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 13پیشگفتار 

 27مقدمه 

کتاب اول در بیان تاريخ و احوال و صفات و معجزات و علوم و معارف مقرّبان ساحت قرب حضرت 
ذو الجلال، از انبیاء عظام و اوصیای کرام و بعضی از بندگان شايستۀ خدای تعالی، و احوال بعضی 
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بتدای فصل اول در بیان فضیلت حضرت آدم و حوّا صلوات اللّه علیهما، و علت تسمیۀ ايشان، و ا
 89خلق ايشان و بعضی از احوال ايشان است 

فصل دوم در خبر دادن جناب مقدس ايزدی ملائکه را از خلق آدم و امر کردن ايشان را به سجدۀ او 
 109و امتناع نمودن ابلیس لعین 



فصل سوم در بیان ترك اولی که از حضرت آدم و حوّا علیهما السّلام صادر شد و آنچه بعد از آن 
 138د تا فرود آمدن ايشان بر زمین جاری ش

فصل چهارم در بیان فرود آمدن حضرت آدم و حوّا علیهما السّلام به زمین و کیفیت آن و توبۀ ايشان، 
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 323ق و نامهای جلیل و نقش نگین آن حضرت است فصل اول در بیان فضايل و مکارم اخلا

فصل دوم در بیان قصه های آن حضرت علیه السّلام از هنگام ولادت تا شکستن بتها، و آنچه گذشت 
 335میان آن حضرت و ظالمان آن زمان خصوصا نمرود و آزر 
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نها و زمین را، و سؤال فصل سوم در بیان آنکه حق تعالی به ابراهیم علیه السّلام نمود ملکوت آسما
کردن آن حضرت از خدا زنده کردن مرده را و آنچه وحی به آن حضرت رسید، و علومی که از او 

 361ظاهر شده است 
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زمین، و  فصل پنجم در بیان احوال بنی اسرائیل بعد از بیرون آمدن از دريا و حیران شدن ايشان در
 660ساير احوالی که در اين مدت بر ايشان وارد شده 
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 پیشگفتار

 اشاره

اکنون که نزديك به دوازده قرن از عصر ائمۀ معصومین علیهم السّلام می گذرد، و عالم در دوران 
امام دوازدهم بسر می برد، و امّتها در انتظار آن مصلح حقیقی جهان غیبت کبرای حجت خدا و 

نشسته و چشم به ظهور عدالت گستر گیتی مهدی موعود عجّل اللّه تعالی فرجه الشريف دوخته اند؛ 
آنچه که در اين دوران طولانی توانسته است آن خلأ ظاهری را تا حدودی جبران کرده و از گمراهی 

چنین از دلهره ها و نگرانیها بمقدار زيادی بکاهد و آرامش و سکون را جايگزين ها و انحرافات و هم
 اضطراب و تشويش نمايد، سه عامل بوده است:



قرآن کريم که انس گرفتن با آن و تلاوتش باعث نشاط روح و روان و شفای جسم و جان می گردد -1
لُ مِنَ اَلْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ   .(1)لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لا يَزِيدُ اَلظّالِمِینَ إِلّا خَساراً وَ نُنَزِّ

گفتار و سخنان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ائمۀ معصومین علیهم السّلام که در -2
سخن و حديث آنان نوری وجود دارد که بر اعماق جان انسانها می تابد و زنگار آينۀ دل را می زدايد 

 .(2)« کلامکم نور و امرکم رشد»

علماء و دانشمندانی که در دوران غیبت آمده و محصول عمر و ثمرۀ وجود خود را برای آيندگان -3
 در قالب تألیفات و نوشته ها بجای گذارده اند که آنان با سیره و روش

 13ص: 

 
 .82. سورۀ اسراء: -1
 . زيارت جامعه. -2

ن حیاتشان مرشد و هدايتگر جامعه و مردم بوده و نیز با تدوين و تألیف و کتبی که از آنها خود در زما
 به يادگار مانده است نسبت به نسلهای آينده نقش هدايتی خود را ايفاء کرده اند.

هلك خزّان الاموال و هم احیاء و العلماء باقون »امیر المؤمنین علیه السّلام به کمیل بن زياد فرمود: 
جمع کنندگان ثروت اگر چه به »(1)« ا بقي الدّهر، اعیانهم مفقودة و امثالهم في القلوب موجودةم

ه جاويد هستند و همیشگی، ظاهر زنده اند، ولی در واقع آنان هلاك شدند بر خلاف دانشمندان ک
 « .پیکر آنان از ديده ها پنهان و خاطره و ياد آنها در دلها موجود است

تلاشهای علماء و دانشمندان شیعه در طول غیبت کبری در زمینه های مختلف علوم مانند علم 
رده تفسیر، کلام، فقه، حديث، اخلاق، رجال، درايه و تراجم امروز بصورت مجموعه ای وسیع و گست

از نوشته ها و کتابهايی در اختیار علاقه مندان و پیروان مکتب راستین اسلام و تشیع قرار گرفته است، 



براستی اگر کوششهای شبانه روزی و بی وقفۀ محدّثان و راويان و دانشمندان و علماء نبود، اين منابع 
ادق علیه السّلام فرمود: که امروز در اختیار ماست چه می شد؟ ! از اين رو می بینیم که حضرت ص

کسی را همانند زراره و ابو بصیر و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه نیافتم که ذکر ما و احاديث »
 .(2)« پدرم را احیاء نمايد

 .(3)« آثار نبوّت و احاديث پدرم از میان رفته بودخدا زراره را رحمت کند، اگر او نبود »و باز فرمود: 

بهر حال نقش علماء و راويان احاديث در حفظ و نگهداری آثار دين و دفاع از آنها و رساندن اين آثار 
ر، و حقوقی را برای آنان بر طالبان علم و حقیقت به آيندگان با تألیف و تدوين، نقشی است انکارناپذي

 ايجاب می کند.
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 علّامۀ مجلسی

در اين راستا از جمله دانشمندان و شخصیتهای برجستۀ جهان تشیع و از چهره های بارز و مشهور 
علماء شیعه در قرن يازدهم و اوائل قرن دوازدهم هجری، علّامۀ مجلسی رضوان اللّه تعالی علیه 

 است.

بحار » نام او محمد باقر ملقّب به مجلسی است، و تاريخ ولادت او بنابر آنچه در مقدمۀ کتاب
، ولی مرحوم (1)هجری قمری بوده است  1038نقل شده است، سال « مرآة الاحوال»از « الانوار



 1037تاريخ ولادت او را سال « وقايع الايام و السنین»از کتاب « فیض القدسی»نوری در کتاب 
 .(2)کر کرده است هجری قمری ذ

 والد علّامۀ مجلسی

والد علّامۀ مجلسی مرحوم محمد تقی فرزند مقصود علی است، او بنا بر گفتۀ مرحوم اردبیلی يگانۀ 
حّر او در علوم نیاز به بیان ندارد، و عصر و زمان خود بوده است، شخصیت و جلالت و همچنین تب

تعبیرات دربارۀ منزلت او قاصر است از اينکه بتواند منعکس کنندۀ شخصیت و مقام والای آن عالم 
 ربانی باشد.

او پرهیزکارترين، زاهدترين، متّقی ترين و عابدترين اهل زمان خود بوده، و بیشتر اهل آن زمان از 
دنیوی او بهره می بردند، يکی از خدمتهايی که به اهل بیت علیهم  خواص و عوام از فیوضات دينی و

 السّلام انجام داد اين است که اخبار ائمۀ معصومین علیهم السّلام را در اصفهان نشر داد.

؛ کتاب حديقة المتقین؛ « من لا يحضره الفقیه»از تألیفات او: شرح عربی و نیز شرح فارسی بر کتاب 
 ؛ و رساله ای در افعال حج« تهذيب الاحکام»شرح بعضی از کتابهای 
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 و رساله ای در رضاع.

 .(1)سالگی وفات يافت  67در سنّ  1070او در سال 



مرحوم ملّا محمد تقی مجلسی از مکتب اساتیدی همانند شیخ بزرگوار بهاء الدين عاملی و علّامۀ 
زاهد مولی عبد اللّه شوشتری بهره برد، و پس از فراغت از تحصیل راهی نجف اشرف گرديد و به 

فیۀ باطن و تهذيب اخلاق مشغول گرديد و برای او مکاشفات و رؤياهای حسنه رياضت نفس و تص
 ای بوده است.

پدرش مولی مقصود علی مردی بصیر و پرهیزکار و مروّج مذهب شیعۀ اثنی عشری بوده و اشعار 
لقب « مجلسی»زيبا و بديعی سروده است، و چون دارای حسن محاضرت و مجالست بود لذا او را 

 ن لقب در فرزندان او باقی ماند.دادند، و اي

مادر مولی محمد تقی عارفۀ مقدسۀ صالحه دختر عالم جلیل کمال الدين درويش محمد بن الشیخ 
حسن عاملی که از بزرگان ثقات علماء است و از محقق بزرگوار شیخ علی کرکی روايت می کند، و 

دت و زهد بوده است و در نطنز نقل شده است که مولی کمال الدين اهل عبا« مناقب الفضلاء»از 
 مدفون است و برای او قبّه ای است معروف.

مرحوم شیخ يوسف بحرانی گفته است: او اول کسی بود که در عصر دولت صفويه حديث را در 
 .(2)اصفهان نشر داد 

 اه علماءعلّامۀ مجلسی از دیدگ

گاهان و اهل خبره و کسانی که تخصص در آن رشته  از آنجا که برای ارزيابی هر چیزی بايد به آ
گاهی از  دارند، مراجعه کرد، ما نیز برای دستیابی و نیل به ابعاد شخصیت والای علّامۀ مجلسی و آ

ر و اظهار نظر و تعبیرات مرتبه، علم، دانش و ديگر ويژگیهای اين فرزانۀ دهر و عالم عالیمقام، به گفتا
 زيادی که از علماء و دانشمندان معاصر و يا پس
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از او به ما رسیده است، می پردازيم، و ابتدا به آنچه از علمای معاصر او دربارۀ اين عالم جلیل بیان 
 کرده اند می نگريم:

اجازۀ روايت دارد دربارۀ  11که بنا بر تصريح خودش « جامع الرواة»مرحوم اردبیلی صاحب کتاب -1
او چنین می گويد: محمد باقر فرزند محمد تقی فرزند مقصود علی ملقّب به مجلسی، استاد و شیخ 

القدر، ما و شیخ اسلام و مسلمین و خاتم المجتهدين است؛ او امام، علّامه، محقّق، مدقّق، جلیل 
عظیم الشأن، رفیع المنزله، وحید العصر، فريد الدهر، ثقة، ثبت، عین، کثیر العلم و جیّد التصانیف 
است. امر او در علوّ قدر، عظمت شأن، بلندی مرتبه، تبحّر در علوم عقلیّه و نقلیّه، دقّت نظر، صائب 

وق اين تعبیرات است؛ فیض بودن رأی، وثاقت، امانت و عدالت مشهورتر است از آنکه ذکر شود، و ف
او و والدش چه در زمینۀ امور دنیوی و چه اخروی به اکثر مردم از عام و خاص رسیده است، جزاه 
اللّه تعالی افضل جزاء المحسنین. او دارای کتابهای نفیس و بسیار خوبی است که مرا اجازه داد از 

 .(1)تمام آن کتابها روايت کنم 

دربارۀ آن « وسائل الشیعة»معاصر ديگر او شیخ محمد بن حسن حرّ عاملی صاحب کتاب -2
بزرگوار چنین می گويد: محمد باقر فرزند مولای ما محمد تقی مجلسی عالم، فاضل، ماهر، محقّق، 

، جامع محاسن و فضائل، جلیل القدر، عظیم مدقّق، علّامه، فهّامه، فقیه، متکلّم، محدّث، ثقة ثقة
 .(2)الشأن اطال اللّه بقاءه؛ برای او مؤلفات سودمند بسیاری است 

امیر محمد صالح خاتون آبادی دربارۀ او می گويد: مولانا محمد باقر مجلسی نوّر اللّه ضريحه -3
الشريف، او از بزرگترين اعاظم فقهاء و محدّثین و علمای اهل دين است، و در فنون فقه، تفسیر، 

مقدّم  علم حديث، رجال، اصول کلام و اصول فقه بر ساير فضلاء فائق آمد، و بر گروهی از علماء
 بود بطوری که احدی از متقدمین از اهل
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علم و عرفان و متأخرين آنان از نظر جلالت و عظمت به مرتبۀ او نرسیدند و جامعیّت اين مرد الهی 
 .(1)را نداشتند 

و امّا از شخصیتهائی که پس از علّامۀ مجلسی آمده اند و از او با عظمت ياد کرده و مراتب علمی و 
 کمالات او را اذعان داشته و برشمرده اند، می توان به بعضی از آنان اشاره کرد:

ه به سید بزرگوار سید عبد الکريم داده است مرحوم علّامۀ طباطبائی بحر العلوم در اجازه ای ک-1
علّامۀ مجلسی را چنین ثنا گفته است: خاتم المحدّثین و ناشر علوم شريعت، عالم ربانی و نور 
شعشعانی، خادم اخبار ائمۀ اطهار و غوّاص بحار الانوار دائی ما علّامه محمد باقر که شکافندۀ علوم 

 .(2)دين است 

محقق کاظمی دربارۀ علّامۀ مجلسی می گويد: او منبع فضائل و اسرار حکمت و غوّاص بحار -2
الانوار و استخراج کنندۀ گنجینه های اخبار و رموز آثار، شخصیتی که همانند او در اعصار و ادوار 

ر تنزيل و اسرار تأويل و حل کنندۀ معضلات احکام و مشکلات ديده نشده است، او کشف کنندۀ انوا
 .(3)فهم ها با بهترين طريق و نیکوترين دلیل بوده است 

یقی از علّامۀ مجلسی چنین ياد می کند که: توف« مستدرك الوسائل»محدّث نوری صاحب کتاب -3
که برای اين شیخ معظّم حاصل شده است برای احدی در اسلام میسّر نگرديده است از ترويج 
مذهب و اعلای کلمۀ حق و شکستن قدرت و صولت بدعتگذاران و قلع و قمع کنندۀ دستاوردهای 
ملحدين و زنده کنندۀ سنّتهای فراموش شدۀ دين و نشر دهندۀ آثار پیشوايان مسلمین به طرق و 



ی متعدد و شکلهای مختلف که بهترين آنها تصانیف و کتبی است که در میان مردم شايع و راهها
روز و شب همۀ اصناف از عالم و جاهل، خاص و عام، عربی و عجمی از آنها بهره می برند، و از 

 مجلس او گروه
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زيادی از فضلاء بیرون آمده اند که تلمیذ بزرگ او ملّا عبد اللّه اصفهانی تعداد آنها را هزار نفر ذکر 
 .(1)کرده است 

از شاگردان صاحب جواهر رحمة اللّه نقل می کند که گفت: استاد ما شیخ  علّامۀ نوری از بعضی-4
روزی در مجلس بحث و تدريس خود فرمود: ديشب در « جواهر الکلام»الفقهاء صاحب کتاب 

عالم رؤيا مجلس عظیم و با شکوهی را ديدم و جماعتی از علماء در آن حضور داشتند و دربانی کنار 
و اذن گرفتم و او مرا وارد مجلس نمود، ديدم تمام علماء از متقدمین و درب آن مجلس بود، من از ا

متأخرين در آن مجلس جمع بودند و علّامۀ مجلسی در صدر آن مجلس بود، من در شگفت شدم 
و از آن دربان سؤال کردم از علّت تقدّم علّامۀ مجلسی بر ديگران، او در پاسخ گفت: او نزد ائمّه علیه 

 .(2)ست السّلام معروف ا

 مشایخ و اساتید او

 از جمله مشايخ و اساتید علّامۀ مجلسی می توان به اين علمای بزرگوار اشاره نمود:

 عالم و فاضل بزرگوار ابو الشرف اصفهانی.-1



 اصفهانی.مولی حسن علی تستری فرزند ملّا عبد اللّه -2

 قاضی امیر حسین.-3

 « .کافی»، شارح کتاب 1089مولی خلیل قزوينی متوفّای -4

 فاضل صالح شیخ عبد اللّه فرزند شیخ جابر عاملی.-5

، مؤلف 1060سید شرف الدين علی بن حجة اللّه بن شرف الدين طباطبائی شولستانی متوفّای -6
 « .توضیح المقال»کتاب 

، که بوسیلۀ نامه اجازه ای 1068سید نور الدين علی بن علی بن الحسین موسوی عاملی متوفّای -7
 را برای علّامه فرستاده، و مجاور بیت اللّه الحرام بوده است؛ او صاحب
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شیخ « اثنی عشريه» و شرحی بر « مختصر النافع»می باشد و شرحی بر « الفوائد المکیة» کتاب
 بهائی دارد.

شرح »، صاحب 1103شیخ علی فرزند شیخ محمد فرزند حسن فرزند شهید ثانی، متوفّای -8
 « .الدر المنثور»و « کافی



سید علی خان فرزند سید نظام الدين شیرازی، شارح صحیفۀ سجاديه و کتاب صمديه و صاحب -9
و « انوار الربیع فی انواع البديع»و « درجات الرفیعة فی طبقات الامامیة»و « سلافة العصر»کتاب 

 وفات يافته است. 1120ديگر تصانیف، او در سال 

 .(1)د طباطبائی قهپائی سید فیض اللّه فرزند سید غیاث الدين محم-10

 .(2)وفات يافته است  1070مولی محمد تقی مجلسی والد معظّم خود علّامه، که در سال -11

الدين محمد بن حیدر حسینی طباطبائی، صاحب حاشیه بر اصول کافی و حاشیه بر سید رفیع -12
 شرح اشارات و حاشیه بر مختلف و حاشیه بر صحیفۀ کامله و تألیفات ديگر.

 عالم فاضل امیر محمد قاسم قهپائی.-13

که صاحب « حمیده»عالم صالح محمد شريف فرزند شمس الدين رويدشتی اصفهانی، او پدر -14
او را از زنان عالمه و عارفه برشمرده و گفته است که آشنا به علم رجال بوده « رياض العلماء» کتاب

و ديگر کتب حديث که دلالت بر دقت « استبصار»و حواشی و تدقیقاتی دارد بر کتب حديث مثل 
 نظر و اطلاع و فهم او خصوصا آنچه مربوط به تحقیقات او در علم رجال می شود.

در  1088مؤمن بن دوست محمد استرآبادی، عالم و محدّث بزرگوار که در سال  الامیر محمد-15
 مکه بدست دشمنان دين به شهادت رسید.

 سید محمد مشهور به سید میرزا جزائری فرزند شرف الدين علی بن نعمة اللّه-16
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 « .جوامع الکلم»موسوی جزائری، صاحب کتاب 

« حکمة العارفین»و « شرح تهذيب»مولی محمد طاهر فرزند محمد حسین شیرازی، صاحب -17
و رساله های « الجامع فی الاصول»و کتاب « الاربعین فی اثبات امامة امیر المؤمنین»و کتاب 

 ت.وفات يافته اس 1098بسیاری، او در سال 

عالم متبحّر و حکیم عارف و محدّث بزرگوار ملّا محسن فیض کاشانی )فیض( ، صاحب کتاب -18
 .(1)و غیر آن « صافی»و « وافی»

 شاگردان علّامه

میرزا عبد اللّه اصفهانی يکی از شاگردان برجستۀ علّامۀ مجلسی می گويد که تعداد شاگردان او به 
تعداد آنها را افزون بر « الانوار النعمانیة»، و مرحوم محدّث جزائری در (2)يك هزار نفر می رسید 

 .(3)زار نفر ذکر کرده است يك ه

با توجه به اينکه احصاء و ذکر نام تمام شاگردان علّامۀ مجلسی ممکن نیست، اينك به ذکر برخی از 
 مشاهیر آنها و يا کسانی که از او روايت کرده اند می پردازيم:

 ل و محدّث بزرگوار سید نعمة اللّه جزائری، صاحب تصانیف مشهوره.سید جلی-1

 سید امیر محمد صالح، داماد علّامۀ بزرگوار و مؤلف کتابها و رساله های بسیاری.-2

 امیر محمد حسین فرزند امیر محمد صالح.-3

« جامع الرواة»فاضل کامل و متبحّر خبیر مرحوم حاجی محمد بن علی اردبیلی صاحب کتاب -4
. 



که در اطلاع بر احوال علماء و مؤلفات « افندی»عالم متبحّر میرزا عبد اللّه اصفهانی مشهور به -5
و صحیفۀ ثالثه از دعاهای حضرت زين « رياض العلماء»آنان بی نظیر بوده است، صاحب کتاب 

 العابدين علیه السّلام که آن دعاهايی که مرحوم شیخ حرّ عاملی در
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 صحیفۀ دوم نیاورده، ايشان در اين صحیفه ذکر کرده است.

ه و شرحی بر صحیفۀ کاملۀ سجادي« تفسیر مرآة الانوار»مولی ابو الحسن بن محمد طاهر مؤلف -6
 که به اتمام نرسیده است.

 سید بزرگوار میرزا علاء الدين گلستانه شارح نهج البلاغه.-7

 فقیه عالم حاج محمد طاهر ابن الحاج مقصود علی اصفهانی.-8

 شیخ فاضل کامل فقیه محمد قاسم فرزند محمد رضا هزار جريبی.-9

 عالم کامل محقق شیخ محمد اکمل پدر علّامه وحید بهبهانی.-10

 مولی محمد رفیع بن فرج جیلانی.-11

و « البلغة»علّامۀ ربانی شیخ سلیمان بن عبد اللّه بن علی ماحوزی بحرانی صاحب دو کتاب -12
 در امامت.« اربعین»در رجال و کتاب « المعراج»



« رياض الدلائل و حیاض المسائل»عالم فاضل شیخ احمد فرزند شیخ محمد بحرانی مؤلف -13
. 

در بحرين به  1031شیخ فقیه عابد صالح محمد بن يوسف بلادی، شاعر بزرگوار که در سال -14
 شهادت رسید.

 فاضل صالح مولی مسیح الدين محمد شیرازی.-15

 مولی محمد ابراهیم سريانی.-16

 « .فضائل السادات»عالم کامل سید محمد اشرف صاحب کتاب -17

 فاضل رضی زکی مولی عبد اللّه يزدی.-18

 عالم عامل شیخ محمد فاضل که او از شاگردان پدر علّامۀ مجلسی نیز بوده است.-19

 فاضل سعید حاج ابو تراب.-20

 تألیفات

 اشاره

از علّامۀ بزرگوار تألیفات و آثار فراوانی بجای مانده است که بیشتر آنها مورد توجه اهل علم و 
 مت و طهارت علیهم السّلام قراردانشمندان و علاقه مندان به علوم و آثار اهل بیت عص

 22ص: 

 گرفته است.



آن بزرگوار گذشته از اينکه از نقطه نظر کثرت تألیف، يکی از شخصیتهای کم نظیر و يا بی نظیر بوده 
که با توجه به عمر مبارکش از موفقیت ويژه ای برخوردار بوده است، از جهت نفیس بودن آثار و 

 رديف يکی از بهترين مؤلفین تاريخ تشیع محسوب می شود.تألیفات و حسن سلیقه و اسلوب در 

 اينك به بعضی از آثار آن عالم بزرگوار و فرزانۀ عالی مقدار اشاره می کنیم:

 تألیفات عربی

 بحار الانوار.-1

 مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول )شرح کافی( .-2

 ملاذ الاخیار فی شرح تهذيب الاخبار.-3

 شرح الاربعین.-4

 الفوائد الطريفة فی شرح الصحیفة.-5

 الوجیزة فی الرجال.-6

 رسالة الاعتقادات.-7

 رسالة الاوزان.-8

 رسالة فی الشکوك.-9

 المسائل الهندية.-10

 الحواشی المتفرقة علی الکتب الاربعة و غیرها.-11



 رسالة فی الاذان.-12

 رسالة فی بعض الادعیة الساقطة عن الصحیفة الکاملة.-13

 تألیفات فارسی

 عین الحیوة.-1

 مشکاة الانوار.-2

 حق الیقین.-3

 حلیة المتقین.-4

 حیوة القلوب.-5

 تحفة الزائر.-6

 جلاء العیون.-7

 مقباس المصابیح.-8

 ربیع الاسابیع.-9

 زاد المعاد.-10
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 رسالة الديات.-11

 رسالة فی الشکوك.-12



 رسالة فی الاوقات.-13

 رسالة فی الرجعة.-14

 رسالة فی اختیارات الايام.-15

 رسالة فی الجنة و النار.-16

 رسالة مناسك الحج.-17

 رسالة اخری.-18

 مفاتیح الغیب فی الاستخارة.-19

 رسالة فی مال الناصب.-20

 رسالة فی الکفارات.-21

 رسالة فی آداب الرمي.-22

 رسالة فی الزکاة.-23

 رسالة فی صلاة اللیل.-24

 رسالة فی آداب الصلاة.-25

 رسالة السابقون السابقون.-26

 رسالة فی الفرق بین الصفات الذاتیة و الفعلیة.-27



 رسالة مختصرة فی التعقیب.-28

 رسالة فی البداء.-29

 رسالة فی الجبر و التفويض.-30

 رسالة فی النکاح.-31

 رسالة فی صواعق الیهود فی الجزية و احکام الدية.-32

 فی السهام. رسالة-33

 رسالة فی زيارة اهل القبور.-34

 مناجات نامه.-35

 شرح دعای جوشن کبیر.-36

 انشاءات.-37

 مشکاة القرآن فی آداب قراءة القرآن و الدعاء و شروطهما.-38

 ترجمۀ عهدنامۀ امیر المؤمنین علیه السّلام به مالك اشتر.-39

 ترجمۀ فرحة الغري ابن طاووس.-40

 ضّل.ترجمۀ توحید مف-41

 ترجمۀ توحید الرضا علیه السّلام.-42



 ترجمۀ حديث رجاء بن الضحاك.-43

 ترجمۀ زيارت جامعه.-44

 ترجمۀ دعای کمیل.-45

 ترجمۀ دعای مباهله.-46

 ترجمۀ دعای سمات.-47

 ترجمۀ دعای جوشن صغیر.-48

 ترجمۀ حديث عبد اللّه بن جندب.-49

 ترجمۀ قصیدۀ دعبل.-50

ستة اشیاء لیس للعباد فیها صنع: المعرفة و الجهل و الرضا و الغضب و النوم و »ترجمۀ حديث -51
 « .الیقظة

 ترجمة الصلاة.-52

 اجوبة المسائل المتفرقة.-53

 24ص: 

و کتابهای ديگری نیز غیر از آنچه ذکر شد به علّامۀ بزرگوار نسبت داده شده است مانند کتاب 
که به « کتاب فی تعبیر المنام»و « صراط النجاة»و کتاب « تذکرة الائمة»و کتاب « اختیارات الايام»

 .(1)اثبات نرسیده است 

 حیوة القلوب



از مرحوم سید بحر العلوم علّامۀ طباطبائی نقل شده است که او آرزو می کرد که تصانیف و نوشته 
های خودش در ديوان علّامۀ مجلسی ثبت شود و به جای آنها يکی از کتابهای علّامۀ مجلسی که 

. و اين بدان جهت بود که (2)ه شود ترجمۀ متون اخبار و به زبان فارسی می باشد، در ديوان او نوشت
عصر علّامۀ مجلسی عصر شکوفائی دين بويژه مکتب اهل بیت علیهم السّلام بود و علاقه مندان به 

ن خاندان داشتند، ولی چون خاندان اهل بیت علیهم السّلام رغبت زيادی به آشنائی با تاريخ و آثار اي
در آن عصر اکثر کتابها عربی بودند و کمتر کتابی در اين رابطه به فارسی ترجمه شده بود، از اين رو 
مرحوم علّامۀ بزرگوار يکی از پیشگامان در اين جهت بود که آثار و اخبار معصومین علیهم السّلام 

 بود.« حیوة القلوب»ا کتاب را در قالب تألیفات فارسی بیان کرد که از میان آنه

اين اثر يکی از تألیفات نفیس بجای مانده از علّامۀ مجلسی است، که جلد اول آن دربارۀ پیامبران 
گرامی علیهم السّلام، و جلد دوم در احوال پیامبر بزرگ اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و جلد 

د توجه علاقه مندان در عصر علّامۀ مجلسی سوم آن در امامت می باشد. و اين کتاب ارزشمند مور
و پس از آن بوده است بويژه برای کسانی که خواهان آشنائی با قصص انبیاء عظام علیهم السّلام و 
گاهی از سیرۀ سید البشر رسول گرامی اسلام  جانشینان آنان و بعضی از قصه های مذکور در قرآن، و آ

بوط به عصر بعثت و قبل از آن و همچنین بعد از بعثت تا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و وقايع مر
 هجرت و از هجرت تا رحلت آن بزرگوار، و نیز در جلد سوم
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 .41. مقدمۀ بحار الانوار  -1
 .102/19. بحار الانوار  -2

دربارۀ امامت مورد توجه قرار گرفته مسئلۀ امام شناسی و وجوب وجود ائمّه علیهم السّلام و آيات 
 است.



نکته ای که قابل توجه می باشد در اين کتاب، در برگرفتن تعداد بسیاری از روايات و اقوال مختلف 
در موضوعات مطرح شده در هر يك از جلدهای آن، از اين رو در تحقیق سعی شده است که از 

اده و به آنها ارجاع شود؛ و علاوه بر آنهايی که بیشتر مصادری که مؤلف آنها را مدّ نظر داشته استف
خود او ذکر کرده، در بعضی موارد از مصادر ديگری استفاده شده که آن مطالب يا روايات در آنها 
 آمده است چه از کتابهای شیعه باشد و چه از کتابهای اهل سنّت، تا بهره بردن از کتاب کاملتر شود.

 وفات

علّامۀ مجلسی پس از عمری تلاش و کوشش بی وقفه در جهت نشر و تبلیغ و ترويج علوم آل محمد 
علیهم السّلام و هدايت جامعه با تدريس و تألیف و خطابه و احیاء سنّتهای الهی و اقامۀ حدود و از 

ر سنّ هفتاد د 1111ماه رمضان سال  27بین بردن بدعتها و مبارزۀ مستمر با منکرات، سرانجام در روز 
و سه سالگی ديده از جهان فروبست و به سرای باقی و جوار رحمت الهی منتقل شد، و به مناسبت 

 تاريخ وفات آن علّامۀ بزرگوار بعضی گفته اند:

 (1)ماه رمضان چه بیست و هفتش کم شد *** تاريخ وفات باقر اعلم شد 

علّامۀ بزرگوار در کنار مسجد جامع اصفهان در جوار قبر والد معظّمش ملّا محمد تقی مجلسی در 
بقعه ای که عدّه ای از علمای ديگر نیز مدفون هستند بخاك سپرده شد، مرقد شريف او هم اکنون در 

 اصفهان ملجأ عام و خاص می باشد.

 26ص: 

 
 .3/149. الکنی و الالقاب  -1

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم حیوة القلوب مرده دلان به وادی ضلالت و حرمان به حمد خداوند بی 
مانندی است که مقرّبان درگاه احديتش به زبان بی زبانی ادای شکر نعمتهای بی منتهای او نموده 



نامتناهی ثناء او پیموده اند، و شفاء صدور مستمندان  اند، و به قدم اقرار به عجز و ناتوانی وادی
بیمارستان حیرت و هجران به نوای غم زدای عندلیب چمن ستايش هدايت بخشی است که در 
گلشن ايجاد هر غنچه را کتابی از معرفت خويش در جیب نهاده و هر شاخی را اوراق بسیار از دفتر 

به تضرع و افتقار به درگاه عالم اسرار گشاده، اگر شناسائی خود دست داده، اگر چنار است دستش 
بید است واله قدرت بی زوالش گرديده و سر به سجدۀ تعظیم و تمجید نهاده و دريا به خروش حمد 
و ثنايش ترزبان گرديده، از صفحات امواج، سفینه از وصف جلالش در کف گرفته، برای مطالعه 

گشت نسیم ورق می گردانند، صحرا کمر گشوده بر سوادخوانان خط صنايع جهان آفرين به سر ان
مسند کوه پشت داده، از مداد شجر و سبزه و شقايق مجموعۀ مفصل الحقايق در دامن گذاشته؛ به 
الوان نغمات دلنشین، بدايع خلق صانع سماوات و ارضین را به مسامع قلوب ارباب يقین می رساند، 

حُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ کما قال عزّ من قائل وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ   .(1)إِلّا يُسَبِّ

زهی لطف کامل و فضل شاملش که برای هدايت سالکان مسالك نجات راهنمائی گم گشتگان 
م رفیعه ساخته، و بر مشارع يقین از اوصیاء مهالك ضلالت بر شوارع دين از انبیاء عالی شأن، اعلا

 رفیع مکان، منابر منیعه پرداخته است، و هر يك را به حلیۀ اخلاق
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 .44. سورۀ اسراء: -1

علیّه و آداب سنیّه زيور داده، برای دفع عساکر وساوس شیاطین و شهاب ملحدين به جنود معجزات 
قاهره و براهین باهره مؤيد گردانیده، فله الحمد علی ما اسبغ علینا من نعمائه و ارسل الینا من رسله 

 مائه و له الشکر علی ما عجزنا عن احصائه من قسمة آلائه.و حججه فی ارضه و س

ضیاء بصاير ارباب يقین، جلای مسامع مقرّبین، به مطالعه و استماع فضايل و مناقب سروری است 
که در طیّ مراحل و قطع منازل اصلاب طاهره و ارحام طیّبه، افواج انبیا و رسل، ديدۀ عرفان خويش 



ان از را به کحل الجواهر غبار موکب همايونش جلا می دهند، از وفور اشعۀ انوار جلالش ديده ش
 مطالعۀ جبین اظهرش خیره گرديده، در مرآت عرش انور، عکس جمالش را مشاهده می نمودند.

و درود متواتر الورود و صلوات نامعدود بر آن خلاصۀ عالم ايجاد و شفیع يوم معاد، اعنی مفخر انبیا 
تای محبت و و زبدۀ اصفیا، محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل بی مثالش، که درّ يک

گوهر گرانبهای ولايتشان درّة التاج هر ملك مقرب و حرز بازوی هر پیغمبر مرسل گرديده، و عروق 
شجرۀ معرفت قدر منزلتشان در رياض قلوب صافیه و حدائق صدور زاکیۀ ارباب عرفان و اصحاب 

ای ايشان درآيند، ايقان دويده، اگر مسبّحان افلاك و مهندسان تختۀ خاك در مقام عدد مناقب بی انته
هرآينه سبحۀ انجم فروريزد و ريگ صحرا و قطرۀ دريا و ذرّۀ هوا به آخر رسد، و هنوز عشری از اعشار 
و اندکی از بسیار احصا نکرده باشند، پشت افلاك خمیدۀ احسان، و کرۀ خاك غريق امتنان ايشان 

رای انوار ايشان افراختند، فوج است، خشت زمین را به نام نامی ايشان ساختند، و سراپردۀ عرش را ب
ممکنات را از ظلمت آباد عدم به روشنائی قنديل انوار ايشان قدم در ساحت وجود نهادند. و اگر 
وجود فايض الجود ايشان نبودی، احدی از طفلان موالید از آباء علوی و امّهات سفلی نزادندی، 

 ی اعدائهم دهر الداهرين.فصلوات اللّه علیهم اجمعین ابد الآبدين و لعنة اللّه عل

امّا بعد، خامۀ تراب اقدام طالبان شاهراه هدايت، و مجتنبان مهامۀ حیرت و غوايت، محمد باقر بن 
محمد تقی عفی اللّه عن جرائمهما، به زبان شکستگی و انکسار، بر صحايف ضماير صافیۀ ارباب 

 د که:يقین و مرآت قلوب نیّرۀ خلاصۀ مؤمنین، تحرير و تصوير می نماي

 28ص: 

چون اين حقیر خاکسار، ذرّۀ بی مقدار در عنفوان جوانی به رهنمونی هدايات ربانی از ظلمات علوم 
جهالت اثر، و کتب ضلالت ثمر، منزجر گرديده، عنان عزيمت به صوب عین الحیاة جاودانی، يعنی 

ملك الغفار، که ينابیع علوم تتبّع اخبار و تفحّص آثار اهل بیت اخیار سیّد ابرار علیهم صلوات اللّه ال



يزدانی و معارف سبحانی و معادن جواهر حقايق ربانی مصروف و معطوف گردانیدم و عمدۀ احاديث 
 جمع نمودم.« بحار الانوار»و آثار ايشان که بعد از تتبع بسیار بدست آمده بود در کتاب 

البضاعه استدعا نمودند که آنچه در اين ولا جمعی از برادران ايمانی و دوستان روحانی از اين قلیل 
از آن کتاب جامع الابواب متعلق به تواريخ، احوال و معجزات و مکارم اخلاق و محاسن صفات و 
احوال و غزوات حضرت سیّد البشر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و دلايل امامت و خلافت و اطوار 

ۀ زهرا صلوات اللّه علیهم اجمعین حمیده و آداب پسنديدۀ حضرات ائمۀ اثنا عشر و حضرت فاطم
بوده باشد، به لغت فارسی ترجمه نمايم، تا جمیع طوايف الانام سیّما جمعی از عوام را که از فهم 
کید حصول اين مأمول و اجابت اين مسئول،  لغت عربی عاجزند از آن بهره مند گردند، و برای تأ

ابواب تألیف شده است، اکثر احاديث آنها چنین تقرير می کردند که کتبی که به لغت فرس در اين 
را از کتب مخالفین دين اخذ نموده اند، نسبت خطاها و لغزشهای عظیم به انبیای عظیم الشأن و 
اوصیای جلیل القدر ايشان داده اند، که اخبار معتبرۀ اهل بیت رسالت علیهم السّلام ناطق است بر 

ی با عدم تتبع وافی و تفحّص شافی متوجه اين برائت ساحت عصمت ايشان از امثال آنها، و بعض
امر گرديده اند و از بسیار اندکی ايراد کرده، و از دريا به قطره ای قناعت نمودند، و رتبۀ تمییز میان 
صحیح و سقیم و غث و سمین اخبار منقوله و احاديث متداوله و اقوال متنوعه و اکاذيب مختلفه را 

که به جهت ادای شکر نعمت ايزدی، چنین کتاب عالی تألیف نمائی نداشته اند، و بر تو لازم است 
 که فیضش عام، و نفعش تمام بوده باشد.

بناء علی هذا هر چند در اين وقت، به اعتبار وفور عوائق و کثرت شواغل و علايق، تمشیت اين امر 
ان به جهت از اين حقیر خلايق در غايت صعوبت و اشکال می نمود، امّا چون اجابت مسئول ايش

 رعايت حقوق اخوت ايمانی لازم می دانست که تشیید اساس

 29ص: 



تصديق و يقین نبوت اشرف مرسلین و امامت ائمۀ طاهرين صلوات اللّه علیه و علیهم اجمعین که 
عمدۀ اصول دين مبین و اهمّ مقاصد مؤمنین است و تفکر در احوال و تواريخ انبیا و اوصیا که مقربان 

و محرمان سرادق صمديتند، و تذکر اخلاق سنیّه و اطوار مرضیّه و محن و مصايب و درگاه احديت 
بلايا و نوايب ايشان و استماع معجزات وافیه و براهین شافیۀ ايشان در تقويت ايمان و يقین و رام 

سلین گردانیدن نفس امّاره و انزجار او از شهوات دنیّۀ نشئۀ فانیه، و میل فرمودن او به متابعت سنن مر
و آداب صالحین تأثیر عظیم دارد، چنانچه جناب اقدس ايزدی تعالی شأنه در قرآن مجید برای اصلاح 

 متمردان و هدايت غاويان، اين طريقۀ مستقیمه را مسلوك داشته.

و ايضا موجب صرف قلوب، و استماع اکثر خلق از قصص باطله و اساطیر کاذبه که قلوب عامۀ 
د، می گردد، لهذا استمداد توفیق از جناب اقدس ايزدی جلّ و علا و اقتباس جهّال را تسخیر نموده ان

هدايت از مشکاة انوار انبیاء و اوصیاء علیهم الصلوات و التحیة و الثناء کرده، شروع در تألیف کتاب 
مزبور نموده، و چون ترجمۀ جمیع آنچه در کتاب کبیر مندرج گرديده بود، موجب تطويل کتاب و 

اب می گرديد، و در اين زمان که همّت اکثر ناس از تحصیل کتب مطوّله هر چند کثیر تکثیر ابو
الفائده باشد قاصر است، بنابراين اختصار می نمايد بر ترجمۀ آنچه از احاديث، اوثق و اقوی بوده 
باشد، و با اتفاق اکثر مضامین چند روايت، به يکی اکتفا می نمايد تا فايده اش جلیل و مؤونت 

 یلش قلیل بوده باشد.تحص

و چون موضوع اين کتاب مستطاب، بیان فضائل و کمالات و مناقب و معجزات و تواريخ حالات 
اجداد کرام و آباء فخام عالی نسبی است که چراغ دودمان عزتش از قنديل انوار مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ 

افروخته، و فروغ اشعۀ جلالش در فضای بی انتهاء توصیف قدرش طاير انديشه (1)فِیها مِصْباحٌ 
گاه والاجاه، سپهر بارگاه، انجم سپاه، سلیمان نشان، دارا دربان،  اجناح ارتباح سوخته، اعنی شاه آ
 رعیت پرور، عدالت گستر، نهال رعنای بوستان صفوت و خلافت، سرو زيبای چمن ابهت و

 جلالت، و جهان بخش دريانوال، سايۀ
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 .35. سورۀ نور: -1

رأفت حضرت پروردگار ذو الجلال در بام بیت الحرام، دولت و اقبالش آشیان کبوتران حرم، دعاهای 
ر بی بی ريائی ساحت حريم رفعت و جلالش معتکف دلهای پاك طینتان خالص الولا، نسبت بح

انتها به کف دريا نوالش نسبت کف و دريا و نمايش خورشید انور در فضاء رای اظهرش، چون 
نمايش ذره ای از بیضا، نسبت تیغ خورشید مثالش هلال در اوج اقبال بر خويش می بالد، و به گمان 
کمان رفیع مکانش قوس و قزح به رنگ آمیزی خجلت می کاهد، خورشید پاك گوهر اگر از رشك 

تر نیك اخترش غمگین نگرديدی، در فراش گلگون شفق به خون دل خويش ننشستی و سر اندوه چ
بر بالین افق نگذاشتی و چرخ بی قرار که از رفعت ايوان رفیع بنايش چاك در جگر نداشتی، روزی 
هزار دور برگرد سر چاکران بزمش گرديده منت داشتی، اطلس فلك بطانۀ سايبان ايوان جلالش و 

بروج کمربند يساولان مجلس بهشت مثالش، سلیمان شکوهی که هدهد ناطقه در مديحش منطقۀ 
الکن و مرغ و ماهی را قلادۀ انقیادش در گردن است، وصیت قهرش بساط بر هوا گسترده، در اطراف 

به مسامع سلاطین زمان رسانیده، و مرغان (1)جهان ندای روح ربای أَلّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِینَ 
فصیح بیان توصیف لطفش نامهای محبت طراز بر پر اقبال بسته، از روزنۀ دلها به جانهای ساکنان 

حِیمِ (2)اکناف جهان فرمانها دوانیده، طغرای يرلیغ  حْمنِ اَلرَّ هُ بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ هُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّ بلیغش إِنَّ
، قدم عقل دانا بر صرح ممرّد (4)سرمشق طبع قويمش حَرِيصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ (3)

در تزلزل و انديشۀ دانشوران در احصاء فضايل بی انتهاء آن « لا فتی»ثنای آن، نتیجۀ يکه تاز میدان 
، از روی عجز در تأمل مفخر سلاطین زمان و مشید قوانین عدل و احسان، (5)نوباوۀ بوستان هَلْ أَتی 

رافع الويۀ ملت بیضا، و مؤسس قواعد شريعت، غرّ الملك الملوك القاهره و کاسر اعناق اکاسره، 
 رافع لوای
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دين، قامع اطماع الملحدين، مؤسس اساس الايمان، قالع عروق الکفر و الطغیان، معدن الفتوة و 
اقان ابن الخاقان الکرامة و سلیل النبوة و الامامة السلطان ابن السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخ

ابو الفتح و النصر و الظفر السلطان سلیمان، مدّ اللّه اطناب دولته الی ظهور صاحب الزمان و جعله 
 من انصاره و اعوانه، علیه و آله و علی آبائه صلوات اللّه الرحمن.

وجود عدم لهذا ديباچۀ آن را به نام نامی و القاب گرامی آن اعلی حضرت مزيّن و موشّح گردانید و با 
قابلیت به نظر اقدس آن سلیل نبوت رسانید، تا موجب رفعت قدر و علو پايۀ اين تحفۀ فرومايه گردد، 
تا ظهور تأثیر صبح نشور ثواب خواندن و شنیدن و نوشتن و ديدن آن پروردگار فرخنده آثار، آن 

 برگزيدۀ رحیم غفور، عايد شود.

مسمی « حیوة القلوب»و چون مطالعۀ اين موجب حیات ابدی دلهای اهل ايمان می گردد، آن را به 
 گردانیده، و مرتب به چهار کتاب ساخت، و علی اللّه توکلت و حسبي اللّه و نعم الوکیل.

 32ص: 

کتاب اول در بیان تاريخ، احوال و صفات و معجزات و علوم و معارف مقرّبان ساحت قرب حضرت 
و الجلال، از انبیاء عظام و اوصیای کرام و بعضی از بندگان شايستۀ خدای تعالی و احوال بعضی ذ

 از پادشاهان که از زمان حضرت آدم تا قريب به زمان بعثت حضرت خاتم الانبیاء بوده اند

 و در آن چند باب است



 33ص: 

 34ص: 

ران و اوصیای ایشان مشترك باب اول: در بیان امور و احوالی چند که در میان جمیع پیغمب
 است

 اشاره

 و در آن چند فصل است

 35ص: 

 36ص: 

 فصل اول: در بیان علّت بعثت پیغمبران و معجزات ایشان است

به سند معتبر منقول است که: مردی از ملاحده به خدمت امام جعفر صادق علیه السّلام آمد و سؤالی 
چند کرد و به شرف اسلام مشرّف شد، که از جمله سؤالهای او اين بود که: به چه دلیل اثبات می 

 نمائی بعثت انبیا و رسل را؟

و صانعی هست که بلندتر است از ما و از  فرمود که: ما چون اثبات کرديم به برهان که ما را خالقی
جمیع آفريده ها، و او منزّه است از آنکه خلق او را توانند ديد، يا او را لمس توانند کرد، يا بر او گفتگو 
توانند کرد، و دانستیم که او صانع حکیم است و هر چه حکمت و مصلحت بندگان در آن است از 

د سفیران و رسولان از او در میان خلق باشند که کلام او را او صادر می گردد؛ پس ثابت شد که باي
به بندگان او برسانند، و ايشان را دلالت نمايند بر آنچه مصلحت و منفعت ايشان در آن است، و بقاء 
ايشان به آن است، و ترك آن موجب فنای ايشان است. پس ثابت شد که بايد امر کنندگان او رسانند 

برگزيده های او از میان خلق او که حکیمان و دانايانند، و حق تعالی ايشان را به  و ايشان پیغمبرانند و



علم و حکمت تأديب نموده است و ايشان را مبعوث به حکمت گردانیده است که با ساير مردم 
شريك نیستند در احوال و صفات ايشان، هر چند به ايشان در خلقت و ترکیب ايشان شبیه و شريکند، 

از جانب حکیم علیم به علم و حکمت و دلايل و براهین و شواهد و معجزات که دلالت و مؤيّدند 
بر صدق دعوی ايشان نمايد، از مرده زنده کردن و کور و پیس را شفا بخشیدن و امثال آنها از اموری 

 که ساير مردم از اتیان آن عاجزند و به اين علّت اين معنی

 37ص: 

زمان، پس هرگز زمین خدا خالی نیست از حجتی از خدا بر مسمّی و جاری است در هر عصر و 
خلق، که با او علم و معجزه ای باشد که دلالت بر صدق مقال او، و پیغمبری که پیش از او بوده 

 .(1)است بکند 

گويد که: حاصل اين حديث شريف آن است که: چون ثابت شد وجود صانع و علم و مترجم 
حکمت و لطف و کمال او و آنکه عبث و بی فايده از او صادر نمی شود، پس ظاهر است که اين 
خلق را عبث نیافريده است، از برای حکمتی عظیم خلق فرموده و اين حکمت فوايد و منافع نشئۀ 

ه انواع المها و دردها و غمها و محنتها و مشقّتهاست نمی تواند بود، پس بايد فانی دنیا که منسوب ب
 که برای امری از اين عظیم تر و فايده ای از اين بزرگتر آفريده باشد.

از آن حضرت پرسید که: آيا می تواند بود که مؤمنی که (2)ديگر منقول است که: حسین بن صحّاف 
ايمانش نزد خدا ثابت شده باشد خدا او را بعد از ايمان، به کفر متصل گرداند؟ فرمود که: حق تعالی 

نمايند بسوی ايمان به خدا، و خدا کسی را عادل است و پیغمبران را فرستاده است که مردم را دعوت 
 بسوی کفر نمی خواند.

 پرسید که: آيا کسی که کفرش نزد خدا ثابت شده باشد، خدا او را از کفر به ايمان متصل می سازد؟



فرمود که: حق تعالی همۀ مردم را خلق کرده است برای خلقتی که همه را بر آن خلق کرده است که 
می دانستند ايمان به شريعتی را و نه کفر را به انکار ايمان، پس فرستاد پیغمبران قابل ايمان هستند، و ن

بسوی ايشان که بخوانند ايشان را بسوی ايمان به خدا تا حجّت خود را بر ايشان تمام کند، پس بعضی 
 .(3)به توفیق خدا هدايت يافتند و بعضی هدايت نیافتند 

 و در حديث معتبر منقول است که: ابن السکّیت از حضرت امام رضا علیه السّلام يا امام علی

 38ص: 
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النقی علیه السّلام سؤال نمود که: به چه سبب حق تعالی حضرت موسی را با دست نورانی و عصا 
را با معجزه ای که شبیه به طبابت طبیبان  و چیزی چند که شبیه به سحر بود فرستاد، و حضرت عیسی

 بود فرستاد، و محمد را به کلام فصیح و خطبه های بلیغ مبعوث گردانید؟

آن حضرت جواب فرمود که: حق تعالی چون مبعوث گردانید حضرت موسی را، غالب بر اهل عصر 
ز نوع سحر ايشان او سحر و جادو بود، پس آورد بسوی ايشان از جانب خدا معجزه ای چند را که ا

 بود و مثل آن در قوّۀ ايشان نبود و جادوی ايشان را بر آنها باطل کرد و حجّت را بر ايشان تمام کرد.

و حضرت عیسی را مبعوث گردانید در وقتی که ظاهر گرديده بود در آن زمان بیماريهای مزمن و 
س آمد بسوی ايشان از جانب خدا مردم محتاج به طبیب بودند، و طبیبان در میان ايشان بسیار بود، پ



با چیزی چند که نزد ايشان مثل آنها نبود، از زنده کردن مرده ها و شفا بخشیدن کورهای مادرزاد و 
 پیس به اذن خدا، حجّت را بر ايشان تمام کرد چون ايشان با نهايت حذاقت از مثل آنها عاجز بودند.

سلم را در زمانی فرستاد که غالب تر بر اهل و حق تعالی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
عصرش خطبه های فصیح و سخنان بلیغ بود، و پیشه و کمال ايشان هم چنین بود، پس آورد بسوی 
ايشان از کتاب خدا و مواعظ احکام و آنچه قول ايشان را باطل گردانید، و عاجز گرديدند از اتیان به 

 مثل آن، و حجّت را بر ايشان تمام کرد.

 ن السکّیت گفت: تا حال، چنین سخن شافی نشنیده بودم، پس امروز حجّت خدا بر خلق چیست؟اب

فرمود: عقلی که خدا به تو داده است که تمییز می توانی کرد میان کسی را که راست می گويد بر خدا 
 يا دروغ می بندد بر او.

 .(1)ابن السکّیت گفت: و اللّه که جواب اين است 

 39ص: 

 
در سؤال از . و در هر سه مص2/437؛ احتجاج 2/79؛ عیون اخبار الرضا 121. علل الشرايع  -1

 امام رضا علیه السّلام شده است.

 فصل دوم: در بیان عدد انبیا و اصناف ایشان

به اسانید معتبره از حضرت امام رضا و حضرت امام زين العابدين علیهما السّلام منقول است که 
رسول خدا فرمود که: حق تعالی صد و بیست و چهار هزار پیغمبر خلق کرده است که من از همه 

می ترم نزد خدا و فخر نمی کنم، و خلق کرده روح صد و بیست و چهار هزار وصی که علی نزد گرا
 .(1)خدا از همه بهتر و گرامی تر است 



رضی اللّه عنه از رسول خدا  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابو ذر
 پرسید که: خدا چند پیغمبر به خلق فرستاده است؟

 فرمود که: صد و بیست و چهار هزار پیغمبر؛ و به روايتی سیصد و بیست و چهار هزار پیغمبر.

 پرسید که: چند نفر ايشان مرسلند؟

 فرمود که: سیصد و سیزده نفر.

 پرسید که: چند کتاب فرستاده است؟

فرمود که: صد و بیست و چهار کتاب؛ و به روايتی ديگر صد و چهار کتاب و به روايت اخیر بر 
حضرت شیث پنجاه صحیفه فرستاده است، و بر حضرت ادريس سی صحیفه، و بر حضرت ابراهیم 

 بیست صحیفه فرستاد، و چهار کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان.

 40ص: 

 
 .196؛ امالی شیخ صدوق 641. خصال  -1

که اسم او -پس فرمود که: ای ابو ذر! چهار کس از پیغمبران سريانی بودند: آدم و شیث و اخنوخ 
و نوح؛ و چهار نفر از پیغمبران عرب بودند: -ادريس است، و اول کسی بود که به قلم چیزی نوشت

یغمبران بنی اسرائیل موسی و آخر ايشان عیسی بود، و هود و صالح و شعیب و پیغمبر تو؛ و اول پ
؛ و در روايت ديگر عدد پیغمبران بنی اسرائیل چهار هزار نیز (1)ششصد پیغمبر در میان ايشان بود 

 ، و اول اوثق است.(2)وارد شده است 

و به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود به صفوان جمّال که: ای صفوان! 
 آيا می دانی که خدا چند پیغمبر فرستاده است؟



 گفت: نمی دانم.

فرمود که: صد و چهل هزار پیغمبر و مثل ايشان از اوصیا فرستاده است، با راستی گفتار و ادا کردن 
امانت و ترك دنیا، و هیچ پیغمبری نفرستاده است بهتر از محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و 

 .(3)سلم، و هیچ وصی نفرستاده است بهتر از وصیّ او امیر المؤمنین 

مترجم گويد که: اين عدد خلاف مشهور و خلاف احاديث معتبر ديگر است، و شايد تصحیفی از 
 راويان شده باشد يا در آن احاديث بعضی از انبیا و اوصیا محسوب نشده باشد.

ندهای معتبر از حضرت موسی بن جعفر و حضرت امام زين العابدين علیهما السّلام منقول و به س
است که: هر که خواهد با او مصافحه کند روح صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، بايد که زيارت 
کند قبر امام حسین علیه السّلام را در شب نیمۀ شعبان که ارواح پیغمبران در اين شب از خدا مرخّص 

 می شوند برای زيارت آن حضرت، و پنج نفر اولو العزمند از پیغمبران که:

 نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمدند.

 پرسید: معنی اولو العزم چیست؟

 .(4)فرمود که: يعنی مبعوث گرديده بودند به مشرق و مغرب زمین و بر همۀ جن و انس 
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، و در آن به جای امام موسی بن جعفر، روايت از امام جعفر صادق نقل 179. کامل الزيارات  -4
 شده است.

مترجم گويد که: اين حديث دلالت می کند بر آنکه موسی و عیسی مبعوث بر کافۀ خلق بوده اند، 
يث ديگر دلالت می کند بر آنکه ايشان بر بنی اسرائیل مبعوث بوده اند، و بعد از اين ان شاء و احاد

 اللّه مذکور خواهد شد.

 .(1)و در اينکه اين پنج نفر اولو العزم بوده اند احاديث بسیار وارد شده است 

و در میان عامه در اين باب خلاف بسیار است، و ظاهر اخبار و مشهور میان اصحاب آن است که 
اولو العزم پیغمبرانی اند که شريعت ايشان نسخ کند شريعت پیغمبران گذشته را، چنانچه به سند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول (2)موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام 
است که: اولو العزم را برای اين اولو العزم می گويند که ايشان صاحب عزيمتها و شريعتها بوده اند، 

يعتی غیر شريعت آدم، پس هر پیغمبری که بعد از زيرا که حضرت نوح مبعوث شد با کتابی و شر
حضرت نوح بود بر شريعت و طريقۀ او بود و تابع کتاب او بود تا آنکه ابراهیم خلیل صلوات اللّه 
علیه آمد با صحف و عزيمت ترك کتاب نوح، نه به آنکه او را انکار نمايد بلکه بیان اينکه آن شريعت 

مل به آن نبايد کرد؛ پس هر پیغمبری که در زمان حضرت ابراهیم منسوخ گرديده است و بعد از اين ع
و بعد از او بود همگی بر شريعت و منهاج و طريقۀ او بودند و به کتاب او عمل می کردند تا زمان 
حضرت موسی که تورات را آورد و عزم نمود بر ترك کردن احکام صحف؛ پس هر پیغمبری که در 

ودند، بر شريعت و منهاج او بودند و عمل به کتاب او می کردند تا زمان حضرت موسی و بعد از او ب
زمان حضرت عیسی که انجیل را آورد و عزم کرد بر ترك شريعت موسی و طريقۀ او؛ پس هر پیغمبری 
که در ايّام حضرت عیسی و بعد از او بودند، بر شريعت و منهاج و کتاب او بودند تا زمان پیغمبر ما 

لیه و آله و سلم، پس اين پنج نفر اولو العزمند و بهترين انبیا و رسلند، و شريعت محمد صلّی اللّه ع
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم منسوخ نمی گردد تا روز قیامت، و پیغمبری بعد از آن حضرت 

 نیست، و حلال او حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت، پس هر که
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بعد از آن حضرت دعوی پیغمبری کند يا بعد از قرآن کتابی بیاورد و دعوی کند که از جانب خداست، 
 .(1)هر که از او بشنود اين را  پس خون او مباح است برای

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اولو العزم را از برای اين 
و سلم و اوصیای او  اولو العزم گفته اند که عهد کردند بر ايشان در باب محمد صلّی اللّه علیه و آله

بعد از آن حضرت و حضرت مهدی صلوات اللّه علیه و سیرت او، پس اجماع نمود عزمهای ايشان 
بر اينکه اينها چنین است و اقرار تمام کردند به اين، و حضرت آدم اين عزم و اهتمام که ايشان کردند 

 .(2) فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً نکرد، لهذا خدا فرمود وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ 

فرمود که: عهد نمود بسوی او در باب محمد و ائمۀ بعد از او، پس ترك کرد او را و در باب ايشان 
 .(3)عزمی نبوده که ايشان چنینند 

و علی بن ابراهیم در تفسیرش ذکر کرده که: معنی اولو العزم آن است که ايشان سبقت گرفته اند بر 
از ايشان بوده و پیغمبران بسوی اقرار به خدا، و اقرار کرده اند به هر پیغمبری که پیش از ايشان و بعد 

 .(4)خواهد بود، و عزم کرده اند بر صبر کردن بر تکذيب و آزار امّتهای خود 

و به سند معتبر منقول است که: مردی از اهل شام از حضرت امیر المؤمنین سؤال نمود از پنج نفر 
 بی سخن گفته اند؟از انبیا که به عر

 فرمود: شعیب و هود و صالح و اسماعیل و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم اند.



 و پرسید از آنها که از پیغمبران که ختنه کرده مخلوق شدند؟

فرمود که: آدم و شیث و ادريس و نوح و سام بن نوح و ابراهیم و داود و سلیمان و لوط و اسماعیل و 
 موسی و عیسی و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

 پرسید که: کدامند آنها که از رحم کسی بیرون نیامده اند؟
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فرمود: آدم و حوّا و گوسفند ابراهیم و عصای موسی و شتر صالح و خفّاش که حضرت عیسی ساخت 
 و زنده کرد و پريد به اذن خدا.

 ؟و پرسید که: کدامند شش نفر از پیغمبران که هر يك از ايشان دو نام دارند

، (1)فرمود: يوشع بن نون که ذو الکفل است، و يعقوب که او اسرائیل است، و خضر که او تالیاست 
 .(2)ح است، و محمد که او احمد است و يونس که او ذو النون است، و عیسی که او مسی

 مترجم گويد که: اتحاد ذو الکفل و يوشع خلاف مشهور است و بعد از اين مذکور خواهد شد.

حسن بن علی علیهما السّلام پرسید:  و در روايت ديگر منقول است که: پادشاه روم از حضرت امام
 کدامند آن هفت چیزی که از رحم بیرون نیامده اند؟



فرمود که: آدم، و حوّا، و گوسفند ابراهیم، و ناقۀ صالح، و ماری که شیطان را داخل بهشت کرد برای 
ن کند، و اضرار به حضرت آدم، و کلاغی که خدا فرستاده قابیل را تعلیم نمايد که چگونه هابیل را دف

 .(3)شیطان لعنه اللّه 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود: اول وصیّی که به روی زمین آمد هبة اللّه پسر حضرت آدم بود، و هیچ پیغمبری از 

زار نفر بودند پیغمبران گذشته نبود مگر آنکه او را وصی بوده است، و پیغمبران صد و بیست و چهار ه
که پنج نفر اولو العزمند: حضرت نوح علیه السّلام و حضرت ابراهیم علیه السّلام و حضرت موسی 
علیه السّلام و حضرت عیسی علیه السّلام و حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم. و علی ابن 

ه منزلۀ هبة اللّه بود نسبت به ابی طالب علیه السّلام نسبت به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم ب
آدم و وصیّ او بود و وارث جمیع اوصیا و جمیع گذشتگان بود، و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

 .(4)وارث علم جمیع پیغمبران و مرسلان بود 
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تعالی پیغمبری از عرب  و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق
نفرستاده است مگر پنج نفر: هود و صالح و اسماعیل و شعیب و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

 .(1)که خاتم پیغمبران است 



بیلۀ عرب بوده باشد، و اين حديث و حديث مترجم گويد که: مراد از اين حديث آن باشد که از ق
شامی دلالت می کند بر اينکه حضرت اسماعیل عرب باشد، و حديث ابو ذر ظاهرش غیر اين بود. 
و ممکن است که مراد از اين دو حديث اين بوده باشد که خود به لغت عربی سخن می گفته و از 

گفته باشند و حضرت اسماعیل بغیر لغت  قبیلۀ عرب بوده باشد، يا آنکه آنها بغیر عربی سخن نمی
عرب نیز سخن می گفته باشد، و همین روايت را از همین راوی در بعضی از کتب روايت کرده اند 

 مثل روايت ابو ذر که اسماعیل در آن داخل نیست.

و در حديث صحیح منقول است که: زراره از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید از معنی 
و نبی؟ فرمود: نبی آن است که در خواب می بیند و صدای ملك را می شنود امّا ملك را نمی رسول 

 بیند؛ و رسول آن است که صدای ملك می شنود و ملك را نیز می بیند.

 پرسید که: منزلت امام چیست؟

 .(2)فرمود که: صدای ملك را می شنود و ملك را نمی بیند 

و به سند معتبر ديگر منقول است که: حسن بن عباس به حضرت امام رضا علیه السّلام نوشت که: 
 چه فرق است میان رسول و نبی و امام؟

آن حضرت در جواب نوشت که: رسول آن است که جبرئیل به او نازل می شود و او را می بیند و 
سخن او را می شنود و وحی بر او نازل می شود و گاه باشد که در خواب ببیند مانند خواب ديدن 
ابراهیم، و نبی گاه سخن می شنود و شخصی را نمی بیند و گاه شخص ملك را می بیند بی آنکه از 

 .(3)و وحی بشنود، و امام سخن ملك را می شنود و شخص او را نمی بیند ا

 45ص: 

 
 .145. قصص الانبیاء راوندی  -1



 .1/176؛ کافی 368. بصائر الدرجات  -2
 .1/176. کافی  -3

و به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: پیغمبران بر پنج نوعند، که بعضی 
صدائی می شنوند مانند صدای زنجیر پس مقصود وحی را از آن می يابند، و بعضی در خواب وحی 
 بر ايشان ظاهر می شود چنانچه يوسف و ابراهیم در خواب ديدند، و بعضی ملك را می بینند، و

 .(1)بعضی در دلشان نقش می شود و صدا به گوششان می رسد و ملك را نمی بینند 

و در حديث صحیح ديگر منقول است که: زراره از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام سؤال نمود 
 از معنی رسول و نبی و محدّث؟

ود که: رسول آن است که جبرئیل علیه السّلام به نزد او می آيد روبه رو و او را می بیند و با او فرم
سخن می گويد؛ و امّا نبی، پس او در خواب می بیند چنانچه ابراهیم ذبح کردن فرزند خود را در 

از نزول وحی  خواب ديد، و مثل آنچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از ساير پیغمبران پیش
می ديد تا جبرئیل از جانب حق تعالی رسالت را برای او آورد، و بعد از آنکه نبوّت و رسالت هر دو 
از برای او جمع شد جبرئیل به نزد او آمد و با او روبه رو سخن می گفت؛ و بعضی از پیغمبران هستند 

روح می آيد و با ايشان سخن  که جمع شده است برای ايشان شرايط پیغمبری و در خواب می بینند و
و حديث می گويد بی آنکه او را در بیداری ببینند؛ و امّا محدّث آن است که ملك با او حديث می 

 .(2)گويد و او را نمی بیند 

چهار طبقه اند: پس پیغمبری هست که خبر  و در حديث معتبر ديگر فرمود که: انبیا و مرسلون بر
داده می شود در امر نفس خودش و به ديگری تعدّی نمی کند؛ و پیغمبری هست که در خواب می 
بیند و صدای ملك را می شنود و در بیداری ملك را نمی بیند، به احدی مبعوث نگرديده است و بر 

ابراهیم بر لوط امام بود؛ و پیغمبری هست  او امامی هست که می بايد او را اطاعت نمايد، چنانچه



و فرستاده شده است بسوی گروهی (3)که در خواب می بیند و صدا می شنود و ملك را نمی بیند 
 در قضیۀ کم يا بسیار، چنانچه حق تعالی
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او را فرستاديم بسوی صد هزار »، يعنی: (1)يونس فرموده است وَ أَرْسَلْناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ 
، فرمود که: سی هزار کس زياده بوده اند بر صد هزار؛ و پیغمبری هست « کس بلکه زياده بوده اند

که در خواب می بیند و صدا می شنود و ملك را در بیداری می بیند و او امام و پیشوای پیغمبران ديگر 
ي ا ست مثل اولو العزم، و بتحقیق که ابراهیم نبی بود و امام نبود تا آنکه حق تعالی به او گفت که إِنِّ

، پس او گفت « بدرستی که من گردانیده ام تو را برای مردم، امام»، يعنی: (2)جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً 
تِي  يَّ و غرضش آن بود که همۀ ذرّيّتش امام « از ذرّيّت من امام قرار داده ای؟»، يعنی: (3)وَ مِنْ ذُرِّ

نمی رسد عهد امامت و خلافت »، يعنی: (4) يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ باشند، حق تعالی فرمود که لا
 .(5)يعنی کسی که صنمی يا بتی پرستیده باشد « من به ستمکاران

مترجم گويد که: میان علما خلاف است در تفسیر نبی و رسول و فرق میان اين دو معنی: بعضی 
گفته اند که فرق میان اين دو لفظ نیست؛ و بعضی گفته اند رسول آن است که با معجزه کتاب آورده 

اب پیغمبر ديگر دعوت باشد، و نبیّ غیر رسول آن است که کتاب بر او نازل نشده باشد و مردم را به کت
نمايد؛ و بعضی گفته اند رسول آن است که شرعش ناسخ شريعتهای گذشته باشد و نبی اعم از اين 

 است.



و از احاديث سابقه و غیر آنها که برای خوف تطويل ترك کرديم ظاهر می شود که رسول آن است که 
و نبی اعم از اين است. پس نبیّ در هنگام القای وحی ملك را در بیداری بیند و با او سخن گويد، 

غیر رسول آن است که ملك را در هنگام القای وحی نبیند بلکه در خواب بیند يا در دلش به الهام 
افتد يا صدای ملك به گوشش رسد و ملك را نبیند که در وقتهای ديگر غیر وقت القاء، ملك را بیند؛ 

 د.و جمعی از محققین علما نیز به اين نحو فرق کرده ان
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و در حديث معتبر از ائمه صلوات اللّه علیهم منقول است که: پنج نفر از پیغمبران سريانی بودند و 
زبان سريانی سخن می گفتند: آدم و شیث و ادريس و ابراهیم و نوح؛ و زبان آدم عربی بود، و  به

عربی، زبان اهل بهشت است، پس چون حضرت آدم مرتکب ترك اولی شد بدل کرد خدای تعالی 
برای او بهشت نعیم را به بهشت زمین و زراعت کردن، و زبان عربی او را به زبان سريانی؛ و پنج کس 

پیغمبران عبرانی بودند که زبان ايشان عبرانی بود: اسحاق و يعقوب و موسی و داود و عیسی؛ و  از
 پنج کس از ايشان عرب بودند:

هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم؛ و پنج نفر از ايشان در يك 
زمان مبعوث شدند: ابراهیم و اسحاق بسوی ارض مقدس بیت المقدس و شام مبعوث گرديدند، و 
يعقوب بسوی زمین مصر، و اسماعیل به زمین جرهم )و جرهم در دور کعبه جمع شده بودند بعد از 



بن سام بن نوح بودند( ، (1)مالیق، و ايشان را برای اين عمالیق می گفتند که نسل عملاق بن لوط ع
؛ و سه نفر از پیغمبران (2)و لوط را بر چهار شهر مبعوث گردانید: سدوم و عامور و ضعاف و دارد 

پادشاه بودند: يوسف و داود و سلیمان؛ و چهار کس پادشاه تمام دنیا شدند، دو مؤمن و دو کافر؛ امّا 
 دو مؤمن: ذو القرنین و سلیمان بودند؛ و امّا دو کافر:

 .(3)نمرود بن کوش بن کنعان و بخت النصر بودند 

 و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که رسول خدا فرمودند:

ان قومش، و مرا حق تعالی مبعوث گردانید هر پیغمبری که پیش از من بوده است بر امّتش به زب
 .(4)مبعوث گردانیده بر هر سیاه و سرخ و به زبان عربی 

در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی هیچ کتابی و 
 ه گوشهای پیغمبران می رسد به زبانهای قوموحیی نفرستاده است مگر به لغت عرب، پس ب
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 .(1)آله و سلم می رسد به زبان عربی  ايشان، و در گوش پیغمبر ما صلّی اللّه علیه و

و به سند معتبر منقول است که: زنديقی به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و سؤال 
اين بود که: چه می از تفسیر آيات قرآن کرد و بعد از جواب شنیدن مسلمان شد. از جمله سؤالها 



مَهُ اَللّهُ إِلّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً  فَیُوحِيَ  فرمائی در آن آيه که وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُکَلِّ
نبوده است بشری را که سخن گويد خدا به او مگر »است که: که ترجمۀ لفظش آن (2)بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ 

، و در « به عنوان وحی يا از پس پرده بفرستد رسول را، پس وحی کند به اذن خدا آنچه را خواهد
ندا »و بازگفته است که: (3)« سخن گفت خدا با موسی سخن گفتنی»جای ديگر گفته است که: 

ای آدم! ساکن شو تو و »و در جای ديگر فرموده است که: (4)« کرد آدم و حوّا را پروردگار ايشان
 ؟ گمان می کرد که اينها نقیض يکديگرند.(5)« جفت تو در بهشت

حضرت فرمود که: امّا آيۀ اول پس نبوده است و نخواهد بود که حق تعالی با بنده سخن گويد مگر 
به عنوان وحی که الهام کند بر دل او يا به خواب او را القا کند، يا سخن گويد به خلق کردن او بی 

با کسی سخن گويد، يا ملکی را فرستد که وحی آورد به  آنکه او را بیند مانند کسی که از پس پرده
اذن خدا، و بتحقیق که بودند رسولان از رسولان آسمان، يعنی ملائکه که وحی خدا به ايشان می 
رسد، پس رسولان آسمان به رسولان زمین می رسانیدند، و گاهی سخن میان رسولان اهل زمین و 

آسمان بفرستد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم  حق تعالی می بود بی آنکه سخن را به اهل
از جبرئیل پرسید که: وحی را از کجا می گیری؟ گفت: از اسرافیل می گیرم، فرمود: اسرافیل از کجا 
می گیرد؟ جبرئیل گفت: از ملك روحانیان که بالاتر از اوست، حضرت پرسید که: آن ملك از کجا 

 می گیرد؟ گفت: خدا در
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دل او می اندازد انداختنی، پس اين وحی است و کلام خداست و کلام خدا به يك نحو نیست: 
است؛ و بعضی آن است که در دلهای ايشان انداخته  بعضی آن است که خدا با پیغمبران سخن گفته

است؛ و بعضی خوابی است که پیغمبران می بینند؛ و بعضی وحی فرستادنی است که مردم آن را 
تلاوت می کنند و می خوانند، پس آن کلام خداست، پس اکتفا کن به آنچه وصف کردم از برای تو 

یست؛ و يك نوعش آن است که رسولان آسمان به از کلام خدا، بدرستی که کلام خدا به يك نحو ن
 رسولان زمین می رسانند.

 .(1)سائل گفت که: يا امیر المؤمنین! خدا اجر تو را عظیم گرداند که عقده ای از دل من گشودی 

محمد باقر علیه السّلام که: جبرئیل با حضرت رسول  و به سند معتبر منقول است از حضرت امام
صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت در وصف اسرافیل که: او حاجب پروردگار است و نزديکترين خلق 
است در درگاه خدا و لوحی از ياقوت سرخ در میان دو ديدۀ اوست، پس چون خداوند عالم تکلّم 

خورد، پس نظر در لوح می کند و آنچه در آنجا می خواند  می نمايد به وحی، لوح بر پیشانی او می
به ما می رساند و ما او را در آسمان و زمین می رسانیم و جاری می گردانیم، و او نزديکترين خلق 

است از نور که ديده ها را خیره می کند و وصف و عدّ حجاب (2)است به خدا و میان او و خدا نود 
 .(3)آن نمی توان نمود و من نزديکترين خلقم به اسرافیل و میان من و او هزار سال راه است 

مترجم گويد که: مراد به حجب، حجب معنوی نورانیت و تجرد و تقدس جناب مقدس ايزدی تعالی 
شأنه که مانع است اسرافیل را از کیفیت حقیقت ذات و صفات او، يا مراد آن است که میان اسرافیل 
و محلّی از عرش که وحی آنجا صادر می شود اين قدر فاصله هست، چنانچه در روايت ديگر وارد 

ده است که: لوح محفوظ را دو طرف است؛ يك طرف بر عرش است و يك طرف بر پیشانی ش
 اسرافیل، چون خداوند جلّ ذکره تکلّم به
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وحی می نمايد و لوح می زند پیشانی اسرافیل را نظر می کند به لوح و آنچه در لوح می بیند به 
 .(1)جبرئیل خبر می دهد 

رسول و به سند معتبر منقول است که زراره از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد که: چگونه بر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم معلوم می شد آنچه از جانب خدا به او می رسد از شیطان نیست؟ 
فرمود که: هرگاه حق تعالی بنده را از برای او می فرستد صاحب سکینه و وقار، پس آنچه بسوی او 

 .(2)ببیند می آيد از جانب خدا چنان ظاهر می گرداند نزد او مثل چیزی که کسی به ديدۀ خود 

و به سند معتبر ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند: چگونه پیغمبران دانستند که ايشان 
پیغمبرند؟ فرمود که: پرده از پیش دل ايشان برداشتند، يعنی صاحب يقین گرديده اند و شك نمی 

 .(3)ان را باشد ايش

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: خوابهای پیغمبران وحی است 
(4). 

روز پانزدهم ماه مبارك رجب است از حضرت صادق علیه السّلام و در دعای ام داود که برای عمل 
 مروی است که: اسامی جمعی از پیغمبران هست، چنانچه فرموده است که:

اللّهمّ صلّ علی هابیل و شیث و ادريس و نوح و هود و صالح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و »
و هارون و يوشع و میشا و الخضر و ذو يعقوب و يوسف و الاسباط و لوط و شعیب و ايّوب و موسی 

القرنین و يونس و الیاس و الیسع و ذي الکفل و طالوت و داود و سلیمان و زکريّا و شعیا و يحیی و 



تورخ و متّی و ارمیا و حیقوق و دانیال و عزير و عیسی و شمعون و جرجیس و الحواريّین و الاتباع و 
 .(5)« خالد و حنظلة و لقمان
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و به سند معتبر منقول است که مفضّل از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمود که: چگونه امام 
عالم است به آنچه در اقطار زمین واقع می شود و او در خانۀ خود نشسته و پرده آويخته است؟ فرمود 

ر پیغمبر پنج روح قرار داده است: روح الحیوة که به آن حرکت می کند که: ای مفضّل! حق تعالی د
و راه می رود؛ و روح القوة که به آن برمی خیزد و جهاد می کند؛ و روح الشهوة که به آن می خورد و 
می آشامد و با زنان حلال خود مقاربت می کند؛ و روح الايمان که به آن ايمان می آورد و عدالت 

می کند؛ و روح القدس که به آن حامل پیغمبری می شود، پس چون پیغمبر از دنیا می  در میان مردم
رود منتقل می شود روح القدس به امامی که بعد از اوست. و روح القدس را خواب و غفلت و لهو 
و تکبر نمی باشد، و آن چهار روح به خواب می روند و غافل می شوند و لهو و تکبر می دارند، و 

 .(1)امام به روح القدس می بینند و می دانند چیزها را  پیغمبر و

و به سند موثق منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام: بدرستی که خدای عز و جل 
رسید آن وقتی که خدا می دانست عهد نمود بسوی حضرت آدم که نزديك آن درخت نرود، پس چون 

که در آن وقت خواهد خورد، ترك کرد آن وصیت را و از آن درخت خورد، چنانچه خدا می فرمايد وَ 



پس چون از آن درخت خورد او را به زمین  ،(2)لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً 
فرستاد، پس از برای او متولد شد هابیل و خواهرش در يك شکم و قابیل و خواهرش در يك شکم، 
پس حضرت آدم امر کرد هابیل و قابیل را که قربانی به درگاه خدا ببرند، و هابیل صاحب گوسفندان 

یکوئی را قربان کرد و قابیل از زراعتش آنچه بود و قابیل صاحب زراعت بود، پس هابیل گوسفند ن
پاك نشده بود قربان کرد، و گوسفند هابیل از بهترين گوسفندانش بود و زراعت قابیل پاك نکرده بود، 
پس قبول شد قربانی هابیل و قبول نشد قربانی قابیل، چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ اُتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ 

لْ مِنَ اَلآخَْرِ اِبْنَيْ آدَمَ بِالْ  لَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّ با قُرْباناً فَتُقُبِّ  .(3)حَقِّ إِذْ قَرَّ
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و در آن زمان چون قربانی مقبول می شد، آتشی می آمد و آن را می سوخت، پس قابیل آتشکده ای 
ساخت و اول کسی بود که بنای آتش خانه گذاشت و گفت: من اين آتش را می پرستم تا قربان مرا 

د و اگر او قبول کند، پس دشمن خدا )شیطان( به قابیل گفت که: قربانی هابیل قبول شد و از تو نش
را زنده بگذاری فرزندان بهم رساند که فخر کنند بر فرزندان تو. پس قابیل هابیل را کشت، و چون 
بسوی حضرت آدم برگشت از او پرسید: کجاست هابیل؟ گفت: نمی دانم، مرا نفرستاده بودی که 

 راعی و حافظ او باشم.

تو باد ای زمین چنانچه قبول کردی  پس چون حضرت آدم رفت و هابیل را کشته يافت گفت: لعنت بر
خون هابیل را. پس حضرت آدم بر هابیل چهل شب گريست و از پروردگار خود سؤال کرد که به او 



پسری ببخشد، پس از برای او فرزندی متولد شد و او را هبة اللّه نام کرد، زيرا که حق تعالی او را به 
 عظیم.او بخشیده بود، پس دوست داشت آدم او را دوستی 

پس چون پیغمبری آدم تمام شد و ايّام عمر او به آخر رسید خدا وحی نمود به او که: ای آدم! پیغمبری 
تو تمام شد و روزهای عمر تو تمام شد، پس آن علمی که در نزد توست از ايمان و نام بزرگ خدا و 

ة اللّه، بدرستی که من میراث علم و آثار پیغمبری را بگردان در عقب فرزندان خود، نزد پسر خود هب
قطع نمی کنم علم و ايمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار پیغمبری را از عقب ذرّيّت تو تا روز قیامت، 
و هرگز زمین را نمی گذارم مگر آنکه در آن عالمی هست که به آن دين من و طاعت مرا بشناسد، پس 

 میان نوح.او نجاتی خواهد بود برای هر که متولد شود میان تو و 

و ياد کرد حضرت آدم نوح را و گفت: حق تعالی پیغمبری خواهد فرستاد که اسم او نوح است و او 
مردم را بسوی خدا خواهد خواند، پس او را به دروغ نسبت خواهند داد و خدا قوم او را به طوفان 

و وصیت کرد آدم به خواهد کشت، و میان آدم و نوح ده پدر فاصله بود که همه پیغمبران خدا بودند. 
هبة اللّه که: هر که او را دريابد از شما بايد که به او ايمان بیاورد و پیروی او بکند و تصديق او بکند 

 تا از غرق نجات يابد.

 پس چون آدم بیمار شد به آن بیماری که از دنیا رفت، هبة اللّه را طلبید و گفت: اگر
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جبرئیل يا ديگری را از ملائکه ببینی، سلام مرا به او برسان و بگو: پدرم از تو هديه می طلبد از میوه 
های بهشت. پس هبة اللّه به جبرئیل رسید و پیغام پدر خود را رسانید، جبرئیل گفت که: ای هبة اللّه! 

ردن بر او. پس چون جبرئیل پدرت به عالم قدس ارتحال نموده و من نازل نشده ام مگر از برای نماز ک
برگشت، هبة اللّه ديد که حضرت آدم دار فانی را وداع نموده است، پس جبرئیل به آن حضرت تعلیم 
نمود که چگونه او را غسل دهد، پس او را غسل داد و چون وقت نماز شد هبة اللّه گفت که: ای 



اللّه! خدا ما را امر کرد که سجده جبرئیل! پیش بايست و نماز کن بر آدم، جبرئیل گفت که: ای هبة 
 کنیم پدر تو را در بهشت، پس ما را نیست که امامت کنیم احدی از فرزندان او را.

پس هبة اللّه پیش ايستاد و نماز کرد بر آدم و جبرئیل در پشت سر او ايستاد با گروهی از ملائکه، و 
پنج تکبیر را بردارد از فرزندان آدم، بر او سی تکبیر گفت، پس خدا امر کرد جبرئیل را که بیست و 

پس امروز سنّت در میان ما پنج تکبیر است، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر اهل بدر 
 هفت تکبیر و نه تکبیر هم گفت.

پس چون هبة اللّه آدم را دفن کرد، قابیل به نزد او آمد و گفت: ای هبة اللّه! من ديدم پدرم آدم را که 
ا مخصوص گردانید از علم به آنچه مرا به آن مخصوص نگردانیده، و آن همان علم است که دعا تو ر

کرد به آن برادرم هابیل را پس قربانی او مقبول شد، و من از برای اين او را کشتم که او فرزندان نداشته 
ل شد و شما آن کسید باشد که فخر کنند بر فرزندان من و گويند که: ما فرزندان آنیم که قربانی او قبو

که قربانی شما مقبول نشد، و اگر تو اظهار می کنی چیزی از آن علم را که پدرت تو را مخصوص 
 گردانیده است به آن، تو را نیز می کشم چنانچه هابیل را کشتم.

ث پس هبة اللّه و فرزندانش پنهان می کردند آنچه را نزد ايشان بود از علم و ايمان و اسم اکبر و میرا
و آثار علم پیغمبری تا مبعوث شد حضرت نوح و ظاهر شد وصیت هبة اللّه، چون نظر کردند در 
وصیت يافتند که پدر ايشان آدم بشارت داده است به او، پس ايمان به او آوردند و او را پیروی و 

 تصديق کردند.

 مايند درو حضرت آدم وصیت کرده بود هبة اللّه را که اين وصیت را تعاهد و ملاحظه ن
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هر سالی، پس روز عیدی باشد آن روز از برای ايشان، پس تعاهد می کردند و ملاحظه می نمودند 
تا مبعوث شدن نوح را در زمانی که مبعوث شدن نوح را در زمانی که مبعوث شد در آن، و همچنین 

 و سلم. سنّت جاری شد در وصیت هر پیغمبری تا مبعوث شد محمد صلّی اللّه علیه و آله

، (1)و نوح را نشناختند مگر به آن علمی که نزد ايشان بود، و اين است معنی آيۀ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً 
، و به و بودند میان آدم و نوح پیغمبران که خود را مخفی می داشتند و پیغمبران که آشکار می کردند

اين سبب ذکر آنها در قرآن مخفی گرديده است و نام برده نشده اند، چنانچه آنها که آشکار می کردند 
از پیغمبران نام برده شده اند، چنانچه حق تعالی می فرمايد که وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ 

 يعنی:(2)وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ 

، « رسولی چند که قصۀ ايشان را خوانده ام بر تو و رسولی چند که قصۀ ايشان را نخوانده ام بر تو»
حضرت فرمود: يعنی آنها که نام نبرده است، پنهان بوده اند، چنانچه نام برده است آنها را که آشکارا 

 بوده اند.

پس نوح در میان قوم خود مکث نمود هزار کم پنجاه سال، که در پیغمبری احدی با او شريك نبود، 
و لیکن او مبعوث شده بود بر گروهی که تکذيب کننده بودند پیغمبرانی را که میان نوح و آدم بودند، 

يعنی آنها را که در میان (3)« تکذيب کرده اند قوم نوح مرسلان را»چنانچه حق تعالی می فرمايد که: 
او و آدم بودند، پس چون پیغمبری نوح منقضی شد و ايّامش تمام شد، حق تعالی به او وحی کرد 
که: ای نوح! پیغمبری تو منقضی شد و ايّام تو تمام شد پس بگردان علمی را که نزد توست و ايمان و 

م بزرگ و میراث علم و آثار علم پیغمبری را در عقب از ذرّيّت خود نزد سام، چنانچه قطع نکرده اس
ام اينها را از خانوادۀ پیغمبران که میان تو و میان آدم بودند، و هرگز زمین را نخواهم گذاشت مگر 

د که متولد می آنکه در آن عالمی باشد که به او دين و طاعت من شناخته شود و سبب نجات آنها گرد
 شوند میان نبوت هر پیغمبری تا مبعوث گردد پیغمبر ديگر که آشکارا کند دعوت را.
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و بعد از سام نبود مگر هود، پس میان نوح و هود پیغمبران بودند، بعضی پنهان و بعضی آشکار. نوح 
فرمود که: حق تعالی پیغمبری خواهد فرستاد که او را هود گويند، و او قوم خود را بسوی خدا دعوت 

از شما او را خواهد کرد، پس تکذيب او خواهند نمود و خدا قوم او را هلاك خواهد کرد، پس هر که 
دريابد البته ايمان به او بیاورد و پیروی او بکند، بدرستی که حق تعالی او را نجات خواهد داد از 

 عذاب.

پس وصیت کرد نوح پسر خود سام را که اين وصیت را تعاهد و ملاحظه نمايند در سر هر سال که 
وث شدن حضرت هود را و زمانی روز عید ايشان باشد، پس پیوسته تعاهد می کردند در آن روز تا مبع

 را که در آن زمان بیرون خواهد آمد.

پس چون خدا هود را مبعوث گردانید، نظر کردند در آنچه نزد ايشان بود از علم و ايمان و میراث علم 
و اسم اکبر و آثار علم نبوت، پس يافتند هود را پیغمبری که پدر ايشان نوح به ايشان بشارت داده بود، 

به او آوردند و پیروی او کردند، پس نجات يافتند از عذاب او، چنانچه خدا می فرمايد که  پس ايمان
بَتْ عادٌ اَلْمُرْسَلِینَ (1)وَ إِلی عادٍ أَخاهُمْ هُوداً  ، و فرمود وَ وَصّی بِها إِبْراهِیمُ (2)، و می فرمايد که کَذَّ

 ، و فرموده است:(3)بَنِیهِ وَ يَعْقُوبُ 

نکه ، يعنی از برای اي« بخشیديم ما به ابراهیم، اسحاق و يعقوب را و هر يك را هدايت کرده ايم»
، يعنی برای اينکه پیغمبری (4)« و نوح را هدايت کرديم پیشتر»پیغمبری را در اهل بیت او قرار دهیم 

 را در اهل بیت او قرار دهیم.



هند به آمدن حضرت پس مأمور شدند عقب از ذرّيّت پیغمبران که پیش از ابراهیم بودند که خبر د
ابراهیم و تعاهد وصیت به آن حضرت بکنند، و میان هود و ابراهیم ده پشت بودند از پیغمبران، پس 
چنین بود سنّت الهی که میان هر پیغمبری از مشاهیر انبیا و میان پیغمبر ديگر از مشاهیر ايشان ده 

 پدر يا نه پدر يا هشت پدر فاصله بود که همه پیغمبر

 56ص: 

 
 .50. سورۀ هود: -1
 .123. سورۀ شعراء: -2
 .132. سورۀ بقره: -3
 .84. سورۀ انعام: -4

بودند، و هر پیغمبری وصیت به مبعوث شدن پیغمبر بعد از خود می کرد، و امر می کرد اوصیای 
خود را که تعاهد آن وصیت بکنند چنانچه آدم و نوح و هود و صالح و شعیب و ابراهیم کردند تا 
منتهی شد به يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهیم، و بعد از يوسف در فرزندان برادرش جاری 

که اسباط بودند تا منتهی شد به حضرت موسی بن عمران، و میان يوسف و موسی ده نفر بودند  شد
 از پیغمبران، پس حق تعالی موسی و هارون را فرستاد بسوی فرعون و هامان و قارون.

بسوی هر امّتی پیغمبر ايشان که می آمد او را تکذيب می »پس حق تعالی پیغمبران فرستاد پیاپی 
تعالی هر يك از ايشان را بعد از ديگری به عذابهای خود معذّب می گردانید و از ايشان  کردند و حق

، پس بودند بنی اسرائیل که می کشتند در يك روز دو پیغمبر (1)« بغیر از قصه و حکايتی باقی نماند
و سه و چهار پیغمبر، حتی آنکه گاه بود در يك روز هفتاد پیغمبر کشته می شد و هیچ پروا نمی 
کردند، و بازار سبزی فروشی ايشان تا آخر روز برقرار بود، پس چون تورات حضرت موسی نازل شد، 

علیه و آله و سلم. و میان يوسف و موسی ده پیغمبر بودند، و وصیّ  بشارت داد به محمد صلّی اللّه



موسی بن عمران يوشع بن نون بود، و اوست فتای او که خدا در قرآن فرموده است که إِذْ قالَ مُوسی 
 .(2)لِفَتاهُ 

ادند به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم چنانچه حق تعالی می پس پیوسته پیغمبران بشارت می د
« می يابند يهود و نصاری صفت و نام محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم»فرمايد که يَجِدُونَهُ يعنی: 

نْجِیلِ  وْراةِ وَ اَلِْْ نوشته شده نزد ايشان در تورات و انجیل که امر می »يعنی: (3)مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّ
و حکايت کرده است از عیسی بن مريم وَ « . کند ايشان را به نیکیها و نهی می کند ايشان را از بديها

راً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ  حال آنکه بشارت دهنده است به رسولی که می »يعنی: (4)مُبَشِّ
 « .آيد بعد از او که نامش احمد است
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بعضی بعضی را تا رسید به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، پس چون پس بشارت دادند پیغمبران 
 زمان پیغمبری آن حضرت تمام شد و ايّام عمرش به آخر رسید، حق تعالی به او وحی کرد که:

ای محمد! پیغمبری خود را تمام کردی و ايّامت به آخر رسید، پس بگردان علمی را که نزد توست و 
راث علم و آثار علم پیغمبری را به نزد علی بن ابی طالب، بدرستی که قطع ايمان و اسم اکبر و می

نخواهم کرد اينها را از فرزندان تو چنانچه قطع نکردم از خانه های پیغمبران که میان تو و میان پدرت 
یمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی آدم بودند، چنانچه در قرآن فرموده است که إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِ 

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  يَّ خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهیم و »يعنی: (1)اَلْعالَمِینَ. ذُرِّ



آل عمران را بر عالمیان و حال آنکه ذرّيّتی چندند که بعضی از ايشان از بعضی اند، و خدا شنوا و 
 ، و محمد داخل آل ابراهیم است.« دانا است

پس حضرت فرمود: بدرستی که حق تعالی علم را جهل نگردانیده، يعنی امر علمائی که صاحب 
وم الهی اند مجهول نگذاشته است بلکه نصّ بر هر عالمی و پیغمبری و امامی کرده است و ايشان عل

را به مردم شناسانده است، يا آنکه کسی را برای خلق تعیین نمی کند به خلافت که جاهل به بعضی 
 از احکام و مصالح خلق باشد.

و نه پیغمبر مرسلی و لیکن فرستاده  پس فرمود که: وانگذاشته است امر دين خود را به ملك مقرّبی
است رسولی از ملائکه بسوی پیغمبر خود که او را امر کرده است به آنچه می خواهد، و خبر می 
دهد او را به علم گذشته و آينده. پس دانستند اين علم را پیغمبران خدا و برگزيده های او از پدران و 

بتحقیق که »بعضی اند، چنانچه فرموده است در قرآن:  برادران، از آن ذرّيّتی که بعضی از ايشان از
؛ امّا کتاب، پس (2)« عطا کرديم به آل ابراهیم کتاب و حکمت را، و داديم به ايشان پادشاهی بزرگ

مبران و برگزيدگانند، و همه از آن پیغمبری است؛ و امّا حکمت، پس ايشان حکیم و دانايان از پیغ
 ذرّيّتند که بعضی از بعضی
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ديگرند که حق تعالی در ايشان پیغمبری را قرار داده است، و در ايشان عاقبت نیکو و نگاه داشتن 
است تا منقضی شود دنیا، پس ايشانند دانايان و والیان امر خدا و استنباط پیمان را مقرر داشته 

کنندگان علم خدا و هدايت کنندگان مردم. پس اين است بیان فضیلتی که خدا ظاهر کرده است در 
پیغمبران و رسولان و حکما و پیشوايان هدايت و خلیفه های خدا که والیان امر اويند، و استنباط 



و و اهل آثار علم اويند از ذرّيّتی که بعضی از بعضی بهم رسیده اند از برگزيدگان بعد کنندگان علم ا
 از پیغمبران و از آل و برادران و از ذرّيّت و از خانواده های پیغمبران.

پس کسی که عمل کند به علم ايشان نجات می يابد به ياری ايشان، و کسی که والیان امر خلافت 
خدا را در غیر برگزيدگان از خانواده های پیغمبران قرار دهد پس مخالفت  خدا و اهل استنباط علم

امر الهی کرده است و جاهلان را والیان امر خدا کرده است، و هر که گمان کند آنها علم را بر خود 
می بندند و بی هدايتی از جانب خدا استنباط علم الهی کرده اند و دروغ بسته اند بر خدا و میل کرده 

از وصیت و فرمانبرداری خدا پس نگذاشته اند فضل خدا را در آنجا که خدا گذاشته است، پس اند 
گمراه شدند و گمراه کردند اتباع خود را و ايشان را در قیامت حجتی نخواهد بود، و نیست حجت 

 .(1)مگر در آل ابراهیم زيرا که خدا فرموده است که فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکِتابَ 

پس حجت، پیغمبران است و اهل خانه های پیغمبران تا روز قیامت، زيرا که کتاب خدا ناطق است 
به اين وصیت، و خدا خبر داده است که اين خلافت کبری در فرزندان انبیا و در خانواده ای چند 

ن را رفعت داده است بر ساير مردم، پس فرموده است که فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ است که حق تعالی ايشا
، که بعد از آيۀ نور که در شأن اهل بیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و (2)أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ 

در خانه هائی که »نازل شده، اين آيه را نازل ساخته است، و ترجمه اش آن است که:  آله و سلم
 رخصت داده است خدا و مقدّر و مقرر فرموده است که بلند گردانیده
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 .54. سورۀ نساء: -1
 .36. سورۀ نور: -2

 « .شوند آنها، و ياد کرده شود در آنها نام خدا



حضرت فرمود که: اين خانه ها يا خانواده های پیغمبران و رسولان و دانايان و پیشوايان هدايت است. 
اين است بیان عروۀ ايمان که به چنگ زدن در آن نجات يافته است پیش از شما و به همین نجات 

نوح »از شما، و بتحقیق که خدا در کتابش فرموده است که:  می يابد هر که متابعت هدايت کند بعد
را هدايت کرديم پیشتر، و از ذرّيّت او داود و سلیمان و ايوب و يوسف و موسی و هارون را، و چنین 
جزا می دهیم نیکوکاران را، و زکريا و يحیی و عیسی و الیاس را هر يك از ايشان از شايستگانند، و 

و لوط را و هر يك را فضیلت داده ايم بر عالمیان، و از پدران و ذرّيّتهای  اسماعیل و يسع و يونس
ايشان و برادران ايشان و برگزيديم ايشان را و هدايت کرديم ايشان را به راه راست، ايشانند آنها که داده 

ايم به ايم به ايشان کتاب و حکم و پیغمبری را، پس اگر کافر شوند به آنها اين گروه پس موکّل کرده 
 .(1)« اينها قومی را که کافر نیستند به اينها

حضرت فرمود که: يعنی اگر کافر شوند امّت تو، پس موکّل کرده ام اهل بیت تو را به آن ايمان که تو 
را به آن ايمان فرستاده ام، پس کافر نمی شوند به آن هرگز، و ضايع نمی گردانم ايمانی را که تو را به 

در میان امّت تو، و والیان امر  آن فرستاده ام، و گردانیده ام اهل بیت تو را بعد از تو نشانۀ راه هدايت
خلافت بعد از تو، و اهل استنباط علم من که در آن دروغی و گناهی و وزری و طغیانی و ريائی 

 نیست، اين است بیان آنچه خدا ظاهر کرده است از امر اين امّت بعد از پیغمبرشان.

را، و مودّت ايشان را  بدرستی که حق تعالی مطهّر و معصوم گردانیده است اهل بیت پیغمبر خود
اجر رسالت آن حضرت گردانیده است، و جاری کرده برای ايشان ولايت و امامت را، و گردانیده 
است ايشان را اوصیا و دوستان و امامان خود در امّت آن حضرت بعد از او، پس عبرت گیريد ای 

ته امامت و اطاعت و مودت گروه مردم، و تفکر کنید در آنچه من گفته ام که حق تعالی در کجا گذاش
 و استنباط علم و حجت خود را، پس اين را قبول
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 .89-84. سورۀ انعام: -1

کنید و به اين متمسك شويد تا نجات يابید، و شما را به آن حجتی باشد در روز قیامت و رستگاری 
ان شما و پروردگار شما، و ولايت شما نمی رسد به خدا مگر يابید که ايشان وسیله و واسطه اند می

به ايشان، پس هر که اين را بعمل آورد بر خدا لازم است که او را گرامی دارد و عذاب نکند، و هر که 
 اتیان کند بغیر آنچه خدا او را امر کرده است بر خدا لازم است که او را ذلیل گرداند و معذّب سازد.

از پیغمبران رسالت ايشان مخصوص جمعی بوده است، و بعضی رسالت ايشان بدرستی که بعضی 
 عام بوده است:

 امّا نوح، پس فرستاده شده بود بسوی هر که در زمین بود به پیغمبری عام و رسالتی شامل.

 و امّا هود، پس او فرستاده شده بسوی قوم عاد به پیغمبری مخصوص.

ثمود که اهل يك ده کوچك بودند در کنار دريا که چهل  و امّا صالح، پس او فرستاده شده بسوی
 خانه نبودند.

 و امّا شعیب، پس او فرستاده شده بسوی شهر مدين که او چهل خانه تمام نمی شد.

بود که دهی است از دهات عراق، که اول امر (1)« کوثاريا»و امّا ابراهیم، پس پیغمبری او در 
پیغمبرش در آنجا بود پس از آنجا هجرت کردند از برای قتال، چنانکه حق تعالی فرموده است که: 

ار خود، من هجرت کننده ام بسوی پروردگ»يعنی: (2)« انّي مهاجر الی ربّي سیهدين»ابراهیم گفت: 
 ، پس هجرت ابراهیم پی قتال بود.« بزودی مرا هدايت خواهد کرد

 و امّا اسحاق، پس نبوّتش بعد از ابراهیم بود.

امّا يعقوب پس نبوّتش در زمین کنعان بود و از آنجا رفت به مصر و در آنجا به عالم بقا رحلت کرد، 
 فن کردند، وپس بدنش را برداشتند و آوردند به زمین کنعان و در آنجا د
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هُ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَکِیمُ )سورۀ عنکب ي إِنَّ  ( .26وت:إِلی رَبِّ

خوابی که حضرت يوسف ديد که يازده کوکب و آفتاب و ماه او را سجده نمودند، پس ابتدای نبوّتش 
در مصر بود، ديگر اسباط يازده نفر بودند بعد از حضرت يوسف، پس فرستاد موسی و هارون را به 

و ابتدای زمین مصر، پس حق تعالی فرستاد يوشع بن نون را بسوی بنی اسرائیل بعد از موسی، 
پیغمبری او در آن صحرا بود که حیران شدند در آن بنی اسرائیل، پس ديگر بودند پیغمبران مرسل 
بسیار که بعضی از آنها را حق تعالی قصۀ ايشان را برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم ذکر کرده 

وی بنی اسرائیل و است و بعضی را ذکر نکرده است، پس فرستاد حق تعالی عیسی بن مريم را بس
بس، پس پیغمبری او در بیت المقدس بود، بعد از او حواريون دوازده نفر بودند پس پیوسته ايمان 
پنهان بود در بقیۀ اهل او از روزی که حق تعالی عیسی را به آسمان برد، و حق تعالی محمد صلّی 

مبران بود و بعد از آن دوازده وصی اللّه علیه و آله و سلم را بسوی جنّیان و آدمیان فرستاد و آخر پیغ
مقرر فرمود، بعضی را ما دريافتیم و بعضی پیش گذشته اند و بعضی بعد از اين خواهند آمد، پس 
اين است امر پیغمبری و رسالت، و هر پیغمبری که بسوی بنی اسرائیل مبعوث شد، خواه خاص و 

است، و اوصیائی که بعد از محمدند  خواه عام، او را وصی بوده است و سنّت الهی چنین جاری شده
بر سنّت اوصیای عیسی اند و امیر المؤمنین علیه السّلام بر سنّت حضرت مسیح بود، اين است بیان 

 .(1)سنّت و امثال اوصیا بعد از پیغمبران 

قول است از حضرت صادق که رسول خدا فرمود: من سیّد و بهتر پیغمبرانم، و و به سند معتبر من
وصیّ من سیّد و اشرف اوصیای پیغمبران است، و اوصیای او بهترين اوصیای پیغمبرانند، بدرستی 
که حضرت آدم سؤال نمود از خداوند عالمیان که از برای او وصیّ شايسته ای قرار دهد، پس حق 



ی او که: من گرامی داشتم پیغمبران را به پیغمبری، و آزمايش کردم خلق خود تعالی وحی کرد بسو
را و گردانیدم نیکان ايشان را اوصیای پیغمبران؛ پس وحی نمود حق تعالی به او که: ای آدم! وصیت 
نما بسوی شیث؛ پس وصیت نمود آدم بسوی شیث و او هبة اللّه فرزند آدم است؛ و وصیت نمود 

 خود شبان؛ و شیث بسوی فرزند
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او پسر آن حوريه بود که حق تعالی برای آدم نازل ساخت از بهشت و او را تزويج نمود به پسر خود؛ 
؛ و محلث بسوی محوق؛ و وصیت نمود محوق بسوی عمیث (1)و شبان وصیت نمود به محلث 

که حضرت ادريس است؛ و وصیت نمود ادريس بسوی ناحور (3)؛ و عمیث بسوی اخنوق (2)
 ؛ و ناحور وصیتها را تسلیم نمود به حضرت نوح علیه السّلام.(4)

صیت و وصیت نمود نوح بسوی سام؛ و سام به عثامر؛ و وصیت نمود عثامر بسوی برعیثاشا؛ و و
؛ پس جفیه بسوی عمران؛ و (5)نمود برعیثاشا بسوی يافث؛ و يافث بسوی برّه؛ و برّه بسوی جفیه 

عمران وصیت را تسلیم نمود به حضرت ابراهیم؛ و ابراهیم بسوی پسرش اسماعیل؛ و وصیت نمود 
اسحاق؛ و اسحاق بسوی يعقوب؛ و يعقوب بسوی يوسف؛ و يوسف بسوی شبريا  اسماعیل بسوی

 ؛ و شبريا بسوی شعیب؛ و شعیب تسلیم کرد وصیتها را بسوی موسی بن عمران.(6)

ع بسوی داود؛ و داود بسوی سلیمان؛ و و وصیت نمود موسی بن عمران بسوی يوشع بن نون؛ و يوش
سلیمان بسوی آصف بن برخیا؛ و آصف بسوی زکريا؛ و زکريا تسلیم نمود وصايا را به حضرت عیسی 
بن مريم؛ و وصیت نمود عیسی بسوی شمعون بن حمون الصفا؛ و وصیت نمود شمعون بسوی يحیی 

 سوی برده.بن زکريا؛ و يحیی بسوی منذر؛ و منذر بسوی سلیمه؛ و سلیمه ب



پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: برده وصیتها را تسلیم به من نمود، و من به تو 
می دهم يا علی، و تو می دهی به وصیّ خود، و وصیّ تو می دهد به اوصیای تو از فرزندان تو، هر 

 ائمه است، ويك بعد از ديگری تا داده شود به بهترين اهل زمین بعد از تو که آخر 
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د به امامت تو چنان است اختلاف خواهند کرد بر تو اختلاف شديدی؛ هر که ثابت بماند بر اعتقا
که بر من اقامت کرده باشد، و هر که از تو دور شود و پیروی نکند او در آتش است و آتش جای 

 .(1)کافران است 
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 فصل سوم: در بیان عصمت انبیا و ائمه علیهم السّلام

بدان که علمای امامیه رضوان اللّه علیهم اجماع کرده اند بر عصمت انبیا و اوصیا از گناهان کبیره و 
بر سبیل خطای صغیره، که صادر نمی شود از ايشان هیچ نوع از گناهان نه بر سبیل سهو و نسیان و نه 



در تأويل و نه بر سبیل مهاونه، نه پیش از پیغمبری و نه بعد از آن، نه در کودکی و نه در بزرگی. و 
کسی در اين باب مخالفت نکرده مگر ابن بابويه و شیخ محمد بن الحسن بن الولید رحمة اللّه 

هو بفرمايد که فراموش علیهما، که ايشان تجويز کرده اند که حق تعالی ايشان را برای مصلحتی س
 کنند چیزی را که متعلق به تبلیغ رسالت نباشد.

و به تواتر و اجماع معلوم است که عصمت ايشان، مذهب ائمه بلکه از ضروريات دين شیعه شده 
است، و دلايل عقلیه و نقلیۀ بسیار بر اين معنی در کتب کلامیه اقامه نموده اند، و احاديث بسیار در 

یغمبری، و در کتاب امامت مذکور خواهد شد، و اشاره به بعضی از دلائل ايشان در باب احوال هر پ
 مقام اجمال می نمايد:

اول آنکه: چون غرض از بعثت ايشان اينست که مردم اطاعت ايشان نمايند و هر چه از اوامر و نواهی 
ض از بعثت خواهد بود، الهی به ايشان فرمايند امتثال کنند، اگر معصوم نگرداند ايشان را، منافی غر

و بر حکیم روا نیست فعلی کند که منافی غرض او باشد. و امّا منافی غرض بودن، پس ظاهر است 
از عادات مردم که هرگاه کسی ايشان را امر به نیکیها و نهی از بديها کند و خود خلاف آن را بعمل 

شنمازی و وعظ داشته باشند که آورد، مواعظ او در مردم تأثیر نمی کند، بلکه اگر جمعی منصب پی
 نسبت به امامت عظمی و رياست کبری
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قدری ندارد و بعضی از صغاير بلکه بعضی از مکروهات از ايشان صادر شود، رغبت نمی کند نفوس 
اکثر خلق به اقتدای ايشان و استماع وعظ از ايشان، چه جای آنکه جمیع کباير از ايشان صادر شود 

 شرب خمر و قتل نفس و غیر اينها.از زنا و لواط و 

و آن بعضی از عامّه که تجويز صغاير کرده اند و تجويز کباير نمی کنند، کباير را معدودی می دانند؛ 
بعضی هفت، بعضی نه و بعضی ده می دانند. بنابر مذهب اين جماعت نیز لازم می آيد کسی که 

ورد و همیشه مشغول ساز شنیدن و لهو و لعب ترك نماز و روزه کند و دزدی و انواع فواحش را بعمل آ



باشد، قابل خلافت کبری و رياست دين و دنیا بوده باشد، و عقل هیچ عاقل اگر خود را از تعصب 
 خالی کند تجويز اين نمی نمايد، و به تفصیلهای ديگر قائل شدن، خرق اجماع مرکب است.

لازم می آيد که هم متابعتش بايد کرد و هم  دوم آنکه: اگر از پیغمبر گناه صادر شود، اجتماع ضدّين
مخالفتش بايد نمود. امّا اول، از برای آنکه اجماعی است که متابعت پیغمبران واجب است از برای 

که: اگر خدا را دوست می داريد مرا متابعت -يا محمد-بگو»اينکه حق تعالی فرموده است که: 
، و هرگاه ثابت شد در حقّ پیغمبر ما، در حقّ همۀ پیغمبران (1)« نمائید تا خدا شما را دوست دارد

ثابت خواهد بود، زيرا که کسی به فرق قائل نیست. و امّا دوم، زيرا که متابعت گناهکار در گناه حرام 
 است.

هد بود منع و زجر او و انکار کردن بر او از برای سوم آنکه: اگر گناهی از او صادر شود، واجب خوا
عموم دلائل امر به معروف و نهی از منکر و لیکن حرام است، زيرا که متضمن ايذای پیغمبر است و 

 ايذای او حرام است به اجماع و به آن آيه که ترجمه اش اين است:

 .(2)« ن را در دنیا و آخرتآنها که آزار می کنند خدا و رسول او را لعنت کرده است خدا ايشا»

چهارم آنکه: اگر پیغمبر اقدام بر گناه کند لازم می آيد که اگر گواهی دهد رد کنند، زيرا که حق تعالی 
نُوا   ، و ايضا اجماعی مسلمانان(3)می فرمايد که إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ
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است که شهادت هیچ فاسق مقبول نیست، پس لازم می آيد که حالش از آحاد امّت پست تر باشد 
با آنکه شهادتش را در دين خدا قبول می کند که اعظم امور است، و او گواه خواهد بود بر خلق در 

سُولُ عَلَیْکُمْ روز قیامت، چنانچه در قرآن فرموده است که لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ وَ يَکُونَ   اَلرَّ
 .(1)شَهِیداً 

پنجم آنکه: لازم می آيد که حالش از عاصیان امّت بدتر باشد، و درجه اش از ايشان پست تر باشد، 
ان تمامتر است از زيرا که درجات ايشان در غايت رفعت و جلالت است، و نعمتهای خدا بر ايش

ديگران به سبب اينکه برگزيده است ايشان را بر مردم، و گردانیده است ايشان را امینان بر وحی خود، 
و خلیفه های خود در زمین، و غیر اينها از نعمتها که ايشان را ممتاز گردانیده است به آنها، پس 

نواهی الهی از برای لذت فانی دنیا مرتکب شدن ايشان معاصی را و اعراض نمودن ايشان از اوامر و 
فاحش تر و شنیع تر است از معصیت ساير مردم، و هیچ عاقل التزام اين نمی کند که درجۀ ايشان از 

 ساير مردم پست تر باشد.

ششم آنکه: لازم می آيد که مستحق عذاب و لعنت و مستوجب سرزنش و ملامت باشد، زيرا که حق 
هر که معصیت و »که ترجمه اش اين است که: (2)عْصِ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ تعالی می فرمايد که وَ مَنْ يَ 

نافرمانی کند خدا و رسول او را و تعدّی نمايد از حدود او، داخل گرداند خدا او را در آتشی که همیشه 
، و (3)، و باز فرموده است أَلا لَعْنَةُ اَللّهِ عَلَی اَلظّالِمِینَ « رکنندهدر آن باشد و او را است عذاب خوا

 مستحق بودن پیغمبران خدا اين امور را باطل است بالبديهه و به اجماع مسلمانان.

خدا، پس اگر خود اطاعت خدا نکنند داخل خواهند هفتم آنکه: ايشان امر می کنند مردم را به طاعت 
آيا امر می کنید مردم را به نیکی »که ترجمه اش اين است که: (4)بود در اين آيه أَ تَأْمُرُونَ اَلنّاسَ بِالْبِرِّ 

 شما تلاوت و فراموش می کنید نفسهای خود را و حال آنکه
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 ، و داخل بودن ايشان در اين آيه باطل است به اجماع.« می نمائید کتاب خدا را، آيا تعقّل نمی کنید؟

زت تو سوگند که همه را گمراه گردانم بع»هشتم آنکه: خدا حکايت کرده است از شیطان که گفت: 
، پس اگر پیغمبری معصیت کند، از گمراه کرده های (1)« مگر بندگان تو از ايشان که مخلصانند

مخلصانند، و  شیطان خواهد بود، و از مخلصان نخواهد بود با آنکه اجماعی است که پیغمبران از
 آيات نیز دلالت دارد بر اين.

نهم آنکه: اگر عاصی باشند، از ظالمان خواهند بود، و حق تعالی فرموده است که لا يَنالُ عَهْدِي 
، و دلايل بر اين مدّعا بسیار « ننمی رسد عهد امامت و پیغمبری به ستمکارا»يعنی: (2)اَلظّالِمِینَ 

، و ان شاء اللّه بسیاری از آن در کتاب امامت مذکور (3)است و اين کتاب گنجايش ذکر آنها را ندارد 
 خواهد شد.

علیه السّلام برای مأمون شرايع دين امامیّه را نوشت  و به سند معتبر منقول است که: حضرت امام رضا
و در آنجا فرموده است که: حق تعالی واجب نمی کند اطاعت کسی را که داند مردم را اغوا می کند 
و گمراه می گرداند، و اختیار نمی کند از بندگانش کسی را که داند کافر به او و به عبادت او خواهد 

 .(4)مود، و ترك اطاعت او خواهد کرد شد و اطاعت شیطان خواهد ن

و به اسانید معتبره منقول است که: آن حضرت مکرر در مجلس مأمون اثبات عصمت انبیا به دلايل 
، چنانچه بعد از اين متفرق مذکور (5)ند و براهین نمودند، و علمای مخالفین را ساکت گردانید

 خواهد شد.



و به سند معتبر منقول است که: حضرت صادق علیه السّلام برای اعمش بیان فرمود شرايع دين را از 
 اصول و فروع، از جملۀ آنها فرمود که: پیغمبران و اوصیای ايشان را گناه نمی باشد،
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 .(1)زيرا که ايشان معصوم و مطهّرند 

 و در کتاب سلیم بن قیس مذکور است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که:

حق تعالی برای اين امر فرموده است به اطاعت اولو الامر زيرا که ايشان معصوم و مطهّرند از گناهان 
 .(2)و امر به معصیت نمی کنند 

و به سند معتبر منقول است که حضرت امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر قول خداوند عالمیان 
 .(3)لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ فرمود: يعنی امام، ظالم و ستمکار نمی تواند بود 

و در حديث معتبر ديگر حضرت صادق علیه السّلام فرمود در تفسیر اين آيۀ کريمه که: يعنی سفیه، 
 .(4)پیشوای متقی و پرهیزکار نمی تواند بود 

در امری که متعلق به تبلیغ رسالت باشد اجماع  و امّا سهو و نسیان انبیا و اوصیا، پس عدم تجويز آن
جمیع مسلمانان است، و در غیر آن از عبادات و ساير امور دنیويه اکثر علمای عامّه تجويز کرده اند، 



و اکثر علمای شیعه منع کرده اند. و ظاهر کلام اکثر علما آن است که عدم تجويز اين نوع سهو بر 
است، و خلاف ابن بابويه و شیخ قدّس سرّه قدح در اين اجماع  ايشان نیز اجماعی علمای امامیّه

نمی کند، چون معروف النّسبند. و از کلام بعضی ظاهر می شود که اين مسأله اجماعی نباشد، و 
احاديث بسیار که دلالت بر وقوع سهو از ايشان می کند و وارد شده است، حمل بر تقیّه کرده اند. و 

شود که بر ايشان سهو و خطا و زلل روا نیست، و ادلۀ عقلیه و نقلیه بر  از بعضی اخبار مستفاد می
اين اقامه نموده اند، و عمدۀ دلايل آن است که موجب تنفّر طبايع از ايشان می گردد، و اين منافی 
غرض بعثت است؛ چنانچه اگر فرض کنیم که پیغمبری سهوا نماز را ترك کند، و ماه رمضان باشد و 

وش کند و نگیرد، و نبیذ را فراموش کند که اين نبیذ است و بخورد و مست شود، بلکه روزه را فرام
العیاذ باللّه يکی از محارم خود را از روی فراموشی جماع کند، بسی ظاهر است که با مشاهدۀ اين 

 احوال

 69ص: 

 
 .608. خصال  -1
 یم بن قیس روايت شده است.، از سل123. علل الشرايع  -2
 .1/58. تفسیر عیاشی  -3
 .1/175. کافی  -4

کم کسی اعتماد بر قول و اعتنا به شأن او می کند. و ايضا معلوم است از عادات مردم، کسی را که 
مکرر سهو و نسیان از او مشاهده می کنند، اعتماد بر قول و خبر او نمی کنند، مگر آنکه ايشان دعوی 

 ن به اين حد برسد ما تجويز نمی کنیم، و لیکن قولی به فرق نیست.کنند که چو

و هر چند دلايل عصمت اوثق و به اصول امامیّه اوفق است و اخبار معارضه به مذاهب عامّه اوفق 
است، و لیکن چون روايات معارضه و فوری دارد، دور نیست که توقف در اين باب احوط و اولی 



 باشد؛ و بعضی از تحقیق اين مطلب در کتاب احوال حضرت خاتم النبیین صلّی اللّه علیه و آله و
 سلم بیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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 احوال ايشان است در حال حیات و بعد از فوت ايشان

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
م فرمود: ما گروه پیغمبران به خواب می رود ديده های ما، و به خواب نمی رود دلهای ما، و آله و سل

 .(1)و می بینیم از پشت سر خود چنانچه می بینیم از پیش روی خود 

السّلام منقول است که: حق تعالی نفرستاده  و در روايت معتبر ديگر از حضرت موسی بن جعفر علیه
است پیغمبری را مگر عاقل، و بعضی از پیغمبران بر بعضی زيادتی دارند در عقل؛ و خلیفه نگردانید 
حضرت داود حضرت سلیمان را تا عقلش را آزمود، و داود سلیمان را خلیفه کرد در سن سیزده 

بود؛ و ذو القرنین در سن دوازده سالگی پادشاه  سالگی، و چهل سال ايّام پادشاهی و پیغمبری او
 .(2)شد، و سی سال در پادشاهی بود 

خانۀ ادريس پیغمبر « سهله»و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مسجد 
ی کرد؛ و از آنجا حضرت ابراهیم علیه السّلام رفت به جانب علیه السّلام است که در آن خیاطی م

يمن به جنگ عمالقه؛ و از آنجا داود علیه السّلام رفت به جنگ جالوت؛ و در آن مسجد سنگ سبزی 
 هست که در آن صورت هر پیغمبری هست؛ و از زير آن سنگ گرفته اند طینت هر
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 .(1)پیغمبری را؛ و آن محلّ نزول حضرت خضر است 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: در مسجد کوفه نماز کرده 
 .(2)صیّ پیغمبر، که من يکی از ايشانم اند هفتاد پیغمبر و هفتاد و

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در مسجد کوفه هزار و هفتاد 
پیغمبر نماز کرده اند، و در آن هست عصای موسی و درخت کدو و انگشتر سلیمان، و از آن جوشید 

و مجمع پیغمبران (3)تنور نوح، و کشتی نوح در آنجا تراشیده شد، و آن بهترين جاهای بابل است 
 .(4)است 

و به سند معتبر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول خدای تعالی 
باتِ که ترجمه اش اين است که:  یِّ سُلُ کُلُوا مِنَ اَلطَّ هَا اَلرُّ ای پیغمبران مرسل! بخوريد از چیزهای »يا أَيُّ

 .(5)، فرمود که: مراد روزی حلال است « طیّب

 و در روايتی ديگر منقول است که شخصی در خدمت حضرت صادق علیه السّلام دعا کرد که:

خداوندا! سؤال می کنم از تو روزی طیّب. حضرت فرمود که: هیهات، هیهات، اين که سؤال می 
ار خود روزيی که تو را بر آن عذاب نکند در کنی قوت پیغمبران است، و لیکن سؤال کن از پروردگ

باتِ وَ اِعْمَلُوا صالِحاً  یِّ سُلُ کُلُوا مِنَ اَلطَّ هَا اَلرُّ  (7). (6)روز قیامت، هیهات، حق تعالی می فرمايد يا أَيُّ

و به سند معتبر ديگر منقول است از ابو سعید خدری که گفت: ديدم رسول خدا را و شنیدم که می 
 فرمود به حضرت امیر المؤمنین که: يا علی! نفرستاد خدا پیغمبری را مگر
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 .(1)آنکه خواند او را بسوی ولايت محبت تو خواهی نخواهی 

و در حديث معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: حق تعالی خلق کرد 
پیغمبران را از طینت علّیّین، دلهای ايشان و بدنهای ايشان را، و خلق کرد دلهای مؤمنان را از آن 

. و بر اين مضمون احاديث بسیار (2)طینت، و خلق کرد بدنهای ايشان را از طینتی از آن پست تر 
 است.

و به سند معتبر منقول است از حضرت امام رضا علیه السّلام که: حق تعالی نفرستاده است پیغمبری 
 .(3)را مگر صاحب خلط سودای صافی 

مؤلف گويد که: چون با غلبۀ اين خلط، غايت حذاقت و فطانت و حفظ می باشد، و لیکن به اينها 
گاهی جمع می شود خیالات فاسده و جبن و غضب و طیش، لهذا وصف فرمود حضرت اين خلط 

 را به صافی و خالص از اين اخلاق رديّه که غالبا با صاحب اين خلط می باشد.

ه سند معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السّلام که: حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه و ب
علیه و آله و سلم را مبعوث گردانید در وقتی که روح بود بسوی پیغمبران در وقتی که ايشان ارواح 

الهی بودند، پیش از آنکه خلايق را خلق کند به دو هزار سال، و ايشان را دعوت نمود بسوی توحید 



و اطاعت او و متابعت او، و وعده داد ايشان را که چون چنین کنند بهشت از برای ايشان باشد، و 
وعید نمود هر که را مخالفت کند آنچه ايشان اجابت بسوی آن نموده اند و انکار نمايد به آتش جهنم 

(4). 

ه اسانید معتبرۀ بسیار منقول است از حضرت صادق علیه السّلام که: از حضرت رسول صلّی اللّه و ب
علیه و آله و سلم پرسیدند که: به چه سبب سبقت گرفتی بر پیغمبران و از همه بهتر شدی و حال آنکه 

 بعد از همه مبعوث شدی؟ فرمود: زيرا که من اول کسی بودم که اقرار به پروردگار
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خود نمودم، و اول کسی که جواب گفت در وقتی که حق تعالی میثاق و پیمان می گرفت از پیغمبران 
کُمْ و گواه گرفت ايشا آيا نیستم پروردگار شما؟ گفتند: »(1)ن را بر نفسهای ايشان که گفت أَ لَسْتُ بِرَبِّ

 .(2)، پس اول پیغمبری که بلی گفت من بودم، پس سبقت گرفتم بر ايشان در اقرار خدا « بلی

و در احاديث بسیار بعد از اين خواهد آمد که حق تعالی در عالم ارواح از جمیع پیغمبران پیمان 
گرفت بر پروردگاری خود و رسالت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امامت امیر المؤمنین علیه 

بیّکم و عليّ الست بربّکم و محمّد ن»السّلام و ائمۀ طاهرين صلوات اللّه علیهم و گفت به ايشان: 
، همه گفتند: بلی، پس گرفت بعد از آن، پیمان رسول خدا صلّی « امامکم و الائمّة الهادون ائمّتکم؟

اللّه علیه و آله و سلم را که به او ايمان آورند و ياری کنند حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را در 
 .(3)رجعت آن حضرت 



به سند معتبر منقول است از ائمۀ طاهرين که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: حق 
تعالی هیچ پیغمبری را از دنیا نبرد تا امر کرد او را که وصی گرداند يکی از خويشان نزديك خود، و 

 : کی را تعیین نمايم؟ وحی نمود:مرا امر کرد که وصی برای خود تعیین کنم، پرسیدم که

وصیت کن بسوی پسر عمّت علی بن ابی طالب که من در کتابهای گذشته نام او را ثبت کرده ام و 
نوشته ام که او وصیّ توست، و بر اين گرفته ام پیمان خلايق را و پیمانهای پیغمبران و رسولان خود 

برای تو يا محمد به پیغمبری و برای علی بن ابی  را، گرفتم پیمان ايشان را برای خود به پروردگاری و
 .(4)طالب به ولايت و امامت 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی دوست داشت برای 
 دن را، که کراهت نداشته باشند از بارانپیغمبرانش زراعت نمودن و گوسفند چرانی
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 .(1)آسمان 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: خدا نفرستاده است پیغمبری را هرگز مگر آنکه او را تکلیف 
گوسفند چرانیدن نموده است، تا تعلیم او نمايد که مردم را چگونه رعايت نمايد و عادت کند که از 

 .(2)اخلاق بد ايشان حلم نمايد 



و به روايت ديگر منقول است: آن حضرت فرمود که: بود پیغمبری از پیغمبران که مبتلا می شد به 
گرسنگی تا از گرسنگی می مرد؛ و بود پیغمبری که مبتلا می شد به تشنگی و از تشنگی می مرد؛ و 

ری که مبتلا می شد به عريانی تا عريان می مرد؛ و بود پیغمبری که مبتلا می شد به دردها بود پیغمب
و مرضها تا او را هلاك می کرد؛ و بود پیغمبری که می آمد نزد قومش و می ايستاد در میان ايشان و 

يك امر می کرد ايشان را به طاعت و عبادت خدا، و می خواند ايشان را بسوی توحید خدا و قوت 
شب خود را نداشت، پس نمی گذاشتند که از سخن خود فارغ شود و گوش نمی دادند بسوی او تا 

 .(3)او را می کشتند. و مبتلا نمی کند خدا بندگانش را مگر به قدر منزلتهائی که نزد او دارند 

آن حضرت منقول است که: خدا هیچ پیغمبری نفرستاده است مگر خوش آواز در حديث ديگر از 
(4). 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: از اخلاق پیغمبران است خود را 
 .(5)پاکیزه کردن و خود را خوشبو کردن و مو تراشیدن و بسیار جماع کردن يا بسیار زنان داشتن 

 ه سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: طعام خوردن آخر روزو ب
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 .(1)پیغمبران، بعد از نماز خفتن می باشد 



و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: هیچ پیغمبری نیست مگر دعا کرده 
اده است بر او، و داخل هیچ شکمی نمی شود مگر آنکه برون است برای خورندۀ جو و برکت فرست

می کند هر دردی را که در آن هست، و آن قوت پیغمبران است و طعام نیکوکاران است، و حق تعالی 
 .(2)ابا کرده است از اينکه نگرداند قوت پیغمبرانش را غیر از جو 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: سويق )يعنی آرد بو داده( طعام 
 .(3)مرسلان است؛ يا فرمود که: طعام پیغمبران است 

 .(4)با ماست، شوربای پیغمبران است  و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: گوشت

 .(5)و در حديث معتبر ديگر فرمود که: سرکه و زيت، طعام پیغمبران است 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: سرکه و زيت، نان خورش 
 .(6)پیغمبران است 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مسواك کردن از سنّتهای پیغمبران 
 .(7)است 

و در حديث ديگر فرمود که: حق تعالی روزيهای پیغمبرانش را در زراعت و شیر پستان حیوانات قرار 
 .(8)داده است تا آنکه از باران آسمان کراهت نداشته باشند 
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 .(1)گر فرمود که: مبعوث نگردانید حق تعالی پیغمبری را مگر آنکه با او بوی به بود و در حديث دي

 .(2)و در حديث موثق فرمود که: بوی خوش از سنّتهای پیغمبران مرسل است 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: بوی خوش در شارب از 
 .(3)اخلاق پیغمبران است 

ران عطا و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: سه چیز را حق تعالی به پیغمب
 .(4)فرموده است: بوی خوش و جماع زنان و مسواك کردن 

و در حديث معتبر از موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی هیچ پیغمبر و وصیّ 
 .(5) پیغمبر را نفرستاده است مگر آنکه سخی و بخشنده بوده است

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در مسجد خیف که در منی واقع 
است نماز کرده است هفتصد پیغمبر، و بدرستی که میان رکن و حجر الاسود و مقام ابراهیم پر است 

 .(6)بدرستی که قبر آدم در حرم خداست  از قبور پیغمبران،

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: مدفون شده اند در میان رکن يمانی و 
 .(7)حجر الاسود هفتاد پیغمبر که مردند از گرسنگی و پريشانی و بد حالی 

 و در حديث معتبر ديگر وارد است که شخصی به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد که:



 من کراهت دارم از نماز کردن در مسجدهای سنّیان.

که کشته  فرمود که: کراهت مدار، هیچ مسجدی بنا نشده است مگر بر قبر پیغمبری يا وصیّ پیغمبری
 شده است، پس به آن بقعه قطره ای چند از خون او رسیده است، و خدا
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خواسته است که او را در آن جاها ياد کنند، پس نماز فريضه و نافله و قضای هر نماز که از تو فوت 
 .(1)شده است در آن مسجدها بکن 

نت را رد کردن و در حديث حسن فرمود که: حق تعالی نفرستاد پیغمبری را مگر به راستی گفتار و اما
 .(2)به نیکوکار و بدکار 

و در روايتی ديگر مذکور است که: چون حضرت زکريا شهید شد، ملائکه نازل شدند و او را غسل 
دن ايشان متغیر نمی دادند و سه روز بر او نماز کردند پیش از آنکه دفن شود، و چنین اند پیغمبران، ب

 .(3)شود و خاك ايشان را نمی خورد و بر ايشان سه روز نماز می کنند پس ايشان را دفن می کنند 



و در چند حديث از رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: حق تعالی گوشت ما 
 .(4)را حرام گردانیده است بر زمین که از آن چیزی بخورد 

که: هیچ پیغمبری و وصیّ پیغمبری در  و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است
زمین زياده از سه روز نمی ماند تا آنکه روح او و استخوان و گوشتش را بسوی آسمان بالا می برند، 
و مردم نمی روند مگر به موضع اثرهای ايشان و از دور سلام می رسانند و از نزديك در مواضع 

 .(5)اثرهای ايشان سلام را به ايشان می شنوانند 

مؤلف گويد که: در اين باب چند حديث وارد شده است و در کتاب امامت ان شاء اللّه تحقیق اين 
 مسأله خواهد شد.

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ما را در شبهای جمعه حال غريبی 
 کار بزرگی هست. و

 پرسیدند که: آن حال چیست؟
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وح آن وصی که زنده فرمود: رخصت می دهند ارواح پیغمبران مرده را و ارواح اوصیای مرده را و ر
است و در میان شماست که اين ارواح به آسمان بالا می روند تا به عرش پروردگار خود می رسند، 



پس هفت شوط طواف می کنند بر دور عرش و نزد هر قديمه ای از قائمه های عرش دو رکعت نماز 
صبح می کنند پیغمبران و  می کنند پس برمی گردانند آن ارواح را به بدنها که در آنها بوده اند، پس

اوصیا و حال آنکه مملو شده اند و شادی عظیم يافته اند، و صبح می کند آن وصی که در میان 
 .(1)شماست و حال آنکه علم بسیار بر علم او افزوده است 

يگر منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام که رسول خدا صلّی و در حديث معتبر د
اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ارواح ما و ارواح پیغمبران نزد عرش حاضر می شوند پس صبح می 

 .(2)کنند با اوصیای ايشان 

و در حديث ديگر فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: سه خصلت است که 
حق تعالی نداده است آنها را مگر به پیغمبر، و آنها را به امّت من عطا فرموده است، زيرا که حق 

نیست، و  تعالی پیغمبری که می فرستاد به او وحی می نمود که: در دين خود سعی کن و بر تو حرج
نگردانیده است خدا بر شما در دين »خدا اين را به امّت عطا کرده است در آنجا که فرموده است که: 

يعنی تنگی؛ و چون پیغمبری را می فرستاد می فرمود به او: هر امری که تو را رو دهد (3)« هیچ حرج
که از آن کراهت داشته باشی مرا بخوان تا دعای تو را مستجاب کنم، و خدا به امّت من نیز عطا کرده 

؛ و چون (4)« مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم»است در آنجا که فرموده است در قرآن که: 
پیغمبری می فرستاد او را گواه بر قومش می گردانید، و حق تعالی امّت مرا گواهان بر خلق گردانیده 

 است در آنجا که فرموده است
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 (2). (1)« برای اينکه بوده باشد پیغمبر بر شما گواه و شما گواهان باشید بر مردم»که: 

و در حديث معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السّلام که: مردی از يهود آمد به نزد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و نظر تندی بسوی آن حضرت می کرد، حضرت پرسید که: ای 

 يهودی! چه حاجت داری؟

فت: تو بهتری يا موسی بن عمران که خدا با او سخن گفت، و تورات و عصا برای او فرستاد، و دريا گ
 را برای او شکافت، و ابر را برای او سايبان گردانید؟

حضرت رسول فرمود که: مکروه است بنده را که خود را ثنا گويد و لیکن بر من لازم است، می گويم 
ش اين بود که گفت: خدايا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که: چون آدم گناه نمود توبه ا

که البتّه مرا بیامرزی، پس خدا او را آمرزيد؛ و نوح چون در کشتی سوار شد و از غرق شدن ترسید 
گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد مرا نجات دهی از غرق، پس او نجات 

 ون به آتش انداختند گفت:يافت؛ و ابراهیم را چ

خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که مرا نجات دهی از آتش، پس حق تعالی 
آتش را بر او سرد و سلامت گردانید؛ و چون موسی عصای خود را انداخت و در نفس خود ترسی 

مرا ايمن گردانی، پس يافت گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که البتّه 
حق تعالی فرمود: مترس که توئی اعلا و بلندتر. ای يهودی! اگر موسی مرا می يافت و ايمان به من و 
به پیغمبری من نمی آورد، ايمان و پیغمبری او هیچ نفع به او نمی کرد. ای يهودی! از ذرّيّۀ من است 

اری او، پس او را مقدّم دارد و در عقب مهدی که چون برون آيد نازل شود عیسی بن مريم از برای ي
 .(3)او نماز کند 



و به سندهای صحیح منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام: علمی که با آدم نازل شد 
م او برطرف شود، و علم به میراث می رسد، و زمین هرگز بی بالا نرفت، و هیچ عالمی نمیرد که عل

 عالمی نمی باشد، و هر عالمی که می میرد البتّه بعد از او عالمی هست که
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 .143. سورۀ بقره: -1
 .84. قرب الاسناد  -2
 .181؛ امالی شیخ طوسی 1/106. احتجاج  -3

 .(1)بداند مثل علم او را يا زياده 

خدا را در زمین هرگز حجّتی نمی باشد که امّت او به  و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است که:
امری محتاج باشند و او نداند، يا چیزی از امور ايشان بر او مخفی باشد، يا لغتی از لغتهای ايشان 

 .(2)را نداند 

د شده است که: نمی کشد پیغمبران را و اولاد پیغمبران را مگر کسی و در احاديث معتبرۀ بسیار وار
 .(3)که فرزند زنا باشد 

گناهی نمی کند که  و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: فرزند آدم
بزرگتر باشد از اينکه پیغمبری يا امامی را بکشد، يا کعبه را خراب کند، يا آب منی خود را در فرج 

 .(4)زنی به حرام بريزد 

لی پیغمبران و اوصیای و به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام منقول است که: حق تعا
 .(5)ايشان را در روز جمعه خلق کرد، و در روز جمعه پیمان ايشان را گرفت 



و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی خلق کرده است پیغمبران 
ا بر پنج روح: روح الايمان و روح القوّة و روح الشهوة و روح القدس، و روح القدس از و امامان ر

جانب خداست و به روحهای ديگر می رسد آفتها، و روح القدس غافل نمی شود و متغیر نمی شود 
 .(6)و بازی نمی کند، و به روح القدس می دانند هر چه هست از مادون عرش تا زير زمین 

و در حديث ديگر فرمود که: جبرئیل بر پیغمبران نازل می شد و روح القدس با ايشان و اوصیای 
 می بود و از ايشان جدا نمی شد، و ايشان را علم می آموخت و درست ايشان
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 نیامده است.« روح الحیاة»تنها چهار روح ذکر شده و 

 .(1)می داشت از جانب خدا 

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود در تفسیر اين آيه وَ اَلسّابِقُونَ  و به سند معتبر منقول است که حضرت
بُونَ  که: سابقون، پیغمبرانند، خواه مرسل باشند و خواه غیر مرسل، و (2)اَلسّابِ قُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ

 .(3)وح القدس مؤيدند ايشان به ر



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف 
است: حق تعالی بیست و پنج حرف را به آدم عطا کرد؛ و بیست و پنج حرف را به نوح داد؛ و هشت 

به ابراهیم داد؛ و به حضرت موسی چهار حرف داد؛ و به حضرت عیسی دو حرف داد، و به حرف را 
همین دو حرف مرده را زنده می کرد و کور و پیس را شفا می بخشید؛ و عطا کرد به محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم هفتاد و دو حرف را؛ و يك حرف را از خلق پنهان کرد و مخصوص خود گردانید 

(4). 

 .(5)و در روايت ديگر فرمود که: به ابراهیم شش حرف داد و به نوح هشت حرف داد 

ها سه طینت است: طینت پیغمبران، و مؤمنان و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که طینت
از آن طینتند مگر آنکه پیغمبران از اصل و برگزيدۀ آن طینتند و مؤمنان از فرع آن طینتند، از طِینٍ لازِبٍ 

، لهذا خدا میان ايشان و شیعیان ايشان جدائی نمی افکند؛ و طینت ناصبی « گل چسبنده»يعنی: (6)
؛ و مستضعفان از « لجن گنديدۀ متغیر شده»است يعنی: (7)و دشمن اهل بیت از حَمَإٍ مَسْنُونٍ 

 .(8)خاکند 
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 .16ائر الدرجات . بص -8

 .(1)و در حديث ديگر فرمود که: مؤمنان از طینت پیغمبرانند 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام مشرف بر 
، پس خدا غرق را از او دفع کرد؛ و چون ابراهیم علیه السّلام را در غرق شد دعا کرد خدا را به حقّ ما

آتش انداختند خدا را به حقّ ما دعا کرد، پس خدا آتش را بر او برد و سالم گردانید؛ و چون موسی 
علیه السّلام عصا بر دريا زد به حقّ ما دعا کرد، پس راههای خشك برای او در میان دريا پیدا شد؛ و 

خواستند که حضرت عیسی را بکشند خدا را به حقّ ما دعا کرد، پس خدا او را از کشتن چون يهود 
 .(2)نجات داد و بسوی آسمان بالا برد 

ل محمد و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت قائم آ
صلّی اللّه علیه و آله و سلم ظاهر شود، بگشايد رايت رسول را، پس فرود آيند برای آن رايت نه هزار 
و سیصد و سیزده ملك، و اينها آن ملائکه اند که با نوح علیه السّلام در کشتی بودند، و با ابراهیم 

سّلام بودند در وقتی که دريا را علیه السّلام بودند چون او را به آتش انداختند، و با موسی علیه ال
 .(3)شکافت، و با عیسی علیه السّلام بودند در وقتی که خدا او را به آسمان برد 

 .(4)و در روايت ديگر سیزده هزار و سیزده ملك وارد شده است 

و به سندهای معتبر از ائمه علیهم السّلام منقول است که: بلای پیغمبران از همه شديدتر است، و 
 .(5)بعد از آن اوصیای ايشان، و بعد از ايشان هر که نیکوتر و بهتر باشد 

و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در خطبۀ قاصعه که از خطب مشهورۀ آن حضرت است می 
فرمايد که: حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که پوشید لباس عزت و کبريا را، و اين دو 

ينها را قرق و حرم خود گردانید، و اختیار نمود اينها را برای صفت را مخصوص خود گردانید، و ا
 جلال خود، و لعنت کرد کسی را که با او منازعه کند در اين دو صفت از
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بندگانش، پس امتحان نمود به اين، ملائکۀ مقرّبین خود را تا جدا کند متواضعان ايشان را از متکبران، 
پس گفت با آنکه عالم بود به آنچه در قلوب پنهان گرديده و در عیوب محجوب شده که: من خلق 

ل پس هرگاه او را درست کنم و بدمم در او روح خود پس در افتید برای او به کننده ام بشری را از گ
سجده، پس سجده کردند جمیع ملائکه مگر ابلیس که او را عارض شد حمیّت، پس فخر کرد بر 
آدم به خلق خود، و تعصّب کرد بر آدم از برای اصل خود، پس شمرده شد امام متعصبان و سلف 

اساس عصبیت را و با خدا منازعه کرد، و به دوش انداخت ردای جبروت  متکبران، آن است که نهاد
و بزرگواری را، و پوشید لباس تعزّز و سرکشی را، و انداخت کمند قناع تذلّل و شکستگی را، نمی 
بینید که خدا چگونه او را صغیر و حقیر گردانید به سبب تکبر او، و او را پست گردانید به سبب ترفّع 

نید در دنیا او را رانده شده و مهیا گردانید از برای او در آخرت آتش افروزنده، و اگر حق او؟ پس گردا
تعالی می خواست که خلق کند آدم را از نوری که می ربود ديده ها را روشنائی او، و حیران می کرد 

ر چنین عقلها را نیکی منظر آن، و از طیبی که می گرفت نفسها بوی خوش آن، می توانست کرد، و اگ
می کرد گردنها برای او خاضع و ذلیل می گرديد، و در آن باب ابتلا و امتحان بر ملائکه سبك می 
شد، و لیکن حق تعالی امتحان می فرمايد بندگانش را بعضی از چیزها که اصلش را ندانند، تا تمییز 

خیلاء و فخر را از ايشان، کند ايشان را به امتحان ايشان، و نفی کند تکبر را از ايشان، و دور گرداند 
پس عبرت گیريد از آنچه خدا کرد به ابلیس، که حبط و باطل کرد عمل دور و دراز او را، و سعی او 



را که در آن مشقّت بسیار کشیده بود، بتحقیق که او عبادت خدا کرده بود شش هزار سال، که نمی 
زرگی يك ساعت آن، پس کی بعد از دانستند مردم که از سالهای دنیاست يا از سالهای آخرت از ب

شیطان سالم می ماند نزد خدا هرگاه مثل معصیت او که تکبر باشد بکند؟ حاشا نه چنین است که 
خدا بشری را داخل بهشت کند با کردن کاری که به سبب آن کار بیرون کرده است از بهشت کسی 

ستی که حکم خدا در اهل آسمان و را که ظاهرا از جنس ملائکه می نمود و در میان ايشان بود، بدر
اهل زمین يکی است، و میان خدا و احدی از خلقش خاطرجوئی نمی باشد در اينکه مباح کند برای 

 او قرقی را که بر عالمیان حرام گردانیده است.
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پس بعد از سخنان بسیار در مذمّت تکبر و تحذير از مکايد شیطان فرمود که: مباشید مثل آنکه تکبر 
رد بر فرزند مادر خود بی آنکه فضیلتی خدا در او قرار داده باشد بغیر آنچه ملحق گردانیده بود ک

عظمت و تکبر به نفس او از عداوت حسد، و افروخته بود حمیّت در دل او از آتش غضب، و شیطان 
لحق ساخت و حق تعالی به او م-يعنی قابیل که برادر خود را کشت-دمیده بود در بینی او از باد تکبر

 پشیمانی ابدی را و بر او لازم ساخت گناه ساير کشندگان را تا روز قیامت.

پس بعد از مواعظ بسیار ديگر فرمود: اگر خدا رخصت می داد در تکبر از برای احدی از بندگانش، 
هرآينه رخصت می داد برای مخصوصان پیغمبرانش، و لیکن حق تعالی مکروه گردانید بسوی ايشان 

، و پسنديد برای ايشان تواضع و فروتنی را، پس چسبانیدند بر زمین گونه های خود را، و بر تکبر را
خاك مالیدند روهای خود را، و بال مرحمت خود را گستردند برای مؤمنان، و بودند قومی چند که 

ی و مردم ايشان را ضعیف گردانیده بودند در زمین و اختیار کرده بود حق تعالی ايشان را به گرسنگ
آزموده بود ايشان را به ترسها و گداخته بود ايشان را به مکروهات، بدرستی که حق تعالی امتحان می 
کند بندگان متکبر خود را به دوستان خودش که در ديده های ايشان ضعیف می نمايد، و بتحقیق که 

دو پیراهن پشم بود داخل شد موسی بن عمران و با او همراه بود برادرش هارون بر فرعون و بر ايشان 
و در دست ايشان عصاها بود، پس شرط کردند از برای او که اگر مسلمان شود ملکش باقی و عزتش 



دائم بوده باشد. فرعون گفت: آيا تعجب نمی کنید از اين دو شخص که برای من شرط می کنند دوام 
ید؟ ! و چرا نیفتاده است عزت و بقای ملك را و ايشان خود در آن حالند از فقر و خواری که می بین

بر ايشان دست برنجنها از طلا؟ زيرا که طلا و جمع کردن او در نظرش عظیم می نمود و اين پشم 
 پوشیدن در نظرش حقیر می نمود.

اگر خدا می خواست در وقتی که پیغمبران خود را مبعوث می گردانید که بگشايد برای ايشان گنجهای 
و بوستانها و جمع کند با ايشان مرغان آسمان و وحشیان زمین، هرآينه طلا و معدنهای آن را و باغها 

می توانست، و اگر می کرد امتحان ساقط می شد و جزا باطل می شد و بی فائده می شد خبرهای 
 حشر و نشر و ثواب و عقاب، و هرآينه واجب نمی شد
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ا که با ابتلا و امتحان قبول حق می برای قبول کنندگان قول ايشان اجرها که واجب می شود برای آنه
نمايند، و هرآينه مستحق نمی شدند مؤمنان ثواب نیکوکاران را، و هرآينه مؤمن و کافر قلبی و صالح 
و فاسق واقعی معلوم نمی شد، و لیکن حق تعالی گردانیده است رسولان خود را صاحبان قوّت در 

ز حالات ايشان، با قناعتی که پر می کند دلها و عزمهای خود، و ضعیفان در آنچه در نظر درمی آيد ا
 ديده ها را توانگری آن، و با پريشانی و فقری که پر می کند گوشها و ديده ها را از آن.

و اگر می بودند پیغمبران با قوّتی که احدی قصد ايشان به ضرری نتواند کرد، و با عزتی که کسی ظلم 
گردنهای مردان بسوی آن کشیده شود، و بارها به امید آن از بر ايشان نتواند کرد، و با پادشاهی که 

اطراف عالم بندند، هرآينه آسان بود بر خلق در اعتبار و دورتر بود برای ايشان از تکبر کردن، و هرآينه 
ايمان می آوردند يا برای ترسی که قهر کنندۀ ايشان بود يا برای رغبت و طمعی که میل دهنده بود 

ن، پس تمییز نشد میان نیّتها که کی از برای خدا ايمان آورده است و کی از برای دنیا، ايشان را بسوی آ
و حسناتی که از برای آخرت يا از برای دنیا کرده است از هم جدا نمی شد، و مؤمن واقعی و منافق 
معلوم نمی شد، و لیکن خداوند عالمیان می خواست که متابعت کردن رسولان او، و تصديق کردن 



کتابهای او، و خشوع نزد ذات مقدس او، و ذلیل شدن برای امر او، و انقیاد نمودن برای اطاعت  به
او، امری چند باشد که مخصوص او باشد و شايبه ای از ديگران در آنها داخل نباشد، و هر چند ابتلا 

 .(1)و امتحان عظیم تر است ثواب و جزا بزرگتر است 

 مؤلف گويد که: خطبۀ بسیار طويلی است و به همین قدر که در اين مقام انسب بود اکتفا نموديم.
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باب دوم: در بیان فضائل و تواریخ و قصص آدم و حوّا علیهما السّلام و اولاد کرام ایشان 
 است

 اشاره

 و مشتمل بر چند فصل است
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 فصل اول: در بیان فضیلت حضرت آدم و حوّا صلوات اللّه علیهما، و علت

 تسمیۀ ايشان، و ابتدای خلق ايشان و بعضی از احوال ايشان است

 به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:



آدم را برای اين آدم نامیدند که او از اديم ارض، يعنی از روی زمین خلق شد، و حوّا را برای اين حوّا 
 .(1)نامیدند که از استخوان دندۀ حیّ، يعنی زنده، که آدم باشد خلق شد 

 .(2)و بعضی گفته اند که: اديم ارض زمین چهارم است 

 از رسول خدا پرسید: چرا آدم را آدم نامیدند؟(3)و به روايت ديگر منقول است که: عبد اللّه بن سلام 

 فرمودند: برای اينکه از خاك روی زمین خلق شد.

 پرسید که: آدم از همۀ خاکها خلق شد يا از يك خاك؟

 فرمود که: اگر از يك خاك خلق می شد، مردم يکديگر را نمی شناختند و همه بر يك صورت بودند.

 پرسید که: ايشان را در دنیا مثلی و مانندی هست؟

 فرمود: خاك مثل ايشان است که در خاك، سفید و سبز و سرخ و رنگین و سرخ
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نیم رنگ و رنگ خاکی و کبود هست، و در آن شیرين و شوره زار و هموار و ناهموار و زمین سخت 
هست، پس به اين سبب در میان مردم نرم و درشت و سفید و زرد و سرخ و رنگین و نیم رنگ و سیاه 

 گهای خاك.هست به رن

 پرسید که: آدم از حوّا بهم رسیده است يا حوّا از آدم؟



فرمود که: بلکه حوّا را خلق کرده اند از آدم، اگر آدم از حوّا خلق می شد طلاق به دست زنان می بود 
 و به دست مردان نمی بود.

 پرسید که: از کلّ آدم خلق شد يا از بعض او؟

 قصاص، حکم مردان و زنان يکی بود. فرمود: اگر از کلّ او خلق می شد، در

 پرسید که: از ظاهر آدم خلق شد يا از باطن او؟

فرمود که: از باطن او، و اگر از ظاهر او خلق می شد هرآينه زنان بی چادر می گشتند چنانچه مردان 
 می گردند، پس به اين سبب لازم شده است که زنان خود را مستور گردانند.

 ت آدم مخلوق شد يا از جانب چپ؟پرسید که: از جانب راس

فرمود: اگر از جانب راستش مخلوق می شد هرآينه مرد و زن در میراث مساوی بودند، چون از جانب 
چپ او مخلوق شده است زن يك سهم می برد از میراث و مرد دو سهم، و شهادت دو زن برابر 

 شهادت يك مرد است.

 پرسید که: از کجای او مخلوق شد؟

 .(1)طینتی که زياد آمد از دنده های پهلوی چپ او فرمود: از 

می گويند که « مرئه»و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زن را برای اين 
 .(2) از مرء، يعنی مرد خلق شده است، زيرا که حوّا از آدم خلق شد

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: زنان را برای اين نساء می گويند که آدم را انسی بغیر از حوّا نبود 
(3). 
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و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حق تعالی خلق کرد آدم را از 
ود، و به اين سبب در گل روی زمین، پس بعضی شوره بود و بعضی نمك بود و بعضی طیّب و نیکو ب

 .(1)ذرّيّۀ آدم، صالح و فاسق بهم رسید 

و به سند موثق منقول است از حضرت صادق علیه السّلام که: چون حق تعالی جبرئیل را فرستاد به 
می خواست از آن خلق کند، زمین گفت: پناه به خدا می زمین که برگیرد آن قبضۀ خاك را که آدم را 

برم از آنکه چیزی از من برداری، پس برگشت و گفت: پروردگارا! پناه به تو برد؛ پس اسرافیل را فرستاد 
و او را مخیّر گردانید، پس زمین پناه به خدا برد، و او برگشت؛ پس میکائیل را فرستاد و او را مخیّر 

به استغاثۀ زمین برگشت؛ پس ملك الموت را فرستاد و امر نمود او را بر سبیل حتم  گردانید، و او نیز
که قبضه ای از خاك برگیرد، چون زمین پناه به خدا برد، ملك الموت گفت: من نیز پناه به خدا می 

 .(2)برم از آنکه برگردم و قبضه ای از تو برندارم، پس قبضه ای از جمیع روی زمین گرفت 

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: ملائکه می گذشتند به جسد حضرت آدم که از گل 
 .(3)ساخته بودند و در بهشت افتاده بود و می گفتند: از برای امر عظیمی تو را خلق کرده اند 

و به سند معتبر منقول است که: امامزاده عبد العظیم رضی اللّه عنه عريضه ای نوشت به خدمت 
 حضرت امام محمد تقی علیه السّلام که: چه علت دارد که غايط و فضلۀ آدمی بدبو می باشد؟

ا خلق کرد و جسدش طیّب بود، و چهل در جواب نوشت آن حضرت که: حق تعالی حضرت آدم ر
سال افتاده بود و ملائکه می گذشتند بر او و می گفتند که: از برای امر عظیمی آفريده شده، و شیطان 



از دهانش داخل می شد و از جانب ديگر بیرون می رفت، پس به اين سبب چنین شد که هر چه در 
 .(4)جوف حضرت آدم باشد خبیث و بدبو و غیر طیّب باشد 
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منقول است که: روح آدم را (1)اللّه علیه و آله و سلم  و در روايت ديگر از حضرت رسول خدا صلّی
چون امر کردند که داخل جسد آن حضرت شود، کراهت داشت و نخواست، پس امر کرد خدا که 

 .(2)داخل شود با کراهت و بیرون رود با کراهت 

ت سؤال کرد که: به چه علت حق تعالی حضرت و به سند معتبر منقول است که ابو بصیر از آن حضر
آدم را بی پدر و مادر خلق نمود، و حضرت عیسی را بی پدر خلق نمود، و ساير مردم را از پدران و 

 مادران خلق کرد؟

فرمود که: تا مردم بدانند تمامیّت قدرت او را که قادر است خلق نمايد مخلوقی را از مادۀ بی نر، 
خلق کند بی نر و ماده، و بدانند که خالق اين خلايق است و بر همه چیز  همچنان که قادر است که

 .(3)قادر است 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: چون حق تعالی آفريد آدم را و دمید در او روح را، پیش از آنکه روح 
جست که برخیزد، -(4)و به روايت ديگر چون روح به زانوی او رسید -شوددر تمام بدن او جاری 



نْسانُ عَجُولاً »نتوانست و بیفتاد، پس حق تعالی فرمود  يعنی: آفريده شده است انسان (5)« کانَ اَلِْْ
 .(6)تعجیل کننده 

معتبره از سلمان فارسی رضي اللّه عنه منقول است که: چون حق تعالی خلق کرد آدم را،  و در کتب
اول چیزی که از او خلق کرد، ديده های او بود، پس نظر کرد بسوی بدنش که چگونه مخلوق می 
شود؛ و چون نزديك شد که تمام شود و هنوز پاهايش تمام نشده بود خواست که برخیزد، نتوانست، 

 ، پس چون« خلق الانسان عجولا»حق تعالی می فرمايد و لهذا 
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 .(1)روح در تمام بدن او دمیده شد، در همان ساعت خوشۀ انگوری را گرفت و تناول نمود 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پدران اصل سه تا بودند: آدم که 
مؤمن از او بهم رسید؛ و جانّ که کافر از او متولد شد؛ و شیطان که در میان اولاد او نتاج نمی باشد، 

 .(2)می گذارند و جوجه برمی آورند، و فرزندانش همه نرند و ماده در میان ايشان نمی باشد تخم 



و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی اراده کرد که 
د، و اين بعد از آن بود که از جن و نسناس هفت هزار سال گذشته خلقی به دست قدرت خود بیافرين

بود که در زمین بودند، و می خواست که حضرت آدم را خلق نمايد پس گشود طبقات آسمانها را و 
 گفت به ملائکه که: نظر کنید بسوی اهل زمین از خلق من از جن و نسناس.

اهان و خون ريختن و فساد در زمین به ناحق، پس چون ديدند ملائکه اعمال قبیحۀ ايشان را از گن
عظیم نمود نزد ايشان و غضب کردند از برای خدا، و به خشم آمدند بر اهل زمین، و ضبط نتوانستند 
نمود خود را از غضب، پس گفتند: ای پروردگار ما! توئی عزيز قادر جبار قاهر عظیم الشأن، و اينها 

ضۀ قدرت تو می گردند، و به روزی تو تعیّش می کنند، و به آفريده های ضعیف ذلیل تواند، و در قب
عافیت تو بهره مند می گردند، و تو را معصیت می نمايند به مثل اين گناهان عظیم، و تو به خشم 
نمی آئی و غضب نمی کنی بر ايشان و انتقام نمی کشی از برای خود از ايشان به سبب آنچه می 

 بر ما عظیم نمود، و بزرگ می دانیم اين را در حقّ تو. شنوی از ايشان و می بینی، و اين

پس چون حق تعالی اين سخنان را از ملائکه شنید فرمود: بدرستی که من قرار می دهم در زمین 
 جانشینی که حجت من باشد در زمین بر خلق من.

 ادپس ملائکه گفتند که: تنزيه می کنیم تو را، آيا در زمین قرار می دهی جمعی را که فس
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کنند در زمین، چنانچه فرزندان جانّ فساد کردند، و خونها بريزند چنانچه فرزندان جانّ ريختند، و 
قرار ده که حسد به يکديگر برند و با يکديگر در مقام بغض و عداوت باشند؟ پس اين خلیفه را از ما 



ما حسد نمی بريم و عداوت نمی کنیم و خون نمی ريزيم، و تسبیح می گوئیم تو را به حمد تو، و تو 
 را تنزيه می کنیم.

پس حق تعالی فرمود که: من می دانم چیزی چند که شما نمی دانید، من می خواهم خلق کنم 
رسولان و بندگان شايستۀ خدا و  خلقی را به دست قدرت خود، و بگردانم از ذرّيّت او پیغمبران و

امامان هدايت يافته، و بگردانم ايشان را خلیفه های خود بر خلق خود در زمین که ايشان را نهی کنند 
از معصیت من، و بترسانند از عذاب من، و هدايت نمايند ايشان را بسوی طاعت من، و ايشان را 

بر خلق خود، و نسناس را از زمین خود دور ببرند به راه رضای من، و حجت خود گردانم ايشان را 
گردانم، و زمین را پاك کنم از ايشان، و نقل کنم متمرّدان عاصیان جن را از مجاورت خلق کرده ها و 
برگزيده های خود، و ساکن گردانم ايشان را در هوا و در اطراف زمین که مجاور نسل خلق من 

ر دهم که نسل خلق من جن را نبینند و با ايشان نباشند، و میان جن و میان نسل خلق حجابی قرا
همنشینی و خلطه نکنند، پس هر که نافرمانی کند مرا از نسل خلق من که برگزيده ام ايشان را، ساکن 
می گردانم ايشان را در مسکن عاصیان خود، و وارد می سازم ايشان را در محلّ ورود ايشان که جهنم 

 باشد، و پروا نمی کنم.

گفتند که: ای پروردگار ما! بکن آنچه می خواهی که ما نمی دانیم مگر آنچه تو ما را تعلیم  پس ملائکه
 کرده ای، و توئی دانا و حکیم.

پس حق تعالی ايشان را دور کرد از عرش پانصدساله راه، و پناه به عرش بردند، و به انگشتان اشاره 
ضرع ايشان را مشاهده نمود، رحمت خود کردند از روی تذلّل و فروتنی. پس چون پروردگار عالم ت

را شامل حال ايشان گردانید، و بیت المعمور را از برای ايشان وضع کرد و فرمود: طواف کنید در دور 
 آن و عرش را بگذاريد که آن موجب خشنودی من است.

 و آن خانه ای است که هر روز هفتاد هزار ملك-پس طواف کردند به آن بیت المعمور
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پس خدا بیت المعمور را از برای توبۀ اهل -ل آن می شوند و ديگر هرگز به آن عود نمی کنندداخ
 آسمان، و کعبه را برای اهل زمین مقرر فرمود.

يعنی از گل خشك شده که صدا کند، -من می آفرينم بشری را از صلصال»پس حق تعالی فرمود که: 
پس -نی از گل متغیرشدۀ بدبو، يا ريخته شدهيع-از حمإ مسنون-يا گل نرم که با ريگ مخلوط باشد

« چون او را درست بسازم و از روح برگزيدۀ خود در او بدمم، پس درافتید برای او سجده کنندگان
(1). 

و اين مقدّمه ای بود از خدا در حقّ آدم پیش از آنکه او را خلق کند که حجت خود را بر ايشان تمام 
 کند.

پس پروردگار ما کفی از آب شیرين گرفت و با خاك مخلوط کرد و گفت: از تو می آفرينم پیغمبران 
و اتباع ايشان را تا و رسولان و بندگان شايسته و امامان هدايت يافتۀ خود و خوانندگان بسوی بهشت 

روز قیامت، و پروا ندارم، و کسی از من سؤال نمی کند از آنچه کرده ام، و ايشان سؤال کرده می 
شوند؛ و يك کف ديگر گرفت از آب شور تلخ و مخلوط به خاك گردانید و فرمود که: از تو خلق می 

بسوی آتش تا روز قیامت و اتباع  کنم جباران و فراعنه و عاصیان و برادران شیاطین و خوانندگان مردم
ايشان را، و پروا ندارم، و کسی را نیست که از من سؤال کند از آنچه می کنم، و همه سؤال کرده می 

 شوند از آنچه می کنند.

و در ايشان شرط کرد بدا را، که اگر خواهد، تغییر دهد، و در اصحاب الیمین شرط کرد بدارا، و هر 
و در پیش عرش ريخت، و هر دو پاره گلی چند بودند، پس امر فرمود چهار دو را با هم مخلوط کرد 

ملك را که موکّلند به بادها، يعنی شمال و جنوب و صبا و دبور که جولان نمايند بر اين پاره های گل، 
پس اينها را بر هم زدند و پاره پاره کردند و به اصلاح آوردند، و طبايع چهارگونه را در آن جاری کردند 

 که سودا و خون و صفرا و بلغم باشند:

 پس سودا از جهت شمال است، و بلغم از جهت صبا، و صفرا از جهت دبور، و خون از
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جهت جنوب. پس مستقل شد شخص آدم و بدنش تمام شد، پس از ناحیۀ سودا او را لازم شد محبت 
زنان و طول امل و حرص؛ و از ناحیۀ بلغم، محبت خوردن و آشامیدن و نیکی و حکم و مدارا؛ و از 
ناحیۀ صفرا، غضب و سفاهت و شیطنت و تجبّر و تمرّد و تعجیل در امور؛ و از ناحیۀ خون، محبت 

 نها و لذتها و مرتکب محرّمات و شهوتها شدن.ز

فرمود که: چنین يافتیم در کتاب امیر المؤمنین علیه السّلام، پس خلق کرد آدم را، پس چهل سال 
ماند چنین صورت بسته، و شیطان لعین به او می گذشت و می گفت: از برای امر بزرگی آفريده شده 

د به سجود اين، هرآينه معصیت او خواهم کرد، پس ای، پس شیطان گفت که: اگر خدا مرا امر کن
الحمد للّه »حق تعالی روح در جسد آدم دمید، چون روح به دماغش رسید عطسه کرد پس گفت: 

، حضرت صادق فرمود: پس سبقت « يرحمك اللّه»، حق تعالی به او خطاب کرد که: « رب العالمین
 .(1)گرفت از برای او رحمت از جانب خدا 

و به طرق مخالفین از عبد اللّه بن عباس منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
 فرمود که:

چون حق تعالی آدم را خلق کرد، او را نزد خود بازداشت، پس عطسه ای کرد و حق تعالی او را الهام 
حمد کرد، پس حق تعالی فرمود که: ای آدم! مرا حمد کردی، بعزت و جلالت خود  کرد که خدا را

سوگند می خورم که اگر نه آن دو بنده بودند که می خواهم ايشان را خلق کنم در آخر الزمان، تو را 
 خلق نمی کردم.

 آدم گفت: پروردگارا! به قدری که ايشان را عزت در نزد تو هست، اسم ايشان چیست؟



رسید به او که: ای آدم! نظر کن بسوی عرش؛ پس چون نظر کرد، دو سطر ديد که به نور بر خطاب 
« لا اله الّا اللّه محمّد نبيّ الرّحمة و عليّ مفتاح الجنّة»عرش نوشته است: در سطر اول نوشته است: 

د يعنی: محمد پیغمبر رحمت است و علی کلید بهشت است، و در سطر ديگر نوشته است که: سوگن
 خورده ام به ذات مقدس خود که رحم کنم هر که را با ايشان

 96ص: 

 
 .1/36. تفسیر قمی  -1

 .(1)موالات و دوستی کند، و عذاب کنم هر که را با ايشان معادات و دشمنی کند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: جمع شدند فرزندان آدم در خانه، 
پس نزاع کردند، بعضی با بعضی گفتند که: بهترين خلق خدا پدر ماست آدم، و بعضی گفتند: بهترين 

خل شد، بعضی خلق خدا ملائکۀ مقربانند، و بعضی گفتند: حاملان عرشند، در اين حال هبة اللّه دا
از ايشان گفتند که: آمد کسی که حلّ اين مشکل بکند. چون سلام کرد و نشست، پرسید که: در چه 
سخن بوديد؟ ايشان آنچه مذکور شده بود نقل کردند، گفت: اندکی صبر کنید تا من بسوی شما 

 برگردم.

پس به نزد پدرش حضرت آدم آمد و واقعه را عرض کرد، آدم گفت که: ای فرزند! من ايستادم نزد 
 خداوند عالمیان، پس نظر کردم بسوی سطری که بر روی عرش نوشته بود:

يعنی: محمد و « (2)بسم اللّه الرّحمن الرّحیم محمّد و آل محمّد خیر من کلّ مخلوق خلق اللّه »
 .(3)آل محمد بهترند از هر که خدا خلق کرده است 

ز دندۀ و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: مخلوق شد حوّا ا
 .(4)کوچك حضرت آدم در وقتی که او خواب بود، و به جای آن دنده، گوشت رويانیده 



و به سند معتبر از حضرت صادق منقول است که: حق تعالی خلق کرد حضرت آدم را از آب و خاك، 
است در تعمیر و تحصیل آب و خاك؛ و حوّا را خلق کرد از آدم، پس پس همّت پسران آدم مصروف 

 .(5)همّت زنان مقصور است بر مردان، پس ايشان را محافظت نمايید در خانه ها 

است: حوّا را حوّا نامیدند برای اينکه از حیّ  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول
 مخلوق شد، چنانچه حق تعالی می فرمايد که خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها
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 (2).  (1)زَوْجَها 

مثل آن که منقول است که -مؤلف گويد که: اين حديث و بعضی از احاديث ديگر که ذکر نکرديم
زن از استخوان کج خلق شده است، اگر خواهی او را راست کنی شکسته می شود و اگر با او مدارا 

دلالت می کند بر آنکه حضرت حوّا از دندۀ پهلوی حضرت آدم -(3)کنی از او منتفع می شوی 
آفريده شده است، و مشهور میان مفسران و مورخان اهل سنّت اين است، و ايشان استدلال کرده اند 

حق تعالی حضرت آدم را به آنچه نقل کرده اند از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم که: چون 
خلق کرد، او را به خواب برد، پس حوّا از يك دنده از دنده های چپ او آفريده شد، پس بیدار شد او 
را ديد و میل کرد به جانب او و الفت گرفت بسوی او چون از جزو او خلق شده بود، و به اين آيۀ 

خدا خلق کرده است شما را از يك » کريمه که گذشت نیز استدلال نموده اند، زيرا که فرموده است:



، و اگر حوّا از آدم مخلوق نشده باشد، از دو نفس خلق شده خواهند بود، و باز فرموده است: « نفس
، و اين هم دلالت می کند بر اينکه حوّا از آدم مخلوق شده است « خلق کرد از آن نفس جفت او را»
(4). 

و جمعی از علمای عامه و اکثر علمای خاصه را اعتقاد آن است که: از جزو آدم مخلوق شده است 
 و جزو را رد کرده اند که ضعیف است، و جواب از آيه به چند وجه می توان گفت:

ه است، و اين منافات امّا اول آيه، پس ممکن است که مراد اين باشد که شما را از يك پدر خلق کرد
ابتدائی باشد، يعنی از يك نفس « من»ندارد با اينکه مادر هم دخل داشته باشد، و ممکن است که 

 خلق کرده شما را، يعنی اول او را آفريد.

امّا آخر آيه، پس جواب می توان گفت که: مراد از خَلَقَ مِنْها اين باشد که از جنس و نوع آن نفس 
 خلق کرد از»جفت او را خلق کرد، چنانچه در جای ديگر فرموده است که: 
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تعلیلی باشد، يعنی از برای آن نفس « من»، و ايضا ممکن است که (1)« نفس شما ازواج شما را
ل است، و از اقوال عامه دورتر است، و احاديث سابقه يا جفت او را خلق کرد، و اين قول اصحّ اقوا

محمول بر تقیه است يا مراد اين است که از طینت ضلعی از اضلاع آدم خلق شده است، چنانچه 
در حديث معتبر منقول است از زراره که گفت: سؤال کردند از حضرت صادق علیه السّلام از کیفیت 



هستند که می گويند که حق تعالی خلق کرد حوّا را از دندۀ  خلقت حوّا، و گفتند که: نزد ما جمعی
آخر دنده های جانب چپ آدم، فرمود که: خدا منزّه است و عالی تر است از آنچه ايشان می گويند، 
کسی که اين را می گويد قائل می شود که خدا قدرت نداشت که خلق کند از برای آدم زوجۀ او را از 

د سخن گوينده از اهل تشنیع را که بگويد: بعضی از جسد آدم با بعضی غیر دندۀ او، و راه می ده
ديگر از جسد خود جماع می کرده است، چون حوّا از دندۀ او خلق شده است، چه چیز باعث شده 

 ايشان را که اين سخنان گويند؟ خدا حکم کند میان ما و ايشان.

کرد ملائکه را که از برای او سجده کنند،  پس فرمود که: چون حق تعالی خلق کرد آدم را از خاك، امر
و خواب را بر او غالب گردانید، پس از نو پديد آورد از برای او خلقی و او را در فرجۀ میان پاهای او 
ساکن گردانید از برای اينکه زنان تابع مردان باشند، پس حوّا به حرکت آمد و از حرکت او آدم بیدار 

 حوّا که: دور شو از آدم. شد، چون بیدار شد ندا رسید به

پس چون آدم نظرش بر حوّا افتاد، خلق نیکوئی ديد که شبیه است به صورت او امّا ماده است، پس 
 با حوّا سخن گفت، حوّا نیز جواب او را گفت.

 پس آدم به حوّا گفت: تو کیستی؟

 گفت: من خلقی ام که خدا مرا خلق کرده است، چنانچه می بینی.

ناجات کرد که: پروردگارا! کیست اين خلق نیکو که قرب او مونس من گرديده، و در آن وقت آدم م
 نظر کردن بسوی او مرا از وحشت بیرون آورد؟
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حق تعالی فرمود که: اين کنیز من حوّاست، می خواهی که با تو باشد، و مونس تو باشد، و با تو 
 سخن گويد، و به هر چه او را امر نمائی اطاعت کند؟

 ده باشم.گفت: بلی ای پروردگار من، تو را به اين سبب شکر و حمد خواهم کرد تا زن

حق تعالی فرمود که: پس خطبه و خواستگاری کن او را بسوی خود، که اين کنیز، کنیز من است و 
از برای دفع شهوت تو خوب است. و در آن وقت حق تعالی شهوت مقاربت زنان را در او قرار داد، 

 و پیشتر معرفت امور را به او تعلیم کرده بود.

ستگاری می کنم او را، پس به چه چیز در برابر اين نعمت از من پس آدم گفت: پروردگارا! از تو خوا
 راضی می شوی؟

 فرمود که: رضای من آن است که معالم دين مرا به او بیاموزی.

 آدم گفت: قبول کردم که اين کار را بکنم اگر تو خواهی.

 حق تعالی فرمود که: من خواستم و او را به تو تزويج کردم، او را بسوی خود بر.

 م گفت به حوّا که: بیا بسوی من.آد

 حوّا گفت: تو بیا بسوی من.

پس حق تعالی امر کرد آدم را که برخیزد و بسوی او برود. پس برخاست و بسوی او رفت، و اگر نه 
اين بود، هرآينه زنان می بايست بسوی مردان روند و ايشان را خواستگاری کنند برای خود. پس اين 

 .(1)است قصۀ حوّا و آدم 

 از امام محمد باقر علیه السّلام سؤال کرد که:(2)و به سند معتبر منقول است که: ابو المقدار 

 حق تعالی از چه چیز خلق کرد حوّا را؟



 فرمود که: مردم چه می گويند؟

 گفت: می گويند که خدا او را خلق کرد از دنده ای از دنده های آدم.

 فرمود که: دروغ می گويند، خدا عاجز بود که از غیر ضلع او خلق کند؟
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 گفت: فدای تو شوم از چه چیز خلق کرد او را؟

فرمود: خبر داد مرا پدرم از پدرانش که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: حق تعالی 
د، و قدری از آن خاك زياد قبضه ای از خاك را برگرفت به دست قدرت خود، و آدم را از آن خلق کر

 .(1)آمد، حوّا را از آن خلق کرد 

و علمای خاصه و عامه از وهب بن منبه روايت کرده اند که: حق تعالی خلق کرد حوّا را از زيادتی 
گردانیده بود، و اين را در خواب به او نمود، و آن  طینت آدم بر صورت او، و خواب را بر او مستولی

اول خوابی بود که در زمین ديدند، پس بیدار شد و حوّا را نزد سر خود ديد، پس حق تعالی به او 
وحی کرد که: ای آدم! کیست اينکه نزد تو نشسته است؟ گفت: آن است که در خواب به من نمودی، 

 .(2)پس به او انس گرفت 

و به سند معتبر منقول است که: يهودی آمد به خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام و سؤال نمود که: 
 چرا آدم را آدم و حوّا را حوّا نامیدند؟



وق شد، زيرا که حق تعالی فرمود: آدم را برای اين آدم گفتند که از اديم زمین يعنی روی زمین مخل
جبرئیل را فرستاد و او را امر کرد که از روی زمین چهار طینت سرخ و سفید و سیاه و خاکی رنگ 
بیاورد، و فرمود که اينها را از زمین هموار و ناهموار و نرم و سخت بیاورد، و امر کرد او را که چهار 

، پس امر کرد که آن آبها را در آن خاکها آب بیاورد: آب شیرين و آب شور و آب تلخ و آب گنديده
بريزد، پس آب شیرين را در حلقش قرار داد، و آب شور را در چشمهايش، و آب تلخ را در گوشهايش، 

 .(3)و آب گنديده را در بینیش؛ و حوّا را برای اين حوّا گفتند که از حیوان خلق شد 

و به اسانید معتبره از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که در وصف خلق حضرت آدم 
فرمود که: پس حق تعالی جمع نمود از سخت و سست و نرم و درشت و شیرين و شورۀ زمین، 

 خاکی که آب بر آن ريخت تا تر شد، و آب را با خاك ممزوج گردانید تا اجزايش به
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يکديگر چسبید، پس خلق کرد از آن صورتی صاحب دست و پا و جوارح و اعضا و بندها و پیوندها، 
رديد مانند سفال، و او را و خشك کرد آن گل را تا محکم شد، و سخت گردانید تا صاحب صدا گ

گذاشت تا وقتی که مقدّر کرده بود که روح در او بدمد، پس دمید در او از روح برگزيدۀ خود، پس 
متمثّل شد انسانی صاحب انديشه ها که به جولان می آورد آنها را، و صاحب فکری که به آن تصرف 

و صاحب آلتی چند که به احوال در امور می کرد، و صاحب جوارحی که آنها را خدمت می فرمود، 
مختلفه آنها را می گردانید، و صاحب شناسائی که به آن فرق می کرد میان حق و باطل و چشیدنیها 
و بوئیدنیها و رنگها و ساير اجناس، و او را معجونی گردانید به طینت و خلقت انواع مختلفه و اشباه 



ی چند که از هم نهايت دوری دارند از حرارت مؤتلفه و ضدّی چند که با هم دشمنی می کنند، و خلط
 .(1)و برودت و تری و خشکی و دلگیری و شادی 

و سیّد ابن طاووس علیه الرحمه ذکر کرده است که: در صحف ادريس علیه السّلام ديدم در صفت 
ت که: حق تعالی به زمین شناساند که از آن خلقی خواهد آفريد که بعضی از خلق آدم فرموده اس

ايشان اطاعت خواهند کرد و بعضی نافرمانی خواهند کرد، پس زمین بر خود لرزيد و طلب عطف 
و شفقت از حق تعالی نمود، و سؤال کرد که از او برندارند کسی را که نافرمانی او کند و داخل جهنم 

آمد که طینت آدم را از زمین بردارد پس سؤال کرد از او بعزت خدا که برندارد تا  شود، پس جبرئیل
او تضرع کند به درگاه خدا، پس تضرع کرد و حق تعالی امر کرد جبرئیل را که برگردد، پس امر کرد 

، پس امر کرد به اسرافیل، و باز چنین کرد، پس امر کرد عزرائیل را، (2)میکائیل را، و باز چنین کرد 
چون به زمین آمد که بردارد، زمین بلرزيد و تضرع کرد، عزرائیل گفت که: پروردگار من مرا امر کرده 
است و آن را بعمل می آورم، خواه خوش آيد تو را و خواه بد آيد، پس يك قبضه از خاك گرفت چنانچه 

 مر فرموده بود، و برد بسوی آسمان و در محلّ خود ايستاد، خدا به اوحق تعالی ا
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زمین نمی خواست، همچنین روح هر وحی نمود که: چنانچه طینت ايشان را از زمین قبض کردی و 
که به روی زمین است؛ و هر که مردن را بر او حکم کرده ام، از امروز تا روز قیامت، همه را تو قبض 

 خواهی کرد.

پس چون صباح روز يکشنبۀ دوم شد، که روز هشتم ابتدای خلق دنیا بود، امر کرد ملکی را که طینت 
ا به بعضی، و چهل سال آن را خمیر می کرد، پس آن را آدم را خمیر کرد و مخلوط نمود بعضی ر



چسبنده گردانید، پس لجن متغیّر گردانید چهل سال، پس آن را خشك کرد مانند سفال کوزه گران 
، پس چون صد و بیست سال از ابتدای تخمیر طینت آدم گذشت، با ملائکه گفت (1)چهل سال 

که: من خلق می کنم بشری از خاك، پس چون او را درست کنم و روح در او بدمم، به سجده افتید 
از برای او، پس گفتند: بلی، پس خلق کرد خدا آدم را بر همان صورت که آن را تصوير و تقدير کرده 

ر لوح محفوظ، پس او را جسدی ساخت که افتاده بود بر سر راهی که ملائکه از آنجا به آسمان بود د
می رفتند چهل سال، پس جن چون در زمین فساد کردند، ابلیس از میان ايشان شکايت کرد بسوی 

رون خدا از فساد جن، و سؤال کرد از خدا که او با ملائکه باشد، و سؤال او را حق تعالی به اجابت مق
گردانید و با ملائکه به آسمان رفت. و چون فساد جن در زمین بسیار شد، خدا امر کرد ابلیس را با 
ملائکه که بر زمین فرود آيند و ايشان را از زمین برانند، پس روح در بدن آدم دمید و ملائکه را امر 

د و سجده نکرد، پس کرد که از برای او سجده کنند، پس همه سجده کردند مگر شیطان که از جن بو
 عطسه کرد حضرت آدم پس حق تعالی به او وحی نمود که:

از برای اين خلق کرده ام (2)« رحمك اللّه»، پس خدا به او گفت: « الحمد للّه رب العالمین»بگو 
تو را که مرا يگانه بدانی و مرا عبادت کنی و حمد کنی و ايمان به من بیاوری و به من کافر نشوی و 

 .(3)چیزی را شريك من نگردانی 
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رت امام رضا علیه السّلام پرسید که: يا بن رسول از حض(1)به سند معتبر منقول است که شخصی 
اللّه! مردم روايت می کنند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بدرستی که خدا خلق 

 کرد آدم را بر صورت او.

فرمود که: خدا بکشد ايشان را، اول حديث را انداخته اند، بدرستی که حضرت رسول خدا صلّی 
آله و سلم گذشت به دو شخصی که به يکديگر دشنام می دادند، پس شنید که يکی با اللّه علیه و 

ديگری می گويد: خدا قبیح گرداند روی تو را و روی هر که را به تو می ماند، پس حضرت رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: ای بندۀ خدا! مگو اين را به برادرت، بدرستی که حق 

 .(2)را بر صورت او آفريده است  تعالی آدم

 .(3)و مثل اين حديث از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است 

مؤلف گويد که: بنا بر اين دو حديث، ضمیر صورت راجع به آن شخصی خواهد بود که دشنام داده 
می شد؛ و بعضی گفته اند که: راجع به خدا است. و مراد از صورت، صفت است، يعنی او را مظهر 

د گردانیده است، يا مراد همان صورت ظاهر باشد، و اضافه از برای تشريف باشد، صفات کمالیۀ خو
يعنی صورتی که پسنديده و برگزيده بود از برای او؛ و بعضی گفته اند که ضمیر راجع است به آدم، 
يعنی صورتی که مناسب و لايق اين بود، يا آنکه در اول حال او را بر صورتی خلق کرد که در آخر 

و را مشاهده می کردند، نه مثل ديگران که به تدريج بزرگ می شوند و تغییر در صورت و احوال مردم ا
 .(4)ايشان بهم می رسد 

پرسیدند و مؤيد بعضی از اين وجوه در حديث معتبر منقول است که از امام محمد باقر علیه السّلام 
از معنی اين حديث، فرمود که: اين صورت محدثۀ آفريده شده است که خدا برگزيده بود و اختیار 

 کرده بود بر ساير صورتهای مختلفه، پس آن را به خود نسبت داد
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د که: ، و روح را به خود نسبت داد و فرمو(1)چنانکه کعبه را به خود نسبت داد و فرمود که: بَیْتِيَ 
 (3). (2)« بدمم در او از روح خود»

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است: حق تعالی چون خواست که حضرت 
آدم را بیافريند، جبرئیل را فرستاد در ساعت اول روز جمعه، پس به دست راست خود قبضه ای 
برگرفت، پس رسید قبضه اش از آسمان هفتم به آسمان اول، و از هر آسمانی تربتی گرفت؛ و قبضه 

گرفت از زمین هفتم بالا تا زمین هفتم پائین، پس امر نمود جبرئیل را که قبضۀ اول را به ای ديگر 
دست راست گرفت و قبضۀ ديگر را به دست چپ گرفت، پس آنچه در دست راست بود حق تعالی 
به آن گفت که: از توست رسولان و پیغمبران و اوصیا و صدّيقان و مؤمنان و سعادتمندان و هر که من 

ت او را می خواهم، و گفت به آنچه در دست چپ بود که: از توست جباران و مشرکان و کافران کرام
و طاغوتها و هر که خواهم خواری و شقاوت او را. پس هر دو طینت با هم مخلوط شد، و اين است 

وی  « بدرستی که خدا شکافندۀ حبّ است و نوی»يعنی: (4)معنی قول خدا إِنَّ اَللّهَ فالِقُ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّ
طینت « نوی»طینت مؤمنان است که خدا محبت خود را بر آن افکنده است، و « حب»، فرمود که: 

کافران است که از هر چیزی دور شده اند، و اين است معنی آنچه خدا فرموده است يُخْرِجُ اَلْحَيَّ 
تَ مِنَ اَلْحَيِّ مِنَ  تِ وَ يُخْرِجُ اَلْمَیِّ بیرون آورد زنده را از مرده، و بیرون می آورد مرده را »يعنی: (5) اَلْمَیِّ

است که از  ، پس زنده آن مؤمنی است که بیرون می آيد او از طینت کافر، و مرده آن کافری« از زنده
 .(6)« طینت مؤمن بیرون می آيد

 و به سند موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی پیش از آنکه خلايق را
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خلق کند فرمود که: آب شیرين باش تا از تو خلق کنم بهشت و اهل طاعت خود را، و آب شور و 
تلخ باش تا از تو خلق کنم جهنم و اهل معصیت خود را، پس امر کرد که اين دو آب با هم مخلوط 
شدند، پس به اين سبب کافر از مؤمن و مؤمن از کافر به هم می رسد، پس خاکی گرفت از زمین و 

هم مالید و افشاند پس مانند مورچگان به حرکت آمدند، پس به اصحاب دست راست گفت:  بر
 .(1)برويد بسوی بهشت به سلامت، و به اصحاب دست چپ گفت: برويد بسوی آتش و پروا ندارم 

ای گرفت از خاك تربت آدم پس آب شیرين بر آن ريخت، و چهل  و در روايت حسن فرمود: قبضه
صباح گذشت، پس چون آن طینت خمیر شد جبرئیل آن را بر هم مالید مالیدن سخت، پس بیرون 
رفتند مانند مورچه های ريزه از دست راست و دست چپش، پس امر کرد که آتشی افروختند و همه 

ايشان سرد و سلامت شد، و اصحاب دست چپ ترسیدند را امر کرد که داخل آن آتش شوند، و بر 
و داخل نشدند، و از آن روز فرمانبرداری و نافرمانی ايشان ظاهر شد، و فرمود که: باز خاك شويد به 

 .(2)اذن من، پس آدم را از آن خاك آفريد 



و در حديث حسن ديگر از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی ذرّيّت آدم را از پشت او 
بیرون آورد که پیمان از ايشان بگیرد به پروردگاری خود و پیغمبری هر پیغمبری، پس پیمان اول 

 پیغمبری را که گرفت محمد بن عبد اللّه بود، پس خدا وحی فرمود به آدم که:

ظر کن چه می بینی؟ پس نظر کرد آدم بسوی ذرّيّت خود و ايشان ذرّات بودند و پر کرده بودند آسمان ن
 را.

آدم گفت: چه بسیارند فرزندان من، و از برای امر بزرگی ايشان را خلق کرده ای و به چه سبب پیمان 
 از ايشان گرفتی؟

 فرمود: از برای اينکه مرا عبادت کنند، و چیزی را شريك من نگردانند، و ايمان به
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 پیغمبران من بیاورند و پیروی ايشان بکنند.

دگارا! چرا بعضی از اين ذرّات را بزرگتر می بینم از بعضی؟ و بعضی نور بسیار دارند آدم گفت: پرور
 و بعضی نور کم دارند؟ و بعضی در اصل نور ندارند؟

 فرمود که: از برای اين، چنین خلق نموده ام ايشان را که امتحان کنم ايشان را در همۀ حالات.

 گفتن که سخن بگويم؟آدم گفت: پروردگارا! مرا رخصت می دهی در سخن 

 فرمود: سخن بگو.



آدم گفت: پروردگارا! اگر ايشان را خلق می کردی بر يك مثال و يك مقدار و يك طبیعت و يك خلقت 
و يك رنگ و يك عمر و يك روزی، هرآينه بعضی بر بعضی ظلم نمی کردند، و میان ايشان حسد و 

 دشمنی و اختلاف در هیچ چیز به هم نمی رسید.

فرمود: به روح برگزيدۀ من سخن گفتی، و به ضعف طبیعت خود تکلّم کردی چیزی را  حق تعالی
که تو را به آن علمی نیست، و منم خالق علیم و به علم خود اختلاف قرار دادم میان خلقت ايشان و 
مشیّت که جاری می شود در میان ايشان امر من، و بازگشت همه بسوی تقدير و تدبیر من است، و 

تبديلی نیست، و خلق نکرده ام جن و انس را مگر برای آنکه مرا عبادت کنند، و آفريده ام  خلق مرا
بهشت را برای کسی که مرا عبادت و اطاعت کند و پیروی رسولان من کند از ايشان و پروا ندارم، و 

و  آفريده ام آتش جهنم را برای کسی که کافر شود به من و معصیت کند و متابعت رسولان من نکند
پروا ندارم، و آفريده ام تو را و فرزندان تو را بی آنکه احتیاجی بوده باشد مرا به تو يا به ايشان، و تو و 
ايشان را خلق نکرده ام مگر اينکه بیازمايم شما را که کدام يك نیکوکارتريد در زندگی دنیا و آخرت 

ه کرده ام در تقدير و تدبیر خود و زندگی و مردن و طاعت و معصیت و بهشت و دوزخ را، و چنین اراد
و به علم من که احاطه به جمیع احوال ايشان کرده است که مختلف گردانیدم صورتها و بدنها و 
رنگها و عمرها و روزيها و اطاعت و معصیت ايشان را، و در میان ايشان قرار دادم شقی و سعادتمند 

دانا و نادان و مال دار و پريشان و اطاعت کننده و و بینا و نابینا و کوتاه و بلند و خوش رو و بدر و و 
 معصیت کننده و صحیح و بیمار و کسی که دردهای
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مزمن دارد و کسی که هیچ درد ندارد، تا نظر کند صحیح به بیمار و مرا حمد کند بر اينکه او را عافیت 
و را عافیت دهم و صبر کند بر داده ام، و نظر کند بیمار بسوی صحیح و مرا دعا کند و سؤال کند که ا

بلای من پس او را ثواب دهم به عطای بزرگ خود، و نظر کند مال دار بسوی پريشان و مرا حمد گويد 
و شکر کند، و نظر کند پريشان به مال دار پس مرا بخواند و از من سؤال نمايد، و مؤمن به کافر نظر 

پس از برای اين آفريده ام که امتحان کنم ايشان را کند و مرا حمد کند بر آنکه او را هدايت کرده ام؛ 



در خوش حالی و بد حالی، و در عافیتی که به ايشان می بخشم و در بلائی که ايشان را به آن مبتلا 
کنم، و در آنچه به ايشان عطا کنم و در آنچه از ايشان منع کنم، و منم خداوند پادشاه قادر، و مرا 

گردانیده ام به هر نحو که تدبیر کرده ام، و مرا هست که تغییر دهم از  است که جاری کنم آنچه مقدّر
اينها آنچه را خواهم بسوی آنچه خواهم، و مقدّم گردانم آنچه را پس انداخته ام، و پس اندازم آنچه 
را پیش انداخته ام در تقدير خود، و منم خداوندی که هر چه خواهم می توانم کرد، و کسی را نیست 

 .(1)دۀ من سؤال کند، و من از خلق خود سؤال می کنم از هر چه ايشان می کنند که از کر

مؤلف گويد: شرح و بیان و تأويل اين احاديث مشکله، محتاج به بسط کلامی است که مناسب اين 
 .(2)بیان شده است « ر الانواربحا»مقام نیست و در کتاب 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: نقش نگین انگشتر حضرت آدم 
 .(3)بود که با خود از بهشت آورده بود « لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه»
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 فصل دوم: در خبر دادن جناب مقدس ایزدی ملائكه را از خلق آدم

 و امر کردن ايشان را به سجدۀ او، و امتناع نمودن ابلیس لعین

كَ  در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مسطور است: و قوله تعالی وَ إِذْ قالَ رَبُّ
لِلْمَلائِکَةِ يعنی: ابتدا کردن خلق از برای شما در وقتی بود که گفت پروردگار تو به ملائکه که بودند 

دت الهی در زمین آسان در زمین با شیطان و جن و فرزندان جانّ را از زمین بیرون کرده بودند، و عبا



رْضِ خَلِیفَةً يعنی: 
َ
ي جاعِلٌ فِي اَلْْ بدرستی که من گردانیده ام در زمین خلیفه و جانشینی »شده بود: إِنِّ

و شما را از زمین بالا می برم، پس بر ايشان شديد و دشوار نمود اين امر، « از برای خود بدل از شما
 ن بر ايشان دشوارتر بود.زيرا که عبادت ايشان نزد برگشتن به آسما

ماءَ يعنی:  گفتند ملائکه: ای پروردگار ما! آيا قرار می »قالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ يُفْسِدُ فِیها وَ يَسْفِكُ اَلدِّ
چنانچه کردند جن و فرزندان جانّ که « دهی در زمین کسی را که افساد کند در زمین و بريزد خونها

 کرديم؟ما ايشان را از زمین بیرون 

حُ بِحَمْدِكَ يعنی:  و حال آنکه تنزيه می کنیم تو را و پاك می دانیم از آنچه لايق تو نیست »وَ نَحْنُ نُسَبِّ
 « .از صفات

سُ لَكَ يعنی:   « .زمین تو را پاك می کنیم از آنها که نافرمانی تو می کنند»وَ نُقَدِّ
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ي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ  از مصلحتی -خدا در جواب ايشان فرمود که: من می دانم »يعنی:  (1)قالَ إِنِّ
و ايضا می دانم که در میان « آنچه شما نمی دانید-که خواهد بود در آنها که بدل شما قرار می دهم

 )يعنی شیطان( .شما کسی هست که در باطن کافر است و شما نمی دانید 

ها يعنی:  سْماءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ اَلْْ يعنی نامهای پیغمبران خدا و « تعلیم کرد خدا به آدم نامها همه را»وَ عَلَّ

نامهای محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام و ساير ائمۀ طیّبین صلوات اللّه علیهم 
 ن شیعیان ايشان، و از عاصیان دشمنان ايشان را.اجمعین را، و نام مردانی از بزرگان و برگزيدگا

يعنی عرض « پس عرض کرد محمد و علی و ائمه را بر ملائکه»ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی اَلْمَلائِکَةِ يعنی: 
 کرد اشباح ايشان را که نوری چند بودند در عالم ارواح.



خبر دهید مرا به نامهای اين جماعت اگر »يعنی:  (2) فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ 
در اينکه همۀ شما تسبیح و تقديس کننده ايد، و شما را در زمین گذاشتن اصلح « هستید راستگويان

ید عیب و باطن آن کسی را که در است از آنها که بعد از شما خواهند آمد، يعنی چنانچه نمی دان
میان شما است پس سزاوار است که ندانید عیب آنها را که هنوز مخلوق نشده اند، همچنان که نمی 

 دانید نامهای شخصی چند را که می بینید ايشان را.

كَ أَنْتَ اَلْعَلِیمُ اَلْحَکِیمُ  مْتَنا إِنَّ گفتند: تو را تنزيه می »يعنی:  (3) قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلّا ما عَلَّ
کنیم و پاك می دانیم از آنکه کاری کنی که مصلحت در آن ندانی، نیست علمی ما را مگر آنکه تو 
تعلیم کرده ای به ما، بدرستی که توئی دانا به هر چیز، و حکیمی که آنچه می کنی موافق حکمت و 

 « .مصلحت است

پس خدا گفت: ای آدم! خبر ده ملائکه را به نامهای پیغمبران و »مْ يعنی: قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِ 
 « .ائمه علیهم السّلام

 شناختند« چون خبر داد ملائکه را به نامهای ايشان»فَلَمّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ يعنی: 
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 آنها را، پس عهد و پیمان گرفت بر ايشان که ايمان بیاورند به آنها، و تفضیل دهند آنها را بر خود.

رْضِ يعنی: 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ ي أَعْلَمُ غَیْبَ اَلسَّ حق تعالی گفت نزد اين حال که: آيا »قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّ

 دانم غیب و امر پنهان آسمانها و زمین را؟ نگفتم به شما که من می



و می دانم آنچه را اظهار نمائید، و آنچه را کتمان می »يعنی:  (1)وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ 
ت ابلیس و عزم کرده بود که اگر امر کند حق تعالی او را ، فرمود که: يعنی آنچه در خاطر داش« کنید

به اطاعت و سجدۀ آدم، ابا نمايد، و اگر بر آدم مسلط شود، او را هلاك نمايد، و آنچه ملائکه اعتقاد 
کرده بودند که هر که بعد از ايشان بهم رسد البته ايشان از او افضل خواهند بود، بلکه محمد و آل 

 .(2)لّه علیهم اجمعین که آدم نامشان را به شما خبر داد افضلند از شما طیّبین او صلوات ال

مؤلف گويد: تفسیر آيه به اين نحو که مذکور شد، از تفسیر امام علیه السّلام مأخوذ است، و حاصلش 
چون استفسار ملائکه اين بود که ما همه مسبّحانیم، و ايشان همه مفسدانند، يا در ايشان  آن است که:

فساد غالب است، حق تعالی اسمای اشارف فرزندان آدم و بزرگی ايشان را به آدم اعلام فرمود، پس 
ن ايشان انوار مقدسۀ انبیا و اوصیا را عرض کرد بر ملائکه، و از نام ايشان و صفات ايشان پرسید؛ چو

اقرار به جهل کردند، آدم را معلم ايشان گردانید تا اسماء و صفات ايشان را تعلیم ملائکه نمايد، چون 
تعلیم کرد دانستند که در میان اولاد آدم جمعی هستند که ايشان احقّند به خلافت از ملائکه، پس 

 حق تعالی اتمام حجت بر ايشان از دو جهت فرمود:

آدم را همه مفسدان قرار داده بودند، پس اثبات جهل ايشان به اسماء و صفات  يکی از جهت آنکه بنی
آنها، مجملا اثبات حجت را بر ايشان فرمود، يا جهل به جمیع اشخاص و احوال ايشان. استفساری 

 که موجب اعتراض است، روا نیست، و بعد از تعلیم آدم تفصیلا
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بر ايشان معلوم شد که در میان ايشان جمعی هستند به آن صفات که ايشان وصف کردند، موصوف 
 نیستند و به خلافت احقّند.



و جهت دوم آنکه چون همه خود را وصف به تقديس و تسبیح نمودند، و حق تعالی می دانست که 
شیطان در میان ايشان است و او در باطن چنین نیست، پس از اين جهت نیز اسکات ايشان نمود که 

د ممکن هرگاه در افراد اولاد آدم جمعی بودند که شما حال ايشان را نمی دانستید و به تعلیم من دانستی
است که در میان شما نیز کسی باشد که به آن اوصاف که خود را به آنها ستوديد، موصوف نباشد، 

 پس حکم به احقّیت که بنايش بر اين بود باطل شد.

و بدان که میان علمای مخالفین خلاف است در اينکه آيا ملائکه همگی از گناهان کبیره و صغیره 
ه از طرق شیعه بر طبق ظاهر آيات کريمه وارد است بر عصمت معصومند يا نه؟ و احاديث مستفیض

ايشان، و اجماع علمای شیعه نیز بر اين منعقد شده است، و اين آيۀ کريمه مؤوّل است به اينکه غرض 
ايشان اعتراض بر جناب مقدس ايزدی نبود، و نه اين بود که ايشان ندانند يا اقرار نداشته باشند به 

می کند موافق حکمت است، و او به حکم و مصالح از ايشان اعلم است،  اينکه حق تعالی آنچه
بلکه اين را بر سبیل استفهام و استفسار و استعلام پرسیدند که بر ايشان ظاهر گردد حکمتی که از 

 ايشان مخفی بود، و اين سؤال به اين نحو چون متضمن ترك اولی بود، در مقام اعتذار برآمدند.

 یان مفسران خاصه و عامه که اين اسماء که تعلیم آدم نمود چیست؟و ايضا خلاف است م

بعضی گفته اند: مراد اين است که نام جمیع چیزها که مايحتاج فرزندان اوست به جمیع لغات تعلیم 
او نمود، پس فرزندان او لغتها را از او آموختند، پس چون متفرق گرديدند هر يك به لغتی که الفت 

نمودند، و به تطاول ازمنه لغات ديگر را فراموش کردند، و مؤيد اين معنی روايات گرفته بودند تکلم 
 خواهد آمد.

و بعضی گفته اند: مراد حقايق و خواص و کیفیات اشیاست، و کیفیت صنعتها و استخراج میاه و 
یا تعمیر زمین و عمل آوردن طعامها و دواها و استخراج معدنها، و آنچه متعلق به عمارت دين و دن

 بوده باشد.
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و بعضی گفته اند: اعم از هر دو است، و اين معنی اخیر جامع میان اخبار می تواند بود، که در مثل 
اين حديث سابق ذکر اشراف افراد آنها شده باشد، و تعلیم همه به حضرت آدم علیه السّلام از برای 

 .(1)بیان وفور قابلیت و علم او بوده باشد 

و اگر گويند که: چون بر ملائکه ظاهر می شد فضیلت آدم علیه السّلام بنا بر اين احتمالات که 
 ها ننمود؟مذکور شد به اينکه حق تعالی تعلیم آدم نمود و تعلیم آن

جواب گوئیم: ممکن است تعلیم آدم در حضور ملائکه شده باشد به نحو اجمالی، که ملائکه قابل 
فهمیدن به آن نوع از تعلیم نبوده باشند، و مراد ملائکه اين باشد که ما نمی دانیم مگر چیزی را که به 

قابلیت استنباط امور داده بود، و  تفصیل تعلیم ما نمائی، يا آنکه مراد از تعلیم آدم اين باشد که او را
 ملائکه قابل آن نوع از استنباط نبودند.

و در اين باب وجوه بسیار است که اين کتاب محل ذکر آنها نیست، و تفسیری که امام علیه السّلام 
 فرموده اند محتاج به اين تکلّفات نیست، و مؤيد اين:

سّلام که: حق تعالی تعلیم فرمود به حضرت به دو سند معتبر منقول است از حضرت صادق علیه ال
آدم نامهای حجتهای خود را همه، پس عرض کرد ايشان را و ايشان ارواح بودند بر ملائکه، و فرمود: 
خبر دهید مرا به نامهای اين جماعت اگر راست می گوئید که شما احقّید به خلافت در زمین به 

 سبب تسبیح و تقديس شما از آدم؟

كَ أَنْتَ اَلْعَلِیمُ اَلْحَکِیمُ گفتند: سُبْح مْتَنا إِنَّ  .(2)انَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلّا ما عَلَّ

 پس حق تعالی فرمود: ای آدم! خبر ده ايشان را به نامهای اين جماعت.

لع شدند بر بزرگی منزلت ايشان نزد خدا، پس پس خبر داد ايشان را به اسماء آن جماعت، و مطّ 
دانستند که ايشان سزاوارترند به اينکه خلیفه های خدا باشند در زمین او و حجتهای خدا باشند بر 



مخلوقات او، پس پنهان گردانید ارواح مقدسه را از ديده های ايشان و امر کرد ايشان را به ولايت و 
 گفتم به شمان»محبت ايشان، و گفت به ايشان که: 
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« که من می دانم غیب آسمانها و زمین را، و می دانم آنچه ظاهر می کنید و آنچه را پنهان می کنید؟
(1) .(2) 

 و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی به ملائکه گفت:

می دهم، ملائکه به فرياد آمدند و گفتند: پروردگارا! اگر البته در زمین من در زمین خلیفه ای قرار 
 خلیفه ای قرار می دهی، پس او را از ما قرار ده، کسی که عمل کند در میان خلق تو به طاعت تو.

پس رو کرد خدا بر ايشان که: من می دانم آنچه شما نمی دانید. پس ملائکه گمان بردند که اين 
ا بر ايشان، پس پناه به عرش بردند و بر دور عرش طواف کردند، پس امر فرمود حق غضبی بود از خد

تعالی به خانه ای از مرمر که سقفش از ياقوت سرخ بود و ستونهايش از زبرجد که دور آن طواف 
کنند، و هر روز هفتاد هزار ملك داخل آن خانه می شدند که بعد از آن تا روز وقت معلوم ديگر آنها 

 ن خانه نمی شوند.داخل آ

و فرمود که: روز وقت معلوم روزی است که در صور می دمند، پس شیطان می میرد میان دمیدن اول 
 .(3)و دمیدن دوم 



و در روايت معتبر ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند از ابتدای طواف خانۀ کعبه، فرمود: 
 حق تعالی چون خواست آدم را خلق کند گفت به ملائکه: من در زمین خلیفه قرار می دهم.

پس دو ملك از ملائکه گفتند: آيا کسی را خلیفه می گردانی که افساد کند در زمین و خونها بريزد؟ 
پس حجابها میان ايشان و نور عظمت الهی که پیشتر مشاهده می کردند بهم رسید، دانستند که حق 
تعالی به خشم آمده است از گفتار ايشان، پس گفتند به ساير ملائکه: چه چاره کنیم و چگونه توبه 

 کنیم؟

 گفتند: ما توبه از برای شما نمی دانیم مگر آنکه پناه بريد به عرش.
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پس پناه به عرش آوردند تا حق تعالی توبۀ ايشان را فرستاد و حجابها از میان ايشان و نور الهی برداشته 
شد، پس خدا خواست که به اين روش عبادت کنند او را، پس خانۀ کعبه را در زمین خلق کرد و بر 

هر روز هفتاد هزار  بندگان لازم کرد که دور آن طواف کنند، و بیت المعمور را در آسمان خلق کرد که
 .(1)ملك داخل آن می شوند که ديگر برنمی گردند تا روز قیامت 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون ملائکه بر حق تعالی 
، دانستند که بد کرده اند، پس پشیمان شدند و پناه به عرش بردند و رد کردند خلافت حضرت آدم را

استغفار کردند، پس حق تعالی خواست که به مثل اين عبادت او را بندگی کنند، پس حق تعالی خلق 
نامیدند، و در آسمان اول خانه ای (2)کرد در آسمان چهارم خانه ای در برابر عرش که آن را صراخ 



در برابر صراخ که آن را بیت المعمور نامیدند، پس خانۀ کعبه را در برابر بیت المعمور ساخت، پس 
روز امر کرد آدم را که طواف کند دور خانۀ کعبه، پس توبۀ او را قبول کرد، و اين سنّت جاری شد تا 

 .(3)قیامت 

و به سند معتبر ديگر منقول است که حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: از پدرم پرسیدم: 
 به چه سبب طواف خانۀ کعبه هفت شوط مقرر شده است؟

چون حق تعالی به ملائکه فرمود: من در زمین خلیفه قرار می دهم، و ايشان رد کردند  فرمود: زيرا که
بر خدا، گفتند: آيا خلق می گردانی در زمین کسی را که فساد کند و خونها ريزد؟ حق تعالی فرمود: 
من می دانم آنچه شما نمی دانید. و ملائکه را حق تعالی از نور عظمت خود محجوب نمی گردانید، 

 س ايشان را محجوب گردانید از نور خود هفت هزار سال.پ

پس هفت هزار سال پناه به عرش بردند، پس رحم کرد بر ايشان و توبۀ ايشان را قبول نمود، و از برای 
 ايشان خلق کرد بیت المعمور را که در آسمان چهارم است، پس آن را
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مرجع و مأمن اهل آسمان گردانید، و خانۀ کعبه را در زير بیت المعمور آفريد و مرجع و محلّ ثواب 
ر بندگان واجب شد، و به و محلّ ايمنی اهل زمین گردانید، پس به اين سبب هفت شوط طواف ب

 .(1)جای هر هزار سال طواف ملائکه يك شوط بر بنی آدم واجب شد 



مؤلف گويد که: مراد، از نور خدا يا انوار معرفت اوست، يعنی ممنوع شدند از آن معارفی که پیشتر 
، يا مراد انوار عظمت و جلال اوست که در عرش و حجب ظاهر ساخته بر ايشان فايض می شد

 است.

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ملائکه ندانستند که بنی آدم در 
زمین فساد خواهند کرد و خون خواهند ريخت مگر به آنچه ديده بودند جمعی را که پیشتر فساد کرده 

 .(2)ختند بودند و خونها ري

و به سند معتبر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر قول حق تعالی 
ها  سْماءَ کُلَّ

َ
مَ آدَمَ اَلْْ  چه چیز را تعلیم آدم نمود؟(3)وَ عَلَّ

فرمود: زمینها و کوهها و دره ها و واديها؛ پس اشاره فرمود بسوی بساطی که در زير آن حضرت افتاده 
 .(4)بود و فرمود: اين بساط نیز از آنها بود که تعلیم او نموده بود 

 .(5)و در حديث معتبر ديگر فرمود که: نامهای واديها و گیاهان و درختان و کوهها 

از تفسیر قول خدا وَ  و به سند حسن منقول است که: از امام محمد باقر علیه السّلام سؤال نمودند
 ؟(6)نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي 

فرمود: روحی بود که خدا اختیار کرده بود و برگزيده بود و آفريده بود آن را، پس اضافه نمود آن را 
 کرد در آدم از آن بسوی خود، و تفضیل داد او را بر جمیع ارواح، پس امر
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 .(1)روح دمیدند 

 و در حديث معتبر ديگر پرسید که: آن دمیدن چگونه بود؟

فرمود: روح متحرك است مانند باد؛ و برای اين آن را روح می گويند که نامش از ريح مشتق است، 
و روح مجانس ريح است؛ و از برای اين آن را به خود نسبت داد زيرا که آن را برگزيد بر ساير ارواح، 

، و پیغمبری از پیغمبران را و (2)« خانۀ من»همچنانکه برگزيد خانه ای از خانه ها را و فرمود که: 
، و امثال اينها، و همۀ اينها آفريده شده و ساخته شده و حادثند، و ترتیب (3)« خلیل من»فرمود: 

 .(4)ه اند کرده شد

و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مراد از روح در اين آيه قدرت است 
(5). 

ر از آن حضرت منقول است که از تفسیر اين آيه پرسیدند از آن حضرت، فرمود: و به سند معتبر ديگ
حق تعالی خلقی آفريد و روحی آفريد، پس امر کرد ملکی را که آن روح را در او دمید، و اينها هیچ 

 .(6)قدرت خدا را کم نمی کند زيرا که همه از قدرت اوست 

به يادآور آن وقتی را که گفتیم به ملائکه »و بدان که حق تعالی در يك جای قرآن مجید فرموده است: 
که: سجده کنید از برای آدم، پس سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و تکبر نمود و بود از جملۀ 

 .(7)« کافران



خلق کرديم و صورت او را -يعنی پدر شما را-بتحقیق که شما را»و در جای ديگر فرموده است: 
درست کرديم پس گفتیم به ملائکه که: سجده کنید آدم را، پس کردند سجده مگر شیطان که نبود از 

 سجده کنندگان.
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 حق تعالی فرمود: چه مانع شد تو را از سجده کردن چون تو را امر کردم؟

 او، خلق کرده ای مرا از آتش و خلق کرده ای او را از خاك. گفت: من بهترم از

خدا فرمود: پائین رو از آسمان يا از بهشت، پس تو را نیست که تکبر کنی در آسمان يا در بهشت، 
 پس بیرون رو بدرستی که تو از خواران و ذلیلانی.

 شیطان گفت: مرا مهلت ده تا روزی که زنده می شوند مردم.

 فرمود: بدرستی که تو از مهلت يافتگانی.



گفت: چون مرا از گمراهان شمردی يا ناامید از رحمت خود گردانیدی، در کمین بنشینم از برای 
فرزندان آدم بر سر راه راست تو، که ايشان را گمراه کنم، پس بیايم بسوی ايشان برای گمراه کردن 

ز جانب راست ايشان و از جانب چپ ايشان، و ايشان از پیش روی ايشان و از پس سر ايشان و ا
 نیابی اکثر ايشان را شکر کنندگان نعمتهای تو.

خدای تعالی فرمود: بیرون رو از بهشت، مذمت کرده شده ای و دورکرده شده ای، البته هر که پیروی 
 .(1)« تو کند من پر می کنم جهنم را از تو و ايشان همگی

بتحقیق که خلق کرديم انسان را از گل خشکیده و از لجن متغیّر »و در جای ديگر فرموده است که: 
شده، و خلق کرديم جانّ را پیشتر از آتش سوزنده، و يادآور آن وقت را که پروردگار تو گفته به ملائکه 

لجن متغیّر شده، پس چون او را درست بسازم و بدمم  که: من می آفرينم بشری را از گل خشك از
در او روح خود را پس درافتید برای او سجده کنندگان؛ پس جمیع ملائکه سجده کردند همگی مگر 

 ابلیس که ابا نمود از آنکه بوده باشد با سجده کنندگان.

 حق تعالی فرمود: ای ابلیس! چیست تو را که نبودی با سجده کنندگان؟

 ودم که سجده کنم برای بشری که خلق کرده ای او را از گل و لجن گنديده.گفت: نب

فرمود: پس بیرون رو از بهشت، پس بدرستی که توئی رانده و سنگسار سنگ ملائکه، و لعنت آدمیان 
 و عالمیان بر توست تا روز جزا.
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 پروردگارا! پس مرا مهلت ده تا روز قیامت.گفت: 



 فرمود: تو از مهلت يافتگانی تا روز وقت معلوم.

گفت: پروردگارا! به گمراه کردن تو مرا سوگند می خورم که زينت دهم گناهان را در نظر ايشان در 
 اند.زمین، و البته گمراه کنم ايشان را همگی مگر بندگان تو از ايشان که خالص گردانیده شده 

فرمود: اين راهی است راست بسوی من يا بر من است که آن را برای مردم ظاهر گردانم، بدرستی که 
 .(1)« بندگان من نیست تو را بر ايشان تسلطی مگر آنها که متابعت تو می کنند از گمراهان

به يادآور آن وقت را که گفتیم به ملائکه: سجده کنید آدم را، پس »و در جای ديگر فرموده است: 
سجده کردند مگر ابلیس، گفت: آيا سجده کنم برای کسی که او را آفريده ای از خاك؟ ! گفت: اين 

لبته گمراه کنم آدم را که گرامی داشتی و زيادتی دادی بر من، اگر تأخیر نمائی اجل مرا تا روز قیامت ا
فرزندان او را مگر اندکی، خدا فرمود: برو پس هر که پیروی تو کند از ايشان پس بدرستی که جهنم 
جزای شماست جزای وافر و کامل شده، بر وجه تهديد فرمود که: به حرکت درآور هر که را توانی از 

ا، و شريك شو با ايشان در ايشان به صدای خود، و جمع کن بر ايشان سواران و پیادگان لشکر خود ر
مالها و فرزندان ايشان، و وعده بده ايشان را، و وعده نمی دهد ايشان را شیطان مگر از روی فريب، 
بدرستی که بندگان من نیست تو را بر ايشان سلطنتی، و بس است پروردگار تو وکیل و نگاهدارنده از 

 .(2)« کفر و گناه

گفتیم به ملائکه: سجده کنید آدم را، پس سجده کردند مگر ابلیس »و در جای ديگر فرموده است: 
 .(3)« که بود او از جن، پس فاسق شد و بیرون رفت از امر پروردگار خود

 وقتی که گفت پروردگار تو به ملائکه که: من»يگر فرموده است: و در جای د
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آفريننده ام بشری از خاك، پس چون او را درست کنم و از روح خود در او بدمم، پس همه بیفتید از 
ی او سجده کنندگان، پس سجده کردند کلّ ملائکه همگی مگر ابلیس که تکبر کرد و بود از برا

 کافران.

خدا فرمود: ای ابلیس! چه چیز مانع شد تو را از اينکه سجده کنی برای آن کسی که او را خلق کرده 
 ه کنی؟ام به دست قدرت و رحمت خود؟ آيا تکبر کردی و بلندمرتبه تر بودی از آنکه او را سجد

 گفت: من بهترم از او، خلق کردی مرا از آتش و خلق کردی او را از خاك.

فرمود: پس بیرون رو از بهشت که توئی رجیم و رانده و سنگسار شده، و بدرستی که بر توست لعنت 
 من تا روز جزا.

 گفت: پروردگارا! پس مرا مهلت ده تا روزی که مردم از قبرها مبعوث می شوند.

 فرمود: تو از مهلت دادگانی تا روز وقت معلوم.

گفت: پس بعزت تو سوگند می خورم که گمراه کنم ايشان را همه، مگر بندگان تو از ايشان که خالص 
 گردانیده شدگانن.

فرمود: منم پروردگار حق، و حق می گويم، البته پر کنم جهنم را از تو و از هر که پیروی تو کند از 
 .(1)« ايشان همه

اين است ترجمۀ ظاهر لفظ آيات بنا بر اقرب احتمالات، و اکنون ايراد می نمائیم احاديث را تا تفاسیر 
 اهل بیت علیهم السّلام در هر آيه ای ظاهر گردد:



منافقان به خدمت حضرت رسول صلّی  در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که
 اللّه علیه و آله و سلم عرض کردند: علی افضل است يا ملائکۀ مقرّبان؟

فرمود: شرف نیافته اند ملائکۀ خدا مگر به دوستی محمد و علی و قبول کردن ايشان ولايت اين دو 
را از قذرات غش و  بزرگوار را، بدرستی که هیچ کس از محبّان علی علیه السّلام نیست که دل خود

 غل و کینه و نجاست گناهان پاك کرده باشد مگر او پاك تر و نیکوتر است از
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ملائکه، و امر نفرمود خدا ملائکه را به سجده کردن از برای آدم مگر از برای آنچه در نفسهای خود 
که خلقی بعد از ايشان به دنیا نخواهد آمد هرگاه ملائکه را از زمین بیرون کنند مگر قرار داده بودند 

آنکه ملائکه در دين و فضل از ايشان بهتر خواهند بود، و به خدا و دين او داناتر خواهند بود، پس 
م خدا خواست که به ايشان بشناساند که خطا کرده اند در گمانها و اعتقادهای خود پس خلق کرد آد

را و تعلیم نمود به او همۀ نامها را و عرض کرد ايشان را بر ملائکه، پس عاجز شدند از شناختن آنها 
پس امر فرمود آدم را که خبر دهد ايشان را به آن نامها، و شناسانید به ايشان فضیلت آدم را در علم بر 

د پیغمبران و رسولان و برگزيدگان ايشان، پس بیرون آورد از پشت آدم ذرّيّت او را که از جملۀ آنها بودن
از بندگان خدا، و بهترين همه محمد بود، پس آل محمد، پس نیکان از اصحاب و امّت آن حضرت، 
و شناسانید به ايشان که ايشان افضلند از ملائکه هرگاه متحمل شوند آنچه بر ايشان لازم گرديده 

اعوان شیاطین را، و مجاهده نمودن  است از تکالیف شاقّه، و بر خود گذارند مشقت متعرض شدن
با نفس امّاره، و متحمل شدن از گرسنگی عیال، و سعی نمودن در طلب حلال، و عنا و شدّت 
مخاطره ها و ترسها از دشمنان از دزدان راهزن و پادشاهان قهّار، و صعوبتها که ايشان را عارض می 

تحصیل قوت خود و عیال خود از پاکیزۀ  شود در راههای مخوف و تنگناها و کوهها و تلها از برای



حلال، حق تعالی شناساند به ايشان که نیکان مؤمنین متحمل اين بلاها می شوند، و خلاصی می 
يابند از آنها، و محاربه می کنند با شیاطین و می گريزانند ايشان را، و مجاهده می نمايند با نفسهای 

الب می شوند بر ايشان به آنچه خدا در ايشان ترکیب خود به دفع کردن آنها از خواهشهای خود، و غ
کرده است از شهوت مجامعت و محبت پوشیدن و خوردن و عزت و رياست و فخر و خیلا و تکبر، 
و متحمل شدن شدت و بلا از ابلیس لعین و اعوان او، و وسوسه ها که در خاطر ايشان می کند، و 

ه کردنهای ايشان، و صبر کردن بر شنیدن طعن از خیالات بد که در دل ايشان می افکند، و گمرا
دشمنان خدا، و شنیدن سازها، و سبّ دوستان خدا، و آن شدتها که به ايشان می رسد در سفرها برای 
طلب روزيهای ايشان، و گريختن از دشمنان دين ايشان، و طلب منافع که ايشان را ضرور می شود 

 که از مخالفان دين طلب نمايند.
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س حق تعالی فرمود: ای ملائکه! شما از همۀ اينها برکناريد، نه شهوت جماعی شما را از جا بدر پ
می آورد، و نه خواهش خوردن شما را بر امری می دارد، و نه ترس دشمنان دين و دنیا در دل شما 

ن تصرف می کند، و نه شیطان در ملکوت آسمان و زمین مشغول می گردد به گمراه کردن ملائکۀ م
که ايشان را به عصمت خود از شیاطین حفظ کرده ام؛ ای ملائکۀ من! پس هر که اطاعت من کند از 
ايشان، و دين خود را سالم دارد از اين آفتها و نکبتها و بلاها، پس در راه محبت من متحمل شده 

ه شما است چیزی چند را که شما متحمل آنها نشده ايد، و کسب کرده است از قربها بسوی من آنچ
 کسب نکرده ايد.

پس چون حق تعالی شناسانید به ملائکۀ خود فضیلت نیکان امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
و شیعۀ امیر المؤمنین علیه السّلام و خلیفه های او صلوات اللّه علیهم را، و متحمل شدن ايشان در 

اد نیکوکاران و پرهیزکاران ذرّيّت آدم راه محبت خدای خود آنچه ملائکه متحمل نمی شوند، امتیاز د
را به فضیلت بر ملائکه، پس به اين سبب امر کرد ملائکه را که: سجده کنید آدم را، چون مشتمل 
است بر انوار اين خلايق که بهترين مخلوقاتند، و نبود سجدۀ ايشان از برای آدم بلکه آدم قبلۀ ايشان 



ر نمود حق تعالی که به جانب او رو آورند در سجده برای بود، و از برای خدا سجده می کردند، و ام
تعظیم و تجلیل او، و سزاوار نیست احدی را که سجده کند برای احدی بغیر از خدا، که آن خضوع 
که نزد خدا می کند نزد غیر او بکند، و او را تعظیم کند به سجده کردن مانند تعظیمی که خدا را می 

ردم که از برای غیر خدا سجده کند هرآينه امر می کردم ضعیفان و کند، و اگر کسی را امر می ک
جاهلان شیعیان ما و ساير مکلّفان از متابعان ما را که سجده کنند برای علما که در تحصیل علوم 
وصیّ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم را که امیر المؤمنین علیه السّلام است، و متحمل مکاره 

ند در تصريح کردن به اظهار حقوق خدا، و انکار نکنند آنچه از حقّ ما بر ايشان ظاهر و بلاها می شو
 .(1)شود 

 مو باز در تفسیر مزبور مسطور است که امام علیه السّلام فرمود: چون امتحان کرده شد اما
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حسین صلوات اللّه علیه و آنها که با آن حضرت بودند به آن لشکر شقاوت اثر که او را شهید کردند 
و سر مبارکش را با خود برداشتند، در آن وقت فرمود به لشکر خود: شما را حلال کردم از بیعت خود 

کردم بر  پس ملحق شويد به خويشان و قبیله ها و دوستان خود، و با اهل بیت خود فرمود: حلال
شما مفارقت خود را، که شما طاقت مقاومت اين جماعت را نداريد، زيرا که آنها اضعاف شمايند، 
و قوّت و تهیۀ ايشان زياده از شماست، و من مقصود ايشانم و با ديگری کاری ندارند، مرا به ايشان 

اهد گذاشت، مثل واگذاريد که حق تعالی مرا ياری خواهد نمود و مرا از نظر نیك خود خالی نخو
عادت خدا در گذشتگان طیّبین ما از پیغمبران و اوصیا. پس لشکر آن حضرت مفارقت کردند و 
خويشان نزديك آن حضرت ابا کردند و گفتند: ما از تو جدا نمی شويم، ما را به اندوه می آورد آنچه 



ال ما به جناب مقدس الهی تو را به اندوه می آورد، و به ما می رسد آنچه به تو می رسد، و اقرب احو
 آن است که در خدمت تو باشیم.

حضرت سیّد الشهدا فرمود: اگر جان خود را گذاشته ايد بر آنچه من جان خود را بر آن گذاشته ام 
پس بدانید حق تعالی نمی بخشد منازل شريفه را به بندگانش مگر به تحمل مکروهات، و هر چند 

با آنها که گذشته اند از اهل من که من آخر ايشانم به مرتبه حق تعالی مخصوص گردانیده است مرا 
ای چند که سهل شده است بر من با وجود آنها متحمل شدن مکروهات و لیکن شما را نیز بهره ای 
از کرامتهای خدا هست، و بدانید که دنیا شیرين و تلخش مانند امری چند است که کسی در خواب 

به مطلب رسیده کسی است که در آخرت به مطلب رسد، و بدبخت ببیند، و بیداری در آخرت است؛ 
کسی است که در آخرت شقی و محروم گردد، می خواهید خبر دهم شما را به اول امر ما و امر شما 
ای گروه شیعیان و دوستان ما و تعصب کنندگان از برای ما تا آسان شود بر شما متحمل شدن آنچه 

 بر خود قرار داده ايد؟

 بلی يا بن رسول اللّه.گفتند: 

فرمود: بدرستی که چون حق تعالی حضرت آدم را خلق کرد، و او را درست ساخت، و نام همه چیز 
 را به او آموخت، و عرض کرد ايشان را بر ملائکه، و گردانید محمد و علی و
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ی می داد در فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را پنج شبح در پشت آدم، و انوار ايشان روشن
جمیع آفاق آسمانها و حجب و بهشت و کرسی و عرش، پس امر کرد خدا ملائکه را که سجده کنند 
آدم را برای تعظیم او که او را فضیلت داده است به اينکه گردانیده است او را ظرف اين اشباح که 

نمود از اينکه  انوارشان جمیع آفاق را فراگرفته است، پس همگی سجده کردند مگر ابلیس که ابا
تواضع کند از برای جلال و عظمت خدا، و اينکه تواضع نمايد از برای انوار ما اهل بیت و حال آنکه 



تواضع کردند برای انوار ما جمیع ملائکه، ابلیس تکبر و ترفع نمود و گرديد به سبب ابا و تکبرش از 
 .(1)کافران 

و حضرت علی بن الحسین علیه السّلام فرمودند: خبر داد مرا پدرم از پدرش که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای بندگان خدا! بدرستی که حضرت آدم چون ديد که نوری عظیم از 

ما را از بالای عرش به پشت آن حضرت منتقل پشت او ساطع است در وقتی که حق تعالی اشباح 
 ساخت، که نور را می ديد و اشباح را نمی ديد. گفت: پروردگارا! اين نورها چیست؟

خدا فرمود: اين نورهای شبحی چند است که نقل کردم ايشان را از بهترين جاهای عرشم به پشت 
 را که تو ظرف اين شبحها گرديدی.تو، و به اين سبب امر کردم ملائکه را که تو را سجده کنند زي

آدم گفت: پروردگارا! کاش اين شبحها را برای من ظاهر می کردی، پس حق تعالی فرمود: نظر کن 
به بالای عرش. چون نظر کرد آدم، نور شبحهای ما از پشت آدم بر بالای عرش تابید، و منطبع شد 

نه ای صافی منطبع می شود. پس در عرش صورتهای نورهای شبحهای ما چنانچه روی آدمی در آي
 چون آدم اشباح ما را در عرش ديد، پرسید: چیست اين اشباح پروردگارا؟

فرمود که: ای آدم! اينها شبحهای بهترين مخلوقات و آفريده های منند، ای آدم! اين محمد است و 
علی است و منم  منم حمید محمود در هر کار که کنم، اشتقاق کردم برای او نامی از نام خود؛ و اين

 علیّ عظیم، اشتقاق کردم برای او نامی از نام خود؛ و اين فاطمه است
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و منم فاطر و از نو پديدآورندۀ آسمان و زمین، و فاطمه جدا کنندۀ دشمنان من است از رحمت من 
در روز قیامت، و فاطمه قطع کنندۀ دوستان من است از هر چه موجب عیب و بدی ايشان است، 



ای او نامی از نام خود اشتقاق کردم؛ و اين حسن و اين حسین است و منم محسن و مجمل، پس از بر
از برای ايشان نامها از نام خود اشتقاق کردم. اينها برگزيدگان خلايق منند، و گرامی ترين بندگان 

ان منند، به ايشان قبول طاعت می کنم، و به ايشان می بخشم، و به ايشان عقاب می کنم، و به ايش
ثواب می دهم، پس به ايشان متوسل شو بسوی من ای آدم، و اگر تو را داهیه ای عارض شود ايشان 
را شفیع گردان در درگاه من، که من قسم خورده ام بر خود قسم حقّی که هیچ امیدواری را به ايشان 

 ناامید نگردانم، و هیچ سائلی که به شفاعت ايشان سؤال کند رد نکنم.

چون خطا از او صادر شد، خدا را به توسل به ايشان خواند تا توبه اش مقبول شد  پس به اين جهت
(1). 

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: مردی از يهود به خدمت 
میر المؤمنین صلوات اللّه علیه آمد و سؤال کرد از معجزات حضرت رسول صلّی اللّه علیه حضرت ا

و آله و سلم در برابر معجزات پیغمبران ديگر، پس گفت: اينکه حضرت آدم را که حق تعالی امر کرد 
 ملائکه را که او را سجده کنند، آيا نسبت به محمد چنین کرده است؟

و لیکن سجود ايشان سجود طاعت نبود که پرستیده باشند آدم را بغیر  حضرت فرمود: بلی چنین بود
از خدا، و لیکن اعترافی بود برای آدم به فضیلت او، و رحمتی بود از خدا از برای او که به محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم داده است آنچه افضل است از اين، بدرستی که حق تعالی صلوات 

وت خود، و ملائکه همگی بر او صلوات فرستادند، و امر کرد مؤمنان را که بر او فرستاد بر او در جبر
 .(2)صلوات فرستند، پس اين فضیلت زياده است از آنچه به آدم عطا کرده است 
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و به سند معتبر ديگر از حضرت امام رضا علیه السّلام از پدران بزرگوارش از امیر المؤمنین علیه 
رستی که حق تعالی تفضیل السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بد

داده است پیغمبران مرسل خود را بر ملائکۀ مقربین، و فضیلت داده است مرا بر جمیع پیغمبران و 
مرسلان، و فضیلت داده است تو را بعد از من يا علی و امامان از ذرّيّت تو را، پس فرمود: بدرستی 

شت او، و امر کرد ملائکه را که سجده که حق تعالی خلق کرد آدم را پس ما را به امانت سپرد در پ
کنند از برای او از برای تعظیم و اکرام ما، و سجده کردن ايشان برای خدا عبوديت و بندگی بود، و 
برای آدم گرامی داشتن و اطاعت بود برای اينکه ما در صلب او بوديم، پس چگونه ما بهتر از ملائکه 

 (1)آدم را؟  نباشیم و حال آنکه همۀ ملائکه سجده کردند

مترجم گويد: اجماع جمیع مسلمانان است که سجدۀ ملائکه حضرت آدم علیه السّلام را سجدۀ 
حقیقت اين عبادت و پرستیدن نبود، و چنین سجده از برای غیر خدا کردن شرك و کفر است. و در 

 سجده سه قول است:

اول آنکه: اين سجده از برای خدا بود، و آدم قبله بود، چنانچه مردم رو به کعبه می کنند و خدا را 
 سجده می کنند، و حديث اول دلالت بر اين کرد.

دوم آنکه: مراد از سجود، انقیاد و خضوع و اطاعت است، نه سجدۀ متعارف، اگر چه اين معنی به 
محتمل است امّا ظواهر اخبار بسیار بلکه صريح بعضی، شهادت بر خلاف اين می حسب لغت 

 دهد.

سوم آنکه: سجدۀ حقیقی بود برای تعظیم و تکريم آدم علیه السّلام، و فی الحقیقه عبادت خدا بود، 
 چون به امر او واقع شد، و ظاهر اکثر اخبار اين است.

عبادت، کفر است؛ و به قصد تعظیم بدون امر  پس ظاهر شد که سجده از برای غیر خدا به قصد
خدا، فسق است، بلکه محتمل است که سجدۀ تحیّت در امم سابقه تجويز بوده باشد و در اين امّت 

 حرام شده باشد. و احاديث بسیار بر نهی از سجده از برای غیر خدا وارد شده است.
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از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد که: آيا (1)و در حديث معتبر منقول است که شخصی 
 صلاحیت دارد سجده کردن از برای غیر خدا؟

 مود: نه.فر

 پرسید که: پس چگونه امر کرد خدا ملائکه را به سجدۀ آدم علیه السّلام؟

فرمود: هر که به امر خدا سجده کند، سجده از برای خدا کرده است، پس سجدۀ ايشان از برای خدا 
 بود، چون به امر او بود.

رد که او را عبادت پس سؤال نمود از ابلیس، حضرت فرمود: ابلیس بنده ای بود، خدا او را خلق ک
کند و اقرار به يگانگی او بکند، وقتی که او را می آفريد می دانست که او کیست و چیست و عاقبتش 
چه خواهد بود، پس پیوسته عبادت می کرد خدا را با ملائکه تا آنکه او را امتحان کرد به سجدۀ آدم، 

شده بود، پس او را لعنت کرد و از  پس امتناع نمود از سجده از روی حسد و شقاوتی که بر او غالب
صفوف ملائکه بیرون کرد، و فرستاد او را بسوی زمین رانده شده، و گرديد دشمن آدم و فرزندانش به 
اين سبب، و او را سلطنتی نیست بر فرزندان آدم مگر وسوسه کردن و خواندن ايشان بغیر راه خدا، و 

 .(2) به آن نافرمانی، اقرار به پروردگاری خدا داشت

و به سند معتبر ديگر منقول است که ابو بصیر از آن حضرت پرسید: سجده کردند ملائکه برای آدم 
 و پیشانی خود را بر زمین گذاشتند؟

 .(3)فرمود: بلی، تکريمی بود از جانب خدا آدم را 



و در حديث معتبر ديگر منقول است که حضرت امام علی نقی علیه السّلام فرمود: سجود ملائکه 
 بود از ايشان نسبت(4)آدم را، برای آدم نبود، بلکه فرمانبرداری خدا بود و حجتی 
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 .(1)به آدم 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی امر کرد شیطان را 
را معاف داری از سجدۀ آدم تو را به سجدۀ حضرت آدم، گفت: پروردگارا! بعزت تو سوگند، اگر م

 عبادتی بکنم که هیچ کس مثل آن تو را عبادت نکرده باشد، حق تعالی فرمود:

 .(2)من می خواهم که اطاعت کرده شوم از آن جهت که خود می خواهم 

مود که: چون حق تعالی امر کرد ملائکه را که سجده کنند حضرت آدم و در حديث معتبر ديگر فر
را، و ابلیس ظاهر کرد آن حسد را که در دل او پنهان بود و ابا کرد از سجده کردن، حق تعالی عتاب 

 کرد او را که: چه چیز مانع شد تو را از سجده کردن؟

 خاك.گفت: من از او بهترم، مرا از آتش خلق کرده ای و او را از 

حضرت فرمود: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود، و تکبر کرد، و تکبر اول معصیتی بود که خدا را 
 به آن معصیت کردند.



پس ابلیس گفت: پروردگارا! مرا معاف دار از سجود آدم، و من تو را عبادتی بکنم که هیچ ملك مقرب 
 و پیغمبر مرسل تو را چنان عبادت نکرده باشد.

را احتیاجی نیست به عبادت تو، می خواهم عبادت کنند مرا از جهتی که من می خواهم خدا فرمود: م
نه از جهتی که تو می خواهی. پس ابا نمود از سجده کردن، و حق تعالی فرمود: بیرون رو از بهشت 

 که تو رجیمی، و بر توست لعنت من تا روز جزا.

تو پروردگار عادلی که جور نمی کنی پس  ابلیس گفت: پروردگارا! چگونه مرا محروم می گردانی و
 ثواب عمل من باطل شد؟

فرمود که: نه و لیکن سؤال کن از من از امر دنیا آنچه خواهی برای ثواب عمل خود تا عطا کنم به تو. 
 پس اول چیزی که سؤال کرد اين بود که زنده بماند تا روز جزا. حق تعالی فرمود: عطا کردم.
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 گفت: مرا مسلط گردان بر فرزندان آدم.

 فرمود: مسلط کردم.

 گفت: چنان کن که جاری شوم در رگ و ريشۀ فرزندان آدم مانند خون.

 فرمود: کردم.



و فرزند از برای من بهم رسد، و من ايشان را ببینم و گفت: يك فرزند از برای ايشان بهم نرسد مگر د
 ايشان مرا نبینند، و به هر صورتی که خواهم برای ايشان مصوّر توانم شد.

 فرمود: دادم همه را به تو.

 گفت: پروردگارا! زياده عطا کن به من.

 فرمود: سینه های ايشان را وطن و منزل تو و ذرّيّت تو گردانیدم.

 گفت: پروردگارا! بس است مرا.

در اين وقت شیطان گفت: بعزت تو سوگند، همه را گمراه گردانم مگر بندگان خالص تو را، و از پیش 
رو و از پشت سر و از جانب راست و از جانب چپ ايشان درآيم، و نیابی اکثر ايشان را شکر کنندگان 

(1). 

: از پیش رو آن است که به شك می اندازد در امر آخرت و می گويد به (2)و به روايت ديگر فرمود 
ز پشت سر آن است که قبل دنیا می آيد و امر می ايشان که: بهشتی و دوزخی و نشوری نیست؛ و ا

کند ايشان را به جمع کردن اموال، و نهی می کند از اينکه صلۀ رحم کنند، يا حقّ خدا را بدهند، يا 
نفقه به فرزندان خود بدهند، و می ترساند ايشان را از پريشانی؛ و از دست راست آن است که از راه 

اشند از برای ايشان زينت می دهد، و اگر بر هدايت باشند ايشان را دين می آيد، اگر بر دين باطل ب
 .(3)از آن بیرون می کند؛ و از دست چپ آن است که از جهت لذتها و شهوتها درمی آيد 

 به شیطان آن قوّت راو به سند حسن از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی 
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عطا کرد، حضرت آدم علیه السّلام گفت: پروردگارا! شیطان را بر فرزندان من مسلط کردی، و او را 
جاری کردی در ايشان مانند خون در رگها، و دادی به او آنچه دادی پس چه عطا می کنی به من و 

 فرزندان من؟

 ر بنويسند.فرمود: دادم به تو و فرزندانت که گناه را يکی بنويسند و حسنه را ده براب

 گفت: پروردگارا! زياده کن.

 فرمود: توبۀ ايشان را قبول می کنم تا جان به حلق ايشان می رسد.

 گفت: پروردگارا! زياده کن.

 فرمود: می آمرزم گناهان ايشان را و پروا نمی کنم.

 گفت: بس است مرا.

 نها را به او عطا کند؟راوی گفت: فدای تو شوم، ابلیس به چه چیز مستوجب اين شد که حق تعالی اي

 .(1)فرمود: به دو رکعت نماز که در آسمان کرد در چهار هزار سال، جزای آن نماز بود که به او داد 

طان و در حديث حسن ديگر فرمود که حضرت آدم مناجات کرد: پروردگارا! مسلط کردی بر من شی
 را، و جاری گردانیدی او را در من مانند جاری شدن خون، پس از برای من چیزی قرار ده.

فرمود: ای آدم! از برای تو اين را قرار دادم که هر که از فرزندان تو قصد گناهی بکند بر او ننويسند، و 
او بنويسند، و اگر اگر بکند يك گناه بنويسند؛ و هر که قصد حسنه بکند، اگر نکند يك ثواب از برای 

 بکند ده ثواب از برای او بنويسند.



 گفت: پروردگارا! زياده به من عطا کن.

 گفت: از برای تو قرار کردم هر که از ايشان گناهی بکند پس استغفار کند او را بیامرزم.

 گفت: پروردگارا! زياده بده.
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 فرمود: در توبه را از برای ايشان گشوده ام تا جان به حلق ايشان برسد.

 .(1)گفت: بس است مرا 

و بدان که خلاف است میان علمای عامه و خاصه که آيا ابلیس از ملائکه بود يا نه، و مشهور میان 
متکلمان و مفسران خاصه و عامه آن است که او از ملائکه نبود بلکه از جن بود، و نادری از علمای 

ز ملائکه نبود امامیه و بعضی از علمای عامه قائلند که او از ملائکه بوده است، و حق آن است که ا
بلکه چون مخلوط بود با ملائکه و ظاهرا با ايشان بود خطابی که متوجه ملائکه می گرديد متوجه او 

ق علیه السّلام ، چنانچه در حديث صحیح منقول است که جمیل از حضرت صاد(2)نیز می شد 
پرسید که: ابلیس از ملائکه بود يا از جن؟ فرمود: ملائکه گمان می کردند از ايشان است و خدا می 

 .(3)دانست از ايشان نیست، پس چون امر کرد او را به سجدۀ آدم از او صادر شد آنچه صادر شد 

و به سند معتبر منقول است که از آن حضرت پرسید که: ابلیس از ملائکه بود يا متولّی چیزی از امر 
 آسمان بود؟

فرمود: از ملائکه نبود، و ملائکه گمان می کردند که از ايشان است و خدا می دانست که از ايشان 
 و را کرامتی نبود.نیست، و هیچ امری از امور آسمان با او نبود، و ا



جمیل گفت که: رفتم به نزد طیّار و آنچه شنیده بودم به او نقل کردم، پس انکار کرد و گفت: چگونه 
ه نباشد، ؟ اگر او از ملائک(4)« سجده کنید آدم را»از ملائکه نباشد و حال آنکه خدا به ملائکه گفت: 

 معصیت خدا نکرده خواهد بود.

پس طیّار به خدمت آن حضرت آمد و پرسید که: حق تعالی هر جا که می فرمايد ای گروه مؤمنان، 
 آيا منافقان داخلند؟
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 .(1)فرمود: بلی داخلند منافقان و گمراهان و هر که به ظاهر اقرار به ايمان می کرد 

سعید خدری از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و در حديث معتبر منقول است که: ابو 
آيا تکبر کردی »يعنی: (2)پرسید از تفسیر قول خدا که به ابلیس فرمود أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ اَلْعالِینَ 

 ، گفت: کیستند آنها که بلندترند از ملائکه؟« از سجده کردن آدم يا از عالین بودی

رسول خدا فرمود: منم و علی و فاطمه و حسن و حسین، ما در سراپردۀ عرش بوديم خدا را تسبیح 
دم را خلق کند به می کرديم، ملائکه به تسبیح ما خدا را تسبیح می کردند پیش از آنکه حق تعالی آ

دو هزار سال، پس چون آدم را خلق کرد امر کرد ملائکه را که او را سجده کنند، و ما را امر نکرد به 
سجده، و ملائکه همگی سجده کردند مگر شیطان، پس حق تعالی فرمود: تکبر کردی يا از بلندمرتبه 

 .(3)ده است گان بودی؟ يعنی اين پنج کس که نام ايشان بر سرادق عرش نوشته ش



و در حديث ديگر از آن حضرت منقول است که: چون ابلیس از سجده ابا کرد و رانده شد از آسمان، 
، پس « السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»! برو به نزد گروه ملائکه و بگو: حق تعالی فرمود: ای آدم

، « و علیك السّلام و رحمة اللّه و برکاته»آدم علیه السّلام رفت و بر ايشان سلام کرد، ايشان گفتند: 
تا  پس چون برگشت به نزد پروردگار خود فرمود که: اين تحیّت توست و تحیّت ذرّيّت تو بعد از تو

 .(4)روز قیامت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود، 
س قیاس کرد نفس خود را به آدم، گفت: مرا از آتش خلق کردی و آدم را از خاك خلق کردی، اگر قیا

می کرد آن جوهری را که روح آدم علیه السّلام از آن مخلوق شده بود به آتش هرآينه آن نور روشنی 
 .(5)اش بیش از آتش بود 
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و به سندهای معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود در وقتی 
پس قیاس کرد میان آتش و گل، و اگر قیاس می کرد (1)گفت خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ  که

نوريّت آدم را به نوريّت آتش می دانست فضیلت میان دو نور و صفاء نور آدم را نسبت به نور آتش 
(2). 



 مترجم گويد که: ابلیس پرتلبیس در اين قیاس، انواع خطاها کرد:

 اول آنکه: منشأ تفضیل را شرافت اصل قرار داد، و اين معلوم نیست.

دوم آنکه: اصل جسد را معیار شرافت قرار داد، و حال آنکه مدار فضايل و کمالات به روح است، و 
روح مقدس آدم علیه السّلام به انوار معرفت و علم و محبت و ساير کمالات آراسته بود، زيرا که نور 

ود و ظهور چیزی را می گويند که منشأ ظهور اشیا باشد، لهذا جناب مقدس سبحانی را که مبدأ وج
جمیع اشیاست او را نور الانوار می گويند، و علم چون باعث ظهور اشیا بر نفس می گردد آن را نور 
می گويند، و همچنین ساير کمالات چون سبب امتیاز و ظهور آن شخص می گردند که به آنها 

است از همه بی متّصف است و مبدأ اثرهای خیر می گردند آنها را انوار می گويند؛ و نور آتش نوری 
ثبات تر و ناقص تر، و انتفاع به آن موقوف است بر مرئی بودن محسوس و بینا بودن احساس کننده و 
آن اجرامی که به آنها متشبّه می بايد بشود تا نور ببخشد، و به زودی منطفی و خاموش می شود و از 

ره ای جهت امتیاز نور آدم آن بغیر از خاکستری نمی ماند، پس در احاديث شريفه به اين جهت اشا
 بر نور نار شده است.

سوم آنکه: آتش را اشرف از خاك دانست، و آن نیز خطا بود زيرا جمیع کمالات و خیرات از جانب 
مبدأ فیّاض افاضه می شود؛ و هر چند شکستگی و عجز در مواد ممکنه بیشتر، قابلیت افاضۀ خیرات 

ه او عطا شد سرکشی و بلند پروازی و سوختن و گداختن بیشتر است، و چون آتش با اندك نوری که ب
 آغاز کرد، او را به زودی بر خاکستر مذلّت
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نشانیدند، و ديو سرکشی را که به آن فخر کرد مطرود ازل و ابد گردانیدند؛ و خاك چون در مقام 
شکستگی و خاکساری برآمد، پايمال هر نیك و بد گرديد حق تعالی او را محلّ رحمتهای صوری و 

آن لذت  معنوی گردانیده، هر گل و لاله و گیاهی را از آن رويانید، و هر دانه و طعام و گیاهی که در
و منفعتی بود از آن به وجود آورد، پس آن را مادۀ خلقت انسان که اشرف مکوّنات است گردانید و او 
را به عقل نورانی و روح آسمانی و قلب رحمانی مزيّن گردانید، و قابلیت ترقیات نامتناهی در او 

و خاك زمین را به عرش برين  مکنون ساخت، تا آنکه او را از افلاك رفیعه و اجرام نیّره اشرف گردانید،
گردانید، و سلطانی ممالك وجود را به او « لي مع اللّه»بالا برد و محرم اسرار الهی و جلیس محفل 

مفوّض ساخت، و کلید خزاين علوم سماوات و ارضین را در کف او نهاد؛ پس آتش را به سرکشی، 
. در اين مقام، سخن بسیار است و خاك بر سر شد، و خاك به فروتنی ملائکه را مسجود و رهبر شد

 مجال تنگ، به همین اکتفا نموده رجوع به نقل احاديث می نمائیم:

به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه منقول است که: اول بقعه ای که خدا را بر 
ا که آدم را روی آن عبادت کردند پشت کوفه بود که نجف اشرف باشد، چون خدا امر کرد ملائکه ر

 .(1)سجده کنند، در آنجا سجده کردند 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اول کفری که به خدا کردند وقتی 
او رد کرد؛ و اول حسدی که در زمین  بود که خدا آدم را خلق کرد، شیطان کافر شد که امر خدا را بر

بردند حسد قابیل بود بر هابیل؛ و اول حرصی که بکار بردند حرص آدم بود که با وفور نعمتهای 
 .(2)بهشت از شجرۀ منهیّه تناول کرد، پس حرص او، او را از بهشت بیرون کرد 

ند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: شیطان از خدا سؤال کرد که او را مهلت دهد تا و به س
 روز قیامت، حق تعالی او را مهلت داد تا يوم وقت معلوم، و آن روزی است
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لیه و آله و سلم او را ذبح خواهد کرد در رجعت، بر روی سنگی که که حضرت رسول صلّی اللّه ع
 .(1)در بیت المقدس است 

که: چه می گويند (2)و به سند معتبر ديگر منقول است که آن حضرت فرمود به اسحاق بن جرير 
 اصحاب تو در قول ابلیس که: مرا از آتش خلق کرده ای و آدم را از خاك؟

 گفت: فدای تو شوم چنین گفت ابلیس و خدا در قرآن ذکر فرموده است.

آن »فرمايد: فرمود: دروغ گفت ابلیس ای اسحاق، خلق نکرد خدا او را مگر از خاك، خدا می 
، (3)« خداوندی که آفريده است از برای شما از درخت سبز آتشی، پس ناگاه از آن آتش افروزيد

 .(4)خدا او را از آن آتش خلق کرده است، و آن درخت اصلش از خاك است 

و در روايت معتبر ديگر فرمود که: هیچ خلقی نیست مگر آنکه از خاك مخلوق شده است و لیکن 
 جزو آتش در شیطان غالب بود.

که چون و سیّد ابن طاووس رحمه اللّه ذکر کرده است که: ديدم در صحف ادريس علیه السّلام 
شیطان گفت: پروردگارا! مرا مهلت ده تا روز قیامت، حق تعالی فرمود: نه و لیکن تو را مهلت می 
دهم تا روز وقت معلوم، بدرستی که آن روزی است که قضای حتمی کرده ام که زمین را در آن روز 

د که امتحان پاك کنم از کفر و شرك و معاصی، و انتخاب می کنم برای آن روز بنده ای چند از خو
کرده ام دل ايشان را برای ايمان، و پر کرده ام از ورع و اخلاص و يقین و پرهیزکاری و خشوع و 
راستگوئی و بردباری و وقار و زهد در دنیا و رغبت در آخرت که اعتقاد کنند به حق و عدالت کنند به 

ار کرده ام برگزيده و امین و حق، ايشان اولیا و دوستان منند، براستی از برای ايشان پیغمبری اختی



پسنديده، و ايشان را از برای او دوستان و ياران گردانیده ام، ايشان امّتی اند که اختیار کرده ام ايشان 
 را برای پیغمبر برگزيده و امین
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پسنديده، و آن وقت را پنهان کرده ام در علم غیب خود و البته واقع می شود، در آن وقت هلاك 
خواهم کرد تو را و لشکرهای سواره و پیاده و جمیع جنود تو را، پس برو که تو را مهلت دادم تا روز 

بر تواند، وقت معلوم. پس حق تعالی به آدم گفت که: برخیز و نظر کن بسوی اين ملائکه که در برا
 که اينها از آنهايند که تو را سجده کردند، پس بگو به ايشان:

 « .السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»

و علیك السّلام يا آدم و رحمة »پس به امر الهی به نزد ايشان آمد و سلام کرد، پس ملائکه گفتند: 
م و تحیّت فرزندان توست در میان ، پس حق تعالی فرمود: اين تحیّت توست ای آد« اللّه و برکاته

 ايشان تا روز قیامت.

پس ذرّيّت آدم را از صلب او بیرون آورد و پیمان گرفت از ايشان به پروردگاری و يگانگی از برای 
خود. پس نظر کرد آدم به جمعی از ذرّيّت خود که نور ايشان می درخشید. آدم پرسید که: اينها 

 کیستند؟

 پیغمبران از فرزندان تواند. حق تعالی فرمود: ايشان



 پرسید: چند نفرند؟

 فرمود: صد و بیست و چهار هزار پیغمبرند، و سیصد و پانزده نفر از ايشان مرسلند.

 پرسید: چرا نور آخر ايشان بر نور همه زيادتی می کند؟

 فرمود: زيرا که از همه بهتر است.

 پرسید که: اين پیغمبر کیست؟ و نام او چیست؟

ن محمد است پیغمبر و رسول من و امین من و حبیب من و همراز من و اختیار کرده و فرمود: اي
برگزيدۀ من و خالص من و دوست و يار من و گرامیترين خلق من بر من و محبوبترين ايشان نزد من 

م و مختارتر و نزديکتر ايشان نزد من و شناسانده تر ايشان مرا و از همه راجح تر و فزونتر در علم و حل
و ايمان و يقین و راستی و نیکی و عفّت و عبادت و خشوع و پرهیزکاری و انقیاد و اسلام، از برای او 
گرفته ام پیمان حاملان عرش خود را و هر که پائین تر از آنهاست در آسمانها و زمینها که ايمان به او 

ا قرب و منزلت و فضیلت و نور و بیاورند و اقرار به پیغمبری او بکنند، پس ايمان بیاور به او ای آدم ت
 وقار تو نزد من
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 بیشتر شود.

 آدم گفت: ايمان آوردم به خدا و رسول او محمد.

 حق تعالی فرمود: واجب گردانیدم برای تو ای آدم و زياده کردم فضیلت و کرامت را.

ای آدم! تو اول پیغمبران و مرسلانی و پسر تو محمد خاتم و آخر انبیا و رسل است و اول کسی است 
که زمین گشوده می شود از او و مبعوث می گردد در روز قیامت، و اول کسی که او را جامه می 



پوشانند و سوار می کنند و می آورند بسوی موقف قیامت، و اول شفاعت کننده ای است، و اول 
کسی که شفاعتش را قبول می کنند، و اول کسی که در بهشت را می کوبد، و اول کسی که در بهشت 
را برای او می گشايند، و اول کسی که داخل بهشت می شود، و تو را به او کنیت کردم پس تو ابو 

 محمدی.

ست او را به آدم گفت: حمد و سپاس خداوندی را که گردانید از ذرّيّت من کسی را که فضیلت داده ا
 .(1)اين فضايل و سبقت خواهد گرفت بر من بسوی بهشت و من حسد نمی برم او را 
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 .34. سعد السعود  -1

 ا علیهما السّلام صادر شدفصل سوم: در بیان ترك اولی که از حضرت آدم و حوّ 

 و آنچه بعد از آن جاری شد تا فرود آمدن ايشان بر زمین

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون حق تعالی ابلیس را لعنت کرد به 
ابا کردن او، و گرامی داشت ملائکه را به سجده نمودن ايشان آدم را و اطاعت کردن ايشان خدا را، 

ةَ يعنی: امر  ای آدم! »کرد که آدم و حوّا را به بهشت برند و فرمود يا آدَمُ اُسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ اَلْجَنَّ
و بخوريد از بهشت گشاده و گوارا »وَ کُلا مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما « ساکن شو تو و جفت تو در بهشت

که درخت علم « و نزديك مشويد اين درخت را»جَرَةَ وَ لا تَقْرَبا هذِهِ اَلشَّ « هر جا که خواهید بی تعبی
محمد و آل محمد بود که حق تعالی ايشان را به آن علم اختیار نموده و مخصوص گردانیده بود در 
میان ساير مخلوقات خود، و نهی نمود ايشان را از نزديك شدن آن درخت که آن مخصوص محمد 

د از آن درخت مگر ايشان، و از آن درخت بود آنچه و آل محمد است، و کسی به امر خدا نمی خور
تناول کردند رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام بعد از آنکه طعام خود را به 



را در شأن « هل اتی»مسکین و يتیم و اسیر بخشیدند و خود روزه به روزه بردند و حق تعالی سورۀ 
ايشان نازل ساخت، و چون از آن طعام تناول نمودند ديگر  ايشان فرستاد و مائدۀ بهشت از برای

احساس گرسنگی و تشنگی و تعب و مشقت نمی کردند، و آن درختی بود که ممتاز بود در میان 
درختهای بهشت زيرا که ساير درختهای بهشت هر نوع از آنها يك نوع از میوه و مأکول بهشت 

 دمداشت، و آن درخت و هر چه از جنس آن بود گن
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و انگور و انجیر و عنّاب و جمیع میوه ها و طعامها در آن بود، لذا اختلاف کرده اند آنها که آن شجره 
را ذکر کرده اند: بعضی گفته اند که گندم بود، و بعضی گفته اند انگور بود، و بعضی گفته اند عنّاب 

محمد و آل محمد بود، و حق تعالی فرمود: نزديك اين درخت مرويد که خواهید طلب کنید درجۀ 
را در فضیلت ايشان، زيرا که خدا ايشان را مخصوص گردانیده است به اين درجه از ساير خلق، و 
اين درختی است که هر که از اين درخت بخورد به اذن خدا الهام کرده می شود علم اولین و آخرين 

امید می شود و نافرمانی را بی آنکه از کسی بیاموزد، و هر که بی رخصت خدا بخورد از مراد خود نا
به نافرمانی شما و « پس خواهید بود از ستمکاران»(1)پروردگار کرده است فَتَکُونا مِنَ اَلظّالِمِینَ 

قصد کنید آن طلب کردن شما درجه ای را که اختیار کرده است خدا به آن درجه غیر شما را هرگاه 
 درخت را بغیر حکم خدا.

یْطانُ عَنْها  هُمَا اَلشَّ به وسوسه و مکر و فريب خود « پس لغزانید شیطان ايشان را از بهشت» (2)فَأَزَلَّ
جَرَةِ إِلّا أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ  کُما عَنْ هذِهِ اَلشَّ نهی نکرده »به اينکه ابتدا کرد به آدم و گفت ما نَهاکُما رَبُّ

عنی اگر تناول ، فرمود: ي« است شما را پروردگار شما از اين درخت مگر اينکه بوده باشید دو ملك
نمائید از آن درخت خواهید دانست غیب را، و قادر می شويد بر آنچه قادر است بر آن کسی که خدا 

که همیشه  يا بوده باشید از آنها»(3)او را مخصوص گردانیده است به قدرت، أَوْ تَکُونا مِنَ اَلْخالِدِينَ 
ي لَکُما لَمِنَ اَلنّاصِحِینَ « زنده باشند و هرگز نمیرند و قسم خورد که از برای ايشان »(4)وَ قاسَمَ هُما إِنِّ

ان دهان مار ، و شیطان در آن وقت در می« بدرستی که من از برای شما از ناصحان و خیر خواهانم



بود و مار او را داخل بهشت کرده بود، و حضرت آدم گمان می کرد که مار با او سخن می گويد و 
 نمی دانست که شیطان پنهان شده است در میان دهان آن، پس آدم رو کرد
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بر مار گفت: ای حیّه! اين از فريب ابلیس است چگونه پروردگار ما با ما خیانت کند؟ و چگونه تو 
تعظیم خدا می کنی به قسم ياد کردن به او و حال آنکه او را نسبت می دهی به خیانت و به اينکه آنچه 

و از همۀ کريمان کريمتر است؟ و چگونه قصد خیر ماست برای ما اختیار نکرده است و حال آنکه ا
 کنم ارتکاب امری را که پروردگار من مرا از آن نهی کرده است و مرتکب آن شوم بغیر حکم خدا؟

پس چون از فريب دادن آدم مأيوس شد بار ديگر میان دهان مار رفت و با حضرت حوّا مخاطبه کرد 
ی گويد و گفت: ای حوّا! آن درختی که خدا بر شما به نحوی که او گمان می کرد که مار با او سخن م

حرام کرده بود حلال کرد از برای شما بعد از حرام کردن چون دانست که شما اطاعت نیکو کرديد او 
را و تعظیم امر او نموديد، زيرا که ملائکه ای که موکّلند به درخت و حربه ها دارند که ساير حیوانات 

شما قصد آن درخت کنید شما را دفع نمی کنند، پس بدانید حلال کرده را از آن دفع می کنند، اگر 
است بر شما، و بدان که اگر تو از آدم زودتر تناول نمائی تو بر او مسلط خواهی بود و امر و نهی تو 
بر او جاری خواهد بود، پس حوّا گفت: من اين را به زودی تجربه می کنم، و قصد شجره کرد، چون 

که او را دفع نمايند از شجره به حربه های خود، حق تعالی وحی نمود به ايشان که:  ملائکه خواستند
شما به حربه کسی را دفع می نمائید که عقلی نداشته باشد که او را زجر نمايد، و امّا کسی که من او 



اريد به را قدرت بر فعل و ترك و تمییز و عقل داده باشم و او را مختار گردانیده باشم پس او را واگذ
عقلی که او را بر او حجت گردانیده ام، پس اگر اطاعت کند مرا مستحقّ ثواب من می شود و اگر 
عصیان کند و مخالفت امر من نمايد مستحقّ عقاب و جزای من می گردد، پس او را واگذاشتند و 

پس حوّا گمان  متعرض او نشدند بعد از آنکه قصد کرده بودند که او را منع نمايند به حربه های خود،
کرد حق تعالی نهی کرد ملائکه را از منع او از برای اينکه حلال کرده است درخت را بر ايشان بعد 
 از آنکه حرام کرده بود و گفت: آن مار راست می گفت، به گمان اينکه آن سخن گويندۀ با او مار بود.

آدم که: يا آدم! آيا ندانستی  پس از آن درخت تناول کرد و هیچ تغییری در خود نیافت، پس گفت به
 آن درختی که بر ما حرام شده بود مباح شده است از برای ما؟ من از آن تناول
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کردم و ملائکه مرا منع نکردند و در حال خود تغییری نیافتم، پس به اين سبب فريب خورد آدم و 
هُمَا غلط کرد و از آن درخت تناول نمود پس رسید به ايشان آنچه خدا در ق رآن فرموده است فَأَزَلَّ

یْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمّا کانا فِیهِ يعنی:  لغزانید ايشان را شیطان لعین از بهشت به وسوسه و »اَلشَّ
 « .فريب خود، پس بیرون کرد ايشان را از آنچه بودند در آن از نعیم بهشت

گفتیم: ای آدم و ای حوّا و ای مار و ای شیطان! پائین رويد از  و»وَ قُلْنَا اِهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ 
آدم و حوّا و فرزندان ايشان دشمن شیطان و مار و « بهشت بسوی زمین بعض شما دشمنید بعضی را

رْضِ مُسْتَقَرٌّ ، يعنی 
َ
شما را در زمین منزل و محل استقرار »فرزندان ايشانند و برعکس، وَ لَکُمْ فِي اَلْْ

 « .و منفعتی و برخورداری هست شما را تا وقت مردن»(1)وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ « ی تعیّشهست برا

هِ کَلِماتٍ  که بگويد آنها را، « پس قبول کرد آدم از پروردگار خود کلمه ای چند را»فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبِّ
وّابُ « پس به آن کلمه ها توبه اش را قبول کرد»نها را فَتابَ عَلَیْهِ پس گفت آ هُ هُوَ اَلتَّ بدرستی که »إِنَّ

حِیمُ « اوست قبول کنندۀ توبه ها  « .رحم کنندۀ توبه کنندگان است»(2)اَلرَّ



، فرمود که: در اول، امر کرد خدا که « گفتیم: پائین رويد از بهشت همگی»قُلْنَا اِهْبِطُوا مِنْها جَمِیعاً 
پائین روند، و در اينجا امر کرد که با هم بروند و احدی از ايشان پیش از ديگری نرود؛ و فرود آمدن 

از بهترين حیوانات بهشت بود، و  ايشان، فرود آمدن آدم و حوّا و مار بود از بهشت، بدرستی که مار
ي  کُمْ مِنِّ فرود آمدن شیطان از حوالی بهشت بود زيرا که داخل شدن بهشت بر او حرام بود، فَإِمّا يَأْتِیَنَّ

ای آدم و ای ابلیس « پس اگر بیايد بسوی شما و اولاد شما بعد از شما از جانب من هدايتی»هُدیً 
« پس بیمی بر ايشان نیست»فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ « روی کند هدايت مراپس هر که پی»فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ 
 در هنگامی که
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در وقتی که « و نه ايشان اندوهناك می باشند»(1)مخالفت کنندگان می ترسند وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ 
 مخالفت کنندگان اندوهناك خواهند بود.

پس حضرت امام عسکری علیه السّلام فرمود: زايل شدن آن خطا از حضرت آدم به سبب 
عذرخواهی بسوی پروردگار خود بود که گفت: پروردگارا! توبۀ من و عذرخواهی مرا قبول کن و 

ان مرا به آن مرتبه ای که داشتم، و بلند گردان نزد خود درجۀ مرا، بتحقیق که ظاهر شده است برگرد
 نقص گناه و مذلت آن در اعضا و جمیع بدن من.

حق تعالی فرمود: ای آدم! آيا در خاطر نداری آنچه تو را امر کردم که تو مرا بخوانی به محمد و آل 
 که بر تو ثقیل و عظیم بوده باشد؟ طیبین او نزد شدتها و بلاها و مصیبتها

 آدم گفت: بلی پروردگارا.



حق تعالی فرمود: پس به اين بزرگواران خصوصا محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السّلام مرا بخوان تا دعای تو را مستجاب کنم زياده از آنچه از من طلبیدی، و بیفزايم برای تو زياده 

 از آنچه اراده نموده ای.

آدم گفت: ای پروردگار من و ای اله من! محلّ ايشان نزد تو به آن مرتبه رسیده است که به متوسل 
شدن به ايشان بسوی تو توبۀ مرا قبول می کنی و گناه مرا می آمرزی؟ و من آنم که ملائکه را به سجدۀ 

دمت من امر من امر کردی، و بهشت را برای من و زوجۀ من مباح کردی، و ملائکۀ گرامی را به خ
 کردی؟

حق تعالی فرمود که: ای آدم! من ملائکه را امر نکردم به سجده کردن از برای تو به تعظیم مگر برای 
آنکه ظرف انوار ايشان بودی، و اگر پیش از گناه خود از من سؤال می کردی که تو را از گناه نگاه دارم 

گاه گردانم بر مکرهای دشمن تو ابلیس تا از آن ها احتراز نمائی، هرآينه به تو عطا می کردم، و و تو را آ
لیکن آنچه در علم من گذشته بود واقع شد، الحال مرا بخوان به توسل به ايشان تا دعای تو را 

 مستجاب گردانم.

 پس در اين وقت حضرت آدم گفت: خداوندا! به جاه محمد و آل طیبین او که علی و

 142ص: 

 
 .38. سورۀ بقره: -1

فاطمه و حسن و حسین و طیّبان و پاکان از آل ايشان باشند که تفضل کن به قبول کردن توبۀ من، و 
 آمرزيدن لغزش من، و برگردانیدن من به آن مرتبه که از کرامت تو داشتم.



حق تعالی فرمود: توبۀ تو را قبول کردم و به رضا و خشنودی رو به تو آوردم و رحمتها و نعمتهای خود 
را بسوی تو برگردانیدم و تو را برگردانیدم به آن مرتبه ای که از کرامتهای من داشتی و وافر گردانیدم 

 بهرۀ تو را از رحمتهای خود.

بول نمود، پس خدا خطاب نمود به آنها که ايشان را پس اين است معنی آن کلمات که آدم از خدا ق
 به زمین فرستاد، که آدم و حوّا و ابلیس و حیّه باشند.

رْضِ مُسْتَقَرٌّ 
َ
که در آن تعیّش نمائید و در « شما راست در زمین محلّ استقرار و اقامت»وَ لَکُمْ فِي اَلْْ

ال کسی که اين زندگی را صرف شبها و روزها سعی نمائید برای تحصیل آخرت، پس خوشا به ح
« شما را منفعتی هست در زمین تا وقت مردن شما»تحصیل دار بقا نمايد وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ يعنی: 

زيرا که خدا از زمین بیرون می آورد زراعتها و میوه های شما را و در زمین شما را به ناز و نعمت می 
گاهی شما را متلذّذ می گرداند به نعیم دنیا تا ياد آوريد  دارد، و شما را در زمین به بلا امتحان می کند،

نعیم آخرت را که خالص و پاك است از آنچه باعث عدم انتفاع به نعیم دنیا می گردد و او را باطل 
می گرداند، پس ترك کنید و خرد و حقیر شماريد اين لذّت آلودۀ به صد هزار محنت را در جنب 

شما را امتحان می نمايد به بلاهای دنیا که در میانش رحمتها  نعمت خالص ابدی آخرت، و گاهی
می باشد، و مخلوط به انواع نعمتهاست که مکاره آنها را از صاحب آن بلاها دفع می نمايد تا حذر 
فرمايد شما را به اينها از عذاب ابدی آخرت که هیچ عافیت به آن مخلوط نمی باشد و در اثنای آن 

 .(1)می شود راحتی و رحمتی واقع ن

 اين است تفسیر اين آيات بر وجهی که از تفسیر امام علیه السّلام ظاهر می شود.

و بدان که خلاف است میان مفسران و ارباب تواريخ در اينکه شیطان چگونه وسوسه کرد حضرت 
 دم را و حال آنکه او را از بهشت بیرون کرده بودند و آدم و حوّا در بهشتآ
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بودند: بعضی گفتند که آدم و حوّا به در بهشت می آمدند و شیطان از نزديك آمدن بهشت ممنوع 
هشت با ايشان سخن می گفت، و اين پیش از آن بود که او را به زمین فرستند؛ و بعضی نبود، و در در ب

گفته اند که از زمین با ايشان سخن گفت و ايشان در بهشت فهمیدند؛ و بعضی گفته اند که غايبانه 
مراسله نمود با ايشان؛ و بعضی گفته اند که شیطان خواست که داخل بهشت شود، خازنان بهشت 

انع شدند، پس به نزد هر يك از حیوانات بهشت آمد و التماس کرد که او را داخل بهشت کنند او را م
 قبول نکردند تا آنکه به نزد مار آمد و گفت:

من متعهد می شوم که منع کنم ضرر فرزندان آدم را از تو، و تو در امان من باشی اگر مرا داخل بهشت 
خود جا داد و او را داخل بهشت کرد و بدن مار پوشیده کنی، پس او را در میان دو نیش از نیشهای 

بود و چهار دست و پا داشت و خوش صورت تر و خوش رنگتر از جمیع حیوانات بود و بزرگ بود 
مانند شتری بزرگ، پس خدا آن را عريان کرد و پاهايش را برطرف کرد و چنان کرد آن را که بر شکم 

 .(1)بهشت کرد راه رود به سبب اينکه شیطان را داخل 

گفتیم: ای آدم! ساکن شو »و در جای ديگر حق تعالی می فرمايد آنچه ترجمۀ ظاهرش اين است که: 
واهید و نزديك اين درخت مرويد که از جملۀ تو و جفت تو در بهشت، پس بخوريد از هر جا که خ

ستمکاران خواهید بود، پس وسوسه کرد از برای ايشان شیطان تا ظاهر گرداند برای ايشان آنچه پنهان 
بود از ايشان از چیزهای بد ايشان که عورتهای ايشان باشد، و گفت که: نهی نکرده است شما را 

خواست که شما دو ملك باشید، يا بوده باشید از آنها پروردگار شما از اين درخت مگر اينکه نمی 
که همیشه در بهشتند، و قسم ياد کرد برای ايشان که من برای شما از خیر خواهانم، پس ايشان را 
فرود آورد از ابا کردن و راضی کرد ايشان را به خوردن از آن درخت به فريب، پس چون چشیدند از 

به چیزهای بد ايشان، يعنی جامه ها از بدن ايشان دور شد و  میوۀ آن درخت ظاهر شد برای ايشان
 عورت ايشان گشوده شد، و شروع کردند در آنکه می گرفتند از برگ درختان بهشت و بر
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گذاشتند و به يکديگر وصل می کردند تا عورت ايشان پوشیده شود، و ندا کرد ايشان  عورت خود می
را پروردگار ايشان که: آيا نهی نکردم شما را از میوۀ اين درخت؟ و نگفتم به شما که شیطان از برای 
شما دشمنی است ظاهر کنندۀ دشمنی را؟ گفتند: پروردگارا! ظلم کرديم ما بر نفسهای خود و اگر 

یامرزی ما را و رحم نکنی ما را هرآينه خواهیم بود از زيانکاران، حق تعالی فرمود به ايشان که: پائین ن
رويد از بهشت که بعضی شما دشمنید برای بعضی، و از برای شما است در زمین محلّ قرار و تمتّعی 

و از زمین بیرون تا وقت مرگ، حق تعالی فرمود که: در زمین زنده می باشید و در زمین می میريد 
 .(1)« خواهید آمد در روز قیامت

ای فرزندان آدم! گمراه نکند شما را شیطان چنانچه پدر و مادر »و در جای ديگر فرموده است که: 
شما را بیرون کرد از بهشت، حال آنکه می کند از ايشان جامه های ايشان را که عورتهای ايشان را 

 .(2)« بنمايد به ايشان

بتحقیق که ما عهد کرديم بسوی آدم پیشتر، پس فراموش کرد يا »و در جای ديگر فرموده است که: 
 ترك کرد و نیافتیم از برای او عزمی، و آن وقت که گفتیم به ملائکه که:

سجده کنید برای آدم، پس سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد، پس گفتیم: ای آدم! بدرستی که اين 
نی است تو را و جفت تو را، پس بیرون کند شما را از بهشت، پس به مشقت و تعب شیطان دشم

کسب و عمل گرفتار شوی، بدرستی که تو را است اينکه گرسنه نشوی در بهشت و عريان نباشی و 
اينکه تشنه نباشی در بهشت و در آفتاب نباشی، پس وسوسه کرد بسوی او شیطان و گفت: ای آدم! 

را بر درخت جاودانی که هر که از آن خورد هرگز نمیرد و بر ملك و پادشاهی که  آيا دلالت کنم تو
هرگز کهنه نشود و زايل نگردد؟ پس خوردند از آن درخت، پس پیدا شد برای ايشان عورتهای ايشان 



و شروع کردند در پینه کردن و چسبانیدن برگ درختان بهشت بر عورت خود، و نافرمانی کرد آدم 
 پروردگار
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خود را پس گمراه شد، پس برگزيد او را پروردگار او پس توبۀ او را قبول کرد و او را هدايت کرد و 
گفت خدا به آدم و حوّا که: پائین رويد از بهشت با هم بعضی شما دشمنید بعضی را، پس اگر بیايد 

و در تعب بسوی شما از جانب من هدايتی پس هر که پیروی کند هدايت مرا پس او گمراه نمی شود 
نمی افتد در آخرت، و کسی که اعراض نمايد از ياد من پس از برای اوست عیشی و زندگانی تنگ و 

 .(1)« با شدّت در دنیا و آخرت

یر قول حق تعالی و به سند صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از تفس
، فرمود که: عورت ايشان پنهان بود و در ظاهر بدن ايشان ديده نمی شد، (2)فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما 

ی کرده چون از میوۀ آن درخت خوردند عورت ايشان پیدا شد، و فرمود: آن درخت که آدم را از آن نه
 .(3)بودند خوشۀ گندم بود؛ و در حديث ديگر فرمود: درخت انگور بود 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: پرسیدند از تفسیر آيۀ وَ 
جَرَةَ   .(5)فرمود: يعنی مخوريد از اين درخت (4)لا تَقْرَبا هذِهِ اَلشَّ

و به سند معتبر از حضرت امام علی نقی علیه السّلام منقول است که: درختی که حضرت آدم و 
زوجه اش را نهی کردند از خوردن از آن، درخت حسد بود، حق تعالی عهد کرد بسوی آدم و حوّا که 



به ديدۀ -را بر ايشان و بر جمیع خلايق فضیلت داده است که حق تعالی آنها-نظر نکنند بسوی آنها
 .(6)حسد، و نیافت حق تعالی از او در اين باب عزم و اهتمامی 

رسیدند از تفسیر قول خدای و به سند معتبر مروی است که: از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پ
 که جمعی تفسیر کرده اند که: حضرت آدم علیه السّلام(7)تعالی فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً 
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فراموش کرد نهی خدا را، حضرت فرمود: فراموش نکرد، چگونه فراموش کرده بود و حال آنکه در 
خدا شما را برای »ن، نهی خدا را بسیار به ياد ايشان می آورد و می گفت که: وقت وسوسه کردن شیطا

، پس نسیان در اينجا به معنی (1)« اين نهی کرده است که ملك نباشید و در بهشت همیشه نباشید
 .(2)ترك است، يعنی ترك کرد امر خدا را 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلم فرمود:



حضرت موسی علیه السّلام سؤال نمود از پروردگار خود که جمع کند میان او و آدم علیه السّلام در 
آسمان، پس چون ملاقات نمود آدم را گفت: ای آدم! توئی آنکه خدا به دست قدرت خود تو را خلق 

را برای تو  کرد و از روح برگزيدۀ خود در تو دمید و ملائکه را به سجود تو تکلیف نمود و بهشت خود
مباح گردانید و تو را در بهشت ساکن گردانید و با تو بی واسطه سخن گفت، پس تو را نهی کرد از 
يك درخت پس صبر نکردی بر ترك آن تا آنکه به سبب آن پائین رفتی بسوی زمین، پس نتوانستی 

پس تو ما را  ضبط کنی نفس خود را از آن تا آنکه ابلیس تو را وسوسه نمود پس اطاعت او کردی،
 بیرون کردی از بهشت به نافرمانی خود.

حضرت آدم گفت: مدارا کن با پدر خود ای فرزند در آنچه به پدر تو رسید در امر اين درخت، ای 
فرزند! دشمن من آمد به نزد من از وجه مکر و حیله و فريب، پس از برای من بخدا سوگند خورد که 

رأيی که از برای من اختیار می کند از ناصحان است، پس از در مشورت که از برای من می بیند و 
روی نصیحت و خیرخواهی به من گفت: ای آدم! من برای تو غمگینم. گفتم: چرا؟ گفت: من انس 
گرفته بودم به تو و به نزديکی تو و تو را بیرون خواهند کرد از اين مکان و از اين حال که داری به 

باشی از آنها. گفتم: چارۀ آن چیست؟ گفت: چاره اش با توست،  مکانی و حالی که کراهت داشته
می خواهی تو را دلالت کنم بر درختی که هر که از آن بخورد هرگز نمیرد و ملکی يابد که فنا نداشته 
باشد؟ پس تو و حوّا هر دو از آن بخوريد تا همیشه با من باشید در بهشت، و قسم دروغ به خدا 

 خورد، پنداشتم
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که خیرخواه من است و من گمان نمی کردم ای موسی که احدی قسم دروغ به خدا بخورد، پس 
اعتماد بر قسم او کردم، و اين است عذر من پس مرا خبر ده ای فرزند که آيا می يابی در آنچه حق 

 بسوی تو فرستاده است که خطای من نوشته شده بود پیش از آنکه من خلق شوم؟ تعالی

 موسی علیه السّلام گفت: بلی، پیشتر نوشته شده بود به زمان بسیار.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم سه مرتبه فرمود: پس حجت آدم علیه السّلام غالب 
 .(1)شد بر حجت موسی علیه السّلام 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: حضرت آدم در جواب حضرت 
 موسی گفت: ای موسی! به چند سال گناه مرا پیش از خلق من يافتی در تورات؟

 .(2)گفت: به سی سال 

 گفت: پس همین بس است.

 .(3)پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: پس غالب شد آدم بر موسی 

مؤلف گويد: بر اين مضمون چندين روايت وارد شده است و از غوامض اخبار قضا و قدر است، و 
بعضی حمل بر تقیه کرده اند چون اين حديث در میان عامه نیز مشهور است، و ممکن است مراد 
اين باشد که چون حق تعالی مرا برای زمین خلق کرده بود نه از برای بهشت و حکمتش مقتضی اين 

که من در زمین باشم، لهذا عصمت خود را از من بازگرفت تا من به اختیار خود مرتکب ترك بود 
 اولی شدم، و تحقیق اين مقام محلّ ديگر می طلبد.

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمودند که: حضرت آدم و حوّا 
 را از بهشت بیرون کردند؟چندگاه در بهشت ماندند تا به سبب خطیئه آنها 



فرمود: خدا روح را در آدم بعد از زوال شمس روز جمعه دمید، پس زن او را از پائین ترين دنده های 
 او آفريد و ملائکه را فرمود او را سجده کردند و در بهشت ساکن
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گردانید او را در همان روز که خلق شده بود، پس و اللّه که قرار نگرفت در بهشت مگر شش ساعت 
از آن روز تا معصیت خدا کردند، و خدا هر دو را بعد از فرو رفتن آفتاب بیرون کرد و شب در بهشت 

ند تا صبح شد، پس عورت ايشان پیدا شد و ندا کرد آنها را نماندند و در بیرون بهشت ماند
 پروردگارشان که: آيا نهی نکردم شما را از اين درخت؟

 پس شرم کرد آدم از پروردگارش و خضوع و شکستگی و تضرع آغاز کرد و گفت:

 پروردگارا! ظلم کرديم بر نفسهای خود و اعتراف کرديم بر گناهان خود، پس بیامرز ما را.

تعالی فرمود: فرو رويد از آسمانها بسوی زمین، بدرستی که معصیت کننده در بهشت و حق 
 آسمانهای من نمی تواند بود.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون آدم از آن درخت تناول نمود، به ياد آورد نهی خدا را 
بسوی خود کشید  پس پشیمان شد؛ و چون خواست از آن درخت دور شود، درخت سر او را گرفت و

 ؟(1)و به امر خدا به سخن آمد و گفت: چرا پیش از خوردن از من نمی گريختی 



و فرمود: عورت ايشان در اندرون بدنشان بود و از بیرون پیدا نبود، چون از آن درخت خوردند از 
 .(2)بیرون ظاهر شد 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: حق تعالی خلق کرد روحها را پیش از بدنها به 
دو هزار سال، پس گردانید بلندتر و شريفتر از همۀ روحها روح محمد و علی و فاطمه و حسن و 

از ايشان را صلوات اللّه علیهم اجمعین، پس عرض نمود ارواح ايشان را به  حسین و امامان بعد
آسمانها و زمین و کوهها پس نور ايشان همه را فروگرفت، حق تعالی فرمود به آسمانها و زمین و 
کوهها که: اينها دوستان و اولیا و حجتهای منند بر خلق و پیشوايان خلايق منند، نیافريده ام مخلوقی 

دوست تر دارم از ايشان، و از برای ايشان و هر که ايشان را دوست دارد آفريده ام بهشت خود را که 
 را، و از برای هر که مخالفت و
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عوی کند منزلتی را که ايشان نزد من دارند دشمنی کند با ايشان آفريده ام آتش جهنم را، پس هر که د
و محلّی که از عظمت من دارند عذاب کنم او را عذابی که عذاب نکرده باشم به او احدی از عالمیان 
را، و او را با آنها که شرك به من آوردند در پائین ترين درکات جهنم جا دهم، و هر که اقرار به ولايت 

د منزلت ايشان را نزد من و مکان ايشان را از عظمت، او را جا دهم و امامت ايشان بکند و ادّعا نکن
با ايشان در باغهای بهشت خود، و از برای ايشان باشد در بهشت آنچه خواهند نزد من، و مباح 
گردانم از برای ايشان کرامت خود را، و در جوار خود ايشان را جا دهم، و شفیع گردانم ايشان را در 

ان و کنیزان من، پس ولايت ايشان امانتی است نزد خلق من، پس کدام يك از شما گناهکاران از بندگ



برمی دارد اين امانت را با سنگینی های آن، و دعوی می کند آن مرتبه را که از اوست و از برگزيده 
 های خلق من نیست؟

از عظمت پروردگار  پس ابا کردند آسمانها و زمین و کوهها از اينکه اين امانت را بردارند، و ترسیدند
 خود که چنین منزلتی را به ناحق دعوی کنند و چنین محلّ بزرگی را برای خود آرزو کنند.

بخوريد از اين بهشت بسیار و »پس چون حق تعالی آدم و حوّا را در بهشت ساکن گردانید گفت: 
د از پس خواهید بو -يعنی درخت گندم-گوارا هر جا که خواهید و نزديك اين درخت مرويد

 .(1)« ستمکاران

پس نظر کردند بسوی منزلت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ايشان علیهم 
السّلام پس منزلتهای ايشان را در بهشت بهترين منزلتها يافتند پس گفتند: پروردگارا! اين منزلت از 

 برای کیست؟

 حق تعالی فرمود: بلند کنید سرهای خود را بسوی ساق عرش من.

لا کردند ديدند نام محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ايشان پس چون سر با
 صلوات اللّه علیهم اجمعین را که بر ساق عرش نوشته بود به نوری از انوار خداوند
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جبار، پس گفتند: پروردگارا! چه بسیار گرامیند اهل اين منزلت بر تو، و چه بسیار محبوبند نزد تو، و 
 چه بسیار شريف و بزرگند در درگاه تو!



خزينه داران علم پس حق تعالی فرمود: اگر ايشان نمی بودند من شماها را خلق نمی کردم، ايشان 
منند و امینان منند بر رازهای من، زينهار! نظر مکنید بسوی ايشان به ديدۀ حسد، و آرزو مکنید منزلت 
ايشان را نزد من و محلّ ايشان را نزد من از کرامت من، پس به اين سبب داخل خواهید شد در نهی 

 و نافرمانی من و از ستمکاران خواهید بود.

 کیستند ستمکاران و ظالمان؟گفتند: پروردگارا! 

 فرمود: آنها که ادعای منزلت ايشان می کنند به ناحق.

گفتند: پروردگارا! پس بنما به ما منزلهای ظالمان ايشان را در آتش جهنم تا ببینیم منزلهای آنها را 
 چنانچه منزلهای آن بزرگواران را در بهشت ديديم.

ید جمیع آنچه در آن بود از انواع شدتها و عذابها، و پس حق تعالی امر کرد آتش را که ظاهر گردان
فرمود: جای ظالمان ايشان که ادعای منزلت ايشان می نمايند در پائین ترين درکات اين جهنم است؛ 
هر چند اراده کنند که بیرون آيند از جهنم، برگردانند ايشان را بسوی آن، و هر چند پخته و سوخته 

د ايشان را پوستها غیر آنها تا بچشند عذاب را؛ ای آدم و ای حوّا! نظر شود پوستهای ايشان، بدل کنن
مکنید بسوی آن نورها و حجتهای من به ديدۀ حسد، پس شما را پائین می فرستم از جوار خود و بر 

 شما می فرستم خواری خود را.

شان از عورتهای پس وسوسه کرد ايشان را شیطان تا ظاهر گرداند برای ايشان آنچه پوشیده بود از اي
ايشان، و گفت: نهی نکرده است شما را پروردگار شما از اين درخت مگر از برای اينکه نخواست که 
شما دو ملك باشید يا همیشه در بهشت باشید، و سوگند ياد کرد که من از خیرخواهان شمايم پس 

دند بسوی ايشان به ديدۀ ايشان را فريب داد و بر اين داشت که آرزوی منزلت آنها بکنند، پس نظر کر
حسد و به اين سبب خدا ايشان را به خود گذاشت و ياری و توفیق خود را از ايشان برداشت تا از 
درخت گندم خوردند، پس به جای آن گندم که ايشان از آن درخت خوردند جو بهم رسید، پس اصل 



م رسید به جای آن دانه ها گندمها از آن گندم است که ايشان نخوردند و اصل جو از آنهاست که به
 که ايشان
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خوردند. پس چون خوردند از آن درخت، پرواز کرد حلّه ها و لباسها و زيورها از بدنهای ايشان و 
عريان ماندند، و برگ درختان را می گرفتند و بر عورت خود می گذاشتند، و ندا کرد ايشان را پروردگار 

اين درخت و نگفتم به شما که شیطان دشمنی است شما را که  ايشان که: آيا نهی نکردم شما را از
نا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ  دشمنی خود را ظاهر می کند؟ پس گفتند رَبَّ

 .(1)اَلْخاسِرِينَ 

حق تعالی فرمود: پائین رويد از جوار من که مجاور من نمی باشد در بهشت من کسی که نافرمانی 
 من کند، پس فرود آمدند به زمین و ايشان را به خود گذاشت در طلب معاش.

 پس چون خدا خواست که توبۀ ايشان را قبول کند جبرئیل به نزد ايشان آمد و گفت:

د کرديد به آرزو کردن منزلت جمعی که خدا ايشان را بر شما بدرستی که شما ستم بر نفس خو
فضیلت داده است پس جزای شما آن عقوبت بود که از جوار خدا به زمین فرود آمديد، پس سؤال 
نمائید از پروردگار خود به حقّ آن نامها که ديديد بر ساق عرش تا خدا توبۀ شما را قبول کند، پس 

بحقّ الاکرمین علیك محمّد و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمّة اللّهمّ انّا نسألك »گفتند: 
خداوندا! ما سؤال می کنیم از تو به حق آنها که گرامی ترين خلقند »يعنی: « الّا تبت علینا و رحمتنا

، پس خدا توبۀ ايشان « بر تو يعنی محمد و اهل بیت او که البته توبۀ ما را قبول کنی و ما را رحم کنی
 را قبول کرد بدرستی که او بسیار توبه قبول کننده و مهربان است.

پس پیوسته پیغمبران خدا بعد از اين حفظ می کردند اين امانت را و خبر می دادند به اين امانت 
اوصیای خود را و مخلصان از امّتهای خود را، پس ابا می کردند از آنکه آن امانت را به ناحق حمل 



ند از آنکه ادعای آن مرتبه از برای خود بنمايند، و برداشت آن امانت را به ناحق نمايند و می ترسید
پس اصل هر ظالمی از اوست تا روز قیامت، و اين است -يعنی ابو بکر-آن انسانی که شناخته شد

رْضِ وَ اَلْجِبالِ فَ 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ مانَةَ عَلَی اَلسَّ

َ
أَبَیْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ تفسیر قول حق تعالی إِنّا عَرَضْنَا اَلْْ

هُ کانَ ظَلُوماً  نْسانُ إِنَّ  مِنْها وَ حَمَلَهَا اَلِْْ
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ما عرض کرديم امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها پس ابا »ترجمه اش اين است که:  (1)جَهُولًا 
برداشت آن را انسان، بدرستی که بود او بسیار ظلم  کردند از آنکه بردارند آن را، و ترسیدند از آن، و

 .(2)« کننده و بسیار جاهل

و در حديث معتبر ديگر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: چگونه گرديده 
 زن؟ است میراث يك مرد برابر میراث دو

فرمود: زيرا که حبّه ها که آدم و حوّا خوردند هیجده تا بود: آدم دوازده حبّه خورد و حوّا شش حبّه، 
 .(3)پس به اين سبب میراث مرد دو برابر میراث زن است 

ه السّلام منقول است که: سه حبّه بود: دو حبّه را آدم و در حديث ديگر از حضرت امیر المؤمنین علی
. و اول اصح است و ممکن است که (4)و يك حبّه را حوّا خورد، و به اين سبب میراث چنین شد 

 باشند. خوشۀ اول سه دانه بوده باشد و به اين نسبت چند خوشه خورده

و به سند معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اگر آدم گناه نمی کرد، 
هیچ مؤمنی گناه نمی کرد؛ و اگر حق تعالی توبۀ آدم را قبول نمی کرد، توبۀ هیچ گناهکاری را هرگز 

 .(5)قبول نمی کرد 



 و به سند معتبر منقول است که از ابو الصلت هروی از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید که:

يا بن رسول اللّه! مرا خبر ده از آن درختی که آدم و حوّا از آن خوردند چه درخت بود؟ بدرستی که 
مردم اختلاف کرده اند: بعضی روايت کرده اند که آن گندم بود، و بعضی روايت کرده اند که انگور 

 بود، و بعضی روايت کرده اند که درخت حسد بود.

 فرمود: همه حق است.

 ابو الصلت گفت: چگونه همه حقّ است با اين همه اختلاف؟
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ارد، پس آن درخت گندم بود و در آن فرمود: ای ابو الصلت! درخت بهشت انواع میوه ها برمی د
انگور هم بود، و آنها مثل درختان دنیا نیستند، بدرستی که آدم علیه السّلام را چون خدا گرامی داشت 
و ملائکه او را سجده کردند و او را داخل بهشت گردانید بر خاطر خود گذرانید که آيا خلق کرده 

دا دانست آنچه در خاطر او خطور کرد ندا کرد او است خدا بشری را که بهتر از من باشد؟ چون خ
 را: سر بلند کن ای آدم و نظر نما بسوی ساق عرش من.



لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه عليّ بن أبي »چون آدم سر بلند کرد ديد در ساق عرش نوشته است: 
ن سیّدا شباب اهل طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمة سیّدة نساء العالمین و الحسن و الحسی

 ، پس آدم علیه السّلام گفت: پروردگارا! کیستند اينها؟ حق تعالی فرمود:« الجنّة

اينها از ذرّيّت تواند، و ايشان بهترند از تو و از جمیع آفريده های من، و اگر ايشان نمی بودند نه تو را 
ار که نظر حسد بسوی ايشان خلق می کردم و نه بهشت و نه دوزخ را و نه آسمان و زمین را، پس زنه

مکن که تو را از جوار خود بیرون می کنم؛ پس نظر کرد بسوی ايشان به ديدۀ حسد و آرزوی منزلت 
ايشان کرد، پس مسلط شد شیطان بر او تا خورد از میوۀ آن درخت که او را از خوردن آن نهی کرده 

لام به ديدۀ حسد تا خورد از آن درخت بودند، و مسلط شد بر حوّا تا نظر کرد بسوی فاطمه علیها السّ 
 .(1)چنانچه آدم خورد، پس خدا ايشان را از بهشت بیرون کرد و از جوار خود به زمین فرستاد 

خت بود: بعضی گندم گفتند؛ و بعضی انگور؛ مترجم گويد که: خلاف است که شجرۀ منهیّه چه در
و بعضی انجیر؛ و بعضی کافور، و کافور را شیخ طوسی در تبیان از حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام روايت کرده است؛ و بعضی گفته اند که درخت علم قضا و قدر بود؛ و بعضی گفته اند درختی 

، و اين حديث و حديث ديگر که پیش گذشت (2) بود که ملائکه از آن می خوردند که هرگز نمیرند
 جمع میان اکثر اين اقوال می کند.

 ردو چون ثابت شد عصمت انبیا از گناهان، پس حسد و امثال آن که در اين احاديث وا

 154ص: 

 
 .1/306؛ عیون اخبار الرضا 124. معانی الاخبار  -1
 .1/236؛ تفسیر روح المعاني 1/268؛ تفسیر طبری 1/158. تفسیر تبیان  -2



شده است مأوّل است به غبطه، زيرا که حسد بردن بر بعضی که زوال نعمت را از محسود خواهند 
آرزوی آن نعمت بدون آنکه زوالش را از محسود خواهند غبطه است و بد نیست، و  حرام است، و

لیکن چون پیشتر اظهار شده بود به آدم و حوّا که اين مرتبه مخصوص ايشان است آرزوی اين مرتبه 
نسبت به جلالت ايشان مکروه و ترك اولی بود، و همچنین عزمی که مستحب بود که در ولايت و 

شته باشند از ايشان فوت شد، چون ارتکاب مکروه و ترك مستحب در جنب بزرگی محبت ايشان دا
 مرتبۀ ايشان عظیم بود معاتب شدند.

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: بهشت آدم آيا از باغهای 
تاب و ماه در آن طلوع می کرد، دنیا بود يا از بهشتهای آخرت؟ فرمود: باغی بود از باغهای دنیا که آف

 .(1)و اگر بهشت آخرت بود هرگز از آن بیرون نمی رفت 

مترجم گويد که: خلاف است میان علما در آنکه بهشت حضرت آدم علیه السّلام در زمین بود يا در 
ر آسمان بود آيا همان بهشت بود که در آخرت مؤمنان داخل آن می شوند يا غیر آن؟ آسمان، و اگر د

اکثر مفسّران را اعتقاد آن است که همان بهشت خلد آخرت بود که مؤمنان در آخرت به جزای عمل 
داخل آن می شوند؛ و نادری گفته اند که: باغی بود از باغهای آسمان غیر آن بهشت خلد؛ و جمعی 

که: باغی بود از باغهای زمین چنانچه در اين حديث وارد شده است، و استدلال کرده اند  گفته اند
به آنچه در اين حديث وارد شده است؛ کسی که داخل بهشت خلد شود نمی بايد بیرون آيد، و جواب 
گفته اند که: آنچه معلوم است آن است که کسی که بعد از موت به جزای عمل داخل بهشت شود 

می آيد، و اينکه بر هر وجهی که داخل شوند بیرون نمی آيند، معلوم نیست، بلکه بر خلافش بیرون ن
اخبار بسیار وارد است، مثل داخل شدن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم در شب معراج 

. و معارض اين حديث اخبار بسیار وارد شده است که دلالت بر اين (2)و دخول و خروج ملائکه 
 می کند که بهشت آن حضرت همان بهشت جاويد بوده است و در آسمان بوده است چنانچه بعضی

 155ص: 



 
 .3/247؛ کافی 1/43. تفسیر قمی  -1
 .3/3؛ تفسیر فخر رازی 1/85. مجمع البیان  -2

 گذشت و بعضی بعد از اين خواهد آمد. و در اين قسم امور، توقّف کردن اولی است.

لّی اللّه علیه و آله و و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول ص
 سلم فرمود:

مکث آدم و حوّا در بهشت تا بیرون کردن ايشان را از آن هفت ساعت بود از روزهای دنیا، تا آنکه 
 .(1)خدا در همان روز ايشان را به زمین فرستاد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: شیطان در چهار وقت انین و ناله و 
فرياد کرد: روزی که ملعون شد، و روزی که به زمین فرستادند او را، و روزی که محمد صلّی اللّه 

وقتی که  علیه و آله و سلم مبعوث شد بعد از آنکه مدتها گذشته بود که پیغمبری مبعوث نشده بود، و
امّ الکتاب نازل شد؛ و دو نخیر کرد )و آن صدائی است که از بینی می کنند در وقت شادی و لعب( 

 .(2)وقتی که آدم از شجره خورد و وقتی که آدم از بهشت به زمین آمد 

هیم روايت کرده است که: چون حق تعالی آدم را در بهشت ساکن گردانید، گذشت از و علی بن ابرا
روی جهالت بسوی آن درخت، زيرا که او را خلق کرده بودند به خلقتی که باقی نمی ماند مگر به 
امر و نهی و پوشش و خانه و نکاح زنان، و نمی دانست نفع و ضرر خود را مگر آنکه به او تعلیم کنند، 

یطان به نزد او آمد و گفت: اگر تو و حوّا بخوريد از اين درخت که خدا شما را از آن نهی کرده پس ش
است، خواهید گرديد دو ملك و همیشه در بهشت خواهید ماند، و سوگند يادکرد که من خیرخواه 
شمايم. پس چون خوردند از آن درخت، فرو ريخت از ايشان آنچه خدا به ايشان پوشانیده بود از 

 .(3)جامه های بهشت، پس رو به درختان بهشت آوردند و خود را از برگ آنها می پوشانیدند 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بیرون کردند آدم علیه السّلام را 
او نازل شد و گفت: ای آدم! خدا خلق کرد تو را به دست قدرت خود، و دمید از بهشت، جبرئیل بر 

در تو از روح خود، و به سجدۀ تو آورد ملائکۀ خود را، و به نکاح تو درآورد حوّا کنیز خود را، و تو را 
 در بهشت ساکن گردانید و مباح گردانید آن را از برای تو، و خود با تو
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سخن گفت و تو را نهی کرد از آنکه بخوری از آن درخت، پس خوردی و نافرمانی خدا کردی. آدم 
گمان نداشتم که احدی از گفت: ای جبرئیل! شیطان قسم به خدا خورد که او ناصح من است و من 

 .(1)خلق خدا قسم دروغ به خدا ياد کند 

و به سند معتبر از حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللّه علیه منقول است که: گروهی از يهود 
آمدند به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و از مسائل بسیار سؤال کردند، و از جملۀ 

 آن مسائل اين بود:

 مقرر ساخته است؟به چه علت خدا پنج نماز در پنج وقت بر امّت تو در ساعتهای شب و روز 

فرمود که: امّا نماز عصر پس آن ساعتی است که آدم در آن ساعت از آن درخت خورد و خدا او را از 
بهشت بیرون کرد، پس خدا امر کرد ذرّيّتش را به اين نماز تا روز قیامت، و اختیار کرد آن را برای 

مرا که آن را حفظ نمايم در امّت من، پس آن محبوبترين نمازهاست بسوی من، و وصیت کرده است 
میان نمازها، و امّا نماز شام پس آن ساعتی است که خدا توبۀ آدم را قبول کرد، و میان آن وقت که 



خورد از آن درخت و میان آنکه توبۀ او را قبول کرد سیصد سال بود از روزهای دنیا، و در روزهای 
د: يك رکعت برای خطای خود و يکی آخرت روزی مثل هزار سال است؛ پس آدم سه رکعت نماز کر

را برای خطای حوّا و يك رکعت برای توبۀ او، پس حق تعالی اين سه رکعت را واجب گردانید بر امّت 
 من.

پس گفت: به چه علت وضو بر اين چهار عضو واقع می شود و حال آنکه اينها پاکترين اعضايند در 
 بدن؟

يك درخت آمد و نظر بسوی درخت کرد آبرويش رفت، فرمود: چون وسوسه کرد شیطان آدم را، و نزد
و چون برخاست و روانه شد و آن اول قدمی بود که بسوی گناه روانه شد پس به دست خود آن میوه 
را گرفت و از آن خورد، زيورها و حلّه ها از بدنش پرواز کرد، پس دست خود را بر سر خود گذاشت 

 لو گريست، و چون حق تعالی توبۀ او را قبو
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کرد واجب گردانید بر او و بر ذرّيّت او وضو را بر اين چهار عضو، و امر کرد که رو را بشويد برای 
آنکه نظر به آن درخت کرد، و امر کرد دستها را بشويد چون بسوی آن درخت دراز نمود و گرفت، و 

و را به مسح سر چون دست را بر سر گذاشت، و امر کرد او را به مسح پاها برای آنکه بسوی امر کرد ا
 گناه راه رفت.

 گفت: خبر ده مرا که به چه سبب سی روز روزه بر امّت تو واجب شده؟

فرمود: چون آدم از آن درخت خورد، سی روز در شکمش ماند، پس خدا بر فرزندانش سی روز 
اجب گردانید، و آنچه می خورند در شب تفضّلی است از خدا بر ايشان و بر گرسنگی و تشنگی را و



آدم نیز چنین واجب بود، پس خدا بر امّت من اين را واجب گردانید چنانچه در قرآن فرموده است 
 (2). (1)« بر شما نوشته شده است روزه، چنانچه نوشته شده بود بر آنها که پیش از شما بودند»که: 

و به سند معتبر منقول است که مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید: آيا نه قائلید شما که 
هُ فَغَوی پیغمبران معصومند؟ فرمود: بلی. گفت: پس چه معن ی دارد قول حق تعالی وَ عَصی آدَمُ رَبَّ

 ؟(3)

فرمود: حق تعالی گفت به آدم که: ساکن شو تو و زوج تو در بهشت و بخوريد از بهشت گشاده از 
پس -رای ايشان بسوی درخت گندمو اشاره نمود از ب-هر جا که خواهید و نزديك اين درخت مرويد

اگر بخوريد از ستمکاران خواهید بود، و نگفت به ايشان که مخوريد از اين درخت و نه هر درختی 
که از جنس اين درخت بوده باشد، و ايشان نزديك آن درخت نرفته بودند بلکه از غیر آن درخت که 

را و گفت: خدا نهی نکرده است شما از جنس آن بود خوردند در وقتی که شیطان وسوسه کرد ايشان 
را از اين درخت بلکه شما را نهی کرده است از درخت ديگر، و اگر از اين درخت بخوريد دو ملك 
 خواهید بود و همیشه در بهشت خواهید بود، و سوگند به خدا ياد کرد برای ايشان که من خیر شما را
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می خواهم، و نديده بودند ايشان کسی را که سوگند به خدا خورد به دروغ پیش از آن، پس ايشان را 
فريب داد و خوردند برای اعتماد بر قسم ايشان، و اين از آدم پیش از پیغمبری بود، و اين نیز گناه 

که بر  بزرگی نبود که به آن مستحقّ دخول آتش شود بلکه از گناههای کوچك بخشیده شده بود
پیغمبران جايز است پیش از آنکه وحی بر ايشان نازل شود، پس چون خدا او را برگزيد و پیغمبر 



نافرمانی »گردانید معصوم بود و گناه کوچك و بزرگ از او صادر نمی شد، حق تعالی می فرمايد: 
و فرموده است: (1)« کرد آدم پروردگارش را پس گمراه شد، پس برگزيد او را پروردگار و هدايت يافت

 (3). (2)« خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان»

مترجم گويد که: چون سابقا معلوم شد به دلايل عقلیه و نقلیه و اجماع جمیع علمای شیعه که 
پیغمبران پیش از نبوت و بعد از نبوت از جمیع گناهان صغیره و کبیره معصومند، پس آيات و اخباری 

است به ترك مستحب و فعل مکروه، زيرا که معصیت که موهم صدور معصیت است از ايشان مؤوّل 
نافرمانی است و نافرمانی در ترك مستحب و فعل مکروه نیز بعمل می آيد، و غوايت گمراهی است 
يا خیبت و محرومی، و هر که فعلی را که از برای او کردن آن بهتر است ترك می کند، راه نفع خود را 

ه است؛ و ظلم، گذاشتن چیزی است در غیر محلّ خود و گم کرده است و از آن نفع محروم گرديد
به معنی عدول از راه و به معنی گم کردن چیزی و به معنی ستم کردن آمده است، و در فعل مکروه و 
ترك مستحب صادق است که فعل را در غیر محلّ مناسب خود قرار داده است، و عدول از راه بندگی 

خود را کم کرده است و ستم بر خود کرده است که خود را  کامل پروردگار خود کرده است و ثواب
از ثواب محروم کرده است، و نهی همچنانچه از حرام می باشد از مکروه نیز می باشد، و امر چنانچه 

 بر او واجب می باشد بر مستحب نیز می باشد.

 لو امّا توبه پس از برای تدارك آن نفعی است که از اين کس فوت شده است و بر فع
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مکروه و ترك مندوب نیز می باشد، بلکه تذللی است نزد حق تعالی که به آن خدا را به لطف می آورد 
 اديث عامه و خاصه وارد شده است که:هر چند گناهی نباشد، چنانچه در اح

، و بر (1)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم روزی هفتاد مرتبه استغفار می کرد بی گناهی 
تقديری که بعضی از اين کلمات حقیقت در ارتکاب گناه باشد محمول است بر مجاز، و بسیار است 
که به قرائن ضعیفه، لفظی را بر معنی مجازی حمل می کنند، پس چون نکنند در جائی که ادلۀ قطعیه 

علوّ درجات ايشان قائم باشد؟ ! و نکتۀ تعبیر به اين عبارات آن است که چون به سبب وفور کمالات و 
و کثرت نعم حق تعالی بر ايشان مکروهات ايشان بلکه مباحات ايشان بلکه متوجه شدن ايشان بغیر 
جناب مقدس الهی عظیم است، لهذا حق تعالی اين عبارات را بر اعمال ايشان اطلاق فرموده است 

ه ممکن است که ايشان و خود در مقام تذلل و تضرع امثال اين عبارات را استعمال می نمايد، بلک
هرگاه متوجه بعضی از عبادات از معاشرت و هدايت خلق و امثال آن شوند. و چون به محلّ قرب 

رسند، آن مرتبه را در جنب اين مرتبه حقیر شمارند و نسبت خطا و گناه و تقصیر به « لي مع اللّه»
 خود دهند، کما قیل:

 « .حسنات الابرار، سیّئات المقرّبین»

چون عظمت و جلال الهی در نظر بنده بیشتر ظاهر می شود و عجز و ضعف خود و عمل و ايضا 
خود بر او بیشتر معلوم می گردد، هر چند عبادت بیشتر می کند اعتراف به تقصیر زياده می کند، و 
می داند که اعمال ممکنات قابل درگاه واهب خیرات نیست و در برابر هیچ نعمت از نعمتهای او 

بود، و ايضا چون به ديدۀ بصیرت می بینند و می دانند که طاعات و صفات حسنه و ترك  نمی تواند
معاصی ايشان از توفیق و عصمت پروردگار ايشان است و خود بدون عصمت او در معرض هر گناه 
هستند، پس اگر گويند که منم آنکه گناه کردم و منم آنکه خطا کردم ممکن است که مراد آن باشد که 

 که اينها همه از من می آيد اگر توفیق و عصمت تو نباشد. من آنم

 و نظیر اين مراتب در تفکر در احوال پادشاهان و امرا و خدمه و رعايای ايشان ظاهر
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و معرفت ايشان به بزرگی می شود، زيرا که ملوك از رعايا و ملازمان به قدر قرب و منزلت ايشان 
پادشاه خدمت از ايشان می طلبند، و به اين نسبت ايشان را مؤاخذه می نمايند، و از ساير رعايا 
جرمهای بسیار می گذرانند به نادانی ايشان، و مقربان ايشان را به اندك ترك ادائی آداب معاتبات و 

و شوند در معرض تنبیهات و تأديبات بر مؤاخذات می نمايند، بلکه اگر يك طرفة العین متوجه غیر ا
می آورند، و بسا باشد که بعضی از ملوك يکی از مقربان خود را که شب و روز با او می باشد برای 
مصلحت به خدمتی بفرستد و چون بازگردد و گريه کند و عجز کند، خود را به سبب اين بعد و حرمان 

مقربان برای اظهار نعمت و لطف آن پادشاه نسبت اضطراری مقصّر نمايد؛ و بسیار است که يکی از 
به خود، با نهايت فرمانبرداری می گويد که: سر تا پا تقصیرم و خدمتم لايق شأن تو نیست، و اگر 
خدمتی کرده ام به لطف و توجه توست و منم عاصی و منم مقصّر و منم گناهکار و شرمسار، يعنی 

اين مقام سخن بسیار است و ان شاء اللّه بعد ازين در اگر لطف تو نمی بود چنین می بودم. و در 
مقامات مناسبه بعضی از آنها مذکور می شود، و آنچه در اين حديث وارد شده است که اين گناه 
صغیره بوده و پیش از پیغمبری صادر شد، و نهی از انواع شجره معلوم نبود، اينها ظاهرا موافق مذاهب 

ه نیست، و ممکن است که بر وجه تقیه مذکور شده باشد يا بر مخالفین است و موافق اصول شیع
سبیل تنزّل، يا مراد از صغیره فعل مکروه بوده باشد، و اين قسم مکروه بعد از پیغمبری بر ايشان روا 
نباشد، و ارتکاب اين قسم از مکروه به تسويل شیطان بوده باشد که با وجود قیام قرينه بر اينکه مراد 

وده است، و به احتمال اينکه نهی مخصوص آن درخت بوده باشد، ارتکاب آن مکروه نوع آن درخت ب
نموده ايم، هر که خواهد به آنجا رجوع « بحار الانوار»نموده باشند. و بسط قول در اين باب در کتاب 

 .(1)نمايد 



از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید (2)عتبر ديگر منقول است که: علی بن الجهم و در حديث م
 که: آيا قائل هستی که پیغمبران معصومند؟ فرمود: بلی. پرسید: پس چه می گوئی
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هُ فَغَوی ؟ و چند آيۀ ديگر پرسید که بعد از اين مذکور خواهد شد، فرمود:  در قول خدا وَ عَصی آدَمُ رَبَّ
بدرستی که حق تعالی می فرمايد:  وای بر تو! از خدا بترس و چیزهای بد نسبت به پیغمبران خدا مده،

 .(1)« نمی داند تأويل قرآن را مگر خدا و آنها که راسخند در علم»

امّا قول خدا وَ عَصی آدَمُ ، پس بدرستی که خدا آدم را خلق کرده بود که حجت او باشد در زمین و 
خلیفۀ او باشد در شهرهايش، و او را از برای بهشت خلق نکرده بود، و معصیت از آدم در بهشت بود 

و حجت و خلیفۀ  نه در زمین برای اينکه تمام شود تقديرهای امر خدا، پس چون او را به زمین فرستاد
خود گردانید، معصوم گردانید او را، چنانچه فرموده است إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ 

 (3). (2)آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ 

مؤلف گويد که: اين حديث نیز به حسب ظاهر موافق مذهب بعضی از علمای عامه است که 
پیغمبران را پیش از پیغمبری و بعثت، معصوم نمی دانند، و ممکن است که مراد اين باشد که چون 

لام خانۀ تکلیف نبود زيرا که او را خلق کرده بود که در دنیا مکلف گرداند، بهشت برای آدم علیه السّ 
پس در آنجا گناه و عصمت از گناه برای او نبود بلکه تکلیفهای بهشت برای ارشاد و مصلحت او بود 
که اگر چنین نکنید در بهشت خواهید ماند، يا نهی از کراهت بود و او را برای اين به خود گذاشت و 

ن مکروه نگاه داشت زيرا که مصلحت در اين بود که به زمین آيد، و جامه های بهشت را از او از آ
کندن و عريان کردن و به زمین فرستادن از برای اهانت و خواری نبود بلکه برای اين بود که بعد از آن 



از سابق گردد، و به زمین آيد و آغاز توبه و تضرع و ندامت نمايد تا مرتبۀ او به اضعاف بسیار زياده 
آيۀ سابقه نیز اشعاری به اين دارد که بعد از نسبت عصیان و غوايت، مرتبۀ اجتبا و هدايت را برای آن 
حضرت اثبات نمود، و از اينها حکمتها برای واگذاشتن عاصیان نیز ظاهر می شود و لیکن عقلها را 

 احوط است.در اين مقام لغزشهای بسیار هست، و عدم تفکر در اينها اولی و 
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 فصل چهارم: در بیان فرود آمدن حضرت آدم و حوّا علیهما السّلام به زمین و کیفیت آن

 و توبۀ ايشان، و ساير احوالی که بعد از فرود آمدن بود

 تا هنگام وفات ايشان

از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: چون آدم علیه السّلام نافرمانی 
پروردگار خود کرد، منادی او را ندا کرد از نزد عرش که: ای آدم! بیرون رو از جوار من، بدرستی که 

جوار من نمی باشد کسی که نافرمانی من کند. پس حضرت آدم گريست و ملائکه گريستند، پس در 
حق تعالی جبرئیل را بسوی او فرستاد پس او را به زمین فروفرستاد سیاه شده، پس چون ملائکه او را 
به اين حال مشاهده کردند فرياد برآوردند و گريستند و صدای گريۀ ايشان بلند شد و گفتند: 

روردگارا! خلقی آفريدی و از روح برگزيدۀ خود در او دمیدی و ملائکه را به سجدۀ او درآوردی و به پ
يك گناه سفیدی او را به سیاهی مبدّل کردی! پس ندا کرد منادی از آسمان که: امروز برای پروردگار 

پس روز خود روزه بدار، پس روزه داشت، و آن روز سیزدهم ماه بود، ثلث سیاهی برطرف شد، 



چهاردهم ماه ندا به او رسید که: روزه بدار امروز را برای پروردگار خود، پس روزه داشت، دو ثلث 
آن سیاهی برطرف شد، پس روز پانزدهم نیز به او ندا رسید و روزه داشت پس همۀ سیاهی از بدنش 

 گفتند.« ايّام البیض»زايل شد، و به اين سبب اين روزها را 

ندا کرد که: ای آدم! اين سه روز را برای تو و فرزندان تو مقرر کردم که هر که در  پس از آسمان منادی
 هر ماه اين سه روز را روزه دارد چنان باشد که تمام عمر را روزه گرفته
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باشد، پس آدم از روی اندوه نشست و سر را در میان دو زانو گذاشت و گفت: اندوهگین و غمناك 
 ا برسد، پس حق تعالی جبرئیل را بسوی او فرستاد و گفت:خواهم بود تا امر خد

ای آدم! چرا تو را اندوهناك و محزون می بینم؟ گفت: پیوسته چنین غمگین خواهم بود تا امر خدا 
برسد، جبرئیل گفت: من رسول خدايم بسوی تو، و خدا تو را سلام می رساند و می گويد: ای آدم! 

 « .حیّاك اللّه و بیّاك»

 چه معنی دارد؟« بیّاك»را دانستم يعنی خدا تو را زنده بدارد پس « حیّاك اللّه»گفت: معنی 

 جبرئیل گفت: يعنی خدا تو را خندان گرداند.

پس آدم به سجده رفت و چون سر از سجده برداشت سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! 
سیاهی بر روی او روئیده بود، دست بر  حسن و جمال مرا زياده گردان. چون صبح شد ريش بسیار

آن زد و گفت: پروردگارا! اين چیست؟ فرمود: اين لحیه است، زينت دادم تو را به اين و فرزندان تو 
 .(1)را تا روز قیامت 



سّلام که: چون آدم از بهشت فرود آمد خط و به سند حسن منقول است از حضرت صادق علیه ال
سیاهی در بدن او بهم رسید در رويش از سر تا پا، پس حضرت آدم بسیار گريست و محزون گرديد 

 بر آنچه ظاهر شده بود در او، پس جبرئیل به نزد او آمد و گفت: چه باعث شده است گريۀ تو را؟

 گفت: اين سیاهی که در بدنم ظاهر گرديده است.

 یل گفت: برخیز و نماز کن که اين وقت نماز اول است؛ چون نماز کرد سیاهی آمد تا سینه اش.جبرئ

پس در وقت نماز دوم آمد و گفت: ای آدم! برخیز و نماز کن اين وقت نماز دوم است؛ چون نماز 
 کرد سیاهی فرود آمد تا نافش.

 کن که وقت نماز سوم پس آمد به نزد او در وقت نماز سوم و گفت: برخیز ای آدم و نماز
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 است؛ چون نماز کرد سیاهی فرود آمد تا زانوهايش.

پس در وقت نماز چهارم آمد و گفت: ای آدم! برخیز و نماز کن که اين وقت نماز چهارم است؛ چون 
 نماز کرد سیاهی فرود آمد تا پاهايش.

در وقت نماز پنجم آمد و گفت: ای آدم! برخیز و نماز کن که اين وقت نماز پنجم است؛ چون  پس
 نماز کرد همۀ سیاهی از بدنش برطرف شد.



پس آدم حمد خدا کرد و ثنا گفت او را، پس جبرئیل گفت: ای آدم! مثل فرزندان تو در اين نماز مانند 
مثل توست در اين سیاهی، هر که از فرزندان تو در هر روز و شب پنج نماز بکند، بیرون می آيد از 

 .(1)گناهانش چنانچه تو از اين سیاهی بیرون آمدی 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: شخصی گذشت بر پدرم در 
اثنای طواف، پس دست بر دوش پدرم زد و گفت: سؤال می کنم از تو از سه خصلت که نمی داند 

ا از طواف فارغ شد، پس به حجر آنها را غیر تو و مرد ديگر، پس حضرت ساکت شد از جواب او ت
اسماعیل آمد و دو رکعت نماز کرد و من با او بودم، چون فارغ شد فرمود: کجاست آن که سؤال می 
کرد؟ پس آن مرد آمد و در پیش روی پدرم نشست و سؤالها کرد از جملۀ آنها آن بود که: ملائکه چون 

 ونه راضی شد از ايشان؟رد کردند بر خدا در خلق آدم، و غضب کرد بر ايشان، چگ

طواف کردند در دور عرش و دعا می کردند و استغفار می کردند و (2)فرمود: ملائکه هفت سال 
 ل.سؤال می کردند که خدا از ايشان راضی شود، پس راضی شد از ايشان بعد از هفت سا

 گفت: راست گفتی، مرا خبر ده که از آدم چگونه راضی شد؟

فرمود: چون آدم به زمین آمد در هند فرود آمد و سؤال کرد از پروردگارش اين خانه را، پس امر کرد 
 او را که بیايد به نزد اين خانه و هفت شوط طواف کند و برود به منا و
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عرفات و جمیع مناسك حج را ادا نمايد، پس از هند آمد به مکه و هر جا که قدم مبارکش بر آن واقع 
ه نزد خانۀ شد معموره شد و از میان قدم تا قدمش صحراها شد که در آنها چیزی نیست، پس آمد ب



کعبه و هفت شوط طواف کرد و جمیع مناسك را بجا آورد چنانچه خدا او را امر کرده بود، پس خدا 
قبول کرد توبۀ او را و او را آمرزيد، پس طواف آدم هفت شوط شد چون ملائکه در دور عرش هفت 

سه هزار سال  سال طواف کردند. پس جبرئیل گفت: گوارا باد تو را ای آدم که آمرزيده شدی و من
پیش از تو طواف اين خانه کردم، آدم گفت: پروردگارا! بیامرز مرا و ذرّيّت مرا بعد از من، حق تعالی 

 فرمود: بلی هر که ايمان آورد به من و به رسولان من از ايشان.

آن شخص گفت: راست گفتی، و رفت، پس پدرم گفت: اين جبرئیل بود، آمده بود که معالم دين 
 .(1)شما تعلیم نمايد  شما را به

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: طواف کرد آدم صد سال به دور خانۀ 
دو کعبه که نظر بسوی حوّا نمی کرد، و گريست بر بهشت آن قدر که بر دو طرف روی مبارکش مثل 

 نهر عظیم بهم رسید از اثر گريۀ او، پس جبرئیل آمد به نزد او و گفت:

، پس چون گفت: حیّاك اللّه، اثر فرح و شادی بر رويش ظاهر شد و دانست که « حیّاك اللّه و بیّاك»
خدا از او راضی شده است، و چون گفت: بیّاك، خنديد و ايستاد بر در کعبه و جامه هايش از پوست 

اللّهمّ اقلني عثرتي و اغفر لي ذنبي و اعدني الی الدار الّتي اخرجتني »بود، پس گفت:  شتر و گاو
، حق تعالی فرمود که: بخشیدم لغزش تو را، و آمرزيدم گناه تو را، و بزودی تو را برمی گردانم « منها

 .(2)به آن خانه که تو را از آن بیرون کردم، يعنی بهشت 

و مخالفان روايت کرده اند به چندين سند از عبد اللّه بن عباس که گفت: سؤال نمودم از حضرت 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از کلماتی که حضرت آدم علیه السّلام تلقّی نمود از 

 پروردگارش و به
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سبب آن توبه اش مقبول شد؟ فرمود: سؤال کرد بحقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
. و بر اين مضمون احاديث (1)السّلام که البته توبۀ مرا قبول کنی، پس حق تعالی توبه اش را قبول کرد 

، و بعضی از آنها بعد از اين در کتاب امامت خواهد (2)بسیار از طريق عامه و خاصه منقول است 
 شاء اللّه تعالی.آمد ان 

و به سندهای ديگر علمای جانبین از ابن عباس روايت کرده اند که: چون حق تعالی حضرت آدم 
علیه السّلام را خلق کرد و از روح خود در آن دمید، عطسه کرد، پس حق تعالی او را الهام کرد که 

، پس چون ملائکه « كيرحمك ربّ »، پس به او گفت پروردگارش: « الحمد للّه ربّ العالمین»گفت: 
او را سجده کردند گفت: پروردگارا! آيا خلقی آفريده ای که محبوبتر باشد بسوی تو از من؟ پس 
جواب داده نشد. پس بار ديگر سؤال کرد، جواب داده نشد. پس چون مرتبۀ سوم سؤال کرد، حق 

ردگارا! پس ايشان را به من تعالی فرمود که: بلی، و اگر ايشان نبودند تو را خلق نمی کردم. گفت: پرو
بنما. حق تعالی وحی نمود بسوی ملائکۀ حجب که حجابها را بردارند، چون حجابها برداشته شد 
پنج شبح در پیش عرش ديد، گفت: پروردگارا! کیستند ايشان؟ فرمود که: ای آدم! اين محمد پیغمبر 

یّ او، و اين فاطمه است دختر من است، و اين علی امیر المؤمنین است پسر عمّ پیغمبر من و وص
پیغمبر من، و اين دو شبح حسن و حسین اند پسران علی و فرزندان پیغمبر من، و فرمود: ای آدم! 
ايشان فرزندان تواند. پس شاد شد به اين، و چون مرتکب آن خطیئه شد گفت: پروردگارا! سؤال می 

ا بیامرزی، پس به اين سبب خدا او را کنم از تو بمحمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که البته مر
هِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ  ، پس چون به زمین آمد (3)آمرزيد، و اين است تفسیر آن آيه فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبِّ

، و کنیۀ آدم علیه السّلام « محمّد رسول اللّه و عليّ امیر المؤمنین»انگشتری ساخت و بر آن نقش کرد 
 .(4)ابو محمد بود 
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و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که آدم علیه السّلام گفت: پروردگارا! به 
هم السّلام سوگند می دهم تو را که توبۀ مرا قبول حقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علی

نمايی، حق تعالی به او وحی کرد که: ای آدم! چه می دانی محمد را؟ گفت: چون مرا خلق کردی 
 .(1)« محمّد رسول اللّه عليّ امیر المؤمنین»سر بالا کردم پس ديدم که در عرش نوشته بود 

و به سند صحیح ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است: کلماتی که آدم علیه السّلام به 
اللّهمّ لا اله الّا انت سبحانك و بحمدك انّي »آنها تکلّم کرد و توبه اش مقبول شد اين کلمات بود: 

سبحانك و بحمدك انّي  عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفر لي انّك انت التّوّاب الرّحیم لا اله الّا انت
 .(2)« عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفر لي انّك انت خیر الغافرين

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: چون از خواب بیدار شوی بگو آن کلمات را که حضرت 
سبّوح قدّوس ربّ الملائکة و الرّوح سبقت »ارش، و آن کلمات اين است: آدم تلقّی نمود از پروردگ

رحمتك غضبك لا اله الّا انت انّي ظلمت نفسي فاغفر لي و ارحمني انّك انت التّوّاب الرّحیم 
 .(3)« الغفور

ق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی عرض کرد بر آدم علیه و به سند معتبر از حضرت صاد
السّلام ذرّيّت او را در میثاق، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر او گذشت و تکیه نموده 
بود بر امیر المؤمنین علیه السّلام، و حضرت فاطمه علیها السّلام از عقب ايشان می آمد، و حضرت 

ام حسین علیهما السّلام از عقب او می آمدند، حق تعالی فرمود: ای آدم! زنهار که امام حسن و ام



نظر حسد بسوی ايشان مکن که تو را از جوار خود فرو می فرستم. پس چون خدا او را در بهشت 
ساکن گردانید ممثّل شدند برای او محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام، پس نظر 

ن به حسد، پس عرض شد بر او ولايت ايشان و آن قبول که سزاوار بود نکرد، پس بهشت کرد به ايشا
برگهای خود را بر او ريخت. پس چون توبه کرد بسوی خدا از حسد و اقرار کامل به ولايت ايشان 

 نمود و دعا کرد بحقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام،
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 .(1)حق تعالی او را آمرزيد، و اينهاست آن کلمات که تلقّی نمود از پروردگار خود 

 و به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: آن کلمات آن بود که گفت:

پروردگارا! سؤال می کنم بحقّ محمد که توبۀ مرا قبول کنی، حق تعالی فرمود: محمد را چه می 
 .(2)شناسی؟ گفت: ديدم او را که نوشته بود در سراپردۀ بزرگ تو در وقتی که من در بهشت بودم 

مؤلف گويد که: منافاتی میان اين روايتها نیست زيرا که ممکن است اينها همه واقع شده باشد و همه 
 در قبول توبۀ آن حضرت دخل داشته باشند.

 يه کنندگان پنج نفرند:و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که بسیار گر

آدم و يعقوب و يوسف و حضرت فاطمه و امام زين العابدين علیهم السّلام. پس آدم آن قدر بر بهشت 
 .(3)گريست که در دو طرف رويش مانند رودخانه ها بهم رسید 



آله و سلم منقول است که: حضرت آدم در روز جمعه بر زمین  و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
 .(4)آمد 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون خدا حضرت آدم را از بهشت 
چهل درخت از آنها بود که اندرون و  به زمین فرستاد صد و بیست درخت با او به زمین فرستاد؛

بیرونش را هر دو می توانست خورد، و چهل تا از آنها بود که اندرونش را می توانست خورد و بیرونش 
را می بايست انداخت، و چهل تا از آنها بود که بیرونش را می توان خورد و اندرونش را می بايست 

 .(5)آن تخم هر چیز بود انداخت، و جوالی با خود به زمین آورد که در 

 ل نمود که:از حضرت امام رضا علیه السّلام سؤا(6)به سند معتبر منقول است که ابن ابی بصیر 
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 چگونه بود اول بوی خوش؟

 فرمود: چه می گويند آنها که نزد شمايند در اين؟

گفت: می گويند که: چون آدم فرود آمد در زمین هند و گريست بر مفارقت بهشت، آب ديده اش 
 جاری شد، پس ريشه ها شد در زمین و از آن بوهای خوش بهم رسید.



حضرت فرمود: چنین نیست که ايشان می گويند و لیکن حوّا گیسوهای خود را از برگهای درختان 
مین فرود آمد بعد از آنکه به معصیت مبتلا شده بود خون حیض بهشت خوشبو کرده بود، و چون به ز

ديد، پس مأمور شد که غسل کند، چون گیسوهای خود را گشود حق تعالی بادی فرستاد که آن 
 .(1)برگهای بهشتی را متفرق گردانید و رسانید به هر جا که خدا می خواست 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: کوه صفا را برای اين صفا نامیدند 
که مصطفی و برگزيده يعنی آدم بر آن فرود آمد، پس از برای کوه نامی از نام آدم علیه السّلام اشتقاق 

؛ (2)ی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ کردند، چنانچه حق تعالی می فرمايد که إِنَّ اَللّهَ اِصْطَف
و حضرت حوّا بر کوه مروه فرود آمد، و آن را مروه نامیدند زيرا که مرئه بر آن فرود آمد، پس از برای 

 .(3)کوه نامی از نام زن اشتقاق کردند 

 و به سند معتبر منقول است: مردی از اهل شام از امیر المؤمنین علیه السّلام سؤال نمود که:

می گويند، (4)« سرانديب»را گرامیترين وادی ها بر روی زمین کدام است؟ فرمود: واديی است که او 
 .(5)و آدم علیه السّلام از آسمان به آن وادی فرود آمد 

مترجم گويد که: احاديث در تعیین محلّ نزول آدم و حوّا علیهما السّلام مختلف است، بسیاری از 
 احاديث معتبره دلالت می کند بر اينکه آدم بر صفا و حوّا بر مروه نازل شده اند، و
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ری از اخبار دلالت بر اين می کند که در هند فرود آمدند، و مشهور میان عامّه آن است که آدم بسیا
می گفتند و حوّا در جدّه فرود آمد، پس بعید (1)« نود»که آن را « سرانديب»بر کوهی فرود آمد در 

ست که اخبار هند محمول بر تقیّه باشد، و محتمل است که اول در هند نازل شده باشند و بعد از نی
دخول مکه بر صفا و مروه قرار گرفته باشند، چنانچه به سند معتبر از بکیر منقول است که حضرت 

نه.  صادق علیه السّلام از او پرسید که: آيا می دانی که حجر الاسود چه بوده است؟ بکیر گفت:
فرمود: ملك عظیمی بود از عظمای ملائکه نزد خداوند عالمیان، پس چون حق تعالی از ملائکه 
پیمان گرفت اول کسی که ايمان آورد و اقرار کرد آن ملك بود، پس خدا او را امین خود گردانید بر 

اقرار را به حج  جمیع خلقش، پس میثاق را سپرد نزد او و امر کرد خلق را که هر سال نزد او تازه کنند
کردن؛ پس چون آدم نافرمانی کرد و او را از بهشت بیرون کردند فراموش کرد از عهد و میثاقی که 
خدا بر او و فرزندانش از برای محمد و وصیّ او گرفته بود و مبهوت و حیران گرديد، پس چون توبۀ 

را از بهشت بسوی آدم انداخت آدم مقبول شد حق تعالی گردانید آن ملك را به صورت درّ سفیدی و او 
و او در زمین هند بود، پس چون او را ديد انس گرفت بسوی او و او را نمی شناخت زياده از اينکه آن 
جوهری است، پس خدا آن سنگ را به سخن درآورد و گفت: ای آدم! آيا مرا می شناسی؟ گفت: نه. 

پروردگار تو را از خاطر تو فراموش گفت: بلی می شناسی و لیکن شیطان بر تو مستولی شد و ياد 
کرد، و برگرديد به همان صورت که اول داشت در وقتی که در بهشت بود با آدم، و گفت به آدم که: 
کجا رفت آن عهد و میثاق؟ پس آدم برجست بسوی او و به يادش آمد آن میثاق و گريست و خاضع 

و میثاق را، پس حق تعالی جوهر حجر را باز شد از برای او و بوسید او را و تازه کرد اقرار به عهد 
برگردانید به درّ سفید صافی که نور از او ساطع بود، پس حضرت آدم آن را بر دوش خود گرفت برای 
اجلال و تعظیم او و هرگاه که او تنگ می آمد جبرئیل از او می گرفت و برمی داشت تا آنکه آن را به 

 نس می گرفت و نزد او اقرار تازه می کرد در هر شب ومکه آوردند، و پیوسته در مکه به او ا
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روز، پس چون حق تعالی جبرئیل را به زمین فرستاد که کعبه را بنا کند نازل شد میان رکن حجر 
دم در هنگامی که پیمان و میثاق از او گرفت، و الاسود و در خانه و در همین موضع ظاهر شد برای آ

در همین موضع میثاق را به آن ملك سپردند، پس به اين سبب حجر را در همین رکن نصب کردند و 
آدم را دور کردند از جای خانۀ کعبه بسوی صفا و حوّا را بسوی مروه و حجر را در اين رکن گذاشتند، 

دا کرد، پس به اين سبب سنّت جاری شد که در صفا رو پس حضرت آدم تکبیر و تهلیل و تمجید خ
 .(1)بگويند « اللّه اکبر»به جانب رکنی کنند که در آن حجر هست و 

دند بر صفا و حوّا را و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: آدم را از بهشت فرود آور
بر مروه، و حوّا در بهشت مشاطگی کرده بود و گیسوی خود را بافته بود، چون به زمین آمد گفت: من 
چه امید دارم از اين زينت و مشاطگی و حال آنکه من غضب کردۀ پروردگارم. پس گیسوهای خود 

بود پهن شد پس باد آن را  را گشود، و از گیسوهای او بوی خوشی که به آن در بهشت مشاطگی کرده
 .(2)برداشت و اثرش را در هند انداخت، پس به اين علت بوهای خوش در هند بهم رسید 

وش که و در حديث ديگر فرمود که: چون گیسوی خود را گشود، حق تعالی بادی فرستاد که بوی خ
 .(3)در گیسوی او بود برداشت و بر مشرق و مغرب زمین وزيد 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: از رسول خدا صلّی اللّه علیه 
 الی سگ را از چه چیز خلق کرد؟و آله و سلم پرسیدند: حق تع

 فرمود: او را خلق کرد از آب دهان شیطان.

 گفتند: چگونه بود اين يا رسول اللّه؟



فرمود: چون حق تعالی آدم و حوّا را به زمین فرستاد بر زمین، افتادند مانند دو جوجه ای که لرزند، 
 پس ابلیس ملعون دويد بسوی درندگان که پیش از آدم در زمین بودند
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و گفت: دو مرغ از آسمان به زمین افتادند که کسی از ايشان بزرگتر مرغی نديده است، بیائید و 
بخوريد اينها را؛ پس درندگان با او دويدند و ابلیس ايشان را تحريص می کرد و صدا می زد و وعده 

ن را که مسافت نزديك است؛ پس، از تعجیل گفتار از دهانش آبی به زمین افتاد، پس می داد ايشا
خدا از آب دهان او دو سگ خلق کرد يکی نر و ديگری ماده، پس سگ نر در هند نزد آدم ايستاد و 

ن سگ ماده در جدّه نزد حوّا ايستاد و نگذاشتند درندگان را که نزديك ايشان بیايند، و از آن روز درندگا
 .(1)دشمن سگ و سگ دشمن ايشان گرديد 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مکث آدم و حوّا علیهما 
خوردند از درخت، پس  السّلام در بهشت تا بیرون آمدن هفت ساعت بود از ساعتهای ايّام دنیا تا

خدا ايشان را در همان روز به زمین فرستاد، پس آدم گفت: پروردگارا! پیش از آنکه مرا خلق کنی اين 
گناه و هر چه بر من واقع خواهد شد مقدّر کرده بودی يا اينکه اين کاری است که بر من مقدّر نکرده 

 بودی و شقاوت من بر من غالب شد و اين از من صادر شد؟

ق تعالی فرمود: ای آدم! من تو را آفريدم و تعلیم کردم که تو را و جفت تو را در بهشت ساکن می ح
گردانم، و به نعمت من و قوّت و جوارحی که من به تو داده ام قوّت يافتی بر معصیت من، و از ديدۀ 

 من پنهان نبودی و علم من احاطه به فعل تو نموده بود.



 حجت بر من. گفت: پروردگارا! تو را است

حق تعالی فرمود که: تو را آفريدم و صورت تو را درست کردم و ملائکه را امر به سجدۀ تو کردم و نام 
تو را در آسمانهای خود بلند کردم و ابتدا کردم به کرامت تو و تو را در بهشت خود ساکن گردانیدم و 

را امتحان کنم به اين بی آنکه عملی نکردم اينها را مگر برای خوشنودی من از تو، و برای اينکه تو 
 کرده باشی که مستوجب اينها شده باشی نزد من.

 آدم گفت: پروردگارا! خیر از توست و شر از من است.

 حق تعالی فرمود که: ای آدم! منم خداوند کريم، خلق کردم خیر را پیش از شر، و خلق
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کردم رحمت خود را پیش از غضب خود، و مقدّم داشتم گرامی داشتن را پیش از خوار گردانیدن، و 
مقدّم گردانیدم حجت تمام کردن را پیش از عذاب کردن، ای آدم! آيا نهی نکردم تو را از آن درخت و 

ه داخل بهشت شويد نگفتم که شیطان دشمن تو و زوجۀ توست؟ و شما را حذر نفرمودم پیش از آنک
و نگفتم به شما که اگر از آن درخت بخوريد از ستمکاران بر نفس خود و عاصی من خواهید بود؟ 

 ای آدم! مجاور من نمی باشد در بهشت عاصی و ظالم.

گفت: بلی ای پروردگار من، حجت تو بر ما تمام است، ستم کرديم بر نفس خود و نافرمانی کرديم، 
و رحم نکنی، از زيانکاران خواهیم بود. پس چون اقرار کردند برای خدای خود و اگر نیامرزی ما را 

به گناه خود و اعتراف کردند که حجت خدا بر ايشان تمام است، تدارك کرد ايشان را رحمت خداوند 
رحمان و رحیم و توبۀ ايشان را قبول کرد و فرمود: ای آدم! پائین رو تو و جفت تو بسوی زمین، اگر 

ار خود بکنید شما را به اصلاح آورم، و اگر از برای من کار کنید شما را قوّت دهم، و اگر اصلاح ک



خود را در معرض خشنودی من درآوريد مسارعت نمايم به خشنودی شما، و اگر از من خايف باشید 
 شما را ايمن گردانم از غضب خود.

ن که خود را به اصلاح آوريم و عمل پس آدم و حوّا گريستند و گفتند: پروردگارا! پس ما را ياری ک
 نمائیم به آنچه تو را از ما خشنود می گرداند.

حق تعالی فرمود: هرگاه بدی بکنید توبه کنید بسوی من تا توبۀ شما را قبول کنم، و منم بسیار توبه 
 قبول کننده و مهربان.

قعه ها بسوی تو. پس خدا آدم گفت: پروردگارا! پس ما را پائین بر به رحمت خود بسوی محبوبترين ب
وحی نمود بسوی جبرئیل که: ايشان را پائین بر بسوی شهر با برکت مکه؛ پس جبرئیل ايشان را آورد 
و آدم را بر صفا گذاشت و حوّا را بر مروه، پس هر دو بر پا ايستادند و سر به آسمان بلند کردند و صدا 

به خضوع کج کردند، پس ندا از جانب خدا به  به گريه در درگاه خدا بلند کردند و گردنهای خود را
ايشان رسید که: چرا گريه می کنید بعد از آنکه من از شما راضی شدم؟ گفتند: پروردگارا! گناه ما به 

 گريه درآورده است ما را،
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ای و آن ما را از جوار پروردگار خود بیرون کرد، و از ما مخفی شد تسبیح و تقديس ملائکۀ تو، و عورته
ما بر ما ظاهر شد، و گناه ما ما را مضطر گردانید به زراعت دنیا و خوردن و آشامیدن دنیا، و وحشت 

 شديدی ما را بهم رسیده است از جدائی که در میان ما انداخته ای.

پس خداوند رحمان و رحیم ايشان را رحم کرد و وحی نمود بسوی جبرئیل که: منم خداوند رحمان 
م آدم و حوّا را چون شکايت کردند بسوی من، پس ببر بسوی ايشان خیمه ای از و رحیم و رحم کرد

خیمه های بهشت و تعزيه بگو و صبر فرما ايشان را بر مفارقت بهشت، و جمع کن میان آدم و حوّا 
در آن خیمه، که من رحم کردم ايشان را برای گريۀ ايشان و وحشت و تنهائی ايشان، و نصب کن برای 



را بر آن بلندی که در میان کوههای مکه است، يعنی جای خانۀ کعبه و پی های آن که  ايشان خیمه
 پیشتر ملائکه بلند کرده بودند.

پس جبرئیل خیمه را آورد و آن مساوی ارکان و پی های کعبه بود و در آنجا برپا کرد، و آدم را از صفا 
داد، و عمود خیمه از ياقوت سرخ بود، پس و حوّا را از مروه فرود آورد و هر دو را در میان خیمه جا 

نور و روشنی آن عمود جمیع کوههای مکه و حوالی آنها را روشن کرد، و آن روشنی از هر طرف به 
قدر حرم ممتد شد، پس به اين سبب حرم محترم شد از برای حرمت خیمه و عمود چون از بهشت 

گردانید، و گناهان را نیز در آنجا بودند، و به اين سبب حق تعالی حسنات را در حرم مضاعف 
مضاعف گردانید. و طنابهای خیمه را که از اطراف آن کشیدند به قدر مسجد الحرام بود، و میخهايش 

، و طنابهايش از بافتهای (1)از شاخه های بهشت بود، و به روايت ديگر از طلای خالص بهشت بود 
 ارغوانی بهشت بود.

پس خدا وحی کرد به جبرئیل که: فروفرست بر خیمه هفتاد هزار ملك را که آن را حراست نمايند از 
متمرّدان جن، و مونس آدم و حوّا باشند، و طواف کنند بر دور خیمه از برای تعظیم خیمه و کعبه. پس 

می بودند و آن را حراست می نمودند از شیاطین متمرّد و عاتیان، و نازل شدند ملائکه و نزد خیمه 
طواف می کردند در دور ارکان خانه و خیمه هر روز و هر شب، چنانچه در آسمان دور بیت المعمور 

 طواف می کردند، و ارکان کعبه در
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زمین برابر بیت المعمور است که در آسمان است. پس حق تعالی وحی کرد بعد از اين بسوی 
جبرئیل که: برو بسوی آدم و حوّا و ايشان را دور کن از موضع پی های خانۀ من که می خواهم گروهی 

 ندان آدم.از ملائکه را به زمین فرستم که بلند کنند خانۀ مرا از برای ملائکه و ساير خلق من از فرز



پس جبرئیل بر آدم و حوّا نازل شد و ايشان را از خیمه بیرون کرد و از جای خانۀ کعبه دور کرد، و 
خیمه را از آن مکان برداشت و آدم را بر صفا و حوّا را بر مروه گذاشت و خیمه را به آسمان برد. پس 

ور کردی و جدائی میان ما انداختی؟ آدم و حوّا گفتند: ای جبرئیل! آيا به غضب خدا ما را از آن مکان د
 يا از روی خشنودی خدا که چنین برای ما مصلحت دانسته و مقدّر ساخته است؟

جبرئیل گفت: به خشم و غضب نبود و لیکن از جناب حق کسی سؤال نمی توان کرد از آنچه کند، 
ای آدم! بدرستی که هفتاد هزار ملك که خدا به زمین فرستاد که مونس تو باشند و طواف کنند دور 

بیت پی های خانه و خیمه از خدا سؤال کردند که به جای خیمه خانه ای برای ايشان بنا کند محاذی 
المعمور که در دور آن طواف کنند چنانچه در آسمان در دور بیت المعمور طواف می کردند، پس 

 خدا وحی نمود به من که تو و حوّا را از آنجا دور کنم و خیمه را به آسمان برم.

آدم گفت: راضی شدم به تقدير خدای و امرش که در ما جاری است، پس آدم بر صفا و حوّا بر مروه 
ند، پس آدم را از مفارقت حوّا وحشت عظیم و اندوه بسیار حاصل شد، و از صفا فرود آمد و می بود

متوجه مروه شد از شوق به حوّا که بر او سلام کند، و در میان صفا و مروه واديی بود که آدم در وقتی 
شد، پس در که در بالای صفا بود حوّا را می ديد، چون به وادی رسید مروه و حوّا از نظر او غايب 

وادی دويد که مبادا راه را گم کرده باشد. پس چون از وادی بالا آمد و مروه را ديد، دويدن را ترك کرد 
و به مروه بالا رفت و بر حوّا سلام کرد، پس هر دو رو به جانب کعبه کردند و نظر کردند که آيا پی 

مکان خود برگرداند، تا از مروه پائین های خانه بلند شده است، و از خدا سؤال کردند که ايشان را به 
آمد و نظر کرد و متوجه صفا شد و بر صفا ايستاد و رو به جانب کعبه کرد و دعا کرد، پس باز مشتاق 

 شد به حوّا و از
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صفا فرود آمد و متوجه مروه شد به همان طريق سابق، تا آنکه سه مرتبه رفت و سه مرتبه برگشت. و 
دعا کرد که خدا میان او و زوجه اش حوّا جمع کند، و حوّا نیز چنین دعا کرد، چون به صفا برگشت 



پس خدا در آن ساعت دعای هر دو را مستجاب کرد، و آن وقت زوال شمس بود. پس جبرئیل به نزد 
آدم آمد و او بر صفا ايستاده بود رو به جانب کعبه و دعا می کرد، پس جبرئیل گفت: فرود آی ای آدم 

ملحق شو به حوّا، پس آدم از صفا فرود آمد و رفت بسوی مروه مثل آن مرتبه های ديگر، و  از صفا و
به کوه مروه بالا رفت و خبر داد حوّا را به آنچه جبرئیل خبر داده بود، پس هر دو شادی کردند شادی 

ه به بسیار و حمد و شکر خدا بجا آوردند، پس به اين سبب مقرر شد که هفت شوط میان صفا و مرو
 نحوی که آدم علیه السّلام کرد طواف کنند.

پس جبرئیل آمد و ايشان را خبر کرد که حق تعالی ملائکه را فرستاده است به زمین که پی های خانۀ 
محترم خدا را به سنگی از صفا و سنگی از مروه و سنگی از طور سینا و سنگی از جبل السلام که 

خدا به جبرئیل که: بنا کن اين خانه را و تمام کن، پس  نجف اشرف است بلند کنند، پس وحی نمود
کند جبرئیل آن چهار سنگ را به امر خدا از جاهای آنها به بالهای خود و گذاشت در هر جا که خدا 
امر کرده بود در رکنهای خانه بر آن پی ها که خداوند جبار مقدّر فرمود و نشانهايش را نصب کرد، 

اين خانه را تمام کن به سنگی که به امانت در کوه ابو قبیس سپرده شده پس وحی کرد به جبرئیل که: 
است، يعنی حجر الاسود، و دو درگاه برای آن قرار ده: يکی از جانب مشرق و ديگری از جانب 
مغرب. پس چون فارغ شدند ملائکه بر دور آن طواف کردند، پس چون آدم و حوّا نظر کردند بسوی 

طواف می کنند رفتند و هفت شوط دور خانه طواف کردند و بیرون آمدند که ملائکه که بر دور خانه 
 .(1)طلب کنند چیزی که بخورند، و اين در همان روز بود که به زمین آمده بودند 

که: آدم در صفا چهل صباح در سجده و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است 
 ماند که می گريست بر بهشت و بر بیرون آمدن از جوار خدا، پس جبرئیل بر او نازل
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 شد و گفت: ای آدم چرا گريه می کنی؟

 بیرون کرد و به دنیا فرستاد. گفت: چون گريه نکنم و حال آنکه خدا مرا از جوار خود

 گفت: ای آدم! توبه کن بسوی خدا.

 گفت: چگونه توبه کنم؟

پس حق تعالی بر او قبّه ای از نور فرستاد در موضع کعبه، که نورش ساطع گرديد در کوههای مکه 
به قدر حرم، پس خدا امر کرد جبرئیل را که نشانها بر دور حرم بگذارد؛ پس روز هشتم ذيحجه 

یل آمد به نزد آدم علیه السّلام و گفت: برخیز، و او را از حرم بیرون برد و امر کرد او را که غسل جبرئ
بکند و احرام ببندد، و کیفیت احرام و تلبیه را تعلیم او نمود، و بیرون آمدنش از بهشت در روز اول 

در منی ماندند، و  ذی القعده بود، پس او را در روز هشتم ذيحجه بعد از احرام به منی برد و شب
چون صبح شد بیرون برد او را بسوی عرفات، چون ظهر روز عرفه شد امر کرد او را به قطع کردن 
تلبیه و غسل کردن، و چون از نماز عصر فارغ شد جبرئیل امر کرد او را که بايستد در عرفات و تعلیم 

سبحانك اللّهمّ و »ن دعاست: او نمود آن کلمات را که تلقّی نمود از پروردگارش، و آن کلمات اي
بحمدك لا اله الّا انت عملت سوء و ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي فاغفر لي انّك انت الغفور 
الرّحیم، سبحانك اللّهمّ و بحمدك لا اله الّا انت عملت سوء و ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي فاغفر 

الّا انت عملت سوء و ظلمت نفسي و لي انّك انت خیر الغافرين، سبحانك اللّهمّ و بحمدك لا اله 
 « .اعترفت بذنبي فاغفر لي انّك انت التّوّاب الرّحیم

پس چنین ايستاده ماند و دستها بسوی آسمان بلند کرده بود و تضرع به درگاه خدا می نمود و می 
گريست؛ چون آفتاب فرورفت آدم را برگردانید به مشعر و شب در آنجا ماند، چون صبح شد ايستاد 

یل او را بر کوه مشعر الحرام و خدا را خواند به کلمه ای چند و خدا توبه اش را قبول کرد، پس جبرئ
آورد به منی و امر کرد او را که سر بتراشد، پس برگردانید او را بسوی مکه؛ و چون به نزد جمرۀ اولی 

 رسید شیطان بر سر راه او آمد و گفت:



ای آدم! ارادۀ کجا داری؟ پس جبرئیل امر کرد آدم را که هفت سنگ بر او بیندازد و با هر سنگی اللّه 
 شیطان رفت؛ و نزد جمرۀ ثانیه باز بر سر راه آدماکبر بگويد، چون چنین کرد 
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آمد، پس جبرئیل گفت که: باز او را به هفت سنگ بزن، و او را به هفت سنگ زد و با هر سنگ اللّه 
اکبر گفت؛ پس شیطان رفت و نزد جمرۀ ثالثه پیدا شد، و به امر جبرئیل هفت سنگ بسوی او انداخت 

 ، پس شیطان رفت و جبرئیل گفت: بعد از اين هرگز او را نخواهی ديد.و با هر سنگ اللّه اکبر گفت

پس جبرئیل آدم را آورد بسوی کعبه و امر کرد او را که هفت شوط طواف کند، پس به او گفت: خدا 
 توبۀ تو را قبول کرد و زنت بر تو حلال شد.

گفتند: ای آدم! حجّ تو  ملاقات کردند و« ابطح»پس آدم چون حجّش را تمام کرد ملائکه او را در 
 .(1)مقبول باد، بدرستی که ما پیش از تو به دو هزار سال حجّ اين خانه کرده ايم 

و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که ملائکه اين سخن را به او گفتند در وقتی که از 
 .(2)ه شد عرفات روان

رسید جبرئیل به « مستجار»و در حديث حسن ديگر فرمود که: چون آدم طواف خانۀ کعبه کرد و به 
او گفت: در اينجا اقرار به گناه خود بکن، پس آدم گفت: پروردگارا! هر عمل کننده را مزدی هست، 
مزد عمل من چیست؟ حق تعالی وحی نمود به او که: ای آدم! هر که از فرزندان تو به اين مکان بیايد 

 .(3)و اقرار به گناهان خود بکند او را می آمرزم 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت آدم کعبه را 
بنا کرد و طواف کرد بر دور کعبه و گفت: هر عمل کننده را مزدی هست و من عمل کرده ام، پس 

ه: آمرزيده وحی رسید به او که: ای آدم! سؤال کن، گفت: خداوندا! گناه مرا بیامرز، وحی رسید به او ک



شدی ای آدم، گفت: ذرّيّت مرا نیز بعد از من بیامرز، وحی رسید به او که: ای آدم! هر که از ايشان 
 .(4)اقرار به گناه خود کند چنانچه تو کردی، می آمرزم او را 
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و در روايتی مذکور است که: چون فرزندان و فرزندزادگان آدم علیه السّلام بسیار شدند روزی نزد آن 
حضرت نشسته بودند و سخن می گفتند و آن حضرت ساکت بود، گفتند: ای پدر! چرا سخن نمی 
گوئی؟ گفت: ای فرزندان من! چون حق تعالی مرا از جوار خود بیرون کرد، عهد کرد بسوی من و 

 .(1)رمود: سخن کم بگو تا برگردی به جوار من ف

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون آدم و حوّا علیهما 
آدم را به صفا و حوّا را به مروه فرستاد،  السّلام مرتکب ترك اولی شدند ايشان را از بهشت بیرون کرد و

و به اين سبب صفا را صفا گفتند که آدم مصطفی و برگزيده بر آن فرود آمد، و مروه را مروه گفتند 
چون مرئه بر آن فرود آمد، پس آدم گفت: جدائی میان من و حوّا نینداخته اند مگر برای اينکه او بر 

بود با من بر صفا نازل می شد، پس آدم دوری می کرد از  من حلال نیست، و اگر بر من حلال می
حوّا و روزها نزد او می آمد بر مروه و با او سخن می گفت، و چون شب می شد و می ترسید که 
شهوت بر او غالب شود برمی گشت به صفا و شب در آنجا می ماند، و آدم مونسی بغیر از حوّا 

 د.نداشت، و به اين سبب زنان را نساء گفتن



و چون حوّا انیس آدم بود در وقتی که خدا با او سخن نمی گفت و رسولی به نزد او نمی فرستاد پس 
خدا منت گذاشت و انعام کرد بر او به توبه، و تعلیم او نمود کلمه ای چند را، پس چون تکلّم نمود 

 به آنها توبه اش را قبول کرد و جبرئیل را بسوی او فرستاد و گفت:

السلام علیك ای آدم توبه کننده از خطیئۀ خود، و صبرکننده بر بلیّۀ خود، بدرستی که حق تعالی مرا 
بسوی تو فرستاده است که تعلیم تو کنم مناسکی را که به آنها پاك شوی، پس دستش را گرفت و برد 

ابری بر او فرستاد که سايه افکند بر جای کعبه، و آن ابر محاذی (2)بسوی جای خانۀ کعبه، و ]خدا[ 
بیت المعمور بود، پس جبرئیل گفت: ای آدم! خط بکش بر دور سايۀ آن ابر که بزودی بیرون خواهد 

ز تو. چون آدم خط کشید خدا آمد از برای تو خانه ای از بلور که قبلۀ تو و قبلۀ فرزندان تو باشد بعد ا
 از برای او از زير ابر خانه ای
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د، و از بیرون آورد از بلور، و حجر الاسود را فرستاد و آن را از شیر سفیدتر و از آفتاب نورانی تر بو
 برای اين سیاه شد که مشرکان بر آن دست مالیدند، پس از نجاست مشرکان حجر سیاه شد.

و امر کرد جبرئیل آدم را که حج کند و طلب آمرزش کند از گناه خود نزد جمیع مشاعر، و خبر داد 
م بردارد. پس او را که خدا آمرزيد تو را، و او را امر کرد که سنگريزه های جمره ها را از مشعر الحرا

 چون به موضع جمره ها رسید، شیطان بر سر راه او آمد و گفت:

ای آدم! ارادۀ کجا داری؟ پس جبرئیل گفت: با او سخن مگو و او را به هفت سنگ بزن و با هر سنگی 
اللّه اکبر بگو، پس آدم چنین کرد تا از رمی جمرات فارغ شد، و پیشتر او را امر کرده بود که قربانی به 



رگاه خدا بیاورد، يعنی هدی بکشد، و امر کرد او را که سر بتراشد برای تواضع و شکستگی نزد خدا، د
پس امر کرد او را که هفت شوط دور خانۀ کعبه طواف کند و هفت شوط سعی کند میان صفا و مروه 

اف کند، که ابتدا کند به صفا و ختم کند به مروه، پس بعد از آن هفت شوط ديگر دور خانۀ کعبه طو
 و اين طواف نساء است که هیچ محرمی را حلال نیست که جماع کند با زنان تا اين طواف را نکند.

پس چون آدم علیه السّلام همۀ اعمال را بجا آورد جبرئیل به او گفت که: حق تعالی گناه تو را آمرزيد 
م آمرزيده و توبه اش قبول و توبۀ تو را قبول کرد و زوجۀ تو را از برای تو حلال کرد، پس برگشت آد

 .(1)شده و زنش بر او حلال شده 

و به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام طواف کرد و دو رکعت نماز در میان در 
 .(2)خانه و حجر الاسود بجا آورد و فرمود: توبۀ آدم علیه السّلام در اينجا قبول شد 

 و به روايت معتبر ديگر منقول است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند که:

از چه چیز سر او را تراشیدند؟ فرمود: جبرئیل ياقوتی از چون حضرت آدم علیه السّلام حج کرد 
 .(3)بهشت آورد، چون بر سر او مالید، موها از سرش ريخت 
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و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت آدم علیه السّلام به 
بسوی او افتاد بر زمین و آن ياقوت سرخی بود در پیش عرش،  زمین هند فرود آمد پس حجر الاسود

چون آدم علیه السّلام آن را بر زمین ديد شناخت و بر روی آن افتاد و بوسید، پس آن را برداشت و 



آورد بسوی مکه، و هر وقت از سنگینی آن مانده می شد جبرئیل از او می گرفت و برمی داشت، و 
آمد غمگین و محزون می شد، پس شکايت کرد بسوی جبرئیل و جبرئیل  هرگاه جبرئیل به نزد او نمی

 .(1)« لا حول و لا قوّة الّا باللّه»گفت: هرگاه اندوهی در خود بیابی بگو 

لام فرود آمد بر کوهی که در شرقی زمین و عامه و خاصه از وهب روايت کرده اند که: آدم علیه السّ 
می گفتند، پس خدا امر فرمود او را که برود به مکه، پس زمین برای او « باسم»هند بود که آن را 

پیچیده شد و قدمش بر هیچ جای زمین واقع نشد مگر معمور شد، و دويست سال بر مفارقت بهشت 
یمه های بهشت از برای او فرستاد که در جای گريست، پس خدا او را تسلّی فرمود به خیمه ای از خ

کعبه نصب کردند، و آن خیمه از ياقوت سرخ بود و دو در داشت از طلا: يکی مشرقی و يکی مغربی، 
يعنی حجر -و دو قنديل در آن آويخته بود از طلای بهشت که افروخته بود از نور، و رکن نازل شد

و کرسی حضرت آدم بود که بر آن می نشست، و  و آن ياقوت سفیدی بود از ياقوت بهشت-الاسود
آن خیمه پیوسته در جای کعبه بود تا آدم از دنیا رفت، پس خدا آن خیمه را به آسمان بالا برد و فرزندان 
آدم به جای آن خانه ای از گل و سنگ ساختند همیشه معمور بود و در طوفان نوح غرق نشد و بود 

 .(2) تا ابراهیم علیه السّلام مبعوث شد

 مترجم گويد: اين روايت از طريق عامه است و روايات گذشته محل اعتماد است.

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت آدم علیه السّلام را در آسمان 
 ئکه، پس چون آدم از آسمان به زمین آمد آن ملك وحشتدوست مخصوصی بود از ملا
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بهم رسانید و بسوی خدا شکايت کرد و رخصت طلبید که به زمین آيد و آن حضرت را ملاقات 
ر سر نمايد؛ چون به زمین آمد ديد که در بیابانی نشسته است، چون آدم نظرش بر او افتاد دست ب

گذاشت نعره ای زد که می گويند که همۀ خلق شنیدند، پس آن ملك گفت: ای آدم! معصیت 
پروردگار خود کردی و بر خود بار کردی آنچه طاقت آن نداری، آيا می دانی که خدا به ما چه گفت 

قرار  من خلیفه در زمین»در حقّ تو و ما رد کرديم بر او؟ گفت: نه. ملك گفت: خدا به ما فرمود که: 
پس خدا تو « آيا قرار می دهی در زمین کسی را که افساد کند و خونها بريزد؟»، ما گفتیم: « می دهم

 را خلق کرده بود که در زمین باشی، می توانست بود که در آسمان باشی.

 .(1)پس حضرت صادق علیه السّلام سه مرتبه فرمود: و اللّه تسلّی نمود به اين سخن آدم را 

و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: شیطان اول کسی بود که سرود 
خواند، و اول کسی بود که نوحه کرد؛ چون آدم از آن درخت (2)« حدي»خواند، و اول کسی بود که 

خورد، سرود و غنا خواند، و چون او را به زمین فرستادند حدي خواند، و چون بر زمین قرار گرفت 
 .(3)نوحه کرد که نعمتهای بهشت را به ياد او آورد 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: احدی گريه نکرد مانند گريستن 
 سه کس: آدم و يوسف و داود. پرسیدند که: گريۀ ايشان به چه حد رسید؟ فرمود:

امّا آدم؛ پس گريست در وقتی که او را از بهشت بیرون کردند و سرش در دری از درهای آسمان بود 
از بسیاری بلندی قامتش، پس آن قدر گريست که اهل آسمان متأذّی شدند از صدای گريۀ او و 

ه شکايت کردند بسوی خدا، پس خدا قامت او را کوتاه کرد. و امّا داود؛ پس آن قدر گريست که گیا
از آب ديده اش روئید و آهی چند می کشید که آن گیاهها را که از آب ديده اش روئیده بود می 
سوخت. و امّا يوسف؛ پس بر پدرش يعقوب در زندان آن قدر گريست که اهل زندان از او متأذّی 

 شدند، پس با ايشان صلح کرد که يك روز گريه کند و
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 .(1)يك روز ساکت باشد 

ست که: هرگاه آدم ارادۀ مقاربت حوّا می نمود، و از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام منقول ا
 .(2)حوّا را از حرم بیرون می برد پس غسل می کردند و به حرم برمی گشتند 

لسّلام پرسید از علّت حرم و به سند صحیح منقول است که: صفوان از حضرت امام رضا علیه ا
نشانهای آن، فرمود: چون آدم از بهشت فرود آمد بر کوه ابو قبیس نازل شد و مردم می گويند که در 
هند فرود آمد، پس به خدا شکايت کرد وحشت را و اينکه نمی شنود آنچه در بهشت می شنید، پس 

اشتند، پس طواف می کرد آدم بر دور حق تعالی بر او فرستاد ياقوتی سرخ که به جای خانۀ کعبه گذ
آن و روشنی آن می رسید تا آنجا که نشانها گذاشتند، پس علامتها را بر منتهای آن روشنی گذاشتند 

 .(3)و حق تعالی همه را حرم گردانید 

رت صادق علیه السّلام پرسیدند که: اصل بوی خوش از چه و به سند معتبر منقول است که از حض
چیز بود؟ فرمود: چه می گويند مردم؟ راوی گفت: می گويند که آدم از بهشت فرود آمد و بر سرش 
اکلیلی بود. حضرت فرمود: و اللّه از آن مشغولتر بود که بر سرش اکلیل بوده باشد، پس فرمود: حوّا 

وهای خوش بهشت پیش از آنکه از آن درخت بخورد، و چون به مشاطگی کرد به بوی خوشی از ب
زمین آمد گیسوهای بافتۀ خود را گشود، پس خدا بادی فرستاد که آن بوی خوش را به مشرق و مغرب 

 .(4)برد، پس اصل هر بوی خوشی از آن بود 

يگر فرمود: چون آدم علیه السّلام از آن درخت تناول نمود، پريد از او جامه ها و در حديث معتبر د
که پوشیده بود از حلّه های بهشت، پس برگی از بهشت گرفت و عورت خود را به آن پوشانید، پس 



چون به زمین آمد بوی خوش آن برگ در هند به گیاهها چسبید، پس به اين سبب بوی خوش در هند 
 ا که باد جنوب بر آن برگ وزيد و بوی آن را بهبهم رسید، زير
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مغرب رسانید، زيرا که آن بو را از برگ در میان هوا برداشت. و چون باد در هند ايستاد، به درختان و 
گیاههای ايشان چسبید، پس اول حیوانی که از آن گیاه خورد آهوی مشك بود، پس مشك در ناف 

 .(1)شد آهو بهم رسید، زيرا که بوی آن گیاه در بدنش و در خونش جاری شد تا آنکه در نافش جمع 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: در بیست و پنجم ماه ذی القعده 
رحمت خدا پهن شد و زمین کشیده و بزرگ شد و کعبه در آن روز نصب شد و آدم در آن روز به زمین 

 .(2)آمد 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: موضع کعبه بلندی بود از زمین و سفید 
بود و روشنی می داد مانند آفتاب و ماه، تا آنکه قابیل هابیل را کشت پس سیاه شد، و چون آدم به 

زمین را از برای او بلند کرد تا همه را ديد، پس وحی فرمود که: اينها همه  زمین آمد حق تعالی جمیع
از برای توست، گفت: پروردگارا! اين زمین سفید نورانی چیست؟ فرمود: اين زمین من است و بر تو 

 .(3)لازم کرده ام که هر روز هفتصد طواف بر دور آن بکنی 



و در حديث معتبر ديگر فرمود: صرد دلیل آدم علیه السّلام بود از بلاد سرانديب تا بلاد جدّه يك ماه 
(4). 

و به سند معتبر منقول است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که از حضرت رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم پرسیدند که: چه علت دارد اينکه بعضی از درختان میوه دارد و بعضی میوه 

می  ندارد؟ فرمود: هرگاه آدم علیه السّلام يك تسبیح می گفت يك درخت میوه دار در زمین بهم
 .(5)رسید، و هرگاه حوّا يك تسبیح می گفت يك درخت بی میوه بهم می رسید 
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و پرسیدند که: خدا جو را از چه چیز خلق کرد؟ فرمود: حق تعالی امر فرمود آدم علیه السّلام را که 
زراعت کن آنچه اختیار می کنی از برای خود، جبرئیل قبضه ای از گندم آورد، آدم يك قبضه از آن را 

، حوّا قبول نکرد، پس آنچه گرفت و حوّا يك قبضه گرفت، پس آدم به حوّا گفت که: تو زراعت مکن
 .(1)آدم کاشت گندم شد و آنچه حوّا کاشت جو شد 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت آدم هزار مرتبه به 
 .(2)زيارت کعبه آمد پیاده؛ هفتصد مرتبه برای حج و سیصد مرتبه برای عمره 



علیه السّلام منقول است که: چون آدم علیه السّلام از بهشت به  و به سند صحیح از حضرت صادق
زمین آمد و طعام خورد، در شکم خود ثقل و سنگینی يافت، پس به جبرئیل شکايت کرد، جبرئیل 

 .(3)گفت: ای آدم! به کناری برو، چون رفت فضله از او جدا شد 

و در طرق عامه از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم نقل کرده اند که فرمود: پدر شما 
 .(4)آدم علیه السّلام بلند بود مانند درخت خرما، بلندی آن شصت ذراع بود 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: طول قامت حضرت آدم 
علیه السّلام چه مقدار بود وقتی که به زمین فرود آمد؟ و طول قامت حوّا چه مقدار بود؟ فرمود: يافته 

وّا را به زمین فرستاد، ايم در کتاب امیر المؤمنین علیه السّلام که: چون حق تعالی آدم و زوجۀ او ح
پاهای آدم بر کوه صفا بود و سرش بر افق آسمان بود، شکايت کرد به خدا از آنچه به او می رسید از 
گرمی آفتاب، پس خدا وحی کرد بسوی جبرئیل که: آدم شکايت کرد بسوی من از گرمی آفتاب، پس 

ی بده حوّا را و طولش را سی و پنج او را فشاری بده طولش را هفتاد ذراع گردان به ذراع او، و فشار
 .(5)ذراع گردان به ذراع او 

 مترجم گويد: تأذّی آن حضرت از گرمی آفتاب يا از آن است که آفتاب را حرارتی
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بالذّات از غیر جهت انعکاس بوده باشد، يا از اين جهت بوده است که از بسیاری طول قامتش در 
ممکن است که مراد از هفتاد ذراع گرديدن زير سقفی و درختی و مغاره ای پنهان نمی توانست شد، و 

آن باشد که قامت اول هفتاد ذراع شد به ذراع قامت آخر، تا منافات با استوای خلقت نداشته باشد؛ 
يا اينکه مراد به ذراع، ذراعهای متعارف آن زمان باشد، يا مراد گزی باشد که آدم از برای مردم مقرر 

يند. و همچنین در باب حوّا همۀ وجوه جاری است، و وجوه بسیار فرموده بود که چیزها را به آن بپیما
 .(1)ذکر کرده ام « بحار الانوار»ديگر در حلّ اين حديث هست که در 

ول صلّی اللّه علیه و آله و و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رس
 سلم فرمود که:

حق تعالی چون آدم علیه السّلام را به زمین فرستاد امر فرمود او را که به دست خود زراعت کند و از 
تعب و سعی خود بخورد بعد از بهشت و نعمتهای آن، پس دويست سال ناله و فغان و گريه کرد بر 

و سه شب سر از سجده برنداشت، پس گفت: ای مفارقت بهشت، پس به سجده رفت و سه روز 
پروردگار من! آيا مرا خلق نکردی؟ خدا فرمود: کردم، گفت: آيا از روح خود در من ندمیدی؟ فرمود: 
دمیدم، گفت: آيا مرا در بهشت خود ساکن نکردی؟ فرمود: کردم، گفت: آيا رحمت تو برای من 

فرمود: آيا صبر يا شکر کردی؟ آدم گفت:  سبقت نگرفت بر غضب تو؟ فرمود: بلی؛ پس حق تعالی
، پس خدا او را رحم « لا اله الّا انت سبحانك انّي ظلمت نفسي فاغفر لي انّك انت الغفور الرّحیم»

 .(2)کرد و توبۀ او را قبول کرد، بدرستی که او توّاب و رحیم است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی خواست که توبۀ آدم 
را قبول کند جبرئیل را بسوی او فرستاد، پس نازل شد و گفت: السلام علیك ای آدم صبرکننده بر 

ن مناسك بلای خود و توبه کننده از خطای خود! خدا مرا بسوی تو فرستاده است که بیاموزم به تو آ
 را که خدا می خواهد توبۀ تو را به سبب آنها قبول کند؛ و جبرئیل
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دستش را گرفت و آورد او را به نزد مکان کعبه، پس ابری از آسمان نازل شد و برابر مکان کعبه آمد و 
پس حدّ  سايه افکند به قدر بنای کعبه، پس جبرئیل گفت: به پای خود خط بکش دور اين سايه را،

حرم را به او نمود و او خط کشید بر دور حرم، پس برد او را به منی و به او نمود موضع مسجد منی را 
 پس خط کشید آدم بر دور آن مسجد.

پس برد او را به عرفات و او را در آنجا بازداشت و گفت: چون آفتاب غروب کند هفت مرتبه اعتراف 
گفتند که (1)« معرف»يا « معترف»ه اين سبب آن موضع را به گناه خود بکن، پس آدم چنین کرد، ب

آدم در آنجا اعتراف به گناه خود کرد، پس اين سنّت در فرزندان او مقرر شد که در آنجا اعتراف به 
پدر ايشان اعتراف کرد و از خدا توبه سؤال کنند چنانچه پدر ايشان آدم گناهان خود بکنند چنانچه 

 سؤال کرد.

پس امر کرد او را جبرئیل که: بازگرد از عرفات، پس گذشت بر کوههای هفتگانه و امر کرد او را که 
بر هر کوه چهار مرتبه اللّه اکبر بگويد، پس در ثلث اول شب به مشعر الحرام رسید و جمع کرد در 

نامیدند زيرا که آدم هر دو « جمع»نجا میان نماز شام و نماز خفتن، و به اين سبب مشعر الحرام را آ
نماز را جمع کرد در وقت خفتن. پس امر کرد او را که بخوابد در بطحای مشعر، پس خوابید تا صبح 

هفت مرتبه اعتراف  طالع شد. پس امر کرد او را که بر کوه مشعر بالا رود و امر کرد که نزد طلوع آفتاب
به گناه خود بکند و هفت مرتبه از خدا توبه و آمرزش گناه بطلبد، پس آدم چنین کرد، و برای اين دو 
اعتراف مقرر شد يکی در عرفات و يکی در مشعر تا سنّتی باشد در فرزندانش که اگر کسی عرفات 

 را درنیابد و مشعر را دريابد وفا به حجّ خود کرده باشد.



شعر روانه شد و چاشت به منی رسید، پس او را امر کرد دو رکعت نماز بکند در مسجد منی، پس از م
و امر کرد او را قربانی به درگاه خدا بیاورد که از او قبول کند و بداند که خدا توبه اش را قبول نموده 

بانی او را قبول است و سنّتی شود در فرزندانش که ايشان قربانی کنند، پس آدم قربانی آورد و خدا قر
 کرد و خدا آتشی از آسمان فرستاد که قربانی او را
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 قبض کرد.

پس جبرئیل گفت: خدا احسان کرد بسوی تو که مناسك را تعلیم تو کرد و توبۀ تو را به آنها قبول 
قربان تو را قبول نمود، پس سر خود را بتراش برای تواضع و شکستگی نزد خدا چون قربان فرمود و 

 تو را قبول نمود، پس آدم سر خود را تراشید برای فروتنی از برای خدا.

پس جبرئیل دست آدم را گرفت و برد بسوی خانۀ کعبه پس ابلیس بر سر راه آدم آمد نزد جمرۀ عقبه 
می روی؟ جبرئیل گفت: ای آدم! او را به هفت سنگ بزن و با هر سنگ اللّه و گفت: ای آدم! به کجا 

اکبر بگو، چون آدم چنین نمود شیطان رفت؛ پس در روز دوم دست آدم را گرفت آورد او را بسوی 
جمرۀ اول، پس شیطان پیدا شد، جبرئیل گفت: او را به هفت سنگ بزن و با هر سنگ اللّه اکبر بگو، 

یطان رفت و نزد جمرۀ دويم پیدا شد و گفت: ای آدم! کجا می روی؟ باز جبرئیل چون چنین نمود ش
گفت: او را به هفت سنگ بزن و با هر سنگ اللّه اکبر بگو، چون چنین کرد شیطان رفت؛ پس در روز 
سوم و چهارم نیز چنین کرد و در آخر که شیطان رفت جبرئیل گفت به آدم که: بعد از اين هرگز او را 

 ديد. نخواهی



پس او را برد بسوی خانۀ کعبه و امر کرد او را که هفت شوط طواف کند و آدم چنین کرد، جبرئیل به 
 .(1)او گفت: خدا گناه تو را آمرزيد و توبۀ تو را قبول کرد و زوجۀ تو بر تو حلال شد 

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است: چون آدم علیه السّلام از بهشت بیرون  و به سند معتبر
آمد از میوه های بهشت خواهش کرد پس خدا دو تاك از درخت انگور از برای او فرستاد، چون اينها 

 آمد ديواری بر دور« لعنة اللّه علیه»را کاشت، به برگ آمدند و بار آوردند و میوۀ ايشان رسید، ابلیس 
اينها کشید، آدم گفت: چیست تو را ای ملعون؟ ابلیس گفت: اينها از من است، آدم گفت: دروغ می 
گوئی. پس راضی شدند به حکومت روح القدس، چون به او رسیدند آدم قصه را ذکر نمود، روح 

 القدس آتشی گرفت و انداخت بسوی آن درختها پس
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آتش در شاخه های آنها شعله کشید تا آنکه گمان کرد آدم همه سوخته شد و شیطان نیز چنین گمان 
کرد، چون آتش برطرف شد دو ثلث آن سوخته شده بود و يك ثلث باقی مانده بود، روح القدس 

 .(1)گفت: آنچه سوخت بهرۀ شیطان است و آنچه ماند از توست ای آدم 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی آدم را به زمین فرستاد امر کرد 
او را به شخم نمودن و زراعت کردن، و از درختان بهشت درخت خرما و انگور و زيتون و انار از برای 

ا در زمین غرس نمود برای فرزندان خود و از میوه های آنها خورد، پس شیطان او فرستاد، پس اينها ر
گفت: ای آدم! اين درختها چیست که ما پیشتر در زمین نمی شناختیم؟ و من پیش از تو در زمین 
بودم، رخصت بده از اينها چیزی بخورم، آدم ابا نمود به او نداد، پس آخر عمر آدم به نزد حوّا آمد و 

مشقّت انداخته است مرا گرسنگی و تشنگی، حوّا گفت: آدم به من عهد کرده است که از  گفت: به



اين درختان چیزی به تو نخورانم، زيرا که از بهشت است و تو را سزاوار نیست که از میوۀ بهشت 
 بخوری، گفت:

وشه ای پس اندکی در کف من بیفشر، حوّا ابا کرد، گفت: بگذار اندکی بمکم و نخورم، پس حوّا خ
کید بسیار کرده بود، چون پاره ای  از انگور گرفت به آن ملعون داد، او مکید و نخورد چون حوّا تأ
مکید حوّا از دهان او کشید، پس وحی نمود خدا به آدم که: انگور را دشمن من و دشمن تو ابلیس 

ه دشمن خدا شیطان مکید و حرام شد بر تو از عصیر آن هر چه شراب شود، زيرا ک« لعنة اللّه علیه»
فريب داد حوّا را تا آنکه مکید انگور را، و اگر آن را می خورد همۀ انگورها و هر چه از انگور حاصل 
می شود حرام می شد. و همچنین فريب داد حوّا را و از خرما نیز مکید چنانچه از انگور مکید، و 

، پس چون دشمن خدا اينها را انگور و خرما خوشبوتر از مشك بودند و از عسل شیرين تر بودند
 مکید بوهای خوششان برطرف شد و شیرينیشان کم شد.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ابلیس ملعون بعد از وفات آدم رفت بول کرد در پای درخت 
 خرما و انگور، پس آب جاری شد در عروق اين دو درخت با بول شیطان، پس به
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اين سبب عصیر اينها بدبو و مست کننده می شود، پس خدا بر فرزندان آدم هر مست کننده را حرام 
 .(1)نمود 

از برای آدم از  مادر همۀ خرماهاست و آن است که خدا« عجوه»و در حديث معتبر ديگر فرمود: 
 .(2)بهشت فرستاد 



و به سند معتبر صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: درخت خرمای حضرت 
مريم عجوه بود و در کانون نازل شد، و به آدم علیه السّلام عتیق و عجوه نازل شد و انواع خرما از 

 .(3)اينها بهم رسید 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون آدم را به زمین آوردند محتاج 
 شد به خوردن و آشامیدن، پس شکايت کرد به جبرئیل علیه السّلام، جبرئیل گفت:

جنّة اللّهمّ اکفني مئونة الدّنیا و کلّ هول دون ال»زراعت کن، گفت: دعائی تعلیم من کن، گفت: بگو 
 .(4)« و ألبسني العافیة حتّی تهنئني المعیشة
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 فصل پنجم: در بیان احوال اولاد آدم علیه السّلام و کیفیت بهم رسیدن نسل از ذریۀ آدم

 اشاره

ه منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: چگونه بود ابتدای به سند معتبر از زرار
 بهم رسیدن نسل از ذرّيّت آدم علیه السّلام؟ بدرستی که نزد ما جمعی هستند می گويند که:

خدا وحی کرد بسوی آدم علیه السّلام که تزويج نمايد دختران خود را به پسران خود، و اصل اين 
 ران و خواهرانند.خلق همگی از براد



فرمود: حق تعالی منزه است از اين، و بلند مرتبه است از آنکه چنین چیزی از او صادر گردد، و می 
گويد کسی که اين را می گويد که خدا اصل برگزيدگان خلقش را و دوستان و پیغمبرانش را و مؤمنان 

از حلال بیافريند و حال آنکه  و مسلمانان را از حرام قرار داده است و قدرت نداشت که ايشان را
پیمان ايشان را بر حلال و طاهر و طیّب گرفته است؟ و اللّه خبر به من رسیده است که بعضی از 
بهايم خواهر خود را نشناخت و بر آن جست، پس معلومش شد که خواهرش بوده است، ذکر خود 

ری کرد و باز چنین خود را هلاك را به دندان خود کند و مرد، و ديگری مادرش را نشناخت و چنین کا
نمود، پس چگونه انسان راضی شود به اين عمل، و او را روا باشد با مرتبۀ انسانیت و فضل و علمش؟ 
و لیکن گروهی از آن خلق که می بینید ترك کرده اند علم اهل خانه های پیغمبران خود را و از جائی 

انب خدا که از آنجا اخذ نمايند، پس چنین جاهل چند علم را اخذ می کنند که مأمور نشده اند از ج
 و گمراه گرديده اند و نمی دانند کیفیت ابتدای خلق و آنچه را بعد از اين حادث
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می شود، وای بر ايشان! چرا غافلند از آنچه اختلاف نکرده اند در آن فقیهان اهل حجاز و نه فقیهان 
جاری شود بر لوح محفوظ به آنچه خواهد بود تا روز اهل عراق که حق تعالی امر کرد قلم را که 

قیامت پیش از آنکه آدم را خلق کند به دو هزار سال، و کتابهای خدا همه داخل است در آنچه قلم 
در آن جاری شد، و در همۀ کتابهای خدا حرام بودن خواهران بر برادران هست، و اينك ما می بینیم 

الم مشهورند، يعنی: تورات و انجیل و زبور و قرآن، حق تعالی آنها اين کتابهای چهارگونه را در اين ع
را از لوح محفوظ بر پیغمبرانش فرستاده است از آن جمله: تورات را بر موسی و زبور را بر داود و 
انجیل را بر عیسی و قرآن را بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرستاده است، در هیچ يك از آنها 

اينها نیست، و نخواسته است هر که اين را می گويد مگر آنکه قوّت دهد حجت گبران حلال بودن 
 را، چه باعث است ايشان را بر اين گفتار؟ خدا بکشد ايشان را!

پس فرمود: حضرت آدم از برای او متولد شد هفتاد شکم، در هر شکمی پسری و دختری تا آنکه 
نمود آدم بر هابیل جزعی که او را قطع نمود از  کشته شد هابیل، چون قابیل هابیل را کشت جزع



مقاربت زنان، و پانصد سال نتوانست که با حوّا مقاربت نمايد، پس بعد از اين مدت که جزع او 
تسکین يافت با حوّا نزديکی کرد و حق تعالی شیث را به او بخشید تنها که جفتی با او نبود، و نام 

ی بود که وصیت بسوی او کردند از آدمیان در زمین؛ پس بعد از بود، و او اول وصیّ « هبة اللّه»شیث 
شیث، يافث متولد شد تنها بی آنکه با او جفتی باشد، پس چون هر دو بالغ شدند و خدا خواست که 
نسل بسیار شود چنانچه می بینید و اينکه بوده باشد آنچه قلم به آن جاری شده است از حرام گردانیدن 

از خواهران بر برادران، خدا فرستاد بعد از عصر روز پنجشنبه حوريّه ای را از آنچه حرام کرده است 
بود، و امر کرد خدا آدم را که او را به شیث تزويج نمايد، پس او را به شیث « نزله»بهشت که نامش 

بود، و خدا « منزله»تزويج نمود؛ پس بعد از عصر روز ديگر حوريّه ای از بهشت نازل کرد که نامش 
کرد آدم را که او را به يافث تزويج نمايد، و آدم چنین کرد، پس برای شیث پسری بهم رسید و  امر

برای يافث دختری بهم رسید، و چون هر دو بالغ شدند حق تعالی امر کرد آدم را که دختر يافث را به 
 پسر شیث تزويج نمايد، و چنین کرد، پس
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رسلان از نسل ايشان، و معاذ اللّه چنین باشد که ايشان می متولد شدند برگزيدگان از پیغمبران و م
 .(1)گويند که از خواهران و برادران بهم رسیده اند 

سوی و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی حوريّه ای از بهشت ب
آدم فرستاد پس او را تزويج نمود به يکی از پسرهايش، و به پسر ديگر زنی از جن را تزويج نمود، و 
هر دو با هم فرزند آوردند، پس آنچه در مردم از جمال و نیکی خلق هست از حوريّه است، و آنچه 

 در ايشان از بدی خلق هست از دختر جنّ است.

 .(2)م دخترانش را به پسرانش تزويج نموده باشد و انکار نمود آن حضرت اين را که آد

و به سند معتبر منقول است که امام محمد باقر علیه السّلام پرسید که: چه می گويند مردم در تزويج 
 کردن آدم فرزندانش را؟



راوی گفت: می گويند حوّا در هر شکم برای آدم پسری و دختری می آورد، پس هر پسری را به 
 دختری که از شکم ديگر بود تزويج می نمود.

حضرت فرمود که: چنین نبود و لیکن چون هبة اللّه متولد شد و بزرگ شد، از خدا سؤال کرد که به 
شت فرستاد و آدم به او تزويج نمود، پس از آن او زنی بدهد، پس خدا حوريّه ای از برای او از به

حوريّه چهار پسر متولد شد، پس از برای آدم پسری ديگر متولد شد، و چون بزرگ شد دختر از اولاد 
جانّ خواست، و چهار دختر از برای او بهم رسید، پس پسران شیث اين دختران را خواستند پس هر 

جهت حوريّه است، و هر حلمی که هست از جهت  حسن و جمال که در میان اولاد آدم هست از
آدم علیه السّلام است، و هر سبکی و سفاهتی که هست از جهت جانّ است، پس چون فرزندان بهم 

 .(3)رسیدند حوريّه به آسمان رفت 

برای آدم علیه السّلام چهار پسر متولد شد، پس خدا بسوی ايشان  و به سند معتبر ديگر فرمود که: از
چهار نفر از حور العین فرستاد، پس هر يك از ايشان را به يکی از پسرهای خود داد، و چون فرزندان 

 از ايشان بهم رسید خدا آن حوريان را به آسمان برد، و به اين چهار
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نفر، چهار نفر از جن تزويج کرد و نسل از ايشان بهم رسید، پس هر حلمی که در مردم هست از آدم 
است، و هر حسن و جمالی که هست از حور العین است، و هر بد صورتی و بد خلقی که هست از 

 .(1)جن است 



 و به سند معتبر منقول است که سلیمان بن خالد به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد:

 فدای تو شوم، مردم می گويند که آدم علیه السّلام دختر خود را به پسر خود تزويج کرد.

ن ای سلیمان! مگر نمی دانی که رسول خدا صلّی اللّه علیه فرمود: بلی، مردم چنین می گويند و لیک
و آله و سلم فرمود: اگر می دانستم که آدم دخترش را به پسرش نکاح کرده است هرآينه من زينب را 

 به قاسم نکاح می کردم و دين آدم را ترك نمی کردم؟

کشت که برای خواهر خود  سلیمان گفت: فدای تو شوم، ايشان می گويند: قابیل، هابیل را برای اين
 غیرت برد که به هابیل دادند.

فرمود: ای سلیمان! تو هم اين را می گوئی؟ شرم نمی کنی که چنین امر قبیحی را برای پیغمبر خدا 
 آدم روايت می کنی؟ !

 گفت: فدای تو شوم، پس به چه سبب قابیل، هابیل را کشت؟

 انیده بود.فرمود: به سبب آنکه آدم هابیل را وصیّ خود گرد

پس فرمود: ای سلیمان! بدرستی که خدا وحی کرد به آدم که وصیت و اسم اعظم خدا را به هابیل 
بدهد، و قابیل از او بزرگتر بود، پس چون قابیل اين را شنید به خشم آمد و گفت: من اولی و احقّم به 

ه درگاه خدا ببرند، چون کرامت و وصیت، پس امر کرد آدم به وحی خدا که هر يك از ايشان قربانی ب
 چنین کردند قربانی هابیل را خدا قبول کرد، پس حسد برد قابیل بر او و او را کشت.

 گفت: فدای تو شوم، پس نسل آدم از کجا بهم رسید؟ آيا بود زنی بغیر از حوّا و مردی بغیر از آدم؟

 او هابیل را، پسفرمود: ای سلیمان! اول خدا از حوّا قابیل را به آدم بخشید و بعد از 
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چون قابیل بالغ شد حق تعالی برای او زنی از جنّیان را ظاهر گردانید و وحی نمود بسوی آدم که او 
را به قابیل تزويج نمايد، پس آدم چنین کرد و قابیل راضی شد به او و قانع شد، و چون هابیل بالغ 

به هابیل تزويج شد حق تعالی برای او حوريّه ای را ظاهر گردانید و وحی کرد بسوی آدم که او را 
نمايد، پس آدم چنین کرد؛ و چون هابیل کشته شد، حوريّه حامله بود و پسری از او متولد شد و آدم 

نام کرد، پس خدا وحی کرد بسوی آدم که: دفع کن بسوی او وصیت و اسم اعظم را، « هبة اللّه»او را 
شد خدا حوريّه ای فرستاد و وحی پس از حوّا پسری بهم رسید و آدم او را شیث نام کرد، و چون بالغ 

نام « حوره»کرد به آدم که او را تزويج نمايد به شیث، و از آن حوريّه دختری بهم رسید و آدم او را 
کرد، و چون آن دختر بالغ شد آدم او را به هبة اللّه پسر هابیل تزويج نمود و نسل آدم از ايشان بهم 

د به آدم که: وصیت و اسم اعظم خدا را و آنچه بر تو رسید، پس هبة اللّه فوت شد و خدا وحی نمو
ظاهر گردانیده ام از علم پیغمبری و آنچه به تو تعلیم کرده ام از نامها همه را تسلیم کن به شیث علیه 

 .(1)السّلام؛ اين است حديث ايشان ای سلیمان 

ترجم گويد: جمع میان اين احاديث در نهايت اشکال است، و ممکن است که همه واقع شده و م
 نسل از اين جهات متعدده بعمل آمده باشد.

و در حديث معتبر از ابو حمزۀ ثمالی منقول است که حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: 
عت کرد و از ايشان مجامعت صادر نشده بود از چون حق تعالی توبۀ آدم را قبول کرد، با حوّا مجام

روزی که خلق شده بودند مگر در زمین بعد از آنکه توبۀ آدم علیه السّلام مقبول شد، و حضرت آدم 
تعظیم کعبه و نواحی و اطراف کعبه می نمود، و چون می خواست که با حوّا مقاربت نمايد، حوّا را 

ا او مجامعت می کرد و غسل می کردند و داخل حرم می از حرم بیرون می برد و در بیرون حرم ب
شدند برای تعظیم حرم، پس برمی گشتند به نزديك خانۀ کعبه، پس از برای آدم از حوّا بیست فرزند 



نر و بیست فرزند ماده بهم رسید که در هر شکم يك پسر و يك دختر می آمد، پس اول شکمی که 
 فرزند آورد حوّا، هابیل بود و با او
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نام « لوزا»نام کردند، و در شکم دويم، قابیل آمد و با او دختری بود که او را « اقلیما»دختری بود که 
کردند، و لوزا مقبول ترين دختران آدم بود؛ پس چون ايشان بالغ شدند، آدم علیه السّلام بر ايشان 

ل! می خواهم تو را نکاح ترسید که به فتنه و زنا افتند و ايشان را بسوی خود طلبید و گفت: ای هابی
 کنم با لوزا، و ای قابیل! می خواهم تو را نکاح کنم با اقلیما.

قابیل گفت: من به اين راضی نمی شوم، می خواهی خواهر هابیل را که بد روست با من نکاح کنی، 
 و خواهر من که خوش روست به هابیل نکاح کنی؟

ای قابیل بر لوزا بیرون آيد و سهم تو ای هابیل بر آدم گفت: قرعه می اندازم میان شما، اگر سهم تو 
 اقلیما بیرون آيد هر يك را هر که به اسم او آمده است به او تزويج خواهم کرد.

 و هر دو به اين راضی شدند.

پس چون آدم قرعه انداخت سهم هابیل بر لوزا و سهم قابیل بر اقلیما بیرون آمد، پس ايشان را به 
 جانب خدا بیرون آمد تزويج کرد، پس نکاح خواهران را بعد از آن حرام کرد. همین نحو که قرعه از

 مردی از قريش حاضر بود، پرسید که: فرزندان از ايشان بهم رسید؟

 فرمود: بلی.



 گفت: اين فعل گبران است.

 فرمود: مجوس اين کار را بعد از آن کردند که خدا حرام کرده بود.

يا نه چنین بود که خدا زوجۀ آدم را از بدن آدم خلق کرد و حلال پس فرمود: اين را انکار مکن، آ
 .(1)گردانید بر او؟ و در شرع ايشان چنین بود و بعد از آن حرام شد 

نزاع کرد با هابیل از و در حديث ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون قابیل 
برای لوزا، آدم ايشان را امر کرد که هر يك قربانی ببرند و به اين راضی شدند، پس هابیل که صاحب 
گوسفندان بود از بهترين گوسفندانش کره و شیری گرفت، و قابیل که صاحب زراعت بود از بدترين 

 زراعتش قدری گرفت، و هر دو به کوه بالا رفتند و هر يك
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قربانی خود را بر سر کوه گذاشتند، پس آتشی آمد و قربانی هابیل را خورد و قربانی قابیل به حال 
خود ماند، و آدم علیه السّلام نزد ايشان نبود و به امر خدا به مکه رفته بود که زيارت کعبه بکند، پس 

بول شود و قربانی من قابیل گفت: من در دنیا عیش و زندگانی نمی کنم با اين حال که قربانی تو مق
مقبول نشود، و تو خواهی که خواهر نیکوی مرا بگیری و من خواهر زشت تو را بگیرم، پس هابیل آن 

 .(1)جواب گفت که خدا در قرآن ياد کرده است و قابیل سنگی بر سر او زد و او را کشت 

به سند صحیح منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند که: نسل از آدم چگونه و 
 بهم رسید؟



فرمود که: حوّا حامله شد به هابیل و خواهر او در يك شکم، و در شکم دوم به قابیل و خواهر او، 
آن نکاح خواهران حرام  پس هابیل را به خواهر قابیل و قابیل را به خواهر هابیل تزويج نمود، و بعد از

 .(2)شد 

مؤلف گويد: چون اين احاديث موافق روايات اهل سنّت است، بر تقیّه حمل کرده اند، و روايات 
 سابقه محلّ اعتمادند.

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که رسول 
فرمود: چون خدا آدم را به زمین فرستاد، زوجه اش را با او فرستاد، و شیطان و مار به زمین آمدند و 
زوجه ای نداشتند، پس شیطان با خود لواط می کرد و ذرّيّتش از خودش بهم رسیدند، و همچنین 

د خدا آدم و حوّا را که مار و ابلیس دشمن ايشانند مار؛ و ذرّيّت آدم از زوجه اش بهم رسید، و خبر دا
(3). 

مترجم گويد: ممکن است که تخم گذاشتن شیطان به سبب اين عمل قبیح بوده باشد تا منافات 
 نداشته باشد با آنکه گذشت.
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 و امّا قصۀ شهادت هابیل علیه السّلام:

بخوان بر ايشان خبر دو پسر »حق تعالی فرموده است در آيه ای چند که ترجمۀ لفظشان اين است: 
آدم را به حق و راستی در وقتی که نزديك بردند قربانی، پس مقبول شد از يکی از ايشان و مقبول نشد 



د خدا مگر از ديگری، گفت آنکه از او مقبول نشد: البته تو را می کشم، ديگری گفت: قبول نمی کن
از پرهیزکاران، اگر بگشائی بسوی من دست خود را برای اينکه بکشی مرا، من گشاينده نیستم دست 
خود را بسوی تو برای اينکه تو را بکشم، بدرستی که من می ترسم از خداوندی که پروردگار عالمیان 

اب آتش جهنم، و است، من می خواهم که برگردی با گناه من و گناه خود، پس بوده باشی از اصح
 اين است جزای ستمکاران.

پس زينت داد برای او نفس او کشتن برادرش را، پس گرديد از زيانکاران، پس فرستاد خدا غرابی 
را که می کاويد در زمین تا بنمايد به او که چگونه پنهان کند عورت يا بدن بدبوشدۀ برادر خود را، (1)

گفت: ای وای بر من! آيا من عاجز بودم از آنکه بوده باشم مثل اين غراب پس پنهان کنم بدن برادر 
 .(2)« خود را، پس گرديد از جملۀ پشیمان شدگان

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: چون دو فرزند آدم قربانی 
به درگاه خدا بردند، يکی بهترين قوچی که در میان گوسفندانش بود برد و ديگری دسته ای از خوشۀ 

او هابیل بود، و از ديگری که قابیل بود مقبول نشد، گندم برد، پس از صاحب گوسفند مقبول شد و 
 پس در غضب شد قابیل و به هابیل گفت: و اللّه که البته تو را می کشم.

هابیل گفت: خدا قبول نمی کند مگر از پرهیزکاران، تا آخر آنچه گذشت در آيه. پس چون خواست 
 «اللعنهعلیه »برادرش را بکشد ندانست که چگونه بکشد تا آنکه ابلیس 
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آمد و به او تعلیم کرد که: سرش را در میان دو سنگ بگذار و بکوب؛ پس چون او را کشت ندانست 
نها ديگری را کشت پس آن که با او چه کند، پس دو کلاغ آمدند و بر يکديگر زدند تا آنکه يکی از آ

که زنده بود زمین را گود کرد به چنگال خود و آن کلاغ کشته را دفن کرد، پس قابیل نیز گودی کند و 
 هابیل را دفن کرد، پس اين سنّتی شد که مردگان را دفن کنند.

 ؟پس قابیل برگشت بسوی پدرش، و چون آدم هابیل را با او نديد پرسید که: پسرم را کجا گذاشتی

 قابیل گفت: مرا نفرستاده بودی که او را نگاهبانی کنم و محافظت نمايم.

آدم علیه السّلام در دل خود يافت آنچه او نموده بود، پس به او گفت: بیا تا برويم به آنجا که قربانی 
برديد، چون به محلّ قربان رسیدند بر آدم علیه السّلام ظاهر شد که هابیل کشته شده است، پس 

کرد زمینی را که خون هابیل را قبول کرده بود، و خدا امر کرد آدم را که لعنت کند قابیل را، و از لعنت 
آسمان ندائی به قابیل رسید که: ملعون شدی چنانچه برادر خود را کشتی. و چون آدم زمین را لعنت 

 کرد که خون هابیل را خورد، ديگر زمین خون کسی را فرونبرد.

شبانه روز بر هابیل گريست، پس چون جزعش بر او زياد شد، شکايت کرد پس آدم برگشت و چهل 
حال خود را بسوی خدا، پس وحی نمود خدا بسوی او که: من می بخشم به تو پسری که خلف 
هابیل باشد، پس متولد شد از حوّا پسر پاکیزۀ مبارکی، و چون روز هفتم شد خدا وحی نمود به او 

است از من برای تو، پس نام کن او را هبة اللّه، پس آدم علیه السّلام او که: ای آدم! اين پسر هبه ای 
 .(1)را هبة اللّه نام کرد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هابیل راعی گوسفندان بود، قابیل 
چون هر دو بالغ شدند آدم علیه السّلام گفت: من می خواهم که شما قربانی به درگاه خدا زارع بود، 

نزديك بريد شايد حق تعالی از شما قبول کند، پس هابیل رفت و بهترين گوسفندی که در میان 
گوسفندانش بود گرفت و برای قربانی آورد از برای محض رضای خدا و خشنودی پدر خود، و قابیل 

 وشه های زبون که در خرمنش مانده بود و گاورفت و خ
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نمی توانست که آنها را خرد کند دسته ای از آن را آورد و غرضش رضای خدا و خوشنودی پدر خود 
نبود، پس خدا قربانی هابیل را قبول کرد و قربانی قابیل را رد کرد، پس شیطان به نزد قابیل آمد و 

ر ايشان مقبول گفت: اگر فرزندان از هابیل بوجود آيند فخر خواهند کرد بر فرزندان تو که قربانی پد
 شده است، او را بکش تا از او فرزند بهم نرسد.

پس او را کشت و حق تعالی جبرئیل را فرستاد و هابیل را در خاك پنهان کرد، پس در آن وقت قابیل 
کُونَ مِثْلَ هذَا اَلْغُرابِ  يْلَتی أَ عَجَزْتُ أَنْ أَ آيا عاجز بودم از آنکه بوده باشم مثل اين »(1)گفت يا وَ

، فرمود: يعنی مثل اين غراب که او را نمی شناختم و آمد و برادر مرا دفن کرد و من نمی !« غراب؟ 
دانستم که چگونه دفن کنم، و ندا رسید از آسمان بسوی قابیل که: ملعون شدی چون برادر خود را 

 .(2)م علیه السّلام بر هابیل علیه السّلام چهل شب و روز کشتی، و گريست آد

و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: چون آدم علیه السّلام وصیت کرد به هابیل و او را 
ا کشت، پس خدا هبة اللّه را به آدم بخشید و امر کرد وصیّ خود گردانید، حسد برد بر او قابیل و او ر

که او را وصیّ خود گرداند و پنهان دارد، پس سنّت چنین جاری شد که وصیت را پنهان دارند، پس 
قابیل به هبة اللّه گفت که: دانستم پدرت تو را وصی گردانیده است، اگر اين را اظهار می کنی يا از 

 .(3)می کشم چنانچه برادرت را کشتم اينگونه سخن می گوئی تو را 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: چون فرزند آدم علیه السّلام خواست که برادرش را بکشد، 
ن دو سنگ بگذار و بکوب ندانست که چگونه او را بکشد تا شیطان به نزد او آمد و گفت: سرش را میا

(4). 



 و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون دو پسر آدم علیه السّلام
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قربانی کردند و از هابیل مقبول شد و از قابیل مقبول نشد، رشك بسیار قابیل را عارض شد و پیوسته 
افت و او را کشت در کمین او می بود و در خلوتها از پی او می رفت تا آنکه روزی او را از آدم تنها ي

(1). 

و به سند معتبر منقول است از حضرت امام رضا علیه السّلام که: مردی از اهل شام از امیر المؤمنین 
 ، فرمود:(2)« ادرش بگريزدروزی که مرد از بر»علیه السّلام پرسید از قول خدا که: 

 قابیل است که از دست برادرش هابیل خواهد گريخت.

و پرسید از نحوست روز چهارشنبه، فرمود: آن چهارشنبه آخر ماه است که در تحت الشعاع واقع 
 شود، و در چنین روزی قابیل هابیل را کشت.

 و پرسید: که بود اول کسی که شعر گفت؟ فرمود: آدم علیه السّلام بود.

پرسید که: چه چیز بود شعر او؟ فرمود: چون از آسمان به زمین آمد و تربت زمین و پهناوری و هوای 
آن را ديد و قابیل هابیل را کشت، آدم علیه السّلام گفت شعری چند که مضمونش اين است: دگرگون 



آنچه در آنها بود، پس روی زمین گردآلوده و زشت است، و متغیر شده هر رنگ و مزه شدند شهرها و 
 و کم شد بشاشت روی نمکین و نیکو.

در جواب گفت: دور شو از شهرها و از آنها که در شهرها ساکنند، پس به « علیه اللعنه»پس ابلیس 
ر بهشت در قرار و دلت از سبب من در بهشت مکان گشادۀ آن بر تو تنگ شد، بودی تو و جفت تو د

آزار دنیا در راحت بود، پس جدا نشدی از فريب و مکر من تا آنکه از دست تو رفت آن قیمت سودمند، 
و اگر نه رحمت خدای جبار شامل حال تو می شد از بهشت خلد بجز بادی در دست نمی ماند و 

 .(3)بهره ای از آن نداشتی 

و در حديث موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در عقب بلاد هند شخصی هست 
که او را برپا بازداشته اند و پلاس پوشیده است و موکّلند به او ده نفر، هرگاه که يکی از آن ده نفر می 

 دل او را بیرون می فرستند، پس مردم می میرند و آن دهمیرند اهل آن قريه ب
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نفر کم نمی شوند، و چون آفتاب طلوع می کند روی او را بسوی آفتاب می گردانند و همچنین پیوسته 
روی او را مقابل آفتاب می گردانند تا آفتاب غروب کند، و در هوای سرد آب سرد و در هوای گرم آب 

 گرم بر او می ريزند، پس مردی بر او گذشت و گفت: کیستی تو ای بندۀ خدا؟

د بسوی او و گفت: آيا احمق ترين مردمی يا عاقل ترين مردمی؟ از اول دنیا تا حال من پس نظر کر
 در اينجا ايستاده ام و غیر از تو کسی از من نپرسید تو کیستی.



 .(1)پس فرمود: می گويند او پسر آدم است که برادرش را کشت 

و در حديث معتبر ديگر همین مضمون از آن حضرت منقول است و در آنجا اشعار فرمود که خود 
به آنجا رفته بودند و او را ديده بودند و از او سؤال کرده بودند، و در آنجا مذکور است که در تابستان 

 .(2)در دورش آتش می افروزند و در زمستان آب سرد بر او می ريزند 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: شخصی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلم آمد و گفت: يا رسول اللّه! امر عظیمی مشاهده کردم.

 فرمود: چه چیز ديدی؟

نشان دادند از چاه احقاف که مردم از آن شفا می طلبند در وادی گفت: بیماری داشتم و برای او آبی 
برهوت، پس من مهیّا شدم و با خود مشکی و قدحی برداشتم، چون خواستم که از آن آب بگیرم و 
در مشك بريزم ناگاه چیزی ديدم که فرود آمد از آسمان مانند زنجیر و می گفت که: مرا آب ده که در 

سر بالا کردم و قدح را بسوی او بلند کردم که او را آب دهم، ناگاه مردی همین ساعت می میرم، پس 
ديدم که زنجیری در گردن او بود، چون رفتم که قدح را به او دهم کشیده شد تا به چشمۀ آفتاب رسید، 
باز چون رفتم که آب بردارم فرود آمد و می گفت: العطش العطش مرا آب ده که می میرم، پس چون 

 د کردمقدح را بلن
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کشیده شد تا آويخته شد به چشمۀ آفتاب، تا آنکه سه مرتبه چنین کرد و من مشك را بستم و او را آب 
 ندادم.



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: او قابیل پسر آدم است که برادرش را کشت، و 
یْهِ إِلَی اَ  ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِیبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلّا کَباسِطِ کَفَّ لْماءِ اين است معنی قول خدا وَ اَلَّ

 که ترجمه اش اين است:(1)هِ وَ ما دُعاءُ اَلْکافِرِينَ إِلّا فِي ضَلالٍ لِیَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِ 

آنان که می خوانند خدايان بغیر از خدا، استجابت نمی نمايند آن خدايان ايشان را به چیزی مگر »
مانند کسی که درازکننده باشد دستهايش را بسوی آب برای اينکه برسد آب به دهان او و نتواند رسانید، 

 .(2)« و نیست خواندن کافران مگر در گمراهی

و به چندين سند منقول است که: روزی حضرت امام محمد باقر علیه السّلام در مسجد الحرام 
نشسته بود و طاووس يمانی به رفیق خود گفت: می رويم که از او مسأله بپرسیم، نمی دانم که جوابش 

 را می داند يا نه؟

ردند و طاووس پرسید که: آيا می دانی کدام روز بود که پس آمدند به خدمت آن حضرت و سلام ک
 ثلث مردم مرد؟

 حضرت فرمود: هرگز ثلث مردم نمرد، غلط کردی، خواستی بگوئی ربع مردم، ثلث مردم گفتی.

 گفت: اين چگونه بود؟

فرمود: روزی که در دنیا آدم و حوّا و قابیل و هابیل بودند، و قابیل هابیل را کشت چهار يك مردم 
 مرد.

 گفت: راست گفتی.

 حضرت فرمود: آيا می دانی که با قابیل چه کردند؟

 گفت: نه.
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 فرمود: او را در چشمۀ آفتاب آويخته اند و آب گرم بر او می ريزند تا روز قیامت.

 ر مردمند؛ کشنده يا کشته شده؟پس پرسید: کدام يك پد

 .(1)فرمود: هیچ يك نبودند، بلکه پدر مردم شیث پسر آدم است 

ند پیشتر مرده باشند و قابیل مؤلف گويد: ممکن است که خواهرهای ايشان که با ايشان متولد شد
کیفیت دفن ايشان را نديده باشد، يا آنکه متولد شدن خواهرها با ايشان محمول بر تقیه بوده باشد، يا 
اين جواب موافق علم سائل بوده باشد چنانچه در حديث ديگر منقول است که طاووس در مسجد 

در آن روز ربع مردم کشته شد، حضرت الحرام گفت: اول خونی که بر زمین ريخت خون هابیل بود و 
امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: چنین نیست که او گفت، اول خونی که بر زمین ريخت خون 
حوّا بود در وقتی که حايض شد و در آن روز شش يك مردم مرد، زيرا که در آن روز آدم و حوّا و قابیل 

: خدا دو ملك را موکّل گردانیده است به قابیل که و هابیل و دو خواهرش بودند، بعد از آن فرمود
چون آفتاب طالع می شود او را با آفتاب بیرون می آورند، و چون آفتاب فرومی رود او را با آفتاب 

 .(2)فرومی برند، و آب گرم با گرمی آفتاب بر او می پاشند تا روز قیامت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بدترين مردم از جهت عذاب در 
قیامت هفت نفرند: اول ايشان پسر آدم است که برادرش را کشت؛ و نمرود؛ و فرعون؛ و دو کس از 

ين امّت را گمراه کردند بنی اسرائیل که يکی يهود را گمراه کرد و ديگری نصاری را؛ و دو کس که ا
 .-يعنی ابو بکر و عمر علیهم اللعنه-(3)



و عامه از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم روايت کرده اند که: بدترين خلق خدا پنج 
 کسند:

ابلیس؛ و قابیل؛ و فرعون؛ و شخصی از بنی اسرائیل که ايشان را از دين خود برگردانید؛ و شخصی 
 ، يعنی معاويه.(5)بیعت خواهند کرد در شام (4)از اين امّت که بر کفر در باب او 
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م منقول است که: چون قابیل ديد که قربانی هابیل را و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلا
آتش قبول کرد و قربانی او را قبول نکرد، شیطان به او گفت: هابیل اين آتش را می پرستید، برای اين 

 قربانی او را قبول کرد.

قابیل گفت: من آتشی را که هابیل آن را می پرستیده است، عبادت نمی کنم و لیکن آتش ديگر را 
ت می کنم و قربانی به نزد آن می برم که قربانی مرا قبول کند. پس آتشکده ها ساخت و قربانی عباد

برای آنها برد، و پروردگار خود را نمی شناخت و به فرزندانش میراث نداد چیزی بغیر از آتش پرستی 
(1). 

عتبر ديگر فرمود که: در زمان حضرت آدم علیه السّلام وحشیان و مرغان و درندگان و و در حديث م
هر چه خدا خلق کرده بود همه با هم مخلوط بودند و آمیزش می کردند، چون پسر آدم علیه السّلام 



برادرش را کشت از يکديگر نفرت کردند و ترسیدند و هر حیوانی بسوی شکل خود و نوع خود رفت 
(2). 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: قابیل پسر آدم علیه السّلام 
به موی سرش آويخته است در چشمۀ آفتاب، می گرداند او را هر جا که می گردد در سرما و گرمای 

 .(3)چون روز قیامت شود خدا او را به آتش برد  خود تا روز قیامت،

و به روايت ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: فرزند آدم حالش در جهنم چون خواهد 
 بود؟

 .(4)او عقوبت دنیا و آخرت را  فرمود: سبحان اللّه! خدا از آن عادلتر است که جمع کند بر

مؤلف گويد: اين حديث مخالف ساير احاديث است، و شايد مراد آن باشد که عذاب دنیا برای او 
 سبب تخفیف عذاب آخرت می گردد، يا آنکه برای کشتن، او را در آخرت
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 عذاب نمی کنند که وی برای کافر بودن به جهنم برود.

ود را و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مروی است که: فرزند آدم که برادر خ
 .(1)کشت قابیل بود که در بهشت متولد شده بود 



مؤلف گويد: اين حديث موافق روايات عامه است، و ظاهر احاديث شیعه آن است که از حضرت 
 آدم در بهشت فرزندی بهم نرسید.

المؤمنین علیه السّلام منقول است که: اول کسی که بغی و طغیان و در کتب معتبره از حضرت امیر 
دختر آدم بود، حق تعالی بیست انگشت برای او خلق کرده بود و در هر انگشتی « عناق»کرد بر خدا 

دو ناخن بلند داشت مانند دو داس بزرگ، و جای نشستن او در زمین يك جريب بود، چون بغی کرد 
مانند فیل، و گرگی مانند شتر، و کرکسی مانند خر، و اين جانوران در اول خدا فرستاد برای او شیری 

 .(2)آفرينش چنین بزرگ بودند، پس خدا اينها را بر او مسلط گردانید تا او را کشتند 

: عوج پسر عناق جباری بود دشمن خدا و دشمن اسلام، و و در بعضی از روايات منقول است که
جثۀ عظیمی داشت، و دست می زد و ماهی را از ته دريا می گرفت و بلند می کرد بسوی آسمان و 
در حرارت آفتاب بريان می کرد و می خورد، و عمر او سه هزار و ششصد سال بود، و چون نوح علیه 

 وج به نزد او آمد و گفت: مرا با خود به کشتی ببر.السّلام خواست که به کشتی سوار شود ع

نوح گفت که: من مأمور نشده ام به اين، پس آب از زانوهای او نگذشت و ماند تا ايّام حضرت موسی 
 .(3)علیه السّلام، و حضرت موسی علیه السّلام او را کشت 

ذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ  اوست آن »و حق تعالی در سورۀ مبارکۀ اعراف فرموده است که هُوَ اَلَّ
و آفريده است از او يا از جنس او يا »وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها « کسی که آفريده است شما را از يك نفس

 تا انس»لِیَسْکُنَ إِلَیْها « از برای او جفت او را
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تْ بِهِ « گیرد با او پس چون با او جماع کرد حامله شد حمل »فَلَمّا تَغَشّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفاً فَمَرَّ
هُما « سبك، پس مستمر شد بر اين حال پس چون سنگین شد از بار حمل، »فَلَمّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اَللّهَ رَبَّ

اگر عطا کنی به ما فرزند »(1)حاً لَنَکُونَنَّ مِنَ اَلشّاکِرِينَ لَئِنْ آتَیْتَنا صالِ « خواندند پروردگار خود را
پس عطا کرد به ايشان فرزند »فَلَمّا آتاهُما صالِحاً « شايسته هرآينه خواهیم بود از شکر کنندگان

« گردانیدند از برای او شريکها در آنچه به ايشان عطا کرده بود»جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما « شايسته
 « .پس خدا بلندتر است از آنچه ايشان به او شريك می گردانند»(2)فَتَعالَی اَللّهُ عَمّا يُشْرِکُونَ 

و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حامله شد حوّا از آدم 
 ت که: چیزی در شکم من حرکت می کند.علیه السّلام و فرزندش به حرکت آمد به آدم گف

آدم گفت: آنچه در شکم تو حرکت می کند نطفه ای است از من که در رحم تو قرار گرفته است و 
 حق تعالی از آن خلقی خواهد آفريد که ما را امتحان نمايد در او.

 پس شیطان به نزد حوّا آمد و گفت: چونید شما؟

 من حرکت می کند.حوّا گفت که: فرزندی از آدم در شکم 

نام کنی، پسر خواهد شد و زنده خواهد ماند، « عبد الحارث»شیطان گفت که: اگر نیّت کنی که او را 
و اگر نیّت نکنی، بعد از زائیدن به شش روز خواهد مرد. پس در خاطر حوّا از گفتۀ شیطان چیزی 

 السّلام گفت: افتاد و به آدم علیه السّلام نقل کرد سخن شیطان را، حضرت آدم علیه

آن خبیث به نزد تو آمده است که تو را فريب دهد، سخن او را قبول مکن که من امید دارم که اين 
فرزند از برای ما باقی بماند و خلاف گفتۀ او بعمل آيد. و در نفس آدم نیز از سخن آن ملعون چیزی 

 بهم رسید.



ا به آدم گفت که: آنچه حارث ملعون پس از حوّا فرزندی متولد شد و بعد از شش روز فوت شد، حوّ 
 گفت به حصول پیوست. و شکّی در خاطر هر دو بهم رسید، پس در آن زودی
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 شما؟حمل ديگر حوّا را از آدم بهم رسید، پس شیطان آمد به نزد حوّا و گفت: چونید 

 حوّا گفت که: پسری زائیدم و در روز ششم مرد.

آن ملعون گفت که: اگر نیّت می کردی که او را عبد الحارث نام کنی زنده می ماند، و آنچه الحال 
در شکم توست جانوری خواهد شد از چهارپايان يا شتر يا گاو يا گوسفند يا بز. پس در دل حوّا میلی 

و چون به حضرت آدم نقل کرد در دل آدم علیه السّلام نیز چنین بهم رسید که تصديق او نمايد، 
چیزی بهم رسید، پس چون بار حمل بر حوّا سنگین شد دعا کردند آدم و حوا که: اگر فرزند شايسته 
به ما بدهی ما تو را شکر خواهیم کرد، پس چون خدا فرزند شايسته به ايشان داد، يعنی شتر و گاو و 

 س شیطان به نزد حوّا آمد پیش از زائیدن و گفت: چونید شما؟گوسفند و بز نبود، پ

 حوّا گفت که: سنگین شده ام و زائیدنم نزديك شده است.

شیطان گفت که: بزودی پشیمان خواهی شد و خواهی ديد از فرزندی که در شکم توست آنچه 
ز فرزند تو انحرافی بهم نخواهی، و چون فرزند تو شتر يا گاو يا گوسفند يا بز باشد آدم را از تو و ا

 خواهد رسید.

 پس چون مايل گردانید حوّا را به اينکه او را اطاعت کند و سخن او را قبول نمايد گفت:



بدان که اگر نیّت کنی که او را عبد الحارث نام کنی و از برای من بهره ای در او قرار دهید پسری 
 باقی خواهد ماند.مستوی الخلقه از تو بوجود خواهد آمد و از برای شما 

 حوّا گفت: من نیّت کردم برای تو در او نصیبی قرار دهم.

آن ملعون گفت: آدم نیز می بايد که برای من در او نصیبی قرار دهد و نیّت نمايد که او را عبد الحارث 
 نام نهد.

پس حوّا به نزد آدم آمد و سخن شیطان را به آدم نقل کرد، پس در دل آدم از آن سخن خوفی بهم رسید 
و میلی به آن او را حادث شد، پس حوّا به آدم گفت: اگر نیّت نکنی که اين فرزند را عبد الحارث نام 

مقاربت نمائی و کنی و حارث را در آن نصیبی قرار دهی نخواهم گذاشت که نزديك من آئی و با من 
 میان من و تو دوستی نخواهد بود.

 چون آدم اين سخن را از حوّا شنید گفت: تو سبب معصیت اول ما شدی و در اينجا نیز
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 تو را فريبی خواهد داد، و من متابعت تو کردم و نیّت نمودم که او را عبد الحارث نام کنم.

شاد شدند و ايمن گرديدند از آنچه می ترسیدند و پس فرزند مستوی الخلقه ای متولد شد و ايشان 
امید بهم رسانیدند که از برای ايشان باقی بماند و در روز ششم نمیرد، و در روز هفتم او را عبد 

 .(1)الحارث نام کردند 

امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول حق  و در دو حديث ديگر منقول است که: از
، فرمود: ايشان آدم و حوّا بودند و شرك (2)تعالی فَلَمّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما 

کردند در آنکه برای او نصیبی در خلق خدا قرار دادند و او  ايشان شرك طاعت بود که اطاعت شیطان
 .(3)را عبد الحارث نام کردند، نه شرك عبادت که غیر خدا را پرستیده باشند 



مترجم گويد: اين احاديث به حسب ظاهر مخالف اصول مقررۀ شیعه و موافق روايات و اصول عامه 
اند، و شايد بر وجه تقیه وارد شده باشند، بلکه مشهور میان شیعه آن است که ضمیر تثنیه در جَعَلا 

ه و مستوی الخلقه لَهُ شُرَکاءَ راجع است به ذکور و اناث از فرزندان آدم، يعنی چون خدا فرزندان شايست
به آدم و حوّا داد بعضی از ذکور و بعضی از اناث فرزندان ايشان به خدا شرك آوردند. و وجوه ديگر 

 وجه ظاهرتر است.ذکر کرده ايم، و اين (4)« بحار الانوار»نیز در تفسیر اين آيه گفته اند که در کتاب 

چنانچه در حديث معتبر وارد شده است که مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام سؤال کرد از 
تفسیر اين آيه، آن حضرت فرمود: حوّا برای آدم علیه السّلام پانصد شکم فرزند آورد، در هر شکم 

يسته ای به ما بدهی البته پسری و دختری، و آدم و حوّا عهد کرده بودند با خدا که اگر فرزندان شا
خواهیم بود از شکرکنندگان، پس نسل شايسته ای مستوی الخلقۀ بی مرض و عیب و علت به ايشان 

 عطا فرمود؛ آنها دو صنف بودند: صنفی نر و صنفی ماده، پس آن دو
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صنف از برای خدا شريکان قرار دادند در آنچه خدا به ايشان عطا کرده بود، و شکر نکردند خدا را 
 .(1)مانند شکری که پدر و مادر ايشان کردند 

ذکر کرده است که: چون هابیل کشته « مروج الذهب»و مسعودی که از علمای شیعه است در کتاب 
شد، جزع کرد آدم علیه السّلام، پس خدا به او وحی کرد که: من بیرون می آورم از تو نوری را که می 

آن نور با ساير خواهم آن را جاری گردانم در صلبهای پاکیزه و اصلهای شريف، و مباهات کنم به 



نورها، و او را آخر پیغمبران گردانم، و از برای او بهترين امامان و خلیفه ها قرار دهم تا ختم کنم زمان 
را به مدت دولت ايشان، و فراگیرم زمین را به دعوت ايشان، و روشن گردانم زمین را به پیروان ايشان، 

ياد کن و با زوجۀ خود جماع کن در حالتی که  پس کمر ببند و مهیّا شو و غسل کن و خدا را به پاکی
او نیز غسل کرده باشد که امانت من منتقل خواهد شد از شما بسوی فرزندی که در میان شما بهم 

 خواهد رسید.

پس آدم با حوّا جماع کرد و در همان ساعت حوّا حامله شد، و حسن حوّا زياده شد و نور از سر تا 
یث علیه السّلام از او متولد شد با نهايت استواء خلقت و اعتدال پايش ساطع شد تا آنکه حضرت ش

و غايت حسن و جمال و هیبت و وقار و مجلل به ضیاء انوار با کمال سکینه و مهابت و عظمت و 
جلال، پس منتقل شد آن نور از حوّا بسوی او و از جبین او ساطع و لامع گرديد، پس او را شیث نام 

د: او را هبة اللّه نام کردند. و چون به سنّ شباب رسید و بینا و دانا گرديد، کردند. و بعضی گفته ان
حضرت آدم علیه السّلام اظهار نمود به او وصیت خود را، و شناساند به او محل و منزلت آن علومی 
را که به او می سپارد، و اعلام نمود او را که حجت خداست بعد از او و خلیفۀ خداست در زمین، و 

که ادا کند حق خدا را بسوی وصیّ خود و وصیّ تو که دومین منتقل شدن ذرّيّت طاهرۀ پاکیزه  بايد
 خواهد بود، يعنی انوار پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم و اوصیای آن حضرت.

پس چون حضرت شیث علیه السّلام وصیت را اخذ نمود، ضبط کرد و آنچه بايست، پنهان داشت، 
 م علیه السّلام در روز جمعه ششم ماه نیسان در همان ساعت که مخلوق شده بود بهو آد
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رحمت الهی واصل شد، و عمر مبارك آن حضرت نهصد و سی سال بود، و حضرت شیث وصیّ 
 رزندان او.پدر خود بود بر ساير ف



و روايت کرده اند که در وقت وفات آن حضرت چهل هزار کس از فرزندان و فرزندزادگان او بهم 
 رسیده بودند.

پس شیث علیه السّلام در میان مردم حکم کرد به صحیفه ها که بر پدرش و بر خودش نازل شده بود 
پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه  ، پس نور« انوش»و شیث با زوجۀ خود مقاربت کرد و او حامله شد به 

علیه و آله و سلم منتقل شد به انوش، و چون متولد شد آن نور از او ساطع بود، و چون به حدّ وصايت 
رسید، شیث امانتها را به او سپرد و به او شناسانید بزرگی مرتبۀ آنها را، و وصیت کرد که به فرزندان 

را، و همچنین اين وصیت جاری بود و نور منتقل می خود اعلام نمايد شرافت و جلالت اين وصیت 
 شد تا رسید آن نور به عبد المطلب و فرزندش عبد اللّه.

بعضی گفته اند: نسل آدم همگی از شیث علیه السّلام بهم رسید، و بعضی گفته اند که: از فرزندان 
 ديگر بهم رسید.

و عمرش نهصد و شصت سال بود؛ و و وفات حضرت انوش علیه السّلام در سوم تشرين الاول بود، 
بهم رسید و نور در روی او هويدا شد و عهد وصیت از او گرفت، و عمرش « قینان»از آن حضرت 

بوجود آمد و « مهلايیل»او ، و گويند که: در ماه تموز وفات يافت؛ و از (1)صد و بیست سال بود 
از او بهم رسید و نور از او ساطع گرديد و « لود»هشتصد سال عمر کرد و نور از او ساطع بود؛ و 

وصیت به او تسلیم شد، و گويند: بسیاری از سازها را فرزندان قابیل در زمان او بهم رسانیدند، و 
و وفاتش در ماه آذار بود، و از او حضرت ادريس علیه (2)عمرش نهصد و شصت و دو سال بود 

 .(3)السّلام بهم رسید 
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 .1/47. مروج الذهب  -3

 فصل ششم: در بیان وحی هائی که به آدم علیه السّلام نازل شد

 در اول کتاب، بیان عدد صحف حضرت آدم علیه السّلام شد، و سیّد ابن طاووس گفته است که:

در صحف ادريس علیه السّلام ديدم که در ثلث آخر شب جمعه بیست و هفتم ماه رمضان حق 
تعالی کتابی به لغت سريانی در بیست و يك ورق بر آدم علیه السّلام فرستاد، و آن اول کتابی بود که 

هزار هزار خدا از آسمان به زمین فرستاد، و حق تعالی جمیع زبانها و لغتها را بر او فرستاد، و در آن 
لغت بود که اهل هر لغتی لغت ديگر را بی تعلیم ندانند، و در آن کتاب دلايل خدا و واجبات و احکام 

 .(1)او و شريعتها و سنّتها و حدود او بود 

لام و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّ 
منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حضرت آدم علیه السّلام که: من جمع می کنم برای تو 
سخن حق و خیر و نیکی را در چهار کلمه که يکی از من است و يکی از توست و يکی میان من و 

آن است که مرا عبادت کنی و هیچ چیز را توست و يکی میان تو و مردم است؛ امّا آنچه از من است 
با من شريك نگردانی؛ و آنچه از توست آن است که تو را جزا می دهم بعمل تو در وقتی که محتاج 
ترين احوال باشی به او؛ و آنچه میان من و توست اين است که بر توست دعا و بر من است مستجاب 

ندی از برای مردم آنچه را برای خود می پسندی کردن؛ و آنچه میان تو و مردم است آن است که بپس
(2). 
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 علیه السّلام، و مدت عمر شریف آن حضرت فصل هفتم: در بیان وفات حضرت آدم

 و وصیت نمودن به حضرت شیث علیه السّلام، و احوال آن حضرت است

به اسانید صحیحه و معتبره از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول 
ن را، پس رسید است که حق تعالی عرض کرد بر آدم علیه السّلام نامهای پیغمبران و عمرهای ايشا

به نام حضرت داود علیه السّلام، ناگاه عمر او را چهل سال يافت، گفت: پروردگارا! چه بسیار کم 
است عمر داود، و چه بسیار است عمر من! پروردگارا! اگر من زياده کنم از عمر خود سی سال بر 

 آيا از برای او ثبت می نمائی؟-(1)و در روايت ديگر شصت سال -عمر داود

 پس وحی به آدم رسید: بلی ای آدم!

زياد کردم بر عمر داود، از برای او بنويس و از -يا شصت سال-گفت: پس من از عمر خود سی سال
 عمر من بینداز. و خدا چنین کرد.

پس چون عمر آدم علیه السّلام تمام شد، ملك الموت برای قبض روح او نازل گرديد، پس آدم علیه 
 مانده است.-يا شصت سال-السّلام گفت که: ای ملك الموت! از عمر من سی سال

ملك الموت گفت: ای آدم! آيا از برای فرزند خود داود قرار ندادی و از عمر خود نیانداختی در وقتی 
 ی پیغمبران از ذرّيّت تو را و عمرهای ايشان را بر تو عرضکه نامها
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 بودی؟(1)می کردند و تو در وادی دجنا 



 اين را.آدم علیه السّلام گفت: بخاطر ندارم 

ملك الموت گفت: ای آدم! انکار مکن، تو سؤال نکردی از خدا که از عمر تو بیرون کند و بر عمر 
 داود ثبت کند، و خدا ثبت نمود در زبور و محو نمود از ذکر؟

 آدم گفت: تا به يادم بیايد.

موش حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: آدم راست می گفت که در خاطر نداشت و فرا
کرده بود، پس از آن روز خدا مقرر فرمود که هرگاه قرض به کسی دهند يا معامله کنند تا مدّتی، نامه 

 .(2)ای بنويسند که انکار نکنند 

رمود به جبرئیل و و در حديث حضرت صادق علیه السّلام چنان است که: حق تعالی در اول ف
میکائیل و ملك الموت که: نامه در اين باب بنويسید که او فراموش خواهد کرد، پس نامه نوشتند و 
به بالهای خود از طینت علّیّین مهر کردند، و چون آدم علیه السّلام انکار کرد ملك الموت نامه را 

 .(3)بیرون آورد 

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: به اين سبب است هرگاه نامۀ قرض را بیرون می آورند، قرض 
 .(4)دار را مذلّتی حاصل می شود 

منافات دارد با آنچه مشهور است میان علمای شیعه که سهو بر انبیا  مؤلف گويد: چون اين احاديث
 روا نیست، اکثر حمل بر تقیه کرده اند.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت آدم را بیماری عارض شد و 
حضرت شیث را طلبید و گفت: ای فرزند! اجل من رسیده است و من بیمارم، و پروردگار من فرستاده 
است از سلطنت خود آنچه می بینی، و بتحقیق که عهد کرد بسوی من در آنچه عهد کرد که تو را 

 صیّ خود گردانم، و می گردانم تو را خزينه دار آنچه به منو
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سپرده است، و اينك کتاب وصیت در زير سر من است و در او اثر علم و نام بزرگ خدا هست، چون 
من بمیرم بگیر صحیفه را و زنهار که کسی را بر آن مطّلع مگردان و نظر مکن در آن تا سال آينده مثل 

ز امور دين اين روز که وصیت به تو داده شد، و در آن صحیفه هست جمیع آنچه به آن احتیاج داری ا
 و دنیای خود. و آدم آن صحیفه را از بهشت با خود آورده بود.

پس آدم به شیث گفت: ای فرزند! خواهش میوه ای از میوه های بهشت دارم، پس بالا رو به کوه 
و نظر کن، هر که از ملائکه را ببینی سلام من به او برسان و بگو: پدرم بیمار است و از شما (1)حديد 

 هديه می طلبد از میوه های بهشت.

فت، جبرئیل را ديد با قبیلهای ملائکه، و جبرئیل ابتدا کرد به سلام و پس چون شیث به کوه بالا ر
 گفت: به کجا می روی ای شیث؟

 شیث گفت: تو کیستی ای بندۀ خدا؟

 گفت: منم روح الامین جبرئیل.

شیث گفت: پدرم بیمار است و مرا بسوی شما فرستاده است و شما را سلام می رساند و از شما میوه 
 طلبد. های بهشت هديه می



جبرئیل گفت: بر پدرت سلام باد ای شیث! بدرستی که او از دنیا مفارقت کرد و ما برای او نازل شده 
ايم، پس خدا در اين مصیبت اجر تو را عظیم گرداند و صبری نیکو تو را کرامت فرمايد و وحشت تو 

 را به قرب خود به انس مبدّل گرداند، برگرد.

ن با خود آورده بودند از بهشت آنچه در کار بود برای تهیۀ آدم، پس پس شیث با ايشان برگشت و ايشا
چون به نزد آدم رفتند اول کاری که شیث کرد آن بود که صحیفۀ وصیت را از زير سر آدم برداشت و 
بر شکم خود بست، پس جبرئیل گفت: کیست مثل تو ای شیث، خدا عطا فرمود به تو سرور کرامت 

 لباس عافیت خود را، به جان خود را، و پوشانید بر تو
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 ( .86سنگهايش، يا برای اينکه اين کوه معدن آهن است. )آثار العباد و اخبار البلاد قزوينی 

 که خدا تو را مخصوص گردانید از جانب خود به امر بزرگی. خودم سوگند می خورم

پس جبرئیل و شیث شروع نمودند در غسل دادن آدم علیه السّلام، و جبرئیل به شیث تعلیم نمود که 
چگونه او را غسل بدهد تا آنکه فارغ شد، و تعلیم او نمود که چگونه او را کفن کند و حنوط کند تا 

تعلیم نمود که چگونه قبر را بکند، پس جبرئیل دست شیث را گرفت و پیش آنکه فارغ شد، پس او را 
داشت که بر آدم نماز کند چنانچه ما می ايستیم، و گفت: هفتاد تکبیر بر پدر خود بگو، و به او تعلیم 
نمود که چگونه نماز کند، پس جبرئیل امر کرد ملائکه را که صف بکشند در عقب شیث چنانچه ما 

 پیشنماز صف می کشیم. امروز در عقب

پس شیث گفت: آيا درست است که من پیشنمازی شما کنم با آن منزلتی که تو را نزد خدا هست و 
 با تو بزرگواران ملائکه هستند؟



جبرئیل گفت: ای شیث! مگر نمی دانی که چون خدا پدرت آدم را آفريد او را در میان ملائکه 
ه کنیم، پس او امام ما شد تا آنکه سنّتی باشد در فرزندانش، بازداشت و ما را امر فرمود که او را سجد

و امروز او از دنیا رفته است و تو وصیّ اوئی و وارث علم و قائم مقام اوئی، پس چگونه ما بر تو تقدّم 
 جوئیم و تو امام مائی؟

ه او نمود که پس نماز کرد با ايشان بر آدم علیه السّلام چنانچه جبرئیل او را امر کرد، پس جبرئیل ب
 چگونه پدر خود را دفن کند.

چون از دفن آدم فارغ شد و جبرئیل و ملائکه روانه شدند که بالا روند، حضرت شیث گريست و 
 فرياد کرد: يا وحشتاه!

پس جبرئیل گفت: چون خدا با توست، تو را وحشتی نیست، بلکه ما به امر پروردگار تو بر تو نازل 
ت، اندوهگین مباش و گمان نیك به پروردگار خود داشته باش که او خواهیم شد و خدا مونس توس

 با تو در مقام لطف است و بر تو مهربان است.

پس جبرئیل و ملائکه بالا رفتند بسوی آسمان، و قابیل از کوه پائین آمد چون از پدر خود به کوه 
ا ببیند، پس شیث را ملاقات کرد گريخته بود در ايّام حیات او و نمی توانست آدم علیه السّلام که او ر

و گفت: ای شیث! من هابیل برادر خود را برای اين کشتم که قربانی او مقبول شد و قربانی من مقبول 
 نشد و ترسیدم که آن مرتبه بهم رساند که تو امروز بهم رسانیده ای و

 217ص: 

وصی و جانشین پدر خود شوی، و آنچه نمی خواستم امروز از برای تو حاصل شد، اگر يك کلمه از 
 .(1)آنچه پدرت به تو گفته است اظهار نمائی هرآينه تو را بکشم چنانچه هابیل را کشتم 



و نزديك به اين مضمون از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام به سند معتبر منقول است، و در 
آنجا مذکور است که شیث بر آدم علیه السّلام هفتاد و پنج تکبیر گفت: هفتاد از برای آدم و پنج برای 

 .(2)فرزندانش 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: چون آدم علیه السّلام مطّلع شد بر 
کشته شدن هابیل، جزع بسیاری کرد و شکايت کرد حال خود را بسوی خدا، پس حق تعالی وحی 

حوّا متولد  نمود به او که: من می بخشم به تو پسری که خلف و عوض هابیل باشد. پس شیث از
شد، و چون روز هفتم شد او را شیث نام کرد، پس خدا وحی کرد به او که: ای آدم! اين پسر بخششی 
است از من بسوی تو پس او را هبة اللّه نام کن، پس آدم او را هبة اللّه نام گذاشت. و چون هنگام 

ار رحمت خود می برم، پس وفات آدم علیه السّلام شد خدا وحی فرمود که: من تو را از دنیا به جو
وصیت کن بسوی بهترين فرزندانت که او بخششی است که به تو بخشیدم، و او را وصیّ خود گردان 
و تسلیم نما به او آنچه را به تو تعلیم کردم از نامها، زيرا که من دوست می دارم که زمین خالی نباشد 

 حجت خود گردانم بر خلق خود. از عالمی که علم مرا داند و به حکم من حکم کند و او را

پس آدم علیه السّلام جمیع فرزندان خود را از مردان و زنان جمع کرد و به ايشان گفت: ای فرزندان 
من! بدرستی که حق تعالی وحی فرمود بسوی من که: تو را از دنیا می برم، و امر فرمود مرا که وصیت 

ت، و بدرستی که خدا او را پسنديده و اختیار فرموده کنم بسوی بهترين فرزندان خود که او هبة اللّه اس
است برای من و شما بعد از من، پس بشنويد سخن او را و اطاعت نمائید امر او را که او وصی و 

 خلیفۀ من است بر شما.
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 پس همه گفتند: می شنويم و اطاعت می نمائیم و مخالفت او نمی کنیم.

و امر فرمود آدم علیه السّلام که تابوتی ساختند و علم خود را و اسماء و وصیت را در آن گذاشت و 
به هبة اللّه علیه السّلام سپرد و گفت: هرگاه من بمیرم ای هبة اللّه، پس مرا غسل بده و کفن کن و 

ر بر من و مرا در قبر بنه، و چون نزديك وفات تو شود و آن حالت را در خود بیابی طلب نما نمازگزا
از پسران خود هر که نیکوتر و مصاحبتش با تو بیشتر و فاضلتر باشد، پس وصیت کن بسوی او به 

 آنچه من وصیت کردم بسوی تو و زمین را مگذار بی عالمی از ما اهل بیت.

زمین فرستاد و خلیفۀ خود گردانید در آن و حجت خود گردانید بر خلق خود، ای فرزند! خدا مرا به 
و من تو را حجت خود گردانیدم در زمین بعد از خود، پس از دنیا بیرون مرو تا حجتی از خدا بر 
خلق و وصیّی بعد از خود قرار دهی، و تسلیم کن به او تابوت را و آنچه در آن هست چنانچه من 

تو، و اعلام کن به او که بزودی از فرزندان من پیغمبری بهم خواهد رسید که اسم  تسلیم کردم بسوی
او نوح باشد و قوم او به طوفان غرق خواهند شد، و وصیت نما به وصیّ خود که تابوت را و آنچه در 
آن هست حفظ نمايد و امر کن او را که چون وقت وفات او شود بهترين فرزندان خود را وصیّ خود 

د، و هر وصیّی وصیت خود را در تابوت گذارده و هر يك ديگری را به اين امور وصیت نمايد، گردان
و هر يك از ايشان که نوح را دريابد با او به کشتی سوار شود و بايد که تابوت را و آنچه در آن است 

ير فرزندان به کشتی برند و هیچ کس از او تخلّف ننمايد، و حذر کن ای هبة اللّه و حذر کنید ای سا
 من از قابیل ملعون.

پس چون روزی شد که خدا خبر داده بود که در آن روز آدم را از دنیا خواهد برد، مهیّا شد آدم برای 
مردن و بر خود قرار داد؛ و چون ملك الموت نازل شد آدم گفت: شهادت می دهم به وحدانیّت خدا 

دۀ خدا و خلیفۀ اويم در زمین، ابتدا کرد با و اينکه او را شريك نیست، و شهادت می دهم که من بن
من به احسان خود و امر کرد ملائکۀ خود را به سجدۀ من و تعلیم کرد به من جمیع اسماء را، پس 
مرا در بهشت خود ساکن گردانید و بهشت را دار قرار من و خانۀ توطّن من نگردانیده بود و خلق 

 نکرده بود مرا مگر برای آنکه ساکن شوم در
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 زمین برای آنچه خواسته بود و اراده کرده بود از تقدير و تدبیر.

و جبرئیل کفن آدم را با حنوط و بیل از بهشت آورده بود، با جبرئیل هفتاد هزار ملك نازل شده بودند 
که در جنازۀ آدم علیه السّلام حاضر شوند، پس هبة اللّه به معونت جبرئیل آدم را غسل داد و کفن و 

ط کرد، پس جبرئیل به هبة اللّه گفت: پیش رو و نماز کن بر پدرت و هفتاد و پنج تکبیر بر او حنو
 بگو، پس کندند ملائکه قبر او را و او را داخل قبر کردند.

پس هبة اللّه در میان ساير فرزندان آدم به طاعت الهی قیام نمود، چون هنگام وفات او شد وصیت 
تابوت را به او تسلیم کرد، پس قیام نمود قینان در میان برادرانش و و « قینان»کرد بسوی پسر خود 

را وصی نمود و تابوت و آنچه « يرد»فرزندان آدم به طاعت خدا؛ پس چون وقت وفات او شد پسرش 
؛ چون وقت وفات يرد شد (1)در آن بود به يرد تسلیم کرد و پیغمبری نوح علیه السّلام را به او گفت 

که او ادريس علیه السّلام است و تابوت و آنچه در آن بود با « اخنوخ»وصیت کرد بسوی پسرش 
ه او که: وصیت به او داد، و اخنوخ قیام به آن نمود؛ چون وقت وفات او شد حق تعالی وحی کرد ب

، پس او چنین کرد و (2)« خرقائیل»من تو را به آسمان بالا خواهم برد پس وصیت کن به پسر خود 
بسوی پسر خود نوح علیه  خرقائیل به وصیت اخنوخ قیام نمود؛ چون وقت وفات او شد وصیت کرد

السّلام و تابوت را بسوی او تسلیم کرد، پس پیوسته تابوت نزد نوح بود تا آنکه با خود به کشتی برد؛ 
و چون وقت وفات او شد وصیت کرد به پسر خود سام و تابوت را و آنچه در آن بود به او تسلیم کرد 

(3). 

مؤلف گويد: تمام اين حديث با احاديث ديگر به اين مضمون، در کتاب امامت مذکور خواهد شد 
 ان شاء اللّه تعالی.

و به سند معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت آدم علیه السّلام پسرش 
 را فرستاد بسوی جبرئیل و گفت: به او بگو که پدرم می گويد: مرا طعام ده از زيت درخت
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 زيتون که در فلان موضع است از بهشت.

پس جبرئیل او را ملاقات کرد و گفت: برگرد بسوی پدرت که او وفات يافته است و ما مأمور شده ايم 
 کارسازی او و نماز کردن بر او. به

پس چون غسل را تمام کردند جبرئیل گفت: پیش بايست ای هبة اللّه و نماز کن بر پدرت، پس پیش 
 ايستاد و هفتاد و پنج تکبیر گفت: هفتاد تکبیر برای تفضیل آدم و پنج تکبیر برای سنّت.

واست روح او را قبض نمايد و فرمود: آدم پیوسته عبادت خدا می کرد در مکه، پس چون خدا خ
ملائکه را فرستاد تا تختی و حنوطی و کفنی از بهشت بیاورند، و چون حوّا ملائکه را ديد رفت که 

 حايل شود میان آدم و ايشان.

آدم گفت: بگذار مرا با رسولان پروردگارم، پس ملائکه او را قبض روح کردند و غسل دادند او را به 
سدر و آب، و از برای قبر او لحد قرار دادند و گفتند: اين سنّت فرزندان اوست بعد از او. پس عمر 

و نوح هزار  حضرت آدم علیه السّلام نهصد و سی و شش سال بود و در مکه مدفون شد، و میان آدم
 .(1)و پانصد سال بود 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت آدم علیه السّلام فوت 
فرستادۀ خدا و نماز کن شد و وقت نماز بر آن حضرت شد، هبة اللّه به جبرئیل گفت که: پیش رو ای 

 بر پیغمبر خدا.



جبرئیل گفت: خدا ما را امر کرد که پدر تو را سجده کنیم، پس ما پیشی نمی گیريم بر نیکان فرزندان 
 او، و تو از نیکوکارترين ايشانی.

پس پیش ايستاد و پنج تکبیر گفت بر آدم علیه السّلام عدد نمازهائی که خدا بر امّت محمد صلّی 
 .(2)لیه و آله و سلم واجب گردانیده است، و اين سنّت جاری شد در فرزندان او تا روز قیامت اللّه ع

 و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: حضرت آدم خواهش میوه کرد
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 و هبة اللّه رفت که آن میوه را تحصیل نمايد، جبرئیل او را ملاقات کرد و گفت: به کجا می روی؟

 گفت: آدم بیمار است و میوه می خواهد.

 برگرد که خدا قبض روح او کرد.جبرئیل گفت: 

چون برگشت، آدم علیه السّلام را ديد که قبض روحش شده است، پس ملائکه او را غسل دادند و 
گذاشتند و امر کردند هبة اللّه را که پیش رود و بر او نماز گزارد، و وحی کرد خدا به او که پنج تکبیر 

 را مسطّح کنند.بر او بگويد و او را سراشیب به قبر برند و قبرش 

 .(1)پس گفت: چنین کنید با مرده های خود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: سی تکبیر بر آدم علیه السّلام گفته شد، بیست و پنج تکبیرش برداشته 
 .(2)شد و پنج تکبیر باقی ماند 



مؤلف گويد: شايد حديث سی تکبیر محمول بر تقیه باشد، و پنج تکبیر محمول بر واجب باشد، و 
هفتاد تکبیر زيادتی برای فضیلت حضرت آدم مستحب بوده باشد، و به اين نحو میان احاديث جمع 

 د.می توان کر

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: قبر آدم علیه السّلام در حرم 
 .(3)خداست 

و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: وفات حضرت آدم در روز جمعه 
 .(4)بود 

و اکابر علمای اسلام روايت کرده اند که: چون حق تعالی آدم علیه السّلام را از جنة المأوی بر زمین 
فرستاد، از مفارقت بهشت وحشت بهم رسانید، پس از خدا سؤال کرد که او را انس دهد به درختی 

پس بسوی او درخت خرمائی فرستاد که مونس او بود در حیات او، چون وقت از درختان بهشت، 
 وفات او شد به فرزندان خود گفت: من انس می گرفتم به او در
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دارم که بعد از وفات نیز مونس من باشد، چون من بمیرم ترکه ای از آن بگیريد و حیات خود و امید 
دو حصّه کنید و هر دو را در کفن من بگذاريد، پس فرزندان آدم چنین کردند و پیغمبران بعد از او 



متابعت او کردند و در جاهلیت مندرس شده بود، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
 .(1)یا کرد و سنّت گرديد آن را اح

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون آدم علیه السّلام از دنیا رحلت 
هی را پیدا کردند فرمود، شماتت کردند به او شیطان و قابیل، پس جمع شدند در زمین و سازها و ملا

از برای شماتت به موت آدم علیه السّلام، پس هر چه در زمین هست از اين قسم چیزها که مردم به 
 .(2)لهو و باطل از آن لذت می يابند از آن است که آنها پیدا کردند 

و عامه و خاصه از وهب بن منبه روايت کرده اند که: شیث، آدم علیه السّلام را در غاری که در کوه 
می گويند دفن کرد و در آنجا بود تا زمان غرق شدن، و در زمان « غار الکنز»ابو قبیس است که آن را 

 .(3)غرق، نوح علیه السّلام آن را بیرون آورد در تابوتی و با خود به کشتی برد 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود به نوح 
ز طواف علیه السّلام در وقتی که در کشتی بود که هفت شوط بر دور خانۀ کعبه طواف کند، چون ا

فارغ شد از کشتی فرود آمد به میان آب و آب تا زانوهای او بود، پس تابوتی بیرون آورد که استخوانهای 
حضرت آدم علیه السّلام در آن بود و تابوت را داخل کشتی کرد و طواف بسیار بر دور کعبه کرد و 

ود را فروبرد، پس آبها را از کشتی روانه شد تا به کوفه رسید، پس خدا امر فرمود زمین را که آبهای خ
مسجد کوفه فروبرد چنانچه ابتدايش از آن مسجد شده بود، پس نوح علیه السّلام تابوت آدم را گرفت 

 .(4)و در نجف اشرف دفن نمود 

وح علیهما السّلام در نجف اشرف در عقب مؤلف گويد: احاديث مستفیض است در آنکه آدم و ن
 امیر المؤمنین علیه السّلام مدفونند، پس آن احاديث که وارد شده است که آدم در مکه مدفون است
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 محمول است بر آنکه اول در آنجا مدفون شده بوده است.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلم فرمود:

 .(1)عمر شريف آدم علیه السّلام نهصد و سی سال بود 

و سیّد ابن طاووس رضی اللّه عنه گفته است که: در صحف ادريس علیه السّلام خوانده ام که 
حضرت آدم علیه السّلام ده روز بیماری تب کشید و وفاتش در روز جمعه يازدهم محرم بود، و در 

ون شد، و عمرش از روزی که روح در او دمیدند تا غاری که در کوه ابو قبیس بود رو به کعبه مدف
وفات او هزار و سی سال بود، و حوّا بعد از او به يك سال و پانزده روز بیمار شد و فوت شد و در 

 .(2)پهلوی آدم مدفون شد 

ه است که: در سفر سوم تورات يافتم که عمر حضرت آدم علیه و سیّد ابن طاووس رضي اللّه عنه گفت
السّلام نهصد و سی سال بود، و محمد بن خالد برقی در کتاب بدا از حضرت صادق علیه السّلام 

 .(3)روايت کرده: عمر آدم نهصد و سی سال بود 

 مؤلف گويد: میان مورخان و مفسران در عمر آدم علیه السّلام خلاف است، بعضی گفته اند:

هزار سال برای او مقدّر شده بود، شصت سال را به داود علیه السّلام بخشید و انکار کرد و باز عمرش 
و بعضی گفته اند که: نهصد و هزار سال شد؛ و بعضی گفته اند که: نهصد و سی و شش سال بود؛ 

. و از احاديث سابقه معلوم شد که يکی از دو قول آخر صحیح است، و ممکن (4)سی سال بود 



است که نهصد و سی و شش سال باشد، و در بعضی از احاديث کسر را که آحاد باشد ذکر نکرده 
 باشند و اکتفا به مئات و عشرات نموده باشند، و در عرف اين قسم تعبیر کردن شايع است.

علیه السّلام منقول است که: اول کسی که بعد از آدم علیه السّلام  و به سند معتبر از امام حسن
 مبعوث
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 .(1)گرديد، حضرت شیث بود و عمر او هزار سال و چهل روز بود 

زل شد و در حديث ابو ذر رضی اللّه عنه گذشت که: لغت شیث سريانی بود و پنجاه صحیفه بر او نا
(2). 

و اکثر ارباب تاريخ گفته اند که: دويست و سی و پنج سال که از عمر آدم علیه السّلام گذشت، شیث 
فون شد متولد شد و عمرش نهصد و دوازده سال بود و در غار ابو قبیس در پهلوی پدر و مادرش مد

(3). 

و سیّد ابن طاووس ذکر کرده است که: در صحف ادريس ديدم که حق تعالی شیث را پیغمبر کرد و 
ع و حدود الهی پنجاه صحیفه بر او فرستاد که در آنها دلايل خدا و فرايض و احکام و سنن و شراي

بود، پس در مکۀ معظمه ماند و اين صحیفه ها را بر فرزندان آدم می خواند و تعلیم ايشان می نمود 
و عبادت خدا می کرد و کعبه را معمور می کرد و حج و عمره بجا می آورد تا آنکه عمر او نهصد و 



صیّ خود گردانید و امر را طلب کرد و او را و« ايوس»دوازده سال شد، پس بیمار شد و پسر خود 
فرمود او را به تقوی و پرهیزکاری از خدا، و چون فوت شد ايوس او را غسل داد با قینان، پس ايوس 
و مهلائیل پسر قینان، پس ايوس پیش ايستاد و بر او نماز کرد و دفن کردند او را در جانب راست آدم 

 .(4)در غار ابو قبیس 

 225ص: 

 
 است.« هزار و چهل سال»، و در آن 2/270. تفسیر قمی  -1
 .1/107؛ تاريخ طبری 524. خصال  -2
 .1/102؛ تاريخ طبری 1/54. کامل ابن اثیر  -3
 است.« ايوس»به جای « انوش»، و در آن 37. سعد السعود  -4

 226ص: 

 باب سوم: در بیان قصص حضرت ادریس علیه السّلام است
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ا  ا. وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّ يقاً نَبِیًّ هُ کانَ صِدِّ حق تعالی فرموده است که وَ اُذْکُرْ فِي اَلْکِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّ
ياد کن در قرآن ادريس را بدرستی که او بود بسیار تصديق کننده و بسیار راستگو و پیغمبر، »يعنی: (1)

 « .و بالا برديم او را به مکان بلند

و در کتب معتبره از وهب روايت کرده اند که: حضرت ادريس علیه السّلام مردی بود فربه و گشاده 
بود، و يکی از گوشهايش بزرگتر از ديگری بود، و  سینه و موهای بدنش کم بود، و موی سرش بسیار



را نزديك به  ، و آهسته سخن می کرد، و چون راه می رفت گامها(2)موی میان سینه اش باريك بود 
 يکديگر می گذاشت.

و او را برای اين ادريس گفته اند که حکمتهای خدا و سنّتهای اسلام را بسیار درس می گفت، و او 
در میان قوم خود تفکر نمود در عظمت و جلال الهی پس گفت که: اين آسمانها و زمینها و اين خلق 

مخلوقات را پروردگاری هست که تدبیر اينها می  عظیم و آفتاب و ماه و ستارگان و ابر و باران و ساير
کند و به اصلاح می آورد اينها را به قدرت خود، پس بايد که آن پروردگار را بندگی کنیم چنانچه 
سزاوار اوست، پس خلوت کرد با طايفه ای از قوم خود و ايشان را پند می داد و خدا را به ياد ايشان 

ی ترسانید و دعوت می کرد ايشان را به عبادت خالق اشیا، پس می آورد و ايشان را از عقاب او م
پیوسته يکی بعد از ديگری اجابت او می نمودند تا هفت نفر شدند، پس هفتاد نفر شدند تا آنکه 
هفتصد نفر شدند، و چون به هزار تن رسیدند به ايشان گفت: بیائید اختیار کنیم از نیکان خود صد 

 نفر
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 .57و  56. سورۀ مريم: -1
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 بود.

را، پس اختیار کرد صد تن را، از صد تن هفتاد تن را و از هفتاد تن ده تن را و از ده تن هفت تن را 
تا اين هفت تن دعا کنند و باقی ديگر آمین بگويند شايد پروردگار ما  اختیار کرد، پس گفت: بیائید

دلالت کند ما را بسوی عبادت خود، پس دستها بر زمین گذاشتند و بسیار دعا کردند چیزی بر ايشان 
ظاهر نشد، پس دست بسوی آسمان بلند کردند و دعا کردند پس خدا وحی کرد بسوی ادريس و او 

 او را و هر که به او ايمان آورده بود دلالت کرد بر عبادت خود.را پیغمبر گردانید و 



و پیوسته ايشان عبادت خدا می کردند و شرك به خدا نمی آوردند تا خدا ادريس را بسوی آسمان بالا 
برد، و منقرض شدند آنها که متابعت او کرده بودند بر دين او مگر اندکی، پس اختلاف در میان ايشان 

 .(1)تها احداث کردند تا نوح علیه السّلام بر ايشان مبعوث شد بهم رسید و بدع

 .(2)و در حديث ابو ذر گذشت که: حق تعالی بر ادريس سی صحیفه نازل ساخت 

و در بعضی روايات وارد شده است که: او اول کسی بود که به قلم چیزی نوشت، و اول کسی بود که 
جامه دوخت و پوشید و پیشتر پوست می پوشیدند، و چون خیاطی می کرد تسبیح و تهلیل و تکبیر 

 .(3)جید خدا می کرد و تم

و به سندهای معتبر بسیار از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مسجد سهله خانۀ ادريس 
ا کند حق تعالی پیغمبر علیه السّلام بود که در آنجا خیاطی می کرد و نماز می کرد، هر که در آنجا دع

 .(4)حاجتش را برآورد و او را در قیامت بالا برد به مکان بلند که درجۀ ادريس است 

دريس علیه به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ابتدای پیغمبری ا
 السّلام آن بود که در زمان او پادشاه جباری بود، روزی سوار شد به عزم سیر، پس
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يعنی مؤمنان خالص که ترك دين -گذشت به زمین سبز خوش آينده ای که ملك يکی از رافضیان بود
پس آن زمین او را خوش آمد و از وزيران خود پرسید: از -باطل کرده و بیزاری از اهل آن می کردند

 کیست اين زمین؟

 گفتند: از بنده ای است از بندگان پادشاه که فلان رافضی است.

 را طلبید و زمین را از او خواست.پادشاه او 

 او گفت که: عیال من به اين زمین محتاج ترند از تو.

 پادشاه گفت: به من بفروش من قیمت آن را می دهم.

 گفت: نمی بخشم و نمی فروشم، ترك کن ذکر اين زمین را.

از ازارقه  پادشاه در غضب شد و متغیر گرديد و غمناك و متفکر با اهل خود برگشت. و او زنی داشت
و او را بسیار دوست می داشت و در کارها با او مشورت می کرد، چون در مجلس خود قرار گرفت 
زن را طلبید که با او مشورت کند، چون زن او را در نهايت غضب ديد از او پرسید که: ای پادشاه! تو 

 را چه داهیه عارض شده است که چنین غضب از روی تو ظاهر گرديده است؟

ه قصۀ زمین را به او نقل کرد، و آنچه او به صاحب زمین گفته بود و آنچه صاحب زمین به او پادشا
 گفته بود.

زن گفت: ای پادشاه! کسی غم می خورد و به غضب می آيد که قدرت بر تغییر و انتقام نداشته باشد، 
زمین بدست  و اگر نمی خواهی که او را بی حجتی بکشی، من تدبیری در باب کشتن او می کنم که

 تو در آيد و تو را نزد اهل مملکت خود در اين باب عذری بوده باشد.

 پادشاه گفت: آن تدبیر چیست؟



زن گفت: جماعتی از ازارقه را که اصحاب منند می فرستم به نزد او که او را بیاورند و نزد تو شهادت 
 او را بکشی و زمین را بگیری. بدهند که او بیزاری جسته است از دين تو، پس جايز می شود تو را که

پادشاه گفت: پس بکن اين کار را. و آن زن اصحابی چند داشت از ازارقه که بر دين آن زن بودند و 
 حلال می دانستند کشتن رافضیان از مؤمنان را، پس آن جماعت را طلبید و
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ايشان نزد پادشاه شهادت دادند که آن رافضی بیزار شد از دين پادشاه و به اين سبب پادشاه او را کشت 
 و زمین او را گرفت.

پس حق تعالی در اين وقت برای آن مؤمن غضب کرد بر ايشان و وحی فرمود به ادريس که: برو به 
ستم کشتی تا آنکه زمین او را نیز برای  نزد آن جبار و به او بگو که: راضی نشدی به اينکه بندۀ مرا به

خود گرفتی و عیال او را محتاج و گرسنه گذاشتی؟ بعزت خود سوگند می خورم که در قیامت از برای 
او از تو انتقام بکشم و در دنیا پادشاهی را از تو سلب کنم و شهر تو را خراب کنم و عزتت را به ذلّت 

 تو را، آيا تو را مغرور کرد ای امتحان کرده شدۀ حلم من؟ بدل کنم و به خورد سگان بدهم گوشت زن

پس حضرت ادريس علیه السّلام بر پادشاه داخل شد در وقتی که در مجلس نشسته بود و اصحابش 
بر دورش نشسته بودند و گفت: ای جبار! من رسول خدايم بسوی تو؛ و رسالت را تمام ادا کرد. آن 

ن ای ادريس که از دست من جان نخواهی برد. پس زنش را جبار گفت که: بیرون رو از مجلس م
طلبید و رسالت ادريس را به او نقل کرد. زن گفت: مترس از رسالت خدای ادريس که من کسی را 
می فرستم که ادريس را بکشد و باطل شود رسالت خدای او و آنچه پیغام برای تو آورده بود. پادشاه 

 گفت: پس بکن.

داشت از رافضیان مؤمنان که جمع می شدند در مجلس او و انس می گرفتند و ادريس اصحابی چند 
به او و ادريس انس می گرفت به ايشان، پس خبر داد ادريس ايشان را به آنچه خدا به او وحی کرد و 



رسالتی که به آن جبار رسانید، پس ايشان ترسیدند بر ادريس و اصحاب او، و ترسیدند که او را 
 بکشند.

چهل تن از ازارقه را فرستاد که ادريس را بکشند، چون آمدند به آن محلّی که در آنجا ادريس و آن زن 
با اصحاب خود می نشست، او را در آنجا نیافتند و برگشتند، و چون اصحاب ادريس يافتند که ايشان 

در حذر  به قصد کشتن او آمده بودند متفرق شدند و ادريس را يافتند و به او گفتند که: ای ادريس!
باش که اين جبار ارادۀ کشتن تو را دارد و امروز چهل نفر از ازارقه را برای کشتن تو فرستاده بود، پس 

 از اين شهر بیرون رو.

 ادريس در همان روز با جماعتی از اصحاب خود از آن شهر بیرون رفت، و چون سحر
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ری پس رسالت تو را به او رسانیدم و مرا شد مناجات کرد و گفت: پروردگارا! مرا فرستادی بسوی جبا
تهديد به کشتن کرد و اکنون در مقام کشتن من است اگر مرا بیابد. خدا وحی فرمود به او که: از شهر 
او بیرون رو و به کناری رو و مرا با او بگذار که بعزت خودم سوگند که امر خود را در او جاری گردانم 

 او راست گردانم.و گفتۀ تو و رسالت تو را در حقّ 

 ادريس گفت: پروردگارا! حاجتی دارم.

 حق تعالی فرمود: سؤال کن تا عطا نمايم.

ادريس گفت: سؤال می کنم که باران نباری بر اهل اين شهر و حوالی و نواحی آن تا من سؤال کنم 
 که بباری.

 خدا فرمود: ای ادريس! شهرشان خراب می شود و اهلش به گرسنگی و مشقّت مبتلا می شوند.

 ادريس گفت: هر چند بشود من چنین سؤال می کنم.



حق تعالی فرمود: من به تو عطا کردم آنچه سؤال نمودی و باران بر ايشان نمی فرستم تا از من سؤال 
 به عهد خود. کنی و من سزاوارترم از همه کس به وفا نمودن

پس ادريس خبر داد اصحاب خود را به آنچه از خدا سؤال کرد از منع باران از ايشان و به آنچه خدا 
وحی کرد بسوی او، و گفت: ای گروه مؤمنان! از اين شهر بیرون رويد به شهرهای ديگر؛ پس بیرون 

خبر ادريس در شهرها  رفتند و عدد ايشان بیست نفر بود، پس پراکنده شدند در شهرها و شايع شد
 که از خدا چنین سؤال کرده است.

و ادريس رفت بسوی غاری که در کوه بلندی بود و در آنجا پنهان شد، و حق تعالی ملکی را به او 
موکّل گردانید که نزد هر شام طعام او را می آورد، و او در روزها روزه می داشت و هر شام ملك از 

عالی پادشاهی آن جبار را سلب کرد و او را کشت و شهرش را خراب برای او طعام می آورد. و حق ت
کرد و گوشت زنش را به خورد سگان داد به سبب غضب نمودن برای آن مؤمن، و در آن شهر جباری 
ديگر معصیت کننده پیدا شد، پس بیست سال بعد از بیرون رفتن ادريس علیه السّلام ماندند که يك 

اريد و به مشقّت افتادند آن گروه، و حال ايشان بد شد و از شهرهای دور قطره از باران بر ايشان نب
 آذوقه می آوردند.
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و چون کار بر ايشان بسیار تنگ شد با يکديگر گفتند: اين بلا که بر ما نازل شده است به سبب اين 
و از ما پنهان شده است که ادريس از خدا خواسته است که تا او سؤال نکند باران از آسمان نبارد، و ا

است و جايش را نمی دانیم و خدا به ما رحیم تر است از او، پس رأی همه بر اين قرار گرفت که توبه 
کنند بسوی خدا و دعا و تضرع و استغاثه نمايند و سؤال نمايند که باران آسمان بر شهر ايشان و حوالی 

 آن ببارد.

و خاك بر سر خود می ريختند و بازگشت نمودند پس پلاسها پوشیدند و بر روی خاکستر ايستادند 
بسوی خدا به توبه و استغفار و گريه و تضرع، تا خدا وحی کرد بسوی ادريس علیه السّلام که: ای 



ادريس! اهل شهر تو صدا بلند کرده اند بسوی من به توبه و استغفار و گريه و تضرع، و منم خداوند 
و می نمايم از گناه، و رحم کردم بر ايشان و مانع نشد مرا از رحمان رحیم، قبول می کنم توبه را و عف

اجابت ايشان در سؤال باران چیزی مگر آنچه تو سؤال کرده بودی که باران بر ايشان نبارم تا از من 
 سؤال کنی، پس سؤال کن از من ای ادريس تا باران بر ايشان بفرستم.

 ادريس گفت: خداوندا! من سؤال نمی کنم.

 فرمود: ای ادريس! سؤال کن. حق تعالی

 گفت: خداوندا! سؤال نمی کنم.

پس حق تعالی وحی فرمود بسوی آن ملکی که مأمور بود که هر شب طعام ادريس علیه السّلام را 
 ببرد که: حبس کن طعام را از ادريس و از برای او مبر.

در روز دوم نیز  پس چون شام شد، طعام ادريس نرسید، محزون و گرسنه شد و صبر کرد، و چون
طعام نرسید گرسنگی و اندوهش زياد شد، و چون در شب سوم طعامش نرسید مشقّت و گرسنگی 

 و اندوهش عظیم شد و صبرش کم شد و مناجات کرد که:

 پروردگارا! روزی را از من بازداشتی پیش از آنکه جانم را بگیری؟

ه سه شبانه روز طعام تو را حبس کردم، پس خدا وحی کرد به او که: ای ادريس! به جزع آمدی از آنک
و جزع نمی کنی و پروا نداری از گرسنگی و مشقّت اهل شهر خود در مدت بیست سال، و من از تو 

 سؤال کردم که ايشان در مشقّتند و من رحم کرده ام بر ايشان، سؤال
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ؤال کردن، پس گرسنگی را کن که من باران بر ايشان ببارم، سؤال نکردی و بخل کردی بر ايشان به س
به تو چشانیدم و صبرت کم شد و جزعت ظاهر گرديد، پس از اين غار پائین رو و طلب معاش از 

 برای خود بکن که تو را به خود گذاشتم که چارۀ روزی خود بکنی و طلب نمائی.

شهر  پس ادريس از جای خود فرود آمد که طلب خوردنی بکند برای رفع گرسنگی، و چون به نزديك
رسید دودی ديد که از بعضی خانه ها بالا می رود، پس بسوی آن خانه رفت و داخل شد و ديد 

 پیرزالی را که دو نان را تنگ گرفته است و بر آتش انداخته است، گفت:

 ای زن! مرا طعام بده که از گرسنگی بی طاقت شده ام.

است که به ديگری بخورانیم. و سوگند  زن گفت: ای بندۀ خدا! نفرين ادريس برای ما زيادتی نگذاشته
ياد کرد که: مالك چیزی بغیر اين دو گردۀ نان نیستم و گفت: برو و طلب معاش از غیر مردم اين 

 شهر بکن.

ادريس گفت: آن قدر طعام به من بده که جان خود را به آن نگاه دارم و در پايم قوّت رفتار بهم رسد 
 که به طلب معاش بروم.

دو گردۀ نان است: يکی از من است و ديگری از پسر من است، اگر قوت خود را به تو زن گفت: اين 
 دهم می میرم، و اگر قوت پسر خود را به تو دهم او می میرد و در اينجا زيادتی نیست که به تو بدهم.

ادريس گفت: پسر تو طفل است و نیم قرص برای زندگی او کافی است، و نیم قرص برای من کافی 
ه به آن زنده بمانم و من و او هر دو به اين يك گردۀ نان اکتفا می توانیم نمود. پس زن گردۀ است ک

 نان خود را خورد و گردۀ ديگر را میان ادريس و پسر خود قسمت کرد.

چون پسر ديد که ادريس از گردۀ نان او می خورد اضطراب کرد تا مرد، مادرش گفت: ای بندۀ خدا! 
 فرزند مرا کشتی؟ !



ريس گفت: جزع مکن که من او را به اذن خدا زنده می گردانم، پس ادريس دو بازوی طفل را به اد
دو دست خود گرفت و گفت: ای روحی که بیرون رفته ای از بدن اين پسر! به اذن خدا برگرد بسوی 

 بدن او به اذن خدا، و منم ادريس پیغمبر. پس روح طفل برگشت بسوی
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 او به اذن خدا.

 پس چون آن زن سخن ادريس را شنید و پسرش را ديد که بعد از مردن زنده شد گفت:

گواهی می دهم که تو ادريس پیغمبری؛ و بیرون آمد و به صدای بلند فرياد کرد در میان شهر که: 
 بشارت باد شما را به فرج که ادريس به شهر شما درآمده است.

ار اول در آنجا بود و آن بر بالای تلّی بود، پس به و ادريس رفت و نشست بر موضعی که شهر آن جب
گرد آمدند نزد او گروهی از اهل شهر او و گفتند: ای ادريس! آيا بر ما رحم نکردی در اين بیست سال 

 که ما در مشقّت و تعب و گرسنگی بوديم؟ پس دعا کن که خدا باران بر ما ببارد.

جبار شما و جمیع اهل شهر شما همگی پیاده با پاهای  ادريس گفت: دعا نمی کنم تا بیايد اين پادشاه
برهنه و از من سؤال کنند تا من دعا کنم. چون آن جبار اين سخن را شنید چهل کس فرستاد که 
ادريس را نزد او حاضر گردانند، چون به نزد او آمدند گفتند: جبار ما را فرستاده است که تو را به نزد 

 رد بر ايشان و همگی مردند.او بريم، پس آن حضرت نفرين ک

چون اين خبر به آن جبار رسید پانصد نفر فرستاد که او را بیاورند، چون آمدند و گفتند که ما آمده 
ايم که تو را به نزد جبار بريم آن حضرت گفت: نظر کنید بسوی آن چهل نفر که چگونه مرده اند، اگر 

ما را به گرسنگی کشتی در مدت بیست سال و برنگرديد شما را نیز چنین کنم، گفتند: ای ادريس! 
 الحال نفرين مرگ بر ما می کنی، آيا تو را رحم نیست؟



ادريس گفت: من به نزد آن جبار نمی آيم و دعای باران نمی کنم تا جبار شما با جمیع اهل شهر شما 
پیاده و پا برهنه بیايند به نزد من. پس آن گروه برگشتند بسوی آن جبار و سخن آن حضرت را به او نقل 

رود، پس به اين حال آمدند کردند و از او التماس کردند که با اهل شهر پیاده و پا برهنه به نزد ادريس ب
و به نزد آن حضرت ايستادند با خضوع و شکستگی، و استدعا کردند که دعا کند تا خدا بر ايشان 
باران ببارد، پس قبول فرمود و از خدا طلبید که باران بر آن شهر و نواحی آن بفرستد، پس ابری بر 

همان ساعت بر ايشان باران باريد به بالای سر ايشان بلند شد و رعد و برق از آن ظاهر شد و در 
 حدّی که گمان
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 .(1)کردند غرق خواهند شد و بزودی خود را به خانه های خود رسانیدند 

یهم السّلام گذشت، بايد که امر نمودن حق تعالی ادريس مترجم گويد: چون دلايل عصمت انبیا عل
علیه السّلام را به دعای باران بر سبیل حتم و وجوب نباشد بلکه بر سبیل تخییر و استحباب بوده 
باشد، و غرض آن حضرت از تأخیر دعا نمودن و طلبیدن قوم بر سبیل تذلّل برای طلب رفعت دنیوی 

نبود بلکه غضب مقرّبان درگاه الهی بر ارباب معاصی از برای  و انتقام کشیدن برای غضب نفسانی
خداست، و بسا باشد که ايشان از شدت محبت الهی بر متمردان از اوامر و نواهی حق تعالی غضب 
زياده از جناب مقدس الهی کنند، چون وسعت رحمت و عظمت حلم الهی را ندارند و تاب مشاهدۀ 

با آنکه اينها عین شفقت و مهربانی بود نسبت به آن قوم که متنبّه مخالفت پروردگار خود نمی آورند، 
 شوند و ديگر در مقام طغیان و فساد در نیايند و مستحقّ عقوبت خدا نشوند.

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی غضب نمود بر ملکی از 
ای از جزاير دريا انداخت، و ماند در آن جزيره آنچه خدا  ملائکه و بال او را قطع کرد و او را در جزيره

خواست، يعنی مدّت بسیار، پس حق تعالی حضرت ادريس را به پیغمبری مبعوث گردانید، آن ملك 
آمد بسوی آن حضرت و گفت: ای پیغمبر خدا! دعا فرما که خدا از من راضی شود و بالم را به من 



کرد تا خدا بال آن ملك را به او برگردانید و از او خشنود گرديد،  برگرداند، پس قبول کرد ادريس و دعا
 پس ملك به آن حضرت گفت:

 آيا تو را حاجتی بسوی من هست؟

گفت: بلی، می خواهم مرا بسوی آسمان بالا بری تا ملك الموت را ببینم که با ياد او تعیّش نمی توانم 
مان چهارم، پس چون ديد که ملك الموت کرد، پس ملك او را در بال خود گرفت و برد بسوی آس

نشسته است و سر خود را حرکت می دهد از روی تعجب، پس ادريس سلام کرد بر ملك الموت و 
 پرسید: چرا سر خود را حرکت می دهی؟

 گفت: زيرا که پروردگار عزت مرا امر نموده است که روح تو را قبض کنم در میان
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آسمان چهارم و پنجم. پس گفت: پروردگارا! چگونه اين تواند بود و حال آنکه مسافت آسمان چهارم 
پانصد سال راه است و از آسمان چهارم تا آسمان سوم پانصد سال راه است و از هر آسمانی تا آسمانی 

ل راه است، پس چگونه در اين وقت او را در میان آسمان چهارم و پنجم قبض روح کنم، پانصد سا
ا  ، و (1)پس در همانجا قبض روح مقدس او نمود، و اين است معنی قول خدا وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّ

 .(2)ادريس گفتند که درس کتب الهی بسیار می گفت  فرمود: او را برای اين

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: خدا ادريس را بالا برد به 
 .(3)او مکان بلند و از تحفه های بهشت به او خورانید بعد از وفات 



و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: ملکی از ملائکه را منزلتی نزد خدا بود پس او را به زمین فرستاد به تقصیری، پس آمد به نزد 

روز روزه داشت  ادريس علیه السّلام و گفت: مرا شفاعت کن نزد پروردگارت، پس آن حضرت سه
که افطار نکرد و سه شب عبادت کرد که مانده نشد و سستی نورزيد، پس در سحر از برای ملك 

 بسوی خدا شفاعت کرد پس خدا رخصت داد آن ملك را که به آسمان رود.

پس ملك چون خواست برود به ادريس گفت که: می خواهم تو را بر اين نعمت که بر من دادی 
 حاجتی از من طلب نما تا به تقديم رسانم.مکافات نمايم، پس 

ادريس گفت: حاجت من آن است که ملك الموت را به من نمائی شايد که با او انس گیرم که با ياد 
 او هیچ نعمتی بر من گوارا نیست.

پس ملك بالهای خود را گشود و گفت: سوار شو، و او را به آسمان بالا برد، و ملك الموت را در 
ب کرد گفتند: بالا رفته است، آن حضرت را بالا برد تا آنکه در میان آسمان چهارم و آسمان اول طل

 پنجم ملك الموت را ملاقات نمود، پس آن ملك به ملك الموت گفت که: چرا رو ترش کرده ای؟
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گفت: تعجب می کنم، زيرا که در زير عرش بودم و حق تعالی مرا امر فرمود که قبض روح ادريس 
بکنم در میان آسمان چهارم و پنجم، پس چون ادريس اين سخن را شنید بر خود لرزيد و از بال ملك 



کِتابِ إِدْرِيسَ افتاد و ملك الموت در همانجا قبض روح او کرد، چنانکه خدا می فرمايد وَ اُذْکُرْ فِي اَلْ 
ا  ا. وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّ يقاً نَبِیًّ هُ کانَ صِدِّ  (2). (1)إِنَّ

از عبد اللّه بن عباس منقول است که: ادريس علیه السّلام روزها در زمین سیاحت  و در حديث ديگر
می کرد و می گرديد و روزه می داشت، و هر جا که شب او را فرومی گرفت به روز می آورد و روزی 
او به او می رسید هر جا که افطار می کرد، و از عمل صالح او ملائکه مثل عمل جمیع اهل زمین 

بردند، پس ملك الموت از خدا رخصت طلبید که به ديدن ادريس بیايد و بر او سلام کند، بالا می 
پس مرخّص شد و به نزد ادريس آمد و گفت: می خواهم مصاحب تو باشم و با تو همراه باشم، پس 
رفیق يکديگر شدند و روزها می گرديدند و روزه می داشتند، و چون شب می شد طعام ادريس علیه 

برای افطار او می رسید و تناول می نمود و ملك الموت را بسوی طعام خود دعوت می کرد السّلام 
و او می گفت: مرا به طعام احتیاجی نیست، پس برمی خاستند به نماز، و ادريس را سستی بهم می 

 رسید و به خواب می رفت و ملك الموت مانده نمی شد و به خواب نمی رفت.

ند تا گذشتند به گلۀ گوسفندی و باغ انگوری که انگورش رسیده بود، پس چند روز بر اين حال بود
پس ملك الموت گفت که: می خواهی از اين گله بره ای يا از اين باغ خوشۀ انگوری چند بگیريم و 

 شب به آن افطار کنیم؟

ادريس گفت: سبحان اللّه تو را تکلیف می کنم که از مال من بخوری ابا می کنی، پس چگونه مرا 
تکلیف به خوردن مال ديگران بی اذن ايشان می کنی؟ ! پس ادريس گفت که: با من مصاحبت کردی 

 و نیکو رفاقت کردی بگو تو کیستی؟

 گفت: من ملك الموتم.
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 ادريس گفت که: مرا بسوی تو حاجتی هست.

 گفت: کدام است؟

 ادريس گفت: می خواهم مرا بسوی آسمان بالا بری.

پس ملك الموت از خدا رخصت طلبید و او را بر بال خود گرفت و به آسمان بالا برد، پس ادريس 
 گفت که: مرا به تو حاجت ديگر هست.

 گفت: آن حاجت چیست؟

سیار شديد است، می خواهم که قدری از آن به من بچشانی تا ببینم که گفت: شنیده ام که مرگ ب
چنان است که شنیده ام؟ پس از خدا رخصت طلبید و چون مرخّص شد ساعتی نفس او را گرفت، 

 پس دست برداشت و پرسید که: چگونه ديدی مرگ را؟

 نم را به من بنمائی.گفت: شديدتر است از آنچه شنیده بودم، و حاجت ديگر به تو دارم که آتش جه

پس ملك الموت امر کرد خزينه دار جهنم را که در جهنم را بگشايد، چون ادريس جهنم را ديد غش 
کرد و افتاد، و چون به حال خود آمد گفت: حاجت ديگر به تو دارم که بهشت را به من بنمائی، پس 

گفت: ای ملك ملك الموت از خزينه دار بهشت رخصت طلبید و ادريس داخل بهشت شد و 
و (1)« هر نفس چشندۀ مرگ است»الموت! من از اينجا بیرون نمی آيم، زيرا که خدا فرموده است: 

و من وارد شدم، (2)« هیچ يك از شما نیست مگر وارد می شود نزد جهنم»من چشیدم، و فرمود که: 
 (4). (3)« اهل بهشت از بهشت بیرون نمی روند و همیشه خواهند بود»و فرموده است که: 



مؤلف گويد: اين حديث از طريق عامه و موافق روايات ايشان است، و دو حديث اول محلّ 
 اعتمادند.
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و در بعضی از کتب مسطور است که: حیات ادريس علیه السّلام در زمین سیصد سال بود، و بعضی 
بهم رسید، و چون به آسمان رفت او را خلیفۀ خود گردانید، و « متوشلخ»بیشتر گفته اند، و از او 

را وصیّ خود گردانید، و لمك پدر حضرت « لمك»سرش متوشلخ نهصد و نوزده سال عمر يافت و پ
 .(1)نوح است 

ذکر کرده است که: در صحف ادريس علیه « سعد السعود»و سیّد ابن طاووس رحمه اللّه در کتاب 
که مرگ به تو نازل گردد و ناله و انین تو شديد شود و جبین تو عرق  السّلام يافتم که: نزديك است

کند و لبهايت کشیده شود و زبانت شکسته شود و آب دهانت خشك شود و سفیدی چشمت بر 
سیاهی غالب گردد و دهانت کف کند و جمیع بدنت به لرزه درآيد و دريابد تو را شدّتها و تلخیها و 

را صدا زنند نشنوی و مرده شوی افتاده و در میان اهل خود و عبرتی  دشواريهای مرگ، و هر چند تو
گردی از برای ديگران، پس عبرت بگیر از معانی مرگ که البته به تو نازل خواهد شد، و هر عمری هر 
چند دراز باشد بزودی فانی گردد، زيرا که آنچه آمدنی است نزديك است، و بدان که مرگ آسانتر 

 .(2)ز آن است از اهوال روز قیامت است از آنچه بعد ا



و در جای ديگر از صحف نوشته است که: به يقین بدانید که پرهیزگاری از معاصی خدا حکمت 
قل، کبری و نعمت عظمی است، و سببی است خواننده بسوی خیر و گشايندۀ درهای خیر و فهم و ع

زيرا که چون خدا بندگانش را دوست داشت بخشید به ايشان عقل را و مخصوص گردانید پیغمبران 
و دوستانش را به روح القدس، پس گشودند از برای مردم پرده ها از اسرار ديانت و حقايق حکمت 

ه خداوند تا ترك نمايند گمراهی را و متابعت نمايند رشد و صلاح را، تا در نفس ايشان قرار گیرد ک
ايشان عظیم تر است از آنکه احاطه کند به او فکرها، يا ادراك نمايد او را ديده ها، يا حقیقت حال او 
را تحصیل نمايد وهمها، يا تحديد نمايد او را حالها و احاطه کرده است به همه چیز به علم و قدرت، 

 نمی توان برد، و غرضهای او راو تدبیرکننده است همه چیز را چنانچه خواهد، و پی به کارهای او 
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نمی توان دريافت، و بر او واقع نمی شود اندازه و نه اعتبارکردنی و نه زيرکی و نه تفسیری، و توانائی 
 مخلوقین منتهی به شناختن ذات او نمی شود.

است: بخوانید در اکثر اوقات پروردگار خود را، ياری کنندۀ يکديگر را و و در جای ديگر فرموده 
خداجويان در دعای خود، زيرا که اگر خدا از شما داند که مددکار و ياور يکديگريد دعای شما را 
مستجاب می کند و حاجتهای شما را برمی آورد، و شما را به آرزوهای خود می رساند، و بر شما 

 ود را از خزينه های خود که هرگز فانی نمی شوند.می ريزد عطاهای خ

و در جای ديگر فرموده است: چون در روزه داخل شويد پس پاك کنید نفسهای خود را از هر چرکی 
و نجاستی، و روزه بداريد از برای خدا با دلهای خالص صافی و منزّه از افکار بد و از خیالات منکر، 

د دلهای آلوده و نیّتهای مشوب را، و با روزه داشتن دهانهای بدرستی که خدا بزودی حبس خواهد کر



شما از خوردن بايد که روزه دارد اعضا و جوارح شما از گناهان، چون خدا راضی نمی شود از شما 
به اينکه از خوردن روزه داريد بلکه بايد از جمیع قبايح و معاصی و بديها روزه باشید؛ و چون داخل 

کرهای خود را بگردانید بسوی نماز، و دعا کنید نزد خدا دعای پاکیزه با تضرع نماز شويد خاطرها و ف
و توسل، و از او بطلبید حاجتها و منفعتها و مصلحتهای خود را با خضوع و خشوع و شکستگی و 
خاکساری، و چون به سجده رويد از خود دور کنید فکرهای دنیا را و خیالات بد را و کردارهای 

ر خاطر مداريد مکر و خوردن حرام و تعدّی و ظلم و کینه را، و اين صفات ذمیمه ناشايست را، و د
را از خود بیفکنید؛ و در هر روز سه وقت نمازهای واجب را بجا آوريد: در بامداد و عددش هشت 
سوره است و در هر دو سوره سه سجده بايد کرد با سه تسبیح، و در نصف روز پنج سوره، و نزد فرو 

ب پنج سوره با سجودهای آنها، اينها است نمازها که بر شما واجب است، و هر که زياده رفتن آفتا
 .(1)بر اين نافله بجا آورد ثوابش با خداوند تبارك و تعالی است 
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 باب چهارم: در بیان قصص حضرت نوح علی نبیّنا و آله و علیه السلام

 اشاره

 و مشتمل بر دو فصل است

 243ص: 
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 و نقش نگین و احوال و اولاد و اخلاق پسنديده

 و بعضی از مجملات احوال آن حضرت است

قطب راوندی و غیر او گفته اند که: حضرت نوح علیه السّلام پسر لمك بود و لمك پسر متوشلخ بود 
 .(1)و متوشلخ پسر اخنوخ بود که ادريس علیه السّلام است 

و به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام منقول است که: مردی از اهل شام از امیر المؤمنین علیه 
بود، و او را نوح نامیدند برای آنکه « سکن»السّلام سؤال کرد اسم نوح علیه السّلام را، فرمود: نامش 

 .(2)بر قوم خود هزار کم پنجاه سال نوحه کرد 

بود، و برای « عبد الغفار»و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اسم نوح 
 .(3)اين او را نوح نامیدند که نوحه بر خود می کرد 

عبد »و به سند معتبر از آن حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اسم نوح علیه السّلام 
 .(4)بود، و او را نوح گفتند چون پانصد سال گريه کرد « الملك
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 .(1)بود « عبد الاعلی»و در حديث معتبر ديگر فرمود که: نامش 



مؤلف گويد: ممکن است که همۀ اينها نام آن حضرت بوده باشد و به همۀ اين نامها او را می خوانده 
 باشند.

ر از امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون نوح در کشتی سوار شد حق تعالی و به سند معتب
بسوی او وحی فرمود: ای نوح! اگر بترسی از غرق شدن هزار مرتبه لا اله الّا اللّه بگو پس نجات از 
من بطلب تا نجات دهم تو را و هر که با تو ايمان آورده است، پس چون نوح و هر که با او بود در 

شتی درست نشستند و بادبانها را بلند کردند باد تندی بر کشتی وزيد و نوح از غرق شدن ترسید و ک
هلولیا »باد پیشی گرفت و نتوانست که هزار مرتبه لا اله الّا اللّه بگويد، پس به زبان سريانی گفت: 

 ، پس اضطراب کشتی تخفیف يافت و کشتی به راه افتاد.« الفا الفا يا ماريا اتقن

پس نوح گفت: آن سخنی که خدا مرا به آن از غرق نجات بخشید سزاوار است که از من جدا نشود، 
که ترجمۀ آن کلام سريانی « لا اله الّا اللّه الف مرّة يا ربّ اصلحني»پس در انگشترش نقش کرد 

، پروردگارا! لا اله الّا اللّه می گويم هزار مرتبه»است به عربی، و به لغت فارسی معنی اش اين است: 
 .(2)« مرا به اصلاح آور

و در کتب معتبره از وهب روايت کرده اند که: نوح علیه السّلام نجّار بود و اندکی گندم گون بود و 
شمهايش بزرگ بود و ساقهايش باريك بود و گوشت رويش باريك بود و در سرش درازی بود و چ

رانهايش بسیار بود و نافش بزرگ بود و ريشش دراز و پهن بود و بلند قامت و تنومند بود و در نهايت 
شدت و غضب بود، و چون مبعوث شد هشتصد و پنجاه سال عمر او بود، پس هزار کم پنجاه سال 

ا دعوت می نمود، و زياد نشد ايشان را مگر طغیان، و در میان قوم خود ماند که ايشان را بسوی خد
سه قرن گذشتند از قومش که پدران مردند و فرزندان ايشان ماندند، و هر يك از ايشان پسر خود را 

 می آورد در هنگامی که او خرد بود

 246ص: 
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و بر بالای سر نوح علیه السّلام بازمی داشت و می گفت: ای پسر! اگر بعد از من بمانی اطاعت اين 
 .(1)ديوانه مکن 

لیه السّلام منقول است که: حضرت نوح علیه السّلام دو هزار و و به سند حسن از حضرت صادق ع
پانصد سال زندگانی کرد: هشتصد و پنجاه سال قبل از مبعوث شدن، و هزار کم پنجاه سال در میان 
قوم خود که ايشان را بسوی خدا می خواند، و دويست سال در ساختن کشتی بود، و پانصد سال بعد 

و آب از زمین خشك شد و شهرها بنا کرد و فرزندان خود را در شهرها از آنکه از کشتی فرود آمد 
 ساکن گردانید.

پس چون دو هزار و پانصد سال تمام شد ملك الموت به نزد او آمد و او در آفتاب نشسته بود و گفت: 
 السلام علیك.

 نوح سر برآورد و ردّ سلام کرد و گفت: برای چه آمدی ای ملك الموت؟

 وح تو را قبض کنم.گفت: آمده ام ر

 گفت: می گذاری که از آفتاب به سايه بروم؟

 گفت: بلی.

پس نوح به سايه رفت و گفت: ای ملك الموت! آنچه بر من از عمر دنیا گذشته است مثل اين آمدن 
 از آفتاب به سايه بود! آنچه تو را فرموده اند بجا آور.

 .(2)پس ملك الموت قبض روح مقدس آن حضرت نمود 



و به سند معتبر از امامزاده عبد العظیم علیه السّلام منقول است که امام علی النقی علیه السّلام 
 فرمود:

روزی در کشتی خواب بود بادی وزيد و عورتش عمر نوح علیه السّلام دو هزار و پانصد سال بود، و 
را گشود، پس حام و يافث خنديدند و سام ايشان را زجر و نهی کرد از خنديدن، و هر چه را باد می 
گشود سام می پوشانید و هر چه را سام می پوشانید حام و يافث می گشودند، نوح علیه السّلام بیدار 

 ن پرسید؟ سام آنچهشد و ديد که ايشان می خندند، از سبب آ
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گذشته بود نقل کرد، پس نوح علیه السّلام دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! تغییر ده 
 ، و خداوندا! تغییر ده آب پشت يافث را.آب پشت حام را که از او بهم نرسد مگر سیاهان

پس خدا تغییر داد آب پشت ايشان را، پس نوح گفت به حام و يافث که: حق تعالی فرزندان شما را 
غلامان و خدمتکاران فرزندان سام گردانید تا روز قیامت، زيرا که او نیکی به من کرد و شما عاق من 

شما ظاهر خواهد بود، و علامت نیکوکاری در  شديد و علامت عقوق شما پیوسته در فرزندان
فرزندان سام ظاهر خواهد بود مادامی که دنیا باقی باشد، پس جمیع سیاهان هر جا که باشند از 
فرزندان حامند، و جمیع ترك و سقالبه و يأجوج و مأجوج و چین از فرزندان يافتند هر جا که باشند، 

 سامند.آنها که سفیدانند غیر اينها از فرزندان 

امانی گردانیدم برای بندگان و -يعنی قوس قزح-و خدا وحی نمود به نوح که: من کمان خود را
شهرهای خود، و پیمانی گردانیدم میان خود و میان خلق خود که ايمن باشند به آن از غرق شدن تا 



را، و آن  روز قیامت، و کیست وفاکننده تر به عهد خود از من، پس نوح شاد شد و بشارت داد مردم
قوس زهی و تیری هم داشت در آن وقت، پس زه و تیرش برطرف شد و امانی گرديد برای مردم از 

 غرق شدن.

و شیطان به نزد نوح آمد و گفت: تو را بر من نعمت عظیمی هست، از من نصیحتی بطلب که با تو 
د، پس حق تعالی خیانت نخواهم کرد، پس نوح دلتنگ شد از سخن او و نخواست که از او سؤال کن

به او وحی کرد که: با او سخن بگو و از او سؤال کن که من او را گويا خواهم کرد به سخنی که حجت 
 باشد بر خودش، پس نوح به او گفت که: سخن بگو.

شیطان گفت: هرگاه ما فرزند آدم را بخیل يا صاحب حرص يا حسود يا جبر و ظلم کننده يا تعجیل 
، می ربائیم او را مانند کسی که کره را بربايد، پس هرگاه از برای ما اين اخلاق کننده در کارها يافتیم

 در يك کس جمع شود او را شیطان تمرّدکننده می نامیم.

 پس نوح پرسید: آن نعمت که گفتی من بر تو دارم کدام است؟

مرا فارغ گفت: آن است که نفرين کردی بر اهل زمین و در يك ساعت همه را به جهنم فرستادی و 
 کردی، و اگر نفرين نمی کردی روزگار درازی می بايست مشغول ايشان

 248ص: 

 .(1)باشم 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نوح بعد از فرود آمدن از کشتی پانصد 
زنده بود، پس جبرئیل به نزد او آمد و گفت: ای نوح! پیغمبری تو منقضی شد و ايّام عمر تو (2)سال 

تمام شد، پس نام بزرگ خدا و میراث علم و آثار علم پیغمبری که با توست بده به پسر خود سام که 
را نمی گذارم بی آنکه در آن عالمی باشد که به او اطاعت من دانسته شود، و باعث نجات من زمین 

مردم باشد در میان مردن پیغمبری تا مبعوث شدن پیغمبر ديگر، و هرگز زمین را نخواهم گذاشت بی 



حجتی، و کسی که بخواند مردم را بسوی من و دانا باشد به امر من بدرستی که من حکم کرده ام و 
قدّر گردانیده ام که از برای هر گروهی هدايت کننده قرار دهم که هدايت کنم به او سعادتمندان را، م

 و حجت من به او تمام شود بر اشقیا.

پس نوح علیه السّلام اسم اعظم و میراث علم و آثار علم پیغمبری را داد به پسر خود سام، و حام و 
شوند، و بشارت داد نوح ايشان را به آنکه هود علیه السّلام  يافث نزد ايشان علمی نبود که به آن منتفع

بعد از او مبعوث خواهد شد، و امر کرد ايشان را که متابعت او بکنند، و امر کرد که هر سال وصیت 
نامه را يك بار بگشايند و در آن نظر کنند و آن روز عید ايشان باشد، چنانچه حضرت آدم علیه السّلام 

ر فرموده بود، پس ظلم و تجبّر ظاهر شد در فرزندان حام و يافث، و پنهان شدند نیز ايشان را ام
فرزندان سام با آنچه نزد ايشان بود از علم، و جاری شد بر سام بعد از نوح دولت حام و يافث و بر او 

، فرمود: يعنی ترك کردم (3)مسلط شدند، و اين است که خدا می فرمايد وَ تَرَکْنا عَلَیْهِ فِي اَلآخِْرِينَ 
بر نوح دولت جباران را، و خدا حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را به اين عزيز خواهد 

 فرمود.

و فرزندان حام اهل سند و هند و حبشه اند، و فرزندان سام عرب و عجمند و دولت اينها بر آنها 
 جاری شد در امّت حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آن وصیت را به میراث می گرفتند،
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 .(1)عالمی بعد از عالمی تا حق تعالی حضرت هود علیه السّلام را مبعوث گردانید 



 .(2)د سال بود و در حديث معتبر ديگر فرمود: عمر قوم نوح علیه السّلام هر يك سیص

 .(3)و در حديث ديگر فرمود: عمر حضرت نوح علیه السّلام دو هزار و چهار صد و پنجاه سال بود 

مؤلف گويد: احاديث گذشته همه موافق يکديگرند و محلّ اعتمادند، و در اين حديث شايد که 
بعضی از مدت آخر عمر آن حضرت را که متوجه امور نبوده است از اول يا آخر، حساب نکرده 
باشند، و بعضی از ارباب تاريخ عمر آن حضرت را هزار سال گفته اند، و بعضی هزار و چهارصد و 

سال، و بعضی هزار و چهارصد و هفتاد سال، و بعضی هزار و سیصد سال، و اين اقوال که بر  پنجاه
 خلاف احاديث معتبره است همه فاسد است.

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: مردم سه چیز را از سه 
 .(4)را از فرزندان يعقوب  کس اخذ کردند: صبر را از ايوب، شکر را از نوح، حسد

به سندهای موثق و غیر آن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و امام جعفر صادق علیه السّلام 
هُ کانَ عَبْداً منقول است در تفسیر آن آيه که حق  تعالی فرموده است که در وصف نوح علیه السّلام إِنَّ

، فرمودند: « بتحقیق که بود نوح بنده ای بسیار شکرکننده»که ترجمه اش اين است که: (5)شَکُوراً 
اللّهمّ انّي »برای اين آن حضرت را عبد شکور نامیدند که در صبح و شام اين دعا را می خواند: 

اشهدك انّه ما اصبح او امسی بي من نعمة او عافیة في دين او دنیا فمنك وحدك لا شريك لك، لك 
. و در لفظ اين دعا اختلاف (6)« مد بها عليّ و لك الشّکر بها عليّ حتّی ترضی و بعد الرّضاالح

 بحار»قلیلی در روايات هست که در کتاب دعای 
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 .(1)ذکر کرده ام « الانوار

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بعد از فرود آمدن از کشتی، 
طان در پهلوی او بود، چون خواست که درخت نوح علیه السّلام مأمور شد که درخت بکارد، شی

 انگور بکارد شیطان لعین گفت که: اين درخت از من است.

 حضرت نوح گفت: دروغ گفتی.

 پس شیطان گفت که: چه مقدار حصّه به من می دهی؟

حضرت نوح فرمود: دو ثلث از تو باشد. پس به اين سبب مقرر شد شیرۀ انگور که بجوشد تا دو ثلث 
 .(2)د حلال نباشد آن کم نشو

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: شیطان منازعه کرد با حضرت نوح در درخت انگور، پس جبرئیل 
و او آمد و به نوح علیه السّلام گفت که: او را حقّی هست، حقّ او را بده، پس ثلث را به شیطان داد 

راضی نشد، پس نصف را داد و او راضی نشد، پس جبرئیل آتشی در آن درخت انداخت تا دو ثلث 
آن درخت سوخت و يك ثلث باقی ماند و گفت: آنچه سوخت بهرۀ شیطان است و آنچه باقی ماند 

 .(3)بهرۀ توست و بر تو حلال است ای نوح 

و به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام از کشتی فرود 
آمد درختان در زمین کشت و درخت خرما را نیز در میان آنها کشت و به اهل خود برگشت، ابلیس 

فت و شیطان را ديد آمد و درخت خرما را کند، چون نوح برگشت درخت خرما را نیا« علیه اللعنه»



که نزد درختان ايستاده است، در اين حال جبرئیل علیه السّلام آمد و نوح را خبر داد که شیطان درخت 
خرما را کنده است، پس نوح به شیطان گفت: چرا درخت خرما را کندی؟ و اللّه که از اين درختان 

 که ترك نمی کنم آن را تا نکارم.که کشته ام هیچ يك را دوست تر نمی دارم از آن، و بخدا سوگند 

 شیطان گفت: هرگاه بکاری من خواهم کند، پس از برای من در آن نصیبی قرار ده تا
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نکنم! پس نوح ثلث برای او قرار داد و او راضی نشد، پس نصف از برای او قرار کرد و او راضی نشد، 
: ای پیغمبر خدا! احسان کن که از توست نیکی کردن، و نوح هم زياد نکرد، پس جبرئیل به نوح گفت

و نوح دانست که خدا او را در اينجا سلطنتی داده است، پس نوح دو ثلث را از برای او قرار داد، و به 
اين سبب مقرر شد که عصیر را که بگیرند و بجوشانند تا دو ثلث آن که حصّۀ شیطان است نرود 

 .(1)حلال نشود 

و عامه و خاصه از وهب روايت کرده اند که: چون نوح علیه السّلام از کشتی بیرون آمد درختان که 
ها درخت انگور با خود به کشتی برده بود در زمین کشت و در همان ساعت میوه دادند، و در میان آن

ناپیدا شد، زيرا که شیطان گرفته و پنهان کرده بود، پس چون نوح برخاست که برود و در میان کشتی 
تفحّص کند، ملکی که با او بود گفت: بنشین که برای تو خواهند آورد، و گفت: تو را شريکی در شیرۀ 

 انگور هست با او مشارکت نیکو بکن، نوح فرمود:



ی دهم و شش حصّه از من است، ملك گفت: نیکی کن که تو نیکوکاری، نوح هفت يك را به او م
 فرمود: شش يك را به او می دهم، ملك گفت: نیکی کن که تو نیکوکاری، نوح فرمود:

پنج يك را می دهم، ملك گفت: نیکی کن که تو نیکوکاری، و همچنین زياد می کرد و ملك امر به 
ه: دو حصّه از او باشد و يك حصّه از من، پس ملك راضی شد زيادتی می کرد تا آنکه نوح فرمود ک

 .(2)و دو ثلث که حصّۀ شیطان است حرام شد و يك ثلث که حصّۀ نوح است حلال شد 

لیه السّلام گفت: تو را بر و در حديث ديگر از عبد اللّه بن عباس منقول است که: شیطان به نوح ع
 من نعمتی و حقّی هست و به عوض آن چند خصلت به تو می آموزم.

 نوح فرمود: کدام است حقّ من بر تو؟

گفت: دعائی که بر قوم خود کردی و همه هلاك شدند و مرا فارغ کردی، پس زنهار که بپرهیز از تکبر 
 ۀ آدم نکردم وو حرص و حسد، بدرستی که تکبر مرا بر آن داشت که سجد
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کافر شدم و شیطان رجیم گرديدم، و حرص آدم را بر آن داشت که جمیع بهشت را بر او حلال کرده 
درخت خورد و از بهشت بیرون آمد، و حسد بودند و از يك درخت او را منع کرده بودند و از آن 

 باعث شد که پسر آدم برادر خود را کشت.

 پس نوح پرسید: در چه وقت قدرت تو بر فرزند آدم بیشتر است؟

 .(1)گفت: در وقت غضب و خشم 
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 فصل دوم: در بیان مبعوث شدن حضرت نوح علیه السّلام است بر قوم، و آنچه میان

 او و قوم او گذشت تا غرق شدن ايشان، و ساير احوال آن حضرت

کرده است که: حضرت نوح  علی بن ابراهیم به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت
علیه السّلام سیصد سال در میان قوم خود ماند و ايشان را بسوی خدا دعوت فرمود و اجابت او 
نکردند، پس خواست بر ايشان نفرين کند، پس بر او نازل شدند نزد طلوع آفتاب دوازده هزار قبیل از 

 نوح به ايشان فرمود: شما کیستید؟قبايل ملائکۀ آسمان اول و ايشان از عظمای ملائکه بودند، پس 

گفتند: ما دوازده هزار قبیلیم از قبايل ملائکۀ آسمان اول، و مسافت آسمان اول پانصد سال است، و 
از آسمان اول تا زمین پانصد سال راه است، و نزد طلوع آفتاب بیرون آمده ايم و در اين وقت به تو 

کنی بر قوم خود! نوح فرمود: من ايشان را سیصد سال رسیده ايم، و از تو سؤال می کنیم که نفرين ن
 مهلت دادم.

و چون ششصد سال تمام شد و ايمان نیاوردند باز اراده کرد که بر ايشان نفرين کند، ناگاه دوازده هزار 
 قبیل از قبايل ملائکۀ آسمان دوم به او رسیدند، نوح فرمود: شما کیستید؟

ايل ملائکۀ آسمان دوم، و مسافت آسمان دوم پانصد سال است، و گفتند: ما دوازده هزار قبیلیم از قب
از آسمان دوم تا آسمان اول پانصد سال است، و مسافت آسمان اول پانصد سال است، و از آسمان 

 اول تا زمین پانصد سال است، و نزد طلوع آفتاب بیرون آمده ايم و
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 نیم که نفرين بر قوم خود نکنی!در وقت چاشت به تو رسیده ايم، و از تو سؤال می ک

نوح فرمود: سیصد سال ايشان را مهلت دادم، پس چون نهصد سال تمام شد و ايمان نیاوردند ارادۀ 
هُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ  نفرين بر ايشان فرمود، پس حق تعالی فرستاد که أَنَّ

بدرستی که هرگز ايمان نمی آورند از قوم تو مگر هر که ايمان آورده »يعنی: (1)نَ بِما کانُوا يَفْعَلُو
 « .است، پس غمگین مباش به آنچه ايشان می کنند

رْضِ مِنَ اَلْکافِرِينَ دَيّاراً 
َ
وا عِبادَكَ وَ لا پس نوح عرض کرد رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی اَلْْ كَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ . إِنَّ

پروردگارا! مگذار بر روی زمین از کافران ديّاری، بدرستی که اگر »يعنی: (2)يَلِدُوا إِلّا فاجِراً کَفّاراً 
 « .را و فرزند نیاورند مگر فاجر بسیار کفران کننده بگذاری ايشان را گمراه کنند بندگان تو

پس حق تعالی امر کرد او را که درخت خرما بکارد، پس قوم او می گذشتند بر او و استهزا و سخريه 
می نمودند و به او می گفتند: مرد پیری است، نهصد سال از عمرش گذشته است و درخت خرما 

 می کارد؛ و سنگ بر او می زدند.

پس چون پنجاه سال بر اين حال گذشت و درخت خرما رسید و مستحکم شد، مأمور شد درختها 
را ببرد، پس قوم استهزا کردند به او و به او گفتند: الحال که درخت خرما رسید بريد! اين مرد خرف 

ما مَرَّ عَلَیْهِ  مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ  شده است و پیری او را دريافته است، چنانچه حق تعالی می فرمايد که کُلَّ
هرگاه می »يعنی: (3)سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَما تَسْخَرُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 

: اگر استهزا می -يعنی نوح-زا می نمودند به او، گفتگذشتند به او جماعتی از اشراف قوم او، استه
کنید به ما پس بدرستی که ما استهزا خواهیم نمود به شما در وقتی که عذاب بر شما نازل شود چنانچه 

 « .شما ما را استهزا می کنید، بعد از زمانی خواهید دانست کدامیك سزاوارتريم به استهزا و سخريه

 رد او را که کشتی بتراشد، و امر فرمود جبرئیل را کهحضرت فرمود: پس خدا امر ک
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نازل شود و تعلیم او کند که چگونه بسازد، پس طولش را هزار و دويست ذراع و عرضش را هشتصد 
ذراع و ارتفاعش را هشتاد ذراع گردانید، پس گفت: پروردگارا! که مرا ياری خواهد کرد بر ساختن 

ن کشتی کشتی؟ خدا وحی نمود به او که: ندا کن در میان قوم خود که هر که مرا ياری نمايد بر ساخت
و چیزی از آن بتراشد، آنچه می تراشد طلا و نقره خواهد شد. پس چون نوح اين ندا در میان ايشان 

 .(1)کرد، او را ياری کردند بر اين، و سخريه می کردند او را و می گفتند: در بیابان کشتی می سازد 

به سند حسن ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: چون حق تعالی اراده نمود که قوم نوح را و 
هلاك گرداند، عقیم گردانید رحمهای زنان ايشان را چهل سال که فرزندی در میان ايشان متولد نشد، 

اند پس چون نوح از ساختن کشتی فارغ شد خدا امر کرد او را که ندا کرد به زبان سريانی که نم
چهارپای و جانوری مگر حاضر شد، پس از هر جنس از اجناس حیوان يك جفت را داخل کشتی 
نمود و آنچه به او ايمان آورده بودند از جمیع دنیا هشتاد مرد بودند، پس خدا وحی نمود که اِحْمِلْ 

که (2)لْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِیلٌ فِیها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اِثْنَیْنِ وَ أَهْلَكَ إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ اَ 
ترجمه اش اين است که: بار کن در کشتی از هر نوعی دو جفت، يعنی دو تا، و اهل خود را مگر آنها 

و ببر به کشتی هر که را ايمان به -و يك پسر او بود که زن-که پیشتر به تو خبر داده ام که داخل مکن
 « .تو آورده است از غیر اهل تو، و ايمان نیاوردند به او مگر اندکی

و تراشیدن کشتی در مسجد کوفه بود، پس چون آن روز شد که خدا خواست که ايشان را هلاك 
، و نوح از « فار التنور»نمايد، زن نوح نان می پخت در موضعی که معروف است در مسجد کوفه به 

برای هر قسمی از اجناس حیوان موضعی در کشتی قرار داده بود، و جمع نموده بود از برای ايشان 



در آن موضع آنچه به آن احتیاج داشته باشند از خوردنی، و صدا زد زن نوح که آب از تنور جوشید، 
 پس نوح بر سر تنور آمد و گِل بر آن گذاشت و
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مهر بر آن گِل زد که آب بیرون نیامد تا آنکه جمیع جانوران را سوار کشتی نمود پس بسوی تنور آمد 
و مهر را شکست و گِل را برداشت، و آفتاب گرفت و از آسمان آمد آبی ريزنده بی آنکه قطره قطره 

ماءِ بِماءٍ بیايد، و از جمیع چشمه ها آب جوشید، چنانچه حق تعالی می فرمايد که فَفَتَحْنا أَ  بْوابَ اَلسَّ
رْضَ عُیُوناً فَالْتَقَی اَلْماءُ عَلی أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وَ حَمَلْناهُ عَلی ذاتِ أَلْواحٍ وَ 

َ
رْنَا اَلْْ که (1) دُسُرٍ مُنْهَمِرٍ. وَ فَجَّ

ديم درهای آسمان را به آبی ريزنده و مستمر، و شکافتیم زمینها را پس گشو»ترجمه اش آن است که: 
چشمه ها، پس برخوردند آب آسمان و آب زمین بر امری که مقدّر شده بود، و بار نموديم نوح را بر 

 « .کشتی که از تخته ها و میخها ساخته شده بود

خدا در هنگام رفتن کشتی و  پس خدا فرمود: سوار شويد در کشتی در حالی که تبرّك جوئید به نام
ايستادن آن، يا بسم اللّه بگوئید در اين دو حال، يا به نام خداست رفتن و ايستادن کشتی، پس کشتی 
به حرکت آمد و نظر کرد نوح بسوی پسر کافرش که در میان آب برمی خاست و می افتاد گفت يا 

 يعنی:(2) بُنَيَّ اِرْکَبْ مَعَنا وَ لا تَکُنْ مَعَ اَلْکافِرِينَ 

يعنی: (3)، گفت سَآوِي إِلی جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ اَلْماءِ « ای پسرك من! سوار شو با ما و مباش با کافران»
، پس نوح گفت لا عاصِمَ اَلْیَوْمَ مِنْ « اه برم بسوی کوهی که نگاهدارد مرا از آببزودی جا گیرم و پن»

نیست نگاهدارنده امروز از عذاب الهی مگر کسی که خدا او را »يعنی: (4)أَمْرِ اَللّهِ إِلّا مَنْ رَحِمَ 
گفت رَبِّ إِنَّ اِبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ اَلْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ اَلْحاکِمِینَ  ، پس نوح« رحم کند



پروردگارا! بدرستی که پسر من از اهل من است و بدرستی که وعدۀ تو حقّ است و توئی حکم »(5)
هُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَلا « حکم کنندگانکننده ترين  هُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ ، پس حق تعالی فرمود يا نُوحُ إِنَّ

 تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ 
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ي أَعِظُكَ أَنْ تَکُونَ مِنَ اَلْجاهِلِینَ  ای نوح! بدرستی که نیست اين پسر از اهل تو که وعده » (1)عِلْمٌ إِنِّ
ل مکن از من چیزی داده ام ايشان را نجات دهم، زيرا که او صاحب کردار ناشايست است، پس سؤا

، پس « را که تو را به آن علمی نیست، بدرستی که تو را پند می دهم از اينکه بوده باشی از جاهلان
کُنْ مِنَ  ي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَیْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلّا تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَ اَلْخاسِرِينَ نوح گفت رَبِّ إِنِّ

پروردگارا! بدرستی که من پناه می جويم به تو از آنکه سؤال نمايم از تو چیزی را که مرا به آن »(2)
 « .علمی نبوده باشد، و اگر نیامرزی مرا و رحم نکنی خواهم بود از زيانکاران

« میان ايشان موج و گرديد پسر نوح از غرق شدگان حايل شد»پس گرديد چنانچه خدا فرموده که: 
(3). 

پس آن حضرت فرمود: پس گرديد کشتی و زد آن را موجها تا رسید به مکه و طواف نمود بر دور خانۀ 
نامیدند که « بیت العتیق»را برای آن کعبه، و جمیع دنیا غرق شد مگر جای خانۀ کعبه، و خانۀ کعبه 

آزاد گرديد از غرق شدن، پس آب از آسمان ريخت چهل صباح و از زمین چشمه ها جوشید تا کشتی 



يا رهمان »به حدّی بلند شد که به آسمان سايید، پس حضرت نوح دست خود را بلند نمود و گفت: 
، پس حق تعالی فرمود زمین را که آب خود را فروبرد، « پروردگارا! احسان کن»يعنی: (4)« اتقن

مْرُ وَ 
َ
چنانچه فرموده است وَ قِیلَ يا أَرْضُ اِبْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِیضَ اَلْماءُ وَ قُضِيَ اَلْْ

گفته شد: ای زمین! فروبر آب خود را، و ای آسمان! بازايست از »يعنی: (5)لَی اَلْجُودِيِّ اِسْتَوَتْ عَ 
باريدن، و آبها به زمین فرو رفت، و آنچه امر خدا بود از هلاك کافران و نجات مؤمنان بعمل آمد، و 

 « .کوه جودیقرار گرفت کشتی بر 
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حضرت فرمود: هر آب که از زمین بیرون آمده بود زمین آن را فروبرد، و چون آبهای آسمان خواستند 
که در زمین فروروند زمین قبول نکرد و گفت: خدا امر نکرد مرا به آنکه آب تو را فروبرم، پس آب 

پس -و آن کوهی است بزرگ در موصل-آسمان به روی زمین ماند و کشتی بر جودی قرار گرفت
خداوند جبرئیل را فرستاد که آبهائی که بر روی زمین مانده بود برد بسوی درياها که بر دور دنیا 
نْ مَعَكَ  هستند، و وحی فرستاد بسوی نوح که يا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلامٍ مِنّا وَ بَرَکاتٍ عَلَیْكَ وَ عَلی أُمَمٍ مِمَّ

هُمْ مِنّا  عُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ -ای نوح! فرود آی از کشتی يا از کوه با سلامتی از ما»(1)عَذابٌ أَلِیمٌ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّ
و برکتها و نعمتها بر تو و بر امّتی چند از آنهائی که با تو بودند در کشتی و امّتی چند -يا تحیّتی از ما

خوردار گردانیم به نعمتهای دنیا پس برسد به ايشان عذاب دردناك به هستند که بزودی ايشان را بر
 « .سبب کفر ايشان



حضرت فرمود: پس فرود آمد نوح در موصل از کشتی با هشتاد تن از مؤمنان که با او بودند و بنا 
بهم  نمودند مدينة الثمانین را، و نوح را دختری بود که با خود به کشتی برده بود پس نسل مردم از او

رسید، و به اين سبب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حضرت نوح يکی از دو پدر 
 .(2)است، يعنی پدر جمیع مردم است بعد از آدم علیه السّلام 

باقر علیه السّلام پرسیدند که: نوح علیه السّلام چه و به سند معتبر منقول است که از امام محمد 
دانست که از قوم او کسی ايمان نخواهد آورد که چون نفرين بر قوم خود کرد گفت: ايشان فرزند نمی 

 آورند مگر فاجر و کافر؟

فرمود: مگر نشنیده ای آنچه خدا به نوح گفت که: ايمان نخواهند آورد از قوم تو مگر آنها که ايمان 
 .(3)وردند آ

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی ظاهر گردانید 
 که فرج ايشان-که از کافران آزار می کشیدند-پیغمبری نوح علیه السّلام را، و يقین کردند شیعیان
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نزديك شده است، بلای ايشان شديدتر و افترا بر ايشان بزرگتر شد تا آنکه کار به نهايت شدت و 
حضرت گاه بود  سختی منتهی شد و به حدی رسید که قصد نوح کردند به زدنهای عظیم، تا آنکه آن

که سه روز بیهوش می افتاد و خون از گوشش جاری می شد و باز به هوش می آمد، و اين حال بعد 
از آن بود که سیصد سال از رسالت او گذشته بود، و باز در اثنای اين حال ايشان را در شب و روز 



ابت نمی کردند، بسوی خدا دعوت می کرد و می گريختند، و ايشان را پنهان دعوت می کرد و اج
 آشکارا دعوت می کرد رو برمی گردانیدند!

پس بعد از سیصد سال خواست بر ايشان نفرين کند، بعد از نماز صبح برای اين نشست، ناگاه سه 
 ملك از آسمان هفتم فرود آمدند و گفتند: ای پیغمبر خدا! ما را بسوی تو حاجتی هست.

 فرمود: کدام است؟

گفتند: التماس می کنیم که تأخیر کنی در نفرين بر قوم خود را که اين اول غضب و عذابی است که 
 بر زمین نازل می شود.

نوح فرمود: سیصد سال تأخیر کردم نفرين را. و برگشت بسوی قوم خود و ايشان را دعوت نمود 
آنکه سیصد سال ديگر گذشت  چنانچه می کرد و آنها در مقام آزار او برآمدند چنانچه می کردند، تا

و از ايمان آوردن آنها ناامید شد، پس در وقت چاشت نشست که بر آنها نفرين کند، ناگاه گروهی از 
آسمان ششم فرود آمده سلام کردند و گفتند: ما بامداد بیرون آمده ايم از آسمان ششم و چاشت به 

ل کردند ايشان نیز سؤال کردند و نوح علیه تو رسیده ايم؛ پس مثل آنچه ملائکۀ آسمان هفتم از او سؤا
السّلام باز سیصد سال نفرين را تأخیر کرد و بسوی قوم خود برگشت و مشغول دعوت شد، و دعوت 
او زياد نکرد بر قوم مگر گريختن ايشان از او، تا آنکه سیصد سال ديگر گذشت و نهصد سال تمام 

از آنچه به ايشان می رسید از اذيت عامۀ خلق و شد، پس شیعیان به نزد او آمدند و شکايت کردند 
 سلاطین جور، و سؤال کردند: دعا کن تا خدا ما را فرجی ببخشد از آزار ايشان.

 پس نوح ايشان را اجابت نمود و نماز کرد و دعا کرد، پس جبرئیل فرود آمد و گفت:

 هستۀ آن راحق تعالی دعای تو را مستجاب فرمود، پس بگو به شیعیان خرما بخورند و 
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بکارند و رعايت کنند تا آن درختان میوه بدهند، چون آنها به میوه برسند من فرج می دهم ايشان را. 
پس حمد کرد خدا را و ثنا گفت بر او، و اين خبر را به شیعیان رسانید و آنها شاد شدند و چنان کردند 

ه نزد نوح علیه السّلام بردند و طلب وفا به وعده و انتظار بردند تا آن درختان میوه دادند، پس میوه را ب
کردند، نوح دعا کرد و حق تعالی فرستاد که: بگو به ايشان که اين خرما را نیز بخورند و هسته اش را 

 بکارند، چون به میوه آيد من فرج دهم ايشان را.

ر دين باقی ماندند، چون گمان کردند خلاف شد وعدۀ ايشان، ثلث شیعیان از دين برگشتند و دو ثلث ب
و آن باقیمانده خرماها را خوردند و هسته ها را کشتند؛ و چون رسید، میوۀ آنها را به نزد نوح آوردند 
و سؤال کردند که وعده را بعمل آورد، و نوح از خدا سؤال کرد و باز وحی رسید اين خرماها را بخورند 

شتند و يك ثلث باقیمانده اطاعت کردند و و هسته های آنها را بکارند، پس ثلث ديگر از دين برگ
هستۀ خرماها را کشتند، تا آنکه به میوه آمدند و میوه را به نزد نوح آورده و گفتند: از ما نماند مگر 
اندکی و می ترسیم اگر در فرج تأخیری بشود همه از دين برگرديم، پس آن حضرت نماز و مناجات 

 کرد و گفت:

من مگر اين گروه، می ترسم اينها نیز هلاك شوند اگر فرج به ايشان پروردگارا! نماند از اصحاب 
نرسد، پس وحی به او رسید که: دعای تو را مستجاب کردم کشتی بساز، پس میان مستجاب شدن 

 .(1)دعا و طوفان پنجاه سال فاصله شد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون نوح از حق تعالی طلب نزول عذاب برای قوم خود کرد، خدا 
روح الامین را فرستاد با هفت دانۀ خرما و گفت: ای پیغمبر خدا! حق تعالی می فرمايد: اين جماعت 

گر بعد آفريده های من و بندگان منند، هلاك نمی کنم ايشان را به صاعقه ای از صاعقه های خود م
کید دعوت بر ايشان بکنم و حجت را بر ايشان لازم گردانم، پس عود کن بسوی سعی کردن  از آنکه تأ
و مشقت کشیدن در دعوت قوم خود که من تو را بر آن ثواب می دهم، و بکار اين هسته ها را، بدرستی 

بود، پس به اين خبر  که چون اينها برويند و کامل شوند و به بار آيند برای تو فرج و خلاصی خواهد
 بشارت ده آنها را که
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 تابع تو شده اند از مؤمنان.

پس چون درختان روئیدند و قد کشیدند و به میوه رسیدند و میوۀ ايشان رنگین شد بعد از زمان 
بسیاری، نوح از خدا طلب نمود که وعده را بعمل آورد، پس خدا او را امر فرمود دانه های خرمای 

کید اين درختان را بار ديگر بکارد و عود کند بسوی صبر کردن و سعی نمودن در تبلیغ رسالت و ت أ
 حجت نمودن بر قوم خود.

چون اين خبر را به مؤمنان رسانید، سیصد نفر از ايشان مرتد شدند و گفتند: اگر آنچه نوح دعوی می 
 کرد حق می بود، در وعدۀ پروردگارش خلف نمی شد.

پس پیوسته حق تعالی در هر مرتبه که میوۀ درختان می رسید امر می کرد دانۀ آنها را بکارد تا هفت 
تبه، و در هر مرتبه ای گروهی از آنها که به او ايمان آورده بودند مرتد می شدند تا آنکه هفتاد و مر

چند نفر باقی ماندند، پس در اين وقت خدا وحی فرمود بسوی نوح علیه السّلام که: در اين زمان 
تها از صبح نورانی حق از شب ظلمانی باطل هويدا شد برای ديدۀ تو، و حق خالص گرديد و کدور

آن مرتفع شد به مرتد شدن هر که طینت او خبیث و بد بود، اگر من هلاك می کردم کافران را و باقی 
می گذاشتم آنها را که مرتد شدند هرآينه تصديق نکرده بودم و وفا ننموده بودم به آن وعدۀ سابق که 

گ زده بودند به ريسمان کرده بودم با مؤمنانی که خالص گردانیده بودند توحید را از قوم تو و چن
پیغمبری تو، و آن وعده آن بود که ايشان را خلیفه گردانم در زمین و متمکّن گردانم برای ايشان دين 
ايشان را، و بدل کنم ترس ايشان را به ايمنی تا خالص شود بندگی برای من به برطرف شدن شك از 

تمکّن ساختن و خوف را به ايمنی بدل دلهای ايشان، پس چگونه می توانست بود خلیفه گردانیدن و م
کردن به آنچه من می دانستم از ضعف يقین آن جماعتی که مرتد شدند و بدی طینت ايشان و زشتی 



پنهان ايشان که نتیجه های نفاق و ريشه گمراهی بود، زيرا که اين جماعت استشمام می کردند از من 
اد در وقتی که ايشان را خلیفه گردانم در زمین شمیم آن پادشاهی را که من به مؤمنان خالص خواهم د

و دشمنان ايشان را هلاك نمايم، و اگر رايحۀ اين دولت به مشام ايشان می رسید هرآينه طمع در آن 
خلافت می کردند و نفاق پنهان ايشان مستحکم می شد و درد ضلالت و گمراهی در خاطرهای 

 ايشان متمکّن می شد

 262ص: 

مؤمنان خالص می کردند و با ايشان محاربه و مجادله می نمودند از برای طلب و اظهار عداوت با 
پادشاهی و متفرّد شدن به امر و نهی، پس بعمل نمی آمد تمکین در دين و انتشار حق در میان مؤمنان 

 با اين فتنه ها و جنگها.

 .(1)پس بعد از آن حق تعالی فرمود که نوح علیه السّلام کشتی بسازد 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: ده مرتبه مأمور شد نوح علیه السّلام که دانۀ خرما 
بکارد، و هر مرتبه که میوه بعمل می آمد اصحابش می آمدند و می گفتند: ای پیغمبر خدا! بده به ما 

ن وعده ای که کردی با ما؛ و چون بار ديگر دانۀ خرما می کشت اصحابش سه فرقه می شدند: يك آ
فرقه مرتد می شدند و يك فرقه منافق می شدند و يك فرقه بر ايمان خود باقی می ماندند تا آنکه بعد 

 از مرتبۀ دهم مؤمنان به نزد نوح علیه السّلام آمدند و گفتند:

وعده را تأخیر کنی ما می دانیم که تو پیغمبر راستگوئی و فرستادۀ خدائی و  ای پیغمبر خدا! هر چند
در تو شك نمی کنیم، پس خدا دانست که ايشان مؤمنان خالصند و منافقان از میان ايشان بدر رفته 
اند و از همۀ کدورتها و شك و شبهه صاف شده اند، ايشان را در کشتی نجات داد و ساير قوم را هلاك 

 .(2)فرمود 



مؤلف گويد: جمع میان اين احاديث در نهايت اشکال است، و تواند بود که در بعضی از اينها راويان 
سهوی کرده باشند، يا بعضی بر وفق روايات عامه بر وجه تقیه وارد شده باشد، يا در بعضی احاديث 

آسمان اول ذکر بعضی از مرّات شده باشد که عمده تر بوده است، و همچنین فرود آمدن ملائکه از 
و هفتم و از آسمان دوم و ششم محتمل است که هر دو واقع شده باشد، يا يکی موافق روايات عامه 
وارد شده باشد، و در عدد هفتاد و چند ممکن است که فرزندان نوح را حساب نکرده باشند و در 

حتمی نبوده  هشتاد آنها را حساب کرده باشند يا برعکس. و امّا تأخیر وعده ممکن است که وعدۀ
باشد و مشروط به شرطی باشد که آن شرط بعمل نیامده باشد، يا آنکه فی الحقیقه اين مخالفت در 

 وعید است نه در
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 .355. کمال الدين و تمام النعمة  -1
 .335. غیبت نعمانی  -2

بعمل نیاورد قبیح نیست بلکه مستحسن است، و از وعد، و اگر کسی در عقوبتی به کسی وعده کند 
اين احاديث حکمتها برای غیبت حضرت صاحب الامر صلوات اللّه علیه و تأخیر ظهور آن حضرت 

 ظاهر می شود برای کسی که تدبر نمايد.

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت نوح علیه السّلام در ايّام 
 .(1)، همۀ آبهای زمین را طلبید و همگی اجابت نمودند بغیر از آب گوگرد و آب تلخ طوفان

 مؤلف گويد: يعنی آبهای گرم که بوی گوگرد از آنها می شنوند.



: حضرت نوح همۀ آبها را و از حضرت امام حسن و امام حسین صلوات اللّه علیهما منقول است که
طلبید، هر چشمه ای که او را اجابت نکرد، آن را نوح علیه السّلام لعنت کرد، پس تلخ و شور شدند 

(2). 

جب به و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نوح در روز اول ماه ر
 .(3)کشتی سوار شد، پس امر فرمود که هر که با او داخل کشتی شده بود آن روز را روزه داشتند 

از و به سند معتبر منقول است که: مردی از اهل شام از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام پرسید 
هِ وَ أَبِیهِ. وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ  ، فرمود: آنکه در (4)تفسیر قول حق تعالی يَوْمَ يَفِرُّ اَلْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ. وَ أُمِّ

 .(5)ن خواهد گريخت قیامت از پسرش خواهد گريخت نوح علیه السّلام است که از پسرش کنعا

و پرسید: طول و عرض کشتی نوح چه مقدار بود؟ گفت: طولش هشتصد ذراع بود و عرضش پانصد 
 .(6)ذراع و ارتفاعش هشتاد ذراع 
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مؤلف گويد: حديثی که پیش گذشت در مقدار کشتی معتبرتر است از اين، و محتمل است که 
 اختلاف به اعتبار اختلاف ذراعها باشد، امّا بعید است.



ادق علیه السّلام منقول است که: طول کشتی نوح هزار و دويست ذراع و به سند معتبر از حضرت ص
بود و عرضش هشتصد ذراع و عمقش هشتاد ذراع، پس طواف کرد دور خانۀ کعبه و هفت شوط سعی 

 .(1)کرد میان صفا و مروه پس بر جودی قرار گرفت 

و در حديث ديگر از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
 .(2)نوح نود خانه در کشتی برای حیوانات مهیّا کرده بود 

سّلام منقول است که: حق تعالی غرق کرد جمیع زمین را و به سند معتبر از حضرت صادق علیه ال
 نامیدند که از غرق شدن آزاد شد.« عتیق»در طوفان نوح مگر خانۀ کعبه، پس از آن روز آن را 

 راوی پرسید: به آسمان رفت؟

 .(3)گفت: نه، و لیکن آب به آن نرسید و از دورش بلند شد 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: به چه علت حق تعالی 
 جمیع زمین را غرق فرمود و در میان ايشان بودند اطفال و جمعی که گناه از برای ايشان نیست؟

ا عقیم کرد صلبهای قوم نوح را و رحمهای جواب فرمود که: اطفال در میان ايشان نبودند، زيرا که خد
زنان ايشان را چهل سال، پس نسل ايشان منقطع شد، پس چون غرق شدند طفلی در میان ايشان 
نبود، و نمی باشد اينکه خدا هلاك کند به عذاب خود کسی را که گناهی از برای او نیست، و امّا باقی 

د که تکذيب نمودند پیغمبر خدا حضرت نوح علیه قوم نوح علیه السّلام پس از برای اين هلاك شدن
السّلام را، و ساير ايشان غرق شدند به راضی بودن ايشان به تکذيب تکذيب کنندگان، و هر که غايب 

 باشد از امری و راضی به آن باشد چنان
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 .2/149؛ تفسیر عیاشی 82. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .598. خصال  -2
 .83. قصص الانبیاء راوندی  -3

 .(1)است که حاضر باشد و آن امر را مرتکب شده باشد 

ه: حق تعالی برای اين فرمود که پسر نوح از اهل تو نیست که او و در حديث معتبر ديگر فرمود ک
هُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ   (3). (2)عاصی بود، چنانچه فرمود که إِنَّ

مؤلف گويد: خلاف است میان مفسران و مورخان و علمای مخالفان در باب پسر نوح علیه السّلام 
که آيا پسر نوح بود و يا پسر زن نوح؟ و آيا حلال زاده بود و يا فرزند زنا بود؟ و مشهور میان علمای 

هُ عَمَلٌ شیعه آن است که پسر نوح بود و حلال زاده بود، و در آن آيه که حق تعالی می فرماي د که إِنَّ
خوانده اند به فتح عین و میم و ضم لام با تنوين که « عمل»غَیْرُ صالِحٍ دو قرائت هست: اکثر قرّاء 

اسم باشد، و کسائی و يعقوب و سهل به فتح عین و کسر میم و فتح لام خوانده اند که فعل ماضی 
ول بعضی گفته اند که: مضافی مقدّر باشد و غیر منصوب باشد که مفعول آن باشد، و بنا بر قرائت ا

است، يعنی صاحب عمل، ناشايست بود، يعنی حلال زاده نبود؛ و احاديث بر نفی اين معنی بسیار 
 است.

و احاديث بسیار از حضرت امام رضا و ساير ائمه علیهم السّلام منقول است که: دروغ می گويند 
و بود و چون کافر و بدکار بود خدا فرمود که: از سنّیان که می گويند فرزند نوح نبود، بلکه فرزند ا

اهل تو نیست، و مؤمنانی که متابعت او کرده اند آنها را از اهل او شمرد چنانچه نوح گفت فَمَنْ تَبِعَنِي 
ي  هُ مِنِّ  (5). (4)فَإِنَّ

و آنچه در بعضی از احاديث معتبرۀ شیعه وارد شده است که فرزند نوح نبود يا محمول بر تقیه است 
يا بر آنکه از زن نوح به حلال بهم رسیده بود که پیشتر زن ديگری بوده باشد و بعد از مفارقت او نوح 



و نقل ثابت شده است که پیغمبران منزّهند از آنکه حق تعالی بگذارد خواسته باشد، زيرا که به عقل 
 که نسبت به حرمت ايشان چیزی واقع شود که موجب
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ننگ ايشان باشد، و همچنین در آن آيه که حق تعالی مثل زده است برای عايشه و حفصه فرموده 
و خدا مثل زده است برای آنانی که کافر شدند به زن نوح و زن لوط که بودند در زير دو »است که: 

يشان را بندۀ شايسته از بندگان ما، پس خیانت کردند با ايشان، پس هیچ نفع نبخشیدند آن دو بنده ا
 .(1)« از عذاب خدا، و به آن زنها گفته شد که: داخل شويد در آتش جهنم با داخل شوندگان

احاديث از طريق عامه و خاصه وارد شده است که: خیانت آن زنها آن بود که کافر بودند و کافران را 
ند بر هر که ايمان به شوهرهای ايشان می آورد، و نمّامی می کردند و آزار به شوهران دلالت می کرد

 .(2)خود می رسانیدند، و خیانت ديگر نکردند 

ق علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام از کشتی فرود و به سند معتبر از حضرت صاد
به نزد او آمد و گفت: هیچ کس در زمین نعمتش بر من بزرگتر از تو نیست؛ « علیه اللعنه»آمد، ابلیس 

نفرين کردی بر اين فاسقان و مرا از شغل گمراه کردن ايشان راحت دادی، دو خصلت تو را تعلیم می 
ه حسد بر کسی مبر که حسد با من کرد آنچه کرد، و زنهار که حرص مدار که حرص کنم: زنهار ک

 .(3)نمود با آدم آنچه نمود 



و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام نفرين بر قوم 
و ايشان هلاك شدند، شیطان به نزد او آمد و گفت: تو را بر من نعمتی هست، می خواهم  خود کرد

 تو را مکافات کنم بر آن نعمت.

 فرمود که: من دشمن دارم اين را که بر تو نعمتی داشته باشم، بگو آن نعمت چیست؟

د که من او را گفت: نعمت آن است که نفرين کردی بر قوم خود و ايشان را غرق کردی، و کسی نمان
 گمراه کنم پس به راحت افتادم تا قرن ديگر بهم رسند و آنها را گمراه کنم.

 نوح گفت: مکافات تو چیست؟

 گفت: در سه موطن مرا ياد کن که نزديکترين احوال من بسوی بنده وقتی است که در

 267ص: 
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يکی از اين سه حالت باشد: مرا ياد کن در وقتی که به غضب آئی؛ و مرا ياد کن در وقتی که میان دو 
 .(1)کس حکم کنی؛ و مرا ياد کن در وقتی که با زنی تنها در جائی باشی که ديگری با شما نباشد 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام 
حیوانات را داخل کشتی می کرد، بز نافرمانی نمود، پس حضرت نوح آن را انداخت به میان کشتی 

ورتش چنین مکشوف ماند؛ و گوسفند مبادرت کرد به داخل شدن و دمش شکست و به اين سبب ع



کشتی، پس نوح دست به دمش و عقبش مالید و به اين سبب دمبه بهم رسانید که عورتش پوشیده 
 .(2)شد 

ضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نجف کوهی بود که بر روی زمین و به سند معتبر از ح
پناه به کوهی می »کوهی از آن بزرگتر نبود، و آن همان کوه بود که پسر نوح علیه السّلام گفت که: 

الی وحی نمود بسوی کوه که: آيا به تو پناه می برند از ، پس حق تع(3)« برم که مرا از آب نگاهدارد
عذاب من؟ پس پاره پاره شد بسوی بلاد شام و ريگ نر می شد و جای آن دريای عظیمی شد، و آن 

، يعنی دريای نی خشك شد، « نی جف»می گفتند، پس آن دريا خشك شد گفتند که: « نی»دريا را 
 .(4)عمال، نجف گفتند، زيرا که بر زبانشان سبکتر بود پس اين نام آن دريا شد و به بسیاری است

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون حضرت نوح علیه السّلام از 
رده بود هشتاد کس بودند، پس قريه ای بنا کشتی به زمین آمد، او و فرزندان او و هر که متابعت او ک

 .(5)نام کرد، زيرا که هشتاد تن بودند « قرية الثمانین»کرد که در همانجا فرود آمد و آن را 
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و ابن بابويه رحمه اللّه از وهب روايت کرده است که: چون نوح علیه السّلام در کشتی سوار شد، 
مرغان و وحشیان، پس هیچ يك  حق تعالی سکینه انداخت بر آنچه در کشتی بودند از چهارپايان و

از ايشان به ديگری ضرر نمی رسانیدند، گوسفند خود را به گرگ می مالید و گاو خود را به شیر می 



سايید و گنجشك بر روی مار می نشست، پس هیچ يك به ديگری آسیبی نمی رسانیدند، و در آنجا 
گرفتار بودند، و خدا زهر هر صاحب  نزاعی و فريادی و دشنامی و نفرينی نبود و همه به غم جان خود

زهری را برطرف کرده بود، و بر اين حال بودند تا از کشتی بیرون آمدند؛ و در کشتی موش و عذره 
بسیار شد پس خدا وحی نمود به نوح که: دست بر شیر بمال، چون دست مالید عطسه کرد و از دو 

س موش کم شد؛ و دست بر روی فیل مالید سوراخ دماغش دو گربه افتادند: يکی نر و ديگری ماده، پ
 .(1)عطسه کرد و از دو سوراخ دماغش دو خوك نر و ماده افتادند، پس عذره کم شد 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: قوم نوح شکايت کردند به نوح 
بسیاری موش را، پس خدا امر فرمود يوز را که عطسه کرد، پس گربه از دماغش افتاد، و شکايت 

 .(2)کردند بسیاری عذره را، خدا فیل را امر فرمود که عطسه نمود، پس خوك از دماغش افتاد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون نوح علیه السّلام بسوی الاغ آمد آن را داخل کشتی کند امتناع 
نمود و شیطان در میان پاهای الاغ جا گرفته بود، پس حضرت نوح گفت: ای شیطان! داخل شو، و 

 جريده ای از نخل خرما بر آن زد، پس الاغ داخل کشتی شد و شیطان هم داخل شد.

 فت که: دو خصلت به تو می آموزم.پس شیطان گ

 نوح علیه السّلام گفت: مرا احتیاجی به سخن تو نیست.

 شیطان گفت: بپرهیز از حرص که آدم را از بهشت بیرون کرد، و بپرهیز از حسد که مرا
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 بهشت بیرون کرد.از 

 .(1)پس خدا وحی نمود به نوح علیه السّلام که: قبول کن از او هر چند ملعون است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آب در زمان نوح علیه السّلام بر هر 
 .(2)ن و هر کوه پانزده ذرع بلند شد زمی

مؤلف گويد: محتمل است که مراد آن باشد که از پانزده ذرع کمتر نبود که بعضی از جاها بیشتر 
جاز آن حضرت، و آنچه گذشت باشد، يا آنکه سطح آب نیز مانند سطح زمین ناهموار بوده باشد به اع

که کشتی به آسمان سايید ممکن است که آخر چنین شده باشد، يا بعضی از اجزای آب به موج چنین 
 بلند شده باشد.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام قوم خود را 
دعوت کرد، فرزندان شیث چون از نوح شنیدند تصديق آنچه در دست ايشان بود از علم، تصديق او 

گذشتۀ کردند، و فرزندان قابیل تکذيب نمودند و گفتند: ما نشنیده ايم آنچه تو می گوئی در پدران 
خود، و گفتند: آيا به تو ايمان بیاوريم و پیروی تو کرده اند رذل ترين ما؟ ! و مرادشان فرزندان شیث 

 .(3)علیه السّلام بود 

يعت نوح علیه السّلام آن بود که در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: شر
خدا را عبادت کنند به يگانگی و اخلاص و ترك نمايند آنچه شريك و مثل پروردگار گردانیده اند، و 
اين فطرتی است که خدا همه را بر اين خلق کرده است، و پیمان گرفت حق تعالی بر نوح و پیغمبران 

رمود او را به نماز و امر و نهی و حلال و حرام، و در که خدا را بپرستند و شرك به او نیاورند، و امر ف
شريعت او احکام حدود و میراث نبود، پس نهصد و پنجاه سال در میان ايشان ماند که ايشان را پنهان 
و آشکار دعوت می نمود، پس چون ابا کردند و طغیان نمودند نوح گفت: پروردگارا! من مغلوبم پس 

 انتقام بکش از برای من.



 دا وحی کرد به او که: ايمان نمی آورد به تو از قوم تو مگر آنها که ايمان آورده اند،پس خ
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 پس اندوهگین مباش از کرده های ايشان.

سبب نوح گفت در هنگام نفرين کردن بر ايشان: فرزند نمی آورند مگر فاجر و کفران  پس به اين
 .(1)کننده 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: منزل نوح و قوم او در شهری بود کنار 
فرات از جانب غربی شهر کوفه، و نوح مردی بود درودگر، پس خدا او را برگزيد و پیغمبر گردانید، و 
اول کسی که کشتی ساخت و بر روی آب جاری شد نوح علیه السّلام بود، و در میان قوم خود هزار 

د، چون اين کم پنجاه سال ماند و ايشان را دعوت به دين حق کرد و ايشان استهزا و سخريه می نمودن
حالت را از ايشان مشاهده کرد بر ايشان نفرين کرد و حق تعالی دعايش را مستجاب گردانید و وحی 

 نمود بسوی او که: کشتی را بساز و گشاده بساز و زود بعمل آور.

پس نوح کشتی را در مسجد کوفه به دست خود می ساخت و چوب را از راه دور می آورد تا فارغ شد 
که بتهای ايشان بودند در اين مسجد کوفه نصب کرده « نسر»و « يعوق»و « يغوث»نوح  از آن، و قوم

 بودند.

 راوی پرسید: فدای تو شوم، در چند گاه کشتی نوح ساخته شد؟



 فرمود: در دو دور که هشتاد سال است.

 راوی گفت: عامّه می گويند در پانصد سال ساخت.

، و وحی به لغت (2)فرمود: نه چنین است، و چون تواند بود و حق تعالی می فرمايد که وَ وَحْیِنا 
 .(3)سرعت است 

و به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: کشتی نوح سرپوشی بر بالايش بود که 
آفتاب و ماه ديده نمی شدند، و نوح دو دانه با خود داشت که يکی در روز روشنی آفتاب می داد و 

 ديگری در شب روشنی ماه می داد، و به اينها وقت نمازها را می دانستند، و جسد
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آدم علیه السّلام را با خود به کشتی برد و چون از کشتی فرود آمد در زير منارۀ مسجد منی دفن نمود 
(1). 

مؤلف گويد: پیشتر دانستی که حق آن است که جسد آدم بعد از طوفان در نجف اشرف مدفون شد، 
 و شايد اين حديث محمول بر تقیه باشد.

نوح علیه السّلام کشتی را در سی و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: 
 .(2)سال ساخت 



و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: در مدت صد سال ساخت، پس خدا امر 
جفتی که آدم از بهشت بیرون فرمود او را که از هر جفتی دو تا با خود به کشتی برد، از آن هشت 

آورده بود تا آنکه بعد از فرود آمدن از کشتی فرزندان نوح تعیّش در زمین توانند نمود، چنانچه حق 
فرو فرستاد برای شما از چهارپايان هشت جفت: از گوسفند »تعالی در قرآن مجید فرموده است که: 

، پس از گوسفند دو جفت بود: يك جفت از آنها (3)« دوتا و از بز دوتا و از شتر دوتا و از گاو دوتا
که مردم تربیت می کنند و يك جفت از آنها که وحشیند و در کوهها می باشند و شکار ايشان حلال 

گاو اهلی و يك جفت از است؛ و يك جفت از بز اهلی و يك جفت از بز وحشی؛ و يك جفت از 
گاو کوهی؛ و يك جفت از شتر خراسانی و يك جفت از شتر عربی، و هر جانور پرنده از صحرائی و 

 .(4)خانگی 

است يا به  مترجم گويد: جمع میان اين احاديث مختلفه که در باب مدت ساختن کشتی وارد شده
اين است که بعضی موافق روايات عامه بر سبیل تقیه وارد شده است، يا به آنکه بعضی زمان اصل 
کشتی تراشیدن باشد، و بعضی زمان کشتی تراشیدن با بعضی از مقدّمات آن مانند چوب و میخ و 

 ساير ضروريات عمل آن را تحصیل کردن، و بعضی بر سبیل تحصیل جمیع مقدّمات.
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و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حیض نجاستی است که خدا زنان را به 
آن مبتلا گردانیده است، و در زمان نوح علیه السّلام زنان در سال يك مرتبه حايض می شدند تا آنکه 



و خود را  در آن زمان هفتصد نفر از زنان از پرده های خود بدر آمدند و جامه های معصفر پوشیدند
به زيورها و عطرها آراستند و متفرق شدند در شهرها، و در مجالس مردان حاضر می شدند و با ايشان 
در عیدها جمع می شدند و در صفهای ايشان می نشستند، پس خدا مبتلا گردانید خصوص آن زنان 

رون کردند و آنها بدکردار را به آنکه در هر ماه يك حیض می ديدند، پس ايشان را از میان مردم بی
مشغول به حیض خود شدند، و به سبب زيادتی خون حیض که از ايشان جدا شد شهوتشان شکسته 
شد، و زنان ديگر باز موافق عادت خود هر سال يك مرتبه خون می ديدند، پس پسران آن زنان که در 

س به يکديگر هر ماه حیض می ديدند خواستند دختران آنها را که در هر سال حیض می ديدند، پ
ممزوج شدند؛ و چون آنها که در هر ماه حیض می ديدند حیضشان صافی تر و مستقیم تر بود، 
فرزندان از ايشان بیشتر بهم رسید و از غیر ايشان کمتر بهم رسید، پس به اين سبب آنها که هر ماه 

 .(1)يك حیض بینند بسیار شدند و آنها که هر سال يك حیض بینند کم شدند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام از کشتی فرود 
یم او آمد و آب از استخوانهای کافران دور شد و استخوانهای قوم خود را ديد، جزع شديد و غم عظ

 .(2)را طاری شد، پس خدا وحی فرمود به او که: انگور سیاه بخور تا غمت برطرف شود 

و در حديث معتبر از آن حضرت منقول است که: نوح علیه السّلام با قومش در کشتی هفت شبانه 
 .(3)قرار گرفت  -که فرات کوفه است-ف کرد کشتی دور خانۀ کعبه و بر جودیروز ماندند و طوا
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مترجم گويد: در مدت مکث نوح علیه السّلام در کشتی خلاف است: بعضی موافق اين روايت قائل 
شده اند و اين اقوی است، و بعضی بر طبق روايت ديگر قائل شده اند که صد و پنجاه روز بود، و 

 .(1)بعضی شش ماه، و بعضی پنج ماه نیز گفته اند 

و در احاديث معتبره وارد شده است که: ولد الزنا بدترين خلق خداست، و حضرت نوح علیه السّلام 
 .(2)سگ و خوك و همه جانوری را با خود به کشتی برد، و ولد الزنا را داخل کشتی نکرد 

ايمان »و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است در تفسیر قول حق تعالی که: 
 .(4)، فرمود: هشت نفر بودند (3)« نیاوردند با نوح مگر اندکی

مترجم گويد: شايد بغیر فرزند و فرزندزاده های خودش، از بیگانگانی که ايمان آورده بودند و با آنها 
 ه بوده باشد.هشتاد می شده باشند، يا آنکه يکی از اين دو حديث محمول بر تقی

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: تنور نوح علیه السّلام در مسجد 
کوفه بود در طرف قبله در جانب راست، پس روزی زن نوح به نزد آن حضرت آمد و او مشغول 

ری بر ساختن کشتی بود و گفت: ای نوح! از تنور آب بیرون آمد، پس نوح بدويد بسوی تنور تا آج
سر تنور چسبانید و به مهر خود آن را مهر کرد و آب ايستاد، پس چون از کشتی فارغ شد و همه چیز 

اير آبها ، پس آب جوشید و آب فرات با س(5)را به کشتی برد، آمد مهر و آجر را از سر تنور برگرفت 
 .(6)و چشمه ها جوشیدند و بلند شدند 

 و در چندين حديث معتبر منقول است که: چون کافران غرق شدند و حق تعالی وحی
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، زمین گفت: خدا « ای زمین! فروبر آب خود را»يعنی: (1)نمود بسوی زمین که يا أَرْضُ اِبْلَعِي ماءَكِ 
مرا امر فرمود که آب خود را فروبرم، پس آبی که از آسمان باريده است فرونمی برم؛ چون زمین 

خدا آنها را  آبهائی که از چشمه ها و نهرها جوشیده بود فروبرد، آب آسمان بر روی زمین ماند، پس
 .(2)درياها گردانید بر دور دنیا 

و به سندهای معتبر از موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون نوح در کشتی نشست در 
آنجا ماند آنچه خدا خواست، و نوح کشتی را سر داده بود و به امر خدا به راه می رفت، پس حق 
تعالی وحی کرد بسوی کوهها که: من خواهم گذاشت کشتی بندۀ خود نوح را بر کوهی از شماها، 

که آن تواضع -که کوهی است در موصل-هر يك از کوهها سرکشی و تطاول نمودند بغیر جودی پس
 و شکستگی نمود و گفت: مرا آن رتبه نیست که کشتی نوح علیه السّلام بر من فرود آيد!

پس حق تعالی تواضع آن را پسنديد و امر فرمود کشتی را نزد آن قرار گیرد، چون سینۀ کشتی بر جودی 
شتی به اضطراب آمد و صدای عظیم ظاهر شد که اهل آن از شکستن و غرق شدن ترسیدند، خورد، ک

پس نوح سرش را از سوراخی که در کشتی بود بیرون آورد و دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: 
 .(3)يعنی: خداوندا! به اصلاح آور، خداوندا! به اصلاح آور « بارات قنی بارات قنی»

 .(4)يعنی: پروردگارا! احسان کن « يا رهمن اتقن»و در بعضی روايات آن است که گفت: 

ا و امیر المؤمنین و فاطمه و و در روايات معتبره وارد است که: متوسل شد به انوار مقدسۀ رسول خد
 .(5)حسن و حسین و ساير ائمه علیهم السّلام، و ايشان را شفیع گردانید 
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 و اينها منافاتی با يکديگر ندارند، چون ممکن است همه واقع شده باشند.

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: کشتی نوح در روز نوروز بر جودی 
 .(1)قرار گرفت 

و سیّد ابن طاووس رحمه اللّه از محمد بن جرير طبری روايت کرده است که: حق تعالی نوح را 
گرامی داشت به پیغمبری برای آنکه طاعت الهی بسیار می کرد و از خلق عزلت گزيده بود برای 
بندگی خدا، و قامتش سیصد و شصت ذراع بود به ذراع اهل زمان خود، و لباس او از پشم بود، و 

س حضرت ادريس پیش از او از مو بود، و در کوهها تعیّش می نمود و از گیاه زمین می خورد، لبا
پس جبرئیل برای او پیغمبری آورد در وقتی که چهارصد و شصت سال از عمرش گذشته بود، پس 

 جبرئیل به او گفت: چرا از خلق کناره گرفته ای؟

 وری کردم.گفت: چون قوم من خدا را نمی شناسند، پس از آنها د

 جبرئیل گفت: با آنها جهاد کن.

 فرمود: من طاقت مقاومت ايشان ندارم، و اگر بدانند بر دين ايشان نیستم هرآينه مرا بکشند!



 گفت: اگر قوّتی بیابی که با ايشان جهاد کنی، خواهی کرد؟

 گفت: وا شوقاه! کاش می يافتم.

 پس نوح گفت: تو کیستی؟

جبرئیل نعره ای زد که نزديك شد که کوهها از هم بپاشند، پس جواب گفتند او را ملائکه و جمیع 
 اجزاء زمین که: لبیك لبیك ای فرستادۀ پروردگار عالمیان.

 پس نوح را دهشتی عظیم عارض شد.

و را پس جبرئیل گفت: منم آنکه با دو پدر تو آدم و ادريس علیهما السّلام می بودم، و حق تعالی ت
سلام می رساند و بشارتها برای تو آورده ام، و اين است جامۀ شکیبائی و جامۀ يقین و جامۀ ياری و 

 جامۀ رسالت و جامۀ پیغمبری، و خدا امر می نمايد تو را که تزويج نمائی
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 يس را که اول کسی که به تو ايمان آورد او خواهد بود.عموره دختر ضمران پسر ادر

پس نوح علیه السّلام در روز عاشورا رفت بسوی قومش و عصای سفیدی در دست داشت و عصا او 
را خبر می داد به آنچه قومش در خاطر داشتند، و سرکرده های ايشان هفتاد هزار تن بودند، و آن روز 

خود حاضر شده بودند، پس ندا کرد در میان ايشان: لا اله الّا اللّه، عید ايشان بود و همگی نزد بتهای 
آدم علیه السّلام برگزيدۀ خداست، ادريس علیه السّلام بلند کردۀ خداست، ابراهیم علیه السّلام 
خلیل خداست، موسی علیه السّلام کلیم خداست، عیسی مسیح علیه السّلام از روح القدس خلق 



صلّی اللّه علیه و آله و سلم آخر پیغمبران خداست، و او گواه من است  خواهد شد، محمد مصطفی
 بر شما که تبلیغ رسالت خدا کردم.

 پس بلرزيدند بتها و آتشکده ها خاموش شدند و آن گروه خائف گرديدند.

 پس جباران و سرکرده های ايشان گفتند: کیست اين مرد؟

بندۀ خدا، و خدا مرا فرستاده است به پیغمبری بسوی  نوح علیه السّلام فرمود: منم بندۀ خدا و فرزند
 شما، و صدا به گريه بلند کرد و فرمود: می ترسانم شما را از عذاب خدا.

 پس چون عموره کلام نوح را شنید به او ايمان آورد، پدرش او را معاتب نمود و گفت:

 ناسد و بکشد.سخن نوح يك مرتبه در تو چنین اثر کرد، می ترسم که پادشاه تو را بش

عموره گفت: ای پدر! کجا شد عقل تو و فضل و علم تو؟ ! نوح مرد تنهای ضعیفی بی آنکه از جانب 
 خدا مأمور باشد چنین صدائی در میان شما می تواند زد که شما را چنین هراسان گرداند؟ !

و را از زندان می پس يك سال عموره را در زندان کرد و طعام را از او قطع کرد و تا يك سال صدای ا
شنیدند، بعد از يك سال که او را بیرون آوردند نور عظیم از او مشاهده کردند و حالش را بسیار نیکو 
يافتند و متعجب شدند که بی طعام چگونه زنده مانده است! چون از او پرسیدند گفت: من استغاثه 

به زندان، پس نوح او را خواست و کردم به پروردگار نوح، و نوح به اعجاز، طعام برای من می آورد 
 سام از او بهم رسید.

 بود و غرق شد، و يکی مسلمان که با« رابعا»نوح دو زن داشت: يکی کافره که نامش 
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و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده که: امیر المؤمنین علیه السّلام وصیت نمود به حضرت امام 
حسن و حضرت امام حسین علیهما السّلام که: چون من بمیرم مرا غسل دهید و عقب جنازه را 

آيد عقب آن برداريد و با پیش جنازه کار مداريد که ملائکه می برند، و هر جا که پیش جنازه به زمین 
را به زمین گذاريد، و به جانب قبله يك کلنگ بزنید، چون چنین کنید قبری ظاهر می شود که پدرم 
نوح برای من نزد سینۀ خود ساخته است. پس چون چنین کردند لوحی يافتند که به خط و زبان 

است نوح  سريانی بر آن نقش کرده بودند: بسم اللّه الرحمن الرحیم، اين قبری است که ساخته
پیغمبر برای علی علیه السّلام وصیّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم پیش از طوفان به هفتصد 

 .(2)سال 

، و آنکه بعد از زيارت و احاديث در باب آنکه آدم و نوح پشت سر امیر المؤمنین علیه السّلام مدفونند
 آن حضرت زيارت ايشان می بايد کرد بسیار است، و اکثر را در کتاب مزار ايراد کرده ايم.
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 باب پنجم: در بیان قصص حضرت هود علیه السّلام و قوم آن حضرت 

 اشاره

 و قصۀ شديد و شداد و ارم ذات العماد و در آن دو فصل است
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 فصل اول: در قصۀ هود علیه السّلام و قوم او عاد است

ابن بابويه و قطب راوندی گفته اند: هود پسر عبد اللّه پسر رياح پسر جلوث پسر عاد پسر عوض پسر 
 .(1)آدم پسر سام پسر نوح علیه السّلام است 

 .(2)بعضی گفته اند: اسم هود عابر است و پسر شالخ پسر ارفخشد پسر سام پسر نوح است و 

و ابن بابويه رحمه اللّه گفته است: آن حضرت را برای اين هود گفتند که هدايت يافت در میان قوم 
 .(3)ز آن گمراه بودند خود به امری که آنها ا

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون هنگام وفات حضرت نوح شد، 
بت غالب شیعیان خود و تابعان حق را طلبید و فرمود: بدانید بعد از من غیبتی خواهد بود که در آن غی

خواهند شد پیشوايان باطل و سلاطین جابر، و حق تعالی آن شدت را از شما رفع خواهد فرمود به 
قائم از فرزندان من که نام او هود است، و او را هیئت نیکو و اخلاق پسنديده و سکینه و وقار خواهد 

ان شما را به باد، بود، و شبیه خواهد بود به من در صورت و خلق، و چون او ظاهر شود خدا دشمن
 هلاك گرداند.

 پس شیعیان پیوسته انتظار قدوم هود علیه السّلام می کشیدند تا آنکه مدت بر ايشان طولانی
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شد و دلهای بسیاری از ايشان قساوت بهم رسانید، پس خدا هود را ظاهر گردانید در هنگامی که 
ك کرد دشمنان ايشان را به باد ايشان ناامید شده بودند و بلای ايشان عظیم شده بود، پس خدا هلا

عقیم که در قرآن ياد فرموده است، پس باز غیبتی بهم رسید و طاغیان غالب شدند تا حضرت صالح 
 .(1)علیه السّلام ظاهر شد 

ه روايت کرده اند از وهب که: چون هود را چهل سال تمام و ابن بابويه و قطب راوندی رحمهما اللّ 
شد، خدا وحی فرمود بسوی او که: برو بسوی قوم خود و ايشان را بخوان بسوی عبادت من و يگانه 
پرستی من، اگر تو را اجابت کنند قوّت و اموالشان را زياده گردانم، پس ايشان روزی در مجمعی 

لسّلام به نزد ايشان آمد و گفت: ای قوم! عبادت کنید خدا را که شما مجتمع بودند که ناگاه هود علیه ا
 را خدائی و آفريننده ای و معبودی بغیر او نیست.

 ايشان گفتند: ای هود! تو نزد ما ثقه و محلّ اعتماد و امین بودی.

 گفت: من رسول خدايم بسوی شما، ترك کنید پرستیدن بتها را.

چون اين سخن از او شنیدند به خشم آمده و بر روی او دويدند و گلويش را فشردند تا آنکه نزديك 
به مردن رسید پس دست از آن حضرت برداشتند، و آن حضرت يك شبانه روز بیهوش افتاده بود، 

 چون به هوش آمد گفت: خداوندا! آنچه فرمودی کردم و آنچه ايشان با من کردند ديدی.

بر او فرود آمد و گفت: حق تعالی تو را امر می فرمايد که ملال بهم نرسانی و سستی  پس جبرئیل
نورزی از خواندن قوم خود، و تو را وعده داده است که از تو ترسی در دلهای ايشان بیفکند که بعد از 

 اين قادر نباشند بر زدن تو.

زمین، و فساد بی حد از شما به ظهور پس هود به نزد ايشان آمد و فرمود: شما بسیار تجبّر کرديد در 
 آمد.



گفتند: ای هود! ترك اين سخن بکن که اگر اين مرتبه تو را آزار کنیم چنان خواهیم کرد که اول را 
 فراموش کنی.
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 به و بازگشت نمائید بسوی خدای خود.هود فرمود: اين سخنان را ترك کنید و تو

پس چون قوم، رعب و ترس عظیم از او در دل خود مشاهده نمودند، دانستند ديگر بر زدن او قادر 
نیستند، همگی جمعیت کردند بر اذيت او، هود نعره ای زد بر ايشان که همگی از شدت و دهشت 

چنانچه قوم نوح ماندند، و سزاوار است که  آن به رو افتادند، پس گفت: ای قوم! بسیار مانديد در کفر
 من نفرين کنم بر شما چنانچه نوح علیه السّلام بر قوم خود نفرين کرد.

ايشان گفتند: ای هود! خدايان قوم نوح ضعیف و ناتوان بودند و خداهای ما قوی و تنومند هستند، و 
اع متعارف زمان خودشان، و می بینی شدت بدنهای ما را )طول ايشان صد و بیست ذراع بود به ذر

عرض ايشان شصت ذراع بود، و گاه بود که يکی از ايشان دست می زد به کوه کوچکی و از جا می 
 کند( .

پس بر اين حال هفتصد و شصت سال ايشان را دعوت کرد، و چون خدا خواست ايشان را هلاك کند 
تلها گردانید، پس هود به ايشان  ريگهای بیابان احقاف و سنگهای آن را برگرد ايشان جمع آورد و

 فرمود: می ترسم که اين تلها در باب شما به امری مأمور شوند و عذابی گردند بر شما.

 و هود بسیار غمگین شد از تکذيب کردن ايشان، پس آن تلها ندا کردند هود علیه السّلام را که:

 شاد باش ای هود، که عاد قوم تو را از ما روز بدی خواهد بود.



ون هود اين ندا شنید فرمود: ای قوم! از خدا بترسید و او را عبادت کنید که اگر ايمان نیاوريد اين چ
 کوهها و تلها همه عذاب و غضب گردند بر شما.

 چون اين را شنیدند شروع کردند به نقل کردن آن تلها، و هر چند برداشتند بیشتر شد.

 م و زياد نمی شود ايشان را مگر کفر.هود عرض کرد: خداوندا! رسالتهای تو را رسانید

 خدا وحی فرمود بسوی او که: من باران را از ايشان بازمی دارم.

 هود گفت: ای قوم! خدا مرا وعده کرده است که شما را هلاك گرداند.

و صدای او به کوهها رسید تا آنکه شنیدند همۀ وحشیان و درندگان و مرغان، پس از هر جنسی از 
 ايشان جمعی به نزد هود آمدند و گريستند و گفتند: ای هود! آيا ما را هلاك
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 می گردانی با هالکان؟

سی را که معصیت پس هود در حقّ ايشان دعا کرد، حق تعالی به او وحی فرمود: من هلاك نمی کنم ک
 .(1)من نکرده است به گناه کسی که مرا معصیت کرده است 

و علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: عاد که قبیله و قوم هود علیه السّلام بودند شهرهای 
از شقوق تا اجفر، و شهرهای ايشان چهار منزل بود، و زراعت و درخت خرما  ايشان در باديه ای بود

بسیار داشتند، و عمرهای دراز و قامتهای بلند بود ايشان را، پس بت پرستیدند، و خدا هود علیه 
السّلام را بر ايشان مبعوث فرمود که دعوت کند ايشان را به اسلام و ترك بت پرستی، پس ابا کردند 

ايمان نیاوردند و او را اذيت کردند، پس حق تعالی هفت سال باران را از ايشان منع کرد تا و به هود 
قحط در میان ايشان بهم رسید، و هود علیه السّلام خود نیز مشغول زراعت بود و آب می کشید برای 



یرزالی زراعت، پس جمعی آمدند به در خانۀ او و او را می خواستند، ناگاه ديدند که از خانۀ هود پ
 بیرون آمد سفید مو و يك چشم و گفت:

 کیستید شما؟

گفتند: ما از فلان بلاد آمده ايم، خشکسالی در میان ما بهم رسیده است، آمده ايم که هود از برای ما 
 دعا کند که باران در بلاد ما ببارد.

آن زن گفت: اگر دعای هود مستجاب می بود از برای خودش دعا می کرد که زراعتش همه سوخته 
 است از کم آبی.

 گفتند: الحال کجاست؟

 گفت: در فلان موضع است.

پس آمدند به خدمت آن حضرت و گفتند: ای پیغمبر خدا! شهرهای ما خشکیده است و باران نمی 
 ستد و فراوانی نعمت به ما عطا فرمايد.بارد، از خدا بخواه باران بر ما بفر

پس هود مهیّای نماز شد و نماز کرد و برای ايشان دعا کرد و به ايشان گفت: برگرديد که خدا برای 
 شما باران فرستاد و فراوانی نعمت در بلاد شما بهم رسید.
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 ند: ای پیغمبر خدا! ما چیز عجیبی ديديم.گفت

 فرمود که: چه ديديد؟



 گفتند: در منزل تو پیر زال سفید موی يك چشم کوری ديديم. و سخنان او را نقل کردند.

 فرمود: او زن من است و من دعا می کنم خدا عمر او را دراز کند.

 گفتند: به چه سبب او را دعا می کنید؟ !

ؤمنی را نیافريده است مگر آنکه او را دشمنی هست که او را اذيت می کند، فرمود: چون خدا هیچ م
و اين دشمن من است، و دشمن من کسی باشد که من مالك اختیار او باشم بهتر است از آنکه کسی 

 باشد که او مالك اختیار من باشد.

نهی می کرد از عبادت  پس هود علیه السّلام در میان قوم خود ماند و ايشان را بسوی خدا می خواند و
بتها و می گفت: ترك کنید بت پرستی را و خدای يگانه را بپرستید تا آبادانی در شهرهای شما بهم 

 رسد و حق تعالی باران بر شما بفرستد.

پس چون ايمان نیاوردند، خدا فرستاد برای ايشان باد بسیار سرد از حد تجاوزکننده، و مسخّر گردانید 
 ن هفت شب و هشت روز میشوم.آن باد را بر ايشا

 .(1)حضرت فرمود: شومی آن به اين بود که ماه منحوس بود به زحل هفت شب و هشت روز 

و به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: بدرستی که حق تعالی را بادهای 
رحمت و بادهای عذاب هست، و اگر خواهد که باد عذاب را باد رحمت فرمايد، می کند، و هرگز 
باد رحمت را باد عذاب نمی کند، زيرا هرگز نمی باشد که گروهی اطاعت خدا کنند و طاعت ايشان 

 وبال گردد بر ايشان مگر آنکه از طاعت بگردند.

و فرمود: چنین کرد خدا به قوم يونس علیه السّلام، چون ايمان آوردند رحمت کرد بر ايشان بعد از 
 آنکه عذاب را بر ايشان مقدّر و مقضی گردانیده بود، پس تدارك فرمود ايشان را به
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رحمت خود، و عذابی که مقدّر گردانیده بود بر ايشان رحمت گردانید و عذاب را از ايشان برگردانید 
و حال آنکه بر ايشان فرستاده بود و ايشان را فراگرفته بود، و آن در وقتی بود که ايمان آوردند و تضرع 

 بسوی خدا کردند.

د فرستاد آن باد عذابی است که هیچ رحمی را آبستن نمی کند و و امّا ريح عقیم که خدا بر قوم عا
هیچ گیاهی را به نشو و نما در نمی آورد، و آن بادی است که بیرون می آيد از زير زمین هفتم، و هرگز 
از آن باد چیزی بیرون نیامده است مگر بر قوم عاد در وقتی که خدا غضب فرمود بر ايشان، پس امر 

ن را که بیرون کنند از آن به قدر گشادگی انگشتر، پس باد نافرمانی کرد بر خزينه فرمود خزينه دارا
داران و بیرون آمد به قدر دماغ گاوی از روی خشم بر قوم عاد، پس فرياد برآوردند خازنان بسوی خدا 

د آنها از اين حال و گفتند: پروردگارا! اين باد بر ما طغیان کرد و می ترسیم که هلاك شوند به اين با
 که معصیت تو نکرده اند از آفريده های تو و آباد کنندگان شهرهای تو.

پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد که برگردانید باد را به بال خود و گفت: بیرون آی همان قدر که مأمور 
 .(1)شده ای، پس برگشت و به همان مقدار بیرون آمد و هلاك کرد قوم عاد را و هر که نزد ايشان بود 

چاهی بکنند و تا سیصد قامت « بطانیه»و در حديث حسن منقول است که: معتصم امر کرد در 
کندند و آب ظاهر نشد، پس گذاشت و ديگر نکند. و چون متوکل خلیفه شد امر کرد هر قدر که بايد 

کندند تا به حدّی که در هر صد قامت يك چرخ گذاشتند تا آنکه  کند بکنند تا آب ظاهر شود، پس
به سنگی رسیدند، چون آن را به کلنگ شکستند از آنجا باد بسیار سردی بیرون آمد و هر که نزديك 
آن چاه بود همه را هلاك کرد. پس چون اين خبر به متوکل رسید خود و هر که از علما نزد او بود 

 مر را ندانستند.حیران شدند و سرّ اين ا



پس نامه ای در اين باب به امام علی نقی علیه السّلام نوشتند، حضرت جواب فرمود: اينها شهرهای 
 احقاف است، و ايشان قوم عادند که خدا آنها را به باد تند سرد هلاك کرد، و
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پیغمبر ايشان هود بود، و شهرهای ايشان آبادان و با خیر فراوان بودند، پس خدا باران را از ايشان 
 حبس فرمود هفت سال تا به خشکسالی افتادند و خیر از بلاد ايشان برطرف شد.

رزش کنید از پروردگار خود و توبه کنید بسوی او تا و هود علیه السّلام به ايشان می گفت: طلب آم
خدا بفرستد باران را بر شما ريزنده، و زياد گرداند شما را قوتی بسوی قوت شما، و پشت مکنید 

 بسوی حق جرم کنندگان.

پس چون ايمان نیاوردند و طغیان ايشان زياده شد خدا وحی نمود به هود که: عذاب در فلان وقت 
 هد آمد، بادی خواهد بود که در آن عذابی دردناك باشد.بسوی ايشان خوا

پس چون آن وقت شد، ديدند ابری رو به ايشان می آيد، پس شادی کردند و گفتند: اين ابری است 
 که باران بر ما خواهد باريد.

 .(1)هود گفت: بلکه همان عذابی است که تعجیل می کرديد و می طلبیديد 

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: بادی هرگز بیرون نرفت بی مکیال و 
پیمانی مگر در زمان عاد که زيادتی نمود بر خزينه دارانش و بیرون آمد مانند سوراخ سوزنی، پس 

 .(2)هلاك کرد قوم عاد را 



و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: بادها پنج اند و يکی از آنها عقیم است، 
 .(3)پس پناه می بريم به خدا از شرّ آن 

که ما بر (4)و ابن بابويه رحمة اللّه از وهب روايت کرده است که: ريح عقیم روی اين زمینی است 
ل گردانیده اند به هر مهاری هفتاد هزار روی آنیم، به هفتاد هزار مهار از آهن آن را بسته اند، و موکّ 

ملك، پس چون حق تعالی مسلط گردانید آن را بر قوم عاد رخصت طلبیدند خازنان آن باد از 
پروردگار خود که بیرون آيد باد مثل آنچه از دماغ گاو بیرون می آيد، و اگر خدا رخصت می داد بر 

 خت،روی زمین هیچ چیز نمی گذاشت مگر آنکه آن را می سو
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ن پس خدا وحی نمود بسوی خزينه داران که: بیرون کنید از باد مانند سوراخ انگشتر، پس به هما
هلاك شدند قوم عاد، و به همین باد خدا در ابتدای قیامت کوهها و تلها و شهرها و قصرها را هموار 
خواهد نمود، و اين را عقیم می نامند به سبب آنکه آبستن است به عذاب و عقیم است از رحمت، و 

ن را و همه را به آن باد که بر قوم عاد وزيد خرد کرد قصرها و قلعه ها و شهرها و جمیع عمارات ايشا
مثابۀ ريگ روان کرد که باد آن را به هوا برد، چنانچه حق تعالی می فرمايد که ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ 

مِیمِ  ر آن وارد شود مگر آنکه می گردانید ترك نمی کرد چیزی را که ب»يعنی: (1)عَلَیْهِ إِلّا جَعَلَتْهُ کَالرَّ
، و به اين سبب اکثر ريگ روان در آن شهرهاست، زيرا « آن را مانند استخوان پوسیده يا گیاه پوسیده

که باد آن شهرها را ريزه ريزه کرد، و وزيد بر ايشان هفت شب و هشت روز پی درپی، مردان و زنان 



س سرنگون ايشان را به زير می آورد، و کوههای ايشان را را از زمین می کند و به هوا بلند می کرد، پ
از بیخ می کند چنانچه خانه های ايشان را می کند و ريزه ريزه می کرد، و به اين سبب ريگ روان 
کوه نمی باشد، و به اين سبب ايشان را ذات العماد فرموده است خدا، زيرا که ايشان عمودها و ستونها 

قدر بلندی کوه، و اين عمودها را نصب می کردند، و قصرها بر روی اين  از کوهها می تراشیدند به
 .(2)عمودها بنا می کردند 

و ايضا از وهب روايت کرده است که: امر قوم عاد چنین بود که هر ريگ روان که بر روی زمین هست 
باشد مسکن عاد بود در زمان ايشان، و پیشتر ريگ در شهرها بود امّا بسیار نبود تا در هر شهری که 

آن زمان که بسیار بهم رسید، و اصل اين ريگ، قصرهای محکم بود و قلعه ها و حصارها و شهرها 
ن و آب انبارها و خانه ها و باغها از قوم عاد، و بلاد ايشان آبادترين بلاد عرب بود، و انهار و بساتی

ايشان از همه بلاد بیشتر بود، پس چون ايشان طغیان و فساد کردند و بت پرستیدند حق تعالی بر 
ايشان غضب کرد و ريح عقیم را بر ايشان فرستاد که قصرها و شهرها و قلعه ها و مساکن و منازل 

 ايشان را ريزه ريزه نمود که
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ريگ روان شد، و ايشان سیزده قبیله بودند، و حضرت هود علیه السّلام در میان ايشان صاحب حسب 
 و نسب بزرگ و ثروت و مال بسیار بود، و شبیه ترين فرزندان آدم بود به آدم، و مرد گندم گون بسیار
موی و خوش رو بود، و احدی از مردم شبیه تر نبود به آدم از او مگر حضرت يوسف علیه السّلام، 
پس هود علیه السّلام زمان بسیاری در میان ايشان ماند و ايشان را بسوی خدا دعوت می کرد، و نهی 

ب، پس لجاجت می کرد ايشان را از شرك به خدا و ظلم کردن بر مردم، و می ترسانید ايشان را به عذا



نمودند و از طريقۀ باطل برنگشتند، و ايشان در احقاف می بودند، و هیچ امّت زياده از ايشان نبود 
 در بسیاری و در شدت بطش و غضب.

 پس چون باد را ديدند که رو به ايشان می آيد به هود گفتند که: ما را به باد می ترسانی؟

درّه ای از اين درّه ها و ايستادند بر در آن درّه که دفع پس جمع کردند فرزندان و مالهای خود را در 
نمايند باد را از مالها و زنان و فرزندان خود، پس باد در زير پای ايشان داخل شد و ايشان را از زمین 
کند و بسوی آسمان بالا برد، پس ايشان را از هوا به دريا افکند، و حق تعالی پیشتر مورچه را بر ايشان 

بود آن قدر که طاقت نداشتند، و در گوش و چشم و دهان و بینی ايشان داخل می شدند،  مسلط کرده
تا آنکه ايشان ترك بلاد خود کردند و از اموال خود دور افتادند، و حق تعالی مسخّر ايشان گردانیده 

نکرده بود از کندن کوهها و سنگها و ستونها و قوّت بر کارها آنچه از برای احدی غیر ايشان مسخّر 
بود پیش از ايشان و بعد از ايشان، و اکثر ايشان در دهنا و يبرين و عالج بودند تا يمن و حضر موت 

(1). 

ند به مکه، و بعد از هلاك ايشان، حضرت هود علیه السّلام با هر که به او ايمان آورده بود ملحق شد
و در مکه بودند تا از دنیا رحلت نمودند، و حضرت صالح علیه السّلام نیز چنین کرد و در اين درّۀ 
روحا که نزديك مکه است هفتاد هزار پیغمبر به قصد حج گذشته اند، همه جامه های پشم پوشیده 

های مختلف، و از جملۀ اين  و مهار شتران ايشان از بافتۀ پشم بود، و خدا را تلبیه می گفتند به تلبیه
 پیغمبران بودند هود و صالح و ابراهیم و موسی و شعیب و
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 .(1)يونس علیهم السّلام، و هود مرد تاجری بود 



ا که چاهی بکند و به سند معتبر از علی بن يقطین منقول است که: منصور دوانیقی امر کرد يقطین ر
در قصر عبادی، و پیوسته يقطین به کندن آن مشغول بود تا منصور مرد و آب بیرون نیامد، چون اين 
خبر را به مهدی گفتند گفت: البته می کنم تا آب بیرون آيد اگر چه بايد که جمیع بیت المال را صرف 

و آن قدر کندند که در ته زمین کنم، پس يقطین برادر خود ابو موسی را فرستاد که مشغول کندن شد 
سوراخی شد و از آنجا بادی بیرون آمد و ايشان ترسیدند و اين خبر را به ابو موسی نقل کردند، ابو 
موسی به نزد چاه آمد و گفت: مرا به چاه فروفرستید و گشادگی سر چاه چهل ذراع در چهل ذراع بود، 

و در چاه فروفرستادند، چون به قعر چاه رسید پس او را در محملی نشاندند و به ريسمانها بستند 
هول عظیمی از آن سوراخ مشاهده نمود و صدای باد از زير آن سوراخ شنید، پس امر کرد که آن 

 سوراخ را گشاده کردند به قدر درگاه بزرگی و امر کرد که دو شخص را در محملی نشاندند و گفت:

 ه ريسمانها بستند و از آن سوراخ به زير فرستادند.خبر اين زير را برای من بیاوريد، و محمل را ب

پس مدتی در آن زير ماندند، پس ريسمان را حرکت دادند، چون ايشان را بالا کشیدند گفتند: امور 
عظیمه ای مشاهده نموديم، مردان و زنان و خانه ها و ظرفها و متاعها ديديم که همه سنگ شده بودند، 

ه بودند، بعضی نشسته و بعضی بر پهلو خوابیده و بعضی تکیه کرده، و مردان و زنان جامه ها پوشید
چون دست بر ايشان گذاشتیم جامه های ايشان مانند غبار به هوا رفت و منازل ايشان به حال خود 

 باقی بود.

ابو موسی اين خبر را به مهدی نوشت، چون همۀ علما در اين امر متحیّر شدند، مهدی به مدينه 
مام موسی کاظم علیه السّلام را برای حل اين اشکال طلب نمود. چون آن حضرت نوشت و حضرت ا

به عراق تشريف آوردند، مهدی اين واقعه را به خدمت آن حضرت عرض کرد، آن حضرت چون اين 
 قصه را شنیدند بسیار گريستند و فرمودند که: اينها بقیۀ قوم
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عادند، خدا غضب کرد بر ايشان و خانه های ايشان با ايشان به زمین فرورفتند، اينها اصحاب 
 احقافند.

 مهدی پرسید: احقاف چیست؟

 .(1)فرمود: ريگ 

ه السّلام منقول است که: چون حق تعالی حضرت هود و در حديث معتبر از حضرت صادق علی
علیه السّلام را مبعوث گردانید، اسلام آوردند به او عقب از فرزندان سام که اوصاف آن حضرت را 
ضبط نموده بودند، و امّا ديگران پس گفتند: کیست که قوّتش از ما بیشتر باشد؟ پس هلاك شدند به 

ت نمود بسوی ايشان و بشارت داد ايشان را به مبعوث شدن ريح عقیم، و هود علیه السّلام وصی
 .(2)حضرت صالح علیه السّلام 

، و خدا و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: عمرهای قوم هود چهارصد سال بود
عذاب نمود اول ايشان را به قحط و خشکسالی در مدت سه سال و از کفر خود برنگشتند، پس چون 
قحط بر ايشان شديد شد گروهی را فرستادند به کوههای مکه و موضع کعبه را نمی شناختند که از 

د شد، ايشان ابر برای ايشان دعای باران بکنند، پس چون رفتند و دعا کردند سه ابر از برای ايشان بلن
اول و دوم را نپسنديدند و ابر سوم را که در آن عذاب بود اختیار نمودند و همان ابر آمد و باعث هلاك 

می گفتند، به هود علیه « خلجان»ايشان شد، و چون باد بر ايشان وزيد ايشان رئیسی داشتند که او را 
ند مانند شتران و عمودها با خود دارند و السّلام گفت: ای هود! اين باد که می آيد با آن خلقی هست

 آنهايند که اين بلاها بر سر ما می آورند؟

 هود گفت: اينها فرشتگان خدايند.



خلجان گفت: اگر ما ايمان به پروردگار تو بیاوريم، ما را مسلط می کند بر اين فرشتگان که انتقام 
 خود را از ايشان بکشیم؟
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 هود گفت که: خدا اهل معصیت خود را بر اهل طاعت خود مسلط نمی گرداند.

 خلجان گفت: آن مردان ما که هلاك شدند چون می شوند؟

 ها باشند.هود گفت: خدا عوض می دهد به تو جمعی را که بهتر از آن

خلجان گفت: خیری نیست در زندگانی بعد از آنها. و اختیار کرد ملحق شدن به قوم خود را پس 
 .(1)هلاك شد 

علیه السّلام  و به سند معتبر مروی است که اصبغ بن نباته گفت که: بیرون رفتیم با امیر المؤمنین
بسوی نخیله، ناگاه جمعی از يهود پیدا شدند که مرده ای از خود را برداشته آورده بودند که در آنجا 
دفن کنند، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به حضرت امام حسن علیه السّلام فرمود: ببین اين 

 جماعت چه می گويند در باب اين قبر؟

 امام حسن علیه السّلام گفت: می گويند: قبر هود است.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: دروغ می گويند، من بهتر از ايشان می دانم، اين قبر يهودا 
 پسر يعقوب علیه السّلام است. پس فرمود که: کی از اهل مهره در اينجا هست؟



 مرد پیری گفت: من از ايشانم.

 فرمود: در کجاست منزل تو؟

 گفت: در مهره بر کنار دريا.

 فرمود: چه مقدار راه است از آنجا تا آن کوه که صومعه ای بر بالای آن است؟

 گفت: نزديك است به آن.

 فرمود: قوم تو چه می گويند در آن؟

 گفت: می گويند که قبر ساحری است.

 .(2)، آن قبر هود علیه السّلام است فرمود: دروغ می گويند، من بهتر از ايشان می دانم

 مؤلف گويد: میان مفسران و مورخان خلاف است در موضع قبر آن حضرت؛ بعضی
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 .(1)گفته اند: در غاری است در حضرموت 

و ارباب تاريخ از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند که: بر تل سرخی است در 
 .(2)حضرموت 



 .(3)و بعضی گفته اند که: در مکه در حجر اسماعیل مدفون است 

و در روايت معتبر وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به حضرت امام حسن علیه 
بعد از ضربت خوردن فرمود که: مرا در نجف در قبر دو برادرم هود و صالح علیهما السّلام  السّلام

 .(4)دفن کن 

و در روايت ديگر از امام حسن علیه السّلام منقول است که فرمود: پدرم حضرت امیر المؤمنین علیه 
 .(5)السّلام فرمود: دفن کن مرا در قبر برادرم هود 

ارد شده است غرض بیان محلّ دفن هود علیه السّلام پس ممکن است که آنچه در حديث سابق و
 اولا بوده باشد و بعد از دفن مانند آدم علیه السّلام جسد مبارکش را به نجف نقل کرده باشند.

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بادها می وزد و غبار سفید و 
 .(6)وسیده و عمارتهای ريزندۀ قوم عاد است سیاه و زرد می آورد آنها استخوانهای پ

و احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی إِنّا أَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي 
-بدرستی که ما فرستاديم بر قوم هود بادی صرصری»که ترجمه اش اين است: (7)يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ 

 « .در روز نحسی که نحوستش مستمر است، يا مستمر بود بر ايشان-يعنی تند يا سرد
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 .91. قصص الانبیاء راوندی  -6
 .19. سورۀ قمر: -7

 .(1)و در احاديث وارد شده است که: مراد از اين روز نحس مستمر، چهارشنبۀ آخر ماه است 

و از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: خدا را خانۀ بادی هست که قفل بر آن زده اند، که 
اگر آن قفل را بگشايند به هوا برود و نابود گرداند آنچه در میان آسمان و زمین است، و فرستاده نشده 

بر قوم عاد مگر به قدر انگشتری، و هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد صلّی اللّه علیه  از آن
 .(2)و آله و سلم به عربی سخن می گفتند 

و در حديث ديگر از آن حضرت منقول است که: قوم هود به قدری بلند بودند مانند درخت خرمای 
 .(3)بسیار بلند، يکی از ايشان دست بر کوهی می انداخت و قطعه ای از آن را می کند 

آن هشت روز که باد بر قوم هود وزيد همان ايّام است که عرب ايّام  و از وهب روايت کرده اند که:
برد العجوز می نامند آنها را، که در غالب اوقات در همۀ بلاد در آن بادهای تند می وزد و سرمائی 
صعب ظاهر می شود، و به اين سبب آنها را نسبت به عجوز داده اند که در میان قوم عاد پیرزالی 

 .(4)شد و باد از پی او رفت و در روز هشتم او را هلاك نمود داخل زير زمینی 

و حق تعالی در آيات بسیار قصۀ قوم هود را بیان فرموده است، چنانچه در يك جا فرموده است: 
گفت: ای قوم من! عبادت  -ز قبیلۀ ايشان بوديعنی که ا-فرستاديم بسوی عاد برادر ايشان هود را»

 کنید خدا را، نیست شما را خدائی و آفريننده و معبودی بغیر او، آيا نمی پرهیزيد از عذاب او؟

گفتند بزرگان و اشرافی که کافر بودند از قوم او: بدرستی که ما تو را می بینیم در سفاهت و بدرستی 
 يان.که ما گمان می کنیم تو را از دروغگو
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گفت: ای قوم من! نیست با من سفاهتی و لیکن من رسول و فرستاده شده ام از جانب خداوند 
های پروردگار خود را و من از برای شما خیرخواه امینم، عالمیان، می رسانم به شما رسالتها و پیغام

آيا تعجب می کنید از آنکه آمده است يادآورنده ای از خداوند شما، يا شخصی از شما که بترساند 
شما را از عذاب خدا؟ و ياد آوريد چون گردانید خدا شما را خلیفه ها بعد از قوم نوح و زياد کرد شما 

پس ياد آوريد نعمتهای خدا را شايد رستگاری -شما را قوی و تنومند آفريديعنی -را در خلق گشادگی
 يابید.

گفتند: آيا آمده ای بسوی ما برای اينکه بپرستیم خدا را تنها و ترك کنیم آن بتها را که می پرستیدند 
 پدران ما؟ ! پس بیاور بسوی ما آنچه وعده می کردی ما را از عذاب خدا اگر از راستگويانی.

گفت که: بتحقیق که واقع و واجب شده است بر شما از پروردگار شما عذابی و غضبی، آيا  هود
يعنی بتها که آنها را -مجادله می نمائید با من در نامی چند که نام نهاده ايد آنها را شما و پدران شما 

پس انتظار  نفرستاده است خدا برای اينها هیچ حجتی،-خدا و حافظ و روزی دهندۀ خود نام کرده ايد
 بکشید عذاب خدا را که من نیز با شما منتظرم.

پس نجات داديم ما هود را و آنها را که به او ايمان آورده بودند به رحمتی از جانب خود و قطع نموديم 
« و نبودند ايمان آورندگان-يعنی مستأصل نموديم ايشان را-آخر آنان را که تکذيب نمودند به آيات ما

(1). 



فرستاديم بسوی عاد برادر ايشان هود را، گفت: ای قوم من! عبادت »و در جای ديگر فرموده است: 
کنید خدا را، نیست شما را الهی بجز او، نیستید شما مگر افترا کنندگان؛ ای قوم من! سؤال نمی کنم 

مزدی، نیست مزد من مگر بر آن که مرا از نو پديدآورنده است آيا صاحب  از شما بر پیغمبری خود
عقل نیستید شما؟ و ای قوم من! طلب آمرزش کنید از پروردگار خود، پس توبه کنید بسوی او تا 
بفرستد آسمان را بر شما ريزنده و زياده کند شما را قوّتی بسوی قوّت شما، و رو مگردانید از آنچه 

 گويم جرم کنندگان.من به شما می 
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گفتند به دروغ و از روی عناد که: ای هود! نیاورده ای برای ما بیّنه ای و معجزه ای، و ما نیستیم ترك 
کنندۀ خدايان خود را از گفتار تو، و نیستیم از برای تو ايمان آورندگان، نمی گوئیم مگر آنکه خداهای 

 را ديوانه کرده اند به سبب آنکه بد گفتی به ايشان.ما تو 

هود گفت: بدرستی که من گواه می گیرم خدا را و گواه باشید شما که من بیزارم از آنچه شما شريك 
يعنی نمی توانید -پروردگار من کرده ايد، پس همۀ شما در مقام کید و ضرر باشید و مرا مهلت مدهید

بدرستی که توکل کردم بر خدا پروردگار من و پروردگار -من است به من ضرر رسانید و اين معجزۀ
بدرستی که -يعنی مقهور اوست-شما، نیست هیچ دابّه ای مگر آنکه خدا گیرنده است ناصیۀ او را

پروردگار من بر راه راست است در خلق و رزق و هدايت و اتمام حجت و انتقام و عذاب، و اگر 
یق که رسانیدم به شما آنچه فرستاده شده بودم به آن بسوی شما، و پشت کنید و قبول نکنید پس بتحق

پروردگار من شما را هلاك خواهد کرد و قوم ديگر به عوض شما در جای شما قرار خواهد داد و هیچ 
 ضرر به او نمی رسد از هلاك شما، بدرستی که پروردگار من بر همه چیز حافظ و مطّلع است.



و چون آمد امر ما به عذاب ايشان، نجات داديم هود را و آنها که ايمان آورده بودند با او به رحمتی از 
 .(1)« ما و نجات داديم ايشان را از عذاب غلیظ قیامت

سلان را در وقتی که گفت به ايشان برادر ايشان تکذيب نمودند عاد مر»و در جای ديگر فرموده است: 
هود: آيا نمی پرهیزيد از عذاب خدا، بدرستی که من از برای شما رسول امینم، پس بترسید از خدا و 
اطاعت کنید مرا و من سؤال نمی کنم از شما بر تبلیغ رسالت مزدی، نیست مزد من مگر بر پروردگار 

ندی يا بر سر هر راهی آيتی در حالتی که عبث و بی فايده است و عالمیان، آيا بنا می کنید بر هر بل
 بعضی گفته اند که:-بازی می کنید

بناها بر سر راهها و بر بلنديها می ساختند و در آنجا می نشستند که هر که بگذرد به او استهزا و 
 سخريه کنند، و بعضی گفته اند که: برجها برای کبوتران بی فايده برای لهو و لعب
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و می سازيد قصرها و بناهای محکم و رفیع که شايد همیشه در آنها بمانید، و چون -(1)می ساختند 
دراز می کنید جبر و ظلم کنندگان، پس از خدا بپرهیزيد و مرا اطاعت کنید و  دست بسوی کسی

يا پیاپی فرستاده است  -يعنی اعانت کرده است شما را به آنچه می دانید-بترسید از کسی که امداد
برای شما آن نعمتها را که می دانید، امداد کرده است شما را به چهارپايان و پسران و باغستانها و 

 ها، من می ترسم بر شما عذاب روزی بزرگ را. چشمه

گفتند: مساوی است بر ما، آيا پند دهی ما را يا نباشی از پنددهندگان، نیست آنچه تو می گوئی مگر 
 دروغی که پیغمبران پیش از تو گفتند و نیستیم ما عذاب کرده شده.

 .(2)« پس به دروغ برداشتند او را، پس ما هلاك نموديم ايشان را



ای محمد! اگر اعراض کنند قوم تو از گفتار تو، پس بگو: می ترسانم »و در جای ديگر فرموده است: 
شما را از صاعقه و عذابی مثل عذاب عاد و ثمود در وقتی که پیغمبران آمدند بسوی ايشان از پیش 

 رو و از خلف ايشان که: عبادت مکنید مگر خدا را.

رآينه می فرستاد ملکی چند را، پس ما به آنچه شما به آن گفتند: اگر می خواست پروردگار ما ه
 فرستاده شده ايد کافرانیم. امّا عاد پس تکبر کردند در زمین به ناحق و گفتند:

کیست که قوّتش از ما زيادتر باشد؟ آيا ندانستند که خداوندی که ايشان را خلق کرده است قوّتش از 
ما را پس فرستاديم بر ايشان بادی تند يا سرد در روزی  ايشان بیشتر است؟ و انکار می کردند آيات

نحس تا بچشانیم به ايشان عذاب خواری در زندگانی دنیا و عذاب آخرت خوارکننده تر است و 
 .(3)« ايشان ياری کرده نمی شوند

ياد کن برادر عاد را در وقتی که ترسانید قوم خود را در احقاف و حال » و در جای ديگر فرموده است:
آنکه گذشته بودند ترسانندگان از پیش روی او و از خلف او که: مپرستید مگر خدا را بدرستی که من 

 می ترسم بر شما عذاب روزی بزرگ.

 ا وعده می کنی ازگفتند: آيا آمده ای که ما را بگردانی از خدايان ما، پس بیاور آنچه ما ر
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 عذاب اگر از راست گويانی.



م به آن، و گفت: نیست علم آمدن عذاب مگر نزد خدا، و من می رسانم به شما آنچه فرستاده شده ا
 لیکن می بینم شما را گروهی سفاهت کننده و نادان.

 پس چون ديدند عذاب را ابری مستقبل واديهای ايشان گفتند: اين ابری است باران بارنده بر ما.

هود گفت: بلکه آن چیزی است که تعجیل می کرديد به آن، بادی است که در آن عذابی دردناك 
که بر آن بگذرد به امر پروردگارش، پس صبح کردند در حالی  هست که هلاك می کند هر چیزی را

 .(1)« که ديده نمی شد مگر خانه های ايشان، چنین جزا می دهیم گروه مجرمان را

ود با هر که ايمان آورده بود و اهل تفسیر ذکر کرده اند که هود علیه السّلام حظیره ای ساخت و خ
داخل آن حظیره شدند و از آن باد به ايشان نمی رسید مگر آن قدر که لذت می يافتند، و قوم عاد را 
می کند و بالا می برد آن قدر که مانند ملخ می نمودند، و فرود می آورد ايشان را سرنگون، و بر کوهها 

کرد، و غارها و بناهای محکم ساخته بودند برای دفع می زد تا استخوانهای ايشان را ريزه ريزه می 
اين عذاب، چون داخل می شدند از پی ايشان باد داخل می شد و ايشان را بیرون می آورد و به هوا 

 .(2)می برد 
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 فصل دوم: در قصۀ شدید و شداد و ارم ذات العماد است

ابن بابويه و شیخ طبرسی رحمه اللّه و غیر ايشان روايت کرده اند که: مردی که او را عبد اللّه بن قلابه 
می گفتند بیرون رفت به طلب شتری که از او گريخته بود، و در صحراهای عدن و بیابانهای آن می 

لمهای بلند بود؛ گشت، ناگاه شهری ديد و در آن حصاری بود و بر دور آن حصار قصرهای بسیار و ع



چون نزديك آن شهر رسید گمان کرد که در آن شهر کسی هست که نشان شتر خود را از او بپرسد، 
چون هیچ کس را نديد که داخل آن شهر شود يا از آن شهر بیرون آيد، از ناقه فرود آمد و پای ناقه را 

و شمشیر خود را از غلاف کشید و از دروازۀ شهر داخل شد، ناگاه دو در بزرگ عظیمی (1)عقال کرد 
ديد که در دنیا از آن عظیمتر و بلندتر کسی نديده بود، و چوب آن درها از خوشبوترين چوبها بود، و 

 پر کرده بود. مرصّع کرده بودند به ياقوت زرد و سرخ که روشنی آنها آن مکان را

و چون آن حال را مشاهده کرد متعجب شد، پس يکی از درها را گشود و داخل شد، ناگاه شهری ديد 
که نظر کنندگان مثل آن نديده بودند هرگز، و قصرها ديد بر روی عمودهای زبرجد و ياقوت بنا کرده 

همه را به طلا و نقره و مرواريد  و بالای هر قصری از آنها غرفه ای بود و بالای هر غرفه، غرفه ای ديگر،
و ياقوت و زبرجد بنا کرده، و بر اين قصرها درها آويخته مانند دروازۀ شهر از چوبهای خوشبو و به 

 ياقوت مرصّع کرده، و
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 ريد و بندقهای مشك و زعفران.فرش کرده بودند آن قصرها را به مروا

پس چون آن بناها را مشاهده کرد و کسی را در آنجا نديد بترسید، پس نظر کرد در اطراف قصرها، 
خیابانها ديد مشتمل بر درختان که میوه ها از آنها آويخته و نهرها در زير آن درختان جاری بود، پس 

ه است در دنیا، خدا را سپاس که مرا گفت: اين آن بهشت است که خدا برای بندگان وصف نمود
داخل بهشت گردانید؛ پس از آن مرواريد و بندقهای مشك و زعفران قدری که توانست برداشت و 
نتوانست که از آن زبرجدها و ياقوتها چیزی بکند و بیرون آمد و بر ناقۀ خود سوار شد و از راهی که 

و بندقها ظاهر کرد و خبر خود را به مردم نقل  آمده بود برگشت تا داخل يمن شد و از آن مرواريدها



کرد و بعضی از آن مرواريدها را فروخت و زرد و متغیر شده بودند از بسیاری زمانها که بر آنها گذشته 
 بود.

پس چون آن خبر شايع شد و به معاويه رسید، رسولی بسوی والی صنعا فرستاد که آن شخص را برای 
د معاويه آمد او را به خلوت طلبید و از آن قصه سؤال کرد، آن او بفرستد؛ چون آن شخص به نز

شخص آنچه ديده بود همگی را برای معاويه ذکر کرد، معاويه فرستاد و کعب الاحبار را طلبید و 
گفت: آيا شنیده ای و در کتب ديده ای که در دنیا شهری هست که به طلا و نقره بنا کرده اند و عمودها 

د و ياقوت است و سنگريزۀ قصرها و غرفه هايش مرواريد است و نهرهايش در و ستونهايش از زبرج
 خیابانها در زير درختان جاری است؟

کعب گفت: بلی، اين شهر را شدّاد پسر عاد بنا کرده است، و اين است ارم ذات العماد که خدا در 
خلق نشده »يعنی: (1)اَلْبِلادِ قرآن ياد فرموده است و در وصف آن گفته است لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي 

 « .است مثل آن در شهرها

 معاويه گفت: حديثش را برای ما بیان کن.

نام کرد و ديگری را « شديد»کعب گفت: عاد اولی که غیر عاد قوم هودند، دو پسر داشت: يکی را 
، پس عاد مرد و اين دو پسر بعد از او هر دو پادشاه شدند و تجبّر عظیم بهم رسانیدند، و « شدّاد»

 اهل مشرق و مغرب همگی اطاعت ايشان کردند، پس شديد مرد و شدّاد
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 .8. سورۀ فجر: -1

بی منازعی در پادشاهی تمام روی زمین مستقل شد، و بسیار حريص بود به خواندن کتابها، و هرگاه 
می شنید ذکر بهشت را و آنچه در آن است از بناها و ياقوت و زبرجد و مرواريد راغب می شد در 



بر خدا، پس مقرر کرد برای ساختن آن بهشت صد مرد را  آنکه در دنیا مثل آن را بسازد از روی تجبّر
 و هر يك از ايشان را هزار کس از اعوان داد و گفت:

برويد و پیدا کنید بیابانی که نیکوتر و گشاده ترين بیابانها باشد و بسازيد از برای من در آن شهری از 
از زبرجد قرار دهید و بر اين شهر طلا و نقره و ياقوت و زبرجد و مرواريد، و در زير آن شهر عمودها 

قصرها قرار دهید و بر قصرها غرفه ها بسازيد و بالای غرفه ها غرفه ها بنا کنید، و در زير اين قصرها 
در خیابانها اصناف میوه ها غرس نمائید، و نهرها جاری کنید در زير درختان که من در کتب، صفت 

 دنیا بسازم. بهشت را خوانده ام و می خواهم که مثل آن در

 گفتند: ما اين قدر جواهر و طلا و نقره از کجا بهم رسانیم که چنین شهری بنا کنیم؟

 شدّاد گفت: مگر نمی دانید که جمیع ملك دنیا در دست من است؟

 گفتند: بلی.

گفت: برويد بسوی هر معدنی از معدنهای جواهر و طلا و نقره و جمعی را به هر معدنی موکّل کنید 
 نند آنچه به آن احتیاج داريد، و هر چه در دست مردم از طلا و نقره می يابید بگیريد.تا جمع ک

پس فرمانها نوشتند به پادشاهان مشرق و مغرب و ده سال جواهر جمع کردند، و در سیصد سال اين 
دند شهر را برای او تمام کردند، و عمر شدّاد نهصد سال بود؛ پس چون به نزد او آمدند و او را خبر دا

که ما فارغ شديم از بهشت گفت: برويد و حصاری بر دور آن بسازيد و بر دور حصار هزار قصر 
بسازيد و نزد هر قصری هزار علم برپا کنید که در هر قصری از اين قصرها وزيری از وزرای من ساکن 

مام شد، پس امر باشند، پس برگشتند و همۀ اينها را بعمل آوردند و به نزد او آمدند و خبر دادند که ت
کرد مردم را که بار بندند بسوی ارم ذات العماد، پس ده سال تهیه و کارسازی رفتن کردند، پس شدّاد 
با لشکر و اتباعش روانه شدند بسوی ارم، چون به مکانی رسیدند که يك شب و يك روز راه مانده 

 بود که به
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صدائی از آسمان فرستاد که همگی هلاك شدند و نه ارم برسند حق تعالی بر او و بر هر که با او بود 
 او داخل ارم شد و نه احدی از آنها که با او بودند.

و در زمان تو مردی از مسلمانان داخل آن بهشت خواهد شد سرخ رو و سرخ مو و کوتاه قامت و 
پرابرو و بر گردنش خالی باشد، و در اين صحراها بیرون رود به طلب شتری و به آن سبب داخل آن 
بهشت شود؛ و آن شخص نزد معاويه بود، چون کعب بسوی او نظر کرد گفت: و اللّه اين مرد است، 

 .(1)داخل اين بهشت خواهند شد اهل دين حق در آخر الزمان  و

و ابن بابويه فرموده است که: ديدم در کتاب معمّرين نقل کرده اند از هشام بن سعد که گفت: سنگی 
دريه که در آن نوشته بود که: منم شدّاد بن عاد که ساختم ارم ذات العماد را که مثل يافتیم در اسکن

آن خلق نشده است در بلاد، و کشیدم لشکرها و به زور بازوی خود، واديها را سد کردم و بنا کردم 
قصرهای ارم را در وقتی که پیری و مرگ نبود، و سنگ در نرمی مانند گل بود، و گنجی در دريا 

شتم بر دوازده منزل که آن را احدی بیرون نیاورد تا امت حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و گذا
 .(2)سلم آن را بیرون آورند 
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 باب ششم: در بیان قصه های حضرت صالح علیه السّلام

 و ناقۀ آن حضرت، و قوم اوست
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ر جاهلان اين بدان که حق تعالی اين قصه را نیز در بسیار جائی از قرآن برای تنبیه غافلان و تذکی
امت بیان فرموده است، و ما ترجمۀ ظاهر لفظ بعضی از آيات را اول ايراد می نمائیم تا اخبار معتبره 

فرستاديم بسوی ثمود برادر »بر طبق آنها بیان شود، از آن جمله خدا در سورۀ اعراف فرموده است: 
خدائی بجز او، و بتحقیق که  ايشان صالح را، گفت: ای قوم من! عبادت کنید خدا را، نیست شما را

آمده است بسوی شما بیّنه و معجزه از جانب پروردگار شما، اين است شتر و ناقۀ خدا از برای شما 
آيت و معجزه ای است، پس آن را بگذاريد که بخورد در زمین خدا، و مس مکنید او را به بدی پس 

ردانید شما را خلیفه ها بعد از عاد، و جا داد بگیرد شما را عذابی دردناك، و ياد آوريد آن وقتی را که گ
شما را در زمین که از زمینهای نرم، قصرها می سازيد و در کوهها خانه ها بنا می کنید، پس بیاد 
آوريد نعمتهای خدا را و سعی مکنید در زمین به فساد، گفتند اشراف ايشان که تکبر ورزيدند از قبول 

ت که ايشان را ضعیف گردانیده بودند در زمین که ايمان به صالح کردن حق از قوم ايشان با آن جماع
 آورده بودند در میان ايشان که: آيا می دانید که صالح فرستاده شده است از جانب پروردگارش؟

 گفتند مؤمنان: بدرستی که ما به آنچه صالح به او فرستاده شده است مؤمنیم.

ما به آن ايمان آورده ايد کافريم، پس پی کردند ناقه را و گفتند آنها که تکبر کردند که: ما به آنچه ش
طغیان کردند از امر پروردگارشان و گفتند: ای صالح! بیاور بسوی ما آنچه ما را وعده می کنی اگر 

و بعضی گويند: -هستی از پیغمبران، پس گرفت ايشان را رجفه ای، يعنی زلزله ای و لرزيدن زمین، 
 گويند: يعنی صاعقه، ويعنی صدای مهیب، و بعضی 
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پس گرديدند در خانه های خود مردگان -(1)بعضی گويند: صدائی بود که زمین از شدت آن بلرزيد 
 مانند خاکستر سرد شده.

کرد صالح از ايشان و گفت: ای قوم! من رسانیدم به شما رسالت پروردگار خود را، و  پس پشت
 .(2)« نصیحت کردم شما را و لیکن دوست نمی داريد شما نصیحت کنندگان را

برادر ايشان صالح را، گفت: ای قوم من! عبادت فرستاديم بسوی ثمود »و در سورۀ هود فرموده است: 
کنید خدا را، نیست شما را الهی بجز او، و انشا کرده و آفريده است شما را از زمین، و شما را عمرهای 

پس طلب آمرزش -يا زمین را در ايّام زندگی شما به شما ارزانی داشته است-بسیار داده است در زمین
شت کنید بسوی خدا، بدرستی که خدای من نزديك است به توبه از خدا بکنید، پس توبه و بازگ

کاران و اجابت کنندۀ دعای داعیان است، گفتند: ای صالح! بتحقیق که بودی تو در میان ما محلّ 
امید ما پیش از اين، آيا نهی می کنی ما را از اينکه بپرستیم آنچه را می پرستیدند پدران ما؟ ! و بدرستی 

 ز آنچه ما را بسوی او می خوانی و تو را متهم می دانیم.که ما در شکّیم ا

صالح گفت: ای قوم من! خبر دهید مرا که اگر بوده باشم بر بیّنه و حجّتی از پروردگار خود و عطا 
پس کی ياری می کند مرا از عذاب خدا اگر -يعنی پیغمبری-کند به من رحمتی بزرگ از جانب خود

می کنید شما مرا اگر اطاعت شما کنم بغیر از زيانکاری، و ای قوم او را نافرمانی کنم؟ پس زياد ن
من! اين ناقۀ خداست و حال آنکه معجزه ای است از برای شما، پس بگذاريد آن را که بخورد در 
زمین خدا و بدی به آن مرسانید که بگیرد شما را عذابی نزديك است؛ پس پی کردند ناقه را؛ پس 

خانۀ خود سه روز که بیش از اين مهلت نیست شما را، اين وعده ای  گفت صالح: متمتّع شويد در
 است که دروغی در آن نیست.

پس چون آمد امر ما به عذاب ايشان، نجات داديم صالح را و آنها را که ايمان آورده بودند به او به 
 رحمتی از جانب خود، و نجات داديم ايشان را از خواری آن روز، بدرستی که
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پروردگار تو قوی و بر همه چیز قادر و عزيز و بر همه امر غالب است، و گرفت آنها را که ظلم کردند 
ی خود مردگان، گويا هرگز در آن خانه ها نبوده اند، بدرستی صدائی عظیم، پس گرديدند در خانه ها

 .(1)« که قوم ثمود کافر شدند به پروردگار خود، دوری از رحمت خدا باد برای ثمود

حجر -پیغمبران مرسل رابتحقیق که تکذيب کردند اصحاب حجر، »و در سورۀ حجر فرموده است: 
و داديم به پیغمبران -اسم شهر يا وادی است که قوم حضرت صالح علیه السّلام در آنجا ساکن بودند

آيات و معجزات خود را بر ايشان ظاهر می کردند، پس بودند آن قوم از آن معجزات اعراض کنندگان، 
ن بودند از بلاها، پس گرفت ايشان را و بودند آنکه می تراشیدند از کوهها خانه ها در حالتی که ايم

 .(2)« صدای مهیب در صبحگاه، پس هیچ فايده نداد ايشان را آنچه کسب کرده بودند

تکذيب کردند ثمود مرسلان را در وقتی که گفت به ايشان برادر »و در سورۀ شعرا فرموده است: 
ايشان صالح: آيا نمی پرهیزيد از عذاب خدا؟ ! بدرستی که من از برای شما رسول امینم، پس بترسید 

د من از خدا و اطاعت نمائید مرا، و سؤال نمی کنم از شما بر تبلیغ رسالت هیچ مزدی، نیست مز
مگر بر پروردگار عالمیان، آيا گمان می کنید که شما را همیشه خواهند گذاشت در آن نعمتها که 
داريد ايمن از نزول مرگ يا عذاب در باغستانها و چشمه ها و زراعتها و نخلستانها که میوه هاشان 

از عذاب خدا و نرم و لطیف است و می تراشید از کوهها خانه ها با نهايت حذاقت؟ ! پس بپرهیزيد 
مرا اطاعت کنید و اطاعت مکنید امر اسراف کنندگان را که افساد می نمايند در زمین و به اصلاح 

 نمی آورند امری را، گفتند:

نیستی تو مگر از جادوگرها که ديوانه شده باشند، نیستی تو مگر بشری مثل ما، پس بیاور آيتی اگر 
 هستی از راستگويان.



 ای است که او را آبخوری هست و از برای شما آب خوردن روزیصالح گفت: اين ناقه 
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زيرا که چنین مقرر شده بود که يك روز ناقه تمام آب وادی ايشان را بخورد و آن قدر -معلوم هست
کافی باشد، و يك روز حیوانات اهل شهر آب بخورند و ناقه نزديك شیر بدهد که جمیع اهل شهر را 

و صالح گفت: آزاری به اين ناقه نرسانید که خواهد گرفت شما را عذاب روزی بزرگ، پس -آب نیايد
 .(1)« پی کردند ناقه را، پس صبح کردند نادمان، پس گرفت ايشان را عذاب

 مؤلف گويد: اکثر آيات در ضمن نقل اخبار مجملا مفسّر خواهد شد.

قطب راوندی گفته است که: حضرت صالح علیه السّلام پسر ثمود پسر عاد پسر ارم پسر سام پسر 
؛ و مشهور آن است که: صالح پسر عبید پسر اسف پسر ماشخ پسر عبید پسر (2)حضرت نوح بود 

 .(3)حاذر پسر ثمود پسر عاثر پسر ارم پسر سام بود 

السّلام منقول است که: پرسیدند از آن حضرت از تفسیر اين  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه
نسبت به دروغ دادند ثمود پیغمبران ترساننده را، پس »آيات کريمه که ترجمۀ لفظشان آن است که: 

گفتند: آيا بشری از ما يکی را همۀ ما متابعت کنیم، پس ما در اين هنگام در گمراهی و ديوانگی 
و پیغمبری بر او فرود آمد در میان ما، بلکه او بسیار دروغگو و طغیان خواهیم بود، آيا کتاب خدا 

 .(4)« کننده است

حضرت فرمود: اين سخنان در هنگامی بود که تکذيب نمودند حضرت صالح علیه السّلام را، و حق 
فرستاد بسوی ايشان پیش از هلاك نمودن پیغمبران را که حجت خدا را  تعالی هلاك نکرد قومی را تا



بر ايشان تمام کنند، پس خدا حضرت صالح علیه السّلام را بسوی ايشان فرستاد و ايشان را بسوی 
خدا خواند، پس اطاعت و اجابت او نکردند و طغیان نمودند بر او طغیان بزرگ و گفتند: ايمان نمی 

رون آوری بسوی ما از اين سنگ شتر ماده که ده ماهه آبستن باشد، و آن سنگ را آوريم به تو تا بی
 ايشان تعظیم می کردند و می پرستیدند، و نزد آن سنگ در
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 هر سال قربانیها می کشتند، و نزد آن جمعیت می کردند، پس به حضرت صالح علیه السّلام گفتند:

اگر پیغمبری و رسولی چنانچه می گوئی پس بخوان خدای خود را که از برای ما از اين سنگ سخت 
 ناقه ای ده ماهه آبستن بیرون آورد.

خدا بیرون آورد ناقه را از آن سنگ به نحوی که ايشان طلبیده بودند، و حق تعالی وحی نمود که:  پس
ای صالح! بگو به ايشان که خدا مقرر کرده است برای اين ناقه که يك روز آب مخصوص او باشد و 
يك روز مخصوص شما باشد؛ چون روز آب خوردن ناقه می شد همۀ آب را در آن روز می خورد، 

س آن را می دوشیدند و نمی ماند کودك و بزرگی مگر آنکه از شیر آن ناقه در آن روز می خوردند، پ
چون روز ديگر صبح می شد اهل شهر و حیوانات ايشان بر سر آب می رفتند و در آن روز از آن آب 

ان می خوردند و ناقه در آن روز آب نمی خورد، پس بر آن حال ماندند آنچه خدا خواست، پس ايش
بر خدا طاغی شدند و بعضی بسوی بعضی رفتند و گفتند: پی کنید اين ناقه را و به راحت افتید از 

 آن، ما راضی نیستیم که يك روز آب از ما باشد و يك روز از آن باشد.



 پس گفتند: کیست آن که مرتکب کشتن آن شود و ما از برای او مزدی قرار دهیم آنچه خواهد.

رد سرخ روی سرخ موی کبود چشمی که فرزند زنا بود و پدر او معلوم نبود و پس آمد بسوی ايشان م
شقی از اشقیا که شوم بود بر ايشان، پس از برای او جعلی و -به ضم قاف-می گفتند« قدار»او را 

مزدی قرار دادند. پس چون ناقه متوجه شد بسوی آن آب که نوبۀ آن بود، گذاشت تا آب را خورد و 
د، بر سر راهش نشست و ضربتی زد آن را به شمشیر و اثری در آن نکرد، پس ضربت متوجه برگشتن ش

ديگر زد و آن را کشت؛ چون ناقه بر پهلو افتاد به زمین، فرزندش گريخت و به کوه بالا رفت و سه 
 مرتبه بسوی آسمان فرياد کرد.

ربت زدن، و گوشتش پس قوم صالح آمدند و احدی از ايشان نماند مگر آنکه شريك شد با او در ض
 را در میان خود قسمت کردند، و هیچ کودك و بزرگی نماند مگر آنکه از گوشت او خوردند.

 چون حضرت صالح علیه السّلام آن حال را مشاهده کرد، بسوی ايشان آمد و گفت: ای قوم!
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چه باعث شد شما را که اين کار کرديد و نافرمانی پروردگار خود کرديد، پس حق تعالی وحی نمود 
بسوی صالح علیه السّلام که: قوم تو طغیان و بغی کردند و کشتند ناقه را که خدا بسوی ايشان فرستاده 

شان بزرگترين بود که حجت او باشد بر ايشان، و در بودن ناقه بر ايشان ضرری نبود و از برای اي
منفعتها بود، پس بگو به ايشان که من عذاب خود را بر ايشان می فرستم تا سه روز، پس اگر توبه 
کردند و برگشتند، توبۀ ايشان را قبول می کنم و عذاب را از ايشان منع می کنم، و اگر توبه نکردند و 

 برنگشتند در روز سوم عذاب خود را بر ايشان می فرستم.

پس حضرت صالح علیه السّلام به نزد ايشان آمد و گفت: ای قوم! من رسول خداوند شمايم بسوی 
شما، و او می گويد به شما که اگر توبه کرديد و برگشتید و استغفار کرديد گناه شما را می آمرزم و 

 توبۀ شما را قبول می کنم.



ن زياده از سابق شد و گفتند: ای صالح! چون اين سخنان را به ايشان فرمود، کفر و طغیان و بغی ايشا
 بیاور بسوی ما آنچه ما را وعده می کردی اگر از راستگويانی.

صالح گفت: ای قوم من! بدرستی که فردا صبح خواهید کرد و روهای شما زرد خواهد بود، و در روز 
 دوم روهای شما سرخ خواهد بود و در روز سوم روهای شما سیاه خواهد بود.

اول شد صبح کردند و روهای ايشان زرد بود، پس بعضی از ايشان بسوی بعضی رفتند و چون روز 
 گفتند: آمد بسوی ما آنچه صالح گفت، پس عاتیان و طاغیان ايشان گفتند:

 نمی شنويم سخن صالح را و قبول نمی کنیم قول او را هر چند عظیم است.

سوی بعضی رفتند و گفتند: ای قوم! آمد چون روز دوم شد روهای ايشان سرخ شد، بعضی از ايشان ب
بسوی شما آنچه صالح به شما گفت، پس عاتیان ايشان گفتند: اگر همه هلاك شويم قول صالح را 

 نشنويم و ترك عبادت خدايان که پدران ما ايشان را می پرستیدند نکنیم و توبه نکردند و برنگشتند.

ی از ايشان بسوی بعضی رفتند و گفتند: ای چون روز سوم شد روهای ايشان سیاه گرديد، پس بعض
 قوم! آنچه صالح به شما گفت همه واقع شد، عاتیان گفتند: آمد به نزد ما آنچه
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صالح ما را خبر داد. چون نصف شب شد جبرئیل علیه السّلام به نزد ايشان آمد و نعره ای بر ايشان 
شکافت و جگرهای ايشان را پاره پاره کرد، و  زد که پردۀ گوشهای ايشان را دريد و دلهای ايشان را

ايشان در آن سه روز حنوط و کفن کرده بودند و می دانستند که عذاب بر ايشان نازل خواهد شد، 
پس همگی در يك چشم بهم زدن مردند، کودك و بزرگ ايشان، و هیچ صاحب صدائی در میان 

صبح کردند در خانه ها و خوابگاههای  ايشان نماند مگر آنکه حق تعالی ايشان را هلاك کرد، پس
خود مردگان، پس حق تعالی بر ايشان با آن صدا آتشی از آسمان فرستاد که همگی را سوزاند؛ اين 

 .(1)بود قصۀ ايشان 



 امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: و در حديث حسن بلکه صحیح از حضرت

حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از جبرئیل علیه السّلام سؤال کرد که: چگونه بود 
 هلاك شدن قوم حضرت صالح؟

جبرئیل گفت: يا محمد! صالح مبعوث گرديد در وقتی که شانزده سال عمر او بود، و در میان ايشان 
و به صد و بیست سال رسید و ايشان اجابت او نمی کردند بسوی هیچ خیر، و ايشان ماند تا عمر ا

هفتاد بت داشتند که می پرستیدند بغیر از خدا، چون اين حال را از ايشان مشاهده کرد گفت: ای 
قوم! بدرستی که من مبعوث شدم بسوی شما شانزده ساله و اکنون به صد و بیست سال رسیده ام، و 

می کنم دو چیز را: اگر خواهید سؤال کنید از من تا سؤال کنم از خدای خود تا اجابت  بر شما عرض
نمايد شما را در آنچه سؤال کرده ايد، و اگر خواهید من سؤال کنم از خداهای شما، اگر اجابت نمايند 

شما دلتنگ مرا به آنچه سؤال می کنم، من از میان شما بیرون می روم که من به ملال آمده ام از شما و 
 شديد از من.

 گفتند: به انصاف آمده ای ای صالح.

 پس وعده کردند روزی را که به صحرا بیرون روند.

پس آن قوم گمراه در آن روز بتهای خود را بردند بسوی صحرائی که در بیرون شهر ايشان بود، و طعام 
 و شراب خود را کشیدند و خوردند و آشامیدند، و چون فارغ شدند
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 حضرت صالح علیه السّلام را طلبیدند و گفتند: ای صالح! سؤال کن.



 پس صالح به نزد بت بزرگ ايشان آمد و پرسید: اين چه نام دارد؟

فت، پس صالح علیه السّلام گفت: ايشان نامش را گفتند، پس به آن نام آن را ندا کرد، آن جواب نگ
 چرا جواب نمی گويد؟

گفتند: ديگری را بخوان، آن هم جواب نگفت، و همچنین تا همۀ آن بتها را به نامهای ايشان خواند و 
هیچ يك جواب نگفتند. پس حضرت صالح علیه السّلام به ايشان فرمود که: ای قوم! ديديد که من 

چ يك جواب من نگفتند، پس از من سؤال کنید که من از خدای همۀ خدايان شما را ندا کردم و هی
 خود سؤال کنم تا در ساعت شما را اجابت کند.

پس رو کردند به بتها و گفتند: چرا جواب صالح نگفتید؟ باز جوابی از ايشان ظاهر نشد. پس گفتند: 
 ای صالح! دور شو و ما را با خداهای خود بگذار اندك زمانی.

علیه السّلام دور شد فرشها و ظرفها را انداختند و در پیش آن بتها بر خاك چون حضرت صالح 
 غلطیدند و گفتند: اگر امروز جواب صالح نمی گوئید ما رسوا می شويم.

پس حضرت صالح علیه السّلام را طلبیدند و گفتند: الحال سؤال کن تا جواب بگويند. پس صالح 
 علیه السّلام يك يك را ندا کرد و هیچ يك جواب نگفتند.

صالح علیه السّلام گفت: ای قوم! روز رفت و اينها جواب من نمی گويند، پس از من سؤال کنید تا 
 ساعت شما را اجابت کند.از خدای خود سؤال کنم تا در همین 

پس از میان خود هفتاد تن را انتخاب کردند از سرکرده ها و بزرگان خود، پس ايشان گفتند: ای صالح! 
 ما از تو سؤال می کنیم.

 حضرت صالح علیه السّلام فرمود: اين قوم همه راضیند به شما؟

 همه گفتند: بلی، اگر اين جماعت تو را اجابت کنند ما نیز تو را اجابت می کنیم.



پس آن هفتاد تن گفتند: ای صالح! ما از تو سؤال می کنیم، اگر اجابت کرد تو را پروردگار تو، ما تو 
 را متابعت می کنیم و اجابت تو می کنیم و جمیع اهل شهر ما متابعت تو می کنند.

 لیه السّلام به ايشان فرمود: آنچه خواهید از من سؤال کنید، ايشان اشارهپس حضرت صالح ع
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کردند به کوهی که در نزديکی ايشان بود و گفتند: ای صالح! بیا برويم به نزديك اين کوه که در آنجا 
 سؤال کنیم.

یرون آورد چون به نزد کوه رسیدند گفتند: ای صالح! سؤال کن از پروردگارت که در همین ساعت ب
از اين کوه شتر مادۀ سرخ موی بسیار سرخ پرکرکی که ده ماهه آبستن باشد و از پهلو تا پهلوی ديگرش 

 يك میل باشد، يعنی ثلث فرسخ.

حضرت صالح علیه السّلام گفت: از من سؤال کرديد چیزی را که بر من عظیم است و بر خدای من 
 بسیار سهل و آسان است.

از خدا سؤال کرد و در ساعت کوه شکافته شد و آوازی عظیم ظاهر شد که  پس صالح علیه السّلام
نزديك بود عقلها از شدت آن پرواز کند، و اضطراب کرد کوه به نحوی که اضطراب می کند زن در 
هنگام زائیدن، پس ناگاه سر ناقه از آن شکاف ظاهر شد و هنوز گردنش تمام بیرون نیامده بود که 

 رد، پس جمیع بدنش بیرون آمد تا بر روی زمین درست ايستاد.شروع به نشخوارگی ک

چون اين حال غريب را مشاهده کردند گفتند: ای صالح! چه بسیار زود اجابت کرد تو را خدای تو، 
 پس سؤال کن از پروردگار خود که فرزندش را هم بیرون آورد.

 ناقه می گرديد.پس از خدا سؤال کرد و در ساعت فرزندش از ناقه جدا شد و برگرد 

 پس حضرت صالح علیه السّلام فرمود: ای قوم! ديگر چیزی ماند؟



گفتند: نه، بیا برويم به نزد قوم خود و ايشان را خبر دهیم به آنچه ديديم تا ايمان به تو بیاورند. پس 
د، و برگشتند و از اين هفتاد نفر هنوز به قوم نرسیده شصت و چهار نفر مرتد شدند و گفتند: جادو کر

شش تن ثابت ماندند و گفتند: آنچه ديديم حق بود، و میان ايشان سخن بسیار شد و برگشتند تکذيب 
کنندگان حضرت صالح را مگر آن شش نفر، و از آن شش نفر نیز يك نفر شك کرد، و آخر در میان 

 آنها بود که ناقه را پی کردند.

 میل است و جای پهلوی ناقهراوی گفت: من در شام ديدم آن کوه را که شکاف آن يك 
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 .(1)هست از دو طرف که در کوه اثر کرده است 

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت صالح علیه السّلام غايب 
روزی که غايب شد نه جوان بود و نه پیر بود، و بسیار خوش جسم بود و شد از قوم خود مدتی، و 

ريش انبوه داشت و میانه بالا بود، پس چون بسوی قوم خود برگشت او را نشناختند، و قوم او پیش از 
برگشتن او سه طايفه شدند: يك طايفه انکار کردند و گفتند: صالح زنده نیست و او هرگز برنمی 

 يگر شك داشتند؛ و طايفۀ ديگر يقین داشتند که برخواهد گشت.گردد؛ و طايفۀ د

پس چون برگشت اول آمد بسوی آن طايفه که شك داشتند و گفت: من صالحم، پس او را تکذيب 
 کردند و دشنام دادند و زجر کردند و گفتند: صالح بر غیر صورت و شکل تو بود.

 و را و از او نفرت کردند نفرت عظیم.پس آمد بسوی آنها که منکر بودند، پس نشنیدند سخن ا

 پس آمد بسوی طايفۀ سوم که اهل يقین بودند و فرمود: منم صالح.



گفتند: ما را خبر ده خبری که شك نکنیم که تو صالحی، ما می دانیم که خدا خالق است و هر کس 
را در وقتی  را به هر صورت که خواهد می گرداند، و خبر به ما رسیده و خوانده ايم علامات صالح

 که بیايد.

 فرمود: منم که ناقه از برای شما آوردم.

 گفتند: راست گفتی ما اين را در کتب خوانده ايم، پس بگو که علامات ناقه چه بود؟

 فرمود: يك روز آب از ناقه بود و يك روز از شما.

 گفتند: ايمان آورديم به خدا و به آنچه تو آوردی از جانب او.

تند جماعت متکبران، يعنی شك کنندگان و انکار کنندگان: ما به آنچه شما به آن پس در اين وقت گف
 ايمان آورديد کافريم.
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 راوی پرسید: ای فرزند رسول خدا! در آن روز عالمی بود؟

فرمود: خدا عادلتر است از آنکه زمین را بگذارد بی عالمی، پس چون صالح علیه السّلام ظاهر شد 
عالمان که بودند نزد او جمع شدند، و مثل علی و قائم علیهما السّلام در اين امت مثل صالح است 

. و در ظاهر شدن ايشان مردم سه فرقه اند، و بعد از (1)که در آخر الزمان هر دو ظاهر خواهند شد 
 ظاهر شدن بعضی انکار خواهند کرد و بعضی اقرار خواهند نمود.

 و به سند معتبر از حضرت امام موسی بن جعفر صلوات اللّه علیه منقول است که فرمود:



دو طايفه بودند: يك طايفه آنهايند که حق تعالی در قرآن ايشان را ياد کرده است، و  اصحاب رس
يك طايفۀ ديگر اهلش باديه نشین بودند و صاحبان گوسفند و بز بودند؛ پس صالح پیغمبر علیه 
السّلام بسوی ايشان شخصی را به رسالت فرستاد پس او را کشتند و رسول ديگر را فرستاد باز او را 

ند، پس رسول ديگر بسوی ايشان فرستاد که او را تقويت داد به ولیّ که با او همراه کرد، پس کشت
رسول کشته شد و سعی کرد ولیّ تا حجت را بر ايشان تمام کرد، ايشان می گفتند: خدای ما در 

وز درياست؛ و خود را در کنار دريا ساکن کرده بودند، و ايشان در هر سال عیدی داشتند که در آن ر
ماهی بزرگی از دريا بیرون می آمد و ايشان آن ماهی را سجده می کردند، پس ولیّ صالح علیه السّلام 
به ايشان گفت: من نمی خواهم که شما مرا پروردگار خود بدانید و لیکن اگر آن ماهی که شما آن را 

 به آن می خوانم؟ می پرستید اطاعت من بکند آيا شما اجابت من خواهید کرد بسوی آنچه من شما را

گفتند: بلی. و عهدها و پیمانها در اين باب با او کردند، پس بیرون آمد ماهی که بر چهار ماهی سوار 
بود. چون نظر ايشان بر آن ماهی افتاد همگی به سجده افتادند، پس ولیّ صالح پیغمبر علیه السّلام 

 م خداوند کريم.برابر آن ماهی آمد و گفت: بیا بسوی من خواهی نخواهی به نا

پس، از آن ماهیها فرود آمد، ولیّ گفت: باز بر پشت آن چهار ماهی باش و بیا تا اين قوم را در امر من 
شکّی نماند. باز آن ماهی بر پشت آن چهار ماهی سوار شد و همگی از دريا بیرون آمدند تا نزديك 

 ولیّ صالح رسیدند. پس باز تکذيب کردند او را، پس حق تعالی
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بادی بسوی ايشان فرستاد که ايشان را با حیوانات به دريا انداخت، پس وحی رسید بسوی ولیّ 
و نقرۀ بسیار  حضرت صالح علیه السّلام به موضع آن چاهی که آن را رس می گفتند و در آن طلا



پنهان کرده بودند، پس به نزد آن چاه رفت و آنها را گرفت و بر اصحاب خود بالسويّه بر صغیر و کبیر 
 .(1)قسمت کرد 

 و به رس مشهور است. و دور نیست که همان چاه باشد که بالفعل در راه مکۀ معظمه واقع است

عامه و خاصه به اسانید بسیار نقل کرده اند از صهیب که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم به 
 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! شقی ترين پیشینیان کیست؟

 گفت: پی کنندۀ ناقۀ صالح.

 ؟گفت: راست گفتی، کیست شقی تر و بدبخت ترين پسینیان

 گفت: نمی دانم يا رسول اللّه.

 .(2)فرمود: آن کس که ضربت بر فرق سر تو بزند 

و از عمار ياسر روايت کرده اند که گفت: در غزوۀ عشیره من و علی بن أبي طالب علیه السّلام بر 
روی خاك خوابیده بوديم، ناگاه ديديم که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم به پای 

 مردمند؟ مبارك خود ما را بیدار کرد و فرمود: می خواهید شما را خبر دهم به دو کس که شقی ترين

 گفتیم: بلی يا رسول اللّه.

فرمود که: احمر ثمود که پی کرد ناقه را و آن که تو را ضربت زند بر سرت که ريشت را به خون آن تر 
 .(3)کند 

سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم روزی بیرون آمد و دست و به سندهای بسیار منقول است که ر
حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام در دستش بود و می فرمود: ای گروه انصار! ای گروه فرزندان 

 هاشم!
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ای گروه فرزندان عبد المطلب! منم محمد، منم رسول خدا، بدرستی که من خلق شده ام از طینتی 
 بیتم: من و علی و حمزه و جعفر. که محل رحمت الهی است با سه کس از اهل

 پس شخصی گفت: يا رسول اللّه! اينها با تو سواران خواهند بود در روز قیامت؟

فرمود: مادرت به عزايت نشیند، سوار نمی شود در آن روز مگر چهار کس: من و علی و فاطمه و 
صالح پیغمبر خدا؛ اما من بر براقی سوار می شوم، و فاطمه دختر من بر ناقۀ عضبای من، و صالح 

آن بر ناقۀ خدا که پی کردند، و علی بر ناقه ای از ناقه های بهشت که مهارش از ياقوت باشد، و 
حضرت دو حلّۀ سبز پوشیده باشند پس بايستد میان بهشت و دوزخ در حالتی که مردم چندان شدت 
کشیده باشند که عرقهای ايشان به بدنهای ايشان رسیده باشد، پس بادی از جانب عرش الهی بوزد 

لك که عرقهای ايشان را خشك کند، پس گويند فرشتگان و پیغمبران و صديقان که: نیست اين مگر م
مقرب يا پیغمبر مرسل، پس ندا کند منادی که: اين ملك مقرب و پیغمبر مرسل نیست و لیکن علی 

 .(1)بن ابی طالب است برادر رسول خدا در دنیا و آخرت 

و در روايات معتبره وارد شده است که پرسیدند از حضرت امام حسن علیه السّلام که: کدامند آن 
 هفت حیوان که از رحم بیرون نیامده اند؟



فرمود: آدم، و حوا، و گوسفند حضرت ابراهیم علیه السّلام، و ناقۀ حضرت صالح علیه السّلام، و 
که خدا فرستاد که تعلیم قابیل نمايد که هابیل را دفن نمايد، و ابلیس لعنه اللّه مار بهشت، و کلاغی 

(2). 

و در بعضی روايات وارد شده است که: چون ناقه را پی کردند، همان نه نفر که ناقه را پی کرده بودند 
بیائید صالح را نیز بکشیم که اگر راست گفته باشد عذاب را، ما پیشتر او را کشته باشیم، و اگر  گفتند:

دروغ گفته باشد ما او را به ناقه ملحق کرده باشیم، پس شب بر سر خانۀ او آمدند، يا غاری که در 
 آنجا عبادت خدا می کرد، و حق تعالی ملائکه را فرستاده
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؛ و نزديك به اين مضمون در ترجمة الامام علی علیه السّلام من تاريخ دمشق 204. خصال  -1
 آمده است. 2/333
 .2/271؛ تفسیر قمی 353. خصال  -2

 .(1)بود که حراست آن حضرت می کردند، آن ملائکه ايشان را به سنگ هلاك کردند 

می « ملکاء»و از کعب الاحبار روايت کرده اند که: سبب پی کردن ناقه آن بود که زنی بود که او را 
گفتند، پادشاه ثمود شده بود، و چون مردم رو به صالح علیه السّلام نمودند و رياست به آن حضرت 

می گفتند و او « قطام»قل شد، ملکاء بر آن حضرت حسد برد و گفت به زنی از آن قوم که او را منت
می گفتند و او معشوقۀ مصدع بود، و قدار و « قبال»معشوقۀ قدار بن سالف بود، و زن ديگر که او را 

ر مصدع هر شب با يکديگر می نشستند و شراب می خوردند، پس ملکا به آن دو ملعونه گفت: اگ
امشب قدار و مصدع به نزد شما بیايند به ايشان دست مدهید و بگوئید: ملکۀ ما دلگیر و غمگین 

 است برای ناقۀ صالح، ما اطاعت شما نمی کنیم تا شما ناقه را پی کنید.



پس چون قدار و مصدع به نزد ايشان آمدند، ايشان اين سخن گفتند و آنها قبول نمودند که ناقه را پی 
، چنانچه حق (2)فت نفر ديگر بهم رسانیدند و با خود متفق کردند و ناقه را پی کردند کنند، پس ه

« و اصلاح نمی کردند در شهر نه نفر بودند که افساد می کردند در زمین»تعالی فرموده است که: 
(3). 

مترجم گويد: بنا بر اين روايت، اين قصه بسیار شبیه می شود به قصۀ شهادت حضرت امیر المؤمنین 
، و (4)ت می گويند که آيت بزرگ خدا بود در اين امّ « ناقة اللّه»علیه السّلام، لهذا آن حضرت را 

چنانچه از آن ناقه منفعت شیر می بردند از آن حضرت منافع علوم نامتناهی می بردند؛ و چنانچه 
آن حضرت ائمۀ حق مغلوب بعد از پی کردن ناقه، آنها به عذاب ظاهر معذّب شدند، بعد از شهادت 

شدند و خلفای جور بر ايشان غالب شدند و اکثر خلق در ضلالت ماندند تا قائم آل محمد علیهم 
 السّلام ظاهر گردد، و لهذا همه جا تشبیه شده است ابن ملجم
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، و در باب سابق روايتی گذشت که (1)علیه اللعنه به پی کنندۀ ناقه، و هر دو ولد الزنا بودند به اتفاق 
 .(2)حضرت صالح علیه السّلام نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مدفون است 

چهارشنبه نازل  و در بعضی از روايات معتبره وارد شده است که: عذاب بر قوم حضرت صالح در
. و منافاتی در میان اين دو (3)شد، و در بعضی وارد شده است که ناقه را در چهارشنبه پی کردند 

 روايت هست.
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 .27/240ر . بحار الانوا -1
 .38؛ فرحة الغري 6/33. تهذيب الاحکام  -2
 .1/247؛ عیون اخبار الرضا 389. خصال  -3
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 باب هفتم: در بیان قصه های حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام 

 اشاره

 و اولاد امجاد آن حضرت است و در آن چند فصل است
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 فصل اول: در بیان فضایل و مكارم اخلاق و نامهای جلیل

 و نقش نگین آن حضرت است

به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام 
گاه شد به عبرت گرفتن بر معرفت حق تعالی، و احاطه کرد دلايل او به علم ايمان به خدا  متیقّظ و آ

 .(1)پانزده ساله بود  و او

و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: اول کسی را که در قیامت بخوانند، 
من خواهم بود، پس از جانب راست عرش خواهم ايستاد و حلّۀ سبزی از حلّه های بهشت در من 



سايۀ خواهند پوشانید، پس پدر ما ابراهیم علیه السّلام را خواهند طلبید و از جانب راست عرش در 
عرش بازخواهندداشت و حلّۀ سبزی از حلّه های بهشت در او خواهند پوشانید، پس منادی از پیش 

 .(2)عرش ندا خواهد کرد: نیکو پدری است پدر تو ابراهیم، و نیکو برادری است برادر تو علی 

و به سند معتبر از موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی از هر چیز چهار چیز 
اختیار فرموده است: از پیغمبران برای شمشیر و جهاد اختیار فرموده است ابراهیم و داود و موسی و 

 قرآنمرا؛ و از خانه آبادها چهار خانۀ آباده را اختیار فرموده است چنانچه در 
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 .91؛ مناقب ابن المغازلي 266. امالی شیخ صدوق  -2

 (2). (1)« خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان»مجید فرموده است که: 

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام از پیغمبرانی است که 
 .(4)، و ابراهیم اول کسی بود که امر فرمود مردم را به ختنه کردن (3)ختنه کرده متولد شدند 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام اول کسی 
 بود که مهمانی کرد، و اول کسی بود که موی سفید در ريش او بهم رسید، پرسید: اين چیست؟

 .(5)وحی به او رسید که: اين وقار است در دنیا و نور است در آخرت 

« اخذ کرد خدا ابراهیم را خلیل خود»بدان که حق تعالی در چند موضع از قرآن مجید فرموده است: 
يط دوستی نکند، و در سبب آنکه حق ، و خلیل يار و دوستی را گويند که هیچ گونه خلل در شرا(6)

 تعالی او را خلیل خود گردانید احاديث بسیار وارد شده است از آن جمله:



به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: خدا برای آن ابراهیم علیه السّلام را 
هرگز از غیر خدا چیزی  خلیل خود فرمود که هیچ کس از او چیزی سؤال نکرد که او را رد کند، و

 .(7)سؤال نکرد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آن حضرت را خدا برای اين خلیل 
 .(8)خود گردانید که سجده بر زمین بسیار می کرد 

 به سند معتبر از حضرت امام علی النقی علیه السّلام منقول است که: برای اين او را خلیل خود
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 .(1)انید که بسیار صلوات بر محمد و آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم می فرستاد گرد

و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: ابراهیم علیه السّلام را خدا خلیل خود 
نگردانید مگر برای طعام خورانیدن به مردم و نماز کردن در شب در هنگامی که مردم در خواب بودند 

(2). 



گويد: در میان اين احاديث منافاتی نیست، و آن حضرت را حق تعالی خلیل خود گردانید  مؤلف
برای آنکه به مکارم اخلاق بشريّه همگی آراسته بود، و در هر حديث بعضی از آنها که مدخلیّت 

 عظیم در خلّت داشته برای ترغیب خلق به مثل آن بیان فرموده اند.

قر علیه السّلام منقول است که: چون خدا ابراهیم علیه السّلام را و به سند معتبر از امام محمد با
خلیل خود گردانید، بشارت خلّت را ملك موت آورد در صورت جوانی سفید رو که دو جامۀ سفید 
پوشیده بود و از سرش آب و روغن می ريخت، پس چون ابراهیم خواست داخل خانه شود ديد که 

یم مردی بود بسیار با غیرت، و چون پی کاری می رفت در را می بست او از خانه بیرون می آيد، ابراه
و کلید را با خود برمی داشت، پس روزی پی کاری بیرون رفت و در را بست، چون برگشت و در را 
گشود ناگاه مردی را ديد که ايستاده است در غايت حسن و جمال! پس ابراهیم را غیرت از جا بدر 

 ! کی تو را داخل خانۀ من کرده است؟آورد و گفت: ای بندۀ خدا

 گفت: پروردگار خانه مرا داخل کرده است.

 فرمود: پروردگارش احقّ است از من، پس تو کیستی؟

 گفت: ملك موتم.

 پس حضرت ابراهیم علیه السّلام ترسید و فرمود: آمده ای قبض روح من بکنی؟

 مده ام که اين بشارت را به او برسانم.گفت: نه، و لیکن خدا بنده ای را خلیل خود گردانیده است آ

 ابراهیم فرمود: کیست آن بنده، شايد خدمت او کنم تا بمیرم؟
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 گفت: تو آن بنده ای.

 .(1)پس آمد به نزد ساره و فرمود: خدا مرا خلیل خود گردانیده است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسولان ملائکه از جانب خدا 
بسوی ابراهیم علیه السّلام آمدند برای هلاك کردن قوم لوط، برای ايشان گوساله ای بريان آورد و 

 د.فرمود: بخوري

 گفتند: نخوريم تا ما را خبر دهی که ثمنش چیست.

ابراهیم علیه السّلام فرمود: چون خواهید بخوريد بگوئید: بسم اللّه، و چون فارغ شويد بگوئید: 
 الحمد للّه.

و گفت: سزاوار -و ايشان چهار نفر بودند و جبرئیل سرکردۀ ايشان بود-پس جبرئیل رو کرد به رفقايش
 است که خدا او را خلیل خود گرداند.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون ابراهیم علیه السّلام را در آتش انداختند جبرئیل در 
 و گفت: ای ابراهیم! آيا تو را حاجتی هست؟ هوا او را ملاقات کرد در وقتی که به زير می آمد

 .(2)فرمود: امّا بسوی تو، پس نه 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام اول کسی بود که 
از برای او ريگ آرد شد در وقتی که رفت به نزد دوستی که در مصر داشت که از او طعامی قرض کند 

خود را پر از  و او را در منزل خود نیافت و نخواست که باربردار خود را خالی برگرداند، پس همیان
ريگ کرد، چون داخل خانه شد چهارپا را با ساره گذاشت و از خجلت به خانه رفت و خوابید، چون 



ساره همیان را گشود آردی در آن ديد که از آن بهتر نتوان بود! آرد را نان پخت و به نزد آن حضرت 
 ؟طعام نیکوئی آورد، ابراهیم علیه السّلام فرمود: از کجا آوردی اين را

 عرض کرد: از آن آردی که از نزد خلیل مصری آورده بودی.
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 ابراهیم فرمود: آن که آرد به من داده است، خلیل من هست امّا مصری نیست.

را شکر و حمد کرد و از آن طعام تناول نمود پس به اين سبب خدا او را خلیل خود خواند، پس خدا 
(1). 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون روز قیامت شود محمد 
او بپوشانند و او را در جانب صلّی اللّه علیه و آله و سلم را بخوانند و حلّۀ سرخی به رنگ گل بر 

راست عرش بازدارند، پس بخوانند ابراهیم علیه السّلام را و بر او حلّۀ سفیدی بپوشانند و در جانب 
چپ عرش او را بازدارند، پس بطلبند امیر المؤمنین علیه السّلام را و حلّۀ سرخی بر او پوشانند و در 

سلم او را بازدارند، پس بطلبند اسماعیل علیه السّلام  جانب راست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و
را و حلّۀ سفیدی بر او بپوشانند و در جانب چپ ابراهیم علیه السّلام بازدارند، پس حضرت امام 
حسن علیه السّلام را بطلبند و حلّۀ سرخی بپوشانند و در جانب راست امیر المؤمنین علیه السّلام 

مام حسین علیه السّلام را و جامۀ سرخی بپوشانند و در جانب راست بازدارند، پس بطلبند حضرت ا
امام حسن علیه السّلام بازدارند، و همچنین هر امامی را بطلبند و حلّۀ سرخی بپوشانند و در جانب 
راست امام سابق بازدارند، پس شیعیانِ ائمه را بطلبند و در پیش روی ايشان بازدارند، پس بطلبند 



سّلام را با زنانش از فرزندان و شیعیانش و داخل بهشت شوند بی حساب، پس منادی فاطمه علیها ال
از میان عرش از جانب ربّ العزّه از افق اعلی ندا کند: خوب پدری است پدر تو ای محمد صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم و او ابراهیم است، و خوب برادری است برادر تو و او علی بن ابی طالب علیه 

، و -يعنی حسن و حسین علیهما السّلام-لام است، و نیکو فرزندزاده هايند فرزندزاده های توالسّ 
نیکو جنینی که در شکم شهید شده است جنین تو که آن محسن است، و نیکو امامان راهنمايند 

شیعیان تو، ذرّيّت تو: امام زين العابدين علیه السّلام. . . تا آخر ائمه علیهم السّلام، و نیکو شیعه اند 
 بدرستی که محمد و وصیّ او و فرزندزاده های او و امامان از ذرّيّت او ايشان رستگارانند.

هر که دور کرده شود »پس امر کنند ايشان را بسوی بهشت، و اين است آنکه حق تعالی می فرمايد: 
 از آتش جهنم و داخل کرده شود در بهشت پس بتحقیق که او رستگار
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 (2). (1)« است

م منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام سینه اش پهن و و از حضرت امام حسن علیه السّلا
 .(3)پیشانیش بلند بود 

و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: هر که خواهد ابراهیم علیه السّلام 
 .(4)ظر کند را ببیند، در من ن

و در حديث صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام مروی است که: مردم قبل از زمان حضرت 
ابراهیم علیه السّلام ريش ايشان سفید نمی شد، پس حضرت ابراهیم علیه السّلام روزی موی 

 ريش خود ديد گفت: پروردگارا! اين چیست؟ سفیدی در



 وحی به او رسید که: اين باعث وقار است.

 .(5)عرض کرد: خداوندا! وقار مرا زياد گردان 

ت که: روزی حضرت ابراهیم علیه و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول اس
السّلام چون صبح کرد، در ريش خود موی سفیدی ديد گفت: الحمد للّه رب العالمین که مرا به اين 

 .(6)سن رسانید و به يك چشم زدن معصیت خدا نکردم 

منین علیه السّلام منقول است که فرمود: پیشتر چنان بود که هر چند آدمی و به سند معتبر از امیر المؤ
پیر می شد ريشش سفید نمی شد، و گاه بود شخصی به مجمعی می آمد که شخصی با پسرانش در 

 آن مجلس حاضر بودند، او پدر را از فرزندان تمیز نمی داد و می پرسید:

 کدام يك پدر شما است؟

 چون زمان حضرت ابراهیم علیه السّلام شد عرض کرد: خداوندا! از برای من علامتی قرار ده
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 .(1)که به آن شناخته شوم. پس موی سر و ريشش سفید شد 



 به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد:(2)و به سند معتبر مروی است که محمد بن عرفه 

 جمعی می گويند که ابراهیم علیه السّلام ختنه کرد خود را به تیشه بر روی خمی.

فرمود: سبحان اللّه، چنین نیست که آنها می گويند، دروغ گفتند، بلکه پیغمبران در روز هفتم ناف و 
 .(3)غلاف ايشان با هم می افتاد 

و در حديث ديگر منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام بسیار ضیافت کننده بود، پس روزی 
قومی بر او وارد شدند و چیزی نزد او نبود، با خود گفت: اگر چوب سقف خانه را بردارم و بفروشم 

همانان را در دار الضیافه نشاند و ازاری با خود برداشت و به نجّار، او را بت خواهد تراشید، پس م
آمد به موضعی از صحرا و دو رکعت نماز کرد، چون از نماز فارغ شد ازار را نديد، دانست که حق 
تعالی اسباب او را مهیا فرموده است، چون برگشت به خانه ديد ساره چیزی می پزد، فرمود: از کجا 

 آوردی اينها را؟ !

 ت: اينهاست که به آن مرد داده بودی بیاورد.ساره گف

و حق تعالی امر کرده بود جبرئیل را که بگیرد آن ريگ را که در موضع نماز ابراهیم بود و سنگها را که 
در آنجا ريخته بود در ازار او بگذارد، پس جبرئیل چنین کرد، و حق تعالی ريگها را کاورس مقشّر 

 .(4)های دراز را گزر کرد کرد و سنگهای گرد را شلغم و سنگ

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هرگاه يکی از شما به سفر رود از سفر 
درستی که حضرت برگردد از برای اهلش چیزی بیاورد، هر چه میسّر شود اگر چه سنگی باشد، ب

ابراهیم هرگاه تنگی در معیشت او بهم می رسید به نزد قوم خود می رفت، پس در بعض اوقات او را 
تنگی روی داد او به نزد قوم خود رفت ايشان را نیز در تنگی يافت، پس برگشت چنانچه رفته بود، و 

 چون به نزديك خانه رسید از الاغ فرود آمد و خورجین
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را پر از ريگ کرد از شرمندگی ساره، و چون داخل خانه شد خورجین را فرود آورد و افتتاح نماز کرد، 
است از آرد، پس خمیر کرد و نان پخت و آن حضرت را ندا کرد  ساره آمد و خورجین را گشود ديد پر

 که از نماز فارغ شو و بخور، فرمود: از کجا آورده ای؟

 گفت: از آن آرد که در خورجین بود. پس ابراهیم علیه السّلام سر بسوی آسمان بلند کرد که:

 .(1)شهادت می دهم توئی خلیل 

بود، و در احاديث بسیار وارد شده (2)و حق تعالی در قرآن وصف فرموده است ابراهیم را که اواه 
 .(3)است يعنی: بسیار دعاکننده بوده خدا را 

و در حديث معتبر منقول است که: يك وقتی بود که در دنیا بغیر از يك نفر کسی خدا را نمی پرستید، 
ةً قانِتاً لِلّهِ حَنِیفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ  يعنی: (4)چنانچه حق تعالی می فرمايد که إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّ

« ابراهیم امّتی بود، قانت و خاضع بود برای خدا و مايل از دينهای باطل به دين حق و نبود از مشرکان»
، حضرت فرمود: اگر ديگری با ابراهیم علیه السّلام می بود حق تعالی او را با آن حضرت ياد می 

س داد به اسماعیل و اسحاق، پس سه نفر شدند کرد، پس بر اين حال ماند مدت بسیار تا خدا او را ان
(5). 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی ابراهیم علیه السّلام را بندۀ 
مبر گرداند، و پیغمبر گردانید قبل از آنکه او را رسول گرداند، خود گردانید پیش از آنکه او را امام و پیغ



من گردانیده »و رسول گردانید قبل از آنکه او را امام گرداند، پس چون همه را برای او جمع کرد فرمود: 
چشم ابراهیم علیه السّلام اين مرتبه بسیار عظیم نمود گفت:  ، چون در(6)« ام تو را برای مردم، امام

 ، خدا فرمود:(7)« خداوندا! از ذرّيّت من نیز امام قرار ده»
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، يعنی: سفیه و بی خرد، امام متقی و پرهیزکار (1)« نمی رسد عهد امامت و خلافت به ظالمان»
 .(2)نمی تواند بود 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اول کسی که نعلین در پا کرد ابراهیم 
 .(3)علیه السّلام بود 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مردم در زمان پیش بی خبر 
می مردند، چون زمان ابراهیم علیه السّلام شد گفت: پروردگارا! برای مرگ علتی قرار ده که میّت به 

ن مصیبت شود، پس حق تعالی اول ذات الجنب و سرسام را آن ثواب يابد و باعث تسلی صاحبا
 .(4)فرستاد و بعد از آن بیماريهای ديگر را 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام پدر مهمانان بود، 
را بسیار دوست می داشت، و هرگاه مهمانی نزد او نبود می رفت و طلب مهمان می يعنی مهمان 

کرد، روزی درهای خانه را بست و به طلب مهمان بیرون رفت، چون به خانه برگشت شخصی را 
 شبیه به مردی در خانه ديد، گفت: ای بندۀ خدا! به رخصت که داخل اين خانه شده ای؟

 وردگارش.او سه مرتبه گفت: به رخصت پر

 پس ابراهیم علیه السّلام دانست که او جبرئیل است و حمد کرد پروردگار خود را.

پس جبرئیل گفت: حق تعالی مرا بسوی بنده ای از بندگانش فرستاده که او را خلیل خود گردانیده 
 است.

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: بگو کیست آن بنده تا من خدمت او کنم تا بمیرم؟

 آن بنده هستی.گفت: تو 

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: چرا حق تعالی مرا خلیل خود کرده است؟
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جبرئیل گفت: از برای آنکه از هیچ کس چیزی سؤال نکردی، و از تو هیچ کس چیزی سؤال نکرد که 
 .(1)بگوئی نه 



و به سندهای صحیح و غیر آن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی 
السّلام بیرون رفت و در شهرها می گشت که از مخلوقات خدا عبرت گیرد،  حضرت ابراهیم علیه

پس گذشت به بیابانی، ناگاه شخصی را ديد که ايستاده است و نماز می کند و صدايش به آسمان 
بلند شده است و جامه هايش از مو است، پس ابراهیم نزد او ايستاد و از نماز او تعجب کرد، نشست 

او از نماز فارغ شود، چون بسیار بطول انجامید او را به دست خود حرکت داد و و انتظار کشید تا 
گفت: من بسوی تو حاجتی دارم، سبك کن نماز را، پس او سبك کرد نماز را، با ابراهیم نشست و 

 ابراهیم از او پرسید که: برای کی نماز می کردی؟

 گفت: برای خدا.

 ابراهیم علیه السّلام گفت: خدا کیست؟

 ت: آن که خلق کرده است تو را و مرا.گف

ابراهیم گفت: طريق تو مرا خوش آمد و من دوست دارم با تو برادری کنم از برای خدا، پس بگو منزل 
 تو کجاست که هرگاه خواهم تو را ملاقات و زيارت کنم، توانم کرد؟

 بور نمی توان کرد.گفت: تو به آنجا نمی توانی آمد، زيرا که در میان دريائی هست که از آنجا ع

 ابراهیم گفت: تو چگونه می روی؟

 گفت: من بر روی آب می روم.

ابراهیم علیه السّلام گفت: شايد آن کس که آب را برای تو مسخّر کرده است از برای من نیز مسخّر 
 گرداند، برخیز برويم و امشب با تو در يك وثاق باشیم.

گفت و بر روی آب روان شد، حضرت ابراهیم نیز « هبسم اللّ »پس چون به نزد آب رسیدند، آن مرد 
 گفت و بر روی آب روان شد، پس آن مرد تعجب کرد و« بسم اللّه»
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 .4/40. کافی  -1

 چون به منزل آن مرد رسیدند ابراهیم پرسید: تعیّش تو از کجاست؟

 در تمام سال به آن معاش می کنم. گفت: میوۀ اين درخت را جمع می کنم و

 حضرت ابراهیم گفت: کدام روز عظیم تر است از همۀ روزها.

 عابد گفت: روزی که خدا جزا می دهد خلايق را بر کرده های ايشان.

 ابراهیم گفت: بیا دست به دعا برداريم و دعا کنیم که خدا ما را از شرّ آن روز نگاه دارد.

حضرت ابراهیم گفت که: يا تو دعا کن من آمین بگويم و يا من دعا  و در روايت ديگر آن است که
 می کنم و تو آمین بگو.

 عابد گفت: از برای چه دعا کنیم؟

 ابراهیم گفت: از برای گناهکاران مؤمنان.

 عابد گفت: نه.

 ابراهیم گفت: چرا؟

عابد گفت: از برای اينکه سه سال است که دعا می کنم و هنوز مستجاب نشده است و ديگر شرم 
 می کنم که از خدا حاجتی بطلبم تا آن مستجاب نشود.



ابراهیم گفت: خدا هرگاه بنده ای را دوست می دارد، دعايش را حبس می کند تا او مناجات کند و 
دارد زود دعايش را مستجاب می کند يا در دلش ناامیدی سؤال کند از او، و چون بنده را دشمن می 

 می افکند که دعا نکند.

 پس ابراهیم پرسید: چه مطلب است که در اين مدت از خدا طلبیده ای؟

عابد گفت: روزی در آن جای نماز خود نماز می کردم، ناگاه طفلی در نهايت حسن و جمال گذشت 
که نور از جبینش ساطع بود و کاکلی از قفا انداخته بود و گاوی چند را می چرانید که گويا روغن بر 

نچه ديدم آنها مالیده بودند، و گوسفندی چند همراه داشت در نهايت فربهی و خوشايندگی، مرا از آ
 بسیار خوش آمد، گفتم: ای کودك زيبا! از کیست اين گاوها و گوسفندها؟

 گفت: از من است.

 گفتم: تو کیستی؟
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 گفت: منم اسماعیل پسر ابراهیم خلیل خدا.

 پس دعا کردم و از خدا سؤال کردم که خلیل خود را به من بنمايد.

 و آن طفل پسر من است. پس حضرت ابراهیم گفت: منم ابراهیم خلیل الرحمن

 عابد گفت: الحمد للّه رب العالمین که دعای مرا مستجاب کرد.

پس آن شخص هر دو جانب روی حضرت ابراهیم علیه السّلام را بوسید و دست در گردن او آورد و 
 گفت: الحال دعا کن تا من آمین بر دعای تو بگويم، پس دعا کرد ابراهیم علیه السّلام از برای مؤمنان



و مؤمنات از آن روز تا روز قیامت به آنکه گناهان ايشان را بیامرزد و از ايشان راضی شود، و آمین 
 گفت عابد بر دعای حضرت ابراهیم.

پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: دعای ابراهیم علیه السّلام کامل و شامل حال 
 .(1)گناهکاران شیعیان ما هست تا روز قیامت 

و در بعضی از روايات وارد است که: نام آن عابد ماريا و او پسر اوس بود و ششصد و شصت سال 
 .(2)عمر او بود 
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 فصل دوم: در بیان قصه های آن حضرت علیه السّلام از هنگام ولادت

 تا شکستن بتها، و آنچه گذشت میان آن حضرت

 و ظالمان آن زمان خصوصا نمرود و آزر

به سند حسن بلکه صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: آزر پدر ابراهیم 
منجّم نمرود پسر کنعان بود، به نمرود گفت: من در حساب نجوم می بینم که در اين زمان مردی بهم 

 ر بخواند.رسد و اين دين را نسخ کند و مردم را به دين ديگ

 نمرود پرسید: در کدام بلاد بهم خواهد رسید؟

 بود که دهی از دههای کوفه بوده است.« کوثاريا»گفت: در اين بلاد؛ و منزل نمرود در 



 نمرود پرسید که: آن مرد به دنیا آمده است؟

 آزر گفت: نه.

 نمرود گفت: پس بايد میان مردان و زنان جدائی افکنیم.

 را از زنان جدا کنند.پس حکم کرد که مردان 

و حامله شد مادر ابراهیم به ابراهیم و حملش ظاهر نشد، و چون نزديك شد ولادتش گفت: ای آزر! 
مرا علت مرض يا حیض روی داده است و می خواهم از تو جدا شوم، و در آن زمان قاعده چنین بود 

 که در حالت حیض يا مرض زنان از شوهران جدا می شدند.

پس بیرون آمد و به غاری رفت، و حضرت ابراهیم علیه السّلام در آن غار متولد شد، پس او را مهیا 
 کرد و در قماط پیچید و به خانۀ خود برگشت و در غار را به سنگ برآورد، پس
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خداوند قادر حکیم برای ابراهیم در انگشت مهینش شیری قرار داد که او می مکید و هر چند گاهی 
 مرتبه مادر به نزد او می آمد. يك

و نمرود به هر زن حامله قابله ای موکّل گردانیده بود که هر پسری که متولد شد او را بکشند، لهذا 
مادر ابراهیم از ترس کشتن، ابراهیم را در آن غار پنهان کرده بود، و ابراهیم علیه السّلام در روزی آن 

در نمو کنند، تا آنکه در غار سیزده ساله شد، پس مادر به قدر نمو می کرد که ديگران در ماهی آن ق
 ديدن او رفت، چون خواست که بیرون آيد چنگ در او زد و گفت: ای مادر! مرا بیرون بر.

 مادر گفت: ای فرزند! اگر پادشاه بداند که تو در اين زمان متولد شده ای تو را بکشد.



لسّلام خود از غار بیرون آمد و در آن وقت پس چون مادرش بیرون رفت، حضرت ابراهیم علیه ا
آفتاب فرورفته بود، پس نظرش بر زهره افتاد گفت: اين خدای من است، چون زهره فرو رفت گفت: 
اگر خدای من می بود حرکت نمی کرد و زايل نمی شد، و گفت: دوست نمی دارم آفلان را، يعنی 

گفت: اين خدای من است اين بزرگتر و آنها که غايب می شوند؛ و چون ماه از مشرق طالع شد 
 نیکوتر است از زهره، پس چون حرکت کرد و زايل شد گفت:

اگر هدايت نکند مرا پروردگار من هرآينه خواهم بود از گروه گمراهان؛ پس چون صبح شد و آفتاب 
طالع شد و شعاعش عالم را روشن کرد گفت: اين بزرگتر و نیکوتر است، پس چون حرکت کرد و 

ل شد حق تعالی گشود برای حضرت ابراهیم علیه السّلام آسمانها را تا آنکه عرش و هر که بر زاي
عرش است ديد، و خدا ملکوت آسمانها و زمین را به او نمود، پس در آن وقت گفت: ای قوم! من 
بیزارم از آنچه شما شريك خدا گردانیده ايد، گردانیدم روی خود را بسوی آن کسی که از نو پديد 

 آورده آسمانها و زمین را در حالتی که میل کننده ام از دينهای باطل به دين حق و نیستم از مشرکان.

پس آمد به نزد مادرش، و مادرش او را داخل خانۀ آزر کرد و در میان فرزندان خود او را رها کرد، 
ر پادشاهی ملك زنده چون آزر به خانه آمد و نظرش بر او افتاد به مادر ابراهیم گفت: اين کیست که د

 مانده است و ملك فرزندان مردم را می کشد؟

 گفت: اين پسر توست در فلان وقت متولد شده که من از تو عزلت کردم.
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آزر گفت: وای بر تو! اگر پادشاه اين را بداند منزلت من در نزد او برطرف شود؛ و آزر صاحب اختیار 
تراشید و به فرزندانش می داد که می فروختند و بتخانه در  و وزير نمرود بود و از برای او بت می

 دست او بود.



پس مادر ابراهیم به آزر گفت: بر تو باکی نیست، اگر پادشاه مطّلع نشود فرزند ما می ماند، و اگر 
مطّلع شود من جواب پادشاه می گويم، و هرگاه که آزر بسوی ابراهیم علیه السّلام نظر می کرد محبت 

او در دلش بهم می رسید، و بت می داد به او که بفروشد چنانچه به برادرانش می داد، پس  عظیم از
ابراهیم ريسمانی در گردن بت می بست و به زمین می کشید و می گفت: کیست که بخرد چیزی را 
که نه ضرری به او می تواند رسانید و نه نفعی؟ و در آب و لجن بت را فرومی برد و می گفت: بیاشام 

 و حرف بزن.

پس چون برادرانش اينها را برای آزر نقل کردند، آزر ابراهیم را طلبید و منع کرد امّا سودی نبخشید، 
 .(1)پس او را در خانۀ خود حبس کرد و نگذاشت که بیرون رود 

جعفر علیه السّلام منقول است که: در روز اول ماه ذيحجه  و به سند معتبر از حضرت موسی بن
 .(2)حضرت ابراهیم خلیل علیه السّلام متولد شد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پدر حضرت ابراهیم منجّم نمرود 
و نمرود بی رأی او کاری نمی کرد، پس شبی از شبها نظر کرد در ستارگان، چون صبح بن کنعان بود، 

 شد به نمرود گفت: در اين شب امر عجیبی ديده ام.

 نمرود گفت: چه ديدی؟

گفت: ديدم که فرزندی بهم رسد در زمین ما که هلاك ما در دست او باشد، و در اندك زمانی ديگر 
 مادر او به او حامله شود.

 پس نمرود تعجب کرد از اين امر و گفت: آيا زنان به او حامله شده اند؟

 گفت: نه.
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و او در علم نجوم يافته بود که او را به آتش بسوزانند و اين را نیافته بود که خدا او را نجات خواهد 
 .داد

پس امر کرد نمرود که مردان را از زنان جدا کنند و مردان از شهر بیرون روند و زنان در شهر باشند، 
و در همان شب پدر ابراهیم علیه السّلام مجامعت کرد با زوجۀ خود و نطفۀ ابراهیم بسته شد، پس 

بود می دانستند، و گمان برد که همین فرزند خواهد بود، پس طلبید زنان قابله را که هر چه در شکم 
نظر کردند به مادر ابراهیم، پس حق تعالی آنچه در رحم بود بر پشت چسبانید که آن زنان نیافتند و 

 گفتند: ما در شکم اين زن چیزی نمی بینیم.

پس چون ابراهیم متولد شد پدرش خواست که او را به نزد نمرود برد، زن او گفت: پسر خود را مبر 
را بکشد، بگذار من او را به يکی از اين غارها ببرم و بیندازم تا اجلش برسد و بمیرد به نزد نمرود که او 

 و تو پسر خود را نکشته باشی.

 گفت: ببر.

پس مادر ابراهیم علیه السّلام او را به غاری برد و شیر داد و بر در غار سنگی گذاشت و برگشت، پس 
حق تعالی روزی او را در انگشت مهین خودش مقرر فرمود که انگشت خود را می مکید و شیر از 

ای می  آن بهم می رسید و می خورد، و در روزی آن قدر نشو و نما می کرد که اطفال ديگر در هفته
کنند، و در هفته آن قدر نمو می کرد که اطفال ديگر در ماهی می کنند، و در ماهی آن قدر نمو می 
کرد که اطفال ديگر در سالی، پس مدتها بر اين گذشت، روزی مادرش به پدرش گفت: مرا رخصت 

ادر داخل ده بروم بسوی غار و ببینم چه بر سر فرزند ما آمده است؟ پدر او را رخصت داد، چون م



غار شد ديد که ابراهیم زنده است و چشمهايش مانند دو چراغ روشنی می دهند، پس او را برداشته 
 به سینۀ خود چسبانید و او را شیر داد و برگشت.

 پدرش احوال ابراهیم را جويا شد.

 گفت: او را در خاك پنهان کردم و برگشتم.

ر ابراهیم غايب می شد و خود را به ابراهیم می پس همیشه چنین بود که گاهی به بهانۀ کاری از پد
 رسانید و او را شیر می داد.
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چون به حرکت آمد روزی مادرش رفت و او را شیر داد، و چون خواست برگردد جامه اش را گرفت، 
 مادر گفت: چیست تو را؟

 گفت: مرا با خود ببر.

 گفت: باش تا از پدرت رخصت بگیرم.

هیم علیه السّلام در آن غیبت شخص خود را مخفی می داشت و امر خود را پس پیوسته حضرت ابرا
کتمان می کرد تا آنکه ظاهر شد و علانیه دين خود را ظاهر کرد و خدا قدرت خود را در حقّ او ظاهر 

 .(1)ساخت 

يگر از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: ابراهیم علیه السّلام و و در روايت د
پدر و مادرش از پادشاه طاغی گريختند و مادرش او را زائید در میان تلّی چند در کنار نهر عظیمی 

وی می گفتند، از غروب آفتاب تا آمدن شب، پس چون ابراهیم علیه السّلام بر ر« حزران»که او را 
بسیار گفت، « اشهد ان لا اله الّا اللّه»زمین قرار گرفت برخاست و دست بر سر و رويش مالید و 

پس جامه را برداشت و بر دوش گرفت؛ مادرش را از مشاهدۀ اين احوال غريبه ترسی عظیم رو داد، 



لال کرد به پس پیش روی مادر خود به راه افتاد و چشمان خود را بسوی آسمان بلند کرده بود و استد
 .(2)آن ستاره ها بر خالق آسمان و زمین، چنانچه حق تعالی از او در قرآن مجید ذکر فرموده است 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت ابراهیم علیه السّلام قوم خود را نهی کرد از 
پرستیدن، و حجتها و برهانها بر ايشان در اين باب تمام کرد، و ايشان ترك نکردند، روز عیدی  بت

حاضر شد و نمرود و جمیع اهل مملکتش به عیدگاه رفتند، ابراهیم علیه السّلام نخواست که با ايشان 
تند ابراهیم طعامی بیرون رود پس او را موکّل کردند به بتخانه و ايشان بیرون رفتند، چون همه بیرون رف

برداشت و داخل بتخانه شد و به نزديك هر يك از بتها می رفت و می گفت: بخور و حرف بزن! چون 
 جواب نمی گفت تیشه را می گرفت و
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دست و پايش را می شکست تا آنکه با همۀ آن بتها چنین کرد، پس تیشه را در گردن بزرگ ايشان که 
 در صدر بتخانه بود آويخت.

چون پادشاه و جمیع امرا و لشکر و رعايا از عیدگاه برگشتند، بتهای خود را شکسته ديدند گفتند: هر 
 بر خود است و کشته خواهد شد. که اين کار را با خدايان ما کرده است، او از ستمکاران

گفتند: اينجا جوانی هست که ايشان را به بدی ياد می کند و او را ابراهیم می گويند و او فرزند آزر 
 است.

پس او را به نزد نمرود آوردند، نمرود به آزر گفت: با من خیانت کردی و اين فرزند را از من مخفی 
 کردی؟



می گويد: من حجتی در اين باب دارم، و اگر او نباشد فرزند  گفت: ای ملك! اين عمل مادر اوست و
از برای ما بماند، و الحال دست بر او يافته ای آنچه خواهی با او بکن و دست از کشتن فرزندان مردم 

 بردار.

پس نمرود مادر ابراهیم را طلبید و گفت: چه باعث شد تو را که امر اين طفل را مخفی کردی از من 
 دايان ما آنچه کرد؟تا کرد به خ

عرض کرد: ای ملك! اين را برای مصلحت رعیت تو کردم، چون ديدم که اولاد رعیت خود را می 
کشتی و نسل ايشان برطرف می شد، گفتم اگر فرزند من آن فرزند باشد که در ستارگان ديده شده 

 است می دهم به پادشاه که او را بکشد و دست از کشتن فرزندان مردم بردارد!

نمرود عذر او را قبول کرد و رأيش را صواب ديد، پس به ابراهیم گفت: کی کرده است اين کار را 
 نسبت به خدايان ما؟

 ابراهیم فرمود: بزرگ ايشان کرده است، پس سؤال کنید از ايشان اگر حرف بزنند!

ری کنید خدايان پس مشورت کرد نمرود با قوم خود در باب ابراهیم، گفتند: بسوزانید ابراهیم را و يا
 خود را اگر ياری کننده ايد.

 پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: فرعون زمان ابراهیم علیه السّلام و اصحابش، همه اولاد زنا

 340ص: 

بودند که بزودی به کشتن پیغمبر راضی شدند؛ و فرعون موسی علیه السّلام و اصحابش همه حلال 
زاده بودند که گفتند: او را و برادرش را بگذار و ساحران را جمع کن، و حکم به کشتن ايشان نکردند، 

 زيرا که راضی نمی شوند به کشتن پیغمبر يا امام مگر اولاد زنا.



را و هیزم برای او جمع کرد، و چون آن روز شد که می خواستند او را در آتش  پس حبس کرد ابراهیم
اندازند، نمرود و لشکرش همه بیرون آمدند و برای نمرود منظر رفیعی ساخته بودند که از آنجا نظر 
کند به ابراهیم که چگونه آتش او را می سوزاند! چون ابراهیم علیه السّلام را آوردند، کسی به نزديك 

تش نمی توانست رفت که او را در آتش اندازد، زيرا که مرغ از يك فرسخ راه نمی توانست که پرواز آ
 کند از بسیاری آن آتش، پس شیطان آمد و منجنیق را تعلیم ايشان کرد.

چون آن حضرت را در منجنیق گذاشتند، آزر آمد و طپانچه بر روی مبارك او زد و گفت: برگرد از 
او قبول نکرد، در آن حال خروش از آسمان و زمین برآمد و هیچ چیز نماند مگر آنچه بر آن هستی، 

 آنکه طلب ياری آن حضرت کرد.

زمین عرض کرد: خداوندا! به پشت من احدی نیست که تو را عبادت کند بغیر او، می گذاری او را 
 بسوزانند؟

 ملائکه گفتند: خداوندا! خلیل تو ابراهیم را می سوزانند؟ !

 لی فرمود: اگر مرا بخواند اجابت او می کنم.حق تعا

جبرئیل عرض کرد: خداوندا! خلیل تو ابراهیم علیه السّلام بر روی زمین احدی نیست که تو را بپرستد 
 بجز او، بر او مسلط کرده ای دشمن او را که او را به آتش بسوزاند؟ !

ويد که ترسد امری از تحت قدرت حق تعالی فرمود: ساکت شو که اين سخن را بنده ای مثل تو می گ
 او بدر رود، او بندۀ من است، هر وقت که خواهم او را می گیرم و اگر مرا بخواند اجابت او می کنم.

يا اللّه يا واحد يا احد يا صمد »پس ابراهیم علیه السّلام پروردگار خود را به سورۀ اخلاص خواند: 
 « .د نجّني من النّار برحمتكيا من لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا اح

 پس جبرئیل ابراهیم را ملاقات کرد در میان هوا که از منجنیق جدا شده بود و گفت: ای
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 ابراهیم! آيا تو را بسوی من حاجتی هست؟

ابراهیم فرمود: امّا بسوی تو حاجتی ندارم و بسوی پروردگار عالمیان دارم، پس انگشتری به او داد 
لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه ألجأت ظهري الی اللّه و اسندت امري »کرده بودند: که بر آن نقش 

 « .الی اللّه و فوّضت امري الی اللّه

، پس در میان آتش دندانهای « سرد باش»يعنی: (1)پس حق تعالی وحی فرمود به آتش که کُونِي بَرْداً 
و سلامت »يعنی: (2)مبارك آن حضرت از سرما بر هم می خورد تا خدا فرمود وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیمَ 

ن آتش و مشغول صحبت شدند و ، و جبرئیل آمد و با آن حضرت نشست در میا« باش بر ابراهیم
 اطرافشان همه گل و لاله شد.

چون نمرود لعین نظر کرد و آن حال غريب را مشاهده نمود گفت: کسی که خدائی بگیرد، مثل 
 خدای ابراهیم بگیرد.

در آن وقت يکی از عظمای اصحاب نمرود گفت: من قسم داده بودم بر آتش که نسوزاند او را. ناگاه 
 یرون آمد بسوی آن بدبخت و او را سوخت.عمودی از آتش ب

نمرود ملعون ابراهیم علیه السّلام را ديد که در باغ سبز و خرمی نشسته است و با مرد پیری سخن 
می گويد، پس به آزر گفت: ای آزر! چه بسیار گرامی است فرزند تو نزد پروردگار خود! و چلپاسه 

ريخت که خاموش کند، و چون حق تعالی وحی  می دمید در آتش، و وزغ آب می برد و بر آتش می
 .(3)نمود به آتش که سرد باش، تا سه روز هیچ آتشی در دنیا گرمی نداشت 

خت و و نیز علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون نمرود، ابراهیم علیه السّلام را در آتش اندا
 آتش بر او برد و سلام گرديد، نمرود گفت: ای ابراهیم! پروردگار تو کیست؟



 فرمود: پروردگار ما آن کسی است که زنده می گرداند و می میراند.

 نمرود گفت: من نیز زنده می کنم و می میرانم!
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 ابراهیم فرمود: چگونه زنده می کنی و می میرانی؟

نمرود امر کرد تا دو نفر از آنها که واجب القتل بودند نزد او حاضر ساختند، يکی را گردن زد و ديگری 
 را رها کرد.

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: اگر راست می گوئی آن را که کشتی زنده کن. پس ابراهیم فرمود:

 پروردگار من آفتاب را از مشرق بیرون می آورد، تو از مغرب بیرون آور.

 .(1)پس مبهوت و عاجز شد آن کافر 

و به سندهای معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون ابراهیم علیه السّلام را 
در کفۀ منجنیق گذاشتند جبرئیل در غضب شد، حق تعالی به او وحی فرمود: چه چیز تو را به غضب 

 آورد ای جبرئیل؟

او که تو را به يگانگی  عرض کرد: پروردگارا! ابراهیم خلیل توست و بر روی زمین کسی نیست بجز
 بپرستد، بر او مسلط کرده ای دشمن خود و دشمن او را.



حق تعالی فرمود: ساکت شو، و تعجیل نمی کند مگر بنده ای مثل تو که ترسد امری از او فوت شود، 
 امّا من پس او بندۀ من است، هر وقت که خواهم او را می گیرم.

 و گفت: تو را حاجتی هست؟پس جبرئیل شاد شد و رو به ابراهیم کرد 

 ابراهیم فرمود: بسوی تو نه.

لا اله الّا اللّه محمّد رسول »پس حق تعالی انگشتری برای او فرستاد که در آن شش کلمه نقش بود: 
، پس خدا « اللّه لا حول و لا قوّة الّا باللّه فوّضت امري الی اللّه اسندت ظهري الی اللّه حسبي اللّه

 .(2): اين انگشتری را در دست کن که من آتش را بر تو سرد و سلامت می گردانم وحی کرد به او که

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند که: چرا موسی بن عمران 
 السّلام چون ريسمانها و عصاهای ساحران فرعون را ديد ترسید، و ابراهیم علیه السّلام را کهعلیه 
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 در منجنیق گذاشتند و بسوی آتش انداختند نترسید؟

هیم علیه السّلام استناد و اعتماد داشت بر نور محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و فرمود: ابرا
امامان از فرزندان حسین علیهم السّلام که در پشت او بودند، لهذا نترسید؛ و موسی آن انوار در 

 .(1)صلب او نبودند، به اين سبب ترسید 



و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چهار کس پادشاه جمیع روی 
زمین شدند، دو مؤمن و دو کافر: امّا دو مؤمن پس سلیمان بن داود و ذو القرنین بودند، و دو کافر 

 .(2)نمرود و بخت النصر 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اول منجنیقی که در دنیا ساخته شد منجنیقی بود 
می گفتند در قريه « کوثا»که برای حضرت ابراهیم علیه السّلام در کوفه ساختند بر سر نهری که آن را 

راهیم علیه السّلام را در می گفتند، و شیطان آن را ساخت، و چون حضرت اب« قنطانا»ای که آن را 
منجنیق نشاندند و خواستند که به آتش اندازند جبرئیل آمد و گفت: السلام علیك يا ابراهیم و رحمة 

 اللّه و برکاته، آيا تو را حاجتی هست؟

 گفت: به تو حاجتی ندارم.

 .(3)پس در آن وقت حق تعالی به آتش ندا کرد که: سرد شو 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: چون آتش برای حضرت ابراهیم علیه 
السّلام افروختند، جانوران زمین همه بسوی خدا شکايت کردند و رخصت طلبیدند که آب بر آن 
آتش بريزند، خدا هیچ يك را رخصت نداد بغیر از وزغ، پس دو ثلث بدن آن سوخت و يك ثلث 

 .(4)د باقی مان

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: هفت کسند که عذابشان در قیامت از همه کس بدتر خواهد بود: 
 قابیل که برادر خود را کشت؛ و نمرود که به ابراهیم منازعه کرد در باب
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پروردگارش؛ و دو کس از بنی اسرائیل که يهود و نصاری را گمراه کردند؛ و فرعون؛ و ابو بکر و عمر 
(1). 

و در حديث ديگر در حکمت خلق پشه فرمود که: حق تعالی آن را روزی بعضی از مرغان قرار داده 
است؛ و ذلیل گردانید به پشه، جباری را که تمرّد و تجبّر کرد بر خدا و انکار بر خداوندی او کرد، 

و ضعیفترين خلقش را تا بنمايد به او قدرت و عظمت خود را، پس داخل بینی او پس مسلط کرد بر ا
 .(2)شد تا به دماغش رسید و او را کشت 

م را و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به سند معتبر منقول است که: در روز چهارشنبه ابراهی
 .(3)در آتش انداختند، و در چهارشنبه مسلط کرد خدا بر نمرود پشه را 

مؤلف گويد: از اين احاديث ظاهر می شود که قصۀ پشه و نمرود واقع است، امّا تفصیلش در اخبار 
معتبره به نظر نرسیده، و اکثر مورخان و بعضی از مفسران ذکر کرده اند که: بعد از نجات حضرت 

 ابراهیم از آتش، نمرود را دعوت به دين حق کرد، آن شقی گفت:

 من با خدای تو جنگ می کنم.

راهیم پس روزی را برای اين امر تعیین کردند و نمرود با لشکر بیکران بیرون آمد و صف کشیدند، و اب
تا آنکه حق تعالی پشه ای بی حد فرستاد تا هوا را تیره (4)علیه السّلام تنها در برابر ايشان ايستاد 

هزيمت گذاشتند و نمرود خجل و  کردند و بر سر و روی لشکريان تاختند تا آنکه همگی روی به
منفعل برگشت و باز ايمان نیاورد، تا آنکه حق تعالی پشۀ ضعیفی را امر فرمود که به دماغ آن ملعون 
بالا رفته مشغول شد به خوردن مغز سر او، تا آنکه به حدّی او را بی تاب کرد که جمعی را موکّل کرده 



يد از آن حالت تسکین يابد، و چهل سال بر اين حال بود که گرزهای گران بر سر او می زدند که شا
 ماند و ايمان نیاورد تا
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 .(1)به جهنم واصل شد 

ل است که: در جهنم واديی است و به سندهای معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقو
می نامند که نفس نکشیده است از روزی که خدا او را خلق کرده است، و اگر حق « سقر»که او را 

تعالی او را رخصت دهد که به قدر سوزنی نفس بکشد هرآينه هر چه بر روی زمین است بسوزد، و 
ارت آن و عذابها که خدا در آن مهیّا اهل جهنم همه پناه می برند از گرمی آن وادی و بوی بد آن و قذ

کرده است از برای اهل آن وادی، و در آن وادی کوهی هست که پناه می برند اهل آن وادی از حرارت 
و گند و قذارت آن کوه و آنچه خدا در آن کوه مهیّا کرده است برای اهلش، و در آن کوه درّه ای هست 

آن درّه و بوی بد و قذرات آن و آنچه خدا در آن مهیّا کرده که پناه می برند جمیع اهل آن کوه از گرمی 
است از عذابها برای اهل آن درّه، و در آن درّه چاهی هست که پناه می برند جمیع اهل آن درّه از 
گرمی و گند و قذارت آن چاه و عذابها که خدا مهیّا کرده است در آن برای اهلش، و در آن چاه ماری 

جمیع اهل آن چاه از خباثت آن مار و گند و قذارت آن و آنچه خدا مهیّا کرده  هست که پناه می برند
است در نیشهای آن مار از زهر برای اهلش، و در شکم آن مار هفت صندوق است که در آنها پنج 

 کس از امّتهای گذشته و دو کس از اين امّت هستند؛ امّا آن پنج نفر:



ه با حضرت ابراهیم محاجّه کرد در امر پروردگارش و قابیل است که هابیل را کشت؛ و نمرود ک
گفت: من زنده می کنم و می میرانم؛ و فرعون که گفت: منم پروردگار بزرگتر شما؛ و يهودا که يهود 

 : ابو بکر و عمر است.(2)را گمراه کرد؛ و بولس که نصاری را گمراه کرد؛ و دو نفر که در اين امّتند 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون حضرت ابراهیم علیه السّلام 
 .(3)را در آتش انداختند دعا کرد خدا را به حقّ ما، پس خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید 
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و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام 
يا احد يا صمد »منقول است که: دعای حضرت ابراهیم در روزی که او را به آتش انداختند اين بود: 

پس حق تعالی به آتش وحی کرد  ،« يا من لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا احد توکّلت علی اللّه
که: سرد و سلامت باش بر ابراهیم، پس سه روز بر روی زمین کسی از آتش منتفع نشد و آب گرم 
نشد، و عمارت بلندی برای نمرود ساخته بودند، بعد از سه روز با آزر بر آن عمارت برآمد و بر آتش 

سبزی نشسته با مرد پیری سخن می  مشرف شد، حضرت ابراهیم علیه السّلام را ديد در میان باغ
 !(1)گويد، پس نمرود به آزر گفت: چه بسیار گرامی است پسر تو بر پروردگارش 

 .(2) پس نمرود به ابراهیم علیه السّلام گفت که: از ملك من بدر رو و با من در يك ديار مباش

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون يوسف علیه السّلام به نزد نمرود 
 آمد، گفت: چه حال داری ای ابراهیم؟



گفت: من ابراهیم نیستم، من يوسف پسر يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم، و آن همان شخص بود 
 .(3)که با ابراهیم محاجّه کرد در امر پروردگارش و چهارصد سال جوان بود 

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: چون حضرت ابراهیم 
علیه السّلام را در آتش انداختند، جبرئیل پیراهنی از بهشت از برای او آورد و در او پوشانید، پس آتش 

سّلام آن از او گريخت و بر دوش نرجس روئید، و همان پیراهن بود که چون حضرت يوسف علیه ال
را بیرون آورد در مصر حضرت يعقوب بوی آن را در اردن شنید و گفت: من بوی يوسف را می شنوم 

(4). 

مؤلف گويد: منافاتی میان اين احاديث نیست، و ممکن است که اينها همه واقع شده باشد و آن 
 نده باشد، و رسول خدا و ائمۀ طاهرين علیهم السّلام را شفیع گردانیدهدعاها را خوا
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فرستاده باشد، و ندای برد و سلام به آتش نیز کرده باشد، و حق تعالی انگشتری و پیراهنی برای او 
 باشد.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی که حضرت ابراهیم بتها را 
 .(1)شکست، روز نوروز بود 



عسکری علیه السّلام مذکور است که: حضرت رسول خدا صلّی  و در تفسیر حضرت امام حسن
اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: به محمد و آل طیبین او خدا نوح علیه السّلام را نجات داد از شدت 
غم عظیم، و به برکت ايشان سرد کرد خدا آتش را بر حضرت ابراهیم و بر او برد و سلام گردانید، و 

ر میان آتش بر کرسی و فرشهای نرم نیکو که آن پادشاه طاغی مثل آنها را نديده متمکن ساخت او را د
بود و برای احدی از پادشاهان زمین مثل آن میسّر نشده بود، و رويانید دور او از درختان سبز خرم 

 .(2)خوش آينده و از گلها و شکوفه ها و سبزه ها آنچه در چهار فصل میسّر نشود 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: نمرود خواست نظر کند 
در ملك آسمان، پس چهار کرکس گرفت و تربیت کرد آنها را و تابوتی از چوب ساخت و شخصی 

د و پاهای کرکسها را به پايه های تابوت بستند، و در میان تابوت عمودی را در آن تابوت داخل کر
نصب کردند و بر سر آن عمود گوشتی آويختند پس آن کرکسهای گرسنه به هوای گوشت پرواز کردند 
و تابوت را با آن مرد به جانب آسمان بالا بردند، و آن قدر او را بلند کردند که چون به زمین نظر کرد 

به مثابۀ مورچه ديد، و چون نظر به آسمان کرد آسمان به حال خود بود، باز بعد از زمانی  کوهها را
بسوی زمین نظر کرد بغیر از آب چیزی نديد و چون به آسمان نظر کرد بر همان حال بود که پیشتر 

سمان می ديد، باز مدتی بالا بردند او را تا آنکه چون نظر به زمین کرد هیچ چیز نديد، و چون به آ
نظر کرد بر حال اول ديد، پس در تاريکی افتاد که نه بالای خود را می ديد و نه زير خود را، ترسید و 

 گوشت
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مؤلف گويد: مشهور میان مورخان آن است که خود نیز در آن قفس با يکی از مخصوصان نشسته 
 .(2)بود که کرکسان ايشان را بالا بردند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: محل ولادت حضرت ابراهیم علیه 
راهیم علیه بود که از محال کوفه بوده است، و پدرش از اهل آنجا بود، و مادر اب« کوثاربا»السّلام 

هر دو خواهر بودند و دخترهای لاحج بودند، و لاحج پیغمبر -يعنی ساره و ورقه-السّلام و مادر لوط
انذارکننده بود امّا رسول نبود، و ابراهیم علیه السّلام در اول طفولیّت بر آن فطرت بود که حق تعالی 

ه دين خود و برگزيد او را، و به همه کس را بر آن خلق کرده است تا آنکه خدا او را هدايت نمود ب
تزويج خود درآورد ابراهیم ساره دختر خالۀ خود را، و ساره گلۀ بسیار و زمینهای گشاده و حال نیکو 
داشت، و جمیع اموال خود را به حضرت ابراهیم علیه السّلام بخشید، و حضرت ابراهیم علیه السّلام 

زراعتش بسیار شد به حدّی که در زمین کوثاربا کسی  سعی کرد و آن اموال را به اصلاح آورد و گله و
 حالش از او بهتر نبود.

چون حضرت ابراهیم علیه السّلام بتهای نمرود را شکست، نمرود امر کرد او را در بند کشیدند، و 
امر کرد حظیره ای ساختند و پر کردند حظیره را از هیزم و آتش در آن هیزمها زدند و ابراهیم را در 

داختند تا او را بسوزانند و خود دور شدند تا شعلۀ آتش فرو نشست، پس مشرف شدند بر آتش ان
حظیره که حال حضرت ابراهیم را مشاهده نمايند، ناگاه ديدند که حضرت ابراهیم از بند رها شده و 
به سلامت در میان آتش نشسته است، چون اين خبر را به نمرود دادند امر نمود که ابراهیم علیه 

 سّلام را از بلاد او بیرون کنند و نگذارند که گله ها و مالهای خود را با خود ببرد.ال

پس حجت گرفت بر ايشان و حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: اگر گله و مال مرا می گیريد، به 
 من پس دهید آن عمری که من در تحصیل آنها صرف نموده ام، پس مخاصمه را به نزد
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قاضی نمرود بردند، قاضی حکم کرد که ابراهیم هر چه در بلاد ايشان تحصیل کرده است به ايشان 
ست به او پس بگذارد، و بر اصحاب نمرود حکم کرد که عمری که ابراهیم در بلاد ايشان گذرانیده ا

 دهند.

چون اين قضیه را به نمرود نقل کردند حکم کرد حضرت ابراهیم را از بلاد بیرون کنند و اموالش را 
به او بدهند و گفت: اگر او در بلاد شما می ماند دين شما را فاسد می کند و ضرر به خداهای شما 

 می رساند.

پس بیرون کردند ابراهیم و لوط علیهما السّلام را از بلاد خود به جانب شام، پس حضرت ابراهیم و 
ي سَیَهْدِينِ  ي ذاهِبٌ إِلی رَبِّ من »(1)لوط و ساره علیهم السّلام بیرون رفتند و حضرت ابراهیم گفت إِنِّ

 « .بزودی مرا هدايت خواهد کرد-يعنی به جانب بیت المقدس-روم بسوی پروردگار خود می

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام گله و اموال خود را برداشت و تابوتی ساخت و ساره را در آنجا 
و رفت تا آنکه از ملك نمرود -از نهايت غیرتی که برای ساره داشت-گذاشت و قفل زد بر آن تابوت

می گفتند، پس به يکی از عشّاران او (2)ت و داخل ملك شخصی از قبط شد که او را غرازه بدر رف
گذشت، عشّار آمد که عشور اموال ابراهیم علیه السّلام بگیرد، چون نوبت به تابوت رسید عشّار 

 بگشا تا آنچه در آن هست ما عشور آن را بگیريم.گفت: اين تابوت را 

ابراهیم گفت: آنچه در اين تابوت است هر چه خواهی حساب کن از طلا يا نقره و عشرش را از من 
 بگیر و تابوت را مگشا.

 عشّار گفت: تا نگشايم نمی شود.



پس عشّار به جبر در تابوت را گشود، چون ساره را با حسن و جمالی که داشت مشاهده نمود از 
 ابراهیم پرسید: اين زن چه نسبت دارد به تو؟
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 گفت: حرمت من و دختر خالۀ من است.

 ا او را در اين تابوت مخفی کرده ای؟گفت: چر

 ابراهیم فرمود: برای غیرت بر او، که کسی او را نبیند.

عشّار گفت: نمی گذارم از اينجا حرکت کنی تا آنکه حال اين زن و تو را به سلطان عرض کنم. پس 
 رسولی بسوی پادشاه فرستاد و حقیقت حال را عرض کرد.

ببرند. ابراهیم علیه السّلام به ايشان فرمود: من از تابوت جدا  پادشاه فرستاد جمعی را که تابوت را
 نمی شوم مگر آنکه جانم از بدنم جدا شود.

چون اين خبر را به پادشاه رسانیدند، فرستاد که ابراهیم را با تابوت به نزد او حاضر نمايند، چون 
 رت گفت:ابراهیم و تابوت و جمیع اموال او را به نزد پادشاه بردند، به آن حض

 تابوت را بگشا.

فرمود: ای پادشاه! حرمت من و دختر خالۀ من در اين تابوت است و جمیع اموال خود را می دهم 
 که اين تابوت را نگشائی.



پس پادشاه به جبر تابوت را گشود، و چون حسن و جمال ساره را ديد ضبط خود نتوانست کرد و 
 دست به جانب او دراز کرد.

لام رو از او گردانید و گفت: خداوندا! حبس فرما دست او را از حرمت و دختر خالۀ ابراهیم علیه السّ 
 من.

فورا دستش خشك شد و نتوانست که به ساره رساند و نتوانست که بسوی خود برگرداند، به ابراهیم 
 گفت: خدای تو چنین کرد؟

رادۀ حرام کردی مانع فرمود: بلی، خدای من صاحب غیرت است و حرام را دشمن می دارد، و چون ا
 شد میان تو و ارادۀ تو.

پادشاه گفت: از خدای خود بطلب که دست مرا بسوی من برگرداند که من ديگر متعرض حرمت تو 
 نمی شوم.

 ابراهیم علیه السّلام گفت: پروردگارا! دستش را به او برگردان تا ديگر متعرض حرمت من نشود.
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ید. باز چون نظرش به ساره افتاد ضبط خود نتوانست کرد و دست پس خدا دستش را به او برگردان
بسوی او دراز کرد، و باز ابراهیم علیه السّلام از غیرت رو گردانید و دعا کرد، دستش خشك شد و به 

 ساره نرسید.

پادشاه گفت: خدای تو بسیار صاحب غیرت است و تو بسیار غیوری، پس از خدای خود سؤال کن 
 ن برگرداند که اگر دعای تو را مستجاب کند ديگر اين کار را نخواهم کرد.دست مرا بسوی م

فرمود: سؤال می کنم به شرط آنکه اگر که ديگر چنین کاری بکنی از من سؤال نکنی که از برای تو 
 دعا بکنم.



پادشاه قبول کرد و حضرت گفت: خداوندا! اگر راست می گويد دستش را به او برگردان، پس دستش 
 به او برگشت.

چون پادشاه اين حال را مشاهده کرد از حضرت ابراهیم علیه السّلام مهابتی در دل او افتاد و آن 
شوم يا چیزی از  حضرت را بسیار تعظیم و تکريم کرد و گفت: تو ايمنی از آنکه متعرض حرمت تو

 اموال تو بگیرم پس هر جا که خواهی برو و لیکن مرا بسوی تو حاجتی است.

 ابراهیم گفت: آن حاجت چیست؟

گفت: می خواهم مرا رخصت دهی که کنیزك جمیلۀ خوش روی عاقل دانائی دارم آن را به ساره 
 ببخشم که خدمت او بکند.

 ساره بخشید. چون حضرت رخصت داد، هاجر مادر اسماعیل را به

پس ابراهیم علیه السّلام با اهل و اموال خود روانه شد که برود، و پادشاه او را مشايعت نمود و از 
برای تعظیم ابراهیم و مهابت او در عقب سر او راه می رفت، پس حق تعالی وحی فرمود به ابراهیم 

او را مقدّم دار و از عقب او برو که: بايست و جلوی پادشاه جباری که تسلط يافته ای راه مرو و لیکن 
 و تعظیم او بکن که او مسلط است و ناچار است از پادشاهی در زمین، يا نیکوکار يا بدکار.

پس ابراهیم علیه السّلام ايستاد و به پادشاه فرمود: جلو برو که خدای من در اين ساعت به من وحی 
 عقب تو راه روم برای اجلال تو.فرمود که تو را تعظیم کنم و تو را مقدّم بدارم و از 
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 پادشاه گفت: خدای تو به تو چنین وحی فرمود؟

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: بلی.



پادشاه گفت: شهادت می دهم که خدای تو صاحب رفق و مدارا و بردباری و کرم است و مرا راغب 
 گردانیدی به دين خود.

ن حضرت روانه شد تا در اعلای شامات فرود آمد و لوط را پس ابراهیم علیه السّلام را وداع کرد و آ
 در ادنای شامات گذاشت.

و چون دير شد فرزند بهم رسانیدن ابراهیم به ساره گفت: اگر خواهی هاجر را به من بفروش شايد 
خدا فرزندی به من عطا فرمايد که خلف ما باشد. پس هاجر را از ساره خريد و با او مقاربت کرد، 

 .(1)عیل علیه السّلام بوجود آمد پس اسما

و به سند معتبر منقول است که: مردی از اهل شام از امیر المؤمنین علیه السّلام پرسید از تفسیر قول 
هِ وَ أَبِیهِ  ، فرمود: آنکه از پدرش می گريزد در قیامت، (2) حق تعالی يَوْمَ يَفِرُّ اَلْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ. وَ أُمِّ

 .(3)ابراهیم است 

ال هست که اشاره به حلّ آنها ضرور است و تفصیلشان در مؤلف گويد: در اين فصل چند اشک
 مسطور است:(4)« بحار الانوار»

اول آنکه: ظاهر آيات و احاديث آن است که آزر پدر ابراهیم علیه السّلام بوده است و مشهور میان 
هور میان علمای شیعه بلکه اجماعی ايشان آن است که آزر پدر ابراهیم نبوده عامه اين است، و مش

است و پدرش تارخ بوده است و تارخ مسلمان بوده است، و جمعی از اکابر علما دعوای اجماع 
علمای امامیه بر اين کرده اند، و احاديث بسیار وارد شده است که پدران حضرت رسول صلّی اللّه 

تا آدم علیه السّلام همه مسلمان بوده اند بلکه همه انبیا و اوصیا بوده اند، و چون  علیه و آله و سلم
 ابراهیم علیه السّلام جدّ آن حضرت است بايد که پدرش مسلمان باشد، و ارباب
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نسب نیز اتفاق دارند که پدر آن حضرت تارخ بوده است، پس آنچه در قرآن مجید و اکثر اخبار وارد 
شده است که آزر را پدر گفته اند بر سبیل مجاز است که عمّ آن حضرت بوده است، و در میان عرب 

در می گويند، يا جدّ مادری آن حضرت بوده است و جد را نیز شايع است متعارف است که عم را پ
که پدر می گويند، يا عمّ آن حضرت بوده و بعد از فوت تارخ مادر او را خواسته است و آن حضرت 
را تربیت کرده است، و به اين سبب او را پدر می گفته است، و بعضی از احاديث که قابل تأويل نبوده 

 .(1)حمل بر تقیه بوده باشد  باشد ممکن است

ي سَقِیمٌ  جُومِ فَقالَ إِنِّ دوم آنکه: حق تعالی در قصۀ ابراهیم علیه السّلام فرموده است فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي اَلنُّ
که مضمونش موافق اخبار آن است که: چون خواستند قوم او به عیدگاه روند، ابراهیم علیه السّلام (2)

نظری در ستارگان کرد و گفت: بدرستی که من بیمارم و با ايشان نرفت و ماند و بتهای ايشان را 
نوبه  شکست، آيا اين کلام بر چه وجه بود؟ راست بود يا دروغ؟ بعضی گفته اند: آن حضرت را تب

عارض می شد، نظر کرد در ستارگان و گفت: وقت نوبۀ من است و من تب خواهم کرد و با شما 
 بیرون نمی توانم آمد.

و بعضی گفته اند: چون آنها منجّم بودند، آن حضرت هم به طريقۀ ايشان نظر به ستارگان کرد و 
سبیل مصلحت و عذر؛ و کلامی  گفت: من در ستارۀ خود می يابم که بیمار خواهم شد، يا واقعا يا بر

که خلاف واقع باشد و بر سبیل مصلحت گفته شود و توريه کنند و در آن قصد صحیحی بکنند، آن 
دروغ نیست و جايز است، بلکه در بسیاری از جاها واجب می شود برای حفظ نفس خود يا مال 

 خود يا عرض خود يا ديگری.



ستارگان که دلالت بر وجود و وحدت صفات کمالیۀ  و بعضی گفته اند: آن حضرت چون نظر کرد در
صانع می کنند و قوم خود را ديد که می پرستند ستارگان و بتها را فرمود: من دلم بیمار است و در 

 .(3)اندوهم از ضلالت قوم خود 
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و ظاهر احاديث معتبرۀ بسیار آن است که اين کلامی بود بر سبیل مصلحت، و به يکی از اين وجوه 
رمود که از ظاهر آنها اين معنی بفهمند و غرض واقعی که مذکور شد يا مذکور خواهد شد، توريه ف

آن حضرت صحیح باشد، چنانچه در حديث معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام 
 سؤال کردند که: چگونه حضرت ابراهیم گفت من سقیمم؟

ب دين فرمود: ابراهیم سقیم نبود و دروغ نگفت، و غرضش آن بود که من بیمارم در دين خود و طل
حق می کنم يا طلب چاره ای می کنم که دين باطل را بر هم زنم. و در روايت ديگر وارد شده است: 
يعنی من بیمار خواهم شد و هر که در معرض مردن است در معرض بیماری است. و در روايت 

واقعۀ  ديگر وارد است: چون در نجوم نظر کرد به علمی که خدا به او عطا کرده بوده و مطّلع شد بر
کربلا و شهادت امام حسین علیه السّلام پس گفت: من بیمارم، يعنی دلم زار و غمگین و بیمار است 

 .(1)برای آن واقعه 

ی دارد قول سوم آنکه: چون ثابت شد که پیغمبران از اول عمر تا آخر عمر معصومند، پس چه معن
ي  اين »يعنی (2)ابراهیم در وقتی که ديد زهره يا مشتری و ماه و آفتاب را، قوم او می پرستیدند: هذا رَبِّ



؟ اين سخن به حسب ظاهر کفر است، و اين شبهه را به چند وجه می توان « پروردگار من است
 اب گفت:جو

اول آنکه: اين سخنی بود که در نفس خود در مقام تفکر می گفت، چنانچه کسی در مسأله ای فکر 
کند اول شقّی از شقوق را مطمح نظر قرار می دهد که اگر چنین باشد چون خواهد بود، و بعد از آن 

علیه  فکر می کند تا صحت و بطلانش ظاهر گردد، و مؤيد اين وجه است آنچه از حضرت صادق
السّلام منقول است که: پرسیدند از آن حضرت که: آيا حضرت ابراهیم مشرك شد در آنکه گفت هذا 
ي بغیر خدا؟ فرمود: اگر امروز کسی اين سخن را بگويد مشرك می شود امّا از حضرت ابراهیم  رَبِّ

 .(3)شرك نبود زيرا که در طلب پروردگارش بود 
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و در حديث معتبر ديگر فرمود: هر که غیر ابراهیم در مقام تفکر و طلب دين حق چنین چیزی بگويد 
 ، و بر اين وجه احاديث بسیار دلالت می کند.(1)مثل او خواهد بود 

م تصديق بود امّا مراد فرض و تقدير بود و بر سبیل وجه دوم آنکه: اين سخنی بود که ظاهرش موه
مصلحت چنین فرمود، که اگر در اول انکار می فرمود قوم از او نفرت می کردند و حجت او را قبول 
نمی کردند، پس در اول حال با ايشان موافقت کرد و اين سخن را ادا کرد و غرضش اين بود که اگر 

آيا می تواند بود، پس استدلال کرد که نمی تواند بود و حجت  فرض کنیم که اين پروردگار ما باشد
بر ايشان تمام کرد، و مؤيد اين وجه است آنچه از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: 

 .(2)آن سخن هیچ ضرر به ابراهیم علیه السّلام نداشت زيرا که اراده کرد غیر آنچه گفت 



وجه سوم آن است که: اين سخن بر سبیل استفهام بود و سؤال، يا حقیقت يا بر سبیل انکار، يعنی: 
 آيا شما می گوئید که اين پروردگار من است؟

چنانچه به سند معتبر منقول است که: مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید از تفسیر اين 
 آيه.

فرمود که: ابراهیم علیه السّلام به سه طايفه رسید: يك صنف عبادت زهره می کردند، و يك صنف 
عبادت ماه می کردند، و يك صنف عبادت آفتاب می کردند، و آن وقتی بود که بیرون آمد از غاری 

د زهره را ديد که او را در هنگام ولادت در آنجا پنهان کرده بودند، پس چون پردۀ شب بر او پوشیده ش
گفت: اين پروردگار من است؟ ! بر سبیل انکار و استخبار نه بر وجه تصديق و اقرار، پس چون کوکب 
پنهان شد و فرورفت گفت: من فروروندگان را دوست نمی دارم، زيرا که فرورفتن و پنهان شدن از 

 صفات محدث است و از صفات قديم و واجب الوجود بالذات نیست.

 را نورانی و طالع ديد گفت: اين خدای من است؟ ! بر سبیل انکار وپس چون ماه 
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استخبار، چون فرورفت گفت: اگر هدايت نکند مرا پروردگار من هرآينه خواهم بود از گروه گمراهان. 
 ر خدا مرا هدايت نکرده بود از گروه گمراهان بودم.فرمود: يعنی اگ

پس چون صبح شد و آفتاب طالع شد گفت: اين خدای من است؟ ! اين بزرگتر است از زهره و ماه! 
بر سبیل انکار و استخبار و سؤال بود نه بر وجه خبر دادن و اقرار کردن، پس چون آفتاب نیز فرورفت 

و آفتاب می کردند گفت: ای قوم من! بدرستی که من بیزارم از  به هر سه صنف که عبادت زهره و ماه



آنچه شما شريك خدا می گردانید، بدرستی که من گردانیدم روی جان و دل خود را بسوی خداوندی 
که از عدم به وجود آورده است آسمانها و زمین را میل کننده از همۀ دينهای باطل و خالص گرديده 

 مشرکان. از برای خدا و نیستم من از

و نبود غرض حضرت ابراهیم به آنچه گفت در اول مگر آنکه هويدا گرداند برای ايشان باطل بودن 
دين ايشان را، و ثابت گرداند نزد ايشان که پرستیدن سزاوار و لايق نیست برای چیزی که به صفت 

اينها را و آفريده زهره و آفتاب و ماه باشد، بلکه سزاوار است عبادت کردن کسی را که آفريده است 
است آسمانها و زمین را، و اين حجت که او بر قوم خود تمام کرد از جملۀ آنها بود که حق تعالی او 

و اين است »را الهام کرد و به او عطا نمود، چنانچه بعد از ذکر اين قصه حق تعالی فرموده است: 
 .(1)« حجت ما که عطا کرديم آن را به ابراهیم بر قوم خود

مأمون گفت: خدا تو را جزای خیر دهد ای فرزند رسول خدا، چنانچه اين عقده را از دل ما گشودی 
(2). 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام متولد شد در زمان نمرود پسر 
کنعان. و مالك جمیع روی زمین شدند چهار نفر، دو مؤمن و دو کافر: سلیمان و ذو القرنین، نمرود 

 و بخت النصر.
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گفتند به نمرود که: امسال پسری متولد خواهد شد که هلاك تو و هلاك دين تو و هلاك بتهای تو بر 
دست او باشد، پس او قابله ها بر زنان گماشت و امر کرد که هر پسری که در اين سال متولد شود او 



م به آن حضرت در اين سال حامله شد و خدا حمل او را در را بکشند، و مادر ابراهیم علیه السّلا
پشت او قرار داد نه در شکمش، و چون متولد شد مادرش او را در سوراخی در زير زمین پنهان کرد 
و سر آن را پوشید و او بزرگ می شد بزرگ شدنی که شبیه به اطفال ديگر نبود، و مادرش گاهی از او 

زير زمین بیرون آمد و اول نظرش به زهره افتاد و ستاره ای از آن نیکوتر خبر می گرفت، پس ابراهیم از 
نديده بود گفت: اين پروردگار من است، پس اندك زمانی که گذشت ماه طالع شد، چون نظرش بر 
آن افتاد گفت: اين بزرگتر است، اين پروردگار من است. چون پنهان شد گفت: دوست نمی دارم 

 پنهان شوندگان را.

ون روز شد و آفتاب طالع شد گفت: اين پروردگار من است، اين بزرگتر است از آنچه ديدم، پس چ
 .(1)چون آن نیز فرورفت رو از همه گردانید و رو بسوی پروردگار عالمیان 

بحار »هم دارد، و وجوه ديگر نیز هست که در  مؤلف گويد: اين حديث احتمال وجوه سابقه را
، و امّا استدلال آن حضرت به فرورفتن کوکب بر آنکه قابل خدائی نیست به (2)ايراد کرديم « الانوار

ائی ساطع می شود، و هر چند به اعتبار اين است که چون از کواکب در هنگام طلوع نوری و ضی
غروب نزديك می شود کمتر می شود، و چون پنهان شود اثر نور و روشنیش از اجسام زايل می شود 
لهذا ايشان در هنگام طلوع آنها را می پرستیدند، حضرت ابراهیم علیه السّلام استدلال کرد بر بطلان 

رسد و گاهی هويدا باشد و گاهی ناپیدا مذهب ايشان به آنکه چیزی که گاهی نفعش رسد و گاهی ن
باشد قابل پرستیدن نیست، چیزی را بايد پرستید که فیض وجود و کمالات همیشه از او فايض است 
و در افاضۀ خیرات مشروط به شرطی نیست و ظهور و هويدائی او در وقتی زياده از وقتی نیست، يا 

 ادث است، يا به اعتبار آنکه ايشان منجّمبه اعتبار آنکه چیزی که منفك از حوادث نباشد او ح
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بودند و ستاره را در وقت طلوع تأثیرش قوی می دانستند، و چون مايل به انحطاط و غروب می شد 
مود به اينکه چیزی که راه عجز و نقص در آن باشد او تأثیرش را ضعیف می دانستند استدلال می فر

صانع اشیا نمی تواند بود چنانچه همۀ عقول هم به اين شهادت می دهد. و وجوه در اين باب بسیار 
 است که اين کتاب محلّ ذکر آنها را نیست.

شکسته  چهارم آنکه: حضرت ابراهیم چگونه فرمود: بزرگ بتها آنها را شکسته است و حال آنکه خود
 بود، و اين دروغ است، و دروغ بر پیغمبران روا نیست؟

 اين شبهه را به چند وجه جواب می توان گفت:

اول آنکه: کلام آن حضرت مشروط به شرطی بود، زيرا که چنین فرمود بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ 
بلکه بزرگ ايشان کرده است، پس از ايشان سؤال کنید اگر حرف می »يعنی: (1)إِنْ کانُوا يَنْطِقُونَ 

، پس معنیش اين است که: اگر ايشان حرف می توانند زد و شعور دارند و قابل پرستیدن هستند « زنند
پس ممکن است از ايشان صادر شده باشد، پس از ايشان بپرسید که کی کرده است؟ و در اين کلام 

شان را حاصل شد که چیزی که حرف نزند و هیچ حرکتی و فعلی را به آن نسبت نهايت رسوائی اي
نتوان داد و دفع ضرری از خود نتواند کرد، چگونه سزاوار معبوديت تواند بود و از او متوقع نفعی يا 

 دفع ضرری تواند بود؟

ه پرسیدند، چنانچه به سند معتبر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام از تفسیر اين آي
حضرت فرمود: ابراهیم علیه السّلام گفت در آخر سخنش إِنْ کانُوا يَنْطِقُونَ ، معنیش اين است که: 

، و ايشان سخن نگفتند و بزرگ ايشان نکرده « اگر ايشان سخن گويند پس بزرگ ايشان کرده است»
 .(2)بود و ابراهیم علیه السّلام دروغ نگفت 



دوم آنکه: نسبت فعل به بزرگ ايشان دادن بر سبیل مجاز بود، چون باعث ابراهیم بر شکستن اينها 
 اين بود که قوم تعظیم ايشان می کردند؛ و چون تعظیم بت بزرگ بیشتر
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می کردند، پس آن بیشتر دخل داشت در شکستن آنها، لهذا به آن نسبت داد، و اين میان عرب شايع 
 است که فعل را به اسباب ديگر غیر فاعل نسبت می دهند.

ابتدای سخن باشد، و فاعل فعل مقدّر باشد، يعنی کرده است هر که کرده « کبیر هم»سوم آنکه: 
 راست می گوئید که اينها خدايند بزرگشان حاضر است بپرسید از او که کی کرده است؟است اگر 

چهارم آنکه: دروغ، کلام خلاف واقعی است که در آن مصلحتی نبوده باشد، و اين را ابراهیم علیه 
السّلام برای مصلحت فرمود که ايشان را در حجت عاجز گرداند، چنانچه در حديث معتبر از 

لیه السّلام منقول است که فرمود: دروغ نمی باشد بر کسی که در مقام اصلاح حضرت صادق ع
باشد، پس اين آيه را خواند و فرمود: و اللّه که ايشان نکرده بودند و ابراهیم علیه السّلام دروغ نگفت 

(1). 

دوست می دارد دروغ را در اصلاح، و ابراهیم علیه السّلام بَلْ فَعَلَهُ در حديث ديگر فرمود: خدا 
 .(2)کَبِیرُهُمْ را برای اصلاح گفت و اظهار آنکه ايشان صاحب عقل نیستند 
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 فصل سوم: در بیان آنكه حق تعالی به ابراهیم علیه السّلام نمود ملكوت آسمانها و زمین را، 

و سؤال کردن آن حضرت از خدا زنده کردن مرده را و آنچه وحی به آن حضرت رسید، و علومی که 
از او ظاهر شده است در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: چون ابراهیم خلیل را بلند کردند در ملکوت، چنانچه 

 ق تعالی فرموده است:ح

« چنین نموديم به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را و از برای اينکه بوده باشد از صاحبان يقین»
چه بر روی آن ، خدا ديدۀ او را قوی گردانید، چون او را بلند کرد نزد آسمان تا آنکه زمین را و هر (1)

است از ظاهر و پنهان همه را ديد پس ديد مردی و زنی را زنا می کردند، پس نفرين کرد که ايشان 
هلاك شوند، پس هر دو هلاك شدند؛ پس دو نفر ديگر را چنین ديد، دعا کرد و هر دو هلاك شدند؛ 

واست به دو کس ديگر پس دو نفر ديگر را بر اين حال ديد و دعا کرد و هر دو هلاك شدند؛ و چون خ
نفرين کند حق تعالی وحی فرمود بسوی او که: ای ابراهیم! بازدار دعای خود را از بندگان و کنیزان 
من، بدرستی که منم آمرزندۀ مهربان و جبار بردبار، ضرر نمی رساند به من گناهان بندگان و کنیزان 

است و تربیت نمی کنم با آنکه بزودی من چنانچه نفع نمی رساند به من طاعت ايشان، و ايشان را سی
 خشم خود را از ايشان تدارك کنم چنانچه تو می کنی، پس بازدار دعای خود را از بندگان من،
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ن و حافظ و بدرستی که تو بندۀ ترسانندۀ بندگان منی از عذاب من و شريك نیستی در پادشاهی م
شاهد و نگهبان نیستی بر من و بر بندگان من و من با بندگان خود يکی از سه کار می کنم: يا توبه 
می کنند بسوی من و توبۀ ايشان را قبول می کنم و گناهان ايشان را می آمرزم و عیبهای ايشان را می 

نم از پشتهای ايشان فرزندانی پوشانم؛ يا آنکه عذاب خود را از ايشان بازمی دارم برای آنکه می دا
چند مؤمن بیرون خواهند آمد، پس رفق و مدارا می کنم با پدران کافر و تأنّی می کنم با مادران کافر 
و عذاب را از ايشان رفع می کنم تا آن مؤمنان از پشتهای ايشان بیرون آيند، پس چون مؤمنان از 

می شود بر ايشان عذاب من و نازل می شود  صلبها و رحمهای ايشان بیرون آيند و جدا شوند واجب
بر ايشان بلای من؛ و اگر نه اين باشد و نه آن، پس بدرستی که آنچه من مهیّا کرده ام برای ايشان از 
عذاب خود در آخرت عظیمتر است از آنچه تو از برای ايشان می خواهی در دنیا، زيرا که عذاب من 

 من است.برای بندگانم در خور جلال و بزرگواری 

ای ابراهیم! پس مرا با بندگان خود بگذار که من مهربانترم به ايشان از تو، و مرا با ايشان بگذار که 
منم جبار بردبار و دانای حکیم، تدبیر می کنم ايشان را به علم خود، و جاری می کنم در ايشان قضا 

 .(1)و قدر خود را 

 .(2)و نزديك به اين مضمون احاديث بسیار وارد شده است 

و در اخبار صحیحه و معتبرۀ بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که فرمودند در تفسیر 
رْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِینَ 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ که ديدۀ (3)اين آيۀ کريمه وَ کَذلِكَ نُرِي إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ اَلسَّ

ابراهیم علیه السّلام را آن قدر قوّت دادند که از آسمانها گذشت و گشودند برای او مانعها را از زمین 
تا ديد زمین را و آنچه در زمین بود و آنچه در زير زمین بود و آنچه در هوا بود، و ديد آسمانها را و 

دند و ديد عرش و کرسی را و آنچه بر بالای آنها بود، آنچه در آسمانها بود و ملائکه که حامل آنها بو
 و چنین کردند نسبت به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و
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 .(1)هر امام از امامان شما چنانچه نسبت به ابراهیم کردند پیشتر 

و احاديث بسیار در اين باب در ابواب فضايل حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ائمۀ 
 د آمد ان شاء اللّه.طاهرين علیهم السّلام خواه

و به سند حسن کالصّحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون ديد حضرت ابراهیم 
علیه السّلام ملکوت آسمانها و زمین را، ملتفت شد شخصی را ديد که زنا می کند، نفرين کرد او را 

د، پس خدا وحی نمود به او پس او مرد، تا آنکه سه کس را ديد و هر يك را نفرين کرد و همه مردن
که: ای ابراهیم! دعای تو مستجاب است پس نفرين مکن بر بندگان من، اگر می خواستم ايشان را 
خلق نمی کردم، من خلق کرده ام خلق خود را بر سه صنف: يك صنف مرا می پرستند و هیچ چیز 

می پرستند پس از تحت  را با من شريك نمی کنند و ايشان را ثواب می دهم، و يك صنف ديگری را
قدرت من بدر نمی توانند رفت، و يك صنف غیر مرا می پرستند و از صلب ايشان جمعی را بیرون 

 می آورم که مرا می پرستند.

پس ابراهیم علیه السّلام نظر کرد ديد مرداری در کنار دريا افتاده است که بعضی از آن در آب است 
گان دريا و از آنچه در آب است می خورند، پس چون برمی و بعضی بر روی خاك، پس می آيند درند

گردند بعضی از آن درندگان بعضی را می خورند، و درندگان صحرا می آيند و از آن مردار می خورند، 
و چون برمی گردند بعضی از آنها بعضی را می خورند، پس در آن وقت تعجب کرد ابراهیم علیه 

ما که چگونه زنده می کنی مردگان را؟ اينها گروهی چندند که السّلام و گفت: خداوندا! به من بن
 بعضی بعض ديگر را می خورند، اجزای اين حیوانات چگونه از هم جدا می شوند؟



 پس خدا به او وحی نمود که: آيا ايمان نداری به آنکه من مرده ها را زنده خواهم کرد؟

ود؛ يعنی می خواهم اين را ببینم چنانچه گفت: بلی، ايمان دارم و لیکن می خواهم دل من مطمئن ش
 همه چیز را ديدم.

 حق تعالی فرمود: بگیر چهار مرغ را و ريزه ريزه کن هر يك را و با يکديگر مخلوط کن
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چنانچه اجزای اين مردار در بدن اين حیوانات و درندگان که يکديگر را خوردند -اجزای آنها را
پس بر سر هر کوهی يك جزو بگذار، پس ايشان را بخوان به نامهای ايشان تا -مخلوط شده است

را  بیايند بسوی تو از روی سرعت؛ و به روايت ديگر بخوان ايشان را به نام بزرگ من و قسم ده ايشان
؛ و کوهها ده تا بودند و مرغها خروس و کبوتر و طاووس و کلاغ بودند (1)به جبروت و عظمت من 

(2). 

قول است که: مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید از تفسیر قول حضرت و به سند معتبر من
، آن حضرت فرمود: حق تعالی وحی کرد به حضرت ابراهیم (3)ابراهیم رَبِّ أَرِنِي کَیْفَ تُحْيِ اَلْمَوْتی 

تی که من از بندگان خود خلیلی و دوستی خواهم گرفت که اگر از من سؤال علیه السّلام که: بدرس
کند زنده کردن مردگان را اجابت او خواهم کرد، پس در نفس ابراهیم علیه السّلام افتاد که آن خلیل 

 او خواهد بود، پس گفت: پروردگارا! به من بنما که چگونه زنده می کنی مردگان را.

 گفت: آيا ايمان نداری؟

 گفت: ايمان دارم و لیکن برای اينکه دل من مطمئن گردد بر آنکه من خلیل توام.



یْرِ پس بگیر چهارتا از مرغان فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ پس ايشان را به نزد خود  خدا فرمود: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ اَلطَّ
کن آنها را ثُمَّ اِجْعَلْ عَلی  بر و نیکو ملاحظه کن که بعد از زنده شدن بر تو مشتبه نشوند، يا پاره پاره

کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً پس بگردان بر هر کوهی از آنها جزوی را ثُمَّ اُدْعُهُنَّ يَأْتِینَكَ سَعْیاً پس بخوان 
و بدان که خدا عزيز و غالب است (4)آنها را تا بیايند بسوی تو به سرعت وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَللّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ 
 بر آنچه اراده نمايد و کارهای او همه منوط به حکمت است.

 حضرت فرمود: پس گرفت حضرت ابراهیم کرکسی و مرغ آبی و طاووسی و خروسی
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را، پس ريزه ريزه کرد آنها را و ريزه ها را با هم مخلوط و ممزوج نمود، پس بر هر کوه از کوهها که 
غان را در میان انگشتان خود در دور او بود جزوی گذاشت و آن کوهها ده تا بودند، و منقارهای آن مر

گرفت، پس آن مرغان را به نامهای ايشان خواند و نزد خود دانه و آبی گذاشت، پس پرواز کرد اجزای 
آن حیوانات بعضی بسوی بعضی تا بدنها درست شد و هر بدنی متصل شد و چسبید به گردن و سر 

ن برداشت پس پرواز کردند و بر خود، پس حضرت ابراهیم علیه السّلام دست از منقارهای آن مرغا
زمین نشستند و از آن آب خوردند و از آن دانه برچیدند و گفتند: ای پیغمبر خدا! زنده کردی ما را 
خدا تو را زنده گرداند، حضرت ابراهیم گفت: بلکه خدا مردگان را زنده می کند و او بر همه چیز 

 .(1)قادر است 



و در حديث معتبر ديگر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر اين 
آيه، فرمود: هدهد و صرد و طاووس و کلاغ را گرفت و ذبح کرد و سرهاشان را جدا کرد، پس در 

ای آنها را با پر و استخوان و گوشت و نرم کوبید که اجزای آنها همگی با يکديگر هاون گذاشت بدنه
مخلوط شد، پس ده جزو کرد و بر ده کوه گذاشت و نزد خود دانه و آبی گذاشت، پس منقار آنها را 
در میان انگشتان خود گرفت و گفت: بیائید بزودی به اذن خدا، پس پرواز کرد بعضی از اجزا بسوی 

وشتها و پرها و استخوانها تا درست شدند بدنها چنانچه بودند، و هر بدنی آمد چسبید به بعضی گ
گردن خود، پس حضرت ابراهیم دست از منقارشان برداشت و بر زمین نشستند و از آن آب آشامیدند 

 و از آن دانه ها برچیدند.

 پس گفتند: ای پیغمبر خدا! زنده کردی ما را خدا تو را زنده کند.

 حضرت ابراهیم گفت: بلکه خدا زنده می کند و می میراند.پس 

حضرت فرمود: اين تفسیر ظاهر آيه است و تفسیرش در باطن آن است که بگیر چهار نفر از آنها که 
گنجايش فهمیدن و ضبط کردن سخن داشته باشند، پس علم خود را به ايشان بسپار و بفرست ايشان 

 باشند بر مردم، و هر وقت کهرا به اطراف زمینها که حجتهای تو 
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خواهی که به نزد تو بیايند ايشان را بخوان به نام بزرگتر خدا تا بیايند بزودی به نزد تو به اذن خدای 
 .(1)عز و جل 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: ابراهیم علیه السّلام هاونی طلبید و همگی مرغان را نرم کوبید و 
سرهايشان را نزد خود نگاه داشت، پس خدا را خواند به آن نامی که او را امر فرموده بود خدا که 



می کرد به اجزای پرها که چگونه از میان جزوها از کوهی به کوهی پرواز می کنند  بخواند، پس نظر
و رگهای هر يك بیرون می آيند و به بدنها متصل می شوند تا بالهاشان تمام شد، پس يکی بسوی 
حضرت ابراهیم پرواز کرد، ابراهیم علیه السّلام سر ديگر را نزديك او برد، قبول نکرد و به سر خود 

 .(2)شد  متصل

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: گرفت شترمرغ و طاووس و 
مرغ آبی و خروس را و پرهاشان را کند بعد از کشتن و در هاون گذاشت و کوبید و متفرق کرد اجزاشان 

ر کوههای اردن، و در آن روز ده کوه بود، و بر هر کوهی جزوی از آنها گذاشت و ايشان را به را ب
 .(3)نامهای ايشان خواند، پس آمدند به سرعت بسوی او 

د بعضی محمول بر تقیه باشد و به مؤلف گويد که: اختلافی در تعیین مرغها واقع شده است، شاي
طريق روايات عامه وارد شده باشد، و محتمل است که اين امر چند مرتبه واقع شده باشد و لیکن 
بعید است و شبهه ای که در اين باب وارد می آيد که چگونه حضرت ابراهیم را شبهه در باب زنده 

 وجه جواب گفته اند: کردن خدا مردگان را عارض شد تا چنین سؤالی کرد؟ بر چند

اول آنکه: چنانچه از راه دلیل و برهان علم داشت، می خواست که از راه مشاهده و عیان نیز بداند، 
چنانچه در حديث معتبر منقول است که: پرسیدند از حضرت امام رضا علیه السّلام از قول ابراهیم 

 ؟، آيا در دلش شکّی بود« و لیکن برای آنکه دل من مطمئن شود»علیه السّلام که گفت: 
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 .(1)فرمود که: نه، لیکن از خدا زيادتی در يقین خود می خواست 

 .(2)از حضرت امام موسی علیه السّلام نیز منقول است  و همین مضمون

 دوم آنکه: اصل زنده کردن را می دانست، چگونگی آن را می خواست بداند که به چه نحو می شود.

 ست بداند که او خلیل خداست يا نه.سوم آنکه: در احاديث سابقه گذشت که می خوا

چهارم آنکه: نمرود از او طلبید که مرده را زنده کند و او را تهديد کرد که اگر نکند او را بکشد، خواست 
که به اجابت مسئول او، دلش از کشتن مطمئن شود، و حق آن دو وجه است که در احاديث معتبره 

 گذشت.

کرده است که: از محمد بن عبد اللّه بن طیفور شنیدم که می  و شیخ محمد بن بابويه رحمه اللّه ذکر
گفت در قول ابراهیم علیه السّلام رَبِّ أَرِنِي کَیْفَ تُحْيِ اَلْمَوْتی که: حق تعالی امر فرمود ابراهیم را که 
زيارت کند بنده ای از بندگان شايستۀ او را، پس چون به زيارت او رفت و با او سخن گفت، آن 

: خدا را در دنیا بنده ای هست که او را ابراهیم می گويند و خدا او را خلیل خود گردانیده شخص گفت
 است.

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: علامت آن بنده چیست؟

 گفت: خدا برای او مرده، زنده خواهد کرد.

 پس ابراهیم گمان برد که او باشد، پس سؤال کرد از خدا که مرده را برای او زنده کند.

 حق تعالی فرمود: آيا ايمان نداری؟

و می گويند که می -عرض کرد: بلی و لیکن می خواهم دل من مطمئن شود که من خلیل توام
و ابراهیم سؤال کرد از خدايش که مرده -خواست برای او معجزه باشد چنانچه پیغمبران ديگر را بود



نده را بمیراند، يعنی پسرش اسماعیل را ذبح را برای او زنده گرداند و خدا او را امر کرد که برای او ز
 کند، و خدا امر فرمود او را که چهار مرغ را ذبح کند

 367ص: 

 
 .1/143. تفسیر عیاشی  -1
 .1/250؛ تفسیر برهان 2/399. کافی  -2

طول امل بود چون  )طاووس، کرکس، خروس و مرغ آبی( ؛ پس طاووس زينت دنیا بود، و کرکس
عمر او بسیار دراز می شود، و مرغ آبی حرص بود، و خروس شهوت بود، پس گويا خدا فرمود: اگر 
دوست می داری که دلت زنده شود و با من مطمئن گردد پس بیرون ببر اين چهار چیز را از دل خود 

 نمی شود.و اينها را از نفس خود بمیران که اينها در هر دلی که هست با من مطمئن 

من پرسیدم از او که: چگونه خدا از او پرسید که: آيا ايمان نداری، با آنکه دانا بود به حال او و می 
 دانست که او ايمان دارد؟

جواب گفت: چون سؤال ابراهیم علیه السّلام موهم آن بود که او شك داشته باشد، خدا خواست اين 
فع گردد، اين سؤال از او کرد تا او اظهار کند من شك توهّم از او زايل شود و اين تهمت از او مرت

 .(1)ندارم و برای زيادتی يقین سؤال می کنم يا برای امور ديگر که گذشت 

مؤلف گويد: اين سخنان ابن طیفور که مستند به حديث نیست، محلّ اعتماد نیست، لیکن چون آن 
 شیخ بزرگوار نقل کرده بود ما نیز ايراد کرديم.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: صحف ابراهیم علیه السّلام در شب 
 .(2)اول ماه رمضان نازل شد 



و از ابو ذر رحمه اللّه منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی بر 
 ابراهیم علیه السّلام بیست صحیفه فرستاد.

 ابو ذر گفت: يا رسول اللّه! چه بود صحیفه های ابراهیم؟

 فرمود: همۀ مثلها و حکمتها بود و در آن صحف بود اين نصايح:

ای پادشاه امتحان کرده شدۀ مغرور! من نفرستاده ام تو را برای اينکه جمع کنی دنیا را بعضی بسوی 
بعضی، و لیکن فرستاده ام تو را برای اينکه رد کنی از من دعای مظلومان را، که من رد نمی کنم دعای 

 از کافری باشد. ايشان را اگر چه
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و بر عاقل لازم است تا عذری نداشته باشد آنکه او را چهار ساعت بوده باشد: ساعتی که در آن 
مناجات کند با پروردگار خود؛ و ساعتی که در آن ساعت حساب نفس خود بکند که چه  ساعت

کرده است از نیکی و بدی؛ و ساعتی که تفکر نمايد در آن ساعت در آنچه خدا به او عطا کرده است 
از نعمتهای نامتناهی؛ و ساعتی که در آن ساعت خلوت کند برای بهرۀ نفس خود از حلال، و بدرستی 

 ن ساعت ياوری است او را بر ساعتهای ديگر، و راحت و آسايشی است برای دلها.که اي

و بر عاقل لازم است که بینا باشد به زمانۀ خود و اهل آن، و پیوسته متوجه اصلاح کار خود باشد و 
نگاهدارندۀ زبان خود باشد از آنچه نبايد گفت، پس بدرستی که کسی که کلام خود را از عمل خود 

 د کم می شود سخن او مگر در چیزی که نفعی به حال او داشته باشد.حساب کن



و بر عاقل لازم است که طلب کننده باشد سه چیز را: مرمّت معاش دنیای خود با تحصیل کردن 
 توشه برای آخرت خود با لذت يافتن در چیزی که حرام نباشد.

ها که در صحف حضرت ابراهیم و ابو ذر گفت که: آيا در آنچه خدا فرستاده است چیزی هست از آن
 موسی علیهما السّلام بوده باشد؟

هِ فَصَلّی. بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَیاةَ   فرمود: ای ابو ذر! بخوان اين آيات را قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّی. وَ ذَکَرَ اِسْمَ رَبِّ
حُفِ  نْیا. وَ اَلآخِْرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقی. إِنَّ هذا لَفِي اَلصُّ ولی. صُحُفِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی  اَلدُّ

ُ
يعنی: (1)اَلْْ

بتحقیق که رستگاری يافت هر که زکات داد يا خود را از کفر و معصیت پاك کرد، و ياد کرد پروردگار »
ی دنیا را، و آخرت نیکوتر و باقی تر است، خود را پس نماز کرد، بلکه شما اختیار می کنید زندگان

 .(2)« بدرستی که اين ثبت است در صحیفه های پیشین، صحیفه های ابراهیم و موسی

ذِي  و به سند صحیح منقول است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول خدا وَ إِبْراهِیمَ اَلَّ
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« و ابراهیم آن که او تمام کرد آنچه او را به آن مأمور ساخته بودند»که ترجمه اش اين است:  (1)وَفّی 
، حضرت فرمود: هر صبح و شام اين دعا می « بسیار وفا کرد به آنچه با خدا عهد کرده بود»، يا 

ادعو مع اللّه الها آخر و لا اتّخذ اصبحت و ربّي محمودا اصبحت لا اشرك باللّه شیئا و لا »خواند: 
 .(2)، پس به اين سبب او را بندۀ شکور نامیدند « معه ولیّا



و به سند معتبر منقول است که: مفضّل بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید از تفسیر قول 
هُنَّ حق تعالی وَ إِذِ  هُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّ يادآور وقتی را که » که ترجمه اش آن است: (3) اِبْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّ

 ، پرسید: آن کلمات چیست؟« امتحان کرد ابراهیم را پروردگارش به امری چند، پس تمام کرد آنها را

ود: همان کلماتی است که حضرت آدم از پروردگارش قبول کرد و توبه اش مقبول شد، گفت: فرم
پروردگارا! سؤال می کنم از تو به حقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام که توبۀ 

 مرا قبول کنی، پس خدا توبۀ او را قبول فرمود.

هُنَّ ؟  مفضّل گفت: چه معنی دارد فَأَتَمَّ

مود: يعنی پس تمام کرد ايشان را تا قائم آل محمد علیهم السّلام دوازده امام که نه تا از فرزندان فر
 .(4)حضرت امام حسین علیه السّلام اند 

ه فرموده: آنچه در اين حديث وارد است يك وجه است برای اين کلمات، و و ابن بابويه رحمه اللّ 
 کلمات را وجوه ديگر هست:

نموديم به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را از »اول: يقین؛ چنانچه حق تعالی فرموده است که: 
 .(5)« برای آنکه بوده باشد از صاحبان يقین

 دوم: معرفت به قديم بودن خالقش و يگانه دانستن او و منزّه دانستن او از شباهت به
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مخلوقات در وقتی که نظر کرد به ستاره و آفتاب و ماه و استدلال کرد به فرورفتن هر يك از آنها بر 
 آنکه حادثند، و به حدوث آنها بر آنکه آفريننده ای دارند.

ن بتان شجاعت او هويدا شد، چنانچه خدا فرموده است که: سوم: شجاعت؛ و در حکايت شکست
در وقتی که با پدرش و قومش گفت: چیست اين تمثالها و صورتها که شما آنها را ملازمت می کنید »

و بر عبادت آنها اقامت می نمائید؟ گفتند: يافته ايم پدران خود را که ايشان را می پرستیدند، گفت: 
و پدران شما در گمراهی هويدا، گفتند: آيا به جد می گوئی آنچه می گوئی بتحقیق که بوده ايد شما 

يا لعب و بازی می کنی؟ گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است که همه را از 
عدم به وجود آورده است، و من بر اين از گواهانم، و اللّه که کیدی در باب بتهای شما خواهم کرد 

ما پشت کنید، پس چون ايشان به عیدگاه رفتند همه را ريزه ريزه کرد بغیر از بت بزرگ بعد از آنکه ش
، و مقاومت يك تن (1)« ايشان، که شايد بعد از برگشتن از او سؤال کنند و حجت بر ايشان تمام کند

 س، تمام شجاعت است.تنها با چندين هزار ک

بدرستی که ابراهیم بردبار و بسیار آه »چهارم: حلم و بردباری؛ چنانچه حق تعالی فرموده است: 
 .(2)« کشنده يا دعاکننده و بازگشت کننده بسوی خدا بود

 .(3)لی در حکايت مهمانان او ياد فرموده است پنجم: سخاوت و جوانمردی؛ چنانچه حق تعا

ششم: عزلت و دوری کردن از اهل بیت و خويشان از برای خدا؛ چنانچه خدا فرموده است که: 
ابراهیم به آزر و قوم خود گفت که: اعتزال و دوری می کنم از شما و از آنچه می خوانید آنها را بغیر »

 .(4)« از خدا، و می خوانم پروردگار خود را و او را عبادت می کنم

 ابراهیم به»هفتم: امر به نیکی و نهی از بدی کردن؛ چنانچه حق تعالی فرموده است: 
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آزر گفت: ای پدر! چرا می پرستی چیزی را که نه می شنود و نه می بیند و هیچ فايده تو را نمی بخشد، 
ای پدر! بدرستی که آمده است مرا از علم آنچه نیامده است تو را، پس متابعت کن مرا تا هدايت کنم 

مان بسیار معصیت تو را به راه راست، ای پدر! عبادت شیطان مکن بدرستی که شیطان بود برای رح
کننده، ای پدر! می ترسم که مس کند تو را عذابی از جانب خداوند رحمان پس بوده باشی ولیّ 

 .(1)« شیطان

ايان ما را در هنگامی که آزر به او گفت: آيا نمی خواهی تو خد»هشتم: بدی را به نیکی دفع کردن؛ 
ای ابراهیم؟ ! اگر ترك نکنی اين را البته تو را سنگسار کنم و از من دور شو زمانی بسیار، پس او در 
جواب گفت: بزودی طلب آمرزش کنم از برای تو از خدای خود، بدرستی که او نسبت به من مهربان 

 .(2)« است و نیکوکار

آنچه می پرستید شما و پدران گذشتۀ شما پس همه دشمن منند مگر »نهم: توکل؛ چنانچه گفت: 
خداوند عالمیان که مرا خلق کرده است، پس او مرا هدايت می کند و او مرا طعام می دهد و آب می 

پس در قیامت زنده می  دهد، و چون بیمار می شوم پس او مرا شفا می دهد، و آن که مرا می میراند
 .(3)« گرداند، و آن که طمع دارم که بیامرزد گناه مرا در روز جزا

پروردگارا! ببخش به من حکمی و ملحق »دهم: حکم و منسوب شدن به صالحان؛ چنانچه گفت: 
 که رسول خدا و ائمۀ طاهرين علیهم السّلام اند، و گفت:(4)« گردان مرا به صالحان



، حضرت يعنی: ذکر خیری، و مراد از لسان صدق(5)« بگردان برای من لسان صدقی در پسینیان»
امیر المؤمنین علیه السّلام است چنانچه خدا در جای ديگر فرموده است وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ 

ا   .(6)عَلِیًّ
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 يازدهم: امتحان در جان؛ در وقتی که او را در منجنیق گذاشتند و به آتش انداختند.

 دوازدهم: امتحان در فرزند؛ در وقتی که حق تعالی امر کرد او را به ذبح اسماعیل.

 سیزدهم: امتحان در زن؛ در هنگامی که خدا خلاص کرد حرمتش را از غرازۀ قبطی.

 چهاردهم: صبر بر کج خلقی ساره.

مرا خوار مکن در روزی که »پانزدهم: خود را در طاعت خدا مقصّر دانستن؛ در آنجا که دعا کرد که: 
 .(1)« مردم مبعوث می شوند

نبود ابراهیم يهودی و نه نصرانی و لیکن مايل بود »شانزدهم: نزاهت؛ چنانچه خدا فرموده است که: 
 .(2)« از دينهای باطل و مسلمان و منقاد حق بود و نبود از مشرکان



هفدهم: جمع کردن اشراط همۀ طاعات؛ در آنجا که گفت: إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُکِي وَ مَحْیايَ وَ مَماتِي 
لُ اَلْمُسْلِمِینَ  بدرستی که نماز من و »يعنی: (3)لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِینَ. لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّ

ذبیحۀ من يا حجّ من يا طاعات من و زندگی و مردن من خالص است برای خداوندی که پروردگار 
، پس چون « عالمیان است، نیست او را شريکی و به اين امر کرده شده ام و من از انقیادکنندگانم

 داخل کرد.گفت: زندگی و مردن من، پس همۀ طاعات را در اينجا 

 هیجدهم: مستجاب شدن دعای او در زنده کردن مردگان.

بتحقیق »نوزدهم: شهادت دادن خدا برای او که از جملۀ صالحان است؛ در آنجا که فرموده است: 
، يعنی: از رسول خدا و (4)« که برگزيديم او را در دنیا و بدرستی که او در آخرت از صالحان است

 ائمۀ هدی علیهم السّلام.

 پس وحی»بیستم: اقتدا کردن پیغمبران بعد از او به او؛ در آنجا که خدا می فرمايد: 
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ملّت پدر شما ابراهیم، »، و باز فرموده است: (1)« کرديم بسوی تو که متابعت کن ملّت ابراهیم را
 .(2)« او نامیده است شما را مسلمانان پیش از اين

 .(3)تمام شد کلام ابن بابويه 



در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابتلای حضرت ابراهیم علیه السّلام 
آن بود که در خواب او را امر کرد که فرزندش را ذبح کند، پس تمام کرد آن را ابراهیم علیه السّلام و 

ا برای مردم امام عزم بر آن نمود و تسلیم امر الهی کرد، پس حق تعالی وحی کرد به او که: من تو ر
گردانیدم، پس فرستاد بر او سنّتهای حنیفیّه را که ده چیز است، پنج در سر و پنج در بدن، امّا آنچه 
در سر است: شارب گرفتن و ريش را بلند گذاشتن و سر تراشیدن و مسواك و خلال کردن؛ و آنچه 

ابت و استنجاء به آب، پس در بدن است: مو از بدن ستردن و ختنه کردن و ناخن گرفتن و غسل جن
اين است حنیفیّۀ طاهره که حضرت ابراهیم علیه السّلام آورد و منسوخ نمی شود تا روز قیامت، و 

متابعت کن ملّت ابراهیم را در حالتی که حنیف و مايل است »اين است معنی قول حق تعالی که: 
 (5). (4)« از باطل به حق

و در حديث معتبر ديگر فرموده: ابراهیم علیه السّلام اول کسی بود که مهمانی کرد مهمانان را، و اول 
د کرد، و اول کسی بود که خمس مال خود کسی بود که ختنه کرد، و اول کسی بود که در راه خدا جها

را بیرون کرد، و اول کسی بود که نعلین در پا کرد، و اول کسی بود که علمها برای جنگ درست نمود 
(6). 

 ا ملاقات کرد و از او پرسید:و به روايتی منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام ملکی ر

 کیستی؟
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 گفت: ملك موتم.

حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: می توانی خود را به من بنمائی به آن صورتی که به آن صورت 
 قبض روح مؤمن می کنی؟

 گفت: بلی، رو از من بگردان.

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام رو از او گردانید، و چون نظر کرد جوانی ديد خوش صورت و 
خوش جامه و نیکو شمايل و خوشبو، پس گفت: ای ملك موت! اگر مؤمن نبیند بغیر حسن و جمال 
تو را، بس است او را. پس گفت: آيا می توانی خود را به من بنمائی به آن صورت که فاجران را قبض 

 ح می نمائی؟رو

 گفت: طاقت ديدن آن را نداری.

 حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: طاقت دارم.

ملك موت گفت: رو از من بگردان، پس چون نظر کرد مردی سیاه ديد که موهايش راست ايستاده 
 در نهايت بدبوئی با جامه های سیاه، و از دهان و سوراخهای بینی او آتش و دود بیرون می آيد.

رت ابراهیم بیهوش شد و چون به هوش بازآمد ملك موت به صورت اول برگشته بود، گفت: پس حض
 .(1)ای ملك موت! اگر فاجر نبیند مگر همین صورت تو را، بس است برای عذاب او 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود بسوی حضرت 
ابراهیم علیه السّلام که: زمین شکايت کرد بسوی من حیای از ديدن عورت تو را، پس میان عورت 

 .(2)خود و زمین حجابی قرار ده، پس زير جامه ای برای خود ساخت که تا زانوهای او بود 
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 فصل چهارم: در بیان مدت عمر شریف و کیفیت وفات

 ی از نوادر احوال آن حضرت استو بعض

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 .(1)آله و سلم فرمود که: عمر حضرت ابراهیم علیه السّلام به صد و هفتاد و پنج سال رسید 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام 
که در پهلوی نجف اشرف بوده است، و هر شب در آن شهر زلزله می شد، پس « بانقیا»گذشت به 

پرسیدند که: آيا چه چون حضرت ابراهیم شب در آنجا ماند در آن شب زلزله نشد، اهل آن شهر 
 حادث شده است در شهر ما که زلزله نشد؟

 گفتند: ديشب مرد پیری در اينجا وارد شد و پسرش با اوست.

پس به نزد حضرت ابراهیم علیه السّلام آمدند و گفتند: هر شب در شهر ما زلزله می شد، و در اين 
 م که چون می شود.شب که تو وارد شهر ما شدی زلزله نشد، امشب هم بمان تا ببینی

چون در شب ديگر ماند زلزله نشد، اهل آن شهر به نزد ابراهیم علیه السّلام آمدند و گفتند: نزد ما 
 اقامت کن و آنچه خواهی ما به تو می دهیم.

گفت: من نمی مانم در اين شهر و لیکن اين صحرای نجف را که در پشت شهر شما است به من 
 بفروشید تا زلزله ديگر در شهر شما نشود.
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 گفتند: ما به تو می بخشیم.

 ی گیرم مگر به خريدن.حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: نم

 گفتند: پس بگیر به هر قیمت که خواهی.

پس خريد آن زمین را از ايشان به هفت گوسفند و چهار درازگوش، پس به اين سبب آن زمین را بانقیا 
 گفتند زيرا که گوسفند را به لغت نبطی نقیا می گويند.

! چه می کنی اين زمین را که نه پس پسر ابراهیم علیه السّلام به آن حضرت گفت: ای خلیل الرحمن
 زراعتی در آن می توان کرد و نه حیوانی می توان چرانید؟

حضرت ابراهیم علیه السّلام فرمود: ساکت شو که خداوند عالمیان از اين صحرا محشور گرداند 
هفتاد هزار کس را که داخل بهشت شوند بی حساب، که هر يك از ايشان شفاعت کنند جماعت 

 .(1)بسیار را 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اول دو کس که مصافحه 
کردند بر روی زمین ذو القرنین و ابراهیم خلیل علیهما السّلام بودند، ابراهیم علیه السّلام روبرو با 

 .(2)قات کرد و با او مصافحه کرد او ملا

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام از 
 .(3)مسجد سهله متوجه يمن شد برای جنگ با عمالقه 



و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام از خدا سؤال کرد 
 .(4)که او را دختری روزی کند که بعد از مرگ بر او گريه کند 

 ديث معتبر از آن حضرت مروی است که: ساره به حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت:و در ح

ای ابراهیم! پیر شده ای، از خدا سؤال کن فرزندی به تو عطا کند که ديدۀ ما به آن روشن شود، زيرا 
 که خدا تو را خلیل خود گردانیده است و اگر خواهد، دعای تو را مستجاب
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 می کند.

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام از خدا سؤال کرد که او را فرزند دانائی کرامت فرمايد، پس حق 
 تعالی وحی نمود بسوی او که: من می بخشم به تو پسری دانا و تو را در باب او امتحانی خواهم کرد.

انب حق پس حضرت ابراهیم علیه السّلام بعد از بشارت، سه سال ماند پس آمد او را بشارت از ج
تعالی، پس ساره به حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: پیر شده ای و اجلت نزديك شده است، اگر 
دعا می کردی که خدا اجل تو را تأخیر کند و عمر تو را دراز کند که تعیّش کنی با ما و ديدۀ ما روشن 

 باشد، نیکو بود.



ماس کرده بود، حق تعالی وحی نمود بسوی پس ابراهیم علیه السّلام از خدا سؤال کرد آنچه ساره الت
 او که: از زيادتی عمر بطلب آنچه خواهی تا به تو عطا کنم.

 چون حضرت ابراهیم علیه السّلام ساره را خبر داد که خدا چنین وحی کرده است، ساره گفت:

 از خدا سؤال کن که تو را نمیراند تا تو مرگ را از او طلب کنی.

 حضرت ابراهیم علیه السّلام چنین سؤال نمود و حق تعالی مستجاب گردانید.

چون ابراهیم علیه السّلام ساره را خبر داد به مستجاب شدن دعا، ساره گفت: شکر کن خدا را و 
 طعامی بعمل آور و فقرا و اهل حاجت را بخوان که از آن طعام تناول نمايند.

ن کرد، چون مردم حاضر شدند، در میان آنها مرد پیر ضعیف پس حضرت ابراهیم علیه السّلام چنی
کوری بود که با او شخصی بود که قائد او بود، چون بر سر خوان نشست و لقمه ای برداشت و 
خواست به دهان برد دستش لرزيد، از جانب راست و چپ لقمه حرکت کرد تا آنکه لقمه بر پیشانیش 

نب دهانش برد، پس آن نابینا لقمۀ ديگر گرفت و دستش خورد، پس قائدش دستش را گرفت و به جا
حرکت کرد و بر ديده اش گذاشت، و ابراهیم علیه السّلام پیوسته نظرش بر او بود، پس تعجب کرد 
از اين حال و از قائد او سؤال کرد از سبب اين اختلال، قائد گفت: آنچه ملاحظه می نمائی از احوال 

براهیم علیه السّلام در خاطر خود گفت: من که بسیار پیر شوم مثل اين مرد از ضعف و پیری است، ا
اين مرد خواهم شد، پس ابراهیم علیه السّلام به سبب مشاهدۀ حال آن پیر از خدا سؤال کرد که: 

 خداوندا! بمیران مرا در آن
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 .(1)اهده کردم اجلی که برای من نوشته بودی که مرا احتیاجی به زيادتی عمر نیست بعد از آنچه مش



و در حديث معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چون خدا خواست که قبض روح 
 ابراهیم علیه السّلام بکند، ملك الموت را بسوی او فرستاد، پس گفت: السلام علیك يا ابراهیم.

هیم گفت: و علیك السلام يا ملك الموت، آيا آمده ای که مرا به اختیار من به آخرت بخوانی يا ابرا
 خبر مرگ آورده ای و البته مأموری که قبض روح من بکنی؟

ملك الموت گفت: بلکه آمده ام تا به اختیار تو، تو را به لقای الهی و عالم قدس می خوانم، پس 
 اجابت کن.

 يده ای خلیلی را که خلیل خود را بمیراند؟ابراهیم گفت: هرگز د

پس ملك الموت برگشت تا در موقف عرض خود ايستاد و گفت: خداوندا! شنیدی آنچه خلیل تو 
 ابراهیم گفت؟ !

خدا وحی نمود به ملك الموت که: برو بسوی او بگو: هرگز دوستی ديده ای که لقای دوست خود را 
 .(2)کرامت دوست خود باشد. پس ابراهیم راضی شد  نخواهد؟ دوست آن است که آرزومند لقای

 و به سند موثق عالی از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السّلام منقول است که:

برگشت و روح مقدسش به عالم قدس ابراهیم علیه السّلام چون مناسك حج را بجا آورد به شام 
ارتحال نمود، و سببش آن بود که ملك الموت آمده بود برای قبض روح او و آن حضرت مرگ را 

 نخواست، پس ملك الموت برگشت بسوی پروردگار و عرض کرد: ابراهیم از مرگ کراهت دارد.

 حق تعالی فرمود: بگذار ابراهیم را که می خواهد مرا عبادت نمايد.
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تا آنکه ابراهیم مرد بسیار پیری را ديد که آنچه می خورد در ساعت از طرف ديگرش بیرون می رفت، 
پس حیات را نخواست و مرگ را طلبید، روزی به خانۀ خود آمد در آنجا نیکوترين صورتی را ديد که 

 هرگز نديده بود، فرمود: تو کیستی؟

 گفت: من ملك الموتم.

 ه قرب تو و زيارت تو را نخواهد و تو به اين صورت نیکو باشی؟فرمود: سبحان اللّه! کیست ک

ملك الموت گفت: ای خلیل الرحمن! خدا هرگاه نسبت به بنده خیری خواهد مرا به اين صورت به 
 نزد او می فرستد، اگر به بنده بدی خواهد مرا در غیر اين صورت به نزد او می فرستد.

شد و اسماعیل علیه السّلام بعد از آن حضرت به  پس آن حضرت در شام به رحمت الهی واصل
لقای الهی فايز گرديد، و عمر مبارك اسماعیل صد و سی سال بود و در حجر اسماعیل مدفون شد 

 .(1)نزد مادرش 

ست که: ابراهیم علیه السّلام با پروردگار خود و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول ا
مناجات کرد و گفت: خداوندا! چگونه خواهد شد حال اين عیال پیش از آنکه از فرزندان آن شخص 

 خلفی باشد که به امر عیال او برسد؟

پس خدا وحی فرمود: ای ابراهیم! آيا برای عیال خود بعد از خود خلفی و جانشینی بهتر از من می 
 ؟خواهی

 .(2)عرض کرد: خداوندا! نه، الحال خاطر من شاد شد که دانستم لطف تو شامل حال ايشان است 



مؤلف گويد: خواستن زندگی دنیا اگر برای تمتّعات و لذّات فانیۀ دنیا باشد بد است، و اگر برای 
 تحصیل آخرت و عبادت جناب مقدس الهی باشد، آن محبت آخرت است نه
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دوستی خداست نه دوستی ما سوی، لهذا در دعاهای بسیار طلب طول عمر وارد شده محبت دنیا، و 
است، پس مرتبۀ کمال آن است که آدمی به قضای الهی راضی باشد و اگر داند خدا مرگ را البته از 
برای او می خواهد به آن راضی باشد، و اگر داند که حیات را برای او می خواهد به آن راضی باشد، 

یچ يك را نداند و حیات را از خدا طلبد برای تحصیل معرفت و محبت الهی مطلوب است، و اگر ه
و تا پیغمبران خدا نمی دانستند که خدا راضی است به طلبیدن حیات و شفاعت کردن در تأخیر مرگ 
البته نمی کردند، و اگر ايشان زندگی دنیا را برای خود می خواستند خود را به آن مهالك عظیمه در 

 حصیل رضای الهی نمی انداختند.ت

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: رسول خدا علیه السّلام در شب 
معراج گذشتند بر پیر مردی که در زير درختی نشسته بود و اطفال بسیار بر دور او بودند، پس حضرت 

 رسول از جبرئیل پرسید: کیست اين مرد پیر؟

 ن پدرت ابراهیم است.جبرئیل گفت: اي

 فرمود: اين اطفال کیستند که دور اويند؟

 .(1)گفت: اينها اطفال مؤمنانند که مرده اند و آن حضرت ايشان را غذا می دهد که تربیت يابند 
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 فصل پنجم: در بیان احوال خیر مآل اولاد امجاد و ازواج مطهّرات آن حضرت 

و کیفیت بنا کردن خانۀ کعبه و ساکن گردانیدن اسماعیل علیه السّلام در آن مکان به سند حسن بلکه 
سّلام منقول است که: حضرت ابراهیم در باديۀ شام صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه ال

نزول فرموده بود، چون از برای او اسماعیل از هاجر متولد شد ساره را غمی شديد رو داد، زيرا که 
ابراهیم را از او فرزندی نبود و آزار می کرد آن حضرت را در باب هاجر، و به اين سبب غمگین بود 

 ابراهیم.

عه را به جناب اقدس الهی وحی رسید به او که: مثل زن مثل دندۀ کج چون شکايت کرد اين واق
 است، اگر آن را به حال خود بگذاری از آن متمتّع می شوی، و اگر راست کنی آن را می شکند.

 پس خدا امر کرد ابراهیم را که اسماعیل و هاجر را از نزد ساره بیرون برد، عرض کرد:

 ان را؟پروردگارا! به کدام مکان برم ايش

فرمود: بسوی حرم من و جائی که محلّ ايمنی گردانیده ام که هر که داخل آن شود ايمن باشد، و اول 
 بقعه ای که در زمین خلق کرده ام، و آن مکه است.

پس جبرئیل براق را برای او فرود آورد و هاجر و اسماعیل و آن حضرت را بر براق سوار و به جانب 
علیه السّلام به هر محلّ نیکوئی می رسید که در آنجا درختان و نخلستان  مکه روانه شد، پس ابراهیم

 و زراعت بود می پرسید: ای جبرئیل! اينجاست؟
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 جبرئیل می گفت: نه، ديگر برو.

تا آنکه به مکه رسید پس ايشان را در موضع خانۀ کعبه گذاشت و ابراهیم علیه السّلام با ساره عهد 
تا بسوی او برگردد، و چون در آن مکان فرود آمدند در آنجا درختی بود، هاجر کرده بود فرو نیايد 

عبائی بر روی آن درخت پهن کرد و با فرزند خود در سايۀ آن قرار گرفت، چون ابراهیم ايشان را 
گذاشت و خواست برگردد بسوی ساره، هاجر گفت: ای ابراهیم! به کی می گذاری ما را در موضعی 

 سی نیست و آبی و زراعتی نیست؟که در آنجا مون

فرمود: به آن کسی می گذارم که مرا امر فرموده است شما را در اينجا بگذارم. و برگشت، و چون 
که کوهی است در ذی طوی نظر کرد به جانب اسماعیل و مادرش و عرض کرد: « کدی»رسید به 

ود را در واديی که در آن زراعتی ای پروردگار ما! بدرستی که من ساکن گردانیدم بعضی از فرزندان خ»
نیست نزد خانۀ محترم تو، ای پروردگار ما! برای آنکه نماز را برپا دارند، پس بگردان دلهای چند از 
مردم را که مايل باشند بسوی ايشان و خواهان ايشان باشند، و روزی کن ايشان را از میوه ها شايد که 

 .(1)« ايشان شکر کنند تو را

پس روانه شد و هاجر در آنجا ماند، و چون روز بلند شد اسماعیل تشنه شد و آب طلبید، پس هاجر 
مضطرب شد و برخاست و در آن وادی بسوی ما بین صفا و مروه رفت و فرياد زد: آيا در اين وادی 

 مونسی هست؟

پس اسماعیل از نظرش غايب شد، پس بر کوه صفا بالا رفت، در آنجا سرابی در جانب مروه به 
نظرش آمد و گمان کرد آب است، به جانب مروه روان شد؛ چون رسید به آنجا که هروله می کنند 
حاجیان و می دوند، اسماعیل از نظرش غايب شد، پس از خوف بر اسماعیل دويد تا به جائی رسید 

را ديد؛ چون به مروه رسید آن سراب را در جانب صفا ديد و به جانب صفا روانه شد، و چون  که او
به آنجا رسید که اسماعیل را نمی ديد دويد تا به جائی که او را ديد، و همچنین هفت مرتبه میان صفا 



اهای او و مروه دويد؛ چون در شوط هفتم به مروه رسید نظر بسوی اسماعیل کرد، ديد آبی از زير پ
 پیدا شده است، پس دويد
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بسوی اسماعیل و ريگی بر دور آن آب جمع کرد که جاری نشود، پس به اين سبب آن را زمزم 
 نامیدند.

و قبیلۀ جرهم در ذو المجاز و عرفات فرود آمده بودند، پس چون آب در مکه ظاهر شد مرغان و 
دند، جرهم چون مرغان و وحشیان را ديدند دانستند که در اينجا آب جانوران صحرا نزد آب جمع ش

بهم رسیده است، چون به آن موضع آمدند زنی و طفلی را ديدند در زير درختی قرار گرفته اند و آب 
 از برای ايشان ظاهر شده است، از هاجر پرسیدند که:

 تو کیستی و قصۀ تو و اين کودك چیست؟

هیم خلیل الرحمانم، و اين پسر اوست، و خدا او را امر فرمود که ما را در گفت: من مادر فرزند ابرا
 اينجا بگذارد.

 گفتند: رخصت می دهی ما را که نزديك شما باشیم؟

و چون روز سوم ابراهیم علیه السّلام به طیّ الارض به ديدن ايشان آمد هاجر گفت: ای خلیل خدا! 
ند که رخصت فرمائی نزديك ما باشند، آيا رخصت می در اينجا قومی هستند از جرهم، سؤال می کن

 دهی ايشان را؟

 ابراهیم فرمود: بلی.



پس هاجر جرهم را مرخّص ساخت که نزديك ايشان فرود آمدند و خیمه های خود را زدند و هاجر 
 و اسماعیل با ايشان انس گرفتند.

 ی در دور ايشان ديد، شاد شد.در مرتبۀ سوم که ابراهیم به ديدن ايشان آمد و کثرت مردم و آبادان

پس اسماعیل علیه السّلام نشو و نما کرد و قبیلۀ جرهم هر يك از ايشان يك گوسفند و دو گوسفند 
به اسماعیل بخشیدند تا آنکه گله ای بسیار بهم رسانید و به آن تعیّش می کردند، تا آنکه اسماعیل به 

خانۀ کعبه را بنا کند، گفت: خداوندا! در کدام بقعه حدّ بلوغ رسید، پس خدا امر فرمود ابراهیم را که 
 بنا کنم؟

فرمود: در آن بقعه که قبّه ای از برای آدم فرستادم و در آنجا نصب کردم و حرم به سبب آن روشن شد 
 و آن در طوفان نوح به آسمان رفت.
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ا پی های کعبه را از پس جبرئیل را فرستاد که خط کشید برای ابراهیم جای خانۀ کعبه را، پس خد
برای ابراهیم از بهشت فرستاد، و حجر الاسود که خدا برای آدم فرستاده بود از برف سفیدتر بود و به 

 دست مالیدن کافران سیاه شد.

پس ابراهیم خانه را بنا کرد و اسماعیل سنگ از ذی طوی می آورد، تا آنکه نه ذرع به جانب آسمان 
لت بر موضع حجر الاسود که در کوه ابو قبیس مخفی بود، و آن را بلند کردند، پس خدا او را دلا

بیرون آورد در موضعی که الحال در آنجاست نصب نمود و دو درگاه برای کعبه گشود: يکی به جانب 
مشرق و ديگری به جانب مغرب، و دری که به جانب مغرب است مستجار می گويند، پس بر روی 

ريخت، و هاجر عبائی که با خود داشت بر در کعبه (1)ذخر کعبه چوبها انداخت و بر رويش ا
آويخت و در میان کعبه می بودند. پس خدا امر فرمود ابراهیم و اسماعیل را به حج کردن، و جبرئیل 

زيرا که در آن -! برخیز و آب مهیّا کن برای خوددر روز هشتم ذيحجه نازل شد و گفت: ای ابراهیم



زمان در منی و عرفات آب نبود، پس روز هشتم را برای اين ترويه گفتند زيرا که ترويه به معنی سیرابی 
پس او را به منی برد و شب در آنجا ماندند و افعال حج را همه تعلیم او نمود چنانچه تعلیم -است

 آدم نموده بود.

پروردگارا! بگردان اين موضع را شهری »لیه السّلام از بنای خانۀ کعبه فارغ شد گفت: چون ابراهیم ع
که ايمن باشد از هر شرّی و روزی فرما اهلش را از میوه ها هر که ايمان آورد از ايشان به خدا و روز 

 .(2)« قیامت

حضرت فرمود: مراد میوۀ دلهاست، يعنی محبت ايشان را در دلهای مردم جا ده که از اطراف عالم 
 .(3)بسوی ايشان بیايند 

م و در حديث صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون ابراهیم علیه السّلا
 اسماعیل را در مکه گذاشت، اسماعیل تشنه شد و در میان صفا و مروه درختی بود، پس
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ی هست؟ جوابی نشنید، پس مادرش بیرون رفت تا بر صفا ايستاد و فرياد زد: آيا در اين وادی انیس
رفت تا مروه باز ندا کرد و جواب نشنید، برگشت به صفا و باز ندا کرد و جواب نشنید، تا آنکه هفت 

پس جبرئیل -پس سنّت چنین جاری شد که هفت شوط سعی کنند میان صفا و مروه-مرتبه چنین کرد
 به نزد هاجر آمد و گفت: تو کیستی؟

 گفت: من مادر فرزند ابراهیمم.



 گفت: ابراهیم شما را به کی گذاشت؟

هاجر گفت: من نیز به او گفتم وقتی که خواست برگردد که ما را به کی می گذاری ای ابراهیم؟ گفت: 
 به خداوند عالمیان.

 جبرئیل گفت: شما را به کسی گذاشته است که البته کفايت مهمات شما می کند.

مردم احتراز می کردند از آنکه مرور ايشان به مکه واقع شود برای آنکه آب در پس حضرت فرمود: 
آنجا نبود، پس اسماعیل پاهای خود را به زمین می سائید از تشنگی، ناگاه آب زمزم از زير قدمهايش 
جاری شد، پس هاجر به نزد اسماعیل آمد و جريان آب را مشاهده نمود، متوجه شد به جمع کردن 

ر آب که جاری نشود، و اگر آب را به حال خود می گذاشت هرآينه همیشه جاری می بود، خاك بر دو
و چون مرغان آب را ديدند بر آن جمع شدند، و در آن وقت جمعی از سواران يمن می گذشتند، چون 
مرغان را در آن موضع ديدند گفتند: اين مرغان جمع نشده اند مگر بر آبی. چون آمدند به نزد آب، 

به ايشان آب داد و ايشان طعام بسیار به او دادند و حق تعالی به سبب آن آب برای ايشان روزی  هاجر
جاری گردانید که پیوسته قوافل بر ايشان می گذشتند و از آب ايشان منتفع شده طعام به ايشان می 

 .(1)دادند 

ه سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: حق تعالی امر فرمود ابراهیم را حج بکند و و ب
اسماعیل را با خود به حج ببرد و او را در حرم ساکن گرداند، پس هر دو به حج رفتند بر شتر سرخی 

 و با ايشان کسی همراه نبود بغیر از جبرئیل، چون به حرم رسیدند
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 جبرئیل گفت: ای ابراهیم! فرود آی با اسماعیل و غسل بکنید قبل از داخل شدن حرم.



پس فرود آمدند و غسل کردند، و به ايشان نمود که چگونه مهیّای اجرای احرام شوند و ايشان کردند، 
بگويند آن چهار تلبیه را که پیغمبران می گفته اند، و امر کرد ايشان را صدا به تلبیۀ حج بلند کنند و 

پس آورد ايشان را به باب الصفا و از شتر فرود آمدند و جبرئیل در میان ايشان ايستاد و رو به کعبه 
کرد و اللّه اکبر گفت و ايشان نیز گفتند، و الحمد للّه گفت و خدا را به بزرگی يادکرد و بر خدا ثنا کرد 

کردند، و جبرئیل روانه شد و ايشان نیز روانه شدند با حمد و ثنا و تعظیم حق تعالی و ايشان مثل او 
تا آورد ايشان را به نزد حجر الاسود و امر کرد ايشان را که دست به آن مالند و آن را ببوسند، و هفت 

د، پس شوط آنها را طواف داد، و در موضع مقام ابراهیم بازداشت و امر کرد که دو رکعت نماز بکنن
 جمیع مناسك حج را به ايشان نمود و امر کرد ايشان را بجا آورند.

چون از همۀ اعمال فارغ شدند امر فرمود ابراهیم را که برگردد و اسماعیل تنها در مکه ماند و کسی 
 با او نبود.

ر به حج پس در سال آينده خدا امر فرمود ابراهیم را به حج برود و خانۀ کعبه را بنا کند، و عرب پیشت
می رفتند امّا خانه خراب شده بود و اثری چند از آن مانده بود لیکن پی هايش معلوم و معروف بود، 
و چون عرب از حج برگشتند اسماعیل سنگها را جمع کرد و در میان کعبه انداخت. و چون خدا امر 

 فرموده به بنای کعبه. فرمود ابراهیم را به بنای آن، ابراهیم آمد و گفت: ای فرزند! خدا ما را امر

پس چون خاکها و سنگها را برداشتند و به اساس اصل رسانیدند، زمین کعبه يك سنگ سرخ بود، 
پس خدا وحی فرمود: بنای آن را بر اين سنگ بگذار. و چهار ملك فرستاد که جمع کنند برای او 

ئکه سنگ به ايشان می سنگها را، پس ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام سنگ می گذاشتند و ملا
دادند تا آنکه دوازده ذراع بلند شد، و دو درگاه برای آن گشودند که از يك در داخل و از ديگری خارج 

 شوند، و برای آن عتبه گذاشتند و بر درهايش حلقه های آهن آويختند، و کعبه عريان بود.

 پس چون مردم به مکه آمدند، اسماعیل زنی از قبیلۀ حمیر را ديد و او را خوش آمد و
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به گمان آنکه شوهر ندارد، از خدا سؤال کرد او را برای تزويج او میسّر گرداند، پس خدا بر شوهرش 
 مرگ را مقدّر فرمود، و چون شوهرش مرد آن زن در مکه ماند از حزن بر فوت شوهرش، پس خدا
حزن او را به صبر مبدّل نمود و خواستن اسماعیل را برای او میسّر ساخت، و آن زنی بود بسیار موافق 

 و دانا.

چون ابراهیم به حج آمد، اسماعیل به طايف رفته بود که آذوقه برای اهل خود بیاورد؛ آن زن، مرد پیر 
 ون است؟پس ابراهیم از او پرسید: احوال شما چ-يعنی ابراهیم-گردآلودی ديد

 گفت: حال ما بسیار خوب است.

 و چون از احوال اسماعیل پرسید، او را مدح کرد و گفت: حال او خوش است.

 پس پرسید: تو از کدام قبیله ای؟

 گفت: از قبیلۀ حمیر.

پس ابراهیم برگشت و اسماعیل را نديد و نامه ای نوشت و به آن زن داد و گفت: چون شوهرت بیايد 
 او بده.اين نامه را به 

 چون اسماعیل برگشت و نامه را خواند گفت: می دانی آن مرد پیر کی بود؟

 گفت: او را بسیار نیکو و شبیه به تو يافتم.

 اسماعیل گفت: او پدر من بود.

 گفت: يا سوأتاه از او.

 اسماعیل گفت: چرا؟ مگر او به چیزی از بدن تو افتاد؟



 گفت: نه، و لیکن می ترسم تقصیری در خدمت او کرده باشم.

پس آن زن عاقله به اسماعیل گفت: آيا بر اين دو درگاه دو پرده نیاويزم يکی از آن جانب و يکی از 
 اين جانب؟

 گفت: بلی.

پس دو پرده ساختند که طول آنها دوازده ذراع بود و بر آن درها آويختند، پس آن زن را خوش آمد از 
 ن پرده ها و گفت: آيا برای کعبه جامه ای نبافیم که آن را بپوشانیم چونآ
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 اين سنگها بدنما است؟

اسماعیل گفت: بلی، به سرعت متوجه شد و پشم بسیاری فرستاد میان قبیلۀ خود که برای او بريسند، 
اب، پس به سرعت کار و از آن روز اين سنّت میان زنان بهم رسید که از يکديگر مدد طلبند در اين ب

 می کرد و ياری از قبیله و آشنايان خود می طلبید و از هر طرفی که فارغ می شد می آويخت.

 چون موسم حج رسید يك طرف ماند که جامه اش تمام نشده بود، به اسماعیل گفت:

چه کنیم اين جانب را که جامه اش تمام نشده است؟ پس برای آن طرف از برگ خرما جامه ای 
 تیب داد و آويخت.تر

و چون موسم حج رسید عرب بسیار آمدند بر وجهی که پیشتر چنان نمی آمدند، و امری چند ديدند 
که ايشان را خوش آمد پس گفتند: سزاوار نیست که برای عمارت کنندۀ اين خانه هديه نیاوريم، پس 

يه ای برای خانه آوردند از از آن روز هديه برای کعبه مقرر شد و هر قبیله ای از قبیله های عرب هد
زر و چیزهای ديگر تا آنکه مال بسیاری جمع شد و آن لیف خرما را برداشتند و جامه را تمام کردند 



و دور کعبه آويختند، و کعبه سقف نداشت و اسماعیل ستونها گذاشت مانند اين ستونها که می بینید 
 بر آن مالید. از چوب، و سقفش را به چوبها و جريده ها درست کرد و گل

و چون عرب در سال ديگر آمدند و داخل کعبه شدند و ديدند عمارت آن زياد شده است گفتند: 
 سزاوار آن است که برای عمارت کنندۀ خانه هديه را زياد کنیم.

پس در سال آينده هديه ای بسیار آوردند و اسماعیل ندانست که آن هديه را چه کند، حق تعالی به او 
 ه: بکش اينها را و اطعام کن حاجیان را.وحی فرمود ک

 و شکايت کرد اسماعیل بسوی ابراهیم کمی آب را، پس خدا وحی نمود به ابراهیم:

 بکن چاهی که آب خوردن حاجیان از آن چاه باشد.

پس جبرئیل نازل شد و چاه زمزم را برای ايشان حفر فرمود تا آبش ظاهر شد، پس جبرئیل گفت: 
 .فرود آی ای ابراهیم

 پس ابراهیم به ته چاه رفت و جبرئیل گفت: ای ابراهیم! کلنگ در چهار جانب چاه بزن
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و بسم اللّه بگو. پس او کلنگ زد بر آن زاويه که در جانب کعبه است و بسم اللّه گفت، پس چشمه 
 ای جاری شد، و همچنین به هر جانب که زد و بسم اللّه گفت چشمه ای جاری شد، جبرئیل گفت:

 بیاشام ای ابراهیم از اين آب و دعا کن که خدا برکت دهد در اين آب برای فرزندانت.

پس جبرئیل و ابراهیم علیهما السّلام از چاه بیرون آمدند و جبرئیل گفت: ای ابراهیم! از اين آب بر 
رموده سر و بدن خود بريز و طواف کن دور کعبه که اين آبی است که خدا به فرزند تو اسماعیل عطا ف

 است.



پس ابراهیم برگشت و اسماعیل او را مشايعت کرد تا بیرون حرم و ابراهیم رفت و اسماعیل به حرم 
برگشت، و خدا اسماعیل را از آن زن حمیريّه فرزندی عطا فرمود، و تا آن وقت برای او فرزندی بهم 

هر يك چهار پسر خدا به نرسیده بود، و اسماعیل بعد از آن زن، چهار زن به عقد خود درآورد و از 
 او عطا فرمود.

و در عرض موسم، ابراهیم علیه السّلام به عالم بقا ارتحال نمود و اسماعیل بر آن اطلاع نیافت تا 
آنکه ايّام موسم رسید و اسماعیل مهیّای ملاقات پدر گرديد، جبرئیل نازل شد و تعزيت گفت 

گو در مرگ پدرت چیزی که خدا را به خشم اسماعیل را به فوت ابراهیم و گفت: ای اسماعیل! م
آورد، و گفت: ابراهیم بنده ای بود از بندگان خدا، او را به جوار رحمت خود خواند و او اجابت کرد. 

 و او را خبر داد که به پدر خود ملحق خواهد شد.

و اسماعیل فرزند کوچکی داشت که او را دوست می داشت و می خواست که بعد از او نبوّت و 
خلافت از او باشد، پس خدا او را نخواست و فرزند ديگری را برای وصايت و خلافت او تعیین 
فرمود، چون نزديك وفات اسماعیل شد آن فرزند را که خدا تعیین کرده بود طلبید و وصیت کرد به 

سی او و گفت: ای فرزند! چون مرگ تو را در رسد چنان کن که من کردم، و بی آنکه خدا تعیین کند ک
 را برای خلافت خود تعیین مکن.

 پس همیشه چنین مقرر است که هیچ امامی از دنیا نمی رود مگر آنکه خدا او را خبر
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 .(1)می دهد که کی را وصیّ خود گرداند 

و به سند معتبر ديگر منقول است که شخصی به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد: جمعی که 
 نزد ما هستند می گويند که: ابراهیم خلیل الرحمن خود را ختنه کرده به تیشه ای بر روی خمی.

 حضرت فرمود: سبحان اللّه، نه چنین است که ايشان می گويند، دروغ می گويند بر ابراهیم.



 راوی گفت: بفرما که چگونه بوده است؟

فرمود که: انبیاء علیهم السّلام غلاف ايشان با ناف ايشان در روز هفتم می افتاد، پس چون اسماعیل 
متولد شد باز غلاف او با نافش افتاد، پس ساره سرزنش کرد هاجر را به آنچه کنیزان را به آن سرزنش 

پس هاجر گريست و اين امر بسیار بر او دشوار -بوی بد و شايد مراد سیاهی رنگ باشد يا-می کنند
 آمد.

چون اسماعیل ديد که مادرش می گريد او نیز گريان شد، پس حضرت ابراهیم داخل شد و از 
 اسماعیل پرسید که: سبب گريۀ تو چیست؟

 .اسماعیل گفت: ساره مادرم را چنین سرزنش کرد و او گريست و من نیز به سبب گريۀ او گريان شدم

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام به جای نماز خود رفت و با خدا مناجات کرد و سؤال نمود که اين 
معنی را از هاجر دور گرداند، و سؤالش را قرين اجابت گردانید؛ پس چون از ساره اسحاق متولد 

و چون شد، در روز هفتم نافش افتاد و غلافش نیفتاد، و ساره از مشاهدۀ اين حال به جزع آمد، 
ابراهیم داخل شد گفت: ای ابراهیم! اين چه امری است که در آل ابراهیم و اولاد پیغمبران حادث 

 شد؟ اينك پسرت اسحاق نافش افتاد و غلافش نیفتاد.

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام به جای نماز خود رفته با خدای خود مناجات کرد و اين واقعه را 
 به حضرت ابراهیم که: اين به سبب آنشکايت کرد، پس خدا وحی نمود 
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سرزنشی است که ساره هاجر را کرد، پس من سوگند خورده ام که اين غلاف را از احدی از فرزندان 
اق را به آهن، و گرمی پیغمبران نیندازم بعد از آن سرزنشی که ساره هاجر را کرد، پس ختنه کن اسح

 آهن را به او بچشان.

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام اسحاق را به آهن ختنه کرد و بعد از آن سنّت جاری شد که همه 
 .(1)کس اولاد خود را به آهن ختنه کنند 

از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مروی است که: سبب رمی جمرات در منی و به سند معتبر 
آن است که: چون جبرئیل علیه السّلام به حضرت ابراهیم علیه السّلام تعلیم مناسك حج می نمود، 
شیطان برای ابراهیم علیه السّلام ظاهر شد نزد جمرۀ اول، پس جبرئیل امر کرد ابراهیم را که سنگ 

دازد، چون ابراهیم علیه السّلام هفت سنگ بر او انداخت در آنجا به زمین فرورفت، و نزد بر او بین
جمرۀ دوم ظاهر شد باز هفت سنگ بر او انداخت پس به زمین فرورفت، و نزد جمرۀ سوم ظاهر شد 

 .(2)و باز هفت سنگ بر او انداخت پس به زمین فرورفت و ديگر پیدا نشد 

باد نیکوئی « سکینه»و به سندهای صحیح و معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: 
است که از بهشت بیرون می آيد و صورتی دارد مانند صورت انسان و رايحۀ بسیار خوشبوئی دارد، 

که بنای خانۀ کعبه می کرد و در اساس خانۀ حرکت می  و بر ابراهیم علیه السّلام نازل شد در وقتی
 .(3)کرد، و حضرت ابراهیم علیه السّلام پی خانه را از عقب او می گذاشت 

ین عرب، پس چون حضرت ابراهیم و از ابن عباس منقول است که: اسبان عربی وحشی بودند در زم
و اسماعیل علیهما السّلام پی های خانۀ کعبه را بالا آوردند، خدا وحی کرد به ابراهیم که: من گنجی 

 به تو داده ام که به احدی پیش از تو نداده بودم.

می گويند و « جیاد»پس حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام بالا رفتند بر کوهی که آن را 
 ، پس در زمین عرب اسبی نماند مگر آمد و« الا هلا الا هلم»سبان را طلبیدند و گفتند: ا
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 .(1)گفتند « جیاد»منقاد و ذلیل شد نزد ايشان، و به اين سبب آن اسبان را 

و در احاديث معتبرۀ بسیار از امام محمد باقر علیه السّلام و امام جعفر صادق علیه السّلام منقول 
است که: چون ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام بنای کعبه را تمام کردند، حق تعالی امر کرد ابراهیم 

و به روايت ديگر بر مقام -به حج، پس بر رکنی از ارکان کعبه ايستاد علیه السّلام را که ندا کند مردم را
و مردم را به حج طلبید، پس خدا -(2)ايستاد، و مقام چندان بلند شد که برابر کوه ابو قبیس شد 

ان و در شکم مادران بودند که متولد شوند تا روز قیامت، صدای او را رسانید به آنها که در پشت پدر
، پس هر که « لبّیك داعي اللّه لبّیك داعي اللّه»پس مردم در پشتهای مردان و رحمهای زنان گفتند: 

يك بار لبیك گفت يك بار حج می کند، و هر که ده بار گفت ده بار حج می کند، و هر که پنج بار 
 .(3)هر که لبیك نگفت حج نمی کند  گفت پنج بار حج می کند، و

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: اول کسی که بر اسبان عربی 
س حق تعالی همه سوار شد اسماعیل بود، و پیشتر وحشی بودند و بر آنها سوار نمی توانستند شد، پ

را برای اسماعیل علیه السّلام محشور گردانید و جمع کرد از کوه منی، و به اين سبب آنها را عربی 
 .(4)گفتند که اسماعیل علیه السّلام که عرب بود اول بر آنها سوار شد 

باقر علیه السّلام منقول است که: دختران پیغمبران حائض نمی شوند، و  و از حضرت امام محمد
 .(5)حیض عقوبتی است، و اول کسی که از دختران پیغمبران حائض شد ساره بود 



ويدن در میان صفا و مروه برای و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: د
اين سنّت شد که ابراهیم علیه السّلام چون به اين موضع رسید، شیطان برای او ظاهر شد پس جبرئیل 

 .(6)گفت: بر او حمله کن، پس شیطان گريخت و ابراهیم علیه السّلام دنبال او دويد 

 393ص: 

 
 .113؛ قصص الانبیاء راوندی 37. علل الشرايع  -1
 .420. علل الشرايع  -2
 .419. علل الشرايع  -3
 .393. علل الشرايع  -4
 .290. علل الشرايع  -5
 .432. علل الشرايع  -6

و فرمود: منی را برای اين منی گفته اند که جبرئیل به ابراهیم علیه السّلام گفت: تمنّا کن و هر آرزو 
 .(1)که داری از پروردگار خود بطلب 

ابراهیم علیه السّلام گفت: و عرفات را برای اين عرفات گفتند که چون زوال شمس شد جبرئیل به 
 .(2)اعتراف به گناه خود بکن و مناسك حج خود را بشناس 

، يعنی: نزديك شو بسوی مشعر الحرام، « ازدلف الی المشعر الحرام»چون آفتاب غروب گرد گفت: 
 .(3)گفتند « مزدلفه»عر را پس به اين سبب مش

 و در حديث صحیح منقول است که از آن حضرت پرسیدند: ساره چرا می گفت:

 خداوندا! مؤاخذه مکن مرا به آنچه کردم نسبت به هاجر؟



تی حسن او شد، و سنّت شد بعد از آن زنان را فرمود: ختنه کرد او را که معیوب گرداند و باعث زياد
 .(4)ختنه کنند 

به دو سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون ابراهیم علیه السّلام طلبید 
ده است میوه ها روزی کند، امر فرمود خدا قطعه ای از خدا که فرزندانش را که در مکه ساکن گردانی

از زمین اردن را که محلّی است در شام که جدا شد از آنجا و به باغها و میوه ها حرکت کرد تا به مکه 
آمد و هفت شوط دور خانۀ کعبه طواف کرد و در آن محل ساکن شد، پس به اين سبب او را طايف 

 .(5)گفتند 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابراهیم دو پسر داشت و فرزند کنیز 
بهتر از ديگری بود، و فرمود: چون ملائکه بشارت دادند ابراهیم را به ولادت اسحاق علیه السّلام 

 ، فرمود که:(6)موده است که وَ اِمْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِکَتْ چنانچه حق تعالی فر
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اد، چون اين بشارت در اينجا خنديدن نیست بلکه حیض است، يعنی زنش ايست« ضحك»مراد از 
را شنید حايض شد، و از عمر او نود سال گذشته بود و از عمر شريف ابراهیم صد و بیست سال 



گذشته بود، و قوم ابراهیم چون اسحاق را ديدند گفتند: چه عجب است احوال اين مرد و زن، در اين 
 سن طفلی را گرفته اند و می گويند: اين پسر ماست!

آن قدر به ابراهیم شبیه بود که مردم اشتباه می کردند و فرق میان ايشان نمی چون اسحاق بزرگ شد، 
 کردند تا آنکه حق تعالی ريش ابراهیم را سفید کرد و به آن امتیاز بهم رسید.

پس روزی ابراهیم علیه السّلام ريش خود را میل داد به پیش، يك موی سفید در آن مشاهده کرد 
 گفت: خداوندا! اين چیست؟

 رسید به او که: اين وقار توست. وحی

 .(1)گفت: خداوندا! زياد گردان وقار مرا 

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چون اسماعیل و اسحاق بزرگ شدند، 
روزی با يکديگر دويدند و اسماعیل پیشی گرفت، پس ابراهیم علیه السّلام او را گرفت و در دامن 
خود نشاند و اسحاق را در پهلوی خود نشاند، پس ساره در خشم شد و گفت: الحال کار به جائی 

یده است که فرزند من و فرزند کنیز را برابر نمی کنی و فرزند او را بر فرزند من زيادتی می دهی؟ رس
 ! از من دور کن اين فرزند را.

پس ابراهیم علیه السّلام اسماعیل و هاجر را برد و در مکه فرود آورد، پس طعام ايشان تمام شد، 
تحصیل نمايد هاجر گفت: ما را به که می چون ابراهیم خواست که برگردد و طعامی برای ايشان 

 گذاری؟

 فرمود: شما را به خداوند عالمیان می گذارم.

و گرسنگی عظیم ايشان را عارض شد، پس جبرئیل نازل شد و به هاجر گفت: ابراهیم شما را به کی 
 گذاشت؟



 گفت: ما را به خدا گذاشت.
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 جبرئیل گفت: شما را به کفايت کننده گذاشته است.

پس جبرئیل دستش را در زمزم گذاشت و پیچید، ناگاه آب جاری شد، پس هاجر مشگی گرفت که 
 پرآب کند از ترس اينکه مبادا آب برطرف شود!

 جبرئیل گفت: اين آب برای شما باقی می ماند، پسرت را بطلب.

ب آشامیدند و تعیّش کردند تا آنکه ابراهیم علیه السّلام آمد و خبر را به او نقل کردند، پس از آن آ
 .(1)فرمود: او جبرئیل بود 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اسماعیل علیه السّلام زنی از عمالقه 
می گفتند، و چون ابراهیم علیه السّلام مشتاق ديدن اسماعیل « سامه»به عقد خود در آورد که او را 

به مکه آمد هاجر شد بر درازگوشی سوار شده و ساره عهد گرفت از او که فرود نیايد تا برگردد، و چون 
 به سرای باقی منتقل شده بود، زن اسماعیل را ديد و از او پرسید: شوهرت کجاست؟

 گفت: به شکار رفته است.

 پرسید: حال شما چگونه است؟

 گفت: حال ما سخت است و زندگانی ما به دشواری می گذرد.



ن شوهرت بیايد بگو مرد و تکلیف فرود آمدن نکرد آن حضرت را، ابراهیم علیه السّلام فرمود: چو
 پیری آمد و گفت: عتبۀ خانه ات را تغییر بده.

چون اسماعیل برگشت و از گردنگاه بالا آمد، بوی پدر خود را شنید، به نزديك زن آمد و پرسید که: 
 کسی به نزد تو آمد؟

 گفت: بلی، مرد پیری آمد و از تو سؤال کرد.

 اسماعیل گفت: آيا تو را به چیزی امر فرمود؟

گفت: بلی، فرمود: چون شوهرت بیايد بگو مرد پیری آمد و تو را امر می کند که عتبۀ خانه ات را 
 تغییر بدهی.
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 پس اسماعیل آن زن را طلاق گفت.

از ساره شرط کرد که از مرکب فرود نیايد تا بار ديگر ابراهیم سوار شد که به ديدن اسماعیل برود و ب
برگردد، چون به مکه آمد باز اسماعیل حاضر نبود و زن ديگر خواسته بود، از او پرسید: شوهرت 

 کجاست؟

 گفت: خدا تو را عافیت دهد، به شکار رفته است.

 پرسید: چگونه ايد شما؟

 گفت: شايستگانیم.



 پرسید: چگونه است حال شما؟

 گفت: حال ما نیك است و در نعمت و رفاهیم، فرود آی خدا تو را رحمت کند تا او بیايد.

 ابراهیم ابا کرد و او مکرّر مبالغه کرد و ابراهیم ابا فرمود.

 زن گفت: پس سرت را پیش آور که من بشويم که سرت را ژولیده می بینم.

م يك پای خود را گردانید و بر روی سنگ پس غسولی آورد و سنگی نزديك آورد تا ابراهیم علیه السّلا
گذاشت و پای ديگرش در رکاب بود تا يك جانب سر مبارك او را شست، پس به جانب ديگر پای را 
گردانید تا جانب ديگر را شست، پس بر آن زن سلام کرد و فرمود: چون شوهرت بیايد بگو مرد پیری 

 که خوب است.آمد و گفت: عتبۀ خانۀ خود را رعايت و محافظت کن 

 چون اسماعیل برگشت و از عقبه بالا آمد، بوی پدر خود را شنید، از زن پرسید: کسی به اينجا آمد؟

گفت: بلی، مرد پیری آمد و اين جای پاهای اوست که در سنگ مانده است. پس اسماعیل افتاد و 
 جای قدم پدر خود را بوسید.

د پیغمبران بود و ابراهیم علیه السّلام او را خواسته پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ساره از اولا
 بود به شرط آنکه مخالفت او نکند و هر چه او تکلیف کند که مخالف حق نباشد قبول

 397ص: 

 .(1)فرمايد، و ابراهیم از حیرۀ کوفه به مکه هر روز می رفت و برمی گشت 

و در حديث صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام رخصت 
طلبید از ساره که به ديدن اسماعیل برود به مکه، رخصت داد به شرط آنکه شب برگردد و از درازگوش 

 زير نیايد. به



 راوی پرسید: چون می تواند شد اين؟

 .(2)فرمود: زمین از برای آن حضرت پیچیده می شد 

و در حديث ديگر فرمود: چون اسماعیل متولد شد، ساره را غیرت شديد عارض شد، پس خدا امر 
هیم را که اطاعت او بکند، او گفت: هاجر را ببر و در جائی بگذار که در آنجا زراعت و فرمود ابرا

حیوان شیرده نباشد، پس آورد هاجر را و نزد کعبه گذاشت، و در آن وقت در مکه زراعت و حیوان و 
 .(3)آب نبود و احدی در آنجا ساکن نبود پس او را در آنجا گذاشت و گريان برگشت 

و قطب راوندی گفته است: چون اسماعیل علیه السّلام به سنّ شباب رسید، هفت بز بهم رسانید و 
اصل مالش همین بود، اسماعیل نشو و نما کرد و به عربی تکلم نمود و تیراندازی آموخت و بعد از 

و او را طلاق « عماده»بود يا « زعله»خود درآورد که نام او موت مادرش خود زنی از جرهم به حبالۀ 
دختر حارث بن مضاض را خواست و از او فرزندان « سیّده»گفت و اولادی از او بهم نرسید، پس 

 .(4)بهم رسانید و عمر مبارکش صد و سی و هفت سال بود و در حجر اسماعیل مدفون شد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: عمر حضرت اسماعیل به صد و سی 
سال رسید و در حجر با مادرش مدفون شد و پیوسته فرزندان اسماعیل والیان امر خلافت و حافظان 

 ايشان و اموربیت اللّه بودند و برای مردم ديگر برپا می داشتند حجّ 
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 .(1)دينشان را بزرگی بعد از بزرگی تا زمان عدنان بن داود 

 و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود:

زندگانی کرد اسماعیل پسر ابراهیم علیه السّلام صد و بیست سال، و عمر مبارك اسحاق علیه السّلام 
 .(2)م به صد و هشتاد سال رسید پسر ابراهی

مؤلف گويد: اختلاف اين احاديث در عمر اسماعیل يا به اعتبار تقیه است يا بعضی از راويان سهوی 
 کرده اند.

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت ابراهیم علیه 
السّلام اسماعیل و هاجر را در مکه گذاشت و ايشان را وداع کرد که برگردد، اسماعیل و هاجر 

ی گريستند فرمود: چرا گريه می کنید! شما را در زمینی گذاشته ام که محبوبترين زمینها است بسو
 خدا و حرم اوست.

 هاجر گفت: من گمان نداشتم که پیغمبری مثل تو بکند آنچه تو کردی.

 فرمود: چه کردم؟

گفت: زن ضعیفه و طفل ضعیفی را که چاره ای نمی توانند کرد در اين بیابان می گذاری که مونسی 
 ندارند از بشری، و نه آبی پیداست و نه زراعتی و نه شیر پستانی.

خداوندا! »يدگانش جاری شد و آمد به در خانۀ کعبه و دو طرف در را گرفت و گفت: حضرت آب از د
من ساکن گردانیدم بعضی از ذرّيّت خود را در واديی که در آن زراعتی نیست نزد خانۀ تو که با حرمت 

اشند است، پروردگارا! از برای اينکه برپا دارند نماز را، پس بگردان دلهای چند از مردم را که مايل ب
 .(3)« بسوی ايشان و روزی ده ايشان را از میوه ها شايد شکر کنند تو را



پس خدا وحی فرمود به ابراهیم که: بالا رو به کوه ابو قبیس و ندا کن در مردم: ای گروه خلايق! خدا 
 ين خانه که در مکه است و صاحب حرمت است،امر می کند شما را به حجّ ا
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 هر که راهی بسوی آن تواند، فريضه ای است از جانب خدا.

هیم بر ابو قبیس بالا رفت و به بلندترين آوازش اين ندا کرد و خدا صدای او را کشانید که پس ابرا
شنوانید اهل مشرق زمین و مغرب را و هر که در ما بین اينها هست از جمیع آنچه خدا مقرر گردانیده 

مت، پس در بود در صلبهای مردان از نطفه ها، و آنچه مقدّر فرموده بود در رحمهای زنان تا روز قیا
آن وقت حج بر همۀ خلايق واجب شد، و تلبیه که حاجیان در ايّام حج می گويند جواب ندای 

 .(1)ابراهیم است که به حج کرد از جانب خدا 

ت که: اصل کبوتران حرم و به سند حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام مروی اس
 .(2)باقیماندۀ کبوتری چنداند که اسماعیل بن ابراهیم علیه السّلام داشت 

 .(3)و در حديث معتبر ديگر فرمود: حجر، خانۀ اسماعیل است و قبر هاجر و اسماعیل در آنجاست 

و در حديث صحیح فرمود: حجر داخل کعبه نیست و لیکن اسماعیل چون مادرش را در آنجا دفن 
 .(4)کرد ديواری بر دور آن کشید که قبر مادرش پامال نشود، و در آن قبرهای پیغمبران است 



و در حديث معتبر ديگر فرمود: در حجر مدفون شده اند نزديك رکن سوم، دخترهای باکرۀ اسماعیل 
(5). 

است: مقام ابراهیم  و در حديث حسن فرمود که: آيات بیّنات که خدا در قرآن فرموده است که در مکه
است که بر روی سنگ ايستاد و پايش در آن فرو رفت و اثر قدمش تا حال مانده است، و حجر 

 .(6)الاسود، و خانۀ اسماعیل علیه السّلام 
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مؤلف گويد: بعضی از قصص ابراهیم و اسماعیل و اسحاق علیهم السّلام در باب قصۀ لوط علیه 
 السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

 401ص: 

 فصل ششم: در بیان مأمور شدن ابراهیم علیه السّلام به ذبح فرزندش

به سند حسن بلکه صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: جبرئیل نزد 
زوال شمس روز هشتم ذيحجه به نزد حضرت ابراهیم علیه السّلام آمد و گفت: ای ابراهیم! سیراب 

ود و اهل خود، و در آن وقت میان مکه و عرفات آب نبود، پس ابراهیم شو، يعنی آب تهیه کن برای خ



علیه السّلام را برد به منی و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح را در آنجا کرد، و چون آفتاب 
طالع شد روانۀ عرفات شد و در مروه فرود آمد، و چون زوال شمس شد غسل کرد و نماز ظهر و 

دو اقامه بجا آورد و نماز کرد در جای آن مسجدی که در عرفات است، پس او عصر را به يك اذان و 
 را برد و در محلّ وقوف بازداشت و گفت:

ای ابراهیم! اعتراف کن به گناه خود و مناسك حجّ خود را بشناس، و حضرت ابراهیم را در آنجا 
شعر الحرام، پس به بازداشت تا آفتاب غروب کرد، پس او را گفت: بار کن و نزديك شو بسوی م

مشعر الحرام آمد و نماز شام و خفتن را به يك اذان و دو اقامه بجا آورد و شب را در آنجا ماند تا نماز 
صبح را بجا آورد، پس موقف را به او نمود و آورد او را به منی و امر کرد او را که جمرۀ عقبه را سنگ 

س امر کرد او را به ذبح، و حضرت ابراهیم علیه بزند، و نزد آن جمره شیطان از برای او ظاهر شد پ
السّلام چون به مشعر الحرام رسید شب در آنجا خوابید شاد و خوش حال، پس در خواب ديد که 

 پسر خود را ذبح و قربانی کند، و والدۀ طفل را هم با خود آورده بود به حج.

 گفت که: تو برو بهچون به منی رسیدند، خود با اهلش رمی جمره کردند، پس ساره را 

 402ص: 

زيارت کعبه، و پسر خود را نزد خود نگاه داشت و او را برد تا موضع جمرۀ وسطی، در آنجا با فرزند 
ي أَذْبَحُكَ  ي أَری فِي اَلْمَنامِ أَنِّ خود مشورت کرد چنانچه حق تعالی در قرآن ياد کرده است يا بُنَيَّ إِنِّ

ای فرزند عزيز من! بدرستی که من در خواب ديدم که تو را ذبح می کردم، پس »(1)فَانْظُرْ ما ذا تَری 
 « .نظر کن و تفکّر نما که چه می بینی و چه مصلحت می دانی؟

بزودی مرا خواهی يافت اگر  ای پدر من! بکن آنچه به آن مأمور شده ای،»آن فرزند سعادتمند گفت: 
، و هر دو امر خدا را تسلیم کردند، ناگاه شیطان به صورت مرد (2)« خدا خواهد مرا از صبر کنندگان

 پیری آمد و گفت: ای ابراهیم! چه می خواهی از اين پسر؟



 کنم. گفت: می خواهم او را ذبح

 گفت: سبحان اللّه! می کشی پسری را که در يك چشم زدن معصیت خدا نکرده است!

 حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: خدا مرا به اين امر فرموده است.

 گفت: پروردگار تو نهی می کند تو را از اين کار، آن که تو را امر به اين کار کرده است شیطان است.

بر تو! آن کس که مرا به اين مرتبه رسانیده است او مرا امر کرده است و حضرت ابراهیم فرمود: وای 
 به همان سروشی که همیشه به گوش من می رسیده است اين را شنیده ام و در اين شکّی ندارم.

 گفت: نه و اللّه تو را امر به اين کار نکرده است مگر شیطان.

و سخن نمی گويم. و عزم کرد که فرزندش را ذبح حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: و اللّه ديگر با ت
 کند.

شیطان گفت: ای ابراهیم! تو پیشوای خلقی و مردم پیروی تو می کنند، و اگر تو اين کار را بکنی بعد 
 از اين مردم فرزندان خود را بکشند.
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حضرت ابراهیم جواب او نگفت و رو به پسر آورد و با او مشورت نمود در ذبح کردن او، چون هر دو 
 منقاد امر خدا شدند پسر گفت: ای پدر! روی مرا بپوشان و دست و پای مرا محکم ببند.



و اللّه حضرت ابراهیم علیه السّلام فرمود: ای فرزند! با کشتن، دست و پايت را ببندم؟ اين هر دو را 
که برای تو جمع نخواهم کرد، پس جل درازگوش را پهن کرد و فرزند را روی آن خوابانید و کارد را بر 
حلق او گذاشت و سر خود را بسوی آسمان بلند کرد و کارد را به قوّت تمام کشید؛ جبرئیل پیش از 

براهیم علیه السّلام کشیدن، کارد را گردانید و پشت کارد را به جانب حلق طفل کرد، چون حضرت ا
نظر کرد کارد را برگشته ديد، پس کارد را گردانید و دمش را به حلق طفل گذاشت و کشید، باز جبرئیل 

کشید و فرزند « ثبیر»کارد را گردانید، تا چندين مرتبه چنین شد، پس جبرئیل گوسفند را از جانب کوه 
او خوابانید و ندا به ابراهیم علیه السّلام را از زير دست حضرت ابراهیم کشید و گوسفند را به جای 

ای ابراهیم! خواب خود را درست کردی، ما چنین جزا می »رسید از جانب چپ مسجد خیف که: 
 .(1)« دهیم نیکوکاران را، بدرستی که اين ابتلا و امتحانی بود هويدا

در اين حال شیطان لعین خود را به مادر طفل رسانید در وقتی که نظرش به کعبه افتاده بود در میان 
 وادی و گفت: کیست اين مرد پیری که من او را ديدم؟

 گفت: شوهر من است.

 گفت: کیست آن غلامی که همراه او ديدم؟

 گفت: او پسر من است.

 گفت: ديدم که آن مرد پیر آن پسر را خوابانیده بود و کارد گرفته بود که او را بکشد.

گفت: دروغ می گوئی، ابراهیم رحیم ترين مردم است، چگونه پسر خود را می کشد؟ ! گفت: به حقّ 
رادۀ ذبح پروردگار آسمان و زمین و پروردگار اين خانه که ديدم او را خوابانیده بود و کارد گرفته بود و ا

 او را داشت.
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 گفت: چرا؟

 شیطان گفت: گمان می کرد که پروردگارش او را به اين امر کرده است.

ساره گفت: سزاوار است او را که اطاعت کند پروردگارش را. پس در دلش افتاد که حضرت ابراهیم 
رزندش به امری مأمور شده است، پس چون از مناسکش فارغ شد در وادی رو به منی دويد در باب ف

 و دست بر سر گذاشته بود و می گفت: خداوندا! مرا مؤاخذه مکن به آنچه کردم به مادر اسماعیل.

پس چون ساره به حضرت ابراهیم علیه السّلام رسید و خبر فرزند را شنید و اثر خراشیدن کارد را در 
 لوی او ديد بترسید و بیمار شد و به همان مرض به عالم بقا ارتحال کرد.گ

 راوی پرسید که: در کجا خواست که او را ذبح کند؟

گفت: نزد جمرۀ وسطی، و گوسفند نازل شد بر کوهی که در جانب راست مسجد منی است، و از 
هی می چريد و در سیاهی آسمان نازل شد و در سیاهی می خورد و در سیاهی راه می رفت و در سیا

 سرگین می انداخت، يعنی در علفزار.

 پرسید: چه رنگ داشت؟

 .(1)فرمود: سیاه و سفید و فراخ چشم و شاخ بزرگ بود 

که حضرت ابراهیم او را خواست ذبح کند  مؤلف گويد: اين حديث دلالت می کند بر آنکه فرزندی
و خدا قصۀ او را در قرآن ذکر فرموده است، اسحاق بوده است، و در اين باب خلاف عظیمی میان 
علمای خاصه و عامه هست، و يهود و نصاری ظاهرا اتفاق دارند بر آنکه او اسحاق بوده است، و 

علمای شیعه آن است که ذبیح اسماعیل  احاديث شیعه از هر دو طرف وارد شده است و اشهر میان



بوده است، و اکثر روايات شیعه بر اين دلالت دارد، و ظاهر آيۀ کريمه نیز اين است چنانچه در ضمن 
اخبار معلوم خواهد شد، و اگر اجماع نباشد بر آنکه ذبیح يکی بوده است ممکن است جمع کردن 

ل است ذبیح بودن اسحاق محمول بر تقیه بوده میان اخبار به آنکه هر دو واقع شده باشد، و محتم
 باشد به آنکه
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ذبیح بودن او در آن عصر میان علمای مخالفین اشهر بوده باشد، و اتفاق اهل کتاب معتبر نیست 
بلکه بعضی نقل کرده اند که عمر بن عبد العزيز يکی از علمای يهود را طلبید و از او پرسید، او 

که  گفت: علمای اهل کتاب می دانند که ذبیح اسماعیل است و از روی حسد انکار می کنند، زيرا
اسحاق جدّ ايشان است و اسماعیل جدّ عرب است، و می خواهند که اين فضیلت برای جدّ ايشان 

 .(1)باشد نه جدّ شما 

علیه السّلام پرسیدند از معنی قول حضرت  و به سند موثق منقول است که: از حضرت امام رضا
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم که فرمود: من فرزند دو ذبیحم، فرمود: يعنی اسماعیل پسر 

 حضرت ابراهیم خلیل علیه السّلام و عبد اللّه فرزند عبد المطلب.

یه السّلام را، پس چون آن امّا اسماعیل پس آن غلام حلیم است که خدا بشارت داد به او ابراهیم عل
فرزند چنان شد که با پدر راه می رفت گفت: ای فرزند! در خواب ديدم که تو را ذبح می کنم، پس 

 نظر کن چه می بینی و چه مصلحت می دانی؟

گفت: ای پدر! بکن آنچه به آن مأمور شده ای. و نگفت که بکن آنچه ديده ای، عن قريب خواهی 
 از صابران.يافت مرا ان شاء اللّه 



پس چون عزم کرد بر ذبحش فدا داد خدا او را به ذبحی عظیم، به گوسفندی سیاه و سفید که می 
خورد در سیاهی و می آشامید در سیاهی و نظر می کرد در سیاهی و راه می رفت در سیاهی و بول 

می چريد  می کرد در سیاهی و پشکل می افکند در سیاهی، و قبل از آن چهل سال در باغهای بهشت
و از رحم مادر بدر نیامده بود بلکه حق تعالی به او فرمود: باش، پس بهم رسید برای آنکه فدای 
اسماعیل گرداند، پس هر قربانی که در منی کشته می شود تا روز قیامت فدای اسماعیل است. پس 

 .(2)احد ذبیحین اين است 

مؤلف گويد: قصۀ ذبیح ديگر که عبد اللّه است در کتاب احوال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلم مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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و شیخ محمد بن بابويه رحمه اللّه بعد از ايراد اين حديث گفته است که: روايات مختلف است در 
اسحاق است، و  ذبیح، بعضی از آنها وارد شده است که اسماعیل است و بعضی وارد شده است که

نمی توان رد کرد اخبار را هرگاه صحیح باشد طرق آنها، و ذبیح اسماعیل بوده است و لیکن چون 
اسحاق متولد شد بعد از او آرزو کرد که کاش پدرش به ذبح او مأمور شده بود و او صبر می کرد برای 

پس به درجۀ او می رسید در امر خدا و تسلیم و انقیاد می کرد چنانچه برادرش صبر کرد و منقاد شد 
ثواب. چون خدا از دلش دانست که او در اين آرزو صادق است او را در میان ملائکه ذبیح نامید برای 
آنکه آرزوی ذبح می کرد، و اين مضمون به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است و 

ن پسر دو ذبیحم مؤيد اين معنی حديث حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم که فرمود: م
است، زيرا که عم را پدر می گويند و در قرآن نیز وارد شده است و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 



آله و سلم فرمود: عم والد است، پس بر اين وجه سخن آن حضرت درست می شود که فرزند دو 
حقیقی است و يکی ذبیح  ذبیح است که اسماعیل و اسحاق باشند که يکی ذبیح حقیقی و والد

 مجازی است و والد مجازی.

 و از برای ذبح عظیم وجه ديگر هست که روايت شده است از فضل بن شاذان که گفت:

شنیدم حضرت امام رضا علیه السّلام می فرمود: چون خدا امر فرمود ابراهیم را که ذبح نمايد به 
رد آن حضرت که کاش فرزند خود اسماعیل جای اسماعیل گوسفندی را که بر او نازل ساخت، آرزو ک

را به دست خود قربانی می کرد و مأمور نمی شد که به جای او گوسفند بکشد تا به دلش برمی گرديد 
آنچه برمی گردد به دل پدری که عزيزترين فرزندانش را به دست خود بکشد، پس مستحق می شد 

 به اين ذبح کردن درجات اهل ثواب را بر مصیبتها.

 خدا وحی فرمود بسوی او که: ای ابراهیم! کیست محبوبترين خلق من بسوی تو؟پس 

عرض کرد: پروردگارا! خلق نکرده ای خلقی را که محبوبتر باشد بسوی من از حبیب تو محمد 
 مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

 پس خدا وحی کرد بسوی او که: او محبوبتر است بسوی تو يا جان تو؟

 لکه او محبوبتر است بسوی من از جان من.عرض کرد: ب

 فرمود: فرزندان او بسوی تو محبوبترند يا فرزندان تو؟
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 گفت: بلکه فرزندان او.



حق تعالی فرمود: پس مذبوح گرديدن و کشته شدن فرزند او بر دست دشمنانش دل تو را بیشتر به 
 درد می آورد يا ذبح فرزند تو به دست تو در طاعت من؟

 کرد: خداوندا! بلکه ذبح فرزند او به دست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد می آورد. عرض

پس خدا وحی فرمود که: ای ابراهیم! بدرستی که طايفه ای که دعوی کنند که از امّت محمّدند، 
حسین فرزند او را بعد از او به ظلم و عدوان خواهند کشت چنانچه گوسفند را می کشند و به سبب 

 وجب غضب من خواهند شد.اين مست

پس از استماع اين قصۀ جانسوز به جزع آمد ابراهیم و دلش به درد آمد و گريان شد، پس حق تعالی 
به او وحی فرمود: ای ابراهیم! فدا کردم جزع تو را بر پسرت اسماعیل اگر او را به دست خود ذبح می 

و، و واجب کردم برای تو بلندترين کردی به جزعی که کردی بر حسین علیه السّلام و شهید شدن ا
 درجات اهل ثواب را بر مصیبتهای ايشان.

. تمام شد اينجا آنچه از ابن بابويه (1)« فدا داديم او را به ذبح بزرگ»و اين است معنی قول خدا که: 
 .(2)نقل کرديم 

و در احاديث معتبره گذشت که گوسفند ابراهیم از آن چیزهاست که خدا خلق کرده است بی آنکه 
 .(3)از رحم مادر بیرون آيد 

ث موثق منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: ذبیح، اسماعیل بود يا و در حدي
 اسحاق؟

فرمود: اسماعیل بود، مگر نشنیده ای قول حق تعالی در سورۀ صافات بعد از بشارت اسماعیل و 
 ، پس چون تواند(4)« بشارت داديم او را به اسحاق»قصۀ ذبح فرموده است: 

 408ص: 



 
 .107. سورۀ صافات: -1
 .57. خصال  -2
 .2/271؛ تفسیر قمی 353. خصال  -3
 .112. سورۀ صافات: -4

 ؟ !(1)بود که ذبیح، اسحاق باشد 

 .(2)و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: ذبیح، اسماعیل است 

و به سند موثق منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: سپرز چرا حرام شده است 
 در میان اجزای حیوانی که ذبح می کنند؟

که آن را به -و آن کوهی است در مکه-فرمود: چون گوسفند را فرود آوردند بر ابراهیم از کوه ثبیر
 گفت: نصیب مرا بده از اين گوسفند. فدای فرزند خود ذبح کند، شیطان آمد و به ابراهیم

 فرمود: تو را چه نصیب در آن هست و آن قربانی پروردگار من است و فدای فرزند من است؟ !

پس خدا وحی نمود به او که: او را در اين گوسفند نصیبی است و نصیب او سپرز است زيرا که محل 
ه اند، پس ابراهیم سپرز و دو جمع شدن خون است، و حرام است خصیه ها زيرا که مجرای نطف

 .(3)خصیه را به او داد 

و به سند صحیح منقول است که شخصی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: اسماعیل بزرگتر 
 بود يا اسحاق؟ و کدام يك ذبیح بودند؟

د از اسحاق پنج سال؛ و ذبیح، اسماعیل بود، و مکه منزل اسماعیل بود، فرمود: اسماعیل بزرگتر بو
و ابراهیم خواست اسماعیل را ذبح کند ايّام موسم در منی، و میان بشارت خدا برای ابراهیم به 



اسماعیل و بشارت او به اسحاق پنج سال فاصله بود، آيا نشنیده ای سخن ابراهیم را که گفت رَبِّ 
از خدا سؤال کرد که روزی کند او را پسری از صالحان، و حق تعالی در (4)لصّالِحِینَ هَبْ لِي مِنَ اَ 

رْناهُ بِغُلامٍ   سورۀ صافات می فرمايد فَبَشَّ
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پس بشارت داديم او را به پسری بردبار، يعنی اسماعیل از هاجر، پس فدا کرد اسماعیل را  (1)حَلِیمٍ 
بشارت داديم او را به اسحاق پیغمبری از صالحان و »فرمود:  به گوسفندی بزرگ؛ بعد از ذکر اينها

، پس ذبیح، اسماعیل بود پیش از بشارت به اسحاق، پس (2)« برکت فرستاديم بر او و بر اسحاق
کسی که گمان کند اسحاق بزرگتر است از اسماعیل، و ذبیح اسحاق است تکذيب کرده است به 

 .(3)آنچه خدا در قرآن از خبر ايشان فرستاده است 

و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: اگر خدا می دانست که حیوانی 
 .(4)نزد او گرامیتر از گوسفند هست، هرآينه آن را فدای اسماعیل می گردانید 

گوشتی طیّب تر و نیکوتر از گوسفند می بود، هرآينه آن را  و در حديث معتبر ديگر فرمود که: اگر
 .(5)فدای اسماعیل می گردانید 

 .(6)و در حديث ديگر به جای اسماعیل، اسحاق وارد شده است 



و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: يعقوب علیه السّلام به عزيز مصر 
نوشت: ما اهل بیت ابتلا و امتحانیم، پدر ما ابراهیم را امتحان کردند به آتش، و پدر ما اسحاق را 

 .(7)امتحان کردند به ذبح 

 و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام مروی است: ساره به ابراهیم گفت:

پیر شده ای، کاش دعا می کردی خدا تو را روزی فرمايد فرزندی که ديدۀ ما به آن روشن شود، زيرا 
 ء اللّه.که خدا تو را خلیل خود گردانیده است و دعای تو را مستجاب می کند ان شا

 پس ابراهیم از پروردگارش طلبید که او را پسری دانا روزی فرمايد.

 خدا وحی فرمود به او که: من می بخشم به تو پسری دانا و تو را در باب او امتحان
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می کنم به طاعت خود، بعد از بشارت سه سال گذشت، پس بشارت اسماعیل مرتبۀ ديگر آمد بعد 
 .(1)از سه سال 



و در دو حديث حسن منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: صاحب ذبح کی 
 .(2)بود؟ فرمود: اسماعیل بود 

ارت به اسحاق و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت پرسیدند: میان بشارت ابراهیم به اسماعیل و بش
 چندگاه فاصله بود؟

رْناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ  يعنی (3)فرمود: میان اين دو بشارت پنج سال فاصله بود، حق تعالی می فرمايد فَبَشَّ
فرزند؛ و چون متولد شد برای ابراهیم اسماعیل، و اين اول بشارتی بود که خدا به ابراهیم داد در باب 

اسحاق از ساره و اسحاق سه ساله شد، روزی اسحاق در دامن ابراهیم علیه السّلام نشسته بود 
اسماعیل آمد و اسحاق را دور کرد و در جای او نشست، چون ساره اين حال را مشاهده کرد گفت: 

ند و خود به جای او می نشیند؟ ! نه و اللّه ای ابراهیم! فرزند هاجر فرزند مرا از دامن تو دور می ک
نمی بايد که ديگر هاجر و پسرش با من در يك شهر باشند، ايشان را از من دور کن، و ابراهیم علیه 
السّلام ساره را بسیار عزيز و گرامی می داشت و حقّش را رعايت می کرد، زيرا که او از فرزندان 

 پیغمبران بود و دختر خالۀ او بود.

اين امر بر آن حضرت بسیار دشوار آمد و غمگین شد از مفارقت اسماعیل، چون شب شد ملکی  پس
از جانب خدا به خواب او آمد و به او نمود کشتن پسرش اسماعیل را در موسم مکه، پس صبح کرد 

 ابراهیم بسیار غمگین به سبب آن خوابی که ديده بود.

ه السّلام هاجر و اسماعیل را در ماه ذيحجه از زمین چون در اين سال موسم حج درآمد، ابراهیم علی
شام برداشت و به مکه برد که اسماعیل را در موسم حج ذبح کند، پس اول ابتدا کرد و پی های خانه 

 را بلند نمود و به قصد حج متوجه منی شد، و چون اعمال منی را بجا آورد و
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برگشت با اسماعیل به مکه و طواف کعبه کردند هفت شوط پس متوجه سعی میان صفا و مروه شدند، 
و چون به محلّ سعی رسیدند ابراهیم به اسماعیل گفت: ای فرزند! من در خواب ديدم که تو را ذبح 

 ل پس چه مصلحت می بینی؟می کردم در موسم اين سا

 گفت: ای پدر! بکن آنچه به آن مأمور شده ای.

چون از سعی فارغ شدند، ابراهیم اسماعیل را برد به منی، و اين در روز نحر بود، و چون به جمرۀ 
میان رسیدند او را به پهلوی چپ خوابانید و کارد را گرفت که او را بکشد، پس ندا به او رسید: ای 

 اب خود را راست کردی و به فرمودۀ من عمل نمودی.ابراهیم! خو

 .(1)و فدا کرد اسماعیل را به گوسفندی بزرگ و گوشتش را تصدّق نمود بر مسکینان 

 و از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: چرا منی را منی نامیدند؟

 فرمود: برای آنکه جبرئیل در آنجا گفت به ابراهیم که: آرزو کن و از خدا بطلب آنچه خواهی.

پس او در خاطر خود تمنّا و آرزوی آن کرد که خدا به جای پسرش اسماعیل گوسفندی قرار فرمايد 
 .(2)که او را ذبح نمايد به فدای اسماعیل، و خدا آرزوی او را داد 

مؤلف گويد: احاديثی که دلالت کند بر آنکه ذبیح، اسماعیل است بسیار است و در اين کتاب به 
همین اکتفا نموديم، و بسیاری از قصص ابراهیم علیه السّلام در قصۀ لوط علیه السّلام بیان خواهد 

 شد ان شاء اللّه.
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مشهور میان مفسران آن است که: حضرت لوط علیه السّلام پسر برادر حضرت ابراهیم علیه السّلام 
بود، و لوط پسر هاران بن تارخ بود، و بعضی گفته اند: پسر خالۀ ابراهیم بود، و ساره خواهر لوط بود 

، و اين اقوی است، و پیشتر گذشت که لوط از پیغمبرانی است که ختنه کرده (1)بنا بر قول اخیر 
 .(2)متولد شده است 

لیه السّلام را در آتش و شیخ علی بن ابراهیم رحمه اللّه ذکر کرده است که: چون نمرود، ابراهیم ع
انداخت و حق تعالی به قدرت کاملۀ خود آتش را بر او سرد گردانید نمرود از ابراهیم علیه السّلام 
خائف شد و گفت: از بلاد من بیرون رو و با من در يك ديار مباش، و ابراهیم علیه السّلام ساره را به 

ايمان به آن حضرت آورده بود، و لوط نیز به او  نکاح خود درآورده بود و او دختر خالۀ ابراهیم بود و
ايمان آورده بود و او طفلی بود، و ابراهیم علیه السّلام گوسفندی چند داشت که معیشت او از آنها 

 می گذشت.

پس ابراهیم از بلاد نمرود بیرون رفت و ساره را در صندوقی کرده با خود داشت، زيرا که غیرت عظیم 
لاد نمرود بیرون رود، عمّال نمرود او را منع کردند و خواستند که گوسفندان داشت. چون خواست از ب

را از او بگیرند و گفتند: تو اينها را در سلطنت و مملکت پادشاه ما کسب کرده ای و در بلاد او بهم 
 رسانیده ای و تو مخالف اوئی در مذهب، نمی گذاريم اينها را از بلاد او بیرون بری.



 نام داشت،« سندوم»لسّلام فرمود: حکم کند میان ما و شما قاضی پادشاه، و او ابراهیم علیه ا
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پس به نزد سندوم رفتند و گفتند: اين مرد مخالف سلطان ماست در مذهب و آنچه با خود دارد از 
 بلاد سلطان کسب کرده است و نمی گذاريم که از اينها چیزی را بیرون برد.

 سندوم گفت: راست می گويند، دست بردار از آنچه در دست توست.

 ی همین ساعت خواهی مرد.ابراهیم علیه السّلام فرمود: اگر به حق حکم نکن

 سندوم گفت: حق کدام است؟

فرمود: بگو به ايشان که برگردانند به من عمری را که صرف کرده ام در کسب اينها تا من اينها را به 
 ايشان بدهم.

 سندوم گفت: بلی، شما عمر او را به او برگردانید تا او اينها را بدهد.

 پس دست از او برداشتند.

اف عالم نوشت که ابراهیم را نگذارند در معموره ای ساکن شود، پس ابراهیم گذشت و نمرود به اطر
به بعضی از عمّال نمرود که هر که به او می گذشت عشر آنچه با او بود می گرفت، و ساره با ابراهیم 
بود در صندوق، پس عشر آنچه با او بود گرفت و آمد بسوی صندوق و گفت: البته می بايد اين 

 ا بگشائی.صندوق ر



 ابراهیم علیه السّلام گفت: هر چه می خواهی حساب کن و عشر آن را بگیر.

گفت: البته می بايد بگشائی، و به جبر صندوق را گشود، چون نظرش بر ساره افتاد از وفور حسن و 
 جمال او متعجب شد و گفت: اين زن کیست که با خود داری؟

 .-اهر من است در دينو غرضش آن بود که خو-فرمود: خواهر من است

پس حکم کرد صندوق را برداشتند و به نزد پادشاه بردند و خواست که دست بسوی او دراز کند، ساره 
گفت: پناه می برم به خدا از تو، پس دستش خشکید و به سینه اش چسبید و شدت عظیم به او رسید 

 و گفت: ای ساره! چیست اين بلا که مرا عارض شد؟

 ی است که قصد کردی.گفت: برای آن چیز

 گفت: من قصد نیك نسبت به تو کردم! خدا را دعا کن که مرا نجات دهد و به حالت اول برگرداند.

 ساره گفت: خداوندا! اگر راست می گويد که قصد بدی نسبت به من ندارد او را به حالت

 416ص: 

 اول برگردان.

پس برگشت به حال صحت، و بالای سرش کنیزکی ايستاده بود گفت: ای ساره! اين کنیزك را بگیر 
 .-و آن هاجر مادر اسماعیل بود-که تو را خدمت نمايد

پس ابراهیم علیه السّلام ساره و هاجر را برداشت و در باديه ای فرود آمدند بر سر راه مردم که به يمن 
تند، پس هر که از آن راه عبور می کرد او را به اسلام دعوت می کرد، و و شام و به اطراف عالم می رف

خبر او در عالم شهرت کرده بود که نمرود پادشاه او را در آتش انداخت و نسوخت، و به او می گفتند 
که: مخالفت پادشاه مکن که پادشاه می کشد هر که را مخالفت او می کند، و هر که به ابراهیم می 



ت او را ضیافت می کرد، و هفت فرسخ فاصله بود میان ابراهیم و شهرهای معمور گذشت آن حضر
که درختان و زراعت و نعمت بسیار داشتند و آن شهرها بر سر راه قوافل بود، و هر که به اين شهرها 
می گذشت از میوه ها و زراعتهای ايشان می خورد، پس از اين حال به جزع آمدند و خواستند چاره 

دفع اين بکنند، پس شیطان به نزد ايشان آمد به صورت مرد پیری و گفت: می خواهید دلالت  ای برای
 کنم شما را بر امری که اگر آن را بعمل آوريد هیچ کس به شهرهای شما وارد نشود؟

 گفتند: آن امر چیست؟

 گفت: هر که به شهر شما وارد شود، در دبر او جماع کنید و رختهايش را از او بگیريد.

پس شیطان به صورت پسر سادۀ خوش روئی به نزد ايشان آمد و به ايشان درآويخت تا با او اين عمل 
قبیح کردند چنانچه ايشان را امر کرده بود، پس خوش آمد ايشان را اين عمل و لذت يافتند و مردان 

دند و از با مردان مشغول لواطه شدند و از زنان مستغنی شدند، و زنان با زنان مشغول مساحقه ش
 مردان مستغنی شدند.

پس مردم اين حال را به ابراهیم علیه السّلام شکايت کردند و حضرت ابراهیم لوط را بسوی ايشان 
فرستاد که ايشان را حذر فرمايد از عقوبت خدا و بترساند از عذاب حق تعالی، چون نظر ايشان به 

 لوط علیه السّلام افتاد گفتند: تو کیستی؟

خالۀ ابراهیم خلیلم که نمرود او را به آتش انداخت و نسوخت و خدا آتش را بر او گفت: من پسر 
 سرد و سلامت گردانید، و او در نزديکی شما می باشد، پس از خدا بترسید و
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 اين عمل شنیع را ترك کنید که اگر نکنید خدا شما را هلاك خواهد کرد.



د و از او خائف شدند، و هر کس که بر ايشان می پس جرأت نکردند که اذيتی به آن حضرت برسانن
 گذشت که ارادۀ بدی نسبت به او می کردند، حضرت لوط او را از دست ايشان خلاص می کرد.

و لوط علیه السّلام از ايشان زنی به نکاح خود درآورد و چند دختر از آن زن بهم رسانید، پس لوط 
نکردند، گفتند: ای لوط! اگر دست از نصیحت ما مدت بسیار در میان ايشان ماند و از او قبول 

 برنداری هرآينه تو را سنگسار می کنیم و از اين شهرها بیرون کنیم. پس لوط بر ايشان نفرين کرد.

روزی حضرت ابراهیم نشسته بود در آن موضع که در آنجا می بود، جمعی را ضیافت کرده بود و 
مانده بود، ناگاه ديد که چهار نفر نزد او ايستادند که به مردم مهمانان بیرون رفته بودند و چیزی نزد او ن

 شبیه نبودند و گفتند: سلاما.

 ابراهیم گفت: سلام.

 پس ابراهیم به نزد ساره آمد و گفت: مهمانی چند نزد من آمده اند که به مردم شبیه نیستند.

 ساره گفت: نیست نزد ما مگر گوساله ای.

 به نزد ايشان آورد، چنانچه حق تعالی می فرمايد:پس آن را کشت و بريان کرد و 

بتحقیق که آمدند رسولان ما بسوی ابراهیم برای بشارت، گفتند: سلاما، گفت: سلام، پس درنگ »
نکرد که آورد گوساله ای بريان، پس چون ديد که دست ايشان به او نمی رسانند انکار کرد ايشان را 

، و آمد ساره با جماعتی از زنان و گفت: چرا امتناع می و از ايشان خوفی در دل خود احساس کرد
 کنید از خوردن طعام خلیل خدا؟

پس گفتند به ابراهیم که: مترس، ما رسولان خدائیم، فرستاده شده ايم بسوی قوم لوط که آنها را عذاب 
 کنیم. پس ساره ترسید و حايض شد بعد از آنکه سالها بود که از پیری حیضش برطرف شده بود.

 حق تعالی می فرمايد که: پس بشارت داديم ساره را به اسحاق و بعد از اسحاق به
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يعقوب که از اسحاق بهم خواهد رسید، پس ساره دست بر رو زد و گفت: يا ويلتا! آيا من خواهم 
زائید و من پیرزالم و اينك شوهرم مرد پیری است، بدرستی که اين امری است عجیب، پس جبرئیل 

گفت: آيا تعجب می کنی از امر خدا، رحمت و برکتهای او بر شما باد يا بر شماست ای اهل  به او
بیت، بدرستی که او مستحقّ حمد و صاحب مجد و بزرگواری است، پس چون برطرف شد از ابراهیم 
ترس و بشارت ولادت اسحاق به او رسید شروع کرد به مبالغه در التماس رفع عذاب از قوم لوط و 

 ه جبرئیل که: به چه چیز فرستاده شده ای؟گفت ب

 گفت: به هلاك کردن قوم لوط.

 ابراهیم گفت: لوط در میان ايشان است، چگونه آنها را هلاك می کنید؟

جبرئیل گفت: ما بهتر می دانیم هر که در آنجاست، او را نجات می دهیم و اهل او را مگر زنش را 
 .که او از باقیماندگان در عذاب خواهد بود

 ابراهیم گفت: يا جبرئیل! اگر در آن شهر صد مرد از مؤمنان باشند، ايشان را هلاك خواهید کرد؟

 جبرئیل گفت: نه.

 ابراهیم علیه السّلام گفت: اگر پنجاه کس باشند؟

 گفت: نه.

 ابراهیم علیه السّلام گفت: اگر ده کس باشند؟

 گفت: نه.

 ابراهیم گفت: اگر يك کس باشد؟



 .(1)« نیافتیم در آن شهر بغیر خانه ای از مسلمانان»گفت: نه. چنانچه خدا فرمود: 

 ابراهیم علیه السّلام گفت: ای جبرئیل! در باب ايشان مراجعت کن بسوی پروردگار خود.

 م بر هم زدن که: ای ابراهیم! اعراض کن ازپس خدا وحی کرد بسوی ابراهیم مانند چش
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شفاعت ايشان، بدرستی که آمده است امر پروردگار تو، و بدرستی که خواهد آمد بسوی ايشان 
 عذابی که رد نمی شود.

ط آمدند و ايستادند در پیش او در وقتی که او پس ملائکه بیرون آمدند از نزد ابراهیم و به نزد لو
 زراعت خود را آب می داد، پس لوط به ايشان گفت: شما کیستید؟

 گفتند: ما مسافر و ابناء سبیلیم، امشب ما را ضیافت کن.

لوط به ايشان گفت که: ای قوم! اهل اين شهر بد گروهی هستند، با مردان جماع می کنند و مالهای 
 ايشان را می گیرند.

 گفتند: دير وقت شده است و به جائی نمی توانیم رفت، امشب ما را ضیافت کن.

اند، قوم  پس لوط به نزد زنش آمد و زنش از آن قوم بود و گفت: امشب مهمانی چند به من وارد شده
 خود را خبر مکن از آمدن ايشان تا هر گناه که تا حال کرده ای از تو عفو کنم.

گفت: چنین باشد. و علامت میان او و قومش آن بود که هرگاه مهمانی نزد لوط بود در روز دود بر 
بالای بام خانه می کرد و اگر در شب بود آتش می افروخت. پس چون جبرئیل و ملائکه که با او 



بودند داخل خانۀ لوط شدند زنش بر بام دويد و آتش افروخت، پس اهل شهر دويدند از هر ناحیه 
بسوی خانۀ حضرت لوط، و چون به در خانه رسیدند گفتند: ای لوط! آيا تو را نهی نکرديم که مهمان 

 .-و خواستند فضیحت برسانند به مهمانان او-به خانه نیاوری؟ 

يشان پاکیزه ترند از برای شما، پس از خدا بترسید و مرا خوار مگردانید در گفت: اينها دختران منند، ا
و -باب مهمانان من، آيا نیست از شما يك مرد که سخن مرا بشنود و به رشد و صلاح مايل باشد

مروی است که: مراد لوط از دختران خود زنهای قوم بود، زيرا که هر پیغمبری پدر امّت خود است، 
حلال می خواند و نمی خواند ايشان را به حرام، پس گفت: زنهای شما پاکیزه ترند  پس ايشان را به

 .-(1)از برای شما 

 گفتند: می دانی که ما را در دختران تو حقّی نیست، و تو می دانی که ما چه می خواهیم.
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 .(1)چون از ايشان ناامید شد گفت: کاش مرا قوّتی می بود به شما، يا پناه می بردم به رکن شديدی 

حق تعالی بعد از حضرت لوط پیغمبری  به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که:
 .(2)نفرستاد مگر آنکه عزيز بود در میان قومش، و قبیله و عشیره در میان ايشان داشت 

و آله و سلم بود،  و در حديث معتبر ديگر فرمود که: مراد لوط از قوّت، قائم آل محمد صلّی اللّه علیه
 .(3)و از رکن شديد سیصد و سیزده تن اصحاب آن حضرت بود 

 پس جبرئیل گفت: کاش می دانست که چه قوّتی با او هست.

 لوط گفت: کیستید شما؟



 جبرئیل گفت: من جبرئیلم.

 لوط گفت: به چه امر مأمور شده ايد؟

 گفت: به هلاك ايشان.

 گفت: در اين ساعت بکنید.

 جبرئیل گفت: موعد ايشان صبح است، آيا صبح نزديك نیست؟

پس در را شکستند و داخل خانه شدند، پس جبرئیل بال خود را بر چشم ايشان زد و ايشان را کور 
بتحقیق مراوده کردند و طلبیدند از لوط مهمانان او را از »کرد، چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

، پس چون اين حال را مشاهده کردند (4)« برای عمل قبیح، پس کور کرديم ديده های ايشان را
دانستند که عذاب بر ايشان نازل شد، پس جبرئیل به حضرت لوط گفت که: چون پاره ای از شب 
برود، اهل خود را بردار و بیرون رو از میان ايشان تو و فرزندان تو، و احدی از شما نگاه به عقب نکند 

 به او خواهد رسید آنچه بهمگر زن تو که 
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 آنها می رسد.



لوط شما را وعده می  و در میان قوم لوط مرد عالمی بود گفت: ای قوم! آمد بسوی شما عذابی که
کرد، پس او را حراست کنید و مگذاريد که از میان شما بدر رود که تا او در میان شماست عذاب 

 بسوی شما نمی آيد. پس جمع شدند در دور خانۀ لوط و او را حراست می کردند.

 پس جبرئیل گفت: ای لوط! بیرون رو از میان ايشان.

 ۀ من جمع شده اند؟گفت: چگونه بیرون روم و در دور خان

پس عمودی از نور در پیش روی او گذاشت و گفت: از پی اين عمود برو و هیچ يك نگاه به پس 
 مکنید.

پس از آن شهر از زير زمین بیرون رفتند، و زنش نگاه به عقب کرد و حق تعالی بر او سنگی فرستاد و 
از شهر ايشان رفتند و کندند  او را کشت. پس چون صبح طالع شد هر يك از آن چهار ملك به طرفی

آن شهر را از طبقۀ هفتم زمین و به هوا بالا بردند به حدّی که اهل آسمان صدای سگها و خروسهای 
-ايشان را شنیدند، پس برگردانیدند شهر را بر ايشان، و حق تعالی باريد بر ايشان سنگها از سجّیل

روی يکديگر چیده شده يا پیاپی و منقّط و يا از آسمان اول يا از جهنم بر -يعنی از گل سخت شده
 .(1)رنگارنگ 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هیچ بنده ای از دنیا بیرون نمی رود 
سنگها بر جگر او می زند که مرگش در آن که حلال شمارد عمل قوم لوط را مگر آنکه خدا سنگی از 

 .(2)است و لیکن خلق آن را نمی بینند 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که فرمود که: حضرت رسول 
له و سلم هر صبح و شام پناه به خدا می برد از بخل و ما نیز پناه به خدا می خدا صلّی اللّه علیه و آ

 هر که نگاه داشته شود از بخل نفس خود، پس ايشان»بريم از بخل، حق تعالی می فرمايد که: 
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 ، و تو را خبر می دهم از عاقبت بخل، بدرستی که قوم لوط اهل شهری بودند بخیلان(1)« رستگارانند
بر طعام خود، پس بخل ايشان را به دردی مبتلاء کرد که دوا نداشت در فرجهای ايشان، پس فرمود 
که: شهر قوم لوط بر سر راه قافله ها بود که به شام و مصر می رفتند، و اهل قوافل نزد ايشان فرود می 

ز روی بخل و آمدند و ايشان ضیافت می کردند، چون بسیار شد اين ضیافت ايشان به تنگ آمدند ا
زبونی نفس، پس بخل باعث شد ايشان را که چون مهمانی بر ايشان وارد می شد فضیحت بر سر او 
می آوردند و با او لواط می کردند بی آنکه شهوتی و خواهشی به اين عمل قبیح داشته باشند، و غرض 

افت کرد، پس اين عمل ايشان نبود مگر آنکه قوافل به شهر ايشان فرود نیايند و ايشان را نبايد ضی
شنیع از ايشان در شهرها شهرت کرد و قوافل از ايشان حذر کردند، پس بخل بلائی بر ايشان مسلط 
کرد که از خود دفع نمی توانستند کرد تا آنکه به مرتبه ای رسید خواهش ايشان به اين عمل قبیح که 

ام درد از بخل بدتر است و ضرر طلب می کردند از مردان در شهرها و مزد می دادند بر آن، پس کد
 عاقبتش بدتر و رسواتر و قبیح تر است نزد خدا از بخیل بودن.

 راوی پرسید: آيا اهل شهر لوط همه اين کار می کردند؟

پس بیرون کرديم »فرمود: بلی، مگر اهل يك خانه از مسلمانان، مگر نشنیده ای فرمودۀ خدا را که: 
 .(2)« هر که بود در آن شهر از مؤمنان پس نیافتیم غیر يك خانه از مسلمانان

وط در میان قوم خود سی سال ماند که ايشان را بسوی خدا می پس آن حضرت فرمود که: حضرت ل
خواند و حذر می فرمود ايشان را از عذاب الهی، و ايشان قومی بودند که خود را از غايط پاکیزه نمی 

 کردند و غسل جنابت نمی کردند.



حضرت لوط و لوط پسر خالۀ حضرت ابراهیم بود و ساره زن ابراهیم علیه السّلام خواهر لوط بود، و 
 و ابراهیم علیهما السّلام دو پیغمبر مرسل بودند که مردم را از عذاب خدا

 423ص: 

 
 .16؛ سورۀ تغابن:9. سورۀ حشر: -1
 .36و  35. سورۀ ذاريات: -2

ضیافت می ترسانیدند، و لوط مردی بود سخی و صاحب کرم و هر مهمانی که بر او وارد می شد 
می کرد و حذر می فرمود مهمانان را از شرّ قوم خود، پس چون قوم لوط اين را از او ديدند گفتند: آيا 
تو را نهی نکرديم از عالمیان؟ مهمانی نکن مهمانی را که بر تو نازل شود، و اگر بکنی فضیحت می 

 رسانیم به مهمانان تو، و تو را خوار و ذلیل می کنیم نزد ايشان.

علیه السّلام هرگاه او را مهمانی می رسید پنهان می کرد امر او را از بیم آنکه مبادا قوم او  پس لوط
فضیحت نمايند به او، زيرا که لوط در میان ايشان قبیله و عشیره ای نبود و پیوسته لوط و ابراهیم 

م را منزلت شريفی علیهما السّلام متوقع نزول عذاب بر آن قوم بودند، و ابراهیم و لوط علیهما السّلا
نزد حق تعالی بود، و خدا هرگاه که اراده می کرد عذاب قوم لوط را مودّت حضرت ابراهیم و خلّت 

 او و محبت لوط علیه السّلام را ملاحظه نموده عذاب را از ايشان تأخیر می کرد.

ض دهد پس چون غضب خدا بر ايشان شديد شد و عذاب ايشان را مقدّر فرمود، مقرر نمود که عو
ابراهیم علیه السّلام را از عذاب قوم لوط به پسری دانا که موجب تسلّی حضرت ابراهیم گردد از 
مصیبتی که به او می رسد به سبب هلاك شدن قوم لوط، پس رسولان فرستاد بسوی حضرت ابراهیم 

ترسید که که او را بشارت دهند به اسماعیل، پس شب داخل شدند و ابراهیم در بیم شد از ايشان و 
دزدان باشند؛ پس چون رسولان، او را ترسان و هراسان يافتند، سلام کردند و او جواب سلام ايشان 

 گفت و گفت: من از شما ترسانم.



حضرت امام محمد -گفتند: مترس، ما رسولان پروردگار توئیم، تو را بشارت می دهیم به پسری دانا 
 .-باقر علیه السّلام فرمود: پسر دانا اسماعیل بود از هاجر

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام به رسولان گفت: آيا بشارت می دهید مرا که با اين حال پیری از 
 به عجیب امری بشارت می دهید. من فرزندی حاصل شود؟ ! پس

 گفتند: بشارت می دهیم تو را به حق و راستی، پس مباش از ناامیدان.

 پس گفت حضرت ابراهیم با ايشان که: بعد از بشارت ديگر به چه کار آمده ايد؟

گفتند: فرستاده شده ايم به قومی جرم کنندگان که قوم لوطند، بدرستی که ايشان گروهی بودند فاسقان 
 ز برای اينکه بترسانیم ايشان را از عذاب پروردگار عالمیان.ا

 پس حضرت ابراهیم به رسولان گفت: بدرستی که لوط در میان ايشان است.
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گفتند: ما بهتر می دانیم که کی در اينجاست، البته نجات می دهیم او را و اهل او را همگی مگر 
 ندگان در عذاب است.زنش را که مقدّر کرده ايم که او از باقیما

 چون به نزد آل لوط آمدند، رسولان گفت: شما گروهی هستید منکر که شما را نمی شناسم.

گفتند: بلکه آمده ايم بسوی تو برای آنچه قوم تو در آن شك می کردند از عذاب خدا، و بسوی تو 
انیم، چون هفت روز و آمده ايم به راستی که بترسانیم قوم تو را از عذاب، و بدرستی ما از راستگوي

هفت شب ديگر بگذرد ای لوط در نصف شب اهل خود را از میان اين قوم بیرون بر، و هیچ يك از 
شما رو به عقب خود نکند مگر زن تو که می رسد به او آنچه به قوم تو می رسد، و برويد در آن شب 

 به هر جا که مأمور خواهید شد.



 ن صبح شود همۀ قوم هلاك خواهند شد.و گفتند به لوط علیه السّلام که: چو

پس چون صبح روز هشتم طالع شد، باز خدا رسولان بسوی ابراهیم علیه السّلام فرستاد که بشارت 
دهند او را به اسحاق و تعزيه گويند او را و تسلّی فرمايند به هلاك شدن قوم لوط، چنانچه در جای 

سوی ابراهیم با بشارت و سلام کردند و ابراهیم بتحقیق که آمدند رسولان ما ب»ديگر فرموده است: 
فرمود: يعنی ذبح کرده شده و بريان -جواب سلام ايشان گفت، پس درنگ نکرد که آورد عجلی حنیذ

پس چون ابراهیم علیه السّلام ديد دست دراز نکردند بسوی آن بريان، از ايشان -و نیکو پخته شده
يگر را می خوردند از شرّ يکديگر ايمن بودند و طعام ترسید، زيرا در آن زمان جمعی که طعام يکد

 نخوردن علامت دشمنی بود.

 گفتند: مترس! ما فرستاده شده ايم بسوی قوم لوط.

و ساره ايستاده بود، پس بشارت دادند او را به اسحاق و از عقب اسحاق به يعقوب، پس ساره خنديد 
زند از من بهم می رسد و من پیرزالم و اينك از روی تعجب از قول ايشان و گفت: يا ويلتا! آيا فر

 شوهر من پیر است، بدرستی که اين امری است عجیب!

گفتند: آيا تعجب می کنی از امر خدا؟ رحمت خدا و برکات او بر شما اهل بیت نازل و لازم است، 
 بدرستی که او حمید و مجید است.

 شد، شروع کرد به مناجاتچون ابراهیم بشارت اسحاق را شنید و ترس از دل او زايل 

 425ص: 

 .(1)« با پروردگار خود در شفاعت قوم لوط و از خدا سؤال کرد که بلا را از ايشان بگرداند



ای ابراهیم! درگذر از اين امر که امر پروردگار تو آمده است و »پس حق تعالی وحی فرمود به او که: 
. (2)« عذاب من به ايشان می رسد بعد از طلوع آفتاب همین روز و اين حتم است و برگشتن ندارد

(3) 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شش چیز است در اين امّت 
که از عملهای قوم لوط است: کمان گلوله انداختن، سنگريزه با انگشتان انداختن، قندران خايیدن، 

 .(4)مین انداختن از روی تکبر، و بندهای قبا و پیراهن را گشودن جامه بر ز

و در روايت ديگر وارد شده است: از اعمال قبیحۀ ايشان آن بود که در مجالس بر روی يکديگر باد 
 .(5)سر می دادند، لهذا لوط علیه السّلام به ايشان گفت: در مجالس خود کارهای بد مکنید 

ر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و در حديث صحیح ديگ
 و آله و سلم از جبرئیل سؤال فرمود که: چگونه بود هلاك شدن قوم لوط؟

جبرئیل گفت که: قوم لوط اهل شهری بودند که خود را از غايط پاکیزه نمی کردند و از جنابت غسل 
ام خود، و لوط در میان ايشان سی سال ماند، او در میان ايشان نمی کردند و بخل می ورزيدند به طع

غريب بود و از ايشان نبود و قوم و عشیره ای در میان ايشان نداشت، و ايشان را خواند بسوی خدا و 
ايمان به او و متابعت خود، و نهی کرد ايشان را از اعمال قبیحه و ترغیب نمود ايشان را به طاعت 

نکردند و اطاعت او ننمودند، چون خدا خواست ايشان را عذاب فرمايد فرستاد خدا، پس اجابت او 
بسوی ايشان رسولی چند که ايشان را بترسانند و حجت بر ايشان تمام کنند، چون طغیان ايشان زياده 

 شد فرستاد
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بسوی ايشان ملکی چند را که بیرون کنند هر که در شهر ايشان است از مؤمنان، پس نیافتند در آن 
 شهر بغیر از يك خانه ای از مسلمانان پس آنها را بیرون کردند و به لوط علیه السّلام گفتند:

 هل خود را از شهر بیرون بر بغیر از زنت.امشب ا

چون نصف شب گذشت لوط با دخترانش روانه شد و زنش برگشت و دويد بسوی قوم خود که ايشان 
را خبر کند که لوط بیرون رفت، چون صبح طالع شد ندا رسید از عرش الهی بسوی من که: ای 

م لوط، پس پائین رو بسوی شهر ايشان جبرئیل! قول خدا لازم و امر او متحتّم شده است در عذاب قو
و آنچه احاطه کرده است به آن و بکن همه را از طبقۀ هفتم زمین و بالا بیاور بسوی آسمان و نگهدار 
تا برسد به تو امر خداوند جبار در برگردانیدن آن، و آيت هويدا باقی بگذار خانۀ لوط را که عبرتی 

 باشد برای هر که از آن راه عبور کند.

پائین رفتم بسوی آن گروه ستمکار و بال راست خود را بر طرف شرقی آن شهر زدم و بال چپ را  پس
بر طرف غربی آن زدم و کندم يا محمد از زير هفتم طبقۀ زمین بغیر از منزل آل لوط که آن را علامتی 

در جائی که اهل گذاشتم برای راهگذاران، و بالا بردم آنها را در میان بال خود تا بازداشتم آنها را 
 آسمان صدای خروسها و سگهای ايشان را می شنیدند.

پس چون آفتاب طالع شد از پیش عرش ندا به من رسید: ای جبرئیل! برگردان شهر را بر اين قوم، پس 
برگردانیدم بر ايشان تا اينکه پائینش به بالا آمد و باريد خدا بر ايشان سنگها از سجّیل که همه صاحب 

د يا منقّط بودند. و اين عذاب از ستمکاران امّت تو ای محمد که مثل عمل ايشان کنند، علامت بودن
 بعید نیست.



 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای جبرئیل! شهر ايشان در کجا بود؟

 است در نواحی شام.« بحیرۀ طبريه»جبرئیل عرض کرد: آنجا که امروز 

لیه و آله و سلم پرسید: چون شهر را بر ايشان برگرداندی به کجا افتاد آن حضرت رسول صلّی اللّه ع
 شهر و اهل آن؟

 427ص: 

 .(1)عرض کرد: يا محمد! در میان دريای شام افتاد تا مصر، پس تلها شد در میان دريا 

ر حديث موثق ديگر از آن حضرت منقول است که: چون ملائکه برای هلاك قوم لوط آمدند و د
 گفتند: ما هلاك کننده ايم اهل شهر را.

ساره چون اين سخن را شنید تعجب کرد از کمی ملائکه و بسیاری آن گروه و گفت: کی می تواند با 
 قوم لوط برابری کند با آن قوّت و کثرت ايشان؟ !

 دادند او را به اسحاق و يعقوب، پس ساره بر روی خود زد و گفت:پس بشارت 

و در آن وقت ساره نودساله -پیرزالی که هرگز فرزند نیاورده است چگونه از او فرزند بهم می رسد؟ ! 
 .-بود و ابراهیم علیه السّلام صد و بیست سال از عمر شريفش گذشته بود

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام شفاعت کرد در باب قوم لوط علیه السّلام و مؤثر نیفتاد، پس 
جبرئیل با ملائکۀ ديگر به نزد لوط آمدند، و چون قومش دانستند که او مهمان دارد دويدند بسوی 

وم من! از خانۀ او و لوط علیه السّلام آمد و دست بر در گذاشت و ايشان را سوگند داد و فرمود: ای ق
 خدا بترسید و مرا در امر مهمانان من رسوا مکنید.

 گفتند: ما به تو نگفتیم که مهمان به خانه میاور؟



پس بر ايشان عرض نمود دختران خود را به نکاح که: من دختران خود را به نکاح حلال به شما می 
 دهم اگر دست از مهمانان من برداريد و با ايشان کاری نداشته باشید.

 گفتند: ما را در دختران تو حقّی نیست و تو می دانی که ما چه می خواهیم.

 لوط علیه السّلام فرمود: چه بودی اگر قوّتی يا پناه محکمی می داشتم؟

پس جبرئیل گفت: کاش می دانست که چه قوّتی او را هست؛ پس آن حضرت را طلبید به نزد خود، 
ئیل به دست خود اشاره بسوی ايشان کرد و همه کور ايشان در را گشودند و داخل شدند، پس جبر

شدند و دست خود را به ديوار می گرفتند و قسم می خوردند که چون صبح شود ما احدی از آل لوط 
 را باقی نگذاريم.

 پس چون جبرئیل به لوط گفت: ما رسولان پروردگار توئیم، لوط فرمود: زود باش.
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 جبرئیل گفت: بلی.

 باز فرمود: زود باش.

 جبرئیل گفت: موعد ايشان صبح است، آيا صبح نزديك نیست؟

 پس جبرئیل گفت به لوط که: تو با فرزندان خود از اين شهر بیرون رويد تا به فلان موضع برسید.

 عیفند.فرمود: ای جبرئیل! الاغهای من ض



 گفت: بار کن و بیرون رو از اين شهر.

پس بار کرد و چون سحر شد جبرئیل فرود آمد و بال خود را در زير آن شهر کرد و چون بسیار بلند 
کرد برگردانید بر ايشان و ديوارهای شهر را سنگسار کرد و زن لوط صدای عظیمی شنید و از آن صدا 

 .(1)هلاك شد 

 مترجم گويد: میان علما خلاف است در تکلیف کردن لوط دخترانش را به آن قوم که بر چه وجه بود:

بعضی گفته اند که: مراد از دختران، زنهای ايشان بود، زيرا که هر پیغمبری به منزلۀ پدر امّت خود 
پاکیزه تر و بهترند از پسران، چرا رغبت به آنها نمی کنید  است، پس غرض لوط آن بود که زنهای شما

 که حلالند بر شما.

و بعضی گفته اند که: آنها پیشتر خواستگاری دختران او می کردند و او به اعتبار کفر ايشان قبول نمی 
ود: کرد، در اين وقت از روی اضطرار راضی شد و ايشان قبول نکردند و اين نیز بر دو وجه می تواند ب

اول آنکه در آن شريعت، دختر به کافر دادن حلال بوده باشد، دوم آنکه به شرط ايمان آوردن ايشان را 
 تکلیف کرده باشد.

و نقل کرده اند که: دو تن در میان ايشان بودند که سرکردۀ ايشان بودند و همه اطاعت ايشان می 
 ه شايد قوم دست ازکردند، لوط خواست که دو دختر خود را به آن دو نفر بدهد ک
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 . و هر دو وجه در احاديث سابقه گذشت.(1)اذيت او بردارند 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هر که راضی می شود که کسی با او 
 لواط کند او از بقیۀ سدوم است، نمی گويم که از فرزندان ايشان است و لیکن از طینت ايشان است.

پس فرمود: شهرهای قوم لوط که بر ايشان برگردانیدند چهار شهر بود: سدوم و صیدم و لدنا و عمیرا 
(2). 

و در حديث صحیح منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: قوم لوط چگونه می دانستند که 
 ؟مهمان نزد لوط هست

 .(3)فرمود: زنش بیرون می رفت و صفیر می کرد، و چون صفیر را می شنیدند می آمدند 

 و صفیر آن صدائی است که از دهان می کنند که سوتك می گويند.

ل است که: قوم لوط بهترين قومی بودند و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقو
که خدا ايشان را خلق کرده است، و ابلیس لعنه اللّه در گمراهی ايشان طلب شديد و سعی بسیار 
کرد، و از نیکی و خوبی ايشان آن بود که چون به عقب کار می رفتند مردان همگی با هم می رفتند 

برای ايشان کرد آن بود که هرگاه ايشان از مزارع  و زنان را تنها می گذاشتند، پس شیطان چاره ای که
و اموال و امتعۀ خود برمی گشتند می آمد و آنچه ايشان ساخته بودند خراب می کرد، پس به يکديگر 
گفتند که: بیائید کمین کنیم اين شخص را که متاع ما را خراب می کند ببینیم، پس کمین کردند و او 

 ر غايت حسن و جمال، گفتند: توئی که متاعهای ما را خراب می کنی؟را گرفتند، ناگاه ديدند پسری د

 گفت: بلی، منم که هر مرتبه متاعهای شما را خراب می کردم.

پس رأی ايشان بر آن قرار گرفت که او را بکشند، و او را به شخصی سپردند؛ چون شب شد شیطان 
 شروع به فرياد کرد، آن شخص گفت: چه می شود تو را؟
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 گفت: شب پدرم مرا بر روی شکم خود می خوابانید.

 گفت: بیا به روی شکم من بخواب.

آن مرد را بر اين داشت و تعلیم او نمود که با او چون بر روی شکم او خوابید حرکتی چند کرد که 
 لواطه کند و لذّت يافت. پس شیطان از ايشان گريخت.

چون صبح شد آن مرد آمد به میان آن قوم و ايشان را خبر داد به آنچه شب واقع شد و ايشان را خوش 
تفا کردند مردان به آمد اين عمل که پیشتر نمی دانستند، پس مشغول اين عمل قبیح شدند تا آنکه اک

مردان، پس کمین می کردند و هر که را گذر بر شهر ايشان می افتاد می گرفتند و با او اين عمل می 
 کردند، تا آنکه مردم ترك شهر ايشان کردند، پس ترك کردند زنان را و مشغول پسران شدند.

نزد زنان آمد و گفت:  چون شیطان ديد که در مردان کار خود را محکم کرد به صورت زنی شد و به
مردان شما مشغول يکديگر شده اند، شما نیز با يکديگر مساحقه کنید، پس زنان نیز مشغول يکديگر 
شدند. و هر چند لوط علیه السّلام ايشان را پند می داد سودی نمی داد تا آنکه حجت خدا بر ايشان 

 تمام شد.

به صورت پسران ساده، قباها پوشیده و عمامه  پس حق تعالی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را فرستاد
ها بر سر گذاشتند و گذشتند به حضرت لوط علیه السّلام، او مشغول زراعت بود، حضرت لوط به 

 ايشان گفت: به کجا می رويد؟ هرگز از شما بهتر نديده ام.

 گفتند: آقای ما ما را فرستاده است بسوی صاحب اين شهر.



ر خبر مردم اين شهر نرسیده است به آقای شما که چه می کنند؟ و اللّه لوط علیه السّلام گفت: مگ
 که مردان را می گیرند و آن قدر عمل قبیح به او می کنند که خون بیرون می آيد.

 گفتند: آقای ما امر کرده است ما را که در میان اين شهر راه رويم.

 لوط علیه السّلام گفت: پس من حاجتی دارم به شما.

 گفتند: آن حاجت چیست؟

 گفت: صبر کنید تا هوا تاريك شود.

 پس ايشان نزد لوط نشستند و لوط علیه السّلام دختر خود را فرستاد که برای ايشان نانی
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 بیاورد و آبی در کدو کند و برای ايشان حاضر سازد و عبائی بیاورد که از سرما بر خود بپوشند.

چون دختر روانه شد، باران سر کرد و وادی پر شد، لوط ترسید که سیلاب ايشان را غرق کند گفت: 
برخیزيد تا برويم، پس حضرت لوط نزديك ديوار می رفت و ايشان در میان راه می رفتند، لوط علیه 

آقای ما فرموده السّلام به ايشان می گفت: ای فرزندان من! به کنار راه بیائید، و ايشان می گفتند که: 
است که در میان راه برويم، و لوط علیه السّلام غنیمت می شمرد که تاريك شود و ايشان را قوم او 

 نبینند.

پس شیطان رفت و از دامن زن لوط طفلی را گرفت و در چاه انداخت و به اين سبب اهل شهر همه 
ند: ای لوط! تو هم در عمل ما در خانۀ لوط جمع شدند، چون آن پسران را در منزل لوط ديدند گفت

 داخل شدی؟

 گفت: اينها مهمان منند، فضیحت و رسوائی مکنید.



 گفتند: اينها سه نفرند، يکی را خود نگاه دار و دوتا را به ما ده.

لوط ايشان را داخل حجره کرد و گفت: کاش اهل بیتی و عشیره ای می داشتم که مرا از شرّ شما نگاه 
 می داشتند.

آوردند و در را شکستند و لوط را انداختند و داخل خانه شدند، پس جبرئیل به لوط گفت:  ايشان زور
 ما رسولان پروردگار توئیم و ايشان ضرری به تو نمی توانند رسانید.

 يعنی:« شاهت الوجوه»پس جبرئیل کفی از ريگ گرفت و بر روی ايشان زد و گفت: 

 قبیح باد روهای شما.

ند، پس لوط از ايشان پرسید که: ای رسولان! پروردگار من شما را به چه پس اهل شهر همه کور شد
 چیز امر کرده است دربارۀ ايشان؟

 گفتند: امر کرده است ما را که در سحر ايشان را بگیريم.

 گفت: من حاجتی دارم.

 گفتند: چیست حاجت تو؟

 گفت: آن است که در اين ساعت ايشان را بگیريد.
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موعد ايشان صبح است، آيا صبح نزديك نیست برای کسی که خواهی او را بگیريم؟  گفتند: ای لوط!
 پس تو بگیر دختران خود را و برو و زن خود را بگذار.



حضرت فرمود: خدا رحمت کند لوط را، اگر می دانست که کی با او در حجره هست هرآينه می 
وّتی می داشتم به شما يا پناه به رکن دانست که او ياری کرده شده است در وقتی که می گفت: کاش ق

 شديدی می بردم، کدام رکن شديدتر از جبرئیل است که با او در حجره بود؟

 .(1)پس حق تعالی فرمود که: اين عذاب دور نیست از ستمکاران امّت تو اگر بکنند عمل قوم لوط را 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمود: چون قوم لوط کردند آنچه کردند، زمین گريه کرد بسوی پروردگارش تا گريه 

گريه اش به عرش رسید، پس حق تعالی امر فرمود بسوی  اش به آسمان رسید، و آسمان گريه کرد تا
 .(2)آسمان که: سنگ بر ايشان ببار، و وحی فرمود بسوی زمین که: ايشان را فروبر 

ی چهار ملك فرستاد برای هلاك کردن قوم لوط: جبرئیل و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعال
و میکائیل و اسرافیل و کروبیل، پس گذشتند به ابراهیم علیه السّلام و عمامه ها در سر داشتند و بر 
او سلام کردند، ابراهیم علیه السّلام ايشان را نشناخت، چون هیئت نیکوئی از ايشان مشاهده فرمود 

می کنم، و آن حضرت بسیار مهمان دوست بود، پس برای ايشان گفت: من خود خدمت ايشان 
گوسالۀ فربهی را بريان کرد تا خوب پخته شده و به نزد ايشان آورد، پس چون ايشان نخوردند ترسید، 

 و جبرئیل عمامه را از سر برداشت تا ابراهیم او را شناخت و فرمود: تو جبرئیلی؟

 گفت: بلی.

 را بشارت دادند به اسحاق و يعقوب. پس ساره گذشت بر ايشان و او
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 پس حضرت ابراهیم علیه السّلام فرمود: برای چه آمده ايد؟

 گفتند: برای هلاك کردن قوم لوط.

 فرمود: اگر صد نفر از مؤمنان در میان ايشان باشند ايشان را هلاك خواهید کرد؟

جبرئیل گفت: نه. فرمود: اگر پنجاه نفر باشند؟ گفت: نه. فرمود: اگر سی نفر باشند؟ گفت: نه. 
 فرمود: اگر بیست نفر باشند؟ گفت: نه. فرمود: اگر ده نفر باشند؟ گفت: نه.

 فرمود: اگر پنج نفر باشند؟ گفت: نه. فرمود: اگر يك نفر باشد؟ گفت: نه.

 فرمود: لوط در آنجاست.

 بهتر می دانیم که کی آنجاست، او را و اهلش را نجات خواهیم داد بغیر از زنش. گفتند: ما

پس رفتند به نزد لوط علیه السّلام و او مشغول زراعت بود در نزديك شهر، پس بر او سلام کردند و 
عمامه ها بر سر داشتند، لوط از ايشان هیئت نیکی مشاهده کرد و ديد که جامه های سفید پوشیده 

عمامه های سفید بر سر بسته اند، پس تکلیف خانه به ايشان کرد و ايشان قبول کردند، پس  اند و
پیش افتاد و ايشان از عقب او روانه شدند، پس پشیمان شد از اين تکلیف کردن و در خاطر خود 
گفت: بد کاری کردم، ايشان را می برم به نزد قوم خود و قوم خود را می شناسم، پس ملتفت شد 

ايشان و فرمود: شما به نزد گروهی می رويد که بدترين خلق خدا هستند، و حق تعالی فرموده  بسوی
بود: تا لوط سه مرتبه شهادت بر بدی قومش ندهد شما ايشان را عذاب مکنید، پس جبرئیل گفت: 

 اين يك شهادت.

می رويد،  چون ساعت ديگر رفتند لوط رو به ايشان کرد و فرمود: شما به نزد بدترين خلق خدا
 جبرئیل گفت: اين دو شهادت.



چون به دروازۀ شهر رسیدند بار ديگر لوط اين سخن را اعاده فرمود، پس جبرئیل گفت: اين شهادت 
 سوم.

پس داخل شهر شدند و چون داخل خانۀ لوط شدند زن لوط هیئت نیکوئی از ايشان ديد و بر بالای 
را نشنیدند، پس دود کرد بر بام خانه، چون دود  بام رفت و دست بر هم زد، قوم لوط صدای دست او

 را ديدند بسوی خانۀ لوط دويدند، پس زن به نزد ايشان آمد
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 گفت: گروهی نزد لوط هستند که من به اين حسن و جمال هرگز نديده ام.

پس آمدند که داخل خانه شوند، لوط مانع شد و در میان ايشان گذشت آنچه مکرر گذشت، و چون 
لوط غالب شدند داخل خانه شدند جبرئیل فرياد کرد که: ای لوط! بگذار داخل خانه شوند، و بر 

 .(1)چون داخل شدند به انگشت خود اشاره کرد بسوی ايشان و همه کور شدند 

ت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: در مجلسها سنگريزه و به سند معتبر از حضر
 .(2)بر يکديگر انداختن از عمل قوم لوط است 

می و بعضی نقل کرده اند که: بر سر راهها می نشستند و هر که می گذشت سنگريزه بسوی او 
انداختند و سنگ هر که بر او می خورد او متصرف می شد او را و عمل قبیح با او می کرد؛ و از 
حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: از اعمال قبیحۀ ايشان آن بود که در مجالس باد سر 

و پروا می دادند و شرم نمی کردند؛ و بعضی نقل کرده اند که: در حضور يکديگر لواط می کردند 
 .(3)نمی کردند 

 .(4)و خلاف کرده اند در اسم زن لوط: واهله و والغه و والهه، هر سه را گفته اند 
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 باب نهم: در قصص ذو القرنین علیه السّلام است

 437ص: 

 438ص: 

قطب راوندی رحمه اللّه ذکر کرده است که: اسم او عیاش بود، و او اول کسی بود که بعد از نوح 
 .(1)علیه السّلام پادشاه شد و ما بین مشرق و مغرب را مالك شد 

ت میان مفسران و ارباب تواريخ که آيا ذو القرنین اسکندر رومی است يا غیر و بدان که خلاف اس
 او؟ و از احاديث معتبره ظاهر می شود که غیر اوست.

و باز خلاف است که آيا پیغمبر بود يا نه؟ و حق اين است که پیغمبر نبود و لیکن بندۀ شايسته ای 
 بود که مؤيّد بود از جانب خدا.

 اند در آنکه چرا او را ذو القرنین گفتند؟ و اين بر چند وجه است:و باز اختلاف کرده 

اول آنکه: يك مرتبه ضربتی بر قرن ايمن يعنی طرف راست سر او زدند و مرد، پس خدا او را مبعوث 
 فرمود، پس ضربت ديگر بر قرن ايسر يعنی طرف چپ سر او زدند و مرد، باز خدا او را مبعوث فرمود.



 زندگانی کرد و در زمان او دو قرن از مردم منقرض شدند.دوم آنکه: دو قرن 

 سوم آنکه: در سرش دو شاخ بود، يا دو بلندی شبیه به دو شاخ.

 چهارم آنکه: در تاجش دو شاخ بود.

 پنجم آنکه: استخوان دو طرف سرش قوی بود و آنها را قرن می گويند.

 مالك شد.ششم آنکه: دو قرن دنیا، يعنی دو طرف عالم را سیر کرد و 

 هفتم آنکه: دو گیسو در دو جانب سرش بود.

 هشتم آنکه: نور و ظلمت را خدا مسخّر او کرده بود.
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 .2/350؛ تفسیر عیاشی 122. قصص الانبیاء راوندی  -1

 نهم آنکه: در خواب ديد که به آسمان رفت و به دو قرن آفتاب، يعنی به دو طرف آن چسبیده.

 .(1)دهم آنکه: قرن به معنی قوّت است، يعنی قوی و شجاع بود و اقتدار عظیم بهم رسانید 

بدرستی که ما تمکین داديم برای او در »و حق تعالی قصۀ او را در کلام مجید بیان فرموده است: 
يعنی علمی و وسیله ای و قدرتی و آلتی که به آن تواند -زمین و عطا کرديم به او از هر چیزی سببی

را که فرو می رفت در چشمه  پس پیروی کرد سببی را تا رسید به محلّ غروب آفتاب، يافت آن-رسید
 ای لجن آلود يا گرم، و يافت نزد آن قومی را.



گفتیم: ای ذو القرنین! آيا عذاب خواهی کرد به کشتن کسی را که از کفر برنگردد يا اخذ خواهی کرد 
 در میان ايشان نیکی را؟

د بسوی گفت: امّا کسی که ستم کند و شرك آورد پس او را عذاب خواهیم کرد، پس برمی گرد
پروردگارش پس عذاب خواهد کرد او را عذابی منکر و عظیم؛ و امّا کسی که ايمان بیاورد و اعمال 
شايسته بکند پس او را جزای نیکو هست و بزودی خواهیم گفت به او از امر خود آنچه آسان باشد 

 بر او.

طلوع می کرد بر گروهی پس پیروی کرد سببی را تا رسید به محلّ طلوع کردن آفتاب، يافت آن را که 
 .(2)« که نگردانیده بوديم از برای ايشان بجز آفتاب ستری که ايشان را بپوشاند از آن

در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ندانسته بودند خانه ساختن 
 .(3) را

 و بعضی گفته اند که در زير زمین نقبها کنده بودند و در آنجا ساکن بودند، و بعضی
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 .(1)گفته اند که عريان بودند و جامه نپوشیده بودند چنانچه در روايتی خواهد آمد 

چنین بود امر ذو القرنین، و بتحقیق که علم ما احاطه کرده بود به آنچه نزد ذو القرنین »پس فرمود: 
میان بود از بسیاری لشکرها و تهیه ها و اسباب و ادوات، پس پیروی کرد سببی و راهی را تا رسید به 



که گفته اند که: کوه ارمنیه و آذربايجان است، يا دو کوه است در آخر شمال که منتهای -دو سد
که لغت ايشان  يافت نزد آنها گروهی که نزديك نبودند که سخنی را بفهمند، زيرا-(2)ترکستان است 

غريب بود و زيرك نبودند، گفتند: ای ذو القرنین! بدرستی که يأجوج و مأجوج فسادکنندگانند در زمین 
بعضی گفته اند که در بهار می آمدند و هر چه از -ما به کشتن و خراب کردن و تلف نمون زراعتها

، پس -(3)ا می خوردند سبز و خشك بود برمی داشتند و می رفتند، و بعضی گفته اند که مردم ر
گفتند: آيا برای تو قرار دهیم خرجی و مزدی برای اينکه قرار دهی میان ما و میان ايشان سدّی که 

 نتوانند به طرف ما آمد؟

مرا در آن متمکّن گردانیده است از مال و پادشاهی بهتر است ذو القرنین گفت: آنچه پروردگار من 
از آن خرجی که شما به من می دهید و مرا به آن احتیاجی نیست، پس اعانت کنید مرا به قوّتی تا 

 بگردانم میان شما و میان ايشان سدّی بزرگ، بیاوريد برای من پاره های آهن.

کوه تا برابر کوهها شد، پس گفت: بدمید در کوره ها، پس بر روی يکديگر چید آهنها را در میان دو 
تا آنکه گردانید آنچه در آن می دمیدند به مثابۀ آتش، پس گفت: بیاوريد مس گداخته تا بر آهنها 

 بريزم، پس نتوانستند يأجوج و مأجوج که بر آن سد بالا روند و نتوانستند که رخنه بکنند.

ون بیايد وعدۀ پروردگار من که ايشان بیرون آيند نزديك گفت: اين رحمت پروردگار من است، پس چ
 قیام قیامت بگرداند اين سد را مساوی زمین و وعدۀ پروردگار من حقّ 
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 . اين است ترجمۀ لفظ آيات بر قول مفسران.(1)« است

 و شیخ محمد بن مسعود عیاشی در تفسیر خود از اصبغ بن نباته روايت کرده است که:

 از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام سؤال کردند از حال ذو القرنین.

فرمودند: بندۀ شايسته خدا بود و نام او عیاش بود، خدا او را اختیار کرد و مبعوث گردانید بسوی قرنی 
از قرون گذشته در ناحیۀ مغرب، و اين بعد از طوفان نوح بود، پس ضربتی زدند بر جانب راست 

ضربت مرد، پس بعد از صد سال خدا او را زنده کرد و مبعوث گردانید او را بر قرنی  سرش که از آن
ديگر در ناحیۀ مشرق، پس او را تکذيب نمودند و ضربت ديگر بر جانب چپ سر او زدند که باز از 
آن مرد، باز بعد از صد سال خدا او را زنده گردانید و به عوض آن دو ضربت که بر سرش خورده بود 

اخ در موضع آن دو ضربت او عطا فرمود که میان آنها تهی بود و عزت پادشاهی و معجزۀ دو ش
پیغمبری او را در آن دو شاخ قرار داد، پس او را بالا برد به آسمان اول و گشود از برای او حجابها را تا 

، و عطا فرمود آنکه ديد آنچه در میان مشرق و مغرب بود از کوه و صحرا و راهها و هر چه بود در زمین
خدا به او از هر چیز علمی که حق و باطل را به آن بشناسد، و تقويت داد او را در شاخهايش به قطعه 
ای از آسمان يا ابر که در آن تاريکیها و رعد و برق بود، پس او را به زمین فرستاد و وحی کرد بسوی 

برای تو شهرها را و ذلیل کردم  او که: سیر کن و بگرد در ناحیۀ مغرب و مشرق زمین که طی کردم
 برای تو بندگان را، و خوف تو را در دل ايشان افکندم.

پس روانه شد ذو القرنین بسوی ناحیۀ مغرب و به هر شهری که می گذشت صدائی می کرد مانند 
صدای شیر خشمناك، پس برانگیخته می شد از دو شاخ او ظلمتها و رعد و برق و صاعقه ای چند 

کرد هر که را مخالفت او می کرد و با او در مقام دشمنی بدر می آمد، پس هنوز به  که هلاك می
 مغرب آفتاب نرسید تا آنکه اهل مشرق و مغرب همه منقاد او
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رْ 
َ
نّا لَهُ فِي اَلْْ ، پس چون به (1)ضِ وَ آتَیْناهُ مِنْ کُلِّ شَيْءٍ سَبَباً شدند، چنانچه حق تعالی فرموده إِنّا مَکَّ

مغرب آفتاب رسید ديد که آفتاب در چشمه ای گرم فرو می رود و با آفتاب هفتاد هزار ملك هستند 
ريا در جانب راست زمین چنانکه کشتی را بر که آن را به زنجیرهای آهن و قلّابها می کشند از قعر د

روی آب می کشند، پس با آفتاب رفت تا به جائی که آفتاب طالع شد و بر احوال اهل مشرق مطّلع 
 گرديد، چنانچه حق تعالی وصف نموده است.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: در آنجا بر گروهی وارد شد که آفتاب ايشان را 
ه بود و بدنها و رنگهای ايشان را متغیّر کرده بود، پس از آنجا به جانب تاريکی و ظلمت رفت سوزانید

تا رسید به میان دو سد چنانچه در قرآن مجید ياد شده است، پس ايشان گفتند: ای ذو القرنین! 
بدرستی که يأجوج و مأجوج در پشت اين دو کوهند و ايشان افساد می کنند در زمین، چون وقت 

سیدن زراعت و میوه های ما می شود از اين دو سد بیرون می آيند و می چرند در میوه ها و زراعتهای ر
ما تا آنکه هیچ چیز نمی گذارند، آيا خراجی از برای تو قرار کنیم که هر سال بدهیم برای اينکه میان 

 ما و ايشان سدّی بسازی؟

نمائید به قوّتی و پاره های آهن از برای من گفت: مرا احتیاجی به خراج شما نیست، پس مرا اعانت 
 بیاوريد.

پس کندند از برای او کوه و جدا نمودند از برای او پاره ها مانند خشت و بر روی يکديگر گذاشتند 
در میان آن دو کوه، و ذو القرنین اول کسی بود که سد بنا کرد بر زمین، پس هیزم جمع کردند و بر 

در آن هیزمها زدند و دمها گذاشتند و در آن دمیدند، پس آب شد؛ پس  روی آن آهنها ريختند و آتش
چون آب شد گفت: مس سرخ بیاوريد، پس کوهی از مس کندند و بر روی آهن ريختند که با آن آب 



شد و با هم مخلوط شدند، پس سدّی شد که يأجوج و مأجوج نتوانستند بر بالای آن برآيند و نتوانستند 
 .که آن را رخنه کنند
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و ذو القرنین بندۀ شايستۀ خدا بود و او را نزد حق تعالی قرب و منزلت عظیم بود، او بندگی خدا را به 
راستی کرد پس حق تعالی او را ياری نمود، و خدا را دوست داشت پس خدا او را دوست داشت، و 

برای او در شهر برانگیخت و متمکّن ساخت او را در آنها تا آنکه ما بین مشرق و مغرب خدا وسیله ها 
، فرود می آمد بسوی او و (1)را مالك شد، و ذو القرنین را دوستی بود از ملائکه که نام او رقائیل بود 

با او سخن می گفت و راز به يکديگر می گفتند؛ روزی با يکديگر نشسته بودند ذو القرنین به او 
 گفت: چگونه است عبادت اهل آسمان و چون است با عبادت اهل زمین؟

رقائیل گفت: ای ذو القرنین! چه چیز است عبادت اهل زمین! در آسمانها جای قدمی نیست مگر 
آنکه بر روی آن ملکی هست که يا ايستاده است و هرگز نمی نشیند، و يا در رکوع است و هرگز به 

 سجده نمی رود، و يا در سجود است و هرگز سر برنمی دارد.

ای رقائیل! می خواهم که در دنیا آن قدر زنده بمانم که عبادت پس ذو القرنین بسیار گريست و گفت: 
 پروردگار خود را به نهايت برسانم و حقّ طاعت او را چنانچه سزاوار اوست بجا آرم.

رقائیل گفت: ای ذو القرنین! خدا را در زمین چشمه ای هست که او را عین الحیاة می گويند و حق 
هر که از آن چشمه بخورد نمیرد تا خود از خدا سؤال کند مردن  تعالی بر خود لازم گردانیده است که

 را، اگر آن چشمه را بیابی، آنچه خواهی زندگانی می توان کرد.

 ذو القرنین گفت: آيا می دانی که آن چشمه در کجاست؟



رقائیل گفت: نمی دانم و لیکن در آسمان شنیده ام که خدا را در زمین ظلمتی هست که انس و جان 
 ا طی نکرده اند.آن ر

 پرسید که: آن ظلمت در کجاست؟

 ملك گفت: نمی دانم. و به آسمان رفت.
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پس ذو القرنین بسیار محزون و غمگین شد از اينکه رقائیل چشمه و ظلمت را به او خبر داد و خبر 
ه علمی که از آن منتفع تواند شد در اين باب، پس جمع کرد ذو القرنین فقها و علمای اهل نداد او را ب

مملکت خود را و آنها که خوانده بودند کتابهای آسمانی را و آثار پیغمبران را ديده بودند، چون جمع 
د در آنچه خوانده شدند با ايشان گفت: ای گروه فقها و دانايان و اهل کتب و آثار پیغمبران! آيا يافته اي

ايد از کتابهای خدا و در کتابهای پادشاهان که پیش از شما بوده اند که چشمه ای خدا در زمین خلق 
کرده است که آن را چشمۀ زندگانی می گويند و سوگند خورده است که هر که از آن چشمه آب 

 بخورد نمیرد تا خود سؤال کند از خدا مردن را؟

 گفتند: نه ای پادشاه.

ت: آيا يافته ايد در آنچه خوانده ايد از کتب خدا که خدا در زمین ظلمتی آفريده باشد که انس و گف
 جن آن را طی نکرده باشند؟

 گفتند: نه ای پادشاه.



پس ذو القرنین بسیار محزون و اندوهگین شد و گريست برای آنکه خبری که موافق خواهش او بود 
انايان پسری بود از فرزندان اوصیای پیغمبران و او ساکت از چشمه و ظلمت نشنید، و در میان آن د

بود و حرف نمی زد؛ چون ذو القرنین مأيوس شد از آن جماعت، آن طفل گفت: ای پادشاه! تو سؤال 
می کنی از اين جماعت از امری که ايشان به آن امر علم ندارند، و علم آنچه می خواهی در نزد من 

 است.

دی عظیم تا آنکه از تخت خود فرود آمد و او را نزديك طلبید و گفت: پس شاد شد ذو القرنین شا
 خبر ده مرا از آنچه می دانی.

گفت: بلی، ای پادشاه! من يافته ام در کتاب حضرت آدم علیه السّلام آن کتابی که نوشت در روزی 
هست که که نام کرد آنچه در زمین است از چشمه و درخت، پس در آن يافتم که خدا را چشمه ای 

آن را عین الحیاة می گويند و ارادۀ حتمی الهی تعلق گرفته است به آنکه هر که از آن چشمه بخورد 
نمیرد تا خود سؤال مرگ بکند، و آن چشمه در تاريکی و ظلمتی است که انسی و جنّی در آنجا راه 

 نرفته است.
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بیا ای پسر، می دانی که موضع اين  ذو القرنین از شنیدن اين سخن بسی شاد شد و گفت: نزديك من
 ظلمت کجاست؟

 گفت: بلی، در کتاب حضرت آدم علیه السّلام يافته ام که در جانب مشرق است.

پس ذو القرنین شاد شد و فرستاد بسوی اهل مملکت خود، و اشراف و علما و فقها و حکمای ايشان 
دند، پس چون جمع شدند مهیای رفتن را جمع کرد تا آنکه هزار حکیم و عالم و فقیه نزد او جمع ش

شد و با تهیۀ عظیم و قوّت شديد رو به مطلع آفتاب روانه شد و درياها را قطع می کرد و شهرها و 
کوهها و بیابانها را طی می نمود، پس دوازده سال چنین طیّ مراحل نمود تا به اول ظلمات رسید، 



تاريکی دود نبود، و ما بین دو افق را احاطه  ظلمت و تاريکی مشاهده کرد که شبیه به تاريکی شب و
کرده بود، پس در کنار آن ظلمت فرود آمد و لشکر خود را در آنجا جا داد و اهل فضل و کمال و 
دانايان و فقهای اهل عسکر خود را طلبید و گفت: ای گروه فقها و علما! من می خواهم که اين 

 ظلمات را طی کنم.

ز روی تعظیم و گفتند: ای پادشاه! تو امری را طلب می کنی که هیچ پس همه او را سجده کردند ا
کس طلب نکرده است، و به راهی می روی که احدی غیر از تو آن راه را نرفته است، نه از پیغمبران 

 و رسولان خدا و نه از پادشاهان و فرمانفرمايان دنیا.

 گفت: مرا ناچار است رفتن اين راه و طلب کردن اين مقصود.

فتند: ما می دانیم که اگر تو ظلمت را طی نمائی به حاجت خود می رسی بی آنکه مشقّتی به تو گ
برسد، امّا می ترسیم که در ظلمات امری تو را عارض شود که باعث زوال پادشاهی تو و هلاك ملك 

 تو گردد و به سبب اين اهل زمین فاسد شوند.

 ید که بینائی کدامیك از حیوانات بیشتر است؟پس ذو القرنین گفت: ای گروه علما! مرا خبر ده

 گفتند: اسبان ماديان باکره.

پس از میان لشکر خود شش هزار ماديان باکره انتخاب کرد و از اهل علم و فضل و حکمت شش 
 هزار کس انتخاب کرد و به هر يك از ايشان يك ماديان داد، و حضرت خضر
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کرد و مقدّمۀ لشکر خود گردانید و امر کرد ايشان را که داخل ظلمات (1)را سرکردۀ دو هزار کس 
شوند، و خود با چهار هزار کس از عقب روانه شد، و امر کرد لشکر خود را که دوازده سال در همان 



و انتظار برگشتن او ببرند، و اگر دوازده سال منقضی شود و بسوی ايشان معاودت ننمايد  موضع بمانند
 متفرق شوند و به شهرهای خود يا هر جا که خواهند بروند.

پس خضر علیه السّلام گفت: ای پادشاه! ما در ظلمت می رويم و يکديگر را نمی بینیم، اگر يکديگر 
 را گم کنیم چگونه بیابیم؟

 قرنین دانۀ سرخی به او داد که از روشنی و ضیاء به مثابۀ مشعل بود، و گفت:پس ذو ال

هرگاه يکديگر را گم کنید اين دانه را بر زمین بینداز، و چون بیندازی از آن فريادی ظاهر خواهد شد 
 که: هر که گم شده باشد از پی صدای آن بیايد.

هر منزل که خضر بار می کرد ذو القرنین در پس خضر آن دانه را گرفت و در ظلمات روانه شد، و از 
آنجا فرود می آمد. روزی در میان ظلمات خضر به رودخانه ای رسید پس به اصحاب خود گفت: 
در اين موضع بايستید و از جای خود حرکت مکنید، و از اسب خود فرود آمد و آن دانه را بسوی آن 

ب نرسید صدا از آن نیامد، خضر ترسید که مبادا رودخانه انداخت، چون در میان آب افتاد تا به ته آ
صدا نکند، چون به ته آب رسید صدا از آن خارج شد، خضر از پی روشنائی آن رفت، ناگاه چشمه 
ای ديد که آبش از شیر سفیدتر و از ياقوت صافتر و از عسل شیرينتر بود، پس از آن آب خورد و جامه 

جامه های خود را پوشید و آن دانه را بسوی اصحاب  های خود را کند و غسل کرد در آن آب، پس
خود انداخت و صدا از آن ظاهر شد و از پی صدا رفت و به اصحاب خود رسید و سوار شد و با 

 لشکر خود روانه شد.

و ذو القرنین بعد از او از آن موضع گذشت و بر آن چشمه مطّلع نشد، چون چهل شبانه روز در آن 
 روشنائی که روشنائی روز و آفتاب و ماه نبود وظلمت رفتند رسیدند به 
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لیکن نوری بود از انوار خدا، پس رسیدند به زمین سرخ ريگستانی که ريگهای نرم داشت و سنگ 
ديد که طولش يك فرسخ بود، ذو القرنین لشکر خود را ريزه هايش گويا مرواريد بود، ناگاه قصری 

بر در آن قصر فرود آورد و خود به تنهائی داخل قصر شد و در آنجا قفس آهنی ديد طولانی که دو 
طرفش را بر دو طرف آن قصر تعبیه کرده بودند، و مرغ سیاهی ديد که بر آن آهن آويخته است در 

يا صورت پرستك بود يا شبیه پرستك، چون صدای پای ذو  میان زمین و آسمان که گويا پرستك بود
 القرنین را شنید گفت: کیستی؟

 فرمود: من ذو القرنینم.

آن مرغ گفت: آيا کافی نبود تو را آنچه در عقب خود گذاشته ای از زمین با اين وسعت که آمدی تا به 
 در قصر من رسیدی؟

قال دهشت و خوفی عظیم رو داد، پس مرغ گفت: ذو القرنین را از مشاهدۀ اين حال و استماع اين م
 مترس! مرا خبر ده از آنچه می پرسم.

 ذو القرنین فرمود: بپرس.

 پرسید: آيا بنای آجر و گچ در دنیا بسیار شده است؟

 فرمود: بلی.

آن مرغ بر خود لرزيد و بزرگ شد آن قدر که ثلث آن آهن را پر کرد، ذو القرنین بسیار ترسید، گفت: 
 مرا خبر ده. مترس و

 فرمود: سؤال کن.



 پرسید: آيا سازها در میان مردم بسیار شده است؟

فرمود: بلی. پس بر خود لرزيد و بزرگ شد تا دو ثلث آن آهن را پر کرد و خوف ذو القرنین زياده شد 
 پس گفت: مترس و مرا خبر ده.

 فرمود: سؤال کن.

 در زمین؟ پرسید: آيا گواهی ناحق در میان مردم بسیار شده است

فرمود: بلی. پس بر خود لرزيد و آن قدر بزرگ شد که تمام آهن را پر کرد، پس ذو القرنین مملو شد 
 از بیم و خوف پس گفت: مترس و مرا خبر ده.

 448ص: 

 فرمود: سؤال کن.

 پرسید: آيا مردم ترك کرده اند گواهی لا اله الّا اللّه را؟

 فرمود: نه. پس ثلثش کم شد، باز ذو القرنین خائف شد، گفت: مترس و مرا خبر ده.

 فرمود: سؤال کن.

 پرسید: آيا مردم نماز را ترك کرده اند؟

 فرمود: نه. پس يك ثلث ديگرش کم شد و گفت: ای ذو القرنین! مترس و مرا خبر ده.

 فرمود: بپرس.

 ؟پرسید: آيا مردم ترك کرده اند غسل جنابت را



 فرمود: نه. پس کوچك شد تا به حال اول برگشت.

چون ذو القرنین نظر کرد، نردبانی ديد که به بالای قصر می توان رفت، مرغ گفت: ای ذو القرنین! از 
اين نردبان بالا رو، و او با نهايت بیم و خوف از آن نردبان به بالای قصر رفت، پس بامی ديد که 

ند، ناگاه در آنجا نظرش بر جوان سفید خوش روی نورانی افتاد کشیده است آن قدر که چشم کار ک
که جامه های سفید پوشیده بود، مردی بود يا شبیه به مردی يا صورت مردی، و سر بسوی آسمان 
بلند کرده بود و نظر می کرد به جانب آسمان و دست خود را به دهان خود گذاشته بود، چون صدای 

 کیستی؟پای ذو القرنین را شنید گفت: 

 فرمود: منم ذو القرنین.

 گفت: ای ذو القرنین! آيا بس نبود تو را آن دنیای وسیع که آن را گذاشتی و به اينجا رسیدی؟

 ذو القرنین پرسید: چرا دست بر دهان خود گذاشته ای؟

گفت: ای ذو القرنین! منم که در صور خواهم دمید و قیامت نزديك است، انتظار می کشم که خدا 
مايد که بدمم در صور. پس دست دراز کرد و سنگی يا چیزی که شبیه به سنگ بود برداشت و امر فر

بسوی ذو القرنین انداخت و گفت: بگیر اين را، اگر اين گرسنه است تو گرسنه ای و اگر اين سیر شود 
 تو سیر می شوی و برگرد.

 کرده بود بهذو القرنین سنگ را برداشت و بسوی اصحاب خود برگشت و آنچه مشاهده 
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ايشان نقل کرد، و قصۀ سنگ را بیان فرمود و سنگ را به ايشان نمود و فرمود: خبر دهید مرا به امر 
اين سنگ، پس ترازويی حاضر کردند و سنگ را در يك کفۀ آن و سنگی مثل آن را در کفۀ ديگر 

گ ديگر اضافه کردند باز آن نهادند، آن سنگ اول میل کرد و سنگین شد و پلۀ آن به زير آمد، پس سن



سنگ زيادتی کرد، تا آنکه هزار سنگ که مثل آن سنگ بود در کفۀ مقابلش گذاشتند و باز آن سنگ 
 به تنهائی سنگین تر بود، گفتند: ای پادشاه! ما را علمی به امر اين سنگ نیست.

لمی به آن ندارند پس خضر به ذو القرنین گفت: ای پادشاه! تو از اين جماعت چیزی می پرسی که ع
 و علم اين سنگ نزد من است.

 ذو القرنین فرمود: خبر ده ما را به آن و بیان کن برای ما.

پس خضر علیه السّلام ترازو را گرفت و سنگی که ذو القرنین آورده بود در يك کفۀ ترازو گذاشت و 
القرنین آورده بود سنگ ديگر در کفۀ ديگر گذاشت، و کفی از خاك گرفت و بر روی آن سنگ که ذو 

 گذاشت که سنگینی آن اضافه شد و ترازو را برداشت، هر دو کفه برابر ايستادند!

همگی تعجب کردند و به سجده درافتادند و گفتند: ای پادشاه! اين امری است که علم ما به آن نمی 
در کفۀ  رسد و ما می دانیم که خضر ساحر نیست، پس چگونه شد امر اين ترازو که ما هزار سنگ

ديگر گذاشتیم و اين زيادتی می کرد و خضر يك کف خاك اضافه نمود و با اين سنگ برابر کرد و 
 معتدل شد ترازو؟ !

 ذو القرنین گفت: ای خضر! بیان نما برای ما امر اين سنگ را.

خضر گفت: ای پادشاه! بدرستی که امر خدا جاری است در بندگانش، و سلطنت و پادشاهی تو قهر 
ۀ بندگان است، و حکم او جدا کنندۀ حق از باطل است، بدرستی که خدا ابتلا و امتحان فرموده کنند

است بعضی از بندگانش را به بعضی، و امتحان فرموده است عالم را به عالم و جاهل را به جاهل و 
 به من.عالم را به جاهل و جاهل را به عالم، و بدرستی که مرا به تو امتحان فرموده است و تو را 

 ذو القرنین گفت: خدا تو را رحمت فرمايد ای خضر، می گوئی خدا مرا مبتلا و ممتحن
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ساخته است به تو که تو را از من داناتر کرده و زير دست من گردانیده است، خبر ده مرا خدا تو را 
 رحمت کند ای خضر از امر اين سنگ.

ی تو زده است صاحب صور، می گويد: مثل خضر گفت: ای پادشاه! اين سنگ مثلی است که برا
فرزندان آدم مثل اين سنگ است که هزار سنگ به آن گذاشته باز می طلبید، و چون خاك بر آن 
ريختند سیر شد و سنگی شد مثل آن سنگ، و مثل تو نیز چنین است، حق تعالی به تو عطا فرمود از 

دی که کسی پیش از تو طلب نکرده بود، پادشاهی آنچه عطا کرد و راضی نشدی تا امری را طلب کر
و در جائی آمدی که انسی و جنّی نیامده بود، چنین است فرزند آدم سیر نمی شود تا در قبر خاك بر 

 او بريزند.

پس ذو القرنین بسیار گريست و گفت: راست گفتی ای خضر، اين مثل را برای من زدند، و چون از 
 .اين سفر برگردم ديگر ارادۀ شهری نکنم

پس داخل ظلمات شد و برگشت، و در اثنای راه صدای سم اسبان آمد که بر روی دانه ای چند راه 
 می روند، گفتند: ای پادشاه! اينها چیست؟

گفت: برداريد، که هر که بردارد پشیمان می شود و هر که برندارد پشیمان می شود. پس بعضی 
مدند ديدند که آن سنگها زبرجد بود، پس هر برداشتند و بعضی برنداشتند، چون از ظلمات بیرون آ

که برنداشته بود پشیمان شد که چرا برنداشتم، و هر که برداشته بود پشیمان شد که چرا بیشتر برنداشته 
 ام.

و برگشت ذو القرنین بسوی دومة الجندل و منزلش در آنجا بود و در آنجا ماند تا به رحمت الهی 
 واصل شد.

 ت:اين قصه را نقل می فرمود می گف(1)راوی گفت: هرگاه که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 



خدا رحمت کند برادرم ذو القرنین را که خطا نکرد در آن راهی که رفت و در آنچه طلب کرد، و اگر 
 در وقت رفتن به وادی زبرجد می رسید هر آنچه در آنجا بود همه را از برای
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 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذکر شده است.

مردم بیرون می آورد، زيرا که در وقت رفتن راغب بود به دنیا و در برگشتن رغبتش از دنیا بر طرف 
 .(1)شده بود و لهذا متوجه آن نشد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ذو القرنین صندوقی از آبگینه ساخت 
و آذوقه و اسباب بسیار با خود برداشت و به کشتی سوار شد، چون به موضعی از دريا رسید در آن 

انی بر آن صندوق بست و گفت: صندوق را در دريا بیندازيد، هرگاه من صندوق نشست و ريسم
 ريسمان را حرکت دهم مرا بیرون آوريد و اگر حرکت ندهم تا ريسمان هست مرا به دريا فروبريد.

پس چهل روز به دريا فرو رفت، ناگاه ديد که کسی دست بر پهلوی صندوق می زند و می گويد: ای 
 داری؟ذو القرنین! ارادۀ کجا 

 گفت: می خواهم نظر کنم به ملك پروردگار خود در دريا چنانچه ديدم ملك او را در صحرا.

گفت: ای ذو القرنین! اين موضعی که تو در آن هستی، نوح در ايّام طوفان از اينجا عبور کرد و تیشه 
ته دريا نرسیده ای از دست او افتاد در اين موضع و تا اين ساعت به قعر دريا فرومی رود و هنوز به 

 است.

 .(2)چون ذو القرنین اين را شنید، ريسمان را حرکت داد و بیرون آمد 



و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت امیر المؤمنین علیه 
موضعی که ذو القرنین ديد که آفتاب در چشمه ای گرم فرو می رود نزد شهر جابلقا  السّلام فرمود: آن

 .(3)بود 

و در حديث ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حق تعالی ابر را برای ذو 
 انیده بود، و اسباب را برای او نزديك گردانیده بود، و نور را برای اوالقرنین مسخّر گرد
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 .(1)پهن کرده بود که در شب می ديد چنانچه در روز می ديد 

و در حديث ديگر از ائمه علیهم السّلام منقول است که: ذو القرنین بندۀ شايستۀ خدا بود، اسباب 
برای او طی شد و حق تعالی او را متمکّن گردانید در بلاد، و از برای او وصف کردند چشمۀ زندگانی 

ر که از آن چشمه يك شربت آب بنوشد، نمیرد تا صدای صور را بشنود، و ذو را و گفتند به او که: ه
القرنین در طلب آن چشمه بیرون آمد تا به موضع آن رسید، و در آن موضع سیصد و شصت چشمه 
بود، و حضرت خضر علیه السّلام سرکرده و چرخچی آن لشکر بود، او را بر همۀ اصحابش اختیار 

می داشت، پس او را با گروهی از اصحاب خود طلبید و به هر يك ماهی  می کرد و از همه دوست تر
خشك نمکسودی داد و گفت: برويد بر سر آن چشمه ها و هر يك ماهی خود را در چشمه ای از آن 

 چشمه ها بشوئید و ديگری در چشمۀ او نشويد.



پس متفرق شدند و هر يك ماهی خود را در يك چشمه ای از آن چشمه ها شستند و خضر به چشمه 
 ای از آنها رسید، چون ماهی خود را در آب فروبرد، زنده شد و در میان آب روان شد.

چون خضر اين حال را مشاهده کرد، جامه های خود را انداخت و خود را در آب افکند و در آب فرو 
ن آب خورد، و خواست که آن ماهی را بیابد، نیافت، پس برگشت با اصحابش بسوی ذو رفت و از آ

القرنین، پس حکم کرد که ماهیها را از صاحبانش بگیرند، چون جمع کردند، يك ماهی کم آمد، 
چون تفحّص کردند ماهی خضر علیه السّلام برنگشته بود، چون او را طلبید و خبر ماهی را از او 

 ت: ماهی در آب زنده شد و از دست من بیرون رفت.پرسید خضر گف

 گفت: تو چه کردی؟

 گفت: خود را در آب افکندم و مکرر سر به آب فرو بردم که آن را بیابم، نیافتم.

 پرسید که: از آن آب خوردی؟
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 گفت: بلی.

پس هر چند ذو القرنین آن چشمه را طلب کرد، نیافت، پس به خضر گفت که: آن چشمه نصیب تو 
 .(1)بوده است و سعی ما فايده نکرد 

و در احاديث بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که: مثل ما مثل يوشع و ذو القرنین است 
 .(2)که ايشان پیغمبر نبودند و دو عالم بودند و سخن ملك را می شنیدند 



و در احاديث بسیار از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: از آن حضرت پرسیدند 
 که: ذو القرنین آيا پیغمبر بود يا ملك بود؟ و شاخهای او از طلا بود يا از نقره بود؟

که خدا را  فرمود: نه پیغمبر بود و نه ملك، و شاخش نه از طلا بود و نه از نقره، و لیکن بنده ای بود
دوست داشت پس خدا او را دوست داشت و برای خدا کار کرد، پس خدا او را ياری نمود، و او را 
برای آن ذو القرنین گفتند که قومش را بسوی خدا خواند، پس ضربتی بر جانب چپ سر او زدند و 

پس ضربتی بر مرد، پس حق تعالی او را زنده گردانید بر جماعتی که ايشان را بسوی خدا بخواند، 
 .(3)جانب راست سرش زدند، پس به اين سبب او را ذو القرنین گفتند 

قاضی گفت که: به خدمت حضرت امام موسی علیه السّلام و به سند معتبر منقول است که اسود 
 رفتم، و هرگز مرا نديده بود.

 فرمود: از اهل سدّی؟

 گفتم: از اهل باب الابوابم.

 باز فرمود: از اهل سدّی؟

 گفتم: از اهل باب الابوابم.

 باز فرمود: از اهل سدّی؟
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. و سؤال کننده در هر دو مصدر ابن 393؛ کمال الدين و تمام النعمة 2/339. تفسیر عیاشی  -3
 الکوّاء ذکر شده است.

 گفتم: بلی.

 .(1)و القرنین ساخت فرمود: همان سدّ است که ذ

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: ذو القرنین دوازده سال از عمر او گذشته بود که پادشاه شد، و سی 
 .(2)سال در پادشاهی ماند 

مؤلف گويد: شايد سی سال پادشاهی او پیش از کشته شدن يا غايب شدن باشد، يا بعد از آن باشد 
 که تمام عالم را گرفت و پادشاهیش استقرار يافت، تا منافات با احاديث ديگر نداشته باشد.

رنین به حج رفت با و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ذو الق
ششصد هزار سوار، چون داخل حرم شد بعضی از اصحاب او مشايعت او نمودند تا خانۀ کعبه، و 

 چون برگشت گفت: شخصی را ديدم که از او نورانی تر و خوش روتر نديده بودم.

 گفتند: او حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام است.

ان را زين کنند، پس زين کردند ششصد هزار اسب در آن مقدار چون اين را شنید، فرمود که چهارپاي
زمان که يك اسب را زين کنند، پس ذو القرنین گفت: سوار نمی شويم بلکه پیاده می رويم بسوی 

 خلیل خدا.

و ذو القرنین با اصحابش پیاده آمدند تا حضرت ابراهیم علیه السّلام را ملاقات کرد، پس حضرت 
 م از او پرسید که: به چه چیز عمر خود را قطع کردی يا دنیا را طی کردی؟ابراهیم علیه السّلا

سبحان من هو باق لا يفنی، سبحان من هو عالم لا ينسی، سبحان من هو »گفت: به يازده کلمه: 
حافظ لا يسقط، سبحان من هو بصیر لا يرتاب، سبحان من هو قیّوم لا ينام، سبحان من هو ملك لا 



عزيز لا يضام، سبحان من هو محتجب لا يری، سبحان من هو واسع لا يتکلّف،  يرام، سبحان من هو
 .(3)« سبحان من هو قائم لا يلهو، سبحان من هو دائم لا يسهو
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و به سند معتبر از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: ذو القرنین بندۀ 
پس قومش را به دين حق خواند و امر کرد  صالحی بود که خدا او را حجت گردانیده بود بر بندگانش،

ايشان را به پرهیزکاری از معاصی، پس ضربتی بر جانب راست سرش زدند پس غايب شد از ايشان 
مدتی تا آنکه گفتند مرد يا هلاك شد يا به کدام بیابان رفت، پس ظاهر شد و برگشت بسوی قوم خود، 

ر میان شما کسی هست که بر سنّت او خواهد باز ضربت زدند بر جانب چپ سر او، و بدرستی که د
و بدرستی که حق تعالی تمکین داد او را در زمین و -يعنی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام-بود

از هر چیز سببی به او عطا فرمود، و به مغرب و مشرق عالم رسید، و بزودی خدا سنّت او را در قائم 
مغرب دنیا را طی خواهد کرد تا آنکه نماند هیچ صحرا  از فرزندان من جاری خواهد کرد، و مشرق و

و دشت و کوهی که ذو القرنین طی کرده باشد مگر آنکه او طی کند، و خدا گنجها و معدنهای زمین 
را برای او ظاهر گرداند، و ياری دهد او را به آنکه ترس او را در دلهای مردم اندازد، و زمین را پر از 

 .(1)از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد عدالت و راستی کند بعد 

و به سندهای صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ذو القرنین پیغمبر 
نبود و لیکن بندۀ شايسته بود که خدا را دوست داشت و اطاعت و فرمان برداری کرد خدا را، پس 

و اختیار  خدا او را اعانت و ياری فرمود، و او را مخیّر گردانیدند میان ابر صعب و ابر نرم و هموار،



ابر نرم کرد و بر آن سوار شد، و به هر گروهی که می رسید خود رسالت خود را به ايشان می رسانید 
 .(2)که مبادا رسولان او دروغ بگويند 

ذو القرنین را مخیّر کردند میان دو ابر، و او اختیار ابر نرم و ملايم و در حديث معتبر ديگر فرمود: 
 کرد، و ابر صعب را برای حضرت صاحب الامر علیه السّلام گذاشت.

 پرسیدند که: صعب کدام است؟

 فرمود: ابری است که در آن رعد و صاعقه و برق بوده باشد، و حضرت قائم علیه السّلام بر
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چنین ابری سوار خواهد شد و به اسباب آسمانهای هفتگانه بالا خواهد رفت، و هفت زمین را خواهد 
 .(1)گرديد که پنج زمین آبادان است و دو زمین خراب 

و در حديث ديگر حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون او را مخیّر کردند، اختیار ابر نرم کرد و 
نمی توانست که اختیار ابر صعب بکند، زيرا که حق تعالی او را برای حضرت صاحب الامر علیه 

 .(2)ه است السّلام ذخیره کرد

و در باب احوال ابراهیم علیه السّلام گذشت که: اول دو کسی که در زمین مصافحه کردند ذو القرنین 
 .(3)و ابراهیم خلیل علیهما السّلام بودند 

و گذشت که: دو پادشاه مؤمن جمیع زمین را متصرف شدند: سلیمان و ذو القرنین علیهما السّلام، 
 .(4)و فرمود که: نام ذو القرنین عبد اللّه پسر ضحاك پسر معد بود 



محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مبعوث نگردانید به سند معتبر از حضرت امام 
پیغمبری در زمین که پادشاه باشد مگر چهار نفر بعد از نوح علیه السّلام: ذو القرنین و نام او عیاش 
بود، و داود و سلیمان و يوسف علیهم السّلام. امّا عیاش پس مالك شد ما بین مشرق و مغرب را، و 

مالك شد ما بین شامات و اصطخر فارس را، و همچنین بود ملك سلیمان، و امّا يوسف  امّا داود پس
 .(5)پس مالك شد مصر و صحراهای آن را و به جای ديگر تجاوز نکرد 

مؤلف گويد: پیغمبری ذو القرنین شايد بر سبیل تغلیب و مجاز باشد، چون نزديك به مرتبۀ پیغمبری 
 داشت، و در عدد ايشان مذکور شد، و ممکن است که عبد اللّه و عیاش هر دو نام او بوده باشد.

 یدو به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ذو القرنین چون به سد رس
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و از سد گذشت داخل ظلمات شد، پس ملکی را ديد که بر کوهی ايستاده است و طول او پانصد 
 ذراع است.

 ملك به او گفت: ای ذو القرنین! آيا پشت سرت راهی نبود که به اينجا آمدی؟

 ذو القرنین گفت: تو کیستی؟



ق کرده است ريشه ای گفت: من ملکی از ملائکۀ خدايم که موکّلم به اين کوه، و هر کوه که خدا خل
به اين کوه دارد، چون خدا خواهد که شهری را به زلزله آورد وحی می کند بسوی من پس آن شهر را 

 .(1)به حرکت می آورم 

بن منبه روايت کرده است که گفت: در بعضی از کتابهای خدا ديدم و ابن بابويه رحمه اللّه از وهب 
که: چون ذو القرنین از ساختن سد فارغ شد از همان جهت روانه شد با لشکرش، ناگاه رسید به مرد 
پیری که نماز می کرد، پس ايستاد نزد او با لشکرش تا او از نماز فارغ شد، پس ذو القرنین به او گفت 

 خوفی حاصل نشد از آنچه نزد تو حاضر شدند از لشکر من؟ که: چگونه تو را

گفت: با کسی مناجات می کردم که لشکرش از تو بیشتر است، و پادشاهیش از تو غالب تر است، 
و قوّتش از تو شديدتر است، و اگر روی خود را بسوی تو می گردانیدم حاجت خود را نزد او نمی 

 يافتم.

می شوی که با من بیائی که تو را با خود مساوی و شريك گردانم در ذو القرنین گفت که: آيا راضی 
 ملك خود، و استعانت بجويم به تو بر بعضی از امور خود؟

گفت: بلی اگر ضامن شوی برای من چهار خصلت را: اول، نعیمی که هرگز زايل نگردد؛ دوم، صحتی 
 رم، زندگی که در آن مردن نباشد.که در آن بیماری نباشد؛ سوم، جوانی که در آن پیری نباشد؛ چها

 ذو القرنین گفت: کدام مخلوق قادر بر اين خصلتها هست؟

 گفت: من با کسی هستم که قادر بر اينها هست، و اينها در دست اوست، و تو در تحت
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 رت اوئی.قد

پس گذشت به مرد عالمی، به ذو القرنین گفت که: مرا خبر ده از دو چیز که از روزی که خدا ايشان 
را خلق کرده است برپايند، و از دو چیز که جاريند، و از دو چیز که پیوسته از پی يکديگر می آيند، و 

 از دو چیز که همیشه با يکديگر دشمنند.

ذو القرنین گفت: امّا آن دو چیز که برپايند: آسمان و زمین است؛ و آن دو چیز که جاريند: آفتاب و 
ماه است؛ و آن دو چیز که از پی يکديگر می آيند: شب و روز است؛ و آن دو چیز که با هم دشمنی 

 دارند: مرگ و زندگی است.

 گفت: برو که تو دانائی.

د تا رسید به مرد پیری که کلّه های مردگان را جمع کرده بود نزد پس ذو القرنین در شهرها می گردي
خود و می گردانید و نظر می کرد، پس با لشکرش به نزد او ايستاد و گفت: مرا خبر ده ای شیخ که 

 برای چه اين سرها را می گردانی؟

است و کدام گفت: برای اينکه بدانم که کدام شريف بوده است و کدام وضیع، و کدام مالدار بوده 
پريشان! و بیست سال است که اينها را می گردانم، و هر چند نظر می کنم نمی شناسم و فرق نمی 

 توانم داد.

 پس ذو القرنین رفت و او را گذاشت و گفت: مطلب تو تنبیه من بود نه ديگری.

، و به حق پس در بلاد سیر کرد تا رسید به آن امّت دانا از قوم موسی که هدايت به حق می کردند
عدالت می نمودند، چون ايشان را ديد گفت: ای گروه! خبر خود را به من بگوئید که من تمام زمین 
را گرديدم و مشرق و مغرب و دريا و صحرا و کوه و دشت و روشنائی و تاريکی را و مثل شما نديدم! 

 بگوئید که چرا قبر مردگان شما بر در خانه های شما است؟



 مرگ را فراموش نکنیم و ياد آن از دلهای ما به در نرود. گفتند: برای آنکه

 گفت: چرا خانه های شما در ندارد؟

 گفتند: برای آنکه در میان ما دزد و خائن نمی باشد و هر که در میان ماست امین است.

 گفت: چرا در میان شما امراء نمی باشند؟

 گفتند: زيرا که بر يکديگر ظلم نمی کنیم.
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 گفت: چرا در میان شما حکّام و قاضی نمی باشند؟

 گفتند: زيرا که ما با يکديگر مخاصمه و منازعه نمی کنیم.

 گفت: چرا در میان شما پادشاهان نمی باشند؟

 گفتند: برای آنکه طلب زيادتی نمی کنیم.

 گفت: چرا تفاوت در احوال و اموال شما نیست؟

کنیم، و زيادتی اموال خود را بر يکديگر قسمت می کنیم،  گفتند: برای آنکه با يکديگر مواسات می
 و رحم بر يکديگر می کنیم.

 گفت: چرا نزاع و اختلاف در میان شما نیست؟

 گفتند: برای آنکه دلهای ما با يکديگر الفت دارد، و فساد در میان ما نیست.

 گفت: چرا يکديگر را نمی کشید و اسیر نمی کنید؟



های خود غالب شده ايم به عزم درست، و نفسهای خود را به اصلاح آورده ايم گفتند: زيرا که بر طبع
 به حلم و بردباری.

 گفت: چرا سخن شما يکی است، و طريقۀ شما مستقیم و درست است؟

 گفتند: به سبب آنکه دروغ نمی گويیم، و مکر با يکديگر نمی کنیم.

 گفت: چرا در میان شما پريشان و فقیر نیست؟

 ی آنکه مال خود را بالسويّه در میان خود قسمت می کنیم.گفتند: برا

 گفت: چرا در میان شما مردم درشت و تندخو نیست؟

 گفتند: برای آنکه شکستگی و فروتنی را شعار خود کرده ايم.

 گفت: چرا عمر شما از همۀ عمرها درازتر است؟

 و ستم نمی کنیم. گفتند: برای آنکه حقّ مردم را می دهیم، و به عدالت حکم می کنیم،

 فرمود: چرا قحط در میان شما نمی باشد؟

 گفتند: برای آنکه يك لحظه از استغفار غافل نمی شويم.

فرمود: چرا اندوهناك نمی شويد؟ گفتند: برای آنکه نفس خود را به بلا راضی کرده ايم، و خود را 
 پیش از بلا تعزيه و
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 تسلّی داده ايم.



 لاها به شما و اموال شما نمی رسد؟فرمود: چرا آفتها و ب

گفتند: برای آنکه توکل بر غیر خدا نمی کنیم، و باران را از ستاره ها نمی دانیم، و همه چیز را از 
 پروردگار خود می دانیم.

 گفت: بگوئید که پدران خود را نیز چنین يافته ايد؟

ی کردند، و با فقیران مواسات و گفتند: پدران خود را نیز چنین يافتیم که مسکینان خود را رحم م
برابری می کردند، و کسی اگر بر ايشان ستم می کرد عفو می کردند، و اگر کسی با ايشان بدی می 
کرد به او نیکی می کردند، و برای گناهکاران خود استغفار می کردند، و با خويشان خود نیکی می 

و دروغ نمی گفتند، پس به اين سبب خدا کردند، و در امانت خیانت نمی کردند، و راست می گفتند 
 کار ايشان را به اصلاح آورد.

 .(1)پس ذو القرنین نزد ايشان ماند تا به رحمت الهی واصل شد، و عمر او پانصد سال بود 

 و علی بن ابراهیم رحمه اللّه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

حق تعالی ذو القرنین را مبعوث گردانید بسوی قومش، پس ضربتی بر جانب راست سرش زدند و 
انب خدا او را میراند پانصد سال، پس او را زنده کرد و باز بر ايشان مبعوث گردانید، پس ضربتی بر ج

چپ سر او زدند که شهید شد، و باز حق تعالی بعد از پانصد سال او را زنده کرد و بسوی ايشان 
مبعوث گردانید، و پادشاهی تمام روی زمین را از مشرق تا مغرب به او عطا فرمود، و چون به يأجوج 

که مانع شد (2)و مأجوج رسید سدّی در میان ايشان و مردم کشید از مس و آهن و زفت و قطران 
 ايشان را از بیرون آمدن.

فرزند نر از صلب او بهم پس حضرت فرمود که: هیچ يك از يأجوج و مأجوج نمی میرد تا آنکه هزار 
 رسد، و ايشان بیشترين مخلوقاتند که خدا خلق کرده است بعد از ملائکه.
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 امثال آن می چکد. )فرهنگ عمید( .

تا رسید به آنجا که آفتاب طلوع -فرمود که: يعنی از پی دلیلی رفت-پس ذو القرنین از پی سببی رفت
می کند، پس جمعی را ديد که عريان بودند و طريقۀ جامه بعمل آوردن را نمی دانستند، پس از پی 

اس کردند که سدّی برای دفع ضرر يأجوج و مأجوج دلیل رفت تا به میان دو سد رسید، و از او التم
بسازد، پس امر کرد که پاره های آهن آوردند و در میان آن دو کوه بر روی يکديگر گذاشتند تا مساوی 
آن دو کوه شد، پس امر کرد که آتش در زير آهنها دمیدند تا آنکه به مثابۀ آتش سرخ شد، پس قطر که 

ند تا سدّی شد، پس ذو القرنین گفت که: اين رحمتی است از صفر باشد گداختند و بر آن ريخت
پروردگار من، پس چون بیايد وعدۀ پروردگار من، آن را با زمین برابر گرداند، و وعدۀ پروردگار من 

 حقّ است.

فرمود که: چون نزديك روز قیامت شود در آخر الزمان، آن سد خراب شود، و يأجوج و مأجوج به 
 مردم را بخورند.دنیا بیرون آيند و 

پس ذو القرنین رفت بسوی ناحیۀ مغرب، و به هر شهری که می رسید می خروشید مانند شیر 
غضبناك، پس برانگیخته می شد در آن شهر تاريکیها رعد و برق و صاعقه ها که هلاك می کرد هر 

ب همگی که مخالفت و دشمنی به او می کرد، پس هنوز به مغرب نرسیده بود که اهل مشرق و مغر
اطاعت او کردند، پس به او گفتند که: خدا را در زمین چشمه ای هست که او را عین الحیاة می 
گويند، و هیچ صاحب روحی از آن نمی خورد مگر آنکه زنده می ماند تا دمیدن صور، پس حضرت 

و به هر  خضر علیه السّلام را که بهترين اصحاب او بود نزد خود طلبید با سیصد و پنجاه و نه نفر،



يك ماهی خشك داد و گفت: برويد به فلان موضع که در آنجا سیصد و شصت چشمه است، و هر 
 يك ماهی خود را در چشمه ای بشوئید غیر چشمۀ ديگران.

پس رفتند به آن موضع و هر يك بر سر چشمه ای رفتند، و چون خضر علیه السّلام ماهی خود را در 
 روان شد!آب فروبرد ماهی زنده شد و در آب 

 خضر علیه السّلام تعجب کرد و خود از پی ماهی به آب فرورفت و از آب خورد، و چون
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 .(1)برگشتند، ذو القرنین به خضر گفت که: خوردن آن آب برای تو مقدّر شده بوده است 

و ابن بابويه رضی اللّه عنه از عبد اللّه بن سلیمان روايت کرده است که گفت: من در بعضی از 
کتابهای آسمانی خوانده ام که: ذو القرنین مردی بود از اهل اسکندريه، و مادرش پیرزالی بود از 

می گفتند، و او صاحب ادب نیکو و خلق « ساسکندرو»ايشان، و فرزندی بغیر او نداشت، و او را 
جمیل و عفت نفس بود، از طفولیت تا وقتی که مرد شد. و او در خواب ديد که نزديك شد به آفتاب، 

گرفت، چون خواب خود را برای قوم خود نقل کرد او را ذو -يعنی دو طرف آن را-و دو قرن آفتاب
تش عالی شد و آوازه اش بلند گرديد، و عزيز شد القرنین نام کردند، پس بعد از ديدن اين خواب هم

 در میان قوم خود.

پس اول چیزی که بر آن عزم کرد آن بود که گفت: مسلمان شدم و منقاد شدم برای خداوند عالمیان، 
پس قوم خود را به اسلام خواند، و همگی از مهابت او مسلمان شدند، و امر کرد ايشان را که مسجدی 

 ند، و ايشان به جان قبول کردند، و فرمود که:از برای او بنا کن

بايد طولش چهارصد ذراع و عرضش دويست ذراع و عرض ديوارش بیست و دو ذراع و ارتفاعش 
 صد ذراع بوده باشد.



گفتند: ای ذو القرنین! از کجا بهم می رسد چوبی که بر در و ديوار اين عمارت توان گذاشت که 
 بنّايان بر روی آن بايستند و اين عمارت را بسازند، يا آنکه آن مسجد را به آن سقف کنند؟

برابر  گفت: وقتی که فارغ شوند از بنای دو ديوار آن، آن قدر خاك در میان آن بريزند که با ديوارها
شود، و حواله کنید بر هر يك از مؤمنان قدری طلا و نقره موافق حال او، پس آن طلا و نقره را ريزه 
کنید و با اين خاك که در میان مسجد پر می کنید مخلوط سازيد، و چون مسجد را از خاك پر کنید 

د و بريزيد برای بر روی آن خاك برآئید و آنچه خواهید از مس و روی و غیر آن صفیحه ها بسازي
سقف، و سقف را به آسانی درست کنید، و چون فارغ شويد بطلبید فقرا و مساکین را برای بردن اين 

 خاك، که ايشان برای آن طلا و نقره که
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 آمده است.« سیصد و شصت»به جای « سیصد و سی»، و در آن 2/40. تفسیر قمی  -1

 ه آن خاك مخلوط است مسارعت و مبادرت خواهند نمود بسوی بیرون بردن آن.ب

پس بنا کردند مسجد را چنانچه او گفته بود، و سقف درست ايستاد، و فقرا و مساکین نیز مستغنی 
شدند، پس لشکر خود را قسمت کرد و هر قسمتی را ده هزار کس گردانیده و ايشان را پهن کرد در 

 بر سفر کردن و گرديدن در شهرها. شهرها، و عزم کرد

چون قومش بر ارادۀ او مطّلع گرديدند نزد او جمع شدند و گفتند: ای ذو القرنین! تو را به خدا سوگند 
می دهیم که ما را از خدمت خود محروم نگردانی، و به شهرهای ديگر مسافرت ننمائی که ما 

ای و در بلاد ما نشو و نما کرده ای و تربیت يافته سزاوارتريم به ديدن تو، و تو در میان ما متولد شده 
ای، و اينك مالها و جانهای ما نزد تو حاضر است، هر حکم که در آنها می خواهی بکن، و اينك 



مادر تو عورتی است پیر، و حقّش بر تو از همه کس بزرگتر است، تو را سزاوار نیست که او را نافرمانی 
 کنی و مخالفت نمائی.

که: و اللّه گفته گفتۀ شماست، و رأی رأی شماست، و لیکن من به منزلۀ کسی شده ام جواب گفت 
که دل و چشم و گوش او را گرفته باشند و از پیش رو او را کشند و از پی سر او را رانند، و نداند که او 

و همه را به چه مطلب و به کجا می برند، و لیکن بیائید ای گروه قوم من و داخل اين مسجد شويد، 
 مسلمان شويد و مخالفت من منمائید که هلاك می شويد.

پس دهقان و رئیس اسکندريه را طلبید و گفت: مسجد مرا آبادان بدار، و مادر مرا صبر فرما در 
 مفارقت من.

پس ذو القرنین روانه شد، و مادرش در مفارقت او بسیار جزع می کرد، از گريه خود را بازنمی داشت. 
دهقان حیله ای انديشه کرد برای تسلّی او و عید عظیمی ترتیب داد، و منادی خود را فرمود که در 

 میان مردم ندا کند که: دهقان، شما را اعلام کرده است که در فلان روز حاضر شويد.

چون آن روز درآمد، منادی او ندا کرد که: زود بیائید، امّا بايد کسی که در دنیا مصیبتی يا بلائی به او 
 رسیده باشد در اين عید حاضر نشود، بايد کسی حاضر شود که عاری از بلاها و مصیبتها باشد.

 بتهاپس جمیع مردم ايستادند و گفتند: در میان ما کسی نیست که عاری از بلاها و مصی
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 باشد، و هیچ يك از ما نیست مگر آنکه به بلائی يا به مردن خويشی و ياری مبتلا شده است.

چون مادر ذو القرنین اين قصه را شنید خوش آمد او را امّا غرض دهقان را ندانست که چیست، پس 
مر می کند شما را دهقان بعد از چند روز منادی فرستاد که ندا کردند که: ای گروه مردمان! دهقان ا

که در فلان روز حاضر شويد، و حاضر نشود مگر کسی که بلائی و مصیبتی به او رسیده باشد، و 



دلش به درد آمده باشد، و حاضر نشود کسی که از بلا عاری باشد که خیری نیست در کسی که بلا 
 به او نرسیده باشد.

آخر پشیمان شد و شرمنده شد و تدارك امر چون اين ندا کرد، مردم گفتند: اين مرد اول بخل کرد و 
 خود کرد و عیب خود را پوشانید. چون جمع شدند خطبه ای برای ايشان خواند و گفت:

شما را جمع نکرده بودم برای آنچه شما را بسوی آن خوانده بودم از خوردن و آشامیدن، و لیکن شما 
رنین علیه السّلام و آن دردی که بر دل را جمع کرده ام که با شما سخن بگويم در باب حضرت ذو الق

ما رسیده است از مفارقت او و محرومی خدمت او، پس ياد کنید حضرت آدم علیه السّلام را که حق 
تعالی به دست قدرت خود او را آفريد، و از روح خود در او دمید، و ملائکه را به سجدۀ او مأمور 

گرامی داشت به کرامتی که احدی از خلق را چنان ساخت، و او را در بهشت خود جای داد، و او را 
گرامی نداشته بود، پس او را مبتلا کرد به بزرگترين بلاها که در دنیا تواند بود که بیرون کردن از بهشت 
بود، و آن مصیبتی بود که هیچ چیز جبران نمی کرد. پس بعد از او مبتلا کرد حضرت ابراهیم علیه 

و پسرش را به ذبح کردن، و حضرت يعقوب را به اندوه و گريه، و حضرت  السّلام را به آتش انداختن،
يوسف را به بندگی، و حضرت ايوب را به بیماری، و حضرت يحیی را به ذبح کردن، و حضرت زکريا 
را به کشتن، و حضرت عیسی را به اسیر کردن، و مبتلا کرد خلق بسیار را که عدد ايشان را غیر از حق 

 اند.تعالی کسی نمی د

پس گفت: بیائید برويم و تسلّی دهیم مادر اسکندروس را، و ببینیم که صبر او چگونه است، که او 
 مصیبتش در باب فرزندش از همه عظیم تر است.
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پس چون به نزد او رفتند گفتند: آيا امروز در آن مجمع حاضر بودی و شنیدی آن سخنان را که در آن 
 مجلس گذشت؟



مور شما مطّلع شدم، و همۀ سخنان شما را شنیدم، و در میان شما کسی نبود که گفت: بر جمیع ا
مصیبت او به مفارقت اسکندروس زياده از من باشد، و اکنون حق تعالی مرا صبر داد و راضی گردانید 
و دل مرا محکم گردانید، و امیدوارم که اجر من به قدر مصیبت من باشد، و از برای شما امید اجر 

ه قدر مصیبت شما و الم شما بر نديدن برادر خود، و به قدر آنچه نیّت کرديد و سعی کرديد در دارم ب
 تسلّی دادن مادر او، و امیدوارم که حق تعالی بیامرزد مرا و شما را، و رحم کند مرا و شما را.

 پس چون آن گروه صبر جمیل آن عاقلۀ جلیله را مشاهده کردند شادان برگشتند.

رنین، پس رو به جانب مغرب سیر می کرد تا آنکه بسیار رفت، و لشکر او در آن وقت فقرا امّا ذو الق
و مساکین بودند، تا آنکه حق تعالی وحی کرد بسوی او که: تو حجت منی بر جمیع خلايق از مشرق 

 تا مغرب عالم، و اين است تأويل خواب تو.

ف می نمائی که قدر آن را بغیر تو کسی حضرت ذو القرنین گفت: خداوندا! مرا به امر عظیمی تکلی
نمی داند، پس من به اين گروه بسیار به کدام لشکر برابری کنم؟ و به کدام تهیه بر ايشان غالب شوم؟ 
و به چه حیله ايشان را رام کنم؟ و به کدام صبر شدتهای ايشان را متحمل شوم؟ و به کدام زبان با 

ونه بفهمم؟ و به کدام گوش سخن ايشان را فراگیرم؟ و ايشان سخن بگويم؟ و لغتهای ايشان را چگ
به کدام ديده ايشان را مشاهده کنم؟ و به کدام حجت با ايشان مخاصمه نمايم؟ و به کدام دل مطالب 
ايشان را درك کنم؟ و به کدام حکمت تدبیر امور ايشان بکنم؟ و به کدام حلم صبر بر درشتیهای 

داد ايشان برسم؟ و به کدام معرفت حکم میان ايشان بکنم؟ و به ايشان بکنم؟ و به کدام عدالت به 
کدام علم امور ايشان را محکم گردانم؟ و به کدام عقل احصای ايشان بکنم؟ و به کدام لشکر با 
ايشان جنگ کنم؟ بدرستی که نزد من هیچ يك از اينها نیست، پس مرا قوّت ده بر ايشان، بدرستی 

کلیف نمی کنی کسی را مگر به قدر استطاعت او، و بار نمی کنی مگر که توئی پروردگار مهربان، ت
 به قدر طاقت او.
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پس حق تعالی وحی کرد به او که: بزودی تو را خواهم داد طاقت و توانائی آنچه تو را به آن تکلیف 
مه چیز را کرده ام، و سینۀ تو را می گشايم که همه چیز را بشنوی، و فهم تو را گنجايش می دهم که ه

بفهمی، و زبان تو را به همه چیز گويا می گردانم، و احصای امور برای تو می کنم که هیچ چیز از تو 
فوت نشود، و حفظ می کنم کارهای تو را برای تو که چیزی بر تو مخفی نماند، و پشت تو را قوی می 

راسان نگردی، و رأی تو را کنم که از هیچ چیز نترسی، و مهابتی در تو می پوشانم که از هیچ چیز ه
درست می کنم که خطا نکنی، و جسد تو را مسخّر تو می گردانم که همه چیز را احساس کنی، و 
تاريکی و روشنائی را مسخّر تو گردانیدم و آنها را دو لشکر از لشکرهای تو نمودم که روشنائی تو را 

 ا از عقب تو بسوی تو جمع کند.هدايت و راهنمائی کند، و تاريکی تو را حفظ کند و امّتها ر

پس ذو القرنین روانه شد با رسالت پروردگار خود، و خدا او را تقويت فرمود به آنچه وعده فرموده 
بود او را، پس رفت تا گذشت به موضعی که آفتاب در آنجا غروب می کند. و به هیچ امّتی از امّتها 

گر اجابت می کردند از ايشان قبول می کرد، نمی گذشت مگر آنکه ايشان را بسوی خدا می خواند، ا
و اگر قبول نمی کردند ظلمت را بر ايشان مسلط می کرد که تاريك می گردانید شهرها و ده ها و قلعه 
ها و خانه ها و منازل ايشان را، و داخل دهانها و بینی ها و شکمهای ايشان می شد، و پیوسته متحیّر 

ی کردند، و با تضرع و استغاثه به نزد او می آمدند، تا آنکه می نمودند تا استجابت دعوت الهی م
رسید به محلّ غروب آفتاب، و ديد در آنجا آن امّتی را که حق تعالی در قرآن ياد فرموده است، و 
نسبت به ايشان کرد آنچه نسبت به جماعت ديگر پیشتر کرده بود، تا آنکه از جانب مغرب فارغ شد، 

دد ايشان را بغیر از خدا احصا نمی تواند کرد، و قوّت و شوکتی بهم رسانید و جماعتی چند يافت که ع
که بغیر از تأيید الهی برای کسی حاصل نمی تواند شد، و لغتهای مختلف و خواهشهای گوناگون و 
دلهای پراکنده در میان لشکر او بهم رسید، پس در ظلمات با اصحاب خود هشت شبانه روز راه 

هی که به تمام زمین احاطه داشت، ناگاه ديد ملکی را به کوه چسبیده است و می رفت تا رسید به کو
سبحان ربّي من الآن الی منتهی الدّهر، سبحان ربّي من اوّل الدّنیا الی آخرها، سبحان ربّي »گويد: 

 من موضع کفّي الی عرش ربّي، سبحان ربّي من



 467ص: 

ه سجده افتاد و سر برنداشت تا خدا او را قوّت داد و ياری ، پس ذو القرنین ب« منتهی الظّلمة الی النّور
 کرد بر نظر کردن بسوی آن ملك.

پس آن ملك به او گفت: چگونه قوّت يافتی ای فرزند آدم بر اينکه به اين موضع برسی، و احدی از 
 فرزندان آدم به اينجا نرسیده است پیش از تو؟

اين موضع آن کسی که تو را قوّت داد بر گرفتن اين کوه که  ذو القرنین فرمود: مرا قوّت داد بر آمدن به
 به تمام زمین احاطه کرده است.

ملك گفت: راست گفتی، و اگر اين کوه نباشد زمین با اهلش بگردد و سرنگون شود، و بر روی زمین 
کوهی از اين بزرگتر نیست، و اين اول کوهی است که خدا بر روی زمین خلق کرده است، و سرش 

آسمان اول چسبیده و ريشه اش در زمین هفتم است، و احاطه دارد به جمیع زمین مانند حلقه، و  به
بر روی زمین هیچ شهری نیست مگر آنکه ريشه ای دارد بسوی اين کوه، و چون خدا خواهد زلزله 
در شهری بهم رسد وحی می کند بسوی من، پس من حرکت می دهم ريشه ای را که به آن شهر 

 شود و آن شهر را به حرکت می آورم. منتهی می

 پس چون ذو القرنین خواست برگردد، به آن ملك فرمود: مرا وصیتی بکن.

ملك گفت: غم روزی فردا را مخور، و عمل امروز را به فردا میفکن، و اندوه مخور بر چیزی که از تو 
 فوت شود، و بر تو باد به رفق و مدارا، و مباش جبار و ظالم و با تکبر.

پس ذو القرنین برگشت بسوی اصحاب خود و عنان عزيمت به جانب مشرق معطوف نمود، و هر 
امّتی که در میان او و مشرق بودند تفحّص می کرد و ايشان را هدايت می نمود به همان طريق که 

 امّتهای جانب مغرب را هدايت نمود و مطیع گردانید پیش از ايشان.



و چون از ما بین مشرق و مغرب فارغ شد، متوجه سدّی شد که خدا در قرآن ياد فرموده است، و در 
آنجا امّتی را ديد که هیچ لغت نمی فهمیدند، و میان ايشان و میان سد پر بود از امّتی که ايشان را 

ند بهم می يأجوج و مأجوج می گفتند، و شبیه بودند به بهائم، می خوردند و می آشامیدند و فرز
رسانیدند، و ذکور و اناث در میان ايشان بود، و رو و بدن و خلقتشان شبیه بود به انسان امّا از انسان 

 کوچکتر بودند و در جثۀ اطفال بودند، و نر و مادۀ
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ايشان از پنج شبر بیشتر نمی شدند، و همه در خلقت و صورت مساوی يکديگر بودند، و همه عريان 
و برهنه پا بودند، و کرکی داشتند مانند کرك شتر که ايشان را از سرما و گرما نگاهداری می کرد، و 

داشت،  هر يك دو گوش داشتند که يکی اندرون و بیرونش مو داشت و ديگری اندرون و بیرونش کرك
و به جای ناخن چنگال داشتند، و نیشها و دندانها داشتند مانند درندگان، و چون به خواب می رفتند 
يك گوش را فرش و ديگری را لحاف می کردند و سراپای ايشان را فرا می گرفت، و خوراك ايشان 

ردند در رفاهیت و ماهی دريا بود، و هر سال ابر بر ايشان ماهی می باريد و به آن ماهی زندگی می ک
فراوانی، و چون وقت آن می شد منتظر باريدن ماهی می بودند چنانچه مردم منتظر باريدن باران می 
باشند، پس اگر می آمد از برای ايشان، فراوانی میان ايشان بهم می رسید و فربه می شدند و فرزندان 

یز ديگر غیر آن نمی خوردند، با می آوردند و بسیار می شدند و يك سال به آن معاش می کردند و چ
 آنکه به قدری بودند که عددشان را بغیر از خدا کسی احصا نمی کرد.

و اگر سالی ماهی بر ايشان نمی باريد به قحط می افتادند و گرسنه می شدند و نسل ايشان قطع می 
فتاد جماع می شد، و عادتشان آن بود که به روش چهارپايان در میان راهها و هر جا که اتفاق می ا

کردند، و سالی که ماهی بر ايشان نمی آمد و گرسنه می شدند رو به شهرها می آوردند و به هر جا 
وارد می شدند افساد می کردند، و هیچ چیز را نمی گذاشتند، و فساد آنها از تگرگ و ملخ و جمیع 

ود می گريختند و آن زمین آفتها بیشتر بود، و رو به هر زمین که می کردند اهل آن زمین از منازل خ
را خالی می گذاشتند، زيرا کسی با ايشان برابری نمی توانست کرد، و به هر موضع که وارد می شدند 



چنان فرامی گرفتند آن موضع را که قدر جای پا و محل نشستنی از برای کسی خالی نمی ماند، و 
نظر بسوی ايشان بکند يا نزديك احدی از خلق خدا عدد ايشان را نمی دانست، و کسی نمی توانست 

ايشان برود از بسیاری نجاست و خباثت و کثافت و بدی منظرشان، و به اين سبب بر مردم غالب 
 می شدند.

و ايشان را صدائی و فغانی بود، وقتی که رو به زمینی می کردند صدای ايشان از صد فرسخ راه شنیده 
 ا باران عظیمی، و ايشانمی شد از بسیاری ايشان مانند صدای باد تندی ي
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را همهمه ای بود در شهری که وارد می شدند مانند صدای مگس عسل امّا شديدتر و بلندتر از آن 
بود به مرتبه ای که با صدای ايشان هیچ صدا را نمی توانست شنید، و چون به زمینی رو می کردند 

آن زمین را احاطه می کردند که جائی  جمیع وحوش و درندگان آن زمین می گريختند، زيرا که تمام
برای حیوان ديگر نمی ماند، و امر ايشان از همه عجیب تر بود، و هیچ يك از ايشان نبود مگر آنکه 
می دانست وقت مردن خود را، زيرا که هیچ يك از نر و مادۀ ايشان نمی مرد تا هزار فرزند از ايشان 

د می دانست که بايد بمیرد، ديگر از میان ايشان بیرون بهم می رسید، و چون هزار فرزند بهم می رسی
 می رفت و تن به مرگ می داد.

و ايشان در زمان ذو القرنین رو به شهرها آورده بودند و از زمینی به زمین ديگر می رفتند و خرابی می 
ه هر جانبی کردند، و از امّتی به امّت ديگر می پرداختند و ايشان را از ديار خود جلا می دادند، و ب

 که متوجه می شدند رو برنمی گردانیدند، و به جانب راست و چپ متوجه نمی شدند.

پس چون اين امّت که ذو القرنین به ايشان رسیده بود، صدای ايشان را شنیدند، همگی جمع شدند 
يم آنچه خدا و استغاثه کردند به ذو القرنین که در ناحیۀ ايشان بود و گفتند: ای ذو القرنین! ما شنیده ا

به تو عطا فرموده است از پادشاهی و ملك و سلطنت و آنچه بر تو پوشانیده است از صولت و مهابت 
و آنچه تو را به آن تقويت فرموده است از لشکرهای اهل زمین از نور و ظلمت، و ما همسايۀ يأجوج 



نیست، و راهی میان ما و و مأجوج شده ايم، و میان ما و ايشان فاصله ای بغیر از اين کوهها چیزی 
ايشان نیست مگر از میان اين دو کوه، اگر به جانب ما میل کنند ما را از خانه های خود جلا خواهند 
داد به سبب بسیاری ايشان، و ما را تاب قرار نخواهد بود، و ايشان خلق بی پايانند، و شباهتی به 

ف می خورند و حیوانات و وحوش را به روش آدمیان دارند امّا از قبیل چهارپايان و درندگانند، عل
سباع می درند، و مار و عقرب و ساير حشرات زمین و هر صاحب روحی را می خورند، و هیچ يك 
از مخلوقات خدا مثل ايشان زياده نمی شوند، و می دانیم که ايشان زمین را پر خواهند کرد، و اهلش 

ن خواهند کرد، و ما در هر ساعت خائفیم که اوايل را از آن زمین بیرون خواهند کرد، و فساد در زمی
 ايشان از میان اين دو کوه بر ما ظاهر شوند، و خدا از حیله و قوّت به تو
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عطا فرموده است آنچه به احدی از عالمیان نداده است، آيا ما برای تو خرجی قرار کنیم که در میان 
 ما و ايشان سدّی بسازی؟

چه خدا به من داده است بهتر است از خرجی که شما به من بدهید، پس شما ذو القرنین فرمود: آن
 مرا ياری کنید به قوّتی که در میان شما و ايشان سدّی بسازم، بیاوريد پاره های آهن را.

 گفتند: از کجا بیاوريم اين قدر آهن و مس که برای اين سد کافی باشد؟

 و مس.فرمود: من شما را دلالت می کنم بر معدن آهن 

 گفتند: به کدام قوّت ما قطع کنیم آهن و مس را؟

می گفتند، و از همه چیز « سامور»پس از برای ايشان معدن ديگر بیرون آورد از زير زمین که آن را 
سفیدتر بود، و هر قدری از آن را بر هر چیز که می گذاشتند آن را می گداخت، پس از آن آلتی چند 

و به همین آلت حضرت سلیمان علیه السّلام -در معدن کار می کردند برای ايشان ساخت که به آنها
پس -ستونهای بیت المقدس را، و سنگهائی که شیاطین از معدنها برای او می آوردند قطع می کرد



جمع کردند از آهن و مس برای ذو القرنین آنچه از برای سد کافی بود، پس گداختند آهنها را و قطعه 
ند تخته های سنگ، و به جای سنگ در سد آهن گذاشتند، و مس را گداختند و ها از آن ساختند مان

 آن را به جای گل در میان آهنها ريختند، و میان دو کوه يك فرسخ بود.

و فرمود که پی بی آن را فرو بردند تا به آب رسانیدند، و عرض سد را يك میل نمود، و پاره های آهن 
ا آب می کردند و در میان آهنها می ريختند که يك طبقه از مس را بر روی يکديگر گذاشتند، و مس ر

بود و يك طبقه از آهن، تا آنکه آن سد برابر آن دو کوه شد، پس آن سد به منزلۀ جامه خیره می نمود 
 از سرخی مس و سیاهی آهن.

ند و پس يأجوج و مأجوج هر سال يك مرتبه به نزد آن سد می آيند، زيرا که ايشان در بلاد می گرد
چون به سد می رسند مانع ايشان می شود و برمی گردند، و پیوسته بر اين حال هستند تا نزديك 
قیامت که علامات آن ظاهر شود، و از جملۀ علامات قیامت ظهور قائم آل محمد صلوات اللّه علیه 

 است، در آن وقت حق تعالی سد را برای ايشان می گشايد،
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تا وقتی که گشوده شود يأجوج و مأجوج، و ايشان از هر بلندی به سرعت »: چنانچه خدا فرموده است
 (2). (1)« روانه شوند

ه در روايت وهب گذشت در اين روايت ذکر کرده بود، برای تکرار ذکر مؤلف گويد: بعد از اين، آنچ
 نکرديم، و آنچه در اين دو روايت مخالفت با روايات سابقه داشته باشد محلّ اعتماد نیست.
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 باب دهم: در بیان قصه های حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیهما السّلام
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به سند صحیح از ابو حمزۀ ثمالی منقول است که گفت: روز جمعه نماز صبح را با حضرت امام 
زين العابدين علیه السّلام در مسجد مدينه ادا کردم، و چون از نماز و تعقیب فارغ شدند به خانه 

ت تشريف بردند، و من نیز در خدمت آن حضرت رفتم، پس طلبیدند کنیزك خود را که سکینه نام داش
 و فرمودند: هر سائلی که به در خانۀ ما بگذرد البته او را طعام بدهید که امروز روز جمعه است.

 من عرض کردم: چنین نیست که هر که سؤال کند مستحق باشد.

فرمود: ای ثابت! می ترسم که بعض از آنها که سؤال می کنند مستحق باشند و ما او را طعام ندهیم 
شود آنچه به يعقوب و آل يعقوب نازل شد، البته طعام بدهید، بدرستی که  و رد کنیم پس به ما نازل

يعقوب علیه السّلام هر روز گوسفندی می کشت و تصدّق می کرد بعضی از آن را و بعضی را خود 
و عیال خود تناول می نمودند، پس در شب جمعه در هنگامی که افطار می کردند سائل مؤمن روزه 

زد خدا منزلت عظیم داشت بر در خانۀ يعقوب علیه السّلام گذشت و ندا کرد: دار مسافر غريبی که ن
 طعام دهید سائل مسافر غريب گرسنه را از زيادتی طعام خود.

چند نوبت اين صدا کرد و ايشان می شنیدند و حقّ او را نشناختند و سخن او را باور نداشتند، چون 
و گريست و شکايت کرد گرسنگی « لّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ إِنّا لِ »ناامید شد و شب او را فراگرفت گفت: 

خود را به حق تعالی و گرسنه خوابید، و روز ديگر روزه داشت گرسنه و صبر کرد و حمد خدا بجا 
آورد، و يعقوب و آل يعقوب علیهم السّلام شب سیر خوابیدند، و چون صبح کردند زيادتی طعام 

 شب ايشان مانده بود.

 ق تعالی وحی فرمود بسوی يعقوب در صبح آن شب که: ای يعقوب! بتحقیق کهپس ح
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ذلیل کردی بندۀ مرا به مذلّتی که به سبب آن غضب مرا بسوی خود کشیدی، و مستوجب تأديب 
 گرديدی، و عقوبت و ابتلای من بر تو و فرزندان تو نازل می گردد.

بسوی من و گرامی ترين ايشان نزد من کسی است  ای يعقوب! بدرستی که محبوبترين پیغمبران من
که رحم کند مساکین و بیچارگان بندگان مرا، و ايشان را به خود نزديك کند و طعام دهد، و پناه و 

 امیدگاه ايشان باشد.

بندۀ مرا که سعی کننده است در عبادت من و قانع است به « ذمیال»ای يعقوب! آيا رحم نکردی 
در شب گذشته در هنگامی که به در خانۀ تو گذشت در وقت افطارش، و فرياد  اندکی از حلال دنیا،

کرد در در خانۀ شما که طعام دهید سائل غريب را و راهگذاری قانع را، و شما هیچ طعام به او 
نه گفت و گريست و حال خود را به من شکايت کرد و گرس« إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ »نداديد، و او 

خوابید و مرا حمد کرد و صبحش روزه داشت، و تو ای يعقوب و فرزندان تو سیر خوابیديد و صبح 
زيادتی طعام نزد شما مانده بود؛ مگر نمی دانی ای يعقوب که عقوبت و بلا به دوستان من زودتر می 

امتحان رسد از دشمنان من، و اين از لطف و احسان من است نسبت به دوستان خود، و استدراج و 
من است نسبت به دشمنان خود، بعزّت خود سوگند می خورم که به تو نازل کنم بلای خود را، و می 
گردانم تو را و فرزندان تو را نشانۀ تیرهای مصیبتهای خود، و تو را در معرض عقوبت و آزار خود 

 مصیبتهای من. درمی آورم، پس مهیّای بلای من بشويد و راضی باشید به قضای من، و صبر کنید در

 ابو حمزه عرض کرد: فدای تو شوم، در چه وقت يوسف علیه السّلام آن خواب را ديد؟

فرمود: در همان شب که يعقوب و آل يعقوب علیهم السّلام سیر خوابیدند و ذمیال گرسنه خوابید، و 
قل کرد و چون يوسف علیه السّلام خواب را ديد، صبح به پدر خود يعقوب علیه السّلام خواب را ن

 گفت: ای پدر! در خواب ديدم که يازده ستاره و آفتاب و ماه مرا سجده کردند.



چون يعقوب اين خواب را از او شنید با آنچه به او وحی شده بود که: مستعدّ بلا باش، به يوسف 
گفت: اين خواب خود را به برادران خود نقل مکن که می ترسم ايشان حیله و مکری در باب هلاك 

 تو بکنند، و يوسف به اين نصیحت عمل ننمود و خواب را به کردن
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 برادران خود نقل کرد.

حضرت فرمود: اول بلائی که نازل شد به يعقوب و آل يعقوب حسد برادران يوسف بود نسبت به او 
به سبب خوابی که از او شنیدند، پس رغبت يعقوب به يوسف زياده شد و ترسید که آن وحی که به 

سیده است که مستعدّ بلا باشد در باب يوسف باشد و بس، پس رغبتش نسبت به او زياده از او ر
فرزندان ديگر بود، چون برادران ديدند نسبت به او مهربانتر است، و او را بیشتر گرامی می دارد و بر 

ادرش ايشان اختیار می کند دشوار نمود بر ايشان، در میان خود مشورت کرده و گفتند: يوسف و بر
محبوبتر است بسوی پدر ما از ما و حال آنکه ما قوی و تنومنديم و به کار او می آئیم و آنها دو طفلند 
و به کار او نمی آيند، بدرستی که پدر ما در اين باب در گمراهی هويدائی است، بکشید يوسف را يا 

يعنی شفقت -ر شما برای شمابیندازيد او را در زمینی که دور از آبادانی باشد تا خالی گردد روی پد
و بوده باشید بعد از او گروه شايستگان، يعنی بعد از -او مخصوص شما باشد و رو به ديگری نیاورد

 اين عمل توبه کنید و صالح شويد.

پس در اين وقت به نزد پدر خود آمده و گفتند: ای پدر ما! چرا ما را امین نمی گردانی بر يوسف که 
-ی و حال آنکه ما از برای او ناصح و خیرخواهیم، بفرست او را فردا با ما که بچردهمراه ما او را بفرست

 بدرستی که ما او را حفظکننده ايم از آنکه مکروهی به او برسد.-يعنی میوه ها بخورد و بازی کند

 يعقوب علیه السّلام فرمود: بدرستی که مرا به اندوه می آورد اينکه او را از پیش من ببريد، و تاب
مفارقت او ندارم، و می ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید. پس يعقوب مضايقه می 
کرد که مبادا آن بلا از جانب حق تعالی در باب يوسف باشد چون از همه بیشتر دوست می داشت 



و، او را، پس غالب شد قدرت خدا و قضای او و حکم جاری او در باب يعقوب و يوسف و برادران ا
و نتوانست که بلا را از خود و يوسف دفع کند، پس يوسف را به ايشان داد با آنکه کراهت داشت و 

 منتظر بلا بود از جانب حق تعالی در باب يوسف.

 چون ايشان از خانه بیرون رفتند بی تاب گرديد و به سرعت در عقب ايشان دويد، و
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و دست در گردن او درآورد و گريست و باز به ايشان چون به ايشان رسید يوسف را از ايشان گرفت 
 داد و برگشت.

پس ايشان روانه شدند و به سرعت يوسف را بردند که مبادا بار ديگر يعقوب علیه السّلام بیايد و 
يوسف را از ايشان بگیرد و ديگر به ايشان ندهد. چون آن حضرت را بسیار دور بردند، در میان بیشه 

 فتند: او را می کشیم و در اين بیشه می اندازيم و شب گرگ او را می خورد.ای داخل کردند و گ

بزرگ ايشان گفت: مکشید يوسف را و لیکن بیندازيد او را در قعر چاه تا بربايند او را بعضی از مردم 
 قافله ها، اگر سخن مرا قبول می کنید و اگر می خواهید در اينکه او را از پدر جدا کنید.

را بر سر چاه بردند و در چاه انداختند و گمان داشتند که غرق خواهد شد در آن چاه، پس آن حضرت 
 چون به ته چاه رسید ندا کرد ايشان را که: ای فرزندان روبین! سلام مرا به پدرم برسانید.

چون صدای او را شنیدند به يکديگر گفتند: از اينجا حرکت مکنید تا بدانید که او مرده است، پس 
ا ماندند تا شام شد، و در هنگام خفتن برگشتند بسوی پدر خود گريه کنان و گفتند: ای پدر! در آنج

ما رفتیم که به گرو تیر بیندازيم، يا به گرو بدويم و يوسف را نزد متاع خود گذاشتیم، پس گرگ او را 
گريست و بخاطرش آمد آن و « إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ »خورد. چون سخن ايشان را شنید گفت: 

وحی که خدا نسبت به او فرموده بود که مستعدّ بلا باش، پس صبر کرد و تن به بلا داد و به ايشان 



فرمود: بلکه نفسهای شما امری را برای شما زينت داده است، و هرگز خدا گوشت يوسف را به خورد 
 تی را که او ديده بود.گرگ نمی دهد پیش از آنکه من مشاهده نمايم تأويل آن خواب راس

چون صبح شد برادران به يکديگر گفتند: بیائید برويم و ببینیم حال يوسف چون است، آيا مرده است 
يا زنده است؟ چون به سر چاه رسیدند جمعی را ديدند از راهگذران که بر سر چاه جمع شده بودند، 

اخت حضرت و ايشان پیشتر کسی را فرستاده بودند که برای ايشان آب بکشد، چون دلو را به چاه اند
 يوسف علیه السّلام به دلو چسبید، دلو را بالا کشید، پسری را
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ديد که به دلو چسبیده در نهايت حسن و جمال، پس به اصحاب خود گفت: بشارت باد شما را! اين 
 پسری است از چاه بیرون آمد.

وز به اين چاه افتاد و چون او را بیرون آوردند برادران يوسف رسیدند و گفتند: اين غلام ماست، دير
امروز آمده ايم که او را بیرون آوريم. و يوسف را از دست ايشان گرفتند و به کناری بردند و گفتند: 

 اگر اقرار به بندگی ما نکنی که تو را به مردم اين قافله بفروشیم تو را می کشیم.

 يوسف علیه السّلام فرمود: مرا مکشید و هر چه خواهید بکنید.

 پس او را به نزد مردم قافله بردند و گفتند: اين غلام را از ما می خريد؟

يعنی -شخصی از مردم قافله او را به بیست درهم خريد و برادران يوسف در يوسف از زاهدان بودند
و شخصی که او را خريده بود به مصر برد و -اعتنائی به شأن او نداشتند و او را به قیمت کم فروختند

گفت آن کسی که او را خريده بود از مصر »ه مصر فروخت، چنانچه حق تعالی می فرمايد: به پادشا
به زن خود که: گرامی دار يوسف را شايد نفع بخشد ما را در کارهای ما، يا آنکه او را به فرزندی خود 

 .(1)« برداريم



 : پرسیدم از آن حضرت: چند سال داشت يوسف در روزی که او را به چاه انداختند؟راوی گفت

 .-، و اين صحیح است(2)و بنا بر بعضی نسخه ها هفت سال -فرمود: نه سال داشت

 اه بود؟راوی پرسید: میان منزل يعقوب و میان مصر چقدر ر

 فرمود: دوازده روز.

و فرمود: يوسف در حسن و جمال نظیر نداشت، چون به بلوغ رسید زن پادشاه عاشق او شد و سعی 
 می کرد او را راضی کند که با او زنا کند.

 يوسف فرمود: معاذ اللّه! ما از خانواده ايم که ايشان زنا نمی کنند.
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آن زن روزی درها را بر روی خود و يوسف بست و گفت: مترس! و خود را بر روی او انداخت، 
يوسف خود را رها کرد و رو به درگاه گريخت و زلیخا از عقب او رسید و پیراهنش را از عقب سر 

 را رها کرد و با پیراهن دريده بیرون رفت.کشید تا آنکه گريبانش را دريد! پس يوسف خود 

در اين حال پادشاه در مقابل در به ايشان برخورد، چون ايشان را در اين حال ديد، زن از برای رفع 
تهمت از خود، گناه را به يوسف نسبت داد و گفت: چیست جزای کسی که اراده کند با اهل تو کار 

 ا عذابی دردناك به او رسانند؟ !بدی را مگر آنکه او را به زندان فرستند ي



پس قصد کرد پادشاه يوسف را عذاب کند، يوسف علیه السّلام فرمود: به حقّ خدای يعقوب سوگند 
می خورم که ارادۀ بدی نسبت به اهل تو نکردم بلکه او در من آويخته بود و مرا تکلیف به معصیت 

است کدامیك از ما ارادۀ ديگری کرده  می کرد و من از او گريختم، پس بپرس از اين طفل که حاضر
بوديم؟ ! و نزد آن زن طفلی از اهل او بود و به ديدن او آمده بود، پس حق تعالی آن طفل را گويا 
گردانید و گفت: ای پادشاه! نظر کن به پیراهن يوسف، اگر از پیش دريده شده است، يوسف قصد او 

 يوسف نموده است. کرده است، و اگر از عقب دريده شده است، او قصد

چون پادشاه اين سخن غريب را از آن طفل بر خلاف عادت شنید بسیار ترسید، و چون نظر به پیراهن 
کرد ديد از عقب دريده شده است، به زن خود گفت: اين از مکرهای شماست و مکرهای شما بزرگ 

 نشنود. است، پس به يوسف گفت: از اين درگذر و اين حرف را مخفی دار که کسی از تو

و يوسف علیه السّلام اين سخن را مخفی نداشت و پهن شد در شهر، حتی گفتند زنی چند از اهل 
 شهر که: زن عزيز مصر با جوان خود عشقبازی می کند و او را بسوی خود مايل می گرداند!

مود و چون اين خبر به زلیخا رسید، آن زنان را طلبید و مجلسی آراست و طعامی برای ايشان مهیّا ن
 هر يك را ترنجی و کاردی به دست داد، پس به يوسف گفت: بیرون بیا به مجلس ايشان.
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چون نظر ايشان بر جمال آن حضرت افتاد از حسن و جمال آن حضرت مدهوش شده و دستهای 
 خود را به عوض ترنج پاره پاره کردند و گفتند: اين بشر نیست مگر فرشته ای گرامی!

 زلیخا گفت به ايشان: اين است که شما مرا ملامت می کرديد در محبت او.

چون زنان از آن مجلس بیرون آمدند، هر يك از ايشان پنهان بسوی يوسف رسولی فرستادند و التماس 
می نمودند که به ديدن ايشان برود و آن حضرت ابا می فرمود، پس مناجات کرد که: پروردگارا! زندان 



خواهم از آنچه ايشان مرا به آن می خوانند، و اگر نگردانی از من مکر ايشان را، میل بسوی را بهتر می 
 ايشان خواهم کرد و از جملۀ بی خردان خواهم بود. پس خدا دور نمود از آن حضرت مکر ايشان را.

با آنکه از آن طفل شنیده -چون شايع شد امر يوسف و زلیخا و آن زنان در شهر مصر، پادشاه اراده کرد
که او را به زندان فرستد، لذا آن حضرت را به زندان -بود و دانسته بود که يوسف را تقصیری نیست

 .(1)فرستاد و در زندان گذشت آنچه خدا در قرآن ياد فرموده است 

علی بن ابراهیم از جابر انصاری روايت کرده است که: يازده ستاره ای که حضرت يوسف در خواب 
ديد اين ستاره ها بودند: طارق، حوبان، ذيال، ذو الکتفین، وثاب، قابس، عمودان، فیلق، مصبح، و 

 .(2) صوح و فروغ

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: تأويل خوابی که حضرت يوسف 
ه او را سجده کردند، آن بود که پادشاه مصر خواهد علیه السّلام ديده بود که يازده ستاره با آفتاب و ما

شد و پدر و مادر و برادرانش به نزد او خواهند رفت؛ پس آفتاب، مادر آن حضرت بود که راحیل نام 
داشت؛ و ماه، حضرت يعقوب علیه السّلام؛ و يازده ستاره، برادران او بودند. چون داخل شدند بر او 

آنکه يوسف را زنده ديدند، و اين سجده از برای خدا بود نه از برای همه سجده کردند خدا را به شکر 
 .(3)يوسف 
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و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: يوسف علیه السّلام يازده برادر داشت، و 
بنیامین از آنها با او از يك مادر بود، و يعقوب علیه السّلام را اسرائیل اللّه می گفتند، يعنی خالص از 

رگزيدۀ خدا، و او پسر اسحاق پیغمبر خدا بود، و او پسر حضرت ابراهیم خلیل خدا برای خدا، يا ب
بود، و چون يوسف آن خواب را ديد عمر او نه سال بود، چون خواب را به يعقوب علیه السّلام نقل 
کرد يعقوب علیه السّلام گفت: ای فرزند عزيز من! خواب خود را با برادران خود مگو، اگر بگوئی 

 و مکری خواهند کرد، بدرستی که شیطان برای انسان دشمنی است ظاهر کنندۀ دشمنی را.برای ت

 فرمود: يعنی حیله برای دفع تو خواهند کرد.

پس حضرت يعقوب علیه السّلام به يوسف علیه السّلام گفت: چنانچه اين خواب را ديدی، برخواهد 
يعنی تعبیر خوابها، و يا اعم از آن -ل احاديثگزيد تو را پروردگار تو، و تعلیم تو خواهد کرد از تأوي

و تمام خواهد کرد نعمت خود را بر تو به پیغمبری چنانچه تمام کرد نعمت -و از ساير علوم الهی
خود را بر دو پدر تو پیش از تو که آنها ابراهیم و اسحاق بودند، بدرستی که پروردگار تو دانا و حکیم 

 است.

و جمال بر همۀ اهل زمان خود زيادتی داشت، و يعقوب علیه السّلام  و يوسف علیه السّلام در حسن
او را بسیار دوست می داشت و بر ساير فرزندان او را اختیار می نمود، و به اين سبب حسد بر برادران 
او مستولی شد و با يکديگر گفتند چنانچه خدا ياد فرموده است که: يوسف و برادرش محبوبترند 

بدرستی که پدر ما در -فرمود که: يعنی جماعتی هستیم-ا و حال آنکه ما عصبه ايمبسوی پدر ما از م
اين باب در گمراهی هويداست. پس تدبیر کردند که يوسف را بکشند تا شفقت پدر مخصوص ايشان 

در میان ايشان گفت: جايز نیست کشتن او، بلکه او را از ديدۀ پدر خود پنهان می « لاوی»باشد، پس 
 ر او را نبیند و با ما مهربان گردد.کنیم که پد



پس آمدند به نزد پدر و گفتند: ای پدر ما! چرا ما را امین نمی گردانی بر يوسف و حال آنکه ما 
و بازی کند و بدرستی که ما -يعنی گوسفند بچراند-خیرخواه اوئیم، بفرست او را با ما فردا تا بچرد

 او را محافظت و نگاهبانی می کنیم.
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خدا بر زبان حضرت يعقوب جاری کرد که گفت: مرا به اندوه می آورد بردن شما او را، می ترسم  پس
 که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید.

فرمود: -گفتند: اگر گرگ او را بخورد و ما عصبه ايم و با او همراهیم هرآينه از زيانکاران خواهیم بود. 
 .-گويند ده نفر تا سیزده نفر را عصبه می

پس يوسف را بردند و اتفاق کردند که او را در ته چاه بیندازند، و ما وحی کرديم در چاه بسوی يوسف 
 که: تو خبر خواهی داد ايشان را به اين امر در وقتی که ندانند و نشناسند.

که: تو حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: يعنی جبرئیل بر او نازل شد در چاه و به او گفت 
را عزيز مصر جلالت خواهیم گردانید، و برادران تو را محتاج تو خواهیم کرد که بیايند بسوی تو، و 

 .(1)تو ايشان را خبر دهی به آنچه امروز نسبت به تو کردند، و ايشان تو را نشناسند که يوسفی 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در وقتی که اين وحی در چاه بر او نازل شد هفت 
 .(2)سال داشت 

پس علی بن ابراهیم گفت: چون حضرت يوسف را از پدر خود دور کردند و خواستند بکشند او را، 
به ايشان گفت که: مکشید يوسف را بلکه در اين چاه بیندازيد او را تا بعضی از رهگذران او را لاوی 

 بیابند و با خود ببرند، اگر سخن مرا قبول می کنید.

 پس او را بر سر چاه آوردند و گفتند: بکن پیراهن خود را.



 يوسف علیه السّلام گريست و گفت: ای برادران من! مرا برهنه مکنید.

يکی از ايشان کارد کشید و گفت: اگر پیراهن را نمی کنی تو را می کشم؛ پس پیراهن يوسف را پس 
 کندند و او را به چاه افکندند و برگشتند.

پس يوسف در چاه با خدای خود مناجات کرد و گفت: ای خداوند ابراهیم و اسحاق و يعقوب! رحم 
 هل مصر نزديك آنکن ضعف و بیچارگی و خردسالی مرا. پس قافله ای از ا
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چاه فرود آمدند و شخصی را فرستادند که برای ايشان آب از چاه بکشد، چون دلو را به چاه فرستاد 
يوسف علیه السّلام به دلو چسبید، چون دلو را بالا کشید طفلی ديد که ديدۀ روزگار مانند او در حسن 

افتم، می و جمال نديده است، پس دويد بسوی رفیقان خود و گفت: بشارت باد که چنین غلامی ي
 بريم و او را می فروشیم و قیمتش را سرمايۀ خود می گردانیم.

چون اين خبر به برادران يوسف علیه السّلام رسید به نزد مردم قافله آمدند و گفتند: اين غلام ماست! 
پس اهل -و پنهان به يوسف گفتند: اگر اقرار به بندگی ما نمی کنی ما تو را می کشیم-گريخته بود

 يوسف گفتند که: چه می گوئی؟ قافله به

 گفت: من بندۀ ايشانم.

 اهل قافله گفتند که: به ما می فروشید اين غلام را؟

 گفتند: بلی.



و به ايشان فروختند به شرط آنکه او را به مصر ببرند و در اين بلاد اظهار نکنند، و او را به قیمت کمی 
 .(1)روی بی اعتنائی به يوسف فروختند، به درهمی چند معدود که هجده درهم بود، از 

و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: قیمتی که يوسف را به آن 
 ، که به حساب اين زمان هزار و دويست و شصت دينار فلوس باشد.(2)فروختند بیست درهم بود 

نام داشت، و تا « مالك بن زعر»و از تفسیر ابو حمزۀ ثمالی نقل کرده اند که: آنکه يوسف را خريد 
یر و برکت در آن سفر در احوال خود يوسف را خريدند پیوسته او و اصحابش به برکت آن حضرت خ

مشاهده می کردند، تا هنگامی که از يوسف علیه السّلام مفارقت کردند و او را فروختند ديگر آن 
برکت از ايشان بر طرف شد، و پیوسته دل مالك بسوی يوسف علیه السّلام مايل بود، و آثار جلالت 

 علیه السّلام و بزرگی در جبین او مشاهده می نمود، روزی از يوسف
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 پرسید که: نسب خود را به من بگوی.

 گفت: منم يوسف پسر يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم علیهم السّلام.

از من فرزند بهم نمی رسد، می خواهم که از خدای  پس مالك او را در برگرفت و گريست و گفت:
 خود بطلبی که به من فرزندان کرامت فرمايد و همه پسر باشند.

چون حضرت يوسف علیه السّلام دعا کرد، خدا دوازده شکم فرزند به او داد، و در هر شکمی دو 
 .(1)پسر 



و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون برادران يوسف خواستند که به نزد يعقوب علیه السّلام 
برگردند، پیراهن يوسف را به خون بزغاله آلوده کردند که چون به نزد پدر آيند بگويند که گرگ او را 

 .(2)دريد 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: بزغاله ای را کشتند و پیراهن را به خون 
آن آلوده کردند، چون اين کار را کردند لاوی به ايشان گفت که: ای قوم! ما فرزندان يعقوبیم اسرائیل 

ی کنید که خدا اين خبر را از خدا فرزند اسحاق پیغمبر خدا و فرزند ابراهیم خلیل خدا، آيا گمان م
 پدر ما پنهان خواهد کرد؟

 گفتند: چه چاره ای کنیم؟

گفت: برمی خیزيم و غسل می کنیم و نماز جماعت می کنیم و تضرع می کنیم بسوی حق تعالی 
 که اين خبر را از پدر ما پنهان دارد، بدرستی که خدا بخشنده و کريم است.

ابراهیم و اسحاق و يعقوب چنان بود که تا يازده نفر جمع  در سنّت-پس برخاستند و غسل کردند
 و ايشان ده نفر بودند، گفتند:-نمی شدند نماز جماعت نمی توانستند کرد

 چه کنیم که امام نماز نداريم؟

 لاوی گفت: خدا را امام خود می گردانیم.

 در ايشانپس نماز کردند و گريستند و تضرع نمودند به درگاه خدا که اين خبر را از پ
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مخفی دارد، پس در وقت خفتن به نزد پدر خود آمدند گريان، و پیراهن خون آلود يوسف را آوردند 
و گفتند: ای پدر! ما رفتیم که گرو بدويم و يوسف را نزد متاع خود گذاشتیم، پس گرگ او را دريد، و 

 با خون دروغی.تو باور نمی کنی سخن ما را هر چند ما راستگويان باشیم. و پیراهن يوسف را آوردند 

يعقوب علیه السّلام فرمود: بلکه زينت داده است برای شما نفسهای شما امری را، پس من صبر 
 جمیل می کنم و از خدا ياری می جويم بر صبر کردن بر آنچه شما می گوئید از امر يوسف.

ست پس يعقوب فرمود: چه بسیار شديد بوده است غضب اين گرگ بر يوسف، و چه مهربان بوده ا
 به پیراهن او که يوسف را خورده است و پیراهنش را ندريده است! !

پس اهل آن قافله يوسف را بسوی مصر بردند و او را به عزيز مصر فروختند، عزيز مصر چون حسن 
و جمال او را ديد، و نور عظمت و جلال در جبین او مشاهده نمود، به زن خود زلیخا سفارش کرد 

دی خود شايد که او نفعی بخشد به ما، يا او را به فرزن-يعنی منزلت او را-که: گرامی دار جای او را
 بگیريم.

و عزيز فرزند نداشت، پس گرامی داشتند يوسف را و تربیت کردند، و چون به حد بلوغ رسید، زن 
عزيز عاشق او شد، و هیچ زنی نظر به يوسف نمی افکند مگر آنکه از عشق او بی تاب می شد، و 

یش مانند ماه شب هیچ مردی او را نمی ديد مگر آنکه از محبت او بی قرار می گرديد، و روی نوران
 چهارده بود.

و زلیخا سعی کرد که يوسف را بسوی خود مايل نمايد و با او همخوابه گردد، تا آنکه روزی درها به 
 روی او بست و گفت: زود بیا کام مرا روا کن.

يوسف فرمود: پناه به خدا می برم از آن عمل قبیح که مرا به آن می خوانی، بدرستی که عزيز مرا 
ده است و محلّ مرا نیکو گردانیده است، بدرستی که خدا رستگار نمی گرداند ستمکاران تربیت کر

 را.



پس در يوسف درآويخت، و در آن حال يوسف صورت يعقوب را در کنار خانه ديد که انگشت خود 
 را به دندان می گزد و می گويد: ای يوسف! تو را در آسمان از پیغمبران
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 .(1)که در زمین تو را از زناکاران بنويسند نوشته اند، مکن کاری 

و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون زلیخا قصد يوسف علیه 
يوسف به او فرمود:  السّلام کرد، بتی در آن خانه بود، برخاست و جامه ای بر روی آن بت انداخت،

 چه می کنی؟

 گفت: جامه بر روی اين بت می اندازم که ما را در اين حال نبیند، که من از او شرم می کنم.

فرمود: تو شرم می کنی از بتی که نه می شنود و نه می بیند، و من شرم نکنم از پروردگار خود که بر 
 هر آشکار و نهان مطّلع است؟ !

یخا از عقب او دويد، در اين حال عزيز در در خانه به ايشان رسید، زلیخا پس برجست و دويد و زل
به عزيز گفت: چیست جزای کسی که ارادۀ بدی نسبت به اهل تو کند مگر اينکه او را به زندان فرستی 

 يا او را به عذاب دردآورنده معذّب گردانی؟ !

 يوسف به عزيز گفت: او اين ارادۀ بد نسبت به من کرد.

آن خانه طفلی در گهواره بود، خدا يوسف را الهام کرد که به عزيز فرمود: از اين طفل که در و در 
 گهواره است بپرس تا او شهادت دهد که من خیانتی نکرده ام.

چون عزيز از طفل سؤال کرد، حق تعالی طفل را در گهواره برای يوسف به سخن آورد و گفت: اگر 
است پس زلیخا راست می گويد و يوسف از دروغگويان است،  پیراهن يوسف از پیش رو دريده شده

 و اگر پیراهن او از عقب دريده شده است پس زلیخا دروغ می گويد و يوسف از راستگويان است.



چون عزيز نظر به پیراهن يوسف کرد ديد از عقب دريده شده است، به زلیخا گفت: اين از مکر 
به يوسف گفت: از اين سخن درگذر و اين حرف را شماست بدرستی که مکر شما عظیم است، پس 

مخفی دار که کسی از تو نشنود، و به زلیخا گفت: استغفار کن برای گناه خود، بدرستی که تو از 
 خطاکاران بودی.
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ذکر می کردند و او را ملامت می کردند،  پس آن خبر در مصر شهرت يافت و زنان قصۀ زلیخا را
چون آن خبر به زلیخا رسید، سرکرده های آن زنان را طلبید و مجلسی برای ايشان آراست و به دست 
هر يك از ايشان ترنجی و کاردی داد و گفت: اين ترنج را پاره کنید، و در آن حال يوسف را داخل آن 

علیه السّلام افتاد دست را از ترنج نشناختند و دستهای مجلس کرد، چون زنان را نظر بر جمال يوسف 
خود را پاره پاره کردند، پس زلیخا به ايشان گفت که: مرا معذور داريد، اين است آنکه مرا ملامت 
می کرديد در محبت او، و من او را بسوی خود خوانده ام و او امتناع می نمايد، و اگر نکند آنچه من 

 هرآينه او را به زندان فرستم به خواری. او را به آن امر می کنم

پس اين روز به شب نرسید که هر يك از آن زنان بسوی يوسف علیه السّلام فرستادند و يوسف را 
 بسوی خود خواندند، پس حضرت يوسف دلتنگ شد و با خدا مناجات کرد که:

ی خوانند، و اگر تو مکر پروردگارا! زندان رفتن محبوبتر است بسوی من از آنچه زنان مرا بسوی آن م
ايشان را از من نگردانی، میل بسوی ايشان خواهم کرد و از بی خردان خواهم بود. پس حق تعالی 
دعای او را مستجاب گردانید و حیله ها و مکرهای آن زنان را از او دفع کرد، و زلیخا امر کرد که 

 يوسف را به زندان بردند، چنانچه حق تعالی فرموده است که:



يشان را به خاطر رسید بعد از آن آيتها که بر پاکی دامن يوسف مشاهده کردند، که او را به زندان ا»
 (2). (1)« فرستند تا مدتی

حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: آن آيتها، گواهی طفل در گهواره بود، و پیراهن دريدۀ 
 يوسف علیه السّلام از عقب، و دويدن يوسف و زلیخا از عقب او.

چون يوسف قبول قول زلیخا نکرد، حیله ها برانگیخت تا شوهرش يوسف علیه السّلام را به زندان 
زندان شدند دو جوان از غلامان پادشاه که يکی خبّاز او بود و ديگری ساقی  فرستاد، و با يوسف داخل

 .(3)او 
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ايت ديگر، پادشاه دو کس را به يوسف علیه السّلام موکّل گردانید که او را محافظت نمايند، و به رو
 چون داخل زندان شدند به يوسف گفتند که: تو چه صناعت داری؟

 گفت: من تعبیر خواب می دانم.

 پس يکی از ايشان گفت که: من در خواب ديدم انگور برای شراب می فشردم.

بیرون خواهی رفت و ساقی پادشاه خواهی شد، و منزلت تو نزد او بلند  يوسف گفت که: از زندان
 خواهد گرديد.



پس ديگری که خبّاز بود گفت: من در خواب ديدم که نانی چند در میان کاسه بود، بر سر گرفته بودم، 
 .-و او دروغ گفت، اين خواب را نديده بود-مرغان می آمدند از آن می خوردند

م به او گفت که: پادشاه تو را می کشد و بر دار می کشد، و مرغان از مغز سر پس يوسف علیه السّلا
 تو خواهند خورد.

 پس آن مرد انکار کرد و گفت: من خوابی نديده بودم.

 يوسف علیه السّلام گفت: آنچه به شما گفتم واقع خواهد شد.

شان را پرستاری می نمود، و و پیوسته يوسف علیه السّلام نیکی به اهل زندان می کرد، و بیماران اي
محتاجان را اعانت می کرد، و بر اهل زندان جا را گشايش می داد، پس پادشاه طلبید آن کسی که در 
خواب ديده بود که انگور برای شراب می فشرد که از زندان نجات دهد، حضرت يوسف علیه السّلام 

طان از خاطر او فراموش کرد که او را نزد به او گفت که: چون نزد پادشاه بروی مرا نزد او ياد کن؛ شی
 .(1)پادشاه ياد کند، و سالها بعد از آن يوسف در زندان ماند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: جبرئیل به نزد حضرت يوسف 
آمد و گفت: ای يوسف! خداوند عالمیان تو را سلام می رساند و می گويد که: کی تو را نیکوترين 

 خلق خود گردانید؟
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يوسف علیه السّلام فرياد برآورد و پهلوی روی خود را به زمین گذاشت و گفت: تو ای پروردگار  پس
 من.



 پس جبرئیل گفت: خدا می فرمايد: کی تو را بسوی پدرت محبوب گردانید از میان برادران تو؟

پس حضرت يوسف فغان برآورد و پهلوی روی خود را بر زمین گذاشت و گفت: تو ای پروردگار 
 .من

جبرئیل گفت که: می فرمايد: کی تو را از چاه بیرون آورد بعد از آنکه تو را در چاه انداخته بودند، و 
 يقین به هلاك خود کرده بودی؟

پس يوسف علیه السّلام فغان برآورد و پهلوی روی خود را بر زمین گذاشت و گفت: تو ای پروردگار 
 من.

ی برای تو قرار داده است، برای آنکه استغاثه بغیر او جبرئیل گفت: بدرستی که پروردگار تو عقوبت
 کردی، پس بمان در زندان چندين سال.

چون مدت منقضی شد و رخصت دادند او را که دعای فرج را بخواند، پهلوی روی خود را بر زمین 
اللّهمّ ان کانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك فانّي اتوجّه الیك بوجه آبائي »گذاشت و گفت: 

خداوندا! اگر بوده باشد گناهان من که »يعنی: « الحین ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يعقوبالصّ 
کهنه کرده باشند روی مرا نزد تو، پس بدرستی که من متوجه می شوم بسوی تو به روی پدران شايستۀ 

 ید.، پس خدا او را فرج داد و از زندان نجات بخش« خودم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب

 راوی گفت: فدای تو شوم! آيا ما هم اين دعا را بخوانیم؟

اللّهمّ ان کانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك فانّي اتوجّه »فرمود: مثل اين دعا را بخوانید و بگوئید: 
الیك بنبیّك نبيّ الرّحمة صلّی اللّه علیه و آله و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمّة علیهم 

 .(1)« السّلام
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 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: پادشاه خوابی ديد و به وزيران خود گفت که:

خواب ديدم هفت گاو فربه را که می خوردند آنها را هفت گاو لاغر، و هفت خوشۀ سبز ديدم من در 
که هفت خوشۀ خشك بر آنها پیچیدند و غالب شدند بر آنها، پس گفت: ای گروه! مرا فتوی دهید 

 در خوابی که ديده ام اگر تعبیر خواب می توانید کرد.

اين از خوابهای پريشان است، و ما تعبیر اين خوابهای ايشان ندانستند تعبیر آن خواب را و گفتند: 
پريشان را نمی دانیم. پس آن کسی که يوسف علیه السّلام تعبیر خواب او کرده بود، چون از زندان 
نجات يافت يوسف علیه السّلام از او التماس کرده بود که او را به ياد پادشاه بیاورد، در اين وقت نزد 

عد از آنکه هفت سال از وقت زندان بیرون آمدن او گذشته بود يوسف علیه پادشاه ايستاده بود، ب
السّلام به ياد او آمد، به پادشاه عرض کرد که: من شما را خبر می دهم، پس مرا بفرستید به زندان تا 

 از يوسف تعبیر اين خواب را معلوم کنم.

دار! فتوی ده ما را در هفت چون به نزد يوسف آمد گفت: ای يوسف! ای بسیار راستگو و راست کر
گاو فربه که بخورد آنها را هفت گاو لاغر، و هفت خوشۀ گندم سبز و هفت خوشۀ خشك، تعبیر اين 
خواب را بگو شايد که من برگردم بسوی پادشاه و اصحاب او و خبر دهم ايشان را، شايد که ايشان 

 بدانند فضیلت و بزرگواری تو را با تعبیر خواب.

یه السّلام فرمود: بايد زراعت کنید هفت سال پیاپی با نهايت اهتمام، پس آنچه حضرت يوسف عل
درو کنید در اين سالها در خوشۀ خود بگذاريد و خرد مکنید، تا کرم در آن نیفتد و ضايع نشود، مگر 
به قدری که در آن سالها بخوريد، پس بیايد بعد از اين هفت سال، هفت سال ديگر که قحط شديد 

باشد که خورده شود در اين سالهای قحط آنچه در آن هفت سال پیش ذخیره کرده باشید،  در آنها
 پس بیايد بعد از اين هفت سال، سالی که باران برای مردم بسیار ببارد و میوه و حاصل فراوان گردد.



پس آن شخص برگشت و بسوی پادشاه آمد و آنچه حضرت يوسف علیه السّلام فرموده بود عرض 
 دشاه گفت که: بیاوريد يوسف را به نزد من.کرد، پا

چون آن رسول بسوی حضرت يوسف علیه السّلام برگشت، يوسف گفت: برو به نزد پادشاه و بپرس 
 از او که: چون بود حال آن زنانی که زلیخا حاضر کرده بود و چون مرا ديدند

 491ص: 

کرهای ايشان داناست، يعنی بگو که آن زنان دستهای خود را بريدند؟ بدرستی که پروردگار من به م
را بطلبد و حال من و زلیخا را از ايشان معلوم کند، که ايشان مطّلعند بر آنکه من به اين سبب به زندان 

 آمدم که تکلیف زلیخا و ايشان را قبول نکردم.

ما در هنگامی پس عزيز فرستاد آن زنان را طلبید و از ايشان سؤال نمود که: چون بود قصه و کار ش
 که يوسف را بسوی خود تکلیف می کرديد؟

 گفتند: تنزيه می کنیم خدا را، و ندانستیم از يوسف هیچ امر بدی.

پس زلیخا گفت که: در اين وقت حق ظاهر گرديد، و من او را بسوی خود می خواندم، و او از جملۀ 
 راستگويان بود.

داند من در غیبت او به او خیانت نکرده پس حضرت يوسف گفت که: غرض من آن بود که عزيز ب
ام، بدرستی که خدا هدايت نمی کند مکر خیانت کنندگان را، و بری نمی دانم نفس خود را از بدی، 
بدرستی که نفس من بسیار امرکننده است به بدی مگر در وقتی که رحم کند پروردگار من، بدرستی 

 که پروردگار من آمرزنده و مهربان است.

گفت: بیاوريد يوسف را به نزد من تا او را از برای خود برگزينم. پس يوسف علیه السّلام به پس عزيز 
نزد او آمد، نظرش بر حضرت يوسف افتاد و با او سخن گفت، و انوار شد و نیکی و صلاح و عقل و 



و  دانائی از غرّۀ ناصیۀ او مشاهده کرد، گفت: بدرستی که تو امروز نزد ما صاحب منزلت و مقرّب
 امینی، هر حاجت که داری از من بطلب.

يوسف گفت: مرا امین گردان بر خزينه ها و انبارهای زمین مصر که جمیع حاصل زراعتهای آن در 
 تصرف من باشد، بدرستی که من حفظکننده و نگاهدارنده و دانايم که به چه مصرف صرف کنم.

ت، چنانچه حق تعالی فرموده پس عزيز مصر جمیع حاصلهای مصر را در تصرف آن حضرت گذاش
چنین تمکین و اقتدار داديم از برای يوسف در زمین مصر که هر جا خواهد قرار گیرد و به »است که: 

هر طرف حکمش جاری باشد، می رسانیم به رحمت خود هر که را خواهیم در دنیا و آخرت، و 
 ضايع نمی گردانیم مزد نیکوکاران را، و بتحقیق که مزد

 492ص: 

 .(1)« ت بهتر است از برای آنها که ايمان آورده اند و پرهیزکارندآخر

پس امر کرد يوسف علیه السّلام که انبارها را از سنگ و ساروج بنا کردند، و امر کرد که زراعتهای 
وت او داد و باقی را در خوشه گذاشت و خرد نکرد و در مصر را درو کردند و به هر کس به قدر ق

 انبارها ضبط کرد، و مدت هفت سال چنین می کرد.

چون سالهای خشکسالی و قحط درآمد آن خوشه ها را که ضبط کرده بود بیرون می آورد و به آنچه 
بسوی مصر می خواست می فروخت، و میانۀ او و پدرش هیجده روز راه بود، و مردم از اطراف عالم 

 می آمدند که از يوسف علیه السّلام طعام بگیرند.

بسیار بود، پس برادران يوسف (2)و يعقوب و فرزندانش بر باديه فرود آمده بودند که در آنجا مقل 
 قدری از آن مقل گرفتند و بسوی مصر بار بستند که آذوقه از مصر بیاورند.



و يوسف علیه السّلام خود متوجه فروختن می شد و به ديگری نمی گذاشت، چون برادران يوسف 
می خواستند به ايشان  علیه السّلام به نزد او آمدند ايشان را شناخت و ايشان او را نشناختند، و آنچه

 داد، و در کیل احسان نمود نسبت به ايشان، پس به ايشان گفت: کیستید شما؟

گفتند: ما فرزندان يعقوبیم، او پسر اسحاق است و او پسر ابراهیم خلیل خداست که نمرود او را به 
 آتش انداخت و نسوخت و خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید.

 فرمود: چون است حال پدر شما و چرا او نیامده است؟

 گفتند: مرد پیر ضعیفی است.

 فرمود: آيا شما را برادری ديگر هست؟

 گفتند: برادر ديگر داريم که از پدر ماست و از مادر ديگر است.

می کنم  فرمود: چون بسوی من برگرديد بار ديگر، آن برادر را با خود بیاوريد، آيا نمی بینید که من وفا
کیل را، و نیکو رعايت می کنم هر که را بسوی من می آيد، پس اگر آن برادر را با خود نیاوريد کیلی 

 نخواهد بود شما را نزد من، و شما را نزديك خود نخواهم طلبید.
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 .57و  56. سورۀ يوسف: -1
. مقل: صمغ درختی است که در سواحل بحر عمان و هندوستان می رويد، طعمش تلخ است.  -2

 ( .3/2293)فرهنگ عمید 

 گفتند: به هر حیله که هست پدرش را راضی خواهیم کرد و در اين باب تقصیر نخواهیم کرد.



م آورده بودند، بی يوسف علیه السّلام به ملازمان خود فرمود که: آن متاعی که ايشان برای قیمت طعا
خبر از ايشان در میان بارهای ايشان بگذاريد، شايد چون به اهل خود برگردند و بار خود را بگشايند 

 و ببینند که متاع ايشان را پس داده ايم بسوی ما باز برگردند.

چون برادران حضرت يوسف علیه السّلام بسوی پدر خود برگشتند گفتند: ای پدر! عزيز مصر گفته 
ت که اگر برادر خود را با خود نبريم طعام به ما کیل نکند، پس بفرست با ما برادر ما را تا طعام از اس

 او بگیريم، بدرستی که ما محافظت کننده ايم او را.

حضرت يعقوب گفت: آيا امین گردانم شما را بر او چنانچه امین گردانیدم شما را به برادر او پیشتر؟ 
 ه ای است، و او رحم کننده ترين رحم کنندگان است.! پس خدا نیکو حفظ کنند

پس متاعهای خود را گشودند، يافتند سرمايۀ خود را که برای خريدن طعام برده بودند که به ايشان 
 پس داده اند در میان بارهای ايشان گذاشته اند.

ك متاع ما را به ما گفتند: ای پدر! زياده از اين احسان نمی باشد که عزيز نسبت به ما کرده است، اين
پس داده است، و از ما قیمت قبول نکرده است، اگر برادر ما را همراه بفرستی آذوقه از برای اهل خود 
می آوريم و برادر خود را حفظ می کنیم، و به سبب بردن برادر خود يك شتر بار زياده می گیريم، و 

 .آنچه آورده ايم طعامی است اندك، وفا به آذوقۀ ما نمی کند

حضرت يعقوب علیه السّلام فرمود: هرگز او را با شما نفرستم تا بدهید به من عهدی از جانب حق 
تعالی، و سوگند به خدا بخوريد که البته او را برای من بیاوريد مگر آنکه امری روی دهد که اختیار 

 از دست شما به در رود. پس ايشان سوگند خوردند، يعقوب علیه السّلام فرمود:

بر آنچه ما گفتیم گواه و مطّلع است، پس چون ايشان خواستند که بیرون روند يعقوب علیه خدا 
السّلام به ايشان گفت: ای فرزندان من! همه از يك در داخل مشويد مبادا شما را چشم بزنند، و از 

 درهای متفرق داخل شويد، و من دفع نمی توانم کرد از شما آنچه خدا از برای
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 ر کرده است، حکم نیست مگر از برای او، بر او توکل کنندگان باشید.شما مقدّ 

و چون برادران داخل شدند نزد حضرت يوسف چنانچه پدر ايشان وصیت کرده بود، هیچ فايده 
نبخشید هر تدبیری که حضرت يعقوب علیه السّلام برای ايشان کرده بود که قضای خدا را از ايشان 

یه السّلام خوفی که در نفس او بود بر بنیامین فرزند خود اظهار نمود، دفع کند مگر آنکه يعقوب عل
بدرستی که او صاحب علم و دانا بود، و می دانست که تدابیر او مانع تقدير خدا نمی گردد و لیکن 

 اکثر مردم نمی دانند.

خورد و چون ايشان از نزد حضرت يعقوب علیه السّلام بیرون رفتند، بنیامین با ايشان چیزی نمی 
همنشینی نمی کرد و سخن نمی گفت، چون به خدمت حضرت يوسف علیه السّلام رسیدند و سلام 
کردند، چشم حضرت يوسف به برادرش بنیامین افتاد و به ديدن او شاد شد، چون ديد که دور از 

 ايشان نشسته است گفت: تو برادر ايشانی؟

 گفت: بلی.

 فرمود: چرا با ايشان ننشسته ای؟

ن گفت: از برای اينکه برادری داشتم که از پدر و مادر با من يکی بود، ايشان او را با خود بردند بنیامی
و او را برنگردانیدند، دعوی کردند که گرگ او را خورد، پس من به سوگند بر خود لازم گردانیدم که 

 در هیچ امری با ايشان مجتمع نشوم تا زنده باشم.

 زن خواسته ای؟ يوسف علیه السّلام پرسید: آيا

 گفت: بلی.

 فرمود که: فرزند از برای تو بهم رسیده است؟



 گفت: بلی.

 فرمود: چند فرزند بهم رسانیده ای؟

 گفت: سه پسر.

 فرمود: چه نام کرده ای ايشان را؟

 گفت: يکی را گرگ نام کرده ام، و يکی را پیراهن، و يکی را خون!

 فرمود: چگونه اين نامها را اختیار کرده ای؟
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گفت: از برای اينکه فراموش نکنم برادر خود را، هرگاه که يکی از ايشان را بخوانم برادر خود را بیاد 
 آورم.

پس حضرت يوسف علیه السّلام به برادران خود گفت که: بیرون رويد؛ و بنیامین را پیش خود نگاه 
ت: من برادر توام يوسف، پس غمگین داشت و ايشان بیرون رفتند، و بنیامین را به نزد خود طلبید و گف

 مباش به آنچه ايشان کردند و گفت که: می خواهم تو را نزد خود نگاهدارم.

بنیامین گفت: برادران نمی گذارند مرا، زيرا که پدرم عهد و پیمان خدا از ايشان گرفته است که مرا 
 بسوی او برگردانند.

یله برمی انگیزم، پس آنچه ببینی انکار مکن يوسف گفت که: من چاره ای در اين باب می کنم و ح
 و برادران را خبر مده.

چون حضرت يوسف علیه السّلام طعام را به ايشان داد و احسان فراوان نسبت به ايشان بعمل آورد، 
و آن صاعی بود از طلا -به بعضی از ملازمان خود فرمود: اين صاع را در میان بار بنیامین بگذاريد



پس آن را در میان بار بنیامین گذاشتند به نحوی که برادران بر آن مطّلع -کردند که به آن کیل می
 نشدند.

چون ايشان بار کردند، حضرت يوسف علیه السّلام فرستاد و ايشان را نگاهداشت، پس امر فرمود 
 منادی را که ندا کرد در میان ايشان که: ای گروه اهل قافله! شما دزدانید.

 ف علیه السّلام آمدند و پرسیدند که: چه چیز از شما ناپیدا شده است؟پس برادران حضرت يوس

ملازمان يوسف علیه السّلام گفتند که: صاع پادشاه پیدا نیست، و هر که آن را بیاورد يك شتر بار به 
 او می دهیم و ما ضامنیم که به او برسانیم.

نید که ما نیامده بوديم که افساد پس برادران به حضرت يوسف گفتند که: بخدا سوگند که شما می دا
 کنیم در زمین، و نبوديم ما دزدان.

حضرت يوسف علیه السّلام فرمود که: پس چیست جزای کسی که صاع به نزد او ظاهر شود و اگر 
 شما دروغگو باشید؟
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گفتند: جزای او آن است که او را به بندگی نگاه داری، چنین جزا می دهیم ستمکاران را. و در شريعت 
 حضرت يعقوب علیه السّلام چنین بود که هر که دزدی می کرد او را به بندگی می گرفتند.

یش پس، از برای دفع تهمت، حضرت يوسف علیه السّلام فرمود که اول بارهای برادران را بکاوند پ
از بار بنیامین، و چون به بار بنیامین رسیدند صاع در میان بار او ظاهر شد، پس بنیامین را گرفتند و 

 حبس کردند.

و از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: چگونه حضرت يوسف فرمود که ندا کنند اهل قافله 
 را که شما دزدانید و حال آنکه ايشان دزدی نکرده بودند؟



آنها دزدی نکرده بودند و حضرت يوسف علیه السّلام دروغ نگفت، زيرا که غرض حضرت فرمود که: 
 يوسف آن بود که: شما يوسف را از پدرش دزديديد.

پس برادران حضرت يوسف گفتند که: اگر بنیامین دزدی کرد، برادر او يوسف نیز پیشتر دزدی کرده 
 بود.

 يشان نگفت و در خاطر خود فرمود:پس حضرت يوسف علیه السّلام تغافل نمود، جواب ا

 بلکه شما بدکرداريد چنانچه يوسف را از پدر دزديديد، و خدا داناتر است به آنچه شما می گوئید.

پس برادران همگی جمع شدند و از بدن ايشان خون زرد می چکید و با حضرت مجادله می کردند 
چنین بود که هرگاه غضب بر ايشان  در نگاهداشتن برادرش، و عادت فرزندان يعقوب علیه السّلام

مستولی می شد موهای ايشان از جامه ها بیرون می آمد و از سر آن موها خون زرد می ريخت. پس 
گفتند به حضرت يوسف که: ای عزيز! بدرستی که او را پدری هست پیر و سالدار، پس بگیر يکی از 

 ن، پس رها کن او را.ما را به جای او، بدرستی که می بینیم تو را از نیکوکارا

يوسف علیه السّلام گفت: معاذ اللّه! پناه به خدا می برم از آنکه بگیرم کسی را جز آن که متاع خود را 
زيرا که اگر -و نگفت: مگر کسی که متاع ما را دزديده است، تا دروغ نگفته باشد-نزد او يافته ام

 ديگری را بگیريم از ستمکاران خواهیم بود.
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چون ناامید شدند از برادر خود، خواستند که بسوی پدر خود برگردند، برادر بزرگ ايشان يا سرکردۀ 
، و در (1)که به يك روايت لاوی بود، و به روايت ديگر يهودا، و بنا بر مشهور شمعون بود -ايشان

گفت به ايشان که: -(2)ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که يهودا بود  حديث معتبر
مگر نمی دانید که پدر شما از شما پیمان خدا گرفت در باب اين فرزند، و پیشتر تقصیر کرديد در 

بسوی پدر خود امّا من نمی آيم بسوی او، و از زمین مصر به در نمی باب يوسف، پس برگرديد شما 



روم تا رخصت دهد مرا پدر من يا خدا حکم کند از برای من که برادر خود را از ايشان بگیرم و او 
بهترين حکم کنندگان است. پس به ايشان گفت که: برگرديد بسوی پدر خود و بگوئید: ای پدر! 

کرد و ما گواهی نمی دهیم مگر به آنچه دانستیم، و ما حفظ کنندۀ غیب بدرستی که پسر تو دزدی 
نبوديم، و سؤال کن از اهل شهری که ما در آنجا بوديم و از اهل قافله که در میان ايشان بوديم، و 

 بدرستی که ما راستگويانیم.

مجلس حضرت پس برادران يوسف علیه السّلام بسوی پدر خود برگشتند و يهودا در مصر ماند و به 
يوسف علیه السّلام حاضر شد و در باب بنیامین سخن بسیار گفت تا آنکه آوازها بلند شد و يهودا به 
غضب آمد، و بر کتف يهودا موئی بود که چون به غضب می آمد آن مو بلند می شد و خون از آن می 

يوسف ديد  ريخت و ساکن نمی شد تا يکی از فرزندان يعقوب دست بر او بگذارد؛ چون حضرت
که خون از موی او جاری شد و در پیش يوسف علیه السّلام طفلی از فرزندان او بازی می کرد و در 
دستش رمّانه ای از طلا بود که با آن بازی می کرد، حضرت يوسف رمّانه را از او گرفت و به جانب 

خورد و غضب او ساکن يهودا گردانید، چون طفل از پی رمّانه رفت که آن را بگیرد دستش بر يهودا 
 گرديد، پس يهودا به شك افتاد و طفل رمّانه را گرفت و بسوی حضرت يوسف برگشت.

 باز سخن میان يهودا و يوسف علیه السّلام بلند شد تا آنکه يهودا به غضب آمد و موی کتفش
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برخاست و خون از آن جاری شد، و باز يوسف علیه السّلام رمّانه را انداخت و طفل از پی بی آن 
 رفت و دستش بر يهودا خورد و غضبش ساکن شد؛ تا سه مرتبه چنین کرد، پس يهودا گفت:



 مگر در اين خانه کسی از فرزندان يعقوب هست؟ !

عقوب علیه السّلام برگشتند و قصۀ بنیامین را نقل کردند چون برادران يوسف علیه السّلام به نزد ي
فرمود که: بلکه نفس شما برای شما امری را زينت داده است و از عمل شما او به حبس افتاده است 
و اگر نه عزيز چه می دانست که دزد را برای دزدی او به بندگی می بايد گرفت، پس صبر جمیل می 

 برای من بیاورد، بدرستی که او دانا و حکیم است.کنم شايد که حق تعالی همه را 

پس رو از ايشان گردانید و گفت: زهی تأسف بر يوسف. و سفید شده بود ديده های او و نابینا گرديده 
بود از اندوه و گريه کردن بر يوسف علیه السّلام و پر بود از خشم بر برادران، و به ايشان اظهار نمی 

 نمود.

رت صادق علیه السّلام پرسیدند که: به چه حد رسیده بود حزن يعقوب علیه منقول است که از حض
 السّلام بر يوسف علیه السّلام؟

فرمود: به اندوه هفتاد زن که فرزندان ايشان مرده باشند، و فرمود که: حضرت يعقوب علیه السّلام 
 « .وا اسفا علی يوسف»ين سبب گفت: را، پس به ا« إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ »نمی دانست گفتن 

پس برادران گفتند: بخدا سوگند که ترك نمی کنی ياد کردن يوسف را تا آنکه مشرف بر هلاك گردی 
 يا هلاك شوی.

حضرت يعقوب گفت که: شکايت نمی کنم اندوه عظیم و حزن خود را مگر بسوی خدا، می دانم از 
لطف و رحمت خدا آنچه شما نمی دانید، ای فرزندان من! برويد و تفحّص کنید از يوسف و برادرش 

 و ناامید نشويد از رحمت خدا، بدرستی که ناامید نمی شود از رحمت خدا مگر گروه کافران.

 ند حسن روايت کرده است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند که:و به س

 حضرت يعقوب در وقتی که به فرزندانش گفت: برويد و تفحّص يوسف و برادر بکنید، آيا
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می دانست که او زنده است، و حال آنکه بیست سال از او مفارقت کرده بود و چشمهايش از بسیاری 
 ابینا شده بود؟گريه بر او ن

فرمود که: بلی می دانست که او زنده است، زيرا که دعا کرد از پروردگارش در سحر که ملك موت 
را به نزد او فرستد، پس ملك موت بر او نازل شد با خوشترين بوی و نیکوترين صورتی، حضرت 

 يعقوب علیه السّلام گفت: کیستی؟

که مرا بسوی تو فرستد، چه حاجت به من داشتی  گفت: من ملك موتم که از حق تعالی سؤال کردی
 ای يعقوب؟

 فرمود: خبر ده مرا که ارواح را يك جا قبض می کنی از اعوان خود يا متفرق می گیری؟

 گفت: بلکه متفرق می گیرم.

پس حضرت يعقوب علیه السّلام گفت که: قسم می دهم تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و يعقوب 
 ه آيا روح يوسف به تو رسیده است؟که خبر دهی مرا ک

 گفت: نه.

پس در آن وقت دانست که او زنده است و با فرزندان خود گفت: ای فرزندان من! برويد و تجسّس و 
تفحّص کنید يوسف و برادرش را، و ناامید مشويد از رحمت خدا، بدرستی که ناامید نمی شود از 

 رحمت خدا مگر گروه کافران.

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که عزيز مصر به يعقوب علیه السّلام نوشت که: اينك پسر تو 
به قیمت کمی خريدم و او را بندۀ خود گردانیدم، و پسر ديگر تو بنیامین متاع خود -يعنی يوسف را-را

دشوارتر نبود از  را نزد او يافتم و او را به بندگی گرفتم. پس هیچ چیز بر حضرت يعقوب علیه السّلام



بسم اللّه الرّحمن »اين نامه، پس به رسول گفت: باش در جای خود تا جواب نويسم، و نوشت: 
الرّحیم، اين نامه ای است از يعقوب اسرائیل خدا پسر اسحاق ذبیح خدا پسر ابراهیم خلیل خدا، 

به بندگی گرفته ای، بدرستی امّا بعد، پس فهمیدم نامۀ تو را که ذکر کرده بودی که فرزند مرا خريده و 
که بلا موکّل است به فرزندان آدم، بدرستی که جدّم حضرت ابراهیم را نمرود که پادشاه روی زمین 
بود به آتش انداخت و نسوخت و حق تعالی بر او سرد و سلامت گردانید؛ و پدرم اسحاق، خدا جدّ 

 مرا امر کرد
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ت که او را ذبح کند خداوند فدا کرد او را به گوسفندی که او را به دست خود ذبح کند، پس خواس
بزرگ؛ و بدرستی که من فرزندی داشتم که هیچ کس در دنیا محبوبتر نبود بسوی من از او، و نور 
ديدۀ من بود، و میوۀ دل من بود، پس برادرانش او را بیرون بردند و برگشتند و گفتند که: گرگ او را 

من خم شد و از بسیاری گريۀ بر او ديده ام نابینا گرديده، و برادری خورد، پس از اين اندوه پشت 
داشت که از مادر او بود و من انس می گرفتم با او، و با برادرانش به نزد تو آمد که از برای ما طعام 
بیاورند، پس برگشتند و گفتند که: صاع پادشاه را دزديده و تو او را حبس کرده ای، و ما اهل بیتی 

که دزدی و گناهان کبیره لايق ما باشد، و من سؤال می کنم از تو، و تو را سوگند می دهم به  نیستیم
خدای ابراهیم و اسحاق و يعقوب که منّت گذاری بر من و تقرب جوئی بسوی خدا و او را به من 

 « .برگردانی

و در -گريست چون حضرت يوسف علیه السّلام نامه را خواند بر روی خود مالید و بوسید و بسیار 
روايت ديگر وارد شده است که: چون نامه را گشود از گريه ضبط خود نتوانست کرد، پس برخاست 
داخل خانه شد، نامه را خواند بسیار گريست، پس روی خود را شست و به مجلس آمد، باز گريه بر 

نظر کرد بسوی -(1)او غالب شد و به خانه برگشت و گريست، بازروی خود را شست و بیرون آمد 
 برادران خود و گفت: آيا می دانید که چه کرديد با يوسف و برادرش در وقتی که جاهل و نادان بوديد؟



 گفتند: مگر تو يوسفی؟

ت و انعام کرد بر ما، فرمود که: من يوسفم و اين برادر من است، بتحقیق که پروردگار منّت گذاش
بدرستی که هر که پرهیزکاری کند و صبر نمايد بر بلاها پس بدرستی که حق تعالی ضايع نمی گرداند 

 مزد نیکوکاران را.

برادران گفتند: بدرستی که خدا تو را اختیار کرده است بر ما در صورت و سیرت، و ما خطاکاران 
 بوديم در آنچه کرديم با تو.

 لام فرمود که: سرزنشی نیست بر شما امروز، می آمرزد خدا شما را و اويوسف علیه السّ 
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، ببريد اين پیراهن مرا پس بیندازيد بر روی پدرم تا بینا گردد و شما با پدرم (1)ارحم الراحمین است 
 و اهل خود از زنان و فرزندان خود همه بیائید بسوی من.

چون قافله از مصر روانه شد، حضرت يعقوب علیه السّلام فرمود: بدرستی که من بوی يوسف را می 
 شده است. شنوم اگر نگوئید که خرف شده است و عقلش بر طرف

 گفتند آنها که حاضر بودند: بخدا قسم که در گمراهی قديم خود هستی در انتظار يوسف.

چون بشیر آمد، پیراهن را بر روی يعقوب علیه السّلام انداخت، پس او بینا گرديد و فرمود: آيا نگفتم 
 به شما که من می دانم از رحمت خدا آنچه شما نمی دانید؟ !

 در ما! استغفار کن از برای ما گناهان ما را بدرستی که ما خطاکاران بوديم.برادران گفتند: ای پ



فرمود: بعد از اين استغفار خواهم کرد از برای شما از پروردگار خود، بدرستی که او آمرزنده و مهربان 
 .(2)است. اين است ترجمۀ آيات 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون رسول عزيز، نامه را از حضرت يعقوب علیه السّلام 
 گرفت و روانه شد، حضرت يعقوب علیه السّلام دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت:

، پس جبرئیل نازل « يا حسن الصّحبة يا کريم المعونة يا خیرا کلّه ائتني بروح منك و فرج من عندك»
شد و گفت: ای يعقوب! می خواهی تو را تعلیم کنم دعائی چند که چون بخوانی حق تعالی ديده ات 

 را به تو برگرداند و پسرهايت را به تو برساند؟

 گفت: بلی.

يا من لا يعلم احد کیف هو الّا هو، يا من سدّ الهواء بالسّماء و »جبرئیل علیه السّلام گفت: بگو 
، پس « ختار لنفسه احسن الاسماء، ائتني بروح منك و فرج من عندكکبس الارض علی الماء و ا

 هنوز صبح طالع نشده بود که پیراهن را آوردند و بر روی او افکندند،
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 .(1)به او برگردانید  حق تعالی ديدۀ او را روشن کرد و فرزندانش را

روايت کرده است که: چون عزيز امر کرد که حضرت يوسف علیه السّلام را به زندان بردند،  و باز
حق تعالی علم تعبیر خواب را به او الهام نمود، پس تعبیر خوابهای اهل زندان می کرد؛ چون آن دو 

گمان  جوان خوابهای خود را به او نقل کردند، و تعبیر خوابهای ايشان نمود و گفت به آن جوانی که



داشت او نجات خواهد يافت که: مرا ياد کن نزد پادشاه خود، در اين حال متوجه جناب مقدس الهی 
 نشد و پناه به درگاه او نبرد، پس حق تعالی وحی نمود به او که: کی نمود به تو آن خواب را که ديدی؟

 يوسف علیه السّلام گفت: تو ای پروردگار من.

 فرمود: کی تو را محبوب گردانید بسوی پدرت؟

 گفت: تو ای پروردگار من.

 فرمود: کی قافله را بسوی چاه فرستاد که تو را از آن چاه بیرون آورند؟

 گفت: تو ای پروردگار من.

 فرمود: کی تو را تعلیم نمود آن دعائی را که خواندی و به سبب آن از چاه نجات يافتی؟

 من.گفت: تو ای پروردگار 

 فرمود: کی زبان طفل را در گهواره گويا گردانید تا عذر تو را بیان نمود؟

 گفت: تو ای پروردگار من.

 فرمود: کی علم تعبیر خواب را به تو الهام نمود؟

 گفت: تو ای پروردگار من.

فرمود که: پس چگونه ياری بغیر من جستی و از من ياری نطلبیدی و آرزو کردی از بنده ای از بندگان 
من که تو را ياد کند نزد آفريده ای از آفريده های من که در قبضۀ قدرت من است و پناه بسوی من 

 نیاوردی؟ اکنون به سبب اين در زندان بمان چندين سال.
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، و همچنین است در تفسیر برهان « يا من سدّ السماء بالهواء»، و در آن 1/352. تفسیر قمی  -1
اين قسمت از دعا مطابق متن است و قسمتهای ديگر دعا  2/195؛ ولی در تفسیر عیاشی 2/268

 تفاوتهايی دارد.

ز تو به حقّی که پدرانم بر تو دارند پس حضرت يوسف علیه السّلام مناجات کرد که: سؤال می کنم ا
که مرا فرجی کرامت فرمائی، پس حق تعالی به او وحی نمود که: ای يوسف! کدام حقّ پدران تو بر 
من هست؟ ! اگر پدرت آدم را می گوئی، او را به دست قدرت خود آفريدم و از روح برگزيدۀ خود در 

امر کردم او را که نزديك يك درخت از درختان او دمیدم و او را در بهشت خود ساکن گردانیدم، و 
بهشت نرود، پس مرا نافرمانی کرد، چون توبه کرد توبۀ او را قبول نمودم؛ و اگر پدرت نوح را می 
گوئی، او را از میان خلق خود برگزيدم و او را پیغمبر گردانیدم، و چون قوم او او را نافرمانی کردند 

او را مستجاب کردم و قوم او را غرق کردم و او را و هر که به او دعا کرد برای هلاك ايشان، دعای 
ايمان آورده بود در کشتی نجات دادم؛ و اگر پدرت ابراهیم را می گوئی، او را خلیل خود گردانیدم، 
از آتش نجات بخشیدم و آتش نمرود را بر او سرد و سلامت ساختم؛ و اگر پدرت يعقوب را می 

بخشیدم، و چون يکی را از نظر او غايب گردانیدم آن قدر گريست که ديده  گوئی، دوازده پسر به او
اش نابینا شد، و بر سر راهها نشست و مرا بسوی خلق من شکايت نمود، پس چه حقّ پدران تو بر 

 من هست؟

« اسألك بمنّك العظیم و احسانك القديم»در آن حال جبرئیل علیه السّلام گفت: ای يوسف! بگو 
، چون اين را گفت، عزيز « می کنم از تو به حقّ نعمتهای بزرگ تو و احسانهای قديم تو سؤال»يعنی: 

 .(1)آن خواب را ديد و باعث فرج او گرديد 



حضرت يوسف  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: زندانبان به
 علیه السّلام گفت: تو را دوست می دارم.

حضرت يوسف فرمود که: هیچ بلا به من نرسید مگر از دوستی مردم! عمّه ام چون مرا دوست داشت، 
مرا به دزدی متهم ساخت! و چون پدرم مرا دوست داشت برادرانم از حسد، مرا به بلاها انداختند! و 

 ن افتادم!چون زلیخا مرا دوست داشت به زندا

 و فرمود که: حضرت يوسف علیه السّلام در زندان به حق تعالی شکايت نمود که: به چه گناه
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 مستحقّ زندان شدم؟

 پس خدا وحی نمود بسوی او که: تو خود اختیار نمودی زندان را در وقتی که گفتی:

ارا! زندان را دوست تر می دارم از آنچه مرا بسوی آن می خوانند زنان، چرا نگفتی که عافیت پروردگ
 .(1)محبوبتر است بسوی من از آنچه مرا بسوی آن می خوانند 

است که: چون برادران حضرت يوسف  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده
علیه السّلام او را به چاه انداختند، جبرئیل در چاه بر او نازل شد و گفت: ای پسر! کی تو را در اين 

 چاه انداخت؟

يوسف علیه السّلام گفت: برادران من برای قرب و منزلتی که نزد پدر خود داشتم حسد مرا بردند و 
 به اين سبب مرا در چاه انداختند.



 جبرئیل گفت: می خواهی از چاه بیرون روی؟

 يوسف علیه السّلام گفت: اختیار من با خدای ابراهیم و اسحاق و يعقوب است.

 اسحاق و يعقوب می فرمايد که اين دعا را بخوان: جبرئیل گفت: خدای ابراهیم و

اللّهمّ انّي اسألك بانّ لك الحمد کلّه لا اله الّا انت الحنّان المنّان بديع السّماوات و الارض ذو »
الجلال و الاکرام صلّ علی محمّد و آل محمّد و اجعل لي من امري فرجا و مخرجا و ارزقني من 

، پس چون يوسف علیه السّلام پروردگار خود را به اين دعا  «حیث احتسب و من حیث لا احتسب
خواند، خدا او را از چاه نجات بخشید و از مکر زلیخا خلاصی داد و پادشاهی مصر را به او عطا کرد 

 .(2)از جهتی که گمان نداشت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون ابراهیم علیه السّلام را در 
و آتش انداختند، جبرئیل علیه السّلام جامه ای از جامه های بهشت آورد و بر او پوشانید که گرما 

سرما در او اثر نکند؛ چون ابراهیم علیه السّلام را وقت مرگ رسید در بازوبندی گذاشت و بر اسحاق 
 علیه السّلام بست، و اسحاق بر يعقوب علیه السّلام بست، و چون يوسف علیه السّلام متولد شد،
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 آمده است. 128قصص الانبیاء راوندی 

يعقوب علیه السّلام آن را در گردن يوسف آويخت و در گردن او بود و در آن حوالی که بر او گذشت، 
در مصر، يعقوب علیه السّلام در  پس چون يوسف علیه السّلام پیراهن را از میان تعويذ بیرون آورد



فلسطین شام بوی آن را شنید و گفت: من بوی يوسف را می شنوم، و آن همان پیراهن بود که از بهشت 
 آورده بودند.

 راوی عرض کرد: فدای تو شوم! آن پیراهن به کی رسید؟

گذاشت همه  فرمود که: به اهلش رسید. پس فرمود که: هر پیغمبری که علمی يا غیر آن به میراث
منتهی شد به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و از او به اوصیای او رسید، و يعقوب علیه 
السّلام در فلسطین بود و چون قافله از مصر روانه شدند يعقوب علیه السّلام بوی پیراهن را شنید، و 

 .(1)رسیده است و نزد ما است بو از آن پیراهن بود که از بهشت آورده بودند، و آن میراث به ما 

و به سند موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: حکم در میان فرزندان يعقوب 
بندگی بگیرند، يوسف علیه السّلام در  علیه السّلام چنان بود که اگر کسی چیزی را بدزدد او را به

وقتی که طفل بود در نزد عمۀ خود می بود، و عمۀ او، او را بسیار دوست می داشت، و اسحاق علیه 
السّلام کمربندی داشت که آن را به يعقوب علیه السّلام پوشانیده بود، آن کمربند نزد خواهرش بود؛ 

را از خواهرش طلبید که به نزد خود بیاورد، خواهرش  چون يعقوب علیه السّلام يوسف علیه السّلام
بسیار دلگیر شد و گفت: بگذار که او را خواهم فرستاد، پس کمربند را در زير جامه های يوسف علیه 
السّلام بر کمر او بست، و چون يوسف علیه السّلام نزد پدرش آمد عمه اش آمد و گفت: کمربند را 

 از کمر يوسف علیه السّلام گشود، پس گفت: از من دزديده اند، تفحّص کرد و

يوسف کمربند مرا دزديده است، من او را به بندگی می گیرم؛ و به اين حیله يوسف را به نزد خود برد، 
و اين بود مراد برادران يوسف که گفتند در وقتی که يوسف علیه السّلام بنیامین را گرفت که: اگر او 

 .(2)و دزدی کرد دزدی کرد، برادر او هم پیش از ا

 علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون برادران يوسف علیه السّلام پیراهن را آوردند و بر
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روی يعقوب انداختند ديده هايش بینا شد و با ايشان گفت: نگفتم به شما که من از خدا می دانم 
آنچه شما نمی دانید؟ پس ايشان گفتند: ای پدر! طلب آمرزش گناهان ما از پروردگار خود بکن که 

 ما خطا کرده بوديم.

گفت: بعد از اين طلب آمرزش خواهم کرد برای شما از پروردگار خود، بدرستی که او آمرزنده و 
 .(1)مهربان است 

را تا سحر که دعا و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: تأخیر کرد ايشان 
 .(2)در سحر مستجاب است 

 .(3)و در روايت ديگر فرمود: تأخیر کرد تا سحر شب جمعه 

ست که: چون يعقوب علیه السّلام با اهل و فرزندانش داخل مصر شدند، يوسف پس روايت کرده ا
علیه السّلام بر تخت سلطنت نشست و تاج پادشاهی بر سر گذاشت و خواست که پدرش او را بر 
اين حال مشاهده نمايد، چون يعقوب علیه السّلام داخل مجلس يوسف علیه السّلام شد و يعقوب 

سجده افتادند، يوسف علیه السّلام گفت: ای پدر! اين بود تأويل آن خواب و برادران يوسف همه به 
که من ديده بودم پیشتر، خدا خواب مرا راست گردانید و احسان کرد بسوی من که مرا از زندان نجات 
بخشید و به پادشاهی رسانید، و شما را از باديه بسوی من حاضر گردانید بعد از آنکه شیطان میان 

انم افساد کرده بود، بدرستی که پروردگار من صاحب لطف و احسان است، و آنچه را خود من و برادر
 .(4)خواهد به لطف و تدبیر بعمل می آورد، بدرستی که او دانا و حکیم است 



نقی علیه السّلام پرسیدند: چگونه سجده کردند  و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام علی
 يعقوب و فرزندانش يوسف را و ايشان پیغمبران بودند؟
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فرمود: آنها يوسف را سجده نکردند، بلکه سجدۀ ايشان طاعت خدا بود و تحیّت يوسف، چنانچه 
ود و تحیت آدم بود، پس يعقوب و فرزندانش با يوسف علیه سجدۀ ملائکه برای آدم طاعت خدا ب

السّلام همگی سجدۀ شکر کردند برای خدا به شکرانۀ آنکه ايشان را با يکديگر جمع گردانید، نمی 
بینی که در آن وقت يوسف علیه السّلام در مقام شکر گفت: پروردگارا! بتحقیق که عطا کردی مرا از 

تو ياور و متکفّل امور -يا اعمّ از آن و ساير علوم-مرا از تعبیر خوابها ملك و سلطنت و تعلیم فرمودی
 .(1)منی در دنیا و آخرت، بمیران مرا منقاد خود و به دين اسلام، و ملحق گردان مرا به صالحان 

 باز علی بن ابراهیم روايت کرده است که: پس جبرئیل بر يوسف علیه السّلام نازل شد و گفت:

ای يوسف! دست خود را بیرون آور، چون بیرون آورد، از میان انگشتان او نوری خارج شد يوسف 
 علیه السّلام گفت: ای جبرئیل! اين چه نور بود؟

کرد به سبب آنکه برای تعظیم پدر خود برنخاستی،  گفت: اين پیغمبری بود که خدا از صلب تو بیرون
پس خدا نور پیغمبری را از صلب يوسف بیرون برد که فرزندان او پیغمبر نشوند و در فرزندان لاوی 
برادر او قرار داد، زيرا که چون خواستند يوسف را بکشند لاوی گفت: مکشید او را و در چاه بیندازيد، 



تن آن حضرت شد پیغمبری را در صلب او قرار داد، و همچنین در پس خدا به جزای آنکه مانع کش
وقتی که خواستند برادران بعد از حبس بنیامین بسوی پدر خود برگرداند لاوی گفت: از زمین مصر 
حرکت نمی کنم تا رخصت دهد مرا پدر من يا خدا حکم کند برای من و او بهترين حکم کنندگان 

سنديد و باعث ديگری بر حصول پیغمبری در اولاد او گرديد، پس است، حق تعالی اين سخن او را پ
پیغمبران بنی اسرائیل همه از اولاد لاوی پسر يعقوب علیه السّلام بودند، و موسی علیه السّلام نیز از 

 فرزندان او بود، موسی بن عمران پسر يصهر بن فاهیث بن لاوی بود.

زند! مرا خبر ده که برادران با تو چه کردند در وقتی پس يعقوب علیه السّلام به يوسف فرمود: ای فر
 که تو را از نزد من بیرون بردند؟
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 گفت: ای پدر! مرا معاف دار از اين امر.

 يعقوب فرمود: اگر همه را نمی گوئی بعضی را بگو.

 نزديك چاه بردند گفتند: پیراهن خود را بکن.گفت: ای پدر! چون مرا به 

 گفتم: ای برادران! از خدا بترسید و مرا برهنه مکنید.

 پس کارد بر روی من کشیدند و گفتند: اگر پیراهن را نمی کنی تو را می کشیم.

 پس بناچار آن را کندم و مرا عريان در چاه انداختند.

 د، چون به هوش آمد فرمود: ای فرزند! ديگر بگو.چون يعقوب اين را شنید نعره ای زد و بیهوش ش



گفت: ای پدر! تو را قسم می دهم به خدای ابراهیم و اسحاق و يعقوب علیه السّلام که مرا معاف 
 داری، پس او را معاف داشت.

و روايت کرده اند که: در اثنای سالهای قحط، عزيز مرد و زلیخا محتاج شد به حدّی که از مردم 
 ، و يوسف علیه السّلام پادشاه شد و او را عزيز می گفتند. مردم به زلیخا گفتند:سؤال می کرد

 بر سر راه عزيز بنشین شايد بر تو رحم کند.

 گفت: من شرم می کنم از او.

چون مبالغه کردند بر سر راه يوسف علیه السّلام نشست، چون آن حضرت با کوکبۀ پادشاهی پیدا 
است آن خداوندی که پادشاهان را به معصیت خود بنده گردانید،  شد زلیخا برخاست و گفت: منزّه

 و بندگان را به طاعت خود به پادشاهی رسانید.

 يوسف علیه السّلام فرمود: تو زلیخائی؟

 گفت: بلی.

پس فرمود که او را به خانۀ آن حضرت بردند و در آن وقت زلیخا بسیار پیر شده بود، پس يوسف علیه 
 السّلام به او فرمود: آيا تو با من چنین و چنان نکردی؟

عرض کرد: ای پیغمبر خدا! مرا ملامت مکن که من مبتلا به سه چیز شده بودم که هیچ کس به آنها 
 مبتلا نشده بود.

 ا کدام بود؟فرمود: آنه
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عرض کرد: مبتلا شده بودم به محبت تو و خدا در دنیا نظیر تو را خلق نکرده است در حسن و جمال، 
و مبتلا شده بودم به اينکه در مصر زنی از من مقبولتر نبود و کسی مالش از من بیشتر نبود، و شوهر 

 من عنین بود.

 اری؟پس يوسف علیه السّلام به او فرمود: چه حاجت د

 گفت: می خواهم دعا کنی خدا جوانی مرا به من برگرداند.

 .(1)آن حضرت دعا کرد و خدا او را به جوانی برگردانید، و يوسف او را خواست و او باکره بود 

تا اينجا روايت علی بن ابراهیم بود، و بر اکثر مضامین آنچه روايت کرده است، روايات معتبرۀ بسیار 
 وارد است که ما برای اختصار ترك کرديم.

ابن بابويه رحمه اللّه به سند خود از وهب بن منبه روايت کرده است که گفت: در بعضی از کتابهای 
با لشکر خود بر زلیخا و او بر مزبله ای نشسته بود، چون  خدا ديدم که: يوسف علیه السّلام گذشت

زلیخا اسباب سلطنت و شوکت آن حضرت را مشاهده نمود گفت: حمد و سپاس خداوندی را 
سزاست که پادشاهان را به معصیت ايشان بنده گردانید، و بندگان را به طاعت ايشان پادشاه گردانید، 

 محتاج شده ايم تصدّق کن بر ما!

علیه السّلام فرمود: نعمت خدا را حقیر شمردن و کفران آن نمودن مانع دوامش می گردد، يوسف 
پس بازگشت کن بسوی خدا تا چرك گناه را به آب توبه از تو بشويد، بدرستی که محلّ استجابت دعا 

 و شرط آن پاکیزگی دلها و صافی علمهاست.

ها برنیامده ام، و شرم می کنم از خدا که در  زلیخا گفت: هنوز در مقام توبه و انابه و تدارك گذشته
مقام استعطاف درآيم و طلب رحمت از جناب مقدس او بنمايم، و هنوز ديده آب خود را نريخته 

 است و بدن ادای حقّ ندامت خود نکرده است و در بوتۀ طاعات گداخته نشده است.



 ط آن که راه عمل باز و تیر دعايوسف علیه السّلام فرمود: پس سعی و اهتمام کن در توبه و شراي
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 به هدف اجابت می رسد، پیش از آنکه عدد ايّام و ساعات عمر منقضی شود و مدت حیات بسر آيد.

 سعی مرا. -اگر بعد از من بمانی-شنید زلیخا گفت: عقیدۀ من نیز اين است و عن قريب خواهی

پس آن حضرت فرمود پوست گاوی پر از طلا به او بدهند، زلیخا گفت که: قوت البته از جانب خدا 
مقدّر است و می رسد، و من فراوانی روزی و راحت عیش و زندگانی را نمی خواهم تا اسیر سخط 

 پروردگار خود گردم.

سّلام به آن حضرت عرض کرد: ای پدر! کی بود اين زن که از پس بعضی از فرزندان يوسف علیه ال
 برای او جگرم پاره پاره شد و دلم بر او نرم شد؟

 است که اکنون در دام انتقام خدا گرفتار است.(1)فرمود: اين دابۀ فرح و شادی 

پس يوسف او را به عقد خود درآورد و چون همخوابۀ او گرديد او را باکره ديد! از او پرسید: چگونه 
 باکره ماندی و سالها شوهر داشتی؟

 .(2)گفت: شوهر من عنین بود و قادر بر مقاربت نبود 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون زلیخا بر سر راه يوسف علیه 
السّلام نشست، آن حضرت او را شناخت و فرمود: برگرد که تو را غنی می گردانم، پس صد هزار 

 .(3)درهم برای او فرستاد 



و به سند معتبر منقول است که: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که: يوسف علیه 
 السّلام در چاه چه دعا خواند که باعث نجات او شد؟

 فرمود: چون يوسف را به چاه انداختند و از حیات خود ناامید گرديد عرض کرد:

اللّهمّ ان کانت الخطايا و الذّنوب قد اخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي الیك صوتا و لن تستجیب »
 لي دعوة فانّي اسألك بحقّ الشّیخ يعقوب فارحم ضعفه و اجمع بیني و بینه فقد
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وی مرا خداوندا! اگر خطاها و گناهان البته کهنه کرده است ر»يعنی: « علمت رقّته عليّ و شوقي الیه
نزد تو، پس بلند نمی کنی از برای من بسوی خود آوازی را، و مستجاب نمی گردانی از برای من 
دعائی را، پس بدرستی که من سؤال می کنم از تو به حقّ مرد پیر، يعقوب، پس رحم کن ضعف او 

 « .او را و جمع کن میان من و میان او، پس بتحقیق می دانی رقّت او را بر من و شوق مرا بسوی

اللّهمّ ان »ابو بصیر گفت: پس حضرت صادق علیه السّلام گريست و فرمود: من در دعا می گويم 
کانت الخطايا و الذّنوب قد اخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي الیك صوتا فانّي اسألك بك فلیس 

 « .اللّهکمثلك شيء و اتوجّه الیك بمحمّد نبیّك نبيّ الرّحمة يا اللّه يا اللّه يا اللّه يا 

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اين دعا را بخوانید و بسیار بخوانید که من بسیار می خوانم 
 .(1)نزد شدّتها و غمهای عظیم 



م آمد در زندان و گفت: بعد از و در حديث معتبر ديگر فرمود که: جبرئیل به نزد يوسف علیه السّلا
اللّهمّ اجعل لي من امري فرجا و مخرجا و ارزقني من »هر نماز واجب سه نوبت اين دعا را بخوان: 

 .(2)« حیث احتسب و من حیث لا احتسب

ه: حضرت يوسف علیه السّلام در روز سوم ماه محرّم از و شیخ طوسی رحمه اللّه ذکر کرده است ک
 .(3)زندان خلاص شد 

و ابن بابويه رحمه اللّه به سند معتبر از عبد اللّه بن عباس روايت کرده است که: چون رسید به آل 
از تنگی طعام، يعقوب فرزندان خود را جمع کرد و به ايشان فرمود:  يعقوب آنچه به ساير مردم رسید

ای فرزندان من! شنیده ام که در مصر طعام نیکو می فروشند، و صاحبش مرد صالحی است که مردم 
را حبس نمی کند و زود روانه می کند، پس برويد و از او طعامی بخريد که ان شاء اللّه به شما احسان 

زندان يعقوب تهیۀ خود را گرفته و روانه شدند، چون وارد مصر شدند به خدمت خواهد کرد. پس فر
 يوسف علیه السّلام رسیدند، آن حضرت ايشان را
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 شناخت و ايشان او را نشناختند، پس از ايشان پرسید: شما کیستید؟

 گفتند: ما فرزندان يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم خلیل خدائیم، و از کوه کنعان آمده ايم.



يوسف فرمود: پس شما فرزند سه پیغمبريد و شما صاحبان حلم و بردباری نیستید، و در میان شما 
ا جاسوس بعضی از پادشاهان بوده باشید و برای جاسوسی به بلاد وقار و خشوع نیست، شايد شم

 من آمده باشید.

گفتند: ای پادشاه! ما جاسوس نیستیم و از اصحاب حرب نیستیم، اگر بدانی پدر ما کیست هرآينه ما 
را گرامی خواهی داشت، بدرستی که او پیغمبر خداست و فرزند پیغمبران خداست و بسیار اندوهناك 

 است.

سف فرمود: به چه سبب او را اندوه عارض شده است و حال آنکه او پیغمبر و پیغمبرزاده است و يو
بهشت جايگاه اوست، و او نظر می کند به مثل شما پسران با اين بسیاری و توانايی شما شايد حزن 

 او به سبب سفاهت و جهالت و دروغ و کید و مکر شما باشد؟

سفیه نیستیم، و اندوه او از جانب ما نیست، و لیکن او پسری داشت گفتند: ای پادشاه! ما بی خرد و 
که به حسب سن از ما کوچکتر بود و او را يوسف می گفتند، روزی با ما به شکار بیرون آمد و گرگ 

 او را خورد و از آن روز تا حال پیوسته غمگین و اندوهناك و گريان است.

 يوسف فرمود: همه از يك پدر هستید؟

 پدر ما يکی است و مادرهای ما متفرق است.گفتند: 

فرمود: چرا پدر شما همۀ فرزندان خود را فرستاده است، يکی را برای خود نگاه نداشته است که 
 مونس او باشد و از او راحت يابد؟

 گفتند: يك برادر ما که از ما خردسالتر بود نزد خود نگاه داشت.

 ؟فرمود: چرا او را از میان شما اختیار کرد

 گفتند: برای آنکه بعد از يوسف او را بیش از ما دوست می دارد.



 فرمود: من يکی از شما را نزد خود نگاه می دارم و برويد شما به نزد پدر خود و سلام
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مرا به او برسانید و بگوئید به او که آن فرزندی را که می گوئید نزد خود نگاه داشته است برای من 
بفرستید تا خبر دهد مرا که چه چیز باعث حزن او گرديده است، و چرا پیش از وقت پیری پیر شده 

 است، و سبب گريه و نابینا شدن او چیست؟

سم شمعون بیرون آمد پس او را نگهداشت و طعام برای پس ايشان میان خود قرعه زدند و قرعه به ا
 ايشان مقرر فرمود و ايشان را روانه کرد.

چون برادران، شمعون را وداع کردند به ايشان گفت: ای برادران! ببینید که من به چه امر مبتلا شدم و 
 سلام مرا به پدرم برسانید.

 یفی بر آن حضرت کردند.چون ايشان به نزد يعقوب علیه السّلام آمدند سلام ضع

 فرمود: چرا چنین سلام ضعیفی کرديد، و چرا در میان شما صدای دوست خود شمعون را نمی شنوم؟

گفتند: ای پدر ما! بسوی تو می آئیم از نزد کسی که ملکش از همۀ پادشاهان عظیمتر است، و کسی 
تو را شبیهی هست او شبیه  مثل او نديده است در حکمت و دانائی و خشوع و سکینه و وقار، و اگر

توست، و لیکن ما اهل بیتیم که از برای بلا خلق شده ايم، پادشاه ما را متهم کرد و گفت: من سخن 
شما را باور ندارم تا پدر شما بنیامین را برای من بفرستد و بگويد به او که سبب حزنش و پیريش و 

 گريه کردن و نابینا شدنش چیست.

مان کرد که اين نیز مکری است که ايشان کرده اند که بنیامین را از نزد او دور يعقوب علیه السّلام گ
کنند، گفت: ای فرزندان من! بد عادتی است عادت شما، به هر جهتی که رفتید يکی از شما کم می 

 شود، من او را با شما نمی فرستم.



م گذاشته اند و به ايشان چون فرزندان متاع خود را گشودند و ديدند که متاعشان را در میان طعا
برگردانیده اند به نزد يعقوب آمدند خوش حال و گفتند: ای پدر! کسی مثل اين پادشاه نديده است، 
و از گناه بیش از همه کس پرهیز می کند، اينك متاع ما را که به قیمت طعام برای او برده بوديم به ما 

ريم و آذوقه از برای اهل خود می آوريم و برادر پس داده است از ترس گناه، و ما اين سرمايه را می ب
 خود را حفظ می کنیم و يك شتر بار از برای او آذوقه بیشتر می گیريم.
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يعقوب علیه السّلام فرمود: می دانید که بنیامین محبوبترين شماست بسوی من بعد از يوسف، و 
را با شما نمی فرستم تا پیمانی از خدا انس من به او است و استراحت من از میان شما به اوست، او 

به من بدهید که او را بسوی من برگردانید مگر آنکه شما را امری رو دهد که اختیار از دست شما 
 بیرون رود، پس يهودا ضامن شد و ايشان بنیامین را با خود برداشته متوجه مصر شدند.

 مرا به پدر خود رسانیديد؟ چون به خدمت يوسف علیه السّلام رسیدند فرمود: آيا پیغام

 گفتند: بلی و جوابش را با اين پسر آورده ايم، از او بپرس آنچه خواهی.

 فرمود: ای پسر! پدرت چه پیغام فرستاده؟

بنیامین گفت: مرا بسوی تو فرستاده است و تو را سلام می رساند و می گويد: بسوی من فرستادی و 
پیر شدن من پیش از وقت پیری، و از سبب گريستن  سؤال کردی از سبب حزن من، و از سبب زود

و نابینا شدن من، بدرستی که هر که ياد آخرت بیشتر می کند حزن و اندوهش بیشتر می باشد، و 
زود پیر شدن من به سبب ياد روز قیامت است، و مرا گريانید و ديدۀ مرا سفید گردانید اندوه بر حبیب 

ندوه من محزون شده ای و اهتمام در امر من نموده ای، پس من يوسف، و خبر رسید به من که به ا
خدا تو را جزای جلیل و ثواب جمیل عطا فرمايد، و احسان نمی کنی بسوی من به امری که مرا شادتر 
گرداند از آنکه فرزند من بنیامین را زود به نزد من فرستی که او را بعد از يوسف از همۀ فرزندان خود 



انس دهم به او وحشت خود را و وصل نمايم به او تنهائی خود را، پس زود  دوست تر می دارم، پس
 بفرست برای من آذوقه که ياری جويم به آن بر امر عیال خود.

چون يوسف پیغام پدر خود را شنید، گريه گلويش را گرفت و صبر نتوانست نمود، برخاست و داخل 
که برای ايشان طعام آوردند پس فرمود: هر خانه شد و بسیار گريست، پس بیرون آمد و امر فرمود 

 دو تا که از يك مادر باشند بر سر يك خوان بنشینند.

 پس همه نشستند ولی بنیامین ايستاده بود، يوسف پرسید که: چرا نمی نشینی؟

 گفت: در میان ايشان کسی نیست که با او از يك مادر باشم.

 ؟آن حضرت به او فرمود: از مادر خود برادر نداشتی
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 بنیامین گفت: داشتم.

 فرمود: چه شد آن برادر تو؟

 بنیامین گفت: اينها گفتند که او را گرگ خورد.

 فرمود: اندوه تو بر او به چه مرتبه رسید؟

 گفت: دوازده پسر بهم رسانیدم که نام همه را از نام او اشتقاق کردم.

 فرزندان را بوسیدی؟ ! فرمود: بعد از چنین برادری دست در گردن زنان درآوردی و

بنیامین گفت: پدر صالحی دارم، او مرا امر کرد که: زن بخواه شايد خدا از تو ذرّيّتی بیرون آورد که 
 .-(1)و به روايت ديگر: به گفتن لا اله الّا اللّه -زمین را سنگین کنند به تسبیح خدا



 يوسف علیه السّلام فرمود: بیا و بر سر خوان من بنشین.

برادران گفتند: خدا يوسف و برادرش را همیشه بر ما زيادتی می دهد تا آنکه پادشاه او را بر سر خوان 
 خود نشانید.

پس آن حضرت فرمود که صاع را در میان بار بنیامین گذاشتند، و چون کاويدند در میان بار او ظاهر 
 شد و او را نگاه داشت.

چون برادران به نزد يعقوب علیه السّلام آمدند و قصه را نقل کردند آن حضرت فرمود: پسر من دزدی 
نمی کند بلکه شما حیله کرده ايد در اين باب. پس امر فرمود آنها را که مرتبۀ ديگر بار بندند بسوی 

از او نمود، و سؤال کرد که فرزندش را مصر و نامه ای به عزيز مصر نوشت و طلب عطف و مهربانی 
 به او برگرداند.

چون برادران به خدمت يوسف رسیدند و نامه را به او دادند خواند، ضبط خود نتوانست کرد و گريه 
بر او مستولی شد، برخاست داخل خانه شد ساعتی گريست، چون بیرون آمد برادران گفتند: ای 

فته است ما را و اهل ما را قحط و گرسنگی، و آورده ايم مايۀ عزيز مصر! فتوّت و مرحمت کن که دريا
 کمی، پس نظر به مايۀ ما مکن و کیل تمام بده به ما،
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هد تصدّق بدرستی که خدا اجر می د-به پس دادن برادر ما يا به فراوان دادن طعام-و تصدّق کن بر ما
 کنندگان را.

 يوسف فرمود: آيا می دانید که چه کرديد با يوسف و برادرش در وقتی که نادان بوديد؟



 گفتند: مگر تو يوسفی؟ !

فرمود: منم يوسف و اين برادر من است، خدا منّت گذاشته بر من، بدرستی که هر که پرهیزکار باشد 
 کوکاران را.و در بلاها صبر کند خدا ضايع نمی گرداند مزد نی

پس امر فرمود برگردند به نزد يعقوب علیه السّلام و فرمود که: پیراهن مرا ببريد بر روی پدرم بیندازيد 
 تا بینا گردد، و همه با اهل بیت او بیائید به نزد من.

پس جبرئیل بر يعقوب نازل شد و گفت: ای يعقوب! می خواهی تو را تعلیم کنم دعائی که چون 
 ديده ات را و دو نور ديده ات را به تو برگرداند؟ بخوانی خدا دو

 گفت: بلی.

جبرئیل گفت: بگو آنچه پدرت آدم گفت و خدا توبه اش را قبول فرمود، و آنچه نوح گفت و به سبب 
آن کشتی او بر جودی قرار گرفت و از غرق شدن نجات يافت، و آنچه پدرت ابراهیم خلیل الرحمن 

 ش انداختند و به آن کلمات خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید.گفت در وقتی که او را به آت

 يعقوب گفت: ای جبرئیل! آن کلمات کدام است؟

گفت: بگو: پروردگارا! سؤال می کنم از تو به حقّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه 
ن برسانی، و دو ديده ام را به من و حسن و حسین علیهم السّلام که يوسف و بنیامین هر دو را به م

 برگردانی.

يعقوب علیه السّلام هنوز اين دعا را تمام نکرده بود که بشیر آمد و پیراهن يوسف را بر روی او انداخت 
 .(1)و بینا گرديد 

ت کرده است که: چون يوسف علیه السّلام داخل زندان شد و از حضرت صادق علیه السّلام رواي
 دوازده ساله بود، و هیجده سال در زندان ماند، و بعد از بیرون آمدن از زندان هشتاد سال
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 .(1)زندگانی کرد، پس مجموع عمر شريف آن حضرت صد و ده سال بود 

در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: يعقوب علیه السّلام بر يوسف آن قدر گريست 
د، تا آنکه به او گفتند: بخدا سوگند که پیوسته ياد می کنی يوسف را تا آنکه بیمار که ديده اش نابینا ش

شوی و مشرف بر هلاك گردی يا هلاك شوی. و يوسف بر مفارقت يعقوب آن قدر گريست که اهل 
زندان متأذّی شدند و گفتند: يا در شب گريه بکن روز ساکت باش يا در روز گريه بکن و شب ساکت 

 .(2)ايشان صلح کرد که در يکی از شب و روز گريه کند و در ديگری ساکت باشد باش، پس با 

و پیشتر در حديث معتبر گذشت که: يوسف علیه السّلام از پیغمبرانی بود که با پیغمبری، پادشاهی 
 .(3)حضرت مصر و صحراهای مصر بود و از آن تجاوز نکرد داشتند و مملکت آن 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: يعقوب و عیص در يك شکم متولد 
شدند، بعد از او يعقوب به اين سبب او را يعقوب نامیدند که در عقب عیص متولد شد، و يعقوب را 

ه روايت اسم خداست؛ ب« ئیل»به معنی بنده است و « اسرا»اسرائیل می گفتند يعنی بندۀ خدا، چون 
 .(4)به معنی قوّت است، يعنی قوّت خدا « اسرا»ديگر 

و از کعب الاحبار روايت کرده اند که: يعقوب خدمت بیت المقدس می کرد، اول کسی که داخل 
می آمد او بود، و قنديلهای بیت المقدس را او می  بیت المقدس می شد و آخر کسی که بیرون

افروخت، چون صبح می شد می ديد که قنديلها خاموش شده است؛ پس شبی در مسجد بیت 
المقدس ماند و در کمین نشست، ناگاه ديد يکی از جنّیان قنديلها را خاموش می کند، پس او را 



مردم ديدند که يعقوب جنّی را اسیر  گرفت بر يکی از ستونهای بیت المقدس بست، چون صبح شد
 کرده و بر ستون مسجد بسته است! اسم آن جنّی
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 .(1)بود، پس به اين سبب او را اسرائیل گفتند « ايل»

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بنیامین را يوسف علیه السّلام 
حق تعالی و عرض کرد: پروردگارا! آيا مرا رحم نمی کنی؟  حبس کرد، يعقوب مناجات کرد به درگاه
 ديده های مرا بردی، دو فرزند مرا بردی!

حق تعالی به او وحی فرمود: اگر ايشان را میرانده باشم، هرآينه زنده خواهم کرد ايشان را تا جمع کنم 
میان تو و ايشان، و لیکن آيا به يادت نمی آيد آن گوسفندی که کشتی و بريان کردی و خوردی و فلان 

 شخص در پهلوی خانۀ تو روزه بود به او چیزی ندادی؟

بعد از آن هر بامداد امر می کرد ندا کنند تا يك فرسخ که: هر که چاشت پس يعقوب علیه السّلام 
می خواهد بیايد بسوی آل يعقوب، و هر شام ندا می کردند: هر که طعام شام می خواهد بیايد بسوی 

 .(2)آل يعقوب 

باقر علیه السّلام مروی است که يعقوب به يوسف فرمود: ای فرزند!  و به سند معتبر از امام محمد
 .(3)زنا مکن، که اگر مرغی زنا کند پرهای او می ريزد 



ل خدا صلّی و در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: شخصی به نزد رسو
اللّه علیه و آله و سلّم آمد و عرض کرد: ای پیغمبر خدا! من دختر عموئی دارم که پسنديده ام حسن 

 و جمال و دينش را، امّا فرزند نمی آورد.

فرمود: او را مخواه، بدرستی که يوسف علیه السّلام چون برادرش بنیامین را ملاقات کرد فرمود: ای 
 از من تزويج زنان بکنی؟ برادر! چگونه توانستی بعد

گفت: پدرم امر کرد و فرمود: اگر توانی که فرزندان بهم رسانی که زمین را به تسبیح و تنزيه خدا 
 .(4)سنگین کنند، بکن 

 : مردم سه خصلت را از سه کسو به سند معتبر از امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که
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اخذ کردند: صبر را از ايّوب علیه السّلام، و شکر را از نوح علیه السّلام، و حسد را از فرزندان يعقوب 
 .(1)ه السّلام علی

و به سند معتبر منقول است که جمعی اعتراض کردند به حضرت امام رضا علیه السّلام که: چرا 
 ولايتعهدی مأمون را قبول کردی؟



: يوسف پیغمبر خدا بود و از عزيز مصر که کافر بود سؤال کرد که او را از جانب خود والی فرمود
ي حَفِیظٌ عَلِیمٌ  رْضِ إِنِّ

َ
يعنی: (2)گرداند، چنانچه حق تعالی فرموده است قالَ اِجْعَلْنِي عَلی خَزائِنِ اَلْْ

گفت: مرا والی گردان بر خزينه های زمین که من حفظ می نمايم آنچه در دست من است، و عالم »
 .(3)« هستم به هر زبانی

رمود: صبر جمیل که حضرت و در حديث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام ف
 .(4)يعقوب علیه السّلام فرمود، صبری است که هیچ گونه شکايت با آن نباشد 

و در حديث ديگر فرمود: يوسف علیه السّلام در زندان شکايت نمود به پروردگار خود از خوردن نان 
بی خورش، و نان بسیار نزد او جمع شده بود، پس حق تعالی وحی نمود که نانهای خشك را در 
تغاری کند و آب و نمك بر آن بريزد، چون چنین کرد آب کامه بعمل آمد و نان خورش خود نمود 

(5). 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون زلیخا پريشان و محتاج شد، 
بعضی به او گفتند: برو به نزد يوسف که اکنون عزيز مصر است تا تو را اعانت کند، پس جمعی به او 

 یم اگر به نزد او بروی آسیبی به تو برساند به سبب آزارها که تو به او رسانده ای.گفتند: می ترس

 گفت: نمی ترسم از کسی که از خدا می ترسد.
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چون به خدمت آن حضرت رفت و او را بر تخت پادشاهی ديد گفت: سپاس خداوندی را سزاست 
 که بندگان را به طاعت خود پادشاه گردانید و پادشاهان را به معصیت خود بنده گردانید.

سف او را به عقد خود درآورد و او را باکره يافت، پس يوسف به او فرمود: آيا اين بهتر و نیکوتر پس يو
 نیست از آنچه تو به حرام طلب می کردی؟

زلیخا گفت: من در باب تو به چهار چیز مبتلا شده بودم: من مقبولترين اهل زمان خود بودم، و تو از 
 بودی، و من باکره بودم، و شوهر من عنین بود.همۀ اهل زمان خود به حسن و جمال ممتاز 

چون يوسف علیه السّلام بنیامین را نزد خود نگاه داشت، يعقوب علیه السّلام نامه ای به آن حضرت 
بسم اللّه الرحمن الرحیم، اين »نوشت و نمی دانست که او يوسف است، و ترجمه اش اين است: 

خلیل اللّه علیهم السّلام بسوی عزيز آل فرعون، سلام  نامه ای است از يعقوب بن اسحاق بن ابراهیم
بر تو باد، بدرستی که حمد می کنم بسوی تو خداوندی را که بجز او خدائی نیست؛ امّا بعد، بدرستی 
که ما اهل بیتیم که متوجه است بسوی ما اسباب بلا، جدّم ابراهیم را در آتش انداختند در طاعت 

و سلامت گردانید، خدا امر فرمود او را که پدرم را به دست خود ذبح پروردگارش پس خدا بر او سرد 
کند پس فدا داد او را به آنچه ندا داد، و مرا پسری بود که عزيزترين مردم بود نزد من، و او ناپیدا شد 
از پیش من، و حزن او نور ديدۀ مرا بر طرف کرد، و برادری داشت که از مادر او بود، هرگاه آن گمشده 

ياد می کردم برادرش را به سینۀ خود می چسبانیدم و شدت اندوه مرا تسکین می داد، و او نزد تو را 
به تهمت سرقت محبوس شده است، و من تو را گواه می گیرم که من هرگز دزدی نکرده ام و فرزند 

 « .دزد از من بهم نرسیده است

گفت: اين پیراهن مرا ببريد و بر روی  چون يوسف علیه السّلام نامه را خواند گريست و فرياد کرد و
 .(1)او بیندازيد تا بینا شود، و با اهل خود همه به نزد من بیايند 
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در روايت ديگر وارد شده است که: چون يعقوب نزديك مصر رسید، يوسف با لشکر خود سوار شد 
و به استقبال آن حضرت بیرون رفت، در اثنای راه گذشت بر زلیخا و او در غرفۀ خود عبادت می 

ا ديد شناخت و به صدای حزينی او را صدا کرد که: ای آنکه می کرد، چون يوسف علیه السّلام ر
روی! از عشق تو بسی اندوه خورده ام، که چه نیك است تقوی و پرهیزکاری چگونه بندگان را آزاد 

 .(1)کرد، و چه قبیح است گناه چگونه بنده گردانید آزادان را 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت يوسف علیه السّلام 
متوجه فروختن طعام شد، بعضی از وکلای خود را امر کرد که بفروشد، و هر روز به او می گفت به 

نخواست  فلان مبلغ بفروش؛ روزی که می دانست که سعر زياد می شود و گرانتر می بايد فروخت،
وکیل اندك -و سعری برای او نام نبرد-که گرانی به زبان او جاری شود به وکیل گفت: برو بفروش

 راهی رفت و برگشت و پرسید: به چه سعر بفروشم؟

 فرمود: برو بفروش. و نخواست که گرانی سعر به زبانش جاری شود.

ل کیل کرد، هنوز يك کیل مانده بود چون وکیل آمد بر سر انبار و اول کسی که آمد بگیرد زر داد، وکی
که به حساب سعر روز گذشته تمام شود، مشتری گفت: بس است، من همین قدر زر داده بودم، 

 وکیل دانست که سعر به قدر يك کیل گران شده است.

چون مشتری ديگر آمد هنوز يك کیل مانده بود که به حساب مشتری اول تمام شود، مشتری گفت: 
ن قدر زر داده ام، وکیل دانست که به قدر يك کیل باز گرانتر شده است، تا آنکه بس است، من همی

 .(2)در آن روز سعر دو برابر تفاوت کرد 



یه و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پیراهنی که برای ابراهیم عل
السّلام از بهشت آوردند در میان قصبۀ نقره می گذاشتند، چون کسی می پوشید بسیار گشاد بود، 

 پس چون قافله از مصر جدا شد و يعقوب در رمله يا فلسطین شام بود و
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يوسف علیه السّلام در مصر بود، يعقوب گفت: من بوی يوسف را می شنوم، مراد او بوی بهشت بود 
 .(1)که از پیراهن به مشام او رسید 

ز حضرت صادق علیه السّلام پرسید: و به سند معتبر منقول است که: اسماعیل بن الفضل هاشمی ا
چه سبب داشت که فرزندان يعقوب چون از يعقوب التماس کردند که از برای ايشان استغفار کند، 
فرمود: بعد از اين برای شما طلب آمرزش از پروردگار خود خواهم کرد، و تأخیر کرد طلب استغفار 

ا تو را بر ما اختیار کرده است و ما خطاکاران را برای ايشان؟ و چون به يوسف علیه السّلام گفتند: خد
 بوديم گفت: بر شما ملامتی نیست امروز، خدا شما را می آمرزد؟

جواب فرمود: زيرا که دل جوان نرمتر است از دل پیر، و باز جنايت فرزندان يعقوب بر يوسف بود و 
د به عفو کردن از جنايت ايشان بر يعقوب به سبب جنايت بر يوسف بود، پس يوسف مبادرت نمو

حقّ خود، و تأخیر نمود يعقوب عفو را زيرا که عفو او از حقّ ديگری بود، پس تأخیر کرد ايشان را به 
 .(2)سحر شب جمعه 

و به چندين سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون يوسف علیه السّلام به 
استقبال حضرت يعقوب بیرون آمد و يکديگر را ملاقات کردند، يعقوب پیاده شد و يوسف را شوکت 



شد  پادشاهی مانع شد و پیاده نشد، هنوز از معانقه فارغ نشده بود که جبرئیل بر حضرت يوسف نازل
و خطاب مقرون به عتاب از جانب رب الارباب آورد که: ای يوسف! حق تعالی می فرمايد که: ملك 
و پادشاهی تو را مانع شد که پیاده شوی برای بندۀ شايستۀ صدّيق من، دست خود را بگشا، چون 

 نوری بیرون رفت، پرسید: اين چه-و به روايتی از میان انگشتانش-دستش را گشود از کف دستش
نوری بود ای جبرئیل؟ گفت: نور پیغمبری بود و از صلب تو پیغمبر بهم نخواهد رسید، به عقوبت 

 .(3)آنچه کردی نسبت به يعقوب که برای او پیاده نشدی 
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مؤلف گويد: بعضی اين احاديث را حمل بر تقیه کرده اند، چون مثل اين از طريق عامه منقول است، 
وت و تکبر نبوده باشد، بلکه برای تدبیر و مصلحت و ممکن است پیاده نشدن آن حضرت بر سبیل نخ

ملك باشد، و چون رعايت يعقوب کردن اولی بود از رعايت مصلحت ملك و پادشاهی، پس ترك 
 اولی و مکروه از آن حضرت صادر شده، به اين سبب مورد عتاب گرديد.

ۀ يوسف علیه السّلام و به سند ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زلیخا به در خان
آمد بعد از پادشاهی آن حضرت، چون رخصت طلبید که داخل شود گفتند: ما می ترسیم که چون 

 تو را به نزد او بريم به سبب آنچه از تو نسبت به آن حضرت واقع شده است مورد غضب او شوی.

 گفت: من نمی ترسم از کسی که از خدا می ترسد.

 م فرمود: ای زلیخا! چرا رنگت متغیر شده است؟چون داخل شد يوسف علیه السّلا



گفت: حمد می کنم خداوندی را که پادشاهان را به معصیت خود، بندگان گردانید، و بندگان را به 
 برکت طاعت و بندگی خود به مرتبۀ پادشاهی رسانید.

 فرمود: چه چیز تو را باعث شد بر آنچه نسبت به من کردی؟

 و.گفت: حسن و جمال بی نظیر ت

فرمود: چگونه می بود حال تو اگر می ديدی پیغمبری را که در آخر الزمان مبعوث خواهد شد و اسم 
شريف او محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و از من خوش روتر و خوش خوتر و سخی تر 

 خواهد بود؟ !

 زلیخا گفت: راست می گوئی.

 يوسف فرمود: چه دانستی که راست می گويم؟

 برای آنکه چون نام او را مذکور ساختی محبت او به دلم افتاد.گفت: 

پس خدا وحی فرمود به يوسف که: زلیخا راست می گويد، و من او را دوست داشتم به اين سبب که 
 حبیب من محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را دوست داشت، پس امر فرمود که او را به عقد خود

 524ص: 

 .(1)درآورد 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چه استبعاد می کنند مخالفان اين 
بدرستی  امّت که شبیهند به خنازير از غائب شدن قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مردم،

که برادران يوسف علیه السّلام اولاد پیغمبران بودند، با يوسف سودا و معامله کردند و سخن گفتند، 
و برادران او بودند او را نشناختند تا آنکه يوسف اظهار نمود که من يوسفم، پس چرا انکار می نمايند 



مردم پنهان کند، بتحقیق که  اين امّت ملعونه که خدا در وقتی از اوقات خواهد که حجت خود را از
يوسف پادشاه مصر بود و در میان او و پدرش هیجده روز فاصله بود، و اگر خدا می خواست که او 
مکان خود را به يعقوب بشناساند قادر بود، و اللّه که يعقوب و فرزندانش بعد از بشارت به نه روز از 

مّت که حق تعالی بکند نسبت به حجت خود راه باديه به مصر رفتند، پس چه انکار می کنند اين ا
آنچه نسبت به يوسف کرد که در بازارهای مردم راه رود و بر بساط ايشان قدم گذارد و آنها او را 
نشناسند، تا وقتی که خدا رخصت دهد که خود را به آنها بشناساند، چنانچه رخصت داد يوسف را 

 ؟(2)ه کرديد با يوسف در وقتی که با برادران خود گفت: آيا می دانید چ

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون فرزندان از يعقوب رخصت يوسف را طلبیدند، يعقوب به ايشان 
 .(3)فرمود: می ترسم گرگ او را بخورد، عذری به ياد آنها داد که به همان عذر متشبث شدند 

فرمود: اعرابی به خدمت يوسف علیه السّلام آمد که طعام بخرد، چون فارغ و در حديث معتبر ديگر 
 شد از او پرسید: منزل تو کجاست؟

 اعرابی گفت: در فلان موضع.

فرمود: چون به فلان وادی بگذری ندا کن: ای يعقوب! ای يعقوب! پس بیرون خواهد آمد بسوی تو 
 مرد عظیم صاحب حسنی، چون به نزد تو آيد بگو: مردی را در مصر ديدم که

 525ص: 

 
 .136؛ قصص الانبیاء راوندی 55. علل الشرايع  -1
 .144؛ کمال الدين و تمام النعمة 244 . علل الشرايع -2
 .600. علل الشرايع  -3

 تو را سلام رسانید و گفت: امانت تو نزد خدا ضايع نخواهد شد.



چون اعرابی به آن موضع رسید غلامان خود را گفت که: شتران مرا حفظ کنید، چون يعقوب را ندا 
ه ديوارها می گرفت تا به نزديك او کرد مرد اعمی بلند قامت فربه خوش روئی بیرون آمد و دست ب

 رسید، اعرابی گفت: توئی يعقوب؟

 فرمود: بلی.

چون اعرابی پیغام يوسف را رسانید يعقوب افتاد و مدهوش شد، چون به هوش آمد فرمود: ای اعرابی! 
 تو را حاجتی در درگاه خدا هست؟

او فرزند نمی شود، می خواهم  گفت: بلی، من مال بسیار دارم و دختر عمّ من در حبالۀ من است و از
 از خدا بطلبی که فرزند به من کرامت فرمايد.

پس يعقوب وضو ساخت و دو رکعت نماز کرد و برای او دعا کرد، پس خدا در چهار شکم يا شش 
 شکم فرزند به او عطا فرمود، در هر شکمی دو پسر.

را بعد از غیبت برای او ظاهر پس بعد از آن يعقوب می دانست که يوسف زنده است و حق تعالی او 
خواهد گردانید، و می گفت با فرزندانش که: من از لطف خدا می دانم آنچه شما نمی دانید، و 
فرزندانش او را نسبت به دروغ و ضعف عقل می دادند، لهذا وقتی که بوی پیراهن را شنید فرمود: 

ید، پس يهودا گفت: بخدا من بوی يوسف را می شنوم اگر مرا نسبت به دروغ و ضعف عقل نده
سوگند که تو در گمراهی سابق خود هستی! پس چون بشیر آمد و پیراهن را به روی او انداخت بینا 

 .(1)گرديد، فرمود: نگفتم به شما که من از خدا می دانم آنچه شما نمی دانید 

شیخ ابن بابويه رحمه اللّه بعد از ايراد اين حديث گفته است: دلیل بر آنکه يعقوب علم به حیات 
يوسف داشت، و از نظر او پنهان کرده بود خدا يوسف را برای ابتلا و امتحان، آن است که: چون 

ان من! چیست شما را که گريه می فرزندان يعقوب بسوی او برگشتند و می گريستند فرمود: ای فرزند
 کنید و وا ويلاه می گوئید، و چرا حبیب خود يوسف را در میان
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 شما نمی بینم؟

 گفتند: ای پدر! او را گرگ خورد و اين پیراهن اوست، آورده ايم از برای تو.

 گفت: بیندازيد بسوی من.

پس پیراهن را بر روی خود انداخت و مدهوش شد، چون به هوش بازآمد گفت: ای فرزندان! شما 
 می گوئید که گرگ حبیب من يوسف را خورد؟ !

 گفتند: بلی.

ی شنوم؟ و چرا پیراهنش درست است؟ بر گرگ دروغ بسته ايد و فرمود: چرا بوی گوشت او را نم
 فرزند من مظلوم شده است و شما مکری کرده ايد.

پس در آن شب رو از ايشان گردانید و نوحه می کرد بر يوسف علیه السّلام و می گفت: حبیب من 
من يوسف که امید  يوسف را که من او را بر همۀ فرزندان خود اختیار می کردم از من ربودند؛ حبیب

از او داشتم در میان فرزندان خود، از من ربودند؛ حبیب من يوسف که دست راست خود را در زير 
سر او می گذاشتم و دست چپ را بر روی او می گذاشتم از من ربودند؛ حبیب من يوسف که يار 

در کدام کوه تنهائی و مونس وحشت من بود از من ربودند؛ حبیب من يوسف! کاش می دانستم که 
تو را انداختند، يا در کدام دريا تو را غرق کردند؛ حبیب من يوسف! کاش با تو بودم و به من می رسید 

 .(1)آنچه به تو رسید 

 محمد باقر علیه السّلام فرمود:و به سند معتبر از ابو بصیر منقول است که: حضرت امام 



حضرت يعقوب از مفارقت يوسف علیه السّلام حزنش بسیار شديد شد و آن قدر گريست که ديده 
اش سفید شد و پريشانی و احتیاج نیز او را عارض شد، و هر سال دو مرتبه گندم از برای عیالش از 

نش را با مايۀ قلیلی بسوی مصر مصر می طلبید از برای زمستان و تابستان، پس جمعی از فرزندا
فرستاد با جمعی از رفقا که روانۀ مصر بودند، چون به خدمت يوسف رسیدند و آن در وقتی بود که 
عزيز مصر حکومت مصر را به يوسف علیه السّلام گذاشته بود، يوسف ايشان را شناخت و ايشان 

 حضرت يوسف علیه السّلام را نشناختند به سبب هیبت و

 527ص: 

 
 .143. کمال الدين و تمام النعمة  -1

عزت پادشاهی، پس به ايشان گفت که: بیاوريد مايۀ خود را پیش از رفیقان شما، و ملازمان خود را 
فرمود که: زود کیل ايشان را بدهید و تمام بدهید، چون فارغ شويد مايۀ ايشان را در میان بارهای 

 بگذاريد بدون اطلاع ايشان.ايشان 

پس حضرت يوسف علیه السّلام با برادران گفت: شنیده ام که دو برادر پدری داشته ايد، آنها چه 
 شدند؟

گفتند: بزرگ را گرگ خورد و کوچك را نزد پدرش گذاشته ايم و او را از خود جدا نمی کند، و بسیار 
 بر او می ترسد.

که برای طعام خريدن می آئید او را با خود بیاوريد، اگر نیاوريد يوسف فرمود: می خواهم مرتبۀ ديگر 
 به شما طعام نخواهم داد و شما را به نزديك خود نخواهم طلبید.



چون بسوی پدر خود برگشتند و متاع خود را گشودند و ديدند که سرمايۀ ايشان را در میان طعام ايشان 
ما پس داده اند، و يك شتر بار زياده از ديگران به ما  گذاشته اند گفتند: ای پدر! اين سرمايۀ ماست به

 داده اند، پس برادر ما را با ما بفرست تا طعام بگیريم و ما محافظت او می کنیم.

چون بعد از شش ماه محتاج به آذوقه شدند، يعقوب علیه السّلام ايشان را فرستاد و با ايشان مايۀ 
کرد، و پیمان خدا را از ايشان گرفت که تا اختیار از دست  کمی فرستاد و بنیامین را با ايشان همراه

 ايشان بدر نرود البته او را برگردانند.

 چون داخل مجلس يوسف علیه السّلام شدند پرسید که: بنیامین با شماست؟

 گفتند: بلی، بر سر بارهای ماست.

 فرمود: او را بیاوريد.

نشسته بود فرمود که: بنیامین تنها بیايد و برادران  چون آوردند، يوسف علیه السّلام بر مسند پادشاهی
با او نیايند، چون به نزديك او رسید او را در برگرفت و گريست و گفت: من برادر تو يوسفم، آزرده 
مشو از آنچه به حسب مصلحت نسبت به تو بکنم، و آنچه تو را خبر دادم به برادران خود مگو، و 

 مترس و اندوه مبر.

 نزد برادران فرستاد و به ملازمان خود فرمود که: آنچه آورده اند اولاد پس او را به
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يعقوب علیه السّلام بگیريد و بزودی طعام از برای ايشان کیل کنید، چون فارغ شويد مکیال خود را 
 در میان بار بنیامین بیندازيد.



را مرخّص کردند و بار بستند و چون ملازمان موافق فرمودۀ يوسف علیه السّلام عمل کردند و ايشان 
با رفقا روانه شدند، يوسف علیه السّلام با ملازمان از عقب ايشان رفتند به ايشان ملحق شدند و در 

 میان ايشان ندا کردند که: ای مردم قافله! شما دزدانید.

 گفتند: چه چیز شما پیدا نیست؟

ملازمان يوسف علیه السّلام گفتند: صاع پادشاه پیدا نیست و هر که آن را بیاورد بار يك شتر گندم به 
 او می دهیم.

چون بارهای ايشان را تفحّص کردند صاع در میان بار بنیامین پیدا شد، يوسف علیه السّلام فرمود 
خلاصی او فايده نبخشید. چون که او را گرفتند و حبس کردند، و چندان که برادران سعی کردند در 

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا »مأيوس شدند، بسوی يعقوب علیه السّلام برگشتند، چون واقعه را عرض کردند فرمود: 
و گريست و حزنش زياد شد به مرتبه ای که پشتش خم شد، و دنیا پشت کرد بر يعقوب « إِلَیْهِ راجِعُونَ 

بسیار محتاج شدند و آذوقۀ ايشان آخر شد، پس در اين وقت علیه السّلام و فرزندان يعقوب تا آنکه 
يعقوب علیه السّلام به فرزندانش فرمود: برويد تفحّص کنید يوسف و برادرش را، ناامید مشويد از 

 رحمت الهی.

پس جمعی از ايشان با مايۀ قلیلی متوجه مصر شدند، يعقوب علیه السّلام نامه ای به عزيز مصر 
خود و فرزندانش مهربان گرداند، فرمود که: پیش از آنکه مايۀ خود را ظاهر سازيد نوشت که او را بر 

 نامه را به عزيز بدهید و در نامه نوشت:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، اين نامه ای است بسوی عزيز مصر و ظاهر کنندۀ عدالت و تمام دهندۀ »
که نمرود هیزم و آتش برای او جمع  کیل، از جانب يعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم خلیل خدا

کرد که او را بسوزاند، خدا بر او سرد و سلامت گردانید و از آن نجات داد او را، خبر می دهم تو را 
ای عزيز که ما خانه آبادۀ قديمیم که پیوسته بلا از جانب خدا به ما تند می رسد، برای آنکه ما را 



سال است که مصیبتها به من پیاپی می رسد: اول آنها  امتحان نمايد در وقت نعمت و بلا، و بیست
 آن بود که پسری داشتم که او را يوسف نام کرده
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بودم و او موجب شادی من بود از میان فرزندان من، و نور ديده و میوۀ دل من بود، و برادران پدری 
پس من بامداد او را با ايشان او از من سؤال کردند که او را با ايشان بفرستم که شادی و بازی کند، 

فرستادم، و وقت خفتن برگشتند گريه کنان و پیراهنی برای من آوردند با خون دروغی و گفتند که: 
گرگ او را خورد، پس برای فراق او حزن من شديد شد و بر مفارقت او گريۀ من بسیار، تا آنکه ديده 

ز خالۀ او بود و او را بسیار دوست می داشتم های من سفید شد از اندوه؛ و يوسف را برادری بود که ا
و مونس من بود، و هرگاه يوسف به ياد من می آمد او را به سینۀ خود می چسبانیدم پس بعضی از 
اندوه من ساکن می شد، و برادران او به من نقل کردند که: ای عزيز! تو احوال او را از ايشان پرسیده 

نزد تو بیاورند و اگر نیاورند گندم به آنها ندهی، پس او را با ايشان بودی، و امر کرده بودی که او را به 
فرستادم که گندم از برای ما بیاورند، و برگشتند و او را نیاوردند و گفتند که: مکیال پادشاه را دزديد، و 

از  ما خانه آباده ايم که دزدی نمی کنیم، او را حبس کرده ای و دل مرا به درد آورده ای، و اندوه من
مفارقت او شديد شد تا آنکه پشتم کمان شد، و مصیبتم عظیم شد با مصیبتهای پیاپی که بر من وارد 
شده است، پس منّت گذار بر من به گشودن راه او، و رها کن او را از حبس، و گندم نیکو برای ما 

 « .بفرست، و جوانمردی کن در نرخ آن و ارزان بده، و آل يعقوب را زود روانه کن

س چون فرزندان روانه شدند و نامه را بردند، جبرئیل علیه السّلام بر حضرت يعقوب نازل شد و پ
 گفت: ای يعقوب! پروردگار تو می گويد که: کی تو را مبتلا کرد به مصیبتها که به عزيز مصر نوشتی؟

 يعقوب علیه السّلام گفت: خداوندا! تو مرا مبتلا کردی از روی عقوبت و تأديب من.

 تعالی فرمود: آيا قادر هست غیر من کسی که آن بلاها را از تو دفع کند؟حق 



 گفت: نه، پروردگارا.

خدا فرمود که: پس شرم نکردی از من که شکايت مرا بغیر من کردی و استغاثه به من نکردی و 
 شکايت بلای خود را به من نکردی؟ !

 يعقوب علیه السّلام گفت: از تو طلب آمرزش می کنم ای خداوند من، و توبه می کنم بسوی تو و
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 حزن و اندوه خود را به تو شکايت می کنم.

پس حق تعالی فرمود که: به نهايت رسانیدم تأديب تو و فرزندان خطاکار تو را، و اگر شکايت می 
در وقتی که بر تو نازل شد، و استغفار و توبه می کردی کردی ای يعقوب مصیبتهای خود را بسوی من 

بسوی من از گناه خود، هرآينه آن بلاها را از تو رفع می کردم بعد از آنکه بر تو مقدّر کرده بودم، و 
لیکن شیطان ياد مرا از خاطر تو فراموش کرد و ناامید شدی از رحمت من، و منم خداوند بخشندۀ 

ن استغفارکننده و توبه کننده را که رغبت می نمايند بسوی من در آنچه کريم، دوست می دارم بندگا
 نزد من است از رحمت و آمرزش من.

ای يعقوب! من برمی گردانم بسوی تو يوسف و برادرش را، و برمی گردانم بسوی تو آنچه رفته است 
ن تیر راست می از مال تو و گوشت و خون تو، و ديده ات را بینا می گردانم، و کمان پشتت را چو

کنم، پس خاطرت شاد و ديده ات روشن باد، و آنچه کردم نسبت به تو تأديبی بود که تو را کردم، پس 
 قبول کن ادب مرا.

امّا فرزندان يعقوب علیه السّلام چون به خدمت حضرت يوسف رسیدند، او بر سرير پادشاهی 
را پريشانی و بدحالی، و آورده ايم مايۀ نشسته بود، گفتند: ای عزيز! دريافته است ما را و اهل ما 

کمی، پس کیل تمام به ما بده، و تصدّق کن بر ما به برادر ما بنیامین، و اين نامۀ پدر ما يعقوب است 



که بسوی تو نوشته در امر برادر ما، و سؤال کرده است که منّت گذاری بر او، و فرزندش را بسوی او 
 پس فرستی.

حضرت يعقوب را گرفت و بوسید و بر هر دو ديده گذاشت و گريست، و يوسف علیه السّلام نامۀ 
صدای گريه اش بلند شد، تا آنکه پیراهنی که پوشیده بود از آب ديده اش تر شد، پس خود را به 
برادران شناساند، ايشان گفتند: بخدا سوگند که خدا تو را بر ما اختیار کرده است، پس ما را عقوبت 

 امروز، و از گناهان ما درگذر.مکن و رسوا مگردان 

حضرت يوسف علیه السّلام فرمود: سرزنشی نیست شما را امروز، خدا می آمرزد شما را، ببريد اين 
پیراهن مرا که آب ديده ام تر کرده است و بیندازيد بر روی پدرم که چون بوی مرا می شنود بینا می 

ا در همان روز کارسازی کرد و آنچه به آن شود، و جمیع اهل خود را بسوی من بیاوريد. و ايشان ر
 احتیاج داشتند به ايشان داد و بسوی حضرت يعقوب فرستاد.
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چون قافله از مصر بیرون آمدند، يعقوب علیه السّلام بوی حضرت يوسف را شنید و گفت به فرزندانی 
سرعت می آمدند به  که نزد او حاضر بودند که: من بوی يوسف را می شنوم، و فرزندان همه جا به

فرح و شادی آنچه از حال يوسف علیه السّلام مشاهده کردند، و پادشاهی که خدا به او عطا کرده 
بود، و عزتی که ايشان را به سبب پادشاهی حضرت يوسف حاصل گرديد، و از مصر تا باديه ای که 

روی يعقوب علیه السّلام حضرت يعقوب در آنجا بود به نه روز آمدند، چون بشیر آمد پیراهن را بر 
 افکند، او بینا گرديد و پرسید که: چه شد بنیامین؟

 گفتند: او را نزد برادرش گذاشتیم به نیکوترين حالی.

پس يعقوب علیه السّلام حمد الهی کرد و سجدۀ شکر به تقديم رسانید و ديده اش بینا شد و پشتش 
 ید و روانه شويد.راست شد، به فرزندانش گفت: در همین روز کارسازی کن



پس به سرعت تمام با يعقوب علیه السّلام و يامین خالۀ يوسف علیه السّلام به جانب مصر روانه 
شدند، در مدت نه روز طیّ منازل نموده داخل مصر شدند، و چون به مجلس يوسف علیه السّلام 

علیه السّلام را با داخل شدند دست در گردن پدر خود کرد و روی او را بوسید و گريست، و يعقوب 
خالۀ خود بر تخت پادشاهی بالا برد و داخل خانۀ خود شد، روغن خوشبو بر خود مالید و سرمه 
کشید و جامه های پادشاهانه پوشید بسوی ايشان بیرون آمد، چون او را ديدند همه به سجده افتادند 

وقت گفت که: اين بود تأويل  برای تعظیم او و شکر خداوند عالمیان، پس يوسف علیه السّلام در اين
خواب من که پیشتر ديده بودم، که پروردگار من آن را حق گردانید چون مرا از زندان بیرون آورد و 
شما را از باديه به نزد من آورد بعد از آنکه شیطان افساد کرده بود میان من و برادران من. و يوسف 

سرمه نمی کشید و خود را خوشبو نمی کرد و نمی علیه السّلام در اين بیست سال روغن نمی مالید و 
خنديد و به نزديك زنان نمی رفت تا خدا شمل يعقوب علیه السّلام را جمع کرد و يعقوب علیه السّلام 

 .(1)و يوسف علیه السّلام و برادران را به يکديگر رسانید 

مؤلف گويد: ظاهر اين حديث و بسیاری از احاديث ديگر آن است که مدت مفارقت يوسف از 
 يعقوب بیست سال بوده است، و مفسران و مورخان خلاف کرده اند: بعضی
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گفته اند که میان خواب ديدن يوسف و اجتماع او با پدرش هشتاد سال بود، بعضی گفته اند که هفتاد 
 سال، و بعضی چهل سال گفته اند، و بعضی هیجده سال گفته اند.

و از حسن بصری روايت کرده اند: در وقتی که يوسف را به چاه انداختند هفده سال بود، و در بندگی 
شتاد سال ماند، و بعد از رسیدن به پدر و خويشان بیست و سه سال زندگی و زندان و پادشاهی ه

 .(1)کرد، پس مجموع عمر آن حضرت صد و بیست سال بود 



 .(2)ل بوده باشد و از بعضی روايات شیعه نیز مفهوم می شود که مدت مفارقت، زياده از بیست سا

ايضا از اين حديث ظاهر می شود که بنیامین از مادر يوسف علیه السّلام نبوده است بلکه از خالۀ او 
قع شده است بوده است، و جمع کثیر از مفسران نیز چنین قائل شده اند، می گويند که آنچه در آيه وا

که ابوين خود را به تخت بالا برد بر سبیل مجاز است و مراد پدر و خاله است، و خاله را مادر می 
گويند چنانچه عمو را پدر می گويند، و راحیل مادر يوسف علیه السّلام فوت شده بود. بعضی می 

ه مادرش در آن وقت گويند که راحیل را خدا زنده کرد تا خواب او درست شود، و بعضی گفته اند ک
، چنانچه در حديث معتبر ديگر منقول است که: از حضرت (3)هنوز زنده بود، قول اول اقوی است 

م چون به نزد يوسف علیه السّلام آمد چند پسر امام رضا علیه السّلام پرسیدند که: يعقوب علیه السّلا
 همراه او بودند؟

 فرمود: يازده پسر.

 پرسیدند که: بنیامین فرزند مادر يوسف بود يا فرزند خالۀ او؟

 .(4)فرمود: فرزند خالۀ او بود 

صادق علیه السّلام منقول است که: چون عزيز امر کرد که حضرت يوسف و به سند معتبر از حضرت 
 را به زندان بردند، حق تعالی علم تعبیر خواب را به آن حضرت تعلیم نمود، پس از
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که گمان برای اهل زندان تعبیر می کرد خوابهای ايشان را، چون تعبیر خواب آن دو جوان کرد و به آن 
داشت که نجات می يابد گفت: مرا نزد عزيز ياد کن، حق تعالی او را عتاب نمود و فرمود که: چون 

. و در اکثر (1)بغیر من متوسل شدی چندين سال در زندان بمان، پس بیست سال در زندان ماند 
 .(2)رد شده است که هفت سال در زندان ماند روايات وا

و به سند موثق منقول است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند که: آيا اولاد حضرت 
 يعقوب علیه السّلام پیغمبران بودند؟

فرمود: نه، و لیکن اسباط و اولاد پیغمبران بودند، و از دنیا بیرون نرفتند مگر سعادتمندان، بدی اعمال 
 .(3)خود را متذکر شدند و توبه کردند 

علیه السّلام سؤال کرد که: حزن  به سند صحیح منقول است که هشام بن سالم از حضرت صادق
 حضرت يعقوب علیه السّلام بر حضرت يوسف به چه مرتبه رسیده بود؟

فرمود که: حزن هفتاد زنِ فرزند مرده. پس فرمود که: جبرئیل بر حضرت يوسف نازل شد در زندان 
می دهد،  و گفت: حق تعالی تو را و پدرت را امتحان کرد، و بدرستی که تو را از اين زندان نجات

پس سؤال کن از خدا به حقّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او که تو را خلاصی 
 بخشد.

حضرت يوسف گفت: خداوندا! سؤال می کنم به حقّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت 
 محنت و بلا.او که بزودی مرا فرج کرامت فرمائی، و راحت دهی از آنچه در آن هستم از 

جبرئیل گفت: پس بشارت باد تو را ای صدّيق که حق تعالی مرا بسوی تو برای بشارت فرستاده، که 
تا سه روز ديگر تو را از زندان بیرون خواهد برد، و تو را پادشاه مصر و اهل مصر خواهد کرد که 

اهد کرد، پس بشارت باد اشراف مصر همه تو را خدمت کنند و پدر و برادران تو را به نزد تو جمع خو
 تو را ای صدّيق که تو برگزيدۀ خدا و فرزند برگزيدۀ خدائی.



 پس در همان شب عزيز خوابی ديد که از آن ترسید و به اعوان خود نقل کرد و ايشان
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تعبیر آن را ندانستند، پس آن جوان که از زندان نجات يافته بود يوسف را بخاطر آورد و گفت: ای 
پادشاه! مرا بفرست بسوی زندان که در زندان مردی هست که کسی مثل او نديده است در علم و 

هر يك خوابی ديديم  بردباری و تعبیر خواب، چون بر من و فلان غضب کردی و به زندان فرستادی
 و از برای ما تعبیر کرد، چنانچه او تعبیر کرده بود رفیق مرا به دار کشیدی و مرا نجات دادی.

 عزيز گفت: برو نزد او و تعبیر خواب را از او بپرس.

چون بسوی عزيز برگشت و رسالت يوسف علیه السّلام را به او رسانید عزيز گفت: بیاوريد او را تا 
را و مقرّب خود گردانم، چون رسالت عزيز را برای حضرت يوسف آوردند گفت: چگونه برگزينم او 

 امید کرامت او داشته باشم و او بیزاری مرا از گناه دانست و چندين سال مرا در زندان حبس کرد.

پس عزيز فرستاد و زنان مصر را طلبید و حال حضرت يوسف را از ايشان پرسید، گفتند: حاش للّه! 
بدی از او ندانستیم، فرستاد و او را از زندان طلبید، چون با او سخن گفت عقل و دانش و  ما هیچ

 کمال او را پسنديد و گفت: می خواهم بگوئی که من چه خواب ديده ام و تعبیر آن بکنی.

 يوسف علیه السّلام خواب او را تمام نقل کرد و تعبیرش را بیان فرمود.



رای من حاصل هفت ساله را جمع خواهد کرد و محافظت خواهد عزيز گفت: راست گفتی، کی از ب
 نمود؟

يوسف علیه السّلام فرمود که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی من که من تدبیر اين امر خواهم کرد، 
 و در اين سالها قیام به اين امور من خواهم نمود.

ه تو تعلق دارد، هر چه عزيز گفت: راست گفتی، اينك انگشتر پادشاهی و تخت و تاج جهانبانی ب
 خواهی بکن.

پس يوسف علیه السّلام متوجه شد و در هفت سال فراوانی جمع کرد حاصلهای زراعتهای مصر را 
با خوشه در خزينه ها، چون سالهای قحط رسید متوجه فروختن طعام گرديد و در سال اول به طلا و 

 نقره فروخت تا آنکه در مصر و حوالی آن هیچ درهم و ديناری نماند مگر
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سف علیه السّلام داخل شد، و در سال دوم به زيور و جواهر فروخت تا آنکه هر زيور آنکه در ملك يو
و جواهری که در آن مملکت بود به ملك او درآمد، در سال سوم به حیوانات و مواشی فروخت تا 
آنکه تمام حیوانات ايشان را مالك شد، و در سال چهارم به غلامان و کنیزان فروخت تا آنکه هر 

در آن ولايت بود همه را مالك شد، و در سال پنجم به خانه ها و دکاکین و مستغلات  مملوکی که
فروخت تا همه را متصرف شد، و در سال ششم به مزارع و نهرها فروخت تا آنکه هیچ نهر و مزرعه 
در اطراف مصر و اطراف آنها نماند مگر آنکه به ملکیت او درآمد، و در سال هفتم که هیچ در ملك 

نمانده بود به رقبات ايشان فروخت تا آنکه هر کسی که در مصر و حوالی آن بود همه بندۀ  ايشان
 يوسف علیه السّلام شدند.

پس يوسف علیه السّلام به پادشاه فرمود: چه مصلحت می بینی در اينها که پروردگار من به من عطا 
 کرده است؟



 پادشاه گفت: رأی رأی توست، هر چه می کنی مختاری.

علیه السّلام گفت: گواه می گیرم خدا را و گواه می گیرم تو را ای پادشاه که همۀ اهل مصر را  يوسف
آزاد کردم، و اموال و بندگان ايشان را به ايشان پس دادم، و انگشتر و تاج و تخت تو را به تو پس دادم 

میان ايشان مگر  به شرط آنکه به سیرتی که من سلوك کرده ام با ايشان سلوك کنی، و حکم نکنی در
 به حکم من، که خدا ايشان را به سبب من نجات داده.

پادشاه گفت: دين من و فخر من همین است، و شهادت می دهم به وحدانیّت الهی و آنکه او را 
 شريکی در خداوندی نیست، و شهادت می دهم که تو پیغمبر و فرستادۀ اوئی.

 .(1)پس بعد از آن ملاقات يعقوب علیه السّلام و برادران واقع شد 

و به سند صحیح منقول است که محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید که: 
 مصر چند سالی با يوسف علیه السّلام زندگانی کرد؟يعقوب علیه السّلام بعد از رسیدن به 

 فرمود: دو سال.

 پرسید: در آن وقت حجت خدا در زمین، يعقوب بود يا يوسف علیهما السّلام؟
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السّلام بود، چون حضرت يعقوب  فرمود: حضرت يعقوب حجت خدا بود و پادشاهی از يوسف علیه
به عالم قدس ارتحال نمود، يوسف علیه السّلام جسد مقدس او را در تابوتی گذاشته به زمین شام 
برد و در بیت المقدس دفن کرد، پس يوسف علیه السّلام بعد از يعقوب علیه السّلام حجت خدا 

 بود.



 پرسید: پس يوسف علیه السّلام رسول و پیغمبر بود؟

 مؤمن آل فرعون گفت که:»د: بلی، مگر نشنیده ای که خدا در قرآن می فرمايد: فرمو

آمد يوسف بسوی شما با بیّنات و معجزات، و پیوسته در او شك می کرديد تا آنکه چون او هلاك شد 
 (2). (1)« گفتید که: بعد از او خدا رسول نخواهد فرستاد

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون يوسف علیه السّلام داخل در 
ندان هشتاد زندان شد، دوازده سال عمر او بود، و هیجده سال در زندان ماند، بعد از بیرون آمدن از ز

 .(3)سال زندگانی کرد، پس مجموع عمر آن حضرت صد و ده سال بود 

در حديث معتبر ديگر فرمود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: يعقوب علیه السّلام 
 .(4)بیست سال عمر ايشان بود و يوسف هر يك صد و 

در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: شخصی بود از بقیۀ قوم عاد 
که مانده بود تا زمان فرعونی که حضرت يوسف علیه السّلام در زمان او بود، و اهل آن زمان آن 

ه از شخص را بسیار آزار می کردند و به سنگ می زدند، پس او به نزد فرعون آمد و گفت: مرا امان د
 شرّ مردم تا آنکه چیزهای عجیب که در دنیا مشاهده کرده ام برای تو نقل کنم و نگويم مگر راست.

پس فرعون او را امان داد و مقرّب خود گردانید و در مجلس او می نشست و اخبار گذشته را برای او 
 نقل می کرد، تا آنکه فرعون اعتقاد بسیار به راستی او بهم رسانید، و
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 هرگز از يوسف علیه السّلام دروغی نشنید و هرگز از آن عادی نیز دروغی بر او ظاهر نشد.

 روزی فرعون به يوسف علیه السّلام گفت: آيا کسی را می شناسی که از تو بهتر باشد؟

 فرمود: بلی، پدر من يعقوب از من بهتر است.

چون يعقوب علیه السّلام به مجلس فرعون داخل شد فرعون را تحیت و سلام کرد به تحیتی که 
لبید و زياده از يوسف علیه السّلام پادشاهان را می کنند، پس فرعون او را گرامی داشت و نزديك ط

 او را اکرام نمود، پس از يعقوب علیه السّلام پرسید: چند سال از عمر تو گذشته است؟

 فرمود: صد و بیست سال.

 عادی گفت: دروغ می گويد!

 يعقوب علیه السّلام ساکت شد، و سخن عادی بر فرعون بسیار گران آمد.

 رسید که: ای شیخ! چند سال بر تو گذشته است؟باز فرعون از يعقوب علیه السّلام پ

 فرمود: صد و بیست سال.

 عادی گفت: دروغ می گويد! !

 يعقوب علیه السّلام گفت: خداوندا! اگر دروغ می گويد ريشش را بر سینه اش فروريز.



در همان ساعت ريش عادی بر سینه اش ريخت، پس فرعون را هول عظیم رو داد و به يعقوب علیه 
م گفت: مردی را که من امان داده ام بر او نفرين کردی؟ ! می خواهم دعا کنی که خداوند تو السّلا

 ريش او را به او برگرداند.

 يعقوب علیه السّلام دعا کرد و ريشش به او برگشت.

پس عادی گفت که: من اين مرد را با ابراهیم خلیل الرحمن ديده ام در فلان زمان که زياده از صد و 
 از آن زمان گذشته است. بیست سال

 يعقوب علیه السّلام فرمود: آن که تو ديده ای من نبودم، تو اسحاق علیه السّلام را ديده ای.

 گفت: پس تو کیستی؟

 فرمود: من يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم خلیل الرحمانم.

 عادی گفت: راست می گويد، من اسحاق را ديده بودم.
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 .(1)گفتید  فرعون گفت: هر دو راست

و به سند معتبر از ابو هاشم جعفری منقول است که شخصی از امام حسن عسکری علیه السّلام 
پرسید: چه معنی دارد آنچه برادران يوسف علیه السّلام گفتند که: اگر بنیامین دزدی کرد، برادر او نیز 

 پیشتر دزدی کرده بود؟

ه السّلام کمربندی داشت که از فرمود: يوسف علیه السّلام دزدی نکرده بود، و لیکن يعقوب علی
حضرت ابراهیم علیه السّلام به او میراث رسیده بود، و هر که آن کمربند را می دزديد البته او را به 
بندگی می گرفتند، و هرگاه آن ناپیدا می شد جبرئیل خبر می داد که در کجاست و نزد کیست، تا از 



ن کمربند نزد ساره دختر اسحاق علیه السّلام بود که او می گرفتند و او را به بندگی می گرفتند. و آ
همنام مادر اسحاق علیه السّلام بود، و ساره يوسف علیه السّلام را بسیار دوست می داشت و می 
خواست او را به فرزندی خود بردارد، پس آن کمربند را گرفت و بر يوسف علیه السّلام بست در زير 

گفت: کمربند را دزديده اند، پس جبرئیل آمد و گفت: ای يعقوب!  جامۀ او و به يعقوب علیه السّلام
کمربند با يوسف است، و خبر نداد يعقوب علیه السّلام را به آنچه ساره کرده بود برای مصلحتهای 

 الهی.

پس يعقوب علیه السّلام چون تفتیش کرد، کمربند را در کمر يوسف علیه السّلام يافت، و در آن وقت 
 د.طفل بزرگی بو

 ساره گفت که: چون يوسف اين را دزديده بود، من سزاوارترم به يوسف!

 يعقوب علیه السّلام فرمود که: آن بندۀ توست به شرطی که او را نفروشی و نبخشی.

 گفت: قبول می کنم به شرطی که از من نگیری، و من او را الحال آزاد می کنم.

 پس يوسف علیه السّلام را گرفت و آزاد کرد.

ابو هاشم گفت: من در خاطر خود می گذرانیدم و فکر می کردم از روی تعجب در امر حضرت 
يعقوب و يوسف علیهما السّلام که با آن نزديکی ايشان به يکديگر، چگونه بر يعقوب مخفی شد امر 

 يوسف تا از اندوه، ديدۀ او سفید شد؟ و حضرت از روی اعجاز فرمودند: ای
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ابو هاشم! پناه می برم به خدا از آنچه در خاطر تو می گذرد، اگر خدا می خواست، می توانست هر 
مانعی که در میان حضرت يعقوب و يوسف علیهما السّلام بود بردارد تا يکديگر را ببینند، و لیکن 

قات ايشان را مقرر فرموده بود، و خدا آنچه برای دوستان خود می خدا را مصلحتی بود و مدتی ملا
 .(1)کند خیر ايشان در آن است 

و به سند معتبر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول حق تعالی که: 
 ؟(2)« بود بر فرزندان يعقوب مگر آنچه يعقوب بر خود حرام کرده بود همۀ طعامها حلال»

فرمود: هرگاه گوشت شتر می خورد، درد تهیگاه او زياد می شد، پس بر خود حرام کرد گوشت شتر 
، چون تورات نازل شد، موسی علیه السّلام آن را حرام را، و اين پیش از آن بود که تورات نازل شود

 .(3)نکرد و نخورد 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: يوسف علیه السّلام خواستگاری کرد زن بسیار جمیله ای را که در 
 زمان او بود، آن زن رد کرد و گفت: غلام پادشاه مرا می خواهد!

 پس، از پدرش خواستگاری کرد، پدرش گفت: اختیار با اوست.

 بسوی او وحی نمود که:پس به درگاه حق تعالی دعا کرد و گريست و او را طلبید، خدا 

 من او را به تو تزويج کردم.

 پس يوسف فرستاد بسوی ايشان که: من می خواهم به ديدن شما بیايم.

 گفتند: بیا.

چون يوسف علیه السّلام داخل خانۀ آن زن شد، از نور خورشید جمال او خانه روشن شد، زن گفت: 
 نیست اين مگر ملك گرامی.



لبید، زن مبادرت کرد طاس آب را به نزد آن حضرت آورد؛ چون تناول پس يوسف علیه السّلام آب ط
 نمود، گرفت و از غايت شوق به دهان خود چسبانید، يوسف علیه السّلام فرمود: صبر
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 .(1)ی مکن که مطلب تو حاصل می شود، پس او را به عقد خود درآورد کن و بی تاب

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت علیه السّلام منقول است که: چون يوسف علیه السّلام به آن 
ه نزد او آمد و سرپائی به زمین زد، شکافته شد تا طبقۀ جوان گفت که مرا نزد عزيز يادکن، جبرئیل ب

 هفتم زمین، و گفت: ای يوسف! نظر کن که در طبقۀ هفتم زمین چه می بینی؟

 گفت: سنگ کوچکی می بینم.

 پس سنگ را شکافت و گفت: در میان سنگ چه می بینی؟

 گفت: کرم کوچکی می بینم.

 جبرئیل گفت: کیست روزی دهندۀ اين کرم؟

 گفت: خداوند عالمیان.



جبرئیل گفت: پروردگار تو می فرمايد: من فراموش نکرده ام اين کرم را در میان اين سنگ در قعر 
زمین هفتم، گمان کردی تو را فراموش خواهم کرد که به آن جوان گفتی که تو را نزد پادشاه ياد کند؟ 

 اند.! به سبب اين گفتار ناشايستۀ خود، در زندان سالها خواهی م

پس يوسف علیه السّلام بعد از اين عتاب رب الارباب چندان گريست که به گريۀ او ديوارها به گريه 
درآمدند، و متأذّی شدند اهل زندان و به فرياد آمدند، پس صلح کرد با ايشان که يك روز گريه کند 

ريه می کرد و يك روز ساکت باشد، پس در آن روز که ساکت بود حالش بدتر بود از روزی که گ
(2). 

 به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

صبر جمیل آن است که هیچ گونه شکايت بسوی مردم با او نباشد، بدرستی که حق تعالی يعقوب 
لسّلام را به رسالتی فرستاد به نزد راهبی از رهبانان و عابدی از عبّاد، چون راهب نظرش بر او علیه ا

افتاد گمان کرد که حضرت ابراهیم علیه السّلام است، بر جست و دست در گردن او کرد و گفت: 
 مرحبا به خلیل خدا.
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 يعقوب علیه السّلام گفت: من ابراهیم نیستم، من يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم هستم.

 راهب گفت که: پس چرا چنین پیر شده ای؟

 گفت: غم و اندوه مرا پیر کرده است.



 ۀ در خانۀ راهب نگذشته بود که وحی خدا به او رسید که:چون برگشت، هنوز از عتب

 ای يعقوب! شکايت کردی مرا بسوی بندگان من.

پس نزد عتبۀ در به سجده افتاد و گفت: پروردگارا! ديگر عود نمی کنم به چنین کاری، پس خدا وحی 
 فرستاد به او که: آمرزيدم تو را، ديگر چنین کاری مکن.

نکرد بعد از آن هرچه رسید به او از مصیبتهای دنیا مگر آنکه روزی گفت پس ديگر شکايت به احدی 
 .(1)که: شکايت نمی کنم حزن و اندوه خود را مگر به خدا، و می دانم از خدا آنچه شما نمی دانید 

يث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی بسوی حضرت در حد
 يوسف فرستاد در وقتی که در زندان بود که: چه چیز تو را با خطاکاران ساکن گردانید؟

 گفت: جرم و گناه من.

يا من يا کبیر کلّ کبیر، »چون اعتراف به گناه نمود حق تعالی بسوی او وحی فرمود: اين دعا بخوان 
لا شريك له و لا وزير، يا خالق الشّمس و القمر المنیر، يا عصمة المضطرّ الضّرير، يا قاصم کلّ 
جبّار عنید، يا مغني البائس الفقیر، يا جابر العظم الکسیر، يا مطلق المکبّل الاسیر، اسألك بحقّ 

سب و من حیث لا محمّد و آل محمّد ان تجعل لي من امري فرجا و مخرجا و ترزقني من حیث احت
 .(2)، چون صبح شد عزيز او را طلبید و از حبس نجات يافت « احتسب

 در حديث معتبر ديگر فرمود: چون عزيز مصر خود را معزول گردانید و يوسف علیه السّلام را
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بر سرير سلطنت متمکّن گردانید، يوسف علیه السّلام دو جامۀ لطیف پاکیزه پوشید و رفت بسوی 
 بیابانی تنها و چهار رکعت نماز کرد، و چون فارغ شد دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت:

ربّ قد آتیتني من الملك و علّمتني من تأويل الاحاديث، فاطر السّماوات و الارض، انت ولیّي في »
 ، پس جبرئیل نازل شد و گفت: چه حاجت داری؟« الدّنیا و الآخرة

 « .ربّ توفّني مسلما و الحقني بالصّالحین»گفت: 

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: برای اين دعا کرد که مرا مسلمان از دنیا ببر و به صالحان 
ملحق گردان که از فتنه ها ترسید که آدمی را از دين بیرون می برد، يعنی هرگاه آن حضرت از فتنه 

 ؟(1)های گمراه کنندگان ترسد، کی ايمن از آنها می تواند بود 

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: روز چهارشنبه حضرت يوسف علیه السّلام 
 .(2)داخل زندان شد 

و به سند معتبر منقول است که شخصی به خدمت امام رضا علیه السّلام عرض کرد که: چه بسیار 
 خوش می آيد مردم را کسی که طعامهای ناگوار خورد و جامه های گنده پوشد و اظهار خشوع کند.

آنها طلا بود می فرمود که: يوسف علیه السّلام پیغمبر پیغمبرزاده بود و قباهای ديبا که تکمه های 
پوشید و در مجالس آل فرعون می نشست و حکم می کرد، و مردم را به لباس او کاری نبود، با 

 .(3)عدالت او کار داشتند 

ادشاه عذر حضرت يوسف ظاهر شد، ذکر کرده است که: چون از برای پ« عرايس»و ثعلبی در کتاب 
و امانت و کفايت و علم و عقل او را دانست، فرستاد او را از زندان طلبید، پس حضرت يوسف بیرون 
آمد و برای اهل زندان دعا کرد که: خداوندا! دل نیکان را بر ايشان مهربان گردان، و خیرها را از ايشان 

 پنهان مگردان.



 که اهل زندان در هر شهری که هستند از همه کسپس به دعای آن حضرت چنین شد 
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انۀ غمهاست، و سبب تجربۀ داناترند به خبرها. پس به در زندان نوشت که: اين قبر زنده هاست، و خ
دوستان و شماتت دشمنان است، پس غسل کرد و خود را از چرك زندان پاك کرد و جامه های پاکیزه 

 پوشید و متوجه مجلس پادشاه شد.

حسبي ربّي من دنیاي و حسبي ربّي من خلقه، عزّ جاره و جلّ »چون به در خانۀ پادشاه رسید گفت: 
اللّهمّ انّي اسألك بخیرك من خیره، و اعوذ بك »اخل مجلس شد فرمود: ، چون د« ثناؤه و لا اله غیره

، چون نظر پادشاه بر او افتاد يوسف علیه السّلام به زبان عربی بر او سلام کرد، « من شرّه و شرّ غیره
 پادشاه گفت: اين چه زبان است؟

 گفت: زبان عمّ من اسماعیل است.

 سید: اين چه زبان است؟پس دعا کرد پادشاه را به زبان عبری، پر

 گفت: زبان پدران من است.

و آن پادشاه هفتاد لغت می دانست، به هر لغت که سخن گفت حضرت يوسف به آن لغت او را 
جواب گفت، پس پادشاه را بسیار خوش آمد اطوار او، و تعجب کرد از کمی سال و بسیاری علم و 



ای يوسف! می خواهم خواب خود را از تو  کمال او، و عمر او در آن وقت سی سال بود. پس گفت:
 بشنوم.

يوسف گفت: خواب ديدی که هفت گاو فربه اشهب پیشانی سفید نیکو از نیل بیرون آمدند و از 
پستانهای آنها شیر می ريخت، در اثنای آنکه به آنها نظر می کردی و از حسن آنها تعجب می نمودی 

ان لجن و گل هفت گاو لاغر ژولیدۀ گردآلوده شکمها ناگاه آب نیل خشك شد و تهش پیدا شد و از می
بر پشت چسبیده که پستان نداشتند، و دندانها و نیشها و چنگالها داشتند مانند درندگان و خرطومها 
مانند خرطوم سباع، پس درآويختند در آن گاوهای فربه و همۀ آنها را دريدند و خوردند، تا آنکه 

انها را شکستند و مغز استخوانها را خوردند، تو از اين حال تعجب پوستهای آنها را خوردند و استخو
می کردی که ناگاه ديدی که هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه گندم سیاه شده از يکجا روئیده و 
ريشه ها در میان آب دوانیده اند، ناگاه بادی وزيد خوشه های خشك را به خوشه های سبز چسبانید 

 افتاد و همه سیاه شدند.و آتش در خوشه های سبز 
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 گفت: راست گفتی، خواب من چنین بود.

پس تعبیرش را بیان فرمود، پادشاه تدبیر مملکت و حفظ زراعتها را به آن حضرت مفوّض گردانید 
(1). 

و شیخ طبرسی رحمه اللّه و غیره نقل کرده اند: عزيز مصر که يوسف علیه السّلام را به زندان فرستاد 
نام داشت و وزير پادشاه بود، و پادشاه ريان بن الولید بود، و خواب را پادشاه ديد؛ چون « قطفیر»

ت را به يوسف علیه يوسف علیه السّلام را از زندان بیرون آورد، عزيز او را عزل کرد و منصب وزار
السّلام مفوّض گردانید، پس ترك پادشاهی کرد و در خانه نشست و تاج و تخت و سلطنت را به 
يوسف گذاشت، و در آن ايّام قطفیر مرد و پادشاه راعیل زن او را به عقد يوسف علیه السّلام درآورد 

 .(2)بهم رسیدند « میشا»و « افرائیم»و از او 



و باز در عرايس نقل کرده است که: چون يوسف علیه السّلام ابن يامین را به نزد خود طلبید و با او 
 ام داری؟خلوت کرد گفت: چه ن

 گفت: ابن يامین.

 پرسید: چرا تو را ابن يامین نام کرده اند؟

 گفت: زيرا که چون من متولد شدم مادرم مرد، يعنی فرزند صاحب عزا.

 گفت: مادرت چه نام داشت؟

 گفت: راحیل دختر لیان.

 گفت: آيا فرزند بهم رسانیده ای؟

 گفت: بلی، ده پسر بهم رسانیده ام.

 پرسید: نامهای ايشان چیست؟

 گفت: نامهای ايشان را اشتقاق کرده ام از نام برادری که داشتم و از مادر با من يکی بود و هلاك شد.
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 که نزديك به اين مضمون در آنها آمده است.



يوسف علیه السّلام فرمود که: اندوه شديدی بر او داشته ای که چنین کرده ای، بگو که چه نام کرده 
 ای آنها را؟

 .(1)گفت: بالعا و اخیرا و اشکل و احیا و خیر و نعمان و ادر و ارس و حیتم و میتم 

 گفت: معنی اينها را بگو.

گفت: بالعا برای اين نام کرده ام که زمین، برادرم را فروبرد؛ و اخیرا برای آنکه فرزند اول مادر من 
؛ و خیر برای آنکه در هر جا که بود خیر (2)ود؛ و اشکل برای آنکه برادر پدری و مادری من بود ب

بود نزد مادر و پدر؛ و ادر برای آنکه بمنزلۀ گل بود در حسن و جمال؛  بود؛ و نعمان برای آنکه عزيز
و ارس برای آنکه به مثابۀ سر بود از بدن؛ و حیتم برای آنکه پدرم گفت که زنده است؛ و میتم برای 

 آنکه اگر او را ببینم ديده ام روشن می شود و سرورم تمام می شود.

 شم بدل آن برادر تو که هلاك شده است.حضرت يوسف فرمود: می خواهم برادر تو با

 ابن يامین گفت: کی می يابد برادری مثل تو، امّا تو از يعقوب و راحیل بهم نرسیده ای.

پس حضرت يوسف گريست و او را دربرگرفت و گفت: من برادر تو يوسفم، غمگین مباش و برادران 
 .(3)خود را بر اين امر مطّلع مساز 

مؤلف گويد: چون در اين قصۀ غريبه، علماء اشکالات وارد ساخته اند، و اکثر خلق را شبهه های 
 بسیاری در خاطر می خلد، اگر اشارۀ مجملی به جواب آنها بشود مناسب است:

لام يوسف علیه السّلام را تفضیل داد در محبت و ملاطفت تا آنکه اول آنکه: چگونه يعقوب علیه السّ 
باعث اين مفاسد گرديد، و حال آنکه تفضیل بعضی از فرزندان بر بعضی روا نیست، خصوصا هرگاه 

 مورث اين مفاسد باشد؟



جواب آن است که: تفضیلی که خوب نیست آن است که آن محض محبت بشريت باشد و جهت 
 ر نباشد، و محبت يعقوب نسبت به يوسف علیه السّلام از جهتدينی در آن منظو
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کمالات واقعیه و علم و فضل و قابلیت رتبۀ نبوت بود، با آنکه محبت قلبی اختیاری نیست و گاه 
باشد که در امور اختیاريه تفاوت میان ايشان نگذاشته باشد. و امّا باعث آن مفاسد گرديدن گاه باشد 

 که باعث آن مفاسد خواهد شد.که يعقوب ندانسته باشد 

دوم آنکه: يعقوب علیه السّلام با جلالت نبوت، چگونه آن قدر اضطراب و جزع و گريه کرد در 
مفارقت يوسف علیه السّلام تا آنکه ديده اش نابینا شد؟ و بايد پیغمبران بیش از ساير خلق صبرکننده 

 در مصیبتها باشند؟

و گريستن، اختیاری نیست و منافات با کمال ندارد،  جواب آن است که: فرط محبت و شدت حزن
و آنچه بد هست جزع کردن و گفتن چیزی چند است که موجب سخط حق تعالی باشد، و از يعقوب 
علیه السّلام اينها صادر نشد، و به حسب قلب راضی بود به قضای الهی، و رضا به قضا منافات با 

کله قطع کنند خود جلّاد را  اينها ندارد چنانچه اگر کسی محتاج شود که دستش را برای دفع ضرر آ
می طلبد و او را امر به قطع دست خود می کند، و از او راضی است و ممنون می شود از او، و با اين 
مراتب گريه و فرياد می کند و غمگین می شود و آنها باعث دفع درد نمی شوند، چنانچه حضرت 

دل می سوزد و چشم می گريد و نمی »در فوت ابراهیم فرمود:  رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
، با آنکه محبت دوستان خدا، غیر خدا را نمی (1)« گويم چیزی که باعث غضب حق تعالی گردد



و کسی که محبوب خداست ايشان او را دوست می دارند از اين جهت که باشد مگر از برای خدا، 
محبّ محبوب ايشان است، لهذا با اقرب اقارب خود اگر دشمن خدا باشد دشمنی می نمايند و 
شمشیر بر روی او می کشند، و با ابعد ناس از ايشان هرگاه دوست خدا باشد غايت مؤانست و 

ه يعقوب يوسف را برای حسن و جمال صوری و اغراض ملاطفت می فرمايند. و معلوم است ک
دنیوی نمی خواست، بلکه به سبب انوار خیر و صلاح و آثار سعادت و فلاح که در او مشاهده می 
نمود او را می خواست، و لهذا برادران که از اين مراتب عالیه غافل و به اين معانی دقیقه جاهل بودند، 

 مودند و او را نسبت به ضلال و گمراهی می دادند واز امتیاز او در محبت تعجب می ن
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می گفتند: ما احقّیم به محبت و رعايت، که تنومندی و قوّت داريم و به کار او در دنیا بیش از يوسف 
مقدس الهی می آئیم، پس معلوم شد که محبت يوسف و جزع از مفارقت او منافات با محبت جناب 

 ندارد و منافی کمال آن حضرت نیست بلکه عین کمال است.

سوم آنکه: حضرت يعقوب علیه السّلام با وجود خواب ديدن حضرت يوسف و خبر دادن ملائکه که 
 می دانست يوسف زنده است، چرا آن قدر اضطراب می کرد؟

حتمال بدا و محو و اثبات جواب آن است که: گاه باشد که اضطراب بر مفارقت او باشد يا برای ا
باشد. و در حديثی وارد شده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: چگونه يعقوب بر 
يوسف محزون بود و حال آنکه جبرئیل او را خبر داده بود که يوسف زنده است و به او برخواهد 

 . در اين حديث نیز موافق مشهور محتاج به تأويل است.(1)گشت؟ فرمود: فراموش کرده بود 



چهارم آنکه: چون تواند بود که يعقوب نابینا شود و حال آنکه پیغمبران می بايد که در خلقت ايشان 
 نقصی نباشد؟

جواب آن است که: بعضی گفته اند که آن حضرت نابینا نشده بود بلکه ضعفی در باصره اش بهم 
رسید، و سفید شدن چشم او را حمل بر بسیاری گريه کرده اند، زيرا که چون ديده پرآب است سفید 

می بايد می نمايد، و بعضی گفته اند که: ما پیغمبران را از هر نقصی و مرضی مبرّا نمی دانیم، بلکه ن
در ايشان نقصی باشد که موجب نفرت مردم شود از ايشان، و کوری چنین نیست که موجب نفرت 
باشد، با آنکه ممکن است که به نحوی باشد به حسب ظاهر عیبی در خلقت او به سبب آن بهم 

هیچ  نرسیده باشد، و پیغمبران به ديدۀ دل می بینند آنچه ديگران به چشم می بینند، پس به اين سبب
 گونه عیبی و خللی در آن حضرت به سبب اين حادث نشده بود، و قول اخیر اقوی است.

تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ   پنجم آنکه: حق تعالی در قصۀ يوسف فرموده است وَ لَقَدْ هَمَّ
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هِ رَأی بُرْهانَ رَ  قصد کرد زلیخا به يوسف و قصد کرد يوسف به زلیخا اگر نه اين بود که »يعنی:  (1)بِّ
و بعضی از عامه در تفسیر اين آيه نقلهای رکیك کرده اند که يوسف نیز « . ديد برهان پروردگارش را

ست که متوجه آن عمل شود، ناگاه صورت يعقوب را ديد در کنار خانه که به زلیخا درآويخت و خوا
انگشت خود را به دندان می گزيد پس متنبّه شد و ترك آن اراده کرد، و بعضی گفته اند که: چون 

 .(2)زلیخا جامه را بر روی بت انداخت او متنبّه شد و ترك کرد، و ديگر وجوه باطله گفته اند 

جواب آن است که: آيه را دو حمل صحیح هست که در احاديث معتبره وارده شده است: اول آنکه 
ه بود، مراد آن است که: اگر نه اين بود که او پیغمبر بود و برهان پروردگار را که جبرئیل باشد ديد



هرآينه او نیز قصد می کرد، امّا چون پیغمبر بود و به عصمت الهی معصوم بود لهذا او قصد نکرد. 
دوم آنکه مراد آن است که: قصد کرد که زلیخا را بکشد چون قصد عرض او به حرام می کرد، و جائز 

ئز بوده باشد است دفع از عرض هر چند منجر به قتل شود، يا آنکه ممکن است که در آن امّت جا
کشتن کسی که کسی را جبر کند به گناه، و حق تعالی او را نهی فرمود از کشتن او برای مصلحتی 

 چند که در وجود او بود برای آنکه يوسف را به عوض نکشند.

چنانچه به سند معتبر منقول است که مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید از تفسیر اين 
ی اگر نه اين بود که برهان پروردگارش را ديده بود، او هم قصد می کرد چنانچه زلیخا آيه، فرمود: يعن

قصد کرد، و لیکن معصوم بود و معصوم قصد گناه نمی کند، و بتحقیق که خبر داد مرا پدرم از پدرش 
حضرت صادق علیه السّلام که فرمود: يعنی قصد کرد زلیخا که بکند و قصد کرد يوسف که نکند 

(3). 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: علی بن الجهم از آن حضرت پرسید از تفسیر اين آيه، 
 فرمود: يعنی زلیخا قصد کرد معصیت را و يوسف قصد کرد که او را بکشد از بس
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که عظیم نمود ارادۀ او، پس خدا صرف فرمود از او کشتن زلیخا را و زنا را، چنانچه فرموده است 
وءَ وَ اَلْفَحْشاءَ  ن يعنی کشت-چنین کرديم تا بگردانیم از او سوء را»يعنی: (1)کَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ اَلسُّ

 .(2)« را-يعنی زنا-و فحشاء-زلیخا



و امّا آن دو حديث که پیش گذشت مشتمل بود بر ديدن يعقوب و بر جامه انداختن زلیخا بر روی 
يوسف ارادۀ گناه کرد، بلکه  بت، منافات با وجه اول ندارد، زيرا که در آنها تصريح به اين نیست که

ممکن است که آنها از دواعی عصمت باشد که حق تعالی در آن وقت بر او ظاهر کرده باشد که ارادۀ 
آن به خاطرش خطور نکند، و بعضی از احاديث که در آنها تصريح به اين معنی هست محمول بر 

 تقیه است.

امین را از پدرش بگیرند و بیاورند، بعد از آن ششم آنکه: يوسف برادران را فرمود که سعی کنند و بنی
او را حبس کرد با آنکه می دانست که باعث زيادتی حزن اندوه يعقوب علیه السّلام می شود، و اين 
ضرری بود که به پدر خود رسانید! ايضا در مدت سلطنت خود چرا يعقوب را خبر نداد به حیات و 

 طراب او را؟مکان خود با آنکه می دانست شدت حزن و اض

جواب آن است که: ايشان آنچه می کردند به وحی الهی بود، و حق تعالی دوستانش را در دنیا به 
بلاها و مصیبتها امتحان می نمايد که صبر نمايند و به درجات عالیه و سعادات عظیمۀ آخرت فائز 

آن وقت معین، همه به  گرداند، و آنچه کرد يوسف علیه السّلام از حبس بنیامین و خبر نکردن پدر تا
 امر خدا بود، تا آنکه تکلیف بر يعقوب شديدتر شود و ثوابش عظیمتر گردد.

و حال آنکه می « ای مردم قافله! شما دزدانید؟»هفتم آنکه: به چه وجه يوسف علیه السّلام فرمود: 
 دانست ايشان دزدی نکرده اند و دروغ بر پیغمبران روا نیست؟

اديث معتبرۀ بسیار وارد شده است که جائز است در مقام تقیه يا در جائی جواب آن است که: در اح
 که مصلحت شرعی داعی باشد، کسی سخنی بگويد که موهم معنی خلاف واقع
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باشد و غرض او معنی حقّی باشد، و اين نوع سخن دروغ نیست بلکه در بعضی اوقات واجب است، 
و در اين مقام چون مصلحت در نگاه داشتن بنیامین بود، و بدون اين حیله نمی شد، فرمود: شما 

انید، و مراد آن حضرت آن بود که شما يوسف را از پدرش دزديديد. و بعضی گفته اند: گويندۀ دزد
اين سخن غیر يوسف بود و به امر آن حضرت نگفت، و بعضی گفته اند: غرض ايشان استفهام و 

. و احاديث معتبره بر وجه (1)سؤال بود، يعنی آيا شما دزدانید؟ نه خبر دادن به آنکه ايشان دزدانند 
 .(2)اول وارد است 

هشتم آنکه: چگونه جائز بود يعقوب و برادران را که سجدۀ يوسف بکنند و حال آنکه سجدۀ غیر خدا 
 جائز نیست؟ و چگونه يوسف راضی شد که پدرش او را سجده بکند؟

 جواب آن است که: در باب سجدۀ ملائکه آدم علیه السّلام را، دفع اين شبهه کرديم به چند وجه:

برای شکر نعمت مواصلت يوسف، چنانچه احاديث بر اين مضمون  اول آنکه: سجدۀ خدا کردند
گذشت. و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: سجدۀ ايشان عبادت خدا 

 .(3)بود 

ود و در آن شريعت سجدۀ تعظیم برای غیر خدا دوم آنکه: سجدۀ پرستش نبود بلکه سجدۀ تعظیم ب
 جائز بود.

سوم آنکه: سجدۀ حقیقی نبود، بلکه تواضعی بود که در آن زمان سجده می گفتند بر سبیل مجاز، و 
 بر هر تقدير به امر خدا بود برای ظاهر شدن فضیلت يوسف بر برادران و غیر ايشان.

مامت و عصمت انبیا و اوصیا علیهم السّلام، آنچه و مجمل سخن آن است که: بعد از ثبوت نبوت و ا
از ايشان صادر می شود بايد که آن کس در مقام تسلیم باشد و بداند آنچه ايشان می گفتند موافق 



حق است، هر چند حکمت آن فعل معلوم نباشد، و اين شك و شبهه ها از وساوس شیطان و راه 
 گمراهی و الحاد است.
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پسر  «اموص»مشهور میان ارباب تفسیر و تاريخ آن است که: حضرت ايّوب علیه السّلام پسر 
پسر اسحاق پسر ابراهیم علیه السّلام است، و مادرش از فرزندان لوط علیه « عیص»پسر « رازخ»

دختر « رحمت»عیص بود و زوجۀ مطهره اش  . بعضی گفته اند: ايّوب از فرزندان(1)السّلام بود 
« الیا»، يا (3)پسر يوسف « میشا»دختر « ماخیر»، يا (2)پسر يوسف علیه السّلام بود « افرائیم»

 ، علی الخلاف، و اول اشهر است.(4)دختر يعقوب علیه السّلام 

به سندهای معتبر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد: بلیّه ای که 
 لا شد به چه سبب بود؟ايّوب علیه السّلام به آن مبت



فرمود: برای نعمت بسیاری بود که حق تعالی به آن حضرت انعام فرمود و آن حضرت شکر آن نعمت 
از آسمانها ممنوع نبود و تا به « علیه اللعنه»را چنانچه می بايد، ادا می نمود، و در آن وقت شیطان 

عمت ايّوب را ديد که در الواح نزديك عرش راه داشت، روزی شیطان به آسمان بالا رفت و شکر ن
سماويّه بسیار عظیم ثبت شده است، يا آنکه ديد شکر او را با نهايت عظمت بالا بردند، پس نائرۀ 

 حسد آن ملعون مشتعل شد و عرض کرد:

پروردگارا! ايّوب برای اين شکر تو می کند که نعمت فراوان به او داده ای، اگر او را محروم کنی از 
او عطا فرموده ای هرآينه شکر هیچ نعمت تو را ادا نکند، پس مرا مسلط فرما بر دنیای  دنیائی که به

 او تا بدانی که هرگز شکر نعمت تو نخواهد کرد! !
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 دانیدم.خطاب رب الارباب به شیطان رسید که: تو را بر مالها و فرزندان او مسلط گر

پس شیطان از استماع اين فرمان شاد گرديده بزودی فرود آمد و هر مال و فرزندی که ايّوب داشت 
همه را هلاك کرد و هر يك را که هلاك می کرد حمد و شکر ايّوب زياده می شد! پس شیطان عرض 

 کرد: مرا به زراعتهای او مسلط فرما.

 حق تعالی فرمود: مسلط کردم.

 خودش آمد و دمید به زراعتهای او و همه سوخت، باز شکر آن حضرت زياده شد!شیطان با اتباع 



 عرض کرد: خداوندا! مرا بر گوسفندان او مسلط فرما.

 و چون رخصت يافت همۀ گوسفندان را هلاك کرد، باز ايّوب حمد و شکر را بیشتر کرد!

فته ای به او پس خواهی داد، عرض کرد: خداوندا! ايّوب می داند که عن قريب آنچه از دنیائی او گر
 مرا بر بدنش مسلط گردان.

و به روايت -خطاب الهی به او رسید که: تو را بر بدن او مسلط گردانیدم بغیر از عقل و ديده های او 
 ا در آنها تصرفی نیست.که تو ر-(1)ديگر: بغیر دل و ديده و زبان و گوش او 

چون آن ملعون اين رخصت يافت به سرعت تمام فرود آمد که مبادا رحمت الهی ايّوب را دريابد و 
حائل شود میان او و آنچه اراده کرده است، پس از آتش سموم که خودش از آن مخلوق شده بود در 

یاری جراحتها و دملها که در سوراخهای بینی ايّوب دمید که از سر تا به پايش جراحت گرديد از بس
 بدن آن حضرت بهم رسید.

پس مدت بسیاری در اين محنت و آزار ماند و در حمد و شکر الهی کوتاهی نمی نمود، تا آنکه کرم 
در بدن کريمش متولد شد، و به مرتبه ای در مقام شکیبائی بود که چون کرمی از بدن ممتحنش بیرون 

گذاشت و می گفت: برگرد به موضعی که خدا تو را از آن خلق می رفت می گرفت و در بدن خود می 
 کرده است؛ و تعفّن در بدن شريفش بهم رسید به مرتبه ای
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« رحمت»که اهل شهر او را از شهر بیرون کردند و در جای کثیفی در بیرون شهر انداختند، و زنش 
دختر يوسف علیه السّلام می رفت و می گرديد و طلب صدقه می نمود و از برای او می آورد؛ و چون 



 بلای آن حضرت به طول انجامید و شیطان ديد که هر چند بلا بیشتر می شود شکرش فزونتر می
گردد رفت بسوی جماعتی از اصحاب ايّوب علیه السّلام که رهبانیّت اختیار کرده بودند و در کوهها 
می بودند و گفت: بیائید برويم به نزد آن بندۀ مبتلا شده و از او سؤال کنیم به چه سبب به اين بلای 

 عظیم مبتلا گرديده است؟ !

روانه شدند، چون به نزديك او رسیدند  پس بر استرهای اشهب سوار شدند و به جانب آن حضرت
استرهايشان رم کرد از بوی بدی که از جراحات آن حضرت ساطع بود! پس فرود آمدند و استرها را 
به يکديگر بستند و پیاده به نزديك آن حضرت آمدند و در میان ايشان جوان کم سالی بود، چون 

ه ما جرأت نمی کنیم از گناه تو از خدا سؤال نشستند گفتند: کاش ما را خبر می دادی از گناه خود ک
بکنیم که مبادا ما را هلاك گرداند! و ما گمان نداريم مبتلا شدن تو را به چنین بلائی که هیچ کس به 

 آن مبتلا نشده است مگر به گناهی که از ما پنهان می کرده ای!

ی داند هرگز طعامی نخورده ام ايّوب علیه السّلام فرمود: بعزت پروردگارم سوگند می خورم که او م
مگر آنکه يتیمی يا ضعیفی را با خود شريك نمودم، و هرگز مرا دو امر پیش نیامد که هر دو طاعت 

 خدا باشد مگر آنکه اختیار کردم آن طاعت را که بر من دشوارتر بود.

آنکه ظاهر نمود  آن جوان گفت: بدا به حال شما که آمديد به نزد پیغمبر خدا و او را سرزنش کرديد تا
 از عبادت پروردگارش آنچه را مخفی می کرد.

چون آنها رفتند ايّوب علیه السّلام با پروردگار خود مناجات کرد و گفت: خداوندا! اگر مرا رخصت 
 سخن گفتن و خصمی کردن بدهی، هرآينه حجت خود را عرض خواهم نمود.

دائی آمد که: تو را رخصت مخاصمه دادم، هر حق تعالی ابری فرستاد به نزديك سر او و از آن ابر ص
 حجتی که داری بگو و من همیشه به تو نزديکم.

 پس ايّوب علیه السّلام کمر راست کرد و به دو زانو در آمد و گفت: پروردگارا! مرا به بلائی مبتلا
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مرا دو امر پیش  کرده ای که هیچ کس را به آن مبتلا نکرده ای، و بعزت تو سوگند می خورم که هرگاه
آمد که هر دو طاعت تو بود البته اختیار کردم آن را که بر بدن من دشوارتر بود، و هرگز طعامی نخورده 
ام مگر بر سر خوان خود يتیمی را حاضر کردم، آيا تو را حمد نکردم؟ آيا تو را شکر نکردم؟ آيا تو را 

 تسبیح و تنزيه نگفتم؟

پس از ابر به ده هزار زبان ندا به او رسید: ای ايّوب! کی تو را چنین کرد که عبادت خدا کردی در 
وقتی که مردم غافل بودند، و تسبیح و تکبیر و حمد الهی بجا آوردی در وقتی که مردم بی خبر بودند؟ 

در آن بر تو منّت  و کی طاعت را محبوب تو گردانید؟ آيا منّت می گذاری بر خدا به چیزی که خدا را
 است؟ !

پس آن حضرت کفی از خاك گرفت و به دهان خود انداخت و عرض کرد: بد گفتم و توبه می کنم و 
 همۀ نعمتها و طاعتها از توست.

پس حق تعالی ملکی بسوی او فرستاد که سرپائی بر زمین زد و در ساعت چشمۀ آبی ظاهر شد، 
دردها و آزارها از او بر طرف شد، و برگشت نیکوتر از چون در آن چشمه غسل کرد جمیع جراحتها و 

آنچه پیشتر بود در طراوت و حسن و جمال! و بر دورش باغ سبزی رويانید و برگردانید به او اهل و 
 مال و فرزندان و زراعتهای او را، و ملك نشست و با او سخن می گفت و مونس او بود.

چون به آن موضع رسید، به جای مزبله، باغ و پس زنش آمد و پارۀ نان خشکی در دست داشت، 
بستان ديد و ايّوب را نديد و به جای او دو جوان را ديد که نشسته اند و صحبت می دارند، پس خروش 

 و فغان برآورد و گريست و فرياد کرد: ای ايّوب! چه بر سر تو آمد؟ !

نعمتهای الهی را ديد، سجدۀ  آن حضرت او را صدا زد، چون نزديك آمد ايّوب را شناخت و بازگشتن
 شکر الهی را بجا آورد.



-و او گیسوهای بسیار خوب داشت-در اين وقت که رفته بود برای ايّوب علیه السّلام نان تحصیل کند
چون به نزد جمعی رفت و طعام برای ايّوب طلبید گفتند: اگر گیسوهای خود را به ما می فروشی ما 

 خود را بريده و به ايشان داد و طعام طعام به تو می دهیم! پس گیسوهای
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گرفت و برای ايّوب آورد؛ چون آن حضرت گیسوهای او را بريده ديد به غضب آمد و سوگند ياد کرد 
که صد چوب بر او بزند؛ چون سبب بريدن آنها را عرض کرد، حضرت غمگین شد و از سوگند خود 

دسته ای از چوبهای خوشۀ خرما را که صد ترکه پشیمان گرديد، حق تعالی به او وحی نمود: بگیر 
 باشد و به يك دفعه بر بدن زن خود بزن تا مخالفت سوگند خود نکرده باشی.

پس حق تعالی زنده کرد برای او آن فرزندان که پیش از اين بلیّه مرده بودند، و فرزندانی که در اين 
از آن حضرت پرسیدند: در اين بلاها که بلیّه هلاك شده بودند که با آن حضرت زندگانی کنند. پس، 

 بر تو وارد شد کدام بلا بر تو صعب تر نمود؟

 فرمود: شماتت دشمنان.

پس حق تعالی پروانۀ طلا بر خانۀ او باريد و او جمع می کرد و آنچه را باد می برد دنبالش می دويد 
 و برمی گردانید.

 جبرئیل گفت: سیر نمی شوی ای ايّوب؟ !

 ؟ !(1)فضل پروردگارش سیر می شود فرمود: کی از 

مؤلف گويد: جمع کردن آن از حرص دنیا نیست بلکه برای قبول کردن نعمت حق تعالی است، و به 
او می کند. اين سبب فرمود: اين را می خواهم که از جانب او می آيد و دلالت بر لطف و احسان 

يادآور ايّوب را در وقتی که ندا کرد پروردگارش را بدرستی که مرا دريافته » حق تعالی فرموده است: 



است حال بد، و مشقّتم به نهايت رسیده است، و تو رحم کنندۀ رحم کنندگانی، پس مستجاب کرديم 
لش را، و مثل ايشان را با ايشان دعای او را و هر آزاری که داشت از او دور کرديم و به او عطا کرديم اه

 .(2)« به او داديم به سبب رحمتی از جانب ما تا مذکّری گردد برای عبادت کنندگان

 به يادآور بندۀ ما ايّوب را در وقتی که ندا کرد»و در جای ديگر فرموده است: 
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پروردگارش را بدرستی که مس کرده است و دريافته است مرا شیطان به تعب و مشقت و مکروه 
بسیار، پس به او گفتیم: بزن پای خود را بر زمین که بهم رسد آب سردی که در آن غسل کنی و 

و از دردها بیرون آئی، و بخشیديم به او اهلش را و مثل ايشان را با ايشان برای رحمتی از ما  بیاشامی
و يادآوری برای صاحبان عقلها، و بگیر به دست خود دسته ای از چوب و بزن به آن زن خود را و 

بازگشت مخالفت سوگند من مکن، بدرستی که ما او را يافتیم نیکو بنده ای، و بدرستی که او بسیار 
 ، اين بود ترجمۀ آيات.(1)« کننده بود بسوی ما

که خدا فرموده است « مثل اهل او»و در اين حديث و چند حديث ديگر وارد شده است که: مراد از 
ه هلاك شده بودند از فرزندانی که قبلا به او عطا کرديم آن است که: مثل اين فرزندان که در اين بلیّ 

فوت شده بودند زنده فرمود. و بعضی گفته اند که: مثل آنها که زنده شدند بعدا از زوجه اش به او 
 .(2)عطا فرمود 

لط گردانیدن شیطان بر مال و جسد آن حضرت: پس بعضی از متکلمین شیعه مثل سیّد امّا مس
مرتضی رحمه اللّه انکار اين کرده اند و استبعاد کرده اند که حق تعالی شیطان را بر پیغمبرانش مسلط 



گرداند، و به محض اين استبعاد مشکل است احاديث معتبرۀ بسیار را طرح کردن، و هرگاه حق تعالی 
شقیای انس را به اختیار خود گذارد که پیغمبران و اوصیای ايشان را شهید کنند و انواع اذيتها به ا

واقع شود، چه استبعاد دارد که شیطان « علیه اللعنه»ايشان رسانند و اکثر به تحريك و تسويل شیطان 
مزيد اجر و را به اختیار خود گذارد برای مصلحتی که ضرری به بدنهای ايشان رساند که موجب 

 ثواب ايشان شود، بلی می بايد شیطان را بر دين و عقل ايشان مسلط نگرداند.

و امّا آنچه در روايات وارد شده است که کرم در بدن مبارك آن حضرت بهم رسید و تعفّنی در آن 
ن حادث شد که موجب نفرت مردم شد، اکثر متکلمین شیعه انکار کرده اند اين را بنابر اصلی که ايشا

 ثابت کرده اند که می بايد پیغمبران خالی باشند از چیزی که موجب

 560ص: 
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نفرت خلق باشند، زيرا که منافی غرض بعثت ايشان است، پس ممکن است که اين احاديث موافق 
روايات و اقوال عامه بر وجه تقیه وارد شده باشد اگر چه به حسب دلیل، مشکل است اثبات کردن 

گاه استحالۀ اين نوع از امراض منفره که بعد از ثبوت نبوّت و فراغ از تبلیغ رسالت باشد، خصوصا هر
 بعد از آن چنین معجزات در دفع آنها ظاهر شود که موجب مزيد تشیید امر نبوت ايشان باشد.

امّا بعضی از روايات موافق قول ايشان نیز وارد شده است، چنانچه ابن بابويه رحمه اللّه به سند معتبر 
از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت ايّوب علیه السّلام هفت سال مبتلا 

، و گناه نمی کنند، گرديد بی آنکه گناهی از او صادر شده باشد، زيرا که پیغمبران معصوم و مطهرند
 و میل به باطل نمی نمايند، و مرتکب گناه صغیره و کبیره نمی شوند، و فرمود که:



ايّوب علیه السّلام با آن بلاهای عظیم که به آنها مبتلا شد بوی بد بهم نرسانید و قباحتی در صورتش 
د و از او نفرت نمايد، يا بهم نرسید و چرك و خون از او بیرون نیامد، و چنان نشد که کسی او را بین

کسی که او را مشاهده نمايد از او وحشت کند، و کرم در بدنش نیفتاد، و چنین می کند خدا به هر 
که مبتلا گرداند او را از پیغمبران و دوستان که گرامیند نزد او، و مردم که از او اجتناب می کردند از 

ی قدر شده بود به سبب آنکه جاهل بودند به آن قدر فقر و بی چیزی او بود، و از آنکه در نظر ايشان ب
و منزلتی که او را نزد حق تعالی بود، و گمان می کردند که امتداد بلیّۀ او از بی مقداری اوست نزد 
خدا، و حال آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پیغمبران از همه کس بلای ايشان 

 ن هر که نیکوتر است بلايش بیشتر است.عظیمتر است، و بعد از ايشا

و خدا او را مبتلا گردانید به چنان بلائی که در نظر مردم سهل شد تا آنکه دعوی خدائی برای او نکنند 
در وقتی که معجزات عظیمه از او مشاهده کنند، و حق تعالی نعمتهای بزرگ به او کرامت فرمايد، و 

واب خدا بر دو قسم است: از روی استحقاق بعمل، و از روی از برای اينکه استدلال کنند بر آنکه ث
اختصاص به بلا. و از برای آنکه حقیر نشمارند ضعیفی را به سبب ضعف او، و نه فقیری را به سبب 
فقر او، و نه بیماری را به سبب بیماری او، و بدانند که خدا هر که را می خواهد بیمار می کند، و هر 

 دهد در هر وقت که که را می خواهد شفا می
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خواهد، و به هر نحو که اراده نمايد، و می گرداند اين امور را عبرتی برای هر که خواهد، و شقاوتی 
برای هر که خواهد، و سعادتی برای هر که خواهد، و در جمیع امور عادل است در قضای خود، و 

چه را اصلح داند برای ايشان، و حکیم است در افعال خود، و نمی کند نسبت به بندگانش مگر آن
 .(1)توانائی ايشان به اوست 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: در چهارشنبۀ آخر ماه مبتلا 
 .(2)شد ايّوب علیه السّلام به بر طرف شدن مال و فرزندانش 



و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ايّوب علیه السّلام هفت سال 
 .(3)مبتلا بود بی گناهی 

در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی ايّوب را مبتلا نمود بی گناهی، پس صبر کرد تا آنکه او را 
 .(4)تعییر و سرزنش کردند، و پیغمبران صبر به سرزنش نمی توانند نمود 

 .(5)و در حديث ديگر فرمود که: در ايّام بلا عافیت از حق تعالی نطلبید 

مؤلف گويد: مفسران در مدت ابتلای آن حضرت خلاف کرده اند، بعضی هیجده سال گفته اند و 
 ؛ و قول آخر صحیح است چنانچه در احاديث گذشت.(6)ه سال و بعضی هفت سال بعضی سیزد

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی حضرت ايّوب 
یه السّلام را عافیت کرامت فرمود، نظری کرد بسوی زراعتهای بنی اسرائیل، پس نظری کرد بسوی عل

آسمان و عرض کرد: ای خداوند من و سیّد من! بندۀ خود ايّوب مبتلا را عافیت کرامت فرمودی، و 
 او زراعت نکرده است و بنی اسرائیل زراعت کرده اند.
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و در آن کیسه نمك -حق تعالی بسوی او وحی نمود که: کفی از کیسۀ خود بردار و بر زمین بپاش
پس ايّوب کفی از نمك گرفت و بر زمین پاشید، پس اين عدس بیرون آمد، يا نخود بیرون آمد -بود

 . و ظاهر حديث آن است که اين دانه پیشتر نبود و به برکت آن حضرت بهم رسید.(1)

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی مؤمن را به هر بلائی مبتلا می گرداند و به هر نوع مرگی 
می میراند امّا او را به بر طرف شدن عقل مبتلا نمی گرداند، آيا نمی بینی ايّوب را که خدا چگونه 

لط گردانید شیطان را بر مال و فرزندان و اهل و بر همه چیز او، و مسلط نگردانید او را بر عقل او، مس
 .(2)و عقل را برای او گذاشت که اعتقاد به وحدانیّت خدا بکند و او را به يگانگی بپرستد 

ر فرمود: در قیامت زن صاحب حسنی را بیاورند که به حسن و جمال خود به و در حديث معتبر ديگ
گناه افتاده باشد، پس گويد: پروردگارا! خلقت مرا نیکو کردی و به اين سبب من به گناه مبتلا شدم. 
حق تعالی فرمايد که مريم علیها السّلام را بیاورند، پس فرمايد: تو نیکوتری يا مريم! به او چنین 

 ادم و فريب نخورد به حسن و جمال خود.حسنی د

 پس مرد مقبولی را بیاورند که به حسن و قبول خود به گناه مبتلا شده باشد، پس گويد:

 خداوندا! مرا صاحب جمال آفريدی و زنان بسوی من مايل گرديدند و مرا به زنا انداختند.

دی يا يوسف! ما او را حسن داديم و پس يوسف علیه السّلام را بیاورند و به او بگويند: تو نیکوتر بو
 فريب زنان نخورد.

پس بیاورند صاحب بلائی را که به سبب بلای خود معصیت پروردگار خود کرده باشد، پس گويد: 
خداوندا! بلا را بر من سخت کردی تا آنکه به گناه افتادم. پس ايّوب علیه السّلام را بیاورند و بگويند: 

 .(3)بلای او؟ ما او را به چنین بلائی مبتلا کرديم و مرتکب گناه نشد  آيا بلای تو شديدتر بود يا
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 و حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود که: مردم سه خصلت را از سه کس آموختند:

 .(1)زندان يعقوب صبر را از ايّوب علیه السّلام، و شکر را از نوح علیه السّلام، و حسد را از فر

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی روزی ثنا کرد بر ايّوب 
چ نعمت به او عطا نکردم مگر آنکه شکر او زياده شد! شیطان عرض کرد: اگر علیه السّلام که: من هی

 بلا بر او مسلط فرمائی آيا صبر او چون باشد؟

پس خدا او را مسلط نمود بر شتران و غلامان او، و همه را هلاك کرد بغیر از يك غلام که به نزد ايّوب 
 آمد و گفت: ای ايّوب! شتران و غلامان تو همه مردند.

 فرمود: حمد می کنم خداوندی را که عطا کرد، و حمد می کنم خداوندی را که گرفت.

 پس شیطان گفت: او اسبان را دوست تر می دارد. پس بر آنها مسلط شد، همه را هلاك کرد.

 ايّوب علیه السّلام فرمود: حمد و سپاس خداوندی را که داد، و حمد و سپاس خداوندی را که گرفت.

و همچنین گاوها و گوسفندان و مزرعه ها و اهل و فرزندان او همه را هلاك نمود، و هر يك را که 
هلاك می کرد ايّوب علیه السّلام چنین شکر می کرد، تا آنکه بیماری شديدی بهم رسانید و مدتها 

عا کرد تا کشید و در هر حال شکر می کرد تا آنکه او را به گناه سرزنش کردند، پس به جزع آمد و د
 .(2)حق تعالی او را شفا بخشید و هر قلیل و کثیر که از آن حضرت تلف شده بود به او برگردانید 



يعقوب  و ابن بابويه رحمه اللّه از وهب بن منبه روايت کرده است که: ايّوب علیه السّلام در زمان
دختر يعقوب در خانۀ او بود، و پدرش از آنها بود که به « الیا»علیه السّلام بود و داماد او بود، زيرا که 

ابراهیم علیه السّلام ايمان آورده بودند، و مادر او دختر لوط علیه السّلام بود. و چون بلا بر ايّوب علیه 
 حنت آن حضرت و ترك خدمت او نکرد،السّلام از همه جهت مستحکم گرديد زنش صبر کرد بر م
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و گفت: آيا تو خواهر يوسف پس شیطان حسد برد بر ملازمت زن ايّوب بر خدمت او و به نزدش آمد 
 صدّيق نیستی؟

 گفت: بلی.

 آن ملعون گفت: پس چیست اين مشقت و بلا که من شما را در آن می بینم؟

آن عالمۀ صابره در جواب فرمود: خدا به ما چنین کرده است که ما را ثواب دهد به فضل خود! و در 
امتحان فرمايد و ثواب دهد، آيا ديده وقتی که عطا کرد، به فضل خود عطا کرد، پس گرفت تا ما را 

ای انعام کننده ای بهتر از او؟ پس بر عطای او شکر می کنم او را، و بر ابتلای او حمد می گويم او 
را، پس جمع کرد برای ما دو فضیلت را با هم: مبتلا گردانیده است ما را تا صبر کنیم، و نمی يابیم بر 

 پس او را است حمد و منّت بر نعمت ما و بلای ما.صبر قوّتی مگر به ياری و توفیق او، 

شیطان گفت: خطای بزرگی کرده ای! بلای شما برای اين نیست. و شبهه ای چند بر او القا کرد و 
 همه را او دفع کرد و برگشت بسوی ايّوب علیه السّلام به سرعت و قصه را به آن حضرت نقل کرد.



ن است، و او حريص است بر کشتن من، به خدا سوگند ايّوب علیه السّلام فرمود: آن شخص شیطا
 خورده ام که تو را صد چوب بزنم اگر خدا مرا شفا دهد برای آنکه گوش به سخن او داده ای.

می گفتند، و يك « ثمام»پس چون شفا يافت دسته ای از ترکه های باريك گرفت از درختی که آن را 
 نکرده باشد. مرتبه همه را بر او زد تا مخالف سوگند خود

و عمر حضرت ايّوب علیه السّلام در وقتی که بلا به آن حضرت رسید هفتاد و سه سال بود، پس حق 
 .(1)تعالی هفتاد و سه سال ديگر بر عمر او افزود 

ايّوب علیه السّلام پیشتر گذشت، آن محلّ اعتماد است مؤلف گويد: آنچه در علت قسم ياد کردن 
 اگر چه ممکن است که هر دو واقع شده باشد.
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فرزند ابراهیم « مدين»فرزند « نوبه»در نسب آن حضرت خلاف است: بعضی گفته اند شعیب فرزند 
است؛ بعضی گفته اند شعیب پسر « نويب»علیه السّلام است؛ بعضی گفته اند اسم پدر آن حضرت 

پسر ابراهیم علیه السّلام است، و مادر میکیل دختر لوط علیه السّلام بود « سیحب»پسر « میکیل»



« ثابت»فرزند « عنقا»فرزند « صیقون»است و فرزند « يثرون»؛ بعضی گفته اند اسم آن حضرت (1)
ته اند از اولاد ابراهیم نبوده است بلکه از اولاد کسی فرزند ابراهیم است؛ بعضی گف« مدين»فرزند 

 .(2)بود که ايمان به ابراهیم علیه السّلام آورده بود 

تاديم بسوی اهل شهر مدين برادر ايشان شعیب را، فرس»حق تعالی در سورۀ اعراف می فرمايد: 
گفت: ای قوم! عبادت کنید خدا را، نیست شما را خدائی بجز او، بتحقیق که آمده است بسوی شما 
حجت واضحه از جانب پروردگار شما، پس تمام بدهید کیل و ترازو را، کم مکنید از مردم چیزهای 

آنکه خدا آن را به اصلاح آورده است، اين بهتر است برای  ايشان را و افساد منمائید در زمین بعد از
شما اگر ايمان و اعتقاد داريد. و منشینید بر سر راهی که تهديد کنید و منع نمائید از راه خدا کسی را 
که ارادۀ ايمان به خدا داشته باشد، و اگر خواهید که راه خدا را به مردم باطل بنمائید. و به ياد آوريد 

که اندك بوديد پس خدا شما را بسیار گردانید، و نظر کنید که چگونه بود عاقبت افساد وقتی را 
کنندگان، و اگر بوده باشد که طايفه ای از شما ايمان آورند به آنچه من فرستاده شده ام به آن، و طايفه 

 ای ايمان نیاورند، پس صبر کنید تا خدا حکم کند در میان ما و او، که خدا بهترين حکم
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 کنندگان است.

د از قبول حق: البته تو را بیرون می کنیم ای گفتند بزرگان و سرکرده ها از قوم او که تکبر می کردن
 شعیب و آنها را که ايمان آورده اند با تو از قريۀ ما، مگر آنکه برگرديد در ملت ما.



شعیب گفت: هر چند ما نمی خواهیم ما را بسوی ملت خود برمی گردانید؟ بتحقیق که افترای دروغ 
بعد از آنکه خدا ما را نجات داده است از آن،  بر خدا بسته خواهیم بود اگر داخل شويم در ملت شما

و ما را نیست که برگرديم به آن دين باطل بدون فرمودۀ خدا، علم پروردگار ما به همه چیز احاطه 
کرده است، بر خدا توکل کرديم، خداوندا! حکم کن میان ما و میان قوم ما به حق و تو بهترين حکم 

 کنندگانی.

شده بودند از قوم او: اگر متابعت کنید شعیب را البته خواهید بود زيانکاران. و گفتند آن گروه که کافر 
پس گرفت ايشان را زلزله و صبح کردند در خانۀ خود مردگان، آنها که تکذيب کردند شعیب را گويا 
هرگز در آن خانه ها نبودند، آنها که شعیب را تکذيب کردند زيانکاران بودند، پس پشت کرد شعیب 

ن و فرمود: ای قوم! بتحقیق که به شما رسانیدم رسالتهای پروردگار خود را، و نصیحت کردم از ايشا
 .(1)« شما را، پس چگونه تأسف خورم و اندوهناك باشم برای گروهی که کافر بودند

 فرستاديم بسوی مدين برادر ايشان شعیب را، فرمود:»و در سورۀ هود فرموده است: 

ای گروه! بپرستید خدا را، نیست شما را خدائی بجز او، و کم مکنید کیل و ترازو را، بدرستی که من 
شما را می بینم به خیر و در نعمت و فراوانی، و بدرستی که می ترسم بر شما عذاب روزی را که 

کند به شما. و ای قوم من! تمام بدهید حقّ مردم را در کیل و ترازو، و به عدالت و راستی، و  احاطه
کم مکنید از مردم حقوق ايشان را، و سعی مکنید در زمین به فساد، که مال حلال بهتر است برای 

 شما اگر ايمان داريد، و من نیستم حفظکننده بر شما بلکه بر من نیست مگر تبلیغ رسالت.
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قوم او گفتند: ای شعیب! آيا نماز تو امر می کند تو را که ما ترك کنیم آنچه پدران ما می پرستیده اند، 
 يا آنکه بکنیم در مالهای خود آنچه خواهیم؟ بدرستی که تو بردبار و رشیدی.

بر دهید مرا که اگر من بر بیّنه ای از پروردگار خود باشم از پیغمبری و شعیب فرمود: ای قوم من! خ
علم و کمالات و روزی داده است مرا از فضل خود روزی نیکو، آيا سزاوار است که خیانت کنم در 
وحی او، و رسالت او را به شما نرسانم؟ و آنچه شما را نهی از آن می کنم غرض من مخالفت شما 

من مگر اصلاح حال شما تا توانم، و نیست توفیق من مگر به خدا، بر او توکل  نیست، و نیست غرض
کرده ام و بسوی او بازگشت می کنم. ای قوم من! مبادا معانده ای که با من می کنید سبب شود که 
برسد به شما مثل آنچه رسید به قوم نوح يا قوم هود يا صالح، و قوم لوط از شما دور نیستند، از احوال 

شان پند بگیريد و طلب آمرزش کنید از پروردگار خود، پس توبه کنید بسوی او، بدرستی که اي
 پروردگار من رحیم و مهربان است.

گفتند: ای شعیب! ما نمی فهمیم بسیاری از آنچه تو می گوئی، و بدرستی که ما تو را در میان خود 
 گسار می کرديم، و تو بر ما عزيز نیستی.ضعیف می بینیم، و اگر رعايت قبیلۀ تو مانع نبود، تو را سن

شعیب گفت: ای قوم من! آيا قبیلۀ من بر شما عزيزترند از خدا؟ ! پس خدا را پشت انداخته ايد و از 
هیچ بیم و حذر نداريد، بدرستی که پروردگار من علمش محیط است به آنچه شما می کنید. و ای 

خدا قوم من! بکنید بر اين حال که داريد هر چه خواهید، بدرستی که من می کنم آنچه از جانب 
مأمور به آن شده ام، بزودی خواهید دانست که کیست آنکه می آيد بسوی او عذابی که او را به خزی 
و مذلّت ابدی افکند، و کیست آنکه دروغ گفته است، شما انتظار بکشید که من نیز با شما انتظار 

 می کشم.

ايمان آورده بودند به رحمت و چون آمد امر ما به عذاب ايشان، نجات داديم شعیب را و آنها که به او 
 خود، و گرفت آن ستمکاران را صدای مهیبی پس گرديدند در خانه های
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 .(1)« خود مردگان، گويا هرگز در آن خانه ها نبوده اند

و قوم شعیب علیه -اب بیشه پیغمبران راتکذيب کردند اصح»و در سورۀ شعرا فرموده است که: 
در وقتی که شعیب -السّلام را اصحاب بیشه فرموده است، زيرا که در بیشه و درختستانی ساکن بودند

علیه السّلام به ايشان گفت که: آيا از عذاب خدا نمی پرهیزيد؟ بدرستی که من از برای شما رسول 
و سؤال نمی کنم از شما بر رسالت خود مزدی، نیست امینم، پس بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا، 

اجر من مگر بر پروردگار عالمیان، تمام بدهید کیل را و مباشید از کم کنندگان کیل، و وزن کنید به 
ترازوی درست، و کم مکنید چیزهای مردم را، و سعی مکنید در زمین به فساد، و بترسید از خداوندی 

 ق پیش از شما را.که خلق کرده است شما را و خلاي

قوم او گفتند: نیستی مگر از آنها که به جادو ديوانه شده اند، و نیستی تو مگر بشری مثل ما، و ما گمان 
نمی کنیم تو را مگر از دروغگويان، پس فرود آور از برای ما پاره ای چند از آسمان را اگر هستی از 

 راستگويان.

 می کنید. گفت: پروردگار من داناتر است به آنچه شما

 .(2)« پس تکذيب او کردند، پس گرفت ايشان را عذاب روز ابر، بدرستی که بود عذاب روز بزرگ

بدان که مشهور میان مفسّران آن است که چون تکذيب شعیب علیه السّلام را قوم او به نهايت 
حق تعالی بر ايشان گرمای شديدی فرستاد که نفسهای ايشان را گرفت، و چون داخل رسانیدند، 

خانه ها شدند آن گرما در خانه های ايشان داخل شد، و نه سايه فايده می بخشید ايشان را و نه آب، 
و از گرما بريان شدند، پس حق تعالی ابری بر ايشان فرستاد پس همگی از شدت گرما به آن ابر پناه 

دند، و چون در زير ابر جمع شدند ابر بر ايشان آتش باريد و زمین در زير ايشان بلرزيد تا ايشان بر
 .(3)سوختند و خاکستر شدند 
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و جمعی از مفسّران گفته اند که حضرت شعیب بر دو طايفه مبعوث شد: يك مرتبه بر اهل مدين 
ای مهیب که موجب زلزلۀ زمین گرديد هلاك شدند، و بعد از آن بر اهل مبعوث شد و ايشان به صد

 .(1)بیشه مبعوث گرديد و ايشان به ابر صاعقه بار سوختند 

لحسین علیهما السّلام منقول است که: اول کسی که کیل و ترازو و به سند معتبر از حضرت علی بن ا
ساخت، حضرت شعیب پیغمبر بود که به دست خود ساخت، پس قوم او کیل می کردند و حقّ مردم 
را تمام می دادند، پس بعد از آن شروع کردند در کم کردن کیل و ترازو و دزدی، پس ايشان را زلزله 

 .(2)تا هلاك شدند  گرفت و به آن معذّب گرديدند

و ابن بابويه و قطب راوندی رحمة اللّه علیهما به سند خود از ابن عباس و وهب بن منبه روايت کرده 
ن آوردند به حضرت اند که: حضرت شعیب و ايوب و بلعم بن باعورا از فرزندان گروهی بودند که ايما

ابراهیم در روزی که از آتش نمرود نجات يافت، و با او هجرت کردند به شام، پس دختران لوط علیه 
السّلام را به ايشان تزويج کرد، پس هر پیغمبری که پیش از فرزندان يعقوب علیه السّلام و بعد از 

شعیب علیه السّلام را بر اهل مدين  ابراهیم علیه السّلام بود از نسل اين جماعت بودند. و حق تعالی
فرستاد به پیغمبری، و آنها از قبیلۀ حضرت شعیب نبودند، و پادشاه جباری بر ايشان حاکم بود که 
هیچ يك از پادشاهان عصر او تاب مقاومت او نداشتند، و آن گروه با کفر به خدا و تکذيب پیغمبر 

گری کیل و وزن می کردند و از برای خود تمام می خدا کم می کردند کیل و وزن را هرگاه از برای دي
 گرفتند. و پادشاه، ايشان را امر می کرد به حبس کردن طعام و کم نمودن کیل و وزن.



شعیب علیه السّلام چندان که ايشان را موعظه کرد سودی نبخشید، تا آنکه آن پادشاه شعیب علیه 
 از آن شهر بیرون کرد. السّلام را و آنها را که به او ايمان آورده بودند

پس خدا گرما و ابر سوزنده بر ايشان فرستاد که ايشان را بريان کرد، و نه روز در آن عذاب ماندند که 
 آب ايشان به مرتبه ای گرم شد که نمی توانستند آشامید، پس رفتند بسوی
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بیشه ای که نزديك ايشان بود، پس خدا ابر سیاهی بر ايشان بلند کرد، چون همه در سايۀ ابر جمع 
 شدند آتشی از آن ابر بر ايشان فرستاد که همه را سوخت و احدی از ايشان نجات نیافت.

ی اللّه علیه و آله و سلّم شعیب علیه السّلام مذکور می شد می فرمود که: و هرگاه نزد رسول خدا صلّ 
 او خطیب پیغمبران خواهد بود در روز قیامت.

و چون قوم شعیب علیه السّلام هلاك شدند، او با جمعی که به او ايمان آورده بودند رفتند بسوی مکه 
 و در آنجا ماندند تا به رحمت الهی واصل شدند.

ديگر که صحیحتر است آن است که: برگشت شعیب علیه السّلام از مکه بسوی مدين و  و در روايت
 .(1)در آنجا اقامت نمود تا آنکه موسی علیه السّلام به نزد او رفت 

 .(2)و ابن عباس روايت کرده است که: عمر شعیب علیه السّلام دويست و چهل و دو سال بود 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی از عرب مبعوث نگردانید 
 .(3)هود و صالح و اسماعیل و شعیب و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  مگر پنج پیغمبر:



و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شعیب علیه السّلام قوم خود را بسوی خدا 
ستخوانهايش باريك شد، پس مدتی از ايشان غايب شد و به قدرت الهی خواند تا آنکه پیر شد و ا

جوان بسوی ايشان برگشت و ايشان را بسوی خدا خواند، ايشان گفتند: در وقتی که پیر بودی سخن 
 ؟ !(4)تو را باور نداشتیم، چگونه امروز باور داريم که جوانی 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حضرت 
شعیب علیه السّلام که: من عذاب می کنم از قوم تو صد هزار کس را: چهل هزار کس از بدان ايشان 

 را و شصت هزار کس از نیکان ايشان را.

 پروردگارا! نیکان را برای چه عذاب می کنی؟ !شعیب علیه السّلام گفت: 

 574ص: 

 
 .146. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .146. قصص الانبیاء راوندی  -2
 .145. قصص الانبیاء راوندی  -3
 .145. قصص الانبیاء راوندی  -4

عاصی، و نهی از منکر نکردند، و از برای حق تعالی وحی نمود: برای آنکه مداهنه کردند با اهل م
 .(1)غضب من غضب نکردند 

و از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: شعیب علیه السّلام از محبت 
را به او برگردانید، باز آن قدر گريست که نابینا خدا آن قدر گريست که نابینا شد، پس خدا ديده اش 

شد، و باز او را بینا کرد، تا سه مرتبه، پس در مرتبۀ چهارم حق تعالی به او وحی فرستاد که: ای شعیب! 



تا کی گريه خواهی کرد؟ ! اگر از ترس جهنم گريه می کنی تو را از آن امان دادم، و اگر از شوق بهشت 
 ح کردم.است، آن را بر تو مبا

شعیب گفت: ای خداوند من و سیّد من! تو می دانی که گريۀ من از ترس جهنم و شوق بهشت 
 نیست، و لیکن محبت تو در دلم قرار گرفته است، و از شوق لقای تو گريه می کنم.

پس حق تعالی به او وحی فرستاد که: من به اين سبب کلیم خود موسی بن عمران علیه السّلام را 
 .(2)ی فرستم که تو را خدمت کند بسوی تو م

و به سند معتبر از سهل بن سعید منقول است که گفت: هشام بن عبد الملك مرا فرستاد که چاهی 
ون اطرافش را کنديم ديديم که ، چون دويست قامت کنديم سر مردی پیدا شد، چ« رصافه»بکنم در 

مردی است بر روی سنگی ايستاده و جامه های سفید پوشیده است، و دست راستش را بر سرش 
گذاشته است بر روی ضربتی که بر سرش زده بودند، هرگاه دستش را از آن موضع برمی داشتیم خون 

ند می شد! ! و در جاری می شد، چون دستش را رها می کرديم بر روی ضربت می گذاشت خون ب
جامه اش نوشته بود که: منم شعیب بن صالح، که پیغمبر خدا شعیب مرا به رسالت فرستاد بسوی 

 قومش، پس ضربتی بر من زدند و مرا در اين چاه انداختند و خاك بر روی من ريختند.

چون اين قصه را به هشام نوشتیم در جواب آن نوشت که: آن چاه را پر کنید چنانچه پیشتر بود و در 
 .(3)جای ديگر چاه بکنید 
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 و در آن چند فصل است
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 فصل اول: در بیان نسب و فضایل و بعضی از احوال ایشان است

جمعی از مفسران و مورخان ذکر کرده اند که: حضرت موسی پسر عمران پسر يصهر پسر قاهث پسر 
، و در اسم مادر ايشان (1)لاوی پسر يعقوب علیه السّلام است، و هارون برادر او بود از مادر و پدر 

« بوخايید»بود، و بعضی « افاحیه»بود، و بعضی گفته اند « نحیب»خلاف کرده اند: بعضی گفته اند 
 ، و مشهور قول اخیر است.(2)گفته اند 

و در باب اول گذشت که نقش نگین انگشتر موسی علیه السّلام دو کلمه بود که از تورات اشتقاق 
« صبر کن تا اجر بیابی و راست بگو تا نجات بیابی»يعنی: « اصبر توجر، اصدق تنج»کرده بودند: 

(3). 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که حق تعالی از پیغمبران 
چهار پیغمبر را از برای شمشیر و جهاد اختیار کرد: ابراهیم و داود و موسی و محمد صلّی اللّه علیه 

بدرستی »در قرآن فرموده است: و آله و سلّم، و از خانه آباده ها چهار خانه آباده را اختیار کرد، زيرا که 
 (5). (4)« که خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان
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م منقول است که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلا
آله و سلّم فرمود که: چون در شب معراج مرا به آسمان پنجم بردند مردی ديدم در سن کهولت، نه 
جوان و نه بسیار پیر، در نهايت عظمت بود، و چشمهای بزرگ داشت، و در دور او گروه بسیاری از 

 سّلام پرسیدم که: اين کیست؟امّت او بودند، پس از جبرئیل علیه ال

 گفت: آن است که در میان قوم خود محبوب بود، هارون پسر عمران.

پس من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد، و من از برای او استغفار کردم و او از برای من استغفار 
ر دو پیراهن می کرد، پس بالا رفتیم به آسمان ششم، در آنجا مرد گندمگون بلند قامتی ديدم که اگ

 پوشید موهای بدنش از هر دو بیرون می آمد، و شنیدم که می گفت:

بنی اسرائیل گمان می کنند که من گرامی ترين فرزندان آدمم نزد خدا، و اين مردی است نزد خدا 
 گرامی تر از من.

 پرسیدم از جبرئیل که: اين کیست؟

 گفت: برادرت موسی بن عمران.



و او بر من سلام کرد، من برای او استغفار کردم و او برای من استغفار کرد  پس من بر او سلام کردم
(1). 

در روايتی از حضرت امام حسن علیه السّلام منقول است که: عمر موسی علیه السّلام دويست و 
 .(2)یه السّلام پانصد سال بود چهل سال بود، میان او و ابراهیم عل

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که در تفسیر قول حق تعالی: 
، فرمود: آن که از (3)« روزی که بگريزد مرد از برادرش و مادرش و پدرش و زنش و فرزندانش»

 . ابن بابويه گفته(4)مادرش می گريزد، موسی علیه السّلام است 
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، و ممکن (1)است که: يعنی از مادرش می گريزد از ترس آنکه مبادا تقصیر در حقّ او کرده باشد 
 است که مادر مجازی مراد باشد، يعنی بعضی از زنانی که در خانۀ فرعون او را تربیت کرده بودند.

ابن بابويه از مقاتل روايت کرده است که: حق تعالی برکت فرستاد در شکم مادر موسی سیصد و 
رعون صندوقی را که موسی علیه السّلام در آن بود در میان آب و درخت يافت، شصت برکت، و ف

می گفتند و شجر را « مو»پس به اين سبب او را موسی نام کردند، زيرا که به لغت قبطیان آب را 
 .(2)« سی»



از حضرت صادق علیه السّلام که: حق تعالی وحی نمود بسوی موسی  به سندهای معتبر منقول است
بن عمران علیه السّلام که: آيا می دانی ای موسی چرا تو را اختیار کردم از خلق خود، و برگزيدم برای 

 کلام خود؟

 گفت: نه ای پروردگار من.

ايشان را دانستم، در  پس خدا وحی کرد بسوی او که: من مطّلع گرديدم بر اهل زمین و ظاهر و باطن
میان ايشان نیافتم کسی را که نفسش از برای من ذلیل تر و تواضعش نزد من بیشتر باشد از تو، ای 

 .(3)موسی! هرگاه نماز می کنی دو طرف روی خود را بر خاك می گذاری نزد من 

و در روايت ديگر آن است که: چون آن وحی به حضرت موسی علیه السّلام رسید، به سجده افتاد و 
پهلوهای روی خود را بر خاك گذاشت از روی تذلل برای پروردگار خود، پس حق تعالی وحی فرمود 
بسوی او که: بردار سر خود را ای موسی، و بمال دست خود را بر موضع سجود خود و بر روی خود 
بمال و به هر جا که می رسد دست تو از بدن تو، که امان می دهد تو را از هر بیماری و دردی و آفتی 

 .(4)و عاهتی 

 581ص: 

 
 .318. خصال  -1
 .56. علل الشرايع  -2
 .161؛ قصص الانبیاء راوندی 56علل الشرايع  . -3
 .165. امالی شیخ طوسی  -4



و در حديث معتبر ديگر فرمود که: از موسی حبس شد وحی الهی چهل صباح يا سی صباح، پس 
و گفت: پروردگارا! اگر حبس کرده ای از -می گويند« اريحا»که او را -بالا رفت بر کوهی در شام

 را برای گناهان بنی اسرائیل، پس از تو می طلبم آمرزش قديم تو را. من وحی خود را و سخن خود

پس حق تعالی به او وحی فرمود که: ای موسی! برای اين تو را مخصوص به وحی و کلام خود 
 گردانیدم که در میان خلق خود نیافتم کسی را که تواضعش از برای من از تو بیشتر باشد.

چون از نماز فارغ می شد برنمی خاست تا هر دو طرف روی خود پس فرمود که: موسی علیه السّلام 
 .(1)را بر زمین می چسبانید 

و به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: موسی بن عمران علیه السّلام 
پوشیده بودند و می -يعنی کوفی-که همه عباهای قطوانی« روحا»تند بر درهای با هفتاد پیغمبر گذش

 .(2)« لبّیك عبدك و ابن عبدك لبّیك»گفتند: 

لیه السّلام بر به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: موسی ع
گذشت و بر شتر سرخی سوار بود که مهار آن لیف خرما بود، و دو عبای قطوانی « روحا»سنگستان 

 .(3)« لبّیك يا کريم لبّیك»پوشیده بود و می گفت: 

علیه السّلام منقول است که: احرام بست موسی علیه السّلام از  در حديث معتبر از امام محمد باقر
رملۀ مصر و بر سنگستان روحا گذشت با احرام، و ناقه اش را می کشید با مهاری که از لیف خرما 

 .(4)بود و تلبیه می گفت و کوهها جواب او را می گفتند 

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که رسول خدا فرمود که: موسی دست 
 به درگاه حق تعالی برداشت و گفت: خداوندا! هر جا می روم از مردم آزار می کشم.

 582ص: 



 
 .56. علل الشرايع  -1
 .4/213؛ کافی 419. علل الشرايع  -2
 .4/213؛ کافی 419. علل الشرايع  -3
 .4/213؛ کافی 418. علل الشرايع  -4

 حق تعالی وحی نمود که: ای موسی! در لشکر تو غمّازی هست.

 گفت: پروردگارا! مرا دلالت کن بر او.

 ؟ !(1)خدا وحی نمود که: من غمّاز را دشمن می دارم، چگونه خود غمّازی کنم 

در روايت ديگر منقول است که موسی علیه السّلام مناجات کرد که: پروردگارا! چنان کن که مردم به 
 من بد نگويند.

 کردم، چون از برای تو بکنم؟ !حق تعالی به او وحی نمود که: ای موسی! من اين را از برای خود ن

و در حديث معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: هارون پیشتر از دنیا 
 رفت يا موسی؟

فرمود: هارون پیشتر فوت شد. و فرمود: اسم پسرهای هارون شبّر و شبیر بود که تفسیر آنها در عربی 
 .(2)حسن و حسین بود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: در حجر اسماعیل زير ناودان به قدر دو ذراع تا خانۀ کعبه محلّ 
 .(3)نماز شبّر و شبیر پسران هارون بود 

ن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که بنی اسرائیل گفتند که: موسی آلت و به سند حس
مردی ندارد، و موسی علیه السّلام هرگاه که می خواست غسل کند می رفت به موضعی که هیچ کس 



او را نبیند، روزی در کنار نهری غسل می کرد و جامه هايش را بر روی سنگی گذاشته بود، پس حق 
ود سنگ را که دور شد از موسی علیه السّلام، و موسی علیه السّلام از پی او رفت تا تعالی امر فرم

آنکه بنی اسرائیل نظرشان بر بدن آن حضرت افتاد و دانستند که چنان نبود که گمان می کردند، و اين 
ذِينَ آمَنُوا لا تَکُ  هَا اَلَّ ذِينَ آذَوْا مُوسی است معنی اين آيه که حق تعالی در قرآن فرموده است يا أَيُّ ونُوا کَالَّ

أَهُ اَللّهُ مِمّا قالُوا وَ کانَ عِنْدَ اَللّهِ وَجِیهاً   ای»يعنی: (4)فَبَرَّ
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گروه مؤمنان! مباشید مثل آنان که ايذا کردند موسی را، پس بری گردانید خدا او را از آنچه گفته اند، 
 .(1)« و بود نزد خدا روشناس و مقرّب

ذکر کرده ايم، و سیّد (2)« بحار الانوار»مؤلف گويد: در تفسیر اين آيه وجوه بسیار گفته اند که در 
يث گذشت ذکر کرده است، رد کرده است و مرتضی رحمه اللّه بعد از آنکه اين وجه را که در حد

گفته است که: جايز نیست به حسب عقل که خدا هتك عورت پیغمبرش را بکند از برای اينکه او را 
منزّه گرداند نزد مردم از عاهتی و بلائی، و خدا قادر بود که اظهار بیزاری آن حضرت از آن علت به 

 آنچه در اين باب صحیح است.وجه ديگر بکند که در ضمن آن فضیحتی نباشد و 

و روايت شده است که: چون هارون فوت شد بنی اسرائیل متهم ساختند موسی علیه السّلام را که او 
هارون را کشته است، زيرا که میل ايشان بسوی هارون بیشتر بود، پس خدا اظهار برائت آن حضرت 

بر مجالس بنی اسرائیل گردانیدند و گفتند  نمود به آنکه امر کرد ملائکه را که هارون را مرده آوردند و



، و اين وجه از حضرت امیر المؤمنین علیه (3)که خود مرده است و موسی بری است از کشتن او 
 السّلام منقول است.

روايت ديگر آن است که: موسی علیه السّلام بر سر قبر هارون آمد و او را ندا کرد، هارون به امر  و
 .(4)خدا از قبر بیرون آمد و گفت که: موسی مرا نکشته است. و باز به قبر برگشت 
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 فصل دوم: در بیان ولادت موسی و هارون علیهما السّلام

 و ساير احوال ايشان است تا نبوت ايشان

به سند موثق بلکه صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت يوسف علیه 
السّلام چون هنگام وفات او شد جمع کرد آل يعقوب را، و ايشان در آن وقت هشتاد مرد بودند، و 
فرمود که: اين قبطیان بر شما غالب خواهند شد و شما را به عذابهای شديد معذّب خواهند کرد، و 

شما از دست ايشان نخواهد بود مگر به مردی از فرزندان لاوی پسر يعقوب که نام او موسی  نجات
 و پسر عمران خواهد بود، و جوان بلند قامت پیچیده موی گندمگون خواهد بود.

پس بنی اسرائیل بعضی فرزندان خود را عمران نام می کردند و عمران پسر خود را موسی نام می کرد 
 .(1)وسف خبر داده است که آن باشد که ي



و حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: موسی علیه السّلام خروج نکرد تا آنکه پیش از او 
از بنی اسرائیل بیرون آمدند که هر يك دعوی می کردند منم آن موسی بن عمران که (2)چهل کذّاب 

يوسف خبر داده است، پس خبر رسید به فرعون که بنی اسرائیل وصف چنین کسی را می گويند که 
 ذهاب ملك تو بدست او است و طلب می کنند او را.

 585 ص:

 
 .148؛ قصص الانبیاء راوندی 147. کمال الدين و تمام النعمة  -1
 آمده است.« پنجاه کذّاب». در مصدر  -2

کاهنان و ساحران او گفتند که: هلاك دين تو و قوم تو بر دست پسری خواهد بود که امسال در بنی 
عون قابله ها بر زنان بنی اسرائیل موکّل گردانید و امر کرد هر پسری اسرائیل متولد خواهد شد. پس فر

 که در اين سال متولد شود بکشند، و بر مادر موسی يك قابله موکّل کرده بود.

چون بنی اسرائیل اين واقعه را ديدند گفتند: هرگاه پسران را بکشند و دختران را زنده بگذارند، ما همه 
 باقی نخواهند ماند، بیائید با زنان نزديکی نکنیم.هلاك خواهیم شد و نسل ما 

عمران پدر موسی به ايشان گفت: بلکه مباشرت با زنان خود بکنید که امر خدا ظاهر خواهد شد و 
آن فرزند موعود متولد خواهد شد هر چند نخواهند مشرکان، و گفت: هر که جماع زنان را بر خود 

ك کند من ترك نمی کنم. و با مادر موسی مجامعت نمود و حرام کند من حرام نمی کنم، و هر که تر
او حامله شد، پس قابله ای موکّل کردند بر مادر موسی که او را حراست نمايد، و هرگاه مادر موسی 
برمی خاست او برمی خاست، و هرگاه می نشست او می نشست، و چون حامله شد به موسی 

د همۀ حجتهای خدا بر خلق. پس قابله به او گفت: چه می محبّتی از او در دلها افتاد و چنین می باش
 شود تو را که چنین زرد و گداخته می شوی؟



گفت: مرا ملامت مکن بر اين حال، چون چنین نشوم و حال آنکه فرزند من چون متولد شود او را 
 خواهند کشت؟ !

 نید.قابله گفت: اندوهناك مباش که من فرزند تو را از ايشان مخفی خواهم گردا

 مادر موسی اين سخن را از او باور نکرد.

پس چون موسی علیه السّلام متولد شد و قابله پیدا شد، مادر موسی شروع به اضطراب کرد، قابله 
 گفت: من نگفتم که فرزند تو را مخفی می کنم؟ !

پاسبانان پس قابله موسی را برداشت بسوی مخزن برد و او را در جامه ها پیچید و بیرون آمد به نزد 
فرعون که در خانه جمع شده بودند و گفت: برگرديد که پاره ای خون از او افتاد و در شکم او فرزندی 

 نبود.
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پس مادر موسی او را شیر داد و خائف شد که مبادا صدائی از او ظاهر شود و قوم فرعون مطّلع شوند، 
ی را در تابوت بگذار و سرش را ببند و پس حق تعالی وحی فرمود بسوی او که: تابوتی بساز و موس

 شب او را بیرون بر به کنار رود نیل مصر و در آب بینداز.

مادر موسی چنین کرد، و چون تابوت را در میان آب انداخت برگشت بسوی او، هر چند دست می 
برد، و  زد و دور می کرد باز برمی گشت بسوی او، تا آنکه در میان آب انداخت و باد برداشت آن را و

چون ديد که باد آن را برد بی تاب شد و خواست فرياد کند، حق تعالی صبری بر دلش فرستاد و ساکن 
 شد.

آسیه زن فرعون که از صلحای زنان بنی اسرائیل بود به فرعون گفت: ايّام بهار است، مرا بیرون بر و 
 ايّام سیر و تنزّه بکنم.از برای من بفرما که قبّه ای بر کنار رود نیل بزنند تا من در اين 



 فرعون فرمود قبّه ای برای او در کنار رود نیل زدند.

روزی در آن قبّه نشسته بود ناگاه ديد تابوتی رو به او می آيد، با کنیزان خود گفت: آيا می بینید آنچه 
 من می بینم بر روی آب؟

 گفتند: بلی و اللّه ای سیّده و خاتون ما، می بینیم چیزی.

ت نزديك او رسید برجست و به کنار آب رفت و دست بسوی آن دراز کرد و نزديك شد آب چون تابو
او را فروگیرد تا آنکه فرياد زدند خدمۀ او، به هر نحو که بود آن را از آب بیرون آورد و در کنار خود 
نهاد، چون تابوت را گشود پسری ديد در غايت حسن و جمال و دلربائی، پس محبت از او در دلش 

 افتاد و او را در دامن نشاند و گفت: اين پسر من است.

ملازمانش نیز گفتند: بلی و اللّه ای خاتون! تو فرزند نداری و پادشاه فرزند ندارد و اين پسر زيبا را به 
 فرزندی خود بردار.

پس آسیه برخاست و به نزد فرعون رفت و گفت: من يافته ام فرزند طیّب شیرين نیکوئی که به فرزندی 
 برداريم که موجب روشنی ديدۀ من و تو باشد پس او را مکش.

 گفت: از کجا آورده ای اين پسر را؟

 گفت: نمی دانم فرزند کیست، اين را آب آورد و از روی آب گرفتم.
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 ماس و سعی کرد تا فرعون راضی شد.پس چندان الت



چون مردم شنیدند فرعون پسری را به فرزندی برداشته است، هر که بود از امرای فرعون و اشراف 
مصر زنان خود را فرستادند که موسی را شیر بدهند و نگهداری کنند، و موسی پستان هیچ يك را 

 قبول نکرد که شیر از آن بخورد.

پسر من طلب کنید و هیچ کس را حقیر مشماريد و هر که باشد بیاوريد، و آسیه گفت: دايه ای برای 
 هر که را می آوردند موسی شیر او را قبول نمی کرد.

 پس مادر موسی به خواهر او گفت: برو تفحّص بکن شايد اثری از موسی ظاهر شود.

ند خود می طلبید و پس خواهر موسی آمد تا در خانۀ فرعون و گفت: شنیده ام شما دايه ای برای فرز
در اينجا زن صالحه ای هست که فرزند شما را می گیرد که شیر بدهد و نگاهداری بکند، چون به 
زن فرعون گفتند گفت: بیاوريد او را، چون خواهر موسی را به نزد آسیه بردند پرسید: از چه طايفه 

 ای؟

 گفت: از بنی اسرائیل.

 نیست.گفت: برو ای دختر که ما را با شما کاری 

زنان به آسیه گفتند: خدا تو را عافیت دهد، بیاور و ملاحظه بکن که آيا پستان او را قبول می کند يا 
 نه؟

آسیه گفت: اگر قبول کند، آيا فرعون راضی خواهد شد که طفل از بنی اسرائیل و دايه هم از بنی 
 اسرائیل باشد؟ هرگز به اين راضی نخواهد شد.

ن می کنیم که آيا شیر او را قبول می کند يا نه؟ پس آسیه گفت: برو او را گفتند: چه می شود، امتحا
 بیاور.



خواهر موسی به نزد مادرش آمد و گفت: بیا که زن پادشاه تو را می طلبد، پس آمد به نزد آسیه، چون 
موسی را در دامنش گذاشت چسبید به پستان او و شیرش را به شادی می خورد! چون آسیه ديد که 

شیر او را قبول کرد بی تاب شد و دويد بسوی فرعون و گفت: از برای فرزند خود دايه ای يافتم پسرش 
 و شیر او را قبول کرد.

 پرسید: دايه از چه طايفه است؟
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 گفت: از بنی اسرائیل.

 فرعون گفت: اين هرگز نمی شود که طفل از بنی اسرائیل باشد و دايه هم از بنی اسرائیل.

 چه ترس داری از اين طفل که فرزند توست و در دامن تو بزرگ می شود؟آسیه گفت: 

 چندان وجوه گفت و التماس کرد که فرعون را از رأی خود برگردانید و راضی نمود!

پس موسی علیه السّلام در میان آل فرعون نشو و نمو کرد و مادرش و خواهرش و قابله امر او را 
ه فوت شدند. پس موسی علیه السّلام بزرگ شد و بنی اسرائیل از مخفی داشتند تا آنکه مادرش و قابل

 او خبر نداشتند و در طلب او بودند و خبر او را می پرسیدند و بر ايشان پوشیده بود.

چون فرعون شنید که ايشان در تفحّص و تجسّس آن فرزندند، فرستاد و عذاب را بر آنها شديدتر کرد 
ی کرد ايشان را از آنکه خبر دهند به آمدن او، و از سؤال کردن از و میان ايشان جدائی انداخت و نه

 احوال او.

پس در شب ماهتاب روشنی بنی اسرائیل بیرون رفتند و جمع شدند نزد مرد پیر عالمی که در میان 
ايشان بود در صحرا و به او گفتند: ما راحتی که می يافتیم از اين شدّتها، به خبرها و وعده ها بود، 

 ا کی و تا چه وقت ما در اين بلا خواهیم بود؟پس ت



گفت: و اللّه که پیوسته در اين بلا خواهید بود تا خدا بفرستد پسری از فرزندان لاوی پسر يعقوب 
 علیه السّلام که نام او موسی بن عمران است، پسر بلند قامت پیچیده موئی خواهد بود.

آمد به نزديك ايشان و بر استری سوار بود و نزد ايشان در اين سخن بودند که ناگاه موسی علیه السّلام 
ايستاد، چون آن پیرمرد به آن حضرت نظر کرد شناخت آن حضرت را به آن وصفها که خوانده و 

 شنیده بود، پس از او پرسید: چه نام داری خدا تو را رحمت کند؟

 فرمود: موسی.

 پرسید: پسر کیستی؟

 فرمود: پسر عمران.

آن پیر برجست و بر دستش چسبید و بوسید و بنی اسرائیل هجوم آوردند و پايش را بوسیدند و آن 
 حضرت ايشان را شناخت و ايشان او را شناختند و ايشان را شیعۀ خود
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 گردانید.

و بعد از اين مدّتی گذشت، پس روزی موسی بیرون آمد و داخل شهری از شهرهای فرعون شد، 
مردی از شیعیانش جنگ می کند با مردی از قبطیان از آل فرعون، پس استغاثه کرد آنکه  ناگاه ديد که

شیعۀ او بود، و ياری طلبید بر آن قبطی افتاد و مرد، و حق تعالی به موسی گشادگی در جسم و بدن 
و شدّت بطشی و قوّت عظمی عطا کرده بود. پس مردم اين واقعه را ذکر کردند و شايع شد امر او و 

 گفتند: موسی مردی از آل فرعون را کشت! پس صبح کرد در آن شهر ترسان و مترقّب اخبار بود.



چون صبح روز ديگر شد ناگاه آن شخصی که ديروز از موسی طلب ياری کرده بود باز طلب ياری 
کرد از آن حضرت بر ديگری! موسی علیه السّلام به او گفت: بدرستی که تو گمراهی و ظاهر کننده 

 گمراهی را، ديروز با مردی منازعه کردی و امروز با مردی منازعه می کنی؟ !ای 

پس چون اراده کرد که بطش و غضب کند به آن کسی که دشمن هر دو بود، گفت: ای موسی! می 
خواهی مرا بکشی چنانچه کشتی نفسی را ديروز؟ ! اراده نداری مگر آنکه بوده باشی جباری در زمین، 

 باشی از مصلحان. و نمی خواهی بوده

و مردی آمد از اقصای شهر و به سرعت می آمد و گفت: ای موسی! بدرستی که اشراف آل فرعون 
 مشورت می کنند با هم برای تو، که تو را بکشند، پس بیرون رو بدرستی که من برای تو از ناصحانم.

مه جا طیّ بیابانها پس موسی بیرون رفت از شهر مصر بی پشت و پناهی، و بی چهارپا و خادمی، ه
رسید و در زير درختی قرار گرفت، ناگاه ديد در آنجا چاهی هست و نزد « مدين»می کرد تا به شهر 

آن چاه گروهی از مردم جمع شده اند و آب می کشند، و دو دختر ضعیف ديد که گوسفندی چند 
 ايد؟ آورده آب بدهند و دور ايستاده اند، از ايشان پرسید: شما به چه کار آمده

 گفتند: پدر ما مرد پیری است و ما دو دختر ضعیفیم و قدرت مزاحمت با مردان نداريم،

 590ص: 

 پس صبر می کنیم تا مردان از آب کشیدن فارغ شوند بعد از آن گوسفندان خود را آب می دهیم.

آوريد.  موسی علیه السّلام رحم کرد بر ايشان و دلو ايشان را گرفت و گفت: گوسفندان خود را پیش
و از برای ايشان آب کشید تا گوسفندان ايشان سیراب شدند و آنها در بامداد پیش از مردم ديگر 

 برگشتند.



موسی علیه السّلام برگشت و در زير درخت قرار گرفت و عرض کرد: پروردگارا! من برای آنچه 
عا کرد محتاج بود به بفرستی از خیری، فقیر و محتاجم. و روايت رسیده است که: در وقتی که اين د

 نصف يك دانۀ خرما.

 چون دختران به نزد پدر خود شعیب آمدند گفت: چه باعث شد که شما در اين زودی برگشتید؟

 گفتند: مرد صالح رحیم مهربانی را يافتیم که برای ما آب کشید.

 شعیب علیه السّلام يکی از آن دختران را گفت: برو آن مرد را برای من بطلب.

پس آمد يکی از آن دختران به نزد موسی علیه السّلام با نهايت حیا و گفت: بدرستی که پدرم تو را 
می خواند که مزد دهد تو را برای آنکه آب کشیدی از برای ما. پس روايت رسیده است که موسی 

وبیم، نظر در عقب علیه السّلام به او گفت که: راه را به من بنما و از عقب من راه بیا که ما فرزندان يعق
 زنان نمی کنیم.

چون آن حضرت به نزد شعیب علیه السّلام آمد و قصه های خود را برای او نقل کرد شعیب گفت: 
مترس که نجات يافتی از گروه ستمکاران. پس يکی از آن دختران گفت: ای پدر! او را به اجاره بگیر، 

 و امین باشد. بدرستی که بهتر کسی که به اجاره گیری آن است که قوی

شعیب علیه السّلام به آن حضرت گفت: من می خواهم به نکاح تو درآورم يکی از اين دو دختر را 
برای آنکه خود را اجیر من گردانی هشت سال، و اگر ده سال را تمام کنی پس از نزد توست، اختیار 

ود کرد، زيرا که پیغمبران داری. و روايت رسیده که: موسی علیه السّلام عمل به ده سال که تمامتر ب
 اخذ نمی نمايند مگر به آنچه بهتر و تمامتر است.

 چون موسی علیه السّلام وعده را تمام کرد و زنش را برداشت و رو به جانب بیت المقدس روانه

 591ص: 



شد، در شب تاری راه را گم کرد، پس آتشی از دور ديد و گفت با اهل خود که: در اينجا مکث کنید 
 آتشی ديدم شايد بیاورم برای شما پاره ای از آن آتش يا خبری از راه. که من

چون به آتش رسید درختی سبز و خرّم ديد که از پائین تا بالای آن همه را آتش گرفته است، چون 
نزديك آن رفت، درخت از او دور شد، پس موسی برگشت و در نفس خود خوفی احساس کرد، پس 

رسید به او از جانب راست وادی در بقعه ای مبارکه از آن درخت که: ای  آتش به او نزديك شد و ندا
موسی! بدرستی که منم خداوندی که پروردگار عالمیانم. و ندا رسید که: بینداز عصای خود را. پس 
انداخت و آن عصا اژدها شد و به حرکت آمد و می جست و ماری شد به قدر درخت خرمائی، و از 

 ی ظاهر می شد، و از دهانش زبانۀ آتش شعله می کشید.دندانهايش صدای عظیم

چون موسی اين حال را مشاهده کرد ترسید و پشت کرد و گريخت، پس ندا به او رسید که: برگرد؛ 
 چون برگشت و بدنش می لرزيد و زانوهايش بر يکديگر می خورد، گفت:

 خداوندا! اين سخنی که من می شنوم کلام توست؟

 س.فرمود: بلی، پس متر

و چون اين خطاب به او رسید ايمن گرديد و پا را بر دم اژدها گذاشت و دست در دهان آن کرد، پس 
 برگشت و همان عصا شد که پیشتر بود.

اين خطاب به او رسید که: بکن نعلین خود را، بدرستی که تو در وادی مقدس و مطهری که آن 
پس روايتی وارد شده است که امر کرد خدا او را به کندن نعلین برای آنکه از پوست -است« طوی»

ترس خر مرده بود، و روايت ديگر وارد شده است که مراد از نعلین دو ترس بود که در دل او بود: يکی 
پس خدا او را به رسالت فرستاد بسوی فرعون و اشراف -ضايع شدن عیالش و يکی ترس از فرعون

 قوم او به دو آيت: يکی دست نورانی و يکی عصا.



منقول است که حضرت صادق علیه السّلام به بعضی از اصحاب خود فرمود: باش برای آنچه امید 
ه موسی علیه السّلام رفت برای اهل خود آتش بیاورد، نداری امیدوارتر از آنچه امید داری، بدرستی ک

چون بسوی ايشان برگشت، پیغمبر مرسل بود، پس خدا امر پیغمبری او را در يك شب به اصلاح 
 آورد، و همچنین وقتی که خدا خواهد قائم آل محمد علیهم السّلام را ظاهر
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 .(1)یبت و حیرت او را ظاهر می گرداند گرداند در يك شب امر او را به اصلاح می آورد، و از غ

ثعلبی و بعضی از راويان عامه روايت کرده اند که: چون مادر موسی علیه السّلام ترسید که يساولان 
وری که مشتعل بود انداخت و بعد از مدتی که بر فرعون به خانه درآيند و موسی را ببینند، او را در تن
 .(2)سر تنور رفت ديد که موسی با آتش بازی می کند 

و روايت کرده اند که: چون موسی از مادرش شیر قبول کرد، آسیه او را تکلیف کرد که در خانۀ فرعون 
بماند و او را شیر بدهد، او راضی نشد و موسی را به خانۀ خود آورد، و چون او را از شیر گرفت آسیه 

ی را به خانۀ فرعون می بردند انواع فرستاد که: من می خواهم فرزند خود را ببینم، و در راه که موس
تحفه ها و هديه ها مردم بر سر راه آوردند و نثارها بر سر راه او می ريختند تا او را به خانۀ فرعون 

 .(3)آوردند 

منقول است که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه  و به سند معتبر از امام زين العابدين علیه السّلام
و آله و سلّم فرمود: چون وقت وفات يوسف علیه السّلام شد، جمع کرد اهل بیت و شیعیان خود را 
و حمد و ثنای حق تعالی ادا نمود، پس خبر داد ايشان را به شدّتی که به ايشان خواهد رسید که مردان 

آبستن را خواهند دريد و اطفال را ذبح خواهند کرد، تا ظاهر ايشان کشته خواهند شد و شکم زنان 
گرداند خدا حق را در قائم از فرزندان لاوی پسر يعقوب، و او مردی خواهد بود گندمگون و بلند بالا، 
و وصف کرد برای ايشان صفات او را، پس بنی اسرائیل متمسك به اين وصیت شدند. پس شدت رو 

وصیا از میان ايشان غائب شدند در مدت چهارصد سال، و ايشان در اين داد ايشان را، و انبیا و ا



مدت انتظار قیام قائم می کشیدند تا آنکه بشارت رسید به ايشان که موسی متولد شد، و ديدند 
 علامتهای ظهور آن حضرت را، و بلیّه بر ايشان بسیار شديد شد، و بار کردند بر ايشان چوب و سنگ.
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. و در اين 24/227؛ تفسیر فخر رازی 10/256؛ تفسیر روح المعاني 169. عرائس المجالس  -2

 مصادر ذکری از بازی کردن حضرت موسی با آتش نیامده است.
 .171. عرائس المجالس  -3

پس طلب کردند آن عالمی را که به احاديث او مطمئن می شدند و از خبرهايش راحت می يافتند، و 
او از ايشان پنهان شد، و مراسله ها بسوی او فرستادند که: ما با اين شدت استراحت می يافتیم از 

و  حديث تو، پس وعده کرد با ايشان و بسوی بعضی از صحراها بیرون رفتند، و با ايشان نشست
حديث قائم را به ايشان نقل کرد و صفات او را بیان و بشارت می داد آنها را که خروج او نزديك شده 
است، و اين در شب مهتابی بود، پس در اين سخن بودند که ناگاه حضرت موسی مانند آفتاب بر 

بهانۀ طلب  ايشان طالع شد، و در آن وقت آن حضرت در ابتدای سنّ جوانی بود، و از خانۀ فرعون به
نزهت و سیر بیرون آمده بود، و از لشکر و حشم و خدم خود جدا شده بود، تنها به نزد ايشان آمد و 
بر استری سوار بود و طیلسان خزی پوشیده بود، چون عالم نظرش بر او افتاد به آن صفاتی که شنیده 

مد می کنم خداوندی بود آن حضرت را شناخت و برجست و بر پاهای او افتاد و بوسید و گفت: ح
 را که مرا نمیراند تا تو را به من نمود.

چون شیعیان که حاضر بودند اين حال را مشاهده کردند دانستند که قائم موعود ايشان، اوست، پس 
همه بر زمین افتادند و سجدۀ شکر الهی بجا آوردند، پس زياده از اين سخن به ايشان نگفت که: 



زديك گرداند؛ و از ايشان غايب شد و رفت بسوی شهر مدين و نزد شعیب امید دارم خدا فرج شما را ن
 علیه السّلام ماند آنچه ماند.

پس غیبت دوم شديدتر بود بر ايشان از غیبت اولی، و پنجاه و چند سال مقدّر شده بود، و بلا بر 
ا را صبر نیست ايشان سخت تر شد، آن عالم از میان ايشان پنهان شد، پس به نزد او فرستادند که: م

بر پنهان بودن تو از ما. پس آن عالم بسوی بعضی از صحراها بیرون رفت و ايشان را طلبید و ايشان 
را تسلّی فرمود و خوش حال نمود و اعلام فرمود ايشان را که: حق تعالی بسوی او وحی کرده است 

 که بعد از چهل سال فرج خواهد بخشید ايشان را.

 لّه.پس همه گفتند: الحمد ل

الحمد »پس حق تعالی وحی نمود بسوی او که: بگو به ايشان که من مدت را سی سال گردانیدم برای 
 که ايشان گفتند.« للّه

 پس همه گفتند که: هر نعمتی از خداست.
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 پس خدا وحی نمود بسوی او که: بگو به ايشان که مدت را بیست سال گردانیدم.

 بغیر از خدا.پس گفتند که: نمی آورد خیر را 

 پس خدا وحی نمود که: بگو به ايشان که مدت را ده سال گردانیدم.

 پس گفتند: بدی را دور نمی گرداند بغیر از خدا.



پس خدا وحی نمود که: بگو به ايشان از جای خود حرکت نکنند که رخصت داده ام در فرج ايشان، 
یه السّلام از افق غیبت بر ايشان پس در اين سخن بودند که ناگاه خورشید جمال حضرت موسی عل

 طالع گرديد و بر درازگوشی سوار بود.

آن عالم خواست که به ايشان بشناساند امری چند را به آنها که مستبصر و بینا گردند در امر حضرت 
موسی علیه السّلام، پس موسی علیه السّلام به نزد ايشان آمد و ايستاد و سلام کرد، آن عالم پرسید: 

 داری؟ چه نام

 فرمود: موسی.

 پرسید: پسر کیستی؟

 فرمود: پسر عمران.

 گفت: او پسر کیست؟

 فرمود: پسر قاهث پسر لاوی پسر يعقوب علیه السّلام.

 گفت: برای چه آمده ای؟

 فرمود: برای پیغمبری از جانب حق تعالی.

پس عالم برخاست و دستش را بوسید. حضرت موسی پیاده شد در میان ايشان نشست و ايشان را 
 تسلّی داد و به امری چند ايشان را از جانب حق تعالی مأمور گردانید و فرمود: متفرق شويد.

 .(1)پس از آن وقت تا فرج ايشان به غرق شدن فرعون چهل سال بود 

 و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت
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موسی علیه السّلام مادرش به او حامله شد حملش ظاهر نگرديد مگر در وقتی که وضع حمل نمود، 
و فرعون موکّل گردانیده بود به زنان بنی اسرائیل زنی چند از قبطیان را که محافظت ايشان می کردند 

خواهد رسید  به سبب خبری که به او رسیده بود که بنی اسرائیل می گويند که: در میان ما مردی بهم
که نام او موسی بن عمران است و هلاك فرعون و اصحاب او بر دست او خواهد بود. پس فرعون در 
آن وقت گفت: البته خواهم کشت مردان فرزندان ايشان را تا آنچه ايشان می خواهند نشود. و جدائی 

 انداخت میان مردان و زنان و حبس نمود مردان را در زندانها.

وسی علیه السّلام متولد شد و مادرش را نظر بر او افتاد غمگین و اندوهناك پس چون حضرت م
 گرديد و گريست و گفت: در همین ساعت او را خواهند کشت.

پس حق تعالی مهربان گردانید بر او دل آن زن را که بر او موکّل گردانیده بودند و به مادر حضرت 
 موسی گفت: چرا رنگت زرد شده؟

 می ترسم فرزند مرا بکشند.گفت: برای اينکه 

 گفت: مترس.

و حضرت موسی چنین بود که هر که او را می ديد از محبت او بی تاب می شد، چنانچه حق تعالی 
 .(1)« انداختم بر تو محبتی از جانب خود»خطاب نمود به آن حضرت که: 

او را آن زن قبطیه که به او موکّل بود، و حق تعالی بر مادر موسی علیه السّلام  پس دوست داشت
تابوتی از آسمان فرستاد و ندا به او رسید که: بگذار فرزند خود را در تابوت و بینداز او را در دريا و 



ز پیغمبران مترس و اندوهناك مباش، بدرستی که ما برمی گردانیم او را بسوی تو، و می گردانیم او را ا
 مرسل. پس موسی را در تابوت گذاشت و در تابوت را بست و در نیل انداخت.

و فرعون قصرها داشت در کنار رود نیل که برای تنزّه و سیر ساخته بود، در يکی از آن قصرها با آسیه 
 نشسته بود که ناگاه نظرش بر سیاهی افتاد در میان رود نیل که موج آن را
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بلند می کند و باد بر آن می زند تا آنکه رسید به در قصر فرعون، پس فرعون امر کرد که آن را گرفتند 
و به نزد او آوردند، چون در تابوت را گشود پسری در میان آن ديد و گفت: اين از بنی اسرائیل است. 

محبت شديدی انداخت و آسیه نیز از محبت او بی تاب گرديد، پس خدا از موسی در دل فرعون 
چون فرعون ارادۀ کشتن او کرد آسیه گفت: مکش او را شايد به ما نفع بخشد يا او را به فرزندی 
برداريم. و ايشان نمی دانستند که آن فرزند موعود که از آن می ترسیدند همین فرزند است. و فرعون 

 کنید برای او دايه ای که او را تربیت کند. فرزند نداشت، پس گفت: طلب

پس زنان بسیار آوردند از آن زنان که فرزندان ايشان را کشته بود و شیر هیچ يك را نخورد، چنانچه 
 .(1)« حرام کرده بوديم بر او زنان شیرده را پیشتر»حق تعالی فرموده است: 

و چون خبر رسید به مادرش که فرعون او را گرفته است، بسیار محزون شد، چنانچه حق تعالی 
گرديد دل مادر موسی خالی از عقل و شعور از بسیاری اندوه، و نزديك بود اظهار »فرموده است: 

و از برای آنکه  کند درد نهان خود را يا بمیرد، اگر نه آن بود که ما دل او را محکم گردانیديم به صبر
، پس به تأيید الهی خود را ضبط کرد و صبر کرد، (2)« بوده باشد از ايمان آورندگان به وعده های ما

 به خواهر موسی گفت که: برو از پی برادر خود و از او خبر بگیر.



پس خواهرش به نزد او آمد در خانۀ فرعون و از دور بسوی او نظر کرد و ايشان نمی دانستند که او 
خواهر موسی است، پس موسی پستان هیچ يك از آنها را قبول نکرد و فرعون به غايت غمناك شد، 
پس خواهر موسی گفت: می خواهید شما را دلالت کنم بر اهل بیتی که او را محافظت کنند و 

 رخواه او باشند؟خی

 گفتند: بلی.
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پس مادرش را آورد به خانۀ فرعون، چون مادرش موسی را به دامن گرفت و پستان را در دهان او 
 گذاشت بر پستان او چسبیده به شوق تمام تناول نمود.

گفتند: اين طفل را برای ما تربیت کن که فرعون و اهلش شادی کردند و مادرش را گرامی داشتند و 
تو را چنین و چنان خواهیم کرد، و وعده های بسیار به او دادند، چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

رد کرديم موسی را بسوی مادرش تا روشن گردد ديدۀ او و اندوهناك نباشد، و تا بداند که وعدۀ خدا »
. و فرعون می کشت فرزندان بنی اسرائیل را هر يك که (1)« حق است، و لیکن اکثر مردم نمی دانند

از ايشان متولد می شد و موسی را تربیت می کرد و گرامی می داشت، و نمی دانست که هلاکش بر 
 دست او خواهد بود.

الحمد لله »بود که فرعون عطسه کرد، موسی گفت:  پس چون موسی به راه افتاد، روزی نزد فرعون
، فرعون اين سخن را بر او انکار کرد و طپانچه ای بر روی او زد و گفت: اين چیست « رب العالمین

که می گوئی؟ ! پس برجست موسی و بر ريش فرعون چسبید و قدری از آن کند، و فرعون ريش 



ه گفت: طفل خردسالی است، چه می داند بلندی داشت، پس فرعون قصد کشتن موسی کرد، آسی
 که چه می گويد و چه می کند!

 فرعون گفت: چنین نیست، بلکه دانسته می گويد و می کند.

آسیه گفت که: اگر خواهی که امتحان کنی، نزد او طبقی از خرما و طبقی از آتش بگذار، اگر میان 
 خرما و آتش تمییز کند، چنان است که تو می گوئی.

و را نزد او گذاشتند و خواست که دست به جانب خرما دراز کند جبرئیل نازل شد و دستش چون هر د
را بسوی آتش گردانید، پس اخگری برداشت و در دهان گذاشت و زبانش سوخت و فرياد زد و 

 گريست، پس آسیه به فرعون گفت: نگفتم که او نمی فهمد، پس فرعون عفو کرد از او.

 : چندگاه موسی علیه السّلام از مادرش غايب بود تا به او برگشت؟راوی به حضرت عرض کرد که
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 حضرت فرمود: سه روز.

 پرسید که: هارون از مادر و پدر با موسی علیه السّلام برادر بود؟

 فرمود: بلی.

 پرسید که: وحی به هر دو نازل می شد؟

 فرمود که: وحی بر حضرت موسی نازل می شد و موسی علیه السّلام به هارون وحی می کرد.



 پرسید که: حکم کردن و قضا و امر و نهی با هر دو بود؟

فرمود که: حضرت موسی مناجات می کرد با پروردگار خود و علم را می نوشت و حکم می کرد 
خود برای مناجات پروردگار خود، هارون  میان بنی اسرائیل، و چون موسی غايب می شد از قوم

 خلیفۀ او بود در میان قومش.

 پرسید که: کدام يك پیشتر فوت شد؟

 فوت شدند.« تیه»فرمود که: هارون پیش از موسی علیه السّلام فوت شد و هر دو در 

 پرسید که: موسی علیه السّلام فرزند داشت؟

 گفت: نه، فرزند از هارون بود.

ت موسی در نهايت کرامت و عزت بود نزد فرعون تا به حدّ مردان رسید، و آنچه پس فرمود که: حضر
موسی علیه السّلام تکلّم می نمود به آن از توحید، انکار می کرد بر او فرعون تا آنکه قصد کشتن او 

 کرد.

پس موسی علیه السّلام از نزد فرعون بیرون آمد و داخل شهر شد، پس دو مرد را ديد که با يکديگر 
جنگ می کردند که يکی به قول حضرت موسی قايل بود و ديگری به قول فرعون قايل بود، پس موسی 

عت هلاك شد، علیه السّلام آمد به نزديك ايشان و دستی زد بر آنکه به قول فرعون قايل بود و او در سا
 و موسی علیه السّلام از ترس در شهر پنهان شد.

چون روز ديگر شد، ديگری آمد و به همان شخص چسبید که به قول موسی علیه السّلام قائل بود، 
باز او استغاثه به موسی علیه السّلام کرد، پس آن فرعونی به موسی علیه السّلام گفت: آيا می خواهی 

 کسی را کشتی؟ ! پس موسی علیه السّلام دست از او برداشت و گريخت.مرا بکشی چنانچه ديروز 

 و خزينه دار فرعون به موسی علیه السّلام ايمان آورده بود، ششصد سال ايمان خود را پنهان
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و گفت مرد مؤمنی از آل فرعون که ايمان خود را کتمان »داشته بود، چنانچه حق تعالی فرموده است: 
« ا می کشید مردی را به سبب آنکه می گويد که پروردگار من خداوند عالمیان استمی کرد که: آي

(1). 

و چون به فرعون رسید خبر کشتن موسی علیه السّلام آن مرد را، در جستجوی او شد که او را بکشد، 
وسی علیه السّلام که: اشراف قوم فرعون مشورت می کنند که تو را مؤمن آل فرعون فرستاد بسوی م

 بکشند پس بیرون رو بدرستی که من از برای تو از خیرخواهانم.

پس بیرون رفت چنانچه خدا فرموده است ترسان و منتظر آنکه رسولان فرعون به او رسند، و به جانب 
ده از گروه ستمکاران. و روانۀ شهر مدين  راست و چپ نظر می کرد و می گفت: پروردگارا! مرا نجات

شد، و میان او و مدين سه روز راه فاصله بود، چون به دروازۀ مدين رسید چاهی ديد که مردم برای 
گوسفندان و چهارپايان خود از آن آب می کشیدند، پس در کناری نشسته و سه روز بود که چیزی 

ناری ايستاده بودند و گوسفندی چند همراه داشتند نخورده بود، پس نظرش بر دو دختر افتاد که در ک
 و نزديك چاه نمی آمدند، به ايشان گفت: چرا آب نمی کشید؟

گفتند: انتظار می کشیم که راعیان برگردند، و پدر ما مرد پیری است و به اين سبب ما به آب دادن 
 گوسفندان آمده ايم.

ك چاه رفت و گفت به آن شخصی که بر سر چاه پس رحم کرد موسی علیه السّلام بر ايشان و به نزدي
و -ايستاده بود که: مرا بگذار آب بکشم که يك دلو از برای شما بکشم و يك دلو از برای خود بکشم

، موسی علیه السّلام تنهائی يك دلو از برای ايشان کشید و يك دلو -دلو ايشان را ده مرد می کشیدند
ید تا گوسفندان ايشان را آب داد، پس رفت بسوی سايه و از برای دختران شعیب علیه السّلام کش

ي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ   ، و بسیار گرسنه بود.(2)گفت رَبِّ إِنِّ



 م خدا چون اين دعا کرد ازو حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بدرستی که موسی کلی
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خدا سؤال نکرد مگر نانی که بخورد، زيرا که در آن مدت سبزۀ زمین را می خورد و سبزی گیاهها از 
 پوست شکمش ديده می شد از بسیاری لاغری او.

 چون دختران شعیب علیه السّلام به نزد پدر خود برگشتند به ايشان گفت: امروز زود برگشتید؟

ايشان قصۀ موسی علیه السّلام را به پدر خود نقل کردند، شعیب علیه السّلام به يکی از آن دو دختر 
 بدهم. گفت که: برو آن مرد را که از برای شما آب کشید با خود بیاور تا مزد آب کشیدن او را

پس آمد آن دختر بسوی موسی با نهايت حیا و گفت: پدرم تو را می خواند که مزد دهد تو را برای 
 اجر آب کشیدن از برای ما.

پس موسی علیه السّلام برخاست و با او به جانب خانۀ شعیب علیه السّلام روانه شد، و چون باد بر 
، موسی علیه السّلام به او گفت که: از جامه های آن دختر می پیچید و حجم بدنش ظاهر می شد

 عقب من بیا و مرا راهنمائی کن، که من از گروهی هستم که ايشان نظر در عقب زنان نمی کنند.

چون موسی علیه السّلام شعیب علیه السّلام را ملاقات کرد و قصه های خود را برای او نقل کرد، 
 شعیب گفت: مترس، نجات يافتی از گروه ظالمان.

يکی از دختران شعیب گفت: ای پدر! او را اجاره کن که بهتر کسی است که اجاره می کنی که پس 
 توانا و امین است.



 شعیب گفت: توانائی و قوّت او را به کشیدن دلو به تنهائی دانستی، امانت او را به چه چیز دانستی؟

 عقب من بیفتد.گفت: به آنکه راضی نشد که من پیش روی او راه روم که مبادا نظرش بر 

پس شعیب علیه السّلام به موسی علیه السّلام گفت که: من می خواهم که يکی از دو دختر خود را 
به نکاح تو درآورم به صداق آنکه اجیر من باشی در مدت هشت سال، و اگر ده سال را تمام کنی 

فت اگر خدا خواهد از اختیار با تو است، و نمی خواهم که بر تو دشوار کنم، و بزودی مرا خواهی يا
 شايستگان.
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پس موسی علیه السّلام گفت: اين است شرط میان من و تو، هر يك از دو وعده را تمام کنم بر من 
تعدّی نخواهد بود، اگر خواهم ده سال بکنم و اگر خواهم هشت سال بکنم، و خدا بر آنچه می گوئیم 

 وکیل و گواه است.

 پرسیدند که: کدام وعده را بعمل آورد؟از حضرت صادق علیه السّلام 

 فرمود که: ده سال را.

 پرسیدند: پیش از تمام شدن وعده، زفاف شد يا بعد از آن؟

 فرمود: پیشتر.

پرسیدند که: اگر شخصی زنی را خواستگاری نمايد و از برای پدرش شرط کند اجارۀ دو ماه را، آيا 
 جايز است؟

فرمود که: موسی علیه السّلام می دانست که شرط را تمام خواهد کرد، اين مرد چگونه می داند که 
 خواهد ماند تا شرط را تمام کند؟



 پرسیدند که: شعیب علیه السّلام کدام دختر را به عقد او درآورد؟

بگیر که او توانا و  فرمود: آن دختر را که رفت موسی علیه السّلام را آورد و به پدر گفت: او را اجاره
 امین است.

چون موسی علیه السّلام مدت ده سال را تمام کرد، به شعیب علیه السّلام گفت که: ناچار است مرا 
 که برگردم بسوی وطن خود و مادر خود و اهل بیت خود، پس چه چیز به من خواهی داد؟

 ن بهم رسد از توست.شعیب علیه السّلام گفت: هر گوسفند ابلقی که امسال از گوسفندان م

پس حضرت موسی چون خواست که گوسفندان نر را بر ماده بجهاند، عصای خود را ابلق کرد و 
بعضی از پوست آن را کند و بعضی را گذاشت و در میان گلۀ گوسفند عصا را نصب کرد و عبای 

آن گوسفندان هر  ابلقی بر روی آن انداخت و بعد از آن گوسفندان را بر ماده جهانید، پس در آن سال
 برّه که آوردند ابلق بود.

چون سال تمام شد، حضرت موسی زن خود را با گوسفندان برداشت و بیرون آمد و شعیب علیه 
السّلام توشه داد ايشان را، و در وقت بیرون آمدن به شعیب گفت که: عصائی از تو می خواهم که با 

 ده بود و در خانهو عصاهای پیغمبران همه به او میراث رسی-من باشد
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پس گفت به حضرت موسی که: داخل اين خانه شو و يك عصا بردار. چون داخل خانه -گذاشته بود
شد عصای نوح علیه السّلام و ابراهیم علیه السّلام جست و حرکت کرد و به دست او آمد، چون آن 

ی را بردار. چون آن عصا را برد و عصا را به نزد شعیب علیه السّلام آورد گفت: اين را برگردان و ديگر
در میان عصاها گذاشت و خواست که ديگری را بردارد باز همان عصا حرکت کرد و به دست او 

 درآمد، تا آنکه سه مرتبه چنین شد! شعیب چون اين حال را مشاهده کرد گفت:



 ببر اين عصا را که خدا تو را به اين عصا مخصوص گردانیده است.

ديد و در اثنای راه به بیابانی رسید، در شب تاری بود و باد و سرمای عظیم او را پس متوجه مصر گر
و اهلش را فراگرفت، پس موسی علیه السّلام نظر کرد و آتشی از دور مشاهده کرد، چنانچه حق 

چون تمام کرد موسی مدت اجاره را و روانه شد با اهل بیت خود، »تعالی در قرآن فرموده است که: 
انب کوه طور آتشی، گفت مر اهل خود را که: مکث کنید، من ديدم آتشی، شايد بیاورم برای ديد از ج

 .(1)« شما از آن آتش خبری، يا پاره ای از آن آتش شايد که گرم شويد

پس رو به جانب آتش روانه شد، ناگاه درختی ديد که آتش در آن مشتعل گرديده بود، چون نزديك 
رفت که آتش بگیرد، آتش به جانب او میل کرد، پس بترسید و گريخت، و آتش بسوی درخت 
برگشت، چون نظر کرد و ديد که آتش برگشت باز متوجه درخت شد و باز آتش رو به او شعله کشید 

 ت، تا آنکه سه مرتبه چنین شد و در مرتبۀ سوم گريخت و رو به عقب نکرد.و او گريخ

 پس حق تعالی او را ندا کرد که: ای موسی! منم خداوندی که پروردگار عالمیانم.

 موسی علیه السّلام گفت: چه دلیل هست بر اين؟

 حق تعالی فرمود که: چیست آنچه در دست راست توست ای موسی؟

 ست.گفت: اين عصای من ا

 فرمود: بینداز آن را.
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چون عصا را انداخت، ماری شد. پس موسی ترسید و گريخت، پس خدا او را ندا کرد که: بگیر آن 
را و مترس، بدرستی که از ايمنانی، و داخل کن دست خود را در گريبان خود که چون بیرون آوری 

چون دست -زيرا که موسی علیه السّلام سیاه رنگ بود-سفید و نورانی خواهد بود بی علّتی و مرضی
را از گريبان بیرون آورد عالم به نور آن روشن شد، پس خدا فرمود: اين دو معجزه است و دلیل بر 

 حقّیّت تو، بايد که بروی بسوی فرعون و قوم او، بدرستی که ايشان گروهی اند فاسقان.

وسی گفت: پروردگارا! من از ايشان آدمی کشته ام و می ترسم که ايشان مرا بکشند، و برادر من م
هارون زبانش از من فصیحتر است، پس او را با من بفرست که معین و ياور من باشد و مرا تصديق 

 نمايد در ادای رسالت، بدرستی که من می ترسم که مرا تکذيب کنند.

ی قوی خواهم کرد بازوی تو را به برادر تو هارون، و قرار خواهم داد برای حق تعالی فرمود که: بزود
شما سلطنت و قوّت و برهانی، پس ضرر ايشان به شما نخواهد رسید به سبب آيات و معجزاتی که 

 .(1)من به شما داده ام، شما و هر که متابعت شما کند غالب خواهید بود 

مؤلف گويد: از جمله شبهه ها که جماعتی به خطا و گناه پیغمبران قائل شده اند و وارد ساخته اند 
قصۀ کشتن موسی علیه السّلام است آن قبطی را، و گفته اند که: اگر کشتن آن مرد جايز نبود پس 

د؟ و چرا موسی گناه نموده است، و اگر جايز بود چرا موسی بعد از آن گفت که: اين عمل شیطان بو
گفت: پروردگارا! من ظلم کردم بر نفس خود، پس بیامرز مرا؟ و چرا در وقتی که فرعون به او اعتراض 
کرد و گفت: کردی آن کار را که کردی و از کافران بودی، موسی فرمود: کردم در آن وقت و از گمراهان 

 بودم؟ و جواب به چند وجه می توان گفت:

نکرد بلکه مطلبش دفع ضرر از مظلومی بود و آخر منتهی به کشتن اول آنکه: موسی به قصد کشتن 
شد، و کسی که از برای دفع ضرر از خود يا از مؤمنی مدافعه کند و آخر بی تقصیر او به کشتن آن 

 ظالم منتهی شود عقابی بر او نیست.
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کافر بود و خونش حلال بود و به اين سبب حضرت موسی علیه السّلام او را کشت. و  دوم آنکه: او
بر هر تقدير آنچه موسی علیه السّلام گفت که اين عمل از شیطان بود چند وجه بر توجیه آن می توان 

 گفت:

ن وقت آن اول آنکه: هر چند مباح بود کشتن کافر و دفع کردن او از مسلمان، امّا اولی آن بود که در آ
را واقع نسازد و صبر کند تا هنگامی که مأمور شود او به معارضۀ ايشان، پس اين مبادرت نمودن 

 مکروه و ترك اولی بود، لهذا گفت که: از عمل شیطان بود.

دوم آنکه: اشاره به عمل آن کشته شده کرد که عمل او از شیطان بود نه عمل خودش، و مطلب عذر 
 کشتن او بود.

سوم: اشاره به کشته شدۀ خودش بود که او از عمل شیطان بود، يعنی از لشکرهای شیطان بود، و اين 
 اصطلاح در عرف عرب شايع است.

و امّا اعترافی که به ظلم بر خود فرمود به همان نحو است که در احوال حضرت آدم علیه السّلام 
لی بود بی آنکه گناهی نموده باشد، يا مذکور گرديد که از برای اظهار شکستگی در درگاه حق تعا

برای فعل مکروه و ترك اولی بود چنانچه گذشت، يا مراد آن بود که: پروردگارا! ستم بر خود کردم که 
خود را در معرض اذيت و عقوبت فرعون درآوردم، زيرا که اگر فرعون بداند مرا در عوض او خواهد 

چنان کن که فرعون نداند که من اين کار کرده ام، فَغَفَرَ  کشت، فَاغْفِرْ لِي يعنی پس بپوشان بر من و
 لَهُ يعنی پس خدا پوشانید عمل او را از فرعون و چنان کرد که فرعون بر او دست نیافت.

و امّا آنچه فرعون گفت که: تو از کافران بودی، يعنی: کفران نعمت من کردی و حقّ تربیت مرا رعايت 
ز ضالّان و گمراهان بودم، يعنی نمی دانستم که دفع کردن من آن نکردی، پس موسی گفت که: من ا



قبطی را، به کشتن منتهی خواهد شد؛ يا گمراه بودم به کردن مکروه و ترك اولی؛ يا راه را گم کرده بودم 
 و به آن شهر افتادم و مرا چنان کاری ضرور شد برای خلاصی مؤمن از دست کافر.

مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید از تفسیر اين  و در حديث معتبر منقول است که:
 آيات، فرمود: موسی علیه السّلام داخل شهری از شهرهای فرعون شد در وقتی که اهل آن شهر
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غافل بودند در میان وقت نماز شام و خفتن، پس دو شخص را ديد که با يکديگر مقاتله می کردند 
ی دشمن او، پس ياری طلبید از او آنکه شیعۀ او بود برای دفع ضرر آنکه که يکی شیعۀ او بود و ديگر

دشمن او بود، پس حکم کرد موسی بر دشمن خود به حکم خدا و دستی بر او زد و او مرد، پس 
موسی علیه السّلام گفت که: اين از عمل شیطان بود، يعنی مقاتله و جنگ اين دو مرد از کار شیطان 

 رستی که شیطان دشمنی است گمراه کننده و دشمنی را ظاهرکننده.بود نه فعل موسی، بد

ي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي  ، فرمود: (1)مأمون گفت: پس چه معنی دارد قول موسی علیه السّلام رَبِّ إِنِّ
عنی: نفس خود را در غیر موضعش گذاشتم که داخل اين ظلم، وضع شیء است در غیر موضعش، ي

شهر شدم، پس پنهان دار مرا از دشمنان خود که به من ظفر نیابند، پس حق تعالی او را مستور داشت، 
 بدرستی که خدا پوشاننده و رحیم است.

ی پس حضرت موسی گفت: پروردگارا! به آنچه انعام کردی بر من از قوّت که به يك دست زدن شخص
را کشتم پس هرگز معین و ياور مجرمان و کافران نخواهم بود، بلکه پیوسته به اين قوّت در راه رضای 
تو جهاد با دشمنان تو خواهم کرد تا تو راضی شوی، پس صبح کرد حضرت موسی در آن شهر ترسان 

اری طلبید امروز با و مترقب و منتظر بود که دشمنان او را بیابند، ناگاه ديد مردی را که ديروز از او ي
ديگری از کافران جنگ می کند و از موسی علیه السّلام ياری می طلبد بر او، پس موسی علیه السّلام 
بر سبیل نصیحت به او گفت: بدرستی که تو گمراهی هستی هويدا کنندۀ گمراهی خود را، ديروز با 

هم کرد که ديگر چنین کسی جنگ کردی و امروز با ديگری جنگ می کنی! من تو را تأديب خوا



نکنی؛ چون خواست که او را تأديب کند گفت: ای موسی! می خواهی مرا بکشی چنانچه ديروز 
شخصی را کشتی، نمی خواهی مگر آنکه جباری بوده باشی در زمین، و نمی خواهی که بوده باشی 

 از اصلاح کنندگان.

 عنی دارد قول موسیمأمون گفت: خدا تو را جزای خیر دهد ای ابو الحسن، پس چه م

 606ص: 

 
 .16. سورۀ قصص: -1

ینَ   ؟(1)که با فرعون گفت فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ اَلضّالِّ

ی که حضرت موسی به نزد او آمد که تبلیغ امام رضا علیه السّلام فرمود که: فرعون گفت در وقت
تِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ اَلْکافِرِينَ  ، موسی علیه السّلام گفت (2)رسالت نمايد که وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ اَلَّ

ینَ  در وقتی که راه را گم کرده -که کشتن آن مرد باشد-يعنی: کردم آن کار را فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ اَلضّالِّ
بودم و به شهری از شهرهای تو داخل شدم، پس گريختم از شما چون از شما ترسیدم، پس بخشید 

 .(3)مرا پروردگار من حکمی، و گردانید مرا از پیغمبران مرسل 

و در روايت ديگر منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حضرت موسی که: بعزت خود سوگند 
می خورم ای موسی که اگر آن شخصی که کشتی يك چشم بهم زدن اقرار کرده بود برای من که من 

ريننده و روزی دهندۀ اويم، هرآينه مزۀ عذاب خود را به تو می چشانیدم، و از برای آن عفو کردم از آف
 .(4)تو که او هرگز اقرار نکرد که من خالق و رازق اويم 

لیه السّلام منقول است که: بقعه های زمین بر يکديگر فخر کردند، به سند معتبر از حضرت صادق ع
پس زمین کعبه فخر کرد بر زمین کربلا، و حق تعالی به آن وحی فرستاد که: ساکت شو و فخر مکن 

 .(5)بر زمین کربلا که آن بقعۀ مبارکی است که ندا کردم موسی را در آنجا از درخت 



در حديث معتبر ديگر فرمود که: شاطی وادی ايمن که خدا ياد کرده است در قرآن، فرات است؛ و 
بقعۀ مبارکه، کربلا است؛ و درخت نوربخش که او ديد، نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود 

 .(6)که در آن وادی بر او ظاهر گرديد 
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مؤلف گويد: بعید نیست که حق تعالی موسی را به طیّ الارض در يك شب از حوالی شام به کربلا 
 آورده باشد.

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: چون موسی علیه السّلام 
ود و با اهل خود بسوی بیت المقدس روانه شد، راه را غلط کرد، پس آتشی از مدت اجاره را تمام نم

 .(1)دور ديد و از پی آتش رفت 

ید: دختری که موسی و به سند صحیح منقول است که بزنطی از حضرت امام رضا علیه السّلام پرس
علیه السّلام به نکاح خود درآورد همان دختر بود که از پی موسی علیه السّلام رفت و او را به نزد 

 شعیب علیه السّلام آورد؟ گفت: بلی.



فرمود که: چون خواست موسی علیه السّلام از حضرت شعیب جدا شود و به مصر برگردد شعیب 
اين عصاها را بگیر که با خود نگاه داری و درندگان را از خود  گفت که: داخل آن خانه شو و يکی از

دفع کنی؛ و به شعیب علیه السّلام رسیده بود خبر آن عصائی که موسی برداشت و کارهائی که از آن 
 می آيد.

چون موسی داخل خانه شد يکی از آن عصاها جست و به دست او آمد، چون به نزد شعیب آورد آن 
 ت: اين را بگذار و ديگری را بردار.عصا را شناخت و گف

چون موسی برگشت آن را گذاشت خواست ديگری را بردارد باز همان عصا حرکت نموده به دست 
 او آمد، چون به نزد شعیب آورد گفت: نگفتم ديگری را بردار؟ !

 موسی گفت: سه مرتبه اين را برگردانیدم باز همین عصا به دست من می آيد.

 ا بردار که از برای تو مقدّر شده است.شعیب گفت: همین ر

بعد از آن هر سال يك مرتبه موسی به زيارت شعیب می آمد و شرايط خدمت او را بجا می آورد، 
 .(2)چون شعیب طعام می خورد بر بالای سرش می ايستاد و نان از برای او ريزه می کرد 
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ت که فرمود: عصای موسی از آدم بود و و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول اس
به شعیب رسیده بود، و از شعیب به موسی علیه السّلام رسیده، و الحال نزد ماست، در اين نزديکی 
او را ديده ام آن سبز است مانند آن روز که از درختش جدا کردند، و چون با آن سخن می گوئی حرف 



یه و آله و سلّم مهیّا شده است، خواهد کرد به آن مثل می زند و از برای قائم آل محمد صلّی اللّه عل
آنچه موسی علیه السّلام به آن می کرد، و هرگاه خواهیم، به حرکت می آيد و آنچه امر می کنیم، فرو 
می برد، چون امر کنند او را چیزی را فروبرد کام خود را می گشايد يك طرف را به زمین می گذارد و 

نش به قدر چهل ذراع گشوده می شود، و به زبان خود می ربايد آنچه نزد يك طرف را به سقف و دها
 .(1)او حاضر است 

 بهشت بود.(2)در حديث ديگر فرمود: آن را حضرت آدم از بهشت آورد به زمین و از درخت عوسج 

و به روايت معتبر ديگر از درخت مورد بهشت بود و دو شعبه داشت و شعیب علیه السّلام پیوسته آن 
را در فراش خود نگاه می داشت، و چون می خوابید در میان رختخواب خود پنهان می کرد، پس 
روزی موسی علیه السّلام آن را برداشت، شعیب فرمود: من تو را امین می دانستم چرا عصا را بی 

 رخصت من برداشته ای؟ موسی گفت: اگر عصا از من نمی بود برنمی داشتم.

 .(3)ه امر خدا برداشته است و پیغمبر است، عصا را به او واگذاشت چون شعیب دانست که او ب

و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: عصای موسی علیه السّلام 
 بهشت، جبرئیل آن را برای آن حضرت آورد در وقتی که(4)چوبی بود از درخت مورد 
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. . . مورد: درختی است شبیه به درخت انار، برگهايش سبز و ضخیم، گلهايش سفید و خوشبو.  -4
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 .(1)متوجه شهر مدين گرديد 

مؤلف گويد: ممکن است آن حضرت دو عصا داشته باشد: يکی را جبرئیل به او داده باشد و ديگری 
 را شعیب.

لام دو شعبه داشت و در پائین دو شعبه کجی ثعلبی روايت کرده است که: عصای موسی علیه السّ 
داشت و در ته آن آهنی بود، چون موسی داخل بیابانی می شد و مهتابی نبود از دو شعبۀ آن نوری 
ساطع می شد که تا چشم کار می کرد روشن می کرد؛ و چون محتاج به آب می شد عصا را داخل 

ر سرش بهم می رسید آب بیرون می آورد؛ چاه می کرد و آن کشیده می شد به قدر چاه و دلوی د
چون به طعام محتاج می شد عصا را بر زمین می زد پس از زمین بیرون می آمد به قدر آنچه آن روز 
بخورد؛ چون خواهش میوه می کرد آن را در زمین فرومی برد در همان ساعت درختی می شد و از 

کند، بر دو شعبۀ آن دو مار عظیم آن میوه حاصل می شد؛ چون می خواست با دشمن خود جنگ 
ظاهر می شد که دفع دشمن از او می کردند؛ چون کوهی يا بیشه ای در سر راه او ظاهر می شد عصا 
را می زد و راه برای او گشوده می شد؛ چون می خواست از نهر بزرگی عبور کند عصا را می زد تا نهر 

ب و از شعبۀ ديگرش عسل می جوشید؛ چون از برای او شکافته می شد؛ و گاهی از يك شعبه اش آ
از راه رفتن مانده می شد بر آن سوار می شد و او را برمی داشت و به هر جا که می خواست او را می 
برد و او را راهنمائی می کرد و با دشمنانش جنگ می کرد؛ و از آن بوی خوشی ساطع بود که محتاج 

ی اظهار معجزه می انداخت اژدهائی می شد که از آن به بوی خوش ديگری نبود؛ و چون آن را از برا
بزرگتر نتواند بود در نهايت سیاهی، و چهار پا بهم می رسید آن را، و به جای دو شعبه دهانی بزرگ 
برای او بهم می رسید و دوازده نیش و دندانها در دهانش ظاهر می شد، و صدای مهیب از دندانهايش 

آتش بیرون می آمد و به جای آن کجی، بالی از برای آن بهم می ظاهر می شد، و از دهانش زبانۀ 
 رسید که هر مويش مانند نیازك و
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شهاب می درخشید، و چشمهايش مانند برق می درخشید و از آن بادی می وزيد مانند سموم که به 
را می سوخت و چون به سنگی می رسید به بزرگی شتری فرومی برد، و سنگها هر چیز می وزيد آن 

 .(1)در میان شکمش صدا می کردند، و درختهای عظیم را از ريشه می کند و فرومی برد 

آله و سلّم روايت کرده است که: فرعون در  شاذان بن جبرئیل از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
طلب موسی علیه السّلام شکم زنان حامله را می شکافت و فرزندان را بیرون می آورد و اطفال را می 

 کشت، چون موسی علیه السّلام متولد شد در همان ساعت به سخن درآمد و به مادر خود گفت:

 مرا در تابوتی گذار و آن را در دريا بینداز!

 در موسی از آن حال غريب ترسید و گفت: ای فرزند! می ترسم غرق شوی.ما

 گفت: مترس که خدا مرا زود به تو خواهد برگردانید.

مادر در اين حال متعجب و حیران بود تا آنکه بار ديگر موسی علیه السّلام گفت: مرا در تابوت گذار 
 و در دريا انداز!

ريا مدتی ماند، چیزی نخورد و نیاشامید تا حق تعالی او را پس مادرش او را به دريا انداخت و در د
 به ساحل انداخت و به مادرش رسانید.

. تا (2)روايت کرده اند که: هفتاد روز گذشت تا به مادرش رسید؛ به روايت ديگر هفت ماه گذشت 
 ت شاذان.اينجا بود رواي



در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی بیشتر از سه روز از 
 .(3)مادرش غائب نبود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون فرعون مطّلع شد که زوال ملك او به دست موسی علیه السّلام 
خواهد بود، امر کرد کاهنان را حاضر کنند و از ايشان معلوم کرد که نسب او از بنی اسرائیل است، 

 پس پیوسته امر می کرد اصحابش را که شکمهای زنان حاملۀ
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بنی اسرائیل را بشکافند تا آنکه در طلب موسی بیش از بیست هزار فرزند از بنی اسرائیل کشت، و 
 .(1)نتوانست موسی را کشت برای آنکه حق تعالی او را حفظ کرد از شرّ او 

یْناکُمْ مِنْ  و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ نَجَّ
را از آل  ياد آوريد ای بنی اسرائیل در وقتی را که نجات داديم پدران شما»آلِ فِرْعَوْنَ فرمود: يعنی 

 ، يعنی آنها که منسوب بودند به فرعون به خويشی او، و دين و مذهب او.« فرعون

عذاب می کردند شما را به بدترين عذابها و عقوبتهای شديد که بر »يَسُومُونَکُمْ سُوءَ اَلْعَذابِ يعنی: 
يشان را که در شما بار می کردند. فرمود: از عذاب شديد ايشان آن بود که فرعون تکلیف می کرد ا

بناها و عمارات او کار کنند و می ترسید که از عمل بگريزند، پس امر می کرد که زنجیرها در پای 
ايشان ببندند که نگريزند و با زنجیرها گل را از نردبانها بالا می بردند بر بامها، پس بسیار بود که يکی 

می شد، و هیچ پروا نداشتند! تا آنکه حق (2)از آنها از نردبان به زير می افتاد و می مرد يا مزمن 



تعالی وحی نمود به موسی علیه السّلام که بگو به ايشان ابتدا به هیچ عملی نکنند تا صلوات بفرستند 
سبك شود بر ايشان، پس اين را می کردند و بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او، تا 

بر ايشان آسان و سبك می شد. و امر می کرد هر که صلوات را فراموش کند و از نردبان بیفتد و مزمن 
شود صلوات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او بفرستد اگر تواند، و اگر نتواند 

 ر چنین کنند در ساعت صحّت می يابند.ديگری صلوات را بر او بخواند که اگ

حُونَ أَبْناءَکُمْ فرمود: چون گفتند به فرعون که در بنی اسرائیل فرزندی متولد خواهد شد که بر  يُذَبِّ
دست او جاری خواهد شد هلاك تو و زوال پادشاهی تو، پس امر کرد به ذبح پسران ايشان، پس يکی 

انداخت فرزند خود از ايشان رشوه می داد به قابله ها که نمّامی نکنند و حملش تمام شود، پس می 
 را در صحرائی يا غاری يا گودالی و دو مرتبه
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صلوات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل محمد بر او می خواند، پس حق تعالی ملکی را 
نگیخت که او را تربیت می کرد، و از يك انگشت طفل شیر جاری می شد که او می مکید و برمی ا

از انگشت ديگر طعام نرمی بیرون می آمد که غذای او می شد. تا آنکه نشو و نما کردند بنی اسرائیل، 
 و آنچه سالم ماندند بیشتر بودند از آنها که کشته شدند.

، فرمود که: آنها را باقی می گذاشتند و « زنده می گذاشتند زنان شما را» وَ يَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ يعنی:
به کنیزی برمی داشتند، پس استغاثه کردند نزد حضرت موسی علیه السّلام که ايشان دختران و 
خواهران ما را به کنیزی می گیرند و بکارت آنها را می برند، پس حق تعالی وحی فرمود که: بگو به 

هرگاه چنین اراده ای نسبت به ايشان بشود صلوات بر محمد و آل طیّبین او بفرستند؛ آن دختران که 



چون چنین کردند خدا دفع کرد از ايشان ضرر قوم فرعون را. و هرگاه که چنین اراده ای می کردند، يا 
مشغول کار ديگر می شدند يا بیمار می شدند يا مرض مزمنی ايشان را عارض می شد و به الطاف 

ی نتوانستند به حرمت هیچ يك از بنی اسرائیل دست دراز کنند، بلکه حق تعالی به برکت صلوات اله
 بر محمد و آل او دفع اين بلیّه از ايشان کرد.

کُمْ عَظِیمٌ « در اين نجات دادن خدا شما را»وَ فِي ذلِکُمْ يعنی:  بلائی بود بزرگ »يعنی: (1)بَلاءٌ مِنْ رَبِّ
 « .از جانب پروردگار شما

پس خدا فرمود: ای بنی اسرائیل! ياد آوريد و متذکّر شويد که هرگاه خدا از پدران و گذشتگان شما 
وات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او بود، آيا نمی بلا را دفع می کرد به سبب صل

دانستید که هرگاه آن حضرت را مشاهده نمائید و به او ايمان آوريد نعمت بر شما کاملتر و فضل خدا 
 ؟(2)بر شما تمامتر خواهد بود 

 و در نهج البلاغه منقول است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در بیان زهد فرمود که:

 تأسّی به پیغمبر خود بکن. و بعد از آنکه قدری از زهد آن حضرت را بیان کرد فرمود: اگر
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ي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ  خواهی تأسّی کن به موسی کلیم اللّه علیه السّلام در وقتی که عرض کرد رَبِّ إِنِّ
که بخورد، زيرا که گیاه زمین می خورد و سبزی گیاه از ، و اللّه که سؤال نکرد مگر نانی (1)خَیْرٍ فَقِیرٌ 

 .(2)پوستهای شکمش ظاهر بود و ديده می شد از بسیاری لاغری بدن و کاهیدن گوشت او 



خن گفتنی، و به او نمود از آيات و در خطبۀ ديگر فرموده است: حق تعالی با موسی سخن گفت س
خود امر عظیمی بی آنکه سخن گفتن او به عضوی يا به آلتی يا به زبانی يا به دهانی بوده باشد، بلکه 

 .(3)آوازی در هوا آفريد و موسی علیه السّلام شنید 

بکن نعلین خود را بدرستی که »د: حق تعالی خطاب فرمود به موسی در بقعۀ مبارکه که: مؤلف گوي
، و خلاف کرده اند مفسّران که چرا امر فرمود او را به (4)« تو در وادی مقدسی که آن طوی نام دارد

 کندن نعلین به چندين وجه:

اول آنکه: از پوست خر مرده بود، لهذا فرمود بکن، و اين مضمون به سند موثق از حضرت صادق 
 .(5)علیه السّلام منقول است 

حضرت به آن دوم آنکه: از پوست گاو تذکیه کرده بود، و امر به کندن برای آن بود که پای مبارك آن 
 وادی مقدس برسد.

و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: آن وادی را برای آن مقدس گفتند که 
ارواح در آنجا تقديس کردند، و ملائکه را در آنجا برگزيدند، و خدا در آنجا با موسی سخن گفت 

(6). 

 سوم آنکه: چون تواضع و شکستگی در پا برهنه کردن است، امر فرمود پا را برهنه
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 کند، چنانچه در حرم و در روضات مقدّسات مستحب است که پا را برهنه کنند.

چهارم آنکه: چون موسی علیه السّلام نعلین را برای احتراز از نجاسات و دفع موذيات و حشرات 
به آنکه در اين وادی پوشیده بود، خدا او را ايمن گردانید از آنها و خبر داد او را به طهارت آن وادی، و 

 مطهر احتیاج نیست به پوشیدن کفش و نعلین.

پنجم آنکه: نعلین کنايه از دنیا و آخرت است، يعنی: چون به وادی قرب ما رسیده ای دل را از محبت 
 دنیا و عقبی بپرداز و مخصوص محبت ما گردان.

، چون موسی آمده بود که ششم آنکه: نعلین کنايه از محبت اهل و مال است يا محبت اهل و فرزند
 آتش برای اهل خود ببرد و دلش مشغول خیال آنها بود وحی رسید به او که:

خیال آنها را از دل بدر کن، و بغیر از ياد ما در خانۀ دل که حرم سرای محبت ماست و خلوتخانۀ ذکر 
و گم شده به ماست ياد ديگری را راه مده، و مؤيد اين است آنکه اگر کسی خواب ببیند که کفش ا

 .(1)حسب تعبیر دلالت می کند بر مردن زنش 

چنانچه در حديث معتبر منقول است که: سعد بن عبد اللّه از حضرت صاحب الامر علیه السّلام 
پرسید از تفسیر اين آيه در وقتی که آن حضرت طفل بود و در دامن حضرت امام حسن عسکری علیه 

بکند السّلام نشسته بود و عرض کرد: فقهای سنّی و شیعه می گويند از برای اين خدا فرمود نعلین را 
 که از پوست میته بود.

آن حضرت در جواب فرمود: هر که اين را گفت افترا بر موسی بسته است و آن حضرت را با مرتبۀ 
پیغمبری نسبت به جهالت داده است، زيرا که خالی از دو صورت نیست که يا نماز موسی در آن 

پس پوشیدن در آن بقعه هم جائز بود نعلین جائز بود يا جائز نبود، اگر جائز بود نماز او در آن نعلین 



هر چند آن بقعه مقدس و مطهر باشد، و اگر نماز در آن نعلین جائز نبود پس قائل می شود گويندۀ 
اين سخن که موسی حلال و حرام را ندانسته است و نمی دانسته است که در چه چیز نماز جائز 

 است و در چه چیز جائز نیست، و اين
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 قول کفر است.

 سعد گفت: پس بفرما يا مولای من تأويل اين آيه را.

وادی مقدس در آمد گفت: پروردگارا! من خالص گردانیده ام محبت خود را فرمود: چون موسی در 
از برای تو، و شسته ام دل خود را از لوث خواهش ماسوای تو، و هنوز محبت اهلش در دل او بود، 
پس حق تعالی فرمود: بکن نعلین خود را، يعنی از دل خود بکن و دور کن محبت اهل خود را اگر 

ت تو برای من خالص گرديده است و دل تو به ما سوای من مشغول نیست راست می گوئی که محب
(1). 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مراد از کندن نعلین برداشتن دو 
در دل آن حضرت بود: يکی ترس ضايع شدن اهلش که زوجۀ خود را در درد زائیدن ترس است که 

گذاشته بود و برای تحصیل کردن آتش آمده بود، و ديگری ترس از فرعون، يعنی چون در وادی ايمن 
 .(2)حفظ مائی بايد که از مخاوف دنیا ايمن باشی 

 پس ممکن است که آن روايت اولی که موافق روايات عامه است بر وجه تقیه وارد شده باشد.



و ثعلبی روايت کرده است که: در شبی که حق تعالی موسی علیه السّلام را به پیغمبری مبعوث 
او از پشم بود،  گردانید پیراهنی پوشیده بود که به جای بند، خلالی بر آن زده بود، و جبّه و جامه های

و حق تعالی با او سخن می گفت و می فرمود: ای موسی! برو با رسالت من و تو را می بینم و بر 
احوال تو مطّلع و قوّت و ياری من با توست، تو را می فرستم بسوی مخلوق ضعیف خود که طاغی 

مغرور گردانیده شده است از بسیاری نعمت من، و ايمن گرديده است از عذاب من، و دنیا او را 
است به مرتبه ای که انکار حقّ من و پروردگاری من می کند، و گمان می کند که مرا نمی شناسد، 
بعزت و جلال خود سوگند می خورم که اگر نه آن بود که می خواهم حجت خود را بر خلق تمام کنم 

 هرآينه غضب می کردم بر او غضب کردن
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جباری که از برای غضب کردن او به غضب درمی آيند اهل آسمانها و زمین و کوهها و درياها و 
درختان و چهارپايان: اگر آسمان را رخصت می دادم بر او سنگ می باريد؛ و اگر زمین را رخصت 

او را فرومی برد؛ و اگر کوهها را رخصت می دادم او را خرد می کردند؛ و اگر درياها را امر  می دادم
می کردم او را غرق می کردند؛ و لیکن چون در جنب عظمت من، او حقیر و ذلیل بود او را مهلت 

فقیر،  دادم و حلم من شامل او شد، و من بی نیازم از او و از جمیع خلق خود و منم خلق کنندۀ غنی و
نیست غنی مگر کسی که من او را بی نیاز گردانم، و نیست فقیر مگر آنکه من او را فقیر گردانم، پس 
برسان رسالت مرا به او و بخوان او را به عبادت و يگانه پرستی من، و بترسان او را از عذاب و عقوبت 

ن ندارد، و با او نرم سخن بگو من، و قیامت را به ياد او بیاور و بگو به او که: هیچ چیز تاب غضب م
و درشتی مکن شايد متذکر شود يا بترسد، و او را به کنیت بخوان برای تعظیم او، و نترسی از آنچه 
من بر او پوشانیده ام از لباس دنیا، بدرستی که او در تحت قدرت من است، و ناصیۀ او به دست من 



ی کشد مگر به علم و تقدير من، و خبر است، و چشم بر هم نمی زند و سخن نمی گويد و نفس نم
ده او را که من به عفو و مغفرت نزديکترم از غضب و عقوبت کردن، و بگو که: اجابت کن پروردگار 
خود را که آمرزش او برای عاصیان گشاده است، و تو را در اين مدت مهلت داد با آنکه دعوی 

شتی، و در اين مدت باران بر تو باريد و گیاه پروردگاری می کردی و مردم را از پرستیدن او بازمی دا
از زمین برای تو رويانید و جامۀ عافیت بر تو پوشانید، و اگر می خواست تو را بزودی به عقوبت خود 

 می گرفت و آنچه به تو عطا کرده است از تو سلب می کرد و لیکن او صاحب حلم عظیم است.

امر کرد که دست دراز کرد و فرزندش را به نزد  چون دل موسی مشغول فرزندش بود، خدا ملکی را
او حاضر و موسی علیه السّلام او را گرفت و به سنگی او را ختنه کرد و در همان ساعت جراحتش بر 
طرف شد و ملك او را به جای خود برگردانید. و موسی به اهل خود برنگشت و اهلش در آنجا بودند 

ذشت و ايشان را به نزد شعیب برد و نزد او بودند تا خدا فرعون تا آنکه شبانی از اهل مدين بر ايشان گ
 را غرق کرد، بعد از آن شعیب ايشان را برای

 617ص: 

 .(1)موسی علیه السّلام فرستاد 

مؤلف گويد: از بعضی روايات معلوم می شود که حضرت موسی علیه السّلام بسوی اهل خود 
 .(2)برگشت 
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 ردانیدن حضرت موسی و حضرتفصل سوم: در بیان مبعوث گ



 هارون علیهما السّلام است بر فرعون و اصحاب او، و آنچه در

 میان ايشان گذشت تا غرق شدن فرعون و اتباع او

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: فرعون هفت شهر و هفت قلعه بنا کرده 
ی علیه السّلام، و در میان هر قلعه تا قلعۀ ديگر بود و در آنها متحصّن شده بود از ترس حضرت موس

بیشه ها قرار داده بود، و در میان آن بیشه ها شیران درنده جا داده بود که هر که داخل شود بی اذن او، 
 او را هلاك کنند.

چون حق تعالی موسی را به رسالت فرستاد، بسوی او آمد تا به دروازۀ اول رسید، چون عصا را به 
د گشوده شد، و چون داخل دروازه شد و شیران را نظر بر او افتاد همه گريختند، و به هر دروازه ز

دروازه ای که می رسید برای او گشوده می شد و شیران نزد او ذلیل می شدند و می گريختند، تا رسید 
 .به در قصر فرعون و نزد آن نشست، و پیراهنی از پشم پوشیده بود و عصای خود را در دست داشت

چون يساول فرعون که رخصت برای مردم می طلبید بیرون آمد، موسی علیه السّلام به او فرمود: 
برای من رخصت بطلب که داخل مجلس فرعون شوم، او ملتفت نشد، باز موسی علیه السّلام فرمود: 
رخصت برای من بطلب که رسول پروردگار عالمیانم بسوی فرعون، باز او ملتفت نشد. چون آن 

ت اين را مکرر فرمود او گفت: پروردگار عالمیان ديگری را نیافت برای پیغمبری که تو را حضر
 فرستاد؟ !
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پس آن حضرت در غضب شد و عصا را بر در زد تا هر دری که میان او و فرعون بود همه گشوده شد 
 و فرعون نظرش بر او افتاد و گفت: بیاوريد او را.

و در قبۀ عالی نشسته بود که هشتاد ذرع ارتفاع آن بود، پس موسی چون داخل مجلس فرعون شد، ا
 علیه السّلام فرمود: من رسول پروردگار عالمیانم بسوی تو.



 فرعون گفت: علامتی و معجزه ای بیاور اگر راست می گوئی.

پس موسی علیه السّلام عصا را انداخت و آن دو شعبه داشت، ناگاه اژدهای عظیمی شد و دهان خود 
 ا گشود: يك شعبه را بر بالای قصر گذاشت و يکی را به زير قصر.ر

فرعون ديد که از میان شکمش آتش شعله می کشد و قصد فرعون کرد، فرعون از ترس، جامه های 
خود را ملوّث کرد و فرياد به استغاثه برآورد که: ای موسی! بگیر اژدها را، پس بیهوش شد! و هر که 

 گريختند. در مجلس او حاضر بود همه

چون آن حضرت عصا را گرفت، فرعون به هوش بازآمد و اراده کرد تصديق موسی علیه السّلام بکند 
و ايمان بیاورد به او، هامان وزير او برخاست و گفت: در عین خدائی که مردم تو را می پرستند می 

 خواهی تابع بنده ای بشوی؟ !

اين مرد ساحر است. و وعده کردند روز معلومی را، و اشراف قوم فرعون نزد او جمع شدند و گفتند: 
و ساحران را در آن روز جمع کردند که با موسی معارضه کنند. چون ساحران ريسمانها و عصاهای 
خود را افکندند و به جادوی ايشان به حرکت درآمدند، موسی علیه السّلام عصای خود را انداخت، 

و دو مرد بودند از پیران ايشان، چون اين معجزۀ ظاهر را پس همۀ آنها را فروبرد، و ساحران هفتاد 
مشاهده کردند همه به سجده افتادند و به فرعون گفتند: کار موسی جادو نیست! اگر جادو بود می 

 بايست ريسمانها و عصاهای ما باقی باشد.

عاقب کرد، چون پس موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را برداشت که از مصر بیرون برد و فرعون او را ت
دريا را شکافت و بنی اسرائیل به دريا رفتند فرعون با لشکرش به کنار دريا رسیدند و همه بر اسبان نر 
سوار بودند، و فرعون ترسید از داخل شدن به دريا، پس جبرئیل آمد و بر ماديانی سوار بود و پیش 

 روی ايشان روان شد تا اسبان آنها هم از عقب ماديان داخل دريا
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شدند و غرق گرديدند. و حق تعالی امر کرد آب را که جسد فرعون را مرده بیرون افکند تا گمان نکنند 
 بنی اسرائیل که او نمرده است و پنهان شده است از ايشان.

پس حق تعالی امر کرد موسی را که با بنی اسرائیل به مصر برگردند و خدا به میراث داد به بنی اسرائیل 
اموال و خانه های فرعونیان را که يکی از آنها چندين خانه از خانه های ايشان را متصرف می شد. 

اعتی که بر بتی پس امر کرد حق تعالی که ايشان به شام بروند، چون از آب گذشتند رسیدند به جم
جمع شده بودند و او را می پرستیدند! پس بنی اسرائیل به موسی گفتند: برای ما خدائی قرار ده 

 چنانچه اينها خدائی دارند و می پرستند!

 ؟ !(1)موسی گفت: شما گروهی هستید جاهل، آيا خدائی می خواهید بغیر از خداوند عالمیان 

و به سند موثق از حضرت امام صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی موسی علیه 
السّلام را بسوی فرعون فرستاد، به در قصر فرعون آمد و رخصت طلبید، چون رخصت نیافت عصا 

ه گشوده شد، پس به مجلس فرعون درآمد و گفت: من رسول را بر در زد تا همۀ درها به يك مرتب
 پروردگار عالمیانم، مرا بسوی تو فرستاده است که بنی اسرائیل را به من دهی که با خود ببرم.

فرعون گفت: آيا ما تو را تربیت نکرديم در میان خود در وقتی که طفل بودی، و کردی آن کار را که 
 کردی، يعنی آن مرد را کشتی و تو از کافران بودی، يعنی کفران نعمت من کردی؟

موسی علیه السّلام گفت: کردم و من از راه گم کردگان بودم، پس از شما گريختم چون ترسیدم، پس 
پروردگار من به من حکمت و علم، و گردانید مرا از پیغمبران، و آن نعمت که بر من می بخشید 

گذاری که مرا تربیت کردی به سبب آن بود که بنی اسرائیل را به بندگی گرفته بودی و فرزندان ايشان 
 را می کشتی، پس نعمت تو به سبب بلائی بود که خود باعث آن شده بودی.
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چون کنه حقیقت حق -فرعون گفت: پروردگار عالم چیست؟ و چه حقیقت دارد؟ و چگونه است؟ 
تعالی را نمی توان دانست و او را به آثار بايد شناخت، و او را چگونگی و کیفیت نمی باشد و مطلب 

 .-بوداو بیان کیفیت 

موسی علیه السّلام گفت: پروردگار آسمانها و زمین است و آنچه در میان آنها هست اگر صاحب 
 يقین هستید.

فرعون از روی تعجب به اصحابش گفت: نمی شنويد؟ من از کیفیت می پرسم و او از خلق جواب 
 می دهد!

 ت.موسی علیه السّلام گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران گذشتۀ شما اس

 فرعون گفت: اگر خدائی بغیر از من قائل می شوی، تو را به زندان می فرستم.

 موسی علیه السّلام فرمود: اگر معجزۀ ظاهری بیاورم باز اعتقاد نخواهی کرد؟

 فرعون گفت: بیاور اگر راست می گوئی.

سته بود پس آن حضرت عصای خود را انداخت ناگاه اژدهائی شد هويدا، و هر که بر دور فرعون نش
همه گريختند و فرعون از ترس ضبط خود نتوانست کرد و فرياد برآورد: ای موسی! تو را سوگند می 

 دهم به حقّ شیری که نزد ما خورده ای که اين را از ما دفع کنی.

موسی عصا را گرفت، پس دست خود را در بغل کرد و بیرون آورد، از نور و روشنی آن ديده ها خیره 
 شد.



از حیرت و دهشت بازآمد اراده کرد که به موسی ايمان آورد، هامان به او گفت: بعد از  چون فرعون
 سالها که خدائی کرده ای و مردم تو را پرستیده اند می خواهی تابع بندۀ خود شوی؟ !

پس فرعون گفت به امرا و اشراف قوم خود که نزد او حاضر بودند که: اين مرد، ساحر دانائی است، 
ما را از زمین مصر به جادوی خود بیرون کند، پس چه امر می کنید و چه مصلحت می خواهد ش

 می دانید؟

 گفتند: امر موسی و برادرش را به تأخیر انداز و بفرست به شهرهای مصر جماعتی را که
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 که فرعون و هامان سحر آموخته بودند و بر مردم به سحر-حاضر گردانند نزد تو هر جادوگر دانائی را
 .-غالب شده بودند و فرعون به سحر دعوی خدائی می کرد

چون صبح شد فرستاد بسوی شهرهای مصر و هزار ساحر جمع کرد و از هزار ساحر صد کس و از 
صد کس هشتاد نفر اختیار کرد که از همه ماهرتر و داناتر بودند، پس ساحران به فرعون گفتند: می 

ر علم سحر، اگر بر موسی غالب شويم برای ما چه مزد نزد تو دانی که در دنیا از ما داناتری نیست د
 خواهد بود؟

گفت: اگر بر او غالب شويد بدرستی که از مقرّبان خواهید بود نزد من، و شما را شريك می گردانم 
 در پادشاهی خود.

آورده پس ساحران گفتند: اگر موسی بر ما غالب شود و سحرهای ما را باطل کند می دانیم که آنچه او 
است از قبیل سحر نیست و از راه حیله و مکر نیست، به او ايمان خواهیم آورد و تصديق او خواهیم 

 کرد.



فرعون گفت: اگر موسی بر شما غالب شود من نیز او را تصديق خواهم کرد با شما، و لیکن جمع 
 کنید مکرها و حیله های خود را.

 پس وعده کردند که در روز عیدی که ايشان داشتند موسی حاضر شود در آن روز.

چون آفتاب بلند شد، فرعون جمیع ساحران و ساير اهل مملکت خود را جمع کرد و قبّه ای از برای 
او ساخته بودند که ارتفاعش هشتاد ذراع بود و ملبّس به فولاد کرده بودند، و آن فولاد را صیقل زده 

که هرگاه آفتاب بر آن می تابید از شعاع آفتاب و لمعان آن فولاد کسی را يارای نظر کردن بسوی بودند 
آن نبود، پس فرعون و هامان آمدند و بر آن قصر نشستند که نظر کنند بسوی موسی علیه السّلام و 

 د.ساحران. و موسی علیه السّلام به جانب آسمان نظر می کرد و منتظر وحی پروردگار خود بو

چون ساحران اين حال موسی را مشاهده کردند به فرعون گفتند که: ما مردی می بینیم که متوجه به 
جانب آسمان است و سحر ما به آسمان نمی رسد، ما ضامن دفع جادوی اهل زمین شده ايم از برای 

 تو و معجزۀ آسمانی را چاره نمی توانیم کرد.

 ندازی اول يا ما می اندازيم؟پس ساحران به موسی گفتند که: يا تو می ا
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 موسی علیه السّلام گفت: بیندازيد آنچه می اندازيد.

پس ريسمانها و عصاها که در آنها جادو کرده بودند همه را انداختند و گفتند: بعزت فرعون ما غالب 
می شويم، پس آنها مانند مار و اژدها به حرکت درآمدند، مردم ترسیدند، پس موسی علیه السّلام در 

لب می شوی نفس خود خوفی يافت! ندا از جانب ربّ اعلی به او رسید که: مترس تو بلندتری و غا
بر ايشان، و بینداز عصا را که در دست راست خود داری تا بربايد و فروبرد آنچه ايشان ساخته اند، 

 زيرا که ساختۀ ايشان جادوست و کار تو معجزۀ خداوند عالمیان است.



چون موسی علیه السّلام عصا را انداخت بر روی زمین، آب شد مانند قلعی و اژدهائی شد عظیم، و 
زمین برداشت دهان خود را گشود و کام بالای خود را بر بالای قصر فرعون گذاشت و کام سر از 

 پائینش را بر زير قصر فرعون، پس برگشت و جمیع عصاها و ريسمانهای ساحران را فروبرد.

مردم از دهشت او منهزم شدند، در گريختن ايشان ده هزار کس از مردان و زنان و اطفال پامال و 
پس برگرديد و رو به قصر فرعون آورد، فرعون و هامان از شدت و دهشت آن حال،  هلاك شدند،

جامه های خود را نجس کردند! موی سر و ريش ايشان سفید شد! و موسی علیه السّلام نیز با مردم 
 منهزم شد، پس خدا به او ندا کرد که: بگیر عصا را و مترس که ما آن را به حالت اولش برمی گردانیم.

وسی علیه السّلام عبای خود را در دست خود پیچید، در میان دهان اژدها کرد و کامش را پس م
 گرفت، ناگاه همان عصا شد که پیشتر بود.

 چون ساحران اين معجزۀ ظاهر را مشاهده کردند همگی به سجده افتادند و گفتند:

در غضب شد از ايشان و ايمان آورديم به پروردگار عالمیان، پروردگار موسی و هارون. پس فرعون 
گفت: آيا ايمان آورديد به او پیش از آنکه من شما را رخصت دهم، بدرستی که موسی بزرگ شماست 
که جادو را به ياد شما داده است، پس بزودی خواهید دانست که با شما چه خواهم کرد، البته خواهم 

 درختان خرما به دار خواهم کشید.بريد پاها و دستهای شما را از جانب مخالف يکديگر و همه را در 
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گفتند: هیچ ضرر به ما نمی رسد از کرده های تو، بدرستی که بسوی پروردگار خود برمی گرديم و 
طمع داريم که بیامرزد پروردگار ما گناهان ما را، به سبب آنکه اول گروهی بوديم که به پیغمبر او 

 ايمان آورديم.

يمان به حضرت موسی آورده بود در زندان، تا آنکه حق تعالی بر پس فرعون حبس کرد هر که را ا
 ايشان طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون را مسلط گردانید، و فرعون ايشان را از زندان رها کرد.



پس خدا وحی نمود به حضرت موسی که: در شب بندگان مرا بردار و از مصر بیرون رو که فرعون و 
 آمد.لشکر او از پی شما خواهند 

موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را برداشت به کنار دريای نیل آمد که از دريا بگذرد، چون فرعون 
خبر شد، لشکر خود را جمع کرد، ششصد هزار کس را مقدّمۀ لشکر خود گردانیده پیش فرستاد و 

 خود با هزار هزار کس سوار شد، چنانچه حق تعالی فرموده است که:

را از باغستانها و چشمه ها و گنجها و منزلهای نیکو، و آنها را میراث داديم به  بیرون کرديم ايشان»
 .(1)« بنی اسرائیل

پس از پی ايشان آمدند در وقت طلوع آفتاب، چون موسی علیه السّلام به کنار دريا رسید و فرعون به 
 ايشان رسید، اصحاب موسی علیه السّلام گفتند که: اينها به ما می رسند. نزديك

حضرت موسی فرمود: ايشان بر ما دست نمی يابند، پروردگار من با من است، ما را نجات می دهد 
از شرّ ايشان. پس موسی علیه السّلام به دريا خطاب کرد که: شکافته شو! دريا به سخن آمد و گفت: 

ی موسی؟ ! مرا حکم می کنی که برای شما شکافته شوم، و من هرگز معصیت خدا تکبر می کنی ا
 نکرده ام يك چشم زدن، در میان شما هستند جمعی که معصیت خدا بسیار کرده اند.

موسی علیه السّلام گفت: حذر کن ای دريا از نافرمانی خدا و می دانی که آدم از بهشت به نافرمانی 
 عصیت خدا ملعون شد.بیرون آمد، و شیطان به م
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دريا گفت: عظیم است پروردگار من، و امر او مطاع است، و هیچ چیز را سزاوار نیست که نافرمانی 
 او بکند، اگر بفرمايد، اطاعت او می کنم.

پس يوشع بن نون به نزد حضرت موسی آمد و گفت: ای پیغمبر خدا! حق تعالی تو را به چه چیز امر 
 کرده است؟

 موسی علیه السّلام گفت: مرا امر کرده است که از اين دريا بگذرم.

 يوشع به قوّت يقین اسب خود را بر روی آب راند، از آب گذشت و سم اسبش تر نشد!

 ردند که بر روی آب بروند، خدا وحی کرد به موسی علیه السّلام که:چون بنی اسرائیل قبول نک

عصای خود را بزن به دريا، چون عصا را زد دريا شکافته شد و دوازده راه در میان دريا بهم رسید، و 
در میان راهها آب ايستاده بود مانند کوه عظیم، و آفتاب بر زمین دريا تابید تا زمین خشکید. و بنی 

وازده سبط بودند و هر سبطی در يك راه از آن راهها روانه شدند و آب دريا در بالای سر اسرائیل د
ايشان ايستاده بود مانند کوهها، پس به جزع آمدند آن سبطی که با موسی علیه السّلام بودند و گفتند: 

 ای موسی! برادران ما، يعنی سبطهای ديگر، چه شدند؟

 مثل شما در دريا سیر می کنند.موسی علیه السّلام گفت: ايشان نیز 

پس تصديق نکردند موسی علیه السّلام را، تا آنکه خدا امر کرد دريا را که مشبّك شد و طاقها در میان 
 آب بهم رسید که يکديگر را می ديدند و با يکديگر سخن می گفتند!

چون فرعون با لشکرش به کنار دريا رسیدند، فرعون آن معجزۀ عظیم را مشاهده کرد رو به اصحاب 
خود کرد و گفت: من اين دريا را برای شما شکافته ام که شما عبور کنید، و هیچ کس جرأت نمی 

 کرد که داخل دريا شود، و اسبان ايشان نیز از هول آب رم می کردند.

 ه کنار دريا راند، منجّم او به نزد او آمد و گفت: داخل دريا مشو.چون فرعون اسب خود را ب



او قبول نکرد و اسب خود را زد که داخل دريا کند، اسب امتناع کرد، و آنها همه بر اسبان نر سوار 
بودند، و جبرئیل علیه السّلام بر ماديانی سوار بود، آمد در پیش اسب فرعون روانه شد داخل دريا 

 ن نیز به هوای ماديان داخل دريا شد و اصحابش همه ازشد، اسب فرعو
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 عقب او داخل شدند.

چون آخر اصحاب موسی علیه السّلام از دريا بیرون رفتند، اول اصحاب فرعون داخل دريا شدند، 
چون همۀ اصحاب فرعون در دريا جمع شدند حق تعالی باد را امر کرد که دريا را برهم زد و کوههای 

 ك دفعه بر ايشان فروريخت. پس فرعون در آن وقت گفت:آب به ي

 ايمان آوردم که خدائی نیست بجز خدائی که ايمان آورده اند به او بنی اسرائیل و من از مسلمانانم.

پس جبرئیل کفی از لجن گرفت و در دهان او زد و گفت: آيا الحال که عذاب خدا بر تو نازل شد 
 ؟ !(1)نندگان در زمین بودی ايمان آوردی و پیشتر از افساد ک

مؤلف گويد: در سبب ترسیدن موسی علیه السّلام از جادوی ساحران خلاف است: بعضی گفته اند 
که آنچه که آن حضرت از آن ترسید که مبادا امر معجزه و جادو بر جاهلان مشتبه شود و گمان کنند 

موسی می کند نیز مثل کردۀ آنها است، و بر اين مضمون روايتی از حضرت امیر المؤمنین صلوات 
؛ و بعضی گفته اند که خوف آن حضرت به مقتضای بشريت بود و آن (2)اللّه علیه منقول است 

يقین و با مرتبۀ پیغمبری ندارد؛ و بعضی گفته اند که چون دير مأمور شد به انداختن عصا  منافات با
. و وجه اول (3)ترسید که پیش از انداختن مردم متفرق شوند و گمان کنند که آنها محق بوده اند 

 ظاهرتر است.

خلاف است که آيا فرعون ساحران را که ايمان آورده بودند کشت يا نه؟ مشهور آن است که  بدان که
ايشان را بردار کشید، دستها و پاهای ايشان را بريد، ايشان در اول روز ساحر و کافر بودند و در آخر 



. و بعضی گفته اند که ايشان را حبس کرد، در آخر که عذابها بر (4)روز از بزرگان شهیدان گرديدند 
 .(5)او نازل شد با ساير بنی اسرائیل ايشان را رها کردند 
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یر از آنکه چه طعن می کنی بر ما بغ»حق تعالی مکالمۀ ايشان را با فرعون ياد فرموده است که گفتند: 
چون آيات پروردگار خود را ديديم به او ايمان آورديم؛ پروردگارا! فروريز بر ما صبری بر سیاستهای 

 فرعون به ايشان گفت که:». در جای ديگر فرموده است که: (1)« فرعون و ما را مسلمان از دنیا ببر
موسی بزرگ شماست که جادو را به ياد شما داده است، دست و پای شما را خواهم بريد، بر درختان 
خرما شما را به دار خواهم کشید، خواهید دانست که عذاب من سخت تر است يا عذاب خدای 

 موسی، پس ايشان گفتند که:

ر آن خداوندی که ما را آفريده اختیار نمی کنیم تو را بر آنچه بر ما ظاهر شد از معجزات ظاهره، و ب
است، پس هر حکمی که خواهی بکن که حکم تو در زندگانی دنیا است، بدرستی که ما ايمان آورديم 
به پروردگار خود تا بیامرزد گناهان ما را و آنچه تو ما را بر آن اکراه کردی از جادو، و خدا برای ما بهتر 

 .(2)« و باقی تر است از تو

 علی بن ابراهیم رحمة اللّه روايت کرده است در تفسیر اين آيۀ کريمه که ترجمه اش اين است:



گفت فرعون که: ای گروه اشراف قوم! من نمی دانم از برای شما خدائی بغیر از خود، پس آتش »
جر بعمل بیاور، پس بساز از برای من قصر عالی شايد مطّلع برافروز از برای من ای هامان بر گل، و آ

گفته است که: پس هامان (3)« شوم بسوی خدای موسی، و من گمان دارم که او از دروغگويان است
ی از بسیاری وزيدن باد بر روی آن نمی بنا کرد از برای او قصری، و به مرتبه ای رفیع گردانید که کس

توانست ايستاد. به فرعون گفت که: زياده از اين نمی توانم ساخت و بلند کرد. پس حق تعالی بادی 
فرستاد و همه را خراب کرد، پس فرعون امر کرد که تابوتی ساختند چهار جوجۀ کرکس را گرفت و 

نصب کرد، بر سر هر چوبی گوشتی بست  تربیت کرد، چون بزرگ شدند در هر جانب تابوت چوبی
و کرکسها را بسیار گرسنه کردند و پاهای هر کرکسی را به پای يکی از آن چوبها بستند، فرعون و 

 هامان در میان آن تابوت نشستند، پس آن کرکسها به هوای گوشت پرواز کردند و در هوا بلند
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شدند و در تمام آن روز پرواز کردند. پس فرعون به هامان گفت: نظر کن بسوی آسمان و ببین که به 
آسمان رسیده ايم. هامان نظر کرد و گفت که: آسمان را در دوری چنان می بینم که در زمین می 

 ديدم. گفت: نظر کن بسوی زمین، چون نظر کرد گفت: زمین را نمی بینم.

ردند که آفتاب پنهان شد و درياها از ايشان پنهان شد، چون نظر به آسمان کردند باز آن قدر پرواز ک
به همان دوری ديدند که پیشتر می ديدند، چون شب ايشان را فراگرفت هامان نظر بسوی آسمان 
کرد، فرعون پرسید که: آيا به آسمان رسیديم؟ گفت: ستاره ها را چنان می بینم که در زمین می ديدم 



ن بغیر از ظلمت چیزی نمی بینم، پس بادها در هوا به حرکت آمد، تابوت را برگردانید و پائین و از زمی
 .(1)آمد تا به زمین رسید، فرعون طغیان و گمراهیش زياده از پیش شد 

رحمه اللّه از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام  و علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و قطب راوندی
و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند و از ساير مفسّران خاصه و عامه نیز منقول 
است که: چون معجزۀ عصا ظاهر شد، ساحران به موسی علیه السّلام ايمان آوردند و فرعون مغلوب 

 .(2)و بر کفر باقی ماند شد، باز ايمان نیاورد با قوم خود 

از ابن عباس روايت کرده اند که: در آن روز ششصد هزار کس از بنی اسرائیل به حضرت موسی 
، پس هامان به فرعون گفت که: مردم ايمان آوردند به موسی، (3)د ايمان آوردند و متابعت او کردن

تفحّص کن و هر که را بیابی که در دين او داخل شده است محبوس گردان. چون فرعون بنی اسرائیل 
بر ايشان ظاهر گرديد و به قحط و کمی میوه ها ايشان را مبتلا ساخت را محبوس کرد آيات پیاپی 

(4). 

به روايت قطب راوندی: چون عزم کردند فرعون و قوم او که با موسی علیه السّلام در مقام کید و ضرر 
 که امر نمود قصر رفیعی بنا کنند که به عوام چنیندرآيند، اول کیدی که کرد آن بود 
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 مايد که من به آسمان بالا می خواهم بروم با خدای آسمان جنگ کنم!بن



پس امر کرد هامان را که آن قصر را بنا کند تا آنکه پنجاه هزار بنّا جمع کرد بغیر از آنها که آجر می 
پختند و چوب می تراشیدند و درها می ساختند و میخها بعمل می آوردند، تا آنکه بنائی ساخت که 

نیا تا آن وقت بنائی به آن رفعت ساخته نشده بود، و پی بی آن بنا را بر کوهی گذاشته از ابتدای د
بودند، پس حق تعالی کوه را به زلزله درآورد که آن عمارت را بر سر بنّايان و کارکنان و ساير حاضران 

 منهدم گردانید و همه هلاك شدند.

عادل است و ظلم نمی کند، از عدالت پس فرعون به حضرت موسی گفت: تو می گوئی پروردگار تو 
او بود که اين قدر مردم را هلاك کرد؟ ! پس از ما دور شو با لشکر خود و رسالت پروردگار خود را به 

 ايشان برسان.

حق تعالی وحی فرمود به حضرت موسی که: از او دور شو و او را به حال خود بگذار که می خواهد 
و جنگ کند، و میان خود و میان او مدتی مقرر ساز و لشکر خود لشکر از برای خود جمع کند و با ت

را با خود ببر که به امان تو ايمن باشند و بناها بسازيد و خانه های خود را بر روی يکديگر بسازيد يا 
-(1)و در روايت معتبر وارد شده است که: يعنی در خانه های خود نماز بکنید -موافق قبله بسازيد

 پس موسی میان خود و فرعون چهل روز وعده قرار داد.

حق تعالی به موسی علیه السّلام وحی فرمود که: از برای تو لشکر جمع می کند، تو مترس که دفع 
 مکر و ضرر او از تو خواهم کرد.

پس موسی علیه السّلام از مجلس فرعون بیرون آمد و عصا به همان طريق اژدهائی عظیم بود از پی 
او می رفت و فرياد می کرد: برگرد، او برمی گشت و مردم نظر می کردند و متعجب بودند و ترسان 

ول و هراسان از آن می گريختند تا آنکه به لشکرگاه خود داخل شد، پس عصا را گرفت به صورت ا
برگشت، قوم خود را جمع کرد و مسجدی بنا کرد. چون مدت مهلت میان موسی و فرعون منقضی 

 شد حق تعالی وحی فرمود به موسی که: عصا را بر
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 .(1)دريای نیل بزن، چون عصا را زد جمیع آن دريا خون رنگین شد 

به روايت علی بن ابراهیم چنین وارد شده است که: اشراف قوم فرعون به او گفتند در وقتی که بنی 
اسرائیل به موسی علیه السّلام ايمان آوردند که: آيا می گذاری که موسی و قومش را فساد کنند در 

فرمود که: اول فرعون بت می پرستید و در آخر دعوی خدائی -رك کنند تو را و خدايان تو را؟ زمین و ت
 .-کرد

فرعون گفت: بزودی خواهیم کشت پسران ايشان را و اسیر خواهیم کرد زنان ايشان را و ما بر ايشان 
 مسلّطیم.

م، بنی اسرائیل گفتند به چون فرعون بنی اسرائیل را حبس کرد برای ايمان آوردن به موسی علیه السّلا
آن حضرت که: آزار به ما می رسید پیش از آمدن تو به کشتن فرزندان ما، بعد از آنکه آمدی به نزد ما 

 نیز آزار به ما می رسد و ما را حبس می کنند.

موسی علیه السّلام فرمود: نزديك است که پروردگار شما دشمن شما را هلاك کند و شما را در زمین 
 ايشان گرداند، پس نظر کند که چگونه شکر او خواهید کرد. جانشین

پس حق تعالی قوم فرعون را به قحط و انواع بلاها مبتلا گردانید، هرگاه نعمتی ايشان را رو می داد 
 می گفتند: اين به برکت ماست؛ هرگاه بلائی بر ايشان نازل می شد می گفتند:

ط و کمی میوه ها و انواع بلاها مبتلا شدند دست از اين از شومی موسی و قوم او است. چون به قح
 بنی اسرائیل برنداشتند.



موسی علیه السّلام به نزد فرعون آمد و گفت: دست از بنی اسرائیل بردار. چون قبول نکرد، موسی 
علیه السّلام بر ايشان نفرين کرد، حق تعالی طوفان آب بر ايشان فرستاد که جمیع خانه ها و منازل 

آب شد، يك  قبطیان را خراب کرد که همه به صحراها رفتند و خیمه زدند و خانه های قبطیان پر از
قطره آب داخل خانۀ بنی اسرائیل نشد و آب بر روی زمینهای ايشان ايستاد که قدرت به زراعت 

 نداشتند.

 پس به حضرت موسی علیه السّلام گفتند که: دعا کن پروردگار خود را که اين طوفان را از ما
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دفع کن تا ما به تو ايمان بیاوريم و بنی اسرائیل را با تو بفرستیم. چون دعا کرد و طوفان از ايشان دور 
 شد، ايمان نیاوردند.

و هامان به فرعون گفت: اگر دست از بنی اسرائیل برداری، موسی بر تو غالب می شود و پادشاهی 
ا نکرد. حق تعالی در اين سال به ايشان گیاه فراوان تو را زايل می کند، پس بنی اسرائیل را از حبس ره

و حاصل و میوۀ بی پايان عطا کرد، ايشان گفتند که: اين طوفان نعمتی بود از برای ما، و سبب زيادی 
-(1)در ماه ديگر به روايت ديگران -طغیان ايشان گرديد، پس در سال ديگر به روايت علی بن ابراهیم

حق تعالی وحی نمود به حضرت موسی که اشاره کرد به عصای خود به جانب مشرق و مغرب، پس 
ملخ از هر دو جانب رو کرد به ايشان مانند ابر سیاه و جمیع زراعتها و میوه ها و درختان ايشان را 

دند، و خوردند، بعد از آن جامه ها، رختها و درها و پنجره ها و چوبها و میخهای آهنی را همه خور
در بدن ايشان درآمدند و موی ريش و سر ايشان را خوردند و به خانۀ بنی اسرائیل داخل نشدند و 
ضرری به اموال ايشان نرسانیدند، پس قوم فرعون به نزد او به فرياد آمدند، او فرستاد به نزد موسی 

 بنی اسرائیل را از حبس رها کنیم.علیه السّلام که اين بلاها را از ما دور گردان تا به تو ايمان بیاوريم و 



پس موسی علیه السّلام به صحرا بیرون رفت و به عصای خود اشاره کرد بسوی مشرق و مغرب، در 
ساعت آن ملخها از همان راه که آمده بودند برگشتند و يك ملخ در میان ايشان نماند، باز هامان 

 نگذاشت که فرعون بنی اسرائیل را رها کند.

قمل را بر ايشان مسلط -و در ماه سوم به روايت ديگران-م به روايت علی بن ابراهیمپس در سال سو
کرد. بعضی می گويند که شپش بود و بعضی گفته اند که ملخ کوچك بود که بال نداشت و بر 

 .(2)زراعتهای ايشان مسلط شد و از بیخ کند 

 و در بعضی روايات چنان است که: حق تعالی امر کرد حضرت موسی علیه السّلام را که بر تل
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سفیدی بالا رفت و در شهری از شهرهای مصر که آن را عین الشمس می گفتند و عصای خود را بر 
زمین زد و به امر خدا از زمین آن قدر شپش بیرون آمد که تمام جامه ها و ظرفهای ايشان را مملو کرد 

ن داخل شد که هر طعامی که می خوردند مخلوط بود به آن، و بدنهای و در میان طعامهای ايشا
. و به روايت ديگران کرمی بود که در گندم و ساير حبوب بهم می رسد و (1)ايشان را مجروح کرد 
س اگر کسی ده جريب گندم به آسیا می برد سه قفیز برنمی گردانید، و به هر آنها را فاسد می کرد، پ

تقدير بلائی بر ايشان صعب تر از اين نبود، و موهای ريش و سر و ابرو و مژه های ايشان را همه 
خوردند و بدنهای ايشان مانند آبله زده مجروح شد و خواب بر ايشان حرام شد و به بنی اسرائیل هیچ 

 .(2)د ضرر نرسی



پس قبطیان به نزد فرعون به فرياد آمدند، باز فرعون به خدمت حضرت موسی علیه السّلام استدعا 
رها می کنیم و دعا کرد موسی تا آن بلا از نمود که اگر اين بلا از ما بر طرف شود، بنی اسرائیل را 

ايشان بر طرف شد بعد از آنکه يك هفته ملازم ايشان بود. و باز ايمان نیاوردند و بنی اسرائیل را رها 
 نکردند.

پس در سال چهارم موسی علیه السّلام به کنار نیل آمد به امر خدا و به عصای خود اشاره کرد بسوی 
هی از نیل بیرون آمدند و متوجه خانه های قبطیان گرديدند و در طعام و شراب نیل، ناگاه وزغ غیر متنا

ايشان داخل می شدند و خانه های ايشان مملو شد از وزغ، به مرتبه ای که هر جامه ای را که می 
گشودند و سر هر ظرفی را که برمی داشتند پر بود از آن، و در ديگهای ايشان داخل می شدند و 

سد می کردند، و هر کس تا ذقن خود در میان وزغ نشسته بود، و چون ارادۀ سخن می طعامشان را فا
کرد وزغ داخل دهانش می شد و اگر ارادۀ طعام خوردن می کرد پیش از لقمه داخل دهانش می 
شدند، پس گريستند و به شکايت آمدند و از حضرت موسی استدعای دعا از برای کشف اين بلا 

انها کردند که چون اين بلا از ايشان مرتفع گردد، به موسی علیه السّلام ايمان کردند، و عهدها و پیم
 بیاورند و دست از
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ردارند. پس بعد از هفت روز که به اين بلا مبتلا بودند، موسی علیه السّلام به کنار نیل بنی اسرائیل ب
رفت و به عصای خود اشاره کرد تا به يك دفعه جمیع آنها برگشتند و داخل نیل شدند، و باز از غايت 

 شقاوت به عهد خود وفا نکردند.



نیل آمد و به امر الهی عصای خود را بر موسی علیه السّلام به کنار -يا ماه پنجم-پس در سال پنجم
آب زد، پس در همان ساعت تمام آب درياها و نهرها برای قبطیان خون رنگین گرديد که ايشان خون 
می ديدند و بنی اسرائیل آب صاف می ديدند! و چون بنی اسرائیل می آشامیدند آب بود، و چون 

کردند به بنی اسرائیل که آب را از دهان خود  قبطیان می آشامیدند خون بود، پس قبطیان استغاثه می
به دهان ما بريزند، چون چنین می کردند، تا در دهان بنی اسرائیل بود آب بود، و چون در دهان 
قبطیان داخل می شد خون می شد! و فرعون از عطش به مرتبه ای مضطر شد که برگ سبز درختان را 

و به روايت -نش جمع می شد، خون می شد! به عوض آب می مکید، چون آب آن برگها در دها
و به روايت راوندی چهل -پس هفت روز بر اين حال ماندند-(1)قطب راوندی آب شور می شد 

که مأکول و مشروب ايشان همگی خون بود. و چون به حضرت موسی -(2)روز بر اين منوال ماندند 
 .(3)استغاثه کردند و اين حال از ايشان زايل شد کفر و طغیان ايشان مضاعف گرديد 

علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: پس حق تعالی رجز را بر ايشان 
فرستاد، يعنی برف سرخی که پیشتر نديده بودند و جمعی کثیر از ايشان به سبب آن هلاك شدند و 

دگار خود را به آنچه عهد کرده است نزد تو به جزع آمدند و گفتند: ای موسی! دعا کن برای ما پرور
که سوگند می خوريم که اگر دور کنی رجز را از ما البته ايمان به تو بیاوريم و بنی اسرائیل را با تو 

 .(4)بفرستیم. پس حضرت موسی دعا کرد تا آنکه حق تعالی آن برف را از ايشان بر طرف کرد 
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و به روايت راوندی چون ايشان متمادی در طغیان شدند حضرت موسی مناجات کرد در درگاه خدا 
و گفت: پروردگارا! بدرستی که تو داده ای به فرعون و اشراف قوم او زينتی و مالی چند در زندگانی 

ردان آنها دنیا که به آن سبب مردم را گمراه می کنند، خداوندا! طمس کن بر مالهای ايشان و متغیر گ
را. پس حق تعالی جمیع اموال ايشان را سنگ گردانید حتی گندم و جو و جمیع حبوب و جامه ها و 

 اسلحه و هر چه داشتند همه سنگ شد که از هیچ چیز منتفع نمی توانستند شد.

چون از اين آيت نیز متنبّه نشدند، خدا وحی نمود به حضرت موسی که: من بر دختران باکرۀ آل 
امشب طاعونی می فرستم، هر ماده که در میان ايشان بوده باشد از انسان و حیوان همه هلاك فرعون 

 خواهند شد.

چون موسی علیه السّلام اين بشارت را به قوم خود گفت، جاسوسان فرعون اين خبر را به او رسانیدند، 
يکی از دختران خود مقیّد پس فرعون گفت که: دختران بنی اسرائیل را بیاوريد و هر يك از ايشان را با 

سازيد که چون شب مرگ درآيد دختران بنی اسرائیل را از دختران شما نشناسند، به اين سبب دختران 
شما نجات يابند )و الحق تا عقل کسی در اين مرتبه از حماقت نباشد در برابر جناب مقدس الهی 

 دعوی خدائی نمی کند( .

ن فرستاد که دختران و حیوانات مادۀ ايشان همه هلاك چون شب درآمد حق تعالی طاعون بر ايشا
شدند، پس چون صبح شد دختران آل فرعون همه مردار گنديده شده بودند و دختران بنی اسرائیل 

 صحیح و سالم بودند، و هشتاد هزار کس ايشان بغیر از چهارپايان در آن شب مردند.

لی و زيور آن قدر داشتند که بغیر از خدا کسی فرعون و قوم او از اثاث دنیا و زينتها و جواهر و ح
احصا نمی توانست کرد، پس حق تعالی وحی کرد به حضرت موسی که: من می خواهم اموال آل 
فرعون را به بنی اسرائیل به میراث بدهم، بگو بنی اسرائیل را که زيورها و زينتهای ايشان را به عاريه 

يشان وارد شد از عذابها مضايقه نخواهند کرد، چون اموال بطلبند که ايشان از خوف بلا و آنچه بر ا
 ايشان را همه به عاريه گرفتند حق تعالی وحی
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 .(1)نمود که حضرت موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد 

هیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که بنی اسرائیل به موسی و علی بن ابرا
علیه السّلام استغاثه کردند که: دعا کن که خدا ما را از بلیۀ فرعون نجاتی کرامت فرمايد، پس حق 

 تعالی وحی فرمود که: ای موسی! شب ايشان را از مصر بیرون بر.

 ارا! دريا در پیش روی ايشان است، چگونه از دريا عبور کنند؟ !موسی علیه السّلام گفت: پروردگ

 حق تعالی فرمود: من امر می کنم دريا را که مطیع تو گردد و برای تو شکافته شود.

پس موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را برداشت در شب روانۀ ساحل دريا شد، چون فرعون خبر شد 
و ايشان را تعاقب نمود، چون به کنار دريا رسیدند، حضرت از رفتن ايشان، لشکر خود را جمع کرد 

 موسی به دريا خطاب کرد که: شکافته شو برای من.

 گفت: بی امر الهی شکافته نمی شوم.

در اين حال طلیعۀ لشکر فرعون پیدا شدند، بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتند: ما را فريب دادی 
و هلاك کردی، اگر می گذاشتی که آل فرعون ما را در بندگی داشتند بهتر بود از اينکه الحال بدست 

 ايشان کشته شويم.

و مرا هدايت می نمايد حضرت موسی فرمود: نه چنین است، بدرستی که پروردگار من با من است 
به راه نجات. و بر موسی علیه السّلام سفاهت قومش دشوار آمد. و می گفتند: ای موسی! تو ما را 
وعده دادی که دريا برای ما شکافته می شود، اينك فرعون و لشکرش به ما می رسند و به ما نزديك 

که: عصا را بزن بر دريا،  شدند، پس حضرت موسی علیه السّلام دعا کرد و حق تعالی وحی نمود
 چون عصا را زد دريا شکافته شد، موسی علیه السّلام و قوم او داخل دريا شدند.



در اين حال آل فرعون به کنار دريا رسیدند، چون دريا را بر آن حال مشاهده کردند به فرعون گفتند: 
 آيا تعجب نمی کنی از اين حال که مشاهده می نمائی؟ !
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گفت: من چنین کرده ام و به فرمودۀ من دريا شکافته شده است! داخل دريا شويد و از عقب ايشان 
 برويد.

چون فرعون و هر که با او بود همه داخل شدند و به میان دريا رسیدند حق تعالی امر فرمود به دريا 
راگرفت و همگی غرق شدند، چون فرعون را غرق دريافت گفت: ايمان آوردم که نیست که ايشان را ف

 خدائی بجز خدائی که بنی اسرائیل به او ايمان آورده اند و من از مسلمانانم.

پس حق تعالی فرمود: آيا الحال ايمان می آوری و پیشتر عاصی بودی و از افساد کنندگان در روی 
 ن تو را نجات می دهیم.زمین بودی؟ ! پس امروز بد

فرمود: قوم فرعون همه در دريا فرورفتند و احدی از ايشان ديده نشد و فرورفتند از دريا بسوی جهنم. 
امّا فرعون پس خدا او را به تنهائی به ساحل افکند تا نظر کنند بسوی او و او را بشناسند تا آنکه آيتی 

نکند در هلاك شدن او؛ و چون او را پروردگار خود باشد برای آنها که بعد از او ماندند و کسی شك 
می دانستند، حق تعالی جیفۀ مردار او را در ساحل به ايشان نمود که عبرتی و موعظه ای باشد برای 

 .(1)مردم 

اد بنی اسرائیل را که خدا فرعون را غرق مروی است که: چون حضرت موسی علیه السّلام خبر د
کرد، ايشان باور نکردند و گفتند: خلقت او خلقتی نبود که بمیرد. پس حق تعالی امر فرمود دريا را 

 .(2)که فرعون را به ساحل دريا انداخت تا ايشان او را مرده ديدند 



در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: جبرئیل هرگز نیامد به نزد حضرت 
رسول علیه السّلام مگر غمگین و محزون، پیوسته چنین بود از روزی که خدا فرعون را غرق کرده 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیاورد در بود، پس خدا امر کرد او را که اين آيه را بسوی 
لْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ  ، پس جبرئیل نازل شد خندان و (3)بیان قصۀ فرعون آ

 ه و سلّم از او پرسید که: ای جبرئیل! هرگاه که بر من نازلشاد، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
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 می شدی من اثر اندوه در تو مشاهده می کردم، امروز تو را شاد و مسرور ديدم؟

گفت: بلی ای محمد! چون حق تعالی فرعون را غرق کرد او اظهار ايمان کرد، من از لجن دريا کفی 
لْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ ، چون اين را بدون  گرفتم در دهان او گذاشتم و گفتم آ

بد و مرا معذّب گرداند بر آنچه فرمودۀ خدا کرده بودم خائف بودم از آنکه رحمت خدا او را دريا
نسبت به او کردم، چون در اين وقت خدا مرا امر کرد بسوی تو بیاورم آنچه من به فرعون گفته بودم، 

 .(1)ايمن گرديدم و دانستم که خدا به گفته و کردۀ من راضی بوده است 

رت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون فرعون از عقب موسی بسوی دريا روانه شد، از حض
در مقدّمۀ لشکر او ششصد هزار کس بودند و در ساقۀ لشکر او هزار هزار کس، و چون به کنار دريا 
رسیدند اسب فرعون رم کرد و داخل دريا نشد، پس جبرئیل بر ماديانی سوار شد در پیش روی فرعون 

 .(2)روانه و داخل دريا شد و اسب فرعون نیز از عقب ماديان داخل شد و همه از عقب او رفتند 



تعالی وعده فرموده به سندهای موثق و صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق 
بود موسی علیه السّلام را هرگاه که ماه طلوع کند ايشان داخل دريا شوند، امر فرموده بود موسی را 
که جسد مبارك يوسف علیه السّلام را از مصر بیرون برد تا عذاب بر فرعون نازل گردد، پس طلوع ماه 

آن است که جسد يوسف علیه السّلام  از وقت خود به تأخیر افتاد، موسی علیه السّلام دانست برای
 را بیرون نیاورده اند، پس پرسید: کی می داند که يوسف در کجا مدفون است؟

 گفتند: زن پیری هست که می داند.

چون او را حاضر کردند، زن بسیار پیر کور زمین گیری بود، حضرت موسی از او پرسید که: تو می 
 دانی موضع قبر حضرت يوسف را؟

 گفت: بلی.
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 فرمود: پس ما را خبر ده به آن.

گفت: خبر نمی دهم مگر آنکه چهار چیز به من بدهی: پاهای مرا روان گردانی، جوانی مرا به من 
به روايت ديگر مرا در درجۀ خود -را بینا گردانی، و مرا با خود در بهشت جا دهیبرگردانی، ديدۀ م

 .-(1)در بهشت جا دهی 

پس سؤالهای او بر آن حضرت دشوار آمد، حق تعالی به او وحی فرمود: ای موسی! عطا کن به او 
د، آنچه می دهی من عطا می کنم. پس حضرت دعا کرد و حاجات او روا شد، موسی آنچه سؤال کر



علیه السّلام را بر موضع قبر يوسف علیه السّلام در کنار نیل دلالت کرد، و جسد مبارك آن حضرت 
در صندوق مرمری بود، چون بیرون آورد ماه طالع شد، پس برداشت جسد يوسف علیه السّلام را و 

 .(2)ر آنجا دفن کرد، به اين سبب اهل کتاب مرده های خود را به شام نقل می کنند به شام برد د

به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون آن زن را موسی علیه السّلام 
 طلبید گفت: مرا دلالت کن بر قبر يوسف و از برای توست بهشت.

 او گفت: نه و اللّه! نمی گويم تا مرا حاکم گردانی که هرچه بگويم به من بدهی.

 موسی علیه السّلام گفت: بهشت از برای توست.

 گفت: نه و اللّه نمی گويم تا مرا حاکم گردانی.

 پس خدا وحی نمود به موسی که: چرا بر تو عظیم است که او را حاکم گردانی؟

 پس موسی علیه السّلام به آن زن گفت که: از برای توست آنچه حکم می کنی.

 .(3)د گفت: حکم می کنم که با تو باشم در بهشت در درجه ای که تو در آن درجه خواهی بو

در حديث ديگر منقول است که: از جملۀ حیل فرعون برای دفع حضرت موسی و قوم او آن بود که 
 به اين حیله ها ايشان را هلاكتدبیر کرد که زهر در طعام ايشان داخل کند 
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ضیافت طلبید و طعام بسیاری از  گرداند! پس در روز يکشنبه که عید فرعون بود بنی اسرائیل را به
برای ايشان مهیّا کرد و خوانها برای ايشان گسترد، و امر کرد که در جمیع طعامهای ايشان زهر داخل 
کردند، پس حق تعالی دوائی به حضرت موسی وحی کرد که به ايشان بخوراند که زهر فرعون در 

 ايشان تأثیر نکند.

نفر از بنی اسرائیل به محل ضیافت فرعون حاضر شدند و پس موسی علیه السّلام با ششصد هزار 
موسی علیه السّلام زنان و اطفال را برگردانید و مبالغه کرد بنی اسرائیل را که تا رخصت ندهد دست 
دراز نکنند، و از آن دوا به همۀ ايشان خورانید، به هر يك آن قدر داد که به قدر سر سوزن توان برداشت، 

رائیل بر خوانهای طعام فرعون افتاد بر آن طعامها هجوم آوردند و تا توانستند پس چون نظر بنی اس
خوردند و فرعون طعام مخصوصی برای حضرت موسی و هارون و يوشع بن نون و ساير نیکان بنی 

 اسرائیل در مجلس خاصی ترتیب داده بود، و در آن طعامها زهر بیشتر داخل کرده بود.

گفت: من سوگند خورده ام که بغیر از من و اکابر و امرای خود ديگری  چون ايشان را حاضر گردانید
را نگذارم که شما را خدمت کند؛ خود متوجه خدمت شد و در هر ساعت زهر تازه در طعام ايشان 
داخل می کرد، و چون ايشان از تناول طعام فارغ شدند موسی علیه السّلام گفت: ما زنان و اطفال 

 د نیاورده ايم.بنی اسرائیل را با خو

 فرعون گفت: ما برای ايشان بار ديگر طعام می کشیم.

 چون آنها از طعام سیر شدند، موسی علیه السّلام با قوم خود به لشکرگاه خود برگشت.

و فرعون برای لشکر خود طعامی بی زهر مهیا کرده بود، پس هر که از آن طعام بی زهر خورد در 
ن سبب هفتاد هزار مرد و صد و شصت هزار زن از قوم فرعون هلاك همان ساعت باد کرد و مرد، به اي

شدند بغیر چهارپايان و حیوانات، و از قوم موسی يك کس هلاك نشد. و اين واقعۀ غريب سبب مزيد 
 .(1)تعجب فرعون و اصحاب او گرديد، باز ايمان نیاوردند 
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به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شش جانورند که از رحم مادر 
بیرون نیامده اند: آدم، و حوّا، و گوسفند ابراهیم، و عصای موسی، و ناقۀ صالح، و خفّاشی که عیسی 

 ساخت و به قدرت خدا زنده شد.

و عصای حضرت موسی از آن درخت بود فرمود: اول درختی که در زمین کشتند درخت عوسج بود 
(1). 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: گروهی از آنها که به موسی علیه السّلام 
ون و گفتند: از دنیای فرعون بهره مند می شويم تا وقتی ايمان آورده بودند ملحق شدند به لشکر فرع

 که علامت غلبۀ موسی ظاهر شود به او ملحق می شويم.

چون موسی علیه السّلام و قوم او از فرعون گريختند، آن جماعت بر اسبان خود سوار شدند و تاختند 
ق تعالی ملکی را فرستاد که که خود را به لشکر موسی علیه السّلام برسانند و با ايشان باشند، پس ح

 .(2)بر روی اسبان ايشان زد و برگردانید ايشان را به لشکر فرعون تا آنکه با لشکر فرعون غرق شدند 

مام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی از اصحاب موسی علیه به سند معتبر از حضرت ا
السّلام پدرش از اصحاب فرعون بود، چون لشکر فرعون به موسی علیه السّلام رسیدند او برگشت 
که پدر خود را نصیحت کند و به موسی علیه السّلام ملحق گرداند، پس با پدرش سخن می گفت و 

ريا شدند، هر دو غرق شدند؛ چون اين خبر به موسی علیه السّلام او را موعظه می کرد تا داخل د
رسید فرمود که: او در رحمت خداست و لیکن عذاب الهی که نازل می شود از آنها که مجاور 

 .(3)گناهکارانند دفع نمی شود و ايشان را هم فرو می گیرد 



احاديث سابقا مذکور شد که فرعون از آن هفت نفر است که در قیامت عذابشان از همه کس سخت 
 .(4)تر است 
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لت داد فرعون را در در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مه
میان دو کلمه، چهل سال: در اول که گفت: شما را خدائی بجز من نیست، و در دوم گفت: منم 
پروردگار بلندتر شما. پس او را به هر دو کلمه در دنیا و عقبی عذاب کرد. و میان وقتی که موسی و 

ب شد دعای شما، و وقتی هارون نفرين کردند بر فرعون و حق تعالی وحی نمود به ايشان که مستجا
 .(1)که اجابت ظاهر گرديد و فرعون غرق شد، چهل سال گذشت 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: جبرئیل در وقت طغیان 
فرعون مناجات کرد که: پروردگارا! فرعون را مهلت می دهی و می گذاری و او دعوی خدائی می 

عْلی ؟ ! حق تعالی فرمود که: اين را بنده ای مثل تو می 
َ
کُمُ اَلْْ گويد که ترسد کند می گويد أَنَا رَبُّ

 .(2)چیزی از او فوت شود بعد از آن بعمل نتواند آورد 

از حضرت رضا علیه السّلام منقول است که در مذمّت شهر مصر فرمود که: خدا بر بنی اسرائیل 
ايشان راضی نشد مگر آنکه ايشان را از مصر بیرون غضب نکرد مگر ايشان را داخل مصر کرد، و از 

 .(3)آورد 



به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون موسی علیه السّلام به 
ي ادرأ بك في نحره و استجیر بك من شرّه و اللّهمّ انّ »مجلس فرعون داخل شد اين دعا را خواند: 

 .(4)، پس خدا آنچه در دل فرعون بود از ايمنی، به ترس مبدّل گردانید « استعین بك

: در وقتی که فرعون می و به سند معتبر ديگر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند
 گفت: بگذاريد مرا که بکشم موسی را، کی مانع بود از کشتن موسی؟

 فرمود: حلال زاده بودن او مانع بود، زيرا که پیغمبران و اولاد ايشان را نمی کشد مگر
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 .(1)کسی که فرزند زنا باشد 

در حديث ديگر فرمود که: چون موسی و هارون داخل مجلس فرعون شدند، حضّار مجلس او همه 
ايشان ولد الزنائی نبود، و اگر در میان ايشان فرزند زنا می بود امر می  حلال زاده بودند، و در میان

کرد به کشتن موسی علیه السّلام، پس از اين جهت بود وقتی که در باب حضرت موسی با ايشان 
 مشورت کرد هیچ يك نگفتند که او را بکش، بلکه امر کردند او را به تأنّی و تفکّر و تدبیرات ديگر.

 .(2)د: ما نیز چنینیم، هر که قصد کشتن ما می کند او ولد زنا است پس حضرت فرمو



فرموده است خدا، « ذی الاوتاد»و در حديث حسن از آن حضرت منقول است که: فرعون را برای آن 
ی کرد که او را بر رو می خوابانیدند بر زمین يا بر زيرا که چون کسی را می خواست عذاب کند امر م

روی تخته، و چهار دست و پای او را به چهار میخ، يا بر تخته يا بر زمین می دوختند، و بر آن حال 
 .(3)گفتند، يعنی صاحب میخها « ذی الاوتاد»او را می گذاشت تا می مرد، پس به اين سبب او را 

ما عطا کرديم به موسی نه »چند حديث وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی که فرموده است: 
. فرمودند: آن آيتها عصا بود، و يد بیضا، و ملخ، و قمّل، و وزغ، و خون، و طوفان، (4)« آيت هويدا

 .(5)و شکافتن دريا، و سنگی که از آن دوازده چشمۀ آب می جوشید 

تعالی وحی فرستاد بسوی ابراهیم علیه السّلام که برای تو و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون حق 
از ساره اسحاق متولد خواهد شد و ساره گفت: آيا از من فرزند بهم خواهد رسید و من پیرزالم و 
شوهرم مرد پیر است؟ ! پس حق تعالی به ابراهیم وحی کرد که: فرزند از او بهم خواهد رسید و 

 ذّب خواهند شد در دست فرعون،فرزندان آن فرزند چهارصد سال مع
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 به سبب آنکه ساره سخن را بر من رد کرد.



ن عذاب بر بنی اسرائیل بطول انجامید، فرياد و گريه کردند به درگاه خدا چهل روز، پس خدا چو
وحی کرد به موسی و هارون که ايشان را از عذاب فرعون خلاص گردانند، پس صد و هفتاد سال از 

 جملۀ چهارصد سال به سبب تضرع ايشان کم کرد.

ه درگاه خدا تضرع کنید، فرج شما نزديك می پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اگر شما هم ب
شود و قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بزودی ظاهر می شود، و اگر نکنید مدت شدت 

 .(1)شما به نهايت خواهد رسید 

از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: خداوند عالمیان امتحان می کند بندگان متکبر 
خود را به دوستان خود که در نظر ايشان ضعیف می نمايند، و بتحقیق که داخل شدند موسی و 

ز برای هارون بر فرعون و دو پیراهن پشم پوشیده بودند و عصاها در دست ايشان بود، و شرط کردند ا
او اگر مسلمان شود پادشاهیش باقی بماند و عزتش دائم باشد، پس فرعون گفت: آيا تعجب نمی 
کنید از اين دو شخص که شرط می کنند برای من دوام عزت و بقای ملك را و خود به اين حالند که 

؟ ! )به سبب آنکه در (2)می بینید از فقر و مذلت؟ ! چرا بر ايشان نیفتاده است دستبرنجهای طلا 
 نظر او طلا و جمع کردن آن عظیم بود، و پشم پوشیدن آنان را حقیر می شمرد( .

در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: در روز چهارشنبۀ آخر ماه فرعون غرق شد؛ و 
موسی علیه السّلام را طلبید که بکشد؛ و در آن روز امر کرد فرعون که پسران بنی  در آن روز فرعون

 .(3)اسرائیل را بکشند؛ و در آن روز اول عذاب به قوم فرعون رسید 

در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون موسی علیه السّلام 
 به نزد زنش برگشت، پرسید: از کجا می آئی؟

 گفت: از نزد پروردگار اين آتش که ديدی.
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پس بامدادی به نزد فرعون آمد، و اللّه که گويا در نظر من است که دستهای بلند داشت و موی بسیار 
بر بدنش بود و گندمگون بود و جبّه ای از پشم پوشیده بود و عصا در دستش بود و بر کمرش لیف 

نعلین او از پوست خر بود و بندهايش از لیف خرما بود. پس به فرعون گفتند: بر  خرما بسته بود و
 در قصر، جوانی ايستاده است می گويد: من رسول پروردگار عالمم.

و عادت او چنین بود -فرعون گفت به آن شخصی که به شیرها موکّل بود که: زنجیر شیرها را بگشا
 .-ها می کردند که او را می دريدندکه هرگاه بر کسی غضب می کرد شیرها را ر

پس موسی علیه السّلام عصا را بر در اول زد، همین که عصا به در اول آشنا شد، نه دروازه ای که 
فرعون برای حفظ خود بر روی خود بسته بود همه به يك دفعه گشوده شد. چون شیران به نزد موسی 

مها را بر زمین می سائیدند و به تضرع و آمدند سرهای خود را بر پای آن حضرت می مالیدند و د
 تذلّل بر گرد آن حضرت می گرديدند!

فرعون چون آن حال غريب را مشاهده کرد، به اهل مجلس خود گفت: هرگز چنین چیزی ديده 
 بوديد؟

چون موسی علیه السّلام داخل مجلس فرعون شد، میان ايشان سخنان گذشت که حق تعالی در 
فرعون شخصی از اصحابش را امر کرد که: برخیز و دستهای موسی را بگیر، قرآن ياد فرموده است. 

و به ديگری گفت: گردنش را بزن؛ پس هر که به نزديك آن حضرت آمد جبرئیل او را به شمشیر هلاك 
 کرد تا آنکه شش نفر از اصحاب او کشته شدند! پس فرعون گفت: دست از او بداريد.



از گريبان بیرون آورد، مانند آفتاب نورانی بود که چشمها را تاب  و موسی علیه السّلام دست خود را
مشاهدۀ آن نبود! چون عصا را انداخت اژدهائی شد که ايوان فرعون را در میان دهان خود گرفت و 

 خواست فروبرد.

 پس فرعون به موسی استغاثه کرد که: مرا مهلت ده تا فردا. و بعد از آن گذشت میان آنها

 645ص: 

 .(1)گذشت آنچه 

مترجم گويد که: در میان اين احاديث اختلافی هست که بعضی دلالت می کند بر آنکه فرعون قصد 
کشتن موسی علیه السّلام نکرد، و بعضی دلالت می کند که قصد کرد، پس ممکن است يکی از 

ايات عامه و بر وجه تقیه وارد شده باشد، و ممکن است که مطلب او تهديد و ترسانیدن اينها موافق رو
 باشد و قصد کشتن نداشته باشد.

ابن بابويه رحمه اللّه روايت کرده است که: آب نیل در زمان فرعون کم شد پس اهل مملکت به نزد 
 او آمدند و گفتند: ای پادشاه! آب نیل را برای ما زياد کن.

 من از شما خشنود نیستم، به اين سبب آب را کم کرده ام.گفت: 

پس بار ديگر به نزد او آمدند و گفتند: همۀ حیوانات ما از تشنگی هلاك شدند، اگر آب نیل را برای 
 ما جاری نمی کنی خدای ديگری بغیر از تو می گیريم!

نها به کناری رفت که لشکر گفت: به صحرا رويد. و خود با ايشان بیرون رفت و از ايشان جدا شد و ت
او را نمی ديدند و سخنش را نمی شنیدند، پس پهلوی روی خود را بر خاك گذاشت و به انگشت 
شهادت بسوی آسمان اشاره کرد و گفت: خداوندا! بسوی تو بیرون آمده ام بیرون آمدن بندۀ ذلیلی 



نیست بر جاری کردن آب نیل  که بسوی آقای خود بیرون می آيد، و می دانم که تو می دانی که قادر
 کسی بجز تو، پس آن را جاری کن.

پس آب نیل طغیان کرد به حدّی که هرگز چنان نشده بود! پس به نزد ايشان آمد و گفت: من آب نیل 
 را برای شما جاری کردم! و همه از برای او به سجده افتادند.

 دارم از غلام خود، به فريادم برس. در آن حال جبرئیل به نزد او آمد و گفت: ای پادشاه! شکايتی

 گفت: چه شکايت داری؟

گفت: غلامی دارم که او را مسلط کرده ام بر ساير غلامان خود، و کلیدهای خود را به دست او داده 
 ام و او را صاحب اختیار در امور غلامان کرده ام، و الحال با من خصومت
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 می کند، هر که با من دشمن است دوست می دارد و هر که با من دوست است دشمن می دارد.

 فرعون گفت: بد بنده ای است بندۀ تو، اگر به دست من بیايد او را در دريا غرق می کنم.

 جبرئیل گفت: ای پادشاه! در اين باب حکمی برای من بنويس.

فرعون دوات و کاغذ طلبید و نوشت که: نیست جزای بنده ای که مخالفت آقای خود کند و با دوستان 
 غرق کنند.(1)او دشمنی و با دشمنان او دوستی نمايد مگر آنکه او را در دريای قلزم 

 گفت: ای پادشاه! نامه را مهر کن.



 فرعون نامه را مهر کرد و به جبرئیل داد.

چون داخل دريا شد فرعون در روزی که غرق شد، جبرئیل نامه را آورد و به دست او داد و گفت: اين 
 .(2)حکمی است که خود برای خود کردی 

السّلام منقول است که:  به سندهای معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام و امام موسی کاظم علیه
برويد بسوی فرعون بدرستی که او طغیان »در تفسیر قول حق تعالی که خطاب فرمود به موسی که: 

سخن  ، فرمودند: مراد از(3)« کرده است، پس بگوئید به او سخن نرمی شايد متذکر شود و يا بترسد
، زيرا که در خطاب کردن به کنیت، « يا ابا مصعب»نرم آن است که او را به کنیت ندا کنند و بگويند 

تعظیم بیشتر است. امّا آنکه فرمودند: شايد متذکر شود و بترسد، با آنکه می دانست که متذکر 
سوی او، با آنکه نخواهد شد و نخواهد ترسید، برای آن فرمود که رغبت موسی بیشتر باشد در رفتن ب

متذکر شد و ترسید در وقتی که عذاب خدا را ديد در آن وقت او را فايده نبخشید، چنانچه حق تعالی 
تا وقتی که دريافت او را غرق گفت: ايمان آوردم که نیست خدائی بجز آنکه ايمان »فرموده است: 
 آورده اند به او
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، پس خدا ايمانش را قبول نکرد و گفت: الحال ايمان می آوری (1)« بنی اسرائیل و من از مسلمانانم
که عذاب را ديدی و پیشتر نافرمانی کردی و از افساد کنندگان بودی؟ ! پس امروز بدن تو را بر بلندی 



ه بعد از تو می آيند علامت و عبرتی که از حال تو از زمین می اندازيم تا آنکه بوده باشی برای آنها ک
 .(2)پند گیرند 

به سند معتبر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: به چه علت خدا فرعون را 
 يمان آورد و اقرار به يگانگی خدا کرد؟غرق کرد و حال آنکه او ا

فرمود: برای آنکه ايمان آورد در وقتی که عذاب خدا را ديد، و در آن وقت ايمان مقبول نیست و حکم 
خدا چنین است در گذشتگان و آيندگان، چنانچه از احوال پیشینیان در قرآن مجید نقل فرموده است: 

يم به خداوند يگانه و کافر شديم به آنچه شريك او می چون عذاب ما را ديدند گفتند: ايمان آورد»
. و از احوال آينده فرموده (3)« گردانیديم، پس نفع نکرد ايشان را ايمانشان چون عذاب ما را ديدند

فع نمی کند نفسی را ايمان او که پیشتر ايمان روزی که بیايد بعضی از آيات پروردگار تو، ن»است: 
 .(4)« نیاورده باشد يا در ايمانش کار خیری نکرده باشد

و همچنین فرعون چون در هنگام نزول عذاب ايمان آورد، خدا ايمانش را قبول نکرد و فرمود که: 
. فرعون (5)« تو را بر بلندی خواهم افکند تا آيتی باشد برای آنها که بعد از تو می مانندامروز بدن »

از سر تا به پايش در میان آهن غرق شده بود، چون غرق شد خدا بدنش را بر زمین بلندی انداخت 
ه او را ببیند که با آن سنگینی آهن که بايست به آب فرورود و بر بالای آب که علامتی باشد برای هر ک

نیايد، به قدرت خدا بر بلندی افتاد، پس اين آيتی و علامتی بود برای مردم. و علت ديگر برای غرق 
 شدن فرعون آن بود که: چون غرق
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او را دريافت، استغاثه به موسی کرد و استغاثه به حق تعالی نکرد، پس حق تعالی وحی کرد به موسی: 
برای آن به فرياد فرعون نرسیدی که او را نیافريده بودی! اگر استغاثه به من می کرد هرآينه به فرياد او 

 .(1)می رسیدم 

مؤلف گويد: علّتی که در اين احاديث معتبره مذکور است برای عدم قبول توبۀ فرعون، اظهر وجوهی 
است که مفسران ذکر کرده و گفته اند که چون به حدّ الجاء و اضطرار رسیده بود تکلیف از او ساقط 

ه اند که اين کلمه را به اخلاص نگفت، بلکه شد، به اين سبب توبۀ او مقبول نشد؛ و بعضی گفت
غرض او حیله بود که از اين مهلکه نجات يابد و باز بر طغیانش باقی باشد؛ و بعضی گفته اند اقرار 
به توحید تنها کرد و اقرار به پیغمبری موسی علیه السّلام نیز می بايست بکند تا مسلمان باشد. و 

 .(2)ا بی فايده است وجوه ديگر نیز گفته اند که ذکر آنه

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ اَلْبَحْرَ 
، امام علیه السّلام فرمود: حق تعالی می فرمايد: (3)ظُرُونَ فَأَنْجَیْناکُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْ 

ياد کنید وقتی را که گردانیديم آب دريا را فرقه ها که بعضی از بعضی جدا بود، پس نجات داديم »
شما نظر می کرديد بسوی ايشان و ايشان غرق شما را در آنجا و غرق کرديم فرعون و قومش را، و 

اين در وقتی بود که موسی علیه السّلام به دريا رسید، حق تعالی وحی نمود بسوی او که: « می شدند
بگو بنی اسرائیل را که تازه کنند توحید مرا و بگذارنند در خاطر خود ياد محمد صلّی اللّه علیه و آله 

است، و اعاده کنند بر جانهای خود ولايت علی علیه السّلام برادر و سلّم را که بهترين بندگان من 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او را علیهم السّلام، و بگويند: خداوندا! بجاه و منزلت 
ايشان نزد تو سوگند می دهیم که ما را بر روی اين آب بگذرانی! اگر چنین کنید خدا آب را برای شما 

 د زمین سخت خواهد کرد تا بر روی آن بگذريد.مانن



بنی اسرائیل گفتند: همیشه بر ما چیزی چند وارد می سازی که ما نمی خواهیم، ما از فرعون از ترس 
 مرگ گريختیم و تو می گوئی اين کلمات را بگوئید و بر اين دريای بی پايان
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 قدم بگذاريد و برويد! نمی دانیم که اگر چنین کنیم چه بر سر ما خواهد آمد؟ !

به نزد موسی علیه السّلام آمد و بر اسبی سوار بود، و آن خلیجی که می (1)پس کالب بن يوفنا 
خواستند از آن عبور نمايند چهار فرسخ بود، گفت: ای پیغمبر خدا! آيا خدا تو را امر کرده است که 

 ما اين کلمات را بگوئیم و داخل اين آب شويم؟

 موسی علیه السّلام گفت: بلی.

 کنیم؟گفت: تو امر می کنی که چنین ب

 فرمود: بلی.

پس ايستاد و توحید خدا را بر خود تازه نمود و پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ولايت 
علی علیه السّلام و آل طیّبین ايشان را در خاطر گذرانید چنانچه مأمور شده بود و گفت: خدايا بجاه 

اسب خود را بر روی آب راند، ناگاه آب ايشان سوگند می دهم که مرا از روی اين آب بگذرانی. و 
دريا در زير پای اسب او مانند زمین نرم شد تا به آخر خلیج رسید، و باز اسب را تاخت و برگشت و 
رو به بنی اسرائیل کرد و گفت: اطاعت کنید موسی را که نیست اين دعا مگر کلید درهای بهشت و 



کنندۀ رضای خداوند مهیمن آفريننده بر قفل درهای جهنم و سبب نازل شدن روزی ها و جلب 
 بندگان و کنیزان خدا.

 پس بنی اسرائیل ابا کردند و گفتند: ما نمی رويم مگر بر روی زمین.

پس خدا وحی فرستاد بسوی موسی که: بزن عصای خود را به دريا و بگو: خداوندا! بجاه محمد و 
 آل طیبین او که دريا را برای ما بشکافی.

 دريا شکافته شد و زمین دريا تا آخر خلیج پیدا شد و گفت: داخل شويد.چون اين بگفت 

 گفتند: زمین دريا گل دارد و می ترسیم که در میان گل فرورويم.

خدا وحی فرستاد بسوی موسی که بگو: خداوندا! بجاه محمد و آل طیّبین او سوگند می دهم زمین 
 دريا را خشك نمائی.
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 چون اين بگفت خدا باد صبا را فرستاد تا زمین دريا را خشك کرد! موسی علیه السّلام گفت:

 داخل شويد.

گفتند: ای پیغمبر خدا! ما دوازده سبطیم فرزند دوازده پدر، اگر از يك راه داخل دريا شويم هر سبطی 
اسباط ديگر پیشی بگیرند و ايمن نیستیم از آنکه فتنه و نزاعی در میان ما خواهند خواست که بر 

 حادث شود، اگر هر سبطی به يك راه جدائی برويم از فتنه ايمن خواهیم بود.



پس خدا موسی علیه السّلام را امر فرمود که در دوازده موضع دريا عصا بزند و بگويد: بجاه محمد 
زمین دريا را برای ما ظاهر گردانی و الم ما را از ما دورنمائی. پس و آل طیبین او سؤال می کنم که 

 دوازده راه بهم رسید و باد صبا همه را خشکانید.

 موسی علیه السّلام فرمود: داخل شويد.

 گفتند: هر سبطی از ما به راهی می روند و هر يك نخواهند دانست که چه بر سر ديگران می آيد.

پس موسی علیه السّلام زد عصا را به کوههای آب که در بین راهها به امر الهی ايستاده بود و گفت: 
خداوندا! بجاه محمد و آل طیّبین او سؤال می کنم که طاقها در میان اين آبها بهم رسد تا يکديگر را 

 ببینند.

ون همه داخل دريا شدند، پس طاقهای گشاده در میان آبها بهم رسید که يکديگر را توانند ديد. چ
فرعون و قوم او به کنار آب رسیدند و داخل دريا شدند، چون آخرشان داخل دريا شدند و اول ايشان 
خواستند که از آب بیرون روند، حق تعالی دريا را امر نمود که بر آنها ريخت و هموار شد و همگی 

ند، پس حق تعالی خطاب هلاك شدند، اصحاب موسی ايشان را می ديدند که چگونه غرق شد
فرمود به بنی اسرائیل که در زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودند: هرگاه خدا اين 
نعمتها را بر پدران شما تمام نمود از برای کرامت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او 

 ؟(1)ن نمی آوريد بود، پس اکنون که شما ايشان را ديده ايد چرا ايما
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 فصل چهارم: در بیان بعضی از فضائل و احوال آسیه زوجۀ فرعون



 و مؤمن آل فرعون، رضی اللّه عنهما است

بتحقیق که فرستاديم موسی را با معجزات خود و حجتی »حق تعالی در سورۀ مؤمن فرموده است: 
ظاهر بسوی فرعون و هامان و قارون، پس گفتند: ساحری است کذّاب؛ پس چون بسوی ايشان آمد 

آوردند به او و زنده بگذاريد زنانشان را، و با حق از جانب ما، گفتند: بکشید پسران آنها را که ايمان 
نیست کید کافران مگر در گمراهی. و گفت فرعون: بگذاريد مرا تا بکشم موسی را و او بخواند خدای 
خود را، بدرستی که من می ترسم که او دين شما را بدل کند يا در زمین فساد را ظاهر نمايد. و گفت 

را پنهان می داشت: آيا می کشید مردی را به سبب آنکه می  مرد مؤمنی از آل فرعون که ايمان خود
 گويد:

پروردگار من خداوند عالمیان است و حال آنکه آمده است بسوی شما با معجزات ظاهره از جانب 
پروردگار شما؟ ! اگر دروغ بگويد ضرر دروغ به او عايد می شود، و اگر راست گويد به شما خواهد 

یها که شما را وعده می دهد، بدرستی که خدا هدايت نمی کند کسی را رسید اقلا بعضی از آن نیک
که اسراف کننده در گناه و بسیار دروغگو باشد. ای قوم من! امروز ملك و پادشاهی از شما است و 

 غالب گرديده ايد در زمین مصر، پس کی ياری می کند ما را از عذاب خدا اگر بیايد بسوی ما؟ !

به شما مگر آنچه را که خود می بینم، و هدايت نمی کنم شما را مگر به راه  فرعون گفت: نمی نمايم
 رشد و صلاح! و گفت آن کسی که ايمان آورده بود: ای قوم من! بدرستی که من

 652ص: 

می ترسم بر شما مثل روز آن جماعتی که در پیش تکذيب پیغمبران کردند و عذاب بر ايشان نازل 
و ثمود و جمعی که بعد از ايشان بودند، خدا نمی خواهد ظلمی برای  شد مثل عذاب قوم نوح و عاد

بندگان خود. ای قوم! من می ترسم بر شما از روز قیامت، روزی که پشت کنید از آن بسوی جهنم و 
نباشد شما را کسی که از عذاب خدا نگاهدارد، و کسی را که خدا واگذاشت او را هدايت کننده 

ف علیه السّلام پیشتر بسوی شما با معجزات و حجتهای واضح، و پیوسته نیست. بتحقیق که آمد يوس



شك می کرديد در آنچه او آورده بود از برای شما، تا چون از دنیا رفت گفتید که خدا بعد از او هرگز 
« پیغمبری نخواهد فرستاد، چنین خدا گمراه می کند کسی را که بسیار گناه کننده و شك آورنده است

(1). 

و گفت آن که ايمان آورده بود: ای قوم من! مرا متابعت کنید تا هدايت کنم شما را به راه خیر و »
صلاح؛ ای قوم من! نیست اين زندگانی دنیا مگر تمتّعی اندك، بدرستی که آخرت، خانۀ قرار و دوام 

را من شما را می خوانم به راه نجات و شما مرا می خوانید بسوی جهنم! و مرا است؛ ای قوم من! چ
می خوانید که کافر شوم به خدا و شريك گردانم به او چیزی را که علمی به او ندارم، و من می خوانم 
شما را بسوی خداوند عزيز آمرزنده، و آنچه شما مرا بسوی آنها می خوانید ايشان را دعوت حقّی 

بدرستی که بازگشت ما همه بسوی خداست، بدرستی که بسیار نافرمانی کنندگان اصحاب نیست، 
آتش جهنمند، و بزودی ياد خواهید کرد آنچه من به شما می گويم و تفويض می کنم و می گذارم 
کار خود را به خدا، بدرستی که خدا بینا و دانا است به احوال بندگان خود، پس خدا نگاهداشت او 

 .(2)« رهای بدی که برای او کردند و نازل شد به آل فرعون بدترين عذابهارا از مک

خدا مثل زده است برای آنها که ايمان آورده اند زن فرعون را در »و در سورۀ تحريم فرموده است: 
ی من نزد خود خانه ای در بهشت و نجات ده مرا از فرعون و وقتی که گفت: پروردگارا! بنا کن برا

 .(3)« عمل او، و نجات بخش مرا از گروه ستمکاران

 653ص: 

 
 .34-23. سورۀ غافر: -1
 .45-38. سورۀ غافر: -2
 .11. سورۀ تحريم: -3



به سندهای بسیار از طريق خاصه و عامه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: 
ی بن ابی طالب علیه سه کسند که يك چشم بهم زدن به وحی خدا کافر نشدند: مؤمن آل يس، و عل

 .(1)السّلام، و آسیه زن فرعون 

آله و سلّم به سندهای بسیار از ابن عباس و غیر او منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 فرمود:

بهترين زنان بهشت چهار کسند: خديجه دختر خويلد، فاطمۀ زهراء علیها السّلام، مريم دختر 
 .(2)عمران، و آسیه دختر مزاحم زن فرعون 

مؤمن آل فرعون می خواند « خربیل»و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: 
قوم خود را بسوی يگانه پرستی خدا، و پیغمبری موسی علیه السّلام، و تفضیل محمد صلّی اللّه علیه 

مۀ مخلوقات، و تفضیل علی بن ابی طالب و ائمۀ طاهرين و آله و سلّم بر جمیع پیغمبران خدا و بر ه
علیهم السّلام بر ساير اوصیای پیغمبران، و بسوی بیزاری از خدائی فرعون. پس بدگويان به نزد فرعون 
 رفته و گفتند: خربیل مردم را بسوی مخالفت تو می خواند و دشمنانت را بر دشمنی تو ياری می کند.

فرعون گفت: او پسر عم و خلیفۀ من است بر مملکت من و ولیعهد من است، اگر کرده باشد آنچه 
شما می گوئید مستحقّ عذاب من گرديده است به سبب آنکه کفران نعمت من کرده است، و اگر 

 دروغ گفته ايد شما مستحقّ بدترين عذابها شده ايد که افترا بر او بسته ايد.

ا ايشان حاضر کردند و ايشان بر روی او گفتند که: تو انکار پروردگاری فرعون پس فرمود خربیل را ب
 می کنی و کفران نعمتهای او می نمائی؟

 گفت: ای پادشاه! هرگز از من دروغی شنیده ای؟

 گفت: نه.



 گفت: از ايشان بپرس که پروردگار ايشان کیست؟

 گفتند: فرعون پروردگار ماست.

 654ص: 

 
 .14/155؛ تاريخ بغداد 2/282؛ ترجمة الامام علي علیه السّلام من تاريخ دمشق 174. خصال  -1
؛ 2/55؛ البداية و النهاية 4/409؛ مسند احمد بن حنبل 1/435؛ مجمع البیان 205. خصال  -2

 .22/407المعجم الکبیر للطبراني 

 ه است؟گفت: از ايشان بپرس که کی آنها را آفريد

 گفتند: فرعون.

گفت: از ايشان بپرس کی روزی دهندۀ ايشان و متکفل معیشتشان است، و دفع می کند بديها را از 
 ايشان؟

 گفتند: فرعون.

پس خربیل گفت: ای پادشاه! گواه می گیرم تو را و هر که حاضر است نزد تو که پروردگار ايشان 
پروردگار من است و خالق ايشان خالق من است و رازق ايشان رازق من است و اصلاح کنندۀ 
معیشت ايشان اصلاح کنندۀ معیشت من است، و مرا پروردگاری و آفريننده ای و روزی دهنده ای 

پروردگار و آفريننده و روزی دهندۀ ايشان نیست، و گواه می گیرم تو را و حاضران در مجلس  غیر از
تو را که هر پروردگار و خالق و رازقی که بغیر از پروردگار و خالق و رازق ايشان است من بیزارم از او 

ی ايشان بود غرض خربیل پروردگار و خالق و رازق واقع-و از پروردگاری او، و کافرم به خدائی او



که پروردگار عالمیان است و لهذا نگفت: پروردگاری که ايشان می گويند بلکه گفت: پروردگار 
 ايشان، و اين معنی بر فرعون و حاضران آن مجلس مخفی ماند و گمان کردند که او می گويد:

 .-فرعون پروردگار و خالق و رازق من است

دان بدکردار! و ای طلب کنندگان فساد در ملك من! پس فرعون رو کرد به آن جماعت و گفت: ای مر
و اراده کنندگان فتنه میان من و میان پسر عم و ياور من! شمائید مستحقّ عذاب من، که خواستید که 

 امر مرا فاسد کنید و پسر عم مرا هلاك کنید و در پادشاهی من رخنه بیندازيد.

ر ساقها و سینه های آنها میخها زدند و فرمود: بطلبید پس امر کرد میخها آوردند و آنها را خوابانیدند، ب
آنها را که شانه های آهنین دارند، و امر کرد به شانۀ آهن گوشت بدنشان را از استخوانها جدا کردند! 

که بد او را به « خدا او را نگاهداشت از مکرهای بد ايشان»پس اين است که حق تعالی می فرمايد: 
 و وارد شد بر آل»لاك کنند فرعون گفتند که او را ه

 655ص: 

يعنی به آن جمعی که بد او را به فرعون گفتند که ايشان را به میخها بر (1)« فرعون بدترين عذابها
 .(2)زمین دوختند و گوشتهای ايشان را به شانۀ آهن ريزه ريزه کردند 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: مؤمن آل فرعون ششصد سال ايمان خود را پنهان داشت و 
: مبتلا بود، و انگشتان او از خوره افتاده بود، و به همان دستها بسوی ايشان اشاره می کرد و می گفت

ای قوم! متابعت من کنید تا هدايت کنم شما را به راه حق. پس خدا او را حفظ کرد از مکر ايشان 
(3). 

به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: بر او غالب شدند و او را پاره پاره 
 .(4)و لیکن خدا حفظ نمود او را از آنکه او را از دين حق برگردانند  کردند



فرستاد که او را حاضر (5)و قطب راوندی روايت کرده است که: فرعون دو نفر را به طلب خربیل 
کنند، او را در میان کوهها يافتند که مشغول نماز بود، و وحشیان صحرا در عقب او جمع شده بودند؛ 
چون اراده کردند او را در اثنای نماز بگیرند، حق تعالی امر فرمود يکی از آن وحشیان را که در بزرگی 

میان آنها و خربیل، و دفع کرد آنها را از او تا از نماز فارغ شد. پس  مانند شتری بود تا حائل شد
 خربیل نظرش بر آنها افتاد ترسید و عرض کرد:

پروردگارا! مرا امان ده از شرّ فرعون، بدرستی که تو خداوند منی و بر تو توکل نمودم و به تو ايمان 
وند من که اگر اين دو مرد به من ارادۀ آوردم و بسوی تو بازگشت کردم، سؤال می کنم از تو ای خدا

بدی بکنند پس مسلط کن بر ايشان فرعون را بزودی، و اگر ارادۀ خیر داشته باشند نسبت به من، 
 ايشان را هدايت کن.

پس ايشان برگشتند خبر او را به فرعون بگويند، در اثنای راه يکی از ايشان گفت: من قصۀ او را از 
 نفع می رسد به ما که او کشته شود؟ فرعون مخفی می دارم و چه

 656ص: 

 
 .45. سورۀ غافر: -1
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 .1/345؛ محاسن 2/258. تفسیر قمی  -4
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ديگری گفت: بعزت فرعون سوگند می خورم که من می گويم، و آمد در مجلس فرعون در حضور 
 مردم و آنچه ديده بود نقل کرد و ديگری مخفی نمود.



 چون خربیل به نزد فرعون آمد، فرعون از آن دو کس پرسید: پروردگار شما کیست؟ گفتند: توئی.

 از خربیل پرسید: پروردگار تو کیست؟

 گار من پروردگار ايشان است.گفت: پرورد

فرعون گمان کرد او را می گويد شاد شد و آن شخص اول را کشت، و خربیل با آن که کتمان کرد 
 .(1)خبر او را، نجات يافت و آن شخص نیز به موسی ايمان آورد تا آنکه با ساحران کشته شد 

مؤلف گويد: احاديث در باب کشته شدن و نجات يافتن مؤمن آل فرعون مختلف است، و ممکن 
است در اول از کشتن نجات يافته باشد و آخر به درجۀ شهادت فايز شده باشد، و محتمل است که 

 احاديث نجات يافتن بر وجه تقیه وارد شده باشد.

وارد شده است که: صدّيقان و بسیار تصديق کنندگان و احاديث بسیار از طريق خاصه و عامه 
 .(2)پیغمبران سه کسند: مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياسین و بهترين ايشان علی بن ابی طالب است 

از اصحاب فرعون، نجّار بود و همان بود که تابوت را از برای (3)ثعلبی نقل کرده است که: خربیل 
خود را مادر موسی علیه السّلام تراشید، و بعضی گفته اند خزينه دار فرعون بود صد سال و ايمان 

کتمان می کرد تا روزی که موسی علیه السّلام بر ساحران غالب شد، در آن روز ايمان خود را ظاهر 
 و با ساحران شهید شد.

 زن خربیل مشاطۀ دختران فرعون بود و مؤمنه بود، روزی شانه از دستش افتاد گفت:

 بسم اللّه.

 657ص: 
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 دختر فرعون گفت: پدرم را می گوئی؟

 گفت: نه، بلکه کسی را می گويم که پروردگار من و پروردگار تو و پروردگار پدر توست!

 بگويم اين را به پدرم؟گفت: 

 گفت: بگو.

 چون دختر اين قصه را به فرعون نقل کرد، آن زن را با فرزندانش طلبید و گفت:

 پروردگار تو کیست؟

 فرمود: پروردگار من و پروردگار تو خداوند عالمیان است.

پس امر کرد که تنوری از مس آوردند و آتش در آن تنور افروختند و او و فرزندانش را طلبید، آن زن 
 گفت: التماس دارم که استخوانهای من و فرزندانم را بفرمای جمع کنند و در زمین دفن کنند.

ش می گفت: چون تو بر ما حق داری چنین خواهم کرد! پس امر کرد يك يك از فرزندان او را به آت
انداختند، چون فرزند آخر که شیرخواره بود انداختند به امر خدا به سخن آمد و گفت: صبر کن ای 

 مادر که تو بر حقّی، پس آن زن را هم به تنور انداختند.

امّا آسیه: او از بنی اسرائیل و مؤمنۀ مخلصه بود، و پنهان عبادت خدا می کرد در خانۀ فرعون، و بر 
که زن خربیل را کشتند، در آن وقت ديد ملائکه روح او را بالا می بردند، يقین او اين حال بود تا آن



زياده شد، در اين حال فرعون به نزد او آمد و قصۀ آن زن را برای آسیه نقل کرد، آسیه گفت: وای بر 
 تو ای فرعون! اين چه جرأت است که بر خدا داری؟

 ای؟فرعون گفت: بلکه تو هم مثل آن زن ديوانه شده 

 گفت: ديوانه نیستم و لیکن ايمان آوردم به خداوندی که پروردگار من و تو و جمیع عالم است.

پس فرعون مادر آسیه را طلبید و گفت: دختر تو ديوانه شده است، بگو کافر شود به خدای موسی، 
 اگر نه مرگ را به او می چشانم!

 د او را به چهار میخ کشیدندهر چند مادر به او سخن گفت فايده نکرد، پس فرعون فرمو

 658ص: 

 و عذاب کردند تا شهید شد.

از ابن عباس منقول است که: در هنگامی که او را عذاب می کردند حضرت موسی بر او گذشت و 
دعا کرد، خدا الم عذاب را از او برداشت که از تعذيب فرعون المی به او نمی رسید! در آن حال 

من خانه ای در بهشت. پس خطاب الهی به او رسید: به جانب بالا گفت: پروردگارا! بنا کن برای 
نظر کن، چون نظر نمود، جای خود را در بهشت ديد و خنديد! فرعون گفت: ببینید جنون او را که 

 .(1)من او را عذاب می کنم او می خندد. پس به رحمت الهی واصل شد 

از سلمان روايت کرده اند که: او را به آفتاب عذاب می کردند، حق تعالی ملائکه را می فرستاد که او 
 .(2)را سايه می کردند 

 659ص: 
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 فصل پنجم: در بیان احوال بنی اسرائیل بعد از بیرون آمدن از دریا

 و حیران شدن ايشان در زمین، و ساير احوالی که

 در اين مدت بر ايشان وارد شده

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون بنی اسرائیل از دريا بیرون آمدند، در بیابانی فرود آمدند، 
 گفتند: ای موسی! ما را هلاك کردی، از آبادانی به بیابانی آوردی! نه سايه هست و نه درختی و نه آبی.

بر ايشان نازل « منّ »شب  پس حق تعالی ابری بر ايشان فرستاد که در روز سايه بر ايشان می افکند و
می شد، و بر گیاه و سنگ و درخت می نشست که غذای ايشان بود، و در پسین مرغهای بريان بر 
خوانهای ايشان می افتاد می خوردند، چون سیر می شدند مرغ به امر خدا زنده می شد پرواز می 

 کرد!

را بر آن می زد دوازده چشمه موسی علیه السّلام سنگی داشت که در میان لشکر می گذاشت و عصا 
 از آن جاری می شد، و بسوی هر سبطی يك چشمه جاری می شد و ايشان دوازده سبط بودند.

چون مدتی بر اين حال ماندند گفتند: ای موسی! ما صبر نتوانیم نمود بر يك طعام، پس دعا کن 
زی و خیار و فوم و عدس و پروردگار خود را که بیرون آورد برای ما از آنچه می روياند زمین از سب

 و بعضی گفته اند سیر است، و بعضی-پیاز، فرمود: فوم، گندم است
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: آيا طلب می کنید که بدل کنید آنچه پس موسی علیه السّلام به ايشان فرمود-(1)گفته اند نان است 
نیکوتر است به آنچه زبونتر است؟ ! فرورويد بسوی مصر و يا شهری از شهرها، بدرستی که در آنجا 

 .(2)برای شما هست آنچه سؤال کرديد 

 السّلام منقول است که حق تعالی امر فرمود موسی را که: به سند معتبر از امام محمد باقر علیه

و -ببر بنی اسرائیل را به ارض مقدّسه که کفار را از آنجا بیرون نمايند و خود در آنجا ساکن شوند»
پس موسی علیه السّلام به ايشان فرمود: ای قوم -بنی اسرائیل را در آن وقت ششصد هزار نفر بودند

د مشويد و من! داخل شويد در ارض مقدّسه که خدا برای شما نوشته و مقدّر فرموده است، و مرت
 برمگرديد از پس پشت خود، پس برگرديد زيانکاران.

گفتند: ای موسی! در ارض مقدّسه گروهی چند هستند که جبارانند و ما تاب مقاومت آنها نداريم، 
هرگز ما داخل آن شهر نمی شويم تا آنها بیرون روند از آن شهر، پس اگر بیرون روند از آن شهر ما 

 داخل می شويم.

دو شخص از آنها که از خدا می ترسیدند و خدا بر ايشان انعام کرده بود به توفیق طاعت پس گفتند 
: ای -يعنی يوشع بن نون و کالب بن يوفنا که دو پسر عمّ موسی علیه السّلام بودند-و فرمانبرداری

از دروازۀ شهر ايشان، هرگاه داخل شهر شويد -يعنی عمالقه-بنی اسرائیل! داخل شويد بر جباران
 پس شما غالبید بر آنها، بر خدا توکل کنید اگر ايمان داريد به خدا.

گفتند: ای موسی! ما هرگز داخل اين شهر نمی شويم تا آن جباران در شهر هستند، پس برو تو و 
 پروردگارت و جنگ کنید، بدرستی که ما اينجا نشسته ايم.

جان خود و برادرم را، پس جدائی  موسی علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! من مالك نیستم مگر
 بیفکن میان ما و میان گروه فاسقان.

 حق تعالی فرمود که: چون قبول نکردند که داخل ارض مقدّسه شوند پس بر ايشان
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حرام است داخل شدن آن زمین تا چهل سال که حیران خواهند بود در زمین، پس اندوهناك مباش 
 . تا اينجا ترجمۀ آيات بود.(1)« بر گروه فاسقان

پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: در چهار فرسخ از زمین چهل سال حیران ماندند 
 به سبب آنکه بر خدا رد کردند، و راضی نشدند که داخل آن شهر شوند.

چون شام می شد منادی ايشان ندا می کرد: شام شد بار کنید، پس روانه می شدند و رجزخوانان راه 
حق تعالی زمین را امر می فرمود ايشان را برمی گردانید و می رسانید به همان می رفتند تا سحر، پس 

منزلی که بار کرده بودند؛ چون صبح می شد خود را در همان منزل سابق می ديدند و می گفتند: 
ديشب راه را خطا کرديم! باز شب ديگر روانه می شدند و صبح در جای خود بودند. پس چهل سال 

ند، حق تعالی منّ و سلوی برای آنها می فرستاد و با ايشان سنگی بود که در هرکجا بر اين حال ماند
فرود می آمدند موسی عصای خود را بر آن می زد دوازده چشمه از آن جاری می شد و بسوی هر 
سبطی يك چشمه جاری می شد، چون به موضع ديگر نقل می کردند آبها برمی گشت داخل سنگ 

مردند مگر « تیه»هارپا بار می کردند و روانه می شدند. همه در آن صحرای می شد! و سنگ را بر چ
يوشع بن نون و کالب بن يوفنا که ابا نکردند از داخل شدن ارض مقدّسه، و موسی و هارون نیز در 

 .(2)به رحمت الهی واصل شدند « تیه»

 حاديث بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:و در ا



حق تعالی بر ايشان نوشته و مقدّر کرده بود که داخل ارض مقدسه شوند، چون نافرمانی کردند بر 
مردند و « تیه»آنها حرام کرد و مقدّر فرمود که فرزندانشان داخل شوند، پس آنها همه در صحرای 

ان ايشان با يوشع بن نون و کالب بن يوفنا داخل شهر شدند، و خدا هر چه را می خواهد محو فرزند
 .(3)می کند و هر چه را می خواهد اثبات می کند و نزد اوست امّ الکتاب 
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ايشان داخل (1)در روايت ديگر آن است که: فرزندان آنها نیز داخل نشدند بلکه فرزندان ]فرزندان[ 
 .(2)شدند 

در حديث معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: نیکو زمینی است 
ا است مصر، بدرستی که آن زندان کسی که خدا بر او شام، و بد مردمند اهل آن، و بدترين شهره

غضب کند، و نبود داخل شدن بنی اسرائیل در مصر مگر برای غضبی که خدا بر ايشان کرد به سبب 
گناهی که کرده بودند، زيرا که حق تعالی به ايشان فرمود: داخل شويد در ارض مقدّسه که خدا برای 

د از داخل شدن و چهل سال حیران ماندند در مصر و پس ابا کردن-يعنی شام-شما نوشته است
بیابانهای آن، و بعد از چهل سال داخل شدند، و نبود بیرون آمدن ايشان از مصر و داخل شدن ايشان 

 در شام مگر بعد از توبۀ ايشان و راضی شدن حق تعالی از آنها.

پس حضرت فرمود: من کراهت دارم از آنکه بخورم طعامی را که در سفال مصر پخته شده باشد، و 
دوست نمی دارم که سرم را از گل مصر بشويم از ترس آنکه مبادا خاکش باعث مذلت من شود و 

 .(3)غیرت مرا بر طرف کند 



علی بن ابراهیم روايت کرده است: چون بنی اسرائیل گفتند به موسی علیه السّلام: برو تو و 
پروردگارت جنگ کنید که ما اينجا نشسته ايم، موسی علیه السّلام دست هارون را گرفت و خواست 

اگر موسی از میان ما بیرون رود بر  که از میان ايشان بیرون رود، پس بنی اسرائیل ترسیدند و گفتند:
ما عذاب نازل می شود، پس به نزد او آمدند و به تضرع و استغاثه و التماس کردند که در میان ايشان 
بماند و از خدا سؤال کند توبۀ آنها را قبول فرمايد، پس حق تعالی وحی فرستاد به آن حضرت که: 

ر اين زمین حیران گردانیدم تا چهل سال به عقوبت آنچه من توبۀ ايشان را قبول کردم امّا ايشان را د
 گفتند.

 پس همه در توبه و در تیه داخل شدند بغیر از قارون، پس در اول شب برمی خاستند و
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شروع می کردند به خواندن تورات و به مصر روانه می شدند، و میان ايشان و مصر چهار فرسخ بود، 
 .(1)چون صبح به دروازۀ مصر می رسیدند زمین می گردانید ايشان را و به جای اول برمی گشتند 

و ايضا علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون بنی اسرائیل از دريا بیرون آمدند رسیدند به 
جماعتی که بت می پرستیدند، پس گفتند: ای موسی! برای ما خدائی قرار ده چنانچه ايشان خدائی 

 دارند!



نچه می کنند هالك است و عملشان باطل موسی فرمود: شما گروهی هستید جاهل، اين گروه آ
است، آيا غیر خداوند عالمیان برای شما خدائی طلب کنم و حال آنکه او شما را فضیلت داده است 

 ؟(2)بر عالمیان 

چون بنی اسرائیل از دريا گذشتند گفتند به ابن بابويه رحمه اللّه از ابن عباس روايت کرده است که: 
موسی: به کدام قوت و تهیه و به کدام باربردار به ارض مقدّسه خواهیم رسید و حال آنکه اطفال و 

 زنان و پیران با ما هستند؟ !

موسی علیه السّلام فرمود: من گمان ندارم که خدا به گروهی در دنیا داده باشد يا به احدی عطا 
آنچه از متاع دنیا به شما میراث داده است از قوم فرعون، و عن قريب از برای شما چاره  فرموده باشد

ای در هر باب خواهد کرد، پس خدا را ياد کنید و کار خود را به او بگذاريد که او مهربانتر است به 
 شما از شما.

اده بودن نجات دهد و گفتند: ای موسی! دعا کن که خدا به ما طعام و آب و جامه بدهد، ما را از پی
 از گرما سايه ای بدهد.

پس حق تعالی به موسی وحی فرستاد که: من آسمان را امر کردم که بر ايشان منّ و سلوی ببارد، و 
باد را امر کردم سلوی را برای ايشان بريان کند، و سنگ را فرمودم به ايشان آب دهد، و ابر را امر کردم 

 ای ايشان را مسخّر کردم که بهبر ايشان سايه افکند، و جامه ه
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 قدر آنچه ايشان مايلند بلند شود.



پس موسی علیه السّلام ايشان را برداشت و متوجه ارض مقدّسه شد که آن فلسطین است از بلاد 
شام، و آن شهر را مقدّس گفتند برای آنکه يعقوب علیه السّلام در آنجا متولد شد، و مسکن اسحاق 

 .(1)و يوسف بود، و بعد از فوت همه را به آنجا نقل کردند 

لْنا عَلَیْکُمُ  در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ ظَلَّ
اَلْغَمامَ فرمود: يعنی ياد کنید ای بنی اسرائیل وقتی را که سايه افکن گردانیدم بر شما ابر را در وقتی 

لْوی و نازل که در تیه بوديد تا  شما را از گرمی آفتاب و سردی ماه نگاهدارد وَ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمُ اَلْمَنَّ وَ اَلسَّ
ساختیم بر شما منّ را که ترنجبین است، بر درختهای ايشان فرو می آمد و ايشان برای خود می 

رای ايشان گرفتند، و سلوی را که آن مرغ آسمانی بود از همۀ مرغان خوش گوشت تر است، خدا ب
می فرستاد و ايشان بی مشقت آن را شکار کرده می خوردند. پس حق تعالی به آنها فرمود کُلُوا مِنْ 
باتِ ما رَزَقْناکُمْ يعنی: بخوريد از چیزهای پاکیزه که شما را روزی کرده ام و شکر کنید نعمت مرا،  طَیِّ

آنها را که من بزرگ کرده ام، و عهد و پیمان و تعظیم کنید آنها را که من تعظیم کرده ام، و بزرگ دانید 
ولايت ايشان را از شما گرفته ام، يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. پس خدا می فرمايد وَ ما 
ظَلَمُونا ايشان بر ما ستم نکردند چون تغییر دادند آنچه به ايشان گفتیم، و وفا نکردند به آن عهدی که 

ايشان گرفتیم، زيرا که کفر کافران ضرری به ما نمی رساند همچنان که ايمان  در باب آن بزرگواران از
، و لیکن ستم بر جانهای خود می (2)مؤمنان بر سلطنت ما نمی افزايد وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

 دن و تبديل کردن آنچه به ايشان گفتیم.کردند به سبب کافر ش

وَ إِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هذِهِ اَلْقَرْيَةَ فرمود که: يعنی ياد آوريد ای بنی اسرائیل وقتی را که ما گفتیم پدران و 
 يعنی اريحا که از شهرهای-گذشتگان شما را که داخل شويد در اين شهر
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اين در وقتی بود که از صحرای تیه بیرون آمدند فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً پس بخوريد -شام است
داً داخل دروازۀ شهر شويد  از اين شهر هر جا که خواهید فراخ روزی و بی تعب وَ اُدْخُلُوا اَلْبابَ سُجَّ

 کنندگان. سجود

فرمود: حق تعالی در دروازۀ شهر برای ايشان صورت محمد و علی علیهما السّلام را ممثّل گردانید 
و امر کرد ايشان را که سجده کنند برای تعظیم آن مثالها و تازه کنند بر خود بیعت ايشان و محبت 

را که از آنها گرفته بود حق ايشان را، و به ياد آورند عهد و پیمان ولايت و اعتقاد به فضیلت ايشان 
ةٌ يعنی: بگوئید اين سجدۀ ما برای خدا به جهت تعظیم مثال محمد و علی علیهما  تعالی، وَ قُولُوا حِطَّ
السّلام و اعتقاد ما برای ولايت ايشان کم کنندۀ گناهان ما و محو کنندۀ سیئات ما است، نَغْفِرْ لَکُمْ 

بزودی زياد خواهیم (1)های گذشتۀ شما را، وَ سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِینَ خَطاياکُمْ تا بیامرزيم برای شما خطا
کرد ثواب نیکوکاران را، يعنی آنها که اين کار کنند و پیشتر گناهی نکرده اند، زياد می کنیم به سبب 

 .اين فعل، درجات و مثوبات ايشان را

ذِي قِیلَ لَهُمْ پس بدل کردند آن گروهی که ستم بر خود کرده بودند  ذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْرَ اَلَّ لَ اَلَّ فَبَدَّ
قولی غیر آنچه به ايشان گفته شده بود. فرمود: يعنی سجده نکردند چنانچه به ايشان گفته شده بود، 

ب دروازه کردند از پس پشت داخل شدند، خم و نگفتند آنچه خدا فرموده بود و لیکن پشت را به جان
نشدند و سجده نکردند در وقت داخل شدن، و گفتند: در درگاه با اين رفعت چرا بايد خم شويم و 
داخل شويم، تا به کی اين موسی و يوشع به ما سخريه کنند و ما را برای امور باطله به سجده اندازند؟ 

يعنی: گندم سرخی که ما قوت (2)« هنطا سمقانا»ند: گفت« حطّة»! و در وقت داخل شدن به جای 
ماءِ  ذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ اَلسَّ خود کنیم بسوی ما محبوبتر است از اين کردار و گفتار! فَأَنْزَلْنا عَلَی اَلَّ

 پس فرستاديم بر آنها که ستم کردند، يعنی تغییر و تبديل کردند آنچه به(3)قُونَ بِما کانُوا يَفْسُ 
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ايشان گفته بودند و منقاد نشدند برای ولايت محمد و علی علیهما السّلام و آل طیّبین ايشان علیهم 
السّلام رجزی و عذابی از آسمان به سبب فسق ايشان، و آن رجز که به ايشان رسید آن بود که کمتر 

دا می دانست از يك روز صد و بیست هزار کس از آنها به طاعون مردند، و ايشان جمعی بودند که خ
که ايمان نمی آورند و توبه نمی کنند، و نازل نشد بر کسی که خدا می دانست توبه خواهد کرد، يا 
از صلب او فرزندی بهم خواهد رسید که خدا را به يگانگی بپرستد و ايمان به محمد صلّی اللّه علیه 

 و آله و سلّم بیاورد و ولايت علی علیه السّلام را بشناسد.

الی فرمود وَ إِذِ اِسْتَسْقی مُوسی لِقَوْمِهِ ، امام علیه السّلام فرمود: يعنی ياد کنید بنی اسرائیل پس حق تع
را و آن وقت را که طلب آب کرد موسی برای قوم خود در وقتی که تشنه شدند در تیه و فريادکنان و 

ه السّلام گفت: الهی گريه کنان به نزد موسی آمدند و گفتند: هلاك شديم به تشنگی. پس موسی علی
بحقّ محمد سیّد انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بحقّ علی سیّد اوصیاء علیه السّلام و بحقّ 
فاطمه سیّدة نساء علیها السّلام و بحقّ حسن بهترين اولیاء علیه السّلام و بحقّ حسین افضل شهداء 

ين ازکیا و پاکانند سوگند می دهم که اين علیه السّلام و بحقّ عترت و خلیفه های ايشان که بهتر
بندگان خود را آب دهی فَقُلْنَا اِضْرِبْ بِعَصاكَ اَلْحَجَرَ پس خدا وحی فرمود به موسی: بزن عصای 
خود را بر سنگ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً چون عصا را بر سنگ زد جاری شد از آن دوازده 

کُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ فرمود که: دانستند هر قبیله از اسباط اولاد يعقوب محلّ آب چشمه، قَدْ عَلِمَ 
خوردن خود را که با قبیله و سبط ديگر برای آب خوردن مزاحمه و منازعه نکنند. پس خدا به ايشان 

ه خدا به شما عطا خطاب فرمود کُلُوا وَ اِشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اَللّهِ يعنی: بخوريد و بیاشامید از روزی ک



رْضِ مُفْسِدِينَ 
َ
و سعی مکنید در زمین و حال آنکه شما مفسد و (1)فرموده است، وَ لا تَعْثَوْا فِي اَلْْ

 عاصی باشید.

که: يعنی ياد کنید وقتی را که گفتند گذشتگان وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسی لَنْ نَصْبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍ فرمود 
 شما که در زمان موسی علیه السّلام بودند به آن حضرت که: ما صبر نمی توانیم کرد
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کنیم فَادْعُ لَنا  و ناچار است ما را از طعام ديگر که با آن مخلوط-که منّ و سلوی باشد-بر يك طعام
رْضُ پس بخوان برای ما پروردگار خود را که بیرون آورد از برای ما از 

َ
كَ يُخْرِجْ لَنا مِمّا تُنْبِتُ اَلْْ رَبَّ

آنچه می روياند زمین مِنْ بَقْلِها وَ قِثّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها از سبزيهای زمین و خیار و سیر و 
ذِي هُوَ خَیْرٌ موسی گفت: آيا طلب می کنید که عدس و پیاز آن،  ذِي هُوَ أَدْنی بِالَّ قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ اَلَّ

پس فرو رويد (1)بهتر را از شما بگیرند و زبونتر را به شما بدهند، اِهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَکُمْ ما سَأَلْتُمْ 
يعنی بیرون رويد از تیه بسوی شهری از شهرهائی که در آنجا حاصل است از برای شما آنچه سؤال 

 .(2)کرديد 

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که در تفسیر قول حق تعالی وَ 
داً فرمود: آن در وقتی بود که موسی از زمین تیه بیرون آمد و داخل معموره شدند،  اُدْخُلُوا اَلْبابَ سُجَّ

دهد و ببخشد بر ايشان  بنی اسرائیل گناهی کرده بودند حق تعالی خواست ايشان را از آن گناه نجات
تا گناهان « حطّة»اگر توبه کنند، پس به ايشان گفت: چون به در شهر برسید به سجود رويد و بگويید 

شما حط و زايل شود، آنها که نیکوکاران بودند چنین کردند و توبۀ ايشان مقبول شد، و آنها که ظالمان 
طلبیدند، پس عذاب بر ايشان نازل شد يعنی گندم سرخ « حنطة حمراء»، « حطّة»بودند به جای 

(3). 



در احاديث متواتره از طريق خاصه و عامه منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
، همچنان که در بنی (4)بنی اسرائیل  فرمود: مثل اهل بیت من در اين امّت، مثل باب حطّه است در

اسرائیل هر که از روی تواضع و انقیاد داخل درگاه حطّه شد نجات يافت و هر که چنان داخل نشد و 
د و انقیاد نکرد هلاك شد، و همچنین در اين امّت هر که در ولايت اهل بیت من از روی تکبر کر

تسلیم و انقیاد داخل شود و اعتقاد به امامت ايشان بکند و متابعت ايشان را بر خود لازم گرداند و 
 ايشان را وسیلۀ آمرزش خود داند نجات می يابد، و
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بیدند کافر و هر که تکبر نمايد از اطاعت ايشان و تابع دنیای باطل شود چنانچه آنها گندم سرخ طل
 هالك گردند.

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: خواب پیش از طلوع آفتاب شوم 
است و رنگ را زرد می کند و آدمی را از روزی محروم می گرداند، بدرستی که حق تعالی روزی را 

ی اسرائیل در ما بین طلوع در ما بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب قسمت می کند، و منّ و سلوی بر بن
صبح تا طلوع آفتاب نازل می شد، هر که در آن ساعت خواب بود نصیب او نازل نمی شد، چون 

 .(1)بیدار می شد نصیب خود را نمی يافت و محتاج می شد که از ديگران بطلبد و سؤال کند 

به سندهای معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: چون قائم 
آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مکه ظاهر شود و خواهد که متوجه کوفه شود، منادی آن 



رت حضرت در میان اصحاب آن حضرت ندا کند که: کسی توشه و آب با خود برندارد، و سنگ حض
موسی علیه السّلام را با خود بردارد و آن بار يك شتر است، پس به هر منزل که فرود آيند چشمه ای 
از آن سنگ جاری شود، هر گرسنه ای که بخورد سیر شود و هر تشنه ای که بخورد سیراب شود، و 

د توشۀ ايشان همین باشد تا آنکه آن حضرت با اصحاب خود در نجف اشرف نزول اجلال فرماي
(2). 

مؤلف گويد: مفسران خلاف کرده اند که ارض مقدّسه کدام است: بعضی بیت المقدس گفته اند؛ 
و بعضی دمشق و فلسطین؛ و بعضی شام؛ و بعضی زمین طور و حوالی آن گفته اند؛ احاديث در اين 

. و ايضا خلاف است که آيا موسی علیه السّلام داخل ارض مقدّسه شد يا نه، و (3)گذشت  باب
ظاهر احاديث معتبره آن است که موسی در تیه به عالم قدس ارتحال نمود، و يوشع بن نون وصیّ آن 

 ز تیه برداشت و به ارض مقدّسه برد،حضرت بنی اسرائیل را ا
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. و باز خلاف است در اين باب که حطّه در تیه بود يا بعد (1)چنانچه بعد از اين مذکور خواهد شد 
از بیرون رفتن از تیه، اکثر را اعتقاد آن است که بعد از بیرون رفتن از تیه مأمور شدند بنی اسرائیل که 

وند، يا دروازۀ شهر اريحا، بنابراين بايد که موسی علیه السّلام در چنین داخل درگاه بیت المقدس ش
آن وقت با آنها نباشد. بعضی گفته اند: موسی علیه السّلام در تیه قبّه ای ساخته بود که رو به آن نماز 
می کردند و آن حضرت امر فرمود ايشان را که از درگاه آن قبّه خم شده داخل شوند از روی تواضع، 

آمرزش گناهان خود بکنند، پس مراد از سجود، رکوع خواهد بود؛ بعضی گفته اند مراد از و طلب 



سجود، خضوع و شکستگی و تواضع است؛ بعضی گفته اند مراد آن است که بعد از داخل شدن به 
 . از احاديث سابقه ترجیح میان اين وجوه ظاهر می شود.(2)سجده روند و طلب مغفرت کنند 

ثعلبی در عرايس روايت کرده است که: حق تعالی وعده داد موسی را که ارض مقدّسۀ شام را به او و 
قوم او عطا فرمايد که مسکن ايشان باشد، و در آن وقت شام را عمالقه متصرّف بودند، و حق تعالی 

 ا هلاك گرداند و شام را مسکن بنی اسرائیل گرداند.وعده داد موسی را که آنها ر

چون بنی اسرائیل بعد از غرق شدن فرعون داخل مصر شدند، حق تعالی امر فرمود ايشان را که 
متوجه اريحا شوند از بلاد شام، و فرمود: من چنین مقدّر کرده ام که آن محلّ قرار شما باشد، پس 

تصرف نمائید، و امر فرمود حق تعالی که موسی علیه السّلام  برويد با عمالقه جنگ کنید و اريحا را
 قرار دهد، در هر سبطی يك نقیب که سرکردۀ ايشان باشند.(3)از قوم خود دوازده نقیب 

اسرائیل گفتند: تا احوال عمالقه بر ما معلوم نشود ما به جنگ ايشان نمی رويم. پس موسی مقرر  بنی
فرمود که آن دوازده نقیب بروند و احوال آن جماعت را معلوم کرده خبر بیاورند. چون نقبا به نزديك 

 اريحا رسیدند شخصی از جباران که او را عوج بن عناق
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ل قامت او بیست و سه هزار و سیصد و سی و سه ذراع بود، و روايت کرده اند که طو-(1)می گفتند 
ماهی را از ته دريا می گرفت و نزد چشمۀ آفتاب بريان می کرد و می خورد، طوفان نوح از زانوهای 
او نگذشت، سه هزار سال عمر او بود و عناق مادر او دختر حضرت آدم بود، گويند او سنگی به قدر 



از کوه جدا کرد آورد که بر لشکر آن حضرت بیندازد، حق تعالی هدهد  لشکرگاه موسی علیه السّلام
را فرستاد آن سنگ را سوراخ کرد تا به گردنش افتاد و او بر زمین افتاد، پس موسی آمد و طول آن 
حضرت ده ذراع بود، و طول عصای آن حضرت ده ذراع بود و ده ذراع جست از زمین، عصا را بر 

چون عوج نقبا را ديد ايشان را برداشت در دامن خود گذاشت -او هلاك شدکعب عوج زد، به آن زدن 
آورد به نزد زنش بر زمین گذاشت و گفت: اين جماعتند که می خواهند با ما قتال کنند، خواست پا 
بر بالای ايشان بمالد و هلاك کند، زنش گفت: بگذار ايشان برگردند و خبر شما را از برای قوم خود 

 ببرند.

شان در آن شهر گشتند و احوال ايشان را معلوم کردند، خوشۀ انگور ايشان را پنج نفر از بنی پس اي
اسرائیل با چوب می توانستند برداشت! و در نصف پوست انار ايشان چهار نفر می توانستند نشست! 

ئیل را به چون نقبا روانه شدند که بسوی قوم خود بیايند به يکديگر گفتند که: اگر خبر دهیم بنی اسرا
آنچه ديديم، شك در موسی و فرمودۀ او خواهند کرد و کافر خواهند شد، بايد که اين خبرها را از 
ايشان پنهان داريم، به موسی و هارون پنهان نقل کنیم که آنچه مصلحت دانند چنان کنند. به اين نحو 

سیدند، آنچه ديده بودند از يکديگر پیمان گرفتند، بعد از چهل روز به خدمت موسی علیه السّلام ر
عرض کردند، پس همه پیمان را شکستند، هر يك به سبط خود و خويشان خود احوال عمالقه را نقل 

که ايشان در عهد خود (2)کردند، ايشان را از جهاد ترسانیدند! بغیر از يوشع بن نون و کالب بن يوفنا 
 باقی ماندند. و مريم خواهر حضرت موسی زوجۀ کالب بود.
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 چون اين خبرها در میان بنی اسرائیل شهرت کرد، صداها به گريه بلند کردند و گفتند:



يم که زنان و کاش در زمین مصر مرده بوديم، يا در اين بیابان می مرديم و داخل اين شهر نمی شد
فرزندان و مالهای ما غنیمت عمالقه باشد! به يکديگر می گفتند: بیائید سرکرده ای برای خود قرار 

 دهیم و بسوی مصر برگرديم! هر چند موسی علیه السّلام ايشان را موعظه کرد که:

و خدا وعدۀ آن پروردگاری که شما را بر فرعون غالب گردانید بر اين قوم نیز غالب خواهد گردانید، 
فتح داده است و در وعدۀ او خلاف نمی باشد، قبول نکردند. خواستند که به مصر برگردند پس کالب 
و يوشع گريبانهای خود را دريدند و گفتند: از خدا بترسید و داخل شهر جباران شويد که چون داخل 

ديم، اگر چه بدنهای می شويد بر ايشان غالب خواهید بود به نصرت الهی، ما ايشان را امتحان کر
 ايشان قوی است امّا دلهای ايشان ضعیف است، از ايشان مترسید و بر خدا توکل کنید.

بنی اسرائیل سخن ايشان را قبول نکردند خواستند که ايشان را سنگسار کنند! و گفتند به موسی علیه 
با ايشان جنگ کنید که السّلام که: ما هرگز داخل آن شهر نمی شويم، تو با پروردگار خود برويد و 

 ما از اينجا حرکت نمی کنیم.

پس حضرت موسی به غضب آمد و به ايشان نفرين کرد و گفت: پروردگارا! من مالك نیستم مگر 
 خود و برادر خود را، پس جدائی بیند از میان من و میان گروه فاسقان.

ی که: تا کی اين گروه، پس ابری پیدا شد بر در قبّة الزمر، حق تعالی وحی کرد به حضرت موس
معصیت من خواهند نمود، و تصديق به آيات من نخواهند کرد، من همه را هلاك می کنم و برای تو 

 قومی از ايشان قويتر و بیشتر قرار می دهم.

موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! اگر ايشان را به يك دفعه هلاك کنی، امّتهای ديگر که اين را 
که: موسی برای اين ايشان را هلاك کرد که نتوانست ايشان را داخل ارض بشنوند خواهند گفت 

مقدّسه گرداند، بدرستی که صبر تو طولانی است و نعمت تو بسیار است، توئی آمرزندۀ گناهان، و 
حفظ می کنی پدران را برای فرزندان و فرزندان را برای پدران، پس بیامرز ايشان را و در اين بیابان 

 شان را.هلاك نکن اي



 پس حق تعالی وحی نمود که: به دعای تو ايشان را آمرزيدم و لیکن چون ايشان را
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فاسق نامیدی و بر ايشان نفرين کردی قسم ياد کردم که داخل شدن ارض مقدّسه را بر ايشان حرام 
آن چهل گردانم بغیر يوشع و کالب، و چهل سال در اين بیابان ايشان را حیران خواهم کرد به جای 

روز که تفحّص احوال عمالقه کردند و امر مرا به تأخیر انداختند، و همه در اين بیابان خواهند مرد، 
 و فرزندان ايشان داخل ارض مقدّسه خواهند شد.

پس حق تعالی در تیه بر ايشان ابری فرستاد تنگ که مانند ابر باران نبود، بلکه تنگتر و خشکتر و 
شه بر بالای سر ايشان بود، و به هر جا که می رفتند با ايشان حرکت می کرد نیکوتر بود از آن، و همی

و ايشان را از گرمی آفتاب حفظ می کرد. و از برای ايشان عمودی از نور آفريد در شبی که ماهتاب 
نبود برای ايشان روشنی می داد، و منّ را برای طعام ايشان فرستاد، و در آن خلاف است: بعضی گفته 

غی بود بر درختهای ايشان می نشست و به شیرينی عسل بود؛ و بعضی گفته اند ترنجبین اند صم
بود؛ و بعضی گفته اند عسل بود؛ و بعضی گفته اند نانهای تنك بود؛ و بعضی گفته اند ربّ غلیظی 

ا بود. بر هر تقدير هر شب مانند برف بر ايشان می باريد، پس گفتند: شیرينی منّ ما را هلاك کرد! دع
کن که خدا گوشتی به ما عطا کند. پس حق تعالی سلوی را برای ايشان فرستاد، و در آن نیز خلاف 
است: اکثر گفته اند مرغی بود شبیه به سمانی؛ و بعضی گفته اند مرغان سرخ بودند از آسمان بر 

ند مانند ايشان می باريد به قدر يك میل راه، و يك نیزه بر روی يکديگر می نشستند؛ بعضی گفته ا
جوجۀ کبوتری بود که بال و پرش را دور کرده باشند و بريان کرده باشند، باد از برای ايشان می آورد؛ 
بعضی گفته اند مرغان می آمدند و ايشان به دست خود می گرفتند؛ و بعضی گفته اند مرغی چند 

گفته اند: سلوی عسل  بود مانند مرغانی که در هند می باشند اندکی از گنجشك بزرگتر بودند؛ بعضی
 بود.



پس هر يك به قدر يك شبانه روز برمی داشتند و در روز جمعه به قدر دو شبانه روز برمی داشتند 
چون روز شنبه از برای ايشان نمی آمد، و هر که زياده برمی داشت کرم در آن می افتاد و فاسد می 

که روزی حرام را می گیرد، از روزی  شد و در روز ديگر برای او نمی آمد، چنانچه در اين امّت هر
 حلال که خدا برای او مقدّر کرده است محروم می شود.

 چون آب طلبیدند حضرت موسی علیه السّلام عصا را به سنگ زد تا دوازده نهر عظیم از آن
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 جاری شد و به هر سبطی نهری روان شد.

چون جامه طلبیدند حق تعالی همان جامه را که پوشیده بودند نو کرد برای ايشان و هرگز کهنه نمی 
شد و هر روز نوتر و تازه تر بود! و فرزندان ايشان با جامه متولد می شدند! هر چند بلند می شدند 

 .(1)جامه با ايشان بلند می شد 

و عرض تیه: بعضی گفته اند که شانزده فرسخ بود؛ و بعضی نه فرسخ گفته اند؛ و بعضی شش فرسخ 
(2). 

جدی ثعلبی از وهب بن منبه روايت کرده است که: حق تعالی وحی فرستاد به حضرت موسی که مس
برای نماز جماعت ايشان بسازد، و بیت المقدس برای تورات و تابوت سکینه بنا کند، و قبّه هائی 
برای قربانی ايشان بسازد، و برای مسجد سراپرده ها مقرر سازد که رو و پشت آنها از پوست قربانی 

ها را مرد جنب باشد و بندهايشان از پشم قربانی باشد، و آن بندها را زن حائض نريسد و آن پوست
دبّاغی نکند، و ستونهای مسجد از مس باشد و طول هر يك چهل ذراع باشد و دوازده حصّه کنند و 
هر حصّه را سبطی بردارند، و آن سراپرده ها ششصد ذراع در ششصد ذراع باشد، و هفت قبّه برپا 

های نقره نصب کنند آنها نمايند که شش قبّه برای قربانی بود مشبّك از طلا و نقره باشند، و بر ستون
را، و طول هر ستون چهل ذراع باشد و چهارده پرده بر روی آن قبّه ها بکشند، و پردۀ پائین از سندس 



سبز باشد و دوم ارغوانی باشد و سوم ديبا باشد و چهارم از پوست قربانی باشد که آن پرده ها را از 
ی باشد، و وسعتشان چهل ذراع باشد، در میان باران و غبار محافظت کند، و بندهايشان از پشم قربان

آنها خوانهای مربّع از نقره نصب کنند که قربانی را بر روی آنها بگذارند، و هر خوانی چهار ذراع 
طول و يك ذراع عرض داشته باشد، و هر خوانی چهار پايه از نقره داشته باشد که بلندی هر پايه سه 

 از آن برداشتن مگر ايستاده.ذراع بوده باشد که کسی نتواند چیزی 
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نصب کنند بر ستون طلا که طولش هفتاد ذراع -که قبۀ هفتم است-و امر کرد که بیت المقدس را
بوده باشد و آن را بر روی سبیکه ای از طلا بگذارند که طولش هفتاد ذراع بوده باشد، و مرصّع به 

ن را از پشم الوان جواهر کرده باشند، و پائینش را مشبّك سازند به میله های طلا و نقره، و طنابهای آ
قربانی بعمل آورند به رنگهای مختلف از سرخ و زرد و سبز، و بر روی آن هفت پرده قرار دهند بر 
روی يکديگر، که پائین آن را حرير کندۀ سبز بوده باشد، دوم از ارغوانی، و بعد از آن حرير و ديبای 

ت قربانی باشد که آن پرده های سفید و زرد و ملوّن بوده باشد، و هفتم که بر بالای همه است از پوس
ديگر را محافظت نمايد از باران و رطوبتها. و امر فرمود که وسعت آن را هفتاد ذراع گردانند، و فرمود 
که فرش قبّه ها را حرير سرخ کنند، و تابوتی از طلا نصب کنند در آن قبّه برای تابوت میثاق، و مرصّع 

های آن از طلا باشد و طولش نه ذراع و عرضش چهار ذراع و گردانند آن را به الوان جواهر، و پايه 
ارتفاعش به قدر قامت حضرت موسی علیه السّلام بوده باشد، و آن قبّه چهار درگاه داشته باشد که از 
يك در ملائکه داخل شوند و از يك در موسی علیه السّلام و از يك در هارون علیه السّلام و از يك 

رزندان هارون صاحب اختیار آن قبّه باشند و محافظت تابوت به ايشان تعلق در فرزندان هارون، و ف
 داشته باشد.



و حق تعالی امر فرمود حضرت موسی را از هر که بالغ شده باشد از بنی اسرائیل يك مثقال طلا 
بگیرد و صرف بیت المقدس کند و ديگر آنچه احتیاج شود از اموالی که از فرعون و اصحاب او گرفته 

 دند از زيورها و ساير اموال صرف کنند.بو

پس موسی علیه السّلام چنین کرد و عدد بنی اسرائیل در آن وقت ششصد هزار و هفتصد و هشتاد 
 وحی فرستاد به موسی علیه السّلام که: که از ايشان آن مال را گرفت، پس خدا(1)مرد بود 

من بر تو از آسمان آتشی می فرستم که دود نداشته باشد و چیزی را نسوزاند و هرگز خاموش نشود تا 
قربانیها که مقبول می شود بخورد و قنديلهای بیت المقدس از آن افروخته شود و آن قنديلها از طلا 

 به ياقوت و مرواريد و بودند و به زنجیرهای طلا که بافته بودند
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انواع جواهر آويخته بودند، و امر فرمود که در میان خانه سنگ عظیمی بگذارند و میان آن سنگ را 
 شد.گود کنند که آتشی که از آسمان فرود می آيد در آنجا بوده با

پس حضرت موسی هارون علیه السّلام را طلبید و گفت: حق تعالی مرا برگزيد به آتشی که از آسمان 
بفرستد برای خوردن قربانیها که مقبول می شود و برای افروختن قنديلهای بیت المقدس و مرا به آن 

 ت می کنم به آن.خانه وصیت فرمود و من تو را برای آن اختیار کردم و تو را برگزيدم و تو را وصی

پس هارون علیه السّلام دو پسر خود شبیر و شبّر را طلبید و گفت: خدا موسی را برای امری اختیار 
کرد و به آن وصیت فرمود، و موسی مرا اختیار کرد برای آن امر و مرا وصیت نمود، و من شما را اختیار 

ظت بیت المقدس و تابوت و آتش می کنم و به آن امر وصیت می نمايم. پس پیوسته تولیت و محاف
 .(1)آسمانی با اولاد هارون بود 



مؤلف گويد: اگر چه روايت ثعلبی چندان محلّ اعتماد نیست، امّا برای اين نقل کرديم که مشتمل 
گردد که بنا بر حديث متواتر میان خاصه و عامه که بر غرايب بود و برای آنکه بر اهل بصیرت ظاهر 

 حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که:

 .(2)تو از من به منزلۀ هارونی از موسی مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست 

و ايضا بنا بر آنچه در طرق عامه و خاصه به استفاضه وارد شده است که: حضرت رسول خدا صلّی 
ه اين علت به اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهما السّلام را ب

اسم دو پسر هارون علیه السّلام به لغت عربی نام کرد همچنان که سدانت بیت المقدس که قبله و 
بیت الشرف بنی اسرائیل بود و محافظت تابوت که مخزن علوم آسمانی ايشان بود و تولیت آتش 

قل ثعلبی و محدثان آسمانی که معیار رد و قبول اعمال ايشان بود با هارون و اولاد هارون بود به ن
ايشان است، پس بايد که در اين امّت نیز سدانت و ولايت کعبۀ صوری و معنوی و محافظت قرآن و 

 ساير علوم الهی و آثار پیغمبران و محلّ نزول انوار

 676ص: 

 
 .234. عرائس المجالس  -1
؛ صحیح مسلم 24/146؛ المعجم الکبیر للطبراني 266؛ بشارة المصطفی 1/117. احتجاج  -2
 .5/129؛ صحیح بخاری 4/1870

ربانی و مخزن علوم و اسرار فرقانی با حضرت امیر المؤمنین و اولاد طاهرين آن حضرت علیه السّلام 
بوده باشد، و معیار رد يا قبول خلق در دست ايشان که از اکابر مفسران بوده باشد، و قبول طاعات و 

ن امّت خانۀ ولايت عبادات اين امّت منوط به انوار ولايت ايشان بوده باشد بلکه بیت المقدس در اي
ايشان است که حق تعالی در شأن ايشان فرموده است که فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ 

حُ لَهُ فِیها (1) بِالْغُدُوِّ وَ اَلآصْالِ. رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ و در شأن اهل آن خانه فرموده است که يُسَبِّ



رَکُمْ  ، و(3)(2)لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ  جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ وَ يُطَهِّ ما يُرِيدُ اَللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ فرموده است إِنَّ
، اگر سقف و ديوار آن خانه را برای ضعف عقول بنی اسرائیل به طلا و نقره و جواهر (5)(4)تَطْهِیراً 

زينت داده اند، در و ديوار و سقف اين خانۀ وحی آشیانه را به جواهر انوار ربانی و زواهر اسرار 
يٌّ ساخته و به سبحانی و اشعۀ جلال رحم ها کَوْکَبٌ دُرِّ انی آراسته و قناديل آن را از زجاجۀ قدسیۀ کَأَنَّ

انوار مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ افروخته و روغنش را دست قدرت ربانی از شجرۀ مبارکۀ زيتونۀ 
است که  وادی قدس گرفته و به انامل رحمت شامل خويش فشرده تا به حدّی نوربخش گردانیده

گرديد و نور بر نور ايشان افزوده است تا حیرانان (6)مصداق يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ 
به سرچشمۀ (7)لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ظلمات جهالت را از اشعۀ انوار هدايت ايشان به مقتضای يَهْدِي اَللّهُ 

 حیات ابدی رسانیده و بساتین آن خانه را به اشجار رفیعۀ شجرۀ طیبۀ أَصْلُها ثابِتٌ 
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ماءِ  افزا گردانیده و بر عتبۀ علّیّه اش کتابت وَ أْتُوا اَلْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها  نزهت (2) (1)وَ فَرْعُها فِي اَلسَّ
گمگشتگان وادی (5)« انا مدينة العلم و عليّ بابها»نقش کرده و به درگاه والاجاه آن به ندای (4)(3)

ت. پس زهی کوری که چنین بنای بلند را نبیند و لعنت بر کری که چنین حیرت را رهنمونی کرده اس



ندای سودمندی نشنود، ان شاء اللّه تعالی تتمۀ اين سخن در کتاب امامت مذکور خواهد شد و در 
 اينجا به اشاره اکتفا نموديم.
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 فصل ششم: در بیان نازل شدن تورات و گوساله پرستیدن بنی اسرائیل

 و سؤال رؤيت نمودن ايشان است

به ياد آوريد ای بنی اسرائیل وقتی را که وعده داديم موسی را »حق تعالی در سورۀ بقره فرموده است: 
یرون رفت و حال آنکه چهل شب پس گرفتید گوساله را خدای خود بعد از آنکه موسی از میان شما ب

شما ستمکاران بوديد، و وقتی را که داديم به موسی کتاب و بیان شرايع و احکام را شايد شما هدايت 
بیابید، و وقتی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! بدرستی که شما ستم کرديد بر نفسهای 

شید خودها را اين بهتر است از خود به گوساله پرستیدن پس توبه کنید بسوی آفرينندۀ خود پس بک
برای شما نزد آفرينندۀ شما، پس خدا توبۀ شما را قبول کرد بدرستی که اوست بسیار توبه قبول کننده 
و مهربان، در وقتی که گفتند: ای موسی! هرگز ايمان نمی آوريم به تو تا ببینیم خدا را ظاهر و هويدا، 

بسوی آن پس شما را برانگیختیم و زنده کرديم بعد پس گرفت شما را صاعقه و شما نظر می کرديد 
 .(1)« از مردن شما شايد که شکر کنید



و ياد آوريد وقتی را که گرفتیم پیمان شما را بر عمل کردن به تورات و بلند کرديم بر بالای سر شما »
یم: بگیريد آنچه ما به شما عطا کرده ايم به قوّت دل و ياد کنید آنچه در آن هست از کوه طور را و گفت

 مواعظ و احکام شايد پرهیزکار شويد، پس پشت کرديد
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« بعد از اين و پیمان را شکستید و اگر نه فضل خدا بود بر شما و رحمت او هرآينه بوديد از زيانکاران
(1). 

بتحقیق که آمد بسوی شما موسی با بیّنات و معجزات پس گوساله پرستیدند »و باز فرموده است: 
ز او و شما ستمکاران بوديد، و ياد آوريد وقتی را که بلند کرديم بر بالای شما طور را و گفتیم بعد ا

بگیريد آنچه ما به شما داده ايم به قوّت بدن و دل بشنويد و قبول کنید، گفتند: شنیديم و نافرمانی 
ا محمد که: بد کرديم، و آب داده شده بود در دل ايشان محبت گوساله پرستی به کفر ايشان؛ بگو ي

 .(2)« چیزی است که امر می کند شما را به آن ايمان شما اگر ايمان داريد

بتحقیق که گرفت خدا پیمان بنی اسرائیل را و برانگیختیم از ايشان »و در سورۀ مائده فرموده است: 
دوازده نقیب که سرکردۀ ايشان و مطّلع بر احوال ايشان و ضامن امور ايشان باشند، خدا گفت: من با 

و تعظیم و ياری ايشان شمايم اگر نماز را برپا داريد و زکات را بدهید و ايمان بیاوريد به رسولان من 
بکنید و قرض دهید به خدا قرض نیکو به صرف کردن مالها در راه او البته بر طرف کنم گناهان شما 
را و داخل گردانم شما را در بهشتی چند که جاری باشد از زير آنها نهرها، پس هر که کافر شود بعد 

 .(3)« از اين از شما پس گم شده است از راه راست



وعده داديم موسی را برای فرستادن تورات سی شب، و تمام »و در سورۀ اعراف فرموده است که: 
کرديم آن را به ده شب، پس تمام شد میقات پروردگار او چهل شب، و گفت موسی با برادرش هارون 

و اصلاح کن امور ايشان را و پیروی مکن راه افساد کنندگان را. که: خلیفۀ من باش در میان قوم من 
چون آمد موسی برای میقات و وعدۀ ما و سخن گفت با او پروردگار او، گفت: پروردگارا! خود را به 

 من بنما تا نظر کنم بسوی تو، خدا گفت که:

 ار گیرد با تجلّیهرگز مرا نمی توانی ديد و لیکن نظر کن بسوی کوه، اگر کوه به جای خود قر

 680ص: 
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من پس تو مرا می توانی ديد، پس چون تجلّی کرد پروردگار او بر کوه و از انوار عظمت خود بر کوه 
نید، موسی بیهوش افتاد، چون به هوش بازآمد گفت: تنزيه ظاهر گردانید کوه را با زمین هموار گردا

می کنم تو را از آنکه توان تو را ديد و من اول ايمان آورندگانم به آنکه تو را نمی توان ديد، خدا گفت: 
ای موسی! بدرستی که من تو را برگزيدم بر مردم به رسالتهای خود و به سخن گفتن با تو پس بگیر 

از تورات و باش از شکر کنندگان، و نوشتیم از برای او در الواح از هر چیز پندی و  آنچه به تو داده ام
تفصیل حکم هر چیز را پس بگیر آنها را به قوّت و توانائی و امر کن قوم خود را که اخذ کنند و عمل 

در جهنم يا در مصر يا در (1)« نمايند نیکوتر آنها را به زودی به شما خواهم نمود خانۀ فاسقان را
 شام.

اخذ کردند قوم موسی بعد از رفتن او به طور از زيورهای ايشان بدن گوساله که از »فرموده است که: 
آن صدائی مانند صدای گوساله ظاهر می شد، آيا نديدند ايشان که با ايشان سخنی نمی گويد و 



ان را به راهی هدايت نمی کند؟ آن گوساله را به خدائی پرستیدند و بودند ستمکاران بر خود، ايش
چون پشیمان شدند ديدند که گمراه شده اند گفتند: اگر ما را رحم نکنی ای پروردگار ما و نیامرزی 

بد  ما را خواهیم بود از زيانکاران. چون برگشت موسی بسوی قوم خود غضبناك و اندوهناك گفت:
خلافتی کرديد بعد از من آيا تعجیل کرديد امر پروردگار خود را؟ ! و الواح تورات را بر زمین انداخت 
و سر برادر خود هارون را گرفت بسوی خود کشید، هارون گفت: ای فرزند مادر من! بدرستی که قوم 

مگردان مرا با گروه مرا ضعیف گردانیدند و نزديك بود مرا بکشند، پس دشمنان را بر من شاد مکن و 
 ستمکاران.

موسی گفت: پروردگارا! بیامرز مرا و برادرم را و داخل کن ما را در رحمت خود توئی ارحم الراحمین. 
بدرستی که آنها که گوساله پرستیدند بزودی به ايشان خواهد رسید غضبی از پروردگار ايشان و 

دگان را. و آنها که گناهان کرده اند پس توبه خواری در زندگانی دنیا و چنین جزا می دهیم افترا کنن
 می کنند بعد از آنها و ايمان می آورند بدرستی که
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پروردگار تو بعد از آن آمرزنده و مهربان است. چون فرو نشست از موسی خشم او گرفت الواح را و 
در نسخۀ آنها هدايتی بود و رحمتی برای آنها که از پروردگار خود می ترسیدند، و اختیار کرد موسی 

تو می از قوم خود هفتاد مرد برای میقات ما، پس چون زلزله ايشان را گرفت موسی گفت: اگر 
خواستی هلاك می کردی ايشان را پیشتر و ما را، آيا هلاك می کنی ما را به آنچه کرده اند سفیهان از 
ما؟ ! نیست اين مگر افتتان و امتحان تو، و هر که را می خواهی به اين گمراه می گردانی و هر که را 

ما را و رحم کن بر ما تو  می خواهی هدايت می نمائی، توئی صاحب اختیار ما و ياور ما پس بیامرز
و در آخرت نیز، -يعنی نعمت نیکوئی-بهترين آمرزندگانی، پس بنويس از برای ما در اين دنیا حسنه



ما توبه کرديم بسوی تو. خدا فرمود که: عذاب خود را می رسانم به هر که می خواهم، و رحمت من 
گردانید رحمت خود را برای  فراگرفته است همه چیز را پس بزودی خواهم نوشت و واجب خواهم

 .(1)« آنها که پرهیزکارند و زکات می دهند و به آيات من ايمان می آورند

گفته اند که: مراد پیغمبر آخر الزمان است صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصیا و نیکان امّت آن 
 ضرت.ح

يادآور وقتی را که کنديم کوه را و بلند کرديم بر بالای ايشان مانند ابری يا » باز فرموده است که: 
سقفی گمان کردند که بر ايشان خواهد افتاد و گفتیم به ايشان که: بگیريد و قبول کنید آنچه داده ايم 

 .(2)« به شما و ياد کنید آنچه در آن هست شايد پرهیزکار شويد

ای بنی اسرائیل! بتحقیق که نجات داديم شما را از دشمن شما و وعده »در سورۀ طه فرموده است که: 
داديم شما را که تورات را بفرستیم، و در جانب راست کوه طور فرو فرستاديم بر شما منّ و سلوی را 

از طیّبات آنچه روزی کرده ايم شما را و طغیان مکنید در روزی ما پس حلول کند و گفتیم: بخوريد 
بر شما غضب من، هر که حلول کند بر او غضب من پس او به جهنم فرو می رود يا هلاك می شود، 
بدرستی که من آمرزنده ام برای کسی که توبه کند و ايمان بیاورد و عمل شايسته بکند و هدايت يابد 

 ائمۀ حق. به ولايت
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 و گفتیم به موسی که: چه باعث شد تو را که پیشتر از قوم خود بسوی طور آمدی ای موسی!



ن خشنود گفت: ايشان در عقب من می آيند، من تعجیل کردم پروردگارا بسوی تو برای آنکه از م
 گردی.

حق تعالی فرمود: پس ما امتحان کرديم قوم تو را بعد از بیرون آمدن تو از میان ايشان و گمراه کرد 
 ايشان را سامری.

پس برگشت موسی بسوی قوم خود خشمناك و محزون و گفت: ای قوم من! آيا وعده نکرد شما را 
پروردگار من وعدۀ نیکوئی؟ ! آيا بر شما دراز نمود عهد يا خواستید که بر شما نازل شود غضبی از 

 جانب پروردگار شما پس خلاف کرديد وعدۀ مرا؟ !

ر خود و لیکن برداشته بوديم بار بسیاری از زينت و زيور گفتند: ما خلاف نکرديم وعدۀ تو را به اختیا
فرعونیان را پس انداختیم آنها را بر آتش. سامری نیز آنچه با او بود انداخت پس بیرون آورد از برای 
ايشان گوساله ای از طلا که آن را صدائی مانند صدای گوساله بود. پس گفتند: اين خدای شماست 

کرد موسی که از برای ملاقات خدا به طور رفت، آيا نديدند که آن و خدای موسی. پس فراموش 
گوساله سخنی در جواب ايشان نمی توانست گفت و مالك نبود از برای ايشان ضرری را و نه نفعی 
را. و بتحقیق که گفت به ايشان هارون پیشتر که: شما مفتون شده ايد و فريب خورده ايد به گوساله 

 ا خداوند رحمان است پس متابعت کنید مرا و اطاعت کنید امر مرا.بدرستی که پروردگار شم

 گفتند: ما ترك نمی کنیم پرستیدن اين گوساله را تا برگردد موسی بسوی ما.

موسی گفت: ای هارون! چه چیز مانع شد تو را در هنگامی که ديدی ايشان گمراه شدند از آنکه از 
 پی من بیائی به طور؟ آيا نافرمانی کردی امر مرا؟ !

هارون گفت: ای فرزند مادر من! مگیر ريش مرا و سر مرا، من ترسیدم که اگر از پی تو بیايم بگوئی 
 سخن مرا اطاعت نکردی. پراکنده نمودی بنی اسرائیل را و

 پس به سامری گفت: چه باعث شد تو را که چنین کردی؟



 گفت: من ديدم آنچه ايشان نديدند، در وقتی که جبرئیل آمد که فرعون را غرق کند من

 683ص: 

او را ديدم به هر جا که سم اسب او می رسید خاك به حرکت می آمد پس قبضه ای خاك از زير سم 
ين وقت در شکم گوساله ريختم تا به صدا درآمد، و چنین زينت داد برای من اسب او گرفتم در ا

 نفس من.

موسی گفت: پس برو که تو را در زندگی دنیا اين هست که از مردم دور شوی و کسی تو را مس نکند 
و نزديك تو نیايد، بدرستی که تو را در آخرت وعدۀ عذابی هست که خلف آن وعده نخواهد شد، 

ی آن خدائی که آن را می پرستیدی آن را هم خواهم سوزانید و خاکستر او را در دريا نظر کن بسو
خواهم پاشید بدرستی که نیست خدای شما مگر آن خدائی که علم او به همه چیز احاطه کرده 

 .(1)« است

مری خلاف است که چه چیز بود؛ بعضی گفته اند که: حکم فرمود بدان که در عقوبت دنیای سا
موسی کسی با او ننشیند و سخن نگويد و طعام نخورد و او نزديك کسی نیايد؛ بعضی گفته اند که: 
به فرمان الهی چنین شد هر که نزديك او می رفت، سامری و او هر دو بیمار می شدند، به اين سبب 

او برود و الحال فرزندان او نیز چنین اند که اگر کسی دست بر ايشان  او نمی گذاشت که کسی نزديك
گذارد هر دو تب می کنند؛ بعضی گفته اند از ترس گريخت در بیابانها با وحشیان صحرا می گرديد 

 .(2)تا به جهنم واصل شد 

یم روايت کرده است که: حق تعالی حضرت موسی را وعده فرمود که تا سی روز و علی بن ابراه
تورات و الواح را بر او بفرستد، پس او خبر داد بنی اسرائیل را به وعدۀ خدا و رفت به جانب طور و 

 هارون علیه السّلام را خلیفۀ خود کرد در میان قوم.



هارون نکردند و خواستند او را بکشند  چون سی روز شد حضرت موسی نیامد بسوی ايشان، اطاعت
و گفتند: موسی دروغ گفت به ما و از ما گريخت. پس شیطان به صورت مردی نزد ايشان آمد و 
گفت: موسی از شما گريخت ديگر بسوی شما نخواهد آمد پس زيورهای خود را جمع کنید تا من 

 از برای شما خدائی بسازم.
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و سامری سرکردۀ مقدّمۀ لشکر موسی بود در روزی که خدا فرعون و اصحاب او را غرق کرد، پس 
جبرئیل را ديد که بر حیوانی سوار است به صورت ماديان و آن ماديان به هر جا که پا می گذارد آن 

ی يابد، پس سامری کف خاکی از زير سم اسب جبرئیل برداشت زمین به حرکت می آيد و حیات م
ديد که حرکت می کند پس در کیسه ای ضبط کرد و همیشه فخر می کرد بر بنی اسرائیل که من چنین 

 خاکی برداشته ام.

 چون شیطان بنی اسرائیل را فريب داد که گوساله ساختند، به نزد سامری آمد و گفت:

، چون خاك را آورد شیطان گرفت و در میان شکم آن گوساله ريخت، پس بیاور آن خاك را که داشتی
در همان ساعت به حرکت آمد و صدای گوساله کرد و مو و کرك بر آن روئید، پس بنی اسرائیل آن را 
سجده کردند، آنها که سجده کردند هفتاد هزار نفر بودند، هر چند هارون ايشان را نصیحت کرد 

ما ترك پرستیدن اين گوساله نمی کنیم تا موسی بیايد. خواستند که هارون را  فايده نبخشید و گفتند:
هلاك نمايند هارون از ايشان گريخت پس بر اين حال خسران مآل ماندند تا چهل روز از رفتن موسی 

 علیه السّلام گذشت.



نچه به آن پس روز دهم ماه ذيحجه، خدا تورات را بر موسی فرستاد که بر الواح نقش شده بود، و آ
احتیاج داشتند از احکام و مواعظ و قصص در آن الواح بود. پس خدا وحی نمود به موسی که: ما 
قوم تو را بعد از تو امتحان کرديم، سامری ايشان را گمراه کرد به پرستیدن گوسالۀ طلا که صدا می 

 کرد.

 ت؟موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! گوساله از سامری است، صدا از کیس

خدا فرمود: از من ای موسی، چون ديدم که ايشان رو از من گردانیدند بسوی گوسالۀ طلا، من امتحان 
 ايشان را زياده نمودم.

پس برگشت موسی علیه السّلام بسوی قوم خود غضبناك، چون ايشان را بر آن حال مشاهده کرد 
الواح را انداخت و ريش و سر هارون را گرفت بسوی خود کشید و گفت: چه مانع شد تو را که بعد 

 از آنکه ديدی که ايشان گمراه شدند از پی من نیامدی؟

، من ترسیدم که بگوئی جدائی افکندی میان بنی اسرائیل هارون گفت: ای برادر! مگیر ريش و سر مرا
 و سخن مرا نشنیدی.
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پس بنی اسرائیل گفتند: ما خلف وعدۀ تو نکرديم به اختیار خود و لیکن بار بسیاری از زينت فرعون 
پس در آتش ريختیم و سامری آن خاك را در میان شکم -يعنی زيورهای ايشان-و قوم او برداشته بوديم

 وساله ريخت و گوساله به صدا آمد به اين سبب ما آن را پرستیديم.گ

 چون موسی علیه السّلام به سامری اعتراض نمود که: چرا چنین کردی؟

گفت: من قبضۀ خاکی از زير سم اسب جبرئیل برداشته بودم در دريا، پس آن را در میان شکم گوساله 
 انداختم تا به صدا درآمد، و چنین زينت داد برای من نفس من.



پس موسی علیه السّلام گوساله را به آتش سوزاند و خاکسترش را در دريا ريخت پس به سامری 
يعنی کسی مرا مس نکند، اين « لا مساس»که تا زنده ای بگوئی گفت: برو تو را جزا اين است 

علامت در فرزندان تو باشد تا بشناسند مردم شما را و فريب شما نخورند. تا امروز در مصر و شام 
 می گويند.« لا مساس»معروفند اولاد سامری و ايشان را 

که: مکش سامری را که او پس موسی اراده کرد که سامری را بکشد، پس خدا وحی نمود بسوی او 
 .(1)سخی است 

به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی هیچ پیغمبری را نفرستاد 
او فتنه می کردند و مردم مگر آنکه در زمان او دو شیطان بودند که او را آزار می کردند و در میان امّت 

را گمراه می کردند بعد از آن پیغمبر؛ پس در زمان نوح علیه السّلام قطیفوس و عزام بودند؛ در زمان 
ابراهیم علیه السّلام مکیل و زدام؛ و در زمان موسی علیه السّلام سامری و مرعقیبا؛ و در زمان عیسی 

 .(2)و آله و سلم ابو بکر و عمر بودند  مولس و مريسان؛ و در زمان محمد صلّی اللّه علیه

ايضا روايت کرده است که: حق تعالی وحی نمود بسوی حضرت موسی که: من بر تو می فرستم 
پس -اه ذی القعده و ده روز از ماه ذی الحجّهيعنی م-تورات را که در آن احکام هست تا چهل روز

 حضرت موسی به اصحاب خود فرمود: حق تعالی مرا وعده داده
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وز. و خدا او را چنین امر فرموده بود که به بنی است که تورات و الواح را برای من بفرستد تا سی ر
 اسرائیل سی روز بگويد که ايشان دلتنگ نشوند.



 موسی علیه السّلام رفت به جانب طور، هارون را جانشین خود نمود در میان بنی اسرائیل.

چون سی روز گذشت موسی علیه السّلام نیامد، بنی اسرائیل در غضب شدند خواستند که هارون را 
 کشند و گفتند: موسی به ما دروغ گفت و از ما گريخت.ب

پس گوساله ای ساختند و آن را پرستیدند، در روز دهم ذيحجه خدا الواح را بر موسی فرستاد و در 
الواح بود آنچه به آن احتیاج داشتند از احکام و خبرها و قصه ها و سنّتها، پس چون خدا تورات را بر 

فت موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! خود را به من بنما تا نظر کنم موسی فرستاد و با او سخن گ
 بسوی تو.

حق تعالی به او وحی نمود که: من ديدنی نیستم، کسی را تاب ديدن آيات عظمت من نیست و لیکن 
 نظر کن به اين کوه، اگر در جای خود قرار گیرد پس مرا می توانی ديد.

آيات عظمت خود را بر کوه ظاهر گردانید. پس کوه به دريا فرو  پس خدا پرده ای برداشت و آيتی از
رفت و تا قیامت فروخواهد رفت، پس ملائکه فرود آمدند و درهای آسمان گشوده شد. پس خدا 
وحی نمود به ملائکه که: موسی را دريابید که نگريزد. پس ملائکه نازل شدند و بر دور موسی احاطه 

 ر عمران که از خدا سؤال بزرگی نمودی.نمودند و گفتند: بايست ای پس

پس چون موسی کوه را ديد که فرورفت و ملائکه را به آن حالت مشاهده کرد بر رو افتاد از ترس خدا، 
و از هول آن احوال که مشاهده نمود روحش از بدن مفارقت نمود. پس خدا روح او را به بدن او 

و را از آنکه تو را توان ديد و توبه می کنم بسوی بازگردانید، پس سر برداشت گفت: تنزيه می کنم ت
 تو، و من اول کسی ام که ايمان آورد به آنکه تو را نمی توان ديد.

پس خدا وحی فرستاد به او که: ای موسی! من تو را برگزيدم و اختیار نمودم بر مردم به رسالتهای 
 ر کنندگان باش.خود و سخن گفتن با تو، پس بگیر آنچه به تو عطا نمودم و از شک
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 .(1)پس جبرئیل او را ندا کرد که: من برادر توام جبرئیل 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی 
خَذْتُمُ اَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ   السّلام فرمود که: ، امام علیه(2)أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اِتَّ

موسی به بنی اسرائیل می گفت که: چون خدا فرج دهد شما را و دشمن شما را هلاك کند من کتابی 
از برای شما از جانب خدا خواهم آورد که مشتمل باشد بر اوامر و نواهی و موعظه ها و مثلها و 

 پندهای خدا.

وعده گاه خود سی روز روزه بدارد در پائین  چون خدا ايشان را فرج داد امر کرد موسی را که بیايد به
کوه. پس موسی علیه السّلام گمان کرد که بعد از سی روز خدا کتاب را برای او خواهد فرستاد. پس 
سی روز روزه داشت، چون آخر سی روز شد پیش از افطار کردن مسواك کرد، پس خدا به او وحی 

روزه دار خوشتر است نزد من از بوی مشك؟ ده  فرستاد که: ای موسی! مگر نمی دانی که بوی دهان
 روز ديگر روزه بدار و در وقت افطار مسواك مکن.

پس حضرت موسی چنین کرد، و خدا وعده کرده بود به او که کتاب را بعد از چهل شب به او بدهد. 
 پس بعد از چهل روز کتاب را برای او فرستاد.

موسی وعده کرد با شما که بعد از چهل شب و روز سامری شبهه کرد بر ضعیفان بنی اسرائیل که: 
بسوی شما بیايد و الحال بیست شب و بیست روز گذشت، پس وعدۀ موسی تمام شد و موسی 
پروردگار خود را نديده است، پروردگار او آمده است بسوی شما می خواهد به شما بنمايد که او قادر 

ی در میان شما باشد، و بدانید که موسی را است که خود شما را بسوی خود بخواند بی آنکه موس
 برای اين نفرستاده است که به او احتیاجی داشته باشد.

 پس سامری گوساله ای که ساخته بود برای ايشان ظاهر کرد، بنی اسرائیل گفتند:
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 چگونه گوساله خدای ما باشد؟ !

گفت: پروردگار شما از اين گوساله با شما سخن می گويد چنانچه با موسی از درخت سخن گفت، 
 در درخت درآمده بود. چون صدا از گوساله شنیدند گفتند: خدا در اين گوساله درآمده است چنانچه

چون موسی برگشت بسوی قوم خود گفت: ای گوساله! آيا پروردگار تو در میان تو بود چنانچه اين 
 جماعت می گويند؟

گوساله به سخن آمد و گفت: پروردگار من از آن منزّهتر است که گوساله يا درخت به او احاطه نمايد 
ن سامری طرف دم گوساله را به ديواری متصل کرده بود يا در مکانی باشد، نه و اللّه ای موسی و لیک

و از جانب ديگر ديوار در زمین نقبی کنده بود و يکی از متمردان اعوان خود را در آنجا پنهان کرده 
بود که دهان خود را بر دبر آن گوساله می گذاشت با ايشان سخن می گفت در وقتی که سامری گفت: 

 .اين است خدای شما و خدای موسی

ای موسی بن عمران! بنی اسرائیل مخذول نشدند برای عبادت من و مرا خدای خود ندانستند مگر 
برای آنکه سستی ورزيدند در صلوات فرستادن بر محمد و آل طیّبین او صلوات اللّه علیه، و انکار 

اين تقصیر کردن موالات ايشان و اعتقاد نکردن به پیغمبر آخر الزمان و امامت وصیّ برگزيدۀ او، و 
 ايشان سبب شد که توفیق خدا از ايشان زايل گرديد تا آنکه مرا خدای خود دانستند.

پس حق تعالی فرمود که: چون ايشان به سبب صلوات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و وصیّ 
ر او مخذول شدند که به گوساله پرستی مبتلا شدند پس نمی ترسید شما ای گروه بنی اسرائیل د



معانده کردن با محمد و علی، و حال آنکه ايشان را می بینید و معجزات و دلايل ايشان بر شما ظاهر 
 گرديده است.

کُمْ تَشْکُرُونَ  فرمود: يعنی پس عفو کرديم ما از اوايل و پدران  (1)ثُمَّ عَفَوْنا عَنْکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّ
 شما گوساله پرستیدن ايشان را شايد که شما ای گروهی که هستید در عصر
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بر خود  محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم از بنی اسرائیل شکر کنید اين نعمت را بر اسلاف خود و
 بعد از ايشان.

پس حضرت فرمود: خدا عفو نکرد از ايشان مگر برای آنکه خدا را خواندند به محمد و آل طیّبین 
او، و تازه کردند بر خود ولايت محمد و علی و آل طاهرين ايشان صلوات اللّه علیهم را، در آن وقت 

 خدا رحم کرد ايشان را و از ايشان درگذشت.

کُمْ تَهْتَدُونَ وَ إِذْ آتَیْنا مُ  فرمود: يعنی ياد کنید آن وقتی را که عطا کرديم  (1)وسَی اَلْکِتابَ وَ اَلْفُرْقانَ لَعَلَّ
اد به موسی کتاب را که آن تورات بود که خدا پیمان گرفت از بنی اسرائیل که ايمان بیاورند و انقی

نمايند هر چیز را که واجب می گرداند تورات آن را، و داديم به موسی فرقان را نیز که آن امری است 
که جدا کنندۀ حق و باطل است و جدا کنندۀ محقّان و مبطلان است زيرا که چون حق تعالی گرامی 

فرمود خدا بعد از  داشت بنی اسرائیل را به کتاب تورات و ايمان آوردن به آن و انقیاد کردن آن، وحی
آن بسوی موسی که: ای موسی! ايشان به کتاب ايمان آوردند و مانده است فرقان که تمییز دهندۀ 
مؤمنان و کافران و اهل حق و باطل است، پس تازه کن بر ايشان عهد به آن را که من سوگند خورده 



ی را و نه عملی را مگر با ام بذات مقدس خود سوگند حقّی که خدا قبول نمی کند از احدی نه ايمان
 ايمان به آن.

 موسی علیه السّلام عرض کرد: چیست آن فرقان ای پروردگار من؟

فرمود: آن است که پیمان بگیری از بنی اسرائیل که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم بهترين خلق 
سّلام بهترين اوصیای است و سیّد و بزرگ پیغمبران است، و اينکه برادر او و وصیّ او علی علیه ال

پیغمبران است، و اينکه اولیا و اوصیائی که در میان خلق به امامت مقرر می گرداند بهترين خلقند، 
و اينکه شیعیان ايشان که انقیاد ايشان می نمايند در اوامر و نواهی ستاره های فردوس اعلی خواهند 

 بود و پادشاهان جنّات عدن خواهند بود در بهشت.

موسی علیه السّلام آن پیمان را از ايشان، پس بعضی به دل و زبان هر دو ايمان آوردند و پس گرفت 
قبول نمودند، و بعضی به زبان گفتند و در دل قبول نکردند پس نور ايمان بر ايشان حاصل نشد، اين 

 بود فرقانی که حق تعالی به موسی علیه السّلام عطا فرمود.
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پس حق تعالی فرمود: شايد هدايت بیابید، يعنی بدانید که شرف بنده نزد خدا به اعتقاد ولايت است 
 چنانچه پدران شما به همین شرف يافتند.

خاذِکُمُ اَلْعِجْ  کُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّ لَ فَتُوبُوا إِلی بارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ وَ إِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّ
حِیمُ  وّابُ اَلرَّ هُ هُوَ اَلتَّ ، امام علیه السّلام فرمود: يعنی  (1)ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بارِئِکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ إِنَّ

ياد کنید ای بنی اسرائیل وقتی را که موسی علیه السّلام گفت به قوم خود که گوساله پرستیده بودند: 
ای قوم من! بدرستی که شما ستم کرديد بر جانهای خود و ضرر رسانیديد به خود به آنکه گوساله را 



آن خداوندی که شما را آفريده و صورت بخشیده  خدای خود گرفتید پس توبه و بازگشت کنید بسوی
است پس بکشید نفسهای خود را به آنکه بکشند آنها که گوساله نپرستیده اند ]آنهايی را که گوساله 

برای شما بهتر است نزد آفريدگار شما از آنکه در دنیا زنده ، اين کشته شدن (2)را نپرستیده اند[ 
بمانید و آمرزيده نشويد، پس نعمت دنیا بر شما تمام باشد و بازگشت شما در آخرت بسوی جهنم 
باشد، هرگاه کشته شويد و تائب باشید خدا اين کشته شدن را کفّارۀ گناهان شما می گرداند و شما را 

آن می رساند، پس خدا توبۀ شما را قبول فرمود قبل از آنکه همه کشته  به بهشت جاويد و نعمتهای
شويد و مهلت داد به شما برای توبه و باقی گذاشت شما را برای طاعت، بدرستی که اوست بسیار 

 قبول کنندۀ توبه و مهربان.

ه را و و اين قصه چنان بود که چون بر دست موسی علیه السّلام هويدا کرد باطل بودن امر گوسال
گوساله خبر داد به حیلۀ سامری و امر کرد موسی آنها را که گوساله نپرستیده اند بکشند آنها را که 

 گوساله پرستیده اند، اکثر آنها که پرستیده بودند انکار کردند و گفتند: ما گوساله نپرستیديم.

به دريا بريزد، پس هر که پس خدا امر کرد موسی را که آن گوسالۀ طلا را به سوهان ريزه ريزه کند و 
 از آن آب خورد و گوساله پرستیده بود لبها و بینی او سیاه شد، و به اين
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سبب ممتاز شدند آنها که گوساله پرستیده بودند از آنها که نپرستیده بودند، و آنها که نپرستیده بودند 
رون آيند بر ساير بنی اسرائیل و آنها دوازده هزار کس بودند، امر کرد ايشان را که شمشیرها بکشند و بی

را بکشند، پس منادی ندا کرد: بدرستی که خدا لعنت کرده است کسی را که دست و پائی حرکت 



دهد تا کشته شود، و هر که از کشندگان ملاحظه کند کیست که او می کشد و فرق گذارد در کشتن 
 میان خويش و بیگانه ملعون است.

ند و گردن کشیدند برای کشته شدن، و بی گناهان به استغاثه آمدند به پس گناهکاران سرکشی نکرد
نزد موسی علیه السّلام و گفتند: ما گوساله ای نپرستیده ايم و مصیبت ما عظیم تر است از آنها که 
 گوساله پرستیده اند زيرا که می بايد به دست خود پدران و مادران و برادران و خويشان خود را بکشیم.

ی وحی نمود به موسی که: من برای آن ايشان را به اين تکلیف شديد امتحان کردم که دوری حق تعال
نکردند از آنها که گوساله پرستیدند و انکار نکردند و دشمنی با ايشان نکردند و بگو به ايشان: هر که 

مستحقّ کشتن  دعا کند بحقّ محمد و آل طیّبین او علیهم السّلام که سهل کنیم بر او کشتن آنها را که
شده اند، پس ايشان دعا کردند و به انوار مقدّسۀ رسول خدا و ائمۀ هدی علیهم السّلام متوسل شدند 

 و حق تعالی بر ايشان آسان نمود که هیچ الم از کشتن آنها نمی يافتند.

و چون کشتن در میان ايشان مستمر شد، ايشان ششصد هزار کس بودند مگر دوازده هزار کس که 
له نپرستیده بودند، پس خدا توفیق داد بعضی از ايشان را که به يکديگر گفتند: چون خدا فرموده گوسا

است که توسل به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طیّبین او امری است که هر که آن را بعمل 
مبران همه به آورد از هیچ حاجتی ناامید نمی شود و هیچ سؤال او از درگاه خدا رد نمی شود و پیغ

 ايشان توسل نموده اند در شدّتها پس چرا ما توسل به ايشان نجويیم؟

پس همگی جمع شدند و فرياد برآوردند: پروردگارا! به جاه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم که 
گرامی ترين خلق است نزد تو و به جاه علی علیه السّلام که افضل و اعظم خلق است بعد از او و به 

اه ذرّيّت طیّبین و طاهرين از آل طه و يس سوگند می دهیم که گناهان ما را بیامرزی و از لغزش ما ج
 درگذری و اين کشتن را از ما دور گردانی.

 692ص: 



حق تعالی وحی فرستاد به موسی که: بگو دست از کشتن بازدارند که بعضی از ايشان از من سؤالی 
ول اين سوگند را به من می دادند ايشان را توفیق می دادم و نگاه کردند و مرا سوگندی دادند که اگر ا

می داشتم از گوساله پرستیدن، و اگر شیطان چنین قسمی می داد مرا هرآينه او را هدايت می کردم، 
 و اگر نمرود يا فرعون چنین قسمی می دادند هرآينه ايشان را نجات می دادم.

تند: زهی حسرت! که در اول کار غافل شديم از توسل به پس کشتن را از ايشان برداشت، ايشان گف
 انوار محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل اطهار او تا خدا ما را از شرّ اين فتنه حفظ می کرد.

تند وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسی لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّی نَرَی اَللّهَ جَهْرَةً فرمود: يعنی بیاد آوريد آن وقت را که گف
گذشتگان شما: ای موسی! ما هرگز ايمان نمی آوريم برای تو تا ببینیم خدا را معاينه و ظاهر، فَأَخَذَتْکُمُ 

 د بسوی ايشان.و حال آنکه شما نظر می کردي(1)اَلصّاعِقَةُ پس گرفت ايشان را صاعقه وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 

کُمْ تَشْکُرُونَ  ثُمَّ بَعَثْناکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ پس مبعوث گردانیديم گذشتگان شما را بعد از مردنشان لَعَلَّ
شايد ايشان شکر کنند آن زندگی را به سبب آنکه می توانستند توبه و بازگشت کرد بسوی خدا، (2)

 و بر ايشان دائم و مستمر نماند مردن که بازگشت ايشان به جهنم باشد و همیشه در جهنم باشند.

مد فرمود: سبب اين صاعقه آن بود که چون موسی علیه السّلام خواست عهد فرقان را به پیغمبری مح
صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امامت علی بن ابی طالب و ساير ائمۀ طاهرين علیهم السّلام از ايشان 
بگیرد گفتند: ما ايمان نمی آوريم که اين امر پروردگار توست تا خدا را معاينه ببینیم و ما را به اين 

 خبر دهد.

آنها نازل می شود، و حق تعالی فرمود:  پس صاعقه گرفت ايشان را و ايشان صاعقه را می ديدند که بر
ای موسی! منم گرامی دارندۀ دوستان خود را که تصديق می کنند به برگزيده های من و پروا نمی کنم 

 و منم عذاب کنندۀ دشمنان خود را که دفع می کنند و انکار
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 می نمايند حقوق برگزيده های مرا و پروا نمی کنم.

 که:-به آنها که باقی مانده بودند و صاعقه به ايشان نرسیده بود-پس موسی علیه السّلام گفت

 چه می گوئید؟ آيا قبول می کنید و اعتراف می کنید؟ و اگر نه شما نیز به آنها ملحق خواهید شد.

که اين صاعقه به چه سبب بر ايشان نازل شد گاه باشد به سبب انکار گفتند: ای موسی! ما نمی دانیم 
قول تو صاعقه بر ايشان نازل نشده باشد، اگر راست می گويی که صاعقه به سبب قبول نکردن ولايت 
محمد و آل طیبین او علیهم السّلام بر ايشان نازل شده است پس دعا کن خدا را بحقّ محمد و آل 

يت ايشان دعوت می نمائی که اين صاعقه مرده ها را زنده کند تا ما از ايشان او که ما را بسوی ولا
 بپرسیم که: به چه سبب صاعقه بر ايشان رسید؟

پس آن حضرت دعا کرد تا ايشان زنده شدند، چون بنی اسرائیل از آنها پرسیدند، گفتند: ای بنی 
اعتقاد کردن به پیغمبری محمد صلّی اللّه اسرائیل! اين عذاب به اين سبب به ما رسید که ابا کرديم از 

علیه و آله و سلم و امامت علی علیه السّلام از ذرّيّت ايشان و ديديم بعد از مرگ خود مملکتهای 
پروردگار خود را از آسمانها و حجب و کرسی و عرش و بهشت و دوزخ، و نديديم کسی را که 

بزرگتر باشد از محمد و علی و فاطمه و  حکمش در آن مملکتها جاری تر و پادشاهی و سلطنت او
حسن و حسین صلوات اللّه علیهم اجمعین، چون ما به اين صاعقه مرديم بردند روح ما را بسوی 

 جهنم پس ندا کردند محمد و علی علیهما السّلام ملائکه را که:

خدا سؤال عذاب خود را از اين جماعت بازداريد که اينها زنده خواهند شد به دعای شخصی که از 
خواهد کرد بحقّ ما و آل طیّبین ما، اين ندا وقتی رسید که هنوز ما را در هاويه نینداخته بودند، پس 



تأخیر کردند عذاب ما را تا به دعای تو زنده شديم ای موسی، پس حق تعالی به اهل عصر محمد 
او زنده شدند ظالمان از  صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت که: هرگاه به توسل به محمد و آل طیّبین

 .(1)گذشتگان شما پس انکار حقّ ايشان مکنید و خود را در معرض غضب الهی در میاوريد 
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وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَکُمْ فرمود: يعنی به ياد آوريد وقتی را که گرفتیم بر پدران و گذشتگان شما عهد و 
پیمان ايشان را، که عمل کنند به آنچه در تورات بر ايشان فرستاده بودم و به آن نامۀ مخصوصی که در 

ل طیبین او فرستاده بودم که ايشان بهترين خلقند و قیام نمايندگان بر حقّند، باب محمد و علی و آ
بايد که اقرار نمائید به اين و برسانید به فرزندان خود و امر کنید ايشان را که برسانند به فرزندان خود 

ايشان را در  تا آخر دنیا که ايمان بیاورند به محمد پیغمبر خدا و قبول کنند از او آنچه امر می فرمايد
حقّ ولیّ خدا علی بن ابی طالب علیه السّلام از جانب خدا، و آنچه خبر می دهد ايشان را از احوال 
 خلیفه های بعد از او که قیام نمايندگانند به حقّ خدا، پس ابا کردند اسلاف شما از قبول کردن اينها.

ورَ  پس امر کرديم جبرئیل را که جدا کرد از کوه فلسطین قطعه ای به قدر  (1)وَ رَفَعْنا فَوْقَکُمُ اَلطُّ
د در بالای سر ايشان بازداشت، پس موسی علیه السّلام لشکرگاه ايشان يك فرسخ در يك فرسخ و آور

به ايشان گفت: يا قبول می کنید آنچه شما را به آن امر کردم يا اين کوه بر سر شما می افتد. پس ملجأ 
شدند و از روی ضرورت قبول کردند مگر آنها را که خدا از عناد حفظ کرد و به طوع و اختیار قبول 

 کردند.

به سجده افتادند و پهلوهای روی خود را بر خاك گذاشتند و اکثر آنها پهلوهای  چون قبول کردند،
روی خود را برای آن بر زمین گذاشتند که ببینند کوه بر سر ايشان فرود می آيد يا نه، و قلیلی از ايشان 

 .(2)از روی طوع و رغبت برای تذلّل و شکستگی نزد حق تعالی رو بر زمین گذاشتند 



ةٍ فرمود: يعنی بگیريد و قبول کنید آنچه ما به شما عطا کرديم از فرايضی که بر  خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّ
ما تمام کرده ايم و شما واجب گردانیده ايم به آن توانايی که به شما داده ايم و شرايط تکلیف را در ش

علّتها را از شما برداشته ايم، وَ اِسْمَعُوا بشنويد آنچه شما را به آن امر می کنیم، قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَیْنا 
 يعنی: گفتند شنیديم قول تو را و معصیت کرديم
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امر تو را، يعنی: بعد از آن معصیت کردند و در آن وقت نیز در خاطر داشتند اطاعت نکنند، وَ أُشْرِبُوا 
بِهِمُ اَلْعِجْلَ يعنی: مأمور شدند بیاشامند آبی را که ريزه های گوساله در آن ريخته بود تا ظاهر  فِي قُلُو

 ده است، بِکُفْرِهِمْ يعنی:شود کی گوساله پرستیده و کی نپرستی

بگو به ايشان (1)به سبب کفرشان مأمور به اين شدند، قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُکُمْ بِهِ إِيمانُکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 
ايمان آوردن شما به موسی که کافر شويد به ای محمد: بد چیزی است که امر می کند شما را به آن 

محمد و علی و دوستان خدا از اهل بیت ايشان اگر ايمان داريد به تورات موسی، و لیکن معاذ اللّه 
هرگز ايمان به تورات شما را امر نمی کند کافر شويد به محمد و علی بلکه امر می کند شما را که 

 ايمان به ايشان بیاوريد.

السّلام فرمود: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: چون موسی علیه السّلام پس امام علیه 
بسوی بنی اسرائیل برگشت، ايشان گوساله پرستیده بودند، به نزد آن حضرت آمده و اظهار توبه و 
پشیمانی کردند، موسی فرمود: کیست گوساله پرستیده است تا حکم خدا را بر او جاری کنم؟ همه 

کردند هر يك می گفت: من نکردم بلکه ديگران بودند؛ پس در آن وقت موسی به سامری  انکار
 فرمود: نظر کن بسوی خدای خود که آن را می پرستیدی آن را ريزه ريزه می کنم و بر دريا می پاشم.



رائیل پس امر فرمود آن را به سوهان ريزه ريزه کرده و ريزه های آن را در دريای شیرين پاشیدند، بنی اس
را امر کرد از آن آب بخورند، هر که گوساله پرستیده بود اگر سفید بود لبها و بینی او سیاه شد، و اگر 

 سیاه بود لبهای او و بینی او سفید شد؛ پس در آن وقت حکم الهی را در ايشان جاری کرد.

را که چون نجات پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: موسی وعده داده بود بنی اسرائیل 
خواهید يافت از فرعون، حق تعالی کتابی برای شما خواهد فرستاد که مشتمل باشد بر اوامر و نواهی 

 و حدود و احکام و فرائض او.

 پس چون نجات يافتند و به نزديك شام رسیدند کتاب را برای ايشان آورد، در آن
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کتاب اين نوشته شده بود که: من قبول نمی کنم عملی را از کسی که تعظیم نکند محمد و علی و آل 
طیّبین ايشان علیهم السّلام را و گرامی ندارد اصحاب ايشان و دوستان ايشان را چنانچه حقّ گرامی 

د بهترين آفريده های من است و داشتن ايشان است، ای بندگان خدا! بدانید و گواه باشید که محم
افضل خلايق است، و علی برادر آن حضرت و وصی و وارث علم او و جانشین اوست در امّت او، 
و بهترين خلق است بعد از او، و آل محمد بهترين آل پیغمبرانند، و اصحاب آن حضرت بهترين 

 صحابۀ پیغمبرانند، و امّت او بهترين امّتهای پیغمبرانند.

اسرائیل گفتند: ما قبول نمی کنیم اين را ای موسی، اين عظیم و گران است بر ما بلکه قبول پس بنی 
می کنیم از اين شرايع آنچه بر ما آسان است، چون قبول کنیم می گوئیم پیغمبر ما بهترين پیغمبران 

تراف نمی کنیم است و آل او بهترين آل پیغمبرانند، و ما که امّت اوئیم بهترين امّت پیغمبرانیم، و اع
 به فضیلت جماعتی که ايشان را نديده ايم و نمی شناسیم.



پس حق تعالی امر فرمود جبرئیل را که به بال خود کوهی از کوههای فلسطین را به قدر لشکرگاه 
موسی که يك فرسخ در يك فرسخ بود کند و آورد بر بالای سر ايشان بازداشت و گفت: يا قبول می 

 ی شما آورده است، يا اين کوه را بر شما می گذارم که شما را خرد کند.کنید آنچه موسی برا

 پس ايشان به جزع و اضطراب آمدند و گفتند: ای موسی! چه کنیم؟

موسی گفت: سجده کنید از برای خدا بر پیشانی خود، پس پهلوی راست و چپ روی خود را بر 
و قبول کرديم و اعتراف کرديم و تسلیم  خاك گذاريد و بگوئید: پروردگارا! شنیديم و اطاعت کرديم

 کرديم و راضی شديم.

پس آنچه موسی به ايشان گفت از کردار و رفتار بعمل آوردند، امّا بسیاری از ايشان در دل مخالف 
بودند با آنچه به ظاهر گفتند و کردند، و در دل می گفتند: شنیديم و نافرمانی کرديم، بر خلاف آنچه 

پهلوی راست روی خود را بر زمین گذاشتند و قصد ايشان شکستگی و فروتنی  به زبان می گفتند و
نزد خدا و پشیمانی از گذشته ها نبود بلکه اين را می کردند که ببینند آيا کوه بر سرشان می افتد يا نه؛ 

 پس پهلوی چپ رو را بر زمین گذاشتند به همین
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 قصد.

ردند و لیکن حق تعالی مرا امر کرد که اين کوه را از پس جبرئیل گفت: اکثر ايشان معصیت خدا ک
ايشان زايل گردانم به اعترافی که به حسب ظاهر در دنیا کردند، زيرا که حق تعالی در دنیا به ظاهر 
حال ايشان سلوك می کند در آنکه خون ايشان محفوظ باشد و در امان باشند، و کار ايشان با خداست 

 را عذاب خواهد کرد بر اعتقادات و نیّتهای بد ايشان.در آخرت که در آنجا ايشان 

پس ديدند بنی اسرائیل که کوه دو پاره شد: يك پاره اش مرواريد سفید شد به جانب آسمان بالا رفت 
تا آسمانها را شکافت و ايشان می ديدند تا به جائی رسید که ايشان نمی ديدند، و يك قطعۀ ديگرش 



سبب آن آتش شد بسوی زمین آمد و زمین را شکافت و فرو رفت و از ديدۀ ايشان پنهان شد. چون 
 حال را از حضرت موسی سؤال کردند فرمود:

آن قطعه که به آسمان رفت به بهشت ملحق شد و خدا آن را مضاعف گردانید به اضعاف بسیار که 
عدد آن را بغیر از خدا نمی داند، و امر فرمود که بنا کنند از آن برای آنها که ايمان واقعی آوردند به 

انه ها و منزلها که هر يك مشتمل باشند بر انواع نعمتها که خدا آنچه در اين کتاب است قصرها و خ
وعده فرموده است پرهیزکاران بندگانش را از درختها و بستانها و میوه ها و حوريان نیکو شمايل و 
غلامان پیوسته زيبا باشند مانند مرواريدهای پراکنده شده و ساير نعمتها و نیکیهای بهشت؛ و امّا آن 

مین فرو رفت به جهنم ملحق شد، حق تعالی آن را مضاعف گردانید به اضعاف بسیار قطعه که به ز
و امر فرمود که بنا کنند از آن برای کافران به آنچه در اين کتاب است قصرها و خانه ها و منزلها که 
هر يك مشتمل باشند بر انواع عذابی که خدا وعید فرموده است کافران بندگانش را از درياهای آتش 
و حوضهای غسلین و غسّاق و رودخانه های چرك و ريم و خون و زبانیه ها که گرزها در دست داشته 
باشند برای عذاب ايشان، و درختهای زقّوم و ضريع و مارها و عقربها و افعیها و بندها و غلها و 

 زنجیرها و ساير انواع بلاها و عذابها که حق تعالی برای اهل جهنم مهیّا کرده است.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم با بنی اسرائیل زمان خود فرمود: آيا نمی ترسید از  پس
 عقاب
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پروردگار خود در انکار نمودن اين فضائل که حق تعالی مخصوص گردانیده است به آنها محمد و 
 ؟(1)علی و آل طیّبین ايشان را 

و به سند معتبر منقول است که: طاووس يمانی که از علمای عامه است از حضرت امام محمد باقر 
علیه السّلام سؤال نمود: کدام مرغ است که خدا در قرآن ياد کرده است که يك مرتبه پرواز کرده است 

 نکرده است و نخواهد کرد؟و پیش از آن و بعد از آن ديگر پرواز 



فرمود: آن طور سیناست که حق تعالی بعضی از آن را بر سر بنی اسرائیل بازداشت به انواع عذابها 
يادآور آن وقتی »که در آن کوه بود تا آنکه قبول کردند تورات را چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

مانند سقفی و گمان کردند که بر سر ايشان  را که کوه را کنديم و بر بالای سر بنی اسرائیل داشتیم
 (3). (2)« خواهد افتاد

در حديث ديگر حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيه فرمود: چون حق تعالی تورات را بر 
بنی اسرائیل فرستاد، ايشان قبول نکردند پس بلند کرد بر سر ايشان کوه طور را و موسی به ايشان 

افکندند  گفت: اگر قبول نمی کنید اين کوه بر شما می افتد. پس قبول کردند و سرهای خود را به زير
(4). 

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت که:

 خدا با من سخن می گويد و مناجات می کند، تصديق او نکردند. پس به ايشان گفت:

ید که با من بیايند و سخن خدا را بشنوند، پس ايشان هفتاد کس از جماعتی را از میان خود اختیار کن
نیکان خود را اختیار کردند و با حضرت موسی به محلّ مناجات او فرستادند، پس موسی علیه السّلام 
نزديك رفت و حق تعالی به آفريدن آواز در هوا به او مناجات کرد و سخن گفت. پس موسی علیه 

فت: بشنويد و گواهی دهید نزد بنی اسرائیل، گفتند: ما ايمان نمی آوريم السّلام به آن جماعت گ
 برای تو که اين سخن خداست تا خدا را آشکارا
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 ببینیم، پس خدا صاعقه فرستاد که همه سوختند.

پس چون موسی علیه السّلام ديد که قومش هلاك شدند محزون شد بر ايشان و گفت: آيا هلاك می 
کنی ما را به آنچه سفیهان ما کردند؟ زيرا که موسی علیه السّلام گمان کرد که ايشان به گناهان بنی 

 .(1)هلاك شدند اسرائیل 

به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و امام جعفر صادق علیه السّلام منقول 
تو را است که: چون موسی علیه السّلام از حق تعالی سؤال نمود که: پروردگارا! خود را به من بنما تا 

 ببینم.

حق تعالی به او وحی فرستاد که: هرگز مرا نخواهی ديد و نمی توانی ديد. و وعده فرمود او را که بر 
 کوه تجلّی کند تا بداند که او را نمی تواند ديد.

موسی بر کوه بالا رفت، درگاه آسمان گشوده شد و فوجهای ملائکۀ آسمان به زير آمدند و فوج فوج 
با رعد و برق و صاعقه و باد و عمودهای نور در دست داشتند، هر فوج که بر او بر او می گذشتند 

می گذشتند به او می گفتند: ای پسر عمران! سؤال بزرگی از پروردگار خود نمودی؛ و هر فوج ايشان 
را که می ديد جمیع بدنش از ترس می لرزيد و به امر الهی آتشی بر دور او احاطه کرده بود که نمی 

ت گريخت تا آنکه حق تعالی قدری از انوار عظمت خود را بر کوه جلوه داد و کوه به زمین توانس
 .(2)فرورفت. موسی افتاد و بیهوش شد 

شده است که مؤلف گويد: بايد دانست که ضروری دين شیعه است و به دلايل عقلیه و نقلیه ثابت 
حق تعالی ديدنی نیست و ذات مقدس او را به چشم ادراك نمی توان ديد بلکه ديدۀ دل نیز از ادراك 
کنه ذات و صفات مقدس او عاجز و قاصر است، چون تواند بود که ديده شود چیزی که جسم و 



با  جسمانی نباشد و محلّی و مکانی نداشته باشد و در جهتی نباشد، پس چگونه حضرت موسی
 مرتبۀ جلیل پیغمبری اين سؤال نمود؟ از اين شبهه
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 دو جواب می توان گفت:

اول آنکه: سؤال موسی علیه السّلام از ديدن به چشم نبود بلکه می خواست معرفت کنه ذات و صفات 
الهی برای او حاصل گردد تا نهايت مرتبۀ معرفت بشری برای او میسّر گردد؛ چون اول ممتنع و ثانی 

بر کوه فوق مرتبۀ آن حضرت بود، حضرت باری تعالی به اظهار بعضی از انوار جلال و عظمت خود 
و تاب نیاوردن او ظاهر گردانید که کسی را راهی به ادراك کنه جلال او نیست و او را قابلیت نهايت 

 مرتبۀ معرفت که مخصوص پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم است نیست.

م خود بکند و دوم آنکه: سؤال موسی علیه السّلام از جهت قوم او بود، چون مأمور بود که مدارا با قو
آنچه ايشان سؤال کنند رد ننمايد، به تکلیف قوم خود اين سؤال نمود و می دانست که اين امر ممتنع 
است و خدا ديدنی نیست و لیکن می خواست که بر قوم او اين معنی ظاهر شود. و اين وجه ظاهرتر 

 است.

السّلام از اين مسأله سؤال چنانچه به سند معتبر منقول است که مأمون از حضرت امام رضا علیه 
نمود، آن حضرت فرمود که: کلیم خدا موسی بن عمران می دانست که خدا از آن منزّه تر است که 
به چشمها ديده شود و لیکن چون حق تعالی با او سخن گفت و او را همراز خود گردانید، او برگشت 



را مقرّب درگاه خود گردانید و با بسوی قوم خود و ايشان را خبر داد که: خدا با من سخن گفت و م
 من مناجات کرد.

گفتند: ما ايمان نمی آوريم به آنچه تو می گوئی تا سخن خدا را بشنويم چنانچه تو شنیده ای. و ايشان 
هفتصد هزار کس بودند پس از میان ايشان هفتاد هزار کس اختیار کرد، و از آنها هفت هزار مرد 

فر برگزيد با خود برد به طور سینا که محلّ مناجات او بود با حق تعالی، اختیار کرد، و از آنها هفتاد ن
و ايشان را در دامنۀ کوه بازداشت و خود بر کوه بالا رفت و از خدا سؤال نمود که با او سخن بگويد 
چنان که آن هفتاد نفر بشنوند، پس خدا با او سخن گفت، ايشان کلام الهی را از بالای سر و پائین پا 

انب راست و چپ و پیش رو و پشت سر از همه جهت به يك دفعه شنیدند، زيرا که خدا صدا را و ج
در درخت خلق کرد و به همه جانب پهن کرد تا از همه جهت شنیدند تا بدانند کلام خدا است که 

 اگر کلام ديگری بود
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 از يك جهت شنیده می شد.

مان نمی آوريم که اين سخن خدا است تا خدا را آشکارا پس آن هفتاد نفر از روی اجابت گفتند: ما اي
 ببینیم.

چون اين سخن عظیم و اين گستاخی بزرگ از ايشان صادر شد از روی تکبر و طغیان، حق تعالی 
 صاعقه ای بر ايشان فرستاد که به سبب ظلم ايشان، ايشان را هلاك گردانید.

با بنی اسرائیل در وقتی که بسوی ايشان برگردم  پس موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! من چه گويم
و گويند که: بردی ايشان را و کشتی برای آنکه صادق نبودی در آن دعوی که نمودی که خدا با تو 

 مناجات می کند؟

 پس حق تعالی به دعای حضرت موسی ايشان را زنده کرد، چون زنده شدند گفتند:



اکنون سؤال کن که خدا خود را به تو بنمايد که بسوی  چون از برای ديدن ما سؤال نمودی چنین شد،
او نظر کنی که اجابت تو خواهد فرمود، چون ببینی خدا را به ما خبر بده که خدا چگونه است تا ما 

 او را بشناسیم چنانچه حقّ شناختن اوست.

و او را به  موسی گفت: ای قوم من! خدا به ديده ها درنمی آيد و او را کیفیت و چگونگی نمی باشد،
 آياتی که آفريده و علاماتی که هويدا گردانیده می توان شناخت.

 گفتند: ما ايمان نمی آوريم تا اين سؤال را نکنی.

 پس موسی گفت: پروردگارا! تو سخن بنی اسرائیل را شنیدی و صلاح ايشان را بهتر می دانی.

چه ايشان سؤال نمودند که من تو پس حق تعالی وحی نمود به او که: ای موسی! از من سؤال کن آن
 را به جهل و سفاهت ايشان مؤاخذه نخواهم کرد.

 پس در آن وقت موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! خود را به من بنما که نظر کنم بسوی تو.

پس حق تعالی فرمود: هرگز مرا نتوانی ديد و لیکن نظر کن به کوه اگر به جای خود قرار می گیرد در 
 فرومی رود پس مرا می توانی ديد. وقتی که

چون تجلّی کرد حق تعالی برای کوه به آيتی از آيات خود، آن را هموار زمین گردانید و موسی علیه 
 السّلام بیهوش افتاد، چون به هوش آمد گفت: تنزيه می کنم تو را و توبه می کنم بسوی
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م از جهالت و نادانی قوم خود و من از اول ايمان تو، يعنی بازگشتم بسوی معرفتی که پیشتر به تو داشت
 .(1)آوردندگانم از بنی اسرائیل به آنکه تو را نمی توان ديد 



لسّلام پرسیدند: هارون علیه السّلام چرا به در حديث معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه ا
 حضرت موسی گفت: ای فرزند مادر من! مگیر ريش و سر مرا؟ و نگفت: ای فرزند پدر من؟

فرمود: زيرا که دشمنی ها در میان برادران در وقتی می باشد که از يك پدر باشند و از مادرهای متفرق 
يشان کم می باشد مگر آنکه شیطان در میان ايشان باشند، چون از يك مادر باشند دشمنی در میان ا

افساد کند و اطاعت شیطان نمايند، پس هارون به برادرش موسی علیه السّلام گفت: ای برادری که 
از مادر من متولد شده ای و از غیر مادر من بهم نرسیده ای! موی ريش و سر مرا مگیر، و نگفت: ای 

در هرگاه مادرهای ايشان جدا باشند عداوت در میان ايشان بعید فرزند پدر من، زيرا که فرزندان يك پ
 نیست مگر کسی که خدا او را نگاه دارد، و عداوت در میان فرزندان يك مادر مستبعد است.

پس سائل باز از آن حضرت پرسید که: به چه سبب حضرت موسی سر و ريش هارون علیه السّلام 
 و را در گوساله پرستیدن بنی اسرائیل گناهی نبود؟را گرفت و بسوی خود کشید و حال آنکه ا

فرمود: برای اين چنین کرد که چرا وقتی که بنی اسرائیل کافر شدند و گوساله پرستیدند از ايشان جدا 
نشد که به موسی علیه السّلام ملحق شود، و هرگاه از ايشان مفارقت می کرد عذاب بر ايشان نازل 

علیه السّلام به هارون گفت: چه مانع شد تو را در وقتی که  می شد، نمی بینی که حضرت موسی
ديدی ايشان گمراه شدند از اينکه از پی من بیائی؟ هارون گفت: اگر چنین می کردم بنی اسرائیل 
پراکنده می شدند و ترسیدم که بگوئی جدائی انداختی در میان بنی اسرائیل و سخن مرا رعايت 

 .(2)نکردی در باب اصلاح ايشان 
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مؤلف گويد: از جمله شبهه های عظیم جماعتی که نسبت خطا و گناه به پیغمبران می دهند اين قصۀ 
حضرت موسی و هارون علیهما السّلام است زيرا که هر دو پیغمبر بودند، اگر هارون کاری کرده بود 

او را  که از موسی علیه السّلام مستحقّ اين اهانت و زجر گرديده بود که موسی ريش و سر مبارك
بگیرد و پیش کشد و درشت با او سخن بگويد، پس، از هارون گناه صادر شده بوده است؛ و اگر او 
را گناهی نبود، پس موسی علیه السّلام در اين قسم اهانتی نسبت به برادر خود که پیغمبر بود واقع 

مین و شکستن آنها ساختن خطا کرد و گناه از او صادر شده بوده است خصوصا با انداختن الواح بر ز
 که متضمن استخفاف به کتاب خدا بود.

 و جواب از آن به چند وجه می توان گفت:

وجه اول که ظاهرترين وجوه است آن است که اين نزاعی بود ظاهر میان آن دو پیغمبر بزرگوار برای 
ين را سهل اصلاح امّت و تأديب ايشان، زيرا که چون بنی اسرائیل مرتکب امر شنیعی شده بودند و ا

می شمردند بايست که حضرت موسی اظهار شناعت عمل ايشان به اکمل وجهی بفرمايد، و هیچ 
وجهی از اين کاملتر نبود که نسبت به برادر بزرگوار خود که با قرابت نسبی به رتبۀ جلیل پیغمبری 

دست برداشتم از  سرفراز بود، چنین زجری بفرمايد و الواح را بر زمین بگذارد و اظهار نمايد که: من
اصلاح شما و کتاب آوردن برای شما سودی ندارد، تا آنکه بر ايشان ظاهر شود که گناه بزرگی کرده 
اند که سبب اين امور غريبه گرديده و کوه حلم موسی را از جا کند، و به حسب واقع تقصیری از 

 هارون صادر نشده بود و غرض موسی علیه السّلام نیز آزار او نبود.

ين قسم امور در سیاسات ملوك و آداب ايشان بسیار واقع می شود که يکی از مقرّبان را مورد عتاب و ا
می گردانند که ديگران متنبّه شوند. حق تعالی در قرآن مجید در بسیار جائی نسبت به جناب نبوی 

از اين در  صلّی اللّه علیه و آله و سلم عتاب آمیز سخن فرموده است برای تأديب امّت چنانچه بعد
 احوال آن حضرت مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.



دوم آنکه: اين حرکت حضرت موسی علیه السّلام از غايت خشم و اندوه و غضب بر امّت بود چنانچه 
آدمی در هنگام غايت غضب و اندوه گاه لب خود را می گزد و گاه ريش خود را می کند، چون هارون 

 نفس و جان موسی علیه السّلام بود اين حرکات را نسبت به اوعلیه السّلام به منزلۀ 
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واقع ساخت، حضرت هارون برای آن استدعا کرد که: اينها نسبت به من مکن که مبادا بنی اسرائیل 
سبب و علت اين حرکات را نیابند و حمل بر عداوت نمايند و موجب شماتت ايشان گردد بر آن 

 حضرت.

هارون را از جهت مهربانی و اشفاق و دلداری گرفت به نزد خود کشید که او  سوم آنکه: سر و ريش
را تسلی نمايد، هارون ترسید که قوم حمل بر معنی ديگر کنند، و استدعای ترك اينها نمود که گمان 

 بد نسبت به موسی علیه السّلام نبرند.

به حدّ گناه و معصیت نرسیده  چهارم آنکه: فعل هارون يا موسی يا هر دو ترك اولی و مکروه بود و
 بود که منافی نبوّت باشد.

 و وجوه ديگر نیز گفته اند. و وجه اول اظهر وجوه است، و اللّه يعلم.

و در انداختن الواح محتمل است که از روی غضب، بی اختیار از دست آن حضرت افتاده باشد، يا 
نداخته باشد؛ اين قسم انداختن مستلزم از برای غضب ربّانی و شدّت در دين و انکار بر مخالفین ا

 استخفاف نیست.

بدان که احاديث در باب وعدۀ موسی علیه السّلام با قوم خود مختلف است، اکثر روايات دلالت 
 می کند بر آنکه:

 اولا: وعده کرد موسی علیه السّلام با ايشان که: من سی روز از شما غايب خواهم شد.



باب بدا اين وعده را چهل روز گردانید، و وعدۀ سی روز مشروط  حق تعالی برای مصلحتی چند از
 به شرطی بود که آن شرط بعمل نیامد.

و بعضی آيات و احاديث دلالت می کند بر آنکه موسی علیه السّلام چهل روز با ايشان وعده کرده 
ای ايشان که بود و پیش از انقضای وعده به محض امتداد چنین کردند، يا آنکه شیطان تسويل کرد بر

شب و روز را جدا برای ايشان حساب کرد. چون بیست روز گذشت گفت که: چهل شبانه روز گذشته 
 است، ايشان باور کردند.

و جمع میان آيات آسان است، زيرا که آيه صريح نیست در آنکه وعده سی روز بود با آنکه اگر صريح 
لام فرموده باشد که وعده چهل روز خواهد باشد ممکن است جمع کردن به اينکه به موسی علیه السّ 

 بود، و امر فرموده باشد او را که به ايشان سی روز وعده فرمايد برای
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 مصلحتی.

 و میان بعضی احاديث نیز به اين وجه جمع می توان کرد.

و به وجه ديگر نیز جمع می توان کرد که وعدۀ حضرت موسی با قوم خود سی يا چهل بوده باشد به 
ين نحو که فرموده باشد که: سی روز از شما غايب می شوم، محتمل است که بیشتر نیز بشود تا ا

 چهل روز.

 و محتمل است که بعضی از احاديث بر تقیه محمول باشد.

به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام منقول است که از امیر المؤمنین علیه السّلام پرسیدند که: به 
ن ساير حیوانات ديده اش را بر هم گذاشته است و سر به جانب آسمان بالا نمی چه سبب گاو در میا

 کند؟



فرمود: از شرم خدا به سبب آنکه قوم موسی علیه السّلام گوساله پرستیدند سر به زير افکنده و نگاه 
 .(1)به جانب آسمان نمی کند 

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: گرامی داريد گاو را که بهترين 
 .(2)ستیدند چهارپايان است و چشم به جانب آسمان نگشوده از شرم خدا از روزی که گوساله پر

و در حديث ديگر فرموده: در وقتی که حق تعالی تجلّی بر کوه فرمود به سبب سؤال موسی ديدن حق 
تعالی را هفت کوه پرواز نمودند و به حجاز و يمن ملحق شدند: و آنچه به مدينه آمد احد و ورقان 

 .(3)؛ و آنچه به مکه رفت ثور و ثبیر و حراء بود؛ و آنچه به يمن رفت صبر و حضور بود بود

در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: چون بعد از فوت من 
نعش مرا بسوی نجف اشرف بیرون بريد و بادی رو به شما بیايد و پاهای شما به زمین فرو رود مرا 

 .(4)آنجا دفن کنید که اول طور سینا است 
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ول است که: نجف اشرف قطعه ای است از در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منق
 .(1)کوهی که حق تعالی بر روی آن با موسی سخن گفت 

در حديث معتبر ديگر فرمود: چون حق تعالی بر کوه تجلّی کرد به دريا فرو رفت و تا قیامت 
 .(2)هد رفت فروخوا



به روايت ديگر فرمود: کرّوبیان گروهی اند از شیعیان ما از خلقهای اول که حق تعالی ايشان را در 
نند هرآينه ايشان را پشت عرش جا داده است، اگر نور يکی از ايشان را بر تمام اهل عالم قسمت ک

کافی خواهد بود. چون موسی علیه السّلام سؤال ديدن کرد، خدا يکی از آنها را امر فرمود که بر کوه 
 .(3)تجلّی نمود و کوه تاب نور او نیاورد به زمین فرو رفت 

مؤلف گويد: ممکن است که آن کوه به چند قسمت شده باشد: بعضی به زمین فرورفته باشد؛ و 
بعضی به اطراف عالم پرواز کرده باشد؛ و بعضی ريگ روان شده باشد چنانچه آن را نیز نقل کرده 

 لّی بر کوه سخن بسیار است که اين کتاب محلّ ذکر آنها نیست.. و در معنی تج(4)اند 

علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: چون بنی اسرائیل توبه کردند و موسی علیه السّلام 
به ايشان گفت که: يکديگر را بکشید، گفتند: چگونه يکديگر را بکشیم؟ گفت: چون فردا شود بامداد 

المقدس و با خود کاردی يا شمشیری يا حربه ای ديگر بیاوريد و دهانهای خود را بیائید به نزد بیت 
 ببنديد که يکديگر را نشناسید، چون من بر منبر بنی اسرائیل بالا روم يکديگر را بکشید.

پس هفتاد هزار تن جمع شدند از آنها که گوساله پرستیده بودند نزد بیت المقدس، چون موسی علیه 
شان نماز کرد و بر منبر بالا رفت، شروع کردند به کشتن يکديگر، چون ده هزار تن از السّلام به اي

 ايشان کشته شدند جبرئیل نازل شد و گفت: ای موسی! بگو دست از کشتن

 707ص: 

 
 .39؛ کامل الزيارات 439. ارشاد القلوب  -1
 .1/240قمی ؛ تفسیر 120. توحید شیخ صدوق  -2
 .69. بصائر الدرجات  -3
 .2/475. مجمع البیان  -4



 .(1)يکديگر بردارند که حق تعالی به فضل خود توبۀ ايشان را قبول فرمود 

سّلام هفتاد تن از میان در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: موسی علیه ال
قوم خود انتخاب کرد و با خود به طور برد. چون سؤال رؤيت کردند، صاعقه بر ايشان نازل شد و 

 سوختند. پس موسی علیه السّلام مناجات کرد که: پروردگارا! اينها اصحاب من بودند.

 وحی به او رسید که: من اصحابی به تو می دهم که از ايشان بهتر باشند.

علیه السّلام گفت: پروردگارا! من به ايشان انس گرفته ام و ايشان را شناخته ام و نامهای ايشان  موسی
 .(2)را دانسته ام. سه مرتبه دعا کرد تا خدا ايشان را زنده نمود و پیغمبران گردانید 

لف گويد که: پیغمبر شدن ايشان موافق اصول شیعه مشکل است، زيرا که ظاهر حال آن است که مؤ
سؤال ايشان گناه بود که به سبب آن معذّب شدند، پس چگونه با وجود صدور گناه از ايشان پیغمبر 

 شدند؟ به چند وجه جواب ممکن است:

 اکثر عامه چنین روايت کرده اند.اول آنکه: ذکر پیغمبری ايشان بر وجه تقیه شده باشد، چون 

دوم آنکه: چون مردند، حیات اول که در آن گناه کرده بودند منقطع شد. اگر در حیات دوم معصوم 
 بوده باشند کافی است برای پیغمبری ايشان، و در اين وجه سخن می رود.

نبوده باشد بلکه سوم آنکه: سؤال ايشان نیز از جانب قوم بوده باشد و هلاك ايشان بر وجه تعذيب 
 برای تأديب قوم بوده باشد، و اين نیز بعید است.

چهارم آنکه: اطلاق پیغمبری بر ايشان بر وجه مجاز باشد، يعنی آن قدر خوب شدند بعد از رجعت 
 که گويا پیغمبران بودند.

 وجه اول ظاهرتر است.



بدان که اين واقعه از شواهد حقّیت رجعت است که در اين امّت نیز در زمان حضرت قائم علیه 
السّلام جمعی به دنیا رجوع خواهند کرد از مردگان، زيرا که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلم فرمود

 708ص: 

 
 .1/47. تفسیر قمی  -1
 .2/30؛ تفسیر عیاشی 2/512. رجال کشی  -2

که: هر چه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت نیز واقع می شود. ان شاء اللّه بعد از اين در باب 
 علی حده مذکور خواهد شد.

بدان که موافق آن حديث متواتر که ما سابقا نقل کرديم که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
 .(1)نچه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت نیز واقع می شود فرمود: آ

، و نظیر قصۀ (2)و به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: تو از من به منزلۀ هارونی از موسی 
گوساله و سامری در اين امّت قصۀ ابو بکر بود که از گوساله خرتر بود و عمر بود که از سامری محیل 

دند در اينجا اطاعت وصیّ بر حقّ پیغمبر آخر تر و شقی تر بود، چنانچه در آنجا اطاعت هارون نکر
 الزمان نکردند.

چون امیر المؤمنین علیه السّلام را به جبر کشیدند و به مسجد آوردند که با ابو بکر بیعت کند، رو به 
قبر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم نمود به همان خطاب که هارون به حضرت موسی 

. و (3)« يا بن امّ! انّ القوم استضعفوني و کادوا يقتلونني»رد گفت: نمود به آن حضرت خطاب ک
چون توبه کردند و زمان ابو بکر و عمر و عثمان که به جای گوساله و سامری و قارون بودند گذشت 

با امیر المؤمنین بیعت کردند مانند بنی اسرائیل شمشیرها از غلاف درآمد و يکديگر را کشتند  و



چنانچه بنی اسرائیل به ظاهر در تیه حیران شدند چهل سال، اين امّت بسوی اختیار خود تا زمان 
 قائم آل محمد صلوات اللّه علیه در امور دين و دنیای خود حیران ماندند.

ن مضامین، احاديث بسیار از طريق عامه و خاصه وارد شده است که ان شاء اللّه در بر هر يك از اي
 جای خود ذکر خواهیم کرد.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی الواح را بر حضرت 
 چه بعد ازموسی علیه السّلام فرستاد، در آن بیان همه چیز بود و مشتمل بود بر احوال آن
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شد تا روز قیامت. چون عمر حضرت موسی به آخر رسید خدا به او وحی نمود که: الواح  اين خواهد
 را به کوه بسپار؛ و آن الواح از زبرجد بهشت بود.

پس حضرت موسی علیه السّلام الواح را به نزد کوه آورد و کوه به امر الهی شکافته شد و الواح را در 
کاف کوه برطرف شد و الواح ناپیدا شد تا آنکه جامه ای پیچید و در شکاف کوه گذاشت، پس ش
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم مبعوث شد.

پس قافله ای از اهل يمن به خدمت آن حضرت می آمدند، چون به آن کوه رسیدند کوه شکافته شد 
 .(1)و الواح ظاهر شد، آنها برداشتند و به خدمت آن حضرت آوردند و آنها الحال در پیش ماست 



و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت موسی 
الواح را انداخت، بر سنگی خورد و شکست آنچه شکسته شد. آن سنگ فروبرد در میان آن سنگ 

 .(2)حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم مبعوث شد و آن سنگ به آن حضرت رسانید  بود تا

و احاديث بسیار است که: هیچ کتابی بر پیغمبری نازل نشده است و هیچ معجزه ای خدا به پیغمبری 
نداده است مگر آنکه همه نزد اهل بیت رسالت صلوات اللّه علیهم اجمعین است. ان شاء اللّه 

 احاديث بسیار در اين باب در موضع خود مذکور خواهد شد.

است که: در ماه حزيران رومی موسی علیه السّلام نفرين کرد از حضرت صادق علیه السّلام منقول 
 .(3)بنی اسرائیل را، پس در يك شبانه روز سیصد هزار تن از بنی اسرائیل مردند 

می « فرقان»قرآن را برای اين و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم روايت کرده است که: 
نامند که آيات و سوره های آن متفرق نازل شد بی آنکه در لوحی نوشته باشد، و تورات و انجیل و 

 .(4)زبور هر يك يکجا نوشته بر الواح و اوراق نازل شد 

 رت صادق علیه السّلام منقول است که: تورات در ششم ماه مباركو به سندهای معتبر از حض
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 .(1)رمضان نازل شد 



ت در ماه رمضان نازل شده باشد و تمامش در ماه ذيحجه يا مؤلف گويد: ممکن است ابتدای تورا
 بعد از شکستن الواح بار ديگر تورات نازل شده باشد.
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 .2/629. کافی  -1

 فصل هفتم: در بیان قصۀ قارون است

بدرستی که قارون از قوم »(1)حق تعالی در سورۀ قصص فرموده است إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسی 
 « .حضرت موسی بود

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پسر خالۀ حضرت موسی بود. بعضی گفته اند پسر 
 .(2)عمّ او بود؛ و بعضی گفته اند عمّ او بود 

: بعضی و در بغی او خلاف است« . پس بغی و زيادتی و سرکشی نمود بر ايشان» (3)فَبَغی عَلَیْهِمْ 
گفته اند که چون در مصر بودند فرعون او را بر بنی اسرائیل حاکم کرده بود و ظلم کرد بر ايشان؛ 
بعضی گفته اند جامه اش را از ديگران يك شبر بلندتر می کرد؛ و بعضی گفته اند تکبر می کرد به 

 .(4)زيادتی مال بر آنها 

ةِ  عطا کرده بوديم او را از گنجها آنچه » (5)وَ آتَیْناهُ مِنَ اَلْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي اَلْقُوَّ
 « .برمی داشتند جماعت بسیار صاحبان قوّت کلیدهای او را به سنگینی
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؛ بعضی گفته اند: از ده تا چهل؛ و (1)علی بن ابراهیم گفته است که: عصبه از ده است تا پانزده 
هفتاد گفته اند. و روايت بعضی گفته اند که: در اين مقام چهل مراد است؛ و بعضی شصت؛ و بعضی 

کرده اند که: کلیدهای او بار شصت استر بود، هر کلیدی از يك انگشت بزرگتر نبود چون از آهن 
 .(2)سنگین بود از چوب کرد، و از چوب هم که سنگینی کرد از پوست کرد 

جمعی گفته -در وقتی که گفتند به او قوم او » (3)إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اَللّهَ لا يُحِبُّ اَلْفَرِحِینَ 
: شادی مکن، طغیان و تکبر منما به سبب گنجهای خدا -(4)اند که گوينده موسی علیه السّلام بود 

 « .بدرستی که خدا دوست نمی دارد شادی کنندگان به اموال و زينتهای دنیا را

وَ لا « ت راطلب کن به آنچه عطا کرده است خدا به تو خانۀ آخر»وَ اِبْتَغِ فِیما آتاكَ اَللّهُ اَلدّارَ اَلآخِْرَةَ 
نْیا  و فراموش مکن بهرۀ خود را از مال دنیا که برای آخرت برداری يا به قدر »تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ اَلدُّ

و احسان و نیکی کن به مردم چنانچه احسان »وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اَللّهُ إِلَیْكَ « کفاف قناعت نمائی
رْضِ وَ لا تَبْغِ اَلْفَس« کرده است خدا بسوی تو

َ
إِنَّ اَللّهَ لا يُحِبُّ « و طلب فساد مکن در زمین»ادَ فِي اَلْْ

 « .بدرستی خدا دوست نمی دارد افساد کنندگان را»(5)اَلْمُفْسِدِينَ 

ما أُوتِیتُهُ عَلی عِلْمٍ عِنْدِي  گفت: من داده نشده ام اين مال را مگر بر علمی که نزد من » (6)قالَ إِنَّ
 « .هست

 .(7)علی بن ابراهیم روايت کرده است که: يعنی به علم کیمیا اينها را تحصیل کرده ام 

 و گفته اند که: حضرت موسی علم کیمیا تعلیم او کرده بود؛ و بعضی گفته اند: يعنی من
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افضل بودم پس خدا اين مال و اعتبار را به من داده است؛ و بعضی گفته اند:  چون از شما اعلم و
 .(1)مراد او علم تجارت و زراعت و انواع کسبها بود 

کْثَرُ جَمْعاً أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اَللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ اَ  ةً وَ أَ آيا ندانست که »لْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّ
خدا هلاك کرد آنها را که پیش از او بودند از قرنها کسی را که از او قوّتش زياده و مال و لشکرش 

بِهِمُ اَلْمُجْرِمُونَ « بیشتر بود و سؤال کرده نمی شوند مجرمان و کافران در »(2)وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُو
قیامت از گناهان ايشان، زيرا که خدا مطّلع است بر کرده های ايشان يا در دنیا در وقت نزول عذاب 

 « .بر ايشان

با آن زينتها که -اسرائیل يعنی بنی-پس بیرون آمد قارون بر قوم خود»فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ 
 « .داشت

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: يعنی با جامه های ملوّن رنگارنگ که بر زمین می کشیدند از 
های طلا سوار بودند و بر ؛ و بعضی گفته اند: با چهار هزار سواره بیرون آمد که بر زين(3)روی تکبر 

روی زينها جامه های ارغوانی انداخته بودند و سه هزار کنیز سفید با او بر استرهای کبود يا سفید 



سوار بودند که هر يك محلّی بودند به انواع زيورها و جامه های سرخ پوشیده بودند؛ و بعضی گفته 
 .(4)پوشیده بودند اند: با هفتاد هزار کس بیرون آمد که همه جامه های سرخ 

هُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ  نْیا يا لَیْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّ ذِينَ يُرِيدُونَ اَلْحَیاةَ اَلدُّ گفتند آنها که » (5)قالَ اَلَّ
می خواستند لذت زندگانی دنیا را: ای کاش می بود ما را مثل آنچه داده شده است قارون را، بدرستی 

 « .که او صاحب بهرۀ بزرگی است در دنیا

يْلَکُمْ ثَوابُ اَللّهِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا يُلَقّاها إِلاَّ  ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَ  وَ قالَ اَلَّ
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و گفتند آنها که خدا به ايشان علم کرامت کرده بود و يقین به آخرت داشتند: وای بر » (1)اَلصّابِرُونَ 
تن اين شما! ثواب آخرت بهتر است از برای کسی که ايمان بیاورد و عمل شايسته بکند و توفیق گف

 « .سخن نمی يابند مگر صبر کنندگان بر ترك زينتهای دنیا

رْضَ 
َ
فَما کانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ « پس فرو برديم قارون و مال او را به زمین»فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ اَلْْ

پس نبود او را گروهی که ياری کنند او را از عذاب خدا و خود »(2)دُونِ اَللّهِ وَ ما کانَ مِنَ اَلمُنْتَصِرِينَ 
يْکَأَنَّ اَللّهَ يَبْسُطُ « نتوانست که دفع عذاب از خود بکند مْسِ يَقُولُونَ وَ

َ
وْا مَکانَهُ بِالْْ ذِينَ تَمَنَّ وَ أَصْبَحَ اَلَّ

زْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ  هُ لا يُفْلِحُ اَلْکافِرُونَ  اَلرِّ يْکَأَنَّ و »(3)عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اَللّهُ عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا وَ



ند: بدرستی صبح کردند آنها که آرزو می کردند منزلت قارون را در روز گذشته و حال آنکه می گفت
که خدا می گشايد روزی را برای هر که می خواهد از بندگانش برای مصلحت او و تنگ می کند 
روزی را برای هر که می خواهد، اگر نه اين بود که خدا بر ما منّت گذاشت و آرزوی ما را به ما نداد 

نیستند کفران کنندگان هرآينه ما نیز به زمین فرو می رفتیم چنانچه قارون رفت، بدرستی که رستگار 
 « .نعمت خدا يا کافران به روز جزا

رْضِ وَ لا فَساداً وَ اَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ 
َ
ا فِي اَلْْ ذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّ اين » (4)قِینَ تِلْكَ اَلدّارُ اَلآخِْرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ

است خانۀ آخرت، آن را قرار می دهیم برای آنها که نمی خواهند بلندی در زمین را و نه فساد در آن 
 « .را و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است

و علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: سبب هلاك قارون آن بوده است که چون موسی 
بیرون آورد، حق تعالی نعمتهای خود را بر ايشان تمام کرد و ايشان  علیه السّلام بنی اسرائیل را از دريا

را امر نمود که به جنگ عمالقه بروند و ايشان قبول نکردند پس مقرر فرمود که ايشان چهل سال در 
 صحرای تیه حیران بمانند.
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پس ايشان اول شب برمی خاستند و شروع می کردند در خواندن تورات و دعا و گريه، و قارون از 
جملۀ ايشان بود و او تورات برای ايشان می خواند و در میانشان از او خوش آوازتری نبود، و او را 

 یمیا می دانست و بعمل می آورد.می گفتند برای نیکوئی قرائت او، و او ک« منون»



پس چون به طول انجامید امر بر بنی اسرائیل در تیه، شروع کردند در توبه و انابت و قارون قبول نکرد 
که در توبه با ايشان شريك شود، موسی علیه السّلام او را دوست می داشت پس به نزد او رفت و 

ا نشسته ای؟ ! با ايشان داخل شو در توبه و اگر نه گفت: ای قارون! قوم تو در توبه اند و تو در اينج
 عذاب بر تو نازل می شود. پس سهل شمرد امر موسی را و استهزاء به آن حضرت کرد.

موسی علیه السّلام غمگین بیرون آمد از پیش او و در سايۀ قصر او نشست، حضرت جبّه ای از مو 
های آن از تابیدۀ مو بود و عصا در دستش بود. پوشیده بود و نعلینی از پوست خر در پا داشت که بند

پس امر کرد قارون که آب و خاکستر را مخلوط کردند بر سر آن حضرت ريختند، پس آن حضرت 
بسیار به غضب آمد، و در کتف مبارکش موها بود که هرگاه در غضب می شد موها از جامه اش 

 بیرون می آمد و خون از آنها می ريخت.

لام گفت: پروردگارا! اگر برای من غضب نکنی بر قارون، پس من پیغمبر تو پس موسی علیه السّ 
نیستم. پس حق تعالی به آن حضرت وحی فرستاد که: من امر کردم آسمانها و زمین را که تو را 
اطاعت کنند، هر امر که می خواهی به آنها بکن. و قارون امر کرده بود که درهای قصر او را بر روی 

لام بسته بودند، پس حضرت موسی آمد اشاره کرد به درها تا به اعجاز او همه موسی علیه السّ 
 بازشدند و داخل قصر شد.

چون قارون نظرش بر موسی علیه السّلام افتاد دانست که با عذاب می آيد گفت: ای موسی! سؤال 
 می کنم از تو به حقّ رحم و خويشی که در میان من و تو هست که بر من رحم کنی.

 علیه السّلام فرمود که: ای فرزند لاوی! با من سخن مگو که فايده ندارد. موسی

پس به زمین خطاب فرمود که: بگیر قارون را. پس قصر با آنچه در قصر بود به زمین فرورفت و قارون 
 تا زانو به زمین فرورفت و گريست و سوگند داد موسی علیه السّلام را به رحم،
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رزند لاوی! با من سخن مگو. هر چند او استغاثه کرد فايده نکرد تا در زمین پنهان باز فرمود که: ای ف
 شد.

چون موسی علیه السّلام به محلّ مناجات خود رفت، حق تعالی فرمود که: ای فرزند لاوی! با من 
 سخن مگو.

د، گفت: موسی علیه السّلام دانست که حق تعالی او را تعییر می نمايد بر آنکه بر قارون رحم نکر
پروردگارا! قارون مرا بغیر تو خواند و بغیر تو سوگند داد، اگر مرا به تو سوگند می داد اجابت او می 
کردم. باز حق تعالی همان جواب را که موسی علیه السّلام به قارون گفت اعاده فرمود، موسی علیه 

وست البته اجابت او می السّلام گفت: پروردگارا! اگر می دانستم که رضای تو در اجابت کردن ا
 کردم.

پس خدا فرمود که: ای موسی! بعزت و جلال وجود و بزرگواری و علوّ منزلت خود سوگند می خورم 
که اگر قارون چنانچه تو را خواند مرا می خواند اجابت او می کردم امّا چون تو را خواند و به تو 

ع مکن که من بر همه نفسی مرگ را نوشته متوسل شد او را به تو گذاشتم، ای پسر عمران! از مرگ جز
ام و از برای تو محلّ استراحتی مهیّا کرده ام که اگر ببینی و در آنجا درآئی ديده ات روشن خواهد 

 شد.

موسی علیه السّلام روزی به طور رفت با وصیّ خود يوشع علیه السّلام، چون موسی به کوه بالا رفت 
 ا خود دارد، موسی علیه السّلام گفت: به کجا می روی؟ديد مردی می آيد و بیلی و زنبیلی ب

 گفت: مردی از دوستان خدا مرده است، از برای او می خواهم قبری بکنم.

 موسی علیه السّلام گفت: می خواهی من تو را ياری کنم بر کندن قبر؟

ی علیه گفت: بلی. پس هر دو قبر را کندند، چون فارغ شدند آن مرد خواست که به قبر رود، موس
 السّلام گفت: چه می کنی؟



 گفت: می خواهم بروم به میان قبر و ببینم که خوب کنده شده است!

 موسی علیه السّلام گفت: من می روم. و چون موسی رفت در قبر خوابید و قبر را پسنديد،

 717ص: 

 .(1)ملك موت آمد قبض روح مطهرش کرد، کوه بهم آمد و قبرش ناپیدا شد 

در حديث حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت يونس علیه السّلام 
در شکم ماهی سیر درياها می نمود، رسید به جائی که قارون به آنجا رسیده بود، زيرا که چون موسی 

ن را نفرين کرد و به زمین فرورفت حق تعالی ملکی را بر او موکّل گردانید که هر علیه السّلام قارو
روز به قدر قامت يك مرد او را به زمین فروبرد. يونس علیه السّلام در شکم ماهی تسبیح الهی می 
گفت و استغفار می کرد، چون قارون صدای يونس را شنید التماس کرد از ملکی که بر او موکّل بود 

 را مهلتی بده که صدای آدمی را می شنوم.که م

پس حق تعالی وحی نمود به آن ملك که او را مهلت بده، چون مهلت يافت به يونس علیه السّلام 
 خطاب کرد که: تو کیستی؟

 گفت: منم گناهکار خطاکننده يونس بن متی.

 گفت: چه شد آن بسیار غضب کننده از برای خدا، موسی بن عمران؟

 يونس گفت: هیهات! مدتی است که از دنیا رفته است.

 پرسید: چه شد آن مهربان رحم کننده بر قوم خود، هارون پسر عمران؟

 يونس گفت: آن نیز هلاك شده است.

 پرسید: چه شد کلثم دختر عمران و خواهر موسی که نامزد من بود؟



 يونس گفت: هیهات! از آل عمران کسی نمانده است.

 هی تأسّف بر آل عمران!قارون گفت: ز

پس حق تعالی تأسّف او را بر آل عمران پسنديد و به جزای آن امر فرمود آن ملك را که بر او موکّل 
 .(2)بود که عذاب را از او بردارد در ايّام بقای دنیا 

لبی روايت کرده اند که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی موسی علیه قطب راوندی رحمه اللّه و ثع
 السّلام که: امر کن بنی اسرائیل را که بیاويزند بر رداهای خود چهار رشتۀ کبود، از هر

 718ص: 

 
 .2/144. تفسیر قمی  -1
 .1/318. تفسیر قمی  -2

 طرفی يك رشته به رنگ آسمان.

س موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را طلبید به ايشان گفت: خدا شما را امر کرده است که بر رداهای پ
خود رشته ها به رنگ آسمان بیاويزيد که هرگاه آنها را ببینید پروردگار خود را ياد کنید، حق تعالی 

ين را آقاها نسبت به کلام خود را بر شما خواهد فرستاد. پس قارون تکبر کرد و قبول نکرد و گفت: ا
 غلامان خود می کنند که از ديگران ممتاز گردند.

چون موسی علیه السّلام با بنی اسرائیل از دريا بیرون آمد، رياست مذبح و تولیت خانۀ قربانی را که 
می گفتند به هارون علیه السّلام مفوّض گردانید که بنی اسرائیل هديه ها و قربانیهای خود « حیوره»

هارون علیه السّلام می دادند، او در مذبح می گذاشت، آتشی از آسمان می آمد آن را می را به 
 سوخت.



پس بر قارون حسد هارون غالب شد، به موسی علیه السّلام گفت: پیغمبری را تو بردی و حیوره را 
 هارون برد، من هیچ بهره ای ندارم و حال آنکه تورات را بهتر از شما هر دو می خوانم.

 ت موسی علیه السّلام فرمود: و اللّه که من حیوره را به هارون ندادم، خدا به او داده است.حضر

 قارون گفت: و اللّه که تصديق تو نمی کنم تا بر من امری ظاهر کنی که دلیل بر اين باشد.

 موسی علیه السّلام جمع کرد سرکرده های بنی اسرائیل را و گفت: بیاوريد عصاهای خود را. و همه
را جمع کرد و انداخت در خانه ای که در آنجا عبادت الهی می کردند و فرمود که همه در شب 

 حراست آن عصاها بکنند تا صبح.

چون صبح شد فرمود که عصاها را بیرون آوردند، در عصای هیچ يك تغییری نشده بود مگر عصای 
رخت بادام، حضرت موسی علیه هارون علیه السّلام که آن سبز شده بود و برگ آورده بود مانند د

 السّلام فرمود: ای قارون! الحال دانستی که امتیاز هارون از شما از جانب خداست؟

قارون گفت: اين عجیب تر نیست از جادوهای ديگر که کردی. غضبناك برخاست و با اتباع خود از 
يت قرابت او می لشکر حضرت موسی جدا شد. باز موسی علیه السّلام با او مدارا می کرد و رعا

نمود، او پیوسته موسی علیه السّلام را آزار می کرد، هر روز تکبر و معانده اش زياد می شد تا آنکه 
 خانه ای بنا کرد، درش را طلا نمود و بر ديوارهای آن صفحه های طلا نصب

 719ص: 

کرد، بنی اسرائیل هر بامداد و پسین به نزد او می رفتند و طعام به ايشان می داد و بر موسی می خنديد 
 تا آنکه حق تعالی حکم زکات را بر حضرت موسی فرستاد که از توانگران بنی اسرائیل بگیرد.



از هر هزار درهم  پس موسی به نزد قارون آمد و با او مصالحه کرد که از هر هزار دينار بر يك دينار، و
بر يك درهم، و از هر هزار گوسفند بر يك گوسفند، همچنین در ساير اموال. چون قارون به خانۀ 

 خود برگشت حساب کرد ديد مال بسیاری می شود، راضی نشد به دادن آن.

پس بنی اسرائیل را طلبید و گفت: موسی هر چه گفت اطاعت او کرديد، اکنون می خواهد اموال 
 بگیرد.شما را 

 بنی اسرائیل گفتند: تو سیّد و بزرگ مائی، هر چه می گوئی ما اطاعت تو می کنیم.

گفت: امر می کنم که فلان فاحشه را بیاوريد که جعلی برای او قرار دهیم که نسبت زنا به موسی دهد 
 تا بنی اسرائیل دست از او بردارند و ما از او راحت يابیم.

يا طشتی از طلا، يا گفت: هر چه -پس آن زن زانیه را آوردند، قارون هزار اشرفی برای او قرار کرد
 که فردا در حضور بنی اسرائیل موسی را به زنا متهم گردانی.-بطلبی به تو می دهم

 چون روز ديگر شد قارون بنی اسرائیل را جمع کرد و به نزد موسی آمد و گفت:

ند منتظرند که بیرون آئی و ايشان را امر و نهی کنی و احکام شريعت را برای بنی اسرائیل جمع شده ا
 ايشان بیان فرمائی.

پس موسی علیه السّلام بیرون آمد و بر منبر رفت و خطبه خواند و ايشان را موعظه کرد و فرمود: هر 
انه می زنیم، که از شما دزدی می کند دستش را می بريم، و هر که فحش می گويد او را هشتاد تازي

و هر که زنا می کند و زن ندارد او را صد تازيانه می زنیم، و هر که زن دارد و زنا می کند او را سنگسار 
 می کنیم تا بمیرد.

 پس در اين وقت قارون گفت: هر چند تو باشی؟

 فرمود: هر چند من باشم.



 720ص: 

 ه ای.قارون گفت: بنی اسرائیل می گويند تو با فلان فاحشه زنا کرد

 موسی فرمود: من؟

 گفت: بلی.

فرمود آن زن را حاضر کردند، از او پرسید: من با تو زنا کرده ام؟ بحقّ آن خداوندی که دريا را برای 
 بنی اسرائیل شکافت و تورات را بر موسی فرستاد که: راست بگو.

قرار داده است که تو آن زن به توفیق سبحانی گفت: نه، دروغ می گويند بلکه قارون از برای من مالی 
 را متهم گردانم!

پس قارون سر به زير انداخت و بنی اسرائیل ساکت شدند، موسی به سجده افتاد و گريست و عرض 
کرد: پروردگارا! دشمن تو مرا آزار من می کند و می خواهد مرا رسوا کند، خداوندا! اگر من پیغمبر 

 توام برای من غضب کن و مرا بر او مسلط گردان.

 س خدا به او وحی فرمود: سر بردار و زمین را به آنچه خواهی امر نما که تو را اطاعت می کند.پ

پس موسی علیه السّلام فرمود: ای بنی اسرائیل! خدا مرا مبعوث گردانیده است بر قارون چنانچه بر 
نیست از  فرعون مبعوث گردانیده بود، هر که از اصحاب اوست با او بنشیند، و هر که از اصحاب او

 او دور شود؛ پس همه از قارون دور شدند و با او نماند مگر دو کس.

 موسی علیه السّلام به زمین خطاب کرد: بگیر ايشان را؛ پس قدمهای ايشان را گرفت! باز فرمود:



ا آنکه بگیر؛ تا آنکه تا به زانوها فرورفتند! باز فرمود: بگیر؛ تا آنکه تا کمر فرو رفتند! باز فرمود: بگیر؛ ت
تا گردن فرورفتند! در اين مدت ايشان تضرع و استغاثه به موسی کردند؛ قارون او را به رحم سوگند 

 می داد.

 موافق بعضی روايات هفتاد مرتبه سوگند داد، موسی علیه السّلام ملتفت نشد تا به زمین فرو رفتند!

ند، بر ايشان رحم نکردی، بعزت پس حق تعالی وحی فرمود به موسی: هفتاد مرتبه به تو استغاثه کرد
و جلال خود سوگند می خورم اگر يك مرتبه به من استغاثه می کردند هرآينه مرا نزديك و اجابت 

 کننده می يافتند.

 721ص: 

چون ايشان به زمین فرورفتند، بنی اسرائیل گفتند: موسی دعا کرد که قارون به زمین فرورود تا گنجها 
 و اموال او را متصرف شود!

 .(1)چون آن حضرت اين را شنید دعا کرد تا خانه و گنجها و مالهای او همه به زمین فرورفت 

وات مؤلف گويد: در احاديث بسیار منقول است که حضرت امیر المؤمنین و ساير ائمۀ اطهار صل
اللّه علیهم ابو بکر را فرعون اين امّت فرموده اند و عمر را هامان اين امّت و عثمان را قارون اين امّت 

(2). 

اين نیز از شواهد آن حديث است که: آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت واقع می شود، چه 
بسیار شبیه است احوال آن سه ملعون با احوال اين سه ملعون اگر نیکو تدبر نمائی زيرا که اگر فرعون 

است و  به ناحق دعوی خدائی کرد، ابو بکر به ناحق دعوی خلافت خدا کرد، آن نیز عین شرك
معارضه با جناب مقدس الهی است. چنانچه فرعون مکرر ارادۀ اطاعت موسی می کرد و هامان مانع 

می گفت و به حسب ظاهر اظهار پشیمانی می کرد (3)« اقیلونی»می شد، همچنین ابو بکر مکرر 
و عمر مانع می شد! چنانچه آنها با اتباعشان در دريای صوری غرق و به هلاك ظاهر هلاك شدند، 



اينها در دريای کفر و ضلالت غرق شدند و هالك ابدی شدند و در رجعت نیز غرق آب شمشیر قائم 
 شد. آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم خواهند

و حال قارون و عثمان در شباهت به يکديگر بر هر عاقلی پوشیده نیست از جمع کردن اموال و حرص 
در زخارف دنیا و زينتی که می کردند خدمه و اتباع خود را، و اگر او قرابت نسبی به موسی داشت 

ت، اگر او به عثمان قرابت سببی بلکه نسبی ظاهری به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم داش
نفرين موسی علیه السّلام به زمین فرورفت با اموالش و عثمان به نفرين رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السّلام کشته شد و به اسفل درك جحیم فرورفت.
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ه ای که بعد از عود خلافت به آن حضرت خواند در حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در اول خطب
 .(1)آنجا فرمود: حق تعالی فرعون و هامان و قارون را هلاك کرد 

اهد و اگر در احوال ايشان به آنها خوب تأمل و دقت نمائی وجوه ديگر از مشابهت بر تو ظاهر خو
 شد؛ ان شاء اللّه در جای خود بیان خواهیم کرد، و در اينجا به تنبیهی اکتفا می کنیم.

 723ص: 

 
 .32/14. بحار الانوار  -1



 فصل هشتم: در بیان قصۀ گاو کشتن بنی اسرائیل و زنده شدن آن به امر الهی

السّلام مذکور است که در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه 
امام علیه السّلام فرمود: حق تعالی به يهود مدينه (1)قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً 

آوريد آن وقت را که موسی به قوم خود گفت: بدرستی که خدا امر می کند شما  خطاب فرمود که: ياد
را ذبح نمائید بقره ای را که بزنید بعضی از آن را بر اين شخصی که در میان شما کشته شده است تا 
زنده شود به اذن خدا و شما را خبر دهد کی او را کشته است، اين در وقتی بود که کشته ای در میان 

 ن افتاده بود.ايشا

موسی علیه السّلام به امر خدا بر اهل آن قبیله که آن کشته در میان خدا پیدا شده بود لازم گردانید که 
پنجاه نفر از اشراف ايشان سوگند ياد کنند به خداوندی قوی شديد که خدای بنی اسرائیل و تفضیل 

ايم و کشندۀ او را نمی دانیم که دهندۀ محمد و آل طیّبین اوست بر همۀ خلق که ما او را نکشته 
کیست، اگر قسم بخورند ديۀ کشته شده را بدهند و اگر قسم نخورند کشندۀ او را نشان دهند تا به 

 عوض او بکشند، و اگر نکنند ايشان را در زندان تنگی حبس کنند تا يکی از اين دو کار را بکنند.

 و هم ديه بدهیم؟ حکم خدا چنین نیست!آن قبیله گفتند: ای پیغمبر خدا! ما هم قسم بخوريم 
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 .67. سورۀ بقره: -1

و اين قضیه چنان بود که زنی بود در بنی اسرائیل در نهايت حسن و جمال و فضل و کمال و شرافت 
و حسب و نسب و خدارت و نزاهت، جماعت بسیاری او را خواستگاری می کردند، و او را سه پسر 
 عم بود، پس او راضی شد به يکی از ايشان که عالم تر و پرهیزکارتر بود و خواست که به عقد او
درآيد، و آن دو پسر عمّ ديگر که ايشان را قبول نکرد بر آن پسر عمّ پسنديده حسد بردند و او را به 



ضیافت طلبیده و کشتند و انداختند در میان قبیله ای که از همۀ قبائل بنی اسرائیل بیشتر بودند، چون 
ه به نزد موسی به صبح شد آن دو پسر عم که قاتل بودند گريبانها چاك کردند و خاك بر سر کرد

دادخواهی آمدند، پس حضرت آن قبیله را حاضر ساخت و از ايشان سؤال فرمود از احوال آن کشته 
 شده.

 ايشان گفتند: ما او را نکشته ايم و علم هم نداريم که کی او را کشته است.

ید يا قاتل موسی علیه السّلام فرمود: حکم الهی اين است که شما پنجاه نفر قسم بخوريد و ديه بده
 را نشان دهید.

ايشان گفتند: هرگاه با قسم خوردن ما را ديه بايد داد، پس قسم خوردن چه فايده دارد؟ و هرگاه با ديه 
 دادن ما را سوگند بايد خورد، پس ديه چه فايده دارد؟

ت موسی علیه السّلام فرمود: همۀ نفعها در فرمانبرداری و اطاعت حق تعالی است، آنچه فرموده اس
 بعمل بايد آورد.

گفتند: ای پیغمبر خدا! اين غرامت و جريمۀ گرانی است و ما جنايتی نکرده ايم و سوگند غلیظی 
است و حقّی در گردن ما نیست، پس از درگاه خدا استدعا کن که ظاهر گرداند بر ما قاتل را که آنکه 

 مستحق است او را جزا دهی و ما از جريمه و سوگند رهائی يابیم.

حضرت موسی علیه السّلام فرمود: حق تعالی حکم اين واقعه را برای من بیان فرموده است و مرا 
نیست که جرأت کنم و غیر آن امری بطلبم، بلکه بر ما لازم است که گردن نهیم فرمان او را و بر خود 

وده است کار کردن لازم دانیم حکم او را و اعتراض نکنیم بر او، آيا نمی بینید که چون بر ما حرام فرم
در روز شنبه و گوشت شتر را؟ ما را نیست که تصرف کنیم در حکم او و تغییر بدهیم بلکه بايد 

 اطاعت کنیم.
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و خواست که آن حکم را بر ايشان لازم گرداند. پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی او که اجابت نما 
يم و ديگران از جريمه و تهمت بیرون آيند، زيرا که سؤال آنها را و از من سؤال کن تا قاتل را ظاهر نما

می خواهم در ضمن اجابت سؤال ايشان روزی را فراخ گردانم بر مردی که از نیکان امّت توست و 
اعتقاد دارد به صلوات فرستادن بر محمد و آل طیّبین او صلوات اللّه علیهم اجمعین و تفضیل دادن 

و علی علیه السّلام بعد از او بر جمیع خلايق، و می خواهم به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
سبب اين قضیه او را غنی گردانم در دنیا تا بعضی از ثواب او باشد بر تفضیل دادن محمد صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلم و آل او.

 موسی علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! بیان فرما برای ما کشندۀ او را.

فرستاد بسوی موسی که: بگو بنی اسرائیل را که خدا بیان قاتل می کند برای شما به پس خدا وحی 
آنکه امر می نمايد شما را که ذبح کنید بقره ای را و عضوی از آن بقره را بر مقتول بزنید تا من او را 

 قبول کنید. زنده گردانم، اگر انقیاد می کنید فرمان الهی را آنچه گفتم بعمل آوريد، و الّا حکم او را

موسی »پس اين است معنی قول خدا که وَ إِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً يعنی: 
اگر می خواهید که مطّلع شويد « به ايشان گفت: خدا بزودی شما را امر خواهد کرد که بکشید بقره را

 ز بقره را بر مقتول تا زنده شود و خبر دهد که قاتل او کیست.بر قاتل آن مقتول، و بزنید بعضی ا

کُونَ مِنَ اَلْجاهِلِینَ  خِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَ  گفتند:»فرمود که يعنی:  (1)قالُوا أَ تَتَّ

نی نسبت به ما که می گويی قطعۀ میتی را به میت ديگر بزنیم يکی از آنها ای موسی! آيا استهزاء می ک
موسی فرمود: به خدا پناه می برم از آنکه بوده باشم از جاهلان و بی خردان که « . زنده می شوند؟

نسبت دهم به خدا چیزی را که نفرموده باشد يا فرمودۀ خدا را به قیاس باطل خود و به استبعاد عقل 
د انکار کنم چنانچه شما می کنید، پس فرمود: آيا نیست نطفۀ مرد، مرده، و نطفۀ زن، مرده، ناقص خو

 و چون هر دو در رحم بهم رسیدند
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خدا از هر دو شخص زنده می آفريند؟ آيا نه چنین است که حق تعالی از ملاقات تخمها و هسته 
 های مرده با زمین مرده آن را به انواع گیاهها و درختان زنده می کند؟

نْ لَنا ما هِيَ فرمود: چون حجت موسی علیه السّلام بر ايشان تمام شد  كَ يُبَیِّ : گفتند»قالُوا اُدْعُ لَنا رَبَّ
« ای موسی! دعا کن تا حق تعالی بیان فرمايد برای ما صفت آن بقره را تا بدانیم چگونه گاوی می بايد

ها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ  هُ يَقُولُ إِنَّ پس موسی از حق تعالی (1)قالَ إِنَّ
و به ايشان گفت: خدا می فرمايد: آن بقره ای است که پیر نباشد و بسیار جوان نباشد »سؤال کرد 

 « .بلکه در میان اين دو حال باشد، پس بکنید آنچه به آن مأمور خواهید شد

نْ لَنا ما لَوْنُها  كَ يُبَیِّ سی! سؤال کن از پروردگار خود تا بیان کند از برای گفتند: ای مو»قالُوا اُدْعُ لَنا رَبَّ
ها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ اَلنّاظِرِينَ « ما که آن بقره به چه رنگ باشد هُ يَقُولُ إِنَّ آن حضرت (2)قالَ إِنَّ

فرمود: خدا می فرمايد که آن بقره ای است زرد که زردی آن خالص و »الی بعد از سؤال از حق تع
نیکو باشد، نه کم رنگ باشد که به سفیدی زند و نه بسیار رنگین باشد که به سیاهی زند، و مسرور و 

 « .خوش حال گرداند نظر کنندگان را بسوی او را از حسن و نیکوئی و خوش رنگی

كَ يُ  نْ لَنا ما هِيَ إِنَّ اَلْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَیْنا وَ إِنّا إِنْ شاءَ اَللّهُ لَمُهْتَدُونَ قالُوا اُدْعُ لَنا رَبَّ گفتند: دعا کن » (3)بَیِّ
ز آنچه گفته شد، برای ما پروردگار خود را تا بیان فرمايد برای ما که چه صفت دارد آن بقره زياده ا

بدرستی که مشتبه شده است بر ما، زيرا که گاو به آن صفات بسیار است، بدرستی که ما اگر خدا 
 « .خواهد هدايت خواهیم يافت به آن بقره که ما را امر به ذبح آن فرموده است

رْضَ وَ لا تَسْقِي 
َ
ها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِیرُ اَلْْ هُ يَقُولُ إِنَّ مَةٌ لا شِیَةَ فِیها قالَ إِنَّ  (4)اَلْحَرْثَ مُسَلَّ
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موسی گفت از جانب خدا که: آن بقره ای است که آن را ذلول و نرم نکرده باشند به شخم کردن »
زمین و نه به آب دادن زراعت و از اين عملها آن را معاف کرده باشند، و مسلّم از عیبها باشد که عیبی 

 « .در خلقت آن نباشد، و غیر رنگ اصلش رنگ ديگر در آن نباشد

گفتند: الحال آوردی آنچه حق و سزاوار بود » (1)تَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا يَفْعَلُونَ قالُوا اَلْآنَ جِئْ 
از گرانی قیمت آن بقره، امّا لجاجت ايشان و « در وصف بقره، و نزديك نبود که ايشان اين را بکنند

شتن موسی به آنکه قادر نیست بر اين چیزی که آنها سؤال می کنند باعث شد ايشان را بر متهم دا
 کشتن بقره.

پس امام علیه السّلام فرمود: چون اين صفات را شنیدند گفتند: ای موسی! آيا پروردگار ما، ما را امر 
 کرده است به کشتن اين بقره که اين صفات داشته باشد؟

السّلام در اول به ايشان نگفت که خدا شما را امر کرده است به کشتن بقره،  فرمود: بلی، موسی علیه
زيرا که اگر اول به ايشان چنین گفته بود هر بقره ای که می کشتند کافی بود، پس بعد از سؤال ايشان 
در کار نبود که از خدا سؤال کند از کیفیت آن بقره بلکه بايست در جواب ايشان بفرمايد که هر بقره 

 ای بکشید کافی است.



چون امر بر چنین گاوی قرار گرفت، تفحّص کردند نیافتند آن را مگر نزد جوانی از بنی اسرائیل که 
حق تعالی در خواب به او نموده بود محمد و علی و امامان از ذرّيّت ايشان علیهم السّلام را و به او 

یل می دهی می خواهیم بعضی از جزای گفته بودند که: چون تو دوست مائی و ما را بر ديگران تفض
تو را در دنیا به تو برسانیم، پس چون بیايند که بقرۀ تو را بخرند مفروش مگر به امر مادرت، اگر چنین 
کنی خدا مادرت را الهام خواهد فرمود به امری چند که باعث توانگری تو و فرزندان تو گردد. پس 

 آن جوان شاد شد از ديدن اين خواب.

 چون صبح شد بنی اسرائیل آمدند که گاو را از او بخرند و گفتند: به چند می فروشی گاو خود را؟

 گفت: به دو دينار طلا، و مادرم اختیار دارد.
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 گفتند: ما به يك دينار می خريم.

 ه چهار دينار بفروش.چون با مادر خود مصلحت کرد گفت: ب

 چون به بنی اسرائیل گفت: مادرم چهار دينار می گويد، گفتند: ما به دو دينار می خريم.

چون با مادر خود مصلحت کرد گفت: بلکه به صد دينار بفروش. پس ايشان گفتند: به پنجاه دينار 
 می خريم.

در مضاعف می کرد ايشان همچنین آنچه ايشان راضی می شدند، مادر مضاعف می کرد، و آنچه ما
به نصف راضی می شدند تا آنکه رسید قیمت آن گاو که پوستش را پر از طلا کنند! پس به آن قیمت 

 گاو را خريدند و کشتند.



استخوان بیخ دم آن را که آدمی از آن مخلوق می شود در اول و در قیامت نیز اجزای آدمی بر آن 
دند و گفتند: خداوندا! به جاه محمد صلّی اللّه علیه و آله و ترکیب می يابد گرفتند، پس بر آن کشته ز

 سلم و آل طیّبین او که اين مرده را زنده گردان و به سخن درآور تا خبر دهد که کی او را کشته است.

پس ناگاه برخاست صحیح و سالم و گفت: ای پیغمبر خدا! اين دو پسر عمّ من حسد بردند بر من 
کشتند و بعد از کشتن در محلّۀ اين جماعت انداختند تا ديۀ مرا از ايشان  برای دختر عمّ من، مرا

 بگیرند.

 پس موسی علیه السّلام آن دو نفر را کشت.

در اول مرتبه که جزء گاو را بر میت زدند، زنده نشد، بنی اسرائیل گفتند: ای پیغمبر خدا! چه شد آن 
 وعده ای که با ما کردی!

عالی وحی فرستاد بسوی موسی که: در وعدۀ من خلف نمی باشد امّا تا پوست اين گاو را پر از حق ت
 اشرفی نکنند و به صاحبش ندهند اين مرده زنده نخواهد شد.

پس اموال خود را جمع کردند و حق تعالی پوست گاو را گشاده گردانید تا آنکه از مقدار پنج هزار 
آن جوان کردند و آن عضو را بر میت زدند زنده شد، پس بعضی از دينار پر شد، چون زر را تسلیم 

بنی اسرائیل گفتند: نمی دانیم کدام عجیب تر است، زنده کردن خدا اين مرده را و به سخن آوردن 
 او، يا غنی کردن خدا اين جوان را به اين مال فراوان؟ !
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که از شما می خواهد که من عیش او را در  پس خدا وحی نمود به موسی که: بگو بنی اسرائیل را: هر
دنیا طیّب و نیکو گردانم و در بهشت محلّ او را عظیم گردانم و او را در آخرت هم صحبت محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طیّبین او گردانم پس بکند چنانچه اين جوان کرد، بدرستی که آن 

محمد و علی و آل طیّبین ايشان را و پیوسته صلوات بر  جوان از موسی علیه السّلام شنیده بود ياد



ايشان می فرستاد و ايشان را بر جمیع خلايق از جن و انس و ملائکه تفضیل می داد، به اين سبب 
من اين مال عظیم را برای او میسّر گردانیدم تا تنعّم نمايد به روزيهای نیکو و دوستان خود را بنوازد و 

 گرداند.دشمنان خود را منکوب 

پس جوان به موسی علیه السّلام گفت: ای پیغمبر خدا! من چگونه حفظ کنم اين مالها را و چگونه 
 حذر کنم از عداوت دشمنان و حسد حاسدان؟

موسی علیه السّلام فرمود: بخوان بر اين مال صلوات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل 
ی به اعتقاد درست، و به برکت آن اين مال گرانمايه به دست تو طیّبین او را چنانچه پیشتر می خواند

آمد تا خدا اين مال را برای تو حفظ نمايد، و هر دزدی يا ظالمی يا حاسدی ارادۀ بدی کند خدا به 
 لطايف احسان خود ضرر او را دفع نمايد.

 در اين وقت آن جوانی که زنده شده بود، چون اين سخنان را شنید عرض کرد:

وندا! سؤال می کنم از تو به آنچه اين جوان از تو سؤال کرده است از صلوات فرستادن بر محمد خدا
صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طاهرين او و توسل به انوار مقدسۀ ايشان که مرا باقی بداری در دنیا 

خیر بسیار به سبب تا برخوردار شوم از دختر عمّ خود، و خوار گردانی دشمنان و حاسدان مرا و مرا 
 او روزی فرمائی.

پس حق تعالی به موسی علیه السّلام وحی فرستاد که: اين جوان را به برکت توسل به انوار مقدسۀ 
ايشان صد و سی سال عمر دادم که در اين مدت صحیح و سالم باشد و در قوای او ضعفی حادث 

شود هر دو را با هم از دنیا ببرم و در نشود و از همسر خود بهره مند گردد، و چون اين مدت منقضی 
 بهشت خود جا دهم که در آنجا متنعّم باشند.

ای موسی! اگر از من سؤال می کرد آن قاتل بدبخت به مثل سؤالی که اين جوان نمود و متوسل به 
 انوار مقدسۀ آن بزرگواران می گرديد با صحت اعتقاد، هرآينه او را از حسد نگاه
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قانع می گردانیدم او را به آنچه روزی کرده بودم به او، و اگر بعد از اين عمل توبه می می داشتم و 
کرد و متوسل به ايشان می شد و سؤال می کرد که من او را رسوا نکنم هرآينه او را رسوا نمی کردم و 

و متوسل  خاطر بنی اسرائیل را از معلوم شدن قاتل می گردانیدم، و اگر بعد از رسوائی توبه می کرد
به انوار مقدسه می شد کار او را از خاطرهای مردم فراموش می کردم و در دل اولیای مقتول می 
افکندم که عفو کنند از قصاص او، و لیکن محبت و ولايت بزرگواران و توسل به آنها فضیلتی است 

به سبب  به هر که می خواهم به رحمت خود عطا می کنم، و از هر که می خواهم به عدالت خود
 بديهای اعمالشان منع می کنم، منم خداوند عزيز حکیم.

پس آن قبیلۀ بنی اسرائیل به فرياد آمدند بسوی موسی و گفتند: ما به لجاجت، خود را به پريشانی 
مبتلا کرديم و قلیل و کثیر اموال خود را به بهای گاو داديم، پس دعا کن حق تعالی روزی ما را فراخ 

 گرداند.

فرمود: وای بر شما! چه بسیار کور است دلهای شما! مگر نشنیديد دعای اين جوان را و دعای اين 
مقتول زنده شده را و نديديد چه ثمره ای بر دعای ايشان مترتب شد؟ پس شما نیز مثل آنها به انوار 

 خ گرداند.مقدسۀ بزرگواران متوسل شويد تا خدا رفع فاقه و احتیاج شما بکند و روزی شما را فرا

پس ايشان عرض کردند: خداوندا! بسوی تو ملتجی شديم و بر فضل تو اعتماد کرديم، پس فقر و 
 احتیاج ما را زايل فرما بجاه محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام و آل طیّبین ايشان.

فلان موضع را بشکافند پس حق تعالی وحی فرستاد: ای موسی! بگو به آنها که بروند به فلان خرابه و 
که در آنجا ده هزار هزار دينار هست بردارند، و از هر کس آنچه گرفته اند برای قیمت گاو به او پس 
بدهند، زيادتی را میان خود قسمت کنند تا اموالشان مضاعف شود به جزای آنکه متوسل شدند به 

و، و اعتقاد کردند به زيادتی فضل و ارواح مقدسۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طیّبین ا
 کرامت ايشان بر جمیع مخلوقات.



به ياد آوريد آن وقت »پس اشاره به اين قصه است قول حق تعالی وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَأْتُمْ فِیها يعنی: 
 را که کشتید شخصی را پس اختلاف کرديد در کشندۀ او، و هر يك

 731ص: 

و خدا بیرون »(1)وَ اَللّهُ مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ « دفع کرده به ديگری نسبت داديدگناهان را از خود 
از ارادۀ تکذيب موسی به گمان اينکه آنچه « آورنده و ظاهرکننده است آنچه شما پنهان می کرديد

 او که آن مرده را زنده گرداند، خدا اجابت او نخواهد فرمود. شما سؤال کرديد از

، کَذلِكَ يُحْيِ اَللّهُ اَلْمَوْتی « پس گفتیم بزنید به کشته شده بعضی از بقره را»فَقُلْنا اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِها 
ا در دنیا در دنیا و آخرت به ملاقات مرده ای با مردۀ ديگر، امّ « چنین خدا زنده می گرداند مردگان را»

پس آب مرد با آب زن ملاقات می کند و خدا از آن زنده می کند آنچه در رحمهای زنان است، امّا 
در آخرت پس از بحر مسجور که در نزديك آسمان اول است که آب آن مانند منی مرد است بعد از 

می فرستد بر دمیدن اول در صور که همۀ زندگان مرده باشند، پیش از دمیدن دوم در صور بارانی 
بدنهای پوسیدۀ خاك شده که همه از زمین می رويند و به دمیدن دوم صور زنده می شوند، وَ يُرِيکُمْ 

که دلالت می کند بر يگانگی او و پیغمبری « و می نمايد به شما ساير آيات و علامات خود را»آياتِهِ 
ت اللّه علیهم بر همۀ خلايق و موسی علیه السّلام و فضیلت محمد و علی و آل طیّبین ايشان صلوا

کُمْ تَعْقِلُونَ  که آن خداوندی که اين آيات عجیبه « شايد شما تعقل و تفکر نمايید»(2)آفريدگان، لَعَلَّ
آن باشد، و برنگزيده  از او ظاهر می گردد امر نمی کند خلق را مگر به چیزی که صلاح ايشان در

است محمد و آل طیّبین او صلوات اللّه علیهم اجمعین را مگر برای آنکه از همۀ صاحبان عقول 
 .(3)افضل و برترند 

 علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که:



شخصی از نیکان و علمای بنی اسرائیل خواستگاری کرد زنی از ايشان را، و آن زن قبول کرد، و آن 
س پسر مرد را پسر عمّی بود بسیار فاسق و بدکردار و او خواستگاری کرده بود و زن قبول نکرده بود؛ پ

 عمّ او حسد برد و در کمین او نشست تا او را کشت و کشته را به

 732ص: 
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 ست.نزد موسی علیه السّلام آورد و گفت: اين پسر عمّ من است که کشته شده ا

 فرمود: کی کشته است او را؟

 گفت: نمی دانم.

 و امر کشتن در میان بنی اسرائیل بسیار عظیم بود. پس جمع شدند بنی اسرائیل و گفتند:

 چه مصلحت می دانی در اين باب ای پیغمبر خدا؟

در بنی اسرائیل شخصی بود که گاوی داشت و پسری داشت بسیار نیکوکار و مطیع او، و آن پسر 
داشت، جمعی آمدند که متاع او را بخرند و کلید موضعی که متاعها در آنجا بود در زير سر  متاعی

پدر او بود و پدر هم در خواب بود، پس رعايت حرمت پدر کرده و او را از خواب بیدار نکرد و 
 مشتريان را جواب گفت! چون پدرش از خواب بیدار شد از او پرسید: چه کردی متاع خود را؟

جای خود هست، آن را نفروختم، برای آنکه کلید در زير بالین تو بود نخواستم تو را بیدار  گفت: در
 کنم.



 پدر گفت: من اين گاو را به تو بخشیدم در عوض آن ربحی که از تو فوت شد به سبب نفروختن متاع.

او امر کرد پس خدا را خوش آمد از آنچه او با پدر خود کرد و رعايت حقّ او نمود، و به جزای عمل 
 بنی اسرائیل را که گاو او را بخرند و بکشند.

چون به نزد موسی علیه السّلام جمع شدند گريستند و استغاثه کردند در باب مقتول که در میان ايشان 
 ظاهر شده بود.

 آن حضرت فرمود: خدا امر می کند شما را که بقره ای بکشید.

شخند می کنی؟ ! ما مقتول را به نزد تو آورده قاتل او را می بنی اسرائیل تعجب کرده گفتند: آيا ما را ري
 خواهیم تو می گوئی بقره ای بکشیم؟ !

 موسی فرمود: پناه می برم به خدا از آنکه از جاهلان باشم و استهزاء به شما بکنم.

پس دانستند که خطا کردند و بی ادبی در خدمت موسی کرده اند، گفتند: دعا کن تا حق تعالی بیان 
 فرمايد چگونه گاوی باشد.

 733ص: 

و فارض آن است که نر بر آن -گفت: خدا می فرمايد آن گاوی است که نه فارض باشد و نه بکر
بلکه در میان -ر بر آن نجهانیده باشندجهانیده باشند و آبستن نشده باشد، و بکر آن است که هنوز ن

 اين دو حال باشد.

 گفتند: سؤال کن از پروردگار خود تا بیان کند به چه رنگ باشد؟

فرمود: خدا می فرمايد آن بقره ای است زرد که زردی آن نیکو باشد و مسرور گرداند نظر کنندگان 
 را.



 بقره؟گفتند: دعا کن بیان فرمايد برای ما که چه صفت دارد آن 

فرمود از جانب خدا که: آن بقره ای است که کار نفرموده باشند به شخم زدن زمین و نه به آب دادن 
زراعت، و از اين عملها آن را معاف کرده باشند و مسلّم از عیبها باشد که عیبی در خلقت آن نباشد 

 و غیر رنگ اصلش رنگ ديگر در آن نباشد.

يعنی گاوی -وار بود در وصف بقره، اين گاو مال فلان مرد استگفتند: الحال آوردی آنچه حق و سزا
، چون به نزد آن پسر رفتند که بخرند گفت: -که آن مرد به پسر خود بخشیده بود به پاداش نیکی او

 نمی فروشم مگر به آنکه پوستش را برای من پر از طلا کنید!

 پس به نزد موسی آمده گفتند چنین می گويد.

ره ای نیست جز خريدن آن، می بايد همان گاو کشته شود، به آنچه می گويد فرمود: شما را چا
 بخريد.

 پس آن گاو را به همان قیمت خريدند و کشتند و گفتند: ای پیغمبر خدا! الحال چه کنیم؟

حق تعالی وحی فرستاد به موسی علیه السّلام که: بگو به ايشان که بعضی از آن گاو را بر آن مقتول 
 سند کی تو را کشته است؟ پس دم آن گاو را گرفته بر آن زدند و پرسیدند:بزنند و بپر

 کی تو را کشته است؟

 .(1)گفت: فلان پسر فلان، يعنی آن پسر عمی که به دعوی خون او آمده بود 

 در حديث صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی از بنی اسرائیل

 734ص: 
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يکی از خويشان خود را کشت و او را بر سر راه بهترين اسباط بنی اسرائیل انداخت و به نزد موسی 
 آمد به طلب خون او.

 ائیل گفتند: ای موسی! برای ما ظاهر گردان قاتل او را.بنی اسر

 فرمود: گاوی بیاوريد.

اگر هر گاوی را می آوردند، کافی بود، پس سخت گرفتند در هر مرتبه که سؤال کردند، و خدا بر 
ايشان سخت گرفت تا آنکه منحصر شد در گاوی که نزد جوانی از بنی اسرائیل بود، چون از او طلب 

نمی فروشم مگر به آنکه پوستش را برای من پر از طلا کنید، پس به ناچار به آن قیمت  کردند گفت:
 خريده و کشتند.

امر کرد موسی علیه السّلام که دم آن را بريده بر آن میت زدند تا زنده شد و گفت: ای پیغمبر خدا! 
 پسر عمم مرا کشته است، نه آنها که بر ايشان دعوی می کند.

 علیه السّلام گفت: اين گاو را قصه ای هست. پس شخصی به موسی

 گفت: آن قصه چیست؟

گفت: آن جوان که صاحب اين گاو بود بسیار نیکوکار بود نسبت به پدر خود، روزی متاعی خريده 
بود، چون آمد که قیمت متاع را بدهد ديد پدرش در خواب است و کلیدها در زير سر اوست 

ه اين سبب از ربح آن سودا گذشت و متاع را پس داد، و چون نخواست او را از خواب بیدار کند ب
پدرش بیدار شد و اين خبر را به او نقل کرد گفت: خوب کردی، من اين گاو را به تو بخشیدم به عوض 

 آن ربحی که به سبب من از تو فوت شد.



مرتبه ای  پس حضرت موسی علیه السّلام فرمود: نظر کنید که نیکی به پدر و مادر اهلش را به چه
 .(1)می رساند 

 و بر اين مضامین احاديث بسیار وارد شده است، چون مکرر می شد به همین اکتفا نموديم.

 735ص: 
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 فصل نهم: در بیان قصۀ ملاقات موسی و خضر علیهما السّلام

 و ساير احوال و قصص خضر علیه السّلام است

حق تعالی در قرآن مجید فرموده است وَ إِذْ قالَ مُوسی لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتّی أَبْلُغَ مَجْمَعَ اَلْبَحْرَيْنِ أَوْ 
صاحب دائمی يعنی يار و م-يادآور وقتی را که موسی گفت به جوان خود»يعنی: (1)أَمْضِيَ حُقُباً 

که: من ترك رفتن نخواهم کرد تا برسم به آنجا که محلّ اجتماع دو دريا است يا راه رفته باشم -خود
، قول اول از حضرت محمد باقر (2)؛ بعضی هشتاد سال، بعضی هفتاد سال گفته اند « زمانی بسیار

 .(3)لیه السّلام منقول است ع

بدان که مشهور اين است که: موسی در اين آيه موسی بن عمران علیه السّلام است، و يار او يوشع 
مه. و بن نون علیه السّلام وصیّ آن حضرت است، و بر اين معنی متفق است احاديث خاصه و عا

قول ضعیفی از اهل کتاب نقل کرده اند که: موسی در اين آيه مذکور است پسر میشا پسر يوسف 
 .(4)است و پیش از موسی بن عمران بوده است 

 .(5)و مشهور آن است که: دو دريا، دريای فارس و دريای روم است 

 736ص: 
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و بعضی گفته اند: مراد ملاقات دو دريای علم است يعنی موسی علیه السّلام که دريای علم ظاهر 
 .(1)بود و خضر علیه السّلام که دريای علم باطن بود 

تعالی با موسی علیه السّلام سخن  علی بن ابراهیم علیه الرحمه روايت کرده است که: چون حق
گفت و الواح را بر او فرستاد و در الواح علوم بسیار بود، برگشت بسوی بنی اسرائیل و خبر داد ايشان 
را که خدا بر او تورات را نازل گردانید و با او سخن گفت، پس در خاطرش گذشت که: خدا کسی را 

 خلق نکرده است که از من داناتر باشد!

عالی وحی فرمود به جبرئیل که: درياب موسی را نزديك است که عجب او را هلاك کند، پس حق ت
و بگو به او که: نزد ملتقای دو دريا نزد سنگی که در آنجا هست مردی است که از تو داناتر است، 

 برو بسوی او و از علم او بیاموز.

نفس خود ذلیل شد، يافت که پس جبرئیل نازل شد و وحی الهی را به موسی رسانید، آن حضرت در 
خطا کرده است و ترسان شد و به وصیّ خود يوشع علیه السّلام فرمود: خدا مرا امر کرده است که 

 بروم از پی مردی که نزد محلّ ملاقات دو درياست و از او علم بیاموزم.



 پس يوشع ماهی نمك سودی برای توشۀ خود و موسی برداشت و روانه شدند، چون به آن مکان
رسیدند خضر را ديدند بر پشت خوابیده است، او را نشناختند، پس يوشع ماهی را بیرون آورد در آب 
 شست و به روی سنگی گذاشت، پس ماهی زنده شد و داخل آب شد و آن آب چشمۀ زندگانی بود!

ريم چون روانه شدند و پاره ای راه رفتند، مانده شدند، موسی به يوشع گفت: بیاور چاشت ما را بخو
که از اين سفر تعبناك شديم. در اين وقت يوشع قصۀ ماهی را برای آن حضرت نقل کرد که زنده شد 

 و داخل آب شد. موسی گفت: پس آن مردی که او را می طلبیم همان بود که نزد سنگ بود.

 پس برگشتند از همان راه که آمده بودند، چون به آن موضع رسیدند ديدند خضر در

 737ص: 
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 .(1)نماز است، پس نشستند تا از نماز فارغ شد و بر ايشان سلام کرد 

در بعضی روايات مذکور است که حق تعالی وحی به موسی علیه السّلام کرد که: هر جا آن ماهی 
ناپیدا شود، خضر در آنجا است، موسی علیه السّلام به يوشع گفت که: هر وقت ماهی را نیابی مرا 

 .(2)خبر کن 

فراموش »، نَسِیا حُوتَهُما « پس چون رسیدند موسی و يوشع به مجمع دو دريا»لَمّا بَلَغا مَجْمَعَ بَیْنِهِما فَ 
خَذَ « ماهی خود را-يا ترك نمودند-کردند موسی احوال ماهی را نپرسید و يوشع به موسی نگفت، فَاتَّ

 « .پس گرفت ماهی راه خود را در دريا و به میان آب رفت»(3)سَبِیلَهُ فِي اَلْبَحْرِ سَرَباً 

و بعضی گفته اند که: موسی علیه السّلام به خواب رفت و ماهی به اعجاز آن حضرت زنده شد و به 
 .(4)آب رفت 



و بعضی گفته اند: يوشع وضو ساخت و آب وضوی او به ماهی رسید و زنده شد برجست و داخل 
 .(5)آب شد 

پس چون گذشتند از مجمع » (6)ا نَصَباً فَلَمّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذ
البحرين، موسی گفت به رفیق خود: بیاور به نزد ما چاشت ما را بتحقیق که رسید به ما از اين سفر 

 « .مشقتی و واماندگی

خْرَةِ  يْنا إِلَی اَلصَّ خَذَ سَبِیلَهُ قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَ یْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ وَ اِتَّ ي نَسِیتُ اَلْحُوتَ وَ ما أَنْسانِیهُ إِلاَّ اَلشَّ  فَإِنِّ
، پس من آيا ديدی که چه شد در وقتی که نزد آن سنگ قرار گرفتیم»يوشع گفت:  (7)فِي اَلْبَحْرِ عَجَباً 

 يا ترك کردم و-فراموش کردم امر ماهی را به تو بگويم
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مگر شیطان، و آن ماهی زنده شد به دريا رفت رفتنی -يا ترك آن-و باعث نشد بر فراموشی-نگفتم
 « .عجیب



موسی گفت: همان بود که ما طلب می کرديم، و آنچه می گويی نشانۀ مطلوب »قالَ ذلِكَ ما کُنّا نَبْغِ 
پس برگشتند از همان راه که رفته بودند و پی پای خود را »(1)، فَارْتَدّا عَلی آثارِهِما قَصَصاً « ماست

مْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً « ملاحظه می کردند پس »(2)فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّ
و آموخته -يعنی وحی و پیغمبری-يافتند بنده ای از بندگان ما را که داده بوديم به او رحمتی از نزد خود

مَنِ مِ « بوديم به او از نزد خود علمی چند بِعُكَ عَلی أَنْ تُعَلِّ مْتَ رُشْداً ، قالَ لَهُ مُوسی هَلْ أَتَّ مّا عُلِّ
گفت به او موسی: آيا از پی تو بیايم به شرط آنکه تعلیم نمائی به من از آنچه خدا به تو تعلیم »(3)

كَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَ « کرده است علمی را که باعث رشد و صلاح من باشد؟ خضر »(4)عِيَ صَبْراً ، قالَ إِنَّ
گفت: بدرستی که تو استطاعت و توانائی آن نداری که با من بیائی و صبر کنی بر آنچه از من مشاهده 

و چگونه صبر نمائی بر امری که ظاهرش بد »(5)، وَ کَیْفَ تَصْبِرُ عَلی ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً « نمائی
 « .است و به باطنش علم تو احاطه نکرده است؟

موسی گفت: بزودی مرا خواهی »يعنی  (6)قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اَللّهُ صابِراً وَ لا أَعْصِي لَكَ أَمْراً 
بَعْتَنِي فَلا « يافت اگر خدا خواهد صبرکننده، و نافرمانی نخواهم کرد برای تو امری را ، قالَ فَإِنِ اِتَّ

 خضر گفت که:»(7)تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتّی أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْراً 

 « .پس اگر از پی من آئی سؤال مکن مرا از چیزی تا خود احداث کنم از برای تو ذکر آن را

فِینَةِ خَرَقَها   پس موسی و خضر روانه شدند تا چون»فَانْطَلَقا حَتّی إِذا رَکِبا فِي اَلسَّ
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قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً « سوار شدند در کشتی، خضر کشتی را سوراخ کرد
موسی گفت: آيا سوراخ کردی کشتی را برای آنکه اهلش را غرق کنی؟ بتحقیق که کاری کردی »(1)

 « .بسیار عظیم

كَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً  خضر گفت: آيا نگفتم که تو طاقت نداری که با » (2)قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ
موسی گفت: مؤاخذه »(3)، قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِیتُ وَ لا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً « من صبر کنی؟

اول مرتبه و وارد مساز بر من از امر من دشواری را و -يا ترك کردم-آنچه فراموش کردممکن مرا به 
 « .کار را بر من دشوار مکن

مدند تا آنکه ملاقات پس رفتند بعد از آنکه از کشتی بیرون آ» (4)فَانْطَلَقا حَتّی إِذا لَقِیا غُلاماً فَقَتَلَهُ 
ةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْراً « کردند پسری را، پس خضر آن پسر را کشت ، قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّ

که کسی را کشته باشد؟ بتحقیق که موسی گفت: آيا کشتی نفسی را که از گناه پاك بود بی آن»(5)
كَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً « اتیان کردی به امر بدی خضر گفت: آيا نگفتم »(6)، قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ

 « .تو را که توانائی آن نداری که با من صبر کنی؟

ي عُذْراً  موسی گفت: اگر سؤال » (7)قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّ
به عذری، کنم از تو بعد از اين از چیزی پس با من مصاحبت مکن بتحقیق که رسیدی از جانب من 

 « .يعنی اگر بعد از سه مرتبه مخالفت ترك مصاحبت من کنی معذور خواهی بود

فُوهُما فَوَجَدا فِیها جِداراً   فَانْطَلَقا حَتّی إِذا أَتَیا أَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَیِّ
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د که: آن انطاکیه بود يا که گفته ان-پس رفتند تا رسیدند به اهل قريه ای» (1)يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ 
و طعام طلبیدند از اهل آن قريه، پس ابا کردند از آنکه ايشان را -(2)ايله بصره يا باجروان ارمینه 

ن قريه ديواری را که می خواست خراب شود يعنی مشرف بر خرابی ضیافت کنند، پس يافتند در آ
به ساختن آن يا به عمودی که به آن متصل کرد يا آنکه دست به -بود، پس خضر ديوار را برپا داشت

 « .-ديوار کشید به اعجاز او درست ايستاد

خَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً  موسی گفت: ای کاش اگر می خواستی مزدی برای ديوار » (3)قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّ
ساختن از اهل اين قريه می گرفتی که ما به آن شام می کرديم، يا آنکه کنايه گفت که: کار عبثی کردی 

 « .که مزدی ندارد

ئُكَ بِتَأْوِ   خضر گفت:» (4)يلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً قالَ هذا فِراقُ بَیْنِي وَ بَیْنِكَ سَأُنَبِّ

اين هنگام جدائی من و توست و بزودی تو را خبر دهم به تأويل آنچه ديدی که بر آن صبر نتوانستی 
 « .کرد

فِینَةُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ يَعْمَلُونَ فِي اَلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْ  ا اَلسَّ خُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ أَمَّ
ند که کار می کردند در دريا، پس خواستم که امّا کشتی پس بود از محتاج و مسکینی چ» (5)غَصْباً 



آن کشتی را معیوب کنم، و در پیش روی ايشان يا در عقب ايشان پادشاهی بود که هر کشتی درست 
 « .را به غصب می گرفت، از برای آن معیوب کردم که او به غصب نگیرد

ا اَلْغُلامُ فَکانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینا أَنْ يُ  و امّا آن پسر، پدر و مادر او » (6)رْهِقَهُما طُغْیاناً وَ کُفْراً وَ أَمَّ
 مؤمن بودند، ترسیديم که فراگیرد ايشان را از طغیان و کفر، و اذيت به ايشان
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هُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً « برساند يا ايشان را طاغی و کافر گرداند پس »(1)فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّ
یکوتر باشد از آن پسر خواستیم که به عوض آن پسر عطا کند به ايشان پروردگار ايشان فرزندی که ن

 « .به جهت پاکیزگی از گناهان و صفات بد و نزديکتر باشد از جهت رحم و مهربانتر بر مادر و پدر

ا اَلْجِدارُ فَکانَ لِغُلامَیْنِ يَتِیمَیْنِ فِي اَلْمَدِينَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما  امّا ديوار پس از دو پسر يتیم بود »وَ أَمَّ
كَ أَنْ يَبْلُغا « هر بودند، و بود در زير آن ديوار گنجی برای آنهاکه در آن ش وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّ

كَ  هُما وَ يَسْتَخْرِجا کَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّ و پدر ايشان صالح و شايسته بود پس خواست پروردگار »أَشُدَّ
ند و بیرون آورند گنج خود را از زير ديوار، اين رحمتی تو که آن دو پسر به حدّ بلوغ و کمال عقل برس

و نکردم آنچه کردم از رأی خود بلکه به »، وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي « بود از پروردگار تو نسبت به ايشان



يلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً « امر پروردگار خود کردم اين بود تأويل آنچه بر ديدن آن »(2)، ذلِكَ تَأْوِ
 « .صبر نتوانستی کردن

مؤلف گويد: اين بود ترجمۀ اين آيات موافق تفسیر مفسّران، و در ضمن احاديث تفاسیر اهل بیت 
 معلوم خواهد شد.

علی بن ابراهیم به سند صحیح روايت کرده است که: يونس و هشام بن ابراهیم نزاع کردند در آنکه 
آن عالمی که موسی به نزد او رفت او داناتر بود يا موسی علیه السّلام، آيا جايز است که بر موسی 

 علیه السّلام کسی حجت و امام باشد و حال آنکه او حجت خدا بود بر خلق؟

باب عريضه به خدمت حضرت امام رضا علیه السّلام نوشتند و اين مسأله را از آن پس در اين 
حضرت سؤال کردند، حضرت در جواب نوشتند که: چون موسی به طلب آن عالم رفت او را در 

 جزيره ای از جزاير دريا يافت که گاهی نشسته بود و گاهی تکیه می کرد.

 دانست زيرا که در زمینی بود که در آنجا پس موسی بر او سلام کرد، او سلام را غريب
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 سلام نبود، پس پرسید که: تو کیستی؟

 گفت: من موسی بن عمرانم.

 گفت: توئی موسی پسر عمران که خدا با او سخن گفته است؟



 گفت: بلی.

 داری؟عالم گفت: چه حاجت 

 موسی گفت: آمده ام که به من تعلیم نمائی از آن علمی که خدا به تو تعلیم نموده است.

عالم گفت: خدا مرا به امری موکّل کرده است که تو طاقت آن نداری، و تو را به امری موکّل کرده 
 است که من طاقت آن ندارم.

لّه علیهم خواهد رسید تا آنکه هر پس عالم به او حديث کرد بلاهائی را که به آل محمد صلوات ال
دو بسیار گريستند، پس آن قدر از فضل و بزرگواری آل محمد صلوات اللّه علیهم برای موسی ذکر 
کرد که مکرر موسی علیه السّلام می گفت: کاش من از آل محمد صلوات اللّه علیهم بودم، تا آنکه 

سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر قصۀ ظلمهای ابو بکر و عمر را ذکر نمود و مبعوث شدن ر
قومش و آنچه از تکذيب و ايذای ايشان به آن حضرت رسید همه را بیان کرد و تأويل اين آيه را برای 

ةٍ  لَ مَرَّ بُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ کَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّ  يعنی:(1)او بیان کرد وَ نُقَلِّ

، پس فرمود که: مراد از « برمی گردانیم دلها و ديده های ايشان را چنانچه ايمان نیاوردند اول مرتبه»
 اول مرتبه روز میثاق است که حق تعالی پیمان از ارواح گرفت پیش از آفريدن بدنها.

 ، و عالم ابا کرد که: تو را تاب ديدن کارهای من نیست.پس موسی استدعا نمود که با او همراه باشد

بعد از مبالغه، حضرت خضر از او پیمان گرفت که: آنچه از من مشاهده نمائی اعتراض و انکار بر 
من مکن تا من سببش را به تو بگويم. موسی علیه السّلام قبول کرد. پس موسی و يوشع علیهما 

 ند تا به ساحل دريا رسیدند، در آنجا کشتی بود کهالسّلام و آن عالم هر سه همراه رفت
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 .110. سورۀ انعام: -1

پر از بار و آدم کرده بودند و می خواستند روانه کنند، چون ايشان را ديدند صاحبان کشتی گفتند: اين 
سه نفر را داخل کشتی می کنیم زيرا که ايشان مردم صالحند، چون ايشان به کشتی داخل شدند و 

ید، خضر برخاست به کنار کشتی رفت و کشتی را شکست، و به جامه های کشتی به میان دريا رس
 کهنه و گل، سوراخ کشتی را پر کرد.

موسی چون اين عمل از خضر مشاهده نمود در غضب شد و گفت: اين کشتی را سوراخ نمودی که 
 اهلش را غرق نمائی؟ ! کار عظیمی کردی!

 ديدن کارهای من نداری. خضر گفت: نگفتم با من صبر نمی توانی کرد و تاب

 موسی گفت: مرا مؤاخذه مکن به آنچه اين مرتبه ترك نمودم از پیمان تو، و کار را بر من دشوار مگیر.

چون از کشتی بیرون آمدند، نظر خضر بر پسری افتاد که در میان اطفال بازی می کرد در نهايت 
اره از مرواريد بود، پس خضر پاره حسن و جمال بود گويا پارۀ ماهی بود، و در گوشهايش دو گوشو

 ای در او نگريست او را گرفت و کشت.

پس موسی برجست خضر را گرفت و بر زمین زد و گفت: آيا نفس پاکیزه ای را بی گناه و بی آنکه 
 کسی را کشته باشد کشتی؟ ! بتحقیق که کار بسیار بدی کردی.

 خضر گفت: نگفتم بر کارهای من صبر نمی توانی کرد.

ی گفت: اگر از تو سؤال کنم بعد از اين از چیز ديگری، با من مصاحبت مکن که بعد از آن موس
 معذوری.

می گفتند و نصاری به آن قريه « ناصره»پس رفتند تا آنکه وقت پسین رسیدند به قريه ای که آن را 
ودند، پس از منسوبند، و اهل آن قريه هرگز ضیافت کسی نکرده بودند و هرگز غريبی را طعام نداده ب



ايشان طعام طلبیدند، آنها طعام ندادند و ايشان را به خانۀ خود فرود نیاوردند و ضیافت نکردند، پس 
حضرت خضر علیه السّلام ديواری را ديد نزديك است که خراب شود، به نزد آن ديوار آمد دست بر 

 آن گذاشت و گفت: درست بايست به اذن خدا، پس ديوار درست ايستاد.

 موسی گفت: سزاوار نبود که اين ديوار را درست کنی تا ايشان طعام به ما حضرت
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 بدهند و ما را جا بدهند در منازل خود.

 اين است معنی قول موسی که: اگر می خواستی مزدی بر آن ديوار درست کردن می گرفتی.

به سبب آنچه ديدی پس خضر گفت: اين است وقت جدائی میان من و تو، اکنون خبر می دهم تو را 
و تاب ديدن آن نیاوردی: امّا سوراخ نمودن کشتی پس برای آن بود که آن کشتی از مسکینی چند بود 
که در دريا کار می کردند، و در عقب آن کشتی پادشاهی بود که هر کشتی شايسته را غصب می کرد، 

ه او غصب نکند و برای و اگر معیوب بود غصب نمی کرد، من خواستم آن کشتی را معیوب نمايم ک
 آن مساکین بماند.

يأخذ کلّ سفینة صالحة غصبا و امّا الغلام فکان ابواه مؤمنین و »در قرآن اهل بیت چنین است که: 
آن پسر پس پدر و مادرش مؤمن بودند و او مطبوع »فرمود که: چنین نازل شد آيه يعنی « طبع کافرا
طبع »کردم ديدم که در پیشانی او نوشته بود که پس حضرت خضر گفت: من چون نظر « بر کفر بود

يعنی در علم الهی چنین است که اگر او بماند کافر خواهد بود، پس ترسیدم که طغیان کفر « کافرا
او فراگیرد پدر و مادرش را پس خواستم که پروردگار ايشان به عوض عطا فرمايد به ايشان فرزندی 

ادر نزديکتر باشد، پس خدا به عوض آن پسر دختری به ايشان که از او پاك تر و به مهربانی پدر و م
، و به روايات معتبرۀ ديگر از او و نسل او هفتاد پیغمبر از پیغمبران (1)داد که از او پیغمبری بهم رسید 

 .(2)بنی اسرائیل بهم رسیدند 



و به سندهای معتبر بسیار از حضرت امیر المؤمنین و امام زين العابدين و امام محمد باقر و امام 
جعفر صادق و امام رضا صلوات اللّه علیهم اجمعین منقول است که: گنج آن دو پسر که در زير 

لا اله الّا اللّه محمد رسول »ود لوحی بود از طلا که اين مواعظ را در آن نقش نموده بودند: ديوار ب
 اللّه؛ عجب دارم از کسی که داند که مرگ حق است چگونه شاد
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به روايت ديگر -می باشد؛ عجب دارم از کسی که ايمان به قضا و قدر خدا دارد چگونه می ترسد
از بلاها؛ عجب دارم از کسی که جهنم را به ياد می آورد چگونه می -(1)چگونه اندوهناك می شود 

ندد؛ عجب دارم از کسی که ببیند دنیا را و گرديدن دنیا را از حالی به حالی چگونه دل به دنیا می خ
-(2)به روايت ديگر عجب دارم از کسی که يقین به حساب آخرت دارد چگونه گناه می کند -بندد

کسی را که عقل ربانی او را روزی شده باشد آنکه متهم نگرداند خدا را در آنچه برای او سزاوار است 
مقدّر کرده است، يعنی تصديق کند که البته خیر او در آن است و اعتراض نکند بر خدا که چرا روزی 

 .(3)« او دير به او رسیده است

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: آن گنج و اللّه که از طلا 
منم خداوندی که بجز من خداوندی »و نقره نبود و نبود مگر لوحی که در آن اين چهار کلمه بود: 

است، عجب دارم برای کسی که يقین به مرگ داشته باشد چرا دلش شاد  نیست، محمد رسول من
می باشد؛ عجب دارم برای کسی که يقین به حساب قیامت داشته باشد چرا دندانش به خنده گشوده 
می شود؛ عجب دارم برای کسی که يقین به قدر داشته باشد چرا دلگیر می باشد از دير رسیدن روزی 



خدا روزی او را دير خواهد فرستاد؛ عجب دارم برای کسی که نشئۀ دنیا را  او يا چرا گمان می کند
 .(4)« می بیند چرا انکار نشئۀ آخرت می کند

در حديث معتبر ديگر فرمود: فتای موسی علیه السّلام که رفیق آن حضرت بود در سفر مجمع 
يوشع بن نون بود. و فرمود: انکاری که حضرت موسی علیه السّلام بر خضر می کرد برای البحرين 

 .(5)آن بود که از ظلم انکار عظیم داشت آن کارها به حسب ظاهر ظلم می نمود 

ل است که: خضر علیه السّلام پیغمبر مرسل بود، به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقو
 خدا او را مبعوث گردانید بسوی قومی و ايشان را دعوت کرد به يگانه پرستی خدا و اقرار به
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د که بر روی هر زمین خشك که می نشست سبز و خرّم پیغمبران و کتابهای خدا، و معجزه اش آن بو
می شد، و بر هر چوب خشك که می نشست يا تکیه می داد سبز می شد و برگ بر آن می روئید و 
شکوفه می کرد، و به اين سبب او را خضر گفتند، و نام آن حضرت تالیا بود پسر ملکان پسر غابر 

، و حضرت موسی علیه السّلام چون خدا با او (1)ود پسر ارفخشد پسر سام پسر نوح علیه السّلام ب
سخن گفت و از برای او در الواح از هر چیز موعظه و تفصیلی برای هر حکم نوشت و معجزۀ يد 
بیضا و عصا و طوفان و ملخ و قمّل و ضفادع و خون و دريا شکافتن را به او عطا فرمود و فرعون و قوم 

سّلام عجبی که لازم بشر نیست حادث شد و در خاطر او را برای او غرق نمود، در موسی علیه ال



خود گذرانید که: گمان ندارم که خدا خلقی از من داناتر آفريده باشد، پس حق تعالی به جبرئیل علیه 
السّلام وحی فرستاد که: درياب بندۀ من موسی را پیش از آنکه به عجب هلاك شود و بگو به او که: 

 هست از پی او برو و از علم او بیاموز.نزد ملاقات دو دريا مرد عابدی 

چون جبرئیل نازل شد و رسالت الهی را به موسی علیه السّلام رسانید، حضرت موسی دانست که 
اين وحی به سبب آن چیزی است که در خاطر او گذشت، پس موسی علیه السّلام با فتای خود که 

ضرت خضر را در آنجا يافتند که عبادت يوشع بن نون بود رفتند تا به ملتقای دو دريا رسیدند و ح
پس يافتند بنده ای از بندگان ما را که عطا نموده »خدا می کرد چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

 « .بوديم او را رحمتی از جانب خود، و علمی از علمهای خاص خود به او تعلیم نموده بوديم

ت: می خواهم همراه تو بیايم برای آنکه از پس حضرت موسی علیه السّلام به خضر علیه السّلام گف
 آن علمی که خدا تعلیم تو نموده است به من تعلیم نمائی.

خضر علیه السّلام گفت: تو با من نمی توانی بود و طاقت ديدن کارهای من نداری زيرا که من موکّل 
 ندارم. شده ام به علمی که تو تاب آن نداری، و تو موکّل شده ای به علمی که من تاب آن
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 موسی علیه السّلام گفت: بلکه من طاقت صبر با تو دارم.

خضر علیه السّلام گفت: ای موسی! قیاس را در علم خدا و امر خدا مجالی نیست، و چگونه صبر 
 که علم تو به آن احاطه نکرده است؟ !بتوانی کرد بر امری 



موسی گفت: عن قريب مرا خواهی يافت ان شاء اللّه صبرکننده، و معصیت تو در امری از امور 
 نخواهم نمود.

چون ان شاء اللّه گفت و صبر خود را به مشیت الهی معلق گردانید، خضر به او گفت: اگر از پی من 
 ود بیان آن را برای تو بکنم.بیايی پس از چیزی سؤال مکن از من تا خ

موسی گفت: قبول نمودم اين شرط را. و با يکديگر رفتند تا داخل کشتی شدند و خضر کشتی را 
 سوراخ نمود و موسی بر او اعتراض کرد و خضر به او گفت: نگفتم که با من نمی توانی بود؟

 پس موسی گفت: مرا مؤاخذه مکن به آنچه نسیان کردم.

د از نسیان در اينجا ترك است نه فراموشی، يعنی: مرا مؤاخذه مکن به آنکه يك حضرت فرمود: مرا
 مرتبه عهد تو را ترك نمودم و کار را بر من سخت مگیر.

پس رفتند تا پسری را ديدند، خضر علیه السّلام آن پسر را گرفت به قتل رسانید، موسی علیه السّلام 
 ی گناهی را کشتی؟ ! کار بسیار بدی کردی.در غضب شد گريبان خضر را گرفت و گفت: شخص ب

خضر گفت: عقلها حکم کننده نیستند بر امرهای خدا بلکه امر حق تعالی حکم کننده است بر 
عقلها، پس چیزی که به امر خدا واقع شود بايد قبول کرد و تسلیم و انقیاد نمود هر چند عقل به سبب 

 رهای من صبر نتوانی نمود.آن نتواند رسید، و من می دانستم تو بر ديدن کا

موسی علیه السّلام گفت: اگر بعد از اين از چیزی سؤال نمايم، ديگر با من مصاحبت مکن که عذر 
که نصاری به آن منسوب شده اند، از اهل « ناصره»برای تو تمام است، پس رفتند تا رسیدند به قريۀ 

خود فرود آورند و طعام بدهند، پس موسی  آن قريه طعام طلبیدند، آنها قبول نکردند که ايشان را نزد
 علیه السّلام و حضرت خضر ديواری ديدند در آن قريه که نزديك بود
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بیفتد، پس خضر علیه السّلام دست خود را بر آن ديوار گذاشت، و به اعجاز خود ديوار را راست 
م گفت: وقت جدائی کرد، موسی علیه السّلام اعتراض کرد چنانچه گذشت، پس خضر علیه السّلا

 من است از تو، اکنون خبر می دهم تو را به سبب آنها که صبر نکردی بر ديدن آنها:

امّا کشتی، پس از مسکینی چند بود که در دريا کار می کردند، پس من خواستم آن را معیوب گردانم 
غصب می کرد،  که برای ايشان بماند، زيرا که در عقب ايشان پادشاهی بود که هر کشتی درستی را

و گفت: من می خواستم آن را معیوب گردانم، زيرا که -پس اين کار را برای مصلحت ايشان کردم
نخواست نسبت معیوب گردانیدن را به خدا بدهد بلکه خدا صلاح آنها را می خواست نه معیوب 

 .-گردانیدن کشتی ايشان را

بود، و حق تعالی می دانست که اگر او بزرگ امّا پسر، پس پدر و مادرش مؤمن بودند، او کافر برآمده 
شود پدر و مادر او به سبب او کافر خواهند شد، و به محبت او مفتون خواهند شد و ايشان را گمراه 
خواهند نمود، پس خدا مرا امر کرد که او را بکشم، خواست که ايشان را به محلّ کرامت خود برساند 

اينجا گفت که: ترسیديم ما ايشان را کافر گرداند پس خواستیم و عاقبت ايشان را نیکو گرداند؛ پس در 
که خدا به عوض فرزندی به ايشان بدهد که از او بهتر باشد. و اين قسم سخن از بشريت بود که در 
او اثر نمود از اين جهت که معلّم مثل موسی علیه السّلام پیغمبری گرديده بود چنانچه در موسی 

کرده بود، زيرا مناسب ادب آن بود که خشیت را به خود نسبت دهد و بگويد علیه السّلام پیشتر اثر 
من ترسیدم و نگويد ما ترسیديم زيرا که خدا را خشیت و ترس نمی باشد، بلکه او می ترسید که مبادا 
سخنی در امر کشتن آن پسر بشنود از جانب خدا يا مانعی از جانب خلق طاری شود که امر الهی را 

سر بعمل نیاورد و به ثواب آن عمل و به اطاعت امر پروردگار خود فايز نگردد، و بايست در باب آن پ
ارادۀ عوض دادن را به خدا نسبت دهد و خود را شريك نکند در آن و بگويد که خدا می خواست 
عوض دهد به ايشان نه چنانچه گفت که: ما می خواستیم، چنان نبود که حضرت خضر علیه السّلام 

تعلیم موسی علیه السّلام بوده باشد بلکه موسی علیه السّلام افضل از خضر بود و لیکن حق  را مرتبۀ



تعالی می خواست بر موسی علیه السّلام ظاهر گرداند که علم منحصر نیست در آنچه او می داند، 
 اگر افاضۀ علوم از جانب حق تعالی بر او نشود او جاهل خواهد بود.
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 پس خضر علیه السّلام سبب درست نمودن ديوار را بیان نمود.

حضرت فرمود: آن گنج از طلا و نقره نبود که مطلب از آن گنج طلا و نقره باشد، بلکه گنج علم بود 
زيرا که لوحی بود از طلا که در آن لوح اين کلمات نوشته بود: عجب است کسی را که يقین به مرگ 

عجب است کسی را که يقین به تقدير خدا دارد چگونه اندوهناك می  دارد چگونه شادی می کند؛
باشد؛ عجب است کسی را که يقین به قیامت داشته باشد چگونه ظلم می کند؛ عجب است کسی 
را که ببیند دنیا را و گرديدن اهل آن را از حالی به حالی چگونه میل به دنیا می کند و دل به او می 

 بندد.

آن دو پسر و آن پدر صالح هفتاد پدر فاصله بود و خدا حفظ حرمت آن دو پسر  پس فرمود که: میان
 نمود برای صالح بودن آن پدر.

پس خضر گفت که: پس خواست پروردگار تو که چون آن دو پسر به حدّ کمال برسند، گنج خود را 
که اين آخر قصه بود بدرآورند. پس در اينجا ارادۀ خود را بیرون کرد و به ارادۀ خدا نسبت داد، زيرا 

ديگر معلّم بودن او نسبت به موسی تمام شد چیزی نماند که بايد او بگويد و موسی گوش دهد، و 
خواست تدارك کند آنچه در اول قصه و میان قصه از راه بشريت يا مصلحت تنبیه موسی به خود 

اعتذار برآمد از آنچه  نسبت داده بود، پس مجرّد شد از ارادۀ خود مجرد شدن بندۀ مخلص و در مقام
دعوای ارادۀ خود را در آنها کرده بود و گفت: اين رحمتی بود از جانب پروردگار تو و نکردم آنچه 

 .(1)کردم از امر خود بلکه همه را به امر پروردگار خود کردم 



به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت موسی خواست که از 
حضرت خضر جدا شود گفت: مرا وصیتی بکن. پس از جمله وصیتهای خضر اين کلمات بود: 
زنهار لجاجت مکن، و بی ضرورت و احتیاج راه مرو، در غیر موضع تعجب خنده مکن، گناهان 

 .(2)ر به گناهان ديگران مپرداز خود را به يادآور، زنها

 750ص: 

 
 .59. علل الشرايع  -1
 .265. امالی شیخ صدوق  -2

وصیتی که خضر علیه و در حديث معتبر از امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: آخر 
السّلام موسی علیه السّلام را کرد اين بود: سرزنش مکن کسی را به گناهی، بدرستی که سه چیز است 
که خدا از همه چیز دوست تر می دارد: میانه روی کردن در وقت توانگری؛ و عفو کردن در وقت 

ارا و احسان نمی کند مگر قدرت بر انتقام؛ مدارا و نرمی با بندگان خدا کردن، و کسی با کسی مد
آنکه حق تعالی در قیامت با او مدارا و احسان می نمايد؛ و سر حکمتها ترس خداوند عالمیان است 

(1). 

به  و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: خضر علیه السّلام
موسی گفت: ای موسی! شايسته ترين روزهای تو روزی است که در پیش داری يعنی روز قیامت، 
پس ببین که چگونه خواهد بود برای تو؟ جوابی برای آن روز مهیّا کن که تو را بازخواهند داشت و از 

دنیا دراز است  تو سؤال خواهند کرد، پند خود را از زمانه بگیر و از تقلّب احوال آن، و بدان که عمر
برای کسی که اعمال شايسته کند و کوتاه است برای کسی که به غفلت گذراند، پس چنان عمل کن 
که گويا ثواب عمل خود را می بینی تا موجب مزيد طمع تو گردد در ثواب آخرت، بدرستی که آنچه 



نمانده است مگر  از دنیا می آيد مانند آنهاست که گذشته است؛ چنانچه از گذشته ها چیزی با تو
 .(2)عمل صالحی که کرده باشی، آينده نیز چنین خواهد بود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون خضر علیه السّلام ديوار يتیمان را برای صلاح پدر ايشان درست 
جزا می دهم پسران را به سعی پدرهای ايشان، اگر نیك  کرد، حق تعالی وحی فرستاد به موسی که:

است به نیکی، و اگر بد است به بدی؛ زنا مکنید با زنان مردم تا زنان شما زنا نکنند، و هر که به 
رختخواب زن مسلمانی پا گذارد به قصد بد بر رختخواب زن او نیز پا گذارند، هر چه می کنی جزا 

 .(3)می يابی 

و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است: چون موسی علیه السّلام مأمور شد 
 از
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رستاد حق تعالی که در آن ماهی نمك سودی بود و وحی فرمود: اين پی خضر برود، برای او زنبیلی ف
ماهی تو را دلالت می کند بر خضر نزد چشمه ای که آب آن چشمه به هر مرده ای که می رسد زنده 

 می شود و آن را چشمۀ زندگانی می گويند.

ماهی را به  پس موسی و يوشع رفتند تا به آن چشمه و سنگ رسیدند، پس يوشع بر سر چشمه رفت و
میان آب فرو برد که بشويد، ماهی زنده شد در دستش به حرکت آمد و چندان حرکت کرد که دستش 
را ريش کرد و رها شد و داخل آب شد، و فراموش يا ترك کرد اين قصه را برای موسی علیه السّلام 



سی علیه السّلام نقل کند. چون روانه شدند اندك راهی رفتند و چون از وعده گاه گذشته بودند مو
مانده شد؛ تا آنجا که راه مقصود بود، مانده نشده بودند، پس به يوشع گفت: چاشت ما را بیاور که 

 در اين سفر تعب بسیار کشیديم.

پس در اين وقت يوشع قصۀ ماهی را نقل کرد. پس برگشتند، چون به نزديك سنگ رسیدند ديدند 
در جزيره ای از جزاير دريا خضر را ديدند نشسته جای رفتن ماهی در میان آب مانده است، پس 

است و عبائی در بر دارد، موسی علیه السّلام بر او سلام کرد، او جواب گفت، تعجب کرد از سلام 
 زيرا او در زمینی بود که در آنجا سلام شايع نبود، پس خضر گفت: تو کیستی؟

 فرمود: منم موسی.

 گفت: ابن عمران که خدا با او سخن می گويد؟

 فرمود: بلی.

 گفت: به چه کار آمده ای؟

 فرمود: آمده ام از تو علم بیاموزم.

 گفت: من موکّل به امری شده ام که تو طاقت آن نداری.

پس خضر برای موسی از حديث آل محمد صلوات اللّه علیهم و بلاهائی که به ايشان خواهد رسید 
آن قدر برای موسی علیه السّلام نقل کرد که هر دو بسیار گريستند، و برای موسی از فضیلت محمد 

نقل کرد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از ذرّيّۀ ايشان صلوات اللّه علیهم اجمعین آن قدر 
 که موسی علیه السّلام مکرر می گفت: چه بودی اگر من از امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم
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 می بودم؟

پس حضرت صادق علیه السّلام قصۀ کشتی و پسر و ديوار را ذکر نمود و فرمود: اگر موسی علیه 
 .(1)به او می نمود  السّلام صبر می کرد، خضر علیه السّلام هفتاد امر عجیب و غريب

در روايت ديگر فرمود: خدا رحمت کند موسی را که تعجیل کرد بر خضر، اگر صبر می کرد هرآينه 
 .(2)امر عجیبی چند می ديد که هرگز نديده بود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: بخداوند کعبه سوگند می خورم اگر من در میان موسی و خضر می 
بودم خبر می دادم ايشان را که من از هر دو داناترم و هرآينه به چیزی چند ايشان را خبر می دادم که 

دا به موسی و خضر علم گذشته را داده بود، و علم آينده در دستشان نبود و نمی دانستند، زيرا که خ
را به ايشان نداده بود، و نزد ماست علم آينده تا روز قیامت که به میراث از پیغمبر صلّی اللّه علیه و 

 .(3)آله و سلم به ما رسیده است 

از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون موسی از خضر سؤالها کرد جواب شنید، ديدند 
پرستکی صدا می کند و پرواز می کند در میان دريا و بلند و پست می شود! خضر فرمود: می دانی 

دريا که  اين پرستك چه می گويد؟ گفت که: می گويد: بحقّ پروردگار آسمانها و زمین و پروردگار
 .(4)نیست علم شما نزد خدا مگر به قدر آنچه من به منقار خود از اين دريا بردارم بلکه کمتر 

که از خضر جدا و در حديث ديگر منقول است که: چون موسی به نزد قوم خود برگشت بعد از آن
 شد، هارون از او سؤال کرد از علومی که از خضر شنیده بود و از عجائب دريا که ديده بود؟

موسی فرمود: من و خضر در کنار دريا ايستاده بوديم ناگاه ديديم مرغی فرود آمد از هوا بسوی دريا 
 و قطره ای برداشت به منقار خود و به جانب مشرق انداخت، و قطره ای
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ديگر برداشت و به جانب مغرب انداخت، و قطره ای ديگر برداشت و به جانب آسمان انداخت، و 
قطره ای ديگر برداشت و به زمین انداخت، و قطره ای ديگر برداشت باز به دريا انداخت. پس از 

 خضر پرسیدم از سبب افعال آن مرغ، خضر هم ندانست.

ار ماهی می کرد، پس نظر کرد بسوی ما و گفت: چرا شما ناگاه صیّادی را ديديم که در کنار دريا شک
 را در تعجب می بینم؟

 گفتیم: از عمل اين مرغ تعجب داريم!

 گفت: من مرد صیّادم و می دانم معنی فعل اين مرغ را، شما دو پیغمبر نمی دانید؟

 ما گفتیم: ما نمی دانیم مگر آنچه خدا به ما تعلیم کرده است.

می گويند زيرا که در خوانندگی خود مسلم « مسلم»رغی است در دريا آن را پس صیّاد گفت: اين م
می گويد، اين عمل آن اشاره بود به آنکه خدا بعد از شما پیغمبری خواهد فرستاد که امّت او مالك 
مشرق و مغرب زمین خواهد شد و به آسمان بالا خواهد رفت و در زمین مدفون خواهد شد، علم 

مانند اين قطره است نسبت به اين دريا، و علم او به میراث خواهد رسید به وصی  علمای ديگر نزد او
 و پسر عمّ او.

پس علم ما هر دو نزد ما کم نمود و آن صیّاد از نظر ما غائب شد، پس دانستیم آن ملکی بود که خدا 
 .(1)برای تأديب ما فرستاده بود 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی داناتر از حضرت 
 .(2)خضر بود 

 .(3)پیغمبر نبودند و در حديث ديگر فرمود: خضر و ذو القرنین علیهما السّلام هر دو عالم بودند و 

 مؤلف گويد: شايد مراد آن باشد که در وقتی که خضر با ذو القرنین همراه بود، پیغمبر نبودند.

 و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: مثل علی بن
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ابی طالب علیه السّلام و مثل ما در میان اين امّت مانند مثل موسی و خضر است در هنگامی که او 
کرد که رفیق او باشد و گذشت میان ايشان آنچه را ملاقات کرد و او را به سخن درآورد و از او سؤال 

گذشت چنانچه حق تعالی در قرآن ياد کرده است، زيرا حق تعالی به موسی وحی نمود: من تو را 
برگزيدم بر مردم به رسالتهای خود و به کلام خود پس بگیر آنچه را به تو عطا کردم و از شکر کنندگان 

در الواح از هر چیز موعظه و تفصیلی برای هر چیز،  باش، و فرموده است: نوشتیم برای موسی
بتحقیق که نزد خضر علمی بود که برای موسی در الواح نوشته نشده بود و موسی گمان کرد که جمیع 
چیزها که مردم به آن احتیاج دارند در تابوت هست و جمیع علوم برای او در الواح نوشته شده است 

ه فقیهان و علمای اين امّتند، و دعوی می کنند که هر علم و چنانچه اين جماعت دعوی می کنند ک
دانائی که در دين ضرور است و امّت به آن محتاجند ايشان می دانند، و از پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم به ايشان رسیده است! دانسته اند دروغ می گويند آنچه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 



ايشان نرسیده و ندانسته اند زيرا که بسیار مسأله از حلال و حرام احکام به ايشان می می دانست به 
رسد نمی دانند و کراهت دارند از آنکه از ما سؤال کنند که مبادا مردم ايشان را به جهالت نسبت دهند 

ر می به اين سبب علم را از معدنش طلب نمی کنند، و رأی باطل خود و قیاس را در دين خدا به کا
برند، دست از آثار پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم برداشته اند و خدا را به عبادتهای بدعت می 
پرستند و حال آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر بدعتی ضلالت و گمراهی 

و اللّه که موسی است؛ عداوت و حسد ما ايشان را مانع شده است از آنکه طلب علم از ما بکنند، 
علیه السّلام به آن بزرگواری حسد بر خضر علیه السّلام نبرد، و آن مرتبه از علم و دانش که او داشت 
مانع نشد او را که از خضر سؤال کند از آنچه نمی دانست، و چون موسی از خضر سؤال کرد او را 

ن اعمال او ندارد و گفت: چگونه علم بیاموزد و ارشاد نمايد خضر دانست که او تاب رفاقت او و ديد
صبر می نمائی بر ديدن امری چند که علم تو به آنها احاطه نکرده است؟ پس موسی از روی خضوع 

 و شکستگی سعی کرد او را بر خود مهربان گرداند شايد رفاقتش را قبول کند، پس گفت:

 م کرد.ان شاء اللّه مرا صبرکننده خواهی يافت، در هیچ امری معصیت تو نخواه

 خضر می دانست که موسی تاب علمش را نمی آورد، و اللّه که چنین است حال قاضیان

 755ص: 

و فقیهان و جماعت مخالفان ما در اين زمان، تاب علم ما را نمی آورند و قبول نمی کنند و طاقت 
ه رفیق او فهم آن را ندارند و اخذ به آن نمی کنند چنانچه صبر نکرد موسی بر علم عالم در وقتی ک

شد و ديد آنچه ديد از کارهای او و آن کارها مکروه موسی علیه السّلام بود و پسنديدۀ خدا بود، 
 .(1)همچنین علم ما مکروه جاهلان است و حق است نزد خداوند عالمیان 

و در حديث ديگر فرمود: روزی موسی علیه السّلام بر منبر بالا رفت، و منبر او سه پله داشت، پس 
 در خاطرش گذشت که خدا کسی را خلق نکرده است که از او عالمتر باشد!



جبرئیل به نزد او آمد و گفت: به عجب مبتلا شدی يا در معرض امتحان خدا درآمده ای، از منبر 
 کسی هست که از تو داناتر است او را طلب کن.فرود آی، در زمین 

پس موسی فرستاد به نزد يوشع که: حق تعالی مرا مبتلا و ممتحن گردانیده است، از برای ما توشه ای 
 مهیّا کن تا برويم به طلب عالمی که خدا ما را به طلب او امر فرموده است.

با خود برداشت، به جانب آذربايجان  پس يوشع ماهی خريد و آن را بريان کرد و در زنبیلی گذاشت
روان شدند و از آنجا به ساحل دريا رسیدند و در آنجا پیر مردی را ديدند که به پشت خوابیده است 
و عصای خود را در پهلوی خود گذاشته است و عبائی بر روی خود انداخته است که هرگاه بر سر 

 انید سرش بیرون می آمد!می کشید پاهايش باز می شد، و اگر پاهايش را می پوش

پس موسی علیه السّلام به نماز ايستاد و گفت به يوشع که: تو محافظت توشۀ ما بکن، ناگاه قطره ای 
از آسمان به زنبیل چکید، ماهی به حرکت آمد و زنبیل را بسوی دريا کشید، پس مرغی آمد و به 

علم حق تعالی آن قدر نگرفته ساحل دريا نشست منقارش را در آب فروبرد و گفت: ای موسی! از 
 ای که منقار من از تمام اين دريا گرفته است!

پس موسی علیه السّلام برخاست با يوشع روانه شد، و اندك راهی که رفت مانده شد، در آن قدر راه 
که آمده بود مانده نشده بود زيرا پیغمبری که پی کاری می رود تا از آن محل که مأمور شده است به 

 رود نگذرد مانده نمی شود؛ چون قصۀ ماهی را از يوشع شنید دانست کهآنجا ب
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از محلّ ملاقاتی که حق تعالی فرموده است گذشته اند، پس برگشتند تا به همان موضع رسیدند، 
 ال خوابیده است، پس موسی علیه السّلام به او گفت:ديدند که آن مرد پیر به همان ح



السلام علیك ای عالم، خضر گفت: و علیك السلام ای عالم بنی اسرائیل، برجست و عصای خود 
را گرفت که برود، موسی علیه السّلام گفت: من مأمور شده ام از جانب خدا که از پی تو بیايم تا از 

 ی.آن علومی که آموخته ای به من بیاموز

پس بعد از طیّ آنچه حق تعالی از مکالمات ايشان بیان فرموده، موسی و خضر همراه رفتند تا به 
کشتی رسیدند، اهل کشتی گفتند: ما ايشان را داخل کشتی می کنیم و مزد از ايشان نمی گیريم چون 

سی و او از مردم صالح می نمايند؛ چون به میان دريا رسیدند خضر کشتی را سوراخ کرد، میان مو
گذشت آنچه مذکور شد، پس از کشتی بیرون آمدند، در ساحل دريا پسری را ديدند که با جمعی از 
اطفال بازی می کند و پیراهن حرير سبزی پوشیده و در گوشهايش دو مرواريد آويخته است، پس 

« صرهنا»خضر آن پسر را گرفت در زير پا گذاشت و سرش را جدا کرد! پس به کنار دريا به قريۀ 
رسیدند، ايشان را ضیافت نکردند گرسنه بودند چون در اين حال خضر متوجه ديوار ساختن شد 
موسی گفت: کاش به مزد اين کار نانی برای ما می گرفتی که می خورديم زيرا که گرسنه شده ايم 

(1). 

بر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی موسی علیه السّلام در حديث معت
در میان اشراف بنی اسرائیل نشسته بود، ناگاه شخصی عرض کرد: گمان ندارم کسی به خدا اعلم 

 باشد از تو.

 موسی گفت: من نیز گمان ندارم!

برو او را پیدا کن، هر جا که ماهی پس حق تعالی به او وحی فرستاد: بلکه خضر از تو اعلم است، 
 .(2)ناپیدا می شود خضر را آنجا خواهی يافت 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون موسی و خضر علیهما السّلام 
 به آن
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پسر رسیدند که در میان اطفال بازی می کرد، پس خضر دستی برآورد و او را کشت، چون موسی 
اعتراض کرد، خضر دست در میان بدن آن طفل داخل کرد و شانۀ او را جدا کرده و به موسی نمود، 

؛ پس در آخر گفت: برای اين او را کشتم (1)بر آن نوشته بود: کافر است و به کفر سرشته شده است 
که والدين او مؤمن بودند می ترسیدم اگر او بالغ شود والدينش را به کفر دعوت کند، از فرط محبتی 

 .(2)که آنها به او دارند قبول کنند دعوت او را و کافر شوند 

و فرمود: حق تعالی به عوض آن پسر، دختری به ايشان داد که هشتاد پیغمبر از نسل آن دختر بهم 
 .(3)رسیدند 

د: میان آن دو طفل يتیم که خضر ديوار را برای ايشان ساخت و میان آن پدری که برای صلاح او فرمو
 .(4)خدا خضر را مأمور ساخت که ديوار را برای ايشان بسازد، هفتصد سال فاصله بود 

نیکی مؤمنی، رستگار می گرداند فرزندان او را و فرزندان فرزندان او  در حديث ديگر فرمود: خدا به
را و اهل خانۀ او را و اهل خانه های دور حوالی او را پس همگی در حفظ خدايند به سبب کرامت 
آن مؤمن نزد خدا. پس فرمود: نمی بینی که خدا برای صلاح پدر و مادر صالح، خضر را فرستاد که 

 .(5)دان ايشان بسازد ديوار را برای فرزن

مؤلف گويد: شیطان را در اين قصۀ غريبه، بر عقول ناقصه راه شبهه بسیار هست، مؤمن متدين نبايد 
اب در علت خصوص هر يك از اينها فکر کند که مبادا موجب لغزش او گردد، اولا شیطان را جو



بگويد: به براهین قاطعه معلوم است که آنچه حق تعالی امر می فرمايد عین عدالت و حکمت است، 
 و آنچه رسولان خدا می کنند موافق حق و صواب
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است هر چند عقل ما به خصوص امری و حسن او راه نیابد. امّا مفصّل جواب بعضی از شبهات، 
 در اين مقام چند شبهه ايراد کرده اند:

شد، چون می شود که موسی علیه السّلام محتاج به اول آنکه: پیغمبر می بايد اعلم اهل زمان خود با
 ديگری شود در علم؟

جواب آن است که: پیغمبر از رعیّت خود می بايد اعلم باشد، خضر خود پیغمبر بود، گاه باشد که 
رعیّت موسی نباشد و علمی که پیغمبر می بايد در آن محتاج بغیر نباشد علم شرايع و احکام است، 

پیغمبر  اگر بعضی علوم را که تعلق به شرايع و احکام نداشته باشد حق تعالی به توسط بشری تعلیم
نمايد چنانچه به توسط ملائکه تعلیم او می نمايد مفسده ای ندارد، و از اينکه موسی علیه السّلام در 
بعضی از علوم محتاج به خضر علیه السّلام باشد لازم نمی آيد خضر از آن حضرت اعلم و افضل 

سّلام نداند باشد، زيرا ممکن است علمی که مخصوص موسی علیه السّلام باشد و خضر علیه ال
بیشتر و شريفتر باشد از علمی که مخصوص خضر بود، چنانچه در ضمن احاديث معتبره مذکور 

 شد.



دوم آنکه: خضر علیه السّلام چگونه آن طفل را کشت در صورتی که هنوز گناهی از او صادر نشده 
 بود؟

اعتبار آنکه در اوايل جواب آن است که: ممکن است او بالغ شده باشد و اختیار کفر کرده باشد، به 
بلوغ بود او را غلام گفته باشند، و به اعتبار کفر مستحقّ کشتن شده باشد، و اگر بالغ نشده باشد خدا 
را هست که برای مصلحت جانی که خود بخشیده است بگیرد چنانچه ملك الموت را می فرمايد 

ه است که به ظواهر احوال مردم که قبض روح مردم بکند و لیکن پیغمبران ظاهر را اکثر مأمور ساخت
عمل بکنند، و جايز است عقلا که بعضی از ايشان را مأمور فرمايد به علم واقع با ايشان عمل بکنند 
به اعتبار کفری که می دانند بعد از اين اگر بمانند اختیار خواهند کرد، و ايشان را بکشند که هم برای 

جهنم نشوند و هم برای ديگران مصلحت است خودشان مصلحت است که کافر نشوند و مستحقّ 
 که ديگران را گمراه نکنند.

 سوم آنکه: موسی علیه السّلام چگونه مبادرت به اعتراض فرمود در اين امور با آنکه بزرگی
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 مرتبۀ خضر را می دانست و به او گفت که: امر منکر کردی، گناه کردی؟

لم ظاهر مکلّف باشد که امری که به حسب جواب آن است که: ممکن است موسی به حسب ع
ظاهر معصیت نمايد و سبب مشروعیتش بر او ظاهر نباشد انکار نمايد، و آنکه گفت: منکر کردی 

 يعنی کاری کردی که به حسب ظاهر منکر و قبیح می نمايد.

د کرده ای، بعضی گفته اند که: کلام موسی معلّق به شرط بود يعنی اگر اينها را بی امر خدا کرده ای ب
يا بر سبیل استفهام بود که آيا اينها را بر وجه منکر کردی يا بر وجه ديگر آن؟ يا آنکه مراد او از منکر 

 امر غريب بود يعنی کار غريبی کردی که عقل در آن حیران است.



چهارم آنکه: چگونه موسی وعده کرد و شرط نمود که: من اعتراض نخواهم کرد و سؤال نخواهم 
 خود علّت کارهای خود را بگوئی، باز مخالفت آن کرد؟ نمود تا

جواب آن است که: وفا به وعده مطلقا معلوم نیست که واجب باشد خصوصا وقتی که معلّق به 
فرمود لازم نبود وفا به آن بکند، در ترك آن « ان شاء اللّه»مشیت الهی کرده باشند، چون در اول 

 معصیتی لازم نمی آيد.

پنجم آنکه: چگونه موسی علیه السّلام گفت لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِیتُ و نسیان به معنی فراموشی است 
 و به اعتقاد اکثر علمای امامیه نسیان بر ايشان جايز نیست؟

ي  جواب آن است که: در ضمن احاديث مذکور شد که نسیان در اينجا و در آنجا که يوشع گفت فَإِنِّ
 به معنی ترك است، و در لغت نسیان به معنی ترك آمده است. نَسِیتُ اَلْحُوتَ 

مذکور « بحار الانوار»و ساير جوابها از اين شبهه ها و شبهه های ديگر که ذکر نکرديم در کتاب 
 نداشت.، و اين کتاب گنجايش ذکر زياده از اين (1)است 

و اکنون ساير احوال حضرت خضر علیه السّلام را ايراد نمائیم. چون اکثر احوال آن حضرت به 
 تقريب اين قصه مذکور شد، باب علی حده برای احوال آن حضرت وضع نکرديم.

 ابن بابويه رحمه اللّه گفته است که اسم آن حضرت: خضرويه بود پسر قابیل پسر آدم بود؛
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. برای اين او را خضر گفتند که به (1)بعضی گفته اند اسم او خضرون بود؛ بعضی گفته اند خلعیا 
ند آن زمین سبز و پرگیاه می شود، او از همۀ فرزندان آدم عمرش درازتر هر زمین خشکی که می نشی



است پسر ملکان پسر عابر پسر ارفخشد پسر سام پسر « تالیا»است، و صحیح آن است که نام او 
 .(2)نوح علیه السّلام است 

 .(3)گفته اند؛ و بعضی يسع و بعضی الیاس « بلیا»مؤلف گويد: بعضی نام آن حضرت را 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم را به معراج بردند، در راه بوی خوشی شنید مانند بوی مشك، از جبرئیل سؤال کرد که: اين چه 

 بو است؟

آن خانه عذاب کردند تا گفت: اين بو از خانه ای بیرون می آيد که قومی را به سبب بندگی خدا در 
هلاك شدند. پس جبرئیل گفت: خضر از اولاد پادشاهان بود، و ايمان به خدا آورده بود، در حجره 
ای از خانۀ پدرش خلوت گزيده بود و عبادت خدا می کرد، پدرش را فرزندی بجز او نبود، پس مردم 

تزويج کن شايد خدا فرزندی به او به پدر او گفتند: تو را فرزندی بغیر او نیست، پس زنی را به او 
روزی کند که پادشاهی در او و فرزندان او بماند، پس دختر باکره ای را برای او تزويج کرد، چون به 
نزد خضر آوردند متوجه او نشد و با او نزديکی نکرد، روز ديگر به او گفت: امر مرا پنهان دار اگر پدرم 

 ن واقع می شود نسبت به تو واقع شد؟ بگو: بلی.از تو بپرسد آنچه از مردان نسبت به زنا

 پس چون پدر از آن زن پرسید، او موافق فرمودۀ حضرت خضر علیه السّلام عمل کرد و گفت:

بلی. مردم گفتند به پادشاه: بلکه آن زن دروغ گويد، زنان را بفرما که ملاحظۀ آن زن بکنند که بکارتش 
را ملاحظه کردند ديدند بر حال خود باقی است، به پادشاه  باقی است يا زايل شده است. چون زنان او

 گفتند که: تو دو بی وقوف را به يکديگر داده ای که هیچ يك
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چنین کاری نکرده اند، و نمی دانند که چه بايد کرد، زنی را به عقد او درآور که شوهر ديگر کرده 
 باشد، باکره نباشد تا اين کار را تعلیم او نمايد.

لام آوردند، حضرت خضر از او نیز التماس کرد که امر او را از چون آن زن را به نزد خضر علیه السّ 
پدرش مخفی دارد، او قبول کرد، چون پادشاه از آن زن سؤال کرد گفت: پسر تو زن است، هرگز ديده 

 ای که زن از زن حامله شود؟

پس پادشاه بر حضرت خضر غضب کرد و فرمود که او را در حجره کردند و درش را به گل و سنگ 
آوردند. چون روز ديگر شد شفقت پدری او به حرکت آمد فرمود که در را بگشايند، چون در را بر

 گشودند او را در حجره نیافتند.

حق تعالی به او قوّتی کرامت کرد به هر صورت که خواهد متصوّر تواند شد، و از نظر مردم پنهان 
کر او شد تا آنکه از آب زندگانی تواند شد، پس با ذو القرنین همراه شد و سپهسالار چرخچی لش

خورد، و هر که از آن بخورد تا دمیدن صور زنده است، پس از شهر پدرش دو مرد برای تجارت به 
کشتی سوار شدند، کشتی ايشان تباهی شد و به جزيره ای از جزاير دريا افتادند، حضرت خضر را 

 در آنجا ديدند که ايستاده نماز می کند.

شد ايشان را طلبید و از ايشان سؤال کرد از احوال ايشان، چون احوال خود را نقل چون از نماز فارغ 
کردند گفت: آيا خبر مرا کتمان خواهید کرد از اهل شهر خود اگر من امروز شما را به شهر خود 

 برسانم که داخل خانه های خود شويد؟



لیه السّلام را نقل نکند، و گفتند: بلی. پس يکی نیّت کرد که وفا به عهد خود کند و خبر خضر ع
 ديگری در خاطر گذرانید که چون به شهر خود برسد خبر او را به پدر او نقل کند.

پس خضر علیه السّلام ابری را طلبید و گفت: بردار اين دو مرد را و به خانه های ايشان برسان، پس 
 ابر ايشان را برداشت و به همان روز ايشان را به شهر خود رسانید.

يکی به عهد خود وفا کرد و کتمان نمود و ديگری به نزد پادشاه رفت و خبر خضر را نقل کرد،  پس
 پادشاه گفت: کی گواهی می دهد که تو راست می گوئی؟

 گفت: فلان تاجر که رفیق من بود.

 چون پادشاه او را طلبید انکار کرد و گفت: من از اين واقعه خبری ندارم و اين مرد را نیز
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 نمی شناسم.

پس آن مرد اول گفت: ای پادشاه! لشکری همراه من کن تا بروم به آن جزيره و خضر را بیاورم، و اين 
 مرد را حبس کن تا دروغ او را ظاهر گردانم.

پس پادشاه لشکری همراه او گردانید و آن مرد را نگاه داشت، چون آن مرد لشکر را به آن جزيره برد، 
 ر آنجا نیافت و برگشت. پادشاه آن مرد را که خبر را پنهان کرده بود رها کرد.خضر علیه السّلام را د

پس اهل آن شهر گناه بسیار کردند تا حق تعالی ايشان را هلاك نمود و شهر ايشان را سرنگون کرد، و 
همه هلاك شدند الّا آن زن و مردی که خبر حضرت خضر را پنهان کرده بودند از پدرش که هر يك 

 انب شهر بیرون رفتند.از يك ج



پس چون آن مرد و زن به يکديگر رسیدند و هر يك قصۀ خود را به ديگری نقل کرد گفتند: ما نجات 
نیافتیم مگر برای آنکه خبر خضر را پنهان کرديم؛ پس هر دو ايمان به پروردگار حضرت خضر 

فتادند، و آن زن به خانۀ آن آوردند، مرد زن را به عقد خود درآورد و هر دو به مملکت پادشاه ديگر ا
پادشاه راه يافت و مشاطگی دختر پادشاه می کرد، روزی در اثنای مشاطگی شانه از دستش افتاد پس 

 چون دختر اين کلمه را شنید گفت: اين چه سخن بود؟« لا حول و لا قوّة إلّا باللّه»گفت: 

 جاری می شود.گفت: بدرستی که مرا خدائی هست که همۀ امور به حول و قوّت او 

 دختر گفت: تو را خدائی بغیر از پدر من هست؟ !

 گفت: بلی آن خدای تو و خدای پدر تو نیز هست.

چون دختر به نزد پدر خود رفت، سخن زن را نقل کرد، پادشاه زن را طلبید از او سؤال کرد، زن ابا 
 نکرد از گفتۀ خود، پادشاه پرسید: کی با تو در اين دين شريك است؟ گفت:

 شوهر من و فرزندان من.

پس پادشاه فرستاد همه را حاضر کردند و تکلیف نمود که از يگانه پرستی خداوند برگردند، ايشان 
ابا نمودند، پس امر کرد که ديگی حاضر نمودند و پر از آب کردند و بسیار جوشاندند، ايشان را در 

 آن ديگ انداخت و گفت که خانه را بر سر ايشان خراب نمودند.
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پس جبرئیل گفت: اين بوی خوش که می شنوی از آن خانه است که اهل توحید الهی را در آنجا 
 .(1)هلاك کردند 

و به سند موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: خضر علیه السّلام از آب حیات 
خورد و او زنده خواهد ماند تا در صور بدمند و همۀ زندگان بمیرند و می آيد به نزد ما و بر ما سلام 



می کند و ما صدای او را می شنويم و او را نمی بینیم، و هر جا که نام او مذکور شود او در آنجا 
که حاضر می شود حاضر می شود، پس هر که او را ياد کند بر او سلام کند، و در هر موسم حج در م

و حج می کند، و در عرفات وقوف می کند و برای دعای مؤمنین آمین می گويد، زود باشد که حق 
تعالی خضر را مونس قائم آل محمد صلوات اللّه علیهم گرداند در وقتی که آن حضرت از مردم 

 .(2)غايب گردد و در تنهائی رفیق آن حضرت باشد 

 و به سندهای حسن و موثق و معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که:

چون ذو القرنین شنید که در دنیا چشمه ای هست که هر که از آن چشمه آب بخورد تا دمیدن صور 
ر علیه السّلام سپهسالار لشکر او بود و او را از زنده می ماند، در طلب آن چشمه روانه شد، خض

جمیع لشکر خود دوست تر می داشت، پس رفتند تا به جائی رسیدند که سیصد و شصت چشمۀ 
آب در آنجا بود، پس ذو القرنین سیصد و شصت نفر از اصحاب خود را طلبید که خضر در میان 

د و گفت: هر يك ماهی خود را در يکی از ايشان بود، و به هر يك از ايشان يك ماهی نمك سودی دا
 اين چشمه ها بشوئید و برای من بیاوريد.

پس خضر علیه السّلام چون ماهی خود را به چشمه فروبرد زنده شد و از دست او رها شد به میان 
آب رفت، پس خضر جامۀ خود را کند و خود را در آب افکند و برای طلب آن ماهی مکرر سر فروبرد 

 و از آن آب خورد و ماهی به دستش نیامد، بیرون آمد.در آن آب 

چون به نزد ذو القرنین برگشتند، ماهیها را جمع کرد گفت: يکی کم است، تفحّص کنید که نزد 
 کیست.
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د را نیاورده است. چون خضر را طلبیدند و از او سؤال کرد، خضر قصۀ ماهی گفتند: خضر ماهی خو
 را نقل کرد.

 ذو القرنین پرسید: تو چه کردی؟

 گفت: من از پی بی آن ماهی به آب فرو رفتم و آن را نیافتم، بیرون آمدم.

 پرسید که: از آن آب خوردی؟

 گفت: بلی.

ديگر هر چند طلب کرد ذو القرنین آن چشمه را نیافت، پس به خضر گفت: تو از برای آن چشمه 
 .(1)خلق شده بودی و برای تو مقدّر شده بود 

در احاديث معتبرۀ بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم از دنیا مفارقت نمود، عساکر هموم و غموم بر اهل بیت رسالت علیهم السّلام 

در آنجا خوابانیده و امیر هجوم آوردند. در حجره ای که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم را 
المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین صلوات اللّه علیهم در آن حجره بودند صدائی بلند شد که: 

السلام علیکم ای اهل بیت نبوّت، هر نفسی مرگ را می چشد، و اجر شما را در قیامت به شما تمام »
ثواب او صبر فرمايندۀ هر خواهند داد، بدرستی که خدا خلف و عوض است از هر که هلاك شود، 

مصیبت است و تدارك کننده است از هر امری که فوت شود. پس بر خدا توکل نمائید و بر او اعتماد 
 « .کنید که محروم آن کس است که از ثواب خدا محروم گردد

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: اين برادرم خضر علیه السّلام است که آمده است 
 .(2)شما را تعزيه فرمايد بر فوت پیغمبر شما 



ت که: مسجد سهله محلّ نزول حضرت خضر علیه السّلام است در احاديث معتبرۀ بسیار منقول اس
 ؛ و اخبار بسیار در کتب مزار و غیر آن مذکور است که: جمعی از صلحا آن(3)
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د صعصعه و غیر آنها از اماکن مشرّفه ملاقات کرده اند، و ايراد حضرت را در مسجد سهله و مسج
 آنها موجب طول سخن است.

و ابن طاووس رحمه اللّه روايت کرده است که: خضر و الیاس علیهما السّلام در هر موسم حج به 
ه لا بسم اللّه ما شاء اللّ »يکديگر می رسند، و چون از يکديگر جدا می شوند اين دعا را می خوانند: 

قوّة إلا باللّه ما شاء اللّه، کل نعمة فمن اللّه، ما شاء اللّه الخیر کله بید اللّه عز و جل، ما شاء اللّه لا 
ل ذو و بسیاری از قصه های حضرت خضر علیه السّلام در باب احوا(1)« يصرف السوء إلا اللّه

 القرنین علیه السّلام گذشت.
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 فصل دهم: در بیان مواعظ و حكمتهایی است که حق تعالی به حضرت



 موسی علیه السّلام وحی نموده يا از آن حضرت منقول گرديده

 و بعضی از نوادر احوال آن حضرت است

به سند معتبر از حضرت امام علی النقی علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی با حضرت 
موسی سخن گفت، موسی علیه السّلام مناجات کرد که: خداوندا! چیست جزای کسی که شهادت 

 دهد که من رسول و پیغمبر توام و تو با من سخن گفته ای؟

 نزد او می آيند و او را به بهشت بشارت می دهند. فرمود: ای موسی! ملائکۀ من در وقت مردن به

 گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که نزد تو بايستد و نماز کند؟

فرمود: با او مباهات می کنم با ملائکۀ خود در وقتی که در رکوع يا سجود است يا ايستاده است يا 
 عذاب نمی کنم.نشسته است، و هر که را من با او مباهات کنم با ملائکۀ خود او را 

 موسی علیه السّلام گفت: چیست جزای کسی که طعام دهد مسکینی را به محض رضای تو؟

فرمود: ای موسی! امر می کنم منادی را که در روز قیامت ندا کند که همۀ خلايق بشنوند که فلان 
 پسر فلان از آزادکرده های خداست از آتش جهنم.

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که نیکی با خويشان خود بکند؟

 فرمود: ای موسی! عمرش را دراز می کنم و سکرات مرگ را بر او آسان می کنم و در
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قیامت خزينه داران بهشت او را ندا کنند که: بیا بسوی ما و از هر در از درهای بهشت که خواهی 
 داخل شو.



علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که آزارش به مردم نرسد و نیکی او به مردم  موسی
 رسد؟

 فرمود: ای موسی! در روز قیامت جهنم او را ندا کند که: مرا بر تو راهی نیست.

 موسی علیه السّلام گفت: الهی! چیست جزای کسی که تو را به دل و زبان ياد کند؟

 رش خود جا دهم در روز قیامت و او را در پناه خود درآورم.فرمود: او را در سايۀ ع

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست مزد کسی که کتاب تو را پنهان و آشکار تلاوت کند؟

 فرمود: ای موسی! بر صراط بگذرد مانند برق جهنده.

و دشنام ايشان از موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که صبر کند بر آزار مردم 
 برای رضای تو؟

 فرمود: او را ياری می کنم بر احوال روز قیامت.

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که ديدۀ او گريان شود از ترس تو؟

فرمود: ای موسی! روی او را از گرمی آتش جهنم نگاه می دارم و او را ايمن می گردانم از ترس بزرگ 
 روز قیامت.

موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که خیانت را ترك نمايد به سبب حیای از 
 تو؟

 فرمود: ای موسی! او را امان می بخشم در روز قیامت.

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که اهل طاعت تو را دوست دارد؟



 انم.فرمود: ای موسی! او را بر آتش جهنم حرام می گرد

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که مؤمنی را دانسته بکشد؟

 فرمود: در روز قیامت نظر رحمت بسوی او نمی کنم، و هیچ گناه او را نمی آمرزم.

 موسی علیه السّلام پرسید: الهی! چیست جزای کسی که کافری را به اسلام دعوت کند؟
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 ر قیامت رخصت دهم که شفاعت کند هر که را خواهد.فرمود: ای موسی! او را د

 موسی علیه السّلام پرسید: الهی! چیست ثواب کسی که نمازها را در وقت خود بجا آورد؟

 فرمود: هر چه سؤال کند به او عطا می کنم و بهشت خود را برای او مباح می گردانم.

ضو را تمام واقع سازد از ترس عذاب موسی علیه السّلام پرسید: الهی! چه ثواب است کسی را که و
 تو؟

فرمود: چون او را در قیامت مبعوث گردانم، نوری در میان دو ديدۀ او باشد که در محشر روشنی 
 دهد.

 موسی علیه السّلام گفت: چیست ثواب کسی که ماه مبارك رمضان را برای رضای تو روزه بدارد؟

 فرمود: او را در قیامت در جائی بازدارم که او را خوفی نباشد.

 موسی علیه السّلام گفت: الهی! چیست جزای کسی که ماه رمضان را از برای مردم روزه بدارد؟

 .(1)فرمود: ثواب او مثل کسی است که روزه نداشته باشد 



در حديث حسن از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که در تورات نوشته است که: ای موسی! 
من تو را خلق کردم و برای پیغمبری خود برگزيدم و تو را قوّت طاعت خود بخشیدم و امر کردم تو را 

ياری می  به طاعت خود و نهی کردم تو را از معصیت خود، اگر اطاعت من کنی تو را بر طاعت خود
 کنم، و اگر معصیت من نمائی تو را بر معصیت خود ياری نمی کنم.

 ای موسی! مرا است منّت بر تو در طاعت تو مرا، و مرا است حجت بر تو در معصیت تو مرا.

ای موسی! از من بترس در پنهان امر خود تا عیبهای تو را از مردم بپوشانم، در خلوتهای خود مرا ياد 
شها و لذتهای خود مرا به خاطر آور تا تو را ياد کنم نزد غفلتهای تو و تو را از لغزشها کن، و نزد خواه

 نگاه دارم، و غضب خود را نگاه دار از آنها که من تو را بر
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م، و پنهان دار رازهای پوشیدۀ مرا در دل خود و ايشان مسلط گردانیده ام تا غضب خود را از تو بازدار
ظاهر گردان در علانیه مدارای با دشمن من و دشمن خود را از خلق من، و سرّ مرا نزد ايشان افشا 

 مکن که ايشان به من ناسزا گويند و تو شريك باشی با ايشان در گناه ناسزا گفتن به من.

 اکن می شود؟پس موسی گفت: پروردگارا! کی در حظیرۀ قدس س

فرمود که: آنها که ديدۀ ايشان زنا نديده و اموال ايشان به سود و ربا مخلوط نگرديده، و در حکم خدا 
 .(1)رشوه نگرفته اند 

ست که: حق تعالی مناجات نمود با به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول ا
موسی علیه السّلام که: ای پسر عمران! دروغ می گويد کسی که دعوی می کند که مرا دوست می 



دارد، و چون شب می شود به خواب می رود، آيا نیست چنین که هر دوستی خلوت دوست خود را 
ب ايشان را فرومی گیرد می خواهد؟ ! ای پسر عمران! اينك من مطّلعم بر دوستان خود، چون ش

چشم و دل ايشان را از غیر خود بسوی خود می گردانم، و عقوبت خود را در برابر ديده های ايشان 
ممثّل می کنم، به عنوان مشاهده با من مخاطبه می کنند و به نحو حاضران با من سخن می گويند. 

از ديده های خود آب ديده  ای پسر عمران! ببخش از دل خود به من خشوع و از بدن خود خضوع و
 .(2)ها در تاريکیهای شب، و مرا دعا کن که مرا اجابت کننده و نزديك خواهی يافت 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون موسی به طور بالا رفت و با 
 دگار خود مناجات کرد گفت: پروردگارا! خزينه های خود را به من بنما.پرور

حق تعالی فرمود: ای موسی! خزينه های من آن است که هرگاه چیزی را اراده کنم می گويم که باش 
، يعنی مرا احتیاج به خزانه نیست، و آنچه خواهم به قدرت کاملۀ خود از (3)پس آن بهم می رسد 

 عدم به وجود می آورم.
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به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که موسی علیه السّلام مناجات 
 کرد که: پروردگارا! مرا وصیت فرما.

فرمود: وصیت می کنم تو را به من، يعنی رعايت حقّ من بکنی و نافرمانی من نکنی. تا آنکه سه مرتبه 
ر مرتبۀ چهارم عرض کرد: مرا وصیت فرما؟ سؤال کرد، و حق تعالی چنین جواب فرمود، چون د



فرمود: وصیت می کنم به رعايت حقّ مادر تو. و بار ديگر پرسید باز اين جواب شنید، و در مرتبۀ 
 پرسید، فرمود: وصیت می کنم تو را به رعايت حقّ پدر خود.(1)ششم 

پس حضرت فرمود: به اين سبب گفته اند که: دو ثلث نیکوئی برای مادر است و يك ثلث برای پدر 
(2). 

به سند معتبر منقول است که: از جملۀ مناجات حق تعالی با موسی آن بود که: ای موسی! دراز مکن 
 در دنیا آرزوی خود را که دلت سنگین می شود و سنگین دل از من دور است.

من نکنند، ای موسی! چنان باش که من می خواهم که بندگان من اطاعت من بکنند و معصیت 
بمیران دل خود را از شهوتهای دنیا به ترس من، با جامه های کهنه و دل تازه باش که بر اهل زمین 
حال تو مخفی باشد و در میان اهل آسمان به نیکی معروف باشی، ملازم خانۀ خود باش، روشن 

صابران، ناله و کنندۀ شبهای تار باش به نور عبادت، قنوت بخوان و خضوع نما نزد من مانند قنوت 
فرياد کن به درگاه من از گناهان مانند نالۀ کسی که از دشمن خود گريخته باشد و پناه به خداوند 

 قادری برده باشد، و از من ياری بجو بر بندگی که من نیکو معین و نیکو ياری دهنده ام.

و همه ذلیل منند،  ای موسی! منم خداوندی که مسلّطم بر بندگان خود و بندگان در تحت قدرت منند
 پس متّهم دار نفس خود را بر خود و فريب نفس خود را مخور، و ايمن
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آمده است که صحیحتر بنظر می رسد زيرا که مطابقت دارد با فرمودۀ « مرتبۀ سوم». در مصدر  -1

 « .بايد دو ثلث نیکوئی برای مادر است و يك ثلث آن برای پدر»حضرت که 
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 رزند تو مانند تو دوستدار صالحان باشد.مگردان فرزندان خود را بر دين خود مگر آنکه ف



 ای موسی! جامه های خود را بشوی و غسل کن و نزديکی بجو به بندگان شايستۀ من.

ای موسی! پیشوای ايشان باش در نماز ايشان و در آنچه منازعه می نمايند در میان خود، و حکم کن 
رستاده ام حکمی ظاهر و برهانی روشن میان ايشان به آنچه بر تو فرستاده ام، بدرستی که بسوی تو ف

 و نوری که سخنگو است به آنچه گذشته است و به آنچه خواهد آمد در آخر الزمان.

وصیت می کنم تو را ای موسی وصیت دوست مهربان به فرزند بتول عیسی پسر مريم که بر درازگوش 
زيت و زيتون و که کلاه عبّاد است بر سر خواهد گذاشت صاحب « برنس»سوار خواهد شد و 

محراب خواهد بود، بعد از او تو را وصیت می کنم به صاحب شتر سرخ آن پاك طینت پاکیزه اخلاق 
مطهر از گناهان و بديها، صفت او در کتاب تو آن است که او ايمان آورنده و گواهی دهنده است بر 

و ترساننده از عقاب،  همۀ کتابهای خدا، و اوست رکوع کننده و سجودکننده و رغبت کنندۀ به ثواب
و برادران او مساکین و بیچارگان باشند، انصار و ياران او غیر قبیلۀ او باشند، در زمان او تنگیها و 
شدتها و فتنه ها و کشتنها و کمی مال بوده باشند، نام او احمد و محمد امین است، و اوست باقیمانده 

کتابهای خدا و تصديق می نمايد جمیع پیغمبران  از گروه پیغمبران گذشته، و ايمان می آورد به جمیع
را و شهادت می دهد به اخلاص از برای همۀ ايشان، امّت او امّتی اند رحم کرده شده و با برکت تا 
بر دين حقّ او باقی بمانند و ضايع نگردانند دين او را، ايشان را ساعتی چند معلوم است که ادا می 

نند غلامی که زيادتی اوقات خود را صرف خدمت آقای خود کند، کنند نمازها را در آن ساعتها ما
 پس تصديق آن پیغمبر بکن و راههای او را متابعت نما که او برادر توست.

ای موسی! او امّی است که خط و سواد از کسی کسب نخواهد کرد، و نیکو بنده ای است، و بر هر 
و زيادتی بدهم، و او را با برکت آفريده ام،  چیز دست گذارد من برکت در آن بدهم، در علم او برکت

در زمان او قیامت قائم خواهد شد، به امّت او ختم می کنم کلیدهای دنیا را، پس امر کن ستمکاران 
بنی اسرائیل را که نام او را از کتابهای من محو نکنند و ترك ياری او نکنند و می دانم که خواهند کرد، 

 ی است و من باو محبت او نزد من حسنۀ بزرگ
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اويم و از ياوران اويم، او از لشکر من است و لشکر من غالبند بر همۀ لشکرها، پس تمام شده است 
کلمۀ من و تقدير من که البته غالب گردانم دين او را بر همۀ دين ها تا در همه مکانی مرا به يگانگی 

و جدا کنندۀ حق از باطل باشد، شفای سینه  بپرستند، و بر او نازل گردانم قرآنی را که مجموعۀ علوم
ها باشد از وسوسه های شیطان، پس تو صلوات فرست بر او ای پسر عمران که من و ملائکۀ من بر 

 او صلوات می فرستیم.

ای موسی! تو بندۀ منی و من خداوند توام، خوار مشمار هیچ حقیر و پريشانی را، و آرزو مکن حال 
که از مال دنیا به ايشان داده ام، و نزد ياد کردن من با خشوع باش و نزد  توانگران را به چیزی چند

تلاوت تورات امیدوار رحمت من باش و تورات را به من بشنوان به صدای خاشع حزين، و خاطر 
خود را به ياد من مطمئن گردان، هر که دلش بسوی من مايل باشد مرا به ياد او بیاور و مرا عبادت کن 

ا با من شريك مگردان، سعی کن در تحصیل خشنودی من بدرستی که منم آقای بزرگوار و هیچ چیز ر
تو، و تو را خلق کرده ام از اندکی آب گنديدۀ بی مقداری، و اصل شما را آفريده ام از طینتی که آن را 
از زمین ذلیل مخلوطی به چندين نوع برداشتم پس روح در آن دمیدم و او را بشری گردانیدم، پس 

نم آفرينندۀ خلايق و با برکت است ذات من و مقدس است صنع من و هیچ چیز به من شبیه نیست، م
 منم زندۀ دائم که زوال بر من محال است.

ای موسی! در هنگامی که مرا دعا کنی خائف و هراسان باش، و روی خود را نزد من بر خاك گذار، 
ضع باش برای من در وقتی که ايستاده ای، و سجده کن از برای من به بهترين اعضای بدن خود، خا

و راز بگو با من در وقت مناجات با ترس از دلی ترسناك، به تورات خود را زندۀ معنوی بدار، در تمام 
عمر خود تعلیم نما به نادانان ستايش مرا، به ياد ايشان بیاور نعمتهای مرا، بگو به ايشان که اين قدر 

 ن که وقتی می گیرم سخت می گیرم و عذاب من دردناك است.نمانند در گمراهی و نافرمانی م



ای موسی! وسیلۀ تو از من اگر گسیخته شود وسیلۀ ديگری تو را فايده نمی بخشد، پس مرا عبادت 
کن و بايست نزد من ايستادن بندۀ حقیر، مذمّت کن نفس خود را که آن سزاوارتر است به مذمّت 

 کردن، و گردنکشی و تکبر مکن به کتابی که به تو داده ام بر
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اب بس است از برای پند گرفتن و روشن گردانیدن دل تو از سخن پروردگار بنی اسرائیل که همان کت
 عالمیان.

ای موسی! هرگاه مرا بخوانی و امیدوار رحمت من باشی تو را می آمرزم هر چند گناهکار باشی، و 
آسمان تسبیح می گويد مرا از ترس من و ملائکه از خوف من لرزانند، زمین مرا تسبیح می کند برای 

حمت من، همۀ آفريدگان تنزيه می کنند مرا و ذلیلند نزد من، بر تو باد به نماز که آن منزلت طمع ر
عظیم نزد من دارد و آن را عهد محکمی نزد من هست که هر که آن را چنانچه بايد به درگاه من بیاورد 

که آن زکات قربان او را بیامرزم، و ملحق گردان به نماز آن کاری را که از جملۀ شرايط قبول نماز است 
است، از پاکترين و نیکوترين مال و طعام خود بده که من قبول نمی کنم مگر چیزی را که حلال و 
نیکو باشد و به محض رضای من بدهند، مقرون گردان با زکات احسان و نیکی با خويشان خود را 

قرر گردانیده ام به بدرستی که منم خداوند رحمان و رحیم، و رحم و خويشی را من آفريده ام و م
رحمت خود تا به سبب آن به يکديگر مهربانی کنند بندگان من، و رحم را در قیامت سلطنتی خواهم 
داد، هر که قطع رحم کرده باشد رحمت خود را از او قطع خواهم کرد، هر که پیوند با رحم کرده 

م کرد، چنین می کنم با هر باشد و نیکی به خويشان خود کرده باشد رحمت خود را به او پیوند خواه
 که امر مرا ضايع گرداند.

ای موسی! گرامی دار سؤال کننده را هرگاه به نزد تو آيد يا به جوابی نیکو يا به دادنی اندك، زيرا که می 
آيد به نزد تو کسی که نه از آدمیان است و نه از جنّیان بلکه ملکی چندند از ملائکۀ خداوند رحمان 

کنند که چگونه صرف می کنی آنچه را به تو عطا کرده ام و چگونه شکر آن را ادا می که تو را امتحان 



کنی و چگونه مواسات می کنی با برادران مؤمن در آنچه به تو بخشیده ام، و خاشع شو برای من به 
 گريه و تضرع و صدا بلند کن به نالۀ خواندن تورات، بدان که من تو را به درگاه خود می خوانم مانند
خواندن آقائی که غلام خود را بخواند برای اينکه او را به شريف ترين منازل برساند و او را نزد خود 

 بلند مرتبه گرداند، و اين از فضل و احسان من است بر تو و بر پدران گذشتۀ تو.

 ای موسی! مرا فراموش مکن در هیچ حال و شاد مشو به بسیاری مال زيرا که فراموشی
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را سنگین می کند، و با بسیاری مال بسیاری گناهان می باشد، زمین و آسمانها و درياها همه  من دل
مطیع و فرمانبردار منند، نافرمانی من موجب شقاوت انس و جن گرديده است، منم خداوند رحیم 

، رحمان و رحم کنندۀ اهل هر زمان، شدّت را می آورم بعد از رخا و نعمت را می آورم بعد از شدّت
پادشاهان را بعد از پادشاهان می آورم، پادشاهی من برپاست و دائم است و هرگز زوال ندارد، بر من 
هیچ چیز در زمین و آسمان مخفی نیست و چگونه پنهان باشد بر من چیزی که خود او را آفريده ام، 

تو بسوی چگونه خاطرت پیوسته متوجه تحصیل ثواب و رضای من باشد و حال آنکه البته بازگشت 
 من است.

ای موسی! مرا حرز و پناه خود گردان، و گنج اعمال صالحۀ خود را نزد من گذار و از من بترس و از 
 ديگری مترس که بازگشت تو بسوی من است.

ای موسی! رحم کن بر کسی که از تو پست تر است در میان خلق من، حسد مبر بر کسی که از تو 
 ا می خورد چنانچه آتش هیزم را می خورد.بلندتر است زيرا که حسد حسنات ر

ای موسی! دو پسر آدم تواضع کردند نزد من و قربانی به درگاه من آوردند تا فضل و رحمت من شامل 
حال ايشان گردد، من قبول نمی کنم مگر از پرهیزکاران و به اين سبب از يکی قبول نکردم و از ديگری 



شید که می دانی، پس چگونه اعتماد بر مصاحب و وزير قبول کردم، پس آخر کار ايشان به آنجا ک
 خود می کنی بعد از آنکه برادر با برادر چنین کند.

ای موسی! تکبر و فخر را بگذار و به يادآور که ساکن قبر خواهی شد، پس اين مانع گردد تو را از 
 شهوتهای دنیا.

ی کن در مکث کردن نزد من در نماز و ای موسی! تعجیل کن در توبه و گناه را به تأخیر انداز و تأنّ 
 امید از غیر من مدار، مرا سپر خود گردان برای دفع شدتها و قلعۀ خود دان برای دفع بلاها.

ای موسی! چگونه خاشع است برای من بنده ای که فضل و نعمت مرا بر خود نداند؟ چگونه فضل 
ه نظر در آن می کند و حال آنکه ايمان مرا بر خود می داند و حال آنکه نظر در آن نمی کند؟ و چگون

به آن ندارد؟ و چگونه ايمان به آن دارد و حال آنکه امید ثواب من ندارد؟ و چگونه امید ثواب من دارد 
 و حال آنکه قانع شده است به دنیا و آن را مأوای
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 خود قرار داده است و میل کرده است به دنیا مانند میل کردن ستمکاران؟ !

ای موسی! پیشی گیر در نیکی کردن و خیر با اهل خیر، که خیر مانند نامش خوشايند است، بدی را 
 واگذار به هر که مفتون دنیا گرديده است.

ای موسی! زبان خود را از عقب دل خود قرار ده تا از شرّ زبان سالم بمانی، يعنی اول تفکر کن در 
بی مفسده ای ندارد بگوئی، و بسیار ياد کن مرا در شب آنچه می گوئی و چون بدانی که در دنیا و عق

و روز تا غنیمت يابی، و پیروی گناهان مکن تا پشیمان نشوی بدرستی که وعده گاه گناهکاران آتش 
 جهنم است.



ای موسی! سخن خود را نیکو کن برای آنها که ترك گناهان کرده اند، همنشین ايشان باش، ايشان را 
 و با ايشان سعی در بندگی من کن تا ايشان نیز با تو سعی کنند.برادران خود گردان، 

ای موسی! البته مرگ به تو می رسد، پس توشه بفرست به آخرت توشه فرستادن کسی که داند به توشۀ 
 خود می رسد.

ای موسی! آنچه برای رضای من کرده شود، اندك آن بسیار است؛ آنچه از برای غیر من کرده شود، 
دك است. بدرستی که شايسته ترين روزهای تو آن روزی است که در پیش داری يعنی روز بسیار آن ان

قیامت، پس نظر کن که برای تو چگونه روزی خواهد بود، مهیّا شو برای جواب آن روز که البته تو را 
ل در آن روز بازخواهندداشت و از کرده های تو سؤال خواهند نمود، و پند خود را از روزگار و از اه

روزگار بگیر که درازش برای اهل غفلت کوتاه است، و کوتاهش برای اهل طاعت دراز است؛ همه 
چیز فانی است پس چنان کار کن که گويا ثواب عمل خود را می بینی تا موجب زيادتی طمع تو 
گردد در آخرت، بدرستی که آنچه از دنیا مانده است مثل آن چیزی است که گذشته، چنانچه از 

ها بغیر طاعت چیزی با تو نمانده است آينده نیز چنین خواهد گذشت؛ و هر عمل کننده برای گذشته 
غرضی کار می کند تو از برای خود هر مقصود که بهتر است اختیار کن شايد به ثواب الهی فايز 

 گردی در روزی که اهل باطل زيانکار می شوند.

 نند بنده ای که به فريادرسیای موسی! دست خود را بینداز به مذلت در پیش من ما
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 آقای خود آمده باشد، که چون چنین کنی رحمت من شامل تو می گردد، من کريم ترين قادرانم.

ای موسی! بطلب از من فضل و رحمت مرا که هر دو به دست من است، که کسی بغیر از من قادر 
ی که چگونه است رغبت تو در بر فضل و رحمت من نیست، نظر کن در وقتی که از من سؤال می کن



آنچه نزد من است، هر عمل کننده را نزد من جزائی هست و کفران کنندگان را نیز بر عمل خیر جزا 
 می دهم.

ای موسی! ترك دنیا به طیب خاطر بکن، پهلو از دنیا تهی کن که تو از برای دنیا نیستی و دنیا از برای 
ران مگر کسی که در دنیا مشغول کار آخرت باشد که دنیا تو نیست، تو را چه کار است با خانۀ ستمکا

 برای او نیکو خانه ای است.

ای موسی! آنچه را به آن امر می کنم بشنو، هر چه برای تو مصلحت می دانم آن را بکن، و حقايق 
تورات را در سینۀ خود جا ده و بیدار شو به آنها از خواب غفلت در ساعتهای شب و روز، سخن ابناء 

 یا را يا محبت ايشان را در سینه راه مده که آن را آشیانۀ خود می گردانند مانند آشیانۀ مرغ.دن

ای موسی! فرزندان دنیا و اهل دنیا هر يك موجب فتنه و فريب يکديگرند، برای هر يك زينت يافته 
و است آنچه در آن هستند، برای مؤمن آخرت زينت يافته است پس پیوسته منظور او آخرت است 

بغیر آن نظر نمی کند و خواهش آخرت حايل شده است میان او و لذتهای زندگانی دنیا، پس سحرها 
او را به عبادت می دارد و درجات قرب الهی را طی می نمايد مانند سواره که اسب در میدان تازد که 

برای غم بر ديگران سبقت گیرد و گوی سعادت را بربايد و به زودی به مقصود خود برسد، روزها 
آخرت اندوهناك می باشد، شبها با اندوه می گذراند، خوشا به حال او اگر پرده از پیش پردۀ او برداشته 

 شود چه بسیار خواهد ديد آنچه باعث شادی او خواهد گردد.

ای موسی! دنیا اندك است و ناچیز و فانی است، نه گنجايش آن دارد که ثواب مؤمنان در آن باشد و 
ران، پس حسرت ابدی برای کسی است که ثواب آخرت خود را بفروشد به چشیدنی نه عقاب فاج

 از دنیا که باقی نماند لذّت آن و به لیسیدنی که به زودی برطرف
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 شود، پس چنان باش که من تو را امر می کنم و هر چه امر می کنم موجب رشد و صلاح است.



ورده بگو گناهی کرده ام که عقوبت آن در دنیا به من ای موسی! هرگاه بینی که توانگری رو به تو آ
رسیده است، و هرگاه بینی که پريشانی به تو رو کرده است بگو مرحبا به شعار صالحان، مباش جبار 

 ستمکار، مباش قرين و همنشین ستمکاران.

آخرش  ای موسی! عمر هر چند دراز باشد آخر فانی است، و چیزی را که در دنیا از تو بازگیرند و
 نعمت باقی آخرت باشد به تو ضرر نمی رساند.

ای موسی! کتاب من به آواز بلند بر تو می خواند که بازگشت تو به کجا خواهد بود، پس چگونه به 
اين حال ديده ها به خواب می روند؟ چگونه جماعتی لذت زندگانی دنیا را می يابند؟ اگر نه اين 

متابعت شقاوت خود کرده اند و شهوتهای پیاپی را ادراك کرده باشد که مدتها در غفلت مانده اند و 
 اند و از کمتر از آنچه در کتاب گفته ام به جزع می آيند صدّيقان.

ای موسی! امر کن بندگان مرا که بخوانند مرا هر چند گناه کرده باشند بعد از آنکه اقرار کنند برای من 
نندۀ دعای مضطرّانم و بلاها را برطرف می کنم و که رحم کننده ترين رحم کنندگانند و مستجاب ک

زمانها را بدل می کنم، نعمت را بعد از هر بلائی می آورم و اندك عملی را شکر می کنم و جزای 
بسیار می دهم و غنی می گردانم فقیر را، منم خداوند دائم عزيز قادر، پس هر که پناه به تو آورد و 

گو خوش آمده ای به گشاده ترين ساحتها، در ساحت عزت و بسوی تو ملتجی شود از گناهکاران ب
کرم پروردگار عالمیان بار افکنده ای، شاد باش که خدا توبه ات را قبول می کند، از برای ايشان طلب 
آمرزش از من بکن، با ايشان مانند يکی از ايشان باش، بر ايشان تکبر و زيادی مکن به نعمتی که من 

ايشان که سؤال کنند از من فضل و رحمت مرا که کسی بجز من مالك فضل و  به تو داده ام، بگو به
 رحمت نیست، منم صاحب فضل عظیم.

خوشا به حال تو ای موسی! که پناه خطاکارانی و برادر گناهکارانی و همنشین مضطرّانی و 
 استغفارکننده برای گناهکارانی، نزد من منزلت پسنديده داری پس دعا کن
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دل پاك و زبان راستگو، چنان باش که من تو را امر کرده ام، اطاعت امر من بکن، تکبر و زيادتی  مرا با
مکن بر بندگان من به نعمتی چند که من به تو عطا کرده ام که از تو نبوده است ابتدای آنها، و تقرّب 

گران باشد برداشتن  جو بسوی من که من نزديکم به تو بدرستی از تو سؤال نکرده ام چیزی را که بر تو
آن، همین از تو می خواهم که دعا کنی پس دعای تو را مستجاب گردانم و سؤال کنی پس من عطا 
کنم، و تقرّب جوئی بسوی من به رسانیدن رسالتها که من بر تو فرستاده ام و تأويلش را برای تو بیان 

 کرده ام.

ود، ديده های خود را بلند کن بسوی ای موسی! نظر کن بسوی زمین که عن قريب قبر تو خواهد ب
آسمان که ملك پروردگار عظیم توست، گريه کن بر نفس خود تا خود در دنیا هستی، و بترس از 
مهالك که تو را فريب ندهد زينت دنیا، و راضی به ستم مشو و ستمکار مباش که من در کمین 

 ستمکارانم که مظلومان را بر ايشان غالب گردانم.

ه را ده برابر جزا می دهم، گناه را يك برابر، باز آن قدر گناه می کنند که اين يك برابر ای موسی! حسن
زيادتی می کند و هلاك می شوند، و کسی را در عبادت با من شريك مکن، در همۀ امور میانه رو 
باش، دعا کن دعای امیدواری که رغبت نمايد در ثوابهای من و پشیمان باشد از کرده های خود 

ستی که تاريکی شب را روز برطرف می کند، همچنین حسنات، گناهان تو را محو می کند؛ و بدر
 .(1)تاريکی شب، روشنائی روز را زايل می کند، همچنین گناهان، حسنات بزرگ را سیاه می کند 

و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: شیطان روزی به نزد 
موسی علیه السّلام آمد در وقتی که او با پروردگار خود مناجات می کرد، پس ملکی از ملائکه به او 

 گفت: چه امید از او داری؟ او در چنین حالی است و با پروردگار خود مناجات می کند.

 ان گفت: امید دارم از او آنچه امید داشتم از پدرش آدم در وقتی که در بهشت بود.شیط

 فرمود: از جملۀ آنها که حق تعالی با حضرت موسی علیه السّلام مناجات کرد آن بود که گفت:
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ای موسی! قبول نمی کنم نماز را مگر از کسی که تواضع و فروتنی کند برای عظمت من، و لازم دل 
خود گرداند ترس مرا، و روز خود را به ياد من قطع کند، و شب به سر نیاورد در حالی که مصرّ بر 

 حقّ اولیا و دوستان مرا بشناسد. گناه باشد، و

 موسی گفت: پروردگارا! مراد تو به اولیاء و احبّاء ابراهیم و اسحاق و يعقوبند؟

حق تعالی فرمود: ای موسی! ايشان چنین اند و دوستان منند، امّا مراد من اينها نبودند، بلکه مقصود 
 برای او آفريدم بهشت و دوزخ را.من آن کسی بود که از برای او خلق کردم آدم و حوّا را و از 

 حضرت موسی گفت: کیست او ای پروردگار من؟

 فرمود: محمد و احمد نام اوست، نام او را از نام خود اشتقاق کردم، زيرا که يك نام من محمود است.

 موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! مرا از امّت او بگردان.

ويی، هرگاه او را بشناسی و منزلت او و منزلت اهل بیت او حق تعالی فرمود: ای موسی! تو از امّت ا
را نزد من بدانی بدرستی که مثل او و مثل اهل بیت او در میان ساير خلق من مثل فردوس است در 
میان ساير باغها که برگش هرگز خشك نمی شود و مزه اش هرگز متغیر نمی شود، پس کسی که ايشان 

او نزد نادانی دانائی قرار می دهم، و در نزد تاريکی نوری قرار می  را و حقّ ايشان را بشناسد برای
 دهم، و اجابت او می کنم پیش از آنکه مرا بخواند و عطا می کنم به او پیش از آنکه از من سؤال کند.

ای موسی! هرگاه ببینی پريشانی را که به تو رو آورده است بگو: مرحبا خوش آمدی ای شعار 
نی توانگری رو به تو آورده است بگو: سبب اين گناهی است که عقوبتش را به شايستگان، چون ببی



زودی به من رسانیده اند، بدرستی که دنیا خانۀ عقوبت است، آدم چون خطیئه کرد او را به عقوبت 
کردار او به دنیا فرستادم، و دنیا را لعنت کردم و آنچه را در دنیاست مگر چیزی که از برای من باشد 

 ی من در آن حاصل شود.و رضا

ای موسی! بدرستی که بندگان شايستۀ من زهد دنیا و ترك آن را اختیار کردند به قدر علم ايشان به من 
 و شناختن ايشان مرا، و ساير خلق من رغبت در دنیا کردند به قدر نادانی
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گ ندانست که ديده اش ايشان و نشناختن ايشان مرا، هیچ يك از خلق من دنیا را تعظیم نکرد و بزر
روشن گردد و نفعی از آن بیابد، هیچ يك از بندگان من دنیا را حقیر نشمرده اند مگر آنکه منتفع شد 

 .(1)از دنیا 

قول است که: چون حق تعالی حضرت موسی علیه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام من
السّلام را مبعوث گردانید و او را برگزيد، دريا را برای او شکافت، بنی اسرائیل را از فرعون نجات 
بخشید، الواح تورات را به او کرامت فرمود، گفت: پروردگارا! مرا گرامی داشتی به کرامتی که کسی 

 .را پیش از من چنان گرامی نداشته ای

حق تعالی فرمود که: ای موسی! مگر نمی دانی که محمد بهتر است نزد من از جمیع ملائکۀ من و 
 از جمیع خلق من؟

حضرت موسی گفت: پروردگارا! اگر محمد نزد تو گرامی تر است از جمیع خلق تو، آيا در آل 
 پیغمبران کسی گرامی تر از آل من هست؟

ی که فضل آل محمد بر جمیع آل پیغمبران مانند فضل حق تعالی فرمود: ای موسی! مگر نمی دان
 محمد است بر جمیع پیغمبران؟



موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! هرگاه آل محمد چنین اند، آيا در میان امّت پیغمبران امّتی بهتر 
دريا  از امّت من هستند که ابر را بر ايشان سايه افکن گردانیدی، منّ و سلوی را بر ايشان فرستادی،

 را برای ايشان شکافتی؟

حق تعالی فرمود: ای موسی! مگر نمی دانی که فضیلت امّت محمد بر جمیع امّتها مثل فضیلت آن 
 حضرت است بر ساير خلق من؟

 موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! چه بودی اگر ايشان را من می ديدم.

حق تعالی وحی فرمود: ای موسی! تو هرگز ايشان را نخواهی ديد، اين وقت ظهور ايشان نیست و 
لیکن ايشان را در بهشتهای عدن و فردوس خواهی ديد در حضور محمد که در نعمتهای بهشت 

 خواهند گرديد و به لذّتهای آن متنعّم خواهند بود، آيا می خواهی سخن
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 ايشان را به تو بشنوانم؟

 گفت: بلی خداوندا!

حق تعالی فرمود: نزد من بايست و کمر خدمت بر میان بند مانند ايستادن بندۀ ذلیلی نزد پادشاه 
 جلیلی.

چون حضرت موسی چنین کرد حق تعالی ندا فرمود: ای امّت محمد! پس همه جواب گفتند به 
لبّیك اللّهم لبّیك لا شريك لك لبّیك انّ الحمد و النّعمة »قدرت الهی از پشت پدران و شکم مادران: 

 پس حق تعالی اين اجابت را شعار حجّ ايشان گردانید.« لك و الملك لا شريك لك



ندا فرمود: ای امّت محمد! قضا و حکم من بر شما آن است که رحمت من پیشی پس حق تعالی 
گرفته است بر غضب من و عفو من پیش از عقاب من است، پس مستجاب کردم برای شما پیش از 
آنکه مرا دعا کنید و عطا کردم به شما پیش از آنکه از من سؤال کنید، هر که از شما به نزد من آيد که 

وحدانیّت من و شهادت دهد که محمد بنده و رسول من است و صادق است در شهادت دهد به 
گفتار خود و محقّ است در کردار خود و شهادت دهد که علی بن ابی طالب برادر و وصی و خلیفۀ 
آن حضرت است، و التزام کند اطاعت علی را چنانچه التزام کرده است اطاعت محمد را، و شهادت 

ن برگزيدۀ معصوم او که به عجايب معجزات خدا و دلايل حجتهای او بعد از دهد که اولیاء و دوستا
ايشان ممتازند خلیفه های خدايند، او را داخل بهشت گردانم هر چند گناه او مانند کف درياها بوده 

 باشد.

پس چون خدا مبعوث گردانید پیغمبر ما محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را، به آن حضرت وحی 
ورِ إِذْ نادَيْنا فرستا ای محمد! نبودی در جانب کوه طور در وقتی که »يعنی: (1)د وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ اَلطُّ

پس حق تعالی به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم وحی « . ما ندا کرديم امّت تو را به اين کرامت
که: بگو حمد و سپاس خداوندی را که پروردگار عالمیان است بر اين نعمت که مرا مخصوص  کرد

 الحمد للّه ربّ »گردانید به اين فضیلت، و به امّت آن حضرت فرمود: بگوئید 
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سپاس می کنیم خداوندی را که پروردگار »عنی: ي« العالمین علی ما اختصّنا به من هذه الفضائل
 .(1)« عالمیان است بر آنچه ما را به آن مخصوص گردانید از اين فضیلتها

منقول است که: حضرت امام رضا علیه السّلام به رأس الجالوت که اعلم  و در حديث معتبر ديگر
علمای يهود بود فرمود: تو را سوگند می دهم به ده آيت که خدا بر موسی علیه السّلام فرستاد که آيا 



در تورات نیست خبر محمد به اين نحو: چون بیايند امّت آخر که اتباع پیغمبر شتر سوارند خدا را 
نزيه خواهند کرد بسیار به تسبیحی تازه در معبدهای تازه، پس بنی اسرائیل پناه به ايشان تسبیح و ت

ببرند و به پیغمبر ايشان تا دلهای ايشان مطمئن گردد، بدرستی که در دست ايشان خواهد بود 
تورات شمشیرها که انتقام بکشند از امّتهائی که کافر شوند به آن پیغمبر در اقطار زمین، آيا چنین در 

 ننوشته است؟

 رأس الجالوت گفت: بلی.

پس فرمود: ای يهودی! موسی وصیت کرد بنی اسرائیل را، به ايشان گفت که: بزودی خواهد آمد 
اسرائیل بسوی شما پیغمبری از برادران شما پس به او تصديق کنید و از او بشنويد، آيا از برای بنی 

برادران بغیر از فرزندان اسماعیل هستند؟ رأس الجالوت گفت: اين سخن موسی علیه السّلام را ما 
 انکار نمی کنیم، امّا می خواهیم از تورات بر من ظاهر کنی.

فرمود: آيا انکار می کنی که در تورات هست که آمد نور از کوه طور سینا و روشنی داد برای ما از کوه 
هر شد بر ما از کوه فاران، پس نوری که از کوه طور بود وحی بود که خدا بر موسی علیه ساعیر و ظا

السّلام فرستاد و در کوه ساعیر وحیی بود که بر حضرت عیسی فرستاد، امّا کوه فاران از کوههای مکه 
لم است و میان آن و مکه يك روز راه است و آن وحی است که بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و س

 .(2)فرستاد 

 اين حديث بسیار طول دارد، به مناسبت اين جزو آن را در اين مقام ذکر کرديم.
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در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بنی اسرائیل به خدمت موسی علیه 
هند، باران بفرستد، السّلام آمدند سؤال کردند که از حق تعالی سؤال کند که هرگاه ايشان باران خوا

 چون نخواهند، نفرستد.

چون موسی علیه السّلام از جانب ايشان اين سؤال کرد، به اجابت مقرون گرديد، پس ايشان شخم 
کردند آنچه می خواستند تخم پاشیدند باران طلبیدند، آنچه خواستند آمد، و چون نخواستند ايستاد، 

د و چون منع می کردند می ايستاد، تا آنکه زراعتهای و همچنین هر وقت که باران می طلبیدند می آم
ايشان بسیار قوی و بلند شد مانند نیستانها؛ چون درو می کردند هیچ دانه نداشت، همه کاه شد! پس 

 به فرياد آمدند نزد موسی علیه السّلام و اين حال را شکايت کردند.

نی اسرائیل تقدير می کردم، آنچه موافق حق تعالی وحی فرستاد به موسی علیه السّلام که: من برای ب
مصلحت ايشان بود بعمل می آوردم، ايشان به تقدير من راضی نشدند پس ايشان را به تدبیر ايشان 

 .(1)گذاشتم تا چنین شد که ديدی 

جعفر صادق و امام رضا علیهم السّلام منقول است  و به سندهای صحیح از امام محمد باقر و امام
 که: در توراتی که تغییر نیافته است نوشته است که: موسی از پروردگار خود سؤال کرد که:

 آيا نزديکی تو به من که با تو آهسته راز بگويم، يا دوری که تو را بلند بخوانم و ندا کنم؟

 ن آن کسم که مرا ياد کند.پس خدا به او وحی کرد که: ای موسی! من همنشی

پس موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! کی در سايۀ تو خواهد بود در روزی که سايه ای بجز سايۀ 
 عرش تو نباشد؟

فرمود: آنها که مرا ياد می کنند پس من ايشان را ياد می کنم، و با يکديگر محبت می کنند از برای 
ايشانند هرگاه که خواهم عذابی بر اهل زمین بفرستم رضای من پس ايشان را من دوست می دارم، 

 به برکت ايشان نمی فرستم.



 پس گفت: پروردگارا! بر من حالی چند می گذرد که تو را از آن بزرگتر می دانم که تو را
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 در آن احوال ياد کنم.

 .(1)حق تعالی فرمود: ای موسی! در همه حال مرا ياد کن که ذکر من در همه حال نیکو است 

مؤلف گويد: شايد مراد حضرت موسی آن بوده باشد که: آيا آداب دعا در درگاه آن است به روش 
بخوانیم آهسته، يا به روش دوران فرياد کنیم؟ فرمود که: مرا همنشین خود دانید، آهسته  نزديکان تو را

بخوانید. و اگر نه موسی علیه السّلام می دانست که خدا به علم و علیت به همه چیز نزديك است، 
از همه چیز به همه چیز نزديکتر است، و محتمل است که اين سؤال را نیز مانند سؤال رؤيت از 

 انب قوم خود کرده باشد.ج

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی فرستاد 
 به موسی علیه السّلام که: ای موسی! چه مانع شده است تو را از مناجات من؟

من که از روزه  گفت: پروردگارا! جلالت تو مرا مانع شده است از آنکه تو را مناجات کنم با گند دهان
 به هم رسیده است.

پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: ای موسی! بوی دهان روزه دار نزد من از بوی مشك خوشايندتر 
 .(2)است 

ذِينَ و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: هر جا که د هَا اَلَّ ر قرآن يا أَيُّ
 ، يعنی:(3)است « يا أيها المساکین»آمَنُوا واقع شده است، در تورات به جای آن 



 ای گروه مسکینان و بیچارگان.

منقول است که در تورات مکتوب است که: اگر دوستان خدائید آرزوی مرگ کنید،  و در روايت ديگر
ای گروه يهود! اگر گمان می کنید »لهذا حق تعالی در قرآن به يهود خطاب فرمود در سورۀ جمعه که: 

 که شما دوستان خدائید نه ساير مردم پس آرزوی مرگ کنید
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 (2). (1)« اگر راست می گوئید

از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: حق تعالی با موسی 
بن عمران علیه السّلام صد و بیست و چهار هزار کلمه مناجات کرد در سه شبانه روز که در آن مدت 

ان را موسی علیه السّلام چیزی نخورد و نیاشامید، پس چون بسوی بنی اسرائیل برگشت کلام آدمی
شنید، دشمن داشت کلام ايشان را به سبب آنچه در گوش آن حضرت مانده بود از لذت کلام خداوند 

 .(3)عالمیان 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه منقول است که خداوند عالمیان به موسی 
عمران وحی کرد که: ای موسی! حفظ کن وصیت مرا از برای تو به چهار چیز: اول آنکه تا ندانی بن 

که گناهانت آمرزيده شده است به عیبهای ديگران مشغول مشو؛ دوم آنکه تا ندانی که گنجهای من 



تمام نشده است به سبب روزی خود غمگین مباش؛ سوم آنکه تا ندانی که پادشاهی من زايل نمی 
 .(4)د امید از غیر من مدار؛ چهارم آنکه تا ندانی که شیطان مرده است از مکر او ايمن مباش شو

به دو سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در تورات چهار کلمه نوشته شده 
پهلوی آنها چهار کلمه نوشته شده است، امّا چهار کلمۀ اول: هر که صبح کند اندوهناك  است، و در

برای امور دنیای خود، پس گرديده است غضبناك بر پروردگار خود؛ و هر که صبح کند و شکايت 
کند مصیبتی را که بر او نازل گرديده باشد، پس نکرده است مگر شکايت پروردگار خود را؛ و هر که 

زد مالداری برود و فروتنی نزد او بکند برای آنکه از دنیای او بهره ای بیابد، دو ثلث دين او می به ن
رود؛ کسی که کتاب خدا را خوانده باشد و کاری بکند که به جهنم رود پس استهزاء به آيات خدا 

 کرده خواهد بود.

 صاحب اختیار شد، امّا آن چهار کلمۀ ديگر: آنچه می کنی جزا می يابی؛ هر که پادشاه و
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می خواهد همۀ اموال از او باشد؛ کسی که در کارها مشورت با مردم نکند، پشیمان می شود؛ و 
 .(1)پريشانی و احتیاج به مردم، مرگ بزرگ است 

 حق تعالی جلّ شأنه به موسی علیه السّلام وحی نمود که:در حديث صحیح ديگر فرمود که: 



ای موسی! خلقی نیافريده ام که دوست تر دارم از بندۀ مؤمن خود، او را مبتلا نمی گردانم مگر برای 
مصلحت او، و او را عافیت نمی دهم مگر برای مصلحت او، و من داناترم به آنچه صلاح بندۀ من 

ند بر بلای من و شکر کند بر نعمتهای من و راضی باشد به قضای در آن است، پس بايد که صبر ک
 .(2)من تا بنويسم او را از صدّيقان نزد خود هرگاه عمل به رضای من کند و اطاعت امر من نمايد 

رت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: از جمله کلماتی که خدا به سند معتبر از حض
مناجات کرد در کوه طور با موسی علیه السّلام اين بود که: ای موسی! به قوم خود برسان که تقرّب 
نمی جويند تقرّب جويندگان نزد من به مثل گريستن از ترس من، عبادت نمی کنند مرا عبادت 

هیزکاری از آنچه من حرام کرده ام، و زينت نمی يابند زينت کنندگان به مثل ترك کنندگان به مثل پر
 کردن در دنیا چیزی چند را که احتیاج به آنها ندارند.

 پس موسی علیه السّلام گفت: ای کريمترين کريمان! پس چه ثواب می دهی ايشان را بر اين کارها؟

بسوی من به گريستن از ترس من، پس ايشان در فرمود: ای موسی! امّا آنها که تقرّب می جويند 
بلندترين منازل بهشت خواهند بود، و کسی با ايشان در اين مرتبه شريك نخواهد بود؛ امّا آنها که مرا 
عبادت می کنند به ترك محرّمات من، پس من تفتیش اعمال مردم می کنم در قیامت و شرم می دارم 

ا آنان که تقرّب می جويند بسوی من به ترك دنیا، پس مباح می از آنکه تفتیش احوال ايشان بکنم؛ امّ 
 .(3)گردانم از برای ايشان تمام بهشت را که هر جا که خواهند از آن ساکن شوند 
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شیطان به و در حديث معتبر منقول است که: روزی حضرت موسی علیه السّلام نشسته بود که ناگاه 
نزد آن حضرت آمد و کلاهی در سر داشت به رنگهای مختلف، پس کلاه را از سر برداشت به نزديك 

 آن حضرت آمد، موسی گفت: تو کیستی؟

 گفت: ابلیس.

موسی علیه السّلام گفت: خانۀ تو را خدا نزديك خانۀ هیچ کس نگرداند، اين کلاه را برای چه به سر 
 گذاشته ای؟

 دان آدم را به اين رنگ آمیزها می ربايم.گفت: دلهای فرزن

 حضرت موسی گفت: مرا خبر ده به آن گناهی که چون فرزند آدم آن را بکند تو بر او مسلّط می شوی.

گفت: وقتی که به خود عجب آورد و عمل خود را بسیار شمارد و گناه خود را کم شمارد. پس گفت: 
م باشد که هر که با چنین زنی خلوت کند من خود ای موسی! هرگز خلوت مکن با زنی که بر تو حرا

متوجه گمراه کردن او می شوم و او را به اصحاب خود وانمی گذارم و سعی می کنم که او را به 
معصیت اندازم، زنهار که با خدا عهد مکن که هر که با خدا عهد کند خود متوجه آن می شوم و به 

ه نگذارم او به عهد خود وفا کند، هرگاه قصد تصدّقی اصحاب خود او را نمی گذارم و سعی می کنم ک
بکنی زود بعمل آور که هر که قصد تصدّقی بکند باز خود متوجه او می شوم و او را به اعوان خود 

 .(1)نمی گذارم و جهد می کنم تا طاقت دارم که او را پشیمان کنم 

در حديث معتبر از حضرت امام صادق علیه السّلام منقول است که: در زمان حضرت موسی علیه 
السّلام پادشاه جباری بود، و مرد صالحی در زمان او بود به نزد آن پادشاه رفت برای شفاعت در 

ت آن مؤمن را برآورد. پس پادشاه و آن قضای حاجت مؤمنی، پادشاه شفاعت او را قبول نمود و حاج
مرد صالح هر دو در يك روز مردند، مردم از برای مردن پادشاه در بازارها را بستند، تا سه روز مشغول 

 دفن و تعزيۀ پادشاه شدند؛ آن بندۀ صالح در خانۀ
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خود مرده افتاده بود، تا سه روز کسی به او نپرداخت تا آنکه جانوران زمین روی او را خوردند، پس 
 حضرت موسی بعد از سه روز او را ديد مناجات کرد با پروردگار خود که:

ن حال پروردگارا! آن دشمن توست، او را به آن اعزاز و اکرام دفن نمودند، و اين دوست توست و به اي
 در اينجا افتاده است!

پس حق تعالی وحی نمود بسوی او که: اين دوست من از آن پادشاه جبار حاجتی طلبید برای مؤمنی 
و حاجت او را برآورد، آن پادشاه را به جزای آنکه حاجت دوست مرا روا کرد چنان کردم، و جانوران 

 .(1)ادشاه جبار سؤال کرد زمین را بر روی اين مؤمن مسلّط نمودم برای آنکه از آن پ

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: موسی علیه السّلام 
وز قیامت در سايۀ مناجات کرد با حق تعالی که: پروردگارا! کیستند مخصوصان تو که ايشان را در ر

 عرش خود جا می دهی در روزی که سايه ای بجز سايۀ عرش نباشد؟

پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: آنها که دلهای ايشان پاك است از صفات ذمیمه و از خواهش 
گناهان و شك و شبهه، و دست ايشان خالی است از مال دنیا، چون مرا ياد می کنند عظمت و جلال 

يشان جلوه می کند، آنان که اکتفا به طاعت من می کنند چنانچه طفل شیرخواره به شیر من در نظر ا
اکتفا می کند، آنان که پناه به مساجد من می آورند چنانچه کرکسها به آشیانه های خود پناه می برند، 

ه آنان که چون می بینند که معصیت مرا مردم مرتکب می شوند به غضب می آيند مانند پلنگی که ب
 .(2)خشم آيد 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود بسوی موسی 
 علیه السّلام که: ای موسی! مرا شکر کن چنانچه حقّ شکر من است.

موسی گفت: پروردگارا! چگونه شکر کنم تو را چنانچه حقّ شکر کردن توست و حال آنکه هر شکر 
 که کنم آن شکر نیز نعمت توست که مرا توفیق آن کرامت کردی؟
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چون دانستی که از شکر من عاجزی و شکر هم نعمت من است، مرا حق تعالی فرمود: ای موسی! 
 .(1)شکر کردی چنانچه شکر حقّ من است 

موسی  و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمود به
 علیه السّلام که: مرا دوست دار و مرا دوست گردان نزد خلق من.

موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! می دانی که هیچ کس نزد من از تو محبوبتر نیست، امّا با دلهای 
 بندگان چه کنم؟

 .(2)حق تعالی وحی فرستاد به او که: نعمتهای مرا به ياد ايشان بیاور تا مرا دوست دارند 

در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: موسی علیه السّلام از حق تعالی سؤال کرد اول 
زوال شمس را که اول وقت ظهر است به او بشناساند. پس حق تعالی ملکی را موکّل گردانید که 

 ضرت را اعلام نمايد.هرگاه زوال بشود ح

 پس روزی آن ملك گفت: ای موسی! زوال شد.



 گفت: چه وقت؟

 .(3)گفت: آن وقت که گفتم، و تا اين احوال را پرسیدی آفتاب پانصدساله راه حرکت کرد 

لیه السّلام منقول است که: وحی الهی به موسی علیه السّلام به سند معتبر ديگر از حضرت صادق ع
رسید که: ای موسی! يکی از اصحاب تو نمّامی می کند بر تو و سخن تو را به دشمنان تو می گويد، 

 از او حذر کن.

 گفت: پروردگارا! من او را نمی شناسم، او را به من بشناسان تا از او حذر کنم.

 او عیب کردم سخن چینی را، تکلیف می کنی مرا که نمّامی کنم. حق تعالی فرمود که: من بر

 موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! پس من چون کنم؟
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فرمود: اصحاب خود را ده تن ده تن جدا کن و قرعه بینداز میان ايشان، قرعه به نام آن ده تن بیرون 
 ان است، پس میان آن ده نفر قرعه بینداز تا او پیدا شود.خواهد آمد که او در میان ايش

 چون آن مرد ديد که موسی علیه السّلام قرعه می اندازد و او رسوا خواهد شد برخاست و گفت:

 .(1)يا رسول اللّه! من بودم که اين کار می کردم، ديگر نخواهم کرد 



در حديث معتبر ديگر منقول است که حضرت موسی علیه السّلام شخصی را در زير عرش الهی 
ديد گفت: پروردگارا! کیست اين که او را مقرّب خود گردانیده ای تا در زير عرش خود او را جا داده 

 ای؟

حق تعالی فرمود: ای موسی! اين عاقّ پدر و مادر نبود و حسد نبرد بر مردم به آنچه به ايشان داده ام 
 .(2)از فضل خود 

یه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مناجات کرد با موسی عل
السّلام که: میل مکن به دنیا مانند میل کردن ظالمان و میل کردن کسی که دنیا را پدر و مادر خود 

 قرار داده است.

 ای موسی! اگر تو را به تو واگذارم هرآينه غالب شود بر تو محبت دنیا و زينتهای آن.

نیا بسوی آنان که مفتون ای موسی! ترك کن از دنیا آنچه تو را به آن احتیاج نیست، نظر میفکن در د
گرديده اند به دنیا و ايشان را به خود گذاشته ام، بدان که هر فتنه که هست تخم آن محبت دنیا است، 
آرزو مکن حال کسی را که مردم از او راضیند تا بدانی که من از او راضیم، آرزو مکن حال کسی را 

یر حق که آن موجب هلاك او و هلاك اتباع که مردم اطاعت او می کنند و متابعت او می نمايند بر غ
 .(3)اوست 

در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که موسی علیه السّلام مناجات 
 ن را بیشتر دشمن می داری؟کرد که: پروردگارا! کدام يك از بندگا
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 فرمود: آنکه در شب مانند مردار در رختخواب افتاده است و روز خود را به بطالت می گذراند.

 واب دارد کسی که بیماری را عیادت کند؟پرسید: پروردگارا! چه ث

 فرمود: موکّل می گردانم به او ملکی را که او را در قبر عیادت کند تا محشور شود.

 پرسید: پروردگارا! چه ثواب دارد کسی که غسل دهد میتی را؟

 فرمود: او را از گناهان بیرون می آورم مانند روزی که از مادر متولد شده باشد.

 پرسید: پروردگارا! چه ثواب دارد کسی که تشییع جنازۀ مؤمنی بکند؟

 فرمود: ملکی چند را موکّل می گردانم که با ايشان علمها باشد که در محشر او را مشايعت نمايند.

 پرسید که: چه ثواب دارد کسی که تعزيت گويد فرزند مرده ای را؟

 .(1)سايه ای بجز سايۀ عرش نباشد  فرمود: او را در سايۀ عرش جا می دهم در روزی که

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی علیه السّلام بر شخصی 
سّلام پی کار خود گذشت که دست بسوی آسمان بلند کرده بود و دعا می کرد، پس موسی علیه ال

رفت، بعد از هفت روز به آن مکان برگشت ديد که باز دست او به دعا بلند است و تضرع می کند و 
 حاجت خود را می طلبد.

پس حق تعالی وحی نمود بسوی او که: ای موسی! اگر دعا کند آن قدر که زبانش بیفتد دعای او را 
، يعنی ولايت تو (2)مر کرده ام از آن راه بیايد مستجاب نکنم تا بسوی من از راهی بیايد که من ا

داشته باشد و متابعت تو نمايد. و آن مرد می خواست که از غیر راه متابعت موسی علیه السّلام به 
 خدا برسد.



روزی حضرت موسی علیه السّلام به جانب کوه در حديث حسن از آن حضرت منقول است که: 
 طور رفت، شخصی از نیکان اصحاب خود را با خود برد، چون به کوه طور رسید آن
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و با پروردگار خود مناجات کرد، چون برگشت ديد شخص را در دامنۀ کوه نشانید و خود بالا رفت 
آن شخص را سبع دريده و رويش را خورده است، پس حق تعالی به او وحی کرد: آن مرد را نزد من 
گناهی بود، خواستم که چون به نزد من آيد هیچ گناه با او نباشد لهذا او را به اين نحو از دنیا بردم 

(1). 

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی به موسی علیه السّلام وحی 
نمود که: گاه باشد که يکی از بندگان من تقرّب جويد بسوی من به يك حسنه و او را حکم دهم در 

 بهشت هر جا که خواهد، به او دهند.

 موسی علیه السّلام پرسید: آن حسنه کدام است؟

 .(2)رمود: آن است که راه رود در حاجت برادر مؤمن خود ف

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی با پروردگار خود 
 مناجات نمود و گفت: پروردگارا! کدام يك از خلق را دشمن تر می داری؟

 فرمود: آن کسی که مرا متهم دارد.

 موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! کسی از خلق تو هست که تو را متهم دارد؟



ود: بلی، آن که طلب خیر از من می کند، من آنچه خیر او در آن است برای او مقدّر می گردانم فرم
 .(3)پس به آن راضی نمی شود و مرا متهم می دارد 

در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که در تورات نوشته است: ای فرزند 
آدم! از کارهای دنیا خود را فارغ گردان برای عبادت من تا پر گردانم دل تو را از خوف خود، و اگر 

احتیاج تو بر خود را فارغ نگردانی برای بندگی من دل تو را پر نمايم از مشغولی به دنیا، پس هرگز 
 .(4)طرف نشود و تو را به طلب دنیا بگذارم 

 به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حبس شد وحی از موسی بن
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 گفتند، گفت:می « اريحا»عمران علیه السّلام سی صباح، پس بالا رفت بر کوهی در شام که آن را 

پروردگارا! چرا از من وحی و کلام خود را حبس نمودی؟ آيا از برای گناهی است که کرده ام؟ پس 
اينك من پیش تو ايستاده ام، آن قدر مرا عقاب نما که خشنود گردی؛ و اگر برای گناهان بنی اسرائیل 

 حبس نموده ای پس عفو قديم تو را برای ايشان طلب می کنم.

به او وحی نمود: ای موسی! می دانی که چرا تو را مخصوص به وحی و سخن گفتن  پس حق تعالی
 با تو گردانیدم میان همۀ خلق خود؟



 گفت: نمی دانم ای پروردگار من.

فرمود: ای موسی! علم من به همۀ خلق احاطه نموده است، و در میان ايشان کسی را نديدم که 
 اشد، لهذا تو را مخصوص به وحی و کلام خود گردانیدم.شکستگی و فروتنی او نزد من از تو بیشتر ب

پس حضرت موسی هرگاه نماز می کرد، از جای نماز خود برنمی خاست تا گونۀ راست و گونۀ چپ 
 .(1)روی خود را بر زمین می گذاشت 

علیه و آله و سلم منقول است که در الواح نوشته بود: شکر کن مرا از حضرت رسول خدا صلّی اللّه 
و پدر و مادر خود را تا تو را از بلاها و فتنه هائی که باعث هلاك می شوند نگاه دارم، و عمرت را دراز 
گردانم و تو را زنده دارم به زندگانی نیکو بعد از انقضای زندگانی دنیا، و تو را زندگی کرامت کنم از 

 .(2)ن زندگانی بهتر اي

به سندهای معتبر منقول است که: اسم اعظم هفتاد و سه حرف است، و چهار حرف آن را خدا به 
 .(3)موسی علیه السّلام عطا فرمود 

و در حديث موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که در تورات نوشته است که: ای فرزند 
آدم! مرا ياد کن در وقتی که بر کسی غضب کنی تا تو را ياد کنم در هنگام غضب خود پس تو را هلاك 

 نکنم در میان آنها که هلاك می کنم، و هرگاه کسی بر تو ستمی کند راضی
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شو به انتقام کشیدن من از برای تو زيرا که انتقام من از برای تو بهتر است از انتقام تو از برای خود 
(1). 

در حديث صحیح ديگر فرمود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: حق تعالی به موسی 
بن عمران وحی نمود که: ای پسر عمران! حسد مبر بر مردم به آنچه به ايشان عطا کرده ام از فضل 

از از روی خواهش بسوی آنها، بدرستی که حسود راضی نیست به نعمتهای من خود، و چشم میند
که به او داده ام و منع کننده است قسمتی را که در میان بندگانم کرده ام، کسی که چنین باشد من از 

 .(2)او نیستم و او از من نیست 

امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: بنی اسرائیل بسوی موسی علیه السّلام  از حضرت
شکايت کردند که: پیسی در میان ما بسیار شده است. پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی موسی که: 

 .(3)امر کن ايشان را به خوردن گوشت گاو با چغندر 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که در تورات نوشته است: شکر کن هر 
کس را که نعمتی به تو رساند، و انعام کن بر کسی که تو را شکر کند، بدرستی که نعمتها را زوال نمی 

عمتها را هرگاه کفران کنند، و شکر سبب مزيد باشد هرگاه آنها را شکر کنند، و بقائی نمی باشد ن
 .(4)نعمت است و موجب ايمنی از بلاها است 

و در حديث موثق از آن حضرت منقول است که در تورات نوشته است که: هر که زمینی را يا آبی را 
 .(5)ب نخرد قیمت آن باطل می شود و از آن منتفع نمی شود بفروشد، به عوض آن، زمین يا آ

و در روايت ديگر وارد است که: حضرت موسی بر شهری از شهرهای بنی اسرائیل عبور کرد ديد 
 پا ايستاده اندتوانگران ايشان پلاسها پوشیده اند، و خاك بر سر ريخته اند و بر 
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و آب ديدۀ ايشان بر روی ايشان جاری است، پس موسی علیه السّلام رحم کرد بر ايشان و گريست 
و گفت: خداوندا! اينها فرزندان يعقوبند و به درگاه تو پناه آورده اند مانند کبوتری که به آشیانۀ خود 

 پناه برد، و فرياد می کنند مانند گرگان و ناله می کنند مانند سگان.

لی وحی فرستاد به حضرت موسی که: چرا چنین می کنند؟ مگر خزانۀ رحمت من تمام پس حق تعا
شده است؟ يا توانگری من کم شده است؟ يا نیستم من رحم کننده ترين رحم کنندگان؟ و لیکن 
اعلام کن ايشان را که من دانايم به آنچه در سینه هاست، مرا می خوانند و دل ايشان با من نیست و 

 .(1)ا است مايل به دنی

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: روزی حضرت موسی علیه السّلام اصحاب خود را موعظه می 
کرد، ناگاه مردی برخاست و پیراهن خود را دريد. پس حق تعالی وحی فرمود که: ای موسی! بگو 

 من بشکافد، و آنچه نمی خواهم از دلش بیرون کند، جامه چاك نمودن چه فايده دارد؟دلش را برای 

پس فرمود که: روزی موسی علیه السّلام به شخصی از اصحاب گذشت، و او در سجده بود، چون 
از حاجت خود برگشت ديد که او هنوز در سجده است، پس حضرت موسی گفت که: اگر حاجت 

ينه از برای تو برمی آوردم. پس حق تعالی وحی فرستاد که: ای موسی! تو در دست من می بود هرآ
اگر آن قدر سجده کند که گردنش جدا شود از او قبول نکنم تا برگردد از آنچه من نمی خواهم بسوی 

 .(2)آنچه من می خواهم 

 مراد اعتقادات بد باشد که حق تعالی از او می دانست، و اللّه يعلم. مؤلف گويد: ممکن است که
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 فصل یازدهم: در بیان کیفیت وفات حضرت موسی و هارون علیهما السّلام

 و احوال حضرت يوشع علیه السّلام و ذکر قصۀ بلعم بن باعور است

 به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت موسی مناجات کرد که:

پروردگارا! من راضیم به آنچه قضا کرده ای و مقدّر نموده ای، آيا بزرگ را می میرانی و کودك خرد را 
 می گذاری؟ !

 فرمود: ای موسی! آيا راضی نیستی که من روزی ده و متکفّل احوال ايشان باشم؟حق تعالی 

 .(1)حضرت موسی علیه السّلام گفت: بلی پروردگارا! راضیم تو نیکو وکیلی و نیکو کفیلی 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت موسی روزی به هارون علیه 
السّلام گفت: بیا همراه برويم به کوه طور. چون روانه شدند ناگاه در اثناء راه خانه ای ديدند که بر در 

ت دو جامه آن خانه درختی بود هرگز آن خانه و آن درخت را پیشتر نديده بودند و بر روی آن درخ
 گذاشته بودند، در میان خانه تختی بود.

پس موسی علیه السّلام به هارون علیه السّلام گفت: جامه های خود را بینداز و اين دو جامه را بپوش 
و داخل اين خانه شو و بر روی اين تخت بخواب، پس هارون علیه السّلام چنین کرد، چون بر روی 

 نمود و خانه با درخت و تخت به آسمان رفت، و تخت خوابید حق تعالی قبض روح او
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حضرت موسی بسوی بنی اسرائیل برگشت ايشان را اعلام کرد که حق تعالی قبض روح هارون نمود 
 و او را به آسمان برد.

ند: دروغ می گوئی، تو او را کشته ای برای آنکه ما او را دوست می داشتیم، و او به ما بنی اسرائیل گفت
 مهربان بود.

پس حضرت موسی به حق تعالی شکايت کرد افترای بنی اسرائیل را نسبت به او، پس خدا امر فرمود 
مین و آسمان ملائکه را که هارون علیه السّلام را از آسمان فرود آوردند بر روی تختی در میان ز

بازداشتند تا بنی اسرائیل او را ديدند، دانستند که او مرده است، و موسی علیه السّلام او را نکشته 
 .(1)است 

 تخت و گفت که: و در روايت ديگر وارد شده است که هارون علیه السّلام به سخن آمد بر روی

 .(2)من مرده ام و موسی مرا نکشته است 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: گريبان برای مردن پدر و برادر می توان دريد چنانچه موسی برای 
 .(3)مردن هارون گريبان خود را دريد 

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که حضرت موسی علیه السّلام از حق 
 تعالی سؤال کرد که: پروردگارا! برادرم هارون مرد، او را بیامرز.

آمرزش گذشتگان و آيندگان همه را بیامرزم خدا به او وحی فرستاد که: ای موسی! اگر سؤال کنی برای 
 .(4)بغیر از کشندۀ حسین بن علی علیه السّلام که البته انتقام از کشندۀ او خواهم کشید 



و حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون مدت در چند حديث معتبر 
عمر حضرت موسی به آخر رسید، ملك موت به نزد آن حضرت آمد و گفت: السلام علیك ای کلیم 

 خدا!

 موسی علیه السّلام گفت: و علیك السلام کیستی تو؟
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 گفت: من ملك موتم.

 موسی علیه السّلام گفت: برای چه آمده ای؟

 گفت: آمده ام که قبض روح تو بکنم.

 موسی علیه السّلام گفت: از کجا قبض روح من می کنی؟

 گفت: از دهان تو.

موسی علیه السّلام گفت: چگونه از دهان من قبض روح می کنی و حال آنکه به اين دهان با پروردگار 
 خود سخن گفته ام؟

 گفت: پس از دستهای تو قبض روح تو می کنم.



السّلام گفت: چگونه از دستهای من قبض روح من می کنی و به اين دستها تورات را موسی علیه 
 برداشته ام؟

 گفت: پس از پاهای تو.

 موسی علیه السّلام گفت: به اين پاها به کوه طور رفته ام و با خدا مناجات کرده ام.

 گفت: پس از ديده های تو.

 ا امید بسوی رحمت پروردگار خود نظر کرده ام.موسی علیه السّلام گفت: به اين ديده ها پیوسته ب

 گفت: پس از گوشهای تو.

 موسی علیه السّلام گفت: به اين گوشها کلام پروردگار خود را شنیده ام.

پس حق تعالی به ملك موت وحی نمود که: قبض روح او مکن تا خود اراده کند. ملك موت بیرون 
ه ماند، پس روزی يوشع علیه السّلام را طلبید و به او آمد. موسی علیه السّلام بعد از آن مدتی زند

وصیت نمود، او را وصیّ خود گردانید و امر کرد يوشع را که وصیت را يا امر رفتن موسی علیه السّلام 
را پنهان دارد و امر کرد که يوشع بعد از انقضای عمر خود به ديگری که خدا بفرمايد وصیت کند. و 

ر ايّام غیبت خود به مردی رسید که قبری می کند، موسی علیه السّلام از قوم خود غايب شد و د
گفت: می خواهی که تو را ياری کنم بر کندن اين قبر؟ گفت: بلی. پس اعانت او کرد تا قبر را کندند 

 و لحد را درست کردند.

 پس آن مرد اراده کرد که برود و در لحد بخوابد تا ببیند که درست کنده شده است،
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موسی علیه السّلام گفت: باش که من می روم که ملاحظه کنم. چون حضرت موسی رفت در قبر 
 خوابید خدا پرده از پیش چشم او برداشت تا جای خود را در بهشت ديد، پس گفت:

پروردگارا! مرا بسوی خود قبض کن. پس ملك موت در همانجا قبض روح مطهر او نمود و در همان 
و خاك بر روی او ريخت. آن مردی که قبر را می کند ملکی بود در صورت آدمی، قبر او را دفن کرد 

 و موت آن حضرت در مدت تیه بود.

پس منادی از آسمان ندا کرد که: مرد موسی کلیم خدا، و کدام زنده است که نمی میرد؟ ! پس فرمود 
 ا نمی دانند.که: به اين سبب قبر موسی معروف نیست و بنی اسرائیل موضع قبر آن حضرت ر

 از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم پرسیدند: قبر موسی در کجاست؟

 فرمود: نزديك راه بزرگ نزد تلّ سرخ.

پس يوشع علیه السّلام بعد از موسی علیه السّلام پیشوا و مقتدای بنی اسرائیل بود و قیام به امور 
ز پادشاهان جور به او رسید و در زمان او تا سه ايشان می نمود، و صبر کرد بر مشقتها و آزارها که ا

 پادشاه از ايشان هلاك شدند، بعد از آن امر يوشع قوی شد و مستقل شد در امر و نهی.

پس دو کس از منافقان قوم موسی علیه السّلام صفراء دختر شعیب را که زن موسی بود فريب دادند 
کردند، و يوشع بر ايشان غالب شد، و جماعت  و با خود برداشتند و با صد هزار کس بر يوشع خروج

بسیار از اينها کشته شدند و بقیۀ ايشان گريختند به اذن خدا و صفراء دختر شعیب اسیر شد، پس 
يوشع علیه السّلام به او گفت: در دنیا از تو عفو کردم تا در قیامت پیغمبر خدا موسی را ملاقات کنیم 

 شیدم و ديدم از تو و از قوم تو.و از تو شکايت کنم به او آنچه که ک

پس گفت: وا ويلاه! و اللّه که اگر بهشت را برای من مباح کنند که داخل شوم هرآينه شرم خواهم کرد 
 .(1)که در آنجا پیغمبر خدا را ببینم و حال آنکه پردۀ او را دريدم و بعد از او بر وصیّ او خروج کردم 



 مؤلف گويد: ملاحظه کن و تأمل نما که چگونه احوال اين امّت به احوال امّتهای گذشته
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موافق است؛ چنانچه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم خبر داده است به اتفاق عامه و خاصه که 
آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت واقع خواهد شد مانند دوتای نعل که با هم موافقند و مانند 
پرهای تیر؛ همچنان که يوشع علیه السّلام مغلوب سه پادشاه کافر بود، امیر المؤمنین علیه السّلام 
مغلوب سه منافق گرديد، بعد از آنکه سه منافق به جهنم رفتند مستقل شد در خلافت، و بعد از آن 

م بر او خروج کردند دو منافق اين امّت طلحه و زبیر با حمیراء زن پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سل
چنانچه دو منافق آن امّت با صفراء زن موسی بر وصیّ موسی علیه السّلام خروج کردند، چنانچه 
آنها منهزم شدند و صفراء اسیر شد و يوشع علیه السّلام در دنیا از او انتقام نکشید همچنین امیر 

رد او را گرامی داشت و انتقامش را المؤمنین علیه السّلام چون بر ايشان غالب شد و عايشه را اسیر ک
 به روز جزا انداخت.

و عامه نیز از عبد اللّه بن مسعود روايت کرده اند که گفت: من از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلم پرسیدم که: يا رسول اللّه! کی تو را غسل خواهد داد بعد از وفات تو؟

 .فرمود: هر پیغمبری را وصیّ او غسل می دهد

 گفتم: کیست وصیّ تو يا رسول اللّه؟

 فرمود: علی بن ابی طالب علیه السّلام.

 گفتم: چند سال بعد از تو يا رسول اللّه او زنده خواهد بود؟



فرمود: سی سال، بدرستی که يوشع بن نون وصیّ موسی علیه السّلام سی سال بعد از او زنده بود و 
روج کرد و گفت: من احقّم به امیر پادشاهی بنی اسرائیل صفراء دختر شعیب که زن موسی بود بر او خ

از تو، پس يوشع با او جنگ کرد و لشکر او را کشت و او را اسیر کرد، و بعد از اسیر کردن با او نیکی 
نمود؛ و دختر ابی بکر لعین با چندين هزار کس از امّت من بر علی علیه السّلام خروج خواهند کرد 

قتل خواهد رسانید و او را اسیر خواهد نمود، و بعد از اسیر کردن با او نیکی و علی لشکر او را به 
خواهد نمود، و دربارۀ او نازل شد اين آيه که خدا خطاب به زنان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

و
ُ
ةِ اَلْْ جَ اَلْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ در خانه های خود قرار »(يعنی: 1لی )فرموده است وَ قَرْنَ فِي بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّ

فرمود که: جاهلیت اول بیرون آمدن « گیريد و از خانه ها به در میائید مانند بیرون آمدن جاهلیت اول
 (.2صفراء دختر شعیب است )
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فرمود: سی سال، بدرستی که يوشع بن نون وصیّ موسی علیه السّلام سی سال بعد از او زنده بود و 
ر شعیب که زن موسی بود بر او خروج کرد و گفت: من احقّم به امیر پادشاهی بنی اسرائیل صفراء دخت

از تو، پس يوشع با او جنگ کرد و لشکر او را کشت و او را اسیر کرد، و بعد از اسیر کردن با او نیکی 
اهند کرد نمود؛ و دختر ابی بکر لعین با چندين هزار کس از امّت من بر علی علیه السّلام خروج خو

و علی لشکر او را به قتل خواهد رسانید و او را اسیر خواهد نمود، و بعد از اسیر کردن با او نیکی 
خواهد نمود، و دربارۀ او نازل شد اين آيه که خدا خطاب به زنان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

جْنَ تَبَ  ولی فرموده است وَ قَرْنَ فِي بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّ
ُ
ةِ اَلْْ جَ اَلْجاهِلِیَّ در خانه های خود قرار »يعنی: (1)رُّ

فرمود که: جاهلیت اول بیرون آمدن « گیريد و از خانه ها به در میائید مانند بیرون آمدن جاهلیت اول
 .(2)صفراء دختر شعیب است 

در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: زن موسی علیه السّلام 
که آن جانوری است شبیه به شتر -خروج کرد بر يوشع بن نون علیه السّلام و بر زرّافه سوار شده بود

و در اول روز زن موسی غالب بود و در آخر روز -آن را اشتر گاو پلنگ می گويندو گاو و پلنگ و 



يوشع بر او غالب شد، پس بعضی از حاضران به يوشع گفتند: او را سیاست کن، يوشع فرمود: چون 
موسی علیه السّلام پهلوی او خوابیده است من حرمت آن حضرت را در حقّ او رعايت می کنم و 

 .(3)ا می گذارم انتقامش را به خد

در حديث حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ملك الموت به نزد حضرت موسی 
 علیه السّلام آمد و بر او سلام کرد، آن حضرت فرمود: برای چه آمده ای؟

 گفت: برای قبض روح تو آمده ام، امّا مأمور شده ام هر وقت اراده کنی قبض روح تو بکنم.

پس ملك الموت بیرون رفت، و بعد از مدتی موسی علیه السّلام يوشع را طلبید و وصیّ خود گردانید 
ی و از قوم خود غائب شد، و در مدت غیبت روزی رسید به چند ملك که قبری می کندند! پرسید: برا

 کی می کنید اين قبر را؟

 گفتند: و اللّه برای بنده ای می کنیم که بسیار گرامی است نزد خدا.

موسی علیه السّلام گفت: می بايد اين بنده را نزد خدا منزلتی عظیم باشد زيرا که هرگز قبری به اين 
 نیکوئی نديده بودم.

 ملائکه گفتند: ای برگزيدۀ خدا! می خواهی تو آن بنده باشی؟

 گفت: می خواهم.

 گفتند: پس برو در اين قبر بخواب و بسوی پروردگار خود متوجه شو.
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ونه است، پس جای خود را در بهشت ديد پس موسی علیه السّلام رفت و در قبر خوابید که ببیند چگ
 .(1)و مرگ را از خدا طلبید، در همانجا قبض روح او کردند و ملائکه او را دفن کردند 

در حديث معتبر ديگر فرمود: عمر موسی علیه السّلام صد و بیست و شش سال بود، و عمر هارون 
 .(2)صد و سی و سه سال بود 

صیای پیغمبران در حديث صحیح ديگر فرمود: شب بیست و يکم ماه مبارك رمضان شبی است که او
در اين شب از دنیا رفته اند، و در اين شب عیسی علیه السّلام را به آسمان بردند، و در اين شب 

 .(3)موسی علیه السّلام از دنیا رفت 

منقول است که: شبی که حضرت امیر المؤمنین به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
علیه السّلام شهید شد هر سنگی را که از روی زمین برمی داشتند از زيرش خون تازه می جوشید تا 

 .(4)طلوع صبح، و همچنین شبی بود که يوشع بن نون علیه السّلام در آن شب شهید شد 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی علیه السّلام 
وصیت کرد به يوشع بن نون و او را وصیّ خود گردانید، و يوشع علیه السّلام فرزندان هارون را وصی 

ندان موسی را بهره ای نداد، زيرا که تعیین خلیفه و امام از و خلیفۀ خود گردانید و فرزندان خود و فرز
 .(5)جانب خداست و کسی را در آن اختیاری نیست 

و در بعضی از روايات معتبره مذکور است که: چون موسی و هارون علیهما السّلام در تیه به رحمت 
الهی فايز گرديدند، حضرت يوشع بنی اسرائیل را برداشت و به طرف شام به جنگ عمالقه رفت، و 

بود که ، در آنجا پادشاهی « بلقا»به هر شهری از شهرهای شام که می رسید فتح می کرد تا رسید به 
 می گفتند و مکرر میان يوشع و ايشان جنگ شد و« بالق»او را 



 803ص: 

 
 .175. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .524. کمال الدين و تمام النعمة  -2
 .1/114. تهذيب الاحکام  -3
 .143؛ قصص الانبیاء راوندی 76. کامل الزيارات  -4
 .1/293. کافی  -5

هیچ يك از ايشان کشته نشد. چون از سبب آن پرسیدند گفتند: در میان ايشان زنی هست که او علمی 
 دارد، و به آن سبب کسی از ايشان کشته نمی شود!

پس با ايشان صلح کرد و گذشت تا به شهر ديگر رسید، چون پادشاه آن شهر را ديد که به جنگ تاب 
، فرستاد و بلعم بن باعور را طلبید تا او به اسم اعظم دعا کند که مقاومت يوشع علیه السّلام ندارد

 ايشان غالب شوند.

چون بلعم بر حمار خود سوار شد که به نزد پادشاه رود، حمارش از سر درآمد و افتاد! گفت: چرا 
 چنین کردی؟

حربه ای  آن حمار به قدرت خداوند جبار به سخن آمد و گفت: چگونه به سر درنیايم! اينك جبرئیل
 در دست دارد و تو را نهی می کند از آنکه به نزد ايشان بروی.

اين سخن در او تأثیر نکرد و بازرفت، چون به نزد آن پادشاه رفت پادشاه او را تکلیف کرد که اسم 
 اعظم بخواند و نفرين کند بر قوم يوشع.

د و لیکن من از برای تو تدبیر بلعم گفت: پیغمبر خدا همراه ايشان است نفرين در ايشان اثر نمی کن
ديگر می کنم، تو زنان بسیار مقبول را زينت کن و به بهانۀ خريد و فروش به میان لشکر ايشان بفرست 



که در مردان درآويزند تا ايشان زنا کنند، زيرا که زنا در میان هر گروهی که زياد شود البته خدا طاعون 
 را بر ايشان می فرستد!

وم يوشع زنا بسیار کردند، حق تعالی وحی کرد به يوشع که: ايشان چنین کردند و چون چنین کرد و ق
مستحقّ غضب من شدند، اگر می خواهی دشمن را بر ايشان مسلط می کنم، و اگر می خواهی 

 ايشان را به قحط هلاك می کنم، و اگر خواهی ايشان را هلاك می کنم به مرگ زود و تند.

ن فرزندان يعقوبند، و دوست نمی دارم که دشمن بر ايشان مسلط شود يوشع گفت: پروردگارا! ايشا
و نه می خواهم که به قحط بمیرند و لیکن به مرگ زود اگر خواهی ايشان را عذاب کن. پس در سه 

 .(1)ساعت روز هفتاد هزار کس از ايشان به طاعون مردند 
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در روايات عامه و خاصه مذکور است که: بعد از آنکه يوشع با ايشان جنگ کرد و نزديك شد که بر 
تاب را ايشان غالب شود آفتاب غروب کرد، پس يوشع دعا کرد تا حق تعالی به قدرت کاملۀ خود آف

، چنانچه برای حضرت امیر المؤمنین علیه (1)برگردانید تا ايشان غالب شدند و آفتاب فرورفت 
 .(2)م نیز آفتاب برگشت السّلام وصیّ پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سل

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق تعالی به بلعم بن باعور اسم 
اعظم داده بود، و به آن اسم هر دعا که می کرد مستجاب می شد، پس به جانب فرعون میل کرد، 

و چون فرعون خواست که از پی موسی و قوم موسی بیايد از بلعم استدعا کرد که دعا کند تا موسی 
اصحابش را خدا حبس نمايد تا فرعون به ايشان برسد، پس بلعم بر حمار خود سوار شد که از پی 

 لشکر موسی برود، حمارش امتناع کرد، هر چند او را می زد نمی رفت.



 پس حق تعالی آن حمار را به سخن آورد و گفت: وای بر تو چرا مرا می زنی؟

 پیغمبر خدا و گروه مؤمنان؟ ! می خواهی من با تو بیايم که نفرين کنی بر

پس آن قدر زد که آن حیوان را کشت، و اسم اعظم از او جدا شد و از خاطرش محو گشت چنانچه 
ذِي آتَیْناهُ آياتِنا  بخوان ای محمد! »حق تعالی اشاره به قصۀ او در قرآن فرموده است وَ اُتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ اَلَّ

نی حجتها و برهانهای خود را يا اسم بر قوم خود خبر آن کسی را که به او عطا کرديم آيات خود را يع
ينَ « اعظم را یْطانُ فَکانَ مِنَ اَلْغاوِ پس بیرون آمد از آن آيات و آن علم »(3)، فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ اَلشَّ

 « .يد پس بود از گمراهانو اسم اعظم از او سلب شد پس تابع شیطان گرد

بَعَ هَواهُ  رْضِ وَ اِتَّ
َ
هُ أَخْلَدَ إِلَی اَلْْ و اگر می خواستیم او را بلند می کرديم به »وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لکِنَّ

 آن آيات و لیکن او میل به زمین کرد و به دنیا راغب شد و تابع خواهش
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پس مثل او مانند مثل »(1)عَلَیْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ يَلْهَثْ  ، فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ اَلْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ « نفس خود شد
سگ است که اگر بر او حمله می کنی زبان خود را می آويزد و اگر وامی گذاری او را زبان خود را 

 « .می آويزد

 .(2)ن بلعم مانند زبان سگ از دهانش آويخت و به سینه اش افتاد و روايت کرده اند که: زبا



پس حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود: داخل بهشت نمی شوند از حیوانات مگر سه حیوان: 
ف، و يك گرگی که پادشاه ظالمی يساولی فرستاد که جمعی از حمار بلعم، و سگ اصحاب که

مؤمنان را حاضر کند تا ايشان را عذاب نمايد و آن يساول پسری داشت که بسیار او را دوست می 
داشت و گرگ آمد و پسر او را خورد، يساول اندوهناك شد پس آن گرگ را خدا به بهشت می برد که 

 .(3)آن يساول را اندوهناك کرد 

و به سندهای بسیار منقول است که: چون امیر المؤمنین علیه السّلام شهید شد، در همان روز 
حضرت امام حسن علیه السّلام بر منبر رفت و فرمود: يا أيها الناس! در مثل اين شب عیسی بن مريم 

ماه  علیه السّلام به آسمان رفت، و در مثل اين شب يوشع بن نون کشته شد )يعنی شب بیست و يکم
 .(4)رمضان( 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی از اصحاب حضرت 
خدمت آن حضرت آورد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم نامه ای را يافت و به 

فرمودند ندا کردند که همۀ اصحاب حاضر شوند، پس بر منبر برآمد و فرمود: اين نامه ای است که 
يوشع بن نون وصیّ موسی علیه السّلام نوشته است، و مضمون آن اين بود: بسم اللّه الرحمن الرحیم، 

رستی که بهترين بندگان خدا پرهیزکار بدرستی که پروردگار شما به شما دوست و مهربان است، بد
گمنام است، و بدترين خلق کسی است که انگشت نمای مردم باشد به رياست باطل، پس کسی که 

 خواهد به او ثواب کامل داده شود و شکر نعمتهای خدا را ادا
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سبحان اللّه کما ينبغي للّه لا اله الّا اللّه کما ينبغي للّه »کرده باشد پس در هر روز اين دعا را بخواند: 
لا قوّة الّا باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و اهل بیته النّبيّ العربيّ  و الحمد للّه کما ينبغي للّه و لا حول و

 .(1)« الهاشميّ و صلّی اللّه علی جمیع النّبیّین و المرسلین حتّی يرضی اللّه

چهار نفر از مؤمنان بودند که با يکديگر مربوط در حديث معتبر ديگر فرمود: در زمان بنی اسرائیل 
بودند، روزی سه نفر از ايشان در خانۀ يکی از ايشان جمع شدند برای کاری و مصلحتی، پس 

 چهارمی آمد و در زد، پس غلام بیرون آمد، آن مرد از او پرسید:

د مولای خود در کجاست مولای تو؟ غلام گفت: در خانه نیست. پس آن مرد برگشت، و غلام به نز
 آمد، پرسید: کی بود در زد؟ گفت: فلان بود، من او را جواب گفتم که: آقای من در خانه نیست!

پس صاحبخانه و هیچ يك از آن سه نفر در اين باب حرفی نگفتند و ساکت شدند، پروا نکردند از 
به در همان  برگشتن آن مؤمن و مشغول سخن خود شدند؛ چون روز ديگر بامداد شد همان مرد مؤمن

خانه آمد ديد ايشان از خانه بیرون آمدند ارادۀ مزرعۀ يکی از ايشان دارند. پس بر ايشان سلام کرد و 
گفت: من همراه شما بیايم؟ گفتند: بلی و عذر آمدن و برگشتن روز گذشته را از او نطلبیدند، و آن 

 مرد در میان ايشان پريشان و بی اعتبار بود.

ری پیدا شد و محاذی سر ايشان شد، گمان کردند که باران خواهد آمد پس شروع پس در اثنای راه اب
کردند به دويدن، ناگاه از میان ابر منادی ندا کرد که: ای آتش! بگیر ايشان را، و من جبرئیلم رسول 
خدا. ناگاه آتشی از میان ابر جدا شد و آن سه نفر را ربود و آن مرد پريشان و ترسان و متعجب ماند 

 ز آنچه بر آنها واقع شد و سببش را ندانست.ا



پس به شهر برگشت به خدمت حضرت يوشع علیه السّلام آمد و قصه را به آن حضرت نقل کرد، 
يوشع فرمود: حق تعالی به سبب تو بر ايشان غضب کرد بعد از آنکه از ايشان راضی بود، و يوشع 

 علیه السّلام به او نقل کرد قصۀ روز گذشته را.

 ن مرد گفت: من ايشان را حلال کردم و عفو کردم از ايشان.پس آ
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يوشع فرمود: اگر پیش از نزول عذاب بود نفع میکرد حلال کردن و عفو کردن تو الحال برای دنیا 
 .(1)فايده نمیکند شايد در آخرت به ايشان نفع ببخشد 

و روايت کرده اند که عمر حضرت يوشع صد و بیست سال شد و کالب بن يوفنا را بعد از خود وصی 
 . (2)و خلیفه خود گردانید
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حِیمِ  حْمنِ اَلرَّ  بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ

 813ص: 

 814ص: 

 815ص: 

 فصل 

 915در بیان ترك اولای حضرت داود علیه السّلام است 

فصل سوم در بیان وحیهائی است که بر آن حضرت نازل شده و حکمتهائی است که از آن جناب به 
 928ظهور رسیده و بعضی از نوادر احوال آن حضرت است 

 945باب بیست و يکم در بیان قصۀ اصحاب سبت است 

 باب بیست و 



 955در بیان قصص حضرت سلیمان بن داود علیهما السّلام 

 957فصل اول در بیان فضايل و کمالات و معجزات و مجملات حالات آن حضرت 

 فصل 

وحوش و در بیان قصۀ گذشتن آن حضرت به وادی موران و ساير معجزات آن حضرت که در باب 
 984طیور به ظهور پیوسته است 

 991فصل سوم در بیان قصۀ آن حضرت است با بلقیس 

فصل چهارم در بیان مواعظ و احکام و وحیها که بر آن حضرت نازل گرديده و نوادر احوال آن حضرت 
 1002است تا وفات او و آنچه بعد از وفات آن حضرت سانح شد 

 1011أ و اهل ثرثار است باب بیست و سوم در بیان قصۀ قوم سب

 1017باب بیست و چهارم در بیان قصۀ حنظله علیه السّلام و اصحاب رسّ است 

 816ص: 

 1029باب بیست و پنجم در بیان قصص حضرت شعیا و حضرت حیقوق علیهما السّلام 

 1035باب بیست و ششم در بیان قصص حضرت زکريا و يحیی علیهما السّلام است 

 1059باب بیست و هفتم در بیان قصص حضرت مريم دختر عمران، مادر عیسی علیه السّلام است 

 1071باب بیست و هشتم در بیان قصص حضرت روح اللّه عیسی بن مريم علیه السّلام است 

 1073فصل اول در بیان ولادت آن حضرت است 



 فصل 

تبلیغ رسالات و مدت عمر و ساير  در بیان فضايل و کمالات و آداب و سیر و سنن و معجزات و
 1091مجملات حالات آن حضرت است 

فصل سوم در بیان قصص تبلیغ رسالت آن حضرت است و فرستادن رسولان به اطراف برای هدايت 
 1109خلق و احوال حواريان آن حضرت است 

حضرت  فصل چهارم در بیان قصۀ نزول مائده است بر قوم حضرت عیسی علیه السّلام به دعای آن
1136 

فصل پنجم در بیان وحی هائی است که بر حضرت عیسی علیه السّلام نازل گرديده و مواعظ و 
 1142حکمتهائی که از آن حضرت صادر شده است 

فصل ششم در بیان بالا رفتن عیسی علیه السّلام به آسمان و فرود آمدن آن حضرت در آخر الزمان و 
 1187احوال حضرت شمعون بن حمون الصفا است 

 817ص: 

باب بیست و نهم در بیان قصه های ارمیا و دانیال و عزيز علیهم السّلام و غرائب قصص بخت نصر 
 1199است 

 1233رت يونس بن متی و پدر آن حضرت است باب سی ام در بیان قصص حض

 1259باب سی و يکم در بیان قصۀ اصحاب کهف و اصحاب رقیم است 

 باب سی و 

 1283در بیان قصۀ اصحاب اخدود و پیغمبر مجوس است 



 1291باب سی و سوم در بیان قصۀ حضرت جرجیس علیه السّلام است 

 1297لیه السّلام است باب سی و چهارم در بیان قصۀ حضرت خالد بن سنان ع

 1301باب سی و پنجم در بیان احوال پیغمبرانی که تصريح به اسم شريف ايشان نشده است 

 1309باب سی و ششم در بیان نوادر اخبار غیر پیغمبران از بنی اسرائیل و غیر ايشان است 

 1343باب سی و هفتم در بیان احوال بعض از پادشاهان زمین است 

 1357بیان قصۀ هاروت و ماروت است  باب سی و هشتم در

 1369فهرست مصادر تحقیق 

 818ص: 

 باب چهاردهم: در بیان قصص حضرت حزقیل علیه السّلام

 819ص: 

 820ص: 

ذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ  حق تعالی در قرآن مجید فرموده است أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
کْثَرَ اَلنّاسِ لا يَشْکُ  آيا »(1)رُونَ فَقالَ لَهُمُ اَللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیاهُمْ إِنَّ اَللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی اَلنّاسِ وَ لکِنَّ أَ

نظر نمی کنی بسوی قصۀ آن جماعتی که بیرون رفتند از خانه های خود و ايشان چند هزار کس بودند 
 برای حذر از مرگ پس خدا به ايشان گفت:

ن است بر مردم و لیکن بمیريد، پس زنده گردانید ايشان را بدرستی که خدا صاحب فضل و احسا
 « .اکثر مردم شکر او نمی کنند



شیخ طبرسی قدّس اللّه روحه فرموده است: ايشان گروهی بودند از بنی اسرائیل که گريختند از 
طاعونی که در شهر ايشان بهم رسیده بود؛ و بعضی گفته اند از جهاد گريخته اند؛ و بعضی گفته اند 

ین خلیفه های موسی علیه السّلام بود زيرا که خلیفۀ اول بعد از که ايشان قوم حزقیل بودند که سوم
ابن »موسی در بنی اسرائیل يوشع بن نون بود، بعد از او کالب بن يوفنا و بعد از او حزقیل و او را 

می گفتند زيرا مادرش پیرزالی بود و از حق تعالی اولاد طلبید بعد از آنکه پیر و عقیم شده « العجوز
است و از برای اين او را ذو « ذو الکفل»زقیل را به او عطا کرد؛ بعضی گفته اند حزقیل بود و خدا ح

الکفل گفتند که کفالت و ضامنی هفتاد پیغمبر کرد و ايشان را از کشتن خلاص کرد و به ايشان گفت: 
برويد که اگر من کشته شوم بهتر است از آنکه شماها همه کشته شويد، پس چون يهود آمدند و 

غمبران را از او طلبیدند گفت: رفتند و من نمی دانم به کجا رفتند، و حق تعالی حفظ کرد ذو الکفل پی
 را که از ايشان ضرری به او نرسید.

 821ص: 

 
 .243. سورۀ بقره: -1

و گفته است: در عدد اين جماعت خلاف است میان سه هزار و هشت هزار و ده هزار و سی هزار و 
چهل هزار و هفتاد هزار، و گفته است: ايشان به دعای حزقیل زنده شدند؛ و بعضی گفته اند به دعای 

 .(1)بود « واسط»بود؛ بعضی گفته اند « داوردان»و اسم شهر ايشان « . شمعون»

و علی ابن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: ايشان در بعضی از بلاد شام بودند و طاعون در 
رود میان ايشان بهم رسید و خلق بسیاری از ايشان از ترس مرگ از شهر بیرون رفته و در بیابانی ف

آمدند، پس همه در يك شب مردند، و چنان بر سر راه مردم بودند که مردم بر روی استخوانهای ايشان 
عبور می کردند! پس خدا به دعای پیغمبری ايشان را زنده کرد و به خانه های خود برگشتند و عمر 

 .(2)بسیار بعد از آن کردند و به تدريج مردند و يکديگر را دفن کردند 



به سند حسن منقول است که حمران از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید: آيا چیزی در 
 بنی اسرائیل بوده است که در اين امّت مثل آن نباشد؟

 فرمود: نه.

آنکه زنده شدند همان قدر ماندند که پس از تفسیر اين آيه از آن حضرت سؤال کرد و گفت: بعد از 
 مردم ايشان را ديدند و در همان روز مردند يا به خانه های خود برگشتند؟

فرمود: بلکه زنده شدند و برگشتند و به خانه های خود ساکن شدند و طعام خوردند و زنان نکاح 
. و آنها که در اين امّت در رجعت (3)کردند و مدتها زنده بودند و بعد از آن به اجلهای خود مردند 

 زنده خواهند شد چنین خواهند بود.

 822ص: 

 
ناحیه ای است در « داوردان»يوقنا آمده است. ، و در آن به جای يوفنا، 1/346. مجمع البیان  -1

شهری است وسط « واسط( . »2/434شرق واسط که میان آنها يك فرسخ است. )معجم البلدان 
راه میان بصره و کوفه که سبب تسمیۀ آن به اين نام همان است، و از واسط تا بصره و همچنین تا کوفه 

 ( .5/347پنجاه فرسخ است. )معجم البلدان 
 .1/80تفسیر قمی  . -2
 .1/347؛ مجمع البیان 1/130؛ تفسیر عیاشی 23. مختصر بصائر الدرجات  -3

مؤلف گويد: اين قصه نیز از شواهد حقیقت رجعت است، بنا بر اين حديث که مکرر مذکور شد 
که آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت واقع می شود، و علمای شیعه بر مخالفان به اين آيه 

 استدلال کرده اند.



و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام 
منقول است که: چون تفسیر اين آيه را از ايشان پرسیدند فرمود: ايشان اهل شهری بودند از شهرهای 

رسید، هرگاه اثر طاعون ظاهر می شام و هفتاد هزار خانه بودند، و طاعون در میان ايشان بسیار بهم 
شد توانگران که قوّت حرکت داشتند بیرون می رفتند و مردم پريشان به سبب ضعفشان در شهرها می 
ماندند، و آنها که می ماندند بسیار می مردند و آنها که بیرون می رفتند کمتر می مردند، پس آنها که 

انديم بسیار می مرديم، و آنها که در شهر مانده بودند بیرون رفته بودند می گفتند: اگر ما در شهر می م
 می گفتند: اگر ما بیرون می رفتیم آن قدر از ما نمی مردند!

پس رأی ايشان بر اين قرار گرفت که چون اثر طاعون ظاهر شود همه بیرون روند، پس در اين مرتبه 
اثر طاعون که ظاهر شد همه بیرون رفتند و در شهرها بسیار گشتند تا رسیدند به شهر خرابی که اهل 

ا به آن شهر آن شهر همه از طاعون مرده بودند، خانه های ايشان خالی مانده بود، پس بارهای خود ر
فرود آوردند و همه در آن شهر قرار گرفتند پس حقتعالی فرمود: بمیريد! همه در يك ساعت مردند، 
و ماندند بر آن حال تا استخوان شدند، آن شهر بر سر راه قوافل بود، اهل قافله ها استخوانهای ايشان 

 را از سر راه دور و در يك موضع جمع می کردند.

بران بنی اسرائیل که او را حزقیل می گفتند به اين موضع عبور نمود، چون نظرش پس پیغمبری از پیغم
بر استخوانهای پوسیده افتاد بسیار گريست گفت: پروردگارا! اگر خواهی در اين ساعت ايشان را زنده 

از می توانی کرد چنانچه در يك ساعت ايشان را میرانده ای، تا شهرهای تو را آبادان کنند و بندگان تو 
 ايشان بوجود آيند و تو را عبادت کنند با ساير عبادت کنندگان تو.

 پس خدا وحی کرد به او که: آيا می خواهی من ايشان را زنده کنم؟

 823ص: 

 عرض کرد: بلی ای پروردگار من.



 پس خدا اسم اعظم را به او وحی کرد و فرمود: مرا به اين نام بخوان تا ايشان را زنده گردانم.

چون حزقیل اسم اعظم الهی را خواند، نظر کرد به استخوانها که پرواز می کردند بسوی يکديگر تا 
بدنها ايشان درست شد، همه به يکديگر نظر می کردند و تسبیح و تکبیر و تهلیل می گفتند، پس 

 .(1)حزقیل گفت: شهادت می دهم که حق تعالی بر همه چیز قادر است 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: اين جماعت در روز نوروز 
زنده شدند، و خدا وحی فرستاد بسوی آن پیغمبری که برای ايشان دعا کرد که: آب بريز بر 

و ايشان سی هزار کس بودند، به اين سبب استخوانهای ايشان، چون بر ايشان آب ريخت زنده شدند 
 .(2)در میان عجم شايع شده است که در روز نوروز بر يکديگر آب می پاشند و سببش را نمی دانند 

يکی از زنادقه تمام کرد  در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: در ضمن حجتها که بر
و او را به اسلام در آورد اين حديث بود و فرمود که: جماعتی از وطنهای خود بیرون آمدند و از 
طاعون گريختند و عدد ايشان را احصا نمی توانست کرد از بسیاری ايشان، پس خدا ايشان را هلاك 

 ن ايشان گسیخته شد و خاك شدند.کرد و آن قدر ماندند که استخوانهای ايشان پوسید و بندهای بد

پس خدا در وقتی که خواست قدرت خود را بر خلق ظاهر گرداند، پیغمبری را برانگیخت که او را 
حزقیل می گفتند، پس دعا کرد و ايشان را ندا کرد، پس بدنهای ايشان جمع شد و روحهای ايشان 

يك کس از ايشان کم نیامد، بعد از آن به بدنها برگشت و به هیئت روزی که مرده بودند زنده شدند و 
 .(3)مدت بسیار زندگانی کردند 

 به سند معتبر منقول است که: حضرت امام رضا علیه السّلام چون در حضور مأمون با جاثلیق

 824ص: 

 
 .8/198کافی  . -1



 .1/195. المهذب البارع  -2
 .2/231. احتجاج  -3

نصاری حجت تمام کرد فرمود که: اگر عیسی را از برای آن می گويند خدا است که مرده را زنده می 
کرد، پس يسع هم کرد آنچه عیسی کرد و امّت او او را خدا نخواندند، و حزقیل پیغمبر نیز کرد آنچه 

 هزار کس را بعد از آنکه شصت سال از مردن ايشان گذشته بود زنده کرد. عیسی کرد و سی و پنج

پس به جاثلیق خطاب فرمود: آيا نیافته ای که اينها از جوانان بنی اسرائیلند که در تورات مذکورند و 
بخت نصر وقتی که بیت المقدس را خراب کرد بنی اسرائیل را کشت و ايشان را اسیر کرد و برد به 

، پس خدا حزقیل را مبعوث گردانید و بسوی بنی اسرائیل فرستاد و ايشان را زنده کرد؟ ای (1)بابل 
 جاثلیق! اينها قبل از عیسی بودند يا بعد از او؟

 جاثلیق گفت: بلکه قبل از عیسی بودند.

حضرت فرمود: هرگاه عیسی علیه السّلام را برای مرده زنده کردن، خدا می دانید، پس يسع و حزقیل 
را نیز خدا بدانید زيرا اينها هم مرده زنده کردند، بدرستی که گروهی از بنی اسرائیل از شهرهای خود 

ر يك ساعت گريختند از طاعون و ايشان چندين هزار کس بودند از ترس مرگ پس خدا ايشان را د
میراند، پس اهل شهر بر دور ايشان حصاری ساختند و در آن حصار بودند تا رمیم شدند و 
استخوانهايشان پوسید، پس پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل بر ايشان گذشت و تعجب کرد از 

ی تو بسیاری استخوانهای پوسیدۀ ايشان. پس حق تعالی به او وحی فرستاد: می خواهی ايشان را برا
 زنده کنم تا تبلیغ رسالت خود به ايشان نمائی؟

 عرض کرد: بلی ای پروردگار من.

 پس خدا وحی فرستاد بسوی او که: ندا کن ايشان را.



آن پیغمبر ندا کرد ايشان را که: ای استخوانهای پوسیده! برخیزيد به اذن خدای عزّ و جل. پس همه 
 .(2)ی افشاندند زنده شدند و برخاستند و خاك از سرهای خود م

 825ص: 

 
 ( .1/309ناحیه ای است که کوفه و حلّه از توابع آن می باشند. )معجم البلدان « بابل. » -1
 .2/407؛ احتجاج 1/159؛ عیون اخبار الرضا 422توحید شیخ صدوق .  -2

مؤلف گويد: از اين روايت چنان ظاهر می شود که اين جماعت را که از طاعون گريخته بودند پیغمبر 
ديگر غیر از حزقیل زنده کرده باشد و حزقیل کشته های بخت نصر را زنده کرده باشد، اين مخالف 

کن است که حضرت امام رضا علیه السّلام در اين حديث موافق آنچه احاديث گذشته است، و مم
نزد اهل کتاب مشهور بوده بیان فرموده باشد برای آنکه حجت بر او تواند بود، در عبارت اين حديث 

 نیز تکلفی می توان کرد که موافق شود با احاديث گذشته.

که: چون پادشاه قبط به قصد خراب  در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است
کردن بیت المقدس لشکر کشید و بیت المقدس را محاصره کرد، مردم به نزد حزقیل جمع شدند و 
برای دفع اين داهیه و رفع اين بلیّه به آن حضرت استغاثه کردند، حزقیل گفت: شايد امشب با 

 پروردگار خود در اين باب مناجات کنم.

فع اين بلیّه به درگاه قاضی الحاجات مناجات کرد، حق تعالی وحی پس چون شب شد، برای د
فرمود: من کفايت شرّ ايشان می کنم. پس امر فرمود حق تعالی ملکی که موکّل بود بر هوا که: 

 نفسهای ايشان را بگیر؛ پس همه به يك مرتبه مردند.

ون بنی اسرائیل از شهر چون صبح شد حزقیل قوم خود را خبر داد که خدا ايشان را هلاك کرد، چ
بیرون رفتند ديدند که ايشان همه مرده اند، پس عجبی در نفس حزقیل بهم رسید، و در خاطر گذرانید 



که: چه فرق است میان من و سلیمان علیه السّلام؟ به اين سبب قرحه ای در کبد آن حضرت بهم 
مود به درگاه حق تعالی و بر روی رسید برای تنبیه او و بسیار او را آزار کرد، پس خشوع و تذلّل ن

خاکستر نشست و استغاثه کرد برای دفع آن مرض، پس حق تعالی به او وحی فرمود: شیر درخت 
 .(1)انجیر را بگیر و به سینۀ خود بمال، چون چنین کرد آن مرض برطرف شد 

مؤلف گويد: از اين حديث و حديث سابق بر اين چنان ظاهر می شود که حزقیل بعد از حضرت 
 سلیمان علیه السّلام بوده است بر خلاف آنچه مشهور است میان مفسران که نزديك به
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 زمان حضرت موسی علیه السّلام بوده و خلیفۀ سوم آن حضرت بوده است.

به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حزقیل پیغمبر 
من تو را در فلان روز می میرانم، پس حزقیل به نزد آن پادشاه رفت و که خبر ده فلان پادشاه را که: 

رسالت حق تعالی را به او رسانید، پس پادشاه دعا کرد بر روی تخت و تضرع و تذلّل به درگاه خدا 
نمود تا از تخت خود به زير افتاد، عرض کرد: پروردگارا! آن قدر مرگ مرا پس انداز که فرزند من 

 را جانشین خود گردانم.بزرگ شود و او 

 حق تعالی وحی فرمود بسوی حزقیل که: برو به نزد پادشاه بگو که عمرش را پانزده سال زياد کردم.

حزقیل گفت: خداوندا! هرگز قوم من از من دروغ نشنیده اند، چون اين را بگويم بر دروغ من حمل 
 خواهند کرد.



می گويم بايد بشنوی، برو و تبلیغ رسالت من به حق تعالی به او وحی کرد که: تو بندۀ منی و آنچه 
 .(1)او بکن 

 827ص: 
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 باب پانزدهم: در بیان قصص حضرت اسماعیل علیه السّلام

 نامیده است« صادق الوعد»که حق تعالی او را در قرآن مجید 
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ا. وَ کانَ حق تعالی فرموده است وَ اُذْکُرْ فِي اَلْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّ  هُ کانَ صادِقَ اَلْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّ
ا  هِ مَرْضِیًّ کاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّ لاةِ وَ اَلزَّ ياد کن اسماعیل را در قرآن بدرستی که »يعنی: (1)يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّ

ق الوعد بود يعنی وفاکننده بود به وعدۀ خود و او پیغمبر مرسل بود و امر می کرد اهل خود را به صاد
 « .نماز کردن و زکات دادن و نزد پروردگار خود پسنديده بود

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق تعالی برای اين او را صادق 
ی در مکانی وعده کرد و يك سال از برای انتظار وعدۀ او در آن مکان ماند و الوعد نامید که با شخص

 .(2)از آنجا حرکت نکرد 



ت که: اين اسماعیل که حق تعالی و به سندهای معتبر بسیار از حضرت صادق علیه السّلام منقول اس
او را صادق الوعد نامیده است غیر از اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل علیه السّلام است بلکه پیغمبری 
بود از پیغمبران که خدا او را به قوم خود مبعوث گردانید و قوم او گرفتند او را و پوست سر و روی 

 ی او فرستاد و گفت:مبارك او را کندند. پس حق تعالی ملکی را بسو

پروردگار عالمیان تو را سلام می رساند و می فرمايد که: ديدم که قوم تو با تو چه کردند و مرا فرستاده 
 است بسوی تو که هر حکم در باب ايشان بفرمائی من او را بعمل آورم.

اسماعیل علیه السّلام گفت: نمی خواهم در دنیا از قوم خود انتقام بکشم و می خواهم در اين بلیّه 
صبر کنم و تأسّی نمايم به حسین بن علی علیه السّلام فرزند پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله 

 و سلّم تا از
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 .(1)مرتبۀ ثواب آن حضرت بهره ای داشته باشم 

به سندهای موثق کالصحیح منقول است که بريد عجلی از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد: 
اسماعیل که حق تعالی او را صادق الوعد نامیده است، اسماعیل پسر ابراهیم است يا غیر اوست؟ 

 مردم می گويند: اسماعیل بن ابراهیم است.

ت الهی واصل شد و ابراهیم حجت خدا و فرمود: اسماعیل قبل از ابراهیم علیه السّلام به رحم
صاحب شريعت تازه بود و در زمان او پیغمبر مرسل ديگر نمی توانست بود، پس چون اسماعیل 
فرزند او رسول تواند بود؟ بلکه پیغمبر بود امّا رسول نبود. اسماعیل که خدا در اين آيه فرموده است 



ردانید بر قوم او، و تکذيب او کردند و او را پسر حزقیل پیغمبر است که حق تعالی او را مبعوث گ
کشتند، و اول مرتبه پوست سر و روی او را کندند پس حق تعالی بر ايشان غضب کرد و سطاطائیل 
ملك عذاب را فرستاد به نزد آن حضرت، چون فرود آمد گفت: ای اسماعیل! من سطاطائیل ملك 

 م تو را به انواع عذابها معذّب گردانم اگر خواهی.عذابم، ربّ العزّة مرا بسوی تو فرستاده است که قو

 اسماعیل فرمود: مرا به عذاب ايشان حاجتی نیست ای سطاطائیل.

 حق تعالی به او وحی فرمود که: چه حاجت داری؟

عرض کرد: خداوندا! تو پیمان گرفتی از ما برای خود به پروردگاری و برای محمد صلّی اللّه علیه و 
بری و برای اوصیای او به ولايت، و خبر دادی خلق خود را به آنچه امّت او با حسین آله و سلم به پیغم

بن علی علیه السّلام بعد از پیغمبر خواهند کرد و به آنکه وعده داده ای که امام حسین علیه السّلام 
آن است  را به دنیا برگردانی که خود از کشندگان خود انتقام بکشد، پروردگارا! حاجت من در درگاه تو

که مرا به دنیا برگردانی که خود انتقام بکشم از اينها که نسبت به من چنین کردند چنانچه امام حسین 
 علیه السّلام را برخواهی گردانید.

 پس خدا وعده فرمود اسماعیل بن حزقیل را که او را با حضرت امام حسین علیه السّلام به دنیا
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 .(1)برگرداند در زمان رجعت 

در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
 فرمود:



دّقها تصدّق زبان است که به سخن خیر جانهای مردم را حفظ می کنی و بديها را دفع می بهترين تص
کنی و نفع به برادر مسلمان خود می رسانی. پس فرمود: عابدترين بنی اسرائیل آن کسی بود که نزد 
پادشاه سعی در حوائج مؤمنان می کرد، روزی يکی از عبّاد به نزد پادشاه می رفت برای کارسازی 

 ؤمنی، پس در راه برخورد به اسماعیل پسر حزقیل علیه السّلام و گفت:م

 از اينجا حرکت مکن تا من بسوی تو برگردم.

و چون به نزد ملك رفت، وعده را فراموش کرد، اسماعیل به انتظار وعده در آن مکان يك سال ماند، 
ن گیاه و آب می خورد و می پس خدا از برای او آنجا چشمه ای جاری کرد و گیاهی رويانید که از آ

آشامید و ابری را فرستاد بر او که سايه افکند، پس روزی آن ملك به عزم سیر و تنزّه با آن عابد سوار 
شدند تا به آن مکان رسیدند که اسماعیل در آنجا بود، پس آن عابد چون اسماعیل را ديد گفت: تو 

 هنوز اينجائی؟

صادق »فرمود: تو گفتی از اينجا حرکت مکن، من نیز حرکت نکردم. و به اين سبب حق تعالی او را 
 نامید.« الوعد

پس مرد جباری با آن پادشاه همراه بود گفت: ای پادشاه! اين دروغ می گويد که در اين مدت در اين 
ام، اسماعیل علیه السّلام به  مکان مانده است، من مکرر به اين صحرا گذشته ام او را در اينجا نديده

او گفت: اگر دروغ گوئی خدا از چیزهای شايسته ای که به تو داده است بعضی را از تو بردارد! در 
همان ساعت دندانهای آن جبار فرو ريخت، پس آن جبار به پادشاه گفت: من دروغ گفته ام و افترا 

دا دندانهای مرا به من برگرداند که من مرد کردم بر اين بندۀ صالح، از او التماس کن دعا کند که خ
 پیری شده ام و به دندان محتاجم!

 چون آن پادشاه التماس کرد اسماعیل فرمود: دعا خواهم کرد.

 پادشاه گفت: الحال دعا کن.
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 دعا کرد تا حق تعالی دندانهای او را به او برگردانید.فرمود: سحر دعا خواهم کرد، چون سحر شد 

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بهترين وقتها از برای دعا، سحر است چنانچه حق تعالی 
سْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 

َ
در سحرها ايشان از خدا طلب »يعنی: (1)در مدح جماعتی فرموده است وَ بِالْْ

 .(2)« آمرزش می کنند

که موضعی « صلاح»و در حديث معتبر ديگر فرمود: اسماعیل پیغمبر خدا شخصی را وعده کرد در 
يك سال در آنجا ماند، در آن مدت اهل مکه آن حضرت است در حوالی مکه، برای انتظار وعدۀ او 

را طلب می کردند و نمی دانستند که در کجاست تا آنکه شخصی به آن حضرت رسید گفت: ای 
 پیغمبر خدا! ما بعد از تو ضعیف شديم و هلاك شديم چرا از ما کناره کردی؟

 اينجا حرکت نکنم تا او بیايد! آن حضرت فرمود: فلان مرد از اهل طايف با من وعده کرده است که از

اهل مکه که اين خبر را شنیدند رفتند به نزد آن مرد طايفی و گفتند: ای دشمن خدا! با پیغمبر خدا 
 وعده کرده ای و خلف وعدۀ او کرده ای و يك سال او را در تعب انداخته ای؟

آن مرد به خدمت آن حضرت شتافت و زبان به معذرت گشود و گفت: ای پیغمبر خدا! و اللّه که 
 وعده را فراموش کردم.

آن حضرت فرمود: و اللّه اگر نمی آمدی در همین موضع می ماندم تا بمیرم و از اينجا مبعوث شوم. 
هُ کانَ صادِقَ اَلْوَعْدِ  لهذا حق تعالی فرموده است وَ اُذْکُرْ فِي اَلْکِتابِ إِسْماعِیلَ   .(3)إِنَّ

 834ص: 
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 باب شانزدهم: در بیان قصه های حضرت الیاس و یسع و الیا علیهم السّلام
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ابن بابويه رحمه اللّه از ابن عباس روايت کرده است که: حضرت يوشع بن نون بعد از حضرت 
اسرائیل را در شام جا داد و بلاد شام را در میان ايشان قسمت نمود، يك سبط موسی علیه السّلام بنی 

ايشان را فرستاد به زمین بعلبك و آن سبطی بودند که الیاس پیغمبر علیه السّلام از آن سبط بود، پس 
حق تعالی الیاس را بر ايشان مبعوث گردانید، و در آن وقت پادشاهی در آنجا بود که ايشان را گمراه 

می گفتند چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ إِنَّ إِلْیاسَ لَمِنَ « بعل»کرده بود به پرستیدن بتی که آن را 
قُونَ  ، إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ لا« بدرستی که الیاس از پیغمبران فرستاده شده بود»(1)اَلْمُرْسَلِینَ  در »(2)تَتَّ

، أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ اَلْخالِقِ « وقتی که گفت به قوم خود: آيا نمی پرهیزيد از عذاب خدا؟
، اَللّهَ « آيا می خوانید و می پرستید بعل را و ترك می کنید عبادت بهترين آفرينندگان را؟»(3)ينَ 

لِینَ  وَّ
َ
کُمْ وَ رَبَّ آبائِکُمُ اَلْْ گذشتۀ  خداوند عالمیان که پروردگار شماست و پروردگار پدران»(4)رَبَّ

بُوهُ « شما  « .پس الیاس را تکذيب کردند و سخن او را باور نداشتند»(5)، فَکَذَّ

و آن پادشاه زن فاجره ای داشت، هرگاه که خود غايب می شد زن را جانشین خود می کرد که در 
میان مردم حکم کند، و آن ملعونه را نويسنده ای مؤمن دانائی بود که سیصد مؤمن را از دست آن 

 ملعونه از کشتن خلاص کرد، و در روی زمین زناکارتر از آن زن زنی
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نبود و هفت پادشاه از پادشاهان بنی اسرائیل آن زن را نکاح کرده بودند و نود فرزند بهم رسانیده بود 
 بغیر از فرزند فرزند.

صالحی داشت از بنی اسرائیل، آن مرد باغی داشت در پهلوی قصر پادشاه که  و پادشاه همسايۀ
معیشت آن مرد منحصر بود در حاصل آن باغ، و پادشاه آن مرد را گرامی می داشت. پس در يك 
مرتبه که پادشاه به سفری رفت، آن زن فرصت غنیمت شمرد، آن بندۀ صالح را کشت و باغ او را از 

 ب کرد، به اين سبب حق تعالی بر ايشان غضب فرمود.اهل و فرزندان او غص

 چون شوهرش آمد خبر را به او نقل کرد، پادشاه گفت: خوب نکردی.

پس حق تعالی حضرت الیاس علیه السّلام را بر ايشان مبعوث گردانید که ايشان را به عبادت الهی 
به او رسانیدند و به کشتن او را دعوت نمايد، پس ايشان تکذيب او کردند و او را دور کردند و اهانت 

ترسانیدند، الیاس صبر نمود بر اذيت ايشان و باز ايشان را بسوی خدا دعوت نمود، هر چند بیشتر 
ايشان را دعوت و نصیحت فرمود طغیان و فساد ايشان زياده شد، پس حق تعالی سوگند به ذات 

 را هلاك کند. مقدس خود ياد کرد که اگر توبه نکنند پادشاه و زن زانیۀ او



الیاس علیه السّلام اين رسالت را به ايشان رسانید، پس غضب ايشان بر الیاس زياده شد و قصد 
کشتن و تعذيب او را کردند، پس از ايشان گريخت و به صعب ترين کوهها پناه برد و در آنجا هفت 

ا از ايشان مخفی کرده سال ماند که از گیاه زمین و میوۀ درخت تعیّش می کرد، حق تعالی مکان او ر
بود، پس پسر پادشاه بیمار شد و مرض صعبی او را عارض شد که از او ناامید شدند و عزيزترين 
فرزند آن پادشاه بود نزد او، پس رفتند به نزد عبادت کنندگان بت که ايشان نزد بت شفاعت کنند که 

به زير کوهی که گمان داشتند که  فرزند پادشاه را شفا بدهد، فايده نبخشید. پس فرستادند جمعی را
الیاس علیه السّلام در آنجاست و فرياد و استغاثه کردند به آن حضرت که به زير آيد و از برای پسر 

 پادشاه دعا کند.

پس حضرت الیاس از کوه پائین آمد و گفت: حق تعالی مرا فرستاده است بسوی شما و بسوی پادشاه 
 و ساير اهل شهر، پس بشنويد رسالت پروردگار خود را، حق تعالی
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می فرمايد: برگرديد بسوی پادشاه و بگوئید که: منم خداوندی که بجز من خداوندی نیست، منم 
که ايشان را آفريده ام و ايشان را روزی می دهم و می میرانم و زنده می گردانم پروردگار بنی اسرائیل 

 و نفع و ضرر به دست من است و تو شفای پسر خود را از غیر من طلب می کنی؟ !

پس چون برگشتند بسوی پادشاه و قصه را به او نقل کردند، پادشاه در خشم شد و گفت: او را که 
 و ببنديد و از برای من بیاوريد که او دشمن من است.ديديد بايست او را بگیريد 

گفتند: چون او را ديديم ترسی از او در دل ما افتاد که نتوانستیم او را گرفت، پس پادشاه پنجاه نفر از 
اقويا و شجاعان لشکر خود را طلبید و گفت: برويد و در اول اظهار کنید که ما به تو ايمان آورديم تا 

 يد و بعد از آن بگیريد او را و به نزد من بیاوريد.به نزديك شما بیا



پس آن پنجاه نفر به آن کوه بالا رفتند و به اطراف کوه متفرق شده به آواز بلند او را ندا می کردند که: 
 ای پیغمبر خدا! ظاهر شو از برای ما که به تو ايمان آورده ايم.

ن را شنید به طمع افتاد که شايد ايمان در آن وقت حضرت الیاس در بیابان بود، چون صدای ايشا
بیاورند و گفت: خداوندا! اگر ايشان صادقند در آنچه می گويند مرا رخصت فرما که به نزد ايشان 

 بروم، و اگر دروغ می گويند کفايت شرّ ايشان از من بکن و آتشی بفرست که ايشان را بسوزاند.

 ايشان نازل شد و همه سوختند. هنوز دعای حضرت الیاس تمام نشده بود که آتشی بر

چون خبر ايشان به پادشاه رسید خشم او زياده شد و کاتب زن خود را که مؤمن بود طلبید، با او 
جمعی را همراه کرد و به او گفت که: الحال وقت آن شده است که ما به الیاس ايمان بیاوريم و توبه 

کند به آنچه موجب رضای پروردگار ما است. و امر کنیم، تو برو و الیاس را بیاور که ما را امر و نهی 
کرد قومش را که ترك بت پرستی کردند. چون آن کاتب و آن جماعت که با او بودند بالا رفتند بر آن 
کوه که حضرت الیاس در آنجا ساکن بود، کاتب، الیاس علیه السّلام را ندا کرد، الیاس صدای او را 

 د که: برو بهشناخت، حق تعالی به او وحی فرستا
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 نزد برادر شايستۀ خود و بر او سلام کن و با او مصافحه کن.

چون الیاس به نزد آن کاتب مؤمن آمد قصۀ پادشاه را به او نقل کرد و گفت: می ترسم که اگر بروم و 
 تو را نبرم مرا بکشد.

ده است همه حیله و پس حق تعالی وحی نمود به حضرت الیاس که: آنچه آن پادشاه به تو پیغام کر
مکر است و می خواهد که بر تو دست بیابد و تو را بکشد، آن مؤمن را بگو که از او نترسد که من 

 پسر او را می میرانم که او مشغول به تعزيۀ او شود و ضرر به آن مؤمن نرساند.



پس چون کاتب با آن جماعت به نزد پادشاه برگشتند درد فرزندش عظیم شده بود و مرگ گلوی او را 
گرفته بود، به ايشان نپرداخت و الیاس به سلامت به جای خود برگشت تا بعد از مدتی که جزع 

 پادشاه بر مردن فرزندش تسکین يافت از آن کاتب سؤال کرد، او گفت: من الیاس را نیافتم.

الیاس از کوه فرود آمد و يك سال نزد مادر يونس بن متّی علیه السّلام پنهان شد و يونس متولد پس 
شده بود، پس باز به کوه برگشت و در جای خود قرار گرفت، اندك زمانی که از برگشتن الیاس علیه 

 السّلام گذشت، يونس علیه السّلام را مادرش از شیر گرفت و فوت شد.

یم شد و در طلب حضرت الیاس به کوه بالا رفت و گرديد تا الیاس علیه پس مصیبت آن زن عظ
السّلام را يافت، قصۀ پسر خود را به او نقل کرد گفت: خدا مرا الهام کرد که بیايم و تو را در درگاه او 

نکرده شفیع گردانم که پسر مرا زنده کند و او را به همان حال گذاشته ام و به نزد تو آمده ام و او را دفن 
 ام و مردن او را مخفی داشتم.

 الیاس پرسید: چند روز است که پسر تو مرده است؟

 گفت: هفت روز.

پس حضرت الیاس هفت روز ديگر آمد تا به خانۀ يونس رسید و دست به دعا برداشت و مبالغه نمود 
 ت.در دعا تا حق تعالی به قدرت کاملۀ خود يونس را زنده کرد و الیاس به جای خود برگش

 و چون يونس چهل سال از عمرش گذشت بر قوم خود مبعوث گرديد، چون الیاس علیه السّلام
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از خانۀ يونس برگشت و هفت سال ديگر گذشت حق تعالی به او وحی فرستاد که: آنچه خواهی از 
 من سؤال کن تا به تو عطا نمايم.



ردانی که ملال بهم رسانیده ام از بنی الیاس گفت: می خواهم مرا بمیرانی و به پدران خود ملحق گ
 اسرائیل و از برای تو دشمن می دارم ايشان را.

حق تعالی به او وحی فرستاد که: ای الیاس! اين زمان وقت آن نیست که زمین و اهل زمین را از تو 
و خالی کنم، و امروز قوام زمین به توست، در هر زمان خلیفه ای از من در زمین می بايد که باشد 

 لیکن سؤال ديگر بکن تا عطا کنم.

الیاس گفت: پس انتقام مرا بکش از آنها که از برای تو با من دشمنی می کنند، هفت سال بر ايشان 
 باران مفرست مگر به شفاعت من.

پس قحط و گرسنگی بر بنی اسرائیل زور آورد و مرگ در میان ايشان بسیار شد، دانستند که از نفرين 
 ه نزد آن حضرت به استغاثه آمدند و گفتند: ما مطیع توايم، آنچه می فرمايی بفرما.الیاس است، پس ب

همراه او بود، به نزد پادشاه آمد، پادشاه به او گفت که: « يسع»پس الیاس از کوه فرود آمد و شاگرد او 
 بنی اسرائیل را به قحط فانی کردی.

 يشان را کشت.الیاس علیه السّلام گفت: هر که ايشان را گمراه کرد ا

 پادشاه گفت: پس دعا کن تا خدا باران بر ايشان ببارد.

چون شب شد الیاس علیه السّلام به مناجات ايستاد و دعا کرد و يسع را گفت: به اطراف آسمان نظر 
 کن.

 يسع گفت: ابری می بینم که بلند می شود.

الیاس علیه السّلام گفت: بشارت باد تو را که باران می آيد، بگو که خود را و متاعهای خود را از غرق 
 شدن حفظ کنند.



 پس باران عظیم بر ايشان باريد و گیاههای ايشان روئید و قحط از ايشان برطرف شد.

از به طغیان و فساد و مدتی حضرت الیاس در میان ايشان ماند و ايشان به صلاح و نیکی بودند، پس ب
 برگشتند و انکار حق الیاس کردند و از اطاعت او تمرّد کردند، پس
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حق تعالی دشمنی را بر ايشان مسلط کرد که ناگاه بر سر ايشان آمد تا بر ايشان مستولی شد و آن 
 پادشاه را با زنش کشت و در باغ آن مرد صالح که زن پادشاه او را کشته بود انداخت.

الیاس علیه السّلام يسع را وصی خود گردانید و الیاس را خدا پر داد و لباس نور بر او پوشانید و پس 
او را به آسمان بالا برد و عبای خود را از میان هوا از برای يسع به زير انداخت و يسع را حق تعالی 

اسرائیل تعظیم او می پیغمبر بنی اسرائیل گردانید و وحی بسوی او فرستاد و تقويت او نمود، و بنی 
 .(1)نمودند و به سیرت حسنۀ او هدايت می يافتند 

در حديث معتبر منقول است از مفضّل بن عمر که گفت: روزی رفتیم به در خانۀ حضرت صادق 
و داخل شويم، پس شنیديم صدای مبارك آن حضرت را  علیه السّلام و خواستیم که رخصت بطلبیم

که به کلامی تکلّم می نمود که عربی نبود، ما توهّم کرديم که لغت سريانی است، پس آن حضرت 
بسیار گريست، و ما نیز به گريۀ آن حضرت بسیار گريستیم، پس غلامی بیرون آمد و ما را رخصت 

 داد که داخل شديم، پس من عرض کردم:

و شوم ما در در خانۀ تو شنیديم که شما به سخنی تکلّم می نموديد که عربی نبود، ما توهّم فدای ت
 نموديم که سريانی است و تو گريستی و ما نیز به گريۀ تو گريستیم.

فرمود که: بلی به خاطرم آمد الیاس پیغمبر علیه السّلام و او از عبّاد پیغمبران بنی اسرائیل بود، پس 
سجده می خواند من خواندم. و شروع کرد آن حضرت به خواندن آن دعا به زبان  دعائی که او در



سريانی، و اللّه که هرگز نديده بوديم هیچ يك از علمای يهود و نصاری که به آن فصاحت بخوانند، 
 پس به عربی از برای ما ترجمه نمود و فرمود: در سجده می گفت:

اك معذّبي و قد عفّرت لك في التّراب وجهي؟ اتراك اتراك معذّبي و قد اظمأت لك هواجري؟ اتر»
آيا می بینی خود »يعنی: « معذّبي و قد اجتنبت لك المعاصي؟ اتراك معذّبي و قد اسهرت لك لیلي

را که مرا عذاب کنی و حال آنکه تشنه بوده ام به روزه داشتن از برای تو در هواهای گرم؟ آيا می بینی 
ل آنکه روی خود را نزد تو در خاك مالیده ام؟ آيا می بینی خود را که خود را که مرا عذاب کنی و حا

 مرا عذاب کنی و حال آنکه از گناهان برای
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رضای تو دوری کرده ام؟ آيا می بینی خود را که مرا عذاب کنی و حال آنکه شبهای خود را برای تو 
 « .به بیداری گذرانیده ام؟

 پس حق تعالی به او وحی فرستاد که: سر بردار که من تو را عذاب نمی کنم.

ب کنی چه پس الیاس مناجات کرد که: پروردگارا! اگر بگوئی که تو را عذاب نمی کنم پس عذا
 خواهد شد؟ آيا نیستم من بندۀ تو و تو پروردگار من؟

 .(1)حق تعالی وحی نمود که: سر بردار که من وعده ای که کردم البته وفا می کنم 

م محمد باقر علیه السّلام و در حديث معتبر ديگر همین قصه را بعینه موسی بن اکیل از حضرت اما
 .(2)روايت کرده است و در آنجا به جای الیاس، الیا واقع شده است 



و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بر شما باد به خوردن کرفس 
 .(3)و يسع و يوشع بن نون بوده است  که آن طعام الیاس

در حديث معتبر ديگر از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام منقول است که: حضرت امام جعفر 
در طواف بود که ناگاه مردی  صادق علیه السّلام فرمود که: روزی پدرم امام محمد باقر علیه السّلام

به او برخورد که چیزی بر روی خود بسته بود و طواف آن حضرت را قطع نمود و برد آن حضرت را 
به خانه ای که در پهلوی صفا بود و فرستاد و مرا نیز طلبیدند، بغیر از ما سه نفر ديگر کسی نبود، پس 

دست خود را بر سر من گذاشت و گفت: به من گفت: مرحبا! خوش آمدی ای فرزند رسول خدا، پس 
 خدا برکت دهد در علوم و کمالات تو ای امین خدا بر علوم او بعد از پدران خود.

پس رو کرد به پدرم و گفت: اگر می خواهی تو مرا خبر ده و اگر می خواهی من تو را خبر دهم، و 
، و اگر می خواهی تو به من اگر می خواهی تو از من سؤال کن و اگر می خواهی من از تو سؤال کنم

 راست بگو و اگر می خواهی من به تو راست بگويم.

 پدرم گفت که: همه را می خواهم.
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گفت: زنهار که در وقتی که من از تو سؤال کنم به زبان چیزی را نگوئی که در دلت غیر آن را احتمال 
 دهی.



پدرم گفت: اين را کسی می کند که در دلش دو علم باشد مخالف يکديگر و علمش از روی اجتهاد 
 و گمان باشد، و در علم خدائی اختلاف نمی باشد.

آن را برای من بیان کردی، اکنون مرا خبر ده که آن علمی که در  گفت: سؤال من همین بود، قدری از
 آن اختلاف نیست کسی می داند؟

 پدرم گفت: جمیع آن علم نزد خداست و آنچه از آن مردم را ضرور است نزد اوصیای پیغمبران است.

پس آن مرد نقاب را از رو گشود و درست نشست و شاد و خندان شد و گفت: من همین را می 
خواستم و از برای اين آمده بودم، گفتی: علمی که مردم را چاره از آن نیست نزد اوصیا است، پس 

 بگو که آنها به چه نحو می دانند؟

از جانب خدا می دانست ايشان نیز می فرمود: به آن طريقی که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
دانند و الهام به ايشان می رسد و صدای ملك را می شنوند، امّا پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
در وقت سخن گفتن می ديد و ايشان نمی بینند، زيرا که او پیغمبر بود و ايشان محدّثند يعنی سخن 

ه و آله و سلم به معراج می رفت و بی واسطه سخن خدا را گفته شدۀ ملکند، و پیغمبر صلّی اللّه علی
 می شنید و ايشان را آن معنی حاصل نمی شود.

گفت: راست گفتی ای فرزند رسول خدا! الحال مسألۀ دشواری از تو می پرسم، بگو که علم اوصیا 
چنانچه رسول چرا حالا پنهان است و ايشان تقیه می کنند و علم خود را به همه کس اظهار نمی کنند 

 خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم اظهار می کرد؟

پس پدرم خنديد و گفت: خدا نخواسته است که بر علم خود مطّلع گرداند مگر کسی را که دلش را 
برای ايمان امتحان نموده باشد چنانچه سالها رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم در مکه به امر 

ر قوم خود و رخصت نیافت که با ايشان جهاد کند، و مدتی دين خود را و الهی صبر نمود بر آزا



پیغمبری خود را از مردم مخفی می داشت تا خدا به او وحی نمود که: ظاهر کن و علانیه بگو آنچه 
 تو را به آن امر نموده ايم و اعراض نما از مشرکان، و اللّه که اگر پیشتر
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ا برای اين نگفت که می خواست وقتی بگويد که اطاعت او بکنند، از می گفت ايمن بود از ضرر امّ 
مخالفت مردم ترسید پس به اين سبب نگفت، ما نیز برای اين اظهار نمی کنیم که می دانیم که 
اطاعت ما نمی کنند، از جانب خدا مأمور نیستیم که با ايشان جهاد کنیم می خواهیم که به چشم 

دی اين امّت ظاهر شود و ملائکه شمشیرهای آل داود را بکشند در میان خود ببینی آن وقت را که مه
آسمان و زمین و ارواح کافران گذشته را در میان هوا عذاب نمايند و ارواح اشباه ايشان را از زنده ها 

 به آنها ملحق گردانند.

از انصار  پس آن شخص شمشیری بیرون آورد و گفت: اين شمشیر نیز از آن شمشیرها است و من نیز
 آن حضرت خواهم بود.

پدرم گفت: بلی بحقّ آن خداوندی که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را از همۀ خلق برگزيده 
 است چنین است که می گوئی.

پس آن مرد باز نقاب خود را بر رو بست و گفت: منم الیاس، آنچه از تو پرسیدم همه را می دانستم و 
 می خواستم که باعث قوّت ايمان اصحاب تو شود. شما را می شناختم و لیکن

 .(1)و سؤال بسیار ديگر از آن حضرت نمود و برخاست و ناپیدا شد 

در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
م به زيد بن ارقم فرمود: اگر می خواهی که ايمن گرداند خدا تو را از غرق شدن و سوختن و آله و سل

بسم اللّه ما شاء اللّه لا يصرف السّوء الّا اللّه، »و لقمه در گلو گرفتن پس در صبح اين دعا بخوان: 
من نعمة فمن اللّه، بسم  بسم اللّه ما شاء اللّه لا يسوق الخیر الّا اللّه، بسم اللّه ما شاء اللّه ما يکون



اللّه ما شاء اللّه لا حول و لا قوّة الّا باللّه العليّ العظیم، بسم اللّه ما شاء اللّه صلّی اللّه علی محمّد 
بدرستی که هر که سه مرتبه بعد از صبح اين دعا بخواند ايمن گردد از سوخته شدن و « و آله الطّیّبین

ام، و هر که بعد از شام سه مرتبه بگويد باز ايمن باشد از اين غرق شدن و لقمه در گلو گرفتن تا ش
بلاها تا صبح، بدرستی که خضر و الیاس علیهما السّلام يکديگر را ملاقات می کنند در هر موسم 

 حج، چون از يکديگر جدا می شوند اين کلمات را می خوانند و از
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 .1/242ی . کاف -1

 .(1)يکديگر جدا می شوند 

مؤلف گويد: از اين حديث و حديث سابق بر اين معلوم می شود که حضرت الیاس مانند حضرت 
حب الامر صلوات اللّه علیه، خضر علیهما السّلام در زمین است و زنده است تا زمان حضرت صا

و مؤيد اين معنی است آنچه شیخ محمد بن شهر آشوب رحمه اللّه از طرق عامه روايت کرده است 
 که:

روزی حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم صدائی از قلۀ کوهی شنید که شخصی می 
 گفت:

ت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و خداوندا! بگردان مرا از امّت مرحومۀ آمرزيده شده يعنی امّ 
 آله و سلم.

پس آن حضرت به کوه بالا رفت، ناگاه مرد سفید موی را ديد که قامتش سیصد ذراع بود، چون آن 
حضرت را مشاهده نمود برخاست دست در گردن آن حضرت آورد و گفت: من سالی يك مرتبه 

 چیزی می خورم و اين وقت طعام خوردن من است.



ه در اين وقت خوانی از آسمان فرود آمد که انواع طعامها در آن بود، و حضرت رسول صلّی اللّه ناگا
 .(2)علیه و آله و سلم با او از آن طعامها تناول نمودند. او الیاس پیغمبر بود 

به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در زمان بنی اسرائیل مردی بود که او را 
می گفتند و سرکردۀ چهارصد نفر از بنی اسرائیل بود، پادشاه بنی اسرائیل عاشق زنی شد از « الیا»

ه شرطی به جماعتی که بت پرست بودند از غیر بنی اسرائیل پس او را خواستگاری کرد، زن گفت: ب
 عقد تو در می آيم که رخصت بدهی که بت خود را بیاورم و در شهر تو آن را بپرستم؛ پادشاه ابا کرد.

چون مکرر در میان ايشان مراسله شد و آن زن بغیر از اين شرط راضی نشد، پادشاه به شرط او راضی 
صد نفر از بت پرستان را با شد، زن را خواستگاری کرد و آن زن را با بتش به شهر خود آورد، زن هشت

 خود آورد که در شهر او بت می پرستیدند.

 پس الیا به نزد آن پادشاه آمد و گفت: خدا تو را پادشاه گردانید، عمر تو را دراز کرد و
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تو بغی و طغیان نمودی. پادشاه به سخن الیا التفاتی ننمود. الیا بر ايشان نفرين کرد که حق تعالی 
 يك قطرۀ باران بر ايشان نبارد.

پس سه سال قحطی شديدی در میان ايشان بهم رسید تا آنکه چهار پايان خود را همه کشتند و 
 بو که پادشاه بر آن سوار می شد.خوردند و نماند از چهار پايان ايشان مگر يك يا



و وزير پادشاه مسلمان بود، و اصحاب الیا نزد وزير پنهان بودند در سردابی و او ايشان را طعام می 
 داد.

پس حق تعالی وحی نمود به الیا که: برو و متعرض پادشاه بشو که می خواهم توبۀ او را قبول کنم. 
 ردی با ما؟ بنی اسرائیل را همه کشتی.چون الیا به نزد او آمد پادشاه گفت: چه ک

 الیا گفت: آنچه تو را به آن امر کنم اطاعت من خواهی کرد؟

 پادشاه گفت: بلی.

پس الیا پیمانها از او گرفت و اصحاب خود را از جاهايی که پنهان شده بودند بیرون آورد و تقرّب 
لبید سر او را بريد و بت او را سوزاند. جستند بسوی خدا به دو گاو که قربانی کردند، و زن پادشاه را ط

پادشاه توبۀ نیکوئی کرد و جامه های موئین پوشید تا آنکه حق تعالی قحط را از میان ايشان برطرف 
 .(1)نمود و باران برای ايشان فرستاد و فراوانی در میان ايشان بهم رسید 

به سندهای معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که با جاثلیق نصاری فرمود در اثنای 
حجتی که بر او تمام می کرد که: يسع علیه السّلام بر روی آب راه رفت و مرده را زنده کرد و پیس و 

 .(2)کور را شفا بخشید 

مؤلف گويد: دور نیست که الیا و الیاس يکی بوده باشند چون قصه های ايشان و نامهای ايشان به 
 يکديگر شبیه است و ارباب تفسیر و تاريخ الیا را ذکر نکرده اند.

 خلاف کرده اند در الیاس؛ بعضی گفته اند او شیخ طبرسی رحمه اللّه فرموده است که: علما
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رون پسر عمران ادريس علیه السّلام است؛ و بعضی گفته اند از پیغمبران بنی اسرائیل است از نسل ها
و پسر عم يسع بوده است و پدرش پسر پسر فنحاص پسر عیزار پسر عمران بوده است؛ و مشهور اين 
است، و گفته اند که: بعد از حزقیل او مبعوث شد بعد از آنکه او به آسمان رفت يسع پیغمبر شد؛ 

و خضر علیه بعضی گفته اند که الیاس در صحراها هدايت گمشدگان و اعانت ضعیفان می کند 
السّلام در جزيره های دريا و هر روز عرفه در عرفات يکديگر را می بینند؛ و بعضی گفته اند که الیاس 
ذو الکفل است؛ و بعضی گفته اند که خضر و الیاس يکی است؛ و بعضی گفته اند که يسع پسر 

 .(1)اخطوب است و او را ابن العجوز می گفته اند 
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 باب هفدهم: در بیان قصۀ حضرت ذو الكفل علیه السّلام است
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به سند معتبر از امامزاده عبد العظیم رحمه اللّه منقول است که به خدمت امام محمد تقی علیه 
 السّلام نوشت سؤال نمود که: ذو الکفل چه نام داشت؟ آيا پیغمبر بود يا نه؟

آن حضرت در جواب نوشتند که: حق تعالی صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بر خلق مبعوث 
زده نفر از ايشان مرسل بودند و ذو الکفل از جملۀ ايشان بود، و بعد از سلیمان گردانید که سیصد و سی

بن داود علیه السّلام مبعوث گرديد و در میان مردم حکم می کرد به نحوی که سلیمان علیه السّلام 



بود و همان است که حق « عويديا»حکم می کرد و غضب نکرد هرگز مگر از برای خدا، و نام او 
« ياد کن اسماعیل و يسع و ذو الکفل را هر يك از ايشان از نیکان بودند»قرآن فرموده است: تعالی در 

(1) .(2) 

مه اللّه به سند ديگر روايت کرده است که: از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و ابن بابويه رح
بود و پدرش « عويديا»سلم سؤال نمودند از حال ذو الکفل، فرمود: مردی بود از حضرموت و نام او 

بود و پیغمبری پیش از او بود که او را يسع می گفتند، روزی گفت: کی خلیفۀ من می شود « ادريم»
 به روايت ديگر:-بعد از من هدايت مردم نمايد به شرط آنکه به غضب نیايد؟ که 

 .-(3)به شرط آنکه روزها روزه باشد و شبها به عبادت بیدار باشد و از کسی به خشم نیايد 

 پس عويديا برخاست و گفت: من می کنم.

 پس باز يسع اين سخن را اعاده کرد، باز آن جوان برخاست و گفت: من می کنم.

 پس يسع فوت شد و خدا عويديا را به جای او بعد از او پیغمبر گردانید، او در اول روز
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میان مردم حکم می کرد. روزی شیطان به اتباع خود گفت: کیست که او را از عهد خود برگرداند و 
 او را به خشم آورد؟

 می گفتند گفت: من اين کار را می کنم.« ابیض»يکی از شیاطین که او را 



 ابلیس گفت: برو و سعی کن شايد او را به خشم آوری.

ل از حکم میان مردم فارغ شد رفت به خانۀ خود و خوابید که استراحت کند، ابیض چون ذو الکف
 آمد و فرياد کرد که: من مظلومم.

 ذو الکفل گفت: به خصم خود بگو به نزد من بیايد.

 گفت: به گفتۀ من نمی آيد.

ذو الکفل امروز  پس انگشتر خود را به او داد که: اين نشانه را به او بنما و بگو که بیايد. ابیض رفت و
 خواب نتوانست کرد، و شب هم خواب نکرد.

روز ديگر چون از قضا فارغ شد رفت که بخوابد، ابیض آمد فرياد کرد که: بر من ظلم کرده است 
 کسی و انگشتر تو را بردم قبول نکرد که بیايد. پس دربان ذو الکفل به او گفت:

است. ابیض گفت: نمی شود، من مظلومم می بگذار استراحت کند که ديروز و ديشب خواب نکرده 
بايد که رفع ظلم از من بکند. پس حاجب رفت و ذو الکفل را اعلام کرد، ذو الکفل نامه ای نوشت 

 به او داد که برود و خصم خود را حاضر کند. امروز نیز خواب نکرد، شب را به عبادت احیا کرد.

بخوابد، باز ابیض آمد و فرياد کرد که: نامۀ تو چون روز سوم از قضا فارغ شد به رختخواب رفت که 
را خصم من قبول نکرد. پس آن حضرت برخاست از برای او بیرون آمد دست او را گرفت و همراه او 
روانه شد در روز بسیار گرمی که اگر گوشت را به آفتاب می گذاشتند بريان می شد، چون ابیض اين 

امید شد و دست خود را از دست آن حضرت جدا کرد و صبر را از آن حضرت مشاهده کرد از او نا
 ناپیدا شد.

پس به اين سبب او را ذو الکفل گفتند که متکفّل آن وصیت شد و بعمل آورد. حق تعالی قصۀ او را 
 برای آن حضرت ياد فرمود که آن حضرت نیز صبر نمايد بر آزارهای امّت



 852ص: 

 .(1)چنانچه پیغمبران پیش از او صبر کردند 

شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته است که: مفسران خلاف کرده اند در ذو الکفل: بعضی گفته اند مرد 
دت صالحی بود امّا پیغمبر نبود و لیکن از برای پیغمبری متکفل شد که روزها روزه بدارد و شبها به عبا

بايستد و به غضب نیايد و به حق عمل نمايد، و وفا کرد به آنها؛ و بعضی گفته اند پیغمبری بود که 
نامش ذو الکفل بود يا او را ذو الکفل گفتند که خدا ثواب او را مضاعف گردانید؛ و بعضی گفته اند 

یر يسع است که الیاس بود؛ و بعضی گفته اند که يسع پسر اخطوب است که با الیاس بود و اين غ
. و ما در اول کتاب حديثی نقل کرديم که دلالت می کرد بر آنکه ذو (2)خدا در قرآن ياد کرده است 

 ، و روايتی که در اول اين باب نقل کرديم معتبرتر است.(3)الکفل يوشع علیه السّلام است 

پسر ايوب صابر است، خدا او را بعد از پدرش به رسالت (4)ثعلبی گفته است که: ذو الکفل ]بشر[ 
فرستاد در زمین روم، پس ايمان به او آوردند و تصديق او کردند و متابعت او نمودند، پس خدا امر 
فرمود ايشان را به جهاد پس ايشان گفتند: ای بشر! ما زندگانی دنیا را دوست می داريم و مرگ را نمی 

خواهیم معصیت خدا و رسول بکنیم، تو از خدا سؤال کن که تا ما نخواهیم  خواهیم و با اين حال نمی
 مرگ را، نمیريم تا عبادت خدا بکنیم و با دشمنان او جهاد بکنیم.

 پس بشر برخاست نماز کرد و بعد از نماز با قاضی الحاجات مناجات کرد و گفت:

فس خودم و می دانی که قوم من چه خداوندا! مرا امر کردی که با دشمنان تو جهاد کنم، من مالك ن
گفتند، پس مرا به گناه ايشان مگیر بدرستی که پناه می آورم به خشنودی تو از غضب تو و به عفو تو 

 از عقوبت تو.

 پس حق تعالی به او وحی کرد که: من سخن قوم تو را شنیدم و آنچه طلبیدند به ايشان
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 عطا کردم که نمیرند تا نخواهند، تو کفیل شو از جانب من برای ايشان.

به ايشان رسانید، به اين سبب او را ذو الکفل نامیدند. پس توالد و تناسل در میان  پس رسالت الهی را
ايشان بسیار شد و آن قدر زياد شدند که شهرها بر ايشان تنگی کرد و عیش بر ايشان تلخ شد و از 
بسیاری متأذی شدند و به تنگ آمدند، از بشر سؤال کردند که دعا کند خدا ايشان را به حال اول 

رداند، پس خدا وحی نمود برای بشر که: قوم تو نمی دانستند که آنچه من برای ايشان مصلحت برگ
 ديده ام و اختیار کرده ام بهتر است از برای ايشان از آنچه خود اختیار کردند.

پس ايشان را باز به حال اول برگردانید که به اجلهای خود می مردند، به اين سبب روم از همۀ طوايف 
 .(1)شتر شدند عالم بی

مؤلف گويد: اين قصه را ان شاء اللّه در آخر کتاب ايراد خواهیم کرد به عنوان حديث، امّا در حديث 
دی چنان است که: از پیغمبری اين سؤال کردند و تعیین آن پیغمبر در آنجا مذکور نیست، و مسعو

در مروج الذهب گفته است که: حزقیل و الیاس و ذو الکفل و ايوب علیهم السّلام همه بعد از 
، از آن حديث در باب ذو (2)سلیمان علیه السّلام و پیش از حضرت عیسی علیه السّلام بوده اند 

 د و ما موافق مشهور او را در اين مرتبه ذکر کرديم.الکفل چنین ظاهر ش
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بتحقیق که عطا کرديم به لقمان حکمت »حق تعالی قصۀ او را در قرآن مجید ياد فرموده است که: 
را که شکر کن از برای خدا، و هر که شکر می کند پس نمی کند آن شکر را مگر از برای نفس خود، 
 و نفع آن به خدا عايد نمی گردد، و هر که کفران نعمت خدا کند پس خدا بی نیاز است از شکر
شکرکنندگان و عبادت عابدان و مستحقّ حمد است بر همه حال، يادآور آن وقت را که لقمان به 
پسرش گفت در هنگامی که او را پند می داد که: ای فرزند عزيز من! شرك میاور به خدا بدرستی که 

 شريك برای خدا قرار دادن ستمی است بزرگ بر خود.

ای پسر عزيز من! کار نیك يا بد تو اگر به قدر سنگینی حبّۀ خردلی باشد و آن در میان سنگی پنهان 
باشد يا در آسمانها باشد يا در زمین خدا آن را در قیامت حاضر می گرداند و تو را بر آن حساب می 

ر کند، بدرستی که خدا لطیف است يعنی صاحب لطف و احسان است يا علمش به لطايف امو
 .-يعنی علمش به خفايای امور رسیده است-محیط است و خبیر است

ای پسر عزيز من! نماز را برپا دار و امر کن به نیکی و نهی کن از بدی و صبر کن بر آنچه به تو می 
رسد از بلاها بدرستی که اين يا اينها از اموری است که خدا رعايت آنها را بر مردم لازم گردانیده 

د را از مردم مگردان از روی تکبر، و در زمین راه مرو از روی فرح و شادی و است، و روی خو
گردنکشی، بدرستی که خدا دوست نمی دارد هر کسی را که از روی تکبر و خیلا راه رود و بر مردم 

 فخر کند، و میانه راه رو نه بسیار تند و نه بسیار آهسته،
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 .(1)« ی که بدترين صداها صدای خران استصدای خود را پست کن و فرياد مکن بدرست

شیخ طبرسی رحمه اللّه ذکر کرده است که خلاف است در لقمان: بعضی گفته اند او عالم به 
. و غیر او از مفسّران گفته (2)حکمتهای ربانی بود و پیغمبر نبود؛ و بعضی گفته اند که پیغمبر بود 

اند که لقمان پسر باعورا بود از اولاد آزر پسر خواهر ايّوب علیه السّلام يا پسر خالۀ ايوب و ماند تا 
 .(3)زمان حضرت داود علیه السّلام و از او علم آموخت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: بخدا سوگند می خورم که خدا 
حکمت را به لقمان نداد برای حسبی يا مالی يا اهلی يا جثۀ بزرگی يا حسن و جمالی که او را بوده 

لیکن مردی بود توانا در فرمانبرداری حق تعالی و پرهیزکار از معاصی خدا و خاموش بود از  باشد و
غیر کلام حکمت، آرام و با اطمینان بود، صاحب انديشۀ عمیق و فکر طويل و نظر تند بود، و به 

ر حالت عبرت گرفتن از امور مستغنی از پند ديگران گرديده بود، هرگز در روز نخوابید، و کسی او را د
بول و غائط و غسل کردن نديد از بسیاری پنهان شدن او از مردم در اين احوال و نظر عمیق او و خود 
را محافظت نمودن از اطلاع مردم بر امور پنهان او، و هرگز از چیزی نخنديد از ترس گناه خود، و 

برای حاصل شدن  هرگز به غضب نیامد بر کسی از برای خود، و هرگز با کسی مزاح نکرد، و هرگز
امور دنیا از برای او شاد نشد و از فوت امور دنیا هرگز اندوهناك نشد، و زنان بسیار خواست و فرزندان 
بسیار بهم رسانید، اکثر ايشان مردند و ايشان را فرط خود حساب کرد، بر مرگ هیچ يك گريه نکرد، 

له کنند مگر آنکه در میان ايشان نگذشت هرگز به دو کس که با يکديگر مخاصمه و منازعه يا مقات
اصلاح کرد و تا ايشان از يکديگر جدا نشدند نگذشت، و هرگز سخن نیکی که او را خوش آيد از 
کسی نشنید مگر آنکه تفسیر آن سخن را از او پرسید و سؤال کرد که از کی اين سخن را اخذ کرده 

خانۀ قاضیان و پادشاهان و سلاطین می ای، و با فقیهان و حکیمان و دانايان بسیار می نشست و به 
 رفت برای عبرت گرفتن از



 858ص: 

 
 .19-12. سورۀ لقمان: -1
 .4/315. مجمع البیان  -2
 .11/82؛ تفسیر روح المعاني 3/492. تفسیر کشّاف  -3

 احوال ايشان.

پس بر احوال قاضیان رقّت می کرد و ترحّم می کرد بر ايشان از آنچه به آن مبتلا شده اند، و بر ملوك 
می کرد که به خدا مغرور شده اند و به دنیای فانی مطمئن گرديده اند، عبرت می و پادشاهان ترحّم 

گرفت از احوال ايشان و ياد می گرفت از مشاهدۀ احوال ناشايست ايشان چیزی چند که به آنها 
غالب گردد بر نفس خود و مجاهده نمايد با خواهش خود و احتراز نمايد از مکر شیطان، و دوای 

را به تفکر می کرد و دوای بیماری نفس خود را به عبرت گرفتن از احوال دنیا و اهل دردهای دل خود 
 دنیا می کرد، و حرکت نمی کرد از جای خود مگر از برای امری که فايده ای به او بخشد.

پس به اين سببها خدا حکمتهای خود را به او عطا فرمود و او را از گناهان معصوم گردانید، حق تعالی 
د گروهی چند از ملايك را که در وسط روز هنگامی که ديده ها در خواب قیلوله بودند به نزد امر کر

لقمان آمدند و او را ندا کردند به نحوی که صدای ايشان را می شنید و ايشان را نمی ديد و گفتند: ای 
 مردم؟لقمان! می خواهی که حق تعالی تو را خلیفۀ خود گرداند در زمین که حکم کنی در میان 

پس لقمان گفت: اگر خدا مرا به حتم امر می فرمايد که بکنم، می شنوم و اطاعت می کنم، زيرا که 
اگر چنین کند مرا بر آن کار ياری خواهد کرد و آنچه در آن ضرور است تعلیم من خواهد داد و مرا از 

 کنم. لغزش نگاه خواهد داشت، و اگر مرا مخیّر گردانیده است، عافیت را اختیار می

 ملائکه گفتند: چرا ای لقمان؟ !



لقمان گفت: زيرا که حکم کردن در میان مردم اگر چه منزلت عظیم دارد در دين خدا امّا فتنه ها و 
بلاهای آن عظیم است، اگر خدا کسی را به خود بگذارد و اعانت او نکند ظلم يا تاريکی او را از همه 

است میان دو چیز: يا آنکه درست حکم کند و سالم جانب فرو می گیرد و صاحب اين شغل مردّد 
بماند، يا خطا کند و راه بهشت را گم کند؛ کسی که در دنیا خوار و ضعیف باشد آسانتر است بر او 
در آخرت از آنکه حکم کننده و بزرگ و شريف باشد در میان مردم، و کسی که دنیا را بر آخرت اختیار 

 هکند زيانکار هر دو می شود زيرا ک
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 دنیا بزودی از او زايل می شود و به آخرت نمی رسد.

پس ملائکه تعجب کردند از وفور حکمت او، و حق تعالی پسنديد گفتار او را. چون شب شد و به 
جای خواب خود رفت، حق تعالی انوار حکمت را بر او فرستاد تا سر تا پای او را فرو گرفت، او در 

ه حکمت پوشانیدنی، پس بیدار شد و او حکیم ترين مردم بود در زمان خواب بود و او را پوشانید ب
خود، بیرون آمد بسوی مردم و زبانش گويا بود به حکمت، و بیان می کرد علوم و حکم و معارف 

 ربانی را برای مردم.

چون او پیغمبری را قبول نکرد حق تعالی ملائکه را امر فرمود که حضرت داود علیه السّلام را ندا 
 کردند به خلافت، و او قبول کرد و آن شرطی که حضرت لقمان کرد، او نکرد.

پس حق تعالی او را خلیفۀ خود گردانید در زمین، و مکرر حق تعالی او را امتحانها فرمود، از آن 
 حضرت ترك اولائی چند صادر شد که خدا بر او بخشید.

ا پند می داد به مواعظ و حکم و زيادتی علم لقمان بسیار به ديدن داود علیه السّلام می آمد و او ر
خود، داود علیه السّلام به او می گفت: خوشا حال تو ای لقمان که حکمت را به تو دادند و ابتلا و 

 امتحان را از تو گردانیدند و خلافت را به داود دادند و او را در معرض امتحانها در آوردند.



او شکافته شد و حکمت در او فرو رفت و اسرار حکمت  پس لقمان پسرش را پند داد آن قدر که دل
 لقمانی در دلش جا کرد، از جمله موعظه های لقمان برای او اين بود که:

ای فرزند! بدرستی که تو از روزی که به دنیا آمده ای پشت به دنیا گردانیده ای و رو به آخرت نموده 
بسوی آن می روی به تو نزديکتر است از ای و مراحل آخرت را طی می نمائی، پس خانه ای که تو 

 خانه ای که هر روز از آن دور می شوی.

ای فرزند! همنشینی کن با علما و دانايان و زانو به زانوی ايشان بنشین و با ايشان مجادله مکن که علم 
مکن که  خود را از تو منع کنند، و از دنیا بگیر آنچه تو را کافی باشد و بالکلّیّه تحصیل دنیا را ترك

عیال مردم گردی و محتاج ايشان شوی، و چنان هم در دنیا فرو مرو که به آخرت خود ضرر رسانی، 
و روزه بدار آن قدر که مانع شهوت تو شود و آن قدر روزه مدار که مانع نماز تو گردد، زيرا که نماز نزد 

 خدا محبوبتر است از روزه.

 رق شده اند و هلاك گرديده اند گروهای فرزند! دنیا دريائی است عمیق و در آن غ
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بسیاری، پس بايد که ايمان را کشتی خود گردانی برای نجات از مهالك اين دريا، و توکل بر خدا را 
بادبان آن کشتی گردانی، و توشۀ خود در آن کشتی پرهیزکاری از محرّمات و مکروهات گردانی، پس 

 ی.اگر نجات يابی به رحمت خدا نجات يافته ای و اگر هلاك شوی به گناهان خود هلاك شده ا

و در روايت ديگر چنین وارد شده است که: پرهیزکاری را کشتی خود قرار ده، و متاعی که در آن 
کشتی می گذاری بايد که ايمان به خدا و انبیا و رسل و فرموده های ايشان باشد، و بادبان آن کشتی 

م آن کشتی علم توکل باشد، و ناخدای آن کشتی عقل باشد که به تدبیر او به راه رود، و دلیل و معلّ 
باشد، و لنگر آن کشتی يا دنبالۀ آن صبر و شکیبائی بر بلاها و بر مشقت و ترك محرّمات و فعل 

 .(1)طاعات باشد 



هی برد، و کسی که فضیلت ای فرزند! اگر در خردسالی قبول ادب کردی، در بزرگی از آن بهره خوا
آداب حسنه را بداند اهتمام در تحصیل آن می نمايد، و کسی که اهتمام در آن داشته باشد مشقت را 
متحمل می شود در دانستن آن، و کسی که آداب حسنه را به اين نحو آموخت سعی عظیم می نمايد 

به آنها متصف گرداند منفعتش را در  که آنها را دريابد و خود را به آنها متصف گرداند، و چون خود را
 دنیا و عقبی خواهد يافت.

پس به آداب پسنديده عادت فرما خود را تا خلف نیکان گذشته باشی و نفع بخشی به آنها گروهی را 
که بعد از تو خواهند بود که پیروی تو کنند در آن اطوار حسنه و دوستان از تو امیدوار و دشمنان از تو 

 هراسان باشند.

زنهار که تنبلی و سستی مکن در طلب آنها و متوجه تحصیل غیر آنها نشو، و اگر بر دنیای خود 
مغلوب گردی و دنیا را از تو بگیرند سهل است، سعی کن که در امر آخرت مغلوب نشوی و آخرت 
 را از تو نگیرند، مغلوب شدن در امر آخرت به آن می شود که علم را از جائی که بايد تحصیل کنی،
نکنی. و قرار ده در روزها و شبها و ساعتهای خود از برای خود بهره ای از برای طلب علم، زيرا که 

 هیچ چیز علم آدمی را ضايع نمی کند مثل
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ترك تحصیل آن نمودن، يعنی ترك تحصیل علم سبب آن می شود که علمی که تحصیل کرده ای نیز 
 از دست تو بیرون رود.

ن با صاحب و مجادله مکن با لجوجی، و منازعه مکن با دانائی، و دشمنی مک(1)در علم، ممارات 
سلطنتی، و مماشات و همراهی مکن با ستمکاری و با او دوستی مکن، و با فاسقی برادری مکن، و 



با متّهمی که مردم گمان بد به او می برند مصاحبت مکن، و علم خود را ضبط کن و پنهان دار چنان 
 که زر خود را پنهان می داری.

ا نیکی جنّ و انس به قیامت بیائی ترسی که تو را ای فرزند گرامی! از خدا بترس ترسیدنی که اگر ب
عذاب کنند، امید بدار از خدا امیدی که اگر به محشر بیائی با گناه جنّ و انس امید داشته باشی که 

 خدا تو را بیامرزد.

پس پسر لقمان گفت: ای پدر! چگونه طاقت اين می توانم آورد که خوف و رجا را با يکديگر جمع 
 ز يك دل ندارم؟کنم و من بیش ا

لقمان گفت: ای فرزند! اگر دل مؤمن را بیرون آورند و بشکافند هرآينه در آن دو نور خواهند يافت: 
نوری از برای ترس از خدا، و نوری از برای امید از حق تعالی، که اگر با يکديگر وزن کنند و بسنجند 

که ايمان به خدا دارد، تصديق  هیچ يك بر ديگری به قدر سنگینی ذرّه ای زيادتی نکند، پس کسی
فرموده های خدا می نمايد؛ و کسی که تصديق کند فرموده های خدا را، آنچه خدا فرموده است 
بعمل می آورد؛ و کسی که بعمل نیاورد فرموده های خدا را، باور نداشته است فرموده های او را زيرا 

که ايمان آورد به خدا ايمان درست که اين اخلاق بعضی از برای بعضی شهادت می دهند. پس هر 
صادق، عمل خواهد کرد از برای خدا عمل خالصی از روی خیر خواهی، و هر که چنین عمل کند 
از برای خدا پس ايمان صادق به خدا آورده است. و هر که اطاعت خدا کند از خدا ترسیده است، و 

وست دارد پیروی امر او می کند، و هر که از خدا ترسد او را دوست داشته است، و هر که خدا را د
 هر که پیروی امر او می کند مستوجب بهشت خدا و خشنودی او می شود، و کسی
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غضب  که طلب خشنودی خدا نکند پس بر او سهل نموده است غضب خدا، پناه می بريم به خدا از
 خدا.

ای فرزند عزيز من! میل بسوی دنیا مکن و دل خود را مشغول آن مگردان که هیچ مخلوقی نزد حق 
تعالی بی مقدارتر از دنیا نیست، مگر نمی بینی که حق تعالی نعیم دنیا را ثواب مطیعان نگردانیده و 

 ؟ !(1)بلای دنیا را عقوبت عاصیان نگردانیده است 

را وصیت نمود که: « نافان»و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حضرت لقمان علیه السّلام پسرش 
ای فرزند! بايد که حربه ای برای دشمن خود مهیّا گردانیدی که به آن حربه او را بر زمین افکنی، آن 

خشنودی از او بکنی، و از او دوری مکن و اظهار دشمنی او  باشد که با او مصافحه نمائی و اظهار
 مکن که آنچه او در خاطر دارد برای تو ظاهر گرداند و مهیّای ضرر تو گردد.

ای فرزند من! سنگ و آهن و هر بار گرانی را برداشته ام و هیچ باری را گرانتر از همسايۀ بد نیافته ام، 
 .(2)ز را تلختر از پريشانی و احتیاج به خلق نیافته ام چیزهای تلخ همه را چشیده ام و هیچ چی

و در حديث ديگر منقول است که لقمان فرمود: ای فرزند! هزار دوست بگیر و هزار کم است، يك 
 .(3)که يك دشمن بسیار است  دشمن مگیر

در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام فرمود: از جمله پندهای لقمان علیه السّلام پسرش را اين بود که گفت: ای پسر گرامی! بايد 

اشد عبرت بگیرد کسی که يقین او به روزی دادن خدا قاصر باشد و نیّت او در طلب روزی ضعیف ب
به آنکه حق تعالی او را از کتم عدم به وجود آورده، و در سه حال او را روزی داده است که در هیچ 
يك از آن احوال او را چاره و حیله نبوده است پس به يقین بداند که در حال چهارم نیز او را روزی 

 خواهد داد: امّا اول آن احوال آن است که در رحم
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مادر او را روزی دارد و او را در محلّ آرامی و اطمینانی پناه داد که نه او را گرما آزار می رساند و نه 
 سرما؛ و امّا حال 

آن است که او را از رحم بیرون آورد و روزی از برای او جاری کرد از پستان مادرش از شیر پاکیزه که 
او را کافی بود و او را در آن حال تربیت کرد و نشو و نما فرمود بی آنکه او را چاره و حیله و قوّتی بر 

وزی او از شیر کسب معیشتی و جلب نفعی و دفع ضرری بوده باشد؛ امّا حال سوم پس چون ر
منقطع شد از کسب پدر و مادر روزی برای او جاری کرد که به طیب خاطر خود از روی نهايت 
شفقت و مهربانی صرف او کردند و او را در بسیاری احوال بر خود مقدّم داشتند تا آنکه عاقل شد و 

دی به بزرگ شد و خود مشغول کسب معیشت گرديد، کار را بر خود تنگ گرفت و گمانهای ب
پروردگار خود برد و حقوق الهی را در مال خود انکار کرد و بر خود و عیال خود تنگ گرفت از ترس 
کمی روزی و از عدم يقین به آنکه آنچه صرف کند در راه رضای حق تعالی به او عوض خواهد داد 

 .(1)در دنیا و آخرت پس بد بنده ای است چنین بنده ای فرزند من 

ای پسر گرامی! هر چیز را علامتی هست که آن را به آن علامت می توان شناخت و آن علامت برای 
 آن چیز گواهی می دهد:

 بدرستی که دين را سه علامت است: علم، و عمل کردن به آن، و ايمان.

 مبران خدا، و به کتابهای خدا.و ايمان را سه علامت است: تصديق به خدا، و پیغ



و عالم را سه علامت هست: آنکه پروردگار خود را بشناسد، و بداند که پروردگار او کدام عمل را 
 دوست می دارد، و کدام عمل را نمی خواهد.

 و عمل کنندۀ به علم را سه علامت هست: نماز، و روزه، و زکات.

سه علامت دارد: منازعه می کند با کسی که از او  و کسی که علم را بر خود می بندد و عالم نیست
داناتر است، و می گويد چیزی چند را که نمی داند، و مرتکب امری چند می شود که به آنها نمی 

 تواند رسید.

 و ظالم را سه علامت هست: ظلم می کند بر کسی که از او بلندمرتبه تر است به آنکه
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نافرمانی او می کند، و ستم می کند بر زيردستان خود به غلبه و استیلای بر ايشان، و ياری می کند 
 ستمکاران را.

و منافق را سه علامت هست: زبانش با دلش موافق نیست، و دلش با کردارش موافق نیست، و 
 آشکارش با پنهانش موافق نیست.

ت هست: خیانت می کند در اموال مردم، و دروغ می گويد، و آنچه می گويد و گناهکار را سه علام
 خلاف آن می کند.

و رياکننده را سه علامت هست: چون تنهاست تنبلی می کند در عبادت خدا، و چون در میان مردم 
 است مردانه متوجه عبادت می شود، و هر چه می کند برای آن می کند که مردم او را ستايش کنند.



حسود را سه علامت هست: در غايبانۀ مردم غیبت ايشان می کند، و در حضور ايشان تملّق می و 
 کند، و مصیبتی که به مردم می رسد شاد می شود.

و اسراف کننده را سه علامت هست: می خرد چیزی را که مناسب او نیست، و می پوشد چیزی را 
 نیست.که مناسب او نیست، و می خورد چیزی را که مناسب او 

و تنبل را سه علامت هست: سستی می کند و پس می اندازد کار خیر را تا تفريط و تقصیر می کند، 
 و تقصیر می نمايد تا آنکه ضايع می گرداند آن عمل را، و ضايع می کند تا آنکه گناهکار می شود.

و غافل را سه علامت هست: سهو و شك کردن در عبادات، و غافل شدن از ياد خدا، و فراموشی 
 .(1)کارهای خیر 

ای فرزند! طلب مکن امری را که پشت کرده است بر تو و اسبابش از برای تو حاصل نیست، و ترك 
رو به تو دارد و اسبابش برای تو مهیّا گرديده است تا رأی تو گمراه و عقل تو ضايع مکن امری را که 

 نشود.

 ای فرزند! بايد که ياری بجوئی بر دشمن خود به پرهیزکاری از محرّمات و کسب
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رامی داشتن نفس خود از آنکه آن را آلوده کنی به فضیلت در دين خود و نگاه داشتن مروّت خود و گ
معصیت حق تعالی و اخلاق ناپسنديده و اعمال ناشايست، و پنهان دار راز خود را و نیکو گردان 
پنهان خود را، بدرستی که هرگاه چنین کنی ايمن خواهی بود به ستر الهی از آنکه دشمن تو بر عیب 



و ايمن مباش از مکر او که در بعضی از احوال تو را غافل بیابد  تو مطّلع گردد يا لغزشی از تو ببیند،
 و بر تو مستولی گردد و از تو عذری قبول نکند و بايد که پیوسته اظهار خشنودی از او بکنی.

ای فرزند عزيز من! آزار بسیار را در طلب آنچه به تو نفع رساند، اندك شمار، و اندك آزاری را در 
 مرتکب شدن امری که به تو ضرر رساند، بسیار دان.

ای فرزند! با مردم همنشینی مکن بغیر طريقۀ ايشان، و از ايشان توقع امری چند مدار که بر آنها دشوار 
پیوسته متنفّر می شود و آن ديگری از تو کناره می گیرد پس تنها می مانی  باشد، که آن همنشین از تو

و مصاحبی نخواهی داشت که مونس تو باشد و نه برادری که ياور تو باشد، و چون تنها ماندی 
مخذول و خوار و بی مقدار می شوی، عذر خواهی مکن از کسی که قبول عذر از تو نکند و حقّی از 

در کارهای خود استعانت مجو مگر به کسی که در قضای آن حاجت مزدی از تو  تو بر خود نداند، و
بگیرد، زيرا هرگاه چنین باشد طلب قضای حاجت تو می کند مثل آنچه از برای خود طلب می کند، 
زيرا که بعد از برآوردن آن حاجت هم در دار فانی دنیا سودمند می شود و هم در آخرت مثاب و 

سعی می کند در برآوردن حاجت تو؛ بايد که برادران و يارانی که از برای خود مأجور می گردد، پس 
می گیری و در امور خود از ايشان ياری می جوئی اهل مروّت و ثروت و مال و عزت و عقل و عفّت 

 .(1)باشند که اگر نفعی به ايشان رسانی تو را شکر کنند، و اگر از ايشان غائب شوی تو را ياد کنند 

ای فرزند! در مقام اصلاح ياران و برادران که از اهل علم گرفته ای باش اگر با تو در مقام وفا باشند، 
 و از ايشان در حذر باش اگر از تو برگردند که عداوت ايشان ضررش بر تو
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بیشتر است از عداوت دوران، زيرا که آنچه ايشان در حقّ تو می گويند مردم تصديق ايشان می کنند 
 .(1)چون بر احوال تو مطّلع گرديده اند 

زيز! زنهار که حذر کن از دلتنگ شدن و کج خلقی کردن و صبر نکردن بر آنچه از دوستان ای فرزند ع
خود بینی، که با اين اخلاق دوستی از برای تو نمی ماند، و لازم نفس خود گردان تأنّی در امور خود 

و را که بزودی مبادرت به امری نکنی بی آنکه تأمّل در عواقب آن بکنی، و صبر فرما بر مشقتها 
 زحمتهای برادران خود نفست را، و نیکو گردان با جمیع مردم خلق خود را.

ای فرزند! اگر نداشته باشی آن قدر مال که صله با خويشان خود بکنی و تفضّل بر برادران مؤمن خود 
بکنی پس در خوش خوئی و خوش روئی با ايشان تقصیر مکن، زيرا که هر که خلق خود را نیکو می 

را دوست می دارند و بدکاران از او کناره می کنند، و راضی باش به آنچه خدا از برای تو  کند نیکان او
قسمت کرده است تا همیشه با دل خوش زندگانی کنی، اگر خواهی که جمع کنی جمیع عزتهای دنیا 
 را پس قطع کن طمع خود را از آنچه در دست مردم است، زيرا که نرسیده اند پیغمبران و صدّيقان به

 آن مراتبی که رسیدند مگر به قطع طمع از آنچه در دست مردم است.

ای فرزند! اگر به پادشاهی محتاج شوی در امری، بسیار الحاح مکن بر او و طلب مکن حاجت خود 
را از او مگر در جائی و وقتی که مناسب طلب باشد، و آن در وقتی است که از تو خشنود باشد و 

که  خاطرش از اندوه و فکرها فارغ باشد؛ دلتنگ مشو به آنکه حاجتی را طلب نمائی و برنیايد زيرا
برآوردن آن به دست خداست، وقتی چند هست از برای آنها که چون وقتش شود بعمل آيد، و لیکن 

 رغبت کن بسوی خدا و از او سؤال کن؛ انگشتان خود را به تذلّل در وقت دعا حرکت بده.

 ای فرزند! دنیا اندك است و عمر تو کوتاه، در عمر کوتاه خود متوجه تحصیل دنیای قلیل مشو.
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ای فرزند! حذر کن از حسد و آن را شأن خود و کار خود قرار مده، و اجتناب کن از بدی خلق و آن 
را طبع خود مگردان، بدرستی که تو به اين دو صفت ضرر نمی رسانی مگر به نفس خود، و هرگاه تو 

رسانی کارسازی دشمن خود را از خود کرده ای زيرا که دشمنی تو نسبت به خود ضرر به خود ضرر 
 بیشتر دارد برای تو از دشمنی ديگران.

ای فرزند! نیکی را به کسی بکن که اهل و مستحقّ آن نیکی باشد و بايد که غرضت از آن ثواب خدا 
صیر کن که نگاه داری و ندهی و نه باشد نه نفع دنیا، در احسان کردن به مردم میانه رو باش نه تق

 تبذير کن که خود را محتاج ديگران کنی.

ای فرزند! بهترين اخلاق حکمت که تحصیل آن از همه ضرورتر است، دين خداست؛ و مثل دين 
خدا مثل درختی است که روئیده باشد، پس ايمان به خدا آب آن درخت است که درخت به آن زنده 

درخت است که به آن برپاست، و زکات ساق آن درخت است، و برادری  است، و نماز ريشه های آن
با برادران مؤمن از برای خدا کردن شاخه های آن درخت است، و اخلاق پسنديده برگهای آن درخت 
است، و بیرون آمدن از معصیتهای خدا میوۀ آن درخت است، چنانچه هیچ درخت کامل نیست 

 .(1)کامل نمی شود مگر به ترك محرّمات خدا  مگر به میوۀ نیکو همچنین دين آدمی

ای فرزند! بدترين پريشانیها پريشانی عقل است، و عظیم ترين مصیبتها مصیبت دين است، بدترين 
ست، پس دل خود را به علم و يقین و آفتها آفت ايمان است، و نافع ترين توانگريها توانگری دل ا

اخلاق حسنه توانگر گردان و قناعت کن از روزی دنیا به آنچه به تو می رسد و به قسمت خدا راضی 
باش، بدرستی که شخصی که دزدی می کند يا خیانت به اموال مردم می کند خدا روزی حلالش را 

گناه از برای او می ماند، اگر صبر می کرد که برای او مقدّر فرموده بوده است از او حبس می کند و 
 روزی حلال از برای او می رسید و عقوبت دنیا و آخرت از برای او نبود.

 ای فرزند! خالص گردان طاعت خدا را که مخلوط نگردانی به چیزی از گناهان، پس
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ده طاعت خود را به متابعت اهل حق، بدرستی که اطاعت اهل حق اطاعت خداست، و زينت  زينت
بخش اطاعت ايشان را به علم و دانائی، و علم خود را حفظ کن به بردباری که حماقتی با آن نباشد، 
و مخزون گردان علم خود را به نرمی که با آن سفاهت و بی خردی مخلوط نباشد، درش را محکم 

دور دورانديشی که با آن ضايع کردنی نباشد، و دورانديشی خود را مخلوط گردان به مدارائی کن به 
 که به آن عنفی و درشتی مخلوط نباشد.

ای فرزند! هرگز جاهلی را به رسالت به جائی مفرست که پیغام تو را برساند، اگر عاقل دانائی نیابی 
 پیغام خود را برسان. که پیغام تو را برساند پس خود رسول نفس خود شو و

 .(1)ای فرزند! از بدی دوری کن تا آن نیز از تو دوری نمايد 

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: از لقمان علیه السّلام پرسیدند: کدامیك از مردم افضلند؟ 
 غنی.فرمود: مؤمن 

 گفتند: غنی از مال را می گوئی؟

فرمود: نه، و لیکن غنی از علم را می گويم که اگر مردم به او محتاج شوند از علم او منتفع شوند، و 
 اگر از او مستغنی شوند خود به علم خود اکتفا تواند کرد.

 گفتند: پس کدام يك از مردم بدترند؟

 .(2)فرمود: کسی که پروا نکند از آن که مردم او را گناهکار و بدکردار بینند 



فرمود: ای فرزند! هرگاه با جماعتی به سفر روی با ايشان بسیار مشورت کن در امر خود و در امور 
ايشان بسیار بکن، و صاحب کرم باش در توشۀ خود، و تو را هرگاه بخوانند  ايشان، و تبسّم بر روی

اجابت ايشان بکن، و هرگاه از تو در کاری ياری طلبند ياری ايشان بکن، بر ايشان زيادتی کن به سه 
چیز: به بسیاری خاموشی، و بسیاری نماز خواندن، و سخاوت و جوانمردی در آنچه با خود داری از 

و مال و توشه؛ و هرگاه تو را خواهند بر حقّی گواه بگیرند گواه شو از برای ايشان، چون با  چهار پايان
 تو مشورت کنند
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، جزم مکن در رأيی که برای ايشان بسیار سعی کن در رأی خود که هر چه خیر ايشان است بگوئی
می پسندی تا آنکه تأمّل و فکر بسیار در آن نکنی، و جواب ايشان در آن مشورت مگو تا در آن 
مشورت برخیزی و بنشینی و بخوابی و نماز کنی و در همۀ اين احوال فکر و حکمت خود را در 

و خیر خواهی خود را برای  مشورت ايشان به کار بری، زيرا کسی که خالص نمی گرداند نصیحت
کسی که از او مشورت نمايد حق تعالی رأی و عقل او را از او سلب می کند و امانت او را از او برمی 
دارد، چون بینی رفقای خود را که پیاده می روند با ايشان پیاده برو، چون بینی کاری می کنند با ايشان 

دهند تو نیز با آنها بده، بشنو سخن کسی را که در آن کار شريك شو، چون تصدّقی کنند يا قرضی 
سالش از تو بیشتر است، و هرگاه تو را به کاری امر کنند يا از تو چیزی سؤال کنند بگو بلی و نه مگو 
که نه گفتن از عجز و زبونی نفس است، چون راه را گم کنید فرود آئید، اگر شك کنید که راه کدام 

کنید، اگر يك شخص را ببینید از او احوال راه مپرسید و بر گفتۀ  است بايستید و با يکديگر مشورت
او اعتماد مکنید که يك شخص در بیابان آدمی را به شك می اندازد، گاه باشد که جاسوس دزدان 
باشد يا شیطانی باشد که خواهد شما را در راه حیران کند، از دو شخص نیز حذر کنید مگر آنکه 



ت راستگوئی ايشان که من نمی بینم، زيرا که عاقل چون به چشم خود ببینید چیزی چند از علاما
 چیزی را می بیند حق را از آن می يابد و حاضر چیزی چند می بیند که غايب نمی بیند.

ای فرزند! چون وقت نماز شود، از برای کاری آن را به تأخیر مینداز و نماز بکن و از آن راحت بیاب 
از جماعت را ترك مکن اگر چه بر سر نیزه باشی، و بر روی چهارپا که نماز اصل دين است، و نم

خواب مکن که زود پشتش را زخم می کند و اين از کردار دانايان نیست مگر آنکه در کجاوه باشی 
که ممکنت باشد خود را بکشی برای سستی مفاصل، چون نزديك به منزل رسی از چهارپا فرود آی 

ی ابتدا کن به علف چهارپا قبل از آنکه خود طعام بخوری، چون خواهی و پیاده برو، چون به منزل رس
فرود آيی زمینی را اختیار کن که خوش رنگ تر و خاکش نرمتر و گیاهش بیشتر باشد، و چون فرود 
آيی دو رکعت نماز بکن قبل از آنکه بنشینی، چون به قضای حاجت خواهی بروی بسیار دور شو از 

 مردم، و
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کنی دو رکعت نماز بکن و وداع کن آن زمینی را که در آن فرود آمده بودی، و سلام کن بر  چون بار
آن زمین و بر اهل آن زمین زيرا که در هر بقعه از زمین جمعی از ملائکه هستند، و اگر توانی طعام 

به تسبیح مخور تا قدری از آن را تصدّق نکنی، بر تو باد به تلاوت کتاب خدا مادام که سوار باشی و 
و ذکر خدا مادام که مشغول کاری باشی، بر تو باد به دعا مادام که فارغ باشی، زنهار که اول شب راه 

 .(1)مرو، و بر تو باد به راه رفتن از نصف شب تا آخر شب، زنهار که در راه صدا بلند مکن 

در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که از لقمان پرسیدند: کدام حکمت 
 است از حکمتهای تو که بیش از همه به آن اعتقاد داری و آن را هرگز ترك نمی کنی؟

 فرمود: مرتکب نمی شوم امری را که خدا متکفّل شده است از برای من، و آنچه را به من گذاشته
 .(2)است که بکنم، ضايع نمی کنم 



و در حديث معتبر ديگر منقول است که لقمان علیه السّلام به فرزند خود گفت: ای فرزند! با صد 
 کس مصاحبت کن و با يك کس دشمنی مکن.

ر اخلاق تو و خلق تو، پس اخلاق تو دين توست که میان ای فرزند! از برای تو به کار نمی آيد مگ
توست و خدا، و خلق تو میان تو و میان مردم است، پس کسب دشمنی مردم مکن و يادگیر اخلاق 

 پسنديده را.

 ای فرزند! بندۀ نیکان باش و فرزند بدان مباش.

و آخرت تو، و امین باش تا ای فرزند! هر که امانتی به تو سپارد پس ده تا سالم باشد برای تو دنیا 
 .(3)توانگر و بی نیاز گردی 

در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که حضرت لقمان به پسر خود 
را وعده کرده اند و حال آنکه احوال  گفت: ای فرزند! چگونه مردم نمی ترسند از عذابها که ايشان

 ايشان هر روز در پستی است؟ ! چگونه مهیّا نمی شوند برای وعده های خدا و
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 حال آنکه عمر ايشان بزودی به نهايت می رسد؟ !

هان ای فرزند! علم را میاموز برای آنکه مباهات کنی با آن به علما و دانايان يا مجادله کنی با آن با سفی
 و بی خردان يا خودنمائی و فخر کنی با آن در مجالس، و ترك علم مکن برای عدم رغبت در آن.



ای فرزند! به ديدۀ بصیرت در مجالس نظر کن، اگر بینی جمعی را که ياد خدا می کنند با ايشان 
اگر بنشین که: اگر عالمی، علم تو نفع می بخشد به تو و علمت را می افزايد مجالست ايشان؛ و 

نادانی، از ايشان علم کسب می کنی شايد رحمتی از خدا بر ايشان نازل شود و تو را نیز با ايشان 
 .(1)فروگیرد 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: از موعظه های لقمان به 
پسرش آن بود که: ای فرزند! اگر در مرگ شك داری، خواب را از خود بر طرف کن و نمی توانی 
 کردن، اگر شك داری در زنده شدن بعد از مرگ بیدار شدن خواب را از خود برطرف کن و هرگز نمی
توانی کردن، پس چون در اين دو حالت فکر کنی می دانی که جان تو در دست ديگری است و خواب 

 به منزلۀ مرگ است و بیداری به منزلۀ مبعوث شدن بعد از مرگ است.

ای فرزند! بسیار نزديك مشو به مردم و اختلاط را بیش از اندازه مکن که باعث مفارقت و دوری می 
مکن که خوار و ذلیل می شوی، هر حیوانی مثل خود را دوست می دارد و شود، از مردم دوری هم 

فرزندان آدم يکديگر را دوست نمی دارند، نیکی و احسان خود را پهن مکن مگر نزد کسی که طالب 
آن باشد، همچنان که میان گرگ و گوسفند دوستی نیست همچنین میان نیکوکار و بدکردار دوستی 

البته قدری از آن به او می چسبد، همچنین هر که با فاجری (2)د به زفت نیست، هر که نزديك می شو
شريك و مصاحب می شود از راههای بد او می آموزد، و هر که مجادله با مردم را دوست دارد دشنام 

 ادهد
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می شود، و هر که در مجالس بد داخل می شود تهمت زده می شود، و هر که با بدان همنشینی می 
 ه مالك زبان خود نیست پشیمانی می کشد.کند از بديهايشان سالم نمی ماند، و هر ک

 ای فرزند! امین باش که خدا خیانت کنندگان را دوست نمی دارد.

 .(1)ای فرزند! به مردم چنین منما که از خدا می ترسی و دل تو فاجر و بدکار باشد 

ر منقول است که فرمود: ای فرزند من! دروغ می گويد کسی که می گويد شرّ و بدی در حديث ديگ
را به شرّ می توان فرونشانید، اگر راست می گويد دو آتش برافروزد ببیند که هیچ يك ديگری را 
خاموش می کند؟ ! بلکه خیر و نیکی آتش شرّ و فتنه را فرو می نشاند چنانچه آب آتش را خاموش 

 می کند.

فرزند! دنیای خود را به آخرت خود بفروش تا سودمند دنیا و آخرت گردی، و آخرت خود را به  ای
 .(2)دنیا مفروش که زيانکار هر دو می شوی 

مروی است که: لقمان علیه السّلام بسیار تنها می نشست، پس غلام او بر او می گذشت و می گفت: 
 ای لقمان! تو دائم تنها می نشینی، اگر با مردم بنشینی انس بیشتر خواهی يافت.

لقمان علیه السّلام می فرمود: تنها بودن معین بر تفکّر است، و بسیاری تفکّر راهنمای بهشت است 
(3). 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که حضرت لقمان علیه السّلام 
نصیحت فرمود پسرش را که: ای فرزند! پیش از تو مردم از برای فرزندان خود مالها جمع کردند پس 

آنچه جمع کردند و نه آنها که از برای ايشان جمع کردند، نیستی تو مگر بنده ای  باقی نماندند نه
مزدور که تو را به کاری چند امر کرده اند و مزدی چند از برای تو مقرّر کرده اند، پس عمل خود را 

فربه تمام کن و مزد خود را بگیر، مباش در اين دنیا مانند گوسفندی که در علفزاری بیفتد و بخورد تا 



شود پس برای فربهی آن را بکشند و مرگ آن در فربهی آن باشد، و لیکن بگردان دنیا را برای خود 
 مانند پلی که بر روی نهری بسته باشند از
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پل بگذری و هرگز به آن پل برنگردی، خراب کن دنیای خود را و آبادان مکن آن را که تو را امر آن 
نکرده اند که آن را آبادان کنی، بدان که چون تو را در قیامت نزد پروردگار تو بازدارند چهار چیز از تو 

عمر تو که در چه  سؤال خواهند کرد: از جوانی تو سؤال خواهند کرد که در چه چیز کهنه کردی؟ از
کار فانی کردی؟ از مال تو که از کجا کسب کردی؟ و در چه مصرف خرج کردی؟ پس مهیّای جواب 
اينها بشو، و اندوهناك مشو بر هر آنچه از دنیا از تو فوت می شود زيرا که اندك دنیا باقی نمی ماند و 

یا در حذر باش، در کار آخرت خود بسیار دنیا از بلای آن ايمن نمی توان بود، پس پیوسته از شرّ دن
مردانه باش، پردۀ غفلت از روی خود بگشا و خود را با اعمال صالحه در معرض نیکیهای پروردگار 
خود برآور، پیوسته توبه را در دل خود تازه کن، سعی کن تا فارغی و مهلت يافته ای قبل از آنکه قصد 

 .(1)ند میان تو و آنچه اراده داری تو کنند و قضاهای الهی متوجه تو گردد و حائل شو

در روايت ديگر منقول است که لقمان علیه السّلام فرمود: ای فرزند! اگر حکیم و دانا تو را بزند و آزار 
 .(2)برساند بهتر است برای تو از آنکه نادان روغن خوشبو بر تو بمالد 

 منقول است که شخصی به لقمان علیه السّلام گفت: آيا تو بندۀ آل فلان نبودی؟

 گفت: بلی.



 گفتند: پس چه چیز تو را به اين مرتبه رسانید؟

که فايده به من نبخشد، و فرمود: راستگوئی، و امانت را خیانت نکردن، و ترك گفتار و کرداری 
پوشیدن چشم خود را از چیزهائی که خدا بر من حرام گردانیده است، و بازداشتن زبان خود از سخنی 
که لغو باشد و لقمۀ حلال خوردن! پس هر که کمتر از آنچه من گفتم بکند از من پست تر خواهد 

ر که مثل اينها را بعمل آورد مثل من بود، و هر که زياده از اينها بکند از من بهتر خواهد بود، و ه
 خواهد بود.

 فرمود: ای فرزند! توبه را تأخیر مینداز که مرگ بی خبر می رسد، و شماتت بر مرگ
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کسی مکن که به تو نیز می رسد، و استهزا مکن به کسی که به بلائی مبتلا باشد، و منع احسان خود 
 از مردم مکن.

 ای فرزند! امین باش در اموال مردم تا توانگر شوی.

ای فرزند! پرهیزکاری خدا را تجارتی دان که سودش به تو می رسد بی آنکه مايه داشته باشی، چون 
 گناهی بکنی دنبالش تصدّقی بفرست تا آن را خاموش کند.

 ای فرزند! موعظه و پند بر بی خرد دشوار است چنانچه بر بلندی بالا رفتن بر مرد پیر دشوار است.

بر او ستمی کنی بلکه بر خود رحم کن که ضرر آن ظلم را به خود  ای فرزند! رحم مکن بر کسی که
 می رسانی؛ چون قدرت تو را داعی شود بر ستم کردن بر مردم، قدرت خدا را بر خود به يادآور.



 .(1)ای فرزند! آنچه را نمی دانی، از علما ياد گیر؛ آنچه را دانستی، به مردم ياد ده 

در حديث ديگر منقول است که: چون حضرت لقمان علیه السّلام از بلاد خود بیرون آمد، به قريه 
آن قريه هیچ کس متابعت او نکرد می گفتند، چون در (2)« کوماش»ای فرود آمد در موصل که آن را 

و همزبانی نیافت دلتنگ شد پس درهای خانۀ خود را بر روی خود بست با فرزند خود خلوت کرد و 
 او را نصیحت و موعظه فرمود، و از جملۀ نصايح او اين بود:

ه و ای فرزند! سخن کم بگو و خدا را در همه مکان ياد کن زيرا که خدا تو را از عذاب خود ترسانید
 تو را بینا و دانا گردانیده است.

ای فرزند! از مردم پند بگیر قبل از آنکه مردم از تو پند بگیرند، و پند گیر و متنبّه شو از بلای کوچك 
 قبل از آنکه بلای بزرگ بر تو نازل شود و چاره نتوانی کرد.

 ای فرزند! خود را در هنگام غضب نگاهدار تا هیزم جهنم نگردی.

 پريشانی بهتر است از آنکه مال بهم رسانی و ظالم و طاغی شوی. ای فرزند!
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ای فرزند! جانهای مردم در گرو کردارهای ايشان است، پس وای بر ايشان از گناهان دستها و دلهای 
 ايشان.

 فرزند! تا شیطان در دنیا است از گناهان ايمن مباش. ای



ای فرزند! صالحان پیشینیان فريب دنیا را خوردند، پس چگونه نجات خواهند يافت از آن پسینیان؟ 
! 

 ای فرزند! دنیا را زندان خود گردان تا آخرت بهشت تو باشد.

اعت ايشان مکن در هر چه که ای فرزند! مجاورت پادشاهان را اختیار مکن که بکشند تو را، و اط
 گويند که کافر شوی.

ای فرزند! همنشینی کن با فقرا و بیچارگان مسلمانان، و از برای يتیمان مانند پدر مهربان باش، و از 
 برای زنان بی شوهر مانند شوهر مشفق باش.

ای فرزند! هر که بگويد مرا بیامرز او را نمی آمرزند، بلکه نمی آمرزند مگر گناه کسی را که عمل کند 
 به طاعت پروردگار خود.

 ای فرزند! اول به احوال همسايه بپرداز و بعد از آن به احوال خانۀ خود.

 ای فرزند! اول رفیق پیدا کن بعد از آن سفر اختیار کن.

 ای فرزند! تنهائی بهتر است از مصاحب بد، و مصاحب نیکو بهتر از تنهائی است.

ای فرزند! هر که با تو نیکی کند مکافات او به نیکی بکن، و هر که با تو بدی کند او را به بدی خود 
 بگذار که هر چند تو سعی کنی بدتر از آنچه او نسبت به خود می کند تو نسبت به او نمی توانی کرد.

ای فرزند! کی بندگی خدا کرد که خداوند او را ياری نکرد، و کی خدا را طلب کرد که او را نیافت، و 
کی خدا را ياد کرد که خدا او را ياد نکرد، و کی بر خدا توکل کرد که خدا او را به ديگری گذاشت، و 

 کی تضرع به درگاه خدا کرد که خدا او را رحم نکرد؟

 ن بکن و از مشورت کردن با خردسالان شرم مکن.ای فرزند! مشورت با پیرا



ای فرزند! زنهار با فاسقان مصاحبت مکن که ايشان به منزلۀ سگانند، اگر نزد تو چیزی می يابند می 
 خورند و اگر چیزی نمی يابند تو را مذمت می کنند و رسوا می کنند، و محبت
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 ايشان بیش از يك ساعت نیست.

حان بهتر از دوستی فاسقان است، زيرا که مؤمن صالح را اگر بر او ستم کنی ای فرزند! دشمنی صال
بر تو ستم نمی کند، و اگر نزد او عذر خواهی کنی از تو راضی می شود، و فاسق حقّ نعمت خدا را 

 مراعات نمی کند چگونه حقّ تو را رعايت خواهد نمود؟ !

مباش که کینه در سینۀ ايشان مانند آب در زير  ای فرزند! دوستان بسیار بگیر و از شرّ دشمنان ايمن
 خاکستر پنهان است.

 ای فرزند! هر که را ملاقات کنی ابتدا کن به سلام و مصافحه و بعد از آن سخن بگوی.

ای فرزند! گزندگی مکن مردم را که تو را دشمن دارند و زبونی مکش از ايشان که تو را خوار شمارند، 
 ا بخورند و تلخ مباش که تو را دور افکنند.بسیار شیرين مباش که تو ر

ای فرزند! از خدا بترس ترسیدنی که از رحمت او ناامید نباشی، و امید بدار از خدا امیدی که ايمن 
 از عذاب او نباشی.

 ای فرزند! نهی کن نفس خود را از خواهشهای او که هلاك او در خواهشهای اوست.

فخر مکن که مجاور شیطان شوی در جهنم، بدان که خانۀ آخر تو  ای فرزند! زنهار که تجبّر و تکبّر و
 قبر خواهد بود.



ای فرزند! وای بر کسی که تکبّر و تجبّر می کند چگونه خود را بزرگ می شمارد و حال آنکه از خاك 
خلق شده است و بازگشت او بسوی خاك است، و بعد از آن نمی داند که بسوی بهشت خواهد رفت 

تگار گردد يا به جهنم خواهد رفت که خاسر و زيانکار گردد؟ ! و چگونه تجبّر نمايد که فايز و رس
کسی که دو مرتبه از مجرای بول بیرون آمده است؟ ! ای فرزند! چگونه به خواب می رود فرزند آدم و 

 مرگ او را طلب می کند؟ ! و چگونه غافل باشد و از او غافل نیستند؟ !

و دوستان و برگزيدگان خدا، پس بعد از ايشان کی در دنیا همیشه خواهد  ای فرزند! مردند پیغمبران
 ماند؟ !

 ای فرزند! راز خود را به زن خود مگو و درب خانۀ خود را محلّ نشستن خود قرار مده.
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ای فرزند! زن از استخوان دندۀ کج خلق شده است، اگر خواهی او را درست کنی می شکند، و اگر 
گذاری کج می ماند، ايشان را مگذار که از خانه به در روند، پس اگر نیکی بکنند نیکی به حال خود ب

 ايشان را قبول کن و اگر بدی بکنند صبر کن که چاره بجز اين نیست.

ای فرزند! زنان چهار نوعند: دو شايسته و دو ملعونه، امّا يکی از آن دو شايسته آن است که نزد قوم 
نزد شوهر خود ذلیل است، اگر به او عطا می کند شوهر شکر می کند، خود شريف و عزيز است و 

 اگر مبتلا می شود صبر می کند و اندکی از مال در دست او بسیار است؛ و 

زنی است که فرزند بسیار می آورد و دوست و نیکخواه شوهر است، و از برای خويشان و فرزندان 
نی می کند و بر اطفال رحم می کند و فرزندان شوهر شوهر مانند مادر مهربان است، با بزرگان مهربا

را دوست می دارد هر چند از زن ديگر باشند، و شوهرش را دوست می دارد و اصلاح کنندۀ خود و 
اهل و مال و فرزندان است، اگر شوهرش حاضر است او را ياری می کند و اگر غايب است رعايت 

اب است، خوشا حال کسی که چنین زنی روزی او او می کند، چنین زنانی مانند گوگرد سرخ ناي



شود؛ و امّا يکی از آن دو زن ملعونه آن است که خود را بسیار عظیم می شمارد و در میان قوم خود 
ذلیل است، اگر شوهر چیزی به او می دهد به خشم می آيد، و اگر نمی دهد عتاب می کند و غضب 

انش از او در تعبند، پس او مانند شیر است، اگر با می کند، پس شوهر از او در بلا است و همسايگ
 او می مانی تو را می خورد و اگر از او می گريزی تو را می کشد؛ و ملعونۀ 

آن است که زود به خشم می آيد و زود گريه می کند، اگر شوهرش حاضر است به او نفع نمی رساند، 
ین شوره است که اگر آن را آب می دهی آب و اگر غائب است او را رسوا می کند، پس او به منزلۀ زم

در آن فرو می رود و نفعی نمی بخشد، و اگر آب نمی دهی آن را تشنه می شود، اگر فرزندی از اين 
 زن بهم رسد از آن فرزند منتفع نخواهی شد.

را ای فرزند! کنیز مردم را به عقد خود در میاور که مبادا فرزندی بهم رسد و در برابر تو فرزند تو 
 بفروشند.

 ای فرزند! اگر زنان را می چشیدند و می خواستند چنانچه چیزهای ديگر را می چشند و
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 می خرند، هیچ کس زن بد تزويج نمی کرد.

ای فرزند! احسان کن با کسی که با تو بدی کند، و دنیا را بسیار جمع مکن که تو را از آن رحلت می 
 خواهی رفت. بايد کرد، ببین که از آنجا به کجا

ای فرزند! مال يتیم را مخور که رسوا شوی در قیامت و در آن روز تو را تکلیف کنند که به او پس دهی 
 و نداشته باشی.

ای فرزند! آتش جهنم در قیامت به همه کس احاطه خواهد کرد و نجات نخواهد يافت از آن مگر 
 کسی که خدا او را رحم کند.



ای فرزند! تو را خوش نیايد کسی که زبان بد دارد و مردم از زبان او می ترسند که در قیامت بر دل و 
 زبانش مهر خواهند زد و اعضا و جوارحش بر او گواهی خواهند داد.

 ای فرزند! دشنام مده به مردم که چنان است که خود دشنام به پدر و مادر خود داده باشی.

ی آيد روز تازه ای است، و نزد خداوند کريمی گواهی بر کرده های تو خواهد ای فرزند! هر روز که م
 داد.

ای فرزند! بخاطر آور که تو را در کفنها خواهند پیچید و به قبر خواهند افکند و کرده های خود را همه 
 در آنجا خواهی ديد.

خشم آورده ای و نافرمانی ای فرزند! فکر کن که چگونه می توانی ساکن بود در خانۀ کسی که او را به 
 او کرده ای.

 ای فرزند! هیچ کس را بر خود اختیار مکن، و مالت را برای دشمنانت به میراث مگذار.

ای فرزند! قبول کن وصیت پدر مهربان خود را، و مبادرت کن بعمل صالح پیش از آنکه اجلت برسد 
در يکجا جمع شوند و از حرکت بیفتند و و پیش از آنکه در قیامت کوهها به راه افتند و آفتاب و ماه 

آسمانها را در هم بپیچند و صفوف ملائکه خائف و ترسان از آسمانها به زير آيند و تو را تکلیف کنند 
که از صراط بگذری، در آن وقت عمل خود را ببینی و ترازوها برای سنجیدن عملها برپا کنند و ديوان 

 اعمال خلايق را بگشايند.

 ت هزار کلمه حکمت آموختم، تو چهار کلمه را حفظ نما که تو را کافیای فرزند! هف
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است اگر به آنها عمل کنی: کشتی خود را محکم بساز که دريا بسیار عمیق است؛ بار خود را سبك 
کن که گردنگاهی که در پیش داری از آن گذشتن بسیار دشوار است؛ توشۀ بسیار بردار که سفرت 

 .(1)است؛ عمل را خالص کن که قبول کنندۀ عمل بسیار بینا و دانا است  بسیار دور و دراز

و در روايت ديگر منقول است که: لقمان علیه السّلام فرمود که بر در بیت الخلاها نوشتند که بسیار 
 .(2)نشستن در بیت الخلا مورث بواسیر است 
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 باب نوزدهم: در بیان قصص اشمویل و طالوت و جالوت است
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لی در قرآن می فرمايد أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلْمَلََِ مِنْ بَنِي إِسْرائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسی إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ حق تعا
ر قصۀ اشراف بنی اسرائیل بعد از موسی آيا نظر نمی کنی د»(1)اِبْعَثْ لَنا مَلِکاً نُقاتِلْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ 

در وقتی که گفتند به پیغمبری از برای ايشان که: برانگیز از برای ما پادشاهی که جنگ کنیم در راه 
 « .خدا

علی بن ابراهیم و غیر او به سندهای صحیح و حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند 
یه السّلام گناهان بسیار کردند و دين خدا را تغییر دادند و از امر که: بنی اسرائیل بعد از موسی عل

پروردگار خود طغیان کردند، در میان ايشان پیغمبری بود که ايشان را امر و نهی می کرد و اطاعت او 



را که از پادشاهان قبط بود بر ايشان مسلط گردانید که ايشان را « جالوت»نکردند، پس حق تعالی 
ردان ايشان را کشت و ايشان را از خانه ها و اموال خود بیرون کرد و زنان ايشان را به ذلیل کرد و م

کنیزی گرفت، پس پناه بردند بسوی پیغمبر خود و استغاثه نمودند که: از حق تعالی سؤال کن که 
د که پادشاهی از برای ما برانگیزد تا مقاتله کنیم با کافران در راه خدا. و در بنی اسرائیل چنین بو

پیغمبری در خانۀ آباده ای بود و پادشاهی در خانۀ آبادۀ ديگر بود، حق تعالی جمع نکرده بود از برای 
ايشان پیغمبری و پادشاهی را در يك خانۀ آباده، پس به اين سبب گفتند: برانگیز از برای ما پادشاهی 

پس پیغمبر ايشان گفت به »(2)لْقِتالُ أَلّا تُقاتِلُوا که با او جهاد کنیم قالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ اَ 
 ايشان که: آيا نزديك است حال شما به آنکه هرگاه بر شما نوشته شود قتال و
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 .246. سورۀ بقره: -1
 .246. سورۀ بقره: -2

 « .واجب گرداند خدا بر شما جنگ کردن را اينکه جنگ نکنید

 گفتند:»قالُوا وَ ما لَنا أَلّا نُقاتِلَ فِي سَبِیلِ اَللّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا 

« چیست ما را که قتال نکنیم در راه خدا و حال آنکه بیرون کرده اند ما را از خانه های ما و پسران ما؟
وْا إِلّا قَلِیلًا مِنْهُمْ وَ اَللّهُ عَلِیمٌ بِالظّالِمِینَ  پس چون نوشته شد بر »(1)، فَلَمّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ اَلْقِتالُ تَوَلَّ

، وَ قالَ « ايشان قتال، پشت کردند و قبول نکردند مگر اندکی از ايشان و خدا دانا است به ستمکاران
هُمْ إِنَّ اَللّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً  و گفت به ايشان پیغمبر ايشان: بدرستی که خدا »لَهُمْ نَبِیُّ

، قالُوا أَنّی يَکُونُ لَهُ اَلْمُلْكُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ « برای شما طالوت را که پادشاه شما باشدبرانگیخته است از 
می باشد و حال  گفتند: کجا او را بر ما پادشاهی»(2)أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ اَلْمالِ 

 « .آنکه ما سزاوارتريم به پادشاهی از او و داده نشده است او را گشادگی در مال



حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: پیغمبری در فرزندان لاوی بود و پادشاهی در فرزندان 
ه از خانه آبادۀ يوسف علیه السّلام بود، طالوت از فرزندان بنیامین بود برادر مادر و پدری يوسف، ن

 وَ پیغمبری بود نه از خانه آبادۀ پادشاهی، قالَ إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي اَلْعِلْمِ وَ اَلْجِسْمِ 
گفت به ايشان پیغمبر ايشان: بدرستی که خدا طالوت »(3)اَللّهُ يُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اَللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ 

را برگزيده و اختیار کرده است بر شما و زياده کرده است او را گشادگی در علم و در بدن و خدا عطا 
می کند پادشاهی را به هر که می خواهد، و حق تعالی گشاده است بخشش او و حق تعالی دانا است 

 « .دگانبه مصلحت بن

حضرت فرمود: طالوت به حسب بدن از همه عظیم تر بود و شجاع و قوی بود و از همه داناتر بود، 
 امّا فقیر بود، پس ايشان او را به فقر عیب کردند و گفتند: خدا به او گشادگی در مال نداده است.

هُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْکِهِ أَنْ يَأْتِیَکُمُ اَلتّ  ةٌ مِمّا تَرَكَ وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّ کُمْ وَ بَقِیَّ  ابُوتُ فِیهِ سَکِینَةٌ مِنْ رَبِّ
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و گفت مر ايشان » (1)آلُ مُوسی وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ اَلْمَلائِکَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيََةً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 
شما تابوت که در آن سکینه را پیغمبر ايشان: بدرستی که علامت پادشاهی او آن است که بیايد بسوی 

هست از جانب پروردگار شما و در آن هست بقیه ای از آنچه گذاشته اند آل موسی و آل هارون در 
حالتی که ملائکه آن تابوت را بردارند و بسوی شما بیاورند، بدرستی که در اين علامتی هست از 

 « .برای شما اگر هستید ايمان آورندگان



که حق تعالی از برای موسی علیه السّلام از آسمان فرستاد که مادرش او  حضرت فرمود: آن تابوتی
را در آن تابوت گذاشت و در دريا انداخت، در میان بنی اسرائیل بود که تبرّك می جستند به آن. پس 
چون هنگام وفات موسی علیه السّلام شد الواح تورات و زره خود را و آنچه نزد او بود از آثار پیغمبری 

را در آن تابوت گذاشت و به وصیّ خود يوشع سپرد، پس پیوسته تابوت در میان ايشان بود تا  همه
آنکه ترك کردند احترام تابوت را و استخفاف کردند به حقّ آن حتی آنکه اطفال در میان راهها به تابوت 

د، چون گناهان بازی می کردند، مادام که تابوت در میان بنی اسرائیل بود ايشان در عزت و شرف بودن
بسیار کردند و استخفاف به شأن تابوت کردند حق تعالی تابوت را از میان بنی اسرائیل برداشت و در 

 .(2)اين وقت از برای ايشان فرستاد 

 .(3)آوردند در حديث صحیح فرمود که: ملائکه آن را بسوی بنی اسرائیل 

 .(4)و به سند معتبر ديگر فرمود که: ملائکه به صورت گاو تابوت را بسوی بنی اسرائیل آوردند 

 .(5)که: مراد از بقیّه، ذرّيّۀ پیغمبرانند که تابوت نزد ايشان می بود  و به سند حسن فرمود

 فرمود که: تابوت را بنی اسرائیل می گذاشتند در میان صف« سکینه»در تفسیر 
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مسلمانان و کافران، پس از آن باد نیکوی خوشبوئی بیرون می آمد که آن را صورتی بود مانند صورت 
 .(1)آدمی، به آن سبب کافران می گريختند 

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: سکینه بادی است که از بهشت بیرون 
می آيد که آن را روئی هست مانند روی آدمی، و چون اين تابوت را در میان مسلمانان و کافران می 

تابوت می شد بر نمی گشت تا کشته می شد يا مغلوب می شد، و کسی  گذاشتند اگر کسی مقدّم بر
 .(2)که از تابوت برمی گشت و می گريخت کافر می شد و امام او را می کشت 

ی علیه السّلام چون و در حديث حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بعد از موس
 بنی اسرائیل گناهان بسیار کردند، حق تعالی بر ايشان غضب کرد و تابوت را به آسمان برد.

پس چون جالوت بر بنی اسرائیل غالب شد، از پیغمبر خود استدعا کردند که دعا کند که حق تعالی 
پادشاهی برای ايشان برانگیزد که در راه خدا جهاد کند، خدا طالوت را پادشاه ايشان گردانید و تابوت 

منان ايشان می را برای ايشان فرستاد که ملائکه آوردند به زمین، چون تابوت را میان ايشان و دش
 .(3)گذاشتند هر که از تابوت برمی گشت کافر می شد و کشته می شد 

 برگشتیم به تتمۀ حديث اول؛ پس حق تعالی وحی کرد بسوی پیغمبر ايشان که:

م بر قامت او درست آيد، و آن مردی جالوت را کسی می کشد که زره حضرت موسی علیه السّلا
است، و ايشا مرد شبانی بود که ده پسر داشت و (4)است از فرزندان لاوی که نام او داود پسر ايشا 

ئیل را برای جنگ جالوت جمع کوچکتر ايشان حضرت داود علیه السّلام بود، چون طالوت بنی اسرا
 کرد فرستاد به نزد ايشا که: حاضر شو و فرزندان خود را حاضر گردان.

 چون حاضر شدند، يك يك از فرزندان او را طلبید زره را بر او پوشانید، بر هیچ يك
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موافق نیامد، بر بعضی دراز بود و بر بعضی کوتاه، پس طالوت به ايشا گفت که: آيا هیچ يك از 
 فرزندان خود را گذاشته ای که نیاورده باشی؟

 گفت: بلی، کوچکتر ايشان را گذاشته ام که گوسفندان مرا بچراند.

طلبید و او داود علیه السّلام بود، چون داود روانه شد بسوی طالوت فلاخنی  پس طالوت فرستاد او را
و توبره ای با خود داشت، در عرض راه سه سنگ او را صدا زدند که: ای داود! ما را بگیر، پس گرفت 
آنها را در توبرۀ خود انداخت، داود علیه السّلام در نهايت قوّت و توانائی و شجاعت بود، چون به نزد 

 طالوت آمد زره موسی علیه السّلام را پوشید بر قامت مبارکش درست آمد.

پس طالوت با لشکر خود روانه به جانب جالوت شدند چنانکه حق تعالی فرموده است فَلَمّا فَصَلَ 
ي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَ  ي إِلّا مَنِ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اَللّهَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّ هُ مِنِّ إِنَّ

پس چون روانه شد طالوت با لشکرهای خود گفت: »(1)ةً بِیَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا قَلِیلًا مِنْهُمْ اِغْتَرَفَ غُرْفَ 
بدرستی که خدا شما را امتحان خواهد کرد به نهری، پس هر که از آن نهر آب بیاشامد پس از من 

و هر که از آن آب نیاشامد پس او از من است مگر کسی که مقدار يك کف آب بخورد به نیست، 
 « .دست خود، پس همه خوردند از آن آب مگر اندکی از ايشان

فرمود: يعنی نهری در اين بیابان بر سر راه شما پیدا خواهد شد، پس هر که از آن نهر بیاشامد از خدا 
از فرمانبرداران اوست؛ پس چون به نهر رسیدند حق تعالی نیست و هر که نیاشامد از خداست و 



تجويز نمود برای ايشان که يك کف از آن آب بیاشامند، پس خوردند از آن نهر مگر اندکی از ايشان. 
 .(2)پس آنها که خوردند شصت هزار کس بودند، اين امتحانی بود که خدا ايشان را به آن آزمود 

 به روايت ابن بابويه که به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است
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 .(1)که: آن قلیلی که نخوردند شصت هزار کس بودند 

علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: آن قلیلی که يك کف هم 
نخوردند سیصد و سیزده مرد بودند، چون از نهر گذشتند نظر کردند به لشکرهای جالوت و قوّت و 

هده کردند، آنها که از آن آب خورده بودند گفتند: ما امروز تاب مقاومت صولت او و لشکر او را مشا
ذِينَ آمَنُوا  جالوت و لشکرهای او را نداريم، چنانچه حق تعالی فرموده است که فَلَمّا جاوَزَهُ هُوَ وَ اَلَّ

نهر طالوت و آنها که به او ايمان پس چون گذشتند از آن »مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا اَلْیَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ 
هُمْ « آورده بودند گفتند: نیست ما را طاقتی امروز به جالوت و لشکرهای او ونَ أَنَّ ذِينَ يَظُنُّ ، قالَ اَلَّ
گفتند آنها که يقین به »(2)مُلاقُوا اَللّهِ کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اَللّهِ وَ اَللّهُ مَعَ اَلصّابِرِينَ 

خدا و روز قیامت داشتند که: چه بسیار گروه کمی غالب شدند بر گروه بسیاری به توفیق و ياری خدا 
تْ أَقْدامَنا ، وَ لَمّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّ « و خدا با صبر کنندگان است نا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّ

و چون ظاهر شدند برای جالوت و لشکرهای او، در برابر ايشان »(3)وَ اُنْصُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ 
ايستادند و گفتند: ای پروردگار ما! فروريز بر ما صبری عظیم و ثابت گردان قدمهای ما را که نگريزيم 

 « .و ياری ده ما را بر گروه کافران



 حضرت فرمود: اين سخنان را آنها گفتند که از آب نهر نخورده بودند.

علیه السّلام آمد و در برابر جالوت ايستاد و جالوت بر فیلی سوار شده بود، و تاجی بر سر پس داود 
داشت، در پیشانی او ياقوتی بود که نورش ساطع بود و لشکرش نزد او صف کشیده بودند، پس 
حضرت داود علیه السّلام يك سنگ را از آن سه سنگ که در راه برداشته بود بیرون آورد و به فلاخن 

ذاشت به جانب راست لشکر او افکند، پس آن سنگ در هوا بلند شد فرود آمد بر میمنۀ لشکر او و گ
بر هر که می خورد او را می کشت تا همه گريختند، سنگ ديگر را به جانب چپ لشکر او انداخت 

 تا همه گريختند، سنگ سوم را به جالوت افکند پس
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سنگ سوم بلند شد بر ياقوتی که در پیشانی جالوت بود خورد و ياقوت را سوراخ کرد به مغزش رسید 
و به همان سنگ جالوت بر زمین افتاد به جهنم واصل شد چنانچه حق تعالی فرموده است که 

مَهُ مِمّا يَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اَللّهِ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اَللّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اَللّهُ اَلْمُلْكَ وَ اَ  لْحِکْمَةَ وَ عَلَّ
رْضُ وَ لکِنَّ اَللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَی اَلْعالَمِینَ 

َ
پس گريزانیدند »يعنی: (1)اَلنّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اَلْْ

را به توفیق خدا و داود کشت جالوت را، و حق تعالی عطا کرد به داود پادشاهی و حکمت را  ايشان
و تعلیم کرد او را از آنچه می خواست، اگر نه دفع کردن خدا باشد مردم را بعضی ايشان را به بعضی 

 .(2)« هرآينه فاسد گردد زمین و لیکن خدا صاحب فضل و احسان است بر عالمیان

و در چند حديث صحیح و موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: سکینه بادی 
است که از بهشت بیرون می آيد که آن را صورتی است مانند صورت انسان و بوی نیکوئی دارد، 



م نازل شد در وقتی که خانۀ کعبه را می ساخت، و آن همان است که بر حضرت ابراهیم علیه السّلا
سکینه به جای پی های کعبه حرکت می کرد و حضرت ابراهیم علیه السّلام پی خانه را عقب آن می 
گذاشت، اين سکینه در میان تابوت بنی اسرائیل بود طشتی نیز در تابوت بود که دلهای پیغمبران را 

، در بنی اسرائیل چنین بود که تابوت در هر خانه ای که بود پیغمبری در آنجا (3)در آن می شستند 
بود؛ تابوت اين امّت شمشیر و سلاح حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم است در هر جا که 

 .(4)آنجا است هست امامت در 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: تابوت حضرت موسی علیه السّلام سه ذراع در دو ذراع بود، عصای 
 موسی علیه السّلام و سکینه در آن بود، پرسیدند که: سکینه چیست؟

 یزی اختلاف می کردند با ايشان سخن می گفتفرمود: روح خدائی بود که هرگاه در چ
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 .(1)و خبر می داد ايشان را به بیان آنچه می خواستند 

به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت يوشع علیه السّلام 
به دار بقا رحلت فرمود اوصیا و امامان و پیشوايان که بعد از آن حضرت بودند خائف و ترسان و 

جباران زمان خود در مدت چهار صد سال که از زمان يوشع علیه السّلام بود تا زمان مخفی بودند از 
داود علیه السّلام، و در اين مدت يازده نفر از امامان بودند، هر يك از ايشان در زمانی که بودند قوم 



او مخفی بسوی او می آمدند و مسائل دين خود را از او اخذ می کردند، چون منتهی شد به آخر 
ايشان مدتی از قوم خود پنهان شد پس ظاهر شد و ايشان را بشارت داد که حضرت داود علیه السّلام 
مبعوث خواهد شد و شما را از شرّ جباران نجات خواهد داد و زمین را از لوث وجود جالوت و لشکر 

 او پاك خواهد کرد و فرج شما از اين شدّتها به ظهور او خواهد بود.

منتظر ظهور آن حضرت بودند تا آنکه چون زمان ظهور آن حضرت رسید او چهار پس ايشان پیوسته 
برادر داشت و پدر پیری داشتند و داود در میان ايشان گمنام بود و از همۀ برادران کوچکتر بود و نمی 
دانستند داودی که منتظر او هستند و زمین را از جالوت و لشکر او پاك خواهد کرد، اوست، و لیکن 

می دانستند که به خبر امام که پیشتر بود که او متولد شده است و به حدّ کمال رسیده است و شیعه 
 داود را می ديدند و با او سخن می گفتند و نمی دانستند که داود موعود اوست.

چون طالوت بنی اسرائیل را جمع کرد که به قتال جالوت برود، پدر داود با چهار برادر او همراه لشکر 
رفتند، و داود را حقیر شمردند و همراه خود نبردند و گفتند: از او در اين سفر چه کار خواهد طالوت 

 آمد؟ بايد که مشغول گوسفند چرانیدن باشد.

پس نايرۀ قتال در میان بنی اسرائیل و جالوت مشتعل شد و از او بسیار خائف شدند و تنگی نیز در 
 طعامی به داود علیه السّلام داد و گفت: میان ايشان بهم رسید، پس پدر داود برگشت و

 و داود مردی بود کوتاه قامت و-برای برادران خود ببر که قوّت يابند بر جهاد دشمن خود
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کرها برابر يکديگر پس داود وقتی بیرون رفت که لش-کبود چشم و کم مو و پاکدل و پاکیزه اخلاق
رسیده بودند و هر يك در جای خود قرار گرفته بودند، پس در اثنای راه که می رفت بر سنگی گذشت 



و آن سنگ به آواز بلند او را ندا کرد که: ای داود! مرا بردار و با من بکش جالوت را که من از برای 
یسه ای که با خود داشت که کشتن او آفريده شده ام؛ پس برداشت آن سنگ را و انداخت در ک
 سنگهای فلاخن خود را برای گوسفند چرانیدن در آنجا می گذاشت.

چون داخل لشکر بنی اسرائیل شد شنید که ايشان امر جالوت را بسیار عظیم ياد می کنند، پس گفت: 
 چه عظیم می شماريد امروز امر او را، و اللّه که اگر چشم من بر او افتد او را می کشم.

سخن او در میان لشکر مشهور شد تا به سمع طالوت رسید، او را طلبید، چون داخل مجلس او پس 
شد گفت: ای جوان! چه قوّت نزد خود گمان داری و چه شجاعت از خود تجربه کرده ای که جرأت 

 بر مقاتلۀ جالوت می نمائی؟

فته ام و سرش را پیچانیده گفت: مکرر شیر آمده است و گوسفند از گلۀ من ربوده است، از پی بی آن ر
 ام و گوسفند را از دهان آن گرفته ام.

حق تعالی وحی فرستاده بود بسوی طالوت که نمی کشد جالوت را مگر کسی که زره تو را بپوشد و 
آن را پر کند و موافق بدن و قامت او باشد. پس طالوت زره خود را طلبید، چون داود پوشید با حقارت 

ی آن زره به آن گشادگی را پر کرد پس طالوت و بنی اسرائیل از او در بیم شدند و جثّۀ او به امر اله
 عظمت و قدر او را دانستند، طالوت گفت: امید است که جالوت را اين جوان بکشد.

پس چون روز ديگر صبح شد و صف قتال از دو طرف آراسته شد حضرت داود گفت که: جالوت را 
به او نمودند همان سنگ را که در راه برداشته بود بیرون آورد و در به من بنمائید، چون جالوت را 

فلاخن گذاشت و به جانب جالوت انداخت، پس آن سنگ به میان دو ديدۀ آن اجل رسیده آمد در 
 مغز سرش جا کرد و از مرکوب گرديد و بر زمین افتاد.

 پس مشهور شد در میان مردم که داود جالوت را کشت و او را پادشاه خود گردانیدند و
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کسی بعد از آن اطاعت امر طالوت نمی کرد، بنی اسرائیل بر سر او جمعیت کردند، حق تعالی بر او 
مر فرمود زبور را فرستاد و زره ساختن را تعلیم او نمود، و آهن را مانند موم در دست او نرم کرد، ا

مرغان و کوهها را که با او تسبیح بگويند، و آوازی به او عطا فرمود که هیچ کس به آن خوشی آواز 
نشنیده بود، و به او قوّت عظیم برای بندگی خود کرامت فرمود، و در میان بنی اسرائیل به پیغمبری و 

 .(1)خلافت الهی قیام نمود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: در بنی اسرائیل پیغمبری و پادشاهی از يکديگر جدا بود تا آنکه در 
زمان حضرت داود علیه السّلام در يکجا جمع شد، پادشاه کسی بود که لشکر می کشید و جهاد می 

 انتظام می داد، و خبرها از جانب خدا به او می رسانید. کرد و پیغمبر امر او را

پس بنی اسرائیل در زمان جالوت از پیغمبر خود پادشاه طلبیدند، پیغمبر به ايشان گفت که: در میان 
 شما وفا و راستگوئی و رغبت در جهاد نیست.

گفتند: چون جهاد نکنیم در اين وقت که ما را از خانه ها و فرزندان خود دور کرده اند؟ چون حق 
تعالی طالوت را پادشاه ايشان گردانید بزرگان بنی اسرائیل گفتند: طالوت کجا رتبۀ آن دارد که پادشاه 

لاوی می باشد و  ما باشد، او نه از خانۀ پیغمبری است و نه از خانۀ پادشاهی، و پیغمبری در سبط
 پادشاهی در سبط يهودا، و طالوت از سبط بنیامین است.

پیغمبر گفت: خدا او را تنومندی و شجاعت و علم و دانائی داده است، و پادشاهی به دست خداست 
به هر که می خواهد می دهد، شما را نیست که کسی را که خدا اختیار کرده است رد کنید، علامت 

که تابوت مدتی است که از دست شما به در رفته است، ملائکه از برای شما پادشاهی او آن است 
 خواهند آورد و شما همیشه به برکت تابوت لشکرها را می گريزانديد.

 892ص: 

 



 .1/134؛ تفسیر عیاشی 154. کمال الدين و تمام النعمة  -1

 .(1)می شويم و پادشاهی او را انقیاد می کنیم  گفتند: اگر تابوت بیايد ما راضی

فرمود که: در تابوت ريزه های شکستۀ الواح بود و علومی که از آسمان بر حضرت موسی علیه السّلام 
 .(2)نازل شد و بر الواح نوشتند و در آنجا بود 

در حديث معتبر ديگر فرمود: ملائکه که حامل تابوتند ذرّيّت پیغمبرانند که اوصیای ايشانند و تابوت 
 .(3)و علوم و آثاری که در آن بود همه نزد ماست 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: حضرت داود علیه السّلام از مسجد سهله متوجه جنگ جالوت شد 
(4). 

است که: در نحوست چهارشنبۀ  در حديث معتبر ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول
 .(5)آخر ماه فرمود که: در اين روز عمالقه تابوت را از بنی اسرائیل گرفتند 

ود از فرزندان مؤلف گويد: در پیغمبر آن زمان خلاف است: بعضی گفته اند شمعون بن صفیه ب
لاوی؛ بعضی گفته اند يوشع بود؛ اکثر گفته اند که اشمويل بود که به زبان عربی اسماعیل است، از 

 .(6)حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اشمويل بود 

 .(7)و علی بن ابراهیم گفته که: روايت شده است که ارمیا بود 

و شیخ طبرسی علیه الرحمه گفته است: بعضی گفته اند که: چون بنی اسرائیل کارهای بد بسیار 
ت را از دست ايشان گرفتند و در میان ايشان کردند حق تعالی عمالقه را بر ايشان مسلط کرد که تابو

بود تا حق تعالی ملائکه را فرستاد که از میان ايشان برداشتند و از برای بنی اسرائیل آوردند، و از 
 .(8)حضرت صادق علیه السّلام چنین منقول است 
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و بعضی گفته اند که: عمالقه چون تابوت را بردند و در بتخانۀ خود گذاشتند پس بتهای ايشان 
سرنگون شد، چون از آنجا بیرون آوردند و در يك ناحیۀ شهر گذاشتند، درد گلو و طاعون در میان 

دث شد تا آخر بر عرّاده گذاشتند ايشان بهم رسید، در هر موضع که گذاشتند بلائی در میان ايشان حا
و بر دو گاو بستند که از شهر خود بیرون کردند، پس ملائکه آمدند و گاوها را راندند تا به میان بنی 

 .(1)اسرائیل آوردند 

ه السّلام آن را در صحرای تیه گذاشته بود و ملائکه از برای بنی اسرائیل بعضی گفته اند که: يوشع علی
 .(2)آوردند 

و بعضی گفته اند: سه ذراع در دو ذراع از چوب شمشاد بود و بر آن صحیفه های طلا چسبانیده بودند 
در جنگ آن را پیش می کردند، چون صدائی از میان تابوت شنیده می شد و تند می شد مردم از  و

 .(3)پیش می رفتند تا فتح می کردند، چون صدا برطرف می شد و می ايستاد ايشان می ايستادند 

که: مجموع اصحاب طالوت هشتاد هزار کس بودند، بعضی هفتاد هزار نیز  بدان که مشهور آن است
 .(4)گفته اند 



به عدد -اشهر آن است که: آنها که زياده از يك کف نیاشامیدند از آن نهر سیصد و سیزده تن بودند
و آنها با او ثابت ماندند و ايمان -للّه علیه و آله و سلم در جنگ بدراصحاب حضرت رسول صلّی ا

 به نصرت الهی آوردند، و آنها که زياده آشامیدند برگشتند.

و از خطبۀ طالوتیۀ حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و ساير احاديث ظاهر می شود که عدد 
اصحابی که با او ماندند همین سیصد و سیزده تن بودند، و از بعضی اخبار ظاهر می شود آنها که از 

 آن نهر هیچ آب نخوردند سیصد و سیزده نفر بودند و آنها که يك کف بیشتر
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 .(1)نخوردند زياده از اين بودند، و به اين نحو جمع میان اکثر احاديث مختلفه می توان نمود 

و بدان که اکثر مفسران و مورخان عامه نسبت خطا و کفر به طالوت داده اند و گفته اند که او بعد از 
کشتن داود علیه السّلام جالوت را، با داود علیه السّلام آغاز دشمنی کرده و ارادۀ قتل آن حضرت 

؛ و از احاديث شیعه اينها ظاهر نمی شود بلکه (2)ه ای بسیار به او نسبت داده اند نمود و امور شنیع
ده است و در بعضی از خطب غیر مشهوره نقل کرده ظاهر آيه و اکثر روايات آن است که او خوب بو

 اند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: من طالوت اين امّتم.

بدان که اين آيات دلیل است بر آنکه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام احقّ است به خلافت و 
حند در آنکه پادشاهی و رياست امامت از آنها که غصب خلافت او کردند، زيرا که اين آيات صري



خدائی زيادتی در شجاعت و علم معتبر است، و به اتفاق جمیع امّت که امیر المؤمنین علیه السّلام 
از همۀ صحابه شجاع تر و عالمتر بود و هیچ کس را در اين خلافی نیست، پس آن حضرت به 

د و در اکثر قضايا اقرار به نادانی خلافت و امامت احق بوده باشد از آنها که در اکثر جنگها گريختن
 می کردند و به آن حضرت رجوع می نمودند.
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 یان سایر قصص حضرت داود علیه السّلام استباب بیستم: در ب

 اشاره

 و مشتمل بر چند فصل است

 897ص: 

 898ص: 

 فصل اول: در بیان فضایل و کمالات و معجزات و وجه تسمیه

 و کیفیت حکم و قضا و مدت عمر و وفات آن حضرت است



، و گذشت (1)پیش گذشت که آن حضرت از جملۀ پیغمبرانی است که ختنه کرده متولد شده اند 
که از جملۀ چهار پیغمبر است که حق تعالی ايشان را برای جهاد کردن به شمشیر اختیار کرده است 

اهد آمد که آن حضرت را برای اين داود نامیدند که جراحت دل خود را که از ترك اولی به ، و خو(2)
 هم رسیده بود به مودّت الهی مداوا کرد.

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی بعد از نوح علیه السّلام 
لقرنین و داود و سلیمان و يوسف علیهم السّلام، پیغمبری که پادشاه باشد مبعوث نگردانید مگر ذو ا

 .(3)و پادشاهی داود علیه السّلام از بلاد شام بود تا بلاد اصطخر فارس 

به و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: داود علیه السّلام در روز شنبه 
، حق تعالی فرموده (4)مرگ فجأه از دنیا رفت، پس مرغان هوا به بالهای خود بر او سايه افکندند 

یْرَ وَ کُنّا فاعِلِینَ  حْنَ وَ اَلطَّ رْنا مَعَ داوُدَ اَلْجِبالَ يُسَبِّ  مسخّر»يعنی: (5)است که وَ سَخَّ
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گردانیديم با داود کوهها را که تسبیح می گفتند با او و مرغان را نیز که با او تسبیح می گفتند و بوديم 
 « .ما کنندگان، امثال اينها را و اينها از قدرت ما بعید نیست



بعضی گفته اند که: به اعجاز آن حضرت چون شروع به ذکر الهی و تسبیح او می کرد کوهها و مرغان 
 .(1)ا می آمدند و با او همراهی می کردند با او به صد

 .(2)بعضی گفته اند: کوهها و مرغان با او راه می رفتند 

مْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحْصِنَکُمْ مِنْ بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاکِرُونَ وَ عَ  و آموختیم او را ساختن » (3)لَّ
قت جنگ، پس آيا تا نگاه دارد شما را از تأثیر حربه و سلاح در و-يعنی زره-پوشیدنی از برای شما

 « .هستید شکر کنندگان خدا را بر اين نعمت؟

و گفته اند: اول کسی که زره ساخت داود علیه السّلام بود و پیشتر صفیحه های آهن را بر خود می 
بستند و از گرانی آن جنگ نمی توانستند کرد، پس حق تعالی آهن را نرم کرد در دست او مانند خمیر 

 .(4)ساخت که با سبکی محافظت کند از تأثیر حربه و سلاح در بدن که به دست خود زره می 

یْرَ  بِي مَعَهُ وَ اَلطَّ بتحقیق که عطا کرديم داود »(5)باز فرموده است وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ مِنّا فَضْلًا يا جِبالُ أَوِّ
را از جانب خود فضلی و زيادتی بر ساير مردم به اينکه گفتیم: ای کوهها و ای مرغان! هرگاه که او 

 « .رجوع کند به تسبیح و ناله و گريه و استغفار شما نیز با او موافقت کنید

رغان خلق می کرد در وقت ذکر کردن آن حضرت؛ گفته اند که: حق تعالی صدائی در کوهها و م
بعضی گفته اند که خدا ايشان را در آن وقت شعور و زبان می داد که با آن حضرت ذکر می کردند؛ 

 بعضی گفته اند که با آن حضرت حرکت می کردند؛ و بعضی گفته اند که:
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مسخّر آن حضرت بودند هر اراده که در کوه کند از بیرون آوردن معدنها و کندن چاهها و غیر آن به 
 .(1)آسانی میسّر شود، هر حکم که مرغان را بفرمايد اطاعت کنند 

ي بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَ أَلَنّا لَ  رْدِ وَ اِعْمَلُوا صالِحاً إِنِّ رْ فِي اَلسَّ و نرم » (2)هُ اَلْحَدِيدَ أَنِ اِعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّ
گشاده و حلقه های آنها را اندازه  گردانیديم از برای او آهن را و امر کرديم او را که: بعمل آور زره های

 به روايت علی بن ابراهیم:-کن و مناسب يکديگر ساز

و بکنید عملهای شايسته بدرستی که من به آنچه -(3)میخهای حلقه ها را به اندازۀ حلقه ها بساز 
 « .می کنید بینايم

لَنا عَلی کَثِیرٍ در جا ذِي فَضَّ ی ديگر فرموده است وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَ سُلَیْمانَ عِلْماً وَ قالَا اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّ
ا علمی بزرگ و گفتند: سپاس و بتحقیق که عطا کرديم داود و سلیمان ر»(4)مِنْ عِبادِهِ اَلْمُؤْمِنِینَ 

 « .خداوندی را سزاست که فضیلت و زيادتی داد ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود

علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: حق تعالی عطا کرد داود و سلیمان را آنچه عطا 
شان را زبان مرغان و نرم کرد نکرده بود احدی از پیغمبران خود را از آيات و معجزات و تعلیم کرد اي

از برای ايشان آهن و ارزيزه را بدون آتش، و کوهها با داود علیه السّلام تسبیح می گفتند و زبور را بر 
او فرستاد که در آن توحید و تمجید الهی و دعا و مناجات بود، و در زبور اخبار حضرت رسول خدا 

و ائمۀ طاهرين صلوات اللّه علیهم اجمعین بود، و اخبار  صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین
رجعت ائمه و مؤمنان در آن بود و اخبار ظاهر شدن حضرت صاحب الْمر علیه السّلام در آن مذکور 

رْضَ 
َ
کْرِ أَنَّ اَلْْ بُورِ مِنْ بَعْدِ اَلذِّ يَرِثُها  بود چنانچه حق تعالی در قرآن فرموده است که وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي اَلزَّ

 بتحقیق که»يعنی: (5)عِبادِيَ اَلصّالِحُونَ 
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ستۀ نوشتیم در زبور بعد از ياد کردن پیغمبر آخر الزمان که زمین به میراث خواهد رسید به بندگان شاي
 .(1)« که مراد ائمۀ معصومین علیهم السّلام اند« ما

موافق احاديث بسیار بازهم علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون داود در صحراها زبور تلاوت 
بیح می گفتند، و آهن مانند موم در دست او می نمود، کوهها و مرغان هوا و وحشیان صحرا با او تس

 .(2)نرم بود که هر چه می خواست بی تعب و بی آتش از آن می ساخت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هر که کارها بر او دشوار شود پس در 
وز سه شنبه آنها را طلب کند، که آن روزی است که خدا آهن را در آن روز برای داود علیه السّلام ر

 .(3)نرم کرد 

بنده  در حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه السّلام که: تو نیکو
 ای بودی اگر نه اين بود که کسب نمی کنی و از بیت المال می خوری.

چون اين وحی به داود رسید بسیار گريست، پس خدا وحی کرد بسوی آهن که: نرم شو برای بندۀ 
من داود، پس هر روز يك زره به دست خود می ساخت و به هزار درهم می فروخت تا آنکه سیصد 

 .(4)د و شصت هزار درهم فروخت و از بیت المال مستغنی شد و شصت زره ساخت و به سیص



حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه در بعضی از خطب خود فرموده است: اگر خواهی تأسّی 
ی اهل بهشت خواهد بود، کن به داود صاحب مزامیر که زبور را به آواز خوش می خواند و قار

بدرستی که زنبیلها از برگ خرما به دست خود می بافت و به همنشینان خود می گفت: کدامیك از 
 شما می برد که اين را بفروشد، و از قیمت آن نان جو می خريد
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 .(1)و می خورد 

 مؤلف گويد: شايد زنبیل بافتن پیش از نرم شدن آهن باشد.

و نقل کرده اند که: حسن صوت آن حضرت به مرتبه ای بود که چون مشغول خواندن زبور می شد 
در محراب عبادت خود، مرغان هوا بر سر او هجوم می آوردند و وحشیان صحرا که صدای او را می 

 .(2)شنیدند بی تابانه از پی آواز او به میان مردم می آمدند که به دست آنها را می توانست گرفت 

 .(3)در احاديث معتبر منقول است که: آن حضرت يك روز روزه می داشت و يك روز افطار می کرد 

بر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که روزی داود علیه السّلام گفت که: امروز به سند معت
خدا را عبادتی بکنم و زبور را تلاوتی بکنم که هرگز مثل آن نکرده باشم. پس به محراب خود رفت و 
 آنچه شرط سعی در بندگی بود بعمل آورد، چون از نماز فارغ شد ناگاه وزغی در محراب پیدا شد به

 امر الهی به سخن آمد و گفت: ای داود! آيا تو را خوش آمد اين عبادت و قرائتی که امروز کردی؟



 داود گفت: بلی.

وزغ گفت: خوش نیايد تو را اين عبادتها و تلاوتها، بدرستی که من خدا را در هر شبی هزار تسبیح 
د و من در قعر آب می می گويم که با هر تسبیحی از برای من سه هزار حمد الهی منشعب می شو

باشم و صدای مرغی را در هوا می شنوم گمان می کنم که آن گرسنه است پس به روی آب می آيم 
 .(4)که مرا بخورد بی آنکه گناهی کرده باشم 

م منقول است که: حضرت داود علیه السّلام در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلا
 روزی در محراب عبادت خود بود، ناگاه کرم سرخ ريزه ای از جانب محرابش حرکت نمود تا به
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موضع سجودش رسید، چون نظر داود علیه السّلام بر آن کرم افتاد در خاطرش خطور کرد که آيا از 
 برای چه حق تعالی اين کرم را خلق کرده است؟

پس حق تعالی برای تنبیه و تأديب آن حضرت به آن کرم وحی نمود که: با داود سخن بگو. پس کرم 
لهی به سخن آمد و گفت: ای داود! آيا صدای مرا شنیدی يا بر روی سنگ سخت اثر پای مرا به امر ا
 ديدی؟

 داود گفت: نه.



کرم گفت: بدرستی که خداوند عالمیان صدای پا و نفس و آواز مرا می شنود و اثر رفتار مرا بر روی 
 .(1)مکن سنگ سخت می بیند، پس صدای خود را پست کن، اين قدر فرياد در درگاه او 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت داود علیه السّلام چون به 
حج آمد و به عرفات حاضر شد و کثرت مردم را در عرفات مشاهده نمود به بالای کوه رفت و تنها 

چون از مناسك حج فارغ شد جبرئیل علیه السّلام به نزد آن حضرت آمد و گفت: مشغول دعا شد، 
ای داود! پروردگار تو می فرمايد که: چرا به کوه بالا رفتی؟ آيا گمان کردی که صدای تو به سبب 

 صدای ديگران بر من مخفی می باشد؟

پس جبرئیل داود علیه السّلام را برد بسوی جدّه، و از آنجا او را به دريا فرو برد به قدر چهل روز راه 
که در صحرا راه روند تا به سنگی رسید، پس سنگ را شکافت ناگاه در میان آن سنگ کرمی ظاهر 

ين سنگ در قعر شد، پس گفت: ای داود! پروردگار تو می فرمايد که: من صدای اين کرم را در میان ا
اين دريا می شنوم و از آن غافل نیستم پس گمان کردی که اختلاط آوازها مرا مانع شنیدن آواز تو می 

 .(2)شود 

ی به مؤلف گويد: معلوم است که بر حضرت داود علیه السّلام اين معنی پوشیده نبود که علم اله
 همه چیز محیط است و لیکن خواست که در دعا ممتاز باشد از ديگران، و چون اين کار
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مظنّۀ چنین گمان بود حق تعالی آن حضرت را تنبیه فرمود که: چون امری از من پوشیده نیست پس 
ديگر مخلوط بودن بهتر است از آنکه از ايشان کناره کنی، يا آنکه شايد به سبب فعل آن  با داعیان



حضرت ديگران اين توهّم کرده باشند، حق تعالی برای تأديب آن حضرت و تعلیم ديگران اين امر را 
 بر آن حضرت ظاهر فرموده باشد که نقل کند به آن جماعت تا آن توهّم از خاطر ايشان بیرون رود،

 و اللّه تعالی يعلم.

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت داود علیه السّلام از حق 
تعالی سؤال نمود در هر مرافعه که به نزد او بیاورند حق تعالی آنچه حکم واقع است که در علم کامل 

ود که: ای او هست به او وحی نمايد که به آن نحو میان ايشان حکم نمايد، پس حق تعالی وحی فرم
 داود! مردم تاب اين نمی آورند و من حکم خواهم کرد از برای تو.

پس شخصی آمد تظلّم کرد نزد داود علیه السّلام و بر ديگری دعوی نمود که او بر من ستم کرده 
است، حق تعالی وحی فرمود که: حکم واقع آن است که بگوئی مدّعی علیه را که گردن آن کسی را 

عوی کرده است و مالهای او را به مدّعی علیه بدهی؛ چون چنین کرد بنی اسرائیل به بزند که بر او د
فغان آمدند و گفتند: مردی آمد اظهار کرد که: بر من ستم شده است، تو حکم کردی که ظالم گردن 

 مظلوم را بزند و مالهای او را بگیرد؟ !

 اين بلیّه نجات ده. پس حضرت داود علیه السّلام دعا کرد که: پروردگارا! مرا از

حق تعالی وحی فرمود به داود که: تو از من سؤال کردی من حکم واقع را به تو الهام کنم، و آن که 
پیش تو به دعوی آمده بود پدر مدّعی علیه را کشته بود و مالهای او را گرفته بود و من حکم کردم به 

رد، پدرش در فلان باغ در زير فلان قصاص پدر خود او را بکشد و مالهای پدر خود را از او بگی
درخت مدفون است برو به آنجا و او را به نام صدا کن تا تو را جواب گويد و از او بپرس که کی او را 
کشته است. پس داود علیه السّلام بسیار شاد شد، به بنی اسرائیل گفت: خدا مرا در اين قضیه فرج 

 کرامت فرمود.

آن درخت و ندا کرد پدر آن مرد را به نامش، پس صدا از زير آن درخت  و ايشان را با خود برد به زير
 آمد: لبّیك ای پیغمبر خدا.
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 فرمود: کی تو را کشته است؟

 گفت: فلان مرد مرا کشت و مالهای مرا متصرّف شد!

 پس بنی اسرائیل راضی شدند.

او بردارد، پس حق تعالی وحی  داود علیه السّلام استدعا کرد که حق تعالی تکلیف حکم واقع را از
فرستاد بسوی او که: بندگان من در دنیا تاب نمی آورند حکم واقع را، پس از مدّعی گواه بطلب و 
مدّعی علیه را سوگند بده و حکم واقع را به من گذار که در روز قیامت میان ايشان حکم خواهم کرد 

(1). 

به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت داود علیه السّلام از پروردگار 
خود سؤال کرد که يك قضیه از قضايای آخرت را که در میان بندگان خود خواهد کرد به او بنمايد. 

ی احدی از خلق خود را من بر آن مطّلع پس حق تعالی به او وحی فرمود: آنچه از من سؤال کرد
 نکرده ام، سزاوار نیست که بغیر از من کسی به آن نحو حکم کند.

پس بار ديگر داود علیه السّلام اين استدعا نمود، پس جبرئیل آمد و گفت: از پروردگارت چیزی 
را مستجاب سؤال کردی که پیش از تو هیچ پیغمبری اين را سؤال نکرده است، حق تعالی دعای تو 

 فرمود، در اول قضیه ای که فردا بر تو وارد می شود حکم آخرت را بر تو ظاهر خواهد نمود.

چون صبح شد داود علیه السّلام در مجلس قضا نشست، مرد پیری آمد به جوانی چسبیده بود، در 
ن شده دست آن جوان خوشۀ انگوری بود، آن مرد پیر گفت: ای پیغمبر خدا! اين جوان داخل باغ م

 است و درختهای تاك مرا خراب کرده است و بی رخصت من انگور مرا خورده است.

 آن حضرت به آن جوان گفت: چه می گوئی؟



 آن جوان اقرار کرد که: آنچه او دعوی می کند، کرده ام.

 پس حق تعالی وحی نمود که: اگر به حکم آخرت میان ايشان حکم کنی، دل تو
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 .200. قصص الانبیاء راوندی  -1

برنمی تابد و بنی اسرائیل قبول نخواهند کرد؛ ای داود! اين باغ از پدر اين جوان بود، اين مرد پیر به 
باغ او رفت و او را کشت و چهل هزار درهم مال او را غصب کرد و در کنار باغ دفن کرده است، پس 

به دست آن جوان بده تا گردن آن مرد پیر را بزند به قصاص پدر خود، و باغ را تسلیم آن  شمشیری
جوان کن و بگو که: جوان فلان موضع از باغ را بکند و مال خود را بیرون آورد. پس داود علیه السّلام 

 .(1)بترسید و اين حکم را موافق فرمودۀ خدا جاری کرد 

در روايت ديگر منقول است که: دو شخص مخاصمه کردند بسوی داود علیه السّلام در گاوی و هر 
 دو بر ملکیت خود گواه گذرانیدند! پس آن حضرت به نزد محراب رفت و گفت:

د، تو حکم فرما در میان ايشان. پس حق تعالی خداوندا! مرا مانده کرد حکم کردن در میان اين دو مر
 وحی فرستاد: بیرون رو و بگیر گاو را از آن که در دست اوست و به ديگری بده و گردن او را بزن!

چون چنین کرد بنی اسرائیل به فرياد آمدند و گفتند: هر دو گواه گذرانیدند و آن که در دستش بود 
 او گرفت و گردن او را بزد. احق بود که گاو با او باشد و داود از

پس حضرت داود برگشت بسوی محراب و گفت: پروردگارا! بنی اسرائیل به فرياد آمدند از حکمی 
 که فرمودی.



حق تعالی وحی فرستاد که: آن که گاو در دستش بود پدر آن شخص ديگر را کشته بود و گاو را از 
و را پیش آيد به ظاهر شرع میان ايشان حکم کن پدر او گرفته بود، پس هرگاه بعد از اين چنین امور ت

 .(2)و از من سؤال مکن که میان ايشان حکم کنم و حکم مرا بگذار به روز قیامت 

عهد داود علیه السّلام زنجیری در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که در 
از آسمان آويخته بود که مردم محاکمه را به نزد آن زنجیر می بردند، هر که محق بود دستش به زنجیر 

 می رسید و هر که مبطل بود دستش نمی رسید، در آن زمان شخصی گوهری به
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ديگری سپرد و او انکار کرد و گوهر را در میان عصای خود پنهان کرده بود. پس صاحب مال به نزد 
ود؛ چون به نزد زنجیر رفتند صاحب مال که او آمد و گفت: بیا به نزد زنجیر رويم تا حق ظاهر ش

دست دراز کرد دستش به زنجیر رسید، چون نوبت امانت دار شد به صاحب مال گفت: اين عصای 
مرا نگاهدار تا من نیز دست برسانم! پس دست او نیز رسید )چون گوهر در میان عصا بود و عصا را 

 به صاحب مال داده بود( .

در شد حق تعالی زنجیر را به آسمان برد و وحی نمود به داود که: به گواه چون اين حیله از ايشان صا
 .(1)و قسم در میان ايشان حکم کن 

در احاديث معتبر بسیار منقول است که: چون قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم ظاهر شود، 
به حکم داود علیه السّلام حکم خواهد کرد. فرمود: به علم خود و به حکم واقع و گواه نخواهد طلبید 

(2). 



به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام داخل مسجد شد، پس ديد که جوانی از برابر آن حضرت می آيد و می گريد، جمعی بر دور 

 او هستند او را تسلّی می دهند، پس حضرت از او پرسید: چرا می گريی؟

ؤمنین! شريح قاضی حکمی بر من کرده است که نمی دانم چون است، اين عرض کرد: يا امیر الم
جماعت پدر مرا با خود به سفر بردند اکنون برگشته اند و پدرم با ايشان نیست، چون احوال پدر خود 

 را از ايشان پرسیدم گفتند: مرد! پرسیدم: مال او چه شد؟ گفتند:

شريح به ايشان سوگند فرمود، من می دانم يا امیر مالی نگذاشت! پس ايشان را به نزد شريح بردم، 
 المؤمنین که پدرم مال بسیاری با خود به سفر برده بود.

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: برگرديد به نزد شريح.

 چون به نزد شريح آمدند حضرت فرمود: ای شريح! چگونه میان اين گروه حکم کردی؟
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 معنی از طرق عامه ذکر شده است.
؛ اعلام الوری 2/386؛ ارشاد شیخ مفید 1/432؛ خرايج 4/464. مناقب ابن شهر آشوب  -2
3/264. 

عت که پدرم با ايشان به سفر رفت و برنگشت، از آنها پرسیدم، گفت: اين جوان دعوی کرد بر اين جما
گفتند: مرد، پرسیدم: مالش چه شد؟ گفتند: مالی نگذاشت، جوان را گفتم: گواه داری؟ گفت: نه، 

 پس ايشان را قسم دادم.



حضرت فرمود: هیهات! در چنین واقعه به اين نحو حکم می کنی؟ و اللّه که در اين واقعه حکمی 
ه کسی پیش از من نکرده باشد مگر داود پیغمبر علیه السّلام. پس فرمود: ای قنبر! پهلوانان بکنم ک

لشکر را بطلب، چون حاضر شدند بر هر يك از آن جماعت يکی از آنها را موکّل گردانید، پس نظر 
 فرمود بسوی آن جماعت و گفت: چه می گوئید؟ گمان می کنید که من نمی دانم که شما با پدر اين

 جوان چه کرديد؟ اگر اين را ندانم مرد نادانی خواهم بود.

پس فرمود: اينها را پراکنده کنید و هر يك را در پشت ستونی از ستونهای مسجد بازداريد و سرهای 
 ايشان را به جامه های خود بپوشانید که يکديگر را نبینند.

ای و دواتی حاضر کن. و در مجلس  پس عبید اللّه بن ابی رافع کاتب خود را طلبید و فرمود: نامه
بگويم « اللّه اکبر»قضا متمکن گرديد، مردم بر دور آن حضرت جمع شدند پس فرمود: هرگاه من 

 بگوئید.« اللّه اکبر»شما نیز همه 

پس يکی از ايشان را تنها طلبید در پیش روی مبارك خود نشانید، رويش را گشود و فرمود: ای عبید 
 بنويس. اللّه! آنچه می گويد

پس شروع فرمود به سؤال کردن از او و فرمود: چه روز از خانه های خود بیرون رفتید و پدر اين جوان 
 با شما بود؟

 گفت: در فلان روز.

 فرمود: در چه ماه بود؟

 گفت: در فلان ماه.

 فرمود: به کدام منزل که رسیديد او مرد؟

 گفت: در فلان منزل.



 فرمود: در خانۀ کی او مرد؟

 گفت: در خانۀ فلان شخص.
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 فرمود: چه مرض داشت؟

 گفت: فلان مرض.

 فرمود: چند روز بیمار بود؟

 گفت: فلان عدد از روز.

پس آن حضرت احوال او را همگی سؤال نمود که چه روز مرد و کی او را غسل داد و کی او را کفن 
قبر برد. چون حضرت همه را از او سؤال  نمود و کفن او از چه بود و کی بر او نماز کرد و کی او را به

نمود و او جواب گفت، اللّه اکبر فرمود، مردم همه صدا به تکبیر بلند کردند، پس رفقای او جزم 
 کردند که او اقرار کرده است بر خود و بر ايشان به کشتن آن مرد که مردم صدا به تکبیر بلند کردند.

ه جای خود بردند و ديگری را طلبید و نزد خود نشانید و پس فرمود سر و روی اين مرد را بستند و ب
 رويش را گشود فرمود: گمان می کردی من نمی دانم که شما چه کرده ايد؟

او گفت: يا امیر المؤمنین! من يکی از آنها بودم و راضی به کشتن او نبودم. اقرار نمود، پس هر يك را 
 طلبید اقرار کرد تا همه اقرار کردند.

مردی را که اول طلبیده بود حاضر کردند او نیز اقرار کرد که: ما پدر اين جوان را کشتیم و مال او را 
 برداشتیم!

 پس حکم فرمود به مال و خون بر ايشان از برای آن جوان.



 پس شريح گفت: يا امیر المؤمنین! بیان فرما که حکم داود علیه السّلام چگونه بود؟

السّلام روزی گذشت بر جمعی از اطفال که بازی می کردند، در میان فرمود: حضرت داود علیه 
پس داود علیه السّلام آن کودك را « ! مرد دين»يعنی « مات الدّين»خود طفلی را آواز می کردند: 

 طلبید فرمود: چه نام داری؟

 گفت: مات الدّين!

 فرمود: کی تو را به اين نام مسمّی گردانیده است؟

 گفت: مادر من.

 داود علیه السّلام آن کودك را با خود آورد به نزد مادر او و فرمود: ای زن! کی فرزند تو را پس
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 به اين نام مسمّی گردانیده است؟

 عرض کرد: پدرش.

 فرمود: چگونه بوده است؟

آن زن گفت: پدر اين طفل با جماعتی به سفر رفت و اين طفل در شکم من بود، پس آن جماعت 
 وهر من برنگشت، چون احوال او را از ايشان سؤال کردم گفتند:برگشتند و ش

مرد! گفتم: مالش چه شد؟ گفتند: مالی نگذاشت! پرسیدم: آيا وصیتی کرد؟ گفتند: بلی گفت زن 
نام کند، پس من به آن « مات الدين»من آبستن است به او بگويید خواه پسر بزايد و خواه دختر او را 

 ام نامیدم.سبب اين طفل را به اين ن



 حضرت داود علیه السّلام فرمود: آيا می شناسی آن گروه را که با شوهر تو به سفر رفتند؟

 گفت: بلی.

 فرمود: زنده اند يا مرده اند؟

 گفت: زنده اند.

 فرمود: پس بیا با من ايشان را به من نشان ده.

پس حضرت آن جماعت را از خانه های ايشان بیرون آورد و به اين نحو میان ايشان حکم کرد تا اقرار 
 کردند و مال و خون را بر ايشان ثابت گردانید، بعد از آن به آن زن فرمود:

 .(1)« زنده شد دين»يعنی: « عاش الدّين»اکنون نام کن فرزند خود را 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود: عمر شريف حضرت داود علیه السّلام صد سال بود، و از آن جمله چهل سال مدت 

 .(2)پادشاهی آن حضرت بود 

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی گروهی از ملائکه 
 را بر آدم علیه السّلام فرستاد در وادی روحا که میان طايف و مکۀ معظمه واقع است، پس
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ندا کرد حق تعالی ذرّيّت او را در عالم ارواح که مانند مورچگان بودند، پس همه بیرون آمدند از 
پشت آدم علیه السّلام و مانند مگس عسل در کنار وادی جمع شدند، پس حق تعالی وحی نمود به 

 آدم که: نظر کن چه می بینی؟

 عرض کرد: مورچه ريزۀ بسیاری در کنار وادی می بینم.

لی فرمود: اينها فرزندان تواند که از پشت تو بیرون آوردم که پیمان بگیرم برای خود به حق تعا
پروردگاری و از برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم به پیغمبری چنانچه در آسمان از ايشان 

 پیمان گرفتم.

 رد؟آدم علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! چگونه اينها همه را پشت من گنجايش دا

 فرمود: ای آدم! به صنع لطیف و قدرت نافذ خود همه را در پشت تو جا داده ام.

 آدم عرض کرد: خداوندا! چه می خواهی از ايشان در پیمان گرفتن؟

 فرمود: آن را می خواهم که در معبوديت و خداوندی هیچ چیز را با من شريك نگردانند و همتا ندانند.

که تو را اطاعت کند پاداش او چه خواهد بود؟ فرمود: او را در آدم عرض کرد: خداوندا! پس کسی 
 بهشت خود ساکن می گردانم.

 آدم گفت: پس هر که از ايشان تو را معصیت کند جزای او چه خواهد بود؟

 فرمود: او را در جهنم ساکن می گردانم.

داری و توفیق ندهی آدم عرض کرد: خداوندا! عدالت کرده ای در باب ايشان، و اگر ايشان را نگاه ن
 اکثر ايشان معصیت تو خواهند کرد.

 پس حق تعالی عرض کرد بر آدم نامهای پیغمبران و عمرهای ايشان را.



چون آدم علیه السّلام به نام داود علیه السّلام گذشت و عمر او را چهل سال ديد گفت: خداوندا! چه 
اگر من از عمر خود سی سال بر عمر او  بسیار کم است عمر داود و بسیار است عمر من، پروردگارا!

 زياد کنم آيا جاری خواهی نمود؟

 فرمود: بلی ای آدم.

 عرض کرد: پروردگارا! پس من از عمر خود سی سال بر عمر او افزودم، از عمر من

 912ص: 

 بینداز و بر عمر او اضافه فرما.

محو می کند خدا آنچه »که: پس حق تعالی چنین کرد، چنانکه حق تعالی در قرآن مجید می فرمايد 
يعنی: کتابی که مادر (1)« را می خواهد و اثبات می نمايد آنچه را می خواهد و نزد اوست امّ الکتاب

 همۀ کتابها است و کتابهای ديگر از روی آن نوشته می شود.

السّلام منتهی شد، ملك الموت نازل شد که قبض روحش بکند، پس پس چون مدت عمر آدم علیه 
 آدم علیه السّلام گفت: ای ملك الموت! سی سال از عمر من مانده است.

ملك الموت گفت: آن سی سال را از عمر خود کم کردی و بر عمر داود علیه السّلام افزودی در وادی 
 در هنگامی که حق تعالی نامهای پیغمبران ذرّيّت تو را بر تو عرض می کرد.« روحا»

 آدم علیه السّلام گفت: ای ملك الموت! به خاطرم نمی آيد.

ملك الموت گفت: ای آدم! آيا تو خود سؤال نکردی که حق تعالی برای داود بنويسد و از عمر تو 
 محو نمايد؟ پس حق تعالی برای داود در زبور ثبت کرد و از عمر تو در ذکر محو فرمود.



آدم علیه السّلام فرمود که: اگر نوشته ای در اين باب هست حاضر نما تا من بدانم؛ و در واقع از 
 اطر آدم علیه السّلام محو شده بود.خ

پس از آن روز حق تعالی امر فرمود بندگان خود را که در قرضها و معاملات خود قباله و نامه بنويسند 
 .(2)تا از خاطرشان محو نشود و انکار نکنند 

ضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پنجاه سال اضافه بر عمر داود علیه و در روايت ديگر از ح
السّلام نمود، چون انکار کرد جبرئیل و میکائیل فرود آمدند و گواهی دادند نزد او، پس راضی شد و 

 .(3)ملك الموت قبض روح آن حضرت نمود 

 در روايت ديگر چنان است که: عمر داود چهل سال بود و آدم علیه السّلام شصت سال بر آن
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 .(1)افزود 

اديث در اين معنی در باب قصۀ آدم علیه السّلام گذشت و اشکالی چند که بر اينها وارد می آيد اح
 در آنجا مذکور شد.

علی بن ابراهیم ذکر کرده است که: میان زمان موسی و زمان داود علیهما السّلام پانصد سال فاصله 
 .(2)د بود، و میان داود و عیسی علیهما السّلام هزار و صد سال فاصله بو

 914ص: 
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 فصل : در بیان ترك اولای حضرت داود علیه السّلام است

هُ أَوّابٌ  يْدِ إِنَّ
َ
و ياد کن بندۀ ما داود »حق تعالی در قرآن مجید فرموده است که وَ اُذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا اَلْْ

 « .را که صاحب قوّت و توانائی بود در بندگی خدا، بدرستی که او بسیار رجوع کننده بود بسوی خدا

حْنَ بِ  رْنَا اَلْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّ شْراقِ إِنّا سَخَّ بدرستی که ما تسخیر کرديم کوهها را که با او »الْعَشِيِّ وَ اَلِْْ
یْرَ مَحْشُورَةً کُلٌّ لَهُ أَوّابٌ « تسبیح می گفتند در وقت پسین و چاشت يا برآمدن آفتاب و مسخّر »، وَ اَلطَّ

رجوع کننده  گردانیده بوديم مرغان را که جمع می شدند بسوی او هر يك از کوهها و مرغان برای او
 « .بودند به تسبیح، هرگاه که او تسبیح می کرد آنها با او تسبیح می کردند

و محکم گردانیديم پادشاهی او را و عطا کرديم به »وَ شَدَدْنا مُلْکَهُ وَ آتَیْناهُ اَلْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ اَلْخِطابِ 
، « کنندۀ میان حق و باطل را و خطاب جدا-يعنی پیغمبری را، يا کمال علم و عمل را-او حکمت را

رُوا اَلْمِحْرابَ  آيا آمده است بسوی تو خبر آنها که با يکديگر مخاصمه »وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ اَلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّ
، إِذْ دَخَلُوا عَلی داوُدَ « بالا رفتند؟-يا غرفۀ داود-و منازعه کردند نزد او در وقتی که به ديوار محراب

، قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغی بَعْضُنا « چون داخل شدند بر داود پس ترسید از ايشان»هُمْ فَفَزِعَ مِنْ 
راطِ  گفتند: مترس ما دو خصمیم »عَلی بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اِهْدِنا إِلی سَواءِ اَلصِّ

 ن میان ما به حق و راستی، و جور مکن دربعضی از ما بر بعضی ستم و زيادتی کرده اند پس حکم ک
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، إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ « حکم، و راهنمائی نما ما را به راه راست
نِي فِي اَلْخِطابِ  کْفِلْنِیها وَ عَزَّ هست و مرا  بدرستی که اين برادر من است او را نود و نه میش»فَقالَ أَ



يك میش هست پس می گويد که آن يك میش را به من بده و بر من زيادتی می کند در مخاطبه و 
داود گفت: بتحقیق که ظلم کرده است بر »، قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلی نِعاجِهِ « مخاصمه

نَّ کَثِیراً مِنَ اَلْخُلَطاءِ لَیَبْغِي ، وَ إِ « تو که سؤال کرده است میش تو را که با میشهای خود ضم کند
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ وَ قَلِیلٌ ما هُمْ  بدرستی که بسیاری از شرکا »بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ إِلاَّ اَلَّ

ستم می کنند بعضی از ايشان بر بعضی مگر آنها که ايمان آورده اند و اعمال شايسته کرده اند و بسیار 
هُ وَ خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ « م اند ايشانک ما فَتَنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ و گمان کرد داود که ما او را »، وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّ

امتحان کرديم به اين حکومت پس طلب آمرزش کرد از پروردگار خود و به سجده در افتاد و انابه و 
 « .توبه و برگشت کرد بسوی خدا

، يعنی (1)از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مراد از گمان در اينجا علم است 
 به يقین دانست که خدا او را امتحان کرد.

پس آمرزيديم از برای او اين را بدرستی که هست » مَآبٍ فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفی وَ حُسْنَ 
رْضِ « او را نزد ما قرب و منزلت و بازگشت نیکو

َ
ای داود! بدرستی »يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي اَلْْ

یان مردم پس حکم کن در م»فَاحْکُمْ بَیْنَ اَلنّاسِ بِالْحَقِّ « که گردانیديم ما تو را جانشین خود در زمین
كَ عَنْ سَبِیلِ اَللّهِ « به راستی بِعِ اَلْهَوی فَیُضِلَّ و پیروی مکن خواهش نفس خود را پس گمراه »، وَ لا تَتَّ

ونَ عَنْ سَبِیلِ اَللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ اَلْحِسابِ « کند تو را از راه خدا ذِينَ يَضِلُّ ، إِنَّ اَلَّ
بدرستی که آنها که گمراه می شوند از راه خدا ايشان را است عذابی سخت به فراموش کردن »(2)

 « .ايشان روز حساب را
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علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون جناب 
مقدس ايزدی تعالی شأنه حضرت داود علیه السّلام را خلیفۀ خود گردانید در زمین و زبور را بر او 

آن  نازل گردانید، وحی فرمود بسوی کوهها و مرغان که با او تسبیح بگويند، و سببش آن بود که چون
حضرت از نماز فارغ می شد وزير آن حضرت برمی خاست حمد و تسبیح و تهلیل و تکبیر الهی 
می کرد و مدح می کرد يك يك از پیغمبران گذشته را و فضائل و افعال پسنديدۀ ايشان را ياد می کرد 

م را و شکر و عبادت و صبر کردن ايشان را بر بلاها مذکور می ساخت، و حضرت داود علیه السّلا
 ياد نمی کرد.

پس آن حضرت مناجات کرد که: پروردگارا! بر پیغمبران ثنا فرموده ای به آنچه کرده ای و بر من ثنا 
 نکرده ای؟

حق تعالی وحی فرستاد بسوی او که: ايشان بنده ای چندند که ايشان را امتحان کرده ام و مبتلا 
 و مدح ايشان کرده ام.گردانیده ام و صبر و شکیبائی کردند، به اين سبب ثنا 

داود علیه السّلام گفت: خداوندا! مرا نیز مبتلا گردان و امتحان فرما تا صبر کنم و به درجۀ ايشان 
 برسم.

حق تعالی فرمود: ای داود! اختیار نمودی بلا را بر عافیت، آنها را امتحان کردم و خبر نکردم و تو را 
فلان روز از فلان ماه از فلان سال بر تو وارد خواهد خبر می کنم و امتحان می کنم، ابتلای من در 

 شد.

عادت حضرت داود چنان بود که يك روز در مجلس ديوان می نشست و حکم می فرمود در میان 
مردم و يك روز خود را فارغ می گردانید برای عبادت خدا و با پروردگار خود خلوت می کرد، چون 

تلا فرموده بود عبادت خود را شديدتر نمود و در محراب آن روزی شد که حق تعالی او را وعدۀ اب
خود خلوت گزيد و منع فرمود مردم را که کسی به نزد او نرود، ناگاه مرغی را ديد که در پیش او فرود 



آمد که بالهای آن مرغ از زمرّد سبز بود و پاهای آن از ياقوت سرخ و سر و منقارش از مرواريد و 
 زبرجد!

خوش آمد او را و فراموش کرد حال خود را و برخاست که آن را بگیرد، پس آن مرغ پس آن مرغ بسیار 
 پرواز نمود و بر ديواری نشست که در میان خانۀ داود علیه السّلام و خانۀ اوريا
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پسر حنان بود، و داود اوريا را به جنگی فرستاده بود، چون داود علیه السّلام بر ديوار بالا رفت که مرغ 
بگیرد، ناگاه نظرش بر زن اوريا افتاد که نشسته بود و غسل می کرد، چون سايۀ داود را ديد موهای را 

 سرش را بر بدن خود افشاند و بدنش را به موی خود پوشانید.

آن حضرت فريفتۀ محبت زن اوريا گرديده به محراب خود برگشت و از حال خود که داشت افتاد! 
ن موضع برويد به جنگ و تابوت را میان لشکر خود و لشکر دشمن نوشت به سپهسالار خود: به فلا

 بگذاريد؛ و نوشت که: اوريا را پیش تابوت بدار که جنگ کند.

 پس سپهسالار داود، اوريا را پیش تابوت فرستاد و او کشته شد!

عه و پس در آن وقت دو ملك از سقف خانه به نزد داود علیه السّلام آمدند به صورت دو مرد به مراف
در پیش روی او نشستند! آن حضرت ترسید از ايشان، گفتند: مترس ما مرافعه داريم، اين برادر من 
نود و نه میش دارد و من يك میش دارم می خواهد يك میش مرا بگیرد و به گوسفندان خود ضم کند، 

 بر من ظلم می کند و به قهر و جبر می خواهد آن را از من بگیرد.

ت نود و نه زن در خانه داشت، از زن نکاحی و کنیزان، پس داود فرمود: ظلم بر در آن وقت آن حضر
 تو کرده است که خواسته است گوسفند تو را بگیرد و با گوسفندانش ضم کند.

 پس آن ملك ديگر که مدّعی علیه بود خنديد و گفت: خود بر خود حکم کرد.



 بايد شکست. داود گفت: معصیت خدا کرده ای و می خندی؟ دهانت را می

 چون ايشان به آسمان رفتند، آن حضرت يافت که حق تعالی ايشان را برای تنبیه او فرستاده بود.

پس چهل روز به سجده افتاد و می گريست و بجز وقت نماز سر از سجده برنمی داشت تا آنکه 
 پیشانی نورانیش مجروح شد و خون از ديده های مبارکش جاری شد!

تعالی او را ندا کرد: ای داود! چیست تو را که اين قدر گريه می کنی؟ آيا گرسنه بعد از چهل روز حق 
ای که تو را طعام دهم؟ يا تشنه ای که تو را آب دهم؟ يا عريانی که تو را جامه بپوشانم؟ يا ترسانی 

 که تو را ايمن گردانم؟
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می دانم که تو عادلی، و ستم  عرض کرد: خداوندا! چگونه ترسان نباشم، کرده ام آنچه می دانی و
 ستمکاری از تو نمی گذرد.

 حق تعالی وحی فرمود به او: ای داود! توبه کن.

عرض کرد: خداوندا! چگونه توبۀ من قبول می شود و صاحب حق زنده نیست که از او برائت ذمّت 
 خود را بطلبم.

حق تعالی فرمود: برو به نزد قبر اوريا تا او را برای تو زنده کنم و سؤال کن از او که ببخشد بر تو تا من 
 تو را بیامرزم.

 عرض کرد: پروردگارا! اگر نبخشد چه کنم؟

 فرمود: من سؤال می کنم که تو را ببخشد.



کرد، و چون آن حضرت پس آن حضرت روانه شد به جانب قبر اوريا و می گريست و تلاوت زبور می 
تلاوت زبور می نمود هیچ سنگ و درخت و کوه و مرغ و درنده نمی ماند مگر آنکه با او هم آواز می 
شدند، پس بر اين حال رفت تا به کوهی رسید که در آن کوه غاری بود و در آنجا پیغمبر عابدی بود 

ا شنید دانست که داود علیه می گفتند، چون حزقیل صدای کوهها و جانوران ر« حزقیل»که او را 
 السّلام می آيد گفت: اين پیغمبر گناهکار است.

 چون داود به نزد آن غار رسید گفت: ای حزقیل! مرا رخصت می دهی که به نزد تو بالا آيم؟

 گفت: نه، زيرا که تو گناهکاری.

 پس گريۀ آن حضرت زياده شد، حق تعالی وحی فرستاد بسوی حزقیل علیه السّلام که:

ای حزقیل! سرزنش مکن داود را به خطای او و از من عافیت بطلب که اگر تو را به خود بگذارم تو 
 نیز گناه خواهی کرد.

پس حزقیل برخاست دست آن حضرت را گرفت و بسوی خود برد، پس داود علیه السّلام گفت: ای 
 حزقیل! هرگز قصد گناه کرده ای؟

 گفت: نه.

 شده است از عبادتی که می کنی؟پرسید: هرگز تو را عجبی حاصل 
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 گفت نه.

 پرسید: هرگز میل به دنیا کرده ای که خواسته باشی از شهوات و لذّات دنیا چیزی اختیار کنی؟

 گفت: بلی، گاه هست که چنین امری در دل من می افتد.



 داود علیه السّلام گفت: هرگاه تو را چنین امری عارض شود به چه چیز علاج او می کنی؟

 حزقیل علیه السّلام گفت: داخل رخنۀ اين کوه می شوم و از آنچه در آنجا هست عبرت می گیرم.

پس آن حضرت داخل آن رخنه شد ناگاه ديد تختی از آهن گذاشته است و بر روی آن تخت کلّۀ کهنه 
استخوانهای پوسیده ريخته است، و در آنجا لوحی ديد که در آن لوح نوشته بود: منم آروی  شده و

 هزار سال پادشاهی کردم و هزار شهر بنا کردم و هزار دختر را بکارت بردم، آخر کار من(1)پسر شلم 
اين شد که خاك فرش من شد و سنگ بالش زير سر من گرديد و مارها و کرمها همسايگان و 

 مصاحبان من شدند! پس هر که مرا بر اين حال ببیند فريب دنیا نخورد.

پس داود علیه السّلام از آنجا گذشت و رفت به نزد قبر اوريا، او را صدا زد، جواب نداد؛ بار ديگر او 
داد؛ در مرتبۀ سوم اوريا گفت: ای پیغمبر خدا! چه کار داری که مرا از شادی و را ندا کرد، جواب ن

 سروری که داشتم بازآوردی؟

 گفت: ای اوريا! مرا بیامرز و گناهانم را ببخش.

پس حق تعالی وحی فرستاد به آن حضرت که: ای داود! ظاهر کن بر او که چه کرده ای و بعد طلب 
 آمرزش از او بطلب.

 به او را ندا کرد تا جواب گفت، پس آن حضرت گفت: ای اوريا! من چنین کاری کرده ام.باز سه مرت

 اوريا گفت: آيا پیغمبران چنین کاری می کنند؟

 و چون بار ديگر او را ندا کرد، جواب نشنید، پس آن حضرت بر زمین افتاد به گريه و

 920ص: 

 



 آمده است.« اروی بن سلمه». در مصدر:  -1

زاری، پس حق تعالی وحی فرمود به خزانه دار فردوس که اعلای مراتب بهشت است تا پرده بردارد 
 و اوريا فردوس را ببیند، چون پرده برداشته شد و اوريا فردوس را ديد پرسید:

 اين بهشت از برای کیست؟

 است که گناه داود را ببخشد. حق تعالی فرمود که: اين بهشت برای کسی

 اوريا گفت: پروردگارا! گناه او را بخشیدم.

 پس داود علیه السّلام بسوی بنی اسرائیل برگشت.

بعد از آن هرگاه از نماز فارغ می شد وزير او برمی خاست حمد و ثنای خدا می گفت و بر پیغمبران 
ین و چنین فضیلتهائی داشت؛ پس داود ثنا می کرد و بعد از آن می گفت که: داود قبل از گناه چن

غمگین شد، و حق تعالی به او وحی فرمود: ای داود! گناه تو را بخشیدم و ننگ گناه تو را بر بنی 
 اسرائیل لازم گردانیدم.

 داود گفت: خداوندا! تو عادلی و جور نمی کنی، چگونه ننگ گناه مرا بر بنی اسرائیل لازم می گردانی؟

 چون ارادۀ آن عمل کردی بر تو انکار نکردند.فرمود: برای آنکه 

 .(1)پس بعد از آن، زن اوريا را به امر الهی خواست و حضرت سلیمان علیه السّلام از او بهم رسید 

از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اوريا کشته نشد، و بعد از توبه داود 
فرستاد و اوريا را طلبید، و بعد از آمدن هشت روز زنده بود، بعد از آن فوت شد و بعد از فوت او، 

 .(2)داود علیه السّلام زن او را خواست 



مؤلف گويد: اين قصه نیز از جمله قصه هائی است که متمسك به آنها شده اند جمعی که تجويز 
گناه نسبت به پیغمبران می کنند از اهل سنّت، و ايشان اين قصه را به اين نحو نقل کرده اند که در 

 اند؛ چون سابقااين روايت مذکور شد، بعضی از اين شنیع تر نیز نقل کرده 
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دانستی که ضروری دين شیعه است عصمت پیغمبران از گناهان پس بايد که بعضی از اجزای اين 
 روايت محمول بر تقیه باشد.

فت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: چنانچه به سند معتبر از ابو بصیر منقول است که گ
 چه می فرمائید در آنچه مردم در باب داود علیه السّلام و زن اوريا می گويند؟

 .(1)فرمود: آنها را عامه افترا کرده اند بر آن حضرت 

نقول است که آن حضرت فرمود: اگر دست بیابم بر کسی که گويد داود علیه در حديث موثق ديگر م
السّلام دست بر زن اوريا گذاشت، هرآينه او را دو حد خواهم زد: يکی برای فحش گفتن و يکی برای 

 .(2)ناسزا گفتن به پیغمبر خدا 

 .(3)و همین مضمون را عامه نیز از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند 

و بنابر مذهب شیعه و بعضی از مخالفان که تجويز گناه نسبت به پیغمبران نمی کنند خلاف است 
 استغفار حضرت داود برای چه بود و افتتان و امتحان خدا نسبت به او چه بود؟ که

 در اين مقام چند وجه گفته اند:



 اول آنکه: استغفار برای گناه نبود بلکه برای تذلّل و خشوع و شکستگی نزد حق تعالی بود.

اری کرد و اوريا زن آنکه: اوريا زنی را خواستگاری کرده بود و آن حضرت بعد از او، او را خواستگ
نداشت و داود نود و نه زن داشت، و اولی آن بود که آن زن را برای اوريا بگذارد، چون چنین نکرد 

 حق تعالی او را به اين مکروه معاتبه فرمود.

سوم آنکه: داود علیه السّلام اوريا را به جنگ فرستاده بود، چون خبر شهادت او رسید بسیار متأثر 
آنکه دانست که زن مقبوله ای دارد و او را خواهد خواست، اين نیز مکروهی بود که نشد به اعتبار 

 مناسب شأن آن حضرت نبود امّا موجب گناه نبود، پس خدا دو ملك را
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 برای تنبیه آن حضرت فرستاد.

چهارم آنکه: آن دو شخص ملك نبودند بلکه دزدان بودند و برای ضرر رسانیدن به آن حضرت آمده 
بودند، چون دست نیافتند، اين مرافعه را به عذر خود القا کردند و آن حضرت به ايشان گمان برد که 

رّض ايشان دزدند و خواست ايشان را آزار کند پس از گمان خود که ترك اولی بود استغفار کرد و متع
 نشد.

پنجم آنکه: معاتبۀ الهی نسبت به او برای آن بود که چون مدّعی دعوای خود را گفت قبل از آنکه از 
مدّعی علیه سؤال نمايد، فرمود: بر تو ستم کرده است، و غرض آن حضرت آن بود که اگر راست می 



واب دعوی را بشنود اين را گوئی بر تو ستم کرده است، اولی آن بوده که پیش از آنکه از خصم او ج
 .(1)نگويد، و برای اين ترك اولی استغفار نمود 

امام رضا علیه  چنانچه به سند معتبر منقول است که: علی بن الجهم در مجلس مأمون از حضرت
 السّلام از اين آيات سؤال نمود؟

 حضرت فرمود: علمای شما در اين باب چه می گويند؟

علی بن الجهم گفت: می گويند روزی داود علیه السّلام در محراب خود نماز می کرد، ناگاه شیطان 
ست که مرغ نزد او به صورت نیکوترين مرغی از مرغان ظاهر شد، پس داود نمازش را قطع کرد برخا

را بگیرد، پس مرغ به میان خانه رفت، او نیز دنبال آن رفت، پس مرغ پرواز کرد بر بام خانه نشست، 
 آن حضرت نیز بر بام بالا رفت.

پس مرغ به خانۀ اوريا پسر حنان رفت، داود علیه السّلام مشرف شد بر خانۀ اوريا، ناگاه نظرش بر 
بود، همین که ديد او را، از محبت او بی قرار شد و اوريا را به  زن اوريا افتاد که غسل می کرد و برهنه

بعضی از جنگها فرستاده بود، پس نوشت به سرکردۀ آن لشکر که مقدّم دارد اوريا را پیش روی لشکر 
 خود، چون او را مقدّم داشتند فتح کرد و بر کافران غالب شد.

 او را بر تابوت مقدّم بدار در چون اين خبر به داود رسید غمگین شد، بار ديگر نوشت:
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 جنگ، چون چنین کردند اوريا شهید شد، پس داود زن اوريا را نکاح کرد!



به اين وجه شنیع از علی بن الجهم استماع نمود چون حضرت امام رضا علیه السّلام اين قصه را 
دست مبارك را بر پیشانی خود زد و گفت: انّا للّه و انّا الیه راجعون! شما نسبت می دهید پیغمبری از 
پیغمبران خدا را به آنکه نماز خود را سبك شمرد و برای مرغی آن را قطع کرد، و به آنکه عاشق زن 

 و را کشت؟ !مردم شد و به اين سبب شوهر ا

 پس علی بن الجهم گفت: يا بن رسول اللّه! پس گناه او چه بود؟

حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود: داود علیه السّلام گمان کرد که حق تعالی خلقی از او داناتر 
نیافريده است، پس دو ملك را خدا فرستاد که از ديوار غرفۀ او بالا رفتند، و چون به نزد او رفتند 

عی دعوای خود را نقل کرد چنانچه حق تعالی ياد فرموده است، حضرت داود مبادرت نمود قبل مدّ 
از آنکه از ديگری بپرسد که آنچه او در حقّ تو می گويد راست است يا نه، پیش از آنکه از مدّعی 

فندان گواه بر دعوای او بطلبد فرمود: بر تو ظلم کرده است که گوسفند تو را خواسته است که با گوس
خود ضم کند، پس اين خطا ترك اولائی بود که در حکم کردن از آن حضرت صادر شد، نه آنچه 

ای داود! ما تو را خلیفه گردانیديم »شما می گوئید، آيا نمی شنوی که حق تعالی بعد از آن می فرمايد: 
 ؟« در زمین پس حکم کن در میان مردم به حق

 لّه! پس قصۀ او با اوريا چه بود؟پس علی بن الجهم گفت: يا بن رسول ال

فرمود که: در زمان داود علیه السّلام مقرّر چنین بود زنی که شوهرش می مرد يا در جنگ کشته می 
شد ديگر شوهر نمی کرد هرگز، و اول کسی را که حق تعالی برای او حلال گردانید زنی را که شوهرش 

ون اوريا کشته شد و عدّۀ زن او منقضی شد آن کشته شده باشد بخواهد، داود علیه السّلام بود. چ
حضرت زن او را خواست، اين معنی بر روح اوريا گران آمد که داود علیه السّلام اول مرتبه اين حکم 

 .(1)را دربارۀ زوجۀ او جاری گردانید 

 مؤلف گويد: منسوخ شدن حکمی در زمان غیر پیغمبران اولو العزم خلاف مشهور
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است، و ممکن است حضرت موسی علیه السّلام خبر داده باشد که اين حکم تا زمان داود خواهد 
مان پیغمبران اولو العزم است، بود و بعد از آن حکم ديگر خواهد بود، يا آنکه نسخ کلّی مخصوص ز

 و استبعادی ندارد که بعضی از احکام جزئیه در زمان پیغمبر مرسل ديگر منسوخ تواند شد.

بدان که اين بعضی از وجوهی است که در اين قصه گفته اند، و وجه آخر که موافق حديث است 
، و مجملا بايد دانست (1)ام  بیان کرده« بحار الانوار»بهترين وجوه است، و ساير وجوه را در کتاب 

که از پیغمبران گناه صادر نمی شود و لیکن چون نهايت مرتبۀ کمال انسانی اقرار به عجز و ناتوانی و 
حاصل نمی شود، تذلّل و شکستگی و انکسار است و اين معنی بدون صدور فی الجمله مخالفتی 

لهذا حق تعالی گاهی انبیا و دوستان خود را به خود می گذارد که مکروهی يا ترك اولائی از ايشان 
صادر گردد تا به عین الیقین بدانند که امتیاز ايشان از ساير خلق به عصمت به تأيید ربّانی است و 

معنی در مقام توبه و انابه درجات کمال ايشان به سبب هدايت سبحانی است، و به سبب صدور اين 
و تذلّل و تضرع و انکسار درآيند، و اين معنی موجب مزيد محبت و قرب و کمالات و علوّ درجات 

 ايشان گردد، و مرتبۀ ايشان به اضعاف مضاعفه زياده از پیش از صدور اين معنی از ايشان گردد.

بدرستی که بندگان مرا تو بر ايشان سلطنتی نداری مگر »و لهذا حق تعالی به شیطان خطاب فرمود: 
، زيرا که اگر گاهی شیطان ايشان را اندك لغزشی (2)« آنها که متابعت تو می نمايند از گمراهان

ف سبحانی شامل حال ايشان گرديده و به رغم انف شیطان درجات ايشان رفیع بفرمايد، بزودی الطا
 تر و مراتب قرب و محبت ايشان افزونتر می شود.



آدم نافرمانی کرد و گمراه شد، پس خدا او را برگزيد »چنانچه در قصۀ آدم علیه السّلام می فرمايد که: 
، در اين قصه بعد از (3)« هدايت نمودو توبۀ او را قبول کرد و به درجات معرفت و قرب خويش 

 او را آمرزيديم و او را نزد ما قرب و»صدور آن امر از داود می فرمايد که: 
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، و بعد از آن او را خطاب خلافت و جانشینی (1)« منزلت بزرگ هست و بازگشت نیکو بسوی ما دارد
خود در زمین فرمود، و اگر در اين معنی اندك تفکّر نمائی به عقل مستقیم حکمتها برای وجود شیطان 
و تزيین شهوات در نفس انسان بر تو ظاهر می شود، و بسی ظاهر هست که ارتکاب ترك اولائی که 

رگاه خدا عین صلاح اوست، و اگر به ظاهر او را موجب سیصد سال تضرع و زاری کردن شود در د
از بهشت جسمانی بیرون کردند امّا به توبه و انابه و تضرع او را در بهشتهای قرب و محبت و معرفت 
سبحانی داخل کردند، و به هر قطره ای که از ديدۀ مبارك او ريخته شد در باغهای محبت و قرب او 

رفت او انواع رياحین و الوان گلها شاداب گرديد، و هر آهی که میوه ها به بار آمد و در بساتین مع
کشید خرمن سوز گناه صد هزار عاصی و مجرم گرديد، و به هر ناله چندين هزار لبّیك از درگاه عزت 
و جلال ربانی شنید، به هر اندوهی سرمايۀ شادی ابدی برای خود و گروهی مهیّا گردانید، و هر 

دريا نشان باريد درّ شاهوار تاج عزتش گرديد، و هر سرشك خونین که بر  مرواريد اشکی که از ديدۀ
چهرۀ محبت گزين او روانه گرديد مانند لعل آبدار اکلیل رفعتش را زيبائی بخشید، و يك جهت 
تفضیل انسان بر ملك اين است، و کمال مرتبۀ محبت و معرفت غالبا بدون اين میسّر نمی شود، اگر 

مقرّبان را در هر تغییر حالی يا منتقل شدن از درجۀ قرب و مؤانست و متوجه  ترك اولی نباشد نیز
شدن به امور ضروريۀ هدايت خلق و معاشرت با ايشان يا ارتکاب بعضی از لذّات حلال چون به 



مرتبۀ اولی عود می فرمايند در درگاه عالم الاسرار به قدم عجز و انکسار ايستاده زبان افتقار و اعتذار 
ايند و نسبت گناهان بزرگ و جرمهای عظیم به سبب يك لحظه حرمان هجران به خود می می گش

دهند، چنانچه در مناجاتهای انبیاء و مرسلین و ائمۀ طاهرين خصوصا حضرت سیّد الساجدين 
 صلوات اللّه علیه ظاهر است.

صر است، و در اين مقام سخن بسیار است و مجال حرف تنگ است و معنی نازك است و عقلها قا
 هر که از اين دريا قطره ای چشیده است يا از رحیق مختوم محبت بهره ای به
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کام جانش رسیده است و از نشئۀ قرب مناجات لذّتی يافته است و از ساحل دريای محبت دامنی تر 
رتر نشسته است، يا اندکی حلاوت آب شور گريۀ محبت را کرده و از مرتبۀ زاهدان خشك اندکی ب

يافته است يا چاشنی آب ديدۀ توبه کاران را شناخته است، قدر اين تحقیق را می داند و نشئۀ اين 
رحیق را می يابد، و می داند که تأثیر نغمۀ داود نه از نوا و سرود است بلکه از نالۀ شورانگیز هجران 

مد که دلربائی و زيبائی دود آه مجرمان از امیدواری آمرزش خداوند رحیم ودود است، و می فه
 معبود و قبول کنندۀ هر خطاکار مردود است.

چنانچه به سند معتبر از حضرت مبیّن الحقائق و مربّی الخلايق جعفر بن محمد الصادق علیهما 
اود علیهما السّلام منقول است که: هیچ کس گريه نکرد مثل سه کس: آدم و يوسف و حضرت د

السّلام، امّا آدم چون او را از بهشت بیرون کردند آن قدر بلند بود که سرش در دری از درهای آسمان 
بود و آن قدر گريست که اهل آسمان از گريۀ او متأذی شدند و به حق تعالی شکايت کردند پس خدا 

که گیاه از آب ديده اش روئید و قامت او را کوتاه گردانید، امّا داود علیه السّلام پس آن قدر گريست 
ناله ای چند آتشین می کشید که آن گیاهها که از آب ديده اش روئیده بود به آه آتش بار او می سوخت، 



امّا يوسف علیه السّلام پس آن قدر بر مفارقت حضرت يعقوب گريست که اهل زندان از گريۀ او 
 .(1)و يك روز ساکت باشد  متأذی شدند پس با ايشان صلح کرد که يك روز گريه کند
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 فصل سوم: در بیان وحیهائی است که بر آن حضرت نازل شده

 و حکمتهائی است که از آن جناب به ظهور رسیده

 بعضی از نوادر احوال آن حضرت است و

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زبور در شب هیجدهم ماه مبارك 
 .(1)رمضان بر حضرت داود علیه السّلام نازل گرديد 

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: زبور يکجا نوشته بر آن حضرت نازل 
 .(2)شد 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمود به حضرت 
 که: ای داود! چرا تو را چنین تنها می بینم؟ داود علیه السّلام

 گفت: از برای رضای تو از مردم دوری کردم و ايشان نیز از من دوری کردند.

 فرمود: چرا تو را چنین ساکت می بینم؟

 گفت: ترس تو مرا ساکت گردانیده است.



 فرمود: چرا در تعب و مشقّت می بینم؟

 گفت: محبت تو مرا در بندگی تو به تعب افکنده است.

 فرمود: چرا تو را فقیر می بینم و حال آنکه مال بسیار به تو داده ام؟
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 ه است.گفت: قیام به حقّ نعمت تو مرا فقیر گردانید

 فرمود: چرا تو را چنین در تذلّل و شکستگی می بینم؟

گفت: آن عظمت و جلال تو که به وصف در نمی آيد مرا نزد تو ذلیل گردانیده است و سزاوار است 
 شکستگی نزد تو ای سیّد و آقای من.

ز برای تو حق تعالی فرمود: پس مژده باد تو را به فضل و زيادتی از جانب من، چون به نزد من آيی ا
مهیّا است آنچه خواهی، با مردم مخلوط باش و به طريقۀ ايشان با ايشان سلوك نما امّا از اعمال بد 

 ايشان اجتناب کن تا بیابی آنچه می خواهی از من در روز قیامت.

در حديث معتبر ديگر فرمود که حق تعالی به داود علیه السّلام وحی نمود: ای داود! به من شاد باش 
، و به ياد من لذت بیاب، و به راز گفتن با من تنعّم کن که بزودی خالی می کنم خانۀ دنیا را از و بس

 .(1)فاسقان و لعنت خود را مقرر می گردانم بر ستمکاران 



رمود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: خداوند در حديث معتبر ديگر ف
عالمیان وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! چنانچه آفتاب تنگ نیست بر هر که در پرتو 
آن بنشیند، همچنین رحمت من تنگ نیست بر هر که داخل رحمت من شود، و همچنان که طیره و 

کسی را که از آن پروا نکند همچنین نجات نمی يابند از فتنه و بلیّه آنها که  فال بد ضرر نمی رساند
تطیّر به فال بد می کنند، و چنانکه نزديکترين مردم بسوی من در روز قیامت تواضع کنندگانند 

 .(2)همچنین دورترين مردم از من در روز قیامت متکبّرانند 

در چند حديث حسن و معتبر از آن حضرت منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه 
السّلام: بدرستی که بنده ای از بندگان من حسنه ای بسوی من می آورد و بهشت خود را بر او مباح 

 می گردانم.

 داود علیه السّلام گفت: پروردگارا! آن حسنه کدام است.
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 فرمود: آن است که بندۀ مؤمن مرا شاد گرداند اگر چه به يك دانه خرما باشد.

لسّلام گفت: سزاوار است کسی را که تو را بشناسد آنکه امید خود را از تو قطع نکند پس داود علیه ا
(1). 

لیه السّلام منقول است که حضرت داود علیه السّلام به و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ع
حضرت سلیمان گفت: ای فرزند! زنهار که بسیار خنده مکن که بسیاری خنده بنده را در روز قیامت 

 فقیر و تنگدست می گرداند.



ای فرزند! بر تو باد به بسیاری خاموشی مگر از چیزی که دانی که خیر تو در گفتن آن است، بدرستی 
يك پشیمانی که بر خاموشی می باشد بهتر است از پشیمانیهای بسیار که در بسیار سخن گفتن که 

 می باشد.

 .(2)ای فرزند! اگر سخن گفتن از نقره باشد، سزاوار است که خاموشی از طلا باشد 

در حکمت آل داود نوشته است که: ای فرزند آدم! چگونه به هدايت در حديث معتبر ديگر فرمود: 
ديگران سخن می گوئی و خود از خواب غفلت بیدار نشده ای؟ ! ای فرزند آدم! دل تو صبح کرده 
است با قساوت و فراموش کاری عظمت پروردگار خود، اگر عالم بودی به عظمت و جلال پروردگار 

ترسان و از برای وعده های او امیدوار می بودی، وای بر تو چگونه خود هرآينه پیوسته از عذاب او 
 ؟(3)ياد نمی کنی لحد خود را و تنهائی خود را در آن مکان وحشت نشان 

ت که حق تعالی وحی نمود به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول اس
بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! بدرستی که بنده ای حسنه ای به نزد من می آورد در روز قیامت 

 و من او را به سبب آن حسنه حاکم می گردانم هر جای بهشت را که خواهد به او بدهند.

 داود علیه السّلام گفت: پروردگارا! آن کدام بنده است؟

 فرمود: آن بندۀ مؤمنی است که سعی کند در حاجت برادر مسلمان خود و خواهد که آن
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 .(1)حاجت برآورده شود، خواه بشود و خواه نشود 

رْضَ 
َ
کْرِ أَنَّ اَلْْ بُورِ مِنْ بَعْدِ اَلذِّ در روايات معتبره منقول است: در تفسیر قول خدا وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي اَلزَّ

بتحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از آنکه در ساير »مراد آن است که: (2)الِحُونَ يَرِثُها عِبادِيَ اَلصّ 
که قائم « کتابهای پیغمبران ديگر نوشته بوديم که زمین به میراث خواهد رسید به بندگان شايستۀ ما

و آله و سلم و اصحاب آن حضرتند؛ و فرمود: در زبور خبرهای وقايع آينده  آل محمد صلّی اللّه علیه
 .(3)هست و مشتمل است بر تحمید و تمجید و ذکر خدا و دعا 

د بسوی و در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمو
داود علیه السّلام که: به قوم خود برسان که هر بنده ای که من او را به امری مأمور گردانم و او اطاعت 
من بکند البته بر من لازم است که او را ياری کنم بر طاعت خود، و اگر از من حاجتی بطلبد به او 

بکند او را نگاهدارم، اگر از من  عطا کنم، اگر مرا بخواند او را اجابت کنم، اگر از من طلب نگهداری
بطلبد کفايت از شرّ دشمن خود را او را کفايت کنم، اگر بر من توکل کند او را حفظ کنم، اگر جمیع 

 .(4)خلق با او در مقام کید و مکر باشند ردّ کید همه از او بکنم 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه السّلام: بدرستی که بندگان 
من با يکديگر دوستی می کنند به زبانها و دشمنی می کنند به دلها، و ظاهر می گردانند عمل نیکو را 

 .(5)برای دنیا و پنهان می کنند در دلهای خود فريب و دغل را 

در حديث ديگر منقول است که خدا وحی نمود بسوی حضرت داود که: مرا ياد کن در ايام شادی و 
 .(6)نعمت تا مستجاب گردانم دعای تو را در ايام بلا و شدّت 
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 فرمود که: ای داود! مرا دوست دار و محبوب گردان مرا بسوی خلق من.

 داود علیه السّلام گفت: پروردگارا! من تو را دوست می دارم چگونه تو را دوست گردانم نزد خلق تو؟

 .(1)فرمود: ياد کن نعمتهای مرا نزد ايشان تا مرا دوست دارند 

السّلام منقول است که در حکمت آل داود نوشته است که:  در حديث معتبر از حضرت صادق علیه
بر عاقل لازم است که عارف باشد به زمان خود و اهل زمان خود را بشناسد، و پیوسته متوجه اصلاح 

 .(2)نفس خود باشد، زبان خود را از لغو و بی فايده نگاهدارد 

در حديث معتبر ديگر فرمود که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! بشارت 
 ده گناهکاران را و بترسان صدّيقان را.

آن حضرت گفت: پروردگارا! چگونه گناهکاران را با بدی ايشان بشارت دهم و صدّيقان را با 
 فرمانبرداری ايشان بترسانم؟

رت ده گناهکاران را که من توبه را قبول می کنم و از گناهان به رحمت خود عفو فرمود: ای داود! بشا
می کنم، و بترسان صدّيقان را که عجب ننمايند به کرده های خود، هر بنده ای که من در مقام حساب 

 .(3)بدارم البته هلاك شود 



به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت داود علیه السّلام نشسته 
بود و جوانی نزد آن حضرت نشسته بود در نهايت پريشانی با جامه های کهنه و پیوسته به خدمت آن 

 حضرت می آمد و می نشست و سخن نمی گفت.

آمد و سلام کرد به آن حضرت و نظر تندی بسوی آن پس در اين روز ملك الموت به نزد آن حضرت 
 جوان کرد. پس آن حضرت از سبب اين نظر کردن از ملك الموت سؤال کرد.

 ملك الموت گفت: من مأمور شده ام که بعد از هفت روز قبض روح او بکنم در همین
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 موضع.

 پس داود علیه السّلام بر او رحم کرد، پرسید: ای جوان! آيا زن داری؟

 گفت: نه، هرگز زنی تزويج نکرده ام.

بگو به او که:  -و مرد عظیم القدری از بنی اسرائیل را نام برد-آن حضرت گفت: برو به نزد فلان مرد
داود تو را امر می کند که دختر خود را به عقد من درآوری و امشب زفاف کنی؛ و آنچه از خرجی می 

 ضع.خواهی بردار و نزد زن خود باش تا هفت روز و روز هشتم به نزد من بیا به همین مو



پس چون آن جوان رسالت آن حضرت را به آن مرد رساند، آن مرد اطاعت کرد و دختر خود را به عقد 
او درآورد، و هفت روز نزد آن زن ماند، روز هشتم به خدمت آن حضرت آمد، حضرت از او پرسید: 

 چون يافتی خود را در اين هفت روز؟

 ه بود.گفت: هرگز مرا نعمت و شادی زياده از اين حاصل نشد

داود علیه السّلام گفت: بنشین و منتظر آمدن ملك الموت باش که بیايد و قبض روح تو بکند؛ چون 
دير شد و ملك الموت نیامد به آن جوان گفت: برو به خانۀ خود و با اهل خود باش، روز هشتم باز 

 به نزد ما بیا.

لموت نیامد باز او را پس آن جوان رفت باز روز هشتم به خدمت آن حضرت آمد، چون ملك ا
 مرخّص فرمود گفت: روز هشتم بیا.

در اين مرتبه که آن جوان آمد، ملك الموت نیز آمد، حضرت داود به او گفت: تو نگفتی که مأمور 
 شده ام به قبض روح اين جوان تا هفت روز ديگر؟

 گفت: بلی.

 آن حضرت گفت: سه هشت روز گذشت و او زنده است.

اود! حق تعالی رحم کرد بر او به رحم کردن تو بر او و اجل او را سی سال ملك الموت گفت: ای د
 .(1)پس انداخت 
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صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود به سند موثق معتبر از حضرت 
علیه السّلام که: خلاده دختر اوس را بشارت بده به بهشت و اعلام نما او را که او قرين تو خواهد بود 

 در بهشت.

پس داود علیه السّلام به در خانۀ او رفت و در زد، زن بیرون آمد و گفت: آيا در باب من چیزی نازل 
 ده است؟ش

 فرمود: بلی.

 گفت: چه چیز نازل شده است؟

 آن حضرت رسالت خدا را به او نقل کرد.

 زن گفت: آيا کسی ديگر هست که مثل نام من نامی داشته باشد؟

 داود علیه السّلام گفت: نه، خدا تو را به خصوص فرموده است.

گفت: ای پیغمبر خدا! من تو را تکذيب نمی کنم، بخدا سوگند که در خود نمی يابم چیزی که سبب 
 آن تواند بود که تو می فرمائی.

 آن حضرت گفت: مرا خبر ده از احوال پنهان خود.

گفت: هرگز دردی يا پريشانی يا گرسنگی به من نرسید مگر آنکه بر آن صبر کردم و از خدا نطلبیدم 
 به حالت ديگر بگرداند و به آن حال راضی بودم و شکر کردم خدا را بر آن حال و حمد گفتم.که مرا 

آن حضرت گفت: به همین خصلت به اين مرتبه رسیده ای، اين دين و طريقه ای است که حق تعالی 
 .(1)برای شايستگان بندگان خود پسنديده است 



، و در آنجا (2)در بعضی از روايات منقول است که: زبور داود علیه السّلام صد و پنجاه سوره بود 
مکتوب بود که: ای داود؟ بشنو از من آنچه می گويم و آنچه می گويم حقّ است، هر که نزد من آيد 

 و مرا دوست دارد او را داخل بهشت گردانم. ای داود! از من بشنو آنچه می گويم
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و آنچه می گويم حقّ است، هر که به نزد من آيد و شرمنده باشد از گناهانی که کرده است گناهان او 
 .(1)را بیامرزم و از خاطر حافظان اعمال او محو می کنم 

وارد است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! حذر نما  در روايت ديگر
از دلهائی که چسبیده اند به شهوتهای دنیا که عقلهای آنها محجوبند از من و فیض من به آنها نمی 

 رسد.

ای داود! هر که محبوبی را دوست دارد تصديق قول او می نمايد، هر که انس به حبیب خود دارد 
فتۀ او را قبول می کند و کردار او را می پسندد، هر که وثوق و اعتماد به حبیب خود دارد کارهای گ

خود را به او می گذارد، هر که بسوی حبیب خود مشتاق است اهتمام می کند در رفتار بسوی او که 
 زود خود را به او برساند.

برای اطاعت کنندگان من است، و  ای داود! ياد کردن من برای يادکنندگان من است، و بهشت من
 .(2)زيارت من برای مشتاقان من است، خود به تنهائی برای مطیعان خود هستم 

منقول است که حق تعالی به آن حضرت وحی نمود که: بگو به فلان پادشاه جبار که من تو را 
داده ام که دنیا را بر روی دنیا جمع کنی و لیکن تو را استیلا داده ام که دعای مظلومان را پادشاهی ن



از من رد کنی و ايشان را ياری کنی، بدرستی که من سوگند به ذات مقدس خود خورده ام که مظلوم 
ری او نکرد را ياری کنم و انتقام می کشم از برای او از آن کسی که در حضور او بر او ستم کردند و يا

(3). 

منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! مرا شکر کن چنانچه 
 سزاوار شکر من است.

کر کردن من تو داود گفت: خداوندا! چگونه تو را شکر کنم چنانچه حقّ شکر توست و حال آنکه ش
 را نعمتی است از جانب تو.

 پس خدا وحی نمود که: چون اقرار کردی که حقّ شکر مرا بجا نمی توانی آورد، شکر
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 .(1)کردی مرا چنانچه حقّ شکر من است 

در روايت ديگر وارد شده است که: داود علیه السّلام روزی تنها به صحرا رفت، پس حق تعالی وحی 
 نمود بسوی او که: ای داود! چرا تو را چنین تنها می بینم؟

 داود گفت: خداوندا! شوق لقای تو و مناجات تو بر من غالب شد و حايل گرديد میان من و خلق تو.

پس خدا وحی نمود به او که: برگرد بسوی خلق من که اگر يك بندۀ گريختۀ مرا به درگاه من بیاوری 
 .(2)تو را در لوح حمد کرده شده می نويسم 



در روايت ديگر وارد است که در حکمت آل داود نوشته است که: لازم است بر عاقل که غافل نگردد 
از چهار ساعت: ساعتی که با پروردگار خود مناجات بکند، و ساعتی که محاسبۀ نفس خود بکند، 

او راست می گويند، و ساعتی که و ساعتی که صحبت بدارد با برادران مؤمنی که عیبهای او را به 
مشغول لذّت نفس خود گردد در چیزی که حلال و پسنديده باشد، و اين ساعت ياور اوست بر 

 .(3)ساعتهای ديگر 

م و مردی می آمد او را به سند صحیح منقول است که: زنی بود در زمان حضرت داود علیه السّلا
اکراه می کرد بر زنا، پس خدا روزی در دل آن زن انداخت که به آن مرد گفت: هرگاه تو نزد من می 

 آئی که زنا کنی، ديگری به نزد زن تو می رود و با او زنا می کند.

 پس آن مرد در همان ساعت به خانۀ خود برگشت ديد که مردی با زن او زنا می کند.

د را برداشت و به نزد داود علیه السّلام آورد و گفت: ای پیغمبر خدا! بلائی بر سر من آمده پس آن مر
 است که بر سر کسی نیامده است.

 داود گفت: آن بلا چیست؟

 گفت: اين مرد را نزد زن خود يافتم.

 936ص: 

 
 .122. ارشاد القلوب  -1
 .171 . ارشاد القلوب -2
 .342. تنبیه الخواطر  -3

 .(1)پس خدا وحی کرد به داود علیه السّلام که: به او بگو: به آنچه می کنی جزا می يابی 



به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه 
السّلام که: هر بنده ای که پناه بسوی من آورد در نگاه داشتن از بلاها و جلب نعمتها و بر من توکل 

مین و هر که در کند نه بر ديگران، و دانم از نیّت او که در اين دعوی صادق است، اگر آسمانها و ز
آنها است با او در مقام کید و ضرر درآيند البته برای او به در شدی از میان آنها قرار دهم و او را از شرّ 
آنها نجات دهم، و هر بنده ای که از نیّت او دانم که اعتماد بر غیر من می کند و پناه بغیر من می برد 

مین را در زير او سخت گردانم و پروا نکنم در هر البته قطع کنم اسباب آسمانها را از دست او و ز
 .(2)وادی که او هلاك شود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که حق تعالی وحی نمود به داود علیه السّلام که: بگو به جباران و 
که دارند، که هر بنده ای که مرا ياد می کند من او را ياد می ستمکاران که مرا ياد نکنند با آن حالی 

 .(3)کنم، و چون ايشان را ياد کنم با آن حال بر ايشان لعنت می فرستم 

ئیل عابدی بود که حضرت به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرا
داود علیه السّلام را عبادت او بسیار خوش می آمد، پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه 

 السّلام که: هیچ کار او تو را خوش نیايد که او مرائی است و عبادت مرا برای مردم می کند.

رد، آن حضرت گفت: پس چون آن شخص فوت شد، به نزد آن حضرت آمدند و گفتند: فلان عابد م
او را دفن کنید؛ و به جنازۀ او حاضر نشد. پس بنی اسرائیل بر داود علیه السّلام انکار کردند و کار او 
را نپسنديدند و تعجب کردند که چرا به جنازۀ او حاضر نشد، و چون او را غسل دادند پنجاه کس 

ز او چیزی نمی دانیم و در نماز او نیز برخاستند و گفتند: به خدا شهادت می دهیم که بغیر از نیکی ا
 پنجاه نفر اينچنین شهادت دادند.

 پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه السّلام که: چرا به جنازۀ فلان مرد حاضر نشدی؟

 937ص: 



 
 .20/355؛ وسائل الشیعة 4/21. من لا يحضره الفقیه  -1
 .2/63. کافی  -2
 .37. فلاح السائل  -3

 آن حضرت گفت: برای آنچه خود خبر دادی مرا از حال او.

حق تعالی فرمود: بلی چنین بود او، و لیکن جمعی از احبار و رهبانان در جنازۀ او حاضر شدند و 
نزد من شهادت دادند که از او نمی دانند مگر نیکی، پس شهادت ايشان را قبول کردم و آنچه خود 

 .(1)انستم از او آمرزيدم می د

و در حديث معتبر منقول است که: حضرت امام رضا علیه السّلام در مجلس مأمون به رأس الجالوت 
 که اعلم علمای يهود بود فرمود که: داود علیه السّلام در زبور خود فرمود:

خداوندا! مبعوث گردان برپا دارندۀ سنّت را بعد از فترت، يعنی بعد از آنکه مدتها پیغمبر بر مردم 
 مبعوث نگرديده باشد.

پس حضرت فرمود: آيا می شناسی پیغمبری را که سنّت را بعد از فترت برپا داشته باشد بغیر از 
 ؟(2)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

 و سیّد ابن طاووس رضی اللّه عنه ذکر کرده است که: در زبور داود علیه السّلام ديدم در سورۀ 

یغمبر خود، و که: ای داود! تو را گردانیدم خلیفۀ خود در زمین و گردانیدم تو را تنزيه کنندۀ خود و پ
بزودی عیسی را جمعی خدا خواهند دانست بغیر از من به سبب قوّتی که من به او خواهم داد که 

 مرده را به اذن من زنده خواهد کرد.

 ای داود! مرا وصف کن برای خلق من به کرم و رحمت و به آنکه بر همه چیز قادرم.



ای داود! کی از خلق گسیخته شد و به من پیوست که من او را ناامید کردم؟ و کی بازگشت به درگاه 
من کرد که من او را از درگاه انابت خود راندم؟ چرا خدا را به قدس و پاکی ياد نمی کنید، او صورت 

اعتهای دهنده و آفريدگار شما است به رنگهای مختلف؟ چرا حفظ نمی کنید طاعت خدا را در س
شب و روز؟ و چرا دفع نمی کنید ياد معصیت مرا از دلهای خود؟ گويا هرگز نخواهید مرد و گويا 
دنیای شما باقی خواهد بود و هرگز از شما زايل نخواهد شد و حال آنکه از برای شما در بهشت 

 نعمت من گشاده تر و فراوان تر است از

 938ص: 

 
 .66. کتاب الزهد  -1
 .2/416؛ احتجاج 1/166؛ عیون اخبار الرضا 428. توحید شیخ صدوق  -2

دنیا اگر تعقّل و تفکّر نمائید، بزودی خواهید دانست در هنگامی که به نزد من می آئید که من بینا و 
 مطّلعم بر کرده های خلايق، منزّه است خداوندی که خلق کنندۀ نور است.

هم نوشته است که: ای گروه مردمان! غافل مشويد از آخرت و فريب ندهد شما را اين و در سورۀ د
 زندگانی برای حسن و طراوت دنیا.

ای بنی اسرائیل! اگر تفکر نمائید در بازگشت خود بسوی آخرت و ياد آوريد قیامت را و آنچه در آن 
و بسیار خواهد شد گريۀ شما و لیکن مهیّا گردانیده ام برای عاصیان، هرآينه کم خواهد بود خندۀ شما 

غافل گرديده ايد از مرگ و عهد مرا پس پشت انداخته ايد و حقّ مرا سبك شمرده ايد، گويا گناهکار 
نیستید و گويا حساب شما را نخواهند کرد، چند بگوئید و نکنید، و چند وعده کنید و خلف آن کنید، 

شتی خاك و تنهائی و تاريکی قبر هرآينه کم سخن و چند عهد کنید و بشکنید، اگر فکر کنید در در
خواهید گفت و ياد من بسیار خواهید کرد و مشغول به طاعت من بسیار خواهید گرديد، بدرستی که 
کمال حقیقی کمال آخرت است و کمال دنیا متغیّر و زايل است، آيا فکر نمی کنید در خلق آسمانها 



ا از آيات و تخويفات و مرغ را در میان هوا نگاه داشته ام که مرا و زمین و آنچه مهیّا گردانیده ام در آنه
تسبیح می گويد و در طلب روزی من می پويد و منم بخشنده و مهربان، و منزّه است خداوند خلق 

 کنندۀ نور.

و در سورۀ هفتم نوشته است: ای داود! بشنو آنچه می گويم و امر کن سلیمان را که بگويد بعد از تو 
را به میراث خواهم داد به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امّت او و ايشان بر خلاف  که زمین

شما خواهند بود و نماز ايشان با طنبور و ساز و نوا نخواهد بود. پس زياده کن تقديس مرا، و چون 
 نغمه به تقديس من بلند کنی در هر ساعت گريه بسیار بکن.

که جمع نکنند مال از حرام که من نماز ايشان را قبول نخواهم کرد، و از ای داود! بگو بنی اسرائیل را 
پدر خود دوری کن به سبب معصیت، و از برادر خود کناره کن به سبب حرام، و بخوان بر بنی اسرائیل 
خبر دو مرد را که در عهد ادريس بودند و از برای هر دو تجارتی آمد در وقت نماز واجبی، پس يکی 

فت: من ابتدا به امر خدا می کنم، و ديگری گفت: من ابتدا به تجارت خود می کنم و بعد از ايشان گ
 از آن به امر الهی می پردازم. پس

 939ص: 

يکی متوجه تجارت شد و ديگری متوجه نماز شد. پس وحی کردم بسوی ابر که با باد و برق و صاعقه 
نماز هر دو از دست او رفت و در در خانه  او را فرو گرفت و مشغول شد به ابر و ظلمت، و تجارت و

 اش نوشته شد: نظر کنید که دنیا و زياده طلبی آن چه می کند با صاحبش.

ای داود! هرگاه ببینی ظالمی را که دنیا او را برداشته است، آرزوی حال او مکن که البته يکی از دو 
ا که از او ظالم تر باشد که از او انتقام چیز از برای او خواهد بود: يا مسلّط می گردانم بر او ظالمی ر

 بکشد، يا بر او لازم می گردانم در روز قیامت که حقوق مردم را به صاحبش رد کند.



ای داود! اگر ببینی آنها را که حقهای مردم بر ذمّت ايشان مانده است در قیامت، هرآينه خواهی ديد 
د نفسهای خود را و در مقام انصاف باشید در گردن ايشان طوقی از آتش خواهد بود، پس حساب کنی

 با مردم و ترك کنید دنیا و زينتهای آن را.

ای بسیار غافل! چه می کنی دنیائی را که در آن آدمی صبح صحیح از خانه بیرون می رود و شام بیمار 
 برمی گردد؟ و با ناز و نعمت بیرون می رود و با غلها و زنجیرها برمی گردد؟ و صحیح بیرون می
رود و کشته برش می گردانند؟ وای بر شما اگر ببینید بهشت را و آنچه در آن مهیّا کرده ام برای دوستان 
خود از نعمتها هرآينه هیچ چیز دنیا را به لذت نچشید و در قیامت ندا خواهم کرد دوستان خود را 

ضای من ترك کردند؟ که: کجايند آنها که در دنیا مشتاق بودند به طعام و شراب لذيذ و از برای ر
کجايند آنها که با خنده گريه را مخلوط کردند؟ کجايند آنها که در زمستان و تابستان به مسجدهای 
من هجوم می آوردند؟ نظر کنید امروز ببینید که چه نعمتها برای شما مهیّا کرده ام، بسیار بیدار بوديد 

ی خواهید لذّت بیابید که از شما راضی در هنگامی که مردم در خواب بودند، پس امروز از هر چه م
شدم، و بدرستی که عملهای پاکیزۀ شما دفع می کرد غضب مرا از اهل دنیا. ای رضوان! ايشان را آب 
ده، چون آب بخورند نضارت و حسن روهای ايشان زياده گردد، پس رضوان گويد که: برای اين حق 

ا به فرج حرام نرسید و آرزوی حال پادشاهان و تعالی اين نعمتها را به شما عطا کرد که فرجهای شم
 توانگران نکرديد.

 940ص: 

 پس گويم: ای رضوان! ظاهر گردان آنچه من برای بندگان خود مهیّا کرده ام هشت هزار برابر.

ای داود! هر که با من تجارت کند، سودمندترين تجارت کنندگان است، هر که دل به دنیا بندد و دنیا 
افکند زيانکارترين زيانکاران است، وای بر تو ای فرزند آدم! چه بسیار سنگین است دل او را به زمین 

 تو، پدر و مادرت می میرند و از احوال ايشان عبرت نمی گیری؟ !



ای فرزند آدم! آيا نمی بینی که حیوانی می میرد و باد می کند و مردار گنديده می شود و آن حیوانی 
 ناههای تو را بر کوهها بگذارند کوهها را در هم می شکند؟ !است و گناهی ندارد، و اگر گ

ای داود! بعزت خود سوگند می خورم که هیچ چیز ضررش بر شما مانند مالها و فرزندان شما نیست، 
و هیچ چیز فتنۀ آن در دل شما مانند اينها نیست، و عمل شايستۀ شما نزد من بلند می شود و علم من 

 نزّه پروردگاری که آفريدگار نور است.به همه چیز محیط است، م

و در سورۀ بیست و سوم نوشته است که: ای فرزندان خاك و آب گنديده! و فرزندان غفلت و مغرور 
شده! بسیار ملتفت مشويد بسوی آنچه بر شما حرام کرده ام، زيرا که اگر بدانید که حرام شما را به 

د، و اگر ببینید زنان خوش بوی بهشت را که عافیت کجا می برد هرآينه آن را بسیار بد خواهید شمر
يافته اند از هیجان طبايع بشريت، پس ايشان همیشه راضیند و هرگز به خشم نمی آيند و همیشه 
باقیند و هرگز نمی میرند، و هر چند شوهر ايشان بکارت ايشان را می برد باز باکره می شوند و از کره 

پیش تخت ايشان نهرهای شراب و عسل موج می زند. وای بر تو!  نرم تر و از عسل شیرين ترند و در
پادشاهی بزرگ و نعیم ابدی و زندگانی بی تعب و شادی دائم و نعیم باقی نزد من است، و منزّه 

 خداوندی که خالق نور است.

و در سورۀ سی ام نوشته است: ای فرزندان که در گرو مرگید! کاری کنید برای آخرت خود، بخريد 
را به دنیا و مباشید مانند گروهی که دنیا را به غفلت و بازی گذرانیدند، و بدانید که هر که به من آن 

 قرض می دهد سرمايۀ او با سود بسیار به او می رسد و هر که به شیطان

 941ص: 

قرض می دهد در جهنم با او قرين خواهد بود، چیست شما را که به دنیا رغبت می نمائید و از حق 
رو می گردانید؟ آيا حسبهای شما فريب داده است شما را؟ چه باشد حسب کسی که از خاك خلق 

 شده باشد؟ حسب نزد من به پرهیزکاری است.



غیر از خدا در آتش جهنم خواهید بود و شما از ای فرزندان آدم! بدرستی که شما و آنچه می پرستید ب
من بیزاريد و من از شما بیزارم و مرا حاجتی نیست به عبادت شما تا اسلام بیاوريد، اسلامی با 

 اخلاص، و منم عزيز حکیم، منزّه است خالق نور.

مارم و در سورۀ چهل و ششم نوشته است که: ای فرزندان آدم! سبك مشماريد حقّ مرا که من سبك ش
شما را، در جهنم خورندگان ربا و سود روده ها و جگرهای ايشان پاره پاره خواهد شد، و چون تصدّق 
دهید آن را به آب يقین بشوئید که اول به دست من می آيد پیش از آنکه به دست سايل درآيد، اگر از 

ست می گويم بنا مال حرام است می زنم آن را بر روی آن که تصدّق کرده است، و اگر از حلال ا
کنید از برای او قصرها در بهشت و رياست، رياست پادشاهی دنیا نیست؛ رياست، رياست آخرت 

 است، منزّه است خالق نور.

در سورۀ چهل و هفتم نوشته است که: ای داود! می دانی چرا بنی اسرائیل را مسخ کردم به میمون و 
رد سهل می شمردند و می گذرانیدند، و چون خوك؟ زيرا که چون غنی و مالدار گناه بزرگی می ک

مسکین گناهی از آن پست تر می کرد از او انتقام می کشیدند، پس واجب و لازم شده است لعنت 
من بر هر که در زمین تسلّطی بهم رساند و مالدار و پريشان را به يك نحو حکم بر ايشان جاری 

در دنیا از من کجا خواهید گريخت در وقتی نگرداند، و شما متابعت خواهشهای نفسانی می کنید، 
که خلوت کنم با شما؟ چه بسیار نهی کردم شما را که متعرض حرمتهای مؤمنان مشويد، زبانهای 

 خود را دراز کرده ايد در عرضهای مردم، منزّه است خالق نور.

ه مطیع او در سورۀ شصت و پنجم مکتوب است که: ای داود! بخوان بر بنی اسرائیل خبر مردی را ک
شدند تمام اطراف زمین تا آنکه چون مستقل شد سعی کرد در زمین به فساد و حق را خاموش کرد و 

 باطل را ظاهر گردانید و دنیا را عمارت کرد و قلعه ها ساخت و مالها
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جمع کرد، پس ناگاه در عین عیش و نعمت او وحی کردم به زنبوری که بر او داخل شود و روی او را 
گزد، پس زنبور داخل شد در وقتی که وزرا و اعوان و دربانان او همه حاضر بودند و نیشی بر پهلوی ب

روی او زد که در همان ساعت ورم کرد، و چشمه های خون و چرك از رويش جاری شد و گوشت 
 رويش را همه فاسد کرد که کسی از تعفّن و گند او نزديك او نمی توانست نشست تا آنکه چون مرد،
جثۀ او را بی سر دفن کردند، اگر آدمیان را عبرتی می بود اين قصه ايشان را از نافرمانی من بازمی 
داشت و لیکن مشغول گرديده اند به لهو و لعب دنیا، پس بگذار ايشان را در لهو و لعب خود تا امر 

 .(1)من به ايشان برسد و من ضايع نمی گردانم مزد نیکوکاران را، سبحان خالق النور 
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 باب بیست و یكم: در بیان قصۀ اصحاب سبت است

 945ص: 
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بْتِ فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خ ذِينَ اِعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِي اَلسَّ اسِئِینَ حق تعالی فرموده است که وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ اَلَّ
بتحقیق که دانستید حال آن جماعتی را که تجاوز از حد و نافرمانی کردند از شما در »يعنی: (1)

حکم روز شنبه که شکار ماهی در شنبه کردند، پس گفتیم مر ايشان را که بوده باشید میمونی چند 
 « .ا ذلیل و بی مقداردور مانده از رحمت خدا ي

 .(2)حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: يعنی دور گردانیده شده از هر خیری 



قِینَ  فَجَعَلْناها نَکالًا لِما بَیْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِظَةً  پس گردانیديم مسخ کردن ايشان » (3)لِلْمُتَّ
را عقوبتی و زجر کننده ای مر آنچه را پیش روی آنها بود و آنچه پشت سر ايشان بود پندی و موعظه 

 « .ای برای پرهیزکاران

بعضی گفته اند: يعنی مسخ شدن ايشان عبرت گرديد برای شهرها که در پیش روی شهر ايشان بود 
 و شهرهائی که در عقب شهر ايشان بود.

 و بعضی گفته اند: عقوبتی بود بر کارهائی که پیش از شکار ماهی و بعد از آنها که کردند.

ل است که: يعنی عبرتی گرديد برای آنها از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقو
که در زمان ايشان بودند و آنها که بعد از ايشان آمدند و قصۀ ايشان را شنیدند همچنانچه ما از قصۀ 

 .(4)ايشان پند می گیريم 

 م مذکور است که: يعنی اين مسخی که ما ايشان را بهدر تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلا
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آن خوار و ذلیل گردانیديم و دور از رحمت خود ساختیم، عقوبتی و بازدارنده ای بود ايشان را از 
آنچه پیش از مسخ مرتکب بودند از گناهان هلاك کننده و منع کننده بود گروهی را که ايشان را بر 

موعظه اين حال مشاهده کردند از آنکه مرتکب مثل اعمال قبیحۀ ايشان بشوند، و پند دهنده و 



فرماينده بود پرهیزکارانی را که پند گیرند به عقوبت ايشان و ترك محرّمات نمايند و مردم مرا پند دهند 
 و از گناهانی که سبب عقوبتها است حذر فرمايند.

پس فرمود که: حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: اين جماعت گروهی بودند که در کنار 
حق تعالی و پیغمبران او نهی کرده بودند ايشان را از شکار کردن ماهی در روز دريائی ساکن بودند، 

شنبه، پس متمسّك شدند به حیله که بر خود حلال کنند آنچه خدا بر ايشان حرام گردانیده است، 
پس نقبها و جدولها کندند بسوی حوضها که ماهی از آن راهها داخل حوضها تواند شد و بر نتواند 

ز شنبه می شد ماهیها به امان الهی می آمدند، از راه نقبها و جدولها داخل حوضها گشت، چون رو
و غديرهای ايشان می شدند، چون آخر روز می شد می خواستند برگردند به دريا که از شرّ 
شکارکنندگان ايمن گردند نمی توانستند برگشت، و شب در آن حوضها محصور می ماندند که به 

نست گرفت بی شکارکردنی، چون روز يکشنبه می شد آنها را می گرفتند و می دست آنها را می توا
گفتند: ما در شنبه شکار نکرديم و در يکشنبه شکار کرديم، و دروغ می گفتند آن دشمنان خدا بلکه 
به همان حیله ها و رخنه ها که در روز شنبه کرده بودند شکار کردند، و بر اين حال ماندند تا مال 

ار شد و به سبب گشادگی دست و ثروت در اموال زنان بسیار گرفتند و به انواع نعمتها ايشان بسی
متنعّم شدند، ايشان زياده از هشتاد هزار نفر بودند و هفتاد هزار کس از ايشان مرتکب اين عمل 

نِ شدند، باقی بر ايشان انکار کردند، چنانچه حق تعالی در جای ديگر فرموده است که وَ سْئَلْهُمْ عَ 
تِي کانَتْ حاضِرَةَ اَلْبَحْرِ يعنی:  سؤال کن يا محمد از ايشان از حال آن شهری که نزديك دريا »اَلْقَرْيَةِ اَلَّ

بْتِ « بود ، « در وقتی که از حکم خدا بیرون می رفتند در شکار کردن روز شنبه»، إِذْ يَعْدُونَ فِي اَلسَّ
عاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِیهِمْ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِ  در وقتی که می آمدند بسوی ايشان »هِمْ شُرَّ

 ماهیهای ايشان در روز شنبۀ
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ايشان بر روی آب، يا پیاپی و بسیار، يا سرها از آب بیرون کرده و روزی که شنبه نبود نمی آمدند 
چنین امتحان می کرديم ايشان را به فسق »(1)فْسُقُونَ ، کَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا يَ « بسوی ايشان



بُهُمْ عَذاباً شَدِيداً « ايشان ةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّ و يادآور وقتی »(2)وَ إِذْ قالَتْ أُمَّ
را که گفتند گروهی از ايشان که: چرا پند می دهید گروهی را که خدا هلاك کنندۀ ايشان خواهد بود 

 « .در دنیا يا عذاب کنندۀ ايشان خواهد بود به عذابی سخت در آخرت

ك کردن، عذاب استیصال است؛ و مراد از عذاب، حضرت امام علیه السّلام فرمود که: مراد از هلا
عذابها و بلاهای ديگر است. و فرمود که: اين سخن را گناهکاران و شکارکنندگان در جواب واعظان 

 .(3)گفتند 

و مشهور آن است که ايشان سه طايفه بودند: يك طايفه شکار می کردند، و يك طايفه ايشان را نهی 
، اين سخن را اين (4)و منع می کردند، و يك طايفه نه شکار می کردند و نه نهی آنها می کردند 

قُونَ  هُمْ يَتَّ کُمْ وَ لَعَلَّ گفتند پنددهندگان که: ما ايشان را »(5)طايفۀ اخیر گفتند، قالُوا مَعْذِرَةً إِلی رَبِّ
، « پرهیزکار شوند و ترك گناه بکنندموعظه می کنیم تا معذور باشیم نزد پروردگار شما شايد ايشان 

ذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَ  وءِ وَ أَخَذْنَا اَلَّ ذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلسُّ رُوا بِهِ أَنْجَیْنَا اَلَّ ئِیسٍ بِما کانُوا فَلَمّا نَسُوا ما ذُکِّ
پس چون فراموش کردند و ترك نمودند آنچه را به ياد ايشان آوردند و از موعظۀ ايشان »(6)يَفْسُقُونَ 

پندپذير نشدند، نجات داديم آنها را که نهی می کردند از گناه و بدی و گرفتیم آنها را که ستم بر خود 
وا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ کُونُوا ، فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُ « می کردند به عذابی سخت به سبب فسق و نافرمانی ايشان

 قِرَدَةً 
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پس چون طغیان کردند و ترك نکردند آنچه ايشان را از آن نهی کردند گفتیم به ايشان » (1)خاسِئِینَ 
 « .که: باشید بوزينگان و از رحمت الهی دور افتادگان

لام فرمود: چون آن ده هزار و کسری که مطیعان و واعظان پس حضرت امام زين العابدين علیه السّ 
بودند ديدند که آن هفتاد هزار کس پند ايشان را قبول نمی کنند و از نزول عقوبت خدا پروا نمی کنند، 
از ايشان کناره کردند و از میان ايشان بیرون رفتند و در شهری ديگر که نزديك شهر ايشان بود قرار 

اب بر آنها نازل شود و ايشان را نیز فروگیرد. پس در همان شب عذاب الهی بر گرفتند که مبادا عذ
ايشان نازل شد و همه میمون شدند و دروازۀ شهر ايشان بسته ماند که از ايشان کسی بیرون نمی آمد 
و کسی از بیرون به شهر ايشان نمی رفت، چون اهل شهرهای ديگر شنیدند اين حال را آمدند و از 

 شهر بالا رفتند و ديدند مردان و زنان ايشان همه میمون شده اند و می گردند.ديوارهای 

پس به شهر ايشان درآمدند و آنها که ايشان را نصیحت می کردند به نزد خويشان و ياران و دوستان 
خود می آمدند و می پرسیدند که: تو فلانی؟ او آب از ديده اش می ريخت و به سر اشاره می کرد: 

روز بر اين حال ماندند، پس حق تعالی بادی و بارانی فرستاد که ايشان را به دريا انداخت بلی؛ سه 
و هلاك کرد، هیچ مسخ شده ای بعد از سه روز باقی نماند و اينها که می بینید، شبیه آنهايند، نه 

 آنهايند و نه از نسل آنهايند.

ت برای شکار ماهی چنین شدند، پس پس حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: اين جماع
چگونه خواهد بود نزد خدا حال جمعی که فرزندان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم را کشتند و 
هتك حرمت آن حضرت کردند؟ حق تعالی اگر چه ايشان را در دنیا مسخ نکرد امّا عذابی که در 

 ست.آخرت برای ايشان مهیّا گردانیده است اضعاف اضعاف مسخ ا



پس فرمود: اگر آن جماعت که تعدّی در حکم شنبه کردند متوسل به انوار مقدسۀ محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم و آل طیّبین او علیهم السّلام می شدند، به آن معصیت مبتلا نمی شدند، و اگر آنها 

 و که ايشان را از آنکه ايشان را پند می دادند از خدا سؤال می کردند به جاه محمد و آل طیّبین ا
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 .166. سورۀ اعراف: -1

گناه بازدارد هرآينه دعای ايشان مستجاب می شد و لیکن نکردند تا آنچه خدا در لوح نوشته بود بر 
 .(1)ايشان جاری شد 

سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی امر کرد يهود را که ترك کار به 
دنیا در روز جمعه بکنند، ايشان قبول نکردند و روز شنبه را اختیار کردند، پس به اين سبب شکار روز 

 .(2)شنبه را بر ايشان حرام گردانید 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی طايفه ای از بنی اسرائیل را مسخ نمود، پس آنچه به دريا 
رفتند جرّی و مارماهی و ساير حیوانات مسخ شدۀ دريا شدند، و آنچه به صحرا رفتند خوك و میمون 

 .(3)و راسو و سوسمار و ساير حیوانات صحرا شدند 

علی بن ابراهیم رحمة اللّه علیه روايت کرده است که: اصحاب سبت را حق تعالی مهلت داد آن قدر 
که بسیار شدند و اموال بیشمار اندوختند و گفتند: شکار شنبه بر ما حلال است و بر پیشینیان حرام 

ه در نعمت و رفاهیتیم و مال ما بسیار شد و بوده است، زيرا که تا ما شکار ماهی کنیم در روز شنب
 .(4)بدنهای ما صحیح است. پس در شبی که غافل بودند حق تعالی ايشان را به ناگاه گرفت 

نزديك به دريا بود. در  ايضا روايت کرده است که: ايشان از بنی اسرائیل بودند و در شهری بودند که
مدّ و جزر، آب دريا داخل نهرها و زراعتهای ايشان می شد و ماهی در روز شنبه می آمد تا آخر 



زراعتهای ايشان و در روز يکشنبه ماهی نمی آمد به نهرها و زراعتهای ايشان، پس ايشان در روز شنبه 
می شد ماهی در میان دامها و  دامها نصب می کردند در پیش نهرهای خود که چون آب دريا پست

نهرهای ايشان می ماند و در روز يکشنبه آنها را می گرفتند! پس علمای ايشان نهی کردند ايشان را از 
اين عمل، فايده نبخشید تا مسخ شدند به خوك و میمون. و سبب حرام شدن شکار ماهی بر ايشان 

 آن بود
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 که عید جمیع مسلمانان و غیر ايشان روز جمعه بود، پس يهود مخالفت کردند و گفتند:

ان حرام کرد و مسخ شدند به میمون و خوك عید ما شنبه است! پس خدای تعالی شکار شنبه را بر ايش
(1). 

و به سند حسن روايت کرده است و غیر او به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
از قوم (2)که فرمود: در کتاب امیر المؤمنین علیه السّلام نوشته است که: جمعی از اهل بلدۀ بصره 

ی ايشان می فرستاد ثمود بودند و حق تعالی به جهت امتحان ايشان در روز شنبه ماهی بسیار بسو
که به در خانه های ايشان می آمدند و در جمیع حوضها و نهرهای ايشان داخل می شدند و روزهای 
ديگر نمی آمدند، پس جمعی از سفیهان ايشان شروع کردند به شکار ماهی در شنبه و مدتی اين کار 

زد طايفه ای از ايشان آمد گفت: می کردند، علما و عبّاد ايشان منعشان نمی کردند، تا آنکه شیطان به ن



خدا شما را نهی فرموده است از خوردن ماهی در روز شنبه و نهی نکرده است شما را از شکار کردن 
 ماهی در روز روز شنبه، پس در شنبه شکار کنید و در روزهای ديگر بخوريد!

ه بر ما حلال است؛ پس ايشان سه طايفه شدند: يك طايفه گفتند: ما شکار ماهی می کنیم در شنبه ک
و يك طايفه به جانب راست رفتند و گفتند: ما شما را نهی می کنیم از آنکه خلاف امر الهی بکنید؛ 
و يك طايفه به جانب چپ رفتند و شکار نمی کردند و ايشان را هم نصیحت نمی کردند و می گفتند 

يشان را هلاك خواهد کرد به جماعت نصیحت کنندگان که: چرا موعظه می کنید گروهی را که خدا ا
 يا عذاب خواهد کرد عذابی سخت؟

پس آن طايفه ای که ايشان را پند می دادند گفتند: و اللّه ما امشب با شما نمی مانیم در اين شهری 
 که معصیت خدا در آن کرده ايد که مبادا بلا بر شما نازل شود و ما را هم فروگیرد.

 نزديك آن شهر و در زير آسمان خوابیدند،پس از آن شهر بیرون رفتند در صحرائی 
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م، و گفته اند ايله شهری است در کنار دريای قلزم بعد از شا« ايله»ياقوت حموی گفته است که: 
 ( .1/292آخر حجاز و اول شام است. )معجم البلدان 

چون صبح شد آمدند که حال اهل معصیت را مشاهده کنند، چون به در شهر رسیدند ديدند که 
دروازۀ شهر بسته است، هر چند در زدند جواب و صدای آدمی نشنیدند بلکه صدائی چند مانند 

ید، پس نردبانی بر ديوار شهر گذاشتند و شخصی را به بالا صدای حیوانات به گوششان می رس
فرستادند، چون آن مرد بر آن شهر مشرف شد ديد که همه به صورت میمون شده اند و دمها بهم 



رسانیده اند و به صدای میمون فرياد می کنند، پس در را شکستند و داخل شهر شدند پس آن میمونها 
ايشان می آمدند، و اينها که به شکل انسان بودند آنها را نمی  خويشان خود را شناختند و به نزد

 ؟(1)شناختند، پس گفتند به آنها: آيا شما را نهی نکرديم از مخالفت حق تعالی 

است: آنها که شکار می کردند، میمون شدند؛ و آنها که شکار نمی کردند و در روايت ديگر وارد شده 
 .(2)و انکار هم نمی کردند، به شکل مورچه شدند چون حکم حق تعالی را حقیر شمردند 

قول است که: شهری در کنار دريا بود گفتند در حديث ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام من
کند و آن « جرّيث»اهل آن شهر به پیغمبر خود که: اگر راست می گوئی دعا کن پروردگار تو ما را 

نوعی است از ماهیهای بی فلس! چون شب شد آن شهر به دريا فرو رفت و اهلش همه جرّيثهای 
 .(3)توانست رفت  بزرگ شدند که سواره با اسب در میان دهان ايشان می

و در روايت ديگر منقول است که: روزی جمعی از اهل کوفه به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه 
 السّلام آمدند و گفتند: يا امیر المؤمنین! اين مارماهی و جرّيث را در بازارهای ما می فروشند.

آن حضرت تبسّم نمود و فرمود: برخیزيد و با من بیائید تا امر عجیبی به شما بنمايم و در حقّ وصیّ 
 پیغمبر خود مگوئید مگر سخن نیك.
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پس آورد ايشان را به کنار فرات و آب دهان مبارك خود را در فرات انداخت و به دعائی چند تکلّم 
 فرمود، ناگاه جرّيثی سر از آب بدر آورد و دهان خود را گشود.



 حضرت فرمود: تو کیستی؟ وای بر تو و بر قوم تو.

ود که خدا قصۀ ما را در قرآن ياد کرده است، پس خدا گفت: ما از اهل آن شهريم که در کنار دريا ب
بر ما عرض کرد ولايت تو را و ما قبول نکرديم، و خدا ما را مسخ کرد، پس بعضی از ما در دريا می 
باشند و بعضی در صحرا، امّا آنها که در دريا می باشند انواع ما است يعنی مارماهی و جرّيث، و 

 مار و موش دشتی است.آنها که در صحرا می باشند سوس

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رو به اصحاب خود کرد و فرمود: شنیديد؟

 گفتند: بلی.

فرمود: بحقّ خداوندی که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را به پیغمبری فرستاده است که حائض 
 .(1)می شوند مانند زنان شما 

بدان که ظاهر احاديث و مشهور میان مفسران آن است که ايشان اهل بصره بودند؛ و بعضی گفته اند 
. و ظاهر احاديث معتبره آن است که (2)که اهل مدين بودند؛ و بعضی گفته اند اهل طبريه بودند 

ايشان در زمان حضرت داود علیه السّلام بودند، و از بعضی احاديث ظاهر می شود که بعضی خوك 
؛ و بعضی گفته اند که: جوانان ايشان میمون شدند و پیران ايشان (3)شدند و بعضی میمون گرديدند 

 ، و اللّه اعلم.(4)خوك شدند 
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 السّلام باب بیست و : در بیان قصص حضرت سلیمان بن داود علیهما

 اشاره

 و مشتمل است بر چند فصل

 955ص: 

 956ص: 

 فصل اول: در بیان فضایل و کمالات و معجزات و مجملات حالات آن حضرت

تِي بارَکْنا  رْضِ اَلَّ
َ
يحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلی اَلْْ حق تعالی در کلام مجید می فرمايد که وَ لِسُلَیْمانَ اَلرِّ

مسخّر گردانیديم برای سلیمان باد را در حالتی که بسیار تند »يعنی: (1)کُلِّ شَيْءٍ عالِمِینَ فِیها وَ کُنّا بِ 
و سخت بود و جاری می شد به امر او بسوی زمینی که برکت داده بوديم در آن و بوديم به همه چیز 

 « .عالم و دانا

 .(2)علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين زمین مبارك شام و بیت المقدس بود 

یاطِینِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ کُنّا لَهُمْ حافِظِینَ  و بودند از ديوان » (3)وَ مِنَ اَلشَّ
و شیاطین جمعی که فرو می رفتند برای او به دريا و نفايس آنها را برای او بیرون می آوردند و می 
کردند برای او کاری چند غیر از اين ساختن شهرها و قصرها و کندن کوهها و ساختن صنعتهای 

« يا ضرری به کسی برسانند غريب و بوديم مر ايشان را حفظکننده از آنکه نافرمانی آن حضرت کنند،
. 



و میراث برد سلیمان از داود مال و علم و »در جای ديگر فرموده است که وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ 
یْرِ وَ أُوتِینا مِنْ کُلِّ شَيْءٍ إِنَّ « پیغمبری را مْنا مَنْطِقَ اَلطَّ هَا اَلنّاسُ عُلِّ  ، وَ قالَ يا أَيُّ
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و گفت سلیمان: ای گروه مردم! تعلیم کرده شده ايم ما زبان مرغان را و » (1)هذا لَهُوَ اَلْفَضْلُ اَلْمُبِینُ 
 « .ايم از هر چیزی بهره ای، بدرستی که اين فضل و زيادتی است ظاهر و هويداداده شده 

ها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ  يحَ غُدُوُّ و مسخّر گردانیديم از برای سلیمان »باز فرموده است که وَ لِسُلَیْمانَ اَلرِّ
و » أَسَلْنا لَهُ عَیْنَ اَلْقِطْرِ ، وَ « باد را که بامداد به قدر يك ماه راه می رفت و پسین به قدر يك ماه راه

و گفته اند: سه شبانه روز مانند آب از برای او جاری بود « جاری گردانیديم از برای او چشمۀ مس را
هِ ، وَ مِنَ (2)و آنچه مردم بیرون می آورند تا حال از آن مس است  اَلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَیْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ

و مسخّر گردانیديم برای او از جنّیان جمعی را که کار می کردند در پیش روی او به اذن و امر »
عِیرِ « پروردگار او و هر که عدول می کرد از جنّیان »(3)، وَ مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ اَلسَّ

از امر ما، و فرمان آن حضرت نمی برد، می چشانیديم به او از عذاب آتش سوزندۀ افروختۀ آخرت 
 « .يا دنیا را

آتش، و چنانکه گفته اند: خدا ملکی را موکّل گردانیده بود به ايشان که در دستش تازيانه ای بود از 
 .(4)هر که فرمان سلیمان نمی برد آن تازيانه را بر او می زد که می سوخت 



ن از می ساختند جنّیا»يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ کَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِیاتٍ 
برای او آنچه می خواست از قصرها و بناهای رفیع و مثالها و صورتها و کاسه ها مانند حوضهای 

، « بزرگ و ديگهای بزرگ که نصب کرده بودند و از بسیاری بزرگی آنها را حرکت نمی توانستند داد
کُورُ  گفتیم که: عمل کنید و عبادت کنید ای آل داود »(5)اِعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُکْراً وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِيَ اَلشَّ

 به شکر اين نعمتها و
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 « .اندکی از بندگان من شکرکننده اند

بتحقیق »(1)هِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ و در جای ديگر فرموده است که وَ لَقَدْ فَتَنّا سُلَیْمانَ وَ أَلْقَیْنا عَلی کُرْسِیِّ 
، قالَ « که امتحان کرديم سلیمان را و انداختیم بر کرسی او جسدی را پس انابه و توبه کرد بسوی ما

حَدٍ مِنْ بَ 
َ
كَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْکاً لا يَنْبَغِي لِْ پروردگارا! بیامرز »گفت: (2)عْدِي إِنَّ

مرا و ببخش مرا ملك و پادشاهی که سزاوار نباشد برای کسی بعد از من بدرستی که توئی بسیار 
يحَ تَجْرِي بِأَمْرِ « بخشنده رْنا لَهُ اَلرِّ پس مسخّر گردانیديم برای او باد »(3)هِ رُخاءً حَیْثُ أَصابَ ، فَسَخَّ

 « .را که جاری می شد به امر او نرم و هموار به هر جا که می خواست



د هموار می رفت، و گفته اند: در اول تند بود که بساط را از جا می کند، در آخر که به راه می افتا
بعضی گفته اند که: گاهی چنان بود و گاهی چنین؛ بعضی گفته اند که تند می رفت و هموار بود؛ 

 .(4)بعضی گفته اند که همواری کنايه است از آنکه فرمانبردار آن حضرت بود 

یاطِینَ  صْفادِ وَ اَلشَّ
َ
نِینَ فِي اَلْْ و مسخّر گردانیديم برای او ديوها » (5) کُلَّ بَنّاءٍ وَ غَوّاصٍ. وَ آخَرِينَ مُقَرَّ

را هر بنا کننده ای و هر غوص کننده ای در دريا و ديوهای ديگر را که بر يکديگر بسته بودند به 
 يعنی متمرّدان يا کافران ايشان که دو و سه و زياد را با يکديگر به زنجیر می کشید.« زنجیرها

به او گفتیم: اين بخشش ماست مر تو را، خواهی بده » (6)حِسابٍ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ 
 « .به مردم و خواهی نگاه دار که تو را در قیامت بر آن حساب نخواهیم کرد

 طی ساختهشیخ طبرسی روايت کرده است که: شیاطین برای حضرت سلیمان علیه السّلام بسا
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بودند از طلا و ابريشم که يك فرسخ در يك فرسخ بود، و برای آن حضرت منبری از طلا در میان 
بساط می گذاشتند که بر آن می نشست و در دور آن سه هزار کرسی از طلا و نقره بود که پیغمبران 

، و بر بر کرسیهای طلا و علماء بر کرسیهای نقره می نشستند و بر دور ايشان ساير مردم می نشستند



دور مردم ديوان و شیاطین و جنّیان می ايستادند و مرغان ايشان را به بال خود سايه می کردند، و باد 
صبا آن بساط را برمی داشت و از صبح تا پسین يك ماه راه می برد و از پسین تا صبح يك ماه راه می 

 .(1)برد 

به روايت ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حق تعالی پادشاهی مشرق و 
مغرب زمین را به حضرت سلیمان عطا فرمود و هفتصد سال و هفت ماه پادشاهی تمام دنیا کرد که 

بودند، و علم هر چیز و جنّیان و آدمیان و ديوان و چهار پايان و مرغان و درندگان همه در فرمان او 
زبان هر چیز را خدا به او تعلیم کرده بود، و در زمان آن حضرت صنعتهای عجیب پیدا شد که مردم 

 .(2)ياد می کنند 

آن حضرت و مالك  مؤلف گويد: اين حديث غريب است از جهت اشتمال بر اين مقدار از عمر
 شدن تمام دنیا و هر دو مخالف احاديث ديگر است، و اللّه يعلم.

ايضا روايت کرده است که لشکرگاه آن حضرت صد فرسخ بود: بیست و پنج فرسخ از آدمیان بود، و 
بیست و پنج فرسخ از جنّیان بود، و بیست و پنج فرسخ از وحشیان، و بیست و پنج فرسخ از مرغان؛ 

انه از آبگینه بر روی چوب تعبیه کرده بودند که سیصد زن نکاحی و هفتصد کنیز برای آن و هزار خ
حضرت در آن خانه ها بودند. پس باد تند را امر می کرد که اينها را از جا می کند و باد نرم را امر می 

شاهی تو کرد که به راه می برد، پس خدا به آن حضرت وحی نمود در میان زمین و آسمان که: بر پاد
 .(3)اين را افزودم که هر که سخنی بگويد باد از برای تو بیاورد 

 ثعلبی روايت کرده است که: چون سلیمان علیه السّلام بر بساط سوار می شد اهل و حشم و
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خدمتکاران و نويسندگان و لشکر خود را با خود می برد و اينها در سقفها بودند بر روی يکديگر در 
هن و ديگهای بزرگ که در هر خور درجه های خود، و مطبخ آن حضرت همراه او بود با تنورهای آ

ديگی بیست شتر پخته می شد، و میدانها برای چهار پايان در پیش مجلس او بود، و طبّاخان مشغول 
طبخ بودند و ساير صنّاع مشغول اعمال خود بودند، و اسبان در پیش روی آن حضرت بودند و بساط 

 در هوا می رفت.

شتند بر مدينۀ طیّبه، پس سلیمان علیه السّلام فرمود پس، از اصطخر شیراز يك روز به يمن رفت و گذ
که: اين محل هجرت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم خواهد بود، خوشا حال کسی 
که به او ايمان بیاورد و متابعت او بکند، و چون به مکۀ معظّمه گذشت بتها ديد که بر دور کعبه 

السّلام گذشت کعبه گريست، پس خدا وحی کرد به او که: چرا گذاشته اند، و چون سلیمان علیه 
 می گريی؟

کعبه گفت: برای آن می گريم که پیغمبری از پیغمبران تو و جمعی از دوستان تو بر من گذشتند و نزد 
 من فرود نیامدند و نزديك من نماز نکردند و بتها را بر دور من گذاشته اند و می پرستند.

سوی او که: گريه مکن، بزودی تو را پر خواهم کرد از روهای سجده کننده، پس خدا وحی فرستاد ب
و قرآن تازه در تو خواهم فرستاد، و پیغمبری در آخر الزمان نزد تو مبعوث خواهم کرد که بهترين 
پیغمبران من باشد، و جمعی را مقرر خواهم کرد که تو را آبادان گردانند، و فريضه ای بر ايشان واجب 

رد که به سبب آن از اطراف عالم بسوی تو بشتابند مانند مرغان که بسوی آشیانه های خود خواهم ک
شتابند و مانند ناقه ای که بسوی فرزند خود میل کند، و تو را پاك خواهم کرد از لوث بتها و بت 

 .(1)پرستان 



کرده است که: چون سلیمان علیه السّلام بعد از پدر خود پیغمبر و پادشاه شد امر فرمود  و روايت
تختی برای او ساختند بسیار غريب و بديع که در هنگام قضا و حکم در میان مردم که بر روی آن 

 نشیند که مبطلی يا گواه ناحقی به نزد او آيد بترسد و دروغ نگويد و دعوی
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 ناحق نکند و گواه گواهی باطل ندهد.

پس تخت را از دندان فیل ساختند و به ياقوت و مرواريد و زبرجد و انواع جواهر مرصّع کردند، و در 
دو  دور آن چهار درخت از طلا ساختند که خوشه های آن از ياقوت سرخ و زمرّد سبز بود، و بر سر

درخت دو طاووس از طلا تعبیه کردند و بر سر دو درخت ديگر دو کرکس از طلا روبروی يکديگر، 
و در دو جانب تخت دو شیر از طلا ساختند که بر سر هر يك از ايشان عمودی بود از زمرّد سبز، و 

خ بود، بر آن چهار درخت از درختان تاك از طلای سرخ بسته بودند و خوشه های آنها از ياقوت سر
 و آن درختان تاك و آن چهار درخت سايه می افکندند بر تخت آن حضرت.

چون حضرت سلیمان می خواست که بر آن تخت بالا رود، چون قدم بر پايۀ اول می گذاشت جمیع 
آن تخت به روش آسیا به گردش می آمد و کرکس ها و طاووس ها بالهای خود را می گشودند و 

زمین پهن می کردند و دمهای خود را به زمین می زدند، همچنین بر هر شیرها دستهای خود را به 
پايه که قدم می گذاشت چنین می کردند تا به تخت بالا می رفت، چون بر روی تخت قرار می گرفت 

 آن دو کرکس تاج را بر سر آن حضرت می گذاشتند.

پس تخت با آن درختان و مرغان به گردش می آمدند و از دهانهای خود مشك و عنبر بر آن حضرت 
می پاشیدند، پس کبوتری که در پايۀ تخت تعبیه کرده بودند از طلا و مکلّل به جواهر گرانبها تورات 



مردم به را به دست حضرت سلیمان علیه السّلام می داد و آن حضرت بر مردم می خواند، بعد از آن 
مرافعه به نزد آن حضرت می آمدند، و عظمای بنی اسرائیل بر هزار کرسی طلا می نشستند در جانب 

 راست آن حضرت، و عظمای جن بر هزار کرسی نقره می نشستند در جانب چپ آن حضرت.

پس مرغان حاضر می شدند و بر سر ايشان بالهای خود را می گستردند، چون کسی به دعوی می 
ضرت سلیمان علیه السّلام گواه از او می طلبید تخت با هر چه در دور آن بود به گردش می آمد و ح

 آمدند و شیرها دمها را بر زمین می زدند و مرغان مرصّع بالها را می گشودند، پس

 962ص: 

 .(1)در دل مدّعیان و شهود رعبی بهم می رسید که خلاف واقع نمی توانستند گفت 

مؤلف گويد: اينها موافق روايات عامه است، و گفته اند مفسّران که: در شريعت آن حضرت ساختن 
 .(2)صورت حیوانات حرام نبود و در اين امّت حرام شد 

و در احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: تماثیلی که خدا فرموده است 
که جنّیان برای آن حضرت می ساختند، تماثیل مردان و زنان نبود بلکه صورت درخت و مثل آن بود 

(3). 

ند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ملك سلیمان علیه السّلام و به س
 .(4)ما بین بلاد اصطخر بود تا بلاد شام 

 ه باشد.مؤلف گويد: ممکن است که در اول پادشاهی، ملك آن حضرت اين قدر بود

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام منقول است که: حق تعالی پیغمبری را 
مبعوث نگردانید مگر عاقل و بعضی در عقل کاملتر از بعضی بودند، و داود علیه السّلام سلیمان را 



و و چهل سال خلیفه نکرد تا عقلش را آزمود، و سلیمان در ابتدای خلافت سیزده سال بود عمر ا
 .(5)مدت پادشاهی آن حضرت بود و ذو القرنین دوازده ساله پادشاه شد و سی سال سلطنت کرد 

و به سند معتبر منقول است که: از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول 
 ؟(6)« ای آل داود! شکر کنید»حق تعالی که: 

حضرت فرمود: آل داود هشتاد مرد و هفتاد زن بودند و يك روز ترك مواظبت محراب عبادت خود 
 نکردند، پس چون داود علیه السّلام به عالم قدس رحلت نمود سلیمان پادشاه شد و
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 گفت: ای گروه مردمان! خدا به ما تعلیم کرده است زبان مرغان را.

پس خدا مسخّر او گردانید جنّیان و آدمیان را، و هر پادشاهی را که می شنید در اطراف زمین هست 
بر سر او می رفت تا او را ذلیل می کرد و به دين خود در می آورد و باد را خدا مسخّر او نمود، و چون 

می افکندند به مجلس خود می نشست مرغان بر سرش جمع می شدند و به بالهای خود سايه بر او 
و جنّیان و آدمیان در خدمتش صف می کشیدند، و چون می خواست با لشکر خود به جنگ برود به 
ناحیه ای بساطی از چوب برای او می زدند و لشکری و چهار پايان و آلات حرب همه را بر آن بساط 



رمود باد تند سخت می گذاشت، و آنچه او را در کار بود همه را بر آن بساط جا می داد، پس امر می ف
را که در زير بساط چوب داخل می شد برمی داشت و می برد به هر جا که می خواست، بامداد يك 

 .(1)ماه راه می رفت و پسین يك ماه راه 

یه السّلام منقول است که: روزی حضرت به سند موثق کالصحیح از حضرت امیر المؤمنین عل
سلیمان علیه السّلام بیرون آمد از بیت المقدس و بر بساط خود نشست و سیصد هزار کرسی در 
جانب راست آن حضرت بود که آدمیان بر آنها نشسته بودند، و سیصد هزار کرسی در جانب چپ 

که بر سر همه سايه افکندند، و حکم فرمود او بود که جنّیان بر آنها نشسته بودند، امر فرمود مرغان را 
باد را که ايشان را برداشت و آورد به مدائن و از مدائن برداشت ايشان را و شب را در اصطخر شیراز 

برد و امر کرد باد را آن قدر (2)گذرانیدند، چون بامداد شد حکم کرد باد ايشان را به جزيرۀ برکاوان 
پست شد که نزديك شد پاهای ايشان به آب برسد! در آن حال بعضی از ايشان به بعضی گفتند: هرگز 

مان ندا کرد که: ثواب يك سبحان اللّه گفتن از پادشاهی از اين عظیمتر ديده ايد؟ پس ملکی از آس
 .(3)برای خدا بزرگتر است از اين پادشاهی که می بینید 
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به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت سلیمان علیه السّلام 
قلعه ای داشت که شیاطین برای آن حضرت بنا کرده بودند که در آن هزار حجره بود، و در هر حجره 

هل يك زن از زنان آن حضرت بود، هفتصد کنیز قبطی بودند و سیصد زن نکاحی، حق تعالی قوّت چ



مرد در مجامعت زنان به آن حضرت عطا کرده بود و در هر شبانه روز همۀ ايشان را می ديد و به 
مجامعت خود می رسانید، آن حضرت مأمور ساخته بود شیاطین را که از موضعی به موضع ديگر 

 سنگ می بردند، پس ابلیس به آنها رسید و از ايشان پرسید: چون است حال شما؟

 به نهايت رسیده است.گفتند: طاقت ما 

 ابلیس گفت: سنگ را که به موضع خود رسانیدند خالی بر می گرديد؟

 گفتند: بلی.

 گفت: پس شما در راحتید.

چون باد اين سخن را به گوش سلیمان علیه السّلام رسانید حکم فرمود که چون شیاطین سنگ را به 
 ه آن موضعی که سنگ را برداشته اند.موضع مقرر برسانند به قدر آن خاك از آن موضع برگردانند ب

 پس باز ابلیس به ايشان رسید و احوال ايشان را پرسید، گفتند: حال ما بدتر شد.

 گفت: آيا شبها می خوابید؟

 گفتند: بلی.

 گفت: پس در راحتید.

چون باد اين سخن را به گوش سلیمان رسانید حکم فرمود که شب و روز هر دو کار کنند. پس اندك 
 .(1)ه از اين گذشت حضرت سلیمان علیه السّلام از دنیا رحلت فرمود وقتی ک

مؤلف گويد: در اينجا اشاره ای است به اينکه کار را بر مردم تنگ گرفتن عاقبتی ندارد هر چند آنها 
 مردم بد باشند.
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و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: پیرزالی به خدمت حضرت 
سلیمان علیه السّلام آمد از باد شکايت کرد، پس حضرت سلیمان باد را طلبید فرمود: چرا آزار کرده 

 تو شکايت می نمايد؟ ای اين زن را که از

باد گفت: پروردگار عزت مرا فرستاد بسوی کشتی فلان جماعت که کشتی ايشان را از غرق نجات 
دهم و مشرف بر غرق شده بود، من به سرعت می رفتم برای نجات آن کشتی، پس به اين زن گذشتم 

 ت.که در بام خانۀ خود ايستاده بود و بی اختیار من افتاد از بام و دستش شکس

 پس سلیمان علیه السّلام مناجات کرد که: پروردگارا! چه حکم کنم بر باد؟

حق تعالی وحی فرستاد: حکم کن بر اهل آن کشتی که ديۀ شکستن دست اين زن را بدهند چون باد 
برای خلاصی کشتی ايشان می رفته است، زيرا که نزد من ظلم کرده نمی شود احدی از عالمیان 

(1). 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت سلیمان علیه السّلام به 
 .(2)سبب پادشاهی دنیا، بعد از همۀ پیغمبران داخل بهشت خواهد شد 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: اول کسی که خانۀ کعبه را جامۀ بافته پوشانید حضرت سلیمان علیه 
 .(3)السّلام بود که جامه های مصری سفید بر کعبه پوشانید 

در حديث صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت سلیمان به حجّ خانۀ 
 .(4)کعبه رفت با جنّیان و آدمیان و مرغان بر روی هوا، و کعبه را جامه های قبطی پوشانید 



 و نقش نگین انگشتر آن حضرت(5)ر حديث گذشت که سلیمان ختنه کرده متولد شد د
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منزّه است خداوندی که لجام کرد جنّیان را به »يعنی (1)« سبحان من الجم الجنّ بکلماته»اين بود: 
 يعنی مسخّر گردانید ايشان را به نامهای بزرگ خود يا به فرمان واجب الاذعان خود.« کلمات خود

يث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: شبی بعد از خفتن، حضرت امیر و در حد
المؤمنین علیه السّلام از خانه بیرون آمدند و آهسته می فرمودند: امام شما بسوی شما بیرون آمده 
است و پیراهن آدم علیه السّلام را پوشیده است و در دست اوست انگشتر سلیمان و عصای موسی 

(2). 

و در روايت ديگر وارد شده است: روزی حضرت سلیمان با آن شوکت خود گذشت بر عابدی از 
 ت.عبّاد بنی اسرائیل، آن عابد گفت: و اللّه ای پسر داود! خدا به تو پادشاهی عظیمی عطا کرده اس

پس باد آن صدا را به گوش سلیمان رسانید، سلیمان در جواب او گفت: و اللّه که يك تسبیح در 
صحیفۀ مؤمن بهتر است از آنچه خدا به پسر داود داده است، زيرا که آنچه به او داده است برطرف 

 .(3)می شود و ثواب آن تسبیح همیشه باقی است 



روايت کرده اند که: چون صبح می شد سلیمان علیه السّلام نظر می کرد به روهای مردم و از توانگران 
 و اشراف می گذشت، چون به مساکین می رسید با ايشان می نشست و می گفت:

 !(4)مسکینی با مساکین نشسته است 

و با آن پادشاهی که داشت، جامۀ موئین می پوشید، چون شب می شد دستهای خود را به گردن خود 
می بست و تا صبح برپا ايستاده بود و می گريست، و خوراك او از زنبیلی بود که به دست خود می 

 شاهان کافربافت و می فروخت، و پادشاهی را برای آن طلبید که بر پاد
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 .(1)غالب شود و ايشان را به اسلام درآورد 

به سند معتبر منقول است که شخصی به خدمت امام محمد تقی علیه السّلام عرض کرد: مردم در 
 باب خردسالی شما گفتگو می کنند و می گويند: چون می شود که طفل نه ساله ای امام باشد؟

حضرت فرمود که: حق سبحانه و تعالی وحی نمود بسوی داود که سلیمان را خلیفۀ خود گرداند و 
سلیمان طفلی بود که گوسفند می چرانید، چون عبّاد و علمای بنی اسرائیل اين را انکار کردند خدا 

ان در وحی نمود به داود که: بگیر عصاهای آنها را که در اين باب سخن می گويند و با عصای سلیم
خانه ای بگذار و به مهر همۀ ايشان آن خانه را مهر کن، فردا در را بگشا، پس عصای هر که برگ بر 

 آورده باشد و میوه داده باشد او خلیفۀ من است.



. چون عصای سلیمان برگ کرد (2)چون داود رسالت الهی را به ايشان رسانید، گفتند: راضی شديم 
 و میوه داد، انقیاد کردند برای خلافت او.

و در حديث معتبر منقول است که شخصی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: چگونه شیاطین 
به آسمان بالا می روند و حال آنکه ايشان مانند مردمند در خلقت و کثافت، و اگر چنین نبودند 

سلیمان عمارتها و کارهای دشوار می کردند که فرزندان آدم از آنها عاجز  چگونه از برای حضرت
 بودند؟

حضرت فرمود: ايشان اجسام لطیفه اند و غذای ايشان نسیم است، به اين سبب بی نردبان به آسمان 
بالا می توانند رفت، و لیکن حق تعالی چنانچه ايشان را مسخّر حضرت سلیمان گردانید همچنین 

 .(3)غلیظ و کثیف گردانید که آن کارها از ايشان متمشّی تواند شد ايشان را 

 در حديث معتبر منقول است که علی بن يقطین از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام پرسید:

 آيا جايز است که پیغمبر خدا بخیل بوده باشد؟
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 فرمود: نه.

گفت: پس چه معنی دارد قول سلیمان علیه السّلام که: پروردگارا! مرا بیامرز و ببخش مرا ملکی که 
 سزاوار نباشد از برای احدی بعد از من.



آن حضرت فرمود: پادشاهی دو پادشاهی است: يك پادشاهی آن است که به جور و غلبه و استیلا 
باشد، و پادشاهی ديگر آن است که از جانب خدا باشد مانند پادشاهی آل ابراهیم و پادشاهی طالوت 

ه به و ذو القرنین. پس سلیمان گفت: به من عطا کن پادشاهی که سزاوار نباشد بعد از من کسی را ک
غلبه و استیلا و جور و ستم مثل آن تواند تحصیل کرد؛ تا بدانند مردم که پادشاهی آن حضرت زياده 
از طاقت بشر است تا معجزۀ او باشد بر حقیقت او و دلیل باشد بر پیغمبری او، و غرض آن حضرت 

 آن نبود که حق تعالی به انبیا و اوصیا از پادشاهی حق مثل آن ندهد.

 برای او باد را مسخّر گردانید هر جا که خواهد او را ببرد هر روز  پس حق تعالی

اهه راه، و شیاطین را مسخّر او گردانید که برای او بنا کنند و غوّاصی کنند و زبان مرغان را تعلیم او 
نمود، پس مردم دانستند در زمان او و بعد از او که پادشاهی آن حضرت شباهتی ندارد به پادشاهی 

 ه مردم از برای خود اختیار می کنند و به جور و غلبه بر مردم مستولی می شوند.ملوکی ک

پس حضرت فرمود: و اللّه که خدا داده است به ما آنچه به سلیمان داده بود و آنچه به سلیمان و 
اين عطای ماست پس »احدی غیر او نداده بود. حق تعالی در قصۀ سلیمان علیه السّلام فرمود: 

آنچه به »، و در قصۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: (1)« اهدار بی حسابببخش يا نگ
، و اختیار (2)« شما می دهد و می گويد به آن اخذ کنید و آنچه شما را از آن نهی می کند ترك کنید

 .(3)دين و دنیای همه را به آن حضرت گذاشت 

 حار الانوار ذکرمؤلف عفی عنه گويد که: در جواب اين شبهه وجوه بسیار در کتاب ب
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يده بهترين وجوه است در اين کتاب و چون اين وجه که از معدن وحی و الهام ظاهر گرد(1)کرده ام 
 به همین اکتفا نمود.

در حديث معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: آنچه سلیمان در اين آيه 
 سؤال کرد، خدا به او عطا فرمود؟

اللّه  گفت: بلی، و خدا بعد از او به کسی نداد از استیلای بر شیطان آنچه به پیغمبر آخر الزمان صلّی
علیه و آله و سلّم داد، گلوی شیطان را بر ستونی از ستونهای مسجد چنان فشرد که زبانش آويخته 
شد و به دست مبارك آن حضرت رسید. پس فرمود: اگر نه دعای سلیمان علیه السّلام بود هرآينه به 

 .(2)شما می نمودم او را 

ابن بابويه رحمه اللّه به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: چون حق تعالی وحی فرستاد 
بسوی داود علیه السّلام که سلیمان را خلیفۀ خود گرداند، بنی اسرائیل به فرياد آمدند و گفتند: 

 !خردسالی را بر ما خلیفه می کند و در میان ما از او بزرگتر هست؟ 

پس داود سرکرده ها و اکابر اسباط بنی اسرائیل را طلبید و گفت: به من رسید آنچه شما در باب 
خلافت سلیمان گفتید، شما عصاهای خود را بیاوريد و هر يك نام خود را بر عصای خود بنويسید 
و با عصای سلیمان شب در خانه ای می گذاريم و صبح بیرون می آوريم، پس عصای هر که سبز 

 ده باشد و میوه داده باشد او به خلافت الهی سزاوارتر خواهد بود.ش

پس چنین کردند و عصاها را در خانه گذاشتند و در خانه را بستند و سرکرده های قبائل بنی اسرائیل 
همه حراست آن خانه کردند، چون داود علیه السّلام نماز صبح را با ايشان بجا آورد در را گشود و 

ن آورد، چون بنی اسرائیل ديدند که در میان عصاها عصای سلیمان علیه السّلام برگ عصاها را بیرو



برآورده و میوه داده است به خلافت آن حضرت راضی شدند. پس حضرت داود در حضور بنی 
 اسرائیل امتحان نمود علم آن حضرت را و پرسید: ای فرزند!
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 چه چیز خنك تر و راحت بخش تر است؟

 سلیمان گفت: عفو کردن خدا از مردم و عفو کردن بعضی جرم بعضی را.

 پس پرسید: ای فرزند! چه چیز شیرين تر است؟

 گفت: محبت و دوستی و اين رحمت خداست در میان بندگانش.

داود علیه السّلام خنديد و شاد گرديد و گفت: ای بنی اسرائیل! اين خلیفۀ من است در میان شما بعد 
 از من.

پس بعد از آن سلیمان امر خود را مخفی داشت و زنی خواست، مدتی از شیعیان خود پنهان شد، 
پدر و مادرم فدای تو باد چه بسیار خصلتهای تو کامل و بوی تو خوش  پس زنش روزی به او گفت:

است و در تو نمی بینم خصلتی که از آن کراهت داشته باشم مگر آنکه خرج تو با پدر من است، اگر 
 بروی به بازار و متعرض روزی خدا شوی امیدوارم که خدا تو را ناامید برنگرداند.

 از کارهای دنیا کاری نکرده ام و نمی دانم. سلیمان گفت: و اللّه که من هرگز



پس در آن روز به بازار رفت و در تمام روز گشت، چیزی نیافت، شب به نزد زن خود برگشت و گفت: 
 امروز چیزی نیافتم.

 زن گفت: باکی نیست، اگر امروز نشد فردا خواهد شد.

 یافتم.پس روز ديگر نیز رفت تا شام گشت و برگشت گفت: امروز نیز چیزی ن

 زن گفت: فردا ان شاء اللّه خواهی يافت.

پس در روز سوم به ساحل دريا رفت، ناگاه مردی را ديد که شکار ماهی می کند، به او گفت: راضی 
 می شوی که من تو را مدد کنم در شکار کردن و مزدی به من بدهی؟

 صیّاد گفت: بلی.

اهی، چون فارغ شدند صیّاد دو ماهی به مزد پس سلیمان علیه السّلام صیّاد را مدد کرد در شکار م
 به آن حضرت داد.

پس سلیمان ماهیها را گرفت و خدا را حمد کرد و شکم يکی از آنها را شکافت انگشتری در میان 
 شکم او يافت، پس انگشتر را گرفت و در جامۀ خود بست و خدا را
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 آن زن بسیار شاد شد و گفت:شکر کرد و ماهیها را پاکیزه کرد و به خانه آورد، پس 

 می خواهم پدر و مادر مرا بطلبی تا بدانند که تو کسب کرده ای.

 چون ايشان را طلبیدند و از آن ماهی تناول نمودند، سلیمان به ايشان گفت: آيا مرا می شناسید؟

 گفتند: نه و اللّه نمی شناسیم تو را، امّا از تو بهتر کسی را نديده ايم.



را که در شکم ماهی يافته بود بیرون آورد و در دست کرد و در همان ساعت مرغان  پس انگشتر خود
و جنّیان همه بر او گرد آمدند و باد در فرمان او شد و پادشاهی او ظاهر گرديد، و آن زن را و پدر و 

د مادر او را برداشت و به بلاد اصطخر آورد و شیعیان او از اطراف عالم به نزد او جمع شدند و شا
گرديدند و از شدّتها که ايشان را در غیبت آن حضرت رو داده بود فرج يافتند، مدتی پادشاهی کرد 
چون هنگام وفات آن حضرت شد آصف پسر برخیا را وصیّ خود گردانید به امر الهی، و پیوسته 

 شیعیان به نزد آصف می آمدند و مسائل دين خود را از او اخذ می نمودند.

میان ايشان غايب گردانید به غیبت طولانی، پس باز از برای شیعیان ظاهر شد  پس خدا آصف را از
 و مدتی در میان ايشان ماند، پس ايشان را وداع کرد، گفتند: ديگر کجا تو را ببینیم؟

فرمود: نزد صراط در قیامت. و از ايشان غايب گرديد، و به سبب غايب شدن او بلیّه بر بنی اسرائیل 
 .(1)ر بر ايشان مستولی شد و کرد نسبت به ايشان آنچه کرد سخت شد و بخت نص

ت کرده است که: شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب امالی به سند معتبر ديگر از آن حضرت رواي
چون پادشاهی سلیمان علیه السّلام از او برطرف شد، از میان قوم خود بیرون رفت و مهمان مرد 
بزرگی شد، آن مرد ضیافت نیکو کرد آن حضرت را و احسان بسیار به آن حضرت نمود و تعظیم و 

 توقیر بسیار به آن حضرت فرمود به سبب فضايل و کمالات و
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عباداتی که از آن حضرت مشاهده می نمود، پس دختر خود را به آن حضرت تزويج نمود، پس روزی 
ق تو و کامل است خصلتهای تو، در تو نمی آن دختر به آن حضرت گفت: چه بسیار نیکو است اخلا

 بینم خصلت بدی مگر آنکه در خرج پدر منی.



پس سلیمان علیه السّلام به ساحل دريا آمد و اعانت کرد صیّادی را بر شکار ماهی، و صیّاد، ماهی 
 .(1)به او داد و از شکم آن ماهی انگشتر پادشاهی خود را يافت 

 بدان که در اين قصه نزاع عظیمی میان علمای خاصه و عامه هست:

هُ أَوّابٌ  يعنی: (2)حق تعالی در قرآن مجید می فرمايد که وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَیْمانَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِنَّ
بخشیديم به داود سلیمان را نیکو بنده ای بود سلیمان بدرستی که بود او بسیار رجوع کننده به درگاه »

را که عرض کردند يادآور وقتی »(3)إِذْ عُرِضَ عَلَیْهِ بِالْعَشِيِّ اَلصّافِناتُ اَلْجِیادُ « ما به طاعت و بندگی
بر او در وقت پسین اسبان نجیب را که بر سه دست و پا می ايستادند و از يك پا سر سم را بر زمین 

، گفته اند که: هزار اسب نفیس بودند که از حضرت داود « می گذاشتند و نیك رفتار و تندرو بودند
از دريا برای آن حضرت بیرون  به آن حضرت رسیده بود، بعضی گفته اند که اسبان بال دار بودند که

 .(4)آمده بودند 

ي حَتّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ  ي أَحْبَبْتُ حُبَّ اَلْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ پس گفت سلیمان: بدرستی » (5)فَقالَ إِنِّ
يعنی: « که من دوست داشتم دوست داشتن اسبان را از ياد پروردگار خود تا پنهان شد آفتاب در پرده

عْناقِ 
َ
وقِ وَ اَلْْ وها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّ برگردانید اسبان را بر من، »(6)پست شد يا غروب کرد، رُدُّ

پس شروع کرد به زدن ساقها و گردنهای اسبان؛ يا برگردانید آفتاب را برای من، پس مسح کرد ساق و 
 گردن خود را برای
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 « .وضو و نماز کردن

هِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ  و بتحقیق که امتحان کرديم سلیمان را و » (1)وَ لَقَدْ فَتَنّا سُلَیْمانَ وَ أَلْقَیْنا عَلی کُرْسِیِّ
 « .سی او بدنی را، پس انابه و توبه کرد بسوی ماانداختیم بر کر

علی بن ابراهیم رحمه اللّه گفته است در تفسیر اين آيات که: حضرت سلیمان علیه السّلام اسبان را 
بسیار دوست می داشت و مکرّر می طلبید و برای او عرض می کردند، پس روزی مشغول اسب 

فوت شد و غم عظیمی به اين سبب آن حضرت را  ديدن شد تا آفتاب فرو رفت و نماز عصر از او
عارض شد، پس دعا کرد که حق تعالی آفتاب را برای او برگرداند تا نماز عصر بکند، پس برگشت 
آفتاب تا وقت نماز عصر و او نماز عصر را ادا کرد، پس اسبان را طلبید و به شمشیر گردن زد آنها را 

 لی فرموده است که:و پی کرد تا همه را کشت، چنانچه حق تعا

 « .شروع کرد به مسح ساق و گردن آنها»

در تفسیر افتتان و امتحان او گفته است که: چون حضرت سلیمان زن يمنی را تزويج کرد، از برای او 
پسری از آن زن بهم رسید، بسیار آن پسر را دوست می داشت، ملك الموت بسیار به نزد آن حضرت 

بسوی آن پسر کرد، پس سلیمان علیه السّلام از نظر کردن ملك  می آمد، روزی آمد و نظر تندی
الموت ترسید به مادر آن پسر گفت که: ملك الموت نظری به پسر من کرد گمان دارم که به قبض 

 روح او مأمور شده باشد.

 پس به جنّیان و شیاطین گفت: آيا شما را حیله است در اينکه او را از مرگ بگريزانید؟

شان گفت که: من او را در زير چشمۀ آفتاب می گذارم در مشرق. حضرت سلیمان پس يکی از اي
 گفت که: ملك الموت در ما بین مشرق و مغرب بیرون می آيد.



 پس ديگری گفت: من او را در زير زمین هفتم می گذارم. حضرت سلیمان گفت:

 ملك الموت به آنجا نیز می رسد.

 هوا می گذارم. پس برد او را و در میان ابر گذاشت. پس ديگری گفت: من او را در میان ابر و
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پس ملك الموت در میان ابر روح آن پسر را قبض کرد و مرده بر روی کرسی حضرت سلیمان افتاد، 
و چون دانست که خطا کرده است، توبه و انابه کرد و گفت: پروردگارا! بیامرز مرا و ببخش مرا 

 پادشاهی که سزاوار نباشد احدی را بعد از من بدرستی که توئی بسیار بخشنده.

مسخّر گردانیديم برای او باد را که جاری می شد به امر او نرم هر جا »فرمايد که:  پس حق تعالی می
که می خواست، و شیاطین را مسخّر گردانیديم برای او که عمارتها بنا کنند و در دريا غوّاصی کنند 

و آنها شیاطینی چند بودند (1)« برای او، و ديگران را از شیطان که بر يکديگر بسته بودند به زنجیرها
که مقیّد کرده بود ايشان را و بر هم بسته بود به سبب آنکه نافرمانی او کردند در وقتی که خدا ملك او 

 را سلب کرده بود.

ن را در چنانچه از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی پادشاهی حضرت سلیما
انگشترش گذاشته بود، پس هرگاه آن انگشتر را در دست می کرد جمیع جن و انس و شیاطین و 
مرغان هوا و وحشیان صحرا نزد او حاضر می شدند و او را اطاعت می کردند پس بر تخت خود می 

و  نشست، حق تعالی بادی فرستاد که تخت او را با جمیع شیاطین و مرغان و آدمیان و چهارپايان
اسبان بر روی هوا می برد به هر جايی که می خواست سلیمان علیه السّلام. پس نماز صبح را در 
شام می کرد و نماز ظهر را در فارس می کرد، و امر می فرمود شیاطین را که سنگ را از فارس برمی 



را سلب کرد، داشتند و در شام می فروختند، چون اسبان را گردن زد و پی کرد حق تعالی پادشاهی او 
و چون داخل بیت الخلا می شد انگشتر را به بعضی از خدمۀ خود می سپرد، پس شیطانی آمد و 
فريب داد خادم آن حضرت را و انگشتر را از او گرفت و در دست کرد، پس شیاطین و جنّیان و آدمیان 

 و مرغان و وحشیان همه نزد او حاضر شدند و او را اطاعت کردند.

ان به طلب انگشتر بیرون آمد انگشتر را نیافت و پادشاهی را با ديگری يافت، چون حضرت سلیم
 گريخت و به کنار دريا شتافت، بنی اسرائیل اطوار شیطان را که به صورت
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سلیمان شده بود و دعوی سلیمانی می کرد، منکر يافتند و موافق اطوار حسنۀ آن حضرت نیافتند و 
 به شك افتادند.

پس به نزد مادر سلیمان رفتند و از او پرسیدند که: در اين اوقات از سلیمان چیزی مشاهده می نمائی 
 عادت معهود او باشد؟ که خلاف

گفت: او پیشتر نیکوکارترين مردم بود نزد من، در اين ايام مخالفت من می کند. و چون از کنیزان و 
زنان آن حضرت پرسیدند، گفتند: سلیمان پیشتر در حیض با ما نزديکی نمی کرد، در اين اوقات در 

 حیض به نزديك ما می آيد.

لیمان نیست، انگشتر را در دريا انداخت و گريخت، و حق چون شیطان ترسید که بیابند که او س
 تعالی ماهی را امر فرمود که انگشتر را فرو برد.



بنی اسرائیل چهل روز متحیّر ماندند و سلیمان را تفحّص می کردند، و سلیمان در کنار دريا می 
صیّادی رسید که ماهی  گرديد توبه و انابه می کرد و به درگاه خدا تضرع می نمود. بعد از چهل روز به

شکار می کرد از او استدعا کرد که: رخصت بده که من تو را ياری کنم و از ماهی که شکار می کنی 
حصّه ای به من بدهی، و چون او را اعانت کرد بر شکار ماهی، صیّاد يك ماهی به آن حضرت داد، 

 در شکم آن يافت.چون حضرت سلیمان شکم آن را شکافت که آن را بشويد انگشتر خود را 

پس انگشتر را در انگشت خود کرد و جمیع جنّیان و شیاطین و آدمیان و مرغان و وحشیان بر دور او 
جمع شدند و به جای خود برگشت و آن شیطان را با لشکرهای او گرفت و مقیّد گردانید، بعضی را 

، و ايشان محبوس و در میان آب و بعضی را در میان سنگ به نامهای بزرگ خدا محبوس گردانید
 معذّب خواهند بود تا روز قیامت.

که کاتب و وزير او بود و خدا در حقّ او -چون حضرت سلیمان به ملك خود برگشت، به آصف
-فرموده است که: علمی از کتاب نزد او بود، که قصر بلقیس را به يك چشم زدن حاضر گردانید

می دارم که نمی دانستند که او شیطان است، حضرت سلیمان اعتراض نمود که: من مردم را معذور 
 تو را چگونه معذور دارم که می دانستی؟

 آصف در جواب گفت: بخدا سوگند می خورم که می شناختم آن ماهی را که انگشتر تو
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را برداشته بود و پدر و مادر و عمو و خالوی آن ماهی را نیز می شناختم، امّا امر الهی چنین بود، و 
 طان به من گفت: برای من بنويس چنانچه برای سلیمان می نوشتی، من گفتم:آن شی

قلم من به جور و ظلم جاری نمی شود، گفت: پس بنشین و چیزی منويس، من می نشستم به 
ضرورت و چیزی برای او نمی نوشتم، و لیکن مرا خبر ده ای سلیمان که چرا هدهد را دوست می 

 داری و حال آنکه از همۀ مرغان خسیس تر و بد بوتر است؟



 ا که آب را در زير سنگ سخت می بیند.حضرت سلیمان فرمود: برای آن دوست می دارم آن ر

آصف گفت: چرا آب را در زير سنگ می بیند و دام را در زير يك مشت خاك نمی بیند تا به دام می 
 افتد؟

 .(1)حضرت سلیمان فرمود: چون امری مقدّر شد ديده کور می شود 

نجا روايت علی بن ابراهیم رحمة اللّه علیه بود، و عامه نیز نزديك به اين روايت کرده اند که: تا اي
حضرت سلیمان علیه السّلام خبر به او رسید که شهری در میان دريا هست، پس بر بساط خود 

و آن  نشست با لشکر خود و باد آن را برد به آن شهر و آن شهر را فتح کرد و پادشاه آن شهر را کشت،
می گفتند و در نهايت حسن و جمال بود، پس آن دختر را « جراده»پادشاه دختری داشت که او را 

 برای خود گرفت و مسلمان کرد او را و با او مقاربت نمود و او را بسیار دوست می داشت.

چون جراده بر مفارقت پدر خود بسیار می گريست، حضرت سلیمان شیاطین را امر فرمود که 
شبیه پدر او ساختند، و آن دختر جامه ای مثل جامۀ پدر خود ساخت و بر آن صورت  صورتی

پوشانید، هر صبح و شام با کنیزان خود به نزد آن صورت می رفتند و آن را سجده می کردند، پس 
آصف خبر داد حضرت سلیمان را به اين واقعه و سلیمان علیه السّلام آن صورت را شکست و آن زن 

مود و خود به خلوت رفت و بر روی خاکستر نشست و تضرع و توبه و استغفار می نمود، را عقوبت ن
 می گفتند و هرگاه به« امینه»کنیزی داشت او را 
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 بیت الخلا می رفت يا با زنی مقاربت می کرد، انگشتر خود را به او می سپرد.



پس روزی انگشتر خود را به او سپرد و داخل بیت الخلا شد، پس شیطانی که سر کردۀ شیاطین دريا 
بود به صورت سلیمان علیه السّلام به نزد امینه آمد و گفت: ای امینه! انگشتر مرا بده؛ انگشتر را 
گرفت و رفت بر تخت حضرت سلیمان نشست، جن و انس و حیوانات همه مطیع او شدند. و 

ورت سلیمان علیه السّلام متغیّر شد، چون به نزد امینه آمد و انگشتر را طلبید، امینه او را نشناخت ص
و دور کرد، پس دانست که اثر آن گناه که در خانۀ او واقع شده بود به او رسیده است، و به نزد هر يك 

ريا رفت و خدمت صیّادان از زنان و کنیزان خود که رفت او را نشناختند و دور کردند، پس به کنار د
می کرد و ماهی از برای ايشان به خانه های ايشان نقل می کرد، هر روز دو ماهی به او می دادند، بر 

 اين حال بود تا چهل روز به قدر آنچه در خانۀ او بت پرستیده بودند.

يافتند،  و چون آصف و عظمای بنی اسرائیل اطوار شیطان و حکم او را مخالف آداب و حکم سلیمان
از زنان سلیمان احوال او را پرسیدند، گفتند که: در حیض با ما مقاربت می کند و غسل جنابت نمی 
کند. بعضی گفته اند حکم شیطان بر همه چیز سلیمان جاری شد بغیر از زنان او که بر ايشان دست 

 نیافت.

م در میان شکم ماهی انگشتر پس شیطان پرواز کرد و انگشتر را در دريا انداخت، سلیمان علیه السّلا
خود را يافت و در انگشت خود کرد و پادشاهی به او برگشت، و آن شیطان را گرفت و در میان سنگی 

کرديم سلیمان را  ما امتحان»؛ اين است معنی قول حق تعالی که: (1)حبس کرد و در دريا انداخت 
، مراد از آن جسد آن شیطان است که به صورت او بر کرسی (2)« و جسدی بر کرسی او انداختیم

 او نشست.

زّه جمیع متکلّمان و مفسران شیعه هر دو اين قصه را انکار کرده اند و گفته اند که: پیغمبر خدا من
 است از آنکه حیوانی چند را بی گناه گردن بزند و پی کند به سبب غافل شدن خود
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از نماز، و پیغمبری و پادشاهی خدا به انگشتر نمی باشد که هر که انگشتر را بپوشد پادشاه شود، اگر 
شیطان را آن اقتدار بوده باشد که به صورت پیغمبران متمثّل شود هرآينه اعتماد از کلام پیغمبران و 

که آنچه ايشان می فرموده های ايشان و کردار ايشان بر طرف می شود، زيرا که محتمل خواهد بود 
گويند و می کنند شیطانی بر ايشان افترا کند، و ايضا اگر شیطان را چنین اقتداری بر دوستان خدا می 
بود می بايست يکی از ايشان را بر روی زمین نگذارد بلکه همه را بکشد و کتابهای ايشان را بسوزاند 

نسبت به ايشان بعمل آورد، و ايضا و خانه های ايشان را خراب کند و آنچه مقتضای عداوت اوست 
چون تواند بود که حق تعالی کافری را متمکن گرداند که در حرمت پیغمبری داخل کند؟ ايضا اگر 
آن بت پرستی به رخصت حضرت سلیمان و رضای او بود پس آن موجب کفر است و چگونه بر 

قصیر بود که اين عقوبتها بر آن پیغمبر خدا کفر روا باشد؟ و اگر بدون اطلاع او بود پس او را چه ت
 مترتب شود؟

پس بدان که محققان شیعه در تأويل اين آيات وجوه بسیار ايراد نموده اند که ما به ذکر بعضی از آنها 
 در اين مقام برای دفع شبهه از خواص و عوام اکتفا می نمائیم:

 امّا آيات عرض خیل پس در آن چند وجه گفته اند:

به سند صحیح از « من لا يحضره الفقیه»ابن بابويه رحمة اللّه علیه در کتاب  وجه اول: آن است که
زراره و فضیل بن يسار روايت کرده است که: ايشان از امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند از تفسیر 

لاةَ کانَتْ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً  بدرستی »که ترجمۀ لفظیش آن است: (1)قول حق تعالی إِنَّ اَلصَّ
 « .که نماز بود بر مؤمنان واجب گردانیده شده و وقت آن معیّن گرديده



حضرت فرمود: موقوت به معنی مفروض و واجب است، و مراد آن نیست که اگر وقت به در رود بی 
رد مطلقا و بعد از آن نماز را بکند، باطل باشد، اگر چنین می بود می اختیار يا وقت فضیلت بگذ

 بايست سلیمان بن داود هلاك شود که نماز او ترك شد تا وقت به در

 979ص: 

 
 .103. سورۀ نساء: -1

 ا می آورد.رفت، و لیکن هر که نماز را فراموش کند هر وقت که به ياد او می آيد بج

پس ابن بابويه بعد از نقل اين حديث گفته است که: جاهلان اهل سنّت می گويند که حضرت 
سلیمان علیه السّلام روزی مشغول به عرض اسبان گرديد تا آفتاب پنهان شد در حجاب، پس امر 

د پروردگار خود کرد که اسبان را برگردانیدند و آنها را گردن زد و پی کرد و گفت: اين اسبان مرا از يا
مشغول کردند. چنان نیست که ايشان می گويند زيرا که اسبان را گناهی نبود که آنها را گردن بزند و 
پی کند، زيرا که آنها خود نیامده بودند که آن حضرت را مشغول گردانند بلکه ايشان را به جبر آوردند 

است در اين باب آن است که از  و حال آنکه حیوانی چند بودند و مکلّف نبودند. و آنچه صحیح
 حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که:

روزی سلیمان علیه السّلام مشغول ديدن اسبان گرديد در طرف پسین تا آفتاب در حجاب پنهان شد، 
پس خطاب نمود به ملائکه که: برگردانید آفتاب را بر من تا نماز را در وقت خود بجا آورم. پس 

نیدند ملائکه آفتاب را و آن حضرت ساقها و گردن خود را مسح کرد و امر کرد اصحابش را که برگردا
نماز از آنها نیز فوت شده بود که ساقها و گردن خود را مسح کنند و وضوی ايشان برای نماز چنین 

دند. بود، پس برخاست و نماز کرد، و چون از نماز فارغ شد آفتاب غروب کرد و ستاره ها ظاهر گردي
عْناقِ 

َ
وقِ وَ اَلْْ  (2). (1)پس اين است مراد خدا از آنکه فرموده است که فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّ



مؤلف گويد: بعضی گفته اند که آفتاب غروب نکرده بود که نماز آن حضرت فوت شده باشد بلکه 
پشت کوه و ديوارها پنهان شده بود که وقت فضیلتش فوت شده بود، پس برگردانید آفتاب را که نماز 

 را در وقت فضیلت بجا آورد چنانچه ظاهر حديث اول اين است، و حديث 

يرا که ستاره ها بعد از غروب ظاهر شدن ممکن است که برای اين باشد که آفتاب نیز ابا از آن ندارد ز
تندتر حرکت کرده باشد تا تدارك مدت توقف بشود و حساب ساعات روز و شب بر هم نخورد، و 

 اگر آفتاب غروب کرده باشد باز ممکن است
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که وقت نماز ايشان به غروب فوت نمی شده باشد، يا آنکه چون حضرت می دانست که آفتاب برای 
او برخواهد گشت بر او تأخیر کردن حرام نباشد، و کسی که سهو را بر پیغمبران تجويز کند حمل بر 

ت و عامه نیز اين وجه را از حضرت سهو می توان کرد، و اين وجه در تأويل آيۀ کريمه اوجه وجوه اس
امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند و احاديث بسیار دلالت می کند بر ردّ شمس بر سلیمان 
علیه السّلام، و بنابر آنکه مکرّر مذکور شد که آنچه در امم سابقه واقع شده است در اين امّت نیز 

یل دو مرتبه آفتاب برگشت: يك مرتبه از برای يوشع مثل آن واقع می شود، همچنانکه در بنی اسرائ
وصیّ موسی علیه السّلام و يك مرتبه برای حضرت سلیمان علیه السّلام همچنین در اين امّت دو 
مرتبه آفتاب برگشت از برای حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام: يك مرتبه در حیات حضرت رسول 

در مسجد فضیح، و يك مرتبه بعد از وفات آن حضرت در حلّه  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مدينه
 .(1)در مسجد شمس، چنانچه در ابواب معجزات آن حضرت مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی 



عامه و خاصه از عبد اللّه بن عباس روايت کرده اند که: آفتاب برنگشت مگر از برای سه کس: يوشع 
وها هر دو به ، بنابراين تأويل ضمیر تَوارَتْ (2)و سلیمان و علی بن ابی طالب علیهم السّلام  و رُدُّ

 آفتاب راجع است.

 وجه 

: آن است که هر دو ضمیر به اسبان راجع باشند، يعنی اسبان را بردند تا از نظر آن حضرت غايب 
شدند، پس امر فرمود که باز اسبان را برگردانیدند و دست بر يال و پاهای آنها کشید يا يالها و پاهای 

اسبان و خدمت ايشان کردن برای جهاد در راه خدا ممدوح و  آنها را شست برای اظهار آنکه اکرام
ي آن است که من محبت اسبان را  پسنديده است، پس بنابراين مراد از أَحْبَبْتُ حُبَّ اَلْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ

مدح آن واقع شده -يعنی در تورات-اختیار کردم يا ظاهر گردانیدم به سبب آنکه در ذکر پروردگارم
 آنکه به سبب اطاعت پروردگار خود در جهاد کردن آنها را دوست می دارم نه از برای است، يا
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 وجه سوم: آن است که ضمیر اول راجع به آفتاب باشد و ضمیر 

راجع به اسبان، يعنی عرض خیل نمود تا آفتاب پنهان شد، پس امر فرمود که اسبان را برگردانیدند و 
گردن زد و پی کرد آنها را نه از برای عقوبت آنها بلکه از برای آنکه گوشت آنها را در راه خدا تصدّق 

ديگر مانع او نشوند از ياد خدا، يا آنکه چون عزيزترين مالش بود و تصدّق به اعزّ  کند و بعد از آن



مال خود سنّت است، آنها را کشته و گوشت آنها را تصدّق کرد برای کفّارۀ ترك اولائی که از او صادر 
اهد شده بود، يا آنکه دست بر گردن و پای اسبان مالید و آنها را سرداد در راه خدا که هر که خو

 متصرّف شود و نکشت آنها را.

 امّا تأويل افتتان آن حضرت و جسدی که بر کرسی آن حضرت افتاد پس به چند وجه کرده اند:

اول آنکه: روزی آن حضرت بر تخت خود نشسته بود، پس گفت: امشب هفتاد زن را می بینم که هر 
نگفت. پس چون با آن زنان « اء اللّهان ش»يك از ايشان يك پسر بیاورند که در راه خدا جهاد کنند؛ و 

نزديکی کرد هیچ يك از ايشان حامله نشد مگر يك زن و از او فرزندی بهم رسید که ناقص بود و 
نصف بدن داشت، چون آن فرزند را آوردند و بر روی تخت او گذاشتند دانست که به سبب آن ترك 

 انابه به درگاه خدا کرد.اولی و ترك مستحب است که ان شاء اللّه نگفت، پس توبه و 

آن است که: از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: پسری از برای آن حضرت متولد 
شد، پس جنّیان و شیاطین گفتند که: اگر پسر او بماند ما از پسر او خواهیم کشید از محنت و آزار 

به فرزند او برسد، پس او را در  آنچه از او کشیديم، پس آن حضرت ترسید که مبادا آسیبی از ايشان
میان ابر گذاشت که در آنجا شیر بخورد و تربیت بیابد، پس ناگاه ديد که آن پسر مرده بر روی تختش 
افتاد، اين تنبیهی بود آن حضرت را که حذر کردن برای دفع قدر فايده نمی بخشد، و تأديبی بود برای 

طین ترسید و بر تدبیر خود اعتماد نمود و توبه و انابه از آنکه چرا بر حق تعالی اعتماد ننمود و از شیا
 برای اين مکروه بود.

 سوم آنکه: آن حضرت را بیماری شديدی عارض شد و بر روی تخت خود افتاد مانند
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اينها وجوهی است که علمای شیعه و غیر ايشان در تأويل اين آيه گفته اند، آنچه علی بن ابراهیم در 
 اين باب روايت کرده است رد کرده اند به آن وجوهی که مذکور شد و حمل بر تقیه کرده اند.

لای شیطان امّا آن دو حديث اول که ابن بابويه و شیخ طوسی روايت کرده اند، چون در آنها ذکر استی
نیست ممکن است که حق تعالی برای امتحانی که قوم آن حضرت را فرموده باشد، يا تأديبی که آن 
حضرت را بر فعل مکروهی نموده باشد مدتی پادشاهی ظاهری آن حضرت را سلب نموده باشد و 

گذشت که  از میان قوم خود غايب شده باشد و باز به امر الهی بسوی قوم خود برگشته باشد، چنانچه
بسیاری از پیغمبران از قوم خود غايب شدند و باز بسوی ايشان برگشتند و آن انگشتر سبب پادشاهی 
نباشد بلکه علامت عود پادشاهی ظاهری و امر به برگشتن بسوی قوم خود بوده باشد، و اللّه تعالی 

 .(1)يعلم 
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 ر بیان قصۀ گذشتن آن حضرت به وادی موران و سایر معجزاتفصل : د

 آن حضرت که در باب وحوش و طیور به ظهور پیوسته است

یْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ  نْسِ وَ اَلطَّ حق تعالی وحی فرموده است که وَ حُشِرَ لِسُلَیْمانَ جُنُودُهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلِْْ
کرهای او از جنّیان و آدمیان و مرغان پس اول و آخر ايشان جمع کرده شد برای سلیمان لش»يعنی: 

مْلُ اُدْخُلُوا « به يکديگر پیوسته شد که پراکنده نباشند هَا اَلنَّ مْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّ ، حَتّی إِذا أَتَوْا عَلی وادِ اَلنَّ
کُمْ سُلَیْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا يَشْ  تا چون گذشتند بر وادی موران گفت »عُرُونَ مَساکِنَکُمْ لا يَحْطِمَنَّ

موری که: ای گروه موران! داخل شويد در خانه های خود تا در هم نشکنند شما را سلیمان و 



تِي أَنْعَمْتَ « لشکرهای او به نادانی مَ ضاحِکاً مِنْ قَوْلِها وَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّ ، فَتَبَسَّ
پس »(1)يَّ وَ عَلی والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ اَلصّالِحِینَ عَلَ 

توفیق بده که شکر نمايم سلیمان تبسّم کرد و خندان شد از گفتار او و گفت: پروردگارا! مرا الهام کن و 
نعمت تو را که انعام کرده ای بر من و بر پدر و مادر من و اينکه بجا آورم عمل شايسته ای که بپسندی 

 « .آن را و داخل گردان مرا به رحمت خود در میان بندگان شايستۀ خود

 .(2)بعضی گفته اند: اين وادی بود در طايف؛ و بعضی گفته اند که: در شام بود 

 984ص: 

 
 .19-17. سورۀ نمل: -1
 .4/215. مجمع البیان  -2

علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: چون باد تخت آن حضرت را برداشت، گذشت بر 
 وادی موران، و آن وادی است که طلا و نقره می رويد از آن.

لسّلام فرمود که: خدا را واديی هست که طلا و نقره از آن می رويد، و چنانچه حضرت صادق علیه ا
آن را حمايت نموده است به ضعیف ترين خلقش که آن مورچه است، و اگر خواهند شتران قوی 

 .(1)داخل آن وادی شوند نمی توانند شد 

ويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون مورچه آن سخن و ابن باب
را گفت، باد صدای او را به حضرت سلیمان رسانید در هنگامی که بر روی هوا راه می رفت، پس امر 

غمبر فرمود باد را که ايستاد و مورچه را طلبید، چون آن را حاضر کردند فرمود: مگر ندانستی که من پی
 خدايم و ستم بر کسی نمی کنم؟

 گفت: بلی می دانستم.



فرمود: پس چرا ايشان را از ظلم من ترسانیدی و گفتی: داخل خانه های خود شويد؟ گفت: ترسیدم 
که چون نظر ايشان بر زينت تو بیفتد مفتون شوند به زينت دنیا و از خدا دور شوند. پس مورچه گفت: 

 تو بزرگتری يا پدر تو داود؟

 حضرت سلیمان گفت: بلکه پدرم داود بزرگتر است و بهتر است از من.

 مورچه گفت: پس چرا حروف اسم تو را يك حرف زيادتر کرده اند از حروف اسم پدر تو؟

 حضرت سلیمان گفت: نمی دانم.

مورچه گفت: از برای آنکه چون پدرت به سبب ترك اولی جراحتی در دل او بهم رسید و جراحت 
به مودّت خدا مداوا کرد، پس به اين سبب او را داود نامیدند، چون تو از آن جراحت  دل خود را

سالمی تو را سلیمان می گويند، امّا جراحت پدر تو سبب کمال او شد و امید دارم که تو نیز به مرتبۀ 
 کمال او برسی.

 ان توپس مورچه گفت: می دانی که خدا چرا باد را از میان ساير مخلوقات خود در فرم
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 گردانید؟

 حضرت سلیمان گفت: نمی دانم.



مورچه گفت: از برای آنکه بدانی که ملك تو بر باد است و اعتماد را نمی شايد، و اگر همۀ چیزها را 
ده است هرآينه همه از دست تو بدر خواهد خدا در دنیا در فرمان تو کند چنانچه باد را در فرمان تو کر

 رفت چنانچه باد در دست کسی نمی ماند.

 .(1)پس در اين وقت حضرت سلیمان علیه السّلام تبسّم فرمود و خنديد از سخنان آن 

ای عزيز! لطف و احسان جناب مقدس الهی را نسبت به دوستانش ملاحظه نما که در چه مرتبه است 
و ايشان را به چه وسیله ها متنبّه و متذکّر می گرداند، و مورچۀ ضعیف را واعظ سلیمان با آن عظمت 

ن شأن می سازد و تا موران عجب و خودبینی و نخوت رخنه در اساس منیع جلالت و رفعت ايشا
نیندازد و در همۀ احوال نزد خداوند ذو الجلال در مقام تذلل و تضرع و ابتهال بوده باشند، فسبحانه 

 ما اعظم شأنه و اجلّ امتنانه.

چنانچه به دو سند صحیح و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت 
، پس گذشت به مورچۀ لنگی که بالهای سلیمان با جنّیان و آدمیان برای طلب باران به صحرا رفت

خود را پهن کرده بود بر زمین و دست بسوی آسمان بلند کرده بود و می گفت: ما خلقیم از مخلوقات 
تو و محتاجیم به روزی تو، پس ما را مؤاخذه منما و هلاك مکن به گناهان فرزندان آدم و باران از برای 

 ما بفرست.

فرمود: برگرديد که شفاعت ديگری را در حقّ شما قبول کردند پس حضرت سلیمان به اصحاب خود 
 .(3)؛ و به روايت ديگر شما را به برکت ديگری باران دادند (2)

 و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: اين کاکلی که بر سر قبّره
 يعنی هوجه هست، از دست مالیدن حضرت سلیمان است و سببش آن بود که: روزی

 986ص: 

 



 .2/78؛ عیون اخبار الرضا 72. علل الشرايع  -1
 ، و روايت در آنجا از امام باقر علیه السّلام نقل شده است.210. قصص الانبیاء راوندی  -2
؛ و اين معنی از طرق عامه نیز آمده است از جمله 1/524من لا يحضره الفقیه ؛ 327. خصال  -3

 .296و عرائس المجالس  433در قصص الانبیاء ابن کثیر 

نری با ماده خواست که جفت شود و ماده قبول نمی کرد، پس آن نر گفت: از من امتناع مکن که من 
ذکر حق تعالی بکند، پس ماده راضی شد، چون  مطلبی ندارم بغیر از اينکه از ما فرزندی بهم رسد که

 خواست که تخم بگذارد نر از آن پرسید که: در کجا می خواهی تخم را بگذاری؟

 ماده گفت: می خواهم دور شوم از راه و تخم بگذارم.

نر گفت: من چنین مصلحت می دانم که تخم را نزديك راه بگذاری که کسی که تو را ببیند نداند که 
 تخم گذاشته ای، بلکه گمان کند که برای دانه برچیدن نزديك راه آمده ای.

پس نزديك راه تخم گذاشت و بر روی آن نشست، چون نزديك شد که جوجه برآورد ناگاه شوکت 
ا لشکرش می آيد و مرغان بر سر او سايه افکنده اند، پس ماده به جفت خود سلیمانی پیدا شد که ب

 گفت که: اينك سلیمان با لشکرش پیدا شدند و ايمن نیستم از آنکه تخم مرا پامال کنند.

نر گفت: سلیمان مرد رحیمی است، آيا نزد تو چیزی هست که برای جوجه های خود پنهان کرده 
 باشی؟

 که برای جوجه های خود پنهان کرده ام، آيا تو چیزی داری؟گفت: بلی، ملخی دارم 

 نر گفت: بلی، من خرمائی دارم که از تو پنهان کرده بودم و برای جوجه های خود نگاه داشته ام.

ماده گفت که: تو خرمای خود را بردار و من ملخ خود را برمی دارم و می رويم بر سر راه سلیمان و 
 و می گذاريم زيرا که او مردی است که هديه را دوست می دارد.اين هديه ها را به خدمت ا



پس نر خرما را به منقار خود گرفت و ماده ملخ را به پاهای خود گرفت و پرواز کردند و بر سر راه آن 
حضرت آمدند و آن حضرت بر تخت خود نشسته بود، چون نظر مبارکش بر ايشان افتاد دست راست 

نشست و دست چپ خود را گشود تا ماده بر آن نشست و از احوال ايشان خود را گشود تا نر بر آن 
سؤال نمود، چون احوال خود را عرض کردند هديۀ ايشان را قبول فرمود و لشکر خود را به جانب 

 ديگر گردانید که ضرر به ايشان و تخم ايشان
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ايشان کرد، پس اين تاج عزت نرسانند و دست مبارك خود را بر سر ايشان کشید و دعای برکت برای 
 .(1)بر سر ايشان از برکت دست با میمنت آن حضرت بهم رسید 

مؤلف گويد که: در اين قصه و قصۀ مور ممکن است که توهّم ايشان از لشکر حضرت سلیمان با 
آنکه آن حضرت با لشکر خود در هوا می رفتند، از جهت هجوم نظارگیان بوده باشد، يا به توهّم اينکه 

ی رفته باشند، و در مبادا در آنجا بساط فرو نشیند، يا آنکه در آن وقت آن حضرت بر زمین سواره م
 حديث سابق از قصۀ مورچه جواب ديگری برای اين شبهه ظاهر می شود، غافل مباش.

و به روايت ديگر منقول است که: خرج مقرری هر روزۀ حضرت سلیمان هفت کر بود، پس حیوانی 
 از حیوانات دريا روزی سر برآورد و گفت: ای سلیمان! امروز مرا ضیافت کن.

حضرت سلیمان فرمود که آذوقۀ يك ماهۀ لشکر خود را برای او حاضر کردند در کنار دريا تا مانند 
کوه عظیمی شد، پس آن ماهی سر از دريا بیرون آورد و همۀ آن آذوقه را خورد و گفت: ای سلیمان! 

 تمام قوت من کو؟ اين بعضی از قوت يك روزۀ من بود.

 آيا در دريا مثل تو جانوری در بزرگی هست؟ پس حضرت سلیمان تعجب کرد و فرمود:

 گفت: هزار گروه هستند مثل من.



 .(2)« سبحان اللّه الملك العظیم»پس حضرت گفت: 

ی گذاری با تو و در روايت ديگر نقل کرده اند که روزی گنجشك نری با مادۀ خود گفت: چرا نم
 جفت شوم؟ اگر خواهم قبّۀ سلیمان را به منقار خود می توانم بکنم و در دريا افکنم.

 چون باد سخن آن را به سمع شريف حضرت سلیمان رسانید، آن حضرت تبسّم نمود و
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حکم فرمود که هر دو را حاضر کنند، پس به گنجشك نر خطاب نمود که: آيا آن دعوی که کردی 
 بعمل می توانی آورد؟

د را زينت می دهد و عظیم می نمايد نزد زن خود، و عاشق گفت: نه يا رسول اللّه! و لیکن آدمی خو
 را ملامت نمی توان کرد بر آنچه بگويد.

پس سلیمان علیه السّلام با ماده خطاب فرمود که: چرا با او مضايقه می کنی در آنچه می خواهد و 
 حال آنکه او دعوی عشق و محبت تو می کند؟

من نیست، دروغ می گويد و دعوی باطلی می کند گنجشك ماده گفت: ای پیغمبر خدا! او دوست 
 زيرا که با من ديگری را دوست می دارد.



پس سخن آن گنجشك در دل سلیمان اثر کرد و بسیار گريست و چهل روز از معبد خود بیرون نیامد 
و دعا می کرد که حق تعالی دل او را از لوث محبت غیر خود پاك گرداند و مخصوص محبت خود 

 .(1)گرداند 

و در روايت ديگر وارد شده است که: روزی سلیمان علیه السّلام شنید که گنجشك نری با ماده می 
گويد که: نزديك من بیا تا با تو جفت شوم شايد که خدا پسری به ما کرامت فرمايد که ياد خدا بکند 

 ر شده ايم.که ما پی

حضرت سلیمان علیه السّلام از سخن او تعجب کرد و گفت: اين نیّت خیر آن گنجشك از پادشاهی 
 .(2)من بهتر است 

و روزی بلبلی خوانندگی و رقص می کرد، حضرت سلیمان گفت که: می گويد که: من نیم خرما که 
 بخورم پروا ندارم اگر دنیا نباشد.

 و فاخته ای صدا زد، گفت: می گويد: کاش اين خلايق خلق نشده بودند.

 و طاووسی صدا زد، فرمود که: می گويد: هر چه می کنی جزا می يابی.

 ، فرمود: می گويد: کسی که رحم نکند او را رحم نمی کنند.و هدهدی صدا کرد
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صدا زد، فرمود: می گويد: استغفار کنید ای -که جانوری است در نخلستان می باشد-و صرد
 گناهکاران.



 و طوطی صدا کرد، فرمود: می گويد که: هر زنده ای می میرد و هر نوی کهنه می شود.

 ستکی خوانندگی کرد، فرمود: می گويد که: کار خیری پیش بفرستید تا مزد او را بیابید.و پر

 « .سبحان ربّي الاعلی ملء سمواته و ارضه»و کبوتری خواند، فرمود که: می گويد: 

 « .سبحان ربّي الاعلی»و قمری خواند، فرمود: می گويد: 

« کلّ شيء هالك الّا وجهه»وره می گويد: و فرمود که: کلاغ بر عشّاران نفرين می کند. و کور ک
 « .همه چیز هلاك می شود بغیر ذات مقدس حق تعالی»يعنی: 

 و اسفرود می گويد: هر که ساکت شد سالم ماند.

 و سبز قبا می گويد: وای بر کسی که همّت او به تحصیل دنیا مصروف باشد.

 « .سبحان ربّي القدّوس»و وزغ می گويد: 

 « .حان ربّي و بحمدهسب»و بازمی گويد: 

 .(1)« الرّحمن علی العرش استوی»و درّاج می گويد: 
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 فصل سوم: در بیان قصۀ آن حضرت است با بلقیس

یم رحمه اللّه روايت کرده است که: چون حضرت سلیمان بر تخت خود می نشست، علی بن ابراه
جمیع مرغان که حق تعالی مسخّر او گردانیده بود حاضر می شدند و سايه می افکندند بر هر که نزد 



تخت آن حضرت حاضر بود، پس روزی هدهد غايب شد از میان آن مرغان و از جای آن آفتاب بر 
د، پس به جانب بالا نظر کرد و هدهد را نديد، چنانچه حق تعالی فرموده است دامن آن حضرت تابی

یْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَی اَلْهُدْهُدَ أَمْ کانَ مِنَ اَلْغائِبِینَ  دَ اَلطَّ جستجو نمود مرغان »يعنی: (2)(1)که وَ تَفَقَّ
هُ عَذاباً « را، پس گفت: چیست مرا که نمی بینم هدهد را بلکه او غائب است و حاضر نیست بَنَّ عَذِّ

ُ
لَْ

پرش را می کنم و در ، مروی است که: يعنی « البته او را عذاب خواهم کرد عذابی سخت»شَدِيداً 
هُ (3)آفتاب می اندازم  ذْبَحَنَّ

َ
ي بِسُلْطانٍ مُبِینٍ « يا او را ذبح می کنم»، أَوْ لَْ يا بیاورد برای »(4)، أَوْ لَیَأْتِیَنِّ

 « .من حجتی قوی و عذری ظاهر

و حضرت سلیمان علیه السّلام از « پس مکث کرد اندك زمانی که هدهد پیدا شد»فَمَکَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ 
 او پرسید: کجا بودی؟ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ 
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ن احاطه نکرده پس گفت هدهد که: دانستم و علم من احاطه کرد به چیزی که علم تو به آ» (1)يَقِینٍ 
ي وَجَدْتُ « است و آورده ام از برای تو از جانب شهر سبا خبر محقق متیقّنی که در آن شکی نیست ، إِنِّ

بدرستی که من يافتم زنی را که پادشاه »(2)اِمْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ وَ أُوتِیَتْ مِنْ کُلِّ شَيْءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظِیمٌ 
و او داده شده است از هر چیز که پادشاهان را -يعنی: بلقیس دختر شراحیل بن مالك-ايشان است

مْسِ مِنْ دُونِ اَللّهِ « به آن احتیاج می باشد و او را هست تختی بزرگ ، وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّ
یْطانُ أَعْمالَهُمْ « ا که سجده می کنند از برای آفتاب بغیر از خدايافتم او را و قوم او ر» نَ لَهُمُ اَلشَّ وَ زَيَّ



ماواتِ وَ  ذِي يُخْرِجُ اَلْخَبْءَ فِي اَلسَّ بِیلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ. أَلّا يَسْجُدُوا لِلّهِ اَلَّ هُمْ عَنِ اَلسَّ رْضِ وَ فَصَدَّ
َ
اَلْْ

و زينت داده است از برای ايشان شیطان اعمال قبیحۀ ايشان را پس »(3)تُعْلِنُونَ يَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما 
منع کرده است ايشان را از راه حق، پس ايشان هدايت نمی يابند بسوی حق، و زينت داده است برای 

ی خداوندی که بیرون می آورد چیزهای پنهان را در آسمانها و زمین و ايشان که سجده نکنند از برا
اَللّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِیمِ « می داند آنچه پنهان می کنند و آنچه آشکار می کنند

 « .او خداوندی نیست پروردگار عرش عظیم استخداوند عالمیان که بجز »(4)

سلیمان گفت: بزودی نظر خواهیم کرد که آيا راست » (5)قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ اَلْکاذِبِینَ 
بِکِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ ، اِذْهَبْ « گفته ای يا بوده ای از دروغگويان؟

ببر نامۀ مرا اينك، پس بینداز آن را بسوی ايشان، پس پشت کن از ايشان و پنهان شو، پس ببین »(6)
 ،« ين نامه چه می گويند؟با يکديگر در باب ا
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ي أُلْقِيَ إِلَيَّ کِتابٌ کَرِيمٌ. إِنَّ  هَا اَلْمَلَأُ إِنِّ حِیمِ. أَلّا تَعْلُوا قالَتْ يا أَيُّ حْمنِ اَلرَّ هُ بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ هُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّ
 . (1)عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِینَ 



و علی بن ابراهیم رحمة اللّه علیه روايت کرده است که هدهد گفت که: او بر تخت عظیمی نشسته 
 است و من داخل تخت او نمی توانم شد.

 سلیمان علیه السّلام گفت: نامه را از بالای قبّۀ او بینداز.

نامه را  پس هدهد رفت به شهر سبا و از روزنۀ قصر بلقیس نامه را به دامن او انداخت، پس چون
ای گروه اشراف »خواند ترسید و رؤسای لشکر خود را جمع کرد و گفت آنچه خدا ياد فرموده است: 

علی بن ابراهیم گفته است: -لشکر من! بدرستی که انداخته شد بسوی من نامه ای کريم و بزرگوار
، و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: از کرامت نامه آن است (2)يعنی مهر کرده شده 

ه بدرستی که آن نامه ای است از سلیمان علیه السّلام و در ابتدای آن نوشت-(3)که سرش را مهر کنند 
، و مضمون نامه آن است که: سربلندی و تکبر مکنید و بیايید « بسم اللّه الرحمن الرحیم»است 

 « .بسوی من اسلام آورندگان و انقیاد کنندگان

هَا اَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما کُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتّی تَشْهَدُونِ  بلقیس گفت: ای بزرگواران! » (4)قالَتْ يا أَيُّ
 « .فتوی دهید مرا در کار من، نبودم من جزم کننده و امضا کنندۀ امری را تا شما حاضر شويد

مْرُ إِلَیْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ 
َ
ةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ اَلْْ گفتند: ما صاحب » (5) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّ

قوّتیم و صاحب بأس شديد و شجاعت عظیم هستیم و امر بسوی توست و اختیار با توست، پس نظر 
 « .کن چه می فرمائی تا ما اطاعت کنیم
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و شیخ طبرسی روايت کرده است که: سرکرده های لشکر او سیصد و دوازده نفر بودند که با ايشان 
 .(1)مشورت می کرد، و هر يك سرکردۀ هزار نفر بودند از لشکريان او 

ةً وَ کَذلِكَ يَفْعَلُونَ  ةَ أَهْلِها أَذِلَّ بلقیس گفت: » (2)قالَتْ إِنَّ اَلْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّ
د اهل آن را و عزيزان اهل آن شهر بدرستی که پادشاهان چون داخل شهری می شوند فاسد می گردانن

چنین می کنند پادشاهان و عادت ايشان »، پس خدا تصديق قول او فرمود که: « را ذلیل می گردانند
 « .اين است

چنین تفسیر کرده است علی بن ابراهیم و روايت کرده است که: پس بلقیس به قوم خود گفت: اگر 
می کند، پس ما را تاب مقاومت او نیست زيرا که بر اين پیغمبر است از جانب خدا، چنانچه دعوی 

 .(3)خدا غالب نمی توان شد 

ةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اَلْمُرْسَلُونَ  ي مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِيَّ و بدرستی که من می فرستم بسوی ايشان » (4)وَ إِنِّ
 « .هديه ای پس انتظار می برم که چه چیز می آورند رسولان من

علی بن ابراهیم گفته است: بلقیس گفت: هديه می فرستم، اگر پادشاه است، میل به دنیا می کند و 
 رت ندارد که بر ما غالب شود.هديۀ ما را قبول می کند و خواهیم دانست که قد

پس حقّه ای برای حضرت سلیمان فرستاد که در آن حقّه گوهر گرانبهای بزرگ بود و به رسول خود 
 گفت که: بگو به او که بی آهن و آتش اين گوهر را سوراخ کند.

رمی را چون رسول آن دانه را به نزد آن حضرت آورد و پیغام بلقیس را رسانید سلیمان علیه السّلام ک
حکم فرمود که رشته را در دهان گرفت و آن دانه را سوراخ کرد و رشته را از طرف ديگر بیرون برد 

(5). 



ونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اَللّهُ خَیْرٌ مِمّا آتاکُ  تِکُمْ فَلَمّا جاءَ سُلَیْمانَ قالَ أَ تُمِدُّ  مْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّ

 994ص: 

 
 .4/218. مجمع البیان  -1
 .34. سورۀ نمل: -2
 .2/127. تفسیر قمی  -3
 .35. سورۀ نمل: -4
 .2/128. تفسیر قمی  -5

پس چون رسول بلقیس به نزد سلیمان علیه السّلام آمد، سلیمان گفت: آيا مرا امداد و » (1)تَفْرَحُونَ 
اعانت به مال خود می کنید؟ ! پس آنچه خدا به من عطا فرموده است بهتر است از آنچه به شما داده 

 « .است بلکه شما به هديۀ خود شاد می شويد

هُمْ بِجُ  ةً وَ هُمْ صاغِرُونَ اِرْجِعْ إِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّ هُمْ مِنْها أَذِلَّ برگرد »يعنی:  (2)نُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّ
با هديه هائی که آورده ای بسوی ايشان، پس البته من خواهم آمد بسوی ايشان با لشکری چند که 

« ا تاب مقاومت آنها نبوده باشد و بیرون خواهم کرد ايشان را از شهر خود با مذلّت و خواریايشان ر
. 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون رسول بلقیس بسوی او برگشت عظمت و شوکت و 
وی قوّت سلیمان علیه السّلام را برای او بیان کرد و او دانست که تاب برابری و مقاومت ندارد، از ر

 .(3)انقیاد و اطاعت به جانب آن حضرت روانه شد 

چون حق تعالی خبر داد سلیمان را که او متوجه گرديده و می آيد و به نزديك رسیده است، آن حضرت 
از آنکه بلقیس داخل شود تخت او  به جنّیان و شیاطین که در خدمتش بودند گفت: می خواهم پیش



کُمْ يَأْتِینِي بِعَرْشِها قَبْلَ  هَا اَلْمَلَؤُا أَيُّ را نزد من حاضر سازيد، چنانچه حق تعالی می فرمايد که قالَ يا أَيُّ
ی گروه اشراف و بزرگان لشکر من! کدام يك از شما می سلیمان گفت: ا»(4)أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِینَ 

 « .آورد تخت او را به نزد من پیش از آنکه بیايند انقیاد کنندگان و اسلام آورندگان؟

ي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ  گفت خبیث » (5)قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ اَلْجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّ
متمرّد صاحب قوّتی از جنّیان که: من می آورم آن را برای تو پیش از آنکه از جای خود برخیزی، 

 « .بدرستی که من بر برداشتن آن تخت توانا و امینم
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 پس سلیمان گفت: از اين زودتر می خواهم.

ذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اَلْکِتابِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ  گفت آن کسی که نزد او علمی »قالَ اَلَّ
يعنی لوح محفوظ يا کتابهای آسمانی بود که آصف بن برخیا وزير آن حضرت بود و اسم -از کتاب

، پس خدا را « ای تو پیش از آنکه ديده بر هم زنیکه: من می آورم آن تخت را بر-اعظم می دانست
به نام بزرگ او خواند، و پیش از چشم زدن سلیمان علیه السّلام تخت بلقیس را از زير تخت سلیمان 

 بیرون آورد.



کْفُرُ وَ مَ  ي لِیَبْلُوَنِي أَ أَشْکُرُ أَمْ أَ ا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّ ما يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّ نْ شَکَرَ فَإِنَّ
ي غَنِيٌّ کَرِيمٌ  پس چون سلیمان تخت را ديد قرار يافته نزد خود گفت: اين از » (1)مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ

که آيا شکر می کنم او را يا کفران نعمت او  فضل و احسان پروردگار من است تا امتحان نمايد مرا
می نمايم، و هر که شکر کند خدا را پس شکر نکرده است مگر از برای نفس خود، و هر که کفران 
کند نعمت خدا را پس بدرستی که پروردگار من بی نیاز است از شکر او و صاحب کرم و بزرگواری 

 « .است

رُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ  ذِينَ لا يَهْتَدُونَ  قالَ نَکِّ گفت سلیمان علیه السّلام » (2)أَ تَهْتَدِي أَمْ تَکُونُ مِنَ اَلَّ
که: تغییر دهید هیئت تخت او را تا ببینم که آيا به زيرکی و فطانت هدايت می يابد به آنکه تخت 

 « .هد بود که هدايت نمی يابنداوست يا از آنها خوا

هُ هُوَ وَ أُوتِینَا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ کُنّا مُسْلِمِینَ  پس چون » (3)فَلَمّا جاءَتْ قِیلَ أَ هکَذا عَرْشُكِ قالَتْ کَأَنَّ
د: آيا چنین است عرش تو؟ گفت: گويا آن است و پیش از اين آمد بلقیس به نزد سلیمان به او گفتن

 « .معجزه علم پیغمبری و حقیقت تو به ما داده شده بود و بوديم اسلام آورندگان

ها کانَتْ مِنْ قَوْمٍ کافِرِينَ  ها ما کانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اَللّهِ إِنَّ  و منع کرده بود او» (4)وَ صَدَّ
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را از ايمان آوردن به خدا آنچه می پرستید بغیر از خدا، يا منع کرد خدا يا سلیمان او را از آنچه می 
 « .تید بغیر از خدا، بدرستی که او بود از جماعتی کافرانپرس

دٌ  هُ صَرْحٌ مُمَرَّ ةً وَ کَشَفَتْ عَنْ ساقَیْها قالَ إِنَّ رْحَ فَلَمّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ قِیلَ لَهَا اُدْخُلِي اَلصَّ
ي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِینَ   . (1)رَبِّ إِنِّ

و علی بن ابراهیم روايت کرده است: پیش از آمدن بلقیس، سلیمان علیه السّلام امر کرده بود جنّیان 
را که خانه ای از شیشه برای او ساخته بودند و بر روی آب گذاشته بودند، پس چون بلقیس آمد گفتند 

ر، پس او گمان کرد آب است، جامۀ خود را از ساقهايش بالا کشید، به او که: داخل شو در عرصۀ قص
 پس ظاهر شد که موی بسیاری بر ساق او بود.

پس سلیمان گفت: اين عرصه ای است نرم که از شیشه ساخته اند و آب نیست، بلقیس گفت: من 
م با سلیمان برای ستم کرده بودم بر نفس خود که غیر خدا را می پرستیدم، و اسلام آوردم و منقاد شد

 .(2)خداوندی که پروردگار عالمیان است 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: پس سلیمان علیه السّلام او را به عقد خود درآورد، بلقیس 
بود، و شیاطین را حکم فرمود که: چیزی بسازيد که مو را از پای او زايل (3)دختر شرح جسريه 

گرداند، پس حمّامها بعمل آوردند و نوره را برای او ساختند، پس حمّام و نوره از چیزهائی است که 
ند در زمان آن حضرت بهم رسید شیاطین برای بلقیس ساختند، همچنین آسیابی که آب می گردا

(4). 

ه حق تعالی به سلیمان علیه السّلام عطا فرموده حضرت صادق علیه السّلام فرمود: از جمله علومی ک
بود، دانستن جمیع لغتها و زبان مرغان و حیوانات و درندگان بود، و چون هنگام جنگ می شد به 

 فارسی سخن می گفت، و چون به مجلس ديوان می نشست برای نسق لشکريان و
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 ( .285ساخته شد سلیمان علیه السّلام بود )الاوائل 

عمّال اهل مملکت خود به لغت رومی سخن می گفت، چون با زنان خود خلوت می فرمود به زبان 
سريانی و نبطی سخن می گفت، و چون در محراب عبادت خلوت می کرد با پروردگار خود به لغت 
عربی مناجات می کرد، و چون بر مسند شريف قضا و حکم و مرافعه و ملاقات ملوك و ايلچیان 

 .(1)شد به لغت عبری سخن می گفت متمکّن می 

مؤلف گويد: در کیفیت حاضر شدن تخت بلقیس از آن مکان بعید به اين زمان قلیل خلاف است: 
بعضی گفته اند که ملائکه از روی هوا آوردند؛ و بعضی گفته اند که باد از روی هوا آورد؛ و بعضی 
ا گفته اند که حق تعالی حرکت سريعی در آن تخت قرار داد که خود آمد؛ و بعضی گفته اند که خد

 او را در مکان خود مع

 .(2)کرد و مثل آن را به قدرت کاملۀ خود در اين مکان موجود کرد 

 و آنچه از احاديث معتبره ظاهر می شود يکی از دو وجه است:

حضرت سلیمان و زمینی که تخت بر آن  اول آنکه: حق تعالی قطعه های زمین که در ما بین مکان
قرار داشت فرو برد، و زمین تخت حرکت کرد تا تخت را به سلیمان رسانید و زمین برگشت و زمینهای 
ديگر به حالت اولی عود کردند. اگر کسی گويد که: بناها و عمارات و حیوانات و درختان که در اين 

 ما بین بودند چه شدند؟ جواب آن است که:



است که حق تعالی به قدرت کاملۀ خود آنها را به جانب راست و چپ برده باشد که چیزی ممکن 
 محاذی تخت نمانده باشد.

آنکه: حق تعالی تخت را به زمین فرو برد و از زير زمین آن را حرکت فرمود تا به زير تخت سلیمان 
، و هر دو وجه در احاديث علیه السّلام رسید و از آنجا بیرون آمد. اين وجه به عقل نزديکتر است

 معتبره وارد شده است.

چنانچه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: وصی و وزير حضرت سلیمان 
 به اسم اعظم خدا تکلّم نمود، پس فرورفت آنچه در میان تخت سلیمان و تخت
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بلقیس بود از زمین هموار و ناهموار تا زمین آن تخت به زمین اين تخت رسید و سلیمان تخت را 
کشید و زمین برگشت در کمتر از چشم زدن، سلیمان گفت: چنان خیال کردم که از زير تخت من 

 .(1)بیرون آمد 

در احاديث صحیح و معتبرۀ بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام علی نقی علیهم 
السّلام منقول است که: خدا را هفتاد و سه اسم اعظم است، و نزد آصف وزير سلیمان يکی از آنها 

ین میان او و تخت بلقیس بود تا به بود که تکلّم به او می نمود که شکافته شد يا فرو رفت آنچه از زم
دست خود تخت را گرفت. و به روايات ديگر دو قطعه زمین به يکديگر رسید و تخت از آن قطعه به 
اين قطعه منتقل شد و در کمتر از چشم زدن زمین به حال خود برگشت، از آن اسمای اعظم هفتاد و 

 .(2)به احدی از خلق خود نداده است دوتا را خدا به ما داده است و يکی مخصوص خدا است که 



به سند معتبر منقول است که: شخصی از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام پرسید: آيا جمیع 
یه و آله و سلّم به میراث رسید از آدم تا علوم پیغمبران علیه السّلام به پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه عل

 آن حضرت؟

فرمود: بلی، خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نگردانیده است مگر آنکه محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم از او داناتر است.

 راوی عرض کرد: عیسی علیه السّلام مرده را زنده می کرد به اذن خدا.

السّلام نیز زبان مرغان را می فهمید و رسول خدا صلّی اللّه علیه فرمود: راست گفتی و سلیمان علیه 
و آله و سلّم به همۀ اين منزلتها قادر بود. پس فرمود: بدرستی که سلیمان طلب هدهد کرد، چون 
نیافت او را در جای خود به خشم آمد و گفت آنچه خدا از او ياد کرده است، و از برای آن به غضب 

دلالت می کرد و به او محتاج بود، و هدهد مرغی بود و به او علمی داده بودند که  آمد که او را بر آب
به سلیمان نداده بودند و حال آنکه باد و موران و جنّیان و آدمیان و ديوان و متمرّدان همه در فرمان او 

 بودند و آب را در زير هوا نمی دانست و مرغ آن را می دانست،
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اگر قرآنی هست که کوهها را به آن به راه می توان انداخت و »حق تعالی در قرآن می فرمايد که: 
اين قرآن است و آن (1)« زمین را به آن پاره پاره می توان کرده و مرده ها را به آن زنده می توان کرد

قرآن نزد ماست و ما آب را در زير هوا می دانیم و در کتاب خدا آيه ای چند هست که برای هر امری 
 .(2)که بخوانیم آن حاصل می شود 



و به سند معتبر منقول است که يحیی بن اکثم قاضی سؤال کرد: آيا سلیمان علیه السّلام محتاج بود 
 به علم آصف بن برخیا؟

حضرت امام علی نقی علیه السّلام فرمود: آن کسی که علمی از کتاب نزد او بود آصف بن برخیا 
ن آنچه آصف می دانست و لیکن می خواست فضیلت آصف را بود، و سلیمان عاجز نبود از دانست

بر جنّیان و آدمیان ظاهر گرداند که بدانند آصف بعد از او حجت خدا و خلیفۀ او خواهد بود، و آن 
علم آصف از علومی بود که سلیمان علیه السّلام به او سپرده بود به امر خدا و لیکن خدا خواست 

ت او اختلاف نکنند، چنانچه در حیات داود علیه السّلام سلیمان را که علم او ظاهر شود تا در امام
کید حجت بر خلق   .(3)حکم خود آموخت تا امامت و پیغمبری او را بعد از داود بدانند از برای تأ

و به سند حسن منقول است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چگونه انکار می کنند گفتۀ امیر 
المؤمنین علیه السّلام را که فرمود: اگر خواهم می توانم اين پای خود را بردارم و بر سینۀ معاويه بزنم 

آصف وصیّ سلیمان به يك در شام که او را از تختش سرنگون بیندازم، و انکار نمی کنند اين را که 
چشم زدن تخت بلقیس را گرفت و به نزد سلیمان علیه السّلام حاضر گردانید؟ آيا پیغمبر ما بهترين 
پیغمبران نیست و وصیّ او بهترين اوصیا نیست؟ آيا وصیّ پیغمبر ما را کمتر از وصیّ سلیمان می 

کنند و فضیلت ما را منکر می شوند  دانند؟ خدا حکم کند میان ما و میان آنها که انکار حق ما می
(4). 

 1000ص: 
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سلیمان  و در روايت معتبر ديگر وارد شده است: ابو حنیفه از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: چرا
 علیه السّلام از میان ساير مرغان هدهد را تفقّد نمود؟

 فرمود: برای آنکه هدهد آب را در زير زمین می ديد چنانچه شما روغن را در میان شیشه می بینید.

 ابو حنیفه خنديد. حضرت فرمود: چرا می خندی؟

 عرض کرد: آن که آب را در زير زمین می بیند چرا دام را در زير خاك نمی بیند تا به دام می افتد؟

 .(1)حضرت فرمود: مگر نمی دانی که قضا و قدر بصر را می پوشاند 

رستد بر سلیمان بن داود چنانچه ما را امر کرد به نوره در دعای نوره منقول است که: خدا رحمت ف
 .(2)کشیدن 

و به سند معتبر از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مخصوص 
و با او شريك نگردانید احدی « فاتحة الکتاب»و سلّم را به سورۀ  گردانید محمد صلّی اللّه علیه و آله

حِیمِ را از اين سوره به او عطا  حْمنِ اَلرَّ از پیغمبرانش را بغیر از سلیمان علیه السّلام که بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ
 .(3)فرمود چنانچه حق تعالی ياد کرده است که او را در اول نامۀ خود نوشته بود 

مؤلف گويد: غرائب بسیار در اين قصه در کتب مذکور است، و بعضی را در بحار الانوار ذکر کرده 
 و چون به اسانید معتبره روايت نشده بود در اين کتاب اکتفا به روايات معتبره کردم.(4)ام 

 1001ص: 
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؛ عیون اخبار الرضا 148الی شیخ صدوق ؛ ام29. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -3
1/302. 
 .14/128. بحار الانوار  -4

 فصل چهارم: در بیان مواعظ و احكام و وحیها که بر آن حضرت نازل گردیده

 و نوادر احوال آن حضرت است تا وفات او و آنچه بعد از وفات

 آن حضرت سانح شد

حق تعالی می فرمايد که وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ يَحْکُمانِ فِي اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ وَ کُنّا 
مْناها سُلَیْمانَ وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً  و ياد کن داود و سلیمان را در »(1)لِحُکْمِهِمْ شاهِدِينَ. فَفَهَّ

وقتی که حکم می کردند در زراعت در هنگامی که در شب گوسفند قوم در آن زراعت چريده بود، و 
ما بوديم مر حکم ايشان را حاضر و دانا، پس فهمانیديم حکم را به سلیمان و هر يك را حکمت و 

 « .دانائی داده بوديم

حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل مردی بود او را باغ و به سند 
انگوری بود، و گوسفندان شخصی شب در آن باغ افتادند و افساد کردند، پس صاحب باغ صاحب 
گوسفند را به مرافعه آورد به خدمت داود علیه السّلام، پس آن حضرت فرمود: برويد نزد سلیمان تا 

 میان شما. حکم کند

چون به نزد آن حضرت رفتند فرمود: اگر گوسفند اصل و فرع درخت را همه خورده است، بر صاحب 
گوسفندان لازم است که گوسفندان را به صاحب باغ بدهد با هر فرزندی که در شکم آنها است، و 

 اگر میوه را ضايع کرده است و اصل درختها به حال خود هست

 1002ص: 



 
 .79و  78سورۀ انبیاء: -1

 پس فرزندان گوسفندان را می بايد به صاحب باغ بدهد نه اصل گوسفندان را.

و حکم داود نیز چنین بود و لیکن می خواست که بنی اسرائیل بدانند که سلیمان بعد از او وصیّ 
ف می کردند حق تعالی می فرمود که وَ کُنّا لِحُکْمِهِمْ اوست، و اختلافی در حکم نکردند، و اگر اختلا

 .(1)شاهِدِينَ 

و در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: هیچ يك حکم نکردند بلکه 
ر وحی الهی را می کشیدند، پس حق تعالی به سلیمان حکم اين با يکديگر گفتگو می کردند و انتظا

 .(2)قصه را وحی نمود تا فضیلت او را ظاهر گرداند 

جانب خدا و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: امامت عهدی است از 
که از برای جماعتی به خصوص مقرر گردانیده است و ايشان را نام برده و تعیین کرده است، و امام 
را اختیار آن نیست که امامت را از امام بعد از خود که خدا مقرر کرده است بگرداند بسوی ديگری، 

ود برای خود قرار ده بدرستی که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که وصیّی از اهل خ
زيرا که در علم من گذشته است و لازم گردانیده ام هر پیغمبری را که مبعوث گردانم البته از برای او 
وصیّی از اهل او قرار دهم، و داود علیه السّلام چند فرزند داشت و در میان آنها طفلی بود که مادرش 

ت و گفت: حق تعالی بسوی من وحی را بسیار دوست می داشت، پس حضرت داود به نزد او رف
 فرمود که وصیّی از اهل خود بگیرم.

 آن زن گفت: فرزند مرا وصیّ خود کن.

 فرمود: من نیز او را می خواهم.



و در علم محتوم الهی چنان بود که سلیمان وصیّ او باشد. پس حق تعالی وحی نمود بسوی داود 
تو برسد، پس بعد از اندك زمانی دو شخص به  که: تعجیل منما در تعیین کردن وصی تا امر من به

نزد او به مخاصمه آمدند دربارۀ گوسفندان و باغ انگور، پس حق تعالی وحی نمود به داود که: فرزندان 
 خود را جمع کن و هر يك از آنها که در اين قضیه

 1003ص: 
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به حق حکم کند او بعد از تو وصیّ تو خواهد بود؛ پس داود فرزندان خود را جمع کرد و چون هر دو 
خصم ماجرای خود را ذکر کردند، سلیمان علیه السّلام فرمود: ای صاحب باغ! اين گوسفندان در 

 چه وقت داخل باغ تو شدند؟

 گفت: در شب.

م بر تو ای صاحب گوسفندان که فرزندان و پشم گوسفندان خود را در اين سال به فرمود: حکم کرد
 صاحب باغ بگذاری!

داود علیه السّلام گفت: چرا حکم نکردی که گوسفندان همه از صاحب باغ باشند چنانچه علمای 
 بنی اسرائیل حکم می کنند؟

واهد داد و همین میوۀ امسال سلیمان گفت: درخت از اصل کنده نشده است بلکه سال ديگر میوه خ
را خورده است، پس بايد که حاصل امسال گوسفندان از او باشد، و اگر درختان را از بیخ کنده بودند 

 بايد گوسفندان را به او بدهد.



پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود که: حکم حق آن است که سلیمان کرد ای داود، تو امری را 
 خواستیم.خواستی و ما امر ديگر را 

پس داود به نزد زن خود رفت و گفت: ما ارادۀ امری داشتیم و خدا اراده ای ديگر داشت و نشد مگر 
 .(1)آنچه خدا می خواست، ما راضی شديم به امر خدا و منقاد شديم حکم او را 

ت اين آيه را چنین تفسیر کرده اند که: میان داود و سلیمان نزاع شد در مؤلف گويد که: اکثر اهل سنّ 
حکم اين واقعه و هر يك به اجتهاد حکم کردند و اجتهاد سلیمان علیه السّلام درست تر بود، و به 
اين قضیه متمسك شده اند که اجتهاد بر پیغمبران جايز است، چون به دلايل و نصوص ثابت شده 

ه ضروری مذهب شیعه شده است که پیغمبران خدا به ظن و گمان و اجتهاد است و اجماعی بلک
سخنی نمی گويند و آنچه می گويند به علم قطعی و وحی و الهام يقینی بر ايشان ظاهر گرديده 
است؛ پس بايد که اختلاف در میان ايشان نباشد و آيۀ کريمه دلالت بر اختلاف ندارد، و احاديث 

 بر آنکه حضرت داود چون معتبره دلالت کرده است

 1004ص: 

 
 .1/278. کافی  -1

می خواست فضیلت سلیمان را ظاهر گرداند بر بنی اسرائیل اين حکم را به آن حضرت گذاشت که 
حکم واقع را او بکند و خطای بنی اسرائیل را در حکمی که برای خود می کردند بر ايشان ظاهر 

اند، يا آنکه چون اين قضیه ظاهر شد منتظر وحی شدند، حق تعالی اين حکم را به سلیمان وحی گرد
 نمود تا فضیلت او را ظاهر نمايد.

بعضی از احاديث که دلالت می کند بر منازعۀ داود با سلیمان علیهما السّلام در اين قضیه محمول 
حضرت معارضه می فرمود که بر  بر تقیه است يا بر آنکه به حسب ظاهر بر سبیل مصلحت آن



ديگران حقیقت و فضیلت سلیمان ظاهر شود، اگر چه محتمل است که اين حکم در آن زمان منسوخ 
شده باشد و حکمی که داود فرمود از جانب خدا مقرر شده باشد، بنابراين که نسخ جزئی در زمان 

ه باشد که اين حکم تا زمان پیغمبران غیر اولو العزم مجوز باشد يا آنکه حضرت موسی خبر داد
 سلیمان علیه السّلام خواهد بود.

و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت سلیمان علیه السّلام 
 فرمود:

خدا به ما عطا کرده است آنچه به مردم عطا فرموده و آنچه به ايشان عطا نفرموده است، و به ما تعلیم 
کرده است آنچه به مردم تعلیم کرده و آنچه نکرده است، پس نیافتیم چیزی را بهتر از ترسیدن از خدا 

گری و در حال در حضور مردم و در غیبت ايشان، و میانه روی کردن در خرج کردن در حال توان
پريشانی، و حق را گفتن در حال خشنودی و در حالت غضب، و تضرع به جانب مقدس الهی کردن 

 .(1)بر هر حالی 

که مادر سلیمان به  به سند معتبر از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است
سلیمان گفت: ای فرزند! زنهار که خواب در شب بسیار مکن که در شب خواب بسیار کردن آدمی 

 .(2)را پريشان و فقیر می گرداند در روز قیامت 

و در حديث ديگر منقول است که حضرت سلیمان با فرزند خود گفت: ای فرزند! زنهار که مجادله 
 با مردم مکن که در آن منفعتی نیست و موجب حدوث عداوت می گردد

 1005ص: 
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 .(1)میان برادران مؤمن 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت سلیمان علیه السّلام روزی 
دی را بعد از من، و به اصحاب خود گفت: حق تعالی ملکی بخشیده است مرا که سزاوار نیست اح

مسخّر گردانیده است برای من باد و آدمیان و جنّیان و مرغان و وحشیان را، و آموخته است به من 
سخن مرغان را، و از هر چیزی به من عطا فرموده است، و با اين نعمتها که مرا کرامت کرده است 

د شوم و به بام قصر برآيم و يك روز تا شب به شادی نگذرانیده ام و می خواهم فردا داخل قصر خو
بسوی مملکتهای خود نظر کنم، پس کسی را رخصت مدهید که به نزد من آيد تا بر من امری وارد 

 نشود که عیش و شادی مرا به کدورت مبدّل کند.

 گفتند: چنین باشد.

چون روز ديگر شد، بامداد عصايش را به دست گرفت و بر بلندترين جائی از قصرش بالا رفت و 
يستاد و تکیه بر عصای خود کرد و نظر می کرد بسوی مملکتهای خود و شاد بود به آنچه حق تعالی ا

به او عطا فرموده بود، ناگاه نظرش بر جوان خوش روئی پاکیزه جامه ای افتاد که از بعضی گوشه های 
تنها  قصرش پیدا شد، چون او را ديد گفت: کی تو را داخل اين قصر کرد؟ امروز می خواستم که

 باشم، و به رخصت کی داخل شدی؟

آن جوان در جواب گفت: پروردگار اين قصر مرا داخل کرد و به رخصت او داخل شدم! سلیمان 
 گفت: پروردگار قصر احقّ است به آن از من، پس بگو کیستی تو؟

 گفت: من ملك الموتم!

 پرسید: برای چه کار آمده ای؟

 گفت: آمده ام که روح تو را قبض کنم!



گفت: بیا و آنچه مأمور شده ای بعمل آور که امروز می خواستم روز شادی من باشد و خدا نخواست 
 که شادی من در غیر لقای فرح افزای او باشد.

 1006ص: 
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ر عصا تکیه داده بود! پس پس ملك الموت روح مطهر آن حضرت را قبض کرد بر همان حالت که ب
مدتها بعد از موت به همان هیئت بر عصا تکیه داشت و مردم بسوی او نظر می کردند و گمان می 
کردند که زنده است، پس آن حال فتنه شد برای ايشان و اختلاف در میان ايشان بهم رسید: بعضی 

اد، او را خواب نبرد، چیزی نخورد و گفتند او در اين ايّام بسیار به اين عصا تکیه کرد و به تعب نیفت
نیاشامید، می بايد او پروردگار ما باشد و واجب است او را بپرستیم؛ گروهی گفتند که: سلیمان 
جادوگر است و به جادو در ديدۀ ما چنین می نمايد که ايستاده است و در واقع چنین نیست؛ و مؤمنان 

 به هر نحوی که می خواهد امر او را تدبیر می نمايد.گفتند: او بنده و پیغمبر خدا است، و حق تعالی 

را فرستاد که میان عصای آن حضرت را تهی (1)پس اختلاف در میان ايشان بهم رسید و خدا ارضه 
د، پس جنّیان شکر نعمت ارضه را بر خود کرد، عصا شکست، آن حضرت از قصر خود به رو در افتا

لازم گردانیدند، و به اين سبب هر جا که ارضه است نزد او آبی و خاکی حاضر می سازند که آلت 
ةُ  هُمْ عَلی مَوْتِهِ إِلّا دَابَّ عمل او باشد، اين است معنی قول حق تعالی فَلَمّا قَضَیْنا عَلَیْهِ اَلْمَوْتَ ما دَلَّ

رْضِ تَأْ 
َ
پس چون مقدّر کرديم و حکم کرديم بر او مرگ را، دلالت نکرد جنّیان »کُلُ مِنْسَأَتَهُ يعنی: اَلْْ

نَتِ اَلْجِنُّ أَنْ لَوْ کانُوا « را بر مرگ او مگر کرم زمین يعنی ارضه که خورد عصای او را ، فَلَمّا خَرَّ تَبَیَّ
پس چون سلیمان به رو در افتاد ظاهر شد بر جنّیان »(2)ینِ يَعْلَمُونَ اَلْغَیْبَ ما لَبِثُوا فِي اَلْعَذابِ اَلْمُهِ 

يا ظاهر شد احوال ايشان بر آدمیان که اگر جنیان علم به غیب می داشتند نمی ماندند در عذاب 
 « .خوارکننده



فلمّا خرّ تبیّنت الانس »حضرت صادق علیه السّلام فرمود: و اللّه که اين آيه به اين نحو نازل شد که: 
يعنی: چون افتاد، بر آدمیان معلوم شد « انّ الجنّ لو کانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین

 که اگر جنّیان می دانستند غیب را نمی ماندند در اين مدت در عذاب

 1007ص: 

 
 . ارضه به معنی موريانه است. -1
 .14. سورۀ سبأ: -2

 .(1)خوارکننده، يعنی آن خدمت و عملی که بعد از فوت سلیمان به فرمودۀ او می کردند 

و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت سلیمان علیه 
السّلام امر فرمود جنّیان را برای او قبّه ای از آبگینه ساختند و در میان دريا گذاشتند، آن حضرت 

ر او خدمت داخل آن قبّه شد و بر عصای خود تکیه فرمود و تلاوت زبور می کرد، و شیاطین در براب
می کردند و او ايشان را می ديد و ايشان او را می ديدند، ناگاه ملتفت شد به کنار قبّه، پس مردی را 

 ديد در میان قبّه گفت: تو کیستی؟

 گفت: منم آنکه رشوه قبول نمی کنم و از پادشاهان نمی ترسم، من ملك الموتم.

بض روح نمود، جنّیان نظر می کردند و او را بر پس به همان هیئت که بر عصا تکیه فرموده بود او را ق
همان حالت ايستاده و تکیه بر عصا کرده می ديدند، تا يك سال به خدمات مرجوعه قیام می نمودند 
و جرأت بر استعلام احوال آن حضرت نمی کردند و تغییری در احوال او نمی ديدند تا آنکه حق 

خورد، حضرت افتاد، پس جنّیان شکر ارضه می کنند تعالی ارضه را فرستاد که عصای آن حضرت را 
 هر جا که باشد آب و خاك به آن می رسانند.



و چون سلیمان از دنیا مفارقت نمود، شیطان کتابی در سحر نوشت و در پشت آن کتاب نوشت: اين 
کتابی است که وضع کرده است آصف پسر برخیا برای پادشاه خود سلیمان پسر داود از ذخیره های 

نجهای علم، و در آن کتاب نوشت: هر که فلان کار خواهد بکند بايد فلان سحر بکند، و هر که گ
فلان امر را خواهد متمشّی سازد بايد فلان جادو بکند. و اين کتاب را در زير تخت سلیمان دفن کرد 

 و از آنجا بر مردم ظاهر گردانید، پس کافران گفتند:

 بود که در اين کتاب نوشته است، و مؤمنان گفتند که: غلبۀ سلیمان بر ما به سبب سحرهائی

او بندۀ خدا و پیغمبر او بود و آنچه می کرد به اعجاز پیغمبری و به قدرت ربانی می کرد. و اشاره به 
یاطِینُ عَلی بَعُوا ما تَتْلُوا اَلشَّ  اين قصه است آنچه حق تعالی فرموده است که وَ اِتَّ

 1008ص: 
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حْرَ  مُونَ اَلنّاسَ اَلسِّ یاطِینَ کَفَرُوا يُعَلِّ و متابعت کردند » (1)مُلْكِ سُلَیْمانَ وَ ما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَ لکِنَّ اَلشَّ
يهودان آنچه را خواندند يا افترا کردند شیاطین در پادشاهی سلیمان يا در زمان او، و کافر نشد سلیمان 

 .(2)« و اين سحر از او نبود و لیکن شیاطین کافر شدند که جادو را تعلیم مردم کردند

به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی فرستاد بسوی سلیمان 
علیه السّلام که: علامت مرگ تو آن است که درختی در بیت المقدس بیرون خواهد آمد که آن را 

ر بیت المقدس روئیده بود، پس گويند. پس روزی آن حضرت را نظر افتاد بر درختی که د« خرنوبه»
خطاب نمود به آن درخت که: نام تو چیست؟ گفت: خرنوبه نام دارم! پس پشت کرد و به جانب 
محراب خود رفت و تکیه فرمود بر عصای خود و ايستاد، و در همان ساعت حق تعالی قبض روح 

ايشان را به آن امر فرموده  او نمود و آدمیان و جنّیان به طريق معهود خدمت او می کردند و در آنچه



بود می شتافتند و گمان می کردند که او زنده است تا آنکه ارضه عصای او را تهی کرد و افتاد، پس 
 .(3)دست از عمل خود کشیدند 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت  ابن بابويه رحمة اللّه علیه
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حضرت سلیمان بن داود علیه السّلام هفتصد و دوازده 

 .(4)سال زندگانی کرد 

ؤلف گويد: مشهور آن است که عمر شريف آن حضرت پنجاه و سه سال باشد، و مدت پادشاهی م
و پیغمبری آن حضرت چهل سال بود، و بعد از چهار سال که از ابتدای پادشاهی آن حضرت گذشت 
شروع کرد به ساختن بیت المقدس و قدری از آن مانده بود که در مدت يك سال که فوت آن حضرت 

 .(5)تمام کردند  معلوم نبود،

 1009ص: 
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به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: بنی اسرائیل از حضرت 
 سلیمان علیه السّلام التماس کردند که: پسر خود را بر ما خلیفه گردان.

 سلیمان فرمود: او صلاحیت خلافت ندارد.



رمود: مسئله ای چند از او می پرسم، اگر جواب گفت از آنها او را خلیفۀ چون بسیار الحاح کردند ف
خود می گردانم. پس پرسید: ای فرزند! چیست مزۀ آب و مزۀ نان؟ و ضعف و قوّت آواز از چه چیز 
می باشد؟ و موضع عقل از بدن آدمی کجاست؟ و از چه چیز سنگینی و بیرحمی و رقّت و رحم بهم 

استراحت آن از کدام عضو می باشد؟ و کسب بدن و محرومی آن از کدام  می رسد؟ و تعب بدن و
 عضو می باشد؟

 پس او از هیچ يك جواب نتوانست گفت.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: مزۀ آب زندگانی است، و مزۀ نان قوّت است؛ و قوّت آواز و 
می باشد؛ و موضع عقل و دانائی دماغ است، مگر (1)ضعف آواز از زيادتی و کمی گوشت گرده 

نمی بینی کسی را که کم عقل است می گويند چه سبك است دماغ او؛ و بی رحمی و رحم از 
 سنگینی و نرمی دل می باشد، نمی شنوی که حق تعالی می فرمايد:

؛ و تعب و استراحت بدن از پاها است، (2)؟ « وای بر آنها که سنگین است دلهای ايشان از ياد خدا»
هرگاه پاها به تعب افتادند در راه رفتن، بدن به تعب می افتد، و چون پاها استراحت يافتند بدن 

و کسب کردن بدن و محرومی آن از دستها است، اگر عمل می کند آدمی به  استراحت می يابد؛
دستهای خود برای بدن روزی و منفعت دنیا و عقبی بهم می رسد، و اگر به دست کاری نمی کند 

 .(3)بدن آدمی محروم می شود 

 1010ص: 

 
 است.« کلیتین». در مصدر  -1
 .22. سورۀ زمر: -2
 .2/238. تفسیر قمی  -3



 باب بیست و سوم: در بیان قصۀ قوم سبأ و اهل ثرثار است

 1011ص: 

 1012ص: 

تانِ عَنْ يَمِ  کُمْ حق تعالی می فرمايد که لَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْکَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّ ینٍ وَ شِمالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّ
بَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ يعنی  بتحقیق که بود قبیلۀ سبا را در مسکنهای ايشان و شهر »وَ اُشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّ

ايشان آيتی و حجتی بر وجود حق تعالی و کمال قدرت و نهايت احسان و رحمت او که آن دو 
ست و چپ شهر ايشان، به ايشان گفتند که: بخوريد از روزی پروردگار خود باغستان بود از جانب را

و شکر کنید برای او که شهر شما شهری است طیّب و نیکو و خداوند شما پروردگاری است آمرزندۀ 
 « .گناهان

تَ  تَیْهِمْ جَنَّ لْناهُمْ بِجَنَّ کُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ سَیْلَ اَلْعَرِمِ وَ بَدَّ یْنِ ذَواتَيْ أُ
يعنی سیل -پس اعراض نمودند و شکر نعمت ما نکردند، پس فرستاديم بر ايشان سیل عرم را»قَلِیلٍ 

-سخت را؛ يا سیلی را که از باران تند عظیم برخاست؛ يا سیلی را که از آن موشهای بزرگ بهم رسید
اب کردند و بدل کرديم برای ايشان به عوض آن، دو باغستان ديگر که در آنها که سدّ ايشان را خر
 « .يا مسواك و يا درخت گز و اندکی از درخت سدر بود(1)درخت خار مغیلان 

اينطور جزا داديم ايشان را به سبب آنکه کفران »ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما کَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِي إِلاَّ اَلْکَفُورَ 
 « .نعمت ما کردند، آيا جزا می دهیم به عقوبت مگر کسی را که بسیار کفران نعمت ما کند؟

تِي بارَکْنا  یْرَ سِیرُوا فِیهاوَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اَلْقُرَی اَلَّ رْنا فِیهَا اَلسَّ  فِیها قُریً ظاهِرَةً وَ قَدَّ

 1013ص: 

 



. درخت خار مغیلان: درختی است خاردار، خارهايش کج و درشت، و در ابتدا سبز و پس از  -1
 ( .3/2284فرهنگ عمید می گويند. )« ام غیلان»مدتی سیاه يا سرخ تیره رنگ می شود. به عربی 

يعنی -و گردانیده بوديم میان ايشان و میان شهرهائی که برکت کرده بوديم بر آنها»لَیالِيَ وَ أَيّاماً آمِنِینَ 
شهرها و قريه های متصل به يکديگر که هر يك از ديگری نمودار بود، و اندازه ای قرار -شهرهای شام

ايشان هر بامداد و پسین در شهری از آن شهرها فرود می داده بوديم در سیر و سفر ايشان که مسافر 
که سیر کنید در اين شهرها شبها و روزها با ايمنی  -به زبان مقال يا حال-آمد و به ايشان گفته می شد

 « .از هر خوفی

و در بعضی از روايات وارد شده است که: اين ايمنی در زمان حضرت صاحب الامر عجّل اللّه 
 .(1)خواهد رسید تعالی فرجه بهم 

قٍ  قْناهُمْ کُلَّ مُمَزَّ نا باعِدْ بَیْنَ أَسْفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّ إِنَّ فِي ذلِكَ فَقالُوا رَبَّ
 پس گفتند به سبب بسیاری طغیان در نعمت که:» (2)صَبّارٍ شَکُورٍ  لآيَاتٍ لِکُلِّ 

و ستم  ای پروردگار ما! دوری بینداز میان سفرهای ما که اين شهرها بسیار به يکديگر نزديك است،
کردند بر نفس خود پس ايشان را ضرب المثل کرديم که مثل می زنند مردم را به پراکندگی ايشان در 
میان عرب، و پراکنده کرديم ايشان را هر گونه پراکندگی که هر قبیله ای از ايشان به طرفی افتادند از 

هست برای عبرت گرفتن شام و مدينه و مکه و عمان و عراق، بدرستی که در قصۀ ايشان آيتی چند 
 « .هر صبرکننده و شکر کننده ای

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که آن حضرت در تفسیر اين آيات کريمه 
فرمود که: اينها گروهی بودند که شهرهای متصل به يکديگر داشتند که يکديگر را می توانستند ديد، 

ی ظاهر داشتند، پس کفران نعمت الهی کردند و تغییر دادند و نهرهای جاری و اموال و مزرعه ها
نعمتهای خدا را نسبت به خود، پس حق تعالی بر ايشان سیلی فرستاد که شهرهای ايشان را خراب 



کرد و خانه های ايشان را غرق کرد و مالهای ايشان را برد و به عوض باغهای معمور ايشان آن باغها 
 .(3)د فرموده است بهم رسید که خدا در قرآن يا

 1014ص: 
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و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: سلیمان علیه السّلام امر کرده بود لشکرهای خود را که 
خلیجی از دريای شیرين بسوی بلاد هند جاری کرده بودند و سدّ عظیمی از سنگ و آهك بسته بودند 

ه که آب از آن سد بر شهرهای قوم سبأ جاری می شد، و از آن خلیج راهی چند بسوی آن سد گشود
بودند، و آن سد سوراخها داشت هر وقت که می خواستند آن سوراخها را می گشودند و آب به قدر 
احتیاج ايشان بر شهرها و مزارع ايشان جاری می شد، و دو باغستان از جانب راست و چپ داشتند 

ب بر او نمی که امتداد آنها ده روز راه بود، و کسی که در میان باغستان ايشان می رفت تا ده روز آفتا
تابید از معموری باغات ايشان، چون گناهان بسیار کردند و از امر و فرمان پروردگار خود تجاوز 
نمودند و به نهی و نصیحت صالحان منزجر از اعمال قبیحۀ خود نشدند حق تعالی بر سدّ ايشان 

ه دور می انداخت موشهای بزرگ را مسلط گردانید که هر يك از آنها سنگ بزرگی چند را می کند و ب
که مرد تنومندی نمی توانست برداشت، پس بعضی از ايشان چون اين حال را مشاهده کردند 
گريختند و ترك آن بلاد کردند و پیوسته آن موشها به کندن آن سد مشغول بودند تا آن سد را خراب 

ختان ايشان را از بیخ کردند و به ناگاه سیلی ايشان را فرو گرفت که شهرهای ايشان را خراب کرد و در
 .(1)کند، چنانچه حق تعالی قصۀ ايشان را بیان فرموده است 



و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: من انگشتهای خود را بعد 
که می ترسم خادم من گمان کند که اين از حرص من است، چنین  از طعام می لیسم به مرتبه ای

نیست بلکه از برای احترام نعمت الهی است، بدرستی که گروهی بودند که حق تعالی نعمت فراوان 
می گفتند. پس، از وفور نعمت، « ثرثار»به ايشان کرامت فرموده بود و ايشان نهری داشتند که آن را 

ز خالص گندم پخته بودند استنجا می کردند اطفال خود را تا آنکه کوهی از به نانهای نفیس که از مغ
آن نانهای نجس جمع شد، روزی مرد صالحی گذشت بر زنی که طفل خود را به اين نان استنجا می 

 کرد، پس گفت: از خدا بترسید و به نعمت الهی مغرور مشويد و کفران نعمت خدا مکنید.

 1015ص: 

 
 .2/200. تفسیر قمی  -1

آن زن گفت: گويا ما را به گرسنگی می ترسانی! تا اين نهر ثرثار ما جاری است، ما از گرسنگی نمی 
 ترسیم.

پس حق تعالی بر ايشان غضب فرمود و آن ثرثار را از ايشان قطع کرد و باران آسمان و گیاه زمین را 
دند به آنچه در خانه های خود داشتند، چون آنها تمام شد محتاج بر ايشان حبس کرد، پس محتاج ش

شدند به آن کوهی که از نانهای استنجا جمع کرده بودند که در میان خود به ترازو قسمت می کردند 
(1). 

 1016ص: 
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 باب بیست و چهارم: در بیان قصۀ حنظله علیه السّلام و اصحاب رسّ است



 1017ص: 

 1018ص: 

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی از اشراف قبیلۀ بنی تمیم 
که او را عمرو می گفتند به خدمت حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه آمد پیش از شهادت آن 

وده حضرت به سه روز و گفت: يا امیر المؤمنین! مرا خبر ده از قصۀ اصحاب رس که در کدام عصر ب
اند و منزلهای ايشان در کجا بوده است و پادشاه ايشان کی بوده است، آيا خدا پیغمبری بر ايشان 
مبعوث گردانیده بود يا نه؟ و به چه چیز هلاك شدند؟ زيرا که من در کتاب خدا ذکر ايشان را می 

 بینم و خبر ايشان را نمی بینم.

که: از حديثی سؤال کردی که کسی پیش از تو پس حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه فرمود 
از من سؤال نکرده بود و بعد از من کسی خبر ايشان را به تو نخواهد گفت مگر آنکه از من روايت 
کند، و در کتاب خدا هیچ آيه نیست مگر آنکه من تفسیر آن را می دانم و می دانم که در کجا نازل 

فرود آمده است از شب و روز. پس اشاره به سینۀ  شده از کوه و دشت، و در چه ساعت و چه وقت
مبارك خود نمود و فرمود که: در اينجا علم بی پايان هست و لیکن طلبکارانش کمند و در اين زودی 
پشیمان خواهند شد در وقتی که مرا نیابند، ای تمیمی! قصۀ ايشان آن است که ايشان گروهی بودند 

ن را شاه درخت می گفتند، آن را يافث پسر نوح علیه السّلام که درخت صنوبری را می پرستیدند که آ
 می گفتند، و آن چشمه را بعد از(1)در کنار چشمه ای غرس کرده بود که آن چشمه را روشناب 

طوفان از برای نوح علیه السّلام بیرون آورده بودند و ايشان را برای آن اصحاب رس نامیدند که پیغمبر 
 خود را در زير زمین دفن کردند.

 1019ص: 

 
 آمده است.« روشاب»، و در علل الشرايع « دوشاب». در عیون اخبار الرضا  -1



ضرت سلیمان علیه السّلام بودند، و ايشان را دوازده شهر بر کنار نهری که آن نهر و ايشان بعد از ح
« ارس»را رس می گفتند که در بلاد مشرق واقع شده بود، و ظاهرا آن نهری باشد که در اين زمان 

می گويند و ايشان را به اعتبار آن نهر اصحاب رس می گفتند، و در آن زمان در زمین نهری از آن 
تر و شیرين تر نبود و شهری بزرگتر و معمورتر از شهرهای ايشان نبود، و نام شهرهای ايشان پرآب 

اينها بود: آبان، آذر، دی، بهمن، اسفندارمذ، فروردين، ارديبهشت، خرداد، مرداد، تیر، مهر، شهريور 
، و بزرگترين شهرهای ايشان اسفندارمذ بود که پايتخت پادشاه ايشان بود، پادشاه ايشان ترکوذ (1)

پسر غابور پسر يارش پسر سازن پسر نمرود بن کنعان بود که در زمان حضرت ابراهیم علیه السّلام 
 آن چشمه و صنوبر در اين شهر واقع بود.بود، و 

و در هر شهری از آن شهرها میوۀ تخمی از اين صنوبر کشته بودند و نهری از اين چشمه که در پای 
صنوبر بزرگ جاری بود برده بودند، تا آنها نیز درختهای بزرگ شده بودند و آب آن چشمه را و نهرهائی 

ار پايان خود حرام کرده بودند، و از آن آب نمی آشامیدند که از آن چشمه جاری شده بود بر خود و چه
و می گفتند: اين آبها سبب زندگانی خداهای ماست و سزاوار نیست که کسی از زندگی خدای خود 
کم کند بلکه خود و چهار پايان ايشان از نهر رس که شهرهای ايشان بر کنار آن بود آب می آشامیدند، 

در يك شهر از آن شهرها يك روز را عید می کردند که اهل آن شهر  و در هر ماهی از ماههای سال
حاضر می شدند نزد آن صنوبری که در آن شهر بود، بر روی آن صنوبر پرده ها از حرير می کشیدند 
که انواع صورتها در آن پرده بود، پس گوسفندها و گاوها می آوردند و برای آن درخت قربانی می 

دند و آتش در آن قربانیها می انداختند، چون دود و بخار آن قربانیها در کردند و هیزم جمع می کر
هوا بلند می شد و میان ايشان و آسمان حايل می شد همه از برای درخت به سجده می افتادند و می 
گريستند و تضرع می کردند بسوی آن درخت که از ايشان خشنود گردد، پس شیطان می آمد و شاخه 

 ه حرکت درمی آورد و ازهای آن درخت را ب

 1020ص: 

 



. در علل الشرايع نام شهرها و پادشاهان کمی اختلاف دارد با آنچه در اينجا و در عیون اخبار  -1
 الرضا آمده است.

ساق درخت مانند صدای طفلی فرياد می کرد که: ای بندگان من! از شما راضی شدم، پس خاطرهای 
شما شاد و ديده های شما روشن باد، پس در آن وقت سر از سجده برمی داشتند و شراب می خوردند 
و دف و سنج و انواع سازها را به نغمه در می آوردند، در آن روز و شب پیوسته مشغول عیش و طرب 

 بودند، و روز ديگر به جاهای خود برمی گشتند.

ها مسمّی گردانیدند، چنانچه آبان ماه و آذر ماه می گويند به اين سبب عجم ماههای خود را به اين نام
به اعتبار نام آن شهرها، و چون هر ماهی که عید شهری بود می گفتند اين عید ماه فلان شهر است، 
پس اين ماهها به نام آن شهرها مشهور شد، چون عید شهر بزرگ ايشان می شد صغیر و کبیر ايشان 

بر بزرگ و چشمۀ اصل حاضر می شدند، و سراپردۀ رفیعی از ديبا که به آن شهر می آمدند نزد صنو
به انواع صورتها آن را زينت داده بودند بر سر آن درخت می زدند و از برای آن سراپرده دوازده درگاه 
مقرر کرده بودند که هر درگاهی مخصوص اهل يکی از آن شهرها بود و از بیرون آن سراپرده برای آن 

کردند، و قربانیها برای آن درخت می آوردند چندين برابر آنچه از برای درختان  صنوبر سجده می
 ديگر می آوردند و قربانی می کردند.

پس ابلیس لعین می آمد و آن درخت را حرکت شديدی می داد و از میان آن درخت به آواز بلندی با 
ايشان سخن می گفت و وعده ها و امیدواريها می داد ايشان را به اضعاف آنچه شیاطین ديگر از آن 

ه خوردن درختان ديگر ايشان را امیدوار می گردانیدند، پس سرها از سجده برمی داشتند، و چندان ب
و شراب و طرب و شادی و ساز و لهو و لعب مشغول می شدند که مدهوش می گرديدند و دوازده 

 شبانه روز به عدد تمام عیدهای سال مشغول اين حالت بودند، پس به جاهای خود برمی گشتند.

نی چون کفر ايشان و پرستیدن ايشان غیر خدا را بسیار به طول انجامید، حق تعالی پیغمبری از ب
اسرائیل را بر ايشان مبعوث گردانید از فرزندان يهودا فرزند حضرت يعقوب علیه السّلام، پس مدت 



مديدی در میان ايشان ماند و ايشان را بسوی معرفت خدا و عبادت او و شناختن پروردگاری او دعوت 
ته اند و به نمود، ايشان پیروی او نکردند، پس ديد که ايشان بسیار در گمراهی و ضلالت فرو رف

 نصايح او از خواب گران غفلت بیدار

 1021ص: 

نمی شوند و به جانب رشد و صلاح خود ملتفت نمی شوند. و هنگام عید شهر بزرگ ايشان شد، و 
با جناب اقدس الهی مناجات کرد و گفت: پروردگارا! اين بندگان تو بغیر از تکذيب من و کافر شدن 

س همۀ به تو امری را اختیار نمی کنند و درختی را می پرستند که از آن نفعی و ضرری نمی يابند، پ
 درختان ايشان را که می پرستند خشك کن و قدرت و سلطنت خود را به ايشان بنما.

پس چون روز ديگر صبح شد ديدند که جمیع درختان ايشان خشکیده است، در اين حالت متعجب 
و ترسان شدند و دو فرقه گرديدند: گروهی از ايشان گفتند: اين مردی که دعوی پیغمبری خدای 

می کند برای خداهای شما جادو کرده است که روی شما را از جانب خداهای شما آسمان و زمین 
بسوی خدای خود بگرداند؛ و گروهی ديگر گفتند: نه، بلکه خداهای شما غضب و خشم کرده اند 
بر شما برای آنکه اين مرد عیب ايشان را می گويد و مذمّت ايشان را می کند و شما او را ممنوع نمی 

اين سبب حسن و طراوت خود را از شما پنهان کرده اند تا شما از برای ايشان غضب  سازيد، پس به
 کنید و انتقام از اين مرد بکشید.

چند گشاده و طولانی از سرب ساختند و (1)پس همه اتفاق کردند بر قتل آن حضرت و انبوبه ای 
آنها را به يکديگر پیوند کردند به قدر عمق آن چشمۀ بزرگ که نزد درخت بزرگ ايشان بود، در میان 

بیرون بود، پس آب میان آن را خالی  چشمه گذاشتند که متصل شد به زمین چشمه و دهانش از آب
کردند در میان آن انبوبه رفتند و چاه عمیقی در میان آن چشمه کندند و پیغمبر خود را در میان آن چاه 
انداختند و سنگ بزرگی بر دهان آن چاه افکندند و بیرون آمدند، آن انبوبه ها را از میان آب بیرون 

پس گفتند: الحال امید داريم که خداهای ما از ما راضی شوند  آوردند تا آب روی آن چاه را پوشانید،



که ديدند ما کشتیم آن کسی را که ناسزا به ايشان می گفت و در زير بزرگ ايشان دفن کرديم شايد که 
 طراوت آنها برای ما برگردد.

 1022ص: 

 
، میان تهی، لوله مانندی، چه از فلز باشد يا از غیر آن گفته به هر چیز اسطوانه شکلی« انبوبه. » -1

 می شود، مثل لولۀ آب و لولۀ نفط و غیر آن.

پس در تمام آن روز صدای نالۀ پیغمبر خود را می شنیدند که با پروردگار خود مناجات می کرد و 
بی کسی و  می گفت: ای سیّد من! می بینی تنگی جا و شدت غم و اندوه مرا، پس رحم کن بر

بیچارگی من، و بزودی قبض روح من بکن و تأخیر مکن اجابت دعای مرا؛ تا آنکه به رحمت الهی 
واصل شد صلوات اللّه علیه، پس حق تعالی بسوی جبرئیل وحی نمود که: ای جبرئیل! اين بندگان 

ند و پیغمبر مرا من که مغرور گشته اند به حلم من و ايمن گرديده اند از عذاب من و غیر مرا می پرست
می کشند، آيا گمان می کنند که با غضب من مقاومت می توانند کرد؟ ! يا از ملك و پادشاهی من 
بیرون می توانند رفت و حال آنکه منم انتقام کشنده از هر که معصیت من کند و از عقاب من نترسد؟ 

 لمیان.! بعزت خود سوگند می خورم که ايشان را عبرتی و پندی گردانم برای عا

پس ايشان مشغول عید خود بودند که ناگاه باد تند سرخی بر ايشان وزيد که حیران شدند و ترسیدند 
و بر يکديگر چسبیدند، پس زمین را خدا از زير ايشان گوگردی کرد افروخته، و ابری سیاه بر بالای 

نانچه سرب در میان سر ايشان آمد و آتش بر ايشان باريد تا آنکه بدنهای ايشان گداخت و آب شد چ
آتش آب می شود، پس پناه می بريم به خدا از غضب او، و لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم 

(1). 

در احاديث معتبرۀ بسیار منقول است که: اصحاب رس جماعتی بودند که زنان ايشان با يکديگر 
 .(2)مساحقه می کردند، پس حق تعالی ايشان را هلاك کرد به عذاب خود 



و ابن بابويه و قطب راوندی رضی اللّه عنهما به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام 
روايت کرده اند، و ثعلبی نیز در عرايس روايت کرده است که: اصحاب رس دو گروه بودند: يکی از 

ن را در قرآن ياد نفرموده است و اهل آن باديه نشین بودند و ايشان گروهی بودند که حق تعالی ايشا
گوسفندان بسیار داشتند، پس صالح پیغمبر را بر ايشان رسولی فرستاد او را کشتند، باز رسولی ديگر 

 فرستاد و او را کشتند، پس رسولی ديگر

 1023ص: 
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 امام سجاد علیه السّلام نقل کرده است.
 .48؛ معاني الاخبار 2/113؛ تفسیر قمی 5/551؛ کافی 318. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال  -2

حجت تمام کرد و آن ماهی را که ايشان می  فرستاد با ولی، چون رسول خدا را کشتند ولی بر ايشان
پرستیدند طلبید تا از دريا بیرون آمد و نزد او آمد باز تکذيب او کردند، پس حق تعالی بادی فرستاد 
که ايشان را با حیوانات ايشان به دريا انداخت، پس ولیّ صالح طلا و نقره و ظروف و اموال ايشان را 

جماعت منقرض شدند؛ و اين قصه را در باب احوال صالح بر اصحاب خود قسمت کرد و نسل آن 
 علیه السّلام بیان کرديم.

پس حضرت موسی علیه السّلام فرمود: امّا آن جماعتی که حق تعالی در قرآن ايشان را ياد فرموده 
است، پس ايشان گروهی بودند که نهری داشتند که آن را رس می گفتند، و ايشان را به آن سبب 

ی گويند که در میان ايشان پیغمبران بسیار بودند و کم روزی بود که در میان ايشان اصحاب رس م
پیغمبری به دعوت الهی قیام نمايد و او را نکشند، و آن نهر در منتهای آذربايجان بود ما بین آذربايجان 

 و ارمنیه و ايشان چلپا را می پرستیدند.



چون سی سالش تمام می شد او را می کشتند و ديگری به روايت ديگر: دختران باکره را می پرستیدند، 
را خدا می کردند، و عرض نهر ايشان سه فرسخ بود و در هر شب و روز بلند می شد تا به نصف 
کوههای ايشان می رسید و نمی ريخت به دريا و صحرائی بلکه همین که از مملکت ايشان می 

 گذشت می ايستاد باز به بلاد ايشان برمی گشت.

ق تعالی در يك ماه سی پیغمبر بر ايشان مبعوث گردانید، همه را کشتند، پس خدا پیغمبر ديگر پس ح
بر ايشان مبعوث گردانید و او را به نصرت خود مؤيّد گردانید و با او ولیّی نیز مبعوث گردانید که معین 

 او باشد.

با او در مقام مدافعه  پس آن ولی جهاد کرد با ايشان در راه خدا چنانچه حقّ جهاد است، و چون
برآمدند حق تعالی میکائیل را فرستاد در وقت تخم افشاندن ايشان که از همه وقت بیشتر احتیاج به 
آب داشتند، و نهر ايشان را به دريا متصل کرد که آب نهر ايشان به دريا رفت و چشمه های آن نهر 

با میکائیل آمدند آبهائی که در نهر مانده بود خالی کردند، (1)همه را سد کرد و پانصد هزار ملك 
 پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد که هر چشمه و
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ن بود خشك کرد و ملك الموت را فرستاد که جمیع حیوانات ايشان را کشت، نهری که در ملك ايشا
و باد شمال و جنوب و صبا و دبور را امر فرمود که جمیع جامه ها و متاعهای ايشان را پراکنده کرده 
به سر کوهها و درياها افکند، و زمین را امر فرمود که طلا و نقره و زيورها و ظرفهای ايشان را فرو 

آنها در زير زمین خواهند بود تا قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم ظاهر گردد و آنها  و-برد
 .-از برای او از زمین بیرون خواهند آمد



چون صبح بیدار شدند ديدند که نه آب دارند و نه طعام و نه گوسفند و نه گاو و نه لباس و نه فرش و 
ه خدا ايمان آوردند و خدا ايشان را هدايت کرد به غاری که نه ظرف و نه مال، پس قلیلی از ايشان ب

در کوهی بود که راهی بسوی ايشان داشت و به آن غار پناه بردند و نجات يافتند، و ايشان بیست و 
يك مرد بودند و چهار زن و دو پسر؛ و آنها که بر کفر خود ماندند ششصد هزار کس بودند و همه از 

احدی از ايشان باقی نماند، پس آن قلیلی که ايمان آورده بودند به خانه تشنگی و گرسنگی مردند و 
 های خود برگشتند ديدند که همه ويران و سرنگون شده است و اهلش همه مرده اند.

پس از روی اخلاص به درگاه بخشندۀ نجات و خلاص تضرع و استغاثه کردند که حق تعالی زراعت 
و آب و مواشی به ايشان کرامت فرمايد به قدر حاجت ايشان و زياده ندهد که باعث طغیان ايشان 

مان گردد، و سوگند ياد کردند که اگر پیغمبری بسوی ايشان مبعوث گردد او را ياری کنند و به او اي
بیاورند، چون حق تعالی صدق نیّت ايشان را می دانست بر ايشان ترحم فرمود و نهر ايشان را جاری 
گردانید و زياده از آنچه ايشان سؤال کردند به ايشان عطا فرمود، و آنها پیوسته به ظاهر و باطن در 

بهم رسیدند که به مقام اطاعت و بندگی بودند تا آنکه آنها منقرض شدند و از نسل ايشان گروهی 
ظاهر اطاعت می کردند و در باطن منافق بودند، پس خدا ايشان را مهلت داد تا آنکه معصیت خدا 
بسیار کردند و مخالفت دوستان الهی کردند، پس حق تعالی دشمن ايشان را بر ايشان مسلط گردانید 

احدی از ايشان باقی نماند و  که بسیاری از آنها را کشت، و بر آن قلیلی که ماندند طاعون فرستاد که
نهرها و منازل آنها در عرض دويست سال بی صاحب و خراب افتاده بود، پس حق تعالی گروه ديگر 

 را برانگیخت که در منازل ايشان ساکن شدند و سالها به
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 صلاح و سداد بودند.

عنوان صله و هديه به  پس بعد از آن مرتکب فواحش شدند و دختران و خواهران و زنان خود را به
همسايه و يار و دوست خود می دادند که با او زنا کنند، و اين را صله و احسان می شمردند تا آنکه 



عملی از اين بدتر مرتکب شدند، مردان با مردان مشغول لواط شدند و زنان را ترك کردند! چون 
خواهر خود از يك تخم (2)« شیصار»دختر ابلیس که با (1)« دلهاث»شهوت بر زنان غالب شد، 

زنان ايشان آمد و به ايشان تعلیم کرد که شما نیز با يکديگر  بیرون آمده است به صورت زنی به نزد
مساحقه کنید چنانچه مردان شما با يکديگر لواط می کنند، و به ايشان آموخت که چگونه اين عمل 

بهم رسید، پس حق تعالی بر ايشان مسلط گردانید « دلهاث»قبیح را بکنند! پس اصل اين عمل از 
ین فرو رفتن را در آخر شب، و صدای عظیم مهیبی را در وقت طلوع صاعقه را در اول شب و به زم

 .(3)آفتاب که احدی از ايشان باقی نماندند و گمان ندارم که تا حال منازل ايشان معمور شده باشد 

و شیخ طبرسی رحمة اللّه علیه گفته است که: اصحاب رس جماعتی بودند که پیغمبر خود را در چاه 
انداختند؛ بعضی گفته اند که اصحاب چهار پايان بودند چاهی داشتند که بر سر آن چاه می نشستند 

ردند، و بت می پرستیدند، پس حق تعالی شعیب علیه السّلام را بسوی ايشان فرستاد و تکذيب او ک
پس چاهشان خراب شد و ايشان به زمین فرو رفتند؛ بعضی گفته اند که ايشان پیغمبری داشتند که 
او را حنظله می گفتند، پس پیغمبر خود را کشتند و هلاك شدند؛ بعضی گفته اند رس چاهی است 

 در انطاکیه و ايشان حبیب نجّار را کشتند و در آن چاه افکندند.

السّلام منقول است که: زنان ايشان مساحقه می کردند خدا ايشان را هلاك و از حضرت صادق علیه 
 .(4)کرد 
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لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ  ترجمه اش اين است که که (1)در تفسیر قول حق تعالی که فرموده است وَ بِئْرٍ مُعَطَّ
گفته « چه بسیار چاه معطلی و قصر محکمی که اهلش هلاك شده اند و بی صاحب مانده است»

« حاضورا»است که: بعضی گفته اند چاهی است که در حضرموت بوده است در شهری که آن را 
رده بودند، می گفته اند و در آنجا نزول کردند چهار هزار کس از آنها که به حضرت صالح ايمان آو

صالح علیه السّلام نیز با ايشان بود، پس چون به آنجا فرود آمدند حضرت صالح به رحمت الهی 
واصل شد، و به اين سبب آن مکان را حضرموت گفتند، چون ايشان بسیار شدند و بت پرستی آغاز 

ر میان بازار کردند حق تعالی پیغمبری بسوی ايشان فرستاد که او را حنظله می گفتند، پس او را د
کشتند و حق تعالی ايشان را هلاك کرد که همه مردند و چاه ايشان معطّل شد و قصر پادشاه ايشان 

 .(2)خراب شد 
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 باب بیست و پنجم: در بیان قصص حضرت شعیا و حضرت حیقوق علیهما السّلام

 1029ص: 

ابن بابويه و قطب راوندی رحمة اللّه علیهما از وهب بن منبه روايت کرده اند که: در بنی اسرائیل 
پادشاهی بود در زمان شعیا علیه السّلام که ايشان مطیع و منقاد اوامر و نواهی الهی بودند، پس 

خدا ترسانید بدعتها در دين نهادند، هر چند شعیا علیه السّلام ايشان را نصیحت کرد و از عذاب 
سودی نبخشید، پس حق تعالی پادشاه بابل را بر ايشان مسلط گردانید، چون ديدند که تاب مقاومت 



لشکر او را ندارند توبه کردند و به درگاه حق تعالی تضرع نمودند، پس وحی الهی به شعیا نازل شد 
قرحه و دملی در ساق او  که: من توبۀ ايشان را قبول کردم برای صلاح پدران ايشان و پادشاه ايشان

بود و بنده ای شايسته بود، پس خدا امر فرمود شعیا را که: امر کن پادشاه بنی اسرائیل را که وصیتی 
بکند و از اهل بیت خود کسی را برای بنی اسرائیل خلیفۀ خود گرداند که من در فلان روز قبض روح 

 او خواهم کرد.

را به او رسانید، او به درگاه خدا رو آورد به تضرع و گريه و چون شعیا علیه السّلام رسالت حق تعالی 
دعا و عرض کرد: خداوندا! ابتدا کردی برای من به خیر و نیکی در روز اول و هر چیزی را برای من 
میسّر گردانیدی و بعد از اين نیز امیدی بغیر از تو ندارم، اعتماد من در همۀ امور بر توست، تو را 

تو چشم احسان دارم بی عمل شايسته ای که کرده باشم، تو داناتری به احوال من حمد می کنم و از 
از من، سؤال می کنم از تو که مرگ مرا به تأخیر اندازی و عمر مرا زياده گردانی و بداری مرا بر آنچه 

 دوست می داری و می پسندی.

ب کردم دعای او را و پس حق تعالی وحی فرمود به شعیا که: من رحم کردم بر تضرع او و مستجا
پانزده سال بر عمر او افزودم، پس او را امر کن که مداوا کند قرحۀ خود را به آب انجیر که آن را شفای 

 درد او گردانیدم، و کفايت کردم از او و از بنی اسرائیل مؤنت دشمن ايشان را.
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پس چون صبح شد ديدند که لشکرهای پادشاه بابل همه مرده اند مگر پادشاه ايشان و پنج نفر از 
لشکر او، پس پادشاه با آن پنج نفر بسوی بابل گريختند و بنی اسرائیل به نیکی و صلاح ماندند تا 

رای خود می پادشاه ايشان دار فانی را وداع کرد پس بعد از او بدعتها کردند هر يك دعوی پادشاهی ب
کردند، چندان که شعیا علیه السّلام ايشان را امر و نهی فرمود قبول قول او نکردند تا خدا ايشان را 

 .(1)هلاك کرد 



اللّه علیه و آله و سلّم  به روايت ديگر منقول است که: عبد اللّه بن سلام از حضرت رسول صلّی
پرسید از حال شعیا؟ فرمود که: او بشارت داد بنی اسرائیل را به پیغمبری من و برادرم عیسی علیه 

 .(2)السّلام 

ل است که حق تعالی وحی نمود بسوی و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقو
شعیا علیه السّلام که: من هلاك خواهم کرد از قوم تو صد هزار کس را که چهل هزار کس از بدان 

 ايشان باشند و شصت هزار کس از نیکان ايشان باشند.

 شعیا علیه السّلام گفت: خداوندا! نیکان را برای چه هلاك می کنی؟

 .(3)ند با اهل معاصی و برای غضب من غضب نکردند فرمود: برای آنکه مداهنه کرد

و به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السّلام در مجلس مأمون فرمود به جاثلیق 
 علیه السّلام؟نصاری که: ای نصرانی! چگونه است علم تو به کتاب شعیا 

 جاثلیق عرض کرد: حرف حرف آن را می دانم.

پس رو کرد به او و به رأس الجالوت عالم يهود و فرمود: آيا اين در کتاب شعیا هست که: ای قوم! من 
ديدم صورت خر سوار را که جامه ها از نور پوشیده بود و ديدم شتر سوار را که نور و روشنائی او مانند 

 نور ماه بود؟

 دو گفتند: بلی، اين سخن شعیا است.هر 

و باز فرمود: شعیا در تورات گفت: دو سواره می بینم که زمین به نور ايشان روشن خواهد شد، يکی 
 بر درازگوش گوش سوار خواهد بود، و ديگری بر شتر، اينها کیستند؟
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 رأس الجالوت گفت: نمی شناسم ايشان را، تو بگو کیستند.

حضرت فرمود: خر سوار عیسی علیه السّلام است، و شتر سوار محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 است، آيا انکار می کنید اين سخن را از تورات؟

 گفتند: نه، ما انکار نمی کنیم.

 پس حضرت فرمود: آيا می شناسی حیقوق پیغمبر را؟

 گفت: بلی، می شناسم.

فرمود: آيا اين سخن او در کتاب شما هست که حق تعالی بیان حق را ظاهر گردانید از کوه فاران و 
اران او در دريا جنگ پر شد آسمانها از تسبیح احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امّت او، و سو

خواهند کرد چنانچه در صحرا جنگ خواهند کرد و کتاب تازه خواهند آورد بعد از خراب شدن بیت 
 المقدس، و مراد به آن کتاب قرآن است، آيا می دانی اين سخن را و ايمان به آن داری؟

 .(1)می کنیم رأس الجالوت گفت: بلی، اين سخن حیقوق علیه السّلام است و ما انکار سخن او ن

و در بعضی از کتب مذکور است که: بنی اسرائیل خواستند که شعیا علیه السّلام را بکشند، او از 
گشوده شد و داخل آن گرديد و شکاف آن  ايشان گريخت تا به درختی رسید، پس درخت از برای او

بهم آمد، پس شیطان کنار جامۀ او را گرفت و در بیرون درخت نگاهداشت و به بنی اسرائیل نشان 



داد که شعیا در میان اين درخت است، پس ايشان ارّه بر سر آن درخت گذاشتند و او را در میان 
 .(2)درخت به دونیم کردند 
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 باب بیست و ششم: در بیان قصص حضرت زکریا و یحیی علیهما السّلام است

 1035ص: 

 1036ص: 

هُ قالَ رَبِّ هَبْ  حق تعالی بعد از بیان قصۀ حضرت مريم علیها السّلام می فرمايد هُنالِكَ دَعا زَکَرِيّا رَبَّ
عاءِ يعنی:  كَ سَمِیعُ اَلدُّ بَةً إِنَّ ةً طَیِّ يَّ در وقتی که زکريا نعمت آسمانی را نزد مريم ديد »لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ

ر خود را، پس گفت: خداوندا! ببخش مرا از جانب خود و به رحمتهای خاصّ خود دعا کرد پروردگا
، فَنادَتْهُ اَلْمَلائِکَةُ « ذرّيّتی و نسلی طیّب و پاکیزه بدرستی که توئی شنوندۀ دعا و مستجاب کنندۀ آن

ي فِي اَلْمِحْرابِ  يستاده بود و نماز می پس ندا کردند او را فرشتگان در حالی که او ا»وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّ
 « .کرد در محراب

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: طاعت خدا خدمت اوست در زمین 
و هیچ خدمت خدا با نماز برابری نمی کند، از اين جهت ملائکه زکريا را در وقت نماز در محراب 

ا مِنَ اَلصّالِحِینَ (1)ندا کردند  داً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّ قاً بِکَلِمَةٍ مِنَ اَللّهِ وَ سَیِّ رُكَ بِیَحْیی مُصَدِّ أَنَّ اَللّهَ يُبَشِّ



بدرستی که خدا بشارت می دهد تو را به وجود يحیی که تصديق کننده خواهد بود به کلمه ای از »
و منع کننده -در علم و عبادت و اخلاق نیکو-و سیّدی و بزرگی خواهد بود-سی رايعنی عی-خدا را

يا ترك زن خواستن خواهد کرد چنانچه در آن زمان پسنديده -خواهد بود نفس خود را از شهوات دنیا
 « .و پیغمبری خواهد بود از شايستگان-بوده است

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حصور آن است که با زنان 
 .(2)نزديکی نکند 
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زکريا گفت: از کجا يا چگونه خواهد »قالَ رَبِّ أَنّی يَکُونُ لِي غُلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ اَلْکِبَرُ وَ اِمْرَأَتِي عاقِرٌ 
 « .ورد؟بود برای من پسری و حال آنکه دريافته است مرا پیری و زن من فرزند نمی آ

؛ و (1)مروی است که: زکريا در آن وقت صد و بیست سال داشت و زنش نود و هشت سال داشت 
، و اين سؤال آن حضرت (2)علی بن ابراهیم روايت کرده است که: عاقر بود يعنی حائض نمی شد 

نه از راه استبعاد حصول اين امر از قدرت حق تعالی بود بلکه اظهار عظمت اين نعمت بود، يا 
استعلامی بود که آيا از من و زن من اين فرزند با همین حال پیری بهم خواهد رسید، يا خدا ما را به 

 د خواهد داد؟جوانی برخواهد گردانید و فرزن

 « .حق تعالی فرمود: چنین است خدا می کند آنچه می خواهد»قالَ کَذلِكَ اَللّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ 

، « گفت: خداوندا! برای وقت بهم رسیدن فرزند قرار ده از برای من علامتی»قالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً 
مَ اَلنّاسَ ثَلاثَةَ أَيّ  خدا فرمود: علامت تو آن است که حرف نتوانی زد سه »امٍ إِلّا رَمْزاً قالَ آيَتُكَ أَلّا تُکَلِّ



بْکارِ « روز با مردم مگر با اشاره حْ بِالْعَشِيِّ وَ اَلِْْ كَ کَثِیراً وَ سَبِّ روز  و ياد کن در اين سه»(3)، وَ اُذْکُرْ رَبَّ
 « .پروردگار خود را بسیار و تسبیح بگو او را در پسین و بامداد

ا  هُ نِداءً خَفِیًّ كَ عَبْدَهُ زَکَرِيّا. إِذْ نادی رَبَّ اين ياد کردن و »و در سورۀ مريم فرموده است ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّ
نید در وقتی که خبر دادن رحمت پروردگار توست بر بندۀ خود زکريا که دعای او را مستجاب گردا

 « .ندا کرد پروردگار خود را ندائی آهسته و پنهان

أْسُ شَیْباً  ي وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّ ي وَهَنَ اَلْعَظْمُ مِنِّ گفت: خداوندا! بدرستی که سست شده استخوان »قالَ رَبِّ إِنِّ
کُنْ بِدُعائِ « از بدن من و سرم از پیری چون شعلۀ سفیدی برآورده است ا ، وَ لَمْ أَ و به »كَ رَبِّ شَقِیًّ

 دعای تو ای پروردگار من هرگز محروم نبودم بلکه همیشه
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ي خِفْتُ اَلْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ کانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً « دعای مرا مستجاب کرده ای بدرستی که من »، وَ إِنِّ
می ترسم از خويشان بدکردار خود که وارث من باشند بعد از من، و بود زن من عقیم و فرزند نیاورد 

ا. يَرِثُ « برای من ا ، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّ پس ببخش مرا »نِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اِجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّ
از جانب خود فرزندی که اولی باشد به میراث من از ساير خويشان من که میراث برد از من و میراث 

-يعنی يعقوب پسر ماثان که عموی مريم بود، يا يعقوب پسر اسحاق علیه السّلام-برد از آل يعقوب
 « .دان آن فرزند را خداوندا پسنديدۀ خود و پاکیزه اخلاقو بگر



و علی بن ابراهیم گفته است: زکريا علیه السّلام در آن وقت فرزندی نداشت که بعد از او قائم مقام 
او باشد و از او میراث برد، و هدايا و نذرهای بنی اسرائیل از برای عبّاد و علمای ايشان بود، و زکريا 

ردۀ عبّاد و علماء ايشان بود، و زن او خواهر مريم دختر عمران بن ماثان بود، و يعقوب در آن وقت سرک
پسر ماثان بود، و ساير اولاد ماثان در آن وقت سرکرده های بنی اسرائیل و شاهزاده های ايشان بودند، 

 .(1)و ايشان از اولادان سلیمان بودند 

ا پس حق تعالی فرستاد بسوی او که رُكَ بِغُلامٍ اِسْمُهُ يَحْیی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّ : يا زَکَرِيّا إِنّا نُبَشِّ
ای زکريا! ما تو را بشارت می دهیم به پسری که نام او يحیی است و کسی را قبل از او همنام او »

 « .آنکه پیش از او شبیه او نیافريده بوديمنگردانیده بوديم يا 

ا  گفت: خداوندا! چگونه »قالَ رَبِّ أَنّی يَکُونُ لِي غُلامٌ وَ کانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ اَلْکِبَرِ عِتِیًّ
خواهد بود از برای من پسری و حال آنکه زن من عقیم است که در جوانی فرزند نمی آورد و حال 

 « .شك شده است و به نهايت پیری رسیده امآنکه من رسیده ام از پیری به حدّی که بدنم خ

نٌ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَیْئاً  كَ هُوَ عَلَيَّ هَیِّ  گفت خدا:»قالَ کَذلِكَ قالَ رَبُّ

بلکه چنین است امر خدا، گفت پروردگار تو: اين بر من آسان است و بتحقیق که تو را آفريدم پیشتر 
 « .و نبودی هیچ چیز
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از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ولادت حضرت يحیی علیه السّلام بعد از 
 .(1)بشارت حضرت زکريا علیه السّلام به پنج سال شد 



ا  يًّ مَ اَلنّاسَ ثَلاثَ لَیالٍ سَوِ گفت: خداوندا! برای من علامتی »قالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلّا تُکَلِّ
قرار ده که بدانم چه وقت خواهد شد؟ فرمود: علامت تو آن است که نتوانی سخن گفت با مردم سه 

 « .و علّتی نداشته باشی شب در حالی که صحیح باشی و لال نباشی

و در چند حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون زکريا را در آن وقت 
علم بهم نرسید که آن ندا از جانب حق تعالی است و احتمال می داد که از جانب شیطان باشد، از 

س حق تعالی وحی فرمود به او خدا آيتی و علامتی طلبید که حقّیّت آن وعده برای او ظاهر گردد، پ
که: آيت تو آن است که بی آزاری و علّتی سه روز با کسی سخن نتوانی گفت، چون اين حالت او را 
حادث شد دانست که آن ندا از جانب خدا بوده است و در آن سه روز سخنی که با مردم می گفت 

 .(2)اشاره به سر می کرد 

ا  حُوا بُکْرَةً وَ عَشِیًّ پس بیرون آمد بر قوم خود از »فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ اَلْمِحْرابِ فَأَوْحی إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّ
پس اشاره کرد بسوی ايشان که تنزيه کنید و تسبیح بگوئید خدای خود -يا از غرفۀ خود-محراب نماز

 « .در بامداد و پسین-ا نماز کنید برای اوي-را

و گفته اند که: هر روز از غرفۀ خود در وقت نماز صبح و خفتن بیرون می آمد و اذان می گفت و بنی 
اسرائیل با او نماز می کردند، چون وقت وعدۀ خدا رسید و نتوانست با مردم سخن بگويد در وقت 

کرد به نماز، پس دانستند که وقت شده است که زنش حامله مقرر بیرون آمد و به اشاره آنها را اعلام 
شود، و سه روز بر اين حال بود که با کسی سخن نمی توانست گفت و تسبیح و دعا و نماز می 

 .(3)توانست نمود 

ا تقدير کلام آن است که: پس يحیی ةٍ وَ آتَیْناهُ اَلْحُکْمَ صَبِیًّ  يا يَحْیی خُذِ اَلْکِتابَ بِقُوَّ
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ای يحیی! بگیر کتاب »کمال رسانیديم و وحی فرستاديم بسوی او که را به او عطا کرديم و او را به حدّ 
که به تو عطا کرده ايم، يا به جدّ و اهتمام بگیر و عزم کن بر عمل -به قوّت روحانی-يعنی تورات را-را

 « .و عطا کرديم به او حکم پیغمبری را در وقتی که کودك بود-کردن به آن

ه اند مراد از حکم، حکمت و دانائی است چنانچه از حضرت و گفته اند سه ساله بود؛ و بعضی گفت
امام رضا علیه السّلام منقول است در تفسیر اين آيه که: کودکان، حضرت يحیی را تکلیف به بازی 

 .(1)کردند، در جواب ايشان فرمود: برای بازی خلق نشده ام 

و مؤيّد اول است آنکه به سند معتبر منقول است که علی بن اسباط گفت: به خدمت امام محمد تقی 
علیه السّلام رفتم در وقت امامت آن حضرت، و در آن وقت قامت مبارکش پنج شبر بود، پس من 

د: خدا تأمّل می کردم در قامت آن حضرت که برای اهل مصر نقل کنم، پس نظر نمود به من و فرمو
در امامت بر مردم حجت تمام می کند چنانچه در پیغمبری می کند، و چنانچه گاهی پیغمبری را در 
ا  چهل سالگی می دهد گاهی در کودکی چنانچه حضرت يحیی را داد و فرمود: وَ آتَیْناهُ اَلْحُکْمَ صَبِیًّ

 .(2)، همچنین در امامت گاهی در بزرگی می دهد گاهی در خردسالی 

ا  شفقت و مهربانی و رحمتی از خود شامل حال او کرديم، يا او را »وَ حَناناً مِنْ لَدُنّا وَ زَکاةً وَ کانَ تَقِیًّ
سته يا توفیق صدقات و مهربان بر بندگان خود گردانیديم و پاکیزگی از گناهان، يا نمو در اعمال شاي

 « .زکات به او داديم، و بود متّقی و پرهیزکار از هر چه پسنديدۀ ما نیست

در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: لطف الهی نسبت به او به مرتبه ای 
 .(3)می گفت حق تعالی می فرمود: لبّیك ای يحیی « يا رب»بود که هر وقت 



ا  ا بِوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَکُنْ جَبّاراً عَصِیًّ  و نیکوکار بود به پدر و مادر خود و نبود تجبّر»وَ بَرًّ

 1041ص: 
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 « .و تکبّرکننده و معصیت کننده نسبت به ايشان يا نسبت به پروردگار خود

ا  يا سلامتی ما از برای -و سلام ما بر او باد» (1)وَ سَلامٌ عَلَیْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَیًّ
در روزی که متولد شد و روزی که مرد و روزی که زنده خواهد شد و از قبر مبعوث -اوست از بلاها

 « .خواهد گرديد

هُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ اَلْوارِثِینَ  ياد کن »و در جای ديگر فرموده است که وَ زَکَرِيّا إِذْ نادی رَبَّ
زکريا را در وقتی که ندا کرد پروردگار خود را که: پروردگارا! مگذار مرا تنها و بی فرزند و تو بهترين 

هُمْ کانُوا يُسارِعُونَ فِي اَلْخَیْراتِ وَ يَدْعُونَنا ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَ « وارثانی هَبْنا لَهُ يَحْیی وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّ
بخشیديم به او يحیی را و به پس مستجاب کرديم دعای او را و »(2)رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعِینَ 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حايض نمی شد و در -اصلاح آورديم از برای او جفت او را
 بدرستی که ايشان پیشی می گرفتند در نیکیها و اعمال شايسته و می-(3)آن وقت حايض شد 

 « .خواندند ما را برای رغبت به ثواب ما و ترس از عقاب ما و بودند از برای ما خشوع کنندگان

و به سند معتبر منقول است که: سعد بن عبد اللّه از حضرت صاحب الامر عجّل اللّه تعالی فرجه 
الشريف سؤالی چند کرد در هنگامی که آن حضرت کودك بود و در دامن حضرت امام حسن 

 علیه السّلام نشسته بود، و از جملۀ آن سؤالها اين بود که پرسید از تأويل کهیعص ؟عسکری 



فرمود: اين حروف از خبرهای غیب است که مطّلع گردانید خدا بر آنها بندۀ خود زکريا علیه السّلام 
د که را و بعد از آن برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذکر فرموده است، و اين قصه چنان بو

زکريا از حق تعالی سؤال نمود که تعلیم او نمايد نامهای آل عبا صلوات اللّه علیهم را، پس جبرئیل 
نازل شد و آن نامهای مقدس را تعلیم او نمود، پس زکريا علیه السّلام هرگاه محمد و علی و فاطمه و 

 شد، و چون نامحسن علیهم السّلام را ياد می کرد، دلگیری و اندوه و الم او بر طرف می 
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حسین علیه السّلام را ياد می کرد گريه در گلوی او گره می شد و از بسیاری گريستن نفسش تنگ 
روزی مناجات کرد که: خداوندا! چرا آن چهار بزرگوار را که ياد می کنم غمها از دلم  می شد، پس

بیرون می رود و دلم گشاده می شود، و چون حسین علیه السّلام را ياد می کنم ديده ام گريان و دلم 
 محزون می شود و آه و ناله ام بلند می گردد؟

اشاره است « کاف»انچه فرموده است: کهیعص که پس حق تعالی واقعۀ کربلا را به او وحی نمود چن
به يزيد علیه « يا»به هلاك عترت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آن صحرا؛ و « ها»به کربلا؛ و 

عطش و تشنگی آن حضرت است؛ « عین»اللعنة و العذاب الشديد که ظلم کننده بر حسین بود؛ و 
 صبر آن حضرت است.« صاد»و 

لیه السّلام اين را شنید، سه روز از محراب خود بیرون نیامد و منع فرمود مردم را که به چون زکريا ع
نزد او بروند و رو آورد به گريه و فغان و نوحه و مرثیه می خواند بر اين مصیبت و می گفت: الهی! آيا 

محنت را به به درد خواهی آورد دل بهترين جمیع خلقت را به مصیبت فرزندان او؟ آيا اين بلیّه و 



ساحت عزت او فرود خواهی آورد؟ آيا جامۀ اين ماتم را بر علی و فاطمه علیهما السّلام خواهی 
پوشانید؟ آيا شدّت اين درد و محنت را به عرصۀ قرب و منزلت ايشان داخل خواهی نمود؟ پس می 

ن به من عطا گفت: الهی! روزی فرما مرا فرزندی که با اين پیری ديدۀ من به او روشن گردد، چو
فرمائی مرا به محبت او مفتون گردان، پس دل مرا به مصیبت آن فرزند به درد آور چنانچه دل محمد 

 حبیب خود را به فرزندش به درد خواهی آورد.

پس خدا حضرت يحیی علیه السّلام را به آن حضرت عطا فرمود، و به مصیبت او دلش را به درد 
ر شش ماه بود و مدت حمل امام حسین علیه السّلام نیز شش آورد، و مدت حمل يحیی در شکم ماد

 .(1)ماه بود 

به سندهای معتبر و صحیح بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام 
 چنانچه پیش از يحیی علیه السّلام کسی به نام او مسمّی نشده بود، همچنین به نام منقول است که:
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امام حسین علیه السّلام کسی پیش از او مسمّی نشده بود، و پی کنندۀ ناقۀ صالح علیه السّلام ولد 
ه السّلام ولد الزنا بود و کشندۀ حضرت يحیی علیه السّلام ولد الزنا بود و کشندۀ امیر المؤمنین علی

الزنا بود و کشندۀ امام حسین علیه السّلام ولد الزنا بود، و نمی کشد پیغمبران و اولاد ايشان را مگر 
فرزندان زنا، و نگريست زمین و آسمان مگر بر يحیی و حسین علیهما السّلام، و آفتاب بر ايشان 

 .(1)گريست که سرخ طالع می شد و سرخ فرو می رفت 

و در روايت ديگر آن است که: رشح خون از آسمان می ريخت چنانچه جامۀ سفیدی که در هوا می 
 .(2)زمین برمی داشتند از زيرش خون می جوشید  داشتند سرخ می شد، و هر سنگ که از



و به سند معتبر از امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که فرمود: با پدرم امام حسین علیه 
السّلام چون به کربلا می رفتیم در هیچ منزل فرود نمی آمديم و بار نمی کرديم مگر آنکه آن حضرت 

روزی فرمودند: از پستی و بی قدری دنیا نزد خدا آن ياد حضرت يحیی علیه السّلام می کردند، و 
بود که سر يحیی بن زکريا علیه السّلام را به هديه فرستادند برای فاحشه ای از فاحشه های بنی اسرائیل 

(3). 

اللّه علیه به سند خود از وهب بن منبه روايت کرده است که: روزی ابلیس لعنة  و ابن بابويه رحمة
اللّه علیه در مجالس بنی اسرائیل می گشت و ناسزا به مريم علیها السّلام می گفت، و آن حضرت را 
 نسبت به زکريا علیه السّلام می داد، تا آنکه بنی اسرائیل بر زکريا شوريدند و در مقام قتل آن حضرت
شدند، و حضرت زکريا از ايشان گريخت تا به درختی رسید و آن درخت برای آن حضرت شکافته 

 شد، و چون زکريا به میان درخت رفت، شکاف درخت بهم آمد
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و آن حضرت از نظر ايشان پنهان شد و ابلیس علیه اللعنه با سفهای بنی اسرائیل از پی بی آن حضرت 
می آمدند، چون به آن درخت رسیدند ابلیس علیه اللعنه دست گذاشت از پائین تا بالای درخت و 

د ايشان را که آن موضع را با ارّه بريدند و آن حضرت موضع دل آن حضرت را شناخت، پس امر کر



را در میان درخت به دونیم کردند و آن حضرت را به آن حال گذاشتند و برگشتند، و ابلیس از ايشان 
غايب شد و ديگر پیدا نشد؛ و به آن حضرت از بريدن ارّه هیچ المی نرسید، پس حق تعالی ملائکه 

ادند و سه روز بر او نماز کردند پیش از آنکه او را دفن کنند، و را فرستاد که آن حضرت را غسل د
چنین می باشند پیغمبران جسد مطهر ايشان متغیر نمی شود و در خاك نمی پوسد و پیش از دفن سه 

 .(1)روز بر ايشان ملائکه و انس نماز می کنند 

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی که در قصۀ يحیی 
ا يعنی:  کسی را پیش از او نیافريده بوديم که »علیه السّلام فرموده است لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّ

ا از حکمتهائی که ، و فرمود در تفسیر قول خدای تعالی وَ آتَیْن« يحیی نام داشته باشد اهُ اَلْحُکْمَ صَبِیًّ
خدا به آن حضرت در کودکی عطا فرموده بود آن بود که اطفال به او گفتند: بیا تا بازی کنیم، گفت: 
آه، و اللّه که ما را برای بازی نیافريده اند بلکه برای جدّ و امر بزرگی آفريده اند، وَ حَناناً مِنْ لَدُنّا يعنی: 

طهارت و »، وَ زَکاةً يعنی: « نی بر پدر و مادر و ساير بندگان خود به او داده بوديمتحنّن و مهربا»
ا يعنی: « پاکیزگی داده بوديم هر که را ايمان به او آورد و تصديق او بکند پرهیزکار بود از »، وَ کانَ تَقِیًّ

ا بِوالِدَيْهِ « شرور و معاصی « ر خود و فرمانبردار ايشان بودو احسان می کرد نسبت به پدر و ماد»، وَ بَرًّ
ا  و « و نمی کشت مردم را بر وجه غضب و نمی زد ايشان را از روی غضب»، وَ لَمْ يَکُنْ جَبّاراً عَصِیًّ

هیچ کس نیست مگر آنکه گناه کرده است يا قصد گناه در خاطرش گذشته است بغیر از يحیی که 
 کرد.هرگز گناه نکرد و ارادۀ گناه نیز در خاطرش خطور ن
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هُ يعنی: چون زکريا ديد نزد مريم میوۀ  و امام علیه السّلام فرمود در تفسیر اين آيه هُنالِكَ دَعا زَکَرِيّا رَبَّ
زمستان را در تابستان و میوۀ تابستان را در زمستان گفت به مريم: از کجاست اين میوه ها از برای تو؟ 



زی می دهد بی حساب، و يقین مريم گفت: از جانب خدا است و خدا هر که را می خواهد رو
دانست زکريا که او راست می گويد زيرا که می دانست کسی بغیر او به نزد مريم نمی رود، پس در 
آن وقت در خاطر خود گفت: آن کس که قادر است از برای مريم میوۀ زمستان را در تابستان و میوۀ 

رمايد هر چند پیر باشم و زنم سترون تابستان را در زمستان بفرستد قادر است که مرا فرزند عطا ف
 باشد.(1)

پس در آن وقت دعا کرد که: پروردگارا! ببخش مرا از جانب خود ذرّيّت پاکیزۀ نیکوئی بدرستی که 
محراب به نماز ايستاده بود: بدرستی تو شنوندۀ دعائی؛ و ملائکه ندا کردند زکريا را در وقتی که در 

خواهد بود، و -يعنی عیسی-که خدا تو را بشارت می دهد به يحیی که تصديق کنندۀ کلمۀ خدا
سیّدی يعنی سرکرده و بزرگی خواهد بود در طاعت خدا و بر اهل طاعت او، و حصور خواهد بود و 

ان. و اول تصديق يحیی علیه السّلام با زنان نزديکی نخواهد کرد، و پیغمبری خواهد بود از شايستگ
عیسی علیه السّلام را آن بود که صومعه ای که حضرت مريم داشت و عبادت الهی در آنجا می کرد 
غرفه ای بود که راهی نداشت و به نردبان به آن غرفه می رفتند و کسی بغیر از زکريا به آن غرفه نمی 

د و از بالای در روزنه ای کوچك گشوده بود که باد رفت، و چون بیرون می آمد بر در غرفه قفل می ز
 از آنجا داخل می شد، پس چون ديد مريم آبستن شده است غمگین شد و در خاطر خود گفت:

کسی جز من به اين غرفه بالا نمی آيد و مريم آبستن شده است و من رسوا می شوم در میان بنی 
 ده ام.اسرائیل و گمان خواهند کرد که من او را آبستن کر

پس به نزد زن خود آمد و اين قصه را به او گفت، آن زن گفت: ای زکريا! مترس که خدا برای تو نمی 
کند مگر آنکه خیر تو در آن است، و بیاور مريم را که من ببینم و از حال او سؤال کنم؛ پس زکريا علیه 

 السّلام مريم را به نزد زن خود آورد و حق تعالی از مريم مشقّت جواب
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گفتن را برداشت، و چون داخل شد به نزد زن زکريا که خواهر بزرگ او بود زن زکريا از برای او 
برنخاست، پس يحیی علیه السّلام به قدرت خدا در شکم مادر دست بر او زد و او را از جا کند و با 

ن گفت که: بهترين زنان عالمیان با بهترين مردان عالمیان که در شکم اوست به نزد مادر خود سخ
تو می آيند و تو از برای ايشان برنمی خیزی؟ پس زن زکريا از جا کنده شد و برجست و از برای مريم 
ايستاد، پس يحیی در شکم او سجده کرد برای تعظیم عیسی و اين اول تصديقی بود که او را کرد 

(1). 

بود و خلاف است که آيا خواهر « ايشاع»مؤلف گويد: مشهور آن است که مادر يحیی علیه السّلام 
 مريم بود يا خالۀ او، و اين حديث دلالت بر اول می کند.

علیه السّلام منقول است که: در روز قیامت منادی ندا خواهد و در حديث ديگر از حضرت صادق 
کرد: کجاست فاطمه دختر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ کجاست خديجه دختر خويلد؟ 

)و (2)کجاست مريم دختر عمران؟ کجاست آسیه دختر مزاحم؟ کجاست ام کلثوم مادر يحیی؟ 
 تمام حديث در جای خود خواهد آمد( .

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: زهد حضرت يحیی در اين مرتبه بود 
که روزی به بیت المقدس آمد و نظر کرد به عبّاد و رهبانان و احبار که پیراهن ها از مو پوشیده اند و 

پشم بر سر گذاشته اند و زنجیرها در گردن خود کرده و بر ستونهای مسجد بسته اند، چون کلاه ها از 
اين جماعت را مشاهده نمود به نزد مادرش آمد و گفت: ای مادر! از برای من پیراهنی از مو و کلاهی 

بر کن از پشم بباف تا بروم به بیت المقدس و عبادت خدا بکنم با عبّاد و رهبانان، مادر او گفت: ص
 تا پدرت پیغمبر خدا بیايد و با او مصلحت کنم.

چون حضرت زکريا آمد، سخن يحیی را نقل نمود، زکريا علیه السّلام فرمود: ای فرزند! چه چیز تو 
 را باعث شده است که اين اراده نمائی و تو هنوز طفلی و خردسالی؟



 ر که مرگ را چشیده است؟يحیی علیه السّلام گفت: ای پدر! مگر نديده ای از من خردسالت
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 فرمود: بلی.

پس زکريا به مادر يحیی گفت: آنچه می گويد چنان کن، پس مادر کلاه پشم و پیراهن مو از برای او 
بافت، يحیی پوشید و رفت به جانب بیت المقدس و با عبّاد مشغول عبادت گرديد تا آنکه پیراهن مو 

، بدن شريفش را خورد، پس روزی نظر کرد به بدن خود ديد که بدنش نحیف شده است و گريست
پس خطاب الهی به او رسید: ای يحیی! آيا گريه می کنی از اينکه بدنت کاهیده است؟ بعزت و 

 جلال خودم سوگند که اگر يك نظر به جهنم بکنی پیراهن آهن خواهی پوشید به عوض پلاس!

پس يحیی علیه السّلام گريست تا آنکه از بسیاری گريه رويش مجروح شد به حدّی که دندانهايش 
 .پیدا شد

چون اين خبر به مادرش رسید با زکريا به نزد او آمدند و عبّاد بنی اسرائیل به گرد او برآمدند و او را 
 خبر دادند که: روی تو چنین مجروح و کاهیده شده است.

 گفت: من با خبر نشدم.

 زکريا گفت: ای فرزند! چرا چنین می کنی؟ من از خدا فرزندی طلبیدم که موجب سرور من باشد.

گفت: ای پدر! تو مرا به اين امر کردی و گفتی که در میان بهشت و جهنم عقبه ای هست که نمی 
 گذرند از آن عقبه مگر جماعتی که بسیار گريه کنند از خوف الهی.



فرمود: بلی ای فرزند! من چنین گفتم، جهد و سعی نما در بندگی خدا که تو را به امر ديگر امر فرموده 
 اند.

: ای فرزند! رخصت می دهی که دو پارۀ نمد از برای تو بسازم که بر اطراف روی پس مادرش گفت
 خود نهی تا دندانهايت را بپوشاند و آب چشمت را جذب نمايد؟

 گفت: تو اختیار داری.

پس مادرش دو قطعه نمد برای او ساخت و بر رويش گذاشت، در اندك زمانی از گريۀ او چنان تر 
 از میان انگشتانش جاری شد! شد که چون آن را فشرد آب

 چون حضرت زکريا علیه السّلام اين حال را بديد گريان شد و رو بسوی آسمان نمود و عرض
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 کرد: خداوندا! اين فرزند من است و اين آب ديدۀ اوست و تو از همۀ رحم کنندگان رحیم تری.

جانب چپ و راست نظر می کرد،  پس هرگاه که زکريا می خواست بنی اسرائیل را موعظه بگويد، به
اگر يحیی حاضر بود نام بهشت و جهنم نمی برد، پس روزی يحیی حاضر نبود و زکريا شروع به 
موعظه کرد، يحیی علیه السّلام سر خود را به عبائی پیچیده آمد در میان مردم نشست و حضرت 

لی می فرمايد: در جهنم کوهی زکريا او را نديد و فرمود: حبیب من جبرئیل مرا خبر داد که حق تعا
می گويند زيرا « غضبان»می نامند، و در ما بین کوه واديی هست که آن را « سکران»است که آن را 

که از غضب الهی افروخته شده است، در آن وادی چاهی هست که صد سال راه عمق آن است، و 
 ا و زنجیرها و غلها از آتش هست.در آن چاه تابوتها از آتش هست و در آن تابوتها صندوقها و جامه ه

چون يحیی علیه السّلام اينها را شنید سر برداشت و فرياد برآورد: و اغفلتاه! چه بسیار غافلیم از 
 سکران!



برخاست و متحیّرانه متوجه بیابان شد، پس حضرت زکريا از مجلس برخاست و به نزد مادر يحیی 
را نبینی مگر بعد از مرگ او، پس مادرش به طلب  رفت و فرمود: يحیی را طلب نما که می ترسم او

او بیرون رفت تا به جمعی از بنی اسرائیل رسید، ايشان از او پرسیدند: ای مادر يحیی! به کجا می 
 روی؟

 گفت: به طلب فرزندم يحیی می روم که نام آتش جهنم شنیده و رو به صحرا رفته است.

 د: آيا جوانی را به اين هیئت و صفت ديدی؟پس رفت تا به چوپانی رسید، از او سؤال نمو

 گفت: بلکه يحیی را می خواهی؟

 گفت: بلی.

گفت: الحال او را در فلان عقبه گذاشتم که پاهايش در آب ديده اش فرو رفته بود و سر به آسمان بلند 
کرده می گفت: بعزت و جلال تو ای مولای من! که آب سرد نخواهم چشید تا منزلت و مکان خود 

 نزد تو ببینم. را

 1049ص: 

چون مادر به او رسید و نظرش بر وی افتاد به نزديك او رفت و سرش را در میان پستانهای خود 
گذاشت و او را به خدا سوگند داد که با او به خانه برگردد. پس با او به خانه رفت و مادرش به او 

ی و پیراهن پشم بپوشی که آن نرم تر التماس نمود که: ای فرزند! التماس دارم که پیراهن مو را بکن
است، يحیی قبول فرمود و پیراهن پشم پوشید و مادر از برای او عدسی پخت و آن حضرت تناول 
فرمود و خواب او را ربود تا هنگام نماز شد، پس در خواب به او ندا رسید: ای يحیی! خانه ای به از 

 خانۀ من می خواهی؟ همسايه ای به از من می طلبی؟



ون اين ندا به گوشش رسید از خواب برخاست و گفت: خداوندا! از لغزش من در گذر، بعزت تو چ
سوگند که ديگر سايه ای نطلبم بغیر از سايۀ بیت المقدس. و به مادرش گفت: ای مادر! پیراهن مو را 

د: ای بیاور، مادرش آن را به او داد و در او آويخت که مانع رفتنش شود، حضرت زکريا به او فرمو
 مادر يحیی! او را بگذار که پردۀ دلش را گشوده اند و به عیش دنیا منتفع نمی شود.

پس برخاست يحیی علیه السّلام و پیراهن موئین و کلاه پشمینه را به تن خود نمود و بسوی بیت 
 .(1)المقدس برگشت و با احبار و رهبانان عبادت می کرد تا شهید شد 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که از آبای طاهرين خود علیهم السّلام 
روايت کرده که: شیطان به نزد انبیاء می آمد از زمان آدم تا هنگامی که حضرت عیسی علیه السّلام 

از  مبعوث شد و با ايشان سخن می گفت و سؤالها از ايشان می کرد، و به حضرت يحیی بیش
پیغمبران ديگر انس داشت، روزی حضرت يحیی علیه السّلام به او فرمود: ای ابو مرّه! مرا به تو 

 حاجتی است.

گفت: قدر تو از آن عظیمتر است که حاجت تو را رد توان نمود، آنچه خواهی سؤال نما که آنچه 
 فرمائی مخالفت نخواهم نمود.

 خود را که بنی آدم را به آنها صید حضرت يحیی فرمود: می خواهم دامها و تله های
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 می نمائی به من بنمائی.



آن ملعون قبول کرد و به روز ديگر وعده کرد، چون صبح روز ديگر شد حضرت يحیی در خانه 
نشست و منتظر او بود، ناگاه ديد که صورتی در برابرش ظاهر شد رويش مانند روی میمون و بدنش 
مثل بدن خوك بود، و طول چشمهايش در طول رويش و همچنین دهانش در طول رويش، و ذقن 

داشت و چهار دست داشت: دو دست در سینه و دو دست در دوش او رسته، و پی نداشت و ريش ن
پايش در پیش رويش بود و انگشتان پايش در عقب، قبائی پوشیده و کمربندی بر روی آن بسته و بر 
آن کمربند رشته ها به الوان مختلف آويخته است بعضی سرخ و بعضی سبز و به هر رنگی رشته ای 

 زنگ بزرگی در دست دارد، و خودی بر سر نهاده و بر آن خود قلّابی آويخته! در آن میان هست، و

 چون حضرت او را به اين هیئت مشاهده فرمود پرسید: اين کمربند چیست که در میان داری؟

 گفت: اين گبری و مجوسیت است که من پیدا کرده ام و برای مردم زينت داده ام!

 فرمود: اين رشته های الوان چیست؟

 ت: اين اصناف زنان است که مردم را به الوان مختلفه و رنگ آمیزيهای خود می ربايند!گف

 فرمود: اين زنگ چیست که در دست داری؟

و (1)گفت: اين مجموعه ای است که همۀ لذتها در اينجا است از طنبور و بربط و طبل و نای و صرنا 
غیر اينها، و چون جمعی به شراب خوردن مشغول شدند و لذتی نمی يابند از آن من اين جرس را به 
حرکت در می آورم تا مشغول خوانندگی و ساز می شوند، چون صدای آن را شنیدند از طرب و شوق 

انگشتان صدا می کند و ديگری جامه بر تن می از جا بدر می آيند، يکی رقص می کند و ديگری با 
 درد!

 پس حضرت فرمود: چه چیز بیشتر موجب سرور و روشنی چشم تو می گردد؟

 1051ص: 



 
 ( .2/1620. صرنا معرّب سرنا است. )فرهنگ عمید  -1

لعنتهای صالحان بر من جمع می شود  گفت: زنان که ايشان تله ها و دامهای منند، و چون نفرينها و
 به نزد زنان می روم و از آنها دلخوش می شوم.

 حضرت فرمود: اين خود چیست که بر سر توست؟

 گفت: به اين خود خود را از نفرينهای صالحان حفظ می کنم.

 فرمود: اين قلّاب چیست که بر آن آويخته است؟

 گفت: با اين دلهای صالحان را می گردانم و بسوی خود می کشم.

 يحیی علیه السّلام فرمود: هرگز به من يك ساعت ظفر يافته ای؟

 گفت: نه، و لیکن در تو يك خصلت می بینم که مرا خوش می آيد.

 فرمود: کدام است؟

ی شود و ديرتر به گفت: اندکی بیشتر چیزی می خوری در هنگام افطار و اين موجب سنگینی تو م
 عبادت برمی خیزی.

 حضرت فرمود: با خدا عهد کردم که هرگز از طعام سیر نشوم تا خدا را ملاقات نمايم.

 شیطان گفت: من نیز عهد کردم که هیچ مسلمانی را ديگر نصیحت نکنم تا خدا را ملاقات کنم.

 .(1)پس بیرون رفت و ديگر به خدمت آن حضرت نیامد 



و به روايت ديگر منقول است که: لباس حضرت يحیی علیه السّلام از لیف خرما بود و خوراك او از 
 .(2)برگ درخت بود 

ی معتبر از حضرت امام موسی و امام رضا علیهما السّلام منقول است که: يحیی علیه و به سندها
السّلام می گريست و نمی خنديد، و عیسی علیه السّلام می گريست و می خنديد، و آنچه عیسی 

 .(3)می کرد بهتر بود از آنچه يحیی می کرد 

 و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون خلافت و
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رياست بنی اسرائیل بعد از دانیال علیه السّلام به عزيز علیه السّلام رسید، شیعیان جمع می شدند 
می گرفتند و مسائل دين خود را اخذ می نمودند، پس صد سال از ايشان غائب بسوی او و با او انس 

شد، و باز بر ايشان مبعوث شد و حجتهای خدا که بعد از او بودند غائب شدند و امر بنی اسرائیل 
بسیار شديد شد تا آنکه يحیی علیه السّلام متولد شد، چون هفت سال از عمر او گذشت ظاهر شد 

ائیل و تبلیغ رسالت الهی به ايشان نمود و خطبه ای بلیغ در میان ايشان خواند و در میان بنی اسر
حمد و ثنای حق تعالی و تبلیغ رسالت الهی را به يادشان آورد و خبر داد ايشان را که محنتهای 
صالحان از برای گناهان بنی اسرائیل و بديهای اعمال ايشان است و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران 

وعده داد ايشان را که: فرج شما بعد از بیست سال و کسری خواهد بود که حضرت مسیح  است، و
 .(1)که عیسی بن مريم علیه السّلام است در میان شما قیام به امر نبوّت بنمايد 



میر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شهادت حضرت يحیی و در حديث معتبر از حضرت ا
 .(2)علیه السّلام در روز چهارشنبۀ آخر ماه صفر واقع شد 

در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت عیسی علیه السّلام 
دعا کرد که حق تعالی حضرت يحیی علیه السّلام را برای او زنده گرداند، پس به نزد قبر آن حضرت 

سی! چه آمد و او را ندا کرد، يحیی علیه السّلام او را جواب گفت و از قبر بیرون آمد و گفت: ای عی
 می خواهی از من؟

 گفت: می خواهم که در دنیا باشی و مونس من باشی چنانچه پیشتر بودی.

گفت: ای عیسی! هنوز حرارت مرگ از من ساکن نشده است و می خواهی به دنیا برگردم و بار ديگر 
 حرارت و شدّت مرگ را دريابم؟

 .(3)پس به قبر خود برگشت، و عیسی علیه السّلام معاودت نمود 

 و در حديث معتبر ديگر فرمود: شخصی به نزد عیسی علیه السّلام آمد و گفت: يا روح اللّه! من
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 زنا کرده ام مرا پاك کن!

حضرت ندا فرمود در میان قوم: هر که هست بیرون آيد برای پاك کردن فلان شخص از گناه. چون 
همه حاضر شدند و آن مرد را در گودال کردند که سنگسار کنند آن مرد فرياد بر آورد: هر که حدّی از 



لازم گرديده است مرا حد نزند، همۀ مردم برگشتند بغیر از عیسی و يحیی علیهما السّلام، خدا بر او 
 پس يحیی به نزديك آن مرد رفت و گفت: ای گناهکار! مرا پندی بده.

 گفت: نفس خود را با خواهش او مگذار که تو را هلاك می کند.

 يحیی فرمود: ديگر بگو.

 ه تو را هلاك می کند.گفت: نفس خود را با خواهش او مگذار ک

 يحیی فرمود: ديگر بگو.

 گفت: هیچ گناهکاری را بر گناهش سرزنش و ملامت مکن.

 فرمود: ديگر بگو.

 گفت: به غضب و خشم میا.

 .(1)حضرت يحیی علیه السّلام فرمود: بس است مرا 

در حديث ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: چون حق تعالی 
عیسی علیه السّلام را به آسمان برد، شمعون بن حمون را در میان قوم خود جانشین خود گردانید، 
 پس پیوسته شمعون در میان بنی اسرائیل قیام به هدايت ايشان می نمود تا او به رحمت الهی واصل
شد، پس حق تعالی يحیی بن زکريا علیهما السّلام را به پیغمبری مبعوث گردانید، و چون نزديك شد 

 .(2)که يحیی را شهید کنند، يحیی اولاد شمعون را وصیّ خود گردانید 

مؤلف گويد: احاديث در باب يحیی علیه السّلام مختلف است: بعضی دلالت می کند بر آنکه آن 
حضرت بعد از عیسی علیه السّلام بود و از اوصیای آن حضرت بود؛ و بعضی دلالت می کند بر 



آنکه در زمان آن حضرت شهید شد. و اگر گوئیم دو يحیی پسر زکريا علیهما السّلام بوده اند بعید 
 ت، و محتمل است که خدا بعد از مردن او را زنده گردانیده باشد و باز مبعوث به پیغمبری کردهاس
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 ه باشد، و اللّه يعلم.باشد، و اظهر آن است که بعضی از اخبار موافق عامه تقیه وارد شد

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون يحیی علیه السّلام 
متولد شد او را به آسمان بردند و از نهرهای بهشت او را غذا می دادند، و چون او را از شیر بازگرفتند 

 .(1)خانه از نور رويش روشن می شد  او را بسوی پدرش فرود آوردند و در هر خانه ای که بود،

به سند حسن از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: سه وقت است که وحشت آدمی از 
ا می بیند؛ و روزی که می همۀ اوقات بیشتر می باشد: روزی که از شکم مادر بیرون می آيد و دنیا ر

میرد و آخرت را می بیند؛ و روزی که از قبر بیرون می آيد و حکمی چند را می بیند که در دنیا نمی 
ديده است. و حق تعالی بر يحیی علیه السّلام سلام و سلامتی فرستاد در اين سه حالت، و خوف او 

وَ سَلامٌ عَلَیْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ را به ايمنی مبدّل گردانید چنانچه حق تعالی فرموده است 
ا  لامُ عَلَيَّ (2)يُبْعَثُ حَیًّ . و حضرت عیسی بر خود سلام فرستاد در اين سه حالت و فرمود که وَ اَلسَّ

ا يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ   (4). (3) وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّ

است که زکريا به سند حسن از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: روز اول محرم روزی 
علیه السّلام از خدا فرزندی طلبید و خدا دعای او را مستجاب فرمود، هر که آن روز را روزه بدارد و 



دعا کند، خدا دعای او را مستجاب می گرداند چنانچه دعای زکريا علیه السّلام را مستجاب گردانید 
(5). 

و به سند حسن بلکه صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت زکريا علیه 
السّلام از بنی اسرائیل خائف گرديد، از ايشان گريخت و پناه به درختی برد، و آن درخت برای او 

 شکافته شد و گفت: ای زکريا! داخل شو در من، چون در شکاف آن داخل شد درخت بهم
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زد ايشان آمد و گفت: من آمد، بنی اسرائیل چون او را طلب کردند و نیافتند، شیطان علیه اللعنه به ن
 ديدم زکريا میان اين درخت رفت، آن را ببريد تا او هلاك شود.

چون آن جماعت آن درخت را می پرستیدند گفتند: نمی بريم اين درخت را. پس ايشان را وسوسه 
کرد تا راضی شدند که آن را بريدند و آن حضرت را در میان آن درخت به دونیم کردند، صلوات اللّه 

 .(1)یه و لعنة اللّه علی من قتله و من أعانهم علی ذلك عل

و در حديث معتبر ديگر فرمود: پادشاهی بود در زمان حضرت يحیی علیه السّلام که با زنان بسیاری 
ناکاری از بنی اسرائیل زنا می کرد تا آن زن پیر شد، و چون که داشت، به آنها اکتفا نمی کرد و با زن ز

 آن زن پیر شد دختر خود را برای پادشاه زينت کرد و به دختر گفت:



می خواهم که تو را برای پادشاه ببرم، چون پادشاه با تو نزديکی کند و از تو بپرسد: چه حاجت داری؟ 
 بگو: حاجت من آن است که يحیی پسر زکريا را بکشی!

 چون دختر را به نزد پادشاه برد و با او مقاربت کرد از او پرسید: چه حاجت داری؟

 گفت: کشتن يحیی.

 تا سه مرتبه از او پرسید و در هر مرتبه اين جواب گفت.

پس طشتی از طلا طلبید و يحیی علیه السّلام را حاضر کرد و سر مبارکش را در میان آن طشت بريد. 
ر زمین ريختند به جوش آمد، و هر چند خاك بر آن خون می ريختند و چون خون آن حضرت را ب

 خون می جوشید و به رو می آمد تا آنکه تلّ عظیمی شد.

و چون آن قرن منقرض شد و بخت نصر بر بنی اسرائیل مسلط شد، از سبب جوشیدن آن خون 
پرسید، هیچ کس آن را ندانست و گفتند: مرد پیری هست او می داند، چون او را طلبید و از او پرسید، 
او از پدر و جدّ خود قصۀ حضرت يحیی علیه السّلام را نقل کرد و گفت: اين خون اوست که می 

 د!جوش

 پس بخت نصر گفت: البته آن قدر بکشم از بنی اسرائیل که اين خون از جوشیدن باز
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 .(1)ايستد، پس بر روی آن خون هفتاد هزار کس را کشت تا خون از جوشیدن ايستاد 



و به روايت معتبر ديگر منقول است که: آن زن زناکار زوجۀ پادشاه جبار ديگر بود که قبل از اين 
پادشاه بود، و اين پادشاه بعد از او آن زن را خواست، و چون پیر شد اول تکلیف کرد پادشاه را که 

دشاه اول داشت، پادشاه گفت: من از حضرت يحیی علیه السّلام تزويج نمايد آن دختری را که از پا
 می پرسم، اگر او تجويز می نمايد من او را تزويج می کنم.

چون از آن حضرت پرسید و تجويز ننمود، پس آن زن دختر خود را زينت نمود و در وقتی که پادشاه 
رد که: از پادشاه استدعا کن کشتن يحیی مست بود او را به نظر پادشاه به جلوه در آورد و او را تعلیم ک

 .(2)را! و به اين سبب آن حضرت را شهید کرد 

و به روايت ديگر منقول است که: حضرت عیسی علیه السّلام حضرت يحیی علیه السّلام را با دوازده 
 نفر از حواريان فرستاد که مردم را شرايع دين بیاموزند و نهی کنند آنها را از نکاح کردن دختر خواهر.

نکاح کند! چون و پادشاه ايشان دختر خواهری داشت که او را دوست می داشت و می خواست او را 
خبر به مادر آن دختر رسید که يحیی نهی می کند از مثل اين نکاح، دختر خود را زينت بسیار کرد و 
به نظر پادشاه به جلوه در آورد تا او را مفتون حسن او گردانید، پس پادشاه از دختر پرسید: چه حاجت 

 داری؟

 گفت: حاجت من آن است که ذبح کنی يحیی بن زکريا را.

 شاه گفت: حاجت ديگر بطلب.پاد

 دختر گفت: مطلب ديگری ندارم بغیر اين.

چون بسیار اهتمام کرد آن ملعون فرستاد و حضرت يحیی علیه السّلام را حاضر کرد و سر آن سرور 
را بر طشت بريد و قطره ای از آن خون مطهر بر زمین ريخت و به جوش آمد، و پیوسته در جوش بود 

 را بر ايشان مسلط گردانید پس پیرزالی ازتا حق تعالی بخت نصر 
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بنی اسرائیل به نزد او آمد و آن خون را به او نمود و گفت: اين خون يحیی است، از روزی که شهید 
 وش است.شده است تا به حال در ج

پس در دل بخت نصر افتاد که بر بالای آن خون آن قدر از بنی اسرائیل را بکشد تا ساکن گردد، پس 
 .(1)در يك سال هفتاد هزار کس از بنی اسرائیل را بر روی آن خون کشت تا ساکن شد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی خواهد که برای 
دوستان خود انتقام بکشد به بدترين خلق خود انتقام می کشد، و چون خواهد که انتقام از برای خود 

 .(2)ید بکشد به دوستان خود انتقام می کشد، و از برای حضرت يحیی به بخت نصر انتقام کش

مؤلف گويد: بسیاری از احوال حضرت يحیی علیه السّلام در باب احوال حضرت دانیال علیه السّلام 
 و بخت نصر ذکر خواهد شد ان شاء اللّه.
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 باب بیست و هفتم: در بیان قصص حضرت مریم دختر عمران

 مادر عیسی علیه السّلام است
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ي إِ  لْ مِنِّ راً فَتَقَبَّ ي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّ كَ حق تعالی می فرمايد إِذْ قالَتِ اِمْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّ نَّ
مِیعُ اَلْعَلِیمُ  جدّۀ عیسی « حنه»که آن -را که گفت زن عمران  به يادآور آن وقتی»يعنی: (1)أَنْتَ اَلسَّ

بود، و اين عمران غیر از عمران پدر موسی علیه السّلام است بلکه عمران پسر ماثان است، و جمعی 
: -گفته اند که خواهر حنه در خانۀ زکريا بود و عیشا نام داشت و يحیی و مريم خاله زاده بودند

يعنی خادم -ی تو که آنچه در شکم من است محرّر گردانمپروردگارا! بدرستی که من نذر کردم برا
بیت المقدس گردانم، يا مخصوص عبادت گردانم که از محراب بیرون نیايد چنانچه علی بن ابراهیم 

 .(3)بدرستی که توئی شنوا و دانا  -(2)روايت کرده است 

و عیاشی به سندهای معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون نذر کرد زن 
که برای مسجد و معبد خود قرار می  عمران که آنچه در شکم اوست محرّر گرداند، و محرّر آن بود

ي وَضَعْتُها أُنْثی وَ اَللّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ  دادند که هرگز از مسجد بیرون نیايد فَلَمّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّ
يَّ  ي أُعِیذُها بِكَ وَ ذُرِّ یْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّ ي سَمَّ نْثی وَ إِنِّ

ُ
کَرُ کَالْْ جِیمِ وَ لَیْسَ اَلذَّ یْطانِ اَلرَّ  .(4)تَها مِنَ اَلشَّ

پروردگارا! من اين فرزند را دختر بر زمین »بوجود آمد گفت: « حنه»حضرت فرمود: چون مريم از 
 مرد مثل گذاشتم، و خدا داناتر بود به آنچه از او بوجود آمده بود، و نیست
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 .36. سورۀ آل عمران: -4

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زيرا که -(1)« زن در خدمت بیت المقدس و عباد
 -(2)زن حايض می شود و می بايد از مسجد بیرون رود و محرّر می بايد از مسجد بیرون نرود 

بدرستی که در پناه تو در می آورم او را و -يعنی عابده يا خادمه-بدرستی که من او را مريم نام کردم
 « .ذرّيّت و فرزندان او را از شرّ شیطان رجیم

ها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً  لَها رَبُّ خدمت بیت  پس قبول کرد او را پروردگار او برای»فَتَقَبَّ
، گفته اند که: در « به قبول کردن نیکو و رويانید او را رويانیدنی نیکو-با دختر بودن او-المقدس

روزی نمو می کرد مثل آنکه ديگران در سالی نمو کنند؛ و ابن عباس روايت کرده است که: چون نه 
 .(3)د ساله شد، در روزه و عبادت و زهد و ترك دنیا، بر همۀ عبّاد زيادتی می کر

لَها زَکَرِيّا  ، چنانچه نقل کرده اند که: « و خدا کفالت و محافظت او را به زکريا مفوّض گردانید»وَ کَفَّ
یل و گفت: مادر مريم او را در خرقه ای پیچید و به مسجد آورد به نزد احبار و رهبانان بنی اسرائ

بگیريد که اين نذر بیت المقدس است، و چون مريم دختر امام و صاحب قربانی آنها بود احبار بنی 
اسرائیل نزاع کردند در کفالت او، پس زکريا گفت: من احقّم به کفالت او زيرا که خاله اش در خانۀ 

و لیکن قرعه می افکنیم من است، احبار گفتند: اگر ما به احق می گذاشتیم مادرش از همه احق بود 
تا به اسم هر که در آيد او متوجه کفالت گردد، پس به قرعه قرار دادند و ايشان بیست و نه نفر بودند 
و قلمهای خود را که کتابت تورات را به آن می کردند و از فولاد بود در آب انداختند، پس قلم زکريا 

در آب جاری افکندند و قلم ديگران را آب برد و علیه السّلام بر خلاف عادت بر روی آب ايستاد، يا 
 .(4)قلم او بر روی آب ايستاد و حرکت نکرد 

ا اَلْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنّی لَكِ هذا ما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِيَّ  قالَتْ هُوَ  کُلَّ
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هرگاه داخل می شد زکريا بر مريم می يافت »  (1)مِنْ عِنْدِ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ 
و گفته اند که: او شیر نخورد بلکه پیوسته -نزد او روزی از میوه های بهشت در غیر موسم آن میوه

پس زکريا می گفت: ای مريم! از کجاست از برای تو اين روزی؟ -(2)روزی او از بهشت می آمد 
بدرستی که خدا روزی می دهد هر که را  -و از بهشت است-مريم می گفت: از جانب خدا است

 « .می خواهد بی حساب

حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: پیغمبران بر او قرعه زدند، پس قرعه برای زکريا بیرون 
آمد که شوهر خواهر مريم بود و زکريا متکفّل محافظت او گرديد و او را داخل مسجد کرد، چون به 

گر حايض شوند راه افتاد مشغول خدمت پیغمبران و عبّاد گرديد، و چون به حدّی رسید که زنان دي
حق تعالی امر کرد زکريا را که او را در مسجد در پردۀ عصمت مستور دارد و مقبول ترين زنان بود، و 
چون به نماز می ايستاد محراب از نور او روشن می شد. پس هرگاه که زکريا به نزد او می رفت میوۀ 

ن نزد او می ديد پس از او پرسید که: تابستان را در زمستان نزد او می ديد و میوۀ زمستان را در تابستا
اين میوه ها از کجا برای تو می آيد؟ مريم گفت: از جانب حق تعالی می آيد؛ پس در آن وقت زکريا 

 .(3)از خدا فرزند طلبید 

علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمود  و به سندهای صحیح و حسن از امام جعفر صادق
بسوی عمران که: من تو را پسر مبارکی خواهم بخشید که کور را روشن کند و پیس را شفا بخشد و 

« حنه»مرده را زنده کند به امر خدا و او را به رسالت خواهم فرستاد بسوی بنی اسرائیل. پس عمران 
ین وحی فرستاده است، چون حنه به مريم حامله شد گمان زن خود را بشارت داد که حق تعالی چن



داشت که آن پسر است که عمران او را بشارت به آن داده بود، پس گفت: پروردگارا! نذر کردم که اين 
فرزند را که در شکم من است محرّر گردانم. پس چون دختر زائید گفت: پروردگارا! من دختر زائیدم 

 و پسر مانند دختر
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نیست، و دختر، پیغمبر نمی تواند شد؛ چون خدا عیسی را به مريم بخشید آن بشارت که خدا عمران 
 را داده بود به ظهور آمد.

بدهیم و در باب او بعمل نیايد و در فرزند او يا فرزند پس اگر ما در باب يکی از اهل بیت خبری 
 .(1)فرزند او بعمل آيد انکار مکنید 

در روايت معتبر ديگر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: آيا می تواند بود 
 ری بدهند و خلاف آن بعمل آيد؟که پیغمبران خب

فرمود: بلی، خدا فرمود بنی اسرائیل را در زمان موسی علیه السّلام که: داخل شويد در ارض مقدسه 
که خدا برای شما مقدّر کرده است و نوشته است، و آنها داخل نشدند و فرزندان فرزندان ايشان داخل 

اين سال و در اين ماه پسری به من عطا فرمايد  شدند؛ و عمران گفت: خدا مرا وعده داده است که در
که پیغمبر باشد و غايب شد، و زن او مريم را زائید و زکريا او را محافظت نمود، پس طائفه ای گفتند 
که: پیغمبر خدا راست گفته است؛ و طائفه ای گفتند که: دروغ گفت. چون عیسی از مريم متولد 

 .(2)دند گفتند: اين است که خدا عمران را وعده کرده بود شد، آن طائفه که تصديق عمران کرده بو



و به سند صحیح ديگر منقول است که از امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند: آيا عمران پیغمبر 
زن زکريا علیه « حنانه»زن عمران و « حنه»وم خود، و بود؟ فرمود: بلی، پیغمبر مرسل بود بسوی ق

السّلام خواهر بودند، پس از برای عمران از حنه مريم بهم رسید، و از برای زکريا از حنانه يحیی بهم 
رسید، و از مريم عیسی بهم رسید و عیسی پسر دختر خالۀ يحیی بود، و يحیی پسر خالۀ مريم و 

 .(3)پس به اين سبب عیسی و يحیی را خاله زادۀ يکديگر می گفتند خالۀ مادر به منزلۀ خاله است، 

مؤلف گويد که: جمع کردن میان احاديثی که دلالت می کند بر آنکه مادر يحیی خواهر مريم بوده 
 ه خالۀ او بوده است مشکل است مگر بهاست و احاديثی که دلالت می کند بر آنک
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تأويلات بسیار بعید، و شايد يکی محمول بر تقیه بوده باشد اگر چه هر دو قول میان عامه نیز هست 
 بنابر آنکه يك قول در آن عصرها مشهورتر بوده باشد، و اللّه يعلم.

و به چند سند معتبر منقول است که اسماعیل جعفی به خدمت امام محمد باقر علیه السّلام عرض 
 که: حايض نماز را قضا می کند چنانچه روزه را قضا می کند. کرد: مغیره می گويد

فرمود که: چرا اينها را می گويد، خدا توفیقش ندهد، بدرستی که زن عمران نذر کرد که آنچه در 
شکم اوست محرّر باشد و کسی که محرّر شد برای مسجد هرگز از مسجد بیرون نمی بايد برود، و 

به مسجد آورد و قرعه زدند برای کفالت او پیغمبران، پس قرعه به نام  چون مريم از او متولد شد او را
زکريا علیه السّلام بیرون آمد و زکريا او را محافظت نمود و در مسجد بود تا آنکه به حدّ حیض زنان 



رسید، پس از مسجد بیرون آمد، اگر می بايست نماز را قضا کند در کدام ايّام قضا می توانست کرد 
 .(1)ه همیشه می بايست که در مسجد باشد و حال آنک

مؤلف گويد: حلّ اين حديث در نهايت اشکال است و در کتاب بحار الانوار به چند وجه توجیه شده 
، و يك جهت اشکالش آن است که: احاديث وارد شده است که دختران پیغمبران را حیض (2)است 

ن است که اين ، و در احوال فاطمه علیها السّلام مذکور خواهد شد، و ممک(3)و نفاس نمی باشد 
حديث بر سبیل الزام بر عامه وارد شده باشد، اگر چه خواهد آمد بعضی از احاديث که دلالت می 
کند بر آنکه او را حیض می بوده است و حق تعالی فرموده است وَ إِذْ قالَتِ اَلْمَلائِکَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اَللّهَ 

رَكِ وَ اِصْطَفاكِ عَلی نِ  يادآور وقتی را که » که ترجمه اش آن است که: (4)ساءِ اَلْعالَمِینَ اِصْطَفاكِ وَ طَهَّ
به توفیق عبادت و بندگی يا ولادت حضرت -ملائکه گفتند: ای مريم! بدرستی که خدا تو را برگزيد

لوث معصیت و کفر و اخلاق ناپسنديده و کثافات خون  از-و مطهر و پاکیزه گردانید تو را-عیسی
 « .و برگزيد تو را و زيادتی داد بر زنان عالمیان-حیض و نفاس و استحاضه
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و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی دو مرتبه اصطفا 
و برگزيدگی را برای مريم اثبات فرمود، پس برگزيدن اول آن است که او را از نسل پیغمبران برگزيده 

 در نبود، و برگزيدن گردانید که احتمال زنا در نسبت او از طرف پدر و ما



آن است که او را ممتاز گردانید از زنان عالمیان به آنکه بی نزديکی مردی عیسی علیه السّلام از او 
بوجود آمد، و تأويل برگزيدن ديگر آن است که قصۀ او را برای پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و 

 .(1)آله و سلم بر وجه تعظیم ياد کرد 

و در احاديث معتبره وارد شده است که: مراد آن است که خدا او را برگزيد بر زنان عالمیان زمان خود، 
سّلام است، چنانچه به سند معتبر از حضرت و بهترين زنان جمیع عالمیان حضرت فاطمه علیها ال

می گويند که ملائکه از « محدّثه»صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت فاطمه را برای اين 
آسمان نازل می شدند و با او سخن می گفتند و او را ندا می کردند چنانچه مريم دختر عمران را ندا 

يا فاطمه « اصطفاك و طهرك و اصطفاك علی نساء العالمین ان اللّه»می کردند، و می گفتند: يا فاطمه 
 « .اقنتی لربك و اسجدي و ارکعي مع الراکعین»

پس فاطمه با ملائکه سخن می گفت و ملائکه با او سخن می گفتند، پس شبی آن حضرت با ملائکه 
ين زنان عالم گفت: آيا بهترين زنان عالمیان مريم دختر عمران نیست؟ گفتند ملائکه که: مريم بهتر

خود بود و خدا تو را گردانیده است بهترين زنان اهل زمان تو و بهترين زنان اهل زمان مريم و بهترين 
 .(2)زنان پیشینیان و آيندگان تا روز قیامت 

غیر او روايت کرده اند که: روزی حضرت رسالت  و عامه و خاصه به طرق متعدده از ابن عباس و
پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلم نشسته بودند و چهار خط بر زمین کشیدند و بعد از آن فرمودند: می 

 دانید چرا اين خطها را کشیدم؟

 صحابه گفتند: خدا و رسول او بهتر می دانند.

 ويلد، و فاطمه دخترفرمود: بهترين زنان بهشت چهار نفرند: خديجه دختر خ
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 .(1)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و مريم دختر عمران، و آسیه دختر مزاحم زن فرعون 

به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
کرده و برگزيده است: مريم و آسیه علیه و آله و سلم فرمود که: خدا از زنان عالم چهار زن را اختیار 

 .(2)و خديجه و فاطمه علیهنّ السلام 

كِ وَ اُسْجُدِي وَ اِرْکَعِي مَعَ اَلرّاکِعِینَ  يا عبادت کن و -ای مريم! قنوت بخوان » (3)يا مَرْيَمُ اُقْنُتِي لِرَبِّ
« برای پروردگار خود و سجود کن و رکوع کن با رکوع کنندگان-بندگی را خالص گردان و خاضع شو

 يعنی نمازگزارندگان.

، « اين خبر از خبرهای غیب است که ما وحی می کنیم بسوی تو»ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ اَلْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ 
هُمْ يَکْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ  و حاضر »(4)وَ ما کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّ

نبودی تو نزد ايشان در وقتی که می انداختند قلمهای خود را برای قرعه زدن که کدام يك از ايشان 
کفالت نمايند مريم را و حاضر نبودی تو نزد ايشان در وقتی که در اين باب مخاصمه و منازعه می 

 « .کردند

ضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: قلمها انداختن برای قرعۀ و به سند معتبر از ح
کفالت مريم بود که پدر و مادرش هر دو فوت شدند و او يتیم ماند، و مخاصمۀ آخر که خدا فرموده 

 .(5)است برای کفالت عیسی علیه السّلام بود در وقتی که متولد شد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: اول کسی که از برای او قرعه زدند، مريم دختر عمران بود، پس 
 .(6)حضرت اين آيه را خواند و فرمود: سهام قرعه شش تا بود 

 علوم می شود که شش نفر در کفالت مريم علیها السّلام نزاع کردهمؤلف گويد: از اين حديث م
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 باشند بر خلاف مشهور.

قطب راوندی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت مريم فرج 
خود را از حرام محافظت نمود پیش از ولادت حضرت عیسی علیه السّلام در مدت پانصد سال، و 

حضرت مريم بود، مادرش نذر کرده بود که آنچه در شکم اول کسی که قرعه زدند برای کفالت او 
اوست محرّر باشد برای معبد ايشان، و چون مريم متولد شد او را به مسجد آورد، چون به راه افتاد 
مشغول خدمت عبّاد، و چون بالغ شد حق تعالی امر فرمود زکريا را که از برای او پرده و حجابی در 

ا نبینند و بغیر از زکريا کسی به نزد او نمی رفت، و پانصد سال بعد از مسجد قرار دهد که عبّاد او ر
 .(1)پدر خود عمران زندگانی کرد 

مؤلف گويد: اين مدت طويل در عمر شريف آن حضرت بسیار غريب است و مخالف ظواهر ساير 
 اخبار و آثار است، و اللّه يعلم.

به سندهای معتبر منقول است از طريق عامه و خاصه که: چون هر چه در امم سابقه واقع شده است، 
در اين امّت نیز می بايد واقع شود، چنانچه برای حضرت مريم علیها السّلام از بهشت نعمت الهی 

ل می نازل می شد مکرر از برای حضرت فاطمه علیها السّلام نعمتهای بهشتی و مائدۀ آسمانی ناز



شد، چنانچه صاحب کشاف و بیضاوی و نیشابوری و ساير مفسران عامه با نهايت تعصب که دارند 
 .(2)قصۀ نزول مائده را نقل کرده اند 

و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت امیر 
 المؤمنین علیه السّلام به حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: آيا چیزی داری که بخوريم؟

عظیم گردانیده است که حضرت فاطمه عرض کرد: سوگند می خورم به آن خداوندی که حقّ تو را 
سه روز است که در خانۀ ما چیزی نیست بغیر آنچه تو را بر خود اختیار کردم و از برای تو حاضر 

 کردم.

 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: چرا مرا خبر نکردی؟
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حضرت فاطمه فرمود که: حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرا نهی فرمود مرا نهی 
 فرمود از آنکه از تو چیزی بطلبم.

سّلام بیرون آمد و از شخصی يك دينار به قرض گرفت و برگشت پس حضرت امیر المؤمنین علیه ال
که به خانه بیاورد، در راه مقداد رضي اللّه عنه را ملاقات نمود و از مقداد پرسید: برای چه بیرون آمده 

 ای؟

 مقداد گفت: از شدت گرسنگی بیرون آمده ام!



يك دينار بهم رسانیده ام و تو را بر  آن حضرت علیه السّلام فرمود: من نیز برای اين بیرون آمده ام و
خود اختیار می کنم. پس دينار را به مقداد داد و با دست خالی به خانه برگشت، چون داخل خانه 
شد ديد که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم نشسته است و حضرت فاطمه علیها 

که رويش پوشیده است، چون حضرت السّلام نماز می کند و در میان ايشان چیزی گذاشته است 
فاطمه علیها السّلام از نماز فارغ گرديد آن ظرف سر پوشیده را به نزد ايشان گذاشت و سرش را 

 گشود، ديد که کاسه ای است پرگوشت و نان، و تازه و گرم است و در جوش است.

 !حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ای فاطمه! از کجا آوردی اين را؟ 

فاطمه علیها السّلام گفت: از جانب خدا آمد، بدرستی که خدا روزی می دهد هر که را می خواهد 
 بی حساب.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: می خواهی بیان کنم برای تو مثل تو و مثل او 
 را؟ گفت: بلی.

و نزد او روزی يافت و از او پرسید  فرمود: مثل تو مثل زکريا است که داخل شد در محراب بر مريم
 که: اين روزی از کجا آمد از برای تو؟ مريم همین جواب را گفت که فاطمه گفت.

پس يك ماه اهل بیت از آن کاسه می خوردند و کم نمی شد. پس حضرت امام محمد باقر علیه 
 ا ظاهر خواهدالسّلام فرمود که: آن کاسه نزد ماست و حضرت صاحب الامر علیه السّلام آن ر

 1069ص: 

 .(1)کرد و طعام بهشت از آن کاسه خواهد خورد 

و احاديث بسیار در اين باب هست که ان شاء اللّه در معجزات حضرت فاطمه علیها السّلام مذکور 
 خواهد شد.



ست که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم خبر داد در حديث از ابن عباس منقول ا
از ظلمهائی که بعد از آن حضرت بر اهل بیت کرام او واقع خواهد شد، چون مصائب حضرت فاطمه 
علیها السّلام را بیان نمود فرمود که: در آن وقت حق تعالی ملائکه را مونس او خواهد گردانید که او 

ندائی که مريم دختر عمران را به آن ندا می کردند، خواهند گفت: ای فاطمه!  را ندا خواهند کرد به
بدرستی که خدا تو را برگزيده است و مطهر و معصوم گردانیده است و تو را فضیلت داده است بر 
زنان عالمیان، ای فاطمه! قنوت و خضوع و بندگی کن برای پروردگار خود و سجده و رکوع کن با 

پس چون به سبب آن دری که به امر عمر علیه اللعنه بر شکم او زنند مرض او صعب رکوع کنندگان. 
شود حق تعالی مريم دختر عمران را به پرستاری او بفرستد که خدمتکار و مونس و يار او باشد در آن 

 .(2)علت و اندوه و شدت 

و به سند معتبر ديگر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: فاطمه علیها السّلام را 
 کی غسل داد؟

فرمود: امیر المؤمنین علیه السّلام او را غسل داد، زيرا او صديقه و معصومه بود نمی توانست او را 
م را غسل نداد مگر عیسی علیه غسل داد بغیر از معصوم ديگر، مگر نمی دانی که مريم علیها السّلا

 .(3)السّلام 

مؤلف گويد: ساير قصص آن حضرت علیها السّلام در ابواب قصص حضرت عیسی علیه السّلام 
 مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.
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 باب بیست و هشتم: در بیان قصص حضرت روح اللّه عیسی بن مریم علیه السّلام است

 اشاره

 و در آن چند فصل است

 1071ص: 

 1072ص: 

 فصل اول: در بیان ولادت آن حضرت است

رُكِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اِسْمُهُ اَلْمَسِیحُ عِ  یسَی اِبْنُ حق تعالی می فرمايد إِذْ قالَتِ اَلْمَلائِکَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اَللّهَ يُبَشِّ
بِینَ  نْیا وَ اَلآخِْرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّ و از ابن عباس -تی را که گفتند ملائکه: يادآور وق» مَرْيَمَ وَجِیهاً فِي اَلدُّ

ای مريم! بدرستی که خدا بشارت می دهد تو را به کلمه ای از جانب -منقول است که جبرئیل گفت: 
خود که نام او مسیح است يعنی عیسی پسر مريم که روشناس و صاحب جاه و قدر و منزلت است 

 در دنیا و آخرت و از مقرّبان درگاه الهی است.

بی پدر آفريده شد، يا برای « کن»علیه السّلام را برای آن کلمۀ خدا می گويند که به لفظ  و عیسی
آنکه بشارت دادند به او پیغمبران گذشته، يا برای آنکه به کلام او حق تعالی مردم را هدايت نمود؛ و 

از گناهان،  او را مسیح گفتند برای آنکه مسح کرده شده بود از جانب خدا به میمنت و برکت و پاکی
يا برای آنکه او را بعد از ولادت مسح کردند به روغن زيت، يا آنکه جبرئیل علیه السّلام بال خود را 
بر آن حضرت مالید بعد از ولادت که تعويذ او گردد از شرّ شیطان، يا برای آنکه دست بر سر يتیمان 

یماران شفا می يافتند )گويند که: می کشید، يا برای آنکه به مسح آن حضرت کوران بینا می شدند و ب
 .(1)در لغت عبری مشیحا بود و در لغت عرب مسیح گفتند( 

 1073ص: 
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مُ اَلنّاسَ فِي اَلْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ مِنَ اَلصّالِحِینَ  و سخن خواهد گفت با مردم در گهواره و در سنّ »وَ يُکَلِّ
 « .و از جملۀ پیغمبران شايسته خواهد بود-که نزديك به سنّ پیری است-کهولت

فت: پروردگارا! چگونه خواهد بود مرا فرزند مريم گ»قالَتْ رَبِّ أَنّی يَکُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ 
ما « و حال آنکه دست بر من نگذاشته است بشری ، قالَ کَذلِكِ اَللّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضی أَمْراً فَإِنَّ

ملك گفت: چنین است خدا می آفريند هر چه را می خواهد، چون مقدّر کرد »يَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 
 « .مین است که می گويد مر او را که: باش، پس آن می باشد و موجود می شودامری را پس ه

نْجِیلَ  وْراةَ وَ اَلِْْ مُهُ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ اَلتَّ يعنی چیزی نوشتن -و تعلیم خواهد نمود او را کتاب »وَ يُعَلِّ
 « .و حکمت و دانائی خصوصا تورات و انجیل-يا همۀ کتابهای آسمانی

کُمْ وَ  ي قَدْ جِئْتُکُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّ و حال آنکه او رسول خواهد بود بسوی بنی »رَسُولًا إِلی بَنِي إِسْرائِیلَ أَنِّ
اسرائیل و خواهد گفت به ايشان: بدرستی که آمده ام بسوی شما با آيتی و معجزه ای چند از جانب 

ینِ « پروردگار شما ي أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ اَلطِّ یْرِ فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اَللّهِ  أَنِّ و اين آيت آن »کَهَیْئَةِ اَلطَّ
است که می سازم از برای شما از گل مانند هیئت مرغ پس زنده می شود و مرغی می گردد به امر 

بْرَصَ وَ أُحْيِ اَلْمَوْتی بِإِذْنِ اَللّ « خدا
َ
کْمَهَ وَ اَلْْ

َ
و شفا می دهم کور مادر زاد را و پیس را »هِ ، وَ أُبْرِئُ اَلْْ

خِرُونَ فِي بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيََةً « و زنده می گردانم مرده را به امر خدا کُلُونَ وَ ما تَدَّ ئُکُمْ بِما تَأْ ، وَ أُنَبِّ
ره می کنید در خانه های و خبر می دهم شما را به آنچه می خوريد و آنچه ذخی»لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

، « خود، بدرستی که در اينها علامت و حجت بر حقّیّت من هست اگر هستید شما ايمان آورندگان
مَ عَلَیْکُمْ وَ جِئْتُکُمْ بِآيَ  ذِي حُرِّ حِلَّ لَکُمْ بَعْضَ اَلَّ

ُ
وْراةِ وَ لِْ قاً لِما بَیْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّ کُمْ فَاتَّ وَ مُصَدِّ قُوا ةٍ مِنْ رَبِّ

کُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ ) ي وَ رَبُّ و حال آنکه تصديق کننده ام مر (»1اَللّهَ وَ أَطِیعُونِ. إِنَّ اَللّهَ رَبِّ
آنچه را پیش از من نازل شده است که آن تورات است و مبعوث گرديده ام برای اينکه حلال گردانم 



ه بود بر شما در شريعت حضرت موسی، و آورده ام بسوی برای شما بعضی از آنچه را که حرام شد
شما معجزه ها از جانب پروردگار شما، پس بپرهیزيد از عذاب خدا و اطاعت نمائید مرا بدرستی 

 « .که خدا پروردگار من و پروردگار شما است، پس بپرستید او را اين راهی است راست

 1074ص: 

کُمْ وَ رَسُولًا إِلی بَنِي إِسْرائِیلَ أَ  ي قَدْ جِئْتُکُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّ و حال آنکه او رسول خواهد بود بسوی بنی »نِّ
اسرائیل و خواهد گفت به ايشان: بدرستی که آمده ام بسوی شما با آيتی و معجزه ای چند از جانب 

یْرِ فَأَنْفُخُ « پروردگار شما ینِ کَهَیْئَةِ اَلطَّ ي أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ اَلطِّ و اين آيت آن »فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اَللّهِ أَنِّ
است که می سازم از برای شما از گل مانند هیئت مرغ پس زنده می شود و مرغی می گردد به امر 

بْرَصَ وَ أُحْيِ اَلْمَوْتی بِإِذْنِ اَللّهِ « خدا
َ
کْمَهَ وَ اَلْْ

َ
و پیس را و شفا می دهم کور مادر زاد را »، وَ أُبْرِئُ اَلْْ

خِرُونَ فِي بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيََةً « و زنده می گردانم مرده را به امر خدا کُلُونَ وَ ما تَدَّ ئُکُمْ بِما تَأْ ، وَ أُنَبِّ
و خبر می دهم شما را به آنچه می خوريد و آنچه ذخیره می کنید در خانه های »لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

، « که در اينها علامت و حجت بر حقّیّت من هست اگر هستید شما ايمان آورندگان خود، بدرستی
مَ عَلَیْکُمْ وَ جِئْتُکُمْ بِآيَ  ذِي حُرِّ حِلَّ لَکُمْ بَعْضَ اَلَّ

ُ
وْراةِ وَ لِْ قاً لِما بَیْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّ قُوا وَ مُصَدِّ کُمْ فَاتَّ ةٍ مِنْ رَبِّ

کُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ اَللّهَ وَ أَطِیعُونِ. إِنَّ  ي وَ رَبُّ و حال آنکه تصديق کننده ام مر »(1) اَللّهَ رَبِّ
ه آن تورات است و مبعوث گرديده ام برای اينکه حلال گردانم آنچه را پیش از من نازل شده است ک

برای شما بعضی از آنچه را که حرام شده بود بر شما در شريعت حضرت موسی، و آورده ام بسوی 
شما معجزه ها از جانب پروردگار شما، پس بپرهیزيد از عذاب خدا و اطاعت نمائید مرا بدرستی 

 « .ما است، پس بپرستید او را اين راهی است راستکه خدا پروردگار من و پروردگار ش

ونُ و در جای ديگر فرموده است که إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اَللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُ 
مثل عیسی نزد خدا در خلق شدن بی پدر مانند مثل آدم است که خلق کرد خدا او بدرستی که »(2)

 « .را از خاك پس گفت مر او را که: باش، پس او بهم رسید و حیات يافت



ا  و ياد کن در قرآن »(3)و باز فرموده است که وَ اُذْکُرْ فِي اَلْکِتابِ مَرْيَمَ إِذِ اِنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّ
 « .مريم را در وقتی که تنها شد و خلوت گزيد از اهلش در مکانی در طرف مشرق

؛ و مفسران گفته (4)و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: رفت بسوی درخت خرمای خشکی 
اند که: در بیت المقدس يا در خانۀ خود در جانب شرقی عزلتی گزيد برای عبادت يا برای شستن 

 .(5)بدن خود 

خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً  ؛ علي « پس حجابی و پرده آويخت میان خود و اهل خود که او را نبینند»فَاتَّ
ا (6)بن ابراهیم گفته است که: در محراب خود خلوت کرد  يًّ لَ لَها بَشَراً سَوِ ، فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّ

 يعنی-پس فرستاديم بسوی او روح خود را»(7)

 1075ص: 
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 « .ورت بشری و آدمی مستوی الخلقهپس متمثل شد برای او به ص-جبرئیل را که از روحانیان است

گفته اند: هر وقت که حضرت مريم علیها السّلام حايض می شد از مسجد بیرون می آمد و نزد خالۀ 
خود زوجۀ حضرت زکريا علیه السّلام می بود تا پاك می شد، باز به مسجد برمی گشت، روزی در 



ه بود و غسل می کرد، ناگاه جبرئیل علیه خانۀ زکريا در مکانی که آفتاب تابیده بود پرده ای آويخت
حْمنِ مِنْكَ إِنْ (1)السّلام به صورت جوان سادۀ مستوی الخلقه نزد او پیدا شد  ي أَعُوذُ بِالرَّ ، قالَتْ إِنِّ

ا  حضرت مريم علیها السّلام گفت: بدرستی که من پناه می برم به خداوند رحمان از »(2)کُنْتَ تَقِیًّ
ا « شرّ تو پس دور شو از من اگر متّقی و پرهیزکاری هَبَ لَكِ غُلاماً زَکِیًّ

َ
كِ لِْ ما أَنَا رَسُولُ رَبِّ قالَ إِنَّ

گفت: نیستم من مگر رسول پروردگار تو که مرا فرستاده است که سبب شوم که خدا ببخشد تو »(3)
، قالَتْ أَنّی يَکُونُ لِي غُلامٌ « -يا نموکننده در علم و کمال-را پسری پاکیزه از گناهان و اخلاق ذمیمه

ا  مريم گفت: از کجا می باشد از برای من پسری و حال آنکه »(4)وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِیًّ
نٌ وَ لِنَجْعَلَهُ « شوهری دست به من نرسانیده است و نبوده ام زناکار كِ هُوَ عَلَيَّ هَیِّ ، قالَ کَذلِكِ قالَ رَبُّ

ا  آيَةً لِلنّاسِ وَ رَحْمَةً مِنّا وَ کانَ أَمْراً  جبرئیل گفت: چنین گفته است پروردگار تو که: اين بر »(5)مَقْضِیًّ
من آسان است و از برای اين می کنم که علامتی و حجتی باشد برای مردم بر کمال قدرت من و 

به اين نحو امری مقدّر شده و حکم شده و  رحمتی باشد از جانب ما و بود خلق شدن اين فرزند
 « .خلاف اين نخواهد شد

و علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: جبرئیل علیه السّلام در گريبان مريم علیها السّلام 
بادی دمید، پس در آن شب حامله شد به حضرت عیسی علیه السّلام و در بامداد وضع حمل او شد 

 و

 1076ص: 
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مدت حمل او نه ساعت بود، حق تعالی به عدد ماه حمل زنان ديگر از برای او ساعت مقرر فرمود 
(1). 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: جبرئیل علیه السّلام گريبان پیراهن 
حضرت مريم را گرفت و در آن دمید، پس حضرت عیسی در رحم در همان ساعت کامل شد چنانچه 

وند، چون از جای غسل خود بیرون آمد مانند زن فرزندان در رحمهای مادران نه ماه کامل می ش
حاملۀ سنگینی بود که نزديك شده باشد زائیدن او، چون خاله اش را نظر بر او افتاد متعجب شد، 

چنانچه حق تعالی می فرمايد که  ،(2)حضرت مريم از شرمندگی آن حال از خاله و زکريا کناره کرد 
ا  پس حامله شد به عیسی، پس تنها شد و عزلت نمود از مردم با »(3)فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّ
 « .حمل خود به مکانی بسیار دور

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مدت حمل آن حضرت نه ساعت 
 .(4)بود 

و در دو حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: فرزندی که شش ماهه متولد شود زنده 
 .(5)ند مگر عیسی و امام حسین علیهما السّلام که هر يك شش ماهه متولد شد نمی ما

مؤلف گويد: محتمل است در حديث، يحیی علیه السّلام وارد شده باشد و راويان به عیسی علیه 
د، يا آنکه گوئیم ابتدای مادۀ ولادت عیسی علیه السّلام شش ماه پیشتر به السّلام اشتباه کرده باشن

قدرت الهی در رحم منعقد شده باشد، و از وقت دمیدن که روح در آن دمیده شد و حمل ظاهر شد 
 تا زمان زائیدن نه ساعت بوده باشد، و محتمل است که يکی بر وجه تقیه وارد شده باشد.
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خْلَةِ قالَتْ يا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَ  ا  فَأَجاءَهَا اَلْمَخاضُ إِلی جِذْعِ اَلنَّ  (1)کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّ

پس آورد او را درد زائیدن بسوی درخت خرمائی، چون عیسی علیه السّلام متولد شد گفت: چه »
، و آرزوی « ودبودی اگر مرده بودم پیش از آنکه اين حال را ببینم و نام من از خاطرهای مردم رفته ب

 مرگ از برای آن کرد که مبادا گمان بد دربارۀ او ببرند.

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اين آرزو را برای آن کرد که در میان قوم صاحب 
 .(2)فراست نیکوکاری گمان نداشت که نسبت بد به او ندهد 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون مريم علیها السّلام بیرون آمد برای درد زائیدن که به 
در آن زمان -(3)جائی پناه برد، روز بازار بنی اسرائیل و مجمع ايشان بود، پس رسید به جولاهان 

و ايشان بر استرهای کبود سوار بودند، پس مريم از ايشان پرسید -جولاهی شريف ترين صنعتها بود
که: درخت خرمای خشك در کجاست؟ ايشان استهزاء به او کردند و زجر کردند او را، پس مريم 

یان مردم عار گرداند؛ پس جماعتی از سوداگران فرمود: خدا کسب شما را زبون گرداند و شما را در م
را ديد، چون از ايشان احوال درخت را پرسید، ايشان نشان دادند، پس به ايشان فرمود: خدا برکت 

 در کسب شما قرار دهد و مردم را بسوی شما محتاج گرداند.

چون به درخت رسید، نزد آن درخت عیسی علیه السّلام از او متولد شد، چون نظرش بر عیسی علیه 
السّلام افتاد گفت: کاش پیشتر مرده بودم و اين روز را نمی ديدم، چه گويم به خالۀ خود و چه گويم 

 ؟(4)به بنی اسرائیل 



ا  كِ تَحْتَكِ سَرِيًّ -پس ندا کرد مريم را عیسی از زير او» (5)فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّ
 که اندوهناك مباش که گردانیده است پروردگار تو-يا جبرئیل از زير تل
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 .(1)« که آن عیسی است-يا شريف بزرگی-از زير تو نهری

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: آن نهری بود که سالها خشك شده بود در 
 .(2)آن وقت حق تعالی آب در آن جاری کرد 

ا وَ هُ  خْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّ ي إِلَیْكِ بِجِذْعِ اَلنَّ و بکش و میل بده بسوی خود ساق درخت » (3)زِّ
 « .خرمای خشك را تا فرو ريزد بر تو رطبی رسیده و چیده شده

ه السّلام منقول است که: استشفا نمی کند زنان تازه زائیده به چیزی از حضرت امام محمد باقر علی
که بهتر از رطب باشد، زيرا که خدا آن را طعام مريم گردانید بعد از زائیدن. و فرمود: آن درخت 
خشك شده بود و میوه نداشت زيرا که اگر میوه می داشت احتیاج نبود که مريم را امر کنند که درخت 

خود خواهش کرد، در فصل زمستان بود و در هیچ درخت رطب نبود پس خدا برای را حرکت دهد، 
 .(4)ظهور اعجاز او در همان ساعت بر درخت برگ رويانید و رطب رسانید 



و از ابن عباس روايت کرده اند که: چون حضرت مريم را درد زائیدن گرفت مضطرب بیرون آمد به 
تلّی رسید، بر آن تل بالا رفت، پس در آنجا ساق درخت خرمای خشکیده ای ديد که برگ و شاخ 

ضع حمل نمود، چون آرزوی مرگ کرد جبرئیل در پائین تل او را صدا زد که: ، در آنجا و(5)نداشت 
مترس و اندوهناك مباش که خدا آب از برای تو جاری گردانیده در نهر که بخوری و خود را پاك کنی، 

 و درخت را حرکت ده که رطب از برای تو فرو ريزد.

ي عَیْناً فَإِمّا تَرَيِ  حْمنِ صَوْماً فَلَنْ فَکُلِي وَ اِشْرَبِي وَ قَرِّ ي نَذَرْتُ لِلرَّ  نَّ مِنَ اَلْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّ
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ا  مَ اَلْیَوْمَ إِنْسِیًّ کَلِّ پس بخور ای مريم از رطب و بیاشام از آب و ديده ات روشن باد و شاد باش، » (1)أُ
بدارم اگر ببینی از بشر احدی را پس بگو که: من نذر کرده ام از برای خداوند مهربان که امروز روزه 

 « .پس امروز با آدمی سخنی نمی گويم

مؤلف گويد: ممکن است که مأمور شده باشد که بغیر اين، سخن نگويد، يا اين سخن را به اشاره به 
ايشان بفهماند، و روزۀ ايشان خاموشی از غیر ياد خدا بود، يا آنکه اين هم در روزۀ ايشان داخل بود، 

عیسی فرمود، چنانچه علی بن ابراهیم روايت کرده است  و اصح آن است که: اين سخنان را حضرت
که: چون مريم علیها السّلام بعد از ولادت عیسی محزون شد و آرزوی مرگ کرد، حضرت عیسی به 
سخن آمد از زير پای او و گفت: محزون مباش که خدا از زير پای تو نهری جاری گردانیده و درخت 



ريخته شود، و آن درختی بود که سالها خشکیده بود،  خرمای خشك را حرکت ده تا رطب برای تو
چون دست بسوی درخت دراز کرد برگ بر آورد و رطب در او بهم رسید و از برای او رطب تازه 
ريخت، و به ديدن اين معجزات خاطر مريم علیها السّلام شاد شد، پس عیسی به او گفت: مرا در 

بپیچ و در دست بگیر، و آنچه بايست کرد همه را به او گفت، و گفت: بخور و بیاشام و شاد (2)قماط 
 .(3)باش و هر که را ببینی بگو: نذر کرده ام که امروز روزه باشم و خاموش باشم 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام به سندهای معتبر منقول است که: روزه همین از خوردن 
و آشامیدن نمی باشد، نمی بینی مريم گفت که: من نذر روزه کرده ام، يعنی خاموشی از غیر ياد خدا 

 ؟ !(4)

 و در احاديث معتبر ديگر منقول است که: درخت خرمائی که حضرت مريم از آن
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 .(1)که بهترين انواع خرما است تناول فرمود خرمای عجوه بود 

ابن بابويه رضی اللّه عنه از وهب بن منبه روايت کرده است که: چون مريم علیها السّلام به نزد 
دور آن حضرت مانند  درخت خرما رفت سرما بر او غالب شد پس يوسف نجّار هیزمی جمع کرد بر

در میان خورجین يافت و آنها را بیرون (2)حظیره و آتش در آن زد تا مريم گرم شد و هفت گردکان 



تش می آورد و داد که آن حضرت تناول نمود، پس به اين سبب نصاری در شب ولادت آن حضرت آ
 .(3)افروزند و به گردکان بازی می کنند 

ا  پس مريم عیسی را برداشته آورد به نزد » (4)فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِيًّ
، « قوم خود، گفتند: ای مريم! چیز غريبی آورده ای که بی شوهر فرزند آورده ای يا کار بدی کرده ای

ا  كِ بَغِیًّ ای خواهر هارون! نبود پدر تو مرد »(5)يا أُخْتَ هارُونَ ما کانَ أَبُوكِ اِمْرَأَ سَوْءٍ وَ ما کانَتْ أُمُّ
 « .بدی و نبود مادر تو زنا کار

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت مريم را در محراب او نديدند به طلب او بیرون 
آمدند و زکريا نیز بیرون آمد به تجسّس مريم، پس ديدند که مريم می آيد و عیسی را در پیش سینۀ 

وی خود گرفته است، پس زنان بنی اسرائیل جمع شدند و او را تشنیع می کردند و آب دهان بر ر
شريفش می انداختند، و آن حضرت مطلقا با ايشان سخن نفرمود تا داخل محراب خود شد پس 
زکريا و بنی اسرائیل نزد او آمدند و گفتند: ای مريم! کار بدی کردی اين چه بلا و چه عار است از 

مرد فاسق  برای بنی اسرائیل ظاهر کردی؟ ! و او را خواهر هارون گفتند بر سبیل تشنیع زيرا که هارون
؛ و بعضی گفته اند که (6)زنا کاری بود که به بدی مشهور بود، آن حضرت را به او تشبیه کردند 

 هارون مرد بسیار
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خوبی بود در میان بنی اسرائیل و هر که را به صلاح می ستودند به او نسبت می دادند؛ و بعضی گفته 
 .(1)اند هارون برادر مادری او بود 

از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: هفتاد زن بودند از بنی اسرائیل که افترا 
ا ، پس حق ت عالی عیسی را به سخن در کردند بر مريم و به او خطاب کردند که لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِيًّ

آورد با آن زنان خطاب فرمود که: وای بر شما! افترا می بنديد بر مادر من و منم بندۀ خدا که مرا پیغمبر 
گردانیده است و کتاب به من داده است، سوگند می خورم به خدا که هر يك از شما را حد خواهم 

 .(2)همه را حدّ فحش زد  زد برای فحشی که به مادر من گفتید؛ و بعد از پیغمبری

ا  مُ مَنْ کانَ فِي اَلْمَهْدِ صَبِیًّ به مريم علیها السّلام  چون اين سخنان (3)فَأَشارَتْ إِلَیْهِ قالُوا کَیْفَ نُکَلِّ
اشاره نمود به عیسی که با او سخن بگوئید و از او جواب بشنويد، ايشان »گفتند جواب ايشان نفرموده 

ي عَبْدُ اَللّهِ « گفتند: چگونه سخن بگوئیم با کسی که در گهواره است و طفل شیرخواره است؟ قالَ إِنِّ
ا  پس عیسی به امر الهی به سخن آمد در روز اول ولادت او و گفت: (4)آتانِيَ اَلْکِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِیًّ

و مرا -يعنی انجیل را برای من خواهد فرستاد-بدرستی که من بندۀ خدايم به من کتاب داده است»
و مرا با برکت گردانیده است هر جا که »(5)نَ ما کُنْتُ ، وَ جَعَلَنِي مُبارَکاً أَيْ « پیغمبر گردانیده است

 « .باشم

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: يعنی مرا صاحب نفع گردانیده است که از جهت 
علم و کمال و شفای بیماران و زنده کردن مردگان صوری و معنوی، هر جا که باشم نفع من به خلق 

ا ، وَ أَوْصانِ (6)می رسد  کاةِ ما دُمْتُ حَیًّ لاةِ وَ اَلزَّ  و وصیت کرده است»(7)ي بِالصَّ
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ا بِوالِدَتِي وَ لَمْ « مرا به کردن نماز و دادن زکات و امر فرمودن مردم به آنها مادام که زنده باشم ، وَ بَرًّ
ا  و مرا نیکوکار گردانیده است به مادرم و نگردانیده است مرا تجبرکننده و »(1)يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِیًّ

ا « شقّی و بدبخت به جهت عقوق مادر خود لامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّ ، وَ اَلسَّ
و سلامتی خدا بر من است يا سلام الهی بر من است در روزی که متولد شدم و روزی که می »(2)

 « .میرم و روزی که در قیامت بعد از مردن زنده می شوم

چون اين معجزه ظاهر شد و حضرت عیسی علیه السّلام اين سخنان را فرمود دانستند که حضرت 
از آنچه به آن حضرت گمان برده بودن و از آيات قدرت الهی است اين امری است  مريم بری است

 که به ظهور آمده است.

از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون بشارت داد حق تعالی مريم را به 
ثّل عیسی علیه السّلام، روزی حضرت مريم در محراب نشسته بود که جبرئیل برای آن حضرت متم

شد به صورت مردی، پس آب دهان در گريبان او انداخت و همان ساعت به حضرت عیسی حامله 
شد، و در آن زودی آن حضرت متولد شد و بر روی زمین هیچ درختی نبود که میوه نداشته باشد و 
 درختی نبود که خار داشته باشد تا آنکه فاجران فرزندان آدم نسبت زن و فرزند به خدا دادند، پس

زمین بر خود لرزيد و درختان از میوه دادن افتادند و خار بر آوردند، و شیاطین در شب ولادت آن 
حضرت به نزد ابلیس لعین آمدند و گفتند که: امشب فرزندی متولد شده است که هر بتی که بر روی 



 زمین بود به سبب او سرنگون شد، پس ابلیس مضطرب شد و برای تفحّص آن فرزند به مشرق و
مغرب گرديد و خبری نیافت تا رسید به خانۀ دير، ديد که ملائکه دور آن خانه را گرفته اند، رفت که 
داخل آن خانه شود ملائکه او را صدا زدند که: دور شو از ايشان. پرسید که: پدر اين فرزند کیست؟ 

 ملائکه گفتند که: مثل او مثل آدم است که خدا او را بی پدر خلق کرد.
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 .(1)ابلیس لعین گفت: چهار خمس مردم را به سبب اين فرزند گمراه خواهم کرد 

حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است  و شیخ طوسی رحمه اللّه به سند معتبر از
 که:

آن مکان دوری که حق تعالی فرموده است که مريم علیها السّلام برای ولادت حضرت عیسی به 
آنجا رفت، کربلای معلّی است، که حضرت مريم به طیّ الارض از دمشق به کربلا رفت و حضرت 

 .(2)سّلام متولد شد و در همان ساعت به دمشق برگشت عیسی از او نزد قبر امام حسین علیه ال

و قطب راوندی به سند معتبر از يحیی بن عبد اللّه روايت کرده است که: در حیره در خدمت حضرت 
سوار شديم، چون رسیديم به قريه ای که امام جعفر صادق علیه السّلام بودم و روزی با آن حضرت 

 محاذی ماصر است و نزديك به کنار شط فرات رسیديم فرمود که:

آن است، پس فرود آمد و دو رکعت نماز گزارد و فرمود که: می دانی که حضرت عیسی در کجا متولد 
 شده است؟



 گفتم: نه.

 فرمود: در همین موضع که من نشسته ام متولد شده است.

پس فرمود: می دانی که آن نخله که حضرت مريم حرکت داد و خرما از آن ريخت در کجا بوده 
 است؟

 گفتم: نه.

 پس دست مبارك خود را به جانب عقب خود دراز کرد و فرمود: در اينجا بود.

يْناهُما إِلی رَبْوَ « ربوه»پس پرسید که: می دانی معنی  ةٍ ذاتِ را در آنجا که حق تعالی فرموده است وَ آوَ
جا داديم مريم و عیسی را بسوی موضع بلندی که محل استقرار بود به سبب »يعنی: (3)قَرارٍ وَ مَعِینٍ 

 ؟« آبادانی و وفور میوه ها و آب جاری بر روی زمین داشت

 گفتم: نمی دانم.
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پس به دست مبارك خود اشاره به جانب راست نمود بسوی نجف اشرف و فرمود: اين کوه است، و 
که فرموده است، فرات است. و فرمود که: چون حمل عیسی علیه السّلام از « ماء معین»فرمود: 

مريم ظاهر شد آن حضرت در واديی بود که در آن وادی پانصد دختر باکره عبادت خدا می کردند، 
حمل او نه ساعت بود، و چون او را درد زائیدن به حرکت آورد از محراب بیرون آمد و رفت  و مدت



به خانه ای که دير ايشان بود، و از آنجا رفت بسوی درخت خرمای خشك و حمل خود را در آنجا 
بر زمین گذاشت، و از آنجا عیسی را برداشت به نزد قوم خود آمد، چون قوم او آن حالت را مشاهده 

ردند ترسیدند و متعجب گرديدند، و بنی اسرائیل در باب عیسی اختلاف کردند: بعضی گفته اند ک
که او پسر خدا است؛ و بعضی گفته اند که بنده و پیغمبر خدا است؛ و يهود گفتند: او فرزند زنا است. 

 .(1)و آن نخله درخت خرمای عجوه بود 

حیرۀ کوفه است و « ربوه»در احاديث معتبرۀ بسیار در تفسیر اين آيه کريمه وارد شده است که: 
نهر فرات « معین»مسجد کوفه است و « قرار»سوادش که کربلای معلّی باشد يا نجف اشرف؛ و 

 .(2)است 

و در حديث معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام منقول است که: جبرئیل خرمائی از بهشت 
، چون آن را خورد به حضرت عیسی حامله شد آورد از جنس خرمای صرفان برای حضرت مريم

(3). 

و به سند معتبر ديگر منقول است که: يکی از علمای نصاری به خدمت امام موسی علیه السّلام آمد 
 ه حضرت عیسی در کنار او متولد شد کدام نهر است؟و حضرت از او پرسید که: می دانی نهری ک

 گفت: نمی دانم.
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 .(1)فرمود: نهر فرات است 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: آن حضرت با ديگری از علمای نصاری در ضمن حجتها 
بود که معنی او در عربی وهیبه است، روزی « مرتا»ود که: نام مادر مريم که بر او اقامت می نمود فرم

که جبرئیل بر حضرت مريم نازل شد و در آن روز حامله شد به عیسی علیه السّلام روز جمعه بود 
وقت زوال و همیشه جمعه عید بوده است، و روزی که عیسی علیه السّلام متولد شد روز سه شنبه 

نیم از روز گذشته بود، و نهری که حضرت عیسی بر کنار او متولد شد نهر فرات بود و چهار ساعت و 
پادشاه آن زمان چون بر آن « قیدوس»بود، و در آن روز زبان او ممنوع شد از حرف گفتن با مردم، و 

حال مطّلع شد با فرزندان و اتباع خود به قصد آزار آن حضرت بیرون آمد و آل عمران را خبر کرد و 
را از خانه ها بیرون آورد که مريم علیها السّلام را با آن حال مشاهده کنند تا آنکه گذشت میان  ايشان

 .(2)ايشان و مريم علیها السّلام آنچه خدا در قرآن ياد فرموده است 

و در روايت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ولادت عیسی علیه السّلام 
 .(3)در روز عاشورا شد 

و در حديث صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: ولادت عیسی علیه السّلام 
 .(4)در شب بیست و پنجم ماه ذی قعده واقع شد 

ند معتبر روايت کرده است که حفص به غیاث گفت که: حضرت امام جعفر و کلینی رحمه اللّه به س
صادق علیه السّلام را ديدم که در میان باغستانهای کوفه می گرديد تا آنکه به درخت خرمائی رسید 
پس وضو ساخت و دو رکعت نماز در پای آن درخت بجا آورد و شمردم در رکوع و سجود پانصد 

تکیه فرمود و دعای بسیار کرد و بعد از آن فرمود: ای حفص! و اللّه اين تسبیح فرمود، پس به درخت 
 درخت خرما است که حق تعالی مريم را فرمود که: درخت

 1086ص: 
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 .(1)خرما را حرکت ده که رطب برای تو بريزد 

ب معراج به رسول خدا و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: جبرئیل در ش
صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: فرود آی و نماز کن. حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
چون فرود آمد و نماز کرد پرسید که: اين کجا بود؟ جبرئیل گفت: اين طور سینا است که خدا با 

 موسی در اينجا سخن گفت.

پاره ای راه رفتند جبرئیل گفت: پائین بیا و نماز بکن.  پس حضرت را سوار کرد و بالا برد، و چون
چون پرسید که: اين کجاست؟ جبرئیل گفت: اين بیت لحم است و بیت لحم آن جائی است که 

 .(2)عیسی علیه السّلام در آنجا متولد شد در ناحیۀ بیت المقدس 

در چند حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: بقعه های زمین بر يکديگر فخر کردند،  و
پس کعبه فخر کرد بر کربلا و حق تعالی وحی نمود بسوی کعبه که: ساکت باش و فخر مکن بر 
کربلا، و آن بقعۀ مبارکه ای است که موسی را از درخت در آنجا ندا کردم، و آن است ربوه و بلندی 

ه مريم و مسیح را در آنجا جای دادم، و آن دولابی که سر مبارك امام حسین علیه السّلام را آنجا ک
 .(3)شستند، همانجا مريم علیها السّلام عیسی علیه السّلام را شست و غسل کرد بعد از ولادت او 

سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: چون حضرت امیر المؤمنین به 
علیه السّلام از قتال خوارج نهروان مراجعت نمود به مسجد براثا که نزديك بغداد واقع است نزول 

افی که اجلال فرمود و در آنجا ديری بود و راهبی در آن دير بود، چون آثار جلالت و عظمت و اوص



در کتب مقدسه از آن حضرت ديده بود مشاهده نمود، فرود آمد و ايمان آورد و گفت: من در انجیل 
نعت تو را خوانده ام و در آنجا مذکور است که: تو در مسجد براثا فرود خواهی آمد که خانۀ مريم و 

ن دير بود آمد زمین عیسی است؛ پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بسوی موضعی که نزديك آ
 و پائی بر زمین زد ناگاه چشمۀ

 1087ص: 
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صاف پرآبی ظاهر شد پس فرمود که: اين آن چشمه ای است که برای مريم از زمین جوشید، پس 
فرمود: هفده ذراع از اين چشمه بپیمائید و زمین را بکاويد، چون چنین کردند سنگ سفیدی ظاهر 
شد پس فرمود: بر روی اين سنگ عیسی علیه السّلام را مريم از دوش خود بر زمین گذاشت و در 

 .(1)نماز کرد، و فرمود: اين زمین براثا خانۀ مريم علیها السّلام است آنجا 

مؤلف گويد: ممکن است اين چشمه غیر از آن چشمه باشد که در وقت ولادت ظاهر شد، و بیت 
آنجا قرار گرفته باشد يا آنکه ابتدا به آنجا رفته  لحم ممکن است مکانی باشد که بعد از مراجعت

باشد و ناپیدا شده باشد و به اعجاز از کربلا و کوفه بیرون آمده باشد، علی ایّ حال چون احاديث 
صحیحه و معتبرۀ بسیار دلالت می کند بر آنکه محلّ ولادت آن حضرت در حوالی فرات و کوفه و 

خان اهل سنّت مشهور شده است به استبعادات جمعی که کربلا است به خبری چند که میان مور
اعتقادی به احاديث اهل بیت علیهم السّلام ندارند و به محض عدم موافقت طبع خود احاديث 
متواتره را انکار می کنند، ردّ احاديث معتبره نمی توان کرد، و ممکن است بعضی اخبار که بر خلاف 

يا به نحوی که مشهور است میان اهل کتاب مذکور شده  اين وارد شده است محمول بر تقیه باشد



باشد که بر ايشان حجت باشد، و همچنین احاديث مختلفه که در روز ولادت و مدت حمل وارد 
شده است بر يکی از اين وجوه محمول است، و احتمالات ديگر نیز در جمع میان آنها به خاطر می 

 تعالی يعلم.رسد که ذکر آنها موجب تطويل است، و اللّه 

به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون عیسی علیه السّلام متولد شد 
حق تعالی ولادت او را مخفی گردانید و شخصش را از مردم غائب نمود، زيرا که چون مريم به او 

ريا و خاله اش از حامله شد عزلت نمود به مکان بسیار دور چنانچه حق تعالی فرموده است، و زک
پی او آمدند تا وقتی به او رسیدند که عیسی علیه السّلام متولد شده بود و مريم از خجلت آن حال 
آرزوی مرگ می کرد، پس خدا زبان عیسی را به عذر او گشود و اظهار حجت او نمود، چون عیسی 

 ظاهر شد بلیّه و آزار و طلب کردن دشمنان دين بر بنی اسرائیل

 1088ص: 
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شديد شد و محنت ايشان مضاعف شد، و پادشاهان و جباران که در آن زمان بودند در مقام ايذاء و 
اضرار و استیصال ايشان در آمدند تا آنکه مسیح علیه السّلام به آسمان رفت و شمعون و شیعیان او 

ن شدند تا آنکه به جزيره ای از جزاير دريا رفتند و مدتها در آنجا ماندند و حق از ترس جباران پنها
تعالی چشمه های آب شیرين برای ايشان در آن جزيره جاری ساخت، و از همه میوه ای در آنجا 
برای ايشان رويانید و چهار پايان و انعام از برای ايشان آفريد، و فرستاد برای ايشان ماهی را که آن را 

می گفتند که گوشت و استخوان ندارد و پوست و خون است و بس، و امر کرد آن ماهی (1)« عمد»
اهی را که بر روی آب آمد، و وحی نمود به مگسهای عسل که بر پشت آن ماهی سوار شدند و آن م

مگسها را آورد تا آن جزيره و مگسها پرواز کردند و بر درختان آن جزيره نشستند و خانه ساختند و 



عسل برای ايشان در آن جزيره بسیار شد؛ و اخبار مسیح علیه السّلام در اين احوال به ايشان می 
 .(2)رسید 

و ابن طاووس رحمه اللّه نقل کرده است از کتاب نبوت ابن بابويه رحمه اللّه که: چون عیسی علیه 
السّلام متولد شد گروهی از عظمای گبران به ديدن عیسی و مريم علیهما السّلام آمدند برای تعظیم 

ان و گفتند: ما گروهی هستیم که نظر در ستارگان و احکام نجوم می کنیم، و چون فرزند تو متولد ايش
شد ديديم که ستاره ای طلوع کرد از ستاره های پادشاهان، و چون نظر کرديم يافتیم که پادشاهی او 

ا باشد او در پادشاهی پیغمبری است که از او زائل نخواهد شد تا او را خدا به آسمان برد و تا دنی
آسمان باشد، و چون دنیا منقرض گردد او منتقل شود به پادشاهی ابدی آخرت، پس از جانب مشرق 
بیرون آمديم و همه جا از پی بی آن ستاره آمديم، چون به اينجا رسیديم ديديم که آن ستاره بر بالای 

صاحب آن ستاره پسر  سر پسر توست عیسی و بر او مشرف گرديده است، و به اين سبب شناختیم که
توست، و برای او هديه آورده ايم برای قربانی او که برای هیچ کس چنین چیزی نبرده اند زيرا که اين 
هديه را شبیه و مناسب او يافتیم و آن هديه طلا است و مر و کندر، زيرا که طلا بهترين متاعهای دنیا 

 است و فرزند تو

 1089ص: 

 
 آمده است.« قمد». در مصدر و در بحار الانوار  -1
 ، و اين روايت در آنجا از امام جواد علیه السّلام نقل شده است.158. کمال الدين و تمام النعمة  -2

به اصلاح آورندۀ جراحتها و ديوانگی و عاهتها است، و پسر « مر»تا زنده است بهترين مردم است، و 
ين عاهتها خواهد کرد مناسب اوست؛ و کندر چون دودش به آسمان می رسد و تو چون مداوای ا

 .(1)هیچ دودی به آسمان نمی رسد، و چون پسر تو را به آسمان خواهند برد مناسب اوست 



در حديث معتبر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: خدا چرا عیسی را 
 بی پدر خلق کرد؟

فرمود: برای آنکه مردم کمال قدرت او را بدانند، و بدانند که همچنان که قادر است مانند آدم علیه 
د، و حق تعالی او را چنین خلق السّلام بی پدر و مادر خلق کند قادر است که از مادر بی پدر خلق کن

 .(2)کرد تا بدانند که خدا بر همه چیز قادر است 

در احاديث معتبرۀ بسیار منقول است که: روحی که حق تعالی در عیسی علیه السّلام دمید، روح 
 .(3)روحهای ديگر  آفريدۀ او بود که برگزيده بود بر

و در روايات بسیار از طريق عامه و خاصه منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
ی در او غلو کردند و او را به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: تو شبیهی به عیسی بن مريم که بعض

خدا و پسر خدا گفتند، و جمعی با او دشمنی کردند به مرتبه ای که او را فرزند زنا و فرزند يوسف 
نجّار گفتند، و هر دو به جهنم رفتند، و جمعی بر دين حقّ او ماندند و او را بنده و پیغمبر خدا گفتند، 

را کافر خواهند دانست و هر دو به جهنم می همچنین جمعی تو را خدا خواهند گفت و جمعی تو 
 .(4)روند، و آنها که تو را بندۀ مقرّب خدا و خلیفۀ پیغمبر خدا دانند ناجی خواهند بود 
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 ساير مجملات حالات آن حضرت است رسالات و مدت عمر و

دْناهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ  ناتِ وَ أَيَّ  يعنی:(1)حق تعالی می فرمايد وَ آتَیْنا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ اَلْبَیِّ

عطا کرديم عیسی پسر مريم را براهین واضحات و معجزات ظاهرات و تقويت کرديم او را به روح »
، بعضی گفته اند که مراد روحی است که خدا آفريد و در او دمید؛ و بعضی گفته « مقدس و مطهر

 .(2)اند مراد جبرئیل است؛ و بعضی گفته اند اسم اعظم است 

و در احاديث معتبره وارد شده است که: روح القدس خلقی است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل و 
جمیع ملائکه، و با پیغمبران اولو العزم و ائمۀ معصومین علیهم السّلام می باشد از وقت ولادت تا 

، و بعضی از احاديث در اين باب گذشت در اول (3)م و مسدّد ايشان است آخر عمر و مربّی و معلّ 
 کتاب.

يادآور » والِدَتِكَ و در جای ديگر فرموده است إِذْ قالَ اَللّهُ يا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ اُذْکُرْ نِعْمَتِي عَلَیْكَ وَ عَلی 
دْتُكَ بِرُوحِ « وقتی را که گفت خدا: ای عیسی پسر مريم! يادآور نعمت مرا بر تو و بر مادر تو ، إِذْ أَيَّ

وْراةَ وَ اَلِْْ  مْتُكَ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ اَلتَّ مُ اَلنّاسَ فِي اَلْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ إِذْ عَلَّ چون » نْجِیلَ اَلْقُدُسِ تُکَلِّ
 تقويت کردم تو را به روح القدس که سخن گفتی با
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، وَ إِذْ « کتاب و حکمت و تورات و انجیلمردم در گهواره و در سنّ پیری، و چون تعلیم کردم تو را 
کْمَهَ 

َ
یْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِیها فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ اَلْْ ینِ کَهَیْئَةِ اَلطَّ بْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ  تَخْلُقُ مِنَ اَلطِّ

َ
وَ اَلْْ



و چون خلق می کنی از گل مانند هیئت مرغ پس می دمی در آن پس می »(1)تُخْرِجُ اَلْمَوْتی بِإِذْنِي 
گردد مرغی به اذن و امر من، و شفا می بخشی کور و پیس را به امر من، و بیرون می آوری و زنده می 

حضرت زنده کرد شب پره بود ؛ مشهور آن است که مرغی که آن « گردانی مردگان را به اذن و امر من
(2). 

و در حديث حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گذشت که: شش جانورند که از رحم مادر بیرون 
ست که عیسی علیه السّلام از گل ساخت و به اذن خدا زنده شد نیامده اند، يکی از آنها شب پره ای ا

 .(3)و پرواز کرد 

از وهب بن منبه روايت کرده اند که: گاه بود که پنجاه هزار بیمار در يك روز نزد آن حضرت جمع 
می شدند، از آنها که می توانستند به خدمت او آمد، و هر که نمی توانست آمد عیسی علیه السّلام 

 به نزد او می رفت، و همه را به دعا دوا می فرمود به شرط آنکه ايمان بیاورند.

 کرده اند که آن حضرت چهار مرده را زنده کرد: و نقل

می گفتند، بعد از سه روز از مردنش به خواهرش گفت: ببر مرا « عازر»اول: دوستی داشت که او را 
بر سر قبر او، چون به نزد قبر او رفت گفت: ای خداوندی که پروردگار آسمانهای هفتگانه و زمینهای 

بخوانم و خبر  هفتگانه ای! بدرستی که مرا فرستاده ای بسوی بنی اسرائیل که ايشان را بسوی دين تو
دهم ايشان را که من مرده را زنده می گردانم، پس زنده کن عازر را. پس عازر زنده شد و از قبر بیرون 

 آمد، و بعد از آن فرزندان از او بهم رسیدند.

: فرزند پیرزالی بود که تابوت او را از پیش عیسی علیه السّلام گذرانیدند و عیسی دعا کرد و او زنده 
 ان تابوت نشست و پا به گردن مردم گذاشت و پائین آمد و جامه هایشد و در می
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 نۀ خود برگشت، و بعد از آن فرزندان بهم رسانید.خود را پوشیده به خا

ا زنده کن، بود که گفتند به عیسی علیه السّلام ديروز مرده است تو او ر(1)سوم آنکه: دختر عیاشی 
 دعا کرد زنده شد و فرزندان از او بهم رسیدند.

چهارم: سام پسر نوح علیه السّلام بود که دعا کرد به اسم اعظم خدا، پس سام از قبر بیرون آمد و 
نصف موی سرش سفید شده بود، گفت: مگر قیامت برپا شده است؟ عیسی علیه السّلام گفت: نه 

سم اعظم که تو را زنده فرمود. و پانصد سال در دنیا زندگی کرده بود و لیکن من دعا کردم خدا را به ا
و مويش سفید نشده بود و در اين وقت از هول اينکه مبادا قیامت قائم شده باشد مويش سفید شد! 
عیسی علیه السّلام گفت: بمیر. سام گفت: به شرط آنکه خدا مرا پناه بدهد از سکرات مرگ! آن 

 .(2)رحمت الهی واصل شد  حضرت دعا کرد و او به

ذِينَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلّا سِ  ناتِ فَقالَ اَلَّ  (3)حْرٌ مُبِینٌ وَ إِذْ کَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِیلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّ
و يادآور آن وقتی را که بازداشتم ضرر بنی اسرائیل را از تو در وقتی که يهود خواستند تو را بکشند »

« در وقتی که آوردی برای ايشان معجزات را پس گفتند کافران ايشان: نیست اين مگر جادوئی هويدا
. 

قر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت عیسی علیه السّلام با به سند معتبر از امام محمد با
بنی اسرائیل گفت که: من رسولم از جانب خدا بسوی شما و مرغ از گل می سازم و زنده می کنم و 
کور مادرزاد و پیس را شفا می بخشم، بنی اسرائیل گفتند: اينها همه جادو است آيت ديگر به ما بنما 

 م!تا تو را تصديق کنی



حضرت عیسی علیه السّلام فرمود: اگر شما را خبر دهم به آنچه می خوريد و آنچه در خانه ها ذخیره 
می کنید خواهید دانست که من صادقم؟ گفتند: بلی. پس هر روز ايشان را خبر می داد که امروز 

 فلان چیز را خورديد و فلان چیز را آشامیديد و فلان چیز را ذخیره
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 .(1)کرديد، پس بعضی ايمان آوردند و بعضی بر کفر خود باقی ماندند 

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: میان حضرت داود و عیسی علیه 
السّلام چهار صد و هشتاد سال فاصله بود، و شريعت عیسی علیه السّلام آن بود که مبعوث بود به 

آنچه وصیت کرده بودند به آن نوح و ابراهیم  يگانه پرستی خدا و اخلاص در بندگی او و ترك ريا، و به
و موسی علیهم السّلام، و بر او نازل گردانید انجیل را و بر او گرفت میثاقی چند که از پیغمبران ديگر 
گرفته بود، و مقرر فرمود در تورات از برای او برپا داشتن نماز و دادن زکات و امر به نیکیها و نهی از 

حرامها و حلال گردانیدن حلالها، و در انجیل مواعظ و مثلها بود و در آن  بديها و حرام گردانیدن
قصاص و احکام حدود و فرض میراثها نبود، و نازل ساخت بر او تخفیف بعضی از احکام شاقّه را 

مبعوث شده ام برای »که در تورات نازل ساخته بود چنانچه در قرآن فرموده است که عیسی گفت: 
، و امر نمود عیسی (2)« از برای شما بعضی از آنها را که حرام گرديده بود بر شماآنکه حلال گردانم 

آنها را که به او ايمان آوردند که ايمان بیاورند به شريعت تورات و انجیل هر دو؛ و بعد از آنکه عیسی 
ديگر با بنی اسرائیل سخن نگفت تا هفت سال يا هشت سال، بعد از آن تبلیغ  در گهواره سخن گفت

رسالت نمود بسوی بنی اسرائیل و خبر می داد ايشان را به آنچه می خوردند و ذخیره می کردند در 



خانه های خود، و مرده زنده می کرد و کور و پیس را شفا می داد و تورات را به ايشان تعلیم می نمود، 
 .(3)خدا خواست حجت را بر بنی اسرائیل تمام گرداند انجیل را بر آن حضرت نازل گردانید  و چون

در حديث ديگر منقول است که ابان بن تغلب از آن حضرت پرسید: آيا عیسی علیه السّلام کسی را 
 بعد از زنده شدن مدتی بماند و فرزند از او بهم رسد؟زنده کرده که 

فرمود: بلی، آن حضرت دوستی داشت که با او برادر شده بود از برای خدا، و هر وقت عیسی علیه 
 السّلام به منزل او می رسید نزد او فرود می آمد، پس مدتی عیسی از او غائب شد
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روزی به در خانۀ او رفت که بر او سلام کند پس مادر او بیرون آمد، چون حضرت از او احوال دوست 
 خود را پرسید گفت: مرد يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود: می خواهی که او را ببینی؟

 گفت: بلی.

 عیسی فرمود: فردا می آيم و او را زنده می کنم از برای تو به اذن خدا.

چون روز ديگر حضرت عیسی به در خانۀ آن زن آمد و فرمود: بیا با من و قبر پسرت را به من بنما، 
چون به قبر او رسیدند عیسی علیه السّلام ايستاد و دعا کرد تا قبر شکافته شد و پسر آن زن زنده بیرون 



چون مادر خود را ديد و مادرش او را ديد هر دو بسیار گريستند، عیسی علیه السّلام بر ايشان  آمد،
 ترحّم نمود و به آن مرد گفت: می خواهی با مادرت در دنیا باشی؟

 گفت: يا رسول اللّه! با خوردنی و روزی مدتی از عمر يا بدون اينها؟

 ی و زن بخواهی و فرزندان برای تو بهم رسد!فرمود: بلکه با اينها که بیست سال در دنیا بمان

 آن جوان گفت: می خواهم.

پس عیسی علیه السّلام او را به مادرش داد و بیست سال با او زندگانی کرد و زنی خواست و فرزندان 
 .(1)از او بهم رسانید 

به روايت معتبر ديگر منقول است که: اصحاب عیسی علیه السّلام از او سؤال کردند که مرده ای را 
برای ايشان زنده کند، حضرت ايشان را برد به سر قبر سام بن نوح علیه السّلام و فرمود: برخیز به اذن 

 خدا ای سام بن نوح.

به حرکت آمد، چون بار سوم گفت سام پس قبر شکافته شد، چون بار ديگر اين سخن را فرمود سام 
از قبر بیرون آمد، پس عیسی علیه السّلام به او فرمود: در دنیا بودن را بهتر می خواهی يا آنکه به حال 

 خود برگردی؟

 سام گفت: ای روح اللّه! برگشتن را می خواهم زيرا که سوختن يا گزيدن مرگ هنوز در
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 .(1)دل من هست تا امروز 



قصه  مؤلف گويد: قصۀ زنده کردن يحیی علیه السّلام در باب احوال آن حضرت گذشت، و از اين دو
معلوم می شود که تلخی و شدت مرگ بعد از مدتی تعیّش در دنیا و تشبّث تعلقات آن به دل می 
باشد، و اگر نه بر هر تقدير مردنی ناچار بود و از اينجا معلوم می شود که مردن بعد از زنده شدن در 

مرگ عین راحت  قبر نیز برای مؤمنان شدّتی ندارد، و ممکن است اظهار اين احوال از مقرّبان که
ايشان است برای تنبیه ديگران باشد يا آنکه با وجود آن راحتها يك نحو شدت قلیلی برای ايشان نیز 

 بوده باشد، حق تعالی جمیع مؤمنان را از سکرات و شدائد مرگ و بعد از آن امان بخشد.

گفتند: چرا زن  به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که به عیسی علیه السّلام
 نمی خواهی؟

 فرمود: به چه کار من می آيد زن؟

 گفتند: برای آنکه اولاد برای تو بیاورد.

فرمود: چه می کنم فرزندان را که اگر زنده باشند باعث فتنۀ من گردند و اگر بمیرند سبب اندوه من 
 .(2)شوند 

و به سندهای معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: عیسی بن مريم علیه 
السّلام سنگ در زير سر می گذاشت در وقت خوابیدن و جامه های گنده می پوشید و نان خورش 

ب زمین بود او گرسنگی بود، و چراغش در شب مهتاب بود، و سر سايه اش در زمستان مشرق و مغر
هر جا که آفتاب می تابید، و میوه و ريحانش گیاهها بود که از زمین برای حیوانات می روئید، و زنی 
نداشت که مفتون او گردد، و فرزندی نداشت که اندوه او را بخورد، و مالی نداشت که او را از ياد 

ر پايش دو پای او بود و خدا غافل گرداند، و طمعی از مردم نداشت که او را ذلیل گرداند، چها
 .(3)خدمتکارش دستهای او بود 
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و در روايت معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام در 
بعضی از خطبه های خود که در میان بنی اسرائیل خواند می فرمود: صبح کرده ام و خادم من دستهای 
من است، و دابّۀ من پاهای من است، و فراش من زمین است، و بالش من سنگ است، و آتش من 

مستان جائی است که آفتاب بر آن بتابد، و چراغ من در شب ماه است، و نان و خورش من در ز
گرسنگی است، و پیراهن من ترس خدا است، و پوشش من پشم است، و میوه و گل و لالۀ من گیاه 
زمین است که حیوانات می خورند، و شب می گذرانم و هیچ ندارم و صبح می کنم و هیچ ندارم، و 

 .(1)ن هیچ کس از من غنی تر و بی نیازتر نیست در روی زمی

و در روايت ديگر منقول است که: زنی کنعانی پسری داشت که زمین گیر شده بود پس او را به خدمت 
 د.حضرت عیسی علیه السّلام آورد که شفا بخش

 حضرت عیسی فرمود: من مأمور شده ام بیماران بنی اسرائیل را شفا بخشم!

آن زن گفت: يا روح اللّه! سگها ته ماندۀ خوان بزرگان را می خورند وقتی که خوان را برداشتند، پس 
 تو هم از حکمت خود به ما بهره ای بده و ما را محروم مکن.

 .(2)رزند او شفا يافت پس از حق تعالی رخصت طلبید و دعا کرد تا ف

و در حديث صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: آيا به عیسی علیه 
 السّلام می رسید دردها که به ساير فرزندان آدم علیه السّلام می رسد؟



را در طفولیت بیماريهای مردم بزرگ عارض می شد، و در بزرگی دردهای اطفال  فرمود: بلی، او
عارض می شد، چون در طفولیت او را درد تهیگاه که امراض سالمندان است عارض می شد به 
مادرش می گفت: عسل و سیاهدانه و روغن زيت از برای من بیاور، چون حاضر می کرد از خوردن 

پس مريم علیها السّلام می گفت: خود طلبیدی اين دوا را چرا کراهت آن اظهار کراهت می نمود، 
 داری از خوردنش؟ می گفت: به علم پیغمبری گفتم که دوا
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وا و جزعی که لازم کودکان است کراهت دارم از خوردنش، پس می را بساز و از برای بدمزگی د
 .(1)گرفت و می خورد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: گاه بود عیسی علیه السّلام گريۀ بسیار می کرد که حضرت مريم 
مانده می شد، پس می گفت: ای مادر! بگیر پوست فلان درخت را و نرم بسای و در آب کن و به من 

، بخوران تا وجع من ساکن شود و گريه نکنم. چون مريم دوا را در گلويش می کرد بسیار می گريست
مريم علیها السّلام می گفت که: تو خود نگفتی که من اين دوا را برای تو بسازم؟ عیسی علیه السّلام 

 .(2)می فرمود: ای مادر! علم پیغمبری است و ضعف کودکی 

ه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و و به سند معتبر از حضرت امام رضا علی
سلم فرمود: بر شما باد به خوردن عدس که مبارك و مقدس است و دل را نرم می کند و گريه را بسیار 
می کند، و هفتاد پیغمبر بر آن برکت فرستاده اند که آخر ايشان حضرت عیسی علیه السّلام است 

(3). 



به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: نقش نگین حضرت عیسی دو کلمه بود که از 
خوشا »يعنی: « طوبی لعبد ذکر اللّه من اجله و ويل لعبد نسي اللّه من اجله»انجیل بیرون آورده بود: 

« ی که خدا را ياد کند به سبب او و بدا حال بنده ای که خدا را فراموش کند به سبب اوحال بنده ا
(4). 

: عمر حضرت عیسی علیه به سند معتبر از حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام منقول است که
السّلام در دنیا سی و سه سال بود، پس حق تعالی او را به آسمان برد و بر زمین فرود خواهد آمد در 

 .(5)دمشق و دجّال را او خواهد کشت 

السّلام منقول است که: عیسی علیه السّلام به  به سندهای صحیح و حسن از امام جعفر صادق علیه
 حجّ 
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 .(1)« لبّیك عبدك و ابن امتك لبّیك»خانۀ کعبه رفت و به صفايح روحا گذشت و می گفت: 

رمود: در شب معراج و به سند معتبر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم ف
 .(2)عیسی علیه السّلام را ديدم، مردی بود سرخ رو و پیچیده مو و میانه بالا 



و به سند موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی حضرت عیسی علیه السّلام 
را بر بنی اسرائیل و بس مبعوث گردانیده بود و پیغمبری او در بیت المقدس بود و بعد از او دوازده 

 .(3)نفر از حواريان اوصیای او بودند 

و در حديث ابو ذر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: اول پیغمبران بنی 
اسرائیل موسی علیه السّلام بود و آخر ايشان عیسی علیه السّلام، و در میان ايشان ششصد پیغمبر 

 .(4)مبعوث شدند 

به سند صحیح منقول است که شخصی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید: حضرت 
 عیسی علیه السّلام که در گهواره سخن گفت، آيا حجت خدا بود بر اهل زمان خود؟

فرمود: در آن وقت پیغمبر خدا بود و حجت خدا بود امّا مرسل نبود، مگر نشنیده ای که خدا می 
من بندۀ خدايم و خدا به من کتاب داده است و مرا پیغمبر »ايد عیسی در گهواره گفت که: فرم

 ؟(5)« گردانیده است

 راوی پرسید: پس حجت خدا بر زکريا نیز بود در آن وقت که در گهواره بود؟

از برای مردم و رحمت خدا بود از برای مريم که سخن گفت و پاکی مريم  فرمود: در آن حال آيتی بود
را از گمانهای بد مردم ظاهر گردانید، و پیغمبر خدا بود و حجت خدا بر هر که سخن او را شنید در 
آن حال، پس خاموش شد و سخن نگفت تا دو سال بر او گذشت، و زکريا حجت خدا بود بر مردم 

علیه السّلام خاموش بود، پس زکريا علیه السّلام به رحمت خدا واصل شد  در آن دو سال که عیسی
 و پسرش يحیی علیه السّلام از او میراث برد کتاب و حکمت را
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ای يحیی! بگیر کتاب را به »در وقتی که کودك و کوچك بود، نشنیده ای خدا فرموده است: گفتیم: 
؟ چون عیسی علیه السّلام هفت ساله شد (1)« قوّت و حکمت و نبوّت را به او داديم در کودکی

دعوی پیغمبری و رسالت کرد و وحی الهی به او می رسید، پس عیسی علیه السّلام حجت الهی شد 
بر يحیی و بر همۀ مردم ديگر، و يك روز زمین باقی نمی ماند بدون حجت خدا بر مردم از روزی که 

 .(2)خدا آدم را آفريد تا انقراض عالم 

به سند صحیح منقول است که صفوان به حضرت امام رضا علیه السّلام عرض کرد: خدا به ما ننمايد 
 روزی را که تو نباشی، و اگر چنین شود کی امام ما خواهد بود؟

 آن حضرت اشاره فرمود بسوی امام محمد تقی علیه السّلام که نزد پدر خود ايستاده بود.

 صفوان عرض کرد: او سه سال دارد.

 .(3)فرمود: چه ضرر دارد؟ عیسی قیام به حجت پیغمبری نمود در وقتی که سه ساله بود 

ديث صحیح ديگر فرمود: خدا حجت را تمام کرد به عیسی علیه السّلام در وقتی که دوساله و در ح
 .(4)بود 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت عیسی 
در يك روز آن قدر بزرگ می شد که اطفال ديگر در دو ماه بزرگ شوند، چون  علیه السّلام متولد شد

هفت ماه از ولادتش گذشت حضرت مريم او را به مکتب خانه آورد و در پیش روی معلّم نشانید، 
 ، و عیسی گفت.« بسم اللّه الرحمن الرحیم»پس معلّم به او گفت: بگو 



 « .ابجد»معلّم گفت: بگو 

 چه معنی دارد؟« ابجد»م سر بالا کرد و فرمود: می دانی عیسی علیه السّلا

معلّم تازيانه بالا برد که بر او بزند، عیسی فرمود: ای معلّم! مرا مزن، اگر می دانی بگو و اگر نمی 
 دانی از من بپرس تا بگويم.
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 گفت: بگو.

جمال « جیم»بهجت و صفات کمالیۀ خداست؛ « با»آلاء و نعمتهای خداست؛ « الف»فرمود: 
« ويل لاهل النّار»اشاره است به « واو»هول جهنم است؛ « ها»دين خداست؛ « دال»الهی است؛ 

يعنی « حطّی»زفیر و فرياد جهنم است و خروشیدن آن بر عاصیان؛ « زا»يعنی وای بر اهل جهنم؛ 
کلام خداست و کلمات و « کلمن»بر طرف می شود گناهان از استغفار کنندگان؛  کم می شود و

يعنی در قیامت جزا خواهند داد صاعی را به « سعفص»وعده های خدا را کسی بدل نمی تواند کرد؛ 
 يعنی همه را در قبرها از هم می باشد و در قیامت زنده می کند.« قرشت»صاعی وکیلی را به کیلی؛ 

ت: ای زن! دست پسرت را بگیر و ببر که او علم ربانی دارد و احتیاج به معلّم ندارد پس معلّم گف
(1). 



یسی علیه السّلام به کنار دريا و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: ع
رسید و يك گرده نان از قوت خود به آب انداخت، پس بعضی از حواريان گفتند: يا روح اللّه! چرا 

 قوت خود را به آب انداختی؟

 .(2)فرمود: برای اين انداختم که جانوری از جانوران دريا بخورد و ثوابش نزد خدا عظیم است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نامهای بزرگ خدا هفتاد و سه نام 
است، دو نام از آنها را به عیسی علیه السّلام داده بود و آن معجزات از او به سبب آن دو نام ظاهر می 

علیم نکرده شد، و هفتاد و دو نام را به ما داده است، و يك نام مخصوص خدا است که به کسی ت
 .(3)است 

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که فرمود: از خدا بترسید و حسد بر يکديگر مبريد 
 بدرستی که عیسی علیه السّلام از جمله شريعتهای او سیاحت و گرديدن در زمین
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بود، پس در بعض سیاحتهای خود بیرون رفت و مرد کوتاهی از اصحابش با او همراه بود و از آن 
گفت به يقین درست و « بسم اللّه»عیسی علیه السّلام حضرت جدا نمی شد، چون به دريا رسیدند 

گفت به يقین درست و قدم بر آب گذاشت و از پی « بسم اللّه»بر روی آب روان شد، پس آن مرد نیز 
بی آن حضرت روان شد و به عیسی رسید، پس عجبی در نفس او بهم رسید گفت: اينك با عیسی 

 فضیلت و برتری بر من دارد؟ ! روح اللّه به روی آب راه می روم پس او چه



چون اين معنی در خاطرش خطور کرد، در همان ساعت به آب فرو رفت! پس استغاثه نمود به 
حضرت عیسی تا دستش را گرفت و از آب بیرون آورد، پس از او پرسید که: ای کوتاه! چه در خاطر 

 تو در آمد که اين بلیّه بر سرت آمد!

 بود به عیسی علیه السّلام عرض کرد. آن مرد آنچه در خاطر گذرانده

عیسی علیه السّلام فرمود: نفس خود را در جائی گذاشتی که خدا تو را در آنجا نگذاشته است و 
دعوی مرتبه ای کردی که برتر از مرتبۀ توست و به اين سبب خدا تو را دشمن داشت، پس توبه کن 

 بسوی خدا از آنچه گفتی و در خاطر گذرانیدی.

 .(1)توبه کرد و برگشت به حالتی که داشت، پس از خدا بترسید و حسد بر يکديگر مبريد آن مرد 

و در حديث ديگر فرمود: روزی حضرت عیسی علیه السّلام گذشت بر جماعتی که از روی شادی 
 اين جماعت را؟و طرب فريادها می کردند، پرسید: چیست 

 گفتند: دختر فلان را با پسر فلان امشب زفاف می کنند.

 فرمود: امروز شادی می کنند و فردا گريه و نوحه خواهند کرد!

 شخصی پرسید که: چرا يا رسول اللّه؟

 فرمود: برای آنکه اين دختر امشب خواهد مرد!

 ۀ خدا و رسول،پس آنها که با حضرت ايمان آورده بودند گفتند: راست است فرمود
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منافقان گفتند: چه بسیار نزديك است فردا و دروغ او معلوم خواهد شد، چون روز ديگر شد منافقان 
رفتند به در خانۀ آن زن که حال او را معلوم کنند، اهل خانه گفتند که زنده است! پس آمدند به خدمت 

 ه است.آن حضرت گفتند: يا روح اللّه! آن زن را که ديروز خبر دادی که خواهد مرد، نمرد

 فرمود: خدا آنچه می خواهد، می کند، بیائید تا برويم به خانۀ او.

پس به در خانه او رسیدند و در زدند، شوهرش بیرون آمد، عیسی علیه السّلام فرمود: رخصت بطلب 
 که می خواهیم بیائیم و از عیال تو سؤال بکنیم.

آن جوان رفت و زن خود را گفت که: حضرت عیسی با جماعتی آمده اند و می خواهند با تو سخن 
 بگويند.

پس آن دختر جامه ای بر سر خود کشید، عیسی علیه السّلام داخل شد و از او پرسید: ديشب چه 
 کار کردی؟

ه نزد ما و آن گفت: نکردم کاری مگر کاری که پیشتر می کردم، در هر شب جمعه سائلی می آمد ب
قدر چیزی به او می دادم که قوت او بود تا هفتۀ ديگر، چون در اين شب آمد من مشغول بودم و اهل 
من نیز مشغول زفاف من بودند، چندان که صدا زد کسی جواب او نگفت، پس من به نحوی برخاستم 

 که کسی مرا نشناخت رفتم و دادم به او آنچه هر شب جمعه به او می دادم.

 رت عیسی علیه السّلام فرمود: از روی فرش خود دور شو.حض

چون دور شد و فرش را برچیدند، ناگاه در زير فرش او افعی ظاهر شد مانند ساق درخت خرما و دم 
خود را به دهان گرفته بود! حضرت فرمود: به آن تصدّقی که ديشب کردی خدا اين بلا را از تو دفع 

 .(1)خت کرد و اجل تو را به تأخیر اندا



و به روايت ديگر از ابن عباس منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام در عقبۀ بیت 
 ی امر کردالمقدس بود، پس شیاطین آمدند که متعرض ضرر او شوند، پس حق تعال
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جبرئیل را که: بزن بال راستت را بر روی ايشان و ايشان را در آتش افکن، پس جبرئیل چنین کرد و 
 .(1)دفع ضرر آن شیاطین از آن حضرت شد 

و ابن بابويه در روايت ديگر از ابن عباس روايت کرده است که: چون سی سال از عمر حضرت 
می گويند، ابلیس « افیق»عیسی علیه السّلام گذشت روزی در عقبۀ بیت المقدس بود که آن را عقبۀ 

ای عیسی! توئی آنکه بزرگی پروردگاری تو به مرتبه ای علیه اللعنه به نزد آن حضرت آمد و گفت: 
 رسیده است که بی پدر بهم رسیده ای؟

حضرت عیسی فرمود: بلکه عظمت آن کسی را است که مرا آفريد بی پدر و آدم و حوّا را آفريد بی 
 پدر و مادر.

ه در گهواره ابلیس گفت: ای عیسی! توئی آنکه بزرگی و پروردگاری تو به آن مرتبه رسیده است ک
 سخن گفتی؟

فرمود: ای ابلیس! بلکه آن خداوندی عظیم است که مرا در طفولیت به سخن آورد و اگر می خواست 
 مرا لال می توانست کرد.

باز آن ملعون گفت: توئی آن کسی که بزرگی پروردگاری تو به مرتبه ای است که از گل مرغ می سازی 
 و در آن می دمی مرغی می شود؟



ی فرمود: بلکه عظمت مخصوص خداوندی است که مرا خلق کرده است و آن مرغ را حضرت عیس
 در دست من خلق می کند.

 ابلیس گفت: توئی آنکه پروردگاری عظیم تو به مرتبه ای است که بیماران را شفا می دهی؟

حضرت عیسی گفت: بلکه عظمت و بزرگی مخصوص خداوندی است که به اذن او و امر او بیماران 
 شفا می دهم، و اگر خواهد مرا بیمار می کند.را 

 ابلیس گفت: پس تو آنی که از عظمت خداوندی خود مرده ها را زنده می کنی؟

 حضرت گفت: بلکه عظمت مخصوص خداوندی است که به اذن او مرده را زنده
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 می کنم، و آنچه من زنده کرده ام و مرا می میراند و خود باقی است.

ابلیس گفت: پس توئی آنکه بزرگی پروردگاری تو به مرتبه ای رسیده است که بر روی آب راه می 
 روی و قدمت تر نمی شود و به آب فرو نمی رود؟

عیسی علیه السّلام گفت: بلکه بزرگی مخصوص خداوندی است که آب را برای من ذلیل کرده است، 
 و اگر خواهد مرا غرق می کند.

ابلیس گفت: ای عیسی! پس توئی آنکه روزی خواهد بود که آسمانها و زمین و هر چه در آنها است 
يق کنی و روزيهای مردم را قسمت در زير پای تو باشند و تو بر بالای همه باشی و تدبیر امور خلا

 کنی؟



سبحان اللّه ملء سمواته و »پس اين سخن آن لعین بسیار بر حضرت عیسی عظیم نمود، فرمود: 
تنزيه می کنم خدا را از آنچه تو می گوئی آن »يعنی: « ارضه و مداد کلماته وزنة عرشه و رضا نفسه

دادهائی که به آنها نويسند علوم نامتناهی او را قدر که آسمانهای خدا و زمین او پر شوند و به عدد م
 « .به سنگینی عرش او و آن قدر که او راضی شود

چون ابلیس ملعون اين سخن را شنید بی اختیار به رو دويد تا به دريای اخضر افتاد، پس زنی از جن 
اده است بر روی بیرون آمد و بر کنار دريا راه می رفت ناگاه نظرش بر شیطان افتاد که به سجده افت

سنگ سختی و آب ديدۀ نحسش بر روی نجسش جاری است، پس آن جنّیه ايستاد و از روی تعجب 
 بر او نظر می کرد، پس گفت به او که: وای بر تو ای ابلیس! به اين طول دادن سجده چه امید داری؟

رده است به گفت: ای زن صالحه دختر مرد صالح! امید دارم که چون خدا مرا برای قسمی که خو
 .(1)جهنم برد، به رحمت خود بعد از آن مرا از جهنم بدر آورد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: عیسی علیه السّلام بالا رفت بر کوهی 
فتند، پس ابلیس لعین به صورت پادشاه فلسطین به نزد او آمد گفت: می گ« اريحا»در شام که آن را 

 ای روح اللّه! مرده ها را زنده کردی و کور و پیس را شفا دادی، پس خود را از اين کوه
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 به زيرانداز.

خصت و فرمودۀ پروردگار خود کردم، و اين را رخصت نفرموده حضرت عیسی فرمود که: آنها را به ر
 .(1)است که بکنم 



در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: ابلیس پرتلبیس به نزد عیسی علیه السّلام آمد 
 ده را زنده می کنی؟گفت: توئی که دعوی می کنی که مر

 حضرت عیسی فرمود که: بلی.

 ابلیس گفت: اگر راست می گوئی خود را از بالای ديوار به زيرانداز.

 عیسی علیه السّلام فرمود: وای بر تو! بنده، پروردگار خود را تجربه نمی بايد بکند.

ن تخم مرغی جا دهد پس ابلیس گفت: ای عیسی! آيا قادر است پروردگار تو که جمیع دنیا را در میا
 بی آنکه دنیا کوچك شود و تخم مرغ بزرگ شود؟

حضرت عیسی فرمود که: خداوند عالمیان به عجز و ناتوانی موصوف نمی شود، و آنچه تو می گوئی 
 .(2)محال است و نمی تواند شد، و نشدن اين منافات با کمال قدرت قادر ازلی ندارد 

و در حديث معتبر ديگر منقول است از امام محمد باقر علیه السّلام که: روزی حضرت عیسی علیه 
 ت؟السّلام ابلیس علیه اللعنه را ديد و از او پرسید که: آيا از دامهای مکر تو چیزی به من رسیده اس

 گفت: چه توانم کرد با تو و حال آنکه جدّۀ تو در وقتی که مادر تو را زائید گفت:

 .(3)پروردگارا! پناه می دهم او را و ذرّيّت او را از شرّ شیطان رجیم، و تو از ذرّيّت اوئی 

ر است که: چون حضرت مريم به مصر وارد شد حضرت عیسی طفل بود و در بعضی از کتب مذکو
به خانۀ دهقانی فرود آمد، و فقرا و مساکین را آن دهقان بسیار به خانه می آورد، روزی مالی از او گم 

 شد مساکین را در اين باب متّهم گردانید، حضرت مريم علیها السّلام
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بسیار از اين آزرده شد، چون حضرت عیسی علیه السّلام در آن خردسالی اندوه مادر خود را مشاهده 
 نمود فرمود که: ای مادر! می خواهی بگويم مال دهقان را کی برده است؟ گفت:

بلی؛ فرمود که: آن کور و زمین گیر با هم شريك شدند و اين مال را دزديدند، و کور زمین گیر را 
 برداشت و زمین گیر مال را برداشت.

چون تکلیف کردند کور را که زمین گیر را بردارد گفت: نمی توانم. عیسی علیه السّلام فرمود که: 
يدن مال، امروز نمی توانی او را برداشت؟ پس چگونه ديشب می توانستی او را برداشت در وقت دزد

 هر دو اعتراف کردند و ديگران از تهمت نجات يافتند.

روز ديگر جمعی از مهمانان به خانۀ دهقان وارد شدند و آب در خانۀ دهقان نمانده بود برای ايشان 
رفت به حجره  و دهقان به اين سبب اندوهناك شد، چون عیسی علیه السّلام آن حال را مشاهده نمود

ای که در آنجا سبوهای خالی گذاشته بود، پس دست با برکت خود را بر دهان آن سبوها مالید، همۀ 
 .(1)سبوها پر از آب شدند؛ و در آن وقت دوازده سال داشت 

ست که: روزی در طفولیت میان جمعی از اطفال ايستاده بود، ناگاه يکی از آن اطفال ايضا منقول ا
طفلی را کشت و آورد آن را در پیش پای حضرت عیسی علیه السّلام انداخت، چون اهل طفل آمدند 
او را نزد حضرت عیسی کشته يافتند، عیسی علیه السّلام را به خانۀ حاکم بردند و گفتند: اين طفل 

 ما را کشته است. چون حاکم از او سؤال کرد گفت: من او را نکشته ام.کودك 



چون حاکم خواست که او را آزار کند گفت: طفل کشته شده را بیاوريد تا من از او بپرسم که کی او 
را کشته است. چون طفل را آوردند حضرت عیسی دعا کرد تا خدا او را زنده کرد و عیسی از او 

 ؟پرسید: کی تو را کشت

 گفت: فلان طفل.

 پس بنی اسرائیل از او پرسیدند: اين که نزد تو ايستاده است کیست؟
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 .(1)گفت: عیسی پسر مريم. بازافتاد و مرد 

و ايضا روايت کرده اند که: مريم علیها السّلام آن حضرت را به صبّاغی داد که رنگرزی بیاموزد، پس 
جامه ها است که هر جامۀ بسیاری نزد صبّاغ جمع شد و او را کاری پیش آمد، به عیسی گفت: اينها 

يك می بايد به رنگی شود، و هر يك را رشته ای به آن رنگ در میانش گذاشته ام، تا من می آيم اينها 
 را رنگ کن.

 پس حضرت عیسی همۀ جامه ها را در يك خم انداخت، چون صبّاغ برگشت پرسید که: چه کردی؟

 فرمود که: رنگ کردم.

 پرسید که: کجا گذاشتی؟

 یان اين خم است.گفت: همه در م

 صبّاغ گفت: همه را ضايع کردی؛ در خشم شد.



عیسی علیه السّلام فرمود که: تعجیل مکن؛ برخاست جامه ها را از خم بیرون آورد هر يك را به 
 رنگی که صبّاغ می خواست تا همه را بیرون آورد.

 پس صبّاغ متعجب شد و دانست که پیغمبر خداست و به آن حضرت ايمان آورد.

ن مريم علیه السّلام عیسی را باز به شام برگردانید در قريۀ ناصره قرار گرفت، و نصاری منسوب به چو
 .(2)آن قريه اند، حضرت عیسی شروع کرد به هدايت خلق و تبلیغ رسالت الهی 
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 فصل سوم: در بیان قصص تبلیغ رسالت آن حضرت است و فرستادن رسولان

 به اطراف برای هدايت خلق و احوال حواريان آن حضرت است

بزن ای محمد »(1)حق تعالی می فرمايد وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ اَلْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا اَلْمُرْسَلُونَ 
تادگان است در وقتی که آمدند به نزد ايشان فرس-انطاکیه-برای ايشان مثلی که آن مثل اصحاب قريه

زْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنّا إِلَیْکُمْ مُرْسَلُونَ « حضرت عیسی علیه السّلام بُوهُما فَعَزَّ ، إِذْ أَرْسَلْنا إِلَیْهِمُ اِثْنَیْنِ فَکَذَّ
يب کردند آن دو کس را پس تقويت در وقتی که فرستاديم بسوی ايشان دو کس را پس تکذ»(2)

 « .کرديم آنها را به رسول سوم، پس گفتند: ما رسولان عیسی ايم بسوی شما

بود؛ و بعضی گفته اند که « بولس»بودند و سوم « شمعون»و « يوحنا»بعضی گفته اند آن دو کس 
« سلوم»بودند، سوم « صدوق»و « صادق»، سوم بود؛ و بعضی گفته اند دو رسول اول « شمعون»

 .(3)بود 



شیخ طبرسی و ثعلبی و جمعی از مفسّران روايت کرده اند که: حضرت عیسی علیه السّلام دو رسول 
يت کنند، چون نزديك به شهر رسیدند مرد پیری را ديدند که به شهر انطاکیه فرستاد که ايشان را هدا

 گوسفندی چند را می چراند، و او حبیب نجّار مؤمن آل يس بود، پس بر
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او سلام کردند، حبیب گفت: شما کیستید؟ گفتند: مائیم رسولان حضرت عیسی علیه السّلام، و او 
می خواند شما را از عبادت بتها به عبادت خداوند رحمان. گفت: آيا با خود آيتی داريد؟ گفتند: بلی، 

ا است بیمار است. گفتند: شفا می دهیم بیماران را و کور و پیس را. گفت: من پسری دارم که ساله
ببر ما را به خانه تا او را مشاهده نمائیم. چون ايشان را به خانه برد، دست بر سر او کشیدند، در ساعت 

 به قدرت خدا شفا يافت و برخاست.

« شلاحن»آن خبر در شهر منتشر شد، و بیمار بسیار را شفا دادند، و ايشان پادشاهی داشتند که او را 
پادشاهان روم بود و بت می پرستید، چون خبر ايشان به پادشاه رسید ايشان را طلبید، می گفتند از 

پرسید: کیستید شما؟ گفتند: ما را عیسی پیغمبر خدا فرستاده است. گفت: معجزۀ شما چیست؟ 
 گفتند: کور و پیس و بیماران را شفا می دهیم به اذن خدا.

يم که تو را منع کنیم از عبادت بتی چند که نه می شنوند گفت: برای چه شما را فرستاده؟ گفتند: آمده ا
و نه می بینند، و امر نمائیم به عبادت خداوندی که می شنود و می بیند. پادشاه گفت: مگر ما را 
خدائی بغیر از اين بتها هست؟ گفتند: بلی، آن کس که تو را و خداهای تو را آفريده است. گفت: 



ری بکنم. چون ايشان در آن شهر امثال اين سخنان بسیار گفتند، پادشاه برخیزيد تا من در امر شما فک
 .(1)امر کرد که ايشان را حبس کردند 

و علی بن ابراهیم و غیر او به سند حسن و معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که 
در تفسیر اين آيات فرمود که: خدا دو کس را مبعوث گردانید بسوی اهل انطاکیه پس مبادرت کردند 

منکر آنها بودند، پس بر ايشان خشونت و غلظت کردند و ايشان را به گفتن امری چند که ايشان 
حبس نمودند در بتخانۀ خود، پس حق تعالی رسول سوم را فرستاد و داخل شهر شد و گفت: مرا راه 
بنمائید به در خانۀ پادشاه، چون به در خانۀ پادشاه رسید گفت: من مردی ام که عبادت می کردم در 

خدای پادشاه را بپرستم، چون سخن او را به پادشاه رسانیدند گفت: ببريد او  بیابانی و می خواهم که
 را بسوی بتخانه تا خدای ما را بپرستد.
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 آمده است، و در بقیۀ مصادری که ذکر شد نام پادشاه نیامده است.« سلاحین»، « شلاحن»

ر آن موضع کردند، چون به پس يك سال با آن دو پیغمبر سابق در بتخانه ای ماندند و عبادت خدا د
آن دو رسول رسید گفت: به اين نحو می خواهید جمعی را از دينی به دينی بگردانید به خشونت و 

 درشتی؟ ! چرا رفق و مدارا نکرديد؟ پس به ايشان گفت که: شما اقرار مکنید که مرا می شناسید.

ه خدای مرا می پرستیدی، پس تو پس او را به مجلس پادشاه بردند، پادشاه به او گفت: شنیده ام ک
 برادر منی در دين و رعايت تو بر من لازم است، از من بطلب هر حاجت که داری.

 گفت: ای پادشاه! مرا حاجتی نیست و لیکن دو شخص را در بتخانه ديدم، اينها کیستند؟



ردند بسوی پادشاه گفت: اينها دو مردند آمده بودند که دين مرا باطل گردانند و مرا دعوت می ک
 عبادت خدای آسمانی.

گفت: ای پادشاه! خوب است که با ايشان مباحثۀ نیکوئی بکنیم، اگر حق با ايشان باشد ما متابعت 
ايشان بکنیم، اگر حق با ما باشد آنها نیز به دين ما درآيند و آنچه از برای ماست از برای ايشان باشد 

 و آنچه بر ماست بر ايشان باشد.

تاده ايشان را طلبید، پس مصاحب ايشان به ايشان گفت: برای چه آمده ايد شما به پس پادشاه فرس
 اين شهر؟

گفتند: آمده ايم که پادشاه را بخوانیم به عبادت خداوندی که آسمانها و زمین را آفريده است و خلق 
 می کند در رحمها آنچه می خواهد و صورت می بخشد به هر نحو که می خواهد و درختها را او

 رويانیده است و میوه ها را او آفريده است و باران را او می فرستد از آسمان.

پس به ايشان گفت: آن خدا که شما ما را به عبادت او می خوانید اگر کوری را حاضر گردانیم قادر 
 هست که او را بینا کند؟

 گفتند: اگر ما دعا کنیم که بکند، اگر خواهد می کند.

 گفت: ای پادشاه! بگو نابینائی را بیاورند که هرگز چیزی نديده باشد.

 چون او را حاضر کردند، به آن دو رسول گفت که: بخوانید خدای خود را تا چشم اين
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 کور را روشن کند اگر راست می گوئید.



به آسمان  پس برخاستند و دو رکعت نماز کردند و دعا کردند، همان ساعت چشم او گشوده شد و
 نظر کرد.

پس گفت: ای پادشاه! بفرما تا کور ديگر بیاورند، چون آوردند به سجده رفت و دعا کرد، چون سر 
 برداشت آن کور نیز بینا شد.

پس به پادشاه گفت: اگر آنها يك حجت آوردند، ما هم يك حجت در برابر آن آورديم، اکنون بفرما 
و حرکت نتواند کرد، چون حاضر کردند به ايشان گفت:  شخصی را بیاورند که زمین گیر شده باشد

 دعا کنید تا خدای شما اين بیمار را شفا دهد.

 باز ايشان نماز کردند و دعا کردند، خدا او را شفا داد و برخاست و روان شد.

 پس گفت: ای پادشاه! بفرما که زمین گیر ديگر بیاورند، چون آوردند خود دعا کرد و او هم شفا يافت.

پس گفت: ای پادشاه! آنها دو حجت آوردند ما هم در برابر ايشان آورديم، امّا يك چیز مانده است 
که اگر ايشان می کنند من در دين ايشان داخل می شوم. پس گفت: ای پادشاه! شنیده ام که يك پسر 

 داشته ای و مرده است، اگر خدای ايشان او را زنده کند من در دين ايشان داخل می شوم.

 پس پادشاه گفت: اگر او را زنده کنند من نیز در دين ايشان داخل می شوم.

پس به ايشان گفت: يك چیز باقی مانده، پسر پادشاه مرده است اگر دعا می کنید که خدای شما او 
 را زنده کند ما در دين شما داخل می شويم.

گفتند به پادشاه که: جمعی را پس ايشان به سجده رفتند، و سجدۀ طولانی کردند و سر برداشتند و 
 بفرست به سر قبر پسرت که ان شاء اللّه از قبر بیرون آمده است.

پس مردم دويدند بسوی قبر پسر پادشاه، ديدند که از قبر بیرون آمده است و خاك از سر خود می 
 افشاند، چون او را به نزد پادشاه آوردند او را شناخت پرسید که: چه حال داری ای فرزند؟



گفت: مرده بودم ديدم که دو شخص نزد پروردگار من در اين وقت در سجده بودند و سؤال می کردند 
 که خدا مرا زنده گرداند، و مرا به دعای ايشان زنده گردانید.

 1112ص: 

 گفت: ای فرزند! اگر ببینی ايشان را آيا می شناسی؟

 گفت: بلی.

زداشت، و يك يك مردم را از پیش او می گذرانیدند، پس مردم را به صحرا بیرون برد و پسر خود را با
پدرش می پرسید که: اين از آنهاست؟ می گفت: نه، تا آنکه بعد از جماعت بسیاری يکی از آن دو 

، باز بعد از جماعت -و اشاره کرد بسوی او-رسول را آوردند، پسر پادشاه گفت: اين يکی از آنها است
می ديد می گفت: نه، ديگری را گذرانیدند گفت: اين يکی ديگر بسیاری که گذرانیدند هر يك را که 

 است.

 پس رسول سوم گفت: من ايمان آوردم به خدای شما و دانستم که آنچه شما آورده ايد حق است.

 .(1)پادشاه نیز گفت: من هم ايمان آوردم به خدای شما. و اهل مملکت او همه ايمان آوردند 

ابن بابويه و قطب راوندی رحمة اللّه علیهما به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
کرده اند که: حضرت عیسی علیه السّلام چون خواست که اصحاب خود را وداع کند جمع کرد 
ايشان را و امر کرد ايشان را که متوجه هدايت ضعیفان خلق شوند و متعرض جباران و پادشاهان 

، پس دو نفر از ايشان را بسوی شهر انطاکیه فرستاد، پس روزی داخل شدند که عید ايشان بود نشوند
ديدند که بتخانه ها را گشوده اند و بتان خود را می پرستند، پس مبادرت کردند به درشتی و سرزنش 

اين معنی و ملامت ايشان، و به اين سبب ايشان را زنجیر کردند و در زندان افکندند؛ چون شمعون بر 
مطّلع شد آمد به انطاکیه و تدبیری چند کرد که داخل زندان شد و ايشان را گفت که: من نگفتم که 

 متعرض جباران مشويد؟



پس از نزد ايشان بیرون آمد و با ضعیفان و بیچارگان می نشست و کم کم سخنی با ايشان می گفت 
از خود قويتر می گفتند، و کلام او را  از کلمات هدايت آيات، و آن ضعیفان آن سخنان را به مردم

اخفا می کردند تا آنکه بعد از مدتی آن سخنان به پادشاه رسید، پادشاه پرسید: چندگاه است که اين 
 مرد در اين شهر است؟
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 گفتند: دو ماه است.

 گفت: بیاوريد او را.

چون به مجلس پادشاه رفت و پادشاه او را ديد و با او سخن گفت او را بسیار دوست داشت و حکم 
کرد: هر وقت که من در مجلس بنشینم او را نزد من حاضر کنید، پس روزی خواب هولناکی ديد و 

باز خواب پريشان ديگر به شمعون نقل کرد و آن حضرت تعبیر نیکوئی برای او کرد که او شاد شد، 
ديد و شمعون تعبیر شافی کرد که سرورش زياده شد، پس پیوسته با پادشاه صحبت می داشت تا 
آنکه در دل او جا کرد و دانست که سخنش در او اثر می کند، پس روزی به پادشاه گفت: شنیده ام 

 که دو مرد در زندان تو هستند که عیب کرده اند بر تو دين تو را.

 بلی.گفت: 

 شمعون گفت: بفرما تا ايشان را حاضر کنند.

 چون ايشان را آوردند شمعون گفت: کیست آن خدائی که شما او را می پرستید؟

 گفتند: خداوند عالمیان است.



 گفت: سؤالی که از او بکنید می شنود و دعائی که بکنید اجابت می نمايد؟

 گفتند: بلی.

 را امتحان کنم که راست می گوئید يا نه.شمعون گفت که: می خواهم اين دعوی شما 

 گفتند: بگو.

 گفت: اگر دعا کنید، پیس را شفا می دهد؟

 گفتند: بلی.

پس پیسی را طلبید و گفت: از خدای خود سؤال کنید که اين را شفا بدهد، پس ايشان دست بر او 
 مالیدند، در همان ساعت شفا يافت.

. و چون پیس ديگر را حاضر کردند شمعون دست بر شمعون گفت: من نیز می کنم آنچه شما کرديد
 او مالید و شفا يافت.

پس شمعون گفت: يك چیز مانده که اگر شما اجابت من می نمائید در آن باب، من ايمان می آورم 
 به خدای شما.
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 گفتند: کدام است؟

 شمعون فرمود که: مرده ای را زنده کنید.

 گفتند: می کنیم.



 پادشاه کرد و فرمود: میّتی که اعتنا به شأن او داشته باشی هست؟ پس شمعون رو به

 گفت: بلی، پسر من مرده است.

 گفت: بیا برويم به نزد قبر او که اينها دعوی کرده اند که ممکن است در اينجا رسوا شوند.

پس چون به نزد قبر پسر پادشاه رفتند آنها دستها را گشودند به دعا آشکارا و شمعون علیه السّلام 
دست به دعا گشود پنهان، پس بزودی قبر شکافته شد و پسر پادشاه از قبر بیرون آمد، پدرش از او 

 پرسید که: چه حال داری؟

گاه ديدم که سه کس نزد حق تعالی گفت: مرده بودم، در اين حال مرا فزعی و ترسی بهم رسید نا
دستها را به دعا گشوده اند و دعا می کنند که خدا مرا زنده گرداند. و گفت: اين سه کس بودند؛ و 

 اشاره کرد بسوی شمعون و آن دو رسول.

پس شمعون گفت: من ايمان آوردم به خدای شما، پس پادشاه گفت که: من نیز ايمان آوردم به آنچه 
ن آوردی، پس وزيران پادشاه گفتند که: ما نیز ايمان آورديم، و همچنین هر ضعیفی تابع تو به آن ايما

 .(1)قويتری می شد تا جمیع اهل انطاکیه ايمان آوردند 

ق علیه السّلام که: چون انجیل بر ايضا به سند موثق کالصحیح روايت کرده اند از حضرت صاد
حضرت عیسی علیه السّلام نازل شد و خواست که حجت بر مردم تمام کند، مردی از اصحاب خود 
را فرستاد بسوی پادشاه روم و به او معجزه ای داد که کور و پیس و بیماران مزمن را که اطبّا از معالجۀ 

و جمعی را معالجه کرد خبر او در روم منتشر  آنها عاجز باشند، شفا بدهد. پس چون وارد روم شد
 شد تا به پادشاه رسید، او را طلبید و پرسید که: کور و پیس را معالجه می توانی کرد؟ گفت: بلی.

 پس امر کرد پادشاه که کور مادرزادی را آوردند که چشمهايش خشکیده بود و هرگز

 1115ص: 
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 چیزی نديده بود، گفت: اين را بینا کن.

رسول حضرت عیسی علیه السّلام دو گلوله از گل ساخت و به جاهای ديده های او گذاشت، دعا 
نید و مقرّب خود گردانید کرد تا او بینا شد. پس پادشاه رسول عیسی علیه السّلام را در پهلوی خود نشا

 و گفت: با من باش و از شهر من بیرون مرو، و او را اعزاز و اکرام بسیار می نمود.

پس حضرت عیسی علیه السّلام رسول ديگر فرستاد و به او تعلیم نمود چیزی که مرده را زنده تواند 
پس چون اين سخن به کرد، چون داخل بلاد روم شد به مردم گفت: من از طبیب پادشاه داناترم، 

پادشاه رسید در غضب شد و امر به قتل او نمود، رسول اول گفت: ای پادشاه! مبادرت منما به قتل 
 او و او را بطلب، اگر خطای قول او ظاهر شود او را بکش تا تو را بر او حجتی بوده باشد.

سر پادشاه در آن ايّام مرده و پ-چون او را به نزد پادشاه بردند گفت: من مرده را زنده می توانم کرد
پس پادشاه با امرا و ساير اهل مملکت خود سوار شد و آن مرد را برداشت و رفت به نزد قبر پسر -بود

 خود و به او گفت: پسر مرا زنده کن.

پس رسول ثانی حضرت مسیح علیه السّلام دعا کرد و رسول اول آمین گفت تا قبر شکافته شد و پسر 
ون آمد و روان شد بسوی پدر خود و در دامن او نشست، پادشاه از او پرسید که: ای پادشاه از قبر بیر

 فرزند! کی تو را زنده کرد؟

 گفت: اين دو مرد؛ و اشاره کرد به رسول اول و 

، پس هر دو برخاستند و گفتند: ما هر دو رسولیم از جانب حضرت مسیح علیه السّلام بسوی تو، و 
خن رسولان او و ايشان را می کشتی ما به اين لباس در آمديم و رسالت چون تو گوش نمی دادی به س

 او را به تو رسانیديم.



پس او اسلام آورد به حضرت عیسی علیه السّلام و به شريعت او ايمان آورد و امر حضرت عیسی 
د عظیم شد به حدّی که جمعی از دشمنان خدا او را خدا و پسر خدا گفتند و يهودان تکذيب او کردن

 .(1)و ارادۀ کشتن او کردند 

و در بعضی از روايات مذکور است که: چون حضرت عیسی علیه السّلام آن دو رسول را به انطاکیه 
 شد وفرستاد مدتی ماندند و به پادشاه نتوانستند رسید، پس روزی پادشاه سوار 
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گفتند و خدا را به يگانگی ياد کردند، پس پادشاه در « اللّه اکبر»ايشان بر سر راه پادشاه آمدند و 
 غضب شد و امر کرد به حبس ايشان و فرمود هر يك را صد تازيانه بزنند.

بود از عقب « شمعون الصفا»چون اين خبر به عیسی علیه السّلام رسید، سرکرده و بزرگ حواريان که 
ايشان فرستاد که ايشان را ياری کند، چون او داخل آن شهر شد اظهار رسالت خود نکرد و با مقرّبان 

او را پسنديد و  پادشاه آشنا شد و به تقريب آشنائی ايشان به مجلس پادشاه داخل شد و پادشاه اطوار
 او را مقرّب خود گردانید، پس روزی به پادشاه گفت که:

شنیده ام که دو کس را در زندان حبس کرده ای، آيا با ايشان هیچ سخنی گفتی و حجتی از ايشان 
 طلبیدی؟

پادشاه گفت: نه، غضب مانع شد مرا از آنکه از ايشان سؤال کنم. پس پادشاه ايشان را طلبید و شمعون 
 ايشان پرسید: کی شما را به اينجا فرستاده است؟از 

 گفتند: خدائی که همه چیز را آفريده است و شريکی در خداوندی ندارد.



 شمعون گفت: وصف او را بگوئید و مختصر بگوئید.

 گفتند: می کند هر چه می خواهد و حکم می کند به آنچه اراده می نمايد.

 چیست؟ شمعون گفت: آيت و حجت شما بر گفتار شما

 گفتند: هر چه آرزو کنی و خواهی.

پس پادشاه امر کرد که پسری را آوردند که جای ديده های او مانند پیشانی صاف بود و فرجه و رخنه 
نداشت، پس ايشان دعا کردند تا جای چشم او شکافته شد، و دو بندقه از گل ساختند و به جای 

ند و همه چیز را ديدند، و پادشاه متعجب شد، پس حدقۀ او گذاشتند، پس آن بندقه ها حدقۀ بینا شد
شمعون علیه السّلام به پادشاه گفت: اگر تو هم از خدای خود سؤال می کردی که چنین کاری می 

 کرد، شرفی بود برای تو و خدای تو.

پادشاه گفت: من چیزی را از تو پنهان نمی دارم، آن خدائی که ما او را می پرستیم، نمی بیند و نمی 
 نود و ضرر و نفعی نمی رساند.ش

پس پادشاه به آن دو رسول گفت که: اگر خدای شما مرده را زنده می کند، من ايمان به او و به شما 
 می آورم.

 گفتند: خدای ما بر همه چیز قادر است.

 1117ص: 

پادشاه گفت: در اينجا میّتی هست که هفت روز است مرده است، پسر دهقانی است و من او را 
 نگاهداشته ام و دفن نکرده ام تا پدرش بیايد، او را زنده کنید.



پس آن مرده را حاضر کردند و گنديده بود و باد کرده بود، و ايشان آشکارا دعا کردند و شمعون در 
و گفت: من هفت روز است که مرده ام و مرا در هفت وادی آتش داخل پنهان تا آن مرده برخاست 

کردند و حذر می فرمايم شما را از آن دينی که داريد و ايمان بیاوريد به خداوند عالمیان، پس گفت: 
در اين وقت ديدم که درهای آسمان گشوده شد و جوان خوش روئی را ديدم که از برای اين سه مرد 

 فاعت می کرد نزد حق تعالی؛ و اشاره کرد به شمعون و آن دو رسول.که نزد تو حاضرند ش

پس ايشان تبلیغ رسالت حضرت عیسی کردند و پادشاه و جمعی ايمان آوردند، و اکثر بر کفر خود 
باقی ماندند، و بعضی گفته اند که: پادشاه و جمیع اهل مملکت او بر کفر ماندند بغیر از حبیب نجّار 

 .(1)و او را کشتند که او ايمان آورد 

و ظاهر آيات بعد از اين آن است که جمعی ايمان نیاوردند و معذّب شده اند، پس ممکن هست که 
اشد که هر که بعد از عذاب باقی آن تتمۀ آيه، احوال اهل قريۀ ديگر بوده باشد يا مراد از احاديث آن ب

حْمنُ  ماند همه ايمان آوردند چنانچه حق تعالی می فرمايد که قالُوا ما أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ اَلرَّ
گفتند اهل آن شهر به رسولان حضرت عیسی که: نیستید شما مگر »(2)مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلّا تَکْذِبُونَ 

بشری مثل ما، و نفرستاده است خداوند رحمان پیغمبری و دينی را و نیستید شما مگر آنکه دروغ می 
 « .گوئید

نا يَعْلَمُ إِنّا إِلَیْکُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَ ما عَلَیْنا إِلاَّ اَلْبَلاغُ اَلْمُبِینُ  گفتند رسولان که: پروردگار ما » (3) قالُوا رَبُّ
می داند که ما البته بسوی شما فرستاده شده ايم و بر ما نیست مگر آنکه رسالت او را به شما برسانیم 

 « .و ظاهر گردانیم

رْنا بِکُمْ لَئِنْ لَمْ  کُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِیمٌ  قالُوا إِنّا تَطَیَّ نَّ کُمْ وَ لَیَمَسَّ  گفتند» (4)تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّ
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کافران: بدرستی که ما شوم می دانیم شما را در میان خود، اگر ترك نمی کنید آنچه را که می گوئید 
 « .هرآينه شما را سنگسار خواهیم کرد، و البته به شما خواهد رسید از ما عذابی دردناك

رْتُمْ بَلْ أَ  از -رسولان گفتند: شومی شما با شما است» (1)نْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قالُوا طائِرُکُمْ مَعَکُمْ أَ إِنْ ذُکِّ
آيا چون شما را پند می دهیم چنین جواب می گوئید، بلکه هستید -اعتقادات و اعمال ناشايست شما

 « .غمبرانشما گروهی از حد بیرون رونده در تکذيب پی

بِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُکُمْ  بِعُوا اَلْمُرْسَلِینَ. اِتَّ أَجْراً وَ هُمْ  وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا اَلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعی قالَ يا قَوْمِ اِتَّ
ردی که می دويد و می گفت: ای قوم من! متابعت کنید پیغمبران و آمد از منتهای شهر م» (2)مُهْتَدُونَ 

و فرستادگان خدا را، متابعت کنید گروهی را که مزدی از شما سؤال نمی کنند برای پیغمبری، و ايشان 
 « .هدايت يافتگانند به حق

ن ايمان آورد و گفته اند که: نام آن مرد حبیب نجّار بود، و اول رسولان که به آن شهر آمدند او به ايشا
منزلش در آخر شهر بود، چون شنید که قوم او تکذيب رسولان کردند و می خواهند که ايشان را 

، پس او را به نزد پادشاه بردند از او پرسید که: (3)بکشند آمد و ايشان را نصیحت کرد به اين کلمات 
ذِي فَطَرَنِي وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ  چیست »(4)متابعت رسولان کرده ای؟ در جواب گفت: وَ ما لِيَ لا أَعْبُدُ اَلَّ

ز عدم به وجود آورده است و بازگشت شما همه بسوی مرا که عبادت نکنم خداوندی را که مرا ا
 « .اوست

ي شَفاعَتُهُمْ شَیْئاً وَ لا يُنْقِذُونِ. حْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّ خِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ اَلرَّ  أَ أَتَّ



کُمْ فَاسْمَعُونِ  ي آمَنْتُ بِرَبِّ ي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ. إِنِّ آيا بگیرم بغیر از خدای خود، خدايانی که » (5)إِنِّ
اگر اراده نمايد خداوند مهربان که ضرری به من برساند، نفعی نبخشد به من شفاعت ايشان، و مرا 

 خلاص نتوانند کرد از عذاب او، اگر چنین کنم بدرستی که من در
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 « .گمراهی ظاهر خواهم بود، بدرستی که من ايمان آوردم به پروردگار شما پس بشنويد از من

ةَ  ، و گفته اند که چون اين سخنان را « به او گفته شد که: داخل شو در بهشت» (1)قِیلَ اُدْخُلِ اَلْجَنَّ
گفت، قومش او را لگدکوب کردند تا شهید شد، يا سنگسار کردند، پس حق تعالی او را داخل بهشت 

و بعضی گفته اند که خدا او را زنده به آسمان برد و نتوانستند کرد و در بهشت روزی الهی را می خورد؛ 
 .(2)او را کشت؛ و بعضی گفته اند که او را کشتند و خدا او را زنده کرد و به بهشت برد 

ي وَ جَعَلَنِي مِنَ اَلْمُکْرَمِینَ  چون داخل بهشت شد » (3)قالَ يا لَیْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِما غَفَرَ لِي رَبِّ
« از گرامی داشتگانگفت: چه بودی اگر قوم من می دانستند که پروردگار من مرا آمرزيد و گردانید مرا 

. 

ماءِ وَ ما کُنّا مُنْزِلِینَ. إِنْ کانَتْ إِلّا صَیْحَةً  واحِدَةً فَإِذا هُمْ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ اَلسَّ
يم بر قوم او بعد از کشتن او لشکری از آسمان برای هلاك کردن ايشان، و و نفرستاد» (4)خامِدُونَ 



هرگز نفرستاديم برای عذاب کافران لشکری، و نبود هلاك کردن ايشان مگر به يك صدا پس ناگاه 
 « .همه مردند

و گفته اند که: چون حبیب نجّار را کشتند، حق تعالی بر ايشان غضب فرمود و جبرئیل علیه السّلام 
ا فرستاد که دست گذاشت بر دو طرف دروازۀ شهر ايشان و نعره ای زد که جان پلید همگی به يك ر

 .(5)دفعه از بدنهای عنید ايشان مفارقت نمود 

ضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه ثعلبی و ساير مفسران و محدثان خاصه و عامه به طرق متواتره از ح
و آله و سلم روايت کرده اند که: سبقت گیرندگان امّتها که پیشتر و بیشتر از همۀ امّت تصديق و اذعان 

 و متابعت کرده اند سه کس بودند که هرگز به خدا کافر نبوده اند يك چشم زدن:
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حزبیل که مؤمن آل فرعون است؛ و حبیب نجّار که مؤمن آل يس است؛ و علی بن ابی طالب علیه 
 .(1)السّلام که از همه افضل است 

و به اسانید بسیار ديگر از آن حضرت منقول است که آن حضرت فرمود که: سه کسند که يك چشم 
بهم زدن به وحی خدا کافر نشدند: مؤمن آل يس؛ و علی بن ابی طالب علیه السّلام؛ و آسیه زن 

 .(2)فرعون 



به سند حسن منقول است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند که: آيا مؤمن مبتلا به 
خوره و پیسی و امثال اين بلاها می شود؟ فرمود که: آيا بلا می باشد مگر از برای مؤمن؟ ! بدرستی 

 .(3)که مؤمن آل يس خوره داشت 

و به روايت حسن ديگر فرمود: انگشتهايش به پشت دستهايش خشکیده بود گويا می بینیم که به 
بِعُوا  همان دست اشاره بسوی قوم خود می کرد و ايشان را نصیحت می کرد و می گفت يا قَوْمِ اِتَّ

 .(4)اَلْمُرْسَلِینَ ، چون ديگر آمد که ايشان را نصیحت کند او را کشتند 

ینَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي قالُوا آمَنّا وَ  حق تعالی در جای ديگر فرموده است وَ إِذْ أَوْحَیْتُ إِلَی اَلْحَوارِيِّ
نا مُسْلِمُونَ  که خواص -و يادآور آن وقت را که وحی کردم بسوی حواريان عیسی»(5)اِشْهَدْ بِأَنَّ

، گفتند: ايمان -يعنی عیسی-که: ايمان بیاوريد به من و به رسول من-اصحاب آن حضرت بودند
 « .آورديم و گواه باش که مسلمان و منقاد شديم

 .(6)ن بر زبان پیغمبران بود که به ايشان از جانب خدا گفتند گفته اند که: وحی بسوی ايشا

 در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی الهام کرد
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 .(1)ايشان را 

و به سند موثق منقول است که حسن بن فضال از امام رضا علیه السّلام پرسید که: چرا اصحاب 
عیسی را حواريان می گويند؟ فرمود: مردم می گويند که ايشان را برای آن حواری می گويند که 
 ايشان گازران بودند و جامه ها را به شستن از چرك پاك می کردند و سفید می کردند، و مشتق است
از خبز حوار يعنی نان سفید خالص، ما اهل بیت می گوئیم که برای اين ايشان را حواريان گفتند که 
خود را و ديگران را به موعظه و نصیحت از چرك گناهان و اخلاق بد پاك می کردند. پرسید: چرا اتباع 

که آن را آن حضرت را نصاری می گويند؟ فرمود: زيرا اصل ايشان از شهری است از بلاد شام 
 .(2)می گويند که مريم و عیسی علیهما السّلام بعد از برگشتن از مصر در آنجا فرود آمدند « ناصره»

اند مورخان و مفسران  مؤلف گويد: آنچه در اين حديث وارد شده است اشاره است به آنچه نقل کرده
پادشاه شام خبر ولادت حضرت عیسی علیه السّلام و ظهور معجزات آن « هیردوس»که: چون 

حضرت را شنید و در نجوم ديده بودند که کسی بهم خواهد رسید که دينهای ايشان را بر هم زند، 
پسر عمّ مريم علیها ارادۀ قتل آن حضرت کرد، پس حق تعالی ملکی را فرستاد به نزد يوسف نجّار که 

السّلام بود و محافظت او و عیسی و خدمت ايشان می نمود که مريم و عیسی علیهما السّلام را به 
مصر ببرد، و چون هیردوس بمیرد به بلاد خود برگردند. پس يوسف ايشان را به مصر برد )و اکثر 

و معین را به نیل مصر، و گفته  ايشان ربوه را که در آيه وارد شده است به شهر مصر تفسیر کرده اند،
اند که: دوازده سال در مصر ماندند و معجزات عظیمه از آن حضرت در آنجا ظاهر شد( . چون 
هیردوس مرد خدا وحی کرد که برگردند به بلاد شام، پس برگشتند و در ناصره نزول اجلال فرمودند 

 .(3)و در آنجا تبلیغ رسالت الهی نمود 

در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حواری عیسی علیه 
 السّلام
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شیعۀ آن حضرت بودند، و شیعیان ما حواری ما اهل بیتند، حواری عیسی علیه السّلام اطاعت آن 
 حضرت نکردند آن قدر که حواری ما اطاعت ما می کنند زيرا که عیسی به حواريان گفت:

دين خدا؟ حواريان گفتند: ما ياوران خدائیم، بخدا سوگند  کیستند ياوران من بسوی خدا و در اقامت
که ياری او نکردند از شرّ يهود و با يهودان از برای آن حضرت جنگ نکردند، و شیعیان ما و اللّه از 
روزی که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم از دنیا رفته است تا حال ياری ما می کنند و از برای ما 

ما می کنند و ايشان را می سوزانند و آزارها می کنند و از شهرها ايشان را بدر می  جنگ با دشمنان
 .(1)کنند و دست از محبت ما بر نمی دارند، خدا ايشان را از جانب ما جزای خیر بدهد 

حضرت عیسی علیه السّلام گفت: ای گروه حواريان!  و در حديث معتبر ديگر منقول است که روزی
بسوی شما حاجتی دارم، حاجت مرا برآوريد. گفتند: حاجت تو بر آورده است ای روح اللّه. پس 
برخاست و پاهای ايشان را شست، پس گفتند: ای روح اللّه! ما سزاوارتر بوديم به اين کار از تو. 

ن، عالم است، من برای اين تواضع و فروتنی کردم برای فرمود که: سزاوارترين مردم به خدمت کرد
شما تا شما تواضع و شکستگی کنید بعد از من برای مردم چنانچه من تواضع کردم از برای شما. پس 
فرمود که: به تواضع و فروتنی حکمت آبادان می شود نه به تکبر، همچنانچه گیاه و زراعت در زمین 

 .(2)ن کوه نرم و هموار می رويد نه در زمی

و در حديث معتبر منقول است که به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردند که: چرا اصحاب 
حضرت عیسی بر روی آب راه می رفتند و در اصحاب حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 

 اين نبود؟



سی علیه السّلام را کفايت امر معیشت ايشان کرده بودند و اين امّت را مبتلا و فرمود: اصحاب عی
 .(3)ممتحن گردانیده اند به تحصیل معاش 

 خلق و تركمؤلف گويد: گويا مراد اين است که بالخاصیّه رهبانیت و ترك معاشرت 
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ارتکاب امور دنیا مستلزم اين امور می باشد، و چون تکلیف اين امّت را شديدتر کرده اند که بايد با 
وجود تحصیل معاش و معاشرت خلق از ياد خدا غافل نباشند، ثواب ايشان بیشتر است، امّا آن 

اين حديث  معنی را در دنیا از ايشان سلب کرده اند و در ثواب آخرت ايشان افزوده اند، و آنچه در
روايت شده است گويا اشاره است به آنچه شیخ طبرسی رحمه اللّه روايت کرده است که: اصحاب 
حضرت عیسی علیه السّلام در خدمت آن حضرت بودند، هرگاه که گرسنه می شدند می گفتند: يا 

ز برای هر روح اللّه! گرسنه شده ايم، پس عیسی دست می زد به زمین در هر جا که بود دو گردۀ نان ا
يك بیرون می آورد که می خوردند، چون تشنه می شدند می گفتند: يا روح اللّه! تشنه شده ايم، پس 
دست به زمین می زد در هر جا که بود آب از برای ايشان بیرون می آورد، پس گفتند: يا روح اللّه! 

واهیم ما را آب می دهی، کی از ما بهتر است؟ ! هرگاه می خواهیم ما را طعام می دهی و هرگاه می خ
 ما ايمان آورده ايم به تو و متابعت تو می کنیم.

و حضرت عیسی فرمود: بهتر از شما کسی است که به دست خود کار می کند و از کسب خود می 
 .(1)خورد. پس بعد آن گازری می کردند و از کسب خود معاش می کردند 



و به سند موثق منقول است که شخصی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که: گاهی است 
شخصی را می بینم که عبادت بسیار می کند، خشوع و گريه دارد و به دين حقّ شما اعتقاد ندارد، آيا 

 اين عبادت نفعی به او می رساند؟

ه در میان بنی اسرائیل بودند، هر که از ايشان چهل شب سعی فرمود: مثل اينها مثل جماعتی است ک
در عبادت خدا می کرد و دعا می کرد البته دعای او مستجاب می شد، يکی از ايشان چنین کرد و 
دعای او مستجاب نشد، پس به خدمت حضرت عیسی آمد و از اين حال شکايت کرد و از آن 

وضو ساخت و دو رکعت نماز کرد و دعا کرد، پس حضرت در اين باب التماس دعا کرد، پس عیسی 
خدا بسوی او وحی نمود که: اين بنده به درگاه من آمده است از غیر راهی که من گفته ام که بیايد، او 
مرا می خواند و در دلش شکی در پیغمبری تو هست، اگر آن قدر دعا کند که گردنش جدا شود و 

 بندهای انگشتانش از هم بپاشد من
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دعايش را مستجاب نگردانم، پس عیسی علیه السّلام رو کرد به جانب او و فرمود: تو پروردگار خود 
را می خوانی و در پیغمبر او شك داری؟ گفت: ای روح اللّه! بخدا سوگند چنین بود و می خواهم که 

ل کرد و دعا کنی اين حالت از من برطرف شود، پس آن حضرت دعا کرد و حق تعالی توبۀ او را قبو
 .(1)او مثل ساير اهل بیت خود شد 

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حواريان عیسی علیه السّلام 
سه نفر بودند: يوحنای  بود، و اعلم علمای نصاری به انجیل« ألوقا»دوازده نفر بودند، افضل ايشان 

بزرگ که در اج می بود، و يوحنای ديگری که در قرقیسیا می بود، و يوحنای ديلمی که در زجار می 
بود و نزد او بود ذکر پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ذکر اهل بیت علیهم السّلام و 



ئیل را به پیغمبر آخر الزمان صلی اللّه علیه امّت آن حضرت، و او بشارت داد امّت عیسی و بنی اسرا
 .(2)و آله و سلم 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: موسی علیه السّلام حديث کرد 
د را به حديثی که تاب آن نداشتند، پس در مصر بر او خروج کردند و با او قتال کردند و ايشان قوم خو

را کشت؛ و عیسی علیه السّلام حديث کرد قوم خود را به حديثی که قابل فهمیدن آن نبودند و تاب 
ق تعالی نیاوردند و بر او خروج کردند در تکريت و با او مقاتله کردند و ايشان را کشت چنانچه ح
هِمْ  ذِينَ آمَنُوا عَلی عَدُوِّ دْنَا اَلَّ فَأَصْبَحُوا می فرمايد که فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِیلَ وَ کَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّ

پس ايمان آوردند طائفه ای از بنی اسرائیل و کافر شدند طايفه ای، پس قوّت بخشیديم »(3)ظاهِرِينَ 
 .(4)« آنها را که ايمان آوردند پس گرديدند غالب بر دشمن خود

السّلام متوجه موضعی شد برای  و در حديث معتبر ديگر منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه
حاجتی و سه نفر از اصحابش با او رفیق شدند، پس گذشت بر سه خشت طلا که بر سر راه افتاده 
بود، پس به اصحاب خود گفت: اين مردم را خواهد کشت، و رفت، پس يکی از ايشان به خدمت 

 آن حضرت آمد و عذر طلبید که: کاری دارم و مرخّص شد و برگشت،
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و همچنین هر يك مرخّص شدند تا آنکه هر سه نزد آن خشتهای طلا جمع شدند! پس دو نفر از 
يشان گفتند: برو و برای ما طعامی بخر، پس رفت و طعامی خريد و زهری داخل ايشان به يکی از ا



آن طعام کرد که آن دو کس را بکشد و خشتها را خود متصرّف شود، و آن دو کس گفتند: چون او می 
آيد او را می کشیم که با ما شريك نباشد در اين خشتها، چون آمد برخاستند و او را بکشتند و آن 

 دند و هر دو مردند.طعام را خور

چون عیسی علیه السّلام از کار خود برگشت ديد هر سه مرده اند، پس ايشان را به امر خدا زنده کرد 
 ؟ !(1)و گفت: نگفتم که اين خشتها بسی مردم را خواهد کشت 

ر بعضی از کتب مذکور است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام با جمعی از حواريان همراه و د
بود و به جهت هدايت خلق در زمین می گرديد و سیاحت می کرد که هر که را قابل هدايت يابد از 
ورطۀ ضلالت نجات بخشد و جواهر قابلیات و استعدادات که در طینات افراد بشر کامن است به 

نبوّت ادراك نموده به تیشۀ مواعظ هدايت پیشه استخراج نمايد، پس در اثنای سیاحت به فراست 
شهری رسیدند و نزديك آن شهر گنجی ظاهر شد و پاهای خواهشهای حواريان در طمع گنج رايگان 
فرو رفته عرض کردند: ما را رخصت فرما که اين گنج را حیازت نمائیم که در اين بیابان ضايع نشود. 

ی علیه السّلام فرمود: اين گنج را بجز مشقت و رنج ثمره ای نیست و من گنج بی رنجی در اين عیس
 شهر گمان دارم و می روم که شايد آن را بیرون آورم، شما در اينجا باشید تا من بسوی شما برگردم.

کشند. گفتند: يا روح اللّه! اين بد شهری است و هر غريبی که وارد اين شهر می شود او را می 
 حضرت فرمود: کسی را می کشند که به دنیای ايشان طمع نمايد و مرا با دنیای ايشان کاری نیست.

چون حضرت عیسی داخل آن شهر شد، در کوچه های آن شهر می گرديد و به نظر فراست اثر بر در 
پست تر و بی  و ديوار خانه ها می نگريست، ناگاه نظر انورش بر خانۀ خرابی افتاد که از همۀ خانه ها

رونق تر بود، گفت: گنج در ويرانه می باشد و اگر کسی قابل هدايت باشد در اين شهر، می بايد که 
 در اين خانه باشد؛ پس در زد پیرزالی بیرون آمد
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: من مرد غريبم و به اين شهر رسیدم و آخر روز شده است می خواهم در پرسید: تو کیستی؟ گفت
 اين شب مرا پناه دهید که امشب در کاشانۀ شما بسر برم.

آن زن گفت: پادشاه ما حکم فرموده است که غريبی را در خانۀ خود راه ندهیم، امّا به حسب سیمائی 
 د بر جبین تو توان زد.که من در تو مشاهده می کنم تو مهمانی نیستی که دست ر

پس در هنگامی که سلطان خورشید انور در کاشانۀ مغرب سر بر بستر نهاد و آن مهر سپهر نبوت 
خورشید وار بر ويرانۀ آن عجوزه تابید و کلبۀ حقیر آن سعادت قرين رشك فرمای گلستان جنان گرديد 

ۀ انوار دمید؛ آن خانه از مرد خارکشی و خانۀ تار آن محنت آثار مانند سینۀ عارفان از در و ديوارش اشع
بود که دار فانی را وداع کرده بود و آن پیر زال زوجۀ او بود و فرزند يتیمی از او مانده بود، و آن فرزند 
به شغل پدر مشغول بود، به قلیلی که تحصیل می نمود معاش می کردند، پس در اين وقت آن پسر 

: مهمان عزيزی امشب وارد خانۀ ما شده است، آنچه از صحرا مراجعت نمود، مادرش گفت به او
آورده ای به نزد او ببر و در قیام به خدمت او تقصیر منما. چون آن پسر نان خشکی که تحصیل نموده 
بود به خدمت آن حضرت برد، آن حضرت تناول فرمود و با او آغاز مکالمه نمود که از جواهر کلمات 

م مطّلع گرديد پس به فراست نبوّت او را در غايت فتوّت و حیا و آبدار بر کوامن اسرار آن درّ يتی
استعداد و قابلیت يافت، امّا استنباط اندوهی عظیم و شغلی گران در خاطر او نمود و چندان که از 
او استفسار آن درد پنهانی بیشتر کرد، او در اخفای حال کثیر الاختلال خود مبالغه زياده نمود، پس 

مادر خود رفت و گفت: اين مهمان در استکشاف احوال من بسیار مبالغه می نمايد برخاست به نزد 
و متعهد می شود که بعد از وضوح حال حسب المقدور در اصلاح آن اختلال سعی نمايد، چه می 

 فرمائی؟ آيا راز خود را به او بگويم؟



ر راز نهان و قادر بر حلّ مادرش گفت: آنچه من از جبین انور او استنباط کرده ام او قابل سپردن ه
عقده های اهل جهان هست، راز خود را از او پنهان مدار و در حلّ هر اشکال دست از دامن او بر 

 مدار.

پس آن پسر به نزد حضرت عیسی علیه السّلام آمد و عرض کرد: پدر من مرد خارکشی بود، و چون 
 ا به شغل پدر خود مأمورسرای فانی را وداع نمود من طفل از او ماندم و مادر من مر
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گردانید، پادشاه ما دختری دارد در نهايت حسن و جمال و عقل و کمال و تعلق بسیار به او دارد، و 
ملوك اطراف همه آن دختر را از او طلبیده اند قبول نکرده است که به ايشان تزويج نمايد، آن دختر را 

نظرم بر او افتاد قصر رفیعی هست که پیوسته در آنجا می باشد، روزی من از پای قصر او می گذشتم 
و از عشق او بی تاب شده ام، تا حال اظهار اين درد نهان را بغیر مادر خود به ديگری اظهار نکرده ام، 

 و آن اندوهی که در خاطر من استنباط فرمودی همین است که اظهار به کسی نمی توانم نمود.

ت محال، و از مثل تو حضرت فرمود: می خواهی آن دختر را برای تو بگیرم؟ گفت: آن امری اس
 بزرگی عجب می دانم که با اين حال که در من مشاهده می نمائی با من استهزاء و سخريه نمائی!

حضرت عیسی علیه السّلام فرمود: من هرگز استهزاء به احدی نکرده ام و سخريه کار جاهلان است، 
نان می کنم که فردا شب آن و اگر قادر بر امری نباشم اظهار آن به تو نمی کنم، اگر می خواهی چ

دختر در آغوش تو باشد! پس پسر به نزد مادر آمد و سخنان آن حضرت را نقل کرد، مادرش گفت: 
 آنچه می گويد بعمل می آورد و دست از دامن او بر مدار.

پس آن حضرت متوجه عبادت خود گرديد و پسر در آرزوی معشوقۀ خود تا صبح در فراش خود 
غلطید، چون صبح طالع شد حضرت عیسی علیه السّلام او را طلبید و فرمود: برو به در خانۀ پادشاه 

 و چون امراء و وزرای او آيند که داخل مجلس او شوند به ايشان عرض کن:



، چون از حاجت تو سؤال کنند بگو: آمده ام دختر پادشاه را برای خود من به پادشاه حاجتی دارم
خواستگاری نمايم، آنچه واقع شود بزودی برای من خبر بیاور. چون پسر به در خانۀ پادشاه رفت، 
آنچه حضرت فرموده بود بعمل آورد، امراء از سخن او بسیار متعجب شدند، چون به مجلس پادشاه 

اين سخن را مذکور ساختند، پادشاه از استماع اين سخن بسیار خنديد و او را رفتند بر سبیل سخريه 
به مجلس خود طلبید، چون نظرش بر او افتاد با آن جامه های کهنه، انوار بزرگی و نجابت ذاتی در 
جبین او مشاهده نمود، چندان که با او سخن گفت حرفی که دلالت بر جنون و خفّت عقل او کند 

پس متعجب شد و بر سبیل امتحان گفت: تو اگر قادر بر کابین دختر من هستی به تو از او نشنید، 
می دهم، و کابین دختر من آن است که يك خوان از ياقوت آبدار بیاوری که هر دانه اش کمتر از صد 

 مثقال نباشد!
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 گفت: مرا مهلت دهید تا از برای شما خبر بیاورم.

علیه السّلام و آنچه گذشته بود عرض کرد، عیسی علیه السّلام پس برگشت به نزد حضرت عیسی 
فرمود: چه بسیار سهل است آنچه او طلبیده است. پس عیسی خوانی طلبید و پسر را به خرابه ای 
برد و دعا کرد هر کلوخ و سنگی که در آن خرابه بود همه ياقوت آبدار شد و فرمود: خوان را پر کن و 

ر آن خوان را به مجلس شاه برد و جامه از روی خوان برداشت، شعاع آن از برای او ببر. چون پس
جواهرات ديدۀ حاضران را خیره نمود و از احوال او همگی متحیّر شدند، پس پادشاه به جهت مزيد 
امتحان گفت: يك خوان کم است، ده خوان می خواهم که هر خوانی از نوعی جواهر باشد! چون 

سّلام برگشت، حضرت ده خوان ديگر طلبید و از انواع جواهر که ديدۀ جوان به نزد عیسی علیه ال
کسی مثل آن نديده بود آنها را پر کرد و با آن جوان فرستاد. چون خوانها را به مجلس پادشاه برد، 
حیرت آنها زياده شد! پس پادشاه آن جوان را به خلوت طلبید و گفت: اينها نمی تواند از تو باشد، و 

اقدام به چنین امری و قدرت ابدای اين غرائب نیست، بگو اينها از جانب کیست؟ چون تو را جرأت 



آن پسر تمامی احوال را به پادشاه نقل کرد پادشاه گفت: نیست آنکه می گوئی مگر عیسی بن مريم 
 علیه السّلام، برو و او را بطلب تا دختر مرا به تو تزويج نمايد.

دختر پادشاه را به عقد او در آورد، پادشاه جامه های فاخر  پس حضرت عیسی علیه السّلام رفت و
برای جوان حاضر کرد و او را به حمّام فرستاد و به انواع زيورها او را محلّی گردانید و آن شب او را به 
قصر خود برد و دختر را تسلیم او نمود. چون روز ديگر صبح شد پسر را طلبید و از او سؤالها نمود و 

هايت مرتبۀ فطانت و زيرکی يافت، چون پادشاه را بغیر آن دختر فرزندی نبود، آن پسر را او را در ن
ولیعهد خود گردانید و جمیع امرا و اعیان مملکت خود را طلبید که با او بیعت کردند و او را بر تخت 

 پادشاهی خود نشانید.

نمود و آن پسر بر تخت و چون شب ديگر شد پادشاه را عارضه ای عارض شد و به دار بقا رحلت 
سلطنت متمکن شد و جمیع خزائن و دفائن و ذخائر او را تصرف نمود و کافۀ امراء و وزراء و سپاهیان 
و اهالی و اشراف و اعیان او را اطاعت کردند، و در اين چند روز حضرت عیسی علیه السّلام در خانۀ 

فلك چهارم مانند سلطان انجم ارادۀ آن پیر زال بسر می برد، چون روز چهارم شد آن مربع نشین 
 غروب از آن بلد نمود، به پايتخت پسر خارکش آمد

 1129ص: 

که او را وداع نمايد، چون به نزديك او رسید خارکش از تخت عزت فرود آمده مانند خار در دامن آن 
اين گلدستۀ گلستان نبوّت چسبید و عرض کرد: ای حکیم دانا! و ای هادی رهنما! چندان حق بر 

ضعیف بینوا داری که اگر تمام عمر دنیا زنده بمانم و تو را خدمت کنم از عهدۀ عشری از اعشار آن 
بیرون نمی توانم آمد و لیکن شبهه ای در دل من عارض شده است که ديشب تا صباح در اين خیال 

اگر حلّ اين  بسر بردم و اين اسباب عیش که برای من مهیّا گردانیده ای از هیچ يك منتفع نشدم، و
 عقده از دل من نکنی از هیچ يك از اينها منتفع نخواهم شد.

 حضرت عیسی فرمود: آن خیال که جمعیت خاطر تو را به اختلال آورده است چیست؟



عرض کرد: عقدۀ خاطر من آن است که هرگاه تو قادر هستی که در سه روز مرا از حضیض خارکشی 
لّت برگرفته بر تخت رفعت بنشانی، چرا خود به آن جامه به اوج جهانبخشی برسانی و از خاك مذ

 های کهنه قناعت کرده ای؟ نه خادمی داری نه مرکوبی نه ياری و نه محبوبی؟

 آن حضرت فرمود: هرگاه زياده از مطلوب تو برای تو حاصل گرديد ديگر تو را با من چه کار است؟

ين عقده را از دل من نگشائی هیچ احسان عرض کرد: ای بزرگوار نیکو کردار! اگر توجه نکنی و ا
 نسبت به من نکرده ای و از هیچ يك از اينها که به من داده ای منتفع نخواهم شد.

حضرت عیسی فرمود: ای فرزند! اين لذّات فانیۀ دنیا در نظر کسی اعتبار دارد که از لذت باقیۀ عقبی 
ت پادشاهی معنوی را نیافته باشد، خبری ندارد، پادشاهی ظاهری را کسی اختیار می کند که لذ

همان شخصی که چند روز قبل بر اين تخت نشسته بود و به اين اعتبارات فانیه مغرور شده بود اکنون 
در زير خاك است و در خاطر هیچ کس خطور نمی کند از برای عبرت بس است دولتی که به مذلّت 

کار آيد؟ و دوستان حق را لذّتها از قرب و تمام منتهی شود و لذّتی که به مشقت مبدّل گردد به چه 
وصال جناب مقدس يزدانی و حصول معارف ربانی و فیضان حقايق سبحانی هست که اين لذّتها را 

 در جنب آنها قدری نیست.

چون جناب عیسوی امثال اين سخنان را به گوش آن درّ يتیم رسانید، او بار ديگر بر دامن آن حضرت 
 دم آنچه فرمودی و يافتم آنچه بیان کردی وچسبید و عرض کرد: فهمی

 1130ص: 

 آن عقده را از دل من برداشتی، امّا عقده ای از آن بزرگتر و محکمتر در دل من گذاشتی!

 عیسی علیه السّلام فرمود: آن کدام است؟



عرض کرد: آن گره تازه آن است که از تو گمان ندارم که در آشنائی با کسی خیانت کنی و آنچه حقّ 
نصیحت و نیکو خواهی او باشد بعمل نیاوری، هرگاه تو خود سايۀ مرحمت بر سر ما افکندی و بی 
خبر به خانۀ ما درآمدی سزاوار نبود امری را که اصیل و باقی است از برای من منع نمائی و در مقام 

قی مرا محروم نفع رسانیدن به من امر فانی ناچیز را به من عطا کنی و از آن سلطنت ابدی و لذّت حقی
 گردانی؟

حضرت عیسی علیه السّلام فرمود: می خواستم تو را امتحان کنم و ببینم که قابل آن مراتب عالیه 
هستی، و بعد از ادراك اين لذّات فانیه، برای لذّات باقیه ترك اينها خواهی کرد؟ اکنون اگر ترك کنی 

اين زخارف باطلۀ دنیا را مانع تحصیل ثواب تو عظیمتر خواهد بود و حجتی خواهد بود بر آنها که 
 سعادات کاملۀ آخرت می دانند.

پس آن سعادتمند دست زد و جامه های زيبا و زيورهای گرانبها را انداخت و دست از پادشاهی 
صوری برداشت و قدم يقین در راه خدا و تحصیل سلطنت معنوی گذاشت، حضرت عیسی علیه 

و فرمود: آن گنج که من گمان داشتم، اين درّ يتیم بود که در سه روز السّلام او را به نزد حواريان آورد 
او را از خارکشی به سلطنت رسانیدم و بر همه پشت پا زد و قدم در راه متابعت من نهاد، و شما بعد 

 از سالهای سال پیروی من به اين گنج پررنج فريفته شديد و دست از من برداشتید.

ه حضرت عیسی علیه السّلام بعد از مردن، او را زنده کرد، همین جوان و گفته اند: آن فرزند عجوز ک
 .(1)بود و از اکابر دين شد و جماعت بسیار به برکت او به راه حق هدايت يافتند 

ز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: برادرم عیسی و به سند معتبر ا
علیه السّلام به شهری وارد شد که در آنجا مرد و زنی با يکديگر منازعه می کردند و فرياد می کردند، 
عیسی علیه السّلام پرسید: چیست شما را؟ مرد گفت: ای پیغمبر خدا! اين زن من است و زن نیك 

 حه است، امّا من او را دوست نمی دارم، می خواهم از او جدا شوم! عیسی علیه السّلام فرمود:و صال
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به همه حال سببش را بگو که چرا او را دوست نمی داری؟ عرض کرد: رويش کهنه شده است و 
 طراوتی ندارد بی آنکه پیر شده باشد! حضرت عیسی علیه السّلام به آن زن فرمود:

می خواهی طراوت روی تو برگردد؟ عرض کرد: بلی. فرمود: چون چیزی خوری کمتر از قدر سیری 
بخور، زيرا که طعام که در سینه بسیار شد می جوشد و رو را کهنه می کند. پس زن به فرمودۀ آن 

 .(1)حضرت عمل کرد و طراوتش عود کرد و محبوب شوهرش گرديد 

پس آن حضرت به شهر ديگر رسید، شکايت کردند اهل آن شهر که: در میوه های ما کرم بهم رسیده 
است و فاسد می کند میوه های ما را. فرمود: سببش آن است که چون درخت را می کاريد اول خاك 

ید، می بايد اول آب را به ريشۀ درخت بريزيد و بعد از آن خاك. چون می ريزيد بعد از آن آب می ده
. پس از آنجا گذشت و وارد شهر ديگر شد، (2)چنین کردند کرم از میوه های ايشان بر طرف شد 

هر زرد است و چشمهای ايشان کبود است، چون از اين حال به آن حضرت ديد روهای اهل آن ش
شکايت کردند فرمود: سبب اين علتهای شما آن است که گوشت را ناشسته می پزيد و می خوريد، 
و هیچ جانوری روحش از بدن مفارقت نمی کند مگر که جنابتی در آن بهم رسد و تا نشويند آن را 

د. پس بعد از آن گوشت را شستند و مرضهای ايشان به صحت مبدّل جنابت از آن بر طرف نمی شو
شد. پس از آنجا گذشت و وارد شهر ديگری شد که دندانهای ايشان ريخته بود و روهای ايشان باد 
کرده بود، چون شکايت اين حال به آن حضرت کردند فرمود: چون می خوابید دهانهای خود را بر 

شما می جوشد تا به دهان شما می رسد، چون راه خروج ندارد بیخ  هم می گذاريد، پس باد در سینۀ
دندانها را فاسد می کند و روهای شما را متغیر می گرداند. چون عادت کردند بر اينکه در وقت 

 .(3)خوابیدن دهانها را بگشايند، حال ايشان به صلاح آمد 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام 
 در سیاحت خود به شهری رسید که اهلش مرده بودند و استخوانهای ايشان در خانه ها و بر

 1132ص: 

 
 .273؛ قصص الانبیاء راوندی 497يع . علل الشرا -1
 .273؛ قصص الانبیاء راوندی 574. علل الشرايع  -2
 .274؛ قصص الانبیاء راوندی 575. علل الشرايع  -3

سر راهها افتاده بود! چون اين حال را مشاهده نمود فرمود: اينها به عذاب الهی هلاك شده اند زيرا 
را دفن می کردند! پس اصحاب آن حضرت علیه السّلام  که اگر به مرگ طبیعی مرده بودند يکديگر

عرض کردند: می خواهیم بدانیم قصۀ ايشان را که به چه سبب هلاك شده اند؟ پس حق تعالی وحی 
نمود به آن حضرت که: ای روح اللّه! ايشان را ندا کن تا جواب بگويند، پس حضرت عیسی علیه 

ان جواب گفت: لبیك ای روح اللّه، فرمود: چیست السّلام فرمود: ای اهل شهر! پس يکی از ايش
حال شما و قصۀ شما چه بود؟ گفت: صبح در عافیت بوديم و شب خود را در هاويه ديديم. حضرت 
پرسید: هاويه کدام است؟ عرض کرد: دريايی چند است از آتش که در آن درياها کوهها از آتش 

 است. عیسی علیه السّلام فرمود:

چنین حالی انداخت؟ عرض کرد: محبت دنیا و عبادت طاغوت؛ يعنی اطاعت  چه عمل شما را به
اهل باطل. فرمود: محبت دنیای شما به چه مرتبه رسیده بود؟ گفت: مانند محبت طفل مادرش را 
که هرگاه به او رو می آورد شاد می شود و هرگاه پشت می کند محزون می شود. فرمود: عبادت 

ده بود؟ گفت: هر امر باطلی که ما را به آن مأمور می ساختند، اطاعت طاغوت شما به چه مرتبه رسی
ايشان می کرديم. فرمود: به چه سبب تو در میان ايشان با من سخن گفتی؟ عرض کرد: زيرا که ايشان 
را لجامهای آتش به دهان زده اند و ملکی چند در نهايت غلظت و شدت بر ايشان موکّلند، و من در 



از ايشان نبودم و چون عذاب بر ايشان نازل شد مرا نیز فرو گرفت، پس من به موئی  میان ايشان بودم
آويخته ام در کنار جهنم و می ترسم که در جهنم بیفتم. پس عیسی علیه السّلام به اصحاب خود 

 .(1)فرمود: خواب کردن بر روی مزبله ها و خوردن نان جو با سلامتی دين، خیری است بسیار 

به روايت ديگر منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام با حواريان به راهی می رفتند، 
است بوی اين سگ؟  ناگاه به سگ مردۀ گنديده ای رسیدند، حواريان گفتند: چه بسیار متعفّن

)و تنبیه فرمود ايشان را که (2)حضرت عیسی فرمود: چه بسیار سفید و خوشايند است دندانهای آن 
 نظر به عیوب مردم مکنید هر چند عیب بسیار داشته باشند، و
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 صفات خوب ايشان را منظور داريد( .

ايضا مروی است که: روزی آن حضرت را باران تندی و رعدی و صاعقه ای گرفت، مضطرب شد 
خواست که پناهی پیدا کند پس خیمه ای از دور نمودار شد، چون به نزد آن خیمه رسید زنی را در 
آن خیمه ديد، از آنجا برگشت، ناگاه غاری در کوه به نظرش آمد، چون به آن غار رسید ديد شیری در 

نجا خوابیده است، پس دست بر آن شیر گذاشت و گفت: خداوندا! برای هر چیز مأوايی قرار داده آ
ای و برای من پناهی و جايگاهی قرار نداده ای؟ پس حق تعالی وحی فرمود به او که: مأوای تو در 
محلّ قرار رحمت من است، بعزت خود سوگند می خورم که به عقد تو در می آورم در روز قیامت 
صد حوريه ای را که به دست قدرت خود آفريده ام، و در دامادی تو چهار هزار سال مردم را اطعام 
کنم که هر روز آن سالها مانند عمر تمام دنیا باشد، و امر کنم منادی را که ندا کند: کجايند آنها که 

 .(1)ترك دنیا کرده بودند؟ حاضر شويد در دامادی زاهد دنیا عیسی بن مريم 



و در حديث ديگر منقول است که: دنیا را مصوّر گردانیدند برای عیسی علیه السّلام به صورت پیرزالی 
مهیب که دندانهايش ريخته بود و خود را به همۀ زينتها آراسته بود! پس آن حضرت علیه السّلام از او 

چند شوهر کرده ای؟ گفت: احصا نمی توان کردن! فرمود: همه مردند يا همه تو را طلاق پرسید: 
گفتند؟ عرض کرد: بلکه همه را کشتم! عیسی علیه السّلام فرمود: وای بر حال شوهرهای باقیماندۀ 
تو که می بینند که تو هر روز يکی را می کشی و از تو حذر نمی کنند و عبرت از حال گذشتگان نمی 

 .(2)یرند گ

و به روايت ديگر منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام نشسته بود و نظر می نمود به 
مرد پیری که بیلی به دست گرفته و به اهتمام تمام زمین را برای زراعت می کند، آن حضرت عرض 

اوندا! طول امل را از او بردار. چون دعای آن حضرت مستجاب شد، آن مرد بیل را از دست کرد: خد
انداخت و خوابید، پس عیسی علیه السّلام گفت: خداوندا! طول امل را به او برگردان، پس همان 

 ساعت برخاست و بیل را گرفته مشغول کار شد! حضرت از او
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پرسید: چرا بیل را انداختی و ديگر برداشتی؟ گفت: در اثنای عمل به خاطرم افتاد که: تا کی کار 
خواهی کرد؟ و به اين مرتبه از پیری رسیده ای و نمی دانی که از عمر تو چه مقدار باقی خواهد بود، 

وابیدم، باز به خاطرم رسید که: تا زنده ای معیشتی می خواهی، پس برخاستم پس بیل را انداختم و خ
 .(1)مشغول کار شدم 



و به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: حواريان به عیسی علیه 
رض کردند: ای روح اللّه! باکی همنشینی کنیم؟ فرمود: با کسی بنشینید که خدا را به ياد السّلام ع

 .(2)شما آورد، ديدن او؛ و بیفزايد در علم شما، گفتار او؛ و رغبت فرمايد شما را در آخرت، کردار او 

ضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: عیسی علیه السّلام گذشت و به سند معتبر از ح
بر جماعتی که می گريستند، پرسید: بر چه چیز گريه می کنند اين گروه؟ گفتند: بر گناهان خود می 

 .(3)گريند. فرمود: ترك کنند تا خدا بیامرزد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: روزی حضرت 
عیسی علیه السّلام به قبری گذشت که صاحبش را عذاب می کردند، پس سال ديگر از آن قبر گذشت 
صاحب قبر را عذاب نمی کردند، پس مناجات کرد: خداوندا! سال قبل بر اين قبر گذشتم صاحبش 

عذاب می کردند و امسال که گذشتم عذابش برطرف شده بود، سبب اين چیست؟ وحی رسید به را 
آن حضرت: ای روح اللّه! صاحب اين قبر فرزندی داشت چون به حدّ بلوغ رسید صالح شد و راهی 
از راههای مسلمانان را برای ايشان اصلاح نمود که عبورشان از آن آسان باشد، و يتیمی را به نزد خود 
جا داد، پس آمرزيدم او را به آنچه فرزند او کرد. پس فرمود: روزی عیسی علیه السّلام به يحیی علیه 
السّلام گفت: اگر در حقّ تو بدی را بگويند که در تو باشد، بدان که آن گناهی است به ياد تو آورده 

در تو نباشد، پس بدان که اند، پس توبه و استغفار کن از گناه؛ و اگر بگويند در حقّ تو گناهی را که 
 .(4)آن حسنه ای است که برای تو نوشته شده است بی آنکه تعبی بکشی و سختی متحمّل شوی 
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 فصل چهارم: در بیان قصۀ نزول مائده است بر قوم حضرت عیسی علیه السّلام

 به دعای آن حضرت

لَ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ حق تعالی می ف كَ أَنْ يُنَزِّ ونَ يا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِیعُ رَبُّ رمايد إِذْ قالَ اَلْحَوارِيُّ
ماءِ  م! آيا می تواند پروردگار تو به يادآور آن وقتی را که حواريان گفتند: ای عیسی پسر مري»(1)اَلسَّ

 « .که فرو فرستد بر ما خوانی از آسمان؟

گفته اند که: اين سؤال ايشان قبل از کامل شدن ايمان ايشان بود که کمال قدرت الهی را نمی دانستند، 
يا آنکه مراد ايشان آن بود که آيا مصلحت می داند که چنین کند؟ يا آنکه به معنی اطاعت باشد يعنی 

 .(2)اطاعت تو می کند اگر اين سؤال بکنی؟ آيا 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: قرائت اهل بیت علیهم 
می توانی اين سؤال را  يعنی: آيا« ربك»بوده است به صیغۀ خطاب و نصب « تستطیع ربّك»السّلام 

 ؟(3)از پروردگار خود بکنی 

قُوا اَللّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  عیسی علیه السّلام گفت: بترسید از خدا اگر ايمان به خدا و » (4)قالَ اِتَّ
کُلَ « پیغمبر او داريد  اين سؤالها را مکنید که عاقبت اينها خوب نیست، قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْ
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 .112. سورۀ مائده: -4

بُنا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَکُونَ عَلَیْها مِنَ اَلشّاهِدِينَ   گفتند:» (1)مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قُلُو

و مطمئن شود دل ما و صاحب يقین گرديم به کمال قدرت  می خواهیم بخوريم از آن مائدۀ آسمانی
پروردگار خود و به علم يقین بدانیم که تو راست گفته ای آنچه به ما خبر داده ای و بوده باشیم بر اين 

 که شهادت دهیم چنین معجزه ای از تو به ظهور آمده.« مائده از گواهان

ن لِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ قالَ عِیسَی اِبْنُ مَرْيَمَ اَللّهُمَّ رَبَّ وَّ
َ
ماءِ تَکُونُ لَنا عِیداً لِْ ا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ اَلسَّ

ما! فرو فرست بر ما  گفت عیسی بن مريم: خداوندا ای پروردگار» (2)اُرْزُقْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ اَلرّازِقِینَ 
يعنی -مائده ای و خوان نعمتی از آسمان که بوده باشد روز نازل شدن آن عیدی برای اول ما و آخر ما
و آيتی -برای آنها که در زمان ما هستند و آنها که بعد از ما بیايند، يا بخورند از آن مائده اول و آخر ما

-حقّیّت پیغمبری تو، و روزی کن ما را آن مائدهو معجزه ای باشد از جانب تو بر کمال قدرت تو و 
 و تو بهترين روزی دهندگانی.-يا شکر آن مائده را

 .(3)مروی است که: در روز يکشنبه مائده نازل شد و به اين سبب نصاری آن روز را عید کردند 

بُهُ أَحَداً مِنَ اَلْعاقالَ اَللّهُ  بُهُ عَذاباً لا أُعَذِّ ي أُعَذِّ لُها عَلَیْکُمْ فَمَنْ يَکْفُرْ بَعْدُ مِنْکُمْ فَإِنِّ ي مُنَزِّ  (4)لَمِینَ إِنِّ
فرمود خداوند عالمیان: بدرستی که من می فرستم بر شما آن مائده را پس هر که کافر شود بعد از »

پس بدرستی که عذاب می کنم او را عذابی که نکنم چنان عذاب -يا کفران نعمت کند-آن از شما
 « .احدی از عالمیان را

ئده بر عیسی علیه السّلام و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون ما
نازل شد امر نمود حواريان را که: مخوريد از آن مائده تا شما را مرخّص گردانم، پس يك مرد از 
ايشان خورد از آن مائده، پس بعضی از حواريان گفتند: ای روح اللّه! فلان شخص خورد از آن مائده، 

 حواريان گفتند:عیسی علیه السّلام از او پرسید: خوردی؟ گفت: نه! ساير 
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خورد، عیسی علیه السّلام فرمود: چون برادر مؤمن تو انکار کند امری را و خود ديده باشی تکذيب 
 .(1)ديدۀ خود بکن و تصديق او بکن 

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مائده ای که بر بنی اسرائیل 
 .(2)نازل شد به زنجیرهای طلا از آسمان آويخته بود و نه رنگ طعام و نه گردۀ نان در آن بود 

 .(3)و به روايت ديگر: نه ماهی و نه گردۀ نان بود 

دند، به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون مائده نازل شد و ايمان نیاور
 .(4)مسخ شدند به صورت خوك 

 .(5)و به روايت ديگر: به صورت میمون و خوك 

و در حديث معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام منقول است که: خنازير جماعتی از گازران 
 .(6)بودند که تکذيب کردند به مائدۀ آسمان و به صورت خوك شدند 

ر است که: حق تعالی مائده بر عیسی علیه السّلام و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکو
فرستاد و برکت داد در چند گردۀ نان و چند ماهی که چهار هزار و هفتصد کس از آن خوردند و سیر 

 است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود:. و باز در آن تفسیر مذکور (7)شدند 



چون قوم عیسی علیه السّلام از خدا سؤال کردند که مائده بر ايشان نازل شود و نازل شد و ايشان 
کفران کردند، خدا ايشان را مسخ کرد به چهار صد نوع از حیوان مانند خوك و میمون و خرس و گربه 

 .(8)حیوانات دريا و صحرا و بعضی از مرغان و بعضی از 

و علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: چون مائده بر ايشان نازل می شد بر سر آن جمع 
 کبران ايشان گفتند:می شدند و همه می خوردند تا سیر می شدند، پس اغنیا و مت

 1138ص: 

 
 .1/350. تفسیر عیاشی  -1
 .1/350. تفسیر عیاشی  -2
 .185. قصص الانبیاء راوندی  -3
 .1/351. تفسیر عیاشی  -4
 .1/190؛ تفسیر قمی 565. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -5
 .1/351. تفسیر عیاشی  -6
 .195تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام .  -7
 .565. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -8

نمی گذاريم که مردم پست و فقیر از مائده بخورند، پس حق تعالی مائده را برد به آسمان و ايشان را 
 .(1)مسخ کرد به صورت میمون و خوك 

و شیخ طبرسی رحمه اللّه نقل کرده است که: خلاف کرده اند در کیفیت نزول مائده و آنچه در آن 
 مائده بود:



از عمار بن ياسر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرموده: مائده ای که 
سؤال کردند طعامی را که آخر نشود و از آن نازل شد نان و گوشت بود، زيرا که از عیسی علیه السّلام 

بخورند، پس حق تعالی به ايشان گفت: اين نعمت برای شما خواهد بود تا خیانت نکنید و مخفی 
نکنید و بر نداريد و ذخیره نکنید، که اگر چنین کنید معذّب خواهید شد، پس در همان روز خیانت 

 کردند.

و از ابن عباس منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام به بنی اسرائیل گفت: سی روز روزه بداريد 
و بعد از آن هر چه خواهید از خدا بطلبید تا به شما عطا فرمايد، پس سی روز روزه داشتند و چون 

سی روز  فارغ شدند گفتند: ای عیسی! اگر برای مخلوقی کار می کرديم به ما طعامی می داد و ما
روزه داشتیم و گرسنگی کشیديم پس دعا کن خدا مائده ای از آسمان برای ما بفرستد، پس ملائکه 
مائده ای برای ايشان آوردند که هفت گردۀ نان و هفت ماهی در آن بود و نزد ايشان گذاشتند تا همه 

 خوردند.

 و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام نیز اين مضمون منقول است.

و روايت ديگر آن است که: هر طعامی در مائده بود بجز گوشت؛ به روايت ديگر: بجز نان و گوشت؛ 
و به روايت ديگر: بغیر از ماهی و گوشت؛ به روايت ديگر آن است که: ماهی بود و مزۀ هر طعامی 

: هر بامداد در آن بود؛ و به روايت ديگر آنکه: میوه ای بود از میوه های بهشت؛ و روايت کرده اند که
 و پسین بر ايشان نازل می شد مانند منّ و سلوی.

و از سلمان فارسی رضی اللّه عنه منقول است که: عیسی علیه السّلام هرگز تتبّع عیوب مردم نکرد و 
هرگز بلند بر روی کسی سخن نگفت و هرگز در خنده قهقهه نکرد و هرگز مگسی را از روی خود دور 

 ا از چیز بدبوئی نگرفت و هرگز بازی و فعل عبث نکرد،نکرد و هرگز بینی خود ر
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و چون حواريان از آن حضرت سؤال کردند که مائده بر ايشان نازل شود، جامۀ پشمینه پوشید و 
گريست و دعا کرد برای نزول مائده، پس سفرۀ سرخی در میان هوا از آسمان فرود آمد و ايشان می 

دا! ديدند و در اندك زمانی نزد ايشان فرود آمد، پس عیسی علیه السّلام گريست و عرض کرد: خداون
بگردان مرا از شکر کنندگان، خداوندا! اين مائده را رحمت گردان و سبب عذاب و عقوبت مگردان. 
پس يهودان که منکر آن حضرت بودند امر غريبی مشاهده کردند که هرگز نديده بودند و بوی خوشی 

لیه السّلام از آن مائده استشمام کردند که هرگز چنین بوئی به دماغ ايشان نرسیده بود. پس عیسی ع
بسم »برخاست و وضو ساخت و نماز طولانی بجا آورد و دستمال را از روی مائده برگرفت و گفت: 

، پس ديدند ماهی بريانی در میان آن خوان بود که فلس نداشت و روغن از آن می « اللّه خیر الرّازقین
واع سبزيها بود بجز ريخت و نزد سرش نمکی گذاشته بود و نزد دمش سرکه گذاشته بود و دورش ان

 و پنج گردۀ نان در خوان بود که بر روی يکی زيتون بود، و بر روی (1)گندنا 

 عسل، و بر روی سوم روغن، و بر روی چهارم پنیر، و بر روی پنجم کباب.

ه! اين از طعام دنیا است يا از طعام آخرت؟ فرمود: از هیچ يك پس شمعون عرض کرد: ای روح اللّ 
نیست بلکه خدا به قدرت کاملۀ خود در اين وقت آفريد، بخوريد از آنچه سؤال کرديد تا خدا اعانت 

 کند شما را و از فضل خود زياده کند نعمت شما را.

 م که از تو ظاهر شود.پس حواريان عرض کردند: يا روح اللّه! امروز يك آيت ديگر می خواهی

عیسی علیه السّلام فرمود: ای ماهی! زنده شو به اذن خدا؛ پس ماهی به حرکت آمد و فلس و خار آن 
برگشت و ايشان را از مشاهدۀ آن حال غريب دهشتی عارض شد! پس عیسی علیه السّلام فرمود: 

ن؟ چه بسیار می ترسم چرا چیزی چند سؤال می کنید که چون به شما می دهند کراهت داريد از آ
 که شما کاری بکنید که به عذاب الهی معذّب شويد. پس عیسی علیه السّلام فرمود:



 ای ماهی! برگرد به حالتی که بودی به امر خدا، باز ماهی بريان شد چنانچه بود.

 عرض کردند: ای روح اللّه! تو اول بخور از اين ماهی تا ما بعد از تو بخوريم.

 1140ص: 

 
 . گندنا به معنی تره است. -1

پس عیسی علیه السّلام فرمود: پناه می برم به خدا از آنکه من از اين ماهی بخورم، بلکه هر که سؤال 
کرده است بخورد، پس ترسیدند از خوردن آن، حضرت عیسی فقیران و محتاجان و بیماران و 

 د و فرمود که از آن مائده بخورند، و فرمود:صاحبان دردهای مزمن را طلبی

بخوريد که بر شما گوارا است و بر ديگران بلا است! پس هزار و سیصد نفر از فقیران و بیماران در آن 
روز از آن مائده خوردند و سیر شدند و از ماهی هیچ کم نشد، پس مائده پرواز کرد و بسوی آسمان 

رشان غائب شد، پس هر بیماری که در آن روز از مائده خورد بلند شد و ايشان می ديدند تا از نظ
صحیح شد و هر مريضی که خورد مرضش زائل شد و هر پريشانی که خورد غنی و مالدار شد، و 
پشیمان شدند آنها که نخوردند، و هرگاه نازل می شد اغنیا و فقرا بر سر آن مائده ازدحام می کردند، 

ان به نوبه مقرر فرمود که يك روز اغنیا بخورند و يك روز فقرا، و پس عیسی علیه السّلام میان ايش
چهل روز مائده نازل شد که چاشت می آمد تا ظهر برپا بود که از آن می خوردند، و چون ظهر می 
شد بالا می رفت و سايه اش را می ديدند تا از ايشان پنهان می شد، و يك روز می آمد و يك روز 

 نمی آمد.

وحی نمود بسوی عیسی علیه السّلام که: مائدۀ مرا از برای فقرا قرار ده و اغنیا را از آن پس حق تعالی 
منع کن، پس اغنیا در خشم شدند و شك کردند در مائده و مردم را به شك می انداختند، پس حق 



 تعالی وحی فرمود که: من بر تکذيب کنندگان شرطی کرده ام که هر که کافر شود بعد از نزول مائده
 او را عذابی کنم که احدی از عالمیان را مثل آن عذاب نکرده باشم.

عیسی علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! اگر ايشان را عذاب کنی بندگان تواند، و اگر بیامرزی ايشان 
را پس توئی عزيز حکیم؛ پس سیصد و سی و سه نفر ايشان را مسخ کرد که شب در رختخواب خود 

زنان خود در خانه های خود، و چون صبح شد خوك شده بودند و در راهها و مزبله خوابیده بودند با 
ها می گشتند و عذره می خوردند، و چون مردم اين را ديدند ترسیدند و گريان به نزد عیسی علیه 
السّلام آمدند، و اهل آنها که مسخ شده بودند بر آنها می گريستند، پس سه روز زنده ماندند و بعد 

 .(1)هلاك شدند از آن 
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 فصل پنجم: در بیان وحی هائی است که بر حضرت عیسی علیه السّلام نازل گردیده

 و مواعظ و حکمتهائی که از آن حضرت صادر شده است

ي إِلهَیْنِ  خِذُونِي وَ أُمِّ مِنْ  حق تعالی می فرمايد وَ إِذْ قالَ اَللّهُ يا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اِتَّ
يادآور وقتی را که خدا گفت: ای عیسی پسر مريم! آيا تو گفتی به مردم که: بگیريد مرا » (1)دُونِ اَللّهِ 

 « .و مادر مرا دو خدا بغیر از خداوند عالمیان؟

 در احاديث معتبره از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

خطاب نکرده است، و بعد از اين در قیامت خطاب  خدا اين سخن را هنوز به عیسی علیه السّلام
خواهد کرد در وقتی که نصاری را با آن حضرت حاضر گرداند برای اتمام حجت بر نصاری که آنچه 



می گويند بر عیسی افترا کرده اند و او نگفته است، و اين سؤال را از عیسی خواهد کرد با آنکه خود 
تعالی هر امر واقع شدنی را که بیان می فرمايد به عنوان امر بهتر می داند که او نگفته است، و حق 

 .(2)واقع شده و گذشته تعبیر می نمايد 

: پاك می دانم تو -يعنی گويد-عیسی گفت» (3)قالَ سُبْحانَكَ ما يَکُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَیْسَ لِي بِحَقٍّ 
را و منزّه می دانم از آنکه تو را در خداوندی شريکی بوده باشد و نیست مرا که بگويم چیزی را که 

 ، إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ « حق و سزاوار نیست مرا گفتن آن
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كَ أَنْتَ عَلّامُ اَلْغُیُوبِ  اگر من گفته ام آن را » (1)عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّ
و من -يعنی در خاطر خود پنهان کرده ام-پس می دانی تو آن را، و می دانی آنچه در نفس من است

-ستو اطلاق نفس در خدا مجاز ا-نمی دانم آنچه تو پنهان کرده ای از معلومات خود از مردم
 « .بدرستی که توئی بسیار دانای غیبها

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است در تفسیر اين آيۀ کريمه که: اسم اعظم خدا 
هفتاد و سه اسم است و حق تعالی يك اسم را پنهان کرده است که به هیچ کس تعلیم ننموده است، 

م تعلیم داده بود و پیغمبران از او به میراث بردند تا به عیسی و هفتاد و دو اسم را به آدم علیه السّلا
علیه السّلام رسید، پس اين است معنی قول عیسی علیه السّلام که: می دانی آنچه در نفس من است 
يعنی هفتاد و دو اسم که تو تعلیم من کرده ای، و من نمی دانم آنچه در نفس توست يعنی آن يك 

 .(2)نیده ای اسم که مخصوص خود گردا



مؤلف گويد: اين حديث مخالفت دارد با احاديث ديگر بسیار که گذشت و خواهد آمد که دانستن 
آن هفتاد و دو اسم مخصوص پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم و اوصیای معصومین 

 مگر آنکه اين اسماء غیر آن اسماء بوده باشد و اللّه يعلم.اوست 

کُمْ  ي وَ رَبَّ نگفتم مر ايشان را مگر آنچه مرا امر » (3)ما قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اُعْبُدُوا اَللّهَ رَبِّ
، وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً « آن که: عبادت کنید خدا را که پروردگار من و پروردگار شما استکردی به 

قِیبَ عَلَیْهِمْ وَ أَنْتَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ  یْتَنِي کُنْتَ أَنْتَ اَلرَّ و بودم من بر »(4)ما دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمّا تَوَفَّ
ايشان گواه مادام که در میان ايشان بودم پس چون مرا بردی از میان ايشان تو گواه و مطّلع بر احوال 

 « .ايشان بودی و تو بر همه چیز گواه و مطّلعی

كَ أَنْتَ اَلْعَ  هُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّ بْهُمْ فَإِنَّ  اگر عذاب کنی» (5)زِيزُ اَلْحَکِیمُ إِنْ تُعَذِّ
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ايشان را پس ايشان بندگان تواند، و اگر بیامرزی ايشان را پس بدرستی که توئی عزيز و غالب بر هر 
 « .به حکمتها و مصلحتها چه اراده کنی و دانائی

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: انجیل در شب سیزدهم ماه رمضان 
 .(1)نازل شد 



 .(2)و در حديث ديگر از آن حضرت منقول است که: در شب دوازدهم نازل شد 

مؤلف گويد: شايد حديث اول محمول باشد بر نازل شدن بیت المعمور، چنانچه اول حديث به آن 
 اشعاری دارد.

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: انجیل يکجا نازل شد نوشته در الواح 
(3). 

 و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون در مجلس مأمون با علمای
هر ملت حجت تمام کرد، به جاثلیق که عالم نصاری بود فرمود: ای نصرانی! آيا خوانده ای در انجیل 
که عیسی علیه السّلام گفت: من می روم بسوی پروردگار خود و پروردگار شما بار قلیطا خواهد آمد 

رای او، و بعد از من، و اوست که شهادت خواهد داد برای من به حق چنانچه من شهادت دادم از ب
اوست که تفسیر و بیان خواهد کرد برای شما هر چیزی را، و اوست که ظاهر خواهد کرد فضیحتهای 

 امّتها را، و اوست که عمود کفر را خواهد شکست؟

 پس جاثلیق گفت: هر چه از انجیل ذکر کنی، ما به آن اقرار داريم.

 فرمود: آيا آنچه گفتم در انجیل هست؟

 گفت: بلی.

د: ای جاثلیق! آيا مرا خبر نمی دهی که انجیل شما که ناپیدا شد آن را نزد کی يافتید و حضرت فرمو
 کی آن را برای شما وضع کرد؟

 گفت: ما يك روز انجیل را نیافتیم، و بعد از آن تر و تازه آن را يافتیم که يوحنا و متّی از
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 برای ما بیرون آوردند!

حضرت فرمود: چه بسیار کم می دانی سرّ انجیل و علمای انجیل را، اگر چنین باشد که تو می گوئی 
پس چرا اختلاف داريد شما در انجیل؟ ! و نیست اختلاف مگر در انجیلی که در دست شماست، 

می اگر باقی می بود بر همان نحو که اول نازل شده بود اختلاف نمی کرديد در آن و لیکن من افاده 
نمايم برای تو سرّ اختلاف انجیل را: بدان که چون انجیل اول ناپیدا شد جمع شدند نصاری بسوی 

 علمای خود و گفتند: عیسی کشته شد و انجیل ناپیدا شد، و شما علمائید چه مصلحت می دانید؟

ما بیرون پس الوقا و مرقابوس گفتند: انجیل در سینۀ ماست، ما در هر روز يکشنبه يك سفر را برای ش
می آوريم؛ پس محزون و غمگین مباشید و معبدهای خود را خالی نگذاريد که تا در هر روز يکشنبه 
يك سفر انجیل را از برای شما می خوانیم تا همه جمع شود! پس الوقا و مرقابوس و يوحنا و متّی 

اين چهار نفر شاگردان نشستند اين انجیل را برای شما وضع کردند بعد از آنکه انجیل اول ناپیدا شد، 
 گذشتگان بودند، آيا دانسته ای ای جاثلیق اين را؟

جاثلیق گفت: من اين را نمی دانستم، الحال دانستم و بر من ظاهر شد از زيادتی علم تو به انجیل، 
و شنیدم از تو چیزی چند از آنها که می دانستم که دلم شهادت می دهد که آنچه تو می گوئی حق 

 است.

 به مأمون و حاضران مجلس فرمود: گواه باشید بر آنچه او گفت. پس حضرت

 گفتند: گواه شديم.



پس رو کرد به جاثلیق و فرمود: بحقّ عیسی و مادرش بگو که آيا می دانی که متّی گفته است: مسیح 
پسر داود پسر ابراهیم پسر اسحاق پسر يعقوب پسر يهودا پسر خضرون است؛ و مرقابوس در نسب 

گفته است: عیسی پسر مريم است و او کلمۀ خداست که او را حلول فرمود در جسد آن حضرت 
آدمی پس انسان شد؛ الوقا گفته است: عیسی بن مريم و مادرش دو انسان بودند از گوشت و خون 
پس داخل شد بر ايشان روح القدس، پس تو می گوئی که عیسی بر نفس خود شهادت داده است 

 يم بهکه به حق و راستی می گو
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شما که بالا نمی رود به آسمان مگر کسی که از آسمان فرود آمده باشد مگر شتر سواری که خاتم 
 پیغمبران است که او به آسمان بالا خواهد رفت و فرود خواهد آمد، پس چه می گوئی در اين قول؟

 جاثلیق گفت: اين قول گفتۀ عیسی است، ما انکار نمی کنیم.

يی در گواهی الوقا و مرقابوس و متّی که بر عیسی داده اند آنچه به او نسبت داده فرمود: چه می گو
 اند؟

 جاثلیق گفت: دروغ بسته اند بر عیسی!

حضرت فرمود: ای قوم! نشنیده ايد که ستايش ايشان کرد و گفت: ايشان علمای انجیلند و گفتۀ ايشان 
 حق است؟

 مرا معاف داری از امر اين گروه.پس جاثلیق گفت: ای عالم مسلمانان! می خواهم 

باز بعد از مناظرات بسیار، حضرت از او پرسید: آيا در انجیل نوشته است که پسر زن نیکوکار خواهد 
رفت و بار قلیطا بعد از او خواهد آمد، و او سبك خواهد کرد تکلیفهای دشوار را و تفسیر خواهد کرد 



، من مثلها برای برای شما هر چیز را و گواهی خواهد داد برای من چنانچه من گواهی دادم برای او
 شما آوردم و او تأويل آنها را برای شما خواهد آورد، آيا ايمان می آوريد که اين در انجیل است؟

 .(1)جاثلیق گفت: بلی 

ادق علیه السّلام منقول است که: از جمله مواعظی که حق تعالی به در حديث موثق از حضرت ص
 عیسی علیه السّلام وحی فرمود اين بود که:

ای عیسی! منم پروردگار تو و پروردگار پدران تو، نام من واحد است، و منم يگانه که تنها همه چیز 
 ر می گردند.را خلق کردم و همه چیز از صنع من است و همۀ خلق در قیامت بسوی من ب

 ای عیسی! توئی مسیح و با برکت به امر من، و تو خلق می کنی از گل مانند هیئت مرغ
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غبت نما و از عقاب من ترسان باش به اذن من، و تو زنده می کنی مردگان را به کلام من، بسوی من ر
 که پناهی نمی يابی از عذاب من مگر آنکه بسوی من آئی.

ای عیسی! وصیت می کنم تو را وصیت کسی که مهربان باشد بر تو به رحمت در وقتی که لازم شده 
است برای تو از جانب من دوستی به سبب آنکه طلب کردی امری چند را که موجب خشنودی من 

و را با برکت گردانیدم در بزرگی و خردسالی و در هر جا که باشی گواهی می دهم که تو است، پس ت
 بندۀ من و پسر کنیز منی.



ای عیسی! مرا نزديك دان به خود چنانچه آنچه در خاطر تو می گذرد به تو نزديك است، و ياد کن 
، و بر من توکل کن تا مرا برای ذخیرۀ آخرت خود، و تقرّب جو بسوی من به کردن نوافل و سنّتها

 کارهای تو را بسازم، و بر غیر من اعتماد مکن که کارهای تو را به او گذارم و ياری تو نکنم.

ای عیسی! صبر کن بر بلاهای من و راضی باش به قضاهای من و چنان باش که من می خواهم که 
 چنان باشی، بدرستی که من می خواهم اطاعتم کنند و معصیت من نکنند.

 ای عیسی! زنده دار ياد مرا به زبان خود و جا ده محبت مرا در دل خود.

گاه باش در ساعتهايی که مردم در خواب غفلتند، و بیان کن برای مردم لطايف  ای عیسی! بیدار و آ
 حکمتهای مرا.

ای عیسی! رغبت کننده باش به ثواب من و ترسان باش از عذاب من، و بمیران دل خود را از خواهش 
 وتهای دنیا به ترس از من.شه

ای عیسی! شبها را رعايت کن برای طلب خشنودی من، و روزها را به تشنگی بگذران به روزه داشتن 
 برای روز حاجت خود نزد من.

ای عیسی! سعی کن در نیکیها به قدر طاقت خود تا معروف گردی به نیکی به هر جانب که متوجه 
 شوی.

به آنچه به جهت خیر خواهی ايشان به تو وحی کرده ام، و حکم ای عیسی! حکم کن در میان مردم 
مرا در میان ايشان برپا دار، بتحقیق که فرستاده ام برای تو کتابی را که شفا بخشندۀ سینه ها است از 

 مرضهای شك و شبهۀ شیطان.
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خاشع و گريان  ای عیسی! به راستی می گويم که ايمان نمی آورد به من کسی از خلق من مگر آن که
می شود برای من، و خاشع نمی شود برای من مگر آن که امید می دارد از من ثواب مرا، پس گواه 

 می گیرم تو را که او ايمن است از عقاب من تا تغییر ندهد دين مرا و بدل نکند سنّت مرا.

گريه کن گريه ! بر خود -يعنی پسر مريم-ای عیسی پسر بکر منقطع از دنیا و متوسل به حق تعالی
کردن کسی که وداع اهل خود کرده باشد در دنیا و دنیا را دشمن داشته باشد و برای اهلش گذاشته 

 باشد، و نباشد رغبت او مگر در آنچه نزد خداست از ثواب آخرت.

ای عیسی! با اين ترك دنیا که گفتم بايد که سخن خود را نرم کنی با مردم، و به هر که برسی سلام 
بیدار باشی در وقتی که ديده های نیکان نیز در خواب است برای حذر کردن از زلزله های  بکنی، و

 شديد و هولهای عظیم روز قیامت در وقتی که نفع نمی بخشد نه اهل و نه فرزندی و نه مال.

 ای عیسی! سرمه کش ديدۀ خود را به میل اندوه در هنگامی که اهل بطالت می خندند.

اش و صبرکننده باش، پس خوشا حال تو اگر برسد به تو آنچه وعده داده ام صبر ای عیسی! با خشوع ب
 کنندگان را.

ای عیسی! هر روز تعلقی از تعلقهای دنیا را از خود دور کن تا آخر بر تو دشوار نباشد ترك دنیا، بچش 
مان از دنیا آنچه مزه اش بر طرف شده است، پس به راستی می گويم که در دست تو نیست مگر ه

ساعت و روزی که در میانش هستی، پس اکتفا کن از دنیا به قدر کفاف و سعی کن در تحصیل توشۀ 
آخرت خود و اکتفا کن به جامه های درشت و طعامهای بی مزه، زيرا که می بینی آنچه می پوشی و 

کجا  می خوری آخر به چه چیز منتهی می شود، و می پرسند آنچه را متصرف می شوی از دنیا که از
 بهم رسانیدی و در کجا صرف کردی؟

ای عیسی! بدرستی که از تو سؤال خواهم کرد در قیامت، پس رحم کن بر ضعفا چنانچه من بر تو 
 رحم می کنم و قهر و زجر بر يتیمان مکن.



ای عیسی! گريه کن بر نفس خود در نماز، و نقل نما قدمهای خود را بسوی جاهای نماز، و به من 
 لذيذ خود را به ذکر من، زيرا که احسان من بر تو بسیار است.بشنوان صدای 
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 ای عیسی! بسا امّتها را هلاك کردم به گناهی چند که تو را از آنها نگاهداشتم.

ای عیسی! مدارا کن با ضعیفان و ديدۀ ناتوان خود را به آسمان بگشا و مرا دعا کن که من به تو نزديکم، 
 و دعا مکن مرا مگر با تضرع و فراغ خاطر از ياد غیر من که اگر چنین مرا بخوانی اجابت تو می کنم.

د، و نه برای عقاب آنها که ای عیسی! اين دنیای فانی را نپسنديدم برای ثواب آنها که پیش از تو بودن
 انتقام از ايشان کشیدم، بلکه ثواب و عقاب هر دو را به آخرت انداختم که ابدی است و زوال ندارد.

ای عیسی! تو فانی می شوی و من باقی می مانم، و از جانب من است روزی تو و نزد من است وقت 
س از من سؤال کن و از غیر من مردن تو و بسوی من است بازگشت تو و بر من است حساب تو، پ

 سؤال مکن، و نیکو مرا دعا کن تا به نیکو تو را اجابت کنم.

ای عیسی! چه بسیارند آدمیان و چه کمند صبر کنندگان چنانچه درخت بسیار است و درختی که 
میوه اش نیکو باشد کم است، پس تو را فريب ندهد خوشايندگی درختی تا میوه اش را نچشی، يعنی 

 یکی ظاهر مردم فريب مخور تا اخلاق و اعمال ايشان را امتحان نکنی.از ن

ای عیسی! فريب ندهد تو را حال کسی که تمرّد و نافرمانی من می کند و روزی مرا می خورد و 
عبادت غیر مرا می کند پس مرا می خواند نزد شدتها و بلاها، و من دعای او را مستجاب می کنم 

ك و گناه خود و ترك گناه خود نمی کند، آيا بر من تمرّد می کند يا غضب پس باز بر می گردد به شر
مرا متعرض می شود؟ ! پس سوگند می خورم بذات مقدس خود که او را بگیرم گرفتنی که مفرّی و 

 گريزگاهی از آن نداشته باشد و پناهی بجز من نیابد، به کجا می گريزد از آسمان و زمین من؟ !



مکاران بنی اسرائیل را که: نخوانید مرا و حال آنکه حرامها را در زير بغل خود ای عیسی! بگو مر ست
گرفته ايد و بتها را در خانه های خود گذاشته ايد، يعنی مالها و فرزندان و زنان خود را بت خود 
گردانیده ايد و آنها را بر رضای خدا اختیار می کنید، بدرستی که من سوگند خورده ام که هر که مرا 

 بخواند اجابت او بکنم و با اين حال که مرا بخوانند اجابت من
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 لعنت خواهد بود بر ايشان تا پراکنده شوند.

ای عیسی! چند نظر جمیل بسوی ايشان کنم و انتظار ايشان کشم و ايشان را به درگاه خود طلبم و 
دهان ايشان بیرون می آيد اين گروه در غفلت باشند و بازگشت بسوی من نکنند، و سخنهای حق از 

و دل ايشان از آن خبر ندارد، و متعرض غضب من می شوند به گناهان و اظهار محبت می نمايند 
 نسبت به مؤمنان.

ای عیسی! بايد که زبان تو در آشکار و پنهان يکی باشد، همچنین دل تو و ديدۀ تو بايد که بسوی 
ل و زبان خود را از حرام و بپوش ديدۀ خود را از رضای آنکه او را دوست می داری نظر کند، بپیچ د

آنچه خیری در آن نیست، بسا کسی که يك نظر کند و آن نظر کردن در دلش تخم شهوتی بکارد و آن 
 شهوت او را هلاك گرداند.

ای عیسی! رحیم و مهربان باش و چنان باش برای بندگان من که می خواهی بندگان من با تو چنان 
ياد کن مردن و مفارقت کردن اهل و فرزندان خود را، و مشغول لهو و امور باطل مشو  باشند، و بسیار

که لهو صاحبش را فاسد می گرداند، و غافل مشو از ياد من که غافل از من دور است؛ ياد کن مرا به 
 اعمال شايسته تا تو را ياد کنم به رحمت و ثواب خود.

مرا به اعمال شايسته ياد کن و به ياد توبه کنندگان بیاور ای عیسی! توبه کن بسوی من بعد از گناه و 
و ايمان بیاور به آنکه توبه را قبول می کنم، و نزديکی بجو بسوی مؤمنان و امر کن ايشان را که مرا 



بخوانند با تو؛ و زنهار مگذار که دعای مظلومی در درگاه من بلند شود که قسم بذات مقدس خود 
ای او دری از آسمان بگشايم و دعای او را مستجاب گردانم اگر چه بعد از خورده ام که از برای دع

 مدتی باشد.

ای عیسی! بدان که مصاحب بد گمراه می کند و همنشین بد هلاك می کند، پس بدان که باکی 
 همنشینی می کنی و اختیار کن برای خود برادران از مؤمنان.

رگ نمی نمايد آمرزش گناهان، و منم رحیم ترين ای عیسی! توبه کن بسوی من که بر من عظیم و بز
 رحیمان.

ای عیسی! عمل کن از برای نفس خود در مهلتی که يافته ای از اجل خود پیش از آنکه بمیری و 
 ديگری از برای تو نکند، بدرستی که من جزا می دهم به حسنه چندين برابر آن، و
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سعی نما در اعمال صالحه چه بسیار مجلسی هست  گناه، صاحبش را هلاك می کند، و پیشی گیر و
 که چون اهلش برمی خیزند از عذاب جهنم آزاد شدند.

ای عیسی! ترك نما دنیای فانی منقطع را و راه رو در اثر منزلهای آنها که پیش از تو بوده اند، و ايشان 
ل ايشان پند بگیر و بدان را بخوان و با ايشان راز بگو، آيا از ايشان صدائی می شنوی؟ ! پس از احوا

 که بزودی تو با ساير زندگان به ايشان ملحق خواهید شد.

ای عیسی! بگو به آنها که تمرّد می کنند به معصیت من و مداهنه می کنند با اهل معاصی که متوقع 
عقوبت من و منتظر هلاك شدن باشند که عن قريب مستأصل خواهند شد با هلاك شدگان ديگر، 

ای پسر مريم پس خوشا حال تو اگر اخذ کنی به آدابی که امر فرموده است تو را به آنها  خوشا حال تو
 خداوند تو که رحیم و مهربان است بر تو و ابتدا کرده است



تو را به نعمت پیش از آنکه بطلبی از نهايت کرم خود، و در هر شدتی و بلائی فريادرس توست، پس 
 معصیت او مکن.

حلال نیست تو را معصیت من، بتحقیق که عهد کردم بسوی تو چنانچه عهد ای عیسی! بدرستی که 
 کردم بسوی پیغمبرانی که پیش از تو بودند و من بر اين عهد از گواهانم.

 ای عیسی! گرامی نداشته ام خلقی را به مثل دين خود، و انعام نکرده ام بر کسی به مثل رحمت خود.

وا کن به حسنات و طاعات دردهای باطن خود را، زيرا که ای عیسی! به آب بشوی ظاهر خود را و د
 بازگشت تو بسوی من است.

ای عیسی! عطا نمودم به تو آنچه انعام فرموده ام به آن بر تو فراوان بی آنکه آن را مکدّر گردانم به 
 بلائی يا مصیبتی، و از تو قرضی طلبیدم برای نفع تو پس بخل ورزيدی تا هلاك شدی.

اين خطاب و بعضی از خطابهای ديگر اگر چه به حسب ظاهر با عیسی علیه السّلام مؤلف گويد: 
 است، امّا مراد امّت آن حضرت است.

ای عیسی! خود را زينت ده به دين حق و به دوستی مساکین و درويشان و راه رو بر روی زمین به 
 همواری و شکستگی، و در هر بقعۀ زمین نماز کن که همه پاك است.
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نزديك است، و بخوان -يعنی مرگ-ای عیسی! کمر ببند برای عبادت من که هر چه آمدنی است
 کتاب مرا با طهارت و وضو، و بشنوان به من از خود صدای حزينی.

 ای عیسی! خیری نیست در لذّتی که دائم نباشد و در عیشی که از صاحبش زايل شود.



ای پسر مريم! اگر ببیند ديدۀ تو آنچه من مهیّا نموده ام از برای دوستان شايستۀ خود، هرآينه بگدازد 
دل تو و هلاك شود نفس تو از شوق آنها؛ مثل خانۀ آخرت خانه ای نیست، در آنجا مجاورت می 

ايمنند اهل آن نمايند با پاکان و داخل می شوند بر ايشان ملائکۀ مقرّبان، و از جمیع اهوال قیامت 
 خانه و آن خانه ای است که نعیم آن متغیر نمی شود و از اهلش زايل نمی شود.

ای پسر مريم! رغبت نما در تحصیل خانۀ آخرت با آنها که رغبت می نمايند در آن، زيرا که آن خانه 
ه نهايت آرزوی آرزو کنندگان است و ديدنش خوشايند است، خوشا حال تو ای پسر مريم اگر بود

باشی از عمل کنندگان برای آن و داخل شوی در آن خانه با پدران خود آدم و ابراهیم علیهما السّلام 
در باغستانها و نعیمهايی که هرگز نخواهی بدل نمود آنها را به نعمت ديگر يا از آن خانه منتقل شوی 

 به خانۀ ديگر، چنین جزا می دهم پرهیزکاران را.

ا آنها که می گريزند از آتشی که پیوسته زبانه اش بلند است، و آتشی که ای عیسی! بگريز بسوی من ب
دارای غلها و زنجیرها و عذابها است، و هرگز نسیمی داخل آن نمی شود و هرگز غمی از آن بیرون 
نمی رود، و قطعه ها است مانند قطعه های شب تار همه از ظلمت، هر که از آن نجات يابد فايز و 

جات نمی يابد از آن کسی که از هلاك شدگان باشد، و آن خانۀ جباران و از حد رستگار است، و ن
 بدر روندگان و ستمکاران است، و جای هر درشت بدخو و هر فخر کنندۀ متکبر است.

ای عیسی! بد خانه ای است جهنم برای کسی که بسوی آن میل نمايد، و بد قرار گاهی است خانۀ 
در حذر باشی از شرّ نفس خود، پس دانا و بینا باش به عظمت و قهر ظالمان، امر می کنم تو را که 

 من.

ای عیسی! هر جا که باشی مترصد رحمت من و در ياد من باش و از عقاب من ترسان باش و گواهی 
 بده که من تو را خلق کرده ام و تو بندۀ منی و من تو را صورت بخشیده ام و از

 1152ص: 



 رحم به زمین فرستادم.

سی! چنانچه شايسته نیست دو زبان در يك دهان و دو دل در يك سینه، همچنین دو غرض و ای عی
دو محبت و دو خیال در يك دل نمی باشد، پس محبت غیر مرا از دل خود به در کن تا اعمال تو برای 

 من خالص گردد.

گاه مکن ای عیسی! ديگران را بیدار مکن در هنگامی که خود در خواب غفلت باشی، و ديگران ر ا آ
در حالتی که خود در لهو و لعب باشی، و بازگیر خود را از شهوتهای هلاك کنندۀ دنیا چنانچه طفل 
را از شیر بازمی گیرند، و هر شهوت و هر خواهشی که تو را از من دور می کند از آنها دوری کن، 

را قربش بیشتر است بدان که تو نزد من منزلت رسول امین داری پس از من در حذر باش که هر که 
بايد که حذر او بیشتر باشد، بدان که دنیای تو آخر تو را بسوی من می افکند و من تو را به علم خود 
مؤاخذه خواهم کرد، و بايد که نفست ذلیل و شکسته باشد در وقتی که مرا ياد می کنی و دلت با 

یدار باشی در وقتی که غافلان در خشوع باشد در هنگامی که مرا به ياد مردم می آوری، و بايد که ب
 خوابند.

ای عیسی! اين نصیحت من است مر تو را و پند و موعظۀ من است مر تو را پس قبول کن و بگیر از 
 من که منم پروردگار عالمیان.

ای عیسی! هرگاه صبر کند بندۀ من در تحصیل رضای من، ثواب عمل او بر من است، و من نزد اويم 
د و من بسم از برای انتقام کشیدن از عاصیان خود، به کجا می گريزند از من هرگاه مرا می خوان

 ستمکاران؟ !

 ای عیسی! نیکو کن سخن خود را، و هر جا که باشی عالم و دانا و طلب کنندۀ علم باش.

ای عیسی! حسنات و کارهای نیك خود را بسوی من بفرست تا آنکه همیشه آنها را برای تو ياد کنم، 
 در وصیتها و نصیحتهای من که در آنها شفای دلها است. و چنگ زن



ای عیسی! اگر مکر کنی از مکر من ايمن مباش، در وقتی که به خلوت تو را گناهی میسّر شود ياد مرا 
 فراموش مکن.

 ای عیسی! پیوسته در محاسبۀ نفس خود باش چون بازگشت تو بسوی من است تا
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ندگان را، زيرا که من اجر ايشان را مضاعف می دهم و من بهترين بیابی از من مثل ثواب عمل کن
 مزددهندگانم.

ای عیسی! تو را به کلام خود آفريدم بی پدر و از مريم متولد شدی به امر من، و جبرئیل امین روحی 
که من از روحها برگزيده بودم به امر من در مريم دمید تا زنده شدی و بر روی زمین راه رفتی، اينها 

 همه برای مصلحتی چند بود که پیوسته در علم قديم من بود.

ای عیسی! زکريا به منزلۀ پدر توست، و محافظت کنندۀ مادر تو بود، در وقتی که به نزد او می رفت 
در محراب و روزی بهشت نزد او می يافت؛ و يحیی نظیر توست از میان ساير خلق من، بخشیدم او 

بی آنکه در او و در شوهرش قوّت فرزند بهم رسانیدن باشد، خواستم که را به مادرش بعد از پیری او 
از برای او ظاهر گردد قدرت و پادشاهی من و در تو هويدا شود توانائی من که هر چه را به هر نحو 
که می خواهم می توانم آفريد؛ و بدان که محبوبترين شما نزد من کسی است که اطاعت من بیشتر 

 تر باشد. کند و از من ترسان

ای عیسی! بیدار باش و ناامید از رحمت من مشو و مرا تسبیح بگو با آنها که مرا تسبیح می گويند و 
 به سخن طیّب مرا به پاکی ياد کن.

ای عیسی! چگونه کافر می شوند بندگان به من و حال آنکه همه در تحت قدرت منند و در زمین من 
 تی با دشمن من می کنند و چنین هلاك می شوند کافران.می گردند و جاهلند به نعمتهای من و دوس



ای عیسی! بدرستی که دنیا زندانی است بدبو، و زينت يافته است در اين زندان برای مردم چیزی چند 
که جباران برای آنها يکديگر را می کشند، زنهار که ترك کن دنیا را که هر نعمت او زايل می شود و 

 نعیم آن نیست مگر اندکی.

ی عیسی! مرا طلب کن در وقتی که به جامۀ خواب می روی که در آن وقت نیز مرا می يابی، و مرا ا
بخوان در حالتی که مرا دوست داری که من شنواترين شنوندگانم و مستجاب می کنم دعای دعا 

 کنندگان را.

ز آنچه می ای عیسی! از من بترس و بندگان مرا از عقوبت من بترسان شايد که دست کوتاه کنند ا
 کنند، و اگر هلاك شوند دانسته هلاك شوند.

 1154ص: 

ای عیسی! از درنده می ترسی و از مرگ می ترسی، پس، از من که اينها را آفريده ام چرا نمی ترسی؟ 
! 

ای عیسی! پادشاهی مخصوص من است و در دست من است، و منم پادشاه حقیقی، اگر اطاعت 
 من کنی تو را داخل بهشت خود می کنم در جوار صالحان.

ای عیسی! اگر من با تو در خشم باشم نفع نمی بخشد تو را راضی بودن هر که از تو راضی باشد، و 
 تو هر که با تو در غضب باشد.اگر من از تو خشنود باشم ضرر نمی رساند به 

ای عیسی! مرا در پنهان ياد کن تا تو را به رحمتهای خاصّ پنهان خود ياد کنم، و مرا آشکارا ياد کن 
 تا تو را در مجمعی بهتر از مجمع آدمیان در ملکوت اعلا ياد کنم.

 ای عیسی! مرا دعا کن مانند دعای غرق شده که او را فريادرسی نباشد.

 وگند دروغ مخور به من که عرش من از غضب بر تو می لرزد.ای عیسی! س



ای عیسی! دنیا عمرش کوتاه است و آرزوهايش دراز است و نزد من خانه ای هست بهتر از آنچه اهل 
 دنیا جمع می کنند.

ای عیسی! بگو به ستمکاران بنی اسرائیل که: چه خواهید کرد در وقتی که بیرون آورم از برای شما 
ه به راستی سخن گويد و ظاهر کند رازهائی را که پنهان می کرديد و مشتمل باشد بر هر نامه ای ک

 چه شما کرده ايد؟ !

ای عیسی! بگو به ستمکاران بنی اسرائیل که: شسته ايد روهای خود را به انواع گناهان، و به عیبها 
می کنید؟ ! خود را برای آلوده کرده ايد دلهای خود را، آيا به من مغرور می شويد يا بر من جرأت 

اهل دنیا به بوهای خوش خوشبو می کنید و اندرونهای شما نزد من مانند مردارهای گنديده است که 
 گويا مردگانید.

ای عیسی! بگو به ايشان که: ناخنهای خود را قطع کنید از کسب حرام، و گوشهای خود را کر کنید 
به من آوريد که من پاکیزگی و نیکوئی صورتهای  از شنیدن فحش و کلام قبیح، و به دلهای خود رو

 شما را نمی خواهم بلکه پاکی و نیکی دلهای شما را می خواهم.

ای عیسی! شاد شو به حسنه ای که بکنی که موجب خشنودی من است، و گريه کن بر گناه خود که 
 موجب غضب من است، و آنچه نمی خواهی نسبت به تو بکنند با ديگری آن را
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مکن، اگر بر جانب راست رويت طپانچه بزنند جانب چپ را پیش کن، و تقرّب جو بسوی من به 
 دوستی کردن با مردم تا توانی، و از بی خردان و جاهلان رو بگردان و با ايشان معارضه مکن.

ای عیسی! ذلیل باش برای آنها که کارهای نیك می کنند و با ايشان شريك شو در نیکی و گواه باش 
بر ايشان، بگو به ستمکاران بنی اسرائیل که: ای دوستان بد و همنشینان بر بدی! اگر ترك نکنید اعمال 

 قبیحۀ خود را هرآينه شما را مسخ خواهم کرد به میمون و خوك.



ای عیسی! بگو به ظالمان بنی اسرائیل که: اهل حکمت و علم و عمل از ترس من می گريند و شما 
نديد با آن گناهان که داريد، آيا براتی از من به شما رسیده است؟ يا نامۀ امانی هرزه می گوئید و می خ

از عذاب من در دست داريد؟ يا دانسته متعرض عقوبت من می شويد؟ پس بذات مقدس خود 
سوگند می خورم که شما را به عذابی معذّب گردانم که مثلی و عبرتی باشد برای آيندگان؛ پس 

می کنم ای پسر مريم بکر بتول ترك کردۀ دنیا به سیّد پیغمبران و دوست من  بدرستی که تو را وصیت
از میان ايشان احمد که صاحب شتر سرخ است و صاحب روی نورانی که نورش جهان را روشن 
خواهد کرد، آن پاکدل شديد الغضب از برای من و صاحب حیای بسیار کريم، بدرستی که او رحمت 

ن فرزندان آدم است نزد من در روز قیامت و گرامی ترين گذشتگان است است برای عالمیان و بهتري
بر من و نزديکترين پیغمبران است بسوی من، از عرب بهم خواهد رسید و بی خط و سواد با علوم 
اولین و آخرين مبعوث خواهد شد، و دين مرا در میان مردم جاری خواهد کرد و صبر خواهد کرد در 

 ضای من و جهاد خواهد کرد با مشرکان به بدن خود برای حفظ دين من.بلاها و آزارها برای ر

ای عیسی! تو را امر می کنم که خبر دهی به آمدن او بنی اسرائیل را و امر کنی ايشان را که تصديق او 
بکنند و ايمان به او بیاورند و پیروی و ياری او بنمايند. ]عیسی گفت: خدايا! او کیست؟ فرمود: ای 

 را راضی کن تا از تو راضی باشم؛ عیسی گفت: خدايا! عیسی! او
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محمد نام اوست و رسول من است بسوی کافۀ مردمان، و (1)قبول کردم پس او کیست؟ فرمود:[ 
منزلت او از همه کس به من نزديکتر است و شفاعت او نزد من از شفاعت همه کس لازمتر است، 
خوشا حال آن پیغمبر و خوشا حال امّت او اگر تا وقت مردن بر راه حقّ او درست بمانند، ستايش 

اهند کرد برای امّت او اهل آسمان، و امین است بر خواهند کرد او را اهل زمین و استغفار خو
رسالتهای من و صاحب میمنت است، پاك است از اخلاق بد، معصوم است از گناهان، بهترين 
گذشتگان و آيندگان است نزد من، و در آخر الزمان خواهد بود، و چون او بیرون آيد آسمان بارانهای 

زينتهای خود را بیرون آورد، و دست بر هر چیز بگذارد  رحمت بر زمین ريزد و زمین انواع نعمتها و



من در آن چیز برکت بگذارم، زنان بسیار داشته باشد و فرزندان کم داشته باشد، و در مکه ساکن گردد 
 در جائی که ابراهیم اساس کعبه را گذاشت.

با اويم، پس  ای عیسی! دين او سهل و آسان است، قبلۀ او کعبه است، و او از گروه من است و من
خوشا حال او خوشا حال او، از برای اوست حوض کوثر و بهترين جاهای بهشت عدن زندگی کند 
گرامی ترين زندگیها و از دنیا بیرون رود با شهادت، در قیامت او را حوضی خواهد بود بزرگتر از ما 

ا باشد به عدد بین مکه تا مطلع آفتاب از شراب ناب سر به مهر بهشت، و در دور آن حوض جامه
ستاره های آسمان و کوزه ها باشد به عدد کلوخهای زمین، و در آن آب لذت جمیع شرابها و میوه 
های بهشت باشد و هر که يك شربت از آن بیاشامد هرگز تشنه نشود، و او را مبعوث خواهم کرد بعد 

و با گفتار او موافق باشد، امر از مدتی که میان تو و او فاصله ای شود، پنهان او با آشکار او و کردار ا
نکند مردم را به چیزی مگر آنکه اول آن را بجا آورد، دين او جهاد کردن باشد در دشواری و آسانی و 
منقاد او گردند اهل شهرها و برای او خاضع گردد پادشاه روم بر دين او و دين پدرش ابراهیم، در 

رسد سلام می کند، و نماز می کند در هنگامی هنگام طعام خوردن نام خدا می برد، به هر که می 
 که مردم در خوابند.
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 . عبارت داخل کروشه از متن عربی روايت اضافه شده است. -1

او را پنج نماز واجب هست در هر شبانه روزی، که اول نماز او اللّه اکبر است و آخر نمازش سلام 
وقت هر نماز ندا کنند مردم را به نماز که نماز خوانند چنانچه در معرکۀ جنگ مردم را برای است، در 

جنگ ندا می کنند، و قدمها را صف می کنند در نماز چنانچه ملائکه قدمهای خود را صف می 
کنند، و خاشع است برای من دل او و نور در سینۀ اوست و حق بر زبان اوست و او با حق است هر 

ه باشد، اصلش يتیم است و مانند درّ يتیم از خلق ممتاز است، مدتی در میان قوم خود باشد که جا ک



قدر او را نشناسند و مرتبۀ او را ندانند، ديده اش به خواب می رود و دلش به خواب نمی رود، و 
شفاعت کردن مخصوص اوست و زمان امّت او به قیامت متصل خواهد شد، چون امّت با او بیعت 

نند دست رحمت من بر بالای دست ايشان است، و هر که بیعت او را بشکند بر خود ستم کرده ک
است، و کسی که وفا کند به بیعت او من وفا کنم برای او به بهشت، پس امر کن ستمکاران بنی 

ام  اسرائیل را که نام او را از کتابهای خود محو نکنند و صفت او را که من در کتابهای ايشان فرستاده
 تحريف نکنند، سلام مرا به او برسانند بدرستی که او را در قیامت مرتبۀ عظیمی خواهد بود.

ای عیسی! هر چه تو را به من نزديك می گرداند تو را بر آن دلالت کردم، و هر چه تو را از من دور 
 ر کن.می گرداند تو را از آن نهی کردم، پس هر چه از برای خود بهتر می دانی آن را اختیا

ای عیسی! بدرستی که دنیا شیرين است و تو را در دنیا به کار داشته ام که اطاعت من کنی، پس 
اجتناب کن از دنیا آنچه تو را از آن حذر فرمودم و بگیر از دنیا آنچه به تو عطا کردم به فضل خود، و 

ديگران مانند نظر نظر کن در کرده های خود مانند نظر کردن بندۀ گناهکار، و نظر مکن در عمل 
کردن پروردگار، در دنیا زاهد باش و ترك کن لذّات آن را، و رغبت مکن در آنها که باعث هلاك تو 

 می شود.

ای عیسی! تعقّل و تفکّر و نظر کن در نواحی زمین و عبرت بگیر که چگونه بوده است عاقبت 
 ستمکاران.

هی تو است، گفته های من همه حقّ ای عیسی! هر وصیتی که تو را کردم همه نصیحت و خیرخوا
 است و منم خداوند حق ظاهرکننده، و به راستی می گويم که اگر معصیت من
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بکنی بعد از آنکه تو را خبر کردم نخواهد بود تو را از عقوبت من دوستی و ياوری که دفع آن از تو 
 بکند.



ای عیسی! ذلیل گردان دل خود را به ترس از من، و نظر کن در دنیا به هر که حالش از تو پست تر 
است و شکر کن، و نظر مکن به حال کسی که از تو به حسب دنیا بالاتر است، و بدان که سر هر 

 خطا و گناهی محبت دنیا است پس دوست مدار دنیا را که من آن را دوست نمی دارم.

ل خود را به من شاد گردان و بسیار ياد کن مرا در خلوتها و بدان که من دوست می دارم ای عیسی! د
 که لابه و تضرع کنی به درگاه من، و بايد که در حال مناجات من زنده دل باشی نه مرده دل.

ای عیسی! هیچ چیز را در بندگی با من شريك مکن، و از غضب من در حذر باش، و مغرور مشو به 
و خود را در دنیا محل آرزوی مردم مکن که دنیا مانند سايه است که بزودی بر طرف  صحت بدن،

شود، و آنچه می آيد از دنیا مانند گذشته های آن است؛ چنانچه از گذشته ها اثری نمانده است و و 
بالش مانده است، آينده نیز چنین خواهد گذشت پس سعی کن در اعمال صالحه به قدر طاقت خود 

باش هر جا که باشی هر چند تو را پاره پاره کنند و به آتش بسوزانند، پس کافر مشو به من  و با حق
 بعد از شناختن من و مباش از جاهلان.

 ای عیسی! بريز نزد من آب از ديده های خود و خاشع شو برای من به دل خود.

اب کنندۀ دعای ای عیسی! استغاثه کن به من در حالات شدت که من فريادرس مکروبانم و مستج
 .(1)مضطرّانم و منم رحم کننده ترين رحم کنندگان 

عیسی علیه السّلام به  و به سند موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حضرت
حواريان گفت: ای بنی اسرائیل! اندوهناك مشويد بر آنچه فوت می شود از دنیای شما هرگاه به 

 سلامت باشد از برای شما دين شما، چنانچه اندوهناك نمی شوند اهل دنیا بر
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 .(1)آنچه فوت شود از دين ايشان هرگاه سالم باشد از برای ايشان دنیای ايشان 

یسی علیه السّلام منقول است که فرمود: خوشا حال آنان که بر يکديگر و در کتب معتبره از حضرت ع
رحم می کنند، ايشان مرحومند به رحمت الهی در روز قیامت؛ خوشا حال آنان که اصلاح می کنند 
در میان مردم، ايشان مقرّبان درگاه حقّند در قیامت؛ خوشا حال آنان که دلهای خود را پاك کرده اند 

، ايشان محل رحمت خاص الهی اند در قیامت؛ خوشا حال آنها که تواضع و فروتنی از اخلاق ذمیمه
می کنند در دنیا، ايشان بر منبرهای پادشاهی خواهند بود در روز قیامت؛ خوشا حال مساکین و 
فقیران که از برای ايشان است ملکوت آسمان؛ خوشا حال آنان که در دنیا به اندوه می گذرانند که 

ايشان است در قیامت؛ خوشا حال آنها که در دنیا گرسنه و تشنه می باشند برای خشوع شادی برای 
نزد خدا که از رحیق بهشت در قیامت می آشامند؛ خوشا حال آنان که به پاکدامنی از مردم دشنام 
می شنوند و صبر می کنند که ملکوت آسمان برای ايشان است؛ خوشا حال شما اگر حسد بر شما 

و دشنام دهند شما را و هر کلمۀ قبیحی در حقّ شما گويند پس شاد شويد و خوش حال برند مردم 
 گرديد که به سبب اين مزد شما در آسمان بسیار خواهد بود.

و فرمود: ای بنده های بد! ملامت می کنید مردم را به گمانی که به ايشان می بريد و ملامت نمی 
 انید؟ !کنید خود را بر آنچه به يقین از خود می د

ای بنده های دنیا! می تراشید سرهای خود را و کوتاه می کنید پیراهنهای خود را و سرها را به زير می 
 افکنید و کینه و صفات ذمیمه را از سینه های خود دور نمی کنید؟ !

ای بنده های دنیا! مثل شما مثل قبرهای زينت کرده است که بیرونش خوشايند است برای نظر 
 اندرونش استخوانهای پوسیده که به گناه آلوده است.کنندگان و 



ای بنده های دنیا! مثل شما مثل چراغی است که از برای مردم روشنی می بخشد و خود را می 
 سوزاند.

 ای بنی اسرائیل! خود را در مجالس علما درآوريد و دو زانو بنشینید بدرستی که خدا
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زنده می گرداند دلهای مرده را به نور حکمت چنانچه زنده می کند زمین مرده را به باران درشت 
 قطره.

ای بنی اسرائیل! کم سخن گفتن حکمتی است بزرگ پس بر شما باد به خاموشی که راحت نیکوئی 
حکم کنید درگاه علم را که درگاه است و موجب کمی وزر و وبال و سبك شدن گناهان است، پس م

آن خاموشی است، بدرستی که حق تعالی دشمن می دارد بسیار خنده کننده را در غیر محلّ تعجب 
و بسیار راه رونده را بدون حاجت، و خدا دوست می دارد والی و پیشوائی را که مانند شبان از رعیت 

ه از مردم شرم می داريد در آشکار، و بدانید خود غافل نگردد، پس از خدا شرم داريد در پنهان چنانچ
که کلمۀ حکمت، گمشدۀ مؤمن است پس بر شما باد به سعی کردن در تحصیل حکمت پیش از 
آنکه بالا رود و از میان شما بر طرف شود، و بالا رفتنش به آن می شود که روايت کنندگان حکمتهای 

 الهی برطرف شوند.

را برای علم ايشان و ترك کن منازعه کردن با ايشان را، و خرد و  ای صاحب علم! تعظیم نما دانايان
حقیر شمار نادانان را برای جهل ايشان، و مران و دور مکن نادانان را از خود و لیکن ايشان را نزديك 

 خود بطلب و علم به ايشان بیاموز.



که بر آن مؤاخذه  ای صاحب علم! بدان که هر نعمت که از شکر آن عاجز شوی به منزلۀ گناهی است
 گردی، هر معصیت که از توبۀ آن عاجز شوی به منزلۀ عقوبتی است که به آن معاقب شوی.

ای صاحب علم! چه بسیار شدتها و بلاها است که نمی دانی چه وقت تو را فرا خواهد گرفت، پس 
 مستعد شو برای آنها پیش از آنکه به ناگاه به تو رسد.

رت عیسی علیه السّلام به اصحاب خود فرمود که: اگر احدی از و باز منقول است که روزی حض
شما بگذرد بر برادر مؤمن خود و ببیند که عورت او گشوده است، آيا گشوده تر خواهد کرد يا جامه 

 را بر روی عورت او خواهد انداخت و خواهد پوشید؟

 گفتند: بلکه خواهد پوشید.

 فرمود که: نه، بلکه می گشائید جامه را و عورت او را مکشوف تر می کنید.
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 گفتند: ای روح اللّه! چگونه حال ما را چنین بیان کردی؟

فرمود: زيرا که بر عیبهای برادر مؤمن خود مطّلع می شويد و آنها را نمی پوشید و او را رسوا می کنید، 
، به حق و راستی می گويم به شما که من شما را علم می آموزم که اين مثل را برای اين به شما گفتم

بعمل آوريد و تعلیم ديگران نمائید و به شما نمی آموزم که سبب عجب شما شود و خود را بزرگ 
دانید، بدرستی که نمی رسید به آنچه می خواهید از ثوابهای آخرت مگر به ترك مشتهیات دنیا، و 

وزی آن داريد از درجات عالیه مگر به صبر کردن بر مکروهات و شدتها، ظفر نمی يابید بر آنچه آر
و زنهار که حذر کنید از نظر کردن که در دل می کارد تخم شهوتی و همین بس است برای فتنۀ 
صاحبش، خوشا حال آن کسی که ديدنش به چشم دل باشد نه به چشم سر، و نظر مکنید بر عیبهای 

ید در عیبهای خود مانند بندگان بدرستی که مردم دو قسمند: بعضی مردم مانند آقايان و نظر کن
مبتلايند به عیبها و گناهان و بعضی عافیت يافته اند از اينها، پس اگر به مبتلا نظر کنید بر او رحم 



کنید و حمد کنید خدا را که شما را عافیت داده است از بلاهای ايشان، و اگر به اهل عافیت نظر کنید 
 که خود را مثل ايشان گردانید و از خدا عافیت بطلبید. سعی کنید

ای بنی اسرائیل! شرم نمی کنید از خدا آب که می خوريد بر شما گوارا نیست اگر اندك خاشاکی در 
 میان آب باشد، و اگر به قدر بزرگی فیل از حرام فرو بريد پروا نمی کنید؟ !

ای بنی اسرائیل! در تورات شما را امر کرده است خدا که نیکی کنید با خويشان خود و هر که با شما 
نیکی کند در برابر او نیکی بکنید، و من امر می کنم و وصیت می کنم شما را که پیوند کنید با هر که 

ان نمائید به هر از شما قطع می کند، و عطا کنید به هر که از شما منع عطای خود می کند، و احس
که با شما بدی می کند، و سلام کنید به هر که شما را دشنام می دهد، و انصاف بورزيد با هر که با 
شما خصمی می کند، و عفو کنید از هر که بر شما ستم می کند همچنان که دوست می داريد که 

نید که آفتاب خدا بر عفو کنند از بديهای شما، پس عبرت گیريد به عفو خدا از شما، آيا نمی بی
نیکوکار و بدکردار شما می تابد و باران او بر صالحان و خطاکاران شما می بارد؟ ! و اگر شما دوست 
نداريد مگر کسی را که شما را دوست دارد، و احسان مکنید مگر با کسی که احسان با شما کند، و 

 مکافات نکنید مگر با کسی که عطا
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س چه فضیلت خواهد بود شمام را بر غیر شما؟ و سفیهانی که فضلی و علمی نسبت به شما کند، پ
ندارند نیز آنها را می کنند، و لیکن اگر می خواهید که دوستان و برگزيدگان خداوند عالمیان باشید 
پس احسان کنید با هر که با شما بدی کند و درگذريد از هر که بر شما ظلم کند و سلام کنید بر هر 

ا رو بگرداند، و بشنويد سخن مرا و حفظ نمائید وصیت مرا و رعايت کنید عهد مرا تا فقها که از شم
 و دانايان باشید.



به راستی می گويم به شما که پیوسته دلهای شما متوجه جائی است که گنجهای خود را در آنجا 
د تا حفظ شود گذاشته ايد که مبادا تلف شود و ضايع گردد، پس گنجهای خود را در آسمان بگذاري

 از آنکه آنها را کرم بخورد و يا دزد ببرد.

به حق و راستی می گويم به شما که بنده قادر نیست که خدمت کند دو خداوند را چنانچه بايد بکند، 
و البته يکی را بر ديگری اختیار خواهد کرد هر چند سعی کند، همچنین جمع نمی شود از برای شما 

 محبت خدا و محبت دنیا.

راستی می گويم به شما که بدترين مردم، عالمی است که اختیار کند دنیای خود را بر علم خود  به
پس دوست دارد دنیا را و طلب نمايد آن را و سعی کند در آن، و اگر تواند که جمیع مردم را به حیرت 

نکه او نمی گذارد برای دنیای خود پروا نکند؛ چه نفع می بخشد کور را گشادگی نور آفتاب و حال آ
بیند، همچنین نفع نمی بخشد به عالم علمی که به آن عمل نکند؛ چه بسیار است میوه های درختان 
و از همه منتفع نمی توان شد و همه را نمی توان خورد، همچنین علما بسیارند و از علم همه منتفع 

شد، همچنین  نمی توان شد؛ چه بسیار گشاده است زمین و در همه جای زمین ساکن نمی توان
سخن گويان بسیارند و سخن همه راست نمی باشد و بسیار سخنی اعتماد را نمی شايد، پس خود 
را حفظ کنید از علمای دروغگوئی چند که جامه های پشم می پوشند و از روی شید و مکر سرها به 

ر ابروهای خود زير می افکنند و گناهان را به تزوير و مکر در نظر مردم عبادت می نمايند و از زي
مانند گرگان نظر می کنند و گفتار ايشان مخالف کردار ايشان است، آيا از درخت خار مغیلان انگور 
می توان چید؟ ! و از درخت حنظل انجیر می توان چید؟ ! همچنین گفتار علمای کاذب تأثیر نمی 

 کند و داعی نمی شود مگر بر گناه، نه چنین است که هر که سخنی
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به راستی می گويم به شما که زراعت در زمین نرم می رويد و بر روی سنگ نمی رويد، همچنین 
حکمت در دل متواضع و نرم و شکسته جا می کند و نمو می کند و در دل متکبران و جباران جا نمی 

و هر که خم می کند، آيا نمی دانید که هر که سر را بسوی سقف پست بلند می کند سرش می شکند 
شود و سر را پست می کند در زيرش می نشیند و از سايه اش منتفع می شود؟ ! همچنین در خانۀ 
پست دنیا هر که گردنکشی و تکبر می کند خدا سرش را می کوبد و او را پست و ذلیل می کند و هر 

 که تواضع و شکستگی می کند از دنیا منتفع می شود و خدا او را بلند می کند.

بدانید که در هر مشکی عسل نیکو نمی ماند بلکه مشکی که دريده نباشد و خشك نباشد و متعفن و 
فاسد نشده باشد عسل را پاکیزه و طیّب نگاه می دارد، همچنین دلها ظرف حکم و معارف است، 

ذّتها اگر شهوتها و خواهشهای دنیا سر دل را سوراخ نکند و طمع دنیا آن را چرکین نکند و نعمتها و ل
 آن را خشك و سنگین نکند حکمت را درست نگاه می دارد و فاسد نمی کند.

به راستی می گويم به شما گاهی است که آتشی در خانه می افتد و از خانه ای به خانۀ ديگر سرايت 
می کند تا خانه های بسیار را می سوزاند مگر آنکه خانۀ اول را تدارك کنند و خراب کنند تا پی های 

ه آتش در آن کاری نتواند کرد و خانه های ديگر از ضرر آتش سالم مانند، همچنین ظلم مانند آن ک
آتش است اگر ظالم اول را منع کنند و دستش را کوتاه کنند بعد از او ظالم ديگر بهم نمی رسد که در 

رايت به ظلم پیروی او کند، همچنانچه آتش اگر در خانۀ اول چوبی و تخته ای نیابد که بسوزاند س
 خانۀ ديگر نمی کند.

به راستی می گويم به شما که هر که بیند ماری متوجه برادر مؤمن اوست که او را بگزد و خبردار نکند 
تا مار او را بکشد، ايمن نخواهد بود از آنکه شريك باشد در خون او، همچنین هر که بیند که برادر 

نترساند تا وبال آن گناه به او برسد ايمن نباشد از  مؤمن او گناهی می کند و او را از عاقبت آن گناه
 آنکه در گناه او شريك باشد، و کسی که قادر باشد
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ونه ظالم و نکند چنان است که خود آن ظلم را کرده باشد، و چگ(1)که ظالمی را از ظلم او بکیباند 
از ستم خود بترسد و حال آنکه ايمن است در میان شما و کسی او را نهی نمی کند و سرزنش نمی 
کند و کسی دستش را از ظلم نمی گیرد، پس چرا دست کوتاه کنند ستمکاران و چگونه مغرور نشوند 

 به ستم خود؟ !

واهد بکند؟ ! و ببینید که ظلم آيا همین بس است شما را که بگوئید ما ظلم نمی کنیم و هر که ظلم خ
می کند و منع نکنید و سعی در دفع آن ننمائید؟ ! اگر چنین می بود که شما گمان کرده ايد حق تعالی 
در وقتی که عذاب بر ظالمان می فرستاد می بايست که عذاب او فرو نگیرد آنها را که ظلم نکرده اند 

که خدا بر گروهی عذاب فرستاده است هر دو طايفه و منع ظالمان هم نکرده اند، و حال آنکه هرگاه 
 را عذاب فرو گرفته است.

وای بر شما ای بنده های بد! چگونه امید داريد که خدا ايمن گرداند شما را از ترس روز قیامت و 
حال آنکه از مردم می ترسید در اطاعت خدا و اطاعت مردم می کنید در معصیت خدا و وفا به عهد 

 در امری چند که شکنندۀ عهد خدا است؟ !مردم می کنید 

به راستی می گويم به شما که خدا ايمن نمی گرداند از ترس بزرگ روز جزا کسی را که بندگان خدا 
 را خداهای خود داند بغیر از خدا.

وای بر شما ای بندگان بد! از برای دنیای دنی و شهوتهای فانی تقصیر می نمائید در تحصیل ملك 
 فراموش می کنید هولهای روز قیامت را؟ !بهشت ابدی و 

وای بر شما ای بندگان دنیا! از برای نعمت زايل و زندگی منقطع دنیا از خداوند خود می گريزيد و 
لقای ثواب او را نمی خواهید، پس چگونه خدا لقای شما را خواهد و شما کراهت داريد از لقای او؟ 

که او ملاقات خدا را دوست دارد، و کراهت دارد خدا  ! و خدا دوست نمی دارد مگر ملاقات کسی را
از لقای کسی که لقای او را کراهت داشته باشد، و چگونه دعوايی می کنید و گمان می بريد که شما 



دوستان خدائید بغیر از مردم و حال آنکه می گريزيد از مرگ و چسبیده ايد به دنیا؟ ! چه فايده بخشد 
 يا مرده را خوشبوئی حنوط او و
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سفیدی کفن او و حال آنکه در خاك اينها می پوسند؟ ! همچنین نفعی نمی دهد شما را خوشايندگی 
دنیای شما که زينت يافته است برای شما و حال آنکه همه از شما مسلوب و زايل می شود؛ و چه 
فايده بخشد شما را پاکیزگی بدنها و صفای رنگهای شما و حال آنکه بازگشت شما بسوی مرگ است 

 و در خاك خواهید ماند و در تاريکی قبرها به سر خواهید برد چندان که از خاطرها محو شويد؟ !

وای بر شما ای بنده های دنیا! مثل شما مثل کسی است که در آفتاب چراغ افروزد و حال آنکه فائده 
ی تاريکی به نمی بخشد او را، و در شب تار در ظلمت نشیند و چراغ نیفروزد و حال آنکه چراغ را برا

او داده اند، زيرا که نور علم خود را برای دنیا به کار می فرمائید و حال آنکه معیشت دنیای شما را 
خداوند شما متکفل شده است و علم شما در آن فائده نمی دهد، و به نور علم راه آخرت را طی نمی 

ن راه را طی نمی توانید کرد، می کنید و حال آنکه برای آن علم را به شما داده اند، و بی نور علم آ
گوئید که آخرت حقّ است و پیوسته مشغول تهیۀ دنیای خود گرديده ايد، می گوئید که مرگ حقّ 
است و از مرگ می گريزيد، می گوئید که خدا می شنود و می بیند و نمی ترسید از آنکه اعمال بد 

اقوال را از شما شنود و آن اعمال شما را احصا می کند، پس چگونه تصديق شما کند کسی که اين 
 را از شما بیند؟ !

بدرستی که کسی که بی علم دروغ گويد معذورتر است از کسی که با علم دروغ گويد اگر چه در 
 هیچ دروغی عذر نمی باشد.



به راستی می گويم به شما که چون چهارپا را سوار نشوند و رياضت و کار نفرمايند چموش می شود 
می شود، همچنین دلها را اگر به ياد مرگ نرم نکنند و به مشقت عبادت آن را هموار  و خلقش متغیر

نکنند سنگین و سرکش می شود، خانۀ تاريك را چه فايده می بخشد چراغی که در بامش بیفروزند و 
میان خانه تاريك و با وحشت باشد؟ ! همچنین نفع نمی دهد شما را نور علمی که از دهانهای شما 

می آيد و دلهای شما از آن خالی و بی بهره باشد، پس بزودی در خانه های تاريك خود چراغ بیرون 
برافروزيد و دلهای سنگین تیرۀ خود را به نور حکمت روشن گردانید پیش از آنکه زنگ گناهان بر آنها 

 بنشیند و از سنگ
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سخت تر شود؛ و چگونه طاقت برداشتن بارهای گران دارد کسی که ياری نجويد از مردم در برداشتن 
آنها؟ ! يا چگونه سبك می شود گناهان کسی که طلب آمرزيدن آنها از خداوند خود نکند؟ ! و چگونه 

سی که پاکیزه می باشد جامۀ کسی که پوشد و نشويد آن را؟ ! يا چگونه پاك می شود از گناهان ک
تکفیر آنها به حسنات نکند؟ ! و چگونه نجات می يابد از غرق شدن کسی که دريا را بی کشتی عبور 
کند؟ ! يا چگونه نجات می يابد از فتنه های دنیا کسی که دوای آن به سعی و اهتمام در عبادت نکند؟ 

رسد کسی که مسائل ! و چگونه مسافر بی راهنما به منزل می رسد؟ ! و همچنین چگونه به بهشت می 
دين خود را نداند؟ ! و چگونه به خشنودی خدا می رسد کسی که فرمانبرداری او نکند؟ ! و چگونه 
عیب روی خود را می بیند کسی که در آئینه نظر نکند؟ ! و چگونه کامل می گرداند دوستی خلیل و 

! و همچنین چگونه کامل دوست خود را کسی که برای او ندهد بعضی از آنها را که نزد خود دارد؟ 
می گرداند محبت پروردگارش را کسی که قرض ندهد به خدا بعضی از آنها را که روزی او کرده 

 است؟ !

به راستی می گويم به شما که چنانچه نقصی به دريا نمی رسد اگر کشتی در آن غرق شود و هیچ 
م نمی کند و هیچ ضرر به ضرر به او نمی رساند، همچنین معصیتهای شما از بزرگی خدا چیزی ک

او نمی رسد، بلکه نقص و ضرر به خود می رسانید؛ و چنانچه نور آفتاب کم نمی شود از بسیاری 



مردم که در آن گردند و از آن منتفع شوند بلکه همه در روشنی آن زندگی می کنند و از آن منتفع می 
روزی بسیار که به شما بدهد،  شوند و نورش کاسته نمی شود، همچنین از خزانۀ خدا کم نمی شود

بلکه به روزی او تعیّش می کنید و به روزی او زندگانی می کنید، و هر که شکر کند نعمتش را زياده 
 می گرداند و او جزا دهنده و داناست.

وای بر شما ای مزدوران بد! مزد را تام می گیريد و روزی پروردگار خود را می خوريد و جامۀ او را 
خانه ها در زمین او بنا می کنید و عمل آن خداوندی که شما را کار فرموده است ضايع می پوشید و 

می کنید، و عن قريب پروردگار عمل طلب خواهد کرد از شما آن عملها را که فاسد کرده ايد و نازل 
خواهد کرد بر شما عذابی که مورث مذلت شما باشد، و خواهد فرمود که گردنهای شما را از بیخ 

 د و دستهای شما را از بندها قطع کنند، و امر خواهدببرن
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کرد که جسدهای شما را بر سر راهها بیفکنند تا پند گیرند از شما پرهیزکاران و عبرتی باشید برای 
 ستمکاران.

وای بر شما ای علمای بد! در خاطر خود مگذرانید که حق تعالی اجلهای شما را برای اين از شما 
است که مرگ بر شما نازل نخواهد شد، بزودی مرگ خواهد رسید به شما و شما را از تأخیر کرده 

خانه های خود بیرون خواهد کرد، پس امروز دعوت حق تعالی را در گوشهای خود جا دهید، و از 
اين روز شروع کنید در نوحه کردن بر جانهای خود، و از اين وقت بگريید بر گناهان خود، و از امروز 

 استعداد سفر خود را بگیريد و مبادرت نمائید به توبه بسوی پروردگار خود. تهیه و

به راستی می گويم به شما که چنانچه بیمار نظر می کند به طعامهای لذيذ و رغبت به آنها نمی کند 
و اگر بخورد لذّت نمی يابد به سبب شدت وجعی که دارد، همچنین کسی که درد محبت دنیا در دل 

بادت لذّت نمی يابد و شیرينی عبادت الهی را نمی فهمد به سبب آنکه محبت مال دنیا او هست از ع
او را رنجور کرده است؛ چنانچه بیمار را خوش می آيد که طبیب دانا برای او دوائی را وصف کند به 



امید شفا، چون به خاطرش می آيد تلخی دوا و بدی طعم آن بر او مکدّر می شود شفا، همچنین اهل 
یا لذت می يابند از بهجت و حسن دنیا و انواع لذّاتی که در دنیا هست، چون بی خبر رسیدن مرگ دن

 را به خاطر می رسانند تلخ می شود عیشهای ايشان و مکدّر می شود لذّتهای ايشان.

به راستی می گويم به شما که همۀ مردم ستاره ها را می بینند و لیکن هدايت نمی يابند به آنها مگر 
ی که مجاری و منازل و طريق حرکتهای آنها را داند، همچنین همۀ شما حکمت و علوم حق را کس

 درس می گوئید و هدايت نمی يابد از شما به آنها مگر کسی که عمل کند به آنها.

وای بر شما ای بندگان دنیا! گندم را پاك کنید و پاکیزه بشوئید و نیکو خرد کنید تا مزه اش را بیابید و 
نش بر شما گوارا باشد، همچنین خالص گردانید ايمان خود را از خس و خاشاك شك و شبهه خورد

 و ريا و کامل گردانید آن را به اعمال صالحه تا حلاوت ايمان را بیابید و نفع بخشد شما را عاقبت آن.
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-ترين روغنها استکه گنديده -به راستی می گويم به شما که اگر چراغی را بیابید که به روغن قطران
افروخته اند در شب تاری هرآينه از نور آن منتفع خواهید شد و مانع نخواهد شد شما را از انتفاع به 
آن بوی قطران، همچنین سزاوار آن است شما را که حکمت و علم حق را بگیريد از هر که آن را نزد 

 او بیابید و مانع نشود شما را آنکه خود عمل به آن نمی کند.

ی بر شما ای بنده های بدکردار! نیستید مانند حکیمان که تعقّل کنید حق را، و نیستید مانند بردباران وا
که دانا گرديد به مسائل دين خود، و نیستید مانند دانايان که به علوم الهی دانا گرديد، و نیستید مانند 

سانی آزاد شده اند، و نزديك است غلامان پرهیزکار و نه مانند آزادان بزرگوار که از بندگی تعلقات نف
که دنیا شما را از بیخ برکند پس بر رو در اندازد و بینی های شما را بر خاك مذلت بمالد و گناهان 
شما موی پیشانی شما را بگیرد و بکشد و علم شما بر عقب گردن شما بزند تا تسلیم کنند شما را 

 د شما را به بديهای اعمال شما.بسوی پادشاه جزا دهنده، عريان و تنها، پس جزا ده



ای بنده های دنیا! شما را به سبب دانائی، پادشاهی نداده اند بر همۀ خلايق که علم خود را پس پشت 
انداخته ايد و به آن عمل نمی کنید و رو به دنیا آورده ايد و به اغراض دنیا حکم می کنید و برای دنیا 

د بر آخرت و آن را آبادان می کنید تا يکی از برای دنیا خواهید تهیه می گیريد و دنیا را اختیار کرده اي
 بود و خدا را در شما بهره ای نخواهد بود.

به راستی می گويم به شما که در نمی يابید شرف آخرت را مگر به ترك آنچه دوست می داريد از 
قضای الهی در اول و دنیا، پس میندازيد توبه را به فردا که پیش از آمدن فردا شبی و روزی هست و 

 آخر روز به بندگان می رسد، پس چه می دانید که تا فردا خواهید ماند و توفیق توبه خواهید يافت.

به راستی می گويم به شما که گناهان کوچك که مردم حقیر می شمارند از مکیده ها و دامهای شیطان 
نها پروا نکنید، چون جمع شدند است که حقیر و خرد می نمايد آنها را در نظر شما که از کردن آ

 بسیار می شوند و شما را فرو می گیرند و هلاك می کنند.

 به راستی می گويم به شما که خود را به دروغ مدح کردن و خود را در دين تزکیه کردن و
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 ثنا گفتن سر کردۀ شرور و بديها است، و دوستی دنیا سر کردۀ هر گناه است.

ه شما که تأثیر هیچ عمل در شرف و بزرگی آخرت و ياری و ياوری بر حوادث و به راستی می گويم ب
بلاهای دنیا مانند نمازی نیست که بر آن مداومت نمائید، و هیچ عملی آدمی را به خدا نزديکتر نمی 
گرداند از نماز، پس مداومت نمائید بر نماز زيرا هر عمل شايسته ای که بنده را به خدا نزديك گرداند 

 از از آن بهتر است و نزد خدا برگزيده تر است.نم

به راستی می گويم به شما که هر عملی که کند ستم کشیده ای و انتقام از ظالم خود نکشیده باشد 
نه به گفتار و نه به کردار و نه کینه ای که از او در دل داشته باشد در ملکوت آسمان ثواب آن عظیم 

ائی را ديده است که نامش تاريکی باشد يا تاريکی ديده است است، بگوئید کدام يك از شما روشن



که نامش روشنائی باشد؟ ! همچنین جمع نمی شود برای بنده که هم مؤمن باشد و هم کافر، يا هم 
اختیار کنندۀ دنیا باشد و هم رغبت کننده در آخرت، آيا ديده ايد کسی را که جو بکارد و گندم درو 

رو کند؟ ! همچنین هر بنده ای در آخرت آن را درو کند که در دنیا کشته کند يا گندم بکارد و جو د
 است و جزا داده می شود به آنچه کرده است.

به راستی می گويم به شما که مردم در علم حکمت دو صنفند: يکی آن است که حکمت را به گفتار 
گفتار خود حکمت را خود محکم می کند و به کردار خود ضايع می کند، و ديگری آن است که به 

محکم می کند در میان مردم و به نیکی کردار خود تصديق گفتار خود می کند، چه بسیار فرق هست 
 میان اين دو کس، پس خوشا حال علمای به کردار و وای بر حال علمای به گفتار.

به راستی می گويم به شما کسی که پاك نکند از میان زراعت خود گیاههای باطل را، بسیار می شوند 
تا زراعت او را فرا می گیرند و فاسد می کنند، همچنین هر که از دلش محبت دنیا را بیرون نکند ريشۀ 

 ی يابد.آن قوی می شود تا تمام دل او را فرا می گیرد و بعد از آن مزۀ محبت آخرت را نم

ای بندگان دنیا! مسجدهای پروردگار خود را زندان بدنهای خود گردانید و دلهای خود را خانه و 
 مسکن تقوا و پرهیزکاری گردانید و آنها را مأوی و محلّ سکنای شهوتها
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 مگردانید.

رد، و هر که در به راستی می گويم به شما که هر که در بلا جزع بیشتر می کند محبت دنیا را بیشتر دا
 بلا صبر بیشتر می کند او زاهدتر است در دنیا.

وای بر شما ای علمای بد! آيا مردگان نبوديد خدا شما را زنده کرد؟ ! چون شما را زنده کرد به علم و 
کمال، مرديد به ترك عمل به آنها؛ وای بر شما! آيا امّی و بی خط و سواد نبوديد پس شما را عالم کرد، 

الم کرد شما فراموش کرديد خدا را؛ آيا نبوديد عاری از آداب پس آداب حسنه را به شما پس چون ع



آموخت، چون ياد گرفتید به جهالت و سفاهت خود برگشتید؟ ! وای بر شما! آيا گمراه نبوديد شما را 
رد، هدايت کرد، چون هدايت کرد شما را گمراه شديد؟ ! وای بر شما! آيا کور نبوديد شما را بینا ک

چون شما را بینا کرد کور شديد؟ ! وای بر شما! آيا کر نبوديد و شما را شنوا کرد، چون شنوا کرد شما 
را کر شديد؟ ! وای بر شما! آيا لال نبوديد و شما را گويا کرد، چون شما را گويا کرد لال شديد از 

رامت کرد، چون نصرت گفتن حق؟ ! وای بر شما! آيا طلب فتح و نصرت نکرديد از خدا و به شما ک
يافتید از دين برگشتید؟ ! وای بر شما! آيا ذلیل نبوديد در میان خلق و شما را عزيز کرد، چون عزيز 
شديد قهر و جبر کرديد بر زير دستان خود و از حدّ خود تجاوز کرديد و نافرمانی خدا کرديد؟ ! وای 

ا را بربايند پس شما را ياری کرد خدا و بر شما! آيا ضعیف نبوديد در زمین که می ترسیديد مردم شم
قوّت بخشید، چون ياری کرد شما را تکبر و تجبر کرديد؟ ! پس وای بر شما از خواری روز قیامت 

 که چگونه شما را ذلیل و بی مقدار و خرد و بی اعتبار خواهد کرد.

که بهشت را خدا به  وای بر شما ای علمای بد! که اعمال ملحدان می کنید و امید مرتبۀ آنها داريد
ايشان به میراث می دهد و به روش ايمنان از عقوبات الهی مطمئن گرديده ايد، امر خدا موافق 
خواهش و آروزهای شما نخواهد بود و برای مردن به دنیا آمده ايد و برای خراب شدن خانه ها می 

 ود مهیّا می کنید.سازيد و مزرعه ها آباد می کنید، آنچه تهیه می کنید از برای وارثان خ

 به راستی می گويم برای شما که موسی علیه السّلام به شما می گفت: قسم دروغ به خدا
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بی « آری»و « نه»مخوريد، من می گويم که قسم راست و دروغ مخوريد به خدا و لیکن بگوئید 
 سوگند.

ما را حذر می فرمايم از نان ای بنی اسرائیل! بر شما باد به خوردن سبزيهای صحرائی و نان جو و ش
 گندم که می ترسم به شکر آن قیام ننمائید.



 به راستی می گويم به شما که هر سخن بدی که می گوئید جوابش را در قیامت خواهید شنید.

ای بنده های بد! هر يك از شما که خواهد قربانی در درگاه خدا بکشد و به خاطرش آيد که برادر 
، پس ترك کند قربانی را و برود برادر خود را از خود راضی کند و برگردد مؤمنش از او آزرده است
 قربانی کند تا قبول گردد.

ای بنده های بد! اگر کسی ردای شما را بردارد پیراهن خود را نیز به او بدهید، و کسی که بر شما 
برد که باری بر دوش طپانچه بزند طرف ديگر رو را پیش داريد، و کسی که شما را يك میل راه به زور ب

 شما گذارد يك میل ديگر نیز به طیب خاطر خود با او برويد و بار او را ببريد.

به راستی می گويم به شما که چه فايده می بخشد شما را که ظاهر شما صحیح باشد هرگاه باطن 
ما بد بو شما فاسد باشد؟ چه نفع دارد برای شما آنکه بدنهای شما خوشبو باشد هرگاه اندرونهای ش

باشد از اخلاق ذمیمه؟ چه فايده دهد پاکیزگی پوستهای شما و دلهای شما به لوث گناهان ملوّث 
 باشد؟

به راستی می گويم به شما که مباشید مانند آردبیز که آرد نیکو را بیرون می کند و نخاله و سبوس را 
ن می کنید و کینه و صفات نگاه می دارد، و همچنین شما کلمات حکمت نیکو را از دهان خود بیرو

 ذمیمه و نیّات فاسده را در سینه های خود می گذاريد.

به راستی می گويم به شما که اول بديها را از خود دور کنید بعد از آن نیکیها را طلب کنید تا شما را 
 فايده بخشد، زيرا که چون خیر و شر را با يکديگر جمع کنید خیر به شما نفع نمی بخشد.

 ی می گويم به شما کسی که داخل نهر می شود البته جامۀ او تر می شود هر چندبه راست
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سعی کند که آب به او نرسد، همچنین هر که محبت دنیا دارد خود را از گناهان نگاه نمی تواند 
 داشت.

به راستی می گويم به شما خوشا حال آنها که شبها پهلو از رختخواب تهی می کنند و به عبادت 
پروردگار خود برمی خیزند، ايشان را نور دائمی در قیامت خواهد بود به سبب آنکه در تاريکی شب 
بر پاهای خود ايستاده اند در مسجدها و تضرع می نمايند بسوی پروردگار خود به امید آنکه نجات 

 يابند از شدائد روز قیامت.

به راستی می گويم به شما دنیا مزرعه ای است که بندگان در آن شیرين و تلخ و خیر و شر می کارند؛ 
خیر را عاقبت نفع دهنده ای هست در روز حساب، و برای شر بجز عنا و تعب و مشقّت ثمره ای 

 نیست در روز درو کردن.

لان، و جاهلان وقتی عبرت به راستی می گويم به شما که حکیمان عبرت می گیرند از احوال جاه
 می گیرند که فايده ای نمی بخشد عبرت ايشان.

به راستی می گويم به شما ای بنده های دنیا که چگونه نعمتهای آخرت را در می يابد کسی که رغبت 
 او از شهوتهای دنیا کم نمی شود و هرگز خواهش او به نهايت نمی رسد.

نیا که شما نه دنیا را دوست داريد و نه آخرت را، زيرا که به راستی می گويم به شما ای بنده های د
اگر دنیا را دوست می داشتید گرامی می داشتید عملی را که سبب رفاهیت دنیای شما شود، و اگر 

 آخرت را دوست می داشتید می کرديد کردار کسی که امید آخرت دارد.

ی شويد و هرگاه صفت نیکی چند که در ای بندگان دنیا! هرگاه عیبهای حقّ شما را بگويند آزرده م
شما نیست برای شما بگويند شاد می شويد، بدانید که شیاطین در هیچ چیز اين قدر عمارت نکرده 
اند که در دلهای شما کرده اند، بدانید که خدا دنیا را برای آن به شما داده است که عمل کنید در آن 

ا را مشغول گرداند از آخرت، و نعمتهای دنیا را برای برای آخرت و نداده است دنیا را به شما که شم



شما گشوده است که بدانید که شما را ياری کرده است به آنها بر عبادت خود و شما را اعانت نکرده 
است به آنها بر گناهان خود، و شما را امر کرده است در دنیا به طاعت خود و امر نکرده است شما 

ا اعانت کرده است به دنیا بر حلال و ياری نکرده است به دنیا بر حرام، را به معصیتهای خود، و شما ر
 و گشادگی داده است
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در روزی دنیا بر شما که به يکديگر احسان کنید و وسعت نداده است به شما که با يکديگر عداوت 
 و دشمنی کنید به سبب آن.

به راستی می گويم به شما که ثواب آخرت را همه کس می خواهد امّا میسّر نمی شود مگر برای 
 کسی که برای تحصیل آن کار کرده باشد.

به راستی می گويم به شما که درخت کامل نمی شود مگر به میوه ای نیکو، همچنین دين کامل نمی 
 شود مگر به ترك محرّمات.

زراعت بعمل نمی آيد مگر به آب و خاك، همچنین ايمان صلاحیّت  به راستی می گويم به شما که
 نمی يابد مگر به علم و عمل.

به راستی می گويم به شما که چنانچه آب آتش را خاموش می کند، همچنین حلم آتش غضب را 
 فرو می نشاند.

 به راستی می گويم به شما که جمع نمی شود آب و آتش در يك ظرف، همچنین جمع نمی شود
 دانائی و عجز در میان يك دل.

به راستی می گويم به شما که باران از غیر ابر نمی باشد، همچنین عملی که باعث خشنودی پروردگار 
 شود از غیر دل پاك صادر نمی شود.



به راستی می گويم به شما چنانچه آفتاب باعث روشنی هر چیز می شود، همچنین حکمت باعث 
ر حکمت است، و حق و راستی درگاه هر خیر است، و رحمت خدا روشنی دل می شود، و تقوا س

درگاه هر حقّ است، و کلید رحمت خدا دعا و تضرع و عمل است، چگونه گشوده می شود دری 
 بغیر از کلید؟ !

به راستی می گويم به شما که مرد دانا نمی کارد مگر درختی که خواهد و پسندد و سوار نمی شود 
 پسندد، همچنین مؤمن دانا نمی کند مگر عملی که پروردگار او پسندد. مگر بر اسبی که آن را

به راستی می گويم به شما که صیقل زدن به اصلاح می آورد شمشیر را و جلا می دهد آن را، همچنین 
کلام حکمت دل را صیقل می زند و جلا می دهد؛ و سخن حکمت دل دانا را زنده می کند چنانچه 

 می کند، و حکمت در دل دانا مانند نور است در آب زمین مرده را زنده
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 تاريکی که با آن نور راه می رود در میان مردم.

به راستی می گويم به شما که سنگها را از سر کوهها نقل کردن آسانتر است از آنکه سخن حقّی را به 
یان آب که نرم کسی بگوئی که نفهمد، و سعی کردن در علم آن مانند خیسانیدن سنگ است در م

 شود و مثل آن است که کسی طعام برای اهل قبرستان ببرد که بخورند.

پس خوشا حال کسی که زيادتی کلام خود را که فايده در آن نباشد و ترسد که موجب غضب خدا 
گردد، حبس کند و نگويد، و سخنی را که نفهمد نگويد به کسی، و آرزوی حال کسی در گفتار نیك 

 نیك او را نداند. نکند تا کردار

 خوشا حال کسی که ياد گیرد از علما آنچه را نداند و تعلیم نمايد جاهلان را از آنچه داند.



خوشا حال کسی که تعظیم نمايد علما را برای علم ايشان و ترك کند منازعۀ ايشان را، و حقیر شمارد 
و لیکن ايشان را نزديك خود گرداند جاهلان را به سبب نادانی ايشان، و جاهلان را نراند از درگاه خود 

 و علم خود را به ايشان تعلیم کند.

به راستی می گويم به شما ای گروه حواريان! بدرستی که امروز شما در میان مردم به منزلۀ زندگانید 
در میان مردگان، پس بمیريد به مرگی که زندگان را می باشد به سبب متابعت شهوتها و دوری از حق 

 تعالی.

مود که: حق تعالی می فرمايد که بندۀ مؤمن من محزون می شود از اينکه دنیا را از او بگردانم و فر
آن محبوبترين احوال است نزد من، و به سبب آن بنده از همۀ احوال به من نزديکتر است و شاد می 

ال از من شود از آنکه دنیا را بر او گشادگی دهم، و من اين حال را دشمن می دارم و صاحب اين ح
 .(1)بسیار دور است 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام در میان 
بر بنی اسرائیل خطبه خواند و فرمود: ای بنی اسرائیل! سخن حکمت را بر جاهلان مگوئید که 

 حکمت ظلم کرده خواهید بود، از آنها که اهل حکمت و قابل فهمیدن آن هستند منع
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 .(1)مکنید که ستم بر آنها کرده خواهید بود، ياری مکنید ظالم را بر ظلمش که فضل شما باطل شود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حواريان به حضرت عیسی علیه السّلام گفتند که: ای تعلیم کنندۀ 
 خیر! به ما تعلیم کن که کدام چیز است که از همه چیز شديدتر است.



 تر و سخت ترين چیزها غضب خدا است.فرمود که: شديد

 گفتند: به چه چیز می توان از غضب خدا احتراز کرد؟

 فرمود: به اينکه غضب نکنید بر مردم.

 گفتند: ابتدای غضب چیست و از چه چیز بهم می رسد؟

 .(2)فرمود که: از تکبر و تجبر و حقیر شمردن مردم 

و در حديث موثق از آن حضرت منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام به اصحاب خود می 
برای گفت که: ای فرزندان آدم! بگريزيد از دنیا بسوی خدا و بیرون کنید دلهای خود را از دنیا که دنیا 

شما شايسته نیست و شما برای دنیا شايسته نیستید، و شما در دنیا باقی نمی مانید و دنیا برای شما 
باقی نمی ماند، و دنیا فريب دهنده و به دردآورنده است، و فريب خورده کسی است که فريب دنیا را 

یا را دوست دارد بخورد و زيانکار کسی است که بسوی دنیا مطمئن گردد، و هالك کسی است که دن
و خواهش آن داشته باشد، پس توبه کنید بسوی آفريدگار خود و بپرهیزيد از عذاب پروردگار خود و 
بترسید از روزی که جزا نمی دهد پدری از فرزندش و هیچ فرزندی جزا دهنده نیست از پدرش، 

خواهران شما؟ ! کجايند کجايند پدران شما؟ ! کجايند مادران شما؟ ! کجايند برادران شما؟ ! کجايند 
فرزندان شما؟ خواندند ايشان را بسوی آخرت پس اجابت کردند و رفتند و ايشان را به خاك سپردند 
و همسايۀ مردگان شدند و به میان هالکان رفتند و از دنیا بیرون رفتند و از دوستان خود جدا شدند و 

 محتاج شدند به آنچه پیش فرستاده اند به آخرت و مستغنی
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شدند از آنچه در دنیا گذاشته اند، چند پند دهند و زجر دهند شما را و شما در فراموشی و غفلت و 
یواناتی است که همّت آنها مصروف است بر شکمها و لهو و لعب باشید؟ ! مثل شما در دنیا مثل ح

فرجهای خود، آيا شرم نمی کنید از خداوندی که شما را آفريده است و حال آنکه ترسانیده است 
عاصیان خود را به آتش جهنم و شما طاقت عذاب جهنم را نداريد؟ ! و وعدۀ بهشت و مجاورت 

ود را پس رغبت نمائید در آنچه خدا وعده خود در فردوس اعلا فرموده است اطاعت کنندگان خ
فرموده است شما را و خود را اهل آن رحمت گردانید، و انصاف از خود بدهید و جور بر ديگران 
مکنید و با ضعیفان خود مهربانی کنید و محتاجان را دستگیری کنید و توبه کنید بسوی خدا از 

بندگان نیکو کار باشید نه پادشاهان جبار، و گناهان، توبه ای نصوح که ديگر به گناه عود نکنید، 
مباشید از ظالمان و طاغیان و فرعونها که تمرّد کردند بر پروردگار که قهر کرد ايشان را به مرگ يعنی 
جبار جباران و پروردگار آسمانها و زمینها و خداوند گذشتگان و آيندگان و پادشاه روز جزا که عقابش 

ت و از عذاب او نجات نمی يابد ستمکاری و از تحت قدرت او شديد است و عذابش دردناك اس
هیچ چیز بدر نمی رود، از علم او هیچ چیز غايب نمی شود، بر او هیچ امری پنهان نمی ماند، علمش 

 همه چیز را احصا کرده است و هر کس را در منزل خود جا داده است: يا بهشت يا دوزخ.

ی از کسی که در تاريکی شب و روشنی روز تو را می طلبد و ای فرزند آدم ناتوان! به کجا می گريز
می يابد و در هر حال که باشی در تحت قدرت اوئی؟ هر که پند داد حجت را تمام کرد، هر که 

 .(1)پندپذير شد رستگار شد 

است که: در انجیل نوشته است که حضرت عیسی علیه السّلام فرمود که: شنیديد آنچه با منقول 
گذشتگان گفتند که: زنا مکنید، و من می گويم که هر که نظر کند بسوی زنی و خواهش او در دلش 
 بهم رسد، به دل با او زنا کرده است، اگر ديدۀ راستت با تو خیانت کند و متوجه حرام شود آن را بکن

 و بینداز زيرا که اگر يك عضوت هلاك شود بهتر است از آنکه جمیع
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 بدنت به جهنم رود.

به راستی می گويم به شما که اهتمام مکنید که چه می خوريد و چه می آشامید و بر بدنهای خود 
چه می پوشانید، آيا نفس بهتر از خوردن نیست؟ ! و بدن بهتر از لباس نیست؟ ! پس بدن و جان خود 

روزی  را از عذاب نجات دهید، نظر کنید به مرغان هوا که زراعت نمی کنند و درو نمی کنند و غم
نمی خورند پس پروردگار رفیع الشأن شما آنها را روزی می دهد، آيا شما بهتر از آنها نیستید؟ کی 
از شما می تواند که يك ذراع بر قامت خود بیفزايد؟ پس چرا غم پوشش خود می خوريد؟ هر که 

 .(1)قامت شما را مقدّر کرده است لباس شما را نیز مقدّر کرده است 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت مسیح علیه السّلام می گفت: 
هر که غم او بسیار است بدن او بیمار است، و هر که خلقش بد است نفس او پیوسته از او در عذاب 

خطا و لغزش او بیشمار است، و هر که دروغ بسیار می و آزار است، و هر که سخنش بسیار است 
گويد حسن و جمالش بر طرف می شود، و هر که منازعه با مردم بسیار می کند مروت و مردی از او 

 .(2)زايل می شود و بی قدر می نمايد 

و در حديث معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که در انجیل نوشته شده 
است که: طلب مکنید علم آنچه را نمی دانید تا عمل نکنید به آنچه می دانید، زيرا که علمی که 

 .(3)صاحبش به آن عمل نکند صاحبش را از خدا دورتر می کند 

فرمود که: حضرت عیسی علیه السّلام روزی با حواريان گفت که: نیست دنیا مگر پلی، پس بگذريد 
 .(4)از آن و عمارت مکنید در آن 



علیه السّلام منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین 
 گفت که:

 زر درد دين است و عالم طبیب دين است، پس هرگاه ببینید که طبیب دين درد را بسوی
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خود می کشد پس او را بر خود متّهم داريد، بدانید که هرگاه او غم خود ندارد خیرخواه ديگران 
 .(1)نخواهد بود 

سی که خاموشی او در حديث معتبر ديگر فرمود که حضرت عیسی علیه السّلام گفت: خوشا حال ک
تفکر باشد و نظر کردن او عبرت باشد، ملازم خانۀ خود باشد و بر گناه خود بسیار بگريد و مردم از 

 .(2)ضرر دست و زبان او سالم باشند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که خدا وحی نمود که: ای عیسی! به من 
بده از ديدۀ خود آب ديده، و از دل خود خشوع، و سرمۀ اندوه به ديده کش در هنگامی که اهل باطل 

ايشان بگیری و خندان باشند، و بايست بر قبرهای مردگان و به آواز بلند ايشان را ندا کن شايد پند از 
 .(3)بگو که: من به شما ملحق خواهم شد با ديگران که به شما ملحق خواهند شد 



و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حضرت عیسی علیه السّلام اصحاب خود را موعظه نمود که: 
عمل می کنید از برای دنیا و حال آنکه روزی می يابید در آن بی عمل، و عمل نمی کنید برای آخرت 

 و حال آنکه در آنجا روزی نخواهید يافت بدون عمل.

وای بر شما ای علمای بد! مزد می گیريد و کار نمی کنید؟ ! بزودی صاحب عمل طلب خواهد کرد 
قبر تاريك خواهید رفت، چگونه از اهل علم باشد کسی که  از شما عمل خود را و بزودی از دنیا به

بازگشت او بسوی آخرت باشد و او به دنیا رو آورده باشد و آنچه او را ضرر می رساند بیشتر خواهد 
 ؟ !(4)از آنچه او را نفع می بخشد 

و در روايت ديگر منقول است که روزی از حضرت عیسی علیه السّلام پرسیدند که: چه حال داری 
 ای روح اللّه؟

 گفت: صبح کرده ام و پروردگار من بر من مشرف و مطّلع است، و آتش جهنم در پیش
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روی من است و مرگ در طلب من است، و آنچه آرزو دارم قادر بر آن نیستم و آنچه را نمی خواهم 
 ؟ !(1)از خود دفع نمی توانم کرد، پس کدام فقیر از من فقیرتر و بیچاره تر است 

به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که حق تعالی وحی نمود 
بسوی حضرت عیسی علیه السّلام که: ای عیسی! سعی کن در بندگی من و ترك مکن عبادت مرا، 



عالمیان، خبر ده بنی اسرائیل را که ايمان آورند به من  زيرا که تو را بی پدر آفريدم که آيتی باشی برای
و به رسول من پیغمبر امّی که نسل او از زن مبارکی خواهد بود که با مادر تو باشد در بهشت، طوبی 

 برای کسی است که سخن او را بشنود و زمان او را دريابد.

 حضرت عیسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! طوبی چیست؟

درختی است در بهشت که در زير آن درخت چشمه ای هست که هر که از آن چشمه يك  فرمود که:
 شربت بخورد هرگز تشنه نمی شود.

 حضرت عیسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! يك شربت از آن چشمه به من بده.

است فرمود: ای عیسی! حرام است بر پیغمبران آشامیدن از آن چشمه تا آن پیغمبر بیاشامد، و حرام 
 .(2)بر امّتها داخل شدن آن بهشت تا امّت آن پیغمبر داخل شوند 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام از 
 ی برپا خواهد شد؟جبرئیل علیه السّلام پرسید که: قیامت ک

پس جبرئیل از دهشت ياد روز قیامت لرزيد و بیهوش شد، و چون به هوش بازآمد گفت: ای روح 
اللّه! من نیز مثل تو نمی دانم علم قیامت را، بغیر از خدا کسی نمی داند و قیامت به ناگاه و بی خبر 

 .(3)خواهد آمد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که عیسی علیه السّلام گفت: من بیماران را دوا کردم و شفا يافتند به 
قدرت خدا و کور و پیس را معالجه کردم به اذن خدا و مرده را زنده کردم به اذن خدا و احمق را 

 معالجه کردم و نتوانستم او را به اصلاح آورم.
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 گفتند: يا روح اللّه! احمق کیست؟

فرمود: آن کسی است که خوش می آيد او را رأی او و اعمال او و خود را صاحب فضل و احسان می 
ه کس و هیچ کس را صاحب احسان نمی داند بر خود، و حقّ خود را بر همه کس لازم داند بر هم

می داند و حقّ کسی را بر خود لازم نمی داند، اين است آن احمقی که چاره ای در مداوای درد او 
 .(1)نتوانستم کرد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که مسیح علیه السّلام به اصحاب خود گفت که: اگر شما دوستان و 
برادران منید پس بر خود قرار دهید دشمنی و کینۀ مردم را نسبت به خود و اگر چنین نکنید برادران 

معصیت  من نیستید، خوشا حال کسی که به چشم خود ببیند مشتهیات دنیا را و در دل خود نگذراند
خدا را، و چیزی که از دست شما بدر رفت و گذشت چه بسیار دور است از شما و آنچه آمدنی است 
چه بسیار نزديك است به شما، وای بر آنها که مغرور شده اند به دنیا در وقتی که نزديك شود به ايشان 

ايشان آنچه وعده  آنچه کراهت دارند از آن و جدا شود از ايشان آنچه دوست می دارند و برسد به
کرده اند به ايشان، و همین خلقت روز و شب و آمدن و رفتن آنها بس است از برای عبرت، پس وای 
بر کسی که همّتش مقصور بر تحصیل دنیا باشد و کردار او گناهان و خطاها باشد، چگونه رسوا 

در غیر ذکر خدا سخن خواهد شد نزد پروردگار خود! سخن بسیار مگويید در غیر ياد خدا، آنها که 
بسیار می گويند دلهای ايشان سنگین است و نمی دانند، و نظر مکنید به عیبهای مردم که گويا 
خدايان ايشانید و لیکن نظر کنید در خلاصی نفس خود زيرا که بنده های مملوکید، تا چند آب بر 

م نشود؟ مثل شما مثل کوه جاری شود و نرم نشود و تا چند حکمت را درس گوئید و دلهای شما نر
است که گلش خوشايند است هر که می چشد به دور می افکند و اگر بخورد او را می کشد « دفلی»
(2). 



 علفی است که گل خوشرنگی دارد و علفش بسیار تلخ است و از« دفلی»مؤلف گويد: 
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 زهرهای کشنده است.

در روايتی منقول است که حق تعالی به حضرت عیسی علیه السّلام وحی نمود که: برای مردم در 
جاری باش،  حلم و بردباری مانند زمینی باش که در زير پای ايشان است، و در سخاوت مانند آب

 .(1)و در رحم و شفقت مانند آفتاب و ماه باش که بر نیکو کار و بد کار می تابد 

حضرت عیسی علیه السّلام فرمود: خوشا حال کسی که ترك کند شهوت حاضری را برای ثوابی که 
 .(2)نديده است  به او وعده کرده اند و

و فرمود که: دنیا را خدای خود مگیريد که آن شما را بندۀ خود گرداند، گنجهای خود را نزد کسی 
گذاريد که ضايع نمی کند که او پروردگار شما است، و در دنیا گنج مگذاريد که در معرض آفات 

 است.

د و برپا مکنید، و فرمود که: من از برای شما دنیا را بدور افکنده ام، پس بعد از من او را بر مداري
بدرستی که از خباثتهای دنیا يکی آن است که معصیت خدا در آن کرده می شود، و خباثت ديگرش 
آن است که به آخرت نمی توان رسید مگر به ترك کردن آن، پس عبور کنید از دنیا و معمور مگردانید 

ز عقبش اندوه دور و دراز آن را و بدانید که اصل هر گناهی محبت دنیا است و چه بسیار شهوتی که ا
 بوده باشد.



و فرمود که: من دنیا را بر رو افکنده ام از برای شما و بر رويش نشسته ايد، پس منازعه نمی کنند با 
شما در امر دنیا مگر پادشاهان و زنان، امّا پادشاهان پس با ايشان معارضه مکنید در باب دنیا و به 

شما نمی شوند مادام که شما ترك کنید دنیای ايشان را، و امّا ايشان بگذاريد زيرا که ايشان متعرض 
 .(3)زنان پس از شرّ ايشان حذر کنید به روزه و نماز 

فرمود که: و منقول است که روزی به آن حضرت علیه السّلام گفتند که: خانه ای از برای خود بساز. 
 .(4)کهنه های گذشتگان از برای ما کافی است 
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و منقول است که به آن حضرت علیه السّلام گفتند که: بیاموز به ما يك عمل را که خدا ما را به سبب 
 آن دوست دارد.

 .(1)فرمود که: دنیا را دشمن داريد تا خدا شما را دوست بدارد 

الی وحی نمود بسوی حضرت عیسی علیه السّلام که: هرگاه نعمتی بسوی و منقول است که حق تع
 .(2)تو بفرستم استقبال کن آن را به شکستگی و فروتنی تا تمام کنم آن نعمت را بر تو 

چه نفع رسانیده است به نفس خود کسی  و مروی است که حضرت عیسی علیه السّلام فرمود که:
که نفس خود را به تمام دنیا بفروشد و بعد از آن آنچه خريده است میراث از برای ديگری بگذارد و 



نفس خود را هلاك کند، و لیکن خوشا حال کسی که نفس خود را خلاص کند و آن را بر همۀ دنیا 
 .(3)اختیار کند 

و در مذمّت مال فرمود که: در آن سه خصلت هست: يا از غیر حلال کسب می کند و معاقب می 
شود؛ و اگر از حلال کسب کند و در غیر مصرفش صرف کند باز معاقب می شود؛ و اگر از حلال 

 .(4)کسب کند و در مصرفش صرف کند اصلاح آن مال او را از عبادت پروردگارش مشغول می کند 

و چون می گذشت آن حضرت به خانه ای که صاحبش مرده بود و ديگری در آن خانه نشسته بود می 
گفت: وای بر صاحبانی که تو را به میراث گرفته اند، چرا عبرت نمی گیرند به احوال آنها که پیشتر در 

 ؟(5)اين خانه بوده اند 

می فرمود: ای خانه! خراب خواهی شد و ساکنان تو فانی خواهند شد؛ ای نفس! عمل بکن برای 
 .(6)خدا تا روزی بیابی؛ و ای بدن! تعب بکش تا راحت بیابی 
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را، و در دنیا و می فرمود: ای فرزند آدم ضعیف! بپرهیز از عذاب پروردگار خود و بینداز طمع خود 
ضعیف باش و از شهوت خود عفیف باش و عادت ده بدن خود را به صبر و دل خود را به فکر و 



روزی از برای فردای خود حبس مکن و حمد خدا را بر پريشانی بسیار کن که يکی از اسباب نگاه 
 .(1)داشتن تو از گناه آن است که قادر نباشی بر هر چه خواهی 

و می فرمود که: ای گروه حواريان! خود را دوست خدا گردانید به دشمنی اهل معاصی و تقرّب جوئید 
 .(2)بسوی خدا به دوری از ايشان و طلب کنید خشنودی خدا را به خشم ايشان 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: دنیا متمثل شد برای حضرت عیسی 
 به صورت زن کبود چشمی، و حضرت عیسی علیه السّلام از او پرسید که: چند شوهر کرده ای؟

 گفت: بسیار.

 پرسید که: همه تو را طلاق گفتند؟

 کشتم.گفت: نه، بلکه همه را 

فرمود که: وای بر حال شوهران باقیماندۀ تو که عبرت نمی گیرند از حال شوهرهای کشته شدۀ تو 
(3). 

و در حديث موثق ديگر فرمود که حضرت عیسی علیه السّلام می گفت: هولی را که نمی دانی که 
کی به تو خواهد رسید چه مانع است تو را از آنکه مهیّای آن شوی پیش از آنکه به ناگاه به تو رسد 

 ؟ !(4)

ر شده است مؤنت دنیا و مؤنت آخرت، امّا مؤنت دنیا پس دست دراز نمی کنی به چیزی فرمود: دشوا
 از دنیا مگر آنکه فاجری سبقت می گیرد و آن را از دست تو می ستاند، امّا
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 .(1)مؤنت آخرت زيرا که ياوری نمی يابی که تو را بر آن اعانت کند 

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که حواريان به خدمت عیسی علیه السّلام آمدند و 
 ر! ما را ارشاد کن بر راه راست.گفتند: ای تعلیم کنندۀ خی

فرمود که: موسی کلیم خدا شما را امر می کرد که قسم دروغ به خدا مخوريد، من امر می کنم شما 
 را که قسم مخوريد به خدا نه راست و نه دروغ.

 گفتند: ای روح اللّه! زياده کن.

م شما را که زنا را در خاطر فرمود: موسی پیغمبر خدا شما را امر کرد که زنا مکنید، من امر می کن
خود مگذرانید چه جای آنکه زنا کنید زيرا که در دلی که وسوسۀ زنا می شود مانند خانه ای است که 
منقّش به طلا کرده باشند و آتشی در آن خانه بر افروزند اگر چه خانه نمی سوزد امّا دود نقشها را 

 .(2)ضايع می کند 

و به سند معتبر از حارث اعور منقول است که گفت: روزی با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
می رفتم در شهر حیره ناگاه به ديری رسیديم که ترسائی در آنجا ناقوس می نواخت، پس حضرت 

 فرمود: ای حارث! آيا می دانی چه می گويد اين ناقوس؟

 گفتم: خدا و رسول و پسر عمّ رسول بهتر می دانند.



لا اله الّا اللّه حقّا حقّا صدقا صدقا انّ الدّنیا »فرمود: مثل می زند برای دنیا و خرابی آن می گويد: 
قد غرّتنا و شغلتنا و استهوتنا، يا بن الدّنیا مهلا مهلا يا بن الدّنیا دقّا دقّا يا بن الدّنیا جمعا جمعا تفني 

دّنیا قرنا قرنا، ما من يوم يمضي عنّا الّا اوهی منّا رکنا، قد ضیّعنا دارا تبقی و استوطنّا دارا تفنی لسنا ال
شهادت می دهم به »حاصل مضمون اين کلمات آن است که: « ندري ما فرّطنا فیها الّا لو قد متنا

دنیا ما را فريب  يگانگی خدا و حال آنکه حقّ است حقّ است راست است راست است، بدرستی که
داد و مشغول کرد از آخرت و عقل ما را ضايع کرد و ما را گمراه کرد، ای فرزند دنیا! پس انداز و به 

 تأخیر انداز کار دنیا را، ای
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فرزند دنیا! هر روز کوبیده می شوی به مصیبتها تا چند يکديگر را می کوبید برای جمع دنیا؟ و 
بزودی در هم شکسته خواهی شد، ای فرزند دنیا! تا چند جمع کنی مال و اسباب دنیا را؟ فانی می 

ارکان بدن  کند دنیا هر قرنی را بعد از قرن ديگر، هیچ روز نمی گذرد از عمر ما مگر آنکه يك رکن از
ما را ضعیف و سست می کند، بتحقیق که ضايع کرديم خانۀ باقی را و وطن خود گردانیديم خانۀ 

 « .فانی را، نمی دانیم که تقصیر کرده ايم در دنیا مگر بعد از مردن

 پس حارث گفت: يا امیر المؤمنین! آيا نصاری می دانند که صدا و نوای ناقوس اين معنی دارد؟

 ی دانستند، مسیح را شريك خدا نمی گردانیدند.فرمود: اگر م

حارث گفت: من روز ديگر رفتم به نزد نصرانی که در آن دير بود و گفتم: بحقّ مسیح که اين ناقوس 
را بنواز به آن نحو که پیشتر می زدی؛ چون شروع کرد به زدن هر مرتبه که می زد من يك فقره ای از 



بر نوای آن منطبق می شد تا به آخر رسید، پس آن ديرانی آنچه حضرت فرموده بود می خواندم و 
 گفت: بحقّ پیغمبر شما سوگند می دهم تو را که بگوئی کی اين را به تو گفت؟

 حارث گفت: آن شخصی که ديروز با من همراه بود او به من تعلیم کرد اين را.

 پرسید که: میان او و پیغمبر شما خويشی هست؟

 .حارث گفت: پسر عمّ اوست

 پرسید که: آيا اين را از پیغمبر شنیده است؟

 گفت: بلی.

پس آن ديرانی مسلمان شد و گفت: و اللّه که من در تورات خوانده ام که آخر پیغمبران پیغمبری 
 .(1)خواهد آمد که تفسیر صدای ناقوس خواهد کرد 
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 فصل ششم: در بیان بالا رفتن عیسی علیه السّلام به آسمان

 و فرود آمدن آن حضرت در آخر الزمان

 و احوال حضرت شمعون بن حمون الصفا است



ذِينَ کَفَرُوا  حق تعالی فرموده است: إِذْ  رُكَ مِنَ اَلَّ یكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّ ي مُتَوَفِّ قالَ اَللّهُ يا عِیسی إِنِّ
يعنی -يادآور وقتی را که حق تعالی فرمود: ای عیسی! تو را می گیرم و بلند می کنم بسوی خود» (1)

 که در میان ايشان نباشی و ضرر ايشان به تو نرسد.« و پاك می گردانم تو را از لوث کافران-آسمان

او را زنده به معنی مرگ است و خدا اول او را میراند و بعد از سه ساعت « توفّی»بعضی گفته اند: 
کرده و به آسمان برد؛ بعضی گفته اند که مردن آن حضرت بعد از آمدن به زمین خواهد بود در آخر 

 .(2)الزمان 

ذِينَ کَفَرُوا إِلی يَوْمِ اَلْقِیامَةِ  بَعُوكَ فَوْقَ اَلَّ ذِينَ اِتَّ و گردانیده ام آنها را که متابعت تو » (3)وَ جاعِلُ اَلَّ
چه نصاری همیشه غالبند بر چنان« کردند غالب و مسلط بر آنها که کافر شدند به تو تا روز قیامت

يهود و امّت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم که ايمان به عیسی علیه السّلام دارند 
 همیشه مسلطند بر يهود و پادشاهی از میان يهود بر طرف شده است، و اين يکی از معجزات قرآن
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 مجید است که خبر داده است به آينده و موافق خبر واقع شده است.

و به سبب کفر يهودان »(1)و در جای ديگر فرموده است وَ بِکُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلی مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِیماً 
، علی بن ابراهیم گفته است: نسبت زنا به مريم علیها السّلام « و گفتن ايشان بر مريم بهتانی عظیم

 .(2)دادند 

 به گروهی از يهودان گذشت گفتند: شیخ طبرسی روايت کرده است که عیسی علیه السّلام



ساحر پسر زن ساحر، زناکار پسر زن زناکار آمد، چون عیسی اين سخن شنیع را از ايشان شنید گفت: 
خداوندا! توئی پروردگار من و تو مرا خلق کردی بی پدر و به اين سبب مرا فرزند زنا می گويند، 

 .(3)ند خداوندا! لعنت کن بر هر که مرا و مادر مرا دشنام دهد؛ پس در همان ساعت ايشان خوك شد

و به » (4)هَ لَهُمْ وَ قَوْلِهِمْ إِنّا قَتَلْنَا اَلْمَسِیحَ عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اَللّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّ 
گفتن ايشان که: ما کشتیم مسیح را که عیسی پسر مريم است رسول خدا، و نکشتند او را و بر دار 

، خلاف است در کیفیت اشتباه: از ابن عباس مروی است که « نکشیدند و لیکن بر ايشان مشتبه شد
را خبر به يهودا پادشاه يهودان رسید چون خدا مسخ کرد آنها را که دشنام دادند عیسی و مادرش 

ترسید که عیسی بر او نیز نفرين کند پس جمع کرد يهودان را و اتّفاق کردند بر کشتن آن حضرت، 
پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد به حمايت آن حضرت، پس جمع شدند يهودان بر دور عیسی و از 

هود! خدا شما را دشمن می دارد، پس او سؤالها می کردند، پس عیسی به ايشان گفت: ای گروه ي
متوجه قتل او شدند پس جبرئیل آن حضرت را بالا برد بسوی طاقی که در آن خانه بود و روزنه ای به 
بیرون داشت و از آن روزنه او را به آسمان بالا برد، پس يهودا شخصی از اصحاب خود را فرستاد که 

 رود و عیسی را بگیرد، چون رفت عیسیمی گفتند که به آن طاق بالا « ططیانوس»او را 
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را در آنجا نیافت، حق تعالی شباهت عیسی را بر او انداخت که هر که او را می ديد گمان عیسی می 
، چون بیرون آمد که به ايشان بگويد که من عیسی را نديدم او را گرفتند و کشتند و به دار کشیدند کرد

(1). 

 علیه السّلام نیز منقول است. نزديك به اين مضمون از حضرت امام حسن عسکری

پس چون طیطانوس را کشتند و در آن روزنۀ ديگری را نیافتند گفتند: اگر آن که ما کشتیم طیطانوس 
 بود عیسی چه شد؟ ! و اگر عیسی بود او چه شد؟ ! و به اين سبب بر ايشان مشتبه ماند.

از حواريان داخل خانه ای شد، و روايت ديگر آن است که: چون عیسی از يهود گريخت با هفده نفر 
پس يهود آن خانه را احاطه کردند، چون داخل شدند حق تعالی همه را به صورت عیسی کرد، ايشان 
گفتند: شما سحر کرديد بگوئید که عیسی کدام يك از شما است اگر نه همه را می کشیم، پس عیسی 

کند که شبیه به من شود و کشته  علیه السّلام به اصحاب خود گفت: کیست از شما که امروز قبول
بود قبول کرد و بیرون « سرجس»شود و داخل بهشت شود، پس شخصی از میان ايشان که نامش 

آمد و گفت: منم عیسی، پس او را گرفتند و کشتند و به دار کشیدند، خدا عیسی را در همان روز به 
 آسمان برد.

سمان بردند و يهود بر او دست نیافتند شخصی را بعضی گفته اند که: چون عیسی علیه السّلام را به آ
گرفتند بر جای بلندی به دار کشیدند و بر مردم تلبیس کردند که عیسی است و کسی را نگذاشتند که 

 .(2)به نزديك او برود، به اين سبب بر مردم مشتبه شد 

نِّ وَ ما قَتَلُو باعَ اَلظَّ ذِينَ اِخْتَلَفُوا فِیهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتِّ هُ يَقِیناً. بَلْ رَفَعَهُ اَللّهُ وَ إِنَّ اَلَّ
و آنها که اختلاف کردند در امر عیسی البته در شکّند از او و نیست » (3)للّهُ عَزِيزاً حَکِیماً إِلَیْهِ وَ کانَ اَ 

 ايشان را به احوال او هیچ گونه علم مگر پیروی گمان، و
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نکشتند او را به يقین بلکه بالا برد خدا او را بسوی آسمان خود، و خدا عزيز و قادر است بر هر چه 
 « .خواهد و آنچه می کند موافق حکمت و مصلحت است

و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: عیسی علیه السّلام وعده 
و را به آسمان برد و همه در وقت شام نزد آن حضرت جمع کرد اصحاب خود را در شبی که خدا ا

شدند و ايشان دوازده نفر بودند، پس ايشان را داخل خانه کرد و چشمه ای در گوشۀ آن خانه بود و 
در آن چشمه غسل کرد و بسوی ايشان بیرون آمد و آب از سرش می ريخت و می گفت: خدا وحی 

آسمان برد و از لوث يهود پاك گرداند، که در میان شما قبول  کرده است به من که مرا در اين ساعت به
می کند که شبح و مثال من بر او افتد و به شباهت من او را بکشند و بر دار کشند و در قیامت با من 

 باشد در درجۀ من در بهشت؟

 پس جوانی در میان ايشان گفت: من می کنم ای روح اللّه.

کرد. پس عیسی علیه السّلام فرمود: يکی از شما کافر خواهد شد  عیسی علیه السّلام فرمود: خواهی
 به من پیش از صبح دوازده مرتبه.

 پس يکی از ايشان گفت که: آن من نیستم.

 عیسی فرمود: اگر تو اين را در نفس خود می يابی، تو آن خواهی بود.



فرقه بر خدا افترا پس حضرت عیسی علیه السّلام گفت که: بعد از من سه فرقه خواهید شد، دو 
خواهند کرد و به جهنم خواهند رفت، و يك فرقه که تابع شمعون وصیّ من خواهند شد بر خدا افترا 

 نخواهند کرد و داخل بهشت خواهند شد.

پس حق تعالی حضرت عیسی علیه السّلام را از گوشۀ خانه به آسمان برد و ايشان می ديدند، پس 
لام آمدند و گرفتند آن کسی را که حضرت عیسی فرموده بود يهود به طلب حضرت عیسی علیه السّ 

که کافر خواهد شد، و آن جوانی را که شباهت حضرت عیسی را قبول کرده بود او را کشتند و بر دار 
 .(1)کشیدند، و ديگری تا صبح دوازده مرتبه کافر شد چنانچه حضرت عیسی فرموده بود 
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ابن بابويه به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم روايت کرده است که: جبرئیل 
 جا نوشته بود که:نامه ای برای آن حضرت آورد که خبر پادشاهان زمین در آن نامه بود و در آن

چون اشج بن اشجان پادشاه شد دويست و شصت و شش سال پادشاهی کرد، در سال پنجاه و يك 
از پادشاهی او حضرت عیسی مبعوث شد به پیغمبری و حق تعالی نور و علم و حکمت و جمیع 

او را بسوی بیت علوم پیغمبران پیش از او را به او کرامت فرمود و زايد بر آنها انجیل را به او داد و 
المقدس فرستاد و بر بنی اسرائیل مبعوث گردانید که ايشان را بخواند به کتاب خدا و حکمت و بسوی 
ايمان به خدا و رسول، پس اکثر ايشان طغیان کردند و کافر شدند، پس چون ايمان نیاوردند دعا کرد 

ن به صورت شیاطین از برای پروردگار خود را و نفرين کرد بر ايشان تا مسخ شدند بعضی از ايشا
آنکه آيتی از برای ايشان بنمايد و ايشان عبرت بگیرند، پس باز طغیان ايشان زياده شد پس سی و سه 
سال در بیت المقدس ايشان را دعوت کرد و رغبت فرمود ايشان را به ثوابهای خدا تا آنکه او را طلب 

و زنده در زمین دفن کرديم، و بعضی گفتند کردند، پس بعضی دعوی کردند که ما او را عذاب کرديم 



او را کشتیم و بر دار کشیديم، و دروغ می گفتند، خدا ايشان را بر او مسلط نگردانید و بر ايشان مشتبه 
شد و قدرت نیافتند بر تعذيب و دفن او و نه بر کشتن و دار کشیدن او و لیکن چنانچه خدا در قرآن 

عد از آنکه قبض روح او نمود، و چون خواست که او را به آسمان فرموده است او را به آسمان برد ب
برد وحی کرد بسوی او که بسپارد نور و حکمت و علم و کتاب خدا را به شمعون پسر حمون که او را 
صفا می گفتند و خلیفۀ خود گردانید او را بر مؤمنان، پس شمعون پیوسته قیام به امر خدا می نمود و 

ته های حضرت عیسی قوم خود را از بنی اسرائیل و جهاد می کرد با کافران، هدايت می کرد به گف
پس هر که اطاعت او نمود و ايمان آورد به او و به آنچه از جانب خدا به او رسیده بود مؤمن و هر که 
انکار و نافرمانی او کرد کافر بود، تا آنکه خدا شمعون را به رحمت خود برد و بعد از او برای بندگان 
خود پیغمبری فرستاد از صالحان که او يحیی پسر زکريا علیه السّلام بود، و چون شمعون از دنیا رفت 
اردشیر پسر اشکاس پادشاه شد، و چهارده سال و ده ماه پادشاهی کرد، مدت هشت سال که از 

 پادشاهی او گذشت يهود يحیی بن زکريا علیه السّلام را شهید کردند، چون نزديك به شهادت
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يحیی علیه السّلام رسید خدا وحی کرد که وصیت و امامت را در فرزندان شمعون قرار دهد و امر 
 .(1)کند حواريان و اصحاب حضرت عیسی را که با او باشند و اطاعت او نمايند، و او چنین کرد 

و به سندهای معتبر از حضرت امام حسن علیه السّلام منقول است که: حضرت عیسی در شب 
 .(2)بیست و يکم ماه رمضان به آسمان رفت 

ز حضرت امام صادق و امام محمد باقر علیهما السّلام منقول است که: در شبی و به سندهای معتبر ا
که حضرت عیسی را به آسمان بردند هر سنگی را که از روی زمین برمی داشتند تا صبح از زير آن 

 .(3)خون تازه می جوشید، چنانچه در شهادت امیر المؤمنین و امام حسین علیهما السّلام چنین شد 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: چون يهودان 
جمع شدند که عیسی علیه السّلام را بکشند جبرئیل آمد آن حضرت را به بال خود فرو گرفت، و 



اللّهمّ انّي ادعوك باسمك الواحد الاعزّ »عیسی نظر به بالا کرد ديد بر بال جبرئیل نوشته است چون 
و ادعوك اللّهمّ باسمك الصّمد و ادعوك اللّهمّ باسمك العظیم الوتر و ادعوك اللّهمّ باسمك الکبیر 

ن عیسی اين ، پس چو« المتعال الّذي ثبّت ارکانك کلّها ان تکشف عنّي ما اصبحت و امسیت فیه
دعا را خواند حق تعالی وحی فرمود به جبرئیل که: او را بلند کن به جانب محلّ کرامت من و به 

 آسمان بالا بر.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای فرزندان عبد المطلب! سؤال کنید از 
که جان من در دست قدرت پروردگار خود به اين کلمات که سوگند می خورم بحقّ آن خداوندی 

اوست هر بنده ای که به اين کلمات دعا کند به اخلاص، عرش بلرزد از دعای او و حق تعالی به 
 ملائکه وحی فرمايد که: گواه باشید دعای او را مستجاب کردم و حاجتهای او
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شبی که در آن امیر مؤمنان علیه السّلام وفات »نشده است، و به جای آن عبارت « يکم ماه رمضان
 آمده است.« يافت

 .76کامل الزيارات  ؛143. قصص الانبیاء راوندی  -3

 .(1)را در دنیا و آخرت به او دادم به سبب اين کلمات 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون عیسی علیه السّلام را به آسمان 
شم پوشیده بود که مريم علیها السّلام رشته و بافته و دوخته بود، چون به آسمان بردند پیراهنی از پ

 .(2)رسید از حق تعالی ندا شنید: ای عیسی! بینداز از خود زينت دنیا را 



و در حديث موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: مشتبه نشد امر کشته شدن و 
مردن احدی از پیغمبران و حجتهای خدا بر مردم بغیر از عیسی بن مريم علیه السّلام، زيرا که او را 

رسید حق  زنده از زمین بالا بردند و روحش را در میان آسمان و زمین قبض کردند، و چون به آسمان
یكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ  ي مُتَوَفِّ و از (3)تعالی روحش را به بدنش برگردانید چنانچه حق تعالی می فرمايد إِنِّ

قِیبَ عَلَیْهِمْ  یْتَنِي کُنْتَ أَنْتَ اَلرَّ پس هر دو آيه (4)عیسی علیه السّلام حکايت می نمايد: فَلَمّا تَوَفَّ
 .(5)دلالت می کند بر وفات آن حضرت علیه السّلام 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نازل خواهد شد بر حضرت صاحب 
الامر علیه السّلام وقتی که ظاهر شود نه هزار ملك و سیصد و سیزده ملك که با عیسی علیه السّلام 

 .(6) بودند در وقتی که خدا او را به آسمان برد

و به اسانید معتبره از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: در حضرت 
صاحب الامر علیه السّلام سنّت چهار پیغمبر است، يکی سنّت عیسی علیه السّلام که می گويند 

 .(7)شته شد و نمرده است و کشته نشده است مرد يا ک

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون يهود خواستند عیسی علیه 
 لام را بکشند، خدا را خواند و سوگند داد بحقّ ما اهل بیت، پس خدا او را از کشتنالسّ 
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 .364بت نعمانی . غی -6
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 .(1)نجات داد و به آسمان برد 

رت رسول صلّی اللّه علیه و آله و و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حض
 سلم فرمود:

امّت عیسی علیه السّلام بعد از او هفتاد و دو فرقه شدند، که يك فرقه نجات يافتند و هفتاد و يك 
 .(2)فرقه به جهنم رفتند 

و در حديث معتبر ديگر وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اعلم علمای يهود و 
اعلم علمای نصاری را طلبید و فرمود: از شما چیزی سؤال می کنم که بهتر از شما می دانم، پس 

ی دهم مپوشانید و آنچه حقّ است بگوئید، پس نزديك طلبید عالم نصاری را و فرمود: تو را سوگند م
بخدائی که انجیل را بر عیسی علیه السّلام فرستاد و در پای او برکت قرار داد و کور و پیس را به دست 
او شفا می داد و مرده را برای او زنده می کرد و از گل مرغ می ساخت و برای او در آن روح می دمید 

رائیل بعد از عیسی چند فرقه و خبر می داد به آنچه می خوردند و ذخیره می کردند که بگوئی بنی اس
 شدند؟

 گفت: نبودند مگر يك فرقه!

فرمود: دروغ گفتی، بحقّ خدائی که بجز او خداوندی نیست سوگند می خورم که هفتاد و دو فرقه 
ةٌ مُقْتَصِدَةٌ  شدند و همه در آتشند بجز يك فرقه که نجات يافتند چنانچه حق تعالی می فرمايد مِنْهُمْ أُمَّ

 (4). (3)مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ  وَ کَثِیرٌ 

ابن بابويه رحمه اللّه روايت کرده است که: حضرت مسیح علیه السّلام چندی غیبت از قوم خود 
اختیار نمود که در زمین سیاحت می کرد و می گرديد و قوم او و شیعیان او نمی دانستند که در کجا 



است، پس ظاهر شد و وصی گردانید شمعون بن حمون را، چون شمعون به رحمت الهی واصل شد 
یم و غائب گرديدند حجتهای بعد از او و طلب کردن جباران ايشان را شديد شد و بلیّه بر مؤمنان عظ

 شد و دين خدا مندرس شد و حقوق ضايع شد و واجبات و
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نبی رفتند و امر دين سنّتها از میان مردم بر طرف شد و مردم پراکنده شدند در مذهب و هر يك به جا
 .(1)بر اکثر مردم مشتبه شد، و مدت اين غیبت دويست و پنجاه سال شد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مردم بعد از عیسی علیه السّلام 
 .(2)دويست و پنجاه سال ماندند که حجت و امام ظاهری نداشتند و حجت ايشان غائب بود 

در حديث صحیح ديگر از آن حضرت مروی است که: میان عیسی و محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم پانصد سال فاصله بود و از اين پانصد سال دويست و پنجاه سال بود که پیغمبری و امامی ظاهر 

 نبود.

 راوی پرسید: پس چه می کردند؟

 د آنها که مؤمن بودند.فرمود: به دين عیسی متمسك بودند و به آن عمل می کردن

 .(3)و فرمود که: هرگز زمین خالی از پیغمبر يا امام نمی باشد و لیکن گاهی ظاهرند و گاهی مخفی 



م در زمان مهدی آل مؤلف گويد: از طريق خاصه و عامه متواتر است که حضرت عیسی علیه السّلا
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم از آسمان به زير خواهد آمد و در عقب آن حضرت نماز خواهد 

 کرد و از انصار آن حضرت خواهد بود چنانچه بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

هُ لَعِلْمٌ لِلسّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ   و اکثر مفسران گفته اند:(4) بِها حق تعالی می فرمايد وَ إِنَّ

يعنی بدرستی که فرود آمدن عیسی از آسمان از علامات قیامت است پس شك مکنید در قیامت 
(5). 

 و اکثر(6)و در جای ديگر فرموده است وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ إِلّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ 
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مگر آنکه  -يعنی يهود و نصاری-هل کتابمفسران گفته اند: مراد آن است که نیستند هیچ يك از ا
ايمان خواهند آورد به عیسی قبل از مردن او در وقتی که آن حضرت از آسمان فرود آيد در زمان 
مهدی علیه السّلام. بعضی گفته اند: اين مخصوص جمعی است از يهود و نصاری که در آن زمان 

و مراد همۀ ايشان باشند و در رجعت خواهند بود و ممکن است چنانچه لفظ آيه ظاهرا عام است 



همه برگردند و ببینند که عیسی اقرار به ملّت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم می کند 
 .(1)و متابعت صاحب الامر علیه السّلام می نمايد و ايمان آن وقت فايده به حال ايشان نخواهد داد 

چنانچه به سند معتبر منقول است که: حجّاج، شهر بن حوشب را طلبید و از تفسیر اين آيه از او 
ن مکرر يهودی و نصاری را کشته ام و نظر کرده پرسید و گفت: عاجز شده ام از تفسیر اين آيه، و م

 ام لب خود را حرکت نمی دهد تا می میرد، پس چگونه ايمان می آورد؟

شهر بن حوشب گفت: ای امیر! معنی اين آيه آن نیست که تو فهمیده ای، بلکه مراد آن است که 
ملتی که باشد از يهودان  عیسی علیه السّلام قبل از قیامت از آسمان به دنیا خواهد آمد و هر صاحب

 و غیر ايشان به او ايمان خواهند آورد، و پشت سر مهدی علیه السّلام نماز خواهد کرد.

 حجّاج گفت: اين تفسیر را از کی شنیدی؟

 گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام.

 .(2)گفت: اين علم را از چشمۀ صافی گرفته ای 

به سند معتبر از امام حسن مجتبی علیه السّلام منقول است که: بعد از اين هیچ يك از ما اهل بیت 
نخواهند بود مگر آنکه بیعت ظالمی که در زمان او باشد در گردن او خواهد بود مگر قائم که امام 

ه عیسی بن مريم پشت سر او نماز خواهد کرد که او با ظالمی بیعت نخواهد دوازدهم است و روح اللّ 
 .(3)نمود 

 که فرمود: بر مردم زمانیو در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است 
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خواهد آمد که ندانند خدا چیست و توحید الهی چه معنی دارد تا آنکه دجّال بیرون آيد و عیسی علیه 
السّلام از آسمان فرود آيد و دجّال را بکشد و پشت سر حضرت قائم علیه السّلام نماز بکند، و اگر 

 .(1)ما بهتر از پیغمبران نمی بوديم عیسی پشت سر ما نماز نمی کرد 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: مهدی 
از فرزندان من خواهد بود، و چون بیرون آيد عیسی از آسمان فرود آيد برای نصرت و ياری او و او را 

 .(2)او نماز بکند پیش دارد و در عقب 
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 1198ص: 

 باب بیست و نهم: در بیان قصه های ارمیا و دانیال و عزیر علیهم السّلام

 و غرائب قصص بخت نصر است

 1199ص: 

 1200ص: 



يَةٌ عَلی عُرُوشِها  ذِي مَرَّ عَلی قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِ که ترجمۀ لفظیش آن (1)حق تعالی می فرمايد أَوْ کَالَّ
آيا ديده ايد مانند کسی که گذشت بر قريه ای که آن خالی بود و ديوارهايش بر سقفهايش »است که: 

، بعضی گفته اند او عزير بود چنانچه از حضرت صادق علیه السّلام « افتاده بود و خراب شده بود؟
ر علیه السّلام منقول است. و آن قريه منقول است؛ و بعضی گفته اند ارمیا بود چنانچه از حضرت باق

بعضی گفته اند بیت المقدس بود که بخت نصر خراب کرده بود؛ و بعضی گفته اند ارض مقدسه 
بود؛ و بعضی گفته اند آن قريه ای بود که پیش مذکور شد و چند هزار کس از آن گريختند از ترس 

 .(2)مرگ و همه مردند 

گفت: کی يا چگونه خدا زنده خواهد کرد اين شهر و اهلش » (3)قالَ أَنّی يُحْیِي هذِهِ اَللّهُ بَعْدَ مَوْتِها 
ه انکار نگفت بلکه از برای بیان عظمت و و اين را بر وج!« را بعد از خراب شدن و مردن ايشان؟ 

قدرت الهی گفت يا می خواست بداند کیفیت زنده شدن ايشان را مانند حضرت ابراهیم علیه السّلام 
 به سبب آنکه ظاهر آيه موهم ضعف اعتقاد است.

، و اين مخالف احاديث (4)بعضی از مفسران گفته اند: اين عزير و ارمیا نبود بلکه مرد کافری بود 
 بسیار است.

 ،« پس خدا میراند او را صد سال پس زنده کرد او را» (5)فَأَماتَهُ اَللّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ 
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چون زنده شد گمان کرد که در خواب بوده و بیدار شده  (1)قالَ کَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ 
و در اول روز خوابیده -از او پرسیدند: چند مدت در اين مکان مکث کردی؟ گفت: يك روز »است 

« بلکه بعضی از روز-بود، چون نظر کرد ديد هنوز آفتاب غروب نکرده است و آخر روز است گفت: 
او بعضی گفته اند خدا بود و ندا از آسمان به او رسید؛ بعضی گفته اند ملکی بود ، و گويندۀ سخن با 

، قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ (2)يا پیغمبری بود يا مرد معمّری بود که او را شناخت بعد از زنده شدن 
، فَانْظُرْ إِلی « گفت: بلکه صد سال در اين مکان مانده ای و مرده ای و الحال زنده شده ای»(3)

هْ  « ن به خوردنی و آشامیدنی خود که هیچ تغییر نیافته استپس نظر ک»(4)طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ
. 

و منقول است که: چون به اين مکان آمد انگوری و انجیری و آب انگوری همراه داشت و اينها با اين 
و نظر »(6)، وَ اُنْظُرْ إِلی حِمارِكَ (5)لطافت در مدت صد سال هیچ متغیر نشده بودند به قدرت الهی 

لَكَ که چگونه پوسیده و استخوانهايش از هم ريخته است، وَ لِنَجْعَ « کن بسوی درازگوش گوش خود
بر « و برای اين تو را میرانديم در اين مدت و زنده نموديم که آيتی باشی برای مردم»(7)آيَةً لِلنّاسِ 

و نظر »(8)وها لَحْماً حقیقت زنده شدن ايشان در قیامت، وَ اُنْظُرْ إِلَی اَلْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُ 
کن بسوی استخوانهای پوسیده که چگونه اجزايش را بر روی يکديگر بلند می کنیم و متصل می کنیم 

 « .و بعد از آن لباس گوشت بر روی استخوانها می کشیم

 در نظر او زنده کرد تا ببیند خدا چگونه مرده را زنده اکثر گفته اند حق تعالی حمار او را
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می کند، و بعضی گفته اند اول خدا چشم او را درست کرد و نظر می کرد به استخوانهای پراکنده 
نَ لَهُ قالَ ، فَلَ (1)شدۀ خود که جمع شدند و متصل شدند و گوشت و پوست بر روی آنها روئید  مّا تَبَیَّ

 پس چون ظاهر شد بر او گفت:»(2)أَعْلَمُ أَنَّ اَللّهَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 يعنی پیشتر می دانستم، يا اکنون علم من زياده شد.« می دانم که خدا بر همه چیز قادر و توانا است

و به سندهای صحیح و حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بنی اسرائیل 
معصیت بسیار کردند و تجاوز از امر پروردگار خود نمودند حق تعالی خواست بر ايشان مسلط 

اند کسی را که ايشان را ذلیل گرداند و بکشد، پس وحی نمود بسوی حضرت ارمیا علیه السّلام گرد
که: ای ارمیا! بگو بنی اسرائیل را که چیست آن شهری که آن را برگزيده ام از میان شهرها و در آن شهر 

حوال آن شهر درختهای نیکو کشته ام و از هر درخت غريب زبونی آن را پاك کرده ام، پس متغیر شد ا
 و به عوض درختهای نیکو درخت خرنوب که زبون ترين درختها است از آن شهر روئید؟

چون ارمیا اين سخن را به علمای بنی اسرائیل نقل کرد، گفتند: برای ما معنی اين سخن را بیان فرما، 
است و آن پس ارمیا هفت روز روزه داشت و دعا کرد، خدا به او وحی فرمود: آن شهر بیت المقدس 

درختها که در آن رويانیده ام بنی اسرائیلند که در آن شهر ساکن گردانیده ام، و چون معصیت من 
کردند و دين مرا تغییر دادند و بدل کردند شکر نعمت مرا به کفران پس سوگند می خورم بذات مقدس 

نند، و مسلط خواهم نمود خود که ايشان را امتحان می کنم به فتنۀ عظیمی که دانايان در آن حیران بما
بر ايشان از بندگان خود کسی را که از همه کس ولادتش بدتر و خوردنش بدتر بوده باشد، پس بر 



ايشان مسلط خواهد شد و مردان ايشان را خواهد کشت و حرمت ايشان را اسیر خواهد کرد و بیت 
هد کرد و سنگی که به المقدس که خانۀ شرف و عزت ايشان است و به آن فخر می کنند خراب خوا

 آن فخر
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 می کنند بر همۀ عالم در مزبله ها خواهد افکند و تا صد سال چنین خواهد بود.

د گفتند: ای ارمیا! بار ديگر از خدا سؤال کن که چون ارمیا اين خبر را به علمای بنی اسرائیل رسانی
فقرا و مساکین و ضعیفان چه گناه دارند که چنین بلائی را بر ايشان مسلط می گرداند؟ پس ارمیا 
هفت روز ديگر روزه داشت، خدا وحی نفرمود به او، پس هفت روز ديگر روزه داشت و بعد از هفت 

حی به او نرسید، هفت روز ديگر روزه داشت پس خدا وحی روز لقمه ای از طعام تناول کرد و باز و
فرمود به او که: ای ارمیا! دست بردار از اين سخن و اگر نه روی تو را به پشت بر می گردانم، آيا می 
خواهی شفاعت کنی در امری که مقدّر و حتم کرده ام؟ ! پس وحی نمود که: بگو به ايشان که گناه 

 ديد و انکار نکرديد.شما اين است که گناه را دي

پس ارمیا عرض کرد: پروردگارا! به من اعلام فرما کیست آنکه او را مسلط خواهی کرد تا بروم به نزد 
 او و برای خود و اهل بیت خود امانی از او بگیرم.

حق تعالی فرمود: برو به فلان موضع و خواهی ديد پسری که از همه کس مزمن تر و مبتلاتر است، 
 و غذايش از همه کس بدتر است.-يعنی ولد الزنا است-مه کس خبیث تر استولادتش از ه



چون ارمیا به آن موضع آمد ديد که پسری در کاروانسرائی زمین گیر شده است و او را در مزبله 
انداخته اند در میان کاروانسرا، مادری دارد که او را تربیت می کند و نان خشك را در کاسه ريزه می 

ك را بر روی آن می دوشد و به نزديك آن پسر می آورد و او می خورد! ارمیا گفت: آن کند و شیر خو
 که خدا فرمود البته اين خواهد بود، پس به نزديك آن پسر رفت و از او پرسید: چه نام داری؟

 گفت: بخت نصر.

 پس ارمیا دانست که اوست، و او را معالجه کرد تا به اصلاح آمد، پس به او فرمود: مرا می شناسی؟

 گفت: نه، اين قدر می دانم مرد صالحی هستی.

 فرمود: منم ارمیا پیغمبر بنی اسرائیل و خدا مرا خبر داده است که تو بر بنی اسرائیل
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 کشت و چنین و چنان خواهی کرد.مسلط خواهی شد و مردان ايشان را خواهی 

 چون بخت نصر اين سخن را شنید به آن حال نخوتی در او بهم رسید! ارمیا علیه السّلام فرمود:

نامۀ امانی برای من بنويس. پس نامۀ امان را نوشت و به آن حضرت داد، و می رفت به کوهها و هیزم 
د؛ پس مردم را به جنگ بنی اسرائیل جمع می کرد و می آورد و می فروخت در شهر و معاش می کر

دعوت کرد و مسکن بنی اسرائیل بیت المقدس بود، و چون جمعی به او اتفاق کردند با لشکر خود 
 متوجه بیت المقدس شد و مردم بسیار از اطراف و نواحی گرد او جمع شدند.

او آمد و از بسیاری  چون خبر به ارمیا علیه السّلام رسید که او متوجه بیت المقدس شده بر سر راه
لشکر او نتوانست خود را به او برساند، پس نامه را بر سر چوبی کرد و بلند نمود، بخت نصر گفت: 

 تو کیستی؟



فرمود: من ارمیای پیغمبرم که تو را بشارت دادم که بر بنی اسرائیل مسلط خواهی شد، و اين نامۀ 
 امانی است که برای من نوشتی.

امّا امان اهل بیت تو موقوف است بر اينکه تیری می اندازم از اينجا بسوی بیت  گفت: تو را امان دادم
المقدس، اگر تیر من به بیت المقدس برسد با وجود اين راه دور پس ايشان را امان نمی دهم، و اگر 
نرسد امان می دهم؛ و چون تیر انداخت باد تیرش را برد تا بند شد در بیت المقدس! گفت: ايشان را 

 ان نمی دهم.ام

پس چون بیت المقدس را فتح کرد و داخل شد کوهی از خاك در میان شهر ديد و در میان آن کوه 
خونی ديد که می جوشد و هر چند خاك بر آن می ريزند باز می جوشد و از خاك بیرون می آيد! 

 پرسید: اين چه خون است؟

اسرائیل او را کشتند و از روزی که  گفتند: خون پیغمبری است از پیغمبران خدا که پادشاهان بنی
شهید شده است تا امروز اين خون می جوشد و هر چند خاك بر آن می ريزند از خاك بیرون می آيد، 
و آن خون حضرت يحیی بن زکريا علیه السّلام است و در زمان او پادشاه جباری بود که زنا می کرد 

لسّلام می گذشت آن حضرت به او می فرمود: از با زنان بنی اسرائیل، هرگاه به حضرت يحیی علیه ا
 خدا بترس ای پادشاه که حلال نیست بر تو اين کار که می کنی،
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پس يکی از آن زنان که با آنها زنا می کرد در وقتی که آن ملعون مست بود به او گفت: ای پادشاه! 
سّلام را بیاورند، چون آن حضرت يحیی را بکش، پس آن ملعون امر کرد که بروند و سر يحیی علیه ال

را شهید کردند و سر مبارکش را در طشتی گذاشتند و به نزد آن ملعون آوردند آن سر مطهر با او سخن 
می گفت و می فرمود: از خدا بترس که حلال نیست آنچه تو می کنی، پس خون جوشید و از طشت 

وقتی که بخت نصر داخل بیت بیرون آمد و بر زمین ريخت و می جوشید و ساکن نمی شد تا 
المقدس شد؛ و میان شهادت آن حضرت و خروج بخت نصر صد سال فاصله بود، پس بخت نصر 



داخل هر شهر از شهرهای بنی اسرائیل که می شد مردان و زنان و اطفال و حیوانات ايشان را می 
از بنی اسرائیل در  کشت و باز آن خون می جوشید تا آنکه همه را فانی کرد، پس پرسید: آيا احدی

 اين بلاد مانده است؟

گفتند: پیرزالی از ايشان در فلان موضع هست. پس آن زن را طلبید و چون سرش را در میان آن خون 
بريد خون از جوشیدن ساکن شد، و اين زن آخر آنها بود که از بنی اسرائیل کشت، پس رفت بسوی 

ده ای در آن بابل و در آنجا شهری بنا کرد و در آن شهر اقامت نمود و چاهی کند و دانیال را با شیر ما
چاه افکند، پس آن شیر گل آن چاه را می خورد و دانیال شیر آن را می خورد تا آنکه مدتی بر اين حال 
ماند، پس خدا وحی فرمود بسوی پیغمبری که در بیت المقدس بود که: اين خوردنی و آشامیدنی را 

 برای دانیال ببر و سلام مرا به او برسان.

 در کجا است دانیال؟ آن پیغمبر گفت: پروردگارا!

 وحی به او رسید که: دانیال در چاهی است در فلان موضع از بابل.

 پس پیغمبر بر سر آن چاه رفت و گفت: ای دانیال!

 فرمود: لبیك، صدای غريبی می شنوم!

گفت: پروردگارت تو را سلام می رساند و اين خوردنی و آشامیدنی را برای تو فرستاده است؛ و آنها 
 ه فرو فرستاد.را به چا

الحمد للّه الّذي لا ينسی من ذکره، الحمد للّه الّذي لا يخیب من دعاه، »پس آن حضرت گفت: 
 الحمد للّه الّذي من توکّل علیه کفاه، الحمد للّه الّذي من وثق به لم يکله الی غیره،
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ر نجاة، الحمد للّه الّذي الحمد للّه الّذي يجزي بالاحسان احسانا، الحمد للّه الّذي يجزي بالصّب
يکشف ضرّنا عند کربتنا، و الحمد للّه الّذي هو ثقتنا حین تنقطع الحیل منّا، و الحمد للّه الّذي هو 

حمد می کنم خداوندی را که فراموش نمی کند هر که او را »يعنی: « رجاؤنا حین ساء ظنّنا باعمالنا
کند کسی را که او را بخواند، حمد می کنم ياد کند، سپاس می کنم خداوندی را که ناامید نمی 

خداوندی را که هر که بر او توکل کند کفايت امور او می کند، سپاس می گويم خداوندی را که هر 
که بر او اعتماد کند او را به ديگران وانمی گذارد، حمد می کنم خداوندی را که جزا می دهد به نیکی 

ا می دهد به صبر کردن، نجات از مخاوف و مهالك جزای نیك، سپاس خداوندی را سزاست که جز
دنیا و عقبی، حمد خداوندی را رواست که بر طرف می کند بد حالی ما را نزد کربت و شدت ما، 
حمد می کنم خداوندی را که محلّ اعتماد ماست هرگاه گسسته شود چاره ها از ما، حمد می کنم 

 « .ود گمان ما به سبب کرده های ماخداوندی را که امیدگاه ماست در هنگامی که بد ش

پس بخت نصر در خواب ديد که گويا سرش از آهن است و پاهايش از مس است و سینه اش از طلا 
 است! منجّمان را طلبید و گفت: بگوئید که من چه در خواب ديده ام؟

 گفتند: نمی دانیم و لیکن بگو چه ديده ای تا ما برای تو تعبیر کنیم.

ر اين مدت هر سال مبلغی به شما می دهم و شما نمی دانید که من چه در خواب بخت نصر گفت: د
ديده ام؟ و امر کرد همه را گردن زدند! پس بعضی از ارکان دولت او عرض کردند: آنچه تو می خواهی 
آن کسی که به چاه افکنده ای می داند، زيرا از آن وقت که او را به چاه انداخته ای تا حال زنده است 

شیر به او ضرر نرسانده است و شیر گل می خورد و او را شیر می دهد، پس فرستاد و آن حضرت و 
 را طلبید و گفت: بگو من چه خواب ديده ام! فرمود: چنین خواب ديده ای.

 گفت: راست است، اکنون بگو تعبیرش چیست؟

ز ديگر کشته خواهی فرمود که: تعبیر خواب تو آن است که پادشاهی تو به آخر رسیده است و سه رو
 شد و مردی از اهل فارس تو را می کشد!



 گفت: من هفت شهر بر دور يکديگر ساخته ام و بر هر شهر نگاهبانان بسیار مقرر کرده ام
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و به اين نیز راضی نشده ام تا آنکه صورت مرغابی از مس بر در دروازه ها تعبیه نموده ام که هر غريبی 
 داخل می شود فرياد می کند تا او را بگیرند.

 دانیال فرمود: چنین خواهد شد که من گفتم.

و دانیال بخت نصر لشکر خود را متفرق نمود و حکم کرد هر کسی را که ببینند بکشند هر که باشد، 
در اين وقت نزد او نشسته بود گفت: در اين سه روز تو را از خود جدا نمی کنم، پس اگر سه روز 

 گذشت و من کشته نشدم تو را می کشم!

پس پسین روز سوم شد غمی او را عارض شد و بیرون آمد و غلامی داشت از اهل فارس که او را 
س است، چون بیرون آمد آن غلام را ديد پس شمشیر فرزند خود خوانده بود و نمی دانست از اهل فار

خود را به او داد و گفت: هر که را ببینی بکش اگر چه من باشم، غلام شمشیر را گرفت و ضربتی به 
 او زد و او را به جهنم واصل کرد.

و  امّا ارمیا علیه السّلام بعد از کشتن بنی اسرائیل از بیت المقدس بیرون آمد و بر حماری سوار شد
انجیر و آب انگور برای توشۀ خود برداشت، پس نظر کرد به درندگان صحرا و درندگان دريا و درندگان 
هوا که بدن کشتگان را می خوردند، پس ساعتی فکر کرد و گفت: آيا چگونه خدا اين مردگان را زنده 

د از صد می کند که درندگان بدن ايشان را خوردند؟ خدا در همان موضع قبض روحش نمود، بع
 سال او را زنده کرد.

چون حق تعالی بر بنی اسرائیل ترحم نمود و بخت نصر را هلاك کرد، بنی اسرائیل را به دنیا برگرداند 
 و آن که صد سال مرده بود و زنده شد ارمیا علیه السّلام بود.



شمۀ آبی و عزير چون بخت نصر پادشاه شد و بر بنی اسرائیل مسلط شد از او گريخت و در میان چ
رفت و غائب شد در آنجا، پس خدا اول عضوی که از ارمیا زنده کرد ديده های او بود در میان سفیدی 
چشم او که مانند سفیدۀ تخم روان بود و می ديد چیزها را، پس خدا وحی کرد بسوی او که: چندگاه 

 است در اين موضع هستی؟

 فت: بعضی از يك روز.عرض کرد: يك روز. پس چون ديد آفتاب بلند شده است گ

حق تعالی فرمود: بلکه صد سال در اينجا مانده ای، پس نظر کن بسوی انجیر و آب انگور که در اين 
 مدت متغیر نشده اند، و نظر کن به حمار خود که چگونه پوسیده است، و
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 نظر کن که چگونه آن را و تو را زنده می کنم.

شده به قدرت الهی به نزديك يکديگر می آيند و بر يکديگر می  پس ديد که استخوانهای پوسیدۀ ريزه
چسبند و گوشتها که خاك شده اند يا حیوانات خورده اند جدا می شوند و بر بدن او و حمارش می 
چسبند تا آنکه خلقت ارمیا و حمار او هر دو درست شد و هر دو برخاستند، پس گفت: می دانم 

 .(1)ت خدا بر همه چیز قادر و توانا اس

 و در روايت معتبر ديگر گذشت که: دو پادشاه کافر تمام روی زمین را متصرف شدند:

 .(2)نمرود و بخت نصر 

جعفر صادق علیه السّلام منقول است: چون ارمیا علیه السّلام و در حديث معتبر از حضرت امام 
نظر کرد بسوی خرابی بیت المقدس و حوالی آن و کشتگانی که در آن شهرها افتاده بودند گفت: آيا 
اينها را کی زنده خواهد کرد بعد از مردن؟ ! پس خدا او را صد سال میراند و بعد از آن زنده کرد و می 



ونه به يکديگر متصل می شوند و گوشت بر روی آنها می رويد و مفاصل و ديد که اعضايش چگ
 رگهايش چگونه پیوند می شوند، پس چون درست نشست گفت:

 .(3)می دانم که حق تعالی بر همه چیز قادر است 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: هر که برای روزی خود غمگین باشد بر او گناهی نوشته می شود، 
بدرستی که دانیال علیه السّلام در زمان پادشاه جبار ستمکاری بود و او را گرفت و در چاهی انداخت 

ز آن چاه بیرون نیاورد، و درندگان را با او به آن چاه افکند، پس آن درندگان نزديك او نرفتند و باز او را ا
 پس حق تعالی وحی نمود به پیغمبری از پیغمبران خود که: طعامی برای دانیال ببر.

 گفت: پروردگارا! دانیال در کجا است؟

حق تعالی فرمود: چون از شهر بیرون می روی کفتاری در برابر تو پیدا خواهد شد، از پی بی آن 
 چاه. کفتار برو که او تو را می برد بر سر آن
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 چون آن پیغمبر بر سر چاه آمد و طعام را به چاه فرستاد دانیال علیه السّلام آن دعا را خواند که گذشت.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خدا نخواسته است که روزی دهد مؤمنان را مگر از جائی 
 .(1)که ايشان گمان نداشته باشند 



هنگام وفات سلیمان علیه السّلام شد  در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: چون
وصیت نمود بسوی آصف بن برخیا و او را خلیفۀ خود گردانید به امر الهی، پس پیوسته شیعیان به 
خدمت آصف می آمدند و مسائل دين خود را از او اخذ می نمودند، پس آصف مدت طولانی از 

ايشان را وداع کرد، شیعیان گفتند:  ايشان غائب شد پس ظاهر شد و مدتی در میان قوم خود ماند پس
 ديگر ما تو را در کجا ببینیم؟

گفت: نزد صراط؛ و از ايشان غائب شد، و بلیّه بر بنی اسرائیل شديد شد بعد از غیبت او، و بخت 
نصر بر ايشان مسلط شد و هر که را می يافت می کشت و هر که می گريخت از پی او می فرستاد و 

ر می کرد، چهار کس از فرزندان يهودا را از میان اسیران برای خود انتخاب کرد فرزندان ايشان را اسی
که يکی از آنها دانیال علیه السّلام بود و از فرزندان هارون عزير علیه السّلام را انتخاب نمود، و ايشان 
اطفال خردسال بودند و در دست او اسیر ماندند و بنی اسرائیل در عذاب و شدت بودند و حجت 
خدا بر بنی اسرائیل که دانیال علیه السّلام بود نود سال در دست بخت نصر اسیر بود، پس چون 
فضیلت آن حضرت را دانست و شنید که بنی اسرائیل انتظار بیرون رفتن او می کشند و امید فرج 

آنجا  دارند در ظاهر شدن او و بر دست او، امر کرد او را در چاه عظیم گشاده حبس کردند و شیری در
گذاشتند که او را هلاك کند و امر کرد کسی طعام به او ندهد، پس شیر نزديك آن حضرت نرفت و 
حق تعالی خوردنی و آشامیدنی او را به دست پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل برای او فرستاد، پس 

شد بر شیعیان و قوم  دانیال روزها روزه می داشت و شب بر آن طعام افطار می کرد و بلیّه و آزار شديد
 او که انتظار فرج و ظهور او می بردند و شك کردند اکثر ايشان در دين به جهت طول مدت غیبت
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 آن حضرت.



به نهايت رسید، بخت نصر در خواب ديد که  و چون بلیّه و امتحان دانیال علیه السّلام و قومش
ملائکه فوج فوج از آسمان به زمین می آمدند و بر سر چاهی می رفتند که دانیال در آنجا محبوس 
بود و بر او سلام می کردند و او را بشارت به فرج می دادند، چون صبح شد از عمل خود پشیمان 

و از او معذرت طلبید از آنچه نسبت به او کرده بود شد و امر کرد آن حضرت را از چاه بیرون آوردند 
و امور مملکت و پادشاهی خود را به او گذاشت، و آن حضرت را فرمانفرمای ملك خود نمود و 
حکم کردن میان مردم را به او تفويض فرمود، و هر که از بنی اسرائیل از خوف بخت نصر مخفی 

دانیال جمع شدند و يقین کردند به فرج خود، پس شده بود ظاهر شد و گردن امید کشیدند و بسوی 
اندك زمانی که بر اين حال گذشت حضرت دانیال علیه السّلام به رحمت ايزدی واصل شد و امر 
نبوت و خلافت بعد از او به حضرت عزير علیه السّلام منتهی شد و شیعیان بر او گرد آمدند و به او 

ا می گرفتند، پس حق تعالی صد سال او را از ايشان پنهان انس گرفتند و مسائل دين خود را از او فر
کرد پس بار ديگر او را بر ايشان مبعوث گردانید و حجتهای خدا بعد از او غائب شدند و بلیّه بر بنی 

 .(1)اسرائیل عظیم شد تا آنکه حضرت يحیی علیه السّلام ظاهر شد 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام سؤال کردند: آيا صحیح است 
که حضرت دانیال علیه السّلام تعبیر خواب می دانسته است و آن حضرت اين علم را به مردم تعلیم 

 نموده است؟

فرمود: بلی، خدا وحی نمود بسوی او و پیغمبر بود و او از آنها بود که خدا اين علم را به ايشان تعلیم 
نموده بود و بسیار راست گفتار و درست کردار و حکیم و دانا بود و عبادت خدا به محبت ما اهل 

را به محبت بیت می کرد، و هیچ پیغمبر و ملکی نبوده است مگر آنکه عبادت می کرده است خدا 
 .(2)ما اهل بیت 
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منقول است که: پادشاهی در زمان دانیال علیه و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام 
 السّلام بود و به آن حضرت عرض کرد: می خواهم پسری مثل تو داشته باشم.

 فرمود: من چه منزلت در دل تو دارم؟

 پادشاه گفت: بزرگترين مرتبه ها و عظیمترين منزلتهای تو در دل من هست و تو را بسیار دوست دارم.

مجامعت نمائی با زوجۀ خود، در فکر من باش و همّت خود را به جانب من دانیال گفت: چون ارادۀ 
 مصروف گردان.

 .(1)چون چنین کرد فرزندی برای او متولد شد که شبیه ترين خلق خدا به دانیال علیه السّلام بود 

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: بخت نصر صد و  و به سند معتبر
هشتاد و هفت سال پادشاهی کرد، و چون از سلطنت او چهل و هفت سال گذشت حق تعالی 
حضرت عزير علیه السّلام را بسوی اهل شهرها که حق تعالی اهل آنها را هلاك کرد و بعد از آن زنده 

ايشان از شهرها متفرق بودند و از ترس مرگ گريختند و در جوار و همسايگی کرد مبعوث گردانید، و 
عزير علیه السّلام قرار گرفتند و مؤمن بودند، و عزير به نزد ايشان تردد می کرد و سخن ايشان را می 
شنید و به سبب ايمان ايشان دوست می داشت ايشان را و برادری کرد با ايشان در ايمان، پس يك 

يشان غائب شد و به نزد ايشان نیامد، روز ديگر که به نزد ايشان آمد ديد همه مرده اند! پس روز از ا
اندوهناك شد به مرگ ايشان و گفت: کی خدا زنده خواهد کرد اين جسدهای مرده را؟ )از روی 
تعجب اين سخن را گفت چون همه را يکباره مرده ديد( ، خدا او را در همان ساعت قبض روح کرد 

سال بر آن حال ماندند، و بعد از صد سال حق تعالی آن حضرت را با آن جماعت زنده کرد و  و صد
ايشان يکصد هزار مرد جنگی بودند، و بعد از او بخت نصر بر ايشان مسلط شد و همه را کشت و 



يکی از ايشان بیرون نرفت، چون بخت نصر فوت شد بعد از او مهرويه پسرش شانزده سال و بیست 
طنت کرد، چون او پادشاه شد دانیال را گرفت با شیعیان او و شکاف عمیقی در زمین کند و روز سل

 ايشان را در آن
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 نقب انداخت و آتش بر روی ايشان افروخت، چون ديد آتش ايشان را نمی سوزاند و به نزديك ايشان
نمی آيد ايشان را در آن نقب محبوس نمود و درندۀ بسیاری در آنجا انداخت و به هر قسم عذابی 

که « اصحاب الاخدود»ايشان را معذّب گردانید تا آنکه حق تعالی ايشان را از دست او نجات داد، و 
 حق تعالی در قرآن ياد فرموده است ايشانند.

خود ببرد امر کرد او را که بسپارد نور و حکمت خدا  و چون حق تعالی خواست دانیال را به رحمت
 .(1)و او را خلیفۀ خود گرداند « مکیخا»را به فرزندش 

صادق علیه السّلام منقول است که حضرت امیر المؤمنین  به سند حسن بلکه صحیح از حضرت
علیه السّلام فرمود: دانیال علیه السّلام يتیمی بود که مادر و پدر نداشت و پیرزالی از بنی اسرائیل او 
را تربیت کرد و پادشاهی از پادشاهان بنی اسرائیل که در آن زمان بود دو قاضی داشت، و آن دو قاضی 

مرد صالحی بود، و آن مرد صالح زن بسیار جمیلۀ صالحۀ عابده ای داشت و آن دوستی داشتند و 
مرد به نزد پادشاه می آمد و با او سخن می گفت، پس روزی پادشاه را احتیاج بهم رسید به شخصی 
که او را برای کاری به جائی بفرستد، پس به آن دو قاضی گفت: شخصی را اختیار کنید که من برای 

خود او را به جائی بفرستم، ايشان شوهر آن زن را نشان دادند و پادشاه او را برای آن  بعضی از امور
 کار فرستاد.



چون آن مرد روانه می شد به آن قاضیان سفارش کرد که: به احوال زن من برسید و از او غافل مباشید، 
پس عاشق آن زن  پس آن قاضیان می آمدند به در خانۀ دوست خود که خبر از احوال زن او بگیرند،

شدند و او را تکلیف کردند که راضی شود به زنا، و او ابا کرد، گفتند: اگر راضی نمی شوی ما نزد 
 پادشاه گواهی می دهیم که تو زنا کرده ای تا تو را سنگسار کند!

 آن زن صالحه گفت: هر چه خواهید بکنید، من به اين عمل راضی نمی شوم!

پس آن دو خائن به نزد پادشاه آمده و گواهی دادند که آن زن عابده زنا کرده است، پس اين امر بر 
 پادشاه بسیار عظیم نمود و غم عظیمی بر او داخل شد چون بسیار به آن زن
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اعتقاد داشت و شهادت قاضیان را نیز رد نمی توانست کرد، پس به ايشان گفت: شهادت شما مقبول 
است، امّا بعد از سه روز ديگر او را سنگسار کنید؛ و ندا کرد در آن شهر که: در فلان روز حاضر 

 به زنای او گواهی داده اند!شويد برای کشتن فلان عابده که او زنا کرده است و دو قاضی 

چون مردم در اين باب گفتگو بسیار کردند پادشاه به وزيرش گفت: آيا در اين باب چاره ای به خاطرت 
 نمی رسد که باعث نجات عابده گردد؟ گفت: نه.

چون روز سوم شد که روز وعدۀ سنگسار بود وزير از خانۀ خود روانۀ منزل پادشاه شد، ناگاه در اثنای 
رسید به چند طفل که بازی می کردند و حضرت دانیال در میان ايشان بود و آن حضرت را نمی راه 

شناخت، چون وزير به ايشان رسید دانیال گفت: ای گروه اطفال! بیائید که من پادشاه شوم و فلان 
طفل عابده شود و فلان و فلان دو قاضی بشوند، پس خاکی نزد خود جمع کرد و شمشیری از نی 

خود ساخت و به اطفال ديگر حکم کرد: بگیريد دست يکی از اين گواهان را به فلان موضع  برای



ببريد و دست ديگری را بگیريد و به فلان موضع ببريد؛ پس يکی از ايشان را طلبید و گفت: آنچه 
 حقّ است بگو و اگر حق نگوئی تو را می کشم )و در اين احوال وزير ايستاده بوده و سخن دانیال را
می شنید و اين اوضاع را می ديد( پس آن طفلی که گواه بود گفت: عابده زنا کرد! گفت: چه وقت زنا 
کرد؟ گفت: فلان روز! پرسید: با کی زنا کرد؟ گفت: با فلان پسر فلان! پرسید: در کجا زنا کرد؟ 

 گفت: در فلان موضع.

د؛ پس او را به جای خود بردند و پس دانیال فرمود: ببريد اين را به جای خود و ديگری را بیاوري
 ديگری را آوردند، دانیال فرمود: به چه چیز شهادت می دهی؟ گفت:

شهادت می دهم که عابده زنا کرده است! پرسید: در چه وقت؟ گفت: در فلان وقت! پرسید: با کی؟ 
 گفت: با فلان پسر فلان! پرسید: در چه موضع؟ گفت: در فلان موضع!

را مخالف گواه يکديگر که گفته بود گفت، دانیال فرمود: اللّه اکبر اينها به ناحق پس هر يك از اينها 
گواهی داده بودند، ای فلان! ندا کن در میان مردم که اينها به ناحق شهادت داده اند پس حاضر شوند 

 مردم تا ايشان را بکشیم.

 1214ص: 

عت تمام به خدمت پادشاه شتافت چون وزير اين قضیۀ غريبه را از آن حضرت مشاهده نمود به سر
و آنچه از دانیال علیه السّلام ديده و شنیده بود عرض کرد، پادشاه فرستاد و آن دو قاضی را طلبید و 
ايشان را از يکديگر جدا کرد چنانچه دانیال کرده بود، و هر يك را تنها طلبید و از خصوصیات زنای 

پس پادشاه فرمود ندا کردند در میان مردم که: عابده سؤال نمود و هر يك خلاف ديگری گفتند! 
حاضر شويد برای کشتن دو قاضی که ايشان افترا کرده بودند بر عابده، و امر کرد به کشتن ايشان 

(1). 



قر علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی کرد به و به سند حسن بلکه صحیح از امام محمد با
داود علیه السّلام که: برو به نزد بندۀ من دانیال و بگو به او که: مرا نافرمانی کردی و تو را آمرزيدم و 
باز نافرمانی کردی آمرزيدم و باز نافرمانی کردی آمرزيدم، اگر در مرتبۀ چهارم نافرمانی کنی تو را 

 نخواهم آمرزيد.

پس داود علیه السّلام به نزد حضرت دانیال آمد و تبلیغ رسالت الهی کرد، پس دانیال علیه السّلام 
 گفت:

 آنچه بر تو بود از تبلیغ رسالت الهی بعمل آوردی.

چون سحر شد حضرت دانیال علیه السّلام به تضرع و ابتهال دست به درگاه خداوند ذو الجلال 
مناجات کرد که: پروردگارا! بدرستی که داود پیغمبر تو مرا از تو  برداشت و به زبان عجز و انکسار

خبر داد که من تو را نافرمانی کرده ام سه مرتبه و آمرزيده ای مرا و اگر در مرتبۀ چهارم نافرمانی کنم 
مرا نخواهی آمرزيد، پس بعزت و جلال تو سوگند می خورم که اگر مرا نگاه نداری و توفیق ندهی 

 .(2)ت تو خواهم کرد پس معصیت تو خواهم کرد هرآينه معصی

مؤلف گويد: ملاقات حضرت داود با دانیال علیهما السّلام بسیار غريب است، و موافق آنچه از 
ايشان بوده است مگر آنکه دانیال بسیار احاديث سابقه معلوم شد که فاصلۀ بسیار در میان زمانهای 

 معمّر شده باشد، و محتمل است که دانیال ديگر بوده باشد اگر چه بعید است.

 1215ص: 
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و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمود: گرامی داريد نان را که عمل کردند در آن آنچه در میان عرش است تا زمین و آنچه 

حضرت  در زمین است از مخلوقات خدا تا نان بعمل آمده است. پس فرمود به جمعی که در دور آن
 بودند که: می خواهید حديثی برای شما نقل کنم؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه فدای تو باد پدران و مادران ما.

پس فرمود: پیغمبری بود پیش از شما که او را دانیال می گفتند و يك گردۀ نان داد به کشتیبانی که او 
من نان تو را چه می کنم، اين نان در  را از نهری بگذراند، پس کشتیبان گردۀ نان را انداخت و گفت:

 پیش ما در زير دست و پا ريخته است و پا مال می شود.

چون دانیال اين عمل را از او ديد دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! نان را گرامی دار 
 بتحقیق که ديدی پروردگارا اين مرد با نان چه کرد و در حقّ نان چه گفت.

حی نمود بسوی آسمان که: باران را از ايشان حبس کن، و وحی نمود بسوی زمین پس حق تعالی و
که: مانند آجر سخت باش که گیاه از تو نرويد، پس باران از ايشان قطع شد و به مرتبه ای قحط در 
میان ايشان بهم رسید که يکديگر را می خوردند، چون شدت ايشان به نهايت آن مرتبه رسید که خدا 

که تأديب ايشان به آن بنمايد روزی يك زنی که فرزندی داشت به زن ديگر که او نیز می خواست 
فرزندی داشت گفت: بیا امروز من فرزند خود را می کشم که ما و تو بخوريم و فردا تو فرزند خود را 

 بکش و به من حصّه ای از او بده، گفت:

چنین باشد؛ پس امروز فرزند اين زن را خوردند، چون روز ديگر گرسنه شدند آن زن ديگر امتناع کرد 
از کشتن فرزند خود و منازعه کردند و به خدمت حضرت دانیال علیه السّلام مرافعه آوردند، دانیال 

 علیه السّلام گفت: کار به اينجا رسیده است که فرزند خود را می خوريد؟

 ی ای پیغمبر خدا از اين بدتر هم شده است.گفتند: بل



پس دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! عود کن بر ما به فضل و رحمت خود و عقاب 
مکن اطفال و بیچارگان را به گناه کشتیبان و امثال او که کفران نعمت تو کردند؛ پس خدا امر کرد 

مین را که: برای خلق من برويان آنچه از ايشان فوت آسمان را که باران بر زمین ببارد و امر فرمود ز
 شده است از خیر تو در اين مدت زيرا که من رحم

 1216ص: 

 .(1)کردم ايشان را برای طفل خردسال 

لیه السّلام منقول است که: چون درنده را ببینی بگو: و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین ع
پناه می برم به پروردگار دانیال و »يعنی: (2)« اعوذ بربّ دانیال و الجبّ من شرّ کلّ اسد مستأسد»

 « .چاهی که دانیال در آن افکنده بودند از شرّ هر شیر درنده

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: خدا وحی نمود بسوی 
دانیال علیه السّلام که: دشمن ترين بندگان من نزد من جاهل نادانی است که سبك شمارد حقّ اهل 

که طلب نمايد علم را و ترك نمايد پیروی ايشان را، و محبوبترين بندگان من نزد من پرهیزکاری است 
ثواب بزرگ مرا و ملازم علما باشد و از ايشان جدا نشود و تابع بردباران باشد و قبول نصیحت نمايد 

 .(3)از دانايان 

وهب بن منبه که:  و قطب راوندی و ابن بابويه رحمة اللّه علیهما روايت کرده اند به سندهای خود از
چون بخت نصر پادشاه شد پیوسته متوقع فساد و فجور بنی اسرائیل بود زيرا می دانست که تا ايشان 
گناه بسیار نکنند که مستحقّ منع ياری خدا شوند، او بر ايشان مسلط نمی تواند شد، پس پیوسته 

سرائیل متغیر شد از صلاح جواسیس می فرستاد و از احوال ايشان خبر می گرفت تا آنکه حال بنی ا
به فساد و پیغمبران خود را کشتند، پس بخت نصر با لشکرش بر سر ايشان آمده و ايشان را احاطه 
تَیْنِ  رْضِ مَرَّ

َ
کردند چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ قَضَیْنا إِلی بَنِي إِسْرائِیلَ فِي اَلْکِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي اَلْْ



وحی کرديم بسوی بنی اسرائیل در تورات که البته »که ترجمه اش اين است: (4)ا کَبِیراً وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّ 
 « .افساد خواهید کرد در زمین دو مرتبه و سرکشی و طغیان خواهید کرد طغیان بزرگ

يارِ   فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ اَلدِّ
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پس چون رسید وعدۀ عقوبت معصیت اول ايشان برانگیختیم بر شما بنده » (1)عْداً مَفْعُولًا وَ کانَ وَ 
ای چند از خود را که صاحب قوّت و شوکت شديد و عظیم بودند پس گرديدند در میان خانه ها و 

 « .د و اسیر کردند و وعدۀ عقاب ايشان وعده ای بود کردنی و لازمايشان را طلب کردند و کشتن

 .(2)وهب گفت که: مراد از اين گروه، بخت نصر و لشکر اويند 

 اد و مفسران گفته اند که افساد اول ايشان مخالفت احکام تورات بود و افس

ايشان کشتن شعیا يا ارمیا يا زکريا و يحیی و قصد کشتن عیسی، و اين گروه را بعضی بخت نصر و 
 .(3)لشکر او گفته اند و بعضی جالوت و بعضی سخاريب گفته اند که از اهل نینوا بود 

کْثَرَ نَفِیراً  ةَ عَلَیْهِمْ وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَ  يعنی: (4)ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ اَلْکَرَّ

را بر ايشان و اعانت کرديم شما را به مالها و فرزندان و  پس برگردانیديم از برای شما دولت و غلبه»
 « .لشکر شما را زياده گردانیديم



مفسران گفته اند که بعد از غارت بخت نصر از جانب لهراسف که پادشاه بابل بود چون گشتاسف 
پسر لهراسف پادشاه شد رحم کرد بر بنی اسرائیل و اسیران ايشان را رد کرد و به شام فرستاد و دانیال 

ول ديگر اشاره را بر ايشان پادشاه کرد، پس مستولی شدند بنی اسرائیل بر اتباع بخت نصر، و بنابر ق
 .(5)است به کشتن داود جالوت را 

و وهب روايت کرده است که: چون بخت نصر بنی اسرائیل را محصور کرد و ايشان از مقاومت او 
بسوی پروردگار خود و رو به خیر و خوبی آوردند و سفیهان  عاجز شدند تضرع و توبه و انابه کردند

را منع کردند از معاصی و اظهار معروف کردند و نهی از منکر نمودند، پس خدا ايشان را غالب 
 گردانید بر بخت نصر بعد از آنکه مغلوب او شده بودند و
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شهرهای ايشان را فتح کرده بود و برگشتند، و سبب برگشتن او آن بود که تیری بر پیشانی اسب او آمد 
و اسب او برگشت تا او را از شهر بیرون برد پس باز بنی اسرائیل متغیر و فاسد شدند و مشغول گناهان 

تعالی می فرمايد  شدند و به سبب اين باز بخت نصر اراده کرد که بر سر ايشان بیايد، چنانچه حق
لِیَسُوؤُا وُجُوهَکُمْ وَ لِیَدْخُلُوا « پس چون رسید وعدۀ عقوبت ديگر ايشان»(1)فَإِذا جاءَ وَعْدُ اَلآخِْرَةِ 

رُوا ما عَلَ  ةٍ وَ لِیُتَبِّ لَ مَرَّ برانگیختیم ايشان را تا روهای شما را به حال »(2)وْا تَتْبِیراً اَلْمَسْجِدَ کَما دَخَلُوهُ أَوَّ



بد برگردانند و تا داخل مسجد بیت المقدس شوند چنانچه اول مرتبه داخل شدند و تا هلاك کنند 
 .(3)« کردنی ايشان را به قدر مدت بلندی و طغیان ايشان هلاك

 .(4)مفسران گفته اند که: پادشاه بابل بار ديگر به جنگ ايشان آمد 

ئیل بار ديگر عود به فساد کردند حضرت ارمیا علیه و وهب روايت کرده است که: چون بنی اسرا
السّلام ايشان را خبر داد که بخت نصر مهیّای جنگ شما است و خدا بر شما غضب کرده است و 
می فرمايد که: اگر توبه کنید به سبب صلاح پدران شما بر شما رحم خواهم کرد، و می فرمايد که: 

معصیت من سعادت يابد؟ ! يا دانسته ايد کسی را که  هرگز ديده ايد که کسی معصیت من کند و به
اطاعت من بکند و با طاعت من بدبخت و بدحال شود؟ ! امّا علما و عبّاد شما پس بندگان مرا 
خدمتکاران خود گردانیده اند و میان ايشان بغیر کتاب من حکم می کنند تا آنکه ياد مرا از خاطر 

ان و امرای شما پس طاغی شده اند به سبب نعمت من و دنیا ايشان بیرون کرده اند؛ و امّا پادشاه
ايشان را مغرور کرده است؛ و امّا قاريان تورات و فقیهان شما پس همه منقاد و مطیع پادشاهان شده 
اند و بر بدعتها با ايشان بیعت می کنند و در معصیت من اطاعت ايشان می نمايند؛ و امّا فرزندان 

ر گمراهی و ضلالت با ديگران و با همۀ اين احوال لباس عافیت خود را بر ايشان پس فرو می روند د
 ايشان پوشانیدم، پس
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سوگند می خورم که عزت ايشان را به خواری و ايمنی ايشان را به ترس بدل خواهم کرد و اگر مرا دعا 
 ريند بر ايشان رحم نخواهم کرد.کنند اجابت ايشان نخواهم کرد و اگر بگ

 چون پیغمبر ايشان اين رسالت خدا را به ايشان رسانید تکذيب او کردند و گفتند:

افترای بزرگی بر خدا بستی که دعوی می کنی خدا مسجدهای خود را از عبادت خود معطّل خواهد 
 کرد.

نصر لشکر کشید به بلاد ايشان پس پیغمبر خود را گرفتند و بند کردند و در زندان افکندند، پس بخت 
و محاصره کرد ايشان را هفت ماه تا آنکه فضله و بول خود را می خوردند و می آشامیدند، چون بر 
ايشان مسلط شد به روش جباران کشت و بر دار کشید و سوزانید و بینی و زبان بريد و دندان کند، و 

 :زنان را به رسوائی اسیر کرد، پس به بخت نصر گفتند که

مردی در میان ايشان بود ايشان را خبر می داد از آنچه الحال بر ايشان وارد شد پس او را متهم کردند 
و به زندان افکندند، پس بخت نصر امر کرد که حضرت ارمیا علیه السّلام را از زندان بیرون آوردند 

 پرسید که: تو ايشان را حذر می فرمودی از آنچه بر ايشان واقع شد؟

 ی، من می دانستم اين واقعه را و خدا مرا برای اين به رسالت فرستاد بسوی ايشان.گفت: بل

 بخت نصر گفت: تو را زدند و تکذيب تو کردند؟ !

 گفت: بلی.

بخت نصر گفت: بد گروهی اند قومی که پیغمبر خود را بزنند و تکذيب رسالت پروردگار خود 
 م و اگر خواهی در بلاد خود بمان تا تو را امان دهم.بکنند، اگر خواهی با من باش تا تو را گرامی دار

ارمیا گفت: من پیوسته در امان خدا هستم از روزی که مرا آفريده است و از امان او بیرون نمی روم، 
 اگر بنی اسرائیل نیز از امان خدا بیرون نمی رفتند از تو نمی ترسیدند.



مین ايلیا و آن شهر در آن وقت خراب شده پس حضرت ارمیا علیه السّلام در جای خود ماند در ز
بود و بعضی از آن منهدم گرديده بود، چون شنیدند بقیۀ بنی اسرائیل جمع شدند بسوی او و گفتند: 

 شناختیم تو را که پیغمبر مائی پس نصیحت کن ما را.

 1220ص: 

ز او امان می طلبیم. پس پس امر کرد ايشان را که با او باشند، گفتند: پناه می بريم به پادشاه مصر و ا
ارمیا علیه السّلام فرمود: امان خدا بهترين امانها است و از امان خدا به در مرويد و به امان ديگری 

 داخل مشويد.

پس ارمیا علیه السّلام را گذاشتند و بسوی مصر رفتند و از پادشاه مصر امان طلبیدند و ايشان را امان 
ستاد بسوی پادشاه مصر که ايشان را مقیّد کرده بسوی من بفرست داد، چون بخت نصر اين را شنید فر

 و اگر نفرستی مهیّای جنگ من باش.

چون ارمیا علیه السّلام اين را شنید بر ايشان رحم کرد و بسوی مصر رفت که ايشان را نجات دهد از 
من که شرّ بخت نصر، پس چون داخل مصر شد با بنی اسرائیل گفت: خدا وحی نموده است بسوی 

بخت نصر را غالب خواهد گردانید بر اين پادشاه و علامتش آن است که به من نموده است جای 
تخت بخت نصر را که بر آن تخت خواهد نشست بعد از آنکه مصر را فتح کند، پس چهار سنگ در 
موضع تخت او دفن کرد، پس بخت نصر لشکر آورد و مصر را مفتوح گردانید و بر ايشان ظفر يافت 
و ايشان را اسیر کرد، و چون متوجه قسمت غنیمتها شد خواست که بعضی از اسیران را بکشد و 
بعضی از آزاد کند، ارمیا علیه السّلام را در میان ايشان ديد پس به آن حضرت گفت: من تو را گرامی 

 داشتم چرا به میان دشمنان من آمده ای؟

فرمود: من آمده بودم که خبر دهم ايشان را که تو غالب خواهی شد و ايشان را از سطوت تو بترسانم، 
در وقتی که هنوز تو در بابل بودی جای تخت تو را به ايشان نشان دادم و در زير هر پايه از پايه های 

 تخت تو سنگی دفن کردم و ايشان می ديدند.



رداشتند و امر کرد که زمین را کندند، چون سنگها ظاهر شد پس بخت نصر امر نمود که تختش را ب
صدق قول ارمیا علیه السّلام را دانست به ارمیا گفت: من ايشان را می کشم برای آنکه تکذيب تو 

 کردند و سخن تو را باور نداشتند، پس ايشان را کشت و به زمین بابل برگشت.

او که: برگرد به شهر ايلیا، چون نزديك بیت ارمیا مدتی در مصر ماند پس خدا وحی نمود بسوی 
المقدس رسید خرابی آن شهر را ديد گفت: خدا کی اين شهر را آبادان خواهد کرد؟ ! پس در ناحیۀ 
شهر فرود آمد و خوابید، خدا قبض روح او نمود و مکان او را از خلق مخفی گردانید و صد سال 

 ه بود که بیتمرده در آن مکان بود و خدا ارمیا را وعده داد
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المقدس را آبادان خواهد کرد، چون هفتاد سال از فوت او گذشت حق تعالی رخصت فرمود در 
می گفتند که « کوشك»عمارت ايلیا و ملکی را فرستاد بسوی پادشاهی از پادشاهان فارس که او را 

ايلیا و او را معمور گردانی،  خدا تو را امر می فرمايد که با خزانه و تهیه و لشکر خود بروی بسوی زمین
پس آن پادشاه سی هزار کس تعیین نمود و هر يك را هزار نفر کارکنان داد به آنچه در کار بود ايشان 
را از زر و آلات عمارت و با ايشان آمد بسوی شهر ايلیا و در عرض سی سال عمارت ايلیا را تمام 

 .(1)ن بیان فرموده است کرد، پس خدا ارمیا را زنده گردانید چنانچه در قرآ

باز روايت کرده اند از وهب بن منبه که: چون بخت نصر اسیران بنی اسرائیل را با خود برد، در میان 
ابل شد ايشان را ايشان حضرت دانیال و حضرت عزير علیهما السّلام بودند، چون وارد زمین ب

خدمتکار خود گردانید، بعد از هفت سال خواب هولناکی ديد که بسیار ترسید، چون بیدار شد 
خواب را فراموش کرده بود پس قوم خود را جمع کرد و گفت: بگوئید که من چه خواب ديده ام و سه 

؛ دانیال علیه السّلام روز شما را مهلت می دهم، اگر نگوئید بعد از سه روز شما را به دار می آويزم
در آن وقت در زندان بود، چون خبر خواب ديدن بخت نصر را شنید به زندانبان گفت که: تو نیکی با 

 من بسیار کرده ای آيا می توانی به پادشاه برسانی که خواب او را و تعبیرش را می دانم؟



نصر دانیال را طلبید )هر که پس زندانبان به نزد بخت نصر آمد و سخن دانیال را نقل کرد، پس بخت 
داخل مجلس می شد او را سجده می کرد( چون دانیال داخل شد سجده نکرد پس بسیار ايستاد و 
سجده نکرد، بخت نصر به نگهبانان حضرت دانیال گفت که: او را بگذاريد و بیرون رويد؛ چون 

 رفتند به او گفت: ای دانیال! چرا مرا سجده نکردی؟

روردگاری دارم که اين علم تعبیر خواب را تعلیم من کرده است بشرط آنکه سجدۀ دانیال گفت: من پ
غیر او نکنم، اگر سجدۀ غیر او بکنم اين علم را از من سلب می کند و تو از من منتفع نخواهی شد، 

 پس به اين سبب تو را سجده نکردم.
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بخت نصر گفت: چون وفا به شرط خدای خود کردی از شرّ من ايمن شدی، اکنون بگو که چه در 
 خواب ديده ام من؟

دانیال علیه السّلام گفت: در خواب ديدی بت عظیمی را که پاهايش در زمین بود و سرش در آسمان، 
لای بدنش از طلا بود و میانش از نقره و پائینش از مس و ساقهايش از آهن و پاهايش از سفال، و و با

تو نظر می کردی بسوی آن بت و تعجب می کردی از نیکی و بزرگی و استحکام و اختلاف اجزای 
آن، که ناگاه ملکی از آسمان سنگی بر آن بت انداخت و بر سرش خورد و آن را خرد کرد به نحوی 
که همۀ اجزای بدنش از طلا و نقره و مس و آهن و سفال به يکديگر آمیخته شد، و چنان تخیّل کردی 
که اگر جن و انس همه جمع شوند نمی توانند که آن اجزا را از هم جدا کنند، و چنان تخیّل می کردی 

بود بزرگ شد که اگر اندك بادی بوزد همه را پراکنده می کند، پس ديدی آن سنگی که ملك انداخته 
به مرتبه ای که تمام زمین را گرفت، هر چند نظر می کردی بغیر آسمان و آن سنگ ديگر چیزی نمی 

 ديدی.



 بخت نصر گفت: راست گفتی خواب من اين بود، اکنون بیان کن که تعبیر اين خواب چیست؟

زمانه خواهند حضرت دانیال فرمود: آن بت که ديدی مثال امّتهائی است که در اول و وسط و آخر 
بود: آنچه از آن طلا بود مثال امّت اين زمان است و پادشاهی تو؛ و نقره مثال پادشاهی پسر توست 
بعد از تو؛ و مس مثال امّت روم است؛ و آهن مثال امّت فارس و ملوك عجم است؛ و سفال مثال 

ی يمن و ديگری در پادشاهی دو امّت است که دو زن پادشاه ايشان خواهند بود، يکی در جانب شرق
جانب غربی شام خواهند بود؛ و امّا آن سنگ که از آسمان آمد و بت را خرد کرد پس اشاره است به 
دينی که در آخر الزمان بر امّت آن زمان نازل خواهد شد و دينهای ديگر را درهم خواهد شکست، 

ند به سبب آن جمیع حق تعالی پیغمبری بی خط و سواد از عرب مبعوث خواهد کرد که ذلیل گردا
 امّتها و دينها را چنانچه ديدی که آن سنگ بزرگ شد و تمام زمین را گرفت.

پس بخت نصر گفت: هیچ کس بر من حقّ نعمت و احسان مانند تو ندارد، من می خواهم که تو را 
 بر اين نعمت جزا دهم، اگر می خواهی تو را به بلاد خود بر می گردانم و

 1223ص: 

 از برای تو آبادان می کنم، و اگر می خواهی با من باش تا تو را گرامی دارم. آن شهرها را

پس دانیال علیه السّلام فرمود که: بلاد مرا خدا مقدّر کرده است که خراب باشد، تا وقتی که مقدّر 
 ساخته است که به آبادانی برگرداند با تو بودن از برای من بهتر است.

 یت و خدمتکاران خود را جمع کرد و به ايشان گفت که:پس بخت نصر فرزندان و اهل ب

اين مرد حکیم دانائی است که خدا به سبب او از من غمی را که شما عاجز بوديد از رفع آن برداشت 
و امور شما و امور خود را به او گذاشتم. ای فرزندان من! علوم او را اخذ کنید و اطاعت او بکنید، و 

يد يکی از جانب من و ديگری از جانب او، اول اجابت او بکنید پیش از اگر دو رسول بسوی شما بیا
 آنکه اجابت من بکنید. پس هیچ کار بدون مصلحت او نمی کرد.



چون قوم بخت نصر اين حال را مشاهده کردند حسد بردند بر دانیال علیه السّلام و بر دور او جمع 
تابع اين مرد گردانیده ای؟ ! دشمنان ما گمان  شدند و گفتند: جمیع زمین از تو بود و الحال خود را

 می کنند که تو از حیلۀ عقل عاری شده ای که دست از پادشاهی خود برداشته ای.

بخت نصر گفت: من استعانت می جويم برای اين مرد که از بنی اسرائیل است برای اصلاح امر 
 شما، زيرا که پروردگار او را بر امور خیر مطّلع می گرداند.

 فتند: ما برای تو خدائی می گیريم که کفايت مهمات تو بکند و از دانیال مستغنی شوی.گ

 بخت نصر گفت: شما اختیار داريد.

پس رفتند بت بزرگی ساختند و روزی را عید کردند و حیوانات بسیار برای قربانی آن بت کشتند و 
سجدۀ آن بت و هر که سجده آتش عظیمی افروختند مانند آتش نمرود و مردم را دعوت کردند به 

نمی کرد او را در آن آتش می انداختند. و با حضرت دانیال چهار نفر از جوانان بنی اسرائیل بودند 
بود، ايشان مخلص و موحّد بودند « مريوس»و « عیصوا»و « يوحین»و « يوشال»که نامهای ايشان 

اين خدا نیست اين چوب بی شعوری  پس ايشان را آوردند که سجده کنند برای بت، آن جوانان گفتند:
است که مردم ساخته اند، اگر خواهید سجده می کنیم برای آن خدائی که اين بت را آفريده است، 

 پس بستند ايشان را و
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 در آتش انداختند.

چون صبح شد بخت نصر بر بالای قصر برآمد و بر ايشان مشرف شد پس ديد ايشان زنده اند و 
شخصی ديگر نزد ايشان نشسته است و آتش يخ شده است، پس بسیار ترسید، حضرت دانیال را 

 طلبید و از احوال آنها سؤال کرد از او.



می پرستند، به اين سبب خدا ايشان  دانیال علیه السّلام گفت: اين جوانان بر دين منند و خدای مرا
را از شرّ تو امان بخشید و آن شخص ديگر ملکی است که موکّل است بر تگرگ و سرما، خدا به 

 نصرت ايشان فرستاده است.

 پس بخت نصر امر کرد که ايشان را بیرون آوردند و از ايشان پرسید که: امشب را چگونه گذرانیديد؟

 ا آفريده است تا امروز شبی به خوبی اين شب نگذرانیده بوديم.گفتند: از روزی که خدا ما ر

 .(1)پس ايشان را گرامی داشت و به حضرت دانیال ملحق گردانید تا آنکه سی سال ديگر گذشت 

اکتر، باز خواب خود را فراموش کرد، علمای قوم پس بخت نصر خواب ديگر ديد از خواب اول هولن
خود را طلبید و گفت: خوابی ديده ام می ترسم که دلیل باشد بر هلاك من و هلاك شما پس تعبیر آن 

 خواب را بگوئید.

 ايشان گفتند: تا دانیال در اين ملك است ما نمی توانیم تعبیر خواب تو کرد.

پس ايشان را بیرون کرد و حضرت دانیال را طلبید، پرسید که: من چه خواب ديده ام؟ ! حضرت 
دانیال علیه السّلام فرمود که: در خواب ديدی درخت بسیار سبزی را که شاخه هايش در آسمان بود 

ند و بر شاخه های آن مرغان آسمان نشسته بودند، و در سايۀ آن درخت وحشیان و درندگان زمین بود
و تو در آن درخت می نگريستی، حسن و نیکوئی و طراوت آن تو را خوش می آمد ناگاه ملکی از 

 آسمان فرود آمد و آهنی مانند تبر در گردن
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 سمان ايستاده بود و گفت:خود آويخته بود و صدا زد به ملك ديگر که بر دری از درهای آ



خدا تو را چگونه امر کرده است که بکنی با اين درخت؟ آيا فرموده است که از بیخ بر کنی يا امر 
کرده است که بعضی را بگذاری؟ پس آن ملك بالا ندا کرد که حق تعالی می فرمايد که: بعضی را 

خت زد که شکست و پراکنده شد و بگیر و بعضی را بگذار، پس ديدی که ملك آن تبر را بر سر آن در
مرغان که بر آن درخت بودند همه پراکنده شدند و درندگان و وحشیان که در زير درخت بودند نیز 

 متفرق شدند و ساق درخت باقی ماند بی شاخ و برگ و خالی از طراوت و حسن.

 بخت نصر گفت: خواب من اين بود، اکنون بفرما که تعبیر اين خواب چیست؟

انیال علیه السّلام گفت: تو آن درختی، آنچه بر آن درخت ديدی از مرغان فرزندان و اهل حضرت د
تواند، و آنچه در سايۀ آن درخت ديدی از درندگان و وحشیان پس ملازمان و غلامان و رعیت تواند، 

 و تو خدا را به غضب آورده ای به سبب پرستیدن بت.

 و با من؟پس بخت نصر گفت: چه خواهد کرد پروردگار ت

گفت: تو را مبتلا خواهد کرد در بدن تو و هفت سال تو را مسخ خواهد کرد، چون هفت سال بگذرد 
 به صورت آدم خواهی شد چنانچه در اول بودی.

پس بخت نصر هفت روز گريست، چون از گريه فارغ شد بر بام قصر خود رفت و خدا او را به 
یه السّلام امر کرد فرزندان و اهل مملکت او را که صورت عقاب مسخ کرد و پرواز کرد، دانیال عل

امور سلطنت او را تغییر ندهند تا برگردد بسوی ايشان، و در آخر عمرش به صورت پشه مسخ شد و 
پرواز می کرد تا به خانۀ خود آمد، پس باز خدا او را به صورت انسان کرد، پس به آب غسل کرد و 

که جمع شدند و گفت: من و شما عبادت می کرديم بغیر خدا پلاسی چند پوشید و امر کرد مردم را 
چیزی را که نفع و ضرر به ما نمی توانست رسانید، بدرستی که ظاهر شد بر من از قدرت خدا در 
نفس من آنچه دانستم به سبب آن که خدائی نیست بجز خدای بنی اسرائیل، پس هر که متابعت من 

اوی خواهیم بود، هر که مخالفت من کند به شمشیر خود کند او از من است و من و او در حق مس



او را می زنم تا خدا میان من و او حکم کند و شما را امشب تا صبح مهلت دادم، صبح همه به نزد 
 من بیائید.
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 پس برگشت و داخل خانۀ خود شد و بر فراش خود نشست، در همان ساعت خدا قبض روح او کرد.

 .(1)اين قصه را از ابن عباس شنیدم  وهب گفت که: من تمام

باز قطب راوندی روايت کرده است که: چون بخت نصر فوت شد مردم متابعت پسر او کردند و 
ياقوت که بیرون آورده ظرفها که شیاطین و جنّیان برای حضرت سلیمان ساخته بودند از مرواريد و 

بودند از درياها که کشتی در آنها عبور نمی تواند کرد، بخت نصر اينها را به غنیمت گرفته بود از بیت 
المقدس و به زمین بابل آورده بود، در باب آنها مصلحت کرد با حضرت دانیال علیه السّلام، آن 

یغمبر ساخته است، اينها را که وسیلۀ حضرت فرمود: اين ظرفها طاهر و مقدّسند پیغمبر و فرزند پ
عبادت پروردگار او باشد پس اينها را به گوشت خوك و غیر آن کثیف و نجس مکن که اينها را 
پروردگاری هست که بزودی به جای خود برخواهد گردانید، پس اطاعت حضرت دانیال نکرد و او 

 را دور کرد و آزار کرد.

يافتۀ دانیال علیه السّلام بود، هر چند او را پند داد که: پدر تو در آن پسر را زن دانائی بود که تربیت 
هر امری که او را عارض می شد به دانیال استغاثه می کرد، فايده نبخشید و هر امر قبیحی را مرتکب 
شد تا آنکه زمین از بسیاری گناهان او به درگاه خدا ناله و استغاثه کرد، پس روزی در عیدگاه خود 

ه ديد که از آسمان دستی دراز شد و بر ديوار سه کلمه نوشت، پس دست و قلم ناپیدا شد، بود ناگا
چون حضرت دانیال را طلبید و تفسیر آن کلمات را از او سؤال کرد، فرمود: معنی کلمۀ اول آن است 

 که عقل تو را در ترازوی تمییز سنجیدند سبك بود، و معنی کلمۀ 



اه شوی نیکی کنی پس وفا به وعدۀ خود نکردی، و معنی کلمۀ آن است که وعده کردی چون پادش
سوم آن است که خدا پادشاهی عظیم به تو و پدر تو داده بود که به بديهای خود آنها را پراکنده کردی 

 و تا روز قیامت پادشاهی در سلسلۀ تو نخواهد بود.

 گفت: بعد از برطرف شدن پادشاهی ديگر چه خواهد بود؟

 1227ص: 

 
 .227. قصص الانبیاء راوندی  -1

فرمود که: به عذاب خدا معذّب خواهی بود. پس خدا پشه ای را فرستاد که به يك سوراخ بینی او 
رفت و به مغز سرش رسید و او را آزار می کرد و محبوبترين مردم نزد او کسی بود که گرزی بر سر او 

 .(1)ب بر اين حال بود تا به جهنم واصل شد بزند، و چهل ش

مؤلف گويد: اين قصه ها که به روايت وهب منقول شد از طريق عامه است و محلّ وثوق و مورد 
اعتماد نیست، و ظاهر احاديث معتبره آن است که بخت نصر مسلمان نشد، چون ابن بابويه و قطب 
راوندی نقل کرده بودند ما نیز نقل کرديم و در توحید مفضّل ايمائی هست به مسخ شدن بخت نصر 

 ا صريح نیست.امّ 

از ابن عباس منقول است که روزی عزير علیه السّلام مناجات کرد که: پروردگارا! من در همۀ امور 
تو و احکام تو نظر کردم و به عقل خود آثار عدالت را در همه يافتم، يك چیز مانده است که عقل من 

را بر همه می فرستی و  در آن حیران است و آن امر آن است که غضب می کنی بر جماعتی و عذاب
 در میان ايشان اطفال بی گناه هستند.

پس خدا امر فرمود او را که به صحرا بیرون رود، چون بیرون رفت و گرمی هوا بر او شدت کرد در 
سايۀ درختی قرار گرفت و خوابید و مورچه ای او را گزيد، پس در خشم شد و پا بر زمین مالید و 



انست که اين مثلی است که خدا برای او زد، پس وحی به او رسید مورچۀ بسیاری را کشت، پس د
که: ای عزير! چون جماعتی مستحقّ عذاب من می شوند وقتی مقدّر می کنم نازل شدن عذاب را بر 
ايشان که اجل اطفال منقضی شده باشد، پس اطفال به اجل خود می میرند و آنها به عذاب من هلاك 

 .(2)می شوند 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی پیغمبری بر بنی اسرائیل 
مبعوث گردانید که او را ارمیا می گفتند، پس وحی کرد بسوی او که: بگو بنی اسرائیل را که کدام شهر 

اختیار کردم و برگزيدم بر همۀ شهرها و درختهای نیکو در آن کاشتم و از هر درخت است که من آن را 
 بیگانه آن را پاك کردم پس فاسد شد و به
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 هر روئید؟جای درختان خوش میوه درخت خرنوب در آن ش

چون حضرت ارمیا اين را نقل کرد، بنی اسرائیل خنديدند و استهزاء کردند، پس شکايت ايشان را به 
خدا کرد، حق تعالی وحی کرد بسوی او که: بگو به ايشان که آن شهر بیت المقدس است و آن 

فاسد شدند و  درختان بنی اسرائیل اند که دور کرده بودم از ايشان تسلط هر پادشاه جباری را، پس
نافرمانی من کردند و مسلط خواهم کرد بر ايشان در میان شهر ايشان کسی را که خونهای ايشان را 
بريزد و مالهای ايشان را بگیرد و هر چند گريه کنند رحم نکنم بر گريۀ ايشان، و اگر دعا کنند دعای 

را و بعد از صد سال  ايشان را مستجاب نگردانم، پس صد سال خراب خواهم کرد شهرهای ايشان
 آبادان خواهم کرد.



چون ارمیا علیه السّلام وحی حق تعالی را به ايشان نقل کرد، علما به جزع آمدند و گفتند: يا رسول 
اللّه! گناه ما چیست و ما عملهای ايشان را نکرده ايم؟ ! پس بار ديگر در اين باب مناجات کن با 

وحی به او نرسید، پس افطار کرد به لقمه ای و هفت  پروردگار خود؛ پس هفت روز روزه داشت و
روز ديگر روزه گرفت باز وحی به او نرسید، پس به لقمه ای افطار کرد و هفت روز ديگر روزه داشت، 

 پس روز بیست و يکم حق تعالی به او وحی کرد که:

من به آن تعلق برگرد از آنچه اراده کرده ای، آيا می خواهی شفاعت کنی در امری که قضای حتمی 
 گرفته است؟ ! اگر ديگر در اين باب سخن می گوئی رويت را به عقب برمی گردانم.

پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: بگو به ايشان که: گناه شما آن است که گناه را ديديد و انکار 
 نکرديد.

ت نصر بسوی پس خدا بخت نصر را بر ايشان مسلط کرد و با ايشان کرد آنچه شنیده ای؛ پس بخ
ارمیا فرستاد که: شنیدم تو از جانب پروردگار خود ايشان را خبر داده بودی از آنچه من نسبت به 
ايشان کردم و فايده نبخشیده بود ايشان را، اگر خواهی نزد من باش با هر که خواهی و اگر خواهی 

 بیرون رو.

ود برداشت؛ و به روايت ديگر گفت: بلکه بیرون می روم. پس آب انگوری و انجیری برای توشۀ خ
آب انگوری و شیری و بیرون رفت، چون به قدر آنکه چشم کار کند از شهر دور شد، رو گردانید به 

 جانب شهر و گفت: چگونه خدا اينها را زنده خواهد کرد بعد از
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 مردن؟ !



ب زنده شد، و اول پس خدا او را صد سال میراند و در بامداد مرد و در پسین پیش از غروب آفتا
عضوی که خدا از او زنده کرد ديده های او بود، پس به او گفتند که: چند مدت است که در اين مکان 

 مکث کردی؟

 گفت: يك روز؛ و چون نظر کرد ديد آفتاب هنوز غروب نکرده است گفت: يا بعضی از روز.

طعام و شراب خود يعنی انجیر گفتند: بلکه صد سال است که در اين مکان مانده ای، پس نظر کن به 
و آب انگور که متغیر نشده است، و نظر کن به درازگوش گوش خود که چگونه پوسیده است و از هم 
پاشیده است، پس در نظر او حق تعالی استخوانهای بدن او را و حیوان او را به يکديگر وصل کرد و 

يستاد گفت: می دانم که خدا بر عروق و گوشت و پوست بر روی استخوانها کشید، و چون درست ا
 همه چیز قادر است.

و فرمود که: برای اين بخت نصر را به اين نام مسمّی کردند که به شیر سگ پرورش يافته بود و 
هم اسم صاحب آن سگ بود؛ بخت نصر گبری بود ختنه ناکرده « نصر»نام آن سگ بود و « بخت»

 .(1)ششصد هزار علم و کرد آنچه کرد و غارت آورد بر شهر بیت المقدس و داخل شد با 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چهارشنبۀ آخر ماه بیت 
 .(2)المقدس را خراب کردند، و در اين روز مسجد سلیمان را در اصطخر فارس سوزاندند 

ه سندهای معتبر منقول است که: ابن کوّا به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام عرض کرد که: از و ب
تو نقل می کنند که گفته ای که فرزندی بوده است که از پدرش بزرگتر بوده است و عقل من اين را 

 قبول نمی کند.

 مان ماهحضرت فرمود که: چون عزير از خانۀ خود بیرون رفت زنش حامله بود و در ه
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زائید و در آن وقت عمر عزير پنجاه سال بود، خدا او را قبض روح نمود، چون بعد از صد سال زنده 
ان هیئت که مرده بود زنده گردانید، و چون به خانۀ خود برگشت او پنجاه سال شد خدا او را به هم

 .(1)عمر داشت و پسرش صد سال عمر داشت و فرزندان او نیز از عزير بزرگتر بودند 

ول است که: چون هشام بن عبد الملك حضرت امام محمد باقر علیه السّلام را و به سند معتبر منق
به شام برد، اعلم علمای نصاری که در شام بود از حضرت سؤالی چند نمود، چون جواب شنید 
مسلمان شد، از جملۀ سؤالها آن بود که: مرا خبر ده از مردی که با زن خود نزديکی کرد و آن زن به 

و هر دو در يك ساعت متولد شدند و در يك ساعت مردند و در يك قبر مدفون  دو پسر حامله شد
 شدند، يکی صد و پنجاه سال عمر داشت و ديگری پنجاه سال.

حضرت فرمود که: اين دو برادر عزير و عزره بودند که در يك ساعت متولد شدند، چون سی سال از 
ون عزير را زنده کرد بیست سال ديگر با عمر ايشان گذشت حق تعالی عزير را صد سال میراند و چ

عزره زندگانی کرد و هر دو در يك ساعت به رحمت ايزدی واصل شدند و مدت زندگانی عزير پنجاه 
 .(2)سال بود و زندگانی عزره صد و پنجاه سال 

دلالت می کند بر آنکه آن کسی که خدا او را صد سال میراند ارمیا مؤلف گويد: چون احاديثی که 
علیه السّلام بود صحیحتر و بیشتر است، ممکن است احاديثی که دلالت می کند بر آنکه عزير علیه 
السّلام بوده است محمول بر تقیه باشد، يا آنکه موافق طريقۀ اهل کتاب جواب ايشان را فرموده باشند 

ايشان گردد و انکار نکنند، و محتمل است که هر دو واقع شده باشد، و آنچه در آيۀ که باعث هدايت 
 کريمه واقع شده است اشاره به قصۀ ارمیا شده باشد.



و بدان که اين قصه نیز دلالت بر حقیقت رجعت می کند موافق آن حديث متواتر که سابقا مکرر 
 ن امّت نیز واقع می شود.ايراد کرديم که آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در اي
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 باب سی ام: در بیان قصص حضرت یونس بن متی و پدر آن حضرت است

 1233ص: 

 1234ص: 

 حق تعالی می فرمايد فَلَوْ لا کانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلّا قَوْمَ يُونُسَ لَمّا آمَنُوا کَشَفْنا عَنْهُمْ 
عْناهُمْ إِلی حِینٍ  نْیا وَ مَتَّ چرا هیچ شهری از شهرها که بر ايشان »(1)عَذابَ اَلْخِزْيِ فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ

-يعنی پیش از ديدن عذاب-عذاب فرستاديم ايمان نیاوردند در وقتی که ايمان نفع بخشد به ايشان 
ايمان آوردند دور کرديم از ايشان عذاب  -پیش از نازل شدن عذاب-مگر قوم يونس که چون ايشان

« را برخوردار گردانیديم به لذّات دنیا تا هنگام اجل ايشان مذلّت و خواری را در زندگانی دنیا و ايشان
. 

لُماتِ أَنْ  ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِي اَلظُّ لا  در جای ديگر می فرمايد وَ ذَا اَلنُّ
ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ. فَاسْ  یْناهُ مِنَ اَلْغَمِّ وَ کَذلِكَ نُنْجِي اَلْمُؤْمِنِینَ إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ تَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّ

در وقتی که رفت از میان قوم خود غضبناك بر ايشان، -يعنی يونس-و يادآور صاحب ماهی را»(2)



از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: -و تنگ نخواهیم گرفتپس گمان کرد که ما بر ا
؛ بعضی گفته اند: يعنی گمان کرد (3)يعنی به يقین دانست که ما روزی را بر او تنگ نخواهیم کرد 

ه از او صادر شد مقرر نخواهیم کرد، چنانچه از حضرت امام محمد که برای او عقوبتی بر ترك اولی ک
حضرت امام رضا علیه السّلام -پس ندا کرد در ظلمتها و تاريکیها-(4)باقر علیه السّلام منقول است 

 فرمود: يعنی ظلمت شب و ظلمت

 1235ص: 

 
 .98. سورۀ يونس: -1
 .88و  87. سورۀ انبیاء: -2
 .1/201. عیون اخبار الرضا  -3
 .2/75. تفسیر قمی  -4

از آنچه لايق ذات -که خداوندی نیست بجز تو و تنزيه می کنم تو را-(1)دريا و ظلمت شکم ماهی 
يا آنکه -و بدرستی که من بودم از ستمکاران بر خود-صفات تو نباشد يا آنکه تو از امری عاجز باشی

از میان قوم خود بیرون آمدم و بهتر آن بود که بیرون نیايم، يا آنکه اين سخن را بر سبیل تذلل و 
آنکه از او گناهی يا مکروهی صادر شده باشد، و از حضرت امام رضا علیه  شکستگی گفت بی

السّلام منقول است که: چون در شکم ماهی ذکر می کرد خدا را به سبب فراغ خاطری که او را بود 
 که هرگز خدا را چنین عبادتی نکرده بود گفت:

پس مستجاب کرديم از -(2)دم من پیشتر از ستمکاران بودم بر خود که تو را چنین عبادتی نمی کر
برای او دعای او را و او را نجات داديم از غم و اندوه و چنین نجات می دهیم مؤمنان را از غم هرگاه 

 السّلام منقول است. چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه« پناه به اين کلمه بیاورند



بدرستی که يونس از پیغمبران مرسل »(3)در جای ديگر فرموده است وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِینَ 
در وقتی که گريخت از قوم خود بسوی کشتی پر شده از »(4)، إِذْ أَبَقَ إِلَی اَلْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ « بود

ر پس قرعه زد با اهل کشتی در وقتی که ماهی ب»(5)، فَساهَمَ فَکانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِینَ « متاع و مردم
، فَالْتَقَمَهُ اَلْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ « سر راه کشتی آمد پس گرديد از مغلوبان و قرعه به اسم او بیرون آمد

هُ کانَ « پس فرو برد او را ماهی و او ملامت کننده بود نفس خود را»(6) حِینَ.  ، فَلَوْ لا أَنَّ مِنَ اَلْمُسَبِّ
پس اگر نه اين بود که او از تسبیح گويان بود همیشه در شکم »(7)لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلی يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

 ماهی می ماند تا روزی که
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پس انداختیم او را از شکم ماهی به »(1)وَ هُوَ سَقِیمٌ  ، فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ « زنده شوند مردم در قیامت
 و گفته اند:« صحرائی که در آن درختی و گیاهی نبود و حال آنکه او بیمار بود

 .(2)بدنش مانند بدن اطفال شده بود در هنگامی که از مادر متولد می شوند 

اهُ ، وَ أَرْسَلْن« و رويانیديم بر او درختی از کدو که بر او سايه افکند» (3)وَ أَنْبَتْنا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِینٍ 
يعنی به زمین نینوا « و فرستاديم او را بسوی صد هزار کس بلکه زياده»(4)إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ 



ضی به معنی واو است يعنی صد هزار کس و زياده؛ بع« او»که از بلاد موصل است؛ بعضی گفته اند 
گفته اند مراد آن است که فرستاديم او را بسوی جماعت بسیاری که اگر کسی می ديد ايشان را می 
گفت صد هزار کسند يا زياده. و زيادتی را بعضی گفته اند بیست هزار بود؛ و بعضی گفته اند سی 

 .(5)هزار بود؛ و بعضی گفته اند هفتاد هزار بود 

عْناهُمْ إِلی حِینٍ  پس ايمان آوردند ايشان پس برخوردار گردانیديم ايشان را تا آخر » (6)فَآمَنُوا فَمَتَّ
 « .عمر ايشان

و مباش مانند »(7)و در جای ديگر فرموده است وَ لا تَکُنْ کَصاحِبِ اَلْحُوتِ إِذْ نادی وَ هُوَ مَکْظُومٌ 
در وقتی که ندا کرد در شکم ماهی و حال آنکه محبوس بود، يا مملو از -يعنی يونس-صاحب ماهی

هِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ « دوه شده بودخشم و ان اگر نه اين بود »(8)، لَوْ لا أَنْ تَدارَکَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّ
خالی و او محلّ  که تدارك کرد و دريافت او را نعمتی از پروردگار خود هرآينه می افتاد در بیابان

هُ فَجَعَلَهُ « ملامت و مذمّت بود  ، فَاجْتَباهُ رَبُّ
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 « .پس برگزيد او را پروردگار او، پس گردانید او را از صالحان و شايستگان» (1)مِنَ اَلصّالِحِینَ 

و به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی دور نکرد عذاب را از 
قومی بعد از ظهور آثار آن مگر از قوم يونس علیه السّلام، و يونس ايشان را می خواند به اسلام و ابا 

دند يکی عابد می نمودند ايشان، پس خواست بر ايشان نفرين کند، در میان ايشان دو نفر مؤمن بو
می گفتند، و عابد می گفت: نفرين کن « روبیل»می گفتند و ديگری عالم که او را « ملیخا»که او را 

بر ايشان، و عالم می گفت: نفرين مکن بر ايشان زيرا که خدا دعای تو را رد نمی کند امّا نمی خواهد 
بر ايشان نفرين نمود، حق  که بندگان خود را هلاك کند. پس آن حضرت سخن عابد را قبول کرد و

تعالی وحی نمود بسوی او که: عذاب خواهم فرستاد بر ايشان در فلان سال و در فلان ماه و فلان 
 روز.

پس چون وقت آن وعده نزديك شد يونس علیه السّلام با عابد از میان ايشان بیرون رفتند و عالم در 
يشان گفت: فزع و استغاثه کنید بسوی خدا میان ايشان ماند، و چون روز نزول عذاب شد عالم به ا

 شايد که بر شما رحم فرموده و عذاب را از شما برگرداند.

 گفتند: چگونه فزع کنیم؟

گفت: بیرون برويد بسوی بیابان، و فرزندان را از زنان جدا کنید و میان شترها و گاوها و گوسفندان و 
 ید.فرزندان آنها جدائی بیندازيد و گريه کنید و دعا کن

پس همه از شهر بیرون رفتند و چنین کردند و ناله و گريه و تضرع بسیار کردند، پس حق تعالی رحم 
کرد بر ايشان و عذاب را از ايشان گردانید بعد از آنکه بر ايشان نازل شده بود و نزديك ايشان رسیده 

 بود و متفرق گردانید به کوهها.



پس يونس آمد که ببیند ايشان چگونه هلاك شده اند، ديد که زراعت کنندگان در زمین خود زراعت 
می کنند، پس از ايشان پرسید که: چگونه شد احوال قوم يونس؟ ايشان نشناختند او را گفتند: يونس 

 بر ايشان نفرين کرد و دعای او مستجاب شد و عذاب بر
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ايشان نازل شد پس ايشان جمع شدند و گريستند و دعا کردند و خدا رحم کرد ايشان را و عذاب را 
 از ايشان برگردانید و بر کوهها متفرق کرد، اکنون ايشان در طلب يونس اند که به او ايمان بیاورند.

رسید، ناگاه کشتی ديد که پربار کرده می  آن حضرت در غضب شد و غضبناك رفت تا به کنار دريا
خواهند بروند، پس يونس علیه السّلام سؤال کرد که او را داخل کشتی کنند، چون سوار کشتی شد 
و به میان دريا رسیدند حق تعالی ماهی عظیمی فرستاد که راه کشتی را بست! چون آن حضرت آن 

رديد و به جانب عقب کشتی آمد و دهان خود ماهی را ديد ترسید و به عقب کشتی آمد، ماهی نیز گ
 را گشود تا آنکه کار بر اهل کشتی تنگ شد و گفتند:

گناهکاری در میان ما هست می بايد ديد که آن کیست؟ چون قرعه انداختند به اسم حضرت يونس 
 علیه السّلام بیرون آمد، پس او را به دهان ماهی انداختند و ماهی به میان آب رفت.

علمای يهود از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام سؤال کردند: کدام زندان است که با بعضی از 
 صاحبش به اطراف زمین گرديد؟

فرمود: آن ماهی است که خدا يونس را در شکم او محبوس گردانید، پس به دريای قلزم رفت و از 
د پس داخل دجلۀ بغداد آنجا بیرون رفت و داخل دريای مصر شد و از آنجا داخل دريای طبرستان ش

شد، پس از آنجا به زير زمین رفت تا به قارون رسید و میان آن حضرت و قارون آن سخنان گذشت 



که در احوال قارون مذکور شد، و حق تعالی امر کرد ملکی را که موکّل بود به قارون که: در ايّام دنیا 
 عذاب را از او بردار.

ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ پس پس يونس علیه السّلام ندا کرد در ظل مات دريا: لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ
حق تعالی دعای او را مستجاب گردانید و امر کرد ماهی را که او را به ساحل دريا انداخت و پوست 
و گوشت آن حضرت رفته بود، پس خدا درخت کدوئی برای او رويانید که بر او سايه افکند که 

آفتاب به او ضرر نرساند پس امر فرمود درخت را که از آن حضرت دور شد، چون آفتاب بر حرارت 
بدنش تابید جزع کرد، حق تعالی وحی نمود به او: ای يونس! رحم نکردی بر زياده از صد هزار کس 

 و از الم يك ساعت
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 برای خود جزع می کنی؟

ذر، پس خدا صحت بدن او را به او برگردانید و عرض کرد: پروردگارا! عفو کن و از خطای من در گ
برگشت بسوی قوم خود و همه به او ايمان آوردند، و مدت مکث آن حضرت در شکم ماهی نه ساعت 

 .(1)بود 

که: مدت مکث آن حضرت در شکم به روايت ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است 
ماهی سه روز بود، و چون ندا کرد در تاريکی شکم ماهی و تاريکی دريا و تاريکی شب که لا إِلهَ إِلّا 
ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ خدا دعای او را مستجاب گردانید و ماهی او را به ساحل  أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ

و رويانید که آن را می مکید مانند شیر از پستان، و در سايۀ گذاشت، و حق تعالی درخت کدو برای ا
آن بسر می برد و موهای بدنش همه ريخته بود و پوستش نازك شده بود و يونس تسبیح خدا می گفت 
و ذکر خدا می کرد در شب و روز، پس چون بدنش قوّت يافت و محکم شد خدا کرمی را فرستاد که 

خت خشك شد، پس اين حال بر يونس علیه السّلام بسیار گران ريشۀ درخت کدو را خورد و آن در
 آمد و محزون شد، پس خدا وحی فرستاد بسوی او که: ای يونس! چرا اندوهناکی؟



عرض کرد: پروردگارا! اين درختی که به من نفع می بخشید مسلط گردانیدی بر آن کرمی را که آن را 
 خشك کرد.

ناك می شوی برای درختی که خود نکشته بودی و آب نداده حق تعالی فرمود: ای يونس! آيا اندوه
بودی و اعتنائی به شأن آن نداشتی که چرا خشك شد و حال آنکه از آن مستغنی شده بودی، و 
اندوهناك نمی شوی برای زياده از صد هزار کس از اهل نینوا که می خواهی عذاب بر ايشان نازل 

 ند و پرهیزکار شدند پس برگرد بسوی ايشان.شود؟ ! بدرستی که اهل نینوا ايمان آورد

پس آن حضرت بسوی قوم خود برگشت، و چون به نزديك شهر نینوا رسید شرم کرد که داخل شهر 
 شود، پس به شبانی رسید و فرمود: برو ندا کن اهل نینوا را که اينك يونس
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 آمده است.

شبان گفت: دروغ می گوئی، آيا شرمنده نمی شوی که اين دعوی می کنی؟ يونس در دريا غرق شد 
 و رفت.

 پس يونس علیه السّلام فرمود: اين گوسفند تو گواهی می دهد که من يونسم.

چون گوسفند به سخن آمد و شهادت داد که او يونس است! راعی، گوسفند را برداشت و بسوی قوم 
خود شتافت، و چون در میان قوم خود ندا کرد: يونس آمده است، خواستند او را بزنند، شبان گفت: 

 من گواهی بر آنکه يونس آمده است.

 گفتند: گواه تو کیست؟



يونس آمده است. پس گوسفند به سخن آمد و شهادت داد که  گفت: اين گوسفند گواهی می دهد که
 او راست می گويد، و خدا آن حضرت را بسوی شما برگردانیده است.

پس قوم يونس علیه السّلام به جانب آن حضرت شتافته و او را داخل شهر کردند و به او ايمان آوردند 
های مقدّر ايشان، و آنها را امان بخشید از و ايمان ايشان نیکو شد و خدا ايشان را زنده داشت تا اجل

 .(1)عذاب خود 

و در حديث ديگر منقول است که: چون خدا يونس را تکلیف شديدی نمود که خبر دهد قوم خود را 
ت، او گمان برد به خدا که بر او کار را تنگ به خلاف آنکه پیشتر خبر داده بود و او را به خود گذاش

 نخواهد کرد اگر اين رسالت را نرساند.

 .(2)فرمود که: جبرئیل استثنا کرد در عذاب قوم يونس و حتم نکرد، و يونس استثنا را نشنیده بود 

دق علیه السّلام منقول است که: روزی امّ سلمه شنید که حضرت و به سند حسن از حضرت صا
اللّهمّ لا تکلني الی نفسي »رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم می گويد در مناجات با پروردگار خود: 

 يعنی: خداوندا! مرا مگذار به نفس خود يك چشم زدن هرگز.« طرفة عین ابدا
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 پس امّ سلمه عرض کرد: يا رسول اللّه! تو نیز چنین می گوئی؟ !

فرمود: چگونه ايمن باشم و حال آنکه حق تعالی يونس بن متّی را يك چشم زدن به خود گذاشت و 
 .(1)از او صادر شد آنچه صادر شد 



و در حديث معتبر ديگر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: به چه سبب 
خدا عذاب را از قوم يونس گردانید و حال آنکه نزديك سر ايشان رسیده بود و با امّتهای ديگر اين کار 

 را نکرد؟

که از ايشان برطرف خواهد کرد برای توبۀ ايشان و اين امر را به يونس فرمود: زيرا که در علم الهی بود 
علیه السّلام خبر نداد برای آنکه می خواست او را فارغ گرداند برای بندگی خود در شکم ماهی پس 

 .(2)مستوجب ثواب و کرامت خدا گردد 

ر حديث موثق از آن حضرت منقول است که: خدا رد نکرد عذاب را از گروهی که بر ايشان نازل و د
 شده باشد عذاب مگر قوم يونس.

 پرسیدند: آيا نزديك سر ايشان رسیده بود؟

 فرمود که: بلی آن قدر نزديك به ايشان رسیده بود که دست به آن می توانستند رسانید.

پرسیدند: پس چرا خدا نزديك ايشان عذاب را نگاهداشت و به يك دفعه بر ايشان بی خبر نفرستاد 
 چنانچه بر امّتهای ديگر فرستاد؟

فرمود: زيرا که در علم مکنون خدا بود که ايشان توبه خواهند کرد و عذاب را از ايشان بر خواهد 
 .(3)گردانید، و اين علم را به ديگری القا نکرده بود 

« روحا»و در حديث صحیح ديگر فرمود که: يونس علیه السّلام چون به حج رفت به کوهستان 
يعنی: به خدمت تو آمده ام و اجابت (4)« لبّیك کشّاف الکرب العظام لبّیك»گذشت و می گفت: 

 دعوت تو کرده ام ای بر طرف کنندۀ غمها و شدّتهای بزرگ.
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و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اول کسی که برای او 
قرعه زدند، حضرت مريم علیها السّلام بود، و بعد از او برای حضرت يونس علیه السّلام قرعه زدند 

ت به کشتی سوار شد و کشتی در میان دريا ايستاد، سه مرتبه قرعه زدند هر در وقتی که با آن جماع
سه مرتبه به اسم آن حضرت بیرون آمد! پس چون يونس به جانب سینۀ کشتی رفت ديد ماهی عظیمی 

 .(1)دهان گشوده است، پس خود را به دهان ماهی انداخت 

و به سند معتبر از ابن ابی يعفور منقول است که: روزی حضرت صادق علیه السّلام دست بسوی 
« ربّ لا تکلني الی نفسي طرفة عین ابدا لا اقلّ من ذلك و لا اکثر»آسمان بلند کرده بود و می فرمود: 

رگز، نه کمتر از چشم زدن و نه بیشتر. و چون يعنی: پروردگارا! مرا به خودم مگذار يك چشم زدن ه
اين را گفت آب ديده اش از طرف ريش مبارکش ريخت پس رو گردانید بسوی من و فرمود: ای پسر 
يعفور! خدا يونس را کمتر از يك چشم زدن به خود گذاشت و از او آن ترك اولی به ظهور آمد که اگر 

 .(2)بۀ او بر آن حال می مرد موجب نقص عظیم بود در مرت

و ابن بابويه رحمة اللّه روايت کرده است که: يونس علیه السّلام را برای آن يونس گفتند که چون بر 
قومش غضب کرد از میان ايشان بیرون رفت به پروردگار خود انس گرفت، چون بسوی قوم برگشت 

 .(3)ن گرديد مونس ايشا

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حق تعالی عرض کرد ولايت 
ه مرا بر اهل آسمانها و زمین پس قبول کرد هر که قبول کرد و انکار کرد هر که انکار کرد، و چنانچ



بايد قبول نکرد يونس تا آنکه خدا او را در شکم ماهی حبس کرد تا قبول کرد چنانچه شرط قبول بود 
(4). 

 و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت يونس علیه السّلام چون از
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قومش معصیت بسیار ديد و نصايح او فايده نبخشید غضبناك از میان ايشان بیرون آمد و به کنار دريا 
سوار شد، پس ماهی بر سر راه کشتی آمد که ايشان را غرق کند، آن  رسید و با جماعتی به کشتی

حضرت گفت: اين ماهی مرا می خواهد، مرا به دريا افکنید؛ اهل کشتی مضايقه می کردند که: تو 
بهترين مائی چگونه تو را خواهد؟ ! تا آنکه به قرعه قرار دادند و سه مرتبه قرعه افکندند و هر سه مرتبه 

علیه السّلام بیرون آمد، پس آن حضرت را به دريا افکندند و ماهی فرو برد آن حضرت به اسم يونس 
را، پس حق تعالی وحی فرمود به ماهی که: من يونس را روزی تو نگردانیده ام، استخوان او را مشکن 
 و گوشت او را مخور، پس آن حضرت را به درياها گردانید، و يونس علیه السّلام ندا کرد خدا را در
ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ ، چون ماهی رسید به دريائی که قارون در  تاريکی ها لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ
آن دريا بود، قارون صدائی شنید که پیشتر نشنیده بود، پرسید از ملکی که موکّل بود به او: اين صدای 

 کیست؟

 ذکر خدا می کند.آن ملك گفت: صدای يونس است که در شکم ماهی 



 قارون گفت: آيا رخصت می دهی که من با او سخن بگويم؟

 ملك گفت: آری.

 قارون پرسید: ای يونس! هارون چه شد؟

 گفت: مرد.

 پس قارون گريست و پرسید: موسی چه شد؟

 فرمود: او نیز رحلت نمود.

او را تخفیف ده پس قارون گريست. حق تعالی وحی نمود به ملکی که به او موکّل بود که: عذاب 
برای رقّت او بر خويشان خود. و به روايت ديگر فرمود: بردار از او عذاب را در بقیۀ ايّام دنیا برای 

 رقّت او بر خويشان خود.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم می فرمود: 
 به آسمان به خدا نزديکتر بودم از يونس که به درياسزاوار نیست کسی بگويد که من از جهت رفتن 
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، زيرا که نسبت خدا به آسمان و دريا يکی است، خدا مرا به آسمان برد که عجائب آسمانها (1)رفت 
 ردانید که غرائب آنها را به او بنمايد.را به من بنمايد و يونس را به درياها گ

و به سند معتبر منقول است که: حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: ديدم در بعضی از 
کتابهای امیر المؤمنین علیه السّلام که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرا خبر داد از 

علیه السّلام را بر قوم او در وقتی که سی سال از عمر جبرئیل که خدا مبعوث گردانید يونس بن متّی 
او گذشته بود، و مردی بود بسیار تندخو و چندان صبر و حوصله نداشت و مدارای او نسبت به قومش 



کم بود و تاب حمل بارهای گران پیغمبری نداشت و تن در نمی داد به برداشتن بار نبوت و دور می 
ز بار برداشتن امتناع می نمايد، پس سی و سه سال در میان قوم خود افکند آن را چنانچه شتر جوان ا

ماند و ايشان را به ايمان به خدا و تصديق به پیغمبری و متابعت خود خواند، پس ايمان نیاوردند به 
، و روبیل « تنوخا»و اسم ديگری « روبیل»او و متابعت او نکردند از قوم او مگر دو مرد که اسم يکی 

ادۀ علم و پیغمبری و حکمت بود و مصاحبت قديم با يونس علیه السّلام داشت قبل از آنکه از خانه آب
او مبعوث گردد به پیغمبری، و تنوخا مرد ضعیف العقل عابد زاهدی بود که بسیار مبالغه و سعی در 
بندگی خدا می کرد و لیکن از علم و حکمت خالی بود؛ و روبیل گوسفند می چرانید و به آن معاش 
می کرد، تنوخا هیزم بر سر می گرفت به شهر می آورد و می فروخت و از کسب خود می خورد؛ و 
منزلت روبیل نزد آن حضرت عظیمتر از منزلت تنوخا بود به جهت علم و حکمت و صحبت قديم 

 او.

پس چون يونس ديد که قوم او اجابت او نمی نمايند و ايمان به او نمی آورند دلتنگ شد و در نفس 
ود کمی صبر و جزع يافت، پس به پروردگار خود شکايت کرد اين حال را و در میان شکايتها خ

عرض کرد: پروردگارا! مرا مبعوث گردانیدی بر قوم خود در هنگامی که سی ساله بودم و مدت سی 
و سه سال در میان ايشان ماندم و ايشان را خواندم بسوی ايمان به تو و تصديق به رسالات خود و 

سانیدم آنها را از عذاب و غضب تو، پس تکذيب کردند مرا و ايمان به من نیاوردند و انکار کردند تر
 پیغمبری مرا و استخفاف نمودند به
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رسالتهای من و مرا تهديد و وعید می کنند و می ترسم که مرا بکشند، پس عذاب خود را بر ايشان 
 بفرست که ايشان گروهی اند که ايمان نمی آورند.



ه و اطفال نابالغ و مردان پیر و پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی او که: در میان ايشان زنان حامل
زنان ضعیف و ضعیفان کم عقل هستند، و منم خداوند حکم کنندۀ عادل و پیشی گرفته است رحمت 
من بر غضب من و عذاب نمی کنم خردان را به گناه بزرگان قوم تو، ای يونس! ايشان بندگان من و 

ن منند و می خواهم که تأنّی و رفق و آفريده ها و خلق کرده های منند در شهرهای من و روزی خوارا
مدارا نمايم با ايشان و انتظار می کشم که شايد توبه کنند، و تو را بر ايشان مبعوث کرده ام که حافظ 
و نگهبان ايشان باشی و مهربانی کنی نسبت به ايشان به سبب خويشی که با ايشان داری، و تأنّی و 

و صبر کنی بر بديهای ايشان به سبب بردباری رسالت و از  مدارا کنی با ايشان برای رأفت پیغمبری،
برای ايشان مانند طبیب مداوا کنندۀ دانايی باشی نسبت به بیمار، پس تو تندی کردی و با دل ايشان 
به مدارا نساختی و به طريقۀ پیغمبران و شفقتهای ايشان با اين گروه سلوك نکردی، و اکنون که صبرت 

شده است بی تأمل عذاب از برای ايشان می طلبی، بندۀ من نوح صبرش کمی کرده و خلقت تنگ 
بیش از تو بود بر قوم خود و صحبتش با ايشان نیکوتر و تأنّی و صبرش بیشتر بود و عذرش تمامتر 
بود، پس من غضب کردم از برای او در وقتی که غضب کرد از برای من و مستجاب کردم دعای او را 

 در وقتی که مرا خواند.

پس يونس علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! من غضب نکرده ام بر ايشان مگر از برای آنکه 
مخالفت تو می کنند و نفرين نکردم بر ايشان مگر وقتی که معصیت تو کردند، پس بعزت تو سوگند 
می خورم که بر ايشان مهربان نخواهم شد هرگز و نصیحت مشفقانۀ ايشان را نخواهم کرد بعد از 

نکه ايشان در اين مدت کافر شدند به تو و تکذيب من کردند و انکار پیغمبری من نمودند، پس آ
 عذاب خود را بر ايشان بفرست که ايشان هرگز ايمان نمی آورند.

پس حق تعالی فرمود: ای يونس! ايشان بیش از صد هزار کسند از خلق من و آبادان می کنند شهرهای 
 مرا و بندگان من از ايشان بهم می رسند و من دوست می دارم که با ايشان
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یر تأنّی و مدارا کنم برای آنچه پیوسته در علم من بوده است از احوال ايشان و احوال تو و تقدير و تدب
من غیر علم و تقدير توست، تو پیغمبر مرسلی من پروردگار حکیم و علیمم به احوال ايشان، ای 
يونس! باطن و مخفی است در علمهای غیبی که نزد من هست و کسی منتهای آن را نمی داند و علم 

من  تو نظر به ظاهر احوال ايشان است و از باطن ايشان و آخر کار ايشان خبری نداری، ای يونس!
دعای تو را مستجاب کردم در حقّ ايشان و عذاب خواهم فرستاد بر ايشان، و اين مستجاب شدن 
دعای تو باعث زيادتی بهرۀ تو نخواهد بود از ثواب من و برای درجۀ قرب و منزلت تو نیکو نخواهد 

آفتاب، پس بود، و عذاب من بر ايشان نازل خواهد شد در روز چهارشنبۀ میان ماه شوال بعد از طلوع 
 ايشان را اعلام کن که چنین خواهد شد.

پس يونس علیه السّلام بسیار شاد شد و دلگیر نشد و ندانست که عاقبت اين چه خواهد بود! پس به 
نزد تنوخای عابد آمد و خبر داد او را که: عذاب خدا بر قوم من در فلان روز نازل خواهد شد، و گفت: 

 م که در فلان روز عذاب بر ايشان نازل خواهد شد.بیا تا برويم ايشان را خبر کنی

تنوخا گفت: چرا ايشان را خبر می کنی؟ بگذار ايشان را در کفر و معصیت خود تا عذاب بر ايشان 
 بی خبر نازل شود.

فرمود: می رويم به نزد روبیل و با او مشورت می کنیم، زيرا او مرد عالم دانائی است و از خانه آبادۀ 
 ت.پیغمبران اس

چون به نزد روبیل رفتند يونس گفت: ای روبیل! خدا مرا خبر داده است که در چهارشنبۀ میان ماه 
شوال عذاب بر قوم من خواهد فرستاد بعد از طلوع آفتاب، الحال چه مصلحت می دانی؟ برويم 

 ايشان را خبر کنیم؟

برای ايشان مانند  روبیل گفت: در باب عذاب ايشان مراجعت نما بسوی حق تعالی و شفاعت کن
شفاعت پیغمبر بردبار و رسول صاحب کرم بزرگوار و سؤال کن که عذاب را از ايشان بگرداند، زيرا 



خدا بی نیاز است از عذاب ايشان و دوست می دارد نرمی و مدارای با بندگان را و اين از برای تو نافع 
 تر است و سبب زيادتی قرب و منزلت تو می گردد در درگاه

 1247ص: 

او، و شايد قوم تو بعد از آنچه شنیده ای و ديده ای از ايشان از کفر و انکار روزی ايمان بیاورند، پس 
 صبر کن و تأنّی و مدارا کن.

تنوخا گفت: وای بر تو ای روبیل! اين چه مصلحت بود که برای يونس ديده ای که شفاعت ايشان 
مبری او کردند و او را از خانه های خود بدر کردند و بکند بعد از آنکه کافر شدند به خدا و انکار پیغ

 خواستند او را سنگسار کنند؟

روبیل به تنوخا گفت: ساکت باش که تو مرد عابدی هستی و تو را علمی نیست بر اين؛ پس باز 
 متوجه يونس شد و گفت: بگو اگر خدا عذاب بفرستد بر قوم تو همه را هلاك می کند يا بعضی را؟

: بلکه همه را هلاك خواهد کرد، من چنین طلبیدم از خدا و هیچ رحم نمی آيد مرا بر يونس فرمود
 ايشان که بروم و شفاعت ايشان بکنم که خدا عذاب را از ايشان بگرداند.

روبیل گفت: ای يونس! شايد وقتی که عذاب بر ايشان نازل شود و ايشان آثار عذاب را مشاهده 
ستغفار کنند و خدا بر ايشان رحم فرمايد زيرا که او ارحم الراحمین نمايند توبه کنند بسوی خدا و ا

است، و عذاب را از ايشان برگرداند بعد از آنکه خبر داده باشی ايشان را که در فلان روز عذاب بر 
 شما نازل می شود و بعد از آن تو را دروغگو دانند.

ادر شد، پیغمبر مرسل تو را خبر می پس تنوخا گفت: وای بر تو ای روبیل! سخن عظیم بدی از تو ص
دهد که خدا بسوی او وحی فرموده است که عذاب بر ايشان نازل می شود و تو اين سخن را می 

 گوئی؟ پس ردّ قول خدا کردی و شك کردی در گفتۀ خدا و رسول او، برو که عمل تو حبط شد.



و گفت: هرگاه عذاب بر قوم روبیل گفت: ای تنوخا! رأی تو ضعیف است. پس باز رو کرد به يونس 
تو نازل شود و همه هلاك شوند و شهرهای ايشان خراب شود آيا نه چنین است که خدا نام تو را از 
ديوان پیغمبران محو خواهد کرد و رسالت تو بر طرف خواهد شد و مانند بعضی از ضعیفان مردم 

 خواهی بود و بر دست تو صد هزار کس هلاك شده خواهند بود؟

 نس علیه السّلام وصیت و نصیحت روبیل را قبول نفرمود و با تنوخا از شهر دور شدند.پس يو
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پس يونس علیه السّلام برگشت و خبر داد قوم خود را که: حق تعالی در روز چهارشنبۀ میان ماه شوال 
ودند و او را عذاب بر شما خواهد فرستاد بعد از طلوع آفتاب، پس رد کردند قول او را و تکذيب او نم

از شهر بیرون کردند به عنف و اهانت، پس آن حضرت با تنوخا از شهر دور شدند و منتظر بودند که 
 عذاب بر ايشان نازل شود و روبیل در میان قوم خود ماند.

چون اول ماه شوال شد روبیل بر کوه بلندی بالا رفت و به آواز بلند قوم خود را ندا کرد و گفت: منم 
ق و مهربانم بر شما، اينك ماه شوال داخل شد، يونس پیغمبر شما و رسول پروردگار شما روبیل مشف

خبر داد شما را که خدا بسوی او وحی کرده است که عذاب بر شما در چهارشنبۀ وسط اين ماه بعد 
از طلوع آفتاب نازل خواهد شد و خدا خلاف نمی کند وعدۀ خود را با رسولان خود، پس فکر کنید 

 خواهید کرد! که چه

پس سخن او ايشان را به ترس آورد و يقین کردند به نزول عذاب و دويدند به جانب روبیل و گفتند: 
تو چه مصلحت می دانی برای ما ای روبیل، زيرا که توئی مرد دانا و حکیم و پیوسته تو را چنین می 

ما نزد يونس کرده بودی،  دانستیم که نسبت به ما مشفق و مهربان بودی و شنیديم که بسیار شفاعت
 پس آنچه رأی توست بفرما تا به آن عمل کنیم.



روبیل گفت: رأی من آن است که چون صبح روز چهارشنبۀ میان ماه که روز وعدۀ نزول عذاب است 
طالع گردد، زنان و اطفال شیرخواره را از يکديگر جدا کنید، زنان را در دامنۀ کوه بازداريد و اطفال را 

ید و اينها همه پیش در میان دره ها و راههای سیلاب بیندازيد، و اطفال حیوانات را از مادران جدا کن
از طلوع آفتاب باشد، چون ببینید باد زردی از جانب مشرق می آيد خرد و بزرگ همه صدا به گريه و 
ناله و استغاثه بلند کنید و تضرع کنید بسوی خدا و توبه و استغفار کنید و سرها به جانب آسمان بلند 

يم پیغمبر تو را و توبه می کنیم بسوی تو کنید و بگوئید: پروردگارا! ستم کرديم بر خود و تکذيب کرد
از گناهان خود، اگر نیامرزی ما را و رحم نکنی بر ما هرآينه از زيانکاران و معذّب شدگان خواهیم 
بود، پس قبول کن توبۀ ما را و رحم کن بر ما ای رحم کننده ترين رحم کنندگان، و شما را ملال بهم 

غروب کند يا پیشتر که عذاب از شما بر طرف شود. پس رأی  نرسد از گريه و ناله و تضرع تا آفتاب
 همه متفق شد بر آنچه روبیل ايشان را به آن امر کرد.

 1249ص: 

چون روز موعود شد روبیل از شهر بیرون رفت به موضعی که صدای ايشان را می شنید و عذاب را 
مل آوردند، و چون آفتاب می ديد اگر نازل شود، چون صبح طالع شد آنچه روبیل فرموده بود بع

طلوع کرد باد زرد تیرۀ بسیار تندی که صدای عظیمی داشت وزيد، و چون باد را ديدند همه به يکباره 
صدا به گريه و ناله و تضرع و استغاثه بلند کردند و توبه و استغفار کردند، و اطفال برای طلب مادران 

ران ناله می کردند و حیوانات برای آب و علف خود می گريستند و اولاد حیوانات برای طلب شیر ماد
فرياد می کردند، يونس و تنوخا صدای ناله و گريۀ ايشان را می شنیدند و نفرين می کردند که خدا 
عذاب را بر ايشان غلیظتر گرداند، و روبیل صدای ايشان را می شنید و عذاب را می ديد و دعا می 

 کرد که خدا عذاب را از ايشان برگرداند.

چون اول وقت ظهر شد درهای آسمان گشوده شد و غضب پروردگار بر ايشان ساکن شد، و رحم 
فرمود بر ايشان خداوند بخشندۀ مهربان و دعای ايشان را مستجاب و توبۀ ايشان را قبول کرد و گناه 

دند ايشان را بخشید، و وحی نمود بسوی اسرافیل که: برو بسوی قوم يونس که ايشان ناله و تضرع کر



و توبه و استغفار نمودند، من بر ايشان رحم کردم و توبۀ ايشان را قبول کردم و منم خداوند بسیار 
قبول کنندۀ توبه ها و مهربان بر بندگان خود، و زود قبول می نمايم توبۀ بنده ای را که پشیمان گردد 

او بفرستم، و فرستادم،  از گناهان خود، و بنده و رسول من يونس از من سؤال نمود که عذاب بر قوم
و من سزاوارترم از همه کس به وفا کردن به وعدۀ خود، و وفا به وعده کردم و عذاب فرستادم و يونس 
شرط نگرفت از من که ايشان را هلاك کنم بلکه گفت: عذاب بر ايشان بفرست، پس برو به زمین و 

 عذاب من که بر ايشان نازل گرديده است از ايشان بگردان.

سرافیل عرض کرد: پروردگارا! عذاب تو به دوشهای ايشان رسیده است و نزديك است ايشان را پس ا
 هلاك کند، تا من برسم هلاك شده اند.

حق تعالی فرمود: من ملائکه را امر کرده ام که بازدارند عذاب را بر بالای سر ايشان و نازل نگردانند 
یل! برو و عذاب را از ايشان بگردان بسوی کوهها که بر ايشان تا امر من به آنها برسد، پس ای اسراف

 در ناحیۀ مجاری چشمه ها و سیلها است و ذلیل گردان به اين

 1250ص: 

عذاب کوههای بلندی را که سرکشی می کنند بر کوههای ديگر و آنها را ذلیل و نرم گردان تا آهن 
 شوند.

برگردانید و زد بر کوهها که خدا فرموده  پس اسرافیل نازل شد و بالش را گشود و عذاب را از ايشان
 بود، و آن کوهها است که در ناحیۀ موصل است، پس آن کوهها همه آهن شدند تا روز قیامت.

پس چون قوم يونس علیه السّلام ديدند عذاب از ايشان گرديد، از سر کوهها به زير آمده به خانه های 
برگردانیدند و حمد خدا را بجای آوردند. چون روز خود برگشتند و زنان و فرزندان و اموال خود را 

پنجشنبه شد و يونس و تنوخا صداهای ايشان را نشنیدند، جزم کردند که عذاب بر ايشان نازل شده 
است و ايشان را هلاك کرده است، پس آمدند به کنار شهر وقت طلوع آفتاب که ببینند چه بلا بر 



ند، ديدند که هیزم کشان و شبانان می آيند و اهل شهر ايشان نازل شده است و چگونه هلاك شده ا
به حال خود هستند، پس يونس علیه السّلام به تنوخا فرمود: آنچه به من وحی رسیده بود تخلف 
شده است و قوم، مرا دروغگو خواهند دانست، ديگر مرا نزد ايشان روئی و عزتی نخواهد بود! پس 

احیۀ دريا به نحوی که کسی او را نشناسد و در حذر بود آن حضرت از همانجا غضبناك گريخت به ن
از آنکه احدی از قوم او ببینند او را و او را کذّاب بگويند، و تنوخا به شهر برگشت پس روبیل به او 

 گفت که: ای تنوخا! کدام رأی صواب تر و به متابعت سزاوارتر بود، رأی من يا رأی تو؟

ود، و آنچه تو به آن اشاره کردی رأی علما و حکما بود، و من تنوخا گفت: بلکه رأی تو صواب تر ب
پیوسته گمان می کردم که از تو بهترم برای آنکه زهد و عبادت من بیش از تو بود تا آنکه فضل تو بر 
من ظاهر شد به سبب زيادتی علم تو، و آنچه خدا به تو عطا فرموده است از حکمت باتقوا بهتر است 

 ن علم کامل، پس با يکديگر مصاحب شدند و در میان قوم خود بودند.از زهد و عبادت بدو

يونس علیه السّلام روز پنجشنبه متوجه ساحل دريا شد، و هفت روز رفت تا به دريا رسید و هفت 
روز در شکم ماهی بود، چون از شکم ماهی بیرون آمد هفت روز در بیابان در زير درخت کدو بود، 

 به قوم خود رسید و ايشان به او ايمان آوردند و هفت روز ديگر برگشت تا

 1251ص: 

 .(1)و تصديق او کردند و متابعت او نمودند 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: چون قوم يونس علیه السّلام آن حضرت را 
آزار کردند، بر ايشان نفرين کرد، پس خدا وعده نمود که عذاب بر ايشان نازل کند، پس روز اول 

 روهای ايشان زرد شد، روز 

ی ايشان به آن می رسید، پس روهای ايشان سیاه شد و عذاب خدا نزديك سر ايشان رسید که نیزه ها
جدا کردند فرزندان را از مادران و فرزندان حیوانات را از مادران ايشان و پلاس و جامه های پشمینه 



پوشیدند و ريسمانها در گردنهای خود کردند و خاکستر بر سرهای خود ريختند و همه به يك صدا 
آورديم به خدای يونس، پس خدا عذاب را از  ناله به درگاه پروردگار خود بلند کردند و گفتند: ايمان

ايشان گردانید بسوی کوهها آمد، چون روز ديگر صبح شد يونس را گمان اين بود که ايشان هلاك 
شده اند، و چون ديد ايشان در عافیتند در غضب شد و رو به دريا رفت و به کشتی سوار شد که دو 

دريا رسید مضطرب شد، کشتیبان گفت: گريخته نفر ديگر در آن کشتی بودند، چون کشتی به میان 
 ای می بايد در اين کشتی باشد.

يونس علیه السّلام فرمود: منم آن گريخته که از آقای خود گريخته ام؛ برخاست که خود را به دريا 
اندازد، چون ديد ماهی عظیمی دهان گشوده است ترسید و آن دو مرد ديگر بر او چسبیدند و گفتند: 

ديگر هستیم شايد سبب اضطراب کشتی بودن يکی از ما باشد! پس قرعه افکندند و به اسم  ما دو نفر
 يونس بیرون آمد، پس سنّت چنان جاری شد که هرگاه سهام قرعه سه تا باشد خطا نشود.

پس آن حضرت خود را به دريا افکند و ماهی او را فرو برد و هفت روز او را در دريا گردانید تا آنکه 
يای مسجور شد که قارون را در آنجا عذاب می کردند، پس قارون صدای ذکر يونس را شنید داخل در

 پرسید از ملکی که او را عذاب می کرد: اين صدای کیست؟

 ملك گفت: صدای يونس است که خدا او را در شکم ماهی حبس کرده است.

 1252ص: 
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 پس قارون گفت: رخصت می دهی که با او سخن بگويم؟

 ملك او را رخصت داد، قارون پرسید: ای يونس! موسی چه شد؟



 فرمود: به عالم بقا رحلت نمود.

 پس قارون گريست و پرسید: هارون چه شد؟

 فرمود: او نیز رحلت نمود.

 پس بسیار گريست و جزع عظیم کرد و پرسید: کلثوم خواهر موسی که نامزد من بود چه شد؟

 گفت: او نیز به رحمت الهی واصل شد.

 پس گريست و جزع بسیار کرد، حق تعالی وحی نمود به ملکی که به او موکّل بود که:

 .(1)رد عذاب را از او بردار در بقیۀ ايّام دنیا برای رقّتی که بر خويشان خود ک

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق تعالی چون يونس علیه السّلام 
ب بر سر ايشان فرود آمد، پس جدائی را امر فرمود که خبر دهد قوم خود را به عذاب الهی و عذا

افکندند میان زنان و فرزندان و حیوانات و اولاد ايشان و فرياد و ناله و گريه به درگاه خدا بلند کردند، 
پس خدا عذاب را از ايشان بازگرفت، يونس علیه السّلام غضبناك به جانب دريا رفت پس ماهی او 

در شکم ماهی ماند و او را به هفت دريا گردانید، و چون از شکم ماهی (2)را فرو برد، و سه روز 
بیرون آمد پوست و مويش ريخته بود پس خدا درخت کدوئی را برای او رويانید که بر او سايه افکند، 

به خشکیدن، پس يونس عرض کرد: پروردگارا!  چون بدنش قوّت يافت درخت کدو شروع کرد
 درختی که بر من سايه می کرد خشکید.

حق تعالی وحی نمود به او که: ای يونس! جزع می کنی برای درختی که تو را سايه می کرد و جزع 
 .(3)نمی کنی برای زياده از صد هزار کس که عذاب بر ايشان نازل شود؟ ! 

 1253ص: 
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مؤلف گويد: جمع کردن میان احاديث مختلفه که در مدت مکث آن حضرت در شکم ماهی واقع 
بعضی موافق روايت عامه بر وجه تقیه وارد شده باشد، و امّا خطای  شده است، مشکل است، شايد

او پس ترك اولی و مکروهی بود، زيرا چون خدا آن حضرت را مرخّص نمود که ترك تبلیغ رسالت 
نسبت به قوم خود بکند و وعده فرمود که عذاب بر ايشان نازل خواهد شد ديگر بر آن حضرت لازم 

د بدون آنکه بار ديگر مأمور شود، و چون اولی نسبت به او آن بود که با نبود که به میان قومش بیاي
وجود بديهای قوم با ايشان در مقام شفقت باشد و از برای ايشان شفاعت کند و منتظر امر الهی باشد 
در باب قوم خود، و چون نکرد حق تعالی او را تأديب نمود و در ضمن تأديب، مرتبۀ آن حضرت را 

و عجائب درياها را به او نمود و آن را به منزلۀ معراجی برای او گردانید؛ و غضب او بر  عظیم گردانید
قوم و بديهای ايشان بود نه بر جناب مقدس الهی، و گمانی که برد که خدا بر او تنگ نخواهد گرفت 

سیر از حیثیت نهايت وثوق و اعتماد بر لطف پروردگار خود بود؛ و وجوه ديگر در ضمن روايات و تف
 آيات مذکور شد.

ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است: روزی عبد اللّه بن عمر به خدمت امام زين العابدين علیه السّلام 
آمد و عرض کرد: توئی که می گوئی يونس علیه السّلام را برای اين به شکم ماهی انداختند که ولايت 

 وقف کرد در آن؟جدّم امیر المؤمنین علیه السّلام را بر او عرض کردند و ت

 حضرت فرمود: بلی من گفته ام، مادرت به عزايت بنشیند!

 عبد اللّه گفت: اگر راست می گوئی علامتی بر راستی گفتار خود به من بنما.



پس حضرت فرمود که عصابه ای بر ديدۀ او ببندند و عصابه ای بر ديدۀ من بستند، و بعد از ساعتی 
ن ديده های خود را گشوديم خود را در کنار دريائی ديديم که فرمود: چشمهای خود را بگشائید، چو

 موجهايش بلند شده بود، پس عبد اللّه بن عمر عرض کرد: ای سیّد من! خون من در گردن توست.

حضرت فرمود: اضطراب مکن که الحال علامت راستگوئی خود را به تو می نمايم؛ فرمود: ای ماهی! 
 رد مانند کوهی عظیم و می گفت: لبیك لبیك ای ولیّ خدا!ناگاه ماهی سر از دريا بیرون آو

 1254ص: 

 حضرت فرمود: تو کیستی؟

 گفت: من ماهی يونسم ای سیّد من.

 فرمود که: ما را خبر ده که قصۀ يونس علیه السّلام چگونه بود؟

م تا ماهی گفت: ای سیّد من! حق تعالی هیچ پیغمبری را مبعوث نگردانیده است از آدم علیه السّلا
جدّ تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مگر آنکه ولايت شما اهل بیت را بر او عرض کرد، پس 
هر که قبول کرد سالم ماند و هر که ابا کرد مبتلا گرديد، تا آنکه يونس مبعوث شد پس حق تعالی 

ائمۀ راشدين از  وحی نمود به او که: ای يونس! قبول کن ولايت امیر المؤمنین علی علیه السّلام و
صلب او را، با سخنان ديگر که به او وحی نمود، پس يونس گفت: چگونه اختیار کنم ولايت کسی 

 را که او را نديده ام و نمی شناسم؟ و رفت به کنار دريا، پس خدا وحی نمود به من که:

یدم او را يونس را فرو بر و استخوان او را سست مکن، پس چهل روز در شکم من ماند و می گردان
ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ  قبول کردم (1)در درياها و در تاريکی ها ندا می کرد: لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ

آورد به ولايت شما امر کرد مرا ولايت امیر المؤمنین و ائمۀ راشدين از فرزندان او را؛ پس چون ايمان 
 حق تعالی که او را انداختم در ساحل دريا.



پس حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: برگرد ای ماهی بسوی آشیان خود؛ و آب از موج 
 .(2)قرار گرفت 

د: ممکن است حق تعالی تکلیف قبول ولايت را نسبت به انبیا علیهم السّلام بر سبیل مؤلف گوي
حتم نفرموده باشد که ترکش موجب گناه باشد، يا آنکه قبول کرده باشند همه و بعضی از روی اهتمام 

 قبول نکرده باشند، و اللّه يعلم.

س را از شکم ماهی بیرون آورد و شیخ طوسی در مصباح ذکر کرده است: در روز نهم محرم خدا يون
 ، و اين مخالف بعضی از احاديث سابقه است.(3)

 و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: داود پیغمبر علیه السّلام

 1255ص: 

 
 .87. سورۀ انبیاء: -1
 .4/138. مناقب ابن شهر آشوب  -2
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 مناجات کرد که: پروردگارا! قرين من در بهشت و نظیر من در منزلهای من در آنجا کی خواهد بود؟

 ود.حق تعالی وحی فرمود: متّی پدر يونس قرين و نظیر تو خواهد ب

داود علیه السّلام رخصت طلبید که به زيارت او برود، چون رخصت يافت با سلیمان پسر خود به 
خرما ساخته بودند، چون (1)ديدن او رفتند، و چون به خانۀ او رسیدند خانۀ او را ديدند که از سعف 

احوال او را پرسیدند گفتند: در بازار است، چون به بازار آمدند و از احوال او پرسیدند گفتند: در بازار 
 هیزم کشان است، چون در آن بازار از محلّ او پرسیدند گفتند:



 الحال می آيد، پس نشستند به انتظار ق

ۀ هیزمی بر سر خود گرفته بود، پس مردم برخاستند و استقبال او او ناگاه ديدند که او پیدا شد و بست
کردند، پس هیزم را به زمین نهاد و حمد الهی ادا نمود و گفت: کیست بخرد مال طیّب حلالی را به 
مال طیّب حلالی؟ پس يك کسی قیمتی گفت و ديگری زياد کرد تا آنکه به يکی از ايشان فروخت؛ 

السّلام پیش آمده و بر او سلام کردند، جواب سلام گفت و ايشان را پس داود و سلیمان علیهما 
تکلیف منزل نمود و به آن زری که داشت از قیمت هیزم گندمی يا جوی خريد و به خانه آورد و آسیا 
کرد و خمیر کرد و آتشی افروخت و خمیر را در میان آتش گذاشت و با ايشان نشست و به صحبت 

خاست ديد نان پخته است آن را گرفت در میان ظرف چوبی ريزه کرد و داشتن مشغول شد، چون بر
نمکی بر او پاشید و مطهره ای در پهلوی خود گذاشت و به دو زانو در آمد و لقمه ای برداشت و بسم 
اللّه گفت و به دهان خود گذاشت، چون خوب جويد و فرو برد الحمد للّه گفت، پس باز لقمه ای 

ن نحو خورد، پس آب را برداشت و بسم اللّه گفت و تناول نمود، چون بر ديگر برداشت و به همی
زمین گذاشت گفت: الحمد للّه، پروردگارا! کیست که به او نعمتی داده باشی مثل آنچه به من عطا 
کرده ای؟ چشم و گوش و بدن مرا صحیح گردانیده ای و مرا قوّت بخشیدی تا رفتم بسوی درختی 

غمی از برای محافظت آن متحمل نشده بودم و آن را روزی من کردی، و که خود نکشته بودم و 
 فرستادی برای من کسی را که
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بودم، و مسخّر گردانیدی برای آن را از من خريد و به قیمت آن طعامی خريدم که خود زراعت نکرده 
من آتشی را که با آن آتش پختم طعام را و چنین کردی که از روی خواهش آن را خوردم که قوّت بیابم 

 بر بندگی تو، پس تو را است حمد؛ بعد از آن گريست.



ز پس داود به سلیمان گفت: ای فرزند! برخیز برويم که هرگز نديده ايم بنده ای که شکر خدا زياده ا
 .(1)اين مرد بکند 

 1257ص: 
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 1258ص: 

 باب سی و یكم: در بیان قصۀ اصحاب کهف و اصحاب رقیم است

 1259ص: 

 1260ص: 

قِیمِ کانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً  آيا گمان »(1)حق تعالی می فرمايد أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ اَلْکَهْفِ وَ اَلرَّ
 « .کردی که اصحاب غار و اصحاب رقیم از آيات قدرت ما در عجب بودند؟

نام آن وادی است يا آن کوه که « رقیم»: اصحاب رقیم همان اصحاب کهفند، و بعضی گفته اند که
غار در آنجا بود، يا نام شهری که از آنجا بیرون آمدند، يا نام لوحی که قصۀ ايشان را در آن نقش کرده 
 بودند و بر در غار گذاشته بودند، يا نام سگ ايشان؛ و بعضی گفته اند که: اصحاب رقیم گروه ديگرند

 که قصۀ ايشان مذکور خواهد شد.(2)

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اصحاب کهف و رقیم گروهی بودند 
خويشان ايشان را در لوحهای سرب نقش  که ناپیدا شدند، پس پادشاه آن زمان نام ايشان و پدران و

 .(3)کرد 



ئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً  نا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَیِّ در وقتی که » (4)إِذْ أَوَی اَلْفِتْیَةُ إِلَی اَلْکَهْفِ فَقالُوا رَبَّ
پناه بردند جوانان بسوی غار پس گفتند: ای پروردگار ما! عطا کن ما را از جانب خود رحمتی و مهیّا 

 « .گردان برای ما امری را که موجب رشد و صلاح ما باشد

 و در حديث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام از شخصی پرسید: فتی کیست؟
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 ا فتی می گوئیم.آن شخص گفت: فدای تو شوم ما جوان ر

فرمود برای آنکه « فتیه»فرمود: مگر نمی دانید که اصحاب کهف در سنّ کهولت بودند خدا ايشان را 
جوانمردی کردند و ايمان آوردند، و هر که به خدا ايمان می آورد و پرهیزکار است او فتی است هر 

 .(1)چند پیر باشد 

پس زديم بر گوش ايشان پردۀ خواب را که از صداها » (2)فَضَرَبْنا عَلَی آذانِهِمْ فِي اَلْکَهْفِ سِنِینَ عَدَداً 
 « .بیدار نشوند در غار سالی چند شمرده شده

پس ايشان را برانگیختیم از خواب تا » (3)نَعْلَمَ أَيُّ اَلْحِزْبَیْنِ أَحْصی لِما لَبِثُوا أَمَداً ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِ 
که آنها که نزاع می کنند در مدت مکث ايشان در خواب از اصحاب -به علم بعد از وقوع-بدانیم

 « .ان کدام يك درست تر احصا کرده اندکهف يا ديگر



هِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدیً. وَ رَبَطْنا عَلی قُ  هُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّ بِهِمْ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ ما » (4)لُو
بودند که -يا جوانمردان-یم برای تو خبر ايشان را به راستی، بدرستی که ايشان جوانان بیان می کن

ايمان آوردند به پروردگار خود و زياده کرديم ما هدايت ايشان را و محکم گردانیديم دلهای ايشان را 
 « .برای صبر کردن بر شدائدی که در اختیار حق عارض می شود

رْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ نا رَبُّ اَلسَّ در وقتی » (5)إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّ

ن است، هرگز نمی خوانیم بغیر از او که برخاستند پس گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمی
 « .خدائی را که اگر بخوانیم بخدا سوگند سخنی گفته خواهیم بود بسیار دور از حق

نِ  نٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ خَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطانٍ بَیِّ  هؤُلاءِ قَوْمُنَا اِتَّ

 1262ص: 

 
 .2/323. تفسیر عیاشی  -1
 .11. سورۀ کهف: -2
 .12. سورۀ کهف: -3
 .14و  13. سورۀ کهف: -4
 .14. سورۀ کهف: -5

از خداوند بر حق خداها، و چرا نمی اين گروه قوم مايند که گرفته اند بغیر » (1)اِفْتَری عَلَی اَللّهِ کَذِباً 
آورند بر عبادت آنها حجت و برهانی ظاهر، پس کیست ظالم تر از کسی که افترا بندد بر خدا به 

 « .دروغ

کُمْ مِنْ رَحْمَتِ  ئْ لَکُمْ مِنْ هِ وَ إِذِ اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللّهَ فَأْوُوا إِلَی اَلْکَهْفِ يَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّ وَ يُهَیِّ
پس به يکديگر گفتند که: چون کناره کرديد از ايشان و از آنچه می پرستند بغیر از » (2)أَمْرِکُمْ مِرْفَقاً 



از رحمت خود و مهیّا  خدا پس پناه بريد بسوی غار تا پهن کند و بگشايد برای شما پروردگار شما
 « .کند برای شما از امر شما آنچه منتفع گرديد به آن و کار بر شما آسان شود

مالِ وَ  مْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ کَهْفِهِمْ ذاتَ اَلْیَمِینِ وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ اَلشِّ هُمْ فِي وَ تَرَی اَلشَّ
و می بینی آفتاب را در وقتی که طالع می شود می گردد و میل می کند شعاع آن از » (3)فَجْوَةٍ مِنْهُ 

ايشان به جانب راست و بر ايشان نمی تابد، و چون غروب می کند آفتاب از ايشان میل می کند به 
 « .لّ گشادگی از غار و در وسط آنجا گرفته اندجانب چپ و بر ايشان نمی تابد و ايشان در مح

ا مُرْشِداً  -اين قصۀ ايشان» (4)ذلِكَ مِنْ آياتِ اَللّهِ مَنْ يَهْدِ اَللّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیًّ
از آيات و علامات قدرت خدا است، هر که را خدا هدايت کند پس او -يا آفتاب نتابیدن بر ايشان

پس نمی يابی از -يعنی منع لطف خود را از او بکند-هدايت يافته است، و هر که را خدا گمراه کند
 « .برای او کسی که ياری و راهنمائی او بکند

مالِ وَ کَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصِیدِ  وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً  بُهُمْ ذاتَ اَلْیَمِینِ وَ ذاتَ اَلشِّ  (5)وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّ
 و گمان می کنی ايشان را که بیدارند برای باز بودن چشمهای ايشان»
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و حال آنکه ايشان -و به پهلو، يا گرديدن ايشان از پهل(1)چنانچه علی بن ابراهیم روايت کرده است -
علی بن ابراهیم روايت کرده است که: -در خوابند و می گردانیم ايشان را به جانب راست و چپ

سالی دو مرتبه حق تعالی ايشان را از پهلو به پهلوی ديگر می گرداند برای اينکه زمین، پهلوی ايشان 
 « .و سگ ايشان پهن کرده است دستهای خود را در پیشگاه غار يا در درگاه غار-(2)را نخورد 

یْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً  لَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّ مطّلع شوی بر ايشان و نظر کنی اگر » (3)لَوِ اِطَّ
بسوی ايشان هرآينه پشت خواهی کرد و خواهی گريخت از ايشان و هرآينه مملو خواهی شد از ترس 

برای مهابتی که خدا در ايشان قرار داده است، يا برای عظمت جثّه و باز بودن ديده های « ايشان
 ايشان، يا برای وحشت مکان ايشان.

علیه السّلام منقول است که: مراد از اين خطاب، حضرت رسول صلّی  از حضرت امام محمد باقر
 .(4)اللّه علیه و آله و سلّم نیست، بلکه خطاب عام است برای بیان حال ايشان و دهشت امر ايشان 

و همچنین » (5)وْمٍ وَ کَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِیَتَساءَلُوا بَیْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَ 
ال کنند و بر حال خود مطّلع شوند، گفت مبعوث گردانیديم ايشان را برای آنکه بعضی از بعضی سؤ

گوينده ای از ايشان که: چند گاه در اين مکان مکث کرده ايد و در خواب بوده ايد؟ گفتند: يك روز 
 « .مانده ايم يا بعضی از روز

کُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَی اَلْمَدِينَ  ها أَزْکی طَعاماً فَلْیَأْتِکُمْ قالُوا رَبُّ ةِ فَلْیَنْظُرْ أَيُّ
فْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَداً  گفتند: پروردگار شما داناتر است به آنچه شما مانده » (6)بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیَتَلَطَّ

 بفرستید يکی از خود را با اين دراهمیايد در اين مکان، پس 
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نانچه علی بن ابراهیم روايت چ-که داريد بسوی شهر پس نظر کند که کی طعامش پاکیزه تر است
پس بیاورد از برای شما روزی از آن طعام و سعی کند که طعام -، يا حلال تر است(1)کرده است 

 « .نیکو بگیرد يا کسی او را نشناسد و کاری نکند که بر احوال شما مطّلع شوند

هُ  تِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً إِنَّ زيرا که ايشان اگر » (2)مْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ يَرْجُمُوکُمْ أَوْ يُعِیدُوکُمْ فِي مِلَّ
را در ملت خود، و اگر داخل شويد  ظفر بیابند بر شما سنگسار می کنند شما را يا برمی گردانند شما

 « .در ملت ايشان هرگز رستگار نخواهید شد

و همچنین مطّلع » (3)وَ کَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اَللّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلسّاعَةَ لا رَيْبَ فِیها 
گردانیديم مردم را بر احوال ايشان تا بدانند که وعدۀ خدا و زنده گردانیدن مردگان حقّ است و اينکه 

 « .قیامت شکی نیست در آن

هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ  در وقتی که منازعه می کردند » (4)إِذْ يَتَنازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا اِبْنُوا عَلَیْهِمْ بُنْیاناً رَبُّ
يا آنکه منازعه می کردند در امر -میان خود در امر مردگان که آيا مبعوث می شوند در قیامت يا نه

 اصحاب کهف که چند سال در خواب بودند، يا بعد از خواب رفتن ايشان نزاع کردند آيا مردند يا به
خواب رفتند، آيا شهری نزد ايشان بسازيم يا مسجدی بنا کنیم چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

 « .پس گفتند: بنا کنید بر ايشان بنائی، پروردگار ايشان داناتر است به احوال ايشان-

خِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِداً  ذِينَ غَلَبُوا عَلی أَمْرِهِمْ لَنَتَّ گفتند آنان که غالب گرديدند بر امر ايشان: » (5)قالَ اَلَّ
 « .البته اخذ می کنیم و می سازيم بر ايشان مسجدی که در آن نماز کنند مردم



 رَجْماً بِالْغَیْبِ وَ يَقُولُونَ  سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ 
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تِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلّا قَلِیلٌ فَلا تُمارِ فِیهِمْ إِلّا  ي أَعْلَمُ بِعِدَّ راءً ظاهِراً وَ لا مِ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ
بزودی خواهند گفت جمعی که: اصحاب کهف سه مرد چهارم ايشان » (1)تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً 

گمان  سگ ايشان بود، و خواهند گفت: پنج مرد بودند ششم ايشان سگ ايشان بود، می اندازند به
خود سخن را بسوی امری که غايب است از ايشان و علمی به آن ندارند، و خواهند گفت که: هفت 
نفر بودند و هشتم ايشان سگ ايشان بود، بگو: پروردگار من داناتر است به عدد ايشان، نمی داند 

ظاهری که عدد ايشان را مگر اندکی از مردم، پس مجادله مکن با مردم در باب ايشان مگر مجادلۀ 
آنچه وحی به تو رسیده است به ايشان بگوئی و استفتا و سؤال مکن در باب احوال اصحاب کهف از 

 يعنی يهود و نصاری.« احدی از ايشان

لَهُ غَیْبُ ا و باز فرموده است وَ لَبِثُوا فِي کَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَ اِزْدَادُوا تِسْعاً. قُلِ اَللّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُو
رْضِ 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ يعنی سیصد و -و ماندند در غار خود سیصد سال و زياد کردند نه سال را»(2)اَلسَّ

بگو: خدا داناتر است به آنچه ماندند، و او را است علم آنچه پنهان است در آسمانها -نه سال ماندند
 « .و زمین



علی بن ابراهیم گفته است: عدد ايشان که حق تعالی در اينجا فرموده است، از اهل کتاب نقل کرده 
 ، لهذا بعد از آن فرمود: بگو که خدا داناتر است.(3)است 

و روايت کرده است: ايشان جوانان بودند که در میان زمان حضرت عیسی و مبعوث شدن حضرت 
بود از مس که در آنها نقش کرده بودند دو لوح « رقیم»رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودند، و 

احوال آن جوانان و مسلمان شدن ايشان را و اراده کردن دقیانوس کشتن ايشان را و رفتن ايشان به غار 
 .(4)و ساير احوال ايشان 

 روايت کرده است که: سبب نزول سورۀ کهف آن و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام
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 بود که کفّار قريش نضر بن الحارث و عقبة بن ابی معیط و عاص بن وايل را فرستادند بسوی علمای
يهود که در نجران بودند که از ايشان ياد گیرند مسأله ای چند که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم سؤال کنند؛ ايشان گفتند: سؤال کنید از او سه مسأله، اگر جواب شما گفت در اين سه مسأله 

اگر دعوی کند من آن به نحوی که ما می دانیم پس او راستگو است، و از يك مسأله از او سؤال کنید 
 را می دانم، پس او دروغگو است.

 گفتند: آن مسأله ها کدامند؟



گفتند: سؤال کنید از جوانانی که در زمان پیش بودند و بیرون رفتند و غايب شدند و به خواب رفتند، 
چه مدت در خواب ماندند تا بیدار شدند؟ و عدد ايشان چند بود؟ و با ايشان غیر ايشان چه چیز 

د؟ و قصۀ ايشان چگونه بود؟ ؛ و سؤال کنید از موسی وقتی که خدا او را امر کرد که از پی عالم بو
برود و از او ياد گیرد، عالم کی بود؟ و چگونه از پی او رفت؟ و قصۀ او چون بود؟ ؛ و سؤال کنید از 

؟ و چگونه او قصۀ شخصی که به مشرق و مغرب آفتاب گرديد تا به سدّ يأجوج و مأجوج رسید کیست
بوده است قصۀ او؟ و اخبار اين سه مسأله را چنانچه خود می دانستند به ايشان گفتند و گفتند که: 
اگر جواب شما بگويد به نحوی که ما گفتیم او صادق است در دعوی پیغمبری و اگر به خلاف اين 

 خبر دهد به شما پس تصديق او مکنید.

 گفتند: مسألۀ چهارم کدام است؟

پرسید قیامت کی برپا می شود؟ اگر دعوی نمايد که می دانم پس او کاذب است، زيرا که گفتند: ب
 وقت قائم شدن قیامت را بغیر از خدا کسی نمی داند.

پس ايشان برگشتند به مکه و نزد ابو طالب علیه السّلام جمع شدند و گفتند: ای ابو طالب! پسر برادر 
رسد، ما از چند مسأله سؤال می کنیم از او اگر جواب ما تو دعوی می کند که خبر آسمان به او می 

 گفت ما می دانیم که او راست می گويد و اگر جواب نگفت می دانیم دروغ می گويد.

پس ابو طالب فرمود: سؤال نمائید از او از هر چه خواهید. پس از آن سه مسأله پرسیدند، حضرت 
 نگفت، به« شاء اللّهان »رسول فرمود: فردا جواب می گويم شما را؛ و 
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اين سبب چهل روز وحی از آن حضرت حبس شد تا آنکه بسیار مغموم شد آن حضرت و شك کردند 
آنهائی که ايمان آورده بودند، و کفّار قريش شادی نمودند و استهزا کردند به آن حضرت، و ابو طالب 

 بسیار محزون شد.



کهف را آورد، پس حضرت فرمود: ای جبرئیل! دير آمدی بعد از چهل روز جبرئیل علیه السّلام سورۀ 
 به نزد من.

جبرئیل گفت: ما قدرت نداريم که بی رخصت خدا نازل شويم، پس آيات قصۀ اصحاب کهف را بر 
 آن حضرت خواند و قصۀ ايشان را مفصل برای آن حضرت بیان کرد.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اصحاب کهف و رقیم در زمان پادشاه جبار ظالمی بودند 
که اهل مملکت خود را دعوت می کرد به عبادت بتها، هر که اجابت او نمی کرد او را می کشت، 
اين جماعت مؤمن بودند و عبادت خدا می کردند، و پادشاه بر در شهر جماعتی از نگهبانان را موکّل 
کرده بود که نگذارند کسی را که از شهر بیرون رود تا سجدۀ بت نکند، پس اين جماعت به بهانۀ 
شکار بیرون رفتند از شهر، زيرا که در اثنای راه به شبانی رسیدند و او را دعوت به اسلام و رفاقت 

 ان شد.خود کردند، و او اجابت ايشان نکرد و سگ آن شبان اجابت ايشان کرد و از پی ايشان رو

پس حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود که: داخل بهشت نمی شود از حیوانات مگر حمار 
بلعم باعورا و گرگ يوسف و سگ اصحاب کهف؛ پس اصحاب کهف به بهانۀ شکار از شهر بیرون 
 رفتند و از دين آن پادشاه گريختند، پس چون شام شد داخل غار شدند و سگ با ايشان همراه بود،
پس خدا خواب را بر ايشان غالب گردانید و در خواب ماندند تا خدا آن پادشاه و اهل مملکت او را 
هلاك کرد و آن زمان گذشت و زمان ديگر آمد و گروه ديگر بهم رسیدند، پس ايشان بیدار شدند و به 

آفتاب بلند  يکديگر نظر کردند و گفتند: آيا چه مقدار خواب کرده ايم؟ ! پس نظر کردند ديدند که
شده است گفتند: يك روز يا بعضی از روز خوابیده ايم، پس به يکی از خود گفتند که: اين زر را بگیر 
و داخل شهر شو به لباسی و هیئتی که تو را نشناسند و از برای ما طعامی بگیر که اگر ما را بشناسند، 

 يا می کشند يا به دين خود برمی گردانند.
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رد داخل شهر شد اوضاع شهر را به خلاف آنچه پیشتر ديده بود مشاهده کرد و جماعتی پس چون آن م
را در آن شهر ديد که هرگز نديده بود و نمی شناخت و ايشان لغت او را نمی دانستند و او لغت ايشان 

 را نمی دانست، پس از او پرسیدند که: تو کیستی و از کجا آمده ای؟ !

پس احوال خود را به ايشان نقل کرد، پادشاه آن شهر با اصحابش همراه او آمدند تا در غار و نظر در 
غار می کردند پس بعضی از ايشان گفتند: اينها که در غارند سه نفرند و چهارم سگ ايشان است؛ و 

سگ  بعضی گفتند: پنج نفرند ششم سگ ايشان است؛ و بعضی گفتند: هفت نفرند و هشتم ايشان
ايشان است؛ و حق تعالی ايشان را محجوب گردانیده بود به حجابی از رعب و خوف که هیچ کس 
جرأت نمی کرد که داخل شود و به نزديك ايشان برود مگر رفیق ايشان، چون رفیق ايشان به نزد آنها 
رفت ايشان بسیار خائف شده بودند به گمان آنکه اين جماعت که بر در غار آمدند اصحاب 

قیانوسند، پس رفیق ايشان خبر داد که: ما مدت مديدی در خواب بوده ايم و قرنها از زمان دقیانوس د
 گذشته است و ما آيتی گرديده ايم از برای مردم که تعجب می کنند از حال ما.

پس گريستند و از خدا سؤال کردند که باز ايشان را به خواب برگرداند، پس آن پادشاه گفت: سزاوار 
 ت که در غار مسجدی بنا کنیم و به زيارت اين مکان بیائیم که ايشان گروهی بودند مؤمنان.آن اس

پس در هر سالی دو مرتبه ايشان را خدا از پهلو به پهلوی ديگر می گرداند، شش ماه بر پهلوی راست 
می خوابند و شش ماه بر پهلوی چپ، و سگ با ايشان است و دستهای خود را پهن کرده است در 

 .(1)یشگاه غار پ

و در چند حديث معتبر ديگر از آن حضرت علیه السّلام منقول است که با اصحاب خود فرمود که: 
 اگر قوم شما تکلیف کنند شما را آنچه قوم اصحاب کهف تکلیف کردند ايشان را بکنید.

 تکلیف کردند قوم ايشان، ايشان را؟ پرسیدند که: چه
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فرمود که: تکلیف نمودند که شرك به خدا بیاورند، پس از روی تقیه اظهار شرك کردند و ايمان را در 
 دلهای خود پنهان کردند تا آنکه فرج به ايشان رسید. و فرمود که:

تکذيب پادشاه کردند و خدا ثواب داد ايشان را، و تصديق او کردند از روی تقیه و خدا ثواب  ايشان
 .(1)داد ايشان را 

 .(2)فرمود که: ايشان صرّافان بودند 

و در چند حديث ديگر فرمود که: ايشان صرّافان طلا و نقره نبودند بلکه صرّاف سخن بودند که عیار 
سخن حق و باطل را می دانستند. و فرمود که: بی وعده هر يك به تنهائی گريخته و از شهر بیرون 

و پیمانها گرفتند، پس بعد از  رفتند و در صحرا يکديگر را ملاقات کردند و هر يك از ديگران عهدها
سوگندها و عهدها آنچه در دل داشتند به يکديگر اظهار کردند پس معلوم شد که همه مؤمن بوده اند 

 .(3)و همه برای يك مطلب بیرون آمده اند 

که: ايشان ايمان را پنهان کردند و کفر را برای تقیه اظهار کردند پس ثواب آنها بر اظهار کفر فرمود 
 .(4)زياده بود از ثواب ايشان بر پنهان کردن ايمان 

رمود که: تقیۀ هیچ کس به تقیۀ اصحاب کهف نمی رسد، بدرستی که و در چند حديث معتبر ديگر ف
ايشان زنار می بستند و به عیدگاه مشرکان حاضر می شدند، پس خدا ثواب ايشان را مضاعف گردانید 

(5). 

و ابن بابويه و قطب راوندی رحمة اللّه علیهما به سند خود از ابن عباس روايت کرده اند که: در زمان 
خلافت عمر گروهی از علمای يهود به نزد عمر آمدند و پرسیدند که: بگو قفلهای آسمانها چیست 



پنج جانور که  و کیست کسی که قوم خود را ترسانید نه از جن بود و نه از انس؟ پرسیدند: کدامند آن
 بر روی زمین راه رفتند و در رحم خلق نشده اند؟ و چه
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 می گويند درّاج و خروس و اسب و درازگوش گوش و وزغ و هوجه در وقت فرياد کردن؟

پس عمر عاجز شد و سر به زير افکند پس رو به جانب حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آورد و 
 گفت: ای ابو الحسن! گمان ندارم که بغیر از تو کسی جواب اينها را داند.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه علمای يهود شد و فرمود که: من جواب اين مسأله 
 شرط آنکه اگر موافق تورات جواب بگويم در دين ما در آئید.ها را می گويم به 

 گفتند: بلی، قبول کرديم.

پس فرمود که: امّا قفلهای آسمانها شرك به خداست که مرد يا زنی که مشرك باشد عمل او بسوی 
 آسمان بالا نمی رود.

 گفتند: کلید آنها چیست؟

 ست.ا« لا اله الا اله و محمد رسول اللّه»فرمود: گواهی 



 گفتند: کدام قبری است که با صاحبش راه رفت؟

 فرمود: ماهی بود در وقتی که يونس را فرو برد و به درياهای هفت گانه او را گردانید.

 گفتند: کیست آن که قوم خود را انذار کرد نه از جن بود و نه از انس؟

انۀ خود شويد که پامال فرمود: آن مورچۀ سلیمان بود که به موران گفت: ای گروه موران! داخل خ
 نکند شما را سلیمان و لشکرهای او.

 گفتند: خبر ده ما را از پنج چیز که بر زمین راه رفتند و در رحم خلق نشده بودند؟

 فرمود که: آدم و حوّا و ناقۀ صالح و گوسفند ابراهیم و عصای موسی علیهم السّلام هستند.

حْمنُ عَلَی اَلْعَرْشِ اِسْتَوی»ی گويد: پرسیدند از صدای آن حیوانات، فرمود: دراج م ؛ و خروس « اَلرَّ
اللّهم »؛ و اسب می گويد: « خدا را ياد کنید ای غافلان»يعنی: « اذکروا اللّه يا غافلین»می گويد: 

 يعنی:« انصر عبادك المؤمنین علی عبادك الکافرين

مار لعنت می کند بر عشّاران و ؛ ح« خداوندا! ياری ده بندگان مؤمن خود را بر بندگان کافر خود»
 «سبحان ربّي المعبود المسبّح في لجج البحار»؛ وزغ می گويد: (1)تمغاچیان 
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تنزيه می کنم پروردگار خود را که مستحقّ پرستیدن است و تنزيه می کنند او را در میان »يعنی: 
 يعنی:« د و آل محمّداللهمّ العن مبغضي محمّ »؛ و هوجه می گويد: « درياها

 « .خداوندا! لعنت کن دشمنان محمد و آل محمد را»



و آن علما سه نفر بودند، پس دو نفر برجستند و شهادت گفتند و مسلمان شدند و عالم سوم ايشان 
ايستاد و گفت: يا علی! آنچه در دل رفیقان من افتاد از نور اسلام در دل من نیز افتاده است و لیکن 

 يگر مانده است که چون از آن مسأله نیز جواب بگوئی مسلمان می شوم.يك مسئلۀ د

 حضرت فرمود: بپرس.

گفت: مرا خبر ده از حال جماعتی که در زمان پیش بودند و سیصد و نه سال مردند پس خدا ايشان 
 را زنده کرد، قصۀ ايشان چگونه بوده است؟

 پس حضرت شروع کرد به خواندن سورۀ کهف.

قرآن شما را من بسیار شنیده ام، اگر عالمی خبر ده ما را به تفصیل قصۀ اين جماعت آن عالم گفت: 
 و نامهای ايشان و عدد ايشان و نام سگ ايشان و نام غار ايشان و نام پادشاه ايشان و نام شهر ايشان.

بر داد مرا پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: لا حول و لا قوة الا باللّه العليّ العظیم، خ
می گفتند و پادشاه (1)« اقسوس»محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در زمین روم شهری بود آن را 

چون پادشاهی از صالحی داشتند، چون پادشاه ايشان مرد در میان ايشان اختلاف بهم رسید، پس 
می گفتند شنید که در میان ايشان اختلاف بهم رسیده است با « دقیانوس»پادشاهان فارس که او را 

صد هزار کس آمد داخل شهر اقسوس شد و آن را پايتخت خود گردانید، و در آن شهر قصری بنا کرد 
ت که وسعتش که يك فرسخ در يك فرسخ وسعت آن بود و در آن قصر مجلسی از برای خود ساخ

هزار ذراع در هزار ذراع بود از آبگینۀ صاف، و در آن مجلس چهار هزار ستون از طلا برپا کرده بودند 
 و هزار قنديل از طلا
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آويخته بود به زنجیرهای نقره که به خوشبوترين روغنها می افروختند آنها را، و در جانب شرقی آن 
مجلس هشتاد روزنه مقرر کرده بود، و چون آفتاب طالع می شد بر مجلس او می تابید تا وقت 

ی ساخته بود از طلا که پايه های آن از نقره بود و به انواع جواهر مرصّع کرده بودند و غروب، و تخت
فرشهای عالی بر روی آن افکنده بودند، و از جانب راست تخت او هشتاد کرسی می گذاشتند که از 
طلا ساخته بودند و به زبرجد سبز مرصّع کرده بودند، و امرای عسکر و سلاطین دولت او بر آن 

یها می نشستند، و از جانب چپ تخت نیز هشتاد کرسی می گذاشتند که از نقره ساخته بودند کرس
و مرصّع به ياقوت سرخ کرده بودند و پادشاهان روم بر آنها می نشستند؛ پس بر تخت بالا رفت و 

 تاج خود را بر سر گذاشت.

 ه بودند؟پس در اين وقت آن يهودی برجست و گفت: بگو تاج او را از چه چیز ساخت

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: تاج او از طلای مشبّك بود و هفت رکن داشت، بر هر 
رکنی مرواريد سفیدی نصب کرده بودند که در شبهای تار مانند چراغ روشنائی می داد، و پنجاه غلام 

بر ايشان می پوشانید و  از فرزندان پادشاهان گرفته بود و قباهای ديبای سرخ و زير جامه های حرير
تاج بر سر ايشان می گذاشت و دست برنجنها و خلخالها در دستها و پاهای ايشان می کرد و 
عمودهای طلا به دست ايشان داده بود و بر بالای سر او می ايستادند، و شش غلام از ايشان را وزير 

 را در جانب چپ.خود کرده بود: سه نفر را در جانب راست خود بازمی داشت و سه نفر 

 يهودی پرسید که: نام آن غلامان چه بود؟

و « مکسلمینا»و « تملیخا»فرمود: آن سه غلام که در جانب راست می ايستادند نامهای ايشان 
نام (1)« شاذريوس»و « ديرنوس»و « مرنوس»بود، و آنان که در جانب چپ می ايستادند « منشلینا»

داشتند، و در جمیع امور خود با ايشان مشورت می کرد، هر روز در صحن خانۀ خود می نشست و 
دست امرا در جانب راست و سلاطین در جانب چپ او می نشستند، و سه غلام داخل می شدند در 

 يکی جامی بود از طلا که
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پر بود از مشك سائیده، و در دست ديگری جامی بود از نقره که مملو بود از گلاب، و در دست سوم 
نظرش بر آن مرغ می افتاد صدا می کرد  مرغ سفیدی بود که منقار سرخی داشت، پس چون پادشاه

پس آن مرغ پرواز می کرد و در جام گلاب غوطه می خورد و در جام مشك می غلطید تا تمام مشك 
را به بال و پر خود برمی داشت، پس صدای ديگر می کرد که آن مرغ پرواز می کرد بر بالای تاج او 

می افشاند، و چون پادشاه اين احوال را مشاهده  می نشست و آنچه بر پروبال او بود همه را بر سر او
کرد طغیان و تکبر او زياده شد و دعوی خدائی کرد، سرکرده های قوم خود را طلبید که او را سجده 
کنند و اقرار کنند به پروردگاری او، پس هر که اطاعت او می کرد به او عطاها می کرد و خلعتها می 

او را می کشت تا آنکه همه اطاعت او کردند، و در هر سال  بخشید، و هر که اطاعت او نمی کرد
عیدی مقرر کرده بود پس در عیدی از اعیاد خود بر تخت نشسته بود امرا و سلاطین از جانب راست 
و چپ او نشسته بودند که ناگاه يکی از سلاطین آمد او را خبر داد که لشکر فارس متوجه جنگ او 

، پس از استماع اين خبر غمگین و مضطرب شد به حدّی که تاج از شده اند و نزديك او رسیده اند
 سرش افتاد.

پس تملیخا که در حداثت سن بود نظر کرد بسوی او و در خاطر خود گفت که: اگر اين خدا می بود 
چنانچه دعوی می کند غمگین نمی شد و نمی ترسید و بول و غايط از او جدا نمی شد و به خواب 

 ات خدا نیست.نمی رفت، اينها صف

آن شش جوان هر روز در خانۀ يکی از ايشان جمع می شدند، و آن روز نوبت تملیخا بود، پس طعام 
نیکوئی از برای ايشان مهیّا کرد، چون جمع شدند گفت: ای برادران! در دلم فکری افتاده است که مرا 

 از خوردن و آشامیدن و خواب کردن بازداشته است.



 ی تملیخا؟گفتند: آن فکر چیست ا

گفت: بسیار فکر کردم در اين آسمان و گفتم: کی سقفش را چنین بلند کرده است بی ستونی که در 
زير آن باشد يا علاقه ای که بر بالای آن باشد؟ ! و کی آفتاب و ماه را دو آيت روشنی بخش در آن قرار 

کردم در زمین و گفتم: کی آن داده است؟ ! و کی زينت داده است آن را به ستاره ها؟ ! پس بسیار فکر 
 را پهن کرده است بر روی آب موّاج و حبس کرده

 1274ص: 

است آن را به کوهها که نگردد و مردم را غرق نکند؟ ! و بسیار فکر کردم در خود که کی مرا آفريده 
بوده باشد  در شکم مادر و مرا غذا داد و تربیت نمود؟ ! پس بايد که همۀ اينها را آفريننده و تدبیرکننده

 بغیر دقیانوس، و نیست او مگر پادشاه پادشاهان و جبار زمین و آسمان.

پس آن جوانان ديگر بر پای تملیخا افتادند و بوسیدند و گفتند: به سبب تو خدا ما را هدايت نمود از 
 گمراهی، پس بگو که ما را چه بايد کرد؟

هزار درهم فروخت و در میان آستین  پس برجست تملیخا و خرمای يکی از باغهای خود را به سه
خود بست و بر اسبان خود سوار شدند و از شهر بیرون رفتند، چون سه میل راه رفتند تملیخا به ايشان 
گفت که: ای برادران! وقت آن است که فقر و مشقّت را برای آخرت اختیار نمائید و از پادشاهی دنیا 

خود راه رويد شايد خدا از برای شما از اين بلیّه که مبتلا  بگذريد، پس از اسبها فرود آئید و به پاهای
شده ايد نجاتی و از اين شدت فرجی کرامت فرمايد، پس فرود آمدند از اسبان و هفت فرسخ پیاده 
رفتند و از پاهای نازك ايشان خون روان شد، پس شبانی از برابر ايشان پیدا شد گفتند: ای راعی! آيا 

 ه ما می دهی؟شربتی از شیر يا آب ب

راعی گفت: آنچه خواهید نزد من هست، ولی من روهای شما را روهای پادشاهان می بینم و گمان 
 می برم که گريخته ايد از پادشاه.



گفتند: ای راعی! حلال نیست ما را دروغ گفتن، آيا راستگوئی ما را از دست تو نجات خواهد داد؟ 
قصۀ ايشان را شنید بر پاهای ايشان افتاد و بوسید و  پس قصۀ خود را به او نقل کردند، چون راعی

گفت: در دل من نیز افتاده است آنچه در دل شما افتاده است و لیکن مرا مهلت دهید تا گوسفندان 
خود را به صاحبانش پس دهم و به شما ملحق شوم، پس ايشان توقف نمودند تا گوسفندان را به 

 د و سگش از پی او می دويد و به ايشان ملحق شد.صاحبانش پس داد و به سرعت مراجعت نمو

 پس يهودی برجست و گفت: يا علی! نام آن سگ چه بود و چه رنگ داشت؟

 بود، چون آن جوانان سگ را ديدند« قطمیر»فرمود: رنگش سیاه و سفید بود و نامش 
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می زدند که برگردد و بر  گفتند: می ترسیم که اين سگ به فرياد خود ما را رسوا کند، پس سنگ بر آن
نمی گشت تا آنکه به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: بگذاريد مرا که شما را از دشمن شما حراست 
کنم، پس آن راعی ايشان را به کوهی بالا برد و در غاری که در آن کوه بود پنهان شدند، آن غار را 

وه دار بود پس از آن میوه ها و آب می گفتند، در پیش آن غار چشمه های آب و درختان می« وصید»
تناول کردند، و چون شب در آمد در آن غار خوابیدند پس حق تعالی وحی نمود به ملك الموت که 

-قبض روح ايشان بکند و به هر شخصی دو ملك موکّل گردانید که ايشان را از پهلو به پهلو بگردانند
و وحی نمود بسوی خزينه داران -(1)مرتبه به روايتی سالی يك مرتبه و به روايت ديگر سالی دو 

 آفتاب چنان کنند که از وقت طلوع آفتاب تا غروب آن شعاع آفتاب بر ايشان نتابد.

 ان سؤال کرد، گفتند:پس چون دقیانوس از عیدگاه خود برگشت از احوال آن جوان

ايشان گريخته اند؛ با هشتاد هزار نفر سوار شد و از پی ايشان آمد تا در غار، چون ديد که ايشان با آن 
حال ژولیده و پای رنج ديده در خوابند گفت: اگر من می خواستم که ايشان را عقاب کنم زياده از 

را طلبید و در غار را به آهك و سنگ برآورد  آنچه خود با خود کرده اند نمی توانستم کرد، پس بنّايان



و به اصحاب خود گفت: بگوئید به ايشان که بگويند به خدای ايشان که در آسمان است ايشان را 
 نجات دهد و از اين غار بیرون آورد.

پس سیصد و نه سال در آنجا ماندند، چون حق تعالی خواست که ايشان را زنده گرداند امر فرمود 
 اسرافیل را که روح در ايشان دمید و بیدار شدند، چون آفتاب طالع شد گفتند:

امشب از عبادت پروردگار خود غافل شديم، چون بیرون آمدند ديدند که چشمه های آب خشکیده 
شده اند پس يکی از ايشان گفت: امور ما بسیار عجیب است چگونه چشمه است و درختان خشك 

های آب با آن وفور و درختان با آن کثرت در يك شب خشکیدند؟ ! پس گرسنه شدند و گفتند: يکی 
از خود را بفرستیم به شهر که طعام نیکوئی برای ما بیاورد و چنان نکند که کسی بر احوال ما مطّلع 

 فت: من می روم، و جامه هایشود، پس تملیخا گ
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کهنۀ راعی را در بر کرد و به جانب شهر روانه شد پس به موضعی چند رسید و وضعی چند ديد که 
هرگز نديده بود، چون به دروازۀ شهر رسید ديد که علم سبزی برپا کرده اند و بر آن علم نقش کرده 

های خود  پس نظر بسوی آن علم می کرد و دست بر ديده« لا اله الا اللّه عیسی رسول اللّه»اند که 
می کشید و می گفت: گويا در خواب می بینم اين اوضاع را، پس داخل شهر شد و به بازار آمد و به 

 نزد مرد خبّازی آمد و پرسید که: اين شهر چه نام دارد؟ گفت: اقسوس.

 پرسید که: پادشاه شما چه نام دارد؟

 گفت: عبد الرحمن.



 بده.پس زری بیرون آورد و به خبّاز داد و گفت: نان 

 خبّاز چون زر را گرفت تعجب کرد از سنگینی آن زر و بزرگی آن.

 پس يهودی برجست و گفت: يا علی! بگو که وزن هر درهمی چه مقدار بود؟

 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: وزن هر درهم ده درهم و دو ثلث درهم بود.

ين قیمت خرمائی است که سه روز قبل از پس خبّاز گفت: مگر گنجی يافته ای؟ ! تملیخا گفت: ا
 اين در اين شهر فروختم و از شهر بیرون رفتم، و مردم دقیانوس را می پرستیدند.

 پس خبّاز دست تملیخا را گرفت و به نزد پادشاه برد، پادشاه پرسید: اين جوان را برای چه آورده ای؟

 خبّاز گفت: اين مرد گنجی يافته است.

ه پیغمبر ما عیسی علیه السّلام امر کرده است که از گنج زياده از خمس پادشاه گفت: مترس ک
 نگیريم، پس خمس آن را به ما بده و به سلامت برو.

 تملیخا گفت: ای پادشاه! نظر کن در امر من، من گنجی نیافته ام من مردی بودم از اهل اين شهر.

 پادشاه گفت: تو از اهل اين شهری؟

 گفت: بلی.
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 : کسی را در اين شهر می شناسی؟پرسید

 گفت: بلی.



 پرسید: چه نام داری؟

 گفت: نام من تملیخا است.

 پادشاه گفت: اين نامها نام اهل زمان ما نیست، آيا در اين شهر خانه ای داری؟

 گفت: بلی ای پادشاه، سوار شو تا من خانۀ خود را به تو بنمايم.

آمدند تا به در خانه ای که رفیع ترين خانه های آن شهر پس پادشاه سوار شد با جماعت بسیار با او 
بود پس تملیخا گفت: اين خانۀ من است. چون در زدند مرد پیری بیرون آمد که ابروهايش بر روی 

 ديده هايش افتاده بود از پیری، و از ايشان پرسید: از برای چه به در خانۀ من آمده ايد؟

 پادشاه گفت: اين جوان آمده است و چیزهای عجیب می گويد، دعوی می کند اين خانه از اوست!

 پیرمرد پرسید: تو کیستی؟

 گفت: منم تملیخا پسر قسطیکین.

آن مرد پیر بر قدمهای او افتاد و بوسید و گفت: اين جدّ من است بخدای کعبه، پس گفت: ای پادشاه! 
 نوس گريختند!ايشان شش نفر بودند که از دقیا

پس پادشاه از اسب فرود آمد و تملیخا را بر دوش خود سوار کرد و مردم دستها و پاهای او را می 
 بوسیدند، پس گفت: ای تملیخا! رفیقان تو چه شدند؟

 گفت: در غارند.

در آن وقت در آن شهر پادشاه مسلمانی و پادشاه يهودی بود، پس همه سوار شدند با اصحاب خود 
غار شدند، چون نزديك آن رسیدند تملیخا گفت: شما در اينجا باشید تا من جلوتر بروم، و متوجه 

می ترسم چون ايشان صدای سم ستوران را بشنوند بترسند و توهّم کنند که دقیانوس به طلب ايشان 



ه آمده است. چون تملیخا داخل غار شد رفیقان بر او جستند و او را در بر گرفته و گفتند: الحمد للّ 
 که خدا تو را از شرّ دقیانوس نجات داد.

 1278ص: 

 تملیخا گفت: بگذاريد حکايت دقیانوس را، چقدر مدت در اينجا خوابیده ايد شما؟

 گفتند: يك روز يا بعضی از روز.

تملیخا گفت: بلکه سیصد و نه سال در خواب بوده ايد! دقیانوس مرده و قرنها از مرگ او گذشته است 
رستاده است که عیسی نام دارد و او را مسیح می گويند پسر مريم است، خدا او را و پیغمبری خدا ف

 به آسمان برده است اينك پادشاه و مردم شهر آمده اند که شما را ببینند.

 گفتند: ای تملیخا! می خواهی که خدا ما را فتنه گرداند برای عالمیان؟

 تملیخا گفت: چه می خواهید؟

گفتند: بیا دعا کنیم که باز خدا جان ما را بستاند، پس دستها به دعا برداشتند، حق تعالی امر نمود به 
قبض روح ايشان، پس آن دو پادشاه آمدند و هفت روز بر دور آن غار گشتند و درش را نیافتند، پس 

نم، پادشاه يهودی پادشاه مسلمان گفت: اينها بر دين ما مردند من مسجدی بر در اين غار بنا می ک
گفت: بلکه بر دين ما مردند من بر در اين غار کنیسه ای بنا می کنم، پس با يکديگر در اين باب قتال 

 کردند و پادشاه مسلمان غالب شد و مسجدی در آنجا بنا کرد.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ای يهودی! اين موافق است با آنچه در تورات شما 
 است؟

يهودی عرض کرد: يك حرف زياد و کم نکردی و من شهادت می دهم به وحدانیّت خدا و رسالت 
 .(1)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 



حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و عامه نیز به سندهای بسیار به سندهای معتبر منقول است از 
روايت کرده اند خصوصا ثعلبی در تفسیر خود که: شبی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
چون از نماز عشا فارغ شد متوجه قبرستان بقیع شد، پس ابو بکر و عمر و عثمان و حضرت امیر 

 طلبید و فرمود: برويد بسوی اصحاب کهف و از جانب من سلام به ايشانالمؤمنین علیه السّلام را 
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ن، اگر برسانید، ای ابو بکر! تو اول سلام کن که سنّ تو بیشتر است، پس تو ای عمر، بعد تو ای عثما
جواب گفتند يکی از شما را سلام مرا برسانید، و اگر جواب ايشان نگفتند پس تو پیش رو ای علی و 
سلام کن بر ايشان؛ پس باد را امر فرمود ايشان را برداشت و بلند کرد در هوا و بر در غار اصحاب 

فرمود ايشان را به غار به روايت ديگر ايشان را بر بساطی نشانید و باد را امر -کهف بر زمین گذاشت
پس ابو بکر جلو رفت و سلام کرد جواب نشنید، پس دور شد پس عمر جلو رفت و -(1)رسانید 

سلام کرد باز جواب نشنید، همچنین عثمان سلام کرد جواب نشنید، پس حضرت امیر المؤمنین 
لسّلام پیش رفت و فرمود: السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته ای اهل کهف که ايمان آورديد علیه ا

به پروردگار خود، خدا هدايت شما را زياده گردانید و دلهای شما را برای ايمان محکم نمود، من 
 رسولم از جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی شما.

صحاب کهف و گفتند: مرحبا به رسول خدا و به فرستادۀ او و بر تو باد سلام ای پس آواز بلند کردند ا
 وصیّ رسول خدا و رحمت خدا و برکتهای او.

 فرمود: چگونه دانستید که من وصیّ رسول خدايم؟



گفتند: زيرا که حجاب بر گوشهای ما زده اند که سخن نگوئیم مگر با پیغمبر يا وصیّ پیغمبر، پس 
رسول خدا را و چگونه است لشکر او و چگونه است حال او؟ و مبالغه کردند و چگونه گذاشتی 

بسیار پرسیدند احوال آن حضرت را و گفتند: خبر ده اين رفیقان خود را که ما سخن نمی گوئیم مگر 
 با پیغمبری يا وصیّ پیغمبری.

 تند اصحاب کهف؟پس حضرت امیر علیه السّلام رو کرد به جانب ايشان و فرمود: شنیديد آنچه گف

 گفتند: بلی شنیديم!

 فرمود: گواه باشید.

 پس روهای خود را به جانب مدينه نمودند و باد ايشان را برداشت و در مقابل رسول
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خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر زمین گذاشت پس خبر دادند آن حضرت را به آنچه ديده و شنیده 
بودند، پس حضرت فرمود به ابو بکر و عمر و عثمان که: ديديد و شنیديد پس گواه باشید، گفتند: 

 .(1)خود برگشت و به ايشان فرمود: شهادت خود را حفظ نمائید بلی، حضرت به خانۀ 

و به چندين سند از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: سه نفر به راهی می 
رفتند ايشان را باران گرفت پناه به غاری بردند، ناگاه سنگ عظیمی از کوه به زير آمد و در غار را بر 

یّه چیزی بغیر ايشان بست، يکی از آنها گفت: ای بندگان خدا! شما را نجات نمی دهد از اين بل
راستی، پس هر يك از شما بهتر کاری که خالص از برای خدا کرده باشید بگوئید و به آن کار از خدا 

 بخواهید شايد خدا اين سنگ را از راه شما دور گرداند.



پس يکی از ايشان گفت: خداوندا! من پدر و مادر پیری داشتم و زنی و فرزندان خرد داشتم و 
م و شب از برای ايشان طعامی می آوردم، اول پدر و مادر خود را سیر می کردم گوسفندان می چرانید

و آخر به فرزندان خود می دادم، پس شبی دير برگشتم وقتی آمدم که پدر و مادرم به خواب رفته بودند، 
شیری که آورده بودم در ظرف تمیزی کردم و بر دست گرفتم نزديك سر ايشان ايستادم و اطفال من 

ی کردند از شوق طعام، نخواستم که ايشان را بیدار کنم و به اطفال خود نیز پیشتر از ايشان گريه م
ندادم، بر اين حال ايستادم تا صبح طالع شد. خداوندا! اگر می دانی که اين کار را برای طلب رضای 

 تو کرده ام پس فرجه ای برای ما بگشا که آسمان نمودار شود.

 سمان را ديدند.پس سنگ اندکی دور شد که آ

پس ديگری گفت: خداوندا! من دختر عمّی داشتم و او را بسیار دوست می داشتم و عزيزترين مردم 
بود نزد من پس خواستم روزی با او زنا کنم، او گفت: تا صد اشرفی برای من نیاوری من راضی نمی 

چون در میان پاهای  شوم، پس من سعی کردم و صد اشرفی برای او تحصیل کردم و به نزد او رفتم،
او نشستم گفت: از خدا بترس و مهر خدائی را به حرام بر مدار، و من ترك کردم و برخاستم. خداوندا! 

 اگر می دانی که اين کار را برای طلب
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 خشنودی تو کرده ام فرجه ای کرامت فرما.

 سنگ دورتر شد.

پس آن مرد سوم گفت: خداوندا! اگر می دانی که من مزدوری گرفتم به کیلی از ذرّت، چون از عمل 
فارغ شد مضايقه کرد و آن را از من نگرفت و رفت، پس من مزد او را برای او زراعت کردم و تنمیه 



پس -به روايت ديگر مزد او نیم درهم بود، من از برای او ده هزار درهم کردم-گاو کردم تا گله شد از
 چون به نزد من آمد بعد از مدتی همه را به او دادم.

خداوندا! اگر می دانی که اين را برای تحصیل خشنودی تو کرده ام آنچه از اين سنگ مانده است از 
 جلو بردار.

ون آمدند. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس سنگ دور شد و ايشان از غار بیر
 فرمود:

 .(1)هر که با خدا راست گويد نجات می يابد 

 .(2)و بعضی گفته اند: اصحاب رقیم اين جماعت بودند 
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 باب سی و : در بیان قصۀ اصحاب اخدود و پیغمبر مجوس است

 1283ص: 

 1284ص: 

خْدُودِ 
ُ
-يا ملعون شدند-کشته شدند»(1)حق تعالی در قرآن مجید می فرمايد قُتِلَ أَصْحابُ اَلْْ

و آن گود پر بود از »(2)که گودی عظیم در زمین کنده بودند، اَلنّارِ ذاتِ اَلْوَقُودِ « اصحاب اخدود
« در وقتی که ايشان بر دور آن آتش نشسته بودند»(3)، إِذْ هُمْ عَلَیْها قُعُودٌ « آتشی که زبانه می کشید



« و ايشان بر آنچه می کردند بر مؤمنان گواهان بودند»(4)نِینَ شُهُودٌ ، وَ هُمْ عَلی ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِ 
که نزد پادشاه خود گواهی دهند يا در قیامت گواه خواهند بود و اعضا و جوارح ايشان بر ايشان گواهی 

و انکار نکردند به ايشان و عیب »(5) إِلّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَمِیدِ خواهند داد، وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ 
 « .نکردند چیزی از ايشان را مگر آنکه ايمان آورده بودند به خداوند عزيز مستحقّ حمد بر نعمتها

« ذو نواس»م روايت کرده است که: کسی که برانگیخت حبشه را برای جنگ اهل يمن علی بن ابراهی
بود، و او آخر پادشاهان حمیر بود و اختیار دين يهود کرد و جمع شدند با او قبیلۀ حمیر بر يهود شدن 
و خود را يوسف نام کرد، و مدتی بر اين مذهب ماند پس به او خبر دادند که گروهی در نجران هستند 
که بر دين نصرانیت مانده اند و آنها بر اصل دين عیسی علیه السّلام بودند و به حکم انجیل عمل می 

 کردند، و سر کردۀ ايشان عبد اللّه بن يا من بود، و
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 .4. سورۀ بروج: -1
 .5. سورۀ بروج: -2
 .6. سورۀ بروج: -3
 .7. سورۀ بروج: -4
 .8. سورۀ بروج: -5

اهل دين ذو نواس او را تحريص کردند که لشکر ببرد به نجران و ايشان را جبر کند بر داخل شدن در 
را که بر دين نصرانیت بودند و بر ايشان عرض کرد  دين يهود. چون وارد نجران شد جمع کرد آنها

دين يهوديت را و ايشان ابا کردند، چون بسیار مبالغه کرد و ايشان قبول نکردند نقبها در زمین کند و 
هیزم بسیار در آنها ريخت و آتش بر آن هیزمها زد، بعضی را در آن آتش انداخت و بعضی را به 

ی ديگر معذّب ساخت، پس عدد آنچه از آنها کشت بیست شمشیر کشت و بعضی را به عقوبتها



می گفتند بر اسبی سوار شد و از ايشان گريخت، از « دوس»هزار نفر بود، مردی از ايشان که او را 
پی او تاختند و به او نرسیدند، ذو نواس با لشکرش به صنعا برگشت، و اين آيات اشاره است به اين 

 .(1)قصه 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت امیر المؤمنین علیه 
اصحاب اخدود را از او پرسید، او نقل کرد، السّلام عالم نصاری را که در نجران بود طلبید و قصۀ 

حضرت فرمود: چنان نیست که تو گفتی من تو را خبر می دهم از قصۀ ايشان، بدرستی که حق تعالی 
پیغمبری فرستاد از اهل حبشه بر اهل حبشه، پس تکذيب او کردند و با او جنگ کردند و اکثر 

کردند و نقبها در زمین کندند و در آنها آتش  اصحاب او را کشتند و او را با بقیۀ اصحاب او اسیر
افروختند و گفتند به آنها که بر دين آن پیغمبر بودند که: از او جدا شويد و از دين او برگرديد و هر که 
بر نمی گردد او را در اين آتش می اندازيم؛ و جماعت بسیار از دين او برگشتند و گروه بسیار را در 

ی آوردند و طفل يك ماهه ای در آغوش او بود پس به او گفتند: آيا از دين آتش انداختند تا آنکه زن
برمی گردی يا تو را در اين آتش می اندازيم؟ پس آن زن خواست که خود را به آتش اندازد، چون 
نظرش به پسرش افتاد بر او رحم کرد، حق تعالی آن طفل را به سخن آورد و گفت: ای مادر! مرا و 

نداز و اللّه که اين سوختن از برای تحصیل رضای خدا کم است، پس آن زن خود را خود را در آتش ا
 .(2)با آن طفل به آتش انداخت 
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به روايت ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: مجوس کتابی داشتند و 
نا کرد، چون هوشیار شد اين عمل بر او پادشاهی داشتند، روزی مست شد و با خواهر و مادر خود ز



دشوار نمود و به مردم گفت: اين حلال است! و چون مردم از قبول اين امر امتناع کردند گودالها کند 
 .(1)و پر از آتش کرد و مردم را در آنها می انداخت 

م تمّار رحمة اللّه از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود: و میث
اصحاب اخدود ده نفر بودند و ايشان را در آتش انداختند، بر مثال ايشان ده نفر را در همین بازار 

؛ و غرض آن حضرت گويا آن بود که اشاره فرمايد به آنچه ابن زياد علیه (2)کوفه خواهند کشت 
اللعنه بعد از ورود کوفه کرد که جمعی را تکلیف می کرد که بیزاری جويند از امیر المؤمنین علیه 
السّلام، هر که قبول نمی کرد او را می کشت و میثم تمّار و رشید هجری رضی اللّه عنهما از آن جمله 

 ند، چنانچه بعد از اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد.بود

و به سند معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: عمر شخصی را سردار 
کرد و لشکری با او فرستاد بر سر شهری از شهرهای شام، چون آن شهر را فتح کردند و اهلش مسلمان 

دند، چون تمام کردند مسجد خراب شد، باز ساختند و خراب شد، شدند برای ايشان مسجدی بنا کر
تا آنکه سه مرتبه چنین شد، پس اين خبر را به عمر نوشت؛ عمر اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را جمع کرد و هیچ يك از ايشان سبب اين را ندانستند، چون به خدمت حضرت 

کرد، فرمود: سببش آن است که حق تعالی پیغمبری بر گروهی امیر المؤمنین علیه السّلام عرض 
مبعوث گردانید و ايشان پیغمبر خود را کشتند و در مکان اين مسجد او را دفن کردند، و او هنوز به 
خون خود آلوده است، بنويس به سردار خود که زمین را بشکافند، و چون چنین کنند جسد مبارك او 

او نماز کنند و او را در فلان موضع دفن کنند پس مسجد را بنا کنند که  را تازه خواهند يافت پس بر
 خراب نخواهد شد.

 .(3)پس چون به فرمودۀ آن حضرت عمل کردند و مسجد را ساختند خراب نشد 
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در روايت ديگر آن است که حضرت در جواب فرمود: بنويس به والی خود که جانب راست پی 
ت خود را بر بینی و روی مسجد را بکند پس در آنجا شخصی خواهند يافت که نشسته است و دس

 خود گذاشته است.

 عمر گفت: او کیست؟

فرمود: تو بنويس به او که آنچه من گفتم بکند، بعد از اينکه ظاهر شود آنچه گفتم، خواهم گفت که 
 او کیست ان شاء اللّه تعالی؛ پس بعد از مدتی نوشتۀ والی عمر رسید که:

 آنچه نوشته بودی به همان نحو يافتم و آنچه گفته بودی بعمل آوردم و مسجد را ساختم و خراب نشد.

 پس عمر پرسید: يا علی! اکنون بفرما که او کیست؟

 .(1)فرمود: او پیغمبر اصحاب اخدود است و قصۀ او در تفسیر قرآن مجید معروف است 

و در حديث معتبر منقول است که: روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر منبر رفت و فرمود: 
 بپرسید از من قبل از آنکه مرا نیابید.

پس اشعث بن قیس منافق برخاست و گفت: يا امیر المؤمنین! چگونه از مجوس جزيه می گیرند و 
 رند و پیغمبری بر ايشان مبعوث نشده است؟حال آنکه کتابی ندا

فرمود: بلکه خدا بر ايشان کتابی فرستاد و رسولی بر ايشان مبعوث گردانید و ايشان پادشاهی داشتند، 
پس شبی مست شد و دختر خود را به فراش خود طلبید و با او زنا کرد، چون صبح شد و قوم او 



ۀ او جمع شدند و گفتند: ای پادشاه! دين ما را چرکین شنیدند که او چنین کاری کرده است بر در خان
 و باطل کردی پس بیا تا تو را به صحرا بريم و حد بزنیم!

گفت: شما همه جمع شويد و سخن مرا بشنويد، اگر مرا عذری باشد در آنچه کرده ام قبول کنید و 
 الّا آنچه خواهید بکنید.
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چون جمع شدند گفت: خدا هیچ خلقی نیافريده است که نزد او گرامی تر باشد از پدر ما آدم و مادر 
 ما حوّا.

 گفتند: راست گفتی ای پادشاه.

 گفت: آيا آدم دختران خود را به پسران خود تزويج نکرد؟ ! من نیز به سنّت آدم عمل کردم.

 ی و دين حق اين است.گفتند: راست گفت

پس راضی به اين امر شدند و با يکديگر بیعت کردند که نکاح محارم همه حلال باشد، پس خدا هر 
علم که در سینۀ ايشان بود محو کرد و کتاب را از میانشان برداشت، پس ايشان کافرند و داخل جهنم 

 .(1)خواهند شد بی حساب 

می « جاماسب»و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است که: مجوس پیغمبری داشتند که او را 
گفتند و کتابی از برای ايشان آورده بود در دوازده هزار پوست گاو، پس پیغمبر خود را کشتند و کتاب 

 .(2)خود را سوختند 



و در حديث معتبر منقول است که: زنديقی از حضرت صادق علیه السّلام سؤالی چند کرد و مسلمان 
د؟ بدرستی که من شد، پس از جمله سؤالهای او آن بود که: آيا مجوس پیغمبری بر ايشان مبعوث ش

می بینم که ايشان کتابهای محکم و موعظه های بلیغ و امثال شافیه دارند و اقرار به ثواب و عقاب 
 دارند و شريعتی چند دارند که به آنها عمل می کنند.

حضرت فرمود: هیچ امّتی نیست که رسولی بر ايشان مبعوث نشده باشد، حق تعالی پیغمبری فرستاد 
 ی، پس انکار کردند او را و کتاب او را.بر مجوس با کتاب

 پرسید: پیغمبر ايشان کی بود؟ مردم می گويند: خالد بن سنان بود.

 فرمود: خالد عرب بدوی بود و رسول نبود و اين سخنی است که مردم می گويند.

 گفت: پس زردشت رسول ايشان بود؟
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فرمود: زردشت امر باطلی چند برای ايشان آورد و دعوی پیغمبری کرد، بعضی به او ايمان آوردند و 
 بعضی انکار او کردند پس او را از شهر بیرون کردند و درندگان صحرا او را هلاك کردند.

 پرسید: مجوس به حق نزديکتر بودند يا عرب در ايّام کفر و جاهلیت؟

فرمود: عرب در ايّام جاهلیت به دين حنیف ابراهیم نزديکتر بودند از گبران، زيرا گبران کافر شدند به 
همۀ پیغمبران و انکار جمیع کتابها و معجزات کردند و به هیچ سنن و آداب و آثار پیغمبران عمل 

خسرو که پادشاه مجوس بود در زمان گذشته سیصد پیغمبر را شهید کرد؛ و گبران غسل نکردند و کی



جنابت نمی کردند و عرب می کردند و غسل جنابت از خالص شرايع حنیفۀ ابراهیم است؛ و مجوس 
ختنه نمی کنند و آن از سنّتهای پیغمبران است، و اول کسی که ختنه کرد ابراهیم خلیل علیه السّلام 

مجوس مرده های خود را غسل نمی دهند و کفن نمی کنند و عرب می کردند؛ و مجوس مرده  بود؛ و
ها را در صحراها و غارها و دخمه ها می اندازند و کفّار عرب در خاك پنهان می کردند و لحد برای 
 آنها می ساختند و سنّت پیغمبران چنین بود، و اول کسی که برای او قبر کندند و لحد ساختند آدم
علیه السّلام بود؛ و مجوس نکاح مادر و دختر و خواهر را حلال می دانند و کفّار عرب اينها را حرام 

 می دانستند؛ و مجوس انکار کعبه می کردند و عرب حجّ کعبه می کردند و می گفتند:

رب خانۀ پروردگار ماست، و اقرار به تورات و انجیل داشتند و از اهل کتاب مسائل می پرسیدند؛ و ع
 در همۀ اسباب به دين حق نزديکتر بودند از گبران.

 گفت: ايشان در نکاح خواهر متمسك می شوند به آنکه سنّت آدم است.

فرمود که: در نکاح مادران و دختران به چه چیز متمسك می شوند و حال آنکه اقرار دارند که آدم و 
 ؟(1)م حرام کردند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و ساير پیغمبران علیهم السّلا
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ابن بابويه و قطب راوندی رحمهما اللّه به سند خود روايت کرده اند از ابن عباس که: حق تعالی 
حضرت جرجیس علیه السّلام را پیغمبر گردانید و فرستاد او را بسوی پادشاهی که در شام می بود 

مرا،  می گفتند و بت می پرستید، پس به او گفت: ای پادشاه! قبول کن نصیحت« داذانه»که او را 
سزاوار نیست خلق را که عبادت کنند غیر خدا را و رغبت نمايند در حاجات خود بسوی غیر او، پس 

 پادشاه به آن حضرت گفت: از اهل کدام زمینی؟

فرمود: من از اهل رومم و در فلسطین می باشم. پس امر کرد که آن حضرت را حبس کردند و بدن 
ند تا گوشتهای او ريخت و سرکه بر بدنش می ريختند و مبارکش را به شانه های آهنین مجروح کرد

پلاسهای درشت بر آن بدن مجروح می مالیدند، پس امر کرد که سیخهای آهن را سرخ کنند و بدنش 
را به آنها داغ کنند، چون ديد که به اينها کشته نشد امر کرد میخهای آهن بر رانها و زانوها و کف 

ينها نیز کشته نشد امر کرد میخهای بلند از آهن ساختند و بر سرش پاهای او کوبیدند، چون ديد به ا
فرو بردند که مغز سرش روان شد، و فرمود سرب را آب کردند و بر بدنش ريختند و ستونی از آهن 
در زندان بود که کمتر از هیجده نفر آن را نقل نمی توانستند نمود حکم کرد که آن را بر روی شکم او 

تاريك شد مردم از او پراکنده شدند، اهل زندان ديدند ملکی به نزد آن حضرت بگذارند، چون شب 
آمد و گفت: ای جرجیس! حق تعالی می فرمايد: صبر کن و شاد باش و مترس که خدا با تو است و 
تو را از ايشان خلاصی خواهد داد و ايشان تو را چهار مرتبه خواهند کشت و من الم و آزار را از تو 

 .دفع می کنم

چون صبح شد آن پادشاه گمراه آن مقرّب درگاه اله را طلبید و حکم نمود که تازيانه ای بسیار بر پشت 
 و شکم آن حضرت زدند و بازگفت که او را به زندان برگردانیدند و به اهل
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مملکت خود فرمانها نوشت که هر ساحر و جادوگری که در مملکت او باشد به نزد او بفرستند، پس 
فرستادند ساحری را که از همۀ ساحران ماهرتر بود و هر جادوئی که توانست کرد و در آن حضرت 



بسم اللّه »تأثیر نکرد، پس زهر کشنده ای آورد و به آن حضرت خورانید، پس آن حضرت فرمود: 
پس هیچ ضرر به آن حضرت نرسانید، پس آن « الّذي يضلّ عند صدقه کذب الفجرة و سحر السّحرة

گفت: اگر من اين زهر را به جمیع اهل زمین می خورانیدم هرآينه قوتهای ايشان را می کند و  ساحر
احشای ايشان را می ريخت و خلقت همه را متغیر می کرد و ديده های ايشان را کور می کرد، پس 
ای جرجیس! توئی نور و روشنی بخش راه هدايت و چراغ ظلمات اهل ضلالت و توئی حقّ يقین، 

می دهم که خداوند تو بر حقّ است و هر چه غیر اوست باطل است، به او ايمان آوردم و  شهادت
 تصديق کردم به پیغمبران او و توبه می کنم بسوی او از آنچه مرتکب شدم.

پس پادشاه او را کشت، و باز آن حضرت را به زندان فرستاد و او را به انواع عذاب معذّب گردانید و 
اره کردند و در چاهی افکندند و مجلسی آراست و مشغول شد به شراب و طعام فرمود او را پاره پ

خوردن، پس حق تعالی امر فرمود باد را که ابر سیاهی برانگیخت و صاعقه های عظیم حادث شد، 
و زمین و کوهها بلرزيدند و مردم همه ترسیدند که هلاك خواهند شد، خدا میکائیل را امر فرمود بر 

فت: برخیز ای جرجیس به قوّت خداوندی که تو را آفريده و مستوی الخلقه گردانیده سر چاه آمد و گ
 است.

 پس آن حضرت زنده و صحیح برخاست، و میکائیل او را از چاه بیرون آورد و گفت:

 صبر کن و بشارت باد تو را به ثوابهای الهی.

را بسوی تو فرستاده است که پس جرجیس علیه السّلام بازرفت به نزد پادشاه و فرمود: حق تعالی م
به من حجت بر تو تمام کند، پس سپهسالار لشکر او گفت: ايمان آوردم به خدای تو که تو را بعد از 
مردن زنده گردانید و گواهی می دهم که او حقّ است و هر خدائی غیر او هست همه باطلند، و چهار 

رت نمودند، پس پادشاه همه را به هزار کس متابعت او کردند و ايمان آوردند و تصديق آن حض
شمشیر قهر هلاك کرد و امر فرمود لوحی از مس ساختند و آتش بر روی آن افروختند تا سرخ شد و 

 آن حضرت را به روی آن خوابانیدند و
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سرب گداخته در گلوی او ريختند و میخهای آهن بر ديده ها و سر مبارکش دوختند پس میخها را 
گداخته به جای آنها ريختند، پس چون ديد که به اينها کشته نشد امر کرد آتش بر کشیدند و سرب 

 آن حضرت افروختند تا سوخت و خاکستر شد و امر کرد تا خاکسترش را به باد دادند.

پس خدا امر فرمود حضرت میکائیل علیه السّلام را که حضرت جرجیس علیه السّلام را ندا کرد و 
مر خدا و رفت به نزد پادشاه در وقتی که در مجلس عام نشسته بود و باز تبلیغ زنده شد و ايستاد به ا

رسالت الهی به او نمود، پس شخصی از اصحاب آن گمراه برخاست و گفت: در زير ما چهارده منبر 
هست و در پیش ما خوانی هست و چوبهای اينها از درختهای متفرّقند که بعضی میوه دهنده و بعضی 

ر سؤال کنی از پروردگار خود که هر يك از اينها را درختی گرداند و پوست و برگ بهم غیر میوه، اگ
 رسانند و میوه بدهند من تصديق تو می کنم.

پس آن حضرت به دو زانو درآمد و دعا کرد، در همان ساعت همه درخت شدند و برگ و میوه بهم 
ذاشتند و آن چوبها را با آن حضرت رسانیدند، پس پادشاه امر کرد آن حضرت را در میان دو چوب گ

با ارّه به دونیم کردند پس ديگ بزرگی حاضر کردند، زفت و گوگرد و سرب در آن ديگ ريختند و 
جسد شريف آن حضرت را در آن ديگ گذاشتند و آتش افروختند در زير آن ديگ تا جسد آن حضرت 

اسرافیل را فرستاد نعره ای بر با آنها بهم آمیخته شد، پس زمین تاريك شد، و حق تعالی حضرت 
ايشان زد که همه به رو در افتادند و ديگ را سرنگون کرده گفت: برخیز ای جرجیس به اذن خدا، پس 
به قدرت حق تعالی آن حضرت صحیح و سالم ايستاد و رفت به نزد آن پادشاه ملعون گمراه باز تبلیغ 

 رسالت نمود.

نی آمد و به آن حضرت عرض کرد: ای بندۀ شايستۀ خدا! چون مردم او را ديدند تعجب کردند، پس ز
 ما گاوی داشتیم که به شیر آن تعیّش می کرديم و مرده است و می خواهیم که آن را زنده گردانی.



آن حضرت فرمود: اين عصای مرا بگیر ببر و بر سر گاو خود بگذار و بگو: جرجیس می گويد برخیز 
 به اذن خدا.

 1295ص: 

 چون چنین کرد گاو زنده شد، و آن زن ايمان آورد.

 پس پادشاه گفت: اگر من اين ساحر را بگذارم، قوم مرا هلاك خواهد کرد.

پس همه اجتماع کردند بر قتل آن حضرت، پس امر کرد که آن حضرت را بیرون برند و گردن بزنند، 
تان را هلاك خواهی کرد از تو پس چون آن حضرت را بیرون بردند عرض کرد: خداوندا! اگر بت پرس

سؤال می کنم که مرا و ياد مرا سبب شکیبائی گردانی برای هر که تقرّب جويد بسوی تو به صبر کردن 
 در نزد هر هولی و بلائی.

 .(1)پس باز آن حضرت را گردن زدند و برگشتند، همه به يك دفعه به عذاب الهی هلاك شدند 

 1296ص: 
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 باب سی و چهارم: در بیان قصۀ حضرت خالد بن سنان علیه السّلام است

 1297ص: 

 1298ص: 

به سندهای معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: روزی 
و آله و سلم نشسته بودند ناگاه زنی به خدمت آن حضرت آمد پس آن حضرت رسول صلّی اللّه علیه 



حضرت او را مرحبا فرمود و دستش را گرفت و او را بر روی ردای خود در پهلوی خود نشانید و 
فرمود: اين دختر پیغمبری است که قومش او را ضايع کردند، و او خالد بن سنان نام داشت و عبسی 

بود، و ايشان را بسوی خدا خواند و به او ايمان نیاوردند و آتشی هر سال در میان ايشان بهم می (1)
و هر چیز که -(2)و به روايت ديگر هر روز بیرون می آمد -رسید و بعضی از ايشان را می سوخت

می گفتند، در (3)« نار الحرقین»نزديك آن بود از حیوانات ايشان و غیر آن می سوخت و آن آتش را 
از غاری که نزديك ايشان بود، پس خالد علیه السّلام به ايشان گفت: اگر  وقت معینی بیرون می آمد

 من اين آتش را از شما برگردانم به من ايمان خواهید آورد؟

 گفتند: بلی.

و چون آتش پیدا شد آن حضرت استقبال آن نمود و آتش را به قوّت تمام برگردانید و از پی بی آن 
وم او بر در آن غار نشستند و گمان کردند که آتش او را سوخته رفت تا داخل آن غار شد با آتش، و ق

است و بیرون نخواهد آمد از غار، پس بعد از ساعتی بیرون آمد و سخنی می گفت که مضمونش 
اين است که: اين است کار من و امر من و آنچه می کنم از جانب خدا است و به قدرت اوست، بنو 

 که من بیرونعبس )يعنی قبیلۀ او( گمان کردند 

 1299ص: 
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نخواهم آمد اينك بیرون آمدم و از جبین من عرق می ريزد؛ پس گفت: اکنون ايمان می آوريد به 
 من؟



 گفتند: نه، آتشی بود که بیرون آمد و برگشت.

پس فرمود: من در فلان روز خواهم مرد، چون بمیرم مرا دفن کنید و بعد از چند روز گله ای از 
ايشان گورخر دم بريده ای خواهد بود و بر سر قبر من گورخر بر سر قبر من خواهند آمد و در پیش 

خواهد ايستاد، در آن وقت قبر مرا بشکافید و مرا بیرون آوريد و هر چه خواهید از من بپرسید که خبر 
 خواهم داد شما را از آنچه بوده و خواهد بود تا روز قیامت.

او کرده بود و به همان نحو که  چون آن حضرت فوت شد و او را دفن کردند و رسید روز وعده ای که
فرموده بود، گلۀ وحشیان به همان علامت که فرموده بود ظاهر شدند و بر سر قبر او ايستادند و قوم 
او آمدند و خواستند که او را از قبر بیرون آورند پس بعضی گفتند: در حیات او ايمان نیاورديد به او 

و را از قبر بیرون آوريد در میان عرب ننگی خواهد بود بعد از فوت او چگونه ايمان می آوريد؟ اگر ا
 برای شما. پس او را به حال خود گذاشتند و برگشتند.

و او در میان زمان حضرت عیسی علیه السّلام و حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، و 
 .(1)بود « محیاة»اسم آن دختر 

مؤلف گويد: اين احاديث معتبرتر است از حديثی که پیش گذشت که خالد پیغمبر نبود، و ذکرش 
 در دعای امّ داود نیز مؤيد اين احاديث است، و اللّه يعلم.

 1300ص: 
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 باب سی و پنجم: در بیان احوال پیغمبرانی که تصریح به اسم شریف ایشان نشده است

 1301ص: 



 1302ص: 

است که: حضرت رسول صلّی اللّه در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول 
علیه و آله و سلّم فرمود که: پیغمبری از پیغمبران را خدا فرستاد بسوی قوم خود و چهل سال در میان 
ايشان ماند و به او ايمان نیاوردند، و ايشان عیدی داشتند در معبد خود، چون در روز عید در معبد 

 فت: ايمان بیاوريد به خدا، گفتند:خود حاضر شدند آن پیغمبر از پی ايشان رفت و گ

اگر راست می گوئی که تو پیغمبری، خدا را بخوان برای ما که میوه به ما بدهد به رنگ جامه های ما، 
و جامۀ ايشان زرد بود، پس آن پیغمبر علیه السّلام چوب خشکی را گرفت در زمین فرو برد و دعا 

سید و ايشان خوردند، پس هر که نیّت کرد که از آن بهم ر« زرد آلو»کرد تا آن چوب سبز شد و 
مسلمان شود هسته ای که از دهان انداخت مغزش شیرين بود، و هر که نیّت کرد که مسلمان نشود 

 .(1)هسته ای که از دهان انداخت مغزش تلخ بود 

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی فرمود بسوی 
 پیغمبری از پیغمبران خود که: چون صبح کنی اول چیزی که در برابر تو بیايد آن را بخور و 

 را پنهان دار و سوم را قبول کن و چهارم را ناامید مکن و از پنجم بگريز.

چون صبح در آمد و روانه شد، کوه سیاه بزرگی در برابرش پیدا شد، پس ايستاد و با خود گفت: 
پروردگار من مرا امر کرد که اين را بخورم، و حیران ماند که چگونه اين کوه را بخورد؟ پس باز به 

رو به  خاطرش افتاد که پروردگار من مرا امر نمی کند مگر به چیزی که طاقت آن داشته باشم، پس
آن کوه روانه شد، هر چند نزديکتر می شد آن کوه کوچکتر می شد تا آنکه چون به نزديك آن رسید 

 آن را به قدر لقمه ای يافت و تناول نمود، چندان از

 1303ص: 
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از هیچ طعامی آن قدر لذّت نیافته بود؛ پس چون پاره ای ديگر راه رفت طشتی آن لقمه لذّت يافت که 
ديد از طلا، پس گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که اين را پنهان کنم، پس گودی کند و طشت 
را در آن افکند و خاك بر روی آن ريخت و گذشت، چون قدری راه رفت و به عقب نگاه کرد ديد آن 

است گفت: آنچه خدا فرموده بود کردم، از پیدا شدن بر من حرجی نخواهد بود؛  طشت پیدا شده
پس پاره ای ديگر راه رفت تا به مرغی رسید که بازی از عقب آن می آمد و آن می گريخت تا به آن 
حضرت رسید و برگرد آن حضرت می گرديد، پس گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که اين را 

تین خود را گشود تا آن مرغ داخل آستین او شد؛ بازگفت: شکار مرا گرفتی؟ من چند قبول کنم، و آس
روز است که از پی بی آن می گردم، آن حضرت با خود گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که 
اين را ناامید نکنم، پس قطعه ای از ران خود بريد و بسوی بازافکند و روانه شد تا آنکه رسید به گوشت 

تۀ گنديده که کرم در آن افتاده بود، گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که از اين بگريزم، پس می
 از آن گريخت و برگشت.

چون شب شد به خواب رفت، در خواب ديد کسی به او گفت: آنچه خدا تو را به آن امر کرده بود 
 بعمل آوردی، آيا می دانی که آنها چه بود؟

 گفت: نه.

امّا آن کوه پس غضب بود زيرا که بنده در وقت غضب خود را نمی شناسد و قدر آن شخص گفت: 
خود را نمی داند از بسیاری غضب، چون خود را نگاه دارد و قدر خود را بشناسد و غضب خود را 

 ساکن گرداند عاقبتش مانند آن لقمۀ طیّب می شود که خوردی.

را کتمان کند و از مردم مخفی دارد خدا و آن طشت، عمل صالح است، چون بنده عمل صالح خود 
البته آن را ظاهر می گرداند که زينت دهد او را در نظر مردم در دنیا به آنچه ذخیره می کند از برای او 

 از ثواب آخرت.



 و آن مرغ، صورت شخصی بود که به نزد تو آيد که تو را نصیحت کند، بايد نصیحت او را قبول کنی.

 است که برای حاجتی به نزد تو آيد پس او را ناامید مگردان.و آن باز، صورت شخصی 

 1304ص: 

 .(1)و آن گوشت گنديده، صورت غیبت بود، پس از غیبت بگريز 

ت که: حق تعالی وحی نمود بسوی و به سند معتبر از حضرت امام صادق علیه السّلام منقول اس
پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که: اگر خواهی مرا ملاقات کنی فردای قیامت در حظیرۀ قدس پس 
باش در دنیا تنها و غريب و غمگین و اندوهناك و وحشت نماينده از مردم مانند مرغ تنهائی که چون 

مرغان ديگر و انس می گیرد به پروردگار شب می شود به جای تنهائی می رود و وحشت می کند از 
 .(2)خود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعالی پیغمبری از پیغمبران خود را مبعوث گردانید بسوی قوم 
خود و وحی نمود بسوی او که: بگو به قوم خود که هیچ اهل شهر و گروهی نیستند که بر طاعت من 

اهم باشند و حالتی رو دهد ايشان را که در نعمت و سرور باشند پس بگردند از آنچه من می خو
بسوی آنچه نمی خواهم مگر آنکه من نیز می گردم از آنچه می خواهند بسوی آنچه نمی خواهند، 
يعنی نعمت ايشان را به بلا مبدّل می گردانم، و هیچ اهل شهری و اهل خانه ای نیستند که بر معصیت 

واهم من باشند و به سبب آن معصیت ايشان را بلائی عارض شود پس بگردند از آنچه من نمی خ
بسوی آنچه می خواهم مگر آنکه من نیز می گردم از آنچه نمی خواهند بسوی آنچه می خواهند؛ و 
بگو به ايشان: سبقت گرفته است رحمت من بر غضب من، پس ناامید مشويد از رحمت من، زيرا 
که بر من عظیم نمی نمايد آمرزيدن گناهی؛ و بگو به ايشان از روی معانده متعرض غضب من 

ند و استخفاف ننمايند به حقّ دوستان من که مرا عذابی چند است در وقت غضب من که هیچ نگرد
 .(3)يك از خلق من قدرت بر مقاومت آنها و تاب تحمل آنها را ندارند 



است که حق تعالی وحی نمود بسوی و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول 
پیغمبری از پیغمبران که: چون بندگان اطاعت من کنند خشنود می شوم از ايشان، و چون خشنود 

 شوم از ايشان برکت می فرستم بر ايشان، و برکت و رحمت مرا نهايت نمی باشد؛ و

 1305ص: 
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هرگاه معصیت من کنند من به غضب می آيم، و چون به غضب آيم لعنت می کنم بر ايشان، و لعنت 
 .(1)من سرايت می کند به مرتبۀ هفتم از فرزندان ايشان 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: شکايت کرد پیغمبری از پیغمبران 
بسوی خدا از ضعف، پس وحی رسید به او که: گوشت را با ماست بپز و بخور که بدن را محکم می 

 .(2)کند 

و پیغمبر ديگر شکايت کرد از ضعف و کمی مجامعت، حق تعالی امر فرمود او را به خوردن هريسه 
(3). 

مود به او گوشت را با تخم و پیغمبر ديگر شکايت نمود از کمی نسل و فرزندان؛ حق تعالی وحی فر
 .(4)بخور 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: پیغمبری از پیغمبران شکايت نمود بسوی حق تعالی از 
او که: عدس بخور، چون بر عدس خوردن  سنگینی دل و کمی گريه، حق تعالی وحی فرمود بسوی

 .(5)مداومت نمود دلش نرم شد و گريه اش بسیار شد 



و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پیغمبری از پیغمبران شکايت 
 .(6)از غم و اندوه، حق تعالی امر فرمود او را به خوردن انگور  نمود بسوی خدا

به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: جمعی از امّتهای گذشته از پیغمبر 
که: دعا کن حق تعالی مرگ را از ما بردارد، چون دعا کرد دعای او به اجابت مقرون  خود سؤال کردند

شد، آن قدر بسیار شدند که خانه ها بر ايشان تنگ شد و نسل ايشان بسیار شد و به مرتبه ای رسید 
 که مردی که صبح می کرد می بايست طعام دهد پدر و مادر و
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 .6/343؛ کافی 2/307. محاسن  -5
 .174؛ مکارم الاخلاق 6/351؛ کافی 2/362. محاسن  -6

اجداد خود و اجداد اجداد خود را و ايشان را استنجا بکند و به احوال ايشان برسد، پس بازماندند از 
طلب معیشت و استدعا کردند از رسول خود که بخواهد از حق تعالی برگرداند آنها را به حالی که 

 .(1)قبل از آن حال بودند و آن حضرت دعا کرد و به حال سابق برگشتند 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی بر هیچ امّتی از امّتهای گذشته عذاب نفرستاده است مگر 
 .(2)در چهارشنبۀ میان ماه 

 و در حديث معتبر ديگر فرمود: خدا وحی نمود بسوی بعضی از پیغمبران خود که:



 .(3)خلق نیکو گناه را می گدازد چنانچه آفتاب يخ را می گدازد 

ديگر منقول است از آن حضرت که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی پیغمبری از در روايت موثق 
پیغمبران که در مملکت پادشاه جباری بود که: برو به نزد آن جبار و بگو من تو را تسلط نداده ام بر 
بندگان خود که خونهای ايشان را بريزی و مالهای ايشان را بگیری بلکه تو را مکنت داده ام و بر ايشان 

رت داده ام که صدا و نالۀ مظلومان را از درگاه من بازداری، زيرا که ترك نمی کنم فريادرسی ايشان قد
 .(4)را هر چند کافر باشند 

و به سند معتبر از امام علی نقی علیه السّلام منقول است که: خواب ديدن در اول آفريدن انسان نبود، 
پس خدا پیغمبری فرستاد بسوی اهل زمان خود و ايشان را بسوی عبادت و اطاعت خداوند خواند، 

عشیرۀ تو از ما پس ايشان گفتند: اگر ما چنین کنیم چه فائده برای ما خواهد بود؟ و اللّه که مال و 
 بیشتر نیست که از تو توقع نفعی يا دفع ضرری داشته باشیم.

آن حضرت فرمود: اگر اطاعت من کنید خدا شما را داخل بهشت می کند و اگر نافرمانی من بکنید 
 خدا شما را داخل جهنم خواهد کرد.

 گفتند: بهشت و جهنم چیست؟

 به آنها؟ چون برای ايشان وصف کرد گفتند: کی خواهیم رسید

 1307ص: 

 
 .412؛ امالی شیخ صدوق 3/260. کافی  -1
 .2/39؛ محاسن 381؛ علل الشرايع 4/94. کافی  -2
 .321؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 2/100. کافی  -3
 .2/333. کافی  -4



 گفت: بعد از مردن.

 گفتند: ما ديده ايم مرده های خود را که استخوان شده اند و پوسیده اند.

و تکذيب او را زياده کردند و استخفاف به شأن او بیشتر کردند پس خدا خواب ديدن را در ايشان 
 مقرر نمود، پس به نزد آن پیغمبر آمدند و آنچه در خواب ديده بودند نقل کردند.

ت حجت را بر شما تمام کند که چنانچه در خواب امری چند روح پیغمبر فرمود: حق تعالی خواس
شما را عارض می شود از راحت و الم، و بدن شما از آنها خبر ندارد و ديگران نیز بر آنها مطّلع نمی 
شوند، همچنین بعد از مردن روحهای شما را ثواب و عقاب می باشد هر چند بدنها بپوسند و از هم 

 .(1)باز بسوی بدنها برگردند و ثواب و عقاب با اين بدنها باشد بپاشند تا روز قیامت 

 1308ص: 

 
 .8/90. کافی  -1

 باب سی و ششم: در بیان نوادر اخبار غیر پیغمبران از بنی اسرائیل

 تو غیر ايشان اس

 1309ص: 

 1310ص: 

شیخ طبرسی رحمة اللّه و غیر او از مفسران از ابن عباس روايت کرده اند که: عابدی در میان بنی 
می گفتند و سالها عبادت پروردگار خود می کرد تا آنکه مستجاب « برصیصا»اسرائیل بود که او را 

کرد و ايشان شفا می يافتند، پس زنی الدعوه شد و بیماران و ديوانگان را نزد او می آوردند او دعا می 



از زنان اشراف آن زمان را جنونی عارض شد و به نزد او آوردند که مداوا کند، و آن زن برادران داشت، 
چون آن زن را نزد او گذاشتند شیطان او را وسوسه کرد که با آن زن زنا کند و چون با او زنا کرد حامله 

کشت و دفن کرد، شیطان به نزد هر يك از برادرانش آمد و گفت: شد، چون ترسید رسوا شود آن زن را 
عابد با خواهر شما زنا کرد و چون حامله شد او را کشت و در فلان موضع دفن کرد، پس برادران اين 
سخن را به يکديگر گفتند، و خبر منتشر شد تا به پادشاه آن زمان رسید، پس پادشاه با ساير مردم به 

ر آن حال مطّلع شدند و او اقرار کرد که: من چنین کردم، پس پادشاه فرمود که او را معبد او رفتند و ب
 بر دار کشند.

پس شیطان متمثل شد نزد او و گفت: من تو را به اين بلیّه انداختم و رسوا کردم، اگر اطاعت من می 
 کنی تو را از کشتن خلاص می کنم.

 گفت: در چه باب اطاعت تو بکنم؟

 کن. گفت: مرا سجده

 عابد گفت: چگونه تو را سجده بکنم با اين حال؟

 گفت: به ايما از تو اکتفا می کنم.

پس ايما کرد به سجود برای شیطان و کافر شد، و شیطان از او بیزاری جست و او را کشتند چنانچه 
 حق تعالی در قرآن اشاره به قصۀ او فرموده است در اين آيۀ شريفه

 1311ص: 

ي أَخافُ اَللّهَ رَبَّ اَ  ي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّ نْسانِ اُکْفُرْ فَلَمّا کَفَرَ قالَ إِنِّ یْطانِ إِذْ قالَ لِلَِْ  (1)لْعالَمِینَ کَمَثَلِ اَلشَّ
مانند مثل شیطان است در وقتی که گفت به انسان: کافر شو پس چون کافر شد گفت: »يعنی: 



« بدرستی که من بیزارم از تو بدرستی که من می ترسم از خداوندی که او پروردگار عالمیان است
(2). 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در میان بنی اسرائیل عابدی 
می گفتند و عبادت خدا می کرد در صومعۀ خود، پس مادرش نزد او آمد در « جريح»بود که او را 

س برگشت بازآمد و او را طلبید او ملتفت نشد وقتی که نماز می کرد او را طلبید او جواب نگفت، پ
بسوی مادر خود و برگشت، بار سوم آمد باز او را طلبید و جواب نشنید و برگشت و گفت: سؤال می 

 کنم از خدای بنی اسرائیل که تو را ياری نکند.

زائید  چون روز ديگر شد زن زنا کاری نزد صومعۀ او آمد و او را درد زائیدن گرفت و در همان موضع
 و دعوی کرد: اين فرزند را از جريح بهم رسانیده ام.

پس اين خبر در میان بنی اسرائیل منتشر شد و گفتند: آن کسی که مردم را بر زنا ملامت می کرد خود 
زنا کرد، پادشاه امر فرمود که او را بر دار بکشند، پس مادرش بسوی او آمد و طپانچه بر روی خود 

 د.می زد و فرياد می کر

 جريح گفت: ساکت باش که اين بلا از نفرين تو بر سر من آمد.

مردم چون اين سخن را از جريح شنیدند گفتند: چه دانیم که تو اين را راست می گوئی؟ فرمود: آن 
 طفل را بیاوريد، چون آوردند جريح طفل را گرفت و دعا کرد پس از او پرسید: پدر تو کیست؟

 آمد و گفت: فلان راعی از فلان قبیله. آن طفل به قدرت الهی به سخن

پس خدا ظاهر گردانید دروغ آنها را که افترا کرده بودند بر جريح و او از کشته شدن نجات يافت و 
 سوگند خورد که ديگر از مادر خود جدا نشود و پیوسته او را خدمت

 1312ص: 



 
 .16. سورۀ حشر: -1
 به چند وجه آن را بیان کرده است. 18/37؛ تفسیر قرطبی 5/365جمع البیان . م -2

 .(1)بکند 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: پادشاهی از پادشاهان بنی اسرائیل گفت: شهری بنا می کنم که هیچ 
نگويد، چون شهر را تمام کرد رأی جمیع مردم متفق شد بر آنکه هرگز مثل آن کس عیبی برای آن 

نديده اند در خوبی و عیبی در آن نمی بینند، پس مردی گفت: اگر امان می دهی من عیب آن را به 
 تو می گويم.

 پادشاه فرمود: بگو تو را امان دادم.

واهی مرد و به ديگری منتقل خواهد پس آن مرد عرض کرد: اين شهر دو عیب دارد: اول آنکه تو خ
 شد؛ 

 آنکه بعد از تو خراب خواهد شد.

 پس پادشاه فرمود: کدام عیب از اينها بدتر می باشد؟ پس چه کنیم که اين عیبها را نداشته باشد؟

عرض کرد: خانه ای بنا کن که باقی باشد و فانی نشود و همیشه تو در آن خانه جوان باشی و پیر 
 نشوی.

چون پادشاه سخنان مردم و آن مرد را به دختر خود نقل کرد دخترش گفت: هیچ يك از اهل مملکت 
 .(2)تو در اين باب به تو راست نگفته اند بغیر آن مرد 

اسرائیل مردی بود و دو دختر داشت، ايشان  و در حديث حسن از آن حضرت منقول است که: در بنی
را به دو مرد تزويج نمود که يکی از ايشان زارع بود و ديگری کوزه گر، پس چون ارادۀ ديدن ايشان 



کرد، اول رفت به ديدن آن دختر که در خانۀ زارع بود و از او پرسید: چه حال داری؟ گفت: شوهر من 
ايد حال ما از همۀ بنی اسرائیل بهتر خواهد بود؛ چون از زراعت بسیاری کرده است و اگر باران بی

آنجا بیرون آمد به ديدن دختر ديگر رفت از او پرسید: چه حال داری؟ گفت: شوهر من کوزۀ بسیار 
ساخته است اگر باران نیايد و آنها ضايع نشود حال ما از جمیع بنی اسرائیل بهتر خواهد بود، پس 

 بیرون آمد و عرض کرد:

 1313ص: 

 
 .177. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .178. قصص الانبیاء راوندی  -2

 .(1)خداوندا! تو صلاح هر دو را بهتر می دانی پس آنچه برای ايشان خیر می دانی بعمل آور 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل عابدی بود که بسیار 
حمد و سپاس مخصوص پروردگار »می گفت: الحمد للّه رب العالمین و العاقبة للمتقین، يعنی: 

عالمیان است و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است، پس ابلیس لعین از گفتار او در خشم شد و 
شیطانی را به نزد او فرستاد و گفت: بگو عاقبت نیکو برای توانگران است؛ چون آمد و اين را گفت در 
میان او و شیطان نزاع شد و راضی شدند به حکم اول کسی که در مقابل آنها بیايد به شرط آنکه سخن 

و او گفت:  هر يك را تصديق کند يك دست ديگری را ببرند، و چون شخصی رسید از او سؤال کردند
عاقبت نیك برای توانگران است، و يك دست عابد بريده شد، پس برگشت باز همان را می گفت: 

 « .الحمد للّه رب العالمین و العاقبة للمتقین»

 شیطان گفت: باز همان را می گوئی؟



ق گفت: بلی. و باز راضی شدند به حکم هر که اول پیدا شود به همان شرط سابق، ديگری آمد و تصدي
شیطان کرد و دست ديگر عابد بريده شد و باز حمد خدا کرد و گفت: عاقبت نیکو برای پرهیزکاران 
است، شیطان گفت: اين مرتبه محاکمه می کنیم نزد اول کسی که پیدا شود به شرط گردن زدن پس 

 بیرون آمدند.

ه او نقل کردند حق تعالی ملکی را به صورت شخصی فرستاد بر سر راه ايشان، چون قصۀ خود را ب
دستهای عابد را به جاهای خود گذاشت و دست بر آنها مالید تا درست شدند و گردن آن شیطان را 

 .(2)زد و گفت: همچنین عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است 

امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در میان بنی اسرائیل  و در حديث معتبر ديگر از حضرت
قاضی بود و به حق حکم می کرد در میان ايشان، چون وقت وفات او شد به زن خود گفت: چون من 

 بمیرم مرا غسل بده و کفن بکن و روی مرا بپوشان و بر روی تختی

 1314ص: 

 
 .178صص الانبیاء راوندی . ق -1
 .179. قصص الانبیاء راوندی  -2

 بگذار مرا که ان شاء اللّه بدی از من نخواهی ديد.

چون آن قاضی مرد آنچه گفته بود زنش بعمل آورد، مدتی صبر کرد بعد از آن رفت و روی او را گشود 
چون شب شد او را در پس ديد کرمی دماغ او را می خورد، ترسید از آن حالی که ديد و برگشت، 

 خواب ديد که به او گفت: آيا ترسیدی از آن حال که ديدی؟

 گفت: بلی.



قاضی گفت: و اللّه آن حالت برای من بهم نرسید مگر برای خواهشی که از برای برادر تو کردم، زيرا 
 روزی به نزد من آمد به مرافعه و خصمی با او بود، چون نزد من نشستند گفتم:

خداوندا! چنان کن که حق با او باشد؛ چون دعوای خود را نقل کردند حق با او بود پس شاد شدم از 
آنکه حق با او بود، و آن حال بد مرا از برای آن عارض شد که میل به جانب برادر تو کردم با اينکه 

 .(1)حق با او بود 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: گروهی از بنی اسرائیل به نزد پیغمبر 
خود آمدند و گفتند: دعا کن هر وقت که ما خواهیم خدا برای ما باران بفرستد، پس آن پیغمبر مطلب 

جابت مقرون گرديد و هر وقت که باران طلبیدند به هر قدر که خواستند ايشان را از خدا خواست و به ا
برای ايشان آمد، پس زراعت ايشان از ساير سالها نمو کرد، و چون درو کردند بغیر کاه چیزی ديگر 

 نبود، به نزد پیغمبر آمدند گفتند: ما باران را برای منفعت خود طلبیديم و ضرر رسانید به ما.

فرمود: ايشان راضی نشدند به تدبیر من برای ايشان و حاصل تدبیر ايشان آن  پس حق تعالی وحی
 .(2)است که ديدند 

در حديث معتبر ديگر منقول است که فرمود: کبوتری آشیان ساخته بود بر درختی و مردی بود که 
ه های آن بزرگ می شدند می آمد و می گرفت، پس آن کبوتر به خدا شکايت کرد آن حال هرگاه جوج

 را، حق تعالی وحی فرمود که: من شرّ او را از تو کفايت می کنم.

 1315ص: 

 
 .6/222؛ تهذيب الاحکام 7/410؛ کافی 180. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .180بیاء راوندی . قصص الان -2



پس در اين مرتبه که جوجه برآورد آن مرد آمد و دو گردۀ نان با خود داشت و سائلی از او سؤال کرد، 
يك گردۀ نان را به سائل داد و بر بالای درخت رفت و جوجه ها را برداشت، حق تعالی به سبب آن 

 .(1)تصدّق او را سالم داشت 

و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: شخصی بود در بنی اسرائیل سی و سه سال دعا 
کرد که خدا او را فرزندی کرامت فرمايد، دعايش مستجاب نشد، عرض کرد: خداوندا! آيا دورم از 

 اجابت مقرون نمی گردانی؟تو که دعای مرا نمی شنوی؟ يا نزديکی و دعای مرا به 

پس شخصی به خواب او آمد و به او گفت: تو خدا را می خوانی با زبانی فحش گوينده و دلی به دنیا 
چسبیده و ناپاك و با نیّتی دروغ، پس ترك فحش و هرزه گوئی بکن و دل خود را پرهیزکار گردان و 

 .(2)به او پسری کرامت فرمود  نیّت خود را نیکو کن. چون چنین کرد دعايش مستجاب شد و خدا

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل مرد عاقل 
مالداری بود، پسری داشت که به او شبیه بود در شمايل از زن عفیفه ای و دو پسر داشت از زن غیر 

رگتر عفیفه، پس چون هنگام وفات او شد گفت: مال من از برای يکی از شماست. چون مرد پسر بز
 گفت: منم آن يکی، و فرزند میانه گفت: منم، و فرزند کوچك گفت: منم.

پس به نزد قاضی آن زمان مرافعه بردند، قاضی گفت: من حکم قضیۀ شما را نمی دانم، برويد به نزد 
 سه برادر که از فرزندان غنامند.

او نقل کردند گفت: برويد به چون به نزد يکی از ايشان رفتند او را مرد پیری يافتند، چون قصه را به 
نزد برادری که از من بزرگتر است و از او بپرسید؛ چون به نزد او رفتند مردی بود نه جوان و نه پیر، 

 چون از او پرسیدند گفت: برويد به نزد برادر بزرگترم؛ چون به
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نزد او آمدند او را جوان يافتند، پس گفتند: اول علت اين را بگو که چرا تو از برادران ديگر جوانتری با 
 آنکه بزرگتری، و برادر بعد از تو نیز از برادر کوچکتر جوانتر است بعد جواب مسألۀ ما را بگو.

دری که اول ديديد دو سال از ما کوچکتر است و لیکن زن بدی دارد که پیوسته او را آزرده گفت: آن برا
دارد و صبر می کند بر بدی او که مبادا مبتلا شود به بلائی که صبر بر آن نتواند کرد، و به اين سبب 

 پیر شده؛ امّا آن برادر 

می گرداند، پس او در جوانی و پیری پس او زنی دارد که گاهی او را غمگین می گرداند و گاهی شاد 
میانه است؛ و امّا من زنی دارم که همیشه مرا شاد می گرداند و هرگز از او غمی و مکروهی به من 
نرسیده است تا به خانۀ من آمده است، پس به اين سبب جوان مانده ام؛ امّا حکايت پدر شما و 

استخوانهای او را بسوزانید و برگرديد به نزد من تا میراث او، اول برويد و او را از قبر بیرون آوريد و 
 میان شما حکم کنم.

پس به جانب قبر روانه شدند، برادر کوچکتر که از عفیفه بود شمشیر برداشت، آن دو برادر ديگر 
کلنگی برداشتند، چون خواستند آن دو برادر که قبر پدر را بشکافند برادر کوچك شمشیر کشید و 

 خود گذشتم و نمی گذارم قبر پدر مرا بشکافید.گفت: من از حصّۀ 

پس چون به نزد قاضی برگشتند و قصه را نقل کردند فرمود: همین بس است برای شما، مال را 
 بیاوريد، چون مال را آوردند به پسر کوچك داد و به آن دو پسر ديگر گفت:

د و راضی به سوختن او نمی اگر شما فرزند او می بوديد دل شما بر او نرم می شد چنانچه از او ش
 .(1)شديد 



و به سند صحیح از حضرت امام موسی علیه السّلام مروی است که: در بنی اسرائیل مرد صالحی 
عمر از برای تو مقرر کرده بود و زن صالحه ای داشت، شبی در خواب ديد که: حق تعالی فلان مقدار 

است و مقدّر فرموده است که نصف عمر تو در فراخی بگذرد و نصف ديگر در تنگی و تو را مختار 
 گردانیده است که هر يك را تو خواهی مقدّم فرمايد، تو کدام
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 ؟را اختیار می کنی

آن مرد گفت: من زن صالحه ای دارم و او شريك من است در معاش من، با او مشورت می کنم بعد 
 خواهم گفت.

پس چون صبح شد خواب را به زوجۀ خود نقل کرد، آن زن صالحه گفت: نصف اول را اختیار کن 
 و تعجیل نما در عافیت شايد خدا بر ما رحم فرمايد و نعمت را بر ما تمام کند.

 ب چون ش

شد باز همان شخص به خواب او آمد و پرسید: کدام را اختیار کردی؟ گفت: نصف اول را، گفت: 
 چنین باشد.

پس دنیا از همه جهت رو به او آورد، پس زوجه اش به او گفت: از آنچه خدا به تو داده است به 
امر می کرد که خويشان خود و مردم مستمند و همسايگان و فلان برادر خود بده؛ و پیوسته او را 

 نعمت خود را در مصارف خیر صرف نمايد.



پس چون نصف عمر او گذشت و وعدۀ تنگدستی رسید همان شخص به خواب آن مرد آمد و گفت: 
خدا به جزای احسانها که کردی و شکر نعمت او که ادا نمودی بقیۀ عمر تو را نیز مقدّر فرمود که در 

 .(1)گشادگی و فراوانی نعمت بگذرد 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل مردی بود 
بسیار پريشان و الحاح کرد بر او زوجۀ او در طلب روزی، پس تضرع کرد بسوی خدا در طلب روزی، 

 به او گفتند که: دو درهم حلال را بهتر می خواهی يا دو هزار درهم حرام را؟ پس در خواب ديد

 گفت: دو درهم حلال را.

 پس به او گفتند: در زير سر تو نهاده اند بردار.

چون بیدار شد دو درهم در زير بالین خود يافت، پس آن دو درهم را گرفت يك درهم را داد ماهی 
خريد و به خانه آورد، چون آن زن آن ماهی را ديد شروع کرد به ملامت او و سوگند ياد کرد که من 

 دست به اين ماهی نمی گذارم، پس آن مرد خود برخاست که آن
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ماهی را به اصلاح آورد، چون شکمش را شکافت دو مرواريد بزرگ در میان شکم آن ماهی يافت که 
 .(1)هر دو را به چهل هزار درهم فروخت 

از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: يکی از علمای بنی اسرائیل را ملائکه  و به سند حسن
در قبر نشانیدند و روحش را به او برگردانیدند و گفتند: ما مأموريم صد تازيانه از عذاب خدا بر تو 

د بزنیم، گفت: طاقت ندارم، پس يك تازيانه کم کردند، گفت: طاقت ندارم، همچنین کم می کردن



تا به يك تازيانه رسید، گفت: طاقت ندارم، گفتند: چاره ای از آن نداری، پرسید: به چه سبب اين 
تازيانه را به من می زنید؟ جواب دادند: روزی بی وضو نماز کردی و روزی ديگر به بندۀ ضعیف 

سیدی و دفع مسکین مظلومی برخوردی که بر او ستمی می شد و به تو استغاثه کرد و تو به فرياد او نر
 .(2)ضرر از وی نکردی، پس يك تازيانه بر او زدند که قبرش پر از آتش شد 

محکمی بنا کرد، بعد  و از وهب بن منبه منقول است که: مردی از بنی اسرائیل قصر بسیار رفیع عالی
از اتمام آن طعامی پخت و توانگران را طلبید و فقرا را نطلبید، و هر فقیری که می آمد که داخل شود 
منع می کردند و می گفتند: اين طعام را برای تو و امثال تو نساخته اند، پس حق تعالی دو ملك 

پس خدا امر فرمود آن دو ملك به زیّ  فرستاد بسوی ايشان در زیّ فقرا و به ايشان نیز چنین گفتند؛
 اغنیا بروند، چون رفتند ايشان را داخل کرده و اکرام نموده و در صدر مجلس جا دادند.

 .(3)پس حق تعالی امر فرمود آن دو ملك را که آن شهر را و هر که در آن شهر بود به زمین فرو برند 

و در روايت ديگر منقول است که: صغیر و کبیر بنی اسرائیل با عصا راه می رفتند تا خیلا و تکبر نکنند 
 .(4)در راه رفتن 
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و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در میان بنی اسرائیل مرد 
هر کار که متوجه می شد زيان می يافت و کار دنیا بر او بسته شده بود، زنش به او نفقه عابدی بود به 



می داد تا آنکه نزد زنش نیز چیزی نماند، پس روزی گرسنه شدند و زن هیچ در خانه نیافت بغیر از 
روش يك پیله از رشتۀ خود، به شوهرش داد و گفت: جز اين نزد من چیزی نمانده است اين را ببر و بف

 و از برای ما طعامی بخر که بخوريم.

چون آن را به بازار آورد ديد که مشتريان برخاسته اند و بازار را بسته اند، پس برگشت و گفت: من می 
روم به نزد اين دريا و وضو می سازم و آبی به خود می ريزم و بر می گردم، چون به کنار دريا آمد 

یچ نبود مگر ماهی زبونی صیّادی را ديد که دامی به دريا افکنده بود و بیرون آورده بود و در دام او ه
که مدتی مانده بود تا فاسد شده بود، پس عابد گفت: بفروش به من ماهی خود را که در عوض اين 

 ريسمان را به تو دهم که از برای دام خود به آن منتفع شوی.

پس ماهی را گرفت و ريسمان را داد و به خانه برگشت و به زن خود آنچه گذشته بود نقل کرد، چون 
شکم ماهی را شکافت در جوف آن مرواريد بزرگی يافت و شوهرش را طلبید و مرواريد را به او زن 

نمود، عابد آن را گرفت و به بازار رفت و آن را به مبلغ بیست هزار درهم فروخت و برگشت و مال را 
کین در خانه گذاشت، پس ناگاه سائلی به در خانه آمد و گفت: ای اهل خانه! تصدق نمائید بر مس

 تا خدا شما را رحم کند.

آن مرد عابد گفت: داخل شو. چون داخل شد يکی از دو کیسه را به او داد، پس زنش گفت: سبحان 
 اللّه! به يك دفعه نصف توانگری ما را برطرف کردی.

 پس اندك زمانی که گذشت همان سائل برگشت و در زد، عابد گفت: داخل شو.

ود گذاشت و گفت: بخور بر تو گوارا باد، من ملکی بودم از ملائکه، سائل آمد و کیسۀ زر را به جای خ
حق تعالی مرا فرستاده بود که تو را امتحان نمايم که چگونه شکر نعمت بجا می آوری، پس خدا 

 .(1)شکر تو را پسنديد 
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و به سند معتبر منقول است که حمران از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید: دولت حقّ 
 د؟شما کی ظاهر خواهد ش

حضرت فرمود: ای حمران! تو دوستان و برادران و آشنايان داری و از احوال ايشان احوال اهل زمان 
خود را می توانی دانست، و اين زمان زمانی نیست که امام حق خروج تواند کرد، بدرستی که 
 شخصی بود از علماء در زمان سابق و پسری داشت که رغبت نمی نمود در علم پدر خود و از او
سؤال نمی کرد، و آن عالم همسايه ای داشت که می آمد و از او سؤالها می کرد و علم او را فرا می 
گرفت، چون وقت وفات آن عالم شد پسر خود را طلبید و گفت: ای فرزند! تو رغبت نمی کردی در 

ذ می علم من و سؤال نمی نمودی از من و همسايۀ من می آمد و از من سؤال می کرد و علم مرا اخ
نمود و حفظ می کرد، اگر تو را احتیاج شود به علم من برو به نزد همسايۀ من، و او را نشان داد و به 

 او شناساند.

پس آن عالم به رحمت الهی واصل شد و پسر او ماند، پس پادشاه آن زمان خوابی ديد برای تعبیر آن 
ز او فرزندی مانده است؟ گفتند: سؤال کرد از حال آن عالم، عرض کردند: فوت شد، پرسید: آيا ا

بلی پسری از او مانده است، پس آن پسر را طلبید، چون ملازم پادشاه به طلب او آمد گفت: و اللّه 
 نمی دانم پادشاه برای چه مرا می خواهد و من علمی ندارم و اگر از من سؤال کند رسوا خواهم شد.

پس در اين حال وصیت پدر به ياد او آمد و رفت به نزد شخصی که از پدرش علم آموخته بود و قضیه 
را نقل کرد و گفت: پادشاه مرا طلبیده است و نمی دانم که از برای چه مطلب مرا خواسته است و 

 پدرم مرا امر کرده که اگر محتاج شوم به علمی به نزد تو بیايم.

م تو را پادشاه برای چه کار طلبیده است، اگر تو را خبر دهم آنچه از برای تو آن مرد گفت: من می دان
 حاصل شود میان من و خود قسمت خواهی کرد؟



 گفت: بلی.

پس او را قسم داد و نوشته ای در اين باب از او گرفت که وفا کند به آنچه شرط کرده است، پس گفت: 
از تو بپرسد که اين زمان چه زمان است؟ تو در  پادشاه خوابی ديده است و تو را طلبیده است که

 جواب بگو: زمان گرگ است.
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پس چون پسر به مجلس پادشاه رفت پرسید که: من تو را برای چه مطلب طلبیده ام؟ عرض کرد: مرا 
طلبیده ای که سؤال کنی از خوابی که ديده ای که اين چه زمان است؟ گفت: راست گفتی، پس بگو 

 چه زمان است؟ گفت: زمان گرگ است.اين زمان 

پس پادشاه امر کرد جايزه به او دادند، پس جايزه را گرفت و به خانه آمد و وفا به شرط خود نکرد و 
حصّه ای به آن شخص نداد و گفت: شايد قبل از آنکه اين مال را تمام کنم بمیرم يا بار ديگر محتاج 

 نشوم که از آن شخص سؤالی بکنم.

اين گذشت پادشاه خواب ديگر ديد فرستاد آن پسر را طلبید، پسر پشیمان شد از آنکه  چون مدتی از
وفا به عهد خود نکرد و با خود گفت که: من علمی ندارم به نزد پادشاه روم، چگونه به نزد آن عالم 

بار روم و از او سؤال کنم و حال آنکه با او مکر کردم و وفا به عهد او نکردم، پس گفت: به هر حال 
ديگر می روم به نزد او و از او عذر می طلبم و باز قسم می خورم که در اين مرتبه وفا بکنم به عهد 

 او، شايد تعلیمم بکند.

پس به نزد آن عالم آمد و عرض کرد: کردم آنچه کردم و وفا به پیمان تو نکردم و آنچه در دستم بود 
نون محتاج شده ام به تو، تو را بخدا قسم می همه تمام شده است و چیزی در دستم نمانده است و اک

دهم که مرا محروم نکنی و شرط می کنم با تو و سوگند می خورم که آنچه در اين مرتبه به دست من 



آيد میان تو و خود قسمت کنم، و در اين وقت نیز پادشاه مرا طلبیده است و نمی دانم که از چه چیز 
 می خواهد بپرسد.

طلبیده است که از تو سؤال کند از خوابی که بازديده است که اين چه زمان آن عالم گفت: تو را 
 است؟ بگو: زمان گوسفند است.

 پس چون به مجلس پادشاه داخل شد و سؤال کرد: برای چه کار تو را طلبیده ام؟

 گفت: خوابی ديده ای و می خواهی از من بپرسی که اين چه زمان است؟

 زمان است؟ گفت: راست گفتی، اکنون بگو چه

 گفت: زمان گوسفند است.

 پس پادشاه فرمود صلۀ بسیاری به او دادند؛ چون به خانه آمد متردّد شد که آيا وفا کند
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با آن عالم يا مکر کند و حصّۀ او را ندهد، بعد از تفکر بسیار گفت: شايد من بعد از اين هرگز محتاج 
 نشوم به او، و عزم کرد بر آنکه غدر کند و وفا به عهد او نکند.

پس از مدتی باز پادشاه خوابی ديد و او را طلبید، پس او بسیار نادم شد از غدر خود و گفت: بعد از 
کر ديگر چگونه به نزد آن عالم بروم و خود علمی ندارم که جواب پادشاه بگويم، باز رأيش دو مرتبه م

بر آن قرار گرفت که به نزد آن عالم برود، چون به خدمت او رسید او را بخدا سوگند داد و التماس 
من رحم  کرد که باز تعلیم او بکند و گفت: در اين مرتبه وفا خواهم کرد و ديگر مکر نخواهم کرد، بر

 کن و مرا بر اين حال مگذار.



پس آن عالم شرط کرد و نوشته ها از او گرفت و گفت: باز تو را طلبیده است که سؤال کند از خوابی 
 که ديده است که اين چه زمان است؟ بگو: زمان ترازو است.

 چون به مجلس پادشاه رفت از او پرسید که: برای چه کار تو را طلبیده ام؟

 لبیده ای برای خوابی که ديده ای و می خواهی بپرسی که اين چه زمان است؟گفت: مرا ط

 پادشاه گفت: راست گفتی، پس بگو چه زمان است؟

گفت: زمان ترازو است؛ پس امر کرد مال عظیمی به او دادند به صلۀ آن جواب که گفت، پس آن مال 
موع آن چیزی است که برای من را به نزد آن عالم آورد در مقابل او گذاشت و عرض کرد: اين مج
 حاصل شده است و آورده ام که تو میان خود و من قسمت نمائی.

آن عالم گفت: زمان اول چون زمان گرگ بود تو از گرگان بودی لهذا در اول مرتبه جزم کردی که وفا 
 به عهد خود نکنی، و زمان 

کند تو نیز اراده کردی که وفا  چون زمان گوسفند بود و گوسفند عزم می کند که کاری بکند و نمی
کنی و نکردی، اين زمان چون زمان ترازو است و ترازو کارش وفا کردن به حقّ است تو نیز وفا به 

 .(1)عهد کردی، مال خود را بردار که مرا احتیاجی به آن نیست 

آن حضرت از نقل اين قصه آن بود که احوال اهل هر زمان متشابه است،  مؤلف گويد: گويا غرض
 هرگاه ياران و دوستان تو می بینی که با تو در مقام غدر و مکرند چگونه
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امام علیه السّلام اعتماد نمايد بر عهدهای ايشان و خروج کند بر مخالفان؟ چون زمانی در آيد که 
مردم در مقام وفای به عهود باشند و خدا داند که وفا به عهد امام خواهند کرد، امام را مأمور به ظهور 

عظمی را نصیب کند و خروج خواهد کرد و حق تعالی اهل اين زمان را به اصلاح آورده و اين عطیۀ 
 به محمد و آله الطاهرين.

و به سند موثق از حضرت رضا علیه السّلام منقول است که: مردی در بنی اسرائیل چهل سال عبادت 
خدا کرد و بعد از چهل سال عبادت قربانی به درگاه خدا برد که بداند عبادتش مقبول درگاه الهی شده 

خود گفت: گناه و تقصیر از توست و به سبب بديهای تو  است يا نه؟ پس قربانی او مقبول نشد با
عبادت تو مقبول نشد، پس حق تعالی وحی فرمود بسوی او که: مذمّتی که خود را کردی بهتر بود از 

 .(1)عبادت چهل سالۀ تو 

قول است که: پادشاهی بود در بنی اسرائیل و شهری بنا کرد که کسی به آن خوبی و به روايت ديگر من
شهری نديده بود و طعامی برای مردم مهیّا کرده و ايشان را دعوت نمود، و بر دروازۀ شهر کسی را 
بازداشت که هر که بیرون رود از او بپرسند که: اين شهر چه عیب دارد؟ و هیچ کس عیبی برای آن 

مگر سه نفر از عبّاد که عباهای گنده پوشیده بودند، ايشان گفتند: ما دو عیب در اين شهر  شهر نگفت
 می بینیم: اول آنکه خراب خواهد شد، 

 آنکه صاحبش خواهد مرد.

 پس پادشاه گفت: شما خانه ای گمان داريد که اين دو عیب را نداشته باشد؟

 گز نمی میرد.گفتند: بلی، خانۀ آخرت خراب شدن ندارد و صاحبش هر

پس پند ايشان در پادشاه اثر کرد و ترك سلطنت کرد برای طلب آخرت و با ايشان رفیق شد و مدتی 
با ايشان عبادت کرد، پس برخاست که از ايشان جدا شود گفتند: آيا از ما بدی يا خلاف آدابی ديده 

 ای که از ما مفارقت می نمائی؟



 را گرامی می داريد، می خواهم با کسی رفیقگفت: نه، و لیکن شما مرا می شناسید و م
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 .(1)شوم که مرا نشناسد 

به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در زمان سابق فرزندان 
ه عبادت می بودند، جوانی چند از اولاد پادشاهان ترك دنیا کرده مشغول عبادت پادشاهان راغب ب

گرديده بودند و در زمین می گرديدند و سیاحت می نمودند که از احوال جهان و اهل آن و از 
 مخلوقات خداوند عالمیان عبرت بگیرند.

وی آن جمع کرده بود که پس به قبری گذشتند بر سر راه که مندرس شده بود و باد خاك بسیار بر ر
بغیر از علامتی از آن قبر چیزی ظاهر نبود، با يکديگر گفتند: بیائید دعا کنیم شايد حق تعالی صاحب 

 اين قبر را برای ما زنده گرداند که از او بپرسیم مزۀ مرگ را چگونه يافته است؟

نیست و تو پديدآورندۀ پس عرض کردند: تو خداوند مائی ای پروردگار ما! ما را بجز تو خداوندی 
اشیائی و دائمی که فنا بر تو روا نیست و از هیچ چیز غافل نمی شوی، زنده ای که هرگز تو را مرگ 
نمی باشد، تو را در هر روزگاری تقديری و تدبیری است، همه چیز را می دانی بدون آنکه کسی به تو 

 .تعلیم نمايد، زنده گردان برای ما اين مرده را به قدرت خود

پس از آن قبر مردی بیرون آمد که موی سر و ريش او سفید بود و خاك از سر خود می افشاند، ترسان 
و هراسان و ديده هايش بسوی آسمان بازمانده بود، پس به ايشان گفت: برای چه بر سر قبر من ايستاده 

 ايد؟



 گفتند: تو را خوانده ايم که از تو بپرسیم چگونه يافته ای مزۀ مرگ را؟

فت: نود و نه سال شد در اين قبر ساکنم هنوز الم و شدت مرگ از من برطرف نشده است و تلخی گ
 مزۀ مرگ از حلق من بیرون نرفته است.

 گفتند: روزی که مردی موی سر و ريش تو چنین سفید بود؟

گفت: نه، و لیکن چون صدا شنیدم که: بیرون آی، استخوانهای پوسیدۀ من به يکديگر متصل شد و 
 نده شدم، از دهشت و ترس آنکه قیامت برپا شده باشد موهای من سفید شدز
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 .(1)و ديده ام چنین بازماند 

ه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل مردی بود و او را و به سند موثق از حضرت امام رضا علی
فرزندی نمی شد، پس حق تعالی او را پسری عطا فرمود و در خواب ديد که آن پسر در شب دامادی 

 خواهد مرد.

چون شب دامادی او شد پیر مرد ضعیفی را ديد، بر او رحم کرد و او را طلبید و او را طعام داد، پس 
ت: مرا زنده کردی خدا تو را زنده کند، پس آن مرد شب در خواب ديد که به او گفتند: آن مرد پیر گف

از پسر خود بپرس در شب دامادی خود چه کرده است؟ چون پرسید او گفت: چنان کاری کرده ام، 
 پس آن مرد بار ديگر در خواب ديد که به او گفتند:

 .(2)خدا پسرت را زنده داشت به آن احسانی که نسبت به آن مرد پیر کرد 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مرد پیری از بنی اسرائیل عبادت خدا 
می کرد، روزی مشغول عبادت و نماز بود ناگاه ديد دو طفل خروسی را گرفته اند و پرهای آن را می 

وحی نمود  کنند، پس مشغول عبادت خود شد و آنها را نهی نکرد از آن کار که می کردند، حق تعالی
بسوی زمین که: فرو بر بندۀ مرا، پس به زمین فرو رفت و چنین فرو خواهد رفت در زمین تا روز 

 .(3)قیامت 

ك کنند، در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی دو ملك را به شهری فرستاد که اهل آن شهر را هلا
پس صدای شخصی را در میان ايشان شنیدند که در شب تار ايستاده و عبادت می کند و بسوی حق 
تعالی تضرع می نمايد، يکی از آن دو ملك به ديگری گفت: مراجعت کنیم بسوی خدا در باب اين 

ر گفت: مرد که تضرع می نمايد شايد که خدا او را يا اهل شهر را به برکت او ببخشد، آن ملك ديگ
 بلکه آنچه خدا فرموده است می کنیم ما را نیست که در اين باب مراجعت نمائیم.

 چون آن ملك به مقام خود رفت و حال آن مرد را عرض کرد، حق تعالی به او ملتفت
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شد و وحی نمود بسوی آن ملکی که معاودت نکرده بود که: آن تضرع کننده را با اهل آن شهر هلاك ن
کن که غضب من نیز بر او لازم شده است، زيرا که هرگز خود را متغیر نگردانید در وقتی که معصیت 

ضب مرا ديد که غضبناك شود برای معصیت من، و بر آن ملك که در اين باب معاودت کرده بود غ
 .(1)فرمود و او را به جزيره ای انداخت و تا اين وقت در آن جزيره مغضوب حق تعالی است 



و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام مروی است که: عابدی که در بنی اسرائیل عبادت 
بد نمی شمردند مگر آنکه قبل از مبالغه در عبادت ده سال خاموشی اختیار می کرد می کرد او را عا

(2). 

در روايت ديگر منقول است که: چون عابد بنی اسرائیل در عبادت به نهايت می رسید راه رونده و 
 (3)و اهتمام می کرد در آنچه سبب صلاح ايشان بود.  سعی کننده می شد در حوائج مردم

و به سند معتبر از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام منقول است که: شخصی با اهلش به کشتی 
ن آن مرد که بر تخته سوار شدند و کشتی ايشان شکست و جمیع اهل آن کشتی غرق شدند مگر ز

ای بند شد و به جزيره ای از جزاير بحر افتاد و در آن جزيره مرد راهزن فاسقی بود که از هیچ فسقی 
 نمی گذشت، چون نظرش بر آن زن افتاد گفت: تو از انسی يا جن؟

 گفت: من از انسم.

توجه آن عمل پس ديگر با آن زن سخن نگفت و بر او چسبید و به هیئت مجامعت در آمد، چون م
 قبیح شد ديد که آن زن اضطراب می کند و می لرزد، پرسید: چرا اضطراب می کنی؟

 زن اشاره به آسمان کرد که: از خداوند خود می ترسم.
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 پرسید: هرگز مثل اين کار کرده ای؟



 گفت: نه بعزت خدا سوگند که هرگز زنا نکرده ام.

گفت: تو که هرگز چنین کاری نکرده ای اينطور از خدا می ترسی و حال آنکه به اختیار تو نیست و 
 تو را به جبر بر اين کار داشته ام، پس من اولايم به ترسیدن و سزاوارترم به خائف بودن.

ست و ترك آن عمل نمود و هیچ با آن زن سخن نگفت و بسوی خانۀ خود روان شد، در پس برخا
خاطر داشت که توبه کند و نادم بود از اعمال خود، پس در اثنای راه به راهبی برخورد و با او رفیق 
شد، چون قدری راه رفتند آفتاب بسیار گرم شد پس راهب به او گفت: آفتاب بسیار گرم است دعا 

 خدا ابری فرستد که ما را سايه کند.کن تا 

جوان گفت: مرا نزد خدا حسنه ای نیست و کار خیری نکرده ام که جرأت کنم و از خدا حاجتی 
 طلب نمايم.

 راهب گفت: پس من دعا می کنم تو آمین بگو.

چون چنین کردند در اندك زمانی ابری بر سر ايشان پیدا شد و در سايۀ آن راه می رفتند، چون بسیار 
راه رفتند راه ايشان جدا شد، جوان به راهی رفت و راهب به راه ديگر رفت، و آن ابر با جوان روان شد 

ای تو مستجاب شد و راهب در آفتاب ماند، راهب به او گفت: ای جوان! تو از من بهتر بودی که دع
 و دعای من مستجاب نشد، بگو که چه کار کرده ای که مستحقّ اين کرامت شده ای؟

چون جوان قصۀ خود را نقل کرد راهب گفت: چون از خوف خدا ترك معصیت او کردی خدا گناهان 
 .(1)گذشتۀ تو را آمرزيده است پس سعی نما که بعد از اين خوب باشی 

به سند معتبر از حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام منقول است که: پادشاهی در میان 
بنی اسرائیل بود و آن پادشاه قاضی داشت و آن قاضی برادری داشت که به صدق و صلاح موصوف 

 ن بود، و آن پادشاهبود، و آن برادر زن صالحه ای داشت که از اولاد پیغمبرا
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شخصی را می خواست که به کاری فرستد، به قاضی فرمود: مرد ثقۀ معتمدی را طلب کن که به آن 
 کار بفرستم.

امر به او قاضی گفت: کسی معتمدتر از برادر خود گمان ندارم. پس برادر خود را طلبید و تکلیف آن 
 نمود و او ابا کرد و گفت: من زنم را تنها نمی توانم گذاشت.

قاضی بسیار اهتمام کرد و مبالغه نمود، چون مضطر شد گفت: ای برادر! من به هیچ چیز تعلق و 
اهتمام ندارم مثل زن خود و خاطرم به او بسیار متعلق است، پس تو خلیفۀ من باش در امر او و به 

 ارهای او را بساز تا من برگردم.امور او برس و ک

 قاضی قبول کرد و برادرش بیرون رفت و آن زن از رفتن شوهر راضی نبود.

پس قاضی به مقتضای وصیت برادر مکرر به نزد آن زن می آمد و از حوائج او سؤال می نمود و به 
کرد و آن زن امتناع  کارهای او اقدام می نمود تا آنکه محبت آن زن بر او غالب شد و او را تکلیف زنا

و ابا کرد، پس قاضی سوگند ياد کرد که: اگر قبول نمی کنی من به پادشاه می گويم که اين زن زنا 
 کرده است.

 گفت: آنچه می خواهی بکن که من دست از دامن عفّت خود بر نمی دارم.

 چون قاضی از قبول او مأيوس شد از خوف رسوائی خود به نزد پادشاه رفت و گفت:

 برادرم زنا کرده است و نزد من ثابت شده است. زن



 پادشاه گفت: او را سنگسار کن.

پس آمد به نزد آن زن و گفت: پادشاه مرا امر کرده است که تو را سنگسار نمايم، اگر قبول کنی می 
 گذرانم و الّا تو را سنگسار می کنم.

 گفت: من اجابت تو نمی کنم، آنچه خواهی بکن.

پس قاضی مردم را خبر کرد و آن زن را به صحرا برد و گودی کند و او را سنگسار کرد تا وقتی که گمان 
کرد او مرده است بازگشت، و در زن رمقی مانده بود، چون شب شد حرکت کرد و از گود بیرون آمد 

بود، بر در آن  و بر روی خود راه می رفت و خود را می کشید تا به ديری رسید که در آنجا ديرانی می
دير خوابید تا صبح شد، چون ديرانی در را گشود آن زن را ديد، از قصۀ او سؤال نمود، زن قصۀ خود 

 را به او گفت.

 1329ص: 

ديرانی بر او رحم کرد و او را به دير خود برد، و آن ديرانی پسر خردی داشت و غیر آن فرزندی نداشت 
ن را مداوا کرد تا جراحتهای او مندمل شد و فرزند خود را و مالی بسیار داشت، پس آن ديرانی آن ز

 به او داد که تربیت کند.

و اين ديرانی غلامی داشت که او را خدمت می کرد، پس بعد از زمانی آن غلام عاشق آن زن شد و 
 به او درآويخت و گفت: اگر به معاشرت من راضی نمی شوی جهد در کشتن تو می کنم.

 ن، اين امر ممکن نیست که از من صادر شود.گفت: آنچه خواهی بک

پس آن غلام فرزند ديرانی را کشت و به نزد ديرانی آمد و گفت: اين زن زناکار را آوردی و فرزند خود 
 را به او دادی، الحال فرزند تو را کشته است.

 ؟ديرانی به نزد آن زن آمد و گفت: چرا چنین کردی؟ می دانی که من به تو چه نیکیها کردم



زن قصۀ خود را به او گفت، پس ديرانی گفت: ديگر نفس من راضی نمی شود که تو در اين دير باشی، 
بیرون رو و بیست درهم برای خرجی به او داد و در شب او را از دير بیرون کرد و گفت: اين زر را 

 توشه کن خدا کارساز توست.

ا بر دار کشیده اند و هنوز زنده است، از آن زن در آن شب راه رفت تا صبح به دهی رسید ديد مردی ر
سبب آن حال سؤال نمود گفتند: بیست درهم قرض دارد و نزد ما قاعده چنان است که هر که بیست 
درهم قرض دارد او را بر دار می کشند و تا ادا نکند او را فرود نمی آورند، پس آن زن بیست درهم را 

ی زن! هیچ کس بر من مثل تو حقّ نعمت ندارد، زيرا که داد و آن مرد را خلاص کرد، آن مرد گفت: ا
 مرا از مردن نجات دادی پس هر جا که می روی در خدمت تو می آيم.

پس همراه رفتند تا به کنار دريا رسیدند و در کنار دريا کشتیها بود و جمعی بودند که می خواستند بر 
توقف نما تا من بروم برای اهل اين کشتیها  آن کشتیها سوار شوند، پس مرد به آن زن گفت: تو در آنجا

 به مزد کار کنم و طعامی بگیرم و به نزد تو آورم.

 پس آن مرد به نزد اهل آن کشتیها آمد و گفت: در اين کشتی شما چه متاع هست؟

 1330ص: 

گفتند: انواع متاعها و جواهر و عنبر و ساير چیزها است و اين کشتی ديگر خالی است که ما خود 
 سوار می شويم.

 گفت: قیمت اين متاعهای شما چند می شود؟

 گفتند: بسیار می شود، حسابش را نمی دانیم.

 گفت: من يك چیزی دارم که بهتر است از مجموع آنچه در کشتی شما است.

 ز است؟گفتند: چه چی



 گفت: کنیزکی دارم که هرگز به آن حسن و جمال نديده ايد.

 گفتند: به ما بفروش.

گفت: می فروشم به شرط آنکه يکی از شما برود و او را ببیند و برای شما خبر بیاورد و شما آن را 
 بخريد که آن کنیز نداند، و زر به من بدهید تا من بروم و آخر او را تصرف کنید.

کردند و کسی فرستادند که آن زن را ديد و خبر آورد که چنین کنیزی هرگز نديده ام، پس ايشان قبول 
 آن زن را به ده هزار درهم به ايشان فروخت و زر گرفت.

 چون او رفت و ناپیدا شد ايشان به نزد آن زن آمدند و گفتند: برخیز و بیا به کشتی.

 گفت: چرا؟

 گفتند: تو را از آقای تو خريده ايم.

 ت: او آقای من نبود.گف

 گفتند: اگر نمی آئی تو را به زور می بريم.

بناچار برخاست و با ايشان به کنار دريا رفت، و چون نزديك کشتیها رسیدند هیچ يك از ايشان از 
ديگران ايمن نبودند، پس آن زن را بر روی کشتی متاع سوار کردند و خود همه در کشتی ديگر در 

ن کردند، چون به میان دريا رسیدند خدا بادی فرستاد و کشتی ايشان با آن آمدند و کشتیها را روا
جماعت همه غرق شدند و کشتی زن با متاعها نجات يافت و باد او را به جزيره ای برد، پس از کشتی 
فرود آمد و کشتی را بست؛ چون برگرد آن جزيره بر آمد ديد مکان خوشی است و آبها و درختان میوه 

پس با خود گفت که: در اين جزيره می باشم و از اين آب و میوه ها می خورم و عبادت دار دارد، 
 الهی می کنم تا مرگ دريابد مرا.
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پس حق تعالی وحی کرد بسوی پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که در آن زمان بود که: برو به نزد 
ن من هست بايد که تو و اهل مملکت تو همه به آن پادشاه و بگو که: در فلان جزيره بنده ای از بندگا

نزد او برويد و به گناهان خود نزد او اقرار کنید و از او سؤال کنید که از گناهان شما درگذرد تا من 
 گناهان شما را بیامرزم.

چون پیغمبر آن پیغام را به پادشاه رسانید، پادشاه با اهل مملکتش همه بسوی آن جزيره رفتند، در 
مان زن را ديدند، پس پادشاه به نزد او رفت و گفت: اين قاضی به نزد من آمد و گفت: زن برادر آنجا ه

من زنا کرده، من حکم کردم او را سنگسار کنند و گواهی نزد من گواهی نداده بود، می ترسم که به 
 سبب آن حرامی کرده باشم، می خواهم که برای من استغفار نمائی.

 مرزد، بنشین.زن گفت: خدا تو را بیا

پس شوهرش آمد و او را نمی شناخت و گفت: من زنی داشتم در نهايت فضل و صلاح و از شهر 
بیرون رفتم و او راضی نبود به رفتن من و سفارش او را به برادر خود کردم، چون برگشتم و از احوال 

سم که در حقّ آن زن او سؤال کردم برادرم گفت که: او زنا کرد و او را سنگسار کرديم، و من می تر
 تقصیر کرده باشم، از خدا بطلب که مرا بیامرزد.

 زن گفت که: خدا تو را بیامرزد، بنشین؛ و او را در پهلوی پادشاه نشاند.

پس قاضی پیش آمد و گفت: برادرم زنی داشت عاشق او شدم و او را تکلیف به زنا کردم قبول نکرد، 
 م و به دروغ او را سنگسار کردم، از برای من استغفار کن.پس پیش پادشاه او را متهم به زنا ساخت

 زن گفت: خدا تو را بیامرزد. پس رو به شوهرش کرد که: بشنو.



پس ديرانی آمد و قصۀ خود را نقل کرد و گفت: در شب، آن زن را بیرون کردم، می ترسم که درنده 
 ای او را دريده باشد و کشته شده باشد به تقصیر من.

 و را بیامرزد، بنشین.گفت: خدا ت

 پس غلام آمد و قصۀ خود را نقل کرد.

 زن به ديرانی گفت که: بشنو. پس گفت: خدا تو را بیامرزد.

 1332ص: 

 پس آن مرد دار کشیده آمد و قصۀ خود را نقل کرد.

 زن گفت: خدا تو را نیامرزد؛ چون او بی سبب در برابر نیکی بدی کرده بود.

پس آن زن عابده رو به شوهر خود کرد و گفت: من زن توام، آنچه شنیدی همه قصۀ من بود، مرا ديگر 
احتیاجی به شوهر نیست، می خواهم که اين کشتی پرمال را متصرف شوی و مرا در اين جزيره 

 بگذاری که عبادت خدا کنم، می بینی که از دست مردان چه کشیده ام.

 .(1)تی را با مال متصرف شد، پادشاه و اهل مملکت همگی برگشتند پس شوهر او را گذاشت و کش

و ابن بابويه رحمة اللّه به سند معتبر از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام روايت کرده است که: 
رهای مردم را می شکافت و کفن مردگان را می در بنی اسرائیل شخصی بود کار او اين بود که قب

دزديد، پس يکی از همسايگان او بیمار شد ترسید که چون بمیرد آن کفن دزد کفن او را بربايد، پس 
 او را طلبید و گفت: من با تو چگونه بودم در همسايگی؟

 گفت: همسايۀ نیکی بودی برای من.

 گفت: به تو حاجتی دارم.



 رآورده است.گفت: بگو که حاجت تو ب

پس دو کفن را بیمار به نزد او گذاشت گفت: هر يك را که می خواهی و بهتر است برای خود بردار 
 ديگری را بگذار که مرا در آن کفن کنند، چون مرا دفن نمايند قبر مرا مشکاف و مرا عريان مکن.

 را برداشت.پس آن نبّاش از گرفتن کفن ابا نمود و بیمار مبالغه نمود تا او کفن بهتر 

چون آن شخص مرد و او را دفن نمودند، نبّاش با خود گفت: اين مرد بعد از مردن چه می داند که 
من کفنش را برداشته ام يا گذاشته ام، پس آمد و قبرش را شکافت، ناگاه صدائی شنید که کسی بانگ 

 بر او زد که: مکن.

 من چگونه پدری بودم پس ترسید کفن را گذاشت و برگشت و به فرزندان خود گفت:

 1333ص: 

 
 .5/556. کافی  -1

 برای شما؟

 گفتند: نیکو پدری بودی.

 گفت: حاجتی به شما دارم، می خواهم حاجت مرا برآوريد.

 گفتند: بگو، آنچه فرمائی چنین خواهیم کرد.

شوم استخوانهای مرا بکوبید و در  گفت: می خواهم که چون بمیرم مرا بسوزانید، چون سوخته
هنگامی که باد تندی آيد نصف آن خاکستر را به جانب صحرا به باد دهید و نصف ديگر را به جانب 

 دريا.



 گفتند: چنین خواهیم کرد.

پس چون مرد هر چه وصیت کرده بود بجا آوردند، در آن حال حق تعالی به صحرا فرمود که: آنچه 
ريا فرمود که: آنچه در توست جمع کن، پس آن شخص را زنده کرد و در توست جمع کن، و به د

بازداشت و فرمود که: تو را چه باعث شد که چنین وصیتی کردی؟ گفت: بعزت تو سوگند که از ترس 
 تو چنین کردم.

پس حق تعالی فرمود: چون از خوف من چنین کردی خصمان تو را از تو راضی می گردانم و خوف 
 .(1)مبدّل می سازم و گناهان تو را می آمرزم تو را به ايمنی 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: زن زناکاری در میان بنی اسرائیل بود 
ه بود، روزی بعضی از آن جوانان گفتند که: که بسیاری از جوانان بنی اسرائیل را مفتون خود ساخت

 اگر فلان عابد مشهور اين را ببیند فريفته خواهد شد.

 آن زن چون اين سخن را شنید گفت: و اللّه که به خانه نروم تا او را از راه نبرم.

پس همان شب قصد خانۀ آن عابد کرد و در را کوفت و گفت: ای عابد! مرا امشب پناه ده که در سرای 
 تو شب به روز آورم.

عابد ابا نمود، زن گفت که: بعضی از جوانان بنی اسرائیل با من قصد زنا دارند و از ايشان گريخته 
 انند.ام، اگر در را نمی گشائی ايشان می رسند و فضیحت به من می رس
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عابد چون اين سخن را شنید در را گشود، پس چون زن به خانه در آمد جامه های خود را گشود و 
افکند، چون عابد حسن و جمال او را مشاهده نمود، شهوت عنان اختیار از دست او ربود، وقتی خبر 

ت خود را بر بدن آن زن ديد، پس در همان ساعت متذکر شد و دست از او برداشت و شد که دس
ديگی در بار داشت که آتش در زير آن می سوخت، رفت و دست خود را در زير ديگ گذاشت، زن 

 گفت که: چه کار می کنی؟

 گفت: دست خود را می سوزانم به آتش دنیا شايد که نجات يابم از آتش عقبی.

 تافت و به بنی اسرائیل خبر کرد: عابد را دريابید که دست خود را سوخت.زن بیرون ش

 .(1)پس بنی اسرائیل بسوی خانۀ عابد دويدند، وقتی رسیدند که دستش تمام سوخته بود 

لام منقول است که: عابدی در بنی اسرائیل بود که از زنان و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّ 
دوری می کرد، به اين سبب از شرّ شیطان ايمن گرديده بود، پس شبی از شبها زنی در سرای او مهمان 
شد به آن سبب خانۀ خاطرش محلّ وساوس شیطان گرديد، هر چند وساوس آن ملعون بر او غالب 

نزديك آتش می برد که آتش جهنم را به ياد آورد و به ياد آتش می شد انگشتی از انگشتان خود را 
قیامت وسوسۀ شیطان را به باد می داد و شعلۀ آتش شهوت را فرو می نشانید، و پیوسته در اين کار 
بود تا صبح؛ چون صبح طالع شد به آن زن گفت: بیرون رو که بد مهمانی بودی تو از برای ما در اين 

 .(2)شب 

در حديث معتبر ديگر منقول است که: شخصی در خدمت حضرت صادق علیه السّلام وصف 
 عبادت و تديّن شخصی کرد، حضرت پرسید: عقلش چگونه است؟

 گفت: نمی دانم.

بنی اسرائیل بود که در جزيره ای از فرمود که: ثواب به قدر عقل می باشد، بدرستی که عابدی در 
 جزيره های دريا عبادت خدا می کرد و آن جزيره بسیار سبز و خرم بود و
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ئکه بر آن عابد گذشت و عبادت او را آبهای پاکیزه و درختان بسیار داشت، پس روزی ملکی از ملا
 پسنديد پس گفت: پروردگارا! ثواب عبادت اين بندۀ خود را به من بنما.

چون خدا ثواب او را به ملك نمود، ملك ثواب را کم شمرد در برابر عبادت او، پس حق تعالی وحی 
 نمود بسوی آن ملك که: برو و با او مصاحب شو.

ه نزد او آمد، پس عابد از او پرسید که: تو کیستی؟ گفت: من مرد پس ملك به صورت آدمی شد و ب
عابدی هستم، شنیدم وصف اين مکان را و وصف عبادت تو را و آمده ام که در اين مکان با تو عبادت 

 کنم.

پس در تمام اين روز با او بود، چون روز ديگر شد ملك به او گفت که: اين محلّ تو جای دلگشائی 
 ست مگر از برای عبادت کردن.است، سزاوار نی

 عابد گفت: اين مکان ما يك عیب دارد.

 ملك گفت که: آن عیب چیست؟

عابد گفت: عیبش آن است که خدای ما را حماری نیست که در اين مکان از برای او بچرانیم که اين 
 علفها ضايع نشود.

 پس ملك گفت که: خدا را احتیاجی به اين علفها و حمار نمی باشد.



 گفت: اگر حمار می داشت اين علفها ضايع نمی شد.

 .(1)پس حق تعالی وحی نمود بسوی آن ملك که: من ثواب او را به قدر عقل او دادم 

به سند حسن از حفص بن البختری منقول است که گفت: من مدتی به حج نرفتم، چون به خدمت 
 حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام رسیدم فرمود که: چرا دير به حج آمدی؟

عرض کردم: فدای تو شوم کفیل و ضامن شخصی شدم و او وفا نکرد به عهد خود و مال را نداد و از 
 اين سبب به حج نتوانستم آمد.من مطالبه کردند، به 

فرمود که: تو را با ضامن شدن چه کار است؟ مگر نمی دانی که ضامن شدن هلاك کرد قرنهای 
 گذشته را؟ پس فرمود: جماعتی گناه بسیار کردند و از گناه خود بسیار خائف و
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ترسان بودند، پس جماعت ديگر آمدند و گفتند: گناهان شما بر ما، پس خدا بر اين جماعت عذاب 
 .(1)فرستاد و فرمود که: آنها از من ترسیدند و شما جرأت کرديد بر من 

که: در زمان گذشته مردی بود از فرزندان پیغمبران و  به سند معتبر از ابو حمزۀ ثمالی منقول است
مال بسیار داشت و انفاق می نمود از آن مال بر ضعیفان و مسکینان و محتاجان، و چون آن مرد فوت 
شد زنش نیز از مال او به نحوی که او خود صرف می کرد انفاق کرد، پس در اندك زمانی آن مال 

ود، چون بزرگ شد بر هر که می گذشت رحمت می فرستادند بر تمام شد و از آن مرد طفلی مانده ب
 پدرش و دعا می کردند که خدا او را خیّر و بخشنده و نیکوکار گرداند.



پس آن پسر به نزد مادر خود آمد و گفت: چگونه بود حال پدر من که بر هر که می گذرم ترحّم می 
 کند بر پدر من و مرا دعا می کند؟

رد شايسته ای بود، مال فراوان داشت و خرج می کرد در راه خدا و به ضعیفان مادرش گفت: پدر تو م
و اهل مسکنت و ارباب حاجت بسیار می داد، چون او مرد من نیز چنان کردم و مال به زودی تمام 

 شد.

پسر گفت: ای مادر! سببش آن است که پدرم ثواب داشت در آنچه می کرد و تو نامشروع کردی و 
 ودی در آنچه کردی.مستحقّ عقاب ب

 گفت: چرا ای فرزند؟

 گفت: برای آنکه پدرم مال خود را می داد و تو مال ديگری را می دادی.

 مادر گفت: راست گفتی ای فرزند، گمان ندارم که تو بر من تنگ بگیری و مرا حلال نکنی.

طلب کنم شايد پسر گفت: تو را حلال کردم، آيا چیزی داری که من آن را مايه کنم و از فضل خدا 
 خدا گشادگی در احوال ما بدهد.

 گفت: صد درهم دارم.
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 پسر گفت: اگر خدا خواهد که برکت دهد در چیزی برکت می دهد هر چند آن مال کم باشد.



پس آن صد درهم را گرفت و به قصد طلب روزی خدا بیرون آمد، پس رسید به مرد خوش روئی که 
آثار صلاح و نیکی در او ظاهر بود و مرده بود و بر سر راه افتاده بود، آن پسر چون او را بر آن حال ديد 

غسل بدهم و با خود گفت که: کدام تجارت بهتر است از آنکه اين مرد صالح را بردارم و بشويم و 
کفن بکنم و بر او نماز بگزارم و او را دفن کنم؟ پس چنان کرد و هشتاد درهم در تجهیز او خرج کرد 
و بیست درهم در دست او ماند، پس باز روانه شد به قصد طلب فضل و نعمت خدا تا آنکه به مردی 

 رسید، آن مرد از او پرسید: به کجا می روی ای بندۀ خدا؟

 طلب کنم فضل و روزی و نعمت خدا را.گفت: می روم که 

 گفت: چه مبلغ مايه همراه داری؟

 گفت: بیست درهم.

گفت: چه نفع می بخشد تو را در آن مطلبی که تو داری؟ آن جوان گفت که: اگر خدا خواهد چیزی 
 را برکت بدهد می دهد هر چند اندك باشد.

شريك خود می گردانی که هر سودی که  گفت: راست گفتی، اگر من تو را به امری راهنمائی کنم مرا
 بهم رسانی نصف آن را به من دهی؟

 آن جوان گفت: بلی.

آن مرد گفت: از اين راه که می روی به خانه ای می رسی، اهل آن خانه تو را تکلیف ضیافت می 
کنند، پس قبول کن و مهمان ايشان بشو، چون به خانۀ ايشان داخل شوی می نشینی پس خادم می 

ه را به آيد و برای تو طعام می آورد و گربۀ سیاهی با او همراه می آيد پس به آن خادم بگو که: اين گرب
من بفروش، او مضايقه خواهد کرد، تو الحاح بسیار بکن پس او دلتنگ می شود و می گويد که: گربه 
را به تو می فروشم به مبلغ بیست درهم، پس بیست درهم را بده و گربه را از او بخر و آن گربه را ذبح 



ه پادشاه ايشان نابینا شده کن و سرش را بسوزان و مغز سر آن گربه را بگیر و متوجه فلان شهر بشو ک
 است و بگو که: من معالجۀ

 1338ص: 

پادشاه می کنم و مترس از جماعت بسیاری که خواهی ديد که در آن شهر کشته است آن پادشاه و بر 
دار کشیده است، زيرا که آنها همه جمعی بوده اند که به معالجۀ چشم او آمده اند، چون از معالجه 

کشته است، پس از مشاهدۀ آنها مترس و بگو که: من معالجه می کنم، و هر  عاجز شده اند ايشان را
چه خواهی از برای معالجه شرط کن بر پادشاه، پس روز اول يك میل از مغز سر آن گربه در چشم 

 او بکش و اثر نفع ظاهر خواهد شد و اگر بگويد زياده بکش قبول مکن، و در روز 

 کند قبول مکن، و همچنین در روز سوم.نیز يك میل بکش اگر تکلیف زياده 

پس آن جوان رفت و مهمان آن جماعت شد و گربه را به مبلغ بیست درهم خريد و به آن شهر داخل 
شد و اظهار معالجۀ پادشاه کرد، و در روز اول يك میل از مغز سر آن گربه در چشم پادشاه کشید اثر 

 نفع ظاهر شد، و در روز 

سوم بینا شد و چشمش به حالت اول برگشت، پس پادشاه به او گفت که: اندکی می ديد و در روز 
حقّ بسیار بر من داری و پادشاهی مرا به من برگردانیدی و من به جزای آن دختر خود را به تو می 

 دهم.

 آن جوان گفت: من مادری دارم و از او جدا نمی توانم شد.

من بمان و هرگاه که ارادۀ رفتن کنی دختر مرا با  پادشاه گفت: دختر مرا بگیر و هر قدر که خواهی نزد
 خود ببر.



پس دختر پادشاه را به عقد او در آوردند و يك سال در نهايت عزت و شوکت و رفاهیت در ملك آن 
پادشاه ماند، چون بعد از يك سال ارادۀ حرکت کرد، پادشاه از همه چیز همراه او کرد از اسب و شتر 

امتعه و اموال و اسباب و زر بسیار، پس بیرون آمد و با زوجه و اموال خود  و گاو و گوسفند و ظروف و
روانۀ ديار خود شد تا آنکه رسید به آن موضع که آن مرد را در آنجا ديده بود، پس ديد که باز آن مرد 

 در همانجا نشسته است، چون آن مرد او را ديد گفت: چرا به عهد خود وفا نکردی؟

 ها را بر من حلال کن، الحال آنچه دارم با تو قسمت می کنم.آن جوان گفت: گذشته 

پس آنچه همراه داشت به دو حصّه کرد و گفت: هر حصّه را که می خواهی اختیار کن، پس يك 
 حصّه را اختیار کرد.
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 پس آن جوان گفت که: وفا کردم به عهد خود؟

 گفت: نه.

 جوان گفت: چرا؟

 است که در اين سفر بهم رسانیده ای و من در آن شريکم. گفت: زيرا که زن نیز از آنها

 جوان گفت: راست گفتی، همۀ مال را بگیر و زن را برای من بگذار.

 گفت: من مال تو را نمی خواهم و حصّۀ خود را از آن زن می خواهم.

 پس آن جوان ارّه ای آورد که بر سر زن گذارد و دو حصّه کند و نصف را به او بدهد.

مرد گفت که: اکنون وفا به شرط خود کردی، زن و مالها همه از توست و من ملکم، خدا مرا پس آن 
 .(1)فرستاده بود که تو را خبر دهم برای آنچه کردی نسبت به آن مرده ای که بر سر راه افتاده بود 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: عابدی در بنی اسرائیل بود که هرگز 
متوجه امور دنیا نشده بود، پس ابلیس پرتلبیس صدائی از بینی خود کرد که لشکرهای او همه به نزد 

که:  او جمع شدند پس گفت: کیست که برود و فلان عابد را گمراه کند؟ پس يکی از ايشان گفت
 من می روم.

 پرسید که: از چه راه او را گمراه خواهی کرد؟

 گفت: از راه زنان.

 گفت: از تو نیست، او هرگز معاشرت با زنان نکرده است و لذت آن را نیافته است.

 پس ديگری گفت که: من می روم.

 پرسید: از چه راه می روی؟

 گفت: از راه شراب و لذت مطعومات.

 ، او را از اين راه فريب نمی توان داد.گفت: نه، کار تو نیست

 پس ديگری گفت: من می روم.
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 پرسید که: از چه راه می روی؟

 گفت: از راه نیکی و عبادت.



 گفت: برو که تو يار اوئی.

پس آن شیطان به صورت مردی شد و رفت به آن مکان که او عبادت می کرد و در برابر او ايستاد و 
شیطان خواب نمی کرد، عابد استراحت می کرد و مشغول نماز شد، پس عابد خواب می کرد و 

شیطان استراحت نمی کرد، پس عابد به نزد آن شیطان رفت از روی شکستگی و اخلاص و عمل 
خود را حقیر می شمرد در جنب عمل او و گفت: به چه چیز تو را چنین قوّتی بر عبادت بهم رسیده 

 است؟

رفت و التماس کرد که با او سخن بگويد، پرسید: به شیطان جوابش نگفت. باز مرتبۀ ديگر به نزد او 
 چه عمل به اين مرتبه رسیده ای؟

گفت: ای بندۀ خدا! گناهی کردم و توبه کردم، هر وقتی که آن گناه را به خاطر می آورم قوّت بر نماز 
 بهم می رسانم؟

مرتبۀ تو برسم و اين قوّت عابد گفت: بگو چه گناه کردی تا من نیز آن گناه را بکنم و توبه کنم شايد به 
 را که تو بر نماز داری بهم رسانم.

 گفت: داخل شهر شو و خانۀ فلان فاحشه را بپرس و دو درهم به او بده و با او زنا کن.

گفت: دو درهم از کجا بیاورم؟ من نمی دانم که دو درهم چه چیز هست، و هرگز متوجه دنیا نشده 
 ام.

هم بدر آورد و به او داد، پس عابد با آن جامه های عبادت متوجه پس شیطان از زير پای خود دو در
شهر شد و احوال خانۀ آن فاحشه را پرسید، مردم نشان دادند گمان کردند که عابد آمده است که او 

 را هدايت کند.



چون عابد داخل خانۀ آن زن شد دو درهم را بسوی او انداخت و گفت: برخیز، پس آن زن برخاست 
نه شد و عابد را به خانه طلبید و گفت: ای مرد! تو به هیئتی به پیش من آمده ای که کسی و داخل خا

 به نزد مثل من با اين هیئت نمی آيد، خبر خود را به من بگو که به چه سبب متوجه اين کار شده ای؟
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از توبه کردن، و چون عابد قصۀ خود را به آن زن نقل کرد گفت: ای بندۀ خدا! ترك گناه آسانتر است 
چنین نیست که هر که خواهد توبه کند او را میسّر شود، البته آن مرد شیطانی بوده است که متمثل 

 شده بوده است برای تو، الحال برو به جای خود که او را در آنجا نخواهی ديد.

بود  پس عابد برگشت و آن زن زناکار در همان شب مرد، چون صبح شد بر در خانۀ او نوشته شده
 که: حاضر شويد به جنازۀ فلان زن که او از اهل بهشت است.

پس مردم به شك افتادند و سه روز او را دفن نکردند برای شکی که در امر او داشتند، پس حق تعالی 
راوی گويد که: گويا حضرت فرمود که: حضرت موسی -وحی فرمود بسوی پیغمبری از پیغمبران

فلان فاحشه نماز کن و امر کن مردم را که بر او نماز کنند که من او را که: برو بر -علیه السّلام بود
 .(1)آمرزيدم و بهشت را بر او واجب گردانیدم به سبب آنکه آن بندۀ مرا از معصیت من بازداشت 
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 باب سی و هفتم: در بیان احوال بعض از پادشاهان زمین است

 1343ص: 

 1344ص: 



هُمْ کانُوا مُجْرِمِ  ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَکْناهُمْ إِنَّ عٍ وَ اَلَّ يعنی: (1)ینَ حق تعالی می فرمايد: أَ هُمْ خَیْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّ
يا قوم تبّع و آنان که پیش از ايشان بودند هلاك کرديم ايشان -به حسب دنیا-آيا کفار قريش بهترند»

 « .را، بدرستی که ايشان بودند گناهکاران

؟ بعضی گفته اند که مراد از آيۀ کريمه تبّع و بدان که خلاف است که آيا تبّع ايمان آورد يا بر کفر مرد
قوم اوست که خدا همه را هلاك کرد؛ و بعضی گفته اند که تبّع ايمان آورد و قومش بر کفر ماندند و 
به عذاب الهی هلاك شدند، اين قول اقوی است چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام 

تا بیرون آيد -يعنی در مدينه-ت که: شما در اينجا باشیدمنقول است که تبّع به اوس و خزرج گف
پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و اگر من او را دريابم خدمت او خواهم کرد و با او 

 .(2)خروج خواهم کرد 

عامه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده اند که فرمود: دشنام مدهید تبّع را 
الاحبار روايت کرده اند که: او نیکو مرد صالحی بود و خدا قوم او  . از کعب(3)که او مسلمان شد 

 .(4)را مذمّت کرده است و او را مذمّت نکرده است 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که شخصی از اهل شام از حضرت 
 امیر المؤمنین علیه السّلام پرسید که: تبّع را چرا تبّع می گفتند؟

 فرمود: زيرا که در اول پسری بود کاتب و نويسندۀ پادشاهی بود که پیش از او بود، پس
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 است.
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« بسم اللّه الّذي خلق صبحا و ريحا»می نوشت هرگاه نامه ای از برای پادشاه می نوشت در اولش 
« ابتدا می کنم و تبرك و استعانت می جويم به نام خداوندی که صبح و باد را او آفريده است»يعنی: 

پس پادشاه می گفت که: بنويس نامه را و ابتدا کن به نام ملك رعد، و او می گفت که: ابتدا نمی کنم 
هر حاجت که داری می نويسم، پس حق تعالی به جزای اين  مگر به اسم خدای خود و بعد از آن

عمل پادشاهی آن پادشاه را به او منتقل گردانید و مردم او را متابعت کردند در پادشاهی او يا در دين 
 .(1)او، پس به اين سبب او را تبّع گفتند 

و در حديث حسن از اسماعیل بن جابر منقول است که گفت: در میان مکه و مدينه با رفیق خود 
همراه بودم، پس در باب انصار سخن گفتیم، بعضی گفتند که از قبیله های مختلف جمع شده اند و 

سّلام، آن حضرت بعضی گفتند از اهل يمن اند، تا آنکه رسیديم به خدمت حضرت صادق علیه ال
 در سايۀ درختی نشسته بود.

چون نشستیم از باب اعجاز پیش از آنکه ما سؤال کنیم فرمود که: تبّع از جانب عراق آمد و علما و 
فرزندان پیغمبران با او همراه بودند، چون رسید به اين وادی که از قبیلۀ هذيل بود گروهی از بعضی 

روی بسوی اهل بلدی که مدتها است که مردم را بازی می  قبايل بسوی او آمدند و گفتند: تو می
-دهند و شهر خود را حرم نام کرده اند و خانه ای ساخته اند و آن را خانۀ پروردگار خود گردانیده اند

 پس تبّع گفت:-و مراد ايشان شهر مکه و خانۀ کعبه بود

دان ايشان را اسیر خواهم کرد اگر چنان باشد که شما می گوئید مردان ايشان را خواهم کشت و فرزن
 و خانۀ ايشان را خراب خواهم کرد.



پس ديده های او روان شد و بر رويش آويخته شد، پس علما و فرزندان پیغمبران را طلبید و گفت: 
فکر کنید در امر من و مرا خبر دهید به چه سبب اين بلا مرا عارض شد؟ پس ايشان ابا کردند از آنکه 

 گويند، پس قسم داد به ايشان، گفتند: ما را خبر ده که چه در خاطر خود گذرانیدی؟سبب آن را به او ب

 گفت: در خاطر خود گذرانیدم که چون وارد مکه شوم مردان ايشان را بکشم و ذرّيّت
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 کنم و خانۀ ايشان را خراب کنم.ايشان را اسیر 

 گفتند: ما اين بلا را نمی دانیم مگر از اين اراده ای که کرده ای بگذری.

 گفت: چرا؟

گفتند: زيرا که آن شهر حرم خدا است و آن خانه خانۀ خدا است و ساکنان آن شهر و آن خانه فرزندان 
 ابراهیم خلیلند.

 اين گناه بیرون آيم و اين بلا از من دفع شود؟ گفت: راست گفتید، اکنون چه کار بکنم که از

 گفتند: عزم کن بر خلاف آنچه عزم کرده بودی، شايد اين بلا از تو دفع شود.

پس عزم کرد بر تعظیم کعبه و مکه و احسان با اهل آن، پس ديده هايش به جای خود برگشت و طلبید 
آن جماعت را که او را دلالت بر خراب کردن خانۀ کعبه کرده بودند و ايشان را کشت، پس به مکه 

مکه می  آمد و کعبه را جامه پوشانید و سی روز به مردم طعام خورانید و هر روز صد شتر برای اهل



کشت تا آنکه کاسه های بزرگ از گوشت پر می کردند و بر سر کوهها می گذاشتند برای درندگان، و 
 علف و دانه در واديها و بیابانها ريختند از برای وحشیان.

پس، از مکه برگشت بسوی مدينۀ طیبه و گروهی از اهل يمن را که از قبیلۀ غسّان بودند در آنجا 
گذاشت برای انتظار مقدم شريف پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم و انصار از اولاد 

 .(1)ايشانند. به روايت ديگر کعبه را جامه ای از نطع پوشانید و خوشبو گردانید 

در روايت ديگر منقول است که: تبّع بن حسّان چون به مدينه آمد سیصد و پنجاه نفر از يهود را کشت 
و خواست مدينه را خراب کند، پس برخاست مردی از يهود که دويست و پنجاه سال عمر او بود 

کسی نمی بايد که قول باطل را قبول کند و مردم را برای غضب بکشد، تو گفت: ای پادشاه! مانند تو 
 نمی توانی اين شهر را خراب کنی.

 گفت: چرا؟
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آن يهودی گفت: زيرا که از فرزندان اسماعیل، پیغمبری ظاهر خواهد شد و به اين مکان هجرت 
 کرد.خواهد 

پس دست برداشت از کشتن ايشان و به مکه رفت و کعبه را کسوه پوشانید و مردم را اطعام کرد، پس 
تبّع شعری چند خواند که مضمون آنها اين است: شهادت می دهم بر احمد صلّی اللّه علیه و آله و 

شود به  سلّم که او رسول است از جانب خداوندی که آفرينندۀ مخلوقات است اگر عمر من متصل
 .(1)عمر او هرآينه وزير و ياور او خواهم بود 



و ابن شهر آشوب رحمة اللّه روايت کرده است که: تبّع اول از آن پنج نفر بوده است که تمام زمین را 
ه نفر اختیار می کرد از دانايان و علمای ايشان، مالك شدند و در جمیع زمین گشت و از هر شهری د

چون به مکه رسید چهار هزار نفر از علما با او همراه بودند، چون اهل مکه او را تعظیم نکردند بر 
می گفتند، پس در اين امر با او مصلحت (2)« عمیاريا»ايشان غضب کرد و وزيری داشت که او را 

کرد، او گفت: ايشان جاهلند و عجبی بهم رسانیده اند به سبب اين خانۀ کعبه، پس پادشاه در خاطر 
خود عزم کرد که کعبه را خراب کند و اهل مکه را بکشد! پس خدا دردی بر سر و دماغ او موکّل 

ن او آب گنديده جاری شد و اطبّا از معالجۀ او عاجز گردانید که از چشمها و گوشها و بینی و دها
شدند و گفتند: اين امر آسمانی است ما اين را معالجه نمی توانیم کرد و متفرق شدند، چون شب 
شد عالمی به نزد وزير آمد و پنهان به او گفت که: اگر پادشاه راست بگويد که چه نیّت در خاطر 

می کنم، پس وزير از پادشاه رخصت طلبید و آن عالم را در خود گذرانیده است من او را معالجه 
 خلوت به نزد او برد، پس عالم به او گفت: آيا در باب کعبه نیّت بدی کرده ای؟

 گفت: بلی، چنین عزم کرده بودم که کعبه را خراب کنم و اهلش را بکشم.

 شود.عالم گفت: از اين نیّت بد توبه کن تا خیر دنیا و آخرت برای تو حاصل 

 تبّع گفت: توبه کردم از آن نیّت که کرده بودم.
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 است.« عمیاريسا». در مصدر:  -2

پس در همان ساعت از آن بلا عافیت يافت و ايمان آورد به خدا و به ابراهیم خلیل علیه السّلام و 
وشانید و او اول کسی بود که کعبه را جامه پوشانید، و بیرون آمد به جانب مدينه هفت جامه بر کعبه پ



و موضع مدينه زمینی بود که چشمۀ آبی در آنجا بود، چون به آن موضع رسید از میان چهار هزار 
عالم که با او بودند چهار صد نفر جدا شدند که در آن موضع ساکن شوند و آمدند به در خانۀ پادشاه 

تند: ما از شهرهای خود بیرون آمديم و مدتی با پادشاه گرديديم تا به اين مکان رسیديم می و گف
 خواهیم ما را رخصت دهد که در اينجا بمانیم تا وقت مردن.

 پس وزير به ايشان گفت: حکمت در اين چیست که اين را اراده کرده ايد؟

گفتند: ای وزير! بدان که شرف اين خانۀ کعبه به شرف محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که 
صاحب قرآن و قبله و علم و منبر است و ولادتش در مکه خواهد بود و بسوی اين مکان هجرت 

 خواهد کرد و امیدواريم که ما يا اولاد ما او را دريابیم.

نید عازم شد که يك سال با ايشان بماند شايد که سعادت ملازمت چون تبّع اين سخن را از ايشان ش
آن حضرت را دريابد و امر کرد چهار صد خانه برای آنها بنا کردند، و به هر يك از ايشان يك کنیز 
آزاد کرده از کنیزان خود تزويج نمود و هر يك را مال بسیار داد و نامه ای به خدمت حضرت رسول 

ه و سلم نوشت، و در آن نامه ذکر کرد ايمان به اسلام خود را و آنکه از امّت اوست صلّی اللّه علیه و آل
و استدعا نمود که برای او شفاعت کند نزد حق تعالی، و در عنوان نامه نوشت که: اين نامه ای است 

مه بسوی محمد بن عبد اللّه که خاتم پیغمبران است و رسول پروردگار عالمیان است از تبّع اول؛ و نا
را به آن عالمی سپرد که او را نصیحت کرده بود، و از مدينه بیرون رفت و متوجه بلاد هند شد و در 

که شهری است از شهرهای هند فوت شد، میان مردن او و ولادت حضرت رسول صلّی « غلسان»
ه آن اللّه علیه و آله و سلّم هزار سال فاصله بود، چون رسول خدا مبعوث شد و اکثر اهل مدينه ب

حضرت ايمان آوردند نامۀ تبّع را به ابو لیلی دادند و از برای آن حضرت فرستادند، و چون ابو لیلی 
 به مکه رسید آن حضرت در قبیلۀ بنی سلیم بود، چون نظر مبارکش بر او افتاد فرمود: توئی ابو لیلی؟

 عرض کرد: بلی.
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 فرمود: نامه تبّع اول را آورده ای؟

حیران شد؛ فرمود: بده نامه را. و نامه را گرفت و به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام  پس ابو لیلی
داد که: بخوان، چون نامۀ تبّع را خواند حضرت سه مرتبه فرمود: مرحبا به برادر شايستۀ ما، و امر 

 .(1)فرمود ابو لیلی را که: برگرد بسوی مدينه 

مؤلف گويد: در ساير احوال تبّع با احوال بعضی از اهل جاهلیت در ابواب احوال حضرت رسول 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

فارسی رضي اللّه  و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: سلمان
می گفتند و جباری بود معاند حق و « روذين»عنه گفت: پادشاهی بود از پادشاهان فارس که او را 

ستمکار، چون در پادشاهی خود فساد بسیار در زمین کرد حق تعالی او را مبتلا گردانید به درد جانب 
میدن، پس به استغاثه و تذلّل راست سر و به مرتبه ای شديد شد که مانع شد او را از خوردن و آشا

آمد و وزيران خود را طلبید و اين حال را به ايشان شکايت کرد، هر دوا که به او دادند نافع نیفتاد تا 
 آنکه از تأثیر دوا ناامید شد.

پس در آن وقت حق تعالی پیغمبری را مبعوث گردانید و وحی نمود بسوی او که: برو به نزد روذين 
هیئت اطبّا و اول او را تعظیم نما و رفق و مدارا کن با او و او را امیدوار گردان که زود بندۀ جبار من در 

شفا خواهی يافت بی آنکه دوائی بخوری يا داغی بسوزانی، چون ببینی که متوجه تو می شود و سخن 
و را تو را قبول می کند بگو دوای درد تو خون طفل شیرخواره ای است که والدين او به رضای خود ا

بکشند بی جبری و اکراهی و سه قطره از خون او در بینی راست خود بچکانی، اگر چنین کنی در 
 همان ساعت وجع تو بر طرف می شود.

 چون پیغمبر به فرمودۀ الهی عمل نمود و به آن پادشاه آن دوا را گفت، پادشاه گفت:

 گمان ندارم در میان مردم چنین پدر و مادری بهم رسند که به رضای خود چنین کاری بکنند.
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 فرمود: اگر عطیۀ بسیاری بدهی به اين مطلب می رسی.

ین طفلی پیدا کنند، بعد از تفحّص بسیار پس پادشاه در اين باب رسولان به اطراف فرستاد که چن
مرد و زنی پريشان يافتند که فرزندی تازه متولد شده بود از ايشان و به سبب بسیاری مال که به ايشان 
وعده می کردند و کثرت احتیاج ايشان به مال به اين راضی شدند که آن فرزند را بکشند، چون ايشان 

نقره ای طلبید و کاردی، و مادر را گفت: طفلت را در دامن خود  را به نزد پادشاه آوردند پادشاه طاس
نگاهدار تا پدر او را ذبح کند، پس در اين حال خدا آن طفل را به قدرت کاملۀ خود به سخن آورد و 
گفت: ای پادشاه! بازدار پدر و مادر مرا از کشتن من که بد پدر و مادری هستند ايشان برای من، ای 

را هرگاه ستمی می رسد پدر و مادر دفع ستم از او می کنند و ايشان خود ستم  پادشاه! طفل ضعیف
 بر من می کنند، پس زنهار که ياری ايشان مکن بر ظلم من.

پس پادشاه را ترس عظیم رو داد و آن درد از او برطرف شد، در همان ساعت به خواب رفت، در 
سخن آورد و مانع شد تو را و والدين او  خواب ديد که شخصی به او گفت: حق تعالی آن طفل را به

را از کشتن او و او تو را مبتلا گردانیده بود به درد شقیقه که متنبّه شوی و ترك ستم نمائی و سیرت 
خود را در میان رعیت نیکو گردانی و همان خداوند صحت را به تو برگردانید و تو را پند داد به سخن 

و دردی در خود نیافت دانست که همه از جانب خدا است، و گفتن آن طفل. پس پادشاه بیدار شد 
 .(1)سیرت خود را تغییر داد و در بقیۀ عمر خود به عدالت و دادرسی سلوك کرد 

ست که: جبرئیل علیه السّلام کتابی برای ابن بابويه علیه الرحمه به سند خود از ابو رافع روايت کرده ا
حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد که در آن کتاب احوال جمیع پیغمبران گذشته و 



جمیع پادشاهان گذشته بود، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم احوال ايشان را مجملا 
 نقل فرمود.

ه است و آنچه نقل کرده است بعضی را ما در بابهای سابق بیان ابن بابويه حديث را اختصار کرد
 کرديم و آنچه در آنجاها بیان نشده است در اينجا ذکر می کنیم:
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فرمود: چون اشج بن اشجان پادشاه شد و او را کنیس می گفتند دويست و شصت و شش سال 
پادشاهی کرد، و در سال پنجاه و يکم سلطنت او حضرت عیسی علیه السّلام متولد شد، و چون 
عیسی علیه السّلام به آسمان رفت شمعون بن حمون صفا علیه السّلام را خلیفۀ خود گردانید، و چون 

ه رحمت ايزدی واصل شد حضرت يحیی بن زکريا علیه السّلام به پیغمبری مبعوث شد و شمعون ب
در آن وقت اردشیر پسر اشکان پادشاه شد و چهارده سال و ده ماه سلطنت کرد، در سال هشتم 
سلطنت او يهودان حضرت يحیی علیه السّلام را شهید کردند پس يحیی فرزند شمعون را وصیّ خود 

از اردشیر شاپور پسرش پادشاه شد و سی سال سلطنت کرد تا خدا او را کشت، و  گردانید، و بعد
علم و نور و تفضیل حکمت و احکام خدا در آن زمان در فرزندان يعقوب پسر شمعون بود و حواريان 

 اصحاب عیسی علیه السّلام با ايشان می بودند.

و هفت سال شد و هفتاد هزار در اين وقت بخت نصر پادشاه شد و مدت سلطنت او صد و هشتاد 
کس را بر خون يحیی علیه السّلام کشت و بیت المقدس را خراب کرد، يهود در شهرها پراکنده 
شدند، چون چهل و هفت سال از سلطنت او گذشت عزير را خدا به پیغمبری فرستاد بر اهل آن 

صد سال همه را زنده کرد و  شهرها که از ترس مرگ گريخته بودند و عزير را با آنها میراند و بعد از
ايشان صد هزار کس بودند و باز همه به دست بخت نصر کشته شدند، پس بعد از بخت نصر مهرويه 



پسر او پادشاه شد و شانزده سال و بیست و شش روز سلطنت کرد و دانیال علیه السّلام را گرفت و 
وخت و ايشان را در آتش افکند و در چاه کرد و نقبها برای اصحاب او کند و آتش در آن نقبها افر

ايشانند اصحاب اخدود که خدا در قرآن فرموده است، پس چون حق تعالی خواست دانیال علیه 
پسر خود « مکیخا»السّلام را قبض روح نمايد امر فرمود او را که نور و حکمت خدا را به پسرش 

د و سی و سه سال و سه ماه و چهار بسپارد و او را خلیفۀ خود گرداند، پس در آن وقت هرمز پادشاه ش
روز سلطنت کرد، و بعد از او بهرام بیست و شش سال پادشاهی کرد، و در اين مدت حافظ دين و 
شريعت خدا مکیخا پسر دانیال علیه السّلام بود و اصحاب او از مؤمنان و شیعیان و تصديق کنندگان 

ر آن زمان و قادر نبودند که سخن حقّی را علانیه بودند امّا نمی توانستند ايمان خود را ظاهر نمايند د
 بگويند.
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بعد از بهرام، پسر او هفت سال سلطنت کرد و در زمان او پیغمبران منقطع شدند و فترت بهم رسید 
و ولیّ امر امامت و وصايت باز مکیخا بود و اصحاب مؤمن او با او بودند، پس چون نزديك شد 

« انشو»ا حق تعالی در خواب به او وحی نمود که نور و حکمت خدا را به ارتحال مکیخا به دار بق
پسر خود بسپارد و او را وصیّ خود گرداند، و فترت میان عیسی علیه السّلام و محمد علیه السّلام 
چهار صد و هشتاد سال بود و دوستان خدا در آن روز در زمین فرزندان انشو بودند، يکی بعد از 

وا می شدند، هر که را حق تعالی می خواست وصیّ می نمود، پس بعد از بهرام ديگری وصی و پیش
شاپور پسر هرمز نود و دو سال سلطنت کرد و او اول کسی بود که تاج ساخت و بر سر گذاشت و باز 
وصی در آن زمان انشو بود، و بعد از شاپور برادر او اردشیر دو سال پادشاه بود و در زمان او خدا زنده 

پسر انشو بود، و بعد از اردشیر « دسیحا»اصحاب کهف و رقیم را، و خلیفۀ خدا در آن زمان کرد 
شاپور پسر او پنجاه سال سلطنت کرد و باز در زمان او دسیحا حافظ دين خدا بود، و بعد از شاپور 

سیحا يزدجرد پسر او بیست و يك سال و پنج ماه و نوزده روز سلطنت کرد و باز خلیفۀ خدا در زمین د
بود، و چون خدا خواست او را به رحمت خود ببرد وحی نمود بسوی او در خواب که علم خدا و نور 



پسر خود و او را وصیّ خود گرداند، پس بعد « نسطورس»و تفضیل حکمتها و احکام او را بسپارد به 
در زمین از يزدجرد بهرام گور بیست و شش سال و سه ماه و هیجده روز سلطنت کرد و خلیفۀ خدا 

 نسطورس بود.

بعد از بهرام فیروز پسر يزدجرد پسر بهرام بیست و هفت سال پادشاه بود و خلیفۀ خدا در زمین باز 
نسطورس بود و مؤمنان آن زمان با او می بودند، چون حق تعالی اراده نمود نسطورس را به جوار 

و کتابهای او را بسپارد به رحمت خود ببرد در خواب بسوی او وحی فرمود که علم و نور و حکمت 
پسر فیروز چهار سال سلطنت کرد و باز خلیفۀ خدا مر عیدا بود، « فلاس»، و بعد از فیروز « مرعیدا»

چهل و سه سال سلطنت کرد، و بعد از قباد جاماسب برادر او شصت « قباد»و بعد از فلاس برادر او 
دا مر عیدا بود، و بعد از جاماسب و شش سال يا چهل و شش سال سلطنت کرد و باز حافظ دين خ

کسری پسر قباد چهل و شش سال و هشت ماه سلطنت کرد و باز حافظ دين و شريعت الهی مرعیدا 
 و اصحاب و
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 شیعیان مؤمن او بودند.

چون حق تعالی خواست مر عیدا را به جوار رحمت خود ببرد در خواب بسوی او وحی نمود که نور 
سلیم بحیرای راهب نمايد و او را خلیفۀ خود گرداند، و بعد از کسری هرمز پسر خدا و حکمت او را ت

او پادشاه شد و مدت سلطنت او سی و هشت سال بود و حافظ دين خدا در آن زمان بحیرا و اصحاب 
مؤمن و شیعیان تصديق کنندۀ او بودند، و بعد از هرمز کسری که او را پرويز می گفتند پادشاه شد، 

خدا در زمین بحیرا بود تا آنکه چون مدت غیبت حجتهای خدا به طول انجامید و وحی  باز خلیفۀ
الهی منقطع شد و استخفاف کردند به نعمتهای خدا و مستوجب غضب خدا شدند و دين خدا 
مندرس شد و ترك نماز کردند، قیامت نزديك شد و افتراق مذاهب بسیار شد و مردم مبتلا شدند به 

ت و دينهای مختلف و امور پراکنده و راههای مشتبه و قرنها از زمان پیغمبران حیرت و ظلمت جهال



گذشت و بعضی بر طريقۀ پیغمبران خود ماندند و آخر ايشان بدل کردند نعمت خدا را به کفران و 
طاعت خدا را به ظلم و عدوان، پس در اين وقت خدا برگزيد از برای پیغمبری و رسالت خود از 

به که اختیار کرده بود آن را در علم سابق خود بر همۀ قبیله ها، و اين سلسله را محلّ شجرۀ مشرّفۀ طی
پاکان و معدن برگزيدگان خود گردانیده بود و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مخصوص گردانید 

م حق میان او را به پیغمبری و برگزيد او را به رسالت و به دين او حق را ظاهر گردانید تا آنکه حک
بندگان او بکند و محاربه کند با دشمنان خداوند عالمیان، و علم جمیع پیغمبران و اوصیای گذشته 
را برای آن حضرت جمع کرد و زياده بر آنها قرآن را به او عطا کرد به زبان عربی ظاهر کننده ای که 

ست از جانب خداوند حکیم راه ندارد باطل بسوی آن نه از پیش رو و نه از پشت سر، فرستاده شده ا
 .(1)حمید و در قرآن بیان فرمود خبر گذشته ها و علم آيندگان را 

فت سالگی ابن بابويه رحمة اللّه از اسحاق بن ابراهیم طوسی روايت کرده است که در سنّ نود و ه
 در خانۀ يحیی بن منصور نقل کرد که: من پادشاهی را در هند ديدم که او را
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می گفتند، پس از او پرسیدم: چند سال از (2)« صوح»می گفتند در شهری که آن را (1)« سر بابك»
 عمر تو گذشته است؟

و گفت: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و -و مسلمان بود-گفت: نهصد و بیست و پنج سال
اصحاب خود را به نزد من فرستاد که حذيفة بن الیمان و عمرو بن العاص و اسامة بن  سلّم ده نفر از

زيد و ابو موسی اشعری و صهیب رومی و سفینه و غیر ايشان در میان آنها بودند و مرا دعوت به اسلام 
 کردند و من اجابت نمودم و مسلمان شدم و نامۀ آن حضرت را بوسیدم.



 پس من گفتم: با اين ضعف چگونه نماز می کنی؟

بِهِمْ  ذِينَ يَذْکُرُونَ اَللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُو  (3)گفت: حق تعالی می فرمايد اَلَّ

 گفتم: خوراك تو چیست؟

 گفت: آب گوشت با گندنا.

 گفتم: آيا از تو چیزی جدا می شود؟

 گفت: هفته ای يك مرتبه چیز کمی دفع می شود.

 پس احوال دندانهای او را پرسیدم؟

گفت: بیست مرتبه آنها را افکنده ام و از نو بدر آورده ام. و در طويلۀ او چهارپائی ديدم از فیل بزرگتر 
 انور را؟می گفتند، پرسیدم: چه می کنی اين ج« زندفیل»که او را 

 گفت: رخت خدمتکاران را بر آن بار می کنند و برای گازران می برند که بشويند.

و چهار سال راه طول مملکت او و چهار سال راه عرض آن بود، و شهری که پايتخت او بود پنجاه 
فرسخ در پنجاه فرسخ بود، و بر در هر دروازه از دروازه های شهر او صد و بیست هزار لشکر حاضر 

ودند که چون حادثه رو می داد محتاج نبودند به آنکه استعانت از لشکرهای ديگر بجويند، و جای ب
 او در وسط شهر بود.

 شنیدم که می گفت: داخل بلاد مغرب شده ام و به ريگ بیابان عالج رسیده ام و رفته ام
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و بام خانه های ايشان هموار است؛ خرمن جو و گندم و -يعنی جابلقا-بسوی شهر قوم موسی
مأکولات ايشان همیشه در بیرون شهر است، آنچه می خواهند از برای قوت خود برمی دارند و باقی 

در خانه های ايشان است، و باغهای ايشان دو فرسخ را در بیرون شهر می گذارند، و قبرهای ايشان 
از شهر ايشان دور است، و در میان ايشان مرد پیر و زن پیر نیست، بیماری در میان ايشان نمی باشد 

 تا وقت مرگ.

بازارهای ايشان گشوده است، هر که چیزی می خواهد می رود و می کشد و برمی دارد و قیمتش را 
بش حاضر نیست، در وقت نماز همه حاضر می شوند در مسجد و نماز در آنجا می گذارد و صاح

می کنند و بر می گردند؛ در میان ايشان خصومت و نزاع نمی باشد، سخنی بغیر از ياد خدا و نماز و 
 .(1)ياد مرگ نمی گويند 

ويد: قصص معمّران را در کتاب احوال حضرت قائم علیه السّلام ان شاء اللّه بیان خواهیم مؤلف گ
بیان « عین الحیاة»کرد، و از جملۀ قصص انبیاء قصۀ يوذاسف است، چون طولی داشت در کتاب 

 کرده بوديم و نبوت او به حديث معتبر ثابت نبود، لهذا در اينجا ايراد نکرديم و هر که خواهد بر آن
 رجوع نمايد.« عین الحیاة»قصص مطّلع بشود به کتاب 
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 باب سی و هشتم: در بیان قصۀ هاروت و ماروت است
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 گفته اند:(1)حق تعالی می فرمايد وَ ما أُنْزِلَ عَلَی اَلْمَلَکَیْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ 

شیاطین تعلیم می کردند مردم را آنچه فرستاده شده بود از سحر بر دو ملك که در »مراد آن است که: 
ما نَحْنُ (2)« بابل بودند که نام ايشان هاروت و ماروت بودزمین  مانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّی يَقُولا إِنَّ ، وَ ما يُعَلِّ

و نمی آموختند سحر را به احدی تا می گفتند به او که: نیستیم ما مگر فتنه و »(3)فِتْنَةٌ فَلا تَکْفُرْ 
قُونَ بِهِ بَیْنَ اَلْمَرْءِ وَ « امتحانی برای مردم پس کافر مشو بعمل کردن به سحر مُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّ ، فَیَتَعَلَّ

 « .پس می آموختند از ايشان آنچه جدائی می افکندند به سبب آن میان آدمی و جفت او»(4)زَوْجِهِ 

علی بن ابراهیم و عیاشی رحمهما اللّه در تفسیرهای خود به سند حسن از امام محمد باقر علیه 
السّلام روايت کرده اند که: ملائکه نازل می شدند هر روز و هر شب برای حفظ اعمال اوساط اهل 

د آمدند اهل زمین از فرزندان آدم و اعمال ايشان را می نوشتند و به آسمان بالا می بردند، پس به فريا
آسمان از گناهان اهل زمین و عیب می کردند در میان خود اهل زمین را به آنچه می شنیدند و می 
ديدند از ايشان از افترا بستن ايشان بر خدا و جرأت ايشان بر معصیت حق تعالی، پس خدا را تنزيه 

ز ملائکه گفتند: کردند از آنچه خلق به او نسبت می دهند و به آن وصف می کنند، و گروهی ا
پروردگارا! به غضب نمی آئی از آنچه خلق تو در زمین می کنند و از آنچه در حقّ تو افترا می کنند و 

 بغیر حق به تو نسبت می دهند، و از آنچه
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نافرمانی تو می کنند بعد از آنکه نهی کرده ای ايشان را از آنها و تو حلم می کنی با ايشان و حال آنکه 
 در قبضۀ قدرت تواند و در نعمت و عافیت تو تعیّش می کنند؟

پس حق تعالی خواست بنمايد به ملائکه قدرت کاملۀ خود را و جاری بودن امر خود را در خلق 
ود، و بشناساند به ملائکه نعمت خود را بر ايشان که ايشان را از گناه معصوم گردانیده و خلقت خ

ايشان را از ساير خلقتها امتیاز داده و ايشان را مجبول بر طاعت گردانیده و شهوت معصیت در ايشان 
تا ايشان را به قرار نداده است، پس وحی فرمود بسوی ملائکه که: از میان خود دو ملك اختیار کنید 

زمین بفرستم و ايشان را به طبیعت انسان بگردانم و در ايشان شهوت خوردن و آشامیدن و جماع 
کردن و حرص و طول امل قرار دهم مثل آنچه در طبیعت بشر قرار داده ام تا ايشان را امتحان کنم به 

 طاعت خود.

يشان زياده از ساير ملائکه عیب می پس ملائکه هاروت و ماروت را در میان خود اختیار کردند و ا
کردند فرزندان آدم را و طلب نزول عذاب بر ايشان بیش از سايرين می کردند، پس حق تعالی وحی 
فرمود بسوی ايشان که: در شما شهوت خوردن و آشامیدن و جماع کردن و حرص و طول امل قرار 

انید و مکشید کسی را که من حرام دادم چنانچه در بنی آدم، پس چیزی در پرستیدن شريك من مگرد
کرده ام کشتن او را و زنا مکنید و شراب مخوريد. پس حجابهای آسمانها را گشود تا قدرت خود را 

 به ملائکه بنمايد و ايشان را به صورت و لباس انسان به زمین فرستاد.

در آمد و رفتند به  پس فرمود: آمدند در ناحیۀ شهر بابل، چون به زمین رسیدند بنائی به نظر ايشان
جانب آن بنا، چون به آن قصر رسیدند زنی را ديدند جمیله و خوش رو و خوشبو که به انواع زينتها 
خود را آراسته و با روی باز بسوی ايشان می آيد، چون نظر کردند بسوی او و با او سخن گفتند و نیك 

عاشق آن زن شدند و با يکديگر در در او نگريستند به جهت آن شهوتی که در ايشان مقرر شده بود 



آن باب مشورت کردند و نهی خدا را به ياد خود آوردند و از او گذشتند، چون اندکی راه رفتند شهوت 
بر ايشان غالب شد و ايشان را برگردانید، پس بسوی آن زن برگشتند در نهايت بی تابی و بی قراری و 

 او را به زنا خواندند.

 رم که به آن دين اعتقاد دارم، و موافق دين خود مرا روا نیستآن زن گفت: من دينی دا
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 با شما نزديکی کنم تا به دين من در نیائید.

 گفتند: دين تو چیست؟

گفت: من خدائی دارم که هر که او را می پرستد و سجده برای او می کند، من می توانم اجابت او 
 کرد به هر چه از من بطلبد.

 چیست؟گفتند: خدای تو 

 گفت: اين بت.

پس به يکديگر نظر کردند و گفتند: اکنون دو گناه از گناهانی که خدا ما را نهی فرمود رو داد: يکی 
شرك و ديگری زنا، پس با يکديگر مشورت کردند و آخر شهوت بر ايشان غالب شد و گفتند: قبول 

 کرديم.

د، تا شراب نخوريد سجدۀ بت از پس گفت: اگر راضی شديد که بت را سجده کنید آن قربانی دار
 شما مقبول نیست، و موافق دين من آن است که اول شراب بخوريد و آخر سجدۀ بت بکنید.



پس با يکديگر مشورت کردند و گفتند: اکنون سه گناه از آنها که خدا نهی فرموده بود پیش آمد: 
لای عظیم بودی تو برای ما، شراب خوردن و زنا کردن و بت پرستیدن؛ پس گفتند به آن زن که: چه ب

 آنچه گفتی قبول کرديم.

پس شراب خوردند و بت را سجده کردند، چون متوجه مقاربت با او شدند و ايشان برای او و او برای 
ايشان مهیّا شدند، ناگاه سائلی از در درآمد که سؤال بکند، چون ايشان او را ديدند ترسیدند، آن سائل 

شك می اندازد که چنین خائف و ترسان زن جمیلۀ خوشبوئی را به چنین گفت: وضع شما آدمی را به 
 جای خلوتی آورده ايد، شما بد مردمی هستید؛ اين را گفت و بیرون رفت.

آن زن گفت: بخدای خود سوگند می خورم که نمی گذارم نزديك من آئید و حال آنکه اين مرد مطّلع 
حال می رود و من و شما را رسوا می کند، اول او را شد بر حال من و شما و جای شما را دانست و ال

 بکشید که ما را رسوا نکند و بعد از آن با اطمینان خاطر بیائید و آنچه خواهید بکنید.
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پس از پی بی آن مرد رفتند و او را کشتند و برگشتند، چون به آن موضع آمدند آن زن را نديدند و جامه 
ريان ماندند و انگشت حسرت به دندان گزيدند! پس حق تعالی وحی ها از بدنشان فرو ريخت و ع

نمود بسوی ايشان که: من شما را يك ساعت به زمین فرستادم که با خلق من باشید، پس در يك 
ساعت چهار معصیت که شما را از آن نهی کرده بودم مرتکب شديد و از من شرم نکرديد و حال آنکه 

ی کرديد اهل زمین را بر معصیت من و سعی می کرديد در نزول شما بیش از ساير ملائکه عیب م
عذاب من بر ايشان به سبب آنکه شما را به خلقتی آفريده بودم که خواهش گناهان در شما نبود و 
شما را از معاصی نگاه می داشتم، اکنون که عصمت خود را از شما بازداشتم و شما را به خود گذاشتم 

 اب دنیا را اختیار کنید يا عذاب آخرت را.چنین کرديد، الحال يا عذ

پس يکی از ايشان گفت: متمتّع می شويم از شهوتهای خود در دنیا چون به دنیا آمده ايم تا برسیم به 
عذاب آخرت، و ديگری گفت: عذاب دنیا مدتی دارد و آخر شدن دارد و عذاب آخرت دائمی است 



 و منقطع نمی شود، پس اختیار نمی کنیم عذاب آخرت را که سخت تر و ابدی است بر عذاب دنیای
 فانی منقطع.

پس عذاب دنیا را اختیار کردند و تعلیم سحر می کردند مدتی در زمین بابل، چون سحر را به مردم 
تعلیم کردند ايشان را خدا از زمین بالا برد، و در میان هوا سرنگون آويخته اند و معذّبند تا روز قیامت 

(1). 

عیاشی به سند ديگر روايت کرده است که: روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر منبر بود در 
-مسجد کوفه، پس عبد اللّه بن الکوّاء از آن حضرت پرسید: مرا خبر ده از احوال اين ستارۀ سرخ

 .-يعنی زهره

ید بر احوال فرزندان آدم و ايشان مشغول معصیت بودند، فرمود: روزی خدا ملائکه را مطّلع گردان
پس هاروت و ماروت از میان ملائکه گفتند: اين جماعتند که پدر ايشان را به دست قدرت خود 

 آفريدی و ملائکه را به سجدۀ او امر فرمودی، به اين نحو معصیت تو

 1362ص: 

 
 .1/55؛ تفسیر قمی 1/52. تفسیر عیاشی  -1

 می کنند؟ !

حق تعالی فرمود: شايد اگر شما را نیز مبتلا گردانم به مثل آنچه آنها را به آن مبتلا کرده ام شما نیز 
 مرا معصیت کنید چنانچه ايشان می کنند.

 نخواهیم کرد.گفتند: نه بعزت تو سوگند که معصیت تو 



پس خدا ايشان را به شهوتها مبتلا نمود مثل بنی آدم و امر کرد ايشان را که: چیزی را با من شريك 
مگردانید و مکشید نفسی را که من حرام کرده ام کشتن او را و زنا مکنید و شراب مخوريد. پس ايشان 

دم، پس اين ستاره به نزد يکی از را به زمین فرستاد و هر يك در ناحیه ای حکم می کردند در میان مر
آنها آمد به مخاصمه و در نهايت حسن و جمال بود، چون او را ديد مفتون عشق او شد و گفت: حق 
به جانب توست امّا حکم نمی کنم برای تو تا به من دست ندهی؛ پس او را وعده کرد به يك روزی 

و شد و او را به زنا تکلیف کرد، او را نیز به و برگشت و به نزد ديگری رفت به مرافعه و او نیز مفتون ا
 همان ساعت وعده داد که رفیقش را وعده داده بود.

چون روز وعده شد هر دو نزد او حاضر شدند پس هر يك از ديگری شرم کردند و سرها به زير 
است مرا  افکندند، پس پردۀ حیا را دريدند و يکی از ايشان به ديگری گفت: آنچه تو را به اينجا آورده

هم همان آورده است، پس هر دو او را به زنا تکلیف کردند و او ابا نمود و گفت: تا بت مرا سجده 
نکنید و شراب نخوريد من راضی نمی شوم، و ايشان ابا کردند و او مبالغه نمود تا آنکه راضی شدند 

ر آنجا ديد پس آن زن و شراب خوردند و از برای بت نماز کردند، پس گدائی داخل شد و ايشان را د
گفت: اين مرد بیرون می رود و خبر شما را نقل می کند و شما را رسوا می کند، پس برخاستند و او 

 را کشتند.

چون او را تکلیف کردند که به نزديك ايشان آيد گفت: راضی نمی شوم مگر آنکه تعلیم من کنید آن 
يشان روزها میان مردم حکم می کردند و شبها زيرا ا-چیزی را که به سبب آن به آسمان بالا می رويد

پس ايشان ابا کردند و او نیز ابا کرد تا آنکه راضی شدند و تعلیم او کردند، پس -به آسمان می رفتند
آن زن تکلّم نمود به آن سخن که تجربه کند که ايشان راست گفته اند به او، پس همین که تکلّم نمود 

 سرت در اوبه آسمان بالا رفت و ايشان به ح
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نظر می کردند، و در اين احوال اهل آسمان نظر می کردند بسوی ايشان و از اوضاع ايشان عبرت می 
 گرفتند.

 .(1)چون آن زن به آسمان رسید خدا او را مسخ کرد به صورت اين کوکب که می بینید 

مؤلف گويد: عامه نیز مثل اين قصه را در احاديث خود روايت کرده اند و اکثر علمای خاصه و عامه 
اين قصه را انکار کرده اند به سبب آنکه آنچه در اين قصه مذکور است منافات دارد با عصمت ملائکه 

ان را برای امتحان که به آيات و اخبار متواتره ثابت شده است، بلکه ايشان دو ملك بودند که خدا ايش
مردم به زمین فرستاده بود که به مردم تعلیم سحر بکنند برای آنکه فرق کنند میان سحر و معجزه و 
برای آنکه سحر را بشناسند که از آن احتراز نمايند و به ايشان می گفتند: اين تعلیم کردن ما امتحانی 

بکنید و کافر شويد، و از ايشان گناهی است برای شما مبادا اين را وسیلۀ دنیای خود کنید و سحر 
 صادر نشد و مدتی در زمین بودند بعد از آن به آسمان رفتند.

بعضی گفته اند ايشان ملك نبودند بلکه دو شخص بودند از اهل بابل و به صلاح مشهور بودند، به 
ندارد، زيرا اين سبب ايشان را ملك می گفتند؛ و بعضی گفته اند اين قصه منافات با عصمت ملائکه 

که ملائکه تا به وصف ملك بودن باقی باشند معصومند، و هرگاه حق تعالی ايشان را به صورت و 
حالت بشر بگرداند ملك نخواهند بود و عصمت از ايشان ممکن است که زائل شود، و اين سخن 

ست و اينها اگر چه خالی از قوّتی نیست و لیکن چون بعضی از احاديث بر ردّ اين حديث وارد شده ا
موافق روايات عامه است و تواريخ يهود خلاف مذهب مشهور میان علمای شیعه است، و در اين 

 باب توقف نمودن اولی است.

چنانچه در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام در تأويل اين آيه وارد شده است که حضرت 
ران و ارباب حیل در زمین بسیار شدند، صادق علیه السّلام فرمود: چون بعد از نوح علیه السّلام ساح

حق تعالی دو ملك فرستاد بسوی پیغمبر آن زمان که بیان نمايند سحر ساحران را و بیان کنند چیزی 
 چند را که سحر ايشان را به آن باطل توان کرد و مکر ايشان را به آن رد
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توان کرد، و نهی کردند ايشان را از آنکه سحر کنند به سبب آنچه می آموزند از برای مردم، چنانچه 
طبیبی گويد: فلان چیز زهر است و دفع ضرر آن به فلان دوا می توان کرد، چنانچه حق تعالی فرموده 

ما نَحْنُ فِتْنَةٌ  مانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّی يَقُولا إِنَّ  فَلا تَکْفُرْ فرمود:است وَ ما يُعَلِّ

يعنی آن پیغمبر امر کرد آن دو ملك را که ظاهر شوند برای فرزندان آدم به صورت دو انسان و تعلیم 
نمايند به مردم آنچه خدا تعلیم ايشان نموده است، پس ايشان به هر که تعلیم می کردند طريق سحر 

اد می گرفت که: ما افتتان و امتحانیم و باطل گردانیدن سحر را می گفتند به آن کسی که از ايشان ي
برای بندگان که اطاعت نمايند خدا را در آنچه می آموزند و به آن باطل گردانند سحر ساحران را و 
خود سحر سخن نکنند پس کافر مشو به کردن سحر و ضرر رسانیدن به مردم و به اينکه سحر را 

قاد کنند به آنکه تو به سبب سحر قادری بر وسیلۀ خود گردانی که مردم را بخوانی بسوی آنکه اعت
 میراندن و زنده گردانیدن و آنچه خواهی می توانی کرد در برابر خدا و اين کفر است.

قُونَ بِهِ بَیْنَ اَلْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ فرمود: يعنی آموختند طالبان سحر از آنچه شیاطین  مُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّ فَیَتَعَلَّ
ملك سلیمان و در زير تخت او گذاشته بودند و نسبت به او می دادند از سحرها و نوشته بودند در 

نیز نجات و آنچه نازل شده بود بر هاروت و ماروت از اين دو صنف می آموختند چیزی چند را که 
به آنها جدائی می افکندند میان مرد و جفت او؛ و اينها امری چند بود که می آموختند برای ضرر 

ه مردم که جدائی می انداختند میان مردم به حیله ها و تخییلات و نمّامی کردن و چیزها رسانیدن ب
که می نوشتند و در جاها دفن می کردند که دوستی میان دو کس بهم رسانند يا عداوت میان دو کس 

 بیندازند.



ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اَللّهِ  فرمود: يعنی نبودند آنان که اينها را می آموختند ضرر  (1)وَ ما هُمْ بِضارِّ
رسانندۀ احدی را مگر به آنکه خدا ايشان را به خود بگذارد و منع لطف خود از ايشان بکند به سبب 

 بديهای اعمال ايشان، و اگر می خواست می توانست ايشان را قهر و جبر نمايد بر ترك آنها.
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هُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ  مُونَ ما يَضُرُّ و می آموختند چیزی را که ضرر به ايشان می رسانید و نفع » (1)وَ يَتَعَلَّ
د: زيرا که ايشان چون ياد می گرفتند بعمل می آوردند و متضرر می ، فرمو« به ايشان نمی بخشید

شدند به آن، پس ايشان ياد می گرفتند چیزی را که ضرر می رسانید به ايشان در دين و نفع اخروی 
 به ايشان نمی داد بلکه به سبب اين از دين خدا بدر می رفتند.

آنها که ياد می گرفتند می »فرمود: يعنی  (2)اَلآخِْرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اِشْتَراهُ ما لَهُ فِي 
دانستند که آنچه را خريده اند از سحر به دين خود که به سبب آن از دين بدر رفته اند آن را بهره ای 

و بتحقیق بد چیزی است »(3)ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ کانُوا يَعْلَمُونَ  ، وَ لَبِئْسَ « در ثواب بهشت نیست
که آخرت را فروخته اند و ترك کرده اند بهرۀ « آنچه فروخته اند به آن جانهای خود را اگر می دانستند

 ا که ايشان را اعتقاد آن بود که خدائی و آخرتی و مبعوث شدنی نخواهد بود.خود را از بهشت، زير

پس راويان تفسیر به خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام عرض کردند: جمعی می 
گويند که هاروت و ماروت دو ملك بودند که حق تعالی ايشان را اختیار کرد از میان ملائکه در وقتی 

فرزندان آدم و ايشان را با ملك ديگر به زمین فرستاد و ايشان عاشق زهره شدند که بسیار شد گناهان 
و ارادۀ زنا با او کردند و شراب خوردند و آدمی را کشتند، و خدا ايشان را در بابل عذاب می کند و 

 ساحران از ايشان سحر ياد می گیرند، و خدا آن زن را مسخ کرد به ستارۀ زهره.



می برم به خدا از اين قول، زيرا که ملائکۀ خدا معصوم و محفوظند از کفر  پس حضرت فرمود: پناه
نافرمانی خدا نمی کنند در آنچه امر می »و قبايح به الطاف خدا، چنانچه در حقّ ايشان می فرمايد: 

 ، و باز(4)« کند ايشان را و می کنند آنچه ايشان را امر می کند به آن
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تکبر نمی کنند از عبادت خدا و مانده نمی شوند -يعنی ملائکه-آنها که نزد خدا هستند»می فرمايد: 
بلکه »، و باز می فرمايد: (1)« می شودو تسبیح می گويند در شب و روز و سستی ايشان را عارض ن

بنده ای چندند گرامی داشته شده و پیشی نمی گیرند بر خدا به گفتار، و ايشان به امر او عمل می 
 .(2)« نمايند

پس فرمود: اگر چنان باشد که ايشان می گويند هرآينه خدا اين ملائکه را خلیفۀ خود گردانیده خواهد 
بود در زمین و خواهند بود در دنیا به منزلۀ پیغمبران و ائمه علیهم السّلام، و آيا از انبیاء و ائمه ممکن 

ود؟ ! آيا نمی دانی که خدا هرگز زمین را از پیغمبری است که آدم کشتن به ناحق و زنا کردن صادر ش
نفرستاديم قبل از »يا امامی از فرزندان آدم خالی نگذاشته است؟ آيا نشنیده ای که خدا می فرمايد: 

؟ پس اين (3)« تو بسوی خلق مگر مردانی چند که وحی می فرستاديم بسوی ايشان از اهل شهرها
دلیل است بر آنکه ملائکه را بسوی زمین نفرستاده است که پیشوايان و حکّام باشند بلکه ايشان را 

 بسوی پیغمبران خود فرستاده است.

 پس راويان عرض کردند: بنا بر اين شیطان نیز می بايد ملك نباشد!



و باز (4)انچه حق تعالی فرموده است کانَ مِنَ اَلْجِنِّ فرمود: او نیز ملك نبود بلکه از جن بود، چن
مُومِ  ، و بدرستی که خبر داد مرا پدرم از جدّم از (5)فرموده است وَ اَلْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ اَلسَّ

حضرت امام رضا علیه السّلام از پدرانش از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که حضرت 
فرمود: حق تعالی اختیار کرد از جمیع عالمیان محمد و آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و 

ملائکۀ مقرّبان را و اختیار نکرد ايشان را مگر برای آنکه می اختیار کرد پیغمبران را و اختیار کرد 
 دانست که کاری نخواهند کرد که از ولايت و دوستی خدا بیرون روند و از عصمت

 1367ص: 

 
 .20و  19. سورۀ انبیاء: -1
 .27و  26. سورۀ انبیاء: -2
 .109. سورۀ يوسف: -3
 .50کهف:. سورۀ  -4
 .27. سورۀ حجر: -5

 الهی بری شوند و ضم شوند با گروهی که مستحقّ عذاب خدا گرديده اند.

راويان گفتند: به ما روايت رسیده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نص 
آن  فرمود بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به امامت، عرضه کرد خداوند عالمیان ولايت

حضرت را بر ملائکه پس گروه بسیاری قبول ولايت آن حضرت نکردند و خدا ايشان را مسخ کرد به 
 صورت وزغ آبی!

فرمود: معاذ اللّه! اين حديث را بر ما دروغ بسته اند، و ملائکه رسولان خدايند، و چنانچه بر پیغمبران 
است و مرتبۀ ايشان جلیل است و از  خدا کفر روا نیست بر ايشان نیز روا نیست و شأن ملائکه عظیم

 .(1)امثال اين امور منزّهند 



به اينجا منتهی شد آنچه از تفسیر امام علیه السّلام نقل کرديم، و ساير احوال ملائکه و بیان عصمت 
 بیان خواهیم کرد ان شاء اللّه تعالی.« روح الارواح»اب ايشان را در کت

را در وسط ماه شوال سال هزار و هشتاد و پنج « حیاة القلوب»و بر اين موضع ختم کرديم جلد اول 
از هجرت مقدسۀ نبويه در جوار روضۀ مقدسۀ منورۀ عرشیۀ ملکوتیۀ رضیۀ رضويه صلوات اللّه علی 

 مشرّفها و الحمد للّه اولا و آخرا

 ین المکرّمین و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعینو صلّی اللّه علی محمد سیّد المرسلین و آله المقدّس

 1368ص: 

 
 .473. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1

 فهرست مصادر تحقیق

 قرآن کريم.-1

 آثار البلاد و أخبار العباد، زکريا بن محمد قزوينی، دار بیروت للطباعة و النشر، بیروت.-2

 ات الهداة، حرّ عاملی، المطبعة العلمیة، قم.اثب-3

 ق.-ه 1413الاحتجاج، احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، انتشارات اسوه،-4

 احیاء علوم الدين، محمد بن محمد غزالی، دار الکتب العلمیة، بیروت.-5

 الاختصاص، شیخ مفید، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ چهارم.-6



 1404اختیار معرفة الرجال )رجال کشی( ، شیخ طوسی، مؤسسة آل البیت علیهم السّلام، قم،-7
 ق.-ه

 ق.-ه 1413الارشاد، شیخ مفید، مؤسسة آل البیت علیهم السّلام، قم، چاپ اول،-8

 ق.-ه 1412ارشاد القلوب، ديلمی، منشورات الشريف الرضی، قم،-9

 سابوری، دار الکتاب العربی، بیروت.اسباب النزول، علی بن احمد واحدی نی-10

 ق.-ه 1415اسد الغابة، عز الدين علی بن محمد بن اثیر جزری، دار الکتب العلمیة، بیروت،-11

 ق.-ه 1414أعلام الدين في صفات المؤمنین، ديلمی، مؤسسة آل البیت علیهم السّلام، چاپ ،-12

 لکتب الاسلامیة، چاپ سوم.اعلام الوری باعلام الهدی، فضل بن حسن طبرسی، دار ا-13

 ق.-ه 1414الْمالي، شیخ طوسی، مؤسسة البعثة، قم، چاپ اول،-14

 ق.-ه 1412الْمالي، شیخ مفید، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ ،-15

-ه 1400أمالی الصدوق، شیخ صدوق، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ پنجم، -16
 ق.

 بن مسلم بن قتیبه دينوری، انتشارات الشريف الرضی و زاهدی، الامامة و السیاسة، عبد اللّه-17
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 ق.-ه 1363قم،



الانس الجلیل بتاريخ القدس و الخلیل، مجیر الدين حنبلی، منشورات الشريف الرضی، قم، -18
 چاپ اول.

 الْوائل، حسن بن عبد اللّه بن سهل عسکری، دار الکتب العلمیة، بیروت.-19

 بحار الانوار، علّامه محمد باقر مجلسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.-20

 البداية و النهاية، اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی، دار الکتب العلمیة، بیروت.-21

 البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحرانی، دار التفسیر، قم، چاپ اول.-22

مد بن ابی قاسم محمد بن علی طبری، المکتبة بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، مح-23
 الحیدرية، نجف اشرف، چاپ

. 

بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فرّوخ صفّار قمی، مکتبة آية اللّه العظمی المرعشی -24
 ق.-ه 1404النجفی، قم،

 تاريخ بغداد، احمد بن علی خطیب بغدادی، دار الکتب العلمیة، بیروت.-25

 ق.-ه 1408د بن جرير طبری، دار الکتب العلمیة، بیروت،تاريخ طبری، محم-26

 التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.-27

 تحف العقول، حسین بن شعبه حرانی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.-28

سن بن هبة ترجمة الامام علی و الامام الحسین علیهما السّلام من تاريخ دمشق، علی بن ح-29
 ق.-ه 1398اللّه شافعی )ابن عساکر( ، مؤسسة المحمودی، بیروت،



 تفسیر ابن کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی، دار القلم، بیروت، چاپ .-30

 تفسیر ابی السعود، ابو السعود بن محمد عمادی، دار الفکر، بیروت.-31

 ق.-ه 1415المعرفة، بیروت،تفسیر بغوی، حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی، دار -32

تفسیر بیضاوی، عبد اللّه بن عمر شیرازی بیضاوی، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، -33
 ق.-ه 1410

تفسیر الحبری، حسین بن حکم بن مسلم حبری، مؤسسة آل البیت علیهم السّلام، بیروت، -34
 ق.-ه 1408
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 لّه العظمی المرعشی النجفی، قم.تفسیر الدر المنثور، سیوطی، مکتبة آية ال-35

 تفسیر صافی، ملّا محسن فیض کاشانی، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت.-36

 تفسیر عیاشی، محمد بن مسعود بن عیاش، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران.-37

تفسیر فرات کوفی، فرات بن ابراهیم کوفی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد -38
 ق.-ه 1410لامی، چاپ اول،اس

تفسیر قرطبی )الجامع لْحکام القرآن( ، محمد بن احمد انصاری قرطبی، دار احیاء التراث -39
 ق.-ه 1405العربی، بیروت،

 تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی، دار الکتاب، قم.-40

 تفسیر کبیر، محمد بن عمر فخر رازی، المطبعة البهیة المصرية، قاهره.-41



 یر کشّاف، جاد اللّه محمود بن عمر زمخشری، منشورات البلاغة، قم.تفس-42

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السّلام، مدرسة الامام المهدی علیه السّلام، قم، -43
 چاپ اول.

 تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ابی فراس مالکی اشتری، دار الکتب الاسلامیة، تهران.-44

 التمحیص، محمد بن همام اسکافی، مدرسة الامام المهدی علیه السّلام، قم، چاپ اول.-45

 التوحید، شیخ صدوق، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.-46

 تهذيب الاحکام، شیخ طوسی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم.-47

و کتابفروشی کتبی نجفی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، مکتبة الصدوق تهران -48
 قم.

-ه 1403جامع الرواة، محمد بن علی اردبیلی، مکتبة آية اللّه العظمی المرعشی النجفی، قم، -49
 ق.

 الخرائج و الجرائح، قطب الدين راوندی، مؤسسة الامام المهدی علیه السّلام، چاپ اول.-50

 الخصال، شیخ صدوق، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ چهارم.-51

ربیع الْبرار و نصوص الْخبار، جار اللّه محمود بن عمر زمخشری، مؤسسة الاعلمی -52
 للمطبوعات، بیروت، چاپ اول.

 رجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، دار الاضواء، بیروت، چاپ اول.-53
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 1415وت، روح المعانی فی تفسیر القرآن الکريم، سید محمود آلوسی، دار الکتب العلمیة، بیر-54
 ق.-ه

 روضة الواعظین، شیخ محمد بن فتال نیسابوری، منشورات الرضی، قم.-55

 الزهد، حسین بن سعید کوفی اهوازی، ناشر: سید ابو الفضل حسینیان، چاپ .-56

 السرائر، ابن ادريس حلّی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.-57

 ش.-ه 1363سعد السعود، محمد بن طاووس، منشورات الرضی، قم،-58

 السیرة النبوية، عبد الملك بن هشام معافری، مؤسسة علوم القرآن.-59

شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار، النعمان بن محمد التمیمی المغربی، مؤسسة النشر -60
 الاسلامی، قم.

شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحديد معتزلی، مکتبة آية اللّه العظمی المرعشی النجفی، قم، -61
 ق. -ه 1404

شواهد التنزيل، عبید اللّه بن عبد اللّه بن احمد )حاکم حسکانی( ، مجمع احیاء الثقافة -62
 ق.-ه 1411وزارت ارشاد،-الاسلامیة

 ق.-ه 1401صحیح البخاري، محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، دار الفکر، بیروت،-63

 میة، بیروت.صحیح مسلم، مسلم بن حجّاج قشیری نیسابوری، دار الکتب العل-64

 ق.-ه 1408صحیفة الامام الرضا علیه السّلام، مدرسة الامام المهدی علیه السّلام، قم،-65

 طب الائمة، المطبعة الحیدرية، نجف اشرف.-66



 ق.-ه 1410الطبقات الکبری، محمد بن سعد، دار الکتب العلمیة، بیروت،-67

-ه 1400اووس، چاپ خیام، قم، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، علی بن موسی ابن ط-68
 ق.

العدد القوية، رضی الدين علی بن يوسف حلّی، مکتبة آية اللّه العظمی المرعشی النجفی، -69
 چاپ اول.

 عرائس المجالس، محمد بن ابراهیم ثعلبی، دار الرائد العربی، بیروت.-70

 ق.-ه 1403العقد الفريد، احمد بن محمد بن عبد ربّه اندلسی، دار الکتاب العربی، بیروت،-71
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 علل الشرايع، شیخ صدوق، انتشارات داوری، قم.-72

 العمدة، يحیی بن الحسن اسدی حلّی )ابن بطريق( ، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.-73

 پخانه سید الشهداء قم.عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور احسائی، چا-74

 عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ناشر رضا مشهدی، چاپ .-75

 1414عیون المعجزات، حسین بن عبد الوهاب، منشورات الشريف الرضی، قم، چاپ اول، -76
 ق.-ه

 غیبت نعمانی، محمد بن ابراهیم نعمانی، دار الکتب الاسلامیة، تهران.-77

 ق.-ه 1398ی، مؤسسة المحمودی، بیروت،فرائد السمطین، جوينی خراسان-78



 فرحة الغري، سید عبد الکريم بن طاووس، منشورات الرضی، قم.-79

 ش.-ه 1363فرهنگ فارسی عمید )سه جلدی( ، حسن عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، -80

فضائل الخمسة من الصحاح الستة، سید مرتضی فیروزآبادی، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، -81
 یروت.ب

 فلاح السائل، علی بن موسی ابن طاووس، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.-82

 1413قرب الاسناد، عبد اللّه بن جعفر حمیری، مؤسسة آل البیت علیهم السّلام، قم، چاپ اول،-83
 ق.-ه

 قصص الانبیاء، اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی، دار الکتب العلمیة، بیروت.-84

-ه 1409قصص الانبیاء، قطب الدين راوندی، مجمع البحوث الاسلامیة، مشهد، چاپ اول، -85
 ق.

 الکافی، شیخ کلینی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ پنجم.-86

 کامل الزيارات، محمد بن قولويه، المطبعة المرتضوية، نجف اشرف.-87

 ان.الکامل فی التاريخ، ابن اثیر، مؤسسة الاعلمی، تهر-88

 کتاب سلیم بن قیس الهلالي، بنیاد بعثت، تهران.-89

 کتاب الغیبة، شیخ طوسی، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم، چاپ اول.-90

 کشف الغمة في معرفة الائمة، علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی، دار الاضواء، بیروت.-91
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 ق.-ه 1401انتشارات بیدار، قم،کفاية الْثر، علی بن محمد بن علی خزاز قمی رازی، -92

کفاية الطالب، محمد بن يوسف گنجی شافعی، دار احیاء تراث اهل البیت علیهم السّلام، -93
 تهران، چاپ سوم.

 کمال الدين و تمام النعمة، شیخ صدوق، مؤسسة النشر الاسلامی، قم.-94

 سالة، بیروت.کنز العمال، علاء الدين علی متقی بن حسام الدين هندی، مؤسسة الر-95

 کنز الفوائد، محمد بن علی کراجکی، مکتبة المصطفوی، قم، چاپ .-96

مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن طبرسی، مکتبة آية اللّه العظمی المرعشی -97
 النجفی، قم.

المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، المجمع العالمی لْهل البیت علیهم السّلام، قم، -98
 ق.-ه 1413چاپ اول، 

 ق.-ه 1403المحجّة البیضاء، فیض کاشانی، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت،-99

 مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سلیمان حلّی، انتشارات الرسول المصطفی، قم.-100

 ق.-ه 1401وج الذهب و معادن الجوهر، علی بن الحسین مسعودی، دار الهجرة، قم،مر-101
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 27مقدمه 

کتاب اول در بیان تاريخ و احوال و صفات و معجزات و علوم و معارف مقرّبان ساحت قرب حضرت 
ذو الجلال، از انبیاء عظام و اوصیای کرام و بعضی از بندگان شايستۀ خدای تعالی، و احوال بعضی 

 33از پادشاهان که از زمان حضرت آدم تا قريب به زمان بعثت حضرت خاتم الانبیاء بوده اند 

 35باب اول در بیان امور و احوالی چند که در میان جمیع پیغمبران و اوصیای ايشان مشترك است 
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فضايل و مناقب انبیا و اوصیا و مشترکات و مجملات احوال ايشان است در  فصل چهارم در بیان
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ابتدای فصل اول در بیان فضیلت حضرت آدم و حوّا صلوات اللّه علیهما، و علت تسمیۀ ايشان، و 
 89خلق ايشان و بعضی از احوال ايشان است 

فصل دوم در خبر دادن جناب مقدس ايزدی ملائکه را از خلق آدم و امر کردن ايشان را به سجدۀ او 
 109و امتناع نمودن ابلیس لعین 

فصل سوم در بیان ترك اولی که از حضرت آدم و حوّا علیهما السّلام صادر شد و آنچه بعد از آن 
 138شد تا فرود آمدن ايشان بر زمین جاری 

فصل چهارم در بیان فرود آمدن حضرت آدم و حوّا علیهما السّلام به زمین و کیفیت آن و توبۀ ايشان، 
 163و ساير احوالی که بعد از فرود آمدن بود تا هنگام وفات ايشان 

 192از ذريۀ آدم فصل پنجم در بیان احوال اولاد آدم علیه السّلام و کیفیت بهم رسیدن نسل 

 213فصل ششم در بیان وحی هائی که به آدم علیه السّلام نازل شد 



فصل هفتم در بیان وفات حضرت آدم علیه السّلام و مدت عمر شريف آن حضرت و وصیت نمودن 
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فصل اول در بیان ولادت و وفات و مدت عمر و نامها و نقش نگین و احوال و اولاد و اخلاق پسنديده 
 245و بعضی از مجملات احوال آن حضرت است 

وم و آنچه میان او و قوم او گذشت فصل دوم در بیان مبعوث شدن حضرت نوح علیه السّلام است بر ق
 254تا غرق شدن ايشان، و ساير احوال آن حضرت 

باب پنجم در بیان قصص حضرت هود علیه السّلام و قوم آن حضرت و قصۀ شديد و شداد و ارم 
 279ذات العماد 

 281فصل اول در قصۀ هود علیه السّلام و قوم او عاد است 
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 323فصل اول در بیان فضايل و مکارم اخلاق و نامهای جلیل و نقش نگین آن حضرت است 



فصل دوم در بیان قصه های آن حضرت علیه السّلام از هنگام ولادت تا شکستن بتها، و آنچه گذشت 
 335میان آن حضرت و ظالمان آن زمان خصوصا نمرود و آزر 

 9ص: 

راهیم علیه السّلام نمود ملکوت آسمانها و زمین را، و سؤال فصل سوم در بیان آنکه حق تعالی به اب
کردن آن حضرت از خدا زنده کردن مرده را و آنچه وحی به آن حضرت رسید، و علومی که از او 

 361ظاهر شده است 

فصل چهارم در بیان مدت عمر شريف و کیفیت وفات و بعضی از نوادر احوال آن حضرت است 
376 

حوال خیر مآل اولاد امجاد و ازواج مطهّرات آن حضرت و کیفیت بنا کردن خانۀ فصل پنجم در بیان ا
 382کعبه و ساکن گردانیدن اسماعیل علیه السّلام در آن مکان 

 402فصل ششم در بیان مأمور شدن ابراهیم علیه السّلام به ذبح فرزندش 

 413باب هشتم در بیان قصص حضرت لوط علیه السّلام و قوم آن حضرت است 
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 577باب سیزدهم در بیان قصص حضرت موسی و حضرت هارون علیهما السّلام است 



 10ص: 

 579فصل اول در بیان نسب و فضايل و بعضی از احوال ايشان است 

فصل دوم در بیان ولادت موسی و هارون علیهما السّلام و ساير احوال ايشان است تا نبوت ايشان 
585 

ضرت موسی و حضرت هارون علیهما السّلام است بر فرعون فصل سوم در بیان مبعوث گردانیدن ح
 619و اصحاب او، و آنچه در میان ايشان گذشت تا غرق شدن فرعون و اتباع او 

فصل چهارم در بیان بعضی از فضايل و احوال آسیه زوجۀ فرعون و مؤمن آل فرعون رضی اللّه عنهما 
 652است 

ز بیرون آمدن از دريا و حیران شدن ايشان در زمین، و فصل پنجم در بیان احوال بنی اسرائیل بعد ا
 660ساير احوالی که در اين مدت بر ايشان وارد شده 

فصل ششم در بیان نازل شدن تورات و گوساله پرستیدن بنی اسرائیل و سؤال رؤيت نمودن ايشان 
 679است 

 712فصل هفتم در بیان قصۀ قارون است 

 724نی اسرائیل و زنده شدن آن به امر الهی فصل هشتم در بیان قصۀ گاو کشتن ب

فصل نهم در بیان قصۀ ملاقات موسی و خضر علیهما السّلام و ساير احوال و قصص خضر علیه 
 736السّلام است 

فصل دهم در بیان مواعظ و حکمتهايی است که حق تعالی به حضرت موسی علیه السّلام وحی 
 نموده يا



 11ص: 

 767و بعضی از نوادر احوال آن حضرت است از آن حضرت منقول گرديده 

فصل يازدهم در بیان کیفیت وفات حضرت موسی و هارون علیهما السّلام و احوال حضرت يوشع 
 797علیه السّلام و ذکر قصۀ بلعم بن باعور است 

 12ص: 

 پیشگفتار

 اشاره

اکنون که نزديك به دوازده قرن از عصر ائمۀ معصومین علیهم السّلام می گذرد، و عالم در دوران 
غیبت کبرای حجت خدا و امام دوازدهم بسر می برد، و امّتها در انتظار آن مصلح حقیقی جهان 

د؛ نشسته و چشم به ظهور عدالت گستر گیتی مهدی موعود عجّل اللّه تعالی فرجه الشريف دوخته ان
آنچه که در اين دوران طولانی توانسته است آن خلأ ظاهری را تا حدودی جبران کرده و از گمراهی 
ها و انحرافات و همچنین از دلهره ها و نگرانیها بمقدار زيادی بکاهد و آرامش و سکون را جايگزين 

 اضطراب و تشويش نمايد، سه عامل بوده است:

لاوتش باعث نشاط روح و روان و شفای جسم و جان می گردد قرآن کريم که انس گرفتن با آن و ت-1
لُ مِنَ اَلْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لا يَزِيدُ اَلظّالِمِینَ إِلّا خَساراً   .(1)وَ نُنَزِّ

دا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ائمۀ معصومین علیهم السّلام که در گفتار و سخنان رسول خ-2
سخن و حديث آنان نوری وجود دارد که بر اعماق جان انسانها می تابد و زنگار آينۀ دل را می زدايد 

 .(2)« کلامکم نور و امرکم رشد»



علماء و دانشمندانی که در دوران غیبت آمده و محصول عمر و ثمرۀ وجود خود را برای آيندگان -3
 در قالب تألیفات و نوشته ها بجای گذارده اند که آنان با سیره و روش
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و هدايتگر جامعه و مردم بوده و نیز با تدوين و تألیف و کتبی که از آنها  خود در زمان حیاتشان مرشد
 به يادگار مانده است نسبت به نسلهای آينده نقش هدايتی خود را ايفاء کرده اند.

هلك خزّان الاموال و هم احیاء و العلماء باقون »امیر المؤمنین علیه السّلام به کمیل بن زياد فرمود: 
جمع کنندگان ثروت اگر چه به »(1)« اعیانهم مفقودة و امثالهم في القلوب موجودةما بقي الدّهر، 

و همیشگی، ظاهر زنده اند، ولی در واقع آنان هلاك شدند بر خلاف دانشمندان که جاويد هستند 
 « .پیکر آنان از ديده ها پنهان و خاطره و ياد آنها در دلها موجود است

تلاشهای علماء و دانشمندان شیعه در طول غیبت کبری در زمینه های مختلف علوم مانند علم 
تفسیر، کلام، فقه، حديث، اخلاق، رجال، درايه و تراجم امروز بصورت مجموعه ای وسیع و گسترده 

ا و کتابهايی در اختیار علاقه مندان و پیروان مکتب راستین اسلام و تشیع قرار گرفته است، از نوشته ه
براستی اگر کوششهای شبانه روزی و بی وقفۀ محدّثان و راويان و دانشمندان و علماء نبود، اين منابع 

م فرمود: که امروز در اختیار ماست چه می شد؟ ! از اين رو می بینیم که حضرت صادق علیه السّلا
کسی را همانند زراره و ابو بصیر و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه نیافتم که ذکر ما و احاديث »

 .(2)« پدرم را احیاء نمايد

 .(3)« حاديث پدرم از میان رفته بودخدا زراره را رحمت کند، اگر او نبود آثار نبوّت و ا»و باز فرمود: 



بهر حال نقش علماء و راويان احاديث در حفظ و نگهداری آثار دين و دفاع از آنها و رساندن اين آثار 
برای آنان بر طالبان علم و حقیقت به آيندگان با تألیف و تدوين، نقشی است انکارناپذير، و حقوقی را 

 ايجاب می کند.
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 علّامۀ مجلسی

در اين راستا از جمله دانشمندان و شخصیتهای برجستۀ جهان تشیع و از چهره های بارز و مشهور 
علماء شیعه در قرن يازدهم و اوائل قرن دوازدهم هجری، علّامۀ مجلسی رضوان اللّه تعالی علیه 

 است.

بحار » نام او محمد باقر ملقّب به مجلسی است، و تاريخ ولادت او بنابر آنچه در مقدمۀ کتاب
، ولی مرحوم (1)هجری قمری بوده است  1038نقل شده است، سال « مرآة الاحوال»از « الانوار

 1037تاريخ ولادت او را سال « وقايع الايام و السنین»از کتاب « فیض القدسی»نوری در کتاب 
 .(2)کر کرده است هجری قمری ذ

 والد علّامۀ مجلسی

والد علّامۀ مجلسی مرحوم محمد تقی فرزند مقصود علی است، او بنا بر گفتۀ مرحوم اردبیلی يگانۀ 
حّر او در علوم نیاز به بیان ندارد، و عصر و زمان خود بوده است، شخصیت و جلالت و همچنین تب



تعبیرات دربارۀ منزلت او قاصر است از اينکه بتواند منعکس کنندۀ شخصیت و مقام والای آن عالم 
 ربانی باشد.

او پرهیزکارترين، زاهدترين، متّقی ترين و عابدترين اهل زمان خود بوده، و بیشتر اهل آن زمان از 
دنیوی او بهره می بردند، يکی از خدمتهايی که به اهل بیت علیهم  خواص و عوام از فیوضات دينی و

 السّلام انجام داد اين است که اخبار ائمۀ معصومین علیهم السّلام را در اصفهان نشر داد.

؛ کتاب حديقة المتقین؛ « من لا يحضره الفقیه»از تألیفات او: شرح عربی و نیز شرح فارسی بر کتاب 
 ؛ و رساله ای در افعال حج« تهذيب الاحکام»شرح بعضی از کتابهای 
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 و رساله ای در رضاع.

 .(1)سالگی وفات يافت  67در سنّ  1070او در سال 

مرحوم ملّا محمد تقی مجلسی از مکتب اساتیدی همانند شیخ بزرگوار بهاء الدين عاملی و علّامۀ 
زاهد مولی عبد اللّه شوشتری بهره برد، و پس از فراغت از تحصیل راهی نجف اشرف گرديد و به 

و مکاشفات و رؤياهای حسنه رياضت نفس و تصفیۀ باطن و تهذيب اخلاق مشغول گرديد و برای ا
 ای بوده است.



پدرش مولی مقصود علی مردی بصیر و پرهیزکار و مروّج مذهب شیعۀ اثنی عشری بوده و اشعار 
لقب « مجلسی»زيبا و بديعی سروده است، و چون دارای حسن محاضرت و مجالست بود لذا او را 

 دادند، و اين لقب در فرزندان او باقی ماند.

مادر مولی محمد تقی عارفۀ مقدسۀ صالحه دختر عالم جلیل کمال الدين درويش محمد بن الشیخ 
حسن عاملی که از بزرگان ثقات علماء است و از محقق بزرگوار شیخ علی کرکی روايت می کند، و 

نقل شده است که مولی کمال الدين اهل عبادت و زهد بوده است و در نطنز « مناقب الفضلاء»از 
 ون است و برای او قبّه ای است معروف.مدف

مرحوم شیخ يوسف بحرانی گفته است: او اول کسی بود که در عصر دولت صفويه حديث را در 
 .(2)اصفهان نشر داد 

 علّامۀ مجلسی از دیدگاه علماء

گاهان و اهل خبره و کسانی که تخصص در آن رشته از آنجا که برای ارزياب ی هر چیزی بايد به آ
گاهی از  دارند، مراجعه کرد، ما نیز برای دستیابی و نیل به ابعاد شخصیت والای علّامۀ مجلسی و آ
مرتبه، علم، دانش و ديگر ويژگیهای اين فرزانۀ دهر و عالم عالیمقام، به گفتار و اظهار نظر و تعبیرات 

 ه از علماء و دانشمندان معاصر و يا پسزيادی ک
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از او به ما رسیده است، می پردازيم، و ابتدا به آنچه از علمای معاصر او دربارۀ اين عالم جلیل بیان 
 کرده اند می نگريم:



اجازۀ روايت دارد دربارۀ  11که بنا بر تصريح خودش « جامع الرواة»بیلی صاحب کتاب مرحوم ارد-1
او چنین می گويد: محمد باقر فرزند محمد تقی فرزند مقصود علی ملقّب به مجلسی، استاد و شیخ 
ما و شیخ اسلام و مسلمین و خاتم المجتهدين است؛ او امام، علّامه، محقّق، مدقّق، جلیل القدر، 

الشأن، رفیع المنزله، وحید العصر، فريد الدهر، ثقة، ثبت، عین، کثیر العلم و جیّد التصانیف  عظیم
است. امر او در علوّ قدر، عظمت شأن، بلندی مرتبه، تبحّر در علوم عقلیّه و نقلیّه، دقّت نظر، صائب 

رات است؛ فیض بودن رأی، وثاقت، امانت و عدالت مشهورتر است از آنکه ذکر شود، و فوق اين تعبی
او و والدش چه در زمینۀ امور دنیوی و چه اخروی به اکثر مردم از عام و خاص رسیده است، جزاه 
اللّه تعالی افضل جزاء المحسنین. او دارای کتابهای نفیس و بسیار خوبی است که مرا اجازه داد از 

 .(1)تمام آن کتابها روايت کنم 

دربارۀ آن « وسائل الشیعة»معاصر ديگر او شیخ محمد بن حسن حرّ عاملی صاحب کتاب -2
بزرگوار چنین می گويد: محمد باقر فرزند مولای ما محمد تقی مجلسی عالم، فاضل، ماهر، محقّق، 

ن و فضائل، جلیل القدر، عظیم مدقّق، علّامه، فهّامه، فقیه، متکلّم، محدّث، ثقة ثقة، جامع محاس
 .(2)الشأن اطال اللّه بقاءه؛ برای او مؤلفات سودمند بسیاری است 

امیر محمد صالح خاتون آبادی دربارۀ او می گويد: مولانا محمد باقر مجلسی نوّر اللّه ضريحه -3
الشريف، او از بزرگترين اعاظم فقهاء و محدّثین و علمای اهل دين است، و در فنون فقه، تفسیر، 

مقدّم  علم حديث، رجال، اصول کلام و اصول فقه بر ساير فضلاء فائق آمد، و بر گروهی از علماء
 بود بطوری که احدی از متقدمین از اهل
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علم و عرفان و متأخرين آنان از نظر جلالت و عظمت به مرتبۀ او نرسیدند و جامعیّت اين مرد الهی 
 .(1)را نداشتند 

و امّا از شخصیتهائی که پس از علّامۀ مجلسی آمده اند و از او با عظمت ياد کرده و مراتب علمی و 
 کمالات او را اذعان داشته و برشمرده اند، می توان به بعضی از آنان اشاره کرد:

ئی بحر العلوم در اجازه ای که به سید بزرگوار سید عبد الکريم داده است مرحوم علّامۀ طباطبا-1
علّامۀ مجلسی را چنین ثنا گفته است: خاتم المحدّثین و ناشر علوم شريعت، عالم ربانی و نور 
شعشعانی، خادم اخبار ائمۀ اطهار و غوّاص بحار الانوار دائی ما علّامه محمد باقر که شکافندۀ علوم 

 .(2)است  دين

محقق کاظمی دربارۀ علّامۀ مجلسی می گويد: او منبع فضائل و اسرار حکمت و غوّاص بحار -2
الانوار و استخراج کنندۀ گنجینه های اخبار و رموز آثار، شخصیتی که همانند او در اعصار و ادوار 

نشده است، او کشف کنندۀ انوار تنزيل و اسرار تأويل و حل کنندۀ معضلات احکام و مشکلات ديده 
 .(3)فهم ها با بهترين طريق و نیکوترين دلیل بوده است 

لسی چنین ياد می کند که: توفیقی از علّامۀ مج« مستدرك الوسائل»محدّث نوری صاحب کتاب -3
که برای اين شیخ معظّم حاصل شده است برای احدی در اسلام میسّر نگرديده است از ترويج 
مذهب و اعلای کلمۀ حق و شکستن قدرت و صولت بدعتگذاران و قلع و قمع کنندۀ دستاوردهای 

وايان مسلمین به طرق و ملحدين و زنده کنندۀ سنّتهای فراموش شدۀ دين و نشر دهندۀ آثار پیش
راههای متعدد و شکلهای مختلف که بهترين آنها تصانیف و کتبی است که در میان مردم شايع و 
روز و شب همۀ اصناف از عالم و جاهل، خاص و عام، عربی و عجمی از آنها بهره می برند، و از 

 مجلس او گروه
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زيادی از فضلاء بیرون آمده اند که تلمیذ بزرگ او ملّا عبد اللّه اصفهانی تعداد آنها را هزار نفر ذکر 
 .(1)کرده است 

علّامۀ نوری از بعضی از شاگردان صاحب جواهر رحمة اللّه نقل می کند که گفت: استاد ما شیخ -4
روزی در مجلس بحث و تدريس خود فرمود: ديشب در « جواهر الکلام»الفقهاء صاحب کتاب 

عالم رؤيا مجلس عظیم و با شکوهی را ديدم و جماعتی از علماء در آن حضور داشتند و دربانی کنار 
آن مجلس بود، من از او اذن گرفتم و او مرا وارد مجلس نمود، ديدم تمام علماء از متقدمین و  درب

متأخرين در آن مجلس جمع بودند و علّامۀ مجلسی در صدر آن مجلس بود، من در شگفت شدم 
علیه  و از آن دربان سؤال کردم از علّت تقدّم علّامۀ مجلسی بر ديگران، او در پاسخ گفت: او نزد ائمّه

 .(2)السّلام معروف است 

 مشایخ و اساتید او

 از جمله مشايخ و اساتید علّامۀ مجلسی می توان به اين علمای بزرگوار اشاره نمود:

 عالم و فاضل بزرگوار ابو الشرف اصفهانی.-1

 فرزند ملّا عبد اللّه اصفهانی.مولی حسن علی تستری -2

 قاضی امیر حسین.-3

 « .کافی»، شارح کتاب 1089مولی خلیل قزوينی متوفّای -4



 فاضل صالح شیخ عبد اللّه فرزند شیخ جابر عاملی.-5

، مؤلف 1060سید شرف الدين علی بن حجة اللّه بن شرف الدين طباطبائی شولستانی متوفّای -6
 « .توضیح المقال»کتاب 

، که بوسیلۀ نامه اجازه ای 1068سید نور الدين علی بن علی بن الحسین موسوی عاملی متوفّای -7
 را برای علّامه فرستاده، و مجاور بیت اللّه الحرام بوده است؛ او صاحب
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شیخ « اثنی عشريه» و شرحی بر « مختصر النافع»می باشد و شرحی بر « الفوائد المکیة» کتاب
 بهائی دارد.

شرح »، صاحب 1103شیخ علی فرزند شیخ محمد فرزند حسن فرزند شهید ثانی، متوفّای -8
 « .الدر المنثور»و « کافی

تاب صمديه و صاحب سید علی خان فرزند سید نظام الدين شیرازی، شارح صحیفۀ سجاديه و ک-9
و « انوار الربیع فی انواع البديع»و « درجات الرفیعة فی طبقات الامامیة»و « سلافة العصر»کتاب 

 وفات يافته است. 1120ديگر تصانیف، او در سال 

 .(1)سید فیض اللّه فرزند سید غیاث الدين محمد طباطبائی قهپائی -10

 .(2)وفات يافته است  1070مولی محمد تقی مجلسی والد معظّم خود علّامه، که در سال -11



سید رفیع الدين محمد بن حیدر حسینی طباطبائی، صاحب حاشیه بر اصول کافی و حاشیه بر -12
 شرح اشارات و حاشیه بر مختلف و حاشیه بر صحیفۀ کامله و تألیفات ديگر.

 عالم فاضل امیر محمد قاسم قهپائی.-13

که صاحب « حمیده»عالم صالح محمد شريف فرزند شمس الدين رويدشتی اصفهانی، او پدر -14
او را از زنان عالمه و عارفه برشمرده و گفته است که آشنا به علم رجال بوده « رياض العلماء»کتاب 

و ديگر کتب حديث که دلالت بر دقت « استبصار»و حواشی و تدقیقاتی دارد بر کتب حديث مثل 
 نظر و اطلاع و فهم او خصوصا آنچه مربوط به تحقیقات او در علم رجال می شود.

در  1088الامیر محمد مؤمن بن دوست محمد استرآبادی، عالم و محدّث بزرگوار که در سال -15
 مکه بدست دشمنان دين به شهادت رسید.

 سید محمد مشهور به سید میرزا جزائری فرزند شرف الدين علی بن نعمة اللّه-16
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 « .جوامع الکلم»موسوی جزائری، صاحب کتاب 

« حکمة العارفین»و « شرح تهذيب»مولی محمد طاهر فرزند محمد حسین شیرازی، صاحب -17
و رساله های « الجامع فی الاصول»و کتاب « الاربعین فی اثبات امامة امیر المؤمنین»و کتاب 

 فات يافته است.و 1098بسیاری، او در سال 



عالم متبحّر و حکیم عارف و محدّث بزرگوار ملّا محسن فیض کاشانی )فیض( ، صاحب کتاب -18
 .(1)و غیر آن « صافی»و « وافی»

 شاگردان علّامه

میرزا عبد اللّه اصفهانی يکی از شاگردان برجستۀ علّامۀ مجلسی می گويد که تعداد شاگردان او به 
تعداد آنها را افزون بر « الانوار النعمانیة»، و مرحوم محدّث جزائری در (2)يك هزار نفر می رسید 

 .(3)زار نفر ذکر کرده است يك ه

با توجه به اينکه احصاء و ذکر نام تمام شاگردان علّامۀ مجلسی ممکن نیست، اينك به ذکر برخی از 
 مشاهیر آنها و يا کسانی که از او روايت کرده اند می پردازيم:

 سید جلیل و محدّث بزرگوار سید نعمة اللّه جزائری، صاحب تصانیف مشهوره.-1

 سید امیر محمد صالح، داماد علّامۀ بزرگوار و مؤلف کتابها و رساله های بسیاری.-2

 امیر محمد حسین فرزند امیر محمد صالح.-3

« مع الرواةجا»فاضل کامل و متبحّر خبیر مرحوم حاجی محمد بن علی اردبیلی صاحب کتاب -4
. 

که در اطلاع بر احوال علماء و مؤلفات « افندی»عالم متبحّر میرزا عبد اللّه اصفهانی مشهور به -5
و صحیفۀ ثالثه از دعاهای حضرت زين « رياض العلماء»آنان بی نظیر بوده است، صاحب کتاب 

 العابدين علیه السّلام که آن دعاهايی که مرحوم شیخ حرّ عاملی در
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 صحیفۀ دوم نیاورده، ايشان در اين صحیفه ذکر کرده است.

املۀ سجاديه و شرحی بر صحیفۀ ک« تفسیر مرآة الانوار»مولی ابو الحسن بن محمد طاهر مؤلف -6
 که به اتمام نرسیده است.

 سید بزرگوار میرزا علاء الدين گلستانه شارح نهج البلاغه.-7

 فقیه عالم حاج محمد طاهر ابن الحاج مقصود علی اصفهانی.-8

 شیخ فاضل کامل فقیه محمد قاسم فرزند محمد رضا هزار جريبی.-9

 بهانی.عالم کامل محقق شیخ محمد اکمل پدر علّامه وحید به-10

 مولی محمد رفیع بن فرج جیلانی.-11

و « البلغة»علّامۀ ربانی شیخ سلیمان بن عبد اللّه بن علی ماحوزی بحرانی صاحب دو کتاب -12
 در امامت.« اربعین»در رجال و کتاب « المعراج»

« رياض الدلائل و حیاض المسائل»عالم فاضل شیخ احمد فرزند شیخ محمد بحرانی مؤلف -13
. 

در بحرين به  1031شیخ فقیه عابد صالح محمد بن يوسف بلادی، شاعر بزرگوار که در سال -14
 شهادت رسید.

 فاضل صالح مولی مسیح الدين محمد شیرازی.-15



 مولی محمد ابراهیم سريانی.-16

 « .فضائل السادات»عالم کامل سید محمد اشرف صاحب کتاب -17

 فاضل رضی زکی مولی عبد اللّه يزدی.-18

 عالم عامل شیخ محمد فاضل که او از شاگردان پدر علّامۀ مجلسی نیز بوده است.-19

 فاضل سعید حاج ابو تراب.-20

 تألیفات

 اشاره

از علّامۀ بزرگوار تألیفات و آثار فراوانی بجای مانده است که بیشتر آنها مورد توجه اهل علم و 
 دانشمندان و علاقه مندان به علوم و آثار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام قرار
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 گرفته است.

ظیر و يا بی نظیر بوده آن بزرگوار گذشته از اينکه از نقطه نظر کثرت تألیف، يکی از شخصیتهای کم ن
که با توجه به عمر مبارکش از موفقیت ويژه ای برخوردار بوده است، از جهت نفیس بودن آثار و 

 تألیفات و حسن سلیقه و اسلوب در رديف يکی از بهترين مؤلفین تاريخ تشیع محسوب می شود.

 کنیم:اينك به بعضی از آثار آن عالم بزرگوار و فرزانۀ عالی مقدار اشاره می 

 تألیفات عربی

 بحار الانوار.-1



 مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول )شرح کافی( .-2

 ملاذ الاخیار فی شرح تهذيب الاخبار.-3

 شرح الاربعین.-4

 الفوائد الطريفة فی شرح الصحیفة.-5

 الوجیزة فی الرجال.-6

 رسالة الاعتقادات.-7

 رسالة الاوزان.-8

 رسالة فی الشکوك.-9

 ائل الهندية.المس-10

 الحواشی المتفرقة علی الکتب الاربعة و غیرها.-11

 رسالة فی الاذان.-12

 رسالة فی بعض الادعیة الساقطة عن الصحیفة الکاملة.-13

 تألیفات فارسی

 عین الحیوة.-1

 مشکاة الانوار.-2

 حق الیقین.-3



 حلیة المتقین.-4

 حیوة القلوب.-5

 تحفة الزائر.-6

 جلاء العیون.-7

 مقباس المصابیح.-8

 ربیع الاسابیع.-9

 زاد المعاد.-10

 23ص: 

 رسالة الديات.-11

 رسالة فی الشکوك.-12

 رسالة فی الاوقات.-13

 رسالة فی الرجعة.-14

 رسالة فی اختیارات الايام.-15

 رسالة فی الجنة و النار.-16

 رسالة مناسك الحج.-17



 رسالة اخری.-18

 مفاتیح الغیب فی الاستخارة.-19

 رسالة فی مال الناصب.-20

 رسالة فی الکفارات.-21

 رسالة فی آداب الرمي.-22

 رسالة فی الزکاة.-23

 رسالة فی صلاة اللیل.-24

 رسالة فی آداب الصلاة.-25

 رسالة السابقون السابقون.-26

 رسالة فی الفرق بین الصفات الذاتیة و الفعلیة.-27

 رسالة مختصرة فی التعقیب.-28

 لبداء.رسالة فی ا-29

 رسالة فی الجبر و التفويض.-30

 رسالة فی النکاح.-31

 رسالة فی صواعق الیهود فی الجزية و احکام الدية.-32



 رسالة فی السهام.-33

 رسالة فی زيارة اهل القبور.-34

 مناجات نامه.-35

 شرح دعای جوشن کبیر.-36

 انشاءات.-37

 مشکاة القرآن فی آداب قراءة القرآن و الدعاء و شروطهما.-38

 ترجمۀ عهدنامۀ امیر المؤمنین علیه السّلام به مالك اشتر.-39

 ترجمۀ فرحة الغري ابن طاووس.-40

 ترجمۀ توحید مفضّل.-41

 ترجمۀ توحید الرضا علیه السّلام.-42

 ترجمۀ حديث رجاء بن الضحاك.-43

 ترجمۀ زيارت جامعه.-44

 ترجمۀ دعای کمیل.-45

 ترجمۀ دعای مباهله.-46

 ترجمۀ دعای سمات.-47



 ترجمۀ دعای جوشن صغیر.-48

 ترجمۀ حديث عبد اللّه بن جندب.-49

 ترجمۀ قصیدۀ دعبل.-50

ستة اشیاء لیس للعباد فیها صنع: المعرفة و الجهل و الرضا و الغضب و النوم و »ترجمۀ حديث -51
 « .الیقظة

 ترجمة الصلاة.-52

 اجوبة المسائل المتفرقة.-53
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و کتابهای ديگری نیز غیر از آنچه ذکر شد به علّامۀ بزرگوار نسبت داده شده است مانند کتاب 
که به « کتاب فی تعبیر المنام»و « صراط النجاة»و کتاب « تذکرة الائمة»و کتاب « اختیارات الايام»

 .(1)اثبات نرسیده است 

 حیوة القلوب

از مرحوم سید بحر العلوم علّامۀ طباطبائی نقل شده است که او آرزو می کرد که تصانیف و نوشته 
های خودش در ديوان علّامۀ مجلسی ثبت شود و به جای آنها يکی از کتابهای علّامۀ مجلسی که 

. و اين بدان جهت بود که (2)ترجمۀ متون اخبار و به زبان فارسی می باشد، در ديوان او نوشته شود 
عصر علّامۀ مجلسی عصر شکوفائی دين بويژه مکتب اهل بیت علیهم السّلام بود و علاقه مندان به 
خاندان اهل بیت علیهم السّلام رغبت زيادی به آشنائی با تاريخ و آثار اين خاندان داشتند، ولی چون 

ر آن عصر اکثر کتابها عربی بودند و کمتر کتابی در اين رابطه به فارسی ترجمه شده بود، از اين رو د



مرحوم علّامۀ بزرگوار يکی از پیشگامان در اين جهت بود که آثار و اخبار معصومین علیهم السّلام 
 بود.« حیوة القلوب»را در قالب تألیفات فارسی بیان کرد که از میان آنها کتاب 

اين اثر يکی از تألیفات نفیس بجای مانده از علّامۀ مجلسی است، که جلد اول آن دربارۀ پیامبران 
گرامی علیهم السّلام، و جلد دوم در احوال پیامبر بزرگ اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و جلد 

علّامۀ مجلسی سوم آن در امامت می باشد. و اين کتاب ارزشمند مورد توجه علاقه مندان در عصر 
و پس از آن بوده است بويژه برای کسانی که خواهان آشنائی با قصص انبیاء عظام علیهم السّلام و 
گاهی از سیرۀ سید البشر رسول گرامی اسلام  جانشینان آنان و بعضی از قصه های مذکور در قرآن، و آ

ن و همچنین بعد از بعثت تا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و وقايع مربوط به عصر بعثت و قبل از آ
 هجرت و از هجرت تا رحلت آن بزرگوار، و نیز در جلد سوم
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ر گرفته مسئلۀ امام شناسی و وجوب وجود ائمّه علیهم السّلام و آيات دربارۀ امامت مورد توجه قرا
 است.

نکته ای که قابل توجه می باشد در اين کتاب، در برگرفتن تعداد بسیاری از روايات و اقوال مختلف 
در موضوعات مطرح شده در هر يك از جلدهای آن، از اين رو در تحقیق سعی شده است که از 

علاوه بر آنهايی که  بیشتر مصادری که مؤلف آنها را مدّ نظر داشته استفاده و به آنها ارجاع شود؛ و
خود او ذکر کرده، در بعضی موارد از مصادر ديگری استفاده شده که آن مطالب يا روايات در آنها 
 آمده است چه از کتابهای شیعه باشد و چه از کتابهای اهل سنّت، تا بهره بردن از کتاب کاملتر شود.



 وفات

علّامۀ مجلسی پس از عمری تلاش و کوشش بی وقفه در جهت نشر و تبلیغ و ترويج علوم آل محمد 
علیهم السّلام و هدايت جامعه با تدريس و تألیف و خطابه و احیاء سنّتهای الهی و اقامۀ حدود و از 

ر سنّ هفتاد د 1111ماه رمضان سال  27بین بردن بدعتها و مبارزۀ مستمر با منکرات، سرانجام در روز 
و سه سالگی ديده از جهان فروبست و به سرای باقی و جوار رحمت الهی منتقل شد، و به مناسبت 

 تاريخ وفات آن علّامۀ بزرگوار بعضی گفته اند:

 (1)ماه رمضان چه بیست و هفتش کم شد *** تاريخ وفات باقر اعلم شد 

علّامۀ بزرگوار در کنار مسجد جامع اصفهان در جوار قبر والد معظّمش ملّا محمد تقی مجلسی در 
بقعه ای که عدّه ای از علمای ديگر نیز مدفون هستند بخاك سپرده شد، مرقد شريف او هم اکنون در 

 اصفهان ملجأ عام و خاص می باشد.
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بسم اللّه الرّحمن الرّحیم حیوة القلوب مرده دلان به وادی ضلالت و حرمان به حمد خداوند بی 
مانندی است که مقرّبان درگاه احديتش به زبان بی زبانی ادای شکر نعمتهای بی منتهای او نموده 

نامتناهی ثناء او پیموده اند، و شفاء صدور مستمندان  اند، و به قدم اقرار به عجز و ناتوانی وادی
بیمارستان حیرت و هجران به نوای غم زدای عندلیب چمن ستايش هدايت بخشی است که در 
گلشن ايجاد هر غنچه را کتابی از معرفت خويش در جیب نهاده و هر شاخی را اوراق بسیار از دفتر 

به تضرع و افتقار به درگاه عالم اسرار گشاده، اگر شناسائی خود دست داده، اگر چنار است دستش 
بید است واله قدرت بی زوالش گرديده و سر به سجدۀ تعظیم و تمجید نهاده و دريا به خروش حمد 



و ثنايش ترزبان گرديده، از صفحات امواج، سفینه از وصف جلالش در کف گرفته، برای مطالعه 
گشت نسیم ورق می گردانند، صحرا کمر گشوده بر سوادخوانان خط صنايع جهان آفرين به سر ان

مسند کوه پشت داده، از مداد شجر و سبزه و شقايق مجموعۀ مفصل الحقايق در دامن گذاشته؛ به 
الوان نغمات دلنشین، بدايع خلق صانع سماوات و ارضین را به مسامع قلوب ارباب يقین می رساند، 

حُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ کما قال عزّ من قائل وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ   .(1)إِلّا يُسَبِّ

زهی لطف کامل و فضل شاملش که برای هدايت سالکان مسالك نجات راهنمائی گم گشتگان 
م رفیعه ساخته، و بر مشارع يقین از اوصیاء مهالك ضلالت بر شوارع دين از انبیاء عالی شأن، اعلا

 رفیع مکان، منابر منیعه پرداخته است، و هر يك را به حلیۀ اخلاق
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علیّه و آداب سنیّه زيور داده، برای دفع عساکر وساوس شیاطین و شهاب ملحدين به جنود معجزات 
ره و براهین باهره مؤيد گردانیده، فله الحمد علی ما اسبغ علینا من نعمائه و ارسل الینا من رسله قاه

 و حججه فی ارضه و سمائه و له الشکر علی ما عجزنا عن احصائه من قسمة آلائه.

ضیاء بصاير ارباب يقین، جلای مسامع مقرّبین، به مطالعه و استماع فضايل و مناقب سروری است 
که در طیّ مراحل و قطع منازل اصلاب طاهره و ارحام طیّبه، افواج انبیا و رسل، ديدۀ عرفان خويش 

ان از را به کحل الجواهر غبار موکب همايونش جلا می دهند، از وفور اشعۀ انوار جلالش ديده ش
 مطالعۀ جبین اظهرش خیره گرديده، در مرآت عرش انور، عکس جمالش را مشاهده می نمودند.

و درود متواتر الورود و صلوات نامعدود بر آن خلاصۀ عالم ايجاد و شفیع يوم معاد، اعنی مفخر انبیا 
و زبدۀ اصفیا، محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل بی مثالش، که درّ يکتای محبت و 



ديده، و عروق گوهر گرانبهای ولايتشان درّة التاج هر ملك مقرب و حرز بازوی هر پیغمبر مرسل گر
شجرۀ معرفت قدر منزلتشان در رياض قلوب صافیه و حدائق صدور زاکیۀ ارباب عرفان و اصحاب 
ايقان دويده، اگر مسبّحان افلاك و مهندسان تختۀ خاك در مقام عدد مناقب بی انتهای ايشان درآيند، 

، و هنوز عشری از اعشار هرآينه سبحۀ انجم فروريزد و ريگ صحرا و قطرۀ دريا و ذرّۀ هوا به آخر رسد
و اندکی از بسیار احصا نکرده باشند، پشت افلاك خمیدۀ احسان، و کرۀ خاك غريق امتنان ايشان 
است، خشت زمین را به نام نامی ايشان ساختند، و سراپردۀ عرش را برای انوار ايشان افراختند، فوج 

قدم در ساحت وجود نهادند. و اگر ممکنات را از ظلمت آباد عدم به روشنائی قنديل انوار ايشان 
وجود فايض الجود ايشان نبودی، احدی از طفلان موالید از آباء علوی و امّهات سفلی نزادندی، 

 فصلوات اللّه علیهم اجمعین ابد الآبدين و لعنة اللّه علی اعدائهم دهر الداهرين.

حیرت و غوايت، محمد باقر بن  امّا بعد، خامۀ تراب اقدام طالبان شاهراه هدايت، و مجتنبان مهامۀ
محمد تقی عفی اللّه عن جرائمهما، به زبان شکستگی و انکسار، بر صحايف ضماير صافیۀ ارباب 

 يقین و مرآت قلوب نیّرۀ خلاصۀ مؤمنین، تحرير و تصوير می نمايد که:
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از ظلمات علوم  چون اين حقیر خاکسار، ذرّۀ بی مقدار در عنفوان جوانی به رهنمونی هدايات ربانی
جهالت اثر، و کتب ضلالت ثمر، منزجر گرديده، عنان عزيمت به صوب عین الحیاة جاودانی، يعنی 
تتبّع اخبار و تفحّص آثار اهل بیت اخیار سیّد ابرار علیهم صلوات اللّه الملك الغفار، که ينابیع علوم 

وف گردانیدم و عمدۀ احاديث يزدانی و معارف سبحانی و معادن جواهر حقايق ربانی مصروف و معط
 جمع نمودم.« بحار الانوار»و آثار ايشان که بعد از تتبع بسیار بدست آمده بود در کتاب 

در اين ولا جمعی از برادران ايمانی و دوستان روحانی از اين قلیل البضاعه استدعا نمودند که آنچه 
و مکارم اخلاق و محاسن صفات و از آن کتاب جامع الابواب متعلق به تواريخ، احوال و معجزات 

احوال و غزوات حضرت سیّد البشر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و دلايل امامت و خلافت و اطوار 



حمیده و آداب پسنديدۀ حضرات ائمۀ اثنا عشر و حضرت فاطمۀ زهرا صلوات اللّه علیهم اجمعین 
نام سیّما جمعی از عوام را که از فهم بوده باشد، به لغت فارسی ترجمه نمايم، تا جمیع طوايف الا

کید حصول اين مأمول و اجابت اين مسئول،  لغت عربی عاجزند از آن بهره مند گردند، و برای تأ
چنین تقرير می کردند که کتبی که به لغت فرس در اين ابواب تألیف شده است، اکثر احاديث آنها 

و لغزشهای عظیم به انبیای عظیم الشأن و را از کتب مخالفین دين اخذ نموده اند، نسبت خطاها 
اوصیای جلیل القدر ايشان داده اند، که اخبار معتبرۀ اهل بیت رسالت علیهم السّلام ناطق است بر 
برائت ساحت عصمت ايشان از امثال آنها، و بعضی با عدم تتبع وافی و تفحّص شافی متوجه اين 

و از دريا به قطره ای قناعت نمودند، و رتبۀ تمییز میان امر گرديده اند و از بسیار اندکی ايراد کرده، 
صحیح و سقیم و غث و سمین اخبار منقوله و احاديث متداوله و اقوال متنوعه و اکاذيب مختلفه را 
نداشته اند، و بر تو لازم است که به جهت ادای شکر نعمت ايزدی، چنین کتاب عالی تألیف نمائی 

 ه باشد.که فیضش عام، و نفعش تمام بود

بناء علی هذا هر چند در اين وقت، به اعتبار وفور عوائق و کثرت شواغل و علايق، تمشیت اين امر 
از اين حقیر خلايق در غايت صعوبت و اشکال می نمود، امّا چون اجابت مسئول ايشان به جهت 

 رعايت حقوق اخوت ايمانی لازم می دانست که تشیید اساس
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شرف مرسلین و امامت ائمۀ طاهرين صلوات اللّه علیه و علیهم اجمعین که تصديق و يقین نبوت ا
عمدۀ اصول دين مبین و اهمّ مقاصد مؤمنین است و تفکر در احوال و تواريخ انبیا و اوصیا که مقربان 
درگاه احديت و محرمان سرادق صمديتند، و تذکر اخلاق سنیّه و اطوار مرضیّه و محن و مصايب و 

ب ايشان و استماع معجزات وافیه و براهین شافیۀ ايشان در تقويت ايمان و يقین و رام بلايا و نواي
گردانیدن نفس امّاره و انزجار او از شهوات دنیّۀ نشئۀ فانیه، و میل فرمودن او به متابعت سنن مرسلین 

ی اصلاح و آداب صالحین تأثیر عظیم دارد، چنانچه جناب اقدس ايزدی تعالی شأنه در قرآن مجید برا
 متمردان و هدايت غاويان، اين طريقۀ مستقیمه را مسلوك داشته.



و ايضا موجب صرف قلوب، و استماع اکثر خلق از قصص باطله و اساطیر کاذبه که قلوب عامۀ 
جهّال را تسخیر نموده اند، می گردد، لهذا استمداد توفیق از جناب اقدس ايزدی جلّ و علا و اقتباس 

وار انبیاء و اوصیاء علیهم الصلوات و التحیة و الثناء کرده، شروع در تألیف کتاب هدايت از مشکاة ان
مزبور نموده، و چون ترجمۀ جمیع آنچه در کتاب کبیر مندرج گرديده بود، موجب تطويل کتاب و 
تکثیر ابواب می گرديد، و در اين زمان که همّت اکثر ناس از تحصیل کتب مطوّله هر چند کثیر 

شد قاصر است، بنابراين اختصار می نمايد بر ترجمۀ آنچه از احاديث، اوثق و اقوی بوده الفائده با
باشد، و با اتفاق اکثر مضامین چند روايت، به يکی اکتفا می نمايد تا فايده اش جلیل و مؤونت 

 تحصیلش قلیل بوده باشد.

و تواريخ حالات و چون موضوع اين کتاب مستطاب، بیان فضائل و کمالات و مناقب و معجزات 
اجداد کرام و آباء فخام عالی نسبی است که چراغ دودمان عزتش از قنديل انوار مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ 

شه افروخته، و فروغ اشعۀ جلالش در فضای بی انتهاء توصیف قدرش طاير اندي(1)فِیها مِصْباحٌ 
گاه والاجاه، سپهر بارگاه، انجم سپاه، سلیمان نشان، دارا دربان،  اجناح ارتباح سوخته، اعنی شاه آ
رعیت پرور، عدالت گستر، نهال رعنای بوستان صفوت و خلافت، سرو زيبای چمن ابهت و 

 جلالت، و جهان بخش دريانوال، سايۀ
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رأفت حضرت پروردگار ذو الجلال در بام بیت الحرام، دولت و اقبالش آشیان کبوتران حرم، دعاهای 
بی ريائی ساحت حريم رفعت و جلالش معتکف دلهای پاك طینتان خالص الولا، نسبت بحر بی 
انتها به کف دريا نوالش نسبت کف و دريا و نمايش خورشید انور در فضاء رای اظهرش، چون 
نمايش ذره ای از بیضا، نسبت تیغ خورشید مثالش هلال در اوج اقبال بر خويش می بالد، و به گمان 



کمان رفیع مکانش قوس و قزح به رنگ آمیزی خجلت می کاهد، خورشید پاك گوهر اگر از رشك 
چتر نیك اخترش غمگین نگرديدی، در فراش گلگون شفق به خون دل خويش ننشستی و سر اندوه 

ن افق نگذاشتی و چرخ بی قرار که از رفعت ايوان رفیع بنايش چاك در جگر نداشتی، روزی بر بالی
هزار دور برگرد سر چاکران بزمش گرديده منت داشتی، اطلس فلك بطانۀ سايبان ايوان جلالش و 
منطقۀ بروج کمربند يساولان مجلس بهشت مثالش، سلیمان شکوهی که هدهد ناطقه در مديحش 

ماهی را قلادۀ انقیادش در گردن است، وصیت قهرش بساط بر هوا گسترده، در اطراف الکن و مرغ و 
به مسامع سلاطین زمان رسانیده، و مرغان (1)جهان ندای روح ربای أَلّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِینَ 

لطفش نامهای محبت طراز بر پر اقبال بسته، از روزنۀ دلها به جانهای ساکنان  فصیح بیان توصیف
حِیمِ (2)اکناف جهان فرمانها دوانیده، طغرای يرلیغ  حْمنِ اَلرَّ هُ بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ هُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّ بلیغش إِنَّ

، قدم عقل دانا بر صرح ممرّد (4)سرمشق طبع قويمش حَرِيصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ (3)
در تزلزل و انديشۀ دانشوران در احصاء فضايل بی انتهاء آن « لا فتی»ثنای آن، نتیجۀ يکه تاز میدان 

طین زمان و مشید قوانین عدل و احسان، ، از روی عجز در تأمل مفخر سلا(5)نوباوۀ بوستان هَلْ أَتی 
رافع الويۀ ملت بیضا، و مؤسس قواعد شريعت، غرّ الملك الملوك القاهره و کاسر اعناق اکاسره، 

 رافع لوای
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دين، قامع اطماع الملحدين، مؤسس اساس الايمان، قالع عروق الکفر و الطغیان، معدن الفتوة و 
الکرامة و سلیل النبوة و الامامة السلطان ابن السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان 

لطان سلیمان، مدّ اللّه اطناب دولته الی ظهور صاحب الزمان و جعله ابو الفتح و النصر و الظفر الس
 من انصاره و اعوانه، علیه و آله و علی آبائه صلوات اللّه الرحمن.

لهذا ديباچۀ آن را به نام نامی و القاب گرامی آن اعلی حضرت مزيّن و موشّح گردانید و با وجود عدم 
د، تا موجب رفعت قدر و علو پايۀ اين تحفۀ فرومايه گردد، قابلیت به نظر اقدس آن سلیل نبوت رسانی

تا ظهور تأثیر صبح نشور ثواب خواندن و شنیدن و نوشتن و ديدن آن پروردگار فرخنده آثار، آن 
 برگزيدۀ رحیم غفور، عايد شود.

مسمی « حیوة القلوب»و چون مطالعۀ اين موجب حیات ابدی دلهای اهل ايمان می گردد، آن را به 
 دانیده، و مرتب به چهار کتاب ساخت، و علی اللّه توکلت و حسبي اللّه و نعم الوکیل.گر
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کتاب اول در بیان تاريخ، احوال و صفات و معجزات و علوم و معارف مقرّبان ساحت قرب حضرت 
ذو الجلال، از انبیاء عظام و اوصیای کرام و بعضی از بندگان شايستۀ خدای تعالی و احوال بعضی 

 از پادشاهان که از زمان حضرت آدم تا قريب به زمان بعثت حضرت خاتم الانبیاء بوده اند

 و در آن چند باب است

 33ص: 
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باب اول: در بیان امور و احوالی چند که در میان جمیع پیغمبران و اوصیای ایشان مشترك 
 است



 اشاره

 و در آن چند فصل است

 35ص: 

 36ص: 

 فصل اول: در بیان علّت بعثت پیغمبران و معجزات ایشان است

به سند معتبر منقول است که: مردی از ملاحده به خدمت امام جعفر صادق علیه السّلام آمد و سؤالی 
چند کرد و به شرف اسلام مشرّف شد، که از جمله سؤالهای او اين بود که: به چه دلیل اثبات می 

 ا؟نمائی بعثت انبیا و رسل ر

فرمود که: ما چون اثبات کرديم به برهان که ما را خالقی و صانعی هست که بلندتر است از ما و از 
جمیع آفريده ها، و او منزّه است از آنکه خلق او را توانند ديد، يا او را لمس توانند کرد، يا بر او گفتگو 

بندگان در آن است از  توانند کرد، و دانستیم که او صانع حکیم است و هر چه حکمت و مصلحت
او صادر می گردد؛ پس ثابت شد که بايد سفیران و رسولان از او در میان خلق باشند که کلام او را 
به بندگان او برسانند، و ايشان را دلالت نمايند بر آنچه مصلحت و منفعت ايشان در آن است، و بقاء 

ت شد که بايد امر کنندگان او رسانند ايشان به آن است، و ترك آن موجب فنای ايشان است. پس ثاب
و ايشان پیغمبرانند و برگزيده های او از میان خلق او که حکیمان و دانايانند، و حق تعالی ايشان را به 
علم و حکمت تأديب نموده است و ايشان را مبعوث به حکمت گردانیده است که با ساير مردم 

ه ايشان در خلقت و ترکیب ايشان شبیه و شريکند، شريك نیستند در احوال و صفات ايشان، هر چند ب
و مؤيّدند از جانب حکیم علیم به علم و حکمت و دلايل و براهین و شواهد و معجزات که دلالت 
بر صدق دعوی ايشان نمايد، از مرده زنده کردن و کور و پیس را شفا بخشیدن و امثال آنها از اموری 

 ه اين علّت اين معنیکه ساير مردم از اتیان آن عاجزند و ب
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مسمّی و جاری است در هر عصر و زمان، پس هرگز زمین خدا خالی نیست از حجتی از خدا بر 
خلق، که با او علم و معجزه ای باشد که دلالت بر صدق مقال او، و پیغمبری که پیش از او بوده 

 .(1)است بکند 

مترجم گويد که: حاصل اين حديث شريف آن است که: چون ثابت شد وجود صانع و علم و 
حکمت و لطف و کمال او و آنکه عبث و بی فايده از او صادر نمی شود، پس ظاهر است که اين 

موده و اين حکمت فوايد و منافع نشئۀ خلق را عبث نیافريده است، از برای حکمتی عظیم خلق فر
فانی دنیا که منسوب به انواع المها و دردها و غمها و محنتها و مشقّتهاست نمی تواند بود، پس بايد 

 که برای امری از اين عظیم تر و فايده ای از اين بزرگتر آفريده باشد.

از آن حضرت پرسید که: آيا می تواند بود که مؤمنی که (2)ديگر منقول است که: حسین بن صحّاف 
الی ايمانش نزد خدا ثابت شده باشد خدا او را بعد از ايمان، به کفر متصل گرداند؟ فرمود که: حق تع

عادل است و پیغمبران را فرستاده است که مردم را دعوت نمايند بسوی ايمان به خدا، و خدا کسی را 
 بسوی کفر نمی خواند.

 پرسید که: آيا کسی که کفرش نزد خدا ثابت شده باشد، خدا او را از کفر به ايمان متصل می سازد؟

ی که همه را بر آن خلق کرده است که فرمود که: حق تعالی همۀ مردم را خلق کرده است برای خلقت
قابل ايمان هستند، و نمی دانستند ايمان به شريعتی را و نه کفر را به انکار ايمان، پس فرستاد پیغمبران 
بسوی ايشان که بخوانند ايشان را بسوی ايمان به خدا تا حجّت خود را بر ايشان تمام کند، پس بعضی 

 .(3)هدايت نیافتند به توفیق خدا هدايت يافتند و بعضی 

 و در حديث معتبر منقول است که: ابن السکّیت از حضرت امام رضا علیه السّلام يا امام علی

 38ص: 
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النقی علیه السّلام سؤال نمود که: به چه سبب حق تعالی حضرت موسی را با دست نورانی و عصا 
و چیزی چند که شبیه به سحر بود فرستاد، و حضرت عیسی را با معجزه ای که شبیه به طبابت طبیبان 

 بود فرستاد، و محمد را به کلام فصیح و خطبه های بلیغ مبعوث گردانید؟

ود که: حق تعالی چون مبعوث گردانید حضرت موسی را، غالب بر اهل عصر آن حضرت جواب فرم
او سحر و جادو بود، پس آورد بسوی ايشان از جانب خدا معجزه ای چند را که از نوع سحر ايشان 

 بود و مثل آن در قوّۀ ايشان نبود و جادوی ايشان را بر آنها باطل کرد و حجّت را بر ايشان تمام کرد.

را مبعوث گردانید در وقتی که ظاهر گرديده بود در آن زمان بیماريهای مزمن و  و حضرت عیسی
مردم محتاج به طبیب بودند، و طبیبان در میان ايشان بسیار بود، پس آمد بسوی ايشان از جانب خدا 
با چیزی چند که نزد ايشان مثل آنها نبود، از زنده کردن مرده ها و شفا بخشیدن کورهای مادرزاد و 

 س به اذن خدا، حجّت را بر ايشان تمام کرد چون ايشان با نهايت حذاقت از مثل آنها عاجز بودند.پی

و حق تعالی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را در زمانی فرستاد که غالب تر بر اهل 
ی عصرش خطبه های فصیح و سخنان بلیغ بود، و پیشه و کمال ايشان هم چنین بود، پس آورد بسو

ايشان از کتاب خدا و مواعظ احکام و آنچه قول ايشان را باطل گردانید، و عاجز گرديدند از اتیان به 
 مثل آن، و حجّت را بر ايشان تمام کرد.

 ابن السکّیت گفت: تا حال، چنین سخن شافی نشنیده بودم، پس امروز حجّت خدا بر خلق چیست؟



ز می توانی کرد میان کسی را که راست می گويد بر خدا فرمود: عقلی که خدا به تو داده است که تمیی
 يا دروغ می بندد بر او.

 .(1)ابن السکّیت گفت: و اللّه که جواب اين است 
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. و در هر سه مصدر سؤال از 2/437؛ احتجاج 2/79؛ عیون اخبار الرضا 121. علل الشرايع  -1

 امام رضا علیه السّلام شده است.

 فصل دوم: در بیان عدد انبیا و اصناف ایشان

ت امام زين العابدين علیهما السّلام منقول است که به اسانید معتبره از حضرت امام رضا و حضر
رسول خدا فرمود که: حق تعالی صد و بیست و چهار هزار پیغمبر خلق کرده است که من از همه 
گرامی ترم نزد خدا و فخر نمی کنم، و خلق کرده روح صد و بیست و چهار هزار وصی که علی نزد 

 .(1)خدا از همه بهتر و گرامی تر است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابو ذر رضی اللّه عنه از رسول خدا 
 پرسید که: خدا چند پیغمبر به خلق فرستاده است؟

 ی سیصد و بیست و چهار هزار پیغمبر.فرمود که: صد و بیست و چهار هزار پیغمبر؛ و به روايت

 پرسید که: چند نفر ايشان مرسلند؟

 فرمود که: سیصد و سیزده نفر.

 پرسید که: چند کتاب فرستاده است؟



فرمود که: صد و بیست و چهار کتاب؛ و به روايتی ديگر صد و چهار کتاب و به روايت اخیر بر 
حضرت شیث پنجاه صحیفه فرستاده است، و بر حضرت ادريس سی صحیفه، و بر حضرت ابراهیم 

 بیست صحیفه فرستاد، و چهار کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان.

 40ص: 

 
 .196؛ امالی شیخ صدوق 641. خصال  -1

که اسم او -پس فرمود که: ای ابو ذر! چهار کس از پیغمبران سريانی بودند: آدم و شیث و اخنوخ 
و نوح؛ و چهار نفر از پیغمبران عرب بودند: -ادريس است، و اول کسی بود که به قلم چیزی نوشت

یغمبران بنی اسرائیل موسی و آخر ايشان عیسی بود، و هود و صالح و شعیب و پیغمبر تو؛ و اول پ
؛ و در روايت ديگر عدد پیغمبران بنی اسرائیل چهار هزار نیز (1)ششصد پیغمبر در میان ايشان بود 

 ، و اول اوثق است.(2)وارد شده است 

و به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود به صفوان جمّال که: ای صفوان! 
 آيا می دانی که خدا چند پیغمبر فرستاده است؟

 گفت: نمی دانم.

یغمبر و مثل ايشان از اوصیا فرستاده است، با راستی گفتار و ادا کردن فرمود که: صد و چهل هزار پ
امانت و ترك دنیا، و هیچ پیغمبری نفرستاده است بهتر از محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و 

 .(3)سلم، و هیچ وصی نفرستاده است بهتر از وصیّ او امیر المؤمنین 

مترجم گويد که: اين عدد خلاف مشهور و خلاف احاديث معتبر ديگر است، و شايد تصحیفی از 
 راويان شده باشد يا در آن احاديث بعضی از انبیا و اوصیا محسوب نشده باشد.



و به سندهای معتبر از حضرت موسی بن جعفر و حضرت امام زين العابدين علیهما السّلام منقول 
است که: هر که خواهد با او مصافحه کند روح صد و بیست و چهار هزار پیغمبر، بايد که زيارت 

مرخّص کند قبر امام حسین علیه السّلام را در شب نیمۀ شعبان که ارواح پیغمبران در اين شب از خدا 
 می شوند برای زيارت آن حضرت، و پنج نفر اولو العزمند از پیغمبران که:

 نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمدند.

 پرسید: معنی اولو العزم چیست؟

 .(4)فرمود که: يعنی مبعوث گرديده بودند به مشرق و مغرب زمین و بر همۀ جن و انس 
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 شده است.

مترجم گويد که: اين حديث دلالت می کند بر آنکه موسی و عیسی مبعوث بر کافۀ خلق بوده اند، 
يث ديگر دلالت می کند بر آنکه ايشان بر بنی اسرائیل مبعوث بوده اند، و بعد از اين ان شاء و احاد

 اللّه مذکور خواهد شد.

 .(1)و در اينکه اين پنج نفر اولو العزم بوده اند احاديث بسیار وارد شده است 



و در میان عامه در اين باب خلاف بسیار است، و ظاهر اخبار و مشهور میان اصحاب آن است که 
اولو العزم پیغمبرانی اند که شريعت ايشان نسخ کند شريعت پیغمبران گذشته را، چنانچه به سند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول (2)موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام 
است که: اولو العزم را برای اين اولو العزم می گويند که ايشان صاحب عزيمتها و شريعتها بوده اند، 

يعتی غیر شريعت آدم، پس هر پیغمبری که بعد از زيرا که حضرت نوح مبعوث شد با کتابی و شر
حضرت نوح بود بر شريعت و طريقۀ او بود و تابع کتاب او بود تا آنکه ابراهیم خلیل صلوات اللّه 
علیه آمد با صحف و عزيمت ترك کتاب نوح، نه به آنکه او را انکار نمايد بلکه بیان اينکه آن شريعت 

مل به آن نبايد کرد؛ پس هر پیغمبری که در زمان حضرت ابراهیم منسوخ گرديده است و بعد از اين ع
و بعد از او بود همگی بر شريعت و منهاج و طريقۀ او بودند و به کتاب او عمل می کردند تا زمان 
حضرت موسی که تورات را آورد و عزم نمود بر ترك کردن احکام صحف؛ پس هر پیغمبری که در 

ودند، بر شريعت و منهاج او بودند و عمل به کتاب او می کردند تا زمان حضرت موسی و بعد از او ب
زمان حضرت عیسی که انجیل را آورد و عزم کرد بر ترك شريعت موسی و طريقۀ او؛ پس هر پیغمبری 
که در ايّام حضرت عیسی و بعد از او بودند، بر شريعت و منهاج و کتاب او بودند تا زمان پیغمبر ما 

لیه و آله و سلم، پس اين پنج نفر اولو العزمند و بهترين انبیا و رسلند، و شريعت محمد صلّی اللّه ع
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم منسوخ نمی گردد تا روز قیامت، و پیغمبری بعد از آن حضرت 

 نیست، و حلال او حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت، پس هر که
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بعد از آن حضرت دعوی پیغمبری کند يا بعد از قرآن کتابی بیاورد و دعوی کند که از جانب خداست، 
 .(1)هر که از او بشنود اين را  پس خون او مباح است برای



و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اولو العزم را از برای اين 
و سلم و اوصیای او  اولو العزم گفته اند که عهد کردند بر ايشان در باب محمد صلّی اللّه علیه و آله

بعد از آن حضرت و حضرت مهدی صلوات اللّه علیه و سیرت او، پس اجماع نمود عزمهای ايشان 
بر اينکه اينها چنین است و اقرار تمام کردند به اين، و حضرت آدم اين عزم و اهتمام که ايشان کردند 

 .(2) فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً نکرد، لهذا خدا فرمود وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ 

فرمود که: عهد نمود بسوی او در باب محمد و ائمۀ بعد از او، پس ترك کرد او را و در باب ايشان 
 .(3)عزمی نبوده که ايشان چنینند 

و علی بن ابراهیم در تفسیرش ذکر کرده که: معنی اولو العزم آن است که ايشان سبقت گرفته اند بر 
از ايشان بوده و پیغمبران بسوی اقرار به خدا، و اقرار کرده اند به هر پیغمبری که پیش از ايشان و بعد 

 .(4)خواهد بود، و عزم کرده اند بر صبر کردن بر تکذيب و آزار امّتهای خود 

و به سند معتبر منقول است که: مردی از اهل شام از حضرت امیر المؤمنین سؤال نمود از پنج نفر 
 بی سخن گفته اند؟از انبیا که به عر

 فرمود: شعیب و هود و صالح و اسماعیل و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم اند.

 و پرسید از آنها که از پیغمبران که ختنه کرده مخلوق شدند؟

فرمود که: آدم و شیث و ادريس و نوح و سام بن نوح و ابراهیم و داود و سلیمان و لوط و اسماعیل و 
 د صلّی اللّه علیه و آله و سلم.موسی و عیسی و محم

 پرسید که: کدامند آنها که از رحم کسی بیرون نیامده اند؟

 43ص: 

 



 .2/17. کافی  -1
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فرمود: آدم و حوّا و گوسفند ابراهیم و عصای موسی و شتر صالح و خفّاش که حضرت عیسی ساخت 
 و زنده کرد و پريد به اذن خدا.

 کدامند شش نفر از پیغمبران که هر يك از ايشان دو نام دارند؟و پرسید که: 

، (1)فرمود: يوشع بن نون که ذو الکفل است، و يعقوب که او اسرائیل است، و خضر که او تالیاست 
 .(2)و يونس که او ذو النون است، و عیسی که او مسیح است، و محمد که او احمد است 

 د.مترجم گويد که: اتحاد ذو الکفل و يوشع خلاف مشهور است و بعد از اين مذکور خواهد ش

و در روايت ديگر منقول است که: پادشاه روم از حضرت امام حسن بن علی علیهما السّلام پرسید: 
 کدامند آن هفت چیزی که از رحم بیرون نیامده اند؟

فرمود که: آدم، و حوّا، و گوسفند ابراهیم، و ناقۀ صالح، و ماری که شیطان را داخل بهشت کرد برای 
که خدا فرستاده قابیل را تعلیم نمايد که چگونه هابیل را دفن کند، و اضرار به حضرت آدم، و کلاغی 

 .(3)شیطان لعنه اللّه 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود: اول وصیّی که به روی زمین آمد هبة اللّه پسر حضرت آدم بود، و هیچ پیغمبری از 

زار نفر بودند پیغمبران گذشته نبود مگر آنکه او را وصی بوده است، و پیغمبران صد و بیست و چهار ه
که پنج نفر اولو العزمند: حضرت نوح علیه السّلام و حضرت ابراهیم علیه السّلام و حضرت موسی 
علیه السّلام و حضرت عیسی علیه السّلام و حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم. و علی ابن 



ه منزلۀ هبة اللّه بود نسبت به ابی طالب علیه السّلام نسبت به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم ب
آدم و وصیّ او بود و وارث جمیع اوصیا و جمیع گذشتگان بود، و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

 .(4)وارث علم جمیع پیغمبران و مرسلان بود 
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تعالی پیغمبری از عرب  و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق
نفرستاده است مگر پنج نفر: هود و صالح و اسماعیل و شعیب و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

 .(1)که خاتم پیغمبران است 

بیلۀ عرب بوده باشد، و اين حديث و حديث مترجم گويد که: مراد از اين حديث آن باشد که از ق
شامی دلالت می کند بر اينکه حضرت اسماعیل عرب باشد، و حديث ابو ذر ظاهرش غیر اين بود. 
و ممکن است که مراد از اين دو حديث اين بوده باشد که خود به لغت عربی سخن می گفته و از 

گفته باشند و حضرت اسماعیل بغیر لغت  قبیلۀ عرب بوده باشد، يا آنکه آنها بغیر عربی سخن نمی
عرب نیز سخن می گفته باشد، و همین روايت را از همین راوی در بعضی از کتب روايت کرده اند 

 مثل روايت ابو ذر که اسماعیل در آن داخل نیست.

و در حديث صحیح منقول است که: زراره از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید از معنی 
و نبی؟ فرمود: نبی آن است که در خواب می بیند و صدای ملك را می شنود امّا ملك را نمی رسول 

 بیند؛ و رسول آن است که صدای ملك می شنود و ملك را نیز می بیند.



 پرسید که: منزلت امام چیست؟

 .(2)فرمود که: صدای ملك را می شنود و ملك را نمی بیند 

و به سند معتبر ديگر منقول است که: حسن بن عباس به حضرت امام رضا علیه السّلام نوشت که: 
 چه فرق است میان رسول و نبی و امام؟

آن حضرت در جواب نوشت که: رسول آن است که جبرئیل به او نازل می شود و او را می بیند و 
را می شنود و وحی بر او نازل می شود و گاه باشد که در خواب ببیند مانند خواب ديدن سخن او 

ابراهیم، و نبی گاه سخن می شنود و شخصی را نمی بیند و گاه شخص ملك را می بیند بی آنکه از 
 .(3)او وحی بشنود، و امام سخن ملك را می شنود و شخص او را نمی بیند 
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و به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: پیغمبران بر پنج نوعند، که بعضی 
صدائی می شنوند مانند صدای زنجیر پس مقصود وحی را از آن می يابند، و بعضی در خواب وحی 
 بر ايشان ظاهر می شود چنانچه يوسف و ابراهیم در خواب ديدند، و بعضی ملك را می بینند، و

 .(1)بعضی در دلشان نقش می شود و صدا به گوششان می رسد و ملك را نمی بینند 

و در حديث صحیح ديگر منقول است که: زراره از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام سؤال نمود 
 از معنی رسول و نبی و محدّث؟



ود که: رسول آن است که جبرئیل علیه السّلام به نزد او می آيد روبه رو و او را می بیند و با او فرم
سخن می گويد؛ و امّا نبی، پس او در خواب می بیند چنانچه ابراهیم ذبح کردن فرزند خود را در 

از نزول وحی  خواب ديد، و مثل آنچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از ساير پیغمبران پیش
می ديد تا جبرئیل از جانب حق تعالی رسالت را برای او آورد، و بعد از آنکه نبوّت و رسالت هر دو 
از برای او جمع شد جبرئیل به نزد او آمد و با او روبه رو سخن می گفت؛ و بعضی از پیغمبران هستند 

روح می آيد و با ايشان سخن  که جمع شده است برای ايشان شرايط پیغمبری و در خواب می بینند و
و حديث می گويد بی آنکه او را در بیداری ببینند؛ و امّا محدّث آن است که ملك با او حديث می 

 .(2)گويد و او را نمی بیند 

چهار طبقه اند: پس پیغمبری هست که خبر  و در حديث معتبر ديگر فرمود که: انبیا و مرسلون بر
داده می شود در امر نفس خودش و به ديگری تعدّی نمی کند؛ و پیغمبری هست که در خواب می 
بیند و صدای ملك را می شنود و در بیداری ملك را نمی بیند، به احدی مبعوث نگرديده است و بر 

ابراهیم بر لوط امام بود؛ و پیغمبری هست  او امامی هست که می بايد او را اطاعت نمايد، چنانچه
و فرستاده شده است بسوی گروهی (3)که در خواب می بیند و صدا می شنود و ملك را نمی بیند 

 در قضیۀ کم يا بسیار، چنانچه حق تعالی
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او را فرستاديم بسوی صد هزار »، يعنی: (1)يونس فرموده است وَ أَرْسَلْناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ 
، فرمود که: سی هزار کس زياده بوده اند بر صد هزار؛ و پیغمبری هست « کس بلکه زياده بوده اند



که در خواب می بیند و صدا می شنود و ملك را در بیداری می بیند و او امام و پیشوای پیغمبران ديگر 
ي ا ست مثل اولو العزم، و بتحقیق که ابراهیم نبی بود و امام نبود تا آنکه حق تعالی به او گفت که إِنِّ

، پس او گفت « بدرستی که من گردانیده ام تو را برای مردم، امام»، يعنی: (2)جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً 
تِي  يَّ و غرضش آن بود که همۀ ذرّيّتش امام « از ذرّيّت من امام قرار داده ای؟»، يعنی: (3)وَ مِنْ ذُرِّ

نمی رسد عهد امامت و خلافت »، يعنی: (4) يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ باشند، حق تعالی فرمود که لا
 .(5)يعنی کسی که صنمی يا بتی پرستیده باشد « من به ستمکاران

مترجم گويد که: میان علما خلاف است در تفسیر نبی و رسول و فرق میان اين دو معنی: بعضی 
گفته اند که فرق میان اين دو لفظ نیست؛ و بعضی گفته اند رسول آن است که با معجزه کتاب آورده 

اب پیغمبر ديگر دعوت باشد، و نبیّ غیر رسول آن است که کتاب بر او نازل نشده باشد و مردم را به کت
نمايد؛ و بعضی گفته اند رسول آن است که شرعش ناسخ شريعتهای گذشته باشد و نبی اعم از اين 

 است.

و از احاديث سابقه و غیر آنها که برای خوف تطويل ترك کرديم ظاهر می شود که رسول آن است که 
و نبی اعم از اين است. پس نبیّ در هنگام القای وحی ملك را در بیداری بیند و با او سخن گويد، 

غیر رسول آن است که ملك را در هنگام القای وحی نبیند بلکه در خواب بیند يا در دلش به الهام 
افتد يا صدای ملك به گوشش رسد و ملك را نبیند که در وقتهای ديگر غیر وقت القاء، ملك را بیند؛ 

 د.و جمعی از محققین علما نیز به اين نحو فرق کرده ان

 47ص: 

 
 .147. سورۀ صافات: -1
 .124. سورۀ بقره: -2
 .124. سورۀ بقره: -3



 .124. سورۀ بقره: -4
 .1/174؛ کافی 373. بصائر الدرجات  -5

و در حديث معتبر از ائمه صلوات اللّه علیهم منقول است که: پنج نفر از پیغمبران سريانی بودند و 
زبان سريانی سخن می گفتند: آدم و شیث و ادريس و ابراهیم و نوح؛ و زبان آدم عربی بود، و  به

عربی، زبان اهل بهشت است، پس چون حضرت آدم مرتکب ترك اولی شد بدل کرد خدای تعالی 
برای او بهشت نعیم را به بهشت زمین و زراعت کردن، و زبان عربی او را به زبان سريانی؛ و پنج کس 

پیغمبران عبرانی بودند که زبان ايشان عبرانی بود: اسحاق و يعقوب و موسی و داود و عیسی؛ و  از
 پنج کس از ايشان عرب بودند:

هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم؛ و پنج نفر از ايشان در يك 
مقدس و شام مبعوث گرديدند، و زمان مبعوث شدند: ابراهیم و اسحاق بسوی ارض مقدس بیت ال

يعقوب بسوی زمین مصر، و اسماعیل به زمین جرهم )و جرهم در دور کعبه جمع شده بودند بعد از 
ن نوح بودند( ، بن سام ب(1)عمالیق، و ايشان را برای اين عمالیق می گفتند که نسل عملاق بن لوط 

؛ و سه نفر از پیغمبران (2)و لوط را بر چهار شهر مبعوث گردانید: سدوم و عامور و ضعاف و دارد 
پادشاه بودند: يوسف و داود و سلیمان؛ و چهار کس پادشاه تمام دنیا شدند، دو مؤمن و دو کافر؛ امّا 

 دو مؤمن: ذو القرنین و سلیمان بودند؛ و امّا دو کافر:

 .(3)نمرود بن کوش بن کنعان و بخت النصر بودند 

 و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که رسول خدا فرمودند:

حق تعالی مبعوث گردانید هر پیغمبری که پیش از من بوده است بر امّتش به زبان قومش، و مرا 
 .(4)مبعوث گردانیده بر هر سیاه و سرخ و به زبان عربی 



در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی هیچ کتابی و 
 وحیی نفرستاده است مگر به لغت عرب، پس به گوشهای پیغمبران می رسد به زبانهای قوم
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 .(1)ايشان، و در گوش پیغمبر ما صلّی اللّه علیه و آله و سلم می رسد به زبان عربی 

و به سند معتبر منقول است که: زنديقی به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و سؤال 
از تفسیر آيات قرآن کرد و بعد از جواب شنیدن مسلمان شد. از جمله سؤالها اين بود که: چه می 

مَهُ اَللّهُ إِلّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِيَ  فرمائی در آن آيه که وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ  يُکَلِّ
نبوده است بشری را که سخن گويد خدا به او مگر »که ترجمۀ لفظش آن است که: (2)بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ 

، و در « وحی يا از پس پرده بفرستد رسول را، پس وحی کند به اذن خدا آنچه را خواهدبه عنوان 
ندا »و بازگفته است که: (3)« سخن گفت خدا با موسی سخن گفتنی»جای ديگر گفته است که: 

ای آدم! ساکن شو تو و »و در جای ديگر فرموده است که: (4)« کرد آدم و حوّا را پروردگار ايشان
 ؟ گمان می کرد که اينها نقیض يکديگرند.(5)« جفت تو در بهشت

ۀ اول پس نبوده است و نخواهد بود که حق تعالی با بنده سخن گويد مگر حضرت فرمود که: امّا آي
به عنوان وحی که الهام کند بر دل او يا به خواب او را القا کند، يا سخن گويد به خلق کردن او بی 
آنکه او را بیند مانند کسی که از پس پرده با کسی سخن گويد، يا ملکی را فرستد که وحی آورد به 

بتحقیق که بودند رسولان از رسولان آسمان، يعنی ملائکه که وحی خدا به ايشان می  اذن خدا، و



رسد، پس رسولان آسمان به رسولان زمین می رسانیدند، و گاهی سخن میان رسولان اهل زمین و 
حق تعالی می بود بی آنکه سخن را به اهل آسمان بفرستد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

یل پرسید که: وحی را از کجا می گیری؟ گفت: از اسرافیل می گیرم، فرمود: اسرافیل از کجا از جبرئ
می گیرد؟ جبرئیل گفت: از ملك روحانیان که بالاتر از اوست، حضرت پرسید که: آن ملك از کجا 

 می گیرد؟ گفت: خدا در
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دل او می اندازد انداختنی، پس اين وحی است و کلام خداست و کلام خدا به يك نحو نیست: 
بعضی آن است که خدا با پیغمبران سخن گفته است؛ و بعضی آن است که در دلهای ايشان انداخته 

ابی است که پیغمبران می بینند؛ و بعضی وحی فرستادنی است که مردم آن را است؛ و بعضی خو
تلاوت می کنند و می خوانند، پس آن کلام خداست، پس اکتفا کن به آنچه وصف کردم از برای تو 
از کلام خدا، بدرستی که کلام خدا به يك نحو نیست؛ و يك نوعش آن است که رسولان آسمان به 

 ند.رسولان زمین می رسان

 .(1)سائل گفت که: يا امیر المؤمنین! خدا اجر تو را عظیم گرداند که عقده ای از دل من گشودی 

و به سند معتبر منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام که: جبرئیل با حضرت رسول 
لیه و آله و سلم گفت در وصف اسرافیل که: او حاجب پروردگار است و نزديکترين خلق صلّی اللّه ع



است در درگاه خدا و لوحی از ياقوت سرخ در میان دو ديدۀ اوست، پس چون خداوند عالم تکلّم 
می نمايد به وحی، لوح بر پیشانی او می خورد، پس نظر در لوح می کند و آنچه در آنجا می خواند 

رساند و ما او را در آسمان و زمین می رسانیم و جاری می گردانیم، و او نزديکترين خلق  به ما می
حجاب است از نور که ديده ها را خیره می کند و وصف و عدّ (2)است به خدا و میان او و خدا نود 

 .(3)نمود و من نزديکترين خلقم به اسرافیل و میان من و او هزار سال راه است  آن نمی توان

مترجم گويد که: مراد به حجب، حجب معنوی نورانیت و تجرد و تقدس جناب مقدس ايزدی تعالی 
شأنه که مانع است اسرافیل را از کیفیت حقیقت ذات و صفات او، يا مراد آن است که میان اسرافیل 
و محلّی از عرش که وحی آنجا صادر می شود اين قدر فاصله هست، چنانچه در روايت ديگر وارد 

ده است که: لوح محفوظ را دو طرف است؛ يك طرف بر عرش است و يك طرف بر پیشانی ش
 اسرافیل، چون خداوند جلّ ذکره تکلّم به
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وحی می نمايد و لوح می زند پیشانی اسرافیل را نظر می کند به لوح و آنچه در لوح می بیند به 
 .(1)جبرئیل خبر می دهد 

رسول و به سند معتبر منقول است که زراره از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد که: چگونه بر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم معلوم می شد آنچه از جانب خدا به او می رسد از شیطان نیست؟ 
فرمود که: هرگاه حق تعالی بنده را از برای او می فرستد صاحب سکینه و وقار، پس آنچه بسوی او 

 .(2)ببیند می آيد از جانب خدا چنان ظاهر می گرداند نزد او مثل چیزی که کسی به ديدۀ خود 



و به سند معتبر ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند: چگونه پیغمبران دانستند که ايشان 
پیغمبرند؟ فرمود که: پرده از پیش دل ايشان برداشتند، يعنی صاحب يقین گرديده اند و شك نمی 

 .(3)ان را باشد ايش

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: خوابهای پیغمبران وحی است 
(4). 

روز پانزدهم ماه مبارك رجب است از حضرت صادق علیه السّلام و در دعای ام داود که برای عمل 
 مروی است که: اسامی جمعی از پیغمبران هست، چنانچه فرموده است که:

اللّهمّ صلّ علی هابیل و شیث و ادريس و نوح و هود و صالح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و »
و هارون و يوشع و میشا و الخضر و ذو يعقوب و يوسف و الاسباط و لوط و شعیب و ايّوب و موسی 

القرنین و يونس و الیاس و الیسع و ذي الکفل و طالوت و داود و سلیمان و زکريّا و شعیا و يحیی و 
تورخ و متّی و ارمیا و حیقوق و دانیال و عزير و عیسی و شمعون و جرجیس و الحواريّین و الاتباع و 

 .(5)« خالد و حنظلة و لقمان
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و به سند معتبر منقول است که مفضّل از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمود که: چگونه امام 
عالم است به آنچه در اقطار زمین واقع می شود و او در خانۀ خود نشسته و پرده آويخته است؟ فرمود 

ر پیغمبر پنج روح قرار داده است: روح الحیوة که به آن حرکت می کند که: ای مفضّل! حق تعالی د
و راه می رود؛ و روح القوة که به آن برمی خیزد و جهاد می کند؛ و روح الشهوة که به آن می خورد و 
می آشامد و با زنان حلال خود مقاربت می کند؛ و روح الايمان که به آن ايمان می آورد و عدالت 

می کند؛ و روح القدس که به آن حامل پیغمبری می شود، پس چون پیغمبر از دنیا می  در میان مردم
رود منتقل می شود روح القدس به امامی که بعد از اوست. و روح القدس را خواب و غفلت و لهو 
و تکبر نمی باشد، و آن چهار روح به خواب می روند و غافل می شوند و لهو و تکبر می دارند، و 

 .(1)امام به روح القدس می بینند و می دانند چیزها را  پیغمبر و

و به سند موثق منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام: بدرستی که خدای عز و جل 
رسید آن وقتی که خدا می دانست عهد نمود بسوی حضرت آدم که نزديك آن درخت نرود، پس چون 

که در آن وقت خواهد خورد، ترك کرد آن وصیت را و از آن درخت خورد، چنانچه خدا می فرمايد وَ 
پس چون از آن درخت خورد او را به زمین  ،(2)لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً 

فرستاد، پس از برای او متولد شد هابیل و خواهرش در يك شکم و قابیل و خواهرش در يك شکم، 
پس حضرت آدم امر کرد هابیل و قابیل را که قربانی به درگاه خدا ببرند، و هابیل صاحب گوسفندان 

یکوئی را قربان کرد و قابیل از زراعتش آنچه بود و قابیل صاحب زراعت بود، پس هابیل گوسفند ن
پاك نشده بود قربان کرد، و گوسفند هابیل از بهترين گوسفندانش بود و زراعت قابیل پاك نکرده بود، 
پس قبول شد قربانی هابیل و قبول نشد قربانی قابیل، چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ اُتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ 

لْ مِنَ اَلآخَْرِ اِبْنَيْ آدَمَ بِالْ  لَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّ با قُرْباناً فَتُقُبِّ  .(3)حَقِّ إِذْ قَرَّ
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و در آن زمان چون قربانی مقبول می شد، آتشی می آمد و آن را می سوخت، پس قابیل آتشکده ای 
ساخت و اول کسی بود که بنای آتش خانه گذاشت و گفت: من اين آتش را می پرستم تا قربان مرا 

د و اگر او قبول کند، پس دشمن خدا )شیطان( به قابیل گفت که: قربانی هابیل قبول شد و از تو نش
را زنده بگذاری فرزندان بهم رساند که فخر کنند بر فرزندان تو. پس قابیل هابیل را کشت، و چون 
بسوی حضرت آدم برگشت از او پرسید: کجاست هابیل؟ گفت: نمی دانم، مرا نفرستاده بودی که 

 راعی و حافظ او باشم.

تو باد ای زمین چنانچه قبول کردی  پس چون حضرت آدم رفت و هابیل را کشته يافت گفت: لعنت بر
خون هابیل را. پس حضرت آدم بر هابیل چهل شب گريست و از پروردگار خود سؤال کرد که به او 
پسری ببخشد، پس از برای او فرزندی متولد شد و او را هبة اللّه نام کرد، زيرا که حق تعالی او را به 

 عظیم.او بخشیده بود، پس دوست داشت آدم او را دوستی 

پس چون پیغمبری آدم تمام شد و ايّام عمر او به آخر رسید خدا وحی نمود به او که: ای آدم! پیغمبری 
تو تمام شد و روزهای عمر تو تمام شد، پس آن علمی که در نزد توست از ايمان و نام بزرگ خدا و 

ة اللّه، بدرستی که من میراث علم و آثار پیغمبری را بگردان در عقب فرزندان خود، نزد پسر خود هب
قطع نمی کنم علم و ايمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار پیغمبری را از عقب ذرّيّت تو تا روز قیامت، 
و هرگز زمین را نمی گذارم مگر آنکه در آن عالمی هست که به آن دين من و طاعت مرا بشناسد، پس 

 میان نوح.او نجاتی خواهد بود برای هر که متولد شود میان تو و 

و ياد کرد حضرت آدم نوح را و گفت: حق تعالی پیغمبری خواهد فرستاد که اسم او نوح است و او 
مردم را بسوی خدا خواهد خواند، پس او را به دروغ نسبت خواهند داد و خدا قوم او را به طوفان 

و وصیت کرد آدم به خواهد کشت، و میان آدم و نوح ده پدر فاصله بود که همه پیغمبران خدا بودند. 



هبة اللّه که: هر که او را دريابد از شما بايد که به او ايمان بیاورد و پیروی او بکند و تصديق او بکند 
 تا از غرق نجات يابد.

 پس چون آدم بیمار شد به آن بیماری که از دنیا رفت، هبة اللّه را طلبید و گفت: اگر
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جبرئیل يا ديگری را از ملائکه ببینی، سلام مرا به او برسان و بگو: پدرم از تو هديه می طلبد از میوه 
های بهشت. پس هبة اللّه به جبرئیل رسید و پیغام پدر خود را رسانید، جبرئیل گفت که: ای هبة اللّه! 

ردن بر او. پس چون جبرئیل پدرت به عالم قدس ارتحال نموده و من نازل نشده ام مگر از برای نماز ک
برگشت، هبة اللّه ديد که حضرت آدم دار فانی را وداع نموده است، پس جبرئیل به آن حضرت تعلیم 
نمود که چگونه او را غسل دهد، پس او را غسل داد و چون وقت نماز شد هبة اللّه گفت که: ای 

اللّه! خدا ما را امر کرد که سجده جبرئیل! پیش بايست و نماز کن بر آدم، جبرئیل گفت که: ای هبة 
 کنیم پدر تو را در بهشت، پس ما را نیست که امامت کنیم احدی از فرزندان او را.

پس هبة اللّه پیش ايستاد و نماز کرد بر آدم و جبرئیل در پشت سر او ايستاد با گروهی از ملائکه، و 
بر او سی تکبیر گفت، پس خدا امر کرد جبرئیل را که بیست و پنج تکبیر را بردارد از فرزندان آدم، 

و سلم بر اهل بدر  پس امروز سنّت در میان ما پنج تکبیر است، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله
 هفت تکبیر و نه تکبیر هم گفت.

پس چون هبة اللّه آدم را دفن کرد، قابیل به نزد او آمد و گفت: ای هبة اللّه! من ديدم پدرم آدم را که 
تو را مخصوص گردانید از علم به آنچه مرا به آن مخصوص نگردانیده، و آن همان علم است که دعا 

پس قربانی او مقبول شد، و من از برای اين او را کشتم که او فرزندان نداشته  کرد به آن برادرم هابیل را
باشد که فخر کنند بر فرزندان من و گويند که: ما فرزندان آنیم که قربانی او قبول شد و شما آن کسید 
که قربانی شما مقبول نشد، و اگر تو اظهار می کنی چیزی از آن علم را که پدرت تو را مخصوص 

 نیده است به آن، تو را نیز می کشم چنانچه هابیل را کشتم.گردا



پس هبة اللّه و فرزندانش پنهان می کردند آنچه را نزد ايشان بود از علم و ايمان و اسم اکبر و میراث 
و آثار علم پیغمبری تا مبعوث شد حضرت نوح و ظاهر شد وصیت هبة اللّه، چون نظر کردند در 

ن آدم بشارت داده است به او، پس ايمان به او آوردند و او را پیروی و وصیت يافتند که پدر ايشا
 تصديق کردند.

 و حضرت آدم وصیت کرده بود هبة اللّه را که اين وصیت را تعاهد و ملاحظه نمايند در
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هر سالی، پس روز عیدی باشد آن روز از برای ايشان، پس تعاهد می کردند و ملاحظه می نمودند 
شدن نوح را در زمانی که مبعوث شدن نوح را در زمانی که مبعوث شد در آن، و همچنین  تا مبعوث

 سنّت جاری شد در وصیت هر پیغمبری تا مبعوث شد محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

، (1)و نوح را نشناختند مگر به آن علمی که نزد ايشان بود، و اين است معنی آيۀ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً 
و بودند میان آدم و نوح پیغمبران که خود را مخفی می داشتند و پیغمبران که آشکار می کردند، و به 
اين سبب ذکر آنها در قرآن مخفی گرديده است و نام برده نشده اند، چنانچه آنها که آشکار می کردند 

ان نام برده شده اند، چنانچه حق تعالی می فرمايد که وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ از پیغمبر
 يعنی:(2)وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ 

، « ولی چند که قصۀ ايشان را نخوانده ام بر تورسولی چند که قصۀ ايشان را خوانده ام بر تو و رس»
حضرت فرمود: يعنی آنها که نام نبرده است، پنهان بوده اند، چنانچه نام برده است آنها را که آشکارا 

 بوده اند.

پس نوح در میان قوم خود مکث نمود هزار کم پنجاه سال، که در پیغمبری احدی با او شريك نبود، 
ود بر گروهی که تکذيب کننده بودند پیغمبرانی را که میان نوح و آدم بودند، و لیکن او مبعوث شده ب

يعنی آنها را که در میان (3)« تکذيب کرده اند قوم نوح مرسلان را»چنانچه حق تعالی می فرمايد که: 



نوح منقضی شد و ايّامش تمام شد، حق تعالی به او وحی کرد  او و آدم بودند، پس چون پیغمبری
که: ای نوح! پیغمبری تو منقضی شد و ايّام تو تمام شد پس بگردان علمی را که نزد توست و ايمان و 
اسم بزرگ و میراث علم و آثار علم پیغمبری را در عقب از ذرّيّت خود نزد سام، چنانچه قطع نکرده 

دۀ پیغمبران که میان تو و میان آدم بودند، و هرگز زمین را نخواهم گذاشت مگر ام اينها را از خانوا
آنکه در آن عالمی باشد که به او دين و طاعت من شناخته شود و سبب نجات آنها گردد که متولد می 

 شوند میان نبوت هر پیغمبری تا مبعوث گردد پیغمبر ديگر که آشکارا کند دعوت را.
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و بعد از سام نبود مگر هود، پس میان نوح و هود پیغمبران بودند، بعضی پنهان و بعضی آشکار. نوح 
فرمود که: حق تعالی پیغمبری خواهد فرستاد که او را هود گويند، و او قوم خود را بسوی خدا دعوت 

از شما او را خواهد کرد، پس تکذيب او خواهند نمود و خدا قوم او را هلاك خواهد کرد، پس هر که 
دريابد البته ايمان به او بیاورد و پیروی او بکند، بدرستی که حق تعالی او را نجات خواهد داد از 

 عذاب.

پس وصیت کرد نوح پسر خود سام را که اين وصیت را تعاهد و ملاحظه نمايند در سر هر سال که 
وث شدن حضرت هود را و زمانی روز عید ايشان باشد، پس پیوسته تعاهد می کردند در آن روز تا مبع

 را که در آن زمان بیرون خواهد آمد.

پس چون خدا هود را مبعوث گردانید، نظر کردند در آنچه نزد ايشان بود از علم و ايمان و میراث علم 
و اسم اکبر و آثار علم نبوت، پس يافتند هود را پیغمبری که پدر ايشان نوح به ايشان بشارت داده بود، 



به او آوردند و پیروی او کردند، پس نجات يافتند از عذاب او، چنانچه خدا می فرمايد که  پس ايمان
بَتْ عادٌ اَلْمُرْسَلِینَ (1)وَ إِلی عادٍ أَخاهُمْ هُوداً  ، و فرمود وَ وَصّی بِها إِبْراهِیمُ (2)، و می فرمايد که کَذَّ

 ، و فرموده است:(3)بَنِیهِ وَ يَعْقُوبُ 

نکه ، يعنی از برای اي« بخشیديم ما به ابراهیم، اسحاق و يعقوب را و هر يك را هدايت کرده ايم»
، يعنی برای اينکه پیغمبری (4)« و نوح را هدايت کرديم پیشتر»پیغمبری را در اهل بیت او قرار دهیم 

 را در اهل بیت او قرار دهیم.

هند به آمدن حضرت پس مأمور شدند عقب از ذرّيّت پیغمبران که پیش از ابراهیم بودند که خبر د
ابراهیم و تعاهد وصیت به آن حضرت بکنند، و میان هود و ابراهیم ده پشت بودند از پیغمبران، پس 
چنین بود سنّت الهی که میان هر پیغمبری از مشاهیر انبیا و میان پیغمبر ديگر از مشاهیر ايشان ده 

 پدر يا نه پدر يا هشت پدر فاصله بود که همه پیغمبر
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بودند، و هر پیغمبری وصیت به مبعوث شدن پیغمبر بعد از خود می کرد، و امر می کرد اوصیای 
و شعیب و ابراهیم کردند تا  خود را که تعاهد آن وصیت بکنند چنانچه آدم و نوح و هود و صالح

منتهی شد به يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهیم، و بعد از يوسف در فرزندان برادرش جاری 
شد که اسباط بودند تا منتهی شد به حضرت موسی بن عمران، و میان يوسف و موسی ده نفر بودند 

 هامان و قارون. از پیغمبران، پس حق تعالی موسی و هارون را فرستاد بسوی فرعون و



بسوی هر امّتی پیغمبر ايشان که می آمد او را تکذيب می »پس حق تعالی پیغمبران فرستاد پیاپی 
کردند و حق تعالی هر يك از ايشان را بعد از ديگری به عذابهای خود معذّب می گردانید و از ايشان 

، پس بودند بنی اسرائیل که می کشتند در يك روز دو پیغمبر (1)« بغیر از قصه و حکايتی باقی نماند
و سه و چهار پیغمبر، حتی آنکه گاه بود در يك روز هفتاد پیغمبر کشته می شد و هیچ پروا نمی 

بود، پس چون تورات حضرت موسی نازل شد،  کردند، و بازار سبزی فروشی ايشان تا آخر روز برقرار
بشارت داد به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم. و میان يوسف و موسی ده پیغمبر بودند، و وصیّ 
موسی بن عمران يوشع بن نون بود، و اوست فتای او که خدا در قرآن فرموده است که إِذْ قالَ مُوسی 

 .(2)لِفَتاهُ 

پس پیوسته پیغمبران بشارت می دادند به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم چنانچه حق تعالی می 
« می يابند يهود و نصاری صفت و نام محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم»فرمايد که يَجِدُونَهُ يعنی: 

نْجِیلِ  وْراةِ وَ اَلِْْ نوشته شده نزد ايشان در تورات و انجیل که امر می »يعنی: (3)مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّ
و حکايت کرده است از عیسی بن مريم وَ « . کند ايشان را به نیکیها و نهی می کند ايشان را از بديها

راً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ  حال آنکه بشارت دهنده است به رسولی که می »يعنی: (4) مُبَشِّ
 « .آيد بعد از او که نامش احمد است
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پس بشارت دادند پیغمبران بعضی بعضی را تا رسید به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، پس چون 
 زمان پیغمبری آن حضرت تمام شد و ايّام عمرش به آخر رسید، حق تعالی به او وحی کرد که:

د توست و ای محمد! پیغمبری خود را تمام کردی و ايّامت به آخر رسید، پس بگردان علمی را که نز
ايمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار علم پیغمبری را به نزد علی بن ابی طالب، بدرستی که قطع 
نخواهم کرد اينها را از فرزندان تو چنانچه قطع نکردم از خانه های پیغمبران که میان تو و میان پدرت 

آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی آدم بودند، چنانچه در قرآن فرموده است که إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی 
ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  يَّ خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهیم و »يعنی: (1)اَلْعالَمِینَ. ذُرِّ

آل عمران را بر عالمیان و حال آنکه ذرّيّتی چندند که بعضی از ايشان از بعضی اند، و خدا شنوا و 
 ، و محمد داخل آل ابراهیم است.« دانا است

پس حضرت فرمود: بدرستی که حق تعالی علم را جهل نگردانیده، يعنی امر علمائی که صاحب 
وم الهی اند مجهول نگذاشته است بلکه نصّ بر هر عالمی و پیغمبری و امامی کرده است و ايشان عل

را به مردم شناسانده است، يا آنکه کسی را برای خلق تعیین نمی کند به خلافت که جاهل به بعضی 
 از احکام و مصالح خلق باشد.

و نه پیغمبر مرسلی و لیکن فرستاده  پس فرمود که: وانگذاشته است امر دين خود را به ملك مقرّبی
است رسولی از ملائکه بسوی پیغمبر خود که او را امر کرده است به آنچه می خواهد، و خبر می 
دهد او را به علم گذشته و آينده. پس دانستند اين علم را پیغمبران خدا و برگزيده های او از پدران و 

بتحقیق که »بعضی اند، چنانچه فرموده است در قرآن:  برادران، از آن ذرّيّتی که بعضی از ايشان از
؛ امّا کتاب، پس (2)« عطا کرديم به آل ابراهیم کتاب و حکمت را، و داديم به ايشان پادشاهی بزرگ

مبران و برگزيدگانند، و همه از آن پیغمبری است؛ و امّا حکمت، پس ايشان حکیم و دانايان از پیغ
 ذرّيّتند که بعضی از بعضی
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ديگرند که حق تعالی در ايشان پیغمبری را قرار داده است، و در ايشان عاقبت نیکو و نگاه داشتن 
است تا منقضی شود دنیا، پس ايشانند دانايان و والیان امر خدا و استنباط پیمان را مقرر داشته 

کنندگان علم خدا و هدايت کنندگان مردم. پس اين است بیان فضیلتی که خدا ظاهر کرده است در 
پیغمبران و رسولان و حکما و پیشوايان هدايت و خلیفه های خدا که والیان امر اويند، و استنباط 

و و اهل آثار علم اويند از ذرّيّتی که بعضی از بعضی بهم رسیده اند از برگزيدگان بعد کنندگان علم ا
 از پیغمبران و از آل و برادران و از ذرّيّت و از خانواده های پیغمبران.

پس کسی که عمل کند به علم ايشان نجات می يابد به ياری ايشان، و کسی که والیان امر خلافت 
خدا را در غیر برگزيدگان از خانواده های پیغمبران قرار دهد پس مخالفت  خدا و اهل استنباط علم

امر الهی کرده است و جاهلان را والیان امر خدا کرده است، و هر که گمان کند آنها علم را بر خود 
می بندند و بی هدايتی از جانب خدا استنباط علم الهی کرده اند و دروغ بسته اند بر خدا و میل کرده 

از وصیت و فرمانبرداری خدا پس نگذاشته اند فضل خدا را در آنجا که خدا گذاشته است، پس اند 
گمراه شدند و گمراه کردند اتباع خود را و ايشان را در قیامت حجتی نخواهد بود، و نیست حجت 

 .(1)مگر در آل ابراهیم زيرا که خدا فرموده است که فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکِتابَ 

پس حجت، پیغمبران است و اهل خانه های پیغمبران تا روز قیامت، زيرا که کتاب خدا ناطق است 
به اين وصیت، و خدا خبر داده است که اين خلافت کبری در فرزندان انبیا و در خانواده ای چند 

ن را رفعت داده است بر ساير مردم، پس فرموده است که فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ است که حق تعالی ايشا
، که بعد از آيۀ نور که در شأن اهل بیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و (2)أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ 

در خانه هائی که »نازل شده، اين آيه را نازل ساخته است، و ترجمه اش آن است که:  آله و سلم
 رخصت داده است خدا و مقدّر و مقرر فرموده است که بلند گردانیده
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 « .شوند آنها، و ياد کرده شود در آنها نام خدا

حضرت فرمود که: اين خانه ها يا خانواده های پیغمبران و رسولان و دانايان و پیشوايان هدايت است. 
اين است بیان عروۀ ايمان که به چنگ زدن در آن نجات يافته است پیش از شما و به همین نجات 

نوح »از شما، و بتحقیق که خدا در کتابش فرموده است که:  می يابد هر که متابعت هدايت کند بعد
را هدايت کرديم پیشتر، و از ذرّيّت او داود و سلیمان و ايوب و يوسف و موسی و هارون را، و چنین 
جزا می دهیم نیکوکاران را، و زکريا و يحیی و عیسی و الیاس را هر يك از ايشان از شايستگانند، و 

و لوط را و هر يك را فضیلت داده ايم بر عالمیان، و از پدران و ذرّيّتهای  اسماعیل و يسع و يونس
ايشان و برادران ايشان و برگزيديم ايشان را و هدايت کرديم ايشان را به راه راست، ايشانند آنها که داده 

ايم به ايم به ايشان کتاب و حکم و پیغمبری را، پس اگر کافر شوند به آنها اين گروه پس موکّل کرده 
 .(1)« اينها قومی را که کافر نیستند به اينها

حضرت فرمود که: يعنی اگر کافر شوند امّت تو، پس موکّل کرده ام اهل بیت تو را به آن ايمان که تو 
ن هرگز، و ضايع نمی گردانم ايمانی را که تو را به را به آن ايمان فرستاده ام، پس کافر نمی شوند به آ

آن فرستاده ام، و گردانیده ام اهل بیت تو را بعد از تو نشانۀ راه هدايت در میان امّت تو، و والیان امر 
خلافت بعد از تو، و اهل استنباط علم من که در آن دروغی و گناهی و وزری و طغیانی و ريائی 

 خدا ظاهر کرده است از امر اين امّت بعد از پیغمبرشان.نیست، اين است بیان آنچه 

بدرستی که حق تعالی مطهّر و معصوم گردانیده است اهل بیت پیغمبر خود را، و مودّت ايشان را 
اجر رسالت آن حضرت گردانیده است، و جاری کرده برای ايشان ولايت و امامت را، و گردانیده 



ان خود در امّت آن حضرت بعد از او، پس عبرت گیريد ای است ايشان را اوصیا و دوستان و امام
گروه مردم، و تفکر کنید در آنچه من گفته ام که حق تعالی در کجا گذاشته امامت و اطاعت و مودت 

 و استنباط علم و حجت خود را، پس اين را قبول
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کنید و به اين متمسك شويد تا نجات يابید، و شما را به آن حجتی باشد در روز قیامت و رستگاری 
يابید که ايشان وسیله و واسطه اند میان شما و پروردگار شما، و ولايت شما نمی رسد به خدا مگر 

ين را بعمل آورد بر خدا لازم است که او را گرامی دارد و عذاب نکند، و هر که به ايشان، پس هر که ا
 اتیان کند بغیر آنچه خدا او را امر کرده است بر خدا لازم است که او را ذلیل گرداند و معذّب سازد.

بدرستی که بعضی از پیغمبران رسالت ايشان مخصوص جمعی بوده است، و بعضی رسالت ايشان 
 ست:عام بوده ا

 امّا نوح، پس فرستاده شده بود بسوی هر که در زمین بود به پیغمبری عام و رسالتی شامل.

 و امّا هود، پس او فرستاده شده بسوی قوم عاد به پیغمبری مخصوص.

و امّا صالح، پس او فرستاده شده بسوی ثمود که اهل يك ده کوچك بودند در کنار دريا که چهل 
 خانه نبودند.

 ، پس او فرستاده شده بسوی شهر مدين که او چهل خانه تمام نمی شد.و امّا شعیب

بود که دهی است از دهات عراق، که اول امر (1)« کوثاريا»و امّا ابراهیم، پس پیغمبری او در 
ا هجرت کردند از برای قتال، چنانکه حق تعالی فرموده است که: پیغمبرش در آنجا بود پس از آنج



من هجرت کننده ام بسوی پروردگار خود، »يعنی: (2)« انّي مهاجر الی ربّي سیهدين»ابراهیم گفت: 
 ، پس هجرت ابراهیم پی قتال بود.« بزودی مرا هدايت خواهد کرد

 و امّا اسحاق، پس نبوّتش بعد از ابراهیم بود.

ا يعقوب پس نبوّتش در زمین کنعان بود و از آنجا رفت به مصر و در آنجا به عالم بقا رحلت کرد، امّ 
 پس بدنش را برداشتند و آوردند به زمین کنعان و در آنجا دفن کردند، و
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خوابی که حضرت يوسف ديد که يازده کوکب و آفتاب و ماه او را سجده نمودند، پس ابتدای نبوّتش 
اسباط يازده نفر بودند بعد از حضرت يوسف، پس فرستاد موسی و هارون را به  در مصر بود، ديگر

زمین مصر، پس حق تعالی فرستاد يوشع بن نون را بسوی بنی اسرائیل بعد از موسی، و ابتدای 
پیغمبری او در آن صحرا بود که حیران شدند در آن بنی اسرائیل، پس ديگر بودند پیغمبران مرسل 

آنها را حق تعالی قصۀ ايشان را برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم ذکر کرده  بسیار که بعضی از
است و بعضی را ذکر نکرده است، پس فرستاد حق تعالی عیسی بن مريم را بسوی بنی اسرائیل و 
بس، پس پیغمبری او در بیت المقدس بود، بعد از او حواريون دوازده نفر بودند پس پیوسته ايمان 

ود در بقیۀ اهل او از روزی که حق تعالی عیسی را به آسمان برد، و حق تعالی محمد صلّی پنهان ب
اللّه علیه و آله و سلم را بسوی جنّیان و آدمیان فرستاد و آخر پیغمبران بود و بعد از آن دوازده وصی 

مد، پس مقرر فرمود، بعضی را ما دريافتیم و بعضی پیش گذشته اند و بعضی بعد از اين خواهند آ
اين است امر پیغمبری و رسالت، و هر پیغمبری که بسوی بنی اسرائیل مبعوث شد، خواه خاص و 



خواه عام، او را وصی بوده است و سنّت الهی چنین جاری شده است، و اوصیائی که بعد از محمدند 
است بیان  بر سنّت اوصیای عیسی اند و امیر المؤمنین علیه السّلام بر سنّت حضرت مسیح بود، اين

 .(1)سنّت و امثال اوصیا بعد از پیغمبران 

و به سند معتبر منقول است از حضرت صادق که رسول خدا فرمود: من سیّد و بهتر پیغمبرانم، و 
وصیای او بهترين اوصیای پیغمبرانند، بدرستی وصیّ من سیّد و اشرف اوصیای پیغمبران است، و ا

که حضرت آدم سؤال نمود از خداوند عالمیان که از برای او وصیّ شايسته ای قرار دهد، پس حق 
تعالی وحی کرد بسوی او که: من گرامی داشتم پیغمبران را به پیغمبری، و آزمايش کردم خلق خود 

ان؛ پس وحی نمود حق تعالی به او که: ای آدم! وصیت را و گردانیدم نیکان ايشان را اوصیای پیغمبر
نما بسوی شیث؛ پس وصیت نمود آدم بسوی شیث و او هبة اللّه فرزند آدم است؛ و وصیت نمود 

 شیث بسوی فرزند خود شبان؛ و
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ه حق تعالی برای آدم نازل ساخت از بهشت و او را تزويج نمود به پسر خود؛ او پسر آن حوريه بود ک
؛ و محلث بسوی محوق؛ و وصیت نمود محوق بسوی عمیث (1)و شبان وصیت نمود به محلث 

که حضرت ادريس است؛ و وصیت نمود ادريس بسوی ناحور (3)؛ و عمیث بسوی اخنوق (2)
 ؛ و ناحور وصیتها را تسلیم نمود به حضرت نوح علیه السّلام.(4)

و وصیت نمود نوح بسوی سام؛ و سام به عثامر؛ و وصیت نمود عثامر بسوی برعیثاشا؛ و وصیت 
؛ پس جفیه بسوی عمران؛ و (5)نمود برعیثاشا بسوی يافث؛ و يافث بسوی برّه؛ و برّه بسوی جفیه 

عمران وصیت را تسلیم نمود به حضرت ابراهیم؛ و ابراهیم بسوی پسرش اسماعیل؛ و وصیت نمود 



اسماعیل بسوی اسحاق؛ و اسحاق بسوی يعقوب؛ و يعقوب بسوی يوسف؛ و يوسف بسوی شبريا 
 ؛ و شبريا بسوی شعیب؛ و شعیب تسلیم کرد وصیتها را بسوی موسی بن عمران.(6)

و وصیت نمود موسی بن عمران بسوی يوشع بن نون؛ و يوشع بسوی داود؛ و داود بسوی سلیمان؛ و 
لیم نمود وصايا را به حضرت عیسی سلیمان بسوی آصف بن برخیا؛ و آصف بسوی زکريا؛ و زکريا تس

بن مريم؛ و وصیت نمود عیسی بسوی شمعون بن حمون الصفا؛ و وصیت نمود شمعون بسوی يحیی 
 بن زکريا؛ و يحیی بسوی منذر؛ و منذر بسوی سلیمه؛ و سلیمه بسوی برده.

ود، و من به تو پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: برده وصیتها را تسلیم به من نم
می دهم يا علی، و تو می دهی به وصیّ خود، و وصیّ تو می دهد به اوصیای تو از فرزندان تو، هر 

 يك بعد از ديگری تا داده شود به بهترين اهل زمین بعد از تو که آخر ائمه است، و
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اختلاف خواهند کرد بر تو اختلاف شديدی؛ هر که ثابت بماند بر اعتقاد به امامت تو چنان است 
و دور شود و پیروی نکند او در آتش است و آتش جای که بر من اقامت کرده باشد، و هر که از ت

 .(1)کافران است 
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 .211. کمال الدين و تمام النعمة  -1

 فصل سوم: در بیان عصمت انبیا و ائمه علیهم السّلام

بدان که علمای امامیه رضوان اللّه علیهم اجماع کرده اند بر عصمت انبیا و اوصیا از گناهان کبیره و 
صغیره، که صادر نمی شود از ايشان هیچ نوع از گناهان نه بر سبیل سهو و نسیان و نه بر سبیل خطای 

مهاونه، نه پیش از پیغمبری و نه بعد از آن، نه در کودکی و نه در بزرگی. و در تأويل و نه بر سبیل 
کسی در اين باب مخالفت نکرده مگر ابن بابويه و شیخ محمد بن الحسن بن الولید رحمة اللّه 
علیهما، که ايشان تجويز کرده اند که حق تعالی ايشان را برای مصلحتی سهو بفرمايد که فراموش 

 ه متعلق به تبلیغ رسالت نباشد.کنند چیزی را ک

و به تواتر و اجماع معلوم است که عصمت ايشان، مذهب ائمه بلکه از ضروريات دين شیعه شده 
است، و دلايل عقلیه و نقلیۀ بسیار بر اين معنی در کتب کلامیه اقامه نموده اند، و احاديث بسیار در 

شد، و اشاره به بعضی از دلائل ايشان در  باب احوال هر پیغمبری، و در کتاب امامت مذکور خواهد
 مقام اجمال می نمايد:

اول آنکه: چون غرض از بعثت ايشان اينست که مردم اطاعت ايشان نمايند و هر چه از اوامر و نواهی 
الهی به ايشان فرمايند امتثال کنند، اگر معصوم نگرداند ايشان را، منافی غرض از بعثت خواهد بود، 

نیست فعلی کند که منافی غرض او باشد. و امّا منافی غرض بودن، پس ظاهر است و بر حکیم روا 
از عادات مردم که هرگاه کسی ايشان را امر به نیکیها و نهی از بديها کند و خود خلاف آن را بعمل 
آورد، مواعظ او در مردم تأثیر نمی کند، بلکه اگر جمعی منصب پیشنمازی و وعظ داشته باشند که 

 امامت عظمی و رياست کبری نسبت به
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قدری ندارد و بعضی از صغاير بلکه بعضی از مکروهات از ايشان صادر شود، رغبت نمی کند نفوس 
اکثر خلق به اقتدای ايشان و استماع وعظ از ايشان، چه جای آنکه جمیع کباير از ايشان صادر شود 

 از زنا و لواط و شرب خمر و قتل نفس و غیر اينها.

بعضی از عامّه که تجويز صغاير کرده اند و تجويز کباير نمی کنند، کباير را معدودی می دانند؛  و آن
بعضی هفت، بعضی نه و بعضی ده می دانند. بنابر مذهب اين جماعت نیز لازم می آيد کسی که 

لعب  ترك نماز و روزه کند و دزدی و انواع فواحش را بعمل آورد و همیشه مشغول ساز شنیدن و لهو و
باشد، قابل خلافت کبری و رياست دين و دنیا بوده باشد، و عقل هیچ عاقل اگر خود را از تعصب 

 خالی کند تجويز اين نمی نمايد، و به تفصیلهای ديگر قائل شدن، خرق اجماع مرکب است.

و هم  دوم آنکه: اگر از پیغمبر گناه صادر شود، اجتماع ضدّين لازم می آيد که هم متابعتش بايد کرد
مخالفتش بايد نمود. امّا اول، از برای آنکه اجماعی است که متابعت پیغمبران واجب است از برای 

که: اگر خدا را دوست می داريد مرا متابعت -يا محمد-بگو»اينکه حق تعالی فرموده است که: 
، و هرگاه ثابت شد در حقّ پیغمبر ما، در حقّ همۀ پیغمبران (1)« نمائید تا خدا شما را دوست دارد

ثابت خواهد بود، زيرا که کسی به فرق قائل نیست. و امّا دوم، زيرا که متابعت گناهکار در گناه حرام 
 است.

او از برای  سوم آنکه: اگر گناهی از او صادر شود، واجب خواهد بود منع و زجر او و انکار کردن بر
عموم دلائل امر به معروف و نهی از منکر و لیکن حرام است، زيرا که متضمن ايذای پیغمبر است و 

 ايذای او حرام است به اجماع و به آن آيه که ترجمه اش اين است:

 .(2)« آنها که آزار می کنند خدا و رسول او را لعنت کرده است خدا ايشان را در دنیا و آخرت»



چهارم آنکه: اگر پیغمبر اقدام بر گناه کند لازم می آيد که اگر گواهی دهد رد کنند، زيرا که حق تعالی 
نُوا   ، و ايضا اجماعی مسلمانان(3)می فرمايد که إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ
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 .31. سورۀ آل عمران: -1
 .57. سورۀ احزاب  -2
 .6. سورۀ حجرات: -3

است که شهادت هیچ فاسق مقبول نیست، پس لازم می آيد که حالش از آحاد امّت پست تر باشد 
با آنکه شهادتش را در دين خدا قبول می کند که اعظم امور است، و او گواه خواهد بود بر خلق در 

سُولُ عَلَیْکُمْ روز قیامت، چنانچه در قرآن فرموده است که لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ وَ يَکُونَ   اَلرَّ
 .(1)شَهِیداً 

پنجم آنکه: لازم می آيد که حالش از عاصیان امّت بدتر باشد، و درجه اش از ايشان پست تر باشد، 
ان تمامتر است از زيرا که درجات ايشان در غايت رفعت و جلالت است، و نعمتهای خدا بر ايش

ديگران به سبب اينکه برگزيده است ايشان را بر مردم، و گردانیده است ايشان را امینان بر وحی خود، 
و خلیفه های خود در زمین، و غیر اينها از نعمتها که ايشان را ممتاز گردانیده است به آنها، پس 

نواهی الهی از برای لذت فانی دنیا مرتکب شدن ايشان معاصی را و اعراض نمودن ايشان از اوامر و 
فاحش تر و شنیع تر است از معصیت ساير مردم، و هیچ عاقل التزام اين نمی کند که درجۀ ايشان از 

 ساير مردم پست تر باشد.

ششم آنکه: لازم می آيد که مستحق عذاب و لعنت و مستوجب سرزنش و ملامت باشد، زيرا که حق 
هر که معصیت و »که ترجمه اش اين است که: (2)عْصِ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ تعالی می فرمايد که وَ مَنْ يَ 

نافرمانی کند خدا و رسول او را و تعدّی نمايد از حدود او، داخل گرداند خدا او را در آتشی که همیشه 



، و (3)، و باز فرموده است أَلا لَعْنَةُ اَللّهِ عَلَی اَلظّالِمِینَ « رکنندهدر آن باشد و او را است عذاب خوا
 مستحق بودن پیغمبران خدا اين امور را باطل است بالبديهه و به اجماع مسلمانان.

خدا، پس اگر خود اطاعت خدا نکنند داخل خواهند هفتم آنکه: ايشان امر می کنند مردم را به طاعت 
آيا امر می کنید مردم را به نیکی »که ترجمه اش اين است که: (4)بود در اين آيه أَ تَأْمُرُونَ اَلنّاسَ بِالْبِرِّ 

 شما تلاوت و فراموش می کنید نفسهای خود را و حال آنکه
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 .143. سورۀ بقره: -1
 .14. سورۀ نساء: -2
 .18. سورۀ هود: -3
 .44. سورۀ بقره: -4

 ، و داخل بودن ايشان در اين آيه باطل است به اجماع.« می نمائید کتاب خدا را، آيا تعقّل نمی کنید؟

زت تو سوگند که همه را گمراه گردانم بع»هشتم آنکه: خدا حکايت کرده است از شیطان که گفت: 
، پس اگر پیغمبری معصیت کند، از گمراه کرده های (1)« مگر بندگان تو از ايشان که مخلصانند

مخلصانند، و  شیطان خواهد بود، و از مخلصان نخواهد بود با آنکه اجماعی است که پیغمبران از
 آيات نیز دلالت دارد بر اين.

نهم آنکه: اگر عاصی باشند، از ظالمان خواهند بود، و حق تعالی فرموده است که لا يَنالُ عَهْدِي 
، و دلايل بر اين مدّعا بسیار « ننمی رسد عهد امامت و پیغمبری به ستمکارا»يعنی: (2)اَلظّالِمِینَ 

، و ان شاء اللّه بسیاری از آن در کتاب امامت مذکور (3)است و اين کتاب گنجايش ذکر آنها را ندارد 
 خواهد شد.



علیه السّلام برای مأمون شرايع دين امامیّه را نوشت  و به سند معتبر منقول است که: حضرت امام رضا
و در آنجا فرموده است که: حق تعالی واجب نمی کند اطاعت کسی را که داند مردم را اغوا می کند 
و گمراه می گرداند، و اختیار نمی کند از بندگانش کسی را که داند کافر به او و به عبادت او خواهد 

 .(4)مود، و ترك اطاعت او خواهد کرد شد و اطاعت شیطان خواهد ن

و به اسانید معتبره منقول است که: آن حضرت مکرر در مجلس مأمون اثبات عصمت انبیا به دلايل 
، چنانچه بعد از اين متفرق مذکور (5)ند و براهین نمودند، و علمای مخالفین را ساکت گردانید

 خواهد شد.

و به سند معتبر منقول است که: حضرت صادق علیه السّلام برای اعمش بیان فرمود شرايع دين را از 
 اصول و فروع، از جملۀ آنها فرمود که: پیغمبران و اوصیای ايشان را گناه نمی باشد،
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 .(1)زيرا که ايشان معصوم و مطهّرند 

 السّلام فرمود که: و در کتاب سلیم بن قیس مذکور است که حضرت امیر المؤمنین علیه

حق تعالی برای اين امر فرموده است به اطاعت اولو الامر زيرا که ايشان معصوم و مطهّرند از گناهان 
 .(2)و امر به معصیت نمی کنند 



است که حضرت امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر قول خداوند عالمیان و به سند معتبر منقول 
 .(3)لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ فرمود: يعنی امام، ظالم و ستمکار نمی تواند بود 

و در حديث معتبر ديگر حضرت صادق علیه السّلام فرمود در تفسیر اين آيۀ کريمه که: يعنی سفیه، 
 .(4)پیشوای متقی و پرهیزکار نمی تواند بود 

به تبلیغ رسالت باشد اجماع و امّا سهو و نسیان انبیا و اوصیا، پس عدم تجويز آن در امری که متعلق 
جمیع مسلمانان است، و در غیر آن از عبادات و ساير امور دنیويه اکثر علمای عامّه تجويز کرده اند، 
و اکثر علمای شیعه منع کرده اند. و ظاهر کلام اکثر علما آن است که عدم تجويز اين نوع سهو بر 

ابويه و شیخ قدّس سرّه قدح در اين اجماع ايشان نیز اجماعی علمای امامیّه است، و خلاف ابن ب
نمی کند، چون معروف النّسبند. و از کلام بعضی ظاهر می شود که اين مسأله اجماعی نباشد، و 
احاديث بسیار که دلالت بر وقوع سهو از ايشان می کند و وارد شده است، حمل بر تقیّه کرده اند. و 

هو و خطا و زلل روا نیست، و ادلۀ عقلیه و نقلیه بر از بعضی اخبار مستفاد می شود که بر ايشان س
اين اقامه نموده اند، و عمدۀ دلايل آن است که موجب تنفّر طبايع از ايشان می گردد، و اين منافی 
غرض بعثت است؛ چنانچه اگر فرض کنیم که پیغمبری سهوا نماز را ترك کند، و ماه رمضان باشد و 

نبیذ را فراموش کند که اين نبیذ است و بخورد و مست شود، بلکه روزه را فراموش کند و نگیرد، و 
العیاذ باللّه يکی از محارم خود را از روی فراموشی جماع کند، بسی ظاهر است که با مشاهدۀ اين 

 احوال
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کم کسی اعتماد بر قول و اعتنا به شأن او می کند. و ايضا معلوم است از عادات مردم، کسی را که 
مکرر سهو و نسیان از او مشاهده می کنند، اعتماد بر قول و خبر او نمی کنند، مگر آنکه ايشان دعوی 

 ا تجويز نمی کنیم، و لیکن قولی به فرق نیست.کنند که چون به اين حد برسد م

و هر چند دلايل عصمت اوثق و به اصول امامیّه اوفق است و اخبار معارضه به مذاهب عامّه اوفق 
است، و لیکن چون روايات معارضه و فوری دارد، دور نیست که توقف در اين باب احوط و اولی 
 باشد؛ و بعضی از تحقیق اين مطلب در کتاب احوال حضرت خاتم النبیین صلّی اللّه علیه و آله و

 سلم بیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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 فصل چهارم: در بیان فضایل و مناقب انبیا و اوصیا و مشترکات و مجملات

 احوال ايشان است در حال حیات و بعد از فوت ايشان

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
م فرمود: ما گروه پیغمبران به خواب می رود ديده های ما، و به خواب نمی رود دلهای ما، و آله و سل

 .(1)و می بینیم از پشت سر خود چنانچه می بینیم از پیش روی خود 

السّلام منقول است که: حق تعالی نفرستاده  و در روايت معتبر ديگر از حضرت موسی بن جعفر علیه
است پیغمبری را مگر عاقل، و بعضی از پیغمبران بر بعضی زيادتی دارند در عقل؛ و خلیفه نگردانید 
حضرت داود حضرت سلیمان را تا عقلش را آزمود، و داود سلیمان را خلیفه کرد در سن سیزده 

بود؛ و ذو القرنین در سن دوازده سالگی پادشاه  سالگی، و چهل سال ايّام پادشاهی و پیغمبری او
 .(2)شد، و سی سال در پادشاهی بود 



خانۀ ادريس پیغمبر « سهله»و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مسجد 
ی کرد؛ و از آنجا حضرت ابراهیم علیه السّلام رفت به جانب علیه السّلام است که در آن خیاطی م

يمن به جنگ عمالقه؛ و از آنجا داود علیه السّلام رفت به جنگ جالوت؛ و در آن مسجد سنگ سبزی 
 هست که در آن صورت هر پیغمبری هست؛ و از زير آن سنگ گرفته اند طینت هر
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 .(1)پیغمبری را؛ و آن محلّ نزول حضرت خضر است 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: در مسجد کوفه نماز کرده 
 .(2)صیّ پیغمبر، که من يکی از ايشانم اند هفتاد پیغمبر و هفتاد و

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در مسجد کوفه هزار و هفتاد 
کدو و انگشتر سلیمان، و از آن جوشید پیغمبر نماز کرده اند، و در آن هست عصای موسی و درخت 

و مجمع پیغمبران (3)تنور نوح، و کشتی نوح در آنجا تراشیده شد، و آن بهترين جاهای بابل است 
 .(4)است 

و به سند معتبر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول خدای تعالی 
باتِ که ترجمه اش اين است که:  یِّ سُلُ کُلُوا مِنَ اَلطَّ هَا اَلرُّ های ای پیغمبران مرسل! بخوريد از چیز»يا أَيُّ

 .(5)، فرمود که: مراد روزی حلال است « طیّب

 و در روايتی ديگر منقول است که شخصی در خدمت حضرت صادق علیه السّلام دعا کرد که:



خداوندا! سؤال می کنم از تو روزی طیّب. حضرت فرمود که: هیهات، هیهات، اين که سؤال می 
کنی قوت پیغمبران است، و لیکن سؤال کن از پروردگار خود روزيی که تو را بر آن عذاب نکند در 

باتِ وَ  یِّ سُلُ کُلُوا مِنَ اَلطَّ هَا اَلرُّ  (7). (6) اِعْمَلُوا صالِحاً روز قیامت، هیهات، حق تعالی می فرمايد يا أَيُّ

و به سند معتبر ديگر منقول است از ابو سعید خدری که گفت: ديدم رسول خدا را و شنیدم که می 
 ضرت امیر المؤمنین که: يا علی! نفرستاد خدا پیغمبری را مگرفرمود به ح
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 .(1)آنکه خواند او را بسوی ولايت محبت تو خواهی نخواهی 

و در حديث معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: حق تعالی خلق کرد 
پیغمبران را از طینت علّیّین، دلهای ايشان و بدنهای ايشان را، و خلق کرد دلهای مؤمنان را از آن 

. و بر اين مضمون احاديث بسیار (2)طینت، و خلق کرد بدنهای ايشان را از طینتی از آن پست تر 
 است.



و به سند معتبر منقول است از حضرت امام رضا علیه السّلام که: حق تعالی نفرستاده است پیغمبری 
 .(3)را مگر صاحب خلط سودای صافی 

مؤلف گويد که: چون با غلبۀ اين خلط، غايت حذاقت و فطانت و حفظ می باشد، و لیکن به اينها 
گاهی جمع می شود خیالات فاسده و جبن و غضب و طیش، لهذا وصف فرمود حضرت اين خلط 

 را به صافی و خالص از اين اخلاق رديّه که غالبا با صاحب اين خلط می باشد.

ه سند معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السّلام که: حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه و ب
علیه و آله و سلم را مبعوث گردانید در وقتی که روح بود بسوی پیغمبران در وقتی که ايشان ارواح 

الهی بودند، پیش از آنکه خلايق را خلق کند به دو هزار سال، و ايشان را دعوت نمود بسوی توحید 
و اطاعت او و متابعت او، و وعده داد ايشان را که چون چنین کنند بهشت از برای ايشان باشد، و 
وعید نمود هر که را مخالفت کند آنچه ايشان اجابت بسوی آن نموده اند و انکار نمايد به آتش جهنم 

(4). 

ه اسانید معتبرۀ بسیار منقول است از حضرت صادق علیه السّلام که: از حضرت رسول صلّی اللّه و ب
علیه و آله و سلم پرسیدند که: به چه سبب سبقت گرفتی بر پیغمبران و از همه بهتر شدی و حال آنکه 

 بعد از همه مبعوث شدی؟ فرمود: زيرا که من اول کسی بودم که اقرار به پروردگار
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خود نمودم، و اول کسی که جواب گفت در وقتی که حق تعالی میثاق و پیمان می گرفت از پیغمبران 
کُمْ و گواه گرفت ايشا آيا نیستم پروردگار شما؟ گفتند: »(1)ن را بر نفسهای ايشان که گفت أَ لَسْتُ بِرَبِّ

 .(2)، پس اول پیغمبری که بلی گفت من بودم، پس سبقت گرفتم بر ايشان در اقرار خدا « بلی

و در احاديث بسیار بعد از اين خواهد آمد که حق تعالی در عالم ارواح از جمیع پیغمبران پیمان 
گرفت بر پروردگاری خود و رسالت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امامت امیر المؤمنین علیه 

بیّکم و عليّ الست بربّکم و محمّد ن»السّلام و ائمۀ طاهرين صلوات اللّه علیهم و گفت به ايشان: 
، همه گفتند: بلی، پس گرفت بعد از آن، پیمان رسول خدا صلّی « امامکم و الائمّة الهادون ائمّتکم؟

اللّه علیه و آله و سلم را که به او ايمان آورند و ياری کنند حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را در 
 .(3)رجعت آن حضرت 

به سند معتبر منقول است از ائمۀ طاهرين که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: حق 
تعالی هیچ پیغمبری را از دنیا نبرد تا امر کرد او را که وصی گرداند يکی از خويشان نزديك خود، و 

 : کی را تعیین نمايم؟ وحی نمود:مرا امر کرد که وصی برای خود تعیین کنم، پرسیدم که

وصیت کن بسوی پسر عمّت علی بن ابی طالب که من در کتابهای گذشته نام او را ثبت کرده ام و 
نوشته ام که او وصیّ توست، و بر اين گرفته ام پیمان خلايق را و پیمانهای پیغمبران و رسولان خود 

برای تو يا محمد به پیغمبری و برای علی بن ابی  را، گرفتم پیمان ايشان را برای خود به پروردگاری و
 .(4)طالب به ولايت و امامت 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی دوست داشت برای 
 پیغمبرانش زراعت نمودن و گوسفند چرانیدن را، که کراهت نداشته باشند از باران
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 .(1)آسمان 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: خدا نفرستاده است پیغمبری را هرگز مگر آنکه او را تکلیف 
ه است، تا تعلیم او نمايد که مردم را چگونه رعايت نمايد و عادت کند که از گوسفند چرانیدن نمود

 .(2)اخلاق بد ايشان حلم نمايد 

ن که مبتلا می شد به و به روايت ديگر منقول است: آن حضرت فرمود که: بود پیغمبری از پیغمبرا
گرسنگی تا از گرسنگی می مرد؛ و بود پیغمبری که مبتلا می شد به تشنگی و از تشنگی می مرد؛ و 
بود پیغمبری که مبتلا می شد به عريانی تا عريان می مرد؛ و بود پیغمبری که مبتلا می شد به دردها 

قومش و می ايستاد در میان ايشان و  و مرضها تا او را هلاك می کرد؛ و بود پیغمبری که می آمد نزد
امر می کرد ايشان را به طاعت و عبادت خدا، و می خواند ايشان را بسوی توحید خدا و قوت يك 
شب خود را نداشت، پس نمی گذاشتند که از سخن خود فارغ شود و گوش نمی دادند بسوی او تا 

 .(3)در منزلتهائی که نزد او دارند او را می کشتند. و مبتلا نمی کند خدا بندگانش را مگر به ق

در حديث ديگر از آن حضرت منقول است که: خدا هیچ پیغمبری نفرستاده است مگر خوش آواز 
(4). 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: از اخلاق پیغمبران است خود را 
 .(5)پاکیزه کردن و خود را خوشبو کردن و مو تراشیدن و بسیار جماع کردن يا بسیار زنان داشتن 

 ه سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: طعام خوردن آخر روزو ب
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 .(1)پیغمبران، بعد از نماز خفتن می باشد 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: هیچ پیغمبری نیست مگر دعا کرده 
اده است بر او، و داخل هیچ شکمی نمی شود مگر آنکه برون است برای خورندۀ جو و برکت فرست

می کند هر دردی را که در آن هست، و آن قوت پیغمبران است و طعام نیکوکاران است، و حق تعالی 
 .(2)ابا کرده است از اينکه نگرداند قوت پیغمبرانش را غیر از جو 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: سويق )يعنی آرد بو داده( طعام 
 .(3)مرسلان است؛ يا فرمود که: طعام پیغمبران است 

 .(4)با ماست، شوربای پیغمبران است  و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: گوشت

 .(5)و در حديث معتبر ديگر فرمود که: سرکه و زيت، طعام پیغمبران است 

علیه السّلام منقول است که: سرکه و زيت، نان خورش و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین 
 .(6)پیغمبران است 



و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مسواك کردن از سنّتهای پیغمبران 
 .(7)است 

و در حديث ديگر فرمود که: حق تعالی روزيهای پیغمبرانش را در زراعت و شیر پستان حیوانات قرار 
 .(8)داده است تا آنکه از باران آسمان کراهت نداشته باشند 
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 .(1)و در حديث ديگر فرمود که: مبعوث نگردانید حق تعالی پیغمبری را مگر آنکه با او بوی به بود 

 .(2)و در حديث موثق فرمود که: بوی خوش از سنّتهای پیغمبران مرسل است 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: بوی خوش در شارب از 
 .(3)اخلاق پیغمبران است 

ست که: سه چیز را حق تعالی به پیغمبران عطا و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول ا
 .(4)فرموده است: بوی خوش و جماع زنان و مسواك کردن 



و در حديث معتبر از موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی هیچ پیغمبر و وصیّ 
 .(5)پیغمبر را نفرستاده است مگر آنکه سخی و بخشنده بوده است 

ست که: در مسجد خیف که در منی واقع و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول ا
است نماز کرده است هفتصد پیغمبر، و بدرستی که میان رکن و حجر الاسود و مقام ابراهیم پر است 

 .(6)از قبور پیغمبران، بدرستی که قبر آدم در حرم خداست 

ت صادق علیه السّلام مروی است که: مدفون شده اند در میان رکن يمانی و و به سند معتبر از حضر
 .(7)حجر الاسود هفتاد پیغمبر که مردند از گرسنگی و پريشانی و بد حالی 

 م عرض کرد که:و در حديث معتبر ديگر وارد است که شخصی به حضرت صادق علیه السّلا

 من کراهت دارم از نماز کردن در مسجدهای سنّیان.

فرمود که: کراهت مدار، هیچ مسجدی بنا نشده است مگر بر قبر پیغمبری يا وصیّ پیغمبری که کشته 
 شده است، پس به آن بقعه قطره ای چند از خون او رسیده است، و خدا
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خواسته است که او را در آن جاها ياد کنند، پس نماز فريضه و نافله و قضای هر نماز که از تو فوت 
 .(1)شده است در آن مسجدها بکن 

و در حديث حسن فرمود که: حق تعالی نفرستاد پیغمبری را مگر به راستی گفتار و امانت را رد کردن 
 .(2)به نیکوکار و بدکار 

کور است که: چون حضرت زکريا شهید شد، ملائکه نازل شدند و او را غسل و در روايتی ديگر مذ
دادند و سه روز بر او نماز کردند پیش از آنکه دفن شود، و چنین اند پیغمبران، بدن ايشان متغیر نمی 

 .(3)شود و خاك ايشان را نمی خورد و بر ايشان سه روز نماز می کنند پس ايشان را دفن می کنند 

و در چند حديث از رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: حق تعالی گوشت ما 
 .(4)را حرام گردانیده است بر زمین که از آن چیزی بخورد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هیچ پیغمبری و وصیّ پیغمبری در 
زمین زياده از سه روز نمی ماند تا آنکه روح او و استخوان و گوشتش را بسوی آسمان بالا می برند، 

در مواضع و مردم نمی روند مگر به موضع اثرهای ايشان و از دور سلام می رسانند و از نزديك 
 .(5)اثرهای ايشان سلام را به ايشان می شنوانند 

مؤلف گويد که: در اين باب چند حديث وارد شده است و در کتاب امامت ان شاء اللّه تحقیق اين 
 مسأله خواهد شد.

السّلام منقول است که: ما را در شبهای جمعه حال غريبی  و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه
 و کار بزرگی هست.

 پرسیدند که: آن حال چیست؟
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دهند ارواح پیغمبران مرده را و ارواح اوصیای مرده را و روح آن وصی که زنده فرمود: رخصت می 
است و در میان شماست که اين ارواح به آسمان بالا می روند تا به عرش پروردگار خود می رسند، 
پس هفت شوط طواف می کنند بر دور عرش و نزد هر قديمه ای از قائمه های عرش دو رکعت نماز 

ی گردانند آن ارواح را به بدنها که در آنها بوده اند، پس صبح می کنند پیغمبران و می کنند پس برم
اوصیا و حال آنکه مملو شده اند و شادی عظیم يافته اند، و صبح می کند آن وصی که در میان 

 .(1)شماست و حال آنکه علم بسیار بر علم او افزوده است 

و در حديث معتبر ديگر منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ارواح ما و ارواح پیغمبران نزد عرش حاضر می شوند پس صبح می 

 .(2)کنند با اوصیای ايشان 

و در حديث ديگر فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: سه خصلت است که 
حق تعالی نداده است آنها را مگر به پیغمبر، و آنها را به امّت من عطا فرموده است، زيرا که حق 

اد به او وحی می نمود که: در دين خود سعی کن و بر تو حرج نیست، و تعالی پیغمبری که می فرست
نگردانیده است خدا بر شما در دين »خدا اين را به امّت عطا کرده است در آنجا که فرموده است که: 

يعنی تنگی؛ و چون پیغمبری را می فرستاد می فرمود به او: هر امری که تو را رو دهد (3)« هیچ حرج
که از آن کراهت داشته باشی مرا بخوان تا دعای تو را مستجاب کنم، و خدا به امّت من نیز عطا کرده 

؛ و چون (4)« مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم»است در آنجا که فرموده است در قرآن که: 



پیغمبری می فرستاد او را گواه بر قومش می گردانید، و حق تعالی امّت مرا گواهان بر خلق گردانیده 
 است در آنجا که فرموده است
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 (2). (1)« برای اينکه بوده باشد پیغمبر بر شما گواه و شما گواهان باشید بر مردم»که: 

و در حديث معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السّلام که: مردی از يهود آمد به نزد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و نظر تندی بسوی آن حضرت می کرد، حضرت پرسید که: ای 

 يهودی! چه حاجت داری؟

فت: تو بهتری يا موسی بن عمران که خدا با او سخن گفت، و تورات و عصا برای او فرستاد، و دريا گ
 را برای او شکافت، و ابر را برای او سايبان گردانید؟

حضرت رسول فرمود که: مکروه است بنده را که خود را ثنا گويد و لیکن بر من لازم است، می گويم 
ش اين بود که گفت: خدايا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که: چون آدم گناه نمود توبه ا

که البتّه مرا بیامرزی، پس خدا او را آمرزيد؛ و نوح چون در کشتی سوار شد و از غرق شدن ترسید 
گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد مرا نجات دهی از غرق، پس او نجات 

 ون به آتش انداختند گفت:يافت؛ و ابراهیم را چ



خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که مرا نجات دهی از آتش، پس حق تعالی 
آتش را بر او سرد و سلامت گردانید؛ و چون موسی عصای خود را انداخت و در نفس خود ترسی 

مرا ايمن گردانی، پس يافت گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که البتّه 
حق تعالی فرمود: مترس که توئی اعلا و بلندتر. ای يهودی! اگر موسی مرا می يافت و ايمان به من و 
به پیغمبری من نمی آورد، ايمان و پیغمبری او هیچ نفع به او نمی کرد. ای يهودی! از ذرّيّۀ من است 

اری او، پس او را مقدّم دارد و در عقب مهدی که چون برون آيد نازل شود عیسی بن مريم از برای ي
 .(3)او نماز کند 

و به سندهای صحیح منقول است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام: علمی که با آدم نازل شد 
م او برطرف شود، و علم به میراث می رسد، و زمین هرگز بی بالا نرفت، و هیچ عالمی نمیرد که عل

 عالمی نمی باشد، و هر عالمی که می میرد البتّه بعد از او عالمی هست که
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 .(1)بداند مثل علم او را يا زياده 

خدا را در زمین هرگز حجّتی نمی باشد که امّت او به  و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است که:
امری محتاج باشند و او نداند، يا چیزی از امور ايشان بر او مخفی باشد، يا لغتی از لغتهای ايشان 

 .(2)را نداند 



د شده است که: نمی کشد پیغمبران را و اولاد پیغمبران را مگر کسی و در احاديث معتبرۀ بسیار وار
 .(3)که فرزند زنا باشد 

گناهی نمی کند که  و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: فرزند آدم
بزرگتر باشد از اينکه پیغمبری يا امامی را بکشد، يا کعبه را خراب کند، يا آب منی خود را در فرج 

 .(4)زنی به حرام بريزد 

لی پیغمبران و اوصیای و به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام منقول است که: حق تعا
 .(5)ايشان را در روز جمعه خلق کرد، و در روز جمعه پیمان ايشان را گرفت 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی خلق کرده است پیغمبران 
ا بر پنج روح: روح الايمان و روح القوّة و روح الشهوة و روح القدس، و روح القدس از و امامان ر

جانب خداست و به روحهای ديگر می رسد آفتها، و روح القدس غافل نمی شود و متغیر نمی شود 
 .(6)و بازی نمی کند، و به روح القدس می دانند هر چه هست از مادون عرش تا زير زمین 

و در حديث ديگر فرمود که: جبرئیل بر پیغمبران نازل می شد و روح القدس با ايشان و اوصیای 
 می بود و از ايشان جدا نمی شد، و ايشان را علم می آموخت و درست ايشان
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ه در اختیار ما بود ک« حیاة القلوب». و در نسخه های 447؛ بصائر الدرجات 1/272. کافی  -6
 نیامده است.« روح الحیاة»تنها چهار روح ذکر شده و 

 .(1)می داشت از جانب خدا 

و به سند معتبر منقول است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود در تفسیر اين آيه وَ اَلسّابِقُونَ 
بُونَ  اه غیر مرسل، و که: سابقون، پیغمبرانند، خواه مرسل باشند و خو(2)اَلسّابِ قُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ
 .(3)مؤيدند ايشان به روح القدس 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف 
حرف را به نوح داد؛ و هشت است: حق تعالی بیست و پنج حرف را به آدم عطا کرد؛ و بیست و پنج 

حرف را به ابراهیم داد؛ و به حضرت موسی چهار حرف داد؛ و به حضرت عیسی دو حرف داد، و به 
همین دو حرف مرده را زنده می کرد و کور و پیس را شفا می بخشید؛ و عطا کرد به محمد صلّی اللّه 

هان کرد و مخصوص خود گردانید علیه و آله و سلم هفتاد و دو حرف را؛ و يك حرف را از خلق پن
(4). 

 .(5)و در روايت ديگر فرمود که: به ابراهیم شش حرف داد و به نوح هشت حرف داد 

يگر از آن حضرت منقول است که طینتها سه طینت است: طینت پیغمبران، و مؤمنان و به سند معتبر د
از آن طینتند مگر آنکه پیغمبران از اصل و برگزيدۀ آن طینتند و مؤمنان از فرع آن طینتند، از طِینٍ لازِبٍ 

، لهذا خدا میان ايشان و شیعیان ايشان جدائی نمی افکند؛ و طینت ناصبی « گل چسبنده»يعنی: (6)
؛ و مستضعفان از « لجن گنديدۀ متغیر شده»است يعنی: (7)و دشمن اهل بیت از حَمَإٍ مَسْنُونٍ 

 .(8)خاکند 
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 .(1)و در حديث ديگر فرمود که: مؤمنان از طینت پیغمبرانند 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام مشرف بر 
، پس خدا غرق را از او دفع کرد؛ و چون ابراهیم علیه السّلام را در غرق شد دعا کرد خدا را به حقّ ما

آتش انداختند خدا را به حقّ ما دعا کرد، پس خدا آتش را بر او برد و سالم گردانید؛ و چون موسی 
علیه السّلام عصا بر دريا زد به حقّ ما دعا کرد، پس راههای خشك برای او در میان دريا پیدا شد؛ و 

خواستند که حضرت عیسی را بکشند خدا را به حقّ ما دعا کرد، پس خدا او را از کشتن چون يهود 
 .(2)نجات داد و بسوی آسمان بالا برد 

ل محمد و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت قائم آ
صلّی اللّه علیه و آله و سلم ظاهر شود، بگشايد رايت رسول را، پس فرود آيند برای آن رايت نه هزار 
و سیصد و سیزده ملك، و اينها آن ملائکه اند که با نوح علیه السّلام در کشتی بودند، و با ابراهیم 

سّلام بودند در وقتی که دريا را علیه السّلام بودند چون او را به آتش انداختند، و با موسی علیه ال
 .(3)شکافت، و با عیسی علیه السّلام بودند در وقتی که خدا او را به آسمان برد 

 .(4)و در روايت ديگر سیزده هزار و سیزده ملك وارد شده است 



و به سندهای معتبر از ائمه علیهم السّلام منقول است که: بلای پیغمبران از همه شديدتر است، و 
 .(5)بعد از آن اوصیای ايشان، و بعد از ايشان هر که نیکوتر و بهتر باشد 

و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در خطبۀ قاصعه که از خطب مشهورۀ آن حضرت است می 
فرمايد که: حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که پوشید لباس عزت و کبريا را، و اين دو 

ينها را قرق و حرم خود گردانید، و اختیار نمود اينها را برای صفت را مخصوص خود گردانید، و ا
 جلال خود، و لعنت کرد کسی را که با او منازعه کند در اين دو صفت از
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بندگانش، پس امتحان نمود به اين، ملائکۀ مقرّبین خود را تا جدا کند متواضعان ايشان را از متکبران، 
پس گفت با آنکه عالم بود به آنچه در قلوب پنهان گرديده و در عیوب محجوب شده که: من خلق 

ید برای او به کننده ام بشری را از گل پس هرگاه او را درست کنم و بدمم در او روح خود پس در افت
سجده، پس سجده کردند جمیع ملائکه مگر ابلیس که او را عارض شد حمیّت، پس فخر کرد بر 
آدم به خلق خود، و تعصّب کرد بر آدم از برای اصل خود، پس شمرده شد امام متعصبان و سلف 

جبروت  متکبران، آن است که نهاد اساس عصبیت را و با خدا منازعه کرد، و به دوش انداخت ردای
و بزرگواری را، و پوشید لباس تعزّز و سرکشی را، و انداخت کمند قناع تذلّل و شکستگی را، نمی 
بینید که خدا چگونه او را صغیر و حقیر گردانید به سبب تکبر او، و او را پست گردانید به سبب ترفّع 



آخرت آتش افروزنده، و اگر حق  او؟ پس گردانید در دنیا او را رانده شده و مهیا گردانید از برای او در
تعالی می خواست که خلق کند آدم را از نوری که می ربود ديده ها را روشنائی او، و حیران می کرد 
عقلها را نیکی منظر آن، و از طیبی که می گرفت نفسها بوی خوش آن، می توانست کرد، و اگر چنین 

آن باب ابتلا و امتحان بر ملائکه سبك می می کرد گردنها برای او خاضع و ذلیل می گرديد، و در 
شد، و لیکن حق تعالی امتحان می فرمايد بندگانش را بعضی از چیزها که اصلش را ندانند، تا تمییز 
کند ايشان را به امتحان ايشان، و نفی کند تکبر را از ايشان، و دور گرداند خیلاء و فخر را از ايشان، 

ه ابلیس، که حبط و باطل کرد عمل دور و دراز او را، و سعی او پس عبرت گیريد از آنچه خدا کرد ب
را که در آن مشقّت بسیار کشیده بود، بتحقیق که او عبادت خدا کرده بود شش هزار سال، که نمی 
دانستند مردم که از سالهای دنیاست يا از سالهای آخرت از بزرگی يك ساعت آن، پس کی بعد از 

هرگاه مثل معصیت او که تکبر باشد بکند؟ حاشا نه چنین است که  شیطان سالم می ماند نزد خدا
خدا بشری را داخل بهشت کند با کردن کاری که به سبب آن کار بیرون کرده است از بهشت کسی 
را که ظاهرا از جنس ملائکه می نمود و در میان ايشان بود، بدرستی که حکم خدا در اهل آسمان و 

دا و احدی از خلقش خاطرجوئی نمی باشد در اينکه مباح کند برای اهل زمین يکی است، و میان خ
 او قرقی را که بر عالمیان حرام گردانیده است.
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پس بعد از سخنان بسیار در مذمّت تکبر و تحذير از مکايد شیطان فرمود که: مباشید مثل آنکه تکبر 
باشد بغیر آنچه ملحق گردانیده بود کرد بر فرزند مادر خود بی آنکه فضیلتی خدا در او قرار داده 

عظمت و تکبر به نفس او از عداوت حسد، و افروخته بود حمیّت در دل او از آتش غضب، و شیطان 
و حق تعالی به او ملحق ساخت -يعنی قابیل که برادر خود را کشت-دمیده بود در بینی او از باد تکبر

 دگان را تا روز قیامت.پشیمانی ابدی را و بر او لازم ساخت گناه ساير کشن

پس بعد از مواعظ بسیار ديگر فرمود: اگر خدا رخصت می داد در تکبر از برای احدی از بندگانش، 
هرآينه رخصت می داد برای مخصوصان پیغمبرانش، و لیکن حق تعالی مکروه گردانید بسوی ايشان 



زمین گونه های خود را، و بر  تکبر را، و پسنديد برای ايشان تواضع و فروتنی را، پس چسبانیدند بر
خاك مالیدند روهای خود را، و بال مرحمت خود را گستردند برای مؤمنان، و بودند قومی چند که 
مردم ايشان را ضعیف گردانیده بودند در زمین و اختیار کرده بود حق تعالی ايشان را به گرسنگی و 

ه مکروهات، بدرستی که حق تعالی امتحان می آزموده بود ايشان را به ترسها و گداخته بود ايشان را ب
کند بندگان متکبر خود را به دوستان خودش که در ديده های ايشان ضعیف می نمايد، و بتحقیق که 
داخل شد موسی بن عمران و با او همراه بود برادرش هارون بر فرعون و بر ايشان دو پیراهن پشم بود 

از برای او که اگر مسلمان شود ملکش باقی و عزتش  و در دست ايشان عصاها بود، پس شرط کردند
دائم بوده باشد. فرعون گفت: آيا تعجب نمی کنید از اين دو شخص که برای من شرط می کنند دوام 
عزت و بقای ملك را و ايشان خود در آن حالند از فقر و خواری که می بینید؟ ! و چرا نیفتاده است 

ا که طلا و جمع کردن او در نظرش عظیم می نمود و اين پشم بر ايشان دست برنجنها از طلا؟ زير
 پوشیدن در نظرش حقیر می نمود.

اگر خدا می خواست در وقتی که پیغمبران خود را مبعوث می گردانید که بگشايد برای ايشان گنجهای 
هرآينه  طلا و معدنهای آن را و باغها و بوستانها و جمع کند با ايشان مرغان آسمان و وحشیان زمین،

می توانست، و اگر می کرد امتحان ساقط می شد و جزا باطل می شد و بی فائده می شد خبرهای 
 حشر و نشر و ثواب و عقاب، و هرآينه واجب نمی شد

 85ص: 

برای قبول کنندگان قول ايشان اجرها که واجب می شود برای آنها که با ابتلا و امتحان قبول حق می 
نمی شدند مؤمنان ثواب نیکوکاران را، و هرآينه مؤمن و کافر قلبی و صالح  نمايند، و هرآينه مستحق

و فاسق واقعی معلوم نمی شد، و لیکن حق تعالی گردانیده است رسولان خود را صاحبان قوّت در 
عزمهای خود، و ضعیفان در آنچه در نظر درمی آيد از حالات ايشان، با قناعتی که پر می کند دلها و 

 توانگری آن، و با پريشانی و فقری که پر می کند گوشها و ديده ها را از آن.ديده ها را 



و اگر می بودند پیغمبران با قوّتی که احدی قصد ايشان به ضرری نتواند کرد، و با عزتی که کسی ظلم 
بر ايشان نتواند کرد، و با پادشاهی که گردنهای مردان بسوی آن کشیده شود، و بارها به امید آن از 

طراف عالم بندند، هرآينه آسان بود بر خلق در اعتبار و دورتر بود برای ايشان از تکبر کردن، و هرآينه ا
ايمان می آوردند يا برای ترسی که قهر کنندۀ ايشان بود يا برای رغبت و طمعی که میل دهنده بود 

ه است و کی از برای دنیا، ايشان را بسوی آن، پس تمییز نشد میان نیّتها که کی از برای خدا ايمان آورد
و حسناتی که از برای آخرت يا از برای دنیا کرده است از هم جدا نمی شد، و مؤمن واقعی و منافق 
معلوم نمی شد، و لیکن خداوند عالمیان می خواست که متابعت کردن رسولان او، و تصديق کردن 

او، و انقیاد نمودن برای اطاعت  به کتابهای او، و خشوع نزد ذات مقدس او، و ذلیل شدن برای امر
او، امری چند باشد که مخصوص او باشد و شايبه ای از ديگران در آنها داخل نباشد، و هر چند ابتلا 

 .(1)و امتحان عظیم تر است ثواب و جزا بزرگتر است 

 : خطبۀ بسیار طويلی است و به همین قدر که در اين مقام انسب بود اکتفا نموديم.مؤلف گويد که
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باب دوم: در بیان فضائل و تواریخ و قصص آدم و حوّا علیهما السّلام و اولاد کرام ایشان 
 است

 اشاره

 و مشتمل بر چند فصل است

 87ص: 
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 فصل اول: در بیان فضیلت حضرت آدم و حوّا صلوات اللّه علیهما، و علت

 تسمیۀ ايشان، و ابتدای خلق ايشان و بعضی از احوال ايشان است

 به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

ين آدم نامیدند که او از اديم ارض، يعنی از روی زمین خلق شد، و حوّا را برای اين حوّا آدم را برای ا
 .(1)نامیدند که از استخوان دندۀ حیّ، يعنی زنده، که آدم باشد خلق شد 

 .(2)زمین چهارم است و بعضی گفته اند که: اديم ارض 

 از رسول خدا پرسید: چرا آدم را آدم نامیدند؟(3)و به روايت ديگر منقول است که: عبد اللّه بن سلام 

 فرمودند: برای اينکه از خاك روی زمین خلق شد.

 پرسید که: آدم از همۀ خاکها خلق شد يا از يك خاك؟

 فرمود که: اگر از يك خاك خلق می شد، مردم يکديگر را نمی شناختند و همه بر يك صورت بودند.

 پرسید که: ايشان را در دنیا مثلی و مانندی هست؟

 فرمود: خاك مثل ايشان است که در خاك، سفید و سبز و سرخ و رنگین و سرخ
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هموار و ناهموار و زمین سخت  نیم رنگ و رنگ خاکی و کبود هست، و در آن شیرين و شوره زار و
هست، پس به اين سبب در میان مردم نرم و درشت و سفید و زرد و سرخ و رنگین و نیم رنگ و سیاه 

 هست به رنگهای خاك.

 پرسید که: آدم از حوّا بهم رسیده است يا حوّا از آدم؟

طلاق به دست زنان می بود فرمود که: بلکه حوّا را خلق کرده اند از آدم، اگر آدم از حوّا خلق می شد 
 و به دست مردان نمی بود.

 پرسید که: از کلّ آدم خلق شد يا از بعض او؟

 فرمود: اگر از کلّ او خلق می شد، در قصاص، حکم مردان و زنان يکی بود.

 پرسید که: از ظاهر آدم خلق شد يا از باطن او؟

زنان بی چادر می گشتند چنانچه مردان  فرمود که: از باطن او، و اگر از ظاهر او خلق می شد هرآينه
 می گردند، پس به اين سبب لازم شده است که زنان خود را مستور گردانند.

 پرسید که: از جانب راست آدم مخلوق شد يا از جانب چپ؟

فرمود: اگر از جانب راستش مخلوق می شد هرآينه مرد و زن در میراث مساوی بودند، چون از جانب 
است زن يك سهم می برد از میراث و مرد دو سهم، و شهادت دو زن برابر  چپ او مخلوق شده

 شهادت يك مرد است.

 پرسید که: از کجای او مخلوق شد؟

 .(1)فرمود: از طینتی که زياد آمد از دنده های پهلوی چپ او 



می گويند که « مرئه»ت صادق علیه السّلام منقول است که: زن را برای اين و به سند معتبر از حضر
 .(2)از مرء، يعنی مرد خلق شده است، زيرا که حوّا از آدم خلق شد 

ه آدم را انسی بغیر از حوّا نبود و در حديث معتبر ديگر فرمود که: زنان را برای اين نساء می گويند ک
(3). 
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و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حق تعالی خلق کرد آدم را از 
گل روی زمین، پس بعضی شوره بود و بعضی نمك بود و بعضی طیّب و نیکو بود، و به اين سبب در 

 .(1)ذرّيّۀ آدم، صالح و فاسق بهم رسید 

و به سند موثق منقول است از حضرت صادق علیه السّلام که: چون حق تعالی جبرئیل را فرستاد به 
زمین که برگیرد آن قبضۀ خاك را که آدم را می خواست از آن خلق کند، زمین گفت: پناه به خدا می 

دگارا! پناه به تو برد؛ پس اسرافیل را فرستاد برم از آنکه چیزی از من برداری، پس برگشت و گفت: پرور
و او را مخیّر گردانید، پس زمین پناه به خدا برد، و او برگشت؛ پس میکائیل را فرستاد و او را مخیّر 
گردانید، و او نیز به استغاثۀ زمین برگشت؛ پس ملك الموت را فرستاد و امر نمود او را بر سبیل حتم 

، چون زمین پناه به خدا برد، ملك الموت گفت: من نیز پناه به خدا می که قبضه ای از خاك برگیرد
 .(2)برم از آنکه برگردم و قبضه ای از تو برندارم، پس قبضه ای از جمیع روی زمین گرفت 



ملائکه می گذشتند به جسد حضرت آدم که از گل  و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که:
 .(3)ساخته بودند و در بهشت افتاده بود و می گفتند: از برای امر عظیمی تو را خلق کرده اند 

لّه عنه عريضه ای نوشت به خدمت و به سند معتبر منقول است که: امامزاده عبد العظیم رضی ال
 حضرت امام محمد تقی علیه السّلام که: چه علت دارد که غايط و فضلۀ آدمی بدبو می باشد؟

در جواب نوشت آن حضرت که: حق تعالی حضرت آدم را خلق کرد و جسدش طیّب بود، و چهل 
عظیمی آفريده شده، و شیطان سال افتاده بود و ملائکه می گذشتند بر او و می گفتند که: از برای امر 

از دهانش داخل می شد و از جانب ديگر بیرون می رفت، پس به اين سبب چنین شد که هر چه در 
 .(4)جوف حضرت آدم باشد خبیث و بدبو و غیر طیّب باشد 
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منقول است که: روح آدم را (1)و در روايت ديگر از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
چون امر کردند که داخل جسد آن حضرت شود، کراهت داشت و نخواست، پس امر کرد خدا که 

 .(2)داخل شود با کراهت و بیرون رود با کراهت 

و به سند معتبر منقول است که ابو بصیر از آن حضرت سؤال کرد که: به چه علت حق تعالی حضرت 
آدم را بی پدر و مادر خلق نمود، و حضرت عیسی را بی پدر خلق نمود، و ساير مردم را از پدران و 

 مادران خلق کرد؟



مايد مخلوقی را از مادۀ بی نر، فرمود که: تا مردم بدانند تمامیّت قدرت او را که قادر است خلق ن
همچنان که قادر است که خلق کند بی نر و ماده، و بدانند که خالق اين خلايق است و بر همه چیز 

 .(3)قادر است 

در او روح را، پیش از آنکه روح  در حديث معتبر ديگر فرمود که: چون حق تعالی آفريد آدم را و دمید
جست که برخیزد، -(4)و به روايت ديگر چون روح به زانوی او رسید -در تمام بدن او جاری شود

نْسانُ عَجُولاً »نتوانست و بیفتاد، پس حق تعالی فرمود  يعنی: آفريده شده است انسان (5)« کانَ اَلِْْ
 .(6)تعجیل کننده 

و در کتب معتبره از سلمان فارسی رضي اللّه عنه منقول است که: چون حق تعالی خلق کرد آدم را، 
اول چیزی که از او خلق کرد، ديده های او بود، پس نظر کرد بسوی بدنش که چگونه مخلوق می 

ايش تمام نشده بود خواست که برخیزد، نتوانست، شود؛ و چون نزديك شد که تمام شود و هنوز پاه
 ، پس چون« خلق الانسان عجولا»و لهذا حق تعالی می فرمايد 
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 .(1)روح در تمام بدن او دمیده شد، در همان ساعت خوشۀ انگوری را گرفت و تناول نمود 



و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پدران اصل سه تا بودند: آدم که 
مؤمن از او بهم رسید؛ و جانّ که کافر از او متولد شد؛ و شیطان که در میان اولاد او نتاج نمی باشد، 

 .(2)می باشد تخم می گذارند و جوجه برمی آورند، و فرزندانش همه نرند و ماده در میان ايشان ن

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی اراده کرد که 
خلقی به دست قدرت خود بیافريند، و اين بعد از آن بود که از جن و نسناس هفت هزار سال گذشته 

ین بودند، و می خواست که حضرت آدم را خلق نمايد پس گشود طبقات آسمانها را و بود که در زم
 گفت به ملائکه که: نظر کنید بسوی اهل زمین از خلق من از جن و نسناس.

پس چون ديدند ملائکه اعمال قبیحۀ ايشان را از گناهان و خون ريختن و فساد در زمین به ناحق، 
د از برای خدا، و به خشم آمدند بر اهل زمین، و ضبط نتوانستند عظیم نمود نزد ايشان و غضب کردن

نمود خود را از غضب، پس گفتند: ای پروردگار ما! توئی عزيز قادر جبار قاهر عظیم الشأن، و اينها 
آفريده های ضعیف ذلیل تواند، و در قبضۀ قدرت تو می گردند، و به روزی تو تعیّش می کنند، و به 

می گردند، و تو را معصیت می نمايند به مثل اين گناهان عظیم، و تو به خشم  عافیت تو بهره مند
نمی آئی و غضب نمی کنی بر ايشان و انتقام نمی کشی از برای خود از ايشان به سبب آنچه می 

 شنوی از ايشان و می بینی، و اين بر ما عظیم نمود، و بزرگ می دانیم اين را در حقّ تو.

سخنان را از ملائکه شنید فرمود: بدرستی که من قرار می دهم در زمین  پس چون حق تعالی اين
 جانشینی که حجت من باشد در زمین بر خلق من.

 پس ملائکه گفتند که: تنزيه می کنیم تو را، آيا در زمین قرار می دهی جمعی را که فساد
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کنند در زمین، چنانچه فرزندان جانّ فساد کردند، و خونها بريزند چنانچه فرزندان جانّ ريختند، و 
حسد به يکديگر برند و با يکديگر در مقام بغض و عداوت باشند؟ پس اين خلیفه را از ما قرار ده که 

گوئیم تو را به حمد تو، و تو ما حسد نمی بريم و عداوت نمی کنیم و خون نمی ريزيم، و تسبیح می 
 را تنزيه می کنیم.

پس حق تعالی فرمود که: من می دانم چیزی چند که شما نمی دانید، من می خواهم خلق کنم 
خلقی را به دست قدرت خود، و بگردانم از ذرّيّت او پیغمبران و رسولان و بندگان شايستۀ خدا و 

فه های خود بر خلق خود در زمین که ايشان را نهی کنند امامان هدايت يافته، و بگردانم ايشان را خلی
از معصیت من، و بترسانند از عذاب من، و هدايت نمايند ايشان را بسوی طاعت من، و ايشان را 
ببرند به راه رضای من، و حجت خود گردانم ايشان را بر خلق خود، و نسناس را از زمین خود دور 

ن، و نقل کنم متمرّدان عاصیان جن را از مجاورت خلق کرده ها و گردانم، و زمین را پاك کنم از ايشا
برگزيده های خود، و ساکن گردانم ايشان را در هوا و در اطراف زمین که مجاور نسل خلق من 
نباشند، و میان جن و میان نسل خلق حجابی قرار دهم که نسل خلق من جن را نبینند و با ايشان 

که نافرمانی کند مرا از نسل خلق من که برگزيده ام ايشان را، ساکن همنشینی و خلطه نکنند، پس هر 
می گردانم ايشان را در مسکن عاصیان خود، و وارد می سازم ايشان را در محلّ ورود ايشان که جهنم 

 باشد، و پروا نمی کنم.

ما را تعلیم  پس ملائکه گفتند که: ای پروردگار ما! بکن آنچه می خواهی که ما نمی دانیم مگر آنچه تو
 کرده ای، و توئی دانا و حکیم.

پس حق تعالی ايشان را دور کرد از عرش پانصدساله راه، و پناه به عرش بردند، و به انگشتان اشاره 
کردند از روی تذلّل و فروتنی. پس چون پروردگار عالم تضرع ايشان را مشاهده نمود، رحمت خود 



مور را از برای ايشان وضع کرد و فرمود: طواف کنید در دور را شامل حال ايشان گردانید، و بیت المع
 آن و عرش را بگذاريد که آن موجب خشنودی من است.

 و آن خانه ای است که هر روز هفتاد هزار ملك-پس طواف کردند به آن بیت المعمور
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ی توبۀ اهل پس خدا بیت المعمور را از برا-داخل آن می شوند و ديگر هرگز به آن عود نمی کنند
 آسمان، و کعبه را برای اهل زمین مقرر فرمود.

يعنی از گل خشك شده که صدا کند، -من می آفرينم بشری را از صلصال»پس حق تعالی فرمود که: 
پس -يعنی از گل متغیرشدۀ بدبو، يا ريخته شده-از حمإ مسنون-يا گل نرم که با ريگ مخلوط باشد

« گزيدۀ خود در او بدمم، پس درافتید برای او سجده کنندگانچون او را درست بسازم و از روح بر
(1). 

و اين مقدّمه ای بود از خدا در حقّ آدم پیش از آنکه او را خلق کند که حجت خود را بر ايشان تمام 
 کند.

پس پروردگار ما کفی از آب شیرين گرفت و با خاك مخلوط کرد و گفت: از تو می آفرينم پیغمبران 
و رسولان و بندگان شايسته و امامان هدايت يافتۀ خود و خوانندگان بسوی بهشت و اتباع ايشان را تا 

ال کرده می روز قیامت، و پروا ندارم، و کسی از من سؤال نمی کند از آنچه کرده ام، و ايشان سؤ
شوند؛ و يك کف ديگر گرفت از آب شور تلخ و مخلوط به خاك گردانید و فرمود که: از تو خلق می 
کنم جباران و فراعنه و عاصیان و برادران شیاطین و خوانندگان مردم بسوی آتش تا روز قیامت و اتباع 

کنم، و همه سؤال کرده می  ايشان را، و پروا ندارم، و کسی را نیست که از من سؤال کند از آنچه می
 شوند از آنچه می کنند.



و در ايشان شرط کرد بدا را، که اگر خواهد، تغییر دهد، و در اصحاب الیمین شرط کرد بدارا، و هر 
دو را با هم مخلوط کرد و در پیش عرش ريخت، و هر دو پاره گلی چند بودند، پس امر فرمود چهار 

شمال و جنوب و صبا و دبور که جولان نمايند بر اين پاره های گل،  ملك را که موکّلند به بادها، يعنی
پس اينها را بر هم زدند و پاره پاره کردند و به اصلاح آوردند، و طبايع چهارگونه را در آن جاری کردند 

 که سودا و خون و صفرا و بلغم باشند:

 ، و خون ازپس سودا از جهت شمال است، و بلغم از جهت صبا، و صفرا از جهت دبور
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جهت جنوب. پس مستقل شد شخص آدم و بدنش تمام شد، پس از ناحیۀ سودا او را لازم شد محبت 
زنان و طول امل و حرص؛ و از ناحیۀ بلغم، محبت خوردن و آشامیدن و نیکی و حکم و مدارا؛ و از 

غضب و سفاهت و شیطنت و تجبّر و تمرّد و تعجیل در امور؛ و از ناحیۀ خون، محبت ناحیۀ صفرا، 
 زنها و لذتها و مرتکب محرّمات و شهوتها شدن.

فرمود که: چنین يافتیم در کتاب امیر المؤمنین علیه السّلام، پس خلق کرد آدم را، پس چهل سال 
ی گفت: از برای امر بزرگی آفريده شده ماند چنین صورت بسته، و شیطان لعین به او می گذشت و م

ای، پس شیطان گفت که: اگر خدا مرا امر کند به سجود اين، هرآينه معصیت او خواهم کرد، پس 
الحمد للّه »حق تعالی روح در جسد آدم دمید، چون روح به دماغش رسید عطسه کرد پس گفت: 

، حضرت صادق فرمود: پس سبقت « يرحمك اللّه»، حق تعالی به او خطاب کرد که: « رب العالمین
 .(1)گرفت از برای او رحمت از جانب خدا 



و به طرق مخالفین از عبد اللّه بن عباس منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
 فرمود که:

چون حق تعالی آدم را خلق کرد، او را نزد خود بازداشت، پس عطسه ای کرد و حق تعالی او را الهام 
کرد که خدا را حمد کرد، پس حق تعالی فرمود که: ای آدم! مرا حمد کردی، بعزت و جلالت خود 

ن، تو را سوگند می خورم که اگر نه آن دو بنده بودند که می خواهم ايشان را خلق کنم در آخر الزما
 خلق نمی کردم.

 آدم گفت: پروردگارا! به قدری که ايشان را عزت در نزد تو هست، اسم ايشان چیست؟

خطاب رسید به او که: ای آدم! نظر کن بسوی عرش؛ پس چون نظر کرد، دو سطر ديد که به نور بر 
« ة و عليّ مفتاح الجنّةلا اله الّا اللّه محمّد نبيّ الرّحم»عرش نوشته است: در سطر اول نوشته است: 

يعنی: محمد پیغمبر رحمت است و علی کلید بهشت است، و در سطر ديگر نوشته است که: سوگند 
 خورده ام به ذات مقدس خود که رحم کنم هر که را با ايشان
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 .(1)که را با ايشان معادات و دشمنی کند  موالات و دوستی کند، و عذاب کنم هر

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: جمع شدند فرزندان آدم در خانه، 
ت آدم، و بعضی گفتند: بهترين پس نزاع کردند، بعضی با بعضی گفتند که: بهترين خلق خدا پدر ماس

خلق خدا ملائکۀ مقربانند، و بعضی گفتند: حاملان عرشند، در اين حال هبة اللّه داخل شد، بعضی 
از ايشان گفتند که: آمد کسی که حلّ اين مشکل بکند. چون سلام کرد و نشست، پرسید که: در چه 



دکی صبر کنید تا من بسوی شما سخن بوديد؟ ايشان آنچه مذکور شده بود نقل کردند، گفت: ان
 برگردم.

پس به نزد پدرش حضرت آدم آمد و واقعه را عرض کرد، آدم گفت که: ای فرزند! من ايستادم نزد 
 خداوند عالمیان، پس نظر کردم بسوی سطری که بر روی عرش نوشته بود:

يعنی: محمد و « (2)بسم اللّه الرّحمن الرّحیم محمّد و آل محمّد خیر من کلّ مخلوق خلق اللّه »
 .(3)آل محمد بهترند از هر که خدا خلق کرده است 

السّلام منقول است که: مخلوق شد حوّا از دندۀ و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه 
 .(4)کوچك حضرت آدم در وقتی که او خواب بود، و به جای آن دنده، گوشت رويانیده 

از آب و خاك، و به سند معتبر از حضرت صادق منقول است که: حق تعالی خلق کرد حضرت آدم را 
پس همّت پسران آدم مصروف است در تعمیر و تحصیل آب و خاك؛ و حوّا را خلق کرد از آدم، پس 

 .(5)همّت زنان مقصور است بر مردان، پس ايشان را محافظت نمايید در خانه ها 

معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است: حوّا را حوّا نامیدند برای اينکه از حیّ و به سند 
 مخلوق شد، چنانچه حق تعالی می فرمايد که خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها
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 (2).  (1)زَوْجَها 

مثل آن که منقول است که -مؤلف گويد که: اين حديث و بعضی از احاديث ديگر که ذکر نکرديم
زن از استخوان کج خلق شده است، اگر خواهی او را راست کنی شکسته می شود و اگر با او مدارا 

دلالت می کند بر آنکه حضرت حوّا از دندۀ پهلوی حضرت آدم -(3)کنی از او منتفع می شوی 
آفريده شده است، و مشهور میان مفسران و مورخان اهل سنّت اين است، و ايشان استدلال کرده اند 

حق تعالی حضرت آدم را به آنچه نقل کرده اند از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم که: چون 
خلق کرد، او را به خواب برد، پس حوّا از يك دنده از دنده های چپ او آفريده شد، پس بیدار شد او 
را ديد و میل کرد به جانب او و الفت گرفت بسوی او چون از جزو او خلق شده بود، و به اين آيۀ 

خدا خلق کرده است شما را از يك » کريمه که گذشت نیز استدلال نموده اند، زيرا که فرموده است:
، و اگر حوّا از آدم مخلوق نشده باشد، از دو نفس خلق شده خواهند بود، و باز فرموده است: « نفس

، و اين هم دلالت می کند بر اينکه حوّا از آدم مخلوق شده است « خلق کرد از آن نفس جفت او را»
(4). 

و جمعی از علمای عامه و اکثر علمای خاصه را اعتقاد آن است که: از جزو آدم مخلوق شده است 
 و جزو را رد کرده اند که ضعیف است، و جواب از آيه به چند وجه می توان گفت:

ه است، و اين منافات امّا اول آيه، پس ممکن است که مراد اين باشد که شما را از يك پدر خلق کرد
ابتدائی باشد، يعنی از يك نفس « من»ندارد با اينکه مادر هم دخل داشته باشد، و ممکن است که 

 خلق کرده شما را، يعنی اول او را آفريد.

امّا آخر آيه، پس جواب می توان گفت که: مراد از خَلَقَ مِنْها اين باشد که از جنس و نوع آن نفس 
 خلق کرد از»چنانچه در جای ديگر فرموده است که:  جفت او را خلق کرد،
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تعلیلی باشد، يعنی از برای آن نفس « من»، و ايضا ممکن است که (1)« نفس شما ازواج شما را
جفت او را خلق کرد، و اين قول اصحّ اقوال است، و از اقوال عامه دورتر است، و احاديث سابقه يا 

ضلعی از اضلاع آدم خلق شده است، چنانچه  محمول بر تقیه است يا مراد اين است که از طینت
در حديث معتبر منقول است از زراره که گفت: سؤال کردند از حضرت صادق علیه السّلام از کیفیت 
خلقت حوّا، و گفتند که: نزد ما جمعی هستند که می گويند که حق تعالی خلق کرد حوّا را از دندۀ 

نزّه است و عالی تر است از آنچه ايشان می گويند، آخر دنده های جانب چپ آدم، فرمود که: خدا م
کسی که اين را می گويد قائل می شود که خدا قدرت نداشت که خلق کند از برای آدم زوجۀ او را از 
غیر دندۀ او، و راه می دهد سخن گوينده از اهل تشنیع را که بگويد: بعضی از جسد آدم با بعضی 

چون حوّا از دندۀ او خلق شده است، چه چیز باعث شده  ديگر از جسد خود جماع می کرده است،
 ايشان را که اين سخنان گويند؟ خدا حکم کند میان ما و ايشان.

پس فرمود که: چون حق تعالی خلق کرد آدم را از خاك، امر کرد ملائکه را که از برای او سجده کنند، 
او خلقی و او را در فرجۀ میان پاهای او  و خواب را بر او غالب گردانید، پس از نو پديد آورد از برای

ساکن گردانید از برای اينکه زنان تابع مردان باشند، پس حوّا به حرکت آمد و از حرکت او آدم بیدار 
 شد، چون بیدار شد ندا رسید به حوّا که: دور شو از آدم.

ا ماده است، پس پس چون آدم نظرش بر حوّا افتاد، خلق نیکوئی ديد که شبیه است به صورت او امّ 
 با حوّا سخن گفت، حوّا نیز جواب او را گفت.



 پس آدم به حوّا گفت: تو کیستی؟

 گفت: من خلقی ام که خدا مرا خلق کرده است، چنانچه می بینی.

در آن وقت آدم مناجات کرد که: پروردگارا! کیست اين خلق نیکو که قرب او مونس من گرديده، و 
 حشت بیرون آورد؟نظر کردن بسوی او مرا از و
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حق تعالی فرمود که: اين کنیز من حوّاست، می خواهی که با تو باشد، و مونس تو باشد، و با تو 
 سخن گويد، و به هر چه او را امر نمائی اطاعت کند؟

 ده باشم.گفت: بلی ای پروردگار من، تو را به اين سبب شکر و حمد خواهم کرد تا زن

حق تعالی فرمود که: پس خطبه و خواستگاری کن او را بسوی خود، که اين کنیز، کنیز من است و 
از برای دفع شهوت تو خوب است. و در آن وقت حق تعالی شهوت مقاربت زنان را در او قرار داد، 

 و پیشتر معرفت امور را به او تعلیم کرده بود.

ستگاری می کنم او را، پس به چه چیز در برابر اين نعمت از من پس آدم گفت: پروردگارا! از تو خوا
 راضی می شوی؟

 فرمود که: رضای من آن است که معالم دين مرا به او بیاموزی.

 آدم گفت: قبول کردم که اين کار را بکنم اگر تو خواهی.

 حق تعالی فرمود که: من خواستم و او را به تو تزويج کردم، او را بسوی خود بر.



 م گفت به حوّا که: بیا بسوی من.آد

 حوّا گفت: تو بیا بسوی من.

پس حق تعالی امر کرد آدم را که برخیزد و بسوی او برود. پس برخاست و بسوی او رفت، و اگر نه 
اين بود، هرآينه زنان می بايست بسوی مردان روند و ايشان را خواستگاری کنند برای خود. پس اين 

 .(1)است قصۀ حوّا و آدم 

 از امام محمد باقر علیه السّلام سؤال کرد که:(2)و به سند معتبر منقول است که: ابو المقدار 

 حق تعالی از چه چیز خلق کرد حوّا را؟

 فرمود که: مردم چه می گويند؟

 گفت: می گويند که خدا او را خلق کرد از دنده ای از دنده های آدم.

 فرمود که: دروغ می گويند، خدا عاجز بود که از غیر ضلع او خلق کند؟
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 گفت: فدای تو شوم از چه چیز خلق کرد او را؟

فرمود: خبر داد مرا پدرم از پدرانش که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: حق تعالی 
قبضه ای از خاك را برگرفت به دست قدرت خود، و آدم را از آن خلق کرد، و قدری از آن خاك زياد 

 .(1)آمد، حوّا را از آن خلق کرد 



و علمای خاصه و عامه از وهب بن منبه روايت کرده اند که: حق تعالی خلق کرد حوّا را از زيادتی 
طینت آدم بر صورت او، و خواب را بر او مستولی گردانیده بود، و اين را در خواب به او نمود، و آن 

را نزد سر خود ديد، پس حق تعالی به او اول خوابی بود که در زمین ديدند، پس بیدار شد و حوّا 
وحی کرد که: ای آدم! کیست اينکه نزد تو نشسته است؟ گفت: آن است که در خواب به من نمودی، 

 .(2)پس به او انس گرفت 

به خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام و سؤال نمود که: و به سند معتبر منقول است که: يهودی آمد 
 چرا آدم را آدم و حوّا را حوّا نامیدند؟

فرمود: آدم را برای اين آدم گفتند که از اديم زمین يعنی روی زمین مخلوق شد، زيرا که حق تعالی 
و خاکی رنگ جبرئیل را فرستاد و او را امر کرد که از روی زمین چهار طینت سرخ و سفید و سیاه 

بیاورد، و فرمود که اينها را از زمین هموار و ناهموار و نرم و سخت بیاورد، و امر کرد او را که چهار 
آب بیاورد: آب شیرين و آب شور و آب تلخ و آب گنديده، پس امر کرد که آن آبها را در آن خاکها 

ش، و آب تلخ را در گوشهايش، بريزد، پس آب شیرين را در حلقش قرار داد، و آب شور را در چشمهاي
 .(3)و آب گنديده را در بینیش؛ و حوّا را برای اين حوّا گفتند که از حیوان خلق شد 

و به اسانید معتبره از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که در وصف خلق حضرت آدم 
فرمود که: پس حق تعالی جمع نمود از سخت و سست و نرم و درشت و شیرين و شورۀ زمین، 

 خاکی که آب بر آن ريخت تا تر شد، و آب را با خاك ممزوج گردانید تا اجزايش به
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يکديگر چسبید، پس خلق کرد از آن صورتی صاحب دست و پا و جوارح و اعضا و بندها و پیوندها، 
و خشك کرد آن گل را تا محکم شد، و سخت گردانید تا صاحب صدا گرديد مانند سفال، و او را 

زيدۀ خود، پس گذاشت تا وقتی که مقدّر کرده بود که روح در او بدمد، پس دمید در او از روح برگ
متمثّل شد انسانی صاحب انديشه ها که به جولان می آورد آنها را، و صاحب فکری که به آن تصرف 
در امور می کرد، و صاحب جوارحی که آنها را خدمت می فرمود، و صاحب آلتی چند که به احوال 

باطل و چشیدنیها مختلفه آنها را می گردانید، و صاحب شناسائی که به آن فرق می کرد میان حق و 
و بوئیدنیها و رنگها و ساير اجناس، و او را معجونی گردانید به طینت و خلقت انواع مختلفه و اشباه 
مؤتلفه و ضدّی چند که با هم دشمنی می کنند، و خلطی چند که از هم نهايت دوری دارند از حرارت 

 .(1)و برودت و تری و خشکی و دلگیری و شادی 

و سیّد ابن طاووس علیه الرحمه ذکر کرده است که: در صحف ادريس علیه السّلام ديدم در صفت 
خلق آدم فرموده است که: حق تعالی به زمین شناساند که از آن خلقی خواهد آفريد که بعضی از 

فرمانی خواهند کرد، پس زمین بر خود لرزيد و طلب عطف ايشان اطاعت خواهند کرد و بعضی نا
و شفقت از حق تعالی نمود، و سؤال کرد که از او برندارند کسی را که نافرمانی او کند و داخل جهنم 
شود، پس جبرئیل آمد که طینت آدم را از زمین بردارد پس سؤال کرد از او بعزت خدا که برندارد تا 

، پس تضرع کرد و حق تعالی امر کرد جبرئیل را که برگردد، پس امر کرد او تضرع کند به درگاه خدا
، پس امر کرد به اسرافیل، و باز چنین کرد، پس امر کرد عزرائیل را، (2)میکائیل را، و باز چنین کرد 

چون به زمین آمد که بردارد، زمین بلرزيد و تضرع کرد، عزرائیل گفت که: پروردگار من مرا امر کرده 
است و آن را بعمل می آورم، خواه خوش آيد تو را و خواه بد آيد، پس يك قبضه از خاك گرفت چنانچه 

 مر فرموده بود، و برد بسوی آسمان و در محلّ خود ايستاد، خدا به اوحق تعالی ا
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 نیامده است.« پس امر کرد میکائیل را، و باز چنین کرد». در مصدر:  -2

زمین نمی خواست، همچنین روح هر وحی نمود که: چنانچه طینت ايشان را از زمین قبض کردی و 
که به روی زمین است؛ و هر که مردن را بر او حکم کرده ام، از امروز تا روز قیامت، همه را تو قبض 

 خواهی کرد.

پس چون صباح روز يکشنبۀ دوم شد، که روز هشتم ابتدای خلق دنیا بود، امر کرد ملکی را که طینت 
ا به بعضی، و چهل سال آن را خمیر می کرد، پس آن را آدم را خمیر کرد و مخلوط نمود بعضی ر

چسبنده گردانید، پس لجن متغیّر گردانید چهل سال، پس آن را خشك کرد مانند سفال کوزه گران 
، پس چون صد و بیست سال از ابتدای تخمیر طینت آدم گذشت، با ملائکه گفت (1)چهل سال 

که: من خلق می کنم بشری از خاك، پس چون او را درست کنم و روح در او بدمم، به سجده افتید 
از برای او، پس گفتند: بلی، پس خلق کرد خدا آدم را بر همان صورت که آن را تصوير و تقدير کرده 

ر لوح محفوظ، پس او را جسدی ساخت که افتاده بود بر سر راهی که ملائکه از آنجا به آسمان بود د
می رفتند چهل سال، پس جن چون در زمین فساد کردند، ابلیس از میان ايشان شکايت کرد بسوی 

رون خدا از فساد جن، و سؤال کرد از خدا که او با ملائکه باشد، و سؤال او را حق تعالی به اجابت مق
گردانید و با ملائکه به آسمان رفت. و چون فساد جن در زمین بسیار شد، خدا امر کرد ابلیس را با 
ملائکه که بر زمین فرود آيند و ايشان را از زمین برانند، پس روح در بدن آدم دمید و ملائکه را امر 

د و سجده نکرد، پس کرد که از برای او سجده کنند، پس همه سجده کردند مگر شیطان که از جن بو
 عطسه کرد حضرت آدم پس حق تعالی به او وحی نمود که:

از برای اين خلق کرده ام (2)« رحمك اللّه»، پس خدا به او گفت: « الحمد للّه رب العالمین»بگو 
مرا عبادت کنی و حمد کنی و ايمان به من بیاوری و به من کافر نشوی و  تو را که مرا يگانه بدانی و

 .(3)چیزی را شريك من نگردانی 
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ز حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید که: يا بن رسول ا(1)به سند معتبر منقول است که شخصی 
اللّه! مردم روايت می کنند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بدرستی که خدا خلق 

 کرد آدم را بر صورت او.

فرمود که: خدا بکشد ايشان را، اول حديث را انداخته اند، بدرستی که حضرت رسول خدا صلّی 
ه و آله و سلم گذشت به دو شخصی که به يکديگر دشنام می دادند، پس شنید که يکی با اللّه علی

ديگری می گويد: خدا قبیح گرداند روی تو را و روی هر که را به تو می ماند، پس حضرت رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: ای بندۀ خدا! مگو اين را به برادرت، بدرستی که حق 

 .(2)آدم را بر صورت او آفريده است  تعالی

 .(3)و مثل اين حديث از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است 

مؤلف گويد که: بنا بر اين دو حديث، ضمیر صورت راجع به آن شخصی خواهد بود که دشنام داده 
می شد؛ و بعضی گفته اند که: راجع به خدا است. و مراد از صورت، صفت است، يعنی او را مظهر 

د گردانیده است، يا مراد همان صورت ظاهر باشد، و اضافه از برای تشريف باشد، صفات کمالیۀ خو
يعنی صورتی که پسنديده و برگزيده بود از برای او؛ و بعضی گفته اند که ضمیر راجع است به آدم، 
يعنی صورتی که مناسب و لايق اين بود، يا آنکه در اول حال او را بر صورتی خلق کرد که در آخر 

و را مشاهده می کردند، نه مثل ديگران که به تدريج بزرگ می شوند و تغییر در صورت و احوال مردم ا
 .(4)ايشان بهم می رسد 



پرسیدند و مؤيد بعضی از اين وجوه در حديث معتبر منقول است که از امام محمد باقر علیه السّلام 
از معنی اين حديث، فرمود که: اين صورت محدثۀ آفريده شده است که خدا برگزيده بود و اختیار 

 کرده بود بر ساير صورتهای مختلفه، پس آن را به خود نسبت داد
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د که: ، و روح را به خود نسبت داد و فرمو(1)چنانکه کعبه را به خود نسبت داد و فرمود که: بَیْتِيَ 
 (3). (2)« بدمم در او از روح خود»

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است: حق تعالی چون خواست که حضرت 
آدم را بیافريند، جبرئیل را فرستاد در ساعت اول روز جمعه، پس به دست راست خود قبضه ای 
برگرفت، پس رسید قبضه اش از آسمان هفتم به آسمان اول، و از هر آسمانی تربتی گرفت؛ و قبضه 

گرفت از زمین هفتم بالا تا زمین هفتم پائین، پس امر نمود جبرئیل را که قبضۀ اول را به ای ديگر 
دست راست گرفت و قبضۀ ديگر را به دست چپ گرفت، پس آنچه در دست راست بود حق تعالی 
به آن گفت که: از توست رسولان و پیغمبران و اوصیا و صدّيقان و مؤمنان و سعادتمندان و هر که من 

ت او را می خواهم، و گفت به آنچه در دست چپ بود که: از توست جباران و مشرکان و کافران کرام
و طاغوتها و هر که خواهم خواری و شقاوت او را. پس هر دو طینت با هم مخلوط شد، و اين است 

وی  « بدرستی که خدا شکافندۀ حبّ است و نوی»يعنی: (4)معنی قول خدا إِنَّ اَللّهَ فالِقُ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّ
طینت « نوی»طینت مؤمنان است که خدا محبت خود را بر آن افکنده است، و « حب»، فرمود که: 



کافران است که از هر چیزی دور شده اند، و اين است معنی آنچه خدا فرموده است يُخْرِجُ اَلْحَيَّ 
تَ مِنَ اَلْحَيِّ مِنَ  تِ وَ يُخْرِجُ اَلْمَیِّ بیرون آورد زنده را از مرده، و بیرون می آورد مرده را »يعنی: (5) اَلْمَیِّ

است که از  ، پس زنده آن مؤمنی است که بیرون می آيد او از طینت کافر، و مرده آن کافری« از زنده
 .(6)« طینت مؤمن بیرون می آيد

 و به سند موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی پیش از آنکه خلايق را
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خلق کند فرمود که: آب شیرين باش تا از تو خلق کنم بهشت و اهل طاعت خود را، و آب شور و 
تا از تو خلق کنم جهنم و اهل معصیت خود را، پس امر کرد که اين دو آب با هم مخلوط  تلخ باش

شدند، پس به اين سبب کافر از مؤمن و مؤمن از کافر به هم می رسد، پس خاکی گرفت از زمین و 
بر هم مالید و افشاند پس مانند مورچگان به حرکت آمدند، پس به اصحاب دست راست گفت: 

 .(1)شت به سلامت، و به اصحاب دست چپ گفت: برويد بسوی آتش و پروا ندارم برويد بسوی به

و در روايت حسن فرمود: قبضه ای گرفت از خاك تربت آدم پس آب شیرين بر آن ريخت، و چهل 
برئیل آن را بر هم مالید مالیدن سخت، پس بیرون صباح گذشت، پس چون آن طینت خمیر شد ج



رفتند مانند مورچه های ريزه از دست راست و دست چپش، پس امر کرد که آتشی افروختند و همه 
را امر کرد که داخل آن آتش شوند، و بر ايشان سرد و سلامت شد، و اصحاب دست چپ ترسیدند 

انی ايشان ظاهر شد، و فرمود که: باز خاك شويد به و داخل نشدند، و از آن روز فرمانبرداری و نافرم
 .(2)اذن من، پس آدم را از آن خاك آفريد 

و در حديث حسن ديگر از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی ذرّيّت آدم را از پشت او 
بیرون آورد که پیمان از ايشان بگیرد به پروردگاری خود و پیغمبری هر پیغمبری، پس پیمان اول 

 پیغمبری را که گرفت محمد بن عبد اللّه بود، پس خدا وحی فرمود به آدم که:

پس نظر کرد آدم بسوی ذرّيّت خود و ايشان ذرّات بودند و پر کرده بودند آسمان  نظر کن چه می بینی؟
 را.

آدم گفت: چه بسیارند فرزندان من، و از برای امر بزرگی ايشان را خلق کرده ای و به چه سبب پیمان 
 از ايشان گرفتی؟

 فرمود: از برای اينکه مرا عبادت کنند، و چیزی را شريك من نگردانند، و ايمان به
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 پیغمبران من بیاورند و پیروی ايشان بکنند.

دگارا! چرا بعضی از اين ذرّات را بزرگتر می بینم از بعضی؟ و بعضی نور بسیار دارند آدم گفت: پرور
 و بعضی نور کم دارند؟ و بعضی در اصل نور ندارند؟



 فرمود که: از برای اين، چنین خلق نموده ام ايشان را که امتحان کنم ايشان را در همۀ حالات.

 گفتن که سخن بگويم؟آدم گفت: پروردگارا! مرا رخصت می دهی در سخن 

 فرمود: سخن بگو.

آدم گفت: پروردگارا! اگر ايشان را خلق می کردی بر يك مثال و يك مقدار و يك طبیعت و يك خلقت 
و يك رنگ و يك عمر و يك روزی، هرآينه بعضی بر بعضی ظلم نمی کردند، و میان ايشان حسد و 

 دشمنی و اختلاف در هیچ چیز به هم نمی رسید.

فرمود: به روح برگزيدۀ من سخن گفتی، و به ضعف طبیعت خود تکلّم کردی چیزی را  حق تعالی
که تو را به آن علمی نیست، و منم خالق علیم و به علم خود اختلاف قرار دادم میان خلقت ايشان و 
مشیّت که جاری می شود در میان ايشان امر من، و بازگشت همه بسوی تقدير و تدبیر من است، و 

تبديلی نیست، و خلق نکرده ام جن و انس را مگر برای آنکه مرا عبادت کنند، و آفريده ام  خلق مرا
بهشت را برای کسی که مرا عبادت و اطاعت کند و پیروی رسولان من کند از ايشان و پروا ندارم، و 

و  آفريده ام آتش جهنم را برای کسی که کافر شود به من و معصیت کند و متابعت رسولان من نکند
پروا ندارم، و آفريده ام تو را و فرزندان تو را بی آنکه احتیاجی بوده باشد مرا به تو يا به ايشان، و تو و 
ايشان را خلق نکرده ام مگر اينکه بیازمايم شما را که کدام يك نیکوکارتريد در زندگی دنیا و آخرت 

ه کرده ام در تقدير و تدبیر خود و زندگی و مردن و طاعت و معصیت و بهشت و دوزخ را، و چنین اراد
و به علم من که احاطه به جمیع احوال ايشان کرده است که مختلف گردانیدم صورتها و بدنها و 
رنگها و عمرها و روزيها و اطاعت و معصیت ايشان را، و در میان ايشان قرار دادم شقی و سعادتمند 

دانا و نادان و مال دار و پريشان و اطاعت کننده و و بینا و نابینا و کوتاه و بلند و خوش رو و بدر و و 
 معصیت کننده و صحیح و بیمار و کسی که دردهای
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مزمن دارد و کسی که هیچ درد ندارد، تا نظر کند صحیح به بیمار و مرا حمد کند بر اينکه او را عافیت 
و را عافیت دهم و صبر کند بر داده ام، و نظر کند بیمار بسوی صحیح و مرا دعا کند و سؤال کند که ا

بلای من پس او را ثواب دهم به عطای بزرگ خود، و نظر کند مال دار بسوی پريشان و مرا حمد گويد 
و شکر کند، و نظر کند پريشان به مال دار پس مرا بخواند و از من سؤال نمايد، و مؤمن به کافر نظر 

پس از برای اين آفريده ام که امتحان کنم ايشان را کند و مرا حمد کند بر آنکه او را هدايت کرده ام؛ 
در خوش حالی و بد حالی، و در عافیتی که به ايشان می بخشم و در بلائی که ايشان را به آن مبتلا 
کنم، و در آنچه به ايشان عطا کنم و در آنچه از ايشان منع کنم، و منم خداوند پادشاه قادر، و مرا 

گردانیده ام به هر نحو که تدبیر کرده ام، و مرا هست که تغییر دهم از  است که جاری کنم آنچه مقدّر
اينها آنچه را خواهم بسوی آنچه خواهم، و مقدّم گردانم آنچه را پس انداخته ام، و پس اندازم آنچه 
را پیش انداخته ام در تقدير خود، و منم خداوندی که هر چه خواهم می توانم کرد، و کسی را نیست 

 .(1)دۀ من سؤال کند، و من از خلق خود سؤال می کنم از هر چه ايشان می کنند که از کر

مؤلف گويد: شرح و بیان و تأويل اين احاديث مشکله، محتاج به بسط کلامی است که مناسب اين 
 .(2)بیان شده است « ر الانواربحا»مقام نیست و در کتاب 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: نقش نگین انگشتر حضرت آدم 
 .(3)بود که با خود از بهشت آورده بود « لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه»
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 فصل دوم: در خبر دادن جناب مقدس ایزدی ملائكه را از خلق آدم



 و امر کردن ايشان را به سجدۀ او، و امتناع نمودن ابلیس لعین

كَ  در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مسطور است: و قوله تعالی وَ إِذْ قالَ رَبُّ
لِلْمَلائِکَةِ يعنی: ابتدا کردن خلق از برای شما در وقتی بود که گفت پروردگار تو به ملائکه که بودند 

دت الهی در زمین آسان در زمین با شیطان و جن و فرزندان جانّ را از زمین بیرون کرده بودند، و عبا
رْضِ خَلِیفَةً يعنی: 

َ
ي جاعِلٌ فِي اَلْْ بدرستی که من گردانیده ام در زمین خلیفه و جانشینی »شده بود: إِنِّ

و شما را از زمین بالا می برم، پس بر ايشان شديد و دشوار نمود اين امر، « از برای خود بدل از شما
 ن بر ايشان دشوارتر بود.زيرا که عبادت ايشان نزد برگشتن به آسما

ماءَ يعنی:  گفتند ملائکه: ای پروردگار ما! آيا قرار می »قالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ يُفْسِدُ فِیها وَ يَسْفِكُ اَلدِّ
چنانچه کردند جن و فرزندان جانّ که « دهی در زمین کسی را که افساد کند در زمین و بريزد خونها

 کرديم؟ما ايشان را از زمین بیرون 

حُ بِحَمْدِكَ يعنی:  و حال آنکه تنزيه می کنیم تو را و پاك می دانیم از آنچه لايق تو نیست »وَ نَحْنُ نُسَبِّ
 « .از صفات

سُ لَكَ يعنی:   « .زمین تو را پاك می کنیم از آنها که نافرمانی تو می کنند»وَ نُقَدِّ
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ي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ  از مصلحتی -خدا در جواب ايشان فرمود که: من می دانم »يعنی:  (1)قالَ إِنِّ
و ايضا می دانم که در میان « آنچه شما نمی دانید-که خواهد بود در آنها که بدل شما قرار می دهم

 )يعنی شیطان( .شما کسی هست که در باطن کافر است و شما نمی دانید 

ها يعنی:  سْماءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ اَلْْ يعنی نامهای پیغمبران خدا و « تعلیم کرد خدا به آدم نامها همه را»وَ عَلَّ

نامهای محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام و ساير ائمۀ طیّبین صلوات اللّه علیهم 
 ن شیعیان ايشان، و از عاصیان دشمنان ايشان را.اجمعین را، و نام مردانی از بزرگان و برگزيدگا



يعنی عرض « پس عرض کرد محمد و علی و ائمه را بر ملائکه»ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی اَلْمَلائِکَةِ يعنی: 
 کرد اشباح ايشان را که نوری چند بودند در عالم ارواح.

خبر دهید مرا به نامهای اين جماعت اگر »يعنی:  (2) فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ 
در اينکه همۀ شما تسبیح و تقديس کننده ايد، و شما را در زمین گذاشتن اصلح « هستید راستگويان

ید عیب و باطن آن کسی را که در است از آنها که بعد از شما خواهند آمد، يعنی چنانچه نمی دان
میان شما است پس سزاوار است که ندانید عیب آنها را که هنوز مخلوق نشده اند، همچنان که نمی 

 دانید نامهای شخصی چند را که می بینید ايشان را.

كَ أَنْتَ اَلْعَلِیمُ اَلْحَکِیمُ  مْتَنا إِنَّ گفتند: تو را تنزيه می »يعنی:  (3) قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلّا ما عَلَّ
کنیم و پاك می دانیم از آنکه کاری کنی که مصلحت در آن ندانی، نیست علمی ما را مگر آنکه تو 
تعلیم کرده ای به ما، بدرستی که توئی دانا به هر چیز، و حکیمی که آنچه می کنی موافق حکمت و 

 « .مصلحت است

پس خدا گفت: ای آدم! خبر ده ملائکه را به نامهای پیغمبران و »مْ يعنی: قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِ 
 « .ائمه علیهم السّلام

 شناختند« چون خبر داد ملائکه را به نامهای ايشان»فَلَمّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ يعنی: 
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 آنها را، پس عهد و پیمان گرفت بر ايشان که ايمان بیاورند به آنها، و تفضیل دهند آنها را بر خود.



رْضِ يعنی: 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ ي أَعْلَمُ غَیْبَ اَلسَّ حق تعالی گفت نزد اين حال که: آيا »قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّ

 دانم غیب و امر پنهان آسمانها و زمین را؟ نگفتم به شما که من می

و می دانم آنچه را اظهار نمائید، و آنچه را کتمان می »يعنی:  (1)وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ 
ت ابلیس و عزم کرده بود که اگر امر کند حق تعالی او را ، فرمود که: يعنی آنچه در خاطر داش« کنید

به اطاعت و سجدۀ آدم، ابا نمايد، و اگر بر آدم مسلط شود، او را هلاك نمايد، و آنچه ملائکه اعتقاد 
کرده بودند که هر که بعد از ايشان بهم رسد البته ايشان از او افضل خواهند بود، بلکه محمد و آل 

 .(2)لّه علیهم اجمعین که آدم نامشان را به شما خبر داد افضلند از شما طیّبین او صلوات ال

مؤلف گويد: تفسیر آيه به اين نحو که مذکور شد، از تفسیر امام علیه السّلام مأخوذ است، و حاصلش 
چون استفسار ملائکه اين بود که ما همه مسبّحانیم، و ايشان همه مفسدانند، يا در ايشان  آن است که:

فساد غالب است، حق تعالی اسمای اشارف فرزندان آدم و بزرگی ايشان را به آدم اعلام فرمود، پس 
ن ايشان انوار مقدسۀ انبیا و اوصیا را عرض کرد بر ملائکه، و از نام ايشان و صفات ايشان پرسید؛ چو

اقرار به جهل کردند، آدم را معلم ايشان گردانید تا اسماء و صفات ايشان را تعلیم ملائکه نمايد، چون 
تعلیم کرد دانستند که در میان اولاد آدم جمعی هستند که ايشان احقّند به خلافت از ملائکه، پس 

 حق تعالی اتمام حجت بر ايشان از دو جهت فرمود:

آدم را همه مفسدان قرار داده بودند، پس اثبات جهل ايشان به اسماء و صفات  يکی از جهت آنکه بنی
آنها، مجملا اثبات حجت را بر ايشان فرمود، يا جهل به جمیع اشخاص و احوال ايشان. استفساری 

 که موجب اعتراض است، روا نیست، و بعد از تعلیم آدم تفصیلا
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بر ايشان معلوم شد که در میان ايشان جمعی هستند به آن صفات که ايشان وصف کردند، موصوف 
 نیستند و به خلافت احقّند.

و جهت دوم آنکه چون همه خود را وصف به تقديس و تسبیح نمودند، و حق تعالی می دانست که 
طان در میان ايشان است و او در باطن چنین نیست، پس از اين جهت نیز اسکات ايشان نمود که شی

هرگاه در افراد اولاد آدم جمعی بودند که شما حال ايشان را نمی دانستید و به تعلیم من دانستید ممکن 
ف نباشد، است که در میان شما نیز کسی باشد که به آن اوصاف که خود را به آنها ستوديد، موصو

 پس حکم به احقّیت که بنايش بر اين بود باطل شد.

و بدان که میان علمای مخالفین خلاف است در اينکه آيا ملائکه همگی از گناهان کبیره و صغیره 
معصومند يا نه؟ و احاديث مستفیضه از طرق شیعه بر طبق ظاهر آيات کريمه وارد است بر عصمت 

بر اين منعقد شده است، و اين آيۀ کريمه مؤوّل است به اينکه غرض ايشان، و اجماع علمای شیعه نیز 
ايشان اعتراض بر جناب مقدس ايزدی نبود، و نه اين بود که ايشان ندانند يا اقرار نداشته باشند به 
اينکه حق تعالی آنچه می کند موافق حکمت است، و او به حکم و مصالح از ايشان اعلم است، 

ستفهام و استفسار و استعلام پرسیدند که بر ايشان ظاهر گردد حکمتی که از بلکه اين را بر سبیل ا
 ايشان مخفی بود، و اين سؤال به اين نحو چون متضمن ترك اولی بود، در مقام اعتذار برآمدند.

 و ايضا خلاف است میان مفسران خاصه و عامه که اين اسماء که تعلیم آدم نمود چیست؟

است که نام جمیع چیزها که مايحتاج فرزندان اوست به جمیع لغات تعلیم بعضی گفته اند: مراد اين 
او نمود، پس فرزندان او لغتها را از او آموختند، پس چون متفرق گرديدند هر يك به لغتی که الفت 
گرفته بودند تکلم نمودند، و به تطاول ازمنه لغات ديگر را فراموش کردند، و مؤيد اين معنی روايات 

 .خواهد آمد



و بعضی گفته اند: مراد حقايق و خواص و کیفیات اشیاست، و کیفیت صنعتها و استخراج میاه و 
تعمیر زمین و عمل آوردن طعامها و دواها و استخراج معدنها، و آنچه متعلق به عمارت دين و دنیا 

 بوده باشد.
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بار می تواند بود، که در مثل و بعضی گفته اند: اعم از هر دو است، و اين معنی اخیر جامع میان اخ
اين حديث سابق ذکر اشراف افراد آنها شده باشد، و تعلیم همه به حضرت آدم علیه السّلام از برای 

 .(1)بیان وفور قابلیت و علم او بوده باشد 

و اگر گويند که: چون بر ملائکه ظاهر می شد فضیلت آدم علیه السّلام بنا بر اين احتمالات که 
 مذکور شد به اينکه حق تعالی تعلیم آدم نمود و تعلیم آنها ننمود؟

لائکه قابل جواب گوئیم: ممکن است تعلیم آدم در حضور ملائکه شده باشد به نحو اجمالی، که م
فهمیدن به آن نوع از تعلیم نبوده باشند، و مراد ملائکه اين باشد که ما نمی دانیم مگر چیزی را که به 
تفصیل تعلیم ما نمائی، يا آنکه مراد از تعلیم آدم اين باشد که او را قابلیت استنباط امور داده بود، و 

 ملائکه قابل آن نوع از استنباط نبودند.

وجوه بسیار است که اين کتاب محل ذکر آنها نیست، و تفسیری که امام علیه السّلام و در اين باب 
 فرموده اند محتاج به اين تکلّفات نیست، و مؤيد اين:

به دو سند معتبر منقول است از حضرت صادق علیه السّلام که: حق تعالی تعلیم فرمود به حضرت 
ن را و ايشان ارواح بودند بر ملائکه، و فرمود: آدم نامهای حجتهای خود را همه، پس عرض کرد ايشا

خبر دهید مرا به نامهای اين جماعت اگر راست می گوئید که شما احقّید به خلافت در زمین به 
 سبب تسبیح و تقديس شما از آدم؟

كَ أَنْتَ اَلْعَلِیمُ اَلْحَکِیمُ  مْتَنا إِنَّ  .(2)گفتند: سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلّا ما عَلَّ



 پس حق تعالی فرمود: ای آدم! خبر ده ايشان را به نامهای اين جماعت.

پس خبر داد ايشان را به اسماء آن جماعت، و مطّلع شدند بر بزرگی منزلت ايشان نزد خدا، پس 
های خدا باشند در زمین او و حجتهای خدا باشند بر دانستند که ايشان سزاوارترند به اينکه خلیفه 

مخلوقات او، پس پنهان گردانید ارواح مقدسه را از ديده های ايشان و امر کرد ايشان را به ولايت و 
 نگفتم به شما»محبت ايشان، و گفت به ايشان که: 
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« که من می دانم غیب آسمانها و زمین را، و می دانم آنچه ظاهر می کنید و آنچه را پنهان می کنید؟
(1) .(2) 

 و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی به ملائکه گفت:

در زمین  من در زمین خلیفه ای قرار می دهم، ملائکه به فرياد آمدند و گفتند: پروردگارا! اگر البته
 خلیفه ای قرار می دهی، پس او را از ما قرار ده، کسی که عمل کند در میان خلق تو به طاعت تو.

پس رو کرد خدا بر ايشان که: من می دانم آنچه شما نمی دانید. پس ملائکه گمان بردند که اين 
س امر فرمود حق غضبی بود از خدا بر ايشان، پس پناه به عرش بردند و بر دور عرش طواف کردند، پ

تعالی به خانه ای از مرمر که سقفش از ياقوت سرخ بود و ستونهايش از زبرجد که دور آن طواف 
کنند، و هر روز هفتاد هزار ملك داخل آن خانه می شدند که بعد از آن تا روز وقت معلوم ديگر آنها 

 داخل آن خانه نمی شوند.



ور می دمند، پس شیطان می میرد میان دمیدن اول و فرمود که: روز وقت معلوم روزی است که در ص
 .(3)و دمیدن دوم 

و در روايت معتبر ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند از ابتدای طواف خانۀ کعبه، فرمود: 
 ئکه: من در زمین خلیفه قرار می دهم.حق تعالی چون خواست آدم را خلق کند گفت به ملا

پس دو ملك از ملائکه گفتند: آيا کسی را خلیفه می گردانی که افساد کند در زمین و خونها بريزد؟ 
پس حجابها میان ايشان و نور عظمت الهی که پیشتر مشاهده می کردند بهم رسید، دانستند که حق 

ونه توبه تعالی به خشم آمده است از گفتار ايشان، پس گفتند به ساير ملائکه: چه چاره کنیم و چگ
 کنیم؟

 گفتند: ما توبه از برای شما نمی دانیم مگر آنکه پناه بريد به عرش.
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پس پناه به عرش آوردند تا حق تعالی توبۀ ايشان را فرستاد و حجابها از میان ايشان و نور الهی برداشته 
شد، پس خدا خواست که به اين روش عبادت کنند او را، پس خانۀ کعبه را در زمین خلق کرد و بر 

هر روز هفتاد هزار  بندگان لازم کرد که دور آن طواف کنند، و بیت المعمور را در آسمان خلق کرد که
 .(1)ملك داخل آن می شوند که ديگر برنمی گردند تا روز قیامت 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون ملائکه بر حق تعالی 
، دانستند که بد کرده اند، پس پشیمان شدند و پناه به عرش بردند و رد کردند خلافت حضرت آدم را



استغفار کردند، پس حق تعالی خواست که به مثل اين عبادت او را بندگی کنند، پس حق تعالی خلق 
نامیدند، و در آسمان اول خانه ای (2)کرد در آسمان چهارم خانه ای در برابر عرش که آن را صراخ 

در برابر صراخ که آن را بیت المعمور نامیدند، پس خانۀ کعبه را در برابر بیت المعمور ساخت، پس 
روز امر کرد آدم را که طواف کند دور خانۀ کعبه، پس توبۀ او را قبول کرد، و اين سنّت جاری شد تا 

 .(3)قیامت 

و به سند معتبر ديگر منقول است که حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: از پدرم پرسیدم: 
 به چه سبب طواف خانۀ کعبه هفت شوط مقرر شده است؟

چون حق تعالی به ملائکه فرمود: من در زمین خلیفه قرار می دهم، و ايشان رد کردند  فرمود: زيرا که
بر خدا، گفتند: آيا خلق می گردانی در زمین کسی را که فساد کند و خونها ريزد؟ حق تعالی فرمود: 
من می دانم آنچه شما نمی دانید. و ملائکه را حق تعالی از نور عظمت خود محجوب نمی گردانید، 

 س ايشان را محجوب گردانید از نور خود هفت هزار سال.پ

پس هفت هزار سال پناه به عرش بردند، پس رحم کرد بر ايشان و توبۀ ايشان را قبول نمود، و از برای 
 ايشان خلق کرد بیت المعمور را که در آسمان چهارم است، پس آن را
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مرجع و مأمن اهل آسمان گردانید، و خانۀ کعبه را در زير بیت المعمور آفريد و مرجع و محلّ ثواب 
ر بندگان واجب شد، و به و محلّ ايمنی اهل زمین گردانید، پس به اين سبب هفت شوط طواف ب

 .(1)جای هر هزار سال طواف ملائکه يك شوط بر بنی آدم واجب شد 

مؤلف گويد که: مراد، از نور خدا يا انوار معرفت اوست، يعنی ممنوع شدند از آن معارفی که پیشتر 
، يا مراد انوار عظمت و جلال اوست که در عرش و حجب ظاهر ساخته بر ايشان فايض می شد

 است.

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ملائکه ندانستند که بنی آدم در 
زمین فساد خواهند کرد و خون خواهند ريخت مگر به آنچه ديده بودند جمعی را که پیشتر فساد کرده 

 .(2)ختند بودند و خونها ري

و به سند معتبر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر قول حق تعالی 
ها  سْماءَ کُلَّ

َ
مَ آدَمَ اَلْْ  چه چیز را تعلیم آدم نمود؟(3)وَ عَلَّ

فرمود: زمینها و کوهها و دره ها و واديها؛ پس اشاره فرمود بسوی بساطی که در زير آن حضرت افتاده 
 .(4)بود و فرمود: اين بساط نیز از آنها بود که تعلیم او نموده بود 

 .(5)و در حديث معتبر ديگر فرمود که: نامهای واديها و گیاهان و درختان و کوهها 

از تفسیر قول خدا وَ  و به سند حسن منقول است که: از امام محمد باقر علیه السّلام سؤال نمودند
 ؟(6)نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي 

فرمود: روحی بود که خدا اختیار کرده بود و برگزيده بود و آفريده بود آن را، پس اضافه نمود آن را 
 کرد در آدم از آن بسوی خود، و تفضیل داد او را بر جمیع ارواح، پس امر
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 .(1)روح دمیدند 

 و در حديث معتبر ديگر پرسید که: آن دمیدن چگونه بود؟

فرمود: روح متحرك است مانند باد؛ و برای اين آن را روح می گويند که نامش از ريح مشتق است، 
و روح مجانس ريح است؛ و از برای اين آن را به خود نسبت داد زيرا که آن را برگزيد بر ساير ارواح، 

، و پیغمبری از پیغمبران را و (2)« خانۀ من»همچنانکه برگزيد خانه ای از خانه ها را و فرمود که: 
، و امثال اينها، و همۀ اينها آفريده شده و ساخته شده و حادثند، و ترتیب (3)« خلیل من»فرمود: 

 .(4)ه اند کرده شد

و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مراد از روح در اين آيه قدرت است 
(5). 

ر از آن حضرت منقول است که از تفسیر اين آيه پرسیدند از آن حضرت، فرمود: و به سند معتبر ديگ
حق تعالی خلقی آفريد و روحی آفريد، پس امر کرد ملکی را که آن روح را در او دمید، و اينها هیچ 

 .(6)قدرت خدا را کم نمی کند زيرا که همه از قدرت اوست 



به يادآور آن وقتی را که گفتیم به ملائکه »و بدان که حق تعالی در يك جای قرآن مجید فرموده است: 
که: سجده کنید از برای آدم، پس سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و تکبر نمود و بود از جملۀ 

 .(7)« کافران

خلق کرديم و صورت او را -يعنی پدر شما را-بتحقیق که شما را»و در جای ديگر فرموده است: 
درست کرديم پس گفتیم به ملائکه که: سجده کنید آدم را، پس کردند سجده مگر شیطان که نبود از 

 سجده کنندگان.
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 حق تعالی فرمود: چه مانع شد تو را از سجده کردن چون تو را امر کردم؟

 او، خلق کرده ای مرا از آتش و خلق کرده ای او را از خاك. گفت: من بهترم از

خدا فرمود: پائین رو از آسمان يا از بهشت، پس تو را نیست که تکبر کنی در آسمان يا در بهشت، 
 پس بیرون رو بدرستی که تو از خواران و ذلیلانی.

 شیطان گفت: مرا مهلت ده تا روزی که زنده می شوند مردم.



 که تو از مهلت يافتگانی. فرمود: بدرستی

گفت: چون مرا از گمراهان شمردی يا ناامید از رحمت خود گردانیدی، در کمین بنشینم از برای 
فرزندان آدم بر سر راه راست تو، که ايشان را گمراه کنم، پس بیايم بسوی ايشان برای گمراه کردن 

و ايشان از پیش روی ايشان و از پس سر ايشان و از جانب راست ايشان و از جانب چپ ايشان، 
 نیابی اکثر ايشان را شکر کنندگان نعمتهای تو.

خدای تعالی فرمود: بیرون رو از بهشت، مذمت کرده شده ای و دورکرده شده ای، البته هر که پیروی 
 .(1)« تو کند من پر می کنم جهنم را از تو و ايشان همگی

بتحقیق که خلق کرديم انسان را از گل خشکیده و از لجن متغیّر »در جای ديگر فرموده است که: و 
شده، و خلق کرديم جانّ را پیشتر از آتش سوزنده، و يادآور آن وقت را که پروردگار تو گفته به ملائکه 

زم و بدمم که: من می آفرينم بشری را از گل خشك از لجن متغیّر شده، پس چون او را درست بسا
در او روح خود را پس درافتید برای او سجده کنندگان؛ پس جمیع ملائکه سجده کردند همگی مگر 

 ابلیس که ابا نمود از آنکه بوده باشد با سجده کنندگان.

 حق تعالی فرمود: ای ابلیس! چیست تو را که نبودی با سجده کنندگان؟

 ای او را از گل و لجن گنديده.گفت: نبودم که سجده کنم برای بشری که خلق کرده 

فرمود: پس بیرون رو از بهشت، پس بدرستی که توئی رانده و سنگسار سنگ ملائکه، و لعنت آدمیان 
 و عالمیان بر توست تا روز جزا.
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 .گفت: پروردگارا! پس مرا مهلت ده تا روز قیامت

 فرمود: تو از مهلت يافتگانی تا روز وقت معلوم.

گفت: پروردگارا! به گمراه کردن تو مرا سوگند می خورم که زينت دهم گناهان را در نظر ايشان در 
 زمین، و البته گمراه کنم ايشان را همگی مگر بندگان تو از ايشان که خالص گردانیده شده اند.

فرمود: اين راهی است راست بسوی من يا بر من است که آن را برای مردم ظاهر گردانم، بدرستی که 
 .(1)« بندگان من نیست تو را بر ايشان تسلطی مگر آنها که متابعت تو می کنند از گمراهان

به يادآور آن وقت را که گفتیم به ملائکه: سجده کنید آدم را، پس »است: و در جای ديگر فرموده 
سجده کردند مگر ابلیس، گفت: آيا سجده کنم برای کسی که او را آفريده ای از خاك؟ ! گفت: اين 
آدم را که گرامی داشتی و زيادتی دادی بر من، اگر تأخیر نمائی اجل مرا تا روز قیامت البته گمراه کنم 

ن او را مگر اندکی، خدا فرمود: برو پس هر که پیروی تو کند از ايشان پس بدرستی که جهنم فرزندا
جزای شماست جزای وافر و کامل شده، بر وجه تهديد فرمود که: به حرکت درآور هر که را توانی از 

در  ايشان به صدای خود، و جمع کن بر ايشان سواران و پیادگان لشکر خود را، و شريك شو با ايشان
مالها و فرزندان ايشان، و وعده بده ايشان را، و وعده نمی دهد ايشان را شیطان مگر از روی فريب، 
بدرستی که بندگان من نیست تو را بر ايشان سلطنتی، و بس است پروردگار تو وکیل و نگاهدارنده از 

 .(2)« کفر و گناه

گفتیم به ملائکه: سجده کنید آدم را، پس سجده کردند مگر ابلیس »و در جای ديگر فرموده است: 
 .(3)« که بود او از جن، پس فاسق شد و بیرون رفت از امر پروردگار خود

 که گفت پروردگار تو به ملائکه که: من وقتی»و در جای ديگر فرموده است: 
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آفريننده ام بشری از خاك، پس چون او را درست کنم و از روح خود در او بدمم، پس همه بیفتید از 
سجده کردند کلّ ملائکه همگی مگر ابلیس که تکبر کرد و بود از برای او سجده کنندگان، پس 

 کافران.

خدا فرمود: ای ابلیس! چه چیز مانع شد تو را از اينکه سجده کنی برای آن کسی که او را خلق کرده 
 ام به دست قدرت و رحمت خود؟ آيا تکبر کردی و بلندمرتبه تر بودی از آنکه او را سجده کنی؟

 ز او، خلق کردی مرا از آتش و خلق کردی او را از خاك.گفت: من بهترم ا

فرمود: پس بیرون رو از بهشت که توئی رجیم و رانده و سنگسار شده، و بدرستی که بر توست لعنت 
 من تا روز جزا.

 گفت: پروردگارا! پس مرا مهلت ده تا روزی که مردم از قبرها مبعوث می شوند.

 وقت معلوم. فرمود: تو از مهلت دادگانی تا روز

گفت: پس بعزت تو سوگند می خورم که گمراه کنم ايشان را همه، مگر بندگان تو از ايشان که خالص 
 گردانیده شدگانن.

فرمود: منم پروردگار حق، و حق می گويم، البته پر کنم جهنم را از تو و از هر که پیروی تو کند از 
 .(1)« ايشان همه



اين است ترجمۀ ظاهر لفظ آيات بنا بر اقرب احتمالات، و اکنون ايراد می نمائیم احاديث را تا تفاسیر 
 اهل بیت علیهم السّلام در هر آيه ای ظاهر گردد:

منافقان به خدمت حضرت رسول صلّی  در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که
 اللّه علیه و آله و سلم عرض کردند: علی افضل است يا ملائکۀ مقرّبان؟

فرمود: شرف نیافته اند ملائکۀ خدا مگر به دوستی محمد و علی و قبول کردن ايشان ولايت اين دو 
را از قذرات غش و  بزرگوار را، بدرستی که هیچ کس از محبّان علی علیه السّلام نیست که دل خود

 غل و کینه و نجاست گناهان پاك کرده باشد مگر او پاك تر و نیکوتر است از
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ملائکه، و امر نفرمود خدا ملائکه را به سجده کردن از برای آدم مگر از برای آنچه در نفسهای خود 
که خلقی بعد از ايشان به دنیا نخواهد آمد هرگاه ملائکه را از زمین بیرون کنند مگر قرار داده بودند 

آنکه ملائکه در دين و فضل از ايشان بهتر خواهند بود، و به خدا و دين او داناتر خواهند بود، پس 
م خدا خواست که به ايشان بشناساند که خطا کرده اند در گمانها و اعتقادهای خود پس خلق کرد آد

را و تعلیم نمود به او همۀ نامها را و عرض کرد ايشان را بر ملائکه، پس عاجز شدند از شناختن آنها 
پس امر فرمود آدم را که خبر دهد ايشان را به آن نامها، و شناسانید به ايشان فضیلت آدم را در علم بر 

د پیغمبران و رسولان و برگزيدگان ايشان، پس بیرون آورد از پشت آدم ذرّيّت او را که از جملۀ آنها بودن
از بندگان خدا، و بهترين همه محمد بود، پس آل محمد، پس نیکان از اصحاب و امّت آن حضرت، 
و شناسانید به ايشان که ايشان افضلند از ملائکه هرگاه متحمل شوند آنچه بر ايشان لازم گرديده 

اعوان شیاطین را، و مجاهده نمودن  است از تکالیف شاقّه، و بر خود گذارند مشقت متعرض شدن
با نفس امّاره، و متحمل شدن از گرسنگی عیال، و سعی نمودن در طلب حلال، و عنا و شدّت 



مخاطره ها و ترسها از دشمنان از دزدان راهزن و پادشاهان قهّار، و صعوبتها که ايشان را عارض می 
تحصیل قوت خود و عیال خود از پاکیزۀ  شود در راههای مخوف و تنگناها و کوهها و تلها از برای

حلال، حق تعالی شناساند به ايشان که نیکان مؤمنین متحمل اين بلاها می شوند، و خلاصی می 
يابند از آنها، و محاربه می کنند با شیاطین و می گريزانند ايشان را، و مجاهده می نمايند با نفسهای 

الب می شوند بر ايشان به آنچه خدا در ايشان ترکیب خود به دفع کردن آنها از خواهشهای خود، و غ
کرده است از شهوت مجامعت و محبت پوشیدن و خوردن و عزت و رياست و فخر و خیلا و تکبر، 
و متحمل شدن شدت و بلا از ابلیس لعین و اعوان او، و وسوسه ها که در خاطر ايشان می کند، و 

ه کردنهای ايشان، و صبر کردن بر شنیدن طعن از خیالات بد که در دل ايشان می افکند، و گمرا
دشمنان خدا، و شنیدن سازها، و سبّ دوستان خدا، و آن شدتها که به ايشان می رسد در سفرها برای 
طلب روزيهای ايشان، و گريختن از دشمنان دين ايشان، و طلب منافع که ايشان را ضرور می شود 

 که از مخالفان دين طلب نمايند.
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س حق تعالی فرمود: ای ملائکه! شما از همۀ اينها برکناريد، نه شهوت جماعی شما را از جا بدر پ
می آورد، و نه خواهش خوردن شما را بر امری می دارد، و نه ترس دشمنان دين و دنیا در دل شما 

ن تصرف می کند، و نه شیطان در ملکوت آسمان و زمین مشغول می گردد به گمراه کردن ملائکۀ م
که ايشان را به عصمت خود از شیاطین حفظ کرده ام؛ ای ملائکۀ من! پس هر که اطاعت من کند از 
ايشان، و دين خود را سالم دارد از اين آفتها و نکبتها و بلاها، پس در راه محبت من متحمل شده 

ه شما است چیزی چند را که شما متحمل آنها نشده ايد، و کسب کرده است از قربها بسوی من آنچ
 کسب نکرده ايد.

پس چون حق تعالی شناسانید به ملائکۀ خود فضیلت نیکان امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
و شیعۀ امیر المؤمنین علیه السّلام و خلیفه های او صلوات اللّه علیهم را، و متحمل شدن ايشان در 

اد نیکوکاران و پرهیزکاران ذرّيّت آدم راه محبت خدای خود آنچه ملائکه متحمل نمی شوند، امتیاز د



را به فضیلت بر ملائکه، پس به اين سبب امر کرد ملائکه را که: سجده کنید آدم را، چون مشتمل 
است بر انوار اين خلايق که بهترين مخلوقاتند، و نبود سجدۀ ايشان از برای آدم بلکه آدم قبلۀ ايشان 

ر نمود حق تعالی که به جانب او رو آورند در سجده برای بود، و از برای خدا سجده می کردند، و ام
تعظیم و تجلیل او، و سزاوار نیست احدی را که سجده کند برای احدی بغیر از خدا، که آن خضوع 
که نزد خدا می کند نزد غیر او بکند، و او را تعظیم کند به سجده کردن مانند تعظیمی که خدا را می 

ردم که از برای غیر خدا سجده کند هرآينه امر می کردم ضعیفان و کند، و اگر کسی را امر می ک
جاهلان شیعیان ما و ساير مکلّفان از متابعان ما را که سجده کنند برای علما که در تحصیل علوم 
وصیّ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم را که امیر المؤمنین علیه السّلام است، و متحمل مکاره 

ند در تصريح کردن به اظهار حقوق خدا، و انکار نکنند آنچه از حقّ ما بر ايشان ظاهر و بلاها می شو
 .(1)شود 

 مو باز در تفسیر مزبور مسطور است که امام علیه السّلام فرمود: چون امتحان کرده شد اما
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حسین صلوات اللّه علیه و آنها که با آن حضرت بودند به آن لشکر شقاوت اثر که او را شهید کردند 
و سر مبارکش را با خود برداشتند، در آن وقت فرمود به لشکر خود: شما را حلال کردم از بیعت خود 

کردم بر  پس ملحق شويد به خويشان و قبیله ها و دوستان خود، و با اهل بیت خود فرمود: حلال
شما مفارقت خود را، که شما طاقت مقاومت اين جماعت را نداريد، زيرا که آنها اضعاف شمايند، 
و قوّت و تهیۀ ايشان زياده از شماست، و من مقصود ايشانم و با ديگری کاری ندارند، مرا به ايشان 

اهد گذاشت، مثل واگذاريد که حق تعالی مرا ياری خواهد نمود و مرا از نظر نیك خود خالی نخو
عادت خدا در گذشتگان طیّبین ما از پیغمبران و اوصیا. پس لشکر آن حضرت مفارقت کردند و 



خويشان نزديك آن حضرت ابا کردند و گفتند: ما از تو جدا نمی شويم، ما را به اندوه می آورد آنچه 
ال ما به جناب مقدس الهی تو را به اندوه می آورد، و به ما می رسد آنچه به تو می رسد، و اقرب احو

 آن است که در خدمت تو باشیم.

حضرت سیّد الشهدا فرمود: اگر جان خود را گذاشته ايد بر آنچه من جان خود را بر آن گذاشته ام 
پس بدانید حق تعالی نمی بخشد منازل شريفه را به بندگانش مگر به تحمل مکروهات، و هر چند 

با آنها که گذشته اند از اهل من که من آخر ايشانم به مرتبه حق تعالی مخصوص گردانیده است مرا 
ای چند که سهل شده است بر من با وجود آنها متحمل شدن مکروهات و لیکن شما را نیز بهره ای 
از کرامتهای خدا هست، و بدانید که دنیا شیرين و تلخش مانند امری چند است که کسی در خواب 

به مطلب رسیده کسی است که در آخرت به مطلب رسد، و بدبخت ببیند، و بیداری در آخرت است؛ 
کسی است که در آخرت شقی و محروم گردد، می خواهید خبر دهم شما را به اول امر ما و امر شما 
ای گروه شیعیان و دوستان ما و تعصب کنندگان از برای ما تا آسان شود بر شما متحمل شدن آنچه 

 بر خود قرار داده ايد؟

 بلی يا بن رسول اللّه.گفتند: 

فرمود: بدرستی که چون حق تعالی حضرت آدم را خلق کرد، و او را درست ساخت، و نام همه چیز 
 را به او آموخت، و عرض کرد ايشان را بر ملائکه، و گردانید محمد و علی و
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ی می داد در فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را پنج شبح در پشت آدم، و انوار ايشان روشن
جمیع آفاق آسمانها و حجب و بهشت و کرسی و عرش، پس امر کرد خدا ملائکه را که سجده کنند 
آدم را برای تعظیم او که او را فضیلت داده است به اينکه گردانیده است او را ظرف اين اشباح که 

نمود از اينکه  انوارشان جمیع آفاق را فراگرفته است، پس همگی سجده کردند مگر ابلیس که ابا
تواضع کند از برای جلال و عظمت خدا، و اينکه تواضع نمايد از برای انوار ما اهل بیت و حال آنکه 



تواضع کردند برای انوار ما جمیع ملائکه، ابلیس تکبر و ترفع نمود و گرديد به سبب ابا و تکبرش از 
 .(1)کافران 

و حضرت علی بن الحسین علیه السّلام فرمودند: خبر داد مرا پدرم از پدرش که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای بندگان خدا! بدرستی که حضرت آدم چون ديد که نوری عظیم از 

ما را از بالای عرش به پشت آن حضرت منتقل پشت او ساطع است در وقتی که حق تعالی اشباح 
 ساخت، که نور را می ديد و اشباح را نمی ديد. گفت: پروردگارا! اين نورها چیست؟

خدا فرمود: اين نورهای شبحی چند است که نقل کردم ايشان را از بهترين جاهای عرشم به پشت 
 را که تو ظرف اين شبحها گرديدی.تو، و به اين سبب امر کردم ملائکه را که تو را سجده کنند زي

آدم گفت: پروردگارا! کاش اين شبحها را برای من ظاهر می کردی، پس حق تعالی فرمود: نظر کن 
به بالای عرش. چون نظر کرد آدم، نور شبحهای ما از پشت آدم بر بالای عرش تابید، و منطبع شد 

نه ای صافی منطبع می شود. پس در عرش صورتهای نورهای شبحهای ما چنانچه روی آدمی در آي
 چون آدم اشباح ما را در عرش ديد، پرسید: چیست اين اشباح پروردگارا؟

فرمود که: ای آدم! اينها شبحهای بهترين مخلوقات و آفريده های منند، ای آدم! اين محمد است و 
علی است و منم  منم حمید محمود در هر کار که کنم، اشتقاق کردم برای او نامی از نام خود؛ و اين

 علیّ عظیم، اشتقاق کردم برای او نامی از نام خود؛ و اين فاطمه است
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و منم فاطر و از نو پديدآورندۀ آسمان و زمین، و فاطمه جدا کنندۀ دشمنان من است از رحمت من 
در روز قیامت، و فاطمه قطع کنندۀ دوستان من است از هر چه موجب عیب و بدی ايشان است، 



ای او نامی از نام خود اشتقاق کردم؛ و اين حسن و اين حسین است و منم محسن و مجمل، پس از بر
از برای ايشان نامها از نام خود اشتقاق کردم. اينها برگزيدگان خلايق منند، و گرامی ترين بندگان 

ان منند، به ايشان قبول طاعت می کنم، و به ايشان می بخشم، و به ايشان عقاب می کنم، و به ايش
ثواب می دهم، پس به ايشان متوسل شو بسوی من ای آدم، و اگر تو را داهیه ای عارض شود ايشان 
را شفیع گردان در درگاه من، که من قسم خورده ام بر خود قسم حقّی که هیچ امیدواری را به ايشان 

 ناامید نگردانم، و هیچ سائلی که به شفاعت ايشان سؤال کند رد نکنم.

چون خطا از او صادر شد، خدا را به توسل به ايشان خواند تا توبه اش مقبول شد  پس به اين جهت
(1). 

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: مردی از يهود به خدمت 
میر المؤمنین صلوات اللّه علیه آمد و سؤال کرد از معجزات حضرت رسول صلّی اللّه علیه حضرت ا

و آله و سلم در برابر معجزات پیغمبران ديگر، پس گفت: اينکه حضرت آدم را که حق تعالی امر کرد 
 ملائکه را که او را سجده کنند، آيا نسبت به محمد چنین کرده است؟

و لیکن سجود ايشان سجود طاعت نبود که پرستیده باشند آدم را بغیر  حضرت فرمود: بلی چنین بود
از خدا، و لیکن اعترافی بود برای آدم به فضیلت او، و رحمتی بود از خدا از برای او که به محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم داده است آنچه افضل است از اين، بدرستی که حق تعالی صلوات 

وت خود، و ملائکه همگی بر او صلوات فرستادند، و امر کرد مؤمنان را که بر او فرستاد بر او در جبر
 .(2)صلوات فرستند، پس اين فضیلت زياده است از آنچه به آدم عطا کرده است 
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و به سند معتبر ديگر از حضرت امام رضا علیه السّلام از پدران بزرگوارش از امیر المؤمنین علیه 
رستی که حق تعالی تفضیل السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بد

داده است پیغمبران مرسل خود را بر ملائکۀ مقربین، و فضیلت داده است مرا بر جمیع پیغمبران و 
مرسلان، و فضیلت داده است تو را بعد از من يا علی و امامان از ذرّيّت تو را، پس فرمود: بدرستی 

شت او، و امر کرد ملائکه را که سجده که حق تعالی خلق کرد آدم را پس ما را به امانت سپرد در پ
کنند از برای او از برای تعظیم و اکرام ما، و سجده کردن ايشان برای خدا عبوديت و بندگی بود، و 
برای آدم گرامی داشتن و اطاعت بود برای اينکه ما در صلب او بوديم، پس چگونه ما بهتر از ملائکه 

 (1)آدم را؟  نباشیم و حال آنکه همۀ ملائکه سجده کردند

مترجم گويد: اجماع جمیع مسلمانان است که سجدۀ ملائکه حضرت آدم علیه السّلام را سجدۀ 
حقیقت اين عبادت و پرستیدن نبود، و چنین سجده از برای غیر خدا کردن شرك و کفر است. و در 

 سجده سه قول است:

اول آنکه: اين سجده از برای خدا بود، و آدم قبله بود، چنانچه مردم رو به کعبه می کنند و خدا را 
 سجده می کنند، و حديث اول دلالت بر اين کرد.

دوم آنکه: مراد از سجود، انقیاد و خضوع و اطاعت است، نه سجدۀ متعارف، اگر چه اين معنی به 
محتمل است امّا ظواهر اخبار بسیار بلکه صريح بعضی، شهادت بر خلاف اين می حسب لغت 

 دهد.

سوم آنکه: سجدۀ حقیقی بود برای تعظیم و تکريم آدم علیه السّلام، و فی الحقیقه عبادت خدا بود، 
 چون به امر او واقع شد، و ظاهر اکثر اخبار اين است.

عبادت، کفر است؛ و به قصد تعظیم بدون امر  پس ظاهر شد که سجده از برای غیر خدا به قصد
خدا، فسق است، بلکه محتمل است که سجدۀ تحیّت در امم سابقه تجويز بوده باشد و در اين امّت 

 حرام شده باشد. و احاديث بسیار بر نهی از سجده از برای غیر خدا وارد شده است.
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از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد که: آيا (1)و در حديث معتبر منقول است که شخصی 
 صلاحیت دارد سجده کردن از برای غیر خدا؟

 مود: نه.فر

 پرسید که: پس چگونه امر کرد خدا ملائکه را به سجدۀ آدم علیه السّلام؟

فرمود: هر که به امر خدا سجده کند، سجده از برای خدا کرده است، پس سجدۀ ايشان از برای خدا 
 بود، چون به امر او بود.

رد که او را عبادت پس سؤال نمود از ابلیس، حضرت فرمود: ابلیس بنده ای بود، خدا او را خلق ک
کند و اقرار به يگانگی او بکند، وقتی که او را می آفريد می دانست که او کیست و چیست و عاقبتش 
چه خواهد بود، پس پیوسته عبادت می کرد خدا را با ملائکه تا آنکه او را امتحان کرد به سجدۀ آدم، 

شده بود، پس او را لعنت کرد و از  پس امتناع نمود از سجده از روی حسد و شقاوتی که بر او غالب
صفوف ملائکه بیرون کرد، و فرستاد او را بسوی زمین رانده شده، و گرديد دشمن آدم و فرزندانش به 
اين سبب، و او را سلطنتی نیست بر فرزندان آدم مگر وسوسه کردن و خواندن ايشان بغیر راه خدا، و 

 .(2) به آن نافرمانی، اقرار به پروردگاری خدا داشت

و به سند معتبر ديگر منقول است که ابو بصیر از آن حضرت پرسید: سجده کردند ملائکه برای آدم 
 و پیشانی خود را بر زمین گذاشتند؟

 .(3)فرمود: بلی، تکريمی بود از جانب خدا آدم را 



و در حديث معتبر ديگر منقول است که حضرت امام علی نقی علیه السّلام فرمود: سجود ملائکه 
 بود از ايشان نسبت(4)آدم را، برای آدم نبود، بلکه فرمانبرداری خدا بود و حجتی 
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 .(1)به آدم 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی امر کرد شیطان را 
به سجدۀ حضرت آدم، گفت: پروردگارا! بعزت تو سوگند، اگر مرا معاف داری از سجدۀ آدم تو را 

 عبادتی بکنم که هیچ کس مثل آن تو را عبادت نکرده باشد، حق تعالی فرمود:

 .(2)طاعت کرده شوم از آن جهت که خود می خواهم من می خواهم که ا

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: چون حق تعالی امر کرد ملائکه را که سجده کنند حضرت آدم 
ابا کرد از سجده کردن، حق تعالی عتاب را، و ابلیس ظاهر کرد آن حسد را که در دل او پنهان بود و 

 کرد او را که: چه چیز مانع شد تو را از سجده کردن؟

 گفت: من از او بهترم، مرا از آتش خلق کرده ای و او را از خاك.

حضرت فرمود: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود، و تکبر کرد، و تکبر اول معصیتی بود که خدا را 
 به آن معصیت کردند.



لیس گفت: پروردگارا! مرا معاف دار از سجود آدم، و من تو را عبادتی بکنم که هیچ ملك مقرب پس اب
 و پیغمبر مرسل تو را چنان عبادت نکرده باشد.

خدا فرمود: مرا احتیاجی نیست به عبادت تو، می خواهم عبادت کنند مرا از جهتی که من می خواهم 
ز سجده کردن، و حق تعالی فرمود: بیرون رو از بهشت نه از جهتی که تو می خواهی. پس ابا نمود ا

 که تو رجیمی، و بر توست لعنت من تا روز جزا.

ابلیس گفت: پروردگارا! چگونه مرا محروم می گردانی و تو پروردگار عادلی که جور نمی کنی پس 
 ثواب عمل من باطل شد؟

رای ثواب عمل خود تا عطا کنم به تو. فرمود که: نه و لیکن سؤال کن از من از امر دنیا آنچه خواهی ب
 پس اول چیزی که سؤال کرد اين بود که زنده بماند تا روز جزا. حق تعالی فرمود: عطا کردم.
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 گفت: مرا مسلط گردان بر فرزندان آدم.

 فرمود: مسلط کردم.

 گفت: چنان کن که جاری شوم در رگ و ريشۀ فرزندان آدم مانند خون.

 فرمود: کردم.



و فرزند از برای من بهم رسد، و من ايشان را ببینم و گفت: يك فرزند از برای ايشان بهم نرسد مگر د
 ايشان مرا نبینند، و به هر صورتی که خواهم برای ايشان مصوّر توانم شد.

 فرمود: دادم همه را به تو.

 گفت: پروردگارا! زياده عطا کن به من.

 فرمود: سینه های ايشان را وطن و منزل تو و ذرّيّت تو گردانیدم.

 گفت: پروردگارا! بس است مرا.

در اين وقت شیطان گفت: بعزت تو سوگند، همه را گمراه گردانم مگر بندگان خالص تو را، و از پیش 
رو و از پشت سر و از جانب راست و از جانب چپ ايشان درآيم، و نیابی اکثر ايشان را شکر کنندگان 

(1). 

: از پیش رو آن است که به شك می اندازد در امر آخرت و می گويد به (2)و به روايت ديگر فرمود 
ز پشت سر آن است که قبل دنیا می آيد و امر می ايشان که: بهشتی و دوزخی و نشوری نیست؛ و ا

کند ايشان را به جمع کردن اموال، و نهی می کند از اينکه صلۀ رحم کنند، يا حقّ خدا را بدهند، يا 
نفقه به فرزندان خود بدهند، و می ترساند ايشان را از پريشانی؛ و از دست راست آن است که از راه 

اشند از برای ايشان زينت می دهد، و اگر بر هدايت باشند ايشان را دين می آيد، اگر بر دين باطل ب
 .(3)از آن بیرون می کند؛ و از دست چپ آن است که از جهت لذتها و شهوتها درمی آيد 

 به شیطان آن قوّت راو به سند حسن از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی 
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 . اين روايت در مصدر از امام محمد باقر علیه السّلام آمده است. -2
 .1/224. تفسیر قمی  -3

عطا کرد، حضرت آدم علیه السّلام گفت: پروردگارا! شیطان را بر فرزندان من مسلط کردی، و او را 
جاری کردی در ايشان مانند خون در رگها، و دادی به او آنچه دادی پس چه عطا می کنی به من و 

 فرزندان من؟

 ر بنويسند.فرمود: دادم به تو و فرزندانت که گناه را يکی بنويسند و حسنه را ده براب

 گفت: پروردگارا! زياده کن.

 فرمود: توبۀ ايشان را قبول می کنم تا جان به حلق ايشان می رسد.

 گفت: پروردگارا! زياده کن.

 فرمود: می آمرزم گناهان ايشان را و پروا نمی کنم.

 گفت: بس است مرا.

 نها را به او عطا کند؟راوی گفت: فدای تو شوم، ابلیس به چه چیز مستوجب اين شد که حق تعالی اي

 .(1)فرمود: به دو رکعت نماز که در آسمان کرد در چهار هزار سال، جزای آن نماز بود که به او داد 

طان و در حديث حسن ديگر فرمود که حضرت آدم مناجات کرد: پروردگارا! مسلط کردی بر من شی
 را، و جاری گردانیدی او را در من مانند جاری شدن خون، پس از برای من چیزی قرار ده.

فرمود: ای آدم! از برای تو اين را قرار دادم که هر که از فرزندان تو قصد گناهی بکند بر او ننويسند، و 
او بنويسند، و اگر اگر بکند يك گناه بنويسند؛ و هر که قصد حسنه بکند، اگر نکند يك ثواب از برای 

 بکند ده ثواب از برای او بنويسند.



 گفت: پروردگارا! زياده به من عطا کن.

 گفت: از برای تو قرار کردم هر که از ايشان گناهی بکند پس استغفار کند او را بیامرزم.

 گفت: پروردگارا! زياده بده.
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 فرمود: در توبه را از برای ايشان گشوده ام تا جان به حلق ايشان برسد.

 .(1)گفت: بس است مرا 

و بدان که خلاف است میان علمای عامه و خاصه که آيا ابلیس از ملائکه بود يا نه، و مشهور میان 
متکلمان و مفسران خاصه و عامه آن است که او از ملائکه نبود بلکه از جن بود، و نادری از علمای 

ز ملائکه نبود امامیه و بعضی از علمای عامه قائلند که او از ملائکه بوده است، و حق آن است که ا
بلکه چون مخلوط بود با ملائکه و ظاهرا با ايشان بود خطابی که متوجه ملائکه می گرديد متوجه او 

ق علیه السّلام ، چنانچه در حديث صحیح منقول است که جمیل از حضرت صاد(2)نیز می شد 
پرسید که: ابلیس از ملائکه بود يا از جن؟ فرمود: ملائکه گمان می کردند از ايشان است و خدا می 

 .(3)دانست از ايشان نیست، پس چون امر کرد او را به سجدۀ آدم از او صادر شد آنچه صادر شد 

و به سند معتبر منقول است که از آن حضرت پرسید که: ابلیس از ملائکه بود يا متولّی چیزی از امر 
 آسمان بود؟

فرمود: از ملائکه نبود، و ملائکه گمان می کردند که از ايشان است و خدا می دانست که از ايشان 
 و را کرامتی نبود.نیست، و هیچ امری از امور آسمان با او نبود، و ا



جمیل گفت که: رفتم به نزد طیّار و آنچه شنیده بودم به او نقل کردم، پس انکار کرد و گفت: چگونه 
ه نباشد، ؟ اگر او از ملائک(4)« سجده کنید آدم را»از ملائکه نباشد و حال آنکه خدا به ملائکه گفت: 

 معصیت خدا نکرده خواهد بود.

پس طیّار به خدمت آن حضرت آمد و پرسید که: حق تعالی هر جا که می فرمايد ای گروه مؤمنان، 
 آيا منافقان داخلند؟
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 .(1)فرمود: بلی داخلند منافقان و گمراهان و هر که به ظاهر اقرار به ايمان می کرد 

سعید خدری از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و در حديث معتبر منقول است که: ابو 
آيا تکبر کردی »يعنی: (2)پرسید از تفسیر قول خدا که به ابلیس فرمود أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ اَلْعالِینَ 

 ، گفت: کیستند آنها که بلندترند از ملائکه؟« از سجده کردن آدم يا از عالین بودی

رسول خدا فرمود: منم و علی و فاطمه و حسن و حسین، ما در سراپردۀ عرش بوديم خدا را تسبیح 
دم را خلق کند به می کرديم، ملائکه به تسبیح ما خدا را تسبیح می کردند پیش از آنکه حق تعالی آ

دو هزار سال، پس چون آدم را خلق کرد امر کرد ملائکه را که او را سجده کنند، و ما را امر نکرد به 
سجده، و ملائکه همگی سجده کردند مگر شیطان، پس حق تعالی فرمود: تکبر کردی يا از بلندمرتبه 

 .(3)ده است گان بودی؟ يعنی اين پنج کس که نام ايشان بر سرادق عرش نوشته ش



و در حديث ديگر از آن حضرت منقول است که: چون ابلیس از سجده ابا کرد و رانده شد از آسمان، 
، پس « السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»! برو به نزد گروه ملائکه و بگو: حق تعالی فرمود: ای آدم

، « و علیك السّلام و رحمة اللّه و برکاته»آدم علیه السّلام رفت و بر ايشان سلام کرد، ايشان گفتند: 
تا  پس چون برگشت به نزد پروردگار خود فرمود که: اين تحیّت توست و تحیّت ذرّيّت تو بعد از تو

 .(4)روز قیامت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود، 
س قیاس کرد نفس خود را به آدم، گفت: مرا از آتش خلق کردی و آدم را از خاك خلق کردی، اگر قیا

می کرد آن جوهری را که روح آدم علیه السّلام از آن مخلوق شده بود به آتش هرآينه آن نور روشنی 
 .(5)اش بیش از آتش بود 
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و به سندهای معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود در وقتی 
پس قیاس کرد میان آتش و گل، و اگر قیاس می کرد (1)گفت خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ  که

نوريّت آدم را به نوريّت آتش می دانست فضیلت میان دو نور و صفاء نور آدم را نسبت به نور آتش 
(2). 



 مترجم گويد که: ابلیس پرتلبیس در اين قیاس، انواع خطاها کرد:

 اول آنکه: منشأ تفضیل را شرافت اصل قرار داد، و اين معلوم نیست.

دوم آنکه: اصل جسد را معیار شرافت قرار داد، و حال آنکه مدار فضايل و کمالات به روح است، و 
روح مقدس آدم علیه السّلام به انوار معرفت و علم و محبت و ساير کمالات آراسته بود، زيرا که نور 

ود و ظهور چیزی را می گويند که منشأ ظهور اشیا باشد، لهذا جناب مقدس سبحانی را که مبدأ وج
جمیع اشیاست او را نور الانوار می گويند، و علم چون باعث ظهور اشیا بر نفس می گردد آن را نور 
می گويند، و همچنین ساير کمالات چون سبب امتیاز و ظهور آن شخص می گردند که به آنها 

است از همه بی متّصف است و مبدأ اثرهای خیر می گردند آنها را انوار می گويند؛ و نور آتش نوری 
ثبات تر و ناقص تر، و انتفاع به آن موقوف است بر مرئی بودن محسوس و بینا بودن احساس کننده و 
آن اجرامی که به آنها متشبّه می بايد بشود تا نور ببخشد، و به زودی منطفی و خاموش می شود و از 

ره ای جهت امتیاز نور آدم آن بغیر از خاکستری نمی ماند، پس در احاديث شريفه به اين جهت اشا
 بر نور نار شده است.

سوم آنکه: آتش را اشرف از خاك دانست، و آن نیز خطا بود زيرا جمیع کمالات و خیرات از جانب 
مبدأ فیّاض افاضه می شود؛ و هر چند شکستگی و عجز در مواد ممکنه بیشتر، قابلیت افاضۀ خیرات 

ه او عطا شد سرکشی و بلند پروازی و سوختن و گداختن بیشتر است، و چون آتش با اندك نوری که ب
 آغاز کرد، او را به زودی بر خاکستر مذلّت
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نشانیدند، و ديو سرکشی را که به آن فخر کرد مطرود ازل و ابد گردانیدند؛ و خاك چون در مقام 
شکستگی و خاکساری برآمد، پايمال هر نیك و بد گرديد حق تعالی او را محلّ رحمتهای صوری و 

آن لذت  معنوی گردانیده، هر گل و لاله و گیاهی را از آن رويانید، و هر دانه و طعام و گیاهی که در
و منفعتی بود از آن به وجود آورد، پس آن را مادۀ خلقت انسان که اشرف مکوّنات است گردانید و او 
را به عقل نورانی و روح آسمانی و قلب رحمانی مزيّن گردانید، و قابلیت ترقیات نامتناهی در او 

و خاك زمین را به عرش برين  مکنون ساخت، تا آنکه او را از افلاك رفیعه و اجرام نیّره اشرف گردانید،
گردانید، و سلطانی ممالك وجود را به او « لي مع اللّه»بالا برد و محرم اسرار الهی و جلیس محفل 

مفوّض ساخت، و کلید خزاين علوم سماوات و ارضین را در کف او نهاد؛ پس آتش را به سرکشی، 
. در اين مقام، سخن بسیار است و خاك بر سر شد، و خاك به فروتنی ملائکه را مسجود و رهبر شد

 مجال تنگ، به همین اکتفا نموده رجوع به نقل احاديث می نمائیم:

به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه منقول است که: اول بقعه ای که خدا را بر 
ا که آدم را روی آن عبادت کردند پشت کوفه بود که نجف اشرف باشد، چون خدا امر کرد ملائکه ر

 .(1)سجده کنند، در آنجا سجده کردند 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اول کفری که به خدا کردند وقتی 
او رد کرد؛ و اول حسدی که در زمین  بود که خدا آدم را خلق کرد، شیطان کافر شد که امر خدا را بر

بردند حسد قابیل بود بر هابیل؛ و اول حرصی که بکار بردند حرص آدم بود که با وفور نعمتهای 
 .(2)بهشت از شجرۀ منهیّه تناول کرد، پس حرص او، او را از بهشت بیرون کرد 

ند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: شیطان از خدا سؤال کرد که او را مهلت دهد تا و به س
 روز قیامت، حق تعالی او را مهلت داد تا يوم وقت معلوم، و آن روزی است
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لیه و آله و سلم او را ذبح خواهد کرد در رجعت، بر روی سنگی که که حضرت رسول صلّی اللّه ع
 .(1)در بیت المقدس است 

که: چه می گويند (2)و به سند معتبر ديگر منقول است که آن حضرت فرمود به اسحاق بن جرير 
 اصحاب تو در قول ابلیس که: مرا از آتش خلق کرده ای و آدم را از خاك؟

 گفت: فدای تو شوم چنین گفت ابلیس و خدا در قرآن ذکر فرموده است.

آن »فرمايد: فرمود: دروغ گفت ابلیس ای اسحاق، خلق نکرد خدا او را مگر از خاك، خدا می 
، (3)« خداوندی که آفريده است از برای شما از درخت سبز آتشی، پس ناگاه از آن آتش افروزيد

 .(4)خدا او را از آن آتش خلق کرده است، و آن درخت اصلش از خاك است 

و در روايت معتبر ديگر فرمود که: هیچ خلقی نیست مگر آنکه از خاك مخلوق شده است و لیکن 
 جزو آتش در شیطان غالب بود.

که چون و سیّد ابن طاووس رحمه اللّه ذکر کرده است که: ديدم در صحف ادريس علیه السّلام 
شیطان گفت: پروردگارا! مرا مهلت ده تا روز قیامت، حق تعالی فرمود: نه و لیکن تو را مهلت می 
دهم تا روز وقت معلوم، بدرستی که آن روزی است که قضای حتمی کرده ام که زمین را در آن روز 

د که امتحان پاك کنم از کفر و شرك و معاصی، و انتخاب می کنم برای آن روز بنده ای چند از خو
کرده ام دل ايشان را برای ايمان، و پر کرده ام از ورع و اخلاص و يقین و پرهیزکاری و خشوع و 
راستگوئی و بردباری و وقار و زهد در دنیا و رغبت در آخرت که اعتقاد کنند به حق و عدالت کنند به 

ار کرده ام برگزيده و امین و حق، ايشان اولیا و دوستان منند، براستی از برای ايشان پیغمبری اختی



پسنديده، و ايشان را از برای او دوستان و ياران گردانیده ام، ايشان امّتی اند که اختیار کرده ام ايشان 
 را برای پیغمبر برگزيده و امین
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پسنديده، و آن وقت را پنهان کرده ام در علم غیب خود و البته واقع می شود، در آن وقت هلاك 
خواهم کرد تو را و لشکرهای سواره و پیاده و جمیع جنود تو را، پس برو که تو را مهلت دادم تا روز 

بر تواند، وقت معلوم. پس حق تعالی به آدم گفت که: برخیز و نظر کن بسوی اين ملائکه که در برا
 که اينها از آنهايند که تو را سجده کردند، پس بگو به ايشان:

 « .السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»

و علیك السّلام يا آدم و رحمة »پس به امر الهی به نزد ايشان آمد و سلام کرد، پس ملائکه گفتند: 
م و تحیّت فرزندان توست در میان ، پس حق تعالی فرمود: اين تحیّت توست ای آد« اللّه و برکاته

 ايشان تا روز قیامت.

پس ذرّيّت آدم را از صلب او بیرون آورد و پیمان گرفت از ايشان به پروردگاری و يگانگی از برای 
خود. پس نظر کرد آدم به جمعی از ذرّيّت خود که نور ايشان می درخشید. آدم پرسید که: اينها 

 کیستند؟

 پیغمبران از فرزندان تواند. حق تعالی فرمود: ايشان



 پرسید: چند نفرند؟

 فرمود: صد و بیست و چهار هزار پیغمبرند، و سیصد و پانزده نفر از ايشان مرسلند.

 پرسید: چرا نور آخر ايشان بر نور همه زيادتی می کند؟

 فرمود: زيرا که از همه بهتر است.

 پرسید که: اين پیغمبر کیست؟ و نام او چیست؟

ن محمد است پیغمبر و رسول من و امین من و حبیب من و همراز من و اختیار کرده و فرمود: اي
برگزيدۀ من و خالص من و دوست و يار من و گرامیترين خلق من بر من و محبوبترين ايشان نزد من 

م و مختارتر و نزديکتر ايشان نزد من و شناسانده تر ايشان مرا و از همه راجح تر و فزونتر در علم و حل
و ايمان و يقین و راستی و نیکی و عفّت و عبادت و خشوع و پرهیزکاری و انقیاد و اسلام، از برای او 
گرفته ام پیمان حاملان عرش خود را و هر که پائین تر از آنهاست در آسمانها و زمینها که ايمان به او 

ا قرب و منزلت و فضیلت و نور و بیاورند و اقرار به پیغمبری او بکنند، پس ايمان بیاور به او ای آدم ت
 وقار تو نزد من
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 بیشتر شود.

 آدم گفت: ايمان آوردم به خدا و رسول او محمد.

 حق تعالی فرمود: واجب گردانیدم برای تو ای آدم و زياده کردم فضیلت و کرامت را.

ای آدم! تو اول پیغمبران و مرسلانی و پسر تو محمد خاتم و آخر انبیا و رسل است و اول کسی است 
که زمین گشوده می شود از او و مبعوث می گردد در روز قیامت، و اول کسی که او را جامه می 



پوشانند و سوار می کنند و می آورند بسوی موقف قیامت، و اول شفاعت کننده ای است، و اول 
کسی که شفاعتش را قبول می کنند، و اول کسی که در بهشت را می کوبد، و اول کسی که در بهشت 
را برای او می گشايند، و اول کسی که داخل بهشت می شود، و تو را به او کنیت کردم پس تو ابو 

 محمدی.

ست او را به آدم گفت: حمد و سپاس خداوندی را که گردانید از ذرّيّت من کسی را که فضیلت داده ا
 .(1)اين فضايل و سبقت خواهد گرفت بر من بسوی بهشت و من حسد نمی برم او را 
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 ا علیهما السّلام صادر شدفصل سوم: در بیان ترك اولی که از حضرت آدم و حوّ 

 و آنچه بعد از آن جاری شد تا فرود آمدن ايشان بر زمین

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون حق تعالی ابلیس را لعنت کرد به 
ابا کردن او، و گرامی داشت ملائکه را به سجده نمودن ايشان آدم را و اطاعت کردن ايشان خدا را، 

ةَ يعنی: امر  ای آدم! »کرد که آدم و حوّا را به بهشت برند و فرمود يا آدَمُ اُسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ اَلْجَنَّ
و بخوريد از بهشت گشاده و گوارا »وَ کُلا مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما « ساکن شو تو و جفت تو در بهشت

که درخت علم « و نزديك مشويد اين درخت را»جَرَةَ وَ لا تَقْرَبا هذِهِ اَلشَّ « هر جا که خواهید بی تعبی
محمد و آل محمد بود که حق تعالی ايشان را به آن علم اختیار نموده و مخصوص گردانیده بود در 
میان ساير مخلوقات خود، و نهی نمود ايشان را از نزديك شدن آن درخت که آن مخصوص محمد 

د از آن درخت مگر ايشان، و از آن درخت بود آنچه و آل محمد است، و کسی به امر خدا نمی خور
تناول کردند رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام بعد از آنکه طعام خود را به 



را در شأن « هل اتی»مسکین و يتیم و اسیر بخشیدند و خود روزه به روزه بردند و حق تعالی سورۀ 
ايشان نازل ساخت، و چون از آن طعام تناول نمودند ديگر  ايشان فرستاد و مائدۀ بهشت از برای

احساس گرسنگی و تشنگی و تعب و مشقت نمی کردند، و آن درختی بود که ممتاز بود در میان 
درختهای بهشت زيرا که ساير درختهای بهشت هر نوع از آنها يك نوع از میوه و مأکول بهشت 

 دمداشت، و آن درخت و هر چه از جنس آن بود گن
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و انگور و انجیر و عنّاب و جمیع میوه ها و طعامها در آن بود، لذا اختلاف کرده اند آنها که آن شجره 
را ذکر کرده اند: بعضی گفته اند که گندم بود، و بعضی گفته اند انگور بود، و بعضی گفته اند عنّاب 

کنید درجۀ محمد و آل محمد بود، و حق تعالی فرمود: نزديك اين درخت مرويد که خواهید طلب 
را در فضیلت ايشان، زيرا که خدا ايشان را مخصوص گردانیده است به اين درجه از ساير خلق، و 
اين درختی است که هر که از اين درخت بخورد به اذن خدا الهام کرده می شود علم اولین و آخرين 

راد خود ناامید می شود و نافرمانی را بی آنکه از کسی بیاموزد، و هر که بی رخصت خدا بخورد از م
به نافرمانی شما و « پس خواهید بود از ستمکاران»(1)پروردگار کرده است فَتَکُونا مِنَ اَلظّالِمِینَ 

را هرگاه قصد کنید آن  طلب کردن شما درجه ای را که اختیار کرده است خدا به آن درجه غیر شما
 درخت را بغیر حکم خدا.

یْطانُ عَنْها  هُمَا اَلشَّ به وسوسه و مکر و فريب خود « پس لغزانید شیطان ايشان را از بهشت» (2)فَأَزَلَّ
جَرَةِ إِلّا أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ  کُما عَنْ هذِهِ اَلشَّ نهی نکرده »به اينکه ابتدا کرد به آدم و گفت ما نَهاکُما رَبُّ

عنی اگر تناول ، فرمود: ي« است شما را پروردگار شما از اين درخت مگر اينکه بوده باشید دو ملك
نمائید از آن درخت خواهید دانست غیب را، و قادر می شويد بر آنچه قادر است بر آن کسی که خدا 

که همیشه  يا بوده باشید از آنها»(3)او را مخصوص گردانیده است به قدرت، أَوْ تَکُونا مِنَ اَلْخالِدِينَ 
ي لَکُما لَمِنَ اَلنّاصِحِینَ « زنده باشند و هرگز نمیرند و قسم خورد که از برای ايشان »(4)وَ قاسَمَ هُما إِنِّ

ان دهان مار ، و شیطان در آن وقت در می« بدرستی که من از برای شما از ناصحان و خیر خواهانم



بود و مار او را داخل بهشت کرده بود، و حضرت آدم گمان می کرد که مار با او سخن می گويد و 
 نمی دانست که شیطان پنهان شده است در میان دهان آن، پس آدم رو کرد
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بر مار گفت: ای حیّه! اين از فريب ابلیس است چگونه پروردگار ما با ما خیانت کند؟ و چگونه تو 
تعظیم خدا می کنی به قسم ياد کردن به او و حال آنکه او را نسبت می دهی به خیانت و به اينکه آنچه 

و از همۀ کريمان کريمتر است؟ و چگونه قصد خیر ماست برای ما اختیار نکرده است و حال آنکه ا
 کنم ارتکاب امری را که پروردگار من مرا از آن نهی کرده است و مرتکب آن شوم بغیر حکم خدا؟

پس چون از فريب دادن آدم مأيوس شد بار ديگر میان دهان مار رفت و با حضرت حوّا مخاطبه کرد 
ی گويد و گفت: ای حوّا! آن درختی که خدا بر شما به نحوی که او گمان می کرد که مار با او سخن م

حرام کرده بود حلال کرد از برای شما بعد از حرام کردن چون دانست که شما اطاعت نیکو کرديد او 
را و تعظیم امر او نموديد، زيرا که ملائکه ای که موکّلند به درخت و حربه ها دارند که ساير حیوانات 

شما قصد آن درخت کنید شما را دفع نمی کنند، پس بدانید حلال کرده را از آن دفع می کنند، اگر 
است بر شما، و بدان که اگر تو از آدم زودتر تناول نمائی تو بر او مسلط خواهی بود و امر و نهی تو 
بر او جاری خواهد بود، پس حوّا گفت: من اين را به زودی تجربه می کنم، و قصد شجره کرد، چون 

که او را دفع نمايند از شجره به حربه های خود، حق تعالی وحی نمود به ايشان که:  ملائکه خواستند
شما به حربه کسی را دفع می نمائید که عقلی نداشته باشد که او را زجر نمايد، و امّا کسی که من او 



اريد به را قدرت بر فعل و ترك و تمییز و عقل داده باشم و او را مختار گردانیده باشم پس او را واگذ
عقلی که او را بر او حجت گردانیده ام، پس اگر اطاعت کند مرا مستحقّ ثواب من می شود و اگر 
عصیان کند و مخالفت امر من نمايد مستحقّ عقاب و جزای من می گردد، پس او را واگذاشتند و 

پس حوّا گمان  متعرض او نشدند بعد از آنکه قصد کرده بودند که او را منع نمايند به حربه های خود،
کرد حق تعالی نهی کرد ملائکه را از منع او از برای اينکه حلال کرده است درخت را بر ايشان بعد 
 از آنکه حرام کرده بود و گفت: آن مار راست می گفت، به گمان اينکه آن سخن گويندۀ با او مار بود.

آدم که: يا آدم! آيا ندانستی  پس از آن درخت تناول کرد و هیچ تغییری در خود نیافت، پس گفت به
 آن درختی که بر ما حرام شده بود مباح شده است از برای ما؟ من از آن تناول
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کردم و ملائکه مرا منع نکردند و در حال خود تغییری نیافتم، پس به اين سبب فريب خورد آدم و 
هُمَا غلط کرد و از آن درخت تناول نمود پس رسید به ايشان آنچه خدا در ق رآن فرموده است فَأَزَلَّ

یْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمّا کانا فِیهِ يعنی:  لغزانید ايشان را شیطان لعین از بهشت به وسوسه و »اَلشَّ
 « .فريب خود، پس بیرون کرد ايشان را از آنچه بودند در آن از نعیم بهشت

گفتیم: ای آدم و ای حوّا و ای مار و ای شیطان! پائین رويد از  و»وَ قُلْنَا اِهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ 
آدم و حوّا و فرزندان ايشان دشمن شیطان و مار و « بهشت بسوی زمین بعض شما دشمنید بعضی را

رْضِ مُسْتَقَرٌّ ، يعنی 
َ
شما را در زمین منزل و محل استقرار »فرزندان ايشانند و برعکس، وَ لَکُمْ فِي اَلْْ

 « .و منفعتی و برخورداری هست شما را تا وقت مردن»(1)وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ « ی تعیّشهست برا

هِ کَلِماتٍ  که بگويد آنها را، « پس قبول کرد آدم از پروردگار خود کلمه ای چند را»فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبِّ
وّابُ « پس به آن کلمه ها توبه اش را قبول کرد»نها را فَتابَ عَلَیْهِ پس گفت آ هُ هُوَ اَلتَّ بدرستی که »إِنَّ

حِیمُ « اوست قبول کنندۀ توبه ها  « .رحم کنندۀ توبه کنندگان است»(2)اَلرَّ



، فرمود که: در اول، امر کرد خدا که « گفتیم: پائین رويد از بهشت همگی»قُلْنَا اِهْبِطُوا مِنْها جَمِیعاً 
پائین روند، و در اينجا امر کرد که با هم بروند و احدی از ايشان پیش از ديگری نرود؛ و فرود آمدن 

از بهترين حیوانات بهشت بود، و  ايشان، فرود آمدن آدم و حوّا و مار بود از بهشت، بدرستی که مار
ي  کُمْ مِنِّ فرود آمدن شیطان از حوالی بهشت بود زيرا که داخل شدن بهشت بر او حرام بود، فَإِمّا يَأْتِیَنَّ

ای آدم و ای ابلیس « پس اگر بیايد بسوی شما و اولاد شما بعد از شما از جانب من هدايتی»هُدیً 
« پس بیمی بر ايشان نیست»فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ « روی کند هدايت مراپس هر که پی»فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ 
 در هنگامی که
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در وقتی که « و نه ايشان اندوهناك می باشند»(1)مخالفت کنندگان می ترسند وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ 
 مخالفت کنندگان اندوهناك خواهند بود.

پس حضرت امام عسکری علیه السّلام فرمود: زايل شدن آن خطا از حضرت آدم به سبب 
عذرخواهی بسوی پروردگار خود بود که گفت: پروردگارا! توبۀ من و عذرخواهی مرا قبول کن و 

ان مرا به آن مرتبه ای که داشتم، و بلند گردان نزد خود درجۀ مرا، بتحقیق که ظاهر شده است برگرد
 نقص گناه و مذلت آن در اعضا و جمیع بدن من.

حق تعالی فرمود: ای آدم! آيا در خاطر نداری آنچه تو را امر کردم که تو مرا بخوانی به محمد و آل 
 که بر تو ثقیل و عظیم بوده باشد؟ طیبین او نزد شدتها و بلاها و مصیبتها

 آدم گفت: بلی پروردگارا.



حق تعالی فرمود: پس به اين بزرگواران خصوصا محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السّلام مرا بخوان تا دعای تو را مستجاب کنم زياده از آنچه از من طلبیدی، و بیفزايم برای تو زياده 

 از آنچه اراده نموده ای.

آدم گفت: ای پروردگار من و ای اله من! محلّ ايشان نزد تو به آن مرتبه رسیده است که به متوسل 
شدن به ايشان بسوی تو توبۀ مرا قبول می کنی و گناه مرا می آمرزی؟ و من آنم که ملائکه را به سجدۀ 

دمت من امر من امر کردی، و بهشت را برای من و زوجۀ من مباح کردی، و ملائکۀ گرامی را به خ
 کردی؟

حق تعالی فرمود که: ای آدم! من ملائکه را امر نکردم به سجده کردن از برای تو به تعظیم مگر برای 
آنکه ظرف انوار ايشان بودی، و اگر پیش از گناه خود از من سؤال می کردی که تو را از گناه نگاه دارم 

گاه گردانم بر مکرهای دشمن تو ابلیس تا از آن ها احتراز نمائی، هرآينه به تو عطا می کردم، و و تو را آ
لیکن آنچه در علم من گذشته بود واقع شد، الحال مرا بخوان به توسل به ايشان تا دعای تو را 

 مستجاب گردانم.

 پس در اين وقت حضرت آدم گفت: خداوندا! به جاه محمد و آل طیبین او که علی و
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فاطمه و حسن و حسین و طیّبان و پاکان از آل ايشان باشند که تفضل کن به قبول کردن توبۀ من، و 
 آمرزيدن لغزش من، و برگردانیدن من به آن مرتبه که از کرامت تو داشتم.



حق تعالی فرمود: توبۀ تو را قبول کردم و به رضا و خشنودی رو به تو آوردم و رحمتها و نعمتهای خود 
را بسوی تو برگردانیدم و تو را برگردانیدم به آن مرتبه ای که از کرامتهای من داشتی و وافر گردانیدم 

 بهرۀ تو را از رحمتهای خود.

بول نمود، پس خدا خطاب نمود به آنها که ايشان را پس اين است معنی آن کلمات که آدم از خدا ق
 به زمین فرستاد، که آدم و حوّا و ابلیس و حیّه باشند.

رْضِ مُسْتَقَرٌّ 
َ
که در آن تعیّش نمائید و در « شما راست در زمین محلّ استقرار و اقامت»وَ لَکُمْ فِي اَلْْ

ال کسی که اين زندگی را صرف شبها و روزها سعی نمائید برای تحصیل آخرت، پس خوشا به ح
« شما را منفعتی هست در زمین تا وقت مردن شما»تحصیل دار بقا نمايد وَ مَتاعٌ إِلی حِینٍ يعنی: 

زيرا که خدا از زمین بیرون می آورد زراعتها و میوه های شما را و در زمین شما را به ناز و نعمت می 
گاهی شما را متلذّذ می گرداند به نعیم دنیا تا ياد آوريد  دارد، و شما را در زمین به بلا امتحان می کند،

نعیم آخرت را که خالص و پاك است از آنچه باعث عدم انتفاع به نعیم دنیا می گردد و او را باطل 
می گرداند، پس ترك کنید و خرد و حقیر شماريد اين لذّت آلودۀ به صد هزار محنت را در جنب 

شما را امتحان می نمايد به بلاهای دنیا که در میانش رحمتها  نعمت خالص ابدی آخرت، و گاهی
می باشد، و مخلوط به انواع نعمتهاست که مکاره آنها را از صاحب آن بلاها دفع می نمايد تا حذر 
فرمايد شما را به اينها از عذاب ابدی آخرت که هیچ عافیت به آن مخلوط نمی باشد و در اثنای آن 

 .(1)می شود راحتی و رحمتی واقع ن

 اين است تفسیر اين آيات بر وجهی که از تفسیر امام علیه السّلام ظاهر می شود.

و بدان که خلاف است میان مفسران و ارباب تواريخ در اينکه شیطان چگونه وسوسه کرد حضرت 
 دم را و حال آنکه او را از بهشت بیرون کرده بودند و آدم و حوّا در بهشتآ
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بودند: بعضی گفتند که آدم و حوّا به در بهشت می آمدند و شیطان از نزديك آمدن بهشت ممنوع 
هشت با ايشان سخن می گفت، و اين پیش از آن بود که او را به زمین فرستند؛ و بعضی نبود، و در در ب

گفته اند که از زمین با ايشان سخن گفت و ايشان در بهشت فهمیدند؛ و بعضی گفته اند که غايبانه 
مراسله نمود با ايشان؛ و بعضی گفته اند که شیطان خواست که داخل بهشت شود، خازنان بهشت 

انع شدند، پس به نزد هر يك از حیوانات بهشت آمد و التماس کرد که او را داخل بهشت کنند او را م
 قبول نکردند تا آنکه به نزد مار آمد و گفت:

من متعهد می شوم که منع کنم ضرر فرزندان آدم را از تو، و تو در امان من باشی اگر مرا داخل بهشت 
خود جا داد و او را داخل بهشت کرد و بدن مار پوشیده کنی، پس او را در میان دو نیش از نیشهای 

بود و چهار دست و پا داشت و خوش صورت تر و خوش رنگتر از جمیع حیوانات بود و بزرگ بود 
مانند شتری بزرگ، پس خدا آن را عريان کرد و پاهايش را برطرف کرد و چنان کرد آن را که بر شکم 

 .(1)بهشت کرد راه رود به سبب اينکه شیطان را داخل 

گفتیم: ای آدم! ساکن شو »و در جای ديگر حق تعالی می فرمايد آنچه ترجمۀ ظاهرش اين است که: 
واهید و نزديك اين درخت مرويد که از جملۀ تو و جفت تو در بهشت، پس بخوريد از هر جا که خ

ستمکاران خواهید بود، پس وسوسه کرد از برای ايشان شیطان تا ظاهر گرداند برای ايشان آنچه پنهان 
بود از ايشان از چیزهای بد ايشان که عورتهای ايشان باشد، و گفت که: نهی نکرده است شما را 

خواست که شما دو ملك باشید، يا بوده باشید از آنها پروردگار شما از اين درخت مگر اينکه نمی 
که همیشه در بهشتند، و قسم ياد کرد برای ايشان که من برای شما از خیر خواهانم، پس ايشان را 
فرود آورد از ابا کردن و راضی کرد ايشان را به خوردن از آن درخت به فريب، پس چون چشیدند از 

به چیزهای بد ايشان، يعنی جامه ها از بدن ايشان دور شد و  میوۀ آن درخت ظاهر شد برای ايشان
 عورت ايشان گشوده شد، و شروع کردند در آنکه می گرفتند از برگ درختان بهشت و بر
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گذاشتند و به يکديگر وصل می کردند تا عورت ايشان پوشیده شود، و ندا کرد ايشان  عورت خود می
را پروردگار ايشان که: آيا نهی نکردم شما را از میوۀ اين درخت؟ و نگفتم به شما که شیطان از برای 
شما دشمنی است ظاهر کنندۀ دشمنی را؟ گفتند: پروردگارا! ظلم کرديم ما بر نفسهای خود و اگر 

یامرزی ما را و رحم نکنی ما را هرآينه خواهیم بود از زيانکاران، حق تعالی فرمود به ايشان که: پائین ن
رويد از بهشت که بعضی شما دشمنید برای بعضی، و از برای شما است در زمین محلّ قرار و تمتّعی 

و از زمین بیرون تا وقت مرگ، حق تعالی فرمود که: در زمین زنده می باشید و در زمین می میريد 
 .(1)« خواهید آمد در روز قیامت

ای فرزندان آدم! گمراه نکند شما را شیطان چنانچه پدر و مادر »و در جای ديگر فرموده است که: 
شما را بیرون کرد از بهشت، حال آنکه می کند از ايشان جامه های ايشان را که عورتهای ايشان را 

 .(2)« بنمايد به ايشان

بتحقیق که ما عهد کرديم بسوی آدم پیشتر، پس فراموش کرد يا »و در جای ديگر فرموده است که: 
 ترك کرد و نیافتیم از برای او عزمی، و آن وقت که گفتیم به ملائکه که:

سجده کنید برای آدم، پس سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد، پس گفتیم: ای آدم! بدرستی که اين 
نی است تو را و جفت تو را، پس بیرون کند شما را از بهشت، پس به مشقت و تعب شیطان دشم

کسب و عمل گرفتار شوی، بدرستی که تو را است اينکه گرسنه نشوی در بهشت و عريان نباشی و 
اينکه تشنه نباشی در بهشت و در آفتاب نباشی، پس وسوسه کرد بسوی او شیطان و گفت: ای آدم! 

را بر درخت جاودانی که هر که از آن خورد هرگز نمیرد و بر ملك و پادشاهی که  آيا دلالت کنم تو
هرگز کهنه نشود و زايل نگردد؟ پس خوردند از آن درخت، پس پیدا شد برای ايشان عورتهای ايشان 



و شروع کردند در پینه کردن و چسبانیدن برگ درختان بهشت بر عورت خود، و نافرمانی کرد آدم 
 پروردگار
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خود را پس گمراه شد، پس برگزيد او را پروردگار او پس توبۀ او را قبول کرد و او را هدايت کرد و 
گر بیايد گفت خدا به آدم و حوّا که: پائین رويد از بهشت با هم بعضی شما دشمنید بعضی را، پس ا

بسوی شما از جانب من هدايتی پس هر که پیروی کند هدايت مرا پس او گمراه نمی شود و در تعب 
نمی افتد در آخرت، و کسی که اعراض نمايد از ياد من پس از برای اوست عیشی و زندگانی تنگ و 

 .(1)« با شدّت در دنیا و آخرت

و به سند صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول حق تعالی 
، فرمود که: عورت ايشان پنهان بود و در ظاهر بدن ايشان ديده نمی شد، (2)فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما 

چون از میوۀ آن درخت خوردند عورت ايشان پیدا شد، و فرمود: آن درخت که آدم را از آن نهی کرده 
 .(3)بودند خوشۀ گندم بود؛ و در حديث ديگر فرمود: درخت انگور بود 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: پرسیدند از تفسیر آيۀ وَ 
جَرَةَ   .(5)فرمود: يعنی مخوريد از اين درخت (4)لا تَقْرَبا هذِهِ اَلشَّ

و به سند معتبر از حضرت امام علی نقی علیه السّلام منقول است که: درختی که حضرت آدم و 
که زوجه اش را نهی کردند از خوردن از آن، درخت حسد بود، حق تعالی عهد کرد بسوی آدم و حوّا 



به ديدۀ -که حق تعالی آنها را بر ايشان و بر جمیع خلايق فضیلت داده است-نظر نکنند بسوی آنها
 .(6)حسد، و نیافت حق تعالی از او در اين باب عزم و اهتمامی 

: از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول خدای و به سند معتبر مروی است که
 که جمعی تفسیر کرده اند که: حضرت آدم علیه السّلام(7)تعالی فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً 
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ده بود و حال آنکه در فراموش کرد نهی خدا را، حضرت فرمود: فراموش نکرد، چگونه فراموش کر
خدا شما را برای »وقت وسوسه کردن شیطان، نهی خدا را بسیار به ياد ايشان می آورد و می گفت که: 

عنی ، پس نسیان در اينجا به م(1)« اين نهی کرده است که ملك نباشید و در بهشت همیشه نباشید
 .(2)ترك است، يعنی ترك کرد امر خدا را 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلم فرمود:



حضرت موسی علیه السّلام سؤال نمود از پروردگار خود که جمع کند میان او و آدم علیه السّلام در 
آسمان، پس چون ملاقات نمود آدم را گفت: ای آدم! توئی آنکه خدا به دست قدرت خود تو را خلق 

را برای تو  کرد و از روح برگزيدۀ خود در تو دمید و ملائکه را به سجود تو تکلیف نمود و بهشت خود
مباح گردانید و تو را در بهشت ساکن گردانید و با تو بی واسطه سخن گفت، پس تو را نهی کرد از 
يك درخت پس صبر نکردی بر ترك آن تا آنکه به سبب آن پائین رفتی بسوی زمین، پس نتوانستی 

پس تو ما را  ضبط کنی نفس خود را از آن تا آنکه ابلیس تو را وسوسه نمود پس اطاعت او کردی،
 بیرون کردی از بهشت به نافرمانی خود.

حضرت آدم گفت: مدارا کن با پدر خود ای فرزند در آنچه به پدر تو رسید در امر اين درخت، ای 
فرزند! دشمن من آمد به نزد من از وجه مکر و حیله و فريب، پس از برای من بخدا سوگند خورد که 

رأيی که از برای من اختیار می کند از ناصحان است، پس از در مشورت که از برای من می بیند و 
روی نصیحت و خیرخواهی به من گفت: ای آدم! من برای تو غمگینم. گفتم: چرا؟ گفت: من انس 
گرفته بودم به تو و به نزديکی تو و تو را بیرون خواهند کرد از اين مکان و از اين حال که داری به 

باشی از آنها. گفتم: چارۀ آن چیست؟ گفت: چاره اش با توست،  مکانی و حالی که کراهت داشته
می خواهی تو را دلالت کنم بر درختی که هر که از آن بخورد هرگز نمیرد و ملکی يابد که فنا نداشته 
باشد؟ پس تو و حوّا هر دو از آن بخوريد تا همیشه با من باشید در بهشت، و قسم دروغ به خدا 

 خورد، پنداشتم
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که خیرخواه من است و من گمان نمی کردم ای موسی که احدی قسم دروغ به خدا بخورد، پس 
اعتماد بر قسم او کردم، و اين است عذر من پس مرا خبر ده ای فرزند که آيا می يابی در آنچه حق 

 بسوی تو فرستاده است که خطای من نوشته شده بود پیش از آنکه من خلق شوم؟ تعالی

 موسی علیه السّلام گفت: بلی، پیشتر نوشته شده بود به زمان بسیار.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم سه مرتبه فرمود: پس حجت آدم علیه السّلام غالب 
 .(1)شد بر حجت موسی علیه السّلام 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: حضرت آدم در جواب حضرت 
 موسی گفت: ای موسی! به چند سال گناه مرا پیش از خلق من يافتی در تورات؟

 .(2)گفت: به سی سال 

 گفت: پس همین بس است.

 .(3)پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: پس غالب شد آدم بر موسی 

مؤلف گويد: بر اين مضمون چندين روايت وارد شده است و از غوامض اخبار قضا و قدر است، و 
بعضی حمل بر تقیه کرده اند چون اين حديث در میان عامه نیز مشهور است، و ممکن است مراد 
اين باشد که چون حق تعالی مرا برای زمین خلق کرده بود نه از برای بهشت و حکمتش مقتضی اين 

که من در زمین باشم، لهذا عصمت خود را از من بازگرفت تا من به اختیار خود مرتکب ترك بود 
 اولی شدم، و تحقیق اين مقام محلّ ديگر می طلبد.

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمودند که: حضرت آدم و حوّا 
 را از بهشت بیرون کردند؟چندگاه در بهشت ماندند تا به سبب خطیئه آنها 



فرمود: خدا روح را در آدم بعد از زوال شمس روز جمعه دمید، پس زن او را از پائین ترين دنده های 
 او آفريد و ملائکه را فرمود او را سجده کردند و در بهشت ساکن
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گردانید او را در همان روز که خلق شده بود، پس و اللّه که قرار نگرفت در بهشت مگر شش ساعت 
از آن روز تا معصیت خدا کردند، و خدا هر دو را بعد از فرو رفتن آفتاب بیرون کرد و شب در بهشت 

ند تا صبح شد، پس عورت ايشان پیدا شد و ندا کرد آنها را نماندند و در بیرون بهشت ماند
 پروردگارشان که: آيا نهی نکردم شما را از اين درخت؟

 پس شرم کرد آدم از پروردگارش و خضوع و شکستگی و تضرع آغاز کرد و گفت:

 پروردگارا! ظلم کرديم بر نفسهای خود و اعتراف کرديم بر گناهان خود، پس بیامرز ما را.

تعالی فرمود: فرو رويد از آسمانها بسوی زمین، بدرستی که معصیت کننده در بهشت و حق 
 آسمانهای من نمی تواند بود.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون آدم از آن درخت تناول نمود، به ياد آورد نهی خدا را 
بسوی خود کشید  پس پشیمان شد؛ و چون خواست از آن درخت دور شود، درخت سر او را گرفت و

 ؟(1)و به امر خدا به سخن آمد و گفت: چرا پیش از خوردن از من نمی گريختی 



و فرمود: عورت ايشان در اندرون بدنشان بود و از بیرون پیدا نبود، چون از آن درخت خوردند از 
 .(2)بیرون ظاهر شد 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: حق تعالی خلق کرد روحها را پیش از بدنها به 
دو هزار سال، پس گردانید بلندتر و شريفتر از همۀ روحها روح محمد و علی و فاطمه و حسن و 

از ايشان را صلوات اللّه علیهم اجمعین، پس عرض نمود ارواح ايشان را به  حسین و امامان بعد
آسمانها و زمین و کوهها پس نور ايشان همه را فروگرفت، حق تعالی فرمود به آسمانها و زمین و 
کوهها که: اينها دوستان و اولیا و حجتهای منند بر خلق و پیشوايان خلايق منند، نیافريده ام مخلوقی 

دوست تر دارم از ايشان، و از برای ايشان و هر که ايشان را دوست دارد آفريده ام بهشت خود را که 
 را، و از برای هر که مخالفت و

 149ص: 

 
 .2/10. تفسیر عیاشی  -1
 .2/11. تفسیر عیاشی  -2

عوی کند منزلتی را که ايشان نزد من دارند دشمنی کند با ايشان آفريده ام آتش جهنم را، پس هر که د
و محلّی که از عظمت من دارند عذاب کنم او را عذابی که عذاب نکرده باشم به او احدی از عالمیان 
را، و او را با آنها که شرك به من آوردند در پائین ترين درکات جهنم جا دهم، و هر که اقرار به ولايت 

د منزلت ايشان را نزد من و مکان ايشان را از عظمت، او را جا دهم و امامت ايشان بکند و ادّعا نکن
با ايشان در باغهای بهشت خود، و از برای ايشان باشد در بهشت آنچه خواهند نزد من، و مباح 
گردانم از برای ايشان کرامت خود را، و در جوار خود ايشان را جا دهم، و شفیع گردانم ايشان را در 

ان و کنیزان من، پس ولايت ايشان امانتی است نزد خلق من، پس کدام يك از شما گناهکاران از بندگ



برمی دارد اين امانت را با سنگینی های آن، و دعوی می کند آن مرتبه را که از اوست و از برگزيده 
 های خلق من نیست؟

از عظمت پروردگار  پس ابا کردند آسمانها و زمین و کوهها از اينکه اين امانت را بردارند، و ترسیدند
 خود که چنین منزلتی را به ناحق دعوی کنند و چنین محلّ بزرگی را برای خود آرزو کنند.

بخوريد از اين بهشت بسیار و »پس چون حق تعالی آدم و حوّا را در بهشت ساکن گردانید گفت: 
د از پس خواهید بو -يعنی درخت گندم-گوارا هر جا که خواهید و نزديك اين درخت مرويد

 .(1)« ستمکاران

پس نظر کردند بسوی منزلت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ايشان علیهم 
السّلام پس منزلتهای ايشان را در بهشت بهترين منزلتها يافتند پس گفتند: پروردگارا! اين منزلت از 

 برای کیست؟

 حق تعالی فرمود: بلند کنید سرهای خود را بسوی ساق عرش من.

لا کردند ديدند نام محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ايشان پس چون سر با
 صلوات اللّه علیهم اجمعین را که بر ساق عرش نوشته بود به نوری از انوار خداوند
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جبار، پس گفتند: پروردگارا! چه بسیار گرامیند اهل اين منزلت بر تو، و چه بسیار محبوبند نزد تو، و 
 چه بسیار شريف و بزرگند در درگاه تو!



خزينه داران علم پس حق تعالی فرمود: اگر ايشان نمی بودند من شماها را خلق نمی کردم، ايشان 
منند و امینان منند بر رازهای من، زينهار! نظر مکنید بسوی ايشان به ديدۀ حسد، و آرزو مکنید منزلت 
ايشان را نزد من و محلّ ايشان را نزد من از کرامت من، پس به اين سبب داخل خواهید شد در نهی 

 و نافرمانی من و از ستمکاران خواهید بود.

 کیستند ستمکاران و ظالمان؟گفتند: پروردگارا! 

 فرمود: آنها که ادعای منزلت ايشان می کنند به ناحق.

گفتند: پروردگارا! پس بنما به ما منزلهای ظالمان ايشان را در آتش جهنم تا ببینیم منزلهای آنها را 
 چنانچه منزلهای آن بزرگواران را در بهشت ديديم.

ید جمیع آنچه در آن بود از انواع شدتها و عذابها، و پس حق تعالی امر کرد آتش را که ظاهر گردان
فرمود: جای ظالمان ايشان که ادعای منزلت ايشان می نمايند در پائین ترين درکات اين جهنم است؛ 
هر چند اراده کنند که بیرون آيند از جهنم، برگردانند ايشان را بسوی آن، و هر چند پخته و سوخته 

د ايشان را پوستها غیر آنها تا بچشند عذاب را؛ ای آدم و ای حوّا! نظر شود پوستهای ايشان، بدل کنن
مکنید بسوی آن نورها و حجتهای من به ديدۀ حسد، پس شما را پائین می فرستم از جوار خود و بر 

 شما می فرستم خواری خود را.

شان از عورتهای پس وسوسه کرد ايشان را شیطان تا ظاهر گرداند برای ايشان آنچه پوشیده بود از اي
ايشان، و گفت: نهی نکرده است شما را پروردگار شما از اين درخت مگر از برای اينکه نخواست که 
شما دو ملك باشید يا همیشه در بهشت باشید، و سوگند ياد کرد که من از خیرخواهان شمايم پس 

دند بسوی ايشان به ديدۀ ايشان را فريب داد و بر اين داشت که آرزوی منزلت آنها بکنند، پس نظر کر
حسد و به اين سبب خدا ايشان را به خود گذاشت و ياری و توفیق خود را از ايشان برداشت تا از 
درخت گندم خوردند، پس به جای آن گندم که ايشان از آن درخت خوردند جو بهم رسید، پس اصل 



م رسید به جای آن دانه ها گندمها از آن گندم است که ايشان نخوردند و اصل جو از آنهاست که به
 که ايشان
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خوردند. پس چون خوردند از آن درخت، پرواز کرد حلّه ها و لباسها و زيورها از بدنهای ايشان و 
عريان ماندند، و برگ درختان را می گرفتند و بر عورت خود می گذاشتند، و ندا کرد ايشان را پروردگار 

اين درخت و نگفتم به شما که شیطان دشمنی است شما را که  ايشان که: آيا نهی نکردم شما را از
نا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ  دشمنی خود را ظاهر می کند؟ پس گفتند رَبَّ

 .(1)اَلْخاسِرِينَ 

حق تعالی فرمود: پائین رويد از جوار من که مجاور من نمی باشد در بهشت من کسی که نافرمانی 
 من کند، پس فرود آمدند به زمین و ايشان را به خود گذاشت در طلب معاش.

 پس چون خدا خواست که توبۀ ايشان را قبول کند جبرئیل به نزد ايشان آمد و گفت:

د کرديد به آرزو کردن منزلت جمعی که خدا ايشان را بر شما بدرستی که شما ستم بر نفس خو
فضیلت داده است پس جزای شما آن عقوبت بود که از جوار خدا به زمین فرود آمديد، پس سؤال 
نمائید از پروردگار خود به حقّ آن نامها که ديديد بر ساق عرش تا خدا توبۀ شما را قبول کند، پس 

بحقّ الاکرمین علیك محمّد و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمّة اللّهمّ انّا نسألك »گفتند: 
خداوندا! ما سؤال می کنیم از تو به حق آنها که گرامی ترين خلقند »يعنی: « الّا تبت علینا و رحمتنا

، پس خدا توبۀ ايشان « بر تو يعنی محمد و اهل بیت او که البته توبۀ ما را قبول کنی و ما را رحم کنی
 را قبول کرد بدرستی که او بسیار توبه قبول کننده و مهربان است.

پس پیوسته پیغمبران خدا بعد از اين حفظ می کردند اين امانت را و خبر می دادند به اين امانت 
اوصیای خود را و مخلصان از امّتهای خود را، پس ابا می کردند از آنکه آن امانت را به ناحق حمل 



ند از آنکه ادعای آن مرتبه از برای خود بنمايند، و برداشت آن امانت را به ناحق نمايند و می ترسید
پس اصل هر ظالمی از اوست تا روز قیامت، و اين است -يعنی ابو بکر-آن انسانی که شناخته شد

رْضِ وَ اَلْجِبالِ فَ 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ مانَةَ عَلَی اَلسَّ

َ
أَبَیْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ تفسیر قول حق تعالی إِنّا عَرَضْنَا اَلْْ

هُ کانَ ظَلُوماً  نْسانُ إِنَّ  مِنْها وَ حَمَلَهَا اَلِْْ
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ما عرض کرديم امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها پس ابا »ترجمه اش اين است که:  (1)جَهُولًا 
برداشت آن را انسان، بدرستی که بود او بسیار ظلم  کردند از آنکه بردارند آن را، و ترسیدند از آن، و

 .(2)« کننده و بسیار جاهل

و در حديث معتبر ديگر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: چگونه گرديده 
 زن؟ است میراث يك مرد برابر میراث دو

فرمود: زيرا که حبّه ها که آدم و حوّا خوردند هیجده تا بود: آدم دوازده حبّه خورد و حوّا شش حبّه، 
 .(3)پس به اين سبب میراث مرد دو برابر میراث زن است 

ه السّلام منقول است که: سه حبّه بود: دو حبّه را آدم و در حديث ديگر از حضرت امیر المؤمنین علی
. و اول اصح است و ممکن است که (4)و يك حبّه را حوّا خورد، و به اين سبب میراث چنین شد 

 باشند. خوشۀ اول سه دانه بوده باشد و به اين نسبت چند خوشه خورده

و به سند معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اگر آدم گناه نمی کرد، 
هیچ مؤمنی گناه نمی کرد؛ و اگر حق تعالی توبۀ آدم را قبول نمی کرد، توبۀ هیچ گناهکاری را هرگز 

 .(5)قبول نمی کرد 



 و به سند معتبر منقول است که از ابو الصلت هروی از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید که:

يا بن رسول اللّه! مرا خبر ده از آن درختی که آدم و حوّا از آن خوردند چه درخت بود؟ بدرستی که 
مردم اختلاف کرده اند: بعضی روايت کرده اند که آن گندم بود، و بعضی روايت کرده اند که انگور 

 بود، و بعضی روايت کرده اند که درخت حسد بود.

 فرمود: همه حق است.

 : چگونه همه حقّ است با اين همه اختلاف؟ابو الصلت گفت
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فرمود: ای ابو الصلت! درخت بهشت انواع میوه ها برمی دارد، پس آن درخت گندم بود و در آن 
ختان دنیا نیستند، بدرستی که آدم علیه السّلام را چون خدا گرامی داشت انگور هم بود، و آنها مثل در

و ملائکه او را سجده کردند و او را داخل بهشت گردانید بر خاطر خود گذرانید که آيا خلق کرده 
است خدا بشری را که بهتر از من باشد؟ چون خدا دانست آنچه در خاطر او خطور کرد ندا کرد او 

 ای آدم و نظر نما بسوی ساق عرش من.را: سر بلند کن 



لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه عليّ بن أبي »چون آدم سر بلند کرد ديد در ساق عرش نوشته است: 
طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمة سیّدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سیّدا شباب اهل 

 ا! کیستند اينها؟ حق تعالی فرمود:، پس آدم علیه السّلام گفت: پروردگار« الجنّة

اينها از ذرّيّت تواند، و ايشان بهترند از تو و از جمیع آفريده های من، و اگر ايشان نمی بودند نه تو را 
خلق می کردم و نه بهشت و نه دوزخ را و نه آسمان و زمین را، پس زنهار که نظر حسد بسوی ايشان 

نم؛ پس نظر کرد بسوی ايشان به ديدۀ حسد و آرزوی منزلت مکن که تو را از جوار خود بیرون می ک
ايشان کرد، پس مسلط شد شیطان بر او تا خورد از میوۀ آن درخت که او را از خوردن آن نهی کرده 
بودند، و مسلط شد بر حوّا تا نظر کرد بسوی فاطمه علیها السّلام به ديدۀ حسد تا خورد از آن درخت 

 .(1)ايشان را از بهشت بیرون کرد و از جوار خود به زمین فرستاد چنانچه آدم خورد، پس خدا 

مترجم گويد که: خلاف است که شجرۀ منهیّه چه درخت بود: بعضی گندم گفتند؛ و بعضی انگور؛ 
کافور، و کافور را شیخ طوسی در تبیان از حضرت امیر المؤمنین علیه و بعضی انجیر؛ و بعضی 

السّلام روايت کرده است؛ و بعضی گفته اند که درخت علم قضا و قدر بود؛ و بعضی گفته اند درختی 
، و اين حديث و حديث ديگر که پیش گذشت (2)بود که ملائکه از آن می خوردند که هرگز نمیرند 

 جمع میان اکثر اين اقوال می کند.

 و چون ثابت شد عصمت انبیا از گناهان، پس حسد و امثال آن که در اين احاديث وارد
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شده است مأوّل است به غبطه، زيرا که حسد بردن بر بعضی که زوال نعمت را از محسود خواهند 
بد نیست، و  حرام است، و آرزوی آن نعمت بدون آنکه زوالش را از محسود خواهند غبطه است و

لیکن چون پیشتر اظهار شده بود به آدم و حوّا که اين مرتبه مخصوص ايشان است آرزوی اين مرتبه 
نسبت به جلالت ايشان مکروه و ترك اولی بود، و همچنین عزمی که مستحب بود که در ولايت و 

نب بزرگی محبت ايشان داشته باشند از ايشان فوت شد، چون ارتکاب مکروه و ترك مستحب در ج
 مرتبۀ ايشان عظیم بود معاتب شدند.

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: بهشت آدم آيا از باغهای 
دنیا بود يا از بهشتهای آخرت؟ فرمود: باغی بود از باغهای دنیا که آفتاب و ماه در آن طلوع می کرد، 

 .(1)بیرون نمی رفت و اگر بهشت آخرت بود هرگز از آن 

مترجم گويد که: خلاف است میان علما در آنکه بهشت حضرت آدم علیه السّلام در زمین بود يا در 
وند يا غیر آن؟ آسمان، و اگر در آسمان بود آيا همان بهشت بود که در آخرت مؤمنان داخل آن می ش

اکثر مفسّران را اعتقاد آن است که همان بهشت خلد آخرت بود که مؤمنان در آخرت به جزای عمل 
داخل آن می شوند؛ و نادری گفته اند که: باغی بود از باغهای آسمان غیر آن بهشت خلد؛ و جمعی 

، و استدلال کرده اند گفته اند که: باغی بود از باغهای زمین چنانچه در اين حديث وارد شده است
به آنچه در اين حديث وارد شده است؛ کسی که داخل بهشت خلد شود نمی بايد بیرون آيد، و جواب 
گفته اند که: آنچه معلوم است آن است که کسی که بعد از موت به جزای عمل داخل بهشت شود 

م نیست، بلکه بر خلافش بیرون نمی آيد، و اينکه بر هر وجهی که داخل شوند بیرون نمی آيند، معلو
اخبار بسیار وارد است، مثل داخل شدن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم در شب معراج 

. و معارض اين حديث اخبار بسیار وارد شده است که دلالت بر اين (2)و دخول و خروج ملائکه 
 می کند که بهشت آن حضرت همان بهشت جاويد بوده است و در آسمان بوده است چنانچه بعضی
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 گذشت و بعضی بعد از اين خواهد آمد. و در اين قسم امور، توقّف کردن اولی است.

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلم فرمود:

دنیا، تا آنکه  مکث آدم و حوّا در بهشت تا بیرون کردن ايشان را از آن هفت ساعت بود از روزهای
 .(1)خدا در همان روز ايشان را به زمین فرستاد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: شیطان در چهار وقت انین و ناله و 
که به زمین فرستادند او را، و روزی که محمد صلّی اللّه  فرياد کرد: روزی که ملعون شد، و روزی

علیه و آله و سلم مبعوث شد بعد از آنکه مدتها گذشته بود که پیغمبری مبعوث نشده بود، و وقتی که 
امّ الکتاب نازل شد؛ و دو نخیر کرد )و آن صدائی است که از بینی می کنند در وقت شادی و لعب( 

 .(2)د و وقتی که آدم از بهشت به زمین آمد وقتی که آدم از شجره خور

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حق تعالی آدم را در بهشت ساکن گردانید، گذشت از و 
روی جهالت بسوی آن درخت، زيرا که او را خلق کرده بودند به خلقتی که باقی نمی ماند مگر به 

کنند،  امر و نهی و پوشش و خانه و نکاح زنان، و نمی دانست نفع و ضرر خود را مگر آنکه به او تعلیم
پس شیطان به نزد او آمد و گفت: اگر تو و حوّا بخوريد از اين درخت که خدا شما را از آن نهی کرده 
است، خواهید گرديد دو ملك و همیشه در بهشت خواهید ماند، و سوگند يادکرد که من خیرخواه 

یده بود از شمايم. پس چون خوردند از آن درخت، فرو ريخت از ايشان آنچه خدا به ايشان پوشان
 .(3)جامه های بهشت، پس رو به درختان بهشت آوردند و خود را از برگ آنها می پوشانیدند 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بیرون کردند آدم علیه السّلام را 
جبرئیل بر او نازل شد و گفت: ای آدم! خدا خلق کرد تو را به دست قدرت خود، و دمید  از بهشت،

در تو از روح خود، و به سجدۀ تو آورد ملائکۀ خود را، و به نکاح تو درآورد حوّا کنیز خود را، و تو را 
 در بهشت ساکن گردانید و مباح گردانید آن را از برای تو، و خود با تو
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سخن گفت و تو را نهی کرد از آنکه بخوری از آن درخت، پس خوردی و نافرمانی خدا کردی. آدم 
من است و من گمان نداشتم که احدی از گفت: ای جبرئیل! شیطان قسم به خدا خورد که او ناصح 

 .(1)خلق خدا قسم دروغ به خدا ياد کند 

و به سند معتبر از حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللّه علیه منقول است که: گروهی از يهود 
آمدند به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و از مسائل بسیار سؤال کردند، و از جملۀ 

 آن مسائل اين بود:

 مقرر ساخته است؟به چه علت خدا پنج نماز در پنج وقت بر امّت تو در ساعتهای شب و روز 

فرمود که: امّا نماز عصر پس آن ساعتی است که آدم در آن ساعت از آن درخت خورد و خدا او را از 
بهشت بیرون کرد، پس خدا امر کرد ذرّيّتش را به اين نماز تا روز قیامت، و اختیار کرد آن را برای 

مرا که آن را حفظ نمايم در امّت من، پس آن محبوبترين نمازهاست بسوی من، و وصیت کرده است 
میان نمازها، و امّا نماز شام پس آن ساعتی است که خدا توبۀ آدم را قبول کرد، و میان آن وقت که 



خورد از آن درخت و میان آنکه توبۀ او را قبول کرد سیصد سال بود از روزهای دنیا، و در روزهای 
د: يك رکعت برای خطای خود و يکی آخرت روزی مثل هزار سال است؛ پس آدم سه رکعت نماز کر

را برای خطای حوّا و يك رکعت برای توبۀ او، پس حق تعالی اين سه رکعت را واجب گردانید بر امّت 
 من.

پس گفت: به چه علت وضو بر اين چهار عضو واقع می شود و حال آنکه اينها پاکترين اعضايند در 
 بدن؟

يك درخت آمد و نظر بسوی درخت کرد آبرويش رفت، فرمود: چون وسوسه کرد شیطان آدم را، و نزد
و چون برخاست و روانه شد و آن اول قدمی بود که بسوی گناه روانه شد پس به دست خود آن میوه 
را گرفت و از آن خورد، زيورها و حلّه ها از بدنش پرواز کرد، پس دست خود را بر سر خود گذاشت 

 لو گريست، و چون حق تعالی توبۀ او را قبو
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کرد واجب گردانید بر او و بر ذرّيّت او وضو را بر اين چهار عضو، و امر کرد که رو را بشويد برای 
آنکه نظر به آن درخت کرد، و امر کرد دستها را بشويد چون بسوی آن درخت دراز نمود و گرفت، و 

و را به مسح سر چون دست را بر سر گذاشت، و امر کرد او را به مسح پاها برای آنکه بسوی امر کرد ا
 گناه راه رفت.

 گفت: خبر ده مرا که به چه سبب سی روز روزه بر امّت تو واجب شده؟

فرمود: چون آدم از آن درخت خورد، سی روز در شکمش ماند، پس خدا بر فرزندانش سی روز 
اجب گردانید، و آنچه می خورند در شب تفضّلی است از خدا بر ايشان و بر گرسنگی و تشنگی را و



آدم نیز چنین واجب بود، پس خدا بر امّت من اين را واجب گردانید چنانچه در قرآن فرموده است 
 (2). (1)« بر شما نوشته شده است روزه، چنانچه نوشته شده بود بر آنها که پیش از شما بودند»که: 

و به سند معتبر منقول است که مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید: آيا نه قائلید شما که 
هُ فَغَوی پیغمبران معصومند؟ فرمود: بلی. گفت: پس چه معن ی دارد قول حق تعالی وَ عَصی آدَمُ رَبَّ

 ؟(3)

فرمود: حق تعالی گفت به آدم که: ساکن شو تو و زوج تو در بهشت و بخوريد از بهشت گشاده از 
پس -رای ايشان بسوی درخت گندمو اشاره نمود از ب-هر جا که خواهید و نزديك اين درخت مرويد

اگر بخوريد از ستمکاران خواهید بود، و نگفت به ايشان که مخوريد از اين درخت و نه هر درختی 
که از جنس اين درخت بوده باشد، و ايشان نزديك آن درخت نرفته بودند بلکه از غیر آن درخت که 

را و گفت: خدا نهی نکرده است شما از جنس آن بود خوردند در وقتی که شیطان وسوسه کرد ايشان 
را از اين درخت بلکه شما را نهی کرده است از درخت ديگر، و اگر از اين درخت بخوريد دو ملك 
 خواهید بود و همیشه در بهشت خواهید بود، و سوگند به خدا ياد کرد برای ايشان که من خیر شما را
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می خواهم، و نديده بودند ايشان کسی را که سوگند به خدا خورد به دروغ پیش از آن، پس ايشان را 
بری بود، و اين نیز گناه فريب داد و خوردند برای اعتماد بر قسم ايشان، و اين از آدم پیش از پیغم

بزرگی نبود که به آن مستحقّ دخول آتش شود بلکه از گناههای کوچك بخشیده شده بود که بر 
پیغمبران جايز است پیش از آنکه وحی بر ايشان نازل شود، پس چون خدا او را برگزيد و پیغمبر 



نافرمانی »می فرمايد:  گردانید معصوم بود و گناه کوچك و بزرگ از او صادر نمی شد، حق تعالی
و فرموده است: (1)« کرد آدم پروردگارش را پس گمراه شد، پس برگزيد او را پروردگار و هدايت يافت

 (3). (2)« خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان»

مترجم گويد که: چون سابقا معلوم شد به دلايل عقلیه و نقلیه و اجماع جمیع علمای شیعه که 
پیغمبران پیش از نبوت و بعد از نبوت از جمیع گناهان صغیره و کبیره معصومند، پس آيات و اخباری 
که موهم صدور معصیت است از ايشان مؤوّل است به ترك مستحب و فعل مکروه، زيرا که معصیت 
نافرمانی است و نافرمانی در ترك مستحب و فعل مکروه نیز بعمل می آيد، و غوايت گمراهی است 
يا خیبت و محرومی، و هر که فعلی را که از برای او کردن آن بهتر است ترك می کند، راه نفع خود را 

د و گم کرده است و از آن نفع محروم گرديده است؛ و ظلم، گذاشتن چیزی است در غیر محلّ خو
به معنی عدول از راه و به معنی گم کردن چیزی و به معنی ستم کردن آمده است، و در فعل مکروه و 
ترك مستحب صادق است که فعل را در غیر محلّ مناسب خود قرار داده است، و عدول از راه بندگی 

خود را  کامل پروردگار خود کرده است و ثواب خود را کم کرده است و ستم بر خود کرده است که
از ثواب محروم کرده است، و نهی همچنانچه از حرام می باشد از مکروه نیز می باشد، و امر چنانچه 

 بر او واجب می باشد بر مستحب نیز می باشد.

 و امّا توبه پس از برای تدارك آن نفعی است که از اين کس فوت شده است و بر فعل
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مکروه و ترك مندوب نیز می باشد، بلکه تذللی است نزد حق تعالی که به آن خدا را به لطف می آورد 
 هر چند گناهی نباشد، چنانچه در احاديث عامه و خاصه وارد شده است که:

، و بر (1)لّی اللّه علیه و آله و سلم روزی هفتاد مرتبه استغفار می کرد بی گناهی رسول خدا ص
تقديری که بعضی از اين کلمات حقیقت در ارتکاب گناه باشد محمول است بر مجاز، و بسیار است 
که به قرائن ضعیفه، لفظی را بر معنی مجازی حمل می کنند، پس چون نکنند در جائی که ادلۀ قطعیه 

علوّ درجات ايشان قائم باشد؟ ! و نکتۀ تعبیر به اين عبارات آن است که چون به سبب وفور کمالات و 
و کثرت نعم حق تعالی بر ايشان مکروهات ايشان بلکه مباحات ايشان بلکه متوجه شدن ايشان بغیر 
جناب مقدس الهی عظیم است، لهذا حق تعالی اين عبارات را بر اعمال ايشان اطلاق فرموده است 

ه ممکن است که ايشان و خود در مقام تذلل و تضرع امثال اين عبارات را استعمال می نمايد، بلک
هرگاه متوجه بعضی از عبادات از معاشرت و هدايت خلق و امثال آن شوند. و چون به محلّ قرب 

رسند، آن مرتبه را در جنب اين مرتبه حقیر شمارند و نسبت خطا و گناه و تقصیر به « لي مع اللّه»
 خود دهند، کما قیل:

 « .حسنات الابرار، سیّئات المقرّبین»

چون عظمت و جلال الهی در نظر بنده بیشتر ظاهر می شود و عجز و ضعف خود و عمل و ايضا 
خود بر او بیشتر معلوم می گردد، هر چند عبادت بیشتر می کند اعتراف به تقصیر زياده می کند، و 
می داند که اعمال ممکنات قابل درگاه واهب خیرات نیست و در برابر هیچ نعمت از نعمتهای او 

بود، و ايضا چون به ديدۀ بصیرت می بینند و می دانند که طاعات و صفات حسنه و ترك  نمی تواند
معاصی ايشان از توفیق و عصمت پروردگار ايشان است و خود بدون عصمت او در معرض هر گناه 
هستند، پس اگر گويند که منم آنکه گناه کردم و منم آنکه خطا کردم ممکن است که مراد آن باشد که 

 که اينها همه از من می آيد اگر توفیق و عصمت تو نباشد. من آنم

 و نظیر اين مراتب در تفکر در احوال پادشاهان و امرا و خدمه و رعايای ايشان ظاهر
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و معرفت ايشان به بزرگی می شود، زيرا که ملوك از رعايا و ملازمان به قدر قرب و منزلت ايشان 
پادشاه خدمت از ايشان می طلبند، و به اين نسبت ايشان را مؤاخذه می نمايند، و از ساير رعايا 
جرمهای بسیار می گذرانند به نادانی ايشان، و مقربان ايشان را به اندك ترك ادائی آداب معاتبات و 

و شوند در معرض تنبیهات و تأديبات بر مؤاخذات می نمايند، بلکه اگر يك طرفة العین متوجه غیر ا
می آورند، و بسا باشد که بعضی از ملوك يکی از مقربان خود را که شب و روز با او می باشد برای 
مصلحت به خدمتی بفرستد و چون بازگردد و گريه کند و عجز کند، خود را به سبب اين بعد و حرمان 

مقربان برای اظهار نعمت و لطف آن پادشاه نسبت اضطراری مقصّر نمايد؛ و بسیار است که يکی از 
به خود، با نهايت فرمانبرداری می گويد که: سر تا پا تقصیرم و خدمتم لايق شأن تو نیست، و اگر 
خدمتی کرده ام به لطف و توجه توست و منم عاصی و منم مقصّر و منم گناهکار و شرمسار، يعنی 

اين مقام سخن بسیار است و ان شاء اللّه بعد ازين در اگر لطف تو نمی بود چنین می بودم. و در 
مقامات مناسبه بعضی از آنها مذکور می شود، و آنچه در اين حديث وارد شده است که اين گناه 
صغیره بوده و پیش از پیغمبری صادر شد، و نهی از انواع شجره معلوم نبود، اينها ظاهرا موافق مذاهب 

ه نیست، و ممکن است که بر وجه تقیه مذکور شده باشد يا بر مخالفین است و موافق اصول شیع
سبیل تنزّل، يا مراد از صغیره فعل مکروه بوده باشد، و اين قسم مکروه بعد از پیغمبری بر ايشان روا 
نباشد، و ارتکاب اين قسم از مکروه به تسويل شیطان بوده باشد که با وجود قیام قرينه بر اينکه مراد 

وده است، و به احتمال اينکه نهی مخصوص آن درخت بوده باشد، ارتکاب آن مکروه نوع آن درخت ب
نموده ايم، هر که خواهد به آنجا رجوع « بحار الانوار»نموده باشند. و بسط قول در اين باب در کتاب 

 .(1)نمايد 



از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید (2)عتبر ديگر منقول است که: علی بن الجهم و در حديث م
 که: آيا قائل هستی که پیغمبران معصومند؟ فرمود: بلی. پرسید: پس چه می گوئی
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هُ فَغَوی ؟ و چند آيۀ ديگر پرسید که بعد از اين مذکور خواهد شد، فرمود:  در قول خدا وَ عَصی آدَمُ رَبَّ
بدرستی که حق تعالی می فرمايد:  وای بر تو! از خدا بترس و چیزهای بد نسبت به پیغمبران خدا مده،

 .(1)« نمی داند تأويل قرآن را مگر خدا و آنها که راسخند در علم»

امّا قول خدا وَ عَصی آدَمُ ، پس بدرستی که خدا آدم را خلق کرده بود که حجت او باشد در زمین و 
خلیفۀ او باشد در شهرهايش، و او را از برای بهشت خلق نکرده بود، و معصیت از آدم در بهشت بود 

و حجت و خلیفۀ  نه در زمین برای اينکه تمام شود تقديرهای امر خدا، پس چون او را به زمین فرستاد
خود گردانید، معصوم گردانید او را، چنانچه فرموده است إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ 

 (3). (2)آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ 

مؤلف گويد که: اين حديث نیز به حسب ظاهر موافق مذهب بعضی از علمای عامه است که 
پیغمبران را پیش از پیغمبری و بعثت، معصوم نمی دانند، و ممکن است که مراد اين باشد که چون 

لام خانۀ تکلیف نبود زيرا که او را خلق کرده بود که در دنیا مکلف گرداند، بهشت برای آدم علیه السّ 
پس در آنجا گناه و عصمت از گناه برای او نبود بلکه تکلیفهای بهشت برای ارشاد و مصلحت او بود 
که اگر چنین نکنید در بهشت خواهید ماند، يا نهی از کراهت بود و او را برای اين به خود گذاشت و 

ن مکروه نگاه داشت زيرا که مصلحت در اين بود که به زمین آيد، و جامه های بهشت را از او از آ
کندن و عريان کردن و به زمین فرستادن از برای اهانت و خواری نبود بلکه برای اين بود که بعد از آن 



از سابق گردد، و به زمین آيد و آغاز توبه و تضرع و ندامت نمايد تا مرتبۀ او به اضعاف بسیار زياده 
آيۀ سابقه نیز اشعاری به اين دارد که بعد از نسبت عصیان و غوايت، مرتبۀ اجتبا و هدايت را برای آن 
حضرت اثبات نمود، و از اينها حکمتها برای واگذاشتن عاصیان نیز ظاهر می شود و لیکن عقلها را 

 احوط است.در اين مقام لغزشهای بسیار هست، و عدم تفکر در اينها اولی و 
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 فصل چهارم: در بیان فرود آمدن حضرت آدم و حوّا علیهما السّلام به زمین و کیفیت آن

 و توبۀ ايشان، و ساير احوالی که بعد از فرود آمدن بود

 تا هنگام وفات ايشان

از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: چون آدم علیه السّلام نافرمانی 
پروردگار خود کرد، منادی او را ندا کرد از نزد عرش که: ای آدم! بیرون رو از جوار من، بدرستی که 

جوار من نمی باشد کسی که نافرمانی من کند. پس حضرت آدم گريست و ملائکه گريستند، پس در 
حق تعالی جبرئیل را بسوی او فرستاد پس او را به زمین فروفرستاد سیاه شده، پس چون ملائکه او را 
به اين حال مشاهده کردند فرياد برآوردند و گريستند و صدای گريۀ ايشان بلند شد و گفتند: 

روردگارا! خلقی آفريدی و از روح برگزيدۀ خود در او دمیدی و ملائکه را به سجدۀ او درآوردی و به پ
يك گناه سفیدی او را به سیاهی مبدّل کردی! پس ندا کرد منادی از آسمان که: امروز برای پروردگار 

پس روز خود روزه بدار، پس روزه داشت، و آن روز سیزدهم ماه بود، ثلث سیاهی برطرف شد، 



چهاردهم ماه ندا به او رسید که: روزه بدار امروز را برای پروردگار خود، پس روزه داشت، دو ثلث 
آن سیاهی برطرف شد، پس روز پانزدهم نیز به او ندا رسید و روزه داشت پس همۀ سیاهی از بدنش 

 گفتند.« ايّام البیض»زايل شد، و به اين سبب اين روزها را 

ندا کرد که: ای آدم! اين سه روز را برای تو و فرزندان تو مقرر کردم که هر که در  پس از آسمان منادی
 هر ماه اين سه روز را روزه دارد چنان باشد که تمام عمر را روزه گرفته

 163ص: 

باشد، پس آدم از روی اندوه نشست و سر را در میان دو زانو گذاشت و گفت: اندوهگین و غمناك 
 ا برسد، پس حق تعالی جبرئیل را بسوی او فرستاد و گفت:خواهم بود تا امر خد

ای آدم! چرا تو را اندوهناك و محزون می بینم؟ گفت: پیوسته چنین غمگین خواهم بود تا امر خدا 
برسد، جبرئیل گفت: من رسول خدايم بسوی تو، و خدا تو را سلام می رساند و می گويد: ای آدم! 

 « .حیّاك اللّه و بیّاك»

 چه معنی دارد؟« بیّاك»را دانستم يعنی خدا تو را زنده بدارد پس « حیّاك اللّه»گفت: معنی 

 جبرئیل گفت: يعنی خدا تو را خندان گرداند.

پس آدم به سجده رفت و چون سر از سجده برداشت سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! 
سیاهی بر روی او روئیده بود، دست بر  حسن و جمال مرا زياده گردان. چون صبح شد ريش بسیار

آن زد و گفت: پروردگارا! اين چیست؟ فرمود: اين لحیه است، زينت دادم تو را به اين و فرزندان تو 
 .(1)را تا روز قیامت 



سّلام که: چون آدم از بهشت فرود آمد خط و به سند حسن منقول است از حضرت صادق علیه ال
سیاهی در بدن او بهم رسید در رويش از سر تا پا، پس حضرت آدم بسیار گريست و محزون گرديد 

 بر آنچه ظاهر شده بود در او، پس جبرئیل به نزد او آمد و گفت: چه باعث شده است گريۀ تو را؟

 گفت: اين سیاهی که در بدنم ظاهر گرديده است.

 یل گفت: برخیز و نماز کن که اين وقت نماز اول است؛ چون نماز کرد سیاهی آمد تا سینه اش.جبرئ

پس در وقت نماز دوم آمد و گفت: ای آدم! برخیز و نماز کن اين وقت نماز دوم است؛ چون نماز 
 کرد سیاهی فرود آمد تا نافش.

 کن که وقت نماز سوم پس آمد به نزد او در وقت نماز سوم و گفت: برخیز ای آدم و نماز
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 است؛ چون نماز کرد سیاهی فرود آمد تا زانوهايش.

پس در وقت نماز چهارم آمد و گفت: ای آدم! برخیز و نماز کن که اين وقت نماز چهارم است؛ چون 
 نماز کرد سیاهی فرود آمد تا پاهايش.

در وقت نماز پنجم آمد و گفت: ای آدم! برخیز و نماز کن که اين وقت نماز پنجم است؛ چون  پس
 نماز کرد همۀ سیاهی از بدنش برطرف شد.



پس آدم حمد خدا کرد و ثنا گفت او را، پس جبرئیل گفت: ای آدم! مثل فرزندان تو در اين نماز مانند 
ر هر روز و شب پنج نماز بکند، بیرون می آيد از مثل توست در اين سیاهی، هر که از فرزندان تو د

 .(1)گناهانش چنانچه تو از اين سیاهی بیرون آمدی 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: شخصی گذشت بر پدرم در 
اثنای طواف، پس دست بر دوش پدرم زد و گفت: سؤال می کنم از تو از سه خصلت که نمی داند 
آنها را غیر تو و مرد ديگر، پس حضرت ساکت شد از جواب او تا از طواف فارغ شد، پس به حجر 

آمد و دو رکعت نماز کرد و من با او بودم، چون فارغ شد فرمود: کجاست آن که سؤال می اسماعیل 
کرد؟ پس آن مرد آمد و در پیش روی پدرم نشست و سؤالها کرد از جملۀ آنها آن بود که: ملائکه چون 

 رد کردند بر خدا در خلق آدم، و غضب کرد بر ايشان، چگونه راضی شد از ايشان؟

طواف کردند در دور عرش و دعا می کردند و استغفار می کردند و (2)فت سال فرمود: ملائکه ه
 سؤال می کردند که خدا از ايشان راضی شود، پس راضی شد از ايشان بعد از هفت سال.

 دم چگونه راضی شد؟گفت: راست گفتی، مرا خبر ده که از آ

فرمود: چون آدم به زمین آمد در هند فرود آمد و سؤال کرد از پروردگارش اين خانه را، پس امر کرد 
 او را که بیايد به نزد اين خانه و هفت شوط طواف کند و برود به منا و
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عرفات و جمیع مناسك حج را ادا نمايد، پس از هند آمد به مکه و هر جا که قدم مبارکش بر آن واقع 
ه نزد خانۀ شد معموره شد و از میان قدم تا قدمش صحراها شد که در آنها چیزی نیست، پس آمد ب



کعبه و هفت شوط طواف کرد و جمیع مناسك را بجا آورد چنانچه خدا او را امر کرده بود، پس خدا 
قبول کرد توبۀ او را و او را آمرزيد، پس طواف آدم هفت شوط شد چون ملائکه در دور عرش هفت 

سه هزار سال  سال طواف کردند. پس جبرئیل گفت: گوارا باد تو را ای آدم که آمرزيده شدی و من
پیش از تو طواف اين خانه کردم، آدم گفت: پروردگارا! بیامرز مرا و ذرّيّت مرا بعد از من، حق تعالی 

 فرمود: بلی هر که ايمان آورد به من و به رسولان من از ايشان.

آن شخص گفت: راست گفتی، و رفت، پس پدرم گفت: اين جبرئیل بود، آمده بود که معالم دين 
 .(1)شما تعلیم نمايد  شما را به

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: طواف کرد آدم صد سال به دور خانۀ 
دو کعبه که نظر بسوی حوّا نمی کرد، و گريست بر بهشت آن قدر که بر دو طرف روی مبارکش مثل 

 نهر عظیم بهم رسید از اثر گريۀ او، پس جبرئیل آمد به نزد او و گفت:

، پس چون گفت: حیّاك اللّه، اثر فرح و شادی بر رويش ظاهر شد و دانست که « حیّاك اللّه و بیّاك»
خدا از او راضی شده است، و چون گفت: بیّاك، خنديد و ايستاد بر در کعبه و جامه هايش از پوست 

اللّهمّ اقلني عثرتي و اغفر لي ذنبي و اعدني الی الدار الّتي اخرجتني »بود، پس گفت:  شتر و گاو
، حق تعالی فرمود که: بخشیدم لغزش تو را، و آمرزيدم گناه تو را، و بزودی تو را برمی گردانم « منها

 .(2)به آن خانه که تو را از آن بیرون کردم، يعنی بهشت 

و مخالفان روايت کرده اند به چندين سند از عبد اللّه بن عباس که گفت: سؤال نمودم از حضرت 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از کلماتی که حضرت آدم علیه السّلام تلقّی نمود از 

 پروردگارش و به
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سبب آن توبه اش مقبول شد؟ فرمود: سؤال کرد بحقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
. و بر اين مضمون احاديث (1)السّلام که البته توبۀ مرا قبول کنی، پس حق تعالی توبه اش را قبول کرد 

، و بعضی از آنها بعد از اين در کتاب امامت خواهد (2)بسیار از طريق عامه و خاصه منقول است 
 شاء اللّه تعالی.آمد ان 

و به سندهای ديگر علمای جانبین از ابن عباس روايت کرده اند که: چون حق تعالی حضرت آدم 
علیه السّلام را خلق کرد و از روح خود در آن دمید، عطسه کرد، پس حق تعالی او را الهام کرد که 

، پس چون ملائکه « كيرحمك ربّ »، پس به او گفت پروردگارش: « الحمد للّه ربّ العالمین»گفت: 
او را سجده کردند گفت: پروردگارا! آيا خلقی آفريده ای که محبوبتر باشد بسوی تو از من؟ پس 
جواب داده نشد. پس بار ديگر سؤال کرد، جواب داده نشد. پس چون مرتبۀ سوم سؤال کرد، حق 

ردگارا! پس ايشان را به من تعالی فرمود که: بلی، و اگر ايشان نبودند تو را خلق نمی کردم. گفت: پرو
بنما. حق تعالی وحی نمود بسوی ملائکۀ حجب که حجابها را بردارند، چون حجابها برداشته شد 
پنج شبح در پیش عرش ديد، گفت: پروردگارا! کیستند ايشان؟ فرمود که: ای آدم! اين محمد پیغمبر 

یّ او، و اين فاطمه است دختر من است، و اين علی امیر المؤمنین است پسر عمّ پیغمبر من و وص
پیغمبر من، و اين دو شبح حسن و حسین اند پسران علی و فرزندان پیغمبر من، و فرمود: ای آدم! 
ايشان فرزندان تواند. پس شاد شد به اين، و چون مرتکب آن خطیئه شد گفت: پروردگارا! سؤال می 

ا بیامرزی، پس به اين سبب خدا او را کنم از تو بمحمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که البته مر
هِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ  ، پس چون به زمین آمد (3)آمرزيد، و اين است تفسیر آن آيه فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبِّ

، و کنیۀ آدم علیه السّلام « محمّد رسول اللّه و عليّ امیر المؤمنین»انگشتری ساخت و بر آن نقش کرد 
 .(4)ابو محمد بود 
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و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که آدم علیه السّلام گفت: پروردگارا! به 
هم السّلام سوگند می دهم تو را که توبۀ مرا قبول حقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علی

نمايی، حق تعالی به او وحی کرد که: ای آدم! چه می دانی محمد را؟ گفت: چون مرا خلق کردی 
 .(1)« محمّد رسول اللّه عليّ امیر المؤمنین»سر بالا کردم پس ديدم که در عرش نوشته بود 

و به سند صحیح ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است: کلماتی که آدم علیه السّلام به 
اللّهمّ لا اله الّا انت سبحانك و بحمدك انّي »آنها تکلّم کرد و توبه اش مقبول شد اين کلمات بود: 

لتّوّاب الرّحیم لا اله الّا انت سبحانك و بحمدك انّي عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفر لي انّك انت ا
 .(2)« عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفر لي انّك انت خیر الغافرين

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: چون از خواب بیدار شوی بگو آن کلمات را که حضرت 
سبّوح قدّوس ربّ الملائکة و الرّوح سبقت »آدم تلقّی نمود از پروردگارش، و آن کلمات اين است: 

رحمتك غضبك لا اله الّا انت انّي ظلمت نفسي فاغفر لي و ارحمني انّك انت التّوّاب الرّحیم 
 .(3)« الغفور

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی عرض کرد بر آدم علیه 
ه السّلام ذرّيّت او را در میثاق، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر او گذشت و تکیه نمود

بود بر امیر المؤمنین علیه السّلام، و حضرت فاطمه علیها السّلام از عقب ايشان می آمد، و حضرت 
امام حسن و امام حسین علیهما السّلام از عقب او می آمدند، حق تعالی فرمود: ای آدم! زنهار که 



در بهشت نظر حسد بسوی ايشان مکن که تو را از جوار خود فرو می فرستم. پس چون خدا او را 
ساکن گردانید ممثّل شدند برای او محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام، پس نظر 
کرد به ايشان به حسد، پس عرض شد بر او ولايت ايشان و آن قبول که سزاوار بود نکرد، پس بهشت 

لايت ايشان برگهای خود را بر او ريخت. پس چون توبه کرد بسوی خدا از حسد و اقرار کامل به و
 نمود و دعا کرد بحقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام،
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 .(1)حق تعالی او را آمرزيد، و اينهاست آن کلمات که تلقّی نمود از پروردگار خود 

 و به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: آن کلمات آن بود که گفت:

مد که توبۀ مرا قبول کنی، حق تعالی فرمود: محمد را چه می پروردگارا! سؤال می کنم بحقّ مح
 .(2)شناسی؟ گفت: ديدم او را که نوشته بود در سراپردۀ بزرگ تو در وقتی که من در بهشت بودم 

که ممکن است اينها همه واقع شده باشد و همه  مؤلف گويد که: منافاتی میان اين روايتها نیست زيرا
 در قبول توبۀ آن حضرت دخل داشته باشند.

 و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که بسیار گريه کنندگان پنج نفرند:

آدم و يعقوب و يوسف و حضرت فاطمه و امام زين العابدين علیهم السّلام. پس آدم آن قدر بر بهشت 
 .(3)يست که در دو طرف رويش مانند رودخانه ها بهم رسید گر



و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: حضرت آدم در روز جمعه بر زمین 
 .(4)آمد 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون خدا حضرت آدم را از بهشت 
به زمین فرستاد صد و بیست درخت با او به زمین فرستاد؛ چهل درخت از آنها بود که اندرون و 

رد و بیرونش بیرونش را هر دو می توانست خورد، و چهل تا از آنها بود که اندرونش را می توانست خو
را می بايست انداخت، و چهل تا از آنها بود که بیرونش را می توان خورد و اندرونش را می بايست 

 .(5)انداخت، و جوالی با خود به زمین آورد که در آن تخم هر چیز بود 

 از حضرت امام رضا علیه السّلام سؤال نمود که:(6)ت که ابن ابی بصیر به سند معتبر منقول اس
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 چگونه بود اول بوی خوش؟

 فرمود: چه می گويند آنها که نزد شمايند در اين؟

می گويند که: چون آدم فرود آمد در زمین هند و گريست بر مفارقت بهشت، آب ديده اش گفت: 
 جاری شد، پس ريشه ها شد در زمین و از آن بوهای خوش بهم رسید.



حضرت فرمود: چنین نیست که ايشان می گويند و لیکن حوّا گیسوهای خود را از برگهای درختان 
بهشت خوشبو کرده بود، و چون به زمین فرود آمد بعد از آنکه به معصیت مبتلا شده بود خون حیض 
ديد، پس مأمور شد که غسل کند، چون گیسوهای خود را گشود حق تعالی بادی فرستاد که آن 

 .(1)ی بهشتی را متفرق گردانید و رسانید به هر جا که خدا می خواست برگها

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: کوه صفا را برای اين صفا نامیدند 
د آمد، پس از برای کوه نامی از نام آدم علیه السّلام اشتقاق که مصطفی و برگزيده يعنی آدم بر آن فرو

؛ (2)کردند، چنانچه حق تعالی می فرمايد که إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ 
ه مروه فرود آمد، و آن را مروه نامیدند زيرا که مرئه بر آن فرود آمد، پس از برای و حضرت حوّا بر کو

 .(3)کوه نامی از نام زن اشتقاق کردند 

 اهل شام از امیر المؤمنین علیه السّلام سؤال نمود که:و به سند معتبر منقول است: مردی از 

می گويند، (4)« سرانديب»گرامیترين وادی ها بر روی زمین کدام است؟ فرمود: واديی است که او را 
 .(5)ه السّلام از آسمان به آن وادی فرود آمد و آدم علی

مترجم گويد که: احاديث در تعیین محلّ نزول آدم و حوّا علیهما السّلام مختلف است، بسیاری از 
 احاديث معتبره دلالت می کند بر اينکه آدم بر صفا و حوّا بر مروه نازل شده اند، و
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آدم  بسیاری از اخبار دلالت بر اين می کند که در هند فرود آمدند، و مشهور میان عامّه آن است که
می گفتند و حوّا در جدّه فرود آمد، پس بعید (1)« نود»که آن را « سرانديب»بر کوهی فرود آمد در 

د از نیست که اخبار هند محمول بر تقیّه باشد، و محتمل است که اول در هند نازل شده باشند و بع
دخول مکه بر صفا و مروه قرار گرفته باشند، چنانچه به سند معتبر از بکیر منقول است که حضرت 
صادق علیه السّلام از او پرسید که: آيا می دانی که حجر الاسود چه بوده است؟ بکیر گفت: نه. 

لائکه فرمود: ملك عظیمی بود از عظمای ملائکه نزد خداوند عالمیان، پس چون حق تعالی از م
پیمان گرفت اول کسی که ايمان آورد و اقرار کرد آن ملك بود، پس خدا او را امین خود گردانید بر 
جمیع خلقش، پس میثاق را سپرد نزد او و امر کرد خلق را که هر سال نزد او تازه کنند اقرار را به حج 

رد از عهد و میثاقی که کردن؛ پس چون آدم نافرمانی کرد و او را از بهشت بیرون کردند فراموش ک
خدا بر او و فرزندانش از برای محمد و وصیّ او گرفته بود و مبهوت و حیران گرديد، پس چون توبۀ 
آدم مقبول شد حق تعالی گردانید آن ملك را به صورت درّ سفیدی و او را از بهشت بسوی آدم انداخت 

و او را نمی شناخت زياده از اينکه آن  و او در زمین هند بود، پس چون او را ديد انس گرفت بسوی او
جوهری است، پس خدا آن سنگ را به سخن درآورد و گفت: ای آدم! آيا مرا می شناسی؟ گفت: نه. 
گفت: بلی می شناسی و لیکن شیطان بر تو مستولی شد و ياد پروردگار تو را از خاطر تو فراموش 

ه در بهشت بود با آدم، و گفت به آدم که: کرد، و برگرديد به همان صورت که اول داشت در وقتی ک
کجا رفت آن عهد و میثاق؟ پس آدم برجست بسوی او و به يادش آمد آن میثاق و گريست و خاضع 
شد از برای او و بوسید او را و تازه کرد اقرار به عهد و میثاق را، پس حق تعالی جوهر حجر را باز 

طع بود، پس حضرت آدم آن را بر دوش خود گرفت برای برگردانید به درّ سفید صافی که نور از او سا
اجلال و تعظیم او و هرگاه که او تنگ می آمد جبرئیل از او می گرفت و برمی داشت تا آنکه آن را به 

 مکه آوردند، و پیوسته در مکه به او انس می گرفت و نزد او اقرار تازه می کرد در هر شب و
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روز، پس چون حق تعالی جبرئیل را به زمین فرستاد که کعبه را بنا کند نازل شد میان رکن حجر 
الاسود و در خانه و در همین موضع ظاهر شد برای آدم در هنگامی که پیمان و میثاق از او گرفت، و 

، پس به اين سبب حجر را در همین رکن نصب کردند و در همین موضع میثاق را به آن ملك سپردند
آدم را دور کردند از جای خانۀ کعبه بسوی صفا و حوّا را بسوی مروه و حجر را در اين رکن گذاشتند، 
پس حضرت آدم تکبیر و تهلیل و تمجید خدا کرد، پس به اين سبب سنّت جاری شد که در صفا رو 

 .(1)بگويند « اللّه اکبر»و  به جانب رکنی کنند که در آن حجر هست

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: آدم را از بهشت فرود آوردند بر صفا و حوّا را 
بود، چون به زمین آمد گفت: من بر مروه، و حوّا در بهشت مشاطگی کرده بود و گیسوی خود را بافته 

چه امید دارم از اين زينت و مشاطگی و حال آنکه من غضب کردۀ پروردگارم. پس گیسوهای خود 
را گشود، و از گیسوهای او بوی خوشی که به آن در بهشت مشاطگی کرده بود پهن شد پس باد آن را 

 .(2)ر هند بهم رسید برداشت و اثرش را در هند انداخت، پس به اين علت بوهای خوش د

و در حديث ديگر فرمود که: چون گیسوی خود را گشود، حق تعالی بادی فرستاد که بوی خوش که 
 .(3)در گیسوی او بود برداشت و بر مشرق و مغرب زمین وزيد 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: از رسول خدا صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلم پرسیدند: حق تعالی سگ را از چه چیز خلق کرد؟

 فرمود: او را خلق کرد از آب دهان شیطان.

 ود اين يا رسول اللّه؟گفتند: چگونه ب



فرمود: چون حق تعالی آدم و حوّا را به زمین فرستاد بر زمین، افتادند مانند دو جوجه ای که لرزند، 
 پس ابلیس ملعون دويد بسوی درندگان که پیش از آدم در زمین بودند
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و گفت: دو مرغ از آسمان به زمین افتادند که کسی از ايشان بزرگتر مرغی نديده است، بیائید و 
بخوريد اينها را؛ پس درندگان با او دويدند و ابلیس ايشان را تحريص می کرد و صدا می زد و وعده 

اد، پس می داد ايشان را که مسافت نزديك است؛ پس، از تعجیل گفتار از دهانش آبی به زمین افت
خدا از آب دهان او دو سگ خلق کرد يکی نر و ديگری ماده، پس سگ نر در هند نزد آدم ايستاد و 
سگ ماده در جدّه نزد حوّا ايستاد و نگذاشتند درندگان را که نزديك ايشان بیايند، و از آن روز درندگان 

 .(1)دشمن سگ و سگ دشمن ايشان گرديد 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مکث آدم و حوّا علیهما 
السّلام در بهشت تا بیرون آمدن هفت ساعت بود از ساعتهای ايّام دنیا تا خوردند از درخت، پس 

گفت: پروردگارا! پیش از آنکه مرا خلق کنی اين خدا ايشان را در همان روز به زمین فرستاد، پس آدم 
گناه و هر چه بر من واقع خواهد شد مقدّر کرده بودی يا اينکه اين کاری است که بر من مقدّر نکرده 

 بودی و شقاوت من بر من غالب شد و اين از من صادر شد؟

و را در بهشت ساکن می حق تعالی فرمود: ای آدم! من تو را آفريدم و تعلیم کردم که تو را و جفت ت
گردانم، و به نعمت من و قوّت و جوارحی که من به تو داده ام قوّت يافتی بر معصیت من، و از ديدۀ 

 من پنهان نبودی و علم من احاطه به فعل تو نموده بود.



 گفت: پروردگارا! تو را است حجت بر من.

ملائکه را امر به سجدۀ تو کردم و نام  حق تعالی فرمود که: تو را آفريدم و صورت تو را درست کردم و
تو را در آسمانهای خود بلند کردم و ابتدا کردم به کرامت تو و تو را در بهشت خود ساکن گردانیدم و 
نکردم اينها را مگر برای خوشنودی من از تو، و برای اينکه تو را امتحان کنم به اين بی آنکه عملی 

 نزد من. کرده باشی که مستوجب اينها شده باشی

 آدم گفت: پروردگارا! خیر از توست و شر از من است.

 حق تعالی فرمود که: ای آدم! منم خداوند کريم، خلق کردم خیر را پیش از شر، و خلق
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تن را پیش از خوار گردانیدن، و کردم رحمت خود را پیش از غضب خود، و مقدّم داشتم گرامی داش
مقدّم گردانیدم حجت تمام کردن را پیش از عذاب کردن، ای آدم! آيا نهی نکردم تو را از آن درخت و 
نگفتم که شیطان دشمن تو و زوجۀ توست؟ و شما را حذر نفرمودم پیش از آنکه داخل بهشت شويد 

بر نفس خود و عاصی من خواهید بود؟  و نگفتم به شما که اگر از آن درخت بخوريد از ستمکاران
 ای آدم! مجاور من نمی باشد در بهشت عاصی و ظالم.

گفت: بلی ای پروردگار من، حجت تو بر ما تمام است، ستم کرديم بر نفس خود و نافرمانی کرديم، 
د و اگر نیامرزی ما را و رحم نکنی، از زيانکاران خواهیم بود. پس چون اقرار کردند برای خدای خو

به گناه خود و اعتراف کردند که حجت خدا بر ايشان تمام است، تدارك کرد ايشان را رحمت خداوند 
رحمان و رحیم و توبۀ ايشان را قبول کرد و فرمود: ای آدم! پائین رو تو و جفت تو بسوی زمین، اگر 

قوّت دهم، و اگر اصلاح کار خود بکنید شما را به اصلاح آورم، و اگر از برای من کار کنید شما را 



خود را در معرض خشنودی من درآوريد مسارعت نمايم به خشنودی شما، و اگر از من خايف باشید 
 شما را ايمن گردانم از غضب خود.

پس آدم و حوّا گريستند و گفتند: پروردگارا! پس ما را ياری کن که خود را به اصلاح آوريم و عمل 
 گرداند. نمائیم به آنچه تو را از ما خشنود می

حق تعالی فرمود: هرگاه بدی بکنید توبه کنید بسوی من تا توبۀ شما را قبول کنم، و منم بسیار توبه 
 قبول کننده و مهربان.

آدم گفت: پروردگارا! پس ما را پائین بر به رحمت خود بسوی محبوبترين بقعه ها بسوی تو. پس خدا 
وی شهر با برکت مکه؛ پس جبرئیل ايشان را آورد وحی نمود بسوی جبرئیل که: ايشان را پائین بر بس

و آدم را بر صفا گذاشت و حوّا را بر مروه، پس هر دو بر پا ايستادند و سر به آسمان بلند کردند و صدا 
به گريه در درگاه خدا بلند کردند و گردنهای خود را به خضوع کج کردند، پس ندا از جانب خدا به 

کنید بعد از آنکه من از شما راضی شدم؟ گفتند: پروردگارا! گناه ما به ايشان رسید که: چرا گريه می 
 گريه درآورده است ما را،
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و آن ما را از جوار پروردگار خود بیرون کرد، و از ما مخفی شد تسبیح و تقديس ملائکۀ تو، و عورتهای 
ردن و آشامیدن دنیا، و وحشت ما بر ما ظاهر شد، و گناه ما ما را مضطر گردانید به زراعت دنیا و خو

 شديدی ما را بهم رسیده است از جدائی که در میان ما انداخته ای.

پس خداوند رحمان و رحیم ايشان را رحم کرد و وحی نمود بسوی جبرئیل که: منم خداوند رحمان 
ز و رحیم و رحم کردم آدم و حوّا را چون شکايت کردند بسوی من، پس ببر بسوی ايشان خیمه ای ا

خیمه های بهشت و تعزيه بگو و صبر فرما ايشان را بر مفارقت بهشت، و جمع کن میان آدم و حوّا 
در آن خیمه، که من رحم کردم ايشان را برای گريۀ ايشان و وحشت و تنهائی ايشان، و نصب کن برای 



ای آن که ايشان خیمه را بر آن بلندی که در میان کوههای مکه است، يعنی جای خانۀ کعبه و پی ه
 پیشتر ملائکه بلند کرده بودند.

پس جبرئیل خیمه را آورد و آن مساوی ارکان و پی های کعبه بود و در آنجا برپا کرد، و آدم را از صفا 
و حوّا را از مروه فرود آورد و هر دو را در میان خیمه جا داد، و عمود خیمه از ياقوت سرخ بود، پس 

ی مکه و حوالی آنها را روشن کرد، و آن روشنی از هر طرف به نور و روشنی آن عمود جمیع کوهها
قدر حرم ممتد شد، پس به اين سبب حرم محترم شد از برای حرمت خیمه و عمود چون از بهشت 
بودند، و به اين سبب حق تعالی حسنات را در حرم مضاعف گردانید، و گناهان را نیز در آنجا 

از اطراف آن کشیدند به قدر مسجد الحرام بود، و میخهايش  مضاعف گردانید. و طنابهای خیمه را که
، و طنابهايش از بافتهای (1)از شاخه های بهشت بود، و به روايت ديگر از طلای خالص بهشت بود 

 ارغوانی بهشت بود.

پس خدا وحی کرد به جبرئیل که: فروفرست بر خیمه هفتاد هزار ملك را که آن را حراست نمايند از 
متمرّدان جن، و مونس آدم و حوّا باشند، و طواف کنند بر دور خیمه از برای تعظیم خیمه و کعبه. پس 

د و عاتیان، و نازل شدند ملائکه و نزد خیمه می بودند و آن را حراست می نمودند از شیاطین متمرّ 
طواف می کردند در دور ارکان خانه و خیمه هر روز و هر شب، چنانچه در آسمان دور بیت المعمور 

 طواف می کردند، و ارکان کعبه در
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حق تعالی وحی کرد بعد از اين بسوی  زمین برابر بیت المعمور است که در آسمان است. پس
جبرئیل که: برو بسوی آدم و حوّا و ايشان را دور کن از موضع پی های خانۀ من که می خواهم گروهی 

 از ملائکه را به زمین فرستم که بلند کنند خانۀ مرا از برای ملائکه و ساير خلق من از فرزندان آدم.



ن را از خیمه بیرون کرد و از جای خانۀ کعبه دور کرد، و پس جبرئیل بر آدم و حوّا نازل شد و ايشا
خیمه را از آن مکان برداشت و آدم را بر صفا و حوّا را بر مروه گذاشت و خیمه را به آسمان برد. پس 
آدم و حوّا گفتند: ای جبرئیل! آيا به غضب خدا ما را از آن مکان دور کردی و جدائی میان ما انداختی؟ 

 ی خدا که چنین برای ما مصلحت دانسته و مقدّر ساخته است؟يا از روی خشنود

جبرئیل گفت: به خشم و غضب نبود و لیکن از جناب حق کسی سؤال نمی توان کرد از آنچه کند، 
ای آدم! بدرستی که هفتاد هزار ملك که خدا به زمین فرستاد که مونس تو باشند و طواف کنند دور 

کردند که به جای خیمه خانه ای برای ايشان بنا کند محاذی بیت پی های خانه و خیمه از خدا سؤال 
المعمور که در دور آن طواف کنند چنانچه در آسمان در دور بیت المعمور طواف می کردند، پس 

 خدا وحی نمود به من که تو و حوّا را از آنجا دور کنم و خیمه را به آسمان برم.

آدم گفت: راضی شدم به تقدير خدای و امرش که در ما جاری است، پس آدم بر صفا و حوّا بر مروه 
می بودند، پس آدم را از مفارقت حوّا وحشت عظیم و اندوه بسیار حاصل شد، و از صفا فرود آمد و 

آدم در وقتی  متوجه مروه شد از شوق به حوّا که بر او سلام کند، و در میان صفا و مروه واديی بود که
که در بالای صفا بود حوّا را می ديد، چون به وادی رسید مروه و حوّا از نظر او غايب شد، پس در 
وادی دويد که مبادا راه را گم کرده باشد. پس چون از وادی بالا آمد و مروه را ديد، دويدن را ترك کرد 

ب کعبه کردند و نظر کردند که آيا پی و به مروه بالا رفت و بر حوّا سلام کرد، پس هر دو رو به جان
های خانه بلند شده است، و از خدا سؤال کردند که ايشان را به مکان خود برگرداند، تا از مروه پائین 
آمد و نظر کرد و متوجه صفا شد و بر صفا ايستاد و رو به جانب کعبه کرد و دعا کرد، پس باز مشتاق 

 شد به حوّا و از
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و متوجه مروه شد به همان طريق سابق، تا آنکه سه مرتبه رفت و سه مرتبه برگشت. و صفا فرود آمد 
چون به صفا برگشت دعا کرد که خدا میان او و زوجه اش حوّا جمع کند، و حوّا نیز چنین دعا کرد، 



پس خدا در آن ساعت دعای هر دو را مستجاب کرد، و آن وقت زوال شمس بود. پس جبرئیل به نزد 
و او بر صفا ايستاده بود رو به جانب کعبه و دعا می کرد، پس جبرئیل گفت: فرود آی ای آدم  آدم آمد

از صفا و ملحق شو به حوّا، پس آدم از صفا فرود آمد و رفت بسوی مروه مثل آن مرتبه های ديگر، و 
کردند شادی  به کوه مروه بالا رفت و خبر داد حوّا را به آنچه جبرئیل خبر داده بود، پس هر دو شادی

بسیار و حمد و شکر خدا بجا آوردند، پس به اين سبب مقرر شد که هفت شوط میان صفا و مروه به 
 نحوی که آدم علیه السّلام کرد طواف کنند.

پس جبرئیل آمد و ايشان را خبر کرد که حق تعالی ملائکه را فرستاده است به زمین که پی های خانۀ 
و سنگی از مروه و سنگی از طور سینا و سنگی از جبل السلام که محترم خدا را به سنگی از صفا 

نجف اشرف است بلند کنند، پس وحی نمود خدا به جبرئیل که: بنا کن اين خانه را و تمام کن، پس 
کند جبرئیل آن چهار سنگ را به امر خدا از جاهای آنها به بالهای خود و گذاشت در هر جا که خدا 

خانه بر آن پی ها که خداوند جبار مقدّر فرمود و نشانهايش را نصب کرد،  امر کرده بود در رکنهای
پس وحی کرد به جبرئیل که: اين خانه را تمام کن به سنگی که به امانت در کوه ابو قبیس سپرده شده 
است، يعنی حجر الاسود، و دو درگاه برای آن قرار ده: يکی از جانب مشرق و ديگری از جانب 

ارغ شدند ملائکه بر دور آن طواف کردند، پس چون آدم و حوّا نظر کردند بسوی مغرب. پس چون ف
ملائکه که بر دور خانه طواف می کنند رفتند و هفت شوط دور خانه طواف کردند و بیرون آمدند که 

 .(1)طلب کنند چیزی که بخورند، و اين در همان روز بود که به زمین آمده بودند 

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آدم در صفا چهل صباح در سجده 
 ماند که می گريست بر بهشت و بر بیرون آمدن از جوار خدا، پس جبرئیل بر او نازل
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 شد و گفت: ای آدم چرا گريه می کنی؟

 گفت: چون گريه نکنم و حال آنکه خدا مرا از جوار خود بیرون کرد و به دنیا فرستاد.

 گفت: ای آدم! توبه کن بسوی خدا.

 گفت: چگونه توبه کنم؟

ی مکه پس حق تعالی بر او قبّه ای از نور فرستاد در موضع کعبه، که نورش ساطع گرديد در کوهها
به قدر حرم، پس خدا امر کرد جبرئیل را که نشانها بر دور حرم بگذارد؛ پس روز هشتم ذيحجه 
جبرئیل آمد به نزد آدم علیه السّلام و گفت: برخیز، و او را از حرم بیرون برد و امر کرد او را که غسل 

مدنش از بهشت در روز اول بکند و احرام ببندد، و کیفیت احرام و تلبیه را تعلیم او نمود، و بیرون آ
ذی القعده بود، پس او را در روز هشتم ذيحجه بعد از احرام به منی برد و شب در منی ماندند، و 
چون صبح شد بیرون برد او را بسوی عرفات، چون ظهر روز عرفه شد امر کرد او را به قطع کردن 

او را که بايستد در عرفات و تعلیم تلبیه و غسل کردن، و چون از نماز عصر فارغ شد جبرئیل امر کرد 
سبحانك اللّهمّ و »او نمود آن کلمات را که تلقّی نمود از پروردگارش، و آن کلمات اين دعاست: 

بحمدك لا اله الّا انت عملت سوء و ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي فاغفر لي انّك انت الغفور 
سوء و ظلمت نفسي و اعترفت بذنبي فاغفر  الرّحیم، سبحانك اللّهمّ و بحمدك لا اله الّا انت عملت

لي انّك انت خیر الغافرين، سبحانك اللّهمّ و بحمدك لا اله الّا انت عملت سوء و ظلمت نفسي و 
 « .اعترفت بذنبي فاغفر لي انّك انت التّوّاب الرّحیم

پس چنین ايستاده ماند و دستها بسوی آسمان بلند کرده بود و تضرع به درگاه خدا می نمود و می 
گريست؛ چون آفتاب فرورفت آدم را برگردانید به مشعر و شب در آنجا ماند، چون صبح شد ايستاد 

یل او را بر کوه مشعر الحرام و خدا را خواند به کلمه ای چند و خدا توبه اش را قبول کرد، پس جبرئ
آورد به منی و امر کرد او را که سر بتراشد، پس برگردانید او را بسوی مکه؛ و چون به نزد جمرۀ اولی 

 رسید شیطان بر سر راه او آمد و گفت:



ای آدم! ارادۀ کجا داری؟ پس جبرئیل امر کرد آدم را که هفت سنگ بر او بیندازد و با هر سنگی اللّه 
 شیطان رفت؛ و نزد جمرۀ ثانیه باز بر سر راه آدماکبر بگويد، چون چنین کرد 
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آمد، پس جبرئیل گفت که: باز او را به هفت سنگ بزن، و او را به هفت سنگ زد و با هر سنگ اللّه 
اکبر گفت؛ پس شیطان رفت و نزد جمرۀ ثالثه پیدا شد، و به امر جبرئیل هفت سنگ بسوی او انداخت 

 ، پس شیطان رفت و جبرئیل گفت: بعد از اين هرگز او را نخواهی ديد.و با هر سنگ اللّه اکبر گفت

پس جبرئیل آدم را آورد بسوی کعبه و امر کرد او را که هفت شوط طواف کند، پس به او گفت: خدا 
 توبۀ تو را قبول کرد و زنت بر تو حلال شد.

گفتند: ای آدم! حجّ تو  ملاقات کردند و« ابطح»پس آدم چون حجّش را تمام کرد ملائکه او را در 
 .(1)مقبول باد، بدرستی که ما پیش از تو به دو هزار سال حجّ اين خانه کرده ايم 

و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که ملائکه اين سخن را به او گفتند در وقتی که از 
 .(2)ه شد عرفات روان

رسید جبرئیل به « مستجار»و در حديث حسن ديگر فرمود که: چون آدم طواف خانۀ کعبه کرد و به 
او گفت: در اينجا اقرار به گناه خود بکن، پس آدم گفت: پروردگارا! هر عمل کننده را مزدی هست، 
مزد عمل من چیست؟ حق تعالی وحی نمود به او که: ای آدم! هر که از فرزندان تو به اين مکان بیايد 

 .(3)و اقرار به گناهان خود بکند او را می آمرزم 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت آدم کعبه را 
بنا کرد و طواف کرد بر دور کعبه و گفت: هر عمل کننده را مزدی هست و من عمل کرده ام، پس 

ه: آمرزيده وحی رسید به او که: ای آدم! سؤال کن، گفت: خداوندا! گناه مرا بیامرز، وحی رسید به او ک



شدی ای آدم، گفت: ذرّيّت مرا نیز بعد از من بیامرز، وحی رسید به او که: ای آدم! هر که از ايشان 
 .(4)اقرار به گناه خود کند چنانچه تو کردی، می آمرزم او را 
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و در روايتی مذکور است که: چون فرزندان و فرزندزادگان آدم علیه السّلام بسیار شدند روزی نزد آن 
حضرت نشسته بودند و سخن می گفتند و آن حضرت ساکت بود، گفتند: ای پدر! چرا سخن نمی 
گوئی؟ گفت: ای فرزندان من! چون حق تعالی مرا از جوار خود بیرون کرد، عهد کرد بسوی من و 

 .(1)رمود: سخن کم بگو تا برگردی به جوار من ف

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون آدم و حوّا علیهما 
آدم را به صفا و حوّا را به مروه فرستاد،  السّلام مرتکب ترك اولی شدند ايشان را از بهشت بیرون کرد و

و به اين سبب صفا را صفا گفتند که آدم مصطفی و برگزيده بر آن فرود آمد، و مروه را مروه گفتند 
چون مرئه بر آن فرود آمد، پس آدم گفت: جدائی میان من و حوّا نینداخته اند مگر برای اينکه او بر 

بود با من بر صفا نازل می شد، پس آدم دوری می کرد از  من حلال نیست، و اگر بر من حلال می
حوّا و روزها نزد او می آمد بر مروه و با او سخن می گفت، و چون شب می شد و می ترسید که 
شهوت بر او غالب شود برمی گشت به صفا و شب در آنجا می ماند، و آدم مونسی بغیر از حوّا 

 د.نداشت، و به اين سبب زنان را نساء گفتن



و چون حوّا انیس آدم بود در وقتی که خدا با او سخن نمی گفت و رسولی به نزد او نمی فرستاد پس 
خدا منت گذاشت و انعام کرد بر او به توبه، و تعلیم او نمود کلمه ای چند را، پس چون تکلّم نمود 

 به آنها توبه اش را قبول کرد و جبرئیل را بسوی او فرستاد و گفت:

السلام علیك ای آدم توبه کننده از خطیئۀ خود، و صبرکننده بر بلیّۀ خود، بدرستی که حق تعالی مرا 
بسوی تو فرستاده است که تعلیم تو کنم مناسکی را که به آنها پاك شوی، پس دستش را گرفت و برد 

ابری بر او فرستاد که سايه افکند بر جای کعبه، و آن ابر محاذی (2)بسوی جای خانۀ کعبه، و ]خدا[ 
بیت المعمور بود، پس جبرئیل گفت: ای آدم! خط بکش بر دور سايۀ آن ابر که بزودی بیرون خواهد 

ز تو. چون آدم خط کشید خدا آمد از برای تو خانه ای از بلور که قبلۀ تو و قبلۀ فرزندان تو باشد بعد ا
 از برای او از زير ابر خانه ای
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د، و از بیرون آورد از بلور، و حجر الاسود را فرستاد و آن را از شیر سفیدتر و از آفتاب نورانی تر بو
 برای اين سیاه شد که مشرکان بر آن دست مالیدند، پس از نجاست مشرکان حجر سیاه شد.

و امر کرد جبرئیل آدم را که حج کند و طلب آمرزش کند از گناه خود نزد جمیع مشاعر، و خبر داد 
م بردارد. پس او را که خدا آمرزيد تو را، و او را امر کرد که سنگريزه های جمره ها را از مشعر الحرا

 چون به موضع جمره ها رسید، شیطان بر سر راه او آمد و گفت:

ای آدم! ارادۀ کجا داری؟ پس جبرئیل گفت: با او سخن مگو و او را به هفت سنگ بزن و با هر سنگی 
اللّه اکبر بگو، پس آدم چنین کرد تا از رمی جمرات فارغ شد، و پیشتر او را امر کرده بود که قربانی به 



رگاه خدا بیاورد، يعنی هدی بکشد، و امر کرد او را که سر بتراشد برای تواضع و شکستگی نزد خدا، د
پس امر کرد او را که هفت شوط دور خانۀ کعبه طواف کند و هفت شوط سعی کند میان صفا و مروه 

اف کند، که ابتدا کند به صفا و ختم کند به مروه، پس بعد از آن هفت شوط ديگر دور خانۀ کعبه طو
 و اين طواف نساء است که هیچ محرمی را حلال نیست که جماع کند با زنان تا اين طواف را نکند.

پس چون آدم علیه السّلام همۀ اعمال را بجا آورد جبرئیل به او گفت که: حق تعالی گناه تو را آمرزيد 
م آمرزيده و توبه اش قبول و توبۀ تو را قبول کرد و زوجۀ تو را از برای تو حلال کرد، پس برگشت آد

 .(1)شده و زنش بر او حلال شده 

و به سند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام طواف کرد و دو رکعت نماز در میان در 
 .(2)خانه و حجر الاسود بجا آورد و فرمود: توبۀ آدم علیه السّلام در اينجا قبول شد 

 و به روايت معتبر ديگر منقول است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند که:

از چه چیز سر او را تراشیدند؟ فرمود: جبرئیل ياقوتی از چون حضرت آدم علیه السّلام حج کرد 
 .(3)بهشت آورد، چون بر سر او مالید، موها از سرش ريخت 
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و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت آدم علیه السّلام به 
بسوی او افتاد بر زمین و آن ياقوت سرخی بود در پیش عرش،  زمین هند فرود آمد پس حجر الاسود

چون آدم علیه السّلام آن را بر زمین ديد شناخت و بر روی آن افتاد و بوسید، پس آن را برداشت و 



آورد بسوی مکه، و هر وقت از سنگینی آن مانده می شد جبرئیل از او می گرفت و برمی داشت، و 
آمد غمگین و محزون می شد، پس شکايت کرد بسوی جبرئیل و جبرئیل  هرگاه جبرئیل به نزد او نمی

 .(1)« لا حول و لا قوّة الّا باللّه»گفت: هرگاه اندوهی در خود بیابی بگو 

لام فرود آمد بر کوهی که در شرقی زمین و عامه و خاصه از وهب روايت کرده اند که: آدم علیه السّ 
می گفتند، پس خدا امر فرمود او را که برود به مکه، پس زمین برای او « باسم»هند بود که آن را 

پیچیده شد و قدمش بر هیچ جای زمین واقع نشد مگر معمور شد، و دويست سال بر مفارقت بهشت 
یمه های بهشت از برای او فرستاد که در جای گريست، پس خدا او را تسلّی فرمود به خیمه ای از خ

کعبه نصب کردند، و آن خیمه از ياقوت سرخ بود و دو در داشت از طلا: يکی مشرقی و يکی مغربی، 
يعنی حجر -و دو قنديل در آن آويخته بود از طلای بهشت که افروخته بود از نور، و رکن نازل شد

و کرسی حضرت آدم بود که بر آن می نشست، و  و آن ياقوت سفیدی بود از ياقوت بهشت-الاسود
آن خیمه پیوسته در جای کعبه بود تا آدم از دنیا رفت، پس خدا آن خیمه را به آسمان بالا برد و فرزندان 
آدم به جای آن خانه ای از گل و سنگ ساختند همیشه معمور بود و در طوفان نوح غرق نشد و بود 

 .(2) تا ابراهیم علیه السّلام مبعوث شد

 مترجم گويد: اين روايت از طريق عامه است و روايات گذشته محل اعتماد است.

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت آدم علیه السّلام را در آسمان 
 ئکه، پس چون آدم از آسمان به زمین آمد آن ملك وحشتدوست مخصوصی بود از ملا
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بهم رسانید و بسوی خدا شکايت کرد و رخصت طلبید که به زمین آيد و آن حضرت را ملاقات 
نمايد؛ چون به زمین آمد ديد که در بیابانی نشسته است، چون آدم نظرش بر او افتاد دست بر سر 
گذاشت نعره ای زد که می گويند که همۀ خلق شنیدند، پس آن ملك گفت: ای آدم! معصیت 

کردی و بر خود بار کردی آنچه طاقت آن نداری، آيا می دانی که خدا به ما چه گفت  پروردگار خود
من خلیفه در زمین قرار »در حقّ تو و ما رد کرديم بر او؟ گفت: نه. ملك گفت: خدا به ما فرمود که: 

تو پس خدا « آيا قرار می دهی در زمین کسی را که افساد کند و خونها بريزد؟»، ما گفتیم: « می دهم
 را خلق کرده بود که در زمین باشی، می توانست بود که در آسمان باشی.

 .(1)پس حضرت صادق علیه السّلام سه مرتبه فرمود: و اللّه تسلّی نمود به اين سخن آدم را 

سلم منقول است که: شیطان اول کسی بود که سرود  و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و
خواند، و اول کسی بود که نوحه کرد؛ چون آدم از آن درخت (2)« حدي»خواند، و اول کسی بود که 

و غنا خواند، و چون او را به زمین فرستادند حدي خواند، و چون بر زمین قرار گرفت خورد، سرود 
 .(3)نوحه کرد که نعمتهای بهشت را به ياد او آورد 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: احدی گريه نکرد مانند گريستن 
 سه کس: آدم و يوسف و داود. پرسیدند که: گريۀ ايشان به چه حد رسید؟ فرمود:

امّا آدم؛ پس گريست در وقتی که او را از بهشت بیرون کردند و سرش در دری از درهای آسمان بود 
دی قامتش، پس آن قدر گريست که اهل آسمان متأذّی شدند از صدای گريۀ او و از بسیاری بلن

شکايت کردند بسوی خدا، پس خدا قامت او را کوتاه کرد. و امّا داود؛ پس آن قدر گريست که گیاه 
از آب ديده اش روئید و آهی چند می کشید که آن گیاهها را که از آب ديده اش روئیده بود می 

وسف؛ پس بر پدرش يعقوب در زندان آن قدر گريست که اهل زندان از او متأذّی سوخت. و امّا ي
 شدند، پس با ايشان صلح کرد که يك روز گريه کند و
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 .(1)يك روز ساکت باشد 

و از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام منقول است که: هرگاه آدم ارادۀ مقاربت حوّا می نمود، 
 .(2)گشتند حوّا را از حرم بیرون می برد پس غسل می کردند و به حرم برمی 

به سند صحیح منقول است که: صفوان از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید از علّت حرم و 
می گويند که در نشانهای آن، فرمود: چون آدم از بهشت فرود آمد بر کوه ابو قبیس نازل شد و مردم 

هند فرود آمد، پس به خدا شکايت کرد وحشت را و اينکه نمی شنود آنچه در بهشت می شنید، پس 
حق تعالی بر او فرستاد ياقوتی سرخ که به جای خانۀ کعبه گذاشتند، پس طواف می کرد آدم بر دور 

های آن روشنی گذاشتند آن و روشنی آن می رسید تا آنجا که نشانها گذاشتند، پس علامتها را بر منت
 .(3)و حق تعالی همه را حرم گردانید 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: اصل بوی خوش از چه 
د که آدم از بهشت فرود آمد و بر سرش چیز بود؟ فرمود: چه می گويند مردم؟ راوی گفت: می گوين

اکلیلی بود. حضرت فرمود: و اللّه از آن مشغولتر بود که بر سرش اکلیل بوده باشد، پس فرمود: حوّا 
مشاطگی کرد به بوی خوشی از بوهای خوش بهشت پیش از آنکه از آن درخت بخورد، و چون به 

رستاد که آن بوی خوش را به مشرق و مغرب زمین آمد گیسوهای بافتۀ خود را گشود، پس خدا بادی ف
 .(4)برد، پس اصل هر بوی خوشی از آن بود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون آدم علیه السّلام از آن درخت تناول نمود، پريد از او جامه ها 
شت، پس برگی از بهشت گرفت و عورت خود را به آن پوشانید، پس که پوشیده بود از حلّه های به



چون به زمین آمد بوی خوش آن برگ در هند به گیاهها چسبید، پس به اين سبب بوی خوش در هند 
 بهم رسید، زيرا که باد جنوب بر آن برگ وزيد و بوی آن را به
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مغرب رسانید، زيرا که آن بو را از برگ در میان هوا برداشت. و چون باد در هند ايستاد، به درختان و 
آهوی مشك بود، پس مشك در ناف گیاههای ايشان چسبید، پس اول حیوانی که از آن گیاه خورد 

 .(1)آهو بهم رسید، زيرا که بوی آن گیاه در بدنش و در خونش جاری شد تا آنکه در نافش جمع شد 

القعده  و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: در بیست و پنجم ماه ذی
رحمت خدا پهن شد و زمین کشیده و بزرگ شد و کعبه در آن روز نصب شد و آدم در آن روز به زمین 

 .(2)آمد 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: موضع کعبه بلندی بود از زمین و سفید 
و روشنی می داد مانند آفتاب و ماه، تا آنکه قابیل هابیل را کشت پس سیاه شد، و چون آدم به بود 

زمین آمد حق تعالی جمیع زمین را از برای او بلند کرد تا همه را ديد، پس وحی فرمود که: اينها همه 
ست و بر تو از برای توست، گفت: پروردگارا! اين زمین سفید نورانی چیست؟ فرمود: اين زمین من ا

 .(3)لازم کرده ام که هر روز هفتصد طواف بر دور آن بکنی 



و در حديث معتبر ديگر فرمود: صرد دلیل آدم علیه السّلام بود از بلاد سرانديب تا بلاد جدّه يك ماه 
(4). 

و به سند معتبر منقول است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که از حضرت رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم پرسیدند که: چه علت دارد اينکه بعضی از درختان میوه دارد و بعضی میوه 

می  ندارد؟ فرمود: هرگاه آدم علیه السّلام يك تسبیح می گفت يك درخت میوه دار در زمین بهم
 .(5)رسید، و هرگاه حوّا يك تسبیح می گفت يك درخت بی میوه بهم می رسید 
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و پرسیدند که: خدا جو را از چه چیز خلق کرد؟ فرمود: حق تعالی امر فرمود آدم علیه السّلام را که 
زراعت کن آنچه اختیار می کنی از برای خود، جبرئیل قبضه ای از گندم آورد، آدم يك قبضه از آن را 

، حوّا قبول نکرد، پس آنچه گرفت و حوّا يك قبضه گرفت، پس آدم به حوّا گفت که: تو زراعت مکن
 .(1)آدم کاشت گندم شد و آنچه حوّا کاشت جو شد 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت آدم هزار مرتبه به 
 .(2)زيارت کعبه آمد پیاده؛ هفتصد مرتبه برای حج و سیصد مرتبه برای عمره 



علیه السّلام منقول است که: چون آدم علیه السّلام از بهشت به  و به سند صحیح از حضرت صادق
زمین آمد و طعام خورد، در شکم خود ثقل و سنگینی يافت، پس به جبرئیل شکايت کرد، جبرئیل 

 .(3)گفت: ای آدم! به کناری برو، چون رفت فضله از او جدا شد 

و در طرق عامه از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم نقل کرده اند که فرمود: پدر شما 
 .(4)آدم علیه السّلام بلند بود مانند درخت خرما، بلندی آن شصت ذراع بود 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: طول قامت حضرت آدم 
علیه السّلام چه مقدار بود وقتی که به زمین فرود آمد؟ و طول قامت حوّا چه مقدار بود؟ فرمود: يافته 

وّا را به زمین فرستاد، ايم در کتاب امیر المؤمنین علیه السّلام که: چون حق تعالی آدم و زوجۀ او ح
پاهای آدم بر کوه صفا بود و سرش بر افق آسمان بود، شکايت کرد به خدا از آنچه به او می رسید از 
گرمی آفتاب، پس خدا وحی کرد بسوی جبرئیل که: آدم شکايت کرد بسوی من از گرمی آفتاب، پس 

ی بده حوّا را و طولش را سی و پنج او را فشاری بده طولش را هفتاد ذراع گردان به ذراع او، و فشار
 .(5)ذراع گردان به ذراع او 

 مترجم گويد: تأذّی آن حضرت از گرمی آفتاب يا از آن است که آفتاب را حرارتی
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بالذّات از غیر جهت انعکاس بوده باشد، يا از اين جهت بوده است که از بسیاری طول قامتش در 
ممکن است که مراد از هفتاد ذراع گرديدن زير سقفی و درختی و مغاره ای پنهان نمی توانست شد، و 

آن باشد که قامت اول هفتاد ذراع شد به ذراع قامت آخر، تا منافات با استوای خلقت نداشته باشد؛ 
يا اينکه مراد به ذراع، ذراعهای متعارف آن زمان باشد، يا مراد گزی باشد که آدم از برای مردم مقرر 

يند. و همچنین در باب حوّا همۀ وجوه جاری است، و وجوه بسیار فرموده بود که چیزها را به آن بپیما
 .(1)ذکر کرده ام « بحار الانوار»ديگر در حلّ اين حديث هست که در 

ول صلّی اللّه علیه و آله و و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رس
 سلم فرمود که:

حق تعالی چون آدم علیه السّلام را به زمین فرستاد امر فرمود او را که به دست خود زراعت کند و از 
تعب و سعی خود بخورد بعد از بهشت و نعمتهای آن، پس دويست سال ناله و فغان و گريه کرد بر 

و سه شب سر از سجده برنداشت، پس گفت: ای مفارقت بهشت، پس به سجده رفت و سه روز 
پروردگار من! آيا مرا خلق نکردی؟ خدا فرمود: کردم، گفت: آيا از روح خود در من ندمیدی؟ فرمود: 
دمیدم، گفت: آيا مرا در بهشت خود ساکن نکردی؟ فرمود: کردم، گفت: آيا رحمت تو برای من 

فرمود: آيا صبر يا شکر کردی؟ آدم گفت:  سبقت نگرفت بر غضب تو؟ فرمود: بلی؛ پس حق تعالی
، پس خدا او را رحم « لا اله الّا انت سبحانك انّي ظلمت نفسي فاغفر لي انّك انت الغفور الرّحیم»

 .(2)کرد و توبۀ او را قبول کرد، بدرستی که او توّاب و رحیم است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی خواست که توبۀ آدم 
را قبول کند جبرئیل را بسوی او فرستاد، پس نازل شد و گفت: السلام علیك ای آدم صبرکننده بر 

ن مناسك بلای خود و توبه کننده از خطای خود! خدا مرا بسوی تو فرستاده است که بیاموزم به تو آ
 را که خدا می خواهد توبۀ تو را به سبب آنها قبول کند؛ و جبرئیل
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دستش را گرفت و آورد او را به نزد مکان کعبه، پس ابری از آسمان نازل شد و برابر مکان کعبه آمد و 
سايه افکند به قدر بنای کعبه، پس جبرئیل گفت: به پای خود خط بکش دور اين سايه را، پس حدّ 

وضع مسجد منی را حرم را به او نمود و او خط کشید بر دور حرم، پس برد او را به منی و به او نمود م
 پس خط کشید آدم بر دور آن مسجد.

پس برد او را به عرفات و او را در آنجا بازداشت و گفت: چون آفتاب غروب کند هفت مرتبه اعتراف 
گفتند که (1)« معرف»يا « معترف»به گناه خود بکن، پس آدم چنین کرد، به اين سبب آن موضع را 

آدم در آنجا اعتراف به گناه خود کرد، پس اين سنّت در فرزندان او مقرر شد که در آنجا اعتراف به 
گناهان خود بکنند چنانچه پدر ايشان اعتراف کرد و از خدا توبه سؤال کنند چنانچه پدر ايشان آدم 

 سؤال کرد.

د او را جبرئیل که: بازگرد از عرفات، پس گذشت بر کوههای هفتگانه و امر کرد او را که پس امر کر
بر هر کوه چهار مرتبه اللّه اکبر بگويد، پس در ثلث اول شب به مشعر الحرام رسید و جمع کرد در 

هر دو نامیدند زيرا که آدم « جمع»آنجا میان نماز شام و نماز خفتن، و به اين سبب مشعر الحرام را 
نماز را جمع کرد در وقت خفتن. پس امر کرد او را که بخوابد در بطحای مشعر، پس خوابید تا صبح 
طالع شد. پس امر کرد او را که بر کوه مشعر بالا رود و امر کرد که نزد طلوع آفتاب هفت مرتبه اعتراف 

چنین کرد، و برای اين دو  به گناه خود بکند و هفت مرتبه از خدا توبه و آمرزش گناه بطلبد، پس آدم
اعتراف مقرر شد يکی در عرفات و يکی در مشعر تا سنّتی باشد در فرزندانش که اگر کسی عرفات 

 را درنیابد و مشعر را دريابد وفا به حجّ خود کرده باشد.



پس از مشعر روانه شد و چاشت به منی رسید، پس او را امر کرد دو رکعت نماز بکند در مسجد منی، 
ر کرد او را قربانی به درگاه خدا بیاورد که از او قبول کند و بداند که خدا توبه اش را قبول نموده و ام

است و سنّتی شود در فرزندانش که ايشان قربانی کنند، پس آدم قربانی آورد و خدا قربانی او را قبول 
 کرد و خدا آتشی از آسمان فرستاد که قربانی او را
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 قبض کرد.

پس جبرئیل گفت: خدا احسان کرد بسوی تو که مناسك را تعلیم تو کرد و توبۀ تو را به آنها قبول 
فرمود و قربان تو را قبول نمود، پس سر خود را بتراش برای تواضع و شکستگی نزد خدا چون قربان 

 ا قبول نمود، پس آدم سر خود را تراشید برای فروتنی از برای خدا.تو ر

پس جبرئیل دست آدم را گرفت و برد بسوی خانۀ کعبه پس ابلیس بر سر راه آدم آمد نزد جمرۀ عقبه 
و گفت: ای آدم! به کجا می روی؟ جبرئیل گفت: ای آدم! او را به هفت سنگ بزن و با هر سنگ اللّه 

چنین نمود شیطان رفت؛ پس در روز دوم دست آدم را گرفت آورد او را بسوی  اکبر بگو، چون آدم
جمرۀ اول، پس شیطان پیدا شد، جبرئیل گفت: او را به هفت سنگ بزن و با هر سنگ اللّه اکبر بگو، 
چون چنین نمود شیطان رفت و نزد جمرۀ دويم پیدا شد و گفت: ای آدم! کجا می روی؟ باز جبرئیل 

هفت سنگ بزن و با هر سنگ اللّه اکبر بگو، چون چنین کرد شیطان رفت؛ پس در روز  گفت: او را به
سوم و چهارم نیز چنین کرد و در آخر که شیطان رفت جبرئیل گفت به آدم که: بعد از اين هرگز او را 

 نخواهی ديد.



، جبرئیل به پس او را برد بسوی خانۀ کعبه و امر کرد او را که هفت شوط طواف کند و آدم چنین کرد
 .(1)او گفت: خدا گناه تو را آمرزيد و توبۀ تو را قبول کرد و زوجۀ تو بر تو حلال شد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است: چون آدم علیه السّلام از بهشت بیرون 
های بهشت خواهش کرد پس خدا دو تاك از درخت انگور از برای او فرستاد، چون اينها  آمد از میوه

آمد ديواری بر دور « لعنة اللّه علیه»را کاشت، به برگ آمدند و بار آوردند و میوۀ ايشان رسید، ابلیس 
می  اينها کشید، آدم گفت: چیست تو را ای ملعون؟ ابلیس گفت: اينها از من است، آدم گفت: دروغ

گوئی. پس راضی شدند به حکومت روح القدس، چون به او رسیدند آدم قصه را ذکر نمود، روح 
 القدس آتشی گرفت و انداخت بسوی آن درختها پس
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آتش در شاخه های آنها شعله کشید تا آنکه گمان کرد آدم همه سوخته شد و شیطان نیز چنین گمان 
کرد، چون آتش برطرف شد دو ثلث آن سوخته شده بود و يك ثلث باقی مانده بود، روح القدس 

 .(1)گفت: آنچه سوخت بهرۀ شیطان است و آنچه ماند از توست ای آدم 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی آدم را به زمین فرستاد امر کرد 
او را به شخم نمودن و زراعت کردن، و از درختان بهشت درخت خرما و انگور و زيتون و انار از برای 

ی فرزندان خود و از میوه های آنها خورد، پس شیطان او فرستاد، پس اينها را در زمین غرس نمود برا
گفت: ای آدم! اين درختها چیست که ما پیشتر در زمین نمی شناختیم؟ و من پیش از تو در زمین 
بودم، رخصت بده از اينها چیزی بخورم، آدم ابا نمود به او نداد، پس آخر عمر آدم به نزد حوّا آمد و 

گرسنگی و تشنگی، حوّا گفت: آدم به من عهد کرده است که از  گفت: به مشقّت انداخته است مرا



اين درختان چیزی به تو نخورانم، زيرا که از بهشت است و تو را سزاوار نیست که از میوۀ بهشت 
 بخوری، گفت:

پس اندکی در کف من بیفشر، حوّا ابا کرد، گفت: بگذار اندکی بمکم و نخورم، پس حوّا خوشه ای 
کید بسیار کرده بود، چون پاره ای از انگور گرفت ب ه آن ملعون داد، او مکید و نخورد چون حوّا تأ

مکید حوّا از دهان او کشید، پس وحی نمود خدا به آدم که: انگور را دشمن من و دشمن تو ابلیس 
مکید و حرام شد بر تو از عصیر آن هر چه شراب شود، زيرا که دشمن خدا شیطان « لعنة اللّه علیه»

داد حوّا را تا آنکه مکید انگور را، و اگر آن را می خورد همۀ انگورها و هر چه از انگور حاصل فريب 
می شود حرام می شد. و همچنین فريب داد حوّا را و از خرما نیز مکید چنانچه از انگور مکید، و 

ا را انگور و خرما خوشبوتر از مشك بودند و از عسل شیرين تر بودند، پس چون دشمن خدا اينه
 مکید بوهای خوششان برطرف شد و شیرينیشان کم شد.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ابلیس ملعون بعد از وفات آدم رفت بول کرد در پای درخت 
 خرما و انگور، پس آب جاری شد در عروق اين دو درخت با بول شیطان، پس به
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اين سبب عصیر اينها بدبو و مست کننده می شود، پس خدا بر فرزندان آدم هر مست کننده را حرام 
 .(1)نمود 

مادر همۀ خرماهاست و آن است که خدا از برای آدم از « عجوه»و در حديث معتبر ديگر فرمود: 
 .(2)رستاد بهشت ف



و به سند معتبر صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: درخت خرمای حضرت 
شد و انواع خرما از مريم عجوه بود و در کانون نازل شد، و به آدم علیه السّلام عتیق و عجوه نازل 

 .(3)اينها بهم رسید 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون آدم را به زمین آوردند محتاج 
 شد به خوردن و آشامیدن، پس شکايت کرد به جبرئیل علیه السّلام، جبرئیل گفت:

اللّهمّ اکفني مئونة الدّنیا و کلّ هول دون الجنّة »زراعت کن، گفت: دعائی تعلیم من کن، گفت: بگو 
 .(4)« بسني العافیة حتّی تهنئني المعیشةو أل
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 فصل پنجم: در بیان احوال اولاد آدم علیه السّلام و کیفیت بهم رسیدن نسل از ذریۀ آدم

 اشاره

ه منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: چگونه بود ابتدای به سند معتبر از زرار
 بهم رسیدن نسل از ذرّيّت آدم علیه السّلام؟ بدرستی که نزد ما جمعی هستند می گويند که:

خدا وحی کرد بسوی آدم علیه السّلام که تزويج نمايد دختران خود را به پسران خود، و اصل اين 
 ران و خواهرانند.خلق همگی از براد



فرمود: حق تعالی منزه است از اين، و بلند مرتبه است از آنکه چنین چیزی از او صادر گردد، و می 
گويد کسی که اين را می گويد که خدا اصل برگزيدگان خلقش را و دوستان و پیغمبرانش را و مؤمنان 

از حلال بیافريند و حال آنکه  و مسلمانان را از حرام قرار داده است و قدرت نداشت که ايشان را
پیمان ايشان را بر حلال و طاهر و طیّب گرفته است؟ و اللّه خبر به من رسیده است که بعضی از 
بهايم خواهر خود را نشناخت و بر آن جست، پس معلومش شد که خواهرش بوده است، ذکر خود 

ری کرد و باز چنین خود را هلاك را به دندان خود کند و مرد، و ديگری مادرش را نشناخت و چنین کا
نمود، پس چگونه انسان راضی شود به اين عمل، و او را روا باشد با مرتبۀ انسانیت و فضل و علمش؟ 
و لیکن گروهی از آن خلق که می بینید ترك کرده اند علم اهل خانه های پیغمبران خود را و از جائی 

انب خدا که از آنجا اخذ نمايند، پس چنین جاهل چند علم را اخذ می کنند که مأمور نشده اند از ج
 و گمراه گرديده اند و نمی دانند کیفیت ابتدای خلق و آنچه را بعد از اين حادث
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می شود، وای بر ايشان! چرا غافلند از آنچه اختلاف نکرده اند در آن فقیهان اهل حجاز و نه فقیهان 
جاری شود بر لوح محفوظ به آنچه خواهد بود تا روز اهل عراق که حق تعالی امر کرد قلم را که 

قیامت پیش از آنکه آدم را خلق کند به دو هزار سال، و کتابهای خدا همه داخل است در آنچه قلم 
در آن جاری شد، و در همۀ کتابهای خدا حرام بودن خواهران بر برادران هست، و اينك ما می بینیم 

الم مشهورند، يعنی: تورات و انجیل و زبور و قرآن، حق تعالی آنها اين کتابهای چهارگونه را در اين ع
را از لوح محفوظ بر پیغمبرانش فرستاده است از آن جمله: تورات را بر موسی و زبور را بر داود و 
انجیل را بر عیسی و قرآن را بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرستاده است، در هیچ يك از آنها 

اينها نیست، و نخواسته است هر که اين را می گويد مگر آنکه قوّت دهد حجت گبران حلال بودن 
 را، چه باعث است ايشان را بر اين گفتار؟ خدا بکشد ايشان را!

پس فرمود: حضرت آدم از برای او متولد شد هفتاد شکم، در هر شکمی پسری و دختری تا آنکه 
نمود آدم بر هابیل جزعی که او را قطع نمود از  کشته شد هابیل، چون قابیل هابیل را کشت جزع



مقاربت زنان، و پانصد سال نتوانست که با حوّا مقاربت نمايد، پس بعد از اين مدت که جزع او 
تسکین يافت با حوّا نزديکی کرد و حق تعالی شیث را به او بخشید تنها که جفتی با او نبود، و نام 

ی بود که وصیت بسوی او کردند از آدمیان در زمین؛ پس بعد از بود، و او اول وصیّ « هبة اللّه»شیث 
شیث، يافث متولد شد تنها بی آنکه با او جفتی باشد، پس چون هر دو بالغ شدند و خدا خواست که 
نسل بسیار شود چنانچه می بینید و اينکه بوده باشد آنچه قلم به آن جاری شده است از حرام گردانیدن 

از خواهران بر برادران، خدا فرستاد بعد از عصر روز پنجشنبه حوريّه ای را از آنچه حرام کرده است 
بود، و امر کرد خدا آدم را که او را به شیث تزويج نمايد، پس او را به شیث « نزله»بهشت که نامش 

بود، و خدا « منزله»تزويج نمود؛ پس بعد از عصر روز ديگر حوريّه ای از بهشت نازل کرد که نامش 
کرد آدم را که او را به يافث تزويج نمايد، و آدم چنین کرد، پس برای شیث پسری بهم رسید و  امر

برای يافث دختری بهم رسید، و چون هر دو بالغ شدند حق تعالی امر کرد آدم را که دختر يافث را به 
 پسر شیث تزويج نمايد، و چنین کرد، پس
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رسلان از نسل ايشان، و معاذ اللّه چنین باشد که ايشان می متولد شدند برگزيدگان از پیغمبران و م
 .(1)گويند که از خواهران و برادران بهم رسیده اند 

سوی و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی حوريّه ای از بهشت ب
آدم فرستاد پس او را تزويج نمود به يکی از پسرهايش، و به پسر ديگر زنی از جن را تزويج نمود، و 
هر دو با هم فرزند آوردند، پس آنچه در مردم از جمال و نیکی خلق هست از حوريّه است، و آنچه 

 در ايشان از بدی خلق هست از دختر جنّ است.

 .(2)م دخترانش را به پسرانش تزويج نموده باشد و انکار نمود آن حضرت اين را که آد

و به سند معتبر منقول است که امام محمد باقر علیه السّلام پرسید که: چه می گويند مردم در تزويج 
 کردن آدم فرزندانش را؟



راوی گفت: می گويند حوّا در هر شکم برای آدم پسری و دختری می آورد، پس هر پسری را به 
 دختری که از شکم ديگر بود تزويج می نمود.

حضرت فرمود که: چنین نبود و لیکن چون هبة اللّه متولد شد و بزرگ شد، از خدا سؤال کرد که به 
او زنی بدهد، پس خدا حوريّه ای از برای او از بهشت فرستاد و آدم به او تزويج نمود، پس از آن 

از اولاد  حوريّه چهار پسر متولد شد، پس از برای آدم پسری ديگر متولد شد، و چون بزرگ شد دختر
جانّ خواست، و چهار دختر از برای او بهم رسید، پس پسران شیث اين دختران را خواستند پس هر 
حسن و جمال که در میان اولاد آدم هست از جهت حوريّه است، و هر حلمی که هست از جهت 

هم آدم علیه السّلام است، و هر سبکی و سفاهتی که هست از جهت جانّ است، پس چون فرزندان ب
 .(3)رسیدند حوريّه به آسمان رفت 

و به سند معتبر ديگر فرمود که: از برای آدم علیه السّلام چهار پسر متولد شد، پس خدا بسوی ايشان 
سرهای خود داد، و چون فرزندان چهار نفر از حور العین فرستاد، پس هر يك از ايشان را به يکی از پ
 از ايشان بهم رسید خدا آن حوريان را به آسمان برد، و به اين چهار
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، پس هر حلمی که در مردم هست از آدم نفر، چهار نفر از جن تزويج کرد و نسل از ايشان بهم رسید
است، و هر حسن و جمالی که هست از حور العین است، و هر بد صورتی و بد خلقی که هست از 

 .(1)جن است 



 السّلام عرض کرد:و به سند معتبر منقول است که سلیمان بن خالد به حضرت صادق علیه 

 فدای تو شوم، مردم می گويند که آدم علیه السّلام دختر خود را به پسر خود تزويج کرد.

فرمود: بلی، مردم چنین می گويند و لیکن ای سلیمان! مگر نمی دانی که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
ست هرآينه من زينب را و آله و سلم فرمود: اگر می دانستم که آدم دخترش را به پسرش نکاح کرده ا

 به قاسم نکاح می کردم و دين آدم را ترك نمی کردم؟

سلیمان گفت: فدای تو شوم، ايشان می گويند: قابیل، هابیل را برای اين کشت که برای خواهر خود 
 غیرت برد که به هابیل دادند.

ا برای پیغمبر خدا فرمود: ای سلیمان! تو هم اين را می گوئی؟ شرم نمی کنی که چنین امر قبیحی ر
 آدم روايت می کنی؟ !

 گفت: فدای تو شوم، پس به چه سبب قابیل، هابیل را کشت؟

 فرمود: به سبب آنکه آدم هابیل را وصیّ خود گردانیده بود.

پس فرمود: ای سلیمان! بدرستی که خدا وحی کرد به آدم که وصیت و اسم اعظم خدا را به هابیل 
بود، پس چون قابیل اين را شنید به خشم آمد و گفت: من اولی و احقّم به  بدهد، و قابیل از او بزرگتر

کرامت و وصیت، پس امر کرد آدم به وحی خدا که هر يك از ايشان قربانی به درگاه خدا ببرند، چون 
 چنین کردند قربانی هابیل را خدا قبول کرد، پس حسد برد قابیل بر او و او را کشت.

 سل آدم از کجا بهم رسید؟ آيا بود زنی بغیر از حوّا و مردی بغیر از آدم؟گفت: فدای تو شوم، پس ن

 فرمود: ای سلیمان! اول خدا از حوّا قابیل را به آدم بخشید و بعد از او هابیل را، پس
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چون قابیل بالغ شد حق تعالی برای او زنی از جنّیان را ظاهر گردانید و وحی نمود بسوی آدم که او 
را به قابیل تزويج نمايد، پس آدم چنین کرد و قابیل راضی شد به او و قانع شد، و چون هابیل بالغ 

به هابیل تزويج شد حق تعالی برای او حوريّه ای را ظاهر گردانید و وحی کرد بسوی آدم که او را 
نمايد، پس آدم چنین کرد؛ و چون هابیل کشته شد، حوريّه حامله بود و پسری از او متولد شد و آدم 

نام کرد، پس خدا وحی کرد بسوی آدم که: دفع کن بسوی او وصیت و اسم اعظم را، « هبة اللّه»او را 
شد خدا حوريّه ای فرستاد و وحی پس از حوّا پسری بهم رسید و آدم او را شیث نام کرد، و چون بالغ 

نام « حوره»کرد به آدم که او را تزويج نمايد به شیث، و از آن حوريّه دختری بهم رسید و آدم او را 
کرد، و چون آن دختر بالغ شد آدم او را به هبة اللّه پسر هابیل تزويج نمود و نسل آدم از ايشان بهم 

د به آدم که: وصیت و اسم اعظم خدا را و آنچه بر تو رسید، پس هبة اللّه فوت شد و خدا وحی نمو
ظاهر گردانیده ام از علم پیغمبری و آنچه به تو تعلیم کرده ام از نامها همه را تسلیم کن به شیث علیه 

 .(1)السّلام؛ اين است حديث ايشان ای سلیمان 

ترجم گويد: جمع میان اين احاديث در نهايت اشکال است، و ممکن است که همه واقع شده و م
 نسل از اين جهات متعدده بعمل آمده باشد.

و در حديث معتبر از ابو حمزۀ ثمالی منقول است که حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: 
عت کرد و از ايشان مجامعت صادر نشده بود از چون حق تعالی توبۀ آدم را قبول کرد، با حوّا مجام

روزی که خلق شده بودند مگر در زمین بعد از آنکه توبۀ آدم علیه السّلام مقبول شد، و حضرت آدم 
تعظیم کعبه و نواحی و اطراف کعبه می نمود، و چون می خواست که با حوّا مقاربت نمايد، حوّا را 

ا او مجامعت می کرد و غسل می کردند و داخل حرم می از حرم بیرون می برد و در بیرون حرم ب
شدند برای تعظیم حرم، پس برمی گشتند به نزديك خانۀ کعبه، پس از برای آدم از حوّا بیست فرزند 



نر و بیست فرزند ماده بهم رسید که در هر شکم يك پسر و يك دختر می آمد، پس اول شکمی که 
 فرزند آورد حوّا، هابیل بود و با او
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نام « لوزا»نام کردند، و در شکم دويم، قابیل آمد و با او دختری بود که او را « اقلیما»دختری بود که 
کردند، و لوزا مقبول ترين دختران آدم بود؛ پس چون ايشان بالغ شدند، آدم علیه السّلام بر ايشان 

ل! می خواهم تو را نکاح ترسید که به فتنه و زنا افتند و ايشان را بسوی خود طلبید و گفت: ای هابی
 کنم با لوزا، و ای قابیل! می خواهم تو را نکاح کنم با اقلیما.

قابیل گفت: من به اين راضی نمی شوم، می خواهی خواهر هابیل را که بد روست با من نکاح کنی، 
 و خواهر من که خوش روست به هابیل نکاح کنی؟

ای قابیل بر لوزا بیرون آيد و سهم تو ای هابیل بر آدم گفت: قرعه می اندازم میان شما، اگر سهم تو 
 اقلیما بیرون آيد هر يك را هر که به اسم او آمده است به او تزويج خواهم کرد.

 و هر دو به اين راضی شدند.

پس چون آدم قرعه انداخت سهم هابیل بر لوزا و سهم قابیل بر اقلیما بیرون آمد، پس ايشان را به 
 جانب خدا بیرون آمد تزويج کرد، پس نکاح خواهران را بعد از آن حرام کرد. همین نحو که قرعه از

 مردی از قريش حاضر بود، پرسید که: فرزندان از ايشان بهم رسید؟

 فرمود: بلی.



 گفت: اين فعل گبران است.

 فرمود: مجوس اين کار را بعد از آن کردند که خدا حرام کرده بود.

يا نه چنین بود که خدا زوجۀ آدم را از بدن آدم خلق کرد و حلال پس فرمود: اين را انکار مکن، آ
 .(1)گردانید بر او؟ و در شرع ايشان چنین بود و بعد از آن حرام شد 

نزاع کرد با هابیل از و در حديث ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون قابیل 
برای لوزا، آدم ايشان را امر کرد که هر يك قربانی ببرند و به اين راضی شدند، پس هابیل که صاحب 
گوسفندان بود از بهترين گوسفندانش کره و شیری گرفت، و قابیل که صاحب زراعت بود از بدترين 

 زراعتش قدری گرفت، و هر دو به کوه بالا رفتند و هر يك
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قربانی خود را بر سر کوه گذاشتند، پس آتشی آمد و قربانی هابیل را خورد و قربانی قابیل به حال 
خود ماند، و آدم علیه السّلام نزد ايشان نبود و به امر خدا به مکه رفته بود که زيارت کعبه بکند، پس 

بول شود و قربانی من قابیل گفت: من در دنیا عیش و زندگانی نمی کنم با اين حال که قربانی تو مق
مقبول نشود، و تو خواهی که خواهر نیکوی مرا بگیری و من خواهر زشت تو را بگیرم، پس هابیل آن 

 .(1)جواب گفت که خدا در قرآن ياد کرده است و قابیل سنگی بر سر او زد و او را کشت 

به سند صحیح منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند که: نسل از آدم چگونه و 
 بهم رسید؟



فرمود که: حوّا حامله شد به هابیل و خواهر او در يك شکم، و در شکم دوم به قابیل و خواهر او، 
آن نکاح خواهران حرام  پس هابیل را به خواهر قابیل و قابیل را به خواهر هابیل تزويج نمود، و بعد از

 .(2)شد 

مؤلف گويد: چون اين احاديث موافق روايات اهل سنّت است، بر تقیّه حمل کرده اند، و روايات 
 سابقه محلّ اعتمادند.

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که رسول 
فرمود: چون خدا آدم را به زمین فرستاد، زوجه اش را با او فرستاد، و شیطان و مار به زمین آمدند و 
زوجه ای نداشتند، پس شیطان با خود لواط می کرد و ذرّيّتش از خودش بهم رسیدند، و همچنین 

د خدا آدم و حوّا را که مار و ابلیس دشمن ايشانند مار؛ و ذرّيّت آدم از زوجه اش بهم رسید، و خبر دا
(3). 

مترجم گويد: ممکن است که تخم گذاشتن شیطان به سبب اين عمل قبیح بوده باشد تا منافات 
 نداشته باشد با آنکه گذشت.

 198ص: 

 
 .2/183. مجمع البیان  -1
 .366. قرب الاسناد  -2
 .547. علل الشرايع  -3

 و امّا قصۀ شهادت هابیل علیه السّلام:

بخوان بر ايشان خبر دو پسر »حق تعالی فرموده است در آيه ای چند که ترجمۀ لفظشان اين است: 
آدم را به حق و راستی در وقتی که نزديك بردند قربانی، پس مقبول شد از يکی از ايشان و مقبول نشد 



د خدا مگر از ديگری، گفت آنکه از او مقبول نشد: البته تو را می کشم، ديگری گفت: قبول نمی کن
از پرهیزکاران، اگر بگشائی بسوی من دست خود را برای اينکه بکشی مرا، من گشاينده نیستم دست 
خود را بسوی تو برای اينکه تو را بکشم، بدرستی که من می ترسم از خداوندی که پروردگار عالمیان 

اب آتش جهنم، و است، من می خواهم که برگردی با گناه من و گناه خود، پس بوده باشی از اصح
 اين است جزای ستمکاران.

پس زينت داد برای او نفس او کشتن برادرش را، پس گرديد از زيانکاران، پس فرستاد خدا غرابی 
را که می کاويد در زمین تا بنمايد به او که چگونه پنهان کند عورت يا بدن بدبوشدۀ برادر خود را، (1)

گفت: ای وای بر من! آيا من عاجز بودم از آنکه بوده باشم مثل اين غراب پس پنهان کنم بدن برادر 
 .(2)« خود را، پس گرديد از جملۀ پشیمان شدگان

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: چون دو فرزند آدم قربانی 
به درگاه خدا بردند، يکی بهترين قوچی که در میان گوسفندانش بود برد و ديگری دسته ای از خوشۀ 

او هابیل بود، و از ديگری که قابیل بود مقبول نشد، گندم برد، پس از صاحب گوسفند مقبول شد و 
 پس در غضب شد قابیل و به هابیل گفت: و اللّه که البته تو را می کشم.

هابیل گفت: خدا قبول نمی کند مگر از پرهیزکاران، تا آخر آنچه گذشت در آيه. پس چون خواست 
 «اللعنهعلیه »برادرش را بکشد ندانست که چگونه بکشد تا آنکه ابلیس 
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آمد و به او تعلیم کرد که: سرش را در میان دو سنگ بگذار و بکوب؛ پس چون او را کشت ندانست 
نها ديگری را کشت پس آن که با او چه کند، پس دو کلاغ آمدند و بر يکديگر زدند تا آنکه يکی از آ

که زنده بود زمین را گود کرد به چنگال خود و آن کلاغ کشته را دفن کرد، پس قابیل نیز گودی کند و 
 هابیل را دفن کرد، پس اين سنّتی شد که مردگان را دفن کنند.

 ؟پس قابیل برگشت بسوی پدرش، و چون آدم هابیل را با او نديد پرسید که: پسرم را کجا گذاشتی

 قابیل گفت: مرا نفرستاده بودی که او را نگاهبانی کنم و محافظت نمايم.

آدم علیه السّلام در دل خود يافت آنچه او نموده بود، پس به او گفت: بیا تا برويم به آنجا که قربانی 
برديد، چون به محلّ قربان رسیدند بر آدم علیه السّلام ظاهر شد که هابیل کشته شده است، پس 

کرد زمینی را که خون هابیل را قبول کرده بود، و خدا امر کرد آدم را که لعنت کند قابیل را، و از لعنت 
آسمان ندائی به قابیل رسید که: ملعون شدی چنانچه برادر خود را کشتی. و چون آدم زمین را لعنت 

 کرد که خون هابیل را خورد، ديگر زمین خون کسی را فرونبرد.

شبانه روز بر هابیل گريست، پس چون جزعش بر او زياد شد، شکايت کرد پس آدم برگشت و چهل 
حال خود را بسوی خدا، پس وحی نمود خدا بسوی او که: من می بخشم به تو پسری که خلف 
هابیل باشد، پس متولد شد از حوّا پسر پاکیزۀ مبارکی، و چون روز هفتم شد خدا وحی نمود به او 

است از من برای تو، پس نام کن او را هبة اللّه، پس آدم علیه السّلام او که: ای آدم! اين پسر هبه ای 
 .(1)را هبة اللّه نام کرد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هابیل راعی گوسفندان بود، قابیل 
چون هر دو بالغ شدند آدم علیه السّلام گفت: من می خواهم که شما قربانی به درگاه خدا زارع بود، 

نزديك بريد شايد حق تعالی از شما قبول کند، پس هابیل رفت و بهترين گوسفندی که در میان 
گوسفندانش بود گرفت و برای قربانی آورد از برای محض رضای خدا و خشنودی پدر خود، و قابیل 

 وشه های زبون که در خرمنش مانده بود و گاورفت و خ
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نمی توانست که آنها را خرد کند دسته ای از آن را آورد و غرضش رضای خدا و خوشنودی پدر خود 
نبود، پس خدا قربانی هابیل را قبول کرد و قربانی قابیل را رد کرد، پس شیطان به نزد قابیل آمد و 

ر ايشان مقبول گفت: اگر فرزندان از هابیل بوجود آيند فخر خواهند کرد بر فرزندان تو که قربانی پد
 شده است، او را بکش تا از او فرزند بهم نرسد.

پس او را کشت و حق تعالی جبرئیل را فرستاد و هابیل را در خاك پنهان کرد، پس در آن وقت قابیل 
کُونَ مِثْلَ هذَا اَلْغُرابِ  يْلَتی أَ عَجَزْتُ أَنْ أَ آيا عاجز بودم از آنکه بوده باشم مثل اين »(1)گفت يا وَ

، فرمود: يعنی مثل اين غراب که او را نمی شناختم و آمد و برادر مرا دفن کرد و من نمی !« غراب؟ 
دانستم که چگونه دفن کنم، و ندا رسید از آسمان بسوی قابیل که: ملعون شدی چون برادر خود را 

 .(2)م علیه السّلام بر هابیل علیه السّلام چهل شب و روز کشتی، و گريست آد

و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: چون آدم علیه السّلام وصیت کرد به هابیل و او را 
ا کشت، پس خدا هبة اللّه را به آدم بخشید و امر کرد وصیّ خود گردانید، حسد برد بر او قابیل و او ر

که او را وصیّ خود گرداند و پنهان دارد، پس سنّت چنین جاری شد که وصیت را پنهان دارند، پس 
قابیل به هبة اللّه گفت که: دانستم پدرت تو را وصی گردانیده است، اگر اين را اظهار می کنی يا از 

 .(3)می کشم چنانچه برادرت را کشتم اينگونه سخن می گوئی تو را 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: چون فرزند آدم علیه السّلام خواست که برادرش را بکشد، 
ن دو سنگ بگذار و بکوب ندانست که چگونه او را بکشد تا شیطان به نزد او آمد و گفت: سرش را میا

(4). 



 و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون دو پسر آدم علیه السّلام
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قربانی کردند و از هابیل مقبول شد و از قابیل مقبول نشد، رشك بسیار قابیل را عارض شد و پیوسته 
افت و او را کشت در کمین او می بود و در خلوتها از پی او می رفت تا آنکه روزی او را از آدم تنها ي

(1). 

و به سند معتبر منقول است از حضرت امام رضا علیه السّلام که: مردی از اهل شام از امیر المؤمنین 
 ، فرمود:(2)« ادرش بگريزدروزی که مرد از بر»علیه السّلام پرسید از قول خدا که: 

 قابیل است که از دست برادرش هابیل خواهد گريخت.

و پرسید از نحوست روز چهارشنبه، فرمود: آن چهارشنبه آخر ماه است که در تحت الشعاع واقع 
 شود، و در چنین روزی قابیل هابیل را کشت.

 و پرسید: که بود اول کسی که شعر گفت؟ فرمود: آدم علیه السّلام بود.

پرسید که: چه چیز بود شعر او؟ فرمود: چون از آسمان به زمین آمد و تربت زمین و پهناوری و هوای 
آن را ديد و قابیل هابیل را کشت، آدم علیه السّلام گفت شعری چند که مضمونش اين است: دگرگون 



آنچه در آنها بود، پس روی زمین گردآلوده و زشت است، و متغیر شده هر رنگ و مزه شدند شهرها و 
 و کم شد بشاشت روی نمکین و نیکو.

در جواب گفت: دور شو از شهرها و از آنها که در شهرها ساکنند، پس به « علیه اللعنه»پس ابلیس 
ر بهشت در قرار و دلت از سبب من در بهشت مکان گشادۀ آن بر تو تنگ شد، بودی تو و جفت تو د

آزار دنیا در راحت بود، پس جدا نشدی از فريب و مکر من تا آنکه از دست تو رفت آن قیمت سودمند، 
و اگر نه رحمت خدای جبار شامل حال تو می شد از بهشت خلد بجز بادی در دست نمی ماند و 

 .(3)بهره ای از آن نداشتی 

و در حديث موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در عقب بلاد هند شخصی هست 
که او را برپا بازداشته اند و پلاس پوشیده است و موکّلند به او ده نفر، هرگاه که يکی از آن ده نفر می 

 دل او را بیرون می فرستند، پس مردم می میرند و آن دهمیرند اهل آن قريه ب
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نفر کم نمی شوند، و چون آفتاب طلوع می کند روی او را بسوی آفتاب می گردانند و همچنین پیوسته 
روی او را مقابل آفتاب می گردانند تا آفتاب غروب کند، و در هوای سرد آب سرد و در هوای گرم آب 

 گرم بر او می ريزند، پس مردی بر او گذشت و گفت: کیستی تو ای بندۀ خدا؟

د بسوی او و گفت: آيا احمق ترين مردمی يا عاقل ترين مردمی؟ از اول دنیا تا حال من پس نظر کر
 در اينجا ايستاده ام و غیر از تو کسی از من نپرسید تو کیستی.



 .(1)پس فرمود: می گويند او پسر آدم است که برادرش را کشت 

و در حديث معتبر ديگر همین مضمون از آن حضرت منقول است و در آنجا اشعار فرمود که خود 
به آنجا رفته بودند و او را ديده بودند و از او سؤال کرده بودند، و در آنجا مذکور است که در تابستان 

 .(2)در دورش آتش می افروزند و در زمستان آب سرد بر او می ريزند 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: شخصی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلم آمد و گفت: يا رسول اللّه! امر عظیمی مشاهده کردم.

 فرمود: چه چیز ديدی؟

نشان دادند از چاه احقاف که مردم از آن شفا می طلبند در وادی گفت: بیماری داشتم و برای او آبی 
برهوت، پس من مهیّا شدم و با خود مشکی و قدحی برداشتم، چون خواستم که از آن آب بگیرم و 
در مشك بريزم ناگاه چیزی ديدم که فرود آمد از آسمان مانند زنجیر و می گفت که: مرا آب ده که در 

سر بالا کردم و قدح را بسوی او بلند کردم که او را آب دهم، ناگاه مردی همین ساعت می میرم، پس 
ديدم که زنجیری در گردن او بود، چون رفتم که قدح را به او دهم کشیده شد تا به چشمۀ آفتاب رسید، 
باز چون رفتم که آب بردارم فرود آمد و می گفت: العطش العطش مرا آب ده که می میرم، پس چون 

 د کردمقدح را بلن

 203ص: 

 
 .1/166. تفسیر قمی  -1
 .60. قصص الانبیاء راوندی  -2

کشیده شد تا آويخته شد به چشمۀ آفتاب، تا آنکه سه مرتبه چنین کرد و من مشك را بستم و او را آب 
 ندادم.



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: او قابیل پسر آدم است که برادرش را کشت، و 
یْهِ إِلَی اَ  ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِیبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلّا کَباسِطِ کَفَّ لْماءِ اين است معنی قول خدا وَ اَلَّ

 که ترجمه اش اين است:(1)هِ وَ ما دُعاءُ اَلْکافِرِينَ إِلّا فِي ضَلالٍ لِیَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِ 

آنان که می خوانند خدايان بغیر از خدا، استجابت نمی نمايند آن خدايان ايشان را به چیزی مگر »
مانند کسی که درازکننده باشد دستهايش را بسوی آب برای اينکه برسد آب به دهان او و نتواند رسانید، 

 .(2)« و نیست خواندن کافران مگر در گمراهی

و به چندين سند منقول است که: روزی حضرت امام محمد باقر علیه السّلام در مسجد الحرام 
نشسته بود و طاووس يمانی به رفیق خود گفت: می رويم که از او مسأله بپرسیم، نمی دانم که جوابش 

 را می داند يا نه؟

ردند و طاووس پرسید که: آيا می دانی کدام روز بود که پس آمدند به خدمت آن حضرت و سلام ک
 ثلث مردم مرد؟

 حضرت فرمود: هرگز ثلث مردم نمرد، غلط کردی، خواستی بگوئی ربع مردم، ثلث مردم گفتی.

 گفت: اين چگونه بود؟

فرمود: روزی که در دنیا آدم و حوّا و قابیل و هابیل بودند، و قابیل هابیل را کشت چهار يك مردم 
 مرد.

 گفت: راست گفتی.

 حضرت فرمود: آيا می دانی که با قابیل چه کردند؟

 گفت: نه.
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 فرمود: او را در چشمۀ آفتاب آويخته اند و آب گرم بر او می ريزند تا روز قیامت.

 ر مردمند؛ کشنده يا کشته شده؟پس پرسید: کدام يك پد

 .(1)فرمود: هیچ يك نبودند، بلکه پدر مردم شیث پسر آدم است 

ند پیشتر مرده باشند و قابیل مؤلف گويد: ممکن است که خواهرهای ايشان که با ايشان متولد شد
کیفیت دفن ايشان را نديده باشد، يا آنکه متولد شدن خواهرها با ايشان محمول بر تقیه بوده باشد، يا 
اين جواب موافق علم سائل بوده باشد چنانچه در حديث ديگر منقول است که طاووس در مسجد 

در آن روز ربع مردم کشته شد، حضرت الحرام گفت: اول خونی که بر زمین ريخت خون هابیل بود و 
امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: چنین نیست که او گفت، اول خونی که بر زمین ريخت خون 
حوّا بود در وقتی که حايض شد و در آن روز شش يك مردم مرد، زيرا که در آن روز آدم و حوّا و قابیل 

: خدا دو ملك را موکّل گردانیده است به قابیل که و هابیل و دو خواهرش بودند، بعد از آن فرمود
چون آفتاب طالع می شود او را با آفتاب بیرون می آورند، و چون آفتاب فرومی رود او را با آفتاب 

 .(2)فرومی برند، و آب گرم با گرمی آفتاب بر او می پاشند تا روز قیامت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بدترين مردم از جهت عذاب در 
قیامت هفت نفرند: اول ايشان پسر آدم است که برادرش را کشت؛ و نمرود؛ و فرعون؛ و دو کس از 

ين امّت را گمراه کردند بنی اسرائیل که يکی يهود را گمراه کرد و ديگری نصاری را؛ و دو کس که ا
 .-يعنی ابو بکر و عمر علیهم اللعنه-(3)



و عامه از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم روايت کرده اند که: بدترين خلق خدا پنج 
 کسند:

ابلیس؛ و قابیل؛ و فرعون؛ و شخصی از بنی اسرائیل که ايشان را از دين خود برگردانید؛ و شخصی 
 ، يعنی معاويه.(5)بیعت خواهند کرد در شام (4)از اين امّت که بر کفر در باب او 
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و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون قابیل ديد که قربانی هابیل را 
آتش قبول کرد و قربانی او را قبول نکرد، شیطان به او گفت: هابیل اين آتش را می پرستید، برای اين 

 قربانی او را قبول کرد.

عبادت نمی کنم و لیکن آتش ديگر را  قابیل گفت: من آتشی را که هابیل آن را می پرستیده است،
عبادت می کنم و قربانی به نزد آن می برم که قربانی مرا قبول کند. پس آتشکده ها ساخت و قربانی 
برای آنها برد، و پروردگار خود را نمی شناخت و به فرزندانش میراث نداد چیزی بغیر از آتش پرستی 

(1). 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: در زمان حضرت آدم علیه السّلام وحشیان و مرغان و درندگان و 
هر چه خدا خلق کرده بود همه با هم مخلوط بودند و آمیزش می کردند، چون پسر آدم علیه السّلام 



انی بسوی شکل خود و نوع خود رفت برادرش را کشت از يکديگر نفرت کردند و ترسیدند و هر حیو
(2). 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: قابیل پسر آدم علیه السّلام 
گردد در سرما و گرمای به موی سرش آويخته است در چشمۀ آفتاب، می گرداند او را هر جا که می 

 .(3)خود تا روز قیامت، چون روز قیامت شود خدا او را به آتش برد 

و به روايت ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: فرزند آدم حالش در جهنم چون خواهد 
 بود؟

 .(4)ه! خدا از آن عادلتر است که جمع کند بر او عقوبت دنیا و آخرت را فرمود: سبحان اللّ 

مؤلف گويد: اين حديث مخالف ساير احاديث است، و شايد مراد آن باشد که عذاب دنیا برای او 
 سبب تخفیف عذاب آخرت می گردد، يا آنکه برای کشتن، او را در آخرت
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 عذاب نمی کنند که وی برای کافر بودن به جهنم برود.

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مروی است که: فرزند آدم که برادر خود را 
 .(1)کشت قابیل بود که در بهشت متولد شده بود 



مؤلف گويد: اين حديث موافق روايات عامه است، و ظاهر احاديث شیعه آن است که از حضرت 
 آدم در بهشت فرزندی بهم نرسید.

و در کتب معتبره از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: اول کسی که بغی و طغیان 
ست انگشت برای او خلق کرده بود و در هر انگشتی دختر آدم بود، حق تعالی بی« عناق»کرد بر خدا 

دو ناخن بلند داشت مانند دو داس بزرگ، و جای نشستن او در زمین يك جريب بود، چون بغی کرد 
خدا فرستاد برای او شیری مانند فیل، و گرگی مانند شتر، و کرکسی مانند خر، و اين جانوران در اول 

 .(2)ها را بر او مسلط گردانید تا او را کشتند آفرينش چنین بزرگ بودند، پس خدا اين

و در بعضی از روايات منقول است که: عوج پسر عناق جباری بود دشمن خدا و دشمن اسلام، و 
گرفت و بلند می کرد بسوی آسمان و جثۀ عظیمی داشت، و دست می زد و ماهی را از ته دريا می 

در حرارت آفتاب بريان می کرد و می خورد، و عمر او سه هزار و ششصد سال بود، و چون نوح علیه 
 السّلام خواست که به کشتی سوار شود عوج به نزد او آمد و گفت: مرا با خود به کشتی ببر.

او نگذشت و ماند تا ايّام حضرت موسی نوح گفت که: من مأمور نشده ام به اين، پس آب از زانوهای 
 .(3)علیه السّلام، و حضرت موسی علیه السّلام او را کشت 

ذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ  ست آن او»و حق تعالی در سورۀ مبارکۀ اعراف فرموده است که هُوَ اَلَّ
و آفريده است از او يا از جنس او يا »وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها « کسی که آفريده است شما را از يك نفس

 تا انس»لِیَسْکُنَ إِلَیْها « از برای او جفت او را
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تْ بِهِ « گیرد با او پس چون با او جماع کرد حامله شد حمل »فَلَمّا تَغَشّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفاً فَمَرَّ
هُما « سبك، پس مستمر شد بر اين حال پس چون سنگین شد از بار حمل، »فَلَمّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اَللّهَ رَبَّ

اگر عطا کنی به ما فرزند »(1)حاً لَنَکُونَنَّ مِنَ اَلشّاکِرِينَ لَئِنْ آتَیْتَنا صالِ « خواندند پروردگار خود را
پس عطا کرد به ايشان فرزند »فَلَمّا آتاهُما صالِحاً « شايسته هرآينه خواهیم بود از شکر کنندگان

« گردانیدند از برای او شريکها در آنچه به ايشان عطا کرده بود»جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما « شايسته
 « .پس خدا بلندتر است از آنچه ايشان به او شريك می گردانند»(2)فَتَعالَی اَللّهُ عَمّا يُشْرِکُونَ 

و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حامله شد حوّا از آدم 
 ت که: چیزی در شکم من حرکت می کند.علیه السّلام و فرزندش به حرکت آمد به آدم گف

آدم گفت: آنچه در شکم تو حرکت می کند نطفه ای است از من که در رحم تو قرار گرفته است و 
 حق تعالی از آن خلقی خواهد آفريد که ما را امتحان نمايد در او.

 پس شیطان به نزد حوّا آمد و گفت: چونید شما؟

 من حرکت می کند.حوّا گفت که: فرزندی از آدم در شکم 

نام کنی، پسر خواهد شد و زنده خواهد ماند، « عبد الحارث»شیطان گفت که: اگر نیّت کنی که او را 
و اگر نیّت نکنی، بعد از زائیدن به شش روز خواهد مرد. پس در خاطر حوّا از گفتۀ شیطان چیزی 

 السّلام گفت: افتاد و به آدم علیه السّلام نقل کرد سخن شیطان را، حضرت آدم علیه

آن خبیث به نزد تو آمده است که تو را فريب دهد، سخن او را قبول مکن که من امید دارم که اين 
فرزند از برای ما باقی بماند و خلاف گفتۀ او بعمل آيد. و در نفس آدم نیز از سخن آن ملعون چیزی 

 بهم رسید.



ا به آدم گفت که: آنچه حارث ملعون پس از حوّا فرزندی متولد شد و بعد از شش روز فوت شد، حوّ 
 گفت به حصول پیوست. و شکّی در خاطر هر دو بهم رسید، پس در آن زودی
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 شما؟حمل ديگر حوّا را از آدم بهم رسید، پس شیطان آمد به نزد حوّا و گفت: چونید 

 حوّا گفت که: پسری زائیدم و در روز ششم مرد.

آن ملعون گفت که: اگر نیّت می کردی که او را عبد الحارث نام کنی زنده می ماند، و آنچه الحال 
در شکم توست جانوری خواهد شد از چهارپايان يا شتر يا گاو يا گوسفند يا بز. پس در دل حوّا میلی 

و چون به حضرت آدم نقل کرد در دل آدم علیه السّلام نیز چنین بهم رسید که تصديق او نمايد، 
چیزی بهم رسید، پس چون بار حمل بر حوّا سنگین شد دعا کردند آدم و حوا که: اگر فرزند شايسته 
به ما بدهی ما تو را شکر خواهیم کرد، پس چون خدا فرزند شايسته به ايشان داد، يعنی شتر و گاو و 

 س شیطان به نزد حوّا آمد پیش از زائیدن و گفت: چونید شما؟گوسفند و بز نبود، پ

 حوّا گفت که: سنگین شده ام و زائیدنم نزديك شده است.

شیطان گفت که: بزودی پشیمان خواهی شد و خواهی ديد از فرزندی که در شکم توست آنچه 
ز فرزند تو انحرافی بهم نخواهی، و چون فرزند تو شتر يا گاو يا گوسفند يا بز باشد آدم را از تو و ا

 خواهد رسید.

 پس چون مايل گردانید حوّا را به اينکه او را اطاعت کند و سخن او را قبول نمايد گفت:



بدان که اگر نیّت کنی که او را عبد الحارث نام کنی و از برای من بهره ای در او قرار دهید پسری 
 باقی خواهد ماند.مستوی الخلقه از تو بوجود خواهد آمد و از برای شما 

 حوّا گفت: من نیّت کردم برای تو در او نصیبی قرار دهم.

آن ملعون گفت: آدم نیز می بايد که برای من در او نصیبی قرار دهد و نیّت نمايد که او را عبد الحارث 
 نام نهد.

پس حوّا به نزد آدم آمد و سخن شیطان را به آدم نقل کرد، پس در دل آدم از آن سخن خوفی بهم رسید 
و میلی به آن او را حادث شد، پس حوّا به آدم گفت: اگر نیّت نکنی که اين فرزند را عبد الحارث نام 

مقاربت نمائی و کنی و حارث را در آن نصیبی قرار دهی نخواهم گذاشت که نزديك من آئی و با من 
 میان من و تو دوستی نخواهد بود.

 چون آدم اين سخن را از حوّا شنید گفت: تو سبب معصیت اول ما شدی و در اينجا نیز
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 تو را فريبی خواهد داد، و من متابعت تو کردم و نیّت نمودم که او را عبد الحارث نام کنم.

شاد شدند و ايمن گرديدند از آنچه می ترسیدند و پس فرزند مستوی الخلقه ای متولد شد و ايشان 
امید بهم رسانیدند که از برای ايشان باقی بماند و در روز ششم نمیرد، و در روز هفتم او را عبد 

 .(1)الحارث نام کردند 

امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول حق  و در دو حديث ديگر منقول است که: از
، فرمود: ايشان آدم و حوّا بودند و شرك (2)تعالی فَلَمّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما 

کردند در آنکه برای او نصیبی در خلق خدا قرار دادند و او  ايشان شرك طاعت بود که اطاعت شیطان
 .(3)را عبد الحارث نام کردند، نه شرك عبادت که غیر خدا را پرستیده باشند 



مترجم گويد: اين احاديث به حسب ظاهر مخالف اصول مقررۀ شیعه و موافق روايات و اصول عامه 
اند، و شايد بر وجه تقیه وارد شده باشند، بلکه مشهور میان شیعه آن است که ضمیر تثنیه در جَعَلا 

ه و مستوی الخلقه لَهُ شُرَکاءَ راجع است به ذکور و اناث از فرزندان آدم، يعنی چون خدا فرزندان شايست
به آدم و حوّا داد بعضی از ذکور و بعضی از اناث فرزندان ايشان به خدا شرك آوردند. و وجوه ديگر 

 وجه ظاهرتر است.ذکر کرده ايم، و اين (4)« بحار الانوار»نیز در تفسیر اين آيه گفته اند که در کتاب 

چنانچه در حديث معتبر وارد شده است که مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام سؤال کرد از 
تفسیر اين آيه، آن حضرت فرمود: حوّا برای آدم علیه السّلام پانصد شکم فرزند آورد، در هر شکم 

يسته ای به ما بدهی البته پسری و دختری، و آدم و حوّا عهد کرده بودند با خدا که اگر فرزندان شا
خواهیم بود از شکرکنندگان، پس نسل شايسته ای مستوی الخلقۀ بی مرض و عیب و علت به ايشان 

 عطا فرمود؛ آنها دو صنف بودند: صنفی نر و صنفی ماده، پس آن دو
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صنف از برای خدا شريکان قرار دادند در آنچه خدا به ايشان عطا کرده بود، و شکر نکردند خدا را 
 .(1)مانند شکری که پدر و مادر ايشان کردند 

ذکر کرده است که: چون هابیل کشته « مروج الذهب»و مسعودی که از علمای شیعه است در کتاب 
شد، جزع کرد آدم علیه السّلام، پس خدا به او وحی کرد که: من بیرون می آورم از تو نوری را که می 

آن نور با ساير خواهم آن را جاری گردانم در صلبهای پاکیزه و اصلهای شريف، و مباهات کنم به 



نورها، و او را آخر پیغمبران گردانم، و از برای او بهترين امامان و خلیفه ها قرار دهم تا ختم کنم زمان 
را به مدت دولت ايشان، و فراگیرم زمین را به دعوت ايشان، و روشن گردانم زمین را به پیروان ايشان، 

ياد کن و با زوجۀ خود جماع کن در حالتی که  پس کمر ببند و مهیّا شو و غسل کن و خدا را به پاکی
او نیز غسل کرده باشد که امانت من منتقل خواهد شد از شما بسوی فرزندی که در میان شما بهم 

 خواهد رسید.

پس آدم با حوّا جماع کرد و در همان ساعت حوّا حامله شد، و حسن حوّا زياده شد و نور از سر تا 
یث علیه السّلام از او متولد شد با نهايت استواء خلقت و اعتدال پايش ساطع شد تا آنکه حضرت ش

و غايت حسن و جمال و هیبت و وقار و مجلل به ضیاء انوار با کمال سکینه و مهابت و عظمت و 
جلال، پس منتقل شد آن نور از حوّا بسوی او و از جبین او ساطع و لامع گرديد، پس او را شیث نام 

د: او را هبة اللّه نام کردند. و چون به سنّ شباب رسید و بینا و دانا گرديد، کردند. و بعضی گفته ان
حضرت آدم علیه السّلام اظهار نمود به او وصیت خود را، و شناساند به او محل و منزلت آن علومی 
را که به او می سپارد، و اعلام نمود او را که حجت خداست بعد از او و خلیفۀ خداست در زمین، و 

که ادا کند حق خدا را بسوی وصیّ خود و وصیّ تو که دومین منتقل شدن ذرّيّت طاهرۀ پاکیزه  بايد
 خواهد بود، يعنی انوار پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم و اوصیای آن حضرت.

پس چون حضرت شیث علیه السّلام وصیت را اخذ نمود، ضبط کرد و آنچه بايست، پنهان داشت، 
 م علیه السّلام در روز جمعه ششم ماه نیسان در همان ساعت که مخلوق شده بود بهو آد
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رحمت الهی واصل شد، و عمر مبارك آن حضرت نهصد و سی سال بود، و حضرت شیث وصیّ 
 رزندان او.پدر خود بود بر ساير ف



و روايت کرده اند که در وقت وفات آن حضرت چهل هزار کس از فرزندان و فرزندزادگان او بهم 
 رسیده بودند.

پس شیث علیه السّلام در میان مردم حکم کرد به صحیفه ها که بر پدرش و بر خودش نازل شده بود 
پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه  ، پس نور« انوش»و شیث با زوجۀ خود مقاربت کرد و او حامله شد به 

علیه و آله و سلم منتقل شد به انوش، و چون متولد شد آن نور از او ساطع بود، و چون به حدّ وصايت 
رسید، شیث امانتها را به او سپرد و به او شناسانید بزرگی مرتبۀ آنها را، و وصیت کرد که به فرزندان 

را، و همچنین اين وصیت جاری بود و نور منتقل می خود اعلام نمايد شرافت و جلالت اين وصیت 
 شد تا رسید آن نور به عبد المطلب و فرزندش عبد اللّه.

بعضی گفته اند: نسل آدم همگی از شیث علیه السّلام بهم رسید، و بعضی گفته اند که: از فرزندان 
 ديگر بهم رسید.

و عمرش نهصد و شصت سال بود؛ و و وفات حضرت انوش علیه السّلام در سوم تشرين الاول بود، 
بهم رسید و نور در روی او هويدا شد و عهد وصیت از او گرفت، و عمرش « قینان»از آن حضرت 

بوجود آمد و « مهلايیل»او ، و گويند که: در ماه تموز وفات يافت؛ و از (1)صد و بیست سال بود 
از او بهم رسید و نور از او ساطع گرديد و « لود»هشتصد سال عمر کرد و نور از او ساطع بود؛ و 

وصیت به او تسلیم شد، و گويند: بسیاری از سازها را فرزندان قابیل در زمان او بهم رسانیدند، و 
و وفاتش در ماه آذار بود، و از او حضرت ادريس علیه (2)عمرش نهصد و شصت و دو سال بود 

 .(3)السّلام بهم رسید 
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 .1/47. مروج الذهب  -3

 فصل ششم: در بیان وحی هائی که به آدم علیه السّلام نازل شد

 در اول کتاب، بیان عدد صحف حضرت آدم علیه السّلام شد، و سیّد ابن طاووس گفته است که:

در صحف ادريس علیه السّلام ديدم که در ثلث آخر شب جمعه بیست و هفتم ماه رمضان حق 
تعالی کتابی به لغت سريانی در بیست و يك ورق بر آدم علیه السّلام فرستاد، و آن اول کتابی بود که 

هزار هزار خدا از آسمان به زمین فرستاد، و حق تعالی جمیع زبانها و لغتها را بر او فرستاد، و در آن 
لغت بود که اهل هر لغتی لغت ديگر را بی تعلیم ندانند، و در آن کتاب دلايل خدا و واجبات و احکام 

 .(1)او و شريعتها و سنّتها و حدود او بود 

لام و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّ 
منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حضرت آدم علیه السّلام که: من جمع می کنم برای تو 
سخن حق و خیر و نیکی را در چهار کلمه که يکی از من است و يکی از توست و يکی میان من و 

آن است که مرا عبادت کنی و هیچ چیز را توست و يکی میان تو و مردم است؛ امّا آنچه از من است 
با من شريك نگردانی؛ و آنچه از توست آن است که تو را جزا می دهم بعمل تو در وقتی که محتاج 
ترين احوال باشی به او؛ و آنچه میان من و توست اين است که بر توست دعا و بر من است مستجاب 

ندی از برای مردم آنچه را برای خود می پسندی کردن؛ و آنچه میان تو و مردم است آن است که بپس
(2). 
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 علیه السّلام، و مدت عمر شریف آن حضرت فصل هفتم: در بیان وفات حضرت آدم

 و وصیت نمودن به حضرت شیث علیه السّلام، و احوال آن حضرت است

به اسانید صحیحه و معتبره از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول 
ن را، پس رسید است که حق تعالی عرض کرد بر آدم علیه السّلام نامهای پیغمبران و عمرهای ايشا

به نام حضرت داود علیه السّلام، ناگاه عمر او را چهل سال يافت، گفت: پروردگارا! چه بسیار کم 
است عمر داود، و چه بسیار است عمر من! پروردگارا! اگر من زياده کنم از عمر خود سی سال بر 

 آيا از برای او ثبت می نمائی؟-(1)و در روايت ديگر شصت سال -عمر داود

 پس وحی به آدم رسید: بلی ای آدم!

زياد کردم بر عمر داود، از برای او بنويس و از -يا شصت سال-گفت: پس من از عمر خود سی سال
 عمر من بینداز. و خدا چنین کرد.

پس چون عمر آدم علیه السّلام تمام شد، ملك الموت برای قبض روح او نازل گرديد، پس آدم علیه 
 مانده است.-يا شصت سال-السّلام گفت که: ای ملك الموت! از عمر من سی سال

ملك الموت گفت: ای آدم! آيا از برای فرزند خود داود قرار ندادی و از عمر خود نیانداختی در وقتی 
 ی پیغمبران از ذرّيّت تو را و عمرهای ايشان را بر تو عرضکه نامها
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 بودی؟(1)می کردند و تو در وادی دجنا 



 اين را.آدم علیه السّلام گفت: بخاطر ندارم 

ملك الموت گفت: ای آدم! انکار مکن، تو سؤال نکردی از خدا که از عمر تو بیرون کند و بر عمر 
 داود ثبت کند، و خدا ثبت نمود در زبور و محو نمود از ذکر؟

 آدم گفت: تا به يادم بیايد.

موش حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: آدم راست می گفت که در خاطر نداشت و فرا
کرده بود، پس از آن روز خدا مقرر فرمود که هرگاه قرض به کسی دهند يا معامله کنند تا مدّتی، نامه 

 .(2)ای بنويسند که انکار نکنند 

رمود به جبرئیل و و در حديث حضرت صادق علیه السّلام چنان است که: حق تعالی در اول ف
میکائیل و ملك الموت که: نامه در اين باب بنويسید که او فراموش خواهد کرد، پس نامه نوشتند و 
به بالهای خود از طینت علّیّین مهر کردند، و چون آدم علیه السّلام انکار کرد ملك الموت نامه را 

 .(3)بیرون آورد 

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: به اين سبب است هرگاه نامۀ قرض را بیرون می آورند، قرض 
 .(4)دار را مذلّتی حاصل می شود 

منافات دارد با آنچه مشهور است میان علمای شیعه که سهو بر انبیا  مؤلف گويد: چون اين احاديث
 روا نیست، اکثر حمل بر تقیه کرده اند.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت آدم را بیماری عارض شد و 
حضرت شیث را طلبید و گفت: ای فرزند! اجل من رسیده است و من بیمارم، و پروردگار من فرستاده 
است از سلطنت خود آنچه می بینی، و بتحقیق که عهد کرد بسوی من در آنچه عهد کرد که تو را 

 صیّ خود گردانم، و می گردانم تو را خزينه دار آنچه به منو
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سپرده است، و اينك کتاب وصیت در زير سر من است و در او اثر علم و نام بزرگ خدا هست، چون 
من بمیرم بگیر صحیفه را و زنهار که کسی را بر آن مطّلع مگردان و نظر مکن در آن تا سال آينده مثل 

ز امور دين اين روز که وصیت به تو داده شد، و در آن صحیفه هست جمیع آنچه به آن احتیاج داری ا
 و دنیای خود. و آدم آن صحیفه را از بهشت با خود آورده بود.

پس آدم به شیث گفت: ای فرزند! خواهش میوه ای از میوه های بهشت دارم، پس بالا رو به کوه 
و نظر کن، هر که از ملائکه را ببینی سلام من به او برسان و بگو: پدرم بیمار است و از شما (1)حديد 

 هديه می طلبد از میوه های بهشت.

فت، جبرئیل را ديد با قبیلهای ملائکه، و جبرئیل ابتدا کرد به سلام و پس چون شیث به کوه بالا ر
 گفت: به کجا می روی ای شیث؟

 شیث گفت: تو کیستی ای بندۀ خدا؟

 گفت: منم روح الامین جبرئیل.

شیث گفت: پدرم بیمار است و مرا بسوی شما فرستاده است و شما را سلام می رساند و از شما میوه 
 طلبد. های بهشت هديه می



جبرئیل گفت: بر پدرت سلام باد ای شیث! بدرستی که او از دنیا مفارقت کرد و ما برای او نازل شده 
ايم، پس خدا در اين مصیبت اجر تو را عظیم گرداند و صبری نیکو تو را کرامت فرمايد و وحشت تو 

 را به قرب خود به انس مبدّل گرداند، برگرد.

ن با خود آورده بودند از بهشت آنچه در کار بود برای تهیۀ آدم، پس پس شیث با ايشان برگشت و ايشا
چون به نزد آدم رفتند اول کاری که شیث کرد آن بود که صحیفۀ وصیت را از زير سر آدم برداشت و 
بر شکم خود بست، پس جبرئیل گفت: کیست مثل تو ای شیث، خدا عطا فرمود به تو سرور کرامت 

 لباس عافیت خود را، به جان خود را، و پوشانید بر تو
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 ( .86سنگهايش، يا برای اينکه اين کوه معدن آهن است. )آثار العباد و اخبار البلاد قزوينی 

 که خدا تو را مخصوص گردانید از جانب خود به امر بزرگی. خودم سوگند می خورم

پس جبرئیل و شیث شروع نمودند در غسل دادن آدم علیه السّلام، و جبرئیل به شیث تعلیم نمود که 
چگونه او را غسل بدهد تا آنکه فارغ شد، و تعلیم او نمود که چگونه او را کفن کند و حنوط کند تا 

تعلیم نمود که چگونه قبر را بکند، پس جبرئیل دست شیث را گرفت و پیش آنکه فارغ شد، پس او را 
داشت که بر آدم نماز کند چنانچه ما می ايستیم، و گفت: هفتاد تکبیر بر پدر خود بگو، و به او تعلیم 
نمود که چگونه نماز کند، پس جبرئیل امر کرد ملائکه را که صف بکشند در عقب شیث چنانچه ما 

 پیشنماز صف می کشیم. امروز در عقب

پس شیث گفت: آيا درست است که من پیشنمازی شما کنم با آن منزلتی که تو را نزد خدا هست و 
 با تو بزرگواران ملائکه هستند؟



جبرئیل گفت: ای شیث! مگر نمی دانی که چون خدا پدرت آدم را آفريد او را در میان ملائکه 
ه کنیم، پس او امام ما شد تا آنکه سنّتی باشد در فرزندانش، بازداشت و ما را امر فرمود که او را سجد

و امروز او از دنیا رفته است و تو وصیّ اوئی و وارث علم و قائم مقام اوئی، پس چگونه ما بر تو تقدّم 
 جوئیم و تو امام مائی؟

ه او نمود که پس نماز کرد با ايشان بر آدم علیه السّلام چنانچه جبرئیل او را امر کرد، پس جبرئیل ب
 چگونه پدر خود را دفن کند.

چون از دفن آدم فارغ شد و جبرئیل و ملائکه روانه شدند که بالا روند، حضرت شیث گريست و 
 فرياد کرد: يا وحشتاه!

پس جبرئیل گفت: چون خدا با توست، تو را وحشتی نیست، بلکه ما به امر پروردگار تو بر تو نازل 
ت، اندوهگین مباش و گمان نیك به پروردگار خود داشته باش که او خواهیم شد و خدا مونس توس

 با تو در مقام لطف است و بر تو مهربان است.

پس جبرئیل و ملائکه بالا رفتند بسوی آسمان، و قابیل از کوه پائین آمد چون از پدر خود به کوه 
ا ببیند، پس شیث را ملاقات کرد گريخته بود در ايّام حیات او و نمی توانست آدم علیه السّلام که او ر

و گفت: ای شیث! من هابیل برادر خود را برای اين کشتم که قربانی او مقبول شد و قربانی من مقبول 
 نشد و ترسیدم که آن مرتبه بهم رساند که تو امروز بهم رسانیده ای و
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وصی و جانشین پدر خود شوی، و آنچه نمی خواستم امروز از برای تو حاصل شد، اگر يك کلمه از 
 .(1)آنچه پدرت به تو گفته است اظهار نمائی هرآينه تو را بکشم چنانچه هابیل را کشتم 



و نزديك به اين مضمون از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام به سند معتبر منقول است، و در 
آنجا مذکور است که شیث بر آدم علیه السّلام هفتاد و پنج تکبیر گفت: هفتاد از برای آدم و پنج برای 

 .(2)فرزندانش 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: چون آدم علیه السّلام مطّلع شد بر 
کشته شدن هابیل، جزع بسیاری کرد و شکايت کرد حال خود را بسوی خدا، پس حق تعالی وحی 

حوّا متولد  نمود به او که: من می بخشم به تو پسری که خلف و عوض هابیل باشد. پس شیث از
شد، و چون روز هفتم شد او را شیث نام کرد، پس خدا وحی کرد به او که: ای آدم! اين پسر بخششی 
است از من بسوی تو پس او را هبة اللّه نام کن، پس آدم او را هبة اللّه نام گذاشت. و چون هنگام 

ار رحمت خود می برم، پس وفات آدم علیه السّلام شد خدا وحی فرمود که: من تو را از دنیا به جو
وصیت کن بسوی بهترين فرزندانت که او بخششی است که به تو بخشیدم، و او را وصیّ خود گردان 
و تسلیم نما به او آنچه را به تو تعلیم کردم از نامها، زيرا که من دوست می دارم که زمین خالی نباشد 

 حجت خود گردانم بر خلق خود. از عالمی که علم مرا داند و به حکم من حکم کند و او را

پس آدم علیه السّلام جمیع فرزندان خود را از مردان و زنان جمع کرد و به ايشان گفت: ای فرزندان 
من! بدرستی که حق تعالی وحی فرمود بسوی من که: تو را از دنیا می برم، و امر فرمود مرا که وصیت 

ت، و بدرستی که خدا او را پسنديده و اختیار فرموده کنم بسوی بهترين فرزندان خود که او هبة اللّه اس
است برای من و شما بعد از من، پس بشنويد سخن او را و اطاعت نمائید امر او را که او وصی و 

 خلیفۀ من است بر شما.
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 پس همه گفتند: می شنويم و اطاعت می نمائیم و مخالفت او نمی کنیم.

و امر فرمود آدم علیه السّلام که تابوتی ساختند و علم خود را و اسماء و وصیت را در آن گذاشت و 
به هبة اللّه علیه السّلام سپرد و گفت: هرگاه من بمیرم ای هبة اللّه، پس مرا غسل بده و کفن کن و 

ر بر من و مرا در قبر بنه، و چون نزديك وفات تو شود و آن حالت را در خود بیابی طلب نما نمازگزا
از پسران خود هر که نیکوتر و مصاحبتش با تو بیشتر و فاضلتر باشد، پس وصیت کن بسوی او به 

 آنچه من وصیت کردم بسوی تو و زمین را مگذار بی عالمی از ما اهل بیت.

زمین فرستاد و خلیفۀ خود گردانید در آن و حجت خود گردانید بر خلق خود، ای فرزند! خدا مرا به 
و من تو را حجت خود گردانیدم در زمین بعد از خود، پس از دنیا بیرون مرو تا حجتی از خدا بر 
خلق و وصیّی بعد از خود قرار دهی، و تسلیم کن به او تابوت را و آنچه در آن هست چنانچه من 

تو، و اعلام کن به او که بزودی از فرزندان من پیغمبری بهم خواهد رسید که اسم  تسلیم کردم بسوی
او نوح باشد و قوم او به طوفان غرق خواهند شد، و وصیت نما به وصیّ خود که تابوت را و آنچه در 
آن هست حفظ نمايد و امر کن او را که چون وقت وفات او شود بهترين فرزندان خود را وصیّ خود 

د، و هر وصیّی وصیت خود را در تابوت گذارده و هر يك ديگری را به اين امور وصیت نمايد، گردان
و هر يك از ايشان که نوح را دريابد با او به کشتی سوار شود و بايد که تابوت را و آنچه در آن است 

ير فرزندان به کشتی برند و هیچ کس از او تخلّف ننمايد، و حذر کن ای هبة اللّه و حذر کنید ای سا
 من از قابیل ملعون.

پس چون روزی شد که خدا خبر داده بود که در آن روز آدم را از دنیا خواهد برد، مهیّا شد آدم برای 
مردن و بر خود قرار داد؛ و چون ملك الموت نازل شد آدم گفت: شهادت می دهم به وحدانیّت خدا 

دۀ خدا و خلیفۀ اويم در زمین، ابتدا کرد با و اينکه او را شريك نیست، و شهادت می دهم که من بن
من به احسان خود و امر کرد ملائکۀ خود را به سجدۀ من و تعلیم کرد به من جمیع اسماء را، پس 
مرا در بهشت خود ساکن گردانید و بهشت را دار قرار من و خانۀ توطّن من نگردانیده بود و خلق 

 نکرده بود مرا مگر برای آنکه ساکن شوم در
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 زمین برای آنچه خواسته بود و اراده کرده بود از تقدير و تدبیر.

و جبرئیل کفن آدم را با حنوط و بیل از بهشت آورده بود، با جبرئیل هفتاد هزار ملك نازل شده بودند 
که در جنازۀ آدم علیه السّلام حاضر شوند، پس هبة اللّه به معونت جبرئیل آدم را غسل داد و کفن و 

ط کرد، پس جبرئیل به هبة اللّه گفت: پیش رو و نماز کن بر پدرت و هفتاد و پنج تکبیر بر او حنو
 بگو، پس کندند ملائکه قبر او را و او را داخل قبر کردند.

پس هبة اللّه در میان ساير فرزندان آدم به طاعت الهی قیام نمود، چون هنگام وفات او شد وصیت 
تابوت را به او تسلیم کرد، پس قیام نمود قینان در میان برادرانش و و « قینان»کرد بسوی پسر خود 

را وصی نمود و تابوت و آنچه « يرد»فرزندان آدم به طاعت خدا؛ پس چون وقت وفات او شد پسرش 
؛ چون وقت وفات يرد شد (1)در آن بود به يرد تسلیم کرد و پیغمبری نوح علیه السّلام را به او گفت 

که او ادريس علیه السّلام است و تابوت و آنچه در آن بود با « اخنوخ»وصیت کرد بسوی پسرش 
ه او که: وصیت به او داد، و اخنوخ قیام به آن نمود؛ چون وقت وفات او شد حق تعالی وحی کرد ب

، پس او چنین کرد و (2)« خرقائیل»من تو را به آسمان بالا خواهم برد پس وصیت کن به پسر خود 
بسوی پسر خود نوح علیه  خرقائیل به وصیت اخنوخ قیام نمود؛ چون وقت وفات او شد وصیت کرد

السّلام و تابوت را بسوی او تسلیم کرد، پس پیوسته تابوت نزد نوح بود تا آنکه با خود به کشتی برد؛ 
و چون وقت وفات او شد وصیت کرد به پسر خود سام و تابوت را و آنچه در آن بود به او تسلیم کرد 

(3). 

مؤلف گويد: تمام اين حديث با احاديث ديگر به اين مضمون، در کتاب امامت مذکور خواهد شد 
 ان شاء اللّه تعالی.

و به سند معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت آدم علیه السّلام پسرش 
 را فرستاد بسوی جبرئیل و گفت: به او بگو که پدرم می گويد: مرا طعام ده از زيت درخت
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 زيتون که در فلان موضع است از بهشت.

پس جبرئیل او را ملاقات کرد و گفت: برگرد بسوی پدرت که او وفات يافته است و ما مأمور شده ايم 
 کارسازی او و نماز کردن بر او. به

پس چون غسل را تمام کردند جبرئیل گفت: پیش بايست ای هبة اللّه و نماز کن بر پدرت، پس پیش 
 ايستاد و هفتاد و پنج تکبیر گفت: هفتاد تکبیر برای تفضیل آدم و پنج تکبیر برای سنّت.

واست روح او را قبض نمايد و فرمود: آدم پیوسته عبادت خدا می کرد در مکه، پس چون خدا خ
ملائکه را فرستاد تا تختی و حنوطی و کفنی از بهشت بیاورند، و چون حوّا ملائکه را ديد رفت که 

 حايل شود میان آدم و ايشان.

آدم گفت: بگذار مرا با رسولان پروردگارم، پس ملائکه او را قبض روح کردند و غسل دادند او را به 
سدر و آب، و از برای قبر او لحد قرار دادند و گفتند: اين سنّت فرزندان اوست بعد از او. پس عمر 

و نوح هزار  حضرت آدم علیه السّلام نهصد و سی و شش سال بود و در مکه مدفون شد، و میان آدم
 .(1)و پانصد سال بود 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت آدم علیه السّلام فوت 
فرستادۀ خدا و نماز کن شد و وقت نماز بر آن حضرت شد، هبة اللّه به جبرئیل گفت که: پیش رو ای 

 بر پیغمبر خدا.



جبرئیل گفت: خدا ما را امر کرد که پدر تو را سجده کنیم، پس ما پیشی نمی گیريم بر نیکان فرزندان 
 او، و تو از نیکوکارترين ايشانی.

پس پیش ايستاد و پنج تکبیر گفت بر آدم علیه السّلام عدد نمازهائی که خدا بر امّت محمد صلّی 
 .(2)لیه و آله و سلم واجب گردانیده است، و اين سنّت جاری شد در فرزندان او تا روز قیامت اللّه ع

 و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: حضرت آدم خواهش میوه کرد

 221ص: 

 
 .65. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .1/163؛ من لا يحضره الفقیه 3/330. تهذيب الاحکام  -2

 و هبة اللّه رفت که آن میوه را تحصیل نمايد، جبرئیل او را ملاقات کرد و گفت: به کجا می روی؟

 گفت: آدم بیمار است و میوه می خواهد.

 برگرد که خدا قبض روح او کرد.جبرئیل گفت: 

چون برگشت، آدم علیه السّلام را ديد که قبض روحش شده است، پس ملائکه او را غسل دادند و 
گذاشتند و امر کردند هبة اللّه را که پیش رود و بر او نماز گزارد، و وحی کرد خدا به او که پنج تکبیر 

 را مسطّح کنند.بر او بگويد و او را سراشیب به قبر برند و قبرش 

 .(1)پس گفت: چنین کنید با مرده های خود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: سی تکبیر بر آدم علیه السّلام گفته شد، بیست و پنج تکبیرش برداشته 
 .(2)شد و پنج تکبیر باقی ماند 



مؤلف گويد: شايد حديث سی تکبیر محمول بر تقیه باشد، و پنج تکبیر محمول بر واجب باشد، و 
هفتاد تکبیر زيادتی برای فضیلت حضرت آدم مستحب بوده باشد، و به اين نحو میان احاديث جمع 

 د.می توان کر

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: قبر آدم علیه السّلام در حرم 
 .(3)خداست 

و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: وفات حضرت آدم در روز جمعه 
 .(4)بود 

و اکابر علمای اسلام روايت کرده اند که: چون حق تعالی آدم علیه السّلام را از جنة المأوی بر زمین 
فرستاد، از مفارقت بهشت وحشت بهم رسانید، پس از خدا سؤال کرد که او را انس دهد به درختی 

پس بسوی او درخت خرمائی فرستاد که مونس او بود در حیات او، چون وقت از درختان بهشت، 
 وفات او شد به فرزندان خود گفت: من انس می گرفتم به او در
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دارم که بعد از وفات نیز مونس من باشد، چون من بمیرم ترکه ای از آن بگیريد و حیات خود و امید 
دو حصّه کنید و هر دو را در کفن من بگذاريد، پس فرزندان آدم چنین کردند و پیغمبران بعد از او 



متابعت او کردند و در جاهلیت مندرس شده بود، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
 .(1)یا کرد و سنّت گرديد آن را اح

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون آدم علیه السّلام از دنیا رحلت 
هی را پیدا کردند فرمود، شماتت کردند به او شیطان و قابیل، پس جمع شدند در زمین و سازها و ملا

از برای شماتت به موت آدم علیه السّلام، پس هر چه در زمین هست از اين قسم چیزها که مردم به 
 .(2)لهو و باطل از آن لذت می يابند از آن است که آنها پیدا کردند 

و عامه و خاصه از وهب بن منبه روايت کرده اند که: شیث، آدم علیه السّلام را در غاری که در کوه 
می گويند دفن کرد و در آنجا بود تا زمان غرق شدن، و در زمان « غار الکنز»ابو قبیس است که آن را 

 .(3)غرق، نوح علیه السّلام آن را بیرون آورد در تابوتی و با خود به کشتی برد 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود به نوح 
ز طواف علیه السّلام در وقتی که در کشتی بود که هفت شوط بر دور خانۀ کعبه طواف کند، چون ا

فارغ شد از کشتی فرود آمد به میان آب و آب تا زانوهای او بود، پس تابوتی بیرون آورد که استخوانهای 
حضرت آدم علیه السّلام در آن بود و تابوت را داخل کشتی کرد و طواف بسیار بر دور کعبه کرد و 

ود را فروبرد، پس آبها را از کشتی روانه شد تا به کوفه رسید، پس خدا امر فرمود زمین را که آبهای خ
مسجد کوفه فروبرد چنانچه ابتدايش از آن مسجد شده بود، پس نوح علیه السّلام تابوت آدم را گرفت 

 .(4)و در نجف اشرف دفن نمود 

وح علیهما السّلام در نجف اشرف در عقب مؤلف گويد: احاديث مستفیض است در آنکه آدم و ن
 امیر المؤمنین علیه السّلام مدفونند، پس آن احاديث که وارد شده است که آدم در مکه مدفون است
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 محمول است بر آنکه اول در آنجا مدفون شده بوده است.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلم فرمود:

 .(1)عمر شريف آدم علیه السّلام نهصد و سی سال بود 

و سیّد ابن طاووس رضی اللّه عنه گفته است که: در صحف ادريس علیه السّلام خوانده ام که 
حضرت آدم علیه السّلام ده روز بیماری تب کشید و وفاتش در روز جمعه يازدهم محرم بود، و در 

ون شد، و عمرش از روزی که روح در او دمیدند تا غاری که در کوه ابو قبیس بود رو به کعبه مدف
وفات او هزار و سی سال بود، و حوّا بعد از او به يك سال و پانزده روز بیمار شد و فوت شد و در 

 .(2)پهلوی آدم مدفون شد 

ه است که: در سفر سوم تورات يافتم که عمر حضرت آدم علیه و سیّد ابن طاووس رضي اللّه عنه گفت
السّلام نهصد و سی سال بود، و محمد بن خالد برقی در کتاب بدا از حضرت صادق علیه السّلام 

 .(3)روايت کرده: عمر آدم نهصد و سی سال بود 

 مؤلف گويد: میان مورخان و مفسران در عمر آدم علیه السّلام خلاف است، بعضی گفته اند:

هزار سال برای او مقدّر شده بود، شصت سال را به داود علیه السّلام بخشید و انکار کرد و باز عمرش 
و بعضی گفته اند که: نهصد و هزار سال شد؛ و بعضی گفته اند که: نهصد و سی و شش سال بود؛ 

. و از احاديث سابقه معلوم شد که يکی از دو قول آخر صحیح است، و ممکن (4)سی سال بود 



است که نهصد و سی و شش سال باشد، و در بعضی از احاديث کسر را که آحاد باشد ذکر نکرده 
 باشند و اکتفا به مئات و عشرات نموده باشند، و در عرف اين قسم تعبیر کردن شايع است.

علیه السّلام منقول است که: اول کسی که بعد از آدم علیه السّلام  و به سند معتبر از امام حسن
 مبعوث
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 .(1)گرديد، حضرت شیث بود و عمر او هزار سال و چهل روز بود 

زل شد و در حديث ابو ذر رضی اللّه عنه گذشت که: لغت شیث سريانی بود و پنجاه صحیفه بر او نا
(2). 

و اکثر ارباب تاريخ گفته اند که: دويست و سی و پنج سال که از عمر آدم علیه السّلام گذشت، شیث 
فون شد متولد شد و عمرش نهصد و دوازده سال بود و در غار ابو قبیس در پهلوی پدر و مادرش مد

(3). 

و سیّد ابن طاووس ذکر کرده است که: در صحف ادريس ديدم که حق تعالی شیث را پیغمبر کرد و 
ع و حدود الهی پنجاه صحیفه بر او فرستاد که در آنها دلايل خدا و فرايض و احکام و سنن و شراي

بود، پس در مکۀ معظمه ماند و اين صحیفه ها را بر فرزندان آدم می خواند و تعلیم ايشان می نمود 
و عبادت خدا می کرد و کعبه را معمور می کرد و حج و عمره بجا می آورد تا آنکه عمر او نهصد و 



صیّ خود گردانید و امر را طلب کرد و او را و« ايوس»دوازده سال شد، پس بیمار شد و پسر خود 
فرمود او را به تقوی و پرهیزکاری از خدا، و چون فوت شد ايوس او را غسل داد با قینان، پس ايوس 
و مهلائیل پسر قینان، پس ايوس پیش ايستاد و بر او نماز کرد و دفن کردند او را در جانب راست آدم 

 .(4)در غار ابو قبیس 
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 باب سوم: در بیان قصص حضرت ادریس علیه السّلام است
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ا  ا. وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّ يقاً نَبِیًّ هُ کانَ صِدِّ حق تعالی فرموده است که وَ اُذْکُرْ فِي اَلْکِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّ
ياد کن در قرآن ادريس را بدرستی که او بود بسیار تصديق کننده و بسیار راستگو و پیغمبر، »يعنی: (1)

 « .و بالا برديم او را به مکان بلند

و در کتب معتبره از وهب روايت کرده اند که: حضرت ادريس علیه السّلام مردی بود فربه و گشاده 
بود، و يکی از گوشهايش بزرگتر از ديگری بود، و  سینه و موهای بدنش کم بود، و موی سرش بسیار



را نزديك به  ، و آهسته سخن می کرد، و چون راه می رفت گامها(2)موی میان سینه اش باريك بود 
 يکديگر می گذاشت.

و او را برای اين ادريس گفته اند که حکمتهای خدا و سنّتهای اسلام را بسیار درس می گفت، و او 
در میان قوم خود تفکر نمود در عظمت و جلال الهی پس گفت که: اين آسمانها و زمینها و اين خلق 

مخلوقات را پروردگاری هست که تدبیر اينها می  عظیم و آفتاب و ماه و ستارگان و ابر و باران و ساير
کند و به اصلاح می آورد اينها را به قدرت خود، پس بايد که آن پروردگار را بندگی کنیم چنانچه 
سزاوار اوست، پس خلوت کرد با طايفه ای از قوم خود و ايشان را پند می داد و خدا را به ياد ايشان 

ی ترسانید و دعوت می کرد ايشان را به عبادت خالق اشیا، پس می آورد و ايشان را از عقاب او م
پیوسته يکی بعد از ديگری اجابت او می نمودند تا هفت نفر شدند، پس هفتاد نفر شدند تا آنکه 
هفتصد نفر شدند، و چون به هزار تن رسیدند به ايشان گفت: بیائید اختیار کنیم از نیکان خود صد 

 نفر
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 بود.

را، پس اختیار کرد صد تن را، از صد تن هفتاد تن را و از هفتاد تن ده تن را و از ده تن هفت تن را 
تا اين هفت تن دعا کنند و باقی ديگر آمین بگويند شايد پروردگار ما  اختیار کرد، پس گفت: بیائید

دلالت کند ما را بسوی عبادت خود، پس دستها بر زمین گذاشتند و بسیار دعا کردند چیزی بر ايشان 
ظاهر نشد، پس دست بسوی آسمان بلند کردند و دعا کردند پس خدا وحی کرد بسوی ادريس و او 

 او را و هر که به او ايمان آورده بود دلالت کرد بر عبادت خود.را پیغمبر گردانید و 



و پیوسته ايشان عبادت خدا می کردند و شرك به خدا نمی آوردند تا خدا ادريس را بسوی آسمان بالا 
برد، و منقرض شدند آنها که متابعت او کرده بودند بر دين او مگر اندکی، پس اختلاف در میان ايشان 

 .(1)تها احداث کردند تا نوح علیه السّلام بر ايشان مبعوث شد بهم رسید و بدع

 .(2)و در حديث ابو ذر گذشت که: حق تعالی بر ادريس سی صحیفه نازل ساخت 

و در بعضی روايات وارد شده است که: او اول کسی بود که به قلم چیزی نوشت، و اول کسی بود که 
جامه دوخت و پوشید و پیشتر پوست می پوشیدند، و چون خیاطی می کرد تسبیح و تهلیل و تکبیر 

 .(3)جید خدا می کرد و تم

و به سندهای معتبر بسیار از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مسجد سهله خانۀ ادريس 
ا کند حق تعالی پیغمبر علیه السّلام بود که در آنجا خیاطی می کرد و نماز می کرد، هر که در آنجا دع

 .(4)حاجتش را برآورد و او را در قیامت بالا برد به مکان بلند که درجۀ ادريس است 

دريس علیه به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ابتدای پیغمبری ا
 السّلام آن بود که در زمان او پادشاه جباری بود، روزی سوار شد به عزم سیر، پس
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يعنی مؤمنان خالص که ترك دين -گذشت به زمین سبز خوش آينده ای که ملك يکی از رافضیان بود
پس آن زمین او را خوش آمد و از وزيران خود پرسید: از -باطل کرده و بیزاری از اهل آن می کردند

 کیست اين زمین؟

 گفتند: از بنده ای است از بندگان پادشاه که فلان رافضی است.

 را طلبید و زمین را از او خواست.پادشاه او 

 او گفت که: عیال من به اين زمین محتاج ترند از تو.

 پادشاه گفت: به من بفروش من قیمت آن را می دهم.

 گفت: نمی بخشم و نمی فروشم، ترك کن ذکر اين زمین را.

از ازارقه  پادشاه در غضب شد و متغیر گرديد و غمناك و متفکر با اهل خود برگشت. و او زنی داشت
و او را بسیار دوست می داشت و در کارها با او مشورت می کرد، چون در مجلس خود قرار گرفت 
زن را طلبید که با او مشورت کند، چون زن او را در نهايت غضب ديد از او پرسید که: ای پادشاه! تو 

 را چه داهیه عارض شده است که چنین غضب از روی تو ظاهر گرديده است؟

ه قصۀ زمین را به او نقل کرد، و آنچه او به صاحب زمین گفته بود و آنچه صاحب زمین به او پادشا
 گفته بود.

زن گفت: ای پادشاه! کسی غم می خورد و به غضب می آيد که قدرت بر تغییر و انتقام نداشته باشد، 
زمین بدست  و اگر نمی خواهی که او را بی حجتی بکشی، من تدبیری در باب کشتن او می کنم که

 تو در آيد و تو را نزد اهل مملکت خود در اين باب عذری بوده باشد.

 پادشاه گفت: آن تدبیر چیست؟



زن گفت: جماعتی از ازارقه را که اصحاب منند می فرستم به نزد او که او را بیاورند و نزد تو شهادت 
 او را بکشی و زمین را بگیری. بدهند که او بیزاری جسته است از دين تو، پس جايز می شود تو را که

پادشاه گفت: پس بکن اين کار را. و آن زن اصحابی چند داشت از ازارقه که بر دين آن زن بودند و 
 حلال می دانستند کشتن رافضیان از مؤمنان را، پس آن جماعت را طلبید و
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ايشان نزد پادشاه شهادت دادند که آن رافضی بیزار شد از دين پادشاه و به اين سبب پادشاه او را کشت 
 و زمین او را گرفت.

پس حق تعالی در اين وقت برای آن مؤمن غضب کرد بر ايشان و وحی فرمود به ادريس که: برو به 
ستم کشتی تا آنکه زمین او را نیز برای  نزد آن جبار و به او بگو که: راضی نشدی به اينکه بندۀ مرا به

خود گرفتی و عیال او را محتاج و گرسنه گذاشتی؟ بعزت خود سوگند می خورم که در قیامت از برای 
او از تو انتقام بکشم و در دنیا پادشاهی را از تو سلب کنم و شهر تو را خراب کنم و عزتت را به ذلّت 

 تو را، آيا تو را مغرور کرد ای امتحان کرده شدۀ حلم من؟ بدل کنم و به خورد سگان بدهم گوشت زن

پس حضرت ادريس علیه السّلام بر پادشاه داخل شد در وقتی که در مجلس نشسته بود و اصحابش 
بر دورش نشسته بودند و گفت: ای جبار! من رسول خدايم بسوی تو؛ و رسالت را تمام ادا کرد. آن 

ن ای ادريس که از دست من جان نخواهی برد. پس زنش را جبار گفت که: بیرون رو از مجلس م
طلبید و رسالت ادريس را به او نقل کرد. زن گفت: مترس از رسالت خدای ادريس که من کسی را 
می فرستم که ادريس را بکشد و باطل شود رسالت خدای او و آنچه پیغام برای تو آورده بود. پادشاه 

 گفت: پس بکن.

داشت از رافضیان مؤمنان که جمع می شدند در مجلس او و انس می گرفتند و ادريس اصحابی چند 
به او و ادريس انس می گرفت به ايشان، پس خبر داد ادريس ايشان را به آنچه خدا به او وحی کرد و 



رسالتی که به آن جبار رسانید، پس ايشان ترسیدند بر ادريس و اصحاب او، و ترسیدند که او را 
 بکشند.

چهل تن از ازارقه را فرستاد که ادريس را بکشند، چون آمدند به آن محلّی که در آنجا ادريس و آن زن 
با اصحاب خود می نشست، او را در آنجا نیافتند و برگشتند، و چون اصحاب ادريس يافتند که ايشان 

در حذر  به قصد کشتن او آمده بودند متفرق شدند و ادريس را يافتند و به او گفتند که: ای ادريس!
باش که اين جبار ارادۀ کشتن تو را دارد و امروز چهل نفر از ازارقه را برای کشتن تو فرستاده بود، پس 

 از اين شهر بیرون رو.

 ادريس در همان روز با جماعتی از اصحاب خود از آن شهر بیرون رفت، و چون سحر
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ری پس رسالت تو را به او رسانیدم و مرا شد مناجات کرد و گفت: پروردگارا! مرا فرستادی بسوی جبا
تهديد به کشتن کرد و اکنون در مقام کشتن من است اگر مرا بیابد. خدا وحی فرمود به او که: از شهر 
او بیرون رو و به کناری رو و مرا با او بگذار که بعزت خودم سوگند که امر خود را در او جاری گردانم 

 او راست گردانم.و گفتۀ تو و رسالت تو را در حقّ 

 ادريس گفت: پروردگارا! حاجتی دارم.

 حق تعالی فرمود: سؤال کن تا عطا نمايم.

ادريس گفت: سؤال می کنم که باران نباری بر اهل اين شهر و حوالی و نواحی آن تا من سؤال کنم 
 که بباری.

 خدا فرمود: ای ادريس! شهرشان خراب می شود و اهلش به گرسنگی و مشقّت مبتلا می شوند.

 ادريس گفت: هر چند بشود من چنین سؤال می کنم.



حق تعالی فرمود: من به تو عطا کردم آنچه سؤال نمودی و باران بر ايشان نمی فرستم تا از من سؤال 
 به عهد خود. کنی و من سزاوارترم از همه کس به وفا نمودن

پس ادريس خبر داد اصحاب خود را به آنچه از خدا سؤال کرد از منع باران از ايشان و به آنچه خدا 
وحی کرد بسوی او، و گفت: ای گروه مؤمنان! از اين شهر بیرون رويد به شهرهای ديگر؛ پس بیرون 

خبر ادريس در شهرها  رفتند و عدد ايشان بیست نفر بود، پس پراکنده شدند در شهرها و شايع شد
 که از خدا چنین سؤال کرده است.

و ادريس رفت بسوی غاری که در کوه بلندی بود و در آنجا پنهان شد، و حق تعالی ملکی را به او 
موکّل گردانید که نزد هر شام طعام او را می آورد، و او در روزها روزه می داشت و هر شام ملك از 

عالی پادشاهی آن جبار را سلب کرد و او را کشت و شهرش را خراب برای او طعام می آورد. و حق ت
کرد و گوشت زنش را به خورد سگان داد به سبب غضب نمودن برای آن مؤمن، و در آن شهر جباری 
ديگر معصیت کننده پیدا شد، پس بیست سال بعد از بیرون رفتن ادريس علیه السّلام ماندند که يك 

اريد و به مشقّت افتادند آن گروه، و حال ايشان بد شد و از شهرهای دور قطره از باران بر ايشان نب
 آذوقه می آوردند.
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و چون کار بر ايشان بسیار تنگ شد با يکديگر گفتند: اين بلا که بر ما نازل شده است به سبب اين 
و از ما پنهان شده است که ادريس از خدا خواسته است که تا او سؤال نکند باران از آسمان نبارد، و ا

است و جايش را نمی دانیم و خدا به ما رحیم تر است از او، پس رأی همه بر اين قرار گرفت که توبه 
کنند بسوی خدا و دعا و تضرع و استغاثه نمايند و سؤال نمايند که باران آسمان بر شهر ايشان و حوالی 

 آن ببارد.

و خاك بر سر خود می ريختند و بازگشت نمودند پس پلاسها پوشیدند و بر روی خاکستر ايستادند 
بسوی خدا به توبه و استغفار و گريه و تضرع، تا خدا وحی کرد بسوی ادريس علیه السّلام که: ای 



ادريس! اهل شهر تو صدا بلند کرده اند بسوی من به توبه و استغفار و گريه و تضرع، و منم خداوند 
و می نمايم از گناه، و رحم کردم بر ايشان و مانع نشد مرا از رحمان رحیم، قبول می کنم توبه را و عف

اجابت ايشان در سؤال باران چیزی مگر آنچه تو سؤال کرده بودی که باران بر ايشان نبارم تا از من 
 سؤال کنی، پس سؤال کن از من ای ادريس تا باران بر ايشان بفرستم.

 ادريس گفت: خداوندا! من سؤال نمی کنم.

 فرمود: ای ادريس! سؤال کن. حق تعالی

 گفت: خداوندا! سؤال نمی کنم.

پس حق تعالی وحی فرمود بسوی آن ملکی که مأمور بود که هر شب طعام ادريس علیه السّلام را 
 ببرد که: حبس کن طعام را از ادريس و از برای او مبر.

در روز دوم نیز  پس چون شام شد، طعام ادريس نرسید، محزون و گرسنه شد و صبر کرد، و چون
طعام نرسید گرسنگی و اندوهش زياد شد، و چون در شب سوم طعامش نرسید مشقّت و گرسنگی 

 و اندوهش عظیم شد و صبرش کم شد و مناجات کرد که:

 پروردگارا! روزی را از من بازداشتی پیش از آنکه جانم را بگیری؟

ه سه شبانه روز طعام تو را حبس کردم، پس خدا وحی کرد به او که: ای ادريس! به جزع آمدی از آنک
و جزع نمی کنی و پروا نداری از گرسنگی و مشقّت اهل شهر خود در مدت بیست سال، و من از تو 

 سؤال کردم که ايشان در مشقّتند و من رحم کرده ام بر ايشان، سؤال
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ؤال کردن، پس گرسنگی را کن که من باران بر ايشان ببارم، سؤال نکردی و بخل کردی بر ايشان به س
به تو چشانیدم و صبرت کم شد و جزعت ظاهر گرديد، پس از اين غار پائین رو و طلب معاش از 

 برای خود بکن که تو را به خود گذاشتم که چارۀ روزی خود بکنی و طلب نمائی.

شهر  پس ادريس از جای خود فرود آمد که طلب خوردنی بکند برای رفع گرسنگی، و چون به نزديك
رسید دودی ديد که از بعضی خانه ها بالا می رود، پس بسوی آن خانه رفت و داخل شد و ديد 

 پیرزالی را که دو نان را تنگ گرفته است و بر آتش انداخته است، گفت:

 ای زن! مرا طعام بده که از گرسنگی بی طاقت شده ام.

است که به ديگری بخورانیم. و سوگند  زن گفت: ای بندۀ خدا! نفرين ادريس برای ما زيادتی نگذاشته
ياد کرد که: مالك چیزی بغیر اين دو گردۀ نان نیستم و گفت: برو و طلب معاش از غیر مردم اين 

 شهر بکن.

ادريس گفت: آن قدر طعام به من بده که جان خود را به آن نگاه دارم و در پايم قوّت رفتار بهم رسد 
 که به طلب معاش بروم.

دو گردۀ نان است: يکی از من است و ديگری از پسر من است، اگر قوت خود را به تو زن گفت: اين 
 دهم می میرم، و اگر قوت پسر خود را به تو دهم او می میرد و در اينجا زيادتی نیست که به تو بدهم.

ادريس گفت: پسر تو طفل است و نیم قرص برای زندگی او کافی است، و نیم قرص برای من کافی 
ه به آن زنده بمانم و من و او هر دو به اين يك گردۀ نان اکتفا می توانیم نمود. پس زن گردۀ است ک

 نان خود را خورد و گردۀ ديگر را میان ادريس و پسر خود قسمت کرد.

چون پسر ديد که ادريس از گردۀ نان او می خورد اضطراب کرد تا مرد، مادرش گفت: ای بندۀ خدا! 
 فرزند مرا کشتی؟ !



ريس گفت: جزع مکن که من او را به اذن خدا زنده می گردانم، پس ادريس دو بازوی طفل را به اد
دو دست خود گرفت و گفت: ای روحی که بیرون رفته ای از بدن اين پسر! به اذن خدا برگرد بسوی 

 بدن او به اذن خدا، و منم ادريس پیغمبر. پس روح طفل برگشت بسوی
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 او به اذن خدا.

 پس چون آن زن سخن ادريس را شنید و پسرش را ديد که بعد از مردن زنده شد گفت:

گواهی می دهم که تو ادريس پیغمبری؛ و بیرون آمد و به صدای بلند فرياد کرد در میان شهر که: 
 بشارت باد شما را به فرج که ادريس به شهر شما درآمده است.

ار اول در آنجا بود و آن بر بالای تلّی بود، پس به و ادريس رفت و نشست بر موضعی که شهر آن جب
گرد آمدند نزد او گروهی از اهل شهر او و گفتند: ای ادريس! آيا بر ما رحم نکردی در اين بیست سال 

 که ما در مشقّت و تعب و گرسنگی بوديم؟ پس دعا کن که خدا باران بر ما ببارد.

جبار شما و جمیع اهل شهر شما همگی پیاده با پاهای  ادريس گفت: دعا نمی کنم تا بیايد اين پادشاه
برهنه و از من سؤال کنند تا من دعا کنم. چون آن جبار اين سخن را شنید چهل کس فرستاد که 
ادريس را نزد او حاضر گردانند، چون به نزد او آمدند گفتند: جبار ما را فرستاده است که تو را به نزد 

 رد بر ايشان و همگی مردند.او بريم، پس آن حضرت نفرين ک

چون اين خبر به آن جبار رسید پانصد نفر فرستاد که او را بیاورند، چون آمدند و گفتند که ما آمده 
ايم که تو را به نزد جبار بريم آن حضرت گفت: نظر کنید بسوی آن چهل نفر که چگونه مرده اند، اگر 

ما را به گرسنگی کشتی در مدت بیست سال و برنگرديد شما را نیز چنین کنم، گفتند: ای ادريس! 
 الحال نفرين مرگ بر ما می کنی، آيا تو را رحم نیست؟



ادريس گفت: من به نزد آن جبار نمی آيم و دعای باران نمی کنم تا جبار شما با جمیع اهل شهر شما 
پیاده و پا برهنه بیايند به نزد من. پس آن گروه برگشتند بسوی آن جبار و سخن آن حضرت را به او نقل 

رود، پس به اين حال آمدند کردند و از او التماس کردند که با اهل شهر پیاده و پا برهنه به نزد ادريس ب
و به نزد آن حضرت ايستادند با خضوع و شکستگی، و استدعا کردند که دعا کند تا خدا بر ايشان 
باران ببارد، پس قبول فرمود و از خدا طلبید که باران بر آن شهر و نواحی آن بفرستد، پس ابری بر 

همان ساعت بر ايشان باران باريد به بالای سر ايشان بلند شد و رعد و برق از آن ظاهر شد و در 
 حدّی که گمان
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 .(1)کردند غرق خواهند شد و بزودی خود را به خانه های خود رسانیدند 

یهم السّلام گذشت، بايد که امر نمودن حق تعالی ادريس مترجم گويد: چون دلايل عصمت انبیا عل
علیه السّلام را به دعای باران بر سبیل حتم و وجوب نباشد بلکه بر سبیل تخییر و استحباب بوده 
باشد، و غرض آن حضرت از تأخیر دعا نمودن و طلبیدن قوم بر سبیل تذلّل برای طلب رفعت دنیوی 

نبود بلکه غضب مقرّبان درگاه الهی بر ارباب معاصی از برای  و انتقام کشیدن برای غضب نفسانی
خداست، و بسا باشد که ايشان از شدت محبت الهی بر متمردان از اوامر و نواهی حق تعالی غضب 
زياده از جناب مقدس الهی کنند، چون وسعت رحمت و عظمت حلم الهی را ندارند و تاب مشاهدۀ 

با آنکه اينها عین شفقت و مهربانی بود نسبت به آن قوم که متنبّه مخالفت پروردگار خود نمی آورند، 
 شوند و ديگر در مقام طغیان و فساد در نیايند و مستحقّ عقوبت خدا نشوند.

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی غضب نمود بر ملکی از 
ای از جزاير دريا انداخت، و ماند در آن جزيره آنچه خدا  ملائکه و بال او را قطع کرد و او را در جزيره

خواست، يعنی مدّت بسیار، پس حق تعالی حضرت ادريس را به پیغمبری مبعوث گردانید، آن ملك 
آمد بسوی آن حضرت و گفت: ای پیغمبر خدا! دعا فرما که خدا از من راضی شود و بالم را به من 



کرد تا خدا بال آن ملك را به او برگردانید و از او خشنود گرديد،  برگرداند، پس قبول کرد ادريس و دعا
 پس ملك به آن حضرت گفت:

 آيا تو را حاجتی بسوی من هست؟

گفت: بلی، می خواهم مرا بسوی آسمان بالا بری تا ملك الموت را ببینم که با ياد او تعیّش نمی توانم 
مان چهارم، پس چون ديد که ملك الموت کرد، پس ملك او را در بال خود گرفت و برد بسوی آس

نشسته است و سر خود را حرکت می دهد از روی تعجب، پس ادريس سلام کرد بر ملك الموت و 
 پرسید: چرا سر خود را حرکت می دهی؟

 گفت: زيرا که پروردگار عزت مرا امر نموده است که روح تو را قبض کنم در میان
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آسمان چهارم و پنجم. پس گفت: پروردگارا! چگونه اين تواند بود و حال آنکه مسافت آسمان چهارم 
پانصد سال راه است و از آسمان چهارم تا آسمان سوم پانصد سال راه است و از هر آسمانی تا آسمانی 

ل راه است، پس چگونه در اين وقت او را در میان آسمان چهارم و پنجم قبض روح کنم، پانصد سا
ا  ، و (1)پس در همانجا قبض روح مقدس او نمود، و اين است معنی قول خدا وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّ

 .(2)ادريس گفتند که درس کتب الهی بسیار می گفت  فرمود: او را برای اين

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: خدا ادريس را بالا برد به 
 .(3)او مکان بلند و از تحفه های بهشت به او خورانید بعد از وفات 



و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: ملکی از ملائکه را منزلتی نزد خدا بود پس او را به زمین فرستاد به تقصیری، پس آمد به نزد 

روز روزه داشت  ادريس علیه السّلام و گفت: مرا شفاعت کن نزد پروردگارت، پس آن حضرت سه
که افطار نکرد و سه شب عبادت کرد که مانده نشد و سستی نورزيد، پس در سحر از برای ملك 

 بسوی خدا شفاعت کرد پس خدا رخصت داد آن ملك را که به آسمان رود.

پس ملك چون خواست برود به ادريس گفت که: می خواهم تو را بر اين نعمت که بر من دادی 
 حاجتی از من طلب نما تا به تقديم رسانم.مکافات نمايم، پس 

ادريس گفت: حاجت من آن است که ملك الموت را به من نمائی شايد که با او انس گیرم که با ياد 
 او هیچ نعمتی بر من گوارا نیست.

پس ملك بالهای خود را گشود و گفت: سوار شو، و او را به آسمان بالا برد، و ملك الموت را در 
ب کرد گفتند: بالا رفته است، آن حضرت را بالا برد تا آنکه در میان آسمان چهارم و آسمان اول طل

 پنجم ملك الموت را ملاقات نمود، پس آن ملك به ملك الموت گفت که: چرا رو ترش کرده ای؟
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گفت: تعجب می کنم، زيرا که در زير عرش بودم و حق تعالی مرا امر فرمود که قبض روح ادريس 
بکنم در میان آسمان چهارم و پنجم، پس چون ادريس اين سخن را شنید بر خود لرزيد و از بال ملك 



کِتابِ إِدْرِيسَ افتاد و ملك الموت در همانجا قبض روح او کرد، چنانکه خدا می فرمايد وَ اُذْکُرْ فِي اَلْ 
ا  ا. وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّ يقاً نَبِیًّ هُ کانَ صِدِّ  (2). (1)إِنَّ

از عبد اللّه بن عباس منقول است که: ادريس علیه السّلام روزها در زمین سیاحت  و در حديث ديگر
می کرد و می گرديد و روزه می داشت، و هر جا که شب او را فرومی گرفت به روز می آورد و روزی 
او به او می رسید هر جا که افطار می کرد، و از عمل صالح او ملائکه مثل عمل جمیع اهل زمین 

بردند، پس ملك الموت از خدا رخصت طلبید که به ديدن ادريس بیايد و بر او سلام کند، بالا می 
پس مرخّص شد و به نزد ادريس آمد و گفت: می خواهم مصاحب تو باشم و با تو همراه باشم، پس 
رفیق يکديگر شدند و روزها می گرديدند و روزه می داشتند، و چون شب می شد طعام ادريس علیه 

برای افطار او می رسید و تناول می نمود و ملك الموت را بسوی طعام خود دعوت می کرد السّلام 
و او می گفت: مرا به طعام احتیاجی نیست، پس برمی خاستند به نماز، و ادريس را سستی بهم می 

 رسید و به خواب می رفت و ملك الموت مانده نمی شد و به خواب نمی رفت.

ند تا گذشتند به گلۀ گوسفندی و باغ انگوری که انگورش رسیده بود، پس چند روز بر اين حال بود
پس ملك الموت گفت که: می خواهی از اين گله بره ای يا از اين باغ خوشۀ انگوری چند بگیريم و 

 شب به آن افطار کنیم؟

ادريس گفت: سبحان اللّه تو را تکلیف می کنم که از مال من بخوری ابا می کنی، پس چگونه مرا 
تکلیف به خوردن مال ديگران بی اذن ايشان می کنی؟ ! پس ادريس گفت که: با من مصاحبت کردی 

 و نیکو رفاقت کردی بگو تو کیستی؟

 گفت: من ملك الموتم.
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 ادريس گفت که: مرا بسوی تو حاجتی هست.

 گفت: کدام است؟

 ادريس گفت: می خواهم مرا بسوی آسمان بالا بری.

پس ملك الموت از خدا رخصت طلبید و او را بر بال خود گرفت و به آسمان بالا برد، پس ادريس 
 گفت که: مرا به تو حاجت ديگر هست.

 گفت: آن حاجت چیست؟

سیار شديد است، می خواهم که قدری از آن به من بچشانی تا ببینم که گفت: شنیده ام که مرگ ب
چنان است که شنیده ام؟ پس از خدا رخصت طلبید و چون مرخّص شد ساعتی نفس او را گرفت، 

 پس دست برداشت و پرسید که: چگونه ديدی مرگ را؟

 نم را به من بنمائی.گفت: شديدتر است از آنچه شنیده بودم، و حاجت ديگر به تو دارم که آتش جه

پس ملك الموت امر کرد خزينه دار جهنم را که در جهنم را بگشايد، چون ادريس جهنم را ديد غش 
کرد و افتاد، و چون به حال خود آمد گفت: حاجت ديگر به تو دارم که بهشت را به من بنمائی، پس 

گفت: ای ملك ملك الموت از خزينه دار بهشت رخصت طلبید و ادريس داخل بهشت شد و 
و (1)« هر نفس چشندۀ مرگ است»الموت! من از اينجا بیرون نمی آيم، زيرا که خدا فرموده است: 

و من وارد شدم، (2)« هیچ يك از شما نیست مگر وارد می شود نزد جهنم»من چشیدم، و فرمود که: 
 (4). (3)« اهل بهشت از بهشت بیرون نمی روند و همیشه خواهند بود»و فرموده است که: 



مؤلف گويد: اين حديث از طريق عامه و موافق روايات ايشان است، و دو حديث اول محلّ 
 اعتمادند.
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و در بعضی از کتب مسطور است که: حیات ادريس علیه السّلام در زمین سیصد سال بود، و بعضی 
بهم رسید، و چون به آسمان رفت او را خلیفۀ خود گردانید، و « متوشلخ»بیشتر گفته اند، و از او 

را وصیّ خود گردانید، و لمك پدر حضرت « لمك»سرش متوشلخ نهصد و نوزده سال عمر يافت و پ
 .(1)نوح است 

ذکر کرده است که: در صحف ادريس علیه « سعد السعود»و سیّد ابن طاووس رحمه اللّه در کتاب 
که مرگ به تو نازل گردد و ناله و انین تو شديد شود و جبین تو عرق  السّلام يافتم که: نزديك است

کند و لبهايت کشیده شود و زبانت شکسته شود و آب دهانت خشك شود و سفیدی چشمت بر 
سیاهی غالب گردد و دهانت کف کند و جمیع بدنت به لرزه درآيد و دريابد تو را شدّتها و تلخیها و 

را صدا زنند نشنوی و مرده شوی افتاده و در میان اهل خود و عبرتی  دشواريهای مرگ، و هر چند تو
گردی از برای ديگران، پس عبرت بگیر از معانی مرگ که البته به تو نازل خواهد شد، و هر عمری هر 
چند دراز باشد بزودی فانی گردد، زيرا که آنچه آمدنی است نزديك است، و بدان که مرگ آسانتر 

 .(2)ز آن است از اهوال روز قیامت است از آنچه بعد ا



و در جای ديگر از صحف نوشته است که: به يقین بدانید که پرهیزگاری از معاصی خدا حکمت 
قل، کبری و نعمت عظمی است، و سببی است خواننده بسوی خیر و گشايندۀ درهای خیر و فهم و ع

زيرا که چون خدا بندگانش را دوست داشت بخشید به ايشان عقل را و مخصوص گردانید پیغمبران 
و دوستانش را به روح القدس، پس گشودند از برای مردم پرده ها از اسرار ديانت و حقايق حکمت 

ه خداوند تا ترك نمايند گمراهی را و متابعت نمايند رشد و صلاح را، تا در نفس ايشان قرار گیرد ک
ايشان عظیم تر است از آنکه احاطه کند به او فکرها، يا ادراك نمايد او را ديده ها، يا حقیقت حال او 
را تحصیل نمايد وهمها، يا تحديد نمايد او را حالها و احاطه کرده است به همه چیز به علم و قدرت، 

 نمی توان برد، و غرضهای او راو تدبیرکننده است همه چیز را چنانچه خواهد، و پی به کارهای او 
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نمی توان دريافت، و بر او واقع نمی شود اندازه و نه اعتبارکردنی و نه زيرکی و نه تفسیری، و توانائی 
 مخلوقین منتهی به شناختن ذات او نمی شود.

است: بخوانید در اکثر اوقات پروردگار خود را، ياری کنندۀ يکديگر را و و در جای ديگر فرموده 
خداجويان در دعای خود، زيرا که اگر خدا از شما داند که مددکار و ياور يکديگريد دعای شما را 
مستجاب می کند و حاجتهای شما را برمی آورد، و شما را به آرزوهای خود می رساند، و بر شما 

 ود را از خزينه های خود که هرگز فانی نمی شوند.می ريزد عطاهای خ

و در جای ديگر فرموده است: چون در روزه داخل شويد پس پاك کنید نفسهای خود را از هر چرکی 
و نجاستی، و روزه بداريد از برای خدا با دلهای خالص صافی و منزّه از افکار بد و از خیالات منکر، 

د دلهای آلوده و نیّتهای مشوب را، و با روزه داشتن دهانهای بدرستی که خدا بزودی حبس خواهد کر



شما از خوردن بايد که روزه دارد اعضا و جوارح شما از گناهان، چون خدا راضی نمی شود از شما 
به اينکه از خوردن روزه داريد بلکه بايد از جمیع قبايح و معاصی و بديها روزه باشید؛ و چون داخل 

کرهای خود را بگردانید بسوی نماز، و دعا کنید نزد خدا دعای پاکیزه با تضرع نماز شويد خاطرها و ف
و توسل، و از او بطلبید حاجتها و منفعتها و مصلحتهای خود را با خضوع و خشوع و شکستگی و 
خاکساری، و چون به سجده رويد از خود دور کنید فکرهای دنیا را و خیالات بد را و کردارهای 

ر خاطر مداريد مکر و خوردن حرام و تعدّی و ظلم و کینه را، و اين صفات ذمیمه ناشايست را، و د
را از خود بیفکنید؛ و در هر روز سه وقت نمازهای واجب را بجا آوريد: در بامداد و عددش هشت 
سوره است و در هر دو سوره سه سجده بايد کرد با سه تسبیح، و در نصف روز پنج سوره، و نزد فرو 

ب پنج سوره با سجودهای آنها، اينها است نمازها که بر شما واجب است، و هر که زياده رفتن آفتا
 .(1)بر اين نافله بجا آورد ثوابش با خداوند تبارك و تعالی است 
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 باب چهارم: در بیان قصص حضرت نوح علی نبیّنا و آله و علیه السلام

 اشاره

 و مشتمل بر دو فصل است

 243ص: 
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 و نقش نگین و احوال و اولاد و اخلاق پسنديده

 و بعضی از مجملات احوال آن حضرت است

قطب راوندی و غیر او گفته اند که: حضرت نوح علیه السّلام پسر لمك بود و لمك پسر متوشلخ بود 
 .(1)و متوشلخ پسر اخنوخ بود که ادريس علیه السّلام است 

و به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام منقول است که: مردی از اهل شام از امیر المؤمنین علیه 
بود، و او را نوح نامیدند برای آنکه « سکن»السّلام سؤال کرد اسم نوح علیه السّلام را، فرمود: نامش 

 .(2)بر قوم خود هزار کم پنجاه سال نوحه کرد 

بود، و برای « عبد الغفار»و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اسم نوح 
 .(3)اين او را نوح نامیدند که نوحه بر خود می کرد 

عبد »و به سند معتبر از آن حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اسم نوح علیه السّلام 
 .(4)بود، و او را نوح گفتند چون پانصد سال گريه کرد « الملك
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 .(1)بود « عبد الاعلی»و در حديث معتبر ديگر فرمود که: نامش 



مؤلف گويد: ممکن است که همۀ اينها نام آن حضرت بوده باشد و به همۀ اين نامها او را می خوانده 
 باشند.

ر از امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون نوح در کشتی سوار شد حق تعالی و به سند معتب
بسوی او وحی فرمود: ای نوح! اگر بترسی از غرق شدن هزار مرتبه لا اله الّا اللّه بگو پس نجات از 
من بطلب تا نجات دهم تو را و هر که با تو ايمان آورده است، پس چون نوح و هر که با او بود در 

شتی درست نشستند و بادبانها را بلند کردند باد تندی بر کشتی وزيد و نوح از غرق شدن ترسید و ک
هلولیا »باد پیشی گرفت و نتوانست که هزار مرتبه لا اله الّا اللّه بگويد، پس به زبان سريانی گفت: 

 ، پس اضطراب کشتی تخفیف يافت و کشتی به راه افتاد.« الفا الفا يا ماريا اتقن

پس نوح گفت: آن سخنی که خدا مرا به آن از غرق نجات بخشید سزاوار است که از من جدا نشود، 
که ترجمۀ آن کلام سريانی « لا اله الّا اللّه الف مرّة يا ربّ اصلحني»پس در انگشترش نقش کرد 

، پروردگارا! لا اله الّا اللّه می گويم هزار مرتبه»است به عربی، و به لغت فارسی معنی اش اين است: 
 .(2)« مرا به اصلاح آور

و در کتب معتبره از وهب روايت کرده اند که: نوح علیه السّلام نجّار بود و اندکی گندم گون بود و 
شمهايش بزرگ بود و ساقهايش باريك بود و گوشت رويش باريك بود و در سرش درازی بود و چ

رانهايش بسیار بود و نافش بزرگ بود و ريشش دراز و پهن بود و بلند قامت و تنومند بود و در نهايت 
شدت و غضب بود، و چون مبعوث شد هشتصد و پنجاه سال عمر او بود، پس هزار کم پنجاه سال 

ا دعوت می نمود، و زياد نشد ايشان را مگر طغیان، و در میان قوم خود ماند که ايشان را بسوی خد
سه قرن گذشتند از قومش که پدران مردند و فرزندان ايشان ماندند، و هر يك از ايشان پسر خود را 

 می آورد در هنگامی که او خرد بود
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و بر بالای سر نوح علیه السّلام بازمی داشت و می گفت: ای پسر! اگر بعد از من بمانی اطاعت اين 
 .(1)ديوانه مکن 

لیه السّلام منقول است که: حضرت نوح علیه السّلام دو هزار و و به سند حسن از حضرت صادق ع
پانصد سال زندگانی کرد: هشتصد و پنجاه سال قبل از مبعوث شدن، و هزار کم پنجاه سال در میان 
قوم خود که ايشان را بسوی خدا می خواند، و دويست سال در ساختن کشتی بود، و پانصد سال بعد 

و آب از زمین خشك شد و شهرها بنا کرد و فرزندان خود را در شهرها از آنکه از کشتی فرود آمد 
 ساکن گردانید.

پس چون دو هزار و پانصد سال تمام شد ملك الموت به نزد او آمد و او در آفتاب نشسته بود و گفت: 
 السلام علیك.

 نوح سر برآورد و ردّ سلام کرد و گفت: برای چه آمدی ای ملك الموت؟

 وح تو را قبض کنم.گفت: آمده ام ر

 گفت: می گذاری که از آفتاب به سايه بروم؟

 گفت: بلی.

پس نوح به سايه رفت و گفت: ای ملك الموت! آنچه بر من از عمر دنیا گذشته است مثل اين آمدن 
 از آفتاب به سايه بود! آنچه تو را فرموده اند بجا آور.

 .(2)پس ملك الموت قبض روح مقدس آن حضرت نمود 



و به سند معتبر از امامزاده عبد العظیم علیه السّلام منقول است که امام علی النقی علیه السّلام 
 فرمود:

روزی در کشتی خواب بود بادی وزيد و عورتش عمر نوح علیه السّلام دو هزار و پانصد سال بود، و 
را گشود، پس حام و يافث خنديدند و سام ايشان را زجر و نهی کرد از خنديدن، و هر چه را باد می 
گشود سام می پوشانید و هر چه را سام می پوشانید حام و يافث می گشودند، نوح علیه السّلام بیدار 

 ن پرسید؟ سام آنچهشد و ديد که ايشان می خندند، از سبب آ

 247ص: 

 
 .84. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .8/284؛ کافی 87؛ قصص الانبیاء راوندی 413. امالی شیخ صدوق  -2

گذشته بود نقل کرد، پس نوح علیه السّلام دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! تغییر ده 
 ، و خداوندا! تغییر ده آب پشت يافث را.آب پشت حام را که از او بهم نرسد مگر سیاهان

پس خدا تغییر داد آب پشت ايشان را، پس نوح گفت به حام و يافث که: حق تعالی فرزندان شما را 
غلامان و خدمتکاران فرزندان سام گردانید تا روز قیامت، زيرا که او نیکی به من کرد و شما عاق من 

شما ظاهر خواهد بود، و علامت نیکوکاری در  شديد و علامت عقوق شما پیوسته در فرزندان
فرزندان سام ظاهر خواهد بود مادامی که دنیا باقی باشد، پس جمیع سیاهان هر جا که باشند از 
فرزندان حامند، و جمیع ترك و سقالبه و يأجوج و مأجوج و چین از فرزندان يافتند هر جا که باشند، 

 سامند.آنها که سفیدانند غیر اينها از فرزندان 

امانی گردانیدم برای بندگان و -يعنی قوس قزح-و خدا وحی نمود به نوح که: من کمان خود را
شهرهای خود، و پیمانی گردانیدم میان خود و میان خلق خود که ايمن باشند به آن از غرق شدن تا 



را، و آن  روز قیامت، و کیست وفاکننده تر به عهد خود از من، پس نوح شاد شد و بشارت داد مردم
قوس زهی و تیری هم داشت در آن وقت، پس زه و تیرش برطرف شد و امانی گرديد برای مردم از 

 غرق شدن.

و شیطان به نزد نوح آمد و گفت: تو را بر من نعمت عظیمی هست، از من نصیحتی بطلب که با تو 
د، پس حق تعالی خیانت نخواهم کرد، پس نوح دلتنگ شد از سخن او و نخواست که از او سؤال کن

به او وحی کرد که: با او سخن بگو و از او سؤال کن که من او را گويا خواهم کرد به سخنی که حجت 
 باشد بر خودش، پس نوح به او گفت که: سخن بگو.

شیطان گفت: هرگاه ما فرزند آدم را بخیل يا صاحب حرص يا حسود يا جبر و ظلم کننده يا تعجیل 
، می ربائیم او را مانند کسی که کره را بربايد، پس هرگاه از برای ما اين اخلاق کننده در کارها يافتیم

 در يك کس جمع شود او را شیطان تمرّدکننده می نامیم.

 پس نوح پرسید: آن نعمت که گفتی من بر تو دارم کدام است؟

مرا فارغ گفت: آن است که نفرين کردی بر اهل زمین و در يك ساعت همه را به جهنم فرستادی و 
 کردی، و اگر نفرين نمی کردی روزگار درازی می بايست مشغول ايشان

 248ص: 

 .(1)باشم 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نوح بعد از فرود آمدن از کشتی پانصد 
زنده بود، پس جبرئیل به نزد او آمد و گفت: ای نوح! پیغمبری تو منقضی شد و ايّام عمر تو (2)سال 

تمام شد، پس نام بزرگ خدا و میراث علم و آثار علم پیغمبری که با توست بده به پسر خود سام که 
را نمی گذارم بی آنکه در آن عالمی باشد که به او اطاعت من دانسته شود، و باعث نجات من زمین 

مردم باشد در میان مردن پیغمبری تا مبعوث شدن پیغمبر ديگر، و هرگز زمین را نخواهم گذاشت بی 



حجتی، و کسی که بخواند مردم را بسوی من و دانا باشد به امر من بدرستی که من حکم کرده ام و 
قدّر گردانیده ام که از برای هر گروهی هدايت کننده قرار دهم که هدايت کنم به او سعادتمندان را، م

 و حجت من به او تمام شود بر اشقیا.

پس نوح علیه السّلام اسم اعظم و میراث علم و آثار علم پیغمبری را داد به پسر خود سام، و حام و 
شوند، و بشارت داد نوح ايشان را به آنکه هود علیه السّلام  يافث نزد ايشان علمی نبود که به آن منتفع

بعد از او مبعوث خواهد شد، و امر کرد ايشان را که متابعت او بکنند، و امر کرد که هر سال وصیت 
نامه را يك بار بگشايند و در آن نظر کنند و آن روز عید ايشان باشد، چنانچه حضرت آدم علیه السّلام 

ر فرموده بود، پس ظلم و تجبّر ظاهر شد در فرزندان حام و يافث، و پنهان شدند نیز ايشان را ام
فرزندان سام با آنچه نزد ايشان بود از علم، و جاری شد بر سام بعد از نوح دولت حام و يافث و بر او 

، فرمود: يعنی ترك کردم (3)مسلط شدند، و اين است که خدا می فرمايد وَ تَرَکْنا عَلَیْهِ فِي اَلآخِْرِينَ 
بر نوح دولت جباران را، و خدا حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را به اين عزيز خواهد 

 فرمود.

و فرزندان حام اهل سند و هند و حبشه اند، و فرزندان سام عرب و عجمند و دولت اينها بر آنها 
 جاری شد در امّت حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آن وصیت را به میراث می گرفتند،
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 .(1)عالمی بعد از عالمی تا حق تعالی حضرت هود علیه السّلام را مبعوث گردانید 



 .(2)د سال بود و در حديث معتبر ديگر فرمود: عمر قوم نوح علیه السّلام هر يك سیص

 .(3)و در حديث ديگر فرمود: عمر حضرت نوح علیه السّلام دو هزار و چهار صد و پنجاه سال بود 

مؤلف گويد: احاديث گذشته همه موافق يکديگرند و محلّ اعتمادند، و در اين حديث شايد که 
بعضی از مدت آخر عمر آن حضرت را که متوجه امور نبوده است از اول يا آخر، حساب نکرده 
باشند، و بعضی از ارباب تاريخ عمر آن حضرت را هزار سال گفته اند، و بعضی هزار و چهارصد و 

سال، و بعضی هزار و چهارصد و هفتاد سال، و بعضی هزار و سیصد سال، و اين اقوال که بر  پنجاه
 خلاف احاديث معتبره است همه فاسد است.

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: مردم سه چیز را از سه 
 .(4)را از فرزندان يعقوب  کس اخذ کردند: صبر را از ايوب، شکر را از نوح، حسد

به سندهای موثق و غیر آن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و امام جعفر صادق علیه السّلام 
هُ کانَ عَبْداً منقول است در تفسیر آن آيه که حق  تعالی فرموده است که در وصف نوح علیه السّلام إِنَّ

، فرمودند: « بتحقیق که بود نوح بنده ای بسیار شکرکننده»که ترجمه اش اين است که: (5)شَکُوراً 
اللّهمّ انّي »برای اين آن حضرت را عبد شکور نامیدند که در صبح و شام اين دعا را می خواند: 

اشهدك انّه ما اصبح او امسی بي من نعمة او عافیة في دين او دنیا فمنك وحدك لا شريك لك، لك 
. و در لفظ اين دعا اختلاف (6)« مد بها عليّ و لك الشّکر بها عليّ حتّی ترضی و بعد الرّضاالح

 بحار»قلیلی در روايات هست که در کتاب دعای 
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 .(1)ذکر کرده ام « الانوار

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بعد از فرود آمدن از کشتی، 
طان در پهلوی او بود، چون خواست که درخت نوح علیه السّلام مأمور شد که درخت بکارد، شی

 انگور بکارد شیطان لعین گفت که: اين درخت از من است.

 حضرت نوح گفت: دروغ گفتی.

 پس شیطان گفت که: چه مقدار حصّه به من می دهی؟

حضرت نوح فرمود: دو ثلث از تو باشد. پس به اين سبب مقرر شد شیرۀ انگور که بجوشد تا دو ثلث 
 .(2)د حلال نباشد آن کم نشو

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: شیطان منازعه کرد با حضرت نوح در درخت انگور، پس جبرئیل 
و او آمد و به نوح علیه السّلام گفت که: او را حقّی هست، حقّ او را بده، پس ثلث را به شیطان داد 

راضی نشد، پس نصف را داد و او راضی نشد، پس جبرئیل آتشی در آن درخت انداخت تا دو ثلث 
آن درخت سوخت و يك ثلث باقی ماند و گفت: آنچه سوخت بهرۀ شیطان است و آنچه باقی ماند 

 .(3)بهرۀ توست و بر تو حلال است ای نوح 

و به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام از کشتی فرود 
آمد درختان در زمین کشت و درخت خرما را نیز در میان آنها کشت و به اهل خود برگشت، ابلیس 

فت و شیطان را ديد آمد و درخت خرما را کند، چون نوح برگشت درخت خرما را نیا« علیه اللعنه»



که نزد درختان ايستاده است، در اين حال جبرئیل علیه السّلام آمد و نوح را خبر داد که شیطان درخت 
خرما را کنده است، پس نوح به شیطان گفت: چرا درخت خرما را کندی؟ و اللّه که از اين درختان 

 که ترك نمی کنم آن را تا نکارم.که کشته ام هیچ يك را دوست تر نمی دارم از آن، و بخدا سوگند 

 شیطان گفت: هرگاه بکاری من خواهم کند، پس از برای من در آن نصیبی قرار ده تا
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نکنم! پس نوح ثلث برای او قرار داد و او راضی نشد، پس نصف از برای او قرار کرد و او راضی نشد، 
: ای پیغمبر خدا! احسان کن که از توست نیکی کردن، و نوح هم زياد نکرد، پس جبرئیل به نوح گفت

و نوح دانست که خدا او را در اينجا سلطنتی داده است، پس نوح دو ثلث را از برای او قرار داد، و به 
اين سبب مقرر شد که عصیر را که بگیرند و بجوشانند تا دو ثلث آن که حصّۀ شیطان است نرود 

 .(1)حلال نشود 

و عامه و خاصه از وهب روايت کرده اند که: چون نوح علیه السّلام از کشتی بیرون آمد درختان که 
ها درخت انگور با خود به کشتی برده بود در زمین کشت و در همان ساعت میوه دادند، و در میان آن

ناپیدا شد، زيرا که شیطان گرفته و پنهان کرده بود، پس چون نوح برخاست که برود و در میان کشتی 
تفحّص کند، ملکی که با او بود گفت: بنشین که برای تو خواهند آورد، و گفت: تو را شريکی در شیرۀ 

 انگور هست با او مشارکت نیکو بکن، نوح فرمود:



ی دهم و شش حصّه از من است، ملك گفت: نیکی کن که تو نیکوکاری، نوح هفت يك را به او م
 فرمود: شش يك را به او می دهم، ملك گفت: نیکی کن که تو نیکوکاری، نوح فرمود:

پنج يك را می دهم، ملك گفت: نیکی کن که تو نیکوکاری، و همچنین زياد می کرد و ملك امر به 
ه: دو حصّه از او باشد و يك حصّه از من، پس ملك راضی شد زيادتی می کرد تا آنکه نوح فرمود ک

 .(2)و دو ثلث که حصّۀ شیطان است حرام شد و يك ثلث که حصّۀ نوح است حلال شد 

لیه السّلام گفت: تو را بر و در حديث ديگر از عبد اللّه بن عباس منقول است که: شیطان به نوح ع
 من نعمتی و حقّی هست و به عوض آن چند خصلت به تو می آموزم.

 نوح فرمود: کدام است حقّ من بر تو؟

گفت: دعائی که بر قوم خود کردی و همه هلاك شدند و مرا فارغ کردی، پس زنهار که بپرهیز از تکبر 
 ۀ آدم نکردم وو حرص و حسد، بدرستی که تکبر مرا بر آن داشت که سجد
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کافر شدم و شیطان رجیم گرديدم، و حرص آدم را بر آن داشت که جمیع بهشت را بر او حلال کرده 
درخت خورد و از بهشت بیرون آمد، و حسد بودند و از يك درخت او را منع کرده بودند و از آن 

 باعث شد که پسر آدم برادر خود را کشت.

 پس نوح پرسید: در چه وقت قدرت تو بر فرزند آدم بیشتر است؟

 .(1)گفت: در وقت غضب و خشم 
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 فصل دوم: در بیان مبعوث شدن حضرت نوح علیه السّلام است بر قوم، و آنچه میان

 او و قوم او گذشت تا غرق شدن ايشان، و ساير احوال آن حضرت

کرده است که: حضرت نوح  علی بن ابراهیم به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت
علیه السّلام سیصد سال در میان قوم خود ماند و ايشان را بسوی خدا دعوت فرمود و اجابت او 
نکردند، پس خواست بر ايشان نفرين کند، پس بر او نازل شدند نزد طلوع آفتاب دوازده هزار قبیل از 

 نوح به ايشان فرمود: شما کیستید؟قبايل ملائکۀ آسمان اول و ايشان از عظمای ملائکه بودند، پس 

گفتند: ما دوازده هزار قبیلیم از قبايل ملائکۀ آسمان اول، و مسافت آسمان اول پانصد سال است، و 
از آسمان اول تا زمین پانصد سال راه است، و نزد طلوع آفتاب بیرون آمده ايم و در اين وقت به تو 

کنی بر قوم خود! نوح فرمود: من ايشان را سیصد سال رسیده ايم، و از تو سؤال می کنیم که نفرين ن
 مهلت دادم.

و چون ششصد سال تمام شد و ايمان نیاوردند باز اراده کرد که بر ايشان نفرين کند، ناگاه دوازده هزار 
 قبیل از قبايل ملائکۀ آسمان دوم به او رسیدند، نوح فرمود: شما کیستید؟

ايل ملائکۀ آسمان دوم، و مسافت آسمان دوم پانصد سال است، و گفتند: ما دوازده هزار قبیلیم از قب
از آسمان دوم تا آسمان اول پانصد سال است، و مسافت آسمان اول پانصد سال است، و از آسمان 

 اول تا زمین پانصد سال است، و نزد طلوع آفتاب بیرون آمده ايم و
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 نیم که نفرين بر قوم خود نکنی!در وقت چاشت به تو رسیده ايم، و از تو سؤال می ک

نوح فرمود: سیصد سال ايشان را مهلت دادم، پس چون نهصد سال تمام شد و ايمان نیاوردند ارادۀ 
هُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ  نفرين بر ايشان فرمود، پس حق تعالی فرستاد که أَنَّ

بدرستی که هرگز ايمان نمی آورند از قوم تو مگر هر که ايمان آورده »يعنی: (1)نَ بِما کانُوا يَفْعَلُو
 « .است، پس غمگین مباش به آنچه ايشان می کنند

رْضِ مِنَ اَلْکافِرِينَ دَيّاراً 
َ
وا عِبادَكَ وَ لا پس نوح عرض کرد رَبِّ لا تَذَرْ عَلَی اَلْْ كَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ . إِنَّ

پروردگارا! مگذار بر روی زمین از کافران ديّاری، بدرستی که اگر »يعنی: (2)يَلِدُوا إِلّا فاجِراً کَفّاراً 
 « .را و فرزند نیاورند مگر فاجر بسیار کفران کننده بگذاری ايشان را گمراه کنند بندگان تو

پس حق تعالی امر کرد او را که درخت خرما بکارد، پس قوم او می گذشتند بر او و استهزا و سخريه 
می نمودند و به او می گفتند: مرد پیری است، نهصد سال از عمرش گذشته است و درخت خرما 

 می کارد؛ و سنگ بر او می زدند.

پس چون پنجاه سال بر اين حال گذشت و درخت خرما رسید و مستحکم شد، مأمور شد درختها 
را ببرد، پس قوم استهزا کردند به او و به او گفتند: الحال که درخت خرما رسید بريد! اين مرد خرف 

ما مَرَّ عَلَیْهِ  مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ  شده است و پیری او را دريافته است، چنانچه حق تعالی می فرمايد که کُلَّ
هرگاه می »يعنی: (3)سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَما تَسْخَرُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 

: اگر استهزا می -يعنی نوح-زا می نمودند به او، گفتگذشتند به او جماعتی از اشراف قوم او، استه
کنید به ما پس بدرستی که ما استهزا خواهیم نمود به شما در وقتی که عذاب بر شما نازل شود چنانچه 

 « .شما ما را استهزا می کنید، بعد از زمانی خواهید دانست کدامیك سزاوارتريم به استهزا و سخريه

 رد او را که کشتی بتراشد، و امر فرمود جبرئیل را کهحضرت فرمود: پس خدا امر ک
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نازل شود و تعلیم او کند که چگونه بسازد، پس طولش را هزار و دويست ذراع و عرضش را هشتصد 
ذراع و ارتفاعش را هشتاد ذراع گردانید، پس گفت: پروردگارا! که مرا ياری خواهد کرد بر ساختن 

ن کشتی کشتی؟ خدا وحی نمود به او که: ندا کن در میان قوم خود که هر که مرا ياری نمايد بر ساخت
و چیزی از آن بتراشد، آنچه می تراشد طلا و نقره خواهد شد. پس چون نوح اين ندا در میان ايشان 

 .(1)کرد، او را ياری کردند بر اين، و سخريه می کردند او را و می گفتند: در بیابان کشتی می سازد 

به سند حسن ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: چون حق تعالی اراده نمود که قوم نوح را و 
هلاك گرداند، عقیم گردانید رحمهای زنان ايشان را چهل سال که فرزندی در میان ايشان متولد نشد، 

اند پس چون نوح از ساختن کشتی فارغ شد خدا امر کرد او را که ندا کرد به زبان سريانی که نم
چهارپای و جانوری مگر حاضر شد، پس از هر جنس از اجناس حیوان يك جفت را داخل کشتی 
نمود و آنچه به او ايمان آورده بودند از جمیع دنیا هشتاد مرد بودند، پس خدا وحی نمود که اِحْمِلْ 

که (2)لْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِیلٌ فِیها مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اِثْنَیْنِ وَ أَهْلَكَ إِلّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ اَ 
ترجمه اش اين است که: بار کن در کشتی از هر نوعی دو جفت، يعنی دو تا، و اهل خود را مگر آنها 

و ببر به کشتی هر که را ايمان به -و يك پسر او بود که زن-که پیشتر به تو خبر داده ام که داخل مکن
 « .تو آورده است از غیر اهل تو، و ايمان نیاوردند به او مگر اندکی

و تراشیدن کشتی در مسجد کوفه بود، پس چون آن روز شد که خدا خواست که ايشان را هلاك 
، و نوح از « فار التنور»نمايد، زن نوح نان می پخت در موضعی که معروف است در مسجد کوفه به 

برای هر قسمی از اجناس حیوان موضعی در کشتی قرار داده بود، و جمع نموده بود از برای ايشان 



در آن موضع آنچه به آن احتیاج داشته باشند از خوردنی، و صدا زد زن نوح که آب از تنور جوشید، 
 پس نوح بر سر تنور آمد و گِل بر آن گذاشت و
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مهر بر آن گِل زد که آب بیرون نیامد تا آنکه جمیع جانوران را سوار کشتی نمود پس بسوی تنور آمد 
و مهر را شکست و گِل را برداشت، و آفتاب گرفت و از آسمان آمد آبی ريزنده بی آنکه قطره قطره 

ماءِ بِماءٍ بیايد، و از جمیع چشمه ها آب جوشید، چنانچه حق تعالی می فرمايد که فَفَتَحْنا أَ  بْوابَ اَلسَّ
رْضَ عُیُوناً فَالْتَقَی اَلْماءُ عَلی أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وَ حَمَلْناهُ عَلی ذاتِ أَلْواحٍ وَ 

َ
رْنَا اَلْْ که (1) دُسُرٍ مُنْهَمِرٍ. وَ فَجَّ

ديم درهای آسمان را به آبی ريزنده و مستمر، و شکافتیم زمینها را پس گشو»ترجمه اش آن است که: 
چشمه ها، پس برخوردند آب آسمان و آب زمین بر امری که مقدّر شده بود، و بار نموديم نوح را بر 

 « .کشتی که از تخته ها و میخها ساخته شده بود

خدا در هنگام رفتن کشتی و  پس خدا فرمود: سوار شويد در کشتی در حالی که تبرّك جوئید به نام
ايستادن آن، يا بسم اللّه بگوئید در اين دو حال، يا به نام خداست رفتن و ايستادن کشتی، پس کشتی 
به حرکت آمد و نظر کرد نوح بسوی پسر کافرش که در میان آب برمی خاست و می افتاد گفت يا 

 يعنی:(2) بُنَيَّ اِرْکَبْ مَعَنا وَ لا تَکُنْ مَعَ اَلْکافِرِينَ 

يعنی: (3)، گفت سَآوِي إِلی جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ اَلْماءِ « ای پسرك من! سوار شو با ما و مباش با کافران»
، پس نوح گفت لا عاصِمَ اَلْیَوْمَ مِنْ « اه برم بسوی کوهی که نگاهدارد مرا از آببزودی جا گیرم و پن»

نیست نگاهدارنده امروز از عذاب الهی مگر کسی که خدا او را »يعنی: (4)أَمْرِ اَللّهِ إِلّا مَنْ رَحِمَ 
گفت رَبِّ إِنَّ اِبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ اَلْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْکَمُ اَلْحاکِمِینَ  ، پس نوح« رحم کند



پروردگارا! بدرستی که پسر من از اهل من است و بدرستی که وعدۀ تو حقّ است و توئی حکم »(5)
هُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَلا « حکم کنندگانکننده ترين  هُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ ، پس حق تعالی فرمود يا نُوحُ إِنَّ

 تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ 
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ي أَعِظُكَ أَنْ تَکُونَ مِنَ اَلْجاهِلِینَ  ای نوح! بدرستی که نیست اين پسر از اهل تو که وعده » (1)عِلْمٌ إِنِّ
ل مکن از من چیزی داده ام ايشان را نجات دهم، زيرا که او صاحب کردار ناشايست است، پس سؤا

، پس « را که تو را به آن علمی نیست، بدرستی که تو را پند می دهم از اينکه بوده باشی از جاهلان
کُنْ مِنَ  ي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَیْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلّا تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَ اَلْخاسِرِينَ نوح گفت رَبِّ إِنِّ

پروردگارا! بدرستی که من پناه می جويم به تو از آنکه سؤال نمايم از تو چیزی را که مرا به آن »(2)
 « .علمی نبوده باشد، و اگر نیامرزی مرا و رحم نکنی خواهم بود از زيانکاران

« میان ايشان موج و گرديد پسر نوح از غرق شدگان حايل شد»پس گرديد چنانچه خدا فرموده که: 
(3). 

پس آن حضرت فرمود: پس گرديد کشتی و زد آن را موجها تا رسید به مکه و طواف نمود بر دور خانۀ 
نامیدند که « بیت العتیق»را برای آن کعبه، و جمیع دنیا غرق شد مگر جای خانۀ کعبه، و خانۀ کعبه 

آزاد گرديد از غرق شدن، پس آب از آسمان ريخت چهل صباح و از زمین چشمه ها جوشید تا کشتی 



يا رهمان »به حدّی بلند شد که به آسمان سايید، پس حضرت نوح دست خود را بلند نمود و گفت: 
، پس حق تعالی فرمود زمین را که آب خود را فروبرد، « پروردگارا! احسان کن»يعنی: (4)« اتقن

مْرُ وَ 
َ
چنانچه فرموده است وَ قِیلَ يا أَرْضُ اِبْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِیضَ اَلْماءُ وَ قُضِيَ اَلْْ

گفته شد: ای زمین! فروبر آب خود را، و ای آسمان! بازايست از »يعنی: (5)لَی اَلْجُودِيِّ اِسْتَوَتْ عَ 
باريدن، و آبها به زمین فرو رفت، و آنچه امر خدا بود از هلاك کافران و نجات مؤمنان بعمل آمد، و 

 « .کوه جودیقرار گرفت کشتی بر 
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حضرت فرمود: هر آب که از زمین بیرون آمده بود زمین آن را فروبرد، و چون آبهای آسمان خواستند 
که در زمین فروروند زمین قبول نکرد و گفت: خدا امر نکرد مرا به آنکه آب تو را فروبرم، پس آب 

پس -و آن کوهی است بزرگ در موصل-آسمان به روی زمین ماند و کشتی بر جودی قرار گرفت
خداوند جبرئیل را فرستاد که آبهائی که بر روی زمین مانده بود برد بسوی درياها که بر دور دنیا 
نْ مَعَكَ  هستند، و وحی فرستاد بسوی نوح که يا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلامٍ مِنّا وَ بَرَکاتٍ عَلَیْكَ وَ عَلی أُمَمٍ مِمَّ

هُمْ مِنّا  عُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ -ای نوح! فرود آی از کشتی يا از کوه با سلامتی از ما»(1)عَذابٌ أَلِیمٌ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّ
و برکتها و نعمتها بر تو و بر امّتی چند از آنهائی که با تو بودند در کشتی و امّتی چند -يا تحیّتی از ما

خوردار گردانیم به نعمتهای دنیا پس برسد به ايشان عذاب دردناك به هستند که بزودی ايشان را بر
 « .سبب کفر ايشان



حضرت فرمود: پس فرود آمد نوح در موصل از کشتی با هشتاد تن از مؤمنان که با او بودند و بنا 
بهم  نمودند مدينة الثمانین را، و نوح را دختری بود که با خود به کشتی برده بود پس نسل مردم از او

رسید، و به اين سبب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حضرت نوح يکی از دو پدر 
 .(2)است، يعنی پدر جمیع مردم است بعد از آدم علیه السّلام 

باقر علیه السّلام پرسیدند که: نوح علیه السّلام چه و به سند معتبر منقول است که از امام محمد 
دانست که از قوم او کسی ايمان نخواهد آورد که چون نفرين بر قوم خود کرد گفت: ايشان فرزند نمی 

 آورند مگر فاجر و کافر؟

فرمود: مگر نشنیده ای آنچه خدا به نوح گفت که: ايمان نخواهند آورد از قوم تو مگر آنها که ايمان 
 .(3)وردند آ

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی ظاهر گردانید 
 که فرج ايشان-که از کافران آزار می کشیدند-پیغمبری نوح علیه السّلام را، و يقین کردند شیعیان
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نزديك شده است، بلای ايشان شديدتر و افترا بر ايشان بزرگتر شد تا آنکه کار به نهايت شدت و 
حضرت گاه بود  سختی منتهی شد و به حدی رسید که قصد نوح کردند به زدنهای عظیم، تا آنکه آن

که سه روز بیهوش می افتاد و خون از گوشش جاری می شد و باز به هوش می آمد، و اين حال بعد 
از آن بود که سیصد سال از رسالت او گذشته بود، و باز در اثنای اين حال ايشان را در شب و روز 



ابت نمی کردند، بسوی خدا دعوت می کرد و می گريختند، و ايشان را پنهان دعوت می کرد و اج
 آشکارا دعوت می کرد رو برمی گردانیدند!

پس بعد از سیصد سال خواست بر ايشان نفرين کند، بعد از نماز صبح برای اين نشست، ناگاه سه 
 ملك از آسمان هفتم فرود آمدند و گفتند: ای پیغمبر خدا! ما را بسوی تو حاجتی هست.

 فرمود: کدام است؟

گفتند: التماس می کنیم که تأخیر کنی در نفرين بر قوم خود را که اين اول غضب و عذابی است که 
 بر زمین نازل می شود.

نوح فرمود: سیصد سال تأخیر کردم نفرين را. و برگشت بسوی قوم خود و ايشان را دعوت نمود 
آنکه سیصد سال ديگر گذشت  چنانچه می کرد و آنها در مقام آزار او برآمدند چنانچه می کردند، تا

و از ايمان آوردن آنها ناامید شد، پس در وقت چاشت نشست که بر آنها نفرين کند، ناگاه گروهی از 
آسمان ششم فرود آمده سلام کردند و گفتند: ما بامداد بیرون آمده ايم از آسمان ششم و چاشت به 

ل کردند ايشان نیز سؤال کردند و نوح علیه تو رسیده ايم؛ پس مثل آنچه ملائکۀ آسمان هفتم از او سؤا
السّلام باز سیصد سال نفرين را تأخیر کرد و بسوی قوم خود برگشت و مشغول دعوت شد، و دعوت 
او زياد نکرد بر قوم مگر گريختن ايشان از او، تا آنکه سیصد سال ديگر گذشت و نهصد سال تمام 

از آنچه به ايشان می رسید از اذيت عامۀ خلق و شد، پس شیعیان به نزد او آمدند و شکايت کردند 
 سلاطین جور، و سؤال کردند: دعا کن تا خدا ما را فرجی ببخشد از آزار ايشان.

 پس نوح ايشان را اجابت نمود و نماز کرد و دعا کرد، پس جبرئیل فرود آمد و گفت:

 هستۀ آن راحق تعالی دعای تو را مستجاب فرمود، پس بگو به شیعیان خرما بخورند و 
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بکارند و رعايت کنند تا آن درختان میوه بدهند، چون آنها به میوه برسند من فرج می دهم ايشان را. 
پس حمد کرد خدا را و ثنا گفت بر او، و اين خبر را به شیعیان رسانید و آنها شاد شدند و چنان کردند 

ه نزد نوح علیه السّلام بردند و طلب وفا به وعده و انتظار بردند تا آن درختان میوه دادند، پس میوه را ب
کردند، نوح دعا کرد و حق تعالی فرستاد که: بگو به ايشان که اين خرما را نیز بخورند و هسته اش را 

 بکارند، چون به میوه آيد من فرج دهم ايشان را.

ر دين باقی ماندند، چون گمان کردند خلاف شد وعدۀ ايشان، ثلث شیعیان از دين برگشتند و دو ثلث ب
و آن باقیمانده خرماها را خوردند و هسته ها را کشتند؛ و چون رسید، میوۀ آنها را به نزد نوح آوردند 
و سؤال کردند که وعده را بعمل آورد، و نوح از خدا سؤال کرد و باز وحی رسید اين خرماها را بخورند 

شتند و يك ثلث باقیمانده اطاعت کردند و و هسته های آنها را بکارند، پس ثلث ديگر از دين برگ
هستۀ خرماها را کشتند، تا آنکه به میوه آمدند و میوه را به نزد نوح آورده و گفتند: از ما نماند مگر 
اندکی و می ترسیم اگر در فرج تأخیری بشود همه از دين برگرديم، پس آن حضرت نماز و مناجات 

 کرد و گفت:

من مگر اين گروه، می ترسم اينها نیز هلاك شوند اگر فرج به ايشان پروردگارا! نماند از اصحاب 
نرسد، پس وحی به او رسید که: دعای تو را مستجاب کردم کشتی بساز، پس میان مستجاب شدن 

 .(1)دعا و طوفان پنجاه سال فاصله شد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون نوح از حق تعالی طلب نزول عذاب برای قوم خود کرد، خدا 
روح الامین را فرستاد با هفت دانۀ خرما و گفت: ای پیغمبر خدا! حق تعالی می فرمايد: اين جماعت 

گر بعد آفريده های من و بندگان منند، هلاك نمی کنم ايشان را به صاعقه ای از صاعقه های خود م
کید دعوت بر ايشان بکنم و حجت را بر ايشان لازم گردانم، پس عود کن بسوی سعی کردن  از آنکه تأ
و مشقت کشیدن در دعوت قوم خود که من تو را بر آن ثواب می دهم، و بکار اين هسته ها را، بدرستی 

بود، پس به اين خبر  که چون اينها برويند و کامل شوند و به بار آيند برای تو فرج و خلاصی خواهد
 بشارت ده آنها را که
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 تابع تو شده اند از مؤمنان.

پس چون درختان روئیدند و قد کشیدند و به میوه رسیدند و میوۀ ايشان رنگین شد بعد از زمان 
بسیاری، نوح از خدا طلب نمود که وعده را بعمل آورد، پس خدا او را امر فرمود دانه های خرمای 

کید اين درختان را بار ديگر بکارد و عود کند بسوی صبر کردن و سعی نمودن در تبلیغ رسالت و ت أ
 حجت نمودن بر قوم خود.

چون اين خبر را به مؤمنان رسانید، سیصد نفر از ايشان مرتد شدند و گفتند: اگر آنچه نوح دعوی می 
 کرد حق می بود، در وعدۀ پروردگارش خلف نمی شد.

پس پیوسته حق تعالی در هر مرتبه که میوۀ درختان می رسید امر می کرد دانۀ آنها را بکارد تا هفت 
تبه، و در هر مرتبه ای گروهی از آنها که به او ايمان آورده بودند مرتد می شدند تا آنکه هفتاد و مر

چند نفر باقی ماندند، پس در اين وقت خدا وحی فرمود بسوی نوح علیه السّلام که: در اين زمان 
تها از صبح نورانی حق از شب ظلمانی باطل هويدا شد برای ديدۀ تو، و حق خالص گرديد و کدور

آن مرتفع شد به مرتد شدن هر که طینت او خبیث و بد بود، اگر من هلاك می کردم کافران را و باقی 
می گذاشتم آنها را که مرتد شدند هرآينه تصديق نکرده بودم و وفا ننموده بودم به آن وعدۀ سابق که 

گ زده بودند به ريسمان کرده بودم با مؤمنانی که خالص گردانیده بودند توحید را از قوم تو و چن
پیغمبری تو، و آن وعده آن بود که ايشان را خلیفه گردانم در زمین و متمکّن گردانم برای ايشان دين 
ايشان را، و بدل کنم ترس ايشان را به ايمنی تا خالص شود بندگی برای من به برطرف شدن شك از 

تمکّن ساختن و خوف را به ايمنی بدل دلهای ايشان، پس چگونه می توانست بود خلیفه گردانیدن و م
کردن به آنچه من می دانستم از ضعف يقین آن جماعتی که مرتد شدند و بدی طینت ايشان و زشتی 



پنهان ايشان که نتیجه های نفاق و ريشه گمراهی بود، زيرا که اين جماعت استشمام می کردند از من 
اد در وقتی که ايشان را خلیفه گردانم در زمین شمیم آن پادشاهی را که من به مؤمنان خالص خواهم د

و دشمنان ايشان را هلاك نمايم، و اگر رايحۀ اين دولت به مشام ايشان می رسید هرآينه طمع در آن 
خلافت می کردند و نفاق پنهان ايشان مستحکم می شد و درد ضلالت و گمراهی در خاطرهای 

 ايشان متمکّن می شد
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مؤمنان خالص می کردند و با ايشان محاربه و مجادله می نمودند از برای طلب و اظهار عداوت با 
پادشاهی و متفرّد شدن به امر و نهی، پس بعمل نمی آمد تمکین در دين و انتشار حق در میان مؤمنان 

 با اين فتنه ها و جنگها.

 .(1)پس بعد از آن حق تعالی فرمود که نوح علیه السّلام کشتی بسازد 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: ده مرتبه مأمور شد نوح علیه السّلام که دانۀ خرما 
بکارد، و هر مرتبه که میوه بعمل می آمد اصحابش می آمدند و می گفتند: ای پیغمبر خدا! بده به ما 

ن وعده ای که کردی با ما؛ و چون بار ديگر دانۀ خرما می کشت اصحابش سه فرقه می شدند: يك آ
فرقه مرتد می شدند و يك فرقه منافق می شدند و يك فرقه بر ايمان خود باقی می ماندند تا آنکه بعد 

 از مرتبۀ دهم مؤمنان به نزد نوح علیه السّلام آمدند و گفتند:

وعده را تأخیر کنی ما می دانیم که تو پیغمبر راستگوئی و فرستادۀ خدائی و  ای پیغمبر خدا! هر چند
در تو شك نمی کنیم، پس خدا دانست که ايشان مؤمنان خالصند و منافقان از میان ايشان بدر رفته 
اند و از همۀ کدورتها و شك و شبهه صاف شده اند، ايشان را در کشتی نجات داد و ساير قوم را هلاك 

 .(2)فرمود 



مؤلف گويد: جمع میان اين احاديث در نهايت اشکال است، و تواند بود که در بعضی از اينها راويان 
سهوی کرده باشند، يا بعضی بر وفق روايات عامه بر وجه تقیه وارد شده باشد، يا در بعضی احاديث 

آسمان اول ذکر بعضی از مرّات شده باشد که عمده تر بوده است، و همچنین فرود آمدن ملائکه از 
و هفتم و از آسمان دوم و ششم محتمل است که هر دو واقع شده باشد، يا يکی موافق روايات عامه 
وارد شده باشد، و در عدد هفتاد و چند ممکن است که فرزندان نوح را حساب نکرده باشند و در 

حتمی نبوده  هشتاد آنها را حساب کرده باشند يا برعکس. و امّا تأخیر وعده ممکن است که وعدۀ
باشد و مشروط به شرطی باشد که آن شرط بعمل نیامده باشد، يا آنکه فی الحقیقه اين مخالفت در 

 وعید است نه در
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بعمل نیاورد قبیح نیست بلکه مستحسن است، و از وعد، و اگر کسی در عقوبتی به کسی وعده کند 
اين احاديث حکمتها برای غیبت حضرت صاحب الامر صلوات اللّه علیه و تأخیر ظهور آن حضرت 

 ظاهر می شود برای کسی که تدبر نمايد.

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت نوح علیه السّلام در ايّام 
 .(1)، همۀ آبهای زمین را طلبید و همگی اجابت نمودند بغیر از آب گوگرد و آب تلخ طوفان

 مؤلف گويد: يعنی آبهای گرم که بوی گوگرد از آنها می شنوند.



: حضرت نوح همۀ آبها را و از حضرت امام حسن و امام حسین صلوات اللّه علیهما منقول است که
طلبید، هر چشمه ای که او را اجابت نکرد، آن را نوح علیه السّلام لعنت کرد، پس تلخ و شور شدند 

(2). 

جب به و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نوح در روز اول ماه ر
 .(3)کشتی سوار شد، پس امر فرمود که هر که با او داخل کشتی شده بود آن روز را روزه داشتند 

از و به سند معتبر منقول است که: مردی از اهل شام از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام پرسید 
هِ وَ أَبِیهِ. وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ  ، فرمود: آنکه در (4)تفسیر قول حق تعالی يَوْمَ يَفِرُّ اَلْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ. وَ أُمِّ

 .(5)ن خواهد گريخت قیامت از پسرش خواهد گريخت نوح علیه السّلام است که از پسرش کنعا

و پرسید: طول و عرض کشتی نوح چه مقدار بود؟ گفت: طولش هشتصد ذراع بود و عرضش پانصد 
 .(6)ذراع و ارتفاعش هشتاد ذراع 
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مؤلف گويد: حديثی که پیش گذشت در مقدار کشتی معتبرتر است از اين، و محتمل است که 
 اختلاف به اعتبار اختلاف ذراعها باشد، امّا بعید است.



ادق علیه السّلام منقول است که: طول کشتی نوح هزار و دويست ذراع و به سند معتبر از حضرت ص
بود و عرضش هشتصد ذراع و عمقش هشتاد ذراع، پس طواف کرد دور خانۀ کعبه و هفت شوط سعی 

 .(1)کرد میان صفا و مروه پس بر جودی قرار گرفت 

و در حديث ديگر از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
 .(2)نوح نود خانه در کشتی برای حیوانات مهیّا کرده بود 

سّلام منقول است که: حق تعالی غرق کرد جمیع زمین را و به سند معتبر از حضرت صادق علیه ال
 نامیدند که از غرق شدن آزاد شد.« عتیق»در طوفان نوح مگر خانۀ کعبه، پس از آن روز آن را 

 راوی پرسید: به آسمان رفت؟

 .(3)گفت: نه، و لیکن آب به آن نرسید و از دورش بلند شد 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: به چه علت حق تعالی 
 جمیع زمین را غرق فرمود و در میان ايشان بودند اطفال و جمعی که گناه از برای ايشان نیست؟

ا عقیم کرد صلبهای قوم نوح را و رحمهای جواب فرمود که: اطفال در میان ايشان نبودند، زيرا که خد
زنان ايشان را چهل سال، پس نسل ايشان منقطع شد، پس چون غرق شدند طفلی در میان ايشان 
نبود، و نمی باشد اينکه خدا هلاك کند به عذاب خود کسی را که گناهی از برای او نیست، و امّا باقی 

د که تکذيب نمودند پیغمبر خدا حضرت نوح علیه قوم نوح علیه السّلام پس از برای اين هلاك شدن
السّلام را، و ساير ايشان غرق شدند به راضی بودن ايشان به تکذيب تکذيب کنندگان، و هر که غايب 

 باشد از امری و راضی به آن باشد چنان
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 .2/149؛ تفسیر عیاشی 82. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .598. خصال  -2
 .83. قصص الانبیاء راوندی  -3

 .(1)است که حاضر باشد و آن امر را مرتکب شده باشد 

ه: حق تعالی برای اين فرمود که پسر نوح از اهل تو نیست که او و در حديث معتبر ديگر فرمود ک
هُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ   (3). (2)عاصی بود، چنانچه فرمود که إِنَّ

مؤلف گويد: خلاف است میان مفسران و مورخان و علمای مخالفان در باب پسر نوح علیه السّلام 
که آيا پسر نوح بود و يا پسر زن نوح؟ و آيا حلال زاده بود و يا فرزند زنا بود؟ و مشهور میان علمای 

هُ عَمَلٌ شیعه آن است که پسر نوح بود و حلال زاده بود، و در آن آيه که حق تعالی می فرماي د که إِنَّ
خوانده اند به فتح عین و میم و ضم لام با تنوين که « عمل»غَیْرُ صالِحٍ دو قرائت هست: اکثر قرّاء 

اسم باشد، و کسائی و يعقوب و سهل به فتح عین و کسر میم و فتح لام خوانده اند که فعل ماضی 
ول بعضی گفته اند که: مضافی مقدّر باشد و غیر منصوب باشد که مفعول آن باشد، و بنا بر قرائت ا

است، يعنی صاحب عمل، ناشايست بود، يعنی حلال زاده نبود؛ و احاديث بر نفی اين معنی بسیار 
 است.

و احاديث بسیار از حضرت امام رضا و ساير ائمه علیهم السّلام منقول است که: دروغ می گويند 
و بود و چون کافر و بدکار بود خدا فرمود که: از سنّیان که می گويند فرزند نوح نبود، بلکه فرزند ا

اهل تو نیست، و مؤمنانی که متابعت او کرده اند آنها را از اهل او شمرد چنانچه نوح گفت فَمَنْ تَبِعَنِي 
ي  هُ مِنِّ  (5). (4)فَإِنَّ

و آنچه در بعضی از احاديث معتبرۀ شیعه وارد شده است که فرزند نوح نبود يا محمول بر تقیه است 
يا بر آنکه از زن نوح به حلال بهم رسیده بود که پیشتر زن ديگری بوده باشد و بعد از مفارقت او نوح 



و نقل ثابت شده است که پیغمبران منزّهند از آنکه حق تعالی بگذارد خواسته باشد، زيرا که به عقل 
 که نسبت به حرمت ايشان چیزی واقع شود که موجب
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ننگ ايشان باشد، و همچنین در آن آيه که حق تعالی مثل زده است برای عايشه و حفصه فرموده 
و خدا مثل زده است برای آنانی که کافر شدند به زن نوح و زن لوط که بودند در زير دو »است که: 

يشان را بندۀ شايسته از بندگان ما، پس خیانت کردند با ايشان، پس هیچ نفع نبخشیدند آن دو بنده ا
 .(1)« از عذاب خدا، و به آن زنها گفته شد که: داخل شويد در آتش جهنم با داخل شوندگان

احاديث از طريق عامه و خاصه وارد شده است که: خیانت آن زنها آن بود که کافر بودند و کافران را 
ند بر هر که ايمان به شوهرهای ايشان می آورد، و نمّامی می کردند و آزار به شوهران دلالت می کرد

 .(2)خود می رسانیدند، و خیانت ديگر نکردند 

ق علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام از کشتی فرود و به سند معتبر از حضرت صاد
به نزد او آمد و گفت: هیچ کس در زمین نعمتش بر من بزرگتر از تو نیست؛ « علیه اللعنه»آمد، ابلیس 

نفرين کردی بر اين فاسقان و مرا از شغل گمراه کردن ايشان راحت دادی، دو خصلت تو را تعلیم می 
ه حسد بر کسی مبر که حسد با من کرد آنچه کرد، و زنهار که حرص مدار که حرص کنم: زنهار ک

 .(3)نمود با آدم آنچه نمود 



و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام نفرين بر قوم 
و ايشان هلاك شدند، شیطان به نزد او آمد و گفت: تو را بر من نعمتی هست، می خواهم  خود کرد

 تو را مکافات کنم بر آن نعمت.

 فرمود که: من دشمن دارم اين را که بر تو نعمتی داشته باشم، بگو آن نعمت چیست؟

د که من او را گفت: نعمت آن است که نفرين کردی بر قوم خود و ايشان را غرق کردی، و کسی نمان
 گمراه کنم پس به راحت افتادم تا قرن ديگر بهم رسند و آنها را گمراه کنم.

 نوح گفت: مکافات تو چیست؟

 گفت: در سه موطن مرا ياد کن که نزديکترين احوال من بسوی بنده وقتی است که در
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يکی از اين سه حالت باشد: مرا ياد کن در وقتی که به غضب آئی؛ و مرا ياد کن در وقتی که میان دو 
 .(1)کس حکم کنی؛ و مرا ياد کن در وقتی که با زنی تنها در جائی باشی که ديگری با شما نباشد 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام 
حیوانات را داخل کشتی می کرد، بز نافرمانی نمود، پس حضرت نوح آن را انداخت به میان کشتی 

ورتش چنین مکشوف ماند؛ و گوسفند مبادرت کرد به داخل شدن و دمش شکست و به اين سبب ع



کشتی، پس نوح دست به دمش و عقبش مالید و به اين سبب دمبه بهم رسانید که عورتش پوشیده 
 .(2)شد 

ضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نجف کوهی بود که بر روی زمین و به سند معتبر از ح
پناه به کوهی می »کوهی از آن بزرگتر نبود، و آن همان کوه بود که پسر نوح علیه السّلام گفت که: 

الی وحی نمود بسوی کوه که: آيا به تو پناه می برند از ، پس حق تع(3)« برم که مرا از آب نگاهدارد
عذاب من؟ پس پاره پاره شد بسوی بلاد شام و ريگ نر می شد و جای آن دريای عظیمی شد، و آن 

، يعنی دريای نی خشك شد، « نی جف»می گفتند، پس آن دريا خشك شد گفتند که: « نی»دريا را 
 .(4)عمال، نجف گفتند، زيرا که بر زبانشان سبکتر بود پس اين نام آن دريا شد و به بسیاری است

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون حضرت نوح علیه السّلام از 
رده بود هشتاد کس بودند، پس قريه ای بنا کشتی به زمین آمد، او و فرزندان او و هر که متابعت او ک

 .(5)نام کرد، زيرا که هشتاد تن بودند « قرية الثمانین»کرد که در همانجا فرود آمد و آن را 

 268ص: 

 
 .132. خصال  -1
 .246؛ عیون اخبار الرضا 597و  494. علل الشرايع  -2
 .43. سورۀ هود: -3
 .31. علل الشرايع  -4
 .30. علل الشرايع  -5

و ابن بابويه رحمه اللّه از وهب روايت کرده است که: چون نوح علیه السّلام در کشتی سوار شد، 
مرغان و وحشیان، پس هیچ يك  حق تعالی سکینه انداخت بر آنچه در کشتی بودند از چهارپايان و

از ايشان به ديگری ضرر نمی رسانیدند، گوسفند خود را به گرگ می مالید و گاو خود را به شیر می 



سايید و گنجشك بر روی مار می نشست، پس هیچ يك به ديگری آسیبی نمی رسانیدند، و در آنجا 
گرفتار بودند، و خدا زهر هر صاحب  نزاعی و فريادی و دشنامی و نفرينی نبود و همه به غم جان خود

زهری را برطرف کرده بود، و بر اين حال بودند تا از کشتی بیرون آمدند؛ و در کشتی موش و عذره 
بسیار شد پس خدا وحی نمود به نوح که: دست بر شیر بمال، چون دست مالید عطسه کرد و از دو 

س موش کم شد؛ و دست بر روی فیل مالید سوراخ دماغش دو گربه افتادند: يکی نر و ديگری ماده، پ
 .(1)عطسه کرد و از دو سوراخ دماغش دو خوك نر و ماده افتادند، پس عذره کم شد 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: قوم نوح شکايت کردند به نوح 
بسیاری موش را، پس خدا امر فرمود يوز را که عطسه کرد، پس گربه از دماغش افتاد، و شکايت 

 .(2)کردند بسیاری عذره را، خدا فیل را امر فرمود که عطسه نمود، پس خوك از دماغش افتاد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون نوح علیه السّلام بسوی الاغ آمد آن را داخل کشتی کند امتناع 
نمود و شیطان در میان پاهای الاغ جا گرفته بود، پس حضرت نوح گفت: ای شیطان! داخل شو، و 

 جريده ای از نخل خرما بر آن زد، پس الاغ داخل کشتی شد و شیطان هم داخل شد.

 فت که: دو خصلت به تو می آموزم.پس شیطان گ

 نوح علیه السّلام گفت: مرا احتیاجی به سخن تو نیست.

 شیطان گفت: بپرهیز از حرص که آدم را از بهشت بیرون کرد، و بپرهیز از حسد که مرا

 269ص: 

 
 .495. علل الشرايع  -1
 .83. قصص الانبیاء راوندی  -2



 بهشت بیرون کرد.از 

 .(1)پس خدا وحی نمود به نوح علیه السّلام که: قبول کن از او هر چند ملعون است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آب در زمان نوح علیه السّلام بر هر 
 .(2)ن و هر کوه پانزده ذرع بلند شد زمی

مؤلف گويد: محتمل است که مراد آن باشد که از پانزده ذرع کمتر نبود که بعضی از جاها بیشتر 
جاز آن حضرت، و آنچه گذشت باشد، يا آنکه سطح آب نیز مانند سطح زمین ناهموار بوده باشد به اع

که کشتی به آسمان سايید ممکن است که آخر چنین شده باشد، يا بعضی از اجزای آب به موج چنین 
 بلند شده باشد.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام قوم خود را 
دعوت کرد، فرزندان شیث چون از نوح شنیدند تصديق آنچه در دست ايشان بود از علم، تصديق او 

گذشتۀ کردند، و فرزندان قابیل تکذيب نمودند و گفتند: ما نشنیده ايم آنچه تو می گوئی در پدران 
خود، و گفتند: آيا به تو ايمان بیاوريم و پیروی تو کرده اند رذل ترين ما؟ ! و مرادشان فرزندان شیث 

 .(3)علیه السّلام بود 

يعت نوح علیه السّلام آن بود که در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: شر
خدا را عبادت کنند به يگانگی و اخلاص و ترك نمايند آنچه شريك و مثل پروردگار گردانیده اند، و 
اين فطرتی است که خدا همه را بر اين خلق کرده است، و پیمان گرفت حق تعالی بر نوح و پیغمبران 

رمود او را به نماز و امر و نهی و حلال و حرام، و در که خدا را بپرستند و شرك به او نیاورند، و امر ف
شريعت او احکام حدود و میراث نبود، پس نهصد و پنجاه سال در میان ايشان ماند که ايشان را پنهان 
و آشکار دعوت می نمود، پس چون ابا کردند و طغیان نمودند نوح گفت: پروردگارا! من مغلوبم پس 

 انتقام بکش از برای من.



 دا وحی کرد به او که: ايمان نمی آورد به تو از قوم تو مگر آنها که ايمان آورده اند،پس خ
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 پس اندوهگین مباش از کرده های ايشان.

سبب نوح گفت در هنگام نفرين کردن بر ايشان: فرزند نمی آورند مگر فاجر و کفران  پس به اين
 .(1)کننده 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: منزل نوح و قوم او در شهری بود کنار 
فرات از جانب غربی شهر کوفه، و نوح مردی بود درودگر، پس خدا او را برگزيد و پیغمبر گردانید، و 
اول کسی که کشتی ساخت و بر روی آب جاری شد نوح علیه السّلام بود، و در میان قوم خود هزار 

د، چون اين کم پنجاه سال ماند و ايشان را دعوت به دين حق کرد و ايشان استهزا و سخريه می نمودن
حالت را از ايشان مشاهده کرد بر ايشان نفرين کرد و حق تعالی دعايش را مستجاب گردانید و وحی 

 نمود بسوی او که: کشتی را بساز و گشاده بساز و زود بعمل آور.

پس نوح کشتی را در مسجد کوفه به دست خود می ساخت و چوب را از راه دور می آورد تا فارغ شد 
که بتهای ايشان بودند در اين مسجد کوفه نصب کرده « نسر»و « يعوق»و « يغوث»نوح  از آن، و قوم

 بودند.

 راوی پرسید: فدای تو شوم، در چند گاه کشتی نوح ساخته شد؟



 فرمود: در دو دور که هشتاد سال است.

 راوی گفت: عامّه می گويند در پانصد سال ساخت.

، و وحی به لغت (2)فرمود: نه چنین است، و چون تواند بود و حق تعالی می فرمايد که وَ وَحْیِنا 
 .(3)سرعت است 

و به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: کشتی نوح سرپوشی بر بالايش بود که 
آفتاب و ماه ديده نمی شدند، و نوح دو دانه با خود داشت که يکی در روز روشنی آفتاب می داد و 

 ديگری در شب روشنی ماه می داد، و به اينها وقت نمازها را می دانستند، و جسد
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آدم علیه السّلام را با خود به کشتی برد و چون از کشتی فرود آمد در زير منارۀ مسجد منی دفن نمود 
(1). 

مؤلف گويد: پیشتر دانستی که حق آن است که جسد آدم بعد از طوفان در نجف اشرف مدفون شد، 
 و شايد اين حديث محمول بر تقیه باشد.

نوح علیه السّلام کشتی را در سی و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: 
 .(2)سال ساخت 



و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: در مدت صد سال ساخت، پس خدا امر 
جفتی که آدم از بهشت بیرون فرمود او را که از هر جفتی دو تا با خود به کشتی برد، از آن هشت 

آورده بود تا آنکه بعد از فرود آمدن از کشتی فرزندان نوح تعیّش در زمین توانند نمود، چنانچه حق 
فرو فرستاد برای شما از چهارپايان هشت جفت: از گوسفند »تعالی در قرآن مجید فرموده است که: 

، پس از گوسفند دو جفت بود: يك جفت از آنها (3)« دوتا و از بز دوتا و از شتر دوتا و از گاو دوتا
که مردم تربیت می کنند و يك جفت از آنها که وحشیند و در کوهها می باشند و شکار ايشان حلال 

گاو اهلی و يك جفت از است؛ و يك جفت از بز اهلی و يك جفت از بز وحشی؛ و يك جفت از 
گاو کوهی؛ و يك جفت از شتر خراسانی و يك جفت از شتر عربی، و هر جانور پرنده از صحرائی و 

 .(4)خانگی 

است يا به  مترجم گويد: جمع میان اين احاديث مختلفه که در باب مدت ساختن کشتی وارد شده
اين است که بعضی موافق روايات عامه بر سبیل تقیه وارد شده است، يا به آنکه بعضی زمان اصل 
کشتی تراشیدن باشد، و بعضی زمان کشتی تراشیدن با بعضی از مقدّمات آن مانند چوب و میخ و 

 ساير ضروريات عمل آن را تحصیل کردن، و بعضی بر سبیل تحصیل جمیع مقدّمات.
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و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حیض نجاستی است که خدا زنان را به 
آن مبتلا گردانیده است، و در زمان نوح علیه السّلام زنان در سال يك مرتبه حايض می شدند تا آنکه 



و خود را  در آن زمان هفتصد نفر از زنان از پرده های خود بدر آمدند و جامه های معصفر پوشیدند
به زيورها و عطرها آراستند و متفرق شدند در شهرها، و در مجالس مردان حاضر می شدند و با ايشان 
در عیدها جمع می شدند و در صفهای ايشان می نشستند، پس خدا مبتلا گردانید خصوص آن زنان 

رون کردند و آنها بدکردار را به آنکه در هر ماه يك حیض می ديدند، پس ايشان را از میان مردم بی
مشغول به حیض خود شدند، و به سبب زيادتی خون حیض که از ايشان جدا شد شهوتشان شکسته 
شد، و زنان ديگر باز موافق عادت خود هر سال يك مرتبه خون می ديدند، پس پسران آن زنان که در 

س به يکديگر هر ماه حیض می ديدند خواستند دختران آنها را که در هر سال حیض می ديدند، پ
ممزوج شدند؛ و چون آنها که در هر ماه حیض می ديدند حیضشان صافی تر و مستقیم تر بود، 
فرزندان از ايشان بیشتر بهم رسید و از غیر ايشان کمتر بهم رسید، پس به اين سبب آنها که هر ماه 

 .(1)يك حیض بینند بسیار شدند و آنها که هر سال يك حیض بینند کم شدند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام از کشتی فرود 
یم او آمد و آب از استخوانهای کافران دور شد و استخوانهای قوم خود را ديد، جزع شديد و غم عظ

 .(2)را طاری شد، پس خدا وحی فرمود به او که: انگور سیاه بخور تا غمت برطرف شود 

و در حديث معتبر از آن حضرت منقول است که: نوح علیه السّلام با قومش در کشتی هفت شبانه 
 .(3)قرار گرفت  -که فرات کوفه است-ف کرد کشتی دور خانۀ کعبه و بر جودیروز ماندند و طوا
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مترجم گويد: در مدت مکث نوح علیه السّلام در کشتی خلاف است: بعضی موافق اين روايت قائل 
شده اند و اين اقوی است، و بعضی بر طبق روايت ديگر قائل شده اند که صد و پنجاه روز بود، و 

 .(1)بعضی شش ماه، و بعضی پنج ماه نیز گفته اند 

و در احاديث معتبره وارد شده است که: ولد الزنا بدترين خلق خداست، و حضرت نوح علیه السّلام 
 .(2)سگ و خوك و همه جانوری را با خود به کشتی برد، و ولد الزنا را داخل کشتی نکرد 

ايمان »و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است در تفسیر قول حق تعالی که: 
 .(4)، فرمود: هشت نفر بودند (3)« نیاوردند با نوح مگر اندکی

مترجم گويد: شايد بغیر فرزند و فرزندزاده های خودش، از بیگانگانی که ايمان آورده بودند و با آنها 
 ه بوده باشد.هشتاد می شده باشند، يا آنکه يکی از اين دو حديث محمول بر تقی

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: تنور نوح علیه السّلام در مسجد 
کوفه بود در طرف قبله در جانب راست، پس روزی زن نوح به نزد آن حضرت آمد و او مشغول 

ری بر ساختن کشتی بود و گفت: ای نوح! از تنور آب بیرون آمد، پس نوح بدويد بسوی تنور تا آج
سر تنور چسبانید و به مهر خود آن را مهر کرد و آب ايستاد، پس چون از کشتی فارغ شد و همه چیز 

اير آبها ، پس آب جوشید و آب فرات با س(5)را به کشتی برد، آمد مهر و آجر را از سر تنور برگرفت 
 .(6)و چشمه ها جوشیدند و بلند شدند 

 و در چندين حديث معتبر منقول است که: چون کافران غرق شدند و حق تعالی وحی
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، زمین گفت: خدا « ای زمین! فروبر آب خود را»يعنی: (1)نمود بسوی زمین که يا أَرْضُ اِبْلَعِي ماءَكِ 
مرا امر فرمود که آب خود را فروبرم، پس آبی که از آسمان باريده است فرونمی برم؛ چون زمین 

خدا آنها را  آبهائی که از چشمه ها و نهرها جوشیده بود فروبرد، آب آسمان بر روی زمین ماند، پس
 .(2)درياها گردانید بر دور دنیا 

و به سندهای معتبر از موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون نوح در کشتی نشست در 
آنجا ماند آنچه خدا خواست، و نوح کشتی را سر داده بود و به امر خدا به راه می رفت، پس حق 
تعالی وحی کرد بسوی کوهها که: من خواهم گذاشت کشتی بندۀ خود نوح را بر کوهی از شماها، 

که آن تواضع -که کوهی است در موصل-هر يك از کوهها سرکشی و تطاول نمودند بغیر جودی پس
 و شکستگی نمود و گفت: مرا آن رتبه نیست که کشتی نوح علیه السّلام بر من فرود آيد!

پس حق تعالی تواضع آن را پسنديد و امر فرمود کشتی را نزد آن قرار گیرد، چون سینۀ کشتی بر جودی 
شتی به اضطراب آمد و صدای عظیم ظاهر شد که اهل آن از شکستن و غرق شدن ترسیدند، خورد، ک

پس نوح سرش را از سوراخی که در کشتی بود بیرون آورد و دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: 
 .(3)يعنی: خداوندا! به اصلاح آور، خداوندا! به اصلاح آور « بارات قنی بارات قنی»

 .(4)يعنی: پروردگارا! احسان کن « يا رهمن اتقن»و در بعضی روايات آن است که گفت: 

ا و امیر المؤمنین و فاطمه و و در روايات معتبره وارد است که: متوسل شد به انوار مقدسۀ رسول خد
 .(5)حسن و حسین و ساير ائمه علیهم السّلام، و ايشان را شفیع گردانید 



 275ص: 

 
 .44. سورۀ هود: -1
 .84بیاء راوندی ؛ قصص الان2/149. تفسیر عیاشی  -2
 .2/150. تفسیر عیاشی  -3
 .2/151. تفسیر عیاشی  -4
 .181. امالی شیخ صدوق  -5

 و اينها منافاتی با يکديگر ندارند، چون ممکن است همه واقع شده باشند.

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: کشتی نوح در روز نوروز بر جودی 
 .(1)قرار گرفت 

و سیّد ابن طاووس رحمه اللّه از محمد بن جرير طبری روايت کرده است که: حق تعالی نوح را 
گرامی داشت به پیغمبری برای آنکه طاعت الهی بسیار می کرد و از خلق عزلت گزيده بود برای 
بندگی خدا، و قامتش سیصد و شصت ذراع بود به ذراع اهل زمان خود، و لباس او از پشم بود، و 

س حضرت ادريس پیش از او از مو بود، و در کوهها تعیّش می نمود و از گیاه زمین می خورد، لبا
پس جبرئیل برای او پیغمبری آورد در وقتی که چهارصد و شصت سال از عمرش گذشته بود، پس 

 جبرئیل به او گفت: چرا از خلق کناره گرفته ای؟

 وری کردم.گفت: چون قوم من خدا را نمی شناسند، پس از آنها د

 جبرئیل گفت: با آنها جهاد کن.

 فرمود: من طاقت مقاومت ايشان ندارم، و اگر بدانند بر دين ايشان نیستم هرآينه مرا بکشند!



 گفت: اگر قوّتی بیابی که با ايشان جهاد کنی، خواهی کرد؟

 گفت: وا شوقاه! کاش می يافتم.

 پس نوح گفت: تو کیستی؟

جبرئیل نعره ای زد که نزديك شد که کوهها از هم بپاشند، پس جواب گفتند او را ملائکه و جمیع 
 اجزاء زمین که: لبیك لبیك ای فرستادۀ پروردگار عالمیان.

 پس نوح را دهشتی عظیم عارض شد.

و را پس جبرئیل گفت: منم آنکه با دو پدر تو آدم و ادريس علیهما السّلام می بودم، و حق تعالی ت
سلام می رساند و بشارتها برای تو آورده ام، و اين است جامۀ شکیبائی و جامۀ يقین و جامۀ ياری و 

 جامۀ رسالت و جامۀ پیغمبری، و خدا امر می نمايد تو را که تزويج نمائی
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 .1/195. المهذب البارع  -1

 يس را که اول کسی که به تو ايمان آورد او خواهد بود.عموره دختر ضمران پسر ادر

پس نوح علیه السّلام در روز عاشورا رفت بسوی قومش و عصای سفیدی در دست داشت و عصا او 
را خبر می داد به آنچه قومش در خاطر داشتند، و سرکرده های ايشان هفتاد هزار تن بودند، و آن روز 

خود حاضر شده بودند، پس ندا کرد در میان ايشان: لا اله الّا اللّه، عید ايشان بود و همگی نزد بتهای 
آدم علیه السّلام برگزيدۀ خداست، ادريس علیه السّلام بلند کردۀ خداست، ابراهیم علیه السّلام 
خلیل خداست، موسی علیه السّلام کلیم خداست، عیسی مسیح علیه السّلام از روح القدس خلق 



صلّی اللّه علیه و آله و سلم آخر پیغمبران خداست، و او گواه من است  خواهد شد، محمد مصطفی
 بر شما که تبلیغ رسالت خدا کردم.

 پس بلرزيدند بتها و آتشکده ها خاموش شدند و آن گروه خائف گرديدند.

 پس جباران و سرکرده های ايشان گفتند: کیست اين مرد؟

بندۀ خدا، و خدا مرا فرستاده است به پیغمبری بسوی  نوح علیه السّلام فرمود: منم بندۀ خدا و فرزند
 شما، و صدا به گريه بلند کرد و فرمود: می ترسانم شما را از عذاب خدا.

 پس چون عموره کلام نوح را شنید به او ايمان آورد، پدرش او را معاتب نمود و گفت:

 ناسد و بکشد.سخن نوح يك مرتبه در تو چنین اثر کرد، می ترسم که پادشاه تو را بش

عموره گفت: ای پدر! کجا شد عقل تو و فضل و علم تو؟ ! نوح مرد تنهای ضعیفی بی آنکه از جانب 
 خدا مأمور باشد چنین صدائی در میان شما می تواند زد که شما را چنین هراسان گرداند؟ !

و را از زندان می پس يك سال عموره را در زندان کرد و طعام را از او قطع کرد و تا يك سال صدای ا
شنیدند، بعد از يك سال که او را بیرون آوردند نور عظیم از او مشاهده کردند و حالش را بسیار نیکو 
يافتند و متعجب شدند که بی طعام چگونه زنده مانده است! چون از او پرسیدند گفت: من استغاثه 

به زندان، پس نوح او را خواست و کردم به پروردگار نوح، و نوح به اعجاز، طعام برای من می آورد 
 سام از او بهم رسید.

 بود و غرق شد، و يکی مسلمان که با« رابعا»نوح دو زن داشت: يکی کافره که نامش 
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و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده که: امیر المؤمنین علیه السّلام وصیت نمود به حضرت امام 
حسن و حضرت امام حسین علیهما السّلام که: چون من بمیرم مرا غسل دهید و عقب جنازه را 

آيد عقب آن برداريد و با پیش جنازه کار مداريد که ملائکه می برند، و هر جا که پیش جنازه به زمین 
را به زمین گذاريد، و به جانب قبله يك کلنگ بزنید، چون چنین کنید قبری ظاهر می شود که پدرم 
نوح برای من نزد سینۀ خود ساخته است. پس چون چنین کردند لوحی يافتند که به خط و زبان 

است نوح  سريانی بر آن نقش کرده بودند: بسم اللّه الرحمن الرحیم، اين قبری است که ساخته
پیغمبر برای علی علیه السّلام وصیّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم پیش از طوفان به هفتصد 

 .(2)سال 

، و آنکه بعد از زيارت و احاديث در باب آنکه آدم و نوح پشت سر امیر المؤمنین علیه السّلام مدفونند
 آن حضرت زيارت ايشان می بايد کرد بسیار است، و اکثر را در کتاب مزار ايراد کرده ايم.
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 باب پنجم: در بیان قصص حضرت هود علیه السّلام و قوم آن حضرت 

 اشاره

 و قصۀ شديد و شداد و ارم ذات العماد و در آن دو فصل است
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 فصل اول: در قصۀ هود علیه السّلام و قوم او عاد است

ابن بابويه و قطب راوندی گفته اند: هود پسر عبد اللّه پسر رياح پسر جلوث پسر عاد پسر عوض پسر 
 .(1)آدم پسر سام پسر نوح علیه السّلام است 

 .(2)بعضی گفته اند: اسم هود عابر است و پسر شالخ پسر ارفخشد پسر سام پسر نوح است و 

و ابن بابويه رحمه اللّه گفته است: آن حضرت را برای اين هود گفتند که هدايت يافت در میان قوم 
 .(3)ز آن گمراه بودند خود به امری که آنها ا

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون هنگام وفات حضرت نوح شد، 
بت غالب شیعیان خود و تابعان حق را طلبید و فرمود: بدانید بعد از من غیبتی خواهد بود که در آن غی

خواهند شد پیشوايان باطل و سلاطین جابر، و حق تعالی آن شدت را از شما رفع خواهد فرمود به 
قائم از فرزندان من که نام او هود است، و او را هیئت نیکو و اخلاق پسنديده و سکینه و وقار خواهد 

ان شما را به باد، بود، و شبیه خواهد بود به من در صورت و خلق، و چون او ظاهر شود خدا دشمن
 هلاك گرداند.

 پس شیعیان پیوسته انتظار قدوم هود علیه السّلام می کشیدند تا آنکه مدت بر ايشان طولانی
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شد و دلهای بسیاری از ايشان قساوت بهم رسانید، پس خدا هود را ظاهر گردانید در هنگامی که 
ك کرد دشمنان ايشان را به باد ايشان ناامید شده بودند و بلای ايشان عظیم شده بود، پس خدا هلا

عقیم که در قرآن ياد فرموده است، پس باز غیبتی بهم رسید و طاغیان غالب شدند تا حضرت صالح 
 .(1)علیه السّلام ظاهر شد 

ه روايت کرده اند از وهب که: چون هود را چهل سال تمام و ابن بابويه و قطب راوندی رحمهما اللّ 
شد، خدا وحی فرمود بسوی او که: برو بسوی قوم خود و ايشان را بخوان بسوی عبادت من و يگانه 
پرستی من، اگر تو را اجابت کنند قوّت و اموالشان را زياده گردانم، پس ايشان روزی در مجمعی 

لسّلام به نزد ايشان آمد و گفت: ای قوم! عبادت کنید خدا را که شما مجتمع بودند که ناگاه هود علیه ا
 را خدائی و آفريننده ای و معبودی بغیر او نیست.

 ايشان گفتند: ای هود! تو نزد ما ثقه و محلّ اعتماد و امین بودی.

 گفت: من رسول خدايم بسوی شما، ترك کنید پرستیدن بتها را.

چون اين سخن از او شنیدند به خشم آمده و بر روی او دويدند و گلويش را فشردند تا آنکه نزديك 
به مردن رسید پس دست از آن حضرت برداشتند، و آن حضرت يك شبانه روز بیهوش افتاده بود، 

 چون به هوش آمد گفت: خداوندا! آنچه فرمودی کردم و آنچه ايشان با من کردند ديدی.

بر او فرود آمد و گفت: حق تعالی تو را امر می فرمايد که ملال بهم نرسانی و سستی  پس جبرئیل
نورزی از خواندن قوم خود، و تو را وعده داده است که از تو ترسی در دلهای ايشان بیفکند که بعد از 

 اين قادر نباشند بر زدن تو.

زمین، و فساد بی حد از شما به ظهور پس هود به نزد ايشان آمد و فرمود: شما بسیار تجبّر کرديد در 
 آمد.



گفتند: ای هود! ترك اين سخن بکن که اگر اين مرتبه تو را آزار کنیم چنان خواهیم کرد که اول را 
 فراموش کنی.
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 به و بازگشت نمائید بسوی خدای خود.هود فرمود: اين سخنان را ترك کنید و تو

پس چون قوم، رعب و ترس عظیم از او در دل خود مشاهده نمودند، دانستند ديگر بر زدن او قادر 
نیستند، همگی جمعیت کردند بر اذيت او، هود نعره ای زد بر ايشان که همگی از شدت و دهشت 

چنانچه قوم نوح ماندند، و سزاوار است که  آن به رو افتادند، پس گفت: ای قوم! بسیار مانديد در کفر
 من نفرين کنم بر شما چنانچه نوح علیه السّلام بر قوم خود نفرين کرد.

ايشان گفتند: ای هود! خدايان قوم نوح ضعیف و ناتوان بودند و خداهای ما قوی و تنومند هستند، و 
اع متعارف زمان خودشان، و می بینی شدت بدنهای ما را )طول ايشان صد و بیست ذراع بود به ذر

عرض ايشان شصت ذراع بود، و گاه بود که يکی از ايشان دست می زد به کوه کوچکی و از جا می 
 کند( .

پس بر اين حال هفتصد و شصت سال ايشان را دعوت کرد، و چون خدا خواست ايشان را هلاك کند 
تلها گردانید، پس هود به ايشان  ريگهای بیابان احقاف و سنگهای آن را برگرد ايشان جمع آورد و

 فرمود: می ترسم که اين تلها در باب شما به امری مأمور شوند و عذابی گردند بر شما.

 و هود بسیار غمگین شد از تکذيب کردن ايشان، پس آن تلها ندا کردند هود علیه السّلام را که:

 شاد باش ای هود، که عاد قوم تو را از ما روز بدی خواهد بود.



ون هود اين ندا شنید فرمود: ای قوم! از خدا بترسید و او را عبادت کنید که اگر ايمان نیاوريد اين چ
 کوهها و تلها همه عذاب و غضب گردند بر شما.

 چون اين را شنیدند شروع کردند به نقل کردن آن تلها، و هر چند برداشتند بیشتر شد.

 م و زياد نمی شود ايشان را مگر کفر.هود عرض کرد: خداوندا! رسالتهای تو را رسانید

 خدا وحی فرمود بسوی او که: من باران را از ايشان بازمی دارم.

 هود گفت: ای قوم! خدا مرا وعده کرده است که شما را هلاك گرداند.

و صدای او به کوهها رسید تا آنکه شنیدند همۀ وحشیان و درندگان و مرغان، پس از هر جنسی از 
 ايشان جمعی به نزد هود آمدند و گريستند و گفتند: ای هود! آيا ما را هلاك
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 می گردانی با هالکان؟

سی را که معصیت پس هود در حقّ ايشان دعا کرد، حق تعالی به او وحی فرمود: من هلاك نمی کنم ک
 .(1)من نکرده است به گناه کسی که مرا معصیت کرده است 

و علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: عاد که قبیله و قوم هود علیه السّلام بودند شهرهای 
از شقوق تا اجفر، و شهرهای ايشان چهار منزل بود، و زراعت و درخت خرما  ايشان در باديه ای بود

بسیار داشتند، و عمرهای دراز و قامتهای بلند بود ايشان را، پس بت پرستیدند، و خدا هود علیه 
السّلام را بر ايشان مبعوث فرمود که دعوت کند ايشان را به اسلام و ترك بت پرستی، پس ابا کردند 

ايمان نیاوردند و او را اذيت کردند، پس حق تعالی هفت سال باران را از ايشان منع کرد تا و به هود 
قحط در میان ايشان بهم رسید، و هود علیه السّلام خود نیز مشغول زراعت بود و آب می کشید برای 



یرزالی زراعت، پس جمعی آمدند به در خانۀ او و او را می خواستند، ناگاه ديدند که از خانۀ هود پ
 بیرون آمد سفید مو و يك چشم و گفت:

 کیستید شما؟

گفتند: ما از فلان بلاد آمده ايم، خشکسالی در میان ما بهم رسیده است، آمده ايم که هود از برای ما 
 دعا کند که باران در بلاد ما ببارد.

آن زن گفت: اگر دعای هود مستجاب می بود از برای خودش دعا می کرد که زراعتش همه سوخته 
 است از کم آبی.

 گفتند: الحال کجاست؟

 گفت: در فلان موضع است.

پس آمدند به خدمت آن حضرت و گفتند: ای پیغمبر خدا! شهرهای ما خشکیده است و باران نمی 
 ستد و فراوانی نعمت به ما عطا فرمايد.بارد، از خدا بخواه باران بر ما بفر

پس هود مهیّای نماز شد و نماز کرد و برای ايشان دعا کرد و به ايشان گفت: برگرديد که خدا برای 
 شما باران فرستاد و فراوانی نعمت در بلاد شما بهم رسید.
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 ند: ای پیغمبر خدا! ما چیز عجیبی ديديم.گفت

 فرمود که: چه ديديد؟



 گفتند: در منزل تو پیر زال سفید موی يك چشم کوری ديديم. و سخنان او را نقل کردند.

 فرمود: او زن من است و من دعا می کنم خدا عمر او را دراز کند.

 گفتند: به چه سبب او را دعا می کنید؟ !

ؤمنی را نیافريده است مگر آنکه او را دشمنی هست که او را اذيت می کند، فرمود: چون خدا هیچ م
و اين دشمن من است، و دشمن من کسی باشد که من مالك اختیار او باشم بهتر است از آنکه کسی 

 باشد که او مالك اختیار من باشد.

نهی می کرد از عبادت  پس هود علیه السّلام در میان قوم خود ماند و ايشان را بسوی خدا می خواند و
بتها و می گفت: ترك کنید بت پرستی را و خدای يگانه را بپرستید تا آبادانی در شهرهای شما بهم 

 رسد و حق تعالی باران بر شما بفرستد.

پس چون ايمان نیاوردند، خدا فرستاد برای ايشان باد بسیار سرد از حد تجاوزکننده، و مسخّر گردانید 
 ن هفت شب و هشت روز میشوم.آن باد را بر ايشا

 .(1)حضرت فرمود: شومی آن به اين بود که ماه منحوس بود به زحل هفت شب و هشت روز 

و به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: بدرستی که حق تعالی را بادهای 
رحمت و بادهای عذاب هست، و اگر خواهد که باد عذاب را باد رحمت فرمايد، می کند، و هرگز 
باد رحمت را باد عذاب نمی کند، زيرا هرگز نمی باشد که گروهی اطاعت خدا کنند و طاعت ايشان 

 وبال گردد بر ايشان مگر آنکه از طاعت بگردند.

و فرمود: چنین کرد خدا به قوم يونس علیه السّلام، چون ايمان آوردند رحمت کرد بر ايشان بعد از 
 آنکه عذاب را بر ايشان مقدّر و مقضی گردانیده بود، پس تدارك فرمود ايشان را به
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رحمت خود، و عذابی که مقدّر گردانیده بود بر ايشان رحمت گردانید و عذاب را از ايشان برگردانید 
و حال آنکه بر ايشان فرستاده بود و ايشان را فراگرفته بود، و آن در وقتی بود که ايمان آوردند و تضرع 

 بسوی خدا کردند.

د فرستاد آن باد عذابی است که هیچ رحمی را آبستن نمی کند و و امّا ريح عقیم که خدا بر قوم عا
هیچ گیاهی را به نشو و نما در نمی آورد، و آن بادی است که بیرون می آيد از زير زمین هفتم، و هرگز 
از آن باد چیزی بیرون نیامده است مگر بر قوم عاد در وقتی که خدا غضب فرمود بر ايشان، پس امر 

ن را که بیرون کنند از آن به قدر گشادگی انگشتر، پس باد نافرمانی کرد بر خزينه فرمود خزينه دارا
داران و بیرون آمد به قدر دماغ گاوی از روی خشم بر قوم عاد، پس فرياد برآوردند خازنان بسوی خدا 

د آنها از اين حال و گفتند: پروردگارا! اين باد بر ما طغیان کرد و می ترسیم که هلاك شوند به اين با
 که معصیت تو نکرده اند از آفريده های تو و آباد کنندگان شهرهای تو.

پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد که برگردانید باد را به بال خود و گفت: بیرون آی همان قدر که مأمور 
 .(1)شده ای، پس برگشت و به همان مقدار بیرون آمد و هلاك کرد قوم عاد را و هر که نزد ايشان بود 

چاهی بکنند و تا سیصد قامت « بطانیه»و در حديث حسن منقول است که: معتصم امر کرد در 
کندند و آب ظاهر نشد، پس گذاشت و ديگر نکند. و چون متوکل خلیفه شد امر کرد هر قدر که بايد 

کندند تا به حدّی که در هر صد قامت يك چرخ گذاشتند تا آنکه  کند بکنند تا آب ظاهر شود، پس
به سنگی رسیدند، چون آن را به کلنگ شکستند از آنجا باد بسیار سردی بیرون آمد و هر که نزديك 
آن چاه بود همه را هلاك کرد. پس چون اين خبر به متوکل رسید خود و هر که از علما نزد او بود 

 مر را ندانستند.حیران شدند و سرّ اين ا



پس نامه ای در اين باب به امام علی نقی علیه السّلام نوشتند، حضرت جواب فرمود: اينها شهرهای 
 احقاف است، و ايشان قوم عادند که خدا آنها را به باد تند سرد هلاك کرد، و
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پیغمبر ايشان هود بود، و شهرهای ايشان آبادان و با خیر فراوان بودند، پس خدا باران را از ايشان 
 حبس فرمود هفت سال تا به خشکسالی افتادند و خیر از بلاد ايشان برطرف شد.

رزش کنید از پروردگار خود و توبه کنید بسوی او تا و هود علیه السّلام به ايشان می گفت: طلب آم
خدا بفرستد باران را بر شما ريزنده، و زياد گرداند شما را قوتی بسوی قوت شما، و پشت مکنید 

 بسوی حق جرم کنندگان.

پس چون ايمان نیاوردند و طغیان ايشان زياده شد خدا وحی نمود به هود که: عذاب در فلان وقت 
 هد آمد، بادی خواهد بود که در آن عذابی دردناك باشد.بسوی ايشان خوا

پس چون آن وقت شد، ديدند ابری رو به ايشان می آيد، پس شادی کردند و گفتند: اين ابری است 
 که باران بر ما خواهد باريد.

 .(1)هود گفت: بلکه همان عذابی است که تعجیل می کرديد و می طلبیديد 

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: بادی هرگز بیرون نرفت بی مکیال و 
پیمانی مگر در زمان عاد که زيادتی نمود بر خزينه دارانش و بیرون آمد مانند سوراخ سوزنی، پس 

 .(2)هلاك کرد قوم عاد را 



و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: بادها پنج اند و يکی از آنها عقیم است، 
 .(3)پس پناه می بريم به خدا از شرّ آن 

که ما بر (4)و ابن بابويه رحمة اللّه از وهب روايت کرده است که: ريح عقیم روی اين زمینی است 
ل گردانیده اند به هر مهاری هفتاد هزار روی آنیم، به هفتاد هزار مهار از آهن آن را بسته اند، و موکّ 

ملك، پس چون حق تعالی مسلط گردانید آن را بر قوم عاد رخصت طلبیدند خازنان آن باد از 
پروردگار خود که بیرون آيد باد مثل آنچه از دماغ گاو بیرون می آيد، و اگر خدا رخصت می داد بر 

 خت،روی زمین هیچ چیز نمی گذاشت مگر آنکه آن را می سو
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ن پس خدا وحی نمود بسوی خزينه داران که: بیرون کنید از باد مانند سوراخ انگشتر، پس به هما
هلاك شدند قوم عاد، و به همین باد خدا در ابتدای قیامت کوهها و تلها و شهرها و قصرها را هموار 
خواهد نمود، و اين را عقیم می نامند به سبب آنکه آبستن است به عذاب و عقیم است از رحمت، و 

ن را و همه را به آن باد که بر قوم عاد وزيد خرد کرد قصرها و قلعه ها و شهرها و جمیع عمارات ايشا
مثابۀ ريگ روان کرد که باد آن را به هوا برد، چنانچه حق تعالی می فرمايد که ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ 

مِیمِ  ر آن وارد شود مگر آنکه می گردانید ترك نمی کرد چیزی را که ب»يعنی: (1)عَلَیْهِ إِلّا جَعَلَتْهُ کَالرَّ
، و به اين سبب اکثر ريگ روان در آن شهرهاست، زيرا « آن را مانند استخوان پوسیده يا گیاه پوسیده

که باد آن شهرها را ريزه ريزه کرد، و وزيد بر ايشان هفت شب و هشت روز پی درپی، مردان و زنان 



س سرنگون ايشان را به زير می آورد، و کوههای ايشان را را از زمین می کند و به هوا بلند می کرد، پ
از بیخ می کند چنانچه خانه های ايشان را می کند و ريزه ريزه می کرد، و به اين سبب ريگ روان 
کوه نمی باشد، و به اين سبب ايشان را ذات العماد فرموده است خدا، زيرا که ايشان عمودها و ستونها 

قدر بلندی کوه، و اين عمودها را نصب می کردند، و قصرها بر روی اين  از کوهها می تراشیدند به
 .(2)عمودها بنا می کردند 

و ايضا از وهب روايت کرده است که: امر قوم عاد چنین بود که هر ريگ روان که بر روی زمین هست 
باشد مسکن عاد بود در زمان ايشان، و پیشتر ريگ در شهرها بود امّا بسیار نبود تا در هر شهری که 

آن زمان که بسیار بهم رسید، و اصل اين ريگ، قصرهای محکم بود و قلعه ها و حصارها و شهرها 
ن و آب انبارها و خانه ها و باغها از قوم عاد، و بلاد ايشان آبادترين بلاد عرب بود، و انهار و بساتی

ايشان از همه بلاد بیشتر بود، پس چون ايشان طغیان و فساد کردند و بت پرستیدند حق تعالی بر 
ايشان غضب کرد و ريح عقیم را بر ايشان فرستاد که قصرها و شهرها و قلعه ها و مساکن و منازل 

 ايشان را ريزه ريزه نمود که
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ريگ روان شد، و ايشان سیزده قبیله بودند، و حضرت هود علیه السّلام در میان ايشان صاحب حسب 
 و نسب بزرگ و ثروت و مال بسیار بود، و شبیه ترين فرزندان آدم بود به آدم، و مرد گندم گون بسیار
موی و خوش رو بود، و احدی از مردم شبیه تر نبود به آدم از او مگر حضرت يوسف علیه السّلام، 
پس هود علیه السّلام زمان بسیاری در میان ايشان ماند و ايشان را بسوی خدا دعوت می کرد، و نهی 

ب، پس لجاجت می کرد ايشان را از شرك به خدا و ظلم کردن بر مردم، و می ترسانید ايشان را به عذا



نمودند و از طريقۀ باطل برنگشتند، و ايشان در احقاف می بودند، و هیچ امّت زياده از ايشان نبود 
 در بسیاری و در شدت بطش و غضب.

 پس چون باد را ديدند که رو به ايشان می آيد به هود گفتند که: ما را به باد می ترسانی؟

درّه ای از اين درّه ها و ايستادند بر در آن درّه که دفع پس جمع کردند فرزندان و مالهای خود را در 
نمايند باد را از مالها و زنان و فرزندان خود، پس باد در زير پای ايشان داخل شد و ايشان را از زمین 
کند و بسوی آسمان بالا برد، پس ايشان را از هوا به دريا افکند، و حق تعالی پیشتر مورچه را بر ايشان 

بود آن قدر که طاقت نداشتند، و در گوش و چشم و دهان و بینی ايشان داخل می شدند،  مسلط کرده
تا آنکه ايشان ترك بلاد خود کردند و از اموال خود دور افتادند، و حق تعالی مسخّر ايشان گردانیده 

نکرده بود از کندن کوهها و سنگها و ستونها و قوّت بر کارها آنچه از برای احدی غیر ايشان مسخّر 
بود پیش از ايشان و بعد از ايشان، و اکثر ايشان در دهنا و يبرين و عالج بودند تا يمن و حضر موت 

(1). 

ند به مکه، و بعد از هلاك ايشان، حضرت هود علیه السّلام با هر که به او ايمان آورده بود ملحق شد
و در مکه بودند تا از دنیا رحلت نمودند، و حضرت صالح علیه السّلام نیز چنین کرد و در اين درّۀ 
روحا که نزديك مکه است هفتاد هزار پیغمبر به قصد حج گذشته اند، همه جامه های پشم پوشیده 

های مختلف، و از جملۀ اين  و مهار شتران ايشان از بافتۀ پشم بود، و خدا را تلبیه می گفتند به تلبیه
 پیغمبران بودند هود و صالح و ابراهیم و موسی و شعیب و
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 .(1)يونس علیهم السّلام، و هود مرد تاجری بود 



ا که چاهی بکند و به سند معتبر از علی بن يقطین منقول است که: منصور دوانیقی امر کرد يقطین ر
در قصر عبادی، و پیوسته يقطین به کندن آن مشغول بود تا منصور مرد و آب بیرون نیامد، چون اين 
خبر را به مهدی گفتند گفت: البته می کنم تا آب بیرون آيد اگر چه بايد که جمیع بیت المال را صرف 

و آن قدر کندند که در ته زمین کنم، پس يقطین برادر خود ابو موسی را فرستاد که مشغول کندن شد 
سوراخی شد و از آنجا بادی بیرون آمد و ايشان ترسیدند و اين خبر را به ابو موسی نقل کردند، ابو 
موسی به نزد چاه آمد و گفت: مرا به چاه فروفرستید و گشادگی سر چاه چهل ذراع در چهل ذراع بود، 

و در چاه فروفرستادند، چون به قعر چاه رسید پس او را در محملی نشاندند و به ريسمانها بستند 
هول عظیمی از آن سوراخ مشاهده نمود و صدای باد از زير آن سوراخ شنید، پس امر کرد که آن 

 سوراخ را گشاده کردند به قدر درگاه بزرگی و امر کرد که دو شخص را در محملی نشاندند و گفت:

 ه ريسمانها بستند و از آن سوراخ به زير فرستادند.خبر اين زير را برای من بیاوريد، و محمل را ب

پس مدتی در آن زير ماندند، پس ريسمان را حرکت دادند، چون ايشان را بالا کشیدند گفتند: امور 
عظیمه ای مشاهده نموديم، مردان و زنان و خانه ها و ظرفها و متاعها ديديم که همه سنگ شده بودند، 

ه بودند، بعضی نشسته و بعضی بر پهلو خوابیده و بعضی تکیه کرده، و مردان و زنان جامه ها پوشید
چون دست بر ايشان گذاشتیم جامه های ايشان مانند غبار به هوا رفت و منازل ايشان به حال خود 

 باقی بود.

ابو موسی اين خبر را به مهدی نوشت، چون همۀ علما در اين امر متحیّر شدند، مهدی به مدينه 
مام موسی کاظم علیه السّلام را برای حل اين اشکال طلب نمود. چون آن حضرت نوشت و حضرت ا

به عراق تشريف آوردند، مهدی اين واقعه را به خدمت آن حضرت عرض کرد، آن حضرت چون اين 
 قصه را شنیدند بسیار گريستند و فرمودند که: اينها بقیۀ قوم
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عادند، خدا غضب کرد بر ايشان و خانه های ايشان با ايشان به زمین فرورفتند، اينها اصحاب 
 احقافند.

 مهدی پرسید: احقاف چیست؟

 .(1)فرمود: ريگ 

ه السّلام منقول است که: چون حق تعالی حضرت هود و در حديث معتبر از حضرت صادق علی
علیه السّلام را مبعوث گردانید، اسلام آوردند به او عقب از فرزندان سام که اوصاف آن حضرت را 
ضبط نموده بودند، و امّا ديگران پس گفتند: کیست که قوّتش از ما بیشتر باشد؟ پس هلاك شدند به 

ت نمود بسوی ايشان و بشارت داد ايشان را به مبعوث شدن ريح عقیم، و هود علیه السّلام وصی
 .(2)حضرت صالح علیه السّلام 

، و خدا و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: عمرهای قوم هود چهارصد سال بود
عذاب نمود اول ايشان را به قحط و خشکسالی در مدت سه سال و از کفر خود برنگشتند، پس چون 
قحط بر ايشان شديد شد گروهی را فرستادند به کوههای مکه و موضع کعبه را نمی شناختند که از 

د شد، ايشان ابر برای ايشان دعای باران بکنند، پس چون رفتند و دعا کردند سه ابر از برای ايشان بلن
اول و دوم را نپسنديدند و ابر سوم را که در آن عذاب بود اختیار نمودند و همان ابر آمد و باعث هلاك 

می گفتند، به هود علیه « خلجان»ايشان شد، و چون باد بر ايشان وزيد ايشان رئیسی داشتند که او را 
ند مانند شتران و عمودها با خود دارند و السّلام گفت: ای هود! اين باد که می آيد با آن خلقی هست

 آنهايند که اين بلاها بر سر ما می آورند؟

 هود گفت: اينها فرشتگان خدايند.



خلجان گفت: اگر ما ايمان به پروردگار تو بیاوريم، ما را مسلط می کند بر اين فرشتگان که انتقام 
 خود را از ايشان بکشیم؟
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 هود گفت که: خدا اهل معصیت خود را بر اهل طاعت خود مسلط نمی گرداند.

 خلجان گفت: آن مردان ما که هلاك شدند چون می شوند؟

 ها باشند.هود گفت: خدا عوض می دهد به تو جمعی را که بهتر از آن

خلجان گفت: خیری نیست در زندگانی بعد از آنها. و اختیار کرد ملحق شدن به قوم خود را پس 
 .(1)هلاك شد 

علیه السّلام  و به سند معتبر مروی است که اصبغ بن نباته گفت که: بیرون رفتیم با امیر المؤمنین
بسوی نخیله، ناگاه جمعی از يهود پیدا شدند که مرده ای از خود را برداشته آورده بودند که در آنجا 
دفن کنند، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به حضرت امام حسن علیه السّلام فرمود: ببین اين 

 جماعت چه می گويند در باب اين قبر؟

 امام حسن علیه السّلام گفت: می گويند: قبر هود است.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: دروغ می گويند، من بهتر از ايشان می دانم، اين قبر يهودا 
 پسر يعقوب علیه السّلام است. پس فرمود که: کی از اهل مهره در اينجا هست؟



 مرد پیری گفت: من از ايشانم.

 فرمود: در کجاست منزل تو؟

 گفت: در مهره بر کنار دريا.

 فرمود: چه مقدار راه است از آنجا تا آن کوه که صومعه ای بر بالای آن است؟

 گفت: نزديك است به آن.

 فرمود: قوم تو چه می گويند در آن؟

 گفت: می گويند که قبر ساحری است.

 .(2)، آن قبر هود علیه السّلام است فرمود: دروغ می گويند، من بهتر از ايشان می دانم

 مؤلف گويد: میان مفسران و مورخان خلاف است در موضع قبر آن حضرت؛ بعضی

 292ص: 

 
 .90. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .91الانبیاء راوندی . قصص  -2

 .(1)گفته اند: در غاری است در حضرموت 

و ارباب تاريخ از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند که: بر تل سرخی است در 
 .(2)حضرموت 



 .(3)و بعضی گفته اند که: در مکه در حجر اسماعیل مدفون است 

و در روايت معتبر وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به حضرت امام حسن علیه 
بعد از ضربت خوردن فرمود که: مرا در نجف در قبر دو برادرم هود و صالح علیهما السّلام  السّلام

 .(4)دفن کن 

و در روايت ديگر از امام حسن علیه السّلام منقول است که فرمود: پدرم حضرت امیر المؤمنین علیه 
 .(5)السّلام فرمود: دفن کن مرا در قبر برادرم هود 

ارد شده است غرض بیان محلّ دفن هود علیه السّلام پس ممکن است که آنچه در حديث سابق و
 اولا بوده باشد و بعد از دفن مانند آدم علیه السّلام جسد مبارکش را به نجف نقل کرده باشند.

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بادها می وزد و غبار سفید و 
 .(6)وسیده و عمارتهای ريزندۀ قوم عاد است سیاه و زرد می آورد آنها استخوانهای پ

و احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی إِنّا أَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي 
-بدرستی که ما فرستاديم بر قوم هود بادی صرصری»که ترجمه اش اين است: (7)يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ 

 « .در روز نحسی که نحوستش مستمر است، يا مستمر بود بر ايشان-يعنی تند يا سرد
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 .(1)و در احاديث وارد شده است که: مراد از اين روز نحس مستمر، چهارشنبۀ آخر ماه است 

و از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: خدا را خانۀ بادی هست که قفل بر آن زده اند، که 
اگر آن قفل را بگشايند به هوا برود و نابود گرداند آنچه در میان آسمان و زمین است، و فرستاده نشده 

بر قوم عاد مگر به قدر انگشتری، و هود و صالح و شعیب و اسماعیل و محمد صلّی اللّه علیه  از آن
 .(2)و آله و سلم به عربی سخن می گفتند 

و در حديث ديگر از آن حضرت منقول است که: قوم هود به قدری بلند بودند مانند درخت خرمای 
 .(3)بسیار بلند، يکی از ايشان دست بر کوهی می انداخت و قطعه ای از آن را می کند 

آن هشت روز که باد بر قوم هود وزيد همان ايّام است که عرب ايّام  و از وهب روايت کرده اند که:
برد العجوز می نامند آنها را، که در غالب اوقات در همۀ بلاد در آن بادهای تند می وزد و سرمائی 
صعب ظاهر می شود، و به اين سبب آنها را نسبت به عجوز داده اند که در میان قوم عاد پیرزالی 

 .(4)شد و باد از پی او رفت و در روز هشتم او را هلاك نمود داخل زير زمینی 

و حق تعالی در آيات بسیار قصۀ قوم هود را بیان فرموده است، چنانچه در يك جا فرموده است: 
گفت: ای قوم من! عبادت  -ز قبیلۀ ايشان بوديعنی که ا-فرستاديم بسوی عاد برادر ايشان هود را»

 کنید خدا را، نیست شما را خدائی و آفريننده و معبودی بغیر او، آيا نمی پرهیزيد از عذاب او؟

گفتند بزرگان و اشرافی که کافر بودند از قوم او: بدرستی که ما تو را می بینیم در سفاهت و بدرستی 
 يان.که ما گمان می کنیم تو را از دروغگو
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گفت: ای قوم من! نیست با من سفاهتی و لیکن من رسول و فرستاده شده ام از جانب خداوند 
های پروردگار خود را و من از برای شما خیرخواه امینم، عالمیان، می رسانم به شما رسالتها و پیغام

آيا تعجب می کنید از آنکه آمده است يادآورنده ای از خداوند شما، يا شخصی از شما که بترساند 
شما را از عذاب خدا؟ و ياد آوريد چون گردانید خدا شما را خلیفه ها بعد از قوم نوح و زياد کرد شما 

پس ياد آوريد نعمتهای خدا را شايد رستگاری -شما را قوی و تنومند آفريديعنی -را در خلق گشادگی
 يابید.

گفتند: آيا آمده ای بسوی ما برای اينکه بپرستیم خدا را تنها و ترك کنیم آن بتها را که می پرستیدند 
 پدران ما؟ ! پس بیاور بسوی ما آنچه وعده می کردی ما را از عذاب خدا اگر از راستگويانی.

گفت که: بتحقیق که واقع و واجب شده است بر شما از پروردگار شما عذابی و غضبی، آيا  هود
يعنی بتها که آنها را -مجادله می نمائید با من در نامی چند که نام نهاده ايد آنها را شما و پدران شما 

پس انتظار  نفرستاده است خدا برای اينها هیچ حجتی،-خدا و حافظ و روزی دهندۀ خود نام کرده ايد
 بکشید عذاب خدا را که من نیز با شما منتظرم.

پس نجات داديم ما هود را و آنها را که به او ايمان آورده بودند به رحمتی از جانب خود و قطع نموديم 
« و نبودند ايمان آورندگان-يعنی مستأصل نموديم ايشان را-آخر آنان را که تکذيب نمودند به آيات ما

(1). 



فرستاديم بسوی عاد برادر ايشان هود را، گفت: ای قوم من! عبادت »و در جای ديگر فرموده است: 
کنید خدا را، نیست شما را الهی بجز او، نیستید شما مگر افترا کنندگان؛ ای قوم من! سؤال نمی کنم 

مزدی، نیست مزد من مگر بر آن که مرا از نو پديدآورنده است آيا صاحب  از شما بر پیغمبری خود
عقل نیستید شما؟ و ای قوم من! طلب آمرزش کنید از پروردگار خود، پس توبه کنید بسوی او تا 
بفرستد آسمان را بر شما ريزنده و زياده کند شما را قوّتی بسوی قوّت شما، و رو مگردانید از آنچه 

 گويم جرم کنندگان.من به شما می 
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گفتند به دروغ و از روی عناد که: ای هود! نیاورده ای برای ما بیّنه ای و معجزه ای، و ما نیستیم ترك 
کنندۀ خدايان خود را از گفتار تو، و نیستیم از برای تو ايمان آورندگان، نمی گوئیم مگر آنکه خداهای 

 را ديوانه کرده اند به سبب آنکه بد گفتی به ايشان.ما تو 

هود گفت: بدرستی که من گواه می گیرم خدا را و گواه باشید شما که من بیزارم از آنچه شما شريك 
يعنی نمی توانید -پروردگار من کرده ايد، پس همۀ شما در مقام کید و ضرر باشید و مرا مهلت مدهید

بدرستی که توکل کردم بر خدا پروردگار من و پروردگار -من است به من ضرر رسانید و اين معجزۀ
بدرستی که -يعنی مقهور اوست-شما، نیست هیچ دابّه ای مگر آنکه خدا گیرنده است ناصیۀ او را

پروردگار من بر راه راست است در خلق و رزق و هدايت و اتمام حجت و انتقام و عذاب، و اگر 
یق که رسانیدم به شما آنچه فرستاده شده بودم به آن بسوی شما، و پشت کنید و قبول نکنید پس بتحق

پروردگار من شما را هلاك خواهد کرد و قوم ديگر به عوض شما در جای شما قرار خواهد داد و هیچ 
 ضرر به او نمی رسد از هلاك شما، بدرستی که پروردگار من بر همه چیز حافظ و مطّلع است.



و چون آمد امر ما به عذاب ايشان، نجات داديم هود را و آنها که ايمان آورده بودند با او به رحمتی از 
 .(1)« ما و نجات داديم ايشان را از عذاب غلیظ قیامت

سلان را در وقتی که گفت به ايشان برادر ايشان تکذيب نمودند عاد مر»و در جای ديگر فرموده است: 
هود: آيا نمی پرهیزيد از عذاب خدا، بدرستی که من از برای شما رسول امینم، پس بترسید از خدا و 
اطاعت کنید مرا و من سؤال نمی کنم از شما بر تبلیغ رسالت مزدی، نیست مزد من مگر بر پروردگار 

ندی يا بر سر هر راهی آيتی در حالتی که عبث و بی فايده است و عالمیان، آيا بنا می کنید بر هر بل
 بعضی گفته اند که:-بازی می کنید

بناها بر سر راهها و بر بلنديها می ساختند و در آنجا می نشستند که هر که بگذرد به او استهزا و 
 سخريه کنند، و بعضی گفته اند که: برجها برای کبوتران بی فايده برای لهو و لعب
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و می سازيد قصرها و بناهای محکم و رفیع که شايد همیشه در آنها بمانید، و چون -(1)می ساختند 
دراز می کنید جبر و ظلم کنندگان، پس از خدا بپرهیزيد و مرا اطاعت کنید و  دست بسوی کسی

يا پیاپی فرستاده است  -يعنی اعانت کرده است شما را به آنچه می دانید-بترسید از کسی که امداد
برای شما آن نعمتها را که می دانید، امداد کرده است شما را به چهارپايان و پسران و باغستانها و 

 ها، من می ترسم بر شما عذاب روزی بزرگ را. چشمه

گفتند: مساوی است بر ما، آيا پند دهی ما را يا نباشی از پنددهندگان، نیست آنچه تو می گوئی مگر 
 دروغی که پیغمبران پیش از تو گفتند و نیستیم ما عذاب کرده شده.

 .(2)« پس به دروغ برداشتند او را، پس ما هلاك نموديم ايشان را



ای محمد! اگر اعراض کنند قوم تو از گفتار تو، پس بگو: می ترسانم »و در جای ديگر فرموده است: 
شما را از صاعقه و عذابی مثل عذاب عاد و ثمود در وقتی که پیغمبران آمدند بسوی ايشان از پیش 

 رو و از خلف ايشان که: عبادت مکنید مگر خدا را.

رآينه می فرستاد ملکی چند را، پس ما به آنچه شما به آن گفتند: اگر می خواست پروردگار ما ه
 فرستاده شده ايد کافرانیم. امّا عاد پس تکبر کردند در زمین به ناحق و گفتند:

کیست که قوّتش از ما زيادتر باشد؟ آيا ندانستند که خداوندی که ايشان را خلق کرده است قوّتش از 
ما را پس فرستاديم بر ايشان بادی تند يا سرد در روزی  ايشان بیشتر است؟ و انکار می کردند آيات

نحس تا بچشانیم به ايشان عذاب خواری در زندگانی دنیا و عذاب آخرت خوارکننده تر است و 
 .(3)« ايشان ياری کرده نمی شوند

ياد کن برادر عاد را در وقتی که ترسانید قوم خود را در احقاف و حال » و در جای ديگر فرموده است:
آنکه گذشته بودند ترسانندگان از پیش روی او و از خلف او که: مپرستید مگر خدا را بدرستی که من 

 می ترسم بر شما عذاب روزی بزرگ.

 ا وعده می کنی ازگفتند: آيا آمده ای که ما را بگردانی از خدايان ما، پس بیاور آنچه ما ر
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 عذاب اگر از راست گويانی.



م به آن، و گفت: نیست علم آمدن عذاب مگر نزد خدا، و من می رسانم به شما آنچه فرستاده شده ا
 لیکن می بینم شما را گروهی سفاهت کننده و نادان.

 پس چون ديدند عذاب را ابری مستقبل واديهای ايشان گفتند: اين ابری است باران بارنده بر ما.

هود گفت: بلکه آن چیزی است که تعجیل می کرديد به آن، بادی است که در آن عذابی دردناك 
که بر آن بگذرد به امر پروردگارش، پس صبح کردند در حالی  هست که هلاك می کند هر چیزی را

 .(1)« که ديده نمی شد مگر خانه های ايشان، چنین جزا می دهیم گروه مجرمان را

ود با هر که ايمان آورده بود و اهل تفسیر ذکر کرده اند که هود علیه السّلام حظیره ای ساخت و خ
داخل آن حظیره شدند و از آن باد به ايشان نمی رسید مگر آن قدر که لذت می يافتند، و قوم عاد را 
می کند و بالا می برد آن قدر که مانند ملخ می نمودند، و فرود می آورد ايشان را سرنگون، و بر کوهها 

کرد، و غارها و بناهای محکم ساخته بودند برای دفع می زد تا استخوانهای ايشان را ريزه ريزه می 
اين عذاب، چون داخل می شدند از پی ايشان باد داخل می شد و ايشان را بیرون می آورد و به هوا 

 .(2)می برد 
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 .25-21. سورۀ احقاف: -1
 .13/184؛ تفسیر روح المعاني 5/579؛ تفسیر ابی السعود 16/207. تفسیر قرطبی  -2

 فصل دوم: در قصۀ شدید و شداد و ارم ذات العماد است

ابن بابويه و شیخ طبرسی رحمه اللّه و غیر ايشان روايت کرده اند که: مردی که او را عبد اللّه بن قلابه 
می گفتند بیرون رفت به طلب شتری که از او گريخته بود، و در صحراهای عدن و بیابانهای آن می 

لمهای بلند بود؛ گشت، ناگاه شهری ديد و در آن حصاری بود و بر دور آن حصار قصرهای بسیار و ع



چون نزديك آن شهر رسید گمان کرد که در آن شهر کسی هست که نشان شتر خود را از او بپرسد، 
چون هیچ کس را نديد که داخل آن شهر شود يا از آن شهر بیرون آيد، از ناقه فرود آمد و پای ناقه را 

و شمشیر خود را از غلاف کشید و از دروازۀ شهر داخل شد، ناگاه دو در بزرگ عظیمی (1)عقال کرد 
ديد که در دنیا از آن عظیمتر و بلندتر کسی نديده بود، و چوب آن درها از خوشبوترين چوبها بود، و 

 پر کرده بود. مرصّع کرده بودند به ياقوت زرد و سرخ که روشنی آنها آن مکان را

و چون آن حال را مشاهده کرد متعجب شد، پس يکی از درها را گشود و داخل شد، ناگاه شهری ديد 
که نظر کنندگان مثل آن نديده بودند هرگز، و قصرها ديد بر روی عمودهای زبرجد و ياقوت بنا کرده 

همه را به طلا و نقره و مرواريد  و بالای هر قصری از آنها غرفه ای بود و بالای هر غرفه، غرفه ای ديگر،
و ياقوت و زبرجد بنا کرده، و بر اين قصرها درها آويخته مانند دروازۀ شهر از چوبهای خوشبو و به 

 ياقوت مرصّع کرده، و
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 . عقال کردن ناقه: بستن زانوی آن. -1

 ريد و بندقهای مشك و زعفران.فرش کرده بودند آن قصرها را به مروا

پس چون آن بناها را مشاهده کرد و کسی را در آنجا نديد بترسید، پس نظر کرد در اطراف قصرها، 
خیابانها ديد مشتمل بر درختان که میوه ها از آنها آويخته و نهرها در زير آن درختان جاری بود، پس 

ه است در دنیا، خدا را سپاس که مرا گفت: اين آن بهشت است که خدا برای بندگان وصف نمود
داخل بهشت گردانید؛ پس از آن مرواريد و بندقهای مشك و زعفران قدری که توانست برداشت و 
نتوانست که از آن زبرجدها و ياقوتها چیزی بکند و بیرون آمد و بر ناقۀ خود سوار شد و از راهی که 

و بندقها ظاهر کرد و خبر خود را به مردم نقل  آمده بود برگشت تا داخل يمن شد و از آن مرواريدها



کرد و بعضی از آن مرواريدها را فروخت و زرد و متغیر شده بودند از بسیاری زمانها که بر آنها گذشته 
 بود.

پس چون آن خبر شايع شد و به معاويه رسید، رسولی بسوی والی صنعا فرستاد که آن شخص را برای 
د معاويه آمد او را به خلوت طلبید و از آن قصه سؤال کرد، آن او بفرستد؛ چون آن شخص به نز

شخص آنچه ديده بود همگی را برای معاويه ذکر کرد، معاويه فرستاد و کعب الاحبار را طلبید و 
گفت: آيا شنیده ای و در کتب ديده ای که در دنیا شهری هست که به طلا و نقره بنا کرده اند و عمودها 

د و ياقوت است و سنگريزۀ قصرها و غرفه هايش مرواريد است و نهرهايش در و ستونهايش از زبرج
 خیابانها در زير درختان جاری است؟

کعب گفت: بلی، اين شهر را شدّاد پسر عاد بنا کرده است، و اين است ارم ذات العماد که خدا در 
خلق نشده »يعنی: (1)اَلْبِلادِ قرآن ياد فرموده است و در وصف آن گفته است لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي 

 « .است مثل آن در شهرها

 معاويه گفت: حديثش را برای ما بیان کن.

نام کرد و ديگری را « شديد»کعب گفت: عاد اولی که غیر عاد قوم هودند، دو پسر داشت: يکی را 
، پس عاد مرد و اين دو پسر بعد از او هر دو پادشاه شدند و تجبّر عظیم بهم رسانیدند، و « شدّاد»

 اهل مشرق و مغرب همگی اطاعت ايشان کردند، پس شديد مرد و شدّاد
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 .8. سورۀ فجر: -1

بی منازعی در پادشاهی تمام روی زمین مستقل شد، و بسیار حريص بود به خواندن کتابها، و هرگاه 
می شنید ذکر بهشت را و آنچه در آن است از بناها و ياقوت و زبرجد و مرواريد راغب می شد در 



بر خدا، پس مقرر کرد برای ساختن آن بهشت صد مرد را  آنکه در دنیا مثل آن را بسازد از روی تجبّر
 و هر يك از ايشان را هزار کس از اعوان داد و گفت:

برويد و پیدا کنید بیابانی که نیکوتر و گشاده ترين بیابانها باشد و بسازيد از برای من در آن شهری از 
از زبرجد قرار دهید و بر اين شهر طلا و نقره و ياقوت و زبرجد و مرواريد، و در زير آن شهر عمودها 

قصرها قرار دهید و بر قصرها غرفه ها بسازيد و بالای غرفه ها غرفه ها بنا کنید، و در زير اين قصرها 
در خیابانها اصناف میوه ها غرس نمائید، و نهرها جاری کنید در زير درختان که من در کتب، صفت 

 دنیا بسازم. بهشت را خوانده ام و می خواهم که مثل آن در

 گفتند: ما اين قدر جواهر و طلا و نقره از کجا بهم رسانیم که چنین شهری بنا کنیم؟

 شدّاد گفت: مگر نمی دانید که جمیع ملك دنیا در دست من است؟

 گفتند: بلی.

گفت: برويد بسوی هر معدنی از معدنهای جواهر و طلا و نقره و جمعی را به هر معدنی موکّل کنید 
 نند آنچه به آن احتیاج داريد، و هر چه در دست مردم از طلا و نقره می يابید بگیريد.تا جمع ک

پس فرمانها نوشتند به پادشاهان مشرق و مغرب و ده سال جواهر جمع کردند، و در سیصد سال اين 
دند شهر را برای او تمام کردند، و عمر شدّاد نهصد سال بود؛ پس چون به نزد او آمدند و او را خبر دا

که ما فارغ شديم از بهشت گفت: برويد و حصاری بر دور آن بسازيد و بر دور حصار هزار قصر 
بسازيد و نزد هر قصری هزار علم برپا کنید که در هر قصری از اين قصرها وزيری از وزرای من ساکن 

مام شد، پس امر باشند، پس برگشتند و همۀ اينها را بعمل آوردند و به نزد او آمدند و خبر دادند که ت
کرد مردم را که بار بندند بسوی ارم ذات العماد، پس ده سال تهیه و کارسازی رفتن کردند، پس شدّاد 
با لشکر و اتباعش روانه شدند بسوی ارم، چون به مکانی رسیدند که يك شب و يك روز راه مانده 

 بود که به
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صدائی از آسمان فرستاد که همگی هلاك شدند و نه ارم برسند حق تعالی بر او و بر هر که با او بود 
 او داخل ارم شد و نه احدی از آنها که با او بودند.

و در زمان تو مردی از مسلمانان داخل آن بهشت خواهد شد سرخ رو و سرخ مو و کوتاه قامت و 
پرابرو و بر گردنش خالی باشد، و در اين صحراها بیرون رود به طلب شتری و به آن سبب داخل آن 
بهشت شود؛ و آن شخص نزد معاويه بود، چون کعب بسوی او نظر کرد گفت: و اللّه اين مرد است، 

 .(1)داخل اين بهشت خواهند شد اهل دين حق در آخر الزمان  و

و ابن بابويه فرموده است که: ديدم در کتاب معمّرين نقل کرده اند از هشام بن سعد که گفت: سنگی 
دريه که در آن نوشته بود که: منم شدّاد بن عاد که ساختم ارم ذات العماد را که مثل يافتیم در اسکن

آن خلق نشده است در بلاد، و کشیدم لشکرها و به زور بازوی خود، واديها را سد کردم و بنا کردم 
قصرهای ارم را در وقتی که پیری و مرگ نبود، و سنگ در نرمی مانند گل بود، و گنجی در دريا 

شتم بر دوازده منزل که آن را احدی بیرون نیاورد تا امت حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و گذا
 .(2)سلم آن را بیرون آورند 

 302ص: 

 
 .5/486؛ مجمع البیان 552. کمال الدين و تمام النعمة  -1
 .555. کمال الدين و تمام النعمة  -2

 باب ششم: در بیان قصه های حضرت صالح علیه السّلام

 و ناقۀ آن حضرت، و قوم اوست
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ر جاهلان اين بدان که حق تعالی اين قصه را نیز در بسیار جائی از قرآن برای تنبیه غافلان و تذکی
امت بیان فرموده است، و ما ترجمۀ ظاهر لفظ بعضی از آيات را اول ايراد می نمائیم تا اخبار معتبره 

فرستاديم بسوی ثمود برادر »بر طبق آنها بیان شود، از آن جمله خدا در سورۀ اعراف فرموده است: 
خدائی بجز او، و بتحقیق که  ايشان صالح را، گفت: ای قوم من! عبادت کنید خدا را، نیست شما را

آمده است بسوی شما بیّنه و معجزه از جانب پروردگار شما، اين است شتر و ناقۀ خدا از برای شما 
آيت و معجزه ای است، پس آن را بگذاريد که بخورد در زمین خدا، و مس مکنید او را به بدی پس 

ردانید شما را خلیفه ها بعد از عاد، و جا داد بگیرد شما را عذابی دردناك، و ياد آوريد آن وقتی را که گ
شما را در زمین که از زمینهای نرم، قصرها می سازيد و در کوهها خانه ها بنا می کنید، پس بیاد 
آوريد نعمتهای خدا را و سعی مکنید در زمین به فساد، گفتند اشراف ايشان که تکبر ورزيدند از قبول 

ت که ايشان را ضعیف گردانیده بودند در زمین که ايمان به صالح کردن حق از قوم ايشان با آن جماع
 آورده بودند در میان ايشان که: آيا می دانید که صالح فرستاده شده است از جانب پروردگارش؟

 گفتند مؤمنان: بدرستی که ما به آنچه صالح به او فرستاده شده است مؤمنیم.

ما به آن ايمان آورده ايد کافريم، پس پی کردند ناقه را و گفتند آنها که تکبر کردند که: ما به آنچه ش
طغیان کردند از امر پروردگارشان و گفتند: ای صالح! بیاور بسوی ما آنچه ما را وعده می کنی اگر 

و بعضی گويند: -هستی از پیغمبران، پس گرفت ايشان را رجفه ای، يعنی زلزله ای و لرزيدن زمین، 
 گويند: يعنی صاعقه، ويعنی صدای مهیب، و بعضی 
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پس گرديدند در خانه های خود مردگان -(1)بعضی گويند: صدائی بود که زمین از شدت آن بلرزيد 
 مانند خاکستر سرد شده.

کرد صالح از ايشان و گفت: ای قوم! من رسانیدم به شما رسالت پروردگار خود را، و  پس پشت
 .(2)« نصیحت کردم شما را و لیکن دوست نمی داريد شما نصیحت کنندگان را

برادر ايشان صالح را، گفت: ای قوم من! عبادت فرستاديم بسوی ثمود »و در سورۀ هود فرموده است: 
کنید خدا را، نیست شما را الهی بجز او، و انشا کرده و آفريده است شما را از زمین، و شما را عمرهای 

پس طلب آمرزش -يا زمین را در ايّام زندگی شما به شما ارزانی داشته است-بسیار داده است در زمین
شت کنید بسوی خدا، بدرستی که خدای من نزديك است به توبه از خدا بکنید، پس توبه و بازگ

کاران و اجابت کنندۀ دعای داعیان است، گفتند: ای صالح! بتحقیق که بودی تو در میان ما محلّ 
امید ما پیش از اين، آيا نهی می کنی ما را از اينکه بپرستیم آنچه را می پرستیدند پدران ما؟ ! و بدرستی 

 ز آنچه ما را بسوی او می خوانی و تو را متهم می دانیم.که ما در شکّیم ا

صالح گفت: ای قوم من! خبر دهید مرا که اگر بوده باشم بر بیّنه و حجّتی از پروردگار خود و عطا 
پس کی ياری می کند مرا از عذاب خدا اگر -يعنی پیغمبری-کند به من رحمتی بزرگ از جانب خود

می کنید شما مرا اگر اطاعت شما کنم بغیر از زيانکاری، و ای قوم او را نافرمانی کنم؟ پس زياد ن
من! اين ناقۀ خداست و حال آنکه معجزه ای است از برای شما، پس بگذاريد آن را که بخورد در 
زمین خدا و بدی به آن مرسانید که بگیرد شما را عذابی نزديك است؛ پس پی کردند ناقه را؛ پس 

خانۀ خود سه روز که بیش از اين مهلت نیست شما را، اين وعده ای  گفت صالح: متمتّع شويد در
 است که دروغی در آن نیست.

پس چون آمد امر ما به عذاب ايشان، نجات داديم صالح را و آنها را که ايمان آورده بودند به او به 
 رحمتی از جانب خود، و نجات داديم ايشان را از خواری آن روز، بدرستی که
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 .4/403؛ تفسیر روح المعاني 2/443؛ مجمع البیان 14/166. تفسیر فخر رازی  -1
 .79-73. سورۀ اعراف: -2

پروردگار تو قوی و بر همه چیز قادر و عزيز و بر همه امر غالب است، و گرفت آنها را که ظلم کردند 
ی خود مردگان، گويا هرگز در آن خانه ها نبوده اند، بدرستی صدائی عظیم، پس گرديدند در خانه ها

 .(1)« که قوم ثمود کافر شدند به پروردگار خود، دوری از رحمت خدا باد برای ثمود

حجر -پیغمبران مرسل رابتحقیق که تکذيب کردند اصحاب حجر، »و در سورۀ حجر فرموده است: 
و داديم به پیغمبران -اسم شهر يا وادی است که قوم حضرت صالح علیه السّلام در آنجا ساکن بودند

آيات و معجزات خود را بر ايشان ظاهر می کردند، پس بودند آن قوم از آن معجزات اعراض کنندگان، 
ن بودند از بلاها، پس گرفت ايشان را و بودند آنکه می تراشیدند از کوهها خانه ها در حالتی که ايم

 .(2)« صدای مهیب در صبحگاه، پس هیچ فايده نداد ايشان را آنچه کسب کرده بودند

تکذيب کردند ثمود مرسلان را در وقتی که گفت به ايشان برادر »و در سورۀ شعرا فرموده است: 
ايشان صالح: آيا نمی پرهیزيد از عذاب خدا؟ ! بدرستی که من از برای شما رسول امینم، پس بترسید 

د من از خدا و اطاعت نمائید مرا، و سؤال نمی کنم از شما بر تبلیغ رسالت هیچ مزدی، نیست مز
مگر بر پروردگار عالمیان، آيا گمان می کنید که شما را همیشه خواهند گذاشت در آن نعمتها که 
داريد ايمن از نزول مرگ يا عذاب در باغستانها و چشمه ها و زراعتها و نخلستانها که میوه هاشان 

از عذاب خدا و نرم و لطیف است و می تراشید از کوهها خانه ها با نهايت حذاقت؟ ! پس بپرهیزيد 
مرا اطاعت کنید و اطاعت مکنید امر اسراف کنندگان را که افساد می نمايند در زمین و به اصلاح 

 نمی آورند امری را، گفتند:

نیستی تو مگر از جادوگرها که ديوانه شده باشند، نیستی تو مگر بشری مثل ما، پس بیاور آيتی اگر 
 هستی از راستگويان.



 ای است که او را آبخوری هست و از برای شما آب خوردن روزیصالح گفت: اين ناقه 
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زيرا که چنین مقرر شده بود که يك روز ناقه تمام آب وادی ايشان را بخورد و آن قدر -معلوم هست
کافی باشد، و يك روز حیوانات اهل شهر آب بخورند و ناقه نزديك شیر بدهد که جمیع اهل شهر را 

و صالح گفت: آزاری به اين ناقه نرسانید که خواهد گرفت شما را عذاب روزی بزرگ، پس -آب نیايد
 .(1)« پی کردند ناقه را، پس صبح کردند نادمان، پس گرفت ايشان را عذاب

 مؤلف گويد: اکثر آيات در ضمن نقل اخبار مجملا مفسّر خواهد شد.

قطب راوندی گفته است که: حضرت صالح علیه السّلام پسر ثمود پسر عاد پسر ارم پسر سام پسر 
؛ و مشهور آن است که: صالح پسر عبید پسر اسف پسر ماشخ پسر عبید پسر (2)حضرت نوح بود 

 .(3)حاذر پسر ثمود پسر عاثر پسر ارم پسر سام بود 

السّلام منقول است که: پرسیدند از آن حضرت از تفسیر اين  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه
نسبت به دروغ دادند ثمود پیغمبران ترساننده را، پس »آيات کريمه که ترجمۀ لفظشان آن است که: 

گفتند: آيا بشری از ما يکی را همۀ ما متابعت کنیم، پس ما در اين هنگام در گمراهی و ديوانگی 
و پیغمبری بر او فرود آمد در میان ما، بلکه او بسیار دروغگو و طغیان خواهیم بود، آيا کتاب خدا 

 .(4)« کننده است

حضرت فرمود: اين سخنان در هنگامی بود که تکذيب نمودند حضرت صالح علیه السّلام را، و حق 
فرستاد بسوی ايشان پیش از هلاك نمودن پیغمبران را که حجت خدا را  تعالی هلاك نکرد قومی را تا



بر ايشان تمام کنند، پس خدا حضرت صالح علیه السّلام را بسوی ايشان فرستاد و ايشان را بسوی 
خدا خواند، پس اطاعت و اجابت او نکردند و طغیان نمودند بر او طغیان بزرگ و گفتند: ايمان نمی 

رون آوری بسوی ما از اين سنگ شتر ماده که ده ماهه آبستن باشد، و آن سنگ را آوريم به تو تا بی
 ايشان تعظیم می کردند و می پرستیدند، و نزد آن سنگ در
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 هر سال قربانیها می کشتند، و نزد آن جمعیت می کردند، پس به حضرت صالح علیه السّلام گفتند:

اگر پیغمبری و رسولی چنانچه می گوئی پس بخوان خدای خود را که از برای ما از اين سنگ سخت 
 ناقه ای ده ماهه آبستن بیرون آورد.

خدا بیرون آورد ناقه را از آن سنگ به نحوی که ايشان طلبیده بودند، و حق تعالی وحی نمود که:  پس
ای صالح! بگو به ايشان که خدا مقرر کرده است برای اين ناقه که يك روز آب مخصوص او باشد و 
يك روز مخصوص شما باشد؛ چون روز آب خوردن ناقه می شد همۀ آب را در آن روز می خورد، 

س آن را می دوشیدند و نمی ماند کودك و بزرگی مگر آنکه از شیر آن ناقه در آن روز می خوردند، پ
چون روز ديگر صبح می شد اهل شهر و حیوانات ايشان بر سر آب می رفتند و در آن روز از آن آب 

ان می خوردند و ناقه در آن روز آب نمی خورد، پس بر آن حال ماندند آنچه خدا خواست، پس ايش
بر خدا طاغی شدند و بعضی بسوی بعضی رفتند و گفتند: پی کنید اين ناقه را و به راحت افتید از 

 آن، ما راضی نیستیم که يك روز آب از ما باشد و يك روز از آن باشد.



 پس گفتند: کیست آن که مرتکب کشتن آن شود و ما از برای او مزدی قرار دهیم آنچه خواهد.

رد سرخ روی سرخ موی کبود چشمی که فرزند زنا بود و پدر او معلوم نبود و پس آمد بسوی ايشان م
شقی از اشقیا که شوم بود بر ايشان، پس از برای او جعلی و -به ضم قاف-می گفتند« قدار»او را 

مزدی قرار دادند. پس چون ناقه متوجه شد بسوی آن آب که نوبۀ آن بود، گذاشت تا آب را خورد و 
د، بر سر راهش نشست و ضربتی زد آن را به شمشیر و اثری در آن نکرد، پس ضربت متوجه برگشتن ش

ديگر زد و آن را کشت؛ چون ناقه بر پهلو افتاد به زمین، فرزندش گريخت و به کوه بالا رفت و سه 
 مرتبه بسوی آسمان فرياد کرد.

ربت زدن، و گوشتش پس قوم صالح آمدند و احدی از ايشان نماند مگر آنکه شريك شد با او در ض
 را در میان خود قسمت کردند، و هیچ کودك و بزرگی نماند مگر آنکه از گوشت او خوردند.

 چون حضرت صالح علیه السّلام آن حال را مشاهده کرد، بسوی ايشان آمد و گفت: ای قوم!
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چه باعث شد شما را که اين کار کرديد و نافرمانی پروردگار خود کرديد، پس حق تعالی وحی نمود 
بسوی صالح علیه السّلام که: قوم تو طغیان و بغی کردند و کشتند ناقه را که خدا بسوی ايشان فرستاده 

شان بزرگترين بود که حجت او باشد بر ايشان، و در بودن ناقه بر ايشان ضرری نبود و از برای اي
منفعتها بود، پس بگو به ايشان که من عذاب خود را بر ايشان می فرستم تا سه روز، پس اگر توبه 
کردند و برگشتند، توبۀ ايشان را قبول می کنم و عذاب را از ايشان منع می کنم، و اگر توبه نکردند و 

 برنگشتند در روز سوم عذاب خود را بر ايشان می فرستم.

پس حضرت صالح علیه السّلام به نزد ايشان آمد و گفت: ای قوم! من رسول خداوند شمايم بسوی 
شما، و او می گويد به شما که اگر توبه کرديد و برگشتید و استغفار کرديد گناه شما را می آمرزم و 

 توبۀ شما را قبول می کنم.



ن زياده از سابق شد و گفتند: ای صالح! چون اين سخنان را به ايشان فرمود، کفر و طغیان و بغی ايشا
 بیاور بسوی ما آنچه ما را وعده می کردی اگر از راستگويانی.

صالح گفت: ای قوم من! بدرستی که فردا صبح خواهید کرد و روهای شما زرد خواهد بود، و در روز 
 دوم روهای شما سرخ خواهد بود و در روز سوم روهای شما سیاه خواهد بود.

اول شد صبح کردند و روهای ايشان زرد بود، پس بعضی از ايشان بسوی بعضی رفتند و چون روز 
 گفتند: آمد بسوی ما آنچه صالح گفت، پس عاتیان و طاغیان ايشان گفتند:

 نمی شنويم سخن صالح را و قبول نمی کنیم قول او را هر چند عظیم است.

سوی بعضی رفتند و گفتند: ای قوم! آمد چون روز دوم شد روهای ايشان سرخ شد، بعضی از ايشان ب
بسوی شما آنچه صالح به شما گفت، پس عاتیان ايشان گفتند: اگر همه هلاك شويم قول صالح را 

 نشنويم و ترك عبادت خدايان که پدران ما ايشان را می پرستیدند نکنیم و توبه نکردند و برنگشتند.

ی از ايشان بسوی بعضی رفتند و گفتند: ای چون روز سوم شد روهای ايشان سیاه گرديد، پس بعض
 قوم! آنچه صالح به شما گفت همه واقع شد، عاتیان گفتند: آمد به نزد ما آنچه
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صالح ما را خبر داد. چون نصف شب شد جبرئیل علیه السّلام به نزد ايشان آمد و نعره ای بر ايشان 
شکافت و جگرهای ايشان را پاره پاره کرد، و  زد که پردۀ گوشهای ايشان را دريد و دلهای ايشان را

ايشان در آن سه روز حنوط و کفن کرده بودند و می دانستند که عذاب بر ايشان نازل خواهد شد، 
پس همگی در يك چشم بهم زدن مردند، کودك و بزرگ ايشان، و هیچ صاحب صدائی در میان 

صبح کردند در خانه ها و خوابگاههای  ايشان نماند مگر آنکه حق تعالی ايشان را هلاك کرد، پس
خود مردگان، پس حق تعالی بر ايشان با آن صدا آتشی از آسمان فرستاد که همگی را سوزاند؛ اين 

 .(1)بود قصۀ ايشان 



 امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: و در حديث حسن بلکه صحیح از حضرت

حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از جبرئیل علیه السّلام سؤال کرد که: چگونه بود 
 هلاك شدن قوم حضرت صالح؟

جبرئیل گفت: يا محمد! صالح مبعوث گرديد در وقتی که شانزده سال عمر او بود، و در میان ايشان 
و به صد و بیست سال رسید و ايشان اجابت او نمی کردند بسوی هیچ خیر، و ايشان ماند تا عمر ا

هفتاد بت داشتند که می پرستیدند بغیر از خدا، چون اين حال را از ايشان مشاهده کرد گفت: ای 
قوم! بدرستی که من مبعوث شدم بسوی شما شانزده ساله و اکنون به صد و بیست سال رسیده ام، و 

می کنم دو چیز را: اگر خواهید سؤال کنید از من تا سؤال کنم از خدای خود تا اجابت  بر شما عرض
نمايد شما را در آنچه سؤال کرده ايد، و اگر خواهید من سؤال کنم از خداهای شما، اگر اجابت نمايند 

شما دلتنگ مرا به آنچه سؤال می کنم، من از میان شما بیرون می روم که من به ملال آمده ام از شما و 
 شديد از من.

 گفتند: به انصاف آمده ای ای صالح.

 پس وعده کردند روزی را که به صحرا بیرون روند.

پس آن قوم گمراه در آن روز بتهای خود را بردند بسوی صحرائی که در بیرون شهر ايشان بود، و طعام 
 و شراب خود را کشیدند و خوردند و آشامیدند، و چون فارغ شدند
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 حضرت صالح علیه السّلام را طلبیدند و گفتند: ای صالح! سؤال کن.



 پس صالح به نزد بت بزرگ ايشان آمد و پرسید: اين چه نام دارد؟

فت، پس صالح علیه السّلام گفت: ايشان نامش را گفتند، پس به آن نام آن را ندا کرد، آن جواب نگ
 چرا جواب نمی گويد؟

گفتند: ديگری را بخوان، آن هم جواب نگفت، و همچنین تا همۀ آن بتها را به نامهای ايشان خواند و 
هیچ يك جواب نگفتند. پس حضرت صالح علیه السّلام به ايشان فرمود که: ای قوم! ديديد که من 

چ يك جواب من نگفتند، پس از من سؤال کنید که من از خدای همۀ خدايان شما را ندا کردم و هی
 خود سؤال کنم تا در ساعت شما را اجابت کند.

پس رو کردند به بتها و گفتند: چرا جواب صالح نگفتید؟ باز جوابی از ايشان ظاهر نشد. پس گفتند: 
 ای صالح! دور شو و ما را با خداهای خود بگذار اندك زمانی.

علیه السّلام دور شد فرشها و ظرفها را انداختند و در پیش آن بتها بر خاك چون حضرت صالح 
 غلطیدند و گفتند: اگر امروز جواب صالح نمی گوئید ما رسوا می شويم.

پس حضرت صالح علیه السّلام را طلبیدند و گفتند: الحال سؤال کن تا جواب بگويند. پس صالح 
 علیه السّلام يك يك را ندا کرد و هیچ يك جواب نگفتند.

صالح علیه السّلام گفت: ای قوم! روز رفت و اينها جواب من نمی گويند، پس از من سؤال کنید تا 
 ساعت شما را اجابت کند.از خدای خود سؤال کنم تا در همین 

پس از میان خود هفتاد تن را انتخاب کردند از سرکرده ها و بزرگان خود، پس ايشان گفتند: ای صالح! 
 ما از تو سؤال می کنیم.

 حضرت صالح علیه السّلام فرمود: اين قوم همه راضیند به شما؟

 همه گفتند: بلی، اگر اين جماعت تو را اجابت کنند ما نیز تو را اجابت می کنیم.



پس آن هفتاد تن گفتند: ای صالح! ما از تو سؤال می کنیم، اگر اجابت کرد تو را پروردگار تو، ما تو 
 را متابعت می کنیم و اجابت تو می کنیم و جمیع اهل شهر ما متابعت تو می کنند.

 لیه السّلام به ايشان فرمود: آنچه خواهید از من سؤال کنید، ايشان اشارهپس حضرت صالح ع
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کردند به کوهی که در نزديکی ايشان بود و گفتند: ای صالح! بیا برويم به نزديك اين کوه که در آنجا 
 سؤال کنیم.

یرون آورد چون به نزد کوه رسیدند گفتند: ای صالح! سؤال کن از پروردگارت که در همین ساعت ب
از اين کوه شتر مادۀ سرخ موی بسیار سرخ پرکرکی که ده ماهه آبستن باشد و از پهلو تا پهلوی ديگرش 

 يك میل باشد، يعنی ثلث فرسخ.

حضرت صالح علیه السّلام گفت: از من سؤال کرديد چیزی را که بر من عظیم است و بر خدای من 
 بسیار سهل و آسان است.

از خدا سؤال کرد و در ساعت کوه شکافته شد و آوازی عظیم ظاهر شد که  پس صالح علیه السّلام
نزديك بود عقلها از شدت آن پرواز کند، و اضطراب کرد کوه به نحوی که اضطراب می کند زن در 
هنگام زائیدن، پس ناگاه سر ناقه از آن شکاف ظاهر شد و هنوز گردنش تمام بیرون نیامده بود که 

 رد، پس جمیع بدنش بیرون آمد تا بر روی زمین درست ايستاد.شروع به نشخوارگی ک

چون اين حال غريب را مشاهده کردند گفتند: ای صالح! چه بسیار زود اجابت کرد تو را خدای تو، 
 پس سؤال کن از پروردگار خود که فرزندش را هم بیرون آورد.

 ناقه می گرديد.پس از خدا سؤال کرد و در ساعت فرزندش از ناقه جدا شد و برگرد 

 پس حضرت صالح علیه السّلام فرمود: ای قوم! ديگر چیزی ماند؟



گفتند: نه، بیا برويم به نزد قوم خود و ايشان را خبر دهیم به آنچه ديديم تا ايمان به تو بیاورند. پس 
د، و برگشتند و از اين هفتاد نفر هنوز به قوم نرسیده شصت و چهار نفر مرتد شدند و گفتند: جادو کر

شش تن ثابت ماندند و گفتند: آنچه ديديم حق بود، و میان ايشان سخن بسیار شد و برگشتند تکذيب 
کنندگان حضرت صالح را مگر آن شش نفر، و از آن شش نفر نیز يك نفر شك کرد، و آخر در میان 

 آنها بود که ناقه را پی کردند.

 میل است و جای پهلوی ناقهراوی گفت: من در شام ديدم آن کوه را که شکاف آن يك 
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 .(1)هست از دو طرف که در کوه اثر کرده است 

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت صالح علیه السّلام غايب 
روزی که غايب شد نه جوان بود و نه پیر بود، و بسیار خوش جسم بود و شد از قوم خود مدتی، و 

ريش انبوه داشت و میانه بالا بود، پس چون بسوی قوم خود برگشت او را نشناختند، و قوم او پیش از 
برگشتن او سه طايفه شدند: يك طايفه انکار کردند و گفتند: صالح زنده نیست و او هرگز برنمی 

 يگر شك داشتند؛ و طايفۀ ديگر يقین داشتند که برخواهد گشت.گردد؛ و طايفۀ د

پس چون برگشت اول آمد بسوی آن طايفه که شك داشتند و گفت: من صالحم، پس او را تکذيب 
 کردند و دشنام دادند و زجر کردند و گفتند: صالح بر غیر صورت و شکل تو بود.

 و را و از او نفرت کردند نفرت عظیم.پس آمد بسوی آنها که منکر بودند، پس نشنیدند سخن ا

 پس آمد بسوی طايفۀ سوم که اهل يقین بودند و فرمود: منم صالح.



گفتند: ما را خبر ده خبری که شك نکنیم که تو صالحی، ما می دانیم که خدا خالق است و هر کس 
را در وقتی  را به هر صورت که خواهد می گرداند، و خبر به ما رسیده و خوانده ايم علامات صالح

 که بیايد.

 فرمود: منم که ناقه از برای شما آوردم.

 گفتند: راست گفتی ما اين را در کتب خوانده ايم، پس بگو که علامات ناقه چه بود؟

 فرمود: يك روز آب از ناقه بود و يك روز از شما.

 گفتند: ايمان آورديم به خدا و به آنچه تو آوردی از جانب او.

تند جماعت متکبران، يعنی شك کنندگان و انکار کنندگان: ما به آنچه شما به آن پس در اين وقت گف
 ايمان آورديد کافريم.
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 .8/185؛ کافی 2/20. تفسیر عیاشی  -1

 راوی پرسید: ای فرزند رسول خدا! در آن روز عالمی بود؟

فرمود: خدا عادلتر است از آنکه زمین را بگذارد بی عالمی، پس چون صالح علیه السّلام ظاهر شد 
عالمان که بودند نزد او جمع شدند، و مثل علی و قائم علیهما السّلام در اين امت مثل صالح است 

. و در ظاهر شدن ايشان مردم سه فرقه اند، و بعد از (1)که در آخر الزمان هر دو ظاهر خواهند شد 
 ظاهر شدن بعضی انکار خواهند کرد و بعضی اقرار خواهند نمود.

 و به سند معتبر از حضرت امام موسی بن جعفر صلوات اللّه علیه منقول است که فرمود:



دو طايفه بودند: يك طايفه آنهايند که حق تعالی در قرآن ايشان را ياد کرده است، و  اصحاب رس
يك طايفۀ ديگر اهلش باديه نشین بودند و صاحبان گوسفند و بز بودند؛ پس صالح پیغمبر علیه 
السّلام بسوی ايشان شخصی را به رسالت فرستاد پس او را کشتند و رسول ديگر را فرستاد باز او را 

ند، پس رسول ديگر بسوی ايشان فرستاد که او را تقويت داد به ولیّ که با او همراه کرد، پس کشت
رسول کشته شد و سعی کرد ولیّ تا حجت را بر ايشان تمام کرد، ايشان می گفتند: خدای ما در 

وز درياست؛ و خود را در کنار دريا ساکن کرده بودند، و ايشان در هر سال عیدی داشتند که در آن ر
ماهی بزرگی از دريا بیرون می آمد و ايشان آن ماهی را سجده می کردند، پس ولیّ صالح علیه السّلام 
به ايشان گفت: من نمی خواهم که شما مرا پروردگار خود بدانید و لیکن اگر آن ماهی که شما آن را 

 به آن می خوانم؟ می پرستید اطاعت من بکند آيا شما اجابت من خواهید کرد بسوی آنچه من شما را

گفتند: بلی. و عهدها و پیمانها در اين باب با او کردند، پس بیرون آمد ماهی که بر چهار ماهی سوار 
بود. چون نظر ايشان بر آن ماهی افتاد همگی به سجده افتادند، پس ولیّ صالح پیغمبر علیه السّلام 

 م خداوند کريم.برابر آن ماهی آمد و گفت: بیا بسوی من خواهی نخواهی به نا

پس، از آن ماهیها فرود آمد، ولیّ گفت: باز بر پشت آن چهار ماهی باش و بیا تا اين قوم را در امر من 
شکّی نماند. باز آن ماهی بر پشت آن چهار ماهی سوار شد و همگی از دريا بیرون آمدند تا نزديك 

 ولیّ صالح رسیدند. پس باز تکذيب کردند او را، پس حق تعالی
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بادی بسوی ايشان فرستاد که ايشان را با حیوانات به دريا انداخت، پس وحی رسید بسوی ولیّ 
و نقرۀ بسیار  حضرت صالح علیه السّلام به موضع آن چاهی که آن را رس می گفتند و در آن طلا



پنهان کرده بودند، پس به نزد آن چاه رفت و آنها را گرفت و بر اصحاب خود بالسويّه بر صغیر و کبیر 
 .(1)قسمت کرد 

 و به رس مشهور است. و دور نیست که همان چاه باشد که بالفعل در راه مکۀ معظمه واقع است

عامه و خاصه به اسانید بسیار نقل کرده اند از صهیب که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم به 
 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! شقی ترين پیشینیان کیست؟

 گفت: پی کنندۀ ناقۀ صالح.

 ؟گفت: راست گفتی، کیست شقی تر و بدبخت ترين پسینیان

 گفت: نمی دانم يا رسول اللّه.

 .(2)فرمود: آن کس که ضربت بر فرق سر تو بزند 

و از عمار ياسر روايت کرده اند که گفت: در غزوۀ عشیره من و علی بن أبي طالب علیه السّلام بر 
روی خاك خوابیده بوديم، ناگاه ديديم که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم به پای 

 مردمند؟ مبارك خود ما را بیدار کرد و فرمود: می خواهید شما را خبر دهم به دو کس که شقی ترين

 گفتیم: بلی يا رسول اللّه.

فرمود که: احمر ثمود که پی کرد ناقه را و آن که تو را ضربت زند بر سرت که ريشت را به خون آن تر 
 .(3)کند 

سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم روزی بیرون آمد و دست و به سندهای بسیار منقول است که ر
حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام در دستش بود و می فرمود: ای گروه انصار! ای گروه فرزندان 

 هاشم!
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ای گروه فرزندان عبد المطلب! منم محمد، منم رسول خدا، بدرستی که من خلق شده ام از طینتی 
 بیتم: من و علی و حمزه و جعفر. که محل رحمت الهی است با سه کس از اهل

 پس شخصی گفت: يا رسول اللّه! اينها با تو سواران خواهند بود در روز قیامت؟

فرمود: مادرت به عزايت نشیند، سوار نمی شود در آن روز مگر چهار کس: من و علی و فاطمه و 
صالح پیغمبر خدا؛ اما من بر براقی سوار می شوم، و فاطمه دختر من بر ناقۀ عضبای من، و صالح 

آن بر ناقۀ خدا که پی کردند، و علی بر ناقه ای از ناقه های بهشت که مهارش از ياقوت باشد، و 
حضرت دو حلّۀ سبز پوشیده باشند پس بايستد میان بهشت و دوزخ در حالتی که مردم چندان شدت 
کشیده باشند که عرقهای ايشان به بدنهای ايشان رسیده باشد، پس بادی از جانب عرش الهی بوزد 

لك که عرقهای ايشان را خشك کند، پس گويند فرشتگان و پیغمبران و صديقان که: نیست اين مگر م
مقرب يا پیغمبر مرسل، پس ندا کند منادی که: اين ملك مقرب و پیغمبر مرسل نیست و لیکن علی 

 .(1)بن ابی طالب است برادر رسول خدا در دنیا و آخرت 

و در روايات معتبره وارد شده است که پرسیدند از حضرت امام حسن علیه السّلام که: کدامند آن 
 هفت حیوان که از رحم بیرون نیامده اند؟



فرمود: آدم، و حوا، و گوسفند حضرت ابراهیم علیه السّلام، و ناقۀ حضرت صالح علیه السّلام، و 
که خدا فرستاد که تعلیم قابیل نمايد که هابیل را دفن نمايد، و ابلیس لعنه اللّه مار بهشت، و کلاغی 

(2). 

و در بعضی روايات وارد شده است که: چون ناقه را پی کردند، همان نه نفر که ناقه را پی کرده بودند 
بیائید صالح را نیز بکشیم که اگر راست گفته باشد عذاب را، ما پیشتر او را کشته باشیم، و اگر  گفتند:

دروغ گفته باشد ما او را به ناقه ملحق کرده باشیم، پس شب بر سر خانۀ او آمدند، يا غاری که در 
 آنجا عبادت خدا می کرد، و حق تعالی ملائکه را فرستاده
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؛ و نزديك به اين مضمون در ترجمة الامام علی علیه السّلام من تاريخ دمشق 204. خصال  -1
 آمده است. 2/333
 .2/271؛ تفسیر قمی 353. خصال  -2

 .(1)بود که حراست آن حضرت می کردند، آن ملائکه ايشان را به سنگ هلاك کردند 

می « ملکاء»و از کعب الاحبار روايت کرده اند که: سبب پی کردن ناقه آن بود که زنی بود که او را 
گفتند، پادشاه ثمود شده بود، و چون مردم رو به صالح علیه السّلام نمودند و رياست به آن حضرت 

می گفتند و او « قطام»قل شد، ملکاء بر آن حضرت حسد برد و گفت به زنی از آن قوم که او را منت
می گفتند و او معشوقۀ مصدع بود، و قدار و « قبال»معشوقۀ قدار بن سالف بود، و زن ديگر که او را 

ر مصدع هر شب با يکديگر می نشستند و شراب می خوردند، پس ملکا به آن دو ملعونه گفت: اگ
امشب قدار و مصدع به نزد شما بیايند به ايشان دست مدهید و بگوئید: ملکۀ ما دلگیر و غمگین 

 است برای ناقۀ صالح، ما اطاعت شما نمی کنیم تا شما ناقه را پی کنید.



پس چون قدار و مصدع به نزد ايشان آمدند، ايشان اين سخن گفتند و آنها قبول نمودند که ناقه را پی 
، چنانچه حق (2)فت نفر ديگر بهم رسانیدند و با خود متفق کردند و ناقه را پی کردند کنند، پس ه

« و اصلاح نمی کردند در شهر نه نفر بودند که افساد می کردند در زمین»تعالی فرموده است که: 
(3). 

مترجم گويد: بنا بر اين روايت، اين قصه بسیار شبیه می شود به قصۀ شهادت حضرت امیر المؤمنین 
، و (4)ت می گويند که آيت بزرگ خدا بود در اين امّ « ناقة اللّه»علیه السّلام، لهذا آن حضرت را 

چنانچه از آن ناقه منفعت شیر می بردند از آن حضرت منافع علوم نامتناهی می بردند؛ و چنانچه 
آن حضرت ائمۀ حق مغلوب بعد از پی کردن ناقه، آنها به عذاب ظاهر معذّب شدند، بعد از شهادت 

شدند و خلفای جور بر ايشان غالب شدند و اکثر خلق در ضلالت ماندند تا قائم آل محمد علیهم 
 السّلام ظاهر گردد، و لهذا همه جا تشبیه شده است ابن ملجم
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، و در باب سابق روايتی گذشت که (1)علیه اللعنه به پی کنندۀ ناقه، و هر دو ولد الزنا بودند به اتفاق 
 .(2)حضرت صالح علیه السّلام نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مدفون است 

چهارشنبه نازل  و در بعضی از روايات معتبره وارد شده است که: عذاب بر قوم حضرت صالح در
. و منافاتی در میان اين دو (3)شد، و در بعضی وارد شده است که ناقه را در چهارشنبه پی کردند 

 روايت هست.
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 باب هفتم: در بیان قصه های حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام 

 اشاره

 و اولاد امجاد آن حضرت است و در آن چند فصل است
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 فصل اول: در بیان فضایل و مكارم اخلاق و نامهای جلیل

 و نقش نگین آن حضرت است

به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام 
گاه شد به عبرت گرفتن بر معرفت حق تعالی، و احاطه کرد دلايل او به علم ايمان به خدا  متیقّظ و آ

 .(1)پانزده ساله بود  و او

و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: اول کسی را که در قیامت بخوانند، 
من خواهم بود، پس از جانب راست عرش خواهم ايستاد و حلّۀ سبزی از حلّه های بهشت در من 



سايۀ خواهند پوشانید، پس پدر ما ابراهیم علیه السّلام را خواهند طلبید و از جانب راست عرش در 
عرش بازخواهندداشت و حلّۀ سبزی از حلّه های بهشت در او خواهند پوشانید، پس منادی از پیش 

 .(2)عرش ندا خواهد کرد: نیکو پدری است پدر تو ابراهیم، و نیکو برادری است برادر تو علی 

و به سند معتبر از موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی از هر چیز چهار چیز 
اختیار فرموده است: از پیغمبران برای شمشیر و جهاد اختیار فرموده است ابراهیم و داود و موسی و 

 قرآنمرا؛ و از خانه آبادها چهار خانۀ آباده را اختیار فرموده است چنانچه در 
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 (2). (1)« خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان»مجید فرموده است که: 

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام از پیغمبرانی است که 
 .(4)، و ابراهیم اول کسی بود که امر فرمود مردم را به ختنه کردن (3)ختنه کرده متولد شدند 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام اول کسی 
 بود که مهمانی کرد، و اول کسی بود که موی سفید در ريش او بهم رسید، پرسید: اين چیست؟

 .(5)وحی به او رسید که: اين وقار است در دنیا و نور است در آخرت 

« اخذ کرد خدا ابراهیم را خلیل خود»بدان که حق تعالی در چند موضع از قرآن مجید فرموده است: 
يط دوستی نکند، و در سبب آنکه حق ، و خلیل يار و دوستی را گويند که هیچ گونه خلل در شرا(6)

 تعالی او را خلیل خود گردانید احاديث بسیار وارد شده است از آن جمله:



به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: خدا برای آن ابراهیم علیه السّلام را 
هرگز از غیر خدا چیزی  خلیل خود فرمود که هیچ کس از او چیزی سؤال نکرد که او را رد کند، و

 .(7)سؤال نکرد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آن حضرت را خدا برای اين خلیل 
 .(8)خود گردانید که سجده بر زمین بسیار می کرد 

 به سند معتبر از حضرت امام علی النقی علیه السّلام منقول است که: برای اين او را خلیل خود
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 .(1)انید که بسیار صلوات بر محمد و آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم می فرستاد گرد

و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: ابراهیم علیه السّلام را خدا خلیل خود 
نگردانید مگر برای طعام خورانیدن به مردم و نماز کردن در شب در هنگامی که مردم در خواب بودند 

(2). 



گويد: در میان اين احاديث منافاتی نیست، و آن حضرت را حق تعالی خلیل خود گردانید  مؤلف
برای آنکه به مکارم اخلاق بشريّه همگی آراسته بود، و در هر حديث بعضی از آنها که مدخلیّت 

 عظیم در خلّت داشته برای ترغیب خلق به مثل آن بیان فرموده اند.

قر علیه السّلام منقول است که: چون خدا ابراهیم علیه السّلام را و به سند معتبر از امام محمد با
خلیل خود گردانید، بشارت خلّت را ملك موت آورد در صورت جوانی سفید رو که دو جامۀ سفید 
پوشیده بود و از سرش آب و روغن می ريخت، پس چون ابراهیم خواست داخل خانه شود ديد که 

یم مردی بود بسیار با غیرت، و چون پی کاری می رفت در را می بست او از خانه بیرون می آيد، ابراه
و کلید را با خود برمی داشت، پس روزی پی کاری بیرون رفت و در را بست، چون برگشت و در را 
گشود ناگاه مردی را ديد که ايستاده است در غايت حسن و جمال! پس ابراهیم را غیرت از جا بدر 

 ! کی تو را داخل خانۀ من کرده است؟آورد و گفت: ای بندۀ خدا

 گفت: پروردگار خانه مرا داخل کرده است.

 فرمود: پروردگارش احقّ است از من، پس تو کیستی؟

 گفت: ملك موتم.

 پس حضرت ابراهیم علیه السّلام ترسید و فرمود: آمده ای قبض روح من بکنی؟

 مده ام که اين بشارت را به او برسانم.گفت: نه، و لیکن خدا بنده ای را خلیل خود گردانیده است آ

 ابراهیم فرمود: کیست آن بنده، شايد خدمت او کنم تا بمیرم؟
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 گفت: تو آن بنده ای.

 .(1)پس آمد به نزد ساره و فرمود: خدا مرا خلیل خود گردانیده است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسولان ملائکه از جانب خدا 
بسوی ابراهیم علیه السّلام آمدند برای هلاك کردن قوم لوط، برای ايشان گوساله ای بريان آورد و 

 د.فرمود: بخوري

 گفتند: نخوريم تا ما را خبر دهی که ثمنش چیست.

ابراهیم علیه السّلام فرمود: چون خواهید بخوريد بگوئید: بسم اللّه، و چون فارغ شويد بگوئید: 
 الحمد للّه.

و گفت: سزاوار -و ايشان چهار نفر بودند و جبرئیل سرکردۀ ايشان بود-پس جبرئیل رو کرد به رفقايش
 است که خدا او را خلیل خود گرداند.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون ابراهیم علیه السّلام را در آتش انداختند جبرئیل در 
 و گفت: ای ابراهیم! آيا تو را حاجتی هست؟ هوا او را ملاقات کرد در وقتی که به زير می آمد

 .(2)فرمود: امّا بسوی تو، پس نه 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام اول کسی بود که 
از برای او ريگ آرد شد در وقتی که رفت به نزد دوستی که در مصر داشت که از او طعامی قرض کند 

خود را پر از  و او را در منزل خود نیافت و نخواست که باربردار خود را خالی برگرداند، پس همیان
ريگ کرد، چون داخل خانه شد چهارپا را با ساره گذاشت و از خجلت به خانه رفت و خوابید، چون 



ساره همیان را گشود آردی در آن ديد که از آن بهتر نتوان بود! آرد را نان پخت و به نزد آن حضرت 
 ؟طعام نیکوئی آورد، ابراهیم علیه السّلام فرمود: از کجا آوردی اين را

 عرض کرد: از آن آردی که از نزد خلیل مصری آورده بودی.
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 ابراهیم فرمود: آن که آرد به من داده است، خلیل من هست امّا مصری نیست.

را شکر و حمد کرد و از آن طعام تناول نمود پس به اين سبب خدا او را خلیل خود خواند، پس خدا 
(1). 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون روز قیامت شود محمد 
او بپوشانند و او را در جانب صلّی اللّه علیه و آله و سلم را بخوانند و حلّۀ سرخی به رنگ گل بر 

راست عرش بازدارند، پس بخوانند ابراهیم علیه السّلام را و بر او حلّۀ سفیدی بپوشانند و در جانب 
چپ عرش او را بازدارند، پس بطلبند امیر المؤمنین علیه السّلام را و حلّۀ سرخی بر او پوشانند و در 

سلم او را بازدارند، پس بطلبند اسماعیل علیه السّلام  جانب راست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و
را و حلّۀ سفیدی بر او بپوشانند و در جانب چپ ابراهیم علیه السّلام بازدارند، پس حضرت امام 
حسن علیه السّلام را بطلبند و حلّۀ سرخی بپوشانند و در جانب راست امیر المؤمنین علیه السّلام 

مام حسین علیه السّلام را و جامۀ سرخی بپوشانند و در جانب راست بازدارند، پس بطلبند حضرت ا
امام حسن علیه السّلام بازدارند، و همچنین هر امامی را بطلبند و حلّۀ سرخی بپوشانند و در جانب 
راست امام سابق بازدارند، پس شیعیانِ ائمه را بطلبند و در پیش روی ايشان بازدارند، پس بطلبند 



سّلام را با زنانش از فرزندان و شیعیانش و داخل بهشت شوند بی حساب، پس منادی فاطمه علیها ال
از میان عرش از جانب ربّ العزّه از افق اعلی ندا کند: خوب پدری است پدر تو ای محمد صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم و او ابراهیم است، و خوب برادری است برادر تو و او علی بن ابی طالب علیه 

، و -يعنی حسن و حسین علیهما السّلام-لام است، و نیکو فرزندزاده هايند فرزندزاده های توالسّ 
نیکو جنینی که در شکم شهید شده است جنین تو که آن محسن است، و نیکو امامان راهنمايند 

شیعیان تو، ذرّيّت تو: امام زين العابدين علیه السّلام. . . تا آخر ائمه علیهم السّلام، و نیکو شیعه اند 
 بدرستی که محمد و وصیّ او و فرزندزاده های او و امامان از ذرّيّت او ايشان رستگارانند.

هر که دور کرده شود »پس امر کنند ايشان را بسوی بهشت، و اين است آنکه حق تعالی می فرمايد: 
 از آتش جهنم و داخل کرده شود در بهشت پس بتحقیق که او رستگار
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 (2). (1)« است

و از حضرت امام حسن علیه السّلام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام سینه اش پهن و 
 .(3)پیشانیش بلند بود 

لیه السّلام و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: هر که خواهد ابراهیم ع
 .(4)را ببیند، در من نظر کند 

و در حديث صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام مروی است که: مردم قبل از زمان حضرت 
لیه السّلام روزی موی ابراهیم علیه السّلام ريش ايشان سفید نمی شد، پس حضرت ابراهیم ع

 سفیدی در ريش خود ديد گفت: پروردگارا! اين چیست؟



 وحی به او رسید که: اين باعث وقار است.

 .(5)عرض کرد: خداوندا! وقار مرا زياد گردان 

مد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت ابراهیم علیه و به سند معتبر از حضرت امام مح
السّلام چون صبح کرد، در ريش خود موی سفیدی ديد گفت: الحمد للّه رب العالمین که مرا به اين 

 .(6)سن رسانید و به يك چشم زدن معصیت خدا نکردم 

و به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: پیشتر چنان بود که هر چند آدمی 
پیر می شد ريشش سفید نمی شد، و گاه بود شخصی به مجمعی می آمد که شخصی با پسرانش در 

 آن مجلس حاضر بودند، او پدر را از فرزندان تمیز نمی داد و می پرسید:

 ما است؟کدام يك پدر ش

 چون زمان حضرت ابراهیم علیه السّلام شد عرض کرد: خداوندا! از برای من علامتی قرار ده
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 .(1)که به آن شناخته شوم. پس موی سر و ريشش سفید شد 



 به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد:(2)و به سند معتبر مروی است که محمد بن عرفه 

 جمعی می گويند که ابراهیم علیه السّلام ختنه کرد خود را به تیشه بر روی خمی.

فرمود: سبحان اللّه، چنین نیست که آنها می گويند، دروغ گفتند، بلکه پیغمبران در روز هفتم ناف و 
 .(3)غلاف ايشان با هم می افتاد 

و در حديث ديگر منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام بسیار ضیافت کننده بود، پس روزی 
قومی بر او وارد شدند و چیزی نزد او نبود، با خود گفت: اگر چوب سقف خانه را بردارم و بفروشم 

با خود برداشت و  به نجّار، او را بت خواهد تراشید، پس مهمانان را در دار الضیافه نشاند و ازاری
آمد به موضعی از صحرا و دو رکعت نماز کرد، چون از نماز فارغ شد ازار را نديد، دانست که حق 
تعالی اسباب او را مهیا فرموده است، چون برگشت به خانه ديد ساره چیزی می پزد، فرمود: از کجا 

 آوردی اينها را؟ !

 رد.ساره گفت: اينهاست که به آن مرد داده بودی بیاو

و حق تعالی امر کرده بود جبرئیل را که بگیرد آن ريگ را که در موضع نماز ابراهیم بود و سنگها را که 
در آنجا ريخته بود در ازار او بگذارد، پس جبرئیل چنین کرد، و حق تعالی ريگها را کاورس مقشّر 

 .(4)کرد و سنگهای گرد را شلغم و سنگهای دراز را گزر کرد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هرگاه يکی از شما به سفر رود از سفر 
برگردد از برای اهلش چیزی بیاورد، هر چه میسّر شود اگر چه سنگی باشد، بدرستی که حضرت 

یشت او بهم می رسید به نزد قوم خود می رفت، پس در بعض اوقات او را ابراهیم هرگاه تنگی در مع
تنگی روی داد او به نزد قوم خود رفت ايشان را نیز در تنگی يافت، پس برگشت چنانچه رفته بود، و 

 چون به نزديك خانه رسید از الاغ فرود آمد و خورجین
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را پر از ريگ کرد از شرمندگی ساره، و چون داخل خانه شد خورجین را فرود آورد و افتتاح نماز کرد، 
ن حضرت را ندا کرد ساره آمد و خورجین را گشود ديد پر است از آرد، پس خمیر کرد و نان پخت و آ

 که از نماز فارغ شو و بخور، فرمود: از کجا آورده ای؟

 گفت: از آن آرد که در خورجین بود. پس ابراهیم علیه السّلام سر بسوی آسمان بلند کرد که:

 .(1)شهادت می دهم توئی خلیل 

بود، و در احاديث بسیار وارد شده (2)لی در قرآن وصف فرموده است ابراهیم را که اواه و حق تعا
 .(3)است يعنی: بسیار دعاکننده بوده خدا را 

و در حديث معتبر منقول است که: يك وقتی بود که در دنیا بغیر از يك نفر کسی خدا را نمی پرستید، 
ةً قانِتاً لِلّهِ حَنِیفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ  يعنی: (4)چنانچه حق تعالی می فرمايد که إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّ

« ابراهیم امّتی بود، قانت و خاضع بود برای خدا و مايل از دينهای باطل به دين حق و نبود از مشرکان»
، حضرت فرمود: اگر ديگری با ابراهیم علیه السّلام می بود حق تعالی او را با آن حضرت ياد می 

س داد به اسماعیل و اسحاق، پس سه نفر شدند کرد، پس بر اين حال ماند مدت بسیار تا خدا او را ان
(5). 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی ابراهیم علیه السّلام را بندۀ 
مبر گرداند، و پیغمبر گردانید قبل از آنکه او را رسول گرداند، خود گردانید پیش از آنکه او را امام و پیغ



من گردانیده »و رسول گردانید قبل از آنکه او را امام گرداند، پس چون همه را برای او جمع کرد فرمود: 
چشم ابراهیم علیه السّلام اين مرتبه بسیار عظیم نمود گفت:  ، چون در(6)« ام تو را برای مردم، امام

 ، خدا فرمود:(7)« خداوندا! از ذرّيّت من نیز امام قرار ده»
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، يعنی: سفیه و بی خرد، امام متقی و پرهیزکار (1)« نمی رسد عهد امامت و خلافت به ظالمان»
 .(2)نمی تواند بود 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اول کسی که نعلین در پا کرد ابراهیم 
 .(3)علیه السّلام بود 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مردم در زمان پیش بی خبر 
می مردند، چون زمان ابراهیم علیه السّلام شد گفت: پروردگارا! برای مرگ علتی قرار ده که میّت به 

ن مصیبت شود، پس حق تعالی اول ذات الجنب و سرسام را آن ثواب يابد و باعث تسلی صاحبا
 .(4)فرستاد و بعد از آن بیماريهای ديگر را 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام پدر مهمانان بود، 
را بسیار دوست می داشت، و هرگاه مهمانی نزد او نبود می رفت و طلب مهمان می يعنی مهمان 

کرد، روزی درهای خانه را بست و به طلب مهمان بیرون رفت، چون به خانه برگشت شخصی را 
 شبیه به مردی در خانه ديد، گفت: ای بندۀ خدا! به رخصت که داخل اين خانه شده ای؟

 وردگارش.او سه مرتبه گفت: به رخصت پر

 پس ابراهیم علیه السّلام دانست که او جبرئیل است و حمد کرد پروردگار خود را.

پس جبرئیل گفت: حق تعالی مرا بسوی بنده ای از بندگانش فرستاده که او را خلیل خود گردانیده 
 است.

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: بگو کیست آن بنده تا من خدمت او کنم تا بمیرم؟

 آن بنده هستی.گفت: تو 

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: چرا حق تعالی مرا خلیل خود کرده است؟
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جبرئیل گفت: از برای آنکه از هیچ کس چیزی سؤال نکردی، و از تو هیچ کس چیزی سؤال نکرد که 
 .(1)بگوئی نه 



و به سندهای صحیح و غیر آن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی 
السّلام بیرون رفت و در شهرها می گشت که از مخلوقات خدا عبرت گیرد،  حضرت ابراهیم علیه

پس گذشت به بیابانی، ناگاه شخصی را ديد که ايستاده است و نماز می کند و صدايش به آسمان 
بلند شده است و جامه هايش از مو است، پس ابراهیم نزد او ايستاد و از نماز او تعجب کرد، نشست 

او از نماز فارغ شود، چون بسیار بطول انجامید او را به دست خود حرکت داد و و انتظار کشید تا 
گفت: من بسوی تو حاجتی دارم، سبك کن نماز را، پس او سبك کرد نماز را، با ابراهیم نشست و 

 ابراهیم از او پرسید که: برای کی نماز می کردی؟

 گفت: برای خدا.

 ابراهیم علیه السّلام گفت: خدا کیست؟

 ت: آن که خلق کرده است تو را و مرا.گف

ابراهیم گفت: طريق تو مرا خوش آمد و من دوست دارم با تو برادری کنم از برای خدا، پس بگو منزل 
 تو کجاست که هرگاه خواهم تو را ملاقات و زيارت کنم، توانم کرد؟

 بور نمی توان کرد.گفت: تو به آنجا نمی توانی آمد، زيرا که در میان دريائی هست که از آنجا ع

 ابراهیم گفت: تو چگونه می روی؟

 گفت: من بر روی آب می روم.

ابراهیم علیه السّلام گفت: شايد آن کس که آب را برای تو مسخّر کرده است از برای من نیز مسخّر 
 گرداند، برخیز برويم و امشب با تو در يك وثاق باشیم.

گفت و بر روی آب روان شد، حضرت ابراهیم نیز « هبسم اللّ »پس چون به نزد آب رسیدند، آن مرد 
 گفت و بر روی آب روان شد، پس آن مرد تعجب کرد و« بسم اللّه»
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 چون به منزل آن مرد رسیدند ابراهیم پرسید: تعیّش تو از کجاست؟

 در تمام سال به آن معاش می کنم. گفت: میوۀ اين درخت را جمع می کنم و

 حضرت ابراهیم گفت: کدام روز عظیم تر است از همۀ روزها.

 عابد گفت: روزی که خدا جزا می دهد خلايق را بر کرده های ايشان.

 ابراهیم گفت: بیا دست به دعا برداريم و دعا کنیم که خدا ما را از شرّ آن روز نگاه دارد.

حضرت ابراهیم گفت که: يا تو دعا کن من آمین بگويم و يا من دعا  و در روايت ديگر آن است که
 می کنم و تو آمین بگو.

 عابد گفت: از برای چه دعا کنیم؟

 ابراهیم گفت: از برای گناهکاران مؤمنان.

 عابد گفت: نه.

 ابراهیم گفت: چرا؟

عابد گفت: از برای اينکه سه سال است که دعا می کنم و هنوز مستجاب نشده است و ديگر شرم 
 می کنم که از خدا حاجتی بطلبم تا آن مستجاب نشود.



ابراهیم گفت: خدا هرگاه بنده ای را دوست می دارد، دعايش را حبس می کند تا او مناجات کند و 
دارد زود دعايش را مستجاب می کند يا در دلش ناامیدی سؤال کند از او، و چون بنده را دشمن می 

 می افکند که دعا نکند.

 پس ابراهیم پرسید: چه مطلب است که در اين مدت از خدا طلبیده ای؟

عابد گفت: روزی در آن جای نماز خود نماز می کردم، ناگاه طفلی در نهايت حسن و جمال گذشت 
که نور از جبینش ساطع بود و کاکلی از قفا انداخته بود و گاوی چند را می چرانید که گويا روغن بر 

نچه ديدم آنها مالیده بودند، و گوسفندی چند همراه داشت در نهايت فربهی و خوشايندگی، مرا از آ
 بسیار خوش آمد، گفتم: ای کودك زيبا! از کیست اين گاوها و گوسفندها؟

 گفت: از من است.

 گفتم: تو کیستی؟
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 گفت: منم اسماعیل پسر ابراهیم خلیل خدا.

 پس دعا کردم و از خدا سؤال کردم که خلیل خود را به من بنمايد.

 و آن طفل پسر من است. پس حضرت ابراهیم گفت: منم ابراهیم خلیل الرحمن

 عابد گفت: الحمد للّه رب العالمین که دعای مرا مستجاب کرد.

پس آن شخص هر دو جانب روی حضرت ابراهیم علیه السّلام را بوسید و دست در گردن او آورد و 
 گفت: الحال دعا کن تا من آمین بر دعای تو بگويم، پس دعا کرد ابراهیم علیه السّلام از برای مؤمنان



و مؤمنات از آن روز تا روز قیامت به آنکه گناهان ايشان را بیامرزد و از ايشان راضی شود، و آمین 
 گفت عابد بر دعای حضرت ابراهیم.

پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: دعای ابراهیم علیه السّلام کامل و شامل حال 
 .(1)گناهکاران شیعیان ما هست تا روز قیامت 

و در بعضی از روايات وارد است که: نام آن عابد ماريا و او پسر اوس بود و ششصد و شصت سال 
 .(2)عمر او بود 
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 فصل دوم: در بیان قصه های آن حضرت علیه السّلام از هنگام ولادت

 تا شکستن بتها، و آنچه گذشت میان آن حضرت

 و ظالمان آن زمان خصوصا نمرود و آزر

به سند حسن بلکه صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: آزر پدر ابراهیم 
منجّم نمرود پسر کنعان بود، به نمرود گفت: من در حساب نجوم می بینم که در اين زمان مردی بهم 

 ر بخواند.رسد و اين دين را نسخ کند و مردم را به دين ديگ

 نمرود پرسید: در کدام بلاد بهم خواهد رسید؟

 بود که دهی از دههای کوفه بوده است.« کوثاريا»گفت: در اين بلاد؛ و منزل نمرود در 



 نمرود پرسید که: آن مرد به دنیا آمده است؟

 آزر گفت: نه.

 نمرود گفت: پس بايد میان مردان و زنان جدائی افکنیم.

 را از زنان جدا کنند.پس حکم کرد که مردان 

و حامله شد مادر ابراهیم به ابراهیم و حملش ظاهر نشد، و چون نزديك شد ولادتش گفت: ای آزر! 
مرا علت مرض يا حیض روی داده است و می خواهم از تو جدا شوم، و در آن زمان قاعده چنین بود 

 که در حالت حیض يا مرض زنان از شوهران جدا می شدند.

پس بیرون آمد و به غاری رفت، و حضرت ابراهیم علیه السّلام در آن غار متولد شد، پس او را مهیا 
 کرد و در قماط پیچید و به خانۀ خود برگشت و در غار را به سنگ برآورد، پس
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خداوند قادر حکیم برای ابراهیم در انگشت مهینش شیری قرار داد که او می مکید و هر چند گاهی 
 مرتبه مادر به نزد او می آمد. يك

و نمرود به هر زن حامله قابله ای موکّل گردانیده بود که هر پسری که متولد شد او را بکشند، لهذا 
مادر ابراهیم از ترس کشتن، ابراهیم را در آن غار پنهان کرده بود، و ابراهیم علیه السّلام در روزی آن 

در نمو کنند، تا آنکه در غار سیزده ساله شد، پس مادر به قدر نمو می کرد که ديگران در ماهی آن ق
 ديدن او رفت، چون خواست که بیرون آيد چنگ در او زد و گفت: ای مادر! مرا بیرون بر.

 مادر گفت: ای فرزند! اگر پادشاه بداند که تو در اين زمان متولد شده ای تو را بکشد.



لسّلام خود از غار بیرون آمد و در آن وقت پس چون مادرش بیرون رفت، حضرت ابراهیم علیه ا
آفتاب فرورفته بود، پس نظرش بر زهره افتاد گفت: اين خدای من است، چون زهره فرو رفت گفت: 
اگر خدای من می بود حرکت نمی کرد و زايل نمی شد، و گفت: دوست نمی دارم آفلان را، يعنی 

گفت: اين خدای من است اين بزرگتر و آنها که غايب می شوند؛ و چون ماه از مشرق طالع شد 
 نیکوتر است از زهره، پس چون حرکت کرد و زايل شد گفت:

اگر هدايت نکند مرا پروردگار من هرآينه خواهم بود از گروه گمراهان؛ پس چون صبح شد و آفتاب 
طالع شد و شعاعش عالم را روشن کرد گفت: اين بزرگتر و نیکوتر است، پس چون حرکت کرد و 

ل شد حق تعالی گشود برای حضرت ابراهیم علیه السّلام آسمانها را تا آنکه عرش و هر که بر زاي
عرش است ديد، و خدا ملکوت آسمانها و زمین را به او نمود، پس در آن وقت گفت: ای قوم! من 
بیزارم از آنچه شما شريك خدا گردانیده ايد، گردانیدم روی خود را بسوی آن کسی که از نو پديد 

 آورده آسمانها و زمین را در حالتی که میل کننده ام از دينهای باطل به دين حق و نیستم از مشرکان.

پس آمد به نزد مادرش، و مادرش او را داخل خانۀ آزر کرد و در میان فرزندان خود او را رها کرد، 
ر پادشاهی ملك زنده چون آزر به خانه آمد و نظرش بر او افتاد به مادر ابراهیم گفت: اين کیست که د

 مانده است و ملك فرزندان مردم را می کشد؟

 گفت: اين پسر توست در فلان وقت متولد شده که من از تو عزلت کردم.
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آزر گفت: وای بر تو! اگر پادشاه اين را بداند منزلت من در نزد او برطرف شود؛ و آزر صاحب اختیار 
تراشید و به فرزندانش می داد که می فروختند و بتخانه در  و وزير نمرود بود و از برای او بت می

 دست او بود.



پس مادر ابراهیم به آزر گفت: بر تو باکی نیست، اگر پادشاه مطّلع نشود فرزند ما می ماند، و اگر 
مطّلع شود من جواب پادشاه می گويم، و هرگاه که آزر بسوی ابراهیم علیه السّلام نظر می کرد محبت 

او در دلش بهم می رسید، و بت می داد به او که بفروشد چنانچه به برادرانش می داد، پس  عظیم از
ابراهیم ريسمانی در گردن بت می بست و به زمین می کشید و می گفت: کیست که بخرد چیزی را 
که نه ضرری به او می تواند رسانید و نه نفعی؟ و در آب و لجن بت را فرومی برد و می گفت: بیاشام 

 و حرف بزن.

پس چون برادرانش اينها را برای آزر نقل کردند، آزر ابراهیم را طلبید و منع کرد امّا سودی نبخشید، 
 .(1)پس او را در خانۀ خود حبس کرد و نگذاشت که بیرون رود 

جعفر علیه السّلام منقول است که: در روز اول ماه ذيحجه  و به سند معتبر از حضرت موسی بن
 .(2)حضرت ابراهیم خلیل علیه السّلام متولد شد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پدر حضرت ابراهیم منجّم نمرود 
و نمرود بی رأی او کاری نمی کرد، پس شبی از شبها نظر کرد در ستارگان، چون صبح بن کنعان بود، 

 شد به نمرود گفت: در اين شب امر عجیبی ديده ام.

 نمرود گفت: چه ديدی؟

گفت: ديدم که فرزندی بهم رسد در زمین ما که هلاك ما در دست او باشد، و در اندك زمانی ديگر 
 مادر او به او حامله شود.

 پس نمرود تعجب کرد از اين امر و گفت: آيا زنان به او حامله شده اند؟

 گفت: نه.
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و او در علم نجوم يافته بود که او را به آتش بسوزانند و اين را نیافته بود که خدا او را نجات خواهد 
 .داد

پس امر کرد نمرود که مردان را از زنان جدا کنند و مردان از شهر بیرون روند و زنان در شهر باشند، 
و در همان شب پدر ابراهیم علیه السّلام مجامعت کرد با زوجۀ خود و نطفۀ ابراهیم بسته شد، پس 

بود می دانستند، و گمان برد که همین فرزند خواهد بود، پس طلبید زنان قابله را که هر چه در شکم 
نظر کردند به مادر ابراهیم، پس حق تعالی آنچه در رحم بود بر پشت چسبانید که آن زنان نیافتند و 

 گفتند: ما در شکم اين زن چیزی نمی بینیم.

پس چون ابراهیم متولد شد پدرش خواست که او را به نزد نمرود برد، زن او گفت: پسر خود را مبر 
را بکشد، بگذار من او را به يکی از اين غارها ببرم و بیندازم تا اجلش برسد و بمیرد به نزد نمرود که او 

 و تو پسر خود را نکشته باشی.

 گفت: ببر.

پس مادر ابراهیم علیه السّلام او را به غاری برد و شیر داد و بر در غار سنگی گذاشت و برگشت، پس 
حق تعالی روزی او را در انگشت مهین خودش مقرر فرمود که انگشت خود را می مکید و شیر از 

ای می  آن بهم می رسید و می خورد، و در روزی آن قدر نشو و نما می کرد که اطفال ديگر در هفته
کنند، و در هفته آن قدر نمو می کرد که اطفال ديگر در ماهی می کنند، و در ماهی آن قدر نمو می 
کرد که اطفال ديگر در سالی، پس مدتها بر اين گذشت، روزی مادرش به پدرش گفت: مرا رخصت 

ادر داخل ده بروم بسوی غار و ببینم چه بر سر فرزند ما آمده است؟ پدر او را رخصت داد، چون م



غار شد ديد که ابراهیم زنده است و چشمهايش مانند دو چراغ روشنی می دهند، پس او را برداشته 
 به سینۀ خود چسبانید و او را شیر داد و برگشت.

 پدرش احوال ابراهیم را جويا شد.

 گفت: او را در خاك پنهان کردم و برگشتم.

ر ابراهیم غايب می شد و خود را به ابراهیم می پس همیشه چنین بود که گاهی به بهانۀ کاری از پد
 رسانید و او را شیر می داد.
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چون به حرکت آمد روزی مادرش رفت و او را شیر داد، و چون خواست برگردد جامه اش را گرفت، 
 مادر گفت: چیست تو را؟

 گفت: مرا با خود ببر.

 گفت: باش تا از پدرت رخصت بگیرم.

هیم علیه السّلام در آن غیبت شخص خود را مخفی می داشت و امر خود را پس پیوسته حضرت ابرا
کتمان می کرد تا آنکه ظاهر شد و علانیه دين خود را ظاهر کرد و خدا قدرت خود را در حقّ او ظاهر 

 .(1)ساخت 

يگر از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: ابراهیم علیه السّلام و و در روايت د
پدر و مادرش از پادشاه طاغی گريختند و مادرش او را زائید در میان تلّی چند در کنار نهر عظیمی 

وی می گفتند، از غروب آفتاب تا آمدن شب، پس چون ابراهیم علیه السّلام بر ر« حزران»که او را 
بسیار گفت، « اشهد ان لا اله الّا اللّه»زمین قرار گرفت برخاست و دست بر سر و رويش مالید و 

پس جامه را برداشت و بر دوش گرفت؛ مادرش را از مشاهدۀ اين احوال غريبه ترسی عظیم رو داد، 



لال کرد به پس پیش روی مادر خود به راه افتاد و چشمان خود را بسوی آسمان بلند کرده بود و استد
 .(2)آن ستاره ها بر خالق آسمان و زمین، چنانچه حق تعالی از او در قرآن مجید ذکر فرموده است 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت ابراهیم علیه السّلام قوم خود را نهی کرد از 
پرستیدن، و حجتها و برهانها بر ايشان در اين باب تمام کرد، و ايشان ترك نکردند، روز عیدی  بت

حاضر شد و نمرود و جمیع اهل مملکتش به عیدگاه رفتند، ابراهیم علیه السّلام نخواست که با ايشان 
تند ابراهیم طعامی بیرون رود پس او را موکّل کردند به بتخانه و ايشان بیرون رفتند، چون همه بیرون رف

برداشت و داخل بتخانه شد و به نزديك هر يك از بتها می رفت و می گفت: بخور و حرف بزن! چون 
 جواب نمی گفت تیشه را می گرفت و
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دست و پايش را می شکست تا آنکه با همۀ آن بتها چنین کرد، پس تیشه را در گردن بزرگ ايشان که 
 در صدر بتخانه بود آويخت.

چون پادشاه و جمیع امرا و لشکر و رعايا از عیدگاه برگشتند، بتهای خود را شکسته ديدند گفتند: هر 
 بر خود است و کشته خواهد شد. که اين کار را با خدايان ما کرده است، او از ستمکاران

گفتند: اينجا جوانی هست که ايشان را به بدی ياد می کند و او را ابراهیم می گويند و او فرزند آزر 
 است.

پس او را به نزد نمرود آوردند، نمرود به آزر گفت: با من خیانت کردی و اين فرزند را از من مخفی 
 کردی؟



می گويد: من حجتی در اين باب دارم، و اگر او نباشد فرزند  گفت: ای ملك! اين عمل مادر اوست و
از برای ما بماند، و الحال دست بر او يافته ای آنچه خواهی با او بکن و دست از کشتن فرزندان مردم 

 بردار.

پس نمرود مادر ابراهیم را طلبید و گفت: چه باعث شد تو را که امر اين طفل را مخفی کردی از من 
 دايان ما آنچه کرد؟تا کرد به خ

عرض کرد: ای ملك! اين را برای مصلحت رعیت تو کردم، چون ديدم که اولاد رعیت خود را می 
کشتی و نسل ايشان برطرف می شد، گفتم اگر فرزند من آن فرزند باشد که در ستارگان ديده شده 

 است می دهم به پادشاه که او را بکشد و دست از کشتن فرزندان مردم بردارد!

نمرود عذر او را قبول کرد و رأيش را صواب ديد، پس به ابراهیم گفت: کی کرده است اين کار را 
 نسبت به خدايان ما؟

 ابراهیم فرمود: بزرگ ايشان کرده است، پس سؤال کنید از ايشان اگر حرف بزنند!

ری کنید خدايان پس مشورت کرد نمرود با قوم خود در باب ابراهیم، گفتند: بسوزانید ابراهیم را و يا
 خود را اگر ياری کننده ايد.

 پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: فرعون زمان ابراهیم علیه السّلام و اصحابش، همه اولاد زنا
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بودند که بزودی به کشتن پیغمبر راضی شدند؛ و فرعون موسی علیه السّلام و اصحابش همه حلال 
زاده بودند که گفتند: او را و برادرش را بگذار و ساحران را جمع کن، و حکم به کشتن ايشان نکردند، 

 زيرا که راضی نمی شوند به کشتن پیغمبر يا امام مگر اولاد زنا.



را و هیزم برای او جمع کرد، و چون آن روز شد که می خواستند او را در آتش  پس حبس کرد ابراهیم
اندازند، نمرود و لشکرش همه بیرون آمدند و برای نمرود منظر رفیعی ساخته بودند که از آنجا نظر 
کند به ابراهیم که چگونه آتش او را می سوزاند! چون ابراهیم علیه السّلام را آوردند، کسی به نزديك 

تش نمی توانست رفت که او را در آتش اندازد، زيرا که مرغ از يك فرسخ راه نمی توانست که پرواز آ
 کند از بسیاری آن آتش، پس شیطان آمد و منجنیق را تعلیم ايشان کرد.

چون آن حضرت را در منجنیق گذاشتند، آزر آمد و طپانچه بر روی مبارك او زد و گفت: برگرد از 
او قبول نکرد، در آن حال خروش از آسمان و زمین برآمد و هیچ چیز نماند مگر آنچه بر آن هستی، 

 آنکه طلب ياری آن حضرت کرد.

زمین عرض کرد: خداوندا! به پشت من احدی نیست که تو را عبادت کند بغیر او، می گذاری او را 
 بسوزانند؟

 ملائکه گفتند: خداوندا! خلیل تو ابراهیم را می سوزانند؟ !

 لی فرمود: اگر مرا بخواند اجابت او می کنم.حق تعا

جبرئیل عرض کرد: خداوندا! خلیل تو ابراهیم علیه السّلام بر روی زمین احدی نیست که تو را بپرستد 
 بجز او، بر او مسلط کرده ای دشمن او را که او را به آتش بسوزاند؟ !

ويد که ترسد امری از تحت قدرت حق تعالی فرمود: ساکت شو که اين سخن را بنده ای مثل تو می گ
 او بدر رود، او بندۀ من است، هر وقت که خواهم او را می گیرم و اگر مرا بخواند اجابت او می کنم.

يا اللّه يا واحد يا احد يا صمد »پس ابراهیم علیه السّلام پروردگار خود را به سورۀ اخلاص خواند: 
 « .د نجّني من النّار برحمتكيا من لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا اح

 پس جبرئیل ابراهیم را ملاقات کرد در میان هوا که از منجنیق جدا شده بود و گفت: ای
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 ابراهیم! آيا تو را بسوی من حاجتی هست؟

ابراهیم فرمود: امّا بسوی تو حاجتی ندارم و بسوی پروردگار عالمیان دارم، پس انگشتری به او داد 
لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّه ألجأت ظهري الی اللّه و اسندت امري »کرده بودند: که بر آن نقش 

 « .الی اللّه و فوّضت امري الی اللّه

، پس در میان آتش دندانهای « سرد باش»يعنی: (1)پس حق تعالی وحی فرمود به آتش که کُونِي بَرْداً 
و سلامت »يعنی: (2)مبارك آن حضرت از سرما بر هم می خورد تا خدا فرمود وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیمَ 

ن آتش و مشغول صحبت شدند و ، و جبرئیل آمد و با آن حضرت نشست در میا« باش بر ابراهیم
 اطرافشان همه گل و لاله شد.

چون نمرود لعین نظر کرد و آن حال غريب را مشاهده نمود گفت: کسی که خدائی بگیرد، مثل 
 خدای ابراهیم بگیرد.

در آن وقت يکی از عظمای اصحاب نمرود گفت: من قسم داده بودم بر آتش که نسوزاند او را. ناگاه 
 یرون آمد بسوی آن بدبخت و او را سوخت.عمودی از آتش ب

نمرود ملعون ابراهیم علیه السّلام را ديد که در باغ سبز و خرمی نشسته است و با مرد پیری سخن 
می گويد، پس به آزر گفت: ای آزر! چه بسیار گرامی است فرزند تو نزد پروردگار خود! و چلپاسه 

ريخت که خاموش کند، و چون حق تعالی وحی  می دمید در آتش، و وزغ آب می برد و بر آتش می
 .(3)نمود به آتش که سرد باش، تا سه روز هیچ آتشی در دنیا گرمی نداشت 

خت و و نیز علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون نمرود، ابراهیم علیه السّلام را در آتش اندا
 آتش بر او برد و سلام گرديد، نمرود گفت: ای ابراهیم! پروردگار تو کیست؟



 فرمود: پروردگار ما آن کسی است که زنده می گرداند و می میراند.

 نمرود گفت: من نیز زنده می کنم و می میرانم!
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 ابراهیم فرمود: چگونه زنده می کنی و می میرانی؟

نمرود امر کرد تا دو نفر از آنها که واجب القتل بودند نزد او حاضر ساختند، يکی را گردن زد و ديگری 
 را رها کرد.

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: اگر راست می گوئی آن را که کشتی زنده کن. پس ابراهیم فرمود:

 پروردگار من آفتاب را از مشرق بیرون می آورد، تو از مغرب بیرون آور.

 .(1)پس مبهوت و عاجز شد آن کافر 

و به سندهای معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون ابراهیم علیه السّلام را 
در کفۀ منجنیق گذاشتند جبرئیل در غضب شد، حق تعالی به او وحی فرمود: چه چیز تو را به غضب 

 آورد ای جبرئیل؟

او که تو را به يگانگی  عرض کرد: پروردگارا! ابراهیم خلیل توست و بر روی زمین کسی نیست بجز
 بپرستد، بر او مسلط کرده ای دشمن خود و دشمن او را.



حق تعالی فرمود: ساکت شو، و تعجیل نمی کند مگر بنده ای مثل تو که ترسد امری از او فوت شود، 
 امّا من پس او بندۀ من است، هر وقت که خواهم او را می گیرم.

 و گفت: تو را حاجتی هست؟پس جبرئیل شاد شد و رو به ابراهیم کرد 

 ابراهیم فرمود: بسوی تو نه.

لا اله الّا اللّه محمّد رسول »پس حق تعالی انگشتری برای او فرستاد که در آن شش کلمه نقش بود: 
، پس خدا « اللّه لا حول و لا قوّة الّا باللّه فوّضت امري الی اللّه اسندت ظهري الی اللّه حسبي اللّه

 .(2): اين انگشتری را در دست کن که من آتش را بر تو سرد و سلامت می گردانم وحی کرد به او که

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند که: چرا موسی بن عمران 
 السّلام چون ريسمانها و عصاهای ساحران فرعون را ديد ترسید، و ابراهیم علیه السّلام را کهعلیه 
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 در منجنیق گذاشتند و بسوی آتش انداختند نترسید؟

هیم علیه السّلام استناد و اعتماد داشت بر نور محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و فرمود: ابرا
امامان از فرزندان حسین علیهم السّلام که در پشت او بودند، لهذا نترسید؛ و موسی آن انوار در 

 .(1)صلب او نبودند، به اين سبب ترسید 



و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چهار کس پادشاه جمیع روی 
زمین شدند، دو مؤمن و دو کافر: امّا دو مؤمن پس سلیمان بن داود و ذو القرنین بودند، و دو کافر 

 .(2)نمرود و بخت النصر 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اول منجنیقی که در دنیا ساخته شد منجنیقی بود 
می گفتند در قريه « کوثا»که برای حضرت ابراهیم علیه السّلام در کوفه ساختند بر سر نهری که آن را 

راهیم علیه السّلام را در می گفتند، و شیطان آن را ساخت، و چون حضرت اب« قنطانا»ای که آن را 
منجنیق نشاندند و خواستند که به آتش اندازند جبرئیل آمد و گفت: السلام علیك يا ابراهیم و رحمة 

 اللّه و برکاته، آيا تو را حاجتی هست؟

 گفت: به تو حاجتی ندارم.

 .(3)پس در آن وقت حق تعالی به آتش ندا کرد که: سرد شو 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: چون آتش برای حضرت ابراهیم علیه 
السّلام افروختند، جانوران زمین همه بسوی خدا شکايت کردند و رخصت طلبیدند که آب بر آن 
آتش بريزند، خدا هیچ يك را رخصت نداد بغیر از وزغ، پس دو ثلث بدن آن سوخت و يك ثلث 

 .(4)د باقی مان

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: هفت کسند که عذابشان در قیامت از همه کس بدتر خواهد بود: 
 قابیل که برادر خود را کشت؛ و نمرود که به ابراهیم منازعه کرد در باب
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پروردگارش؛ و دو کس از بنی اسرائیل که يهود و نصاری را گمراه کردند؛ و فرعون؛ و ابو بکر و عمر 
(1). 

و در حديث ديگر در حکمت خلق پشه فرمود که: حق تعالی آن را روزی بعضی از مرغان قرار داده 
است؛ و ذلیل گردانید به پشه، جباری را که تمرّد و تجبّر کرد بر خدا و انکار بر خداوندی او کرد، 

و ضعیفترين خلقش را تا بنمايد به او قدرت و عظمت خود را، پس داخل بینی او پس مسلط کرد بر ا
 .(2)شد تا به دماغش رسید و او را کشت 

م را و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به سند معتبر منقول است که: در روز چهارشنبه ابراهی
 .(3)در آتش انداختند، و در چهارشنبه مسلط کرد خدا بر نمرود پشه را 

مؤلف گويد: از اين احاديث ظاهر می شود که قصۀ پشه و نمرود واقع است، امّا تفصیلش در اخبار 
معتبره به نظر نرسیده، و اکثر مورخان و بعضی از مفسران ذکر کرده اند که: بعد از نجات حضرت 

 ابراهیم از آتش، نمرود را دعوت به دين حق کرد، آن شقی گفت:

 من با خدای تو جنگ می کنم.

راهیم پس روزی را برای اين امر تعیین کردند و نمرود با لشکر بیکران بیرون آمد و صف کشیدند، و اب
تا آنکه حق تعالی پشه ای بی حد فرستاد تا هوا را تیره (4)علیه السّلام تنها در برابر ايشان ايستاد 

هزيمت گذاشتند و نمرود خجل و  کردند و بر سر و روی لشکريان تاختند تا آنکه همگی روی به
منفعل برگشت و باز ايمان نیاورد، تا آنکه حق تعالی پشۀ ضعیفی را امر فرمود که به دماغ آن ملعون 
بالا رفته مشغول شد به خوردن مغز سر او، تا آنکه به حدّی او را بی تاب کرد که جمعی را موکّل کرده 



يد از آن حالت تسکین يابد، و چهل سال بر اين حال بود که گرزهای گران بر سر او می زدند که شا
 ماند و ايمان نیاورد تا
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 .(1)به جهنم واصل شد 

ل است که: در جهنم واديی است و به سندهای معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقو
می نامند که نفس نکشیده است از روزی که خدا او را خلق کرده است، و اگر حق « سقر»که او را 

تعالی او را رخصت دهد که به قدر سوزنی نفس بکشد هرآينه هر چه بر روی زمین است بسوزد، و 
ارت آن و عذابها که خدا در آن مهیّا اهل جهنم همه پناه می برند از گرمی آن وادی و بوی بد آن و قذ

کرده است از برای اهل آن وادی، و در آن وادی کوهی هست که پناه می برند اهل آن وادی از حرارت 
و گند و قذارت آن کوه و آنچه خدا در آن کوه مهیّا کرده است برای اهلش، و در آن کوه درّه ای هست 

آن درّه و بوی بد و قذرات آن و آنچه خدا در آن مهیّا کرده که پناه می برند جمیع اهل آن کوه از گرمی 
است از عذابها برای اهل آن درّه، و در آن درّه چاهی هست که پناه می برند جمیع اهل آن درّه از 
گرمی و گند و قذارت آن چاه و عذابها که خدا مهیّا کرده است در آن برای اهلش، و در آن چاه ماری 

جمیع اهل آن چاه از خباثت آن مار و گند و قذارت آن و آنچه خدا مهیّا کرده  هست که پناه می برند
است در نیشهای آن مار از زهر برای اهلش، و در شکم آن مار هفت صندوق است که در آنها پنج 

 کس از امّتهای گذشته و دو کس از اين امّت هستند؛ امّا آن پنج نفر:



ه با حضرت ابراهیم محاجّه کرد در امر پروردگارش و قابیل است که هابیل را کشت؛ و نمرود ک
گفت: من زنده می کنم و می میرانم؛ و فرعون که گفت: منم پروردگار بزرگتر شما؛ و يهودا که يهود 

 : ابو بکر و عمر است.(2)را گمراه کرد؛ و بولس که نصاری را گمراه کرد؛ و دو نفر که در اين امّتند 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون حضرت ابراهیم علیه السّلام 
 .(3)را در آتش انداختند دعا کرد خدا را به حقّ ما، پس خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید 
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و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام 
يا احد يا صمد »منقول است که: دعای حضرت ابراهیم در روزی که او را به آتش انداختند اين بود: 

پس حق تعالی به آتش وحی کرد  ،« يا من لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا احد توکّلت علی اللّه
که: سرد و سلامت باش بر ابراهیم، پس سه روز بر روی زمین کسی از آتش منتفع نشد و آب گرم 
نشد، و عمارت بلندی برای نمرود ساخته بودند، بعد از سه روز با آزر بر آن عمارت برآمد و بر آتش 

سبزی نشسته با مرد پیری سخن می  مشرف شد، حضرت ابراهیم علیه السّلام را ديد در میان باغ
 !(1)گويد، پس نمرود به آزر گفت: چه بسیار گرامی است پسر تو بر پروردگارش 

 .(2) پس نمرود به ابراهیم علیه السّلام گفت که: از ملك من بدر رو و با من در يك ديار مباش

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون يوسف علیه السّلام به نزد نمرود 
 آمد، گفت: چه حال داری ای ابراهیم؟



گفت: من ابراهیم نیستم، من يوسف پسر يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم، و آن همان شخص بود 
 .(3)که با ابراهیم محاجّه کرد در امر پروردگارش و چهارصد سال جوان بود 

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: چون حضرت ابراهیم 
علیه السّلام را در آتش انداختند، جبرئیل پیراهنی از بهشت از برای او آورد و در او پوشانید، پس آتش 

سّلام آن از او گريخت و بر دوش نرجس روئید، و همان پیراهن بود که چون حضرت يوسف علیه ال
را بیرون آورد در مصر حضرت يعقوب بوی آن را در اردن شنید و گفت: من بوی يوسف را می شنوم 

(4). 

مؤلف گويد: منافاتی میان اين احاديث نیست، و ممکن است که اينها همه واقع شده باشد و آن 
 نده باشد، و رسول خدا و ائمۀ طاهرين علیهم السّلام را شفیع گردانیدهدعاها را خوا
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فرستاده باشد، و ندای برد و سلام به آتش نیز کرده باشد، و حق تعالی انگشتری و پیراهنی برای او 
 باشد.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی که حضرت ابراهیم بتها را 
 .(1)شکست، روز نوروز بود 



عسکری علیه السّلام مذکور است که: حضرت رسول خدا صلّی  و در تفسیر حضرت امام حسن
اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: به محمد و آل طیبین او خدا نوح علیه السّلام را نجات داد از شدت 
غم عظیم، و به برکت ايشان سرد کرد خدا آتش را بر حضرت ابراهیم و بر او برد و سلام گردانید، و 

ر میان آتش بر کرسی و فرشهای نرم نیکو که آن پادشاه طاغی مثل آنها را نديده متمکن ساخت او را د
بود و برای احدی از پادشاهان زمین مثل آن میسّر نشده بود، و رويانید دور او از درختان سبز خرم 

 .(2)خوش آينده و از گلها و شکوفه ها و سبزه ها آنچه در چهار فصل میسّر نشود 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: نمرود خواست نظر کند 
در ملك آسمان، پس چهار کرکس گرفت و تربیت کرد آنها را و تابوتی از چوب ساخت و شخصی 

د و پاهای کرکسها را به پايه های تابوت بستند، و در میان تابوت عمودی را در آن تابوت داخل کر
نصب کردند و بر سر آن عمود گوشتی آويختند پس آن کرکسهای گرسنه به هوای گوشت پرواز کردند 
و تابوت را با آن مرد به جانب آسمان بالا بردند، و آن قدر او را بلند کردند که چون به زمین نظر کرد 

به مثابۀ مورچه ديد، و چون نظر به آسمان کرد آسمان به حال خود بود، باز بعد از زمانی  کوهها را
بسوی زمین نظر کرد بغیر از آب چیزی نديد و چون به آسمان نظر کرد بر همان حال بود که پیشتر 

سمان می ديد، باز مدتی بالا بردند او را تا آنکه چون نظر به زمین کرد هیچ چیز نديد، و چون به آ
نظر کرد بر حال اول ديد، پس در تاريکی افتاد که نه بالای خود را می ديد و نه زير خود را، ترسید و 

 گوشت
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مؤلف گويد: مشهور میان مورخان آن است که خود نیز در آن قفس با يکی از مخصوصان نشسته 
 .(2)بود که کرکسان ايشان را بالا بردند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: محل ولادت حضرت ابراهیم علیه 
راهیم علیه بود که از محال کوفه بوده است، و پدرش از اهل آنجا بود، و مادر اب« کوثاربا»السّلام 

هر دو خواهر بودند و دخترهای لاحج بودند، و لاحج پیغمبر -يعنی ساره و ورقه-السّلام و مادر لوط
انذارکننده بود امّا رسول نبود، و ابراهیم علیه السّلام در اول طفولیّت بر آن فطرت بود که حق تعالی 

ه دين خود و برگزيد او را، و به همه کس را بر آن خلق کرده است تا آنکه خدا او را هدايت نمود ب
تزويج خود درآورد ابراهیم ساره دختر خالۀ خود را، و ساره گلۀ بسیار و زمینهای گشاده و حال نیکو 
داشت، و جمیع اموال خود را به حضرت ابراهیم علیه السّلام بخشید، و حضرت ابراهیم علیه السّلام 

زراعتش بسیار شد به حدّی که در زمین کوثاربا کسی  سعی کرد و آن اموال را به اصلاح آورد و گله و
 حالش از او بهتر نبود.

چون حضرت ابراهیم علیه السّلام بتهای نمرود را شکست، نمرود امر کرد او را در بند کشیدند، و 
امر کرد حظیره ای ساختند و پر کردند حظیره را از هیزم و آتش در آن هیزمها زدند و ابراهیم را در 

داختند تا او را بسوزانند و خود دور شدند تا شعلۀ آتش فرو نشست، پس مشرف شدند بر آتش ان
حظیره که حال حضرت ابراهیم را مشاهده نمايند، ناگاه ديدند که حضرت ابراهیم از بند رها شده و 
به سلامت در میان آتش نشسته است، چون اين خبر را به نمرود دادند امر نمود که ابراهیم علیه 

 سّلام را از بلاد او بیرون کنند و نگذارند که گله ها و مالهای خود را با خود ببرد.ال

پس حجت گرفت بر ايشان و حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: اگر گله و مال مرا می گیريد، به 
 من پس دهید آن عمری که من در تحصیل آنها صرف نموده ام، پس مخاصمه را به نزد
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قاضی نمرود بردند، قاضی حکم کرد که ابراهیم هر چه در بلاد ايشان تحصیل کرده است به ايشان 
ست به او پس بگذارد، و بر اصحاب نمرود حکم کرد که عمری که ابراهیم در بلاد ايشان گذرانیده ا

 دهند.

چون اين قضیه را به نمرود نقل کردند حکم کرد حضرت ابراهیم را از بلاد بیرون کنند و اموالش را 
به او بدهند و گفت: اگر او در بلاد شما می ماند دين شما را فاسد می کند و ضرر به خداهای شما 

 می رساند.

پس بیرون کردند ابراهیم و لوط علیهما السّلام را از بلاد خود به جانب شام، پس حضرت ابراهیم و 
ي سَیَهْدِينِ  ي ذاهِبٌ إِلی رَبِّ من »(1)لوط و ساره علیهم السّلام بیرون رفتند و حضرت ابراهیم گفت إِنِّ

 « .بزودی مرا هدايت خواهد کرد-يعنی به جانب بیت المقدس-روم بسوی پروردگار خود می

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام گله و اموال خود را برداشت و تابوتی ساخت و ساره را در آنجا 
و رفت تا آنکه از ملك نمرود -از نهايت غیرتی که برای ساره داشت-گذاشت و قفل زد بر آن تابوت

می گفتند، پس به يکی از عشّاران او (2)ت و داخل ملك شخصی از قبط شد که او را غرازه بدر رف
گذشت، عشّار آمد که عشور اموال ابراهیم علیه السّلام بگیرد، چون نوبت به تابوت رسید عشّار 

 بگشا تا آنچه در آن هست ما عشور آن را بگیريم.گفت: اين تابوت را 

ابراهیم گفت: آنچه در اين تابوت است هر چه خواهی حساب کن از طلا يا نقره و عشرش را از من 
 بگیر و تابوت را مگشا.

 عشّار گفت: تا نگشايم نمی شود.



پس عشّار به جبر در تابوت را گشود، چون ساره را با حسن و جمالی که داشت مشاهده نمود از 
 ابراهیم پرسید: اين زن چه نسبت دارد به تو؟
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 گفت: حرمت من و دختر خالۀ من است.

 ا او را در اين تابوت مخفی کرده ای؟گفت: چر

 ابراهیم فرمود: برای غیرت بر او، که کسی او را نبیند.

عشّار گفت: نمی گذارم از اينجا حرکت کنی تا آنکه حال اين زن و تو را به سلطان عرض کنم. پس 
 رسولی بسوی پادشاه فرستاد و حقیقت حال را عرض کرد.

ببرند. ابراهیم علیه السّلام به ايشان فرمود: من از تابوت جدا  پادشاه فرستاد جمعی را که تابوت را
 نمی شوم مگر آنکه جانم از بدنم جدا شود.

چون اين خبر را به پادشاه رسانیدند، فرستاد که ابراهیم را با تابوت به نزد او حاضر نمايند، چون 
 رت گفت:ابراهیم و تابوت و جمیع اموال او را به نزد پادشاه بردند، به آن حض

 تابوت را بگشا.

فرمود: ای پادشاه! حرمت من و دختر خالۀ من در اين تابوت است و جمیع اموال خود را می دهم 
 که اين تابوت را نگشائی.



پس پادشاه به جبر تابوت را گشود، و چون حسن و جمال ساره را ديد ضبط خود نتوانست کرد و 
 دست به جانب او دراز کرد.

لام رو از او گردانید و گفت: خداوندا! حبس فرما دست او را از حرمت و دختر خالۀ ابراهیم علیه السّ 
 من.

فورا دستش خشك شد و نتوانست که به ساره رساند و نتوانست که بسوی خود برگرداند، به ابراهیم 
 گفت: خدای تو چنین کرد؟

رادۀ حرام کردی مانع فرمود: بلی، خدای من صاحب غیرت است و حرام را دشمن می دارد، و چون ا
 شد میان تو و ارادۀ تو.

پادشاه گفت: از خدای خود بطلب که دست مرا بسوی من برگرداند که من ديگر متعرض حرمت تو 
 نمی شوم.

 ابراهیم علیه السّلام گفت: پروردگارا! دستش را به او برگردان تا ديگر متعرض حرمت من نشود.
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ید. باز چون نظرش به ساره افتاد ضبط خود نتوانست کرد و دست پس خدا دستش را به او برگردان
بسوی او دراز کرد، و باز ابراهیم علیه السّلام از غیرت رو گردانید و دعا کرد، دستش خشك شد و به 

 ساره نرسید.

پادشاه گفت: خدای تو بسیار صاحب غیرت است و تو بسیار غیوری، پس از خدای خود سؤال کن 
 ن برگرداند که اگر دعای تو را مستجاب کند ديگر اين کار را نخواهم کرد.دست مرا بسوی م

فرمود: سؤال می کنم به شرط آنکه اگر که ديگر چنین کاری بکنی از من سؤال نکنی که از برای تو 
 دعا بکنم.



پادشاه قبول کرد و حضرت گفت: خداوندا! اگر راست می گويد دستش را به او برگردان، پس دستش 
 به او برگشت.

چون پادشاه اين حال را مشاهده کرد از حضرت ابراهیم علیه السّلام مهابتی در دل او افتاد و آن 
شوم يا چیزی از  حضرت را بسیار تعظیم و تکريم کرد و گفت: تو ايمنی از آنکه متعرض حرمت تو

 اموال تو بگیرم پس هر جا که خواهی برو و لیکن مرا بسوی تو حاجتی است.

 ابراهیم گفت: آن حاجت چیست؟

گفت: می خواهم مرا رخصت دهی که کنیزك جمیلۀ خوش روی عاقل دانائی دارم آن را به ساره 
 ببخشم که خدمت او بکند.

 ساره بخشید. چون حضرت رخصت داد، هاجر مادر اسماعیل را به

پس ابراهیم علیه السّلام با اهل و اموال خود روانه شد که برود، و پادشاه او را مشايعت نمود و از 
برای تعظیم ابراهیم و مهابت او در عقب سر او راه می رفت، پس حق تعالی وحی فرمود به ابراهیم 

او را مقدّم دار و از عقب او برو که: بايست و جلوی پادشاه جباری که تسلط يافته ای راه مرو و لیکن 
 و تعظیم او بکن که او مسلط است و ناچار است از پادشاهی در زمین، يا نیکوکار يا بدکار.

پس ابراهیم علیه السّلام ايستاد و به پادشاه فرمود: جلو برو که خدای من در اين ساعت به من وحی 
 عقب تو راه روم برای اجلال تو.فرمود که تو را تعظیم کنم و تو را مقدّم بدارم و از 
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 پادشاه گفت: خدای تو به تو چنین وحی فرمود؟

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: بلی.



پادشاه گفت: شهادت می دهم که خدای تو صاحب رفق و مدارا و بردباری و کرم است و مرا راغب 
 گردانیدی به دين خود.

ن حضرت روانه شد تا در اعلای شامات فرود آمد و لوط را پس ابراهیم علیه السّلام را وداع کرد و آ
 در ادنای شامات گذاشت.

و چون دير شد فرزند بهم رسانیدن ابراهیم به ساره گفت: اگر خواهی هاجر را به من بفروش شايد 
خدا فرزندی به من عطا فرمايد که خلف ما باشد. پس هاجر را از ساره خريد و با او مقاربت کرد، 

 .(1)عیل علیه السّلام بوجود آمد پس اسما

و به سند معتبر منقول است که: مردی از اهل شام از امیر المؤمنین علیه السّلام پرسید از تفسیر قول 
هِ وَ أَبِیهِ  ، فرمود: آنکه از پدرش می گريزد در قیامت، (2) حق تعالی يَوْمَ يَفِرُّ اَلْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ. وَ أُمِّ

 .(3)ابراهیم است 

ال هست که اشاره به حلّ آنها ضرور است و تفصیلشان در مؤلف گويد: در اين فصل چند اشک
 مسطور است:(4)« بحار الانوار»

اول آنکه: ظاهر آيات و احاديث آن است که آزر پدر ابراهیم علیه السّلام بوده است و مشهور میان 
هور میان علمای شیعه بلکه اجماعی ايشان آن است که آزر پدر ابراهیم نبوده عامه اين است، و مش

است و پدرش تارخ بوده است و تارخ مسلمان بوده است، و جمعی از اکابر علما دعوای اجماع 
علمای امامیه بر اين کرده اند، و احاديث بسیار وارد شده است که پدران حضرت رسول صلّی اللّه 

تا آدم علیه السّلام همه مسلمان بوده اند بلکه همه انبیا و اوصیا بوده اند، و چون  علیه و آله و سلم
 ابراهیم علیه السّلام جدّ آن حضرت است بايد که پدرش مسلمان باشد، و ارباب
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نسب نیز اتفاق دارند که پدر آن حضرت تارخ بوده است، پس آنچه در قرآن مجید و اکثر اخبار وارد 
شده است که آزر را پدر گفته اند بر سبیل مجاز است که عمّ آن حضرت بوده است، و در میان عرب 

در می گويند، يا جدّ مادری آن حضرت بوده است و جد را نیز شايع است متعارف است که عم را پ
که پدر می گويند، يا عمّ آن حضرت بوده و بعد از فوت تارخ مادر او را خواسته است و آن حضرت 
را تربیت کرده است، و به اين سبب او را پدر می گفته است، و بعضی از احاديث که قابل تأويل نبوده 

 .(1)حمل بر تقیه بوده باشد  باشد ممکن است

ي سَقِیمٌ  جُومِ فَقالَ إِنِّ دوم آنکه: حق تعالی در قصۀ ابراهیم علیه السّلام فرموده است فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي اَلنُّ
که مضمونش موافق اخبار آن است که: چون خواستند قوم او به عیدگاه روند، ابراهیم علیه السّلام (2)

نظری در ستارگان کرد و گفت: بدرستی که من بیمارم و با ايشان نرفت و ماند و بتهای ايشان را 
نوبه  شکست، آيا اين کلام بر چه وجه بود؟ راست بود يا دروغ؟ بعضی گفته اند: آن حضرت را تب

عارض می شد، نظر کرد در ستارگان و گفت: وقت نوبۀ من است و من تب خواهم کرد و با شما 
 بیرون نمی توانم آمد.

و بعضی گفته اند: چون آنها منجّم بودند، آن حضرت هم به طريقۀ ايشان نظر به ستارگان کرد و 
سبیل مصلحت و عذر؛ و کلامی  گفت: من در ستارۀ خود می يابم که بیمار خواهم شد، يا واقعا يا بر

که خلاف واقع باشد و بر سبیل مصلحت گفته شود و توريه کنند و در آن قصد صحیحی بکنند، آن 
دروغ نیست و جايز است، بلکه در بسیاری از جاها واجب می شود برای حفظ نفس خود يا مال 

 خود يا عرض خود يا ديگری.



ستارگان که دلالت بر وجود و وحدت صفات کمالیۀ  و بعضی گفته اند: آن حضرت چون نظر کرد در
صانع می کنند و قوم خود را ديد که می پرستند ستارگان و بتها را فرمود: من دلم بیمار است و در 

 .(3)اندوهم از ضلالت قوم خود 
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و ظاهر احاديث معتبرۀ بسیار آن است که اين کلامی بود بر سبیل مصلحت، و به يکی از اين وجوه 
رمود که از ظاهر آنها اين معنی بفهمند و غرض واقعی که مذکور شد يا مذکور خواهد شد، توريه ف

آن حضرت صحیح باشد، چنانچه در حديث معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام 
 سؤال کردند که: چگونه حضرت ابراهیم گفت من سقیمم؟

ب دين فرمود: ابراهیم سقیم نبود و دروغ نگفت، و غرضش آن بود که من بیمارم در دين خود و طل
حق می کنم يا طلب چاره ای می کنم که دين باطل را بر هم زنم. و در روايت ديگر وارد شده است: 
يعنی من بیمار خواهم شد و هر که در معرض مردن است در معرض بیماری است. و در روايت 

واقعۀ  ديگر وارد است: چون در نجوم نظر کرد به علمی که خدا به او عطا کرده بوده و مطّلع شد بر
کربلا و شهادت امام حسین علیه السّلام پس گفت: من بیمارم، يعنی دلم زار و غمگین و بیمار است 

 .(1)برای آن واقعه 

ی دارد قول سوم آنکه: چون ثابت شد که پیغمبران از اول عمر تا آخر عمر معصومند، پس چه معن
ي  اين »يعنی (2)ابراهیم در وقتی که ديد زهره يا مشتری و ماه و آفتاب را، قوم او می پرستیدند: هذا رَبِّ



؟ اين سخن به حسب ظاهر کفر است، و اين شبهه را به چند وجه می توان « پروردگار من است
 اب گفت:جو

اول آنکه: اين سخنی بود که در نفس خود در مقام تفکر می گفت، چنانچه کسی در مسأله ای فکر 
کند اول شقّی از شقوق را مطمح نظر قرار می دهد که اگر چنین باشد چون خواهد بود، و بعد از آن 

علیه  فکر می کند تا صحت و بطلانش ظاهر گردد، و مؤيد اين وجه است آنچه از حضرت صادق
السّلام منقول است که: پرسیدند از آن حضرت که: آيا حضرت ابراهیم مشرك شد در آنکه گفت هذا 
ي بغیر خدا؟ فرمود: اگر امروز کسی اين سخن را بگويد مشرك می شود امّا از حضرت ابراهیم  رَبِّ

 .(3)شرك نبود زيرا که در طلب پروردگارش بود 
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و در حديث معتبر ديگر فرمود: هر که غیر ابراهیم در مقام تفکر و طلب دين حق چنین چیزی بگويد 
 ، و بر اين وجه احاديث بسیار دلالت می کند.(1)مثل او خواهد بود 

م تصديق بود امّا مراد فرض و تقدير بود و بر سبیل وجه دوم آنکه: اين سخنی بود که ظاهرش موه
مصلحت چنین فرمود، که اگر در اول انکار می فرمود قوم از او نفرت می کردند و حجت او را قبول 
نمی کردند، پس در اول حال با ايشان موافقت کرد و اين سخن را ادا کرد و غرضش اين بود که اگر 

آيا می تواند بود، پس استدلال کرد که نمی تواند بود و حجت  فرض کنیم که اين پروردگار ما باشد
بر ايشان تمام کرد، و مؤيد اين وجه است آنچه از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: 

 .(2)آن سخن هیچ ضرر به ابراهیم علیه السّلام نداشت زيرا که اراده کرد غیر آنچه گفت 



وجه سوم آن است که: اين سخن بر سبیل استفهام بود و سؤال، يا حقیقت يا بر سبیل انکار، يعنی: 
 آيا شما می گوئید که اين پروردگار من است؟

چنانچه به سند معتبر منقول است که: مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید از تفسیر اين 
 آيه.

فرمود که: ابراهیم علیه السّلام به سه طايفه رسید: يك صنف عبادت زهره می کردند، و يك صنف 
عبادت ماه می کردند، و يك صنف عبادت آفتاب می کردند، و آن وقتی بود که بیرون آمد از غاری 

د زهره را ديد که او را در هنگام ولادت در آنجا پنهان کرده بودند، پس چون پردۀ شب بر او پوشیده ش
گفت: اين پروردگار من است؟ ! بر سبیل انکار و استخبار نه بر وجه تصديق و اقرار، پس چون کوکب 
پنهان شد و فرورفت گفت: من فروروندگان را دوست نمی دارم، زيرا که فرورفتن و پنهان شدن از 

 صفات محدث است و از صفات قديم و واجب الوجود بالذات نیست.

 را نورانی و طالع ديد گفت: اين خدای من است؟ ! بر سبیل انکار وپس چون ماه 
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استخبار، چون فرورفت گفت: اگر هدايت نکند مرا پروردگار من هرآينه خواهم بود از گروه گمراهان. 
 ر خدا مرا هدايت نکرده بود از گروه گمراهان بودم.فرمود: يعنی اگ

پس چون صبح شد و آفتاب طالع شد گفت: اين خدای من است؟ ! اين بزرگتر است از زهره و ماه! 
بر سبیل انکار و استخبار و سؤال بود نه بر وجه خبر دادن و اقرار کردن، پس چون آفتاب نیز فرورفت 

و آفتاب می کردند گفت: ای قوم من! بدرستی که من بیزارم از  به هر سه صنف که عبادت زهره و ماه



آنچه شما شريك خدا می گردانید، بدرستی که من گردانیدم روی جان و دل خود را بسوی خداوندی 
که از عدم به وجود آورده است آسمانها و زمین را میل کننده از همۀ دينهای باطل و خالص گرديده 

 مشرکان. از برای خدا و نیستم من از

و نبود غرض حضرت ابراهیم به آنچه گفت در اول مگر آنکه هويدا گرداند برای ايشان باطل بودن 
دين ايشان را، و ثابت گرداند نزد ايشان که پرستیدن سزاوار و لايق نیست برای چیزی که به صفت 

اينها را و آفريده زهره و آفتاب و ماه باشد، بلکه سزاوار است عبادت کردن کسی را که آفريده است 
است آسمانها و زمین را، و اين حجت که او بر قوم خود تمام کرد از جملۀ آنها بود که حق تعالی او 

و اين است »را الهام کرد و به او عطا نمود، چنانچه بعد از ذکر اين قصه حق تعالی فرموده است: 
 .(1)« حجت ما که عطا کرديم آن را به ابراهیم بر قوم خود

مأمون گفت: خدا تو را جزای خیر دهد ای فرزند رسول خدا، چنانچه اين عقده را از دل ما گشودی 
(2). 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام متولد شد در زمان نمرود پسر 
کنعان. و مالك جمیع روی زمین شدند چهار نفر، دو مؤمن و دو کافر: سلیمان و ذو القرنین، نمرود 

 و بخت النصر.
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گفتند به نمرود که: امسال پسری متولد خواهد شد که هلاك تو و هلاك دين تو و هلاك بتهای تو بر 
دست او باشد، پس او قابله ها بر زنان گماشت و امر کرد که هر پسری که در اين سال متولد شود او 



م به آن حضرت در اين سال حامله شد و خدا حمل او را در را بکشند، و مادر ابراهیم علیه السّلا
پشت او قرار داد نه در شکمش، و چون متولد شد مادرش او را در سوراخی در زير زمین پنهان کرد 
و سر آن را پوشید و او بزرگ می شد بزرگ شدنی که شبیه به اطفال ديگر نبود، و مادرش گاهی از او 

زير زمین بیرون آمد و اول نظرش به زهره افتاد و ستاره ای از آن نیکوتر خبر می گرفت، پس ابراهیم از 
نديده بود گفت: اين پروردگار من است، پس اندك زمانی که گذشت ماه طالع شد، چون نظرش بر 
آن افتاد گفت: اين بزرگتر است، اين پروردگار من است. چون پنهان شد گفت: دوست نمی دارم 

 پنهان شوندگان را.

ون روز شد و آفتاب طالع شد گفت: اين پروردگار من است، اين بزرگتر است از آنچه ديدم، پس چ
 .(1)چون آن نیز فرورفت رو از همه گردانید و رو بسوی پروردگار عالمیان 

بحار »هم دارد، و وجوه ديگر نیز هست که در  مؤلف گويد: اين حديث احتمال وجوه سابقه را
، و امّا استدلال آن حضرت به فرورفتن کوکب بر آنکه قابل خدائی نیست به (2)ايراد کرديم « الانوار

ائی ساطع می شود، و هر چند به اعتبار اين است که چون از کواکب در هنگام طلوع نوری و ضی
غروب نزديك می شود کمتر می شود، و چون پنهان شود اثر نور و روشنیش از اجسام زايل می شود 
لهذا ايشان در هنگام طلوع آنها را می پرستیدند، حضرت ابراهیم علیه السّلام استدلال کرد بر بطلان 

رسد و گاهی هويدا باشد و گاهی ناپیدا مذهب ايشان به آنکه چیزی که گاهی نفعش رسد و گاهی ن
باشد قابل پرستیدن نیست، چیزی را بايد پرستید که فیض وجود و کمالات همیشه از او فايض است 
و در افاضۀ خیرات مشروط به شرطی نیست و ظهور و هويدائی او در وقتی زياده از وقتی نیست، يا 

 ادث است، يا به اعتبار آنکه ايشان منجّمبه اعتبار آنکه چیزی که منفك از حوادث نباشد او ح
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بودند و ستاره را در وقت طلوع تأثیرش قوی می دانستند، و چون مايل به انحطاط و غروب می شد 
مود به اينکه چیزی که راه عجز و نقص در آن باشد او تأثیرش را ضعیف می دانستند استدلال می فر

صانع اشیا نمی تواند بود چنانچه همۀ عقول هم به اين شهادت می دهد. و وجوه در اين باب بسیار 
 است که اين کتاب محلّ ذکر آنها را نیست.

شکسته  چهارم آنکه: حضرت ابراهیم چگونه فرمود: بزرگ بتها آنها را شکسته است و حال آنکه خود
 بود، و اين دروغ است، و دروغ بر پیغمبران روا نیست؟

 اين شبهه را به چند وجه جواب می توان گفت:

اول آنکه: کلام آن حضرت مشروط به شرطی بود، زيرا که چنین فرمود بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ 
بلکه بزرگ ايشان کرده است، پس از ايشان سؤال کنید اگر حرف می »يعنی: (1)إِنْ کانُوا يَنْطِقُونَ 

، پس معنیش اين است که: اگر ايشان حرف می توانند زد و شعور دارند و قابل پرستیدن هستند « زنند
پس ممکن است از ايشان صادر شده باشد، پس از ايشان بپرسید که کی کرده است؟ و در اين کلام 

شان را حاصل شد که چیزی که حرف نزند و هیچ حرکتی و فعلی را به آن نسبت نهايت رسوائی اي
نتوان داد و دفع ضرری از خود نتواند کرد، چگونه سزاوار معبوديت تواند بود و از او متوقع نفعی يا 

 دفع ضرری تواند بود؟

ه پرسیدند، چنانچه به سند معتبر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام از تفسیر اين آي
حضرت فرمود: ابراهیم علیه السّلام گفت در آخر سخنش إِنْ کانُوا يَنْطِقُونَ ، معنیش اين است که: 

، و ايشان سخن نگفتند و بزرگ ايشان نکرده « اگر ايشان سخن گويند پس بزرگ ايشان کرده است»
 .(2)بود و ابراهیم علیه السّلام دروغ نگفت 



دوم آنکه: نسبت فعل به بزرگ ايشان دادن بر سبیل مجاز بود، چون باعث ابراهیم بر شکستن اينها 
 اين بود که قوم تعظیم ايشان می کردند؛ و چون تعظیم بت بزرگ بیشتر
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می کردند، پس آن بیشتر دخل داشت در شکستن آنها، لهذا به آن نسبت داد، و اين میان عرب شايع 
 است که فعل را به اسباب ديگر غیر فاعل نسبت می دهند.

ابتدای سخن باشد، و فاعل فعل مقدّر باشد، يعنی کرده است هر که کرده « کبیر هم»سوم آنکه: 
 راست می گوئید که اينها خدايند بزرگشان حاضر است بپرسید از او که کی کرده است؟است اگر 

چهارم آنکه: دروغ، کلام خلاف واقعی است که در آن مصلحتی نبوده باشد، و اين را ابراهیم علیه 
السّلام برای مصلحت فرمود که ايشان را در حجت عاجز گرداند، چنانچه در حديث معتبر از 

لیه السّلام منقول است که فرمود: دروغ نمی باشد بر کسی که در مقام اصلاح حضرت صادق ع
باشد، پس اين آيه را خواند و فرمود: و اللّه که ايشان نکرده بودند و ابراهیم علیه السّلام دروغ نگفت 

(1). 

دوست می دارد دروغ را در اصلاح، و ابراهیم علیه السّلام بَلْ فَعَلَهُ در حديث ديگر فرمود: خدا 
 .(2)کَبِیرُهُمْ را برای اصلاح گفت و اظهار آنکه ايشان صاحب عقل نیستند 
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 فصل سوم: در بیان آنكه حق تعالی به ابراهیم علیه السّلام نمود ملكوت آسمانها و زمین را، 

و سؤال کردن آن حضرت از خدا زنده کردن مرده را و آنچه وحی به آن حضرت رسید، و علومی که 
از او ظاهر شده است در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: چون ابراهیم خلیل را بلند کردند در ملکوت، چنانچه 

 ق تعالی فرموده است:ح

« چنین نموديم به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را و از برای اينکه بوده باشد از صاحبان يقین»
چه بر روی آن ، خدا ديدۀ او را قوی گردانید، چون او را بلند کرد نزد آسمان تا آنکه زمین را و هر (1)

است از ظاهر و پنهان همه را ديد پس ديد مردی و زنی را زنا می کردند، پس نفرين کرد که ايشان 
هلاك شوند، پس هر دو هلاك شدند؛ پس دو نفر ديگر را چنین ديد، دعا کرد و هر دو هلاك شدند؛ 

واست به دو کس ديگر پس دو نفر ديگر را بر اين حال ديد و دعا کرد و هر دو هلاك شدند؛ و چون خ
نفرين کند حق تعالی وحی فرمود بسوی او که: ای ابراهیم! بازدار دعای خود را از بندگان و کنیزان 
من، بدرستی که منم آمرزندۀ مهربان و جبار بردبار، ضرر نمی رساند به من گناهان بندگان و کنیزان 

است و تربیت نمی کنم با آنکه بزودی من چنانچه نفع نمی رساند به من طاعت ايشان، و ايشان را سی
 خشم خود را از ايشان تدارك کنم چنانچه تو می کنی، پس بازدار دعای خود را از بندگان من،
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ن و حافظ و بدرستی که تو بندۀ ترسانندۀ بندگان منی از عذاب من و شريك نیستی در پادشاهی م
شاهد و نگهبان نیستی بر من و بر بندگان من و من با بندگان خود يکی از سه کار می کنم: يا توبه 
می کنند بسوی من و توبۀ ايشان را قبول می کنم و گناهان ايشان را می آمرزم و عیبهای ايشان را می 

نم از پشتهای ايشان فرزندانی پوشانم؛ يا آنکه عذاب خود را از ايشان بازمی دارم برای آنکه می دا
چند مؤمن بیرون خواهند آمد، پس رفق و مدارا می کنم با پدران کافر و تأنّی می کنم با مادران کافر 
و عذاب را از ايشان رفع می کنم تا آن مؤمنان از پشتهای ايشان بیرون آيند، پس چون مؤمنان از 

می شود بر ايشان عذاب من و نازل می شود  صلبها و رحمهای ايشان بیرون آيند و جدا شوند واجب
بر ايشان بلای من؛ و اگر نه اين باشد و نه آن، پس بدرستی که آنچه من مهیّا کرده ام برای ايشان از 
عذاب خود در آخرت عظیمتر است از آنچه تو از برای ايشان می خواهی در دنیا، زيرا که عذاب من 

 من است.برای بندگانم در خور جلال و بزرگواری 

ای ابراهیم! پس مرا با بندگان خود بگذار که من مهربانترم به ايشان از تو، و مرا با ايشان بگذار که 
منم جبار بردبار و دانای حکیم، تدبیر می کنم ايشان را به علم خود، و جاری می کنم در ايشان قضا 

 .(1)و قدر خود را 

 .(2)و نزديك به اين مضمون احاديث بسیار وارد شده است 

و در اخبار صحیحه و معتبرۀ بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که فرمودند در تفسیر 
رْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِینَ 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ که ديدۀ (3)اين آيۀ کريمه وَ کَذلِكَ نُرِي إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ اَلسَّ

ابراهیم علیه السّلام را آن قدر قوّت دادند که از آسمانها گذشت و گشودند برای او مانعها را از زمین 
تا ديد زمین را و آنچه در زمین بود و آنچه در زير زمین بود و آنچه در هوا بود، و ديد آسمانها را و 

دند و ديد عرش و کرسی را و آنچه بر بالای آنها بود، آنچه در آسمانها بود و ملائکه که حامل آنها بو
 و چنین کردند نسبت به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و
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 .(1)هر امام از امامان شما چنانچه نسبت به ابراهیم کردند پیشتر 

و احاديث بسیار در اين باب در ابواب فضايل حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ائمۀ 
 د آمد ان شاء اللّه.طاهرين علیهم السّلام خواه

و به سند حسن کالصّحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون ديد حضرت ابراهیم 
علیه السّلام ملکوت آسمانها و زمین را، ملتفت شد شخصی را ديد که زنا می کند، نفرين کرد او را 

د، پس خدا وحی نمود به او پس او مرد، تا آنکه سه کس را ديد و هر يك را نفرين کرد و همه مردن
که: ای ابراهیم! دعای تو مستجاب است پس نفرين مکن بر بندگان من، اگر می خواستم ايشان را 
خلق نمی کردم، من خلق کرده ام خلق خود را بر سه صنف: يك صنف مرا می پرستند و هیچ چیز 

می پرستند پس از تحت  را با من شريك نمی کنند و ايشان را ثواب می دهم، و يك صنف ديگری را
قدرت من بدر نمی توانند رفت، و يك صنف غیر مرا می پرستند و از صلب ايشان جمعی را بیرون 

 می آورم که مرا می پرستند.

پس ابراهیم علیه السّلام نظر کرد ديد مرداری در کنار دريا افتاده است که بعضی از آن در آب است 
گان دريا و از آنچه در آب است می خورند، پس چون برمی و بعضی بر روی خاك، پس می آيند درند

گردند بعضی از آن درندگان بعضی را می خورند، و درندگان صحرا می آيند و از آن مردار می خورند، 
و چون برمی گردند بعضی از آنها بعضی را می خورند، پس در آن وقت تعجب کرد ابراهیم علیه 

ما که چگونه زنده می کنی مردگان را؟ اينها گروهی چندند که السّلام و گفت: خداوندا! به من بن
 بعضی بعض ديگر را می خورند، اجزای اين حیوانات چگونه از هم جدا می شوند؟



 پس خدا به او وحی نمود که: آيا ايمان نداری به آنکه من مرده ها را زنده خواهم کرد؟

ود؛ يعنی می خواهم اين را ببینم چنانچه گفت: بلی، ايمان دارم و لیکن می خواهم دل من مطمئن ش
 همه چیز را ديدم.

 حق تعالی فرمود: بگیر چهار مرغ را و ريزه ريزه کن هر يك را و با يکديگر مخلوط کن
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چنانچه اجزای اين مردار در بدن اين حیوانات و درندگان که يکديگر را خوردند -اجزای آنها را
پس بر سر هر کوهی يك جزو بگذار، پس ايشان را بخوان به نامهای ايشان تا -مخلوط شده است

را  بیايند بسوی تو از روی سرعت؛ و به روايت ديگر بخوان ايشان را به نام بزرگ من و قسم ده ايشان
؛ و کوهها ده تا بودند و مرغها خروس و کبوتر و طاووس و کلاغ بودند (1)به جبروت و عظمت من 

(2). 

قول است که: مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید از تفسیر قول حضرت و به سند معتبر من
، آن حضرت فرمود: حق تعالی وحی کرد به حضرت ابراهیم (3)ابراهیم رَبِّ أَرِنِي کَیْفَ تُحْيِ اَلْمَوْتی 

تی که من از بندگان خود خلیلی و دوستی خواهم گرفت که اگر از من سؤال علیه السّلام که: بدرس
کند زنده کردن مردگان را اجابت او خواهم کرد، پس در نفس ابراهیم علیه السّلام افتاد که آن خلیل 

 او خواهد بود، پس گفت: پروردگارا! به من بنما که چگونه زنده می کنی مردگان را.

 گفت: آيا ايمان نداری؟

 گفت: ايمان دارم و لیکن برای اينکه دل من مطمئن گردد بر آنکه من خلیل توام.



یْرِ پس بگیر چهارتا از مرغان فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ پس ايشان را به نزد خود  خدا فرمود: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ اَلطَّ
کن آنها را ثُمَّ اِجْعَلْ عَلی  بر و نیکو ملاحظه کن که بعد از زنده شدن بر تو مشتبه نشوند، يا پاره پاره

کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً پس بگردان بر هر کوهی از آنها جزوی را ثُمَّ اُدْعُهُنَّ يَأْتِینَكَ سَعْیاً پس بخوان 
و بدان که خدا عزيز و غالب است (4)آنها را تا بیايند بسوی تو به سرعت وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَللّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ 
 بر آنچه اراده نمايد و کارهای او همه منوط به حکمت است.

 حضرت فرمود: پس گرفت حضرت ابراهیم کرکسی و مرغ آبی و طاووسی و خروسی
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را، پس ريزه ريزه کرد آنها را و ريزه ها را با هم مخلوط و ممزوج نمود، پس بر هر کوه از کوهها که 
غان را در میان انگشتان خود در دور او بود جزوی گذاشت و آن کوهها ده تا بودند، و منقارهای آن مر

گرفت، پس آن مرغان را به نامهای ايشان خواند و نزد خود دانه و آبی گذاشت، پس پرواز کرد اجزای 
آن حیوانات بعضی بسوی بعضی تا بدنها درست شد و هر بدنی متصل شد و چسبید به گردن و سر 

ن برداشت پس پرواز کردند و بر خود، پس حضرت ابراهیم علیه السّلام دست از منقارهای آن مرغا
زمین نشستند و از آن آب خوردند و از آن دانه برچیدند و گفتند: ای پیغمبر خدا! زنده کردی ما را 
خدا تو را زنده گرداند، حضرت ابراهیم گفت: بلکه خدا مردگان را زنده می کند و او بر همه چیز 

 .(1)قادر است 



و در حديث معتبر ديگر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر اين 
آيه، فرمود: هدهد و صرد و طاووس و کلاغ را گرفت و ذبح کرد و سرهاشان را جدا کرد، پس در 

ای آنها را با پر و استخوان و گوشت و نرم کوبید که اجزای آنها همگی با يکديگر هاون گذاشت بدنه
مخلوط شد، پس ده جزو کرد و بر ده کوه گذاشت و نزد خود دانه و آبی گذاشت، پس منقار آنها را 
در میان انگشتان خود گرفت و گفت: بیائید بزودی به اذن خدا، پس پرواز کرد بعضی از اجزا بسوی 

وشتها و پرها و استخوانها تا درست شدند بدنها چنانچه بودند، و هر بدنی آمد چسبید به بعضی گ
گردن خود، پس حضرت ابراهیم دست از منقارشان برداشت و بر زمین نشستند و از آن آب آشامیدند 

 و از آن دانه ها برچیدند.

 پس گفتند: ای پیغمبر خدا! زنده کردی ما را خدا تو را زنده کند.

 حضرت ابراهیم گفت: بلکه خدا زنده می کند و می میراند.پس 

حضرت فرمود: اين تفسیر ظاهر آيه است و تفسیرش در باطن آن است که بگیر چهار نفر از آنها که 
گنجايش فهمیدن و ضبط کردن سخن داشته باشند، پس علم خود را به ايشان بسپار و بفرست ايشان 

 باشند بر مردم، و هر وقت کهرا به اطراف زمینها که حجتهای تو 
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خواهی که به نزد تو بیايند ايشان را بخوان به نام بزرگتر خدا تا بیايند بزودی به نزد تو به اذن خدای 
 .(1)عز و جل 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: ابراهیم علیه السّلام هاونی طلبید و همگی مرغان را نرم کوبید و 
سرهايشان را نزد خود نگاه داشت، پس خدا را خواند به آن نامی که او را امر فرموده بود خدا که 



می کرد به اجزای پرها که چگونه از میان جزوها از کوهی به کوهی پرواز می کنند  بخواند، پس نظر
و رگهای هر يك بیرون می آيند و به بدنها متصل می شوند تا بالهاشان تمام شد، پس يکی بسوی 
حضرت ابراهیم پرواز کرد، ابراهیم علیه السّلام سر ديگر را نزديك او برد، قبول نکرد و به سر خود 

 .(2)شد  متصل

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: گرفت شترمرغ و طاووس و 
مرغ آبی و خروس را و پرهاشان را کند بعد از کشتن و در هاون گذاشت و کوبید و متفرق کرد اجزاشان 

ر کوههای اردن، و در آن روز ده کوه بود، و بر هر کوهی جزوی از آنها گذاشت و ايشان را به را ب
 .(3)نامهای ايشان خواند، پس آمدند به سرعت بسوی او 

د بعضی محمول بر تقیه باشد و به مؤلف گويد که: اختلافی در تعیین مرغها واقع شده است، شاي
طريق روايات عامه وارد شده باشد، و محتمل است که اين امر چند مرتبه واقع شده باشد و لیکن 
بعید است و شبهه ای که در اين باب وارد می آيد که چگونه حضرت ابراهیم را شبهه در باب زنده 

 وجه جواب گفته اند: کردن خدا مردگان را عارض شد تا چنین سؤالی کرد؟ بر چند

اول آنکه: چنانچه از راه دلیل و برهان علم داشت، می خواست که از راه مشاهده و عیان نیز بداند، 
چنانچه در حديث معتبر منقول است که: پرسیدند از حضرت امام رضا علیه السّلام از قول ابراهیم 

 ؟، آيا در دلش شکّی بود« و لیکن برای آنکه دل من مطمئن شود»علیه السّلام که گفت: 
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 .(1)فرمود که: نه، لیکن از خدا زيادتی در يقین خود می خواست 

 .(2)از حضرت امام موسی علیه السّلام نیز منقول است  و همین مضمون

 دوم آنکه: اصل زنده کردن را می دانست، چگونگی آن را می خواست بداند که به چه نحو می شود.

 ست بداند که او خلیل خداست يا نه.سوم آنکه: در احاديث سابقه گذشت که می خوا

چهارم آنکه: نمرود از او طلبید که مرده را زنده کند و او را تهديد کرد که اگر نکند او را بکشد، خواست 
که به اجابت مسئول او، دلش از کشتن مطمئن شود، و حق آن دو وجه است که در احاديث معتبره 

 گذشت.

کرده است که: از محمد بن عبد اللّه بن طیفور شنیدم که می  و شیخ محمد بن بابويه رحمه اللّه ذکر
گفت در قول ابراهیم علیه السّلام رَبِّ أَرِنِي کَیْفَ تُحْيِ اَلْمَوْتی که: حق تعالی امر فرمود ابراهیم را که 
زيارت کند بنده ای از بندگان شايستۀ او را، پس چون به زيارت او رفت و با او سخن گفت، آن 

: خدا را در دنیا بنده ای هست که او را ابراهیم می گويند و خدا او را خلیل خود گردانیده شخص گفت
 است.

 ابراهیم علیه السّلام فرمود: علامت آن بنده چیست؟

 گفت: خدا برای او مرده، زنده خواهد کرد.

 پس ابراهیم گمان برد که او باشد، پس سؤال کرد از خدا که مرده را برای او زنده کند.

 حق تعالی فرمود: آيا ايمان نداری؟

و می گويند که می -عرض کرد: بلی و لیکن می خواهم دل من مطمئن شود که من خلیل توام
و ابراهیم سؤال کرد از خدايش که مرده -خواست برای او معجزه باشد چنانچه پیغمبران ديگر را بود



نده را بمیراند، يعنی پسرش اسماعیل را ذبح را برای او زنده گرداند و خدا او را امر کرد که برای او ز
 کند، و خدا امر فرمود او را که چهار مرغ را ذبح کند

 367ص: 

 
 .1/143. تفسیر عیاشی  -1
 .1/250؛ تفسیر برهان 2/399. کافی  -2

طول امل بود چون  )طاووس، کرکس، خروس و مرغ آبی( ؛ پس طاووس زينت دنیا بود، و کرکس
عمر او بسیار دراز می شود، و مرغ آبی حرص بود، و خروس شهوت بود، پس گويا خدا فرمود: اگر 
دوست می داری که دلت زنده شود و با من مطمئن گردد پس بیرون ببر اين چهار چیز را از دل خود 

 نمی شود.و اينها را از نفس خود بمیران که اينها در هر دلی که هست با من مطمئن 

من پرسیدم از او که: چگونه خدا از او پرسید که: آيا ايمان نداری، با آنکه دانا بود به حال او و می 
 دانست که او ايمان دارد؟

جواب گفت: چون سؤال ابراهیم علیه السّلام موهم آن بود که او شك داشته باشد، خدا خواست اين 
فع گردد، اين سؤال از او کرد تا او اظهار کند من شك توهّم از او زايل شود و اين تهمت از او مرت

 .(1)ندارم و برای زيادتی يقین سؤال می کنم يا برای امور ديگر که گذشت 

مؤلف گويد: اين سخنان ابن طیفور که مستند به حديث نیست، محلّ اعتماد نیست، لیکن چون آن 
 شیخ بزرگوار نقل کرده بود ما نیز ايراد کرديم.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: صحف ابراهیم علیه السّلام در شب 
 .(2)اول ماه رمضان نازل شد 



و از ابو ذر رحمه اللّه منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی بر 
 ابراهیم علیه السّلام بیست صحیفه فرستاد.

 ابو ذر گفت: يا رسول اللّه! چه بود صحیفه های ابراهیم؟

 فرمود: همۀ مثلها و حکمتها بود و در آن صحف بود اين نصايح:

ای پادشاه امتحان کرده شدۀ مغرور! من نفرستاده ام تو را برای اينکه جمع کنی دنیا را بعضی بسوی 
بعضی، و لیکن فرستاده ام تو را برای اينکه رد کنی از من دعای مظلومان را، که من رد نمی کنم دعای 

 از کافری باشد. ايشان را اگر چه
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و بر عاقل لازم است تا عذری نداشته باشد آنکه او را چهار ساعت بوده باشد: ساعتی که در آن 
مناجات کند با پروردگار خود؛ و ساعتی که در آن ساعت حساب نفس خود بکند که چه  ساعت

کرده است از نیکی و بدی؛ و ساعتی که تفکر نمايد در آن ساعت در آنچه خدا به او عطا کرده است 
از نعمتهای نامتناهی؛ و ساعتی که در آن ساعت خلوت کند برای بهرۀ نفس خود از حلال، و بدرستی 

 ن ساعت ياوری است او را بر ساعتهای ديگر، و راحت و آسايشی است برای دلها.که اي

و بر عاقل لازم است که بینا باشد به زمانۀ خود و اهل آن، و پیوسته متوجه اصلاح کار خود باشد و 
نگاهدارندۀ زبان خود باشد از آنچه نبايد گفت، پس بدرستی که کسی که کلام خود را از عمل خود 

 د کم می شود سخن او مگر در چیزی که نفعی به حال او داشته باشد.حساب کن



و بر عاقل لازم است که طلب کننده باشد سه چیز را: مرمّت معاش دنیای خود با تحصیل کردن 
 توشه برای آخرت خود با لذت يافتن در چیزی که حرام نباشد.

ها که در صحف حضرت ابراهیم و ابو ذر گفت که: آيا در آنچه خدا فرستاده است چیزی هست از آن
 موسی علیهما السّلام بوده باشد؟

هِ فَصَلّی. بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَیاةَ   فرمود: ای ابو ذر! بخوان اين آيات را قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّی. وَ ذَکَرَ اِسْمَ رَبِّ
حُفِ  نْیا. وَ اَلآخِْرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقی. إِنَّ هذا لَفِي اَلصُّ ولی. صُحُفِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی  اَلدُّ

ُ
يعنی: (1)اَلْْ

بتحقیق که رستگاری يافت هر که زکات داد يا خود را از کفر و معصیت پاك کرد، و ياد کرد پروردگار »
ی دنیا را، و آخرت نیکوتر و باقی تر است، خود را پس نماز کرد، بلکه شما اختیار می کنید زندگان

 .(2)« بدرستی که اين ثبت است در صحیفه های پیشین، صحیفه های ابراهیم و موسی

ذِي  و به سند صحیح منقول است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول خدا وَ إِبْراهِیمَ اَلَّ
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« و ابراهیم آن که او تمام کرد آنچه او را به آن مأمور ساخته بودند»که ترجمه اش اين است:  (1)وَفّی 
، حضرت فرمود: هر صبح و شام اين دعا می « بسیار وفا کرد به آنچه با خدا عهد کرده بود»، يا 

ادعو مع اللّه الها آخر و لا اتّخذ اصبحت و ربّي محمودا اصبحت لا اشرك باللّه شیئا و لا »خواند: 
 .(2)، پس به اين سبب او را بندۀ شکور نامیدند « معه ولیّا



و به سند معتبر منقول است که: مفضّل بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید از تفسیر قول 
هُنَّ حق تعالی وَ إِذِ  هُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّ يادآور وقتی را که » که ترجمه اش آن است: (3) اِبْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّ

 ، پرسید: آن کلمات چیست؟« امتحان کرد ابراهیم را پروردگارش به امری چند، پس تمام کرد آنها را

ود: همان کلماتی است که حضرت آدم از پروردگارش قبول کرد و توبه اش مقبول شد، گفت: فرم
پروردگارا! سؤال می کنم از تو به حقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام که توبۀ 

 مرا قبول کنی، پس خدا توبۀ او را قبول فرمود.

هُنَّ ؟  مفضّل گفت: چه معنی دارد فَأَتَمَّ

مود: يعنی پس تمام کرد ايشان را تا قائم آل محمد علیهم السّلام دوازده امام که نه تا از فرزندان فر
 .(4)حضرت امام حسین علیه السّلام اند 

ه فرموده: آنچه در اين حديث وارد است يك وجه است برای اين کلمات، و و ابن بابويه رحمه اللّ 
 کلمات را وجوه ديگر هست:

نموديم به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را از »اول: يقین؛ چنانچه حق تعالی فرموده است که: 
 .(5)« برای آنکه بوده باشد از صاحبان يقین

 دوم: معرفت به قديم بودن خالقش و يگانه دانستن او و منزّه دانستن او از شباهت به
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مخلوقات در وقتی که نظر کرد به ستاره و آفتاب و ماه و استدلال کرد به فرورفتن هر يك از آنها بر 
 آنکه حادثند، و به حدوث آنها بر آنکه آفريننده ای دارند.

ن بتان شجاعت او هويدا شد، چنانچه خدا فرموده است که: سوم: شجاعت؛ و در حکايت شکست
در وقتی که با پدرش و قومش گفت: چیست اين تمثالها و صورتها که شما آنها را ملازمت می کنید »

و بر عبادت آنها اقامت می نمائید؟ گفتند: يافته ايم پدران خود را که ايشان را می پرستیدند، گفت: 
و پدران شما در گمراهی هويدا، گفتند: آيا به جد می گوئی آنچه می گوئی بتحقیق که بوده ايد شما 

يا لعب و بازی می کنی؟ گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است که همه را از 
عدم به وجود آورده است، و من بر اين از گواهانم، و اللّه که کیدی در باب بتهای شما خواهم کرد 

ما پشت کنید، پس چون ايشان به عیدگاه رفتند همه را ريزه ريزه کرد بغیر از بت بزرگ بعد از آنکه ش
، و مقاومت يك تن (1)« ايشان، که شايد بعد از برگشتن از او سؤال کنند و حجت بر ايشان تمام کند

 س، تمام شجاعت است.تنها با چندين هزار ک

بدرستی که ابراهیم بردبار و بسیار آه »چهارم: حلم و بردباری؛ چنانچه حق تعالی فرموده است: 
 .(2)« کشنده يا دعاکننده و بازگشت کننده بسوی خدا بود

 .(3)لی در حکايت مهمانان او ياد فرموده است پنجم: سخاوت و جوانمردی؛ چنانچه حق تعا

ششم: عزلت و دوری کردن از اهل بیت و خويشان از برای خدا؛ چنانچه خدا فرموده است که: 
ابراهیم به آزر و قوم خود گفت که: اعتزال و دوری می کنم از شما و از آنچه می خوانید آنها را بغیر »

 .(4)« از خدا، و می خوانم پروردگار خود را و او را عبادت می کنم

 ابراهیم به»هفتم: امر به نیکی و نهی از بدی کردن؛ چنانچه حق تعالی فرموده است: 
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آزر گفت: ای پدر! چرا می پرستی چیزی را که نه می شنود و نه می بیند و هیچ فايده تو را نمی بخشد، 
ای پدر! بدرستی که آمده است مرا از علم آنچه نیامده است تو را، پس متابعت کن مرا تا هدايت کنم 

مان بسیار معصیت تو را به راه راست، ای پدر! عبادت شیطان مکن بدرستی که شیطان بود برای رح
کننده، ای پدر! می ترسم که مس کند تو را عذابی از جانب خداوند رحمان پس بوده باشی ولیّ 

 .(1)« شیطان

ايان ما را در هنگامی که آزر به او گفت: آيا نمی خواهی تو خد»هشتم: بدی را به نیکی دفع کردن؛ 
ای ابراهیم؟ ! اگر ترك نکنی اين را البته تو را سنگسار کنم و از من دور شو زمانی بسیار، پس او در 
جواب گفت: بزودی طلب آمرزش کنم از برای تو از خدای خود، بدرستی که او نسبت به من مهربان 

 .(2)« است و نیکوکار

آنچه می پرستید شما و پدران گذشتۀ شما پس همه دشمن منند مگر »نهم: توکل؛ چنانچه گفت: 
خداوند عالمیان که مرا خلق کرده است، پس او مرا هدايت می کند و او مرا طعام می دهد و آب می 

پس در قیامت زنده می  دهد، و چون بیمار می شوم پس او مرا شفا می دهد، و آن که مرا می میراند
 .(3)« گرداند، و آن که طمع دارم که بیامرزد گناه مرا در روز جزا

پروردگارا! ببخش به من حکمی و ملحق »دهم: حکم و منسوب شدن به صالحان؛ چنانچه گفت: 
 که رسول خدا و ائمۀ طاهرين علیهم السّلام اند، و گفت:(4)« گردان مرا به صالحان



، حضرت يعنی: ذکر خیری، و مراد از لسان صدق(5)« بگردان برای من لسان صدقی در پسینیان»
امیر المؤمنین علیه السّلام است چنانچه خدا در جای ديگر فرموده است وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ 

ا   .(6)عَلِیًّ
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 يازدهم: امتحان در جان؛ در وقتی که او را در منجنیق گذاشتند و به آتش انداختند.

 دوازدهم: امتحان در فرزند؛ در وقتی که حق تعالی امر کرد او را به ذبح اسماعیل.

 سیزدهم: امتحان در زن؛ در هنگامی که خدا خلاص کرد حرمتش را از غرازۀ قبطی.

 چهاردهم: صبر بر کج خلقی ساره.

مرا خوار مکن در روزی که »پانزدهم: خود را در طاعت خدا مقصّر دانستن؛ در آنجا که دعا کرد که: 
 .(1)« مردم مبعوث می شوند

نبود ابراهیم يهودی و نه نصرانی و لیکن مايل بود »شانزدهم: نزاهت؛ چنانچه خدا فرموده است که: 
 .(2)« از دينهای باطل و مسلمان و منقاد حق بود و نبود از مشرکان



هفدهم: جمع کردن اشراط همۀ طاعات؛ در آنجا که گفت: إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُکِي وَ مَحْیايَ وَ مَماتِي 
لُ اَلْمُسْلِمِینَ  بدرستی که نماز من و »يعنی: (3)لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِینَ. لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّ

ذبیحۀ من يا حجّ من يا طاعات من و زندگی و مردن من خالص است برای خداوندی که پروردگار 
، پس چون « عالمیان است، نیست او را شريکی و به اين امر کرده شده ام و من از انقیادکنندگانم

 داخل کرد.گفت: زندگی و مردن من، پس همۀ طاعات را در اينجا 

 هیجدهم: مستجاب شدن دعای او در زنده کردن مردگان.

بتحقیق »نوزدهم: شهادت دادن خدا برای او که از جملۀ صالحان است؛ در آنجا که فرموده است: 
، يعنی: از رسول خدا و (4)« که برگزيديم او را در دنیا و بدرستی که او در آخرت از صالحان است

 ائمۀ هدی علیهم السّلام.

 پس وحی»بیستم: اقتدا کردن پیغمبران بعد از او به او؛ در آنجا که خدا می فرمايد: 
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 .130. سورۀ بقره: -4

ملّت پدر شما ابراهیم، »، و باز فرموده است: (1)« کرديم بسوی تو که متابعت کن ملّت ابراهیم را
 .(2)« او نامیده است شما را مسلمانان پیش از اين

 .(3)تمام شد کلام ابن بابويه 



در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابتلای حضرت ابراهیم علیه السّلام 
آن بود که در خواب او را امر کرد که فرزندش را ذبح کند، پس تمام کرد آن را ابراهیم علیه السّلام و 

ا برای مردم امام عزم بر آن نمود و تسلیم امر الهی کرد، پس حق تعالی وحی کرد به او که: من تو ر
گردانیدم، پس فرستاد بر او سنّتهای حنیفیّه را که ده چیز است، پنج در سر و پنج در بدن، امّا آنچه 
در سر است: شارب گرفتن و ريش را بلند گذاشتن و سر تراشیدن و مسواك و خلال کردن؛ و آنچه 

ابت و استنجاء به آب، پس در بدن است: مو از بدن ستردن و ختنه کردن و ناخن گرفتن و غسل جن
اين است حنیفیّۀ طاهره که حضرت ابراهیم علیه السّلام آورد و منسوخ نمی شود تا روز قیامت، و 

متابعت کن ملّت ابراهیم را در حالتی که حنیف و مايل است »اين است معنی قول حق تعالی که: 
 (5). (4)« از باطل به حق

و در حديث معتبر ديگر فرموده: ابراهیم علیه السّلام اول کسی بود که مهمانی کرد مهمانان را، و اول 
د کرد، و اول کسی بود که خمس مال خود کسی بود که ختنه کرد، و اول کسی بود که در راه خدا جها

را بیرون کرد، و اول کسی بود که نعلین در پا کرد، و اول کسی بود که علمها برای جنگ درست نمود 
(6). 

 ا ملاقات کرد و از او پرسید:و به روايتی منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام ملکی ر

 کیستی؟
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 گفت: ملك موتم.

حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: می توانی خود را به من بنمائی به آن صورتی که به آن صورت 
 قبض روح مؤمن می کنی؟

 گفت: بلی، رو از من بگردان.

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام رو از او گردانید، و چون نظر کرد جوانی ديد خوش صورت و 
خوش جامه و نیکو شمايل و خوشبو، پس گفت: ای ملك موت! اگر مؤمن نبیند بغیر حسن و جمال 
تو را، بس است او را. پس گفت: آيا می توانی خود را به من بنمائی به آن صورت که فاجران را قبض 

 ح می نمائی؟رو

 گفت: طاقت ديدن آن را نداری.

 حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: طاقت دارم.

ملك موت گفت: رو از من بگردان، پس چون نظر کرد مردی سیاه ديد که موهايش راست ايستاده 
 در نهايت بدبوئی با جامه های سیاه، و از دهان و سوراخهای بینی او آتش و دود بیرون می آيد.

رت ابراهیم بیهوش شد و چون به هوش بازآمد ملك موت به صورت اول برگشته بود، گفت: پس حض
 .(1)ای ملك موت! اگر فاجر نبیند مگر همین صورت تو را، بس است برای عذاب او 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود بسوی حضرت 
ابراهیم علیه السّلام که: زمین شکايت کرد بسوی من حیای از ديدن عورت تو را، پس میان عورت 

 .(2)خود و زمین حجابی قرار ده، پس زير جامه ای برای خود ساخت که تا زانوهای او بود 
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 فصل چهارم: در بیان مدت عمر شریف و کیفیت وفات

 ی از نوادر احوال آن حضرت استو بعض

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 .(1)آله و سلم فرمود که: عمر حضرت ابراهیم علیه السّلام به صد و هفتاد و پنج سال رسید 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام 
که در پهلوی نجف اشرف بوده است، و هر شب در آن شهر زلزله می شد، پس « بانقیا»گذشت به 

پرسیدند که: آيا چه چون حضرت ابراهیم شب در آنجا ماند در آن شب زلزله نشد، اهل آن شهر 
 حادث شده است در شهر ما که زلزله نشد؟

 گفتند: ديشب مرد پیری در اينجا وارد شد و پسرش با اوست.

پس به نزد حضرت ابراهیم علیه السّلام آمدند و گفتند: هر شب در شهر ما زلزله می شد، و در اين 
 م که چون می شود.شب که تو وارد شهر ما شدی زلزله نشد، امشب هم بمان تا ببینی

چون در شب ديگر ماند زلزله نشد، اهل آن شهر به نزد ابراهیم علیه السّلام آمدند و گفتند: نزد ما 
 اقامت کن و آنچه خواهی ما به تو می دهیم.

گفت: من نمی مانم در اين شهر و لیکن اين صحرای نجف را که در پشت شهر شما است به من 
 بفروشید تا زلزله ديگر در شهر شما نشود.
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 .523. کمال الدين و تمام النعمة  -1

 گفتند: ما به تو می بخشیم.

 ی گیرم مگر به خريدن.حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: نم

 گفتند: پس بگیر به هر قیمت که خواهی.

پس خريد آن زمین را از ايشان به هفت گوسفند و چهار درازگوش، پس به اين سبب آن زمین را بانقیا 
 گفتند زيرا که گوسفند را به لغت نبطی نقیا می گويند.

! چه می کنی اين زمین را که نه پس پسر ابراهیم علیه السّلام به آن حضرت گفت: ای خلیل الرحمن
 زراعتی در آن می توان کرد و نه حیوانی می توان چرانید؟

حضرت ابراهیم علیه السّلام فرمود: ساکت شو که خداوند عالمیان از اين صحرا محشور گرداند 
هفتاد هزار کس را که داخل بهشت شوند بی حساب، که هر يك از ايشان شفاعت کنند جماعت 

 .(1)بسیار را 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اول دو کس که مصافحه 
کردند بر روی زمین ذو القرنین و ابراهیم خلیل علیهما السّلام بودند، ابراهیم علیه السّلام روبرو با 

 .(2)قات کرد و با او مصافحه کرد او ملا

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام از 
 .(3)مسجد سهله متوجه يمن شد برای جنگ با عمالقه 



و به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: حضرت ابراهیم علیه السّلام از خدا سؤال کرد 
 .(4)که او را دختری روزی کند که بعد از مرگ بر او گريه کند 

 ديث معتبر از آن حضرت مروی است که: ساره به حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت:و در ح

ای ابراهیم! پیر شده ای، از خدا سؤال کن فرزندی به تو عطا کند که ديدۀ ما به آن روشن شود، زيرا 
 که خدا تو را خلیل خود گردانیده است و اگر خواهد، دعای تو را مستجاب
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 می کند.

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام از خدا سؤال کرد که او را فرزند دانائی کرامت فرمايد، پس حق 
 تعالی وحی نمود بسوی او که: من می بخشم به تو پسری دانا و تو را در باب او امتحانی خواهم کرد.

انب حق پس حضرت ابراهیم علیه السّلام بعد از بشارت، سه سال ماند پس آمد او را بشارت از ج
تعالی، پس ساره به حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: پیر شده ای و اجلت نزديك شده است، اگر 
دعا می کردی که خدا اجل تو را تأخیر کند و عمر تو را دراز کند که تعیّش کنی با ما و ديدۀ ما روشن 

 باشد، نیکو بود.



ماس کرده بود، حق تعالی وحی نمود بسوی پس ابراهیم علیه السّلام از خدا سؤال کرد آنچه ساره الت
 او که: از زيادتی عمر بطلب آنچه خواهی تا به تو عطا کنم.

 چون حضرت ابراهیم علیه السّلام ساره را خبر داد که خدا چنین وحی کرده است، ساره گفت:

 از خدا سؤال کن که تو را نمیراند تا تو مرگ را از او طلب کنی.

 حضرت ابراهیم علیه السّلام چنین سؤال نمود و حق تعالی مستجاب گردانید.

چون ابراهیم علیه السّلام ساره را خبر داد به مستجاب شدن دعا، ساره گفت: شکر کن خدا را و 
 طعامی بعمل آور و فقرا و اهل حاجت را بخوان که از آن طعام تناول نمايند.

ن کرد، چون مردم حاضر شدند، در میان آنها مرد پیر ضعیف پس حضرت ابراهیم علیه السّلام چنی
کوری بود که با او شخصی بود که قائد او بود، چون بر سر خوان نشست و لقمه ای برداشت و 
خواست به دهان برد دستش لرزيد، از جانب راست و چپ لقمه حرکت کرد تا آنکه لقمه بر پیشانیش 

نب دهانش برد، پس آن نابینا لقمۀ ديگر گرفت و دستش خورد، پس قائدش دستش را گرفت و به جا
حرکت کرد و بر ديده اش گذاشت، و ابراهیم علیه السّلام پیوسته نظرش بر او بود، پس تعجب کرد 
از اين حال و از قائد او سؤال کرد از سبب اين اختلال، قائد گفت: آنچه ملاحظه می نمائی از احوال 

براهیم علیه السّلام در خاطر خود گفت: من که بسیار پیر شوم مثل اين مرد از ضعف و پیری است، ا
اين مرد خواهم شد، پس ابراهیم علیه السّلام به سبب مشاهدۀ حال آن پیر از خدا سؤال کرد که: 

 خداوندا! بمیران مرا در آن
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 .(1)اهده کردم اجلی که برای من نوشته بودی که مرا احتیاجی به زيادتی عمر نیست بعد از آنچه مش



و در حديث معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چون خدا خواست که قبض روح 
 ابراهیم علیه السّلام بکند، ملك الموت را بسوی او فرستاد، پس گفت: السلام علیك يا ابراهیم.

هیم گفت: و علیك السلام يا ملك الموت، آيا آمده ای که مرا به اختیار من به آخرت بخوانی يا ابرا
 خبر مرگ آورده ای و البته مأموری که قبض روح من بکنی؟

ملك الموت گفت: بلکه آمده ام تا به اختیار تو، تو را به لقای الهی و عالم قدس می خوانم، پس 
 اجابت کن.

 يده ای خلیلی را که خلیل خود را بمیراند؟ابراهیم گفت: هرگز د

پس ملك الموت برگشت تا در موقف عرض خود ايستاد و گفت: خداوندا! شنیدی آنچه خلیل تو 
 ابراهیم گفت؟ !

خدا وحی نمود به ملك الموت که: برو بسوی او بگو: هرگز دوستی ديده ای که لقای دوست خود را 
 .(2)کرامت دوست خود باشد. پس ابراهیم راضی شد  نخواهد؟ دوست آن است که آرزومند لقای

 و به سند موثق عالی از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السّلام منقول است که:

برگشت و روح مقدسش به عالم قدس ابراهیم علیه السّلام چون مناسك حج را بجا آورد به شام 
ارتحال نمود، و سببش آن بود که ملك الموت آمده بود برای قبض روح او و آن حضرت مرگ را 

 نخواست، پس ملك الموت برگشت بسوی پروردگار و عرض کرد: ابراهیم از مرگ کراهت دارد.

 حق تعالی فرمود: بگذار ابراهیم را که می خواهد مرا عبادت نمايد.
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تا آنکه ابراهیم مرد بسیار پیری را ديد که آنچه می خورد در ساعت از طرف ديگرش بیرون می رفت، 
پس حیات را نخواست و مرگ را طلبید، روزی به خانۀ خود آمد در آنجا نیکوترين صورتی را ديد که 

 هرگز نديده بود، فرمود: تو کیستی؟

 گفت: من ملك الموتم.

 ه قرب تو و زيارت تو را نخواهد و تو به اين صورت نیکو باشی؟فرمود: سبحان اللّه! کیست ک

ملك الموت گفت: ای خلیل الرحمن! خدا هرگاه نسبت به بنده خیری خواهد مرا به اين صورت به 
 نزد او می فرستد، اگر به بنده بدی خواهد مرا در غیر اين صورت به نزد او می فرستد.

شد و اسماعیل علیه السّلام بعد از آن حضرت به  پس آن حضرت در شام به رحمت الهی واصل
لقای الهی فايز گرديد، و عمر مبارك اسماعیل صد و سی سال بود و در حجر اسماعیل مدفون شد 

 .(1)نزد مادرش 

ست که: ابراهیم علیه السّلام با پروردگار خود و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول ا
مناجات کرد و گفت: خداوندا! چگونه خواهد شد حال اين عیال پیش از آنکه از فرزندان آن شخص 

 خلفی باشد که به امر عیال او برسد؟

پس خدا وحی فرمود: ای ابراهیم! آيا برای عیال خود بعد از خود خلفی و جانشینی بهتر از من می 
 ؟خواهی

 .(2)عرض کرد: خداوندا! نه، الحال خاطر من شاد شد که دانستم لطف تو شامل حال ايشان است 



مؤلف گويد: خواستن زندگی دنیا اگر برای تمتّعات و لذّات فانیۀ دنیا باشد بد است، و اگر برای 
 تحصیل آخرت و عبادت جناب مقدس الهی باشد، آن محبت آخرت است نه
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دوستی خداست نه دوستی ما سوی، لهذا در دعاهای بسیار طلب طول عمر وارد شده محبت دنیا، و 
است، پس مرتبۀ کمال آن است که آدمی به قضای الهی راضی باشد و اگر داند خدا مرگ را البته از 
برای او می خواهد به آن راضی باشد، و اگر داند که حیات را برای او می خواهد به آن راضی باشد، 

یچ يك را نداند و حیات را از خدا طلبد برای تحصیل معرفت و محبت الهی مطلوب است، و اگر ه
و تا پیغمبران خدا نمی دانستند که خدا راضی است به طلبیدن حیات و شفاعت کردن در تأخیر مرگ 
البته نمی کردند، و اگر ايشان زندگی دنیا را برای خود می خواستند خود را به آن مهالك عظیمه در 

 حصیل رضای الهی نمی انداختند.ت

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: رسول خدا علیه السّلام در شب 
معراج گذشتند بر پیر مردی که در زير درختی نشسته بود و اطفال بسیار بر دور او بودند، پس حضرت 

 رسول از جبرئیل پرسید: کیست اين مرد پیر؟

 ن پدرت ابراهیم است.جبرئیل گفت: اي

 فرمود: اين اطفال کیستند که دور اويند؟

 .(1)گفت: اينها اطفال مؤمنانند که مرده اند و آن حضرت ايشان را غذا می دهد که تربیت يابند 
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و کیفیت بنا کردن خانۀ کعبه و ساکن گردانیدن اسماعیل علیه السّلام در آن مکان به سند حسن بلکه 
سّلام منقول است که: حضرت ابراهیم در باديۀ شام صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه ال

نزول فرموده بود، چون از برای او اسماعیل از هاجر متولد شد ساره را غمی شديد رو داد، زيرا که 
ابراهیم را از او فرزندی نبود و آزار می کرد آن حضرت را در باب هاجر، و به اين سبب غمگین بود 

 ابراهیم.

عه را به جناب اقدس الهی وحی رسید به او که: مثل زن مثل دندۀ کج چون شکايت کرد اين واق
 است، اگر آن را به حال خود بگذاری از آن متمتّع می شوی، و اگر راست کنی آن را می شکند.

 پس خدا امر کرد ابراهیم را که اسماعیل و هاجر را از نزد ساره بیرون برد، عرض کرد:

 ان را؟پروردگارا! به کدام مکان برم ايش

فرمود: بسوی حرم من و جائی که محلّ ايمنی گردانیده ام که هر که داخل آن شود ايمن باشد، و اول 
 بقعه ای که در زمین خلق کرده ام، و آن مکه است.

پس جبرئیل براق را برای او فرود آورد و هاجر و اسماعیل و آن حضرت را بر براق سوار و به جانب 
علیه السّلام به هر محلّ نیکوئی می رسید که در آنجا درختان و نخلستان  مکه روانه شد، پس ابراهیم

 و زراعت بود می پرسید: ای جبرئیل! اينجاست؟
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 جبرئیل می گفت: نه، ديگر برو.

تا آنکه به مکه رسید پس ايشان را در موضع خانۀ کعبه گذاشت و ابراهیم علیه السّلام با ساره عهد 
تا بسوی او برگردد، و چون در آن مکان فرود آمدند در آنجا درختی بود، هاجر کرده بود فرو نیايد 

عبائی بر روی آن درخت پهن کرد و با فرزند خود در سايۀ آن قرار گرفت، چون ابراهیم ايشان را 
گذاشت و خواست برگردد بسوی ساره، هاجر گفت: ای ابراهیم! به کی می گذاری ما را در موضعی 

 سی نیست و آبی و زراعتی نیست؟که در آنجا مون

فرمود: به آن کسی می گذارم که مرا امر فرموده است شما را در اينجا بگذارم. و برگشت، و چون 
که کوهی است در ذی طوی نظر کرد به جانب اسماعیل و مادرش و عرض کرد: « کدی»رسید به 

ود را در واديی که در آن زراعتی ای پروردگار ما! بدرستی که من ساکن گردانیدم بعضی از فرزندان خ»
نیست نزد خانۀ محترم تو، ای پروردگار ما! برای آنکه نماز را برپا دارند، پس بگردان دلهای چند از 
مردم را که مايل باشند بسوی ايشان و خواهان ايشان باشند، و روزی کن ايشان را از میوه ها شايد که 

 .(1)« ايشان شکر کنند تو را

پس روانه شد و هاجر در آنجا ماند، و چون روز بلند شد اسماعیل تشنه شد و آب طلبید، پس هاجر 
مضطرب شد و برخاست و در آن وادی بسوی ما بین صفا و مروه رفت و فرياد زد: آيا در اين وادی 

 مونسی هست؟

پس اسماعیل از نظرش غايب شد، پس بر کوه صفا بالا رفت، در آنجا سرابی در جانب مروه به 
نظرش آمد و گمان کرد آب است، به جانب مروه روان شد؛ چون رسید به آنجا که هروله می کنند 
حاجیان و می دوند، اسماعیل از نظرش غايب شد، پس از خوف بر اسماعیل دويد تا به جائی رسید 

را ديد؛ چون به مروه رسید آن سراب را در جانب صفا ديد و به جانب صفا روانه شد، و چون  که او
به آنجا رسید که اسماعیل را نمی ديد دويد تا به جائی که او را ديد، و همچنین هفت مرتبه میان صفا 



اهای او و مروه دويد؛ چون در شوط هفتم به مروه رسید نظر بسوی اسماعیل کرد، ديد آبی از زير پ
 پیدا شده است، پس دويد
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بسوی اسماعیل و ريگی بر دور آن آب جمع کرد که جاری نشود، پس به اين سبب آن را زمزم 
 نامیدند.

و قبیلۀ جرهم در ذو المجاز و عرفات فرود آمده بودند، پس چون آب در مکه ظاهر شد مرغان و 
دند، جرهم چون مرغان و وحشیان را ديدند دانستند که در اينجا آب جانوران صحرا نزد آب جمع ش

بهم رسیده است، چون به آن موضع آمدند زنی و طفلی را ديدند در زير درختی قرار گرفته اند و آب 
 از برای ايشان ظاهر شده است، از هاجر پرسیدند که:

 تو کیستی و قصۀ تو و اين کودك چیست؟

هیم خلیل الرحمانم، و اين پسر اوست، و خدا او را امر فرمود که ما را در گفت: من مادر فرزند ابرا
 اينجا بگذارد.

 گفتند: رخصت می دهی ما را که نزديك شما باشیم؟

و چون روز سوم ابراهیم علیه السّلام به طیّ الارض به ديدن ايشان آمد هاجر گفت: ای خلیل خدا! 
ند که رخصت فرمائی نزديك ما باشند، آيا رخصت می در اينجا قومی هستند از جرهم، سؤال می کن

 دهی ايشان را؟

 ابراهیم فرمود: بلی.



پس هاجر جرهم را مرخّص ساخت که نزديك ايشان فرود آمدند و خیمه های خود را زدند و هاجر 
 و اسماعیل با ايشان انس گرفتند.

 ی در دور ايشان ديد، شاد شد.در مرتبۀ سوم که ابراهیم به ديدن ايشان آمد و کثرت مردم و آبادان

پس اسماعیل علیه السّلام نشو و نما کرد و قبیلۀ جرهم هر يك از ايشان يك گوسفند و دو گوسفند 
به اسماعیل بخشیدند تا آنکه گله ای بسیار بهم رسانید و به آن تعیّش می کردند، تا آنکه اسماعیل به 

خانۀ کعبه را بنا کند، گفت: خداوندا! در کدام بقعه حدّ بلوغ رسید، پس خدا امر فرمود ابراهیم را که 
 بنا کنم؟

فرمود: در آن بقعه که قبّه ای از برای آدم فرستادم و در آنجا نصب کردم و حرم به سبب آن روشن شد 
 و آن در طوفان نوح به آسمان رفت.
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ا پی های کعبه را از پس جبرئیل را فرستاد که خط کشید برای ابراهیم جای خانۀ کعبه را، پس خد
برای ابراهیم از بهشت فرستاد، و حجر الاسود که خدا برای آدم فرستاده بود از برف سفیدتر بود و به 

 دست مالیدن کافران سیاه شد.

پس ابراهیم خانه را بنا کرد و اسماعیل سنگ از ذی طوی می آورد، تا آنکه نه ذرع به جانب آسمان 
لت بر موضع حجر الاسود که در کوه ابو قبیس مخفی بود، و آن را بلند کردند، پس خدا او را دلا

بیرون آورد در موضعی که الحال در آنجاست نصب نمود و دو درگاه برای کعبه گشود: يکی به جانب 
مشرق و ديگری به جانب مغرب، و دری که به جانب مغرب است مستجار می گويند، پس بر روی 

ريخت، و هاجر عبائی که با خود داشت بر در کعبه (1)ذخر کعبه چوبها انداخت و بر رويش ا
آويخت و در میان کعبه می بودند. پس خدا امر فرمود ابراهیم و اسماعیل را به حج کردن، و جبرئیل 

زيرا که در آن -! برخیز و آب مهیّا کن برای خوددر روز هشتم ذيحجه نازل شد و گفت: ای ابراهیم



زمان در منی و عرفات آب نبود، پس روز هشتم را برای اين ترويه گفتند زيرا که ترويه به معنی سیرابی 
پس او را به منی برد و شب در آنجا ماندند و افعال حج را همه تعلیم او نمود چنانچه تعلیم -است

 آدم نموده بود.

پروردگارا! بگردان اين موضع را شهری »لیه السّلام از بنای خانۀ کعبه فارغ شد گفت: چون ابراهیم ع
که ايمن باشد از هر شرّی و روزی فرما اهلش را از میوه ها هر که ايمان آورد از ايشان به خدا و روز 

 .(2)« قیامت

حضرت فرمود: مراد میوۀ دلهاست، يعنی محبت ايشان را در دلهای مردم جا ده که از اطراف عالم 
 .(3)بسوی ايشان بیايند 

م و در حديث صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون ابراهیم علیه السّلا
 اسماعیل را در مکه گذاشت، اسماعیل تشنه شد و در میان صفا و مروه درختی بود، پس
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ی هست؟ جوابی نشنید، پس مادرش بیرون رفت تا بر صفا ايستاد و فرياد زد: آيا در اين وادی انیس
رفت تا مروه باز ندا کرد و جواب نشنید، برگشت به صفا و باز ندا کرد و جواب نشنید، تا آنکه هفت 

پس جبرئیل -پس سنّت چنین جاری شد که هفت شوط سعی کنند میان صفا و مروه-مرتبه چنین کرد
 به نزد هاجر آمد و گفت: تو کیستی؟

 گفت: من مادر فرزند ابراهیمم.



 گفت: ابراهیم شما را به کی گذاشت؟

هاجر گفت: من نیز به او گفتم وقتی که خواست برگردد که ما را به کی می گذاری ای ابراهیم؟ گفت: 
 به خداوند عالمیان.

 جبرئیل گفت: شما را به کسی گذاشته است که البته کفايت مهمات شما می کند.

مردم احتراز می کردند از آنکه مرور ايشان به مکه واقع شود برای آنکه آب در پس حضرت فرمود: 
آنجا نبود، پس اسماعیل پاهای خود را به زمین می سائید از تشنگی، ناگاه آب زمزم از زير قدمهايش 
جاری شد، پس هاجر به نزد اسماعیل آمد و جريان آب را مشاهده نمود، متوجه شد به جمع کردن 

ر آب که جاری نشود، و اگر آب را به حال خود می گذاشت هرآينه همیشه جاری می بود، خاك بر دو
و چون مرغان آب را ديدند بر آن جمع شدند، و در آن وقت جمعی از سواران يمن می گذشتند، چون 
مرغان را در آن موضع ديدند گفتند: اين مرغان جمع نشده اند مگر بر آبی. چون آمدند به نزد آب، 

به ايشان آب داد و ايشان طعام بسیار به او دادند و حق تعالی به سبب آن آب برای ايشان روزی  هاجر
جاری گردانید که پیوسته قوافل بر ايشان می گذشتند و از آب ايشان منتفع شده طعام به ايشان می 

 .(1)دادند 

ه سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: حق تعالی امر فرمود ابراهیم را حج بکند و و ب
اسماعیل را با خود به حج ببرد و او را در حرم ساکن گرداند، پس هر دو به حج رفتند بر شتر سرخی 

 و با ايشان کسی همراه نبود بغیر از جبرئیل، چون به حرم رسیدند
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 جبرئیل گفت: ای ابراهیم! فرود آی با اسماعیل و غسل بکنید قبل از داخل شدن حرم.



پس فرود آمدند و غسل کردند، و به ايشان نمود که چگونه مهیّای اجرای احرام شوند و ايشان کردند، 
بگويند آن چهار تلبیه را که پیغمبران می گفته اند، و امر کرد ايشان را صدا به تلبیۀ حج بلند کنند و 

پس آورد ايشان را به باب الصفا و از شتر فرود آمدند و جبرئیل در میان ايشان ايستاد و رو به کعبه 
کرد و اللّه اکبر گفت و ايشان نیز گفتند، و الحمد للّه گفت و خدا را به بزرگی يادکرد و بر خدا ثنا کرد 

کردند، و جبرئیل روانه شد و ايشان نیز روانه شدند با حمد و ثنا و تعظیم حق تعالی و ايشان مثل او 
تا آورد ايشان را به نزد حجر الاسود و امر کرد ايشان را که دست به آن مالند و آن را ببوسند، و هفت 

د، پس شوط آنها را طواف داد، و در موضع مقام ابراهیم بازداشت و امر کرد که دو رکعت نماز بکنن
 جمیع مناسك حج را به ايشان نمود و امر کرد ايشان را بجا آورند.

چون از همۀ اعمال فارغ شدند امر فرمود ابراهیم را که برگردد و اسماعیل تنها در مکه ماند و کسی 
 با او نبود.

ر به حج پس در سال آينده خدا امر فرمود ابراهیم را به حج برود و خانۀ کعبه را بنا کند، و عرب پیشت
می رفتند امّا خانه خراب شده بود و اثری چند از آن مانده بود لیکن پی هايش معلوم و معروف بود، 
و چون عرب از حج برگشتند اسماعیل سنگها را جمع کرد و در میان کعبه انداخت. و چون خدا امر 

 فرموده به بنای کعبه. فرمود ابراهیم را به بنای آن، ابراهیم آمد و گفت: ای فرزند! خدا ما را امر

پس چون خاکها و سنگها را برداشتند و به اساس اصل رسانیدند، زمین کعبه يك سنگ سرخ بود، 
پس خدا وحی فرمود: بنای آن را بر اين سنگ بگذار. و چهار ملك فرستاد که جمع کنند برای او 

ئکه سنگ به ايشان می سنگها را، پس ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام سنگ می گذاشتند و ملا
دادند تا آنکه دوازده ذراع بلند شد، و دو درگاه برای آن گشودند که از يك در داخل و از ديگری خارج 

 شوند، و برای آن عتبه گذاشتند و بر درهايش حلقه های آهن آويختند، و کعبه عريان بود.

 پس چون مردم به مکه آمدند، اسماعیل زنی از قبیلۀ حمیر را ديد و او را خوش آمد و
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به گمان آنکه شوهر ندارد، از خدا سؤال کرد او را برای تزويج او میسّر گرداند، پس خدا بر شوهرش 
 مرگ را مقدّر فرمود، و چون شوهرش مرد آن زن در مکه ماند از حزن بر فوت شوهرش، پس خدا
حزن او را به صبر مبدّل نمود و خواستن اسماعیل را برای او میسّر ساخت، و آن زنی بود بسیار موافق 

 و دانا.

چون ابراهیم به حج آمد، اسماعیل به طايف رفته بود که آذوقه برای اهل خود بیاورد؛ آن زن، مرد پیر 
 ون است؟پس ابراهیم از او پرسید: احوال شما چ-يعنی ابراهیم-گردآلودی ديد

 گفت: حال ما بسیار خوب است.

 و چون از احوال اسماعیل پرسید، او را مدح کرد و گفت: حال او خوش است.

 پس پرسید: تو از کدام قبیله ای؟

 گفت: از قبیلۀ حمیر.

پس ابراهیم برگشت و اسماعیل را نديد و نامه ای نوشت و به آن زن داد و گفت: چون شوهرت بیايد 
 او بده.اين نامه را به 

 چون اسماعیل برگشت و نامه را خواند گفت: می دانی آن مرد پیر کی بود؟

 گفت: او را بسیار نیکو و شبیه به تو يافتم.

 اسماعیل گفت: او پدر من بود.

 گفت: يا سوأتاه از او.

 اسماعیل گفت: چرا؟ مگر او به چیزی از بدن تو افتاد؟



 گفت: نه، و لیکن می ترسم تقصیری در خدمت او کرده باشم.

پس آن زن عاقله به اسماعیل گفت: آيا بر اين دو درگاه دو پرده نیاويزم يکی از آن جانب و يکی از 
 اين جانب؟

 گفت: بلی.

پس دو پرده ساختند که طول آنها دوازده ذراع بود و بر آن درها آويختند، پس آن زن را خوش آمد از 
 ن پرده ها و گفت: آيا برای کعبه جامه ای نبافیم که آن را بپوشانیم چونآ
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 اين سنگها بدنما است؟

اسماعیل گفت: بلی، به سرعت متوجه شد و پشم بسیاری فرستاد میان قبیلۀ خود که برای او بريسند، 
اب، پس به سرعت کار و از آن روز اين سنّت میان زنان بهم رسید که از يکديگر مدد طلبند در اين ب

 می کرد و ياری از قبیله و آشنايان خود می طلبید و از هر طرفی که فارغ می شد می آويخت.

 چون موسم حج رسید يك طرف ماند که جامه اش تمام نشده بود، به اسماعیل گفت:

چه کنیم اين جانب را که جامه اش تمام نشده است؟ پس برای آن طرف از برگ خرما جامه ای 
 تیب داد و آويخت.تر

و چون موسم حج رسید عرب بسیار آمدند بر وجهی که پیشتر چنان نمی آمدند، و امری چند ديدند 
که ايشان را خوش آمد پس گفتند: سزاوار نیست که برای عمارت کنندۀ اين خانه هديه نیاوريم، پس 

يه ای برای خانه آوردند از از آن روز هديه برای کعبه مقرر شد و هر قبیله ای از قبیله های عرب هد
زر و چیزهای ديگر تا آنکه مال بسیاری جمع شد و آن لیف خرما را برداشتند و جامه را تمام کردند 



و دور کعبه آويختند، و کعبه سقف نداشت و اسماعیل ستونها گذاشت مانند اين ستونها که می بینید 
 بر آن مالید. از چوب، و سقفش را به چوبها و جريده ها درست کرد و گل

و چون عرب در سال ديگر آمدند و داخل کعبه شدند و ديدند عمارت آن زياد شده است گفتند: 
 سزاوار آن است که برای عمارت کنندۀ خانه هديه را زياد کنیم.

پس در سال آينده هديه ای بسیار آوردند و اسماعیل ندانست که آن هديه را چه کند، حق تعالی به او 
 ه: بکش اينها را و اطعام کن حاجیان را.وحی فرمود ک

 و شکايت کرد اسماعیل بسوی ابراهیم کمی آب را، پس خدا وحی نمود به ابراهیم:

 بکن چاهی که آب خوردن حاجیان از آن چاه باشد.

پس جبرئیل نازل شد و چاه زمزم را برای ايشان حفر فرمود تا آبش ظاهر شد، پس جبرئیل گفت: 
 .فرود آی ای ابراهیم

 پس ابراهیم به ته چاه رفت و جبرئیل گفت: ای ابراهیم! کلنگ در چهار جانب چاه بزن
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و بسم اللّه بگو. پس او کلنگ زد بر آن زاويه که در جانب کعبه است و بسم اللّه گفت، پس چشمه 
 ای جاری شد، و همچنین به هر جانب که زد و بسم اللّه گفت چشمه ای جاری شد، جبرئیل گفت:

 بیاشام ای ابراهیم از اين آب و دعا کن که خدا برکت دهد در اين آب برای فرزندانت.

پس جبرئیل و ابراهیم علیهما السّلام از چاه بیرون آمدند و جبرئیل گفت: ای ابراهیم! از اين آب بر 
رموده سر و بدن خود بريز و طواف کن دور کعبه که اين آبی است که خدا به فرزند تو اسماعیل عطا ف

 است.



پس ابراهیم برگشت و اسماعیل او را مشايعت کرد تا بیرون حرم و ابراهیم رفت و اسماعیل به حرم 
برگشت، و خدا اسماعیل را از آن زن حمیريّه فرزندی عطا فرمود، و تا آن وقت برای او فرزندی بهم 

هر يك چهار پسر خدا به نرسیده بود، و اسماعیل بعد از آن زن، چهار زن به عقد خود درآورد و از 
 او عطا فرمود.

و در عرض موسم، ابراهیم علیه السّلام به عالم بقا ارتحال نمود و اسماعیل بر آن اطلاع نیافت تا 
آنکه ايّام موسم رسید و اسماعیل مهیّای ملاقات پدر گرديد، جبرئیل نازل شد و تعزيت گفت 

گو در مرگ پدرت چیزی که خدا را به خشم اسماعیل را به فوت ابراهیم و گفت: ای اسماعیل! م
آورد، و گفت: ابراهیم بنده ای بود از بندگان خدا، او را به جوار رحمت خود خواند و او اجابت کرد. 

 و او را خبر داد که به پدر خود ملحق خواهد شد.

و اسماعیل فرزند کوچکی داشت که او را دوست می داشت و می خواست که بعد از او نبوّت و 
خلافت از او باشد، پس خدا او را نخواست و فرزند ديگری را برای وصايت و خلافت او تعیین 
فرمود، چون نزديك وفات اسماعیل شد آن فرزند را که خدا تعیین کرده بود طلبید و وصیت کرد به 

سی او و گفت: ای فرزند! چون مرگ تو را در رسد چنان کن که من کردم، و بی آنکه خدا تعیین کند ک
 را برای خلافت خود تعیین مکن.

 پس همیشه چنین مقرر است که هیچ امامی از دنیا نمی رود مگر آنکه خدا او را خبر
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 .(1)می دهد که کی را وصیّ خود گرداند 

و به سند معتبر ديگر منقول است که شخصی به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد: جمعی که 
 نزد ما هستند می گويند که: ابراهیم خلیل الرحمن خود را ختنه کرده به تیشه ای بر روی خمی.

 حضرت فرمود: سبحان اللّه، نه چنین است که ايشان می گويند، دروغ می گويند بر ابراهیم.



 راوی گفت: بفرما که چگونه بوده است؟

فرمود که: انبیاء علیهم السّلام غلاف ايشان با ناف ايشان در روز هفتم می افتاد، پس چون اسماعیل 
متولد شد باز غلاف او با نافش افتاد، پس ساره سرزنش کرد هاجر را به آنچه کنیزان را به آن سرزنش 

پس هاجر گريست و اين امر بسیار بر او دشوار -بوی بد و شايد مراد سیاهی رنگ باشد يا-می کنند
 آمد.

چون اسماعیل ديد که مادرش می گريد او نیز گريان شد، پس حضرت ابراهیم داخل شد و از 
 اسماعیل پرسید که: سبب گريۀ تو چیست؟

 .اسماعیل گفت: ساره مادرم را چنین سرزنش کرد و او گريست و من نیز به سبب گريۀ او گريان شدم

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام به جای نماز خود رفت و با خدا مناجات کرد و سؤال نمود که اين 
معنی را از هاجر دور گرداند، و سؤالش را قرين اجابت گردانید؛ پس چون از ساره اسحاق متولد 

و چون شد، در روز هفتم نافش افتاد و غلافش نیفتاد، و ساره از مشاهدۀ اين حال به جزع آمد، 
ابراهیم داخل شد گفت: ای ابراهیم! اين چه امری است که در آل ابراهیم و اولاد پیغمبران حادث 

 شد؟ اينك پسرت اسحاق نافش افتاد و غلافش نیفتاد.

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام به جای نماز خود رفته با خدای خود مناجات کرد و اين واقعه را 
 به حضرت ابراهیم که: اين به سبب آنشکايت کرد، پس خدا وحی نمود 
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سرزنشی است که ساره هاجر را کرد، پس من سوگند خورده ام که اين غلاف را از احدی از فرزندان 
اق را به آهن، و گرمی پیغمبران نیندازم بعد از آن سرزنشی که ساره هاجر را کرد، پس ختنه کن اسح

 آهن را به او بچشان.

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام اسحاق را به آهن ختنه کرد و بعد از آن سنّت جاری شد که همه 
 .(1)کس اولاد خود را به آهن ختنه کنند 

از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مروی است که: سبب رمی جمرات در منی و به سند معتبر 
آن است که: چون جبرئیل علیه السّلام به حضرت ابراهیم علیه السّلام تعلیم مناسك حج می نمود، 
شیطان برای ابراهیم علیه السّلام ظاهر شد نزد جمرۀ اول، پس جبرئیل امر کرد ابراهیم را که سنگ 

دازد، چون ابراهیم علیه السّلام هفت سنگ بر او انداخت در آنجا به زمین فرورفت، و نزد بر او بین
جمرۀ دوم ظاهر شد باز هفت سنگ بر او انداخت پس به زمین فرورفت، و نزد جمرۀ سوم ظاهر شد 

 .(2)و باز هفت سنگ بر او انداخت پس به زمین فرورفت و ديگر پیدا نشد 

باد نیکوئی « سکینه»و به سندهای صحیح و معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: 
است که از بهشت بیرون می آيد و صورتی دارد مانند صورت انسان و رايحۀ بسیار خوشبوئی دارد، 

که بنای خانۀ کعبه می کرد و در اساس خانۀ حرکت می  و بر ابراهیم علیه السّلام نازل شد در وقتی
 .(3)کرد، و حضرت ابراهیم علیه السّلام پی خانه را از عقب او می گذاشت 

ین عرب، پس چون حضرت ابراهیم و از ابن عباس منقول است که: اسبان عربی وحشی بودند در زم
و اسماعیل علیهما السّلام پی های خانۀ کعبه را بالا آوردند، خدا وحی کرد به ابراهیم که: من گنجی 

 به تو داده ام که به احدی پیش از تو نداده بودم.

می گويند و « جیاد»پس حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام بالا رفتند بر کوهی که آن را 
 ، پس در زمین عرب اسبی نماند مگر آمد و« الا هلا الا هلم»سبان را طلبیدند و گفتند: ا
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 .(1)گفتند « جیاد»منقاد و ذلیل شد نزد ايشان، و به اين سبب آن اسبان را 

و در احاديث معتبرۀ بسیار از امام محمد باقر علیه السّلام و امام جعفر صادق علیه السّلام منقول 
است که: چون ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام بنای کعبه را تمام کردند، حق تعالی امر کرد ابراهیم 

و به روايت ديگر بر مقام -به حج، پس بر رکنی از ارکان کعبه ايستاد علیه السّلام را که ندا کند مردم را
و مردم را به حج طلبید، پس خدا -(2)ايستاد، و مقام چندان بلند شد که برابر کوه ابو قبیس شد 

ان و در شکم مادران بودند که متولد شوند تا روز قیامت، صدای او را رسانید به آنها که در پشت پدر
، پس هر که « لبّیك داعي اللّه لبّیك داعي اللّه»پس مردم در پشتهای مردان و رحمهای زنان گفتند: 

يك بار لبیك گفت يك بار حج می کند، و هر که ده بار گفت ده بار حج می کند، و هر که پنج بار 
 .(3)هر که لبیك نگفت حج نمی کند  گفت پنج بار حج می کند، و

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: اول کسی که بر اسبان عربی 
س حق تعالی همه سوار شد اسماعیل بود، و پیشتر وحشی بودند و بر آنها سوار نمی توانستند شد، پ

را برای اسماعیل علیه السّلام محشور گردانید و جمع کرد از کوه منی، و به اين سبب آنها را عربی 
 .(4)گفتند که اسماعیل علیه السّلام که عرب بود اول بر آنها سوار شد 

باقر علیه السّلام منقول است که: دختران پیغمبران حائض نمی شوند، و  و از حضرت امام محمد
 .(5)حیض عقوبتی است، و اول کسی که از دختران پیغمبران حائض شد ساره بود 



ويدن در میان صفا و مروه برای و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: د
اين سنّت شد که ابراهیم علیه السّلام چون به اين موضع رسید، شیطان برای او ظاهر شد پس جبرئیل 

 .(6)گفت: بر او حمله کن، پس شیطان گريخت و ابراهیم علیه السّلام دنبال او دويد 
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و فرمود: منی را برای اين منی گفته اند که جبرئیل به ابراهیم علیه السّلام گفت: تمنّا کن و هر آرزو 
 .(1)که داری از پروردگار خود بطلب 

ابراهیم علیه السّلام گفت: و عرفات را برای اين عرفات گفتند که چون زوال شمس شد جبرئیل به 
 .(2)اعتراف به گناه خود بکن و مناسك حج خود را بشناس 

، يعنی: نزديك شو بسوی مشعر الحرام، « ازدلف الی المشعر الحرام»چون آفتاب غروب گرد گفت: 
 .(3)گفتند « مزدلفه»عر را پس به اين سبب مش

 و در حديث صحیح منقول است که از آن حضرت پرسیدند: ساره چرا می گفت:

 خداوندا! مؤاخذه مکن مرا به آنچه کردم نسبت به هاجر؟



تی حسن او شد، و سنّت شد بعد از آن زنان را فرمود: ختنه کرد او را که معیوب گرداند و باعث زياد
 .(4)ختنه کنند 

به دو سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون ابراهیم علیه السّلام طلبید 
ده است میوه ها روزی کند، امر فرمود خدا قطعه ای از خدا که فرزندانش را که در مکه ساکن گردانی

از زمین اردن را که محلّی است در شام که جدا شد از آنجا و به باغها و میوه ها حرکت کرد تا به مکه 
آمد و هفت شوط دور خانۀ کعبه طواف کرد و در آن محل ساکن شد، پس به اين سبب او را طايف 

 .(5)گفتند 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ابراهیم دو پسر داشت و فرزند کنیز 
بهتر از ديگری بود، و فرمود: چون ملائکه بشارت دادند ابراهیم را به ولادت اسحاق علیه السّلام 

 ، فرمود که:(6)موده است که وَ اِمْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِکَتْ چنانچه حق تعالی فر
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اد، چون اين بشارت در اينجا خنديدن نیست بلکه حیض است، يعنی زنش ايست« ضحك»مراد از 
را شنید حايض شد، و از عمر او نود سال گذشته بود و از عمر شريف ابراهیم صد و بیست سال 



گذشته بود، و قوم ابراهیم چون اسحاق را ديدند گفتند: چه عجب است احوال اين مرد و زن، در اين 
 سن طفلی را گرفته اند و می گويند: اين پسر ماست!

آن قدر به ابراهیم شبیه بود که مردم اشتباه می کردند و فرق میان ايشان نمی چون اسحاق بزرگ شد، 
 کردند تا آنکه حق تعالی ريش ابراهیم را سفید کرد و به آن امتیاز بهم رسید.

پس روزی ابراهیم علیه السّلام ريش خود را میل داد به پیش، يك موی سفید در آن مشاهده کرد 
 گفت: خداوندا! اين چیست؟

 رسید به او که: اين وقار توست. وحی

 .(1)گفت: خداوندا! زياد گردان وقار مرا 

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چون اسماعیل و اسحاق بزرگ شدند، 
روزی با يکديگر دويدند و اسماعیل پیشی گرفت، پس ابراهیم علیه السّلام او را گرفت و در دامن 
خود نشاند و اسحاق را در پهلوی خود نشاند، پس ساره در خشم شد و گفت: الحال کار به جائی 

یده است که فرزند من و فرزند کنیز را برابر نمی کنی و فرزند او را بر فرزند من زيادتی می دهی؟ رس
 ! از من دور کن اين فرزند را.

پس ابراهیم علیه السّلام اسماعیل و هاجر را برد و در مکه فرود آورد، پس طعام ايشان تمام شد، 
تحصیل نمايد هاجر گفت: ما را به که می چون ابراهیم خواست که برگردد و طعامی برای ايشان 

 گذاری؟

 فرمود: شما را به خداوند عالمیان می گذارم.

و گرسنگی عظیم ايشان را عارض شد، پس جبرئیل نازل شد و به هاجر گفت: ابراهیم شما را به کی 
 گذاشت؟



 گفت: ما را به خدا گذاشت.
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 جبرئیل گفت: شما را به کفايت کننده گذاشته است.

پس جبرئیل دستش را در زمزم گذاشت و پیچید، ناگاه آب جاری شد، پس هاجر مشگی گرفت که 
 پرآب کند از ترس اينکه مبادا آب برطرف شود!

 جبرئیل گفت: اين آب برای شما باقی می ماند، پسرت را بطلب.

ب آشامیدند و تعیّش کردند تا آنکه ابراهیم علیه السّلام آمد و خبر را به او نقل کردند، پس از آن آ
 .(1)فرمود: او جبرئیل بود 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اسماعیل علیه السّلام زنی از عمالقه 
می گفتند، و چون ابراهیم علیه السّلام مشتاق ديدن اسماعیل « سامه»به عقد خود در آورد که او را 

به مکه آمد هاجر شد بر درازگوشی سوار شده و ساره عهد گرفت از او که فرود نیايد تا برگردد، و چون 
 به سرای باقی منتقل شده بود، زن اسماعیل را ديد و از او پرسید: شوهرت کجاست؟

 گفت: به شکار رفته است.

 پرسید: حال شما چگونه است؟

 گفت: حال ما سخت است و زندگانی ما به دشواری می گذرد.



ن شوهرت بیايد بگو مرد و تکلیف فرود آمدن نکرد آن حضرت را، ابراهیم علیه السّلام فرمود: چو
 پیری آمد و گفت: عتبۀ خانه ات را تغییر بده.

چون اسماعیل برگشت و از گردنگاه بالا آمد، بوی پدر خود را شنید، به نزديك زن آمد و پرسید که: 
 کسی به نزد تو آمد؟

 گفت: بلی، مرد پیری آمد و از تو سؤال کرد.

 اسماعیل گفت: آيا تو را به چیزی امر فرمود؟

گفت: بلی، فرمود: چون شوهرت بیايد بگو مرد پیری آمد و تو را امر می کند که عتبۀ خانه ات را 
 تغییر بدهی.
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 پس اسماعیل آن زن را طلاق گفت.

از ساره شرط کرد که از مرکب فرود نیايد تا بار ديگر ابراهیم سوار شد که به ديدن اسماعیل برود و ب
برگردد، چون به مکه آمد باز اسماعیل حاضر نبود و زن ديگر خواسته بود، از او پرسید: شوهرت 

 کجاست؟

 گفت: خدا تو را عافیت دهد، به شکار رفته است.

 پرسید: چگونه ايد شما؟

 گفت: شايستگانیم.



 پرسید: چگونه است حال شما؟

 گفت: حال ما نیك است و در نعمت و رفاهیم، فرود آی خدا تو را رحمت کند تا او بیايد.

 ابراهیم ابا کرد و او مکرّر مبالغه کرد و ابراهیم ابا فرمود.

 زن گفت: پس سرت را پیش آور که من بشويم که سرت را ژولیده می بینم.

م يك پای خود را گردانید و بر روی سنگ پس غسولی آورد و سنگی نزديك آورد تا ابراهیم علیه السّلا
گذاشت و پای ديگرش در رکاب بود تا يك جانب سر مبارك او را شست، پس به جانب ديگر پای را 
گردانید تا جانب ديگر را شست، پس بر آن زن سلام کرد و فرمود: چون شوهرت بیايد بگو مرد پیری 

 که خوب است.آمد و گفت: عتبۀ خانۀ خود را رعايت و محافظت کن 

 چون اسماعیل برگشت و از عقبه بالا آمد، بوی پدر خود را شنید، از زن پرسید: کسی به اينجا آمد؟

گفت: بلی، مرد پیری آمد و اين جای پاهای اوست که در سنگ مانده است. پس اسماعیل افتاد و 
 جای قدم پدر خود را بوسید.

د پیغمبران بود و ابراهیم علیه السّلام او را خواسته پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ساره از اولا
 بود به شرط آنکه مخالفت او نکند و هر چه او تکلیف کند که مخالف حق نباشد قبول

 397ص: 

 .(1)فرمايد، و ابراهیم از حیرۀ کوفه به مکه هر روز می رفت و برمی گشت 

و در حديث صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: ابراهیم علیه السّلام رخصت 
طلبید از ساره که به ديدن اسماعیل برود به مکه، رخصت داد به شرط آنکه شب برگردد و از درازگوش 

 زير نیايد. به



 راوی پرسید: چون می تواند شد اين؟

 .(2)فرمود: زمین از برای آن حضرت پیچیده می شد 

و در حديث ديگر فرمود: چون اسماعیل متولد شد، ساره را غیرت شديد عارض شد، پس خدا امر 
هیم را که اطاعت او بکند، او گفت: هاجر را ببر و در جائی بگذار که در آنجا زراعت و فرمود ابرا

حیوان شیرده نباشد، پس آورد هاجر را و نزد کعبه گذاشت، و در آن وقت در مکه زراعت و حیوان و 
 .(3)آب نبود و احدی در آنجا ساکن نبود پس او را در آنجا گذاشت و گريان برگشت 

و قطب راوندی گفته است: چون اسماعیل علیه السّلام به سنّ شباب رسید، هفت بز بهم رسانید و 
اصل مالش همین بود، اسماعیل نشو و نما کرد و به عربی تکلم نمود و تیراندازی آموخت و بعد از 

و او را طلاق « عماده»بود يا « زعله»خود درآورد که نام او موت مادرش خود زنی از جرهم به حبالۀ 
دختر حارث بن مضاض را خواست و از او فرزندان « سیّده»گفت و اولادی از او بهم نرسید، پس 

 .(4)بهم رسانید و عمر مبارکش صد و سی و هفت سال بود و در حجر اسماعیل مدفون شد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: عمر حضرت اسماعیل به صد و سی 
سال رسید و در حجر با مادرش مدفون شد و پیوسته فرزندان اسماعیل والیان امر خلافت و حافظان 

 ايشان و اموربیت اللّه بودند و برای مردم ديگر برپا می داشتند حجّ 
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 .(1)دينشان را بزرگی بعد از بزرگی تا زمان عدنان بن داود 

 و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود:

زندگانی کرد اسماعیل پسر ابراهیم علیه السّلام صد و بیست سال، و عمر مبارك اسحاق علیه السّلام 
 .(2)م به صد و هشتاد سال رسید پسر ابراهی

مؤلف گويد: اختلاف اين احاديث در عمر اسماعیل يا به اعتبار تقیه است يا بعضی از راويان سهوی 
 کرده اند.

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت ابراهیم علیه 
السّلام اسماعیل و هاجر را در مکه گذاشت و ايشان را وداع کرد که برگردد، اسماعیل و هاجر 

ی گريستند فرمود: چرا گريه می کنید! شما را در زمینی گذاشته ام که محبوبترين زمینها است بسو
 خدا و حرم اوست.

 هاجر گفت: من گمان نداشتم که پیغمبری مثل تو بکند آنچه تو کردی.

 فرمود: چه کردم؟

گفت: زن ضعیفه و طفل ضعیفی را که چاره ای نمی توانند کرد در اين بیابان می گذاری که مونسی 
 ندارند از بشری، و نه آبی پیداست و نه زراعتی و نه شیر پستانی.

خداوندا! »يدگانش جاری شد و آمد به در خانۀ کعبه و دو طرف در را گرفت و گفت: حضرت آب از د
من ساکن گردانیدم بعضی از ذرّيّت خود را در واديی که در آن زراعتی نیست نزد خانۀ تو که با حرمت 

اشند است، پروردگارا! از برای اينکه برپا دارند نماز را، پس بگردان دلهای چند از مردم را که مايل ب
 .(3)« بسوی ايشان و روزی ده ايشان را از میوه ها شايد شکر کنند تو را



پس خدا وحی فرمود به ابراهیم که: بالا رو به کوه ابو قبیس و ندا کن در مردم: ای گروه خلايق! خدا 
 ين خانه که در مکه است و صاحب حرمت است،امر می کند شما را به حجّ ا
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 هر که راهی بسوی آن تواند، فريضه ای است از جانب خدا.

هیم بر ابو قبیس بالا رفت و به بلندترين آوازش اين ندا کرد و خدا صدای او را کشانید که پس ابرا
شنوانید اهل مشرق زمین و مغرب را و هر که در ما بین اينها هست از جمیع آنچه خدا مقرر گردانیده 

مت، پس در بود در صلبهای مردان از نطفه ها، و آنچه مقدّر فرموده بود در رحمهای زنان تا روز قیا
آن وقت حج بر همۀ خلايق واجب شد، و تلبیه که حاجیان در ايّام حج می گويند جواب ندای 

 .(1)ابراهیم است که به حج کرد از جانب خدا 

ت که: اصل کبوتران حرم و به سند حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام مروی اس
 .(2)باقیماندۀ کبوتری چنداند که اسماعیل بن ابراهیم علیه السّلام داشت 

 .(3)و در حديث معتبر ديگر فرمود: حجر، خانۀ اسماعیل است و قبر هاجر و اسماعیل در آنجاست 

و در حديث صحیح فرمود: حجر داخل کعبه نیست و لیکن اسماعیل چون مادرش را در آنجا دفن 
 .(4)کرد ديواری بر دور آن کشید که قبر مادرش پامال نشود، و در آن قبرهای پیغمبران است 



و در حديث معتبر ديگر فرمود: در حجر مدفون شده اند نزديك رکن سوم، دخترهای باکرۀ اسماعیل 
(5). 

است: مقام ابراهیم  و در حديث حسن فرمود که: آيات بیّنات که خدا در قرآن فرموده است که در مکه
است که بر روی سنگ ايستاد و پايش در آن فرو رفت و اثر قدمش تا حال مانده است، و حجر 

 .(6)الاسود، و خانۀ اسماعیل علیه السّلام 

 400ص: 
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مؤلف گويد: بعضی از قصص ابراهیم و اسماعیل و اسحاق علیهم السّلام در باب قصۀ لوط علیه 
 السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

 401ص: 

 فصل ششم: در بیان مأمور شدن ابراهیم علیه السّلام به ذبح فرزندش

به سند حسن بلکه صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: جبرئیل نزد 
زوال شمس روز هشتم ذيحجه به نزد حضرت ابراهیم علیه السّلام آمد و گفت: ای ابراهیم! سیراب 

ود و اهل خود، و در آن وقت میان مکه و عرفات آب نبود، پس ابراهیم شو، يعنی آب تهیه کن برای خ



علیه السّلام را برد به منی و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح را در آنجا کرد، و چون آفتاب 
طالع شد روانۀ عرفات شد و در مروه فرود آمد، و چون زوال شمس شد غسل کرد و نماز ظهر و 

دو اقامه بجا آورد و نماز کرد در جای آن مسجدی که در عرفات است، پس او عصر را به يك اذان و 
 را برد و در محلّ وقوف بازداشت و گفت:

ای ابراهیم! اعتراف کن به گناه خود و مناسك حجّ خود را بشناس، و حضرت ابراهیم را در آنجا 
شعر الحرام، پس به بازداشت تا آفتاب غروب کرد، پس او را گفت: بار کن و نزديك شو بسوی م

مشعر الحرام آمد و نماز شام و خفتن را به يك اذان و دو اقامه بجا آورد و شب را در آنجا ماند تا نماز 
صبح را بجا آورد، پس موقف را به او نمود و آورد او را به منی و امر کرد او را که جمرۀ عقبه را سنگ 

س امر کرد او را به ذبح، و حضرت ابراهیم علیه بزند، و نزد آن جمره شیطان از برای او ظاهر شد پ
السّلام چون به مشعر الحرام رسید شب در آنجا خوابید شاد و خوش حال، پس در خواب ديد که 

 پسر خود را ذبح و قربانی کند، و والدۀ طفل را هم با خود آورده بود به حج.

 گفت که: تو برو بهچون به منی رسیدند، خود با اهلش رمی جمره کردند، پس ساره را 
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زيارت کعبه، و پسر خود را نزد خود نگاه داشت و او را برد تا موضع جمرۀ وسطی، در آنجا با فرزند 
ي أَذْبَحُكَ  ي أَری فِي اَلْمَنامِ أَنِّ خود مشورت کرد چنانچه حق تعالی در قرآن ياد کرده است يا بُنَيَّ إِنِّ

ای فرزند عزيز من! بدرستی که من در خواب ديدم که تو را ذبح می کردم، پس »(1)فَانْظُرْ ما ذا تَری 
 « .نظر کن و تفکّر نما که چه می بینی و چه مصلحت می دانی؟

بزودی مرا خواهی يافت اگر  ای پدر من! بکن آنچه به آن مأمور شده ای،»آن فرزند سعادتمند گفت: 
، و هر دو امر خدا را تسلیم کردند، ناگاه شیطان به صورت مرد (2)« خدا خواهد مرا از صبر کنندگان

 پیری آمد و گفت: ای ابراهیم! چه می خواهی از اين پسر؟



 کنم. گفت: می خواهم او را ذبح

 گفت: سبحان اللّه! می کشی پسری را که در يك چشم زدن معصیت خدا نکرده است!

 حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: خدا مرا به اين امر فرموده است.

 گفت: پروردگار تو نهی می کند تو را از اين کار، آن که تو را امر به اين کار کرده است شیطان است.

بر تو! آن کس که مرا به اين مرتبه رسانیده است او مرا امر کرده است و حضرت ابراهیم فرمود: وای 
 به همان سروشی که همیشه به گوش من می رسیده است اين را شنیده ام و در اين شکّی ندارم.

 گفت: نه و اللّه تو را امر به اين کار نکرده است مگر شیطان.

و سخن نمی گويم. و عزم کرد که فرزندش را ذبح حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت: و اللّه ديگر با ت
 کند.

شیطان گفت: ای ابراهیم! تو پیشوای خلقی و مردم پیروی تو می کنند، و اگر تو اين کار را بکنی بعد 
 از اين مردم فرزندان خود را بکشند.
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حضرت ابراهیم جواب او نگفت و رو به پسر آورد و با او مشورت نمود در ذبح کردن او، چون هر دو 
 منقاد امر خدا شدند پسر گفت: ای پدر! روی مرا بپوشان و دست و پای مرا محکم ببند.



و اللّه حضرت ابراهیم علیه السّلام فرمود: ای فرزند! با کشتن، دست و پايت را ببندم؟ اين هر دو را 
که برای تو جمع نخواهم کرد، پس جل درازگوش را پهن کرد و فرزند را روی آن خوابانید و کارد را بر 
حلق او گذاشت و سر خود را بسوی آسمان بلند کرد و کارد را به قوّت تمام کشید؛ جبرئیل پیش از 

براهیم علیه السّلام کشیدن، کارد را گردانید و پشت کارد را به جانب حلق طفل کرد، چون حضرت ا
نظر کرد کارد را برگشته ديد، پس کارد را گردانید و دمش را به حلق طفل گذاشت و کشید، باز جبرئیل 

کشید و فرزند « ثبیر»کارد را گردانید، تا چندين مرتبه چنین شد، پس جبرئیل گوسفند را از جانب کوه 
او خوابانید و ندا به ابراهیم علیه السّلام را از زير دست حضرت ابراهیم کشید و گوسفند را به جای 

ای ابراهیم! خواب خود را درست کردی، ما چنین جزا می »رسید از جانب چپ مسجد خیف که: 
 .(1)« دهیم نیکوکاران را، بدرستی که اين ابتلا و امتحانی بود هويدا

در اين حال شیطان لعین خود را به مادر طفل رسانید در وقتی که نظرش به کعبه افتاده بود در میان 
 وادی و گفت: کیست اين مرد پیری که من او را ديدم؟

 گفت: شوهر من است.

 گفت: کیست آن غلامی که همراه او ديدم؟

 گفت: او پسر من است.

 گفت: ديدم که آن مرد پیر آن پسر را خوابانیده بود و کارد گرفته بود که او را بکشد.

گفت: دروغ می گوئی، ابراهیم رحیم ترين مردم است، چگونه پسر خود را می کشد؟ ! گفت: به حقّ 
رادۀ ذبح پروردگار آسمان و زمین و پروردگار اين خانه که ديدم او را خوابانیده بود و کارد گرفته بود و ا

 او را داشت.
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 گفت: چرا؟

 شیطان گفت: گمان می کرد که پروردگارش او را به اين امر کرده است.

ساره گفت: سزاوار است او را که اطاعت کند پروردگارش را. پس در دلش افتاد که حضرت ابراهیم 
رزندش به امری مأمور شده است، پس چون از مناسکش فارغ شد در وادی رو به منی دويد در باب ف

 و دست بر سر گذاشته بود و می گفت: خداوندا! مرا مؤاخذه مکن به آنچه کردم به مادر اسماعیل.

پس چون ساره به حضرت ابراهیم علیه السّلام رسید و خبر فرزند را شنید و اثر خراشیدن کارد را در 
 لوی او ديد بترسید و بیمار شد و به همان مرض به عالم بقا ارتحال کرد.گ

 راوی پرسید که: در کجا خواست که او را ذبح کند؟

گفت: نزد جمرۀ وسطی، و گوسفند نازل شد بر کوهی که در جانب راست مسجد منی است، و از 
هی می چريد و در سیاهی آسمان نازل شد و در سیاهی می خورد و در سیاهی راه می رفت و در سیا

 سرگین می انداخت، يعنی در علفزار.

 پرسید: چه رنگ داشت؟

 .(1)فرمود: سیاه و سفید و فراخ چشم و شاخ بزرگ بود 

که حضرت ابراهیم او را خواست ذبح کند  مؤلف گويد: اين حديث دلالت می کند بر آنکه فرزندی
و خدا قصۀ او را در قرآن ذکر فرموده است، اسحاق بوده است، و در اين باب خلاف عظیمی میان 
علمای خاصه و عامه هست، و يهود و نصاری ظاهرا اتفاق دارند بر آنکه او اسحاق بوده است، و 

علمای شیعه آن است که ذبیح اسماعیل  احاديث شیعه از هر دو طرف وارد شده است و اشهر میان



بوده است، و اکثر روايات شیعه بر اين دلالت دارد، و ظاهر آيۀ کريمه نیز اين است چنانچه در ضمن 
اخبار معلوم خواهد شد، و اگر اجماع نباشد بر آنکه ذبیح يکی بوده است ممکن است جمع کردن 

ل است ذبیح بودن اسحاق محمول بر تقیه بوده میان اخبار به آنکه هر دو واقع شده باشد، و محتم
 باشد به آنکه
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ذبیح بودن او در آن عصر میان علمای مخالفین اشهر بوده باشد، و اتفاق اهل کتاب معتبر نیست 
بلکه بعضی نقل کرده اند که عمر بن عبد العزيز يکی از علمای يهود را طلبید و از او پرسید، او 

که  گفت: علمای اهل کتاب می دانند که ذبیح اسماعیل است و از روی حسد انکار می کنند، زيرا
اسحاق جدّ ايشان است و اسماعیل جدّ عرب است، و می خواهند که اين فضیلت برای جدّ ايشان 

 .(1)باشد نه جدّ شما 

علیه السّلام پرسیدند از معنی قول حضرت  و به سند موثق منقول است که: از حضرت امام رضا
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم که فرمود: من فرزند دو ذبیحم، فرمود: يعنی اسماعیل پسر 

 حضرت ابراهیم خلیل علیه السّلام و عبد اللّه فرزند عبد المطلب.

یه السّلام را، پس چون آن امّا اسماعیل پس آن غلام حلیم است که خدا بشارت داد به او ابراهیم عل
فرزند چنان شد که با پدر راه می رفت گفت: ای فرزند! در خواب ديدم که تو را ذبح می کنم، پس 

 نظر کن چه می بینی و چه مصلحت می دانی؟

گفت: ای پدر! بکن آنچه به آن مأمور شده ای. و نگفت که بکن آنچه ديده ای، عن قريب خواهی 
 از صابران.يافت مرا ان شاء اللّه 



پس چون عزم کرد بر ذبحش فدا داد خدا او را به ذبحی عظیم، به گوسفندی سیاه و سفید که می 
خورد در سیاهی و می آشامید در سیاهی و نظر می کرد در سیاهی و راه می رفت در سیاهی و بول 

می چريد  می کرد در سیاهی و پشکل می افکند در سیاهی، و قبل از آن چهل سال در باغهای بهشت
و از رحم مادر بدر نیامده بود بلکه حق تعالی به او فرمود: باش، پس بهم رسید برای آنکه فدای 
اسماعیل گرداند، پس هر قربانی که در منی کشته می شود تا روز قیامت فدای اسماعیل است. پس 

 .(2)احد ذبیحین اين است 

مؤلف گويد: قصۀ ذبیح ديگر که عبد اللّه است در کتاب احوال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلم مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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و شیخ محمد بن بابويه رحمه اللّه بعد از ايراد اين حديث گفته است که: روايات مختلف است در 
اسحاق است، و  ذبیح، بعضی از آنها وارد شده است که اسماعیل است و بعضی وارد شده است که

نمی توان رد کرد اخبار را هرگاه صحیح باشد طرق آنها، و ذبیح اسماعیل بوده است و لیکن چون 
اسحاق متولد شد بعد از او آرزو کرد که کاش پدرش به ذبح او مأمور شده بود و او صبر می کرد برای 

پس به درجۀ او می رسید در امر خدا و تسلیم و انقیاد می کرد چنانچه برادرش صبر کرد و منقاد شد 
ثواب. چون خدا از دلش دانست که او در اين آرزو صادق است او را در میان ملائکه ذبیح نامید برای 
آنکه آرزوی ذبح می کرد، و اين مضمون به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است و 

ن پسر دو ذبیحم مؤيد اين معنی حديث حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم که فرمود: م
است، زيرا که عم را پدر می گويند و در قرآن نیز وارد شده است و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 



آله و سلم فرمود: عم والد است، پس بر اين وجه سخن آن حضرت درست می شود که فرزند دو 
حقیقی است و يکی ذبیح  ذبیح است که اسماعیل و اسحاق باشند که يکی ذبیح حقیقی و والد

 مجازی است و والد مجازی.

 و از برای ذبح عظیم وجه ديگر هست که روايت شده است از فضل بن شاذان که گفت:

شنیدم حضرت امام رضا علیه السّلام می فرمود: چون خدا امر فرمود ابراهیم را که ذبح نمايد به 
رد آن حضرت که کاش فرزند خود اسماعیل جای اسماعیل گوسفندی را که بر او نازل ساخت، آرزو ک

را به دست خود قربانی می کرد و مأمور نمی شد که به جای او گوسفند بکشد تا به دلش برمی گرديد 
آنچه برمی گردد به دل پدری که عزيزترين فرزندانش را به دست خود بکشد، پس مستحق می شد 

 به اين ذبح کردن درجات اهل ثواب را بر مصیبتها.

 خدا وحی فرمود بسوی او که: ای ابراهیم! کیست محبوبترين خلق من بسوی تو؟پس 

عرض کرد: پروردگارا! خلق نکرده ای خلقی را که محبوبتر باشد بسوی من از حبیب تو محمد 
 مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.

 پس خدا وحی کرد بسوی او که: او محبوبتر است بسوی تو يا جان تو؟

 لکه او محبوبتر است بسوی من از جان من.عرض کرد: ب

 فرمود: فرزندان او بسوی تو محبوبترند يا فرزندان تو؟
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 گفت: بلکه فرزندان او.



حق تعالی فرمود: پس مذبوح گرديدن و کشته شدن فرزند او بر دست دشمنانش دل تو را بیشتر به 
 درد می آورد يا ذبح فرزند تو به دست تو در طاعت من؟

 کرد: خداوندا! بلکه ذبح فرزند او به دست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد می آورد. عرض

پس خدا وحی فرمود که: ای ابراهیم! بدرستی که طايفه ای که دعوی کنند که از امّت محمّدند، 
حسین فرزند او را بعد از او به ظلم و عدوان خواهند کشت چنانچه گوسفند را می کشند و به سبب 

 وجب غضب من خواهند شد.اين مست

پس از استماع اين قصۀ جانسوز به جزع آمد ابراهیم و دلش به درد آمد و گريان شد، پس حق تعالی 
به او وحی فرمود: ای ابراهیم! فدا کردم جزع تو را بر پسرت اسماعیل اگر او را به دست خود ذبح می 

و، و واجب کردم برای تو بلندترين کردی به جزعی که کردی بر حسین علیه السّلام و شهید شدن ا
 درجات اهل ثواب را بر مصیبتهای ايشان.

. تمام شد اينجا آنچه از ابن بابويه (1)« فدا داديم او را به ذبح بزرگ»و اين است معنی قول خدا که: 
 .(2)نقل کرديم 

و در احاديث معتبره گذشت که گوسفند ابراهیم از آن چیزهاست که خدا خلق کرده است بی آنکه 
 .(3)از رحم مادر بیرون آيد 

ث موثق منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: ذبیح، اسماعیل بود يا و در حدي
 اسحاق؟

فرمود: اسماعیل بود، مگر نشنیده ای قول حق تعالی در سورۀ صافات بعد از بشارت اسماعیل و 
 ، پس چون تواند(4)« بشارت داديم او را به اسحاق»قصۀ ذبح فرموده است: 
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 ؟ !(1)بود که ذبیح، اسحاق باشد 

 .(2)و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: ذبیح، اسماعیل است 

و به سند موثق منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: سپرز چرا حرام شده است 
 در میان اجزای حیوانی که ذبح می کنند؟

که آن را به -و آن کوهی است در مکه-فرمود: چون گوسفند را فرود آوردند بر ابراهیم از کوه ثبیر
 گفت: نصیب مرا بده از اين گوسفند. فدای فرزند خود ذبح کند، شیطان آمد و به ابراهیم

 فرمود: تو را چه نصیب در آن هست و آن قربانی پروردگار من است و فدای فرزند من است؟ !

پس خدا وحی نمود به او که: او را در اين گوسفند نصیبی است و نصیب او سپرز است زيرا که محل 
ه اند، پس ابراهیم سپرز و دو جمع شدن خون است، و حرام است خصیه ها زيرا که مجرای نطف

 .(3)خصیه را به او داد 

و به سند صحیح منقول است که شخصی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: اسماعیل بزرگتر 
 بود يا اسحاق؟ و کدام يك ذبیح بودند؟

د از اسحاق پنج سال؛ و ذبیح، اسماعیل بود، و مکه منزل اسماعیل بود، فرمود: اسماعیل بزرگتر بو
و ابراهیم خواست اسماعیل را ذبح کند ايّام موسم در منی، و میان بشارت خدا برای ابراهیم به 



اسماعیل و بشارت او به اسحاق پنج سال فاصله بود، آيا نشنیده ای سخن ابراهیم را که گفت رَبِّ 
از خدا سؤال کرد که روزی کند او را پسری از صالحان، و حق تعالی در (4)لصّالِحِینَ هَبْ لِي مِنَ اَ 

رْناهُ بِغُلامٍ   سورۀ صافات می فرمايد فَبَشَّ
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پس بشارت داديم او را به پسری بردبار، يعنی اسماعیل از هاجر، پس فدا کرد اسماعیل را  (1)حَلِیمٍ 
بشارت داديم او را به اسحاق پیغمبری از صالحان و »فرمود:  به گوسفندی بزرگ؛ بعد از ذکر اينها

، پس ذبیح، اسماعیل بود پیش از بشارت به اسحاق، پس (2)« برکت فرستاديم بر او و بر اسحاق
کسی که گمان کند اسحاق بزرگتر است از اسماعیل، و ذبیح اسحاق است تکذيب کرده است به 

 .(3)آنچه خدا در قرآن از خبر ايشان فرستاده است 

و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: اگر خدا می دانست که حیوانی 
 .(4)نزد او گرامیتر از گوسفند هست، هرآينه آن را فدای اسماعیل می گردانید 

گوشتی طیّب تر و نیکوتر از گوسفند می بود، هرآينه آن را  و در حديث معتبر ديگر فرمود که: اگر
 .(5)فدای اسماعیل می گردانید 

 .(6)و در حديث ديگر به جای اسماعیل، اسحاق وارد شده است 



و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: يعقوب علیه السّلام به عزيز مصر 
نوشت: ما اهل بیت ابتلا و امتحانیم، پدر ما ابراهیم را امتحان کردند به آتش، و پدر ما اسحاق را 

 .(7)امتحان کردند به ذبح 

 و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام مروی است: ساره به ابراهیم گفت:

پیر شده ای، کاش دعا می کردی خدا تو را روزی فرمايد فرزندی که ديدۀ ما به آن روشن شود، زيرا 
 ء اللّه.که خدا تو را خلیل خود گردانیده است و دعای تو را مستجاب می کند ان شا

 پس ابراهیم از پروردگارش طلبید که او را پسری دانا روزی فرمايد.

 خدا وحی فرمود به او که: من می بخشم به تو پسری دانا و تو را در باب او امتحان
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می کنم به طاعت خود، بعد از بشارت سه سال گذشت، پس بشارت اسماعیل مرتبۀ ديگر آمد بعد 
 .(1)از سه سال 



و در دو حديث حسن منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: صاحب ذبح کی 
 .(2)بود؟ فرمود: اسماعیل بود 

ارت به اسحاق و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت پرسیدند: میان بشارت ابراهیم به اسماعیل و بش
 چندگاه فاصله بود؟

رْناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ  يعنی (3)فرمود: میان اين دو بشارت پنج سال فاصله بود، حق تعالی می فرمايد فَبَشَّ
فرزند؛ و چون متولد شد برای ابراهیم اسماعیل، و اين اول بشارتی بود که خدا به ابراهیم داد در باب 

اسحاق از ساره و اسحاق سه ساله شد، روزی اسحاق در دامن ابراهیم علیه السّلام نشسته بود 
اسماعیل آمد و اسحاق را دور کرد و در جای او نشست، چون ساره اين حال را مشاهده کرد گفت: 

ند و خود به جای او می نشیند؟ ! نه و اللّه ای ابراهیم! فرزند هاجر فرزند مرا از دامن تو دور می ک
نمی بايد که ديگر هاجر و پسرش با من در يك شهر باشند، ايشان را از من دور کن، و ابراهیم علیه 
السّلام ساره را بسیار عزيز و گرامی می داشت و حقّش را رعايت می کرد، زيرا که او از فرزندان 

 پیغمبران بود و دختر خالۀ او بود.

اين امر بر آن حضرت بسیار دشوار آمد و غمگین شد از مفارقت اسماعیل، چون شب شد ملکی  پس
از جانب خدا به خواب او آمد و به او نمود کشتن پسرش اسماعیل را در موسم مکه، پس صبح کرد 

 ابراهیم بسیار غمگین به سبب آن خوابی که ديده بود.

ه السّلام هاجر و اسماعیل را در ماه ذيحجه از زمین چون در اين سال موسم حج درآمد، ابراهیم علی
شام برداشت و به مکه برد که اسماعیل را در موسم حج ذبح کند، پس اول ابتدا کرد و پی های خانه 

 را بلند نمود و به قصد حج متوجه منی شد، و چون اعمال منی را بجا آورد و
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برگشت با اسماعیل به مکه و طواف کعبه کردند هفت شوط پس متوجه سعی میان صفا و مروه شدند، 
و چون به محلّ سعی رسیدند ابراهیم به اسماعیل گفت: ای فرزند! من در خواب ديدم که تو را ذبح 

 ل پس چه مصلحت می بینی؟می کردم در موسم اين سا

 گفت: ای پدر! بکن آنچه به آن مأمور شده ای.

چون از سعی فارغ شدند، ابراهیم اسماعیل را برد به منی، و اين در روز نحر بود، و چون به جمرۀ 
میان رسیدند او را به پهلوی چپ خوابانید و کارد را گرفت که او را بکشد، پس ندا به او رسید: ای 

 اب خود را راست کردی و به فرمودۀ من عمل نمودی.ابراهیم! خو

 .(1)و فدا کرد اسماعیل را به گوسفندی بزرگ و گوشتش را تصدّق نمود بر مسکینان 

 و از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: چرا منی را منی نامیدند؟

 فرمود: برای آنکه جبرئیل در آنجا گفت به ابراهیم که: آرزو کن و از خدا بطلب آنچه خواهی.

پس او در خاطر خود تمنّا و آرزوی آن کرد که خدا به جای پسرش اسماعیل گوسفندی قرار فرمايد 
 .(2)که او را ذبح نمايد به فدای اسماعیل، و خدا آرزوی او را داد 

مؤلف گويد: احاديثی که دلالت کند بر آنکه ذبیح، اسماعیل است بسیار است و در اين کتاب به 
همین اکتفا نموديم، و بسیاری از قصص ابراهیم علیه السّلام در قصۀ لوط علیه السّلام بیان خواهد 

 شد ان شاء اللّه.
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 باب هشتم: در بیان قصص حضرت لوط علیه السّلام و قوم آن حضرت است
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مشهور میان مفسران آن است که: حضرت لوط علیه السّلام پسر برادر حضرت ابراهیم علیه السّلام 
بود، و لوط پسر هاران بن تارخ بود، و بعضی گفته اند: پسر خالۀ ابراهیم بود، و ساره خواهر لوط بود 

، و اين اقوی است، و پیشتر گذشت که لوط از پیغمبرانی است که ختنه کرده (1)بنا بر قول اخیر 
 .(2)متولد شده است 

لیه السّلام را در آتش و شیخ علی بن ابراهیم رحمه اللّه ذکر کرده است که: چون نمرود، ابراهیم ع
انداخت و حق تعالی به قدرت کاملۀ خود آتش را بر او سرد گردانید نمرود از ابراهیم علیه السّلام 
خائف شد و گفت: از بلاد من بیرون رو و با من در يك ديار مباش، و ابراهیم علیه السّلام ساره را به 

ايمان به آن حضرت آورده بود، و لوط نیز به او  نکاح خود درآورده بود و او دختر خالۀ ابراهیم بود و
ايمان آورده بود و او طفلی بود، و ابراهیم علیه السّلام گوسفندی چند داشت که معیشت او از آنها 

 می گذشت.

پس ابراهیم از بلاد نمرود بیرون رفت و ساره را در صندوقی کرده با خود داشت، زيرا که غیرت عظیم 
لاد نمرود بیرون رود، عمّال نمرود او را منع کردند و خواستند که گوسفندان داشت. چون خواست از ب

را از او بگیرند و گفتند: تو اينها را در سلطنت و مملکت پادشاه ما کسب کرده ای و در بلاد او بهم 
 رسانیده ای و تو مخالف اوئی در مذهب، نمی گذاريم اينها را از بلاد او بیرون بری.



 نام داشت،« سندوم»لسّلام فرمود: حکم کند میان ما و شما قاضی پادشاه، و او ابراهیم علیه ا
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پس به نزد سندوم رفتند و گفتند: اين مرد مخالف سلطان ماست در مذهب و آنچه با خود دارد از 
 بلاد سلطان کسب کرده است و نمی گذاريم که از اينها چیزی را بیرون برد.

 سندوم گفت: راست می گويند، دست بردار از آنچه در دست توست.

 ی همین ساعت خواهی مرد.ابراهیم علیه السّلام فرمود: اگر به حق حکم نکن

 سندوم گفت: حق کدام است؟

فرمود: بگو به ايشان که برگردانند به من عمری را که صرف کرده ام در کسب اينها تا من اينها را به 
 ايشان بدهم.

 سندوم گفت: بلی، شما عمر او را به او برگردانید تا او اينها را بدهد.

 پس دست از او برداشتند.

اف عالم نوشت که ابراهیم را نگذارند در معموره ای ساکن شود، پس ابراهیم گذشت و نمرود به اطر
به بعضی از عمّال نمرود که هر که به او می گذشت عشر آنچه با او بود می گرفت، و ساره با ابراهیم 
بود در صندوق، پس عشر آنچه با او بود گرفت و آمد بسوی صندوق و گفت: البته می بايد اين 

 ا بگشائی.صندوق ر



 ابراهیم علیه السّلام گفت: هر چه می خواهی حساب کن و عشر آن را بگیر.

گفت: البته می بايد بگشائی، و به جبر صندوق را گشود، چون نظرش بر ساره افتاد از وفور حسن و 
 جمال او متعجب شد و گفت: اين زن کیست که با خود داری؟

 .-اهر من است در دينو غرضش آن بود که خو-فرمود: خواهر من است

پس حکم کرد صندوق را برداشتند و به نزد پادشاه بردند و خواست که دست بسوی او دراز کند، ساره 
گفت: پناه می برم به خدا از تو، پس دستش خشکید و به سینه اش چسبید و شدت عظیم به او رسید 

 و گفت: ای ساره! چیست اين بلا که مرا عارض شد؟

 ی است که قصد کردی.گفت: برای آن چیز

 گفت: من قصد نیك نسبت به تو کردم! خدا را دعا کن که مرا نجات دهد و به حالت اول برگرداند.

 ساره گفت: خداوندا! اگر راست می گويد که قصد بدی نسبت به من ندارد او را به حالت
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 اول برگردان.

پس برگشت به حال صحت، و بالای سرش کنیزکی ايستاده بود گفت: ای ساره! اين کنیزك را بگیر 
 .-و آن هاجر مادر اسماعیل بود-که تو را خدمت نمايد

پس ابراهیم علیه السّلام ساره و هاجر را برداشت و در باديه ای فرود آمدند بر سر راه مردم که به يمن 
تند، پس هر که از آن راه عبور می کرد او را به اسلام دعوت می کرد، و و شام و به اطراف عالم می رف

خبر او در عالم شهرت کرده بود که نمرود پادشاه او را در آتش انداخت و نسوخت، و به او می گفتند 
که: مخالفت پادشاه مکن که پادشاه می کشد هر که را مخالفت او می کند، و هر که به ابراهیم می 



ت او را ضیافت می کرد، و هفت فرسخ فاصله بود میان ابراهیم و شهرهای معمور گذشت آن حضر
که درختان و زراعت و نعمت بسیار داشتند و آن شهرها بر سر راه قوافل بود، و هر که به اين شهرها 
می گذشت از میوه ها و زراعتهای ايشان می خورد، پس از اين حال به جزع آمدند و خواستند چاره 

دفع اين بکنند، پس شیطان به نزد ايشان آمد به صورت مرد پیری و گفت: می خواهید دلالت  ای برای
 کنم شما را بر امری که اگر آن را بعمل آوريد هیچ کس به شهرهای شما وارد نشود؟

 گفتند: آن امر چیست؟

 گفت: هر که به شهر شما وارد شود، در دبر او جماع کنید و رختهايش را از او بگیريد.

پس شیطان به صورت پسر سادۀ خوش روئی به نزد ايشان آمد و به ايشان درآويخت تا با او اين عمل 
قبیح کردند چنانچه ايشان را امر کرده بود، پس خوش آمد ايشان را اين عمل و لذت يافتند و مردان 

دند و از با مردان مشغول لواطه شدند و از زنان مستغنی شدند، و زنان با زنان مشغول مساحقه ش
 مردان مستغنی شدند.

پس مردم اين حال را به ابراهیم علیه السّلام شکايت کردند و حضرت ابراهیم لوط را بسوی ايشان 
فرستاد که ايشان را حذر فرمايد از عقوبت خدا و بترساند از عذاب حق تعالی، چون نظر ايشان به 

 لوط علیه السّلام افتاد گفتند: تو کیستی؟

خالۀ ابراهیم خلیلم که نمرود او را به آتش انداخت و نسوخت و خدا آتش را بر او گفت: من پسر 
 سرد و سلامت گردانید، و او در نزديکی شما می باشد، پس از خدا بترسید و
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د و از او خائف شدند، و هر کس که بر ايشان می پس جرأت نکردند که اذيتی به آن حضرت برسانن
 گذشت که ارادۀ بدی نسبت به او می کردند، حضرت لوط او را از دست ايشان خلاص می کرد.

و لوط علیه السّلام از ايشان زنی به نکاح خود درآورد و چند دختر از آن زن بهم رسانید، پس لوط 
نکردند، گفتند: ای لوط! اگر دست از نصیحت ما مدت بسیار در میان ايشان ماند و از او قبول 

 برنداری هرآينه تو را سنگسار می کنیم و از اين شهرها بیرون کنیم. پس لوط بر ايشان نفرين کرد.

روزی حضرت ابراهیم نشسته بود در آن موضع که در آنجا می بود، جمعی را ضیافت کرده بود و 
مانده بود، ناگاه ديد که چهار نفر نزد او ايستادند که به مردم مهمانان بیرون رفته بودند و چیزی نزد او ن

 شبیه نبودند و گفتند: سلاما.

 ابراهیم گفت: سلام.

 پس ابراهیم به نزد ساره آمد و گفت: مهمانی چند نزد من آمده اند که به مردم شبیه نیستند.

 ساره گفت: نیست نزد ما مگر گوساله ای.

 به نزد ايشان آورد، چنانچه حق تعالی می فرمايد:پس آن را کشت و بريان کرد و 

بتحقیق که آمدند رسولان ما بسوی ابراهیم برای بشارت، گفتند: سلاما، گفت: سلام، پس درنگ »
نکرد که آورد گوساله ای بريان، پس چون ديد که دست ايشان به او نمی رسانند انکار کرد ايشان را 

، و آمد ساره با جماعتی از زنان و گفت: چرا امتناع می و از ايشان خوفی در دل خود احساس کرد
 کنید از خوردن طعام خلیل خدا؟

پس گفتند به ابراهیم که: مترس، ما رسولان خدائیم، فرستاده شده ايم بسوی قوم لوط که آنها را عذاب 
 کنیم. پس ساره ترسید و حايض شد بعد از آنکه سالها بود که از پیری حیضش برطرف شده بود.

 حق تعالی می فرمايد که: پس بشارت داديم ساره را به اسحاق و بعد از اسحاق به
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يعقوب که از اسحاق بهم خواهد رسید، پس ساره دست بر رو زد و گفت: يا ويلتا! آيا من خواهم 
زائید و من پیرزالم و اينك شوهرم مرد پیری است، بدرستی که اين امری است عجیب، پس جبرئیل 

گفت: آيا تعجب می کنی از امر خدا، رحمت و برکتهای او بر شما باد يا بر شماست ای اهل  به او
بیت، بدرستی که او مستحقّ حمد و صاحب مجد و بزرگواری است، پس چون برطرف شد از ابراهیم 
ترس و بشارت ولادت اسحاق به او رسید شروع کرد به مبالغه در التماس رفع عذاب از قوم لوط و 

 ه جبرئیل که: به چه چیز فرستاده شده ای؟گفت ب

 گفت: به هلاك کردن قوم لوط.

 ابراهیم گفت: لوط در میان ايشان است، چگونه آنها را هلاك می کنید؟

جبرئیل گفت: ما بهتر می دانیم هر که در آنجاست، او را نجات می دهیم و اهل او را مگر زنش را 
 .که او از باقیماندگان در عذاب خواهد بود

 ابراهیم گفت: يا جبرئیل! اگر در آن شهر صد مرد از مؤمنان باشند، ايشان را هلاك خواهید کرد؟

 جبرئیل گفت: نه.

 ابراهیم علیه السّلام گفت: اگر پنجاه کس باشند؟

 گفت: نه.

 ابراهیم علیه السّلام گفت: اگر ده کس باشند؟

 گفت: نه.

 ابراهیم گفت: اگر يك کس باشد؟



 .(1)« نیافتیم در آن شهر بغیر خانه ای از مسلمانان»گفت: نه. چنانچه خدا فرمود: 

 ابراهیم علیه السّلام گفت: ای جبرئیل! در باب ايشان مراجعت کن بسوی پروردگار خود.

 م بر هم زدن که: ای ابراهیم! اعراض کن ازپس خدا وحی کرد بسوی ابراهیم مانند چش
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شفاعت ايشان، بدرستی که آمده است امر پروردگار تو، و بدرستی که خواهد آمد بسوی ايشان 
 عذابی که رد نمی شود.

ط آمدند و ايستادند در پیش او در وقتی که او پس ملائکه بیرون آمدند از نزد ابراهیم و به نزد لو
 زراعت خود را آب می داد، پس لوط به ايشان گفت: شما کیستید؟

 گفتند: ما مسافر و ابناء سبیلیم، امشب ما را ضیافت کن.

لوط به ايشان گفت که: ای قوم! اهل اين شهر بد گروهی هستند، با مردان جماع می کنند و مالهای 
 ايشان را می گیرند.

 گفتند: دير وقت شده است و به جائی نمی توانیم رفت، امشب ما را ضیافت کن.

اند، قوم  پس لوط به نزد زنش آمد و زنش از آن قوم بود و گفت: امشب مهمانی چند به من وارد شده
 خود را خبر مکن از آمدن ايشان تا هر گناه که تا حال کرده ای از تو عفو کنم.

گفت: چنین باشد. و علامت میان او و قومش آن بود که هرگاه مهمانی نزد لوط بود در روز دود بر 
بالای بام خانه می کرد و اگر در شب بود آتش می افروخت. پس چون جبرئیل و ملائکه که با او 



بودند داخل خانۀ لوط شدند زنش بر بام دويد و آتش افروخت، پس اهل شهر دويدند از هر ناحیه 
بسوی خانۀ حضرت لوط، و چون به در خانه رسیدند گفتند: ای لوط! آيا تو را نهی نکرديم که مهمان 

 .-و خواستند فضیحت برسانند به مهمانان او-به خانه نیاوری؟ 

يشان پاکیزه ترند از برای شما، پس از خدا بترسید و مرا خوار مگردانید در گفت: اينها دختران منند، ا
و -باب مهمانان من، آيا نیست از شما يك مرد که سخن مرا بشنود و به رشد و صلاح مايل باشد

مروی است که: مراد لوط از دختران خود زنهای قوم بود، زيرا که هر پیغمبری پدر امّت خود است، 
حلال می خواند و نمی خواند ايشان را به حرام، پس گفت: زنهای شما پاکیزه ترند  پس ايشان را به

 .-(1)از برای شما 

 گفتند: می دانی که ما را در دختران تو حقّی نیست، و تو می دانی که ما چه می خواهیم.
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 .(1)چون از ايشان ناامید شد گفت: کاش مرا قوّتی می بود به شما، يا پناه می بردم به رکن شديدی 

حق تعالی بعد از حضرت لوط پیغمبری  به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که:
 .(2)نفرستاد مگر آنکه عزيز بود در میان قومش، و قبیله و عشیره در میان ايشان داشت 

و آله و سلم بود،  و در حديث معتبر ديگر فرمود که: مراد لوط از قوّت، قائم آل محمد صلّی اللّه علیه
 .(3)و از رکن شديد سیصد و سیزده تن اصحاب آن حضرت بود 

 پس جبرئیل گفت: کاش می دانست که چه قوّتی با او هست.

 لوط گفت: کیستید شما؟



 جبرئیل گفت: من جبرئیلم.

 لوط گفت: به چه امر مأمور شده ايد؟

 گفت: به هلاك ايشان.

 گفت: در اين ساعت بکنید.

 جبرئیل گفت: موعد ايشان صبح است، آيا صبح نزديك نیست؟

پس در را شکستند و داخل خانه شدند، پس جبرئیل بال خود را بر چشم ايشان زد و ايشان را کور 
بتحقیق مراوده کردند و طلبیدند از لوط مهمانان او را از »کرد، چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

، پس چون اين حال را مشاهده کردند (4)« برای عمل قبیح، پس کور کرديم ديده های ايشان را
دانستند که عذاب بر ايشان نازل شد، پس جبرئیل به حضرت لوط گفت که: چون پاره ای از شب 
برود، اهل خود را بردار و بیرون رو از میان ايشان تو و فرزندان تو، و احدی از شما نگاه به عقب نکند 

 به او خواهد رسید آنچه بهمگر زن تو که 
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 آنها می رسد.



لوط شما را وعده می  و در میان قوم لوط مرد عالمی بود گفت: ای قوم! آمد بسوی شما عذابی که
کرد، پس او را حراست کنید و مگذاريد که از میان شما بدر رود که تا او در میان شماست عذاب 

 بسوی شما نمی آيد. پس جمع شدند در دور خانۀ لوط و او را حراست می کردند.

 پس جبرئیل گفت: ای لوط! بیرون رو از میان ايشان.

 ۀ من جمع شده اند؟گفت: چگونه بیرون روم و در دور خان

پس عمودی از نور در پیش روی او گذاشت و گفت: از پی اين عمود برو و هیچ يك نگاه به پس 
 مکنید.

پس از آن شهر از زير زمین بیرون رفتند، و زنش نگاه به عقب کرد و حق تعالی بر او سنگی فرستاد و 
از شهر ايشان رفتند و کندند  او را کشت. پس چون صبح طالع شد هر يك از آن چهار ملك به طرفی

آن شهر را از طبقۀ هفتم زمین و به هوا بالا بردند به حدّی که اهل آسمان صدای سگها و خروسهای 
-ايشان را شنیدند، پس برگردانیدند شهر را بر ايشان، و حق تعالی باريد بر ايشان سنگها از سجّیل

روی يکديگر چیده شده يا پیاپی و منقّط و يا از آسمان اول يا از جهنم بر -يعنی از گل سخت شده
 .(1)رنگارنگ 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هیچ بنده ای از دنیا بیرون نمی رود 
سنگها بر جگر او می زند که مرگش در آن که حلال شمارد عمل قوم لوط را مگر آنکه خدا سنگی از 

 .(2)است و لیکن خلق آن را نمی بینند 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که فرمود که: حضرت رسول 
له و سلم هر صبح و شام پناه به خدا می برد از بخل و ما نیز پناه به خدا می خدا صلّی اللّه علیه و آ

 هر که نگاه داشته شود از بخل نفس خود، پس ايشان»بريم از بخل، حق تعالی می فرمايد که: 
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 ، و تو را خبر می دهم از عاقبت بخل، بدرستی که قوم لوط اهل شهری بودند بخیلان(1)« رستگارانند
بر طعام خود، پس بخل ايشان را به دردی مبتلاء کرد که دوا نداشت در فرجهای ايشان، پس فرمود 
که: شهر قوم لوط بر سر راه قافله ها بود که به شام و مصر می رفتند، و اهل قوافل نزد ايشان فرود می 

ز روی بخل و آمدند و ايشان ضیافت می کردند، چون بسیار شد اين ضیافت ايشان به تنگ آمدند ا
زبونی نفس، پس بخل باعث شد ايشان را که چون مهمانی بر ايشان وارد می شد فضیحت بر سر او 
می آوردند و با او لواط می کردند بی آنکه شهوتی و خواهشی به اين عمل قبیح داشته باشند، و غرض 

افت کرد، پس اين عمل ايشان نبود مگر آنکه قوافل به شهر ايشان فرود نیايند و ايشان را نبايد ضی
شنیع از ايشان در شهرها شهرت کرد و قوافل از ايشان حذر کردند، پس بخل بلائی بر ايشان مسلط 
کرد که از خود دفع نمی توانستند کرد تا آنکه به مرتبه ای رسید خواهش ايشان به اين عمل قبیح که 

ام درد از بخل بدتر است و ضرر طلب می کردند از مردان در شهرها و مزد می دادند بر آن، پس کد
 عاقبتش بدتر و رسواتر و قبیح تر است نزد خدا از بخیل بودن.

 راوی پرسید: آيا اهل شهر لوط همه اين کار می کردند؟

پس بیرون کرديم »فرمود: بلی، مگر اهل يك خانه از مسلمانان، مگر نشنیده ای فرمودۀ خدا را که: 
 .(2)« هر که بود در آن شهر از مؤمنان پس نیافتیم غیر يك خانه از مسلمانان

وط در میان قوم خود سی سال ماند که ايشان را بسوی خدا می پس آن حضرت فرمود که: حضرت ل
خواند و حذر می فرمود ايشان را از عذاب الهی، و ايشان قومی بودند که خود را از غايط پاکیزه نمی 

 کردند و غسل جنابت نمی کردند.



حضرت لوط و لوط پسر خالۀ حضرت ابراهیم بود و ساره زن ابراهیم علیه السّلام خواهر لوط بود، و 
 و ابراهیم علیهما السّلام دو پیغمبر مرسل بودند که مردم را از عذاب خدا
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ضیافت می ترسانیدند، و لوط مردی بود سخی و صاحب کرم و هر مهمانی که بر او وارد می شد 
می کرد و حذر می فرمود مهمانان را از شرّ قوم خود، پس چون قوم لوط اين را از او ديدند گفتند: آيا 
تو را نهی نکرديم از عالمیان؟ مهمانی نکن مهمانی را که بر تو نازل شود، و اگر بکنی فضیحت می 

 رسانیم به مهمانان تو، و تو را خوار و ذلیل می کنیم نزد ايشان.

علیه السّلام هرگاه او را مهمانی می رسید پنهان می کرد امر او را از بیم آنکه مبادا قوم او  پس لوط
فضیحت نمايند به او، زيرا که لوط در میان ايشان قبیله و عشیره ای نبود و پیوسته لوط و ابراهیم 

م را منزلت شريفی علیهما السّلام متوقع نزول عذاب بر آن قوم بودند، و ابراهیم و لوط علیهما السّلا
نزد حق تعالی بود، و خدا هرگاه که اراده می کرد عذاب قوم لوط را مودّت حضرت ابراهیم و خلّت 

 او و محبت لوط علیه السّلام را ملاحظه نموده عذاب را از ايشان تأخیر می کرد.

ض دهد پس چون غضب خدا بر ايشان شديد شد و عذاب ايشان را مقدّر فرمود، مقرر نمود که عو
ابراهیم علیه السّلام را از عذاب قوم لوط به پسری دانا که موجب تسلّی حضرت ابراهیم گردد از 
مصیبتی که به او می رسد به سبب هلاك شدن قوم لوط، پس رسولان فرستاد بسوی حضرت ابراهیم 

ترسید که که او را بشارت دهند به اسماعیل، پس شب داخل شدند و ابراهیم در بیم شد از ايشان و 
دزدان باشند؛ پس چون رسولان، او را ترسان و هراسان يافتند، سلام کردند و او جواب سلام ايشان 

 گفت و گفت: من از شما ترسانم.



حضرت امام محمد -گفتند: مترس، ما رسولان پروردگار توئیم، تو را بشارت می دهیم به پسری دانا 
 .-باقر علیه السّلام فرمود: پسر دانا اسماعیل بود از هاجر

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام به رسولان گفت: آيا بشارت می دهید مرا که با اين حال پیری از 
 به عجیب امری بشارت می دهید. من فرزندی حاصل شود؟ ! پس

 گفتند: بشارت می دهیم تو را به حق و راستی، پس مباش از ناامیدان.

 پس گفت حضرت ابراهیم با ايشان که: بعد از بشارت ديگر به چه کار آمده ايد؟

گفتند: فرستاده شده ايم به قومی جرم کنندگان که قوم لوطند، بدرستی که ايشان گروهی بودند فاسقان 
 ز برای اينکه بترسانیم ايشان را از عذاب پروردگار عالمیان.ا

 پس حضرت ابراهیم به رسولان گفت: بدرستی که لوط در میان ايشان است.

 424ص: 

گفتند: ما بهتر می دانیم که کی در اينجاست، البته نجات می دهیم او را و اهل او را همگی مگر 
 ندگان در عذاب است.زنش را که مقدّر کرده ايم که او از باقیما

 چون به نزد آل لوط آمدند، رسولان گفت: شما گروهی هستید منکر که شما را نمی شناسم.

گفتند: بلکه آمده ايم بسوی تو برای آنچه قوم تو در آن شك می کردند از عذاب خدا، و بسوی تو 
انیم، چون هفت روز و آمده ايم به راستی که بترسانیم قوم تو را از عذاب، و بدرستی ما از راستگوي

هفت شب ديگر بگذرد ای لوط در نصف شب اهل خود را از میان اين قوم بیرون بر، و هیچ يك از 
شما رو به عقب خود نکند مگر زن تو که می رسد به او آنچه به قوم تو می رسد، و برويد در آن شب 

 به هر جا که مأمور خواهید شد.



 ن صبح شود همۀ قوم هلاك خواهند شد.و گفتند به لوط علیه السّلام که: چو

پس چون صبح روز هشتم طالع شد، باز خدا رسولان بسوی ابراهیم علیه السّلام فرستاد که بشارت 
دهند او را به اسحاق و تعزيه گويند او را و تسلّی فرمايند به هلاك شدن قوم لوط، چنانچه در جای 

سوی ابراهیم با بشارت و سلام کردند و ابراهیم بتحقیق که آمدند رسولان ما ب»ديگر فرموده است: 
فرمود: يعنی ذبح کرده شده و بريان -جواب سلام ايشان گفت، پس درنگ نکرد که آورد عجلی حنیذ

پس چون ابراهیم علیه السّلام ديد دست دراز نکردند بسوی آن بريان، از ايشان -و نیکو پخته شده
يگر را می خوردند از شرّ يکديگر ايمن بودند و طعام ترسید، زيرا در آن زمان جمعی که طعام يکد

 نخوردن علامت دشمنی بود.

 گفتند: مترس! ما فرستاده شده ايم بسوی قوم لوط.

و ساره ايستاده بود، پس بشارت دادند او را به اسحاق و از عقب اسحاق به يعقوب، پس ساره خنديد 
زند از من بهم می رسد و من پیرزالم و اينك از روی تعجب از قول ايشان و گفت: يا ويلتا! آيا فر

 شوهر من پیر است، بدرستی که اين امری است عجیب!

گفتند: آيا تعجب می کنی از امر خدا؟ رحمت خدا و برکات او بر شما اهل بیت نازل و لازم است، 
 بدرستی که او حمید و مجید است.

 شد، شروع کرد به مناجاتچون ابراهیم بشارت اسحاق را شنید و ترس از دل او زايل 

 425ص: 

 .(1)« با پروردگار خود در شفاعت قوم لوط و از خدا سؤال کرد که بلا را از ايشان بگرداند



ای ابراهیم! درگذر از اين امر که امر پروردگار تو آمده است و »پس حق تعالی وحی فرمود به او که: 
. (2)« عذاب من به ايشان می رسد بعد از طلوع آفتاب همین روز و اين حتم است و برگشتن ندارد

(3) 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شش چیز است در اين امّت 
که از عملهای قوم لوط است: کمان گلوله انداختن، سنگريزه با انگشتان انداختن، قندران خايیدن، 

 .(4)مین انداختن از روی تکبر، و بندهای قبا و پیراهن را گشودن جامه بر ز

و در روايت ديگر وارد شده است: از اعمال قبیحۀ ايشان آن بود که در مجالس بر روی يکديگر باد 
 .(5)سر می دادند، لهذا لوط علیه السّلام به ايشان گفت: در مجالس خود کارهای بد مکنید 

ر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و در حديث صحیح ديگ
 و آله و سلم از جبرئیل سؤال فرمود که: چگونه بود هلاك شدن قوم لوط؟

جبرئیل گفت که: قوم لوط اهل شهری بودند که خود را از غايط پاکیزه نمی کردند و از جنابت غسل 
ام خود، و لوط در میان ايشان سی سال ماند، او در میان ايشان نمی کردند و بخل می ورزيدند به طع

غريب بود و از ايشان نبود و قوم و عشیره ای در میان ايشان نداشت، و ايشان را خواند بسوی خدا و 
ايمان به او و متابعت خود، و نهی کرد ايشان را از اعمال قبیحه و ترغیب نمود ايشان را به طاعت 

نکردند و اطاعت او ننمودند، چون خدا خواست ايشان را عذاب فرمايد فرستاد خدا، پس اجابت او 
بسوی ايشان رسولی چند که ايشان را بترسانند و حجت بر ايشان تمام کنند، چون طغیان ايشان زياده 

 شد فرستاد
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بسوی ايشان ملکی چند را که بیرون کنند هر که در شهر ايشان است از مؤمنان، پس نیافتند در آن 
 شهر بغیر از يك خانه ای از مسلمانان پس آنها را بیرون کردند و به لوط علیه السّلام گفتند:

 هل خود را از شهر بیرون بر بغیر از زنت.امشب ا

چون نصف شب گذشت لوط با دخترانش روانه شد و زنش برگشت و دويد بسوی قوم خود که ايشان 
را خبر کند که لوط بیرون رفت، چون صبح طالع شد ندا رسید از عرش الهی بسوی من که: ای 

م لوط، پس پائین رو بسوی شهر ايشان جبرئیل! قول خدا لازم و امر او متحتّم شده است در عذاب قو
و آنچه احاطه کرده است به آن و بکن همه را از طبقۀ هفتم زمین و بالا بیاور بسوی آسمان و نگهدار 
تا برسد به تو امر خداوند جبار در برگردانیدن آن، و آيت هويدا باقی بگذار خانۀ لوط را که عبرتی 

 باشد برای هر که از آن راه عبور کند.

پائین رفتم بسوی آن گروه ستمکار و بال راست خود را بر طرف شرقی آن شهر زدم و بال چپ را  پس
بر طرف غربی آن زدم و کندم يا محمد از زير هفتم طبقۀ زمین بغیر از منزل آل لوط که آن را علامتی 

در جائی که اهل گذاشتم برای راهگذاران، و بالا بردم آنها را در میان بال خود تا بازداشتم آنها را 
 آسمان صدای خروسها و سگهای ايشان را می شنیدند.

پس چون آفتاب طالع شد از پیش عرش ندا به من رسید: ای جبرئیل! برگردان شهر را بر اين قوم، پس 
برگردانیدم بر ايشان تا اينکه پائینش به بالا آمد و باريد خدا بر ايشان سنگها از سجّیل که همه صاحب 

د يا منقّط بودند. و اين عذاب از ستمکاران امّت تو ای محمد که مثل عمل ايشان کنند، علامت بودن
 بعید نیست.



 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای جبرئیل! شهر ايشان در کجا بود؟

 است در نواحی شام.« بحیرۀ طبريه»جبرئیل عرض کرد: آنجا که امروز 

لیه و آله و سلم پرسید: چون شهر را بر ايشان برگرداندی به کجا افتاد آن حضرت رسول صلّی اللّه ع
 شهر و اهل آن؟

 427ص: 

 .(1)عرض کرد: يا محمد! در میان دريای شام افتاد تا مصر، پس تلها شد در میان دريا 

ر حديث موثق ديگر از آن حضرت منقول است که: چون ملائکه برای هلاك قوم لوط آمدند و د
 گفتند: ما هلاك کننده ايم اهل شهر را.

ساره چون اين سخن را شنید تعجب کرد از کمی ملائکه و بسیاری آن گروه و گفت: کی می تواند با 
 قوم لوط برابری کند با آن قوّت و کثرت ايشان؟ !

 دادند او را به اسحاق و يعقوب، پس ساره بر روی خود زد و گفت:پس بشارت 

و در آن وقت ساره نودساله -پیرزالی که هرگز فرزند نیاورده است چگونه از او فرزند بهم می رسد؟ ! 
 .-بود و ابراهیم علیه السّلام صد و بیست سال از عمر شريفش گذشته بود

پس حضرت ابراهیم علیه السّلام شفاعت کرد در باب قوم لوط علیه السّلام و مؤثر نیفتاد، پس 
جبرئیل با ملائکۀ ديگر به نزد لوط آمدند، و چون قومش دانستند که او مهمان دارد دويدند بسوی 

وم من! از خانۀ او و لوط علیه السّلام آمد و دست بر در گذاشت و ايشان را سوگند داد و فرمود: ای ق
 خدا بترسید و مرا در امر مهمانان من رسوا مکنید.

 گفتند: ما به تو نگفتیم که مهمان به خانه میاور؟



پس بر ايشان عرض نمود دختران خود را به نکاح که: من دختران خود را به نکاح حلال به شما می 
 دهم اگر دست از مهمانان من برداريد و با ايشان کاری نداشته باشید.

 گفتند: ما را در دختران تو حقّی نیست و تو می دانی که ما چه می خواهیم.

 لوط علیه السّلام فرمود: چه بودی اگر قوّتی يا پناه محکمی می داشتم؟

پس جبرئیل گفت: کاش می دانست که چه قوّتی او را هست؛ پس آن حضرت را طلبید به نزد خود، 
ئیل به دست خود اشاره بسوی ايشان کرد و همه کور ايشان در را گشودند و داخل شدند، پس جبر

شدند و دست خود را به ديوار می گرفتند و قسم می خوردند که چون صبح شود ما احدی از آل لوط 
 را باقی نگذاريم.

 پس چون جبرئیل به لوط گفت: ما رسولان پروردگار توئیم، لوط فرمود: زود باش.
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 جبرئیل گفت: بلی.

 باز فرمود: زود باش.

 جبرئیل گفت: موعد ايشان صبح است، آيا صبح نزديك نیست؟

 پس جبرئیل گفت به لوط که: تو با فرزندان خود از اين شهر بیرون رويد تا به فلان موضع برسید.

 عیفند.فرمود: ای جبرئیل! الاغهای من ض



 گفت: بار کن و بیرون رو از اين شهر.

پس بار کرد و چون سحر شد جبرئیل فرود آمد و بال خود را در زير آن شهر کرد و چون بسیار بلند 
کرد برگردانید بر ايشان و ديوارهای شهر را سنگسار کرد و زن لوط صدای عظیمی شنید و از آن صدا 

 .(1)هلاك شد 

 مترجم گويد: میان علما خلاف است در تکلیف کردن لوط دخترانش را به آن قوم که بر چه وجه بود:

بعضی گفته اند که: مراد از دختران، زنهای ايشان بود، زيرا که هر پیغمبری به منزلۀ پدر امّت خود 
پاکیزه تر و بهترند از پسران، چرا رغبت به آنها نمی کنید  است، پس غرض لوط آن بود که زنهای شما

 که حلالند بر شما.

و بعضی گفته اند که: آنها پیشتر خواستگاری دختران او می کردند و او به اعتبار کفر ايشان قبول نمی 
ود: کرد، در اين وقت از روی اضطرار راضی شد و ايشان قبول نکردند و اين نیز بر دو وجه می تواند ب

اول آنکه در آن شريعت، دختر به کافر دادن حلال بوده باشد، دوم آنکه به شرط ايمان آوردن ايشان را 
 تکلیف کرده باشد.

و نقل کرده اند که: دو تن در میان ايشان بودند که سرکردۀ ايشان بودند و همه اطاعت ايشان می 
 ه شايد قوم دست ازکردند، لوط خواست که دو دختر خود را به آن دو نفر بدهد ک

 429ص: 

 
 .551. علل الشرايع  -1

 . و هر دو وجه در احاديث سابقه گذشت.(1)اذيت او بردارند 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هر که راضی می شود که کسی با او 
 لواط کند او از بقیۀ سدوم است، نمی گويم که از فرزندان ايشان است و لیکن از طینت ايشان است.

پس فرمود: شهرهای قوم لوط که بر ايشان برگردانیدند چهار شهر بود: سدوم و صیدم و لدنا و عمیرا 
(2). 

و در حديث صحیح منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: قوم لوط چگونه می دانستند که 
 ؟مهمان نزد لوط هست

 .(3)فرمود: زنش بیرون می رفت و صفیر می کرد، و چون صفیر را می شنیدند می آمدند 

 و صفیر آن صدائی است که از دهان می کنند که سوتك می گويند.

ل است که: قوم لوط بهترين قومی بودند و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقو
که خدا ايشان را خلق کرده است، و ابلیس لعنه اللّه در گمراهی ايشان طلب شديد و سعی بسیار 
کرد، و از نیکی و خوبی ايشان آن بود که چون به عقب کار می رفتند مردان همگی با هم می رفتند 

برای ايشان کرد آن بود که هرگاه ايشان از مزارع  و زنان را تنها می گذاشتند، پس شیطان چاره ای که
و اموال و امتعۀ خود برمی گشتند می آمد و آنچه ايشان ساخته بودند خراب می کرد، پس به يکديگر 
گفتند که: بیائید کمین کنیم اين شخص را که متاع ما را خراب می کند ببینیم، پس کمین کردند و او 

 ر غايت حسن و جمال، گفتند: توئی که متاعهای ما را خراب می کنی؟را گرفتند، ناگاه ديدند پسری د

 گفت: بلی، منم که هر مرتبه متاعهای شما را خراب می کردم.

پس رأی ايشان بر آن قرار گرفت که او را بکشند، و او را به شخصی سپردند؛ چون شب شد شیطان 
 شروع به فرياد کرد، آن شخص گفت: چه می شود تو را؟
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 گفت: شب پدرم مرا بر روی شکم خود می خوابانید.

 گفت: بیا به روی شکم من بخواب.

آن مرد را بر اين داشت و تعلیم او نمود که با او چون بر روی شکم او خوابید حرکتی چند کرد که 
 لواطه کند و لذّت يافت. پس شیطان از ايشان گريخت.

چون صبح شد آن مرد آمد به میان آن قوم و ايشان را خبر داد به آنچه شب واقع شد و ايشان را خوش 
تفا کردند مردان به آمد اين عمل که پیشتر نمی دانستند، پس مشغول اين عمل قبیح شدند تا آنکه اک

مردان، پس کمین می کردند و هر که را گذر بر شهر ايشان می افتاد می گرفتند و با او اين عمل می 
 کردند، تا آنکه مردم ترك شهر ايشان کردند، پس ترك کردند زنان را و مشغول پسران شدند.

نزد زنان آمد و گفت:  چون شیطان ديد که در مردان کار خود را محکم کرد به صورت زنی شد و به
مردان شما مشغول يکديگر شده اند، شما نیز با يکديگر مساحقه کنید، پس زنان نیز مشغول يکديگر 
شدند. و هر چند لوط علیه السّلام ايشان را پند می داد سودی نمی داد تا آنکه حجت خدا بر ايشان 

 تمام شد.

به صورت پسران ساده، قباها پوشیده و عمامه  پس حق تعالی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را فرستاد
ها بر سر گذاشتند و گذشتند به حضرت لوط علیه السّلام، او مشغول زراعت بود، حضرت لوط به 

 ايشان گفت: به کجا می رويد؟ هرگز از شما بهتر نديده ام.

 گفتند: آقای ما ما را فرستاده است بسوی صاحب اين شهر.



ر خبر مردم اين شهر نرسیده است به آقای شما که چه می کنند؟ و اللّه لوط علیه السّلام گفت: مگ
 که مردان را می گیرند و آن قدر عمل قبیح به او می کنند که خون بیرون می آيد.

 گفتند: آقای ما امر کرده است ما را که در میان اين شهر راه رويم.

 لوط علیه السّلام گفت: پس من حاجتی دارم به شما.

 گفتند: آن حاجت چیست؟

 گفت: صبر کنید تا هوا تاريك شود.

 پس ايشان نزد لوط نشستند و لوط علیه السّلام دختر خود را فرستاد که برای ايشان نانی
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 بیاورد و آبی در کدو کند و برای ايشان حاضر سازد و عبائی بیاورد که از سرما بر خود بپوشند.

چون دختر روانه شد، باران سر کرد و وادی پر شد، لوط ترسید که سیلاب ايشان را غرق کند گفت: 
برخیزيد تا برويم، پس حضرت لوط نزديك ديوار می رفت و ايشان در میان راه می رفتند، لوط علیه 

آقای ما فرموده السّلام به ايشان می گفت: ای فرزندان من! به کنار راه بیائید، و ايشان می گفتند که: 
است که در میان راه برويم، و لوط علیه السّلام غنیمت می شمرد که تاريك شود و ايشان را قوم او 

 نبینند.

پس شیطان رفت و از دامن زن لوط طفلی را گرفت و در چاه انداخت و به اين سبب اهل شهر همه 
ند: ای لوط! تو هم در عمل ما در خانۀ لوط جمع شدند، چون آن پسران را در منزل لوط ديدند گفت

 داخل شدی؟

 گفت: اينها مهمان منند، فضیحت و رسوائی مکنید.



 گفتند: اينها سه نفرند، يکی را خود نگاه دار و دوتا را به ما ده.

لوط ايشان را داخل حجره کرد و گفت: کاش اهل بیتی و عشیره ای می داشتم که مرا از شرّ شما نگاه 
 می داشتند.

آوردند و در را شکستند و لوط را انداختند و داخل خانه شدند، پس جبرئیل به لوط گفت:  ايشان زور
 ما رسولان پروردگار توئیم و ايشان ضرری به تو نمی توانند رسانید.

 يعنی:« شاهت الوجوه»پس جبرئیل کفی از ريگ گرفت و بر روی ايشان زد و گفت: 

 قبیح باد روهای شما.

ند، پس لوط از ايشان پرسید که: ای رسولان! پروردگار من شما را به چه پس اهل شهر همه کور شد
 چیز امر کرده است دربارۀ ايشان؟

 گفتند: امر کرده است ما را که در سحر ايشان را بگیريم.

 گفت: من حاجتی دارم.

 گفتند: چیست حاجت تو؟

 گفت: آن است که در اين ساعت ايشان را بگیريد.
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موعد ايشان صبح است، آيا صبح نزديك نیست برای کسی که خواهی او را بگیريم؟  گفتند: ای لوط!
 پس تو بگیر دختران خود را و برو و زن خود را بگذار.



حضرت فرمود: خدا رحمت کند لوط را، اگر می دانست که کی با او در حجره هست هرآينه می 
وّتی می داشتم به شما يا پناه به رکن دانست که او ياری کرده شده است در وقتی که می گفت: کاش ق

 شديدی می بردم، کدام رکن شديدتر از جبرئیل است که با او در حجره بود؟

 .(1)پس حق تعالی فرمود که: اين عذاب دور نیست از ستمکاران امّت تو اگر بکنند عمل قوم لوط را 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم فرمود: چون قوم لوط کردند آنچه کردند، زمین گريه کرد بسوی پروردگارش تا گريه 

گريه اش به عرش رسید، پس حق تعالی امر فرمود بسوی  اش به آسمان رسید، و آسمان گريه کرد تا
 .(2)آسمان که: سنگ بر ايشان ببار، و وحی فرمود بسوی زمین که: ايشان را فروبر 

ی چهار ملك فرستاد برای هلاك کردن قوم لوط: جبرئیل و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعال
و میکائیل و اسرافیل و کروبیل، پس گذشتند به ابراهیم علیه السّلام و عمامه ها در سر داشتند و بر 
او سلام کردند، ابراهیم علیه السّلام ايشان را نشناخت، چون هیئت نیکوئی از ايشان مشاهده فرمود 

می کنم، و آن حضرت بسیار مهمان دوست بود، پس برای ايشان گفت: من خود خدمت ايشان 
گوسالۀ فربهی را بريان کرد تا خوب پخته شده و به نزد ايشان آورد، پس چون ايشان نخوردند ترسید، 

 و جبرئیل عمامه را از سر برداشت تا ابراهیم او را شناخت و فرمود: تو جبرئیلی؟

 گفت: بلی.

 را بشارت دادند به اسحاق و يعقوب. پس ساره گذشت بر ايشان و او
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 پس حضرت ابراهیم علیه السّلام فرمود: برای چه آمده ايد؟

 گفتند: برای هلاك کردن قوم لوط.

 فرمود: اگر صد نفر از مؤمنان در میان ايشان باشند ايشان را هلاك خواهید کرد؟

جبرئیل گفت: نه. فرمود: اگر پنجاه نفر باشند؟ گفت: نه. فرمود: اگر سی نفر باشند؟ گفت: نه. 
 فرمود: اگر بیست نفر باشند؟ گفت: نه. فرمود: اگر ده نفر باشند؟ گفت: نه.

 فرمود: اگر پنج نفر باشند؟ گفت: نه. فرمود: اگر يك نفر باشد؟ گفت: نه.

 فرمود: لوط در آنجاست.

 بهتر می دانیم که کی آنجاست، او را و اهلش را نجات خواهیم داد بغیر از زنش. گفتند: ما

پس رفتند به نزد لوط علیه السّلام و او مشغول زراعت بود در نزديك شهر، پس بر او سلام کردند و 
عمامه ها بر سر داشتند، لوط از ايشان هیئت نیکی مشاهده کرد و ديد که جامه های سفید پوشیده 

عمامه های سفید بر سر بسته اند، پس تکلیف خانه به ايشان کرد و ايشان قبول کردند، پس  اند و
پیش افتاد و ايشان از عقب او روانه شدند، پس پشیمان شد از اين تکلیف کردن و در خاطر خود 
گفت: بد کاری کردم، ايشان را می برم به نزد قوم خود و قوم خود را می شناسم، پس ملتفت شد 

ايشان و فرمود: شما به نزد گروهی می رويد که بدترين خلق خدا هستند، و حق تعالی فرموده  بسوی
بود: تا لوط سه مرتبه شهادت بر بدی قومش ندهد شما ايشان را عذاب مکنید، پس جبرئیل گفت: 

 اين يك شهادت.

می رويد،  چون ساعت ديگر رفتند لوط رو به ايشان کرد و فرمود: شما به نزد بدترين خلق خدا
 جبرئیل گفت: اين دو شهادت.



چون به دروازۀ شهر رسیدند بار ديگر لوط اين سخن را اعاده فرمود، پس جبرئیل گفت: اين شهادت 
 سوم.

پس داخل شهر شدند و چون داخل خانۀ لوط شدند زن لوط هیئت نیکوئی از ايشان ديد و بر بالای 
را نشنیدند، پس دود کرد بر بام خانه، چون دود  بام رفت و دست بر هم زد، قوم لوط صدای دست او

 را ديدند بسوی خانۀ لوط دويدند، پس زن به نزد ايشان آمد
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 گفت: گروهی نزد لوط هستند که من به اين حسن و جمال هرگز نديده ام.

پس آمدند که داخل خانه شوند، لوط مانع شد و در میان ايشان گذشت آنچه مکرر گذشت، و چون 
لوط غالب شدند داخل خانه شدند جبرئیل فرياد کرد که: ای لوط! بگذار داخل خانه شوند، و بر 

 .(1)چون داخل شدند به انگشت خود اشاره کرد بسوی ايشان و همه کور شدند 

ت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: در مجلسها سنگريزه و به سند معتبر از حضر
 .(2)بر يکديگر انداختن از عمل قوم لوط است 

می و بعضی نقل کرده اند که: بر سر راهها می نشستند و هر که می گذشت سنگريزه بسوی او 
انداختند و سنگ هر که بر او می خورد او متصرف می شد او را و عمل قبیح با او می کرد؛ و از 
حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: از اعمال قبیحۀ ايشان آن بود که در مجالس باد سر 

و پروا می دادند و شرم نمی کردند؛ و بعضی نقل کرده اند که: در حضور يکديگر لواط می کردند 
 .(3)نمی کردند 

 .(4)و خلاف کرده اند در اسم زن لوط: واهله و والغه و والهه، هر سه را گفته اند 
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 باب نهم: در قصص ذو القرنین علیه السّلام است

 437ص: 

 438ص: 

قطب راوندی رحمه اللّه ذکر کرده است که: اسم او عیاش بود، و او اول کسی بود که بعد از نوح 
 .(1)علیه السّلام پادشاه شد و ما بین مشرق و مغرب را مالك شد 

ت میان مفسران و ارباب تواريخ که آيا ذو القرنین اسکندر رومی است يا غیر و بدان که خلاف اس
 او؟ و از احاديث معتبره ظاهر می شود که غیر اوست.

و باز خلاف است که آيا پیغمبر بود يا نه؟ و حق اين است که پیغمبر نبود و لیکن بندۀ شايسته ای 
 بود که مؤيّد بود از جانب خدا.

 اند در آنکه چرا او را ذو القرنین گفتند؟ و اين بر چند وجه است:و باز اختلاف کرده 

اول آنکه: يك مرتبه ضربتی بر قرن ايمن يعنی طرف راست سر او زدند و مرد، پس خدا او را مبعوث 
 فرمود، پس ضربت ديگر بر قرن ايسر يعنی طرف چپ سر او زدند و مرد، باز خدا او را مبعوث فرمود.



 زندگانی کرد و در زمان او دو قرن از مردم منقرض شدند.دوم آنکه: دو قرن 

 سوم آنکه: در سرش دو شاخ بود، يا دو بلندی شبیه به دو شاخ.

 چهارم آنکه: در تاجش دو شاخ بود.

 پنجم آنکه: استخوان دو طرف سرش قوی بود و آنها را قرن می گويند.

 مالك شد.ششم آنکه: دو قرن دنیا، يعنی دو طرف عالم را سیر کرد و 

 هفتم آنکه: دو گیسو در دو جانب سرش بود.

 هشتم آنکه: نور و ظلمت را خدا مسخّر او کرده بود.
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 .2/350؛ تفسیر عیاشی 122. قصص الانبیاء راوندی  -1

 نهم آنکه: در خواب ديد که به آسمان رفت و به دو قرن آفتاب، يعنی به دو طرف آن چسبیده.

 .(1)دهم آنکه: قرن به معنی قوّت است، يعنی قوی و شجاع بود و اقتدار عظیم بهم رسانید 

بدرستی که ما تمکین داديم برای او در »و حق تعالی قصۀ او را در کلام مجید بیان فرموده است: 
يعنی علمی و وسیله ای و قدرتی و آلتی که به آن تواند -زمین و عطا کرديم به او از هر چیزی سببی

را که فرو می رفت در چشمه  پس پیروی کرد سببی را تا رسید به محلّ غروب آفتاب، يافت آن-رسید
 ای لجن آلود يا گرم، و يافت نزد آن قومی را.



گفتیم: ای ذو القرنین! آيا عذاب خواهی کرد به کشتن کسی را که از کفر برنگردد يا اخذ خواهی کرد 
 در میان ايشان نیکی را؟

د بسوی گفت: امّا کسی که ستم کند و شرك آورد پس او را عذاب خواهیم کرد، پس برمی گرد
پروردگارش پس عذاب خواهد کرد او را عذابی منکر و عظیم؛ و امّا کسی که ايمان بیاورد و اعمال 
شايسته بکند پس او را جزای نیکو هست و بزودی خواهیم گفت به او از امر خود آنچه آسان باشد 

 بر او.

طلوع می کرد بر گروهی پس پیروی کرد سببی را تا رسید به محلّ طلوع کردن آفتاب، يافت آن را که 
 .(2)« که نگردانیده بوديم از برای ايشان بجز آفتاب ستری که ايشان را بپوشاند از آن

در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ندانسته بودند خانه ساختن 
 .(3) را

 و بعضی گفته اند که در زير زمین نقبها کنده بودند و در آنجا ساکن بودند، و بعضی

 440ص: 

 
 .3/178؛ تفسیر بغوی 21/163؛ تفسیر فخر رازی 3/490. مجمع البیان  -1
 .90-84. سورۀ کهف: -2
 .2/350؛ تفسیر عیاشی 3/491. مجمع البیان  -3

 .(1)گفته اند که عريان بودند و جامه نپوشیده بودند چنانچه در روايتی خواهد آمد 

چنین بود امر ذو القرنین، و بتحقیق که علم ما احاطه کرده بود به آنچه نزد ذو القرنین »پس فرمود: 
میان بود از بسیاری لشکرها و تهیه ها و اسباب و ادوات، پس پیروی کرد سببی و راهی را تا رسید به 



که گفته اند که: کوه ارمنیه و آذربايجان است، يا دو کوه است در آخر شمال که منتهای -دو سد
که لغت ايشان  يافت نزد آنها گروهی که نزديك نبودند که سخنی را بفهمند، زيرا-(2)ترکستان است 

غريب بود و زيرك نبودند، گفتند: ای ذو القرنین! بدرستی که يأجوج و مأجوج فسادکنندگانند در زمین 
بعضی گفته اند که در بهار می آمدند و هر چه از -ما به کشتن و خراب کردن و تلف نمون زراعتها

، پس -(3)ا می خوردند سبز و خشك بود برمی داشتند و می رفتند، و بعضی گفته اند که مردم ر
گفتند: آيا برای تو قرار دهیم خرجی و مزدی برای اينکه قرار دهی میان ما و میان ايشان سدّی که 

 نتوانند به طرف ما آمد؟

مرا در آن متمکّن گردانیده است از مال و پادشاهی بهتر است ذو القرنین گفت: آنچه پروردگار من 
از آن خرجی که شما به من می دهید و مرا به آن احتیاجی نیست، پس اعانت کنید مرا به قوّتی تا 

 بگردانم میان شما و میان ايشان سدّی بزرگ، بیاوريد برای من پاره های آهن.

کوه تا برابر کوهها شد، پس گفت: بدمید در کوره ها، پس بر روی يکديگر چید آهنها را در میان دو 
تا آنکه گردانید آنچه در آن می دمیدند به مثابۀ آتش، پس گفت: بیاوريد مس گداخته تا بر آهنها 

 بريزم، پس نتوانستند يأجوج و مأجوج که بر آن سد بالا روند و نتوانستند که رخنه بکنند.

ون بیايد وعدۀ پروردگار من که ايشان بیرون آيند نزديك گفت: اين رحمت پروردگار من است، پس چ
 قیام قیامت بگرداند اين سد را مساوی زمین و وعدۀ پروردگار من حقّ 
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 . اين است ترجمۀ لفظ آيات بر قول مفسران.(1)« است

 و شیخ محمد بن مسعود عیاشی در تفسیر خود از اصبغ بن نباته روايت کرده است که:

 از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام سؤال کردند از حال ذو القرنین.

فرمودند: بندۀ شايسته خدا بود و نام او عیاش بود، خدا او را اختیار کرد و مبعوث گردانید بسوی قرنی 
از قرون گذشته در ناحیۀ مغرب، و اين بعد از طوفان نوح بود، پس ضربتی زدند بر جانب راست 

ضربت مرد، پس بعد از صد سال خدا او را زنده کرد و مبعوث گردانید او را بر قرنی  سرش که از آن
ديگر در ناحیۀ مشرق، پس او را تکذيب نمودند و ضربت ديگر بر جانب چپ سر او زدند که باز از 
آن مرد، باز بعد از صد سال خدا او را زنده گردانید و به عوض آن دو ضربت که بر سرش خورده بود 

اخ در موضع آن دو ضربت او عطا فرمود که میان آنها تهی بود و عزت پادشاهی و معجزۀ دو ش
پیغمبری او را در آن دو شاخ قرار داد، پس او را بالا برد به آسمان اول و گشود از برای او حجابها را تا 

، و عطا فرمود آنکه ديد آنچه در میان مشرق و مغرب بود از کوه و صحرا و راهها و هر چه بود در زمین
خدا به او از هر چیز علمی که حق و باطل را به آن بشناسد، و تقويت داد او را در شاخهايش به قطعه 
ای از آسمان يا ابر که در آن تاريکیها و رعد و برق بود، پس او را به زمین فرستاد و وحی کرد بسوی 

برای تو شهرها را و ذلیل کردم  او که: سیر کن و بگرد در ناحیۀ مغرب و مشرق زمین که طی کردم
 برای تو بندگان را، و خوف تو را در دل ايشان افکندم.

پس روانه شد ذو القرنین بسوی ناحیۀ مغرب و به هر شهری که می گذشت صدائی می کرد مانند 
صدای شیر خشمناك، پس برانگیخته می شد از دو شاخ او ظلمتها و رعد و برق و صاعقه ای چند 

کرد هر که را مخالفت او می کرد و با او در مقام دشمنی بدر می آمد، پس هنوز به  که هلاك می
 مغرب آفتاب نرسید تا آنکه اهل مشرق و مغرب همه منقاد او
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رْ 
َ
نّا لَهُ فِي اَلْْ ، پس چون به (1)ضِ وَ آتَیْناهُ مِنْ کُلِّ شَيْءٍ سَبَباً شدند، چنانچه حق تعالی فرموده إِنّا مَکَّ

مغرب آفتاب رسید ديد که آفتاب در چشمه ای گرم فرو می رود و با آفتاب هفتاد هزار ملك هستند 
ريا در جانب راست زمین چنانکه کشتی را بر که آن را به زنجیرهای آهن و قلّابها می کشند از قعر د

روی آب می کشند، پس با آفتاب رفت تا به جائی که آفتاب طالع شد و بر احوال اهل مشرق مطّلع 
 گرديد، چنانچه حق تعالی وصف نموده است.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: در آنجا بر گروهی وارد شد که آفتاب ايشان را 
ه بود و بدنها و رنگهای ايشان را متغیّر کرده بود، پس از آنجا به جانب تاريکی و ظلمت رفت سوزانید

تا رسید به میان دو سد چنانچه در قرآن مجید ياد شده است، پس ايشان گفتند: ای ذو القرنین! 
بدرستی که يأجوج و مأجوج در پشت اين دو کوهند و ايشان افساد می کنند در زمین، چون وقت 

سیدن زراعت و میوه های ما می شود از اين دو سد بیرون می آيند و می چرند در میوه ها و زراعتهای ر
ما تا آنکه هیچ چیز نمی گذارند، آيا خراجی از برای تو قرار کنیم که هر سال بدهیم برای اينکه میان 

 ما و ايشان سدّی بسازی؟

نمائید به قوّتی و پاره های آهن از برای من گفت: مرا احتیاجی به خراج شما نیست، پس مرا اعانت 
 بیاوريد.

پس کندند از برای او کوه و جدا نمودند از برای او پاره ها مانند خشت و بر روی يکديگر گذاشتند 
در میان آن دو کوه، و ذو القرنین اول کسی بود که سد بنا کرد بر زمین، پس هیزم جمع کردند و بر 

در آن هیزمها زدند و دمها گذاشتند و در آن دمیدند، پس آب شد؛ پس  روی آن آهنها ريختند و آتش
چون آب شد گفت: مس سرخ بیاوريد، پس کوهی از مس کندند و بر روی آهن ريختند که با آن آب 



شد و با هم مخلوط شدند، پس سدّی شد که يأجوج و مأجوج نتوانستند بر بالای آن برآيند و نتوانستند 
 .که آن را رخنه کنند
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و ذو القرنین بندۀ شايستۀ خدا بود و او را نزد حق تعالی قرب و منزلت عظیم بود، او بندگی خدا را به 
راستی کرد پس حق تعالی او را ياری نمود، و خدا را دوست داشت پس خدا او را دوست داشت، و 

برای او در شهر برانگیخت و متمکّن ساخت او را در آنها تا آنکه ما بین مشرق و مغرب خدا وسیله ها 
، فرود می آمد بسوی او و (1)را مالك شد، و ذو القرنین را دوستی بود از ملائکه که نام او رقائیل بود 

با او سخن می گفت و راز به يکديگر می گفتند؛ روزی با يکديگر نشسته بودند ذو القرنین به او 
 گفت: چگونه است عبادت اهل آسمان و چون است با عبادت اهل زمین؟

رقائیل گفت: ای ذو القرنین! چه چیز است عبادت اهل زمین! در آسمانها جای قدمی نیست مگر 
آنکه بر روی آن ملکی هست که يا ايستاده است و هرگز نمی نشیند، و يا در رکوع است و هرگز به 

 سجده نمی رود، و يا در سجود است و هرگز سر برنمی دارد.

ای رقائیل! می خواهم که در دنیا آن قدر زنده بمانم که عبادت پس ذو القرنین بسیار گريست و گفت: 
 پروردگار خود را به نهايت برسانم و حقّ طاعت او را چنانچه سزاوار اوست بجا آرم.

رقائیل گفت: ای ذو القرنین! خدا را در زمین چشمه ای هست که او را عین الحیاة می گويند و حق 
هر که از آن چشمه بخورد نمیرد تا خود از خدا سؤال کند مردن  تعالی بر خود لازم گردانیده است که

 را، اگر آن چشمه را بیابی، آنچه خواهی زندگانی می توان کرد.

 ذو القرنین گفت: آيا می دانی که آن چشمه در کجاست؟



رقائیل گفت: نمی دانم و لیکن در آسمان شنیده ام که خدا را در زمین ظلمتی هست که انس و جان 
 ا طی نکرده اند.آن ر

 پرسید که: آن ظلمت در کجاست؟

 ملك گفت: نمی دانم. و به آسمان رفت.
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پس ذو القرنین بسیار محزون و غمگین شد از اينکه رقائیل چشمه و ظلمت را به او خبر داد و خبر 
ه علمی که از آن منتفع تواند شد در اين باب، پس جمع کرد ذو القرنین فقها و علمای اهل نداد او را ب

مملکت خود را و آنها که خوانده بودند کتابهای آسمانی را و آثار پیغمبران را ديده بودند، چون جمع 
د در آنچه خوانده شدند با ايشان گفت: ای گروه فقها و دانايان و اهل کتب و آثار پیغمبران! آيا يافته اي

ايد از کتابهای خدا و در کتابهای پادشاهان که پیش از شما بوده اند که چشمه ای خدا در زمین خلق 
کرده است که آن را چشمۀ زندگانی می گويند و سوگند خورده است که هر که از آن چشمه آب 

 بخورد نمیرد تا خود سؤال کند از خدا مردن را؟

 گفتند: نه ای پادشاه.

ت: آيا يافته ايد در آنچه خوانده ايد از کتب خدا که خدا در زمین ظلمتی آفريده باشد که انس و گف
 جن آن را طی نکرده باشند؟

 گفتند: نه ای پادشاه.



پس ذو القرنین بسیار محزون و اندوهگین شد و گريست برای آنکه خبری که موافق خواهش او بود 
انايان پسری بود از فرزندان اوصیای پیغمبران و او ساکت از چشمه و ظلمت نشنید، و در میان آن د

بود و حرف نمی زد؛ چون ذو القرنین مأيوس شد از آن جماعت، آن طفل گفت: ای پادشاه! تو سؤال 
می کنی از اين جماعت از امری که ايشان به آن امر علم ندارند، و علم آنچه می خواهی در نزد من 

 است.

دی عظیم تا آنکه از تخت خود فرود آمد و او را نزديك طلبید و گفت: پس شاد شد ذو القرنین شا
 خبر ده مرا از آنچه می دانی.

گفت: بلی، ای پادشاه! من يافته ام در کتاب حضرت آدم علیه السّلام آن کتابی که نوشت در روزی 
هست که که نام کرد آنچه در زمین است از چشمه و درخت، پس در آن يافتم که خدا را چشمه ای 

آن را عین الحیاة می گويند و ارادۀ حتمی الهی تعلق گرفته است به آنکه هر که از آن چشمه بخورد 
نمیرد تا خود سؤال مرگ بکند، و آن چشمه در تاريکی و ظلمتی است که انسی و جنّی در آنجا راه 

 نرفته است.
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بیا ای پسر، می دانی که موضع اين  ذو القرنین از شنیدن اين سخن بسی شاد شد و گفت: نزديك من
 ظلمت کجاست؟

 گفت: بلی، در کتاب حضرت آدم علیه السّلام يافته ام که در جانب مشرق است.

پس ذو القرنین شاد شد و فرستاد بسوی اهل مملکت خود، و اشراف و علما و فقها و حکمای ايشان 
دند، پس چون جمع شدند مهیای رفتن را جمع کرد تا آنکه هزار حکیم و عالم و فقیه نزد او جمع ش

شد و با تهیۀ عظیم و قوّت شديد رو به مطلع آفتاب روانه شد و درياها را قطع می کرد و شهرها و 
کوهها و بیابانها را طی می نمود، پس دوازده سال چنین طیّ مراحل نمود تا به اول ظلمات رسید، 



تاريکی دود نبود، و ما بین دو افق را احاطه  ظلمت و تاريکی مشاهده کرد که شبیه به تاريکی شب و
کرده بود، پس در کنار آن ظلمت فرود آمد و لشکر خود را در آنجا جا داد و اهل فضل و کمال و 
دانايان و فقهای اهل عسکر خود را طلبید و گفت: ای گروه فقها و علما! من می خواهم که اين 

 ظلمات را طی کنم.

ز روی تعظیم و گفتند: ای پادشاه! تو امری را طلب می کنی که هیچ پس همه او را سجده کردند ا
کس طلب نکرده است، و به راهی می روی که احدی غیر از تو آن راه را نرفته است، نه از پیغمبران 

 و رسولان خدا و نه از پادشاهان و فرمانفرمايان دنیا.

 گفت: مرا ناچار است رفتن اين راه و طلب کردن اين مقصود.

فتند: ما می دانیم که اگر تو ظلمت را طی نمائی به حاجت خود می رسی بی آنکه مشقّتی به تو گ
برسد، امّا می ترسیم که در ظلمات امری تو را عارض شود که باعث زوال پادشاهی تو و هلاك ملك 

 تو گردد و به سبب اين اهل زمین فاسد شوند.

 ید که بینائی کدامیك از حیوانات بیشتر است؟پس ذو القرنین گفت: ای گروه علما! مرا خبر ده

 گفتند: اسبان ماديان باکره.

پس از میان لشکر خود شش هزار ماديان باکره انتخاب کرد و از اهل علم و فضل و حکمت شش 
 هزار کس انتخاب کرد و به هر يك از ايشان يك ماديان داد، و حضرت خضر
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کرد و مقدّمۀ لشکر خود گردانید و امر کرد ايشان را که داخل ظلمات (1)را سرکردۀ دو هزار کس 
شوند، و خود با چهار هزار کس از عقب روانه شد، و امر کرد لشکر خود را که دوازده سال در همان 



و انتظار برگشتن او ببرند، و اگر دوازده سال منقضی شود و بسوی ايشان معاودت ننمايد  موضع بمانند
 متفرق شوند و به شهرهای خود يا هر جا که خواهند بروند.

پس خضر علیه السّلام گفت: ای پادشاه! ما در ظلمت می رويم و يکديگر را نمی بینیم، اگر يکديگر 
 را گم کنیم چگونه بیابیم؟

 قرنین دانۀ سرخی به او داد که از روشنی و ضیاء به مثابۀ مشعل بود، و گفت:پس ذو ال

هرگاه يکديگر را گم کنید اين دانه را بر زمین بینداز، و چون بیندازی از آن فريادی ظاهر خواهد شد 
 که: هر که گم شده باشد از پی صدای آن بیايد.

هر منزل که خضر بار می کرد ذو القرنین در پس خضر آن دانه را گرفت و در ظلمات روانه شد، و از 
آنجا فرود می آمد. روزی در میان ظلمات خضر به رودخانه ای رسید پس به اصحاب خود گفت: 
در اين موضع بايستید و از جای خود حرکت مکنید، و از اسب خود فرود آمد و آن دانه را بسوی آن 

ب نرسید صدا از آن نیامد، خضر ترسید که مبادا رودخانه انداخت، چون در میان آب افتاد تا به ته آ
صدا نکند، چون به ته آب رسید صدا از آن خارج شد، خضر از پی روشنائی آن رفت، ناگاه چشمه 
ای ديد که آبش از شیر سفیدتر و از ياقوت صافتر و از عسل شیرينتر بود، پس از آن آب خورد و جامه 

جامه های خود را پوشید و آن دانه را بسوی اصحاب  های خود را کند و غسل کرد در آن آب، پس
خود انداخت و صدا از آن ظاهر شد و از پی صدا رفت و به اصحاب خود رسید و سوار شد و با 

 لشکر خود روانه شد.

و ذو القرنین بعد از او از آن موضع گذشت و بر آن چشمه مطّلع نشد، چون چهل شبانه روز در آن 
 روشنائی که روشنائی روز و آفتاب و ماه نبود وظلمت رفتند رسیدند به 
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لیکن نوری بود از انوار خدا، پس رسیدند به زمین سرخ ريگستانی که ريگهای نرم داشت و سنگ 
ديد که طولش يك فرسخ بود، ذو القرنین لشکر خود را ريزه هايش گويا مرواريد بود، ناگاه قصری 

بر در آن قصر فرود آورد و خود به تنهائی داخل قصر شد و در آنجا قفس آهنی ديد طولانی که دو 
طرفش را بر دو طرف آن قصر تعبیه کرده بودند، و مرغ سیاهی ديد که بر آن آهن آويخته است در 

يا صورت پرستك بود يا شبیه پرستك، چون صدای پای ذو  میان زمین و آسمان که گويا پرستك بود
 القرنین را شنید گفت: کیستی؟

 فرمود: من ذو القرنینم.

آن مرغ گفت: آيا کافی نبود تو را آنچه در عقب خود گذاشته ای از زمین با اين وسعت که آمدی تا به 
 در قصر من رسیدی؟

قال دهشت و خوفی عظیم رو داد، پس مرغ گفت: ذو القرنین را از مشاهدۀ اين حال و استماع اين م
 مترس! مرا خبر ده از آنچه می پرسم.

 ذو القرنین فرمود: بپرس.

 پرسید: آيا بنای آجر و گچ در دنیا بسیار شده است؟

 فرمود: بلی.

آن مرغ بر خود لرزيد و بزرگ شد آن قدر که ثلث آن آهن را پر کرد، ذو القرنین بسیار ترسید، گفت: 
 مرا خبر ده. مترس و

 فرمود: سؤال کن.



 پرسید: آيا سازها در میان مردم بسیار شده است؟

فرمود: بلی. پس بر خود لرزيد و بزرگ شد تا دو ثلث آن آهن را پر کرد و خوف ذو القرنین زياده شد 
 پس گفت: مترس و مرا خبر ده.

 فرمود: سؤال کن.

 در زمین؟ پرسید: آيا گواهی ناحق در میان مردم بسیار شده است

فرمود: بلی. پس بر خود لرزيد و آن قدر بزرگ شد که تمام آهن را پر کرد، پس ذو القرنین مملو شد 
 از بیم و خوف پس گفت: مترس و مرا خبر ده.
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 فرمود: سؤال کن.

 پرسید: آيا مردم ترك کرده اند گواهی لا اله الّا اللّه را؟

 فرمود: نه. پس ثلثش کم شد، باز ذو القرنین خائف شد، گفت: مترس و مرا خبر ده.

 فرمود: سؤال کن.

 پرسید: آيا مردم نماز را ترك کرده اند؟

 فرمود: نه. پس يك ثلث ديگرش کم شد و گفت: ای ذو القرنین! مترس و مرا خبر ده.

 فرمود: بپرس.

 ؟پرسید: آيا مردم ترك کرده اند غسل جنابت را



 فرمود: نه. پس کوچك شد تا به حال اول برگشت.

چون ذو القرنین نظر کرد، نردبانی ديد که به بالای قصر می توان رفت، مرغ گفت: ای ذو القرنین! از 
اين نردبان بالا رو، و او با نهايت بیم و خوف از آن نردبان به بالای قصر رفت، پس بامی ديد که 

ند، ناگاه در آنجا نظرش بر جوان سفید خوش روی نورانی افتاد کشیده است آن قدر که چشم کار ک
که جامه های سفید پوشیده بود، مردی بود يا شبیه به مردی يا صورت مردی، و سر بسوی آسمان 
بلند کرده بود و نظر می کرد به جانب آسمان و دست خود را به دهان خود گذاشته بود، چون صدای 

 کیستی؟پای ذو القرنین را شنید گفت: 

 فرمود: منم ذو القرنین.

 گفت: ای ذو القرنین! آيا بس نبود تو را آن دنیای وسیع که آن را گذاشتی و به اينجا رسیدی؟

 ذو القرنین پرسید: چرا دست بر دهان خود گذاشته ای؟

گفت: ای ذو القرنین! منم که در صور خواهم دمید و قیامت نزديك است، انتظار می کشم که خدا 
مايد که بدمم در صور. پس دست دراز کرد و سنگی يا چیزی که شبیه به سنگ بود برداشت و امر فر

بسوی ذو القرنین انداخت و گفت: بگیر اين را، اگر اين گرسنه است تو گرسنه ای و اگر اين سیر شود 
 تو سیر می شوی و برگرد.

 کرده بود بهذو القرنین سنگ را برداشت و بسوی اصحاب خود برگشت و آنچه مشاهده 

 449ص: 

ايشان نقل کرد، و قصۀ سنگ را بیان فرمود و سنگ را به ايشان نمود و فرمود: خبر دهید مرا به امر 
اين سنگ، پس ترازويی حاضر کردند و سنگ را در يك کفۀ آن و سنگی مثل آن را در کفۀ ديگر 

گ ديگر اضافه کردند باز آن نهادند، آن سنگ اول میل کرد و سنگین شد و پلۀ آن به زير آمد، پس سن



سنگ زيادتی کرد، تا آنکه هزار سنگ که مثل آن سنگ بود در کفۀ مقابلش گذاشتند و باز آن سنگ 
 به تنهائی سنگین تر بود، گفتند: ای پادشاه! ما را علمی به امر اين سنگ نیست.

لمی به آن ندارند پس خضر به ذو القرنین گفت: ای پادشاه! تو از اين جماعت چیزی می پرسی که ع
 و علم اين سنگ نزد من است.

 ذو القرنین فرمود: خبر ده ما را به آن و بیان کن برای ما.

پس خضر علیه السّلام ترازو را گرفت و سنگی که ذو القرنین آورده بود در يك کفۀ ترازو گذاشت و 
القرنین آورده بود سنگ ديگر در کفۀ ديگر گذاشت، و کفی از خاك گرفت و بر روی آن سنگ که ذو 

 گذاشت که سنگینی آن اضافه شد و ترازو را برداشت، هر دو کفه برابر ايستادند!

همگی تعجب کردند و به سجده درافتادند و گفتند: ای پادشاه! اين امری است که علم ما به آن نمی 
در کفۀ  رسد و ما می دانیم که خضر ساحر نیست، پس چگونه شد امر اين ترازو که ما هزار سنگ

ديگر گذاشتیم و اين زيادتی می کرد و خضر يك کف خاك اضافه نمود و با اين سنگ برابر کرد و 
 معتدل شد ترازو؟ !

 ذو القرنین گفت: ای خضر! بیان نما برای ما امر اين سنگ را.

خضر گفت: ای پادشاه! بدرستی که امر خدا جاری است در بندگانش، و سلطنت و پادشاهی تو قهر 
ۀ بندگان است، و حکم او جدا کنندۀ حق از باطل است، بدرستی که خدا ابتلا و امتحان فرموده کنند

است بعضی از بندگانش را به بعضی، و امتحان فرموده است عالم را به عالم و جاهل را به جاهل و 
 به من.عالم را به جاهل و جاهل را به عالم، و بدرستی که مرا به تو امتحان فرموده است و تو را 

 ذو القرنین گفت: خدا تو را رحمت فرمايد ای خضر، می گوئی خدا مرا مبتلا و ممتحن
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ساخته است به تو که تو را از من داناتر کرده و زير دست من گردانیده است، خبر ده مرا خدا تو را 
 رحمت کند ای خضر از امر اين سنگ.

ی تو زده است صاحب صور، می گويد: مثل خضر گفت: ای پادشاه! اين سنگ مثلی است که برا
فرزندان آدم مثل اين سنگ است که هزار سنگ به آن گذاشته باز می طلبید، و چون خاك بر آن 
ريختند سیر شد و سنگی شد مثل آن سنگ، و مثل تو نیز چنین است، حق تعالی به تو عطا فرمود از 

دی که کسی پیش از تو طلب نکرده بود، پادشاهی آنچه عطا کرد و راضی نشدی تا امری را طلب کر
و در جائی آمدی که انسی و جنّی نیامده بود، چنین است فرزند آدم سیر نمی شود تا در قبر خاك بر 

 او بريزند.

پس ذو القرنین بسیار گريست و گفت: راست گفتی ای خضر، اين مثل را برای من زدند، و چون از 
 .اين سفر برگردم ديگر ارادۀ شهری نکنم

پس داخل ظلمات شد و برگشت، و در اثنای راه صدای سم اسبان آمد که بر روی دانه ای چند راه 
 می روند، گفتند: ای پادشاه! اينها چیست؟

گفت: برداريد، که هر که بردارد پشیمان می شود و هر که برندارد پشیمان می شود. پس بعضی 
مدند ديدند که آن سنگها زبرجد بود، پس هر برداشتند و بعضی برنداشتند، چون از ظلمات بیرون آ

که برنداشته بود پشیمان شد که چرا برنداشتم، و هر که برداشته بود پشیمان شد که چرا بیشتر برنداشته 
 ام.

و برگشت ذو القرنین بسوی دومة الجندل و منزلش در آنجا بود و در آنجا ماند تا به رحمت الهی 
 واصل شد.

 ت:اين قصه را نقل می فرمود می گف(1)راوی گفت: هرگاه که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 



خدا رحمت کند برادرم ذو القرنین را که خطا نکرد در آن راهی که رفت و در آنچه طلب کرد، و اگر 
 در وقت رفتن به وادی زبرجد می رسید هر آنچه در آنجا بود همه را از برای
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 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذکر شده است.

مردم بیرون می آورد، زيرا که در وقت رفتن راغب بود به دنیا و در برگشتن رغبتش از دنیا بر طرف 
 .(1)شده بود و لهذا متوجه آن نشد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ذو القرنین صندوقی از آبگینه ساخت 
و آذوقه و اسباب بسیار با خود برداشت و به کشتی سوار شد، چون به موضعی از دريا رسید در آن 

انی بر آن صندوق بست و گفت: صندوق را در دريا بیندازيد، هرگاه من صندوق نشست و ريسم
 ريسمان را حرکت دهم مرا بیرون آوريد و اگر حرکت ندهم تا ريسمان هست مرا به دريا فروبريد.

پس چهل روز به دريا فرو رفت، ناگاه ديد که کسی دست بر پهلوی صندوق می زند و می گويد: ای 
 داری؟ذو القرنین! ارادۀ کجا 

 گفت: می خواهم نظر کنم به ملك پروردگار خود در دريا چنانچه ديدم ملك او را در صحرا.

گفت: ای ذو القرنین! اين موضعی که تو در آن هستی، نوح در ايّام طوفان از اينجا عبور کرد و تیشه 
ته دريا نرسیده ای از دست او افتاد در اين موضع و تا اين ساعت به قعر دريا فرومی رود و هنوز به 

 است.

 .(2)چون ذو القرنین اين را شنید، ريسمان را حرکت داد و بیرون آمد 



و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت امیر المؤمنین علیه 
موضعی که ذو القرنین ديد که آفتاب در چشمه ای گرم فرو می رود نزد شهر جابلقا  السّلام فرمود: آن

 .(3)بود 

و در حديث ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حق تعالی ابر را برای ذو 
 انیده بود، و اسباب را برای او نزديك گردانیده بود، و نور را برای اوالقرنین مسخّر گرد
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 .(1)پهن کرده بود که در شب می ديد چنانچه در روز می ديد 

و در حديث ديگر از ائمه علیهم السّلام منقول است که: ذو القرنین بندۀ شايستۀ خدا بود، اسباب 
برای او طی شد و حق تعالی او را متمکّن گردانید در بلاد، و از برای او وصف کردند چشمۀ زندگانی 

ر که از آن چشمه يك شربت آب بنوشد، نمیرد تا صدای صور را بشنود، و ذو را و گفتند به او که: ه
القرنین در طلب آن چشمه بیرون آمد تا به موضع آن رسید، و در آن موضع سیصد و شصت چشمه 
بود، و حضرت خضر علیه السّلام سرکرده و چرخچی آن لشکر بود، او را بر همۀ اصحابش اختیار 

می داشت، پس او را با گروهی از اصحاب خود طلبید و به هر يك ماهی  می کرد و از همه دوست تر
خشك نمکسودی داد و گفت: برويد بر سر آن چشمه ها و هر يك ماهی خود را در چشمه ای از آن 

 چشمه ها بشوئید و ديگری در چشمۀ او نشويد.



پس متفرق شدند و هر يك ماهی خود را در يك چشمه ای از آن چشمه ها شستند و خضر به چشمه 
 ای از آنها رسید، چون ماهی خود را در آب فروبرد، زنده شد و در میان آب روان شد.

چون خضر اين حال را مشاهده کرد، جامه های خود را انداخت و خود را در آب افکند و در آب فرو 
ن آب خورد، و خواست که آن ماهی را بیابد، نیافت، پس برگشت با اصحابش بسوی ذو رفت و از آ

القرنین، پس حکم کرد که ماهیها را از صاحبانش بگیرند، چون جمع کردند، يك ماهی کم آمد، 
چون تفحّص کردند ماهی خضر علیه السّلام برنگشته بود، چون او را طلبید و خبر ماهی را از او 

 ت: ماهی در آب زنده شد و از دست من بیرون رفت.پرسید خضر گف

 گفت: تو چه کردی؟

 گفت: خود را در آب افکندم و مکرر سر به آب فرو بردم که آن را بیابم، نیافتم.

 پرسید که: از آن آب خوردی؟
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 گفت: بلی.

پس هر چند ذو القرنین آن چشمه را طلب کرد، نیافت، پس به خضر گفت که: آن چشمه نصیب تو 
 .(1)بوده است و سعی ما فايده نکرد 

و در احاديث بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که: مثل ما مثل يوشع و ذو القرنین است 
 .(2)که ايشان پیغمبر نبودند و دو عالم بودند و سخن ملك را می شنیدند 



و در احاديث بسیار از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: از آن حضرت پرسیدند 
 که: ذو القرنین آيا پیغمبر بود يا ملك بود؟ و شاخهای او از طلا بود يا از نقره بود؟

که خدا را  فرمود: نه پیغمبر بود و نه ملك، و شاخش نه از طلا بود و نه از نقره، و لیکن بنده ای بود
دوست داشت پس خدا او را دوست داشت و برای خدا کار کرد، پس خدا او را ياری نمود، و او را 
برای آن ذو القرنین گفتند که قومش را بسوی خدا خواند، پس ضربتی بر جانب چپ سر او زدند و 

پس ضربتی بر مرد، پس حق تعالی او را زنده گردانید بر جماعتی که ايشان را بسوی خدا بخواند، 
 .(3)جانب راست سرش زدند، پس به اين سبب او را ذو القرنین گفتند 

قاضی گفت که: به خدمت حضرت امام موسی علیه السّلام و به سند معتبر منقول است که اسود 
 رفتم، و هرگز مرا نديده بود.

 فرمود: از اهل سدّی؟

 گفتم: از اهل باب الابوابم.

 باز فرمود: از اهل سدّی؟

 گفتم: از اهل باب الابوابم.

 باز فرمود: از اهل سدّی؟
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 الکوّاء ذکر شده است.

 گفتم: بلی.

 .(1)و القرنین ساخت فرمود: همان سدّ است که ذ

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: ذو القرنین دوازده سال از عمر او گذشته بود که پادشاه شد، و سی 
 .(2)سال در پادشاهی ماند 

مؤلف گويد: شايد سی سال پادشاهی او پیش از کشته شدن يا غايب شدن باشد، يا بعد از آن باشد 
 که تمام عالم را گرفت و پادشاهیش استقرار يافت، تا منافات با احاديث ديگر نداشته باشد.

رنین به حج رفت با و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ذو الق
ششصد هزار سوار، چون داخل حرم شد بعضی از اصحاب او مشايعت او نمودند تا خانۀ کعبه، و 

 چون برگشت گفت: شخصی را ديدم که از او نورانی تر و خوش روتر نديده بودم.

 گفتند: او حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام است.

ان را زين کنند، پس زين کردند ششصد هزار اسب در آن مقدار چون اين را شنید، فرمود که چهارپاي
زمان که يك اسب را زين کنند، پس ذو القرنین گفت: سوار نمی شويم بلکه پیاده می رويم بسوی 

 خلیل خدا.

و ذو القرنین با اصحابش پیاده آمدند تا حضرت ابراهیم علیه السّلام را ملاقات کرد، پس حضرت 
 م از او پرسید که: به چه چیز عمر خود را قطع کردی يا دنیا را طی کردی؟ابراهیم علیه السّلا

سبحان من هو باق لا يفنی، سبحان من هو عالم لا ينسی، سبحان من هو »گفت: به يازده کلمه: 
حافظ لا يسقط، سبحان من هو بصیر لا يرتاب، سبحان من هو قیّوم لا ينام، سبحان من هو ملك لا 



عزيز لا يضام، سبحان من هو محتجب لا يری، سبحان من هو واسع لا يتکلّف،  يرام، سبحان من هو
 .(3)« سبحان من هو قائم لا يلهو، سبحان من هو دائم لا يسهو
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و به سند معتبر از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: ذو القرنین بندۀ 
پس قومش را به دين حق خواند و امر کرد  صالحی بود که خدا او را حجت گردانیده بود بر بندگانش،

ايشان را به پرهیزکاری از معاصی، پس ضربتی بر جانب راست سرش زدند پس غايب شد از ايشان 
مدتی تا آنکه گفتند مرد يا هلاك شد يا به کدام بیابان رفت، پس ظاهر شد و برگشت بسوی قوم خود، 

ر میان شما کسی هست که بر سنّت او خواهد باز ضربت زدند بر جانب چپ سر او، و بدرستی که د
و بدرستی که حق تعالی تمکین داد او را در زمین و -يعنی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام-بود

از هر چیز سببی به او عطا فرمود، و به مغرب و مشرق عالم رسید، و بزودی خدا سنّت او را در قائم 
مغرب دنیا را طی خواهد کرد تا آنکه نماند هیچ صحرا  از فرزندان من جاری خواهد کرد، و مشرق و

و دشت و کوهی که ذو القرنین طی کرده باشد مگر آنکه او طی کند، و خدا گنجها و معدنهای زمین 
را برای او ظاهر گرداند، و ياری دهد او را به آنکه ترس او را در دلهای مردم اندازد، و زمین را پر از 

 .(1)از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد عدالت و راستی کند بعد 

و به سندهای صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ذو القرنین پیغمبر 
نبود و لیکن بندۀ شايسته بود که خدا را دوست داشت و اطاعت و فرمان برداری کرد خدا را، پس 

و اختیار  خدا او را اعانت و ياری فرمود، و او را مخیّر گردانیدند میان ابر صعب و ابر نرم و هموار،



ابر نرم کرد و بر آن سوار شد، و به هر گروهی که می رسید خود رسالت خود را به ايشان می رسانید 
 .(2)که مبادا رسولان او دروغ بگويند 

ذو القرنین را مخیّر کردند میان دو ابر، و او اختیار ابر نرم و ملايم و در حديث معتبر ديگر فرمود: 
 کرد، و ابر صعب را برای حضرت صاحب الامر علیه السّلام گذاشت.

 پرسیدند که: صعب کدام است؟

 فرمود: ابری است که در آن رعد و صاعقه و برق بوده باشد، و حضرت قائم علیه السّلام بر
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چنین ابری سوار خواهد شد و به اسباب آسمانهای هفتگانه بالا خواهد رفت، و هفت زمین را خواهد 
 .(1)گرديد که پنج زمین آبادان است و دو زمین خراب 

و در حديث ديگر حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون او را مخیّر کردند، اختیار ابر نرم کرد و 
نمی توانست که اختیار ابر صعب بکند، زيرا که حق تعالی او را برای حضرت صاحب الامر علیه 

 .(2)ه است السّلام ذخیره کرد

و در باب احوال ابراهیم علیه السّلام گذشت که: اول دو کسی که در زمین مصافحه کردند ذو القرنین 
 .(3)و ابراهیم خلیل علیهما السّلام بودند 

و گذشت که: دو پادشاه مؤمن جمیع زمین را متصرف شدند: سلیمان و ذو القرنین علیهما السّلام، 
 .(4)و فرمود که: نام ذو القرنین عبد اللّه پسر ضحاك پسر معد بود 



محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مبعوث نگردانید به سند معتبر از حضرت امام 
پیغمبری در زمین که پادشاه باشد مگر چهار نفر بعد از نوح علیه السّلام: ذو القرنین و نام او عیاش 
بود، و داود و سلیمان و يوسف علیهم السّلام. امّا عیاش پس مالك شد ما بین مشرق و مغرب را، و 

مالك شد ما بین شامات و اصطخر فارس را، و همچنین بود ملك سلیمان، و امّا يوسف  امّا داود پس
 .(5)پس مالك شد مصر و صحراهای آن را و به جای ديگر تجاوز نکرد 

مؤلف گويد: پیغمبری ذو القرنین شايد بر سبیل تغلیب و مجاز باشد، چون نزديك به مرتبۀ پیغمبری 
 داشت، و در عدد ايشان مذکور شد، و ممکن است که عبد اللّه و عیاش هر دو نام او بوده باشد.

 یدو به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ذو القرنین چون به سد رس

 457ص: 

 
 .199؛ اختصاص 409. بصائر الدرجات  -1
 .409. بصائر الدرجات  -2
 .215. امالی شیخ طوسی  -3
 .255. خصال  -4
 .2/340؛ تفسیر عیاشی 248. خصال  -5

و از سد گذشت داخل ظلمات شد، پس ملکی را ديد که بر کوهی ايستاده است و طول او پانصد 
 ذراع است.

 ملك به او گفت: ای ذو القرنین! آيا پشت سرت راهی نبود که به اينجا آمدی؟

 ذو القرنین گفت: تو کیستی؟



ق کرده است ريشه ای گفت: من ملکی از ملائکۀ خدايم که موکّلم به اين کوه، و هر کوه که خدا خل
به اين کوه دارد، چون خدا خواهد که شهری را به زلزله آورد وحی می کند بسوی من پس آن شهر را 

 .(1)به حرکت می آورم 

بن منبه روايت کرده است که گفت: در بعضی از کتابهای خدا ديدم و ابن بابويه رحمه اللّه از وهب 
که: چون ذو القرنین از ساختن سد فارغ شد از همان جهت روانه شد با لشکرش، ناگاه رسید به مرد 
پیری که نماز می کرد، پس ايستاد نزد او با لشکرش تا او از نماز فارغ شد، پس ذو القرنین به او گفت 

 خوفی حاصل نشد از آنچه نزد تو حاضر شدند از لشکر من؟ که: چگونه تو را

گفت: با کسی مناجات می کردم که لشکرش از تو بیشتر است، و پادشاهیش از تو غالب تر است، 
و قوّتش از تو شديدتر است، و اگر روی خود را بسوی تو می گردانیدم حاجت خود را نزد او نمی 

 يافتم.

می شوی که با من بیائی که تو را با خود مساوی و شريك گردانم در ذو القرنین گفت که: آيا راضی 
 ملك خود، و استعانت بجويم به تو بر بعضی از امور خود؟

گفت: بلی اگر ضامن شوی برای من چهار خصلت را: اول، نعیمی که هرگز زايل نگردد؛ دوم، صحتی 
 رم، زندگی که در آن مردن نباشد.که در آن بیماری نباشد؛ سوم، جوانی که در آن پیری نباشد؛ چها

 ذو القرنین گفت: کدام مخلوق قادر بر اين خصلتها هست؟

 گفت: من با کسی هستم که قادر بر اينها هست، و اينها در دست اوست، و تو در تحت
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 رت اوئی.قد

پس گذشت به مرد عالمی، به ذو القرنین گفت که: مرا خبر ده از دو چیز که از روزی که خدا ايشان 
را خلق کرده است برپايند، و از دو چیز که جاريند، و از دو چیز که پیوسته از پی يکديگر می آيند، و 

 از دو چیز که همیشه با يکديگر دشمنند.

ذو القرنین گفت: امّا آن دو چیز که برپايند: آسمان و زمین است؛ و آن دو چیز که جاريند: آفتاب و 
ماه است؛ و آن دو چیز که از پی يکديگر می آيند: شب و روز است؛ و آن دو چیز که با هم دشمنی 

 دارند: مرگ و زندگی است.

 گفت: برو که تو دانائی.

د تا رسید به مرد پیری که کلّه های مردگان را جمع کرده بود نزد پس ذو القرنین در شهرها می گردي
خود و می گردانید و نظر می کرد، پس با لشکرش به نزد او ايستاد و گفت: مرا خبر ده ای شیخ که 

 برای چه اين سرها را می گردانی؟

است و کدام گفت: برای اينکه بدانم که کدام شريف بوده است و کدام وضیع، و کدام مالدار بوده 
پريشان! و بیست سال است که اينها را می گردانم، و هر چند نظر می کنم نمی شناسم و فرق نمی 

 توانم داد.

 پس ذو القرنین رفت و او را گذاشت و گفت: مطلب تو تنبیه من بود نه ديگری.

، و به حق پس در بلاد سیر کرد تا رسید به آن امّت دانا از قوم موسی که هدايت به حق می کردند
عدالت می نمودند، چون ايشان را ديد گفت: ای گروه! خبر خود را به من بگوئید که من تمام زمین 
را گرديدم و مشرق و مغرب و دريا و صحرا و کوه و دشت و روشنائی و تاريکی را و مثل شما نديدم! 

 بگوئید که چرا قبر مردگان شما بر در خانه های شما است؟



 مرگ را فراموش نکنیم و ياد آن از دلهای ما به در نرود. گفتند: برای آنکه

 گفت: چرا خانه های شما در ندارد؟

 گفتند: برای آنکه در میان ما دزد و خائن نمی باشد و هر که در میان ماست امین است.

 گفت: چرا در میان شما امراء نمی باشند؟

 گفتند: زيرا که بر يکديگر ظلم نمی کنیم.
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 گفت: چرا در میان شما حکّام و قاضی نمی باشند؟

 گفتند: زيرا که ما با يکديگر مخاصمه و منازعه نمی کنیم.

 گفت: چرا در میان شما پادشاهان نمی باشند؟

 گفتند: برای آنکه طلب زيادتی نمی کنیم.

 گفت: چرا تفاوت در احوال و اموال شما نیست؟

کنیم، و زيادتی اموال خود را بر يکديگر قسمت می کنیم،  گفتند: برای آنکه با يکديگر مواسات می
 و رحم بر يکديگر می کنیم.

 گفت: چرا نزاع و اختلاف در میان شما نیست؟

 گفتند: برای آنکه دلهای ما با يکديگر الفت دارد، و فساد در میان ما نیست.

 گفت: چرا يکديگر را نمی کشید و اسیر نمی کنید؟



های خود غالب شده ايم به عزم درست، و نفسهای خود را به اصلاح آورده ايم گفتند: زيرا که بر طبع
 به حلم و بردباری.

 گفت: چرا سخن شما يکی است، و طريقۀ شما مستقیم و درست است؟

 گفتند: به سبب آنکه دروغ نمی گويیم، و مکر با يکديگر نمی کنیم.

 گفت: چرا در میان شما پريشان و فقیر نیست؟

 ی آنکه مال خود را بالسويّه در میان خود قسمت می کنیم.گفتند: برا

 گفت: چرا در میان شما مردم درشت و تندخو نیست؟

 گفتند: برای آنکه شکستگی و فروتنی را شعار خود کرده ايم.

 گفت: چرا عمر شما از همۀ عمرها درازتر است؟

 و ستم نمی کنیم. گفتند: برای آنکه حقّ مردم را می دهیم، و به عدالت حکم می کنیم،

 فرمود: چرا قحط در میان شما نمی باشد؟

 گفتند: برای آنکه يك لحظه از استغفار غافل نمی شويم.

فرمود: چرا اندوهناك نمی شويد؟ گفتند: برای آنکه نفس خود را به بلا راضی کرده ايم، و خود را 
 پیش از بلا تعزيه و

 460ص: 

 تسلّی داده ايم.



 لاها به شما و اموال شما نمی رسد؟فرمود: چرا آفتها و ب

گفتند: برای آنکه توکل بر غیر خدا نمی کنیم، و باران را از ستاره ها نمی دانیم، و همه چیز را از 
 پروردگار خود می دانیم.

 گفت: بگوئید که پدران خود را نیز چنین يافته ايد؟

ی کردند، و با فقیران مواسات و گفتند: پدران خود را نیز چنین يافتیم که مسکینان خود را رحم م
برابری می کردند، و کسی اگر بر ايشان ستم می کرد عفو می کردند، و اگر کسی با ايشان بدی می 
کرد به او نیکی می کردند، و برای گناهکاران خود استغفار می کردند، و با خويشان خود نیکی می 

و دروغ نمی گفتند، پس به اين سبب خدا کردند، و در امانت خیانت نمی کردند، و راست می گفتند 
 کار ايشان را به اصلاح آورد.

 .(1)پس ذو القرنین نزد ايشان ماند تا به رحمت الهی واصل شد، و عمر او پانصد سال بود 

 و علی بن ابراهیم رحمه اللّه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

حق تعالی ذو القرنین را مبعوث گردانید بسوی قومش، پس ضربتی بر جانب راست سرش زدند و 
انب خدا او را میراند پانصد سال، پس او را زنده کرد و باز بر ايشان مبعوث گردانید، پس ضربتی بر ج

چپ سر او زدند که شهید شد، و باز حق تعالی بعد از پانصد سال او را زنده کرد و بسوی ايشان 
مبعوث گردانید، و پادشاهی تمام روی زمین را از مشرق تا مغرب به او عطا فرمود، و چون به يأجوج 

که مانع شد (2)و مأجوج رسید سدّی در میان ايشان و مردم کشید از مس و آهن و زفت و قطران 
 ايشان را از بیرون آمدن.

فرزند نر از صلب او بهم پس حضرت فرمود که: هیچ يك از يأجوج و مأجوج نمی میرد تا آنکه هزار 
 رسد، و ايشان بیشترين مخلوقاتند که خدا خلق کرده است بعد از ملائکه.
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 امثال آن می چکد. )فرهنگ عمید( .

تا رسید به آنجا که آفتاب طلوع -فرمود که: يعنی از پی دلیلی رفت-پس ذو القرنین از پی سببی رفت
می کند، پس جمعی را ديد که عريان بودند و طريقۀ جامه بعمل آوردن را نمی دانستند، پس از پی 

اس کردند که سدّی برای دفع ضرر يأجوج و مأجوج دلیل رفت تا به میان دو سد رسید، و از او التم
بسازد، پس امر کرد که پاره های آهن آوردند و در میان آن دو کوه بر روی يکديگر گذاشتند تا مساوی 
آن دو کوه شد، پس امر کرد که آتش در زير آهنها دمیدند تا آنکه به مثابۀ آتش سرخ شد، پس قطر که 

ند تا سدّی شد، پس ذو القرنین گفت که: اين رحمتی است از صفر باشد گداختند و بر آن ريخت
پروردگار من، پس چون بیايد وعدۀ پروردگار من، آن را با زمین برابر گرداند، و وعدۀ پروردگار من 

 حقّ است.

فرمود که: چون نزديك روز قیامت شود در آخر الزمان، آن سد خراب شود، و يأجوج و مأجوج به 
 مردم را بخورند.دنیا بیرون آيند و 

پس ذو القرنین رفت بسوی ناحیۀ مغرب، و به هر شهری که می رسید می خروشید مانند شیر 
غضبناك، پس برانگیخته می شد در آن شهر تاريکیها رعد و برق و صاعقه ها که هلاك می کرد هر 

ب همگی که مخالفت و دشمنی به او می کرد، پس هنوز به مغرب نرسیده بود که اهل مشرق و مغر
اطاعت او کردند، پس به او گفتند که: خدا را در زمین چشمه ای هست که او را عین الحیاة می 
گويند، و هیچ صاحب روحی از آن نمی خورد مگر آنکه زنده می ماند تا دمیدن صور، پس حضرت 

و به هر  خضر علیه السّلام را که بهترين اصحاب او بود نزد خود طلبید با سیصد و پنجاه و نه نفر،



يك ماهی خشك داد و گفت: برويد به فلان موضع که در آنجا سیصد و شصت چشمه است، و هر 
 يك ماهی خود را در چشمه ای بشوئید غیر چشمۀ ديگران.

پس رفتند به آن موضع و هر يك بر سر چشمه ای رفتند، و چون خضر علیه السّلام ماهی خود را در 
 روان شد!آب فروبرد ماهی زنده شد و در آب 

 خضر علیه السّلام تعجب کرد و خود از پی ماهی به آب فرورفت و از آب خورد، و چون
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 .(1)برگشتند، ذو القرنین به خضر گفت که: خوردن آن آب برای تو مقدّر شده بوده است 

و ابن بابويه رضی اللّه عنه از عبد اللّه بن سلیمان روايت کرده است که گفت: من در بعضی از 
کتابهای آسمانی خوانده ام که: ذو القرنین مردی بود از اهل اسکندريه، و مادرش پیرزالی بود از 

می گفتند، و او صاحب ادب نیکو و خلق « ساسکندرو»ايشان، و فرزندی بغیر او نداشت، و او را 
جمیل و عفت نفس بود، از طفولیت تا وقتی که مرد شد. و او در خواب ديد که نزديك شد به آفتاب، 

گرفت، چون خواب خود را برای قوم خود نقل کرد او را ذو -يعنی دو طرف آن را-و دو قرن آفتاب
تش عالی شد و آوازه اش بلند گرديد، و عزيز شد القرنین نام کردند، پس بعد از ديدن اين خواب هم

 در میان قوم خود.

پس اول چیزی که بر آن عزم کرد آن بود که گفت: مسلمان شدم و منقاد شدم برای خداوند عالمیان، 
پس قوم خود را به اسلام خواند، و همگی از مهابت او مسلمان شدند، و امر کرد ايشان را که مسجدی 

 ند، و ايشان به جان قبول کردند، و فرمود که:از برای او بنا کن

بايد طولش چهارصد ذراع و عرضش دويست ذراع و عرض ديوارش بیست و دو ذراع و ارتفاعش 
 صد ذراع بوده باشد.



گفتند: ای ذو القرنین! از کجا بهم می رسد چوبی که بر در و ديوار اين عمارت توان گذاشت که 
 بنّايان بر روی آن بايستند و اين عمارت را بسازند، يا آنکه آن مسجد را به آن سقف کنند؟

برابر  گفت: وقتی که فارغ شوند از بنای دو ديوار آن، آن قدر خاك در میان آن بريزند که با ديوارها
شود، و حواله کنید بر هر يك از مؤمنان قدری طلا و نقره موافق حال او، پس آن طلا و نقره را ريزه 
کنید و با اين خاك که در میان مسجد پر می کنید مخلوط سازيد، و چون مسجد را از خاك پر کنید 

د و بريزيد برای بر روی آن خاك برآئید و آنچه خواهید از مس و روی و غیر آن صفیحه ها بسازي
سقف، و سقف را به آسانی درست کنید، و چون فارغ شويد بطلبید فقرا و مساکین را برای بردن اين 

 خاك، که ايشان برای آن طلا و نقره که
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 آمده است.« سیصد و شصت»به جای « سیصد و سی»، و در آن 2/40. تفسیر قمی  -1

 ه آن خاك مخلوط است مسارعت و مبادرت خواهند نمود بسوی بیرون بردن آن.ب

پس بنا کردند مسجد را چنانچه او گفته بود، و سقف درست ايستاد، و فقرا و مساکین نیز مستغنی 
شدند، پس لشکر خود را قسمت کرد و هر قسمتی را ده هزار کس گردانیده و ايشان را پهن کرد در 

 بر سفر کردن و گرديدن در شهرها. شهرها، و عزم کرد

چون قومش بر ارادۀ او مطّلع گرديدند نزد او جمع شدند و گفتند: ای ذو القرنین! تو را به خدا سوگند 
می دهیم که ما را از خدمت خود محروم نگردانی، و به شهرهای ديگر مسافرت ننمائی که ما 

ای و در بلاد ما نشو و نما کرده ای و تربیت يافته سزاوارتريم به ديدن تو، و تو در میان ما متولد شده 
ای، و اينك مالها و جانهای ما نزد تو حاضر است، هر حکم که در آنها می خواهی بکن، و اينك 



مادر تو عورتی است پیر، و حقّش بر تو از همه کس بزرگتر است، تو را سزاوار نیست که او را نافرمانی 
 کنی و مخالفت نمائی.

که: و اللّه گفته گفتۀ شماست، و رأی رأی شماست، و لیکن من به منزلۀ کسی شده ام جواب گفت 
که دل و چشم و گوش او را گرفته باشند و از پیش رو او را کشند و از پی سر او را رانند، و نداند که او 

و همه را به چه مطلب و به کجا می برند، و لیکن بیائید ای گروه قوم من و داخل اين مسجد شويد، 
 مسلمان شويد و مخالفت من منمائید که هلاك می شويد.

پس دهقان و رئیس اسکندريه را طلبید و گفت: مسجد مرا آبادان بدار، و مادر مرا صبر فرما در 
 مفارقت من.

پس ذو القرنین روانه شد، و مادرش در مفارقت او بسیار جزع می کرد، از گريه خود را بازنمی داشت. 
دهقان حیله ای انديشه کرد برای تسلّی او و عید عظیمی ترتیب داد، و منادی خود را فرمود که در 

 میان مردم ندا کند که: دهقان، شما را اعلام کرده است که در فلان روز حاضر شويد.

چون آن روز درآمد، منادی او ندا کرد که: زود بیائید، امّا بايد کسی که در دنیا مصیبتی يا بلائی به او 
 رسیده باشد در اين عید حاضر نشود، بايد کسی حاضر شود که عاری از بلاها و مصیبتها باشد.

 بتهاپس جمیع مردم ايستادند و گفتند: در میان ما کسی نیست که عاری از بلاها و مصی

 464ص: 

 باشد، و هیچ يك از ما نیست مگر آنکه به بلائی يا به مردن خويشی و ياری مبتلا شده است.

چون مادر ذو القرنین اين قصه را شنید خوش آمد او را امّا غرض دهقان را ندانست که چیست، پس 
مر می کند شما را دهقان بعد از چند روز منادی فرستاد که ندا کردند که: ای گروه مردمان! دهقان ا

که در فلان روز حاضر شويد، و حاضر نشود مگر کسی که بلائی و مصیبتی به او رسیده باشد، و 



دلش به درد آمده باشد، و حاضر نشود کسی که از بلا عاری باشد که خیری نیست در کسی که بلا 
 به او نرسیده باشد.

آخر پشیمان شد و شرمنده شد و تدارك امر چون اين ندا کرد، مردم گفتند: اين مرد اول بخل کرد و 
 خود کرد و عیب خود را پوشانید. چون جمع شدند خطبه ای برای ايشان خواند و گفت:

شما را جمع نکرده بودم برای آنچه شما را بسوی آن خوانده بودم از خوردن و آشامیدن، و لیکن شما 
رنین علیه السّلام و آن دردی که بر دل را جمع کرده ام که با شما سخن بگويم در باب حضرت ذو الق

ما رسیده است از مفارقت او و محرومی خدمت او، پس ياد کنید حضرت آدم علیه السّلام را که حق 
تعالی به دست قدرت خود او را آفريد، و از روح خود در او دمید، و ملائکه را به سجدۀ او مأمور 

گرامی داشت به کرامتی که احدی از خلق را چنان ساخت، و او را در بهشت خود جای داد، و او را 
گرامی نداشته بود، پس او را مبتلا کرد به بزرگترين بلاها که در دنیا تواند بود که بیرون کردن از بهشت 
بود، و آن مصیبتی بود که هیچ چیز جبران نمی کرد. پس بعد از او مبتلا کرد حضرت ابراهیم علیه 

و پسرش را به ذبح کردن، و حضرت يعقوب را به اندوه و گريه، و حضرت  السّلام را به آتش انداختن،
يوسف را به بندگی، و حضرت ايوب را به بیماری، و حضرت يحیی را به ذبح کردن، و حضرت زکريا 
را به کشتن، و حضرت عیسی را به اسیر کردن، و مبتلا کرد خلق بسیار را که عدد ايشان را غیر از حق 

 اند.تعالی کسی نمی د

پس گفت: بیائید برويم و تسلّی دهیم مادر اسکندروس را، و ببینیم که صبر او چگونه است، که او 
 مصیبتش در باب فرزندش از همه عظیم تر است.
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پس چون به نزد او رفتند گفتند: آيا امروز در آن مجمع حاضر بودی و شنیدی آن سخنان را که در آن 
 مجلس گذشت؟



مور شما مطّلع شدم، و همۀ سخنان شما را شنیدم، و در میان شما کسی نبود که گفت: بر جمیع ا
مصیبت او به مفارقت اسکندروس زياده از من باشد، و اکنون حق تعالی مرا صبر داد و راضی گردانید 
و دل مرا محکم گردانید، و امیدوارم که اجر من به قدر مصیبت من باشد، و از برای شما امید اجر 

ه قدر مصیبت شما و الم شما بر نديدن برادر خود، و به قدر آنچه نیّت کرديد و سعی کرديد در دارم ب
 تسلّی دادن مادر او، و امیدوارم که حق تعالی بیامرزد مرا و شما را، و رحم کند مرا و شما را.

 پس چون آن گروه صبر جمیل آن عاقلۀ جلیله را مشاهده کردند شادان برگشتند.

رنین، پس رو به جانب مغرب سیر می کرد تا آنکه بسیار رفت، و لشکر او در آن وقت فقرا امّا ذو الق
و مساکین بودند، تا آنکه حق تعالی وحی کرد بسوی او که: تو حجت منی بر جمیع خلايق از مشرق 

 تا مغرب عالم، و اين است تأويل خواب تو.

ف می نمائی که قدر آن را بغیر تو کسی حضرت ذو القرنین گفت: خداوندا! مرا به امر عظیمی تکلی
نمی داند، پس من به اين گروه بسیار به کدام لشکر برابری کنم؟ و به کدام تهیه بر ايشان غالب شوم؟ 
و به چه حیله ايشان را رام کنم؟ و به کدام صبر شدتهای ايشان را متحمل شوم؟ و به کدام زبان با 

ونه بفهمم؟ و به کدام گوش سخن ايشان را فراگیرم؟ و ايشان سخن بگويم؟ و لغتهای ايشان را چگ
به کدام ديده ايشان را مشاهده کنم؟ و به کدام حجت با ايشان مخاصمه نمايم؟ و به کدام دل مطالب 
ايشان را درك کنم؟ و به کدام حکمت تدبیر امور ايشان بکنم؟ و به کدام حلم صبر بر درشتیهای 

داد ايشان برسم؟ و به کدام معرفت حکم میان ايشان بکنم؟ و به ايشان بکنم؟ و به کدام عدالت به 
کدام علم امور ايشان را محکم گردانم؟ و به کدام عقل احصای ايشان بکنم؟ و به کدام لشکر با 
ايشان جنگ کنم؟ بدرستی که نزد من هیچ يك از اينها نیست، پس مرا قوّت ده بر ايشان، بدرستی 

کلیف نمی کنی کسی را مگر به قدر استطاعت او، و بار نمی کنی مگر که توئی پروردگار مهربان، ت
 به قدر طاقت او.
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پس حق تعالی وحی کرد به او که: بزودی تو را خواهم داد طاقت و توانائی آنچه تو را به آن تکلیف 
مه چیز را کرده ام، و سینۀ تو را می گشايم که همه چیز را بشنوی، و فهم تو را گنجايش می دهم که ه

بفهمی، و زبان تو را به همه چیز گويا می گردانم، و احصای امور برای تو می کنم که هیچ چیز از تو 
فوت نشود، و حفظ می کنم کارهای تو را برای تو که چیزی بر تو مخفی نماند، و پشت تو را قوی می 

راسان نگردی، و رأی تو را کنم که از هیچ چیز نترسی، و مهابتی در تو می پوشانم که از هیچ چیز ه
درست می کنم که خطا نکنی، و جسد تو را مسخّر تو می گردانم که همه چیز را احساس کنی، و 
تاريکی و روشنائی را مسخّر تو گردانیدم و آنها را دو لشکر از لشکرهای تو نمودم که روشنائی تو را 

 ا از عقب تو بسوی تو جمع کند.هدايت و راهنمائی کند، و تاريکی تو را حفظ کند و امّتها ر

پس ذو القرنین روانه شد با رسالت پروردگار خود، و خدا او را تقويت فرمود به آنچه وعده فرموده 
بود او را، پس رفت تا گذشت به موضعی که آفتاب در آنجا غروب می کند. و به هیچ امّتی از امّتها 

گر اجابت می کردند از ايشان قبول می کرد، نمی گذشت مگر آنکه ايشان را بسوی خدا می خواند، ا
و اگر قبول نمی کردند ظلمت را بر ايشان مسلط می کرد که تاريك می گردانید شهرها و ده ها و قلعه 
ها و خانه ها و منازل ايشان را، و داخل دهانها و بینی ها و شکمهای ايشان می شد، و پیوسته متحیّر 

ی کردند، و با تضرع و استغاثه به نزد او می آمدند، تا آنکه می نمودند تا استجابت دعوت الهی م
رسید به محلّ غروب آفتاب، و ديد در آنجا آن امّتی را که حق تعالی در قرآن ياد فرموده است، و 
نسبت به ايشان کرد آنچه نسبت به جماعت ديگر پیشتر کرده بود، تا آنکه از جانب مغرب فارغ شد، 

دد ايشان را بغیر از خدا احصا نمی تواند کرد، و قوّت و شوکتی بهم رسانید و جماعتی چند يافت که ع
که بغیر از تأيید الهی برای کسی حاصل نمی تواند شد، و لغتهای مختلف و خواهشهای گوناگون و 
دلهای پراکنده در میان لشکر او بهم رسید، پس در ظلمات با اصحاب خود هشت شبانه روز راه 

هی که به تمام زمین احاطه داشت، ناگاه ديد ملکی را به کوه چسبیده است و می رفت تا رسید به کو
سبحان ربّي من الآن الی منتهی الدّهر، سبحان ربّي من اوّل الدّنیا الی آخرها، سبحان ربّي »گويد: 

 من موضع کفّي الی عرش ربّي، سبحان ربّي من
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ه سجده افتاد و سر برنداشت تا خدا او را قوّت داد و ياری ، پس ذو القرنین ب« منتهی الظّلمة الی النّور
 کرد بر نظر کردن بسوی آن ملك.

پس آن ملك به او گفت: چگونه قوّت يافتی ای فرزند آدم بر اينکه به اين موضع برسی، و احدی از 
 فرزندان آدم به اينجا نرسیده است پیش از تو؟

اين موضع آن کسی که تو را قوّت داد بر گرفتن اين کوه که  ذو القرنین فرمود: مرا قوّت داد بر آمدن به
 به تمام زمین احاطه کرده است.

ملك گفت: راست گفتی، و اگر اين کوه نباشد زمین با اهلش بگردد و سرنگون شود، و بر روی زمین 
کوهی از اين بزرگتر نیست، و اين اول کوهی است که خدا بر روی زمین خلق کرده است، و سرش 

آسمان اول چسبیده و ريشه اش در زمین هفتم است، و احاطه دارد به جمیع زمین مانند حلقه، و  به
بر روی زمین هیچ شهری نیست مگر آنکه ريشه ای دارد بسوی اين کوه، و چون خدا خواهد زلزله 
در شهری بهم رسد وحی می کند بسوی من، پس من حرکت می دهم ريشه ای را که به آن شهر 

 شود و آن شهر را به حرکت می آورم. منتهی می

 پس چون ذو القرنین خواست برگردد، به آن ملك فرمود: مرا وصیتی بکن.

ملك گفت: غم روزی فردا را مخور، و عمل امروز را به فردا میفکن، و اندوه مخور بر چیزی که از تو 
 فوت شود، و بر تو باد به رفق و مدارا، و مباش جبار و ظالم و با تکبر.

پس ذو القرنین برگشت بسوی اصحاب خود و عنان عزيمت به جانب مشرق معطوف نمود، و هر 
امّتی که در میان او و مشرق بودند تفحّص می کرد و ايشان را هدايت می نمود به همان طريق که 

 امّتهای جانب مغرب را هدايت نمود و مطیع گردانید پیش از ايشان.



و چون از ما بین مشرق و مغرب فارغ شد، متوجه سدّی شد که خدا در قرآن ياد فرموده است، و در 
آنجا امّتی را ديد که هیچ لغت نمی فهمیدند، و میان ايشان و میان سد پر بود از امّتی که ايشان را 

ند بهم می يأجوج و مأجوج می گفتند، و شبیه بودند به بهائم، می خوردند و می آشامیدند و فرز
رسانیدند، و ذکور و اناث در میان ايشان بود، و رو و بدن و خلقتشان شبیه بود به انسان امّا از انسان 

 کوچکتر بودند و در جثۀ اطفال بودند، و نر و مادۀ
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ايشان از پنج شبر بیشتر نمی شدند، و همه در خلقت و صورت مساوی يکديگر بودند، و همه عريان 
و برهنه پا بودند، و کرکی داشتند مانند کرك شتر که ايشان را از سرما و گرما نگاهداری می کرد، و 

داشت،  هر يك دو گوش داشتند که يکی اندرون و بیرونش مو داشت و ديگری اندرون و بیرونش کرك
و به جای ناخن چنگال داشتند، و نیشها و دندانها داشتند مانند درندگان، و چون به خواب می رفتند 
يك گوش را فرش و ديگری را لحاف می کردند و سراپای ايشان را فرا می گرفت، و خوراك ايشان 

ردند در رفاهیت و ماهی دريا بود، و هر سال ابر بر ايشان ماهی می باريد و به آن ماهی زندگی می ک
فراوانی، و چون وقت آن می شد منتظر باريدن ماهی می بودند چنانچه مردم منتظر باريدن باران می 
باشند، پس اگر می آمد از برای ايشان، فراوانی میان ايشان بهم می رسید و فربه می شدند و فرزندان 

یز ديگر غیر آن نمی خوردند، با می آوردند و بسیار می شدند و يك سال به آن معاش می کردند و چ
 آنکه به قدری بودند که عددشان را بغیر از خدا کسی احصا نمی کرد.

و اگر سالی ماهی بر ايشان نمی باريد به قحط می افتادند و گرسنه می شدند و نسل ايشان قطع می 
فتاد جماع می شد، و عادتشان آن بود که به روش چهارپايان در میان راهها و هر جا که اتفاق می ا

کردند، و سالی که ماهی بر ايشان نمی آمد و گرسنه می شدند رو به شهرها می آوردند و به هر جا 
وارد می شدند افساد می کردند، و هیچ چیز را نمی گذاشتند، و فساد آنها از تگرگ و ملخ و جمیع 

ود می گريختند و آن زمین آفتها بیشتر بود، و رو به هر زمین که می کردند اهل آن زمین از منازل خ
را خالی می گذاشتند، زيرا کسی با ايشان برابری نمی توانست کرد، و به هر موضع که وارد می شدند 



چنان فرامی گرفتند آن موضع را که قدر جای پا و محل نشستنی از برای کسی خالی نمی ماند، و 
نظر بسوی ايشان بکند يا نزديك احدی از خلق خدا عدد ايشان را نمی دانست، و کسی نمی توانست 

ايشان برود از بسیاری نجاست و خباثت و کثافت و بدی منظرشان، و به اين سبب بر مردم غالب 
 می شدند.

و ايشان را صدائی و فغانی بود، وقتی که رو به زمینی می کردند صدای ايشان از صد فرسخ راه شنیده 
 ا باران عظیمی، و ايشانمی شد از بسیاری ايشان مانند صدای باد تندی ي
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را همهمه ای بود در شهری که وارد می شدند مانند صدای مگس عسل امّا شديدتر و بلندتر از آن 
بود به مرتبه ای که با صدای ايشان هیچ صدا را نمی توانست شنید، و چون به زمینی رو می کردند 

آن زمین را احاطه می کردند که جائی  جمیع وحوش و درندگان آن زمین می گريختند، زيرا که تمام
برای حیوان ديگر نمی ماند، و امر ايشان از همه عجیب تر بود، و هیچ يك از ايشان نبود مگر آنکه 
می دانست وقت مردن خود را، زيرا که هیچ يك از نر و مادۀ ايشان نمی مرد تا هزار فرزند از ايشان 

د می دانست که بايد بمیرد، ديگر از میان ايشان بیرون بهم می رسید، و چون هزار فرزند بهم می رسی
 می رفت و تن به مرگ می داد.

و ايشان در زمان ذو القرنین رو به شهرها آورده بودند و از زمینی به زمین ديگر می رفتند و خرابی می 
ه هر جانبی کردند، و از امّتی به امّت ديگر می پرداختند و ايشان را از ديار خود جلا می دادند، و ب

 که متوجه می شدند رو برنمی گردانیدند، و به جانب راست و چپ متوجه نمی شدند.

پس چون اين امّت که ذو القرنین به ايشان رسیده بود، صدای ايشان را شنیدند، همگی جمع شدند 
يم آنچه خدا و استغاثه کردند به ذو القرنین که در ناحیۀ ايشان بود و گفتند: ای ذو القرنین! ما شنیده ا

به تو عطا فرموده است از پادشاهی و ملك و سلطنت و آنچه بر تو پوشانیده است از صولت و مهابت 
و آنچه تو را به آن تقويت فرموده است از لشکرهای اهل زمین از نور و ظلمت، و ما همسايۀ يأجوج 



نیست، و راهی میان ما و و مأجوج شده ايم، و میان ما و ايشان فاصله ای بغیر از اين کوهها چیزی 
ايشان نیست مگر از میان اين دو کوه، اگر به جانب ما میل کنند ما را از خانه های خود جلا خواهند 
داد به سبب بسیاری ايشان، و ما را تاب قرار نخواهد بود، و ايشان خلق بی پايانند، و شباهتی به 

ف می خورند و حیوانات و وحوش را به روش آدمیان دارند امّا از قبیل چهارپايان و درندگانند، عل
سباع می درند، و مار و عقرب و ساير حشرات زمین و هر صاحب روحی را می خورند، و هیچ يك 
از مخلوقات خدا مثل ايشان زياده نمی شوند، و می دانیم که ايشان زمین را پر خواهند کرد، و اهلش 

ن خواهند کرد، و ما در هر ساعت خائفیم که اوايل را از آن زمین بیرون خواهند کرد، و فساد در زمی
 ايشان از میان اين دو کوه بر ما ظاهر شوند، و خدا از حیله و قوّت به تو

 470ص: 

عطا فرموده است آنچه به احدی از عالمیان نداده است، آيا ما برای تو خرجی قرار کنیم که در میان 
 ما و ايشان سدّی بسازی؟

چه خدا به من داده است بهتر است از خرجی که شما به من بدهید، پس شما ذو القرنین فرمود: آن
 مرا ياری کنید به قوّتی که در میان شما و ايشان سدّی بسازم، بیاوريد پاره های آهن را.

 گفتند: از کجا بیاوريم اين قدر آهن و مس که برای اين سد کافی باشد؟

 و مس.فرمود: من شما را دلالت می کنم بر معدن آهن 

 گفتند: به کدام قوّت ما قطع کنیم آهن و مس را؟

می گفتند، و از همه چیز « سامور»پس از برای ايشان معدن ديگر بیرون آورد از زير زمین که آن را 
سفیدتر بود، و هر قدری از آن را بر هر چیز که می گذاشتند آن را می گداخت، پس از آن آلتی چند 

و به همین آلت حضرت سلیمان علیه السّلام -در معدن کار می کردند برای ايشان ساخت که به آنها
پس -ستونهای بیت المقدس را، و سنگهائی که شیاطین از معدنها برای او می آوردند قطع می کرد



جمع کردند از آهن و مس برای ذو القرنین آنچه از برای سد کافی بود، پس گداختند آهنها را و قطعه 
ند تخته های سنگ، و به جای سنگ در سد آهن گذاشتند، و مس را گداختند و ها از آن ساختند مان

 آن را به جای گل در میان آهنها ريختند، و میان دو کوه يك فرسخ بود.

و فرمود که پی بی آن را فرو بردند تا به آب رسانیدند، و عرض سد را يك میل نمود، و پاره های آهن 
ا آب می کردند و در میان آهنها می ريختند که يك طبقه از مس را بر روی يکديگر گذاشتند، و مس ر

بود و يك طبقه از آهن، تا آنکه آن سد برابر آن دو کوه شد، پس آن سد به منزلۀ جامه خیره می نمود 
 از سرخی مس و سیاهی آهن.

ند و پس يأجوج و مأجوج هر سال يك مرتبه به نزد آن سد می آيند، زيرا که ايشان در بلاد می گرد
چون به سد می رسند مانع ايشان می شود و برمی گردند، و پیوسته بر اين حال هستند تا نزديك 
قیامت که علامات آن ظاهر شود، و از جملۀ علامات قیامت ظهور قائم آل محمد صلوات اللّه علیه 

 است، در آن وقت حق تعالی سد را برای ايشان می گشايد،
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تا وقتی که گشوده شود يأجوج و مأجوج، و ايشان از هر بلندی به سرعت »: چنانچه خدا فرموده است
 (2). (1)« روانه شوند

ه در روايت وهب گذشت در اين روايت ذکر کرده بود، برای تکرار ذکر مؤلف گويد: بعد از اين، آنچ
 نکرديم، و آنچه در اين دو روايت مخالفت با روايات سابقه داشته باشد محلّ اعتماد نیست.
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 باب دهم: در بیان قصه های حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیهما السّلام
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به سند صحیح از ابو حمزۀ ثمالی منقول است که گفت: روز جمعه نماز صبح را با حضرت امام 
زين العابدين علیه السّلام در مسجد مدينه ادا کردم، و چون از نماز و تعقیب فارغ شدند به خانه 

ت تشريف بردند، و من نیز در خدمت آن حضرت رفتم، پس طلبیدند کنیزك خود را که سکینه نام داش
 و فرمودند: هر سائلی که به در خانۀ ما بگذرد البته او را طعام بدهید که امروز روز جمعه است.

 من عرض کردم: چنین نیست که هر که سؤال کند مستحق باشد.

فرمود: ای ثابت! می ترسم که بعض از آنها که سؤال می کنند مستحق باشند و ما او را طعام ندهیم 
شود آنچه به يعقوب و آل يعقوب نازل شد، البته طعام بدهید، بدرستی که  و رد کنیم پس به ما نازل

يعقوب علیه السّلام هر روز گوسفندی می کشت و تصدّق می کرد بعضی از آن را و بعضی را خود 
و عیال خود تناول می نمودند، پس در شب جمعه در هنگامی که افطار می کردند سائل مؤمن روزه 

زد خدا منزلت عظیم داشت بر در خانۀ يعقوب علیه السّلام گذشت و ندا کرد: دار مسافر غريبی که ن
 طعام دهید سائل مسافر غريب گرسنه را از زيادتی طعام خود.

چند نوبت اين صدا کرد و ايشان می شنیدند و حقّ او را نشناختند و سخن او را باور نداشتند، چون 
و گريست و شکايت کرد گرسنگی « لّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ إِنّا لِ »ناامید شد و شب او را فراگرفت گفت: 

خود را به حق تعالی و گرسنه خوابید، و روز ديگر روزه داشت گرسنه و صبر کرد و حمد خدا بجا 
آورد، و يعقوب و آل يعقوب علیهم السّلام شب سیر خوابیدند، و چون صبح کردند زيادتی طعام 

 شب ايشان مانده بود.

 ق تعالی وحی فرمود بسوی يعقوب در صبح آن شب که: ای يعقوب! بتحقیق کهپس ح
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ذلیل کردی بندۀ مرا به مذلّتی که به سبب آن غضب مرا بسوی خود کشیدی، و مستوجب تأديب 
 گرديدی، و عقوبت و ابتلای من بر تو و فرزندان تو نازل می گردد.

بسوی من و گرامی ترين ايشان نزد من کسی است  ای يعقوب! بدرستی که محبوبترين پیغمبران من
که رحم کند مساکین و بیچارگان بندگان مرا، و ايشان را به خود نزديك کند و طعام دهد، و پناه و 

 امیدگاه ايشان باشد.

بندۀ مرا که سعی کننده است در عبادت من و قانع است به « ذمیال»ای يعقوب! آيا رحم نکردی 
در شب گذشته در هنگامی که به در خانۀ تو گذشت در وقت افطارش، و فرياد  اندکی از حلال دنیا،

کرد در در خانۀ شما که طعام دهید سائل غريب را و راهگذاری قانع را، و شما هیچ طعام به او 
نه گفت و گريست و حال خود را به من شکايت کرد و گرس« إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ »نداديد، و او 

خوابید و مرا حمد کرد و صبحش روزه داشت، و تو ای يعقوب و فرزندان تو سیر خوابیديد و صبح 
زيادتی طعام نزد شما مانده بود؛ مگر نمی دانی ای يعقوب که عقوبت و بلا به دوستان من زودتر می 

امتحان رسد از دشمنان من، و اين از لطف و احسان من است نسبت به دوستان خود، و استدراج و 
من است نسبت به دشمنان خود، بعزّت خود سوگند می خورم که به تو نازل کنم بلای خود را، و می 
گردانم تو را و فرزندان تو را نشانۀ تیرهای مصیبتهای خود، و تو را در معرض عقوبت و آزار خود 

 مصیبتهای من. درمی آورم، پس مهیّای بلای من بشويد و راضی باشید به قضای من، و صبر کنید در

 ابو حمزه عرض کرد: فدای تو شوم، در چه وقت يوسف علیه السّلام آن خواب را ديد؟

فرمود: در همان شب که يعقوب و آل يعقوب علیهم السّلام سیر خوابیدند و ذمیال گرسنه خوابید، و 
قل کرد و چون يوسف علیه السّلام خواب را ديد، صبح به پدر خود يعقوب علیه السّلام خواب را ن

 گفت: ای پدر! در خواب ديدم که يازده ستاره و آفتاب و ماه مرا سجده کردند.



چون يعقوب اين خواب را از او شنید با آنچه به او وحی شده بود که: مستعدّ بلا باش، به يوسف 
گفت: اين خواب خود را به برادران خود نقل مکن که می ترسم ايشان حیله و مکری در باب هلاك 

 تو بکنند، و يوسف به اين نصیحت عمل ننمود و خواب را به کردن
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 برادران خود نقل کرد.

حضرت فرمود: اول بلائی که نازل شد به يعقوب و آل يعقوب حسد برادران يوسف بود نسبت به او 
به سبب خوابی که از او شنیدند، پس رغبت يعقوب به يوسف زياده شد و ترسید که آن وحی که به 

سیده است که مستعدّ بلا باشد در باب يوسف باشد و بس، پس رغبتش نسبت به او زياده از او ر
فرزندان ديگر بود، چون برادران ديدند نسبت به او مهربانتر است، و او را بیشتر گرامی می دارد و بر 

ادرش ايشان اختیار می کند دشوار نمود بر ايشان، در میان خود مشورت کرده و گفتند: يوسف و بر
محبوبتر است بسوی پدر ما از ما و حال آنکه ما قوی و تنومنديم و به کار او می آئیم و آنها دو طفلند 
و به کار او نمی آيند، بدرستی که پدر ما در اين باب در گمراهی هويدائی است، بکشید يوسف را يا 

يعنی شفقت -ر شما برای شمابیندازيد او را در زمینی که دور از آبادانی باشد تا خالی گردد روی پد
و بوده باشید بعد از او گروه شايستگان، يعنی بعد از -او مخصوص شما باشد و رو به ديگری نیاورد

 اين عمل توبه کنید و صالح شويد.

پس در اين وقت به نزد پدر خود آمده و گفتند: ای پدر ما! چرا ما را امین نمی گردانی بر يوسف که 
-ی و حال آنکه ما از برای او ناصح و خیرخواهیم، بفرست او را فردا با ما که بچردهمراه ما او را بفرست

 بدرستی که ما او را حفظکننده ايم از آنکه مکروهی به او برسد.-يعنی میوه ها بخورد و بازی کند

 يعقوب علیه السّلام فرمود: بدرستی که مرا به اندوه می آورد اينکه او را از پیش من ببريد، و تاب
مفارقت او ندارم، و می ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید. پس يعقوب مضايقه می 
کرد که مبادا آن بلا از جانب حق تعالی در باب يوسف باشد چون از همه بیشتر دوست می داشت 



و، او را، پس غالب شد قدرت خدا و قضای او و حکم جاری او در باب يعقوب و يوسف و برادران ا
و نتوانست که بلا را از خود و يوسف دفع کند، پس يوسف را به ايشان داد با آنکه کراهت داشت و 

 منتظر بلا بود از جانب حق تعالی در باب يوسف.

 چون ايشان از خانه بیرون رفتند بی تاب گرديد و به سرعت در عقب ايشان دويد، و
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و دست در گردن او درآورد و گريست و باز به ايشان چون به ايشان رسید يوسف را از ايشان گرفت 
 داد و برگشت.

پس ايشان روانه شدند و به سرعت يوسف را بردند که مبادا بار ديگر يعقوب علیه السّلام بیايد و 
يوسف را از ايشان بگیرد و ديگر به ايشان ندهد. چون آن حضرت را بسیار دور بردند، در میان بیشه 

 فتند: او را می کشیم و در اين بیشه می اندازيم و شب گرگ او را می خورد.ای داخل کردند و گ

بزرگ ايشان گفت: مکشید يوسف را و لیکن بیندازيد او را در قعر چاه تا بربايند او را بعضی از مردم 
 قافله ها، اگر سخن مرا قبول می کنید و اگر می خواهید در اينکه او را از پدر جدا کنید.

را بر سر چاه بردند و در چاه انداختند و گمان داشتند که غرق خواهد شد در آن چاه، پس آن حضرت 
 چون به ته چاه رسید ندا کرد ايشان را که: ای فرزندان روبین! سلام مرا به پدرم برسانید.

چون صدای او را شنیدند به يکديگر گفتند: از اينجا حرکت مکنید تا بدانید که او مرده است، پس 
ا ماندند تا شام شد، و در هنگام خفتن برگشتند بسوی پدر خود گريه کنان و گفتند: ای پدر! در آنج

ما رفتیم که به گرو تیر بیندازيم، يا به گرو بدويم و يوسف را نزد متاع خود گذاشتیم، پس گرگ او را 
گريست و بخاطرش آمد آن و « إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ »خورد. چون سخن ايشان را شنید گفت: 

وحی که خدا نسبت به او فرموده بود که مستعدّ بلا باش، پس صبر کرد و تن به بلا داد و به ايشان 



فرمود: بلکه نفسهای شما امری را برای شما زينت داده است، و هرگز خدا گوشت يوسف را به خورد 
 تی را که او ديده بود.گرگ نمی دهد پیش از آنکه من مشاهده نمايم تأويل آن خواب راس

چون صبح شد برادران به يکديگر گفتند: بیائید برويم و ببینیم حال يوسف چون است، آيا مرده است 
يا زنده است؟ چون به سر چاه رسیدند جمعی را ديدند از راهگذران که بر سر چاه جمع شده بودند، 

اخت حضرت و ايشان پیشتر کسی را فرستاده بودند که برای ايشان آب بکشد، چون دلو را به چاه اند
 يوسف علیه السّلام به دلو چسبید، دلو را بالا کشید، پسری را
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ديد که به دلو چسبیده در نهايت حسن و جمال، پس به اصحاب خود گفت: بشارت باد شما را! اين 
 پسری است از چاه بیرون آمد.

وز به اين چاه افتاد و چون او را بیرون آوردند برادران يوسف رسیدند و گفتند: اين غلام ماست، دير
امروز آمده ايم که او را بیرون آوريم. و يوسف را از دست ايشان گرفتند و به کناری بردند و گفتند: 

 اگر اقرار به بندگی ما نکنی که تو را به مردم اين قافله بفروشیم تو را می کشیم.

 يوسف علیه السّلام فرمود: مرا مکشید و هر چه خواهید بکنید.

 پس او را به نزد مردم قافله بردند و گفتند: اين غلام را از ما می خريد؟

يعنی -شخصی از مردم قافله او را به بیست درهم خريد و برادران يوسف در يوسف از زاهدان بودند
و شخصی که او را خريده بود به مصر برد و -اعتنائی به شأن او نداشتند و او را به قیمت کم فروختند

گفت آن کسی که او را خريده بود از مصر »ه مصر فروخت، چنانچه حق تعالی می فرمايد: به پادشا
به زن خود که: گرامی دار يوسف را شايد نفع بخشد ما را در کارهای ما، يا آنکه او را به فرزندی خود 

 .(1)« برداريم



 : پرسیدم از آن حضرت: چند سال داشت يوسف در روزی که او را به چاه انداختند؟راوی گفت

 .-، و اين صحیح است(2)و بنا بر بعضی نسخه ها هفت سال -فرمود: نه سال داشت

 اه بود؟راوی پرسید: میان منزل يعقوب و میان مصر چقدر ر

 فرمود: دوازده روز.

و فرمود: يوسف در حسن و جمال نظیر نداشت، چون به بلوغ رسید زن پادشاه عاشق او شد و سعی 
 می کرد او را راضی کند که با او زنا کند.

 يوسف فرمود: معاذ اللّه! ما از خانواده ايم که ايشان زنا نمی کنند.
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آن زن روزی درها را بر روی خود و يوسف بست و گفت: مترس! و خود را بر روی او انداخت، 
يوسف خود را رها کرد و رو به درگاه گريخت و زلیخا از عقب او رسید و پیراهنش را از عقب سر 

 را رها کرد و با پیراهن دريده بیرون رفت.کشید تا آنکه گريبانش را دريد! پس يوسف خود 

در اين حال پادشاه در مقابل در به ايشان برخورد، چون ايشان را در اين حال ديد، زن از برای رفع 
تهمت از خود، گناه را به يوسف نسبت داد و گفت: چیست جزای کسی که اراده کند با اهل تو کار 

 ا عذابی دردناك به او رسانند؟ !بدی را مگر آنکه او را به زندان فرستند ي



پس قصد کرد پادشاه يوسف را عذاب کند، يوسف علیه السّلام فرمود: به حقّ خدای يعقوب سوگند 
می خورم که ارادۀ بدی نسبت به اهل تو نکردم بلکه او در من آويخته بود و مرا تکلیف به معصیت 

است کدامیك از ما ارادۀ ديگری کرده  می کرد و من از او گريختم، پس بپرس از اين طفل که حاضر
بوديم؟ ! و نزد آن زن طفلی از اهل او بود و به ديدن او آمده بود، پس حق تعالی آن طفل را گويا 
گردانید و گفت: ای پادشاه! نظر کن به پیراهن يوسف، اگر از پیش دريده شده است، يوسف قصد او 

 يوسف نموده است. کرده است، و اگر از عقب دريده شده است، او قصد

چون پادشاه اين سخن غريب را از آن طفل بر خلاف عادت شنید بسیار ترسید، و چون نظر به پیراهن 
کرد ديد از عقب دريده شده است، به زن خود گفت: اين از مکرهای شماست و مکرهای شما بزرگ 

 نشنود. است، پس به يوسف گفت: از اين درگذر و اين حرف را مخفی دار که کسی از تو

و يوسف علیه السّلام اين سخن را مخفی نداشت و پهن شد در شهر، حتی گفتند زنی چند از اهل 
 شهر که: زن عزيز مصر با جوان خود عشقبازی می کند و او را بسوی خود مايل می گرداند!

مود و چون اين خبر به زلیخا رسید، آن زنان را طلبید و مجلسی آراست و طعامی برای ايشان مهیّا ن
 هر يك را ترنجی و کاردی به دست داد، پس به يوسف گفت: بیرون بیا به مجلس ايشان.
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چون نظر ايشان بر جمال آن حضرت افتاد از حسن و جمال آن حضرت مدهوش شده و دستهای 
 خود را به عوض ترنج پاره پاره کردند و گفتند: اين بشر نیست مگر فرشته ای گرامی!

 زلیخا گفت به ايشان: اين است که شما مرا ملامت می کرديد در محبت او.

چون زنان از آن مجلس بیرون آمدند، هر يك از ايشان پنهان بسوی يوسف رسولی فرستادند و التماس 
می نمودند که به ديدن ايشان برود و آن حضرت ابا می فرمود، پس مناجات کرد که: پروردگارا! زندان 



خواهم از آنچه ايشان مرا به آن می خوانند، و اگر نگردانی از من مکر ايشان را، میل بسوی را بهتر می 
 ايشان خواهم کرد و از جملۀ بی خردان خواهم بود. پس خدا دور نمود از آن حضرت مکر ايشان را.

با آنکه از آن طفل شنیده -چون شايع شد امر يوسف و زلیخا و آن زنان در شهر مصر، پادشاه اراده کرد
که او را به زندان فرستد، لذا آن حضرت را به زندان -بود و دانسته بود که يوسف را تقصیری نیست

 .(1)فرستاد و در زندان گذشت آنچه خدا در قرآن ياد فرموده است 

علی بن ابراهیم از جابر انصاری روايت کرده است که: يازده ستاره ای که حضرت يوسف در خواب 
ديد اين ستاره ها بودند: طارق، حوبان، ذيال، ذو الکتفین، وثاب، قابس، عمودان، فیلق، مصبح، و 

 .(2) صوح و فروغ

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: تأويل خوابی که حضرت يوسف 
ه او را سجده کردند، آن بود که پادشاه مصر خواهد علیه السّلام ديده بود که يازده ستاره با آفتاب و ما

شد و پدر و مادر و برادرانش به نزد او خواهند رفت؛ پس آفتاب، مادر آن حضرت بود که راحیل نام 
داشت؛ و ماه، حضرت يعقوب علیه السّلام؛ و يازده ستاره، برادران او بودند. چون داخل شدند بر او 

آنکه يوسف را زنده ديدند، و اين سجده از برای خدا بود نه از برای همه سجده کردند خدا را به شکر 
 .(3)يوسف 
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و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: يوسف علیه السّلام يازده برادر داشت، و 
بنیامین از آنها با او از يك مادر بود، و يعقوب علیه السّلام را اسرائیل اللّه می گفتند، يعنی خالص از 

رگزيدۀ خدا، و او پسر اسحاق پیغمبر خدا بود، و او پسر حضرت ابراهیم خلیل خدا برای خدا، يا ب
بود، و چون يوسف آن خواب را ديد عمر او نه سال بود، چون خواب را به يعقوب علیه السّلام نقل 
کرد يعقوب علیه السّلام گفت: ای فرزند عزيز من! خواب خود را با برادران خود مگو، اگر بگوئی 

 و مکری خواهند کرد، بدرستی که شیطان برای انسان دشمنی است ظاهر کنندۀ دشمنی را.برای ت

 فرمود: يعنی حیله برای دفع تو خواهند کرد.

پس حضرت يعقوب علیه السّلام به يوسف علیه السّلام گفت: چنانچه اين خواب را ديدی، برخواهد 
يعنی تعبیر خوابها، و يا اعم از آن -ل احاديثگزيد تو را پروردگار تو، و تعلیم تو خواهد کرد از تأوي

و تمام خواهد کرد نعمت خود را بر تو به پیغمبری چنانچه تمام کرد نعمت -و از ساير علوم الهی
خود را بر دو پدر تو پیش از تو که آنها ابراهیم و اسحاق بودند، بدرستی که پروردگار تو دانا و حکیم 

 است.

و جمال بر همۀ اهل زمان خود زيادتی داشت، و يعقوب علیه السّلام  و يوسف علیه السّلام در حسن
او را بسیار دوست می داشت و بر ساير فرزندان او را اختیار می نمود، و به اين سبب حسد بر برادران 
او مستولی شد و با يکديگر گفتند چنانچه خدا ياد فرموده است که: يوسف و برادرش محبوبترند 

بدرستی که پدر ما در -فرمود که: يعنی جماعتی هستیم-ا و حال آنکه ما عصبه ايمبسوی پدر ما از م
اين باب در گمراهی هويداست. پس تدبیر کردند که يوسف را بکشند تا شفقت پدر مخصوص ايشان 

در میان ايشان گفت: جايز نیست کشتن او، بلکه او را از ديدۀ پدر خود پنهان می « لاوی»باشد، پس 
 ر او را نبیند و با ما مهربان گردد.کنیم که پد



پس آمدند به نزد پدر و گفتند: ای پدر ما! چرا ما را امین نمی گردانی بر يوسف و حال آنکه ما 
و بازی کند و بدرستی که ما -يعنی گوسفند بچراند-خیرخواه اوئیم، بفرست او را با ما فردا تا بچرد

 او را محافظت و نگاهبانی می کنیم.
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خدا بر زبان حضرت يعقوب جاری کرد که گفت: مرا به اندوه می آورد بردن شما او را، می ترسم  پس
 که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید.

فرمود: -گفتند: اگر گرگ او را بخورد و ما عصبه ايم و با او همراهیم هرآينه از زيانکاران خواهیم بود. 
 .-گويند ده نفر تا سیزده نفر را عصبه می

پس يوسف را بردند و اتفاق کردند که او را در ته چاه بیندازند، و ما وحی کرديم در چاه بسوی يوسف 
 که: تو خبر خواهی داد ايشان را به اين امر در وقتی که ندانند و نشناسند.

که: تو حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: يعنی جبرئیل بر او نازل شد در چاه و به او گفت 
را عزيز مصر جلالت خواهیم گردانید، و برادران تو را محتاج تو خواهیم کرد که بیايند بسوی تو، و 

 .(1)تو ايشان را خبر دهی به آنچه امروز نسبت به تو کردند، و ايشان تو را نشناسند که يوسفی 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در وقتی که اين وحی در چاه بر او نازل شد هفت 
 .(2)سال داشت 

پس علی بن ابراهیم گفت: چون حضرت يوسف را از پدر خود دور کردند و خواستند بکشند او را، 
به ايشان گفت که: مکشید يوسف را بلکه در اين چاه بیندازيد او را تا بعضی از رهگذران او را لاوی 

 بیابند و با خود ببرند، اگر سخن مرا قبول می کنید.

 پس او را بر سر چاه آوردند و گفتند: بکن پیراهن خود را.



 يوسف علیه السّلام گريست و گفت: ای برادران من! مرا برهنه مکنید.

يکی از ايشان کارد کشید و گفت: اگر پیراهن را نمی کنی تو را می کشم؛ پس پیراهن يوسف را پس 
 کندند و او را به چاه افکندند و برگشتند.

پس يوسف در چاه با خدای خود مناجات کرد و گفت: ای خداوند ابراهیم و اسحاق و يعقوب! رحم 
 هل مصر نزديك آنکن ضعف و بیچارگی و خردسالی مرا. پس قافله ای از ا
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چاه فرود آمدند و شخصی را فرستادند که برای ايشان آب از چاه بکشد، چون دلو را به چاه فرستاد 
يوسف علیه السّلام به دلو چسبید، چون دلو را بالا کشید طفلی ديد که ديدۀ روزگار مانند او در حسن 

افتم، می و جمال نديده است، پس دويد بسوی رفیقان خود و گفت: بشارت باد که چنین غلامی ي
 بريم و او را می فروشیم و قیمتش را سرمايۀ خود می گردانیم.

چون اين خبر به برادران يوسف علیه السّلام رسید به نزد مردم قافله آمدند و گفتند: اين غلام ماست! 
پس اهل -و پنهان به يوسف گفتند: اگر اقرار به بندگی ما نمی کنی ما تو را می کشیم-گريخته بود

 يوسف گفتند که: چه می گوئی؟ قافله به

 گفت: من بندۀ ايشانم.

 اهل قافله گفتند که: به ما می فروشید اين غلام را؟

 گفتند: بلی.



و به ايشان فروختند به شرط آنکه او را به مصر ببرند و در اين بلاد اظهار نکنند، و او را به قیمت کمی 
 .(1)روی بی اعتنائی به يوسف فروختند، به درهمی چند معدود که هجده درهم بود، از 

و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: قیمتی که يوسف را به آن 
 ، که به حساب اين زمان هزار و دويست و شصت دينار فلوس باشد.(2)فروختند بیست درهم بود 

نام داشت، و تا « مالك بن زعر»و از تفسیر ابو حمزۀ ثمالی نقل کرده اند که: آنکه يوسف را خريد 
یر و برکت در آن سفر در احوال خود يوسف را خريدند پیوسته او و اصحابش به برکت آن حضرت خ

مشاهده می کردند، تا هنگامی که از يوسف علیه السّلام مفارقت کردند و او را فروختند ديگر آن 
برکت از ايشان بر طرف شد، و پیوسته دل مالك بسوی يوسف علیه السّلام مايل بود، و آثار جلالت 

 علیه السّلام و بزرگی در جبین او مشاهده می نمود، روزی از يوسف
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 پرسید که: نسب خود را به من بگوی.

 گفت: منم يوسف پسر يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم علیهم السّلام.

از من فرزند بهم نمی رسد، می خواهم که از خدای  پس مالك او را در برگرفت و گريست و گفت:
 خود بطلبی که به من فرزندان کرامت فرمايد و همه پسر باشند.

چون حضرت يوسف علیه السّلام دعا کرد، خدا دوازده شکم فرزند به او داد، و در هر شکمی دو 
 .(1)پسر 



و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون برادران يوسف خواستند که به نزد يعقوب علیه السّلام 
برگردند، پیراهن يوسف را به خون بزغاله آلوده کردند که چون به نزد پدر آيند بگويند که گرگ او را 

 .(2)دريد 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: بزغاله ای را کشتند و پیراهن را به خون 
آن آلوده کردند، چون اين کار را کردند لاوی به ايشان گفت که: ای قوم! ما فرزندان يعقوبیم اسرائیل 

ی کنید که خدا اين خبر را از خدا فرزند اسحاق پیغمبر خدا و فرزند ابراهیم خلیل خدا، آيا گمان م
 پدر ما پنهان خواهد کرد؟

 گفتند: چه چاره ای کنیم؟

گفت: برمی خیزيم و غسل می کنیم و نماز جماعت می کنیم و تضرع می کنیم بسوی حق تعالی 
 که اين خبر را از پدر ما پنهان دارد، بدرستی که خدا بخشنده و کريم است.

ابراهیم و اسحاق و يعقوب چنان بود که تا يازده نفر جمع  در سنّت-پس برخاستند و غسل کردند
 و ايشان ده نفر بودند، گفتند:-نمی شدند نماز جماعت نمی توانستند کرد

 چه کنیم که امام نماز نداريم؟

 لاوی گفت: خدا را امام خود می گردانیم.

 در ايشانپس نماز کردند و گريستند و تضرع نمودند به درگاه خدا که اين خبر را از پ
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مخفی دارد، پس در وقت خفتن به نزد پدر خود آمدند گريان، و پیراهن خون آلود يوسف را آوردند 
و گفتند: ای پدر! ما رفتیم که گرو بدويم و يوسف را نزد متاع خود گذاشتیم، پس گرگ او را دريد، و 

 با خون دروغی.تو باور نمی کنی سخن ما را هر چند ما راستگويان باشیم. و پیراهن يوسف را آوردند 

يعقوب علیه السّلام فرمود: بلکه زينت داده است برای شما نفسهای شما امری را، پس من صبر 
 جمیل می کنم و از خدا ياری می جويم بر صبر کردن بر آنچه شما می گوئید از امر يوسف.

ست پس يعقوب فرمود: چه بسیار شديد بوده است غضب اين گرگ بر يوسف، و چه مهربان بوده ا
 به پیراهن او که يوسف را خورده است و پیراهنش را ندريده است! !

پس اهل آن قافله يوسف را بسوی مصر بردند و او را به عزيز مصر فروختند، عزيز مصر چون حسن 
و جمال او را ديد، و نور عظمت و جلال در جبین او مشاهده نمود، به زن خود زلیخا سفارش کرد 

دی خود شايد که او نفعی بخشد به ما، يا او را به فرزن-يعنی منزلت او را-که: گرامی دار جای او را
 بگیريم.

و عزيز فرزند نداشت، پس گرامی داشتند يوسف را و تربیت کردند، و چون به حد بلوغ رسید، زن 
عزيز عاشق او شد، و هیچ زنی نظر به يوسف نمی افکند مگر آنکه از عشق او بی تاب می شد، و 

یش مانند ماه شب هیچ مردی او را نمی ديد مگر آنکه از محبت او بی قرار می گرديد، و روی نوران
 چهارده بود.

و زلیخا سعی کرد که يوسف را بسوی خود مايل نمايد و با او همخوابه گردد، تا آنکه روزی درها به 
 روی او بست و گفت: زود بیا کام مرا روا کن.

يوسف فرمود: پناه به خدا می برم از آن عمل قبیح که مرا به آن می خوانی، بدرستی که عزيز مرا 
ده است و محلّ مرا نیکو گردانیده است، بدرستی که خدا رستگار نمی گرداند ستمکاران تربیت کر

 را.



پس در يوسف درآويخت، و در آن حال يوسف صورت يعقوب را در کنار خانه ديد که انگشت خود 
 را به دندان می گزد و می گويد: ای يوسف! تو را در آسمان از پیغمبران
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 .(1)که در زمین تو را از زناکاران بنويسند نوشته اند، مکن کاری 

و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون زلیخا قصد يوسف علیه 
يوسف به او فرمود:  السّلام کرد، بتی در آن خانه بود، برخاست و جامه ای بر روی آن بت انداخت،

 چه می کنی؟

 گفت: جامه بر روی اين بت می اندازم که ما را در اين حال نبیند، که من از او شرم می کنم.

فرمود: تو شرم می کنی از بتی که نه می شنود و نه می بیند، و من شرم نکنم از پروردگار خود که بر 
 هر آشکار و نهان مطّلع است؟ !

یخا از عقب او دويد، در اين حال عزيز در در خانه به ايشان رسید، زلیخا پس برجست و دويد و زل
به عزيز گفت: چیست جزای کسی که ارادۀ بدی نسبت به اهل تو کند مگر اينکه او را به زندان فرستی 

 يا او را به عذاب دردآورنده معذّب گردانی؟ !

 يوسف به عزيز گفت: او اين ارادۀ بد نسبت به من کرد.

آن خانه طفلی در گهواره بود، خدا يوسف را الهام کرد که به عزيز فرمود: از اين طفل که در و در 
 گهواره است بپرس تا او شهادت دهد که من خیانتی نکرده ام.

چون عزيز از طفل سؤال کرد، حق تعالی طفل را در گهواره برای يوسف به سخن آورد و گفت: اگر 
است پس زلیخا راست می گويد و يوسف از دروغگويان است،  پیراهن يوسف از پیش رو دريده شده

 و اگر پیراهن او از عقب دريده شده است پس زلیخا دروغ می گويد و يوسف از راستگويان است.



چون عزيز نظر به پیراهن يوسف کرد ديد از عقب دريده شده است، به زلیخا گفت: اين از مکر 
به يوسف گفت: از اين سخن درگذر و اين حرف را شماست بدرستی که مکر شما عظیم است، پس 

مخفی دار که کسی از تو نشنود، و به زلیخا گفت: استغفار کن برای گناه خود، بدرستی که تو از 
 خطاکاران بودی.
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ذکر می کردند و او را ملامت می کردند،  پس آن خبر در مصر شهرت يافت و زنان قصۀ زلیخا را
چون آن خبر به زلیخا رسید، سرکرده های آن زنان را طلبید و مجلسی برای ايشان آراست و به دست 
هر يك از ايشان ترنجی و کاردی داد و گفت: اين ترنج را پاره کنید، و در آن حال يوسف را داخل آن 

علیه السّلام افتاد دست را از ترنج نشناختند و دستهای مجلس کرد، چون زنان را نظر بر جمال يوسف 
خود را پاره پاره کردند، پس زلیخا به ايشان گفت که: مرا معذور داريد، اين است آنکه مرا ملامت 
می کرديد در محبت او، و من او را بسوی خود خوانده ام و او امتناع می نمايد، و اگر نکند آنچه من 

 هرآينه او را به زندان فرستم به خواری. او را به آن امر می کنم

پس اين روز به شب نرسید که هر يك از آن زنان بسوی يوسف علیه السّلام فرستادند و يوسف را 
 بسوی خود خواندند، پس حضرت يوسف دلتنگ شد و با خدا مناجات کرد که:

ی خوانند، و اگر تو مکر پروردگارا! زندان رفتن محبوبتر است بسوی من از آنچه زنان مرا بسوی آن م
ايشان را از من نگردانی، میل بسوی ايشان خواهم کرد و از بی خردان خواهم بود. پس حق تعالی 
دعای او را مستجاب گردانید و حیله ها و مکرهای آن زنان را از او دفع کرد، و زلیخا امر کرد که 

 يوسف را به زندان بردند، چنانچه حق تعالی فرموده است که:



يشان را به خاطر رسید بعد از آن آيتها که بر پاکی دامن يوسف مشاهده کردند، که او را به زندان ا»
 (2). (1)« فرستند تا مدتی

حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: آن آيتها، گواهی طفل در گهواره بود، و پیراهن دريدۀ 
 يوسف علیه السّلام از عقب، و دويدن يوسف و زلیخا از عقب او.

چون يوسف قبول قول زلیخا نکرد، حیله ها برانگیخت تا شوهرش يوسف علیه السّلام را به زندان 
زندان شدند دو جوان از غلامان پادشاه که يکی خبّاز او بود و ديگری ساقی  فرستاد، و با يوسف داخل

 .(3)او 
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ايت ديگر، پادشاه دو کس را به يوسف علیه السّلام موکّل گردانید که او را محافظت نمايند، و به رو
 چون داخل زندان شدند به يوسف گفتند که: تو چه صناعت داری؟

 گفت: من تعبیر خواب می دانم.

 پس يکی از ايشان گفت که: من در خواب ديدم انگور برای شراب می فشردم.

بیرون خواهی رفت و ساقی پادشاه خواهی شد، و منزلت تو نزد او بلند  يوسف گفت که: از زندان
 خواهد گرديد.



پس ديگری که خبّاز بود گفت: من در خواب ديدم که نانی چند در میان کاسه بود، بر سر گرفته بودم، 
 .-و او دروغ گفت، اين خواب را نديده بود-مرغان می آمدند از آن می خوردند

م به او گفت که: پادشاه تو را می کشد و بر دار می کشد، و مرغان از مغز سر پس يوسف علیه السّلا
 تو خواهند خورد.

 پس آن مرد انکار کرد و گفت: من خوابی نديده بودم.

 يوسف علیه السّلام گفت: آنچه به شما گفتم واقع خواهد شد.

شان را پرستاری می نمود، و و پیوسته يوسف علیه السّلام نیکی به اهل زندان می کرد، و بیماران اي
محتاجان را اعانت می کرد، و بر اهل زندان جا را گشايش می داد، پس پادشاه طلبید آن کسی که در 
خواب ديده بود که انگور برای شراب می فشرد که از زندان نجات دهد، حضرت يوسف علیه السّلام 

طان از خاطر او فراموش کرد که او را نزد به او گفت که: چون نزد پادشاه بروی مرا نزد او ياد کن؛ شی
 .(1)پادشاه ياد کند، و سالها بعد از آن يوسف در زندان ماند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: جبرئیل به نزد حضرت يوسف 
آمد و گفت: ای يوسف! خداوند عالمیان تو را سلام می رساند و می گويد که: کی تو را نیکوترين 

 خلق خود گردانید؟
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يوسف علیه السّلام فرياد برآورد و پهلوی روی خود را به زمین گذاشت و گفت: تو ای پروردگار  پس
 من.



 پس جبرئیل گفت: خدا می فرمايد: کی تو را بسوی پدرت محبوب گردانید از میان برادران تو؟

پس حضرت يوسف فغان برآورد و پهلوی روی خود را بر زمین گذاشت و گفت: تو ای پروردگار 
 .من

جبرئیل گفت که: می فرمايد: کی تو را از چاه بیرون آورد بعد از آنکه تو را در چاه انداخته بودند، و 
 يقین به هلاك خود کرده بودی؟

پس يوسف علیه السّلام فغان برآورد و پهلوی روی خود را بر زمین گذاشت و گفت: تو ای پروردگار 
 من.

ی برای تو قرار داده است، برای آنکه استغاثه بغیر او جبرئیل گفت: بدرستی که پروردگار تو عقوبت
 کردی، پس بمان در زندان چندين سال.

چون مدت منقضی شد و رخصت دادند او را که دعای فرج را بخواند، پهلوی روی خود را بر زمین 
اللّهمّ ان کانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك فانّي اتوجّه الیك بوجه آبائي »گذاشت و گفت: 

خداوندا! اگر بوده باشد گناهان من که »يعنی: « الحین ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يعقوبالصّ 
کهنه کرده باشند روی مرا نزد تو، پس بدرستی که من متوجه می شوم بسوی تو به روی پدران شايستۀ 

 ید.، پس خدا او را فرج داد و از زندان نجات بخش« خودم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب

 راوی گفت: فدای تو شوم! آيا ما هم اين دعا را بخوانیم؟

اللّهمّ ان کانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك فانّي اتوجّه »فرمود: مثل اين دعا را بخوانید و بگوئید: 
الیك بنبیّك نبيّ الرّحمة صلّی اللّه علیه و آله و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمّة علیهم 

 .(1)« السّلام
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 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: پادشاه خوابی ديد و به وزيران خود گفت که:

خواب ديدم هفت گاو فربه را که می خوردند آنها را هفت گاو لاغر، و هفت خوشۀ سبز ديدم من در 
که هفت خوشۀ خشك بر آنها پیچیدند و غالب شدند بر آنها، پس گفت: ای گروه! مرا فتوی دهید 

 در خوابی که ديده ام اگر تعبیر خواب می توانید کرد.

اين از خوابهای پريشان است، و ما تعبیر اين خوابهای ايشان ندانستند تعبیر آن خواب را و گفتند: 
پريشان را نمی دانیم. پس آن کسی که يوسف علیه السّلام تعبیر خواب او کرده بود، چون از زندان 
نجات يافت يوسف علیه السّلام از او التماس کرده بود که او را به ياد پادشاه بیاورد، در اين وقت نزد 

عد از آنکه هفت سال از وقت زندان بیرون آمدن او گذشته بود يوسف علیه پادشاه ايستاده بود، ب
السّلام به ياد او آمد، به پادشاه عرض کرد که: من شما را خبر می دهم، پس مرا بفرستید به زندان تا 

 از يوسف تعبیر اين خواب را معلوم کنم.

دار! فتوی ده ما را در هفت چون به نزد يوسف آمد گفت: ای يوسف! ای بسیار راستگو و راست کر
گاو فربه که بخورد آنها را هفت گاو لاغر، و هفت خوشۀ گندم سبز و هفت خوشۀ خشك، تعبیر اين 
خواب را بگو شايد که من برگردم بسوی پادشاه و اصحاب او و خبر دهم ايشان را، شايد که ايشان 

 بدانند فضیلت و بزرگواری تو را با تعبیر خواب.

یه السّلام فرمود: بايد زراعت کنید هفت سال پیاپی با نهايت اهتمام، پس آنچه حضرت يوسف عل
درو کنید در اين سالها در خوشۀ خود بگذاريد و خرد مکنید، تا کرم در آن نیفتد و ضايع نشود، مگر 
به قدری که در آن سالها بخوريد، پس بیايد بعد از اين هفت سال، هفت سال ديگر که قحط شديد 

باشد که خورده شود در اين سالهای قحط آنچه در آن هفت سال پیش ذخیره کرده باشید،  در آنها
 پس بیايد بعد از اين هفت سال، سالی که باران برای مردم بسیار ببارد و میوه و حاصل فراوان گردد.



پس آن شخص برگشت و بسوی پادشاه آمد و آنچه حضرت يوسف علیه السّلام فرموده بود عرض 
 دشاه گفت که: بیاوريد يوسف را به نزد من.کرد، پا

چون آن رسول بسوی حضرت يوسف علیه السّلام برگشت، يوسف گفت: برو به نزد پادشاه و بپرس 
 از او که: چون بود حال آن زنانی که زلیخا حاضر کرده بود و چون مرا ديدند
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دستهای خود را بريدند؟ بدرستی که پروردگار من به مکرهای ايشان داناست، يعنی بگو که آن زنان 
را بطلبد و حال من و زلیخا را از ايشان معلوم کند، که ايشان مطّلعند بر آنکه من به اين سبب به زندان 

 آمدم که تکلیف زلیخا و ايشان را قبول نکردم.

بید و از ايشان سؤال نمود که: چون بود قصه و کار شما در هنگامی پس عزيز فرستاد آن زنان را طل
 که يوسف را بسوی خود تکلیف می کرديد؟

 گفتند: تنزيه می کنیم خدا را، و ندانستیم از يوسف هیچ امر بدی.

پس زلیخا گفت که: در اين وقت حق ظاهر گرديد، و من او را بسوی خود می خواندم، و او از جملۀ 
 ود.راستگويان ب

پس حضرت يوسف گفت که: غرض من آن بود که عزيز بداند من در غیبت او به او خیانت نکرده 
ام، بدرستی که خدا هدايت نمی کند مکر خیانت کنندگان را، و بری نمی دانم نفس خود را از بدی، 

تی بدرستی که نفس من بسیار امرکننده است به بدی مگر در وقتی که رحم کند پروردگار من، بدرس
 که پروردگار من آمرزنده و مهربان است.

پس عزيز گفت: بیاوريد يوسف را به نزد من تا او را از برای خود برگزينم. پس يوسف علیه السّلام به 
نزد او آمد، نظرش بر حضرت يوسف افتاد و با او سخن گفت، و انوار شد و نیکی و صلاح و عقل و 



فت: بدرستی که تو امروز نزد ما صاحب منزلت و مقرّب و دانائی از غرّۀ ناصیۀ او مشاهده کرد، گ
 امینی، هر حاجت که داری از من بطلب.

يوسف گفت: مرا امین گردان بر خزينه ها و انبارهای زمین مصر که جمیع حاصل زراعتهای آن در 
 تصرف من باشد، بدرستی که من حفظکننده و نگاهدارنده و دانايم که به چه مصرف صرف کنم.

زيز مصر جمیع حاصلهای مصر را در تصرف آن حضرت گذاشت، چنانچه حق تعالی فرموده پس ع
چنین تمکین و اقتدار داديم از برای يوسف در زمین مصر که هر جا خواهد قرار گیرد و به »است که: 

هر طرف حکمش جاری باشد، می رسانیم به رحمت خود هر که را خواهیم در دنیا و آخرت، و 
 نیم مزد نیکوکاران را، و بتحقیق که مزدضايع نمی گردا
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 .(1)« آخرت بهتر است از برای آنها که ايمان آورده اند و پرهیزکارند

که زراعتهای پس امر کرد يوسف علیه السّلام که انبارها را از سنگ و ساروج بنا کردند، و امر کرد 
مصر را درو کردند و به هر کس به قدر قوت او داد و باقی را در خوشه گذاشت و خرد نکرد و در 

 انبارها ضبط کرد، و مدت هفت سال چنین می کرد.

چون سالهای خشکسالی و قحط درآمد آن خوشه ها را که ضبط کرده بود بیرون می آورد و به آنچه 
و پدرش هیجده روز راه بود، و مردم از اطراف عالم بسوی مصر  می خواست می فروخت، و میانۀ او

 می آمدند که از يوسف علیه السّلام طعام بگیرند.

بسیار بود، پس برادران يوسف (2)و يعقوب و فرزندانش بر باديه فرود آمده بودند که در آنجا مقل 
 قدری از آن مقل گرفتند و بسوی مصر بار بستند که آذوقه از مصر بیاورند.



و يوسف علیه السّلام خود متوجه فروختن می شد و به ديگری نمی گذاشت، چون برادران يوسف 
ند ايشان را شناخت و ايشان او را نشناختند، و آنچه می خواستند به ايشان علیه السّلام به نزد او آمد

 داد، و در کیل احسان نمود نسبت به ايشان، پس به ايشان گفت: کیستید شما؟

گفتند: ما فرزندان يعقوبیم، او پسر اسحاق است و او پسر ابراهیم خلیل خداست که نمرود او را به 
 آتش انداخت و نسوخت و خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید.

 فرمود: چون است حال پدر شما و چرا او نیامده است؟

 گفتند: مرد پیر ضعیفی است.

 ؟فرمود: آيا شما را برادری ديگر هست

 گفتند: برادر ديگر داريم که از پدر ماست و از مادر ديگر است.

فرمود: چون بسوی من برگرديد بار ديگر، آن برادر را با خود بیاوريد، آيا نمی بینید که من وفا می کنم 
کیل را، و نیکو رعايت می کنم هر که را بسوی من می آيد، پس اگر آن برادر را با خود نیاوريد کیلی 

 بود شما را نزد من، و شما را نزديك خود نخواهم طلبید.نخواهد 
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 گفتند: به هر حیله که هست پدرش را راضی خواهیم کرد و در اين باب تقصیر نخواهیم کرد.



يوسف علیه السّلام به ملازمان خود فرمود که: آن متاعی که ايشان برای قیمت طعام آورده بودند، بی 
بگشايند  خبر از ايشان در میان بارهای ايشان بگذاريد، شايد چون به اهل خود برگردند و بار خود را

 و ببینند که متاع ايشان را پس داده ايم بسوی ما باز برگردند.

چون برادران حضرت يوسف علیه السّلام بسوی پدر خود برگشتند گفتند: ای پدر! عزيز مصر گفته 
است که اگر برادر خود را با خود نبريم طعام به ما کیل نکند، پس بفرست با ما برادر ما را تا طعام از 

 يم، بدرستی که ما محافظت کننده ايم او را.او بگیر

حضرت يعقوب گفت: آيا امین گردانم شما را بر او چنانچه امین گردانیدم شما را به برادر او پیشتر؟ 
 ! پس خدا نیکو حفظ کننده ای است، و او رحم کننده ترين رحم کنندگان است.

خريدن طعام برده بودند که به ايشان  پس متاعهای خود را گشودند، يافتند سرمايۀ خود را که برای
 پس داده اند در میان بارهای ايشان گذاشته اند.

گفتند: ای پدر! زياده از اين احسان نمی باشد که عزيز نسبت به ما کرده است، اينك متاع ما را به ما 
ای اهل خود پس داده است، و از ما قیمت قبول نکرده است، اگر برادر ما را همراه بفرستی آذوقه از بر

می آوريم و برادر خود را حفظ می کنیم، و به سبب بردن برادر خود يك شتر بار زياده می گیريم، و 
 آنچه آورده ايم طعامی است اندك، وفا به آذوقۀ ما نمی کند.

حضرت يعقوب علیه السّلام فرمود: هرگز او را با شما نفرستم تا بدهید به من عهدی از جانب حق 
ند به خدا بخوريد که البته او را برای من بیاوريد مگر آنکه امری روی دهد که اختیار تعالی، و سوگ

 از دست شما به در رود. پس ايشان سوگند خوردند، يعقوب علیه السّلام فرمود:

خدا بر آنچه ما گفتیم گواه و مطّلع است، پس چون ايشان خواستند که بیرون روند يعقوب علیه 
: ای فرزندان من! همه از يك در داخل مشويد مبادا شما را چشم بزنند، و از السّلام به ايشان گفت

 درهای متفرق داخل شويد، و من دفع نمی توانم کرد از شما آنچه خدا از برای
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 شما مقدّر کرده است، حکم نیست مگر از برای او، بر او توکل کنندگان باشید.

چنانچه پدر ايشان وصیت کرده بود، هیچ فايده و چون برادران داخل شدند نزد حضرت يوسف 
نبخشید هر تدبیری که حضرت يعقوب علیه السّلام برای ايشان کرده بود که قضای خدا را از ايشان 
دفع کند مگر آنکه يعقوب علیه السّلام خوفی که در نفس او بود بر بنیامین فرزند خود اظهار نمود، 

می دانست که تدابیر او مانع تقدير خدا نمی گردد و لیکن  بدرستی که او صاحب علم و دانا بود، و
 اکثر مردم نمی دانند.

چون ايشان از نزد حضرت يعقوب علیه السّلام بیرون رفتند، بنیامین با ايشان چیزی نمی خورد و 
همنشینی نمی کرد و سخن نمی گفت، چون به خدمت حضرت يوسف علیه السّلام رسیدند و سلام 

ت يوسف به برادرش بنیامین افتاد و به ديدن او شاد شد، چون ديد که دور از کردند، چشم حضر
 ايشان نشسته است گفت: تو برادر ايشانی؟

 گفت: بلی.

 فرمود: چرا با ايشان ننشسته ای؟

بنیامین گفت: از برای اينکه برادری داشتم که از پدر و مادر با من يکی بود، ايشان او را با خود بردند 
نگردانیدند، دعوی کردند که گرگ او را خورد، پس من به سوگند بر خود لازم گردانیدم که و او را بر

 در هیچ امری با ايشان مجتمع نشوم تا زنده باشم.

 يوسف علیه السّلام پرسید: آيا زن خواسته ای؟

 گفت: بلی.

 فرمود که: فرزند از برای تو بهم رسیده است؟



 گفت: بلی.

 فرمود: چند فرزند بهم رسانیده ای؟

 گفت: سه پسر.

 فرمود: چه نام کرده ای ايشان را؟

 گفت: يکی را گرگ نام کرده ام، و يکی را پیراهن، و يکی را خون!

 فرمود: چگونه اين نامها را اختیار کرده ای؟
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بخوانم برادر خود را بیاد  گفت: از برای اينکه فراموش نکنم برادر خود را، هرگاه که يکی از ايشان را
 آورم.

پس حضرت يوسف علیه السّلام به برادران خود گفت که: بیرون رويد؛ و بنیامین را پیش خود نگاه 
داشت و ايشان بیرون رفتند، و بنیامین را به نزد خود طلبید و گفت: من برادر توام يوسف، پس غمگین 

 و را نزد خود نگاهدارم.مباش به آنچه ايشان کردند و گفت که: می خواهم ت

بنیامین گفت: برادران نمی گذارند مرا، زيرا که پدرم عهد و پیمان خدا از ايشان گرفته است که مرا 
 بسوی او برگردانند.

يوسف گفت که: من چاره ای در اين باب می کنم و حیله برمی انگیزم، پس آنچه ببینی انکار مکن 
 و برادران را خبر مده.

علیه السّلام طعام را به ايشان داد و احسان فراوان نسبت به ايشان بعمل آورد، چون حضرت يوسف 
و آن صاعی بود از طلا -به بعضی از ملازمان خود فرمود: اين صاع را در میان بار بنیامین بگذاريد



پس آن را در میان بار بنیامین گذاشتند به نحوی که برادران بر آن مطّلع -که به آن کیل می کردند
 دند.نش

چون ايشان بار کردند، حضرت يوسف علیه السّلام فرستاد و ايشان را نگاهداشت، پس امر فرمود 
 منادی را که ندا کرد در میان ايشان که: ای گروه اهل قافله! شما دزدانید.

 پس برادران حضرت يوسف علیه السّلام آمدند و پرسیدند که: چه چیز از شما ناپیدا شده است؟

علیه السّلام گفتند که: صاع پادشاه پیدا نیست، و هر که آن را بیاورد يك شتر بار به  ملازمان يوسف
 او می دهیم و ما ضامنیم که به او برسانیم.

پس برادران به حضرت يوسف گفتند که: بخدا سوگند که شما می دانید که ما نیامده بوديم که افساد 
 کنیم در زمین، و نبوديم ما دزدان.

یه السّلام فرمود که: پس چیست جزای کسی که صاع به نزد او ظاهر شود و اگر حضرت يوسف عل
 شما دروغگو باشید؟
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گفتند: جزای او آن است که او را به بندگی نگاه داری، چنین جزا می دهیم ستمکاران را. و در شريعت 
 حضرت يعقوب علیه السّلام چنین بود که هر که دزدی می کرد او را به بندگی می گرفتند.

یش پس، از برای دفع تهمت، حضرت يوسف علیه السّلام فرمود که اول بارهای برادران را بکاوند پ
از بار بنیامین، و چون به بار بنیامین رسیدند صاع در میان بار او ظاهر شد، پس بنیامین را گرفتند و 

 حبس کردند.

و از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: چگونه حضرت يوسف فرمود که ندا کنند اهل قافله 
 را که شما دزدانید و حال آنکه ايشان دزدی نکرده بودند؟



آنها دزدی نکرده بودند و حضرت يوسف علیه السّلام دروغ نگفت، زيرا که غرض حضرت فرمود که: 
 يوسف آن بود که: شما يوسف را از پدرش دزديديد.

پس برادران حضرت يوسف گفتند که: اگر بنیامین دزدی کرد، برادر او يوسف نیز پیشتر دزدی کرده 
 بود.

 يشان نگفت و در خاطر خود فرمود:پس حضرت يوسف علیه السّلام تغافل نمود، جواب ا

 بلکه شما بدکرداريد چنانچه يوسف را از پدر دزديديد، و خدا داناتر است به آنچه شما می گوئید.

پس برادران همگی جمع شدند و از بدن ايشان خون زرد می چکید و با حضرت مجادله می کردند 
چنین بود که هرگاه غضب بر ايشان  در نگاهداشتن برادرش، و عادت فرزندان يعقوب علیه السّلام

مستولی می شد موهای ايشان از جامه ها بیرون می آمد و از سر آن موها خون زرد می ريخت. پس 
گفتند به حضرت يوسف که: ای عزيز! بدرستی که او را پدری هست پیر و سالدار، پس بگیر يکی از 

 ن، پس رها کن او را.ما را به جای او، بدرستی که می بینیم تو را از نیکوکارا

يوسف علیه السّلام گفت: معاذ اللّه! پناه به خدا می برم از آنکه بگیرم کسی را جز آن که متاع خود را 
زيرا که اگر -و نگفت: مگر کسی که متاع ما را دزديده است، تا دروغ نگفته باشد-نزد او يافته ام

 ديگری را بگیريم از ستمکاران خواهیم بود.
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چون ناامید شدند از برادر خود، خواستند که بسوی پدر خود برگردند، برادر بزرگ ايشان يا سرکردۀ 
، و در (1)که به يك روايت لاوی بود، و به روايت ديگر يهودا، و بنا بر مشهور شمعون بود -ايشان

گفت به ايشان که: -(2)ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که يهودا بود  حديث معتبر
مگر نمی دانید که پدر شما از شما پیمان خدا گرفت در باب اين فرزند، و پیشتر تقصیر کرديد در 

بسوی پدر خود امّا من نمی آيم بسوی او، و از زمین مصر به در نمی باب يوسف، پس برگرديد شما 



روم تا رخصت دهد مرا پدر من يا خدا حکم کند از برای من که برادر خود را از ايشان بگیرم و او 
بهترين حکم کنندگان است. پس به ايشان گفت که: برگرديد بسوی پدر خود و بگوئید: ای پدر! 

کرد و ما گواهی نمی دهیم مگر به آنچه دانستیم، و ما حفظ کنندۀ غیب بدرستی که پسر تو دزدی 
نبوديم، و سؤال کن از اهل شهری که ما در آنجا بوديم و از اهل قافله که در میان ايشان بوديم، و 

 بدرستی که ما راستگويانیم.

مجلس حضرت پس برادران يوسف علیه السّلام بسوی پدر خود برگشتند و يهودا در مصر ماند و به 
يوسف علیه السّلام حاضر شد و در باب بنیامین سخن بسیار گفت تا آنکه آوازها بلند شد و يهودا به 
غضب آمد، و بر کتف يهودا موئی بود که چون به غضب می آمد آن مو بلند می شد و خون از آن می 

يوسف ديد  ريخت و ساکن نمی شد تا يکی از فرزندان يعقوب دست بر او بگذارد؛ چون حضرت
که خون از موی او جاری شد و در پیش يوسف علیه السّلام طفلی از فرزندان او بازی می کرد و در 
دستش رمّانه ای از طلا بود که با آن بازی می کرد، حضرت يوسف رمّانه را از او گرفت و به جانب 

خورد و غضب او ساکن يهودا گردانید، چون طفل از پی رمّانه رفت که آن را بگیرد دستش بر يهودا 
 گرديد، پس يهودا به شك افتاد و طفل رمّانه را گرفت و بسوی حضرت يوسف برگشت.

 باز سخن میان يهودا و يوسف علیه السّلام بلند شد تا آنکه يهودا به غضب آمد و موی کتفش
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برخاست و خون از آن جاری شد، و باز يوسف علیه السّلام رمّانه را انداخت و طفل از پی بی آن 
 رفت و دستش بر يهودا خورد و غضبش ساکن شد؛ تا سه مرتبه چنین کرد، پس يهودا گفت:



 مگر در اين خانه کسی از فرزندان يعقوب هست؟ !

عقوب علیه السّلام برگشتند و قصۀ بنیامین را نقل کردند چون برادران يوسف علیه السّلام به نزد ي
فرمود که: بلکه نفس شما برای شما امری را زينت داده است و از عمل شما او به حبس افتاده است 
و اگر نه عزيز چه می دانست که دزد را برای دزدی او به بندگی می بايد گرفت، پس صبر جمیل می 

 برای من بیاورد، بدرستی که او دانا و حکیم است.کنم شايد که حق تعالی همه را 

پس رو از ايشان گردانید و گفت: زهی تأسف بر يوسف. و سفید شده بود ديده های او و نابینا گرديده 
بود از اندوه و گريه کردن بر يوسف علیه السّلام و پر بود از خشم بر برادران، و به ايشان اظهار نمی 

 نمود.

رت صادق علیه السّلام پرسیدند که: به چه حد رسیده بود حزن يعقوب علیه منقول است که از حض
 السّلام بر يوسف علیه السّلام؟

فرمود: به اندوه هفتاد زن که فرزندان ايشان مرده باشند، و فرمود که: حضرت يعقوب علیه السّلام 
 « .وا اسفا علی يوسف»ين سبب گفت: را، پس به ا« إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ »نمی دانست گفتن 

پس برادران گفتند: بخدا سوگند که ترك نمی کنی ياد کردن يوسف را تا آنکه مشرف بر هلاك گردی 
 يا هلاك شوی.

حضرت يعقوب گفت که: شکايت نمی کنم اندوه عظیم و حزن خود را مگر بسوی خدا، می دانم از 
لطف و رحمت خدا آنچه شما نمی دانید، ای فرزندان من! برويد و تفحّص کنید از يوسف و برادرش 

 و ناامید نشويد از رحمت خدا، بدرستی که ناامید نمی شود از رحمت خدا مگر گروه کافران.

 ند حسن روايت کرده است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند که:و به س

 حضرت يعقوب در وقتی که به فرزندانش گفت: برويد و تفحّص يوسف و برادر بکنید، آيا
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می دانست که او زنده است، و حال آنکه بیست سال از او مفارقت کرده بود و چشمهايش از بسیاری 
 ابینا شده بود؟گريه بر او ن

فرمود که: بلی می دانست که او زنده است، زيرا که دعا کرد از پروردگارش در سحر که ملك موت 
را به نزد او فرستد، پس ملك موت بر او نازل شد با خوشترين بوی و نیکوترين صورتی، حضرت 

 يعقوب علیه السّلام گفت: کیستی؟

که مرا بسوی تو فرستد، چه حاجت به من داشتی  گفت: من ملك موتم که از حق تعالی سؤال کردی
 ای يعقوب؟

 فرمود: خبر ده مرا که ارواح را يك جا قبض می کنی از اعوان خود يا متفرق می گیری؟

 گفت: بلکه متفرق می گیرم.

پس حضرت يعقوب علیه السّلام گفت که: قسم می دهم تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و يعقوب 
 ه آيا روح يوسف به تو رسیده است؟که خبر دهی مرا ک

 گفت: نه.

پس در آن وقت دانست که او زنده است و با فرزندان خود گفت: ای فرزندان من! برويد و تجسّس و 
تفحّص کنید يوسف و برادرش را، و ناامید مشويد از رحمت خدا، بدرستی که ناامید نمی شود از 

 رحمت خدا مگر گروه کافران.

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که عزيز مصر به يعقوب علیه السّلام نوشت که: اينك پسر تو 
به قیمت کمی خريدم و او را بندۀ خود گردانیدم، و پسر ديگر تو بنیامین متاع خود -يعنی يوسف را-را

دشوارتر نبود از  را نزد او يافتم و او را به بندگی گرفتم. پس هیچ چیز بر حضرت يعقوب علیه السّلام



بسم اللّه الرّحمن »اين نامه، پس به رسول گفت: باش در جای خود تا جواب نويسم، و نوشت: 
الرّحیم، اين نامه ای است از يعقوب اسرائیل خدا پسر اسحاق ذبیح خدا پسر ابراهیم خلیل خدا، 

به بندگی گرفته ای، بدرستی امّا بعد، پس فهمیدم نامۀ تو را که ذکر کرده بودی که فرزند مرا خريده و 
که بلا موکّل است به فرزندان آدم، بدرستی که جدّم حضرت ابراهیم را نمرود که پادشاه روی زمین 
بود به آتش انداخت و نسوخت و حق تعالی بر او سرد و سلامت گردانید؛ و پدرم اسحاق، خدا جدّ 

 مرا امر کرد
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ت که او را ذبح کند خداوند فدا کرد او را به گوسفندی که او را به دست خود ذبح کند، پس خواس
بزرگ؛ و بدرستی که من فرزندی داشتم که هیچ کس در دنیا محبوبتر نبود بسوی من از او، و نور 
ديدۀ من بود، و میوۀ دل من بود، پس برادرانش او را بیرون بردند و برگشتند و گفتند که: گرگ او را 

من خم شد و از بسیاری گريۀ بر او ديده ام نابینا گرديده، و برادری خورد، پس از اين اندوه پشت 
داشت که از مادر او بود و من انس می گرفتم با او، و با برادرانش به نزد تو آمد که از برای ما طعام 
بیاورند، پس برگشتند و گفتند که: صاع پادشاه را دزديده و تو او را حبس کرده ای، و ما اهل بیتی 

که دزدی و گناهان کبیره لايق ما باشد، و من سؤال می کنم از تو، و تو را سوگند می دهم به  نیستیم
خدای ابراهیم و اسحاق و يعقوب که منّت گذاری بر من و تقرب جوئی بسوی خدا و او را به من 

 « .برگردانی

و در -گريست چون حضرت يوسف علیه السّلام نامه را خواند بر روی خود مالید و بوسید و بسیار 
روايت ديگر وارد شده است که: چون نامه را گشود از گريه ضبط خود نتوانست کرد، پس برخاست 
داخل خانه شد، نامه را خواند بسیار گريست، پس روی خود را شست و به مجلس آمد، باز گريه بر 

نظر کرد بسوی -(1)او غالب شد و به خانه برگشت و گريست، بازروی خود را شست و بیرون آمد 
 برادران خود و گفت: آيا می دانید که چه کرديد با يوسف و برادرش در وقتی که جاهل و نادان بوديد؟



 گفتند: مگر تو يوسفی؟

ت و انعام کرد بر ما، فرمود که: من يوسفم و اين برادر من است، بتحقیق که پروردگار منّت گذاش
بدرستی که هر که پرهیزکاری کند و صبر نمايد بر بلاها پس بدرستی که حق تعالی ضايع نمی گرداند 

 مزد نیکوکاران را.

برادران گفتند: بدرستی که خدا تو را اختیار کرده است بر ما در صورت و سیرت، و ما خطاکاران 
 بوديم در آنچه کرديم با تو.

 لام فرمود که: سرزنشی نیست بر شما امروز، می آمرزد خدا شما را و اويوسف علیه السّ 
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، ببريد اين پیراهن مرا پس بیندازيد بر روی پدرم تا بینا گردد و شما با پدرم (1)ارحم الراحمین است 
 و اهل خود از زنان و فرزندان خود همه بیائید بسوی من.

چون قافله از مصر روانه شد، حضرت يعقوب علیه السّلام فرمود: بدرستی که من بوی يوسف را می 
 شده است. شنوم اگر نگوئید که خرف شده است و عقلش بر طرف

 گفتند آنها که حاضر بودند: بخدا قسم که در گمراهی قديم خود هستی در انتظار يوسف.

چون بشیر آمد، پیراهن را بر روی يعقوب علیه السّلام انداخت، پس او بینا گرديد و فرمود: آيا نگفتم 
 به شما که من می دانم از رحمت خدا آنچه شما نمی دانید؟ !

 در ما! استغفار کن از برای ما گناهان ما را بدرستی که ما خطاکاران بوديم.برادران گفتند: ای پ



فرمود: بعد از اين استغفار خواهم کرد از برای شما از پروردگار خود، بدرستی که او آمرزنده و مهربان 
 .(2)است. اين است ترجمۀ آيات 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون رسول عزيز، نامه را از حضرت يعقوب علیه السّلام 
 گرفت و روانه شد، حضرت يعقوب علیه السّلام دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت:

، پس جبرئیل نازل « يا حسن الصّحبة يا کريم المعونة يا خیرا کلّه ائتني بروح منك و فرج من عندك»
شد و گفت: ای يعقوب! می خواهی تو را تعلیم کنم دعائی چند که چون بخوانی حق تعالی ديده ات 

 را به تو برگرداند و پسرهايت را به تو برساند؟

 گفت: بلی.

يا من لا يعلم احد کیف هو الّا هو، يا من سدّ الهواء بالسّماء و »جبرئیل علیه السّلام گفت: بگو 
، پس « ختار لنفسه احسن الاسماء، ائتني بروح منك و فرج من عندكکبس الارض علی الماء و ا

 هنوز صبح طالع نشده بود که پیراهن را آوردند و بر روی او افکندند،
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 .(1)به او برگردانید  حق تعالی ديدۀ او را روشن کرد و فرزندانش را

روايت کرده است که: چون عزيز امر کرد که حضرت يوسف علیه السّلام را به زندان بردند،  و باز
حق تعالی علم تعبیر خواب را به او الهام نمود، پس تعبیر خوابهای اهل زندان می کرد؛ چون آن دو 

گمان  جوان خوابهای خود را به او نقل کردند، و تعبیر خوابهای ايشان نمود و گفت به آن جوانی که



داشت او نجات خواهد يافت که: مرا ياد کن نزد پادشاه خود، در اين حال متوجه جناب مقدس الهی 
 نشد و پناه به درگاه او نبرد، پس حق تعالی وحی نمود به او که: کی نمود به تو آن خواب را که ديدی؟

 يوسف علیه السّلام گفت: تو ای پروردگار من.

 فرمود: کی تو را محبوب گردانید بسوی پدرت؟

 گفت: تو ای پروردگار من.

 فرمود: کی قافله را بسوی چاه فرستاد که تو را از آن چاه بیرون آورند؟

 گفت: تو ای پروردگار من.

 فرمود: کی تو را تعلیم نمود آن دعائی را که خواندی و به سبب آن از چاه نجات يافتی؟

 من.گفت: تو ای پروردگار 

 فرمود: کی زبان طفل را در گهواره گويا گردانید تا عذر تو را بیان نمود؟

 گفت: تو ای پروردگار من.

 فرمود: کی علم تعبیر خواب را به تو الهام نمود؟

 گفت: تو ای پروردگار من.

فرمود که: پس چگونه ياری بغیر من جستی و از من ياری نطلبیدی و آرزو کردی از بنده ای از بندگان 
من که تو را ياد کند نزد آفريده ای از آفريده های من که در قبضۀ قدرت من است و پناه بسوی من 

 نیاوردی؟ اکنون به سبب اين در زندان بمان چندين سال.
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 تفاوتهايی دارد.

ز تو به حقّی که پدرانم بر تو دارند پس حضرت يوسف علیه السّلام مناجات کرد که: سؤال می کنم ا
که مرا فرجی کرامت فرمائی، پس حق تعالی به او وحی نمود که: ای يوسف! کدام حقّ پدران تو بر 
من هست؟ ! اگر پدرت آدم را می گوئی، او را به دست قدرت خود آفريدم و از روح برگزيدۀ خود در 

امر کردم او را که نزديك يك درخت از درختان او دمیدم و او را در بهشت خود ساکن گردانیدم، و 
بهشت نرود، پس مرا نافرمانی کرد، چون توبه کرد توبۀ او را قبول نمودم؛ و اگر پدرت نوح را می 
گوئی، او را از میان خلق خود برگزيدم و او را پیغمبر گردانیدم، و چون قوم او او را نافرمانی کردند 

او را مستجاب کردم و قوم او را غرق کردم و او را و هر که به او دعا کرد برای هلاك ايشان، دعای 
ايمان آورده بود در کشتی نجات دادم؛ و اگر پدرت ابراهیم را می گوئی، او را خلیل خود گردانیدم، 
از آتش نجات بخشیدم و آتش نمرود را بر او سرد و سلامت ساختم؛ و اگر پدرت يعقوب را می 

بخشیدم، و چون يکی را از نظر او غايب گردانیدم آن قدر گريست که ديده  گوئی، دوازده پسر به او
اش نابینا شد، و بر سر راهها نشست و مرا بسوی خلق من شکايت نمود، پس چه حقّ پدران تو بر 

 من هست؟

« اسألك بمنّك العظیم و احسانك القديم»در آن حال جبرئیل علیه السّلام گفت: ای يوسف! بگو 
، چون اين را گفت، عزيز « می کنم از تو به حقّ نعمتهای بزرگ تو و احسانهای قديم تو سؤال»يعنی: 

 .(1)آن خواب را ديد و باعث فرج او گرديد 



حضرت يوسف  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: زندانبان به
 علیه السّلام گفت: تو را دوست می دارم.

حضرت يوسف فرمود که: هیچ بلا به من نرسید مگر از دوستی مردم! عمّه ام چون مرا دوست داشت، 
مرا به دزدی متهم ساخت! و چون پدرم مرا دوست داشت برادرانم از حسد، مرا به بلاها انداختند! و 

 ن افتادم!چون زلیخا مرا دوست داشت به زندا

 و فرمود که: حضرت يوسف علیه السّلام در زندان به حق تعالی شکايت نمود که: به چه گناه
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 مستحقّ زندان شدم؟

 پس خدا وحی نمود بسوی او که: تو خود اختیار نمودی زندان را در وقتی که گفتی:

ارا! زندان را دوست تر می دارم از آنچه مرا بسوی آن می خوانند زنان، چرا نگفتی که عافیت پروردگ
 .(1)محبوبتر است بسوی من از آنچه مرا بسوی آن می خوانند 

است که: چون برادران حضرت يوسف  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده
علیه السّلام او را به چاه انداختند، جبرئیل در چاه بر او نازل شد و گفت: ای پسر! کی تو را در اين 

 چاه انداخت؟

يوسف علیه السّلام گفت: برادران من برای قرب و منزلتی که نزد پدر خود داشتم حسد مرا بردند و 
 به اين سبب مرا در چاه انداختند.



 جبرئیل گفت: می خواهی از چاه بیرون روی؟

 يوسف علیه السّلام گفت: اختیار من با خدای ابراهیم و اسحاق و يعقوب است.

 اسحاق و يعقوب می فرمايد که اين دعا را بخوان: جبرئیل گفت: خدای ابراهیم و

اللّهمّ انّي اسألك بانّ لك الحمد کلّه لا اله الّا انت الحنّان المنّان بديع السّماوات و الارض ذو »
الجلال و الاکرام صلّ علی محمّد و آل محمّد و اجعل لي من امري فرجا و مخرجا و ارزقني من 

، پس چون يوسف علیه السّلام پروردگار خود را به اين دعا  «حیث احتسب و من حیث لا احتسب
خواند، خدا او را از چاه نجات بخشید و از مکر زلیخا خلاصی داد و پادشاهی مصر را به او عطا کرد 

 .(2)از جهتی که گمان نداشت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون ابراهیم علیه السّلام را در 
و آتش انداختند، جبرئیل علیه السّلام جامه ای از جامه های بهشت آورد و بر او پوشانید که گرما 

سرما در او اثر نکند؛ چون ابراهیم علیه السّلام را وقت مرگ رسید در بازوبندی گذاشت و بر اسحاق 
 علیه السّلام بست، و اسحاق بر يعقوب علیه السّلام بست، و چون يوسف علیه السّلام متولد شد،
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 آمده است. 128قصص الانبیاء راوندی 

يعقوب علیه السّلام آن را در گردن يوسف آويخت و در گردن او بود و در آن حوالی که بر او گذشت، 
در مصر، يعقوب علیه السّلام در  پس چون يوسف علیه السّلام پیراهن را از میان تعويذ بیرون آورد



فلسطین شام بوی آن را شنید و گفت: من بوی يوسف را می شنوم، و آن همان پیراهن بود که از بهشت 
 آورده بودند.

 راوی عرض کرد: فدای تو شوم! آن پیراهن به کی رسید؟

گذاشت همه  فرمود که: به اهلش رسید. پس فرمود که: هر پیغمبری که علمی يا غیر آن به میراث
منتهی شد به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و از او به اوصیای او رسید، و يعقوب علیه 
السّلام در فلسطین بود و چون قافله از مصر روانه شدند يعقوب علیه السّلام بوی پیراهن را شنید، و 

 .(1)رسیده است و نزد ما است بو از آن پیراهن بود که از بهشت آورده بودند، و آن میراث به ما 

و به سند موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: حکم در میان فرزندان يعقوب 
بندگی بگیرند، يوسف علیه السّلام در  علیه السّلام چنان بود که اگر کسی چیزی را بدزدد او را به

وقتی که طفل بود در نزد عمۀ خود می بود، و عمۀ او، او را بسیار دوست می داشت، و اسحاق علیه 
السّلام کمربندی داشت که آن را به يعقوب علیه السّلام پوشانیده بود، آن کمربند نزد خواهرش بود؛ 

را از خواهرش طلبید که به نزد خود بیاورد، خواهرش  چون يعقوب علیه السّلام يوسف علیه السّلام
بسیار دلگیر شد و گفت: بگذار که او را خواهم فرستاد، پس کمربند را در زير جامه های يوسف علیه 
السّلام بر کمر او بست، و چون يوسف علیه السّلام نزد پدرش آمد عمه اش آمد و گفت: کمربند را 

 از کمر يوسف علیه السّلام گشود، پس گفت: از من دزديده اند، تفحّص کرد و

يوسف کمربند مرا دزديده است، من او را به بندگی می گیرم؛ و به اين حیله يوسف را به نزد خود برد، 
و اين بود مراد برادران يوسف که گفتند در وقتی که يوسف علیه السّلام بنیامین را گرفت که: اگر او 

 .(2)و دزدی کرد دزدی کرد، برادر او هم پیش از ا

 علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون برادران يوسف علیه السّلام پیراهن را آوردند و بر
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روی يعقوب انداختند ديده هايش بینا شد و با ايشان گفت: نگفتم به شما که من از خدا می دانم 
آنچه شما نمی دانید؟ پس ايشان گفتند: ای پدر! طلب آمرزش گناهان ما از پروردگار خود بکن که 

 ما خطا کرده بوديم.

گفت: بعد از اين طلب آمرزش خواهم کرد برای شما از پروردگار خود، بدرستی که او آمرزنده و 
 .(1)مهربان است 

را تا سحر که دعا و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: تأخیر کرد ايشان 
 .(2)در سحر مستجاب است 

 .(3)و در روايت ديگر فرمود: تأخیر کرد تا سحر شب جمعه 

ست که: چون يعقوب علیه السّلام با اهل و فرزندانش داخل مصر شدند، يوسف پس روايت کرده ا
علیه السّلام بر تخت سلطنت نشست و تاج پادشاهی بر سر گذاشت و خواست که پدرش او را بر 
اين حال مشاهده نمايد، چون يعقوب علیه السّلام داخل مجلس يوسف علیه السّلام شد و يعقوب 

سجده افتادند، يوسف علیه السّلام گفت: ای پدر! اين بود تأويل آن خواب و برادران يوسف همه به 
که من ديده بودم پیشتر، خدا خواب مرا راست گردانید و احسان کرد بسوی من که مرا از زندان نجات 
بخشید و به پادشاهی رسانید، و شما را از باديه بسوی من حاضر گردانید بعد از آنکه شیطان میان 

انم افساد کرده بود، بدرستی که پروردگار من صاحب لطف و احسان است، و آنچه را خود من و برادر
 .(4)خواهد به لطف و تدبیر بعمل می آورد، بدرستی که او دانا و حکیم است 



نقی علیه السّلام پرسیدند: چگونه سجده کردند  و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام علی
 يعقوب و فرزندانش يوسف را و ايشان پیغمبران بودند؟
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فرمود: آنها يوسف را سجده نکردند، بلکه سجدۀ ايشان طاعت خدا بود و تحیّت يوسف، چنانچه 
ود و تحیت آدم بود، پس يعقوب و فرزندانش با يوسف علیه سجدۀ ملائکه برای آدم طاعت خدا ب

السّلام همگی سجدۀ شکر کردند برای خدا به شکرانۀ آنکه ايشان را با يکديگر جمع گردانید، نمی 
بینی که در آن وقت يوسف علیه السّلام در مقام شکر گفت: پروردگارا! بتحقیق که عطا کردی مرا از 

تو ياور و متکفّل امور -يا اعمّ از آن و ساير علوم-مرا از تعبیر خوابها ملك و سلطنت و تعلیم فرمودی
 .(1)منی در دنیا و آخرت، بمیران مرا منقاد خود و به دين اسلام، و ملحق گردان مرا به صالحان 

 باز علی بن ابراهیم روايت کرده است که: پس جبرئیل بر يوسف علیه السّلام نازل شد و گفت:

ای يوسف! دست خود را بیرون آور، چون بیرون آورد، از میان انگشتان او نوری خارج شد يوسف 
 علیه السّلام گفت: ای جبرئیل! اين چه نور بود؟

کرد به سبب آنکه برای تعظیم پدر خود برنخاستی،  گفت: اين پیغمبری بود که خدا از صلب تو بیرون
پس خدا نور پیغمبری را از صلب يوسف بیرون برد که فرزندان او پیغمبر نشوند و در فرزندان لاوی 
برادر او قرار داد، زيرا که چون خواستند يوسف را بکشند لاوی گفت: مکشید او را و در چاه بیندازيد، 



تن آن حضرت شد پیغمبری را در صلب او قرار داد، و همچنین در پس خدا به جزای آنکه مانع کش
وقتی که خواستند برادران بعد از حبس بنیامین بسوی پدر خود برگرداند لاوی گفت: از زمین مصر 
حرکت نمی کنم تا رخصت دهد مرا پدر من يا خدا حکم کند برای من و او بهترين حکم کنندگان 

سنديد و باعث ديگری بر حصول پیغمبری در اولاد او گرديد، پس است، حق تعالی اين سخن او را پ
پیغمبران بنی اسرائیل همه از اولاد لاوی پسر يعقوب علیه السّلام بودند، و موسی علیه السّلام نیز از 

 فرزندان او بود، موسی بن عمران پسر يصهر بن فاهیث بن لاوی بود.

زند! مرا خبر ده که برادران با تو چه کردند در وقتی پس يعقوب علیه السّلام به يوسف فرمود: ای فر
 که تو را از نزد من بیرون بردند؟
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 گفت: ای پدر! مرا معاف دار از اين امر.

 يعقوب فرمود: اگر همه را نمی گوئی بعضی را بگو.

 نزديك چاه بردند گفتند: پیراهن خود را بکن.گفت: ای پدر! چون مرا به 

 گفتم: ای برادران! از خدا بترسید و مرا برهنه مکنید.

 پس کارد بر روی من کشیدند و گفتند: اگر پیراهن را نمی کنی تو را می کشیم.

 پس بناچار آن را کندم و مرا عريان در چاه انداختند.

 د، چون به هوش آمد فرمود: ای فرزند! ديگر بگو.چون يعقوب اين را شنید نعره ای زد و بیهوش ش



گفت: ای پدر! تو را قسم می دهم به خدای ابراهیم و اسحاق و يعقوب علیه السّلام که مرا معاف 
 داری، پس او را معاف داشت.

و روايت کرده اند که: در اثنای سالهای قحط، عزيز مرد و زلیخا محتاج شد به حدّی که از مردم 
 ، و يوسف علیه السّلام پادشاه شد و او را عزيز می گفتند. مردم به زلیخا گفتند:سؤال می کرد

 بر سر راه عزيز بنشین شايد بر تو رحم کند.

 گفت: من شرم می کنم از او.

چون مبالغه کردند بر سر راه يوسف علیه السّلام نشست، چون آن حضرت با کوکبۀ پادشاهی پیدا 
است آن خداوندی که پادشاهان را به معصیت خود بنده گردانید،  شد زلیخا برخاست و گفت: منزّه

 و بندگان را به طاعت خود به پادشاهی رسانید.

 يوسف علیه السّلام فرمود: تو زلیخائی؟

 گفت: بلی.

پس فرمود که او را به خانۀ آن حضرت بردند و در آن وقت زلیخا بسیار پیر شده بود، پس يوسف علیه 
 السّلام به او فرمود: آيا تو با من چنین و چنان نکردی؟

عرض کرد: ای پیغمبر خدا! مرا ملامت مکن که من مبتلا به سه چیز شده بودم که هیچ کس به آنها 
 مبتلا نشده بود.

 ا کدام بود؟فرمود: آنه
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عرض کرد: مبتلا شده بودم به محبت تو و خدا در دنیا نظیر تو را خلق نکرده است در حسن و جمال، 
و مبتلا شده بودم به اينکه در مصر زنی از من مقبولتر نبود و کسی مالش از من بیشتر نبود، و شوهر 

 من عنین بود.

 اری؟پس يوسف علیه السّلام به او فرمود: چه حاجت د

 گفت: می خواهم دعا کنی خدا جوانی مرا به من برگرداند.

 .(1)آن حضرت دعا کرد و خدا او را به جوانی برگردانید، و يوسف او را خواست و او باکره بود 

تا اينجا روايت علی بن ابراهیم بود، و بر اکثر مضامین آنچه روايت کرده است، روايات معتبرۀ بسیار 
 وارد است که ما برای اختصار ترك کرديم.

ابن بابويه رحمه اللّه به سند خود از وهب بن منبه روايت کرده است که گفت: در بعضی از کتابهای 
با لشکر خود بر زلیخا و او بر مزبله ای نشسته بود، چون  خدا ديدم که: يوسف علیه السّلام گذشت

زلیخا اسباب سلطنت و شوکت آن حضرت را مشاهده نمود گفت: حمد و سپاس خداوندی را 
سزاست که پادشاهان را به معصیت ايشان بنده گردانید، و بندگان را به طاعت ايشان پادشاه گردانید، 

 محتاج شده ايم تصدّق کن بر ما!

علیه السّلام فرمود: نعمت خدا را حقیر شمردن و کفران آن نمودن مانع دوامش می گردد، يوسف 
پس بازگشت کن بسوی خدا تا چرك گناه را به آب توبه از تو بشويد، بدرستی که محلّ استجابت دعا 

 و شرط آن پاکیزگی دلها و صافی علمهاست.

ها برنیامده ام، و شرم می کنم از خدا که در  زلیخا گفت: هنوز در مقام توبه و انابه و تدارك گذشته
مقام استعطاف درآيم و طلب رحمت از جناب مقدس او بنمايم، و هنوز ديده آب خود را نريخته 

 است و بدن ادای حقّ ندامت خود نکرده است و در بوتۀ طاعات گداخته نشده است.



 ط آن که راه عمل باز و تیر دعايوسف علیه السّلام فرمود: پس سعی و اهتمام کن در توبه و شراي
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 به هدف اجابت می رسد، پیش از آنکه عدد ايّام و ساعات عمر منقضی شود و مدت حیات بسر آيد.

 سعی مرا. -اگر بعد از من بمانی-شنید زلیخا گفت: عقیدۀ من نیز اين است و عن قريب خواهی

پس آن حضرت فرمود پوست گاوی پر از طلا به او بدهند، زلیخا گفت که: قوت البته از جانب خدا 
مقدّر است و می رسد، و من فراوانی روزی و راحت عیش و زندگانی را نمی خواهم تا اسیر سخط 

 پروردگار خود گردم.

سّلام به آن حضرت عرض کرد: ای پدر! کی بود اين زن که از پس بعضی از فرزندان يوسف علیه ال
 برای او جگرم پاره پاره شد و دلم بر او نرم شد؟

 است که اکنون در دام انتقام خدا گرفتار است.(1)فرمود: اين دابۀ فرح و شادی 

پس يوسف او را به عقد خود درآورد و چون همخوابۀ او گرديد او را باکره ديد! از او پرسید: چگونه 
 باکره ماندی و سالها شوهر داشتی؟

 .(2)گفت: شوهر من عنین بود و قادر بر مقاربت نبود 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون زلیخا بر سر راه يوسف علیه 
السّلام نشست، آن حضرت او را شناخت و فرمود: برگرد که تو را غنی می گردانم، پس صد هزار 

 .(3)درهم برای او فرستاد 



و به سند معتبر منقول است که: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که: يوسف علیه 
 السّلام در چاه چه دعا خواند که باعث نجات او شد؟

 فرمود: چون يوسف را به چاه انداختند و از حیات خود ناامید گرديد عرض کرد:

اللّهمّ ان کانت الخطايا و الذّنوب قد اخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي الیك صوتا و لن تستجیب »
 لي دعوة فانّي اسألك بحقّ الشّیخ يعقوب فارحم ضعفه و اجمع بیني و بینه فقد
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وی مرا خداوندا! اگر خطاها و گناهان البته کهنه کرده است ر»يعنی: « علمت رقّته عليّ و شوقي الیه
نزد تو، پس بلند نمی کنی از برای من بسوی خود آوازی را، و مستجاب نمی گردانی از برای من 
دعائی را، پس بدرستی که من سؤال می کنم از تو به حقّ مرد پیر، يعقوب، پس رحم کن ضعف او 

 « .او را و جمع کن میان من و میان او، پس بتحقیق می دانی رقّت او را بر من و شوق مرا بسوی

اللّهمّ ان »ابو بصیر گفت: پس حضرت صادق علیه السّلام گريست و فرمود: من در دعا می گويم 
کانت الخطايا و الذّنوب قد اخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي الیك صوتا فانّي اسألك بك فلیس 

 « .اللّهکمثلك شيء و اتوجّه الیك بمحمّد نبیّك نبيّ الرّحمة يا اللّه يا اللّه يا اللّه يا 

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اين دعا را بخوانید و بسیار بخوانید که من بسیار می خوانم 
 .(1)نزد شدّتها و غمهای عظیم 



م آمد در زندان و گفت: بعد از و در حديث معتبر ديگر فرمود که: جبرئیل به نزد يوسف علیه السّلا
اللّهمّ اجعل لي من امري فرجا و مخرجا و ارزقني من »هر نماز واجب سه نوبت اين دعا را بخوان: 

 .(2)« حیث احتسب و من حیث لا احتسب

ه: حضرت يوسف علیه السّلام در روز سوم ماه محرّم از و شیخ طوسی رحمه اللّه ذکر کرده است ک
 .(3)زندان خلاص شد 

و ابن بابويه رحمه اللّه به سند معتبر از عبد اللّه بن عباس روايت کرده است که: چون رسید به آل 
از تنگی طعام، يعقوب فرزندان خود را جمع کرد و به ايشان فرمود:  يعقوب آنچه به ساير مردم رسید

ای فرزندان من! شنیده ام که در مصر طعام نیکو می فروشند، و صاحبش مرد صالحی است که مردم 
را حبس نمی کند و زود روانه می کند، پس برويد و از او طعامی بخريد که ان شاء اللّه به شما احسان 

زندان يعقوب تهیۀ خود را گرفته و روانه شدند، چون وارد مصر شدند به خدمت خواهد کرد. پس فر
 يوسف علیه السّلام رسیدند، آن حضرت ايشان را
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 شناخت و ايشان او را نشناختند، پس از ايشان پرسید: شما کیستید؟

 گفتند: ما فرزندان يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم خلیل خدائیم، و از کوه کنعان آمده ايم.



يوسف فرمود: پس شما فرزند سه پیغمبريد و شما صاحبان حلم و بردباری نیستید، و در میان شما 
ا جاسوس بعضی از پادشاهان بوده باشید و برای جاسوسی به بلاد وقار و خشوع نیست، شايد شم

 من آمده باشید.

گفتند: ای پادشاه! ما جاسوس نیستیم و از اصحاب حرب نیستیم، اگر بدانی پدر ما کیست هرآينه ما 
را گرامی خواهی داشت، بدرستی که او پیغمبر خداست و فرزند پیغمبران خداست و بسیار اندوهناك 

 است.

سف فرمود: به چه سبب او را اندوه عارض شده است و حال آنکه او پیغمبر و پیغمبرزاده است و يو
بهشت جايگاه اوست، و او نظر می کند به مثل شما پسران با اين بسیاری و توانايی شما شايد حزن 

 او به سبب سفاهت و جهالت و دروغ و کید و مکر شما باشد؟

سفیه نیستیم، و اندوه او از جانب ما نیست، و لیکن او پسری داشت گفتند: ای پادشاه! ما بی خرد و 
که به حسب سن از ما کوچکتر بود و او را يوسف می گفتند، روزی با ما به شکار بیرون آمد و گرگ 

 او را خورد و از آن روز تا حال پیوسته غمگین و اندوهناك و گريان است.

 يوسف فرمود: همه از يك پدر هستید؟

 پدر ما يکی است و مادرهای ما متفرق است.گفتند: 

فرمود: چرا پدر شما همۀ فرزندان خود را فرستاده است، يکی را برای خود نگاه نداشته است که 
 مونس او باشد و از او راحت يابد؟

 گفتند: يك برادر ما که از ما خردسالتر بود نزد خود نگاه داشت.

 ؟فرمود: چرا او را از میان شما اختیار کرد

 گفتند: برای آنکه بعد از يوسف او را بیش از ما دوست می دارد.



 فرمود: من يکی از شما را نزد خود نگاه می دارم و برويد شما به نزد پدر خود و سلام
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مرا به او برسانید و بگوئید به او که آن فرزندی را که می گوئید نزد خود نگاه داشته است برای من 
بفرستید تا خبر دهد مرا که چه چیز باعث حزن او گرديده است، و چرا پیش از وقت پیری پیر شده 

 است، و سبب گريه و نابینا شدن او چیست؟

سم شمعون بیرون آمد پس او را نگهداشت و طعام برای پس ايشان میان خود قرعه زدند و قرعه به ا
 ايشان مقرر فرمود و ايشان را روانه کرد.

چون برادران، شمعون را وداع کردند به ايشان گفت: ای برادران! ببینید که من به چه امر مبتلا شدم و 
 سلام مرا به پدرم برسانید.

 یفی بر آن حضرت کردند.چون ايشان به نزد يعقوب علیه السّلام آمدند سلام ضع

 فرمود: چرا چنین سلام ضعیفی کرديد، و چرا در میان شما صدای دوست خود شمعون را نمی شنوم؟

گفتند: ای پدر ما! بسوی تو می آئیم از نزد کسی که ملکش از همۀ پادشاهان عظیمتر است، و کسی 
تو را شبیهی هست او شبیه  مثل او نديده است در حکمت و دانائی و خشوع و سکینه و وقار، و اگر

توست، و لیکن ما اهل بیتیم که از برای بلا خلق شده ايم، پادشاه ما را متهم کرد و گفت: من سخن 
شما را باور ندارم تا پدر شما بنیامین را برای من بفرستد و بگويد به او که سبب حزنش و پیريش و 

 گريه کردن و نابینا شدنش چیست.

مان کرد که اين نیز مکری است که ايشان کرده اند که بنیامین را از نزد او دور يعقوب علیه السّلام گ
کنند، گفت: ای فرزندان من! بد عادتی است عادت شما، به هر جهتی که رفتید يکی از شما کم می 

 شود، من او را با شما نمی فرستم.



م گذاشته اند و به ايشان چون فرزندان متاع خود را گشودند و ديدند که متاعشان را در میان طعا
برگردانیده اند به نزد يعقوب آمدند خوش حال و گفتند: ای پدر! کسی مثل اين پادشاه نديده است، 
و از گناه بیش از همه کس پرهیز می کند، اينك متاع ما را که به قیمت طعام برای او برده بوديم به ما 

ريم و آذوقه از برای اهل خود می آوريم و برادر پس داده است از ترس گناه، و ما اين سرمايه را می ب
 خود را حفظ می کنیم و يك شتر بار از برای او آذوقه بیشتر می گیريم.
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يعقوب علیه السّلام فرمود: می دانید که بنیامین محبوبترين شماست بسوی من بعد از يوسف، و 
را با شما نمی فرستم تا پیمانی از خدا انس من به او است و استراحت من از میان شما به اوست، او 

به من بدهید که او را بسوی من برگردانید مگر آنکه شما را امری رو دهد که اختیار از دست شما 
 بیرون رود، پس يهودا ضامن شد و ايشان بنیامین را با خود برداشته متوجه مصر شدند.

 مرا به پدر خود رسانیديد؟ چون به خدمت يوسف علیه السّلام رسیدند فرمود: آيا پیغام

 گفتند: بلی و جوابش را با اين پسر آورده ايم، از او بپرس آنچه خواهی.

 فرمود: ای پسر! پدرت چه پیغام فرستاده؟

بنیامین گفت: مرا بسوی تو فرستاده است و تو را سلام می رساند و می گويد: بسوی من فرستادی و 
پیر شدن من پیش از وقت پیری، و از سبب گريستن  سؤال کردی از سبب حزن من، و از سبب زود

و نابینا شدن من، بدرستی که هر که ياد آخرت بیشتر می کند حزن و اندوهش بیشتر می باشد، و 
زود پیر شدن من به سبب ياد روز قیامت است، و مرا گريانید و ديدۀ مرا سفید گردانید اندوه بر حبیب 

ندوه من محزون شده ای و اهتمام در امر من نموده ای، پس من يوسف، و خبر رسید به من که به ا
خدا تو را جزای جلیل و ثواب جمیل عطا فرمايد، و احسان نمی کنی بسوی من به امری که مرا شادتر 
گرداند از آنکه فرزند من بنیامین را زود به نزد من فرستی که او را بعد از يوسف از همۀ فرزندان خود 



انس دهم به او وحشت خود را و وصل نمايم به او تنهائی خود را، پس زود  دوست تر می دارم، پس
 بفرست برای من آذوقه که ياری جويم به آن بر امر عیال خود.

چون يوسف پیغام پدر خود را شنید، گريه گلويش را گرفت و صبر نتوانست نمود، برخاست و داخل 
که برای ايشان طعام آوردند پس فرمود: هر خانه شد و بسیار گريست، پس بیرون آمد و امر فرمود 

 دو تا که از يك مادر باشند بر سر يك خوان بنشینند.

 پس همه نشستند ولی بنیامین ايستاده بود، يوسف پرسید که: چرا نمی نشینی؟

 گفت: در میان ايشان کسی نیست که با او از يك مادر باشم.

 ؟آن حضرت به او فرمود: از مادر خود برادر نداشتی
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 بنیامین گفت: داشتم.

 فرمود: چه شد آن برادر تو؟

 بنیامین گفت: اينها گفتند که او را گرگ خورد.

 فرمود: اندوه تو بر او به چه مرتبه رسید؟

 گفت: دوازده پسر بهم رسانیدم که نام همه را از نام او اشتقاق کردم.

 فرزندان را بوسیدی؟ ! فرمود: بعد از چنین برادری دست در گردن زنان درآوردی و

بنیامین گفت: پدر صالحی دارم، او مرا امر کرد که: زن بخواه شايد خدا از تو ذرّيّتی بیرون آورد که 
 .-(1)و به روايت ديگر: به گفتن لا اله الّا اللّه -زمین را سنگین کنند به تسبیح خدا



 يوسف علیه السّلام فرمود: بیا و بر سر خوان من بنشین.

برادران گفتند: خدا يوسف و برادرش را همیشه بر ما زيادتی می دهد تا آنکه پادشاه او را بر سر خوان 
 خود نشانید.

پس آن حضرت فرمود که صاع را در میان بار بنیامین گذاشتند، و چون کاويدند در میان بار او ظاهر 
 شد و او را نگاه داشت.

چون برادران به نزد يعقوب علیه السّلام آمدند و قصه را نقل کردند آن حضرت فرمود: پسر من دزدی 
نمی کند بلکه شما حیله کرده ايد در اين باب. پس امر فرمود آنها را که مرتبۀ ديگر بار بندند بسوی 

از او نمود، و سؤال کرد که فرزندش را مصر و نامه ای به عزيز مصر نوشت و طلب عطف و مهربانی 
 به او برگرداند.

چون برادران به خدمت يوسف رسیدند و نامه را به او دادند خواند، ضبط خود نتوانست کرد و گريه 
بر او مستولی شد، برخاست داخل خانه شد ساعتی گريست، چون بیرون آمد برادران گفتند: ای 

فته است ما را و اهل ما را قحط و گرسنگی، و آورده ايم مايۀ عزيز مصر! فتوّت و مرحمت کن که دريا
 کمی، پس نظر به مايۀ ما مکن و کیل تمام بده به ما،
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هد تصدّق بدرستی که خدا اجر می د-به پس دادن برادر ما يا به فراوان دادن طعام-و تصدّق کن بر ما
 کنندگان را.

 يوسف فرمود: آيا می دانید که چه کرديد با يوسف و برادرش در وقتی که نادان بوديد؟



 گفتند: مگر تو يوسفی؟ !

فرمود: منم يوسف و اين برادر من است، خدا منّت گذاشته بر من، بدرستی که هر که پرهیزکار باشد 
 کوکاران را.و در بلاها صبر کند خدا ضايع نمی گرداند مزد نی

پس امر فرمود برگردند به نزد يعقوب علیه السّلام و فرمود که: پیراهن مرا ببريد بر روی پدرم بیندازيد 
 تا بینا گردد، و همه با اهل بیت او بیائید به نزد من.

پس جبرئیل بر يعقوب نازل شد و گفت: ای يعقوب! می خواهی تو را تعلیم کنم دعائی که چون 
 ديده ات را و دو نور ديده ات را به تو برگرداند؟ بخوانی خدا دو

 گفت: بلی.

جبرئیل گفت: بگو آنچه پدرت آدم گفت و خدا توبه اش را قبول فرمود، و آنچه نوح گفت و به سبب 
آن کشتی او بر جودی قرار گرفت و از غرق شدن نجات يافت، و آنچه پدرت ابراهیم خلیل الرحمن 

 ش انداختند و به آن کلمات خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید.گفت در وقتی که او را به آت

 يعقوب گفت: ای جبرئیل! آن کلمات کدام است؟

گفت: بگو: پروردگارا! سؤال می کنم از تو به حقّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه 
ن برسانی، و دو ديده ام را به من و حسن و حسین علیهم السّلام که يوسف و بنیامین هر دو را به م

 برگردانی.

يعقوب علیه السّلام هنوز اين دعا را تمام نکرده بود که بشیر آمد و پیراهن يوسف را بر روی او انداخت 
 .(1)و بینا گرديد 

ت کرده است که: چون يوسف علیه السّلام داخل زندان شد و از حضرت صادق علیه السّلام رواي
 دوازده ساله بود، و هیجده سال در زندان ماند، و بعد از بیرون آمدن از زندان هشتاد سال
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 .(1)زندگانی کرد، پس مجموع عمر شريف آن حضرت صد و ده سال بود 

در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: يعقوب علیه السّلام بر يوسف آن قدر گريست 
د، تا آنکه به او گفتند: بخدا سوگند که پیوسته ياد می کنی يوسف را تا آنکه بیمار که ديده اش نابینا ش

شوی و مشرف بر هلاك گردی يا هلاك شوی. و يوسف بر مفارقت يعقوب آن قدر گريست که اهل 
زندان متأذّی شدند و گفتند: يا در شب گريه بکن روز ساکت باش يا در روز گريه بکن و شب ساکت 

 .(2)ايشان صلح کرد که در يکی از شب و روز گريه کند و در ديگری ساکت باشد باش، پس با 

و پیشتر در حديث معتبر گذشت که: يوسف علیه السّلام از پیغمبرانی بود که با پیغمبری، پادشاهی 
 .(3)حضرت مصر و صحراهای مصر بود و از آن تجاوز نکرد داشتند و مملکت آن 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: يعقوب و عیص در يك شکم متولد 
شدند، بعد از او يعقوب به اين سبب او را يعقوب نامیدند که در عقب عیص متولد شد، و يعقوب را 

ه روايت اسم خداست؛ ب« ئیل»به معنی بنده است و « اسرا»اسرائیل می گفتند يعنی بندۀ خدا، چون 
 .(4)به معنی قوّت است، يعنی قوّت خدا « اسرا»ديگر 

و از کعب الاحبار روايت کرده اند که: يعقوب خدمت بیت المقدس می کرد، اول کسی که داخل 
می آمد او بود، و قنديلهای بیت المقدس را او می  بیت المقدس می شد و آخر کسی که بیرون

افروخت، چون صبح می شد می ديد که قنديلها خاموش شده است؛ پس شبی در مسجد بیت 
المقدس ماند و در کمین نشست، ناگاه ديد يکی از جنّیان قنديلها را خاموش می کند، پس او را 



مردم ديدند که يعقوب جنّی را اسیر  گرفت بر يکی از ستونهای بیت المقدس بست، چون صبح شد
 کرده و بر ستون مسجد بسته است! اسم آن جنّی
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 .(1)بود، پس به اين سبب او را اسرائیل گفتند « ايل»

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بنیامین را يوسف علیه السّلام 
حق تعالی و عرض کرد: پروردگارا! آيا مرا رحم نمی کنی؟  حبس کرد، يعقوب مناجات کرد به درگاه
 ديده های مرا بردی، دو فرزند مرا بردی!

حق تعالی به او وحی فرمود: اگر ايشان را میرانده باشم، هرآينه زنده خواهم کرد ايشان را تا جمع کنم 
میان تو و ايشان، و لیکن آيا به يادت نمی آيد آن گوسفندی که کشتی و بريان کردی و خوردی و فلان 

 شخص در پهلوی خانۀ تو روزه بود به او چیزی ندادی؟

بعد از آن هر بامداد امر می کرد ندا کنند تا يك فرسخ که: هر که چاشت پس يعقوب علیه السّلام 
می خواهد بیايد بسوی آل يعقوب، و هر شام ندا می کردند: هر که طعام شام می خواهد بیايد بسوی 

 .(2)آل يعقوب 

باقر علیه السّلام مروی است که يعقوب به يوسف فرمود: ای فرزند!  و به سند معتبر از امام محمد
 .(3)زنا مکن، که اگر مرغی زنا کند پرهای او می ريزد 



ل خدا صلّی و در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: شخصی به نزد رسو
اللّه علیه و آله و سلّم آمد و عرض کرد: ای پیغمبر خدا! من دختر عموئی دارم که پسنديده ام حسن 

 و جمال و دينش را، امّا فرزند نمی آورد.

فرمود: او را مخواه، بدرستی که يوسف علیه السّلام چون برادرش بنیامین را ملاقات کرد فرمود: ای 
 از من تزويج زنان بکنی؟ برادر! چگونه توانستی بعد

گفت: پدرم امر کرد و فرمود: اگر توانی که فرزندان بهم رسانی که زمین را به تسبیح و تنزيه خدا 
 .(4)سنگین کنند، بکن 

 : مردم سه خصلت را از سه کسو به سند معتبر از امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که
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اخذ کردند: صبر را از ايّوب علیه السّلام، و شکر را از نوح علیه السّلام، و حسد را از فرزندان يعقوب 
 .(1)ه السّلام علی

و به سند معتبر منقول است که جمعی اعتراض کردند به حضرت امام رضا علیه السّلام که: چرا 
 ولايتعهدی مأمون را قبول کردی؟



: يوسف پیغمبر خدا بود و از عزيز مصر که کافر بود سؤال کرد که او را از جانب خود والی فرمود
ي حَفِیظٌ عَلِیمٌ  رْضِ إِنِّ

َ
يعنی: (2)گرداند، چنانچه حق تعالی فرموده است قالَ اِجْعَلْنِي عَلی خَزائِنِ اَلْْ

گفت: مرا والی گردان بر خزينه های زمین که من حفظ می نمايم آنچه در دست من است، و عالم »
 .(3)« هستم به هر زبانی

رمود: صبر جمیل که حضرت و در حديث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام ف
 .(4)يعقوب علیه السّلام فرمود، صبری است که هیچ گونه شکايت با آن نباشد 

و در حديث ديگر فرمود: يوسف علیه السّلام در زندان شکايت نمود به پروردگار خود از خوردن نان 
بی خورش، و نان بسیار نزد او جمع شده بود، پس حق تعالی وحی نمود که نانهای خشك را در 
تغاری کند و آب و نمك بر آن بريزد، چون چنین کرد آب کامه بعمل آمد و نان خورش خود نمود 

(5). 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون زلیخا پريشان و محتاج شد، 
بعضی به او گفتند: برو به نزد يوسف که اکنون عزيز مصر است تا تو را اعانت کند، پس جمعی به او 

 یم اگر به نزد او بروی آسیبی به تو برساند به سبب آزارها که تو به او رسانده ای.گفتند: می ترس

 گفت: نمی ترسم از کسی که از خدا می ترسد.
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چون به خدمت آن حضرت رفت و او را بر تخت پادشاهی ديد گفت: سپاس خداوندی را سزاست 
 که بندگان را به طاعت خود پادشاه گردانید و پادشاهان را به معصیت خود بنده گردانید.

سف او را به عقد خود درآورد و او را باکره يافت، پس يوسف به او فرمود: آيا اين بهتر و نیکوتر پس يو
 نیست از آنچه تو به حرام طلب می کردی؟

زلیخا گفت: من در باب تو به چهار چیز مبتلا شده بودم: من مقبولترين اهل زمان خود بودم، و تو از 
 بودی، و من باکره بودم، و شوهر من عنین بود.همۀ اهل زمان خود به حسن و جمال ممتاز 

چون يوسف علیه السّلام بنیامین را نزد خود نگاه داشت، يعقوب علیه السّلام نامه ای به آن حضرت 
بسم اللّه الرحمن الرحیم، اين »نوشت و نمی دانست که او يوسف است، و ترجمه اش اين است: 

خلیل اللّه علیهم السّلام بسوی عزيز آل فرعون، سلام  نامه ای است از يعقوب بن اسحاق بن ابراهیم
بر تو باد، بدرستی که حمد می کنم بسوی تو خداوندی را که بجز او خدائی نیست؛ امّا بعد، بدرستی 
که ما اهل بیتیم که متوجه است بسوی ما اسباب بلا، جدّم ابراهیم را در آتش انداختند در طاعت 

و سلامت گردانید، خدا امر فرمود او را که پدرم را به دست خود ذبح پروردگارش پس خدا بر او سرد 
کند پس فدا داد او را به آنچه ندا داد، و مرا پسری بود که عزيزترين مردم بود نزد من، و او ناپیدا شد 
از پیش من، و حزن او نور ديدۀ مرا بر طرف کرد، و برادری داشت که از مادر او بود، هرگاه آن گمشده 

ياد می کردم برادرش را به سینۀ خود می چسبانیدم و شدت اندوه مرا تسکین می داد، و او نزد تو را 
به تهمت سرقت محبوس شده است، و من تو را گواه می گیرم که من هرگز دزدی نکرده ام و فرزند 

 « .دزد از من بهم نرسیده است

گفت: اين پیراهن مرا ببريد و بر روی  چون يوسف علیه السّلام نامه را خواند گريست و فرياد کرد و
 .(1)او بیندازيد تا بینا شود، و با اهل خود همه به نزد من بیايند 
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در روايت ديگر وارد شده است که: چون يعقوب نزديك مصر رسید، يوسف با لشکر خود سوار شد 
و به استقبال آن حضرت بیرون رفت، در اثنای راه گذشت بر زلیخا و او در غرفۀ خود عبادت می 

ا ديد شناخت و به صدای حزينی او را صدا کرد که: ای آنکه می کرد، چون يوسف علیه السّلام ر
روی! از عشق تو بسی اندوه خورده ام، که چه نیك است تقوی و پرهیزکاری چگونه بندگان را آزاد 

 .(1)کرد، و چه قبیح است گناه چگونه بنده گردانید آزادان را 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت يوسف علیه السّلام 
متوجه فروختن طعام شد، بعضی از وکلای خود را امر کرد که بفروشد، و هر روز به او می گفت به 

نخواست  فلان مبلغ بفروش؛ روزی که می دانست که سعر زياد می شود و گرانتر می بايد فروخت،
وکیل اندك -و سعری برای او نام نبرد-که گرانی به زبان او جاری شود به وکیل گفت: برو بفروش

 راهی رفت و برگشت و پرسید: به چه سعر بفروشم؟

 فرمود: برو بفروش. و نخواست که گرانی سعر به زبانش جاری شود.

ل کیل کرد، هنوز يك کیل مانده بود چون وکیل آمد بر سر انبار و اول کسی که آمد بگیرد زر داد، وکی
که به حساب سعر روز گذشته تمام شود، مشتری گفت: بس است، من همین قدر زر داده بودم، 

 وکیل دانست که سعر به قدر يك کیل گران شده است.

چون مشتری ديگر آمد هنوز يك کیل مانده بود که به حساب مشتری اول تمام شود، مشتری گفت: 
ن قدر زر داده ام، وکیل دانست که به قدر يك کیل باز گرانتر شده است، تا آنکه بس است، من همی

 .(2)در آن روز سعر دو برابر تفاوت کرد 



یه و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پیراهنی که برای ابراهیم عل
السّلام از بهشت آوردند در میان قصبۀ نقره می گذاشتند، چون کسی می پوشید بسیار گشاد بود، 

 پس چون قافله از مصر جدا شد و يعقوب در رمله يا فلسطین شام بود و
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يوسف علیه السّلام در مصر بود، يعقوب گفت: من بوی يوسف را می شنوم، مراد او بوی بهشت بود 
 .(1)که از پیراهن به مشام او رسید 

ز حضرت صادق علیه السّلام پرسید: و به سند معتبر منقول است که: اسماعیل بن الفضل هاشمی ا
چه سبب داشت که فرزندان يعقوب چون از يعقوب التماس کردند که از برای ايشان استغفار کند، 
فرمود: بعد از اين برای شما طلب آمرزش از پروردگار خود خواهم کرد، و تأخیر کرد طلب استغفار 

ا تو را بر ما اختیار کرده است و ما خطاکاران را برای ايشان؟ و چون به يوسف علیه السّلام گفتند: خد
 بوديم گفت: بر شما ملامتی نیست امروز، خدا شما را می آمرزد؟

جواب فرمود: زيرا که دل جوان نرمتر است از دل پیر، و باز جنايت فرزندان يعقوب بر يوسف بود و 
د به عفو کردن از جنايت ايشان بر يعقوب به سبب جنايت بر يوسف بود، پس يوسف مبادرت نمو

حقّ خود، و تأخیر نمود يعقوب عفو را زيرا که عفو او از حقّ ديگری بود، پس تأخیر کرد ايشان را به 
 .(2)سحر شب جمعه 

و به چندين سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون يوسف علیه السّلام به 
استقبال حضرت يعقوب بیرون آمد و يکديگر را ملاقات کردند، يعقوب پیاده شد و يوسف را شوکت 



شد  پادشاهی مانع شد و پیاده نشد، هنوز از معانقه فارغ نشده بود که جبرئیل بر حضرت يوسف نازل
و خطاب مقرون به عتاب از جانب رب الارباب آورد که: ای يوسف! حق تعالی می فرمايد که: ملك 
و پادشاهی تو را مانع شد که پیاده شوی برای بندۀ شايستۀ صدّيق من، دست خود را بگشا، چون 

 نوری بیرون رفت، پرسید: اين چه-و به روايتی از میان انگشتانش-دستش را گشود از کف دستش
نوری بود ای جبرئیل؟ گفت: نور پیغمبری بود و از صلب تو پیغمبر بهم نخواهد رسید، به عقوبت 

 .(3)آنچه کردی نسبت به يعقوب که برای او پیاده نشدی 
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مؤلف گويد: بعضی اين احاديث را حمل بر تقیه کرده اند، چون مثل اين از طريق عامه منقول است، 
وت و تکبر نبوده باشد، بلکه برای تدبیر و مصلحت و ممکن است پیاده نشدن آن حضرت بر سبیل نخ

ملك باشد، و چون رعايت يعقوب کردن اولی بود از رعايت مصلحت ملك و پادشاهی، پس ترك 
 اولی و مکروه از آن حضرت صادر شده، به اين سبب مورد عتاب گرديد.

ۀ يوسف علیه السّلام و به سند ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زلیخا به در خان
آمد بعد از پادشاهی آن حضرت، چون رخصت طلبید که داخل شود گفتند: ما می ترسیم که چون 

 تو را به نزد او بريم به سبب آنچه از تو نسبت به آن حضرت واقع شده است مورد غضب او شوی.

 گفت: من نمی ترسم از کسی که از خدا می ترسد.

 م فرمود: ای زلیخا! چرا رنگت متغیر شده است؟چون داخل شد يوسف علیه السّلا



گفت: حمد می کنم خداوندی را که پادشاهان را به معصیت خود، بندگان گردانید، و بندگان را به 
 برکت طاعت و بندگی خود به مرتبۀ پادشاهی رسانید.

 فرمود: چه چیز تو را باعث شد بر آنچه نسبت به من کردی؟

 و.گفت: حسن و جمال بی نظیر ت

فرمود: چگونه می بود حال تو اگر می ديدی پیغمبری را که در آخر الزمان مبعوث خواهد شد و اسم 
شريف او محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و از من خوش روتر و خوش خوتر و سخی تر 

 خواهد بود؟ !

 زلیخا گفت: راست می گوئی.

 يوسف فرمود: چه دانستی که راست می گويم؟

 برای آنکه چون نام او را مذکور ساختی محبت او به دلم افتاد.گفت: 

پس خدا وحی فرمود به يوسف که: زلیخا راست می گويد، و من او را دوست داشتم به اين سبب که 
 حبیب من محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را دوست داشت، پس امر فرمود که او را به عقد خود
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 .(1)درآورد 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چه استبعاد می کنند مخالفان اين 
بدرستی  امّت که شبیهند به خنازير از غائب شدن قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مردم،

که برادران يوسف علیه السّلام اولاد پیغمبران بودند، با يوسف سودا و معامله کردند و سخن گفتند، 
و برادران او بودند او را نشناختند تا آنکه يوسف اظهار نمود که من يوسفم، پس چرا انکار می نمايند 



مردم پنهان کند، بتحقیق که  اين امّت ملعونه که خدا در وقتی از اوقات خواهد که حجت خود را از
يوسف پادشاه مصر بود و در میان او و پدرش هیجده روز فاصله بود، و اگر خدا می خواست که او 
مکان خود را به يعقوب بشناساند قادر بود، و اللّه که يعقوب و فرزندانش بعد از بشارت به نه روز از 

مّت که حق تعالی بکند نسبت به حجت خود راه باديه به مصر رفتند، پس چه انکار می کنند اين ا
آنچه نسبت به يوسف کرد که در بازارهای مردم راه رود و بر بساط ايشان قدم گذارد و آنها او را 
نشناسند، تا وقتی که خدا رخصت دهد که خود را به آنها بشناساند، چنانچه رخصت داد يوسف را 

 ؟(2)ه کرديد با يوسف در وقتی که با برادران خود گفت: آيا می دانید چ

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون فرزندان از يعقوب رخصت يوسف را طلبیدند، يعقوب به ايشان 
 .(3)ذری به ياد آنها داد که به همان عذر متشبث شدند فرمود: می ترسم گرگ او را بخورد، ع

و در حديث معتبر ديگر فرمود: اعرابی به خدمت يوسف علیه السّلام آمد که طعام بخرد، چون فارغ 
 شد از او پرسید: منزل تو کجاست؟

 اعرابی گفت: در فلان موضع.

فرمود: چون به فلان وادی بگذری ندا کن: ای يعقوب! ای يعقوب! پس بیرون خواهد آمد بسوی تو 
 مرد عظیم صاحب حسنی، چون به نزد تو آيد بگو: مردی را در مصر ديدم که
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 تو را سلام رسانید و گفت: امانت تو نزد خدا ضايع نخواهد شد.



چون اعرابی به آن موضع رسید غلامان خود را گفت که: شتران مرا حفظ کنید، چون يعقوب را ندا 
خوش روئی بیرون آمد و دست به ديوارها می گرفت تا به نزديك او کرد مرد اعمی بلند قامت فربه 

 رسید، اعرابی گفت: توئی يعقوب؟

 فرمود: بلی.

چون اعرابی پیغام يوسف را رسانید يعقوب افتاد و مدهوش شد، چون به هوش آمد فرمود: ای اعرابی! 
 تو را حاجتی در درگاه خدا هست؟

مّ من در حبالۀ من است و از او فرزند نمی شود، می خواهم گفت: بلی، من مال بسیار دارم و دختر ع
 از خدا بطلبی که فرزند به من کرامت فرمايد.

پس يعقوب وضو ساخت و دو رکعت نماز کرد و برای او دعا کرد، پس خدا در چهار شکم يا شش 
 شکم فرزند به او عطا فرمود، در هر شکمی دو پسر.

سف زنده است و حق تعالی او را بعد از غیبت برای او ظاهر پس بعد از آن يعقوب می دانست که يو
خواهد گردانید، و می گفت با فرزندانش که: من از لطف خدا می دانم آنچه شما نمی دانید، و 
فرزندانش او را نسبت به دروغ و ضعف عقل می دادند، لهذا وقتی که بوی پیراهن را شنید فرمود: 

نسبت به دروغ و ضعف عقل ندهید، پس يهودا گفت: بخدا من بوی يوسف را می شنوم اگر مرا 
سوگند که تو در گمراهی سابق خود هستی! پس چون بشیر آمد و پیراهن را به روی او انداخت بینا 

 .(1)گرديد، فرمود: نگفتم به شما که من از خدا می دانم آنچه شما نمی دانید 

شیخ ابن بابويه رحمه اللّه بعد از ايراد اين حديث گفته است: دلیل بر آنکه يعقوب علم به حیات 
يوسف داشت، و از نظر او پنهان کرده بود خدا يوسف را برای ابتلا و امتحان، آن است که: چون 

می گريستند فرمود: ای فرزندان من! چیست شما را که گريه می فرزندان يعقوب بسوی او برگشتند و 
 کنید و وا ويلاه می گوئید، و چرا حبیب خود يوسف را در میان
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 شما نمی بینم؟

 گفتند: ای پدر! او را گرگ خورد و اين پیراهن اوست، آورده ايم از برای تو.

 گفت: بیندازيد بسوی من.

پس پیراهن را بر روی خود انداخت و مدهوش شد، چون به هوش بازآمد گفت: ای فرزندان! شما 
 می گوئید که گرگ حبیب من يوسف را خورد؟ !

 گفتند: بلی.

ی شنوم؟ و چرا پیراهنش درست است؟ بر گرگ دروغ بسته ايد و فرمود: چرا بوی گوشت او را نم
 فرزند من مظلوم شده است و شما مکری کرده ايد.

پس در آن شب رو از ايشان گردانید و نوحه می کرد بر يوسف علیه السّلام و می گفت: حبیب من 
من يوسف که امید  يوسف را که من او را بر همۀ فرزندان خود اختیار می کردم از من ربودند؛ حبیب

از او داشتم در میان فرزندان خود، از من ربودند؛ حبیب من يوسف که دست راست خود را در زير 
سر او می گذاشتم و دست چپ را بر روی او می گذاشتم از من ربودند؛ حبیب من يوسف که يار 

در کدام کوه تنهائی و مونس وحشت من بود از من ربودند؛ حبیب من يوسف! کاش می دانستم که 
تو را انداختند، يا در کدام دريا تو را غرق کردند؛ حبیب من يوسف! کاش با تو بودم و به من می رسید 

 .(1)آنچه به تو رسید 

 محمد باقر علیه السّلام فرمود:و به سند معتبر از ابو بصیر منقول است که: حضرت امام 



حضرت يعقوب از مفارقت يوسف علیه السّلام حزنش بسیار شديد شد و آن قدر گريست که ديده 
اش سفید شد و پريشانی و احتیاج نیز او را عارض شد، و هر سال دو مرتبه گندم از برای عیالش از 

نش را با مايۀ قلیلی بسوی مصر مصر می طلبید از برای زمستان و تابستان، پس جمعی از فرزندا
فرستاد با جمعی از رفقا که روانۀ مصر بودند، چون به خدمت يوسف رسیدند و آن در وقتی بود که 
عزيز مصر حکومت مصر را به يوسف علیه السّلام گذاشته بود، يوسف ايشان را شناخت و ايشان 

 حضرت يوسف علیه السّلام را نشناختند به سبب هیبت و
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عزت پادشاهی، پس به ايشان گفت که: بیاوريد مايۀ خود را پیش از رفیقان شما، و ملازمان خود را 
فرمود که: زود کیل ايشان را بدهید و تمام بدهید، چون فارغ شويد مايۀ ايشان را در میان بارهای 

 بگذاريد بدون اطلاع ايشان.ايشان 

پس حضرت يوسف علیه السّلام با برادران گفت: شنیده ام که دو برادر پدری داشته ايد، آنها چه 
 شدند؟

گفتند: بزرگ را گرگ خورد و کوچك را نزد پدرش گذاشته ايم و او را از خود جدا نمی کند، و بسیار 
 بر او می ترسد.

که برای طعام خريدن می آئید او را با خود بیاوريد، اگر نیاوريد يوسف فرمود: می خواهم مرتبۀ ديگر 
 به شما طعام نخواهم داد و شما را به نزديك خود نخواهم طلبید.



چون بسوی پدر خود برگشتند و متاع خود را گشودند و ديدند که سرمايۀ ايشان را در میان طعام ايشان 
ما پس داده اند، و يك شتر بار زياده از ديگران به ما  گذاشته اند گفتند: ای پدر! اين سرمايۀ ماست به

 داده اند، پس برادر ما را با ما بفرست تا طعام بگیريم و ما محافظت او می کنیم.

چون بعد از شش ماه محتاج به آذوقه شدند، يعقوب علیه السّلام ايشان را فرستاد و با ايشان مايۀ 
کرد، و پیمان خدا را از ايشان گرفت که تا اختیار از دست  کمی فرستاد و بنیامین را با ايشان همراه

 ايشان بدر نرود البته او را برگردانند.

 چون داخل مجلس يوسف علیه السّلام شدند پرسید که: بنیامین با شماست؟

 گفتند: بلی، بر سر بارهای ماست.

 فرمود: او را بیاوريد.

نشسته بود فرمود که: بنیامین تنها بیايد و برادران  چون آوردند، يوسف علیه السّلام بر مسند پادشاهی
با او نیايند، چون به نزديك او رسید او را در برگرفت و گريست و گفت: من برادر تو يوسفم، آزرده 
مشو از آنچه به حسب مصلحت نسبت به تو بکنم، و آنچه تو را خبر دادم به برادران خود مگو، و 

 مترس و اندوه مبر.

 نزد برادران فرستاد و به ملازمان خود فرمود که: آنچه آورده اند اولاد پس او را به
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يعقوب علیه السّلام بگیريد و بزودی طعام از برای ايشان کیل کنید، چون فارغ شويد مکیال خود را 
 در میان بار بنیامین بیندازيد.



را مرخّص کردند و بار بستند و چون ملازمان موافق فرمودۀ يوسف علیه السّلام عمل کردند و ايشان 
با رفقا روانه شدند، يوسف علیه السّلام با ملازمان از عقب ايشان رفتند به ايشان ملحق شدند و در 

 میان ايشان ندا کردند که: ای مردم قافله! شما دزدانید.

 گفتند: چه چیز شما پیدا نیست؟

ملازمان يوسف علیه السّلام گفتند: صاع پادشاه پیدا نیست و هر که آن را بیاورد بار يك شتر گندم به 
 او می دهیم.

چون بارهای ايشان را تفحّص کردند صاع در میان بار بنیامین پیدا شد، يوسف علیه السّلام فرمود 
خلاصی او فايده نبخشید. چون که او را گرفتند و حبس کردند، و چندان که برادران سعی کردند در 

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا »مأيوس شدند، بسوی يعقوب علیه السّلام برگشتند، چون واقعه را عرض کردند فرمود: 
و گريست و حزنش زياد شد به مرتبه ای که پشتش خم شد، و دنیا پشت کرد بر يعقوب « إِلَیْهِ راجِعُونَ 

بسیار محتاج شدند و آذوقۀ ايشان آخر شد، پس در اين وقت علیه السّلام و فرزندان يعقوب تا آنکه 
يعقوب علیه السّلام به فرزندانش فرمود: برويد تفحّص کنید يوسف و برادرش را، ناامید مشويد از 

 رحمت الهی.

پس جمعی از ايشان با مايۀ قلیلی متوجه مصر شدند، يعقوب علیه السّلام نامه ای به عزيز مصر 
خود و فرزندانش مهربان گرداند، فرمود که: پیش از آنکه مايۀ خود را ظاهر سازيد نوشت که او را بر 

 نامه را به عزيز بدهید و در نامه نوشت:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، اين نامه ای است بسوی عزيز مصر و ظاهر کنندۀ عدالت و تمام دهندۀ »
که نمرود هیزم و آتش برای او جمع  کیل، از جانب يعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم خلیل خدا

کرد که او را بسوزاند، خدا بر او سرد و سلامت گردانید و از آن نجات داد او را، خبر می دهم تو را 
ای عزيز که ما خانه آبادۀ قديمیم که پیوسته بلا از جانب خدا به ما تند می رسد، برای آنکه ما را 



سال است که مصیبتها به من پیاپی می رسد: اول آنها  امتحان نمايد در وقت نعمت و بلا، و بیست
 آن بود که پسری داشتم که او را يوسف نام کرده
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بودم و او موجب شادی من بود از میان فرزندان من، و نور ديده و میوۀ دل من بود، و برادران پدری 
پس من بامداد او را با ايشان او از من سؤال کردند که او را با ايشان بفرستم که شادی و بازی کند، 

فرستادم، و وقت خفتن برگشتند گريه کنان و پیراهنی برای من آوردند با خون دروغی و گفتند که: 
گرگ او را خورد، پس برای فراق او حزن من شديد شد و بر مفارقت او گريۀ من بسیار، تا آنکه ديده 

ز خالۀ او بود و او را بسیار دوست می داشتم های من سفید شد از اندوه؛ و يوسف را برادری بود که ا
و مونس من بود، و هرگاه يوسف به ياد من می آمد او را به سینۀ خود می چسبانیدم پس بعضی از 
اندوه من ساکن می شد، و برادران او به من نقل کردند که: ای عزيز! تو احوال او را از ايشان پرسیده 

نزد تو بیاورند و اگر نیاورند گندم به آنها ندهی، پس او را با ايشان بودی، و امر کرده بودی که او را به 
فرستادم که گندم از برای ما بیاورند، و برگشتند و او را نیاوردند و گفتند که: مکیال پادشاه را دزديد، و 

از  ما خانه آباده ايم که دزدی نمی کنیم، او را حبس کرده ای و دل مرا به درد آورده ای، و اندوه من
مفارقت او شديد شد تا آنکه پشتم کمان شد، و مصیبتم عظیم شد با مصیبتهای پیاپی که بر من وارد 
شده است، پس منّت گذار بر من به گشودن راه او، و رها کن او را از حبس، و گندم نیکو برای ما 

 « .بفرست، و جوانمردی کن در نرخ آن و ارزان بده، و آل يعقوب را زود روانه کن

س چون فرزندان روانه شدند و نامه را بردند، جبرئیل علیه السّلام بر حضرت يعقوب نازل شد و پ
 گفت: ای يعقوب! پروردگار تو می گويد که: کی تو را مبتلا کرد به مصیبتها که به عزيز مصر نوشتی؟

 يعقوب علیه السّلام گفت: خداوندا! تو مرا مبتلا کردی از روی عقوبت و تأديب من.

 تعالی فرمود: آيا قادر هست غیر من کسی که آن بلاها را از تو دفع کند؟حق 



 گفت: نه، پروردگارا.

خدا فرمود که: پس شرم نکردی از من که شکايت مرا بغیر من کردی و استغاثه به من نکردی و 
 شکايت بلای خود را به من نکردی؟ !

 يعقوب علیه السّلام گفت: از تو طلب آمرزش می کنم ای خداوند من، و توبه می کنم بسوی تو و
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 حزن و اندوه خود را به تو شکايت می کنم.

پس حق تعالی فرمود که: به نهايت رسانیدم تأديب تو و فرزندان خطاکار تو را، و اگر شکايت می 
در وقتی که بر تو نازل شد، و استغفار و توبه می کردی کردی ای يعقوب مصیبتهای خود را بسوی من 

بسوی من از گناه خود، هرآينه آن بلاها را از تو رفع می کردم بعد از آنکه بر تو مقدّر کرده بودم، و 
لیکن شیطان ياد مرا از خاطر تو فراموش کرد و ناامید شدی از رحمت من، و منم خداوند بخشندۀ 

ن استغفارکننده و توبه کننده را که رغبت می نمايند بسوی من در آنچه کريم، دوست می دارم بندگا
 نزد من است از رحمت و آمرزش من.

ای يعقوب! من برمی گردانم بسوی تو يوسف و برادرش را، و برمی گردانم بسوی تو آنچه رفته است 
ن تیر راست می از مال تو و گوشت و خون تو، و ديده ات را بینا می گردانم، و کمان پشتت را چو

کنم، پس خاطرت شاد و ديده ات روشن باد، و آنچه کردم نسبت به تو تأديبی بود که تو را کردم، پس 
 قبول کن ادب مرا.

امّا فرزندان يعقوب علیه السّلام چون به خدمت حضرت يوسف رسیدند، او بر سرير پادشاهی 
را پريشانی و بدحالی، و آورده ايم مايۀ نشسته بود، گفتند: ای عزيز! دريافته است ما را و اهل ما 

کمی، پس کیل تمام به ما بده، و تصدّق کن بر ما به برادر ما بنیامین، و اين نامۀ پدر ما يعقوب است 



که بسوی تو نوشته در امر برادر ما، و سؤال کرده است که منّت گذاری بر او، و فرزندش را بسوی او 
 پس فرستی.

حضرت يعقوب را گرفت و بوسید و بر هر دو ديده گذاشت و گريست، و يوسف علیه السّلام نامۀ 
صدای گريه اش بلند شد، تا آنکه پیراهنی که پوشیده بود از آب ديده اش تر شد، پس خود را به 
برادران شناساند، ايشان گفتند: بخدا سوگند که خدا تو را بر ما اختیار کرده است، پس ما را عقوبت 

 امروز، و از گناهان ما درگذر.مکن و رسوا مگردان 

حضرت يوسف علیه السّلام فرمود: سرزنشی نیست شما را امروز، خدا می آمرزد شما را، ببريد اين 
پیراهن مرا که آب ديده ام تر کرده است و بیندازيد بر روی پدرم که چون بوی مرا می شنود بینا می 

ا در همان روز کارسازی کرد و آنچه به آن شود، و جمیع اهل خود را بسوی من بیاوريد. و ايشان ر
 احتیاج داشتند به ايشان داد و بسوی حضرت يعقوب فرستاد.
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چون قافله از مصر بیرون آمدند، يعقوب علیه السّلام بوی حضرت يوسف را شنید و گفت به فرزندانی 
سرعت می آمدند به  که نزد او حاضر بودند که: من بوی يوسف را می شنوم، و فرزندان همه جا به

فرح و شادی آنچه از حال يوسف علیه السّلام مشاهده کردند، و پادشاهی که خدا به او عطا کرده 
بود، و عزتی که ايشان را به سبب پادشاهی حضرت يوسف حاصل گرديد، و از مصر تا باديه ای که 

روی يعقوب علیه السّلام حضرت يعقوب در آنجا بود به نه روز آمدند، چون بشیر آمد پیراهن را بر 
 افکند، او بینا گرديد و پرسید که: چه شد بنیامین؟

 گفتند: او را نزد برادرش گذاشتیم به نیکوترين حالی.

پس يعقوب علیه السّلام حمد الهی کرد و سجدۀ شکر به تقديم رسانید و ديده اش بینا شد و پشتش 
 ید و روانه شويد.راست شد، به فرزندانش گفت: در همین روز کارسازی کن



پس به سرعت تمام با يعقوب علیه السّلام و يامین خالۀ يوسف علیه السّلام به جانب مصر روانه 
شدند، در مدت نه روز طیّ منازل نموده داخل مصر شدند، و چون به مجلس يوسف علیه السّلام 

علیه السّلام را با داخل شدند دست در گردن پدر خود کرد و روی او را بوسید و گريست، و يعقوب 
خالۀ خود بر تخت پادشاهی بالا برد و داخل خانۀ خود شد، روغن خوشبو بر خود مالید و سرمه 
کشید و جامه های پادشاهانه پوشید بسوی ايشان بیرون آمد، چون او را ديدند همه به سجده افتادند 

وقت گفت که: اين بود تأويل  برای تعظیم او و شکر خداوند عالمیان، پس يوسف علیه السّلام در اين
خواب من که پیشتر ديده بودم، که پروردگار من آن را حق گردانید چون مرا از زندان بیرون آورد و 
شما را از باديه به نزد من آورد بعد از آنکه شیطان افساد کرده بود میان من و برادران من. و يوسف 

سرمه نمی کشید و خود را خوشبو نمی کرد و نمی علیه السّلام در اين بیست سال روغن نمی مالید و 
خنديد و به نزديك زنان نمی رفت تا خدا شمل يعقوب علیه السّلام را جمع کرد و يعقوب علیه السّلام 

 .(1)و يوسف علیه السّلام و برادران را به يکديگر رسانید 

مؤلف گويد: ظاهر اين حديث و بسیاری از احاديث ديگر آن است که مدت مفارقت يوسف از 
 يعقوب بیست سال بوده است، و مفسران و مورخان خلاف کرده اند: بعضی
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گفته اند که میان خواب ديدن يوسف و اجتماع او با پدرش هشتاد سال بود، بعضی گفته اند که هفتاد 
 سال، و بعضی چهل سال گفته اند، و بعضی هیجده سال گفته اند.

و از حسن بصری روايت کرده اند: در وقتی که يوسف را به چاه انداختند هفده سال بود، و در بندگی 
شتاد سال ماند، و بعد از رسیدن به پدر و خويشان بیست و سه سال زندگی و زندان و پادشاهی ه

 .(1)کرد، پس مجموع عمر آن حضرت صد و بیست سال بود 



 .(2)ل بوده باشد و از بعضی روايات شیعه نیز مفهوم می شود که مدت مفارقت، زياده از بیست سا

ايضا از اين حديث ظاهر می شود که بنیامین از مادر يوسف علیه السّلام نبوده است بلکه از خالۀ او 
قع شده است بوده است، و جمع کثیر از مفسران نیز چنین قائل شده اند، می گويند که آنچه در آيه وا

که ابوين خود را به تخت بالا برد بر سبیل مجاز است و مراد پدر و خاله است، و خاله را مادر می 
گويند چنانچه عمو را پدر می گويند، و راحیل مادر يوسف علیه السّلام فوت شده بود. بعضی می 

ه مادرش در آن وقت گويند که راحیل را خدا زنده کرد تا خواب او درست شود، و بعضی گفته اند ک
، چنانچه در حديث معتبر ديگر منقول است که: از حضرت (3)هنوز زنده بود، قول اول اقوی است 

م چون به نزد يوسف علیه السّلام آمد چند پسر امام رضا علیه السّلام پرسیدند که: يعقوب علیه السّلا
 همراه او بودند؟

 فرمود: يازده پسر.

 پرسیدند که: بنیامین فرزند مادر يوسف بود يا فرزند خالۀ او؟

 .(4)فرمود: فرزند خالۀ او بود 

صادق علیه السّلام منقول است که: چون عزيز امر کرد که حضرت يوسف و به سند معتبر از حضرت 
 را به زندان بردند، حق تعالی علم تعبیر خواب را به آن حضرت تعلیم نمود، پس از
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که گمان برای اهل زندان تعبیر می کرد خوابهای ايشان را، چون تعبیر خواب آن دو جوان کرد و به آن 
داشت که نجات می يابد گفت: مرا نزد عزيز ياد کن، حق تعالی او را عتاب نمود و فرمود که: چون 

. و در اکثر (1)بغیر من متوسل شدی چندين سال در زندان بمان، پس بیست سال در زندان ماند 
 .(2)رد شده است که هفت سال در زندان ماند روايات وا

و به سند موثق منقول است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند که: آيا اولاد حضرت 
 يعقوب علیه السّلام پیغمبران بودند؟

فرمود: نه، و لیکن اسباط و اولاد پیغمبران بودند، و از دنیا بیرون نرفتند مگر سعادتمندان، بدی اعمال 
 .(3)خود را متذکر شدند و توبه کردند 

علیه السّلام سؤال کرد که: حزن  به سند صحیح منقول است که هشام بن سالم از حضرت صادق
 حضرت يعقوب علیه السّلام بر حضرت يوسف به چه مرتبه رسیده بود؟

فرمود که: حزن هفتاد زنِ فرزند مرده. پس فرمود که: جبرئیل بر حضرت يوسف نازل شد در زندان 
می دهد،  و گفت: حق تعالی تو را و پدرت را امتحان کرد، و بدرستی که تو را از اين زندان نجات

پس سؤال کن از خدا به حقّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او که تو را خلاصی 
 بخشد.

حضرت يوسف گفت: خداوندا! سؤال می کنم به حقّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت 
 محنت و بلا.او که بزودی مرا فرج کرامت فرمائی، و راحت دهی از آنچه در آن هستم از 

جبرئیل گفت: پس بشارت باد تو را ای صدّيق که حق تعالی مرا بسوی تو برای بشارت فرستاده، که 
تا سه روز ديگر تو را از زندان بیرون خواهد برد، و تو را پادشاه مصر و اهل مصر خواهد کرد که 

اهد کرد، پس بشارت باد اشراف مصر همه تو را خدمت کنند و پدر و برادران تو را به نزد تو جمع خو
 تو را ای صدّيق که تو برگزيدۀ خدا و فرزند برگزيدۀ خدائی.



 پس در همان شب عزيز خوابی ديد که از آن ترسید و به اعوان خود نقل کرد و ايشان
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تعبیر آن را ندانستند، پس آن جوان که از زندان نجات يافته بود يوسف را بخاطر آورد و گفت: ای 
پادشاه! مرا بفرست بسوی زندان که در زندان مردی هست که کسی مثل او نديده است در علم و 

هر يك خوابی ديديم  بردباری و تعبیر خواب، چون بر من و فلان غضب کردی و به زندان فرستادی
 و از برای ما تعبیر کرد، چنانچه او تعبیر کرده بود رفیق مرا به دار کشیدی و مرا نجات دادی.

 عزيز گفت: برو نزد او و تعبیر خواب را از او بپرس.

چون بسوی عزيز برگشت و رسالت يوسف علیه السّلام را به او رسانید عزيز گفت: بیاوريد او را تا 
را و مقرّب خود گردانم، چون رسالت عزيز را برای حضرت يوسف آوردند گفت: چگونه برگزينم او 

 امید کرامت او داشته باشم و او بیزاری مرا از گناه دانست و چندين سال مرا در زندان حبس کرد.

پس عزيز فرستاد و زنان مصر را طلبید و حال حضرت يوسف را از ايشان پرسید، گفتند: حاش للّه! 
بدی از او ندانستیم، فرستاد و او را از زندان طلبید، چون با او سخن گفت عقل و دانش و  ما هیچ

 کمال او را پسنديد و گفت: می خواهم بگوئی که من چه خواب ديده ام و تعبیر آن بکنی.

 يوسف علیه السّلام خواب او را تمام نقل کرد و تعبیرش را بیان فرمود.



رای من حاصل هفت ساله را جمع خواهد کرد و محافظت خواهد عزيز گفت: راست گفتی، کی از ب
 نمود؟

يوسف علیه السّلام فرمود که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی من که من تدبیر اين امر خواهم کرد، 
 و در اين سالها قیام به اين امور من خواهم نمود.

ه تو تعلق دارد، هر چه عزيز گفت: راست گفتی، اينك انگشتر پادشاهی و تخت و تاج جهانبانی ب
 خواهی بکن.

پس يوسف علیه السّلام متوجه شد و در هفت سال فراوانی جمع کرد حاصلهای زراعتهای مصر را 
با خوشه در خزينه ها، چون سالهای قحط رسید متوجه فروختن طعام گرديد و در سال اول به طلا و 

 نقره فروخت تا آنکه در مصر و حوالی آن هیچ درهم و ديناری نماند مگر
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سف علیه السّلام داخل شد، و در سال دوم به زيور و جواهر فروخت تا آنکه هر زيور آنکه در ملك يو
و جواهری که در آن مملکت بود به ملك او درآمد، در سال سوم به حیوانات و مواشی فروخت تا 
آنکه تمام حیوانات ايشان را مالك شد، و در سال چهارم به غلامان و کنیزان فروخت تا آنکه هر 

در آن ولايت بود همه را مالك شد، و در سال پنجم به خانه ها و دکاکین و مستغلات  مملوکی که
فروخت تا همه را متصرف شد، و در سال ششم به مزارع و نهرها فروخت تا آنکه هیچ نهر و مزرعه 
در اطراف مصر و اطراف آنها نماند مگر آنکه به ملکیت او درآمد، و در سال هفتم که هیچ در ملك 

نمانده بود به رقبات ايشان فروخت تا آنکه هر کسی که در مصر و حوالی آن بود همه بندۀ  ايشان
 يوسف علیه السّلام شدند.

پس يوسف علیه السّلام به پادشاه فرمود: چه مصلحت می بینی در اينها که پروردگار من به من عطا 
 کرده است؟



 پادشاه گفت: رأی رأی توست، هر چه می کنی مختاری.

علیه السّلام گفت: گواه می گیرم خدا را و گواه می گیرم تو را ای پادشاه که همۀ اهل مصر را  يوسف
آزاد کردم، و اموال و بندگان ايشان را به ايشان پس دادم، و انگشتر و تاج و تخت تو را به تو پس دادم 

میان ايشان مگر  به شرط آنکه به سیرتی که من سلوك کرده ام با ايشان سلوك کنی، و حکم نکنی در
 به حکم من، که خدا ايشان را به سبب من نجات داده.

پادشاه گفت: دين من و فخر من همین است، و شهادت می دهم به وحدانیّت الهی و آنکه او را 
 شريکی در خداوندی نیست، و شهادت می دهم که تو پیغمبر و فرستادۀ اوئی.

 .(1)پس بعد از آن ملاقات يعقوب علیه السّلام و برادران واقع شد 

و به سند صحیح منقول است که محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید که: 
 مصر چند سالی با يوسف علیه السّلام زندگانی کرد؟يعقوب علیه السّلام بعد از رسیدن به 

 فرمود: دو سال.

 پرسید: در آن وقت حجت خدا در زمین، يعقوب بود يا يوسف علیهما السّلام؟
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السّلام بود، چون حضرت يعقوب  فرمود: حضرت يعقوب حجت خدا بود و پادشاهی از يوسف علیه
به عالم قدس ارتحال نمود، يوسف علیه السّلام جسد مقدس او را در تابوتی گذاشته به زمین شام 
برد و در بیت المقدس دفن کرد، پس يوسف علیه السّلام بعد از يعقوب علیه السّلام حجت خدا 

 بود.



 پرسید: پس يوسف علیه السّلام رسول و پیغمبر بود؟

 مؤمن آل فرعون گفت که:»د: بلی، مگر نشنیده ای که خدا در قرآن می فرمايد: فرمو

آمد يوسف بسوی شما با بیّنات و معجزات، و پیوسته در او شك می کرديد تا آنکه چون او هلاك شد 
 (2). (1)« گفتید که: بعد از او خدا رسول نخواهد فرستاد

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون يوسف علیه السّلام داخل در 
ندان هشتاد زندان شد، دوازده سال عمر او بود، و هیجده سال در زندان ماند، بعد از بیرون آمدن از ز

 .(3)سال زندگانی کرد، پس مجموع عمر آن حضرت صد و ده سال بود 

در حديث معتبر ديگر فرمود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: يعقوب علیه السّلام 
 .(4)بیست سال عمر ايشان بود و يوسف هر يك صد و 

در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: شخصی بود از بقیۀ قوم عاد 
که مانده بود تا زمان فرعونی که حضرت يوسف علیه السّلام در زمان او بود، و اهل آن زمان آن 

ه از شخص را بسیار آزار می کردند و به سنگ می زدند، پس او به نزد فرعون آمد و گفت: مرا امان د
 شرّ مردم تا آنکه چیزهای عجیب که در دنیا مشاهده کرده ام برای تو نقل کنم و نگويم مگر راست.

پس فرعون او را امان داد و مقرّب خود گردانید و در مجلس او می نشست و اخبار گذشته را برای او 
 نقل می کرد، تا آنکه فرعون اعتقاد بسیار به راستی او بهم رسانید، و
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 هرگز از يوسف علیه السّلام دروغی نشنید و هرگز از آن عادی نیز دروغی بر او ظاهر نشد.

 روزی فرعون به يوسف علیه السّلام گفت: آيا کسی را می شناسی که از تو بهتر باشد؟

 فرمود: بلی، پدر من يعقوب از من بهتر است.

چون يعقوب علیه السّلام به مجلس فرعون داخل شد فرعون را تحیت و سلام کرد به تحیتی که 
لبید و زياده از يوسف علیه السّلام پادشاهان را می کنند، پس فرعون او را گرامی داشت و نزديك ط

 او را اکرام نمود، پس از يعقوب علیه السّلام پرسید: چند سال از عمر تو گذشته است؟

 فرمود: صد و بیست سال.

 عادی گفت: دروغ می گويد!

 يعقوب علیه السّلام ساکت شد، و سخن عادی بر فرعون بسیار گران آمد.

 رسید که: ای شیخ! چند سال بر تو گذشته است؟باز فرعون از يعقوب علیه السّلام پ

 فرمود: صد و بیست سال.

 عادی گفت: دروغ می گويد! !

 يعقوب علیه السّلام گفت: خداوندا! اگر دروغ می گويد ريشش را بر سینه اش فروريز.



در همان ساعت ريش عادی بر سینه اش ريخت، پس فرعون را هول عظیم رو داد و به يعقوب علیه 
م گفت: مردی را که من امان داده ام بر او نفرين کردی؟ ! می خواهم دعا کنی که خداوند تو السّلا

 ريش او را به او برگرداند.

 يعقوب علیه السّلام دعا کرد و ريشش به او برگشت.

پس عادی گفت که: من اين مرد را با ابراهیم خلیل الرحمن ديده ام در فلان زمان که زياده از صد و 
 از آن زمان گذشته است. بیست سال

 يعقوب علیه السّلام فرمود: آن که تو ديده ای من نبودم، تو اسحاق علیه السّلام را ديده ای.

 گفت: پس تو کیستی؟

 فرمود: من يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم خلیل الرحمانم.

 عادی گفت: راست می گويد، من اسحاق را ديده بودم.
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 .(1)گفتید  فرعون گفت: هر دو راست

و به سند معتبر از ابو هاشم جعفری منقول است که شخصی از امام حسن عسکری علیه السّلام 
پرسید: چه معنی دارد آنچه برادران يوسف علیه السّلام گفتند که: اگر بنیامین دزدی کرد، برادر او نیز 

 پیشتر دزدی کرده بود؟

ه السّلام کمربندی داشت که از فرمود: يوسف علیه السّلام دزدی نکرده بود، و لیکن يعقوب علی
حضرت ابراهیم علیه السّلام به او میراث رسیده بود، و هر که آن کمربند را می دزديد البته او را به 
بندگی می گرفتند، و هرگاه آن ناپیدا می شد جبرئیل خبر می داد که در کجاست و نزد کیست، تا از 



ن کمربند نزد ساره دختر اسحاق علیه السّلام بود که او می گرفتند و او را به بندگی می گرفتند. و آ
همنام مادر اسحاق علیه السّلام بود، و ساره يوسف علیه السّلام را بسیار دوست می داشت و می 
خواست او را به فرزندی خود بردارد، پس آن کمربند را گرفت و بر يوسف علیه السّلام بست در زير 

گفت: کمربند را دزديده اند، پس جبرئیل آمد و گفت: ای يعقوب!  جامۀ او و به يعقوب علیه السّلام
کمربند با يوسف است، و خبر نداد يعقوب علیه السّلام را به آنچه ساره کرده بود برای مصلحتهای 

 الهی.

پس يعقوب علیه السّلام چون تفتیش کرد، کمربند را در کمر يوسف علیه السّلام يافت، و در آن وقت 
 د.طفل بزرگی بو

 ساره گفت که: چون يوسف اين را دزديده بود، من سزاوارترم به يوسف!

 يعقوب علیه السّلام فرمود که: آن بندۀ توست به شرطی که او را نفروشی و نبخشی.

 گفت: قبول می کنم به شرطی که از من نگیری، و من او را الحال آزاد می کنم.

 پس يوسف علیه السّلام را گرفت و آزاد کرد.

ابو هاشم گفت: من در خاطر خود می گذرانیدم و فکر می کردم از روی تعجب در امر حضرت 
يعقوب و يوسف علیهما السّلام که با آن نزديکی ايشان به يکديگر، چگونه بر يعقوب مخفی شد امر 

 يوسف تا از اندوه، ديدۀ او سفید شد؟ و حضرت از روی اعجاز فرمودند: ای
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ابو هاشم! پناه می برم به خدا از آنچه در خاطر تو می گذرد، اگر خدا می خواست، می توانست هر 
مانعی که در میان حضرت يعقوب و يوسف علیهما السّلام بود بردارد تا يکديگر را ببینند، و لیکن 

قات ايشان را مقرر فرموده بود، و خدا آنچه برای دوستان خود می خدا را مصلحتی بود و مدتی ملا
 .(1)کند خیر ايشان در آن است 

و به سند معتبر منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول حق تعالی که: 
 ؟(2)« بود بر فرزندان يعقوب مگر آنچه يعقوب بر خود حرام کرده بود همۀ طعامها حلال»

فرمود: هرگاه گوشت شتر می خورد، درد تهیگاه او زياد می شد، پس بر خود حرام کرد گوشت شتر 
، چون تورات نازل شد، موسی علیه السّلام آن را حرام را، و اين پیش از آن بود که تورات نازل شود

 .(3)نکرد و نخورد 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: يوسف علیه السّلام خواستگاری کرد زن بسیار جمیله ای را که در 
 زمان او بود، آن زن رد کرد و گفت: غلام پادشاه مرا می خواهد!

 پس، از پدرش خواستگاری کرد، پدرش گفت: اختیار با اوست.

 بسوی او وحی نمود که:پس به درگاه حق تعالی دعا کرد و گريست و او را طلبید، خدا 

 من او را به تو تزويج کردم.

 پس يوسف فرستاد بسوی ايشان که: من می خواهم به ديدن شما بیايم.

 گفتند: بیا.

چون يوسف علیه السّلام داخل خانۀ آن زن شد، از نور خورشید جمال او خانه روشن شد، زن گفت: 
 نیست اين مگر ملك گرامی.



لبید، زن مبادرت کرد طاس آب را به نزد آن حضرت آورد؛ چون تناول پس يوسف علیه السّلام آب ط
 نمود، گرفت و از غايت شوق به دهان خود چسبانید، يوسف علیه السّلام فرمود: صبر
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 .(1)ی مکن که مطلب تو حاصل می شود، پس او را به عقد خود درآورد کن و بی تاب

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت علیه السّلام منقول است که: چون يوسف علیه السّلام به آن 
ه نزد او آمد و سرپائی به زمین زد، شکافته شد تا طبقۀ جوان گفت که مرا نزد عزيز يادکن، جبرئیل ب

 هفتم زمین، و گفت: ای يوسف! نظر کن که در طبقۀ هفتم زمین چه می بینی؟

 گفت: سنگ کوچکی می بینم.

 پس سنگ را شکافت و گفت: در میان سنگ چه می بینی؟

 گفت: کرم کوچکی می بینم.

 جبرئیل گفت: کیست روزی دهندۀ اين کرم؟

 گفت: خداوند عالمیان.



جبرئیل گفت: پروردگار تو می فرمايد: من فراموش نکرده ام اين کرم را در میان اين سنگ در قعر 
زمین هفتم، گمان کردی تو را فراموش خواهم کرد که به آن جوان گفتی که تو را نزد پادشاه ياد کند؟ 

 اند.! به سبب اين گفتار ناشايستۀ خود، در زندان سالها خواهی م

پس يوسف علیه السّلام بعد از اين عتاب رب الارباب چندان گريست که به گريۀ او ديوارها به گريه 
درآمدند، و متأذّی شدند اهل زندان و به فرياد آمدند، پس صلح کرد با ايشان که يك روز گريه کند 

ريه می کرد و يك روز ساکت باشد، پس در آن روز که ساکت بود حالش بدتر بود از روزی که گ
(2). 

 به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

صبر جمیل آن است که هیچ گونه شکايت بسوی مردم با او نباشد، بدرستی که حق تعالی يعقوب 
لسّلام را به رسالتی فرستاد به نزد راهبی از رهبانان و عابدی از عبّاد، چون راهب نظرش بر او علیه ا

افتاد گمان کرد که حضرت ابراهیم علیه السّلام است، بر جست و دست در گردن او کرد و گفت: 
 مرحبا به خلیل خدا.
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 يعقوب علیه السّلام گفت: من ابراهیم نیستم، من يعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم هستم.

 راهب گفت که: پس چرا چنین پیر شده ای؟

 گفت: غم و اندوه مرا پیر کرده است.



 ۀ در خانۀ راهب نگذشته بود که وحی خدا به او رسید که:چون برگشت، هنوز از عتب

 ای يعقوب! شکايت کردی مرا بسوی بندگان من.

پس نزد عتبۀ در به سجده افتاد و گفت: پروردگارا! ديگر عود نمی کنم به چنین کاری، پس خدا وحی 
 فرستاد به او که: آمرزيدم تو را، ديگر چنین کاری مکن.

نکرد بعد از آن هرچه رسید به او از مصیبتهای دنیا مگر آنکه روزی گفت پس ديگر شکايت به احدی 
 .(1)که: شکايت نمی کنم حزن و اندوه خود را مگر به خدا، و می دانم از خدا آنچه شما نمی دانید 

يث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی بسوی حضرت در حد
 يوسف فرستاد در وقتی که در زندان بود که: چه چیز تو را با خطاکاران ساکن گردانید؟

 گفت: جرم و گناه من.

يا من يا کبیر کلّ کبیر، »چون اعتراف به گناه نمود حق تعالی بسوی او وحی فرمود: اين دعا بخوان 
لا شريك له و لا وزير، يا خالق الشّمس و القمر المنیر، يا عصمة المضطرّ الضّرير، يا قاصم کلّ 
جبّار عنید، يا مغني البائس الفقیر، يا جابر العظم الکسیر، يا مطلق المکبّل الاسیر، اسألك بحقّ 

سب و من حیث لا محمّد و آل محمّد ان تجعل لي من امري فرجا و مخرجا و ترزقني من حیث احت
 .(2)، چون صبح شد عزيز او را طلبید و از حبس نجات يافت « احتسب

 در حديث معتبر ديگر فرمود: چون عزيز مصر خود را معزول گردانید و يوسف علیه السّلام را
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بر سرير سلطنت متمکّن گردانید، يوسف علیه السّلام دو جامۀ لطیف پاکیزه پوشید و رفت بسوی 
 بیابانی تنها و چهار رکعت نماز کرد، و چون فارغ شد دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت:

ربّ قد آتیتني من الملك و علّمتني من تأويل الاحاديث، فاطر السّماوات و الارض، انت ولیّي في »
 ، پس جبرئیل نازل شد و گفت: چه حاجت داری؟« الدّنیا و الآخرة

 « .ربّ توفّني مسلما و الحقني بالصّالحین»گفت: 

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: برای اين دعا کرد که مرا مسلمان از دنیا ببر و به صالحان 
ملحق گردان که از فتنه ها ترسید که آدمی را از دين بیرون می برد، يعنی هرگاه آن حضرت از فتنه 

 ؟(1)های گمراه کنندگان ترسد، کی ايمن از آنها می تواند بود 

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: روز چهارشنبه حضرت يوسف علیه السّلام 
 .(2)داخل زندان شد 

و به سند معتبر منقول است که شخصی به خدمت امام رضا علیه السّلام عرض کرد که: چه بسیار 
 خوش می آيد مردم را کسی که طعامهای ناگوار خورد و جامه های گنده پوشد و اظهار خشوع کند.

آنها طلا بود می فرمود که: يوسف علیه السّلام پیغمبر پیغمبرزاده بود و قباهای ديبا که تکمه های 
پوشید و در مجالس آل فرعون می نشست و حکم می کرد، و مردم را به لباس او کاری نبود، با 

 .(3)عدالت او کار داشتند 

ادشاه عذر حضرت يوسف ظاهر شد، ذکر کرده است که: چون از برای پ« عرايس»و ثعلبی در کتاب 
و امانت و کفايت و علم و عقل او را دانست، فرستاد او را از زندان طلبید، پس حضرت يوسف بیرون 
آمد و برای اهل زندان دعا کرد که: خداوندا! دل نیکان را بر ايشان مهربان گردان، و خیرها را از ايشان 

 پنهان مگردان.



 که اهل زندان در هر شهری که هستند از همه کسپس به دعای آن حضرت چنین شد 
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انۀ غمهاست، و سبب تجربۀ داناترند به خبرها. پس به در زندان نوشت که: اين قبر زنده هاست، و خ
دوستان و شماتت دشمنان است، پس غسل کرد و خود را از چرك زندان پاك کرد و جامه های پاکیزه 

 پوشید و متوجه مجلس پادشاه شد.

حسبي ربّي من دنیاي و حسبي ربّي من خلقه، عزّ جاره و جلّ »چون به در خانۀ پادشاه رسید گفت: 
اللّهمّ انّي اسألك بخیرك من خیره، و اعوذ بك »اخل مجلس شد فرمود: ، چون د« ثناؤه و لا اله غیره

، چون نظر پادشاه بر او افتاد يوسف علیه السّلام به زبان عربی بر او سلام کرد، « من شرّه و شرّ غیره
 پادشاه گفت: اين چه زبان است؟

 گفت: زبان عمّ من اسماعیل است.

 سید: اين چه زبان است؟پس دعا کرد پادشاه را به زبان عبری، پر

 گفت: زبان پدران من است.

و آن پادشاه هفتاد لغت می دانست، به هر لغت که سخن گفت حضرت يوسف به آن لغت او را 
جواب گفت، پس پادشاه را بسیار خوش آمد اطوار او، و تعجب کرد از کمی سال و بسیاری علم و 



ای يوسف! می خواهم خواب خود را از تو  کمال او، و عمر او در آن وقت سی سال بود. پس گفت:
 بشنوم.

يوسف گفت: خواب ديدی که هفت گاو فربه اشهب پیشانی سفید نیکو از نیل بیرون آمدند و از 
پستانهای آنها شیر می ريخت، در اثنای آنکه به آنها نظر می کردی و از حسن آنها تعجب می نمودی 

ان لجن و گل هفت گاو لاغر ژولیدۀ گردآلوده شکمها ناگاه آب نیل خشك شد و تهش پیدا شد و از می
بر پشت چسبیده که پستان نداشتند، و دندانها و نیشها و چنگالها داشتند مانند درندگان و خرطومها 
مانند خرطوم سباع، پس درآويختند در آن گاوهای فربه و همۀ آنها را دريدند و خوردند، تا آنکه 

انها را شکستند و مغز استخوانها را خوردند، تو از اين حال تعجب پوستهای آنها را خوردند و استخو
می کردی که ناگاه ديدی که هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه گندم سیاه شده از يکجا روئیده و 
ريشه ها در میان آب دوانیده اند، ناگاه بادی وزيد خوشه های خشك را به خوشه های سبز چسبانید 

 افتاد و همه سیاه شدند.و آتش در خوشه های سبز 
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 گفت: راست گفتی، خواب من چنین بود.

پس تعبیرش را بیان فرمود، پادشاه تدبیر مملکت و حفظ زراعتها را به آن حضرت مفوّض گردانید 
(1). 

و شیخ طبرسی رحمه اللّه و غیره نقل کرده اند: عزيز مصر که يوسف علیه السّلام را به زندان فرستاد 
نام داشت و وزير پادشاه بود، و پادشاه ريان بن الولید بود، و خواب را پادشاه ديد؛ چون « قطفیر»

ت را به يوسف علیه يوسف علیه السّلام را از زندان بیرون آورد، عزيز او را عزل کرد و منصب وزار
السّلام مفوّض گردانید، پس ترك پادشاهی کرد و در خانه نشست و تاج و تخت و سلطنت را به 
يوسف گذاشت، و در آن ايّام قطفیر مرد و پادشاه راعیل زن او را به عقد يوسف علیه السّلام درآورد 

 .(2)بهم رسیدند « میشا»و « افرائیم»و از او 



و باز در عرايس نقل کرده است که: چون يوسف علیه السّلام ابن يامین را به نزد خود طلبید و با او 
 ام داری؟خلوت کرد گفت: چه ن

 گفت: ابن يامین.

 پرسید: چرا تو را ابن يامین نام کرده اند؟

 گفت: زيرا که چون من متولد شدم مادرم مرد، يعنی فرزند صاحب عزا.

 گفت: مادرت چه نام داشت؟

 گفت: راحیل دختر لیان.

 گفت: آيا فرزند بهم رسانیده ای؟

 گفت: بلی، ده پسر بهم رسانیده ام.

 پرسید: نامهای ايشان چیست؟

 گفت: نامهای ايشان را اشتقاق کرده ام از نام برادری که داشتم و از مادر با من يکی بود و هلاك شد.
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 که نزديك به اين مضمون در آنها آمده است.



يوسف علیه السّلام فرمود که: اندوه شديدی بر او داشته ای که چنین کرده ای، بگو که چه نام کرده 
 ای آنها را؟

 .(1)گفت: بالعا و اخیرا و اشکل و احیا و خیر و نعمان و ادر و ارس و حیتم و میتم 

 گفت: معنی اينها را بگو.

گفت: بالعا برای اين نام کرده ام که زمین، برادرم را فروبرد؛ و اخیرا برای آنکه فرزند اول مادر من 
؛ و خیر برای آنکه در هر جا که بود خیر (2)ود؛ و اشکل برای آنکه برادر پدری و مادری من بود ب

بود نزد مادر و پدر؛ و ادر برای آنکه بمنزلۀ گل بود در حسن و جمال؛  بود؛ و نعمان برای آنکه عزيز
و ارس برای آنکه به مثابۀ سر بود از بدن؛ و حیتم برای آنکه پدرم گفت که زنده است؛ و میتم برای 

 آنکه اگر او را ببینم ديده ام روشن می شود و سرورم تمام می شود.

 شم بدل آن برادر تو که هلاك شده است.حضرت يوسف فرمود: می خواهم برادر تو با

 ابن يامین گفت: کی می يابد برادری مثل تو، امّا تو از يعقوب و راحیل بهم نرسیده ای.

پس حضرت يوسف گريست و او را دربرگرفت و گفت: من برادر تو يوسفم، غمگین مباش و برادران 
 .(3)خود را بر اين امر مطّلع مساز 

مؤلف گويد: چون در اين قصۀ غريبه، علماء اشکالات وارد ساخته اند، و اکثر خلق را شبهه های 
 بسیاری در خاطر می خلد، اگر اشارۀ مجملی به جواب آنها بشود مناسب است:

لام يوسف علیه السّلام را تفضیل داد در محبت و ملاطفت تا آنکه اول آنکه: چگونه يعقوب علیه السّ 
باعث اين مفاسد گرديد، و حال آنکه تفضیل بعضی از فرزندان بر بعضی روا نیست، خصوصا هرگاه 

 مورث اين مفاسد باشد؟



جواب آن است که: تفضیلی که خوب نیست آن است که آن محض محبت بشريت باشد و جهت 
 ر نباشد، و محبت يعقوب نسبت به يوسف علیه السّلام از جهتدينی در آن منظو
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کمالات واقعیه و علم و فضل و قابلیت رتبۀ نبوت بود، با آنکه محبت قلبی اختیاری نیست و گاه 
باشد که در امور اختیاريه تفاوت میان ايشان نگذاشته باشد. و امّا باعث آن مفاسد گرديدن گاه باشد 

 که باعث آن مفاسد خواهد شد.که يعقوب ندانسته باشد 

دوم آنکه: يعقوب علیه السّلام با جلالت نبوت، چگونه آن قدر اضطراب و جزع و گريه کرد در 
مفارقت يوسف علیه السّلام تا آنکه ديده اش نابینا شد؟ و بايد پیغمبران بیش از ساير خلق صبرکننده 

 در مصیبتها باشند؟

و گريستن، اختیاری نیست و منافات با کمال ندارد،  جواب آن است که: فرط محبت و شدت حزن
و آنچه بد هست جزع کردن و گفتن چیزی چند است که موجب سخط حق تعالی باشد، و از يعقوب 
علیه السّلام اينها صادر نشد، و به حسب قلب راضی بود به قضای الهی، و رضا به قضا منافات با 

کله قطع کنند خود جلّاد را  اينها ندارد چنانچه اگر کسی محتاج شود که دستش را برای دفع ضرر آ
می طلبد و او را امر به قطع دست خود می کند، و از او راضی است و ممنون می شود از او، و با اين 
مراتب گريه و فرياد می کند و غمگین می شود و آنها باعث دفع درد نمی شوند، چنانچه حضرت 

دل می سوزد و چشم می گريد و نمی »در فوت ابراهیم فرمود:  رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
، با آنکه محبت دوستان خدا، غیر خدا را نمی (1)« گويم چیزی که باعث غضب حق تعالی گردد



و کسی که محبوب خداست ايشان او را دوست می دارند از اين جهت که باشد مگر از برای خدا، 
محبّ محبوب ايشان است، لهذا با اقرب اقارب خود اگر دشمن خدا باشد دشمنی می نمايند و 
شمشیر بر روی او می کشند، و با ابعد ناس از ايشان هرگاه دوست خدا باشد غايت مؤانست و 

ه يعقوب يوسف را برای حسن و جمال صوری و اغراض ملاطفت می فرمايند. و معلوم است ک
دنیوی نمی خواست، بلکه به سبب انوار خیر و صلاح و آثار سعادت و فلاح که در او مشاهده می 
نمود او را می خواست، و لهذا برادران که از اين مراتب عالیه غافل و به اين معانی دقیقه جاهل بودند، 

 مودند و او را نسبت به ضلال و گمراهی می دادند واز امتیاز او در محبت تعجب می ن
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می گفتند: ما احقّیم به محبت و رعايت، که تنومندی و قوّت داريم و به کار او در دنیا بیش از يوسف 
مقدس الهی می آئیم، پس معلوم شد که محبت يوسف و جزع از مفارقت او منافات با محبت جناب 

 ندارد و منافی کمال آن حضرت نیست بلکه عین کمال است.

سوم آنکه: حضرت يعقوب علیه السّلام با وجود خواب ديدن حضرت يوسف و خبر دادن ملائکه که 
 می دانست يوسف زنده است، چرا آن قدر اضطراب می کرد؟

حتمال بدا و محو و اثبات جواب آن است که: گاه باشد که اضطراب بر مفارقت او باشد يا برای ا
باشد. و در حديثی وارد شده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: چگونه يعقوب بر 
يوسف محزون بود و حال آنکه جبرئیل او را خبر داده بود که يوسف زنده است و به او برخواهد 

 . در اين حديث نیز موافق مشهور محتاج به تأويل است.(1)گشت؟ فرمود: فراموش کرده بود 



چهارم آنکه: چون تواند بود که يعقوب نابینا شود و حال آنکه پیغمبران می بايد که در خلقت ايشان 
 نقصی نباشد؟

جواب آن است که: بعضی گفته اند که آن حضرت نابینا نشده بود بلکه ضعفی در باصره اش بهم 
رسید، و سفید شدن چشم او را حمل بر بسیاری گريه کرده اند، زيرا که چون ديده پرآب است سفید 

می بايد می نمايد، و بعضی گفته اند که: ما پیغمبران را از هر نقصی و مرضی مبرّا نمی دانیم، بلکه ن
در ايشان نقصی باشد که موجب نفرت مردم شود از ايشان، و کوری چنین نیست که موجب نفرت 
باشد، با آنکه ممکن است که به نحوی باشد به حسب ظاهر عیبی در خلقت او به سبب آن بهم 

هیچ  نرسیده باشد، و پیغمبران به ديدۀ دل می بینند آنچه ديگران به چشم می بینند، پس به اين سبب
 گونه عیبی و خللی در آن حضرت به سبب اين حادث نشده بود، و قول اخیر اقوی است.

تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ   پنجم آنکه: حق تعالی در قصۀ يوسف فرموده است وَ لَقَدْ هَمَّ
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هِ رَأی بُرْهانَ رَ  قصد کرد زلیخا به يوسف و قصد کرد يوسف به زلیخا اگر نه اين بود که »يعنی:  (1)بِّ
و بعضی از عامه در تفسیر اين آيه نقلهای رکیك کرده اند که يوسف نیز « . ديد برهان پروردگارش را

ست که متوجه آن عمل شود، ناگاه صورت يعقوب را ديد در کنار خانه که به زلیخا درآويخت و خوا
انگشت خود را به دندان می گزيد پس متنبّه شد و ترك آن اراده کرد، و بعضی گفته اند که: چون 

 .(2)زلیخا جامه را بر روی بت انداخت او متنبّه شد و ترك کرد، و ديگر وجوه باطله گفته اند 

جواب آن است که: آيه را دو حمل صحیح هست که در احاديث معتبره وارده شده است: اول آنکه 
ه بود، مراد آن است که: اگر نه اين بود که او پیغمبر بود و برهان پروردگار را که جبرئیل باشد ديد



هرآينه او نیز قصد می کرد، امّا چون پیغمبر بود و به عصمت الهی معصوم بود لهذا او قصد نکرد. 
دوم آنکه مراد آن است که: قصد کرد که زلیخا را بکشد چون قصد عرض او به حرام می کرد، و جائز 

ئز بوده باشد است دفع از عرض هر چند منجر به قتل شود، يا آنکه ممکن است که در آن امّت جا
کشتن کسی که کسی را جبر کند به گناه، و حق تعالی او را نهی فرمود از کشتن او برای مصلحتی 

 چند که در وجود او بود برای آنکه يوسف را به عوض نکشند.

چنانچه به سند معتبر منقول است که مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید از تفسیر اين 
ی اگر نه اين بود که برهان پروردگارش را ديده بود، او هم قصد می کرد چنانچه زلیخا آيه، فرمود: يعن

قصد کرد، و لیکن معصوم بود و معصوم قصد گناه نمی کند، و بتحقیق که خبر داد مرا پدرم از پدرش 
حضرت صادق علیه السّلام که فرمود: يعنی قصد کرد زلیخا که بکند و قصد کرد يوسف که نکند 

(3). 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: علی بن الجهم از آن حضرت پرسید از تفسیر اين آيه، 
 فرمود: يعنی زلیخا قصد کرد معصیت را و يوسف قصد کرد که او را بکشد از بس
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که عظیم نمود ارادۀ او، پس خدا صرف فرمود از او کشتن زلیخا را و زنا را، چنانچه فرموده است 
وءَ وَ اَلْفَحْشاءَ  ن يعنی کشت-چنین کرديم تا بگردانیم از او سوء را»يعنی: (1)کَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ اَلسُّ

 .(2)« را-يعنی زنا-و فحشاء-زلیخا



و امّا آن دو حديث که پیش گذشت مشتمل بود بر ديدن يعقوب و بر جامه انداختن زلیخا بر روی 
يوسف ارادۀ گناه کرد، بلکه  بت، منافات با وجه اول ندارد، زيرا که در آنها تصريح به اين نیست که

ممکن است که آنها از دواعی عصمت باشد که حق تعالی در آن وقت بر او ظاهر کرده باشد که ارادۀ 
آن به خاطرش خطور نکند، و بعضی از احاديث که در آنها تصريح به اين معنی هست محمول بر 

 تقیه است.

امین را از پدرش بگیرند و بیاورند، بعد از آن ششم آنکه: يوسف برادران را فرمود که سعی کنند و بنی
او را حبس کرد با آنکه می دانست که باعث زيادتی حزن اندوه يعقوب علیه السّلام می شود، و اين 
ضرری بود که به پدر خود رسانید! ايضا در مدت سلطنت خود چرا يعقوب را خبر نداد به حیات و 

 طراب او را؟مکان خود با آنکه می دانست شدت حزن و اض

جواب آن است که: ايشان آنچه می کردند به وحی الهی بود، و حق تعالی دوستانش را در دنیا به 
بلاها و مصیبتها امتحان می نمايد که صبر نمايند و به درجات عالیه و سعادات عظیمۀ آخرت فائز 

آن وقت معین، همه به  گرداند، و آنچه کرد يوسف علیه السّلام از حبس بنیامین و خبر نکردن پدر تا
 امر خدا بود، تا آنکه تکلیف بر يعقوب شديدتر شود و ثوابش عظیمتر گردد.

و حال آنکه می « ای مردم قافله! شما دزدانید؟»هفتم آنکه: به چه وجه يوسف علیه السّلام فرمود: 
 دانست ايشان دزدی نکرده اند و دروغ بر پیغمبران روا نیست؟

اديث معتبرۀ بسیار وارد شده است که جائز است در مقام تقیه يا در جائی جواب آن است که: در اح
 که مصلحت شرعی داعی باشد، کسی سخنی بگويد که موهم معنی خلاف واقع
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باشد و غرض او معنی حقّی باشد، و اين نوع سخن دروغ نیست بلکه در بعضی اوقات واجب است، 
و در اين مقام چون مصلحت در نگاه داشتن بنیامین بود، و بدون اين حیله نمی شد، فرمود: شما 

انید، و مراد آن حضرت آن بود که شما يوسف را از پدرش دزديديد. و بعضی گفته اند: گويندۀ دزد
اين سخن غیر يوسف بود و به امر آن حضرت نگفت، و بعضی گفته اند: غرض ايشان استفهام و 

. و احاديث معتبره بر وجه (1)سؤال بود، يعنی آيا شما دزدانید؟ نه خبر دادن به آنکه ايشان دزدانند 
 .(2)اول وارد است 

هشتم آنکه: چگونه جائز بود يعقوب و برادران را که سجدۀ يوسف بکنند و حال آنکه سجدۀ غیر خدا 
 جائز نیست؟ و چگونه يوسف راضی شد که پدرش او را سجده بکند؟

 جواب آن است که: در باب سجدۀ ملائکه آدم علیه السّلام را، دفع اين شبهه کرديم به چند وجه:

برای شکر نعمت مواصلت يوسف، چنانچه احاديث بر اين مضمون  اول آنکه: سجدۀ خدا کردند
گذشت. و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: سجدۀ ايشان عبادت خدا 

 .(3)بود 

ود و در آن شريعت سجدۀ تعظیم برای غیر خدا دوم آنکه: سجدۀ پرستش نبود بلکه سجدۀ تعظیم ب
 جائز بود.

سوم آنکه: سجدۀ حقیقی نبود، بلکه تواضعی بود که در آن زمان سجده می گفتند بر سبیل مجاز، و 
 بر هر تقدير به امر خدا بود برای ظاهر شدن فضیلت يوسف بر برادران و غیر ايشان.

مامت و عصمت انبیا و اوصیا علیهم السّلام، آنچه و مجمل سخن آن است که: بعد از ثبوت نبوت و ا
از ايشان صادر می شود بايد که آن کس در مقام تسلیم باشد و بداند آنچه ايشان می گفتند موافق 



حق است، هر چند حکمت آن فعل معلوم نباشد، و اين شك و شبهه ها از وساوس شیطان و راه 
 گمراهی و الحاد است.
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پسر  «اموص»مشهور میان ارباب تفسیر و تاريخ آن است که: حضرت ايّوب علیه السّلام پسر 
پسر اسحاق پسر ابراهیم علیه السّلام است، و مادرش از فرزندان لوط علیه « عیص»پسر « رازخ»

دختر « رحمت»عیص بود و زوجۀ مطهره اش  . بعضی گفته اند: ايّوب از فرزندان(1)السّلام بود 
« الیا»، يا (3)پسر يوسف « میشا»دختر « ماخیر»، يا (2)پسر يوسف علیه السّلام بود « افرائیم»

 ، علی الخلاف، و اول اشهر است.(4)دختر يعقوب علیه السّلام 

به سندهای معتبر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد: بلیّه ای که 
 لا شد به چه سبب بود؟ايّوب علیه السّلام به آن مبت



فرمود: برای نعمت بسیاری بود که حق تعالی به آن حضرت انعام فرمود و آن حضرت شکر آن نعمت 
از آسمانها ممنوع نبود و تا به « علیه اللعنه»را چنانچه می بايد، ادا می نمود، و در آن وقت شیطان 

عمت ايّوب را ديد که در الواح نزديك عرش راه داشت، روزی شیطان به آسمان بالا رفت و شکر ن
سماويّه بسیار عظیم ثبت شده است، يا آنکه ديد شکر او را با نهايت عظمت بالا بردند، پس نائرۀ 

 حسد آن ملعون مشتعل شد و عرض کرد:

پروردگارا! ايّوب برای اين شکر تو می کند که نعمت فراوان به او داده ای، اگر او را محروم کنی از 
او عطا فرموده ای هرآينه شکر هیچ نعمت تو را ادا نکند، پس مرا مسلط فرما بر دنیای  دنیائی که به

 او تا بدانی که هرگز شکر نعمت تو نخواهد کرد! !
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 دانیدم.خطاب رب الارباب به شیطان رسید که: تو را بر مالها و فرزندان او مسلط گر

پس شیطان از استماع اين فرمان شاد گرديده بزودی فرود آمد و هر مال و فرزندی که ايّوب داشت 
همه را هلاك کرد و هر يك را که هلاك می کرد حمد و شکر ايّوب زياده می شد! پس شیطان عرض 

 کرد: مرا به زراعتهای او مسلط فرما.

 حق تعالی فرمود: مسلط کردم.

 خودش آمد و دمید به زراعتهای او و همه سوخت، باز شکر آن حضرت زياده شد!شیطان با اتباع 



 عرض کرد: خداوندا! مرا بر گوسفندان او مسلط فرما.

 و چون رخصت يافت همۀ گوسفندان را هلاك کرد، باز ايّوب حمد و شکر را بیشتر کرد!

فته ای به او پس خواهی داد، عرض کرد: خداوندا! ايّوب می داند که عن قريب آنچه از دنیائی او گر
 مرا بر بدنش مسلط گردان.

و به روايت -خطاب الهی به او رسید که: تو را بر بدن او مسلط گردانیدم بغیر از عقل و ديده های او 
 ا در آنها تصرفی نیست.که تو ر-(1)ديگر: بغیر دل و ديده و زبان و گوش او 

چون آن ملعون اين رخصت يافت به سرعت تمام فرود آمد که مبادا رحمت الهی ايّوب را دريابد و 
حائل شود میان او و آنچه اراده کرده است، پس از آتش سموم که خودش از آن مخلوق شده بود در 

یاری جراحتها و دملها که در سوراخهای بینی ايّوب دمید که از سر تا به پايش جراحت گرديد از بس
 بدن آن حضرت بهم رسید.

پس مدت بسیاری در اين محنت و آزار ماند و در حمد و شکر الهی کوتاهی نمی نمود، تا آنکه کرم 
در بدن کريمش متولد شد، و به مرتبه ای در مقام شکیبائی بود که چون کرمی از بدن ممتحنش بیرون 

گذاشت و می گفت: برگرد به موضعی که خدا تو را از آن خلق می رفت می گرفت و در بدن خود می 
 کرده است؛ و تعفّن در بدن شريفش بهم رسید به مرتبه ای
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« رحمت»که اهل شهر او را از شهر بیرون کردند و در جای کثیفی در بیرون شهر انداختند، و زنش 
دختر يوسف علیه السّلام می رفت و می گرديد و طلب صدقه می نمود و از برای او می آورد؛ و چون 



 بلای آن حضرت به طول انجامید و شیطان ديد که هر چند بلا بیشتر می شود شکرش فزونتر می
گردد رفت بسوی جماعتی از اصحاب ايّوب علیه السّلام که رهبانیّت اختیار کرده بودند و در کوهها 
می بودند و گفت: بیائید برويم به نزد آن بندۀ مبتلا شده و از او سؤال کنیم به چه سبب به اين بلای 

 عظیم مبتلا گرديده است؟ !

روانه شدند، چون به نزديك او رسیدند  پس بر استرهای اشهب سوار شدند و به جانب آن حضرت
استرهايشان رم کرد از بوی بدی که از جراحات آن حضرت ساطع بود! پس فرود آمدند و استرها را 
به يکديگر بستند و پیاده به نزديك آن حضرت آمدند و در میان ايشان جوان کم سالی بود، چون 

ه ما جرأت نمی کنیم از گناه تو از خدا سؤال نشستند گفتند: کاش ما را خبر می دادی از گناه خود ک
بکنیم که مبادا ما را هلاك گرداند! و ما گمان نداريم مبتلا شدن تو را به چنین بلائی که هیچ کس به 

 آن مبتلا نشده است مگر به گناهی که از ما پنهان می کرده ای!

ی داند هرگز طعامی نخورده ام ايّوب علیه السّلام فرمود: بعزت پروردگارم سوگند می خورم که او م
مگر آنکه يتیمی يا ضعیفی را با خود شريك نمودم، و هرگز مرا دو امر پیش نیامد که هر دو طاعت 

 خدا باشد مگر آنکه اختیار کردم آن طاعت را که بر من دشوارتر بود.

آنکه ظاهر نمود  آن جوان گفت: بدا به حال شما که آمديد به نزد پیغمبر خدا و او را سرزنش کرديد تا
 از عبادت پروردگارش آنچه را مخفی می کرد.

چون آنها رفتند ايّوب علیه السّلام با پروردگار خود مناجات کرد و گفت: خداوندا! اگر مرا رخصت 
 سخن گفتن و خصمی کردن بدهی، هرآينه حجت خود را عرض خواهم نمود.

دائی آمد که: تو را رخصت مخاصمه دادم، هر حق تعالی ابری فرستاد به نزديك سر او و از آن ابر ص
 حجتی که داری بگو و من همیشه به تو نزديکم.

 پس ايّوب علیه السّلام کمر راست کرد و به دو زانو در آمد و گفت: پروردگارا! مرا به بلائی مبتلا
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مرا دو امر پیش  کرده ای که هیچ کس را به آن مبتلا نکرده ای، و بعزت تو سوگند می خورم که هرگاه
آمد که هر دو طاعت تو بود البته اختیار کردم آن را که بر بدن من دشوارتر بود، و هرگز طعامی نخورده 
ام مگر بر سر خوان خود يتیمی را حاضر کردم، آيا تو را حمد نکردم؟ آيا تو را شکر نکردم؟ آيا تو را 

 تسبیح و تنزيه نگفتم؟

پس از ابر به ده هزار زبان ندا به او رسید: ای ايّوب! کی تو را چنین کرد که عبادت خدا کردی در 
وقتی که مردم غافل بودند، و تسبیح و تکبیر و حمد الهی بجا آوردی در وقتی که مردم بی خبر بودند؟ 

در آن بر تو منّت  و کی طاعت را محبوب تو گردانید؟ آيا منّت می گذاری بر خدا به چیزی که خدا را
 است؟ !

پس آن حضرت کفی از خاك گرفت و به دهان خود انداخت و عرض کرد: بد گفتم و توبه می کنم و 
 همۀ نعمتها و طاعتها از توست.

پس حق تعالی ملکی بسوی او فرستاد که سرپائی بر زمین زد و در ساعت چشمۀ آبی ظاهر شد، 
دردها و آزارها از او بر طرف شد، و برگشت نیکوتر از چون در آن چشمه غسل کرد جمیع جراحتها و 

آنچه پیشتر بود در طراوت و حسن و جمال! و بر دورش باغ سبزی رويانید و برگردانید به او اهل و 
 مال و فرزندان و زراعتهای او را، و ملك نشست و با او سخن می گفت و مونس او بود.

چون به آن موضع رسید، به جای مزبله، باغ و پس زنش آمد و پارۀ نان خشکی در دست داشت، 
بستان ديد و ايّوب را نديد و به جای او دو جوان را ديد که نشسته اند و صحبت می دارند، پس خروش 

 و فغان برآورد و گريست و فرياد کرد: ای ايّوب! چه بر سر تو آمد؟ !

نعمتهای الهی را ديد، سجدۀ  آن حضرت او را صدا زد، چون نزديك آمد ايّوب را شناخت و بازگشتن
 شکر الهی را بجا آورد.



-و او گیسوهای بسیار خوب داشت-در اين وقت که رفته بود برای ايّوب علیه السّلام نان تحصیل کند
چون به نزد جمعی رفت و طعام برای ايّوب طلبید گفتند: اگر گیسوهای خود را به ما می فروشی ما 

 خود را بريده و به ايشان داد و طعام طعام به تو می دهیم! پس گیسوهای
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گرفت و برای ايّوب آورد؛ چون آن حضرت گیسوهای او را بريده ديد به غضب آمد و سوگند ياد کرد 
که صد چوب بر او بزند؛ چون سبب بريدن آنها را عرض کرد، حضرت غمگین شد و از سوگند خود 

دسته ای از چوبهای خوشۀ خرما را که صد ترکه پشیمان گرديد، حق تعالی به او وحی نمود: بگیر 
 باشد و به يك دفعه بر بدن زن خود بزن تا مخالفت سوگند خود نکرده باشی.

پس حق تعالی زنده کرد برای او آن فرزندان که پیش از اين بلیّه مرده بودند، و فرزندانی که در اين 
از آن حضرت پرسیدند: در اين بلاها که بلیّه هلاك شده بودند که با آن حضرت زندگانی کنند. پس، 

 بر تو وارد شد کدام بلا بر تو صعب تر نمود؟

 فرمود: شماتت دشمنان.

پس حق تعالی پروانۀ طلا بر خانۀ او باريد و او جمع می کرد و آنچه را باد می برد دنبالش می دويد 
 و برمی گردانید.

 جبرئیل گفت: سیر نمی شوی ای ايّوب؟ !

 ؟ !(1)فضل پروردگارش سیر می شود فرمود: کی از 

مؤلف گويد: جمع کردن آن از حرص دنیا نیست بلکه برای قبول کردن نعمت حق تعالی است، و به 
او می کند. اين سبب فرمود: اين را می خواهم که از جانب او می آيد و دلالت بر لطف و احسان 

يادآور ايّوب را در وقتی که ندا کرد پروردگارش را بدرستی که مرا دريافته » حق تعالی فرموده است: 



است حال بد، و مشقّتم به نهايت رسیده است، و تو رحم کنندۀ رحم کنندگانی، پس مستجاب کرديم 
لش را، و مثل ايشان را با ايشان دعای او را و هر آزاری که داشت از او دور کرديم و به او عطا کرديم اه

 .(2)« به او داديم به سبب رحمتی از جانب ما تا مذکّری گردد برای عبادت کنندگان

 به يادآور بندۀ ما ايّوب را در وقتی که ندا کرد»و در جای ديگر فرموده است: 
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پروردگارش را بدرستی که مس کرده است و دريافته است مرا شیطان به تعب و مشقت و مکروه 
بسیار، پس به او گفتیم: بزن پای خود را بر زمین که بهم رسد آب سردی که در آن غسل کنی و 

و از دردها بیرون آئی، و بخشیديم به او اهلش را و مثل ايشان را با ايشان برای رحمتی از ما  بیاشامی
و يادآوری برای صاحبان عقلها، و بگیر به دست خود دسته ای از چوب و بزن به آن زن خود را و 

بازگشت مخالفت سوگند من مکن، بدرستی که ما او را يافتیم نیکو بنده ای، و بدرستی که او بسیار 
 ، اين بود ترجمۀ آيات.(1)« کننده بود بسوی ما

که خدا فرموده است « مثل اهل او»و در اين حديث و چند حديث ديگر وارد شده است که: مراد از 
ه هلاك شده بودند از فرزندانی که قبلا به او عطا کرديم آن است که: مثل اين فرزندان که در اين بلیّ 

فوت شده بودند زنده فرمود. و بعضی گفته اند که: مثل آنها که زنده شدند بعدا از زوجه اش به او 
 .(2)عطا فرمود 

لط گردانیدن شیطان بر مال و جسد آن حضرت: پس بعضی از متکلمین شیعه مثل سیّد امّا مس
مرتضی رحمه اللّه انکار اين کرده اند و استبعاد کرده اند که حق تعالی شیطان را بر پیغمبرانش مسلط 



گرداند، و به محض اين استبعاد مشکل است احاديث معتبرۀ بسیار را طرح کردن، و هرگاه حق تعالی 
شقیای انس را به اختیار خود گذارد که پیغمبران و اوصیای ايشان را شهید کنند و انواع اذيتها به ا

واقع شود، چه استبعاد دارد که شیطان « علیه اللعنه»ايشان رسانند و اکثر به تحريك و تسويل شیطان 
مزيد اجر و را به اختیار خود گذارد برای مصلحتی که ضرری به بدنهای ايشان رساند که موجب 

 ثواب ايشان شود، بلی می بايد شیطان را بر دين و عقل ايشان مسلط نگرداند.

و امّا آنچه در روايات وارد شده است که کرم در بدن مبارك آن حضرت بهم رسید و تعفّنی در آن 
ن حادث شد که موجب نفرت مردم شد، اکثر متکلمین شیعه انکار کرده اند اين را بنابر اصلی که ايشا

 ثابت کرده اند که می بايد پیغمبران خالی باشند از چیزی که موجب
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نفرت خلق باشند، زيرا که منافی غرض بعثت ايشان است، پس ممکن است که اين احاديث موافق 
روايات و اقوال عامه بر وجه تقیه وارد شده باشد اگر چه به حسب دلیل، مشکل است اثبات کردن 

گاه استحالۀ اين نوع از امراض منفره که بعد از ثبوت نبوّت و فراغ از تبلیغ رسالت باشد، خصوصا هر
 بعد از آن چنین معجزات در دفع آنها ظاهر شود که موجب مزيد تشیید امر نبوت ايشان باشد.

امّا بعضی از روايات موافق قول ايشان نیز وارد شده است، چنانچه ابن بابويه رحمه اللّه به سند معتبر 
از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت ايّوب علیه السّلام هفت سال مبتلا 

، و گناه نمی کنند، گرديد بی آنکه گناهی از او صادر شده باشد، زيرا که پیغمبران معصوم و مطهرند
 و میل به باطل نمی نمايند، و مرتکب گناه صغیره و کبیره نمی شوند، و فرمود که:



ايّوب علیه السّلام با آن بلاهای عظیم که به آنها مبتلا شد بوی بد بهم نرسانید و قباحتی در صورتش 
د و از او نفرت نمايد، يا بهم نرسید و چرك و خون از او بیرون نیامد، و چنان نشد که کسی او را بین

کسی که او را مشاهده نمايد از او وحشت کند، و کرم در بدنش نیفتاد، و چنین می کند خدا به هر 
که مبتلا گرداند او را از پیغمبران و دوستان که گرامیند نزد او، و مردم که از او اجتناب می کردند از 

ی قدر شده بود به سبب آنکه جاهل بودند به آن قدر فقر و بی چیزی او بود، و از آنکه در نظر ايشان ب
و منزلتی که او را نزد حق تعالی بود، و گمان می کردند که امتداد بلیّۀ او از بی مقداری اوست نزد 
خدا، و حال آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پیغمبران از همه کس بلای ايشان 

 ن هر که نیکوتر است بلايش بیشتر است.عظیمتر است، و بعد از ايشا

و خدا او را مبتلا گردانید به چنان بلائی که در نظر مردم سهل شد تا آنکه دعوی خدائی برای او نکنند 
در وقتی که معجزات عظیمه از او مشاهده کنند، و حق تعالی نعمتهای بزرگ به او کرامت فرمايد، و 

واب خدا بر دو قسم است: از روی استحقاق بعمل، و از روی از برای اينکه استدلال کنند بر آنکه ث
اختصاص به بلا. و از برای آنکه حقیر نشمارند ضعیفی را به سبب ضعف او، و نه فقیری را به سبب 
فقر او، و نه بیماری را به سبب بیماری او، و بدانند که خدا هر که را می خواهد بیمار می کند، و هر 

 دهد در هر وقت که که را می خواهد شفا می
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خواهد، و به هر نحو که اراده نمايد، و می گرداند اين امور را عبرتی برای هر که خواهد، و شقاوتی 
برای هر که خواهد، و سعادتی برای هر که خواهد، و در جمیع امور عادل است در قضای خود، و 

چه را اصلح داند برای ايشان، و حکیم است در افعال خود، و نمی کند نسبت به بندگانش مگر آن
 .(1)توانائی ايشان به اوست 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: در چهارشنبۀ آخر ماه مبتلا 
 .(2)شد ايّوب علیه السّلام به بر طرف شدن مال و فرزندانش 



و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ايّوب علیه السّلام هفت سال 
 .(3)مبتلا بود بی گناهی 

در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی ايّوب را مبتلا نمود بی گناهی، پس صبر کرد تا آنکه او را 
 .(4)تعییر و سرزنش کردند، و پیغمبران صبر به سرزنش نمی توانند نمود 

 .(5)و در حديث ديگر فرمود که: در ايّام بلا عافیت از حق تعالی نطلبید 

مؤلف گويد: مفسران در مدت ابتلای آن حضرت خلاف کرده اند، بعضی هیجده سال گفته اند و 
 ؛ و قول آخر صحیح است چنانچه در احاديث گذشت.(6)ه سال و بعضی هفت سال بعضی سیزد

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی حضرت ايّوب 
یه السّلام را عافیت کرامت فرمود، نظری کرد بسوی زراعتهای بنی اسرائیل، پس نظری کرد بسوی عل

آسمان و عرض کرد: ای خداوند من و سیّد من! بندۀ خود ايّوب مبتلا را عافیت کرامت فرمودی، و 
 او زراعت نکرده است و بنی اسرائیل زراعت کرده اند.
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و در آن کیسه نمك -حق تعالی بسوی او وحی نمود که: کفی از کیسۀ خود بردار و بر زمین بپاش
پس ايّوب کفی از نمك گرفت و بر زمین پاشید، پس اين عدس بیرون آمد، يا نخود بیرون آمد -بود

 . و ظاهر حديث آن است که اين دانه پیشتر نبود و به برکت آن حضرت بهم رسید.(1)

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی مؤمن را به هر بلائی مبتلا می گرداند و به هر نوع مرگی 
می میراند امّا او را به بر طرف شدن عقل مبتلا نمی گرداند، آيا نمی بینی ايّوب را که خدا چگونه 

لط گردانید شیطان را بر مال و فرزندان و اهل و بر همه چیز او، و مسلط نگردانید او را بر عقل او، مس
 .(2)و عقل را برای او گذاشت که اعتقاد به وحدانیّت خدا بکند و او را به يگانگی بپرستد 

ر فرمود: در قیامت زن صاحب حسنی را بیاورند که به حسن و جمال خود به و در حديث معتبر ديگ
گناه افتاده باشد، پس گويد: پروردگارا! خلقت مرا نیکو کردی و به اين سبب من به گناه مبتلا شدم. 
حق تعالی فرمايد که مريم علیها السّلام را بیاورند، پس فرمايد: تو نیکوتری يا مريم! به او چنین 

 ادم و فريب نخورد به حسن و جمال خود.حسنی د

 پس مرد مقبولی را بیاورند که به حسن و قبول خود به گناه مبتلا شده باشد، پس گويد:

 خداوندا! مرا صاحب جمال آفريدی و زنان بسوی من مايل گرديدند و مرا به زنا انداختند.

دی يا يوسف! ما او را حسن داديم و پس يوسف علیه السّلام را بیاورند و به او بگويند: تو نیکوتر بو
 فريب زنان نخورد.

پس بیاورند صاحب بلائی را که به سبب بلای خود معصیت پروردگار خود کرده باشد، پس گويد: 
خداوندا! بلا را بر من سخت کردی تا آنکه به گناه افتادم. پس ايّوب علیه السّلام را بیاورند و بگويند: 

 .(3)بلای او؟ ما او را به چنین بلائی مبتلا کرديم و مرتکب گناه نشد  آيا بلای تو شديدتر بود يا
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 و حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود که: مردم سه خصلت را از سه کس آموختند:

 .(1)زندان يعقوب صبر را از ايّوب علیه السّلام، و شکر را از نوح علیه السّلام، و حسد را از فر

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی روزی ثنا کرد بر ايّوب 
چ نعمت به او عطا نکردم مگر آنکه شکر او زياده شد! شیطان عرض کرد: اگر علیه السّلام که: من هی

 بلا بر او مسلط فرمائی آيا صبر او چون باشد؟

پس خدا او را مسلط نمود بر شتران و غلامان او، و همه را هلاك کرد بغیر از يك غلام که به نزد ايّوب 
 آمد و گفت: ای ايّوب! شتران و غلامان تو همه مردند.

 فرمود: حمد می کنم خداوندی را که عطا کرد، و حمد می کنم خداوندی را که گرفت.

 پس شیطان گفت: او اسبان را دوست تر می دارد. پس بر آنها مسلط شد، همه را هلاك کرد.

 ايّوب علیه السّلام فرمود: حمد و سپاس خداوندی را که داد، و حمد و سپاس خداوندی را که گرفت.

و همچنین گاوها و گوسفندان و مزرعه ها و اهل و فرزندان او همه را هلاك نمود، و هر يك را که 
هلاك می کرد ايّوب علیه السّلام چنین شکر می کرد، تا آنکه بیماری شديدی بهم رسانید و مدتها 

عا کرد تا کشید و در هر حال شکر می کرد تا آنکه او را به گناه سرزنش کردند، پس به جزع آمد و د
 .(2)حق تعالی او را شفا بخشید و هر قلیل و کثیر که از آن حضرت تلف شده بود به او برگردانید 



يعقوب  و ابن بابويه رحمه اللّه از وهب بن منبه روايت کرده است که: ايّوب علیه السّلام در زمان
دختر يعقوب در خانۀ او بود، و پدرش از آنها بود که به « الیا»علیه السّلام بود و داماد او بود، زيرا که 

ابراهیم علیه السّلام ايمان آورده بودند، و مادر او دختر لوط علیه السّلام بود. و چون بلا بر ايّوب علیه 
 حنت آن حضرت و ترك خدمت او نکرد،السّلام از همه جهت مستحکم گرديد زنش صبر کرد بر م
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و گفت: آيا تو خواهر يوسف پس شیطان حسد برد بر ملازمت زن ايّوب بر خدمت او و به نزدش آمد 
 صدّيق نیستی؟

 گفت: بلی.

 آن ملعون گفت: پس چیست اين مشقت و بلا که من شما را در آن می بینم؟

آن عالمۀ صابره در جواب فرمود: خدا به ما چنین کرده است که ما را ثواب دهد به فضل خود! و در 
امتحان فرمايد و ثواب دهد، آيا ديده وقتی که عطا کرد، به فضل خود عطا کرد، پس گرفت تا ما را 

ای انعام کننده ای بهتر از او؟ پس بر عطای او شکر می کنم او را، و بر ابتلای او حمد می گويم او 
را، پس جمع کرد برای ما دو فضیلت را با هم: مبتلا گردانیده است ما را تا صبر کنیم، و نمی يابیم بر 

 پس او را است حمد و منّت بر نعمت ما و بلای ما.صبر قوّتی مگر به ياری و توفیق او، 

شیطان گفت: خطای بزرگی کرده ای! بلای شما برای اين نیست. و شبهه ای چند بر او القا کرد و 
 همه را او دفع کرد و برگشت بسوی ايّوب علیه السّلام به سرعت و قصه را به آن حضرت نقل کرد.



ن است، و او حريص است بر کشتن من، به خدا سوگند ايّوب علیه السّلام فرمود: آن شخص شیطا
 خورده ام که تو را صد چوب بزنم اگر خدا مرا شفا دهد برای آنکه گوش به سخن او داده ای.

می گفتند، و يك « ثمام»پس چون شفا يافت دسته ای از ترکه های باريك گرفت از درختی که آن را 
 نکرده باشد. مرتبه همه را بر او زد تا مخالف سوگند خود

و عمر حضرت ايّوب علیه السّلام در وقتی که بلا به آن حضرت رسید هفتاد و سه سال بود، پس حق 
 .(1)تعالی هفتاد و سه سال ديگر بر عمر او افزود 

ايّوب علیه السّلام پیشتر گذشت، آن محلّ اعتماد است مؤلف گويد: آنچه در علت قسم ياد کردن 
 اگر چه ممکن است که هر دو واقع شده باشد.
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 باب دوازدهم: در قصه های حضرت شعیب علیه السّلام
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فرزند ابراهیم « مدين»فرزند « نوبه»در نسب آن حضرت خلاف است: بعضی گفته اند شعیب فرزند 
است؛ بعضی گفته اند شعیب پسر « نويب»علیه السّلام است؛ بعضی گفته اند اسم پدر آن حضرت 

پسر ابراهیم علیه السّلام است، و مادر میکیل دختر لوط علیه السّلام بود « سیحب»پسر « میکیل»



« ثابت»فرزند « عنقا»فرزند « صیقون»است و فرزند « يثرون»؛ بعضی گفته اند اسم آن حضرت (1)
ته اند از اولاد ابراهیم نبوده است بلکه از اولاد کسی فرزند ابراهیم است؛ بعضی گف« مدين»فرزند 

 .(2)بود که ايمان به ابراهیم علیه السّلام آورده بود 

تاديم بسوی اهل شهر مدين برادر ايشان شعیب را، فرس»حق تعالی در سورۀ اعراف می فرمايد: 
گفت: ای قوم! عبادت کنید خدا را، نیست شما را خدائی بجز او، بتحقیق که آمده است بسوی شما 
حجت واضحه از جانب پروردگار شما، پس تمام بدهید کیل و ترازو را، کم مکنید از مردم چیزهای 

آنکه خدا آن را به اصلاح آورده است، اين بهتر است برای  ايشان را و افساد منمائید در زمین بعد از
شما اگر ايمان و اعتقاد داريد. و منشینید بر سر راهی که تهديد کنید و منع نمائید از راه خدا کسی را 
که ارادۀ ايمان به خدا داشته باشد، و اگر خواهید که راه خدا را به مردم باطل بنمائید. و به ياد آوريد 

که اندك بوديد پس خدا شما را بسیار گردانید، و نظر کنید که چگونه بود عاقبت افساد وقتی را 
کنندگان، و اگر بوده باشد که طايفه ای از شما ايمان آورند به آنچه من فرستاده شده ام به آن، و طايفه 

 ای ايمان نیاورند، پس صبر کنید تا خدا حکم کند در میان ما و او، که خدا بهترين حکم
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 کنندگان است.

د از قبول حق: البته تو را بیرون می کنیم ای گفتند بزرگان و سرکرده ها از قوم او که تکبر می کردن
 شعیب و آنها را که ايمان آورده اند با تو از قريۀ ما، مگر آنکه برگرديد در ملت ما.



شعیب گفت: هر چند ما نمی خواهیم ما را بسوی ملت خود برمی گردانید؟ بتحقیق که افترای دروغ 
بعد از آنکه خدا ما را نجات داده است از آن،  بر خدا بسته خواهیم بود اگر داخل شويم در ملت شما

و ما را نیست که برگرديم به آن دين باطل بدون فرمودۀ خدا، علم پروردگار ما به همه چیز احاطه 
کرده است، بر خدا توکل کرديم، خداوندا! حکم کن میان ما و میان قوم ما به حق و تو بهترين حکم 

 کنندگانی.

شده بودند از قوم او: اگر متابعت کنید شعیب را البته خواهید بود زيانکاران. و گفتند آن گروه که کافر 
پس گرفت ايشان را زلزله و صبح کردند در خانۀ خود مردگان، آنها که تکذيب کردند شعیب را گويا 
هرگز در آن خانه ها نبودند، آنها که شعیب را تکذيب کردند زيانکاران بودند، پس پشت کرد شعیب 

ن و فرمود: ای قوم! بتحقیق که به شما رسانیدم رسالتهای پروردگار خود را، و نصیحت کردم از ايشا
 .(1)« شما را، پس چگونه تأسف خورم و اندوهناك باشم برای گروهی که کافر بودند

 فرستاديم بسوی مدين برادر ايشان شعیب را، فرمود:»و در سورۀ هود فرموده است: 

ای گروه! بپرستید خدا را، نیست شما را خدائی بجز او، و کم مکنید کیل و ترازو را، بدرستی که من 
شما را می بینم به خیر و در نعمت و فراوانی، و بدرستی که می ترسم بر شما عذاب روزی را که 

کند به شما. و ای قوم من! تمام بدهید حقّ مردم را در کیل و ترازو، و به عدالت و راستی، و  احاطه
کم مکنید از مردم حقوق ايشان را، و سعی مکنید در زمین به فساد، که مال حلال بهتر است برای 

 شما اگر ايمان داريد، و من نیستم حفظکننده بر شما بلکه بر من نیست مگر تبلیغ رسالت.
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قوم او گفتند: ای شعیب! آيا نماز تو امر می کند تو را که ما ترك کنیم آنچه پدران ما می پرستیده اند، 
 يا آنکه بکنیم در مالهای خود آنچه خواهیم؟ بدرستی که تو بردبار و رشیدی.

بر دهید مرا که اگر من بر بیّنه ای از پروردگار خود باشم از پیغمبری و شعیب فرمود: ای قوم من! خ
علم و کمالات و روزی داده است مرا از فضل خود روزی نیکو، آيا سزاوار است که خیانت کنم در 
وحی او، و رسالت او را به شما نرسانم؟ و آنچه شما را نهی از آن می کنم غرض من مخالفت شما 

من مگر اصلاح حال شما تا توانم، و نیست توفیق من مگر به خدا، بر او توکل  نیست، و نیست غرض
کرده ام و بسوی او بازگشت می کنم. ای قوم من! مبادا معانده ای که با من می کنید سبب شود که 
برسد به شما مثل آنچه رسید به قوم نوح يا قوم هود يا صالح، و قوم لوط از شما دور نیستند، از احوال 

شان پند بگیريد و طلب آمرزش کنید از پروردگار خود، پس توبه کنید بسوی او، بدرستی که اي
 پروردگار من رحیم و مهربان است.

گفتند: ای شعیب! ما نمی فهمیم بسیاری از آنچه تو می گوئی، و بدرستی که ما تو را در میان خود 
 گسار می کرديم، و تو بر ما عزيز نیستی.ضعیف می بینیم، و اگر رعايت قبیلۀ تو مانع نبود، تو را سن

شعیب گفت: ای قوم من! آيا قبیلۀ من بر شما عزيزترند از خدا؟ ! پس خدا را پشت انداخته ايد و از 
هیچ بیم و حذر نداريد، بدرستی که پروردگار من علمش محیط است به آنچه شما می کنید. و ای 

خدا قوم من! بکنید بر اين حال که داريد هر چه خواهید، بدرستی که من می کنم آنچه از جانب 
مأمور به آن شده ام، بزودی خواهید دانست که کیست آنکه می آيد بسوی او عذابی که او را به خزی 
و مذلّت ابدی افکند، و کیست آنکه دروغ گفته است، شما انتظار بکشید که من نیز با شما انتظار 

 می کشم.

ايمان آورده بودند به رحمت و چون آمد امر ما به عذاب ايشان، نجات داديم شعیب را و آنها که به او 
 خود، و گرفت آن ستمکاران را صدای مهیبی پس گرديدند در خانه های
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 .(1)« خود مردگان، گويا هرگز در آن خانه ها نبوده اند

و قوم شعیب علیه -اب بیشه پیغمبران راتکذيب کردند اصح»و در سورۀ شعرا فرموده است که: 
در وقتی که شعیب -السّلام را اصحاب بیشه فرموده است، زيرا که در بیشه و درختستانی ساکن بودند

علیه السّلام به ايشان گفت که: آيا از عذاب خدا نمی پرهیزيد؟ بدرستی که من از برای شما رسول 
و سؤال نمی کنم از شما بر رسالت خود مزدی، نیست امینم، پس بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا، 

اجر من مگر بر پروردگار عالمیان، تمام بدهید کیل را و مباشید از کم کنندگان کیل، و وزن کنید به 
ترازوی درست، و کم مکنید چیزهای مردم را، و سعی مکنید در زمین به فساد، و بترسید از خداوندی 

 ق پیش از شما را.که خلق کرده است شما را و خلاي

قوم او گفتند: نیستی مگر از آنها که به جادو ديوانه شده اند، و نیستی تو مگر بشری مثل ما، و ما گمان 
نمی کنیم تو را مگر از دروغگويان، پس فرود آور از برای ما پاره ای چند از آسمان را اگر هستی از 

 راستگويان.

 می کنید. گفت: پروردگار من داناتر است به آنچه شما

 .(2)« پس تکذيب او کردند، پس گرفت ايشان را عذاب روز ابر، بدرستی که بود عذاب روز بزرگ

بدان که مشهور میان مفسّران آن است که چون تکذيب شعیب علیه السّلام را قوم او به نهايت 
حق تعالی بر ايشان گرمای شديدی فرستاد که نفسهای ايشان را گرفت، و چون داخل رسانیدند، 

خانه ها شدند آن گرما در خانه های ايشان داخل شد، و نه سايه فايده می بخشید ايشان را و نه آب، 
و از گرما بريان شدند، پس حق تعالی ابری بر ايشان فرستاد پس همگی از شدت گرما به آن ابر پناه 

دند، و چون در زير ابر جمع شدند ابر بر ايشان آتش باريد و زمین در زير ايشان بلرزيد تا ايشان بر
 .(3)سوختند و خاکستر شدند 
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و جمعی از مفسّران گفته اند که حضرت شعیب بر دو طايفه مبعوث شد: يك مرتبه بر اهل مدين 
ای مهیب که موجب زلزلۀ زمین گرديد هلاك شدند، و بعد از آن بر اهل مبعوث شد و ايشان به صد

 .(1)بیشه مبعوث گرديد و ايشان به ابر صاعقه بار سوختند 

لحسین علیهما السّلام منقول است که: اول کسی که کیل و ترازو و به سند معتبر از حضرت علی بن ا
ساخت، حضرت شعیب پیغمبر بود که به دست خود ساخت، پس قوم او کیل می کردند و حقّ مردم 
را تمام می دادند، پس بعد از آن شروع کردند در کم کردن کیل و ترازو و دزدی، پس ايشان را زلزله 

 .(2)تا هلاك شدند  گرفت و به آن معذّب گرديدند

و ابن بابويه و قطب راوندی رحمة اللّه علیهما به سند خود از ابن عباس و وهب بن منبه روايت کرده 
ن آوردند به حضرت اند که: حضرت شعیب و ايوب و بلعم بن باعورا از فرزندان گروهی بودند که ايما

ابراهیم در روزی که از آتش نمرود نجات يافت، و با او هجرت کردند به شام، پس دختران لوط علیه 
السّلام را به ايشان تزويج کرد، پس هر پیغمبری که پیش از فرزندان يعقوب علیه السّلام و بعد از 

شعیب علیه السّلام را بر اهل مدين  ابراهیم علیه السّلام بود از نسل اين جماعت بودند. و حق تعالی
فرستاد به پیغمبری، و آنها از قبیلۀ حضرت شعیب نبودند، و پادشاه جباری بر ايشان حاکم بود که 
هیچ يك از پادشاهان عصر او تاب مقاومت او نداشتند، و آن گروه با کفر به خدا و تکذيب پیغمبر 

گری کیل و وزن می کردند و از برای خود تمام می خدا کم می کردند کیل و وزن را هرگاه از برای دي
 گرفتند. و پادشاه، ايشان را امر می کرد به حبس کردن طعام و کم نمودن کیل و وزن.



شعیب علیه السّلام چندان که ايشان را موعظه کرد سودی نبخشید، تا آنکه آن پادشاه شعیب علیه 
 از آن شهر بیرون کرد. السّلام را و آنها را که به او ايمان آورده بودند

پس خدا گرما و ابر سوزنده بر ايشان فرستاد که ايشان را بريان کرد، و نه روز در آن عذاب ماندند که 
 آب ايشان به مرتبه ای گرم شد که نمی توانستند آشامید، پس رفتند بسوی

 573ص: 

 
 .2/182؛ تفسیر بغوی 24/164فخر رازی ؛ تفسیر 2/450. مجمع البیان  -1
 .142. قصص الانبیاء راوندی  -2

بیشه ای که نزديك ايشان بود، پس خدا ابر سیاهی بر ايشان بلند کرد، چون همه در سايۀ ابر جمع 
 شدند آتشی از آن ابر بر ايشان فرستاد که همه را سوخت و احدی از ايشان نجات نیافت.

ی اللّه علیه و آله و سلّم شعیب علیه السّلام مذکور می شد می فرمود که: و هرگاه نزد رسول خدا صلّ 
 او خطیب پیغمبران خواهد بود در روز قیامت.

و چون قوم شعیب علیه السّلام هلاك شدند، او با جمعی که به او ايمان آورده بودند رفتند بسوی مکه 
 و در آنجا ماندند تا به رحمت الهی واصل شدند.

ديگر که صحیحتر است آن است که: برگشت شعیب علیه السّلام از مکه بسوی مدين و  و در روايت
 .(1)در آنجا اقامت نمود تا آنکه موسی علیه السّلام به نزد او رفت 

 .(2)و ابن عباس روايت کرده است که: عمر شعیب علیه السّلام دويست و چهل و دو سال بود 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی از عرب مبعوث نگردانید 
 .(3)هود و صالح و اسماعیل و شعیب و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  مگر پنج پیغمبر:



و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شعیب علیه السّلام قوم خود را بسوی خدا 
ستخوانهايش باريك شد، پس مدتی از ايشان غايب شد و به قدرت الهی خواند تا آنکه پیر شد و ا

جوان بسوی ايشان برگشت و ايشان را بسوی خدا خواند، ايشان گفتند: در وقتی که پیر بودی سخن 
 ؟ !(4)تو را باور نداشتیم، چگونه امروز باور داريم که جوانی 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حضرت 
شعیب علیه السّلام که: من عذاب می کنم از قوم تو صد هزار کس را: چهل هزار کس از بدان ايشان 

 را و شصت هزار کس از نیکان ايشان را.

 پروردگارا! نیکان را برای چه عذاب می کنی؟ !شعیب علیه السّلام گفت: 
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عاصی، و نهی از منکر نکردند، و از برای حق تعالی وحی نمود: برای آنکه مداهنه کردند با اهل م
 .(1)غضب من غضب نکردند 

و از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: شعیب علیه السّلام از محبت 
را به او برگردانید، باز آن قدر گريست که نابینا خدا آن قدر گريست که نابینا شد، پس خدا ديده اش 

شد، و باز او را بینا کرد، تا سه مرتبه، پس در مرتبۀ چهارم حق تعالی به او وحی فرستاد که: ای شعیب! 



تا کی گريه خواهی کرد؟ ! اگر از ترس جهنم گريه می کنی تو را از آن امان دادم، و اگر از شوق بهشت 
 ح کردم.است، آن را بر تو مبا

شعیب گفت: ای خداوند من و سیّد من! تو می دانی که گريۀ من از ترس جهنم و شوق بهشت 
 نیست، و لیکن محبت تو در دلم قرار گرفته است، و از شوق لقای تو گريه می کنم.

پس حق تعالی به او وحی فرستاد که: من به اين سبب کلیم خود موسی بن عمران علیه السّلام را 
 .(2)ی فرستم که تو را خدمت کند بسوی تو م

و به سند معتبر از سهل بن سعید منقول است که گفت: هشام بن عبد الملك مرا فرستاد که چاهی 
ون اطرافش را کنديم ديديم که ، چون دويست قامت کنديم سر مردی پیدا شد، چ« رصافه»بکنم در 

مردی است بر روی سنگی ايستاده و جامه های سفید پوشیده است، و دست راستش را بر سرش 
گذاشته است بر روی ضربتی که بر سرش زده بودند، هرگاه دستش را از آن موضع برمی داشتیم خون 

ند می شد! ! و در جاری می شد، چون دستش را رها می کرديم بر روی ضربت می گذاشت خون ب
جامه اش نوشته بود که: منم شعیب بن صالح، که پیغمبر خدا شعیب مرا به رسالت فرستاد بسوی 

 قومش، پس ضربتی بر من زدند و مرا در اين چاه انداختند و خاك بر روی من ريختند.

چون اين قصه را به هشام نوشتیم در جواب آن نوشت که: آن چاه را پر کنید چنانچه پیشتر بود و در 
 .(3)جای ديگر چاه بکنید 
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 اشاره

 و در آن چند فصل است

 577ص: 

 578ص: 

 فصل اول: در بیان نسب و فضایل و بعضی از احوال ایشان است

جمعی از مفسران و مورخان ذکر کرده اند که: حضرت موسی پسر عمران پسر يصهر پسر قاهث پسر 
، و در اسم مادر ايشان (1)لاوی پسر يعقوب علیه السّلام است، و هارون برادر او بود از مادر و پدر 

« بوخايید»بود، و بعضی « افاحیه»بود، و بعضی گفته اند « نحیب»خلاف کرده اند: بعضی گفته اند 
 ، و مشهور قول اخیر است.(2)گفته اند 

و در باب اول گذشت که نقش نگین انگشتر موسی علیه السّلام دو کلمه بود که از تورات اشتقاق 
« صبر کن تا اجر بیابی و راست بگو تا نجات بیابی»يعنی: « اصبر توجر، اصدق تنج»کرده بودند: 

(3). 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که حق تعالی از پیغمبران 
چهار پیغمبر را از برای شمشیر و جهاد اختیار کرد: ابراهیم و داود و موسی و محمد صلّی اللّه علیه 

بدرستی »در قرآن فرموده است: و آله و سلّم، و از خانه آباده ها چهار خانه آباده را اختیار کرد، زيرا که 
 (5). (4)« که خدا برگزيد آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان
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م منقول است که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلا
آله و سلّم فرمود که: چون در شب معراج مرا به آسمان پنجم بردند مردی ديدم در سن کهولت، نه 
جوان و نه بسیار پیر، در نهايت عظمت بود، و چشمهای بزرگ داشت، و در دور او گروه بسیاری از 

 سّلام پرسیدم که: اين کیست؟امّت او بودند، پس از جبرئیل علیه ال

 گفت: آن است که در میان قوم خود محبوب بود، هارون پسر عمران.

پس من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد، و من از برای او استغفار کردم و او از برای من استغفار 
ر دو پیراهن می کرد، پس بالا رفتیم به آسمان ششم، در آنجا مرد گندمگون بلند قامتی ديدم که اگ

 پوشید موهای بدنش از هر دو بیرون می آمد، و شنیدم که می گفت:

بنی اسرائیل گمان می کنند که من گرامی ترين فرزندان آدمم نزد خدا، و اين مردی است نزد خدا 
 گرامی تر از من.

 پرسیدم از جبرئیل که: اين کیست؟

 گفت: برادرت موسی بن عمران.



و او بر من سلام کرد، من برای او استغفار کردم و او برای من استغفار کرد  پس من بر او سلام کردم
(1). 

در روايتی از حضرت امام حسن علیه السّلام منقول است که: عمر موسی علیه السّلام دويست و 
 .(2)یه السّلام پانصد سال بود چهل سال بود، میان او و ابراهیم عل

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که در تفسیر قول حق تعالی: 
، فرمود: آن که از (3)« روزی که بگريزد مرد از برادرش و مادرش و پدرش و زنش و فرزندانش»

 . ابن بابويه گفته(4)مادرش می گريزد، موسی علیه السّلام است 
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، و ممکن (1)است که: يعنی از مادرش می گريزد از ترس آنکه مبادا تقصیر در حقّ او کرده باشد 
 است که مادر مجازی مراد باشد، يعنی بعضی از زنانی که در خانۀ فرعون او را تربیت کرده بودند.

ابن بابويه از مقاتل روايت کرده است که: حق تعالی برکت فرستاد در شکم مادر موسی سیصد و 
رعون صندوقی را که موسی علیه السّلام در آن بود در میان آب و درخت يافت، شصت برکت، و ف

می گفتند و شجر را « مو»پس به اين سبب او را موسی نام کردند، زيرا که به لغت قبطیان آب را 
 .(2)« سی»



از حضرت صادق علیه السّلام که: حق تعالی وحی نمود بسوی موسی  به سندهای معتبر منقول است
بن عمران علیه السّلام که: آيا می دانی ای موسی چرا تو را اختیار کردم از خلق خود، و برگزيدم برای 

 کلام خود؟

 گفت: نه ای پروردگار من.

ايشان را دانستم، در  پس خدا وحی کرد بسوی او که: من مطّلع گرديدم بر اهل زمین و ظاهر و باطن
میان ايشان نیافتم کسی را که نفسش از برای من ذلیل تر و تواضعش نزد من بیشتر باشد از تو، ای 

 .(3)موسی! هرگاه نماز می کنی دو طرف روی خود را بر خاك می گذاری نزد من 

و در روايت ديگر آن است که: چون آن وحی به حضرت موسی علیه السّلام رسید، به سجده افتاد و 
پهلوهای روی خود را بر خاك گذاشت از روی تذلل برای پروردگار خود، پس حق تعالی وحی فرمود 
بسوی او که: بردار سر خود را ای موسی، و بمال دست خود را بر موضع سجود خود و بر روی خود 
بمال و به هر جا که می رسد دست تو از بدن تو، که امان می دهد تو را از هر بیماری و دردی و آفتی 

 .(4)و عاهتی 
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و در حديث معتبر ديگر فرمود که: از موسی حبس شد وحی الهی چهل صباح يا سی صباح، پس 
و گفت: پروردگارا! اگر حبس کرده ای از -می گويند« اريحا»که او را -بالا رفت بر کوهی در شام

 را برای گناهان بنی اسرائیل، پس از تو می طلبم آمرزش قديم تو را. من وحی خود را و سخن خود

پس حق تعالی به او وحی فرمود که: ای موسی! برای اين تو را مخصوص به وحی و کلام خود 
 گردانیدم که در میان خلق خود نیافتم کسی را که تواضعش از برای من از تو بیشتر باشد.

چون از نماز فارغ می شد برنمی خاست تا هر دو طرف روی خود پس فرمود که: موسی علیه السّلام 
 .(1)را بر زمین می چسبانید 

و به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: موسی بن عمران علیه السّلام 
پوشیده بودند و می -يعنی کوفی-که همه عباهای قطوانی« روحا»تند بر درهای با هفتاد پیغمبر گذش

 .(2)« لبّیك عبدك و ابن عبدك لبّیك»گفتند: 

لیه السّلام بر به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: موسی ع
گذشت و بر شتر سرخی سوار بود که مهار آن لیف خرما بود، و دو عبای قطوانی « روحا»سنگستان 

 .(3)« لبّیك يا کريم لبّیك»پوشیده بود و می گفت: 

علیه السّلام منقول است که: احرام بست موسی علیه السّلام از  در حديث معتبر از امام محمد باقر
رملۀ مصر و بر سنگستان روحا گذشت با احرام، و ناقه اش را می کشید با مهاری که از لیف خرما 

 .(4)بود و تلبیه می گفت و کوهها جواب او را می گفتند 

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که رسول خدا فرمود که: موسی دست 
 به درگاه حق تعالی برداشت و گفت: خداوندا! هر جا می روم از مردم آزار می کشم.

 582ص: 
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 حق تعالی وحی نمود که: ای موسی! در لشکر تو غمّازی هست.

 گفت: پروردگارا! مرا دلالت کن بر او.

 ؟ !(1)خدا وحی نمود که: من غمّاز را دشمن می دارم، چگونه خود غمّازی کنم 

در روايت ديگر منقول است که موسی علیه السّلام مناجات کرد که: پروردگارا! چنان کن که مردم به 
 من بد نگويند.

 کردم، چون از برای تو بکنم؟ !حق تعالی به او وحی نمود که: ای موسی! من اين را از برای خود ن

و در حديث معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: هارون پیشتر از دنیا 
 رفت يا موسی؟

فرمود: هارون پیشتر فوت شد. و فرمود: اسم پسرهای هارون شبّر و شبیر بود که تفسیر آنها در عربی 
 .(2)حسن و حسین بود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: در حجر اسماعیل زير ناودان به قدر دو ذراع تا خانۀ کعبه محلّ 
 .(3)نماز شبّر و شبیر پسران هارون بود 

ن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که بنی اسرائیل گفتند که: موسی آلت و به سند حس
مردی ندارد، و موسی علیه السّلام هرگاه که می خواست غسل کند می رفت به موضعی که هیچ کس 



او را نبیند، روزی در کنار نهری غسل می کرد و جامه هايش را بر روی سنگی گذاشته بود، پس حق 
ود سنگ را که دور شد از موسی علیه السّلام، و موسی علیه السّلام از پی او رفت تا تعالی امر فرم

آنکه بنی اسرائیل نظرشان بر بدن آن حضرت افتاد و دانستند که چنان نبود که گمان می کردند، و اين 
ذِينَ آمَنُوا لا تَکُ  هَا اَلَّ ذِينَ آذَوْا مُوسی است معنی اين آيه که حق تعالی در قرآن فرموده است يا أَيُّ ونُوا کَالَّ

أَهُ اَللّهُ مِمّا قالُوا وَ کانَ عِنْدَ اَللّهِ وَجِیهاً   ای»يعنی: (4)فَبَرَّ
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گروه مؤمنان! مباشید مثل آنان که ايذا کردند موسی را، پس بری گردانید خدا او را از آنچه گفته اند، 
 .(1)« و بود نزد خدا روشناس و مقرّب

ذکر کرده ايم، و سیّد (2)« بحار الانوار»مؤلف گويد: در تفسیر اين آيه وجوه بسیار گفته اند که در 
يث گذشت ذکر کرده است، رد کرده است و مرتضی رحمه اللّه بعد از آنکه اين وجه را که در حد

گفته است که: جايز نیست به حسب عقل که خدا هتك عورت پیغمبرش را بکند از برای اينکه او را 
منزّه گرداند نزد مردم از عاهتی و بلائی، و خدا قادر بود که اظهار بیزاری آن حضرت از آن علت به 

 آنچه در اين باب صحیح است.وجه ديگر بکند که در ضمن آن فضیحتی نباشد و 

و روايت شده است که: چون هارون فوت شد بنی اسرائیل متهم ساختند موسی علیه السّلام را که او 
هارون را کشته است، زيرا که میل ايشان بسوی هارون بیشتر بود، پس خدا اظهار برائت آن حضرت 

بر مجالس بنی اسرائیل گردانیدند و گفتند  نمود به آنکه امر کرد ملائکه را که هارون را مرده آوردند و



، و اين وجه از حضرت امیر المؤمنین علیه (3)که خود مرده است و موسی بری است از کشتن او 
 السّلام منقول است.

روايت ديگر آن است که: موسی علیه السّلام بر سر قبر هارون آمد و او را ندا کرد، هارون به امر  و
 .(4)خدا از قبر بیرون آمد و گفت که: موسی مرا نکشته است. و باز به قبر برگشت 
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 فصل دوم: در بیان ولادت موسی و هارون علیهما السّلام

 و ساير احوال ايشان است تا نبوت ايشان

به سند موثق بلکه صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت يوسف علیه 
السّلام چون هنگام وفات او شد جمع کرد آل يعقوب را، و ايشان در آن وقت هشتاد مرد بودند، و 
فرمود که: اين قبطیان بر شما غالب خواهند شد و شما را به عذابهای شديد معذّب خواهند کرد، و 

شما از دست ايشان نخواهد بود مگر به مردی از فرزندان لاوی پسر يعقوب که نام او موسی  نجات
 و پسر عمران خواهد بود، و جوان بلند قامت پیچیده موی گندمگون خواهد بود.

پس بنی اسرائیل بعضی فرزندان خود را عمران نام می کردند و عمران پسر خود را موسی نام می کرد 
 .(1)وسف خبر داده است که آن باشد که ي



و حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: موسی علیه السّلام خروج نکرد تا آنکه پیش از او 
از بنی اسرائیل بیرون آمدند که هر يك دعوی می کردند منم آن موسی بن عمران که (2)چهل کذّاب 

يوسف خبر داده است، پس خبر رسید به فرعون که بنی اسرائیل وصف چنین کسی را می گويند که 
 ذهاب ملك تو بدست او است و طلب می کنند او را.

 585 ص:
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کاهنان و ساحران او گفتند که: هلاك دين تو و قوم تو بر دست پسری خواهد بود که امسال در بنی 
عون قابله ها بر زنان بنی اسرائیل موکّل گردانید و امر کرد هر پسری اسرائیل متولد خواهد شد. پس فر

 که در اين سال متولد شود بکشند، و بر مادر موسی يك قابله موکّل کرده بود.

چون بنی اسرائیل اين واقعه را ديدند گفتند: هرگاه پسران را بکشند و دختران را زنده بگذارند، ما همه 
 باقی نخواهند ماند، بیائید با زنان نزديکی نکنیم.هلاك خواهیم شد و نسل ما 

عمران پدر موسی به ايشان گفت: بلکه مباشرت با زنان خود بکنید که امر خدا ظاهر خواهد شد و 
آن فرزند موعود متولد خواهد شد هر چند نخواهند مشرکان، و گفت: هر که جماع زنان را بر خود 

ك کند من ترك نمی کنم. و با مادر موسی مجامعت نمود و حرام کند من حرام نمی کنم، و هر که تر
او حامله شد، پس قابله ای موکّل کردند بر مادر موسی که او را حراست نمايد، و هرگاه مادر موسی 
برمی خاست او برمی خاست، و هرگاه می نشست او می نشست، و چون حامله شد به موسی 

د همۀ حجتهای خدا بر خلق. پس قابله به او گفت: چه می محبّتی از او در دلها افتاد و چنین می باش
 شود تو را که چنین زرد و گداخته می شوی؟



گفت: مرا ملامت مکن بر اين حال، چون چنین نشوم و حال آنکه فرزند من چون متولد شود او را 
 خواهند کشت؟ !

 نید.قابله گفت: اندوهناك مباش که من فرزند تو را از ايشان مخفی خواهم گردا

 مادر موسی اين سخن را از او باور نکرد.

پس چون موسی علیه السّلام متولد شد و قابله پیدا شد، مادر موسی شروع به اضطراب کرد، قابله 
 گفت: من نگفتم که فرزند تو را مخفی می کنم؟ !

پاسبانان پس قابله موسی را برداشت بسوی مخزن برد و او را در جامه ها پیچید و بیرون آمد به نزد 
فرعون که در خانه جمع شده بودند و گفت: برگرديد که پاره ای خون از او افتاد و در شکم او فرزندی 

 نبود.
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پس مادر موسی او را شیر داد و خائف شد که مبادا صدائی از او ظاهر شود و قوم فرعون مطّلع شوند، 
ی را در تابوت بگذار و سرش را ببند و پس حق تعالی وحی فرمود بسوی او که: تابوتی بساز و موس

 شب او را بیرون بر به کنار رود نیل مصر و در آب بینداز.

مادر موسی چنین کرد، و چون تابوت را در میان آب انداخت برگشت بسوی او، هر چند دست می 
برد، و  زد و دور می کرد باز برمی گشت بسوی او، تا آنکه در میان آب انداخت و باد برداشت آن را و

چون ديد که باد آن را برد بی تاب شد و خواست فرياد کند، حق تعالی صبری بر دلش فرستاد و ساکن 
 شد.

آسیه زن فرعون که از صلحای زنان بنی اسرائیل بود به فرعون گفت: ايّام بهار است، مرا بیرون بر و 
 ايّام سیر و تنزّه بکنم.از برای من بفرما که قبّه ای بر کنار رود نیل بزنند تا من در اين 



 فرعون فرمود قبّه ای برای او در کنار رود نیل زدند.

روزی در آن قبّه نشسته بود ناگاه ديد تابوتی رو به او می آيد، با کنیزان خود گفت: آيا می بینید آنچه 
 من می بینم بر روی آب؟

 گفتند: بلی و اللّه ای سیّده و خاتون ما، می بینیم چیزی.

ت نزديك او رسید برجست و به کنار آب رفت و دست بسوی آن دراز کرد و نزديك شد آب چون تابو
او را فروگیرد تا آنکه فرياد زدند خدمۀ او، به هر نحو که بود آن را از آب بیرون آورد و در کنار خود 
نهاد، چون تابوت را گشود پسری ديد در غايت حسن و جمال و دلربائی، پس محبت از او در دلش 

 افتاد و او را در دامن نشاند و گفت: اين پسر من است.

ملازمانش نیز گفتند: بلی و اللّه ای خاتون! تو فرزند نداری و پادشاه فرزند ندارد و اين پسر زيبا را به 
 فرزندی خود بردار.

پس آسیه برخاست و به نزد فرعون رفت و گفت: من يافته ام فرزند طیّب شیرين نیکوئی که به فرزندی 
 برداريم که موجب روشنی ديدۀ من و تو باشد پس او را مکش.

 گفت: از کجا آورده ای اين پسر را؟

 گفت: نمی دانم فرزند کیست، اين را آب آورد و از روی آب گرفتم.
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 ماس و سعی کرد تا فرعون راضی شد.پس چندان الت



چون مردم شنیدند فرعون پسری را به فرزندی برداشته است، هر که بود از امرای فرعون و اشراف 
مصر زنان خود را فرستادند که موسی را شیر بدهند و نگهداری کنند، و موسی پستان هیچ يك را 

 قبول نکرد که شیر از آن بخورد.

پسر من طلب کنید و هیچ کس را حقیر مشماريد و هر که باشد بیاوريد، و آسیه گفت: دايه ای برای 
 هر که را می آوردند موسی شیر او را قبول نمی کرد.

 پس مادر موسی به خواهر او گفت: برو تفحّص بکن شايد اثری از موسی ظاهر شود.

ند خود می طلبید و پس خواهر موسی آمد تا در خانۀ فرعون و گفت: شنیده ام شما دايه ای برای فرز
در اينجا زن صالحه ای هست که فرزند شما را می گیرد که شیر بدهد و نگاهداری بکند، چون به 
زن فرعون گفتند گفت: بیاوريد او را، چون خواهر موسی را به نزد آسیه بردند پرسید: از چه طايفه 

 ای؟

 گفت: از بنی اسرائیل.

 نیست.گفت: برو ای دختر که ما را با شما کاری 

زنان به آسیه گفتند: خدا تو را عافیت دهد، بیاور و ملاحظه بکن که آيا پستان او را قبول می کند يا 
 نه؟

آسیه گفت: اگر قبول کند، آيا فرعون راضی خواهد شد که طفل از بنی اسرائیل و دايه هم از بنی 
 اسرائیل باشد؟ هرگز به اين راضی نخواهد شد.

ن می کنیم که آيا شیر او را قبول می کند يا نه؟ پس آسیه گفت: برو او را گفتند: چه می شود، امتحا
 بیاور.



خواهر موسی به نزد مادرش آمد و گفت: بیا که زن پادشاه تو را می طلبد، پس آمد به نزد آسیه، چون 
موسی را در دامنش گذاشت چسبید به پستان او و شیرش را به شادی می خورد! چون آسیه ديد که 

شیر او را قبول کرد بی تاب شد و دويد بسوی فرعون و گفت: از برای فرزند خود دايه ای يافتم پسرش 
 و شیر او را قبول کرد.

 پرسید: دايه از چه طايفه است؟
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 گفت: از بنی اسرائیل.

 فرعون گفت: اين هرگز نمی شود که طفل از بنی اسرائیل باشد و دايه هم از بنی اسرائیل.

 چه ترس داری از اين طفل که فرزند توست و در دامن تو بزرگ می شود؟آسیه گفت: 

 چندان وجوه گفت و التماس کرد که فرعون را از رأی خود برگردانید و راضی نمود!

پس موسی علیه السّلام در میان آل فرعون نشو و نمو کرد و مادرش و خواهرش و قابله امر او را 
ه فوت شدند. پس موسی علیه السّلام بزرگ شد و بنی اسرائیل از مخفی داشتند تا آنکه مادرش و قابل

 او خبر نداشتند و در طلب او بودند و خبر او را می پرسیدند و بر ايشان پوشیده بود.

چون فرعون شنید که ايشان در تفحّص و تجسّس آن فرزندند، فرستاد و عذاب را بر آنها شديدتر کرد 
ی کرد ايشان را از آنکه خبر دهند به آمدن او، و از سؤال کردن از و میان ايشان جدائی انداخت و نه

 احوال او.

پس در شب ماهتاب روشنی بنی اسرائیل بیرون رفتند و جمع شدند نزد مرد پیر عالمی که در میان 
ايشان بود در صحرا و به او گفتند: ما راحتی که می يافتیم از اين شدّتها، به خبرها و وعده ها بود، 

 ا کی و تا چه وقت ما در اين بلا خواهیم بود؟پس ت



گفت: و اللّه که پیوسته در اين بلا خواهید بود تا خدا بفرستد پسری از فرزندان لاوی پسر يعقوب 
 علیه السّلام که نام او موسی بن عمران است، پسر بلند قامت پیچیده موئی خواهد بود.

آمد به نزديك ايشان و بر استری سوار بود و نزد ايشان در اين سخن بودند که ناگاه موسی علیه السّلام 
ايستاد، چون آن پیرمرد به آن حضرت نظر کرد شناخت آن حضرت را به آن وصفها که خوانده و 

 شنیده بود، پس از او پرسید: چه نام داری خدا تو را رحمت کند؟

 فرمود: موسی.

 پرسید: پسر کیستی؟

 فرمود: پسر عمران.

آن پیر برجست و بر دستش چسبید و بوسید و بنی اسرائیل هجوم آوردند و پايش را بوسیدند و آن 
 حضرت ايشان را شناخت و ايشان او را شناختند و ايشان را شیعۀ خود
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 گردانید.

و بعد از اين مدّتی گذشت، پس روزی موسی بیرون آمد و داخل شهری از شهرهای فرعون شد، 
مردی از شیعیانش جنگ می کند با مردی از قبطیان از آل فرعون، پس استغاثه کرد آنکه  ناگاه ديد که

شیعۀ او بود، و ياری طلبید بر آن قبطی افتاد و مرد، و حق تعالی به موسی گشادگی در جسم و بدن 
و شدّت بطشی و قوّت عظمی عطا کرده بود. پس مردم اين واقعه را ذکر کردند و شايع شد امر او و 

 گفتند: موسی مردی از آل فرعون را کشت! پس صبح کرد در آن شهر ترسان و مترقّب اخبار بود.



چون صبح روز ديگر شد ناگاه آن شخصی که ديروز از موسی طلب ياری کرده بود باز طلب ياری 
کرد از آن حضرت بر ديگری! موسی علیه السّلام به او گفت: بدرستی که تو گمراهی و ظاهر کننده 

 گمراهی را، ديروز با مردی منازعه کردی و امروز با مردی منازعه می کنی؟ !ای 

پس چون اراده کرد که بطش و غضب کند به آن کسی که دشمن هر دو بود، گفت: ای موسی! می 
خواهی مرا بکشی چنانچه کشتی نفسی را ديروز؟ ! اراده نداری مگر آنکه بوده باشی جباری در زمین، 

 باشی از مصلحان. و نمی خواهی بوده

و مردی آمد از اقصای شهر و به سرعت می آمد و گفت: ای موسی! بدرستی که اشراف آل فرعون 
 مشورت می کنند با هم برای تو، که تو را بکشند، پس بیرون رو بدرستی که من برای تو از ناصحانم.

مه جا طیّ بیابانها پس موسی بیرون رفت از شهر مصر بی پشت و پناهی، و بی چهارپا و خادمی، ه
رسید و در زير درختی قرار گرفت، ناگاه ديد در آنجا چاهی هست و نزد « مدين»می کرد تا به شهر 

آن چاه گروهی از مردم جمع شده اند و آب می کشند، و دو دختر ضعیف ديد که گوسفندی چند 
 ايد؟ آورده آب بدهند و دور ايستاده اند، از ايشان پرسید: شما به چه کار آمده

 گفتند: پدر ما مرد پیری است و ما دو دختر ضعیفیم و قدرت مزاحمت با مردان نداريم،
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 پس صبر می کنیم تا مردان از آب کشیدن فارغ شوند بعد از آن گوسفندان خود را آب می دهیم.

آوريد.  موسی علیه السّلام رحم کرد بر ايشان و دلو ايشان را گرفت و گفت: گوسفندان خود را پیش
و از برای ايشان آب کشید تا گوسفندان ايشان سیراب شدند و آنها در بامداد پیش از مردم ديگر 

 برگشتند.



موسی علیه السّلام برگشت و در زير درخت قرار گرفت و عرض کرد: پروردگارا! من برای آنچه 
عا کرد محتاج بود به بفرستی از خیری، فقیر و محتاجم. و روايت رسیده است که: در وقتی که اين د

 نصف يك دانۀ خرما.

 چون دختران به نزد پدر خود شعیب آمدند گفت: چه باعث شد که شما در اين زودی برگشتید؟

 گفتند: مرد صالح رحیم مهربانی را يافتیم که برای ما آب کشید.

 شعیب علیه السّلام يکی از آن دختران را گفت: برو آن مرد را برای من بطلب.

پس آمد يکی از آن دختران به نزد موسی علیه السّلام با نهايت حیا و گفت: بدرستی که پدرم تو را 
می خواند که مزد دهد تو را برای آنکه آب کشیدی از برای ما. پس روايت رسیده است که موسی 

وبیم، نظر در عقب علیه السّلام به او گفت که: راه را به من بنما و از عقب من راه بیا که ما فرزندان يعق
 زنان نمی کنیم.

چون آن حضرت به نزد شعیب علیه السّلام آمد و قصه های خود را برای او نقل کرد شعیب گفت: 
مترس که نجات يافتی از گروه ستمکاران. پس يکی از آن دختران گفت: ای پدر! او را به اجاره بگیر، 

 و امین باشد. بدرستی که بهتر کسی که به اجاره گیری آن است که قوی

شعیب علیه السّلام به آن حضرت گفت: من می خواهم به نکاح تو درآورم يکی از اين دو دختر را 
برای آنکه خود را اجیر من گردانی هشت سال، و اگر ده سال را تمام کنی پس از نزد توست، اختیار 

ود کرد، زيرا که پیغمبران داری. و روايت رسیده که: موسی علیه السّلام عمل به ده سال که تمامتر ب
 اخذ نمی نمايند مگر به آنچه بهتر و تمامتر است.

 چون موسی علیه السّلام وعده را تمام کرد و زنش را برداشت و رو به جانب بیت المقدس روانه
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شد، در شب تاری راه را گم کرد، پس آتشی از دور ديد و گفت با اهل خود که: در اينجا مکث کنید 
 آتشی ديدم شايد بیاورم برای شما پاره ای از آن آتش يا خبری از راه. که من

چون به آتش رسید درختی سبز و خرّم ديد که از پائین تا بالای آن همه را آتش گرفته است، چون 
نزديك آن رفت، درخت از او دور شد، پس موسی برگشت و در نفس خود خوفی احساس کرد، پس 

رسید به او از جانب راست وادی در بقعه ای مبارکه از آن درخت که: ای  آتش به او نزديك شد و ندا
موسی! بدرستی که منم خداوندی که پروردگار عالمیانم. و ندا رسید که: بینداز عصای خود را. پس 
انداخت و آن عصا اژدها شد و به حرکت آمد و می جست و ماری شد به قدر درخت خرمائی، و از 

 ی ظاهر می شد، و از دهانش زبانۀ آتش شعله می کشید.دندانهايش صدای عظیم

چون موسی اين حال را مشاهده کرد ترسید و پشت کرد و گريخت، پس ندا به او رسید که: برگرد؛ 
 چون برگشت و بدنش می لرزيد و زانوهايش بر يکديگر می خورد، گفت:

 خداوندا! اين سخنی که من می شنوم کلام توست؟

 س.فرمود: بلی، پس متر

و چون اين خطاب به او رسید ايمن گرديد و پا را بر دم اژدها گذاشت و دست در دهان آن کرد، پس 
 برگشت و همان عصا شد که پیشتر بود.

اين خطاب به او رسید که: بکن نعلین خود را، بدرستی که تو در وادی مقدس و مطهری که آن 
پس روايتی وارد شده است که امر کرد خدا او را به کندن نعلین برای آنکه از پوست -است« طوی»

ترس خر مرده بود، و روايت ديگر وارد شده است که مراد از نعلین دو ترس بود که در دل او بود: يکی 
پس خدا او را به رسالت فرستاد بسوی فرعون و اشراف -ضايع شدن عیالش و يکی ترس از فرعون

 قوم او به دو آيت: يکی دست نورانی و يکی عصا.



منقول است که حضرت صادق علیه السّلام به بعضی از اصحاب خود فرمود: باش برای آنچه امید 
ه موسی علیه السّلام رفت برای اهل خود آتش بیاورد، نداری امیدوارتر از آنچه امید داری، بدرستی ک

چون بسوی ايشان برگشت، پیغمبر مرسل بود، پس خدا امر پیغمبری او را در يك شب به اصلاح 
 آورد، و همچنین وقتی که خدا خواهد قائم آل محمد علیهم السّلام را ظاهر
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 .(1)یبت و حیرت او را ظاهر می گرداند گرداند در يك شب امر او را به اصلاح می آورد، و از غ

ثعلبی و بعضی از راويان عامه روايت کرده اند که: چون مادر موسی علیه السّلام ترسید که يساولان 
وری که مشتعل بود انداخت و بعد از مدتی که بر فرعون به خانه درآيند و موسی را ببینند، او را در تن
 .(2)سر تنور رفت ديد که موسی با آتش بازی می کند 

و روايت کرده اند که: چون موسی از مادرش شیر قبول کرد، آسیه او را تکلیف کرد که در خانۀ فرعون 
بماند و او را شیر بدهد، او راضی نشد و موسی را به خانۀ خود آورد، و چون او را از شیر گرفت آسیه 

ی را به خانۀ فرعون می بردند انواع فرستاد که: من می خواهم فرزند خود را ببینم، و در راه که موس
تحفه ها و هديه ها مردم بر سر راه آوردند و نثارها بر سر راه او می ريختند تا او را به خانۀ فرعون 

 .(3)آوردند 

منقول است که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه  و به سند معتبر از امام زين العابدين علیه السّلام
و آله و سلّم فرمود: چون وقت وفات يوسف علیه السّلام شد، جمع کرد اهل بیت و شیعیان خود را 
و حمد و ثنای حق تعالی ادا نمود، پس خبر داد ايشان را به شدّتی که به ايشان خواهد رسید که مردان 

آبستن را خواهند دريد و اطفال را ذبح خواهند کرد، تا ظاهر ايشان کشته خواهند شد و شکم زنان 
گرداند خدا حق را در قائم از فرزندان لاوی پسر يعقوب، و او مردی خواهد بود گندمگون و بلند بالا، 
و وصف کرد برای ايشان صفات او را، پس بنی اسرائیل متمسك به اين وصیت شدند. پس شدت رو 

وصیا از میان ايشان غائب شدند در مدت چهارصد سال، و ايشان در اين داد ايشان را، و انبیا و ا



مدت انتظار قیام قائم می کشیدند تا آنکه بشارت رسید به ايشان که موسی متولد شد، و ديدند 
 علامتهای ظهور آن حضرت را، و بلیّه بر ايشان بسیار شديد شد، و بار کردند بر ايشان چوب و سنگ.
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 مصادر ذکری از بازی کردن حضرت موسی با آتش نیامده است.
 .171. عرائس المجالس  -3

پس طلب کردند آن عالمی را که به احاديث او مطمئن می شدند و از خبرهايش راحت می يافتند، و 
او از ايشان پنهان شد، و مراسله ها بسوی او فرستادند که: ما با اين شدت استراحت می يافتیم از 

و  حديث تو، پس وعده کرد با ايشان و بسوی بعضی از صحراها بیرون رفتند، و با ايشان نشست
حديث قائم را به ايشان نقل کرد و صفات او را بیان و بشارت می داد آنها را که خروج او نزديك شده 
است، و اين در شب مهتابی بود، پس در اين سخن بودند که ناگاه حضرت موسی مانند آفتاب بر 

بهانۀ طلب  ايشان طالع شد، و در آن وقت آن حضرت در ابتدای سنّ جوانی بود، و از خانۀ فرعون به
نزهت و سیر بیرون آمده بود، و از لشکر و حشم و خدم خود جدا شده بود، تنها به نزد ايشان آمد و 
بر استری سوار بود و طیلسان خزی پوشیده بود، چون عالم نظرش بر او افتاد به آن صفاتی که شنیده 

مد می کنم خداوندی بود آن حضرت را شناخت و برجست و بر پاهای او افتاد و بوسید و گفت: ح
 را که مرا نمیراند تا تو را به من نمود.

چون شیعیان که حاضر بودند اين حال را مشاهده کردند دانستند که قائم موعود ايشان، اوست، پس 
همه بر زمین افتادند و سجدۀ شکر الهی بجا آوردند، پس زياده از اين سخن به ايشان نگفت که: 



زديك گرداند؛ و از ايشان غايب شد و رفت بسوی شهر مدين و نزد شعیب امید دارم خدا فرج شما را ن
 علیه السّلام ماند آنچه ماند.

پس غیبت دوم شديدتر بود بر ايشان از غیبت اولی، و پنجاه و چند سال مقدّر شده بود، و بلا بر 
ا را صبر نیست ايشان سخت تر شد، آن عالم از میان ايشان پنهان شد، پس به نزد او فرستادند که: م

بر پنهان بودن تو از ما. پس آن عالم بسوی بعضی از صحراها بیرون رفت و ايشان را طلبید و ايشان 
را تسلّی فرمود و خوش حال نمود و اعلام فرمود ايشان را که: حق تعالی بسوی او وحی کرده است 

 که بعد از چهل سال فرج خواهد بخشید ايشان را.

 لّه.پس همه گفتند: الحمد ل

الحمد »پس حق تعالی وحی نمود بسوی او که: بگو به ايشان که من مدت را سی سال گردانیدم برای 
 که ايشان گفتند.« للّه

 پس همه گفتند که: هر نعمتی از خداست.
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 پس خدا وحی نمود بسوی او که: بگو به ايشان که مدت را بیست سال گردانیدم.

 بغیر از خدا.پس گفتند که: نمی آورد خیر را 

 پس خدا وحی نمود که: بگو به ايشان که مدت را ده سال گردانیدم.

 پس گفتند: بدی را دور نمی گرداند بغیر از خدا.



پس خدا وحی نمود که: بگو به ايشان از جای خود حرکت نکنند که رخصت داده ام در فرج ايشان، 
یه السّلام از افق غیبت بر ايشان پس در اين سخن بودند که ناگاه خورشید جمال حضرت موسی عل

 طالع گرديد و بر درازگوشی سوار بود.

آن عالم خواست که به ايشان بشناساند امری چند را به آنها که مستبصر و بینا گردند در امر حضرت 
موسی علیه السّلام، پس موسی علیه السّلام به نزد ايشان آمد و ايستاد و سلام کرد، آن عالم پرسید: 

 داری؟ چه نام

 فرمود: موسی.

 پرسید: پسر کیستی؟

 فرمود: پسر عمران.

 گفت: او پسر کیست؟

 فرمود: پسر قاهث پسر لاوی پسر يعقوب علیه السّلام.

 گفت: برای چه آمده ای؟

 فرمود: برای پیغمبری از جانب حق تعالی.

پس عالم برخاست و دستش را بوسید. حضرت موسی پیاده شد در میان ايشان نشست و ايشان را 
 تسلّی داد و به امری چند ايشان را از جانب حق تعالی مأمور گردانید و فرمود: متفرق شويد.

 .(1)پس از آن وقت تا فرج ايشان به غرق شدن فرعون چهل سال بود 

 و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت
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موسی علیه السّلام مادرش به او حامله شد حملش ظاهر نگرديد مگر در وقتی که وضع حمل نمود، 
و فرعون موکّل گردانیده بود به زنان بنی اسرائیل زنی چند از قبطیان را که محافظت ايشان می کردند 

خواهد رسید  به سبب خبری که به او رسیده بود که بنی اسرائیل می گويند که: در میان ما مردی بهم
که نام او موسی بن عمران است و هلاك فرعون و اصحاب او بر دست او خواهد بود. پس فرعون در 
آن وقت گفت: البته خواهم کشت مردان فرزندان ايشان را تا آنچه ايشان می خواهند نشود. و جدائی 

 انداخت میان مردان و زنان و حبس نمود مردان را در زندانها.

وسی علیه السّلام متولد شد و مادرش را نظر بر او افتاد غمگین و اندوهناك پس چون حضرت م
 گرديد و گريست و گفت: در همین ساعت او را خواهند کشت.

پس حق تعالی مهربان گردانید بر او دل آن زن را که بر او موکّل گردانیده بودند و به مادر حضرت 
 موسی گفت: چرا رنگت زرد شده؟

 می ترسم فرزند مرا بکشند.گفت: برای اينکه 

 گفت: مترس.

و حضرت موسی چنین بود که هر که او را می ديد از محبت او بی تاب می شد، چنانچه حق تعالی 
 .(1)« انداختم بر تو محبتی از جانب خود»خطاب نمود به آن حضرت که: 

او را آن زن قبطیه که به او موکّل بود، و حق تعالی بر مادر موسی علیه السّلام  پس دوست داشت
تابوتی از آسمان فرستاد و ندا به او رسید که: بگذار فرزند خود را در تابوت و بینداز او را در دريا و 



ز پیغمبران مترس و اندوهناك مباش، بدرستی که ما برمی گردانیم او را بسوی تو، و می گردانیم او را ا
 مرسل. پس موسی را در تابوت گذاشت و در تابوت را بست و در نیل انداخت.

و فرعون قصرها داشت در کنار رود نیل که برای تنزّه و سیر ساخته بود، در يکی از آن قصرها با آسیه 
 نشسته بود که ناگاه نظرش بر سیاهی افتاد در میان رود نیل که موج آن را
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بلند می کند و باد بر آن می زند تا آنکه رسید به در قصر فرعون، پس فرعون امر کرد که آن را گرفتند 
و به نزد او آوردند، چون در تابوت را گشود پسری در میان آن ديد و گفت: اين از بنی اسرائیل است. 

محبت شديدی انداخت و آسیه نیز از محبت او بی تاب گرديد، پس خدا از موسی در دل فرعون 
چون فرعون ارادۀ کشتن او کرد آسیه گفت: مکش او را شايد به ما نفع بخشد يا او را به فرزندی 
برداريم. و ايشان نمی دانستند که آن فرزند موعود که از آن می ترسیدند همین فرزند است. و فرعون 

 کنید برای او دايه ای که او را تربیت کند. فرزند نداشت، پس گفت: طلب

پس زنان بسیار آوردند از آن زنان که فرزندان ايشان را کشته بود و شیر هیچ يك را نخورد، چنانچه 
 .(1)« حرام کرده بوديم بر او زنان شیرده را پیشتر»حق تعالی فرموده است: 

و چون خبر رسید به مادرش که فرعون او را گرفته است، بسیار محزون شد، چنانچه حق تعالی 
گرديد دل مادر موسی خالی از عقل و شعور از بسیاری اندوه، و نزديك بود اظهار »فرموده است: 

و از برای آنکه  کند درد نهان خود را يا بمیرد، اگر نه آن بود که ما دل او را محکم گردانیديم به صبر
، پس به تأيید الهی خود را ضبط کرد و صبر کرد، (2)« بوده باشد از ايمان آورندگان به وعده های ما

 به خواهر موسی گفت که: برو از پی برادر خود و از او خبر بگیر.



پس خواهرش به نزد او آمد در خانۀ فرعون و از دور بسوی او نظر کرد و ايشان نمی دانستند که او 
خواهر موسی است، پس موسی پستان هیچ يك از آنها را قبول نکرد و فرعون به غايت غمناك شد، 
پس خواهر موسی گفت: می خواهید شما را دلالت کنم بر اهل بیتی که او را محافظت کنند و 

 رخواه او باشند؟خی

 گفتند: بلی.
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پس مادرش را آورد به خانۀ فرعون، چون مادرش موسی را به دامن گرفت و پستان را در دهان او 
 گذاشت بر پستان او چسبیده به شوق تمام تناول نمود.

گفتند: اين طفل را برای ما تربیت کن که فرعون و اهلش شادی کردند و مادرش را گرامی داشتند و 
تو را چنین و چنان خواهیم کرد، و وعده های بسیار به او دادند، چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

رد کرديم موسی را بسوی مادرش تا روشن گردد ديدۀ او و اندوهناك نباشد، و تا بداند که وعدۀ خدا »
. و فرعون می کشت فرزندان بنی اسرائیل را هر يك که (1)« حق است، و لیکن اکثر مردم نمی دانند

از ايشان متولد می شد و موسی را تربیت می کرد و گرامی می داشت، و نمی دانست که هلاکش بر 
 دست او خواهد بود.

الحمد لله »بود که فرعون عطسه کرد، موسی گفت:  پس چون موسی به راه افتاد، روزی نزد فرعون
، فرعون اين سخن را بر او انکار کرد و طپانچه ای بر روی او زد و گفت: اين چیست « رب العالمین

که می گوئی؟ ! پس برجست موسی و بر ريش فرعون چسبید و قدری از آن کند، و فرعون ريش 



ه گفت: طفل خردسالی است، چه می داند بلندی داشت، پس فرعون قصد کشتن موسی کرد، آسی
 که چه می گويد و چه می کند!

 فرعون گفت: چنین نیست، بلکه دانسته می گويد و می کند.

آسیه گفت که: اگر خواهی که امتحان کنی، نزد او طبقی از خرما و طبقی از آتش بگذار، اگر میان 
 خرما و آتش تمییز کند، چنان است که تو می گوئی.

و را نزد او گذاشتند و خواست که دست به جانب خرما دراز کند جبرئیل نازل شد و دستش چون هر د
را بسوی آتش گردانید، پس اخگری برداشت و در دهان گذاشت و زبانش سوخت و فرياد زد و 

 گريست، پس آسیه به فرعون گفت: نگفتم که او نمی فهمد، پس فرعون عفو کرد از او.

 : چندگاه موسی علیه السّلام از مادرش غايب بود تا به او برگشت؟راوی به حضرت عرض کرد که
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 حضرت فرمود: سه روز.

 پرسید که: هارون از مادر و پدر با موسی علیه السّلام برادر بود؟

 فرمود: بلی.

 پرسید که: وحی به هر دو نازل می شد؟

 فرمود که: وحی بر حضرت موسی نازل می شد و موسی علیه السّلام به هارون وحی می کرد.



 پرسید که: حکم کردن و قضا و امر و نهی با هر دو بود؟

فرمود که: حضرت موسی مناجات می کرد با پروردگار خود و علم را می نوشت و حکم می کرد 
خود برای مناجات پروردگار خود، هارون  میان بنی اسرائیل، و چون موسی غايب می شد از قوم

 خلیفۀ او بود در میان قومش.

 پرسید که: کدام يك پیشتر فوت شد؟

 فوت شدند.« تیه»فرمود که: هارون پیش از موسی علیه السّلام فوت شد و هر دو در 

 پرسید که: موسی علیه السّلام فرزند داشت؟

 گفت: نه، فرزند از هارون بود.

ت موسی در نهايت کرامت و عزت بود نزد فرعون تا به حدّ مردان رسید، و آنچه پس فرمود که: حضر
موسی علیه السّلام تکلّم می نمود به آن از توحید، انکار می کرد بر او فرعون تا آنکه قصد کشتن او 

 کرد.

پس موسی علیه السّلام از نزد فرعون بیرون آمد و داخل شهر شد، پس دو مرد را ديد که با يکديگر 
جنگ می کردند که يکی به قول حضرت موسی قايل بود و ديگری به قول فرعون قايل بود، پس موسی 

عت هلاك شد، علیه السّلام آمد به نزديك ايشان و دستی زد بر آنکه به قول فرعون قايل بود و او در سا
 و موسی علیه السّلام از ترس در شهر پنهان شد.

چون روز ديگر شد، ديگری آمد و به همان شخص چسبید که به قول موسی علیه السّلام قائل بود، 
باز او استغاثه به موسی علیه السّلام کرد، پس آن فرعونی به موسی علیه السّلام گفت: آيا می خواهی 

 کسی را کشتی؟ ! پس موسی علیه السّلام دست از او برداشت و گريخت.مرا بکشی چنانچه ديروز 

 و خزينه دار فرعون به موسی علیه السّلام ايمان آورده بود، ششصد سال ايمان خود را پنهان
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و گفت مرد مؤمنی از آل فرعون که ايمان خود را کتمان »داشته بود، چنانچه حق تعالی فرموده است: 
« ا می کشید مردی را به سبب آنکه می گويد که پروردگار من خداوند عالمیان استمی کرد که: آي

(1). 

و چون به فرعون رسید خبر کشتن موسی علیه السّلام آن مرد را، در جستجوی او شد که او را بکشد، 
وسی علیه السّلام که: اشراف قوم فرعون مشورت می کنند که تو را مؤمن آل فرعون فرستاد بسوی م

 بکشند پس بیرون رو بدرستی که من از برای تو از خیرخواهانم.

پس بیرون رفت چنانچه خدا فرموده است ترسان و منتظر آنکه رسولان فرعون به او رسند، و به جانب 
ده از گروه ستمکاران. و روانۀ شهر مدين  راست و چپ نظر می کرد و می گفت: پروردگارا! مرا نجات

شد، و میان او و مدين سه روز راه فاصله بود، چون به دروازۀ مدين رسید چاهی ديد که مردم برای 
گوسفندان و چهارپايان خود از آن آب می کشیدند، پس در کناری نشسته و سه روز بود که چیزی 

ناری ايستاده بودند و گوسفندی چند همراه داشتند نخورده بود، پس نظرش بر دو دختر افتاد که در ک
 و نزديك چاه نمی آمدند، به ايشان گفت: چرا آب نمی کشید؟

گفتند: انتظار می کشیم که راعیان برگردند، و پدر ما مرد پیری است و به اين سبب ما به آب دادن 
 گوسفندان آمده ايم.

ك چاه رفت و گفت به آن شخصی که بر سر چاه پس رحم کرد موسی علیه السّلام بر ايشان و به نزدي
و -ايستاده بود که: مرا بگذار آب بکشم که يك دلو از برای شما بکشم و يك دلو از برای خود بکشم

، موسی علیه السّلام تنهائی يك دلو از برای ايشان کشید و يك دلو -دلو ايشان را ده مرد می کشیدند
ید تا گوسفندان ايشان را آب داد، پس رفت بسوی سايه و از برای دختران شعیب علیه السّلام کش

ي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ   ، و بسیار گرسنه بود.(2)گفت رَبِّ إِنِّ



 م خدا چون اين دعا کرد ازو حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بدرستی که موسی کلی
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خدا سؤال نکرد مگر نانی که بخورد، زيرا که در آن مدت سبزۀ زمین را می خورد و سبزی گیاهها از 
 پوست شکمش ديده می شد از بسیاری لاغری او.

 چون دختران شعیب علیه السّلام به نزد پدر خود برگشتند به ايشان گفت: امروز زود برگشتید؟

ايشان قصۀ موسی علیه السّلام را به پدر خود نقل کردند، شعیب علیه السّلام به يکی از آن دو دختر 
 بدهم. گفت که: برو آن مرد را که از برای شما آب کشید با خود بیاور تا مزد آب کشیدن او را

پس آمد آن دختر بسوی موسی با نهايت حیا و گفت: پدرم تو را می خواند که مزد دهد تو را برای 
 اجر آب کشیدن از برای ما.

پس موسی علیه السّلام برخاست و با او به جانب خانۀ شعیب علیه السّلام روانه شد، و چون باد بر 
، موسی علیه السّلام به او گفت که: از جامه های آن دختر می پیچید و حجم بدنش ظاهر می شد

 عقب من بیا و مرا راهنمائی کن، که من از گروهی هستم که ايشان نظر در عقب زنان نمی کنند.

چون موسی علیه السّلام شعیب علیه السّلام را ملاقات کرد و قصه های خود را برای او نقل کرد، 
 شعیب گفت: مترس، نجات يافتی از گروه ظالمان.

يکی از دختران شعیب گفت: ای پدر! او را اجاره کن که بهتر کسی است که اجاره می کنی که پس 
 توانا و امین است.



 شعیب گفت: توانائی و قوّت او را به کشیدن دلو به تنهائی دانستی، امانت او را به چه چیز دانستی؟

 عقب من بیفتد.گفت: به آنکه راضی نشد که من پیش روی او راه روم که مبادا نظرش بر 

پس شعیب علیه السّلام به موسی علیه السّلام گفت که: من می خواهم که يکی از دو دختر خود را 
به نکاح تو درآورم به صداق آنکه اجیر من باشی در مدت هشت سال، و اگر ده سال را تمام کنی 

فت اگر خدا خواهد از اختیار با تو است، و نمی خواهم که بر تو دشوار کنم، و بزودی مرا خواهی يا
 شايستگان.
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پس موسی علیه السّلام گفت: اين است شرط میان من و تو، هر يك از دو وعده را تمام کنم بر من 
تعدّی نخواهد بود، اگر خواهم ده سال بکنم و اگر خواهم هشت سال بکنم، و خدا بر آنچه می گوئیم 

 وکیل و گواه است.

 پرسیدند که: کدام وعده را بعمل آورد؟از حضرت صادق علیه السّلام 

 فرمود که: ده سال را.

 پرسیدند: پیش از تمام شدن وعده، زفاف شد يا بعد از آن؟

 فرمود: پیشتر.

پرسیدند که: اگر شخصی زنی را خواستگاری نمايد و از برای پدرش شرط کند اجارۀ دو ماه را، آيا 
 جايز است؟

فرمود که: موسی علیه السّلام می دانست که شرط را تمام خواهد کرد، اين مرد چگونه می داند که 
 خواهد ماند تا شرط را تمام کند؟



 پرسیدند که: شعیب علیه السّلام کدام دختر را به عقد او درآورد؟

بگیر که او توانا و  فرمود: آن دختر را که رفت موسی علیه السّلام را آورد و به پدر گفت: او را اجاره
 امین است.

چون موسی علیه السّلام مدت ده سال را تمام کرد، به شعیب علیه السّلام گفت که: ناچار است مرا 
 که برگردم بسوی وطن خود و مادر خود و اهل بیت خود، پس چه چیز به من خواهی داد؟

 ن بهم رسد از توست.شعیب علیه السّلام گفت: هر گوسفند ابلقی که امسال از گوسفندان م

پس حضرت موسی چون خواست که گوسفندان نر را بر ماده بجهاند، عصای خود را ابلق کرد و 
بعضی از پوست آن را کند و بعضی را گذاشت و در میان گلۀ گوسفند عصا را نصب کرد و عبای 

آن گوسفندان هر  ابلقی بر روی آن انداخت و بعد از آن گوسفندان را بر ماده جهانید، پس در آن سال
 برّه که آوردند ابلق بود.

چون سال تمام شد، حضرت موسی زن خود را با گوسفندان برداشت و بیرون آمد و شعیب علیه 
السّلام توشه داد ايشان را، و در وقت بیرون آمدن به شعیب گفت که: عصائی از تو می خواهم که با 

 ده بود و در خانهو عصاهای پیغمبران همه به او میراث رسی-من باشد
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پس گفت به حضرت موسی که: داخل اين خانه شو و يك عصا بردار. چون داخل خانه -گذاشته بود
شد عصای نوح علیه السّلام و ابراهیم علیه السّلام جست و حرکت کرد و به دست او آمد، چون آن 

ی را بردار. چون آن عصا را برد و عصا را به نزد شعیب علیه السّلام آورد گفت: اين را برگردان و ديگر
در میان عصاها گذاشت و خواست که ديگری را بردارد باز همان عصا حرکت کرد و به دست او 

 درآمد، تا آنکه سه مرتبه چنین شد! شعیب چون اين حال را مشاهده کرد گفت:



 ببر اين عصا را که خدا تو را به اين عصا مخصوص گردانیده است.

ديد و در اثنای راه به بیابانی رسید، در شب تاری بود و باد و سرمای عظیم او را پس متوجه مصر گر
و اهلش را فراگرفت، پس موسی علیه السّلام نظر کرد و آتشی از دور مشاهده کرد، چنانچه حق 

چون تمام کرد موسی مدت اجاره را و روانه شد با اهل بیت خود، »تعالی در قرآن فرموده است که: 
انب کوه طور آتشی، گفت مر اهل خود را که: مکث کنید، من ديدم آتشی، شايد بیاورم برای ديد از ج

 .(1)« شما از آن آتش خبری، يا پاره ای از آن آتش شايد که گرم شويد

پس رو به جانب آتش روانه شد، ناگاه درختی ديد که آتش در آن مشتعل گرديده بود، چون نزديك 
رفت که آتش بگیرد، آتش به جانب او میل کرد، پس بترسید و گريخت، و آتش بسوی درخت 
برگشت، چون نظر کرد و ديد که آتش برگشت باز متوجه درخت شد و باز آتش رو به او شعله کشید 

 ت، تا آنکه سه مرتبه چنین شد و در مرتبۀ سوم گريخت و رو به عقب نکرد.و او گريخ

 پس حق تعالی او را ندا کرد که: ای موسی! منم خداوندی که پروردگار عالمیانم.

 موسی علیه السّلام گفت: چه دلیل هست بر اين؟

 حق تعالی فرمود که: چیست آنچه در دست راست توست ای موسی؟

 ست.گفت: اين عصای من ا

 فرمود: بینداز آن را.
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چون عصا را انداخت، ماری شد. پس موسی ترسید و گريخت، پس خدا او را ندا کرد که: بگیر آن 
را و مترس، بدرستی که از ايمنانی، و داخل کن دست خود را در گريبان خود که چون بیرون آوری 

چون دست -زيرا که موسی علیه السّلام سیاه رنگ بود-سفید و نورانی خواهد بود بی علّتی و مرضی
را از گريبان بیرون آورد عالم به نور آن روشن شد، پس خدا فرمود: اين دو معجزه است و دلیل بر 

 حقّیّت تو، بايد که بروی بسوی فرعون و قوم او، بدرستی که ايشان گروهی اند فاسقان.

وسی گفت: پروردگارا! من از ايشان آدمی کشته ام و می ترسم که ايشان مرا بکشند، و برادر من م
هارون زبانش از من فصیحتر است، پس او را با من بفرست که معین و ياور من باشد و مرا تصديق 

 نمايد در ادای رسالت، بدرستی که من می ترسم که مرا تکذيب کنند.

ی قوی خواهم کرد بازوی تو را به برادر تو هارون، و قرار خواهم داد برای حق تعالی فرمود که: بزود
شما سلطنت و قوّت و برهانی، پس ضرر ايشان به شما نخواهد رسید به سبب آيات و معجزاتی که 

 .(1)من به شما داده ام، شما و هر که متابعت شما کند غالب خواهید بود 

مؤلف گويد: از جمله شبهه ها که جماعتی به خطا و گناه پیغمبران قائل شده اند و وارد ساخته اند 
قصۀ کشتن موسی علیه السّلام است آن قبطی را، و گفته اند که: اگر کشتن آن مرد جايز نبود پس 

د؟ و چرا موسی گناه نموده است، و اگر جايز بود چرا موسی بعد از آن گفت که: اين عمل شیطان بو
گفت: پروردگارا! من ظلم کردم بر نفس خود، پس بیامرز مرا؟ و چرا در وقتی که فرعون به او اعتراض 
کرد و گفت: کردی آن کار را که کردی و از کافران بودی، موسی فرمود: کردم در آن وقت و از گمراهان 

 بودم؟ و جواب به چند وجه می توان گفت:

نکرد بلکه مطلبش دفع ضرر از مظلومی بود و آخر منتهی به کشتن اول آنکه: موسی به قصد کشتن 
شد، و کسی که از برای دفع ضرر از خود يا از مؤمنی مدافعه کند و آخر بی تقصیر او به کشتن آن 

 ظالم منتهی شود عقابی بر او نیست.
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کافر بود و خونش حلال بود و به اين سبب حضرت موسی علیه السّلام او را کشت. و  دوم آنکه: او
بر هر تقدير آنچه موسی علیه السّلام گفت که اين عمل از شیطان بود چند وجه بر توجیه آن می توان 

 گفت:

ن وقت آن اول آنکه: هر چند مباح بود کشتن کافر و دفع کردن او از مسلمان، امّا اولی آن بود که در آ
را واقع نسازد و صبر کند تا هنگامی که مأمور شود او به معارضۀ ايشان، پس اين مبادرت نمودن 

 مکروه و ترك اولی بود، لهذا گفت که: از عمل شیطان بود.

دوم آنکه: اشاره به عمل آن کشته شده کرد که عمل او از شیطان بود نه عمل خودش، و مطلب عذر 
 کشتن او بود.

سوم: اشاره به کشته شدۀ خودش بود که او از عمل شیطان بود، يعنی از لشکرهای شیطان بود، و اين 
 اصطلاح در عرف عرب شايع است.

و امّا اعترافی که به ظلم بر خود فرمود به همان نحو است که در احوال حضرت آدم علیه السّلام 
لی بود بی آنکه گناهی نموده باشد، يا مذکور گرديد که از برای اظهار شکستگی در درگاه حق تعا

برای فعل مکروه و ترك اولی بود چنانچه گذشت، يا مراد آن بود که: پروردگارا! ستم بر خود کردم که 
خود را در معرض اذيت و عقوبت فرعون درآوردم، زيرا که اگر فرعون بداند مرا در عوض او خواهد 

چنان کن که فرعون نداند که من اين کار کرده ام، فَغَفَرَ  کشت، فَاغْفِرْ لِي يعنی پس بپوشان بر من و
 لَهُ يعنی پس خدا پوشانید عمل او را از فرعون و چنان کرد که فرعون بر او دست نیافت.

و امّا آنچه فرعون گفت که: تو از کافران بودی، يعنی: کفران نعمت من کردی و حقّ تربیت مرا رعايت 
ز ضالّان و گمراهان بودم، يعنی نمی دانستم که دفع کردن من آن نکردی، پس موسی گفت که: من ا



قبطی را، به کشتن منتهی خواهد شد؛ يا گمراه بودم به کردن مکروه و ترك اولی؛ يا راه را گم کرده بودم 
 و به آن شهر افتادم و مرا چنان کاری ضرور شد برای خلاصی مؤمن از دست کافر.

مأمون از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید از تفسیر اين  و در حديث معتبر منقول است که:
 آيات، فرمود: موسی علیه السّلام داخل شهری از شهرهای فرعون شد در وقتی که اهل آن شهر
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غافل بودند در میان وقت نماز شام و خفتن، پس دو شخص را ديد که با يکديگر مقاتله می کردند 
ی دشمن او، پس ياری طلبید از او آنکه شیعۀ او بود برای دفع ضرر آنکه که يکی شیعۀ او بود و ديگر

دشمن او بود، پس حکم کرد موسی بر دشمن خود به حکم خدا و دستی بر او زد و او مرد، پس 
موسی علیه السّلام گفت که: اين از عمل شیطان بود، يعنی مقاتله و جنگ اين دو مرد از کار شیطان 

 رستی که شیطان دشمنی است گمراه کننده و دشمنی را ظاهرکننده.بود نه فعل موسی، بد

ي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي  ، فرمود: (1)مأمون گفت: پس چه معنی دارد قول موسی علیه السّلام رَبِّ إِنِّ
عنی: نفس خود را در غیر موضعش گذاشتم که داخل اين ظلم، وضع شیء است در غیر موضعش، ي

شهر شدم، پس پنهان دار مرا از دشمنان خود که به من ظفر نیابند، پس حق تعالی او را مستور داشت، 
 بدرستی که خدا پوشاننده و رحیم است.

ی پس حضرت موسی گفت: پروردگارا! به آنچه انعام کردی بر من از قوّت که به يك دست زدن شخص
را کشتم پس هرگز معین و ياور مجرمان و کافران نخواهم بود، بلکه پیوسته به اين قوّت در راه رضای 
تو جهاد با دشمنان تو خواهم کرد تا تو راضی شوی، پس صبح کرد حضرت موسی در آن شهر ترسان 

اری طلبید امروز با و مترقب و منتظر بود که دشمنان او را بیابند، ناگاه ديد مردی را که ديروز از او ي
ديگری از کافران جنگ می کند و از موسی علیه السّلام ياری می طلبد بر او، پس موسی علیه السّلام 
بر سبیل نصیحت به او گفت: بدرستی که تو گمراهی هستی هويدا کنندۀ گمراهی خود را، ديروز با 

هم کرد که ديگر چنین کسی جنگ کردی و امروز با ديگری جنگ می کنی! من تو را تأديب خوا



نکنی؛ چون خواست که او را تأديب کند گفت: ای موسی! می خواهی مرا بکشی چنانچه ديروز 
شخصی را کشتی، نمی خواهی مگر آنکه جباری بوده باشی در زمین، و نمی خواهی که بوده باشی 

 از اصلاح کنندگان.

 عنی دارد قول موسیمأمون گفت: خدا تو را جزای خیر دهد ای ابو الحسن، پس چه م
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ینَ   ؟(1)که با فرعون گفت فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ اَلضّالِّ

ی که حضرت موسی به نزد او آمد که تبلیغ امام رضا علیه السّلام فرمود که: فرعون گفت در وقت
تِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ اَلْکافِرِينَ  ، موسی علیه السّلام گفت (2)رسالت نمايد که وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ اَلَّ

ینَ  در وقتی که راه را گم کرده -که کشتن آن مرد باشد-يعنی: کردم آن کار را فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ اَلضّالِّ
بودم و به شهری از شهرهای تو داخل شدم، پس گريختم از شما چون از شما ترسیدم، پس بخشید 

 .(3)مرا پروردگار من حکمی، و گردانید مرا از پیغمبران مرسل 

و در روايت ديگر منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حضرت موسی که: بعزت خود سوگند 
می خورم ای موسی که اگر آن شخصی که کشتی يك چشم بهم زدن اقرار کرده بود برای من که من 

ريننده و روزی دهندۀ اويم، هرآينه مزۀ عذاب خود را به تو می چشانیدم، و از برای آن عفو کردم از آف
 .(4)تو که او هرگز اقرار نکرد که من خالق و رازق اويم 

لیه السّلام منقول است که: بقعه های زمین بر يکديگر فخر کردند، به سند معتبر از حضرت صادق ع
پس زمین کعبه فخر کرد بر زمین کربلا، و حق تعالی به آن وحی فرستاد که: ساکت شو و فخر مکن 

 .(5)بر زمین کربلا که آن بقعۀ مبارکی است که ندا کردم موسی را در آنجا از درخت 



در حديث معتبر ديگر فرمود که: شاطی وادی ايمن که خدا ياد کرده است در قرآن، فرات است؛ و 
بقعۀ مبارکه، کربلا است؛ و درخت نوربخش که او ديد، نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود 

 .(6)که در آن وادی بر او ظاهر گرديد 
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مؤلف گويد: بعید نیست که حق تعالی موسی را به طیّ الارض در يك شب از حوالی شام به کربلا 
 آورده باشد.

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: چون موسی علیه السّلام 
ود و با اهل خود بسوی بیت المقدس روانه شد، راه را غلط کرد، پس آتشی از مدت اجاره را تمام نم

 .(1)دور ديد و از پی آتش رفت 

ید: دختری که موسی و به سند صحیح منقول است که بزنطی از حضرت امام رضا علیه السّلام پرس
علیه السّلام به نکاح خود درآورد همان دختر بود که از پی موسی علیه السّلام رفت و او را به نزد 

 شعیب علیه السّلام آورد؟ گفت: بلی.



فرمود که: چون خواست موسی علیه السّلام از حضرت شعیب جدا شود و به مصر برگردد شعیب 
اين عصاها را بگیر که با خود نگاه داری و درندگان را از خود  گفت که: داخل آن خانه شو و يکی از

دفع کنی؛ و به شعیب علیه السّلام رسیده بود خبر آن عصائی که موسی برداشت و کارهائی که از آن 
 می آيد.

چون موسی داخل خانه شد يکی از آن عصاها جست و به دست او آمد، چون به نزد شعیب آورد آن 
 ت: اين را بگذار و ديگری را بردار.عصا را شناخت و گف

چون موسی برگشت آن را گذاشت خواست ديگری را بردارد باز همان عصا حرکت نموده به دست 
 او آمد، چون به نزد شعیب آورد گفت: نگفتم ديگری را بردار؟ !

 موسی گفت: سه مرتبه اين را برگردانیدم باز همین عصا به دست من می آيد.

 ا بردار که از برای تو مقدّر شده است.شعیب گفت: همین ر

بعد از آن هر سال يك مرتبه موسی به زيارت شعیب می آمد و شرايط خدمت او را بجا می آورد، 
 .(2)چون شعیب طعام می خورد بر بالای سرش می ايستاد و نان از برای او ريزه می کرد 
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ت که فرمود: عصای موسی از آدم بود و و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول اس
به شعیب رسیده بود، و از شعیب به موسی علیه السّلام رسیده، و الحال نزد ماست، در اين نزديکی 
او را ديده ام آن سبز است مانند آن روز که از درختش جدا کردند، و چون با آن سخن می گوئی حرف 



یه و آله و سلّم مهیّا شده است، خواهد کرد به آن مثل می زند و از برای قائم آل محمد صلّی اللّه عل
آنچه موسی علیه السّلام به آن می کرد، و هرگاه خواهیم، به حرکت می آيد و آنچه امر می کنیم، فرو 
می برد، چون امر کنند او را چیزی را فروبرد کام خود را می گشايد يك طرف را به زمین می گذارد و 

نش به قدر چهل ذراع گشوده می شود، و به زبان خود می ربايد آنچه نزد يك طرف را به سقف و دها
 .(1)او حاضر است 

 بهشت بود.(2)در حديث ديگر فرمود: آن را حضرت آدم از بهشت آورد به زمین و از درخت عوسج 

و به روايت معتبر ديگر از درخت مورد بهشت بود و دو شعبه داشت و شعیب علیه السّلام پیوسته آن 
را در فراش خود نگاه می داشت، و چون می خوابید در میان رختخواب خود پنهان می کرد، پس 
روزی موسی علیه السّلام آن را برداشت، شعیب فرمود: من تو را امین می دانستم چرا عصا را بی 

 رخصت من برداشته ای؟ موسی گفت: اگر عصا از من نمی بود برنمی داشتم.

 .(3)ه امر خدا برداشته است و پیغمبر است، عصا را به او واگذاشت چون شعیب دانست که او ب

و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: عصای موسی علیه السّلام 
 بهشت، جبرئیل آن را برای آن حضرت آورد در وقتی که(4)چوبی بود از درخت مورد 
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. . . مورد: درختی است شبیه به درخت انار، برگهايش سبز و ضخیم، گلهايش سفید و خوشبو.  -4
 ( .3/2333)فرهنگ عمید 

 .(1)متوجه شهر مدين گرديد 

مؤلف گويد: ممکن است آن حضرت دو عصا داشته باشد: يکی را جبرئیل به او داده باشد و ديگری 
 را شعیب.

لام دو شعبه داشت و در پائین دو شعبه کجی ثعلبی روايت کرده است که: عصای موسی علیه السّ 
داشت و در ته آن آهنی بود، چون موسی داخل بیابانی می شد و مهتابی نبود از دو شعبۀ آن نوری 
ساطع می شد که تا چشم کار می کرد روشن می کرد؛ و چون محتاج به آب می شد عصا را داخل 

ر سرش بهم می رسید آب بیرون می آورد؛ چاه می کرد و آن کشیده می شد به قدر چاه و دلوی د
چون به طعام محتاج می شد عصا را بر زمین می زد پس از زمین بیرون می آمد به قدر آنچه آن روز 
بخورد؛ چون خواهش میوه می کرد آن را در زمین فرومی برد در همان ساعت درختی می شد و از 

کند، بر دو شعبۀ آن دو مار عظیم آن میوه حاصل می شد؛ چون می خواست با دشمن خود جنگ 
ظاهر می شد که دفع دشمن از او می کردند؛ چون کوهی يا بیشه ای در سر راه او ظاهر می شد عصا 
را می زد و راه برای او گشوده می شد؛ چون می خواست از نهر بزرگی عبور کند عصا را می زد تا نهر 

ب و از شعبۀ ديگرش عسل می جوشید؛ چون از برای او شکافته می شد؛ و گاهی از يك شعبه اش آ
از راه رفتن مانده می شد بر آن سوار می شد و او را برمی داشت و به هر جا که می خواست او را می 
برد و او را راهنمائی می کرد و با دشمنانش جنگ می کرد؛ و از آن بوی خوشی ساطع بود که محتاج 

ی اظهار معجزه می انداخت اژدهائی می شد که از آن به بوی خوش ديگری نبود؛ و چون آن را از برا
بزرگتر نتواند بود در نهايت سیاهی، و چهار پا بهم می رسید آن را، و به جای دو شعبه دهانی بزرگ 
برای او بهم می رسید و دوازده نیش و دندانها در دهانش ظاهر می شد، و صدای مهیب از دندانهايش 

آتش بیرون می آمد و به جای آن کجی، بالی از برای آن بهم می ظاهر می شد، و از دهانش زبانۀ 
 رسید که هر مويش مانند نیازك و
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شهاب می درخشید، و چشمهايش مانند برق می درخشید و از آن بادی می وزيد مانند سموم که به 
را می سوخت و چون به سنگی می رسید به بزرگی شتری فرومی برد، و سنگها هر چیز می وزيد آن 

 .(1)در میان شکمش صدا می کردند، و درختهای عظیم را از ريشه می کند و فرومی برد 

آله و سلّم روايت کرده است که: فرعون در  شاذان بن جبرئیل از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
طلب موسی علیه السّلام شکم زنان حامله را می شکافت و فرزندان را بیرون می آورد و اطفال را می 

 کشت، چون موسی علیه السّلام متولد شد در همان ساعت به سخن درآمد و به مادر خود گفت:

 مرا در تابوتی گذار و آن را در دريا بینداز!

 در موسی از آن حال غريب ترسید و گفت: ای فرزند! می ترسم غرق شوی.ما

 گفت: مترس که خدا مرا زود به تو خواهد برگردانید.

مادر در اين حال متعجب و حیران بود تا آنکه بار ديگر موسی علیه السّلام گفت: مرا در تابوت گذار 
 و در دريا انداز!

ريا مدتی ماند، چیزی نخورد و نیاشامید تا حق تعالی او را پس مادرش او را به دريا انداخت و در د
 به ساحل انداخت و به مادرش رسانید.

. تا (2)روايت کرده اند که: هفتاد روز گذشت تا به مادرش رسید؛ به روايت ديگر هفت ماه گذشت 
 ت شاذان.اينجا بود رواي



در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی بیشتر از سه روز از 
 .(3)مادرش غائب نبود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون فرعون مطّلع شد که زوال ملك او به دست موسی علیه السّلام 
خواهد بود، امر کرد کاهنان را حاضر کنند و از ايشان معلوم کرد که نسب او از بنی اسرائیل است، 

 پس پیوسته امر می کرد اصحابش را که شکمهای زنان حاملۀ
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بنی اسرائیل را بشکافند تا آنکه در طلب موسی بیش از بیست هزار فرزند از بنی اسرائیل کشت، و 
 .(1)نتوانست موسی را کشت برای آنکه حق تعالی او را حفظ کرد از شرّ او 

یْناکُمْ مِنْ  و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ نَجَّ
را از آل  ياد آوريد ای بنی اسرائیل در وقتی را که نجات داديم پدران شما»آلِ فِرْعَوْنَ فرمود: يعنی 

 ، يعنی آنها که منسوب بودند به فرعون به خويشی او، و دين و مذهب او.« فرعون

عذاب می کردند شما را به بدترين عذابها و عقوبتهای شديد که بر »يَسُومُونَکُمْ سُوءَ اَلْعَذابِ يعنی: 
يشان را که در شما بار می کردند. فرمود: از عذاب شديد ايشان آن بود که فرعون تکلیف می کرد ا

بناها و عمارات او کار کنند و می ترسید که از عمل بگريزند، پس امر می کرد که زنجیرها در پای 
ايشان ببندند که نگريزند و با زنجیرها گل را از نردبانها بالا می بردند بر بامها، پس بسیار بود که يکی 

می شد، و هیچ پروا نداشتند! تا آنکه حق (2)از آنها از نردبان به زير می افتاد و می مرد يا مزمن 



تعالی وحی نمود به موسی علیه السّلام که بگو به ايشان ابتدا به هیچ عملی نکنند تا صلوات بفرستند 
سبك شود بر ايشان، پس اين را می کردند و بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او، تا 

بر ايشان آسان و سبك می شد. و امر می کرد هر که صلوات را فراموش کند و از نردبان بیفتد و مزمن 
شود صلوات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او بفرستد اگر تواند، و اگر نتواند 

 ر چنین کنند در ساعت صحّت می يابند.ديگری صلوات را بر او بخواند که اگ

حُونَ أَبْناءَکُمْ فرمود: چون گفتند به فرعون که در بنی اسرائیل فرزندی متولد خواهد شد که بر  يُذَبِّ
دست او جاری خواهد شد هلاك تو و زوال پادشاهی تو، پس امر کرد به ذبح پسران ايشان، پس يکی 

انداخت فرزند خود از ايشان رشوه می داد به قابله ها که نمّامی نکنند و حملش تمام شود، پس می 
 را در صحرائی يا غاری يا گودالی و دو مرتبه
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صلوات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل محمد بر او می خواند، پس حق تعالی ملکی را 
نگیخت که او را تربیت می کرد، و از يك انگشت طفل شیر جاری می شد که او می مکید و برمی ا

از انگشت ديگر طعام نرمی بیرون می آمد که غذای او می شد. تا آنکه نشو و نما کردند بنی اسرائیل، 
 و آنچه سالم ماندند بیشتر بودند از آنها که کشته شدند.

، فرمود که: آنها را باقی می گذاشتند و « زنده می گذاشتند زنان شما را» وَ يَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ يعنی:
به کنیزی برمی داشتند، پس استغاثه کردند نزد حضرت موسی علیه السّلام که ايشان دختران و 
خواهران ما را به کنیزی می گیرند و بکارت آنها را می برند، پس حق تعالی وحی فرمود که: بگو به 

هرگاه چنین اراده ای نسبت به ايشان بشود صلوات بر محمد و آل طیّبین او بفرستند؛ آن دختران که 



چون چنین کردند خدا دفع کرد از ايشان ضرر قوم فرعون را. و هرگاه که چنین اراده ای می کردند، يا 
مشغول کار ديگر می شدند يا بیمار می شدند يا مرض مزمنی ايشان را عارض می شد و به الطاف 

ی نتوانستند به حرمت هیچ يك از بنی اسرائیل دست دراز کنند، بلکه حق تعالی به برکت صلوات اله
 بر محمد و آل او دفع اين بلیّه از ايشان کرد.

کُمْ عَظِیمٌ « در اين نجات دادن خدا شما را»وَ فِي ذلِکُمْ يعنی:  بلائی بود بزرگ »يعنی: (1)بَلاءٌ مِنْ رَبِّ
 « .از جانب پروردگار شما

پس خدا فرمود: ای بنی اسرائیل! ياد آوريد و متذکّر شويد که هرگاه خدا از پدران و گذشتگان شما 
بلا را دفع می کرد به سبب صلوات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او بود، آيا نمی 

شما کاملتر و فضل خدا دانستید که هرگاه آن حضرت را مشاهده نمائید و به او ايمان آوريد نعمت بر 
 ؟(2)بر شما تمامتر خواهد بود 

 و در نهج البلاغه منقول است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در بیان زهد فرمود که:

 نکه قدری از زهد آن حضرت را بیان کرد فرمود: اگرتأسّی به پیغمبر خود بکن. و بعد از آ
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ي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ  مِنْ خواهی تأسّی کن به موسی کلیم اللّه علیه السّلام در وقتی که عرض کرد رَبِّ إِنِّ
، و اللّه که سؤال نکرد مگر نانی که بخورد، زيرا که گیاه زمین می خورد و سبزی گیاه از (1)خَیْرٍ فَقِیرٌ 

 .(2)پوستهای شکمش ظاهر بود و ديده می شد از بسیاری لاغری بدن و کاهیدن گوشت او 



و در خطبۀ ديگر فرموده است: حق تعالی با موسی سخن گفت سخن گفتنی، و به او نمود از آيات 
خود امر عظیمی بی آنکه سخن گفتن او به عضوی يا به آلتی يا به زبانی يا به دهانی بوده باشد، بلکه 

 .(3)يد و موسی علیه السّلام شنید آوازی در هوا آفر

بکن نعلین خود را بدرستی که »مؤلف گويد: حق تعالی خطاب فرمود به موسی در بقعۀ مبارکه که: 
، و خلاف کرده اند مفسّران که چرا امر فرمود او را به (4)« تو در وادی مقدسی که آن طوی نام دارد

 کندن نعلین به چندين وجه:

اول آنکه: از پوست خر مرده بود، لهذا فرمود بکن، و اين مضمون به سند موثق از حضرت صادق 
 .(5)علیه السّلام منقول است 

دوم آنکه: از پوست گاو تذکیه کرده بود، و امر به کندن برای آن بود که پای مبارك آن حضرت به آن 
 وادی مقدس برسد.

س گفتند که و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: آن وادی را برای آن مقد
ارواح در آنجا تقديس کردند، و ملائکه را در آنجا برگزيدند، و خدا در آنجا با موسی سخن گفت 

(6). 

 سوم آنکه: چون تواضع و شکستگی در پا برهنه کردن است، امر فرمود پا را برهنه
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 کند، چنانچه در حرم و در روضات مقدّسات مستحب است که پا را برهنه کنند.

چهارم آنکه: چون موسی علیه السّلام نعلین را برای احتراز از نجاسات و دفع موذيات و حشرات 
پوشیده بود، خدا او را ايمن گردانید از آنها و خبر داد او را به طهارت آن وادی، و به آنکه در اين وادی 

 مطهر احتیاج نیست به پوشیدن کفش و نعلین.

و آخرت است، يعنی: چون به وادی قرب ما رسیده ای دل را از محبت پنجم آنکه: نعلین کنايه از دنیا 
 دنیا و عقبی بپرداز و مخصوص محبت ما گردان.

ششم آنکه: نعلین کنايه از محبت اهل و مال است يا محبت اهل و فرزند، چون موسی آمده بود که 
 آتش برای اهل خود ببرد و دلش مشغول خیال آنها بود وحی رسید به او که:

یال آنها را از دل بدر کن، و بغیر از ياد ما در خانۀ دل که حرم سرای محبت ماست و خلوتخانۀ ذکر خ
ماست ياد ديگری را راه مده، و مؤيد اين است آنکه اگر کسی خواب ببیند که کفش او گم شده به 

 .(1)حسب تعبیر دلالت می کند بر مردن زنش 

چنانچه در حديث معتبر منقول است که: سعد بن عبد اللّه از حضرت صاحب الامر علیه السّلام 
پرسید از تفسیر اين آيه در وقتی که آن حضرت طفل بود و در دامن حضرت امام حسن عسکری علیه 

بکند السّلام نشسته بود و عرض کرد: فقهای سنّی و شیعه می گويند از برای اين خدا فرمود نعلین را 
 که از پوست میته بود.

آن حضرت در جواب فرمود: هر که اين را گفت افترا بر موسی بسته است و آن حضرت را با مرتبۀ 
پیغمبری نسبت به جهالت داده است، زيرا که خالی از دو صورت نیست که يا نماز موسی در آن 

پس پوشیدن در آن بقعه هم جائز بود نعلین جائز بود يا جائز نبود، اگر جائز بود نماز او در آن نعلین 



هر چند آن بقعه مقدس و مطهر باشد، و اگر نماز در آن نعلین جائز نبود پس قائل می شود گويندۀ 
اين سخن که موسی حلال و حرام را ندانسته است و نمی دانسته است که در چه چیز نماز جائز 

 است و در چه چیز جائز نیست، و اين
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 قول کفر است.

 سعد گفت: پس بفرما يا مولای من تأويل اين آيه را.

وادی مقدس در آمد گفت: پروردگارا! من خالص گردانیده ام محبت خود را فرمود: چون موسی در 
از برای تو، و شسته ام دل خود را از لوث خواهش ماسوای تو، و هنوز محبت اهلش در دل او بود، 
پس حق تعالی فرمود: بکن نعلین خود را، يعنی از دل خود بکن و دور کن محبت اهل خود را اگر 

ت تو برای من خالص گرديده است و دل تو به ما سوای من مشغول نیست راست می گوئی که محب
(1). 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مراد از کندن نعلین برداشتن دو 
در دل آن حضرت بود: يکی ترس ضايع شدن اهلش که زوجۀ خود را در درد زائیدن ترس است که 

گذاشته بود و برای تحصیل کردن آتش آمده بود، و ديگری ترس از فرعون، يعنی چون در وادی ايمن 
 .(2)حفظ مائی بايد که از مخاوف دنیا ايمن باشی 

 پس ممکن است که آن روايت اولی که موافق روايات عامه است بر وجه تقیه وارد شده باشد.



و ثعلبی روايت کرده است که: در شبی که حق تعالی موسی علیه السّلام را به پیغمبری مبعوث 
او از پشم بود،  گردانید پیراهنی پوشیده بود که به جای بند، خلالی بر آن زده بود، و جبّه و جامه های

و حق تعالی با او سخن می گفت و می فرمود: ای موسی! برو با رسالت من و تو را می بینم و بر 
احوال تو مطّلع و قوّت و ياری من با توست، تو را می فرستم بسوی مخلوق ضعیف خود که طاغی 

مغرور گردانیده شده است از بسیاری نعمت من، و ايمن گرديده است از عذاب من، و دنیا او را 
است به مرتبه ای که انکار حقّ من و پروردگاری من می کند، و گمان می کند که مرا نمی شناسد، 
بعزت و جلال خود سوگند می خورم که اگر نه آن بود که می خواهم حجت خود را بر خلق تمام کنم 

 هرآينه غضب می کردم بر او غضب کردن
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جباری که از برای غضب کردن او به غضب درمی آيند اهل آسمانها و زمین و کوهها و درياها و 
درختان و چهارپايان: اگر آسمان را رخصت می دادم بر او سنگ می باريد؛ و اگر زمین را رخصت 

او را فرومی برد؛ و اگر کوهها را رخصت می دادم او را خرد می کردند؛ و اگر درياها را امر  می دادم
می کردم او را غرق می کردند؛ و لیکن چون در جنب عظمت من، او حقیر و ذلیل بود او را مهلت 

فقیر،  دادم و حلم من شامل او شد، و من بی نیازم از او و از جمیع خلق خود و منم خلق کنندۀ غنی و
نیست غنی مگر کسی که من او را بی نیاز گردانم، و نیست فقیر مگر آنکه من او را فقیر گردانم، پس 
برسان رسالت مرا به او و بخوان او را به عبادت و يگانه پرستی من، و بترسان او را از عذاب و عقوبت 

ن ندارد، و با او نرم سخن بگو من، و قیامت را به ياد او بیاور و بگو به او که: هیچ چیز تاب غضب م
و درشتی مکن شايد متذکر شود يا بترسد، و او را به کنیت بخوان برای تعظیم او، و نترسی از آنچه 
من بر او پوشانیده ام از لباس دنیا، بدرستی که او در تحت قدرت من است، و ناصیۀ او به دست من 



ی کشد مگر به علم و تقدير من، و خبر است، و چشم بر هم نمی زند و سخن نمی گويد و نفس نم
ده او را که من به عفو و مغفرت نزديکترم از غضب و عقوبت کردن، و بگو که: اجابت کن پروردگار 
خود را که آمرزش او برای عاصیان گشاده است، و تو را در اين مدت مهلت داد با آنکه دعوی 

شتی، و در اين مدت باران بر تو باريد و گیاه پروردگاری می کردی و مردم را از پرستیدن او بازمی دا
از زمین برای تو رويانید و جامۀ عافیت بر تو پوشانید، و اگر می خواست تو را بزودی به عقوبت خود 

 می گرفت و آنچه به تو عطا کرده است از تو سلب می کرد و لیکن او صاحب حلم عظیم است.

امر کرد که دست دراز کرد و فرزندش را به نزد  چون دل موسی مشغول فرزندش بود، خدا ملکی را
او حاضر و موسی علیه السّلام او را گرفت و به سنگی او را ختنه کرد و در همان ساعت جراحتش بر 
طرف شد و ملك او را به جای خود برگردانید. و موسی به اهل خود برنگشت و اهلش در آنجا بودند 

ذشت و ايشان را به نزد شعیب برد و نزد او بودند تا خدا فرعون تا آنکه شبانی از اهل مدين بر ايشان گ
 را غرق کرد، بعد از آن شعیب ايشان را برای

 617ص: 

 .(1)موسی علیه السّلام فرستاد 

مؤلف گويد: از بعضی روايات معلوم می شود که حضرت موسی علیه السّلام بسوی اهل خود 
 .(2)برگشت 
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 ردانیدن حضرت موسی و حضرتفصل سوم: در بیان مبعوث گ



 هارون علیهما السّلام است بر فرعون و اصحاب او، و آنچه در

 میان ايشان گذشت تا غرق شدن فرعون و اتباع او

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: فرعون هفت شهر و هفت قلعه بنا کرده 
ی علیه السّلام، و در میان هر قلعه تا قلعۀ ديگر بود و در آنها متحصّن شده بود از ترس حضرت موس

بیشه ها قرار داده بود، و در میان آن بیشه ها شیران درنده جا داده بود که هر که داخل شود بی اذن او، 
 او را هلاك کنند.

چون حق تعالی موسی را به رسالت فرستاد، بسوی او آمد تا به دروازۀ اول رسید، چون عصا را به 
د گشوده شد، و چون داخل دروازه شد و شیران را نظر بر او افتاد همه گريختند، و به هر دروازه ز

دروازه ای که می رسید برای او گشوده می شد و شیران نزد او ذلیل می شدند و می گريختند، تا رسید 
 .به در قصر فرعون و نزد آن نشست، و پیراهنی از پشم پوشیده بود و عصای خود را در دست داشت

چون يساول فرعون که رخصت برای مردم می طلبید بیرون آمد، موسی علیه السّلام به او فرمود: 
برای من رخصت بطلب که داخل مجلس فرعون شوم، او ملتفت نشد، باز موسی علیه السّلام فرمود: 
رخصت برای من بطلب که رسول پروردگار عالمیانم بسوی فرعون، باز او ملتفت نشد. چون آن 

ت اين را مکرر فرمود او گفت: پروردگار عالمیان ديگری را نیافت برای پیغمبری که تو را حضر
 فرستاد؟ !
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پس آن حضرت در غضب شد و عصا را بر در زد تا هر دری که میان او و فرعون بود همه گشوده شد 
 و فرعون نظرش بر او افتاد و گفت: بیاوريد او را.

و در قبۀ عالی نشسته بود که هشتاد ذرع ارتفاع آن بود، پس موسی چون داخل مجلس فرعون شد، ا
 علیه السّلام فرمود: من رسول پروردگار عالمیانم بسوی تو.



 فرعون گفت: علامتی و معجزه ای بیاور اگر راست می گوئی.

پس موسی علیه السّلام عصا را انداخت و آن دو شعبه داشت، ناگاه اژدهای عظیمی شد و دهان خود 
 ا گشود: يك شعبه را بر بالای قصر گذاشت و يکی را به زير قصر.ر

فرعون ديد که از میان شکمش آتش شعله می کشد و قصد فرعون کرد، فرعون از ترس، جامه های 
خود را ملوّث کرد و فرياد به استغاثه برآورد که: ای موسی! بگیر اژدها را، پس بیهوش شد! و هر که 

 گريختند. در مجلس او حاضر بود همه

چون آن حضرت عصا را گرفت، فرعون به هوش بازآمد و اراده کرد تصديق موسی علیه السّلام بکند 
و ايمان بیاورد به او، هامان وزير او برخاست و گفت: در عین خدائی که مردم تو را می پرستند می 

 خواهی تابع بنده ای بشوی؟ !

اين مرد ساحر است. و وعده کردند روز معلومی را، و اشراف قوم فرعون نزد او جمع شدند و گفتند: 
و ساحران را در آن روز جمع کردند که با موسی معارضه کنند. چون ساحران ريسمانها و عصاهای 
خود را افکندند و به جادوی ايشان به حرکت درآمدند، موسی علیه السّلام عصای خود را انداخت، 

و دو مرد بودند از پیران ايشان، چون اين معجزۀ ظاهر را پس همۀ آنها را فروبرد، و ساحران هفتاد 
مشاهده کردند همه به سجده افتادند و به فرعون گفتند: کار موسی جادو نیست! اگر جادو بود می 

 بايست ريسمانها و عصاهای ما باقی باشد.

عاقب کرد، چون پس موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را برداشت که از مصر بیرون برد و فرعون او را ت
دريا را شکافت و بنی اسرائیل به دريا رفتند فرعون با لشکرش به کنار دريا رسیدند و همه بر اسبان نر 
سوار بودند، و فرعون ترسید از داخل شدن به دريا، پس جبرئیل آمد و بر ماديانی سوار بود و پیش 

 روی ايشان روان شد تا اسبان آنها هم از عقب ماديان داخل دريا
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شدند و غرق گرديدند. و حق تعالی امر کرد آب را که جسد فرعون را مرده بیرون افکند تا گمان نکنند 
 بنی اسرائیل که او نمرده است و پنهان شده است از ايشان.

پس حق تعالی امر کرد موسی را که با بنی اسرائیل به مصر برگردند و خدا به میراث داد به بنی اسرائیل 
اموال و خانه های فرعونیان را که يکی از آنها چندين خانه از خانه های ايشان را متصرف می شد. 

اعتی که بر بتی پس امر کرد حق تعالی که ايشان به شام بروند، چون از آب گذشتند رسیدند به جم
جمع شده بودند و او را می پرستیدند! پس بنی اسرائیل به موسی گفتند: برای ما خدائی قرار ده 

 چنانچه اينها خدائی دارند و می پرستند!

 ؟ !(1)موسی گفت: شما گروهی هستید جاهل، آيا خدائی می خواهید بغیر از خداوند عالمیان 

و به سند موثق از حضرت امام صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی موسی علیه 
السّلام را بسوی فرعون فرستاد، به در قصر فرعون آمد و رخصت طلبید، چون رخصت نیافت عصا 

ه گشوده شد، پس به مجلس فرعون درآمد و گفت: من رسول را بر در زد تا همۀ درها به يك مرتب
 پروردگار عالمیانم، مرا بسوی تو فرستاده است که بنی اسرائیل را به من دهی که با خود ببرم.

فرعون گفت: آيا ما تو را تربیت نکرديم در میان خود در وقتی که طفل بودی، و کردی آن کار را که 
 کردی، يعنی آن مرد را کشتی و تو از کافران بودی، يعنی کفران نعمت من کردی؟

موسی علیه السّلام گفت: کردم و من از راه گم کردگان بودم، پس از شما گريختم چون ترسیدم، پس 
پروردگار من به من حکمت و علم، و گردانید مرا از پیغمبران، و آن نعمت که بر من می بخشید 

گذاری که مرا تربیت کردی به سبب آن بود که بنی اسرائیل را به بندگی گرفته بودی و فرزندان ايشان 
 را می کشتی، پس نعمت تو به سبب بلائی بود که خود باعث آن شده بودی.
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چون کنه حقیقت حق -فرعون گفت: پروردگار عالم چیست؟ و چه حقیقت دارد؟ و چگونه است؟ 
تعالی را نمی توان دانست و او را به آثار بايد شناخت، و او را چگونگی و کیفیت نمی باشد و مطلب 

 .-بوداو بیان کیفیت 

موسی علیه السّلام گفت: پروردگار آسمانها و زمین است و آنچه در میان آنها هست اگر صاحب 
 يقین هستید.

فرعون از روی تعجب به اصحابش گفت: نمی شنويد؟ من از کیفیت می پرسم و او از خلق جواب 
 می دهد!

 ت.موسی علیه السّلام گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران گذشتۀ شما اس

 فرعون گفت: اگر خدائی بغیر از من قائل می شوی، تو را به زندان می فرستم.

 موسی علیه السّلام فرمود: اگر معجزۀ ظاهری بیاورم باز اعتقاد نخواهی کرد؟

 فرعون گفت: بیاور اگر راست می گوئی.

سته بود پس آن حضرت عصای خود را انداخت ناگاه اژدهائی شد هويدا، و هر که بر دور فرعون نش
همه گريختند و فرعون از ترس ضبط خود نتوانست کرد و فرياد برآورد: ای موسی! تو را سوگند می 

 دهم به حقّ شیری که نزد ما خورده ای که اين را از ما دفع کنی.

موسی عصا را گرفت، پس دست خود را در بغل کرد و بیرون آورد، از نور و روشنی آن ديده ها خیره 
 شد.



از حیرت و دهشت بازآمد اراده کرد که به موسی ايمان آورد، هامان به او گفت: بعد از  چون فرعون
 سالها که خدائی کرده ای و مردم تو را پرستیده اند می خواهی تابع بندۀ خود شوی؟ !

پس فرعون گفت به امرا و اشراف قوم خود که نزد او حاضر بودند که: اين مرد، ساحر دانائی است، 
ما را از زمین مصر به جادوی خود بیرون کند، پس چه امر می کنید و چه مصلحت می خواهد ش

 می دانید؟

 گفتند: امر موسی و برادرش را به تأخیر انداز و بفرست به شهرهای مصر جماعتی را که
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 که فرعون و هامان سحر آموخته بودند و بر مردم به سحر-حاضر گردانند نزد تو هر جادوگر دانائی را
 .-غالب شده بودند و فرعون به سحر دعوی خدائی می کرد

چون صبح شد فرستاد بسوی شهرهای مصر و هزار ساحر جمع کرد و از هزار ساحر صد کس و از 
صد کس هشتاد نفر اختیار کرد که از همه ماهرتر و داناتر بودند، پس ساحران به فرعون گفتند: می 

ر علم سحر، اگر بر موسی غالب شويم برای ما چه مزد نزد تو دانی که در دنیا از ما داناتری نیست د
 خواهد بود؟

گفت: اگر بر او غالب شويد بدرستی که از مقرّبان خواهید بود نزد من، و شما را شريك می گردانم 
 در پادشاهی خود.

آورده پس ساحران گفتند: اگر موسی بر ما غالب شود و سحرهای ما را باطل کند می دانیم که آنچه او 
است از قبیل سحر نیست و از راه حیله و مکر نیست، به او ايمان خواهیم آورد و تصديق او خواهیم 

 کرد.



فرعون گفت: اگر موسی بر شما غالب شود من نیز او را تصديق خواهم کرد با شما، و لیکن جمع 
 کنید مکرها و حیله های خود را.

 پس وعده کردند که در روز عیدی که ايشان داشتند موسی حاضر شود در آن روز.

چون آفتاب بلند شد، فرعون جمیع ساحران و ساير اهل مملکت خود را جمع کرد و قبّه ای از برای 
او ساخته بودند که ارتفاعش هشتاد ذراع بود و ملبّس به فولاد کرده بودند، و آن فولاد را صیقل زده 

که هرگاه آفتاب بر آن می تابید از شعاع آفتاب و لمعان آن فولاد کسی را يارای نظر کردن بسوی بودند 
آن نبود، پس فرعون و هامان آمدند و بر آن قصر نشستند که نظر کنند بسوی موسی علیه السّلام و 

 د.ساحران. و موسی علیه السّلام به جانب آسمان نظر می کرد و منتظر وحی پروردگار خود بو

چون ساحران اين حال موسی را مشاهده کردند به فرعون گفتند که: ما مردی می بینیم که متوجه به 
جانب آسمان است و سحر ما به آسمان نمی رسد، ما ضامن دفع جادوی اهل زمین شده ايم از برای 

 تو و معجزۀ آسمانی را چاره نمی توانیم کرد.

 ندازی اول يا ما می اندازيم؟پس ساحران به موسی گفتند که: يا تو می ا
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 موسی علیه السّلام گفت: بیندازيد آنچه می اندازيد.

پس ريسمانها و عصاها که در آنها جادو کرده بودند همه را انداختند و گفتند: بعزت فرعون ما غالب 
می شويم، پس آنها مانند مار و اژدها به حرکت درآمدند، مردم ترسیدند، پس موسی علیه السّلام در 

لب می شوی نفس خود خوفی يافت! ندا از جانب ربّ اعلی به او رسید که: مترس تو بلندتری و غا
بر ايشان، و بینداز عصا را که در دست راست خود داری تا بربايد و فروبرد آنچه ايشان ساخته اند، 

 زيرا که ساختۀ ايشان جادوست و کار تو معجزۀ خداوند عالمیان است.



چون موسی علیه السّلام عصا را انداخت بر روی زمین، آب شد مانند قلعی و اژدهائی شد عظیم، و 
زمین برداشت دهان خود را گشود و کام بالای خود را بر بالای قصر فرعون گذاشت و کام سر از 

 پائینش را بر زير قصر فرعون، پس برگشت و جمیع عصاها و ريسمانهای ساحران را فروبرد.

مردم از دهشت او منهزم شدند، در گريختن ايشان ده هزار کس از مردان و زنان و اطفال پامال و 
پس برگرديد و رو به قصر فرعون آورد، فرعون و هامان از شدت و دهشت آن حال،  هلاك شدند،

جامه های خود را نجس کردند! موی سر و ريش ايشان سفید شد! و موسی علیه السّلام نیز با مردم 
 منهزم شد، پس خدا به او ندا کرد که: بگیر عصا را و مترس که ما آن را به حالت اولش برمی گردانیم.

وسی علیه السّلام عبای خود را در دست خود پیچید، در میان دهان اژدها کرد و کامش را پس م
 گرفت، ناگاه همان عصا شد که پیشتر بود.

 چون ساحران اين معجزۀ ظاهر را مشاهده کردند همگی به سجده افتادند و گفتند:

در غضب شد از ايشان و ايمان آورديم به پروردگار عالمیان، پروردگار موسی و هارون. پس فرعون 
گفت: آيا ايمان آورديد به او پیش از آنکه من شما را رخصت دهم، بدرستی که موسی بزرگ شماست 
که جادو را به ياد شما داده است، پس بزودی خواهید دانست که با شما چه خواهم کرد، البته خواهم 

 درختان خرما به دار خواهم کشید.بريد پاها و دستهای شما را از جانب مخالف يکديگر و همه را در 
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گفتند: هیچ ضرر به ما نمی رسد از کرده های تو، بدرستی که بسوی پروردگار خود برمی گرديم و 
طمع داريم که بیامرزد پروردگار ما گناهان ما را، به سبب آنکه اول گروهی بوديم که به پیغمبر او 

 ايمان آورديم.

يمان به حضرت موسی آورده بود در زندان، تا آنکه حق تعالی بر پس فرعون حبس کرد هر که را ا
 ايشان طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون را مسلط گردانید، و فرعون ايشان را از زندان رها کرد.



پس خدا وحی نمود به حضرت موسی که: در شب بندگان مرا بردار و از مصر بیرون رو که فرعون و 
 آمد.لشکر او از پی شما خواهند 

موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را برداشت به کنار دريای نیل آمد که از دريا بگذرد، چون فرعون 
خبر شد، لشکر خود را جمع کرد، ششصد هزار کس را مقدّمۀ لشکر خود گردانیده پیش فرستاد و 

 خود با هزار هزار کس سوار شد، چنانچه حق تعالی فرموده است که:

را از باغستانها و چشمه ها و گنجها و منزلهای نیکو، و آنها را میراث داديم به  بیرون کرديم ايشان»
 .(1)« بنی اسرائیل

پس از پی ايشان آمدند در وقت طلوع آفتاب، چون موسی علیه السّلام به کنار دريا رسید و فرعون به 
 ايشان رسید، اصحاب موسی علیه السّلام گفتند که: اينها به ما می رسند. نزديك

حضرت موسی فرمود: ايشان بر ما دست نمی يابند، پروردگار من با من است، ما را نجات می دهد 
از شرّ ايشان. پس موسی علیه السّلام به دريا خطاب کرد که: شکافته شو! دريا به سخن آمد و گفت: 

ی موسی؟ ! مرا حکم می کنی که برای شما شکافته شوم، و من هرگز معصیت خدا تکبر می کنی ا
 نکرده ام يك چشم زدن، در میان شما هستند جمعی که معصیت خدا بسیار کرده اند.

موسی علیه السّلام گفت: حذر کن ای دريا از نافرمانی خدا و می دانی که آدم از بهشت به نافرمانی 
 عصیت خدا ملعون شد.بیرون آمد، و شیطان به م
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دريا گفت: عظیم است پروردگار من، و امر او مطاع است، و هیچ چیز را سزاوار نیست که نافرمانی 
 او بکند، اگر بفرمايد، اطاعت او می کنم.

پس يوشع بن نون به نزد حضرت موسی آمد و گفت: ای پیغمبر خدا! حق تعالی تو را به چه چیز امر 
 کرده است؟

 موسی علیه السّلام گفت: مرا امر کرده است که از اين دريا بگذرم.

 يوشع به قوّت يقین اسب خود را بر روی آب راند، از آب گذشت و سم اسبش تر نشد!

 ردند که بر روی آب بروند، خدا وحی کرد به موسی علیه السّلام که:چون بنی اسرائیل قبول نک

عصای خود را بزن به دريا، چون عصا را زد دريا شکافته شد و دوازده راه در میان دريا بهم رسید، و 
در میان راهها آب ايستاده بود مانند کوه عظیم، و آفتاب بر زمین دريا تابید تا زمین خشکید. و بنی 

وازده سبط بودند و هر سبطی در يك راه از آن راهها روانه شدند و آب دريا در بالای سر اسرائیل د
ايشان ايستاده بود مانند کوهها، پس به جزع آمدند آن سبطی که با موسی علیه السّلام بودند و گفتند: 

 ای موسی! برادران ما، يعنی سبطهای ديگر، چه شدند؟

 مثل شما در دريا سیر می کنند.موسی علیه السّلام گفت: ايشان نیز 

پس تصديق نکردند موسی علیه السّلام را، تا آنکه خدا امر کرد دريا را که مشبّك شد و طاقها در میان 
 آب بهم رسید که يکديگر را می ديدند و با يکديگر سخن می گفتند!

چون فرعون با لشکرش به کنار دريا رسیدند، فرعون آن معجزۀ عظیم را مشاهده کرد رو به اصحاب 
خود کرد و گفت: من اين دريا را برای شما شکافته ام که شما عبور کنید، و هیچ کس جرأت نمی 

 کرد که داخل دريا شود، و اسبان ايشان نیز از هول آب رم می کردند.

 ه کنار دريا راند، منجّم او به نزد او آمد و گفت: داخل دريا مشو.چون فرعون اسب خود را ب



او قبول نکرد و اسب خود را زد که داخل دريا کند، اسب امتناع کرد، و آنها همه بر اسبان نر سوار 
بودند، و جبرئیل علیه السّلام بر ماديانی سوار بود، آمد در پیش اسب فرعون روانه شد داخل دريا 

 ن نیز به هوای ماديان داخل دريا شد و اصحابش همه ازشد، اسب فرعو
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 عقب او داخل شدند.

چون آخر اصحاب موسی علیه السّلام از دريا بیرون رفتند، اول اصحاب فرعون داخل دريا شدند، 
چون همۀ اصحاب فرعون در دريا جمع شدند حق تعالی باد را امر کرد که دريا را برهم زد و کوههای 

 ك دفعه بر ايشان فروريخت. پس فرعون در آن وقت گفت:آب به ي

 ايمان آوردم که خدائی نیست بجز خدائی که ايمان آورده اند به او بنی اسرائیل و من از مسلمانانم.

پس جبرئیل کفی از لجن گرفت و در دهان او زد و گفت: آيا الحال که عذاب خدا بر تو نازل شد 
 ؟ !(1)نندگان در زمین بودی ايمان آوردی و پیشتر از افساد ک

مؤلف گويد: در سبب ترسیدن موسی علیه السّلام از جادوی ساحران خلاف است: بعضی گفته اند 
که آنچه که آن حضرت از آن ترسید که مبادا امر معجزه و جادو بر جاهلان مشتبه شود و گمان کنند 

موسی می کند نیز مثل کردۀ آنها است، و بر اين مضمون روايتی از حضرت امیر المؤمنین صلوات 
؛ و بعضی گفته اند که خوف آن حضرت به مقتضای بشريت بود و آن (2)اللّه علیه منقول است 

يقین و با مرتبۀ پیغمبری ندارد؛ و بعضی گفته اند که چون دير مأمور شد به انداختن عصا  منافات با
. و وجه اول (3)ترسید که پیش از انداختن مردم متفرق شوند و گمان کنند که آنها محق بوده اند 

 ظاهرتر است.

خلاف است که آيا فرعون ساحران را که ايمان آورده بودند کشت يا نه؟ مشهور آن است که  بدان که
ايشان را بردار کشید، دستها و پاهای ايشان را بريد، ايشان در اول روز ساحر و کافر بودند و در آخر 



. و بعضی گفته اند که ايشان را حبس کرد، در آخر که عذابها بر (4)روز از بزرگان شهیدان گرديدند 
 .(5)او نازل شد با ساير بنی اسرائیل ايشان را رها کردند 
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یر از آنکه چه طعن می کنی بر ما بغ»حق تعالی مکالمۀ ايشان را با فرعون ياد فرموده است که گفتند: 
چون آيات پروردگار خود را ديديم به او ايمان آورديم؛ پروردگارا! فروريز بر ما صبری بر سیاستهای 

 فرعون به ايشان گفت که:». در جای ديگر فرموده است که: (1)« فرعون و ما را مسلمان از دنیا ببر
موسی بزرگ شماست که جادو را به ياد شما داده است، دست و پای شما را خواهم بريد، بر درختان 
خرما شما را به دار خواهم کشید، خواهید دانست که عذاب من سخت تر است يا عذاب خدای 

 موسی، پس ايشان گفتند که:

ر آن خداوندی که ما را آفريده اختیار نمی کنیم تو را بر آنچه بر ما ظاهر شد از معجزات ظاهره، و ب
است، پس هر حکمی که خواهی بکن که حکم تو در زندگانی دنیا است، بدرستی که ما ايمان آورديم 
به پروردگار خود تا بیامرزد گناهان ما را و آنچه تو ما را بر آن اکراه کردی از جادو، و خدا برای ما بهتر 

 .(2)« و باقی تر است از تو

 علی بن ابراهیم رحمة اللّه روايت کرده است در تفسیر اين آيۀ کريمه که ترجمه اش اين است:



گفت فرعون که: ای گروه اشراف قوم! من نمی دانم از برای شما خدائی بغیر از خود، پس آتش »
جر بعمل بیاور، پس بساز از برای من قصر عالی شايد مطّلع برافروز از برای من ای هامان بر گل، و آ

گفته است که: پس هامان (3)« شوم بسوی خدای موسی، و من گمان دارم که او از دروغگويان است
ی از بسیاری وزيدن باد بر روی آن نمی بنا کرد از برای او قصری، و به مرتبه ای رفیع گردانید که کس

توانست ايستاد. به فرعون گفت که: زياده از اين نمی توانم ساخت و بلند کرد. پس حق تعالی بادی 
فرستاد و همه را خراب کرد، پس فرعون امر کرد که تابوتی ساختند چهار جوجۀ کرکس را گرفت و 

نصب کرد، بر سر هر چوبی گوشتی بست  تربیت کرد، چون بزرگ شدند در هر جانب تابوت چوبی
و کرکسها را بسیار گرسنه کردند و پاهای هر کرکسی را به پای يکی از آن چوبها بستند، فرعون و 

 هامان در میان آن تابوت نشستند، پس آن کرکسها به هوای گوشت پرواز کردند و در هوا بلند
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شدند و در تمام آن روز پرواز کردند. پس فرعون به هامان گفت: نظر کن بسوی آسمان و ببین که به 
آسمان رسیده ايم. هامان نظر کرد و گفت که: آسمان را در دوری چنان می بینم که در زمین می 

 ديدم. گفت: نظر کن بسوی زمین، چون نظر کرد گفت: زمین را نمی بینم.

ردند که آفتاب پنهان شد و درياها از ايشان پنهان شد، چون نظر به آسمان کردند باز آن قدر پرواز ک
به همان دوری ديدند که پیشتر می ديدند، چون شب ايشان را فراگرفت هامان نظر بسوی آسمان 
کرد، فرعون پرسید که: آيا به آسمان رسیديم؟ گفت: ستاره ها را چنان می بینم که در زمین می ديدم 



ن بغیر از ظلمت چیزی نمی بینم، پس بادها در هوا به حرکت آمد، تابوت را برگردانید و پائین و از زمی
 .(1)آمد تا به زمین رسید، فرعون طغیان و گمراهیش زياده از پیش شد 

رحمه اللّه از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام  و علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و قطب راوندی
و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند و از ساير مفسّران خاصه و عامه نیز منقول 
است که: چون معجزۀ عصا ظاهر شد، ساحران به موسی علیه السّلام ايمان آوردند و فرعون مغلوب 

 .(2)و بر کفر باقی ماند شد، باز ايمان نیاورد با قوم خود 

از ابن عباس روايت کرده اند که: در آن روز ششصد هزار کس از بنی اسرائیل به حضرت موسی 
، پس هامان به فرعون گفت که: مردم ايمان آوردند به موسی، (3)د ايمان آوردند و متابعت او کردن

تفحّص کن و هر که را بیابی که در دين او داخل شده است محبوس گردان. چون فرعون بنی اسرائیل 
بر ايشان ظاهر گرديد و به قحط و کمی میوه ها ايشان را مبتلا ساخت را محبوس کرد آيات پیاپی 

(4). 

به روايت قطب راوندی: چون عزم کردند فرعون و قوم او که با موسی علیه السّلام در مقام کید و ضرر 
 که امر نمود قصر رفیعی بنا کنند که به عوام چنیندرآيند، اول کیدی که کرد آن بود 
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 مايد که من به آسمان بالا می خواهم بروم با خدای آسمان جنگ کنم!بن



پس امر کرد هامان را که آن قصر را بنا کند تا آنکه پنجاه هزار بنّا جمع کرد بغیر از آنها که آجر می 
پختند و چوب می تراشیدند و درها می ساختند و میخها بعمل می آوردند، تا آنکه بنائی ساخت که 

نیا تا آن وقت بنائی به آن رفعت ساخته نشده بود، و پی بی آن بنا را بر کوهی گذاشته از ابتدای د
بودند، پس حق تعالی کوه را به زلزله درآورد که آن عمارت را بر سر بنّايان و کارکنان و ساير حاضران 

 منهدم گردانید و همه هلاك شدند.

عادل است و ظلم نمی کند، از عدالت پس فرعون به حضرت موسی گفت: تو می گوئی پروردگار تو 
او بود که اين قدر مردم را هلاك کرد؟ ! پس از ما دور شو با لشکر خود و رسالت پروردگار خود را به 

 ايشان برسان.

حق تعالی وحی فرمود به حضرت موسی که: از او دور شو و او را به حال خود بگذار که می خواهد 
و جنگ کند، و میان خود و میان او مدتی مقرر ساز و لشکر خود لشکر از برای خود جمع کند و با ت

را با خود ببر که به امان تو ايمن باشند و بناها بسازيد و خانه های خود را بر روی يکديگر بسازيد يا 
-(1)و در روايت معتبر وارد شده است که: يعنی در خانه های خود نماز بکنید -موافق قبله بسازيد

 پس موسی میان خود و فرعون چهل روز وعده قرار داد.

حق تعالی به موسی علیه السّلام وحی فرمود که: از برای تو لشکر جمع می کند، تو مترس که دفع 
 مکر و ضرر او از تو خواهم کرد.

پس موسی علیه السّلام از مجلس فرعون بیرون آمد و عصا به همان طريق اژدهائی عظیم بود از پی 
او می رفت و فرياد می کرد: برگرد، او برمی گشت و مردم نظر می کردند و متعجب بودند و ترسان 

ول و هراسان از آن می گريختند تا آنکه به لشکرگاه خود داخل شد، پس عصا را گرفت به صورت ا
برگشت، قوم خود را جمع کرد و مسجدی بنا کرد. چون مدت مهلت میان موسی و فرعون منقضی 

 شد حق تعالی وحی فرمود به موسی که: عصا را بر
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 .(1)دريای نیل بزن، چون عصا را زد جمیع آن دريا خون رنگین شد 

به روايت علی بن ابراهیم چنین وارد شده است که: اشراف قوم فرعون به او گفتند در وقتی که بنی 
اسرائیل به موسی علیه السّلام ايمان آوردند که: آيا می گذاری که موسی و قومش را فساد کنند در 

فرمود که: اول فرعون بت می پرستید و در آخر دعوی خدائی -رك کنند تو را و خدايان تو را؟ زمین و ت
 .-کرد

فرعون گفت: بزودی خواهیم کشت پسران ايشان را و اسیر خواهیم کرد زنان ايشان را و ما بر ايشان 
 مسلّطیم.

م، بنی اسرائیل گفتند به چون فرعون بنی اسرائیل را حبس کرد برای ايمان آوردن به موسی علیه السّلا
آن حضرت که: آزار به ما می رسید پیش از آمدن تو به کشتن فرزندان ما، بعد از آنکه آمدی به نزد ما 

 نیز آزار به ما می رسد و ما را حبس می کنند.

موسی علیه السّلام فرمود: نزديك است که پروردگار شما دشمن شما را هلاك کند و شما را در زمین 
 ايشان گرداند، پس نظر کند که چگونه شکر او خواهید کرد. جانشین

پس حق تعالی قوم فرعون را به قحط و انواع بلاها مبتلا گردانید، هرگاه نعمتی ايشان را رو می داد 
 می گفتند: اين به برکت ماست؛ هرگاه بلائی بر ايشان نازل می شد می گفتند:

ط و کمی میوه ها و انواع بلاها مبتلا شدند دست از اين از شومی موسی و قوم او است. چون به قح
 بنی اسرائیل برنداشتند.



موسی علیه السّلام به نزد فرعون آمد و گفت: دست از بنی اسرائیل بردار. چون قبول نکرد، موسی 
علیه السّلام بر ايشان نفرين کرد، حق تعالی طوفان آب بر ايشان فرستاد که جمیع خانه ها و منازل 

آب شد، يك  قبطیان را خراب کرد که همه به صحراها رفتند و خیمه زدند و خانه های قبطیان پر از
قطره آب داخل خانۀ بنی اسرائیل نشد و آب بر روی زمینهای ايشان ايستاد که قدرت به زراعت 

 نداشتند.

 پس به حضرت موسی علیه السّلام گفتند که: دعا کن پروردگار خود را که اين طوفان را از ما
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دفع کن تا ما به تو ايمان بیاوريم و بنی اسرائیل را با تو بفرستیم. چون دعا کرد و طوفان از ايشان دور 
 شد، ايمان نیاوردند.

و هامان به فرعون گفت: اگر دست از بنی اسرائیل برداری، موسی بر تو غالب می شود و پادشاهی 
ا نکرد. حق تعالی در اين سال به ايشان گیاه فراوان تو را زايل می کند، پس بنی اسرائیل را از حبس ره

و حاصل و میوۀ بی پايان عطا کرد، ايشان گفتند که: اين طوفان نعمتی بود از برای ما، و سبب زيادی 
-(1)در ماه ديگر به روايت ديگران -طغیان ايشان گرديد، پس در سال ديگر به روايت علی بن ابراهیم

حق تعالی وحی نمود به حضرت موسی که اشاره کرد به عصای خود به جانب مشرق و مغرب، پس 
ملخ از هر دو جانب رو کرد به ايشان مانند ابر سیاه و جمیع زراعتها و میوه ها و درختان ايشان را 

دند، و خوردند، بعد از آن جامه ها، رختها و درها و پنجره ها و چوبها و میخهای آهنی را همه خور
در بدن ايشان درآمدند و موی ريش و سر ايشان را خوردند و به خانۀ بنی اسرائیل داخل نشدند و 
ضرری به اموال ايشان نرسانیدند، پس قوم فرعون به نزد او به فرياد آمدند، او فرستاد به نزد موسی 

 بنی اسرائیل را از حبس رها کنیم.علیه السّلام که اين بلاها را از ما دور گردان تا به تو ايمان بیاوريم و 



پس موسی علیه السّلام به صحرا بیرون رفت و به عصای خود اشاره کرد بسوی مشرق و مغرب، در 
ساعت آن ملخها از همان راه که آمده بودند برگشتند و يك ملخ در میان ايشان نماند، باز هامان 

 نگذاشت که فرعون بنی اسرائیل را رها کند.

قمل را بر ايشان مسلط -و در ماه سوم به روايت ديگران-م به روايت علی بن ابراهیمپس در سال سو
کرد. بعضی می گويند که شپش بود و بعضی گفته اند که ملخ کوچك بود که بال نداشت و بر 

 .(2)زراعتهای ايشان مسلط شد و از بیخ کند 

 و در بعضی روايات چنان است که: حق تعالی امر کرد حضرت موسی علیه السّلام را که بر تل
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سفیدی بالا رفت و در شهری از شهرهای مصر که آن را عین الشمس می گفتند و عصای خود را بر 
زمین زد و به امر خدا از زمین آن قدر شپش بیرون آمد که تمام جامه ها و ظرفهای ايشان را مملو کرد 

ن داخل شد که هر طعامی که می خوردند مخلوط بود به آن، و بدنهای و در میان طعامهای ايشا
. و به روايت ديگران کرمی بود که در گندم و ساير حبوب بهم می رسد و (1)ايشان را مجروح کرد 
س اگر کسی ده جريب گندم به آسیا می برد سه قفیز برنمی گردانید، و به هر آنها را فاسد می کرد، پ

تقدير بلائی بر ايشان صعب تر از اين نبود، و موهای ريش و سر و ابرو و مژه های ايشان را همه 
خوردند و بدنهای ايشان مانند آبله زده مجروح شد و خواب بر ايشان حرام شد و به بنی اسرائیل هیچ 

 .(2)د ضرر نرسی



پس قبطیان به نزد فرعون به فرياد آمدند، باز فرعون به خدمت حضرت موسی علیه السّلام استدعا 
رها می کنیم و دعا کرد موسی تا آن بلا از نمود که اگر اين بلا از ما بر طرف شود، بنی اسرائیل را 

ايشان بر طرف شد بعد از آنکه يك هفته ملازم ايشان بود. و باز ايمان نیاوردند و بنی اسرائیل را رها 
 نکردند.

پس در سال چهارم موسی علیه السّلام به کنار نیل آمد به امر خدا و به عصای خود اشاره کرد بسوی 
هی از نیل بیرون آمدند و متوجه خانه های قبطیان گرديدند و در طعام و شراب نیل، ناگاه وزغ غیر متنا

ايشان داخل می شدند و خانه های ايشان مملو شد از وزغ، به مرتبه ای که هر جامه ای را که می 
گشودند و سر هر ظرفی را که برمی داشتند پر بود از آن، و در ديگهای ايشان داخل می شدند و 

سد می کردند، و هر کس تا ذقن خود در میان وزغ نشسته بود، و چون ارادۀ سخن می طعامشان را فا
کرد وزغ داخل دهانش می شد و اگر ارادۀ طعام خوردن می کرد پیش از لقمه داخل دهانش می 
شدند، پس گريستند و به شکايت آمدند و از حضرت موسی استدعای دعا از برای کشف اين بلا 

انها کردند که چون اين بلا از ايشان مرتفع گردد، به موسی علیه السّلام ايمان کردند، و عهدها و پیم
 بیاورند و دست از
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ردارند. پس بعد از هفت روز که به اين بلا مبتلا بودند، موسی علیه السّلام به کنار نیل بنی اسرائیل ب
رفت و به عصای خود اشاره کرد تا به يك دفعه جمیع آنها برگشتند و داخل نیل شدند، و باز از غايت 

 شقاوت به عهد خود وفا نکردند.



نیل آمد و به امر الهی عصای خود را بر موسی علیه السّلام به کنار -يا ماه پنجم-پس در سال پنجم
آب زد، پس در همان ساعت تمام آب درياها و نهرها برای قبطیان خون رنگین گرديد که ايشان خون 
می ديدند و بنی اسرائیل آب صاف می ديدند! و چون بنی اسرائیل می آشامیدند آب بود، و چون 

کردند به بنی اسرائیل که آب را از دهان خود  قبطیان می آشامیدند خون بود، پس قبطیان استغاثه می
به دهان ما بريزند، چون چنین می کردند، تا در دهان بنی اسرائیل بود آب بود، و چون در دهان 
قبطیان داخل می شد خون می شد! و فرعون از عطش به مرتبه ای مضطر شد که برگ سبز درختان را 

و به روايت -نش جمع می شد، خون می شد! به عوض آب می مکید، چون آب آن برگها در دها
و به روايت راوندی چهل -پس هفت روز بر اين حال ماندند-(1)قطب راوندی آب شور می شد 

که مأکول و مشروب ايشان همگی خون بود. و چون به حضرت موسی -(2)روز بر اين منوال ماندند 
 .(3)استغاثه کردند و اين حال از ايشان زايل شد کفر و طغیان ايشان مضاعف گرديد 

علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: پس حق تعالی رجز را بر ايشان 
فرستاد، يعنی برف سرخی که پیشتر نديده بودند و جمعی کثیر از ايشان به سبب آن هلاك شدند و 

دگار خود را به آنچه عهد کرده است نزد تو به جزع آمدند و گفتند: ای موسی! دعا کن برای ما پرور
که سوگند می خوريم که اگر دور کنی رجز را از ما البته ايمان به تو بیاوريم و بنی اسرائیل را با تو 

 .(4)بفرستیم. پس حضرت موسی دعا کرد تا آنکه حق تعالی آن برف را از ايشان بر طرف کرد 
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و به روايت راوندی چون ايشان متمادی در طغیان شدند حضرت موسی مناجات کرد در درگاه خدا 
و گفت: پروردگارا! بدرستی که تو داده ای به فرعون و اشراف قوم او زينتی و مالی چند در زندگانی 

ردان آنها دنیا که به آن سبب مردم را گمراه می کنند، خداوندا! طمس کن بر مالهای ايشان و متغیر گ
را. پس حق تعالی جمیع اموال ايشان را سنگ گردانید حتی گندم و جو و جمیع حبوب و جامه ها و 

 اسلحه و هر چه داشتند همه سنگ شد که از هیچ چیز منتفع نمی توانستند شد.

چون از اين آيت نیز متنبّه نشدند، خدا وحی نمود به حضرت موسی که: من بر دختران باکرۀ آل 
امشب طاعونی می فرستم، هر ماده که در میان ايشان بوده باشد از انسان و حیوان همه هلاك فرعون 

 خواهند شد.

چون موسی علیه السّلام اين بشارت را به قوم خود گفت، جاسوسان فرعون اين خبر را به او رسانیدند، 
يکی از دختران خود مقیّد پس فرعون گفت که: دختران بنی اسرائیل را بیاوريد و هر يك از ايشان را با 

سازيد که چون شب مرگ درآيد دختران بنی اسرائیل را از دختران شما نشناسند، به اين سبب دختران 
شما نجات يابند )و الحق تا عقل کسی در اين مرتبه از حماقت نباشد در برابر جناب مقدس الهی 

 دعوی خدائی نمی کند( .

ن فرستاد که دختران و حیوانات مادۀ ايشان همه هلاك چون شب درآمد حق تعالی طاعون بر ايشا
شدند، پس چون صبح شد دختران آل فرعون همه مردار گنديده شده بودند و دختران بنی اسرائیل 

 صحیح و سالم بودند، و هشتاد هزار کس ايشان بغیر از چهارپايان در آن شب مردند.

لی و زيور آن قدر داشتند که بغیر از خدا کسی فرعون و قوم او از اثاث دنیا و زينتها و جواهر و ح
احصا نمی توانست کرد، پس حق تعالی وحی کرد به حضرت موسی که: من می خواهم اموال آل 
فرعون را به بنی اسرائیل به میراث بدهم، بگو بنی اسرائیل را که زيورها و زينتهای ايشان را به عاريه 

يشان وارد شد از عذابها مضايقه نخواهند کرد، چون اموال بطلبند که ايشان از خوف بلا و آنچه بر ا
 ايشان را همه به عاريه گرفتند حق تعالی وحی



 635ص: 

 .(1)نمود که حضرت موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد 

هیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که بنی اسرائیل به موسی و علی بن ابرا
علیه السّلام استغاثه کردند که: دعا کن که خدا ما را از بلیۀ فرعون نجاتی کرامت فرمايد، پس حق 

 تعالی وحی فرمود که: ای موسی! شب ايشان را از مصر بیرون بر.

 ارا! دريا در پیش روی ايشان است، چگونه از دريا عبور کنند؟ !موسی علیه السّلام گفت: پروردگ

 حق تعالی فرمود: من امر می کنم دريا را که مطیع تو گردد و برای تو شکافته شود.

پس موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را برداشت در شب روانۀ ساحل دريا شد، چون فرعون خبر شد 
و ايشان را تعاقب نمود، چون به کنار دريا رسیدند، حضرت از رفتن ايشان، لشکر خود را جمع کرد 

 موسی به دريا خطاب کرد که: شکافته شو برای من.

 گفت: بی امر الهی شکافته نمی شوم.

در اين حال طلیعۀ لشکر فرعون پیدا شدند، بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتند: ما را فريب دادی 
و هلاك کردی، اگر می گذاشتی که آل فرعون ما را در بندگی داشتند بهتر بود از اينکه الحال بدست 

 ايشان کشته شويم.

و مرا هدايت می نمايد حضرت موسی فرمود: نه چنین است، بدرستی که پروردگار من با من است 
به راه نجات. و بر موسی علیه السّلام سفاهت قومش دشوار آمد. و می گفتند: ای موسی! تو ما را 
وعده دادی که دريا برای ما شکافته می شود، اينك فرعون و لشکرش به ما می رسند و به ما نزديك 

که: عصا را بزن بر دريا،  شدند، پس حضرت موسی علیه السّلام دعا کرد و حق تعالی وحی نمود
 چون عصا را زد دريا شکافته شد، موسی علیه السّلام و قوم او داخل دريا شدند.



در اين حال آل فرعون به کنار دريا رسیدند، چون دريا را بر آن حال مشاهده کردند به فرعون گفتند: 
 آيا تعجب نمی کنی از اين حال که مشاهده می نمائی؟ !
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گفت: من چنین کرده ام و به فرمودۀ من دريا شکافته شده است! داخل دريا شويد و از عقب ايشان 
 برويد.

چون فرعون و هر که با او بود همه داخل شدند و به میان دريا رسیدند حق تعالی امر فرمود به دريا 
راگرفت و همگی غرق شدند، چون فرعون را غرق دريافت گفت: ايمان آوردم که نیست که ايشان را ف

 خدائی بجز خدائی که بنی اسرائیل به او ايمان آورده اند و من از مسلمانانم.

پس حق تعالی فرمود: آيا الحال ايمان می آوری و پیشتر عاصی بودی و از افساد کنندگان در روی 
 ن تو را نجات می دهیم.زمین بودی؟ ! پس امروز بد

فرمود: قوم فرعون همه در دريا فرورفتند و احدی از ايشان ديده نشد و فرورفتند از دريا بسوی جهنم. 
امّا فرعون پس خدا او را به تنهائی به ساحل افکند تا نظر کنند بسوی او و او را بشناسند تا آنکه آيتی 

نکند در هلاك شدن او؛ و چون او را پروردگار خود باشد برای آنها که بعد از او ماندند و کسی شك 
می دانستند، حق تعالی جیفۀ مردار او را در ساحل به ايشان نمود که عبرتی و موعظه ای باشد برای 

 .(1)مردم 

اد بنی اسرائیل را که خدا فرعون را غرق مروی است که: چون حضرت موسی علیه السّلام خبر د
کرد، ايشان باور نکردند و گفتند: خلقت او خلقتی نبود که بمیرد. پس حق تعالی امر فرمود دريا را 

 .(2)که فرعون را به ساحل دريا انداخت تا ايشان او را مرده ديدند 



در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: جبرئیل هرگز نیامد به نزد حضرت 
رسول علیه السّلام مگر غمگین و محزون، پیوسته چنین بود از روزی که خدا فرعون را غرق کرده 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیاورد در بود، پس خدا امر کرد او را که اين آيه را بسوی 
لْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ  ، پس جبرئیل نازل شد خندان و (3)بیان قصۀ فرعون آ

 ه و سلّم از او پرسید که: ای جبرئیل! هرگاه که بر من نازلشاد، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
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 می شدی من اثر اندوه در تو مشاهده می کردم، امروز تو را شاد و مسرور ديدم؟

گفت: بلی ای محمد! چون حق تعالی فرعون را غرق کرد او اظهار ايمان کرد، من از لجن دريا کفی 
لْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ ، چون اين را بدون  گرفتم در دهان او گذاشتم و گفتم آ

بد و مرا معذّب گرداند بر آنچه فرمودۀ خدا کرده بودم خائف بودم از آنکه رحمت خدا او را دريا
نسبت به او کردم، چون در اين وقت خدا مرا امر کرد بسوی تو بیاورم آنچه من به فرعون گفته بودم، 

 .(1)ايمن گرديدم و دانستم که خدا به گفته و کردۀ من راضی بوده است 

رت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون فرعون از عقب موسی بسوی دريا روانه شد، از حض
در مقدّمۀ لشکر او ششصد هزار کس بودند و در ساقۀ لشکر او هزار هزار کس، و چون به کنار دريا 
رسیدند اسب فرعون رم کرد و داخل دريا نشد، پس جبرئیل بر ماديانی سوار شد در پیش روی فرعون 

 .(2)روانه و داخل دريا شد و اسب فرعون نیز از عقب ماديان داخل شد و همه از عقب او رفتند 



تعالی وعده فرموده به سندهای موثق و صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق 
بود موسی علیه السّلام را هرگاه که ماه طلوع کند ايشان داخل دريا شوند، امر فرموده بود موسی را 
که جسد مبارك يوسف علیه السّلام را از مصر بیرون برد تا عذاب بر فرعون نازل گردد، پس طلوع ماه 

آن است که جسد يوسف علیه السّلام  از وقت خود به تأخیر افتاد، موسی علیه السّلام دانست برای
 را بیرون نیاورده اند، پس پرسید: کی می داند که يوسف در کجا مدفون است؟

 گفتند: زن پیری هست که می داند.

چون او را حاضر کردند، زن بسیار پیر کور زمین گیری بود، حضرت موسی از او پرسید که: تو می 
 دانی موضع قبر حضرت يوسف را؟

 گفت: بلی.

 638ص: 
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 فرمود: پس ما را خبر ده به آن.

گفت: خبر نمی دهم مگر آنکه چهار چیز به من بدهی: پاهای مرا روان گردانی، جوانی مرا به من 
به روايت ديگر مرا در درجۀ خود -را بینا گردانی، و مرا با خود در بهشت جا دهیبرگردانی، ديدۀ م

 .-(1)در بهشت جا دهی 

پس سؤالهای او بر آن حضرت دشوار آمد، حق تعالی به او وحی فرمود: ای موسی! عطا کن به او 
د، آنچه می دهی من عطا می کنم. پس حضرت دعا کرد و حاجات او روا شد، موسی آنچه سؤال کر



علیه السّلام را بر موضع قبر يوسف علیه السّلام در کنار نیل دلالت کرد، و جسد مبارك آن حضرت 
در صندوق مرمری بود، چون بیرون آورد ماه طالع شد، پس برداشت جسد يوسف علیه السّلام را و 

 .(2)ر آنجا دفن کرد، به اين سبب اهل کتاب مرده های خود را به شام نقل می کنند به شام برد د

به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون آن زن را موسی علیه السّلام 
 طلبید گفت: مرا دلالت کن بر قبر يوسف و از برای توست بهشت.

 او گفت: نه و اللّه! نمی گويم تا مرا حاکم گردانی که هرچه بگويم به من بدهی.

 موسی علیه السّلام گفت: بهشت از برای توست.

 گفت: نه و اللّه نمی گويم تا مرا حاکم گردانی.

 پس خدا وحی نمود به موسی که: چرا بر تو عظیم است که او را حاکم گردانی؟

 پس موسی علیه السّلام به آن زن گفت که: از برای توست آنچه حکم می کنی.

 .(3)د گفت: حکم می کنم که با تو باشم در بهشت در درجه ای که تو در آن درجه خواهی بو

در حديث ديگر منقول است که: از جملۀ حیل فرعون برای دفع حضرت موسی و قوم او آن بود که 
 به اين حیله ها ايشان را هلاكتدبیر کرد که زهر در طعام ايشان داخل کند 
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ضیافت طلبید و طعام بسیاری از  گرداند! پس در روز يکشنبه که عید فرعون بود بنی اسرائیل را به
برای ايشان مهیّا کرد و خوانها برای ايشان گسترد، و امر کرد که در جمیع طعامهای ايشان زهر داخل 
کردند، پس حق تعالی دوائی به حضرت موسی وحی کرد که به ايشان بخوراند که زهر فرعون در 

 ايشان تأثیر نکند.

نفر از بنی اسرائیل به محل ضیافت فرعون حاضر شدند و پس موسی علیه السّلام با ششصد هزار 
موسی علیه السّلام زنان و اطفال را برگردانید و مبالغه کرد بنی اسرائیل را که تا رخصت ندهد دست 
دراز نکنند، و از آن دوا به همۀ ايشان خورانید، به هر يك آن قدر داد که به قدر سر سوزن توان برداشت، 

رائیل بر خوانهای طعام فرعون افتاد بر آن طعامها هجوم آوردند و تا توانستند پس چون نظر بنی اس
خوردند و فرعون طعام مخصوصی برای حضرت موسی و هارون و يوشع بن نون و ساير نیکان بنی 

 اسرائیل در مجلس خاصی ترتیب داده بود، و در آن طعامها زهر بیشتر داخل کرده بود.

گفت: من سوگند خورده ام که بغیر از من و اکابر و امرای خود ديگری  چون ايشان را حاضر گردانید
را نگذارم که شما را خدمت کند؛ خود متوجه خدمت شد و در هر ساعت زهر تازه در طعام ايشان 
داخل می کرد، و چون ايشان از تناول طعام فارغ شدند موسی علیه السّلام گفت: ما زنان و اطفال 

 د نیاورده ايم.بنی اسرائیل را با خو

 فرعون گفت: ما برای ايشان بار ديگر طعام می کشیم.

 چون آنها از طعام سیر شدند، موسی علیه السّلام با قوم خود به لشکرگاه خود برگشت.

و فرعون برای لشکر خود طعامی بی زهر مهیا کرده بود، پس هر که از آن طعام بی زهر خورد در 
ن سبب هفتاد هزار مرد و صد و شصت هزار زن از قوم فرعون هلاك همان ساعت باد کرد و مرد، به اي

شدند بغیر چهارپايان و حیوانات، و از قوم موسی يك کس هلاك نشد. و اين واقعۀ غريب سبب مزيد 
 .(1)تعجب فرعون و اصحاب او گرديد، باز ايمان نیاوردند 



 640ص: 

 
 .125. طب الائمة  -1

به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شش جانورند که از رحم مادر 
بیرون نیامده اند: آدم، و حوّا، و گوسفند ابراهیم، و عصای موسی، و ناقۀ صالح، و خفّاشی که عیسی 

 ساخت و به قدرت خدا زنده شد.

و عصای حضرت موسی از آن درخت بود فرمود: اول درختی که در زمین کشتند درخت عوسج بود 
(1). 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: گروهی از آنها که به موسی علیه السّلام 
ون و گفتند: از دنیای فرعون بهره مند می شويم تا وقتی ايمان آورده بودند ملحق شدند به لشکر فرع

 که علامت غلبۀ موسی ظاهر شود به او ملحق می شويم.

چون موسی علیه السّلام و قوم او از فرعون گريختند، آن جماعت بر اسبان خود سوار شدند و تاختند 
ق تعالی ملکی را فرستاد که که خود را به لشکر موسی علیه السّلام برسانند و با ايشان باشند، پس ح

 .(2)بر روی اسبان ايشان زد و برگردانید ايشان را به لشکر فرعون تا آنکه با لشکر فرعون غرق شدند 

مام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی از اصحاب موسی علیه به سند معتبر از حضرت ا
السّلام پدرش از اصحاب فرعون بود، چون لشکر فرعون به موسی علیه السّلام رسیدند او برگشت 
که پدر خود را نصیحت کند و به موسی علیه السّلام ملحق گرداند، پس با پدرش سخن می گفت و 

ريا شدند، هر دو غرق شدند؛ چون اين خبر به موسی علیه السّلام او را موعظه می کرد تا داخل د
رسید فرمود که: او در رحمت خداست و لیکن عذاب الهی که نازل می شود از آنها که مجاور 

 .(3)گناهکارانند دفع نمی شود و ايشان را هم فرو می گیرد 



احاديث سابقا مذکور شد که فرعون از آن هفت نفر است که در قیامت عذابشان از همه کس سخت 
 .(4)تر است 
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لت داد فرعون را در در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مه
میان دو کلمه، چهل سال: در اول که گفت: شما را خدائی بجز من نیست، و در دوم گفت: منم 
پروردگار بلندتر شما. پس او را به هر دو کلمه در دنیا و عقبی عذاب کرد. و میان وقتی که موسی و 

ب شد دعای شما، و وقتی هارون نفرين کردند بر فرعون و حق تعالی وحی نمود به ايشان که مستجا
 .(1)که اجابت ظاهر گرديد و فرعون غرق شد، چهل سال گذشت 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: جبرئیل در وقت طغیان 
فرعون مناجات کرد که: پروردگارا! فرعون را مهلت می دهی و می گذاری و او دعوی خدائی می 

عْلی ؟ ! حق تعالی فرمود که: اين را بنده ای مثل تو می 
َ
کُمُ اَلْْ گويد که ترسد کند می گويد أَنَا رَبُّ

 .(2)چیزی از او فوت شود بعد از آن بعمل نتواند آورد 

از حضرت رضا علیه السّلام منقول است که در مذمّت شهر مصر فرمود که: خدا بر بنی اسرائیل 
ايشان راضی نشد مگر آنکه ايشان را از مصر بیرون غضب نکرد مگر ايشان را داخل مصر کرد، و از 

 .(3)آورد 



به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون موسی علیه السّلام به 
ي ادرأ بك في نحره و استجیر بك من شرّه و اللّهمّ انّ »مجلس فرعون داخل شد اين دعا را خواند: 

 .(4)، پس خدا آنچه در دل فرعون بود از ايمنی، به ترس مبدّل گردانید « استعین بك

: در وقتی که فرعون می و به سند معتبر ديگر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند
 گفت: بگذاريد مرا که بکشم موسی را، کی مانع بود از کشتن موسی؟

 فرمود: حلال زاده بودن او مانع بود، زيرا که پیغمبران و اولاد ايشان را نمی کشد مگر
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 .(1)کسی که فرزند زنا باشد 

در حديث ديگر فرمود که: چون موسی و هارون داخل مجلس فرعون شدند، حضّار مجلس او همه 
ايشان ولد الزنائی نبود، و اگر در میان ايشان فرزند زنا می بود امر می  حلال زاده بودند، و در میان

کرد به کشتن موسی علیه السّلام، پس از اين جهت بود وقتی که در باب حضرت موسی با ايشان 
 مشورت کرد هیچ يك نگفتند که او را بکش، بلکه امر کردند او را به تأنّی و تفکّر و تدبیرات ديگر.

 .(2)د: ما نیز چنینیم، هر که قصد کشتن ما می کند او ولد زنا است پس حضرت فرمو



فرموده است خدا، « ذی الاوتاد»و در حديث حسن از آن حضرت منقول است که: فرعون را برای آن 
ی کرد که او را بر رو می خوابانیدند بر زمین يا بر زيرا که چون کسی را می خواست عذاب کند امر م

روی تخته، و چهار دست و پای او را به چهار میخ، يا بر تخته يا بر زمین می دوختند، و بر آن حال 
 .(3)گفتند، يعنی صاحب میخها « ذی الاوتاد»او را می گذاشت تا می مرد، پس به اين سبب او را 

ما عطا کرديم به موسی نه »چند حديث وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی که فرموده است: 
. فرمودند: آن آيتها عصا بود، و يد بیضا، و ملخ، و قمّل، و وزغ، و خون، و طوفان، (4)« آيت هويدا

 .(5)و شکافتن دريا، و سنگی که از آن دوازده چشمۀ آب می جوشید 

تعالی وحی فرستاد بسوی ابراهیم علیه السّلام که برای تو و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون حق 
از ساره اسحاق متولد خواهد شد و ساره گفت: آيا از من فرزند بهم خواهد رسید و من پیرزالم و 
شوهرم مرد پیر است؟ ! پس حق تعالی به ابراهیم وحی کرد که: فرزند از او بهم خواهد رسید و 

 ذّب خواهند شد در دست فرعون،فرزندان آن فرزند چهارصد سال مع
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 به سبب آنکه ساره سخن را بر من رد کرد.



ن عذاب بر بنی اسرائیل بطول انجامید، فرياد و گريه کردند به درگاه خدا چهل روز، پس خدا چو
وحی کرد به موسی و هارون که ايشان را از عذاب فرعون خلاص گردانند، پس صد و هفتاد سال از 

 جملۀ چهارصد سال به سبب تضرع ايشان کم کرد.

ه درگاه خدا تضرع کنید، فرج شما نزديك می پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اگر شما هم ب
شود و قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بزودی ظاهر می شود، و اگر نکنید مدت شدت 

 .(1)شما به نهايت خواهد رسید 

از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: خداوند عالمیان امتحان می کند بندگان متکبر 
خود را به دوستان خود که در نظر ايشان ضعیف می نمايند، و بتحقیق که داخل شدند موسی و 

ز برای هارون بر فرعون و دو پیراهن پشم پوشیده بودند و عصاها در دست ايشان بود، و شرط کردند ا
او اگر مسلمان شود پادشاهیش باقی بماند و عزتش دائم باشد، پس فرعون گفت: آيا تعجب نمی 
کنید از اين دو شخص که شرط می کنند برای من دوام عزت و بقای ملك را و خود به اين حالند که 

؟ ! )به سبب آنکه در (2)می بینید از فقر و مذلت؟ ! چرا بر ايشان نیفتاده است دستبرنجهای طلا 
 نظر او طلا و جمع کردن آن عظیم بود، و پشم پوشیدن آنان را حقیر می شمرد( .

در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: در روز چهارشنبۀ آخر ماه فرعون غرق شد؛ و 
موسی علیه السّلام را طلبید که بکشد؛ و در آن روز امر کرد فرعون که پسران بنی  در آن روز فرعون

 .(3)اسرائیل را بکشند؛ و در آن روز اول عذاب به قوم فرعون رسید 

در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون موسی علیه السّلام 
 به نزد زنش برگشت، پرسید: از کجا می آئی؟

 گفت: از نزد پروردگار اين آتش که ديدی.
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پس بامدادی به نزد فرعون آمد، و اللّه که گويا در نظر من است که دستهای بلند داشت و موی بسیار 
بر بدنش بود و گندمگون بود و جبّه ای از پشم پوشیده بود و عصا در دستش بود و بر کمرش لیف 

نعلین او از پوست خر بود و بندهايش از لیف خرما بود. پس به فرعون گفتند: بر  خرما بسته بود و
 در قصر، جوانی ايستاده است می گويد: من رسول پروردگار عالمم.

و عادت او چنین بود -فرعون گفت به آن شخصی که به شیرها موکّل بود که: زنجیر شیرها را بگشا
 .-ها می کردند که او را می دريدندکه هرگاه بر کسی غضب می کرد شیرها را ر

پس موسی علیه السّلام عصا را بر در اول زد، همین که عصا به در اول آشنا شد، نه دروازه ای که 
فرعون برای حفظ خود بر روی خود بسته بود همه به يك دفعه گشوده شد. چون شیران به نزد موسی 

مها را بر زمین می سائیدند و به تضرع و آمدند سرهای خود را بر پای آن حضرت می مالیدند و د
 تذلّل بر گرد آن حضرت می گرديدند!

فرعون چون آن حال غريب را مشاهده کرد، به اهل مجلس خود گفت: هرگز چنین چیزی ديده 
 بوديد؟

چون موسی علیه السّلام داخل مجلس فرعون شد، میان ايشان سخنان گذشت که حق تعالی در 
فرعون شخصی از اصحابش را امر کرد که: برخیز و دستهای موسی را بگیر، قرآن ياد فرموده است. 

و به ديگری گفت: گردنش را بزن؛ پس هر که به نزديك آن حضرت آمد جبرئیل او را به شمشیر هلاك 
 کرد تا آنکه شش نفر از اصحاب او کشته شدند! پس فرعون گفت: دست از او بداريد.



از گريبان بیرون آورد، مانند آفتاب نورانی بود که چشمها را تاب  و موسی علیه السّلام دست خود را
مشاهدۀ آن نبود! چون عصا را انداخت اژدهائی شد که ايوان فرعون را در میان دهان خود گرفت و 

 خواست فروبرد.

 پس فرعون به موسی استغاثه کرد که: مرا مهلت ده تا فردا. و بعد از آن گذشت میان آنها

 645ص: 

 .(1)گذشت آنچه 

مترجم گويد که: در میان اين احاديث اختلافی هست که بعضی دلالت می کند بر آنکه فرعون قصد 
کشتن موسی علیه السّلام نکرد، و بعضی دلالت می کند که قصد کرد، پس ممکن است يکی از 

ايات عامه و بر وجه تقیه وارد شده باشد، و ممکن است که مطلب او تهديد و ترسانیدن اينها موافق رو
 باشد و قصد کشتن نداشته باشد.

ابن بابويه رحمه اللّه روايت کرده است که: آب نیل در زمان فرعون کم شد پس اهل مملکت به نزد 
 او آمدند و گفتند: ای پادشاه! آب نیل را برای ما زياد کن.

 من از شما خشنود نیستم، به اين سبب آب را کم کرده ام.گفت: 

پس بار ديگر به نزد او آمدند و گفتند: همۀ حیوانات ما از تشنگی هلاك شدند، اگر آب نیل را برای 
 ما جاری نمی کنی خدای ديگری بغیر از تو می گیريم!

نها به کناری رفت که لشکر گفت: به صحرا رويد. و خود با ايشان بیرون رفت و از ايشان جدا شد و ت
او را نمی ديدند و سخنش را نمی شنیدند، پس پهلوی روی خود را بر خاك گذاشت و به انگشت 
شهادت بسوی آسمان اشاره کرد و گفت: خداوندا! بسوی تو بیرون آمده ام بیرون آمدن بندۀ ذلیلی 



نیست بر جاری کردن آب نیل  که بسوی آقای خود بیرون می آيد، و می دانم که تو می دانی که قادر
 کسی بجز تو، پس آن را جاری کن.

پس آب نیل طغیان کرد به حدّی که هرگز چنان نشده بود! پس به نزد ايشان آمد و گفت: من آب نیل 
 را برای شما جاری کردم! و همه از برای او به سجده افتادند.

 دارم از غلام خود، به فريادم برس. در آن حال جبرئیل به نزد او آمد و گفت: ای پادشاه! شکايتی

 گفت: چه شکايت داری؟

گفت: غلامی دارم که او را مسلط کرده ام بر ساير غلامان خود، و کلیدهای خود را به دست او داده 
 ام و او را صاحب اختیار در امور غلامان کرده ام، و الحال با من خصومت

 646ص: 
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 می کند، هر که با من دشمن است دوست می دارد و هر که با من دوست است دشمن می دارد.

 فرعون گفت: بد بنده ای است بندۀ تو، اگر به دست من بیايد او را در دريا غرق می کنم.

 جبرئیل گفت: ای پادشاه! در اين باب حکمی برای من بنويس.

فرعون دوات و کاغذ طلبید و نوشت که: نیست جزای بنده ای که مخالفت آقای خود کند و با دوستان 
 غرق کنند.(1)او دشمنی و با دشمنان او دوستی نمايد مگر آنکه او را در دريای قلزم 

 گفت: ای پادشاه! نامه را مهر کن.



 فرعون نامه را مهر کرد و به جبرئیل داد.

چون داخل دريا شد فرعون در روزی که غرق شد، جبرئیل نامه را آورد و به دست او داد و گفت: اين 
 .(2)حکمی است که خود برای خود کردی 

السّلام منقول است که:  به سندهای معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام و امام موسی کاظم علیه
برويد بسوی فرعون بدرستی که او طغیان »در تفسیر قول حق تعالی که خطاب فرمود به موسی که: 

سخن  ، فرمودند: مراد از(3)« کرده است، پس بگوئید به او سخن نرمی شايد متذکر شود و يا بترسد
، زيرا که در خطاب کردن به کنیت، « يا ابا مصعب»نرم آن است که او را به کنیت ندا کنند و بگويند 

تعظیم بیشتر است. امّا آنکه فرمودند: شايد متذکر شود و بترسد، با آنکه می دانست که متذکر 
سوی او، با آنکه نخواهد شد و نخواهد ترسید، برای آن فرمود که رغبت موسی بیشتر باشد در رفتن ب

متذکر شد و ترسید در وقتی که عذاب خدا را ديد در آن وقت او را فايده نبخشید، چنانچه حق تعالی 
تا وقتی که دريافت او را غرق گفت: ايمان آوردم که نیست خدائی بجز آنکه ايمان »فرموده است: 
 آورده اند به او

 647ص: 
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، پس خدا ايمانش را قبول نکرد و گفت: الحال ايمان می آوری (1)« بنی اسرائیل و من از مسلمانانم
که عذاب را ديدی و پیشتر نافرمانی کردی و از افساد کنندگان بودی؟ ! پس امروز بدن تو را بر بلندی 



بعد از تو می آيند علامت و عبرتی که از حال تو  از زمین می اندازيم تا آنکه بوده باشی برای آنها که
 .(2)پند گیرند 

به سند معتبر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: به چه علت خدا فرعون را 
 مان آورد و اقرار به يگانگی خدا کرد؟غرق کرد و حال آنکه او اي

فرمود: برای آنکه ايمان آورد در وقتی که عذاب خدا را ديد، و در آن وقت ايمان مقبول نیست و حکم 
خدا چنین است در گذشتگان و آيندگان، چنانچه از احوال پیشینیان در قرآن مجید نقل فرموده است: 

م به خداوند يگانه و کافر شديم به آنچه شريك او می چون عذاب ما را ديدند گفتند: ايمان آوردي»
. و از احوال آينده فرموده (3)« گردانیديم، پس نفع نکرد ايشان را ايمانشان چون عذاب ما را ديدند

ع نمی کند نفسی را ايمان او که پیشتر ايمان روزی که بیايد بعضی از آيات پروردگار تو، نف»است: 
 .(4)« نیاورده باشد يا در ايمانش کار خیری نکرده باشد

و همچنین فرعون چون در هنگام نزول عذاب ايمان آورد، خدا ايمانش را قبول نکرد و فرمود که: 
. فرعون (5)« و را بر بلندی خواهم افکند تا آيتی باشد برای آنها که بعد از تو می مانندامروز بدن ت»

از سر تا به پايش در میان آهن غرق شده بود، چون غرق شد خدا بدنش را بر زمین بلندی انداخت 
او را ببیند که با آن سنگینی آهن که بايست به آب فرورود و بر بالای آب  که علامتی باشد برای هر که

نیايد، به قدرت خدا بر بلندی افتاد، پس اين آيتی و علامتی بود برای مردم. و علت ديگر برای غرق 
 شدن فرعون آن بود که: چون غرق

 648ص: 
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او را دريافت، استغاثه به موسی کرد و استغاثه به حق تعالی نکرد، پس حق تعالی وحی کرد به موسی: 
برای آن به فرياد فرعون نرسیدی که او را نیافريده بودی! اگر استغاثه به من می کرد هرآينه به فرياد او 

 .(1)می رسیدم 

مؤلف گويد: علّتی که در اين احاديث معتبره مذکور است برای عدم قبول توبۀ فرعون، اظهر وجوهی 
است که مفسران ذکر کرده و گفته اند که چون به حدّ الجاء و اضطرار رسیده بود تکلیف از او ساقط 

ه اند که اين کلمه را به اخلاص نگفت، بلکه شد، به اين سبب توبۀ او مقبول نشد؛ و بعضی گفت
غرض او حیله بود که از اين مهلکه نجات يابد و باز بر طغیانش باقی باشد؛ و بعضی گفته اند اقرار 
به توحید تنها کرد و اقرار به پیغمبری موسی علیه السّلام نیز می بايست بکند تا مسلمان باشد. و 

 .(2)ا بی فايده است وجوه ديگر نیز گفته اند که ذکر آنه

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ اَلْبَحْرَ 
، امام علیه السّلام فرمود: حق تعالی می فرمايد: (3)ظُرُونَ فَأَنْجَیْناکُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْ 

ياد کنید وقتی را که گردانیديم آب دريا را فرقه ها که بعضی از بعضی جدا بود، پس نجات داديم »
شما نظر می کرديد بسوی ايشان و ايشان غرق شما را در آنجا و غرق کرديم فرعون و قومش را، و 

اين در وقتی بود که موسی علیه السّلام به دريا رسید، حق تعالی وحی نمود بسوی او که: « می شدند
بگو بنی اسرائیل را که تازه کنند توحید مرا و بگذارنند در خاطر خود ياد محمد صلّی اللّه علیه و آله 

است، و اعاده کنند بر جانهای خود ولايت علی علیه السّلام برادر و سلّم را که بهترين بندگان من 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او را علیهم السّلام، و بگويند: خداوندا! بجاه و منزلت 
ايشان نزد تو سوگند می دهیم که ما را بر روی اين آب بگذرانی! اگر چنین کنید خدا آب را برای شما 

 د زمین سخت خواهد کرد تا بر روی آن بگذريد.مانن



بنی اسرائیل گفتند: همیشه بر ما چیزی چند وارد می سازی که ما نمی خواهیم، ما از فرعون از ترس 
 مرگ گريختیم و تو می گوئی اين کلمات را بگوئید و بر اين دريای بی پايان

 649ص: 
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 قدم بگذاريد و برويد! نمی دانیم که اگر چنین کنیم چه بر سر ما خواهد آمد؟ !

به نزد موسی علیه السّلام آمد و بر اسبی سوار بود، و آن خلیجی که می (1)پس کالب بن يوفنا 
خواستند از آن عبور نمايند چهار فرسخ بود، گفت: ای پیغمبر خدا! آيا خدا تو را امر کرده است که 

 ما اين کلمات را بگوئیم و داخل اين آب شويم؟

 موسی علیه السّلام گفت: بلی.

 کنیم؟گفت: تو امر می کنی که چنین ب

 فرمود: بلی.

پس ايستاد و توحید خدا را بر خود تازه نمود و پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ولايت 
علی علیه السّلام و آل طیّبین ايشان را در خاطر گذرانید چنانچه مأمور شده بود و گفت: خدايا بجاه 

اسب خود را بر روی آب راند، ناگاه آب ايشان سوگند می دهم که مرا از روی اين آب بگذرانی. و 
دريا در زير پای اسب او مانند زمین نرم شد تا به آخر خلیج رسید، و باز اسب را تاخت و برگشت و 
رو به بنی اسرائیل کرد و گفت: اطاعت کنید موسی را که نیست اين دعا مگر کلید درهای بهشت و 



کنندۀ رضای خداوند مهیمن آفريننده بر قفل درهای جهنم و سبب نازل شدن روزی ها و جلب 
 بندگان و کنیزان خدا.

 پس بنی اسرائیل ابا کردند و گفتند: ما نمی رويم مگر بر روی زمین.

پس خدا وحی فرستاد بسوی موسی که: بزن عصای خود را به دريا و بگو: خداوندا! بجاه محمد و 
 آل طیبین او که دريا را برای ما بشکافی.

 دريا شکافته شد و زمین دريا تا آخر خلیج پیدا شد و گفت: داخل شويد.چون اين بگفت 

 گفتند: زمین دريا گل دارد و می ترسیم که در میان گل فرورويم.

خدا وحی فرستاد بسوی موسی که بگو: خداوندا! بجاه محمد و آل طیّبین او سوگند می دهم زمین 
 دريا را خشك نمائی.

 650ص: 
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 چون اين بگفت خدا باد صبا را فرستاد تا زمین دريا را خشك کرد! موسی علیه السّلام گفت:

 داخل شويد.

گفتند: ای پیغمبر خدا! ما دوازده سبطیم فرزند دوازده پدر، اگر از يك راه داخل دريا شويم هر سبطی 
اسباط ديگر پیشی بگیرند و ايمن نیستیم از آنکه فتنه و نزاعی در میان ما خواهند خواست که بر 

 حادث شود، اگر هر سبطی به يك راه جدائی برويم از فتنه ايمن خواهیم بود.



پس خدا موسی علیه السّلام را امر فرمود که در دوازده موضع دريا عصا بزند و بگويد: بجاه محمد 
زمین دريا را برای ما ظاهر گردانی و الم ما را از ما دورنمائی. پس و آل طیبین او سؤال می کنم که 

 دوازده راه بهم رسید و باد صبا همه را خشکانید.

 موسی علیه السّلام فرمود: داخل شويد.

 گفتند: هر سبطی از ما به راهی می روند و هر يك نخواهند دانست که چه بر سر ديگران می آيد.

پس موسی علیه السّلام زد عصا را به کوههای آب که در بین راهها به امر الهی ايستاده بود و گفت: 
خداوندا! بجاه محمد و آل طیّبین او سؤال می کنم که طاقها در میان اين آبها بهم رسد تا يکديگر را 

 ببینند.

ون همه داخل دريا شدند، پس طاقهای گشاده در میان آبها بهم رسید که يکديگر را توانند ديد. چ
فرعون و قوم او به کنار آب رسیدند و داخل دريا شدند، چون آخرشان داخل دريا شدند و اول ايشان 
خواستند که از آب بیرون روند، حق تعالی دريا را امر نمود که بر آنها ريخت و هموار شد و همگی 

ند، پس حق تعالی خطاب هلاك شدند، اصحاب موسی ايشان را می ديدند که چگونه غرق شد
فرمود به بنی اسرائیل که در زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودند: هرگاه خدا اين 
نعمتها را بر پدران شما تمام نمود از برای کرامت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طیّبین او 

 ؟(1)ن نمی آوريد بود، پس اکنون که شما ايشان را ديده ايد چرا ايما

 651ص: 

 
 .245. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1

 فصل چهارم: در بیان بعضی از فضائل و احوال آسیه زوجۀ فرعون



 و مؤمن آل فرعون، رضی اللّه عنهما است

بتحقیق که فرستاديم موسی را با معجزات خود و حجتی »حق تعالی در سورۀ مؤمن فرموده است: 
ظاهر بسوی فرعون و هامان و قارون، پس گفتند: ساحری است کذّاب؛ پس چون بسوی ايشان آمد 

آوردند به او و زنده بگذاريد زنانشان را، و با حق از جانب ما، گفتند: بکشید پسران آنها را که ايمان 
نیست کید کافران مگر در گمراهی. و گفت فرعون: بگذاريد مرا تا بکشم موسی را و او بخواند خدای 
خود را، بدرستی که من می ترسم که او دين شما را بدل کند يا در زمین فساد را ظاهر نمايد. و گفت 

را پنهان می داشت: آيا می کشید مردی را به سبب آنکه می  مرد مؤمنی از آل فرعون که ايمان خود
 گويد:

پروردگار من خداوند عالمیان است و حال آنکه آمده است بسوی شما با معجزات ظاهره از جانب 
پروردگار شما؟ ! اگر دروغ بگويد ضرر دروغ به او عايد می شود، و اگر راست گويد به شما خواهد 

یها که شما را وعده می دهد، بدرستی که خدا هدايت نمی کند کسی را رسید اقلا بعضی از آن نیک
که اسراف کننده در گناه و بسیار دروغگو باشد. ای قوم من! امروز ملك و پادشاهی از شما است و 

 غالب گرديده ايد در زمین مصر، پس کی ياری می کند ما را از عذاب خدا اگر بیايد بسوی ما؟ !

به شما مگر آنچه را که خود می بینم، و هدايت نمی کنم شما را مگر به راه  فرعون گفت: نمی نمايم
 رشد و صلاح! و گفت آن کسی که ايمان آورده بود: ای قوم من! بدرستی که من

 652ص: 

می ترسم بر شما مثل روز آن جماعتی که در پیش تکذيب پیغمبران کردند و عذاب بر ايشان نازل 
و ثمود و جمعی که بعد از ايشان بودند، خدا نمی خواهد ظلمی برای  شد مثل عذاب قوم نوح و عاد

بندگان خود. ای قوم! من می ترسم بر شما از روز قیامت، روزی که پشت کنید از آن بسوی جهنم و 
نباشد شما را کسی که از عذاب خدا نگاهدارد، و کسی را که خدا واگذاشت او را هدايت کننده 

ف علیه السّلام پیشتر بسوی شما با معجزات و حجتهای واضح، و پیوسته نیست. بتحقیق که آمد يوس



شك می کرديد در آنچه او آورده بود از برای شما، تا چون از دنیا رفت گفتید که خدا بعد از او هرگز 
« پیغمبری نخواهد فرستاد، چنین خدا گمراه می کند کسی را که بسیار گناه کننده و شك آورنده است

(1). 

و گفت آن که ايمان آورده بود: ای قوم من! مرا متابعت کنید تا هدايت کنم شما را به راه خیر و »
صلاح؛ ای قوم من! نیست اين زندگانی دنیا مگر تمتّعی اندك، بدرستی که آخرت، خانۀ قرار و دوام 

را من شما را می خوانم به راه نجات و شما مرا می خوانید بسوی جهنم! و مرا است؛ ای قوم من! چ
می خوانید که کافر شوم به خدا و شريك گردانم به او چیزی را که علمی به او ندارم، و من می خوانم 
شما را بسوی خداوند عزيز آمرزنده، و آنچه شما مرا بسوی آنها می خوانید ايشان را دعوت حقّی 

بدرستی که بازگشت ما همه بسوی خداست، بدرستی که بسیار نافرمانی کنندگان اصحاب نیست، 
آتش جهنمند، و بزودی ياد خواهید کرد آنچه من به شما می گويم و تفويض می کنم و می گذارم 
کار خود را به خدا، بدرستی که خدا بینا و دانا است به احوال بندگان خود، پس خدا نگاهداشت او 

 .(2)« رهای بدی که برای او کردند و نازل شد به آل فرعون بدترين عذابهارا از مک

خدا مثل زده است برای آنها که ايمان آورده اند زن فرعون را در »و در سورۀ تحريم فرموده است: 
ی من نزد خود خانه ای در بهشت و نجات ده مرا از فرعون و وقتی که گفت: پروردگارا! بنا کن برا

 .(3)« عمل او، و نجات بخش مرا از گروه ستمکاران

 653ص: 
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به سندهای بسیار از طريق خاصه و عامه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: 
ی بن ابی طالب علیه سه کسند که يك چشم بهم زدن به وحی خدا کافر نشدند: مؤمن آل يس، و عل

 .(1)السّلام، و آسیه زن فرعون 

آله و سلّم به سندهای بسیار از ابن عباس و غیر او منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 فرمود:

بهترين زنان بهشت چهار کسند: خديجه دختر خويلد، فاطمۀ زهراء علیها السّلام، مريم دختر 
 .(2)عمران، و آسیه دختر مزاحم زن فرعون 

مؤمن آل فرعون می خواند « خربیل»و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: 
قوم خود را بسوی يگانه پرستی خدا، و پیغمبری موسی علیه السّلام، و تفضیل محمد صلّی اللّه علیه 

مۀ مخلوقات، و تفضیل علی بن ابی طالب و ائمۀ طاهرين و آله و سلّم بر جمیع پیغمبران خدا و بر ه
علیهم السّلام بر ساير اوصیای پیغمبران، و بسوی بیزاری از خدائی فرعون. پس بدگويان به نزد فرعون 
 رفته و گفتند: خربیل مردم را بسوی مخالفت تو می خواند و دشمنانت را بر دشمنی تو ياری می کند.

فرعون گفت: او پسر عم و خلیفۀ من است بر مملکت من و ولیعهد من است، اگر کرده باشد آنچه 
شما می گوئید مستحقّ عذاب من گرديده است به سبب آنکه کفران نعمت من کرده است، و اگر 

 دروغ گفته ايد شما مستحقّ بدترين عذابها شده ايد که افترا بر او بسته ايد.

ا ايشان حاضر کردند و ايشان بر روی او گفتند که: تو انکار پروردگاری فرعون پس فرمود خربیل را ب
 می کنی و کفران نعمتهای او می نمائی؟

 گفت: ای پادشاه! هرگز از من دروغی شنیده ای؟

 گفت: نه.



 گفت: از ايشان بپرس که پروردگار ايشان کیست؟

 گفتند: فرعون پروردگار ماست.

 654ص: 
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 ه است؟گفت: از ايشان بپرس که کی آنها را آفريد

 گفتند: فرعون.

گفت: از ايشان بپرس کی روزی دهندۀ ايشان و متکفل معیشتشان است، و دفع می کند بديها را از 
 ايشان؟

 گفتند: فرعون.

پس خربیل گفت: ای پادشاه! گواه می گیرم تو را و هر که حاضر است نزد تو که پروردگار ايشان 
پروردگار من است و خالق ايشان خالق من است و رازق ايشان رازق من است و اصلاح کنندۀ 
معیشت ايشان اصلاح کنندۀ معیشت من است، و مرا پروردگاری و آفريننده ای و روزی دهنده ای 

پروردگار و آفريننده و روزی دهندۀ ايشان نیست، و گواه می گیرم تو را و حاضران در مجلس  غیر از
تو را که هر پروردگار و خالق و رازقی که بغیر از پروردگار و خالق و رازق ايشان است من بیزارم از او 

ی ايشان بود غرض خربیل پروردگار و خالق و رازق واقع-و از پروردگاری او، و کافرم به خدائی او



که پروردگار عالمیان است و لهذا نگفت: پروردگاری که ايشان می گويند بلکه گفت: پروردگار 
 ايشان، و اين معنی بر فرعون و حاضران آن مجلس مخفی ماند و گمان کردند که او می گويد:

 .-فرعون پروردگار و خالق و رازق من است

دان بدکردار! و ای طلب کنندگان فساد در ملك من! پس فرعون رو کرد به آن جماعت و گفت: ای مر
و اراده کنندگان فتنه میان من و میان پسر عم و ياور من! شمائید مستحقّ عذاب من، که خواستید که 

 امر مرا فاسد کنید و پسر عم مرا هلاك کنید و در پادشاهی من رخنه بیندازيد.

ر ساقها و سینه های آنها میخها زدند و فرمود: بطلبید پس امر کرد میخها آوردند و آنها را خوابانیدند، ب
آنها را که شانه های آهنین دارند، و امر کرد به شانۀ آهن گوشت بدنشان را از استخوانها جدا کردند! 

که بد او را به « خدا او را نگاهداشت از مکرهای بد ايشان»پس اين است که حق تعالی می فرمايد: 
 و وارد شد بر آل»لاك کنند فرعون گفتند که او را ه

 655ص: 

يعنی به آن جمعی که بد او را به فرعون گفتند که ايشان را به میخها بر (1)« فرعون بدترين عذابها
 .(2)زمین دوختند و گوشتهای ايشان را به شانۀ آهن ريزه ريزه کردند 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: مؤمن آل فرعون ششصد سال ايمان خود را پنهان داشت و 
: مبتلا بود، و انگشتان او از خوره افتاده بود، و به همان دستها بسوی ايشان اشاره می کرد و می گفت

ای قوم! متابعت من کنید تا هدايت کنم شما را به راه حق. پس خدا او را حفظ کرد از مکر ايشان 
(3). 

به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: بر او غالب شدند و او را پاره پاره 
 .(4)و لیکن خدا حفظ نمود او را از آنکه او را از دين حق برگردانند  کردند



فرستاد که او را حاضر (5)و قطب راوندی روايت کرده است که: فرعون دو نفر را به طلب خربیل 
کنند، او را در میان کوهها يافتند که مشغول نماز بود، و وحشیان صحرا در عقب او جمع شده بودند؛ 
چون اراده کردند او را در اثنای نماز بگیرند، حق تعالی امر فرمود يکی از آن وحشیان را که در بزرگی 

میان آنها و خربیل، و دفع کرد آنها را از او تا از نماز فارغ شد. پس  مانند شتری بود تا حائل شد
 خربیل نظرش بر آنها افتاد ترسید و عرض کرد:

پروردگارا! مرا امان ده از شرّ فرعون، بدرستی که تو خداوند منی و بر تو توکل نمودم و به تو ايمان 
وند من که اگر اين دو مرد به من ارادۀ آوردم و بسوی تو بازگشت کردم، سؤال می کنم از تو ای خدا

بدی بکنند پس مسلط کن بر ايشان فرعون را بزودی، و اگر ارادۀ خیر داشته باشند نسبت به من، 
 ايشان را هدايت کن.

پس ايشان برگشتند خبر او را به فرعون بگويند، در اثنای راه يکی از ايشان گفت: من قصۀ او را از 
 نفع می رسد به ما که او کشته شود؟ فرعون مخفی می دارم و چه

 656ص: 

 
 .45. سورۀ غافر: -1
 .356. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -2
 .2/257. تفسیر قمی  -3
 .1/345؛ محاسن 2/258. تفسیر قمی  -4
 است.« حزبیل». در مصدر:  -5

ديگری گفت: بعزت فرعون سوگند می خورم که من می گويم، و آمد در مجلس فرعون در حضور 
 مردم و آنچه ديده بود نقل کرد و ديگری مخفی نمود.



 چون خربیل به نزد فرعون آمد، فرعون از آن دو کس پرسید: پروردگار شما کیست؟ گفتند: توئی.

 از خربیل پرسید: پروردگار تو کیست؟

 گار من پروردگار ايشان است.گفت: پرورد

فرعون گمان کرد او را می گويد شاد شد و آن شخص اول را کشت، و خربیل با آن که کتمان کرد 
 .(1)خبر او را، نجات يافت و آن شخص نیز به موسی ايمان آورد تا آنکه با ساحران کشته شد 

مؤلف گويد: احاديث در باب کشته شدن و نجات يافتن مؤمن آل فرعون مختلف است، و ممکن 
است در اول از کشتن نجات يافته باشد و آخر به درجۀ شهادت فايز شده باشد، و محتمل است که 

 احاديث نجات يافتن بر وجه تقیه وارد شده باشد.

وارد شده است که: صدّيقان و بسیار تصديق کنندگان و احاديث بسیار از طريق خاصه و عامه 
 .(2)پیغمبران سه کسند: مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياسین و بهترين ايشان علی بن ابی طالب است 

از اصحاب فرعون، نجّار بود و همان بود که تابوت را از برای (3)ثعلبی نقل کرده است که: خربیل 
خود را مادر موسی علیه السّلام تراشید، و بعضی گفته اند خزينه دار فرعون بود صد سال و ايمان 

کتمان می کرد تا روزی که موسی علیه السّلام بر ساحران غالب شد، در آن روز ايمان خود را ظاهر 
 و با ساحران شهید شد.

 زن خربیل مشاطۀ دختران فرعون بود و مؤمنه بود، روزی شانه از دستش افتاد گفت:

 بسم اللّه.

 657ص: 
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 دختر فرعون گفت: پدرم را می گوئی؟

 گفت: نه، بلکه کسی را می گويم که پروردگار من و پروردگار تو و پروردگار پدر توست!

 بگويم اين را به پدرم؟گفت: 

 گفت: بگو.

 چون دختر اين قصه را به فرعون نقل کرد، آن زن را با فرزندانش طلبید و گفت:

 پروردگار تو کیست؟

 فرمود: پروردگار من و پروردگار تو خداوند عالمیان است.

پس امر کرد که تنوری از مس آوردند و آتش در آن تنور افروختند و او و فرزندانش را طلبید، آن زن 
 گفت: التماس دارم که استخوانهای من و فرزندانم را بفرمای جمع کنند و در زمین دفن کنند.

ش می گفت: چون تو بر ما حق داری چنین خواهم کرد! پس امر کرد يك يك از فرزندان او را به آت
انداختند، چون فرزند آخر که شیرخواره بود انداختند به امر خدا به سخن آمد و گفت: صبر کن ای 

 مادر که تو بر حقّی، پس آن زن را هم به تنور انداختند.

امّا آسیه: او از بنی اسرائیل و مؤمنۀ مخلصه بود، و پنهان عبادت خدا می کرد در خانۀ فرعون، و بر 
که زن خربیل را کشتند، در آن وقت ديد ملائکه روح او را بالا می بردند، يقین او اين حال بود تا آن



زياده شد، در اين حال فرعون به نزد او آمد و قصۀ آن زن را برای آسیه نقل کرد، آسیه گفت: وای بر 
 تو ای فرعون! اين چه جرأت است که بر خدا داری؟

 ای؟فرعون گفت: بلکه تو هم مثل آن زن ديوانه شده 

 گفت: ديوانه نیستم و لیکن ايمان آوردم به خداوندی که پروردگار من و تو و جمیع عالم است.

پس فرعون مادر آسیه را طلبید و گفت: دختر تو ديوانه شده است، بگو کافر شود به خدای موسی، 
 اگر نه مرگ را به او می چشانم!

 د او را به چهار میخ کشیدندهر چند مادر به او سخن گفت فايده نکرد، پس فرعون فرمو
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 و عذاب کردند تا شهید شد.

از ابن عباس منقول است که: در هنگامی که او را عذاب می کردند حضرت موسی بر او گذشت و 
دعا کرد، خدا الم عذاب را از او برداشت که از تعذيب فرعون المی به او نمی رسید! در آن حال 

من خانه ای در بهشت. پس خطاب الهی به او رسید: به جانب بالا گفت: پروردگارا! بنا کن برای 
نظر کن، چون نظر نمود، جای خود را در بهشت ديد و خنديد! فرعون گفت: ببینید جنون او را که 

 .(1)من او را عذاب می کنم او می خندد. پس به رحمت الهی واصل شد 

از سلمان روايت کرده اند که: او را به آفتاب عذاب می کردند، حق تعالی ملائکه را می فرستاد که او 
 .(2)را سايه می کردند 
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 فصل پنجم: در بیان احوال بنی اسرائیل بعد از بیرون آمدن از دریا

 و حیران شدن ايشان در زمین، و ساير احوالی که

 در اين مدت بر ايشان وارد شده

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون بنی اسرائیل از دريا بیرون آمدند، در بیابانی فرود آمدند، 
 گفتند: ای موسی! ما را هلاك کردی، از آبادانی به بیابانی آوردی! نه سايه هست و نه درختی و نه آبی.

بر ايشان نازل « منّ »شب  پس حق تعالی ابری بر ايشان فرستاد که در روز سايه بر ايشان می افکند و
می شد، و بر گیاه و سنگ و درخت می نشست که غذای ايشان بود، و در پسین مرغهای بريان بر 
خوانهای ايشان می افتاد می خوردند، چون سیر می شدند مرغ به امر خدا زنده می شد پرواز می 

 کرد!

را بر آن می زد دوازده چشمه موسی علیه السّلام سنگی داشت که در میان لشکر می گذاشت و عصا 
 از آن جاری می شد، و بسوی هر سبطی يك چشمه جاری می شد و ايشان دوازده سبط بودند.

چون مدتی بر اين حال ماندند گفتند: ای موسی! ما صبر نتوانیم نمود بر يك طعام، پس دعا کن 
زی و خیار و فوم و عدس و پروردگار خود را که بیرون آورد برای ما از آنچه می روياند زمین از سب

 و بعضی گفته اند سیر است، و بعضی-پیاز، فرمود: فوم، گندم است
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: آيا طلب می کنید که بدل کنید آنچه پس موسی علیه السّلام به ايشان فرمود-(1)گفته اند نان است 
نیکوتر است به آنچه زبونتر است؟ ! فرورويد بسوی مصر و يا شهری از شهرها، بدرستی که در آنجا 

 .(2)برای شما هست آنچه سؤال کرديد 

 السّلام منقول است که حق تعالی امر فرمود موسی را که: به سند معتبر از امام محمد باقر علیه

و -ببر بنی اسرائیل را به ارض مقدّسه که کفار را از آنجا بیرون نمايند و خود در آنجا ساکن شوند»
پس موسی علیه السّلام به ايشان فرمود: ای قوم -بنی اسرائیل را در آن وقت ششصد هزار نفر بودند

د مشويد و من! داخل شويد در ارض مقدّسه که خدا برای شما نوشته و مقدّر فرموده است، و مرت
 برمگرديد از پس پشت خود، پس برگرديد زيانکاران.

گفتند: ای موسی! در ارض مقدّسه گروهی چند هستند که جبارانند و ما تاب مقاومت آنها نداريم، 
هرگز ما داخل آن شهر نمی شويم تا آنها بیرون روند از آن شهر، پس اگر بیرون روند از آن شهر ما 

 داخل می شويم.

دو شخص از آنها که از خدا می ترسیدند و خدا بر ايشان انعام کرده بود به توفیق طاعت پس گفتند 
: ای -يعنی يوشع بن نون و کالب بن يوفنا که دو پسر عمّ موسی علیه السّلام بودند-و فرمانبرداری

از دروازۀ شهر ايشان، هرگاه داخل شهر شويد -يعنی عمالقه-بنی اسرائیل! داخل شويد بر جباران
 پس شما غالبید بر آنها، بر خدا توکل کنید اگر ايمان داريد به خدا.

گفتند: ای موسی! ما هرگز داخل اين شهر نمی شويم تا آن جباران در شهر هستند، پس برو تو و 
 پروردگارت و جنگ کنید، بدرستی که ما اينجا نشسته ايم.

جان خود و برادرم را، پس جدائی  موسی علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! من مالك نیستم مگر
 بیفکن میان ما و میان گروه فاسقان.

 حق تعالی فرمود که: چون قبول نکردند که داخل ارض مقدّسه شوند پس بر ايشان
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حرام است داخل شدن آن زمین تا چهل سال که حیران خواهند بود در زمین، پس اندوهناك مباش 
 . تا اينجا ترجمۀ آيات بود.(1)« بر گروه فاسقان

پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: در چهار فرسخ از زمین چهل سال حیران ماندند 
 به سبب آنکه بر خدا رد کردند، و راضی نشدند که داخل آن شهر شوند.

چون شام می شد منادی ايشان ندا می کرد: شام شد بار کنید، پس روانه می شدند و رجزخوانان راه 
حق تعالی زمین را امر می فرمود ايشان را برمی گردانید و می رسانید به همان می رفتند تا سحر، پس 

منزلی که بار کرده بودند؛ چون صبح می شد خود را در همان منزل سابق می ديدند و می گفتند: 
ديشب راه را خطا کرديم! باز شب ديگر روانه می شدند و صبح در جای خود بودند. پس چهل سال 

ند، حق تعالی منّ و سلوی برای آنها می فرستاد و با ايشان سنگی بود که در هرکجا بر اين حال ماند
فرود می آمدند موسی عصای خود را بر آن می زد دوازده چشمه از آن جاری می شد و بسوی هر 
سبطی يك چشمه جاری می شد، چون به موضع ديگر نقل می کردند آبها برمی گشت داخل سنگ 

مردند مگر « تیه»هارپا بار می کردند و روانه می شدند. همه در آن صحرای می شد! و سنگ را بر چ
يوشع بن نون و کالب بن يوفنا که ابا نکردند از داخل شدن ارض مقدّسه، و موسی و هارون نیز در 

 .(2)به رحمت الهی واصل شدند « تیه»

 حاديث بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:و در ا



حق تعالی بر ايشان نوشته و مقدّر کرده بود که داخل ارض مقدسه شوند، چون نافرمانی کردند بر 
مردند و « تیه»آنها حرام کرد و مقدّر فرمود که فرزندانشان داخل شوند، پس آنها همه در صحرای 

ان ايشان با يوشع بن نون و کالب بن يوفنا داخل شهر شدند، و خدا هر چه را می خواهد محو فرزند
 .(3)می کند و هر چه را می خواهد اثبات می کند و نزد اوست امّ الکتاب 
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ايشان داخل (1)در روايت ديگر آن است که: فرزندان آنها نیز داخل نشدند بلکه فرزندان ]فرزندان[ 
 .(2)شدند 

در حديث معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: نیکو زمینی است 
ا است مصر، بدرستی که آن زندان کسی که خدا بر او شام، و بد مردمند اهل آن، و بدترين شهره

غضب کند، و نبود داخل شدن بنی اسرائیل در مصر مگر برای غضبی که خدا بر ايشان کرد به سبب 
گناهی که کرده بودند، زيرا که حق تعالی به ايشان فرمود: داخل شويد در ارض مقدّسه که خدا برای 

د از داخل شدن و چهل سال حیران ماندند در مصر و پس ابا کردن-يعنی شام-شما نوشته است
بیابانهای آن، و بعد از چهل سال داخل شدند، و نبود بیرون آمدن ايشان از مصر و داخل شدن ايشان 

 در شام مگر بعد از توبۀ ايشان و راضی شدن حق تعالی از آنها.

پس حضرت فرمود: من کراهت دارم از آنکه بخورم طعامی را که در سفال مصر پخته شده باشد، و 
دوست نمی دارم که سرم را از گل مصر بشويم از ترس آنکه مبادا خاکش باعث مذلت من شود و 

 .(3)غیرت مرا بر طرف کند 



علی بن ابراهیم روايت کرده است: چون بنی اسرائیل گفتند به موسی علیه السّلام: برو تو و 
پروردگارت جنگ کنید که ما اينجا نشسته ايم، موسی علیه السّلام دست هارون را گرفت و خواست 

اگر موسی از میان ما بیرون رود بر  که از میان ايشان بیرون رود، پس بنی اسرائیل ترسیدند و گفتند:
ما عذاب نازل می شود، پس به نزد او آمدند و به تضرع و استغاثه و التماس کردند که در میان ايشان 
بماند و از خدا سؤال کند توبۀ آنها را قبول فرمايد، پس حق تعالی وحی فرستاد به آن حضرت که: 

ر اين زمین حیران گردانیدم تا چهل سال به عقوبت آنچه من توبۀ ايشان را قبول کردم امّا ايشان را د
 گفتند.

 پس همه در توبه و در تیه داخل شدند بغیر از قارون، پس در اول شب برمی خاستند و
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شروع می کردند به خواندن تورات و به مصر روانه می شدند، و میان ايشان و مصر چهار فرسخ بود، 
 .(1)چون صبح به دروازۀ مصر می رسیدند زمین می گردانید ايشان را و به جای اول برمی گشتند 

و ايضا علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون بنی اسرائیل از دريا بیرون آمدند رسیدند به 
جماعتی که بت می پرستیدند، پس گفتند: ای موسی! برای ما خدائی قرار ده چنانچه ايشان خدائی 

 دارند!



نچه می کنند هالك است و عملشان باطل موسی فرمود: شما گروهی هستید جاهل، اين گروه آ
است، آيا غیر خداوند عالمیان برای شما خدائی طلب کنم و حال آنکه او شما را فضیلت داده است 

 ؟(2)بر عالمیان 

چون بنی اسرائیل از دريا گذشتند گفتند به ابن بابويه رحمه اللّه از ابن عباس روايت کرده است که: 
موسی: به کدام قوت و تهیه و به کدام باربردار به ارض مقدّسه خواهیم رسید و حال آنکه اطفال و 

 زنان و پیران با ما هستند؟ !

موسی علیه السّلام فرمود: من گمان ندارم که خدا به گروهی در دنیا داده باشد يا به احدی عطا 
آنچه از متاع دنیا به شما میراث داده است از قوم فرعون، و عن قريب از برای شما چاره  فرموده باشد

ای در هر باب خواهد کرد، پس خدا را ياد کنید و کار خود را به او بگذاريد که او مهربانتر است به 
 شما از شما.

اده بودن نجات دهد و گفتند: ای موسی! دعا کن که خدا به ما طعام و آب و جامه بدهد، ما را از پی
 از گرما سايه ای بدهد.

پس حق تعالی به موسی وحی فرستاد که: من آسمان را امر کردم که بر ايشان منّ و سلوی ببارد، و 
باد را امر کردم سلوی را برای ايشان بريان کند، و سنگ را فرمودم به ايشان آب دهد، و ابر را امر کردم 

 ای ايشان را مسخّر کردم که بهبر ايشان سايه افکند، و جامه ه
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 قدر آنچه ايشان مايلند بلند شود.



ین است از بلاد پس موسی علیه السّلام ايشان را برداشت و متوجه ارض مقدّسه شد که آن فلسط
شام، و آن شهر را مقدّس گفتند برای آنکه يعقوب علیه السّلام در آنجا متولد شد، و مسکن اسحاق 

 .(1)و يوسف بود، و بعد از فوت همه را به آنجا نقل کردند 

لْنا عَلَیْکُمُ در تفسیر امام حسن عسکری  علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ ظَلَّ
اَلْغَمامَ فرمود: يعنی ياد کنید ای بنی اسرائیل وقتی را که سايه افکن گردانیدم بر شما ابر را در وقتی 

لْوی و نازل که در تیه بوديد تا شما را از گرمی آفتاب و سردی ماه نگاهدارد وَ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمُ اَلْ  مَنَّ وَ اَلسَّ
ساختیم بر شما منّ را که ترنجبین است، بر درختهای ايشان فرو می آمد و ايشان برای خود می 
گرفتند، و سلوی را که آن مرغ آسمانی بود از همۀ مرغان خوش گوشت تر است، خدا برای ايشان 

تعالی به آنها فرمود کُلُوا مِنْ می فرستاد و ايشان بی مشقت آن را شکار کرده می خوردند. پس حق 
باتِ ما رَزَقْناکُمْ يعنی: بخوريد از چیزهای پاکیزه که شما را روزی کرده ام و شکر کنید نعمت مرا،  طَیِّ
و تعظیم کنید آنها را که من تعظیم کرده ام، و بزرگ دانید آنها را که من بزرگ کرده ام، و عهد و پیمان 

ام، يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. پس خدا می فرمايد وَ ما  ولايت ايشان را از شما گرفته
ظَلَمُونا ايشان بر ما ستم نکردند چون تغییر دادند آنچه به ايشان گفتیم، و وفا نکردند به آن عهدی که 

ن در باب آن بزرگواران از ايشان گرفتیم، زيرا که کفر کافران ضرری به ما نمی رساند همچنان که ايما
، و لیکن ستم بر جانهای خود می (2)مؤمنان بر سلطنت ما نمی افزايد وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
 کردند به سبب کافر شدن و تبديل کردن آنچه به ايشان گفتیم.

اَلْقَرْيَةَ فرمود که: يعنی ياد آوريد ای بنی اسرائیل وقتی را که ما گفتیم پدران و  وَ إِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هذِهِ 
 يعنی اريحا که از شهرهای-گذشتگان شما را که داخل شويد در اين شهر
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بود که از صحرای تیه بیرون آمدند فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً پس بخوريد  اين در وقتی-شام است
داً داخل دروازۀ شهر شويد  از اين شهر هر جا که خواهید فراخ روزی و بی تعب وَ اُدْخُلُوا اَلْبابَ سُجَّ

 سجود کنندگان.

هما السّلام را ممثّل گردانید فرمود: حق تعالی در دروازۀ شهر برای ايشان صورت محمد و علی علی
و امر کرد ايشان را که سجده کنند برای تعظیم آن مثالها و تازه کنند بر خود بیعت ايشان و محبت 
ايشان را، و به ياد آورند عهد و پیمان ولايت و اعتقاد به فضیلت ايشان را که از آنها گرفته بود حق 

ةٌ يعنی: بگوئید اين  سجدۀ ما برای خدا به جهت تعظیم مثال محمد و علی علیهما تعالی، وَ قُولُوا حِطَّ
السّلام و اعتقاد ما برای ولايت ايشان کم کنندۀ گناهان ما و محو کنندۀ سیئات ما است، نَغْفِرْ لَکُمْ 

بزودی زياد خواهیم (1)خَطاياکُمْ تا بیامرزيم برای شما خطاهای گذشتۀ شما را، وَ سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِینَ 
کرد ثواب نیکوکاران را، يعنی آنها که اين کار کنند و پیشتر گناهی نکرده اند، زياد می کنیم به سبب 

 اين فعل، درجات و مثوبات ايشان را.

ذِي قِیلَ لَهُمْ پ ذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْرَ اَلَّ لَ اَلَّ س بدل کردند آن گروهی که ستم بر خود کرده بودند فَبَدَّ
قولی غیر آنچه به ايشان گفته شده بود. فرمود: يعنی سجده نکردند چنانچه به ايشان گفته شده بود، 
و نگفتند آنچه خدا فرموده بود و لیکن پشت را به جانب دروازه کردند از پس پشت داخل شدند، خم 

شدن، و گفتند: در درگاه با اين رفعت چرا بايد خم شويم و  نشدند و سجده نکردند در وقت داخل
داخل شويم، تا به کی اين موسی و يوشع به ما سخريه کنند و ما را برای امور باطله به سجده اندازند؟ 

يعنی: گندم سرخی که ما قوت (2)« هنطا سمقانا»گفتند: « حطّة»! و در وقت داخل شدن به جای 
ماءِ  ذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ اَلسَّ خود کنیم بسوی ما محبوبتر است از اين کردار و گفتار! فَأَنْزَلْنا عَلَی اَلَّ

 پس فرستاديم بر آنها که ستم کردند، يعنی تغییر و تبديل کردند آنچه به(3)بِما کانُوا يَفْسُقُونَ 
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ايشان گفته بودند و منقاد نشدند برای ولايت محمد و علی علیهما السّلام و آل طیّبین ايشان علیهم 
السّلام رجزی و عذابی از آسمان به سبب فسق ايشان، و آن رجز که به ايشان رسید آن بود که کمتر 

دا می دانست از يك روز صد و بیست هزار کس از آنها به طاعون مردند، و ايشان جمعی بودند که خ
که ايمان نمی آورند و توبه نمی کنند، و نازل نشد بر کسی که خدا می دانست توبه خواهد کرد، يا 
از صلب او فرزندی بهم خواهد رسید که خدا را به يگانگی بپرستد و ايمان به محمد صلّی اللّه علیه 

 و آله و سلّم بیاورد و ولايت علی علیه السّلام را بشناسد.

الی فرمود وَ إِذِ اِسْتَسْقی مُوسی لِقَوْمِهِ ، امام علیه السّلام فرمود: يعنی ياد کنید بنی اسرائیل پس حق تع
را و آن وقت را که طلب آب کرد موسی برای قوم خود در وقتی که تشنه شدند در تیه و فريادکنان و 

ه السّلام گفت: الهی گريه کنان به نزد موسی آمدند و گفتند: هلاك شديم به تشنگی. پس موسی علی
بحقّ محمد سیّد انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بحقّ علی سیّد اوصیاء علیه السّلام و بحقّ 
فاطمه سیّدة نساء علیها السّلام و بحقّ حسن بهترين اولیاء علیه السّلام و بحقّ حسین افضل شهداء 

ين ازکیا و پاکانند سوگند می دهم که اين علیه السّلام و بحقّ عترت و خلیفه های ايشان که بهتر
بندگان خود را آب دهی فَقُلْنَا اِضْرِبْ بِعَصاكَ اَلْحَجَرَ پس خدا وحی فرمود به موسی: بزن عصای 
خود را بر سنگ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً چون عصا را بر سنگ زد جاری شد از آن دوازده 

کُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ فرمود که: دانستند هر قبیله از اسباط اولاد يعقوب محلّ آب چشمه، قَدْ عَلِمَ 
خوردن خود را که با قبیله و سبط ديگر برای آب خوردن مزاحمه و منازعه نکنند. پس خدا به ايشان 

ه خدا به شما عطا خطاب فرمود کُلُوا وَ اِشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اَللّهِ يعنی: بخوريد و بیاشامید از روزی ک



رْضِ مُفْسِدِينَ 
َ
و سعی مکنید در زمین و حال آنکه شما مفسد و (1)فرموده است، وَ لا تَعْثَوْا فِي اَلْْ

 عاصی باشید.

که: يعنی ياد کنید وقتی را که گفتند گذشتگان وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسی لَنْ نَصْبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍ فرمود 
 شما که در زمان موسی علیه السّلام بودند به آن حضرت که: ما صبر نمی توانیم کرد
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کنیم فَادْعُ لَنا  و ناچار است ما را از طعام ديگر که با آن مخلوط-که منّ و سلوی باشد-بر يك طعام
رْضُ پس بخوان برای ما پروردگار خود را که بیرون آورد از برای ما از 

َ
كَ يُخْرِجْ لَنا مِمّا تُنْبِتُ اَلْْ رَبَّ

آنچه می روياند زمین مِنْ بَقْلِها وَ قِثّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها از سبزيهای زمین و خیار و سیر و 
ذِي هُوَ خَیْرٌ موسی گفت: آيا طلب می کنید که عدس و پیاز آن،  ذِي هُوَ أَدْنی بِالَّ قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ اَلَّ

پس فرو رويد (1)بهتر را از شما بگیرند و زبونتر را به شما بدهند، اِهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَکُمْ ما سَأَلْتُمْ 
يعنی بیرون رويد از تیه بسوی شهری از شهرهائی که در آنجا حاصل است از برای شما آنچه سؤال 

 .(2)کرديد 

حمد باقر علیه السّلام منقول است که در تفسیر قول حق تعالی وَ به سند معتبر از حضرت امام م
داً فرمود: آن در وقتی بود که موسی از زمین تیه بیرون آمد و داخل معموره شدند،  اُدْخُلُوا اَلْبابَ سُجَّ
بنی اسرائیل گناهی کرده بودند حق تعالی خواست ايشان را از آن گناه نجات دهد و ببخشد بر ايشان 

تا گناهان « حطّة»وبه کنند، پس به ايشان گفت: چون به در شهر برسید به سجود رويد و بگويید اگر ت
شما حط و زايل شود، آنها که نیکوکاران بودند چنین کردند و توبۀ ايشان مقبول شد، و آنها که ظالمان 

ازل شد يعنی گندم سرخ طلبیدند، پس عذاب بر ايشان ن« حنطة حمراء»، « حطّة»بودند به جای 
(3). 



در احاديث متواتره از طريق خاصه و عامه منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
، همچنان که در بنی (4)فرمود: مثل اهل بیت من در اين امّت، مثل باب حطّه است در بنی اسرائیل 

اسرائیل هر که از روی تواضع و انقیاد داخل درگاه حطّه شد نجات يافت و هر که چنان داخل نشد و 
همچنین در اين امّت هر که در ولايت اهل بیت من از روی تکبر کرد و انقیاد نکرد هلاك شد، و 

تسلیم و انقیاد داخل شود و اعتقاد به امامت ايشان بکند و متابعت ايشان را بر خود لازم گرداند و 
 ايشان را وسیلۀ آمرزش خود داند نجات می يابد، و
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هر که تکبر نمايد از اطاعت ايشان و تابع دنیای باطل شود چنانچه آنها گندم سرخ طلبیدند کافر و 
 هالك گردند.

ر حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: خواب پیش از طلوع آفتاب شوم د
است و رنگ را زرد می کند و آدمی را از روزی محروم می گرداند، بدرستی که حق تعالی روزی را 
در ما بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب قسمت می کند، و منّ و سلوی بر بنی اسرائیل در ما بین طلوع 

بح تا طلوع آفتاب نازل می شد، هر که در آن ساعت خواب بود نصیب او نازل نمی شد، چون ص
 .(1)بیدار می شد نصیب خود را نمی يافت و محتاج می شد که از ديگران بطلبد و سؤال کند 

حمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: چون قائم به سندهای معتبر از امام م
آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مکه ظاهر شود و خواهد که متوجه کوفه شود، منادی آن 



حضرت در میان اصحاب آن حضرت ندا کند که: کسی توشه و آب با خود برندارد، و سنگ حضرت 
خود بردارد و آن بار يك شتر است، پس به هر منزل که فرود آيند چشمه ای  موسی علیه السّلام را با

از آن سنگ جاری شود، هر گرسنه ای که بخورد سیر شود و هر تشنه ای که بخورد سیراب شود، و 
توشۀ ايشان همین باشد تا آنکه آن حضرت با اصحاب خود در نجف اشرف نزول اجلال فرمايد 

(2). 

مؤلف گويد: مفسران خلاف کرده اند که ارض مقدّسه کدام است: بعضی بیت المقدس گفته اند؛ 
و بعضی دمشق و فلسطین؛ و بعضی شام؛ و بعضی زمین طور و حوالی آن گفته اند؛ احاديث در اين 

. و ايضا خلاف است که آيا موسی علیه السّلام داخل ارض مقدّسه شد يا نه، و (3)باب گذشت 
ظاهر احاديث معتبره آن است که موسی در تیه به عالم قدس ارتحال نمود، و يوشع بن نون وصیّ آن 

 سه برد،حضرت بنی اسرائیل را از تیه برداشت و به ارض مقدّ 
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. و باز خلاف است در اين باب که حطّه در تیه بود يا بعد (1)چنانچه بعد از اين مذکور خواهد شد 
از بیرون رفتن از تیه، اکثر را اعتقاد آن است که بعد از بیرون رفتن از تیه مأمور شدند بنی اسرائیل که 
چنین داخل درگاه بیت المقدس شوند، يا دروازۀ شهر اريحا، بنابراين بايد که موسی علیه السّلام در 

ها نباشد. بعضی گفته اند: موسی علیه السّلام در تیه قبّه ای ساخته بود که رو به آن نماز آن وقت با آن
می کردند و آن حضرت امر فرمود ايشان را که از درگاه آن قبّه خم شده داخل شوند از روی تواضع، 

از و طلب آمرزش گناهان خود بکنند، پس مراد از سجود، رکوع خواهد بود؛ بعضی گفته اند مراد 



سجود، خضوع و شکستگی و تواضع است؛ بعضی گفته اند مراد آن است که بعد از داخل شدن به 
 . از احاديث سابقه ترجیح میان اين وجوه ظاهر می شود.(2)سجده روند و طلب مغفرت کنند 

ه است که: حق تعالی وعده داد موسی را که ارض مقدّسۀ شام را به او و ثعلبی در عرايس روايت کرد
قوم او عطا فرمايد که مسکن ايشان باشد، و در آن وقت شام را عمالقه متصرّف بودند، و حق تعالی 

 وعده داد موسی را که آنها را هلاك گرداند و شام را مسکن بنی اسرائیل گرداند.

دن فرعون داخل مصر شدند، حق تعالی امر فرمود ايشان را که چون بنی اسرائیل بعد از غرق ش
متوجه اريحا شوند از بلاد شام، و فرمود: من چنین مقدّر کرده ام که آن محلّ قرار شما باشد، پس 
برويد با عمالقه جنگ کنید و اريحا را تصرف نمائید، و امر فرمود حق تعالی که موسی علیه السّلام 

 قرار دهد، در هر سبطی يك نقیب که سرکردۀ ايشان باشند.(3)یب از قوم خود دوازده نق

س موسی مقرر بنی اسرائیل گفتند: تا احوال عمالقه بر ما معلوم نشود ما به جنگ ايشان نمی رويم. پ
فرمود که آن دوازده نقیب بروند و احوال آن جماعت را معلوم کرده خبر بیاورند. چون نقبا به نزديك 

 اريحا رسیدند شخصی از جباران که او را عوج بن عناق
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روايت کرده اند که طول قامت او بیست و سه هزار و سیصد و سی و سه ذراع بود، و -(1)می گفتند 
گرفت و نزد چشمۀ آفتاب بريان می کرد و می خورد، طوفان نوح از زانوهای ماهی را از ته دريا می 

او نگذشت، سه هزار سال عمر او بود و عناق مادر او دختر حضرت آدم بود، گويند او سنگی به قدر 



لشکرگاه موسی علیه السّلام از کوه جدا کرد آورد که بر لشکر آن حضرت بیندازد، حق تعالی هدهد 
سنگ را سوراخ کرد تا به گردنش افتاد و او بر زمین افتاد، پس موسی آمد و طول آن را فرستاد آن 

حضرت ده ذراع بود، و طول عصای آن حضرت ده ذراع بود و ده ذراع جست از زمین، عصا را بر 
چون عوج نقبا را ديد ايشان را برداشت در دامن خود گذاشت -کعب عوج زد، به آن زدن او هلاك شد

زنش بر زمین گذاشت و گفت: اين جماعتند که می خواهند با ما قتال کنند، خواست پا  آورد به نزد
بر بالای ايشان بمالد و هلاك کند، زنش گفت: بگذار ايشان برگردند و خبر شما را از برای قوم خود 

 ببرند.

ر از بنی پس ايشان در آن شهر گشتند و احوال ايشان را معلوم کردند، خوشۀ انگور ايشان را پنج نف
اسرائیل با چوب می توانستند برداشت! و در نصف پوست انار ايشان چهار نفر می توانستند نشست! 
چون نقبا روانه شدند که بسوی قوم خود بیايند به يکديگر گفتند که: اگر خبر دهیم بنی اسرائیل را به 

يد که اين خبرها را از آنچه ديديم، شك در موسی و فرمودۀ او خواهند کرد و کافر خواهند شد، با
ايشان پنهان داريم، به موسی و هارون پنهان نقل کنیم که آنچه مصلحت دانند چنان کنند. به اين نحو 
از يکديگر پیمان گرفتند، بعد از چهل روز به خدمت موسی علیه السّلام رسیدند، آنچه ديده بودند 

خويشان خود احوال عمالقه را نقل  عرض کردند، پس همه پیمان را شکستند، هر يك به سبط خود و
که ايشان در عهد خود (2)کردند، ايشان را از جهاد ترسانیدند! بغیر از يوشع بن نون و کالب بن يوفنا 

 باقی ماندند. و مريم خواهر حضرت موسی زوجۀ کالب بود.
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 چون اين خبرها در میان بنی اسرائیل شهرت کرد، صداها به گريه بلند کردند و گفتند:



يم که زنان و کاش در زمین مصر مرده بوديم، يا در اين بیابان می مرديم و داخل اين شهر نمی شد
فرزندان و مالهای ما غنیمت عمالقه باشد! به يکديگر می گفتند: بیائید سرکرده ای برای خود قرار 

 دهیم و بسوی مصر برگرديم! هر چند موسی علیه السّلام ايشان را موعظه کرد که:

و خدا وعدۀ آن پروردگاری که شما را بر فرعون غالب گردانید بر اين قوم نیز غالب خواهد گردانید، 
فتح داده است و در وعدۀ او خلاف نمی باشد، قبول نکردند. خواستند که به مصر برگردند پس کالب 
و يوشع گريبانهای خود را دريدند و گفتند: از خدا بترسید و داخل شهر جباران شويد که چون داخل 

ديم، اگر چه بدنهای می شويد بر ايشان غالب خواهید بود به نصرت الهی، ما ايشان را امتحان کر
 ايشان قوی است امّا دلهای ايشان ضعیف است، از ايشان مترسید و بر خدا توکل کنید.

بنی اسرائیل سخن ايشان را قبول نکردند خواستند که ايشان را سنگسار کنند! و گفتند به موسی علیه 
با ايشان جنگ کنید که السّلام که: ما هرگز داخل آن شهر نمی شويم، تو با پروردگار خود برويد و 

 ما از اينجا حرکت نمی کنیم.

پس حضرت موسی به غضب آمد و به ايشان نفرين کرد و گفت: پروردگارا! من مالك نیستم مگر 
 خود و برادر خود را، پس جدائی بیند از میان من و میان گروه فاسقان.

ی که: تا کی اين گروه، پس ابری پیدا شد بر در قبّة الزمر، حق تعالی وحی کرد به حضرت موس
معصیت من خواهند نمود، و تصديق به آيات من نخواهند کرد، من همه را هلاك می کنم و برای تو 

 قومی از ايشان قويتر و بیشتر قرار می دهم.

موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! اگر ايشان را به يك دفعه هلاك کنی، امّتهای ديگر که اين را 
که: موسی برای اين ايشان را هلاك کرد که نتوانست ايشان را داخل ارض بشنوند خواهند گفت 

مقدّسه گرداند، بدرستی که صبر تو طولانی است و نعمت تو بسیار است، توئی آمرزندۀ گناهان، و 
حفظ می کنی پدران را برای فرزندان و فرزندان را برای پدران، پس بیامرز ايشان را و در اين بیابان 

 شان را.هلاك نکن اي



 پس حق تعالی وحی نمود که: به دعای تو ايشان را آمرزيدم و لیکن چون ايشان را
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فاسق نامیدی و بر ايشان نفرين کردی قسم ياد کردم که داخل شدن ارض مقدّسه را بر ايشان حرام 
آن چهل گردانم بغیر يوشع و کالب، و چهل سال در اين بیابان ايشان را حیران خواهم کرد به جای 

روز که تفحّص احوال عمالقه کردند و امر مرا به تأخیر انداختند، و همه در اين بیابان خواهند مرد، 
 و فرزندان ايشان داخل ارض مقدّسه خواهند شد.

پس حق تعالی در تیه بر ايشان ابری فرستاد تنگ که مانند ابر باران نبود، بلکه تنگتر و خشکتر و 
شه بر بالای سر ايشان بود، و به هر جا که می رفتند با ايشان حرکت می کرد نیکوتر بود از آن، و همی

و ايشان را از گرمی آفتاب حفظ می کرد. و از برای ايشان عمودی از نور آفريد در شبی که ماهتاب 
نبود برای ايشان روشنی می داد، و منّ را برای طعام ايشان فرستاد، و در آن خلاف است: بعضی گفته 

غی بود بر درختهای ايشان می نشست و به شیرينی عسل بود؛ و بعضی گفته اند ترنجبین اند صم
بود؛ و بعضی گفته اند عسل بود؛ و بعضی گفته اند نانهای تنك بود؛ و بعضی گفته اند ربّ غلیظی 

ا بود. بر هر تقدير هر شب مانند برف بر ايشان می باريد، پس گفتند: شیرينی منّ ما را هلاك کرد! دع
کن که خدا گوشتی به ما عطا کند. پس حق تعالی سلوی را برای ايشان فرستاد، و در آن نیز خلاف 
است: اکثر گفته اند مرغی بود شبیه به سمانی؛ و بعضی گفته اند مرغان سرخ بودند از آسمان بر 

ند مانند ايشان می باريد به قدر يك میل راه، و يك نیزه بر روی يکديگر می نشستند؛ بعضی گفته ا
جوجۀ کبوتری بود که بال و پرش را دور کرده باشند و بريان کرده باشند، باد از برای ايشان می آورد؛ 
بعضی گفته اند مرغان می آمدند و ايشان به دست خود می گرفتند؛ و بعضی گفته اند مرغی چند 

گفته اند: سلوی عسل  بود مانند مرغانی که در هند می باشند اندکی از گنجشك بزرگتر بودند؛ بعضی
 بود.



پس هر يك به قدر يك شبانه روز برمی داشتند و در روز جمعه به قدر دو شبانه روز برمی داشتند 
چون روز شنبه از برای ايشان نمی آمد، و هر که زياده برمی داشت کرم در آن می افتاد و فاسد می 

که روزی حرام را می گیرد، از روزی  شد و در روز ديگر برای او نمی آمد، چنانچه در اين امّت هر
 حلال که خدا برای او مقدّر کرده است محروم می شود.

 چون آب طلبیدند حضرت موسی علیه السّلام عصا را به سنگ زد تا دوازده نهر عظیم از آن
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 جاری شد و به هر سبطی نهری روان شد.

چون جامه طلبیدند حق تعالی همان جامه را که پوشیده بودند نو کرد برای ايشان و هرگز کهنه نمی 
شد و هر روز نوتر و تازه تر بود! و فرزندان ايشان با جامه متولد می شدند! هر چند بلند می شدند 

 .(1)جامه با ايشان بلند می شد 

و عرض تیه: بعضی گفته اند که شانزده فرسخ بود؛ و بعضی نه فرسخ گفته اند؛ و بعضی شش فرسخ 
(2). 

جدی ثعلبی از وهب بن منبه روايت کرده است که: حق تعالی وحی فرستاد به حضرت موسی که مس
برای نماز جماعت ايشان بسازد، و بیت المقدس برای تورات و تابوت سکینه بنا کند، و قبّه هائی 
برای قربانی ايشان بسازد، و برای مسجد سراپرده ها مقرر سازد که رو و پشت آنها از پوست قربانی 

ها را مرد جنب باشد و بندهايشان از پشم قربانی باشد، و آن بندها را زن حائض نريسد و آن پوست
دبّاغی نکند، و ستونهای مسجد از مس باشد و طول هر يك چهل ذراع باشد و دوازده حصّه کنند و 
هر حصّه را سبطی بردارند، و آن سراپرده ها ششصد ذراع در ششصد ذراع باشد، و هفت قبّه برپا 

های نقره نصب کنند آنها نمايند که شش قبّه برای قربانی بود مشبّك از طلا و نقره باشند، و بر ستون
را، و طول هر ستون چهل ذراع باشد و چهارده پرده بر روی آن قبّه ها بکشند، و پردۀ پائین از سندس 



سبز باشد و دوم ارغوانی باشد و سوم ديبا باشد و چهارم از پوست قربانی باشد که آن پرده ها را از 
ی باشد، و وسعتشان چهل ذراع باشد، در میان باران و غبار محافظت کند، و بندهايشان از پشم قربان

آنها خوانهای مربّع از نقره نصب کنند که قربانی را بر روی آنها بگذارند، و هر خوانی چهار ذراع 
طول و يك ذراع عرض داشته باشد، و هر خوانی چهار پايه از نقره داشته باشد که بلندی هر پايه سه 

 از آن برداشتن مگر ايستاده.ذراع بوده باشد که کسی نتواند چیزی 
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نصب کنند بر ستون طلا که طولش هفتاد ذراع -که قبۀ هفتم است-و امر کرد که بیت المقدس را
بوده باشد و آن را بر روی سبیکه ای از طلا بگذارند که طولش هفتاد ذراع بوده باشد، و مرصّع به 

ن را از پشم الوان جواهر کرده باشند، و پائینش را مشبّك سازند به میله های طلا و نقره، و طنابهای آ
قربانی بعمل آورند به رنگهای مختلف از سرخ و زرد و سبز، و بر روی آن هفت پرده قرار دهند بر 
روی يکديگر، که پائین آن را حرير کندۀ سبز بوده باشد، دوم از ارغوانی، و بعد از آن حرير و ديبای 

ت قربانی باشد که آن پرده های سفید و زرد و ملوّن بوده باشد، و هفتم که بر بالای همه است از پوس
ديگر را محافظت نمايد از باران و رطوبتها. و امر فرمود که وسعت آن را هفتاد ذراع گردانند، و فرمود 
که فرش قبّه ها را حرير سرخ کنند، و تابوتی از طلا نصب کنند در آن قبّه برای تابوت میثاق، و مرصّع 

های آن از طلا باشد و طولش نه ذراع و عرضش چهار ذراع و گردانند آن را به الوان جواهر، و پايه 
ارتفاعش به قدر قامت حضرت موسی علیه السّلام بوده باشد، و آن قبّه چهار درگاه داشته باشد که از 
يك در ملائکه داخل شوند و از يك در موسی علیه السّلام و از يك در هارون علیه السّلام و از يك 

رزندان هارون صاحب اختیار آن قبّه باشند و محافظت تابوت به ايشان تعلق در فرزندان هارون، و ف
 داشته باشد.



و حق تعالی امر فرمود حضرت موسی را از هر که بالغ شده باشد از بنی اسرائیل يك مثقال طلا 
بگیرد و صرف بیت المقدس کند و ديگر آنچه احتیاج شود از اموالی که از فرعون و اصحاب او گرفته 

 دند از زيورها و ساير اموال صرف کنند.بو

پس موسی علیه السّلام چنین کرد و عدد بنی اسرائیل در آن وقت ششصد هزار و هفتصد و هشتاد 
 وحی فرستاد به موسی علیه السّلام که: که از ايشان آن مال را گرفت، پس خدا(1)مرد بود 

من بر تو از آسمان آتشی می فرستم که دود نداشته باشد و چیزی را نسوزاند و هرگز خاموش نشود تا 
قربانیها که مقبول می شود بخورد و قنديلهای بیت المقدس از آن افروخته شود و آن قنديلها از طلا 

 به ياقوت و مرواريد و بودند و به زنجیرهای طلا که بافته بودند
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 است.« ششصد هزار و پنجاه و هفت». در مصدر:  -1

انواع جواهر آويخته بودند، و امر فرمود که در میان خانه سنگ عظیمی بگذارند و میان آن سنگ را 
 شد.گود کنند که آتشی که از آسمان فرود می آيد در آنجا بوده با

پس حضرت موسی هارون علیه السّلام را طلبید و گفت: حق تعالی مرا برگزيد به آتشی که از آسمان 
بفرستد برای خوردن قربانیها که مقبول می شود و برای افروختن قنديلهای بیت المقدس و مرا به آن 

 ت می کنم به آن.خانه وصیت فرمود و من تو را برای آن اختیار کردم و تو را برگزيدم و تو را وصی

پس هارون علیه السّلام دو پسر خود شبیر و شبّر را طلبید و گفت: خدا موسی را برای امری اختیار 
کرد و به آن وصیت فرمود، و موسی مرا اختیار کرد برای آن امر و مرا وصیت نمود، و من شما را اختیار 

ظت بیت المقدس و تابوت و آتش می کنم و به آن امر وصیت می نمايم. پس پیوسته تولیت و محاف
 .(1)آسمانی با اولاد هارون بود 



مؤلف گويد: اگر چه روايت ثعلبی چندان محلّ اعتماد نیست، امّا برای اين نقل کرديم که مشتمل 
گردد که بنا بر حديث متواتر میان خاصه و عامه که بر غرايب بود و برای آنکه بر اهل بصیرت ظاهر 

 حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که:

 .(2)تو از من به منزلۀ هارونی از موسی مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست 

و ايضا بنا بر آنچه در طرق عامه و خاصه به استفاضه وارد شده است که: حضرت رسول خدا صلّی 
ه اين علت به اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهما السّلام را ب

اسم دو پسر هارون علیه السّلام به لغت عربی نام کرد همچنان که سدانت بیت المقدس که قبله و 
بیت الشرف بنی اسرائیل بود و محافظت تابوت که مخزن علوم آسمانی ايشان بود و تولیت آتش 

قل ثعلبی و محدثان آسمانی که معیار رد و قبول اعمال ايشان بود با هارون و اولاد هارون بود به ن
ايشان است، پس بايد که در اين امّت نیز سدانت و ولايت کعبۀ صوری و معنوی و محافظت قرآن و 

 ساير علوم الهی و آثار پیغمبران و محلّ نزول انوار
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ربانی و مخزن علوم و اسرار فرقانی با حضرت امیر المؤمنین و اولاد طاهرين آن حضرت علیه السّلام 
بوده باشد، و معیار رد يا قبول خلق در دست ايشان که از اکابر مفسران بوده باشد، و قبول طاعات و 

ن امّت خانۀ ولايت عبادات اين امّت منوط به انوار ولايت ايشان بوده باشد بلکه بیت المقدس در اي
ايشان است که حق تعالی در شأن ايشان فرموده است که فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ 

حُ لَهُ فِیها (1) بِالْغُدُوِّ وَ اَلآصْالِ. رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ و در شأن اهل آن خانه فرموده است که يُسَبِّ



رَکُمْ  ، و(3)(2)لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ  جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ وَ يُطَهِّ ما يُرِيدُ اَللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ فرموده است إِنَّ
، اگر سقف و ديوار آن خانه را برای ضعف عقول بنی اسرائیل به طلا و نقره و جواهر (5)(4)تَطْهِیراً 

زينت داده اند، در و ديوار و سقف اين خانۀ وحی آشیانه را به جواهر انوار ربانی و زواهر اسرار 
يٌّ ساخته و به سبحانی و اشعۀ جلال رحم ها کَوْکَبٌ دُرِّ انی آراسته و قناديل آن را از زجاجۀ قدسیۀ کَأَنَّ

انوار مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ افروخته و روغنش را دست قدرت ربانی از شجرۀ مبارکۀ زيتونۀ 
است که  وادی قدس گرفته و به انامل رحمت شامل خويش فشرده تا به حدّی نوربخش گردانیده

گرديد و نور بر نور ايشان افزوده است تا حیرانان (6)مصداق يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ 
به سرچشمۀ (7)لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ظلمات جهالت را از اشعۀ انوار هدايت ايشان به مقتضای يَهْدِي اَللّهُ 

 حیات ابدی رسانیده و بساتین آن خانه را به اشجار رفیعۀ شجرۀ طیبۀ أَصْلُها ثابِتٌ 

 677ص: 

 
 .36. سورۀ نور: -1
 .37و  36. سورۀ نور: -2
 .281؛ تفسیر فرات کوفی 1/532. شواهد التنزيل  -3
 .33. سورۀ احزاب: -4
؛ اسباب 4/311؛ العقد الفريد 31؛ عمدة ابن بطريق 2/18؛ شواهد التنزيل 518. تفسیر حبری  -5

 .295النزول 
 .263المغازلي  . مناقب ابن -6
 .35. سورۀ نور: -7

ماءِ  افزا گردانیده و بر عتبۀ علّیّه اش کتابت وَ أْتُوا اَلْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها  نزهت (2) (1)وَ فَرْعُها فِي اَلسَّ
گمگشتگان وادی (5)« انا مدينة العلم و عليّ بابها»نقش کرده و به درگاه والاجاه آن به ندای (4)(3)

ت. پس زهی کوری که چنین بنای بلند را نبیند و لعنت بر کری که چنین حیرت را رهنمونی کرده اس



ندای سودمندی نشنود، ان شاء اللّه تعالی تتمۀ اين سخن در کتاب امامت مذکور خواهد شد و در 
 اينجا به اشاره اکتفا نموديم.

 678ص: 

 
 .24. سورۀ ابراهیم: -1
 .219؛ تفسیر فرات کوفی 1/406. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به شواهد التنزيل  -2
 .189. سورۀ بقره: -3
 و در آن چند روايت دربارۀ شأن نزول اين آيه ذکر شده است. 142و  63. تفسیر فرات کوفی  -4
 .1/89ر ؛ شرح الاخبا11/48؛ تاريخ بغداد 4/95؛ اسد الغابه 115. مناقب ابن المغازلي  -5

 فصل ششم: در بیان نازل شدن تورات و گوساله پرستیدن بنی اسرائیل

 و سؤال رؤيت نمودن ايشان است

به ياد آوريد ای بنی اسرائیل وقتی را که وعده داديم موسی را »حق تعالی در سورۀ بقره فرموده است: 
یرون رفت و حال آنکه چهل شب پس گرفتید گوساله را خدای خود بعد از آنکه موسی از میان شما ب

شما ستمکاران بوديد، و وقتی را که داديم به موسی کتاب و بیان شرايع و احکام را شايد شما هدايت 
بیابید، و وقتی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! بدرستی که شما ستم کرديد بر نفسهای 

شید خودها را اين بهتر است از خود به گوساله پرستیدن پس توبه کنید بسوی آفرينندۀ خود پس بک
برای شما نزد آفرينندۀ شما، پس خدا توبۀ شما را قبول کرد بدرستی که اوست بسیار توبه قبول کننده 
و مهربان، در وقتی که گفتند: ای موسی! هرگز ايمان نمی آوريم به تو تا ببینیم خدا را ظاهر و هويدا، 

بسوی آن پس شما را برانگیختیم و زنده کرديم بعد پس گرفت شما را صاعقه و شما نظر می کرديد 
 .(1)« از مردن شما شايد که شکر کنید



و ياد آوريد وقتی را که گرفتیم پیمان شما را بر عمل کردن به تورات و بلند کرديم بر بالای سر شما »
یم: بگیريد آنچه ما به شما عطا کرده ايم به قوّت دل و ياد کنید آنچه در آن هست از کوه طور را و گفت

 مواعظ و احکام شايد پرهیزکار شويد، پس پشت کرديد

 679ص: 

 
 .56-51. سورۀ بقره: -1

« بعد از اين و پیمان را شکستید و اگر نه فضل خدا بود بر شما و رحمت او هرآينه بوديد از زيانکاران
(1). 

بتحقیق که آمد بسوی شما موسی با بیّنات و معجزات پس گوساله پرستیدند »و باز فرموده است: 
ز او و شما ستمکاران بوديد، و ياد آوريد وقتی را که بلند کرديم بر بالای شما طور را و گفتیم بعد ا

بگیريد آنچه ما به شما داده ايم به قوّت بدن و دل بشنويد و قبول کنید، گفتند: شنیديم و نافرمانی 
ا محمد که: بد کرديم، و آب داده شده بود در دل ايشان محبت گوساله پرستی به کفر ايشان؛ بگو ي

 .(2)« چیزی است که امر می کند شما را به آن ايمان شما اگر ايمان داريد

بتحقیق که گرفت خدا پیمان بنی اسرائیل را و برانگیختیم از ايشان »و در سورۀ مائده فرموده است: 
دوازده نقیب که سرکردۀ ايشان و مطّلع بر احوال ايشان و ضامن امور ايشان باشند، خدا گفت: من با 

و تعظیم و ياری ايشان شمايم اگر نماز را برپا داريد و زکات را بدهید و ايمان بیاوريد به رسولان من 
بکنید و قرض دهید به خدا قرض نیکو به صرف کردن مالها در راه او البته بر طرف کنم گناهان شما 
را و داخل گردانم شما را در بهشتی چند که جاری باشد از زير آنها نهرها، پس هر که کافر شود بعد 

 .(3)« از اين از شما پس گم شده است از راه راست



وعده داديم موسی را برای فرستادن تورات سی شب، و تمام »و در سورۀ اعراف فرموده است که: 
کرديم آن را به ده شب، پس تمام شد میقات پروردگار او چهل شب، و گفت موسی با برادرش هارون 

و اصلاح کن امور ايشان را و پیروی مکن راه افساد کنندگان را. که: خلیفۀ من باش در میان قوم من 
چون آمد موسی برای میقات و وعدۀ ما و سخن گفت با او پروردگار او، گفت: پروردگارا! خود را به 

 من بنما تا نظر کنم بسوی تو، خدا گفت که:

 ار گیرد با تجلّیهرگز مرا نمی توانی ديد و لیکن نظر کن بسوی کوه، اگر کوه به جای خود قر

 680ص: 

 
 .64و  63. سورۀ بقره: -1
 .93و  92. سورۀ بقره: -2
 .12. سورۀ مائده: -3

من پس تو مرا می توانی ديد، پس چون تجلّی کرد پروردگار او بر کوه و از انوار عظمت خود بر کوه 
نید، موسی بیهوش افتاد، چون به هوش بازآمد گفت: تنزيه ظاهر گردانید کوه را با زمین هموار گردا

می کنم تو را از آنکه توان تو را ديد و من اول ايمان آورندگانم به آنکه تو را نمی توان ديد، خدا گفت: 
ای موسی! بدرستی که من تو را برگزيدم بر مردم به رسالتهای خود و به سخن گفتن با تو پس بگیر 

از تورات و باش از شکر کنندگان، و نوشتیم از برای او در الواح از هر چیز پندی و  آنچه به تو داده ام
تفصیل حکم هر چیز را پس بگیر آنها را به قوّت و توانائی و امر کن قوم خود را که اخذ کنند و عمل 

در جهنم يا در مصر يا در (1)« نمايند نیکوتر آنها را به زودی به شما خواهم نمود خانۀ فاسقان را
 شام.

اخذ کردند قوم موسی بعد از رفتن او به طور از زيورهای ايشان بدن گوساله که از »فرموده است که: 
آن صدائی مانند صدای گوساله ظاهر می شد، آيا نديدند ايشان که با ايشان سخنی نمی گويد و 



ان را به راهی هدايت نمی کند؟ آن گوساله را به خدائی پرستیدند و بودند ستمکاران بر خود، ايش
چون پشیمان شدند ديدند که گمراه شده اند گفتند: اگر ما را رحم نکنی ای پروردگار ما و نیامرزی 

بد  ما را خواهیم بود از زيانکاران. چون برگشت موسی بسوی قوم خود غضبناك و اندوهناك گفت:
خلافتی کرديد بعد از من آيا تعجیل کرديد امر پروردگار خود را؟ ! و الواح تورات را بر زمین انداخت 
و سر برادر خود هارون را گرفت بسوی خود کشید، هارون گفت: ای فرزند مادر من! بدرستی که قوم 

مگردان مرا با گروه مرا ضعیف گردانیدند و نزديك بود مرا بکشند، پس دشمنان را بر من شاد مکن و 
 ستمکاران.

موسی گفت: پروردگارا! بیامرز مرا و برادرم را و داخل کن ما را در رحمت خود توئی ارحم الراحمین. 
بدرستی که آنها که گوساله پرستیدند بزودی به ايشان خواهد رسید غضبی از پروردگار ايشان و 

دگان را. و آنها که گناهان کرده اند پس توبه خواری در زندگانی دنیا و چنین جزا می دهیم افترا کنن
 می کنند بعد از آنها و ايمان می آورند بدرستی که

 681ص: 

 
 .145-142. سورۀ اعراف: -1

پروردگار تو بعد از آن آمرزنده و مهربان است. چون فرو نشست از موسی خشم او گرفت الواح را و 
در نسخۀ آنها هدايتی بود و رحمتی برای آنها که از پروردگار خود می ترسیدند، و اختیار کرد موسی 

تو می از قوم خود هفتاد مرد برای میقات ما، پس چون زلزله ايشان را گرفت موسی گفت: اگر 
خواستی هلاك می کردی ايشان را پیشتر و ما را، آيا هلاك می کنی ما را به آنچه کرده اند سفیهان از 
ما؟ ! نیست اين مگر افتتان و امتحان تو، و هر که را می خواهی به اين گمراه می گردانی و هر که را 

ما را و رحم کن بر ما تو  می خواهی هدايت می نمائی، توئی صاحب اختیار ما و ياور ما پس بیامرز
و در آخرت نیز، -يعنی نعمت نیکوئی-بهترين آمرزندگانی، پس بنويس از برای ما در اين دنیا حسنه



ما توبه کرديم بسوی تو. خدا فرمود که: عذاب خود را می رسانم به هر که می خواهم، و رحمت من 
گردانید رحمت خود را برای  فراگرفته است همه چیز را پس بزودی خواهم نوشت و واجب خواهم

 .(1)« آنها که پرهیزکارند و زکات می دهند و به آيات من ايمان می آورند

گفته اند که: مراد پیغمبر آخر الزمان است صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصیا و نیکان امّت آن 
 ضرت.ح

يادآور وقتی را که کنديم کوه را و بلند کرديم بر بالای ايشان مانند ابری يا » باز فرموده است که: 
سقفی گمان کردند که بر ايشان خواهد افتاد و گفتیم به ايشان که: بگیريد و قبول کنید آنچه داده ايم 

 .(2)« به شما و ياد کنید آنچه در آن هست شايد پرهیزکار شويد

ای بنی اسرائیل! بتحقیق که نجات داديم شما را از دشمن شما و وعده »در سورۀ طه فرموده است که: 
داديم شما را که تورات را بفرستیم، و در جانب راست کوه طور فرو فرستاديم بر شما منّ و سلوی را 

از طیّبات آنچه روزی کرده ايم شما را و طغیان مکنید در روزی ما پس حلول کند و گفتیم: بخوريد 
بر شما غضب من، هر که حلول کند بر او غضب من پس او به جهنم فرو می رود يا هلاك می شود، 
بدرستی که من آمرزنده ام برای کسی که توبه کند و ايمان بیاورد و عمل شايسته بکند و هدايت يابد 

 ائمۀ حق. به ولايت

 682ص: 

 
 .156-148. سورۀ اعراف: -1
 .171. سورۀ اعراف: -2

 و گفتیم به موسی که: چه باعث شد تو را که پیشتر از قوم خود بسوی طور آمدی ای موسی!



ن خشنود گفت: ايشان در عقب من می آيند، من تعجیل کردم پروردگارا بسوی تو برای آنکه از م
 گردی.

حق تعالی فرمود: پس ما امتحان کرديم قوم تو را بعد از بیرون آمدن تو از میان ايشان و گمراه کرد 
 ايشان را سامری.

پس برگشت موسی بسوی قوم خود خشمناك و محزون و گفت: ای قوم من! آيا وعده نکرد شما را 
پروردگار من وعدۀ نیکوئی؟ ! آيا بر شما دراز نمود عهد يا خواستید که بر شما نازل شود غضبی از 

 جانب پروردگار شما پس خلاف کرديد وعدۀ مرا؟ !

ر خود و لیکن برداشته بوديم بار بسیاری از زينت و زيور گفتند: ما خلاف نکرديم وعدۀ تو را به اختیا
فرعونیان را پس انداختیم آنها را بر آتش. سامری نیز آنچه با او بود انداخت پس بیرون آورد از برای 
ايشان گوساله ای از طلا که آن را صدائی مانند صدای گوساله بود. پس گفتند: اين خدای شماست 

کرد موسی که از برای ملاقات خدا به طور رفت، آيا نديدند که آن و خدای موسی. پس فراموش 
گوساله سخنی در جواب ايشان نمی توانست گفت و مالك نبود از برای ايشان ضرری را و نه نفعی 
را. و بتحقیق که گفت به ايشان هارون پیشتر که: شما مفتون شده ايد و فريب خورده ايد به گوساله 

 ا خداوند رحمان است پس متابعت کنید مرا و اطاعت کنید امر مرا.بدرستی که پروردگار شم

 گفتند: ما ترك نمی کنیم پرستیدن اين گوساله را تا برگردد موسی بسوی ما.

موسی گفت: ای هارون! چه چیز مانع شد تو را در هنگامی که ديدی ايشان گمراه شدند از آنکه از 
 پی من بیائی به طور؟ آيا نافرمانی کردی امر مرا؟ !

هارون گفت: ای فرزند مادر من! مگیر ريش مرا و سر مرا، من ترسیدم که اگر از پی تو بیايم بگوئی 
 سخن مرا اطاعت نکردی. پراکنده نمودی بنی اسرائیل را و

 پس به سامری گفت: چه باعث شد تو را که چنین کردی؟



 گفت: من ديدم آنچه ايشان نديدند، در وقتی که جبرئیل آمد که فرعون را غرق کند من

 683ص: 

او را ديدم به هر جا که سم اسب او می رسید خاك به حرکت می آمد پس قبضه ای خاك از زير سم 
ين وقت در شکم گوساله ريختم تا به صدا درآمد، و چنین زينت داد برای من اسب او گرفتم در ا

 نفس من.

موسی گفت: پس برو که تو را در زندگی دنیا اين هست که از مردم دور شوی و کسی تو را مس نکند 
و نزديك تو نیايد، بدرستی که تو را در آخرت وعدۀ عذابی هست که خلف آن وعده نخواهد شد، 

ی آن خدائی که آن را می پرستیدی آن را هم خواهم سوزانید و خاکستر او را در دريا نظر کن بسو
خواهم پاشید بدرستی که نیست خدای شما مگر آن خدائی که علم او به همه چیز احاطه کرده 

 .(1)« است

مری خلاف است که چه چیز بود؛ بعضی گفته اند که: حکم فرمود بدان که در عقوبت دنیای سا
موسی کسی با او ننشیند و سخن نگويد و طعام نخورد و او نزديك کسی نیايد؛ بعضی گفته اند که: 
به فرمان الهی چنین شد هر که نزديك او می رفت، سامری و او هر دو بیمار می شدند، به اين سبب 

او برود و الحال فرزندان او نیز چنین اند که اگر کسی دست بر ايشان  او نمی گذاشت که کسی نزديك
گذارد هر دو تب می کنند؛ بعضی گفته اند از ترس گريخت در بیابانها با وحشیان صحرا می گرديد 

 .(2)تا به جهنم واصل شد 

یم روايت کرده است که: حق تعالی حضرت موسی را وعده فرمود که تا سی روز و علی بن ابراه
تورات و الواح را بر او بفرستد، پس او خبر داد بنی اسرائیل را به وعدۀ خدا و رفت به جانب طور و 

 هارون علیه السّلام را خلیفۀ خود کرد در میان قوم.



هارون نکردند و خواستند او را بکشند  چون سی روز شد حضرت موسی نیامد بسوی ايشان، اطاعت
و گفتند: موسی دروغ گفت به ما و از ما گريخت. پس شیطان به صورت مردی نزد ايشان آمد و 
گفت: موسی از شما گريخت ديگر بسوی شما نخواهد آمد پس زيورهای خود را جمع کنید تا من 

 از برای شما خدائی بسازم.
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و سامری سرکردۀ مقدّمۀ لشکر موسی بود در روزی که خدا فرعون و اصحاب او را غرق کرد، پس 
جبرئیل را ديد که بر حیوانی سوار است به صورت ماديان و آن ماديان به هر جا که پا می گذارد آن 

ی يابد، پس سامری کف خاکی از زير سم اسب جبرئیل برداشت زمین به حرکت می آيد و حیات م
ديد که حرکت می کند پس در کیسه ای ضبط کرد و همیشه فخر می کرد بر بنی اسرائیل که من چنین 

 خاکی برداشته ام.

 چون شیطان بنی اسرائیل را فريب داد که گوساله ساختند، به نزد سامری آمد و گفت:

، چون خاك را آورد شیطان گرفت و در میان شکم آن گوساله ريخت، پس بیاور آن خاك را که داشتی
در همان ساعت به حرکت آمد و صدای گوساله کرد و مو و کرك بر آن روئید، پس بنی اسرائیل آن را 
سجده کردند، آنها که سجده کردند هفتاد هزار نفر بودند، هر چند هارون ايشان را نصیحت کرد 

ما ترك پرستیدن اين گوساله نمی کنیم تا موسی بیايد. خواستند که هارون را  فايده نبخشید و گفتند:
هلاك نمايند هارون از ايشان گريخت پس بر اين حال خسران مآل ماندند تا چهل روز از رفتن موسی 

 علیه السّلام گذشت.



نچه به آن پس روز دهم ماه ذيحجه، خدا تورات را بر موسی فرستاد که بر الواح نقش شده بود، و آ
احتیاج داشتند از احکام و مواعظ و قصص در آن الواح بود. پس خدا وحی نمود به موسی که: ما 
قوم تو را بعد از تو امتحان کرديم، سامری ايشان را گمراه کرد به پرستیدن گوسالۀ طلا که صدا می 

 کرد.

 ت؟موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! گوساله از سامری است، صدا از کیس

خدا فرمود: از من ای موسی، چون ديدم که ايشان رو از من گردانیدند بسوی گوسالۀ طلا، من امتحان 
 ايشان را زياده نمودم.

پس برگشت موسی علیه السّلام بسوی قوم خود غضبناك، چون ايشان را بر آن حال مشاهده کرد 
الواح را انداخت و ريش و سر هارون را گرفت بسوی خود کشید و گفت: چه مانع شد تو را که بعد 

 از آنکه ديدی که ايشان گمراه شدند از پی من نیامدی؟

، من ترسیدم که بگوئی جدائی افکندی میان بنی اسرائیل هارون گفت: ای برادر! مگیر ريش و سر مرا
 و سخن مرا نشنیدی.
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پس بنی اسرائیل گفتند: ما خلف وعدۀ تو نکرديم به اختیار خود و لیکن بار بسیاری از زينت فرعون 
پس در آتش ريختیم و سامری آن خاك را در میان شکم -يعنی زيورهای ايشان-و قوم او برداشته بوديم

 وساله ريخت و گوساله به صدا آمد به اين سبب ما آن را پرستیديم.گ

 چون موسی علیه السّلام به سامری اعتراض نمود که: چرا چنین کردی؟

گفت: من قبضۀ خاکی از زير سم اسب جبرئیل برداشته بودم در دريا، پس آن را در میان شکم گوساله 
 انداختم تا به صدا درآمد، و چنین زينت داد برای من نفس من.



پس موسی علیه السّلام گوساله را به آتش سوزاند و خاکسترش را در دريا ريخت پس به سامری 
يعنی کسی مرا مس نکند، اين « لا مساس»که تا زنده ای بگوئی گفت: برو تو را جزا اين است 

علامت در فرزندان تو باشد تا بشناسند مردم شما را و فريب شما نخورند. تا امروز در مصر و شام 
 می گويند.« لا مساس»معروفند اولاد سامری و ايشان را 

که: مکش سامری را که او پس موسی اراده کرد که سامری را بکشد، پس خدا وحی نمود بسوی او 
 .(1)سخی است 

به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی هیچ پیغمبری را نفرستاد 
او فتنه می کردند و مردم مگر آنکه در زمان او دو شیطان بودند که او را آزار می کردند و در میان امّت 

را گمراه می کردند بعد از آن پیغمبر؛ پس در زمان نوح علیه السّلام قطیفوس و عزام بودند؛ در زمان 
ابراهیم علیه السّلام مکیل و زدام؛ و در زمان موسی علیه السّلام سامری و مرعقیبا؛ و در زمان عیسی 

 .(2)و آله و سلم ابو بکر و عمر بودند  مولس و مريسان؛ و در زمان محمد صلّی اللّه علیه

ايضا روايت کرده است که: حق تعالی وحی نمود بسوی حضرت موسی که: من بر تو می فرستم 
پس -اه ذی القعده و ده روز از ماه ذی الحجّهيعنی م-تورات را که در آن احکام هست تا چهل روز

 حضرت موسی به اصحاب خود فرمود: حق تعالی مرا وعده داده
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وز. و خدا او را چنین امر فرموده بود که به بنی است که تورات و الواح را برای من بفرستد تا سی ر
 اسرائیل سی روز بگويد که ايشان دلتنگ نشوند.



 موسی علیه السّلام رفت به جانب طور، هارون را جانشین خود نمود در میان بنی اسرائیل.

چون سی روز گذشت موسی علیه السّلام نیامد، بنی اسرائیل در غضب شدند خواستند که هارون را 
 کشند و گفتند: موسی به ما دروغ گفت و از ما گريخت.ب

پس گوساله ای ساختند و آن را پرستیدند، در روز دهم ذيحجه خدا الواح را بر موسی فرستاد و در 
الواح بود آنچه به آن احتیاج داشتند از احکام و خبرها و قصه ها و سنّتها، پس چون خدا تورات را بر 

فت موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! خود را به من بنما تا نظر کنم موسی فرستاد و با او سخن گ
 بسوی تو.

حق تعالی به او وحی نمود که: من ديدنی نیستم، کسی را تاب ديدن آيات عظمت من نیست و لیکن 
 نظر کن به اين کوه، اگر در جای خود قرار گیرد پس مرا می توانی ديد.

آيات عظمت خود را بر کوه ظاهر گردانید. پس کوه به دريا فرو  پس خدا پرده ای برداشت و آيتی از
رفت و تا قیامت فروخواهد رفت، پس ملائکه فرود آمدند و درهای آسمان گشوده شد. پس خدا 
وحی نمود به ملائکه که: موسی را دريابید که نگريزد. پس ملائکه نازل شدند و بر دور موسی احاطه 

 ر عمران که از خدا سؤال بزرگی نمودی.نمودند و گفتند: بايست ای پس

پس چون موسی کوه را ديد که فرورفت و ملائکه را به آن حالت مشاهده کرد بر رو افتاد از ترس خدا، 
و از هول آن احوال که مشاهده نمود روحش از بدن مفارقت نمود. پس خدا روح او را به بدن او 

و را از آنکه تو را توان ديد و توبه می کنم بسوی بازگردانید، پس سر برداشت گفت: تنزيه می کنم ت
 تو، و من اول کسی ام که ايمان آورد به آنکه تو را نمی توان ديد.

پس خدا وحی فرستاد به او که: ای موسی! من تو را برگزيدم و اختیار نمودم بر مردم به رسالتهای 
 ر کنندگان باش.خود و سخن گفتن با تو، پس بگیر آنچه به تو عطا نمودم و از شک
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 .(1)پس جبرئیل او را ندا کرد که: من برادر توام جبرئیل 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی 
خَذْتُمُ اَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ   السّلام فرمود که: ، امام علیه(2)أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اِتَّ

موسی به بنی اسرائیل می گفت که: چون خدا فرج دهد شما را و دشمن شما را هلاك کند من کتابی 
از برای شما از جانب خدا خواهم آورد که مشتمل باشد بر اوامر و نواهی و موعظه ها و مثلها و 

 پندهای خدا.

وعده گاه خود سی روز روزه بدارد در پائین  چون خدا ايشان را فرج داد امر کرد موسی را که بیايد به
کوه. پس موسی علیه السّلام گمان کرد که بعد از سی روز خدا کتاب را برای او خواهد فرستاد. پس 
سی روز روزه داشت، چون آخر سی روز شد پیش از افطار کردن مسواك کرد، پس خدا به او وحی 

روزه دار خوشتر است نزد من از بوی مشك؟ ده  فرستاد که: ای موسی! مگر نمی دانی که بوی دهان
 روز ديگر روزه بدار و در وقت افطار مسواك مکن.

پس حضرت موسی چنین کرد، و خدا وعده کرده بود به او که کتاب را بعد از چهل شب به او بدهد. 
 پس بعد از چهل روز کتاب را برای او فرستاد.

موسی وعده کرد با شما که بعد از چهل شب و روز سامری شبهه کرد بر ضعیفان بنی اسرائیل که: 
بسوی شما بیايد و الحال بیست شب و بیست روز گذشت، پس وعدۀ موسی تمام شد و موسی 
پروردگار خود را نديده است، پروردگار او آمده است بسوی شما می خواهد به شما بنمايد که او قادر 

ی در میان شما باشد، و بدانید که موسی را است که خود شما را بسوی خود بخواند بی آنکه موس
 برای اين نفرستاده است که به او احتیاجی داشته باشد.

 پس سامری گوساله ای که ساخته بود برای ايشان ظاهر کرد، بنی اسرائیل گفتند:
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 چگونه گوساله خدای ما باشد؟ !

گفت: پروردگار شما از اين گوساله با شما سخن می گويد چنانچه با موسی از درخت سخن گفت، 
 در درخت درآمده بود. چون صدا از گوساله شنیدند گفتند: خدا در اين گوساله درآمده است چنانچه

چون موسی برگشت بسوی قوم خود گفت: ای گوساله! آيا پروردگار تو در میان تو بود چنانچه اين 
 جماعت می گويند؟

گوساله به سخن آمد و گفت: پروردگار من از آن منزّهتر است که گوساله يا درخت به او احاطه نمايد 
ن سامری طرف دم گوساله را به ديواری متصل کرده بود يا در مکانی باشد، نه و اللّه ای موسی و لیک

و از جانب ديگر ديوار در زمین نقبی کنده بود و يکی از متمردان اعوان خود را در آنجا پنهان کرده 
بود که دهان خود را بر دبر آن گوساله می گذاشت با ايشان سخن می گفت در وقتی که سامری گفت: 

 .اين است خدای شما و خدای موسی

ای موسی بن عمران! بنی اسرائیل مخذول نشدند برای عبادت من و مرا خدای خود ندانستند مگر 
برای آنکه سستی ورزيدند در صلوات فرستادن بر محمد و آل طیّبین او صلوات اللّه علیه، و انکار 

اين تقصیر کردن موالات ايشان و اعتقاد نکردن به پیغمبر آخر الزمان و امامت وصیّ برگزيدۀ او، و 
 ايشان سبب شد که توفیق خدا از ايشان زايل گرديد تا آنکه مرا خدای خود دانستند.

پس حق تعالی فرمود که: چون ايشان به سبب صلوات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و وصیّ 
ر او مخذول شدند که به گوساله پرستی مبتلا شدند پس نمی ترسید شما ای گروه بنی اسرائیل د



معانده کردن با محمد و علی، و حال آنکه ايشان را می بینید و معجزات و دلايل ايشان بر شما ظاهر 
 گرديده است.

کُمْ تَشْکُرُونَ  فرمود: يعنی پس عفو کرديم ما از اوايل و پدران  (1)ثُمَّ عَفَوْنا عَنْکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّ
 شما گوساله پرستیدن ايشان را شايد که شما ای گروهی که هستید در عصر
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بر خود  محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم از بنی اسرائیل شکر کنید اين نعمت را بر اسلاف خود و
 بعد از ايشان.

پس حضرت فرمود: خدا عفو نکرد از ايشان مگر برای آنکه خدا را خواندند به محمد و آل طیّبین 
او، و تازه کردند بر خود ولايت محمد و علی و آل طاهرين ايشان صلوات اللّه علیهم را، در آن وقت 

 خدا رحم کرد ايشان را و از ايشان درگذشت.

کُمْ تَهْتَدُونَ وَ إِذْ آتَیْنا مُ  فرمود: يعنی ياد کنید آن وقتی را که عطا کرديم  (1)وسَی اَلْکِتابَ وَ اَلْفُرْقانَ لَعَلَّ
اد به موسی کتاب را که آن تورات بود که خدا پیمان گرفت از بنی اسرائیل که ايمان بیاورند و انقی

نمايند هر چیز را که واجب می گرداند تورات آن را، و داديم به موسی فرقان را نیز که آن امری است 
که جدا کنندۀ حق و باطل است و جدا کنندۀ محقّان و مبطلان است زيرا که چون حق تعالی گرامی 

فرمود خدا بعد از  داشت بنی اسرائیل را به کتاب تورات و ايمان آوردن به آن و انقیاد کردن آن، وحی
آن بسوی موسی که: ای موسی! ايشان به کتاب ايمان آوردند و مانده است فرقان که تمییز دهندۀ 
مؤمنان و کافران و اهل حق و باطل است، پس تازه کن بر ايشان عهد به آن را که من سوگند خورده 



ی را و نه عملی را مگر با ام بذات مقدس خود سوگند حقّی که خدا قبول نمی کند از احدی نه ايمان
 ايمان به آن.

 موسی علیه السّلام عرض کرد: چیست آن فرقان ای پروردگار من؟

فرمود: آن است که پیمان بگیری از بنی اسرائیل که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم بهترين خلق 
سّلام بهترين اوصیای است و سیّد و بزرگ پیغمبران است، و اينکه برادر او و وصیّ او علی علیه ال

پیغمبران است، و اينکه اولیا و اوصیائی که در میان خلق به امامت مقرر می گرداند بهترين خلقند، 
و اينکه شیعیان ايشان که انقیاد ايشان می نمايند در اوامر و نواهی ستاره های فردوس اعلی خواهند 

 بود و پادشاهان جنّات عدن خواهند بود در بهشت.

موسی علیه السّلام آن پیمان را از ايشان، پس بعضی به دل و زبان هر دو ايمان آوردند و پس گرفت 
قبول نمودند، و بعضی به زبان گفتند و در دل قبول نکردند پس نور ايمان بر ايشان حاصل نشد، اين 

 بود فرقانی که حق تعالی به موسی علیه السّلام عطا فرمود.
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پس حق تعالی فرمود: شايد هدايت بیابید، يعنی بدانید که شرف بنده نزد خدا به اعتقاد ولايت است 
 چنانچه پدران شما به همین شرف يافتند.

خاذِکُمُ اَلْعِجْ  کُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّ لَ فَتُوبُوا إِلی بارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ وَ إِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّ
حِیمُ  وّابُ اَلرَّ هُ هُوَ اَلتَّ ، امام علیه السّلام فرمود: يعنی  (1)ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بارِئِکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ إِنَّ

ياد کنید ای بنی اسرائیل وقتی را که موسی علیه السّلام گفت به قوم خود که گوساله پرستیده بودند: 
ای قوم من! بدرستی که شما ستم کرديد بر جانهای خود و ضرر رسانیديد به خود به آنکه گوساله را 



آن خداوندی که شما را آفريده و صورت بخشیده  خدای خود گرفتید پس توبه و بازگشت کنید بسوی
است پس بکشید نفسهای خود را به آنکه بکشند آنها که گوساله نپرستیده اند ]آنهايی را که گوساله 

برای شما بهتر است نزد آفريدگار شما از آنکه در دنیا زنده ، اين کشته شدن (2)را نپرستیده اند[ 
بمانید و آمرزيده نشويد، پس نعمت دنیا بر شما تمام باشد و بازگشت شما در آخرت بسوی جهنم 
باشد، هرگاه کشته شويد و تائب باشید خدا اين کشته شدن را کفّارۀ گناهان شما می گرداند و شما را 

آن می رساند، پس خدا توبۀ شما را قبول فرمود قبل از آنکه همه کشته  به بهشت جاويد و نعمتهای
شويد و مهلت داد به شما برای توبه و باقی گذاشت شما را برای طاعت، بدرستی که اوست بسیار 

 قبول کنندۀ توبه و مهربان.

ه را و و اين قصه چنان بود که چون بر دست موسی علیه السّلام هويدا کرد باطل بودن امر گوسال
گوساله خبر داد به حیلۀ سامری و امر کرد موسی آنها را که گوساله نپرستیده اند بکشند آنها را که 

 گوساله پرستیده اند، اکثر آنها که پرستیده بودند انکار کردند و گفتند: ما گوساله نپرستیديم.

به دريا بريزد، پس هر که پس خدا امر کرد موسی را که آن گوسالۀ طلا را به سوهان ريزه ريزه کند و 
 از آن آب خورد و گوساله پرستیده بود لبها و بینی او سیاه شد، و به اين

 691ص: 

 
 .54. سورۀ بقره: -1
 . عبارت داخل کروشه از مصدر اضافه شده است. -2

سبب ممتاز شدند آنها که گوساله پرستیده بودند از آنها که نپرستیده بودند، و آنها که نپرستیده بودند 
رون آيند بر ساير بنی اسرائیل و آنها دوازده هزار کس بودند، امر کرد ايشان را که شمشیرها بکشند و بی

را بکشند، پس منادی ندا کرد: بدرستی که خدا لعنت کرده است کسی را که دست و پائی حرکت 



دهد تا کشته شود، و هر که از کشندگان ملاحظه کند کیست که او می کشد و فرق گذارد در کشتن 
 میان خويش و بیگانه ملعون است.

ند و گردن کشیدند برای کشته شدن، و بی گناهان به استغاثه آمدند به پس گناهکاران سرکشی نکرد
نزد موسی علیه السّلام و گفتند: ما گوساله ای نپرستیده ايم و مصیبت ما عظیم تر است از آنها که 
 گوساله پرستیده اند زيرا که می بايد به دست خود پدران و مادران و برادران و خويشان خود را بکشیم.

ی وحی نمود به موسی که: من برای آن ايشان را به اين تکلیف شديد امتحان کردم که دوری حق تعال
نکردند از آنها که گوساله پرستیدند و انکار نکردند و دشمنی با ايشان نکردند و بگو به ايشان: هر که 

مستحقّ کشتن  دعا کند بحقّ محمد و آل طیّبین او علیهم السّلام که سهل کنیم بر او کشتن آنها را که
شده اند، پس ايشان دعا کردند و به انوار مقدّسۀ رسول خدا و ائمۀ هدی علیهم السّلام متوسل شدند 

 و حق تعالی بر ايشان آسان نمود که هیچ الم از کشتن آنها نمی يافتند.

و چون کشتن در میان ايشان مستمر شد، ايشان ششصد هزار کس بودند مگر دوازده هزار کس که 
له نپرستیده بودند، پس خدا توفیق داد بعضی از ايشان را که به يکديگر گفتند: چون خدا فرموده گوسا

است که توسل به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طیّبین او امری است که هر که آن را بعمل 
مبران همه به آورد از هیچ حاجتی ناامید نمی شود و هیچ سؤال او از درگاه خدا رد نمی شود و پیغ

 ايشان توسل نموده اند در شدّتها پس چرا ما توسل به ايشان نجويیم؟

پس همگی جمع شدند و فرياد برآوردند: پروردگارا! به جاه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم که 
گرامی ترين خلق است نزد تو و به جاه علی علیه السّلام که افضل و اعظم خلق است بعد از او و به 

اه ذرّيّت طیّبین و طاهرين از آل طه و يس سوگند می دهیم که گناهان ما را بیامرزی و از لغزش ما ج
 درگذری و اين کشتن را از ما دور گردانی.
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حق تعالی وحی فرستاد به موسی که: بگو دست از کشتن بازدارند که بعضی از ايشان از من سؤالی 
ول اين سوگند را به من می دادند ايشان را توفیق می دادم و نگاه کردند و مرا سوگندی دادند که اگر ا

می داشتم از گوساله پرستیدن، و اگر شیطان چنین قسمی می داد مرا هرآينه او را هدايت می کردم، 
 و اگر نمرود يا فرعون چنین قسمی می دادند هرآينه ايشان را نجات می دادم.

تند: زهی حسرت! که در اول کار غافل شديم از توسل به پس کشتن را از ايشان برداشت، ايشان گف
 انوار محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل اطهار او تا خدا ما را از شرّ اين فتنه حفظ می کرد.

تند وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسی لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّی نَرَی اَللّهَ جَهْرَةً فرمود: يعنی بیاد آوريد آن وقت را که گف
گذشتگان شما: ای موسی! ما هرگز ايمان نمی آوريم برای تو تا ببینیم خدا را معاينه و ظاهر، فَأَخَذَتْکُمُ 

 د بسوی ايشان.و حال آنکه شما نظر می کردي(1)اَلصّاعِقَةُ پس گرفت ايشان را صاعقه وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 

کُمْ تَشْکُرُونَ  ثُمَّ بَعَثْناکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ پس مبعوث گردانیديم گذشتگان شما را بعد از مردنشان لَعَلَّ
شايد ايشان شکر کنند آن زندگی را به سبب آنکه می توانستند توبه و بازگشت کرد بسوی خدا، (2)

 و بر ايشان دائم و مستمر نماند مردن که بازگشت ايشان به جهنم باشد و همیشه در جهنم باشند.

مد فرمود: سبب اين صاعقه آن بود که چون موسی علیه السّلام خواست عهد فرقان را به پیغمبری مح
صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امامت علی بن ابی طالب و ساير ائمۀ طاهرين علیهم السّلام از ايشان 
بگیرد گفتند: ما ايمان نمی آوريم که اين امر پروردگار توست تا خدا را معاينه ببینیم و ما را به اين 

 خبر دهد.

آنها نازل می شود، و حق تعالی فرمود:  پس صاعقه گرفت ايشان را و ايشان صاعقه را می ديدند که بر
ای موسی! منم گرامی دارندۀ دوستان خود را که تصديق می کنند به برگزيده های من و پروا نمی کنم 

 و منم عذاب کنندۀ دشمنان خود را که دفع می کنند و انکار
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 می نمايند حقوق برگزيده های مرا و پروا نمی کنم.

 که:-به آنها که باقی مانده بودند و صاعقه به ايشان نرسیده بود-پس موسی علیه السّلام گفت

 چه می گوئید؟ آيا قبول می کنید و اعتراف می کنید؟ و اگر نه شما نیز به آنها ملحق خواهید شد.

که اين صاعقه به چه سبب بر ايشان نازل شد گاه باشد به سبب انکار گفتند: ای موسی! ما نمی دانیم 
قول تو صاعقه بر ايشان نازل نشده باشد، اگر راست می گويی که صاعقه به سبب قبول نکردن ولايت 
محمد و آل طیبین او علیهم السّلام بر ايشان نازل شده است پس دعا کن خدا را بحقّ محمد و آل 

يت ايشان دعوت می نمائی که اين صاعقه مرده ها را زنده کند تا ما از ايشان او که ما را بسوی ولا
 بپرسیم که: به چه سبب صاعقه بر ايشان رسید؟

پس آن حضرت دعا کرد تا ايشان زنده شدند، چون بنی اسرائیل از آنها پرسیدند، گفتند: ای بنی 
اعتقاد کردن به پیغمبری محمد صلّی اللّه اسرائیل! اين عذاب به اين سبب به ما رسید که ابا کرديم از 

علیه و آله و سلم و امامت علی علیه السّلام از ذرّيّت ايشان و ديديم بعد از مرگ خود مملکتهای 
پروردگار خود را از آسمانها و حجب و کرسی و عرش و بهشت و دوزخ، و نديديم کسی را که 

بزرگتر باشد از محمد و علی و فاطمه و  حکمش در آن مملکتها جاری تر و پادشاهی و سلطنت او
حسن و حسین صلوات اللّه علیهم اجمعین، چون ما به اين صاعقه مرديم بردند روح ما را بسوی 

 جهنم پس ندا کردند محمد و علی علیهما السّلام ملائکه را که:

خدا سؤال عذاب خود را از اين جماعت بازداريد که اينها زنده خواهند شد به دعای شخصی که از 
خواهد کرد بحقّ ما و آل طیّبین ما، اين ندا وقتی رسید که هنوز ما را در هاويه نینداخته بودند، پس 



تأخیر کردند عذاب ما را تا به دعای تو زنده شديم ای موسی، پس حق تعالی به اهل عصر محمد 
او زنده شدند ظالمان از  صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت که: هرگاه به توسل به محمد و آل طیّبین

 .(1)گذشتگان شما پس انکار حقّ ايشان مکنید و خود را در معرض غضب الهی در میاوريد 
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وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَکُمْ فرمود: يعنی به ياد آوريد وقتی را که گرفتیم بر پدران و گذشتگان شما عهد و 
پیمان ايشان را، که عمل کنند به آنچه در تورات بر ايشان فرستاده بودم و به آن نامۀ مخصوصی که در 

ل طیبین او فرستاده بودم که ايشان بهترين خلقند و قیام نمايندگان بر حقّند، باب محمد و علی و آ
بايد که اقرار نمائید به اين و برسانید به فرزندان خود و امر کنید ايشان را که برسانند به فرزندان خود 

ايشان را در  تا آخر دنیا که ايمان بیاورند به محمد پیغمبر خدا و قبول کنند از او آنچه امر می فرمايد
حقّ ولیّ خدا علی بن ابی طالب علیه السّلام از جانب خدا، و آنچه خبر می دهد ايشان را از احوال 
 خلیفه های بعد از او که قیام نمايندگانند به حقّ خدا، پس ابا کردند اسلاف شما از قبول کردن اينها.

ورَ  پس امر کرديم جبرئیل را که جدا کرد از کوه فلسطین قطعه ای به قدر  (1)وَ رَفَعْنا فَوْقَکُمُ اَلطُّ
لشکرگاه ايشان يك فرسخ در يك فرسخ و آورد در بالای سر ايشان بازداشت، پس موسی علیه السّلام 
به ايشان گفت: يا قبول می کنید آنچه شما را به آن امر کردم يا اين کوه بر سر شما می افتد. پس ملجأ 

روی ضرورت قبول کردند مگر آنها را که خدا از عناد حفظ کرد و به طوع و اختیار قبول شدند و از 
 کردند.

چون قبول کردند، به سجده افتادند و پهلوهای روی خود را بر خاك گذاشتند و اکثر آنها پهلوهای 
قلیلی از ايشان روی خود را برای آن بر زمین گذاشتند که ببینند کوه بر سر ايشان فرود می آيد يا نه، و 

 .(2)از روی طوع و رغبت برای تذلّل و شکستگی نزد حق تعالی رو بر زمین گذاشتند 



ةٍ فرمود: يعنی بگیريد و قبول کنید آنچه ما به شما ع طا کرديم از فرايضی که بر خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّ
شما واجب گردانیده ايم به آن توانايی که به شما داده ايم و شرايط تکلیف را در شما تمام کرده ايم و 
علّتها را از شما برداشته ايم، وَ اِسْمَعُوا بشنويد آنچه شما را به آن امر می کنیم، قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَیْنا 

 را و معصیت کرديميعنی: گفتند شنیديم قول تو 
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امر تو را، يعنی: بعد از آن معصیت کردند و در آن وقت نیز در خاطر داشتند اطاعت نکنند، وَ أُشْرِبُوا 
بِهِمُ اَلْعِجْلَ يعنی: مأم ور شدند بیاشامند آبی را که ريزه های گوساله در آن ريخته بود تا ظاهر فِي قُلُو

 شود کی گوساله پرستیده و کی نپرستیده است، بِکُفْرِهِمْ يعنی:

بگو به ايشان (1)به سبب کفرشان مأمور به اين شدند، قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُکُمْ بِهِ إِيمانُکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 
ای محمد: بد چیزی است که امر می کند شما را به آن ايمان آوردن شما به موسی که کافر شويد به 
محمد و علی و دوستان خدا از اهل بیت ايشان اگر ايمان داريد به تورات موسی، و لیکن معاذ اللّه 

امر نمی کند کافر شويد به محمد و علی بلکه امر می کند شما را که  هرگز ايمان به تورات شما را
 ايمان به ايشان بیاوريد.

پس امام علیه السّلام فرمود: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: چون موسی علیه السّلام 
ار توبه و بسوی بنی اسرائیل برگشت، ايشان گوساله پرستیده بودند، به نزد آن حضرت آمده و اظه

پشیمانی کردند، موسی فرمود: کیست گوساله پرستیده است تا حکم خدا را بر او جاری کنم؟ همه 
انکار کردند هر يك می گفت: من نکردم بلکه ديگران بودند؛ پس در آن وقت موسی به سامری 

 می پاشم. فرمود: نظر کن بسوی خدای خود که آن را می پرستیدی آن را ريزه ريزه می کنم و بر دريا



پس امر فرمود آن را به سوهان ريزه ريزه کرده و ريزه های آن را در دريای شیرين پاشیدند، بنی اسرائیل 
را امر کرد از آن آب بخورند، هر که گوساله پرستیده بود اگر سفید بود لبها و بینی او سیاه شد، و اگر 

 الهی را در ايشان جاری کرد.سیاه بود لبهای او و بینی او سفید شد؛ پس در آن وقت حکم 

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: موسی وعده داده بود بنی اسرائیل را که چون نجات 
خواهید يافت از فرعون، حق تعالی کتابی برای شما خواهد فرستاد که مشتمل باشد بر اوامر و نواهی 

 و حدود و احکام و فرائض او.

 نزديك شام رسیدند کتاب را برای ايشان آورد، در آنپس چون نجات يافتند و به 
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کتاب اين نوشته شده بود که: من قبول نمی کنم عملی را از کسی که تعظیم نکند محمد و علی و آل 
طیّبین ايشان علیهم السّلام را و گرامی ندارد اصحاب ايشان و دوستان ايشان را چنانچه حقّ گرامی 

من است و  داشتن ايشان است، ای بندگان خدا! بدانید و گواه باشید که محمد بهترين آفريده های
افضل خلايق است، و علی برادر آن حضرت و وصی و وارث علم او و جانشین اوست در امّت او، 
و بهترين خلق است بعد از او، و آل محمد بهترين آل پیغمبرانند، و اصحاب آن حضرت بهترين 

 صحابۀ پیغمبرانند، و امّت او بهترين امّتهای پیغمبرانند.

بول نمی کنیم اين را ای موسی، اين عظیم و گران است بر ما بلکه قبول پس بنی اسرائیل گفتند: ما ق
می کنیم از اين شرايع آنچه بر ما آسان است، چون قبول کنیم می گوئیم پیغمبر ما بهترين پیغمبران 
است و آل او بهترين آل پیغمبرانند، و ما که امّت اوئیم بهترين امّت پیغمبرانیم، و اعتراف نمی کنیم 

 یلت جماعتی که ايشان را نديده ايم و نمی شناسیم.به فض



پس حق تعالی امر فرمود جبرئیل را که به بال خود کوهی از کوههای فلسطین را به قدر لشکرگاه 
موسی که يك فرسخ در يك فرسخ بود کند و آورد بر بالای سر ايشان بازداشت و گفت: يا قبول می 

 اين کوه را بر شما می گذارم که شما را خرد کند. کنید آنچه موسی برای شما آورده است، يا

 پس ايشان به جزع و اضطراب آمدند و گفتند: ای موسی! چه کنیم؟

موسی گفت: سجده کنید از برای خدا بر پیشانی خود، پس پهلوی راست و چپ روی خود را بر 
راف کرديم و تسلیم خاك گذاريد و بگوئید: پروردگارا! شنیديم و اطاعت کرديم و قبول کرديم و اعت

 کرديم و راضی شديم.

پس آنچه موسی به ايشان گفت از کردار و رفتار بعمل آوردند، امّا بسیاری از ايشان در دل مخالف 
بودند با آنچه به ظاهر گفتند و کردند، و در دل می گفتند: شنیديم و نافرمانی کرديم، بر خلاف آنچه 

را بر زمین گذاشتند و قصد ايشان شکستگی و فروتنی  به زبان می گفتند و پهلوی راست روی خود
نزد خدا و پشیمانی از گذشته ها نبود بلکه اين را می کردند که ببینند آيا کوه بر سرشان می افتد يا نه؛ 

 پس پهلوی چپ رو را بر زمین گذاشتند به همین
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 قصد.

ی مرا امر کرد که اين کوه را از پس جبرئیل گفت: اکثر ايشان معصیت خدا کردند و لیکن حق تعال
ايشان زايل گردانم به اعترافی که به حسب ظاهر در دنیا کردند، زيرا که حق تعالی در دنیا به ظاهر 
حال ايشان سلوك می کند در آنکه خون ايشان محفوظ باشد و در امان باشند، و کار ايشان با خداست 

 ر اعتقادات و نیّتهای بد ايشان.در آخرت که در آنجا ايشان را عذاب خواهد کرد ب

پس ديدند بنی اسرائیل که کوه دو پاره شد: يك پاره اش مرواريد سفید شد به جانب آسمان بالا رفت 
تا آسمانها را شکافت و ايشان می ديدند تا به جائی رسید که ايشان نمی ديدند، و يك قطعۀ ديگرش 



سبب آن آتش شد بسوی زمین آمد و زمین را شکافت و فرو رفت و از ديدۀ ايشان پنهان شد. چون 
 حال را از حضرت موسی سؤال کردند فرمود:

آن قطعه که به آسمان رفت به بهشت ملحق شد و خدا آن را مضاعف گردانید به اضعاف بسیار که 
عدد آن را بغیر از خدا نمی داند، و امر فرمود که بنا کنند از آن برای آنها که ايمان واقعی آوردند به 

انه ها و منزلها که هر يك مشتمل باشند بر انواع نعمتها که خدا آنچه در اين کتاب است قصرها و خ
وعده فرموده است پرهیزکاران بندگانش را از درختها و بستانها و میوه ها و حوريان نیکو شمايل و 
غلامان پیوسته زيبا باشند مانند مرواريدهای پراکنده شده و ساير نعمتها و نیکیهای بهشت؛ و امّا آن 

مین فرو رفت به جهنم ملحق شد، حق تعالی آن را مضاعف گردانید به اضعاف بسیار قطعه که به ز
و امر فرمود که بنا کنند از آن برای کافران به آنچه در اين کتاب است قصرها و خانه ها و منزلها که 
هر يك مشتمل باشند بر انواع عذابی که خدا وعید فرموده است کافران بندگانش را از درياهای آتش 
و حوضهای غسلین و غسّاق و رودخانه های چرك و ريم و خون و زبانیه ها که گرزها در دست داشته 
باشند برای عذاب ايشان، و درختهای زقّوم و ضريع و مارها و عقربها و افعیها و بندها و غلها و 

 زنجیرها و ساير انواع بلاها و عذابها که حق تعالی برای اهل جهنم مهیّا کرده است.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم با بنی اسرائیل زمان خود فرمود: آيا نمی ترسید از  پس
 عقاب
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پروردگار خود در انکار نمودن اين فضائل که حق تعالی مخصوص گردانیده است به آنها محمد و 
 ؟(1)علی و آل طیّبین ايشان را 

و به سند معتبر منقول است که: طاووس يمانی که از علمای عامه است از حضرت امام محمد باقر 
علیه السّلام سؤال نمود: کدام مرغ است که خدا در قرآن ياد کرده است که يك مرتبه پرواز کرده است 

 نکرده است و نخواهد کرد؟و پیش از آن و بعد از آن ديگر پرواز 



فرمود: آن طور سیناست که حق تعالی بعضی از آن را بر سر بنی اسرائیل بازداشت به انواع عذابها 
يادآور آن وقتی »که در آن کوه بود تا آنکه قبول کردند تورات را چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

مانند سقفی و گمان کردند که بر سر ايشان  را که کوه را کنديم و بر بالای سر بنی اسرائیل داشتیم
 (3). (2)« خواهد افتاد

در حديث ديگر حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيه فرمود: چون حق تعالی تورات را بر 
بنی اسرائیل فرستاد، ايشان قبول نکردند پس بلند کرد بر سر ايشان کوه طور را و موسی به ايشان 

افکندند  گفت: اگر قبول نمی کنید اين کوه بر شما می افتد. پس قبول کردند و سرهای خود را به زير
(4). 

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت که:

 خدا با من سخن می گويد و مناجات می کند، تصديق او نکردند. پس به ايشان گفت:

ید که با من بیايند و سخن خدا را بشنوند، پس ايشان هفتاد کس از جماعتی را از میان خود اختیار کن
نیکان خود را اختیار کردند و با حضرت موسی به محلّ مناجات او فرستادند، پس موسی علیه السّلام 
نزديك رفت و حق تعالی به آفريدن آواز در هوا به او مناجات کرد و سخن گفت. پس موسی علیه 

فت: بشنويد و گواهی دهید نزد بنی اسرائیل، گفتند: ما ايمان نمی آوريم السّلام به آن جماعت گ
 برای تو که اين سخن خداست تا خدا را آشکارا
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 ببینیم، پس خدا صاعقه فرستاد که همه سوختند.

پس چون موسی علیه السّلام ديد که قومش هلاك شدند محزون شد بر ايشان و گفت: آيا هلاك می 
کنی ما را به آنچه سفیهان ما کردند؟ زيرا که موسی علیه السّلام گمان کرد که ايشان به گناهان بنی 

 .(1)هلاك شدند اسرائیل 

به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و امام جعفر صادق علیه السّلام منقول 
تو را است که: چون موسی علیه السّلام از حق تعالی سؤال نمود که: پروردگارا! خود را به من بنما تا 

 ببینم.

حق تعالی به او وحی فرستاد که: هرگز مرا نخواهی ديد و نمی توانی ديد. و وعده فرمود او را که بر 
 کوه تجلّی کند تا بداند که او را نمی تواند ديد.

موسی بر کوه بالا رفت، درگاه آسمان گشوده شد و فوجهای ملائکۀ آسمان به زير آمدند و فوج فوج 
با رعد و برق و صاعقه و باد و عمودهای نور در دست داشتند، هر فوج که بر او بر او می گذشتند 

می گذشتند به او می گفتند: ای پسر عمران! سؤال بزرگی از پروردگار خود نمودی؛ و هر فوج ايشان 
را که می ديد جمیع بدنش از ترس می لرزيد و به امر الهی آتشی بر دور او احاطه کرده بود که نمی 

ت گريخت تا آنکه حق تعالی قدری از انوار عظمت خود را بر کوه جلوه داد و کوه به زمین توانس
 .(2)فرورفت. موسی افتاد و بیهوش شد 

شده است که مؤلف گويد: بايد دانست که ضروری دين شیعه است و به دلايل عقلیه و نقلیه ثابت 
حق تعالی ديدنی نیست و ذات مقدس او را به چشم ادراك نمی توان ديد بلکه ديدۀ دل نیز از ادراك 
کنه ذات و صفات مقدس او عاجز و قاصر است، چون تواند بود که ديده شود چیزی که جسم و 



با  جسمانی نباشد و محلّی و مکانی نداشته باشد و در جهتی نباشد، پس چگونه حضرت موسی
 مرتبۀ جلیل پیغمبری اين سؤال نمود؟ از اين شبهه
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 دو جواب می توان گفت:

اول آنکه: سؤال موسی علیه السّلام از ديدن به چشم نبود بلکه می خواست معرفت کنه ذات و صفات 
الهی برای او حاصل گردد تا نهايت مرتبۀ معرفت بشری برای او میسّر گردد؛ چون اول ممتنع و ثانی 

بر کوه فوق مرتبۀ آن حضرت بود، حضرت باری تعالی به اظهار بعضی از انوار جلال و عظمت خود 
و تاب نیاوردن او ظاهر گردانید که کسی را راهی به ادراك کنه جلال او نیست و او را قابلیت نهايت 

 مرتبۀ معرفت که مخصوص پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم است نیست.

م خود بکند و دوم آنکه: سؤال موسی علیه السّلام از جهت قوم او بود، چون مأمور بود که مدارا با قو
آنچه ايشان سؤال کنند رد ننمايد، به تکلیف قوم خود اين سؤال نمود و می دانست که اين امر ممتنع 
است و خدا ديدنی نیست و لیکن می خواست که بر قوم او اين معنی ظاهر شود. و اين وجه ظاهرتر 

 است.

السّلام از اين مسأله سؤال چنانچه به سند معتبر منقول است که مأمون از حضرت امام رضا علیه 
نمود، آن حضرت فرمود که: کلیم خدا موسی بن عمران می دانست که خدا از آن منزّه تر است که 
به چشمها ديده شود و لیکن چون حق تعالی با او سخن گفت و او را همراز خود گردانید، او برگشت 



را مقرّب درگاه خود گردانید و با بسوی قوم خود و ايشان را خبر داد که: خدا با من سخن گفت و م
 من مناجات کرد.

گفتند: ما ايمان نمی آوريم به آنچه تو می گوئی تا سخن خدا را بشنويم چنانچه تو شنیده ای. و ايشان 
هفتصد هزار کس بودند پس از میان ايشان هفتاد هزار کس اختیار کرد، و از آنها هفت هزار مرد 

فر برگزيد با خود برد به طور سینا که محلّ مناجات او بود با حق تعالی، اختیار کرد، و از آنها هفتاد ن
و ايشان را در دامنۀ کوه بازداشت و خود بر کوه بالا رفت و از خدا سؤال نمود که با او سخن بگويد 
چنان که آن هفتاد نفر بشنوند، پس خدا با او سخن گفت، ايشان کلام الهی را از بالای سر و پائین پا 

انب راست و چپ و پیش رو و پشت سر از همه جهت به يك دفعه شنیدند، زيرا که خدا صدا را و ج
در درخت خلق کرد و به همه جانب پهن کرد تا از همه جهت شنیدند تا بدانند کلام خدا است که 

 اگر کلام ديگری بود
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 از يك جهت شنیده می شد.

مان نمی آوريم که اين سخن خدا است تا خدا را آشکارا پس آن هفتاد نفر از روی اجابت گفتند: ما اي
 ببینیم.

چون اين سخن عظیم و اين گستاخی بزرگ از ايشان صادر شد از روی تکبر و طغیان، حق تعالی 
 صاعقه ای بر ايشان فرستاد که به سبب ظلم ايشان، ايشان را هلاك گردانید.

با بنی اسرائیل در وقتی که بسوی ايشان برگردم  پس موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! من چه گويم
و گويند که: بردی ايشان را و کشتی برای آنکه صادق نبودی در آن دعوی که نمودی که خدا با تو 

 مناجات می کند؟

 پس حق تعالی به دعای حضرت موسی ايشان را زنده کرد، چون زنده شدند گفتند:



اکنون سؤال کن که خدا خود را به تو بنمايد که بسوی  چون از برای ديدن ما سؤال نمودی چنین شد،
او نظر کنی که اجابت تو خواهد فرمود، چون ببینی خدا را به ما خبر بده که خدا چگونه است تا ما 

 او را بشناسیم چنانچه حقّ شناختن اوست.

و او را به  موسی گفت: ای قوم من! خدا به ديده ها درنمی آيد و او را کیفیت و چگونگی نمی باشد،
 آياتی که آفريده و علاماتی که هويدا گردانیده می توان شناخت.

 گفتند: ما ايمان نمی آوريم تا اين سؤال را نکنی.

 پس موسی گفت: پروردگارا! تو سخن بنی اسرائیل را شنیدی و صلاح ايشان را بهتر می دانی.

چه ايشان سؤال نمودند که من تو پس حق تعالی وحی نمود به او که: ای موسی! از من سؤال کن آن
 را به جهل و سفاهت ايشان مؤاخذه نخواهم کرد.

 پس در آن وقت موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! خود را به من بنما که نظر کنم بسوی تو.

پس حق تعالی فرمود: هرگز مرا نتوانی ديد و لیکن نظر کن به کوه اگر به جای خود قرار می گیرد در 
 فرومی رود پس مرا می توانی ديد. وقتی که

چون تجلّی کرد حق تعالی برای کوه به آيتی از آيات خود، آن را هموار زمین گردانید و موسی علیه 
 السّلام بیهوش افتاد، چون به هوش آمد گفت: تنزيه می کنم تو را و توبه می کنم بسوی
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م از جهالت و نادانی قوم خود و من از اول ايمان تو، يعنی بازگشتم بسوی معرفتی که پیشتر به تو داشت
 .(1)آوردندگانم از بنی اسرائیل به آنکه تو را نمی توان ديد 



لسّلام پرسیدند: هارون علیه السّلام چرا به در حديث معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه ا
 حضرت موسی گفت: ای فرزند مادر من! مگیر ريش و سر مرا؟ و نگفت: ای فرزند پدر من؟

فرمود: زيرا که دشمنی ها در میان برادران در وقتی می باشد که از يك پدر باشند و از مادرهای متفرق 
يشان کم می باشد مگر آنکه شیطان در میان ايشان باشند، چون از يك مادر باشند دشمنی در میان ا

افساد کند و اطاعت شیطان نمايند، پس هارون به برادرش موسی علیه السّلام گفت: ای برادری که 
از مادر من متولد شده ای و از غیر مادر من بهم نرسیده ای! موی ريش و سر مرا مگیر، و نگفت: ای 

در هرگاه مادرهای ايشان جدا باشند عداوت در میان ايشان بعید فرزند پدر من، زيرا که فرزندان يك پ
 نیست مگر کسی که خدا او را نگاه دارد، و عداوت در میان فرزندان يك مادر مستبعد است.

پس سائل باز از آن حضرت پرسید که: به چه سبب حضرت موسی سر و ريش هارون علیه السّلام 
 و را در گوساله پرستیدن بنی اسرائیل گناهی نبود؟را گرفت و بسوی خود کشید و حال آنکه ا

فرمود: برای اين چنین کرد که چرا وقتی که بنی اسرائیل کافر شدند و گوساله پرستیدند از ايشان جدا 
نشد که به موسی علیه السّلام ملحق شود، و هرگاه از ايشان مفارقت می کرد عذاب بر ايشان نازل 

علیه السّلام به هارون گفت: چه مانع شد تو را در وقتی که  می شد، نمی بینی که حضرت موسی
ديدی ايشان گمراه شدند از اينکه از پی من بیائی؟ هارون گفت: اگر چنین می کردم بنی اسرائیل 
پراکنده می شدند و ترسیدم که بگوئی جدائی انداختی در میان بنی اسرائیل و سخن مرا رعايت 

 .(2)نکردی در باب اصلاح ايشان 
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مؤلف گويد: از جمله شبهه های عظیم جماعتی که نسبت خطا و گناه به پیغمبران می دهند اين قصۀ 
حضرت موسی و هارون علیهما السّلام است زيرا که هر دو پیغمبر بودند، اگر هارون کاری کرده بود 

او را  که از موسی علیه السّلام مستحقّ اين اهانت و زجر گرديده بود که موسی ريش و سر مبارك
بگیرد و پیش کشد و درشت با او سخن بگويد، پس، از هارون گناه صادر شده بوده است؛ و اگر او 
را گناهی نبود، پس موسی علیه السّلام در اين قسم اهانتی نسبت به برادر خود که پیغمبر بود واقع 

مین و شکستن آنها ساختن خطا کرد و گناه از او صادر شده بوده است خصوصا با انداختن الواح بر ز
 که متضمن استخفاف به کتاب خدا بود.

 و جواب از آن به چند وجه می توان گفت:

وجه اول که ظاهرترين وجوه است آن است که اين نزاعی بود ظاهر میان آن دو پیغمبر بزرگوار برای 
ين را سهل اصلاح امّت و تأديب ايشان، زيرا که چون بنی اسرائیل مرتکب امر شنیعی شده بودند و ا

می شمردند بايست که حضرت موسی اظهار شناعت عمل ايشان به اکمل وجهی بفرمايد، و هیچ 
وجهی از اين کاملتر نبود که نسبت به برادر بزرگوار خود که با قرابت نسبی به رتبۀ جلیل پیغمبری 

دست برداشتم از  سرفراز بود، چنین زجری بفرمايد و الواح را بر زمین بگذارد و اظهار نمايد که: من
اصلاح شما و کتاب آوردن برای شما سودی ندارد، تا آنکه بر ايشان ظاهر شود که گناه بزرگی کرده 
اند که سبب اين امور غريبه گرديده و کوه حلم موسی را از جا کند، و به حسب واقع تقصیری از 

 هارون صادر نشده بود و غرض موسی علیه السّلام نیز آزار او نبود.

ين قسم امور در سیاسات ملوك و آداب ايشان بسیار واقع می شود که يکی از مقرّبان را مورد عتاب و ا
می گردانند که ديگران متنبّه شوند. حق تعالی در قرآن مجید در بسیار جائی نسبت به جناب نبوی 

از اين در  صلّی اللّه علیه و آله و سلم عتاب آمیز سخن فرموده است برای تأديب امّت چنانچه بعد
 احوال آن حضرت مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.



دوم آنکه: اين حرکت حضرت موسی علیه السّلام از غايت خشم و اندوه و غضب بر امّت بود چنانچه 
آدمی در هنگام غايت غضب و اندوه گاه لب خود را می گزد و گاه ريش خود را می کند، چون هارون 

 نفس و جان موسی علیه السّلام بود اين حرکات را نسبت به اوعلیه السّلام به منزلۀ 
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واقع ساخت، حضرت هارون برای آن استدعا کرد که: اينها نسبت به من مکن که مبادا بنی اسرائیل 
سبب و علت اين حرکات را نیابند و حمل بر عداوت نمايند و موجب شماتت ايشان گردد بر آن 

 حضرت.

هارون را از جهت مهربانی و اشفاق و دلداری گرفت به نزد خود کشید که او  سوم آنکه: سر و ريش
را تسلی نمايد، هارون ترسید که قوم حمل بر معنی ديگر کنند، و استدعای ترك اينها نمود که گمان 

 بد نسبت به موسی علیه السّلام نبرند.

به حدّ گناه و معصیت نرسیده  چهارم آنکه: فعل هارون يا موسی يا هر دو ترك اولی و مکروه بود و
 بود که منافی نبوّت باشد.

 و وجوه ديگر نیز گفته اند. و وجه اول اظهر وجوه است، و اللّه يعلم.

و در انداختن الواح محتمل است که از روی غضب، بی اختیار از دست آن حضرت افتاده باشد، يا 
نداخته باشد؛ اين قسم انداختن مستلزم از برای غضب ربّانی و شدّت در دين و انکار بر مخالفین ا

 استخفاف نیست.

بدان که احاديث در باب وعدۀ موسی علیه السّلام با قوم خود مختلف است، اکثر روايات دلالت 
 می کند بر آنکه:

 اولا: وعده کرد موسی علیه السّلام با ايشان که: من سی روز از شما غايب خواهم شد.



باب بدا اين وعده را چهل روز گردانید، و وعدۀ سی روز مشروط  حق تعالی برای مصلحتی چند از
 به شرطی بود که آن شرط بعمل نیامد.

و بعضی آيات و احاديث دلالت می کند بر آنکه موسی علیه السّلام چهل روز با ايشان وعده کرده 
ای ايشان که بود و پیش از انقضای وعده به محض امتداد چنین کردند، يا آنکه شیطان تسويل کرد بر

شب و روز را جدا برای ايشان حساب کرد. چون بیست روز گذشت گفت که: چهل شبانه روز گذشته 
 است، ايشان باور کردند.

و جمع میان آيات آسان است، زيرا که آيه صريح نیست در آنکه وعده سی روز بود با آنکه اگر صريح 
لام فرموده باشد که وعده چهل روز خواهد باشد ممکن است جمع کردن به اينکه به موسی علیه السّ 

 بود، و امر فرموده باشد او را که به ايشان سی روز وعده فرمايد برای
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 مصلحتی.

 و میان بعضی احاديث نیز به اين وجه جمع می توان کرد.

و به وجه ديگر نیز جمع می توان کرد که وعدۀ حضرت موسی با قوم خود سی يا چهل بوده باشد به 
ين نحو که فرموده باشد که: سی روز از شما غايب می شوم، محتمل است که بیشتر نیز بشود تا ا

 چهل روز.

 و محتمل است که بعضی از احاديث بر تقیه محمول باشد.

به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام منقول است که از امیر المؤمنین علیه السّلام پرسیدند که: به 
ن ساير حیوانات ديده اش را بر هم گذاشته است و سر به جانب آسمان بالا نمی چه سبب گاو در میا

 کند؟



فرمود: از شرم خدا به سبب آنکه قوم موسی علیه السّلام گوساله پرستیدند سر به زير افکنده و نگاه 
 .(1)به جانب آسمان نمی کند 

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: گرامی داريد گاو را که بهترين 
 .(2)ستیدند چهارپايان است و چشم به جانب آسمان نگشوده از شرم خدا از روزی که گوساله پر

و در حديث ديگر فرموده: در وقتی که حق تعالی تجلّی بر کوه فرمود به سبب سؤال موسی ديدن حق 
تعالی را هفت کوه پرواز نمودند و به حجاز و يمن ملحق شدند: و آنچه به مدينه آمد احد و ورقان 

 .(3)؛ و آنچه به مکه رفت ثور و ثبیر و حراء بود؛ و آنچه به يمن رفت صبر و حضور بود بود

در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: چون بعد از فوت من 
نعش مرا بسوی نجف اشرف بیرون بريد و بادی رو به شما بیايد و پاهای شما به زمین فرو رود مرا 

 .(4)آنجا دفن کنید که اول طور سینا است 
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ول است که: نجف اشرف قطعه ای است از در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منق
 .(1)کوهی که حق تعالی بر روی آن با موسی سخن گفت 

در حديث معتبر ديگر فرمود: چون حق تعالی بر کوه تجلّی کرد به دريا فرو رفت و تا قیامت 
 .(2)هد رفت فروخوا



به روايت ديگر فرمود: کرّوبیان گروهی اند از شیعیان ما از خلقهای اول که حق تعالی ايشان را در 
نند هرآينه ايشان را پشت عرش جا داده است، اگر نور يکی از ايشان را بر تمام اهل عالم قسمت ک

کافی خواهد بود. چون موسی علیه السّلام سؤال ديدن کرد، خدا يکی از آنها را امر فرمود که بر کوه 
 .(3)تجلّی نمود و کوه تاب نور او نیاورد به زمین فرو رفت 

مؤلف گويد: ممکن است که آن کوه به چند قسمت شده باشد: بعضی به زمین فرورفته باشد؛ و 
بعضی به اطراف عالم پرواز کرده باشد؛ و بعضی ريگ روان شده باشد چنانچه آن را نیز نقل کرده 

 لّی بر کوه سخن بسیار است که اين کتاب محلّ ذکر آنها نیست.. و در معنی تج(4)اند 

علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: چون بنی اسرائیل توبه کردند و موسی علیه السّلام 
به ايشان گفت که: يکديگر را بکشید، گفتند: چگونه يکديگر را بکشیم؟ گفت: چون فردا شود بامداد 

المقدس و با خود کاردی يا شمشیری يا حربه ای ديگر بیاوريد و دهانهای خود را بیائید به نزد بیت 
 ببنديد که يکديگر را نشناسید، چون من بر منبر بنی اسرائیل بالا روم يکديگر را بکشید.

پس هفتاد هزار تن جمع شدند از آنها که گوساله پرستیده بودند نزد بیت المقدس، چون موسی علیه 
شان نماز کرد و بر منبر بالا رفت، شروع کردند به کشتن يکديگر، چون ده هزار تن از السّلام به اي

 ايشان کشته شدند جبرئیل نازل شد و گفت: ای موسی! بگو دست از کشتن
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 .(1)يکديگر بردارند که حق تعالی به فضل خود توبۀ ايشان را قبول فرمود 

سّلام هفتاد تن از میان در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: موسی علیه ال
قوم خود انتخاب کرد و با خود به طور برد. چون سؤال رؤيت کردند، صاعقه بر ايشان نازل شد و 

 سوختند. پس موسی علیه السّلام مناجات کرد که: پروردگارا! اينها اصحاب من بودند.

 وحی به او رسید که: من اصحابی به تو می دهم که از ايشان بهتر باشند.

علیه السّلام گفت: پروردگارا! من به ايشان انس گرفته ام و ايشان را شناخته ام و نامهای ايشان  موسی
 .(2)را دانسته ام. سه مرتبه دعا کرد تا خدا ايشان را زنده نمود و پیغمبران گردانید 

لف گويد که: پیغمبر شدن ايشان موافق اصول شیعه مشکل است، زيرا که ظاهر حال آن است که مؤ
سؤال ايشان گناه بود که به سبب آن معذّب شدند، پس چگونه با وجود صدور گناه از ايشان پیغمبر 

 شدند؟ به چند وجه جواب ممکن است:

 اکثر عامه چنین روايت کرده اند.اول آنکه: ذکر پیغمبری ايشان بر وجه تقیه شده باشد، چون 

دوم آنکه: چون مردند، حیات اول که در آن گناه کرده بودند منقطع شد. اگر در حیات دوم معصوم 
 بوده باشند کافی است برای پیغمبری ايشان، و در اين وجه سخن می رود.

نبوده باشد بلکه سوم آنکه: سؤال ايشان نیز از جانب قوم بوده باشد و هلاك ايشان بر وجه تعذيب 
 برای تأديب قوم بوده باشد، و اين نیز بعید است.

چهارم آنکه: اطلاق پیغمبری بر ايشان بر وجه مجاز باشد، يعنی آن قدر خوب شدند بعد از رجعت 
 که گويا پیغمبران بودند.

 وجه اول ظاهرتر است.



بدان که اين واقعه از شواهد حقّیت رجعت است که در اين امّت نیز در زمان حضرت قائم علیه 
السّلام جمعی به دنیا رجوع خواهند کرد از مردگان، زيرا که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلم فرمود

 708ص: 

 
 .1/47. تفسیر قمی  -1
 .2/30؛ تفسیر عیاشی 2/512. رجال کشی  -2

که: هر چه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت نیز واقع می شود. ان شاء اللّه بعد از اين در باب 
 علی حده مذکور خواهد شد.

بدان که موافق آن حديث متواتر که ما سابقا نقل کرديم که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
 .(1)نچه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت نیز واقع می شود فرمود: آ

، و نظیر قصۀ (2)و به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: تو از من به منزلۀ هارونی از موسی 
گوساله و سامری در اين امّت قصۀ ابو بکر بود که از گوساله خرتر بود و عمر بود که از سامری محیل 

دند در اينجا اطاعت وصیّ بر حقّ پیغمبر آخر تر و شقی تر بود، چنانچه در آنجا اطاعت هارون نکر
 الزمان نکردند.

چون امیر المؤمنین علیه السّلام را به جبر کشیدند و به مسجد آوردند که با ابو بکر بیعت کند، رو به 
قبر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم نمود به همان خطاب که هارون به حضرت موسی 

. و (3)« يا بن امّ! انّ القوم استضعفوني و کادوا يقتلونني»رد گفت: نمود به آن حضرت خطاب ک
چون توبه کردند و زمان ابو بکر و عمر و عثمان که به جای گوساله و سامری و قارون بودند گذشت 

با امیر المؤمنین بیعت کردند مانند بنی اسرائیل شمشیرها از غلاف درآمد و يکديگر را کشتند  و



چنانچه بنی اسرائیل به ظاهر در تیه حیران شدند چهل سال، اين امّت بسوی اختیار خود تا زمان 
 قائم آل محمد صلوات اللّه علیه در امور دين و دنیای خود حیران ماندند.

ن مضامین، احاديث بسیار از طريق عامه و خاصه وارد شده است که ان شاء اللّه در بر هر يك از اي
 جای خود ذکر خواهیم کرد.

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی الواح را بر حضرت 
 چه بعد ازموسی علیه السّلام فرستاد، در آن بیان همه چیز بود و مشتمل بود بر احوال آن
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شد تا روز قیامت. چون عمر حضرت موسی به آخر رسید خدا به او وحی نمود که: الواح  اين خواهد
 را به کوه بسپار؛ و آن الواح از زبرجد بهشت بود.

پس حضرت موسی علیه السّلام الواح را به نزد کوه آورد و کوه به امر الهی شکافته شد و الواح را در 
کاف کوه برطرف شد و الواح ناپیدا شد تا آنکه جامه ای پیچید و در شکاف کوه گذاشت، پس ش
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم مبعوث شد.

پس قافله ای از اهل يمن به خدمت آن حضرت می آمدند، چون به آن کوه رسیدند کوه شکافته شد 
 .(1)و الواح ظاهر شد، آنها برداشتند و به خدمت آن حضرت آوردند و آنها الحال در پیش ماست 



و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت موسی 
الواح را انداخت، بر سنگی خورد و شکست آنچه شکسته شد. آن سنگ فروبرد در میان آن سنگ 

 .(2)حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم مبعوث شد و آن سنگ به آن حضرت رسانید  بود تا

و احاديث بسیار است که: هیچ کتابی بر پیغمبری نازل نشده است و هیچ معجزه ای خدا به پیغمبری 
نداده است مگر آنکه همه نزد اهل بیت رسالت صلوات اللّه علیهم اجمعین است. ان شاء اللّه 

 احاديث بسیار در اين باب در موضع خود مذکور خواهد شد.

است که: در ماه حزيران رومی موسی علیه السّلام نفرين کرد از حضرت صادق علیه السّلام منقول 
 .(3)بنی اسرائیل را، پس در يك شبانه روز سیصد هزار تن از بنی اسرائیل مردند 

می « فرقان»قرآن را برای اين و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم روايت کرده است که: 
نامند که آيات و سوره های آن متفرق نازل شد بی آنکه در لوحی نوشته باشد، و تورات و انجیل و 

 .(4)زبور هر يك يکجا نوشته بر الواح و اوراق نازل شد 

 رت صادق علیه السّلام منقول است که: تورات در ششم ماه مباركو به سندهای معتبر از حض
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 .(1)رمضان نازل شد 



ت در ماه رمضان نازل شده باشد و تمامش در ماه ذيحجه يا مؤلف گويد: ممکن است ابتدای تورا
 بعد از شکستن الواح بار ديگر تورات نازل شده باشد.
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 فصل هفتم: در بیان قصۀ قارون است

بدرستی که قارون از قوم »(1)حق تعالی در سورۀ قصص فرموده است إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسی 
 « .حضرت موسی بود

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پسر خالۀ حضرت موسی بود. بعضی گفته اند پسر 
 .(2)عمّ او بود؛ و بعضی گفته اند عمّ او بود 

: بعضی و در بغی او خلاف است« . پس بغی و زيادتی و سرکشی نمود بر ايشان» (3)فَبَغی عَلَیْهِمْ 
گفته اند که چون در مصر بودند فرعون او را بر بنی اسرائیل حاکم کرده بود و ظلم کرد بر ايشان؛ 
بعضی گفته اند جامه اش را از ديگران يك شبر بلندتر می کرد؛ و بعضی گفته اند تکبر می کرد به 

 .(4)زيادتی مال بر آنها 

ةِ  عطا کرده بوديم او را از گنجها آنچه » (5)وَ آتَیْناهُ مِنَ اَلْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي اَلْقُوَّ
 « .برمی داشتند جماعت بسیار صاحبان قوّت کلیدهای او را به سنگینی
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؛ بعضی گفته اند: از ده تا چهل؛ و (1)علی بن ابراهیم گفته است که: عصبه از ده است تا پانزده 
هفتاد گفته اند. و روايت بعضی گفته اند که: در اين مقام چهل مراد است؛ و بعضی شصت؛ و بعضی 

کرده اند که: کلیدهای او بار شصت استر بود، هر کلیدی از يك انگشت بزرگتر نبود چون از آهن 
 .(2)سنگین بود از چوب کرد، و از چوب هم که سنگینی کرد از پوست کرد 

جمعی گفته -در وقتی که گفتند به او قوم او » (3)إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اَللّهَ لا يُحِبُّ اَلْفَرِحِینَ 
: شادی مکن، طغیان و تکبر منما به سبب گنجهای خدا -(4)اند که گوينده موسی علیه السّلام بود 

 « .بدرستی که خدا دوست نمی دارد شادی کنندگان به اموال و زينتهای دنیا را

وَ لا « ت راطلب کن به آنچه عطا کرده است خدا به تو خانۀ آخر»وَ اِبْتَغِ فِیما آتاكَ اَللّهُ اَلدّارَ اَلآخِْرَةَ 
نْیا  و فراموش مکن بهرۀ خود را از مال دنیا که برای آخرت برداری يا به قدر »تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ اَلدُّ

و احسان و نیکی کن به مردم چنانچه احسان »وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اَللّهُ إِلَیْكَ « کفاف قناعت نمائی
رْضِ وَ لا تَبْغِ اَلْفَس« کرده است خدا بسوی تو

َ
إِنَّ اَللّهَ لا يُحِبُّ « و طلب فساد مکن در زمین»ادَ فِي اَلْْ

 « .بدرستی خدا دوست نمی دارد افساد کنندگان را»(5)اَلْمُفْسِدِينَ 

ما أُوتِیتُهُ عَلی عِلْمٍ عِنْدِي  گفت: من داده نشده ام اين مال را مگر بر علمی که نزد من » (6)قالَ إِنَّ
 « .هست

 .(7)علی بن ابراهیم روايت کرده است که: يعنی به علم کیمیا اينها را تحصیل کرده ام 

 و گفته اند که: حضرت موسی علم کیمیا تعلیم او کرده بود؛ و بعضی گفته اند: يعنی من
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افضل بودم پس خدا اين مال و اعتبار را به من داده است؛ و بعضی گفته اند:  چون از شما اعلم و
 .(1)مراد او علم تجارت و زراعت و انواع کسبها بود 

کْثَرُ جَمْعاً أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اَللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ اَ  ةً وَ أَ آيا ندانست که »لْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّ
خدا هلاك کرد آنها را که پیش از او بودند از قرنها کسی را که از او قوّتش زياده و مال و لشکرش 

بِهِمُ اَلْمُجْرِمُونَ « بیشتر بود و سؤال کرده نمی شوند مجرمان و کافران در »(2)وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُو
قیامت از گناهان ايشان، زيرا که خدا مطّلع است بر کرده های ايشان يا در دنیا در وقت نزول عذاب 

 « .بر ايشان

با آن زينتها که -اسرائیل يعنی بنی-پس بیرون آمد قارون بر قوم خود»فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ 
 « .داشت

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: يعنی با جامه های ملوّن رنگارنگ که بر زمین می کشیدند از 
های طلا سوار بودند و بر ؛ و بعضی گفته اند: با چهار هزار سواره بیرون آمد که بر زين(3)روی تکبر 

روی زينها جامه های ارغوانی انداخته بودند و سه هزار کنیز سفید با او بر استرهای کبود يا سفید 



سوار بودند که هر يك محلّی بودند به انواع زيورها و جامه های سرخ پوشیده بودند؛ و بعضی گفته 
 .(4)پوشیده بودند اند: با هفتاد هزار کس بیرون آمد که همه جامه های سرخ 

هُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ  نْیا يا لَیْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّ ذِينَ يُرِيدُونَ اَلْحَیاةَ اَلدُّ گفتند آنها که » (5)قالَ اَلَّ
می خواستند لذت زندگانی دنیا را: ای کاش می بود ما را مثل آنچه داده شده است قارون را، بدرستی 

 « .که او صاحب بهرۀ بزرگی است در دنیا

يْلَکُمْ ثَوابُ اَللّهِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا يُلَقّاها إِلاَّ  ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَ  وَ قالَ اَلَّ
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و گفتند آنها که خدا به ايشان علم کرامت کرده بود و يقین به آخرت داشتند: وای بر » (1)اَلصّابِرُونَ 
تن اين شما! ثواب آخرت بهتر است از برای کسی که ايمان بیاورد و عمل شايسته بکند و توفیق گف

 « .سخن نمی يابند مگر صبر کنندگان بر ترك زينتهای دنیا

رْضَ 
َ
فَما کانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ « پس فرو برديم قارون و مال او را به زمین»فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ اَلْْ

پس نبود او را گروهی که ياری کنند او را از عذاب خدا و خود »(2)دُونِ اَللّهِ وَ ما کانَ مِنَ اَلمُنْتَصِرِينَ 
يْکَأَنَّ اَللّهَ يَبْسُطُ « نتوانست که دفع عذاب از خود بکند مْسِ يَقُولُونَ وَ

َ
وْا مَکانَهُ بِالْْ ذِينَ تَمَنَّ وَ أَصْبَحَ اَلَّ

زْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ  هُ لا يُفْلِحُ اَلْکافِرُونَ  اَلرِّ يْکَأَنَّ و »(3)عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اَللّهُ عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا وَ



ند: بدرستی صبح کردند آنها که آرزو می کردند منزلت قارون را در روز گذشته و حال آنکه می گفت
که خدا می گشايد روزی را برای هر که می خواهد از بندگانش برای مصلحت او و تنگ می کند 
روزی را برای هر که می خواهد، اگر نه اين بود که خدا بر ما منّت گذاشت و آرزوی ما را به ما نداد 

نیستند کفران کنندگان هرآينه ما نیز به زمین فرو می رفتیم چنانچه قارون رفت، بدرستی که رستگار 
 « .نعمت خدا يا کافران به روز جزا

رْضِ وَ لا فَساداً وَ اَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ 
َ
ا فِي اَلْْ ذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّ اين » (4)قِینَ تِلْكَ اَلدّارُ اَلآخِْرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ

است خانۀ آخرت، آن را قرار می دهیم برای آنها که نمی خواهند بلندی در زمین را و نه فساد در آن 
 « .را و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است

و علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: سبب هلاك قارون آن بوده است که چون موسی 
بیرون آورد، حق تعالی نعمتهای خود را بر ايشان تمام کرد و ايشان  علیه السّلام بنی اسرائیل را از دريا

را امر نمود که به جنگ عمالقه بروند و ايشان قبول نکردند پس مقرر فرمود که ايشان چهل سال در 
 صحرای تیه حیران بمانند.
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پس ايشان اول شب برمی خاستند و شروع می کردند در خواندن تورات و دعا و گريه، و قارون از 
جملۀ ايشان بود و او تورات برای ايشان می خواند و در میانشان از او خوش آوازتری نبود، و او را 

 یمیا می دانست و بعمل می آورد.می گفتند برای نیکوئی قرائت او، و او ک« منون»



پس چون به طول انجامید امر بر بنی اسرائیل در تیه، شروع کردند در توبه و انابت و قارون قبول نکرد 
که در توبه با ايشان شريك شود، موسی علیه السّلام او را دوست می داشت پس به نزد او رفت و 

ا نشسته ای؟ ! با ايشان داخل شو در توبه و اگر نه گفت: ای قارون! قوم تو در توبه اند و تو در اينج
 عذاب بر تو نازل می شود. پس سهل شمرد امر موسی را و استهزاء به آن حضرت کرد.

موسی علیه السّلام غمگین بیرون آمد از پیش او و در سايۀ قصر او نشست، حضرت جبّه ای از مو 
های آن از تابیدۀ مو بود و عصا در دستش بود. پوشیده بود و نعلینی از پوست خر در پا داشت که بند

پس امر کرد قارون که آب و خاکستر را مخلوط کردند بر سر آن حضرت ريختند، پس آن حضرت 
بسیار به غضب آمد، و در کتف مبارکش موها بود که هرگاه در غضب می شد موها از جامه اش 

 بیرون می آمد و خون از آنها می ريخت.

لام گفت: پروردگارا! اگر برای من غضب نکنی بر قارون، پس من پیغمبر تو پس موسی علیه السّ 
نیستم. پس حق تعالی به آن حضرت وحی فرستاد که: من امر کردم آسمانها و زمین را که تو را 
اطاعت کنند، هر امر که می خواهی به آنها بکن. و قارون امر کرده بود که درهای قصر او را بر روی 

لام بسته بودند، پس حضرت موسی آمد اشاره کرد به درها تا به اعجاز او همه موسی علیه السّ 
 بازشدند و داخل قصر شد.

چون قارون نظرش بر موسی علیه السّلام افتاد دانست که با عذاب می آيد گفت: ای موسی! سؤال 
 می کنم از تو به حقّ رحم و خويشی که در میان من و تو هست که بر من رحم کنی.

 علیه السّلام فرمود که: ای فرزند لاوی! با من سخن مگو که فايده ندارد. موسی

پس به زمین خطاب فرمود که: بگیر قارون را. پس قصر با آنچه در قصر بود به زمین فرورفت و قارون 
 تا زانو به زمین فرورفت و گريست و سوگند داد موسی علیه السّلام را به رحم،
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رزند لاوی! با من سخن مگو. هر چند او استغاثه کرد فايده نکرد تا در زمین پنهان باز فرمود که: ای ف
 شد.

چون موسی علیه السّلام به محلّ مناجات خود رفت، حق تعالی فرمود که: ای فرزند لاوی! با من 
 سخن مگو.

د، گفت: موسی علیه السّلام دانست که حق تعالی او را تعییر می نمايد بر آنکه بر قارون رحم نکر
پروردگارا! قارون مرا بغیر تو خواند و بغیر تو سوگند داد، اگر مرا به تو سوگند می داد اجابت او می 
کردم. باز حق تعالی همان جواب را که موسی علیه السّلام به قارون گفت اعاده فرمود، موسی علیه 

وست البته اجابت او می السّلام گفت: پروردگارا! اگر می دانستم که رضای تو در اجابت کردن ا
 کردم.

پس خدا فرمود که: ای موسی! بعزت و جلال وجود و بزرگواری و علوّ منزلت خود سوگند می خورم 
که اگر قارون چنانچه تو را خواند مرا می خواند اجابت او می کردم امّا چون تو را خواند و به تو 

ع مکن که من بر همه نفسی مرگ را نوشته متوسل شد او را به تو گذاشتم، ای پسر عمران! از مرگ جز
ام و از برای تو محلّ استراحتی مهیّا کرده ام که اگر ببینی و در آنجا درآئی ديده ات روشن خواهد 

 شد.

موسی علیه السّلام روزی به طور رفت با وصیّ خود يوشع علیه السّلام، چون موسی به کوه بالا رفت 
 ا خود دارد، موسی علیه السّلام گفت: به کجا می روی؟ديد مردی می آيد و بیلی و زنبیلی ب

 گفت: مردی از دوستان خدا مرده است، از برای او می خواهم قبری بکنم.

 موسی علیه السّلام گفت: می خواهی من تو را ياری کنم بر کندن قبر؟

ی علیه گفت: بلی. پس هر دو قبر را کندند، چون فارغ شدند آن مرد خواست که به قبر رود، موس
 السّلام گفت: چه می کنی؟



 گفت: می خواهم بروم به میان قبر و ببینم که خوب کنده شده است!

 موسی علیه السّلام گفت: من می روم. و چون موسی رفت در قبر خوابید و قبر را پسنديد،
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 .(1)ملك موت آمد قبض روح مطهرش کرد، کوه بهم آمد و قبرش ناپیدا شد 

در حديث حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت يونس علیه السّلام 
در شکم ماهی سیر درياها می نمود، رسید به جائی که قارون به آنجا رسیده بود، زيرا که چون موسی 

ن را نفرين کرد و به زمین فرورفت حق تعالی ملکی را بر او موکّل گردانید که هر علیه السّلام قارو
روز به قدر قامت يك مرد او را به زمین فروبرد. يونس علیه السّلام در شکم ماهی تسبیح الهی می 
گفت و استغفار می کرد، چون قارون صدای يونس را شنید التماس کرد از ملکی که بر او موکّل بود 

 را مهلتی بده که صدای آدمی را می شنوم.که م

پس حق تعالی وحی نمود به آن ملك که او را مهلت بده، چون مهلت يافت به يونس علیه السّلام 
 خطاب کرد که: تو کیستی؟

 گفت: منم گناهکار خطاکننده يونس بن متی.

 گفت: چه شد آن بسیار غضب کننده از برای خدا، موسی بن عمران؟

 يونس گفت: هیهات! مدتی است که از دنیا رفته است.

 پرسید: چه شد آن مهربان رحم کننده بر قوم خود، هارون پسر عمران؟

 يونس گفت: آن نیز هلاك شده است.

 پرسید: چه شد کلثم دختر عمران و خواهر موسی که نامزد من بود؟



 يونس گفت: هیهات! از آل عمران کسی نمانده است.

 هی تأسّف بر آل عمران!قارون گفت: ز

پس حق تعالی تأسّف او را بر آل عمران پسنديد و به جزای آن امر فرمود آن ملك را که بر او موکّل 
 .(2)بود که عذاب را از او بردارد در ايّام بقای دنیا 

لبی روايت کرده اند که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی موسی علیه قطب راوندی رحمه اللّه و ثع
 السّلام که: امر کن بنی اسرائیل را که بیاويزند بر رداهای خود چهار رشتۀ کبود، از هر
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 طرفی يك رشته به رنگ آسمان.

س موسی علیه السّلام بنی اسرائیل را طلبید به ايشان گفت: خدا شما را امر کرده است که بر رداهای پ
خود رشته ها به رنگ آسمان بیاويزيد که هرگاه آنها را ببینید پروردگار خود را ياد کنید، حق تعالی 

ين را آقاها نسبت به کلام خود را بر شما خواهد فرستاد. پس قارون تکبر کرد و قبول نکرد و گفت: ا
 غلامان خود می کنند که از ديگران ممتاز گردند.

چون موسی علیه السّلام با بنی اسرائیل از دريا بیرون آمد، رياست مذبح و تولیت خانۀ قربانی را که 
می گفتند به هارون علیه السّلام مفوّض گردانید که بنی اسرائیل هديه ها و قربانیهای خود « حیوره»

هارون علیه السّلام می دادند، او در مذبح می گذاشت، آتشی از آسمان می آمد آن را می را به 
 سوخت.



پس بر قارون حسد هارون غالب شد، به موسی علیه السّلام گفت: پیغمبری را تو بردی و حیوره را 
 هارون برد، من هیچ بهره ای ندارم و حال آنکه تورات را بهتر از شما هر دو می خوانم.

 ت موسی علیه السّلام فرمود: و اللّه که من حیوره را به هارون ندادم، خدا به او داده است.حضر

 قارون گفت: و اللّه که تصديق تو نمی کنم تا بر من امری ظاهر کنی که دلیل بر اين باشد.

 موسی علیه السّلام جمع کرد سرکرده های بنی اسرائیل را و گفت: بیاوريد عصاهای خود را. و همه
را جمع کرد و انداخت در خانه ای که در آنجا عبادت الهی می کردند و فرمود که همه در شب 

 حراست آن عصاها بکنند تا صبح.

چون صبح شد فرمود که عصاها را بیرون آوردند، در عصای هیچ يك تغییری نشده بود مگر عصای 
رخت بادام، حضرت موسی علیه هارون علیه السّلام که آن سبز شده بود و برگ آورده بود مانند د

 السّلام فرمود: ای قارون! الحال دانستی که امتیاز هارون از شما از جانب خداست؟

قارون گفت: اين عجیب تر نیست از جادوهای ديگر که کردی. غضبناك برخاست و با اتباع خود از 
يت قرابت او می لشکر حضرت موسی جدا شد. باز موسی علیه السّلام با او مدارا می کرد و رعا

نمود، او پیوسته موسی علیه السّلام را آزار می کرد، هر روز تکبر و معانده اش زياد می شد تا آنکه 
 خانه ای بنا کرد، درش را طلا نمود و بر ديوارهای آن صفحه های طلا نصب
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کرد، بنی اسرائیل هر بامداد و پسین به نزد او می رفتند و طعام به ايشان می داد و بر موسی می خنديد 
 تا آنکه حق تعالی حکم زکات را بر حضرت موسی فرستاد که از توانگران بنی اسرائیل بگیرد.



از هر هزار درهم  پس موسی به نزد قارون آمد و با او مصالحه کرد که از هر هزار دينار بر يك دينار، و
بر يك درهم، و از هر هزار گوسفند بر يك گوسفند، همچنین در ساير اموال. چون قارون به خانۀ 

 خود برگشت حساب کرد ديد مال بسیاری می شود، راضی نشد به دادن آن.

پس بنی اسرائیل را طلبید و گفت: موسی هر چه گفت اطاعت او کرديد، اکنون می خواهد اموال 
 بگیرد.شما را 

 بنی اسرائیل گفتند: تو سیّد و بزرگ مائی، هر چه می گوئی ما اطاعت تو می کنیم.

گفت: امر می کنم که فلان فاحشه را بیاوريد که جعلی برای او قرار دهیم که نسبت زنا به موسی دهد 
 تا بنی اسرائیل دست از او بردارند و ما از او راحت يابیم.

يا طشتی از طلا، يا گفت: هر چه -پس آن زن زانیه را آوردند، قارون هزار اشرفی برای او قرار کرد
 که فردا در حضور بنی اسرائیل موسی را به زنا متهم گردانی.-بطلبی به تو می دهم

 چون روز ديگر شد قارون بنی اسرائیل را جمع کرد و به نزد موسی آمد و گفت:

ند منتظرند که بیرون آئی و ايشان را امر و نهی کنی و احکام شريعت را برای بنی اسرائیل جمع شده ا
 ايشان بیان فرمائی.

پس موسی علیه السّلام بیرون آمد و بر منبر رفت و خطبه خواند و ايشان را موعظه کرد و فرمود: هر 
انه می زنیم، که از شما دزدی می کند دستش را می بريم، و هر که فحش می گويد او را هشتاد تازي

و هر که زنا می کند و زن ندارد او را صد تازيانه می زنیم، و هر که زن دارد و زنا می کند او را سنگسار 
 می کنیم تا بمیرد.

 پس در اين وقت قارون گفت: هر چند تو باشی؟

 فرمود: هر چند من باشم.
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 ه ای.قارون گفت: بنی اسرائیل می گويند تو با فلان فاحشه زنا کرد

 موسی فرمود: من؟

 گفت: بلی.

فرمود آن زن را حاضر کردند، از او پرسید: من با تو زنا کرده ام؟ بحقّ آن خداوندی که دريا را برای 
 بنی اسرائیل شکافت و تورات را بر موسی فرستاد که: راست بگو.

قرار داده است که تو آن زن به توفیق سبحانی گفت: نه، دروغ می گويند بلکه قارون از برای من مالی 
 را متهم گردانم!

پس قارون سر به زير انداخت و بنی اسرائیل ساکت شدند، موسی به سجده افتاد و گريست و عرض 
کرد: پروردگارا! دشمن تو مرا آزار من می کند و می خواهد مرا رسوا کند، خداوندا! اگر من پیغمبر 

 توام برای من غضب کن و مرا بر او مسلط گردان.

 س خدا به او وحی فرمود: سر بردار و زمین را به آنچه خواهی امر نما که تو را اطاعت می کند.پ

پس موسی علیه السّلام فرمود: ای بنی اسرائیل! خدا مرا مبعوث گردانیده است بر قارون چنانچه بر 
نیست از  فرعون مبعوث گردانیده بود، هر که از اصحاب اوست با او بنشیند، و هر که از اصحاب او

 او دور شود؛ پس همه از قارون دور شدند و با او نماند مگر دو کس.

 موسی علیه السّلام به زمین خطاب کرد: بگیر ايشان را؛ پس قدمهای ايشان را گرفت! باز فرمود:



ا آنکه بگیر؛ تا آنکه تا به زانوها فرورفتند! باز فرمود: بگیر؛ تا آنکه تا کمر فرو رفتند! باز فرمود: بگیر؛ ت
تا گردن فرورفتند! در اين مدت ايشان تضرع و استغاثه به موسی کردند؛ قارون او را به رحم سوگند 

 می داد.

 موافق بعضی روايات هفتاد مرتبه سوگند داد، موسی علیه السّلام ملتفت نشد تا به زمین فرو رفتند!

ند، بر ايشان رحم نکردی، بعزت پس حق تعالی وحی فرمود به موسی: هفتاد مرتبه به تو استغاثه کرد
و جلال خود سوگند می خورم اگر يك مرتبه به من استغاثه می کردند هرآينه مرا نزديك و اجابت 

 کننده می يافتند.
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چون ايشان به زمین فرورفتند، بنی اسرائیل گفتند: موسی دعا کرد که قارون به زمین فرورود تا گنجها 
 و اموال او را متصرف شود!

 .(1)چون آن حضرت اين را شنید دعا کرد تا خانه و گنجها و مالهای او همه به زمین فرورفت 

وات مؤلف گويد: در احاديث بسیار منقول است که حضرت امیر المؤمنین و ساير ائمۀ اطهار صل
اللّه علیهم ابو بکر را فرعون اين امّت فرموده اند و عمر را هامان اين امّت و عثمان را قارون اين امّت 

(2). 

اين نیز از شواهد آن حديث است که: آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت واقع می شود، چه 
بسیار شبیه است احوال آن سه ملعون با احوال اين سه ملعون اگر نیکو تدبر نمائی زيرا که اگر فرعون 

است و  به ناحق دعوی خدائی کرد، ابو بکر به ناحق دعوی خلافت خدا کرد، آن نیز عین شرك
معارضه با جناب مقدس الهی است. چنانچه فرعون مکرر ارادۀ اطاعت موسی می کرد و هامان مانع 

می گفت و به حسب ظاهر اظهار پشیمانی می کرد (3)« اقیلونی»می شد، همچنین ابو بکر مکرر 
و عمر مانع می شد! چنانچه آنها با اتباعشان در دريای صوری غرق و به هلاك ظاهر هلاك شدند، 



اينها در دريای کفر و ضلالت غرق شدند و هالك ابدی شدند و در رجعت نیز غرق آب شمشیر قائم 
 شد. آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم خواهند

و حال قارون و عثمان در شباهت به يکديگر بر هر عاقلی پوشیده نیست از جمع کردن اموال و حرص 
در زخارف دنیا و زينتی که می کردند خدمه و اتباع خود را، و اگر او قرابت نسبی به موسی داشت 

ت، اگر او به عثمان قرابت سببی بلکه نسبی ظاهری به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم داش
نفرين موسی علیه السّلام به زمین فرورفت با اموالش و عثمان به نفرين رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السّلام کشته شد و به اسفل درك جحیم فرورفت.
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ه ای که بعد از عود خلافت به آن حضرت خواند در حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در اول خطب
 .(1)آنجا فرمود: حق تعالی فرعون و هامان و قارون را هلاك کرد 

اهد و اگر در احوال ايشان به آنها خوب تأمل و دقت نمائی وجوه ديگر از مشابهت بر تو ظاهر خو
 شد؛ ان شاء اللّه در جای خود بیان خواهیم کرد، و در اينجا به تنبیهی اکتفا می کنیم.
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 فصل هشتم: در بیان قصۀ گاو کشتن بنی اسرائیل و زنده شدن آن به امر الهی

السّلام مذکور است که در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه 
امام علیه السّلام فرمود: حق تعالی به يهود مدينه (1)قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً 

آوريد آن وقت را که موسی به قوم خود گفت: بدرستی که خدا امر می کند شما  خطاب فرمود که: ياد
را ذبح نمائید بقره ای را که بزنید بعضی از آن را بر اين شخصی که در میان شما کشته شده است تا 
زنده شود به اذن خدا و شما را خبر دهد کی او را کشته است، اين در وقتی بود که کشته ای در میان 

 ن افتاده بود.ايشا

موسی علیه السّلام به امر خدا بر اهل آن قبیله که آن کشته در میان خدا پیدا شده بود لازم گردانید که 
پنجاه نفر از اشراف ايشان سوگند ياد کنند به خداوندی قوی شديد که خدای بنی اسرائیل و تفضیل 

ايم و کشندۀ او را نمی دانیم که دهندۀ محمد و آل طیّبین اوست بر همۀ خلق که ما او را نکشته 
کیست، اگر قسم بخورند ديۀ کشته شده را بدهند و اگر قسم نخورند کشندۀ او را نشان دهند تا به 

 عوض او بکشند، و اگر نکنند ايشان را در زندان تنگی حبس کنند تا يکی از اين دو کار را بکنند.

 و هم ديه بدهیم؟ حکم خدا چنین نیست!آن قبیله گفتند: ای پیغمبر خدا! ما هم قسم بخوريم 
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و اين قضیه چنان بود که زنی بود در بنی اسرائیل در نهايت حسن و جمال و فضل و کمال و شرافت 
و حسب و نسب و خدارت و نزاهت، جماعت بسیاری او را خواستگاری می کردند، و او را سه پسر 
 عم بود، پس او راضی شد به يکی از ايشان که عالم تر و پرهیزکارتر بود و خواست که به عقد او
درآيد، و آن دو پسر عمّ ديگر که ايشان را قبول نکرد بر آن پسر عمّ پسنديده حسد بردند و او را به 



ضیافت طلبیده و کشتند و انداختند در میان قبیله ای که از همۀ قبائل بنی اسرائیل بیشتر بودند، چون 
ه به نزد موسی به صبح شد آن دو پسر عم که قاتل بودند گريبانها چاك کردند و خاك بر سر کرد

دادخواهی آمدند، پس حضرت آن قبیله را حاضر ساخت و از ايشان سؤال فرمود از احوال آن کشته 
 شده.

 ايشان گفتند: ما او را نکشته ايم و علم هم نداريم که کی او را کشته است.

ید يا قاتل موسی علیه السّلام فرمود: حکم الهی اين است که شما پنجاه نفر قسم بخوريد و ديه بده
 را نشان دهید.

ايشان گفتند: هرگاه با قسم خوردن ما را ديه بايد داد، پس قسم خوردن چه فايده دارد؟ و هرگاه با ديه 
 دادن ما را سوگند بايد خورد، پس ديه چه فايده دارد؟

ت موسی علیه السّلام فرمود: همۀ نفعها در فرمانبرداری و اطاعت حق تعالی است، آنچه فرموده اس
 بعمل بايد آورد.

گفتند: ای پیغمبر خدا! اين غرامت و جريمۀ گرانی است و ما جنايتی نکرده ايم و سوگند غلیظی 
است و حقّی در گردن ما نیست، پس از درگاه خدا استدعا کن که ظاهر گرداند بر ما قاتل را که آنکه 

 مستحق است او را جزا دهی و ما از جريمه و سوگند رهائی يابیم.

حضرت موسی علیه السّلام فرمود: حق تعالی حکم اين واقعه را برای من بیان فرموده است و مرا 
نیست که جرأت کنم و غیر آن امری بطلبم، بلکه بر ما لازم است که گردن نهیم فرمان او را و بر خود 

وده است کار کردن لازم دانیم حکم او را و اعتراض نکنیم بر او، آيا نمی بینید که چون بر ما حرام فرم
در روز شنبه و گوشت شتر را؟ ما را نیست که تصرف کنیم در حکم او و تغییر بدهیم بلکه بايد 

 اطاعت کنیم.
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و خواست که آن حکم را بر ايشان لازم گرداند. پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی او که اجابت نما 
يم و ديگران از جريمه و تهمت بیرون آيند، زيرا که سؤال آنها را و از من سؤال کن تا قاتل را ظاهر نما

می خواهم در ضمن اجابت سؤال ايشان روزی را فراخ گردانم بر مردی که از نیکان امّت توست و 
اعتقاد دارد به صلوات فرستادن بر محمد و آل طیّبین او صلوات اللّه علیهم اجمعین و تفضیل دادن 

و علی علیه السّلام بعد از او بر جمیع خلايق، و می خواهم به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
سبب اين قضیه او را غنی گردانم در دنیا تا بعضی از ثواب او باشد بر تفضیل دادن محمد صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلم و آل او.

 موسی علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! بیان فرما برای ما کشندۀ او را.

فرستاد بسوی موسی که: بگو بنی اسرائیل را که خدا بیان قاتل می کند برای شما به پس خدا وحی 
آنکه امر می نمايد شما را که ذبح کنید بقره ای را و عضوی از آن بقره را بر مقتول بزنید تا من او را 

 قبول کنید. زنده گردانم، اگر انقیاد می کنید فرمان الهی را آنچه گفتم بعمل آوريد، و الّا حکم او را

موسی »پس اين است معنی قول خدا که وَ إِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً يعنی: 
اگر می خواهید که مطّلع شويد « به ايشان گفت: خدا بزودی شما را امر خواهد کرد که بکشید بقره را

 ز بقره را بر مقتول تا زنده شود و خبر دهد که قاتل او کیست.بر قاتل آن مقتول، و بزنید بعضی ا

کُونَ مِنَ اَلْجاهِلِینَ  خِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَ  گفتند:»فرمود که يعنی:  (1)قالُوا أَ تَتَّ

نی نسبت به ما که می گويی قطعۀ میتی را به میت ديگر بزنیم يکی از آنها ای موسی! آيا استهزاء می ک
موسی فرمود: به خدا پناه می برم از آنکه بوده باشم از جاهلان و بی خردان که « . زنده می شوند؟

نسبت دهم به خدا چیزی را که نفرموده باشد يا فرمودۀ خدا را به قیاس باطل خود و به استبعاد عقل 
د انکار کنم چنانچه شما می کنید، پس فرمود: آيا نیست نطفۀ مرد، مرده، و نطفۀ زن، مرده، ناقص خو

 و چون هر دو در رحم بهم رسیدند
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خدا از هر دو شخص زنده می آفريند؟ آيا نه چنین است که حق تعالی از ملاقات تخمها و هسته 
 های مرده با زمین مرده آن را به انواع گیاهها و درختان زنده می کند؟

نْ لَنا ما هِيَ فرمود: چون حجت موسی علیه السّلام بر ايشان تمام شد  كَ يُبَیِّ : گفتند»قالُوا اُدْعُ لَنا رَبَّ
« ای موسی! دعا کن تا حق تعالی بیان فرمايد برای ما صفت آن بقره را تا بدانیم چگونه گاوی می بايد

ها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ  هُ يَقُولُ إِنَّ پس موسی از حق تعالی (1)قالَ إِنَّ
و به ايشان گفت: خدا می فرمايد: آن بقره ای است که پیر نباشد و بسیار جوان نباشد »سؤال کرد 

 « .بلکه در میان اين دو حال باشد، پس بکنید آنچه به آن مأمور خواهید شد

نْ لَنا ما لَوْنُها  كَ يُبَیِّ سی! سؤال کن از پروردگار خود تا بیان کند از برای گفتند: ای مو»قالُوا اُدْعُ لَنا رَبَّ
ها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ اَلنّاظِرِينَ « ما که آن بقره به چه رنگ باشد هُ يَقُولُ إِنَّ آن حضرت (2)قالَ إِنَّ

فرمود: خدا می فرمايد که آن بقره ای است زرد که زردی آن خالص و »الی بعد از سؤال از حق تع
نیکو باشد، نه کم رنگ باشد که به سفیدی زند و نه بسیار رنگین باشد که به سیاهی زند، و مسرور و 

 « .خوش حال گرداند نظر کنندگان را بسوی او را از حسن و نیکوئی و خوش رنگی

كَ يُ  نْ لَنا ما هِيَ إِنَّ اَلْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَیْنا وَ إِنّا إِنْ شاءَ اَللّهُ لَمُهْتَدُونَ قالُوا اُدْعُ لَنا رَبَّ گفتند: دعا کن » (3)بَیِّ
ز آنچه گفته شد، برای ما پروردگار خود را تا بیان فرمايد برای ما که چه صفت دارد آن بقره زياده ا

بدرستی که مشتبه شده است بر ما، زيرا که گاو به آن صفات بسیار است، بدرستی که ما اگر خدا 
 « .خواهد هدايت خواهیم يافت به آن بقره که ما را امر به ذبح آن فرموده است

رْضَ وَ لا تَسْقِي 
َ
ها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِیرُ اَلْْ هُ يَقُولُ إِنَّ مَةٌ لا شِیَةَ فِیها قالَ إِنَّ  (4)اَلْحَرْثَ مُسَلَّ
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موسی گفت از جانب خدا که: آن بقره ای است که آن را ذلول و نرم نکرده باشند به شخم کردن »
زمین و نه به آب دادن زراعت و از اين عملها آن را معاف کرده باشند، و مسلّم از عیبها باشد که عیبی 

 « .در خلقت آن نباشد، و غیر رنگ اصلش رنگ ديگر در آن نباشد

گفتند: الحال آوردی آنچه حق و سزاوار بود » (1)تَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا يَفْعَلُونَ قالُوا اَلْآنَ جِئْ 
از گرانی قیمت آن بقره، امّا لجاجت ايشان و « در وصف بقره، و نزديك نبود که ايشان اين را بکنند

شتن موسی به آنکه قادر نیست بر اين چیزی که آنها سؤال می کنند باعث شد ايشان را بر متهم دا
 کشتن بقره.

پس امام علیه السّلام فرمود: چون اين صفات را شنیدند گفتند: ای موسی! آيا پروردگار ما، ما را امر 
 کرده است به کشتن اين بقره که اين صفات داشته باشد؟

السّلام در اول به ايشان نگفت که خدا شما را امر کرده است به کشتن بقره،  فرمود: بلی، موسی علیه
زيرا که اگر اول به ايشان چنین گفته بود هر بقره ای که می کشتند کافی بود، پس بعد از سؤال ايشان 
در کار نبود که از خدا سؤال کند از کیفیت آن بقره بلکه بايست در جواب ايشان بفرمايد که هر بقره 

 ای بکشید کافی است.



چون امر بر چنین گاوی قرار گرفت، تفحّص کردند نیافتند آن را مگر نزد جوانی از بنی اسرائیل که 
حق تعالی در خواب به او نموده بود محمد و علی و امامان از ذرّيّت ايشان علیهم السّلام را و به او 

یل می دهی می خواهیم بعضی از جزای گفته بودند که: چون تو دوست مائی و ما را بر ديگران تفض
تو را در دنیا به تو برسانیم، پس چون بیايند که بقرۀ تو را بخرند مفروش مگر به امر مادرت، اگر چنین 
کنی خدا مادرت را الهام خواهد فرمود به امری چند که باعث توانگری تو و فرزندان تو گردد. پس 

 آن جوان شاد شد از ديدن اين خواب.

 چون صبح شد بنی اسرائیل آمدند که گاو را از او بخرند و گفتند: به چند می فروشی گاو خود را؟

 گفت: به دو دينار طلا، و مادرم اختیار دارد.
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 گفتند: ما به يك دينار می خريم.

 ه چهار دينار بفروش.چون با مادر خود مصلحت کرد گفت: ب

 چون به بنی اسرائیل گفت: مادرم چهار دينار می گويد، گفتند: ما به دو دينار می خريم.

چون با مادر خود مصلحت کرد گفت: بلکه به صد دينار بفروش. پس ايشان گفتند: به پنجاه دينار 
 می خريم.

در مضاعف می کرد ايشان همچنین آنچه ايشان راضی می شدند، مادر مضاعف می کرد، و آنچه ما
به نصف راضی می شدند تا آنکه رسید قیمت آن گاو که پوستش را پر از طلا کنند! پس به آن قیمت 

 گاو را خريدند و کشتند.



استخوان بیخ دم آن را که آدمی از آن مخلوق می شود در اول و در قیامت نیز اجزای آدمی بر آن 
دند و گفتند: خداوندا! به جاه محمد صلّی اللّه علیه و آله و ترکیب می يابد گرفتند، پس بر آن کشته ز

 سلم و آل طیّبین او که اين مرده را زنده گردان و به سخن درآور تا خبر دهد که کی او را کشته است.

پس ناگاه برخاست صحیح و سالم و گفت: ای پیغمبر خدا! اين دو پسر عمّ من حسد بردند بر من 
کشتند و بعد از کشتن در محلّۀ اين جماعت انداختند تا ديۀ مرا از ايشان  برای دختر عمّ من، مرا

 بگیرند.

 پس موسی علیه السّلام آن دو نفر را کشت.

در اول مرتبه که جزء گاو را بر میت زدند، زنده نشد، بنی اسرائیل گفتند: ای پیغمبر خدا! چه شد آن 
 وعده ای که با ما کردی!

حق تعالی وحی فرستاد بسوی موسی که: در وعدۀ من خلف نمی باشد امّا تا پوست اين گاو را پر از 
 اشرفی نکنند و به صاحبش ندهند اين مرده زنده نخواهد شد.

پس اموال خود را جمع کردند و حق تعالی پوست گاو را گشاده گردانید تا آنکه از مقدار پنج هزار 
لیم آن جوان کردند و آن عضو را بر میت زدند زنده شد، پس بعضی از دينار پر شد، چون زر را تس

بنی اسرائیل گفتند: نمی دانیم کدام عجیب تر است، زنده کردن خدا اين مرده را و به سخن آوردن 
 او، يا غنی کردن خدا اين جوان را به اين مال فراوان؟ !
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: هر که از شما می خواهد که من عیش او را در پس خدا وحی نمود به موسی که: بگو بنی اسرائیل را
دنیا طیّب و نیکو گردانم و در بهشت محلّ او را عظیم گردانم و او را در آخرت هم صحبت محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طیّبین او گردانم پس بکند چنانچه اين جوان کرد، بدرستی که آن 

ياد محمد و علی و آل طیّبین ايشان را و پیوسته صلوات بر  جوان از موسی علیه السّلام شنیده بود



ايشان می فرستاد و ايشان را بر جمیع خلايق از جن و انس و ملائکه تفضیل می داد، به اين سبب 
من اين مال عظیم را برای او میسّر گردانیدم تا تنعّم نمايد به روزيهای نیکو و دوستان خود را بنوازد و 

 کوب گرداند.دشمنان خود را من

پس جوان به موسی علیه السّلام گفت: ای پیغمبر خدا! من چگونه حفظ کنم اين مالها را و چگونه 
 حذر کنم از عداوت دشمنان و حسد حاسدان؟

موسی علیه السّلام فرمود: بخوان بر اين مال صلوات بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل 
واندی به اعتقاد درست، و به برکت آن اين مال گرانمايه به دست تو طیّبین او را چنانچه پیشتر می خ

آمد تا خدا اين مال را برای تو حفظ نمايد، و هر دزدی يا ظالمی يا حاسدی ارادۀ بدی کند خدا به 
 لطايف احسان خود ضرر او را دفع نمايد.

 در اين وقت آن جوانی که زنده شده بود، چون اين سخنان را شنید عرض کرد:

خداوندا! سؤال می کنم از تو به آنچه اين جوان از تو سؤال کرده است از صلوات فرستادن بر محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طاهرين او و توسل به انوار مقدسۀ ايشان که مرا باقی بداری در دنیا 

مرا خیر بسیار به سبب تا برخوردار شوم از دختر عمّ خود، و خوار گردانی دشمنان و حاسدان مرا و 
 او روزی فرمائی.

پس حق تعالی به موسی علیه السّلام وحی فرستاد که: اين جوان را به برکت توسل به انوار مقدسۀ 
ايشان صد و سی سال عمر دادم که در اين مدت صحیح و سالم باشد و در قوای او ضعفی حادث 

قضی شود هر دو را با هم از دنیا ببرم و در نشود و از همسر خود بهره مند گردد، و چون اين مدت من
 بهشت خود جا دهم که در آنجا متنعّم باشند.

ای موسی! اگر از من سؤال می کرد آن قاتل بدبخت به مثل سؤالی که اين جوان نمود و متوسل به 
 انوار مقدسۀ آن بزرگواران می گرديد با صحت اعتقاد، هرآينه او را از حسد نگاه
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م و قانع می گردانیدم او را به آنچه روزی کرده بودم به او، و اگر بعد از اين عمل توبه می می داشت
کرد و متوسل به ايشان می شد و سؤال می کرد که من او را رسوا نکنم هرآينه او را رسوا نمی کردم و 

کرد و متوسل  خاطر بنی اسرائیل را از معلوم شدن قاتل می گردانیدم، و اگر بعد از رسوائی توبه می
به انوار مقدسه می شد کار او را از خاطرهای مردم فراموش می کردم و در دل اولیای مقتول می 
افکندم که عفو کنند از قصاص او، و لیکن محبت و ولايت بزرگواران و توسل به آنها فضیلتی است 

خود به سبب  به هر که می خواهم به رحمت خود عطا می کنم، و از هر که می خواهم به عدالت
 بديهای اعمالشان منع می کنم، منم خداوند عزيز حکیم.

پس آن قبیلۀ بنی اسرائیل به فرياد آمدند بسوی موسی و گفتند: ما به لجاجت، خود را به پريشانی 
مبتلا کرديم و قلیل و کثیر اموال خود را به بهای گاو داديم، پس دعا کن حق تعالی روزی ما را فراخ 

 گرداند.

فرمود: وای بر شما! چه بسیار کور است دلهای شما! مگر نشنیديد دعای اين جوان را و دعای اين 
مقتول زنده شده را و نديديد چه ثمره ای بر دعای ايشان مترتب شد؟ پس شما نیز مثل آنها به انوار 

 خ گرداند.مقدسۀ بزرگواران متوسل شويد تا خدا رفع فاقه و احتیاج شما بکند و روزی شما را فرا

پس ايشان عرض کردند: خداوندا! بسوی تو ملتجی شديم و بر فضل تو اعتماد کرديم، پس فقر و 
 احتیاج ما را زايل فرما بجاه محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام و آل طیّبین ايشان.

فلان موضع را بشکافند پس حق تعالی وحی فرستاد: ای موسی! بگو به آنها که بروند به فلان خرابه و 
که در آنجا ده هزار هزار دينار هست بردارند، و از هر کس آنچه گرفته اند برای قیمت گاو به او پس 
بدهند، زيادتی را میان خود قسمت کنند تا اموالشان مضاعف شود به جزای آنکه متوسل شدند به 

و، و اعتقاد کردند به زيادتی فضل و ارواح مقدسۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و آل طیّبین ا
 کرامت ايشان بر جمیع مخلوقات.



به ياد آوريد آن وقت »پس اشاره به اين قصه است قول حق تعالی وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَأْتُمْ فِیها يعنی: 
 را که کشتید شخصی را پس اختلاف کرديد در کشندۀ او، و هر يك
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و خدا بیرون »(1)وَ اَللّهُ مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ « دفع کرده به ديگری نسبت داديدگناهان را از خود 
از ارادۀ تکذيب موسی به گمان اينکه آنچه « آورنده و ظاهرکننده است آنچه شما پنهان می کرديد

 او که آن مرده را زنده گرداند، خدا اجابت او نخواهد فرمود. شما سؤال کرديد از

، کَذلِكَ يُحْيِ اَللّهُ اَلْمَوْتی « پس گفتیم بزنید به کشته شده بعضی از بقره را»فَقُلْنا اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِها 
ا در دنیا در دنیا و آخرت به ملاقات مرده ای با مردۀ ديگر، امّ « چنین خدا زنده می گرداند مردگان را»

پس آب مرد با آب زن ملاقات می کند و خدا از آن زنده می کند آنچه در رحمهای زنان است، امّا 
در آخرت پس از بحر مسجور که در نزديك آسمان اول است که آب آن مانند منی مرد است بعد از 

می فرستد بر دمیدن اول در صور که همۀ زندگان مرده باشند، پیش از دمیدن دوم در صور بارانی 
بدنهای پوسیدۀ خاك شده که همه از زمین می رويند و به دمیدن دوم صور زنده می شوند، وَ يُرِيکُمْ 

که دلالت می کند بر يگانگی او و پیغمبری « و می نمايد به شما ساير آيات و علامات خود را»آياتِهِ 
ت اللّه علیهم بر همۀ خلايق و موسی علیه السّلام و فضیلت محمد و علی و آل طیّبین ايشان صلوا

کُمْ تَعْقِلُونَ  که آن خداوندی که اين آيات عجیبه « شايد شما تعقل و تفکر نمايید»(2)آفريدگان، لَعَلَّ
آن باشد، و برنگزيده  از او ظاهر می گردد امر نمی کند خلق را مگر به چیزی که صلاح ايشان در

است محمد و آل طیّبین او صلوات اللّه علیهم اجمعین را مگر برای آنکه از همۀ صاحبان عقول 
 .(3)افضل و برترند 

 علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که:



شخصی از نیکان و علمای بنی اسرائیل خواستگاری کرد زنی از ايشان را، و آن زن قبول کرد، و آن 
س پسر مرد را پسر عمّی بود بسیار فاسق و بدکردار و او خواستگاری کرده بود و زن قبول نکرده بود؛ پ

 عمّ او حسد برد و در کمین او نشست تا او را کشت و کشته را به
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 .72. سورۀ بقره: -1
 .73. سورۀ بقره: -2
 .273. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -3

 ست.نزد موسی علیه السّلام آورد و گفت: اين پسر عمّ من است که کشته شده ا

 فرمود: کی کشته است او را؟

 گفت: نمی دانم.

 و امر کشتن در میان بنی اسرائیل بسیار عظیم بود. پس جمع شدند بنی اسرائیل و گفتند:

 چه مصلحت می دانی در اين باب ای پیغمبر خدا؟

در بنی اسرائیل شخصی بود که گاوی داشت و پسری داشت بسیار نیکوکار و مطیع او، و آن پسر 
داشت، جمعی آمدند که متاع او را بخرند و کلید موضعی که متاعها در آنجا بود در زير سر  متاعی

پدر او بود و پدر هم در خواب بود، پس رعايت حرمت پدر کرده و او را از خواب بیدار نکرد و 
 مشتريان را جواب گفت! چون پدرش از خواب بیدار شد از او پرسید: چه کردی متاع خود را؟

جای خود هست، آن را نفروختم، برای آنکه کلید در زير بالین تو بود نخواستم تو را بیدار  گفت: در
 کنم.



 پدر گفت: من اين گاو را به تو بخشیدم در عوض آن ربحی که از تو فوت شد به سبب نفروختن متاع.

او امر کرد پس خدا را خوش آمد از آنچه او با پدر خود کرد و رعايت حقّ او نمود، و به جزای عمل 
 بنی اسرائیل را که گاو او را بخرند و بکشند.

چون به نزد موسی علیه السّلام جمع شدند گريستند و استغاثه کردند در باب مقتول که در میان ايشان 
 ظاهر شده بود.

 آن حضرت فرمود: خدا امر می کند شما را که بقره ای بکشید.

شخند می کنی؟ ! ما مقتول را به نزد تو آورده قاتل او را می بنی اسرائیل تعجب کرده گفتند: آيا ما را ري
 خواهیم تو می گوئی بقره ای بکشیم؟ !

 موسی فرمود: پناه می برم به خدا از آنکه از جاهلان باشم و استهزاء به شما بکنم.

پس دانستند که خطا کردند و بی ادبی در خدمت موسی کرده اند، گفتند: دعا کن تا حق تعالی بیان 
 فرمايد چگونه گاوی باشد.
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و فارض آن است که نر بر آن -گفت: خدا می فرمايد آن گاوی است که نه فارض باشد و نه بکر
بلکه در میان -ر بر آن نجهانیده باشندجهانیده باشند و آبستن نشده باشد، و بکر آن است که هنوز ن

 اين دو حال باشد.

 گفتند: سؤال کن از پروردگار خود تا بیان کند به چه رنگ باشد؟

فرمود: خدا می فرمايد آن بقره ای است زرد که زردی آن نیکو باشد و مسرور گرداند نظر کنندگان 
 را.



 بقره؟گفتند: دعا کن بیان فرمايد برای ما که چه صفت دارد آن 

فرمود از جانب خدا که: آن بقره ای است که کار نفرموده باشند به شخم زدن زمین و نه به آب دادن 
زراعت، و از اين عملها آن را معاف کرده باشند و مسلّم از عیبها باشد که عیبی در خلقت آن نباشد 

 و غیر رنگ اصلش رنگ ديگر در آن نباشد.

يعنی گاوی -وار بود در وصف بقره، اين گاو مال فلان مرد استگفتند: الحال آوردی آنچه حق و سزا
، چون به نزد آن پسر رفتند که بخرند گفت: -که آن مرد به پسر خود بخشیده بود به پاداش نیکی او

 نمی فروشم مگر به آنکه پوستش را برای من پر از طلا کنید!

 پس به نزد موسی آمده گفتند چنین می گويد.

ره ای نیست جز خريدن آن، می بايد همان گاو کشته شود، به آنچه می گويد فرمود: شما را چا
 بخريد.

 پس آن گاو را به همان قیمت خريدند و کشتند و گفتند: ای پیغمبر خدا! الحال چه کنیم؟

حق تعالی وحی فرستاد به موسی علیه السّلام که: بگو به ايشان که بعضی از آن گاو را بر آن مقتول 
 سند کی تو را کشته است؟ پس دم آن گاو را گرفته بر آن زدند و پرسیدند:بزنند و بپر

 کی تو را کشته است؟

 .(1)گفت: فلان پسر فلان، يعنی آن پسر عمی که به دعوی خون او آمده بود 

 در حديث صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی از بنی اسرائیل
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يکی از خويشان خود را کشت و او را بر سر راه بهترين اسباط بنی اسرائیل انداخت و به نزد موسی 
 آمد به طلب خون او.

 ائیل گفتند: ای موسی! برای ما ظاهر گردان قاتل او را.بنی اسر

 فرمود: گاوی بیاوريد.

اگر هر گاوی را می آوردند، کافی بود، پس سخت گرفتند در هر مرتبه که سؤال کردند، و خدا بر 
ايشان سخت گرفت تا آنکه منحصر شد در گاوی که نزد جوانی از بنی اسرائیل بود، چون از او طلب 

نمی فروشم مگر به آنکه پوستش را برای من پر از طلا کنید، پس به ناچار به آن قیمت  کردند گفت:
 خريده و کشتند.

امر کرد موسی علیه السّلام که دم آن را بريده بر آن میت زدند تا زنده شد و گفت: ای پیغمبر خدا! 
 پسر عمم مرا کشته است، نه آنها که بر ايشان دعوی می کند.

 علیه السّلام گفت: اين گاو را قصه ای هست. پس شخصی به موسی

 گفت: آن قصه چیست؟

گفت: آن جوان که صاحب اين گاو بود بسیار نیکوکار بود نسبت به پدر خود، روزی متاعی خريده 
بود، چون آمد که قیمت متاع را بدهد ديد پدرش در خواب است و کلیدها در زير سر اوست 

ه اين سبب از ربح آن سودا گذشت و متاع را پس داد، و چون نخواست او را از خواب بیدار کند ب
پدرش بیدار شد و اين خبر را به او نقل کرد گفت: خوب کردی، من اين گاو را به تو بخشیدم به عوض 

 آن ربحی که به سبب من از تو فوت شد.



مرتبه ای  پس حضرت موسی علیه السّلام فرمود: نظر کنید که نیکی به پدر و مادر اهلش را به چه
 .(1)می رساند 

 و بر اين مضامین احاديث بسیار وارد شده است، چون مکرر می شد به همین اکتفا نموديم.
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 .1/46. تفسیر عیاشی  -1

 فصل نهم: در بیان قصۀ ملاقات موسی و خضر علیهما السّلام

 و ساير احوال و قصص خضر علیه السّلام است

حق تعالی در قرآن مجید فرموده است وَ إِذْ قالَ مُوسی لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتّی أَبْلُغَ مَجْمَعَ اَلْبَحْرَيْنِ أَوْ 
صاحب دائمی يعنی يار و م-يادآور وقتی را که موسی گفت به جوان خود»يعنی: (1)أَمْضِيَ حُقُباً 

که: من ترك رفتن نخواهم کرد تا برسم به آنجا که محلّ اجتماع دو دريا است يا راه رفته باشم -خود
، قول اول از حضرت محمد باقر (2)؛ بعضی هشتاد سال، بعضی هفتاد سال گفته اند « زمانی بسیار

 .(3)لیه السّلام منقول است ع

بدان که مشهور اين است که: موسی در اين آيه موسی بن عمران علیه السّلام است، و يار او يوشع 
مه. و بن نون علیه السّلام وصیّ آن حضرت است، و بر اين معنی متفق است احاديث خاصه و عا

قول ضعیفی از اهل کتاب نقل کرده اند که: موسی در اين آيه مذکور است پسر میشا پسر يوسف 
 .(4)است و پیش از موسی بن عمران بوده است 

 .(5)و مشهور آن است که: دو دريا، دريای فارس و دريای روم است 
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و بعضی گفته اند: مراد ملاقات دو دريای علم است يعنی موسی علیه السّلام که دريای علم ظاهر 
 .(1)بود و خضر علیه السّلام که دريای علم باطن بود 

تعالی با موسی علیه السّلام سخن  علی بن ابراهیم علیه الرحمه روايت کرده است که: چون حق
گفت و الواح را بر او فرستاد و در الواح علوم بسیار بود، برگشت بسوی بنی اسرائیل و خبر داد ايشان 
را که خدا بر او تورات را نازل گردانید و با او سخن گفت، پس در خاطرش گذشت که: خدا کسی را 

 خلق نکرده است که از من داناتر باشد!

عالی وحی فرمود به جبرئیل که: درياب موسی را نزديك است که عجب او را هلاك کند، پس حق ت
و بگو به او که: نزد ملتقای دو دريا نزد سنگی که در آنجا هست مردی است که از تو داناتر است، 

 برو بسوی او و از علم او بیاموز.

نفس خود ذلیل شد، يافت که پس جبرئیل نازل شد و وحی الهی را به موسی رسانید، آن حضرت در 
خطا کرده است و ترسان شد و به وصیّ خود يوشع علیه السّلام فرمود: خدا مرا امر کرده است که 

 بروم از پی مردی که نزد محلّ ملاقات دو درياست و از او علم بیاموزم.



 پس يوشع ماهی نمك سودی برای توشۀ خود و موسی برداشت و روانه شدند، چون به آن مکان
رسیدند خضر را ديدند بر پشت خوابیده است، او را نشناختند، پس يوشع ماهی را بیرون آورد در آب 
 شست و به روی سنگی گذاشت، پس ماهی زنده شد و داخل آب شد و آن آب چشمۀ زندگانی بود!

ريم چون روانه شدند و پاره ای راه رفتند، مانده شدند، موسی به يوشع گفت: بیاور چاشت ما را بخو
که از اين سفر تعبناك شديم. در اين وقت يوشع قصۀ ماهی را برای آن حضرت نقل کرد که زنده شد 

 و داخل آب شد. موسی گفت: پس آن مردی که او را می طلبیم همان بود که نزد سنگ بود.

 پس برگشتند از همان راه که آمده بودند، چون به آن موضع رسیدند ديدند خضر در
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 .(1)نماز است، پس نشستند تا از نماز فارغ شد و بر ايشان سلام کرد 

در بعضی روايات مذکور است که حق تعالی وحی به موسی علیه السّلام کرد که: هر جا آن ماهی 
ناپیدا شود، خضر در آنجا است، موسی علیه السّلام به يوشع گفت که: هر وقت ماهی را نیابی مرا 

 .(2)خبر کن 

فراموش »، نَسِیا حُوتَهُما « پس چون رسیدند موسی و يوشع به مجمع دو دريا»لَمّا بَلَغا مَجْمَعَ بَیْنِهِما فَ 
خَذَ « ماهی خود را-يا ترك نمودند-کردند موسی احوال ماهی را نپرسید و يوشع به موسی نگفت، فَاتَّ

 « .پس گرفت ماهی راه خود را در دريا و به میان آب رفت»(3)سَبِیلَهُ فِي اَلْبَحْرِ سَرَباً 

و بعضی گفته اند که: موسی علیه السّلام به خواب رفت و ماهی به اعجاز آن حضرت زنده شد و به 
 .(4)آب رفت 



و بعضی گفته اند: يوشع وضو ساخت و آب وضوی او به ماهی رسید و زنده شد برجست و داخل 
 .(5)آب شد 

پس چون گذشتند از مجمع » (6)ا نَصَباً فَلَمّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذ
البحرين، موسی گفت به رفیق خود: بیاور به نزد ما چاشت ما را بتحقیق که رسید به ما از اين سفر 

 « .مشقتی و واماندگی

خْرَةِ  يْنا إِلَی اَلصَّ خَذَ سَبِیلَهُ قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَ یْطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ وَ اِتَّ ي نَسِیتُ اَلْحُوتَ وَ ما أَنْسانِیهُ إِلاَّ اَلشَّ  فَإِنِّ
، پس من آيا ديدی که چه شد در وقتی که نزد آن سنگ قرار گرفتیم»يوشع گفت:  (7)فِي اَلْبَحْرِ عَجَباً 

 يا ترك کردم و-فراموش کردم امر ماهی را به تو بگويم
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مگر شیطان، و آن ماهی زنده شد به دريا رفت رفتنی -يا ترك آن-و باعث نشد بر فراموشی-نگفتم
 « .عجیب



موسی گفت: همان بود که ما طلب می کرديم، و آنچه می گويی نشانۀ مطلوب »قالَ ذلِكَ ما کُنّا نَبْغِ 
پس برگشتند از همان راه که رفته بودند و پی پای خود را »(1)، فَارْتَدّا عَلی آثارِهِما قَصَصاً « ماست

مْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً « ملاحظه می کردند پس »(2)فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّ
و آموخته -يعنی وحی و پیغمبری-يافتند بنده ای از بندگان ما را که داده بوديم به او رحمتی از نزد خود

مَنِ مِ « بوديم به او از نزد خود علمی چند بِعُكَ عَلی أَنْ تُعَلِّ مْتَ رُشْداً ، قالَ لَهُ مُوسی هَلْ أَتَّ مّا عُلِّ
گفت به او موسی: آيا از پی تو بیايم به شرط آنکه تعلیم نمائی به من از آنچه خدا به تو تعلیم »(3)

كَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَ « کرده است علمی را که باعث رشد و صلاح من باشد؟ خضر »(4)عِيَ صَبْراً ، قالَ إِنَّ
گفت: بدرستی که تو استطاعت و توانائی آن نداری که با من بیائی و صبر کنی بر آنچه از من مشاهده 

و چگونه صبر نمائی بر امری که ظاهرش بد »(5)، وَ کَیْفَ تَصْبِرُ عَلی ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً « نمائی
 « .است و به باطنش علم تو احاطه نکرده است؟

موسی گفت: بزودی مرا خواهی »يعنی  (6)قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اَللّهُ صابِراً وَ لا أَعْصِي لَكَ أَمْراً 
بَعْتَنِي فَلا « يافت اگر خدا خواهد صبرکننده، و نافرمانی نخواهم کرد برای تو امری را ، قالَ فَإِنِ اِتَّ

 خضر گفت که:»(7)تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتّی أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْراً 

 « .پس اگر از پی من آئی سؤال مکن مرا از چیزی تا خود احداث کنم از برای تو ذکر آن را

فِینَةِ خَرَقَها   پس موسی و خضر روانه شدند تا چون»فَانْطَلَقا حَتّی إِذا رَکِبا فِي اَلسَّ

 739ص: 

 
 .64. سورۀ کهف: -1
 .65. سورۀ کهف: -2
 .66. سورۀ کهف: -3
 .67. سورۀ کهف: -4



 .68. سورۀ کهف: -5
 .69. سورۀ کهف: -6
 .70. سورۀ کهف: -7

قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً « سوار شدند در کشتی، خضر کشتی را سوراخ کرد
موسی گفت: آيا سوراخ کردی کشتی را برای آنکه اهلش را غرق کنی؟ بتحقیق که کاری کردی »(1)

 « .بسیار عظیم

كَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً  خضر گفت: آيا نگفتم که تو طاقت نداری که با » (2)قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ
موسی گفت: مؤاخذه »(3)، قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِیتُ وَ لا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً « من صبر کنی؟

اول مرتبه و وارد مساز بر من از امر من دشواری را و -يا ترك کردم-آنچه فراموش کردممکن مرا به 
 « .کار را بر من دشوار مکن

مدند تا آنکه ملاقات پس رفتند بعد از آنکه از کشتی بیرون آ» (4)فَانْطَلَقا حَتّی إِذا لَقِیا غُلاماً فَقَتَلَهُ 
ةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْراً « کردند پسری را، پس خضر آن پسر را کشت ، قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّ

که کسی را کشته باشد؟ بتحقیق که موسی گفت: آيا کشتی نفسی را که از گناه پاك بود بی آن»(5)
كَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً « اتیان کردی به امر بدی خضر گفت: آيا نگفتم »(6)، قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ

 « .تو را که توانائی آن نداری که با من صبر کنی؟

ي عُذْراً  موسی گفت: اگر سؤال » (7)قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّ
به عذری، کنم از تو بعد از اين از چیزی پس با من مصاحبت مکن بتحقیق که رسیدی از جانب من 

 « .يعنی اگر بعد از سه مرتبه مخالفت ترك مصاحبت من کنی معذور خواهی بود

فُوهُما فَوَجَدا فِیها جِداراً   فَانْطَلَقا حَتّی إِذا أَتَیا أَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَیِّ
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د که: آن انطاکیه بود يا که گفته ان-پس رفتند تا رسیدند به اهل قريه ای» (1)يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ 
و طعام طلبیدند از اهل آن قريه، پس ابا کردند از آنکه ايشان را -(2)ايله بصره يا باجروان ارمینه 

ن قريه ديواری را که می خواست خراب شود يعنی مشرف بر خرابی ضیافت کنند، پس يافتند در آ
به ساختن آن يا به عمودی که به آن متصل کرد يا آنکه دست به -بود، پس خضر ديوار را برپا داشت

 « .-ديوار کشید به اعجاز او درست ايستاد

خَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً  موسی گفت: ای کاش اگر می خواستی مزدی برای ديوار » (3)قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّ
ساختن از اهل اين قريه می گرفتی که ما به آن شام می کرديم، يا آنکه کنايه گفت که: کار عبثی کردی 

 « .که مزدی ندارد

ئُكَ بِتَأْوِ   خضر گفت:» (4)يلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً قالَ هذا فِراقُ بَیْنِي وَ بَیْنِكَ سَأُنَبِّ

اين هنگام جدائی من و توست و بزودی تو را خبر دهم به تأويل آنچه ديدی که بر آن صبر نتوانستی 
 « .کرد

فِینَةُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ يَعْمَلُونَ فِي اَلْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْ  ا اَلسَّ خُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ أَمَّ
ند که کار می کردند در دريا، پس خواستم که امّا کشتی پس بود از محتاج و مسکینی چ» (5)غَصْباً 



آن کشتی را معیوب کنم، و در پیش روی ايشان يا در عقب ايشان پادشاهی بود که هر کشتی درست 
 « .را به غصب می گرفت، از برای آن معیوب کردم که او به غصب نگیرد

ا اَلْغُلامُ فَکانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینا أَنْ يُ  و امّا آن پسر، پدر و مادر او » (6)رْهِقَهُما طُغْیاناً وَ کُفْراً وَ أَمَّ
 مؤمن بودند، ترسیديم که فراگیرد ايشان را از طغیان و کفر، و اذيت به ايشان
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هُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً « برساند يا ايشان را طاغی و کافر گرداند پس »(1)فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّ
یکوتر باشد از آن پسر خواستیم که به عوض آن پسر عطا کند به ايشان پروردگار ايشان فرزندی که ن

 « .به جهت پاکیزگی از گناهان و صفات بد و نزديکتر باشد از جهت رحم و مهربانتر بر مادر و پدر

ا اَلْجِدارُ فَکانَ لِغُلامَیْنِ يَتِیمَیْنِ فِي اَلْمَدِينَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما  امّا ديوار پس از دو پسر يتیم بود »وَ أَمَّ
كَ أَنْ يَبْلُغا « هر بودند، و بود در زير آن ديوار گنجی برای آنهاکه در آن ش وَ کانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّ

كَ  هُما وَ يَسْتَخْرِجا کَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّ و پدر ايشان صالح و شايسته بود پس خواست پروردگار »أَشُدَّ
ند و بیرون آورند گنج خود را از زير ديوار، اين رحمتی تو که آن دو پسر به حدّ بلوغ و کمال عقل برس

و نکردم آنچه کردم از رأی خود بلکه به »، وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي « بود از پروردگار تو نسبت به ايشان



يلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْهِ صَبْراً « امر پروردگار خود کردم اين بود تأويل آنچه بر ديدن آن »(2)، ذلِكَ تَأْوِ
 « .صبر نتوانستی کردن

مؤلف گويد: اين بود ترجمۀ اين آيات موافق تفسیر مفسّران، و در ضمن احاديث تفاسیر اهل بیت 
 معلوم خواهد شد.

علی بن ابراهیم به سند صحیح روايت کرده است که: يونس و هشام بن ابراهیم نزاع کردند در آنکه 
آن عالمی که موسی به نزد او رفت او داناتر بود يا موسی علیه السّلام، آيا جايز است که بر موسی 

 علیه السّلام کسی حجت و امام باشد و حال آنکه او حجت خدا بود بر خلق؟

باب عريضه به خدمت حضرت امام رضا علیه السّلام نوشتند و اين مسأله را از آن پس در اين 
حضرت سؤال کردند، حضرت در جواب نوشتند که: چون موسی به طلب آن عالم رفت او را در 

 جزيره ای از جزاير دريا يافت که گاهی نشسته بود و گاهی تکیه می کرد.

 دانست زيرا که در زمینی بود که در آنجا پس موسی بر او سلام کرد، او سلام را غريب
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 سلام نبود، پس پرسید که: تو کیستی؟

 گفت: من موسی بن عمرانم.

 گفت: توئی موسی پسر عمران که خدا با او سخن گفته است؟



 گفت: بلی.

 داری؟عالم گفت: چه حاجت 

 موسی گفت: آمده ام که به من تعلیم نمائی از آن علمی که خدا به تو تعلیم نموده است.

عالم گفت: خدا مرا به امری موکّل کرده است که تو طاقت آن نداری، و تو را به امری موکّل کرده 
 است که من طاقت آن ندارم.

لّه علیهم خواهد رسید تا آنکه هر پس عالم به او حديث کرد بلاهائی را که به آل محمد صلوات ال
دو بسیار گريستند، پس آن قدر از فضل و بزرگواری آل محمد صلوات اللّه علیهم برای موسی ذکر 
کرد که مکرر موسی علیه السّلام می گفت: کاش من از آل محمد صلوات اللّه علیهم بودم، تا آنکه 

سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر قصۀ ظلمهای ابو بکر و عمر را ذکر نمود و مبعوث شدن ر
قومش و آنچه از تکذيب و ايذای ايشان به آن حضرت رسید همه را بیان کرد و تأويل اين آيه را برای 

ةٍ  لَ مَرَّ بُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ کَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّ  يعنی:(1)او بیان کرد وَ نُقَلِّ

، پس فرمود که: مراد از « برمی گردانیم دلها و ديده های ايشان را چنانچه ايمان نیاوردند اول مرتبه»
 اول مرتبه روز میثاق است که حق تعالی پیمان از ارواح گرفت پیش از آفريدن بدنها.

 ، و عالم ابا کرد که: تو را تاب ديدن کارهای من نیست.پس موسی استدعا نمود که با او همراه باشد

بعد از مبالغه، حضرت خضر از او پیمان گرفت که: آنچه از من مشاهده نمائی اعتراض و انکار بر 
من مکن تا من سببش را به تو بگويم. موسی علیه السّلام قبول کرد. پس موسی و يوشع علیهما 

 ند تا به ساحل دريا رسیدند، در آنجا کشتی بود کهالسّلام و آن عالم هر سه همراه رفت
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 .110. سورۀ انعام: -1

پر از بار و آدم کرده بودند و می خواستند روانه کنند، چون ايشان را ديدند صاحبان کشتی گفتند: اين 
سه نفر را داخل کشتی می کنیم زيرا که ايشان مردم صالحند، چون ايشان به کشتی داخل شدند و 

ید، خضر برخاست به کنار کشتی رفت و کشتی را شکست، و به جامه های کشتی به میان دريا رس
 کهنه و گل، سوراخ کشتی را پر کرد.

موسی چون اين عمل از خضر مشاهده نمود در غضب شد و گفت: اين کشتی را سوراخ نمودی که 
 اهلش را غرق نمائی؟ ! کار عظیمی کردی!

 ديدن کارهای من نداری. خضر گفت: نگفتم با من صبر نمی توانی کرد و تاب

 موسی گفت: مرا مؤاخذه مکن به آنچه اين مرتبه ترك نمودم از پیمان تو، و کار را بر من دشوار مگیر.

چون از کشتی بیرون آمدند، نظر خضر بر پسری افتاد که در میان اطفال بازی می کرد در نهايت 
اره از مرواريد بود، پس خضر پاره حسن و جمال بود گويا پارۀ ماهی بود، و در گوشهايش دو گوشو

 ای در او نگريست او را گرفت و کشت.

پس موسی برجست خضر را گرفت و بر زمین زد و گفت: آيا نفس پاکیزه ای را بی گناه و بی آنکه 
 کسی را کشته باشد کشتی؟ ! بتحقیق که کار بسیار بدی کردی.

 خضر گفت: نگفتم بر کارهای من صبر نمی توانی کرد.

ی گفت: اگر از تو سؤال کنم بعد از اين از چیز ديگری، با من مصاحبت مکن که بعد از آن موس
 معذوری.

می گفتند و نصاری به آن قريه « ناصره»پس رفتند تا آنکه وقت پسین رسیدند به قريه ای که آن را 
ودند، پس از منسوبند، و اهل آن قريه هرگز ضیافت کسی نکرده بودند و هرگز غريبی را طعام نداده ب



ايشان طعام طلبیدند، آنها طعام ندادند و ايشان را به خانۀ خود فرود نیاوردند و ضیافت نکردند، پس 
حضرت خضر علیه السّلام ديواری را ديد نزديك است که خراب شود، به نزد آن ديوار آمد دست بر 

 آن گذاشت و گفت: درست بايست به اذن خدا، پس ديوار درست ايستاد.

 موسی گفت: سزاوار نبود که اين ديوار را درست کنی تا ايشان طعام به ما حضرت
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 بدهند و ما را جا بدهند در منازل خود.

 اين است معنی قول موسی که: اگر می خواستی مزدی بر آن ديوار درست کردن می گرفتی.

به سبب آنچه ديدی پس خضر گفت: اين است وقت جدائی میان من و تو، اکنون خبر می دهم تو را 
و تاب ديدن آن نیاوردی: امّا سوراخ نمودن کشتی پس برای آن بود که آن کشتی از مسکینی چند بود 
که در دريا کار می کردند، و در عقب آن کشتی پادشاهی بود که هر کشتی شايسته را غصب می کرد، 

ه او غصب نکند و برای و اگر معیوب بود غصب نمی کرد، من خواستم آن کشتی را معیوب نمايم ک
 آن مساکین بماند.

يأخذ کلّ سفینة صالحة غصبا و امّا الغلام فکان ابواه مؤمنین و »در قرآن اهل بیت چنین است که: 
آن پسر پس پدر و مادرش مؤمن بودند و او مطبوع »فرمود که: چنین نازل شد آيه يعنی « طبع کافرا
طبع »کردم ديدم که در پیشانی او نوشته بود که پس حضرت خضر گفت: من چون نظر « بر کفر بود

يعنی در علم الهی چنین است که اگر او بماند کافر خواهد بود، پس ترسیدم که طغیان کفر « کافرا
او فراگیرد پدر و مادرش را پس خواستم که پروردگار ايشان به عوض عطا فرمايد به ايشان فرزندی 

ادر نزديکتر باشد، پس خدا به عوض آن پسر دختری به ايشان که از او پاك تر و به مهربانی پدر و م
، و به روايات معتبرۀ ديگر از او و نسل او هفتاد پیغمبر از پیغمبران (1)داد که از او پیغمبری بهم رسید 

 .(2)بنی اسرائیل بهم رسیدند 



و به سندهای معتبر بسیار از حضرت امیر المؤمنین و امام زين العابدين و امام محمد باقر و امام 
جعفر صادق و امام رضا صلوات اللّه علیهم اجمعین منقول است که: گنج آن دو پسر که در زير 

لا اله الّا اللّه محمد رسول »ود لوحی بود از طلا که اين مواعظ را در آن نقش نموده بودند: ديوار ب
 اللّه؛ عجب دارم از کسی که داند که مرگ حق است چگونه شاد
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به روايت ديگر -می باشد؛ عجب دارم از کسی که ايمان به قضا و قدر خدا دارد چگونه می ترسد
از بلاها؛ عجب دارم از کسی که جهنم را به ياد می آورد چگونه می -(1)چگونه اندوهناك می شود 

ندد؛ عجب دارم از کسی که ببیند دنیا را و گرديدن دنیا را از حالی به حالی چگونه دل به دنیا می خ
-(2)به روايت ديگر عجب دارم از کسی که يقین به حساب آخرت دارد چگونه گناه می کند -بندد

کسی را که عقل ربانی او را روزی شده باشد آنکه متهم نگرداند خدا را در آنچه برای او سزاوار است 
مقدّر کرده است، يعنی تصديق کند که البته خیر او در آن است و اعتراض نکند بر خدا که چرا روزی 

 .(3)« او دير به او رسیده است

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: آن گنج و اللّه که از طلا 
منم خداوندی که بجز من خداوندی »و نقره نبود و نبود مگر لوحی که در آن اين چهار کلمه بود: 

است، عجب دارم برای کسی که يقین به مرگ داشته باشد چرا دلش شاد  نیست، محمد رسول من
می باشد؛ عجب دارم برای کسی که يقین به حساب قیامت داشته باشد چرا دندانش به خنده گشوده 
می شود؛ عجب دارم برای کسی که يقین به قدر داشته باشد چرا دلگیر می باشد از دير رسیدن روزی 



خدا روزی او را دير خواهد فرستاد؛ عجب دارم برای کسی که نشئۀ دنیا را  او يا چرا گمان می کند
 .(4)« می بیند چرا انکار نشئۀ آخرت می کند

در حديث معتبر ديگر فرمود: فتای موسی علیه السّلام که رفیق آن حضرت بود در سفر مجمع 
يوشع بن نون بود. و فرمود: انکاری که حضرت موسی علیه السّلام بر خضر می کرد برای البحرين 

 .(5)آن بود که از ظلم انکار عظیم داشت آن کارها به حسب ظاهر ظلم می نمود 

ل است که: خضر علیه السّلام پیغمبر مرسل بود، به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقو
 خدا او را مبعوث گردانید بسوی قومی و ايشان را دعوت کرد به يگانه پرستی خدا و اقرار به
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د که بر روی هر زمین خشك که می نشست سبز و خرّم پیغمبران و کتابهای خدا، و معجزه اش آن بو
می شد، و بر هر چوب خشك که می نشست يا تکیه می داد سبز می شد و برگ بر آن می روئید و 
شکوفه می کرد، و به اين سبب او را خضر گفتند، و نام آن حضرت تالیا بود پسر ملکان پسر غابر 

، و حضرت موسی علیه السّلام چون خدا با او (1)ود پسر ارفخشد پسر سام پسر نوح علیه السّلام ب
سخن گفت و از برای او در الواح از هر چیز موعظه و تفصیلی برای هر حکم نوشت و معجزۀ يد 
بیضا و عصا و طوفان و ملخ و قمّل و ضفادع و خون و دريا شکافتن را به او عطا فرمود و فرعون و قوم 

سّلام عجبی که لازم بشر نیست حادث شد و در خاطر او را برای او غرق نمود، در موسی علیه ال



خود گذرانید که: گمان ندارم که خدا خلقی از من داناتر آفريده باشد، پس حق تعالی به جبرئیل علیه 
السّلام وحی فرستاد که: درياب بندۀ من موسی را پیش از آنکه به عجب هلاك شود و بگو به او که: 

 هست از پی او برو و از علم او بیاموز.نزد ملاقات دو دريا مرد عابدی 

چون جبرئیل نازل شد و رسالت الهی را به موسی علیه السّلام رسانید، حضرت موسی دانست که 
اين وحی به سبب آن چیزی است که در خاطر او گذشت، پس موسی علیه السّلام با فتای خود که 

ضرت خضر را در آنجا يافتند که عبادت يوشع بن نون بود رفتند تا به ملتقای دو دريا رسیدند و ح
پس يافتند بنده ای از بندگان ما را که عطا نموده »خدا می کرد چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

 « .بوديم او را رحمتی از جانب خود، و علمی از علمهای خاص خود به او تعلیم نموده بوديم

ت: می خواهم همراه تو بیايم برای آنکه از پس حضرت موسی علیه السّلام به خضر علیه السّلام گف
 آن علمی که خدا تعلیم تو نموده است به من تعلیم نمائی.

خضر علیه السّلام گفت: تو با من نمی توانی بود و طاقت ديدن کارهای من نداری زيرا که من موکّل 
 ندارم. شده ام به علمی که تو تاب آن نداری، و تو موکّل شده ای به علمی که من تاب آن
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 موسی علیه السّلام گفت: بلکه من طاقت صبر با تو دارم.

خضر علیه السّلام گفت: ای موسی! قیاس را در علم خدا و امر خدا مجالی نیست، و چگونه صبر 
 که علم تو به آن احاطه نکرده است؟ !بتوانی کرد بر امری 



موسی گفت: عن قريب مرا خواهی يافت ان شاء اللّه صبرکننده، و معصیت تو در امری از امور 
 نخواهم نمود.

چون ان شاء اللّه گفت و صبر خود را به مشیت الهی معلق گردانید، خضر به او گفت: اگر از پی من 
 ود بیان آن را برای تو بکنم.بیايی پس از چیزی سؤال مکن از من تا خ

موسی گفت: قبول نمودم اين شرط را. و با يکديگر رفتند تا داخل کشتی شدند و خضر کشتی را 
 سوراخ نمود و موسی بر او اعتراض کرد و خضر به او گفت: نگفتم که با من نمی توانی بود؟

 پس موسی گفت: مرا مؤاخذه مکن به آنچه نسیان کردم.

د از نسیان در اينجا ترك است نه فراموشی، يعنی: مرا مؤاخذه مکن به آنکه يك حضرت فرمود: مرا
 مرتبه عهد تو را ترك نمودم و کار را بر من سخت مگیر.

پس رفتند تا پسری را ديدند، خضر علیه السّلام آن پسر را گرفت به قتل رسانید، موسی علیه السّلام 
 ی گناهی را کشتی؟ ! کار بسیار بدی کردی.در غضب شد گريبان خضر را گرفت و گفت: شخص ب

خضر گفت: عقلها حکم کننده نیستند بر امرهای خدا بلکه امر حق تعالی حکم کننده است بر 
عقلها، پس چیزی که به امر خدا واقع شود بايد قبول کرد و تسلیم و انقیاد نمود هر چند عقل به سبب 

 رهای من صبر نتوانی نمود.آن نتواند رسید، و من می دانستم تو بر ديدن کا

موسی علیه السّلام گفت: اگر بعد از اين از چیزی سؤال نمايم، ديگر با من مصاحبت مکن که عذر 
که نصاری به آن منسوب شده اند، از اهل « ناصره»برای تو تمام است، پس رفتند تا رسیدند به قريۀ 

خود فرود آورند و طعام بدهند، پس موسی  آن قريه طعام طلبیدند، آنها قبول نکردند که ايشان را نزد
 علیه السّلام و حضرت خضر ديواری ديدند در آن قريه که نزديك بود
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بیفتد، پس خضر علیه السّلام دست خود را بر آن ديوار گذاشت، و به اعجاز خود ديوار را راست 
م گفت: وقت جدائی کرد، موسی علیه السّلام اعتراض کرد چنانچه گذشت، پس خضر علیه السّلا

 من است از تو، اکنون خبر می دهم تو را به سبب آنها که صبر نکردی بر ديدن آنها:

امّا کشتی، پس از مسکینی چند بود که در دريا کار می کردند، پس من خواستم آن را معیوب گردانم 
غصب می کرد،  که برای ايشان بماند، زيرا که در عقب ايشان پادشاهی بود که هر کشتی درستی را

و گفت: من می خواستم آن را معیوب گردانم، زيرا که -پس اين کار را برای مصلحت ايشان کردم
نخواست نسبت معیوب گردانیدن را به خدا بدهد بلکه خدا صلاح آنها را می خواست نه معیوب 

 .-گردانیدن کشتی ايشان را

بود، و حق تعالی می دانست که اگر او بزرگ امّا پسر، پس پدر و مادرش مؤمن بودند، او کافر برآمده 
شود پدر و مادر او به سبب او کافر خواهند شد، و به محبت او مفتون خواهند شد و ايشان را گمراه 
خواهند نمود، پس خدا مرا امر کرد که او را بکشم، خواست که ايشان را به محلّ کرامت خود برساند 

اينجا گفت که: ترسیديم ما ايشان را کافر گرداند پس خواستیم و عاقبت ايشان را نیکو گرداند؛ پس در 
که خدا به عوض فرزندی به ايشان بدهد که از او بهتر باشد. و اين قسم سخن از بشريت بود که در 
او اثر نمود از اين جهت که معلّم مثل موسی علیه السّلام پیغمبری گرديده بود چنانچه در موسی 

کرده بود، زيرا مناسب ادب آن بود که خشیت را به خود نسبت دهد و بگويد علیه السّلام پیشتر اثر 
من ترسیدم و نگويد ما ترسیديم زيرا که خدا را خشیت و ترس نمی باشد، بلکه او می ترسید که مبادا 
سخنی در امر کشتن آن پسر بشنود از جانب خدا يا مانعی از جانب خلق طاری شود که امر الهی را 

سر بعمل نیاورد و به ثواب آن عمل و به اطاعت امر پروردگار خود فايز نگردد، و بايست در باب آن پ
ارادۀ عوض دادن را به خدا نسبت دهد و خود را شريك نکند در آن و بگويد که خدا می خواست 
عوض دهد به ايشان نه چنانچه گفت که: ما می خواستیم، چنان نبود که حضرت خضر علیه السّلام 

تعلیم موسی علیه السّلام بوده باشد بلکه موسی علیه السّلام افضل از خضر بود و لیکن حق  را مرتبۀ



تعالی می خواست بر موسی علیه السّلام ظاهر گرداند که علم منحصر نیست در آنچه او می داند، 
 اگر افاضۀ علوم از جانب حق تعالی بر او نشود او جاهل خواهد بود.
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 پس خضر علیه السّلام سبب درست نمودن ديوار را بیان نمود.

حضرت فرمود: آن گنج از طلا و نقره نبود که مطلب از آن گنج طلا و نقره باشد، بلکه گنج علم بود 
زيرا که لوحی بود از طلا که در آن لوح اين کلمات نوشته بود: عجب است کسی را که يقین به مرگ 

عجب است کسی را که يقین به تقدير خدا دارد چگونه اندوهناك می  دارد چگونه شادی می کند؛
باشد؛ عجب است کسی را که يقین به قیامت داشته باشد چگونه ظلم می کند؛ عجب است کسی 
را که ببیند دنیا را و گرديدن اهل آن را از حالی به حالی چگونه میل به دنیا می کند و دل به او می 

 بندد.

آن دو پسر و آن پدر صالح هفتاد پدر فاصله بود و خدا حفظ حرمت آن دو پسر  پس فرمود که: میان
 نمود برای صالح بودن آن پدر.

پس خضر گفت که: پس خواست پروردگار تو که چون آن دو پسر به حدّ کمال برسند، گنج خود را 
که اين آخر قصه بود بدرآورند. پس در اينجا ارادۀ خود را بیرون کرد و به ارادۀ خدا نسبت داد، زيرا 

ديگر معلّم بودن او نسبت به موسی تمام شد چیزی نماند که بايد او بگويد و موسی گوش دهد، و 
خواست تدارك کند آنچه در اول قصه و میان قصه از راه بشريت يا مصلحت تنبیه موسی به خود 

اعتذار برآمد از آنچه  نسبت داده بود، پس مجرّد شد از ارادۀ خود مجرد شدن بندۀ مخلص و در مقام
دعوای ارادۀ خود را در آنها کرده بود و گفت: اين رحمتی بود از جانب پروردگار تو و نکردم آنچه 

 .(1)کردم از امر خود بلکه همه را به امر پروردگار خود کردم 



به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت موسی خواست که از 
حضرت خضر جدا شود گفت: مرا وصیتی بکن. پس از جمله وصیتهای خضر اين کلمات بود: 
زنهار لجاجت مکن، و بی ضرورت و احتیاج راه مرو، در غیر موضع تعجب خنده مکن، گناهان 

 .(2)ر به گناهان ديگران مپرداز خود را به يادآور، زنها
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وصیتی که خضر علیه و در حديث معتبر از امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: آخر 
السّلام موسی علیه السّلام را کرد اين بود: سرزنش مکن کسی را به گناهی، بدرستی که سه چیز است 
که خدا از همه چیز دوست تر می دارد: میانه روی کردن در وقت توانگری؛ و عفو کردن در وقت 

ارا و احسان نمی کند مگر قدرت بر انتقام؛ مدارا و نرمی با بندگان خدا کردن، و کسی با کسی مد
آنکه حق تعالی در قیامت با او مدارا و احسان می نمايد؛ و سر حکمتها ترس خداوند عالمیان است 

(1). 

به  و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: خضر علیه السّلام
موسی گفت: ای موسی! شايسته ترين روزهای تو روزی است که در پیش داری يعنی روز قیامت، 
پس ببین که چگونه خواهد بود برای تو؟ جوابی برای آن روز مهیّا کن که تو را بازخواهند داشت و از 

دنیا دراز است  تو سؤال خواهند کرد، پند خود را از زمانه بگیر و از تقلّب احوال آن، و بدان که عمر
برای کسی که اعمال شايسته کند و کوتاه است برای کسی که به غفلت گذراند، پس چنان عمل کن 
که گويا ثواب عمل خود را می بینی تا موجب مزيد طمع تو گردد در ثواب آخرت، بدرستی که آنچه 



نمانده است مگر  از دنیا می آيد مانند آنهاست که گذشته است؛ چنانچه از گذشته ها چیزی با تو
 .(2)عمل صالحی که کرده باشی، آينده نیز چنین خواهد بود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: چون خضر علیه السّلام ديوار يتیمان را برای صلاح پدر ايشان درست 
جزا می دهم پسران را به سعی پدرهای ايشان، اگر نیك  کرد، حق تعالی وحی فرستاد به موسی که:

است به نیکی، و اگر بد است به بدی؛ زنا مکنید با زنان مردم تا زنان شما زنا نکنند، و هر که به 
رختخواب زن مسلمانی پا گذارد به قصد بد بر رختخواب زن او نیز پا گذارند، هر چه می کنی جزا 

 .(3)می يابی 

و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است: چون موسی علیه السّلام مأمور شد 
 از
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رستاد حق تعالی که در آن ماهی نمك سودی بود و وحی فرمود: اين پی خضر برود، برای او زنبیلی ف
ماهی تو را دلالت می کند بر خضر نزد چشمه ای که آب آن چشمه به هر مرده ای که می رسد زنده 

 می شود و آن را چشمۀ زندگانی می گويند.

ماهی را به  پس موسی و يوشع رفتند تا به آن چشمه و سنگ رسیدند، پس يوشع بر سر چشمه رفت و
میان آب فرو برد که بشويد، ماهی زنده شد در دستش به حرکت آمد و چندان حرکت کرد که دستش 
را ريش کرد و رها شد و داخل آب شد، و فراموش يا ترك کرد اين قصه را برای موسی علیه السّلام 



سی علیه السّلام نقل کند. چون روانه شدند اندك راهی رفتند و چون از وعده گاه گذشته بودند مو
مانده شد؛ تا آنجا که راه مقصود بود، مانده نشده بودند، پس به يوشع گفت: چاشت ما را بیاور که 

 در اين سفر تعب بسیار کشیديم.

پس در اين وقت يوشع قصۀ ماهی را نقل کرد. پس برگشتند، چون به نزديك سنگ رسیدند ديدند 
در جزيره ای از جزاير دريا خضر را ديدند نشسته جای رفتن ماهی در میان آب مانده است، پس 

است و عبائی در بر دارد، موسی علیه السّلام بر او سلام کرد، او جواب گفت، تعجب کرد از سلام 
 زيرا او در زمینی بود که در آنجا سلام شايع نبود، پس خضر گفت: تو کیستی؟

 فرمود: منم موسی.

 گفت: ابن عمران که خدا با او سخن می گويد؟

 فرمود: بلی.

 گفت: به چه کار آمده ای؟

 فرمود: آمده ام از تو علم بیاموزم.

 گفت: من موکّل به امری شده ام که تو طاقت آن نداری.

پس خضر برای موسی از حديث آل محمد صلوات اللّه علیهم و بلاهائی که به ايشان خواهد رسید 
آن قدر برای موسی علیه السّلام نقل کرد که هر دو بسیار گريستند، و برای موسی از فضیلت محمد 

نقل کرد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از ذرّيّۀ ايشان صلوات اللّه علیهم اجمعین آن قدر 
 که موسی علیه السّلام مکرر می گفت: چه بودی اگر من از امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم
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 می بودم؟

پس حضرت صادق علیه السّلام قصۀ کشتی و پسر و ديوار را ذکر نمود و فرمود: اگر موسی علیه 
 .(1)به او می نمود  السّلام صبر می کرد، خضر علیه السّلام هفتاد امر عجیب و غريب

در روايت ديگر فرمود: خدا رحمت کند موسی را که تعجیل کرد بر خضر، اگر صبر می کرد هرآينه 
 .(2)امر عجیبی چند می ديد که هرگز نديده بود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: بخداوند کعبه سوگند می خورم اگر من در میان موسی و خضر می 
بودم خبر می دادم ايشان را که من از هر دو داناترم و هرآينه به چیزی چند ايشان را خبر می دادم که 

دا به موسی و خضر علم گذشته را داده بود، و علم آينده در دستشان نبود و نمی دانستند، زيرا که خ
را به ايشان نداده بود، و نزد ماست علم آينده تا روز قیامت که به میراث از پیغمبر صلّی اللّه علیه و 

 .(3)آله و سلم به ما رسیده است 

از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون موسی از خضر سؤالها کرد جواب شنید، ديدند 
پرستکی صدا می کند و پرواز می کند در میان دريا و بلند و پست می شود! خضر فرمود: می دانی 

دريا که  اين پرستك چه می گويد؟ گفت که: می گويد: بحقّ پروردگار آسمانها و زمین و پروردگار
 .(4)نیست علم شما نزد خدا مگر به قدر آنچه من به منقار خود از اين دريا بردارم بلکه کمتر 

که از خضر جدا و در حديث ديگر منقول است که: چون موسی به نزد قوم خود برگشت بعد از آن
 شد، هارون از او سؤال کرد از علومی که از خضر شنیده بود و از عجائب دريا که ديده بود؟

موسی فرمود: من و خضر در کنار دريا ايستاده بوديم ناگاه ديديم مرغی فرود آمد از هوا بسوی دريا 
 و قطره ای برداشت به منقار خود و به جانب مشرق انداخت، و قطره ای
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ديگر برداشت و به جانب مغرب انداخت، و قطره ای ديگر برداشت و به جانب آسمان انداخت، و 
قطره ای ديگر برداشت و به زمین انداخت، و قطره ای ديگر برداشت باز به دريا انداخت. پس از 

 خضر پرسیدم از سبب افعال آن مرغ، خضر هم ندانست.

ار ماهی می کرد، پس نظر کرد بسوی ما و گفت: چرا شما ناگاه صیّادی را ديديم که در کنار دريا شک
 را در تعجب می بینم؟

 گفتیم: از عمل اين مرغ تعجب داريم!

 گفت: من مرد صیّادم و می دانم معنی فعل اين مرغ را، شما دو پیغمبر نمی دانید؟

 ما گفتیم: ما نمی دانیم مگر آنچه خدا به ما تعلیم کرده است.

می گويند زيرا که در خوانندگی خود مسلم « مسلم»رغی است در دريا آن را پس صیّاد گفت: اين م
می گويد، اين عمل آن اشاره بود به آنکه خدا بعد از شما پیغمبری خواهد فرستاد که امّت او مالك 
مشرق و مغرب زمین خواهد شد و به آسمان بالا خواهد رفت و در زمین مدفون خواهد شد، علم 

مانند اين قطره است نسبت به اين دريا، و علم او به میراث خواهد رسید به وصی  علمای ديگر نزد او
 و پسر عمّ او.

پس علم ما هر دو نزد ما کم نمود و آن صیّاد از نظر ما غائب شد، پس دانستیم آن ملکی بود که خدا 
 .(1)برای تأديب ما فرستاده بود 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی داناتر از حضرت 
 .(2)خضر بود 

 .(3)پیغمبر نبودند و در حديث ديگر فرمود: خضر و ذو القرنین علیهما السّلام هر دو عالم بودند و 

 مؤلف گويد: شايد مراد آن باشد که در وقتی که خضر با ذو القرنین همراه بود، پیغمبر نبودند.

 و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: مثل علی بن
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ابی طالب علیه السّلام و مثل ما در میان اين امّت مانند مثل موسی و خضر است در هنگامی که او 
کرد که رفیق او باشد و گذشت میان ايشان آنچه را ملاقات کرد و او را به سخن درآورد و از او سؤال 

گذشت چنانچه حق تعالی در قرآن ياد کرده است، زيرا حق تعالی به موسی وحی نمود: من تو را 
برگزيدم بر مردم به رسالتهای خود و به کلام خود پس بگیر آنچه را به تو عطا کردم و از شکر کنندگان 

در الواح از هر چیز موعظه و تفصیلی برای هر چیز،  باش، و فرموده است: نوشتیم برای موسی
بتحقیق که نزد خضر علمی بود که برای موسی در الواح نوشته نشده بود و موسی گمان کرد که جمیع 
چیزها که مردم به آن احتیاج دارند در تابوت هست و جمیع علوم برای او در الواح نوشته شده است 

ه فقیهان و علمای اين امّتند، و دعوی می کنند که هر علم و چنانچه اين جماعت دعوی می کنند ک
دانائی که در دين ضرور است و امّت به آن محتاجند ايشان می دانند، و از پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم به ايشان رسیده است! دانسته اند دروغ می گويند آنچه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 



ايشان نرسیده و ندانسته اند زيرا که بسیار مسأله از حلال و حرام احکام به ايشان می می دانست به 
رسد نمی دانند و کراهت دارند از آنکه از ما سؤال کنند که مبادا مردم ايشان را به جهالت نسبت دهند 

ر می به اين سبب علم را از معدنش طلب نمی کنند، و رأی باطل خود و قیاس را در دين خدا به کا
برند، دست از آثار پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم برداشته اند و خدا را به عبادتهای بدعت می 
پرستند و حال آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر بدعتی ضلالت و گمراهی 

و اللّه که موسی است؛ عداوت و حسد ما ايشان را مانع شده است از آنکه طلب علم از ما بکنند، 
علیه السّلام به آن بزرگواری حسد بر خضر علیه السّلام نبرد، و آن مرتبه از علم و دانش که او داشت 
مانع نشد او را که از خضر سؤال کند از آنچه نمی دانست، و چون موسی از خضر سؤال کرد او را 

ن اعمال او ندارد و گفت: چگونه علم بیاموزد و ارشاد نمايد خضر دانست که او تاب رفاقت او و ديد
صبر می نمائی بر ديدن امری چند که علم تو به آنها احاطه نکرده است؟ پس موسی از روی خضوع 

 و شکستگی سعی کرد او را بر خود مهربان گرداند شايد رفاقتش را قبول کند، پس گفت:

 م کرد.ان شاء اللّه مرا صبرکننده خواهی يافت، در هیچ امری معصیت تو نخواه

 خضر می دانست که موسی تاب علمش را نمی آورد، و اللّه که چنین است حال قاضیان
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و فقیهان و جماعت مخالفان ما در اين زمان، تاب علم ما را نمی آورند و قبول نمی کنند و طاقت 
ه رفیق او فهم آن را ندارند و اخذ به آن نمی کنند چنانچه صبر نکرد موسی بر علم عالم در وقتی ک

شد و ديد آنچه ديد از کارهای او و آن کارها مکروه موسی علیه السّلام بود و پسنديدۀ خدا بود، 
 .(1)همچنین علم ما مکروه جاهلان است و حق است نزد خداوند عالمیان 

و در حديث ديگر فرمود: روزی موسی علیه السّلام بر منبر بالا رفت، و منبر او سه پله داشت، پس 
 در خاطرش گذشت که خدا کسی را خلق نکرده است که از او عالمتر باشد!



جبرئیل به نزد او آمد و گفت: به عجب مبتلا شدی يا در معرض امتحان خدا درآمده ای، از منبر 
 کسی هست که از تو داناتر است او را طلب کن.فرود آی، در زمین 

پس موسی فرستاد به نزد يوشع که: حق تعالی مرا مبتلا و ممتحن گردانیده است، از برای ما توشه ای 
 مهیّا کن تا برويم به طلب عالمی که خدا ما را به طلب او امر فرموده است.

با خود برداشت، به جانب آذربايجان  پس يوشع ماهی خريد و آن را بريان کرد و در زنبیلی گذاشت
روان شدند و از آنجا به ساحل دريا رسیدند و در آنجا پیر مردی را ديدند که به پشت خوابیده است 
و عصای خود را در پهلوی خود گذاشته است و عبائی بر روی خود انداخته است که هرگاه بر سر 

 انید سرش بیرون می آمد!می کشید پاهايش باز می شد، و اگر پاهايش را می پوش

پس موسی علیه السّلام به نماز ايستاد و گفت به يوشع که: تو محافظت توشۀ ما بکن، ناگاه قطره ای 
از آسمان به زنبیل چکید، ماهی به حرکت آمد و زنبیل را بسوی دريا کشید، پس مرغی آمد و به 

علم حق تعالی آن قدر نگرفته ساحل دريا نشست منقارش را در آب فروبرد و گفت: ای موسی! از 
 ای که منقار من از تمام اين دريا گرفته است!

پس موسی علیه السّلام برخاست با يوشع روانه شد، و اندك راهی که رفت مانده شد، در آن قدر راه 
که آمده بود مانده نشده بود زيرا پیغمبری که پی کاری می رود تا از آن محل که مأمور شده است به 

 رود نگذرد مانده نمی شود؛ چون قصۀ ماهی را از يوشع شنید دانست کهآنجا ب
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از محلّ ملاقاتی که حق تعالی فرموده است گذشته اند، پس برگشتند تا به همان موضع رسیدند، 
 ال خوابیده است، پس موسی علیه السّلام به او گفت:ديدند که آن مرد پیر به همان ح



السلام علیك ای عالم، خضر گفت: و علیك السلام ای عالم بنی اسرائیل، برجست و عصای خود 
را گرفت که برود، موسی علیه السّلام گفت: من مأمور شده ام از جانب خدا که از پی تو بیايم تا از 

 ی.آن علومی که آموخته ای به من بیاموز

پس بعد از طیّ آنچه حق تعالی از مکالمات ايشان بیان فرموده، موسی و خضر همراه رفتند تا به 
کشتی رسیدند، اهل کشتی گفتند: ما ايشان را داخل کشتی می کنیم و مزد از ايشان نمی گیريم چون 

سی و او از مردم صالح می نمايند؛ چون به میان دريا رسیدند خضر کشتی را سوراخ کرد، میان مو
گذشت آنچه مذکور شد، پس از کشتی بیرون آمدند، در ساحل دريا پسری را ديدند که با جمعی از 
اطفال بازی می کند و پیراهن حرير سبزی پوشیده و در گوشهايش دو مرواريد آويخته است، پس 

« صرهنا»خضر آن پسر را گرفت در زير پا گذاشت و سرش را جدا کرد! پس به کنار دريا به قريۀ 
رسیدند، ايشان را ضیافت نکردند گرسنه بودند چون در اين حال خضر متوجه ديوار ساختن شد 
موسی گفت: کاش به مزد اين کار نانی برای ما می گرفتی که می خورديم زيرا که گرسنه شده ايم 

(1). 

بر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی موسی علیه السّلام در حديث معت
در میان اشراف بنی اسرائیل نشسته بود، ناگاه شخصی عرض کرد: گمان ندارم کسی به خدا اعلم 

 باشد از تو.

 موسی گفت: من نیز گمان ندارم!

برو او را پیدا کن، هر جا که ماهی پس حق تعالی به او وحی فرستاد: بلکه خضر از تو اعلم است، 
 .(2)ناپیدا می شود خضر را آنجا خواهی يافت 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون موسی و خضر علیهما السّلام 
 به آن
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پسر رسیدند که در میان اطفال بازی می کرد، پس خضر دستی برآورد و او را کشت، چون موسی 
اعتراض کرد، خضر دست در میان بدن آن طفل داخل کرد و شانۀ او را جدا کرده و به موسی نمود، 

؛ پس در آخر گفت: برای اين او را کشتم (1)بر آن نوشته بود: کافر است و به کفر سرشته شده است 
که والدين او مؤمن بودند می ترسیدم اگر او بالغ شود والدينش را به کفر دعوت کند، از فرط محبتی 

 .(2)که آنها به او دارند قبول کنند دعوت او را و کافر شوند 

و فرمود: حق تعالی به عوض آن پسر، دختری به ايشان داد که هشتاد پیغمبر از نسل آن دختر بهم 
 .(3)رسیدند 

د: میان آن دو طفل يتیم که خضر ديوار را برای ايشان ساخت و میان آن پدری که برای صلاح او فرمو
 .(4)خدا خضر را مأمور ساخت که ديوار را برای ايشان بسازد، هفتصد سال فاصله بود 

نیکی مؤمنی، رستگار می گرداند فرزندان او را و فرزندان فرزندان او  در حديث ديگر فرمود: خدا به
را و اهل خانۀ او را و اهل خانه های دور حوالی او را پس همگی در حفظ خدايند به سبب کرامت 
آن مؤمن نزد خدا. پس فرمود: نمی بینی که خدا برای صلاح پدر و مادر صالح، خضر را فرستاد که 

 .(5)دان ايشان بسازد ديوار را برای فرزن

مؤلف گويد: شیطان را در اين قصۀ غريبه، بر عقول ناقصه راه شبهه بسیار هست، مؤمن متدين نبايد 
اب در علت خصوص هر يك از اينها فکر کند که مبادا موجب لغزش او گردد، اولا شیطان را جو



بگويد: به براهین قاطعه معلوم است که آنچه حق تعالی امر می فرمايد عین عدالت و حکمت است، 
 و آنچه رسولان خدا می کنند موافق حق و صواب
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است هر چند عقل ما به خصوص امری و حسن او راه نیابد. امّا مفصّل جواب بعضی از شبهات، 
 در اين مقام چند شبهه ايراد کرده اند:

شد، چون می شود که موسی علیه السّلام محتاج به اول آنکه: پیغمبر می بايد اعلم اهل زمان خود با
 ديگری شود در علم؟

جواب آن است که: پیغمبر از رعیّت خود می بايد اعلم باشد، خضر خود پیغمبر بود، گاه باشد که 
رعیّت موسی نباشد و علمی که پیغمبر می بايد در آن محتاج بغیر نباشد علم شرايع و احکام است، 

پیغمبر  اگر بعضی علوم را که تعلق به شرايع و احکام نداشته باشد حق تعالی به توسط بشری تعلیم
نمايد چنانچه به توسط ملائکه تعلیم او می نمايد مفسده ای ندارد، و از اينکه موسی علیه السّلام در 
بعضی از علوم محتاج به خضر علیه السّلام باشد لازم نمی آيد خضر از آن حضرت اعلم و افضل 

سّلام نداند باشد، زيرا ممکن است علمی که مخصوص موسی علیه السّلام باشد و خضر علیه ال
بیشتر و شريفتر باشد از علمی که مخصوص خضر بود، چنانچه در ضمن احاديث معتبره مذکور 

 شد.



دوم آنکه: خضر علیه السّلام چگونه آن طفل را کشت در صورتی که هنوز گناهی از او صادر نشده 
 بود؟

اعتبار آنکه در اوايل جواب آن است که: ممکن است او بالغ شده باشد و اختیار کفر کرده باشد، به 
بلوغ بود او را غلام گفته باشند، و به اعتبار کفر مستحقّ کشتن شده باشد، و اگر بالغ نشده باشد خدا 
را هست که برای مصلحت جانی که خود بخشیده است بگیرد چنانچه ملك الموت را می فرمايد 

ه است که به ظواهر احوال مردم که قبض روح مردم بکند و لیکن پیغمبران ظاهر را اکثر مأمور ساخت
عمل بکنند، و جايز است عقلا که بعضی از ايشان را مأمور فرمايد به علم واقع با ايشان عمل بکنند 
به اعتبار کفری که می دانند بعد از اين اگر بمانند اختیار خواهند کرد، و ايشان را بکشند که هم برای 

جهنم نشوند و هم برای ديگران مصلحت است خودشان مصلحت است که کافر نشوند و مستحقّ 
 که ديگران را گمراه نکنند.

 سوم آنکه: موسی علیه السّلام چگونه مبادرت به اعتراض فرمود در اين امور با آنکه بزرگی
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 مرتبۀ خضر را می دانست و به او گفت که: امر منکر کردی، گناه کردی؟

لم ظاهر مکلّف باشد که امری که به حسب جواب آن است که: ممکن است موسی به حسب ع
ظاهر معصیت نمايد و سبب مشروعیتش بر او ظاهر نباشد انکار نمايد، و آنکه گفت: منکر کردی 

 يعنی کاری کردی که به حسب ظاهر منکر و قبیح می نمايد.

د کرده ای، بعضی گفته اند که: کلام موسی معلّق به شرط بود يعنی اگر اينها را بی امر خدا کرده ای ب
يا بر سبیل استفهام بود که آيا اينها را بر وجه منکر کردی يا بر وجه ديگر آن؟ يا آنکه مراد او از منکر 

 امر غريب بود يعنی کار غريبی کردی که عقل در آن حیران است.



چهارم آنکه: چگونه موسی وعده کرد و شرط نمود که: من اعتراض نخواهم کرد و سؤال نخواهم 
 خود علّت کارهای خود را بگوئی، باز مخالفت آن کرد؟ نمود تا

جواب آن است که: وفا به وعده مطلقا معلوم نیست که واجب باشد خصوصا وقتی که معلّق به 
فرمود لازم نبود وفا به آن بکند، در ترك آن « ان شاء اللّه»مشیت الهی کرده باشند، چون در اول 

 معصیتی لازم نمی آيد.

پنجم آنکه: چگونه موسی علیه السّلام گفت لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِیتُ و نسیان به معنی فراموشی است 
 و به اعتقاد اکثر علمای امامیه نسیان بر ايشان جايز نیست؟

ي  جواب آن است که: در ضمن احاديث مذکور شد که نسیان در اينجا و در آنجا که يوشع گفت فَإِنِّ
 به معنی ترك است، و در لغت نسیان به معنی ترك آمده است. نَسِیتُ اَلْحُوتَ 

مذکور « بحار الانوار»و ساير جوابها از اين شبهه ها و شبهه های ديگر که ذکر نکرديم در کتاب 
 نداشت.، و اين کتاب گنجايش ذکر زياده از اين (1)است 

و اکنون ساير احوال حضرت خضر علیه السّلام را ايراد نمائیم. چون اکثر احوال آن حضرت به 
 تقريب اين قصه مذکور شد، باب علی حده برای احوال آن حضرت وضع نکرديم.

 ابن بابويه رحمه اللّه گفته است که اسم آن حضرت: خضرويه بود پسر قابیل پسر آدم بود؛
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. برای اين او را خضر گفتند که به (1)بعضی گفته اند اسم او خضرون بود؛ بعضی گفته اند خلعیا 
ند آن زمین سبز و پرگیاه می شود، او از همۀ فرزندان آدم عمرش درازتر هر زمین خشکی که می نشی



است پسر ملکان پسر عابر پسر ارفخشد پسر سام پسر « تالیا»است، و صحیح آن است که نام او 
 .(2)نوح علیه السّلام است 

 .(3)گفته اند؛ و بعضی يسع و بعضی الیاس « بلیا»مؤلف گويد: بعضی نام آن حضرت را 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم را به معراج بردند، در راه بوی خوشی شنید مانند بوی مشك، از جبرئیل سؤال کرد که: اين چه 

 بو است؟

آن خانه عذاب کردند تا گفت: اين بو از خانه ای بیرون می آيد که قومی را به سبب بندگی خدا در 
هلاك شدند. پس جبرئیل گفت: خضر از اولاد پادشاهان بود، و ايمان به خدا آورده بود، در حجره 
ای از خانۀ پدرش خلوت گزيده بود و عبادت خدا می کرد، پدرش را فرزندی بجز او نبود، پس مردم 

تزويج کن شايد خدا فرزندی به او به پدر او گفتند: تو را فرزندی بغیر او نیست، پس زنی را به او 
روزی کند که پادشاهی در او و فرزندان او بماند، پس دختر باکره ای را برای او تزويج کرد، چون به 
نزد خضر آوردند متوجه او نشد و با او نزديکی نکرد، روز ديگر به او گفت: امر مرا پنهان دار اگر پدرم 

 ن واقع می شود نسبت به تو واقع شد؟ بگو: بلی.از تو بپرسد آنچه از مردان نسبت به زنا

 پس چون پدر از آن زن پرسید، او موافق فرمودۀ حضرت خضر علیه السّلام عمل کرد و گفت:

بلی. مردم گفتند به پادشاه: بلکه آن زن دروغ گويد، زنان را بفرما که ملاحظۀ آن زن بکنند که بکارتش 
را ملاحظه کردند ديدند بر حال خود باقی است، به پادشاه  باقی است يا زايل شده است. چون زنان او

 گفتند که: تو دو بی وقوف را به يکديگر داده ای که هیچ يك

 761ص: 
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چنین کاری نکرده اند، و نمی دانند که چه بايد کرد، زنی را به عقد او درآور که شوهر ديگر کرده 
 باشد، باکره نباشد تا اين کار را تعلیم او نمايد.

لام آوردند، حضرت خضر از او نیز التماس کرد که امر او را از چون آن زن را به نزد خضر علیه السّ 
پدرش مخفی دارد، او قبول کرد، چون پادشاه از آن زن سؤال کرد گفت: پسر تو زن است، هرگز ديده 

 ای که زن از زن حامله شود؟

پس پادشاه بر حضرت خضر غضب کرد و فرمود که او را در حجره کردند و درش را به گل و سنگ 
آوردند. چون روز ديگر شد شفقت پدری او به حرکت آمد فرمود که در را بگشايند، چون در را بر

 گشودند او را در حجره نیافتند.

حق تعالی به او قوّتی کرامت کرد به هر صورت که خواهد متصوّر تواند شد، و از نظر مردم پنهان 
کر او شد تا آنکه از آب زندگانی تواند شد، پس با ذو القرنین همراه شد و سپهسالار چرخچی لش

خورد، و هر که از آن بخورد تا دمیدن صور زنده است، پس از شهر پدرش دو مرد برای تجارت به 
کشتی سوار شدند، کشتی ايشان تباهی شد و به جزيره ای از جزاير دريا افتادند، حضرت خضر را 

 در آنجا ديدند که ايستاده نماز می کند.

شد ايشان را طلبید و از ايشان سؤال کرد از احوال ايشان، چون احوال خود را نقل چون از نماز فارغ 
کردند گفت: آيا خبر مرا کتمان خواهید کرد از اهل شهر خود اگر من امروز شما را به شهر خود 

 برسانم که داخل خانه های خود شويد؟



لیه السّلام را نقل نکند، و گفتند: بلی. پس يکی نیّت کرد که وفا به عهد خود کند و خبر خضر ع
 ديگری در خاطر گذرانید که چون به شهر خود برسد خبر او را به پدر او نقل کند.

پس خضر علیه السّلام ابری را طلبید و گفت: بردار اين دو مرد را و به خانه های ايشان برسان، پس 
 ابر ايشان را برداشت و به همان روز ايشان را به شهر خود رسانید.

يکی به عهد خود وفا کرد و کتمان نمود و ديگری به نزد پادشاه رفت و خبر خضر را نقل کرد،  پس
 پادشاه گفت: کی گواهی می دهد که تو راست می گوئی؟

 گفت: فلان تاجر که رفیق من بود.

 چون پادشاه او را طلبید انکار کرد و گفت: من از اين واقعه خبری ندارم و اين مرد را نیز

 762ص: 

 نمی شناسم.

پس آن مرد اول گفت: ای پادشاه! لشکری همراه من کن تا بروم به آن جزيره و خضر را بیاورم، و اين 
 مرد را حبس کن تا دروغ او را ظاهر گردانم.

پس پادشاه لشکری همراه او گردانید و آن مرد را نگاه داشت، چون آن مرد لشکر را به آن جزيره برد، 
 ر آنجا نیافت و برگشت. پادشاه آن مرد را که خبر را پنهان کرده بود رها کرد.خضر علیه السّلام را د

پس اهل آن شهر گناه بسیار کردند تا حق تعالی ايشان را هلاك نمود و شهر ايشان را سرنگون کرد، و 
همه هلاك شدند الّا آن زن و مردی که خبر حضرت خضر را پنهان کرده بودند از پدرش که هر يك 

 انب شهر بیرون رفتند.از يك ج



پس چون آن مرد و زن به يکديگر رسیدند و هر يك قصۀ خود را به ديگری نقل کرد گفتند: ما نجات 
نیافتیم مگر برای آنکه خبر خضر را پنهان کرديم؛ پس هر دو ايمان به پروردگار حضرت خضر 

فتادند، و آن زن به خانۀ آن آوردند، مرد زن را به عقد خود درآورد و هر دو به مملکت پادشاه ديگر ا
پادشاه راه يافت و مشاطگی دختر پادشاه می کرد، روزی در اثنای مشاطگی شانه از دستش افتاد پس 

 چون دختر اين کلمه را شنید گفت: اين چه سخن بود؟« لا حول و لا قوّة إلّا باللّه»گفت: 

 جاری می شود.گفت: بدرستی که مرا خدائی هست که همۀ امور به حول و قوّت او 

 دختر گفت: تو را خدائی بغیر از پدر من هست؟ !

 گفت: بلی آن خدای تو و خدای پدر تو نیز هست.

چون دختر به نزد پدر خود رفت، سخن زن را نقل کرد، پادشاه زن را طلبید از او سؤال کرد، زن ابا 
 نکرد از گفتۀ خود، پادشاه پرسید: کی با تو در اين دين شريك است؟ گفت:

 شوهر من و فرزندان من.

پس پادشاه فرستاد همه را حاضر کردند و تکلیف نمود که از يگانه پرستی خداوند برگردند، ايشان 
ابا نمودند، پس امر کرد که ديگی حاضر نمودند و پر از آب کردند و بسیار جوشاندند، ايشان را در 

 آن ديگ انداخت و گفت که خانه را بر سر ايشان خراب نمودند.

 763ص: 

پس جبرئیل گفت: اين بوی خوش که می شنوی از آن خانه است که اهل توحید الهی را در آنجا 
 .(1)هلاك کردند 

و به سند موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: خضر علیه السّلام از آب حیات 
خورد و او زنده خواهد ماند تا در صور بدمند و همۀ زندگان بمیرند و می آيد به نزد ما و بر ما سلام 



می کند و ما صدای او را می شنويم و او را نمی بینیم، و هر جا که نام او مذکور شود او در آنجا 
که حاضر می شود حاضر می شود، پس هر که او را ياد کند بر او سلام کند، و در هر موسم حج در م

و حج می کند، و در عرفات وقوف می کند و برای دعای مؤمنین آمین می گويد، زود باشد که حق 
تعالی خضر را مونس قائم آل محمد صلوات اللّه علیهم گرداند در وقتی که آن حضرت از مردم 

 .(2)غايب گردد و در تنهائی رفیق آن حضرت باشد 

 و به سندهای حسن و موثق و معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که:

چون ذو القرنین شنید که در دنیا چشمه ای هست که هر که از آن چشمه آب بخورد تا دمیدن صور 
ر علیه السّلام سپهسالار لشکر او بود و او را از زنده می ماند، در طلب آن چشمه روانه شد، خض

جمیع لشکر خود دوست تر می داشت، پس رفتند تا به جائی رسیدند که سیصد و شصت چشمۀ 
آب در آنجا بود، پس ذو القرنین سیصد و شصت نفر از اصحاب خود را طلبید که خضر در میان 

د و گفت: هر يك ماهی خود را در يکی از ايشان بود، و به هر يك از ايشان يك ماهی نمك سودی دا
 اين چشمه ها بشوئید و برای من بیاوريد.

پس خضر علیه السّلام چون ماهی خود را به چشمه فروبرد زنده شد و از دست او رها شد به میان 
آب رفت، پس خضر جامۀ خود را کند و خود را در آب افکند و برای طلب آن ماهی مکرر سر فروبرد 

 و از آن آب خورد و ماهی به دستش نیامد، بیرون آمد.در آن آب 

چون به نزد ذو القرنین برگشتند، ماهیها را جمع کرد گفت: يکی کم است، تفحّص کنید که نزد 
 کیست.

 764ص: 
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د را نیاورده است. چون خضر را طلبیدند و از او سؤال کرد، خضر قصۀ ماهی گفتند: خضر ماهی خو
 را نقل کرد.

 ذو القرنین پرسید: تو چه کردی؟

 گفت: من از پی بی آن ماهی به آب فرو رفتم و آن را نیافتم، بیرون آمدم.

 پرسید که: از آن آب خوردی؟

 گفت: بلی.

ديگر هر چند طلب کرد ذو القرنین آن چشمه را نیافت، پس به خضر گفت: تو از برای آن چشمه 
 .(1)خلق شده بودی و برای تو مقدّر شده بود 

در احاديث معتبرۀ بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم از دنیا مفارقت نمود، عساکر هموم و غموم بر اهل بیت رسالت علیهم السّلام 

در آنجا خوابانیده و امیر هجوم آوردند. در حجره ای که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم را 
المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین صلوات اللّه علیهم در آن حجره بودند صدائی بلند شد که: 

السلام علیکم ای اهل بیت نبوّت، هر نفسی مرگ را می چشد، و اجر شما را در قیامت به شما تمام »
ثواب او صبر فرمايندۀ هر خواهند داد، بدرستی که خدا خلف و عوض است از هر که هلاك شود، 

مصیبت است و تدارك کننده است از هر امری که فوت شود. پس بر خدا توکل نمائید و بر او اعتماد 
 « .کنید که محروم آن کس است که از ثواب خدا محروم گردد

رادرم خضر علیه السّلام است که آمده است پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: اين ب
 .(2)شما را تعزيه فرمايد بر فوت پیغمبر شما 



است  در احاديث معتبرۀ بسیار منقول است که: مسجد سهله محلّ نزول حضرت خضر علیه السّلام
 ؛ و اخبار بسیار در کتب مزار و غیر آن مذکور است که: جمعی از صلحا آن(3)

 765ص: 
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اند، و ايراد  حضرت را در مسجد سهله و مسجد صعصعه و غیر آنها از اماکن مشرّفه ملاقات کرده
 آنها موجب طول سخن است.

و ابن طاووس رحمه اللّه روايت کرده است که: خضر و الیاس علیهما السّلام در هر موسم حج به 
بسم اللّه ما شاء اللّه لا »يکديگر می رسند، و چون از يکديگر جدا می شوند اين دعا را می خوانند: 

ن اللّه، ما شاء اللّه الخیر کله بید اللّه عز و جل، ما شاء اللّه لا قوّة إلا باللّه ما شاء اللّه، کل نعمة فم
و بسیاری از قصه های حضرت خضر علیه السّلام در باب احوال ذو (1)« يصرف السوء إلا اللّه

 القرنین علیه السّلام گذشت.

 766ص: 
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 فصل دهم: در بیان مواعظ و حكمتهایی است که حق تعالی به حضرت



 موسی علیه السّلام وحی نموده يا از آن حضرت منقول گرديده

 و بعضی از نوادر احوال آن حضرت است

به سند معتبر از حضرت امام علی النقی علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی با حضرت 
موسی سخن گفت، موسی علیه السّلام مناجات کرد که: خداوندا! چیست جزای کسی که شهادت 

 دهد که من رسول و پیغمبر توام و تو با من سخن گفته ای؟

 نزد او می آيند و او را به بهشت بشارت می دهند. فرمود: ای موسی! ملائکۀ من در وقت مردن به

 گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که نزد تو بايستد و نماز کند؟

فرمود: با او مباهات می کنم با ملائکۀ خود در وقتی که در رکوع يا سجود است يا ايستاده است يا 
 عذاب نمی کنم.نشسته است، و هر که را من با او مباهات کنم با ملائکۀ خود او را 

 موسی علیه السّلام گفت: چیست جزای کسی که طعام دهد مسکینی را به محض رضای تو؟

فرمود: ای موسی! امر می کنم منادی را که در روز قیامت ندا کند که همۀ خلايق بشنوند که فلان 
 پسر فلان از آزادکرده های خداست از آتش جهنم.

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که نیکی با خويشان خود بکند؟

 فرمود: ای موسی! عمرش را دراز می کنم و سکرات مرگ را بر او آسان می کنم و در

 767ص: 

قیامت خزينه داران بهشت او را ندا کنند که: بیا بسوی ما و از هر در از درهای بهشت که خواهی 
 داخل شو.



علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که آزارش به مردم نرسد و نیکی او به مردم  موسی
 رسد؟

 فرمود: ای موسی! در روز قیامت جهنم او را ندا کند که: مرا بر تو راهی نیست.

 موسی علیه السّلام گفت: الهی! چیست جزای کسی که تو را به دل و زبان ياد کند؟

 رش خود جا دهم در روز قیامت و او را در پناه خود درآورم.فرمود: او را در سايۀ ع

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست مزد کسی که کتاب تو را پنهان و آشکار تلاوت کند؟

 فرمود: ای موسی! بر صراط بگذرد مانند برق جهنده.

و دشنام ايشان از موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که صبر کند بر آزار مردم 
 برای رضای تو؟

 فرمود: او را ياری می کنم بر احوال روز قیامت.

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که ديدۀ او گريان شود از ترس تو؟

فرمود: ای موسی! روی او را از گرمی آتش جهنم نگاه می دارم و او را ايمن می گردانم از ترس بزرگ 
 روز قیامت.

موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که خیانت را ترك نمايد به سبب حیای از 
 تو؟

 فرمود: ای موسی! او را امان می بخشم در روز قیامت.

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که اهل طاعت تو را دوست دارد؟



 انم.فرمود: ای موسی! او را بر آتش جهنم حرام می گرد

 موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! چیست جزای کسی که مؤمنی را دانسته بکشد؟

 فرمود: در روز قیامت نظر رحمت بسوی او نمی کنم، و هیچ گناه او را نمی آمرزم.

 موسی علیه السّلام پرسید: الهی! چیست جزای کسی که کافری را به اسلام دعوت کند؟

 768ص: 

 ر قیامت رخصت دهم که شفاعت کند هر که را خواهد.فرمود: ای موسی! او را د

 موسی علیه السّلام پرسید: الهی! چیست ثواب کسی که نمازها را در وقت خود بجا آورد؟

 فرمود: هر چه سؤال کند به او عطا می کنم و بهشت خود را برای او مباح می گردانم.

ضو را تمام واقع سازد از ترس عذاب موسی علیه السّلام پرسید: الهی! چه ثواب است کسی را که و
 تو؟

فرمود: چون او را در قیامت مبعوث گردانم، نوری در میان دو ديدۀ او باشد که در محشر روشنی 
 دهد.

 موسی علیه السّلام گفت: چیست ثواب کسی که ماه مبارك رمضان را برای رضای تو روزه بدارد؟

 فرمود: او را در قیامت در جائی بازدارم که او را خوفی نباشد.

 موسی علیه السّلام گفت: الهی! چیست جزای کسی که ماه رمضان را از برای مردم روزه بدارد؟

 .(1)فرمود: ثواب او مثل کسی است که روزه نداشته باشد 



در حديث حسن از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که در تورات نوشته است که: ای موسی! 
من تو را خلق کردم و برای پیغمبری خود برگزيدم و تو را قوّت طاعت خود بخشیدم و امر کردم تو را 

را بر طاعت خود ياری می به طاعت خود و نهی کردم تو را از معصیت خود، اگر اطاعت من کنی تو 
 کنم، و اگر معصیت من نمائی تو را بر معصیت خود ياری نمی کنم.

 ای موسی! مرا است منّت بر تو در طاعت تو مرا، و مرا است حجت بر تو در معصیت تو مرا.

ای موسی! از من بترس در پنهان امر خود تا عیبهای تو را از مردم بپوشانم، در خلوتهای خود مرا ياد 
کن، و نزد خواهشها و لذتهای خود مرا به خاطر آور تا تو را ياد کنم نزد غفلتهای تو و تو را از لغزشها 

 نگاه دارم، و غضب خود را نگاه دار از آنها که من تو را بر
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ا از تو بازدارم، و پنهان دار رازهای پوشیدۀ مرا در دل خود و ايشان مسلط گردانیده ام تا غضب خود ر
ظاهر گردان در علانیه مدارای با دشمن من و دشمن خود را از خلق من، و سرّ مرا نزد ايشان افشا 

 مکن که ايشان به من ناسزا گويند و تو شريك باشی با ايشان در گناه ناسزا گفتن به من.

 در حظیرۀ قدس ساکن می شود؟پس موسی گفت: پروردگارا! کی 

فرمود که: آنها که ديدۀ ايشان زنا نديده و اموال ايشان به سود و ربا مخلوط نگرديده، و در حکم خدا 
 .(1)رشوه نگرفته اند 

لسّلام منقول است که: حق تعالی مناجات نمود با به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه ا
موسی علیه السّلام که: ای پسر عمران! دروغ می گويد کسی که دعوی می کند که مرا دوست می 



دارد، و چون شب می شود به خواب می رود، آيا نیست چنین که هر دوستی خلوت دوست خود را 
تان خود، چون شب ايشان را فرومی گیرد می خواهد؟ ! ای پسر عمران! اينك من مطّلعم بر دوس

چشم و دل ايشان را از غیر خود بسوی خود می گردانم، و عقوبت خود را در برابر ديده های ايشان 
ممثّل می کنم، به عنوان مشاهده با من مخاطبه می کنند و به نحو حاضران با من سخن می گويند. 

بدن خود خضوع و از ديده های خود آب ديده ای پسر عمران! ببخش از دل خود به من خشوع و از 
 .(2)ها در تاريکیهای شب، و مرا دعا کن که مرا اجابت کننده و نزديك خواهی يافت 

رفت و با  به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون موسی به طور بالا
 پروردگار خود مناجات کرد گفت: پروردگارا! خزينه های خود را به من بنما.

حق تعالی فرمود: ای موسی! خزينه های من آن است که هرگاه چیزی را اراده کنم می گويم که باش 
، يعنی مرا احتیاج به خزانه نیست، و آنچه خواهم به قدرت کاملۀ خود از (3)پس آن بهم می رسد 

 عدم به وجود می آورم.
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به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که موسی علیه السّلام مناجات 
 کرد که: پروردگارا! مرا وصیت فرما.

فرمود: وصیت می کنم تو را به من، يعنی رعايت حقّ من بکنی و نافرمانی من نکنی. تا آنکه سه مرتبه 
ر مرتبۀ چهارم عرض کرد: مرا وصیت فرما؟ سؤال کرد، و حق تعالی چنین جواب فرمود، چون د



فرمود: وصیت می کنم به رعايت حقّ مادر تو. و بار ديگر پرسید باز اين جواب شنید، و در مرتبۀ 
 پرسید، فرمود: وصیت می کنم تو را به رعايت حقّ پدر خود.(1)ششم 

پس حضرت فرمود: به اين سبب گفته اند که: دو ثلث نیکوئی برای مادر است و يك ثلث برای پدر 
(2). 

به سند معتبر منقول است که: از جملۀ مناجات حق تعالی با موسی آن بود که: ای موسی! دراز مکن 
 در دنیا آرزوی خود را که دلت سنگین می شود و سنگین دل از من دور است.

من نکنند، ای موسی! چنان باش که من می خواهم که بندگان من اطاعت من بکنند و معصیت 
بمیران دل خود را از شهوتهای دنیا به ترس من، با جامه های کهنه و دل تازه باش که بر اهل زمین 
حال تو مخفی باشد و در میان اهل آسمان به نیکی معروف باشی، ملازم خانۀ خود باش، روشن 

صابران، ناله و کنندۀ شبهای تار باش به نور عبادت، قنوت بخوان و خضوع نما نزد من مانند قنوت 
فرياد کن به درگاه من از گناهان مانند نالۀ کسی که از دشمن خود گريخته باشد و پناه به خداوند 

 قادری برده باشد، و از من ياری بجو بر بندگی که من نیکو معین و نیکو ياری دهنده ام.

و همه ذلیل منند،  ای موسی! منم خداوندی که مسلّطم بر بندگان خود و بندگان در تحت قدرت منند
 پس متّهم دار نفس خود را بر خود و فريب نفس خود را مخور، و ايمن
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 رزند تو مانند تو دوستدار صالحان باشد.مگردان فرزندان خود را بر دين خود مگر آنکه ف



 ای موسی! جامه های خود را بشوی و غسل کن و نزديکی بجو به بندگان شايستۀ من.

ای موسی! پیشوای ايشان باش در نماز ايشان و در آنچه منازعه می نمايند در میان خود، و حکم کن 
رستاده ام حکمی ظاهر و برهانی روشن میان ايشان به آنچه بر تو فرستاده ام، بدرستی که بسوی تو ف

 و نوری که سخنگو است به آنچه گذشته است و به آنچه خواهد آمد در آخر الزمان.

وصیت می کنم تو را ای موسی وصیت دوست مهربان به فرزند بتول عیسی پسر مريم که بر درازگوش 
زيت و زيتون و که کلاه عبّاد است بر سر خواهد گذاشت صاحب « برنس»سوار خواهد شد و 

محراب خواهد بود، بعد از او تو را وصیت می کنم به صاحب شتر سرخ آن پاك طینت پاکیزه اخلاق 
مطهر از گناهان و بديها، صفت او در کتاب تو آن است که او ايمان آورنده و گواهی دهنده است بر 

و ترساننده از عقاب،  همۀ کتابهای خدا، و اوست رکوع کننده و سجودکننده و رغبت کنندۀ به ثواب
و برادران او مساکین و بیچارگان باشند، انصار و ياران او غیر قبیلۀ او باشند، در زمان او تنگیها و 
شدتها و فتنه ها و کشتنها و کمی مال بوده باشند، نام او احمد و محمد امین است، و اوست باقیمانده 

کتابهای خدا و تصديق می نمايد جمیع پیغمبران  از گروه پیغمبران گذشته، و ايمان می آورد به جمیع
را و شهادت می دهد به اخلاص از برای همۀ ايشان، امّت او امّتی اند رحم کرده شده و با برکت تا 
بر دين حقّ او باقی بمانند و ضايع نگردانند دين او را، ايشان را ساعتی چند معلوم است که ادا می 

نند غلامی که زيادتی اوقات خود را صرف خدمت آقای خود کند، کنند نمازها را در آن ساعتها ما
 پس تصديق آن پیغمبر بکن و راههای او را متابعت نما که او برادر توست.

ای موسی! او امّی است که خط و سواد از کسی کسب نخواهد کرد، و نیکو بنده ای است، و بر هر 
و زيادتی بدهم، و او را با برکت آفريده ام،  چیز دست گذارد من برکت در آن بدهم، در علم او برکت

در زمان او قیامت قائم خواهد شد، به امّت او ختم می کنم کلیدهای دنیا را، پس امر کن ستمکاران 
بنی اسرائیل را که نام او را از کتابهای من محو نکنند و ترك ياری او نکنند و می دانم که خواهند کرد، 

 ی است و من باو محبت او نزد من حسنۀ بزرگ
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اويم و از ياوران اويم، او از لشکر من است و لشکر من غالبند بر همۀ لشکرها، پس تمام شده است 
کلمۀ من و تقدير من که البته غالب گردانم دين او را بر همۀ دين ها تا در همه مکانی مرا به يگانگی 

و جدا کنندۀ حق از باطل باشد، شفای سینه  بپرستند، و بر او نازل گردانم قرآنی را که مجموعۀ علوم
ها باشد از وسوسه های شیطان، پس تو صلوات فرست بر او ای پسر عمران که من و ملائکۀ من بر 

 او صلوات می فرستیم.

ای موسی! تو بندۀ منی و من خداوند توام، خوار مشمار هیچ حقیر و پريشانی را، و آرزو مکن حال 
که از مال دنیا به ايشان داده ام، و نزد ياد کردن من با خشوع باش و نزد  توانگران را به چیزی چند

تلاوت تورات امیدوار رحمت من باش و تورات را به من بشنوان به صدای خاشع حزين، و خاطر 
خود را به ياد من مطمئن گردان، هر که دلش بسوی من مايل باشد مرا به ياد او بیاور و مرا عبادت کن 

ا با من شريك مگردان، سعی کن در تحصیل خشنودی من بدرستی که منم آقای بزرگوار و هیچ چیز ر
تو، و تو را خلق کرده ام از اندکی آب گنديدۀ بی مقداری، و اصل شما را آفريده ام از طینتی که آن را 
از زمین ذلیل مخلوطی به چندين نوع برداشتم پس روح در آن دمیدم و او را بشری گردانیدم، پس 

نم آفرينندۀ خلايق و با برکت است ذات من و مقدس است صنع من و هیچ چیز به من شبیه نیست، م
 منم زندۀ دائم که زوال بر من محال است.

ای موسی! در هنگامی که مرا دعا کنی خائف و هراسان باش، و روی خود را نزد من بر خاك گذار، 
ضع باش برای من در وقتی که ايستاده ای، و سجده کن از برای من به بهترين اعضای بدن خود، خا

و راز بگو با من در وقت مناجات با ترس از دلی ترسناك، به تورات خود را زندۀ معنوی بدار، در تمام 
عمر خود تعلیم نما به نادانان ستايش مرا، به ياد ايشان بیاور نعمتهای مرا، بگو به ايشان که اين قدر 

 ن که وقتی می گیرم سخت می گیرم و عذاب من دردناك است.نمانند در گمراهی و نافرمانی م



ای موسی! وسیلۀ تو از من اگر گسیخته شود وسیلۀ ديگری تو را فايده نمی بخشد، پس مرا عبادت 
کن و بايست نزد من ايستادن بندۀ حقیر، مذمّت کن نفس خود را که آن سزاوارتر است به مذمّت 

 کردن، و گردنکشی و تکبر مکن به کتابی که به تو داده ام بر
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اب بس است از برای پند گرفتن و روشن گردانیدن دل تو از سخن پروردگار بنی اسرائیل که همان کت
 عالمیان.

ای موسی! هرگاه مرا بخوانی و امیدوار رحمت من باشی تو را می آمرزم هر چند گناهکار باشی، و 
آسمان تسبیح می گويد مرا از ترس من و ملائکه از خوف من لرزانند، زمین مرا تسبیح می کند برای 

حمت من، همۀ آفريدگان تنزيه می کنند مرا و ذلیلند نزد من، بر تو باد به نماز که آن منزلت طمع ر
عظیم نزد من دارد و آن را عهد محکمی نزد من هست که هر که آن را چنانچه بايد به درگاه من بیاورد 

که آن زکات قربان او را بیامرزم، و ملحق گردان به نماز آن کاری را که از جملۀ شرايط قبول نماز است 
است، از پاکترين و نیکوترين مال و طعام خود بده که من قبول نمی کنم مگر چیزی را که حلال و 
نیکو باشد و به محض رضای من بدهند، مقرون گردان با زکات احسان و نیکی با خويشان خود را 

قرر گردانیده ام به بدرستی که منم خداوند رحمان و رحیم، و رحم و خويشی را من آفريده ام و م
رحمت خود تا به سبب آن به يکديگر مهربانی کنند بندگان من، و رحم را در قیامت سلطنتی خواهم 
داد، هر که قطع رحم کرده باشد رحمت خود را از او قطع خواهم کرد، هر که پیوند با رحم کرده 

م کرد، چنین می کنم با هر باشد و نیکی به خويشان خود کرده باشد رحمت خود را به او پیوند خواه
 که امر مرا ضايع گرداند.

ای موسی! گرامی دار سؤال کننده را هرگاه به نزد تو آيد يا به جوابی نیکو يا به دادنی اندك، زيرا که می 
آيد به نزد تو کسی که نه از آدمیان است و نه از جنّیان بلکه ملکی چندند از ملائکۀ خداوند رحمان 

کنند که چگونه صرف می کنی آنچه را به تو عطا کرده ام و چگونه شکر آن را ادا می که تو را امتحان 



کنی و چگونه مواسات می کنی با برادران مؤمن در آنچه به تو بخشیده ام، و خاشع شو برای من به 
 گريه و تضرع و صدا بلند کن به نالۀ خواندن تورات، بدان که من تو را به درگاه خود می خوانم مانند
خواندن آقائی که غلام خود را بخواند برای اينکه او را به شريف ترين منازل برساند و او را نزد خود 

 بلند مرتبه گرداند، و اين از فضل و احسان من است بر تو و بر پدران گذشتۀ تو.

 ای موسی! مرا فراموش مکن در هیچ حال و شاد مشو به بسیاری مال زيرا که فراموشی

 774ص: 

را سنگین می کند، و با بسیاری مال بسیاری گناهان می باشد، زمین و آسمانها و درياها همه  من دل
مطیع و فرمانبردار منند، نافرمانی من موجب شقاوت انس و جن گرديده است، منم خداوند رحیم 

، رحمان و رحم کنندۀ اهل هر زمان، شدّت را می آورم بعد از رخا و نعمت را می آورم بعد از شدّت
پادشاهان را بعد از پادشاهان می آورم، پادشاهی من برپاست و دائم است و هرگز زوال ندارد، بر من 
هیچ چیز در زمین و آسمان مخفی نیست و چگونه پنهان باشد بر من چیزی که خود او را آفريده ام، 

تو بسوی چگونه خاطرت پیوسته متوجه تحصیل ثواب و رضای من باشد و حال آنکه البته بازگشت 
 من است.

ای موسی! مرا حرز و پناه خود گردان، و گنج اعمال صالحۀ خود را نزد من گذار و از من بترس و از 
 ديگری مترس که بازگشت تو بسوی من است.

ای موسی! رحم کن بر کسی که از تو پست تر است در میان خلق من، حسد مبر بر کسی که از تو 
 ا می خورد چنانچه آتش هیزم را می خورد.بلندتر است زيرا که حسد حسنات ر

ای موسی! دو پسر آدم تواضع کردند نزد من و قربانی به درگاه من آوردند تا فضل و رحمت من شامل 
حال ايشان گردد، من قبول نمی کنم مگر از پرهیزکاران و به اين سبب از يکی قبول نکردم و از ديگری 



شید که می دانی، پس چگونه اعتماد بر مصاحب و وزير قبول کردم، پس آخر کار ايشان به آنجا ک
 خود می کنی بعد از آنکه برادر با برادر چنین کند.

ای موسی! تکبر و فخر را بگذار و به يادآور که ساکن قبر خواهی شد، پس اين مانع گردد تو را از 
 شهوتهای دنیا.

ی کن در مکث کردن نزد من در نماز و ای موسی! تعجیل کن در توبه و گناه را به تأخیر انداز و تأنّ 
 امید از غیر من مدار، مرا سپر خود گردان برای دفع شدتها و قلعۀ خود دان برای دفع بلاها.

ای موسی! چگونه خاشع است برای من بنده ای که فضل و نعمت مرا بر خود نداند؟ چگونه فضل 
ه نظر در آن می کند و حال آنکه ايمان مرا بر خود می داند و حال آنکه نظر در آن نمی کند؟ و چگون

به آن ندارد؟ و چگونه ايمان به آن دارد و حال آنکه امید ثواب من ندارد؟ و چگونه امید ثواب من دارد 
 و حال آنکه قانع شده است به دنیا و آن را مأوای
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 خود قرار داده است و میل کرده است به دنیا مانند میل کردن ستمکاران؟ !

ای موسی! پیشی گیر در نیکی کردن و خیر با اهل خیر، که خیر مانند نامش خوشايند است، بدی را 
 واگذار به هر که مفتون دنیا گرديده است.

ای موسی! زبان خود را از عقب دل خود قرار ده تا از شرّ زبان سالم بمانی، يعنی اول تفکر کن در 
بی مفسده ای ندارد بگوئی، و بسیار ياد کن مرا در شب آنچه می گوئی و چون بدانی که در دنیا و عق

و روز تا غنیمت يابی، و پیروی گناهان مکن تا پشیمان نشوی بدرستی که وعده گاه گناهکاران آتش 
 جهنم است.



ای موسی! سخن خود را نیکو کن برای آنها که ترك گناهان کرده اند، همنشین ايشان باش، ايشان را 
 و با ايشان سعی در بندگی من کن تا ايشان نیز با تو سعی کنند.برادران خود گردان، 

ای موسی! البته مرگ به تو می رسد، پس توشه بفرست به آخرت توشه فرستادن کسی که داند به توشۀ 
 خود می رسد.

ای موسی! آنچه برای رضای من کرده شود، اندك آن بسیار است؛ آنچه از برای غیر من کرده شود، 
دك است. بدرستی که شايسته ترين روزهای تو آن روزی است که در پیش داری يعنی روز بسیار آن ان

قیامت، پس نظر کن که برای تو چگونه روزی خواهد بود، مهیّا شو برای جواب آن روز که البته تو را 
ل در آن روز بازخواهندداشت و از کرده های تو سؤال خواهند نمود، و پند خود را از روزگار و از اه

روزگار بگیر که درازش برای اهل غفلت کوتاه است، و کوتاهش برای اهل طاعت دراز است؛ همه 
چیز فانی است پس چنان کار کن که گويا ثواب عمل خود را می بینی تا موجب زيادتی طمع تو 
گردد در آخرت، بدرستی که آنچه از دنیا مانده است مثل آن چیزی است که گذشته، چنانچه از 

ها بغیر طاعت چیزی با تو نمانده است آينده نیز چنین خواهد گذشت؛ و هر عمل کننده برای گذشته 
غرضی کار می کند تو از برای خود هر مقصود که بهتر است اختیار کن شايد به ثواب الهی فايز 

 گردی در روزی که اهل باطل زيانکار می شوند.

 نند بنده ای که به فريادرسیای موسی! دست خود را بینداز به مذلت در پیش من ما
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 آقای خود آمده باشد، که چون چنین کنی رحمت من شامل تو می گردد، من کريم ترين قادرانم.

ای موسی! بطلب از من فضل و رحمت مرا که هر دو به دست من است، که کسی بغیر از من قادر 
ی که چگونه است رغبت تو در بر فضل و رحمت من نیست، نظر کن در وقتی که از من سؤال می کن



آنچه نزد من است، هر عمل کننده را نزد من جزائی هست و کفران کنندگان را نیز بر عمل خیر جزا 
 می دهم.

ای موسی! ترك دنیا به طیب خاطر بکن، پهلو از دنیا تهی کن که تو از برای دنیا نیستی و دنیا از برای 
ران مگر کسی که در دنیا مشغول کار آخرت باشد که دنیا تو نیست، تو را چه کار است با خانۀ ستمکا

 برای او نیکو خانه ای است.

ای موسی! آنچه را به آن امر می کنم بشنو، هر چه برای تو مصلحت می دانم آن را بکن، و حقايق 
تورات را در سینۀ خود جا ده و بیدار شو به آنها از خواب غفلت در ساعتهای شب و روز، سخن ابناء 

 یا را يا محبت ايشان را در سینه راه مده که آن را آشیانۀ خود می گردانند مانند آشیانۀ مرغ.دن

ای موسی! فرزندان دنیا و اهل دنیا هر يك موجب فتنه و فريب يکديگرند، برای هر يك زينت يافته 
و است آنچه در آن هستند، برای مؤمن آخرت زينت يافته است پس پیوسته منظور او آخرت است 

بغیر آن نظر نمی کند و خواهش آخرت حايل شده است میان او و لذتهای زندگانی دنیا، پس سحرها 
او را به عبادت می دارد و درجات قرب الهی را طی می نمايد مانند سواره که اسب در میدان تازد که 

برای غم بر ديگران سبقت گیرد و گوی سعادت را بربايد و به زودی به مقصود خود برسد، روزها 
آخرت اندوهناك می باشد، شبها با اندوه می گذراند، خوشا به حال او اگر پرده از پیش پردۀ او برداشته 

 شود چه بسیار خواهد ديد آنچه باعث شادی او خواهد گردد.

ای موسی! دنیا اندك است و ناچیز و فانی است، نه گنجايش آن دارد که ثواب مؤمنان در آن باشد و 
ران، پس حسرت ابدی برای کسی است که ثواب آخرت خود را بفروشد به چشیدنی نه عقاب فاج

 از دنیا که باقی نماند لذّت آن و به لیسیدنی که به زودی برطرف
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 شود، پس چنان باش که من تو را امر می کنم و هر چه امر می کنم موجب رشد و صلاح است.



ورده بگو گناهی کرده ام که عقوبت آن در دنیا به من ای موسی! هرگاه بینی که توانگری رو به تو آ
رسیده است، و هرگاه بینی که پريشانی به تو رو کرده است بگو مرحبا به شعار صالحان، مباش جبار 

 ستمکار، مباش قرين و همنشین ستمکاران.

آخرش  ای موسی! عمر هر چند دراز باشد آخر فانی است، و چیزی را که در دنیا از تو بازگیرند و
 نعمت باقی آخرت باشد به تو ضرر نمی رساند.

ای موسی! کتاب من به آواز بلند بر تو می خواند که بازگشت تو به کجا خواهد بود، پس چگونه به 
اين حال ديده ها به خواب می روند؟ چگونه جماعتی لذت زندگانی دنیا را می يابند؟ اگر نه اين 

متابعت شقاوت خود کرده اند و شهوتهای پیاپی را ادراك کرده باشد که مدتها در غفلت مانده اند و 
 اند و از کمتر از آنچه در کتاب گفته ام به جزع می آيند صدّيقان.

ای موسی! امر کن بندگان مرا که بخوانند مرا هر چند گناه کرده باشند بعد از آنکه اقرار کنند برای من 
نندۀ دعای مضطرّانم و بلاها را برطرف می کنم و که رحم کننده ترين رحم کنندگانند و مستجاب ک

زمانها را بدل می کنم، نعمت را بعد از هر بلائی می آورم و اندك عملی را شکر می کنم و جزای 
بسیار می دهم و غنی می گردانم فقیر را، منم خداوند دائم عزيز قادر، پس هر که پناه به تو آورد و 

گو خوش آمده ای به گشاده ترين ساحتها، در ساحت عزت و بسوی تو ملتجی شود از گناهکاران ب
کرم پروردگار عالمیان بار افکنده ای، شاد باش که خدا توبه ات را قبول می کند، از برای ايشان طلب 
آمرزش از من بکن، با ايشان مانند يکی از ايشان باش، بر ايشان تکبر و زيادی مکن به نعمتی که من 

ايشان که سؤال کنند از من فضل و رحمت مرا که کسی بجز من مالك فضل و  به تو داده ام، بگو به
 رحمت نیست، منم صاحب فضل عظیم.

خوشا به حال تو ای موسی! که پناه خطاکارانی و برادر گناهکارانی و همنشین مضطرّانی و 
 استغفارکننده برای گناهکارانی، نزد من منزلت پسنديده داری پس دعا کن
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دل پاك و زبان راستگو، چنان باش که من تو را امر کرده ام، اطاعت امر من بکن، تکبر و زيادتی  مرا با
مکن بر بندگان من به نعمتی چند که من به تو عطا کرده ام که از تو نبوده است ابتدای آنها، و تقرّب 

گران باشد برداشتن  جو بسوی من که من نزديکم به تو بدرستی از تو سؤال نکرده ام چیزی را که بر تو
آن، همین از تو می خواهم که دعا کنی پس دعای تو را مستجاب گردانم و سؤال کنی پس من عطا 
کنم، و تقرّب جوئی بسوی من به رسانیدن رسالتها که من بر تو فرستاده ام و تأويلش را برای تو بیان 

 کرده ام.

ود، ديده های خود را بلند کن بسوی ای موسی! نظر کن بسوی زمین که عن قريب قبر تو خواهد ب
آسمان که ملك پروردگار عظیم توست، گريه کن بر نفس خود تا خود در دنیا هستی، و بترس از 
مهالك که تو را فريب ندهد زينت دنیا، و راضی به ستم مشو و ستمکار مباش که من در کمین 

 ستمکارانم که مظلومان را بر ايشان غالب گردانم.

ه را ده برابر جزا می دهم، گناه را يك برابر، باز آن قدر گناه می کنند که اين يك برابر ای موسی! حسن
زيادتی می کند و هلاك می شوند، و کسی را در عبادت با من شريك مکن، در همۀ امور میانه رو 
باش، دعا کن دعای امیدواری که رغبت نمايد در ثوابهای من و پشیمان باشد از کرده های خود 

ستی که تاريکی شب را روز برطرف می کند، همچنین حسنات، گناهان تو را محو می کند؛ و بدر
 .(1)تاريکی شب، روشنائی روز را زايل می کند، همچنین گناهان، حسنات بزرگ را سیاه می کند 

و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: شیطان روزی به نزد 
موسی علیه السّلام آمد در وقتی که او با پروردگار خود مناجات می کرد، پس ملکی از ملائکه به او 

 گفت: چه امید از او داری؟ او در چنین حالی است و با پروردگار خود مناجات می کند.

 ان گفت: امید دارم از او آنچه امید داشتم از پدرش آدم در وقتی که در بهشت بود.شیط

 فرمود: از جملۀ آنها که حق تعالی با حضرت موسی علیه السّلام مناجات کرد آن بود که گفت:
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ای موسی! قبول نمی کنم نماز را مگر از کسی که تواضع و فروتنی کند برای عظمت من، و لازم دل 
خود گرداند ترس مرا، و روز خود را به ياد من قطع کند، و شب به سر نیاورد در حالی که مصرّ بر 

 حقّ اولیا و دوستان مرا بشناسد. گناه باشد، و

 موسی گفت: پروردگارا! مراد تو به اولیاء و احبّاء ابراهیم و اسحاق و يعقوبند؟

حق تعالی فرمود: ای موسی! ايشان چنین اند و دوستان منند، امّا مراد من اينها نبودند، بلکه مقصود 
 برای او آفريدم بهشت و دوزخ را.من آن کسی بود که از برای او خلق کردم آدم و حوّا را و از 

 حضرت موسی گفت: کیست او ای پروردگار من؟

 فرمود: محمد و احمد نام اوست، نام او را از نام خود اشتقاق کردم، زيرا که يك نام من محمود است.

 موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! مرا از امّت او بگردان.

ويی، هرگاه او را بشناسی و منزلت او و منزلت اهل بیت او حق تعالی فرمود: ای موسی! تو از امّت ا
را نزد من بدانی بدرستی که مثل او و مثل اهل بیت او در میان ساير خلق من مثل فردوس است در 
میان ساير باغها که برگش هرگز خشك نمی شود و مزه اش هرگز متغیر نمی شود، پس کسی که ايشان 

او نزد نادانی دانائی قرار می دهم، و در نزد تاريکی نوری قرار می  را و حقّ ايشان را بشناسد برای
 دهم، و اجابت او می کنم پیش از آنکه مرا بخواند و عطا می کنم به او پیش از آنکه از من سؤال کند.

ای موسی! هرگاه ببینی پريشانی را که به تو رو آورده است بگو: مرحبا خوش آمدی ای شعار 
نی توانگری رو به تو آورده است بگو: سبب اين گناهی است که عقوبتش را به شايستگان، چون ببی



زودی به من رسانیده اند، بدرستی که دنیا خانۀ عقوبت است، آدم چون خطیئه کرد او را به عقوبت 
کردار او به دنیا فرستادم، و دنیا را لعنت کردم و آنچه را در دنیاست مگر چیزی که از برای من باشد 

 ی من در آن حاصل شود.و رضا

ای موسی! بدرستی که بندگان شايستۀ من زهد دنیا و ترك آن را اختیار کردند به قدر علم ايشان به من 
 و شناختن ايشان مرا، و ساير خلق من رغبت در دنیا کردند به قدر نادانی

 780ص: 

گ ندانست که ديده اش ايشان و نشناختن ايشان مرا، هیچ يك از خلق من دنیا را تعظیم نکرد و بزر
روشن گردد و نفعی از آن بیابد، هیچ يك از بندگان من دنیا را حقیر نشمرده اند مگر آنکه منتفع شد 

 .(1)از دنیا 

قول است که: چون حق تعالی حضرت موسی علیه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام من
السّلام را مبعوث گردانید و او را برگزيد، دريا را برای او شکافت، بنی اسرائیل را از فرعون نجات 
بخشید، الواح تورات را به او کرامت فرمود، گفت: پروردگارا! مرا گرامی داشتی به کرامتی که کسی 

 .را پیش از من چنان گرامی نداشته ای

حق تعالی فرمود که: ای موسی! مگر نمی دانی که محمد بهتر است نزد من از جمیع ملائکۀ من و 
 از جمیع خلق من؟

حضرت موسی گفت: پروردگارا! اگر محمد نزد تو گرامی تر است از جمیع خلق تو، آيا در آل 
 پیغمبران کسی گرامی تر از آل من هست؟

ی که فضل آل محمد بر جمیع آل پیغمبران مانند فضل حق تعالی فرمود: ای موسی! مگر نمی دان
 محمد است بر جمیع پیغمبران؟



موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! هرگاه آل محمد چنین اند، آيا در میان امّت پیغمبران امّتی بهتر 
دريا  از امّت من هستند که ابر را بر ايشان سايه افکن گردانیدی، منّ و سلوی را بر ايشان فرستادی،

 را برای ايشان شکافتی؟

حق تعالی فرمود: ای موسی! مگر نمی دانی که فضیلت امّت محمد بر جمیع امّتها مثل فضیلت آن 
 حضرت است بر ساير خلق من؟

 موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! چه بودی اگر ايشان را من می ديدم.

حق تعالی وحی فرمود: ای موسی! تو هرگز ايشان را نخواهی ديد، اين وقت ظهور ايشان نیست و 
لیکن ايشان را در بهشتهای عدن و فردوس خواهی ديد در حضور محمد که در نعمتهای بهشت 

 خواهند گرديد و به لذّتهای آن متنعّم خواهند بود، آيا می خواهی سخن

 781ص: 

 
 .55؛ معاني الاخبار 530. امالی شیخ صدوق  -1

 ايشان را به تو بشنوانم؟

 گفت: بلی خداوندا!

حق تعالی فرمود: نزد من بايست و کمر خدمت بر میان بند مانند ايستادن بندۀ ذلیلی نزد پادشاه 
 جلیلی.

چون حضرت موسی چنین کرد حق تعالی ندا فرمود: ای امّت محمد! پس همه جواب گفتند به 
لبّیك اللّهم لبّیك لا شريك لك لبّیك انّ الحمد و النّعمة »قدرت الهی از پشت پدران و شکم مادران: 

 پس حق تعالی اين اجابت را شعار حجّ ايشان گردانید.« لك و الملك لا شريك لك



ندا فرمود: ای امّت محمد! قضا و حکم من بر شما آن است که رحمت من پیشی پس حق تعالی 
گرفته است بر غضب من و عفو من پیش از عقاب من است، پس مستجاب کردم برای شما پیش از 
آنکه مرا دعا کنید و عطا کردم به شما پیش از آنکه از من سؤال کنید، هر که از شما به نزد من آيد که 

وحدانیّت من و شهادت دهد که محمد بنده و رسول من است و صادق است در شهادت دهد به 
گفتار خود و محقّ است در کردار خود و شهادت دهد که علی بن ابی طالب برادر و وصی و خلیفۀ 
آن حضرت است، و التزام کند اطاعت علی را چنانچه التزام کرده است اطاعت محمد را، و شهادت 

ن برگزيدۀ معصوم او که به عجايب معجزات خدا و دلايل حجتهای او بعد از دهد که اولیاء و دوستا
ايشان ممتازند خلیفه های خدايند، او را داخل بهشت گردانم هر چند گناه او مانند کف درياها بوده 

 باشد.

پس چون خدا مبعوث گردانید پیغمبر ما محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را، به آن حضرت وحی 
ورِ إِذْ نادَيْنا فرستا ای محمد! نبودی در جانب کوه طور در وقتی که »يعنی: (1)د وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ اَلطُّ

پس حق تعالی به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم وحی « . ما ندا کرديم امّت تو را به اين کرامت
که: بگو حمد و سپاس خداوندی را که پروردگار عالمیان است بر اين نعمت که مرا مخصوص  کرد

 الحمد للّه ربّ »گردانید به اين فضیلت، و به امّت آن حضرت فرمود: بگوئید 
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سپاس می کنیم خداوندی را که پروردگار »عنی: ي« العالمین علی ما اختصّنا به من هذه الفضائل
 .(1)« عالمیان است بر آنچه ما را به آن مخصوص گردانید از اين فضیلتها

منقول است که: حضرت امام رضا علیه السّلام به رأس الجالوت که اعلم  و در حديث معتبر ديگر
علمای يهود بود فرمود: تو را سوگند می دهم به ده آيت که خدا بر موسی علیه السّلام فرستاد که آيا 



در تورات نیست خبر محمد به اين نحو: چون بیايند امّت آخر که اتباع پیغمبر شتر سوارند خدا را 
نزيه خواهند کرد بسیار به تسبیحی تازه در معبدهای تازه، پس بنی اسرائیل پناه به ايشان تسبیح و ت

ببرند و به پیغمبر ايشان تا دلهای ايشان مطمئن گردد، بدرستی که در دست ايشان خواهد بود 
تورات شمشیرها که انتقام بکشند از امّتهائی که کافر شوند به آن پیغمبر در اقطار زمین، آيا چنین در 

 ننوشته است؟

 رأس الجالوت گفت: بلی.

پس فرمود: ای يهودی! موسی وصیت کرد بنی اسرائیل را، به ايشان گفت که: بزودی خواهد آمد 
بسوی شما پیغمبری از برادران شما پس به او تصديق کنید و از او بشنويد، آيا از برای بنی اسرائیل 

را ما  برادران بغیر از فرزندان اسماعیل هستند؟ رأس الجالوت گفت: اين سخن موسی علیه السّلام
 انکار نمی کنیم، امّا می خواهیم از تورات بر من ظاهر کنی.

فرمود: آيا انکار می کنی که در تورات هست که آمد نور از کوه طور سینا و روشنی داد برای ما از کوه 
ساعیر و ظاهر شد بر ما از کوه فاران، پس نوری که از کوه طور بود وحی بود که خدا بر موسی علیه 

رستاد و در کوه ساعیر وحیی بود که بر حضرت عیسی فرستاد، امّا کوه فاران از کوههای مکه السّلام ف
است و میان آن و مکه يك روز راه است و آن وحی است که بر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

 .(2)فرستاد 

 اين حديث بسیار طول دارد، به مناسبت اين جزو آن را در اين مقام ذکر کرديم.
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در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بنی اسرائیل به خدمت موسی علیه 
السّلام آمدند سؤال کردند که از حق تعالی سؤال کند که هرگاه ايشان باران خواهند، باران بفرستد، 

 چون نخواهند، نفرستد.

، به اجابت مقرون گرديد، پس ايشان شخم چون موسی علیه السّلام از جانب ايشان اين سؤال کرد
کردند آنچه می خواستند تخم پاشیدند باران طلبیدند، آنچه خواستند آمد، و چون نخواستند ايستاد، 
و همچنین هر وقت که باران می طلبیدند می آمد و چون منع می کردند می ايستاد، تا آنکه زراعتهای 

ا؛ چون درو می کردند هیچ دانه نداشت، همه کاه شد! پس ايشان بسیار قوی و بلند شد مانند نیستانه
 به فرياد آمدند نزد موسی علیه السّلام و اين حال را شکايت کردند.

حق تعالی وحی فرستاد به موسی علیه السّلام که: من برای بنی اسرائیل تقدير می کردم، آنچه موافق 
ضی نشدند پس ايشان را به تدبیر ايشان مصلحت ايشان بود بعمل می آوردم، ايشان به تقدير من را

 .(1)گذاشتم تا چنین شد که ديدی 

و به سندهای صحیح از امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام رضا علیهم السّلام منقول است 
 ت که: موسی از پروردگار خود سؤال کرد که:که: در توراتی که تغییر نیافته است نوشته اس

 آيا نزديکی تو به من که با تو آهسته راز بگويم، يا دوری که تو را بلند بخوانم و ندا کنم؟

 پس خدا به او وحی کرد که: ای موسی! من همنشین آن کسم که مرا ياد کند.

روزی که سايه ای بجز سايۀ  پس موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! کی در سايۀ تو خواهد بود در
 عرش تو نباشد؟

فرمود: آنها که مرا ياد می کنند پس من ايشان را ياد می کنم، و با يکديگر محبت می کنند از برای 
رضای من پس ايشان را من دوست می دارم، ايشانند هرگاه که خواهم عذابی بر اهل زمین بفرستم 

 به برکت ايشان نمی فرستم.



 را! بر من حالی چند می گذرد که تو را از آن بزرگتر می دانم که تو راپس گفت: پروردگا
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 در آن احوال ياد کنم.

 .(1)حق تعالی فرمود: ای موسی! در همه حال مرا ياد کن که ذکر من در همه حال نیکو است 

مؤلف گويد: شايد مراد حضرت موسی آن بوده باشد که: آيا آداب دعا در درگاه آن است به روش 
بخوانیم آهسته، يا به روش دوران فرياد کنیم؟ فرمود که: مرا همنشین خود دانید، آهسته  نزديکان تو را

بخوانید. و اگر نه موسی علیه السّلام می دانست که خدا به علم و علیت به همه چیز نزديك است، 
از همه چیز به همه چیز نزديکتر است، و محتمل است که اين سؤال را نیز مانند سؤال رؤيت از 

 انب قوم خود کرده باشد.ج

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی فرستاد 
 به موسی علیه السّلام که: ای موسی! چه مانع شده است تو را از مناجات من؟

من که از روزه  گفت: پروردگارا! جلالت تو مرا مانع شده است از آنکه تو را مناجات کنم با گند دهان
 به هم رسیده است.

پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: ای موسی! بوی دهان روزه دار نزد من از بوی مشك خوشايندتر 
 .(2)است 

ذِينَ و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: هر جا که د هَا اَلَّ ر قرآن يا أَيُّ
 ، يعنی:(3)است « يا أيها المساکین»آمَنُوا واقع شده است، در تورات به جای آن 



 ای گروه مسکینان و بیچارگان.

منقول است که در تورات مکتوب است که: اگر دوستان خدائید آرزوی مرگ کنید،  و در روايت ديگر
ای گروه يهود! اگر گمان می کنید »لهذا حق تعالی در قرآن به يهود خطاب فرمود در سورۀ جمعه که: 

 که شما دوستان خدائید نه ساير مردم پس آرزوی مرگ کنید
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 روايت با اختصار ذکر شده است.
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 (2). (1)« اگر راست می گوئید

از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: حق تعالی با موسی 
بن عمران علیه السّلام صد و بیست و چهار هزار کلمه مناجات کرد در سه شبانه روز که در آن مدت 

ان را موسی علیه السّلام چیزی نخورد و نیاشامید، پس چون بسوی بنی اسرائیل برگشت کلام آدمی
شنید، دشمن داشت کلام ايشان را به سبب آنچه در گوش آن حضرت مانده بود از لذت کلام خداوند 

 .(3)عالمیان 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه منقول است که خداوند عالمیان به موسی 
عمران وحی کرد که: ای موسی! حفظ کن وصیت مرا از برای تو به چهار چیز: اول آنکه تا ندانی بن 

که گناهانت آمرزيده شده است به عیبهای ديگران مشغول مشو؛ دوم آنکه تا ندانی که گنجهای من 



تمام نشده است به سبب روزی خود غمگین مباش؛ سوم آنکه تا ندانی که پادشاهی من زايل نمی 
 .(4)د امید از غیر من مدار؛ چهارم آنکه تا ندانی که شیطان مرده است از مکر او ايمن مباش شو

به دو سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در تورات چهار کلمه نوشته شده 
پهلوی آنها چهار کلمه نوشته شده است، امّا چهار کلمۀ اول: هر که صبح کند اندوهناك  است، و در

برای امور دنیای خود، پس گرديده است غضبناك بر پروردگار خود؛ و هر که صبح کند و شکايت 
کند مصیبتی را که بر او نازل گرديده باشد، پس نکرده است مگر شکايت پروردگار خود را؛ و هر که 

زد مالداری برود و فروتنی نزد او بکند برای آنکه از دنیای او بهره ای بیابد، دو ثلث دين او می به ن
رود؛ کسی که کتاب خدا را خوانده باشد و کاری بکند که به جهنم رود پس استهزاء به آيات خدا 

 کرده خواهد بود.

 صاحب اختیار شد، امّا آن چهار کلمۀ ديگر: آنچه می کنی جزا می يابی؛ هر که پادشاه و
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می خواهد همۀ اموال از او باشد؛ کسی که در کارها مشورت با مردم نکند، پشیمان می شود؛ و 
 .(1)پريشانی و احتیاج به مردم، مرگ بزرگ است 

 حق تعالی جلّ شأنه به موسی علیه السّلام وحی نمود که:در حديث صحیح ديگر فرمود که: 



ای موسی! خلقی نیافريده ام که دوست تر دارم از بندۀ مؤمن خود، او را مبتلا نمی گردانم مگر برای 
مصلحت او، و او را عافیت نمی دهم مگر برای مصلحت او، و من داناترم به آنچه صلاح بندۀ من 

ند بر بلای من و شکر کند بر نعمتهای من و راضی باشد به قضای در آن است، پس بايد که صبر ک
 .(2)من تا بنويسم او را از صدّيقان نزد خود هرگاه عمل به رضای من کند و اطاعت امر من نمايد 

رت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: از جمله کلماتی که خدا به سند معتبر از حض
مناجات کرد در کوه طور با موسی علیه السّلام اين بود که: ای موسی! به قوم خود برسان که تقرّب 
نمی جويند تقرّب جويندگان نزد من به مثل گريستن از ترس من، عبادت نمی کنند مرا عبادت 

هیزکاری از آنچه من حرام کرده ام، و زينت نمی يابند زينت کنندگان به مثل ترك کنندگان به مثل پر
 کردن در دنیا چیزی چند را که احتیاج به آنها ندارند.

 پس موسی علیه السّلام گفت: ای کريمترين کريمان! پس چه ثواب می دهی ايشان را بر اين کارها؟

بسوی من به گريستن از ترس من، پس ايشان در فرمود: ای موسی! امّا آنها که تقرّب می جويند 
بلندترين منازل بهشت خواهند بود، و کسی با ايشان در اين مرتبه شريك نخواهد بود؛ امّا آنها که مرا 
عبادت می کنند به ترك محرّمات من، پس من تفتیش اعمال مردم می کنم در قیامت و شرم می دارم 

ا آنان که تقرّب می جويند بسوی من به ترك دنیا، پس مباح می از آنکه تفتیش احوال ايشان بکنم؛ امّ 
 .(3)گردانم از برای ايشان تمام بهشت را که هر جا که خواهند از آن ساکن شوند 
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شیطان به و در حديث معتبر منقول است که: روزی حضرت موسی علیه السّلام نشسته بود که ناگاه 
نزد آن حضرت آمد و کلاهی در سر داشت به رنگهای مختلف، پس کلاه را از سر برداشت به نزديك 

 آن حضرت آمد، موسی گفت: تو کیستی؟

 گفت: ابلیس.

موسی علیه السّلام گفت: خانۀ تو را خدا نزديك خانۀ هیچ کس نگرداند، اين کلاه را برای چه به سر 
 گذاشته ای؟

 دان آدم را به اين رنگ آمیزها می ربايم.گفت: دلهای فرزن

 حضرت موسی گفت: مرا خبر ده به آن گناهی که چون فرزند آدم آن را بکند تو بر او مسلّط می شوی.

گفت: وقتی که به خود عجب آورد و عمل خود را بسیار شمارد و گناه خود را کم شمارد. پس گفت: 
م باشد که هر که با چنین زنی خلوت کند من خود ای موسی! هرگز خلوت مکن با زنی که بر تو حرا

متوجه گمراه کردن او می شوم و او را به اصحاب خود وانمی گذارم و سعی می کنم که او را به 
معصیت اندازم، زنهار که با خدا عهد مکن که هر که با خدا عهد کند خود متوجه آن می شوم و به 

ه نگذارم او به عهد خود وفا کند، هرگاه قصد تصدّقی اصحاب خود او را نمی گذارم و سعی می کنم ک
بکنی زود بعمل آور که هر که قصد تصدّقی بکند باز خود متوجه او می شوم و او را به اعوان خود 

 .(1)نمی گذارم و جهد می کنم تا طاقت دارم که او را پشیمان کنم 

در حديث معتبر از حضرت امام صادق علیه السّلام منقول است که: در زمان حضرت موسی علیه 
السّلام پادشاه جباری بود، و مرد صالحی در زمان او بود به نزد آن پادشاه رفت برای شفاعت در 

ت آن مؤمن را برآورد. پس پادشاه و آن قضای حاجت مؤمنی، پادشاه شفاعت او را قبول نمود و حاج
مرد صالح هر دو در يك روز مردند، مردم از برای مردن پادشاه در بازارها را بستند، تا سه روز مشغول 

 دفن و تعزيۀ پادشاه شدند؛ آن بندۀ صالح در خانۀ
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خود مرده افتاده بود، تا سه روز کسی به او نپرداخت تا آنکه جانوران زمین روی او را خوردند، پس 
 حضرت موسی بعد از سه روز او را ديد مناجات کرد با پروردگار خود که:

ن حال پروردگارا! آن دشمن توست، او را به آن اعزاز و اکرام دفن نمودند، و اين دوست توست و به اي
 در اينجا افتاده است!

پس حق تعالی وحی نمود بسوی او که: اين دوست من از آن پادشاه جبار حاجتی طلبید برای مؤمنی 
و حاجت او را برآورد، آن پادشاه را به جزای آنکه حاجت دوست مرا روا کرد چنان کردم، و جانوران 

 .(1)ادشاه جبار سؤال کرد زمین را بر روی اين مؤمن مسلّط نمودم برای آنکه از آن پ

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: موسی علیه السّلام 
وز قیامت در سايۀ مناجات کرد با حق تعالی که: پروردگارا! کیستند مخصوصان تو که ايشان را در ر

 عرش خود جا می دهی در روزی که سايه ای بجز سايۀ عرش نباشد؟

پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: آنها که دلهای ايشان پاك است از صفات ذمیمه و از خواهش 
گناهان و شك و شبهه، و دست ايشان خالی است از مال دنیا، چون مرا ياد می کنند عظمت و جلال 

يشان جلوه می کند، آنان که اکتفا به طاعت من می کنند چنانچه طفل شیرخواره به شیر من در نظر ا
اکتفا می کند، آنان که پناه به مساجد من می آورند چنانچه کرکسها به آشیانه های خود پناه می برند، 

ه آنان که چون می بینند که معصیت مرا مردم مرتکب می شوند به غضب می آيند مانند پلنگی که ب
 .(2)خشم آيد 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود بسوی موسی 
 علیه السّلام که: ای موسی! مرا شکر کن چنانچه حقّ شکر من است.

موسی گفت: پروردگارا! چگونه شکر کنم تو را چنانچه حقّ شکر کردن توست و حال آنکه هر شکر 
 که کنم آن شکر نیز نعمت توست که مرا توفیق آن کرامت کردی؟
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چون دانستی که از شکر من عاجزی و شکر هم نعمت من است، مرا حق تعالی فرمود: ای موسی! 
 .(1)شکر کردی چنانچه شکر حقّ من است 

موسی  و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمود به
 علیه السّلام که: مرا دوست دار و مرا دوست گردان نزد خلق من.

موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! می دانی که هیچ کس نزد من از تو محبوبتر نیست، امّا با دلهای 
 بندگان چه کنم؟

 .(2)حق تعالی وحی فرستاد به او که: نعمتهای مرا به ياد ايشان بیاور تا مرا دوست دارند 

در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: موسی علیه السّلام از حق تعالی سؤال کرد اول 
زوال شمس را که اول وقت ظهر است به او بشناساند. پس حق تعالی ملکی را موکّل گردانید که 

 ضرت را اعلام نمايد.هرگاه زوال بشود ح

 پس روزی آن ملك گفت: ای موسی! زوال شد.



 گفت: چه وقت؟

 .(3)گفت: آن وقت که گفتم، و تا اين احوال را پرسیدی آفتاب پانصدساله راه حرکت کرد 

لیه السّلام منقول است که: وحی الهی به موسی علیه السّلام به سند معتبر ديگر از حضرت صادق ع
رسید که: ای موسی! يکی از اصحاب تو نمّامی می کند بر تو و سخن تو را به دشمنان تو می گويد، 

 از او حذر کن.

 گفت: پروردگارا! من او را نمی شناسم، او را به من بشناسان تا از او حذر کنم.

 او عیب کردم سخن چینی را، تکلیف می کنی مرا که نمّامی کنم. حق تعالی فرمود که: من بر

 موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! پس من چون کنم؟
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فرمود: اصحاب خود را ده تن ده تن جدا کن و قرعه بینداز میان ايشان، قرعه به نام آن ده تن بیرون 
 ان است، پس میان آن ده نفر قرعه بینداز تا او پیدا شود.خواهد آمد که او در میان ايش

 چون آن مرد ديد که موسی علیه السّلام قرعه می اندازد و او رسوا خواهد شد برخاست و گفت:

 .(1)يا رسول اللّه! من بودم که اين کار می کردم، ديگر نخواهم کرد 



در حديث معتبر ديگر منقول است که حضرت موسی علیه السّلام شخصی را در زير عرش الهی 
ديد گفت: پروردگارا! کیست اين که او را مقرّب خود گردانیده ای تا در زير عرش خود او را جا داده 

 ای؟

حق تعالی فرمود: ای موسی! اين عاقّ پدر و مادر نبود و حسد نبرد بر مردم به آنچه به ايشان داده ام 
 .(2)از فضل خود 

یه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مناجات کرد با موسی عل
السّلام که: میل مکن به دنیا مانند میل کردن ظالمان و میل کردن کسی که دنیا را پدر و مادر خود 

 قرار داده است.

 ای موسی! اگر تو را به تو واگذارم هرآينه غالب شود بر تو محبت دنیا و زينتهای آن.

نیا بسوی آنان که مفتون ای موسی! ترك کن از دنیا آنچه تو را به آن احتیاج نیست، نظر میفکن در د
گرديده اند به دنیا و ايشان را به خود گذاشته ام، بدان که هر فتنه که هست تخم آن محبت دنیا است، 
آرزو مکن حال کسی را که مردم از او راضیند تا بدانی که من از او راضیم، آرزو مکن حال کسی را 

یر حق که آن موجب هلاك او و هلاك اتباع که مردم اطاعت او می کنند و متابعت او می نمايند بر غ
 .(3)اوست 

در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که موسی علیه السّلام مناجات 
 ن را بیشتر دشمن می داری؟کرد که: پروردگارا! کدام يك از بندگا
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 فرمود: آنکه در شب مانند مردار در رختخواب افتاده است و روز خود را به بطالت می گذراند.

 واب دارد کسی که بیماری را عیادت کند؟پرسید: پروردگارا! چه ث

 فرمود: موکّل می گردانم به او ملکی را که او را در قبر عیادت کند تا محشور شود.

 پرسید: پروردگارا! چه ثواب دارد کسی که غسل دهد میتی را؟

 فرمود: او را از گناهان بیرون می آورم مانند روزی که از مادر متولد شده باشد.

 پرسید: پروردگارا! چه ثواب دارد کسی که تشییع جنازۀ مؤمنی بکند؟

 فرمود: ملکی چند را موکّل می گردانم که با ايشان علمها باشد که در محشر او را مشايعت نمايند.

 پرسید که: چه ثواب دارد کسی که تعزيت گويد فرزند مرده ای را؟

 .(1)سايه ای بجز سايۀ عرش نباشد  فرمود: او را در سايۀ عرش جا می دهم در روزی که

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی علیه السّلام بر شخصی 
سّلام پی کار خود گذشت که دست بسوی آسمان بلند کرده بود و دعا می کرد، پس موسی علیه ال

رفت، بعد از هفت روز به آن مکان برگشت ديد که باز دست او به دعا بلند است و تضرع می کند و 
 حاجت خود را می طلبد.

پس حق تعالی وحی نمود بسوی او که: ای موسی! اگر دعا کند آن قدر که زبانش بیفتد دعای او را 
، يعنی ولايت تو (2)مر کرده ام از آن راه بیايد مستجاب نکنم تا بسوی من از راهی بیايد که من ا

داشته باشد و متابعت تو نمايد. و آن مرد می خواست که از غیر راه متابعت موسی علیه السّلام به 
 خدا برسد.



روزی حضرت موسی علیه السّلام به جانب کوه در حديث حسن از آن حضرت منقول است که: 
 طور رفت، شخصی از نیکان اصحاب خود را با خود برد، چون به کوه طور رسید آن
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و با پروردگار خود مناجات کرد، چون برگشت ديد شخص را در دامنۀ کوه نشانید و خود بالا رفت 
آن شخص را سبع دريده و رويش را خورده است، پس حق تعالی به او وحی کرد: آن مرد را نزد من 
گناهی بود، خواستم که چون به نزد من آيد هیچ گناه با او نباشد لهذا او را به اين نحو از دنیا بردم 

(1). 

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی به موسی علیه السّلام وحی 
نمود که: گاه باشد که يکی از بندگان من تقرّب جويد بسوی من به يك حسنه و او را حکم دهم در 

 بهشت هر جا که خواهد، به او دهند.

 موسی علیه السّلام پرسید: آن حسنه کدام است؟

 .(2)رمود: آن است که راه رود در حاجت برادر مؤمن خود ف

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی با پروردگار خود 
 مناجات نمود و گفت: پروردگارا! کدام يك از خلق را دشمن تر می داری؟

 فرمود: آن کسی که مرا متهم دارد.

 موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! کسی از خلق تو هست که تو را متهم دارد؟



ود: بلی، آن که طلب خیر از من می کند، من آنچه خیر او در آن است برای او مقدّر می گردانم فرم
 .(3)پس به آن راضی نمی شود و مرا متهم می دارد 

در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که در تورات نوشته است: ای فرزند 
آدم! از کارهای دنیا خود را فارغ گردان برای عبادت من تا پر گردانم دل تو را از خوف خود، و اگر 

احتیاج تو بر خود را فارغ نگردانی برای بندگی من دل تو را پر نمايم از مشغولی به دنیا، پس هرگز 
 .(4)طرف نشود و تو را به طلب دنیا بگذارم 

 به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حبس شد وحی از موسی بن
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 گفتند، گفت:می « اريحا»عمران علیه السّلام سی صباح، پس بالا رفت بر کوهی در شام که آن را 

پروردگارا! چرا از من وحی و کلام خود را حبس نمودی؟ آيا از برای گناهی است که کرده ام؟ پس 
اينك من پیش تو ايستاده ام، آن قدر مرا عقاب نما که خشنود گردی؛ و اگر برای گناهان بنی اسرائیل 

 حبس نموده ای پس عفو قديم تو را برای ايشان طلب می کنم.

به او وحی نمود: ای موسی! می دانی که چرا تو را مخصوص به وحی و سخن گفتن  پس حق تعالی
 با تو گردانیدم میان همۀ خلق خود؟



 گفت: نمی دانم ای پروردگار من.

فرمود: ای موسی! علم من به همۀ خلق احاطه نموده است، و در میان ايشان کسی را نديدم که 
 اشد، لهذا تو را مخصوص به وحی و کلام خود گردانیدم.شکستگی و فروتنی او نزد من از تو بیشتر ب

پس حضرت موسی هرگاه نماز می کرد، از جای نماز خود برنمی خاست تا گونۀ راست و گونۀ چپ 
 .(1)روی خود را بر زمین می گذاشت 

علیه و آله و سلم منقول است که در الواح نوشته بود: شکر کن مرا از حضرت رسول خدا صلّی اللّه 
و پدر و مادر خود را تا تو را از بلاها و فتنه هائی که باعث هلاك می شوند نگاه دارم، و عمرت را دراز 
گردانم و تو را زنده دارم به زندگانی نیکو بعد از انقضای زندگانی دنیا، و تو را زندگی کرامت کنم از 

 .(2)ن زندگانی بهتر اي

به سندهای معتبر منقول است که: اسم اعظم هفتاد و سه حرف است، و چهار حرف آن را خدا به 
 .(3)موسی علیه السّلام عطا فرمود 

و در حديث موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که در تورات نوشته است که: ای فرزند 
آدم! مرا ياد کن در وقتی که بر کسی غضب کنی تا تو را ياد کنم در هنگام غضب خود پس تو را هلاك 

 نکنم در میان آنها که هلاك می کنم، و هرگاه کسی بر تو ستمی کند راضی
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شو به انتقام کشیدن من از برای تو زيرا که انتقام من از برای تو بهتر است از انتقام تو از برای خود 
(1). 

در حديث صحیح ديگر فرمود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: حق تعالی به موسی 
بن عمران وحی نمود که: ای پسر عمران! حسد مبر بر مردم به آنچه به ايشان عطا کرده ام از فضل 

از از روی خواهش بسوی آنها، بدرستی که حسود راضی نیست به نعمتهای من خود، و چشم میند
که به او داده ام و منع کننده است قسمتی را که در میان بندگانم کرده ام، کسی که چنین باشد من از 

 .(2)او نیستم و او از من نیست 

امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: بنی اسرائیل بسوی موسی علیه السّلام  از حضرت
شکايت کردند که: پیسی در میان ما بسیار شده است. پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی موسی که: 

 .(3)امر کن ايشان را به خوردن گوشت گاو با چغندر 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که در تورات نوشته است: شکر کن هر 
کس را که نعمتی به تو رساند، و انعام کن بر کسی که تو را شکر کند، بدرستی که نعمتها را زوال نمی 

عمتها را هرگاه کفران کنند، و شکر سبب مزيد باشد هرگاه آنها را شکر کنند، و بقائی نمی باشد ن
 .(4)نعمت است و موجب ايمنی از بلاها است 

و در حديث موثق از آن حضرت منقول است که در تورات نوشته است که: هر که زمینی را يا آبی را 
 .(5)ب نخرد قیمت آن باطل می شود و از آن منتفع نمی شود بفروشد، به عوض آن، زمین يا آ

و در روايت ديگر وارد است که: حضرت موسی بر شهری از شهرهای بنی اسرائیل عبور کرد ديد 
 پا ايستاده اندتوانگران ايشان پلاسها پوشیده اند، و خاك بر سر ريخته اند و بر 
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و آب ديدۀ ايشان بر روی ايشان جاری است، پس موسی علیه السّلام رحم کرد بر ايشان و گريست 
و گفت: خداوندا! اينها فرزندان يعقوبند و به درگاه تو پناه آورده اند مانند کبوتری که به آشیانۀ خود 

 پناه برد، و فرياد می کنند مانند گرگان و ناله می کنند مانند سگان.

لی وحی فرستاد به حضرت موسی که: چرا چنین می کنند؟ مگر خزانۀ رحمت من تمام پس حق تعا
شده است؟ يا توانگری من کم شده است؟ يا نیستم من رحم کننده ترين رحم کنندگان؟ و لیکن 
اعلام کن ايشان را که من دانايم به آنچه در سینه هاست، مرا می خوانند و دل ايشان با من نیست و 

 .(1)ا است مايل به دنی

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: روزی حضرت موسی علیه السّلام اصحاب خود را موعظه می 
کرد، ناگاه مردی برخاست و پیراهن خود را دريد. پس حق تعالی وحی فرمود که: ای موسی! بگو 

 من بشکافد، و آنچه نمی خواهم از دلش بیرون کند، جامه چاك نمودن چه فايده دارد؟دلش را برای 

پس فرمود که: روزی موسی علیه السّلام به شخصی از اصحاب گذشت، و او در سجده بود، چون 
از حاجت خود برگشت ديد که او هنوز در سجده است، پس حضرت موسی گفت که: اگر حاجت 

ينه از برای تو برمی آوردم. پس حق تعالی وحی فرستاد که: ای موسی! تو در دست من می بود هرآ
اگر آن قدر سجده کند که گردنش جدا شود از او قبول نکنم تا برگردد از آنچه من نمی خواهم بسوی 

 .(2)آنچه من می خواهم 

 مراد اعتقادات بد باشد که حق تعالی از او می دانست، و اللّه يعلم. مؤلف گويد: ممکن است که
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 فصل یازدهم: در بیان کیفیت وفات حضرت موسی و هارون علیهما السّلام

 و احوال حضرت يوشع علیه السّلام و ذکر قصۀ بلعم بن باعور است

 به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت موسی مناجات کرد که:

پروردگارا! من راضیم به آنچه قضا کرده ای و مقدّر نموده ای، آيا بزرگ را می میرانی و کودك خرد را 
 می گذاری؟ !

 فرمود: ای موسی! آيا راضی نیستی که من روزی ده و متکفّل احوال ايشان باشم؟حق تعالی 

 .(1)حضرت موسی علیه السّلام گفت: بلی پروردگارا! راضیم تو نیکو وکیلی و نیکو کفیلی 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت موسی روزی به هارون علیه 
السّلام گفت: بیا همراه برويم به کوه طور. چون روانه شدند ناگاه در اثناء راه خانه ای ديدند که بر در 

ت دو جامه آن خانه درختی بود هرگز آن خانه و آن درخت را پیشتر نديده بودند و بر روی آن درخ
 گذاشته بودند، در میان خانه تختی بود.

پس موسی علیه السّلام به هارون علیه السّلام گفت: جامه های خود را بینداز و اين دو جامه را بپوش 
و داخل اين خانه شو و بر روی اين تخت بخواب، پس هارون علیه السّلام چنین کرد، چون بر روی 

 نمود و خانه با درخت و تخت به آسمان رفت، و تخت خوابید حق تعالی قبض روح او
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حضرت موسی بسوی بنی اسرائیل برگشت ايشان را اعلام کرد که حق تعالی قبض روح هارون نمود 
 و او را به آسمان برد.

ند: دروغ می گوئی، تو او را کشته ای برای آنکه ما او را دوست می داشتیم، و او به ما بنی اسرائیل گفت
 مهربان بود.

پس حضرت موسی به حق تعالی شکايت کرد افترای بنی اسرائیل را نسبت به او، پس خدا امر فرمود 
مین و آسمان ملائکه را که هارون علیه السّلام را از آسمان فرود آوردند بر روی تختی در میان ز

بازداشتند تا بنی اسرائیل او را ديدند، دانستند که او مرده است، و موسی علیه السّلام او را نکشته 
 .(1)است 

 تخت و گفت که: و در روايت ديگر وارد شده است که هارون علیه السّلام به سخن آمد بر روی

 .(2)من مرده ام و موسی مرا نکشته است 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: گريبان برای مردن پدر و برادر می توان دريد چنانچه موسی برای 
 .(3)مردن هارون گريبان خود را دريد 

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که حضرت موسی علیه السّلام از حق 
 تعالی سؤال کرد که: پروردگارا! برادرم هارون مرد، او را بیامرز.

آمرزش گذشتگان و آيندگان همه را بیامرزم خدا به او وحی فرستاد که: ای موسی! اگر سؤال کنی برای 
 .(4)بغیر از کشندۀ حسین بن علی علیه السّلام که البته انتقام از کشندۀ او خواهم کشید 



و حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون مدت در چند حديث معتبر 
عمر حضرت موسی به آخر رسید، ملك موت به نزد آن حضرت آمد و گفت: السلام علیك ای کلیم 

 خدا!

 موسی علیه السّلام گفت: و علیك السلام کیستی تو؟
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 گفت: من ملك موتم.

 موسی علیه السّلام گفت: برای چه آمده ای؟

 گفت: آمده ام که قبض روح تو بکنم.

 موسی علیه السّلام گفت: از کجا قبض روح من می کنی؟

 گفت: از دهان تو.

موسی علیه السّلام گفت: چگونه از دهان من قبض روح می کنی و حال آنکه به اين دهان با پروردگار 
 خود سخن گفته ام؟

 گفت: پس از دستهای تو قبض روح تو می کنم.



السّلام گفت: چگونه از دستهای من قبض روح من می کنی و به اين دستها تورات را موسی علیه 
 برداشته ام؟

 گفت: پس از پاهای تو.

 موسی علیه السّلام گفت: به اين پاها به کوه طور رفته ام و با خدا مناجات کرده ام.

 گفت: پس از ديده های تو.

 ا امید بسوی رحمت پروردگار خود نظر کرده ام.موسی علیه السّلام گفت: به اين ديده ها پیوسته ب

 گفت: پس از گوشهای تو.

 موسی علیه السّلام گفت: به اين گوشها کلام پروردگار خود را شنیده ام.

پس حق تعالی به ملك موت وحی نمود که: قبض روح او مکن تا خود اراده کند. ملك موت بیرون 
ه ماند، پس روزی يوشع علیه السّلام را طلبید و به او آمد. موسی علیه السّلام بعد از آن مدتی زند

وصیت نمود، او را وصیّ خود گردانید و امر کرد يوشع را که وصیت را يا امر رفتن موسی علیه السّلام 
را پنهان دارد و امر کرد که يوشع بعد از انقضای عمر خود به ديگری که خدا بفرمايد وصیت کند. و 

ر ايّام غیبت خود به مردی رسید که قبری می کند، موسی علیه السّلام از قوم خود غايب شد و د
گفت: می خواهی که تو را ياری کنم بر کندن اين قبر؟ گفت: بلی. پس اعانت او کرد تا قبر را کندند 

 و لحد را درست کردند.

 پس آن مرد اراده کرد که برود و در لحد بخوابد تا ببیند که درست کنده شده است،

 799ص: 



موسی علیه السّلام گفت: باش که من می روم که ملاحظه کنم. چون حضرت موسی رفت در قبر 
 خوابید خدا پرده از پیش چشم او برداشت تا جای خود را در بهشت ديد، پس گفت:

پروردگارا! مرا بسوی خود قبض کن. پس ملك موت در همانجا قبض روح مطهر او نمود و در همان 
و خاك بر روی او ريخت. آن مردی که قبر را می کند ملکی بود در صورت آدمی، قبر او را دفن کرد 

 و موت آن حضرت در مدت تیه بود.

پس منادی از آسمان ندا کرد که: مرد موسی کلیم خدا، و کدام زنده است که نمی میرد؟ ! پس فرمود 
 ا نمی دانند.که: به اين سبب قبر موسی معروف نیست و بنی اسرائیل موضع قبر آن حضرت ر

 از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم پرسیدند: قبر موسی در کجاست؟

 فرمود: نزديك راه بزرگ نزد تلّ سرخ.

پس يوشع علیه السّلام بعد از موسی علیه السّلام پیشوا و مقتدای بنی اسرائیل بود و قیام به امور 
ز پادشاهان جور به او رسید و در زمان او تا سه ايشان می نمود، و صبر کرد بر مشقتها و آزارها که ا

 پادشاه از ايشان هلاك شدند، بعد از آن امر يوشع قوی شد و مستقل شد در امر و نهی.

پس دو کس از منافقان قوم موسی علیه السّلام صفراء دختر شعیب را که زن موسی بود فريب دادند 
کردند، و يوشع بر ايشان غالب شد، و جماعت  و با خود برداشتند و با صد هزار کس بر يوشع خروج

بسیار از اينها کشته شدند و بقیۀ ايشان گريختند به اذن خدا و صفراء دختر شعیب اسیر شد، پس 
يوشع علیه السّلام به او گفت: در دنیا از تو عفو کردم تا در قیامت پیغمبر خدا موسی را ملاقات کنیم 

 شیدم و ديدم از تو و از قوم تو.و از تو شکايت کنم به او آنچه که ک

پس گفت: وا ويلاه! و اللّه که اگر بهشت را برای من مباح کنند که داخل شوم هرآينه شرم خواهم کرد 
 .(1)که در آنجا پیغمبر خدا را ببینم و حال آنکه پردۀ او را دريدم و بعد از او بر وصیّ او خروج کردم 



 مؤلف گويد: ملاحظه کن و تأمل نما که چگونه احوال اين امّت به احوال امّتهای گذشته
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موافق است؛ چنانچه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم خبر داده است به اتفاق عامه و خاصه که 
آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت واقع خواهد شد مانند دوتای نعل که با هم موافقند و مانند 
پرهای تیر؛ همچنان که يوشع علیه السّلام مغلوب سه پادشاه کافر بود، امیر المؤمنین علیه السّلام 
مغلوب سه منافق گرديد، بعد از آنکه سه منافق به جهنم رفتند مستقل شد در خلافت، و بعد از آن 

م بر او خروج کردند دو منافق اين امّت طلحه و زبیر با حمیراء زن پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سل
چنانچه دو منافق آن امّت با صفراء زن موسی بر وصیّ موسی علیه السّلام خروج کردند، چنانچه 
آنها منهزم شدند و صفراء اسیر شد و يوشع علیه السّلام در دنیا از او انتقام نکشید همچنین امیر 

رد او را گرامی داشت و انتقامش را المؤمنین علیه السّلام چون بر ايشان غالب شد و عايشه را اسیر ک
 به روز جزا انداخت.

و عامه نیز از عبد اللّه بن مسعود روايت کرده اند که گفت: من از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلم پرسیدم که: يا رسول اللّه! کی تو را غسل خواهد داد بعد از وفات تو؟

 .فرمود: هر پیغمبری را وصیّ او غسل می دهد

 گفتم: کیست وصیّ تو يا رسول اللّه؟

 فرمود: علی بن ابی طالب علیه السّلام.

 گفتم: چند سال بعد از تو يا رسول اللّه او زنده خواهد بود؟



فرمود: سی سال، بدرستی که يوشع بن نون وصیّ موسی علیه السّلام سی سال بعد از او زنده بود و 
روج کرد و گفت: من احقّم به امیر پادشاهی بنی اسرائیل صفراء دختر شعیب که زن موسی بود بر او خ

از تو، پس يوشع با او جنگ کرد و لشکر او را کشت و او را اسیر کرد، و بعد از اسیر کردن با او نیکی 
نمود؛ و دختر ابی بکر لعین با چندين هزار کس از امّت من بر علی علیه السّلام خروج خواهند کرد 

قتل خواهد رسانید و او را اسیر خواهد نمود، و بعد از اسیر کردن با او نیکی و علی لشکر او را به 
خواهد نمود، و دربارۀ او نازل شد اين آيه که خدا خطاب به زنان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

و
ُ
ةِ اَلْْ جَ اَلْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ در خانه های خود قرار »(يعنی: 1لی )فرموده است وَ قَرْنَ فِي بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّ

فرمود که: جاهلیت اول بیرون آمدن « گیريد و از خانه ها به در میائید مانند بیرون آمدن جاهلیت اول
 (.2صفراء دختر شعیب است )
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فرمود: سی سال، بدرستی که يوشع بن نون وصیّ موسی علیه السّلام سی سال بعد از او زنده بود و 
ر شعیب که زن موسی بود بر او خروج کرد و گفت: من احقّم به امیر پادشاهی بنی اسرائیل صفراء دخت

از تو، پس يوشع با او جنگ کرد و لشکر او را کشت و او را اسیر کرد، و بعد از اسیر کردن با او نیکی 
اهند کرد نمود؛ و دختر ابی بکر لعین با چندين هزار کس از امّت من بر علی علیه السّلام خروج خو

و علی لشکر او را به قتل خواهد رسانید و او را اسیر خواهد نمود، و بعد از اسیر کردن با او نیکی 
خواهد نمود، و دربارۀ او نازل شد اين آيه که خدا خطاب به زنان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

جْنَ تَبَ  ولی فرموده است وَ قَرْنَ فِي بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّ
ُ
ةِ اَلْْ جَ اَلْجاهِلِیَّ در خانه های خود قرار »يعنی: (1)رُّ

فرمود که: جاهلیت اول بیرون آمدن « گیريد و از خانه ها به در میائید مانند بیرون آمدن جاهلیت اول
 .(2)صفراء دختر شعیب است 

در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: زن موسی علیه السّلام 
که آن جانوری است شبیه به شتر -خروج کرد بر يوشع بن نون علیه السّلام و بر زرّافه سوار شده بود

و در اول روز زن موسی غالب بود و در آخر روز -آن را اشتر گاو پلنگ می گويندو گاو و پلنگ و 



يوشع بر او غالب شد، پس بعضی از حاضران به يوشع گفتند: او را سیاست کن، يوشع فرمود: چون 
موسی علیه السّلام پهلوی او خوابیده است من حرمت آن حضرت را در حقّ او رعايت می کنم و 

 .(3)ا می گذارم انتقامش را به خد

در حديث حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ملك الموت به نزد حضرت موسی 
 علیه السّلام آمد و بر او سلام کرد، آن حضرت فرمود: برای چه آمده ای؟

 گفت: برای قبض روح تو آمده ام، امّا مأمور شده ام هر وقت اراده کنی قبض روح تو بکنم.

پس ملك الموت بیرون رفت، و بعد از مدتی موسی علیه السّلام يوشع را طلبید و وصیّ خود گردانید 
ی و از قوم خود غائب شد، و در مدت غیبت روزی رسید به چند ملك که قبری می کندند! پرسید: برا

 کی می کنید اين قبر را؟

 گفتند: و اللّه برای بنده ای می کنیم که بسیار گرامی است نزد خدا.

موسی علیه السّلام گفت: می بايد اين بنده را نزد خدا منزلتی عظیم باشد زيرا که هرگز قبری به اين 
 نیکوئی نديده بودم.

 ملائکه گفتند: ای برگزيدۀ خدا! می خواهی تو آن بنده باشی؟

 گفت: می خواهم.

 گفتند: پس برو در اين قبر بخواب و بسوی پروردگار خود متوجه شو.

 802ص: 
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ونه است، پس جای خود را در بهشت ديد پس موسی علیه السّلام رفت و در قبر خوابید که ببیند چگ
 .(1)و مرگ را از خدا طلبید، در همانجا قبض روح او کردند و ملائکه او را دفن کردند 

در حديث معتبر ديگر فرمود: عمر موسی علیه السّلام صد و بیست و شش سال بود، و عمر هارون 
 .(2)صد و سی و سه سال بود 

صیای پیغمبران در حديث صحیح ديگر فرمود: شب بیست و يکم ماه مبارك رمضان شبی است که او
در اين شب از دنیا رفته اند، و در اين شب عیسی علیه السّلام را به آسمان بردند، و در اين شب 

 .(3)موسی علیه السّلام از دنیا رفت 

منقول است که: شبی که حضرت امیر المؤمنین به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
علیه السّلام شهید شد هر سنگی را که از روی زمین برمی داشتند از زيرش خون تازه می جوشید تا 

 .(4)طلوع صبح، و همچنین شبی بود که يوشع بن نون علیه السّلام در آن شب شهید شد 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت موسی علیه السّلام 
وصیت کرد به يوشع بن نون و او را وصیّ خود گردانید، و يوشع علیه السّلام فرزندان هارون را وصی 

ندان موسی را بهره ای نداد، زيرا که تعیین خلیفه و امام از و خلیفۀ خود گردانید و فرزندان خود و فرز
 .(5)جانب خداست و کسی را در آن اختیاری نیست 

و در بعضی از روايات معتبره مذکور است که: چون موسی و هارون علیهما السّلام در تیه به رحمت 
الهی فايز گرديدند، حضرت يوشع بنی اسرائیل را برداشت و به طرف شام به جنگ عمالقه رفت، و 

بود که ، در آنجا پادشاهی « بلقا»به هر شهری از شهرهای شام که می رسید فتح می کرد تا رسید به 
 می گفتند و مکرر میان يوشع و ايشان جنگ شد و« بالق»او را 
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هیچ يك از ايشان کشته نشد. چون از سبب آن پرسیدند گفتند: در میان ايشان زنی هست که او علمی 
 دارد، و به آن سبب کسی از ايشان کشته نمی شود!

پس با ايشان صلح کرد و گذشت تا به شهر ديگر رسید، چون پادشاه آن شهر را ديد که به جنگ تاب 
، فرستاد و بلعم بن باعور را طلبید تا او به اسم اعظم دعا کند که مقاومت يوشع علیه السّلام ندارد

 ايشان غالب شوند.

چون بلعم بر حمار خود سوار شد که به نزد پادشاه رود، حمارش از سر درآمد و افتاد! گفت: چرا 
 چنین کردی؟

حربه ای  آن حمار به قدرت خداوند جبار به سخن آمد و گفت: چگونه به سر درنیايم! اينك جبرئیل
 در دست دارد و تو را نهی می کند از آنکه به نزد ايشان بروی.

اين سخن در او تأثیر نکرد و بازرفت، چون به نزد آن پادشاه رفت پادشاه او را تکلیف کرد که اسم 
 اعظم بخواند و نفرين کند بر قوم يوشع.

د و لیکن من از برای تو تدبیر بلعم گفت: پیغمبر خدا همراه ايشان است نفرين در ايشان اثر نمی کن
ديگر می کنم، تو زنان بسیار مقبول را زينت کن و به بهانۀ خريد و فروش به میان لشکر ايشان بفرست 



که در مردان درآويزند تا ايشان زنا کنند، زيرا که زنا در میان هر گروهی که زياد شود البته خدا طاعون 
 را بر ايشان می فرستد!

وم يوشع زنا بسیار کردند، حق تعالی وحی کرد به يوشع که: ايشان چنین کردند و چون چنین کرد و ق
مستحقّ غضب من شدند، اگر می خواهی دشمن را بر ايشان مسلط می کنم، و اگر می خواهی 

 ايشان را به قحط هلاك می کنم، و اگر خواهی ايشان را هلاك می کنم به مرگ زود و تند.

ن فرزندان يعقوبند، و دوست نمی دارم که دشمن بر ايشان مسلط شود يوشع گفت: پروردگارا! ايشا
و نه می خواهم که به قحط بمیرند و لیکن به مرگ زود اگر خواهی ايشان را عذاب کن. پس در سه 

 .(1)ساعت روز هفتاد هزار کس از ايشان به طاعون مردند 
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در روايات عامه و خاصه مذکور است که: بعد از آنکه يوشع با ايشان جنگ کرد و نزديك شد که بر 
تاب را ايشان غالب شود آفتاب غروب کرد، پس يوشع دعا کرد تا حق تعالی به قدرت کاملۀ خود آف

، چنانچه برای حضرت امیر المؤمنین علیه (1)برگردانید تا ايشان غالب شدند و آفتاب فرورفت 
 .(2)م نیز آفتاب برگشت السّلام وصیّ پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سل

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق تعالی به بلعم بن باعور اسم 
اعظم داده بود، و به آن اسم هر دعا که می کرد مستجاب می شد، پس به جانب فرعون میل کرد، 

و چون فرعون خواست که از پی موسی و قوم موسی بیايد از بلعم استدعا کرد که دعا کند تا موسی 
اصحابش را خدا حبس نمايد تا فرعون به ايشان برسد، پس بلعم بر حمار خود سوار شد که از پی 

 لشکر موسی برود، حمارش امتناع کرد، هر چند او را می زد نمی رفت.



 پس حق تعالی آن حمار را به سخن آورد و گفت: وای بر تو چرا مرا می زنی؟

 پیغمبر خدا و گروه مؤمنان؟ ! می خواهی من با تو بیايم که نفرين کنی بر

پس آن قدر زد که آن حیوان را کشت، و اسم اعظم از او جدا شد و از خاطرش محو گشت چنانچه 
ذِي آتَیْناهُ آياتِنا  بخوان ای محمد! »حق تعالی اشاره به قصۀ او در قرآن فرموده است وَ اُتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ اَلَّ

نی حجتها و برهانهای خود را يا اسم بر قوم خود خبر آن کسی را که به او عطا کرديم آيات خود را يع
ينَ « اعظم را یْطانُ فَکانَ مِنَ اَلْغاوِ پس بیرون آمد از آن آيات و آن علم »(3)، فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ اَلشَّ

 « .يد پس بود از گمراهانو اسم اعظم از او سلب شد پس تابع شیطان گرد

بَعَ هَواهُ  رْضِ وَ اِتَّ
َ
هُ أَخْلَدَ إِلَی اَلْْ و اگر می خواستیم او را بلند می کرديم به »وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لکِنَّ

 آن آيات و لیکن او میل به زمین کرد و به دنیا راغب شد و تابع خواهش
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پس مثل او مانند مثل »(1)عَلَیْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ يَلْهَثْ  ، فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ اَلْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ « نفس خود شد
سگ است که اگر بر او حمله می کنی زبان خود را می آويزد و اگر وامی گذاری او را زبان خود را 

 « .می آويزد

 .(2)ن بلعم مانند زبان سگ از دهانش آويخت و به سینه اش افتاد و روايت کرده اند که: زبا



پس حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود: داخل بهشت نمی شوند از حیوانات مگر سه حیوان: 
ف، و يك گرگی که پادشاه ظالمی يساولی فرستاد که جمعی از حمار بلعم، و سگ اصحاب که

مؤمنان را حاضر کند تا ايشان را عذاب نمايد و آن يساول پسری داشت که بسیار او را دوست می 
داشت و گرگ آمد و پسر او را خورد، يساول اندوهناك شد پس آن گرگ را خدا به بهشت می برد که 

 .(3)آن يساول را اندوهناك کرد 

و به سندهای بسیار منقول است که: چون امیر المؤمنین علیه السّلام شهید شد، در همان روز 
حضرت امام حسن علیه السّلام بر منبر رفت و فرمود: يا أيها الناس! در مثل اين شب عیسی بن مريم 

ماه  علیه السّلام به آسمان رفت، و در مثل اين شب يوشع بن نون کشته شد )يعنی شب بیست و يکم
 .(4)رمضان( 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی از اصحاب حضرت 
خدمت آن حضرت آورد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم نامه ای را يافت و به 

فرمودند ندا کردند که همۀ اصحاب حاضر شوند، پس بر منبر برآمد و فرمود: اين نامه ای است که 
يوشع بن نون وصیّ موسی علیه السّلام نوشته است، و مضمون آن اين بود: بسم اللّه الرحمن الرحیم، 

رستی که بهترين بندگان خدا پرهیزکار بدرستی که پروردگار شما به شما دوست و مهربان است، بد
گمنام است، و بدترين خلق کسی است که انگشت نمای مردم باشد به رياست باطل، پس کسی که 

 خواهد به او ثواب کامل داده شود و شکر نعمتهای خدا را ادا
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سبحان اللّه کما ينبغي للّه لا اله الّا اللّه کما ينبغي للّه »کرده باشد پس در هر روز اين دعا را بخواند: 
لا قوّة الّا باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و اهل بیته النّبيّ العربيّ  و الحمد للّه کما ينبغي للّه و لا حول و

 .(1)« الهاشميّ و صلّی اللّه علی جمیع النّبیّین و المرسلین حتّی يرضی اللّه

چهار نفر از مؤمنان بودند که با يکديگر مربوط در حديث معتبر ديگر فرمود: در زمان بنی اسرائیل 
بودند، روزی سه نفر از ايشان در خانۀ يکی از ايشان جمع شدند برای کاری و مصلحتی، پس 

 چهارمی آمد و در زد، پس غلام بیرون آمد، آن مرد از او پرسید:

د مولای خود در کجاست مولای تو؟ غلام گفت: در خانه نیست. پس آن مرد برگشت، و غلام به نز
 آمد، پرسید: کی بود در زد؟ گفت: فلان بود، من او را جواب گفتم که: آقای من در خانه نیست!

پس صاحبخانه و هیچ يك از آن سه نفر در اين باب حرفی نگفتند و ساکت شدند، پروا نکردند از 
به در همان  برگشتن آن مؤمن و مشغول سخن خود شدند؛ چون روز ديگر بامداد شد همان مرد مؤمن

خانه آمد ديد ايشان از خانه بیرون آمدند ارادۀ مزرعۀ يکی از ايشان دارند. پس بر ايشان سلام کرد و 
گفت: من همراه شما بیايم؟ گفتند: بلی و عذر آمدن و برگشتن روز گذشته را از او نطلبیدند، و آن 

 مرد در میان ايشان پريشان و بی اعتبار بود.

ری پیدا شد و محاذی سر ايشان شد، گمان کردند که باران خواهد آمد پس شروع پس در اثنای راه اب
کردند به دويدن، ناگاه از میان ابر منادی ندا کرد که: ای آتش! بگیر ايشان را، و من جبرئیلم رسول 
خدا. ناگاه آتشی از میان ابر جدا شد و آن سه نفر را ربود و آن مرد پريشان و ترسان و متعجب ماند 

 ز آنچه بر آنها واقع شد و سببش را ندانست.ا



پس به شهر برگشت به خدمت حضرت يوشع علیه السّلام آمد و قصه را به آن حضرت نقل کرد، 
يوشع فرمود: حق تعالی به سبب تو بر ايشان غضب کرد بعد از آنکه از ايشان راضی بود، و يوشع 

 علیه السّلام به او نقل کرد قصۀ روز گذشته را.

 ن مرد گفت: من ايشان را حلال کردم و عفو کردم از ايشان.پس آ

 807ص: 

 
 .256. مهج الدعوات  -1

يوشع فرمود: اگر پیش از نزول عذاب بود نفع میکرد حلال کردن و عفو کردن تو الحال برای دنیا 
 .(1)فايده نمیکند شايد در آخرت به ايشان نفع ببخشد 

و روايت کرده اند که عمر حضرت يوشع صد و بیست سال شد و کالب بن يوفنا را بعد از خود وصی 
 . (2)و خلیفه خود گردانید
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 قصه ها --موضوع:قرآن 

 موضوع:پیامبران

 امامت

 ولايت

 - 1342شناسه افزوده:امامیان، سیدعلی، 

 1382 9ح3م/BP88رده بندی کنگره:

 297/156رده بندی ديويی:



 9064-76شماره کتابشناسی ملی:م 

 اطلاعات رکورد کتابشناسی:رکورد کامل

 809ص: 

 810ص: 

 811ص: 

 812ص: 

حِیمِ  حْمنِ اَلرَّ  بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ

 813ص: 

 814ص: 

 815ص: 

 فصل 

 915در بیان ترك اولای حضرت داود علیه السّلام است 

فصل سوم در بیان وحیهائی است که بر آن حضرت نازل شده و حکمتهائی است که از آن جناب به 
 928ظهور رسیده و بعضی از نوادر احوال آن حضرت است 

 945باب بیست و يکم در بیان قصۀ اصحاب سبت است 

 باب بیست و 



 955در بیان قصص حضرت سلیمان بن داود علیهما السّلام 

 957فصل اول در بیان فضايل و کمالات و معجزات و مجملات حالات آن حضرت 

 فصل 

وحوش و در بیان قصۀ گذشتن آن حضرت به وادی موران و ساير معجزات آن حضرت که در باب 
 984طیور به ظهور پیوسته است 

 991فصل سوم در بیان قصۀ آن حضرت است با بلقیس 

فصل چهارم در بیان مواعظ و احکام و وحیها که بر آن حضرت نازل گرديده و نوادر احوال آن حضرت 
 1002است تا وفات او و آنچه بعد از وفات آن حضرت سانح شد 

 1011أ و اهل ثرثار است باب بیست و سوم در بیان قصۀ قوم سب

 1017باب بیست و چهارم در بیان قصۀ حنظله علیه السّلام و اصحاب رسّ است 

 816ص: 

 1029باب بیست و پنجم در بیان قصص حضرت شعیا و حضرت حیقوق علیهما السّلام 

 1035باب بیست و ششم در بیان قصص حضرت زکريا و يحیی علیهما السّلام است 

 1059باب بیست و هفتم در بیان قصص حضرت مريم دختر عمران، مادر عیسی علیه السّلام است 

 1071باب بیست و هشتم در بیان قصص حضرت روح اللّه عیسی بن مريم علیه السّلام است 

 1073فصل اول در بیان ولادت آن حضرت است 



 فصل 

تبلیغ رسالات و مدت عمر و ساير  در بیان فضايل و کمالات و آداب و سیر و سنن و معجزات و
 1091مجملات حالات آن حضرت است 

فصل سوم در بیان قصص تبلیغ رسالت آن حضرت است و فرستادن رسولان به اطراف برای هدايت 
 1109خلق و احوال حواريان آن حضرت است 

حضرت  فصل چهارم در بیان قصۀ نزول مائده است بر قوم حضرت عیسی علیه السّلام به دعای آن
1136 

فصل پنجم در بیان وحی هائی است که بر حضرت عیسی علیه السّلام نازل گرديده و مواعظ و 
 1142حکمتهائی که از آن حضرت صادر شده است 

فصل ششم در بیان بالا رفتن عیسی علیه السّلام به آسمان و فرود آمدن آن حضرت در آخر الزمان و 
 1187احوال حضرت شمعون بن حمون الصفا است 

 817ص: 

باب بیست و نهم در بیان قصه های ارمیا و دانیال و عزيز علیهم السّلام و غرائب قصص بخت نصر 
 1199است 

 1233رت يونس بن متی و پدر آن حضرت است باب سی ام در بیان قصص حض

 1259باب سی و يکم در بیان قصۀ اصحاب کهف و اصحاب رقیم است 

 باب سی و 

 1283در بیان قصۀ اصحاب اخدود و پیغمبر مجوس است 



 1291باب سی و سوم در بیان قصۀ حضرت جرجیس علیه السّلام است 

 1297لیه السّلام است باب سی و چهارم در بیان قصۀ حضرت خالد بن سنان ع

 1301باب سی و پنجم در بیان احوال پیغمبرانی که تصريح به اسم شريف ايشان نشده است 

 1309باب سی و ششم در بیان نوادر اخبار غیر پیغمبران از بنی اسرائیل و غیر ايشان است 

 1343باب سی و هفتم در بیان احوال بعض از پادشاهان زمین است 

 1357بیان قصۀ هاروت و ماروت است  باب سی و هشتم در

 1369فهرست مصادر تحقیق 

 818ص: 

 باب چهاردهم: در بیان قصص حضرت حزقیل علیه السّلام

 819ص: 

 820ص: 

ذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ  حق تعالی در قرآن مجید فرموده است أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
کْثَرَ اَلنّاسِ لا يَشْکُ  آيا »(1)رُونَ فَقالَ لَهُمُ اَللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیاهُمْ إِنَّ اَللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی اَلنّاسِ وَ لکِنَّ أَ

نظر نمی کنی بسوی قصۀ آن جماعتی که بیرون رفتند از خانه های خود و ايشان چند هزار کس بودند 
 برای حذر از مرگ پس خدا به ايشان گفت:

ن است بر مردم و لیکن بمیريد، پس زنده گردانید ايشان را بدرستی که خدا صاحب فضل و احسا
 « .اکثر مردم شکر او نمی کنند



شیخ طبرسی قدّس اللّه روحه فرموده است: ايشان گروهی بودند از بنی اسرائیل که گريختند از 
طاعونی که در شهر ايشان بهم رسیده بود؛ و بعضی گفته اند از جهاد گريخته اند؛ و بعضی گفته اند 

ین خلیفه های موسی علیه السّلام بود زيرا که خلیفۀ اول بعد از که ايشان قوم حزقیل بودند که سوم
ابن »موسی در بنی اسرائیل يوشع بن نون بود، بعد از او کالب بن يوفنا و بعد از او حزقیل و او را 

می گفتند زيرا مادرش پیرزالی بود و از حق تعالی اولاد طلبید بعد از آنکه پیر و عقیم شده « العجوز
است و از برای اين او را ذو « ذو الکفل»زقیل را به او عطا کرد؛ بعضی گفته اند حزقیل بود و خدا ح

الکفل گفتند که کفالت و ضامنی هفتاد پیغمبر کرد و ايشان را از کشتن خلاص کرد و به ايشان گفت: 
برويد که اگر من کشته شوم بهتر است از آنکه شماها همه کشته شويد، پس چون يهود آمدند و 

غمبران را از او طلبیدند گفت: رفتند و من نمی دانم به کجا رفتند، و حق تعالی حفظ کرد ذو الکفل پی
 را که از ايشان ضرری به او نرسید.

 821ص: 

 
 .243. سورۀ بقره: -1

و گفته است: در عدد اين جماعت خلاف است میان سه هزار و هشت هزار و ده هزار و سی هزار و 
چهل هزار و هفتاد هزار، و گفته است: ايشان به دعای حزقیل زنده شدند؛ و بعضی گفته اند به دعای 

 .(1)بود « واسط»بود؛ بعضی گفته اند « داوردان»و اسم شهر ايشان « . شمعون»

و علی ابن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: ايشان در بعضی از بلاد شام بودند و طاعون در 
رود میان ايشان بهم رسید و خلق بسیاری از ايشان از ترس مرگ از شهر بیرون رفته و در بیابانی ف

آمدند، پس همه در يك شب مردند، و چنان بر سر راه مردم بودند که مردم بر روی استخوانهای ايشان 
عبور می کردند! پس خدا به دعای پیغمبری ايشان را زنده کرد و به خانه های خود برگشتند و عمر 

 .(2)بسیار بعد از آن کردند و به تدريج مردند و يکديگر را دفن کردند 



به سند حسن منقول است که حمران از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید: آيا چیزی در 
 بنی اسرائیل بوده است که در اين امّت مثل آن نباشد؟

 فرمود: نه.

آنکه زنده شدند همان قدر ماندند که پس از تفسیر اين آيه از آن حضرت سؤال کرد و گفت: بعد از 
 مردم ايشان را ديدند و در همان روز مردند يا به خانه های خود برگشتند؟

فرمود: بلکه زنده شدند و برگشتند و به خانه های خود ساکن شدند و طعام خوردند و زنان نکاح 
. و آنها که در اين امّت در رجعت (3)کردند و مدتها زنده بودند و بعد از آن به اجلهای خود مردند 

 زنده خواهند شد چنین خواهند بود.

 822ص: 

 
ناحیه ای است در « داوردان»يوقنا آمده است. ، و در آن به جای يوفنا، 1/346. مجمع البیان  -1

شهری است وسط « واسط( . »2/434شرق واسط که میان آنها يك فرسخ است. )معجم البلدان 
راه میان بصره و کوفه که سبب تسمیۀ آن به اين نام همان است، و از واسط تا بصره و همچنین تا کوفه 

 ( .5/347پنجاه فرسخ است. )معجم البلدان 
 .1/80تفسیر قمی  . -2
 .1/347؛ مجمع البیان 1/130؛ تفسیر عیاشی 23. مختصر بصائر الدرجات  -3

مؤلف گويد: اين قصه نیز از شواهد حقیقت رجعت است، بنا بر اين حديث که مکرر مذکور شد 
که آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در اين امّت واقع می شود، و علمای شیعه بر مخالفان به اين آيه 

 استدلال کرده اند.



و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام 
منقول است که: چون تفسیر اين آيه را از ايشان پرسیدند فرمود: ايشان اهل شهری بودند از شهرهای 

رسید، هرگاه اثر طاعون ظاهر می شام و هفتاد هزار خانه بودند، و طاعون در میان ايشان بسیار بهم 
شد توانگران که قوّت حرکت داشتند بیرون می رفتند و مردم پريشان به سبب ضعفشان در شهرها می 
ماندند، و آنها که می ماندند بسیار می مردند و آنها که بیرون می رفتند کمتر می مردند، پس آنها که 

انديم بسیار می مرديم، و آنها که در شهر مانده بودند بیرون رفته بودند می گفتند: اگر ما در شهر می م
 می گفتند: اگر ما بیرون می رفتیم آن قدر از ما نمی مردند!

پس رأی ايشان بر اين قرار گرفت که چون اثر طاعون ظاهر شود همه بیرون روند، پس در اين مرتبه 
اثر طاعون که ظاهر شد همه بیرون رفتند و در شهرها بسیار گشتند تا رسیدند به شهر خرابی که اهل 

ا به آن شهر آن شهر همه از طاعون مرده بودند، خانه های ايشان خالی مانده بود، پس بارهای خود ر
فرود آوردند و همه در آن شهر قرار گرفتند پس حقتعالی فرمود: بمیريد! همه در يك ساعت مردند، 
و ماندند بر آن حال تا استخوان شدند، آن شهر بر سر راه قوافل بود، اهل قافله ها استخوانهای ايشان 

 را از سر راه دور و در يك موضع جمع می کردند.

بران بنی اسرائیل که او را حزقیل می گفتند به اين موضع عبور نمود، چون نظرش پس پیغمبری از پیغم
بر استخوانهای پوسیده افتاد بسیار گريست گفت: پروردگارا! اگر خواهی در اين ساعت ايشان را زنده 

از می توانی کرد چنانچه در يك ساعت ايشان را میرانده ای، تا شهرهای تو را آبادان کنند و بندگان تو 
 ايشان بوجود آيند و تو را عبادت کنند با ساير عبادت کنندگان تو.

 پس خدا وحی کرد به او که: آيا می خواهی من ايشان را زنده کنم؟

 823ص: 

 عرض کرد: بلی ای پروردگار من.



 پس خدا اسم اعظم را به او وحی کرد و فرمود: مرا به اين نام بخوان تا ايشان را زنده گردانم.

چون حزقیل اسم اعظم الهی را خواند، نظر کرد به استخوانها که پرواز می کردند بسوی يکديگر تا 
بدنها ايشان درست شد، همه به يکديگر نظر می کردند و تسبیح و تکبیر و تهلیل می گفتند، پس 

 .(1)حزقیل گفت: شهادت می دهم که حق تعالی بر همه چیز قادر است 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: اين جماعت در روز نوروز 
زنده شدند، و خدا وحی فرستاد بسوی آن پیغمبری که برای ايشان دعا کرد که: آب بريز بر 

و ايشان سی هزار کس بودند، به اين سبب استخوانهای ايشان، چون بر ايشان آب ريخت زنده شدند 
 .(2)در میان عجم شايع شده است که در روز نوروز بر يکديگر آب می پاشند و سببش را نمی دانند 

يکی از زنادقه تمام کرد  در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: در ضمن حجتها که بر
و او را به اسلام در آورد اين حديث بود و فرمود که: جماعتی از وطنهای خود بیرون آمدند و از 
طاعون گريختند و عدد ايشان را احصا نمی توانست کرد از بسیاری ايشان، پس خدا ايشان را هلاك 

 ن ايشان گسیخته شد و خاك شدند.کرد و آن قدر ماندند که استخوانهای ايشان پوسید و بندهای بد

پس خدا در وقتی که خواست قدرت خود را بر خلق ظاهر گرداند، پیغمبری را برانگیخت که او را 
حزقیل می گفتند، پس دعا کرد و ايشان را ندا کرد، پس بدنهای ايشان جمع شد و روحهای ايشان 

يك کس از ايشان کم نیامد، بعد از آن به بدنها برگشت و به هیئت روزی که مرده بودند زنده شدند و 
 .(3)مدت بسیار زندگانی کردند 

 به سند معتبر منقول است که: حضرت امام رضا علیه السّلام چون در حضور مأمون با جاثلیق

 824ص: 

 
 .8/198کافی  . -1



 .1/195. المهذب البارع  -2
 .2/231. احتجاج  -3

نصاری حجت تمام کرد فرمود که: اگر عیسی را از برای آن می گويند خدا است که مرده را زنده می 
کرد، پس يسع هم کرد آنچه عیسی کرد و امّت او او را خدا نخواندند، و حزقیل پیغمبر نیز کرد آنچه 

 هزار کس را بعد از آنکه شصت سال از مردن ايشان گذشته بود زنده کرد. عیسی کرد و سی و پنج

پس به جاثلیق خطاب فرمود: آيا نیافته ای که اينها از جوانان بنی اسرائیلند که در تورات مذکورند و 
بخت نصر وقتی که بیت المقدس را خراب کرد بنی اسرائیل را کشت و ايشان را اسیر کرد و برد به 

، پس خدا حزقیل را مبعوث گردانید و بسوی بنی اسرائیل فرستاد و ايشان را زنده کرد؟ ای (1)بابل 
 جاثلیق! اينها قبل از عیسی بودند يا بعد از او؟

 جاثلیق گفت: بلکه قبل از عیسی بودند.

حضرت فرمود: هرگاه عیسی علیه السّلام را برای مرده زنده کردن، خدا می دانید، پس يسع و حزقیل 
را نیز خدا بدانید زيرا اينها هم مرده زنده کردند، بدرستی که گروهی از بنی اسرائیل از شهرهای خود 

ر يك ساعت گريختند از طاعون و ايشان چندين هزار کس بودند از ترس مرگ پس خدا ايشان را د
میراند، پس اهل شهر بر دور ايشان حصاری ساختند و در آن حصار بودند تا رمیم شدند و 
استخوانهايشان پوسید، پس پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل بر ايشان گذشت و تعجب کرد از 

ی تو بسیاری استخوانهای پوسیدۀ ايشان. پس حق تعالی به او وحی فرستاد: می خواهی ايشان را برا
 زنده کنم تا تبلیغ رسالت خود به ايشان نمائی؟

 عرض کرد: بلی ای پروردگار من.

 پس خدا وحی فرستاد بسوی او که: ندا کن ايشان را.



آن پیغمبر ندا کرد ايشان را که: ای استخوانهای پوسیده! برخیزيد به اذن خدای عزّ و جل. پس همه 
 .(2)ی افشاندند زنده شدند و برخاستند و خاك از سرهای خود م

 825ص: 

 
 ( .1/309ناحیه ای است که کوفه و حلّه از توابع آن می باشند. )معجم البلدان « بابل. » -1
 .2/407؛ احتجاج 1/159؛ عیون اخبار الرضا 422توحید شیخ صدوق .  -2

مؤلف گويد: از اين روايت چنان ظاهر می شود که اين جماعت را که از طاعون گريخته بودند پیغمبر 
ديگر غیر از حزقیل زنده کرده باشد و حزقیل کشته های بخت نصر را زنده کرده باشد، اين مخالف 

کن است که حضرت امام رضا علیه السّلام در اين حديث موافق آنچه احاديث گذشته است، و مم
نزد اهل کتاب مشهور بوده بیان فرموده باشد برای آنکه حجت بر او تواند بود، در عبارت اين حديث 

 نیز تکلفی می توان کرد که موافق شود با احاديث گذشته.

که: چون پادشاه قبط به قصد خراب  در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است
کردن بیت المقدس لشکر کشید و بیت المقدس را محاصره کرد، مردم به نزد حزقیل جمع شدند و 
برای دفع اين داهیه و رفع اين بلیّه به آن حضرت استغاثه کردند، حزقیل گفت: شايد امشب با 

 پروردگار خود در اين باب مناجات کنم.

فع اين بلیّه به درگاه قاضی الحاجات مناجات کرد، حق تعالی وحی پس چون شب شد، برای د
فرمود: من کفايت شرّ ايشان می کنم. پس امر فرمود حق تعالی ملکی که موکّل بود بر هوا که: 

 نفسهای ايشان را بگیر؛ پس همه به يك مرتبه مردند.

ون بنی اسرائیل از شهر چون صبح شد حزقیل قوم خود را خبر داد که خدا ايشان را هلاك کرد، چ
بیرون رفتند ديدند که ايشان همه مرده اند، پس عجبی در نفس حزقیل بهم رسید، و در خاطر گذرانید 



که: چه فرق است میان من و سلیمان علیه السّلام؟ به اين سبب قرحه ای در کبد آن حضرت بهم 
مود به درگاه حق تعالی و بر روی رسید برای تنبیه او و بسیار او را آزار کرد، پس خشوع و تذلّل ن

خاکستر نشست و استغاثه کرد برای دفع آن مرض، پس حق تعالی به او وحی فرمود: شیر درخت 
 .(1)انجیر را بگیر و به سینۀ خود بمال، چون چنین کرد آن مرض برطرف شد 

مؤلف گويد: از اين حديث و حديث سابق بر اين چنان ظاهر می شود که حزقیل بعد از حضرت 
 سلیمان علیه السّلام بوده است بر خلاف آنچه مشهور است میان مفسران که نزديك به

 826ص: 
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 زمان حضرت موسی علیه السّلام بوده و خلیفۀ سوم آن حضرت بوده است.

به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی نمود به حزقیل پیغمبر 
من تو را در فلان روز می میرانم، پس حزقیل به نزد آن پادشاه رفت و که خبر ده فلان پادشاه را که: 

رسالت حق تعالی را به او رسانید، پس پادشاه دعا کرد بر روی تخت و تضرع و تذلّل به درگاه خدا 
نمود تا از تخت خود به زير افتاد، عرض کرد: پروردگارا! آن قدر مرگ مرا پس انداز که فرزند من 

 را جانشین خود گردانم.بزرگ شود و او 

 حق تعالی وحی فرمود بسوی حزقیل که: برو به نزد پادشاه بگو که عمرش را پانزده سال زياد کردم.

حزقیل گفت: خداوندا! هرگز قوم من از من دروغ نشنیده اند، چون اين را بگويم بر دروغ من حمل 
 خواهند کرد.



می گويم بايد بشنوی، برو و تبلیغ رسالت من به حق تعالی به او وحی کرد که: تو بندۀ منی و آنچه 
 .(1)او بکن 

 827ص: 

 
 .241. قصص الانبیاء راوندی  -1

 828ص: 

 باب پانزدهم: در بیان قصص حضرت اسماعیل علیه السّلام

 نامیده است« صادق الوعد»که حق تعالی او را در قرآن مجید 

 829ص: 

 830ص: 

ا. وَ کانَ حق تعالی فرموده است وَ اُذْکُرْ فِي اَلْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّ  هُ کانَ صادِقَ اَلْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّ
ا  هِ مَرْضِیًّ کاةِ وَ کانَ عِنْدَ رَبِّ لاةِ وَ اَلزَّ ياد کن اسماعیل را در قرآن بدرستی که »يعنی: (1)يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّ

ق الوعد بود يعنی وفاکننده بود به وعدۀ خود و او پیغمبر مرسل بود و امر می کرد اهل خود را به صاد
 « .نماز کردن و زکات دادن و نزد پروردگار خود پسنديده بود

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق تعالی برای اين او را صادق 
ی در مکانی وعده کرد و يك سال از برای انتظار وعدۀ او در آن مکان ماند و الوعد نامید که با شخص

 .(2)از آنجا حرکت نکرد 



ت که: اين اسماعیل که حق تعالی و به سندهای معتبر بسیار از حضرت صادق علیه السّلام منقول اس
او را صادق الوعد نامیده است غیر از اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل علیه السّلام است بلکه پیغمبری 
بود از پیغمبران که خدا او را به قوم خود مبعوث گردانید و قوم او گرفتند او را و پوست سر و روی 

 ی او فرستاد و گفت:مبارك او را کندند. پس حق تعالی ملکی را بسو

پروردگار عالمیان تو را سلام می رساند و می فرمايد که: ديدم که قوم تو با تو چه کردند و مرا فرستاده 
 است بسوی تو که هر حکم در باب ايشان بفرمائی من او را بعمل آورم.

اسماعیل علیه السّلام گفت: نمی خواهم در دنیا از قوم خود انتقام بکشم و می خواهم در اين بلیّه 
صبر کنم و تأسّی نمايم به حسین بن علی علیه السّلام فرزند پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله 

 و سلّم تا از

 831ص: 
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 .(1)مرتبۀ ثواب آن حضرت بهره ای داشته باشم 

به سندهای موثق کالصحیح منقول است که بريد عجلی از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد: 
اسماعیل که حق تعالی او را صادق الوعد نامیده است، اسماعیل پسر ابراهیم است يا غیر اوست؟ 

 مردم می گويند: اسماعیل بن ابراهیم است.

ت الهی واصل شد و ابراهیم حجت خدا و فرمود: اسماعیل قبل از ابراهیم علیه السّلام به رحم
صاحب شريعت تازه بود و در زمان او پیغمبر مرسل ديگر نمی توانست بود، پس چون اسماعیل 
فرزند او رسول تواند بود؟ بلکه پیغمبر بود امّا رسول نبود. اسماعیل که خدا در اين آيه فرموده است 



ردانید بر قوم او، و تکذيب او کردند و او را پسر حزقیل پیغمبر است که حق تعالی او را مبعوث گ
کشتند، و اول مرتبه پوست سر و روی او را کندند پس حق تعالی بر ايشان غضب کرد و سطاطائیل 
ملك عذاب را فرستاد به نزد آن حضرت، چون فرود آمد گفت: ای اسماعیل! من سطاطائیل ملك 

 م تو را به انواع عذابها معذّب گردانم اگر خواهی.عذابم، ربّ العزّة مرا بسوی تو فرستاده است که قو

 اسماعیل فرمود: مرا به عذاب ايشان حاجتی نیست ای سطاطائیل.

 حق تعالی به او وحی فرمود که: چه حاجت داری؟

عرض کرد: خداوندا! تو پیمان گرفتی از ما برای خود به پروردگاری و برای محمد صلّی اللّه علیه و 
بری و برای اوصیای او به ولايت، و خبر دادی خلق خود را به آنچه امّت او با حسین آله و سلم به پیغم

بن علی علیه السّلام بعد از پیغمبر خواهند کرد و به آنکه وعده داده ای که امام حسین علیه السّلام 
آن است  را به دنیا برگردانی که خود از کشندگان خود انتقام بکشد، پروردگارا! حاجت من در درگاه تو

که مرا به دنیا برگردانی که خود انتقام بکشم از اينها که نسبت به من چنین کردند چنانچه امام حسین 
 علیه السّلام را برخواهی گردانید.

 پس خدا وعده فرمود اسماعیل بن حزقیل را که او را با حضرت امام حسین علیه السّلام به دنیا

 832ص: 
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 .(1)برگرداند در زمان رجعت 

در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
 فرمود:



دّقها تصدّق زبان است که به سخن خیر جانهای مردم را حفظ می کنی و بديها را دفع می بهترين تص
کنی و نفع به برادر مسلمان خود می رسانی. پس فرمود: عابدترين بنی اسرائیل آن کسی بود که نزد 
پادشاه سعی در حوائج مؤمنان می کرد، روزی يکی از عبّاد به نزد پادشاه می رفت برای کارسازی 

 ؤمنی، پس در راه برخورد به اسماعیل پسر حزقیل علیه السّلام و گفت:م

 از اينجا حرکت مکن تا من بسوی تو برگردم.

و چون به نزد ملك رفت، وعده را فراموش کرد، اسماعیل به انتظار وعده در آن مکان يك سال ماند، 
ن گیاه و آب می خورد و می پس خدا از برای او آنجا چشمه ای جاری کرد و گیاهی رويانید که از آ

آشامید و ابری را فرستاد بر او که سايه افکند، پس روزی آن ملك به عزم سیر و تنزّه با آن عابد سوار 
شدند تا به آن مکان رسیدند که اسماعیل در آنجا بود، پس آن عابد چون اسماعیل را ديد گفت: تو 

 هنوز اينجائی؟

صادق »فرمود: تو گفتی از اينجا حرکت مکن، من نیز حرکت نکردم. و به اين سبب حق تعالی او را 
 نامید.« الوعد

پس مرد جباری با آن پادشاه همراه بود گفت: ای پادشاه! اين دروغ می گويد که در اين مدت در اين 
ام، اسماعیل علیه السّلام به  مکان مانده است، من مکرر به اين صحرا گذشته ام او را در اينجا نديده

او گفت: اگر دروغ گوئی خدا از چیزهای شايسته ای که به تو داده است بعضی را از تو بردارد! در 
همان ساعت دندانهای آن جبار فرو ريخت، پس آن جبار به پادشاه گفت: من دروغ گفته ام و افترا 

دا دندانهای مرا به من برگرداند که من مرد کردم بر اين بندۀ صالح، از او التماس کن دعا کند که خ
 پیری شده ام و به دندان محتاجم!

 چون آن پادشاه التماس کرد اسماعیل فرمود: دعا خواهم کرد.

 پادشاه گفت: الحال دعا کن.



 833ص: 
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 دعا کرد تا حق تعالی دندانهای او را به او برگردانید.فرمود: سحر دعا خواهم کرد، چون سحر شد 

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بهترين وقتها از برای دعا، سحر است چنانچه حق تعالی 
سْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 

َ
در سحرها ايشان از خدا طلب »يعنی: (1)در مدح جماعتی فرموده است وَ بِالْْ

 .(2)« آمرزش می کنند

که موضعی « صلاح»و در حديث معتبر ديگر فرمود: اسماعیل پیغمبر خدا شخصی را وعده کرد در 
يك سال در آنجا ماند، در آن مدت اهل مکه آن حضرت است در حوالی مکه، برای انتظار وعدۀ او 

را طلب می کردند و نمی دانستند که در کجاست تا آنکه شخصی به آن حضرت رسید گفت: ای 
 پیغمبر خدا! ما بعد از تو ضعیف شديم و هلاك شديم چرا از ما کناره کردی؟

 اينجا حرکت نکنم تا او بیايد! آن حضرت فرمود: فلان مرد از اهل طايف با من وعده کرده است که از

اهل مکه که اين خبر را شنیدند رفتند به نزد آن مرد طايفی و گفتند: ای دشمن خدا! با پیغمبر خدا 
 وعده کرده ای و خلف وعدۀ او کرده ای و يك سال او را در تعب انداخته ای؟

آن مرد به خدمت آن حضرت شتافت و زبان به معذرت گشود و گفت: ای پیغمبر خدا! و اللّه که 
 وعده را فراموش کردم.

آن حضرت فرمود: و اللّه اگر نمی آمدی در همین موضع می ماندم تا بمیرم و از اينجا مبعوث شوم. 
هُ کانَ صادِقَ اَلْوَعْدِ  لهذا حق تعالی فرموده است وَ اُذْکُرْ فِي اَلْکِتابِ إِسْماعِیلَ   .(3)إِنَّ

 834ص: 



 
 .18. سورۀ ذاريات  -1
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 آمده است.« صفاح»، « صلاح»، و در آن به جای 189. قصص الانبیاء راوندی  -3

 باب شانزدهم: در بیان قصه های حضرت الیاس و یسع و الیا علیهم السّلام

 835ص: 

 836ص: 

ابن بابويه رحمه اللّه از ابن عباس روايت کرده است که: حضرت يوشع بن نون بعد از حضرت 
اسرائیل را در شام جا داد و بلاد شام را در میان ايشان قسمت نمود، يك سبط موسی علیه السّلام بنی 

ايشان را فرستاد به زمین بعلبك و آن سبطی بودند که الیاس پیغمبر علیه السّلام از آن سبط بود، پس 
حق تعالی الیاس را بر ايشان مبعوث گردانید، و در آن وقت پادشاهی در آنجا بود که ايشان را گمراه 

می گفتند چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ إِنَّ إِلْیاسَ لَمِنَ « بعل»کرده بود به پرستیدن بتی که آن را 
قُونَ  ، إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ لا« بدرستی که الیاس از پیغمبران فرستاده شده بود»(1)اَلْمُرْسَلِینَ  در »(2)تَتَّ

، أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ اَلْخالِقِ « وقتی که گفت به قوم خود: آيا نمی پرهیزيد از عذاب خدا؟
، اَللّهَ « آيا می خوانید و می پرستید بعل را و ترك می کنید عبادت بهترين آفرينندگان را؟»(3)ينَ 

لِینَ  وَّ
َ
کُمْ وَ رَبَّ آبائِکُمُ اَلْْ گذشتۀ  خداوند عالمیان که پروردگار شماست و پروردگار پدران»(4)رَبَّ

بُوهُ « شما  « .پس الیاس را تکذيب کردند و سخن او را باور نداشتند»(5)، فَکَذَّ

و آن پادشاه زن فاجره ای داشت، هرگاه که خود غايب می شد زن را جانشین خود می کرد که در 
میان مردم حکم کند، و آن ملعونه را نويسنده ای مؤمن دانائی بود که سیصد مؤمن را از دست آن 

 ملعونه از کشتن خلاص کرد، و در روی زمین زناکارتر از آن زن زنی
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نبود و هفت پادشاه از پادشاهان بنی اسرائیل آن زن را نکاح کرده بودند و نود فرزند بهم رسانیده بود 
 بغیر از فرزند فرزند.

صالحی داشت از بنی اسرائیل، آن مرد باغی داشت در پهلوی قصر پادشاه که  و پادشاه همسايۀ
معیشت آن مرد منحصر بود در حاصل آن باغ، و پادشاه آن مرد را گرامی می داشت. پس در يك 
مرتبه که پادشاه به سفری رفت، آن زن فرصت غنیمت شمرد، آن بندۀ صالح را کشت و باغ او را از 

 ب کرد، به اين سبب حق تعالی بر ايشان غضب فرمود.اهل و فرزندان او غص

 چون شوهرش آمد خبر را به او نقل کرد، پادشاه گفت: خوب نکردی.

پس حق تعالی حضرت الیاس علیه السّلام را بر ايشان مبعوث گردانید که ايشان را به عبادت الهی 
به او رسانیدند و به کشتن او را دعوت نمايد، پس ايشان تکذيب او کردند و او را دور کردند و اهانت 

ترسانیدند، الیاس صبر نمود بر اذيت ايشان و باز ايشان را بسوی خدا دعوت نمود، هر چند بیشتر 
ايشان را دعوت و نصیحت فرمود طغیان و فساد ايشان زياده شد، پس حق تعالی سوگند به ذات 

 را هلاك کند. مقدس خود ياد کرد که اگر توبه نکنند پادشاه و زن زانیۀ او



الیاس علیه السّلام اين رسالت را به ايشان رسانید، پس غضب ايشان بر الیاس زياده شد و قصد 
کشتن و تعذيب او را کردند، پس از ايشان گريخت و به صعب ترين کوهها پناه برد و در آنجا هفت 

ا از ايشان مخفی کرده سال ماند که از گیاه زمین و میوۀ درخت تعیّش می کرد، حق تعالی مکان او ر
بود، پس پسر پادشاه بیمار شد و مرض صعبی او را عارض شد که از او ناامید شدند و عزيزترين 
فرزند آن پادشاه بود نزد او، پس رفتند به نزد عبادت کنندگان بت که ايشان نزد بت شفاعت کنند که 

به زير کوهی که گمان داشتند که  فرزند پادشاه را شفا بدهد، فايده نبخشید. پس فرستادند جمعی را
الیاس علیه السّلام در آنجاست و فرياد و استغاثه کردند به آن حضرت که به زير آيد و از برای پسر 

 پادشاه دعا کند.

پس حضرت الیاس از کوه پائین آمد و گفت: حق تعالی مرا فرستاده است بسوی شما و بسوی پادشاه 
 و ساير اهل شهر، پس بشنويد رسالت پروردگار خود را، حق تعالی
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می فرمايد: برگرديد بسوی پادشاه و بگوئید که: منم خداوندی که بجز من خداوندی نیست، منم 
که ايشان را آفريده ام و ايشان را روزی می دهم و می میرانم و زنده می گردانم پروردگار بنی اسرائیل 

 و نفع و ضرر به دست من است و تو شفای پسر خود را از غیر من طلب می کنی؟ !

پس چون برگشتند بسوی پادشاه و قصه را به او نقل کردند، پادشاه در خشم شد و گفت: او را که 
 و ببنديد و از برای من بیاوريد که او دشمن من است.ديديد بايست او را بگیريد 

گفتند: چون او را ديديم ترسی از او در دل ما افتاد که نتوانستیم او را گرفت، پس پادشاه پنجاه نفر از 
اقويا و شجاعان لشکر خود را طلبید و گفت: برويد و در اول اظهار کنید که ما به تو ايمان آورديم تا 

 يد و بعد از آن بگیريد او را و به نزد من بیاوريد.به نزديك شما بیا



پس آن پنجاه نفر به آن کوه بالا رفتند و به اطراف کوه متفرق شده به آواز بلند او را ندا می کردند که: 
 ای پیغمبر خدا! ظاهر شو از برای ما که به تو ايمان آورده ايم.

ن را شنید به طمع افتاد که شايد ايمان در آن وقت حضرت الیاس در بیابان بود، چون صدای ايشا
بیاورند و گفت: خداوندا! اگر ايشان صادقند در آنچه می گويند مرا رخصت فرما که به نزد ايشان 

 بروم، و اگر دروغ می گويند کفايت شرّ ايشان از من بکن و آتشی بفرست که ايشان را بسوزاند.

 ايشان نازل شد و همه سوختند. هنوز دعای حضرت الیاس تمام نشده بود که آتشی بر

چون خبر ايشان به پادشاه رسید خشم او زياده شد و کاتب زن خود را که مؤمن بود طلبید، با او 
جمعی را همراه کرد و به او گفت که: الحال وقت آن شده است که ما به الیاس ايمان بیاوريم و توبه 

کند به آنچه موجب رضای پروردگار ما است. و امر کنیم، تو برو و الیاس را بیاور که ما را امر و نهی 
کرد قومش را که ترك بت پرستی کردند. چون آن کاتب و آن جماعت که با او بودند بالا رفتند بر آن 
کوه که حضرت الیاس در آنجا ساکن بود، کاتب، الیاس علیه السّلام را ندا کرد، الیاس صدای او را 

 د که: برو بهشناخت، حق تعالی به او وحی فرستا
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 نزد برادر شايستۀ خود و بر او سلام کن و با او مصافحه کن.

چون الیاس به نزد آن کاتب مؤمن آمد قصۀ پادشاه را به او نقل کرد و گفت: می ترسم که اگر بروم و 
 تو را نبرم مرا بکشد.

ده است همه حیله و پس حق تعالی وحی نمود به حضرت الیاس که: آنچه آن پادشاه به تو پیغام کر
مکر است و می خواهد که بر تو دست بیابد و تو را بکشد، آن مؤمن را بگو که از او نترسد که من 

 پسر او را می میرانم که او مشغول به تعزيۀ او شود و ضرر به آن مؤمن نرساند.



پس چون کاتب با آن جماعت به نزد پادشاه برگشتند درد فرزندش عظیم شده بود و مرگ گلوی او را 
گرفته بود، به ايشان نپرداخت و الیاس به سلامت به جای خود برگشت تا بعد از مدتی که جزع 

 پادشاه بر مردن فرزندش تسکین يافت از آن کاتب سؤال کرد، او گفت: من الیاس را نیافتم.

الیاس از کوه فرود آمد و يك سال نزد مادر يونس بن متّی علیه السّلام پنهان شد و يونس متولد پس 
شده بود، پس باز به کوه برگشت و در جای خود قرار گرفت، اندك زمانی که از برگشتن الیاس علیه 

 السّلام گذشت، يونس علیه السّلام را مادرش از شیر گرفت و فوت شد.

یم شد و در طلب حضرت الیاس به کوه بالا رفت و گرديد تا الیاس علیه پس مصیبت آن زن عظ
السّلام را يافت، قصۀ پسر خود را به او نقل کرد گفت: خدا مرا الهام کرد که بیايم و تو را در درگاه او 

نکرده شفیع گردانم که پسر مرا زنده کند و او را به همان حال گذاشته ام و به نزد تو آمده ام و او را دفن 
 ام و مردن او را مخفی داشتم.

 الیاس پرسید: چند روز است که پسر تو مرده است؟

 گفت: هفت روز.

پس حضرت الیاس هفت روز ديگر آمد تا به خانۀ يونس رسید و دست به دعا برداشت و مبالغه نمود 
 ت.در دعا تا حق تعالی به قدرت کاملۀ خود يونس را زنده کرد و الیاس به جای خود برگش

 و چون يونس چهل سال از عمرش گذشت بر قوم خود مبعوث گرديد، چون الیاس علیه السّلام
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از خانۀ يونس برگشت و هفت سال ديگر گذشت حق تعالی به او وحی فرستاد که: آنچه خواهی از 
 من سؤال کن تا به تو عطا نمايم.



ردانی که ملال بهم رسانیده ام از بنی الیاس گفت: می خواهم مرا بمیرانی و به پدران خود ملحق گ
 اسرائیل و از برای تو دشمن می دارم ايشان را.

حق تعالی به او وحی فرستاد که: ای الیاس! اين زمان وقت آن نیست که زمین و اهل زمین را از تو 
و خالی کنم، و امروز قوام زمین به توست، در هر زمان خلیفه ای از من در زمین می بايد که باشد 

 لیکن سؤال ديگر بکن تا عطا کنم.

الیاس گفت: پس انتقام مرا بکش از آنها که از برای تو با من دشمنی می کنند، هفت سال بر ايشان 
 باران مفرست مگر به شفاعت من.

پس قحط و گرسنگی بر بنی اسرائیل زور آورد و مرگ در میان ايشان بسیار شد، دانستند که از نفرين 
 ه نزد آن حضرت به استغاثه آمدند و گفتند: ما مطیع توايم، آنچه می فرمايی بفرما.الیاس است، پس ب

همراه او بود، به نزد پادشاه آمد، پادشاه به او گفت که: « يسع»پس الیاس از کوه فرود آمد و شاگرد او 
 بنی اسرائیل را به قحط فانی کردی.

 يشان را کشت.الیاس علیه السّلام گفت: هر که ايشان را گمراه کرد ا

 پادشاه گفت: پس دعا کن تا خدا باران بر ايشان ببارد.

چون شب شد الیاس علیه السّلام به مناجات ايستاد و دعا کرد و يسع را گفت: به اطراف آسمان نظر 
 کن.

 يسع گفت: ابری می بینم که بلند می شود.

الیاس علیه السّلام گفت: بشارت باد تو را که باران می آيد، بگو که خود را و متاعهای خود را از غرق 
 شدن حفظ کنند.



 پس باران عظیم بر ايشان باريد و گیاههای ايشان روئید و قحط از ايشان برطرف شد.

از به طغیان و فساد و مدتی حضرت الیاس در میان ايشان ماند و ايشان به صلاح و نیکی بودند، پس ب
 برگشتند و انکار حق الیاس کردند و از اطاعت او تمرّد کردند، پس
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حق تعالی دشمنی را بر ايشان مسلط کرد که ناگاه بر سر ايشان آمد تا بر ايشان مستولی شد و آن 
 پادشاه را با زنش کشت و در باغ آن مرد صالح که زن پادشاه او را کشته بود انداخت.

الیاس علیه السّلام يسع را وصی خود گردانید و الیاس را خدا پر داد و لباس نور بر او پوشانید و پس 
او را به آسمان بالا برد و عبای خود را از میان هوا از برای يسع به زير انداخت و يسع را حق تعالی 

اسرائیل تعظیم او می پیغمبر بنی اسرائیل گردانید و وحی بسوی او فرستاد و تقويت او نمود، و بنی 
 .(1)نمودند و به سیرت حسنۀ او هدايت می يافتند 

در حديث معتبر منقول است از مفضّل بن عمر که گفت: روزی رفتیم به در خانۀ حضرت صادق 
و داخل شويم، پس شنیديم صدای مبارك آن حضرت را  علیه السّلام و خواستیم که رخصت بطلبیم

که به کلامی تکلّم می نمود که عربی نبود، ما توهّم کرديم که لغت سريانی است، پس آن حضرت 
بسیار گريست، و ما نیز به گريۀ آن حضرت بسیار گريستیم، پس غلامی بیرون آمد و ما را رخصت 

 داد که داخل شديم، پس من عرض کردم:

و شوم ما در در خانۀ تو شنیديم که شما به سخنی تکلّم می نموديد که عربی نبود، ما توهّم فدای ت
 نموديم که سريانی است و تو گريستی و ما نیز به گريۀ تو گريستیم.

فرمود که: بلی به خاطرم آمد الیاس پیغمبر علیه السّلام و او از عبّاد پیغمبران بنی اسرائیل بود، پس 
سجده می خواند من خواندم. و شروع کرد آن حضرت به خواندن آن دعا به زبان  دعائی که او در



سريانی، و اللّه که هرگز نديده بوديم هیچ يك از علمای يهود و نصاری که به آن فصاحت بخوانند، 
 پس به عربی از برای ما ترجمه نمود و فرمود: در سجده می گفت:

اك معذّبي و قد عفّرت لك في التّراب وجهي؟ اتراك اتراك معذّبي و قد اظمأت لك هواجري؟ اتر»
آيا می بینی خود »يعنی: « معذّبي و قد اجتنبت لك المعاصي؟ اتراك معذّبي و قد اسهرت لك لیلي

را که مرا عذاب کنی و حال آنکه تشنه بوده ام به روزه داشتن از برای تو در هواهای گرم؟ آيا می بینی 
ل آنکه روی خود را نزد تو در خاك مالیده ام؟ آيا می بینی خود را که خود را که مرا عذاب کنی و حا

 مرا عذاب کنی و حال آنکه از گناهان برای
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رضای تو دوری کرده ام؟ آيا می بینی خود را که مرا عذاب کنی و حال آنکه شبهای خود را برای تو 
 « .به بیداری گذرانیده ام؟

 پس حق تعالی به او وحی فرستاد که: سر بردار که من تو را عذاب نمی کنم.

ب کنی چه پس الیاس مناجات کرد که: پروردگارا! اگر بگوئی که تو را عذاب نمی کنم پس عذا
 خواهد شد؟ آيا نیستم من بندۀ تو و تو پروردگار من؟

 .(1)حق تعالی وحی نمود که: سر بردار که من وعده ای که کردم البته وفا می کنم 

م محمد باقر علیه السّلام و در حديث معتبر ديگر همین قصه را بعینه موسی بن اکیل از حضرت اما
 .(2)روايت کرده است و در آنجا به جای الیاس، الیا واقع شده است 



و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بر شما باد به خوردن کرفس 
 .(3)و يسع و يوشع بن نون بوده است  که آن طعام الیاس

در حديث معتبر ديگر از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام منقول است که: حضرت امام جعفر 
در طواف بود که ناگاه مردی  صادق علیه السّلام فرمود که: روزی پدرم امام محمد باقر علیه السّلام

به او برخورد که چیزی بر روی خود بسته بود و طواف آن حضرت را قطع نمود و برد آن حضرت را 
به خانه ای که در پهلوی صفا بود و فرستاد و مرا نیز طلبیدند، بغیر از ما سه نفر ديگر کسی نبود، پس 

دست خود را بر سر من گذاشت و گفت: به من گفت: مرحبا! خوش آمدی ای فرزند رسول خدا، پس 
 خدا برکت دهد در علوم و کمالات تو ای امین خدا بر علوم او بعد از پدران خود.

پس رو کرد به پدرم و گفت: اگر می خواهی تو مرا خبر ده و اگر می خواهی من تو را خبر دهم، و 
، و اگر می خواهی تو به من اگر می خواهی تو از من سؤال کن و اگر می خواهی من از تو سؤال کنم

 راست بگو و اگر می خواهی من به تو راست بگويم.

 پدرم گفت که: همه را می خواهم.
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گفت: زنهار که در وقتی که من از تو سؤال کنم به زبان چیزی را نگوئی که در دلت غیر آن را احتمال 
 دهی.



پدرم گفت: اين را کسی می کند که در دلش دو علم باشد مخالف يکديگر و علمش از روی اجتهاد 
 و گمان باشد، و در علم خدائی اختلاف نمی باشد.

آن را برای من بیان کردی، اکنون مرا خبر ده که آن علمی که در  گفت: سؤال من همین بود، قدری از
 آن اختلاف نیست کسی می داند؟

 پدرم گفت: جمیع آن علم نزد خداست و آنچه از آن مردم را ضرور است نزد اوصیای پیغمبران است.

پس آن مرد نقاب را از رو گشود و درست نشست و شاد و خندان شد و گفت: من همین را می 
خواستم و از برای اين آمده بودم، گفتی: علمی که مردم را چاره از آن نیست نزد اوصیا است، پس 

 بگو که آنها به چه نحو می دانند؟

از جانب خدا می دانست ايشان نیز می فرمود: به آن طريقی که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
دانند و الهام به ايشان می رسد و صدای ملك را می شنوند، امّا پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
در وقت سخن گفتن می ديد و ايشان نمی بینند، زيرا که او پیغمبر بود و ايشان محدّثند يعنی سخن 

ه و آله و سلم به معراج می رفت و بی واسطه سخن خدا را گفته شدۀ ملکند، و پیغمبر صلّی اللّه علی
 می شنید و ايشان را آن معنی حاصل نمی شود.

گفت: راست گفتی ای فرزند رسول خدا! الحال مسألۀ دشواری از تو می پرسم، بگو که علم اوصیا 
چنانچه رسول چرا حالا پنهان است و ايشان تقیه می کنند و علم خود را به همه کس اظهار نمی کنند 

 خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم اظهار می کرد؟

پس پدرم خنديد و گفت: خدا نخواسته است که بر علم خود مطّلع گرداند مگر کسی را که دلش را 
برای ايمان امتحان نموده باشد چنانچه سالها رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم در مکه به امر 

ر قوم خود و رخصت نیافت که با ايشان جهاد کند، و مدتی دين خود را و الهی صبر نمود بر آزا



پیغمبری خود را از مردم مخفی می داشت تا خدا به او وحی نمود که: ظاهر کن و علانیه بگو آنچه 
 تو را به آن امر نموده ايم و اعراض نما از مشرکان، و اللّه که اگر پیشتر

 844ص: 

ا برای اين نگفت که می خواست وقتی بگويد که اطاعت او بکنند، از می گفت ايمن بود از ضرر امّ 
مخالفت مردم ترسید پس به اين سبب نگفت، ما نیز برای اين اظهار نمی کنیم که می دانیم که 
اطاعت ما نمی کنند، از جانب خدا مأمور نیستیم که با ايشان جهاد کنیم می خواهیم که به چشم 

دی اين امّت ظاهر شود و ملائکه شمشیرهای آل داود را بکشند در میان خود ببینی آن وقت را که مه
آسمان و زمین و ارواح کافران گذشته را در میان هوا عذاب نمايند و ارواح اشباه ايشان را از زنده ها 

 به آنها ملحق گردانند.

از انصار  پس آن شخص شمشیری بیرون آورد و گفت: اين شمشیر نیز از آن شمشیرها است و من نیز
 آن حضرت خواهم بود.

پدرم گفت: بلی بحقّ آن خداوندی که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را از همۀ خلق برگزيده 
 است چنین است که می گوئی.

پس آن مرد باز نقاب خود را بر رو بست و گفت: منم الیاس، آنچه از تو پرسیدم همه را می دانستم و 
 می خواستم که باعث قوّت ايمان اصحاب تو شود. شما را می شناختم و لیکن

 .(1)و سؤال بسیار ديگر از آن حضرت نمود و برخاست و ناپیدا شد 

در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
م به زيد بن ارقم فرمود: اگر می خواهی که ايمن گرداند خدا تو را از غرق شدن و سوختن و آله و سل

بسم اللّه ما شاء اللّه لا يصرف السّوء الّا اللّه، »و لقمه در گلو گرفتن پس در صبح اين دعا بخوان: 
من نعمة فمن اللّه، بسم  بسم اللّه ما شاء اللّه لا يسوق الخیر الّا اللّه، بسم اللّه ما شاء اللّه ما يکون



اللّه ما شاء اللّه لا حول و لا قوّة الّا باللّه العليّ العظیم، بسم اللّه ما شاء اللّه صلّی اللّه علی محمّد 
بدرستی که هر که سه مرتبه بعد از صبح اين دعا بخواند ايمن گردد از سوخته شدن و « و آله الطّیّبین

ام، و هر که بعد از شام سه مرتبه بگويد باز ايمن باشد از اين غرق شدن و لقمه در گلو گرفتن تا ش
بلاها تا صبح، بدرستی که خضر و الیاس علیهما السّلام يکديگر را ملاقات می کنند در هر موسم 

 حج، چون از يکديگر جدا می شوند اين کلمات را می خوانند و از
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 .(1)يکديگر جدا می شوند 

مؤلف گويد: از اين حديث و حديث سابق بر اين معلوم می شود که حضرت الیاس مانند حضرت 
حب الامر صلوات اللّه علیه، خضر علیهما السّلام در زمین است و زنده است تا زمان حضرت صا

و مؤيد اين معنی است آنچه شیخ محمد بن شهر آشوب رحمه اللّه از طرق عامه روايت کرده است 
 که:

روزی حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم صدائی از قلۀ کوهی شنید که شخصی می 
 گفت:

ت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و خداوندا! بگردان مرا از امّت مرحومۀ آمرزيده شده يعنی امّ 
 آله و سلم.

پس آن حضرت به کوه بالا رفت، ناگاه مرد سفید موی را ديد که قامتش سیصد ذراع بود، چون آن 
حضرت را مشاهده نمود برخاست دست در گردن آن حضرت آورد و گفت: من سالی يك مرتبه 

 چیزی می خورم و اين وقت طعام خوردن من است.



ه در اين وقت خوانی از آسمان فرود آمد که انواع طعامها در آن بود، و حضرت رسول صلّی اللّه ناگا
 .(2)علیه و آله و سلم با او از آن طعامها تناول نمودند. او الیاس پیغمبر بود 

به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در زمان بنی اسرائیل مردی بود که او را 
می گفتند و سرکردۀ چهارصد نفر از بنی اسرائیل بود، پادشاه بنی اسرائیل عاشق زنی شد از « الیا»

ه شرطی به جماعتی که بت پرست بودند از غیر بنی اسرائیل پس او را خواستگاری کرد، زن گفت: ب
 عقد تو در می آيم که رخصت بدهی که بت خود را بیاورم و در شهر تو آن را بپرستم؛ پادشاه ابا کرد.

چون مکرر در میان ايشان مراسله شد و آن زن بغیر از اين شرط راضی نشد، پادشاه به شرط او راضی 
صد نفر از بت پرستان را با شد، زن را خواستگاری کرد و آن زن را با بتش به شهر خود آورد، زن هشت

 خود آورد که در شهر او بت می پرستیدند.

 پس الیا به نزد آن پادشاه آمد و گفت: خدا تو را پادشاه گردانید، عمر تو را دراز کرد و
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تو بغی و طغیان نمودی. پادشاه به سخن الیا التفاتی ننمود. الیا بر ايشان نفرين کرد که حق تعالی 
 يك قطرۀ باران بر ايشان نبارد.

پس سه سال قحطی شديدی در میان ايشان بهم رسید تا آنکه چهار پايان خود را همه کشتند و 
 بو که پادشاه بر آن سوار می شد.خوردند و نماند از چهار پايان ايشان مگر يك يا



و وزير پادشاه مسلمان بود، و اصحاب الیا نزد وزير پنهان بودند در سردابی و او ايشان را طعام می 
 داد.

پس حق تعالی وحی نمود به الیا که: برو و متعرض پادشاه بشو که می خواهم توبۀ او را قبول کنم. 
 ردی با ما؟ بنی اسرائیل را همه کشتی.چون الیا به نزد او آمد پادشاه گفت: چه ک

 الیا گفت: آنچه تو را به آن امر کنم اطاعت من خواهی کرد؟

 پادشاه گفت: بلی.

پس الیا پیمانها از او گرفت و اصحاب خود را از جاهايی که پنهان شده بودند بیرون آورد و تقرّب 
لبید سر او را بريد و بت او را سوزاند. جستند بسوی خدا به دو گاو که قربانی کردند، و زن پادشاه را ط

پادشاه توبۀ نیکوئی کرد و جامه های موئین پوشید تا آنکه حق تعالی قحط را از میان ايشان برطرف 
 .(1)نمود و باران برای ايشان فرستاد و فراوانی در میان ايشان بهم رسید 

به سندهای معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که با جاثلیق نصاری فرمود در اثنای 
حجتی که بر او تمام می کرد که: يسع علیه السّلام بر روی آب راه رفت و مرده را زنده کرد و پیس و 

 .(2)کور را شفا بخشید 

مؤلف گويد: دور نیست که الیا و الیاس يکی بوده باشند چون قصه های ايشان و نامهای ايشان به 
 يکديگر شبیه است و ارباب تفسیر و تاريخ الیا را ذکر نکرده اند.

 خلاف کرده اند در الیاس؛ بعضی گفته اند او شیخ طبرسی رحمه اللّه فرموده است که: علما
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رون پسر عمران ادريس علیه السّلام است؛ و بعضی گفته اند از پیغمبران بنی اسرائیل است از نسل ها
و پسر عم يسع بوده است و پدرش پسر پسر فنحاص پسر عیزار پسر عمران بوده است؛ و مشهور اين 
است، و گفته اند که: بعد از حزقیل او مبعوث شد بعد از آنکه او به آسمان رفت يسع پیغمبر شد؛ 

و خضر علیه بعضی گفته اند که الیاس در صحراها هدايت گمشدگان و اعانت ضعیفان می کند 
السّلام در جزيره های دريا و هر روز عرفه در عرفات يکديگر را می بینند؛ و بعضی گفته اند که الیاس 
ذو الکفل است؛ و بعضی گفته اند که خضر و الیاس يکی است؛ و بعضی گفته اند که يسع پسر 

 .(1)اخطوب است و او را ابن العجوز می گفته اند 
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 باب هفدهم: در بیان قصۀ حضرت ذو الكفل علیه السّلام است

 849ص: 
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به سند معتبر از امامزاده عبد العظیم رحمه اللّه منقول است که به خدمت امام محمد تقی علیه 
 السّلام نوشت سؤال نمود که: ذو الکفل چه نام داشت؟ آيا پیغمبر بود يا نه؟

آن حضرت در جواب نوشتند که: حق تعالی صد و بیست و چهار هزار پیغمبر بر خلق مبعوث 
زده نفر از ايشان مرسل بودند و ذو الکفل از جملۀ ايشان بود، و بعد از سلیمان گردانید که سیصد و سی

بن داود علیه السّلام مبعوث گرديد و در میان مردم حکم می کرد به نحوی که سلیمان علیه السّلام 



بود و همان است که حق « عويديا»حکم می کرد و غضب نکرد هرگز مگر از برای خدا، و نام او 
« ياد کن اسماعیل و يسع و ذو الکفل را هر يك از ايشان از نیکان بودند»قرآن فرموده است: تعالی در 

(1) .(2) 

مه اللّه به سند ديگر روايت کرده است که: از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و ابن بابويه رح
بود و پدرش « عويديا»سلم سؤال نمودند از حال ذو الکفل، فرمود: مردی بود از حضرموت و نام او 

بود و پیغمبری پیش از او بود که او را يسع می گفتند، روزی گفت: کی خلیفۀ من می شود « ادريم»
 به روايت ديگر:-بعد از من هدايت مردم نمايد به شرط آنکه به غضب نیايد؟ که 

 .-(3)به شرط آنکه روزها روزه باشد و شبها به عبادت بیدار باشد و از کسی به خشم نیايد 

 پس عويديا برخاست و گفت: من می کنم.

 پس باز يسع اين سخن را اعاده کرد، باز آن جوان برخاست و گفت: من می کنم.

 پس يسع فوت شد و خدا عويديا را به جای او بعد از او پیغمبر گردانید، او در اول روز
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میان مردم حکم می کرد. روزی شیطان به اتباع خود گفت: کیست که او را از عهد خود برگرداند و 
 او را به خشم آورد؟

 می گفتند گفت: من اين کار را می کنم.« ابیض»يکی از شیاطین که او را 



 ابلیس گفت: برو و سعی کن شايد او را به خشم آوری.

ل از حکم میان مردم فارغ شد رفت به خانۀ خود و خوابید که استراحت کند، ابیض چون ذو الکف
 آمد و فرياد کرد که: من مظلومم.

 ذو الکفل گفت: به خصم خود بگو به نزد من بیايد.

 گفت: به گفتۀ من نمی آيد.

ذو الکفل امروز  پس انگشتر خود را به او داد که: اين نشانه را به او بنما و بگو که بیايد. ابیض رفت و
 خواب نتوانست کرد، و شب هم خواب نکرد.

روز ديگر چون از قضا فارغ شد رفت که بخوابد، ابیض آمد فرياد کرد که: بر من ظلم کرده است 
 کسی و انگشتر تو را بردم قبول نکرد که بیايد. پس دربان ذو الکفل به او گفت:

است. ابیض گفت: نمی شود، من مظلومم می بگذار استراحت کند که ديروز و ديشب خواب نکرده 
بايد که رفع ظلم از من بکند. پس حاجب رفت و ذو الکفل را اعلام کرد، ذو الکفل نامه ای نوشت 

 به او داد که برود و خصم خود را حاضر کند. امروز نیز خواب نکرد، شب را به عبادت احیا کرد.

بخوابد، باز ابیض آمد و فرياد کرد که: نامۀ تو چون روز سوم از قضا فارغ شد به رختخواب رفت که 
را خصم من قبول نکرد. پس آن حضرت برخاست از برای او بیرون آمد دست او را گرفت و همراه او 
روانه شد در روز بسیار گرمی که اگر گوشت را به آفتاب می گذاشتند بريان می شد، چون ابیض اين 

امید شد و دست خود را از دست آن حضرت جدا کرد و صبر را از آن حضرت مشاهده کرد از او نا
 ناپیدا شد.

پس به اين سبب او را ذو الکفل گفتند که متکفّل آن وصیت شد و بعمل آورد. حق تعالی قصۀ او را 
 برای آن حضرت ياد فرمود که آن حضرت نیز صبر نمايد بر آزارهای امّت
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 .(1)چنانچه پیغمبران پیش از او صبر کردند 

شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته است که: مفسران خلاف کرده اند در ذو الکفل: بعضی گفته اند مرد 
دت صالحی بود امّا پیغمبر نبود و لیکن از برای پیغمبری متکفل شد که روزها روزه بدارد و شبها به عبا

بايستد و به غضب نیايد و به حق عمل نمايد، و وفا کرد به آنها؛ و بعضی گفته اند پیغمبری بود که 
نامش ذو الکفل بود يا او را ذو الکفل گفتند که خدا ثواب او را مضاعف گردانید؛ و بعضی گفته اند 

یر يسع است که الیاس بود؛ و بعضی گفته اند که يسع پسر اخطوب است که با الیاس بود و اين غ
. و ما در اول کتاب حديثی نقل کرديم که دلالت می کرد بر آنکه ذو (2)خدا در قرآن ياد کرده است 

 ، و روايتی که در اول اين باب نقل کرديم معتبرتر است.(3)الکفل يوشع علیه السّلام است 

پسر ايوب صابر است، خدا او را بعد از پدرش به رسالت (4)ثعلبی گفته است که: ذو الکفل ]بشر[ 
فرستاد در زمین روم، پس ايمان به او آوردند و تصديق او کردند و متابعت او نمودند، پس خدا امر 
فرمود ايشان را به جهاد پس ايشان گفتند: ای بشر! ما زندگانی دنیا را دوست می داريم و مرگ را نمی 

خواهیم معصیت خدا و رسول بکنیم، تو از خدا سؤال کن که تا ما نخواهیم  خواهیم و با اين حال نمی
 مرگ را، نمیريم تا عبادت خدا بکنیم و با دشمنان او جهاد بکنیم.

 پس بشر برخاست نماز کرد و بعد از نماز با قاضی الحاجات مناجات کرد و گفت:

فس خودم و می دانی که قوم من چه خداوندا! مرا امر کردی که با دشمنان تو جهاد کنم، من مالك ن
گفتند، پس مرا به گناه ايشان مگیر بدرستی که پناه می آورم به خشنودی تو از غضب تو و به عفو تو 

 از عقوبت تو.

 پس حق تعالی به او وحی کرد که: من سخن قوم تو را شنیدم و آنچه طلبیدند به ايشان
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 .212. قصص الانبیاء راوندی  -1
 آمده است.« خطوب»، « اخطوب»، و در آن به جای 4/59. مجمع البیان  -2
 .1/245؛ عیون اخبار الرضا 596. علل الشرايع  -3
 از مصدر اضافه شد.« بشر». کلمۀ  -4

 عطا کردم که نمیرند تا نخواهند، تو کفیل شو از جانب من برای ايشان.

به ايشان رسانید، به اين سبب او را ذو الکفل نامیدند. پس توالد و تناسل در میان  پس رسالت الهی را
ايشان بسیار شد و آن قدر زياد شدند که شهرها بر ايشان تنگی کرد و عیش بر ايشان تلخ شد و از 
بسیاری متأذی شدند و به تنگ آمدند، از بشر سؤال کردند که دعا کند خدا ايشان را به حال اول 

رداند، پس خدا وحی نمود برای بشر که: قوم تو نمی دانستند که آنچه من برای ايشان مصلحت برگ
 ديده ام و اختیار کرده ام بهتر است از برای ايشان از آنچه خود اختیار کردند.

پس ايشان را باز به حال اول برگردانید که به اجلهای خود می مردند، به اين سبب روم از همۀ طوايف 
 .(1)شتر شدند عالم بی

مؤلف گويد: اين قصه را ان شاء اللّه در آخر کتاب ايراد خواهیم کرد به عنوان حديث، امّا در حديث 
دی چنان است که: از پیغمبری اين سؤال کردند و تعیین آن پیغمبر در آنجا مذکور نیست، و مسعو

در مروج الذهب گفته است که: حزقیل و الیاس و ذو الکفل و ايوب علیهم السّلام همه بعد از 
، از آن حديث در باب ذو (2)سلیمان علیه السّلام و پیش از حضرت عیسی علیه السّلام بوده اند 

 د و ما موافق مشهور او را در اين مرتبه ذکر کرديم.الکفل چنین ظاهر ش
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بتحقیق که عطا کرديم به لقمان حکمت »حق تعالی قصۀ او را در قرآن مجید ياد فرموده است که: 
را که شکر کن از برای خدا، و هر که شکر می کند پس نمی کند آن شکر را مگر از برای نفس خود، 
 و نفع آن به خدا عايد نمی گردد، و هر که کفران نعمت خدا کند پس خدا بی نیاز است از شکر
شکرکنندگان و عبادت عابدان و مستحقّ حمد است بر همه حال، يادآور آن وقت را که لقمان به 
پسرش گفت در هنگامی که او را پند می داد که: ای فرزند عزيز من! شرك میاور به خدا بدرستی که 

 شريك برای خدا قرار دادن ستمی است بزرگ بر خود.

ای پسر عزيز من! کار نیك يا بد تو اگر به قدر سنگینی حبّۀ خردلی باشد و آن در میان سنگی پنهان 
باشد يا در آسمانها باشد يا در زمین خدا آن را در قیامت حاضر می گرداند و تو را بر آن حساب می 

ر کند، بدرستی که خدا لطیف است يعنی صاحب لطف و احسان است يا علمش به لطايف امو
 .-يعنی علمش به خفايای امور رسیده است-محیط است و خبیر است

ای پسر عزيز من! نماز را برپا دار و امر کن به نیکی و نهی کن از بدی و صبر کن بر آنچه به تو می 
رسد از بلاها بدرستی که اين يا اينها از اموری است که خدا رعايت آنها را بر مردم لازم گردانیده 

د را از مردم مگردان از روی تکبر، و در زمین راه مرو از روی فرح و شادی و است، و روی خو
گردنکشی، بدرستی که خدا دوست نمی دارد هر کسی را که از روی تکبر و خیلا راه رود و بر مردم 

 فخر کند، و میانه راه رو نه بسیار تند و نه بسیار آهسته،



 857ص: 

 .(1)« ی که بدترين صداها صدای خران استصدای خود را پست کن و فرياد مکن بدرست

شیخ طبرسی رحمه اللّه ذکر کرده است که خلاف است در لقمان: بعضی گفته اند او عالم به 
. و غیر او از مفسّران گفته (2)حکمتهای ربانی بود و پیغمبر نبود؛ و بعضی گفته اند که پیغمبر بود 

اند که لقمان پسر باعورا بود از اولاد آزر پسر خواهر ايّوب علیه السّلام يا پسر خالۀ ايوب و ماند تا 
 .(3)زمان حضرت داود علیه السّلام و از او علم آموخت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: بخدا سوگند می خورم که خدا 
حکمت را به لقمان نداد برای حسبی يا مالی يا اهلی يا جثۀ بزرگی يا حسن و جمالی که او را بوده 

لیکن مردی بود توانا در فرمانبرداری حق تعالی و پرهیزکار از معاصی خدا و خاموش بود از  باشد و
غیر کلام حکمت، آرام و با اطمینان بود، صاحب انديشۀ عمیق و فکر طويل و نظر تند بود، و به 

ر حالت عبرت گرفتن از امور مستغنی از پند ديگران گرديده بود، هرگز در روز نخوابید، و کسی او را د
بول و غائط و غسل کردن نديد از بسیاری پنهان شدن او از مردم در اين احوال و نظر عمیق او و خود 
را محافظت نمودن از اطلاع مردم بر امور پنهان او، و هرگز از چیزی نخنديد از ترس گناه خود، و 

برای حاصل شدن  هرگز به غضب نیامد بر کسی از برای خود، و هرگز با کسی مزاح نکرد، و هرگز
امور دنیا از برای او شاد نشد و از فوت امور دنیا هرگز اندوهناك نشد، و زنان بسیار خواست و فرزندان 
بسیار بهم رسانید، اکثر ايشان مردند و ايشان را فرط خود حساب کرد، بر مرگ هیچ يك گريه نکرد، 

له کنند مگر آنکه در میان ايشان نگذشت هرگز به دو کس که با يکديگر مخاصمه و منازعه يا مقات
اصلاح کرد و تا ايشان از يکديگر جدا نشدند نگذشت، و هرگز سخن نیکی که او را خوش آيد از 
کسی نشنید مگر آنکه تفسیر آن سخن را از او پرسید و سؤال کرد که از کی اين سخن را اخذ کرده 

خانۀ قاضیان و پادشاهان و سلاطین می ای، و با فقیهان و حکیمان و دانايان بسیار می نشست و به 
 رفت برای عبرت گرفتن از
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 احوال ايشان.

پس بر احوال قاضیان رقّت می کرد و ترحّم می کرد بر ايشان از آنچه به آن مبتلا شده اند، و بر ملوك 
می کرد که به خدا مغرور شده اند و به دنیای فانی مطمئن گرديده اند، عبرت می و پادشاهان ترحّم 

گرفت از احوال ايشان و ياد می گرفت از مشاهدۀ احوال ناشايست ايشان چیزی چند که به آنها 
غالب گردد بر نفس خود و مجاهده نمايد با خواهش خود و احتراز نمايد از مکر شیطان، و دوای 

را به تفکر می کرد و دوای بیماری نفس خود را به عبرت گرفتن از احوال دنیا و اهل دردهای دل خود 
 دنیا می کرد، و حرکت نمی کرد از جای خود مگر از برای امری که فايده ای به او بخشد.

پس به اين سببها خدا حکمتهای خود را به او عطا فرمود و او را از گناهان معصوم گردانید، حق تعالی 
د گروهی چند از ملايك را که در وسط روز هنگامی که ديده ها در خواب قیلوله بودند به نزد امر کر

لقمان آمدند و او را ندا کردند به نحوی که صدای ايشان را می شنید و ايشان را نمی ديد و گفتند: ای 
 مردم؟لقمان! می خواهی که حق تعالی تو را خلیفۀ خود گرداند در زمین که حکم کنی در میان 

پس لقمان گفت: اگر خدا مرا به حتم امر می فرمايد که بکنم، می شنوم و اطاعت می کنم، زيرا که 
اگر چنین کند مرا بر آن کار ياری خواهد کرد و آنچه در آن ضرور است تعلیم من خواهد داد و مرا از 

 کنم. لغزش نگاه خواهد داشت، و اگر مرا مخیّر گردانیده است، عافیت را اختیار می

 ملائکه گفتند: چرا ای لقمان؟ !



لقمان گفت: زيرا که حکم کردن در میان مردم اگر چه منزلت عظیم دارد در دين خدا امّا فتنه ها و 
بلاهای آن عظیم است، اگر خدا کسی را به خود بگذارد و اعانت او نکند ظلم يا تاريکی او را از همه 

است میان دو چیز: يا آنکه درست حکم کند و سالم جانب فرو می گیرد و صاحب اين شغل مردّد 
بماند، يا خطا کند و راه بهشت را گم کند؛ کسی که در دنیا خوار و ضعیف باشد آسانتر است بر او 
در آخرت از آنکه حکم کننده و بزرگ و شريف باشد در میان مردم، و کسی که دنیا را بر آخرت اختیار 

 هکند زيانکار هر دو می شود زيرا ک

 859ص: 

 دنیا بزودی از او زايل می شود و به آخرت نمی رسد.

پس ملائکه تعجب کردند از وفور حکمت او، و حق تعالی پسنديد گفتار او را. چون شب شد و به 
جای خواب خود رفت، حق تعالی انوار حکمت را بر او فرستاد تا سر تا پای او را فرو گرفت، او در 

ه حکمت پوشانیدنی، پس بیدار شد و او حکیم ترين مردم بود در زمان خواب بود و او را پوشانید ب
خود، بیرون آمد بسوی مردم و زبانش گويا بود به حکمت، و بیان می کرد علوم و حکم و معارف 

 ربانی را برای مردم.

چون او پیغمبری را قبول نکرد حق تعالی ملائکه را امر فرمود که حضرت داود علیه السّلام را ندا 
 کردند به خلافت، و او قبول کرد و آن شرطی که حضرت لقمان کرد، او نکرد.

پس حق تعالی او را خلیفۀ خود گردانید در زمین، و مکرر حق تعالی او را امتحانها فرمود، از آن 
 حضرت ترك اولائی چند صادر شد که خدا بر او بخشید.

ا پند می داد به مواعظ و حکم و زيادتی علم لقمان بسیار به ديدن داود علیه السّلام می آمد و او ر
خود، داود علیه السّلام به او می گفت: خوشا حال تو ای لقمان که حکمت را به تو دادند و ابتلا و 

 امتحان را از تو گردانیدند و خلافت را به داود دادند و او را در معرض امتحانها در آوردند.



او شکافته شد و حکمت در او فرو رفت و اسرار حکمت  پس لقمان پسرش را پند داد آن قدر که دل
 لقمانی در دلش جا کرد، از جمله موعظه های لقمان برای او اين بود که:

ای فرزند! بدرستی که تو از روزی که به دنیا آمده ای پشت به دنیا گردانیده ای و رو به آخرت نموده 
بسوی آن می روی به تو نزديکتر است از ای و مراحل آخرت را طی می نمائی، پس خانه ای که تو 

 خانه ای که هر روز از آن دور می شوی.

ای فرزند! همنشینی کن با علما و دانايان و زانو به زانوی ايشان بنشین و با ايشان مجادله مکن که علم 
مکن که  خود را از تو منع کنند، و از دنیا بگیر آنچه تو را کافی باشد و بالکلّیّه تحصیل دنیا را ترك

عیال مردم گردی و محتاج ايشان شوی، و چنان هم در دنیا فرو مرو که به آخرت خود ضرر رسانی، 
و روزه بدار آن قدر که مانع شهوت تو شود و آن قدر روزه مدار که مانع نماز تو گردد، زيرا که نماز نزد 

 خدا محبوبتر است از روزه.

 رق شده اند و هلاك گرديده اند گروهای فرزند! دنیا دريائی است عمیق و در آن غ
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بسیاری، پس بايد که ايمان را کشتی خود گردانی برای نجات از مهالك اين دريا، و توکل بر خدا را 
بادبان آن کشتی گردانی، و توشۀ خود در آن کشتی پرهیزکاری از محرّمات و مکروهات گردانی، پس 

 ی.اگر نجات يابی به رحمت خدا نجات يافته ای و اگر هلاك شوی به گناهان خود هلاك شده ا

و در روايت ديگر چنین وارد شده است که: پرهیزکاری را کشتی خود قرار ده، و متاعی که در آن 
کشتی می گذاری بايد که ايمان به خدا و انبیا و رسل و فرموده های ايشان باشد، و بادبان آن کشتی 

م آن کشتی علم توکل باشد، و ناخدای آن کشتی عقل باشد که به تدبیر او به راه رود، و دلیل و معلّ 
باشد، و لنگر آن کشتی يا دنبالۀ آن صبر و شکیبائی بر بلاها و بر مشقت و ترك محرّمات و فعل 

 .(1)طاعات باشد 



هی برد، و کسی که فضیلت ای فرزند! اگر در خردسالی قبول ادب کردی، در بزرگی از آن بهره خوا
آداب حسنه را بداند اهتمام در تحصیل آن می نمايد، و کسی که اهتمام در آن داشته باشد مشقت را 
متحمل می شود در دانستن آن، و کسی که آداب حسنه را به اين نحو آموخت سعی عظیم می نمايد 

به آنها متصف گرداند منفعتش را در  که آنها را دريابد و خود را به آنها متصف گرداند، و چون خود را
 دنیا و عقبی خواهد يافت.

پس به آداب پسنديده عادت فرما خود را تا خلف نیکان گذشته باشی و نفع بخشی به آنها گروهی را 
که بعد از تو خواهند بود که پیروی تو کنند در آن اطوار حسنه و دوستان از تو امیدوار و دشمنان از تو 

 هراسان باشند.

زنهار که تنبلی و سستی مکن در طلب آنها و متوجه تحصیل غیر آنها نشو، و اگر بر دنیای خود 
مغلوب گردی و دنیا را از تو بگیرند سهل است، سعی کن که در امر آخرت مغلوب نشوی و آخرت 
 را از تو نگیرند، مغلوب شدن در امر آخرت به آن می شود که علم را از جائی که بايد تحصیل کنی،
نکنی. و قرار ده در روزها و شبها و ساعتهای خود از برای خود بهره ای از برای طلب علم، زيرا که 

 هیچ چیز علم آدمی را ضايع نمی کند مثل
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ترك تحصیل آن نمودن، يعنی ترك تحصیل علم سبب آن می شود که علمی که تحصیل کرده ای نیز 
 از دست تو بیرون رود.

ن با صاحب و مجادله مکن با لجوجی، و منازعه مکن با دانائی، و دشمنی مک(1)در علم، ممارات 
سلطنتی، و مماشات و همراهی مکن با ستمکاری و با او دوستی مکن، و با فاسقی برادری مکن، و 



با متّهمی که مردم گمان بد به او می برند مصاحبت مکن، و علم خود را ضبط کن و پنهان دار چنان 
 که زر خود را پنهان می داری.

ا نیکی جنّ و انس به قیامت بیائی ترسی که تو را ای فرزند گرامی! از خدا بترس ترسیدنی که اگر ب
عذاب کنند، امید بدار از خدا امیدی که اگر به محشر بیائی با گناه جنّ و انس امید داشته باشی که 

 خدا تو را بیامرزد.

پس پسر لقمان گفت: ای پدر! چگونه طاقت اين می توانم آورد که خوف و رجا را با يکديگر جمع 
 ز يك دل ندارم؟کنم و من بیش ا

لقمان گفت: ای فرزند! اگر دل مؤمن را بیرون آورند و بشکافند هرآينه در آن دو نور خواهند يافت: 
نوری از برای ترس از خدا، و نوری از برای امید از حق تعالی، که اگر با يکديگر وزن کنند و بسنجند 

که ايمان به خدا دارد، تصديق  هیچ يك بر ديگری به قدر سنگینی ذرّه ای زيادتی نکند، پس کسی
فرموده های خدا می نمايد؛ و کسی که تصديق کند فرموده های خدا را، آنچه خدا فرموده است 
بعمل می آورد؛ و کسی که بعمل نیاورد فرموده های خدا را، باور نداشته است فرموده های او را زيرا 

که ايمان آورد به خدا ايمان درست که اين اخلاق بعضی از برای بعضی شهادت می دهند. پس هر 
صادق، عمل خواهد کرد از برای خدا عمل خالصی از روی خیر خواهی، و هر که چنین عمل کند 
از برای خدا پس ايمان صادق به خدا آورده است. و هر که اطاعت خدا کند از خدا ترسیده است، و 

وست دارد پیروی امر او می کند، و هر که از خدا ترسد او را دوست داشته است، و هر که خدا را د
 هر که پیروی امر او می کند مستوجب بهشت خدا و خشنودی او می شود، و کسی
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غضب  که طلب خشنودی خدا نکند پس بر او سهل نموده است غضب خدا، پناه می بريم به خدا از
 خدا.

ای فرزند عزيز من! میل بسوی دنیا مکن و دل خود را مشغول آن مگردان که هیچ مخلوقی نزد حق 
تعالی بی مقدارتر از دنیا نیست، مگر نمی بینی که حق تعالی نعیم دنیا را ثواب مطیعان نگردانیده و 

 ؟ !(1)بلای دنیا را عقوبت عاصیان نگردانیده است 

را وصیت نمود که: « نافان»و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حضرت لقمان علیه السّلام پسرش 
ای فرزند! بايد که حربه ای برای دشمن خود مهیّا گردانیدی که به آن حربه او را بر زمین افکنی، آن 

خشنودی از او بکنی، و از او دوری مکن و اظهار دشمنی او  باشد که با او مصافحه نمائی و اظهار
 مکن که آنچه او در خاطر دارد برای تو ظاهر گرداند و مهیّای ضرر تو گردد.

ای فرزند من! سنگ و آهن و هر بار گرانی را برداشته ام و هیچ باری را گرانتر از همسايۀ بد نیافته ام، 
 .(2)ز را تلختر از پريشانی و احتیاج به خلق نیافته ام چیزهای تلخ همه را چشیده ام و هیچ چی

و در حديث ديگر منقول است که لقمان فرمود: ای فرزند! هزار دوست بگیر و هزار کم است، يك 
 .(3)که يك دشمن بسیار است  دشمن مگیر

در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام فرمود: از جمله پندهای لقمان علیه السّلام پسرش را اين بود که گفت: ای پسر گرامی! بايد 

اشد عبرت بگیرد کسی که يقین او به روزی دادن خدا قاصر باشد و نیّت او در طلب روزی ضعیف ب
به آنکه حق تعالی او را از کتم عدم به وجود آورده، و در سه حال او را روزی داده است که در هیچ 
يك از آن احوال او را چاره و حیله نبوده است پس به يقین بداند که در حال چهارم نیز او را روزی 

 خواهد داد: امّا اول آن احوال آن است که در رحم
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مادر او را روزی دارد و او را در محلّ آرامی و اطمینانی پناه داد که نه او را گرما آزار می رساند و نه 
 سرما؛ و امّا حال 

آن است که او را از رحم بیرون آورد و روزی از برای او جاری کرد از پستان مادرش از شیر پاکیزه که 
او را کافی بود و او را در آن حال تربیت کرد و نشو و نما فرمود بی آنکه او را چاره و حیله و قوّتی بر 

وزی او از شیر کسب معیشتی و جلب نفعی و دفع ضرری بوده باشد؛ امّا حال سوم پس چون ر
منقطع شد از کسب پدر و مادر روزی برای او جاری کرد که به طیب خاطر خود از روی نهايت 
شفقت و مهربانی صرف او کردند و او را در بسیاری احوال بر خود مقدّم داشتند تا آنکه عاقل شد و 

دی به بزرگ شد و خود مشغول کسب معیشت گرديد، کار را بر خود تنگ گرفت و گمانهای ب
پروردگار خود برد و حقوق الهی را در مال خود انکار کرد و بر خود و عیال خود تنگ گرفت از ترس 
کمی روزی و از عدم يقین به آنکه آنچه صرف کند در راه رضای حق تعالی به او عوض خواهد داد 

 .(1)در دنیا و آخرت پس بد بنده ای است چنین بنده ای فرزند من 

ای پسر گرامی! هر چیز را علامتی هست که آن را به آن علامت می توان شناخت و آن علامت برای 
 آن چیز گواهی می دهد:

 بدرستی که دين را سه علامت است: علم، و عمل کردن به آن، و ايمان.

 مبران خدا، و به کتابهای خدا.و ايمان را سه علامت است: تصديق به خدا، و پیغ



و عالم را سه علامت هست: آنکه پروردگار خود را بشناسد، و بداند که پروردگار او کدام عمل را 
 دوست می دارد، و کدام عمل را نمی خواهد.

 و عمل کنندۀ به علم را سه علامت هست: نماز، و روزه، و زکات.

سه علامت دارد: منازعه می کند با کسی که از او  و کسی که علم را بر خود می بندد و عالم نیست
داناتر است، و می گويد چیزی چند را که نمی داند، و مرتکب امری چند می شود که به آنها نمی 

 تواند رسید.

 و ظالم را سه علامت هست: ظلم می کند بر کسی که از او بلندمرتبه تر است به آنکه
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نافرمانی او می کند، و ستم می کند بر زيردستان خود به غلبه و استیلای بر ايشان، و ياری می کند 
 ستمکاران را.

و منافق را سه علامت هست: زبانش با دلش موافق نیست، و دلش با کردارش موافق نیست، و 
 آشکارش با پنهانش موافق نیست.

ت هست: خیانت می کند در اموال مردم، و دروغ می گويد، و آنچه می گويد و گناهکار را سه علام
 خلاف آن می کند.

و رياکننده را سه علامت هست: چون تنهاست تنبلی می کند در عبادت خدا، و چون در میان مردم 
 است مردانه متوجه عبادت می شود، و هر چه می کند برای آن می کند که مردم او را ستايش کنند.



حسود را سه علامت هست: در غايبانۀ مردم غیبت ايشان می کند، و در حضور ايشان تملّق می و 
 کند، و مصیبتی که به مردم می رسد شاد می شود.

و اسراف کننده را سه علامت هست: می خرد چیزی را که مناسب او نیست، و می پوشد چیزی را 
 نیست.که مناسب او نیست، و می خورد چیزی را که مناسب او 

و تنبل را سه علامت هست: سستی می کند و پس می اندازد کار خیر را تا تفريط و تقصیر می کند، 
 و تقصیر می نمايد تا آنکه ضايع می گرداند آن عمل را، و ضايع می کند تا آنکه گناهکار می شود.

و غافل را سه علامت هست: سهو و شك کردن در عبادات، و غافل شدن از ياد خدا، و فراموشی 
 .(1)کارهای خیر 

ای فرزند! طلب مکن امری را که پشت کرده است بر تو و اسبابش از برای تو حاصل نیست، و ترك 
رو به تو دارد و اسبابش برای تو مهیّا گرديده است تا رأی تو گمراه و عقل تو ضايع مکن امری را که 

 نشود.

 ای فرزند! بايد که ياری بجوئی بر دشمن خود به پرهیزکاری از محرّمات و کسب
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رامی داشتن نفس خود از آنکه آن را آلوده کنی به فضیلت در دين خود و نگاه داشتن مروّت خود و گ
معصیت حق تعالی و اخلاق ناپسنديده و اعمال ناشايست، و پنهان دار راز خود را و نیکو گردان 
پنهان خود را، بدرستی که هرگاه چنین کنی ايمن خواهی بود به ستر الهی از آنکه دشمن تو بر عیب 



و ايمن مباش از مکر او که در بعضی از احوال تو را غافل بیابد  تو مطّلع گردد يا لغزشی از تو ببیند،
 و بر تو مستولی گردد و از تو عذری قبول نکند و بايد که پیوسته اظهار خشنودی از او بکنی.

ای فرزند عزيز من! آزار بسیار را در طلب آنچه به تو نفع رساند، اندك شمار، و اندك آزاری را در 
 مرتکب شدن امری که به تو ضرر رساند، بسیار دان.

ای فرزند! با مردم همنشینی مکن بغیر طريقۀ ايشان، و از ايشان توقع امری چند مدار که بر آنها دشوار 
پیوسته متنفّر می شود و آن ديگری از تو کناره می گیرد پس تنها می مانی  باشد، که آن همنشین از تو

و مصاحبی نخواهی داشت که مونس تو باشد و نه برادری که ياور تو باشد، و چون تنها ماندی 
مخذول و خوار و بی مقدار می شوی، عذر خواهی مکن از کسی که قبول عذر از تو نکند و حقّی از 

در کارهای خود استعانت مجو مگر به کسی که در قضای آن حاجت مزدی از تو  تو بر خود نداند، و
بگیرد، زيرا هرگاه چنین باشد طلب قضای حاجت تو می کند مثل آنچه از برای خود طلب می کند، 
زيرا که بعد از برآوردن آن حاجت هم در دار فانی دنیا سودمند می شود و هم در آخرت مثاب و 

سعی می کند در برآوردن حاجت تو؛ بايد که برادران و يارانی که از برای خود مأجور می گردد، پس 
می گیری و در امور خود از ايشان ياری می جوئی اهل مروّت و ثروت و مال و عزت و عقل و عفّت 

 .(1)باشند که اگر نفعی به ايشان رسانی تو را شکر کنند، و اگر از ايشان غائب شوی تو را ياد کنند 

ای فرزند! در مقام اصلاح ياران و برادران که از اهل علم گرفته ای باش اگر با تو در مقام وفا باشند، 
 و از ايشان در حذر باش اگر از تو برگردند که عداوت ايشان ضررش بر تو
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بیشتر است از عداوت دوران، زيرا که آنچه ايشان در حقّ تو می گويند مردم تصديق ايشان می کنند 
 .(1)چون بر احوال تو مطّلع گرديده اند 

زيز! زنهار که حذر کن از دلتنگ شدن و کج خلقی کردن و صبر نکردن بر آنچه از دوستان ای فرزند ع
خود بینی، که با اين اخلاق دوستی از برای تو نمی ماند، و لازم نفس خود گردان تأنّی در امور خود 

و را که بزودی مبادرت به امری نکنی بی آنکه تأمّل در عواقب آن بکنی، و صبر فرما بر مشقتها 
 زحمتهای برادران خود نفست را، و نیکو گردان با جمیع مردم خلق خود را.

ای فرزند! اگر نداشته باشی آن قدر مال که صله با خويشان خود بکنی و تفضّل بر برادران مؤمن خود 
بکنی پس در خوش خوئی و خوش روئی با ايشان تقصیر مکن، زيرا که هر که خلق خود را نیکو می 

را دوست می دارند و بدکاران از او کناره می کنند، و راضی باش به آنچه خدا از برای تو  کند نیکان او
قسمت کرده است تا همیشه با دل خوش زندگانی کنی، اگر خواهی که جمع کنی جمیع عزتهای دنیا 
 را پس قطع کن طمع خود را از آنچه در دست مردم است، زيرا که نرسیده اند پیغمبران و صدّيقان به

 آن مراتبی که رسیدند مگر به قطع طمع از آنچه در دست مردم است.

ای فرزند! اگر به پادشاهی محتاج شوی در امری، بسیار الحاح مکن بر او و طلب مکن حاجت خود 
را از او مگر در جائی و وقتی که مناسب طلب باشد، و آن در وقتی است که از تو خشنود باشد و 

که  خاطرش از اندوه و فکرها فارغ باشد؛ دلتنگ مشو به آنکه حاجتی را طلب نمائی و برنیايد زيرا
برآوردن آن به دست خداست، وقتی چند هست از برای آنها که چون وقتش شود بعمل آيد، و لیکن 

 رغبت کن بسوی خدا و از او سؤال کن؛ انگشتان خود را به تذلّل در وقت دعا حرکت بده.

 ای فرزند! دنیا اندك است و عمر تو کوتاه، در عمر کوتاه خود متوجه تحصیل دنیای قلیل مشو.
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ای فرزند! حذر کن از حسد و آن را شأن خود و کار خود قرار مده، و اجتناب کن از بدی خلق و آن 
را طبع خود مگردان، بدرستی که تو به اين دو صفت ضرر نمی رسانی مگر به نفس خود، و هرگاه تو 

رسانی کارسازی دشمن خود را از خود کرده ای زيرا که دشمنی تو نسبت به خود ضرر به خود ضرر 
 بیشتر دارد برای تو از دشمنی ديگران.

ای فرزند! نیکی را به کسی بکن که اهل و مستحقّ آن نیکی باشد و بايد که غرضت از آن ثواب خدا 
صیر کن که نگاه داری و ندهی و نه باشد نه نفع دنیا، در احسان کردن به مردم میانه رو باش نه تق

 تبذير کن که خود را محتاج ديگران کنی.

ای فرزند! بهترين اخلاق حکمت که تحصیل آن از همه ضرورتر است، دين خداست؛ و مثل دين 
خدا مثل درختی است که روئیده باشد، پس ايمان به خدا آب آن درخت است که درخت به آن زنده 

درخت است که به آن برپاست، و زکات ساق آن درخت است، و برادری  است، و نماز ريشه های آن
با برادران مؤمن از برای خدا کردن شاخه های آن درخت است، و اخلاق پسنديده برگهای آن درخت 
است، و بیرون آمدن از معصیتهای خدا میوۀ آن درخت است، چنانچه هیچ درخت کامل نیست 

 .(1)کامل نمی شود مگر به ترك محرّمات خدا  مگر به میوۀ نیکو همچنین دين آدمی

ای فرزند! بدترين پريشانیها پريشانی عقل است، و عظیم ترين مصیبتها مصیبت دين است، بدترين 
ست، پس دل خود را به علم و يقین و آفتها آفت ايمان است، و نافع ترين توانگريها توانگری دل ا

اخلاق حسنه توانگر گردان و قناعت کن از روزی دنیا به آنچه به تو می رسد و به قسمت خدا راضی 
باش، بدرستی که شخصی که دزدی می کند يا خیانت به اموال مردم می کند خدا روزی حلالش را 

گناه از برای او می ماند، اگر صبر می کرد که برای او مقدّر فرموده بوده است از او حبس می کند و 
 روزی حلال از برای او می رسید و عقوبت دنیا و آخرت از برای او نبود.

 ای فرزند! خالص گردان طاعت خدا را که مخلوط نگردانی به چیزی از گناهان، پس
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ده طاعت خود را به متابعت اهل حق، بدرستی که اطاعت اهل حق اطاعت خداست، و زينت  زينت
بخش اطاعت ايشان را به علم و دانائی، و علم خود را حفظ کن به بردباری که حماقتی با آن نباشد، 
و مخزون گردان علم خود را به نرمی که با آن سفاهت و بی خردی مخلوط نباشد، درش را محکم 

دور دورانديشی که با آن ضايع کردنی نباشد، و دورانديشی خود را مخلوط گردان به مدارائی کن به 
 که به آن عنفی و درشتی مخلوط نباشد.

ای فرزند! هرگز جاهلی را به رسالت به جائی مفرست که پیغام تو را برساند، اگر عاقل دانائی نیابی 
 پیغام خود را برسان. که پیغام تو را برساند پس خود رسول نفس خود شو و

 .(1)ای فرزند! از بدی دوری کن تا آن نیز از تو دوری نمايد 

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: از لقمان علیه السّلام پرسیدند: کدامیك از مردم افضلند؟ 
 غنی.فرمود: مؤمن 

 گفتند: غنی از مال را می گوئی؟

فرمود: نه، و لیکن غنی از علم را می گويم که اگر مردم به او محتاج شوند از علم او منتفع شوند، و 
 اگر از او مستغنی شوند خود به علم خود اکتفا تواند کرد.

 گفتند: پس کدام يك از مردم بدترند؟

 .(2)فرمود: کسی که پروا نکند از آن که مردم او را گناهکار و بدکردار بینند 



فرمود: ای فرزند! هرگاه با جماعتی به سفر روی با ايشان بسیار مشورت کن در امر خود و در امور 
ايشان بسیار بکن، و صاحب کرم باش در توشۀ خود، و تو را هرگاه بخوانند  ايشان، و تبسّم بر روی

اجابت ايشان بکن، و هرگاه از تو در کاری ياری طلبند ياری ايشان بکن، بر ايشان زيادتی کن به سه 
چیز: به بسیاری خاموشی، و بسیاری نماز خواندن، و سخاوت و جوانمردی در آنچه با خود داری از 

و مال و توشه؛ و هرگاه تو را خواهند بر حقّی گواه بگیرند گواه شو از برای ايشان، چون با  چهار پايان
 تو مشورت کنند

 869ص: 

 
 .196. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .197. قصص الانبیاء راوندی  -2

، جزم مکن در رأيی که برای ايشان بسیار سعی کن در رأی خود که هر چه خیر ايشان است بگوئی
می پسندی تا آنکه تأمّل و فکر بسیار در آن نکنی، و جواب ايشان در آن مشورت مگو تا در آن 
مشورت برخیزی و بنشینی و بخوابی و نماز کنی و در همۀ اين احوال فکر و حکمت خود را در 

و خیر خواهی خود را برای  مشورت ايشان به کار بری، زيرا کسی که خالص نمی گرداند نصیحت
کسی که از او مشورت نمايد حق تعالی رأی و عقل او را از او سلب می کند و امانت او را از او برمی 
دارد، چون بینی رفقای خود را که پیاده می روند با ايشان پیاده برو، چون بینی کاری می کنند با ايشان 

دهند تو نیز با آنها بده، بشنو سخن کسی را که در آن کار شريك شو، چون تصدّقی کنند يا قرضی 
سالش از تو بیشتر است، و هرگاه تو را به کاری امر کنند يا از تو چیزی سؤال کنند بگو بلی و نه مگو 
که نه گفتن از عجز و زبونی نفس است، چون راه را گم کنید فرود آئید، اگر شك کنید که راه کدام 

کنید، اگر يك شخص را ببینید از او احوال راه مپرسید و بر گفتۀ  است بايستید و با يکديگر مشورت
او اعتماد مکنید که يك شخص در بیابان آدمی را به شك می اندازد، گاه باشد که جاسوس دزدان 
باشد يا شیطانی باشد که خواهد شما را در راه حیران کند، از دو شخص نیز حذر کنید مگر آنکه 



ت راستگوئی ايشان که من نمی بینم، زيرا که عاقل چون به چشم خود ببینید چیزی چند از علاما
 چیزی را می بیند حق را از آن می يابد و حاضر چیزی چند می بیند که غايب نمی بیند.

ای فرزند! چون وقت نماز شود، از برای کاری آن را به تأخیر مینداز و نماز بکن و از آن راحت بیاب 
از جماعت را ترك مکن اگر چه بر سر نیزه باشی، و بر روی چهارپا که نماز اصل دين است، و نم

خواب مکن که زود پشتش را زخم می کند و اين از کردار دانايان نیست مگر آنکه در کجاوه باشی 
که ممکنت باشد خود را بکشی برای سستی مفاصل، چون نزديك به منزل رسی از چهارپا فرود آی 

ی ابتدا کن به علف چهارپا قبل از آنکه خود طعام بخوری، چون خواهی و پیاده برو، چون به منزل رس
فرود آيی زمینی را اختیار کن که خوش رنگ تر و خاکش نرمتر و گیاهش بیشتر باشد، و چون فرود 
آيی دو رکعت نماز بکن قبل از آنکه بنشینی، چون به قضای حاجت خواهی بروی بسیار دور شو از 

 مردم، و
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کنی دو رکعت نماز بکن و وداع کن آن زمینی را که در آن فرود آمده بودی، و سلام کن بر  چون بار
آن زمین و بر اهل آن زمین زيرا که در هر بقعه از زمین جمعی از ملائکه هستند، و اگر توانی طعام 

به تسبیح مخور تا قدری از آن را تصدّق نکنی، بر تو باد به تلاوت کتاب خدا مادام که سوار باشی و 
و ذکر خدا مادام که مشغول کاری باشی، بر تو باد به دعا مادام که فارغ باشی، زنهار که اول شب راه 

 .(1)مرو، و بر تو باد به راه رفتن از نصف شب تا آخر شب، زنهار که در راه صدا بلند مکن 

در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که از لقمان پرسیدند: کدام حکمت 
 است از حکمتهای تو که بیش از همه به آن اعتقاد داری و آن را هرگز ترك نمی کنی؟

 فرمود: مرتکب نمی شوم امری را که خدا متکفّل شده است از برای من، و آنچه را به من گذاشته
 .(2)است که بکنم، ضايع نمی کنم 



و در حديث معتبر ديگر منقول است که لقمان علیه السّلام به فرزند خود گفت: ای فرزند! با صد 
 کس مصاحبت کن و با يك کس دشمنی مکن.

ر اخلاق تو و خلق تو، پس اخلاق تو دين توست که میان ای فرزند! از برای تو به کار نمی آيد مگ
توست و خدا، و خلق تو میان تو و میان مردم است، پس کسب دشمنی مردم مکن و يادگیر اخلاق 

 پسنديده را.

 ای فرزند! بندۀ نیکان باش و فرزند بدان مباش.

و آخرت تو، و امین باش تا ای فرزند! هر که امانتی به تو سپارد پس ده تا سالم باشد برای تو دنیا 
 .(3)توانگر و بی نیاز گردی 

در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که حضرت لقمان به پسر خود 
را وعده کرده اند و حال آنکه احوال  گفت: ای فرزند! چگونه مردم نمی ترسند از عذابها که ايشان

 ايشان هر روز در پستی است؟ ! چگونه مهیّا نمی شوند برای وعده های خدا و
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 حال آنکه عمر ايشان بزودی به نهايت می رسد؟ !

هان ای فرزند! علم را میاموز برای آنکه مباهات کنی با آن به علما و دانايان يا مجادله کنی با آن با سفی
 و بی خردان يا خودنمائی و فخر کنی با آن در مجالس، و ترك علم مکن برای عدم رغبت در آن.



ای فرزند! به ديدۀ بصیرت در مجالس نظر کن، اگر بینی جمعی را که ياد خدا می کنند با ايشان 
اگر بنشین که: اگر عالمی، علم تو نفع می بخشد به تو و علمت را می افزايد مجالست ايشان؛ و 

نادانی، از ايشان علم کسب می کنی شايد رحمتی از خدا بر ايشان نازل شود و تو را نیز با ايشان 
 .(1)فروگیرد 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: از موعظه های لقمان به 
پسرش آن بود که: ای فرزند! اگر در مرگ شك داری، خواب را از خود بر طرف کن و نمی توانی 
 کردن، اگر شك داری در زنده شدن بعد از مرگ بیدار شدن خواب را از خود برطرف کن و هرگز نمی
توانی کردن، پس چون در اين دو حالت فکر کنی می دانی که جان تو در دست ديگری است و خواب 

 به منزلۀ مرگ است و بیداری به منزلۀ مبعوث شدن بعد از مرگ است.

ای فرزند! بسیار نزديك مشو به مردم و اختلاط را بیش از اندازه مکن که باعث مفارقت و دوری می 
مکن که خوار و ذلیل می شوی، هر حیوانی مثل خود را دوست می دارد و شود، از مردم دوری هم 

فرزندان آدم يکديگر را دوست نمی دارند، نیکی و احسان خود را پهن مکن مگر نزد کسی که طالب 
آن باشد، همچنان که میان گرگ و گوسفند دوستی نیست همچنین میان نیکوکار و بدکردار دوستی 

البته قدری از آن به او می چسبد، همچنین هر که با فاجری (2)د به زفت نیست، هر که نزديك می شو
شريك و مصاحب می شود از راههای بد او می آموزد، و هر که مجادله با مردم را دوست دارد دشنام 

 ادهد
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می شود، و هر که در مجالس بد داخل می شود تهمت زده می شود، و هر که با بدان همنشینی می 
 ه مالك زبان خود نیست پشیمانی می کشد.کند از بديهايشان سالم نمی ماند، و هر ک

 ای فرزند! امین باش که خدا خیانت کنندگان را دوست نمی دارد.

 .(1)ای فرزند! به مردم چنین منما که از خدا می ترسی و دل تو فاجر و بدکار باشد 

ر منقول است که فرمود: ای فرزند من! دروغ می گويد کسی که می گويد شرّ و بدی در حديث ديگ
را به شرّ می توان فرونشانید، اگر راست می گويد دو آتش برافروزد ببیند که هیچ يك ديگری را 
خاموش می کند؟ ! بلکه خیر و نیکی آتش شرّ و فتنه را فرو می نشاند چنانچه آب آتش را خاموش 

 می کند.

فرزند! دنیای خود را به آخرت خود بفروش تا سودمند دنیا و آخرت گردی، و آخرت خود را به  ای
 .(2)دنیا مفروش که زيانکار هر دو می شوی 

مروی است که: لقمان علیه السّلام بسیار تنها می نشست، پس غلام او بر او می گذشت و می گفت: 
 ای لقمان! تو دائم تنها می نشینی، اگر با مردم بنشینی انس بیشتر خواهی يافت.

لقمان علیه السّلام می فرمود: تنها بودن معین بر تفکّر است، و بسیاری تفکّر راهنمای بهشت است 
(3). 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که حضرت لقمان علیه السّلام 
نصیحت فرمود پسرش را که: ای فرزند! پیش از تو مردم از برای فرزندان خود مالها جمع کردند پس 

آنچه جمع کردند و نه آنها که از برای ايشان جمع کردند، نیستی تو مگر بنده ای  باقی نماندند نه
مزدور که تو را به کاری چند امر کرده اند و مزدی چند از برای تو مقرّر کرده اند، پس عمل خود را 

فربه تمام کن و مزد خود را بگیر، مباش در اين دنیا مانند گوسفندی که در علفزاری بیفتد و بخورد تا 



شود پس برای فربهی آن را بکشند و مرگ آن در فربهی آن باشد، و لیکن بگردان دنیا را برای خود 
 مانند پلی که بر روی نهری بسته باشند از
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پل بگذری و هرگز به آن پل برنگردی، خراب کن دنیای خود را و آبادان مکن آن را که تو را امر آن 
نکرده اند که آن را آبادان کنی، بدان که چون تو را در قیامت نزد پروردگار تو بازدارند چهار چیز از تو 

عمر تو که در چه  سؤال خواهند کرد: از جوانی تو سؤال خواهند کرد که در چه چیز کهنه کردی؟ از
کار فانی کردی؟ از مال تو که از کجا کسب کردی؟ و در چه مصرف خرج کردی؟ پس مهیّای جواب 
اينها بشو، و اندوهناك مشو بر هر آنچه از دنیا از تو فوت می شود زيرا که اندك دنیا باقی نمی ماند و 

یا در حذر باش، در کار آخرت خود بسیار دنیا از بلای آن ايمن نمی توان بود، پس پیوسته از شرّ دن
مردانه باش، پردۀ غفلت از روی خود بگشا و خود را با اعمال صالحه در معرض نیکیهای پروردگار 
خود برآور، پیوسته توبه را در دل خود تازه کن، سعی کن تا فارغی و مهلت يافته ای قبل از آنکه قصد 

 .(1)ند میان تو و آنچه اراده داری تو کنند و قضاهای الهی متوجه تو گردد و حائل شو

در روايت ديگر منقول است که لقمان علیه السّلام فرمود: ای فرزند! اگر حکیم و دانا تو را بزند و آزار 
 .(2)برساند بهتر است برای تو از آنکه نادان روغن خوشبو بر تو بمالد 

 منقول است که شخصی به لقمان علیه السّلام گفت: آيا تو بندۀ آل فلان نبودی؟

 گفت: بلی.



 گفتند: پس چه چیز تو را به اين مرتبه رسانید؟

که فايده به من نبخشد، و فرمود: راستگوئی، و امانت را خیانت نکردن، و ترك گفتار و کرداری 
پوشیدن چشم خود را از چیزهائی که خدا بر من حرام گردانیده است، و بازداشتن زبان خود از سخنی 
که لغو باشد و لقمۀ حلال خوردن! پس هر که کمتر از آنچه من گفتم بکند از من پست تر خواهد 

ر که مثل اينها را بعمل آورد مثل من بود، و هر که زياده از اينها بکند از من بهتر خواهد بود، و ه
 خواهد بود.

 فرمود: ای فرزند! توبه را تأخیر مینداز که مرگ بی خبر می رسد، و شماتت بر مرگ
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کسی مکن که به تو نیز می رسد، و استهزا مکن به کسی که به بلائی مبتلا باشد، و منع احسان خود 
 از مردم مکن.

 ای فرزند! امین باش در اموال مردم تا توانگر شوی.

ا را تجارتی دان که سودش به تو می رسد بی آنکه مايه داشته باشی، چون ای فرزند! پرهیزکاری خد
 گناهی بکنی دنبالش تصدّقی بفرست تا آن را خاموش کند.

 ای فرزند! موعظه و پند بر بی خرد دشوار است چنانچه بر بلندی بالا رفتن بر مرد پیر دشوار است.

ر خود رحم کن که ضرر آن ظلم را به خود ای فرزند! رحم مکن بر کسی که بر او ستمی کنی بلکه ب
 می رسانی؛ چون قدرت تو را داعی شود بر ستم کردن بر مردم، قدرت خدا را بر خود به يادآور.



 .(1)ای فرزند! آنچه را نمی دانی، از علما ياد گیر؛ آنچه را دانستی، به مردم ياد ده 

در حديث ديگر منقول است که: چون حضرت لقمان علیه السّلام از بلاد خود بیرون آمد، به قريه 
او نکرد می گفتند، چون در آن قريه هیچ کس متابعت (2)« کوماش»ای فرود آمد در موصل که آن را 

و همزبانی نیافت دلتنگ شد پس درهای خانۀ خود را بر روی خود بست با فرزند خود خلوت کرد و 
 او را نصیحت و موعظه فرمود، و از جملۀ نصايح او اين بود:

ای فرزند! سخن کم بگو و خدا را در همه مکان ياد کن زيرا که خدا تو را از عذاب خود ترسانیده و 
 گردانیده است.تو را بینا و دانا 

ای فرزند! از مردم پند بگیر قبل از آنکه مردم از تو پند بگیرند، و پند گیر و متنبّه شو از بلای کوچك 
 قبل از آنکه بلای بزرگ بر تو نازل شود و چاره نتوانی کرد.

 ای فرزند! خود را در هنگام غضب نگاهدار تا هیزم جهنم نگردی.

 نکه مال بهم رسانی و ظالم و طاغی شوی.ای فرزند! پريشانی بهتر است از آ
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ای فرزند! جانهای مردم در گرو کردارهای ايشان است، پس وای بر ايشان از گناهان دستها و دلهای 
 ايشان.

 یا است از گناهان ايمن مباش.ای فرزند! تا شیطان در دن



ای فرزند! صالحان پیشینیان فريب دنیا را خوردند، پس چگونه نجات خواهند يافت از آن پسینیان؟ 
! 

 ای فرزند! دنیا را زندان خود گردان تا آخرت بهشت تو باشد.

که  ای فرزند! مجاورت پادشاهان را اختیار مکن که بکشند تو را، و اطاعت ايشان مکن در هر چه
 گويند که کافر شوی.

ای فرزند! همنشینی کن با فقرا و بیچارگان مسلمانان، و از برای يتیمان مانند پدر مهربان باش، و از 
 برای زنان بی شوهر مانند شوهر مشفق باش.

ای فرزند! هر که بگويد مرا بیامرز او را نمی آمرزند، بلکه نمی آمرزند مگر گناه کسی را که عمل کند 
 به طاعت پروردگار خود.

 ای فرزند! اول به احوال همسايه بپرداز و بعد از آن به احوال خانۀ خود.

 ای فرزند! اول رفیق پیدا کن بعد از آن سفر اختیار کن.

 ای فرزند! تنهائی بهتر است از مصاحب بد، و مصاحب نیکو بهتر از تنهائی است.

ای فرزند! هر که با تو نیکی کند مکافات او به نیکی بکن، و هر که با تو بدی کند او را به بدی خود 
 بگذار که هر چند تو سعی کنی بدتر از آنچه او نسبت به خود می کند تو نسبت به او نمی توانی کرد.

ای فرزند! کی بندگی خدا کرد که خداوند او را ياری نکرد، و کی خدا را طلب کرد که او را نیافت، و 
کی خدا را ياد کرد که خدا او را ياد نکرد، و کی بر خدا توکل کرد که خدا او را به ديگری گذاشت، و 

 کی تضرع به درگاه خدا کرد که خدا او را رحم نکرد؟

 ن بکن و از مشورت کردن با خردسالان شرم مکن.ای فرزند! مشورت با پیرا



ای فرزند! زنهار با فاسقان مصاحبت مکن که ايشان به منزلۀ سگانند، اگر نزد تو چیزی می يابند می 
 خورند و اگر چیزی نمی يابند تو را مذمت می کنند و رسوا می کنند، و محبت
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 ايشان بیش از يك ساعت نیست.

حان بهتر از دوستی فاسقان است، زيرا که مؤمن صالح را اگر بر او ستم کنی ای فرزند! دشمنی صال
بر تو ستم نمی کند، و اگر نزد او عذر خواهی کنی از تو راضی می شود، و فاسق حقّ نعمت خدا را 

 مراعات نمی کند چگونه حقّ تو را رعايت خواهد نمود؟ !

مباش که کینه در سینۀ ايشان مانند آب در زير  ای فرزند! دوستان بسیار بگیر و از شرّ دشمنان ايمن
 خاکستر پنهان است.

 ای فرزند! هر که را ملاقات کنی ابتدا کن به سلام و مصافحه و بعد از آن سخن بگوی.

ای فرزند! گزندگی مکن مردم را که تو را دشمن دارند و زبونی مکش از ايشان که تو را خوار شمارند، 
 ا بخورند و تلخ مباش که تو را دور افکنند.بسیار شیرين مباش که تو ر

ای فرزند! از خدا بترس ترسیدنی که از رحمت او ناامید نباشی، و امید بدار از خدا امیدی که ايمن 
 از عذاب او نباشی.

 ای فرزند! نهی کن نفس خود را از خواهشهای او که هلاك او در خواهشهای اوست.

فخر مکن که مجاور شیطان شوی در جهنم، بدان که خانۀ آخر تو  ای فرزند! زنهار که تجبّر و تکبّر و
 قبر خواهد بود.



ای فرزند! وای بر کسی که تکبّر و تجبّر می کند چگونه خود را بزرگ می شمارد و حال آنکه از خاك 
خلق شده است و بازگشت او بسوی خاك است، و بعد از آن نمی داند که بسوی بهشت خواهد رفت 

تگار گردد يا به جهنم خواهد رفت که خاسر و زيانکار گردد؟ ! و چگونه تجبّر نمايد که فايز و رس
کسی که دو مرتبه از مجرای بول بیرون آمده است؟ ! ای فرزند! چگونه به خواب می رود فرزند آدم و 

 مرگ او را طلب می کند؟ ! و چگونه غافل باشد و از او غافل نیستند؟ !

و دوستان و برگزيدگان خدا، پس بعد از ايشان کی در دنیا همیشه خواهد  ای فرزند! مردند پیغمبران
 ماند؟ !

 ای فرزند! راز خود را به زن خود مگو و درب خانۀ خود را محلّ نشستن خود قرار مده.
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ای فرزند! زن از استخوان دندۀ کج خلق شده است، اگر خواهی او را درست کنی می شکند، و اگر 
گذاری کج می ماند، ايشان را مگذار که از خانه به در روند، پس اگر نیکی بکنند نیکی به حال خود ب

 ايشان را قبول کن و اگر بدی بکنند صبر کن که چاره بجز اين نیست.

ای فرزند! زنان چهار نوعند: دو شايسته و دو ملعونه، امّا يکی از آن دو شايسته آن است که نزد قوم 
نزد شوهر خود ذلیل است، اگر به او عطا می کند شوهر شکر می کند، خود شريف و عزيز است و 

 اگر مبتلا می شود صبر می کند و اندکی از مال در دست او بسیار است؛ و 

زنی است که فرزند بسیار می آورد و دوست و نیکخواه شوهر است، و از برای خويشان و فرزندان 
نی می کند و بر اطفال رحم می کند و فرزندان شوهر شوهر مانند مادر مهربان است، با بزرگان مهربا

را دوست می دارد هر چند از زن ديگر باشند، و شوهرش را دوست می دارد و اصلاح کنندۀ خود و 
اهل و مال و فرزندان است، اگر شوهرش حاضر است او را ياری می کند و اگر غايب است رعايت 

اب است، خوشا حال کسی که چنین زنی روزی او او می کند، چنین زنانی مانند گوگرد سرخ ناي



شود؛ و امّا يکی از آن دو زن ملعونه آن است که خود را بسیار عظیم می شمارد و در میان قوم خود 
ذلیل است، اگر شوهر چیزی به او می دهد به خشم می آيد، و اگر نمی دهد عتاب می کند و غضب 

انش از او در تعبند، پس او مانند شیر است، اگر با می کند، پس شوهر از او در بلا است و همسايگ
 او می مانی تو را می خورد و اگر از او می گريزی تو را می کشد؛ و ملعونۀ 

آن است که زود به خشم می آيد و زود گريه می کند، اگر شوهرش حاضر است به او نفع نمی رساند، 
ین شوره است که اگر آن را آب می دهی آب و اگر غائب است او را رسوا می کند، پس او به منزلۀ زم

در آن فرو می رود و نفعی نمی بخشد، و اگر آب نمی دهی آن را تشنه می شود، اگر فرزندی از اين 
 زن بهم رسد از آن فرزند منتفع نخواهی شد.

را ای فرزند! کنیز مردم را به عقد خود در میاور که مبادا فرزندی بهم رسد و در برابر تو فرزند تو 
 بفروشند.

 ای فرزند! اگر زنان را می چشیدند و می خواستند چنانچه چیزهای ديگر را می چشند و
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 می خرند، هیچ کس زن بد تزويج نمی کرد.

ای فرزند! احسان کن با کسی که با تو بدی کند، و دنیا را بسیار جمع مکن که تو را از آن رحلت می 
 خواهی رفت. بايد کرد، ببین که از آنجا به کجا

ای فرزند! مال يتیم را مخور که رسوا شوی در قیامت و در آن روز تو را تکلیف کنند که به او پس دهی 
 و نداشته باشی.

ای فرزند! آتش جهنم در قیامت به همه کس احاطه خواهد کرد و نجات نخواهد يافت از آن مگر 
 کسی که خدا او را رحم کند.



ای فرزند! تو را خوش نیايد کسی که زبان بد دارد و مردم از زبان او می ترسند که در قیامت بر دل و 
 زبانش مهر خواهند زد و اعضا و جوارحش بر او گواهی خواهند داد.

 ای فرزند! دشنام مده به مردم که چنان است که خود دشنام به پدر و مادر خود داده باشی.

ی آيد روز تازه ای است، و نزد خداوند کريمی گواهی بر کرده های تو خواهد ای فرزند! هر روز که م
 داد.

ای فرزند! بخاطر آور که تو را در کفنها خواهند پیچید و به قبر خواهند افکند و کرده های خود را همه 
 در آنجا خواهی ديد.

خشم آورده ای و نافرمانی ای فرزند! فکر کن که چگونه می توانی ساکن بود در خانۀ کسی که او را به 
 او کرده ای.

 ای فرزند! هیچ کس را بر خود اختیار مکن، و مالت را برای دشمنانت به میراث مگذار.

ای فرزند! قبول کن وصیت پدر مهربان خود را، و مبادرت کن بعمل صالح پیش از آنکه اجلت برسد 
در يکجا جمع شوند و از حرکت بیفتند و و پیش از آنکه در قیامت کوهها به راه افتند و آفتاب و ماه 

آسمانها را در هم بپیچند و صفوف ملائکه خائف و ترسان از آسمانها به زير آيند و تو را تکلیف کنند 
که از صراط بگذری، در آن وقت عمل خود را ببینی و ترازوها برای سنجیدن عملها برپا کنند و ديوان 

 اعمال خلايق را بگشايند.

 ت هزار کلمه حکمت آموختم، تو چهار کلمه را حفظ نما که تو را کافیای فرزند! هف
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است اگر به آنها عمل کنی: کشتی خود را محکم بساز که دريا بسیار عمیق است؛ بار خود را سبك 
کن که گردنگاهی که در پیش داری از آن گذشتن بسیار دشوار است؛ توشۀ بسیار بردار که سفرت 

 .(1)است؛ عمل را خالص کن که قبول کنندۀ عمل بسیار بینا و دانا است  بسیار دور و دراز

و در روايت ديگر منقول است که: لقمان علیه السّلام فرمود که بر در بیت الخلاها نوشتند که بسیار 
 .(2)نشستن در بیت الخلا مورث بواسیر است 
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 باب نوزدهم: در بیان قصص اشمویل و طالوت و جالوت است
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لی در قرآن می فرمايد أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلْمَلََِ مِنْ بَنِي إِسْرائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسی إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ حق تعا
ر قصۀ اشراف بنی اسرائیل بعد از موسی آيا نظر نمی کنی د»(1)اِبْعَثْ لَنا مَلِکاً نُقاتِلْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ 

در وقتی که گفتند به پیغمبری از برای ايشان که: برانگیز از برای ما پادشاهی که جنگ کنیم در راه 
 « .خدا

علی بن ابراهیم و غیر او به سندهای صحیح و حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند 
یه السّلام گناهان بسیار کردند و دين خدا را تغییر دادند و از امر که: بنی اسرائیل بعد از موسی عل

پروردگار خود طغیان کردند، در میان ايشان پیغمبری بود که ايشان را امر و نهی می کرد و اطاعت او 



را که از پادشاهان قبط بود بر ايشان مسلط گردانید که ايشان را « جالوت»نکردند، پس حق تعالی 
ردان ايشان را کشت و ايشان را از خانه ها و اموال خود بیرون کرد و زنان ايشان را به ذلیل کرد و م

کنیزی گرفت، پس پناه بردند بسوی پیغمبر خود و استغاثه نمودند که: از حق تعالی سؤال کن که 
د که پادشاهی از برای ما برانگیزد تا مقاتله کنیم با کافران در راه خدا. و در بنی اسرائیل چنین بو

پیغمبری در خانۀ آباده ای بود و پادشاهی در خانۀ آبادۀ ديگر بود، حق تعالی جمع نکرده بود از برای 
ايشان پیغمبری و پادشاهی را در يك خانۀ آباده، پس به اين سبب گفتند: برانگیز از برای ما پادشاهی 

پس پیغمبر ايشان گفت به »(2)لْقِتالُ أَلّا تُقاتِلُوا که با او جهاد کنیم قالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ اَ 
 ايشان که: آيا نزديك است حال شما به آنکه هرگاه بر شما نوشته شود قتال و
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 « .واجب گرداند خدا بر شما جنگ کردن را اينکه جنگ نکنید

 گفتند:»قالُوا وَ ما لَنا أَلّا نُقاتِلَ فِي سَبِیلِ اَللّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا 

« چیست ما را که قتال نکنیم در راه خدا و حال آنکه بیرون کرده اند ما را از خانه های ما و پسران ما؟
وْا إِلّا قَلِیلًا مِنْهُمْ وَ اَللّهُ عَلِیمٌ بِالظّالِمِینَ  پس چون نوشته شد بر »(1)، فَلَمّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ اَلْقِتالُ تَوَلَّ

، وَ قالَ « ايشان قتال، پشت کردند و قبول نکردند مگر اندکی از ايشان و خدا دانا است به ستمکاران
هُمْ إِنَّ اَللّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً  و گفت به ايشان پیغمبر ايشان: بدرستی که خدا »لَهُمْ نَبِیُّ

، قالُوا أَنّی يَکُونُ لَهُ اَلْمُلْكُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ « برای شما طالوت را که پادشاه شما باشدبرانگیخته است از 
می باشد و حال  گفتند: کجا او را بر ما پادشاهی»(2)أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ اَلْمالِ 

 « .آنکه ما سزاوارتريم به پادشاهی از او و داده نشده است او را گشادگی در مال



حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: پیغمبری در فرزندان لاوی بود و پادشاهی در فرزندان 
ه از خانه آبادۀ يوسف علیه السّلام بود، طالوت از فرزندان بنیامین بود برادر مادر و پدری يوسف، ن

 وَ پیغمبری بود نه از خانه آبادۀ پادشاهی، قالَ إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي اَلْعِلْمِ وَ اَلْجِسْمِ 
گفت به ايشان پیغمبر ايشان: بدرستی که خدا طالوت »(3)اَللّهُ يُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اَللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ 

را برگزيده و اختیار کرده است بر شما و زياده کرده است او را گشادگی در علم و در بدن و خدا عطا 
می کند پادشاهی را به هر که می خواهد، و حق تعالی گشاده است بخشش او و حق تعالی دانا است 

 « .دگانبه مصلحت بن

حضرت فرمود: طالوت به حسب بدن از همه عظیم تر بود و شجاع و قوی بود و از همه داناتر بود، 
 امّا فقیر بود، پس ايشان او را به فقر عیب کردند و گفتند: خدا به او گشادگی در مال نداده است.

هُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْکِهِ أَنْ يَأْتِیَکُمُ اَلتّ  ةٌ مِمّا تَرَكَ وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّ کُمْ وَ بَقِیَّ  ابُوتُ فِیهِ سَکِینَةٌ مِنْ رَبِّ
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و گفت مر ايشان » (1)آلُ مُوسی وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ اَلْمَلائِکَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيََةً لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 
شما تابوت که در آن سکینه را پیغمبر ايشان: بدرستی که علامت پادشاهی او آن است که بیايد بسوی 

هست از جانب پروردگار شما و در آن هست بقیه ای از آنچه گذاشته اند آل موسی و آل هارون در 
حالتی که ملائکه آن تابوت را بردارند و بسوی شما بیاورند، بدرستی که در اين علامتی هست از 

 « .برای شما اگر هستید ايمان آورندگان



که حق تعالی از برای موسی علیه السّلام از آسمان فرستاد که مادرش او  حضرت فرمود: آن تابوتی
را در آن تابوت گذاشت و در دريا انداخت، در میان بنی اسرائیل بود که تبرّك می جستند به آن. پس 
چون هنگام وفات موسی علیه السّلام شد الواح تورات و زره خود را و آنچه نزد او بود از آثار پیغمبری 

را در آن تابوت گذاشت و به وصیّ خود يوشع سپرد، پس پیوسته تابوت در میان ايشان بود تا  همه
آنکه ترك کردند احترام تابوت را و استخفاف کردند به حقّ آن حتی آنکه اطفال در میان راهها به تابوت 

د، چون گناهان بازی می کردند، مادام که تابوت در میان بنی اسرائیل بود ايشان در عزت و شرف بودن
بسیار کردند و استخفاف به شأن تابوت کردند حق تعالی تابوت را از میان بنی اسرائیل برداشت و در 

 .(2)اين وقت از برای ايشان فرستاد 

 .(3)آوردند در حديث صحیح فرمود که: ملائکه آن را بسوی بنی اسرائیل 

 .(4)و به سند معتبر ديگر فرمود که: ملائکه به صورت گاو تابوت را بسوی بنی اسرائیل آوردند 

 .(5)که: مراد از بقیّه، ذرّيّۀ پیغمبرانند که تابوت نزد ايشان می بود  و به سند حسن فرمود

 فرمود که: تابوت را بنی اسرائیل می گذاشتند در میان صف« سکینه»در تفسیر 
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مسلمانان و کافران، پس از آن باد نیکوی خوشبوئی بیرون می آمد که آن را صورتی بود مانند صورت 
 .(1)آدمی، به آن سبب کافران می گريختند 

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: سکینه بادی است که از بهشت بیرون 
می آيد که آن را روئی هست مانند روی آدمی، و چون اين تابوت را در میان مسلمانان و کافران می 

تابوت می شد بر نمی گشت تا کشته می شد يا مغلوب می شد، و کسی  گذاشتند اگر کسی مقدّم بر
 .(2)که از تابوت برمی گشت و می گريخت کافر می شد و امام او را می کشت 

ی علیه السّلام چون و در حديث حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بعد از موس
 بنی اسرائیل گناهان بسیار کردند، حق تعالی بر ايشان غضب کرد و تابوت را به آسمان برد.

پس چون جالوت بر بنی اسرائیل غالب شد، از پیغمبر خود استدعا کردند که دعا کند که حق تعالی 
پادشاهی برای ايشان برانگیزد که در راه خدا جهاد کند، خدا طالوت را پادشاه ايشان گردانید و تابوت 

منان ايشان می را برای ايشان فرستاد که ملائکه آوردند به زمین، چون تابوت را میان ايشان و دش
 .(3)گذاشتند هر که از تابوت برمی گشت کافر می شد و کشته می شد 

 برگشتیم به تتمۀ حديث اول؛ پس حق تعالی وحی کرد بسوی پیغمبر ايشان که:

م بر قامت او درست آيد، و آن مردی جالوت را کسی می کشد که زره حضرت موسی علیه السّلا
است، و ايشا مرد شبانی بود که ده پسر داشت و (4)است از فرزندان لاوی که نام او داود پسر ايشا 

ئیل را برای جنگ جالوت جمع کوچکتر ايشان حضرت داود علیه السّلام بود، چون طالوت بنی اسرا
 کرد فرستاد به نزد ايشا که: حاضر شو و فرزندان خود را حاضر گردان.

 چون حاضر شدند، يك يك از فرزندان او را طلبید زره را بر او پوشانید، بر هیچ يك
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موافق نیامد، بر بعضی دراز بود و بر بعضی کوتاه، پس طالوت به ايشا گفت که: آيا هیچ يك از 
 فرزندان خود را گذاشته ای که نیاورده باشی؟

 گفت: بلی، کوچکتر ايشان را گذاشته ام که گوسفندان مرا بچراند.

طلبید و او داود علیه السّلام بود، چون داود روانه شد بسوی طالوت فلاخنی  پس طالوت فرستاد او را
و توبره ای با خود داشت، در عرض راه سه سنگ او را صدا زدند که: ای داود! ما را بگیر، پس گرفت 
آنها را در توبرۀ خود انداخت، داود علیه السّلام در نهايت قوّت و توانائی و شجاعت بود، چون به نزد 

 طالوت آمد زره موسی علیه السّلام را پوشید بر قامت مبارکش درست آمد.

پس طالوت با لشکر خود روانه به جانب جالوت شدند چنانکه حق تعالی فرموده است فَلَمّا فَصَلَ 
ي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَ  ي إِلّا مَنِ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اَللّهَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّ هُ مِنِّ إِنَّ

پس چون روانه شد طالوت با لشکرهای خود گفت: »(1)ةً بِیَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا قَلِیلًا مِنْهُمْ اِغْتَرَفَ غُرْفَ 
بدرستی که خدا شما را امتحان خواهد کرد به نهری، پس هر که از آن نهر آب بیاشامد پس از من 

و هر که از آن آب نیاشامد پس او از من است مگر کسی که مقدار يك کف آب بخورد به نیست، 
 « .دست خود، پس همه خوردند از آن آب مگر اندکی از ايشان

فرمود: يعنی نهری در اين بیابان بر سر راه شما پیدا خواهد شد، پس هر که از آن نهر بیاشامد از خدا 
از فرمانبرداران اوست؛ پس چون به نهر رسیدند حق تعالی نیست و هر که نیاشامد از خداست و 



تجويز نمود برای ايشان که يك کف از آن آب بیاشامند، پس خوردند از آن نهر مگر اندکی از ايشان. 
 .(2)پس آنها که خوردند شصت هزار کس بودند، اين امتحانی بود که خدا ايشان را به آن آزمود 

 به روايت ابن بابويه که به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است
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 .(1)که: آن قلیلی که نخوردند شصت هزار کس بودند 

علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: آن قلیلی که يك کف هم 
نخوردند سیصد و سیزده مرد بودند، چون از نهر گذشتند نظر کردند به لشکرهای جالوت و قوّت و 

هده کردند، آنها که از آن آب خورده بودند گفتند: ما امروز تاب مقاومت صولت او و لشکر او را مشا
ذِينَ آمَنُوا  جالوت و لشکرهای او را نداريم، چنانچه حق تعالی فرموده است که فَلَمّا جاوَزَهُ هُوَ وَ اَلَّ

نهر طالوت و آنها که به او ايمان پس چون گذشتند از آن »مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا اَلْیَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ 
هُمْ « آورده بودند گفتند: نیست ما را طاقتی امروز به جالوت و لشکرهای او ونَ أَنَّ ذِينَ يَظُنُّ ، قالَ اَلَّ
گفتند آنها که يقین به »(2)مُلاقُوا اَللّهِ کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اَللّهِ وَ اَللّهُ مَعَ اَلصّابِرِينَ 

خدا و روز قیامت داشتند که: چه بسیار گروه کمی غالب شدند بر گروه بسیاری به توفیق و ياری خدا 
تْ أَقْدامَنا ، وَ لَمّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّ « و خدا با صبر کنندگان است نا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّ

و چون ظاهر شدند برای جالوت و لشکرهای او، در برابر ايشان »(3)وَ اُنْصُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ 
ايستادند و گفتند: ای پروردگار ما! فروريز بر ما صبری عظیم و ثابت گردان قدمهای ما را که نگريزيم 

 « .و ياری ده ما را بر گروه کافران



 حضرت فرمود: اين سخنان را آنها گفتند که از آب نهر نخورده بودند.

علیه السّلام آمد و در برابر جالوت ايستاد و جالوت بر فیلی سوار شده بود، و تاجی بر سر پس داود 
داشت، در پیشانی او ياقوتی بود که نورش ساطع بود و لشکرش نزد او صف کشیده بودند، پس 
حضرت داود علیه السّلام يك سنگ را از آن سه سنگ که در راه برداشته بود بیرون آورد و به فلاخن 

ذاشت به جانب راست لشکر او افکند، پس آن سنگ در هوا بلند شد فرود آمد بر میمنۀ لشکر او و گ
بر هر که می خورد او را می کشت تا همه گريختند، سنگ ديگر را به جانب چپ لشکر او انداخت 

 تا همه گريختند، سنگ سوم را به جالوت افکند پس
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سنگ سوم بلند شد بر ياقوتی که در پیشانی جالوت بود خورد و ياقوت را سوراخ کرد به مغزش رسید 
و به همان سنگ جالوت بر زمین افتاد به جهنم واصل شد چنانچه حق تعالی فرموده است که 

مَهُ مِمّا يَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اَللّهِ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اَللّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اَللّهُ اَلْمُلْكَ وَ اَ  لْحِکْمَةَ وَ عَلَّ
رْضُ وَ لکِنَّ اَللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَی اَلْعالَمِینَ 

َ
پس گريزانیدند »يعنی: (1)اَلنّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اَلْْ

را به توفیق خدا و داود کشت جالوت را، و حق تعالی عطا کرد به داود پادشاهی و حکمت را  ايشان
و تعلیم کرد او را از آنچه می خواست، اگر نه دفع کردن خدا باشد مردم را بعضی ايشان را به بعضی 

 .(2)« هرآينه فاسد گردد زمین و لیکن خدا صاحب فضل و احسان است بر عالمیان

و در چند حديث صحیح و موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: سکینه بادی 
است که از بهشت بیرون می آيد که آن را صورتی است مانند صورت انسان و بوی نیکوئی دارد، 



م نازل شد در وقتی که خانۀ کعبه را می ساخت، و آن همان است که بر حضرت ابراهیم علیه السّلا
سکینه به جای پی های کعبه حرکت می کرد و حضرت ابراهیم علیه السّلام پی خانه را عقب آن می 
گذاشت، اين سکینه در میان تابوت بنی اسرائیل بود طشتی نیز در تابوت بود که دلهای پیغمبران را 

، در بنی اسرائیل چنین بود که تابوت در هر خانه ای که بود پیغمبری در آنجا (3)در آن می شستند 
بود؛ تابوت اين امّت شمشیر و سلاح حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم است در هر جا که 

 .(4)آنجا است هست امامت در 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: تابوت حضرت موسی علیه السّلام سه ذراع در دو ذراع بود، عصای 
 موسی علیه السّلام و سکینه در آن بود، پرسیدند که: سکینه چیست؟

 یزی اختلاف می کردند با ايشان سخن می گفتفرمود: روح خدائی بود که هرگاه در چ
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 .(1)و خبر می داد ايشان را به بیان آنچه می خواستند 

به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت يوشع علیه السّلام 
به دار بقا رحلت فرمود اوصیا و امامان و پیشوايان که بعد از آن حضرت بودند خائف و ترسان و 

جباران زمان خود در مدت چهار صد سال که از زمان يوشع علیه السّلام بود تا زمان مخفی بودند از 
داود علیه السّلام، و در اين مدت يازده نفر از امامان بودند، هر يك از ايشان در زمانی که بودند قوم 



او مخفی بسوی او می آمدند و مسائل دين خود را از او اخذ می کردند، چون منتهی شد به آخر 
ايشان مدتی از قوم خود پنهان شد پس ظاهر شد و ايشان را بشارت داد که حضرت داود علیه السّلام 
مبعوث خواهد شد و شما را از شرّ جباران نجات خواهد داد و زمین را از لوث وجود جالوت و لشکر 

 او پاك خواهد کرد و فرج شما از اين شدّتها به ظهور او خواهد بود.

منتظر ظهور آن حضرت بودند تا آنکه چون زمان ظهور آن حضرت رسید او چهار پس ايشان پیوسته 
برادر داشت و پدر پیری داشتند و داود در میان ايشان گمنام بود و از همۀ برادران کوچکتر بود و نمی 
دانستند داودی که منتظر او هستند و زمین را از جالوت و لشکر او پاك خواهد کرد، اوست، و لیکن 

می دانستند که به خبر امام که پیشتر بود که او متولد شده است و به حدّ کمال رسیده است و شیعه 
 داود را می ديدند و با او سخن می گفتند و نمی دانستند که داود موعود اوست.

چون طالوت بنی اسرائیل را جمع کرد که به قتال جالوت برود، پدر داود با چهار برادر او همراه لشکر 
رفتند، و داود را حقیر شمردند و همراه خود نبردند و گفتند: از او در اين سفر چه کار خواهد طالوت 

 آمد؟ بايد که مشغول گوسفند چرانیدن باشد.

پس نايرۀ قتال در میان بنی اسرائیل و جالوت مشتعل شد و از او بسیار خائف شدند و تنگی نیز در 
 طعامی به داود علیه السّلام داد و گفت: میان ايشان بهم رسید، پس پدر داود برگشت و

 و داود مردی بود کوتاه قامت و-برای برادران خود ببر که قوّت يابند بر جهاد دشمن خود
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 .284. معاني الاخبار  -1

کرها برابر يکديگر پس داود وقتی بیرون رفت که لش-کبود چشم و کم مو و پاکدل و پاکیزه اخلاق
رسیده بودند و هر يك در جای خود قرار گرفته بودند، پس در اثنای راه که می رفت بر سنگی گذشت 



و آن سنگ به آواز بلند او را ندا کرد که: ای داود! مرا بردار و با من بکش جالوت را که من از برای 
یسه ای که با خود داشت که کشتن او آفريده شده ام؛ پس برداشت آن سنگ را و انداخت در ک
 سنگهای فلاخن خود را برای گوسفند چرانیدن در آنجا می گذاشت.

چون داخل لشکر بنی اسرائیل شد شنید که ايشان امر جالوت را بسیار عظیم ياد می کنند، پس گفت: 
 چه عظیم می شماريد امروز امر او را، و اللّه که اگر چشم من بر او افتد او را می کشم.

سخن او در میان لشکر مشهور شد تا به سمع طالوت رسید، او را طلبید، چون داخل مجلس او پس 
شد گفت: ای جوان! چه قوّت نزد خود گمان داری و چه شجاعت از خود تجربه کرده ای که جرأت 

 بر مقاتلۀ جالوت می نمائی؟

فته ام و سرش را پیچانیده گفت: مکرر شیر آمده است و گوسفند از گلۀ من ربوده است، از پی بی آن ر
 ام و گوسفند را از دهان آن گرفته ام.

حق تعالی وحی فرستاده بود بسوی طالوت که نمی کشد جالوت را مگر کسی که زره تو را بپوشد و 
آن را پر کند و موافق بدن و قامت او باشد. پس طالوت زره خود را طلبید، چون داود پوشید با حقارت 

ی آن زره به آن گشادگی را پر کرد پس طالوت و بنی اسرائیل از او در بیم شدند و جثّۀ او به امر اله
 عظمت و قدر او را دانستند، طالوت گفت: امید است که جالوت را اين جوان بکشد.

پس چون روز ديگر صبح شد و صف قتال از دو طرف آراسته شد حضرت داود گفت که: جالوت را 
به او نمودند همان سنگ را که در راه برداشته بود بیرون آورد و در به من بنمائید، چون جالوت را 

فلاخن گذاشت و به جانب جالوت انداخت، پس آن سنگ به میان دو ديدۀ آن اجل رسیده آمد در 
 مغز سرش جا کرد و از مرکوب گرديد و بر زمین افتاد.

 پس مشهور شد در میان مردم که داود جالوت را کشت و او را پادشاه خود گردانیدند و

 891ص: 



کسی بعد از آن اطاعت امر طالوت نمی کرد، بنی اسرائیل بر سر او جمعیت کردند، حق تعالی بر او 
مر فرمود زبور را فرستاد و زره ساختن را تعلیم او نمود، و آهن را مانند موم در دست او نرم کرد، ا

مرغان و کوهها را که با او تسبیح بگويند، و آوازی به او عطا فرمود که هیچ کس به آن خوشی آواز 
نشنیده بود، و به او قوّت عظیم برای بندگی خود کرامت فرمود، و در میان بنی اسرائیل به پیغمبری و 

 .(1)خلافت الهی قیام نمود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: در بنی اسرائیل پیغمبری و پادشاهی از يکديگر جدا بود تا آنکه در 
زمان حضرت داود علیه السّلام در يکجا جمع شد، پادشاه کسی بود که لشکر می کشید و جهاد می 

 انتظام می داد، و خبرها از جانب خدا به او می رسانید. کرد و پیغمبر امر او را

پس بنی اسرائیل در زمان جالوت از پیغمبر خود پادشاه طلبیدند، پیغمبر به ايشان گفت که: در میان 
 شما وفا و راستگوئی و رغبت در جهاد نیست.

گفتند: چون جهاد نکنیم در اين وقت که ما را از خانه ها و فرزندان خود دور کرده اند؟ چون حق 
تعالی طالوت را پادشاه ايشان گردانید بزرگان بنی اسرائیل گفتند: طالوت کجا رتبۀ آن دارد که پادشاه 

لاوی می باشد و  ما باشد، او نه از خانۀ پیغمبری است و نه از خانۀ پادشاهی، و پیغمبری در سبط
 پادشاهی در سبط يهودا، و طالوت از سبط بنیامین است.

پیغمبر گفت: خدا او را تنومندی و شجاعت و علم و دانائی داده است، و پادشاهی به دست خداست 
به هر که می خواهد می دهد، شما را نیست که کسی را که خدا اختیار کرده است رد کنید، علامت 

که تابوت مدتی است که از دست شما به در رفته است، ملائکه از برای شما پادشاهی او آن است 
 خواهند آورد و شما همیشه به برکت تابوت لشکرها را می گريزانديد.
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 .(1)می شويم و پادشاهی او را انقیاد می کنیم  گفتند: اگر تابوت بیايد ما راضی

فرمود که: در تابوت ريزه های شکستۀ الواح بود و علومی که از آسمان بر حضرت موسی علیه السّلام 
 .(2)نازل شد و بر الواح نوشتند و در آنجا بود 

در حديث معتبر ديگر فرمود: ملائکه که حامل تابوتند ذرّيّت پیغمبرانند که اوصیای ايشانند و تابوت 
 .(3)و علوم و آثاری که در آن بود همه نزد ماست 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: حضرت داود علیه السّلام از مسجد سهله متوجه جنگ جالوت شد 
(4). 

است که: در نحوست چهارشنبۀ  در حديث معتبر ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول
 .(5)آخر ماه فرمود که: در اين روز عمالقه تابوت را از بنی اسرائیل گرفتند 

ود از فرزندان مؤلف گويد: در پیغمبر آن زمان خلاف است: بعضی گفته اند شمعون بن صفیه ب
لاوی؛ بعضی گفته اند يوشع بود؛ اکثر گفته اند که اشمويل بود که به زبان عربی اسماعیل است، از 

 .(6)حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اشمويل بود 

 .(7)و علی بن ابراهیم گفته که: روايت شده است که ارمیا بود 

و شیخ طبرسی علیه الرحمه گفته است: بعضی گفته اند که: چون بنی اسرائیل کارهای بد بسیار 
ت را از دست ايشان گرفتند و در میان ايشان کردند حق تعالی عمالقه را بر ايشان مسلط کرد که تابو

بود تا حق تعالی ملائکه را فرستاد که از میان ايشان برداشتند و از برای بنی اسرائیل آوردند، و از 
 .(8)حضرت صادق علیه السّلام چنین منقول است 
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و بعضی گفته اند که: عمالقه چون تابوت را بردند و در بتخانۀ خود گذاشتند پس بتهای ايشان 
سرنگون شد، چون از آنجا بیرون آوردند و در يك ناحیۀ شهر گذاشتند، درد گلو و طاعون در میان 

دث شد تا آخر بر عرّاده گذاشتند ايشان بهم رسید، در هر موضع که گذاشتند بلائی در میان ايشان حا
و بر دو گاو بستند که از شهر خود بیرون کردند، پس ملائکه آمدند و گاوها را راندند تا به میان بنی 

 .(1)اسرائیل آوردند 

ه السّلام آن را در صحرای تیه گذاشته بود و ملائکه از برای بنی اسرائیل بعضی گفته اند که: يوشع علی
 .(2)آوردند 

و بعضی گفته اند: سه ذراع در دو ذراع از چوب شمشاد بود و بر آن صحیفه های طلا چسبانیده بودند 
در جنگ آن را پیش می کردند، چون صدائی از میان تابوت شنیده می شد و تند می شد مردم از  و

 .(3)پیش می رفتند تا فتح می کردند، چون صدا برطرف می شد و می ايستاد ايشان می ايستادند 

که: مجموع اصحاب طالوت هشتاد هزار کس بودند، بعضی هفتاد هزار نیز  بدان که مشهور آن است
 .(4)گفته اند 



به عدد -اشهر آن است که: آنها که زياده از يك کف نیاشامیدند از آن نهر سیصد و سیزده تن بودند
و آنها با او ثابت ماندند و ايمان -للّه علیه و آله و سلم در جنگ بدراصحاب حضرت رسول صلّی ا

 به نصرت الهی آوردند، و آنها که زياده آشامیدند برگشتند.

و از خطبۀ طالوتیۀ حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و ساير احاديث ظاهر می شود که عدد 
اصحابی که با او ماندند همین سیصد و سیزده تن بودند، و از بعضی اخبار ظاهر می شود آنها که از 

 آن نهر هیچ آب نخوردند سیصد و سیزده نفر بودند و آنها که يك کف بیشتر

 894ص: 

 
 .1/229؛ تفسیر بغوی 3/248. تفسیر قرطبی  -1
 .2/623؛ تفسیر طبری 1/230. تفسیر بغوی  -2
 .1/353. مجمع البیان  -3
 .1/355. مجمع البیان  -4

 .(1)نخوردند زياده از اين بودند، و به اين نحو جمع میان اکثر احاديث مختلفه می توان نمود 

و بدان که اکثر مفسران و مورخان عامه نسبت خطا و کفر به طالوت داده اند و گفته اند که او بعد از 
کشتن داود علیه السّلام جالوت را، با داود علیه السّلام آغاز دشمنی کرده و ارادۀ قتل آن حضرت 

؛ و از احاديث شیعه اينها ظاهر نمی شود بلکه (2)ه ای بسیار به او نسبت داده اند نمود و امور شنیع
ده است و در بعضی از خطب غیر مشهوره نقل کرده ظاهر آيه و اکثر روايات آن است که او خوب بو

 اند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: من طالوت اين امّتم.

بدان که اين آيات دلیل است بر آنکه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام احقّ است به خلافت و 
حند در آنکه پادشاهی و رياست امامت از آنها که غصب خلافت او کردند، زيرا که اين آيات صري



خدائی زيادتی در شجاعت و علم معتبر است، و به اتفاق جمیع امّت که امیر المؤمنین علیه السّلام 
از همۀ صحابه شجاع تر و عالمتر بود و هیچ کس را در اين خلافی نیست، پس آن حضرت به 

د و در اکثر قضايا اقرار به نادانی خلافت و امامت احق بوده باشد از آنها که در اکثر جنگها گريختن
 می کردند و به آن حضرت رجوع می نمودند.
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 یان سایر قصص حضرت داود علیه السّلام استباب بیستم: در ب

 اشاره

 و مشتمل بر چند فصل است
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 898ص: 

 فصل اول: در بیان فضایل و کمالات و معجزات و وجه تسمیه

 و کیفیت حکم و قضا و مدت عمر و وفات آن حضرت است



، و گذشت (1)پیش گذشت که آن حضرت از جملۀ پیغمبرانی است که ختنه کرده متولد شده اند 
که از جملۀ چهار پیغمبر است که حق تعالی ايشان را برای جهاد کردن به شمشیر اختیار کرده است 

اهد آمد که آن حضرت را برای اين داود نامیدند که جراحت دل خود را که از ترك اولی به ، و خو(2)
 هم رسیده بود به مودّت الهی مداوا کرد.

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی بعد از نوح علیه السّلام 
لقرنین و داود و سلیمان و يوسف علیهم السّلام، پیغمبری که پادشاه باشد مبعوث نگردانید مگر ذو ا

 .(3)و پادشاهی داود علیه السّلام از بلاد شام بود تا بلاد اصطخر فارس 

به و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: داود علیه السّلام در روز شنبه 
، حق تعالی فرموده (4)مرگ فجأه از دنیا رفت، پس مرغان هوا به بالهای خود بر او سايه افکندند 

یْرَ وَ کُنّا فاعِلِینَ  حْنَ وَ اَلطَّ رْنا مَعَ داوُدَ اَلْجِبالَ يُسَبِّ  مسخّر»يعنی: (5)است که وَ سَخَّ
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گردانیديم با داود کوهها را که تسبیح می گفتند با او و مرغان را نیز که با او تسبیح می گفتند و بوديم 
 « .ما کنندگان، امثال اينها را و اينها از قدرت ما بعید نیست



بعضی گفته اند که: به اعجاز آن حضرت چون شروع به ذکر الهی و تسبیح او می کرد کوهها و مرغان 
 .(1)ا می آمدند و با او همراهی می کردند با او به صد

 .(2)بعضی گفته اند: کوهها و مرغان با او راه می رفتند 

مْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحْصِنَکُمْ مِنْ بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاکِرُونَ وَ عَ  و آموختیم او را ساختن » (3)لَّ
قت جنگ، پس آيا تا نگاه دارد شما را از تأثیر حربه و سلاح در و-يعنی زره-پوشیدنی از برای شما

 « .هستید شکر کنندگان خدا را بر اين نعمت؟

و گفته اند: اول کسی که زره ساخت داود علیه السّلام بود و پیشتر صفیحه های آهن را بر خود می 
بستند و از گرانی آن جنگ نمی توانستند کرد، پس حق تعالی آهن را نرم کرد در دست او مانند خمیر 

 .(4)ساخت که با سبکی محافظت کند از تأثیر حربه و سلاح در بدن که به دست خود زره می 

یْرَ  بِي مَعَهُ وَ اَلطَّ بتحقیق که عطا کرديم داود »(5)باز فرموده است وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ مِنّا فَضْلًا يا جِبالُ أَوِّ
را از جانب خود فضلی و زيادتی بر ساير مردم به اينکه گفتیم: ای کوهها و ای مرغان! هرگاه که او 

 « .رجوع کند به تسبیح و ناله و گريه و استغفار شما نیز با او موافقت کنید

رغان خلق می کرد در وقت ذکر کردن آن حضرت؛ گفته اند که: حق تعالی صدائی در کوهها و م
بعضی گفته اند که خدا ايشان را در آن وقت شعور و زبان می داد که با آن حضرت ذکر می کردند؛ 

 بعضی گفته اند که با آن حضرت حرکت می کردند؛ و بعضی گفته اند که:
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 .4/58. مجمع البیان  -4
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مسخّر آن حضرت بودند هر اراده که در کوه کند از بیرون آوردن معدنها و کندن چاهها و غیر آن به 
 .(1)آسانی میسّر شود، هر حکم که مرغان را بفرمايد اطاعت کنند 

ي بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَ أَلَنّا لَ  رْدِ وَ اِعْمَلُوا صالِحاً إِنِّ رْ فِي اَلسَّ و نرم » (2)هُ اَلْحَدِيدَ أَنِ اِعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّ
گشاده و حلقه های آنها را اندازه  گردانیديم از برای او آهن را و امر کرديم او را که: بعمل آور زره های

 به روايت علی بن ابراهیم:-کن و مناسب يکديگر ساز

و بکنید عملهای شايسته بدرستی که من به آنچه -(3)میخهای حلقه ها را به اندازۀ حلقه ها بساز 
 « .می کنید بینايم

لَنا عَلی کَثِیرٍ در جا ذِي فَضَّ ی ديگر فرموده است وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَ سُلَیْمانَ عِلْماً وَ قالَا اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّ
ا علمی بزرگ و گفتند: سپاس و بتحقیق که عطا کرديم داود و سلیمان ر»(4)مِنْ عِبادِهِ اَلْمُؤْمِنِینَ 

 « .خداوندی را سزاست که فضیلت و زيادتی داد ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود

علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: حق تعالی عطا کرد داود و سلیمان را آنچه عطا 
شان را زبان مرغان و نرم کرد نکرده بود احدی از پیغمبران خود را از آيات و معجزات و تعلیم کرد اي

از برای ايشان آهن و ارزيزه را بدون آتش، و کوهها با داود علیه السّلام تسبیح می گفتند و زبور را بر 
او فرستاد که در آن توحید و تمجید الهی و دعا و مناجات بود، و در زبور اخبار حضرت رسول خدا 

و ائمۀ طاهرين صلوات اللّه علیهم اجمعین بود، و اخبار  صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین
رجعت ائمه و مؤمنان در آن بود و اخبار ظاهر شدن حضرت صاحب الْمر علیه السّلام در آن مذکور 

رْضَ 
َ
کْرِ أَنَّ اَلْْ بُورِ مِنْ بَعْدِ اَلذِّ يَرِثُها  بود چنانچه حق تعالی در قرآن فرموده است که وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي اَلزَّ

 بتحقیق که»يعنی: (5)عِبادِيَ اَلصّالِحُونَ 
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ستۀ نوشتیم در زبور بعد از ياد کردن پیغمبر آخر الزمان که زمین به میراث خواهد رسید به بندگان شاي
 .(1)« که مراد ائمۀ معصومین علیهم السّلام اند« ما

موافق احاديث بسیار بازهم علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون داود در صحراها زبور تلاوت 
بیح می گفتند، و آهن مانند موم در دست او می نمود، کوهها و مرغان هوا و وحشیان صحرا با او تس

 .(2)نرم بود که هر چه می خواست بی تعب و بی آتش از آن می ساخت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هر که کارها بر او دشوار شود پس در 
وز سه شنبه آنها را طلب کند، که آن روزی است که خدا آهن را در آن روز برای داود علیه السّلام ر

 .(3)نرم کرد 

بنده  در حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه السّلام که: تو نیکو
 ای بودی اگر نه اين بود که کسب نمی کنی و از بیت المال می خوری.

چون اين وحی به داود رسید بسیار گريست، پس خدا وحی کرد بسوی آهن که: نرم شو برای بندۀ 
من داود، پس هر روز يك زره به دست خود می ساخت و به هزار درهم می فروخت تا آنکه سیصد 

 .(4)د و شصت هزار درهم فروخت و از بیت المال مستغنی شد و شصت زره ساخت و به سیص



حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه در بعضی از خطب خود فرموده است: اگر خواهی تأسّی 
ی اهل بهشت خواهد بود، کن به داود صاحب مزامیر که زبور را به آواز خوش می خواند و قار

بدرستی که زنبیلها از برگ خرما به دست خود می بافت و به همنشینان خود می گفت: کدامیك از 
 شما می برد که اين را بفروشد، و از قیمت آن نان جو می خريد

 902ص: 
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 .(1)و می خورد 

 مؤلف گويد: شايد زنبیل بافتن پیش از نرم شدن آهن باشد.

و نقل کرده اند که: حسن صوت آن حضرت به مرتبه ای بود که چون مشغول خواندن زبور می شد 
در محراب عبادت خود، مرغان هوا بر سر او هجوم می آوردند و وحشیان صحرا که صدای او را می 

 .(2)شنیدند بی تابانه از پی آواز او به میان مردم می آمدند که به دست آنها را می توانست گرفت 

 .(3)در احاديث معتبر منقول است که: آن حضرت يك روز روزه می داشت و يك روز افطار می کرد 

بر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که روزی داود علیه السّلام گفت که: امروز به سند معت
خدا را عبادتی بکنم و زبور را تلاوتی بکنم که هرگز مثل آن نکرده باشم. پس به محراب خود رفت و 
 آنچه شرط سعی در بندگی بود بعمل آورد، چون از نماز فارغ شد ناگاه وزغی در محراب پیدا شد به

 امر الهی به سخن آمد و گفت: ای داود! آيا تو را خوش آمد اين عبادت و قرائتی که امروز کردی؟



 داود گفت: بلی.

وزغ گفت: خوش نیايد تو را اين عبادتها و تلاوتها، بدرستی که من خدا را در هر شبی هزار تسبیح 
د و من در قعر آب می می گويم که با هر تسبیحی از برای من سه هزار حمد الهی منشعب می شو

باشم و صدای مرغی را در هوا می شنوم گمان می کنم که آن گرسنه است پس به روی آب می آيم 
 .(4)که مرا بخورد بی آنکه گناهی کرده باشم 

م منقول است که: حضرت داود علیه السّلام در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلا
 روزی در محراب عبادت خود بود، ناگاه کرم سرخ ريزه ای از جانب محرابش حرکت نمود تا به

 903ص: 

 
 .160، خطبه 227. نهج البلاغه  -1
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موضع سجودش رسید، چون نظر داود علیه السّلام بر آن کرم افتاد در خاطرش خطور کرد که آيا از 
 برای چه حق تعالی اين کرم را خلق کرده است؟

پس حق تعالی برای تنبیه و تأديب آن حضرت به آن کرم وحی نمود که: با داود سخن بگو. پس کرم 
لهی به سخن آمد و گفت: ای داود! آيا صدای مرا شنیدی يا بر روی سنگ سخت اثر پای مرا به امر ا
 ديدی؟

 داود گفت: نه.



کرم گفت: بدرستی که خداوند عالمیان صدای پا و نفس و آواز مرا می شنود و اثر رفتار مرا بر روی 
 .(1)مکن سنگ سخت می بیند، پس صدای خود را پست کن، اين قدر فرياد در درگاه او 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت داود علیه السّلام چون به 
حج آمد و به عرفات حاضر شد و کثرت مردم را در عرفات مشاهده نمود به بالای کوه رفت و تنها 

چون از مناسك حج فارغ شد جبرئیل علیه السّلام به نزد آن حضرت آمد و گفت: مشغول دعا شد، 
ای داود! پروردگار تو می فرمايد که: چرا به کوه بالا رفتی؟ آيا گمان کردی که صدای تو به سبب 

 صدای ديگران بر من مخفی می باشد؟

پس جبرئیل داود علیه السّلام را برد بسوی جدّه، و از آنجا او را به دريا فرو برد به قدر چهل روز راه 
که در صحرا راه روند تا به سنگی رسید، پس سنگ را شکافت ناگاه در میان آن سنگ کرمی ظاهر 

ين سنگ در قعر شد، پس گفت: ای داود! پروردگار تو می فرمايد که: من صدای اين کرم را در میان ا
اين دريا می شنوم و از آن غافل نیستم پس گمان کردی که اختلاط آوازها مرا مانع شنیدن آواز تو می 

 .(2)شود 

ی به مؤلف گويد: معلوم است که بر حضرت داود علیه السّلام اين معنی پوشیده نبود که علم اله
 همه چیز محیط است و لیکن خواست که در دعا ممتاز باشد از ديگران، و چون اين کار
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 .64. کتاب الزهد  -1
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مظنّۀ چنین گمان بود حق تعالی آن حضرت را تنبیه فرمود که: چون امری از من پوشیده نیست پس 
ديگر مخلوط بودن بهتر است از آنکه از ايشان کناره کنی، يا آنکه شايد به سبب فعل آن  با داعیان



حضرت ديگران اين توهّم کرده باشند، حق تعالی برای تأديب آن حضرت و تعلیم ديگران اين امر را 
 بر آن حضرت ظاهر فرموده باشد که نقل کند به آن جماعت تا آن توهّم از خاطر ايشان بیرون رود،

 و اللّه تعالی يعلم.

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت داود علیه السّلام از حق 
تعالی سؤال نمود در هر مرافعه که به نزد او بیاورند حق تعالی آنچه حکم واقع است که در علم کامل 

ود که: ای او هست به او وحی نمايد که به آن نحو میان ايشان حکم نمايد، پس حق تعالی وحی فرم
 داود! مردم تاب اين نمی آورند و من حکم خواهم کرد از برای تو.

پس شخصی آمد تظلّم کرد نزد داود علیه السّلام و بر ديگری دعوی نمود که او بر من ستم کرده 
است، حق تعالی وحی فرمود که: حکم واقع آن است که بگوئی مدّعی علیه را که گردن آن کسی را 

عوی کرده است و مالهای او را به مدّعی علیه بدهی؛ چون چنین کرد بنی اسرائیل به بزند که بر او د
فغان آمدند و گفتند: مردی آمد اظهار کرد که: بر من ستم شده است، تو حکم کردی که ظالم گردن 

 مظلوم را بزند و مالهای او را بگیرد؟ !

 اين بلیّه نجات ده. پس حضرت داود علیه السّلام دعا کرد که: پروردگارا! مرا از

حق تعالی وحی فرمود به داود که: تو از من سؤال کردی من حکم واقع را به تو الهام کنم، و آن که 
پیش تو به دعوی آمده بود پدر مدّعی علیه را کشته بود و مالهای او را گرفته بود و من حکم کردم به 

رد، پدرش در فلان باغ در زير فلان قصاص پدر خود او را بکشد و مالهای پدر خود را از او بگی
درخت مدفون است برو به آنجا و او را به نام صدا کن تا تو را جواب گويد و از او بپرس که کی او را 
کشته است. پس داود علیه السّلام بسیار شاد شد، به بنی اسرائیل گفت: خدا مرا در اين قضیه فرج 

 کرامت فرمود.

آن درخت و ندا کرد پدر آن مرد را به نامش، پس صدا از زير آن درخت  و ايشان را با خود برد به زير
 آمد: لبّیك ای پیغمبر خدا.



 905ص: 

 فرمود: کی تو را کشته است؟

 گفت: فلان مرد مرا کشت و مالهای مرا متصرّف شد!

 پس بنی اسرائیل راضی شدند.

او بردارد، پس حق تعالی وحی  داود علیه السّلام استدعا کرد که حق تعالی تکلیف حکم واقع را از
فرستاد بسوی او که: بندگان من در دنیا تاب نمی آورند حکم واقع را، پس از مدّعی گواه بطلب و 
مدّعی علیه را سوگند بده و حکم واقع را به من گذار که در روز قیامت میان ايشان حکم خواهم کرد 

(1). 

به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت داود علیه السّلام از پروردگار 
خود سؤال کرد که يك قضیه از قضايای آخرت را که در میان بندگان خود خواهد کرد به او بنمايد. 

ی احدی از خلق خود را من بر آن مطّلع پس حق تعالی به او وحی فرمود: آنچه از من سؤال کرد
 نکرده ام، سزاوار نیست که بغیر از من کسی به آن نحو حکم کند.

پس بار ديگر داود علیه السّلام اين استدعا نمود، پس جبرئیل آمد و گفت: از پروردگارت چیزی 
را مستجاب سؤال کردی که پیش از تو هیچ پیغمبری اين را سؤال نکرده است، حق تعالی دعای تو 

 فرمود، در اول قضیه ای که فردا بر تو وارد می شود حکم آخرت را بر تو ظاهر خواهد نمود.

چون صبح شد داود علیه السّلام در مجلس قضا نشست، مرد پیری آمد به جوانی چسبیده بود، در 
ن شده دست آن جوان خوشۀ انگوری بود، آن مرد پیر گفت: ای پیغمبر خدا! اين جوان داخل باغ م

 است و درختهای تاك مرا خراب کرده است و بی رخصت من انگور مرا خورده است.

 آن حضرت به آن جوان گفت: چه می گوئی؟



 آن جوان اقرار کرد که: آنچه او دعوی می کند، کرده ام.

 پس حق تعالی وحی نمود که: اگر به حکم آخرت میان ايشان حکم کنی، دل تو
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برنمی تابد و بنی اسرائیل قبول نخواهند کرد؛ ای داود! اين باغ از پدر اين جوان بود، اين مرد پیر به 
باغ او رفت و او را کشت و چهل هزار درهم مال او را غصب کرد و در کنار باغ دفن کرده است، پس 

به دست آن جوان بده تا گردن آن مرد پیر را بزند به قصاص پدر خود، و باغ را تسلیم آن  شمشیری
جوان کن و بگو که: جوان فلان موضع از باغ را بکند و مال خود را بیرون آورد. پس داود علیه السّلام 

 .(1)بترسید و اين حکم را موافق فرمودۀ خدا جاری کرد 

در روايت ديگر منقول است که: دو شخص مخاصمه کردند بسوی داود علیه السّلام در گاوی و هر 
 دو بر ملکیت خود گواه گذرانیدند! پس آن حضرت به نزد محراب رفت و گفت:

د، تو حکم فرما در میان ايشان. پس حق تعالی خداوندا! مرا مانده کرد حکم کردن در میان اين دو مر
 وحی فرستاد: بیرون رو و بگیر گاو را از آن که در دست اوست و به ديگری بده و گردن او را بزن!

چون چنین کرد بنی اسرائیل به فرياد آمدند و گفتند: هر دو گواه گذرانیدند و آن که در دستش بود 
 او گرفت و گردن او را بزد. احق بود که گاو با او باشد و داود از

پس حضرت داود برگشت بسوی محراب و گفت: پروردگارا! بنی اسرائیل به فرياد آمدند از حکمی 
 که فرمودی.



حق تعالی وحی فرستاد که: آن که گاو در دستش بود پدر آن شخص ديگر را کشته بود و گاو را از 
و را پیش آيد به ظاهر شرع میان ايشان حکم کن پدر او گرفته بود، پس هرگاه بعد از اين چنین امور ت

 .(2)و از من سؤال مکن که میان ايشان حکم کنم و حکم مرا بگذار به روز قیامت 

عهد داود علیه السّلام زنجیری در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که در 
از آسمان آويخته بود که مردم محاکمه را به نزد آن زنجیر می بردند، هر که محق بود دستش به زنجیر 

 می رسید و هر که مبطل بود دستش نمی رسید، در آن زمان شخصی گوهری به
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ديگری سپرد و او انکار کرد و گوهر را در میان عصای خود پنهان کرده بود. پس صاحب مال به نزد 
ود؛ چون به نزد زنجیر رفتند صاحب مال که او آمد و گفت: بیا به نزد زنجیر رويم تا حق ظاهر ش

دست دراز کرد دستش به زنجیر رسید، چون نوبت امانت دار شد به صاحب مال گفت: اين عصای 
مرا نگاهدار تا من نیز دست برسانم! پس دست او نیز رسید )چون گوهر در میان عصا بود و عصا را 

 به صاحب مال داده بود( .

در شد حق تعالی زنجیر را به آسمان برد و وحی نمود به داود که: به گواه چون اين حیله از ايشان صا
 .(1)و قسم در میان ايشان حکم کن 

در احاديث معتبر بسیار منقول است که: چون قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم ظاهر شود، 
به حکم داود علیه السّلام حکم خواهد کرد. فرمود: به علم خود و به حکم واقع و گواه نخواهد طلبید 

(2). 



به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام داخل مسجد شد، پس ديد که جوانی از برابر آن حضرت می آيد و می گريد، جمعی بر دور 

 او هستند او را تسلّی می دهند، پس حضرت از او پرسید: چرا می گريی؟

ؤمنین! شريح قاضی حکمی بر من کرده است که نمی دانم چون است، اين عرض کرد: يا امیر الم
جماعت پدر مرا با خود به سفر بردند اکنون برگشته اند و پدرم با ايشان نیست، چون احوال پدر خود 

 را از ايشان پرسیدم گفتند: مرد! پرسیدم: مال او چه شد؟ گفتند:

شريح به ايشان سوگند فرمود، من می دانم يا امیر مالی نگذاشت! پس ايشان را به نزد شريح بردم، 
 المؤمنین که پدرم مال بسیاری با خود به سفر برده بود.

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: برگرديد به نزد شريح.

 چون به نزد شريح آمدند حضرت فرمود: ای شريح! چگونه میان اين گروه حکم کردی؟
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 معنی از طرق عامه ذکر شده است.
؛ اعلام الوری 2/386؛ ارشاد شیخ مفید 1/432؛ خرايج 4/464. مناقب ابن شهر آشوب  -2
3/264. 

عت که پدرم با ايشان به سفر رفت و برنگشت، از آنها پرسیدم، گفت: اين جوان دعوی کرد بر اين جما
گفتند: مرد، پرسیدم: مالش چه شد؟ گفتند: مالی نگذاشت، جوان را گفتم: گواه داری؟ گفت: نه، 

 پس ايشان را قسم دادم.



حضرت فرمود: هیهات! در چنین واقعه به اين نحو حکم می کنی؟ و اللّه که در اين واقعه حکمی 
ه کسی پیش از من نکرده باشد مگر داود پیغمبر علیه السّلام. پس فرمود: ای قنبر! پهلوانان بکنم ک

لشکر را بطلب، چون حاضر شدند بر هر يك از آن جماعت يکی از آنها را موکّل گردانید، پس نظر 
 فرمود بسوی آن جماعت و گفت: چه می گوئید؟ گمان می کنید که من نمی دانم که شما با پدر اين

 جوان چه کرديد؟ اگر اين را ندانم مرد نادانی خواهم بود.

پس فرمود: اينها را پراکنده کنید و هر يك را در پشت ستونی از ستونهای مسجد بازداريد و سرهای 
 ايشان را به جامه های خود بپوشانید که يکديگر را نبینند.

ای و دواتی حاضر کن. و در مجلس  پس عبید اللّه بن ابی رافع کاتب خود را طلبید و فرمود: نامه
بگويم « اللّه اکبر»قضا متمکن گرديد، مردم بر دور آن حضرت جمع شدند پس فرمود: هرگاه من 

 بگوئید.« اللّه اکبر»شما نیز همه 

پس يکی از ايشان را تنها طلبید در پیش روی مبارك خود نشانید، رويش را گشود و فرمود: ای عبید 
 بنويس. اللّه! آنچه می گويد

پس شروع فرمود به سؤال کردن از او و فرمود: چه روز از خانه های خود بیرون رفتید و پدر اين جوان 
 با شما بود؟

 گفت: در فلان روز.

 فرمود: در چه ماه بود؟

 گفت: در فلان ماه.

 فرمود: به کدام منزل که رسیديد او مرد؟

 گفت: در فلان منزل.



 فرمود: در خانۀ کی او مرد؟

 گفت: در خانۀ فلان شخص.
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 فرمود: چه مرض داشت؟

 گفت: فلان مرض.

 فرمود: چند روز بیمار بود؟

 گفت: فلان عدد از روز.

پس آن حضرت احوال او را همگی سؤال نمود که چه روز مرد و کی او را غسل داد و کی او را کفن 
قبر برد. چون حضرت همه را از او سؤال  نمود و کفن او از چه بود و کی بر او نماز کرد و کی او را به

نمود و او جواب گفت، اللّه اکبر فرمود، مردم همه صدا به تکبیر بلند کردند، پس رفقای او جزم 
 کردند که او اقرار کرده است بر خود و بر ايشان به کشتن آن مرد که مردم صدا به تکبیر بلند کردند.

ه جای خود بردند و ديگری را طلبید و نزد خود نشانید و پس فرمود سر و روی اين مرد را بستند و ب
 رويش را گشود فرمود: گمان می کردی من نمی دانم که شما چه کرده ايد؟

او گفت: يا امیر المؤمنین! من يکی از آنها بودم و راضی به کشتن او نبودم. اقرار نمود، پس هر يك را 
 طلبید اقرار کرد تا همه اقرار کردند.

مردی را که اول طلبیده بود حاضر کردند او نیز اقرار کرد که: ما پدر اين جوان را کشتیم و مال او را 
 برداشتیم!

 پس حکم فرمود به مال و خون بر ايشان از برای آن جوان.



 پس شريح گفت: يا امیر المؤمنین! بیان فرما که حکم داود علیه السّلام چگونه بود؟

السّلام روزی گذشت بر جمعی از اطفال که بازی می کردند، در میان فرمود: حضرت داود علیه 
پس داود علیه السّلام آن کودك را « ! مرد دين»يعنی « مات الدّين»خود طفلی را آواز می کردند: 

 طلبید فرمود: چه نام داری؟

 گفت: مات الدّين!

 فرمود: کی تو را به اين نام مسمّی گردانیده است؟

 گفت: مادر من.

 داود علیه السّلام آن کودك را با خود آورد به نزد مادر او و فرمود: ای زن! کی فرزند تو را پس
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 به اين نام مسمّی گردانیده است؟

 عرض کرد: پدرش.

 فرمود: چگونه بوده است؟

آن زن گفت: پدر اين طفل با جماعتی به سفر رفت و اين طفل در شکم من بود، پس آن جماعت 
 وهر من برنگشت، چون احوال او را از ايشان سؤال کردم گفتند:برگشتند و ش

مرد! گفتم: مالش چه شد؟ گفتند: مالی نگذاشت! پرسیدم: آيا وصیتی کرد؟ گفتند: بلی گفت زن 
نام کند، پس من به آن « مات الدين»من آبستن است به او بگويید خواه پسر بزايد و خواه دختر او را 

 ام نامیدم.سبب اين طفل را به اين ن



 حضرت داود علیه السّلام فرمود: آيا می شناسی آن گروه را که با شوهر تو به سفر رفتند؟

 گفت: بلی.

 فرمود: زنده اند يا مرده اند؟

 گفت: زنده اند.

 فرمود: پس بیا با من ايشان را به من نشان ده.

پس حضرت آن جماعت را از خانه های ايشان بیرون آورد و به اين نحو میان ايشان حکم کرد تا اقرار 
 کردند و مال و خون را بر ايشان ثابت گردانید، بعد از آن به آن زن فرمود:

 .(1)« زنده شد دين»يعنی: « عاش الدّين»اکنون نام کن فرزند خود را 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود: عمر شريف حضرت داود علیه السّلام صد سال بود، و از آن جمله چهل سال مدت 

 .(2)پادشاهی آن حضرت بود 

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی گروهی از ملائکه 
 را بر آدم علیه السّلام فرستاد در وادی روحا که میان طايف و مکۀ معظمه واقع است، پس
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ندا کرد حق تعالی ذرّيّت او را در عالم ارواح که مانند مورچگان بودند، پس همه بیرون آمدند از 
پشت آدم علیه السّلام و مانند مگس عسل در کنار وادی جمع شدند، پس حق تعالی وحی نمود به 

 آدم که: نظر کن چه می بینی؟

 عرض کرد: مورچه ريزۀ بسیاری در کنار وادی می بینم.

لی فرمود: اينها فرزندان تواند که از پشت تو بیرون آوردم که پیمان بگیرم برای خود به حق تعا
پروردگاری و از برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم به پیغمبری چنانچه در آسمان از ايشان 

 پیمان گرفتم.

 رد؟آدم علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! چگونه اينها همه را پشت من گنجايش دا

 فرمود: ای آدم! به صنع لطیف و قدرت نافذ خود همه را در پشت تو جا داده ام.

 آدم عرض کرد: خداوندا! چه می خواهی از ايشان در پیمان گرفتن؟

 فرمود: آن را می خواهم که در معبوديت و خداوندی هیچ چیز را با من شريك نگردانند و همتا ندانند.

که تو را اطاعت کند پاداش او چه خواهد بود؟ فرمود: او را در آدم عرض کرد: خداوندا! پس کسی 
 بهشت خود ساکن می گردانم.

 آدم گفت: پس هر که از ايشان تو را معصیت کند جزای او چه خواهد بود؟

 فرمود: او را در جهنم ساکن می گردانم.

داری و توفیق ندهی آدم عرض کرد: خداوندا! عدالت کرده ای در باب ايشان، و اگر ايشان را نگاه ن
 اکثر ايشان معصیت تو خواهند کرد.

 پس حق تعالی عرض کرد بر آدم نامهای پیغمبران و عمرهای ايشان را.



چون آدم علیه السّلام به نام داود علیه السّلام گذشت و عمر او را چهل سال ديد گفت: خداوندا! چه 
اگر من از عمر خود سی سال بر عمر او  بسیار کم است عمر داود و بسیار است عمر من، پروردگارا!

 زياد کنم آيا جاری خواهی نمود؟

 فرمود: بلی ای آدم.

 عرض کرد: پروردگارا! پس من از عمر خود سی سال بر عمر او افزودم، از عمر من
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 بینداز و بر عمر او اضافه فرما.

محو می کند خدا آنچه »که: پس حق تعالی چنین کرد، چنانکه حق تعالی در قرآن مجید می فرمايد 
يعنی: کتابی که مادر (1)« را می خواهد و اثبات می نمايد آنچه را می خواهد و نزد اوست امّ الکتاب

 همۀ کتابها است و کتابهای ديگر از روی آن نوشته می شود.

السّلام منتهی شد، ملك الموت نازل شد که قبض روحش بکند، پس پس چون مدت عمر آدم علیه 
 آدم علیه السّلام گفت: ای ملك الموت! سی سال از عمر من مانده است.

ملك الموت گفت: آن سی سال را از عمر خود کم کردی و بر عمر داود علیه السّلام افزودی در وادی 
 در هنگامی که حق تعالی نامهای پیغمبران ذرّيّت تو را بر تو عرض می کرد.« روحا»

 آدم علیه السّلام گفت: ای ملك الموت! به خاطرم نمی آيد.

ملك الموت گفت: ای آدم! آيا تو خود سؤال نکردی که حق تعالی برای داود بنويسد و از عمر تو 
 محو نمايد؟ پس حق تعالی برای داود در زبور ثبت کرد و از عمر تو در ذکر محو فرمود.



آدم علیه السّلام فرمود که: اگر نوشته ای در اين باب هست حاضر نما تا من بدانم؛ و در واقع از 
 اطر آدم علیه السّلام محو شده بود.خ

پس از آن روز حق تعالی امر فرمود بندگان خود را که در قرضها و معاملات خود قباله و نامه بنويسند 
 .(2)تا از خاطرشان محو نشود و انکار نکنند 

ضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پنجاه سال اضافه بر عمر داود علیه و در روايت ديگر از ح
السّلام نمود، چون انکار کرد جبرئیل و میکائیل فرود آمدند و گواهی دادند نزد او، پس راضی شد و 

 .(3)ملك الموت قبض روح آن حضرت نمود 

 در روايت ديگر چنان است که: عمر داود چهل سال بود و آدم علیه السّلام شصت سال بر آن

 913ص: 
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 .(1)افزود 

اديث در اين معنی در باب قصۀ آدم علیه السّلام گذشت و اشکالی چند که بر اينها وارد می آيد اح
 در آنجا مذکور شد.

علی بن ابراهیم ذکر کرده است که: میان زمان موسی و زمان داود علیهما السّلام پانصد سال فاصله 
 .(2)د بود، و میان داود و عیسی علیهما السّلام هزار و صد سال فاصله بو
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 فصل : در بیان ترك اولای حضرت داود علیه السّلام است

هُ أَوّابٌ  يْدِ إِنَّ
َ
و ياد کن بندۀ ما داود »حق تعالی در قرآن مجید فرموده است که وَ اُذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا اَلْْ

 « .را که صاحب قوّت و توانائی بود در بندگی خدا، بدرستی که او بسیار رجوع کننده بود بسوی خدا

حْنَ بِ  رْنَا اَلْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّ شْراقِ إِنّا سَخَّ بدرستی که ما تسخیر کرديم کوهها را که با او »الْعَشِيِّ وَ اَلِْْ
یْرَ مَحْشُورَةً کُلٌّ لَهُ أَوّابٌ « تسبیح می گفتند در وقت پسین و چاشت يا برآمدن آفتاب و مسخّر »، وَ اَلطَّ

رجوع کننده  گردانیده بوديم مرغان را که جمع می شدند بسوی او هر يك از کوهها و مرغان برای او
 « .بودند به تسبیح، هرگاه که او تسبیح می کرد آنها با او تسبیح می کردند

و محکم گردانیديم پادشاهی او را و عطا کرديم به »وَ شَدَدْنا مُلْکَهُ وَ آتَیْناهُ اَلْحِکْمَةَ وَ فَصْلَ اَلْخِطابِ 
، « کنندۀ میان حق و باطل را و خطاب جدا-يعنی پیغمبری را، يا کمال علم و عمل را-او حکمت را

رُوا اَلْمِحْرابَ  آيا آمده است بسوی تو خبر آنها که با يکديگر مخاصمه »وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ اَلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّ
، إِذْ دَخَلُوا عَلی داوُدَ « بالا رفتند؟-يا غرفۀ داود-و منازعه کردند نزد او در وقتی که به ديوار محراب

، قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغی بَعْضُنا « چون داخل شدند بر داود پس ترسید از ايشان»هُمْ فَفَزِعَ مِنْ 
راطِ  گفتند: مترس ما دو خصمیم »عَلی بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اِهْدِنا إِلی سَواءِ اَلصِّ

 ن میان ما به حق و راستی، و جور مکن دربعضی از ما بر بعضی ستم و زيادتی کرده اند پس حکم ک
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، إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ « حکم، و راهنمائی نما ما را به راه راست
نِي فِي اَلْخِطابِ  کْفِلْنِیها وَ عَزَّ هست و مرا  بدرستی که اين برادر من است او را نود و نه میش»فَقالَ أَ



يك میش هست پس می گويد که آن يك میش را به من بده و بر من زيادتی می کند در مخاطبه و 
داود گفت: بتحقیق که ظلم کرده است بر »، قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلی نِعاجِهِ « مخاصمه

نَّ کَثِیراً مِنَ اَلْخُلَطاءِ لَیَبْغِي ، وَ إِ « تو که سؤال کرده است میش تو را که با میشهای خود ضم کند
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ وَ قَلِیلٌ ما هُمْ  بدرستی که بسیاری از شرکا »بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ إِلاَّ اَلَّ

ستم می کنند بعضی از ايشان بر بعضی مگر آنها که ايمان آورده اند و اعمال شايسته کرده اند و بسیار 
هُ وَ خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ « م اند ايشانک ما فَتَنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ و گمان کرد داود که ما او را »، وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّ

امتحان کرديم به اين حکومت پس طلب آمرزش کرد از پروردگار خود و به سجده در افتاد و انابه و 
 « .توبه و برگشت کرد بسوی خدا

، يعنی (1)از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مراد از گمان در اينجا علم است 
 به يقین دانست که خدا او را امتحان کرد.

پس آمرزيديم از برای او اين را بدرستی که هست » مَآبٍ فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفی وَ حُسْنَ 
رْضِ « او را نزد ما قرب و منزلت و بازگشت نیکو

َ
ای داود! بدرستی »يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي اَلْْ

یان مردم پس حکم کن در م»فَاحْکُمْ بَیْنَ اَلنّاسِ بِالْحَقِّ « که گردانیديم ما تو را جانشین خود در زمین
كَ عَنْ سَبِیلِ اَللّهِ « به راستی بِعِ اَلْهَوی فَیُضِلَّ و پیروی مکن خواهش نفس خود را پس گمراه »، وَ لا تَتَّ

ونَ عَنْ سَبِیلِ اَللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ اَلْحِسابِ « کند تو را از راه خدا ذِينَ يَضِلُّ ، إِنَّ اَلَّ
بدرستی که آنها که گمراه می شوند از راه خدا ايشان را است عذابی سخت به فراموش کردن »(2)

 « .ايشان روز حساب را
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علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون جناب 
مقدس ايزدی تعالی شأنه حضرت داود علیه السّلام را خلیفۀ خود گردانید در زمین و زبور را بر او 

آن  نازل گردانید، وحی فرمود بسوی کوهها و مرغان که با او تسبیح بگويند، و سببش آن بود که چون
حضرت از نماز فارغ می شد وزير آن حضرت برمی خاست حمد و تسبیح و تهلیل و تکبیر الهی 
می کرد و مدح می کرد يك يك از پیغمبران گذشته را و فضائل و افعال پسنديدۀ ايشان را ياد می کرد 

م را و شکر و عبادت و صبر کردن ايشان را بر بلاها مذکور می ساخت، و حضرت داود علیه السّلا
 ياد نمی کرد.

پس آن حضرت مناجات کرد که: پروردگارا! بر پیغمبران ثنا فرموده ای به آنچه کرده ای و بر من ثنا 
 نکرده ای؟

حق تعالی وحی فرستاد بسوی او که: ايشان بنده ای چندند که ايشان را امتحان کرده ام و مبتلا 
 و مدح ايشان کرده ام.گردانیده ام و صبر و شکیبائی کردند، به اين سبب ثنا 

داود علیه السّلام گفت: خداوندا! مرا نیز مبتلا گردان و امتحان فرما تا صبر کنم و به درجۀ ايشان 
 برسم.

حق تعالی فرمود: ای داود! اختیار نمودی بلا را بر عافیت، آنها را امتحان کردم و خبر نکردم و تو را 
فلان روز از فلان ماه از فلان سال بر تو وارد خواهد خبر می کنم و امتحان می کنم، ابتلای من در 

 شد.

عادت حضرت داود چنان بود که يك روز در مجلس ديوان می نشست و حکم می فرمود در میان 
مردم و يك روز خود را فارغ می گردانید برای عبادت خدا و با پروردگار خود خلوت می کرد، چون 

تلا فرموده بود عبادت خود را شديدتر نمود و در محراب آن روزی شد که حق تعالی او را وعدۀ اب
خود خلوت گزيد و منع فرمود مردم را که کسی به نزد او نرود، ناگاه مرغی را ديد که در پیش او فرود 



آمد که بالهای آن مرغ از زمرّد سبز بود و پاهای آن از ياقوت سرخ و سر و منقارش از مرواريد و 
 زبرجد!

خوش آمد او را و فراموش کرد حال خود را و برخاست که آن را بگیرد، پس آن مرغ پس آن مرغ بسیار 
 پرواز نمود و بر ديواری نشست که در میان خانۀ داود علیه السّلام و خانۀ اوريا
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پسر حنان بود، و داود اوريا را به جنگی فرستاده بود، چون داود علیه السّلام بر ديوار بالا رفت که مرغ 
بگیرد، ناگاه نظرش بر زن اوريا افتاد که نشسته بود و غسل می کرد، چون سايۀ داود را ديد موهای را 

 سرش را بر بدن خود افشاند و بدنش را به موی خود پوشانید.

آن حضرت فريفتۀ محبت زن اوريا گرديده به محراب خود برگشت و از حال خود که داشت افتاد! 
ن موضع برويد به جنگ و تابوت را میان لشکر خود و لشکر دشمن نوشت به سپهسالار خود: به فلا

 بگذاريد؛ و نوشت که: اوريا را پیش تابوت بدار که جنگ کند.

 پس سپهسالار داود، اوريا را پیش تابوت فرستاد و او کشته شد!

عه و پس در آن وقت دو ملك از سقف خانه به نزد داود علیه السّلام آمدند به صورت دو مرد به مراف
در پیش روی او نشستند! آن حضرت ترسید از ايشان، گفتند: مترس ما مرافعه داريم، اين برادر من 
نود و نه میش دارد و من يك میش دارم می خواهد يك میش مرا بگیرد و به گوسفندان خود ضم کند، 

 بر من ظلم می کند و به قهر و جبر می خواهد آن را از من بگیرد.

ت نود و نه زن در خانه داشت، از زن نکاحی و کنیزان، پس داود فرمود: ظلم بر در آن وقت آن حضر
 تو کرده است که خواسته است گوسفند تو را بگیرد و با گوسفندانش ضم کند.

 پس آن ملك ديگر که مدّعی علیه بود خنديد و گفت: خود بر خود حکم کرد.



 بايد شکست. داود گفت: معصیت خدا کرده ای و می خندی؟ دهانت را می

 چون ايشان به آسمان رفتند، آن حضرت يافت که حق تعالی ايشان را برای تنبیه او فرستاده بود.

پس چهل روز به سجده افتاد و می گريست و بجز وقت نماز سر از سجده برنمی داشت تا آنکه 
 پیشانی نورانیش مجروح شد و خون از ديده های مبارکش جاری شد!

تعالی او را ندا کرد: ای داود! چیست تو را که اين قدر گريه می کنی؟ آيا گرسنه بعد از چهل روز حق 
ای که تو را طعام دهم؟ يا تشنه ای که تو را آب دهم؟ يا عريانی که تو را جامه بپوشانم؟ يا ترسانی 

 که تو را ايمن گردانم؟
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می دانم که تو عادلی، و ستم  عرض کرد: خداوندا! چگونه ترسان نباشم، کرده ام آنچه می دانی و
 ستمکاری از تو نمی گذرد.

 حق تعالی وحی فرمود به او: ای داود! توبه کن.

عرض کرد: خداوندا! چگونه توبۀ من قبول می شود و صاحب حق زنده نیست که از او برائت ذمّت 
 خود را بطلبم.

حق تعالی فرمود: برو به نزد قبر اوريا تا او را برای تو زنده کنم و سؤال کن از او که ببخشد بر تو تا من 
 تو را بیامرزم.

 عرض کرد: پروردگارا! اگر نبخشد چه کنم؟

 فرمود: من سؤال می کنم که تو را ببخشد.



کرد، و چون آن حضرت پس آن حضرت روانه شد به جانب قبر اوريا و می گريست و تلاوت زبور می 
تلاوت زبور می نمود هیچ سنگ و درخت و کوه و مرغ و درنده نمی ماند مگر آنکه با او هم آواز می 
شدند، پس بر اين حال رفت تا به کوهی رسید که در آن کوه غاری بود و در آنجا پیغمبر عابدی بود 

ا شنید دانست که داود علیه می گفتند، چون حزقیل صدای کوهها و جانوران ر« حزقیل»که او را 
 السّلام می آيد گفت: اين پیغمبر گناهکار است.

 چون داود به نزد آن غار رسید گفت: ای حزقیل! مرا رخصت می دهی که به نزد تو بالا آيم؟

 گفت: نه، زيرا که تو گناهکاری.

 پس گريۀ آن حضرت زياده شد، حق تعالی وحی فرستاد بسوی حزقیل علیه السّلام که:

ای حزقیل! سرزنش مکن داود را به خطای او و از من عافیت بطلب که اگر تو را به خود بگذارم تو 
 نیز گناه خواهی کرد.

پس حزقیل برخاست دست آن حضرت را گرفت و بسوی خود برد، پس داود علیه السّلام گفت: ای 
 حزقیل! هرگز قصد گناه کرده ای؟

 گفت: نه.

 شده است از عبادتی که می کنی؟پرسید: هرگز تو را عجبی حاصل 
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 گفت نه.

 پرسید: هرگز میل به دنیا کرده ای که خواسته باشی از شهوات و لذّات دنیا چیزی اختیار کنی؟

 گفت: بلی، گاه هست که چنین امری در دل من می افتد.



 داود علیه السّلام گفت: هرگاه تو را چنین امری عارض شود به چه چیز علاج او می کنی؟

 حزقیل علیه السّلام گفت: داخل رخنۀ اين کوه می شوم و از آنچه در آنجا هست عبرت می گیرم.

پس آن حضرت داخل آن رخنه شد ناگاه ديد تختی از آهن گذاشته است و بر روی آن تخت کلّۀ کهنه 
استخوانهای پوسیده ريخته است، و در آنجا لوحی ديد که در آن لوح نوشته بود: منم آروی  شده و

 هزار سال پادشاهی کردم و هزار شهر بنا کردم و هزار دختر را بکارت بردم، آخر کار من(1)پسر شلم 
اين شد که خاك فرش من شد و سنگ بالش زير سر من گرديد و مارها و کرمها همسايگان و 

 مصاحبان من شدند! پس هر که مرا بر اين حال ببیند فريب دنیا نخورد.

پس داود علیه السّلام از آنجا گذشت و رفت به نزد قبر اوريا، او را صدا زد، جواب نداد؛ بار ديگر او 
داد؛ در مرتبۀ سوم اوريا گفت: ای پیغمبر خدا! چه کار داری که مرا از شادی و را ندا کرد، جواب ن

 سروری که داشتم بازآوردی؟

 گفت: ای اوريا! مرا بیامرز و گناهانم را ببخش.

پس حق تعالی وحی فرستاد به آن حضرت که: ای داود! ظاهر کن بر او که چه کرده ای و بعد طلب 
 آمرزش از او بطلب.

 به او را ندا کرد تا جواب گفت، پس آن حضرت گفت: ای اوريا! من چنین کاری کرده ام.باز سه مرت

 اوريا گفت: آيا پیغمبران چنین کاری می کنند؟

 و چون بار ديگر او را ندا کرد، جواب نشنید، پس آن حضرت بر زمین افتاد به گريه و
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زاری، پس حق تعالی وحی فرمود به خزانه دار فردوس که اعلای مراتب بهشت است تا پرده بردارد 
 و اوريا فردوس را ببیند، چون پرده برداشته شد و اوريا فردوس را ديد پرسید:

 اين بهشت از برای کیست؟

 است که گناه داود را ببخشد. حق تعالی فرمود که: اين بهشت برای کسی

 اوريا گفت: پروردگارا! گناه او را بخشیدم.

 پس داود علیه السّلام بسوی بنی اسرائیل برگشت.

بعد از آن هرگاه از نماز فارغ می شد وزير او برمی خاست حمد و ثنای خدا می گفت و بر پیغمبران 
ین و چنین فضیلتهائی داشت؛ پس داود ثنا می کرد و بعد از آن می گفت که: داود قبل از گناه چن

غمگین شد، و حق تعالی به او وحی فرمود: ای داود! گناه تو را بخشیدم و ننگ گناه تو را بر بنی 
 اسرائیل لازم گردانیدم.

 داود گفت: خداوندا! تو عادلی و جور نمی کنی، چگونه ننگ گناه مرا بر بنی اسرائیل لازم می گردانی؟

 چون ارادۀ آن عمل کردی بر تو انکار نکردند.فرمود: برای آنکه 

 .(1)پس بعد از آن، زن اوريا را به امر الهی خواست و حضرت سلیمان علیه السّلام از او بهم رسید 

از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اوريا کشته نشد، و بعد از توبه داود 
فرستاد و اوريا را طلبید، و بعد از آمدن هشت روز زنده بود، بعد از آن فوت شد و بعد از فوت او، 

 .(2)داود علیه السّلام زن او را خواست 



مؤلف گويد: اين قصه نیز از جمله قصه هائی است که متمسك به آنها شده اند جمعی که تجويز 
گناه نسبت به پیغمبران می کنند از اهل سنّت، و ايشان اين قصه را به اين نحو نقل کرده اند که در 

 اند؛ چون سابقااين روايت مذکور شد، بعضی از اين شنیع تر نیز نقل کرده 
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دانستی که ضروری دين شیعه است عصمت پیغمبران از گناهان پس بايد که بعضی از اجزای اين 
 روايت محمول بر تقیه باشد.

فت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: چنانچه به سند معتبر از ابو بصیر منقول است که گ
 چه می فرمائید در آنچه مردم در باب داود علیه السّلام و زن اوريا می گويند؟

 .(1)فرمود: آنها را عامه افترا کرده اند بر آن حضرت 

نقول است که آن حضرت فرمود: اگر دست بیابم بر کسی که گويد داود علیه در حديث موثق ديگر م
السّلام دست بر زن اوريا گذاشت، هرآينه او را دو حد خواهم زد: يکی برای فحش گفتن و يکی برای 

 .(2)ناسزا گفتن به پیغمبر خدا 

 .(3)و همین مضمون را عامه نیز از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند 

و بنابر مذهب شیعه و بعضی از مخالفان که تجويز گناه نسبت به پیغمبران نمی کنند خلاف است 
 استغفار حضرت داود برای چه بود و افتتان و امتحان خدا نسبت به او چه بود؟ که

 در اين مقام چند وجه گفته اند:



 اول آنکه: استغفار برای گناه نبود بلکه برای تذلّل و خشوع و شکستگی نزد حق تعالی بود.

اری کرد و اوريا زن آنکه: اوريا زنی را خواستگاری کرده بود و آن حضرت بعد از او، او را خواستگ
نداشت و داود نود و نه زن داشت، و اولی آن بود که آن زن را برای اوريا بگذارد، چون چنین نکرد 

 حق تعالی او را به اين مکروه معاتبه فرمود.

سوم آنکه: داود علیه السّلام اوريا را به جنگ فرستاده بود، چون خبر شهادت او رسید بسیار متأثر 
آنکه دانست که زن مقبوله ای دارد و او را خواهد خواست، اين نیز مکروهی بود که نشد به اعتبار 

 مناسب شأن آن حضرت نبود امّا موجب گناه نبود، پس خدا دو ملك را
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 برای تنبیه آن حضرت فرستاد.

چهارم آنکه: آن دو شخص ملك نبودند بلکه دزدان بودند و برای ضرر رسانیدن به آن حضرت آمده 
بودند، چون دست نیافتند، اين مرافعه را به عذر خود القا کردند و آن حضرت به ايشان گمان برد که 

رّض ايشان دزدند و خواست ايشان را آزار کند پس از گمان خود که ترك اولی بود استغفار کرد و متع
 نشد.

پنجم آنکه: معاتبۀ الهی نسبت به او برای آن بود که چون مدّعی دعوای خود را گفت قبل از آنکه از 
مدّعی علیه سؤال نمايد، فرمود: بر تو ستم کرده است، و غرض آن حضرت آن بود که اگر راست می 



واب دعوی را بشنود اين را گوئی بر تو ستم کرده است، اولی آن بوده که پیش از آنکه از خصم او ج
 .(1)نگويد، و برای اين ترك اولی استغفار نمود 

امام رضا علیه  چنانچه به سند معتبر منقول است که: علی بن الجهم در مجلس مأمون از حضرت
 السّلام از اين آيات سؤال نمود؟

 حضرت فرمود: علمای شما در اين باب چه می گويند؟

علی بن الجهم گفت: می گويند روزی داود علیه السّلام در محراب خود نماز می کرد، ناگاه شیطان 
ست که مرغ نزد او به صورت نیکوترين مرغی از مرغان ظاهر شد، پس داود نمازش را قطع کرد برخا

را بگیرد، پس مرغ به میان خانه رفت، او نیز دنبال آن رفت، پس مرغ پرواز کرد بر بام خانه نشست، 
 آن حضرت نیز بر بام بالا رفت.

پس مرغ به خانۀ اوريا پسر حنان رفت، داود علیه السّلام مشرف شد بر خانۀ اوريا، ناگاه نظرش بر 
بود، همین که ديد او را، از محبت او بی قرار شد و اوريا را به  زن اوريا افتاد که غسل می کرد و برهنه

بعضی از جنگها فرستاده بود، پس نوشت به سرکردۀ آن لشکر که مقدّم دارد اوريا را پیش روی لشکر 
 خود، چون او را مقدّم داشتند فتح کرد و بر کافران غالب شد.

 او را بر تابوت مقدّم بدار در چون اين خبر به داود رسید غمگین شد، بار ديگر نوشت:
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 جنگ، چون چنین کردند اوريا شهید شد، پس داود زن اوريا را نکاح کرد!



به اين وجه شنیع از علی بن الجهم استماع نمود چون حضرت امام رضا علیه السّلام اين قصه را 
دست مبارك را بر پیشانی خود زد و گفت: انّا للّه و انّا الیه راجعون! شما نسبت می دهید پیغمبری از 
پیغمبران خدا را به آنکه نماز خود را سبك شمرد و برای مرغی آن را قطع کرد، و به آنکه عاشق زن 

 و را کشت؟ !مردم شد و به اين سبب شوهر ا

 پس علی بن الجهم گفت: يا بن رسول اللّه! پس گناه او چه بود؟

حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود: داود علیه السّلام گمان کرد که حق تعالی خلقی از او داناتر 
نیافريده است، پس دو ملك را خدا فرستاد که از ديوار غرفۀ او بالا رفتند، و چون به نزد او رفتند 

عی دعوای خود را نقل کرد چنانچه حق تعالی ياد فرموده است، حضرت داود مبادرت نمود قبل مدّ 
از آنکه از ديگری بپرسد که آنچه او در حقّ تو می گويد راست است يا نه، پیش از آنکه از مدّعی 

فندان گواه بر دعوای او بطلبد فرمود: بر تو ظلم کرده است که گوسفند تو را خواسته است که با گوس
خود ضم کند، پس اين خطا ترك اولائی بود که در حکم کردن از آن حضرت صادر شد، نه آنچه 

ای داود! ما تو را خلیفه گردانیديم »شما می گوئید، آيا نمی شنوی که حق تعالی بعد از آن می فرمايد: 
 ؟« در زمین پس حکم کن در میان مردم به حق

 لّه! پس قصۀ او با اوريا چه بود؟پس علی بن الجهم گفت: يا بن رسول ال

فرمود که: در زمان داود علیه السّلام مقرّر چنین بود زنی که شوهرش می مرد يا در جنگ کشته می 
شد ديگر شوهر نمی کرد هرگز، و اول کسی را که حق تعالی برای او حلال گردانید زنی را که شوهرش 

ون اوريا کشته شد و عدّۀ زن او منقضی شد آن کشته شده باشد بخواهد، داود علیه السّلام بود. چ
حضرت زن او را خواست، اين معنی بر روح اوريا گران آمد که داود علیه السّلام اول مرتبه اين حکم 

 .(1)را دربارۀ زوجۀ او جاری گردانید 

 مؤلف گويد: منسوخ شدن حکمی در زمان غیر پیغمبران اولو العزم خلاف مشهور
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است، و ممکن است حضرت موسی علیه السّلام خبر داده باشد که اين حکم تا زمان داود خواهد 
مان پیغمبران اولو العزم است، بود و بعد از آن حکم ديگر خواهد بود، يا آنکه نسخ کلّی مخصوص ز

 و استبعادی ندارد که بعضی از احکام جزئیه در زمان پیغمبر مرسل ديگر منسوخ تواند شد.

بدان که اين بعضی از وجوهی است که در اين قصه گفته اند، و وجه آخر که موافق حديث است 
، و مجملا بايد دانست (1)ام  بیان کرده« بحار الانوار»بهترين وجوه است، و ساير وجوه را در کتاب 

که از پیغمبران گناه صادر نمی شود و لیکن چون نهايت مرتبۀ کمال انسانی اقرار به عجز و ناتوانی و 
حاصل نمی شود، تذلّل و شکستگی و انکسار است و اين معنی بدون صدور فی الجمله مخالفتی 

لهذا حق تعالی گاهی انبیا و دوستان خود را به خود می گذارد که مکروهی يا ترك اولائی از ايشان 
صادر گردد تا به عین الیقین بدانند که امتیاز ايشان از ساير خلق به عصمت به تأيید ربّانی است و 

معنی در مقام توبه و انابه درجات کمال ايشان به سبب هدايت سبحانی است، و به سبب صدور اين 
و تذلّل و تضرع و انکسار درآيند، و اين معنی موجب مزيد محبت و قرب و کمالات و علوّ درجات 

 ايشان گردد، و مرتبۀ ايشان به اضعاف مضاعفه زياده از پیش از صدور اين معنی از ايشان گردد.

بدرستی که بندگان مرا تو بر ايشان سلطنتی نداری مگر »و لهذا حق تعالی به شیطان خطاب فرمود: 
، زيرا که اگر گاهی شیطان ايشان را اندك لغزشی (2)« آنها که متابعت تو می نمايند از گمراهان

ف سبحانی شامل حال ايشان گرديده و به رغم انف شیطان درجات ايشان رفیع بفرمايد، بزودی الطا
 تر و مراتب قرب و محبت ايشان افزونتر می شود.



آدم نافرمانی کرد و گمراه شد، پس خدا او را برگزيد »چنانچه در قصۀ آدم علیه السّلام می فرمايد که: 
، در اين قصه بعد از (3)« هدايت نمودو توبۀ او را قبول کرد و به درجات معرفت و قرب خويش 

 او را آمرزيديم و او را نزد ما قرب و»صدور آن امر از داود می فرمايد که: 
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، و بعد از آن او را خطاب خلافت و جانشینی (1)« منزلت بزرگ هست و بازگشت نیکو بسوی ما دارد
خود در زمین فرمود، و اگر در اين معنی اندك تفکّر نمائی به عقل مستقیم حکمتها برای وجود شیطان 
و تزيین شهوات در نفس انسان بر تو ظاهر می شود، و بسی ظاهر هست که ارتکاب ترك اولائی که 

رگاه خدا عین صلاح اوست، و اگر به ظاهر او را موجب سیصد سال تضرع و زاری کردن شود در د
از بهشت جسمانی بیرون کردند امّا به توبه و انابه و تضرع او را در بهشتهای قرب و محبت و معرفت 
سبحانی داخل کردند، و به هر قطره ای که از ديدۀ مبارك او ريخته شد در باغهای محبت و قرب او 

رفت او انواع رياحین و الوان گلها شاداب گرديد، و هر آهی که میوه ها به بار آمد و در بساتین مع
کشید خرمن سوز گناه صد هزار عاصی و مجرم گرديد، و به هر ناله چندين هزار لبّیك از درگاه عزت 
و جلال ربانی شنید، به هر اندوهی سرمايۀ شادی ابدی برای خود و گروهی مهیّا گردانید، و هر 

دريا نشان باريد درّ شاهوار تاج عزتش گرديد، و هر سرشك خونین که بر  مرواريد اشکی که از ديدۀ
چهرۀ محبت گزين او روانه گرديد مانند لعل آبدار اکلیل رفعتش را زيبائی بخشید، و يك جهت 
تفضیل انسان بر ملك اين است، و کمال مرتبۀ محبت و معرفت غالبا بدون اين میسّر نمی شود، اگر 

مقرّبان را در هر تغییر حالی يا منتقل شدن از درجۀ قرب و مؤانست و متوجه  ترك اولی نباشد نیز
شدن به امور ضروريۀ هدايت خلق و معاشرت با ايشان يا ارتکاب بعضی از لذّات حلال چون به 



مرتبۀ اولی عود می فرمايند در درگاه عالم الاسرار به قدم عجز و انکسار ايستاده زبان افتقار و اعتذار 
ايند و نسبت گناهان بزرگ و جرمهای عظیم به سبب يك لحظه حرمان هجران به خود می می گش

دهند، چنانچه در مناجاتهای انبیاء و مرسلین و ائمۀ طاهرين خصوصا حضرت سیّد الساجدين 
 صلوات اللّه علیه ظاهر است.

صر است، و در اين مقام سخن بسیار است و مجال حرف تنگ است و معنی نازك است و عقلها قا
 هر که از اين دريا قطره ای چشیده است يا از رحیق مختوم محبت بهره ای به
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کام جانش رسیده است و از نشئۀ قرب مناجات لذّتی يافته است و از ساحل دريای محبت دامنی تر 
رتر نشسته است، يا اندکی حلاوت آب شور گريۀ محبت را کرده و از مرتبۀ زاهدان خشك اندکی ب

يافته است يا چاشنی آب ديدۀ توبه کاران را شناخته است، قدر اين تحقیق را می داند و نشئۀ اين 
رحیق را می يابد، و می داند که تأثیر نغمۀ داود نه از نوا و سرود است بلکه از نالۀ شورانگیز هجران 

مد که دلربائی و زيبائی دود آه مجرمان از امیدواری آمرزش خداوند رحیم ودود است، و می فه
 معبود و قبول کنندۀ هر خطاکار مردود است.

چنانچه به سند معتبر از حضرت مبیّن الحقائق و مربّی الخلايق جعفر بن محمد الصادق علیهما 
اود علیهما السّلام منقول است که: هیچ کس گريه نکرد مثل سه کس: آدم و يوسف و حضرت د

السّلام، امّا آدم چون او را از بهشت بیرون کردند آن قدر بلند بود که سرش در دری از درهای آسمان 
بود و آن قدر گريست که اهل آسمان از گريۀ او متأذی شدند و به حق تعالی شکايت کردند پس خدا 

که گیاه از آب ديده اش روئید و قامت او را کوتاه گردانید، امّا داود علیه السّلام پس آن قدر گريست 
ناله ای چند آتشین می کشید که آن گیاهها که از آب ديده اش روئیده بود به آه آتش بار او می سوخت، 



امّا يوسف علیه السّلام پس آن قدر بر مفارقت حضرت يعقوب گريست که اهل زندان از گريۀ او 
 .(1)و يك روز ساکت باشد  متأذی شدند پس با ايشان صلح کرد که يك روز گريه کند

 927ص: 
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 فصل سوم: در بیان وحیهائی است که بر آن حضرت نازل شده

 و حکمتهائی است که از آن جناب به ظهور رسیده

 بعضی از نوادر احوال آن حضرت است و

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زبور در شب هیجدهم ماه مبارك 
 .(1)رمضان بر حضرت داود علیه السّلام نازل گرديد 

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: زبور يکجا نوشته بر آن حضرت نازل 
 .(2)شد 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمود به حضرت 
 که: ای داود! چرا تو را چنین تنها می بینم؟ داود علیه السّلام

 گفت: از برای رضای تو از مردم دوری کردم و ايشان نیز از من دوری کردند.

 فرمود: چرا تو را چنین ساکت می بینم؟

 گفت: ترس تو مرا ساکت گردانیده است.



 فرمود: چرا در تعب و مشقّت می بینم؟

 گفت: محبت تو مرا در بندگی تو به تعب افکنده است.

 فرمود: چرا تو را فقیر می بینم و حال آنکه مال بسیار به تو داده ام؟

 928ص: 
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 ه است.گفت: قیام به حقّ نعمت تو مرا فقیر گردانید

 فرمود: چرا تو را چنین در تذلّل و شکستگی می بینم؟

گفت: آن عظمت و جلال تو که به وصف در نمی آيد مرا نزد تو ذلیل گردانیده است و سزاوار است 
 شکستگی نزد تو ای سیّد و آقای من.

ز برای تو حق تعالی فرمود: پس مژده باد تو را به فضل و زيادتی از جانب من، چون به نزد من آيی ا
مهیّا است آنچه خواهی، با مردم مخلوط باش و به طريقۀ ايشان با ايشان سلوك نما امّا از اعمال بد 

 ايشان اجتناب کن تا بیابی آنچه می خواهی از من در روز قیامت.

در حديث معتبر ديگر فرمود که حق تعالی به داود علیه السّلام وحی نمود: ای داود! به من شاد باش 
، و به ياد من لذت بیاب، و به راز گفتن با من تنعّم کن که بزودی خالی می کنم خانۀ دنیا را از و بس

 .(1)فاسقان و لعنت خود را مقرر می گردانم بر ستمکاران 



رمود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: خداوند در حديث معتبر ديگر ف
عالمیان وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! چنانچه آفتاب تنگ نیست بر هر که در پرتو 
آن بنشیند، همچنین رحمت من تنگ نیست بر هر که داخل رحمت من شود، و همچنان که طیره و 

کسی را که از آن پروا نکند همچنین نجات نمی يابند از فتنه و بلیّه آنها که  فال بد ضرر نمی رساند
تطیّر به فال بد می کنند، و چنانکه نزديکترين مردم بسوی من در روز قیامت تواضع کنندگانند 

 .(2)همچنین دورترين مردم از من در روز قیامت متکبّرانند 

در چند حديث حسن و معتبر از آن حضرت منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه 
السّلام: بدرستی که بنده ای از بندگان من حسنه ای بسوی من می آورد و بهشت خود را بر او مباح 

 می گردانم.

 داود علیه السّلام گفت: پروردگارا! آن حسنه کدام است.

 929ص: 
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 فرمود: آن است که بندۀ مؤمن مرا شاد گرداند اگر چه به يك دانه خرما باشد.

لسّلام گفت: سزاوار است کسی را که تو را بشناسد آنکه امید خود را از تو قطع نکند پس داود علیه ا
(1). 

لیه السّلام منقول است که حضرت داود علیه السّلام به و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ع
حضرت سلیمان گفت: ای فرزند! زنهار که بسیار خنده مکن که بسیاری خنده بنده را در روز قیامت 

 فقیر و تنگدست می گرداند.



ای فرزند! بر تو باد به بسیاری خاموشی مگر از چیزی که دانی که خیر تو در گفتن آن است، بدرستی 
يك پشیمانی که بر خاموشی می باشد بهتر است از پشیمانیهای بسیار که در بسیار سخن گفتن که 

 می باشد.

 .(2)ای فرزند! اگر سخن گفتن از نقره باشد، سزاوار است که خاموشی از طلا باشد 

در حکمت آل داود نوشته است که: ای فرزند آدم! چگونه به هدايت در حديث معتبر ديگر فرمود: 
ديگران سخن می گوئی و خود از خواب غفلت بیدار نشده ای؟ ! ای فرزند آدم! دل تو صبح کرده 
است با قساوت و فراموش کاری عظمت پروردگار خود، اگر عالم بودی به عظمت و جلال پروردگار 

ترسان و از برای وعده های او امیدوار می بودی، وای بر تو چگونه خود هرآينه پیوسته از عذاب او 
 ؟(3)ياد نمی کنی لحد خود را و تنهائی خود را در آن مکان وحشت نشان 

ت که حق تعالی وحی نمود به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول اس
بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! بدرستی که بنده ای حسنه ای به نزد من می آورد در روز قیامت 

 و من او را به سبب آن حسنه حاکم می گردانم هر جای بهشت را که خواهد به او بدهند.

 داود علیه السّلام گفت: پروردگارا! آن کدام بنده است؟

 فرمود: آن بندۀ مؤمنی است که سعی کند در حاجت برادر مسلمان خود و خواهد که آن

 930ص: 
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 .(1)حاجت برآورده شود، خواه بشود و خواه نشود 

رْضَ 
َ
کْرِ أَنَّ اَلْْ بُورِ مِنْ بَعْدِ اَلذِّ در روايات معتبره منقول است: در تفسیر قول خدا وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِي اَلزَّ

بتحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از آنکه در ساير »مراد آن است که: (2)الِحُونَ يَرِثُها عِبادِيَ اَلصّ 
که قائم « کتابهای پیغمبران ديگر نوشته بوديم که زمین به میراث خواهد رسید به بندگان شايستۀ ما

و آله و سلم و اصحاب آن حضرتند؛ و فرمود: در زبور خبرهای وقايع آينده  آل محمد صلّی اللّه علیه
 .(3)هست و مشتمل است بر تحمید و تمجید و ذکر خدا و دعا 

د بسوی و در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمو
داود علیه السّلام که: به قوم خود برسان که هر بنده ای که من او را به امری مأمور گردانم و او اطاعت 
من بکند البته بر من لازم است که او را ياری کنم بر طاعت خود، و اگر از من حاجتی بطلبد به او 

بکند او را نگاهدارم، اگر از من  عطا کنم، اگر مرا بخواند او را اجابت کنم، اگر از من طلب نگهداری
بطلبد کفايت از شرّ دشمن خود را او را کفايت کنم، اگر بر من توکل کند او را حفظ کنم، اگر جمیع 

 .(4)خلق با او در مقام کید و مکر باشند ردّ کید همه از او بکنم 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه السّلام: بدرستی که بندگان 
من با يکديگر دوستی می کنند به زبانها و دشمنی می کنند به دلها، و ظاهر می گردانند عمل نیکو را 

 .(5)برای دنیا و پنهان می کنند در دلهای خود فريب و دغل را 

در حديث ديگر منقول است که خدا وحی نمود بسوی حضرت داود که: مرا ياد کن در ايام شادی و 
 .(6)نعمت تا مستجاب گردانم دعای تو را در ايام بلا و شدّت 

 931ص: 
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 فرمود که: ای داود! مرا دوست دار و محبوب گردان مرا بسوی خلق من.

 داود علیه السّلام گفت: پروردگارا! من تو را دوست می دارم چگونه تو را دوست گردانم نزد خلق تو؟

 .(1)فرمود: ياد کن نعمتهای مرا نزد ايشان تا مرا دوست دارند 

السّلام منقول است که در حکمت آل داود نوشته است که:  در حديث معتبر از حضرت صادق علیه
بر عاقل لازم است که عارف باشد به زمان خود و اهل زمان خود را بشناسد، و پیوسته متوجه اصلاح 

 .(2)نفس خود باشد، زبان خود را از لغو و بی فايده نگاهدارد 

در حديث معتبر ديگر فرمود که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! بشارت 
 ده گناهکاران را و بترسان صدّيقان را.

آن حضرت گفت: پروردگارا! چگونه گناهکاران را با بدی ايشان بشارت دهم و صدّيقان را با 
 فرمانبرداری ايشان بترسانم؟

رت ده گناهکاران را که من توبه را قبول می کنم و از گناهان به رحمت خود عفو فرمود: ای داود! بشا
می کنم، و بترسان صدّيقان را که عجب ننمايند به کرده های خود، هر بنده ای که من در مقام حساب 

 .(3)بدارم البته هلاك شود 



به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت داود علیه السّلام نشسته 
بود و جوانی نزد آن حضرت نشسته بود در نهايت پريشانی با جامه های کهنه و پیوسته به خدمت آن 

 حضرت می آمد و می نشست و سخن نمی گفت.

آمد و سلام کرد به آن حضرت و نظر تندی بسوی آن پس در اين روز ملك الموت به نزد آن حضرت 
 جوان کرد. پس آن حضرت از سبب اين نظر کردن از ملك الموت سؤال کرد.

 ملك الموت گفت: من مأمور شده ام که بعد از هفت روز قبض روح او بکنم در همین

 932ص: 
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 موضع.

 پس داود علیه السّلام بر او رحم کرد، پرسید: ای جوان! آيا زن داری؟

 گفت: نه، هرگز زنی تزويج نکرده ام.

بگو به او که:  -و مرد عظیم القدری از بنی اسرائیل را نام برد-آن حضرت گفت: برو به نزد فلان مرد
داود تو را امر می کند که دختر خود را به عقد من درآوری و امشب زفاف کنی؛ و آنچه از خرجی می 

 ضع.خواهی بردار و نزد زن خود باش تا هفت روز و روز هشتم به نزد من بیا به همین مو



پس چون آن جوان رسالت آن حضرت را به آن مرد رساند، آن مرد اطاعت کرد و دختر خود را به عقد 
او درآورد، و هفت روز نزد آن زن ماند، روز هشتم به خدمت آن حضرت آمد، حضرت از او پرسید: 

 چون يافتی خود را در اين هفت روز؟

 ه بود.گفت: هرگز مرا نعمت و شادی زياده از اين حاصل نشد

داود علیه السّلام گفت: بنشین و منتظر آمدن ملك الموت باش که بیايد و قبض روح تو بکند؛ چون 
دير شد و ملك الموت نیامد به آن جوان گفت: برو به خانۀ خود و با اهل خود باش، روز هشتم باز 

 به نزد ما بیا.

لموت نیامد باز او را پس آن جوان رفت باز روز هشتم به خدمت آن حضرت آمد، چون ملك ا
 مرخّص فرمود گفت: روز هشتم بیا.

در اين مرتبه که آن جوان آمد، ملك الموت نیز آمد، حضرت داود به او گفت: تو نگفتی که مأمور 
 شده ام به قبض روح اين جوان تا هفت روز ديگر؟

 گفت: بلی.

 آن حضرت گفت: سه هشت روز گذشت و او زنده است.

اود! حق تعالی رحم کرد بر او به رحم کردن تو بر او و اجل او را سی سال ملك الموت گفت: ای د
 .(1)پس انداخت 

 933ص: 
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صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود به سند موثق معتبر از حضرت 
علیه السّلام که: خلاده دختر اوس را بشارت بده به بهشت و اعلام نما او را که او قرين تو خواهد بود 

 در بهشت.

پس داود علیه السّلام به در خانۀ او رفت و در زد، زن بیرون آمد و گفت: آيا در باب من چیزی نازل 
 ده است؟ش

 فرمود: بلی.

 گفت: چه چیز نازل شده است؟

 آن حضرت رسالت خدا را به او نقل کرد.

 زن گفت: آيا کسی ديگر هست که مثل نام من نامی داشته باشد؟

 داود علیه السّلام گفت: نه، خدا تو را به خصوص فرموده است.

گفت: ای پیغمبر خدا! من تو را تکذيب نمی کنم، بخدا سوگند که در خود نمی يابم چیزی که سبب 
 آن تواند بود که تو می فرمائی.

 آن حضرت گفت: مرا خبر ده از احوال پنهان خود.

گفت: هرگز دردی يا پريشانی يا گرسنگی به من نرسید مگر آنکه بر آن صبر کردم و از خدا نطلبیدم 
 به حالت ديگر بگرداند و به آن حال راضی بودم و شکر کردم خدا را بر آن حال و حمد گفتم.که مرا 

آن حضرت گفت: به همین خصلت به اين مرتبه رسیده ای، اين دين و طريقه ای است که حق تعالی 
 .(1)برای شايستگان بندگان خود پسنديده است 



، و در آنجا (2)در بعضی از روايات منقول است که: زبور داود علیه السّلام صد و پنجاه سوره بود 
مکتوب بود که: ای داود؟ بشنو از من آنچه می گويم و آنچه می گويم حقّ است، هر که نزد من آيد 

 و مرا دوست دارد او را داخل بهشت گردانم. ای داود! از من بشنو آنچه می گويم
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و آنچه می گويم حقّ است، هر که به نزد من آيد و شرمنده باشد از گناهانی که کرده است گناهان او 
 .(1)را بیامرزم و از خاطر حافظان اعمال او محو می کنم 

وارد است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! حذر نما  در روايت ديگر
از دلهائی که چسبیده اند به شهوتهای دنیا که عقلهای آنها محجوبند از من و فیض من به آنها نمی 

 رسد.

ای داود! هر که محبوبی را دوست دارد تصديق قول او می نمايد، هر که انس به حبیب خود دارد 
فتۀ او را قبول می کند و کردار او را می پسندد، هر که وثوق و اعتماد به حبیب خود دارد کارهای گ

خود را به او می گذارد، هر که بسوی حبیب خود مشتاق است اهتمام می کند در رفتار بسوی او که 
 زود خود را به او برساند.

برای اطاعت کنندگان من است، و  ای داود! ياد کردن من برای يادکنندگان من است، و بهشت من
 .(2)زيارت من برای مشتاقان من است، خود به تنهائی برای مطیعان خود هستم 

منقول است که حق تعالی به آن حضرت وحی نمود که: بگو به فلان پادشاه جبار که من تو را 
داده ام که دنیا را بر روی دنیا جمع کنی و لیکن تو را استیلا داده ام که دعای مظلومان را پادشاهی ن



از من رد کنی و ايشان را ياری کنی، بدرستی که من سوگند به ذات مقدس خود خورده ام که مظلوم 
ری او نکرد را ياری کنم و انتقام می کشم از برای او از آن کسی که در حضور او بر او ستم کردند و يا

(3). 

منقول است که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که: ای داود! مرا شکر کن چنانچه 
 سزاوار شکر من است.

کر کردن من تو داود گفت: خداوندا! چگونه تو را شکر کنم چنانچه حقّ شکر توست و حال آنکه ش
 را نعمتی است از جانب تو.

 پس خدا وحی نمود که: چون اقرار کردی که حقّ شکر مرا بجا نمی توانی آورد، شکر
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 .(1)کردی مرا چنانچه حقّ شکر من است 

در روايت ديگر وارد شده است که: داود علیه السّلام روزی تنها به صحرا رفت، پس حق تعالی وحی 
 نمود بسوی او که: ای داود! چرا تو را چنین تنها می بینم؟

 داود گفت: خداوندا! شوق لقای تو و مناجات تو بر من غالب شد و حايل گرديد میان من و خلق تو.

پس خدا وحی نمود به او که: برگرد بسوی خلق من که اگر يك بندۀ گريختۀ مرا به درگاه من بیاوری 
 .(2)تو را در لوح حمد کرده شده می نويسم 



در روايت ديگر وارد است که در حکمت آل داود نوشته است که: لازم است بر عاقل که غافل نگردد 
از چهار ساعت: ساعتی که با پروردگار خود مناجات بکند، و ساعتی که محاسبۀ نفس خود بکند، 

او راست می گويند، و ساعتی که و ساعتی که صحبت بدارد با برادران مؤمنی که عیبهای او را به 
مشغول لذّت نفس خود گردد در چیزی که حلال و پسنديده باشد، و اين ساعت ياور اوست بر 

 .(3)ساعتهای ديگر 

م و مردی می آمد او را به سند صحیح منقول است که: زنی بود در زمان حضرت داود علیه السّلا
اکراه می کرد بر زنا، پس خدا روزی در دل آن زن انداخت که به آن مرد گفت: هرگاه تو نزد من می 

 آئی که زنا کنی، ديگری به نزد زن تو می رود و با او زنا می کند.

 پس آن مرد در همان ساعت به خانۀ خود برگشت ديد که مردی با زن او زنا می کند.

د را برداشت و به نزد داود علیه السّلام آورد و گفت: ای پیغمبر خدا! بلائی بر سر من آمده پس آن مر
 است که بر سر کسی نیامده است.

 داود گفت: آن بلا چیست؟

 گفت: اين مرد را نزد زن خود يافتم.
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 .(1)پس خدا وحی کرد به داود علیه السّلام که: به او بگو: به آنچه می کنی جزا می يابی 



به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه 
السّلام که: هر بنده ای که پناه بسوی من آورد در نگاه داشتن از بلاها و جلب نعمتها و بر من توکل 

مین و هر که در کند نه بر ديگران، و دانم از نیّت او که در اين دعوی صادق است، اگر آسمانها و ز
آنها است با او در مقام کید و ضرر درآيند البته برای او به در شدی از میان آنها قرار دهم و او را از شرّ 
آنها نجات دهم، و هر بنده ای که از نیّت او دانم که اعتماد بر غیر من می کند و پناه بغیر من می برد 

مین را در زير او سخت گردانم و پروا نکنم در هر البته قطع کنم اسباب آسمانها را از دست او و ز
 .(2)وادی که او هلاك شود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که حق تعالی وحی نمود به داود علیه السّلام که: بگو به جباران و 
که دارند، که هر بنده ای که مرا ياد می کند من او را ياد می ستمکاران که مرا ياد نکنند با آن حالی 

 .(3)کنم، و چون ايشان را ياد کنم با آن حال بر ايشان لعنت می فرستم 

ئیل عابدی بود که حضرت به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرا
داود علیه السّلام را عبادت او بسیار خوش می آمد، پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه 

 السّلام که: هیچ کار او تو را خوش نیايد که او مرائی است و عبادت مرا برای مردم می کند.

رد، آن حضرت گفت: پس چون آن شخص فوت شد، به نزد آن حضرت آمدند و گفتند: فلان عابد م
او را دفن کنید؛ و به جنازۀ او حاضر نشد. پس بنی اسرائیل بر داود علیه السّلام انکار کردند و کار او 
را نپسنديدند و تعجب کردند که چرا به جنازۀ او حاضر نشد، و چون او را غسل دادند پنجاه کس 

ز او چیزی نمی دانیم و در نماز او نیز برخاستند و گفتند: به خدا شهادت می دهیم که بغیر از نیکی ا
 پنجاه نفر اينچنین شهادت دادند.

 پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود علیه السّلام که: چرا به جنازۀ فلان مرد حاضر نشدی؟
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 آن حضرت گفت: برای آنچه خود خبر دادی مرا از حال او.

حق تعالی فرمود: بلی چنین بود او، و لیکن جمعی از احبار و رهبانان در جنازۀ او حاضر شدند و 
نزد من شهادت دادند که از او نمی دانند مگر نیکی، پس شهادت ايشان را قبول کردم و آنچه خود 

 .(1)انستم از او آمرزيدم می د

و در حديث معتبر منقول است که: حضرت امام رضا علیه السّلام در مجلس مأمون به رأس الجالوت 
 که اعلم علمای يهود بود فرمود که: داود علیه السّلام در زبور خود فرمود:

خداوندا! مبعوث گردان برپا دارندۀ سنّت را بعد از فترت، يعنی بعد از آنکه مدتها پیغمبر بر مردم 
 مبعوث نگرديده باشد.

پس حضرت فرمود: آيا می شناسی پیغمبری را که سنّت را بعد از فترت برپا داشته باشد بغیر از 
 ؟(2)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

 و سیّد ابن طاووس رضی اللّه عنه ذکر کرده است که: در زبور داود علیه السّلام ديدم در سورۀ 

یغمبر خود، و که: ای داود! تو را گردانیدم خلیفۀ خود در زمین و گردانیدم تو را تنزيه کنندۀ خود و پ
بزودی عیسی را جمعی خدا خواهند دانست بغیر از من به سبب قوّتی که من به او خواهم داد که 

 مرده را به اذن من زنده خواهد کرد.

 ای داود! مرا وصف کن برای خلق من به کرم و رحمت و به آنکه بر همه چیز قادرم.



ای داود! کی از خلق گسیخته شد و به من پیوست که من او را ناامید کردم؟ و کی بازگشت به درگاه 
من کرد که من او را از درگاه انابت خود راندم؟ چرا خدا را به قدس و پاکی ياد نمی کنید، او صورت 

اعتهای دهنده و آفريدگار شما است به رنگهای مختلف؟ چرا حفظ نمی کنید طاعت خدا را در س
شب و روز؟ و چرا دفع نمی کنید ياد معصیت مرا از دلهای خود؟ گويا هرگز نخواهید مرد و گويا 
دنیای شما باقی خواهد بود و هرگز از شما زايل نخواهد شد و حال آنکه از برای شما در بهشت 

 نعمت من گشاده تر و فراوان تر است از

 938ص: 
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دنیا اگر تعقّل و تفکّر نمائید، بزودی خواهید دانست در هنگامی که به نزد من می آئید که من بینا و 
 مطّلعم بر کرده های خلايق، منزّه است خداوندی که خلق کنندۀ نور است.

هم نوشته است که: ای گروه مردمان! غافل مشويد از آخرت و فريب ندهد شما را اين و در سورۀ د
 زندگانی برای حسن و طراوت دنیا.

ای بنی اسرائیل! اگر تفکر نمائید در بازگشت خود بسوی آخرت و ياد آوريد قیامت را و آنچه در آن 
و بسیار خواهد شد گريۀ شما و لیکن مهیّا گردانیده ام برای عاصیان، هرآينه کم خواهد بود خندۀ شما 

غافل گرديده ايد از مرگ و عهد مرا پس پشت انداخته ايد و حقّ مرا سبك شمرده ايد، گويا گناهکار 
نیستید و گويا حساب شما را نخواهند کرد، چند بگوئید و نکنید، و چند وعده کنید و خلف آن کنید، 

شتی خاك و تنهائی و تاريکی قبر هرآينه کم سخن و چند عهد کنید و بشکنید، اگر فکر کنید در در
خواهید گفت و ياد من بسیار خواهید کرد و مشغول به طاعت من بسیار خواهید گرديد، بدرستی که 
کمال حقیقی کمال آخرت است و کمال دنیا متغیّر و زايل است، آيا فکر نمی کنید در خلق آسمانها 



ا از آيات و تخويفات و مرغ را در میان هوا نگاه داشته ام که مرا و زمین و آنچه مهیّا گردانیده ام در آنه
تسبیح می گويد و در طلب روزی من می پويد و منم بخشنده و مهربان، و منزّه است خداوند خلق 

 کنندۀ نور.

و در سورۀ هفتم نوشته است: ای داود! بشنو آنچه می گويم و امر کن سلیمان را که بگويد بعد از تو 
را به میراث خواهم داد به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و امّت او و ايشان بر خلاف  که زمین

شما خواهند بود و نماز ايشان با طنبور و ساز و نوا نخواهد بود. پس زياده کن تقديس مرا، و چون 
 نغمه به تقديس من بلند کنی در هر ساعت گريه بسیار بکن.

که جمع نکنند مال از حرام که من نماز ايشان را قبول نخواهم کرد، و از ای داود! بگو بنی اسرائیل را 
پدر خود دوری کن به سبب معصیت، و از برادر خود کناره کن به سبب حرام، و بخوان بر بنی اسرائیل 
خبر دو مرد را که در عهد ادريس بودند و از برای هر دو تجارتی آمد در وقت نماز واجبی، پس يکی 

فت: من ابتدا به امر خدا می کنم، و ديگری گفت: من ابتدا به تجارت خود می کنم و بعد از ايشان گ
 از آن به امر الهی می پردازم. پس

 939ص: 

يکی متوجه تجارت شد و ديگری متوجه نماز شد. پس وحی کردم بسوی ابر که با باد و برق و صاعقه 
نماز هر دو از دست او رفت و در در خانه  او را فرو گرفت و مشغول شد به ابر و ظلمت، و تجارت و

 اش نوشته شد: نظر کنید که دنیا و زياده طلبی آن چه می کند با صاحبش.

ای داود! هرگاه ببینی ظالمی را که دنیا او را برداشته است، آرزوی حال او مکن که البته يکی از دو 
ا که از او ظالم تر باشد که از او انتقام چیز از برای او خواهد بود: يا مسلّط می گردانم بر او ظالمی ر

 بکشد، يا بر او لازم می گردانم در روز قیامت که حقوق مردم را به صاحبش رد کند.



ای داود! اگر ببینی آنها را که حقهای مردم بر ذمّت ايشان مانده است در قیامت، هرآينه خواهی ديد 
د نفسهای خود را و در مقام انصاف باشید در گردن ايشان طوقی از آتش خواهد بود، پس حساب کنی

 با مردم و ترك کنید دنیا و زينتهای آن را.

ای بسیار غافل! چه می کنی دنیائی را که در آن آدمی صبح صحیح از خانه بیرون می رود و شام بیمار 
 برمی گردد؟ و با ناز و نعمت بیرون می رود و با غلها و زنجیرها برمی گردد؟ و صحیح بیرون می
رود و کشته برش می گردانند؟ وای بر شما اگر ببینید بهشت را و آنچه در آن مهیّا کرده ام برای دوستان 
خود از نعمتها هرآينه هیچ چیز دنیا را به لذت نچشید و در قیامت ندا خواهم کرد دوستان خود را 

ضای من ترك کردند؟ که: کجايند آنها که در دنیا مشتاق بودند به طعام و شراب لذيذ و از برای ر
کجايند آنها که با خنده گريه را مخلوط کردند؟ کجايند آنها که در زمستان و تابستان به مسجدهای 
من هجوم می آوردند؟ نظر کنید امروز ببینید که چه نعمتها برای شما مهیّا کرده ام، بسیار بیدار بوديد 

ی خواهید لذّت بیابید که از شما راضی در هنگامی که مردم در خواب بودند، پس امروز از هر چه م
شدم، و بدرستی که عملهای پاکیزۀ شما دفع می کرد غضب مرا از اهل دنیا. ای رضوان! ايشان را آب 
ده، چون آب بخورند نضارت و حسن روهای ايشان زياده گردد، پس رضوان گويد که: برای اين حق 

ا به فرج حرام نرسید و آرزوی حال پادشاهان و تعالی اين نعمتها را به شما عطا کرد که فرجهای شم
 توانگران نکرديد.

 940ص: 

 پس گويم: ای رضوان! ظاهر گردان آنچه من برای بندگان خود مهیّا کرده ام هشت هزار برابر.

ای داود! هر که با من تجارت کند، سودمندترين تجارت کنندگان است، هر که دل به دنیا بندد و دنیا 
افکند زيانکارترين زيانکاران است، وای بر تو ای فرزند آدم! چه بسیار سنگین است دل او را به زمین 

 تو، پدر و مادرت می میرند و از احوال ايشان عبرت نمی گیری؟ !



ای فرزند آدم! آيا نمی بینی که حیوانی می میرد و باد می کند و مردار گنديده می شود و آن حیوانی 
 ناههای تو را بر کوهها بگذارند کوهها را در هم می شکند؟ !است و گناهی ندارد، و اگر گ

ای داود! بعزت خود سوگند می خورم که هیچ چیز ضررش بر شما مانند مالها و فرزندان شما نیست، 
و هیچ چیز فتنۀ آن در دل شما مانند اينها نیست، و عمل شايستۀ شما نزد من بلند می شود و علم من 

 نزّه پروردگاری که آفريدگار نور است.به همه چیز محیط است، م

و در سورۀ بیست و سوم نوشته است که: ای فرزندان خاك و آب گنديده! و فرزندان غفلت و مغرور 
شده! بسیار ملتفت مشويد بسوی آنچه بر شما حرام کرده ام، زيرا که اگر بدانید که حرام شما را به 

د، و اگر ببینید زنان خوش بوی بهشت را که عافیت کجا می برد هرآينه آن را بسیار بد خواهید شمر
يافته اند از هیجان طبايع بشريت، پس ايشان همیشه راضیند و هرگز به خشم نمی آيند و همیشه 
باقیند و هرگز نمی میرند، و هر چند شوهر ايشان بکارت ايشان را می برد باز باکره می شوند و از کره 

پیش تخت ايشان نهرهای شراب و عسل موج می زند. وای بر تو!  نرم تر و از عسل شیرين ترند و در
پادشاهی بزرگ و نعیم ابدی و زندگانی بی تعب و شادی دائم و نعیم باقی نزد من است، و منزّه 

 خداوندی که خالق نور است.

و در سورۀ سی ام نوشته است: ای فرزندان که در گرو مرگید! کاری کنید برای آخرت خود، بخريد 
را به دنیا و مباشید مانند گروهی که دنیا را به غفلت و بازی گذرانیدند، و بدانید که هر که به من آن 

 قرض می دهد سرمايۀ او با سود بسیار به او می رسد و هر که به شیطان

 941ص: 

قرض می دهد در جهنم با او قرين خواهد بود، چیست شما را که به دنیا رغبت می نمائید و از حق 
رو می گردانید؟ آيا حسبهای شما فريب داده است شما را؟ چه باشد حسب کسی که از خاك خلق 

 شده باشد؟ حسب نزد من به پرهیزکاری است.



غیر از خدا در آتش جهنم خواهید بود و شما از ای فرزندان آدم! بدرستی که شما و آنچه می پرستید ب
من بیزاريد و من از شما بیزارم و مرا حاجتی نیست به عبادت شما تا اسلام بیاوريد، اسلامی با 

 اخلاص، و منم عزيز حکیم، منزّه است خالق نور.

مارم و در سورۀ چهل و ششم نوشته است که: ای فرزندان آدم! سبك مشماريد حقّ مرا که من سبك ش
شما را، در جهنم خورندگان ربا و سود روده ها و جگرهای ايشان پاره پاره خواهد شد، و چون تصدّق 
دهید آن را به آب يقین بشوئید که اول به دست من می آيد پیش از آنکه به دست سايل درآيد، اگر از 

ست می گويم بنا مال حرام است می زنم آن را بر روی آن که تصدّق کرده است، و اگر از حلال ا
کنید از برای او قصرها در بهشت و رياست، رياست پادشاهی دنیا نیست؛ رياست، رياست آخرت 

 است، منزّه است خالق نور.

در سورۀ چهل و هفتم نوشته است که: ای داود! می دانی چرا بنی اسرائیل را مسخ کردم به میمون و 
رد سهل می شمردند و می گذرانیدند، و چون خوك؟ زيرا که چون غنی و مالدار گناه بزرگی می ک

مسکین گناهی از آن پست تر می کرد از او انتقام می کشیدند، پس واجب و لازم شده است لعنت 
من بر هر که در زمین تسلّطی بهم رساند و مالدار و پريشان را به يك نحو حکم بر ايشان جاری 

در دنیا از من کجا خواهید گريخت در وقتی نگرداند، و شما متابعت خواهشهای نفسانی می کنید، 
که خلوت کنم با شما؟ چه بسیار نهی کردم شما را که متعرض حرمتهای مؤمنان مشويد، زبانهای 

 خود را دراز کرده ايد در عرضهای مردم، منزّه است خالق نور.

ه مطیع او در سورۀ شصت و پنجم مکتوب است که: ای داود! بخوان بر بنی اسرائیل خبر مردی را ک
شدند تمام اطراف زمین تا آنکه چون مستقل شد سعی کرد در زمین به فساد و حق را خاموش کرد و 

 باطل را ظاهر گردانید و دنیا را عمارت کرد و قلعه ها ساخت و مالها

 942ص: 



جمع کرد، پس ناگاه در عین عیش و نعمت او وحی کردم به زنبوری که بر او داخل شود و روی او را 
گزد، پس زنبور داخل شد در وقتی که وزرا و اعوان و دربانان او همه حاضر بودند و نیشی بر پهلوی ب

روی او زد که در همان ساعت ورم کرد، و چشمه های خون و چرك از رويش جاری شد و گوشت 
 رويش را همه فاسد کرد که کسی از تعفّن و گند او نزديك او نمی توانست نشست تا آنکه چون مرد،
جثۀ او را بی سر دفن کردند، اگر آدمیان را عبرتی می بود اين قصه ايشان را از نافرمانی من بازمی 
داشت و لیکن مشغول گرديده اند به لهو و لعب دنیا، پس بگذار ايشان را در لهو و لعب خود تا امر 

 .(1)من به ايشان برسد و من ضايع نمی گردانم مزد نیکوکاران را، سبحان خالق النور 

 943ص: 

 
 .47. سعد السعود  -1

 944ص: 

 باب بیست و یكم: در بیان قصۀ اصحاب سبت است

 945ص: 

 946ص: 

بْتِ فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خ ذِينَ اِعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِي اَلسَّ اسِئِینَ حق تعالی فرموده است که وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ اَلَّ
بتحقیق که دانستید حال آن جماعتی را که تجاوز از حد و نافرمانی کردند از شما در »يعنی: (1)

حکم روز شنبه که شکار ماهی در شنبه کردند، پس گفتیم مر ايشان را که بوده باشید میمونی چند 
 « .ا ذلیل و بی مقداردور مانده از رحمت خدا ي

 .(2)حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: يعنی دور گردانیده شده از هر خیری 



قِینَ  فَجَعَلْناها نَکالًا لِما بَیْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِظَةً  پس گردانیديم مسخ کردن ايشان » (3)لِلْمُتَّ
را عقوبتی و زجر کننده ای مر آنچه را پیش روی آنها بود و آنچه پشت سر ايشان بود پندی و موعظه 

 « .ای برای پرهیزکاران

بعضی گفته اند: يعنی مسخ شدن ايشان عبرت گرديد برای شهرها که در پیش روی شهر ايشان بود 
 و شهرهائی که در عقب شهر ايشان بود.

 و بعضی گفته اند: عقوبتی بود بر کارهائی که پیش از شکار ماهی و بعد از آنها که کردند.

ل است که: يعنی عبرتی گرديد برای آنها از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقو
که در زمان ايشان بودند و آنها که بعد از ايشان آمدند و قصۀ ايشان را شنیدند همچنانچه ما از قصۀ 

 .(4)ايشان پند می گیريم 

 م مذکور است که: يعنی اين مسخی که ما ايشان را بهدر تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلا

 947ص: 
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آن خوار و ذلیل گردانیديم و دور از رحمت خود ساختیم، عقوبتی و بازدارنده ای بود ايشان را از 
آنچه پیش از مسخ مرتکب بودند از گناهان هلاك کننده و منع کننده بود گروهی را که ايشان را بر 

موعظه اين حال مشاهده کردند از آنکه مرتکب مثل اعمال قبیحۀ ايشان بشوند، و پند دهنده و 



فرماينده بود پرهیزکارانی را که پند گیرند به عقوبت ايشان و ترك محرّمات نمايند و مردم مرا پند دهند 
 و از گناهانی که سبب عقوبتها است حذر فرمايند.

پس فرمود که: حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: اين جماعت گروهی بودند که در کنار 
حق تعالی و پیغمبران او نهی کرده بودند ايشان را از شکار کردن ماهی در روز دريائی ساکن بودند، 

شنبه، پس متمسّك شدند به حیله که بر خود حلال کنند آنچه خدا بر ايشان حرام گردانیده است، 
پس نقبها و جدولها کندند بسوی حوضها که ماهی از آن راهها داخل حوضها تواند شد و بر نتواند 

ز شنبه می شد ماهیها به امان الهی می آمدند، از راه نقبها و جدولها داخل حوضها گشت، چون رو
و غديرهای ايشان می شدند، چون آخر روز می شد می خواستند برگردند به دريا که از شرّ 
شکارکنندگان ايمن گردند نمی توانستند برگشت، و شب در آن حوضها محصور می ماندند که به 

نست گرفت بی شکارکردنی، چون روز يکشنبه می شد آنها را می گرفتند و می دست آنها را می توا
گفتند: ما در شنبه شکار نکرديم و در يکشنبه شکار کرديم، و دروغ می گفتند آن دشمنان خدا بلکه 
به همان حیله ها و رخنه ها که در روز شنبه کرده بودند شکار کردند، و بر اين حال ماندند تا مال 

ار شد و به سبب گشادگی دست و ثروت در اموال زنان بسیار گرفتند و به انواع نعمتها ايشان بسی
متنعّم شدند، ايشان زياده از هشتاد هزار نفر بودند و هفتاد هزار کس از ايشان مرتکب اين عمل 

نِ شدند، باقی بر ايشان انکار کردند، چنانچه حق تعالی در جای ديگر فرموده است که وَ سْئَلْهُمْ عَ 
تِي کانَتْ حاضِرَةَ اَلْبَحْرِ يعنی:  سؤال کن يا محمد از ايشان از حال آن شهری که نزديك دريا »اَلْقَرْيَةِ اَلَّ

بْتِ « بود ، « در وقتی که از حکم خدا بیرون می رفتند در شکار کردن روز شنبه»، إِذْ يَعْدُونَ فِي اَلسَّ
عاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِیهِمْ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِ  در وقتی که می آمدند بسوی ايشان »هِمْ شُرَّ

 ماهیهای ايشان در روز شنبۀ

 948ص: 

ايشان بر روی آب، يا پیاپی و بسیار، يا سرها از آب بیرون کرده و روزی که شنبه نبود نمی آمدند 
چنین امتحان می کرديم ايشان را به فسق »(1)فْسُقُونَ ، کَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا يَ « بسوی ايشان



بُهُمْ عَذاباً شَدِيداً « ايشان ةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّ و يادآور وقتی »(2)وَ إِذْ قالَتْ أُمَّ
را که گفتند گروهی از ايشان که: چرا پند می دهید گروهی را که خدا هلاك کنندۀ ايشان خواهد بود 

 « .در دنیا يا عذاب کنندۀ ايشان خواهد بود به عذابی سخت در آخرت

ك کردن، عذاب استیصال است؛ و مراد از عذاب، حضرت امام علیه السّلام فرمود که: مراد از هلا
عذابها و بلاهای ديگر است. و فرمود که: اين سخن را گناهکاران و شکارکنندگان در جواب واعظان 

 .(3)گفتند 

و مشهور آن است که ايشان سه طايفه بودند: يك طايفه شکار می کردند، و يك طايفه ايشان را نهی 
، اين سخن را اين (4)و منع می کردند، و يك طايفه نه شکار می کردند و نه نهی آنها می کردند 

قُونَ  هُمْ يَتَّ کُمْ وَ لَعَلَّ گفتند پنددهندگان که: ما ايشان را »(5)طايفۀ اخیر گفتند، قالُوا مَعْذِرَةً إِلی رَبِّ
، « پرهیزکار شوند و ترك گناه بکنندموعظه می کنیم تا معذور باشیم نزد پروردگار شما شايد ايشان 

ذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَ  وءِ وَ أَخَذْنَا اَلَّ ذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلسُّ رُوا بِهِ أَنْجَیْنَا اَلَّ ئِیسٍ بِما کانُوا فَلَمّا نَسُوا ما ذُکِّ
پس چون فراموش کردند و ترك نمودند آنچه را به ياد ايشان آوردند و از موعظۀ ايشان »(6)يَفْسُقُونَ 

پندپذير نشدند، نجات داديم آنها را که نهی می کردند از گناه و بدی و گرفتیم آنها را که ستم بر خود 
وا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ کُونُوا ، فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُ « می کردند به عذابی سخت به سبب فسق و نافرمانی ايشان

 قِرَدَةً 

 949ص: 
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پس چون طغیان کردند و ترك نکردند آنچه ايشان را از آن نهی کردند گفتیم به ايشان » (1)خاسِئِینَ 
 « .که: باشید بوزينگان و از رحمت الهی دور افتادگان

لام فرمود: چون آن ده هزار و کسری که مطیعان و واعظان پس حضرت امام زين العابدين علیه السّ 
بودند ديدند که آن هفتاد هزار کس پند ايشان را قبول نمی کنند و از نزول عقوبت خدا پروا نمی کنند، 
از ايشان کناره کردند و از میان ايشان بیرون رفتند و در شهری ديگر که نزديك شهر ايشان بود قرار 

اب بر آنها نازل شود و ايشان را نیز فروگیرد. پس در همان شب عذاب الهی بر گرفتند که مبادا عذ
ايشان نازل شد و همه میمون شدند و دروازۀ شهر ايشان بسته ماند که از ايشان کسی بیرون نمی آمد 
و کسی از بیرون به شهر ايشان نمی رفت، چون اهل شهرهای ديگر شنیدند اين حال را آمدند و از 

 شهر بالا رفتند و ديدند مردان و زنان ايشان همه میمون شده اند و می گردند.ديوارهای 

پس به شهر ايشان درآمدند و آنها که ايشان را نصیحت می کردند به نزد خويشان و ياران و دوستان 
خود می آمدند و می پرسیدند که: تو فلانی؟ او آب از ديده اش می ريخت و به سر اشاره می کرد: 

روز بر اين حال ماندند، پس حق تعالی بادی و بارانی فرستاد که ايشان را به دريا انداخت بلی؛ سه 
و هلاك کرد، هیچ مسخ شده ای بعد از سه روز باقی نماند و اينها که می بینید، شبیه آنهايند، نه 

 آنهايند و نه از نسل آنهايند.

ت برای شکار ماهی چنین شدند، پس پس حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: اين جماع
چگونه خواهد بود نزد خدا حال جمعی که فرزندان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم را کشتند و 
هتك حرمت آن حضرت کردند؟ حق تعالی اگر چه ايشان را در دنیا مسخ نکرد امّا عذابی که در 

 ست.آخرت برای ايشان مهیّا گردانیده است اضعاف اضعاف مسخ ا



پس فرمود: اگر آن جماعت که تعدّی در حکم شنبه کردند متوسل به انوار مقدسۀ محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم و آل طیّبین او علیهم السّلام می شدند، به آن معصیت مبتلا نمی شدند، و اگر آنها 

 و که ايشان را از آنکه ايشان را پند می دادند از خدا سؤال می کردند به جاه محمد و آل طیّبین ا

 950ص: 
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گناه بازدارد هرآينه دعای ايشان مستجاب می شد و لیکن نکردند تا آنچه خدا در لوح نوشته بود بر 
 .(1)ايشان جاری شد 

سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی امر کرد يهود را که ترك کار به 
دنیا در روز جمعه بکنند، ايشان قبول نکردند و روز شنبه را اختیار کردند، پس به اين سبب شکار روز 

 .(2)شنبه را بر ايشان حرام گردانید 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی طايفه ای از بنی اسرائیل را مسخ نمود، پس آنچه به دريا 
رفتند جرّی و مارماهی و ساير حیوانات مسخ شدۀ دريا شدند، و آنچه به صحرا رفتند خوك و میمون 

 .(3)و راسو و سوسمار و ساير حیوانات صحرا شدند 

علی بن ابراهیم رحمة اللّه علیه روايت کرده است که: اصحاب سبت را حق تعالی مهلت داد آن قدر 
که بسیار شدند و اموال بیشمار اندوختند و گفتند: شکار شنبه بر ما حلال است و بر پیشینیان حرام 

ه در نعمت و رفاهیتیم و مال ما بسیار شد و بوده است، زيرا که تا ما شکار ماهی کنیم در روز شنب
 .(4)بدنهای ما صحیح است. پس در شبی که غافل بودند حق تعالی ايشان را به ناگاه گرفت 

نزديك به دريا بود. در  ايضا روايت کرده است که: ايشان از بنی اسرائیل بودند و در شهری بودند که
مدّ و جزر، آب دريا داخل نهرها و زراعتهای ايشان می شد و ماهی در روز شنبه می آمد تا آخر 



زراعتهای ايشان و در روز يکشنبه ماهی نمی آمد به نهرها و زراعتهای ايشان، پس ايشان در روز شنبه 
می شد ماهی در میان دامها و  دامها نصب می کردند در پیش نهرهای خود که چون آب دريا پست

نهرهای ايشان می ماند و در روز يکشنبه آنها را می گرفتند! پس علمای ايشان نهی کردند ايشان را از 
اين عمل، فايده نبخشید تا مسخ شدند به خوك و میمون. و سبب حرام شدن شکار ماهی بر ايشان 

 آن بود
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 که عید جمیع مسلمانان و غیر ايشان روز جمعه بود، پس يهود مخالفت کردند و گفتند:

ان حرام کرد و مسخ شدند به میمون و خوك عید ما شنبه است! پس خدای تعالی شکار شنبه را بر ايش
(1). 

و به سند حسن روايت کرده است و غیر او به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
از قوم (2)که فرمود: در کتاب امیر المؤمنین علیه السّلام نوشته است که: جمعی از اهل بلدۀ بصره 

ی ايشان می فرستاد ثمود بودند و حق تعالی به جهت امتحان ايشان در روز شنبه ماهی بسیار بسو
که به در خانه های ايشان می آمدند و در جمیع حوضها و نهرهای ايشان داخل می شدند و روزهای 
ديگر نمی آمدند، پس جمعی از سفیهان ايشان شروع کردند به شکار ماهی در شنبه و مدتی اين کار 

زد طايفه ای از ايشان آمد گفت: می کردند، علما و عبّاد ايشان منعشان نمی کردند، تا آنکه شیطان به ن



خدا شما را نهی فرموده است از خوردن ماهی در روز شنبه و نهی نکرده است شما را از شکار کردن 
 ماهی در روز روز شنبه، پس در شنبه شکار کنید و در روزهای ديگر بخوريد!

ه بر ما حلال است؛ پس ايشان سه طايفه شدند: يك طايفه گفتند: ما شکار ماهی می کنیم در شنبه ک
و يك طايفه به جانب راست رفتند و گفتند: ما شما را نهی می کنیم از آنکه خلاف امر الهی بکنید؛ 
و يك طايفه به جانب چپ رفتند و شکار نمی کردند و ايشان را هم نصیحت نمی کردند و می گفتند 

يشان را هلاك خواهد کرد به جماعت نصیحت کنندگان که: چرا موعظه می کنید گروهی را که خدا ا
 يا عذاب خواهد کرد عذابی سخت؟

پس آن طايفه ای که ايشان را پند می دادند گفتند: و اللّه ما امشب با شما نمی مانیم در اين شهری 
 که معصیت خدا در آن کرده ايد که مبادا بلا بر شما نازل شود و ما را هم فروگیرد.

 نزديك آن شهر و در زير آسمان خوابیدند،پس از آن شهر بیرون رفتند در صحرائی 
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م، و گفته اند ايله شهری است در کنار دريای قلزم بعد از شا« ايله»ياقوت حموی گفته است که: 
 ( .1/292آخر حجاز و اول شام است. )معجم البلدان 

چون صبح شد آمدند که حال اهل معصیت را مشاهده کنند، چون به در شهر رسیدند ديدند که 
دروازۀ شهر بسته است، هر چند در زدند جواب و صدای آدمی نشنیدند بلکه صدائی چند مانند 

ید، پس نردبانی بر ديوار شهر گذاشتند و شخصی را به بالا صدای حیوانات به گوششان می رس
فرستادند، چون آن مرد بر آن شهر مشرف شد ديد که همه به صورت میمون شده اند و دمها بهم 



رسانیده اند و به صدای میمون فرياد می کنند، پس در را شکستند و داخل شهر شدند پس آن میمونها 
ايشان می آمدند، و اينها که به شکل انسان بودند آنها را نمی  خويشان خود را شناختند و به نزد

 ؟(1)شناختند، پس گفتند به آنها: آيا شما را نهی نکرديم از مخالفت حق تعالی 

است: آنها که شکار می کردند، میمون شدند؛ و آنها که شکار نمی کردند و در روايت ديگر وارد شده 
 .(2)و انکار هم نمی کردند، به شکل مورچه شدند چون حکم حق تعالی را حقیر شمردند 

قول است که: شهری در کنار دريا بود گفتند در حديث ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام من
کند و آن « جرّيث»اهل آن شهر به پیغمبر خود که: اگر راست می گوئی دعا کن پروردگار تو ما را 

نوعی است از ماهیهای بی فلس! چون شب شد آن شهر به دريا فرو رفت و اهلش همه جرّيثهای 
 .(3)توانست رفت  بزرگ شدند که سواره با اسب در میان دهان ايشان می

و در روايت ديگر منقول است که: روزی جمعی از اهل کوفه به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه 
 السّلام آمدند و گفتند: يا امیر المؤمنین! اين مارماهی و جرّيث را در بازارهای ما می فروشند.

آن حضرت تبسّم نمود و فرمود: برخیزيد و با من بیائید تا امر عجیبی به شما بنمايم و در حقّ وصیّ 
 پیغمبر خود مگوئید مگر سخن نیك.
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پس آورد ايشان را به کنار فرات و آب دهان مبارك خود را در فرات انداخت و به دعائی چند تکلّم 
 فرمود، ناگاه جرّيثی سر از آب بدر آورد و دهان خود را گشود.



 حضرت فرمود: تو کیستی؟ وای بر تو و بر قوم تو.

ود که خدا قصۀ ما را در قرآن ياد کرده است، پس خدا گفت: ما از اهل آن شهريم که در کنار دريا ب
بر ما عرض کرد ولايت تو را و ما قبول نکرديم، و خدا ما را مسخ کرد، پس بعضی از ما در دريا می 
باشند و بعضی در صحرا، امّا آنها که در دريا می باشند انواع ما است يعنی مارماهی و جرّيث، و 

 مار و موش دشتی است.آنها که در صحرا می باشند سوس

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رو به اصحاب خود کرد و فرمود: شنیديد؟

 گفتند: بلی.

فرمود: بحقّ خداوندی که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را به پیغمبری فرستاده است که حائض 
 .(1)می شوند مانند زنان شما 

بدان که ظاهر احاديث و مشهور میان مفسران آن است که ايشان اهل بصره بودند؛ و بعضی گفته اند 
. و ظاهر احاديث معتبره آن است که (2)که اهل مدين بودند؛ و بعضی گفته اند اهل طبريه بودند 

ايشان در زمان حضرت داود علیه السّلام بودند، و از بعضی احاديث ظاهر می شود که بعضی خوك 
؛ و بعضی گفته اند که: جوانان ايشان میمون شدند و پیران ايشان (3)شدند و بعضی میمون گرديدند 

 ، و اللّه اعلم.(4)خوك شدند 
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 .6/102؛ تفسیر طبری 2/493. مجمع البیان  -4

 السّلام باب بیست و : در بیان قصص حضرت سلیمان بن داود علیهما

 اشاره

 و مشتمل است بر چند فصل

 955ص: 

 956ص: 

 فصل اول: در بیان فضایل و کمالات و معجزات و مجملات حالات آن حضرت

تِي بارَکْنا  رْضِ اَلَّ
َ
يحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلی اَلْْ حق تعالی در کلام مجید می فرمايد که وَ لِسُلَیْمانَ اَلرِّ

مسخّر گردانیديم برای سلیمان باد را در حالتی که بسیار تند »يعنی: (1)کُلِّ شَيْءٍ عالِمِینَ فِیها وَ کُنّا بِ 
و سخت بود و جاری می شد به امر او بسوی زمینی که برکت داده بوديم در آن و بوديم به همه چیز 

 « .عالم و دانا

 .(2)علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين زمین مبارك شام و بیت المقدس بود 

یاطِینِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ کُنّا لَهُمْ حافِظِینَ  و بودند از ديوان » (3)وَ مِنَ اَلشَّ
و شیاطین جمعی که فرو می رفتند برای او به دريا و نفايس آنها را برای او بیرون می آوردند و می 
کردند برای او کاری چند غیر از اين ساختن شهرها و قصرها و کندن کوهها و ساختن صنعتهای 

« يا ضرری به کسی برسانند غريب و بوديم مر ايشان را حفظکننده از آنکه نافرمانی آن حضرت کنند،
. 



و میراث برد سلیمان از داود مال و علم و »در جای ديگر فرموده است که وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ 
یْرِ وَ أُوتِینا مِنْ کُلِّ شَيْءٍ إِنَّ « پیغمبری را مْنا مَنْطِقَ اَلطَّ هَا اَلنّاسُ عُلِّ  ، وَ قالَ يا أَيُّ
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و گفت سلیمان: ای گروه مردم! تعلیم کرده شده ايم ما زبان مرغان را و » (1)هذا لَهُوَ اَلْفَضْلُ اَلْمُبِینُ 
 « .ايم از هر چیزی بهره ای، بدرستی که اين فضل و زيادتی است ظاهر و هويداداده شده 

ها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ  يحَ غُدُوُّ و مسخّر گردانیديم از برای سلیمان »باز فرموده است که وَ لِسُلَیْمانَ اَلرِّ
و » أَسَلْنا لَهُ عَیْنَ اَلْقِطْرِ ، وَ « باد را که بامداد به قدر يك ماه راه می رفت و پسین به قدر يك ماه راه

و گفته اند: سه شبانه روز مانند آب از برای او جاری بود « جاری گردانیديم از برای او چشمۀ مس را
هِ ، وَ مِنَ (2)و آنچه مردم بیرون می آورند تا حال از آن مس است  اَلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَیْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ

و مسخّر گردانیديم برای او از جنّیان جمعی را که کار می کردند در پیش روی او به اذن و امر »
عِیرِ « پروردگار او و هر که عدول می کرد از جنّیان »(3)، وَ مَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ اَلسَّ

از امر ما، و فرمان آن حضرت نمی برد، می چشانیديم به او از عذاب آتش سوزندۀ افروختۀ آخرت 
 « .يا دنیا را

آتش، و چنانکه گفته اند: خدا ملکی را موکّل گردانیده بود به ايشان که در دستش تازيانه ای بود از 
 .(4)هر که فرمان سلیمان نمی برد آن تازيانه را بر او می زد که می سوخت 



ن از می ساختند جنّیا»يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ کَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِیاتٍ 
برای او آنچه می خواست از قصرها و بناهای رفیع و مثالها و صورتها و کاسه ها مانند حوضهای 

، « بزرگ و ديگهای بزرگ که نصب کرده بودند و از بسیاری بزرگی آنها را حرکت نمی توانستند داد
کُورُ  گفتیم که: عمل کنید و عبادت کنید ای آل داود »(5)اِعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُکْراً وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِيَ اَلشَّ

 به شکر اين نعمتها و

 958ص: 

 
 .16. سورۀ نمل: -1
 .4/382. مجمع البیان  -2
 .12. سورۀ سبأ: -3
 .4/382. مجمع البیان  -4
 .13. سورۀ سبأ: -5

 « .اندکی از بندگان من شکرکننده اند

بتحقیق »(1)هِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ و در جای ديگر فرموده است که وَ لَقَدْ فَتَنّا سُلَیْمانَ وَ أَلْقَیْنا عَلی کُرْسِیِّ 
، قالَ « که امتحان کرديم سلیمان را و انداختیم بر کرسی او جسدی را پس انابه و توبه کرد بسوی ما

حَدٍ مِنْ بَ 
َ
كَ أَنْتَ اَلْوَهّابُ رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْکاً لا يَنْبَغِي لِْ پروردگارا! بیامرز »گفت: (2)عْدِي إِنَّ

مرا و ببخش مرا ملك و پادشاهی که سزاوار نباشد برای کسی بعد از من بدرستی که توئی بسیار 
يحَ تَجْرِي بِأَمْرِ « بخشنده رْنا لَهُ اَلرِّ پس مسخّر گردانیديم برای او باد »(3)هِ رُخاءً حَیْثُ أَصابَ ، فَسَخَّ

 « .را که جاری می شد به امر او نرم و هموار به هر جا که می خواست



د هموار می رفت، و گفته اند: در اول تند بود که بساط را از جا می کند، در آخر که به راه می افتا
بعضی گفته اند که: گاهی چنان بود و گاهی چنین؛ بعضی گفته اند که تند می رفت و هموار بود؛ 

 .(4)بعضی گفته اند که همواری کنايه است از آنکه فرمانبردار آن حضرت بود 

یاطِینَ  صْفادِ وَ اَلشَّ
َ
نِینَ فِي اَلْْ و مسخّر گردانیديم برای او ديوها » (5) کُلَّ بَنّاءٍ وَ غَوّاصٍ. وَ آخَرِينَ مُقَرَّ

را هر بنا کننده ای و هر غوص کننده ای در دريا و ديوهای ديگر را که بر يکديگر بسته بودند به 
 يعنی متمرّدان يا کافران ايشان که دو و سه و زياد را با يکديگر به زنجیر می کشید.« زنجیرها

به او گفتیم: اين بخشش ماست مر تو را، خواهی بده » (6)حِسابٍ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ 
 « .به مردم و خواهی نگاه دار که تو را در قیامت بر آن حساب نخواهیم کرد

 طی ساختهشیخ طبرسی روايت کرده است که: شیاطین برای حضرت سلیمان علیه السّلام بسا
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بودند از طلا و ابريشم که يك فرسخ در يك فرسخ بود، و برای آن حضرت منبری از طلا در میان 
بساط می گذاشتند که بر آن می نشست و در دور آن سه هزار کرسی از طلا و نقره بود که پیغمبران 

، و بر بر کرسیهای طلا و علماء بر کرسیهای نقره می نشستند و بر دور ايشان ساير مردم می نشستند



دور مردم ديوان و شیاطین و جنّیان می ايستادند و مرغان ايشان را به بال خود سايه می کردند، و باد 
صبا آن بساط را برمی داشت و از صبح تا پسین يك ماه راه می برد و از پسین تا صبح يك ماه راه می 

 .(1)برد 

به روايت ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حق تعالی پادشاهی مشرق و 
مغرب زمین را به حضرت سلیمان عطا فرمود و هفتصد سال و هفت ماه پادشاهی تمام دنیا کرد که 

بودند، و علم هر چیز و جنّیان و آدمیان و ديوان و چهار پايان و مرغان و درندگان همه در فرمان او 
زبان هر چیز را خدا به او تعلیم کرده بود، و در زمان آن حضرت صنعتهای عجیب پیدا شد که مردم 

 .(2)ياد می کنند 

آن حضرت و مالك  مؤلف گويد: اين حديث غريب است از جهت اشتمال بر اين مقدار از عمر
 شدن تمام دنیا و هر دو مخالف احاديث ديگر است، و اللّه يعلم.

ايضا روايت کرده است که لشکرگاه آن حضرت صد فرسخ بود: بیست و پنج فرسخ از آدمیان بود، و 
بیست و پنج فرسخ از جنّیان بود، و بیست و پنج فرسخ از وحشیان، و بیست و پنج فرسخ از مرغان؛ 

انه از آبگینه بر روی چوب تعبیه کرده بودند که سیصد زن نکاحی و هفتصد کنیز برای آن و هزار خ
حضرت در آن خانه ها بودند. پس باد تند را امر می کرد که اينها را از جا می کند و باد نرم را امر می 

شاهی تو کرد که به راه می برد، پس خدا به آن حضرت وحی نمود در میان زمین و آسمان که: بر پاد
 .(3)اين را افزودم که هر که سخنی بگويد باد از برای تو بیاورد 

 ثعلبی روايت کرده است که: چون سلیمان علیه السّلام بر بساط سوار می شد اهل و حشم و
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خدمتکاران و نويسندگان و لشکر خود را با خود می برد و اينها در سقفها بودند بر روی يکديگر در 
هن و ديگهای بزرگ که در هر خور درجه های خود، و مطبخ آن حضرت همراه او بود با تنورهای آ

ديگی بیست شتر پخته می شد، و میدانها برای چهار پايان در پیش مجلس او بود، و طبّاخان مشغول 
طبخ بودند و ساير صنّاع مشغول اعمال خود بودند، و اسبان در پیش روی آن حضرت بودند و بساط 

 در هوا می رفت.

شتند بر مدينۀ طیّبه، پس سلیمان علیه السّلام فرمود پس، از اصطخر شیراز يك روز به يمن رفت و گذ
که: اين محل هجرت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم خواهد بود، خوشا حال کسی 
که به او ايمان بیاورد و متابعت او بکند، و چون به مکۀ معظّمه گذشت بتها ديد که بر دور کعبه 

السّلام گذشت کعبه گريست، پس خدا وحی کرد به او که: چرا گذاشته اند، و چون سلیمان علیه 
 می گريی؟

کعبه گفت: برای آن می گريم که پیغمبری از پیغمبران تو و جمعی از دوستان تو بر من گذشتند و نزد 
 من فرود نیامدند و نزديك من نماز نکردند و بتها را بر دور من گذاشته اند و می پرستند.

سوی او که: گريه مکن، بزودی تو را پر خواهم کرد از روهای سجده کننده، پس خدا وحی فرستاد ب
و قرآن تازه در تو خواهم فرستاد، و پیغمبری در آخر الزمان نزد تو مبعوث خواهم کرد که بهترين 
پیغمبران من باشد، و جمعی را مقرر خواهم کرد که تو را آبادان گردانند، و فريضه ای بر ايشان واجب 

رد که به سبب آن از اطراف عالم بسوی تو بشتابند مانند مرغان که بسوی آشیانه های خود خواهم ک
شتابند و مانند ناقه ای که بسوی فرزند خود میل کند، و تو را پاك خواهم کرد از لوث بتها و بت 

 .(1)پرستان 



کرده است که: چون سلیمان علیه السّلام بعد از پدر خود پیغمبر و پادشاه شد امر فرمود  و روايت
تختی برای او ساختند بسیار غريب و بديع که در هنگام قضا و حکم در میان مردم که بر روی آن 

 نشیند که مبطلی يا گواه ناحقی به نزد او آيد بترسد و دروغ نگويد و دعوی
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 ناحق نکند و گواه گواهی باطل ندهد.

پس تخت را از دندان فیل ساختند و به ياقوت و مرواريد و زبرجد و انواع جواهر مرصّع کردند، و در 
دو  دور آن چهار درخت از طلا ساختند که خوشه های آن از ياقوت سرخ و زمرّد سبز بود، و بر سر

درخت دو طاووس از طلا تعبیه کردند و بر سر دو درخت ديگر دو کرکس از طلا روبروی يکديگر، 
و در دو جانب تخت دو شیر از طلا ساختند که بر سر هر يك از ايشان عمودی بود از زمرّد سبز، و 

خ بود، بر آن چهار درخت از درختان تاك از طلای سرخ بسته بودند و خوشه های آنها از ياقوت سر
 و آن درختان تاك و آن چهار درخت سايه می افکندند بر تخت آن حضرت.

چون حضرت سلیمان می خواست که بر آن تخت بالا رود، چون قدم بر پايۀ اول می گذاشت جمیع 
آن تخت به روش آسیا به گردش می آمد و کرکس ها و طاووس ها بالهای خود را می گشودند و 

زمین پهن می کردند و دمهای خود را به زمین می زدند، همچنین بر هر شیرها دستهای خود را به 
پايه که قدم می گذاشت چنین می کردند تا به تخت بالا می رفت، چون بر روی تخت قرار می گرفت 

 آن دو کرکس تاج را بر سر آن حضرت می گذاشتند.

پس تخت با آن درختان و مرغان به گردش می آمدند و از دهانهای خود مشك و عنبر بر آن حضرت 
می پاشیدند، پس کبوتری که در پايۀ تخت تعبیه کرده بودند از طلا و مکلّل به جواهر گرانبها تورات 



مردم به را به دست حضرت سلیمان علیه السّلام می داد و آن حضرت بر مردم می خواند، بعد از آن 
مرافعه به نزد آن حضرت می آمدند، و عظمای بنی اسرائیل بر هزار کرسی طلا می نشستند در جانب 

 راست آن حضرت، و عظمای جن بر هزار کرسی نقره می نشستند در جانب چپ آن حضرت.

پس مرغان حاضر می شدند و بر سر ايشان بالهای خود را می گستردند، چون کسی به دعوی می 
ضرت سلیمان علیه السّلام گواه از او می طلبید تخت با هر چه در دور آن بود به گردش می آمد و ح

 آمدند و شیرها دمها را بر زمین می زدند و مرغان مرصّع بالها را می گشودند، پس

 962ص: 

 .(1)در دل مدّعیان و شهود رعبی بهم می رسید که خلاف واقع نمی توانستند گفت 

مؤلف گويد: اينها موافق روايات عامه است، و گفته اند مفسّران که: در شريعت آن حضرت ساختن 
 .(2)صورت حیوانات حرام نبود و در اين امّت حرام شد 

و در احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: تماثیلی که خدا فرموده است 
که جنّیان برای آن حضرت می ساختند، تماثیل مردان و زنان نبود بلکه صورت درخت و مثل آن بود 

(3). 

ند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ملك سلیمان علیه السّلام و به س
 .(4)ما بین بلاد اصطخر بود تا بلاد شام 

 ه باشد.مؤلف گويد: ممکن است که در اول پادشاهی، ملك آن حضرت اين قدر بود

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام منقول است که: حق تعالی پیغمبری را 
مبعوث نگردانید مگر عاقل و بعضی در عقل کاملتر از بعضی بودند، و داود علیه السّلام سلیمان را 



و و چهل سال خلیفه نکرد تا عقلش را آزمود، و سلیمان در ابتدای خلافت سیزده سال بود عمر ا
 .(5)مدت پادشاهی آن حضرت بود و ذو القرنین دوازده ساله پادشاه شد و سی سال سلطنت کرد 

و به سند معتبر منقول است که: از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول 
 ؟(6)« ای آل داود! شکر کنید»حق تعالی که: 

حضرت فرمود: آل داود هشتاد مرد و هفتاد زن بودند و يك روز ترك مواظبت محراب عبادت خود 
 نکردند، پس چون داود علیه السّلام به عالم قدس رحلت نمود سلیمان پادشاه شد و
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 گفت: ای گروه مردمان! خدا به ما تعلیم کرده است زبان مرغان را.

پس خدا مسخّر او گردانید جنّیان و آدمیان را، و هر پادشاهی را که می شنید در اطراف زمین هست 
بر سر او می رفت تا او را ذلیل می کرد و به دين خود در می آورد و باد را خدا مسخّر او نمود، و چون 

می افکندند به مجلس خود می نشست مرغان بر سرش جمع می شدند و به بالهای خود سايه بر او 
و جنّیان و آدمیان در خدمتش صف می کشیدند، و چون می خواست با لشکر خود به جنگ برود به 
ناحیه ای بساطی از چوب برای او می زدند و لشکری و چهار پايان و آلات حرب همه را بر آن بساط 



رمود باد تند سخت می گذاشت، و آنچه او را در کار بود همه را بر آن بساط جا می داد، پس امر می ف
را که در زير بساط چوب داخل می شد برمی داشت و می برد به هر جا که می خواست، بامداد يك 

 .(1)ماه راه می رفت و پسین يك ماه راه 

یه السّلام منقول است که: روزی حضرت به سند موثق کالصحیح از حضرت امیر المؤمنین عل
سلیمان علیه السّلام بیرون آمد از بیت المقدس و بر بساط خود نشست و سیصد هزار کرسی در 
جانب راست آن حضرت بود که آدمیان بر آنها نشسته بودند، و سیصد هزار کرسی در جانب چپ 

که بر سر همه سايه افکندند، و حکم فرمود او بود که جنّیان بر آنها نشسته بودند، امر فرمود مرغان را 
باد را که ايشان را برداشت و آورد به مدائن و از مدائن برداشت ايشان را و شب را در اصطخر شیراز 

برد و امر کرد باد را آن قدر (2)گذرانیدند، چون بامداد شد حکم کرد باد ايشان را به جزيرۀ برکاوان 
پست شد که نزديك شد پاهای ايشان به آب برسد! در آن حال بعضی از ايشان به بعضی گفتند: هرگز 

مان ندا کرد که: ثواب يك سبحان اللّه گفتن از پادشاهی از اين عظیمتر ديده ايد؟ پس ملکی از آس
 .(3)برای خدا بزرگتر است از اين پادشاهی که می بینید 
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از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت سلیمان علیه السّلام به سند صحیح 
قلعه ای داشت که شیاطین برای آن حضرت بنا کرده بودند که در آن هزار حجره بود، و در هر حجره 
يك زن از زنان آن حضرت بود، هفتصد کنیز قبطی بودند و سیصد زن نکاحی، حق تعالی قوّت چهل 



امعت زنان به آن حضرت عطا کرده بود و در هر شبانه روز همۀ ايشان را می ديد و به مرد در مج
مجامعت خود می رسانید، آن حضرت مأمور ساخته بود شیاطین را که از موضعی به موضع ديگر 

 سنگ می بردند، پس ابلیس به آنها رسید و از ايشان پرسید: چون است حال شما؟

 ده است.گفتند: طاقت ما به نهايت رسی

 ابلیس گفت: سنگ را که به موضع خود رسانیدند خالی بر می گرديد؟

 گفتند: بلی.

 گفت: پس شما در راحتید.

چون باد اين سخن را به گوش سلیمان علیه السّلام رسانید حکم فرمود که چون شیاطین سنگ را به 
 ه سنگ را برداشته اند.موضع مقرر برسانند به قدر آن خاك از آن موضع برگردانند به آن موضعی ک

 پس باز ابلیس به ايشان رسید و احوال ايشان را پرسید، گفتند: حال ما بدتر شد.

 گفت: آيا شبها می خوابید؟

 گفتند: بلی.

 گفت: پس در راحتید.

چون باد اين سخن را به گوش سلیمان رسانید حکم فرمود که شب و روز هر دو کار کنند. پس اندك 
 .(1)ت حضرت سلیمان علیه السّلام از دنیا رحلت فرمود وقتی که از اين گذش

مؤلف گويد: در اينجا اشاره ای است به اينکه کار را بر مردم تنگ گرفتن عاقبتی ندارد هر چند آنها 
 مردم بد باشند.
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و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: پیرزالی به خدمت حضرت 
سلیمان علیه السّلام آمد از باد شکايت کرد، پس حضرت سلیمان باد را طلبید فرمود: چرا آزار کرده 

 تو شکايت می نمايد؟ ای اين زن را که از

باد گفت: پروردگار عزت مرا فرستاد بسوی کشتی فلان جماعت که کشتی ايشان را از غرق نجات 
دهم و مشرف بر غرق شده بود، من به سرعت می رفتم برای نجات آن کشتی، پس به اين زن گذشتم 

 ت.که در بام خانۀ خود ايستاده بود و بی اختیار من افتاد از بام و دستش شکس

 پس سلیمان علیه السّلام مناجات کرد که: پروردگارا! چه حکم کنم بر باد؟

حق تعالی وحی فرستاد: حکم کن بر اهل آن کشتی که ديۀ شکستن دست اين زن را بدهند چون باد 
برای خلاصی کشتی ايشان می رفته است، زيرا که نزد من ظلم کرده نمی شود احدی از عالمیان 

(1). 

در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت سلیمان علیه السّلام به 
 .(2)سبب پادشاهی دنیا، بعد از همۀ پیغمبران داخل بهشت خواهد شد 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: اول کسی که خانۀ کعبه را جامۀ بافته پوشانید حضرت سلیمان علیه 
 .(3)السّلام بود که جامه های مصری سفید بر کعبه پوشانید 

در حديث صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت سلیمان به حجّ خانۀ 
 .(4)کعبه رفت با جنّیان و آدمیان و مرغان بر روی هوا، و کعبه را جامه های قبطی پوشانید 



 و نقش نگین انگشتر آن حضرت(5)ر حديث گذشت که سلیمان ختنه کرده متولد شد د
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 .10/203؛ تهذيب الاحکام 7/369؛ کافی 2/11. محاسن  -1
 .3/564. سرائر ابن ادريس  -2
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منزّه است خداوندی که لجام کرد جنّیان را به »يعنی (1)« سبحان من الجم الجنّ بکلماته»اين بود: 
 يعنی مسخّر گردانید ايشان را به نامهای بزرگ خود يا به فرمان واجب الاذعان خود.« کلمات خود

يث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: شبی بعد از خفتن، حضرت امیر و در حد
المؤمنین علیه السّلام از خانه بیرون آمدند و آهسته می فرمودند: امام شما بسوی شما بیرون آمده 
است و پیراهن آدم علیه السّلام را پوشیده است و در دست اوست انگشتر سلیمان و عصای موسی 

(2). 

و در روايت ديگر وارد شده است: روزی حضرت سلیمان با آن شوکت خود گذشت بر عابدی از 
 ت.عبّاد بنی اسرائیل، آن عابد گفت: و اللّه ای پسر داود! خدا به تو پادشاهی عظیمی عطا کرده اس

پس باد آن صدا را به گوش سلیمان رسانید، سلیمان در جواب او گفت: و اللّه که يك تسبیح در 
صحیفۀ مؤمن بهتر است از آنچه خدا به پسر داود داده است، زيرا که آنچه به او داده است برطرف 

 .(3)می شود و ثواب آن تسبیح همیشه باقی است 



روايت کرده اند که: چون صبح می شد سلیمان علیه السّلام نظر می کرد به روهای مردم و از توانگران 
 و اشراف می گذشت، چون به مساکین می رسید با ايشان می نشست و می گفت:

 !(4)مسکینی با مساکین نشسته است 

و با آن پادشاهی که داشت، جامۀ موئین می پوشید، چون شب می شد دستهای خود را به گردن خود 
می بست و تا صبح برپا ايستاده بود و می گريست، و خوراك او از زنبیلی بود که به دست خود می 

 شاهان کافربافت و می فروخت، و پادشاهی را برای آن طلبید که بر پاد
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 .(1)غالب شود و ايشان را به اسلام درآورد 

به سند معتبر منقول است که شخصی به خدمت امام محمد تقی علیه السّلام عرض کرد: مردم در 
 باب خردسالی شما گفتگو می کنند و می گويند: چون می شود که طفل نه ساله ای امام باشد؟

حضرت فرمود که: حق سبحانه و تعالی وحی نمود بسوی داود که سلیمان را خلیفۀ خود گرداند و 
سلیمان طفلی بود که گوسفند می چرانید، چون عبّاد و علمای بنی اسرائیل اين را انکار کردند خدا 

ان در وحی نمود به داود که: بگیر عصاهای آنها را که در اين باب سخن می گويند و با عصای سلیم
خانه ای بگذار و به مهر همۀ ايشان آن خانه را مهر کن، فردا در را بگشا، پس عصای هر که برگ بر 

 آورده باشد و میوه داده باشد او خلیفۀ من است.



. چون عصای سلیمان برگ کرد (2)چون داود رسالت الهی را به ايشان رسانید، گفتند: راضی شديم 
 و میوه داد، انقیاد کردند برای خلافت او.

و در حديث معتبر منقول است که شخصی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: چگونه شیاطین 
به آسمان بالا می روند و حال آنکه ايشان مانند مردمند در خلقت و کثافت، و اگر چنین نبودند 

سلیمان عمارتها و کارهای دشوار می کردند که فرزندان آدم از آنها عاجز  چگونه از برای حضرت
 بودند؟

حضرت فرمود: ايشان اجسام لطیفه اند و غذای ايشان نسیم است، به اين سبب بی نردبان به آسمان 
بالا می توانند رفت، و لیکن حق تعالی چنانچه ايشان را مسخّر حضرت سلیمان گردانید همچنین 

 .(3)غلیظ و کثیف گردانید که آن کارها از ايشان متمشّی تواند شد ايشان را 

 در حديث معتبر منقول است که علی بن يقطین از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام پرسید:

 آيا جايز است که پیغمبر خدا بخیل بوده باشد؟

 968ص: 
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 .1/383. کافی  -2
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 فرمود: نه.

گفت: پس چه معنی دارد قول سلیمان علیه السّلام که: پروردگارا! مرا بیامرز و ببخش مرا ملکی که 
 سزاوار نباشد از برای احدی بعد از من.



آن حضرت فرمود: پادشاهی دو پادشاهی است: يك پادشاهی آن است که به جور و غلبه و استیلا 
باشد، و پادشاهی ديگر آن است که از جانب خدا باشد مانند پادشاهی آل ابراهیم و پادشاهی طالوت 

ه به و ذو القرنین. پس سلیمان گفت: به من عطا کن پادشاهی که سزاوار نباشد بعد از من کسی را ک
غلبه و استیلا و جور و ستم مثل آن تواند تحصیل کرد؛ تا بدانند مردم که پادشاهی آن حضرت زياده 
از طاقت بشر است تا معجزۀ او باشد بر حقیقت او و دلیل باشد بر پیغمبری او، و غرض آن حضرت 

 آن نبود که حق تعالی به انبیا و اوصیا از پادشاهی حق مثل آن ندهد.

 برای او باد را مسخّر گردانید هر جا که خواهد او را ببرد هر روز  پس حق تعالی

اهه راه، و شیاطین را مسخّر او گردانید که برای او بنا کنند و غوّاصی کنند و زبان مرغان را تعلیم او 
نمود، پس مردم دانستند در زمان او و بعد از او که پادشاهی آن حضرت شباهتی ندارد به پادشاهی 

 ه مردم از برای خود اختیار می کنند و به جور و غلبه بر مردم مستولی می شوند.ملوکی ک

پس حضرت فرمود: و اللّه که خدا داده است به ما آنچه به سلیمان داده بود و آنچه به سلیمان و 
اين عطای ماست پس »احدی غیر او نداده بود. حق تعالی در قصۀ سلیمان علیه السّلام فرمود: 

آنچه به »، و در قصۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: (1)« اهدار بی حسابببخش يا نگ
، و اختیار (2)« شما می دهد و می گويد به آن اخذ کنید و آنچه شما را از آن نهی می کند ترك کنید

 .(3)دين و دنیای همه را به آن حضرت گذاشت 

 حار الانوار ذکرمؤلف عفی عنه گويد که: در جواب اين شبهه وجوه بسیار در کتاب ب
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يده بهترين وجوه است در اين کتاب و چون اين وجه که از معدن وحی و الهام ظاهر گرد(1)کرده ام 
 به همین اکتفا نمود.

در حديث معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: آنچه سلیمان در اين آيه 
 سؤال کرد، خدا به او عطا فرمود؟

اللّه  گفت: بلی، و خدا بعد از او به کسی نداد از استیلای بر شیطان آنچه به پیغمبر آخر الزمان صلّی
علیه و آله و سلّم داد، گلوی شیطان را بر ستونی از ستونهای مسجد چنان فشرد که زبانش آويخته 
شد و به دست مبارك آن حضرت رسید. پس فرمود: اگر نه دعای سلیمان علیه السّلام بود هرآينه به 

 .(2)شما می نمودم او را 

ابن بابويه رحمه اللّه به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: چون حق تعالی وحی فرستاد 
بسوی داود علیه السّلام که سلیمان را خلیفۀ خود گرداند، بنی اسرائیل به فرياد آمدند و گفتند: 

 !خردسالی را بر ما خلیفه می کند و در میان ما از او بزرگتر هست؟ 

پس داود سرکرده ها و اکابر اسباط بنی اسرائیل را طلبید و گفت: به من رسید آنچه شما در باب 
خلافت سلیمان گفتید، شما عصاهای خود را بیاوريد و هر يك نام خود را بر عصای خود بنويسید 
و با عصای سلیمان شب در خانه ای می گذاريم و صبح بیرون می آوريم، پس عصای هر که سبز 

 ده باشد و میوه داده باشد او به خلافت الهی سزاوارتر خواهد بود.ش

پس چنین کردند و عصاها را در خانه گذاشتند و در خانه را بستند و سرکرده های قبائل بنی اسرائیل 
همه حراست آن خانه کردند، چون داود علیه السّلام نماز صبح را با ايشان بجا آورد در را گشود و 

ن آورد، چون بنی اسرائیل ديدند که در میان عصاها عصای سلیمان علیه السّلام برگ عصاها را بیرو



برآورده و میوه داده است به خلافت آن حضرت راضی شدند. پس حضرت داود در حضور بنی 
 اسرائیل امتحان نمود علم آن حضرت را و پرسید: ای فرزند!
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 .14/86. بحار الانوار  -1
 .174. قرب الاسناد  -2

 چه چیز خنك تر و راحت بخش تر است؟

 سلیمان گفت: عفو کردن خدا از مردم و عفو کردن بعضی جرم بعضی را.

 پس پرسید: ای فرزند! چه چیز شیرين تر است؟

 گفت: محبت و دوستی و اين رحمت خداست در میان بندگانش.

داود علیه السّلام خنديد و شاد گرديد و گفت: ای بنی اسرائیل! اين خلیفۀ من است در میان شما بعد 
 از من.

پس بعد از آن سلیمان امر خود را مخفی داشت و زنی خواست، مدتی از شیعیان خود پنهان شد، 
پدر و مادرم فدای تو باد چه بسیار خصلتهای تو کامل و بوی تو خوش  پس زنش روزی به او گفت:

است و در تو نمی بینم خصلتی که از آن کراهت داشته باشم مگر آنکه خرج تو با پدر من است، اگر 
 بروی به بازار و متعرض روزی خدا شوی امیدوارم که خدا تو را ناامید برنگرداند.

 از کارهای دنیا کاری نکرده ام و نمی دانم. سلیمان گفت: و اللّه که من هرگز



پس در آن روز به بازار رفت و در تمام روز گشت، چیزی نیافت، شب به نزد زن خود برگشت و گفت: 
 امروز چیزی نیافتم.

 زن گفت: باکی نیست، اگر امروز نشد فردا خواهد شد.

 یافتم.پس روز ديگر نیز رفت تا شام گشت و برگشت گفت: امروز نیز چیزی ن

 زن گفت: فردا ان شاء اللّه خواهی يافت.

پس در روز سوم به ساحل دريا رفت، ناگاه مردی را ديد که شکار ماهی می کند، به او گفت: راضی 
 می شوی که من تو را مدد کنم در شکار کردن و مزدی به من بدهی؟

 صیّاد گفت: بلی.

اهی، چون فارغ شدند صیّاد دو ماهی به مزد پس سلیمان علیه السّلام صیّاد را مدد کرد در شکار م
 به آن حضرت داد.

پس سلیمان ماهیها را گرفت و خدا را حمد کرد و شکم يکی از آنها را شکافت انگشتری در میان 
 شکم او يافت، پس انگشتر را گرفت و در جامۀ خود بست و خدا را
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 آن زن بسیار شاد شد و گفت:شکر کرد و ماهیها را پاکیزه کرد و به خانه آورد، پس 

 می خواهم پدر و مادر مرا بطلبی تا بدانند که تو کسب کرده ای.

 چون ايشان را طلبیدند و از آن ماهی تناول نمودند، سلیمان به ايشان گفت: آيا مرا می شناسید؟

 گفتند: نه و اللّه نمی شناسیم تو را، امّا از تو بهتر کسی را نديده ايم.



را که در شکم ماهی يافته بود بیرون آورد و در دست کرد و در همان ساعت مرغان  پس انگشتر خود
و جنّیان همه بر او گرد آمدند و باد در فرمان او شد و پادشاهی او ظاهر گرديد، و آن زن را و پدر و 

د مادر او را برداشت و به بلاد اصطخر آورد و شیعیان او از اطراف عالم به نزد او جمع شدند و شا
گرديدند و از شدّتها که ايشان را در غیبت آن حضرت رو داده بود فرج يافتند، مدتی پادشاهی کرد 
چون هنگام وفات آن حضرت شد آصف پسر برخیا را وصیّ خود گردانید به امر الهی، و پیوسته 

 شیعیان به نزد آصف می آمدند و مسائل دين خود را از او اخذ می نمودند.

میان ايشان غايب گردانید به غیبت طولانی، پس باز از برای شیعیان ظاهر شد  پس خدا آصف را از
 و مدتی در میان ايشان ماند، پس ايشان را وداع کرد، گفتند: ديگر کجا تو را ببینیم؟

فرمود: نزد صراط در قیامت. و از ايشان غايب گرديد، و به سبب غايب شدن او بلیّه بر بنی اسرائیل 
 .(1)ر بر ايشان مستولی شد و کرد نسبت به ايشان آنچه کرد سخت شد و بخت نص

ت کرده است که: شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب امالی به سند معتبر ديگر از آن حضرت رواي
چون پادشاهی سلیمان علیه السّلام از او برطرف شد، از میان قوم خود بیرون رفت و مهمان مرد 
بزرگی شد، آن مرد ضیافت نیکو کرد آن حضرت را و احسان بسیار به آن حضرت نمود و تعظیم و 

 توقیر بسیار به آن حضرت فرمود به سبب فضايل و کمالات و
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عباداتی که از آن حضرت مشاهده می نمود، پس دختر خود را به آن حضرت تزويج نمود، پس روزی 
ق تو و کامل است خصلتهای تو، در تو نمی آن دختر به آن حضرت گفت: چه بسیار نیکو است اخلا

 بینم خصلت بدی مگر آنکه در خرج پدر منی.



پس سلیمان علیه السّلام به ساحل دريا آمد و اعانت کرد صیّادی را بر شکار ماهی، و صیّاد، ماهی 
 .(1)به او داد و از شکم آن ماهی انگشتر پادشاهی خود را يافت 

 بدان که در اين قصه نزاع عظیمی میان علمای خاصه و عامه هست:

هُ أَوّابٌ  يعنی: (2)حق تعالی در قرآن مجید می فرمايد که وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَیْمانَ نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِنَّ
بخشیديم به داود سلیمان را نیکو بنده ای بود سلیمان بدرستی که بود او بسیار رجوع کننده به درگاه »

را که عرض کردند يادآور وقتی »(3)إِذْ عُرِضَ عَلَیْهِ بِالْعَشِيِّ اَلصّافِناتُ اَلْجِیادُ « ما به طاعت و بندگی
بر او در وقت پسین اسبان نجیب را که بر سه دست و پا می ايستادند و از يك پا سر سم را بر زمین 

، گفته اند که: هزار اسب نفیس بودند که از حضرت داود « می گذاشتند و نیك رفتار و تندرو بودند
از دريا برای آن حضرت بیرون  به آن حضرت رسیده بود، بعضی گفته اند که اسبان بال دار بودند که

 .(4)آمده بودند 

ي حَتّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ  ي أَحْبَبْتُ حُبَّ اَلْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ پس گفت سلیمان: بدرستی » (5)فَقالَ إِنِّ
يعنی: « که من دوست داشتم دوست داشتن اسبان را از ياد پروردگار خود تا پنهان شد آفتاب در پرده

عْناقِ 
َ
وقِ وَ اَلْْ وها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّ برگردانید اسبان را بر من، »(6)پست شد يا غروب کرد، رُدُّ

پس شروع کرد به زدن ساقها و گردنهای اسبان؛ يا برگردانید آفتاب را برای من، پس مسح کرد ساق و 
 گردن خود را برای
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 « .وضو و نماز کردن

هِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ  و بتحقیق که امتحان کرديم سلیمان را و » (1)وَ لَقَدْ فَتَنّا سُلَیْمانَ وَ أَلْقَیْنا عَلی کُرْسِیِّ
 « .سی او بدنی را، پس انابه و توبه کرد بسوی ماانداختیم بر کر

علی بن ابراهیم رحمه اللّه گفته است در تفسیر اين آيات که: حضرت سلیمان علیه السّلام اسبان را 
بسیار دوست می داشت و مکرّر می طلبید و برای او عرض می کردند، پس روزی مشغول اسب 

فوت شد و غم عظیمی به اين سبب آن حضرت را  ديدن شد تا آفتاب فرو رفت و نماز عصر از او
عارض شد، پس دعا کرد که حق تعالی آفتاب را برای او برگرداند تا نماز عصر بکند، پس برگشت 
آفتاب تا وقت نماز عصر و او نماز عصر را ادا کرد، پس اسبان را طلبید و به شمشیر گردن زد آنها را 

 لی فرموده است که:و پی کرد تا همه را کشت، چنانچه حق تعا

 « .شروع کرد به مسح ساق و گردن آنها»

در تفسیر افتتان و امتحان او گفته است که: چون حضرت سلیمان زن يمنی را تزويج کرد، از برای او 
پسری از آن زن بهم رسید، بسیار آن پسر را دوست می داشت، ملك الموت بسیار به نزد آن حضرت 

بسوی آن پسر کرد، پس سلیمان علیه السّلام از نظر کردن ملك  می آمد، روزی آمد و نظر تندی
الموت ترسید به مادر آن پسر گفت که: ملك الموت نظری به پسر من کرد گمان دارم که به قبض 

 روح او مأمور شده باشد.

 پس به جنّیان و شیاطین گفت: آيا شما را حیله است در اينکه او را از مرگ بگريزانید؟

شان گفت که: من او را در زير چشمۀ آفتاب می گذارم در مشرق. حضرت سلیمان پس يکی از اي
 گفت که: ملك الموت در ما بین مشرق و مغرب بیرون می آيد.



 پس ديگری گفت: من او را در زير زمین هفتم می گذارم. حضرت سلیمان گفت:

 ملك الموت به آنجا نیز می رسد.

 هوا می گذارم. پس برد او را و در میان ابر گذاشت. پس ديگری گفت: من او را در میان ابر و
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پس ملك الموت در میان ابر روح آن پسر را قبض کرد و مرده بر روی کرسی حضرت سلیمان افتاد، 
و چون دانست که خطا کرده است، توبه و انابه کرد و گفت: پروردگارا! بیامرز مرا و ببخش مرا 

 پادشاهی که سزاوار نباشد احدی را بعد از من بدرستی که توئی بسیار بخشنده.

مسخّر گردانیديم برای او باد را که جاری می شد به امر او نرم هر جا »فرمايد که:  پس حق تعالی می
که می خواست، و شیاطین را مسخّر گردانیديم برای او که عمارتها بنا کنند و در دريا غوّاصی کنند 

و آنها شیاطینی چند بودند (1)« برای او، و ديگران را از شیطان که بر يکديگر بسته بودند به زنجیرها
که مقیّد کرده بود ايشان را و بر هم بسته بود به سبب آنکه نافرمانی او کردند در وقتی که خدا ملك او 

 را سلب کرده بود.

ن را در چنانچه از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی پادشاهی حضرت سلیما
انگشترش گذاشته بود، پس هرگاه آن انگشتر را در دست می کرد جمیع جن و انس و شیاطین و 
مرغان هوا و وحشیان صحرا نزد او حاضر می شدند و او را اطاعت می کردند پس بر تخت خود می 

و  نشست، حق تعالی بادی فرستاد که تخت او را با جمیع شیاطین و مرغان و آدمیان و چهارپايان
اسبان بر روی هوا می برد به هر جايی که می خواست سلیمان علیه السّلام. پس نماز صبح را در 
شام می کرد و نماز ظهر را در فارس می کرد، و امر می فرمود شیاطین را که سنگ را از فارس برمی 



را سلب کرد، داشتند و در شام می فروختند، چون اسبان را گردن زد و پی کرد حق تعالی پادشاهی او 
و چون داخل بیت الخلا می شد انگشتر را به بعضی از خدمۀ خود می سپرد، پس شیطانی آمد و 
فريب داد خادم آن حضرت را و انگشتر را از او گرفت و در دست کرد، پس شیاطین و جنّیان و آدمیان 

 و مرغان و وحشیان همه نزد او حاضر شدند و او را اطاعت کردند.

ان به طلب انگشتر بیرون آمد انگشتر را نیافت و پادشاهی را با ديگری يافت، چون حضرت سلیم
 گريخت و به کنار دريا شتافت، بنی اسرائیل اطوار شیطان را که به صورت
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سلیمان شده بود و دعوی سلیمانی می کرد، منکر يافتند و موافق اطوار حسنۀ آن حضرت نیافتند و 
 به شك افتادند.

پس به نزد مادر سلیمان رفتند و از او پرسیدند که: در اين اوقات از سلیمان چیزی مشاهده می نمائی 
 عادت معهود او باشد؟ که خلاف

گفت: او پیشتر نیکوکارترين مردم بود نزد من، در اين ايام مخالفت من می کند. و چون از کنیزان و 
زنان آن حضرت پرسیدند، گفتند: سلیمان پیشتر در حیض با ما نزديکی نمی کرد، در اين اوقات در 

 حیض به نزديك ما می آيد.

لیمان نیست، انگشتر را در دريا انداخت و گريخت، و حق چون شیطان ترسید که بیابند که او س
 تعالی ماهی را امر فرمود که انگشتر را فرو برد.



بنی اسرائیل چهل روز متحیّر ماندند و سلیمان را تفحّص می کردند، و سلیمان در کنار دريا می 
صیّادی رسید که ماهی  گرديد توبه و انابه می کرد و به درگاه خدا تضرع می نمود. بعد از چهل روز به

شکار می کرد از او استدعا کرد که: رخصت بده که من تو را ياری کنم و از ماهی که شکار می کنی 
حصّه ای به من بدهی، و چون او را اعانت کرد بر شکار ماهی، صیّاد يك ماهی به آن حضرت داد، 

 در شکم آن يافت.چون حضرت سلیمان شکم آن را شکافت که آن را بشويد انگشتر خود را 

پس انگشتر را در انگشت خود کرد و جمیع جنّیان و شیاطین و آدمیان و مرغان و وحشیان بر دور او 
جمع شدند و به جای خود برگشت و آن شیطان را با لشکرهای او گرفت و مقیّد گردانید، بعضی را 

، و ايشان محبوس و در میان آب و بعضی را در میان سنگ به نامهای بزرگ خدا محبوس گردانید
 معذّب خواهند بود تا روز قیامت.

که کاتب و وزير او بود و خدا در حقّ او -چون حضرت سلیمان به ملك خود برگشت، به آصف
-فرموده است که: علمی از کتاب نزد او بود، که قصر بلقیس را به يك چشم زدن حاضر گردانید

می دارم که نمی دانستند که او شیطان است، حضرت سلیمان اعتراض نمود که: من مردم را معذور 
 تو را چگونه معذور دارم که می دانستی؟

 آصف در جواب گفت: بخدا سوگند می خورم که می شناختم آن ماهی را که انگشتر تو
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را برداشته بود و پدر و مادر و عمو و خالوی آن ماهی را نیز می شناختم، امّا امر الهی چنین بود، و 
 طان به من گفت: برای من بنويس چنانچه برای سلیمان می نوشتی، من گفتم:آن شی

قلم من به جور و ظلم جاری نمی شود، گفت: پس بنشین و چیزی منويس، من می نشستم به 
ضرورت و چیزی برای او نمی نوشتم، و لیکن مرا خبر ده ای سلیمان که چرا هدهد را دوست می 

 داری و حال آنکه از همۀ مرغان خسیس تر و بد بوتر است؟



 ا که آب را در زير سنگ سخت می بیند.حضرت سلیمان فرمود: برای آن دوست می دارم آن ر

آصف گفت: چرا آب را در زير سنگ می بیند و دام را در زير يك مشت خاك نمی بیند تا به دام می 
 افتد؟

 .(1)حضرت سلیمان فرمود: چون امری مقدّر شد ديده کور می شود 

نجا روايت علی بن ابراهیم رحمة اللّه علیه بود، و عامه نیز نزديك به اين روايت کرده اند که: تا اي
حضرت سلیمان علیه السّلام خبر به او رسید که شهری در میان دريا هست، پس بر بساط خود 

و آن  نشست با لشکر خود و باد آن را برد به آن شهر و آن شهر را فتح کرد و پادشاه آن شهر را کشت،
می گفتند و در نهايت حسن و جمال بود، پس آن دختر را « جراده»پادشاه دختری داشت که او را 

 برای خود گرفت و مسلمان کرد او را و با او مقاربت نمود و او را بسیار دوست می داشت.

چون جراده بر مفارقت پدر خود بسیار می گريست، حضرت سلیمان شیاطین را امر فرمود که 
شبیه پدر او ساختند، و آن دختر جامه ای مثل جامۀ پدر خود ساخت و بر آن صورت  صورتی

پوشانید، هر صبح و شام با کنیزان خود به نزد آن صورت می رفتند و آن را سجده می کردند، پس 
آصف خبر داد حضرت سلیمان را به اين واقعه و سلیمان علیه السّلام آن صورت را شکست و آن زن 

مود و خود به خلوت رفت و بر روی خاکستر نشست و تضرع و توبه و استغفار می نمود، را عقوبت ن
 می گفتند و هرگاه به« امینه»کنیزی داشت او را 
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 بیت الخلا می رفت يا با زنی مقاربت می کرد، انگشتر خود را به او می سپرد.



پس روزی انگشتر خود را به او سپرد و داخل بیت الخلا شد، پس شیطانی که سر کردۀ شیاطین دريا 
بود به صورت سلیمان علیه السّلام به نزد امینه آمد و گفت: ای امینه! انگشتر مرا بده؛ انگشتر را 
گرفت و رفت بر تخت حضرت سلیمان نشست، جن و انس و حیوانات همه مطیع او شدند. و 

ورت سلیمان علیه السّلام متغیّر شد، چون به نزد امینه آمد و انگشتر را طلبید، امینه او را نشناخت ص
و دور کرد، پس دانست که اثر آن گناه که در خانۀ او واقع شده بود به او رسیده است، و به نزد هر يك 

ريا رفت و خدمت صیّادان از زنان و کنیزان خود که رفت او را نشناختند و دور کردند، پس به کنار د
می کرد و ماهی از برای ايشان به خانه های ايشان نقل می کرد، هر روز دو ماهی به او می دادند، بر 

 اين حال بود تا چهل روز به قدر آنچه در خانۀ او بت پرستیده بودند.

يافتند،  و چون آصف و عظمای بنی اسرائیل اطوار شیطان و حکم او را مخالف آداب و حکم سلیمان
از زنان سلیمان احوال او را پرسیدند، گفتند که: در حیض با ما مقاربت می کند و غسل جنابت نمی 
کند. بعضی گفته اند حکم شیطان بر همه چیز سلیمان جاری شد بغیر از زنان او که بر ايشان دست 

 نیافت.

م در میان شکم ماهی انگشتر پس شیطان پرواز کرد و انگشتر را در دريا انداخت، سلیمان علیه السّلا
خود را يافت و در انگشت خود کرد و پادشاهی به او برگشت، و آن شیطان را گرفت و در میان سنگی 

کرديم سلیمان را  ما امتحان»؛ اين است معنی قول حق تعالی که: (1)حبس کرد و در دريا انداخت 
، مراد از آن جسد آن شیطان است که به صورت او بر کرسی (2)« و جسدی بر کرسی او انداختیم

 او نشست.

زّه جمیع متکلّمان و مفسران شیعه هر دو اين قصه را انکار کرده اند و گفته اند که: پیغمبر خدا من
 است از آنکه حیوانی چند را بی گناه گردن بزند و پی کند به سبب غافل شدن خود
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از نماز، و پیغمبری و پادشاهی خدا به انگشتر نمی باشد که هر که انگشتر را بپوشد پادشاه شود، اگر 
شیطان را آن اقتدار بوده باشد که به صورت پیغمبران متمثّل شود هرآينه اعتماد از کلام پیغمبران و 

که آنچه ايشان می فرموده های ايشان و کردار ايشان بر طرف می شود، زيرا که محتمل خواهد بود 
گويند و می کنند شیطانی بر ايشان افترا کند، و ايضا اگر شیطان را چنین اقتداری بر دوستان خدا می 
بود می بايست يکی از ايشان را بر روی زمین نگذارد بلکه همه را بکشد و کتابهای ايشان را بسوزاند 

نسبت به ايشان بعمل آورد، و ايضا و خانه های ايشان را خراب کند و آنچه مقتضای عداوت اوست 
چون تواند بود که حق تعالی کافری را متمکن گرداند که در حرمت پیغمبری داخل کند؟ ايضا اگر 
آن بت پرستی به رخصت حضرت سلیمان و رضای او بود پس آن موجب کفر است و چگونه بر 

قصیر بود که اين عقوبتها بر آن پیغمبر خدا کفر روا باشد؟ و اگر بدون اطلاع او بود پس او را چه ت
 مترتب شود؟

پس بدان که محققان شیعه در تأويل اين آيات وجوه بسیار ايراد نموده اند که ما به ذکر بعضی از آنها 
 در اين مقام برای دفع شبهه از خواص و عوام اکتفا می نمائیم:

 امّا آيات عرض خیل پس در آن چند وجه گفته اند:

به سند صحیح از « من لا يحضره الفقیه»ابن بابويه رحمة اللّه علیه در کتاب  وجه اول: آن است که
زراره و فضیل بن يسار روايت کرده است که: ايشان از امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند از تفسیر 

لاةَ کانَتْ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً  بدرستی »که ترجمۀ لفظیش آن است: (1)قول حق تعالی إِنَّ اَلصَّ
 « .که نماز بود بر مؤمنان واجب گردانیده شده و وقت آن معیّن گرديده



حضرت فرمود: موقوت به معنی مفروض و واجب است، و مراد آن نیست که اگر وقت به در رود بی 
رد مطلقا و بعد از آن نماز را بکند، باطل باشد، اگر چنین می بود می اختیار يا وقت فضیلت بگذ

 بايست سلیمان بن داود هلاك شود که نماز او ترك شد تا وقت به در
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 ا می آورد.رفت، و لیکن هر که نماز را فراموش کند هر وقت که به ياد او می آيد بج

پس ابن بابويه بعد از نقل اين حديث گفته است که: جاهلان اهل سنّت می گويند که حضرت 
سلیمان علیه السّلام روزی مشغول به عرض اسبان گرديد تا آفتاب پنهان شد در حجاب، پس امر 

د پروردگار خود کرد که اسبان را برگردانیدند و آنها را گردن زد و پی کرد و گفت: اين اسبان مرا از يا
مشغول کردند. چنان نیست که ايشان می گويند زيرا که اسبان را گناهی نبود که آنها را گردن بزند و 
پی کند، زيرا که آنها خود نیامده بودند که آن حضرت را مشغول گردانند بلکه ايشان را به جبر آوردند 

است در اين باب آن است که از  و حال آنکه حیوانی چند بودند و مکلّف نبودند. و آنچه صحیح
 حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که:

روزی سلیمان علیه السّلام مشغول ديدن اسبان گرديد در طرف پسین تا آفتاب در حجاب پنهان شد، 
پس خطاب نمود به ملائکه که: برگردانید آفتاب را بر من تا نماز را در وقت خود بجا آورم. پس 

نیدند ملائکه آفتاب را و آن حضرت ساقها و گردن خود را مسح کرد و امر کرد اصحابش را که برگردا
نماز از آنها نیز فوت شده بود که ساقها و گردن خود را مسح کنند و وضوی ايشان برای نماز چنین 

دند. بود، پس برخاست و نماز کرد، و چون از نماز فارغ شد آفتاب غروب کرد و ستاره ها ظاهر گردي
عْناقِ 

َ
وقِ وَ اَلْْ  (2). (1)پس اين است مراد خدا از آنکه فرموده است که فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّ



مؤلف گويد: بعضی گفته اند که آفتاب غروب نکرده بود که نماز آن حضرت فوت شده باشد بلکه 
پشت کوه و ديوارها پنهان شده بود که وقت فضیلتش فوت شده بود، پس برگردانید آفتاب را که نماز 

 را در وقت فضیلت بجا آورد چنانچه ظاهر حديث اول اين است، و حديث 

يرا که ستاره ها بعد از غروب ظاهر شدن ممکن است که برای اين باشد که آفتاب نیز ابا از آن ندارد ز
تندتر حرکت کرده باشد تا تدارك مدت توقف بشود و حساب ساعات روز و شب بر هم نخورد، و 

 اگر آفتاب غروب کرده باشد باز ممکن است
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که وقت نماز ايشان به غروب فوت نمی شده باشد، يا آنکه چون حضرت می دانست که آفتاب برای 
او برخواهد گشت بر او تأخیر کردن حرام نباشد، و کسی که سهو را بر پیغمبران تجويز کند حمل بر 

ت و عامه نیز اين وجه را از حضرت سهو می توان کرد، و اين وجه در تأويل آيۀ کريمه اوجه وجوه اس
امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند و احاديث بسیار دلالت می کند بر ردّ شمس بر سلیمان 
علیه السّلام، و بنابر آنکه مکرّر مذکور شد که آنچه در امم سابقه واقع شده است در اين امّت نیز 

یل دو مرتبه آفتاب برگشت: يك مرتبه از برای يوشع مثل آن واقع می شود، همچنانکه در بنی اسرائ
وصیّ موسی علیه السّلام و يك مرتبه برای حضرت سلیمان علیه السّلام همچنین در اين امّت دو 
مرتبه آفتاب برگشت از برای حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام: يك مرتبه در حیات حضرت رسول 

در مسجد فضیح، و يك مرتبه بعد از وفات آن حضرت در حلّه  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مدينه
 .(1)در مسجد شمس، چنانچه در ابواب معجزات آن حضرت مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی 



عامه و خاصه از عبد اللّه بن عباس روايت کرده اند که: آفتاب برنگشت مگر از برای سه کس: يوشع 
وها هر دو به ، بنابراين تأويل ضمیر تَوارَتْ (2)و سلیمان و علی بن ابی طالب علیهم السّلام  و رُدُّ

 آفتاب راجع است.

 وجه 

: آن است که هر دو ضمیر به اسبان راجع باشند، يعنی اسبان را بردند تا از نظر آن حضرت غايب 
شدند، پس امر فرمود که باز اسبان را برگردانیدند و دست بر يال و پاهای آنها کشید يا يالها و پاهای 

اسبان و خدمت ايشان کردن برای جهاد در راه خدا ممدوح و  آنها را شست برای اظهار آنکه اکرام
ي آن است که من محبت اسبان را  پسنديده است، پس بنابراين مراد از أَحْبَبْتُ حُبَّ اَلْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ

مدح آن واقع شده -يعنی در تورات-اختیار کردم يا ظاهر گردانیدم به سبب آنکه در ذکر پروردگارم
 آنکه به سبب اطاعت پروردگار خود در جهاد کردن آنها را دوست می دارم نه از برای است، يا
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 .2/355. مناقب ابن شهر آشوب  -2

 خواهش نفس خود.

 وجه سوم: آن است که ضمیر اول راجع به آفتاب باشد و ضمیر 

راجع به اسبان، يعنی عرض خیل نمود تا آفتاب پنهان شد، پس امر فرمود که اسبان را برگردانیدند و 
گردن زد و پی کرد آنها را نه از برای عقوبت آنها بلکه از برای آنکه گوشت آنها را در راه خدا تصدّق 

ديگر مانع او نشوند از ياد خدا، يا آنکه چون عزيزترين مالش بود و تصدّق به اعزّ  کند و بعد از آن



مال خود سنّت است، آنها را کشته و گوشت آنها را تصدّق کرد برای کفّارۀ ترك اولائی که از او صادر 
اهد شده بود، يا آنکه دست بر گردن و پای اسبان مالید و آنها را سرداد در راه خدا که هر که خو

 متصرّف شود و نکشت آنها را.

 امّا تأويل افتتان آن حضرت و جسدی که بر کرسی آن حضرت افتاد پس به چند وجه کرده اند:

اول آنکه: روزی آن حضرت بر تخت خود نشسته بود، پس گفت: امشب هفتاد زن را می بینم که هر 
نگفت. پس چون با آن زنان « اء اللّهان ش»يك از ايشان يك پسر بیاورند که در راه خدا جهاد کنند؛ و 

نزديکی کرد هیچ يك از ايشان حامله نشد مگر يك زن و از او فرزندی بهم رسید که ناقص بود و 
نصف بدن داشت، چون آن فرزند را آوردند و بر روی تخت او گذاشتند دانست که به سبب آن ترك 

 انابه به درگاه خدا کرد.اولی و ترك مستحب است که ان شاء اللّه نگفت، پس توبه و 

آن است که: از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: پسری از برای آن حضرت متولد 
شد، پس جنّیان و شیاطین گفتند که: اگر پسر او بماند ما از پسر او خواهیم کشید از محنت و آزار 

به فرزند او برسد، پس او را در  آنچه از او کشیديم، پس آن حضرت ترسید که مبادا آسیبی از ايشان
میان ابر گذاشت که در آنجا شیر بخورد و تربیت بیابد، پس ناگاه ديد که آن پسر مرده بر روی تختش 
افتاد، اين تنبیهی بود آن حضرت را که حذر کردن برای دفع قدر فايده نمی بخشد، و تأديبی بود برای 

طین ترسید و بر تدبیر خود اعتماد نمود و توبه و انابه از آنکه چرا بر حق تعالی اعتماد ننمود و از شیا
 برای اين مکروه بود.

 سوم آنکه: آن حضرت را بیماری شديدی عارض شد و بر روی تخت خود افتاد مانند
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اينها وجوهی است که علمای شیعه و غیر ايشان در تأويل اين آيه گفته اند، آنچه علی بن ابراهیم در 
 اين باب روايت کرده است رد کرده اند به آن وجوهی که مذکور شد و حمل بر تقیه کرده اند.

لای شیطان امّا آن دو حديث اول که ابن بابويه و شیخ طوسی روايت کرده اند، چون در آنها ذکر استی
نیست ممکن است که حق تعالی برای امتحانی که قوم آن حضرت را فرموده باشد، يا تأديبی که آن 
حضرت را بر فعل مکروهی نموده باشد مدتی پادشاهی ظاهری آن حضرت را سلب نموده باشد و 

گذشت که  از میان قوم خود غايب شده باشد و باز به امر الهی بسوی قوم خود برگشته باشد، چنانچه
بسیاری از پیغمبران از قوم خود غايب شدند و باز بسوی ايشان برگشتند و آن انگشتر سبب پادشاهی 
نباشد بلکه علامت عود پادشاهی ظاهری و امر به برگشتن بسوی قوم خود بوده باشد، و اللّه تعالی 

 .(1)يعلم 
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 .26/203تفسیر فخر رازی 

 ر بیان قصۀ گذشتن آن حضرت به وادی موران و سایر معجزاتفصل : د

 آن حضرت که در باب وحوش و طیور به ظهور پیوسته است

یْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ  نْسِ وَ اَلطَّ حق تعالی وحی فرموده است که وَ حُشِرَ لِسُلَیْمانَ جُنُودُهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلِْْ
کرهای او از جنّیان و آدمیان و مرغان پس اول و آخر ايشان جمع کرده شد برای سلیمان لش»يعنی: 

مْلُ اُدْخُلُوا « به يکديگر پیوسته شد که پراکنده نباشند هَا اَلنَّ مْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّ ، حَتّی إِذا أَتَوْا عَلی وادِ اَلنَّ
کُمْ سُلَیْمانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا يَشْ  تا چون گذشتند بر وادی موران گفت »عُرُونَ مَساکِنَکُمْ لا يَحْطِمَنَّ

موری که: ای گروه موران! داخل شويد در خانه های خود تا در هم نشکنند شما را سلیمان و 



تِي أَنْعَمْتَ « لشکرهای او به نادانی مَ ضاحِکاً مِنْ قَوْلِها وَ قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّ ، فَتَبَسَّ
پس »(1)يَّ وَ عَلی والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ اَلصّالِحِینَ عَلَ 

توفیق بده که شکر نمايم سلیمان تبسّم کرد و خندان شد از گفتار او و گفت: پروردگارا! مرا الهام کن و 
نعمت تو را که انعام کرده ای بر من و بر پدر و مادر من و اينکه بجا آورم عمل شايسته ای که بپسندی 

 « .آن را و داخل گردان مرا به رحمت خود در میان بندگان شايستۀ خود

 .(2)بعضی گفته اند: اين وادی بود در طايف؛ و بعضی گفته اند که: در شام بود 
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علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: چون باد تخت آن حضرت را برداشت، گذشت بر 
 وادی موران، و آن وادی است که طلا و نقره می رويد از آن.

چنانچه حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: خدا را واديی هست که طلا و نقره از آن می رويد، و 
آن را حمايت نموده است به ضعیف ترين خلقش که آن مورچه است، و اگر خواهند شتران قوی 

 .(1)داخل آن وادی شوند نمی توانند شد 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون مورچه آن سخن 
را گفت، باد صدای او را به حضرت سلیمان رسانید در هنگامی که بر روی هوا راه می رفت، پس امر 

د: مگر ندانستی که من پیغمبر فرمود باد را که ايستاد و مورچه را طلبید، چون آن را حاضر کردند فرمو
 خدايم و ستم بر کسی نمی کنم؟

 گفت: بلی می دانستم.



فرمود: پس چرا ايشان را از ظلم من ترسانیدی و گفتی: داخل خانه های خود شويد؟ گفت: ترسیدم 
که چون نظر ايشان بر زينت تو بیفتد مفتون شوند به زينت دنیا و از خدا دور شوند. پس مورچه گفت: 

 بزرگتری يا پدر تو داود؟تو 

 حضرت سلیمان گفت: بلکه پدرم داود بزرگتر است و بهتر است از من.

 مورچه گفت: پس چرا حروف اسم تو را يك حرف زيادتر کرده اند از حروف اسم پدر تو؟

 حضرت سلیمان گفت: نمی دانم.

رسید و جراحت  مورچه گفت: از برای آنکه چون پدرت به سبب ترك اولی جراحتی در دل او بهم
دل خود را به مودّت خدا مداوا کرد، پس به اين سبب او را داود نامیدند، چون تو از آن جراحت 
سالمی تو را سلیمان می گويند، امّا جراحت پدر تو سبب کمال او شد و امید دارم که تو نیز به مرتبۀ 

 کمال او برسی.

 ساير مخلوقات خود در فرمان توپس مورچه گفت: می دانی که خدا چرا باد را از میان 
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 گردانید؟

 حضرت سلیمان گفت: نمی دانم.



مورچه گفت: از برای آنکه بدانی که ملك تو بر باد است و اعتماد را نمی شايد، و اگر همۀ چیزها را 
باد را در فرمان تو کرده است هرآينه همه از دست تو بدر خواهد  خدا در دنیا در فرمان تو کند چنانچه

 رفت چنانچه باد در دست کسی نمی ماند.

 .(1)پس در اين وقت حضرت سلیمان علیه السّلام تبسّم فرمود و خنديد از سخنان آن 

ای عزيز! لطف و احسان جناب مقدس الهی را نسبت به دوستانش ملاحظه نما که در چه مرتبه است 
و ايشان را به چه وسیله ها متنبّه و متذکّر می گرداند، و مورچۀ ضعیف را واعظ سلیمان با آن عظمت 

ن شأن می سازد و تا موران عجب و خودبینی و نخوت رخنه در اساس منیع جلالت و رفعت ايشا
نیندازد و در همۀ احوال نزد خداوند ذو الجلال در مقام تذلل و تضرع و ابتهال بوده باشند، فسبحانه 

 ما اعظم شأنه و اجلّ امتنانه.

چنانچه به دو سند صحیح و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت 
، پس گذشت به مورچۀ لنگی که بالهای سلیمان با جنّیان و آدمیان برای طلب باران به صحرا رفت

خود را پهن کرده بود بر زمین و دست بسوی آسمان بلند کرده بود و می گفت: ما خلقیم از مخلوقات 
تو و محتاجیم به روزی تو، پس ما را مؤاخذه منما و هلاك مکن به گناهان فرزندان آدم و باران از برای 

 ما بفرست.

فرمود: برگرديد که شفاعت ديگری را در حقّ شما قبول کردند پس حضرت سلیمان به اصحاب خود 
 .(3)؛ و به روايت ديگر شما را به برکت ديگری باران دادند (2)

 و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: اين کاکلی که بر سر قبّره
 يعنی هوجه هست، از دست مالیدن حضرت سلیمان است و سببش آن بود که: روزی
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 .2/78؛ عیون اخبار الرضا 72. علل الشرايع  -1
 ، و روايت در آنجا از امام باقر علیه السّلام نقل شده است.210. قصص الانبیاء راوندی  -2
؛ و اين معنی از طرق عامه نیز آمده است از جمله 1/524من لا يحضره الفقیه ؛ 327. خصال  -3

 .296و عرائس المجالس  433در قصص الانبیاء ابن کثیر 

نری با ماده خواست که جفت شود و ماده قبول نمی کرد، پس آن نر گفت: از من امتناع مکن که من 
ذکر حق تعالی بکند، پس ماده راضی شد، چون  مطلبی ندارم بغیر از اينکه از ما فرزندی بهم رسد که

 خواست که تخم بگذارد نر از آن پرسید که: در کجا می خواهی تخم را بگذاری؟

 ماده گفت: می خواهم دور شوم از راه و تخم بگذارم.

نر گفت: من چنین مصلحت می دانم که تخم را نزديك راه بگذاری که کسی که تو را ببیند نداند که 
 تخم گذاشته ای، بلکه گمان کند که برای دانه برچیدن نزديك راه آمده ای.

پس نزديك راه تخم گذاشت و بر روی آن نشست، چون نزديك شد که جوجه برآورد ناگاه شوکت 
ا لشکرش می آيد و مرغان بر سر او سايه افکنده اند، پس ماده به جفت خود سلیمانی پیدا شد که ب

 گفت که: اينك سلیمان با لشکرش پیدا شدند و ايمن نیستم از آنکه تخم مرا پامال کنند.

نر گفت: سلیمان مرد رحیمی است، آيا نزد تو چیزی هست که برای جوجه های خود پنهان کرده 
 باشی؟

 که برای جوجه های خود پنهان کرده ام، آيا تو چیزی داری؟گفت: بلی، ملخی دارم 

 نر گفت: بلی، من خرمائی دارم که از تو پنهان کرده بودم و برای جوجه های خود نگاه داشته ام.

ماده گفت که: تو خرمای خود را بردار و من ملخ خود را برمی دارم و می رويم بر سر راه سلیمان و 
 و می گذاريم زيرا که او مردی است که هديه را دوست می دارد.اين هديه ها را به خدمت ا



پس نر خرما را به منقار خود گرفت و ماده ملخ را به پاهای خود گرفت و پرواز کردند و بر سر راه آن 
حضرت آمدند و آن حضرت بر تخت خود نشسته بود، چون نظر مبارکش بر ايشان افتاد دست راست 

نشست و دست چپ خود را گشود تا ماده بر آن نشست و از احوال ايشان خود را گشود تا نر بر آن 
سؤال نمود، چون احوال خود را عرض کردند هديۀ ايشان را قبول فرمود و لشکر خود را به جانب 

 ديگر گردانید که ضرر به ايشان و تخم ايشان

 987ص: 

ايشان کرد، پس اين تاج عزت نرسانند و دست مبارك خود را بر سر ايشان کشید و دعای برکت برای 
 .(1)بر سر ايشان از برکت دست با میمنت آن حضرت بهم رسید 

مؤلف گويد که: در اين قصه و قصۀ مور ممکن است که توهّم ايشان از لشکر حضرت سلیمان با 
آنکه آن حضرت با لشکر خود در هوا می رفتند، از جهت هجوم نظارگیان بوده باشد، يا به توهّم اينکه 

ی رفته باشند، و در مبادا در آنجا بساط فرو نشیند، يا آنکه در آن وقت آن حضرت بر زمین سواره م
 حديث سابق از قصۀ مورچه جواب ديگری برای اين شبهه ظاهر می شود، غافل مباش.

و به روايت ديگر منقول است که: خرج مقرری هر روزۀ حضرت سلیمان هفت کر بود، پس حیوانی 
 از حیوانات دريا روزی سر برآورد و گفت: ای سلیمان! امروز مرا ضیافت کن.

حضرت سلیمان فرمود که آذوقۀ يك ماهۀ لشکر خود را برای او حاضر کردند در کنار دريا تا مانند 
کوه عظیمی شد، پس آن ماهی سر از دريا بیرون آورد و همۀ آن آذوقه را خورد و گفت: ای سلیمان! 

 تمام قوت من کو؟ اين بعضی از قوت يك روزۀ من بود.

 آيا در دريا مثل تو جانوری در بزرگی هست؟ پس حضرت سلیمان تعجب کرد و فرمود:

 گفت: هزار گروه هستند مثل من.



 .(2)« سبحان اللّه الملك العظیم»پس حضرت گفت: 

ی گذاری با تو و در روايت ديگر نقل کرده اند که روزی گنجشك نری با مادۀ خود گفت: چرا نم
 جفت شوم؟ اگر خواهم قبّۀ سلیمان را به منقار خود می توانم بکنم و در دريا افکنم.

 چون باد سخن آن را به سمع شريف حضرت سلیمان رسانید، آن حضرت تبسّم نمود و

 988ص: 

 
ده است که هر دو يك معنی دارند؛ و نزديك آم« قنبره»، « قبّره»، و در آن بجای 6/225. کافی  -1

 آمده است. 295به مضمون اين روايت در عرائس المجالس 
 .41. مشارق انوار الیقین  -2

حکم فرمود که هر دو را حاضر کنند، پس به گنجشك نر خطاب نمود که: آيا آن دعوی که کردی 
 بعمل می توانی آورد؟

د را زينت می دهد و عظیم می نمايد نزد زن خود، و عاشق گفت: نه يا رسول اللّه! و لیکن آدمی خو
 را ملامت نمی توان کرد بر آنچه بگويد.

پس سلیمان علیه السّلام با ماده خطاب فرمود که: چرا با او مضايقه می کنی در آنچه می خواهد و 
 حال آنکه او دعوی عشق و محبت تو می کند؟

من نیست، دروغ می گويد و دعوی باطلی می کند گنجشك ماده گفت: ای پیغمبر خدا! او دوست 
 زيرا که با من ديگری را دوست می دارد.



پس سخن آن گنجشك در دل سلیمان اثر کرد و بسیار گريست و چهل روز از معبد خود بیرون نیامد 
و دعا می کرد که حق تعالی دل او را از لوث محبت غیر خود پاك گرداند و مخصوص محبت خود 

 .(1)گرداند 

و در روايت ديگر وارد شده است که: روزی سلیمان علیه السّلام شنید که گنجشك نری با ماده می 
گويد که: نزديك من بیا تا با تو جفت شوم شايد که خدا پسری به ما کرامت فرمايد که ياد خدا بکند 

 ر شده ايم.که ما پی

حضرت سلیمان علیه السّلام از سخن او تعجب کرد و گفت: اين نیّت خیر آن گنجشك از پادشاهی 
 .(2)من بهتر است 

و روزی بلبلی خوانندگی و رقص می کرد، حضرت سلیمان گفت که: می گويد که: من نیم خرما که 
 بخورم پروا ندارم اگر دنیا نباشد.

 و فاخته ای صدا زد، گفت: می گويد: کاش اين خلايق خلق نشده بودند.

 و طاووسی صدا زد، فرمود که: می گويد: هر چه می کنی جزا می يابی.

 ، فرمود: می گويد: کسی که رحم نکند او را رحم نمی کنند.و هدهدی صدا کرد

 989ص: 

 
 .14/95. بحار الانوار  -1
 .14/95. بحار الانوار  -2

صدا زد، فرمود: می گويد: استغفار کنید ای -که جانوری است در نخلستان می باشد-و صرد
 گناهکاران.



 و طوطی صدا کرد، فرمود: می گويد که: هر زنده ای می میرد و هر نوی کهنه می شود.

 ستکی خوانندگی کرد، فرمود: می گويد که: کار خیری پیش بفرستید تا مزد او را بیابید.و پر

 « .سبحان ربّي الاعلی ملء سمواته و ارضه»و کبوتری خواند، فرمود که: می گويد: 

 « .سبحان ربّي الاعلی»و قمری خواند، فرمود: می گويد: 

« کلّ شيء هالك الّا وجهه»وره می گويد: و فرمود که: کلاغ بر عشّاران نفرين می کند. و کور ک
 « .همه چیز هلاك می شود بغیر ذات مقدس حق تعالی»يعنی: 

 و اسفرود می گويد: هر که ساکت شد سالم ماند.

 و سبز قبا می گويد: وای بر کسی که همّت او به تحصیل دنیا مصروف باشد.

 « .سبحان ربّي القدّوس»و وزغ می گويد: 

 « .حان ربّي و بحمدهسب»و بازمی گويد: 

 .(1)« الرّحمن علی العرش استوی»و درّاج می گويد: 
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 فصل سوم: در بیان قصۀ آن حضرت است با بلقیس

یم رحمه اللّه روايت کرده است که: چون حضرت سلیمان بر تخت خود می نشست، علی بن ابراه
جمیع مرغان که حق تعالی مسخّر او گردانیده بود حاضر می شدند و سايه می افکندند بر هر که نزد 



تخت آن حضرت حاضر بود، پس روزی هدهد غايب شد از میان آن مرغان و از جای آن آفتاب بر 
د، پس به جانب بالا نظر کرد و هدهد را نديد، چنانچه حق تعالی فرموده است دامن آن حضرت تابی

یْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَی اَلْهُدْهُدَ أَمْ کانَ مِنَ اَلْغائِبِینَ  دَ اَلطَّ جستجو نمود مرغان »يعنی: (2)(1)که وَ تَفَقَّ
هُ عَذاباً « را، پس گفت: چیست مرا که نمی بینم هدهد را بلکه او غائب است و حاضر نیست بَنَّ عَذِّ

ُ
لَْ

پرش را می کنم و در ، مروی است که: يعنی « البته او را عذاب خواهم کرد عذابی سخت»شَدِيداً 
هُ (3)آفتاب می اندازم  ذْبَحَنَّ

َ
ي بِسُلْطانٍ مُبِینٍ « يا او را ذبح می کنم»، أَوْ لَْ يا بیاورد برای »(4)، أَوْ لَیَأْتِیَنِّ

 « .من حجتی قوی و عذری ظاهر

و حضرت سلیمان علیه السّلام از « پس مکث کرد اندك زمانی که هدهد پیدا شد»فَمَکَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ 
 او پرسید: کجا بودی؟ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ 
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ن احاطه نکرده پس گفت هدهد که: دانستم و علم من احاطه کرد به چیزی که علم تو به آ» (1)يَقِینٍ 
ي وَجَدْتُ « است و آورده ام از برای تو از جانب شهر سبا خبر محقق متیقّنی که در آن شکی نیست ، إِنِّ

بدرستی که من يافتم زنی را که پادشاه »(2)اِمْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ وَ أُوتِیَتْ مِنْ کُلِّ شَيْءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظِیمٌ 
و او داده شده است از هر چیز که پادشاهان را -يعنی: بلقیس دختر شراحیل بن مالك-ايشان است

مْسِ مِنْ دُونِ اَللّهِ « به آن احتیاج می باشد و او را هست تختی بزرگ ، وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّ
یْطانُ أَعْمالَهُمْ « ا که سجده می کنند از برای آفتاب بغیر از خدايافتم او را و قوم او ر» نَ لَهُمُ اَلشَّ وَ زَيَّ



ماواتِ وَ  ذِي يُخْرِجُ اَلْخَبْءَ فِي اَلسَّ بِیلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ. أَلّا يَسْجُدُوا لِلّهِ اَلَّ هُمْ عَنِ اَلسَّ رْضِ وَ فَصَدَّ
َ
اَلْْ

و زينت داده است از برای ايشان شیطان اعمال قبیحۀ ايشان را پس »(3)تُعْلِنُونَ يَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما 
منع کرده است ايشان را از راه حق، پس ايشان هدايت نمی يابند بسوی حق، و زينت داده است برای 

ی خداوندی که بیرون می آورد چیزهای پنهان را در آسمانها و زمین و ايشان که سجده نکنند از برا
اَللّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِیمِ « می داند آنچه پنهان می کنند و آنچه آشکار می کنند

 « .او خداوندی نیست پروردگار عرش عظیم استخداوند عالمیان که بجز »(4)

سلیمان گفت: بزودی نظر خواهیم کرد که آيا راست » (5)قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ اَلْکاذِبِینَ 
بِکِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ ، اِذْهَبْ « گفته ای يا بوده ای از دروغگويان؟

ببر نامۀ مرا اينك، پس بینداز آن را بسوی ايشان، پس پشت کن از ايشان و پنهان شو، پس ببین »(6)
 ،« ين نامه چه می گويند؟با يکديگر در باب ا
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ي أُلْقِيَ إِلَيَّ کِتابٌ کَرِيمٌ. إِنَّ  هَا اَلْمَلَأُ إِنِّ حِیمِ. أَلّا تَعْلُوا قالَتْ يا أَيُّ حْمنِ اَلرَّ هُ بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ هُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّ
 . (1)عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِینَ 



و علی بن ابراهیم رحمة اللّه علیه روايت کرده است که هدهد گفت که: او بر تخت عظیمی نشسته 
 است و من داخل تخت او نمی توانم شد.

 سلیمان علیه السّلام گفت: نامه را از بالای قبّۀ او بینداز.

نامه را  پس هدهد رفت به شهر سبا و از روزنۀ قصر بلقیس نامه را به دامن او انداخت، پس چون
ای گروه اشراف »خواند ترسید و رؤسای لشکر خود را جمع کرد و گفت آنچه خدا ياد فرموده است: 

علی بن ابراهیم گفته است: -لشکر من! بدرستی که انداخته شد بسوی من نامه ای کريم و بزرگوار
، و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: از کرامت نامه آن است (2)يعنی مهر کرده شده 

ه بدرستی که آن نامه ای است از سلیمان علیه السّلام و در ابتدای آن نوشت-(3)که سرش را مهر کنند 
، و مضمون نامه آن است که: سربلندی و تکبر مکنید و بیايید « بسم اللّه الرحمن الرحیم»است 

 « .بسوی من اسلام آورندگان و انقیاد کنندگان

هَا اَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما کُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتّی تَشْهَدُونِ  بلقیس گفت: ای بزرگواران! » (4)قالَتْ يا أَيُّ
 « .فتوی دهید مرا در کار من، نبودم من جزم کننده و امضا کنندۀ امری را تا شما حاضر شويد

مْرُ إِلَیْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ 
َ
ةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ اَلْْ گفتند: ما صاحب » (5) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّ

قوّتیم و صاحب بأس شديد و شجاعت عظیم هستیم و امر بسوی توست و اختیار با توست، پس نظر 
 « .کن چه می فرمائی تا ما اطاعت کنیم
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و شیخ طبرسی روايت کرده است که: سرکرده های لشکر او سیصد و دوازده نفر بودند که با ايشان 
 .(1)مشورت می کرد، و هر يك سرکردۀ هزار نفر بودند از لشکريان او 

ةً وَ کَذلِكَ يَفْعَلُونَ  ةَ أَهْلِها أَذِلَّ بلقیس گفت: » (2)قالَتْ إِنَّ اَلْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّ
د اهل آن را و عزيزان اهل آن شهر بدرستی که پادشاهان چون داخل شهری می شوند فاسد می گردانن

چنین می کنند پادشاهان و عادت ايشان »، پس خدا تصديق قول او فرمود که: « را ذلیل می گردانند
 « .اين است

چنین تفسیر کرده است علی بن ابراهیم و روايت کرده است که: پس بلقیس به قوم خود گفت: اگر 
می کند، پس ما را تاب مقاومت او نیست زيرا که بر اين پیغمبر است از جانب خدا، چنانچه دعوی 

 .(3)خدا غالب نمی توان شد 

ةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اَلْمُرْسَلُونَ  ي مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِيَّ و بدرستی که من می فرستم بسوی ايشان » (4)وَ إِنِّ
 « .هديه ای پس انتظار می برم که چه چیز می آورند رسولان من

علی بن ابراهیم گفته است: بلقیس گفت: هديه می فرستم، اگر پادشاه است، میل به دنیا می کند و 
 رت ندارد که بر ما غالب شود.هديۀ ما را قبول می کند و خواهیم دانست که قد

پس حقّه ای برای حضرت سلیمان فرستاد که در آن حقّه گوهر گرانبهای بزرگ بود و به رسول خود 
 گفت که: بگو به او که بی آهن و آتش اين گوهر را سوراخ کند.

رمی را چون رسول آن دانه را به نزد آن حضرت آورد و پیغام بلقیس را رسانید سلیمان علیه السّلام ک
حکم فرمود که رشته را در دهان گرفت و آن دانه را سوراخ کرد و رشته را از طرف ديگر بیرون برد 

(5). 



ونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اَللّهُ خَیْرٌ مِمّا آتاکُ  تِکُمْ فَلَمّا جاءَ سُلَیْمانَ قالَ أَ تُمِدُّ  مْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّ
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پس چون رسول بلقیس به نزد سلیمان علیه السّلام آمد، سلیمان گفت: آيا مرا امداد و » (1)تَفْرَحُونَ 
اعانت به مال خود می کنید؟ ! پس آنچه خدا به من عطا فرموده است بهتر است از آنچه به شما داده 

 « .است بلکه شما به هديۀ خود شاد می شويد

هُمْ بِجُ  ةً وَ هُمْ صاغِرُونَ اِرْجِعْ إِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّ هُمْ مِنْها أَذِلَّ برگرد »يعنی:  (2)نُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّ
با هديه هائی که آورده ای بسوی ايشان، پس البته من خواهم آمد بسوی ايشان با لشکری چند که 

« ا تاب مقاومت آنها نبوده باشد و بیرون خواهم کرد ايشان را از شهر خود با مذلّت و خواریايشان ر
. 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون رسول بلقیس بسوی او برگشت عظمت و شوکت و 
وی قوّت سلیمان علیه السّلام را برای او بیان کرد و او دانست که تاب برابری و مقاومت ندارد، از ر

 .(3)انقیاد و اطاعت به جانب آن حضرت روانه شد 

چون حق تعالی خبر داد سلیمان را که او متوجه گرديده و می آيد و به نزديك رسیده است، آن حضرت 
از آنکه بلقیس داخل شود تخت او  به جنّیان و شیاطین که در خدمتش بودند گفت: می خواهم پیش



کُمْ يَأْتِینِي بِعَرْشِها قَبْلَ  هَا اَلْمَلَؤُا أَيُّ را نزد من حاضر سازيد، چنانچه حق تعالی می فرمايد که قالَ يا أَيُّ
ی گروه اشراف و بزرگان لشکر من! کدام يك از شما می سلیمان گفت: ا»(4)أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِینَ 

 « .آورد تخت او را به نزد من پیش از آنکه بیايند انقیاد کنندگان و اسلام آورندگان؟

ي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ  گفت خبیث » (5)قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ اَلْجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّ
متمرّد صاحب قوّتی از جنّیان که: من می آورم آن را برای تو پیش از آنکه از جای خود برخیزی، 

 « .بدرستی که من بر برداشتن آن تخت توانا و امینم
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 پس سلیمان گفت: از اين زودتر می خواهم.

ذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اَلْکِتابِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ  گفت آن کسی که نزد او علمی »قالَ اَلَّ
يعنی لوح محفوظ يا کتابهای آسمانی بود که آصف بن برخیا وزير آن حضرت بود و اسم -از کتاب

، پس خدا را « ای تو پیش از آنکه ديده بر هم زنیکه: من می آورم آن تخت را بر-اعظم می دانست
به نام بزرگ او خواند، و پیش از چشم زدن سلیمان علیه السّلام تخت بلقیس را از زير تخت سلیمان 

 بیرون آورد.



کْفُرُ وَ مَ  ي لِیَبْلُوَنِي أَ أَشْکُرُ أَمْ أَ ا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّ ما يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّ نْ شَکَرَ فَإِنَّ
ي غَنِيٌّ کَرِيمٌ  پس چون سلیمان تخت را ديد قرار يافته نزد خود گفت: اين از » (1)مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ

که آيا شکر می کنم او را يا کفران نعمت او  فضل و احسان پروردگار من است تا امتحان نمايد مرا
می نمايم، و هر که شکر کند خدا را پس شکر نکرده است مگر از برای نفس خود، و هر که کفران 
کند نعمت خدا را پس بدرستی که پروردگار من بی نیاز است از شکر او و صاحب کرم و بزرگواری 

 « .است

رُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ  ذِينَ لا يَهْتَدُونَ  قالَ نَکِّ گفت سلیمان علیه السّلام » (2)أَ تَهْتَدِي أَمْ تَکُونُ مِنَ اَلَّ
که: تغییر دهید هیئت تخت او را تا ببینم که آيا به زيرکی و فطانت هدايت می يابد به آنکه تخت 

 « .هد بود که هدايت نمی يابنداوست يا از آنها خوا

هُ هُوَ وَ أُوتِینَا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ کُنّا مُسْلِمِینَ  پس چون » (3)فَلَمّا جاءَتْ قِیلَ أَ هکَذا عَرْشُكِ قالَتْ کَأَنَّ
د: آيا چنین است عرش تو؟ گفت: گويا آن است و پیش از اين آمد بلقیس به نزد سلیمان به او گفتن

 « .معجزه علم پیغمبری و حقیقت تو به ما داده شده بود و بوديم اسلام آورندگان

ها کانَتْ مِنْ قَوْمٍ کافِرِينَ  ها ما کانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اَللّهِ إِنَّ  و منع کرده بود او» (4)وَ صَدَّ
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را از ايمان آوردن به خدا آنچه می پرستید بغیر از خدا، يا منع کرد خدا يا سلیمان او را از آنچه می 
 « .تید بغیر از خدا، بدرستی که او بود از جماعتی کافرانپرس

دٌ  هُ صَرْحٌ مُمَرَّ ةً وَ کَشَفَتْ عَنْ ساقَیْها قالَ إِنَّ رْحَ فَلَمّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ قِیلَ لَهَا اُدْخُلِي اَلصَّ
ي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِینَ   . (1)رَبِّ إِنِّ

و علی بن ابراهیم روايت کرده است: پیش از آمدن بلقیس، سلیمان علیه السّلام امر کرده بود جنّیان 
را که خانه ای از شیشه برای او ساخته بودند و بر روی آب گذاشته بودند، پس چون بلقیس آمد گفتند 

ر، پس او گمان کرد آب است، جامۀ خود را از ساقهايش بالا کشید، به او که: داخل شو در عرصۀ قص
 پس ظاهر شد که موی بسیاری بر ساق او بود.

پس سلیمان گفت: اين عرصه ای است نرم که از شیشه ساخته اند و آب نیست، بلقیس گفت: من 
م با سلیمان برای ستم کرده بودم بر نفس خود که غیر خدا را می پرستیدم، و اسلام آوردم و منقاد شد

 .(2)خداوندی که پروردگار عالمیان است 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: پس سلیمان علیه السّلام او را به عقد خود درآورد، بلقیس 
بود، و شیاطین را حکم فرمود که: چیزی بسازيد که مو را از پای او زايل (3)دختر شرح جسريه 

گرداند، پس حمّامها بعمل آوردند و نوره را برای او ساختند، پس حمّام و نوره از چیزهائی است که 
ند در زمان آن حضرت بهم رسید شیاطین برای بلقیس ساختند، همچنین آسیابی که آب می گردا

(4). 

ه حق تعالی به سلیمان علیه السّلام عطا فرموده حضرت صادق علیه السّلام فرمود: از جمله علومی ک
بود، دانستن جمیع لغتها و زبان مرغان و حیوانات و درندگان بود، و چون هنگام جنگ می شد به 

 فارسی سخن می گفت، و چون به مجلس ديوان می نشست برای نسق لشکريان و
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 ( .285ساخته شد سلیمان علیه السّلام بود )الاوائل 

عمّال اهل مملکت خود به لغت رومی سخن می گفت، چون با زنان خود خلوت می فرمود به زبان 
سريانی و نبطی سخن می گفت، و چون در محراب عبادت خلوت می کرد با پروردگار خود به لغت 
عربی مناجات می کرد، و چون بر مسند شريف قضا و حکم و مرافعه و ملاقات ملوك و ايلچیان 

 .(1)شد به لغت عبری سخن می گفت متمکّن می 

مؤلف گويد: در کیفیت حاضر شدن تخت بلقیس از آن مکان بعید به اين زمان قلیل خلاف است: 
بعضی گفته اند که ملائکه از روی هوا آوردند؛ و بعضی گفته اند که باد از روی هوا آورد؛ و بعضی 
ا گفته اند که حق تعالی حرکت سريعی در آن تخت قرار داد که خود آمد؛ و بعضی گفته اند که خد

 او را در مکان خود مع

 .(2)کرد و مثل آن را به قدرت کاملۀ خود در اين مکان موجود کرد 

 و آنچه از احاديث معتبره ظاهر می شود يکی از دو وجه است:

حضرت سلیمان و زمینی که تخت بر آن  اول آنکه: حق تعالی قطعه های زمین که در ما بین مکان
قرار داشت فرو برد، و زمین تخت حرکت کرد تا تخت را به سلیمان رسانید و زمین برگشت و زمینهای 
ديگر به حالت اولی عود کردند. اگر کسی گويد که: بناها و عمارات و حیوانات و درختان که در اين 

 ما بین بودند چه شدند؟ جواب آن است که:



است که حق تعالی به قدرت کاملۀ خود آنها را به جانب راست و چپ برده باشد که چیزی ممکن 
 محاذی تخت نمانده باشد.

آنکه: حق تعالی تخت را به زمین فرو برد و از زير زمین آن را حرکت فرمود تا به زير تخت سلیمان 
، و هر دو وجه در احاديث علیه السّلام رسید و از آنجا بیرون آمد. اين وجه به عقل نزديکتر است

 معتبره وارد شده است.

چنانچه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: وصی و وزير حضرت سلیمان 
 به اسم اعظم خدا تکلّم نمود، پس فرورفت آنچه در میان تخت سلیمان و تخت
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بلقیس بود از زمین هموار و ناهموار تا زمین آن تخت به زمین اين تخت رسید و سلیمان تخت را 
کشید و زمین برگشت در کمتر از چشم زدن، سلیمان گفت: چنان خیال کردم که از زير تخت من 

 .(1)بیرون آمد 

در احاديث صحیح و معتبرۀ بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام علی نقی علیهم 
السّلام منقول است که: خدا را هفتاد و سه اسم اعظم است، و نزد آصف وزير سلیمان يکی از آنها 

ین میان او و تخت بلقیس بود تا به بود که تکلّم به او می نمود که شکافته شد يا فرو رفت آنچه از زم
دست خود تخت را گرفت. و به روايات ديگر دو قطعه زمین به يکديگر رسید و تخت از آن قطعه به 
اين قطعه منتقل شد و در کمتر از چشم زدن زمین به حال خود برگشت، از آن اسمای اعظم هفتاد و 

 .(2)به احدی از خلق خود نداده است دوتا را خدا به ما داده است و يکی مخصوص خدا است که 



به سند معتبر منقول است که: شخصی از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام پرسید: آيا جمیع 
یه و آله و سلّم به میراث رسید از آدم تا علوم پیغمبران علیه السّلام به پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه عل

 آن حضرت؟

فرمود: بلی، خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نگردانیده است مگر آنکه محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم از او داناتر است.

 راوی عرض کرد: عیسی علیه السّلام مرده را زنده می کرد به اذن خدا.

السّلام نیز زبان مرغان را می فهمید و رسول خدا صلّی اللّه علیه فرمود: راست گفتی و سلیمان علیه 
و آله و سلّم به همۀ اين منزلتها قادر بود. پس فرمود: بدرستی که سلیمان طلب هدهد کرد، چون 
نیافت او را در جای خود به خشم آمد و گفت آنچه خدا از او ياد کرده است، و از برای آن به غضب 

دلالت می کرد و به او محتاج بود، و هدهد مرغی بود و به او علمی داده بودند که  آمد که او را بر آب
به سلیمان نداده بودند و حال آنکه باد و موران و جنّیان و آدمیان و ديوان و متمرّدان همه در فرمان او 

 بودند و آب را در زير هوا نمی دانست و مرغ آن را می دانست،

 999ص: 
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اگر قرآنی هست که کوهها را به آن به راه می توان انداخت و »حق تعالی در قرآن می فرمايد که: 
اين قرآن است و آن (1)« زمین را به آن پاره پاره می توان کرده و مرده ها را به آن زنده می توان کرد

قرآن نزد ماست و ما آب را در زير هوا می دانیم و در کتاب خدا آيه ای چند هست که برای هر امری 
 .(2)که بخوانیم آن حاصل می شود 



و به سند معتبر منقول است که يحیی بن اکثم قاضی سؤال کرد: آيا سلیمان علیه السّلام محتاج بود 
 به علم آصف بن برخیا؟

حضرت امام علی نقی علیه السّلام فرمود: آن کسی که علمی از کتاب نزد او بود آصف بن برخیا 
ن آنچه آصف می دانست و لیکن می خواست فضیلت آصف را بود، و سلیمان عاجز نبود از دانست

بر جنّیان و آدمیان ظاهر گرداند که بدانند آصف بعد از او حجت خدا و خلیفۀ او خواهد بود، و آن 
علم آصف از علومی بود که سلیمان علیه السّلام به او سپرده بود به امر خدا و لیکن خدا خواست 

ت او اختلاف نکنند، چنانچه در حیات داود علیه السّلام سلیمان را که علم او ظاهر شود تا در امام
کید حجت بر خلق   .(3)حکم خود آموخت تا امامت و پیغمبری او را بعد از داود بدانند از برای تأ

و به سند حسن منقول است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چگونه انکار می کنند گفتۀ امیر 
المؤمنین علیه السّلام را که فرمود: اگر خواهم می توانم اين پای خود را بردارم و بر سینۀ معاويه بزنم 

آصف وصیّ سلیمان به يك در شام که او را از تختش سرنگون بیندازم، و انکار نمی کنند اين را که 
چشم زدن تخت بلقیس را گرفت و به نزد سلیمان علیه السّلام حاضر گردانید؟ آيا پیغمبر ما بهترين 
پیغمبران نیست و وصیّ او بهترين اوصیا نیست؟ آيا وصیّ پیغمبر ما را کمتر از وصیّ سلیمان می 

کنند و فضیلت ما را منکر می شوند  دانند؟ خدا حکم کند میان ما و میان آنها که انکار حق ما می
(4). 
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سلیمان  و در روايت معتبر ديگر وارد شده است: ابو حنیفه از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: چرا
 علیه السّلام از میان ساير مرغان هدهد را تفقّد نمود؟

 فرمود: برای آنکه هدهد آب را در زير زمین می ديد چنانچه شما روغن را در میان شیشه می بینید.

 ابو حنیفه خنديد. حضرت فرمود: چرا می خندی؟

 عرض کرد: آن که آب را در زير زمین می بیند چرا دام را در زير خاك نمی بیند تا به دام می افتد؟

 .(1)حضرت فرمود: مگر نمی دانی که قضا و قدر بصر را می پوشاند 

رستد بر سلیمان بن داود چنانچه ما را امر کرد به نوره در دعای نوره منقول است که: خدا رحمت ف
 .(2)کشیدن 

و به سند معتبر از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مخصوص 
و با او شريك نگردانید احدی « فاتحة الکتاب»و سلّم را به سورۀ  گردانید محمد صلّی اللّه علیه و آله

حِیمِ را از اين سوره به او عطا  حْمنِ اَلرَّ از پیغمبرانش را بغیر از سلیمان علیه السّلام که بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ
 .(3)فرمود چنانچه حق تعالی ياد کرده است که او را در اول نامۀ خود نوشته بود 

مؤلف گويد: غرائب بسیار در اين قصه در کتب مذکور است، و بعضی را در بحار الانوار ذکر کرده 
 و چون به اسانید معتبره روايت نشده بود در اين کتاب اکتفا به روايات معتبره کردم.(4)ام 
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 فصل چهارم: در بیان مواعظ و احكام و وحیها که بر آن حضرت نازل گردیده

 و نوادر احوال آن حضرت است تا وفات او و آنچه بعد از وفات

 آن حضرت سانح شد

حق تعالی می فرمايد که وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ يَحْکُمانِ فِي اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ وَ کُنّا 
مْناها سُلَیْمانَ وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً  و ياد کن داود و سلیمان را در »(1)لِحُکْمِهِمْ شاهِدِينَ. فَفَهَّ

وقتی که حکم می کردند در زراعت در هنگامی که در شب گوسفند قوم در آن زراعت چريده بود، و 
ما بوديم مر حکم ايشان را حاضر و دانا، پس فهمانیديم حکم را به سلیمان و هر يك را حکمت و 

 « .دانائی داده بوديم

حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل مردی بود او را باغ و به سند 
انگوری بود، و گوسفندان شخصی شب در آن باغ افتادند و افساد کردند، پس صاحب باغ صاحب 
گوسفند را به مرافعه آورد به خدمت داود علیه السّلام، پس آن حضرت فرمود: برويد نزد سلیمان تا 

 میان شما. حکم کند

چون به نزد آن حضرت رفتند فرمود: اگر گوسفند اصل و فرع درخت را همه خورده است، بر صاحب 
گوسفندان لازم است که گوسفندان را به صاحب باغ بدهد با هر فرزندی که در شکم آنها است، و 

 اگر میوه را ضايع کرده است و اصل درختها به حال خود هست

 1002ص: 
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 پس فرزندان گوسفندان را می بايد به صاحب باغ بدهد نه اصل گوسفندان را.

و حکم داود نیز چنین بود و لیکن می خواست که بنی اسرائیل بدانند که سلیمان بعد از او وصیّ 
ف می کردند حق تعالی می فرمود که وَ کُنّا لِحُکْمِهِمْ اوست، و اختلافی در حکم نکردند، و اگر اختلا

 .(1)شاهِدِينَ 

و در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: هیچ يك حکم نکردند بلکه 
ر وحی الهی را می کشیدند، پس حق تعالی به سلیمان حکم اين با يکديگر گفتگو می کردند و انتظا

 .(2)قصه را وحی نمود تا فضیلت او را ظاهر گرداند 

جانب خدا و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: امامت عهدی است از 
که از برای جماعتی به خصوص مقرر گردانیده است و ايشان را نام برده و تعیین کرده است، و امام 
را اختیار آن نیست که امامت را از امام بعد از خود که خدا مقرر کرده است بگرداند بسوی ديگری، 

ود برای خود قرار ده بدرستی که حق تعالی وحی نمود بسوی داود علیه السّلام که وصیّی از اهل خ
زيرا که در علم من گذشته است و لازم گردانیده ام هر پیغمبری را که مبعوث گردانم البته از برای او 
وصیّی از اهل او قرار دهم، و داود علیه السّلام چند فرزند داشت و در میان آنها طفلی بود که مادرش 

ت و گفت: حق تعالی بسوی من وحی را بسیار دوست می داشت، پس حضرت داود به نزد او رف
 فرمود که وصیّی از اهل خود بگیرم.

 آن زن گفت: فرزند مرا وصیّ خود کن.

 فرمود: من نیز او را می خواهم.



و در علم محتوم الهی چنان بود که سلیمان وصیّ او باشد. پس حق تعالی وحی نمود بسوی داود 
تو برسد، پس بعد از اندك زمانی دو شخص به  که: تعجیل منما در تعیین کردن وصی تا امر من به

نزد او به مخاصمه آمدند دربارۀ گوسفندان و باغ انگور، پس حق تعالی وحی نمود به داود که: فرزندان 
 خود را جمع کن و هر يك از آنها که در اين قضیه

 1003ص: 
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به حق حکم کند او بعد از تو وصیّ تو خواهد بود؛ پس داود فرزندان خود را جمع کرد و چون هر دو 
خصم ماجرای خود را ذکر کردند، سلیمان علیه السّلام فرمود: ای صاحب باغ! اين گوسفندان در 

 چه وقت داخل باغ تو شدند؟

 گفت: در شب.

م بر تو ای صاحب گوسفندان که فرزندان و پشم گوسفندان خود را در اين سال به فرمود: حکم کرد
 صاحب باغ بگذاری!

داود علیه السّلام گفت: چرا حکم نکردی که گوسفندان همه از صاحب باغ باشند چنانچه علمای 
 بنی اسرائیل حکم می کنند؟

واهد داد و همین میوۀ امسال سلیمان گفت: درخت از اصل کنده نشده است بلکه سال ديگر میوه خ
را خورده است، پس بايد که حاصل امسال گوسفندان از او باشد، و اگر درختان را از بیخ کنده بودند 

 بايد گوسفندان را به او بدهد.



پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی داود که: حکم حق آن است که سلیمان کرد ای داود، تو امری را 
 خواستیم.خواستی و ما امر ديگر را 

پس داود به نزد زن خود رفت و گفت: ما ارادۀ امری داشتیم و خدا اراده ای ديگر داشت و نشد مگر 
 .(1)آنچه خدا می خواست، ما راضی شديم به امر خدا و منقاد شديم حکم او را 

ت اين آيه را چنین تفسیر کرده اند که: میان داود و سلیمان نزاع شد در مؤلف گويد که: اکثر اهل سنّ 
حکم اين واقعه و هر يك به اجتهاد حکم کردند و اجتهاد سلیمان علیه السّلام درست تر بود، و به 
اين قضیه متمسك شده اند که اجتهاد بر پیغمبران جايز است، چون به دلايل و نصوص ثابت شده 

ه ضروری مذهب شیعه شده است که پیغمبران خدا به ظن و گمان و اجتهاد است و اجماعی بلک
سخنی نمی گويند و آنچه می گويند به علم قطعی و وحی و الهام يقینی بر ايشان ظاهر گرديده 
است؛ پس بايد که اختلاف در میان ايشان نباشد و آيۀ کريمه دلالت بر اختلاف ندارد، و احاديث 

 بر آنکه حضرت داود چون معتبره دلالت کرده است

 1004ص: 
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می خواست فضیلت سلیمان را ظاهر گرداند بر بنی اسرائیل اين حکم را به آن حضرت گذاشت که 
حکم واقع را او بکند و خطای بنی اسرائیل را در حکمی که برای خود می کردند بر ايشان ظاهر 

اند، يا آنکه چون اين قضیه ظاهر شد منتظر وحی شدند، حق تعالی اين حکم را به سلیمان وحی گرد
 نمود تا فضیلت او را ظاهر نمايد.

بعضی از احاديث که دلالت می کند بر منازعۀ داود با سلیمان علیهما السّلام در اين قضیه محمول 
حضرت معارضه می فرمود که بر  بر تقیه است يا بر آنکه به حسب ظاهر بر سبیل مصلحت آن



ديگران حقیقت و فضیلت سلیمان ظاهر شود، اگر چه محتمل است که اين حکم در آن زمان منسوخ 
شده باشد و حکمی که داود فرمود از جانب خدا مقرر شده باشد، بنابراين که نسخ جزئی در زمان 

ه باشد که اين حکم تا زمان پیغمبران غیر اولو العزم مجوز باشد يا آنکه حضرت موسی خبر داد
 سلیمان علیه السّلام خواهد بود.

و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت سلیمان علیه السّلام 
 فرمود:

خدا به ما عطا کرده است آنچه به مردم عطا فرموده و آنچه به ايشان عطا نفرموده است، و به ما تعلیم 
کرده است آنچه به مردم تعلیم کرده و آنچه نکرده است، پس نیافتیم چیزی را بهتر از ترسیدن از خدا 

گری و در حال در حضور مردم و در غیبت ايشان، و میانه روی کردن در خرج کردن در حال توان
پريشانی، و حق را گفتن در حال خشنودی و در حالت غضب، و تضرع به جانب مقدس الهی کردن 

 .(1)بر هر حالی 

که مادر سلیمان به  به سند معتبر از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است
سلیمان گفت: ای فرزند! زنهار که خواب در شب بسیار مکن که در شب خواب بسیار کردن آدمی 

 .(2)را پريشان و فقیر می گرداند در روز قیامت 

و در حديث ديگر منقول است که حضرت سلیمان با فرزند خود گفت: ای فرزند! زنهار که مجادله 
 با مردم مکن که در آن منفعتی نیست و موجب حدوث عداوت می گردد

 1005ص: 
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 .(1)میان برادران مؤمن 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت سلیمان علیه السّلام روزی 
دی را بعد از من، و به اصحاب خود گفت: حق تعالی ملکی بخشیده است مرا که سزاوار نیست اح

مسخّر گردانیده است برای من باد و آدمیان و جنّیان و مرغان و وحشیان را، و آموخته است به من 
سخن مرغان را، و از هر چیزی به من عطا فرموده است، و با اين نعمتها که مرا کرامت کرده است 

د شوم و به بام قصر برآيم و يك روز تا شب به شادی نگذرانیده ام و می خواهم فردا داخل قصر خو
بسوی مملکتهای خود نظر کنم، پس کسی را رخصت مدهید که به نزد من آيد تا بر من امری وارد 

 نشود که عیش و شادی مرا به کدورت مبدّل کند.

 گفتند: چنین باشد.

چون روز ديگر شد، بامداد عصايش را به دست گرفت و بر بلندترين جائی از قصرش بالا رفت و 
يستاد و تکیه بر عصای خود کرد و نظر می کرد بسوی مملکتهای خود و شاد بود به آنچه حق تعالی ا

به او عطا فرموده بود، ناگاه نظرش بر جوان خوش روئی پاکیزه جامه ای افتاد که از بعضی گوشه های 
تنها  قصرش پیدا شد، چون او را ديد گفت: کی تو را داخل اين قصر کرد؟ امروز می خواستم که

 باشم، و به رخصت کی داخل شدی؟

آن جوان در جواب گفت: پروردگار اين قصر مرا داخل کرد و به رخصت او داخل شدم! سلیمان 
 گفت: پروردگار قصر احقّ است به آن از من، پس بگو کیستی تو؟

 گفت: من ملك الموتم!

 پرسید: برای چه کار آمده ای؟

 گفت: آمده ام که روح تو را قبض کنم!



گفت: بیا و آنچه مأمور شده ای بعمل آور که امروز می خواستم روز شادی من باشد و خدا نخواست 
 که شادی من در غیر لقای فرح افزای او باشد.

 1006ص: 

 
 .331. تنبیه الخواطر  -1

ر عصا تکیه داده بود! پس پس ملك الموت روح مطهر آن حضرت را قبض کرد بر همان حالت که ب
مدتها بعد از موت به همان هیئت بر عصا تکیه داشت و مردم بسوی او نظر می کردند و گمان می 
کردند که زنده است، پس آن حال فتنه شد برای ايشان و اختلاف در میان ايشان بهم رسید: بعضی 

اد، او را خواب نبرد، چیزی نخورد و گفتند او در اين ايّام بسیار به اين عصا تکیه کرد و به تعب نیفت
نیاشامید، می بايد او پروردگار ما باشد و واجب است او را بپرستیم؛ گروهی گفتند که: سلیمان 
جادوگر است و به جادو در ديدۀ ما چنین می نمايد که ايستاده است و در واقع چنین نیست؛ و مؤمنان 

 به هر نحوی که می خواهد امر او را تدبیر می نمايد.گفتند: او بنده و پیغمبر خدا است، و حق تعالی 

را فرستاد که میان عصای آن حضرت را تهی (1)پس اختلاف در میان ايشان بهم رسید و خدا ارضه 
د، پس جنّیان شکر نعمت ارضه را بر خود کرد، عصا شکست، آن حضرت از قصر خود به رو در افتا

لازم گردانیدند، و به اين سبب هر جا که ارضه است نزد او آبی و خاکی حاضر می سازند که آلت 
ةُ  هُمْ عَلی مَوْتِهِ إِلّا دَابَّ عمل او باشد، اين است معنی قول حق تعالی فَلَمّا قَضَیْنا عَلَیْهِ اَلْمَوْتَ ما دَلَّ

رْضِ تَأْ 
َ
پس چون مقدّر کرديم و حکم کرديم بر او مرگ را، دلالت نکرد جنّیان »کُلُ مِنْسَأَتَهُ يعنی: اَلْْ

نَتِ اَلْجِنُّ أَنْ لَوْ کانُوا « را بر مرگ او مگر کرم زمین يعنی ارضه که خورد عصای او را ، فَلَمّا خَرَّ تَبَیَّ
پس چون سلیمان به رو در افتاد ظاهر شد بر جنّیان »(2)ینِ يَعْلَمُونَ اَلْغَیْبَ ما لَبِثُوا فِي اَلْعَذابِ اَلْمُهِ 

يا ظاهر شد احوال ايشان بر آدمیان که اگر جنیان علم به غیب می داشتند نمی ماندند در عذاب 
 « .خوارکننده



فلمّا خرّ تبیّنت الانس »حضرت صادق علیه السّلام فرمود: و اللّه که اين آيه به اين نحو نازل شد که: 
يعنی: چون افتاد، بر آدمیان معلوم شد « انّ الجنّ لو کانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین

 که اگر جنّیان می دانستند غیب را نمی ماندند در اين مدت در عذاب

 1007ص: 

 
 . ارضه به معنی موريانه است. -1
 .14. سورۀ سبأ: -2

 .(1)خوارکننده، يعنی آن خدمت و عملی که بعد از فوت سلیمان به فرمودۀ او می کردند 

و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت سلیمان علیه 
السّلام امر فرمود جنّیان را برای او قبّه ای از آبگینه ساختند و در میان دريا گذاشتند، آن حضرت 

ر او خدمت داخل آن قبّه شد و بر عصای خود تکیه فرمود و تلاوت زبور می کرد، و شیاطین در براب
می کردند و او ايشان را می ديد و ايشان او را می ديدند، ناگاه ملتفت شد به کنار قبّه، پس مردی را 

 ديد در میان قبّه گفت: تو کیستی؟

 گفت: منم آنکه رشوه قبول نمی کنم و از پادشاهان نمی ترسم، من ملك الموتم.

بض روح نمود، جنّیان نظر می کردند و او را بر پس به همان هیئت که بر عصا تکیه فرموده بود او را ق
همان حالت ايستاده و تکیه بر عصا کرده می ديدند، تا يك سال به خدمات مرجوعه قیام می نمودند 
و جرأت بر استعلام احوال آن حضرت نمی کردند و تغییری در احوال او نمی ديدند تا آنکه حق 

خورد، حضرت افتاد، پس جنّیان شکر ارضه می کنند تعالی ارضه را فرستاد که عصای آن حضرت را 
 هر جا که باشد آب و خاك به آن می رسانند.



و چون سلیمان از دنیا مفارقت نمود، شیطان کتابی در سحر نوشت و در پشت آن کتاب نوشت: اين 
کتابی است که وضع کرده است آصف پسر برخیا برای پادشاه خود سلیمان پسر داود از ذخیره های 

نجهای علم، و در آن کتاب نوشت: هر که فلان کار خواهد بکند بايد فلان سحر بکند، و هر که گ
فلان امر را خواهد متمشّی سازد بايد فلان جادو بکند. و اين کتاب را در زير تخت سلیمان دفن کرد 

 و از آنجا بر مردم ظاهر گردانید، پس کافران گفتند:

 بود که در اين کتاب نوشته است، و مؤمنان گفتند که: غلبۀ سلیمان بر ما به سبب سحرهائی

او بندۀ خدا و پیغمبر او بود و آنچه می کرد به اعجاز پیغمبری و به قدرت ربانی می کرد. و اشاره به 
یاطِینُ عَلی بَعُوا ما تَتْلُوا اَلشَّ  اين قصه است آنچه حق تعالی فرموده است که وَ اِتَّ

 1008ص: 

 
 .1/265؛ عیون اخبار الرضا 73. علل الشرايع  -1

حْرَ  مُونَ اَلنّاسَ اَلسِّ یاطِینَ کَفَرُوا يُعَلِّ و متابعت کردند » (1)مُلْكِ سُلَیْمانَ وَ ما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَ لکِنَّ اَلشَّ
يهودان آنچه را خواندند يا افترا کردند شیاطین در پادشاهی سلیمان يا در زمان او، و کافر نشد سلیمان 

 .(2)« و اين سحر از او نبود و لیکن شیاطین کافر شدند که جادو را تعلیم مردم کردند

به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی فرستاد بسوی سلیمان 
علیه السّلام که: علامت مرگ تو آن است که درختی در بیت المقدس بیرون خواهد آمد که آن را 

ر بیت المقدس روئیده بود، پس گويند. پس روزی آن حضرت را نظر افتاد بر درختی که د« خرنوبه»
خطاب نمود به آن درخت که: نام تو چیست؟ گفت: خرنوبه نام دارم! پس پشت کرد و به جانب 
محراب خود رفت و تکیه فرمود بر عصای خود و ايستاد، و در همان ساعت حق تعالی قبض روح 

ايشان را به آن امر فرموده  او نمود و آدمیان و جنّیان به طريق معهود خدمت او می کردند و در آنچه



بود می شتافتند و گمان می کردند که او زنده است تا آنکه ارضه عصای او را تهی کرد و افتاد، پس 
 .(3)دست از عمل خود کشیدند 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت  ابن بابويه رحمة اللّه علیه
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حضرت سلیمان بن داود علیه السّلام هفتصد و دوازده 

 .(4)سال زندگانی کرد 

ؤلف گويد: مشهور آن است که عمر شريف آن حضرت پنجاه و سه سال باشد، و مدت پادشاهی م
و پیغمبری آن حضرت چهل سال بود، و بعد از چهار سال که از ابتدای پادشاهی آن حضرت گذشت 
شروع کرد به ساختن بیت المقدس و قدری از آن مانده بود که در مدت يك سال که فوت آن حضرت 

 .(5)تمام کردند  معلوم نبود،

 1009ص: 

 
 .102. سورۀ بقره: -1
 .2/199و تفسیر قمی  74. رجوع شود به علل الشرايع  -2
 .8/144؛ کافی 209. قصص الانبیاء راوندی  -3
 .524ين و تمام النعمة . کمال الد -4
 .328. عرائس المجالس  -5

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: بنی اسرائیل از حضرت 
 سلیمان علیه السّلام التماس کردند که: پسر خود را بر ما خلیفه گردان.

 سلیمان فرمود: او صلاحیت خلافت ندارد.



رمود: مسئله ای چند از او می پرسم، اگر جواب گفت از آنها او را خلیفۀ چون بسیار الحاح کردند ف
خود می گردانم. پس پرسید: ای فرزند! چیست مزۀ آب و مزۀ نان؟ و ضعف و قوّت آواز از چه چیز 
می باشد؟ و موضع عقل از بدن آدمی کجاست؟ و از چه چیز سنگینی و بیرحمی و رقّت و رحم بهم 

استراحت آن از کدام عضو می باشد؟ و کسب بدن و محرومی آن از کدام  می رسد؟ و تعب بدن و
 عضو می باشد؟

 پس او از هیچ يك جواب نتوانست گفت.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: مزۀ آب زندگانی است، و مزۀ نان قوّت است؛ و قوّت آواز و 
می باشد؛ و موضع عقل و دانائی دماغ است، مگر (1)ضعف آواز از زيادتی و کمی گوشت گرده 

نمی بینی کسی را که کم عقل است می گويند چه سبك است دماغ او؛ و بی رحمی و رحم از 
 سنگینی و نرمی دل می باشد، نمی شنوی که حق تعالی می فرمايد:

؛ و تعب و استراحت بدن از پاها است، (2)؟ « وای بر آنها که سنگین است دلهای ايشان از ياد خدا»
هرگاه پاها به تعب افتادند در راه رفتن، بدن به تعب می افتد، و چون پاها استراحت يافتند بدن 

و کسب کردن بدن و محرومی آن از دستها است، اگر عمل می کند آدمی به  استراحت می يابد؛
دستهای خود برای بدن روزی و منفعت دنیا و عقبی بهم می رسد، و اگر به دست کاری نمی کند 

 .(3)بدن آدمی محروم می شود 

 1010ص: 

 
 است.« کلیتین». در مصدر  -1
 .22. سورۀ زمر: -2
 .2/238. تفسیر قمی  -3



 باب بیست و سوم: در بیان قصۀ قوم سبأ و اهل ثرثار است

 1011ص: 

 1012ص: 

تانِ عَنْ يَمِ  کُمْ حق تعالی می فرمايد که لَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْکَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّ ینٍ وَ شِمالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّ
بَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ يعنی  بتحقیق که بود قبیلۀ سبا را در مسکنهای ايشان و شهر »وَ اُشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّ

ايشان آيتی و حجتی بر وجود حق تعالی و کمال قدرت و نهايت احسان و رحمت او که آن دو 
ست و چپ شهر ايشان، به ايشان گفتند که: بخوريد از روزی پروردگار خود باغستان بود از جانب را

و شکر کنید برای او که شهر شما شهری است طیّب و نیکو و خداوند شما پروردگاری است آمرزندۀ 
 « .گناهان

تَ  تَیْهِمْ جَنَّ لْناهُمْ بِجَنَّ کُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ سَیْلَ اَلْعَرِمِ وَ بَدَّ یْنِ ذَواتَيْ أُ
يعنی سیل -پس اعراض نمودند و شکر نعمت ما نکردند، پس فرستاديم بر ايشان سیل عرم را»قَلِیلٍ 

-سخت را؛ يا سیلی را که از باران تند عظیم برخاست؛ يا سیلی را که از آن موشهای بزرگ بهم رسید
اب کردند و بدل کرديم برای ايشان به عوض آن، دو باغستان ديگر که در آنها که سدّ ايشان را خر
 « .يا مسواك و يا درخت گز و اندکی از درخت سدر بود(1)درخت خار مغیلان 

اينطور جزا داديم ايشان را به سبب آنکه کفران »ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما کَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِي إِلاَّ اَلْکَفُورَ 
 « .نعمت ما کردند، آيا جزا می دهیم به عقوبت مگر کسی را که بسیار کفران نعمت ما کند؟

تِي بارَکْنا  یْرَ سِیرُوا فِیهاوَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اَلْقُرَی اَلَّ رْنا فِیهَا اَلسَّ  فِیها قُریً ظاهِرَةً وَ قَدَّ

 1013ص: 

 



. درخت خار مغیلان: درختی است خاردار، خارهايش کج و درشت، و در ابتدا سبز و پس از  -1
 ( .3/2284فرهنگ عمید می گويند. )« ام غیلان»مدتی سیاه يا سرخ تیره رنگ می شود. به عربی 

يعنی -و گردانیده بوديم میان ايشان و میان شهرهائی که برکت کرده بوديم بر آنها»لَیالِيَ وَ أَيّاماً آمِنِینَ 
شهرها و قريه های متصل به يکديگر که هر يك از ديگری نمودار بود، و اندازه ای قرار -شهرهای شام

ايشان هر بامداد و پسین در شهری از آن شهرها فرود می داده بوديم در سیر و سفر ايشان که مسافر 
که سیر کنید در اين شهرها شبها و روزها با ايمنی  -به زبان مقال يا حال-آمد و به ايشان گفته می شد

 « .از هر خوفی

و در بعضی از روايات وارد شده است که: اين ايمنی در زمان حضرت صاحب الامر عجّل اللّه 
 .(1)خواهد رسید تعالی فرجه بهم 

قٍ  قْناهُمْ کُلَّ مُمَزَّ نا باعِدْ بَیْنَ أَسْفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّ إِنَّ فِي ذلِكَ فَقالُوا رَبَّ
 پس گفتند به سبب بسیاری طغیان در نعمت که:» (2)صَبّارٍ شَکُورٍ  لآيَاتٍ لِکُلِّ 

و ستم  ای پروردگار ما! دوری بینداز میان سفرهای ما که اين شهرها بسیار به يکديگر نزديك است،
کردند بر نفس خود پس ايشان را ضرب المثل کرديم که مثل می زنند مردم را به پراکندگی ايشان در 
میان عرب، و پراکنده کرديم ايشان را هر گونه پراکندگی که هر قبیله ای از ايشان به طرفی افتادند از 

هست برای عبرت گرفتن شام و مدينه و مکه و عمان و عراق، بدرستی که در قصۀ ايشان آيتی چند 
 « .هر صبرکننده و شکر کننده ای

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که آن حضرت در تفسیر اين آيات کريمه 
فرمود که: اينها گروهی بودند که شهرهای متصل به يکديگر داشتند که يکديگر را می توانستند ديد، 

ی ظاهر داشتند، پس کفران نعمت الهی کردند و تغییر دادند و نهرهای جاری و اموال و مزرعه ها
نعمتهای خدا را نسبت به خود، پس حق تعالی بر ايشان سیلی فرستاد که شهرهای ايشان را خراب 



کرد و خانه های ايشان را غرق کرد و مالهای ايشان را برد و به عوض باغهای معمور ايشان آن باغها 
 .(3)د فرموده است بهم رسید که خدا در قرآن يا

 1014ص: 
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و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: سلیمان علیه السّلام امر کرده بود لشکرهای خود را که 
خلیجی از دريای شیرين بسوی بلاد هند جاری کرده بودند و سدّ عظیمی از سنگ و آهك بسته بودند 

ه که آب از آن سد بر شهرهای قوم سبأ جاری می شد، و از آن خلیج راهی چند بسوی آن سد گشود
بودند، و آن سد سوراخها داشت هر وقت که می خواستند آن سوراخها را می گشودند و آب به قدر 
احتیاج ايشان بر شهرها و مزارع ايشان جاری می شد، و دو باغستان از جانب راست و چپ داشتند 

ب بر او نمی که امتداد آنها ده روز راه بود، و کسی که در میان باغستان ايشان می رفت تا ده روز آفتا
تابید از معموری باغات ايشان، چون گناهان بسیار کردند و از امر و فرمان پروردگار خود تجاوز 
نمودند و به نهی و نصیحت صالحان منزجر از اعمال قبیحۀ خود نشدند حق تعالی بر سدّ ايشان 

ه دور می انداخت موشهای بزرگ را مسلط گردانید که هر يك از آنها سنگ بزرگی چند را می کند و ب
که مرد تنومندی نمی توانست برداشت، پس بعضی از ايشان چون اين حال را مشاهده کردند 
گريختند و ترك آن بلاد کردند و پیوسته آن موشها به کندن آن سد مشغول بودند تا آن سد را خراب 

ختان ايشان را از بیخ کردند و به ناگاه سیلی ايشان را فرو گرفت که شهرهای ايشان را خراب کرد و در
 .(1)کند، چنانچه حق تعالی قصۀ ايشان را بیان فرموده است 



و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: من انگشتهای خود را بعد 
که می ترسم خادم من گمان کند که اين از حرص من است، چنین  از طعام می لیسم به مرتبه ای

نیست بلکه از برای احترام نعمت الهی است، بدرستی که گروهی بودند که حق تعالی نعمت فراوان 
می گفتند. پس، از وفور نعمت، « ثرثار»به ايشان کرامت فرموده بود و ايشان نهری داشتند که آن را 

ز خالص گندم پخته بودند استنجا می کردند اطفال خود را تا آنکه کوهی از به نانهای نفیس که از مغ
آن نانهای نجس جمع شد، روزی مرد صالحی گذشت بر زنی که طفل خود را به اين نان استنجا می 

 کرد، پس گفت: از خدا بترسید و به نعمت الهی مغرور مشويد و کفران نعمت خدا مکنید.

 1015ص: 
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آن زن گفت: گويا ما را به گرسنگی می ترسانی! تا اين نهر ثرثار ما جاری است، ما از گرسنگی نمی 
 ترسیم.

پس حق تعالی بر ايشان غضب فرمود و آن ثرثار را از ايشان قطع کرد و باران آسمان و گیاه زمین را 
دند به آنچه در خانه های خود داشتند، چون آنها تمام شد محتاج بر ايشان حبس کرد، پس محتاج ش

شدند به آن کوهی که از نانهای استنجا جمع کرده بودند که در میان خود به ترازو قسمت می کردند 
(1). 

 1016ص: 
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 باب بیست و چهارم: در بیان قصۀ حنظله علیه السّلام و اصحاب رسّ است



 1017ص: 

 1018ص: 

به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: شخصی از اشراف قبیلۀ بنی تمیم 
که او را عمرو می گفتند به خدمت حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه آمد پیش از شهادت آن 

وده حضرت به سه روز و گفت: يا امیر المؤمنین! مرا خبر ده از قصۀ اصحاب رس که در کدام عصر ب
اند و منزلهای ايشان در کجا بوده است و پادشاه ايشان کی بوده است، آيا خدا پیغمبری بر ايشان 
مبعوث گردانیده بود يا نه؟ و به چه چیز هلاك شدند؟ زيرا که من در کتاب خدا ذکر ايشان را می 

 بینم و خبر ايشان را نمی بینم.

که: از حديثی سؤال کردی که کسی پیش از تو پس حضرت امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه فرمود 
از من سؤال نکرده بود و بعد از من کسی خبر ايشان را به تو نخواهد گفت مگر آنکه از من روايت 
کند، و در کتاب خدا هیچ آيه نیست مگر آنکه من تفسیر آن را می دانم و می دانم که در کجا نازل 

فرود آمده است از شب و روز. پس اشاره به سینۀ  شده از کوه و دشت، و در چه ساعت و چه وقت
مبارك خود نمود و فرمود که: در اينجا علم بی پايان هست و لیکن طلبکارانش کمند و در اين زودی 
پشیمان خواهند شد در وقتی که مرا نیابند، ای تمیمی! قصۀ ايشان آن است که ايشان گروهی بودند 

ن را شاه درخت می گفتند، آن را يافث پسر نوح علیه السّلام که درخت صنوبری را می پرستیدند که آ
 می گفتند، و آن چشمه را بعد از(1)در کنار چشمه ای غرس کرده بود که آن چشمه را روشناب 

طوفان از برای نوح علیه السّلام بیرون آورده بودند و ايشان را برای آن اصحاب رس نامیدند که پیغمبر 
 خود را در زير زمین دفن کردند.

 1019ص: 
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ضرت سلیمان علیه السّلام بودند، و ايشان را دوازده شهر بر کنار نهری که آن نهر و ايشان بعد از ح
« ارس»را رس می گفتند که در بلاد مشرق واقع شده بود، و ظاهرا آن نهری باشد که در اين زمان 

می گويند و ايشان را به اعتبار آن نهر اصحاب رس می گفتند، و در آن زمان در زمین نهری از آن 
تر و شیرين تر نبود و شهری بزرگتر و معمورتر از شهرهای ايشان نبود، و نام شهرهای ايشان پرآب 

اينها بود: آبان، آذر، دی، بهمن، اسفندارمذ، فروردين، ارديبهشت، خرداد، مرداد، تیر، مهر، شهريور 
، و بزرگترين شهرهای ايشان اسفندارمذ بود که پايتخت پادشاه ايشان بود، پادشاه ايشان ترکوذ (1)

پسر غابور پسر يارش پسر سازن پسر نمرود بن کنعان بود که در زمان حضرت ابراهیم علیه السّلام 
 آن چشمه و صنوبر در اين شهر واقع بود.بود، و 

و در هر شهری از آن شهرها میوۀ تخمی از اين صنوبر کشته بودند و نهری از اين چشمه که در پای 
صنوبر بزرگ جاری بود برده بودند، تا آنها نیز درختهای بزرگ شده بودند و آب آن چشمه را و نهرهائی 

ار پايان خود حرام کرده بودند، و از آن آب نمی آشامیدند که از آن چشمه جاری شده بود بر خود و چه
و می گفتند: اين آبها سبب زندگانی خداهای ماست و سزاوار نیست که کسی از زندگی خدای خود 
کم کند بلکه خود و چهار پايان ايشان از نهر رس که شهرهای ايشان بر کنار آن بود آب می آشامیدند، 

در يك شهر از آن شهرها يك روز را عید می کردند که اهل آن شهر  و در هر ماهی از ماههای سال
حاضر می شدند نزد آن صنوبری که در آن شهر بود، بر روی آن صنوبر پرده ها از حرير می کشیدند 
که انواع صورتها در آن پرده بود، پس گوسفندها و گاوها می آوردند و برای آن درخت قربانی می 

دند و آتش در آن قربانیها می انداختند، چون دود و بخار آن قربانیها در کردند و هیزم جمع می کر
هوا بلند می شد و میان ايشان و آسمان حايل می شد همه از برای درخت به سجده می افتادند و می 
گريستند و تضرع می کردند بسوی آن درخت که از ايشان خشنود گردد، پس شیطان می آمد و شاخه 

 ه حرکت درمی آورد و ازهای آن درخت را ب

 1020ص: 

 



. در علل الشرايع نام شهرها و پادشاهان کمی اختلاف دارد با آنچه در اينجا و در عیون اخبار  -1
 الرضا آمده است.

ساق درخت مانند صدای طفلی فرياد می کرد که: ای بندگان من! از شما راضی شدم، پس خاطرهای 
شما شاد و ديده های شما روشن باد، پس در آن وقت سر از سجده برمی داشتند و شراب می خوردند 
و دف و سنج و انواع سازها را به نغمه در می آوردند، در آن روز و شب پیوسته مشغول عیش و طرب 

 بودند، و روز ديگر به جاهای خود برمی گشتند.

ها مسمّی گردانیدند، چنانچه آبان ماه و آذر ماه می گويند به اين سبب عجم ماههای خود را به اين نام
به اعتبار نام آن شهرها، و چون هر ماهی که عید شهری بود می گفتند اين عید ماه فلان شهر است، 
پس اين ماهها به نام آن شهرها مشهور شد، چون عید شهر بزرگ ايشان می شد صغیر و کبیر ايشان 

بر بزرگ و چشمۀ اصل حاضر می شدند، و سراپردۀ رفیعی از ديبا که به آن شهر می آمدند نزد صنو
به انواع صورتها آن را زينت داده بودند بر سر آن درخت می زدند و از برای آن سراپرده دوازده درگاه 
مقرر کرده بودند که هر درگاهی مخصوص اهل يکی از آن شهرها بود و از بیرون آن سراپرده برای آن 

کردند، و قربانیها برای آن درخت می آوردند چندين برابر آنچه از برای درختان  صنوبر سجده می
 ديگر می آوردند و قربانی می کردند.

پس ابلیس لعین می آمد و آن درخت را حرکت شديدی می داد و از میان آن درخت به آواز بلندی با 
ايشان سخن می گفت و وعده ها و امیدواريها می داد ايشان را به اضعاف آنچه شیاطین ديگر از آن 

ه خوردن درختان ديگر ايشان را امیدوار می گردانیدند، پس سرها از سجده برمی داشتند، و چندان ب
و شراب و طرب و شادی و ساز و لهو و لعب مشغول می شدند که مدهوش می گرديدند و دوازده 

 شبانه روز به عدد تمام عیدهای سال مشغول اين حالت بودند، پس به جاهای خود برمی گشتند.

نی چون کفر ايشان و پرستیدن ايشان غیر خدا را بسیار به طول انجامید، حق تعالی پیغمبری از ب
اسرائیل را بر ايشان مبعوث گردانید از فرزندان يهودا فرزند حضرت يعقوب علیه السّلام، پس مدت 



مديدی در میان ايشان ماند و ايشان را بسوی معرفت خدا و عبادت او و شناختن پروردگاری او دعوت 
ته اند و به نمود، ايشان پیروی او نکردند، پس ديد که ايشان بسیار در گمراهی و ضلالت فرو رف

 نصايح او از خواب گران غفلت بیدار

 1021ص: 

نمی شوند و به جانب رشد و صلاح خود ملتفت نمی شوند. و هنگام عید شهر بزرگ ايشان شد، و 
با جناب اقدس الهی مناجات کرد و گفت: پروردگارا! اين بندگان تو بغیر از تکذيب من و کافر شدن 

س همۀ به تو امری را اختیار نمی کنند و درختی را می پرستند که از آن نفعی و ضرری نمی يابند، پ
 درختان ايشان را که می پرستند خشك کن و قدرت و سلطنت خود را به ايشان بنما.

پس چون روز ديگر صبح شد ديدند که جمیع درختان ايشان خشکیده است، در اين حالت متعجب 
و ترسان شدند و دو فرقه گرديدند: گروهی از ايشان گفتند: اين مردی که دعوی پیغمبری خدای 

می کند برای خداهای شما جادو کرده است که روی شما را از جانب خداهای شما آسمان و زمین 
بسوی خدای خود بگرداند؛ و گروهی ديگر گفتند: نه، بلکه خداهای شما غضب و خشم کرده اند 
بر شما برای آنکه اين مرد عیب ايشان را می گويد و مذمّت ايشان را می کند و شما او را ممنوع نمی 

اين سبب حسن و طراوت خود را از شما پنهان کرده اند تا شما از برای ايشان غضب  سازيد، پس به
 کنید و انتقام از اين مرد بکشید.

چند گشاده و طولانی از سرب ساختند و (1)پس همه اتفاق کردند بر قتل آن حضرت و انبوبه ای 
آنها را به يکديگر پیوند کردند به قدر عمق آن چشمۀ بزرگ که نزد درخت بزرگ ايشان بود، در میان 

بیرون بود، پس آب میان آن را خالی  چشمه گذاشتند که متصل شد به زمین چشمه و دهانش از آب
کردند در میان آن انبوبه رفتند و چاه عمیقی در میان آن چشمه کندند و پیغمبر خود را در میان آن چاه 
انداختند و سنگ بزرگی بر دهان آن چاه افکندند و بیرون آمدند، آن انبوبه ها را از میان آب بیرون 

پس گفتند: الحال امید داريم که خداهای ما از ما راضی شوند  آوردند تا آب روی آن چاه را پوشانید،



که ديدند ما کشتیم آن کسی را که ناسزا به ايشان می گفت و در زير بزرگ ايشان دفن کرديم شايد که 
 طراوت آنها برای ما برگردد.

 1022ص: 

 
، میان تهی، لوله مانندی، چه از فلز باشد يا از غیر آن گفته به هر چیز اسطوانه شکلی« انبوبه. » -1

 می شود، مثل لولۀ آب و لولۀ نفط و غیر آن.

پس در تمام آن روز صدای نالۀ پیغمبر خود را می شنیدند که با پروردگار خود مناجات می کرد و 
بی کسی و  می گفت: ای سیّد من! می بینی تنگی جا و شدت غم و اندوه مرا، پس رحم کن بر

بیچارگی من، و بزودی قبض روح من بکن و تأخیر مکن اجابت دعای مرا؛ تا آنکه به رحمت الهی 
واصل شد صلوات اللّه علیه، پس حق تعالی بسوی جبرئیل وحی نمود که: ای جبرئیل! اين بندگان 

ند و پیغمبر مرا من که مغرور گشته اند به حلم من و ايمن گرديده اند از عذاب من و غیر مرا می پرست
می کشند، آيا گمان می کنند که با غضب من مقاومت می توانند کرد؟ ! يا از ملك و پادشاهی من 
بیرون می توانند رفت و حال آنکه منم انتقام کشنده از هر که معصیت من کند و از عقاب من نترسد؟ 

 لمیان.! بعزت خود سوگند می خورم که ايشان را عبرتی و پندی گردانم برای عا

پس ايشان مشغول عید خود بودند که ناگاه باد تند سرخی بر ايشان وزيد که حیران شدند و ترسیدند 
و بر يکديگر چسبیدند، پس زمین را خدا از زير ايشان گوگردی کرد افروخته، و ابری سیاه بر بالای 

نانچه سرب در میان سر ايشان آمد و آتش بر ايشان باريد تا آنکه بدنهای ايشان گداخت و آب شد چ
آتش آب می شود، پس پناه می بريم به خدا از غضب او، و لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم 

(1). 

در احاديث معتبرۀ بسیار منقول است که: اصحاب رس جماعتی بودند که زنان ايشان با يکديگر 
 .(2)مساحقه می کردند، پس حق تعالی ايشان را هلاك کرد به عذاب خود 



و ابن بابويه و قطب راوندی رضی اللّه عنهما به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام 
روايت کرده اند، و ثعلبی نیز در عرايس روايت کرده است که: اصحاب رس دو گروه بودند: يکی از 

ن را در قرآن ياد نفرموده است و اهل آن باديه نشین بودند و ايشان گروهی بودند که حق تعالی ايشا
گوسفندان بسیار داشتند، پس صالح پیغمبر را بر ايشان رسولی فرستاد او را کشتند، باز رسولی ديگر 

 فرستاد و او را کشتند، پس رسولی ديگر
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حجت تمام کرد و آن ماهی را که ايشان می  فرستاد با ولی، چون رسول خدا را کشتند ولی بر ايشان
پرستیدند طلبید تا از دريا بیرون آمد و نزد او آمد باز تکذيب او کردند، پس حق تعالی بادی فرستاد 
که ايشان را با حیوانات ايشان به دريا انداخت، پس ولیّ صالح طلا و نقره و ظروف و اموال ايشان را 

جماعت منقرض شدند؛ و اين قصه را در باب احوال صالح بر اصحاب خود قسمت کرد و نسل آن 
 علیه السّلام بیان کرديم.

پس حضرت موسی علیه السّلام فرمود: امّا آن جماعتی که حق تعالی در قرآن ايشان را ياد فرموده 
است، پس ايشان گروهی بودند که نهری داشتند که آن را رس می گفتند، و ايشان را به آن سبب 

ی گويند که در میان ايشان پیغمبران بسیار بودند و کم روزی بود که در میان ايشان اصحاب رس م
پیغمبری به دعوت الهی قیام نمايد و او را نکشند، و آن نهر در منتهای آذربايجان بود ما بین آذربايجان 

 و ارمنیه و ايشان چلپا را می پرستیدند.



چون سی سالش تمام می شد او را می کشتند و ديگری به روايت ديگر: دختران باکره را می پرستیدند، 
را خدا می کردند، و عرض نهر ايشان سه فرسخ بود و در هر شب و روز بلند می شد تا به نصف 
کوههای ايشان می رسید و نمی ريخت به دريا و صحرائی بلکه همین که از مملکت ايشان می 

 گذشت می ايستاد باز به بلاد ايشان برمی گشت.

ق تعالی در يك ماه سی پیغمبر بر ايشان مبعوث گردانید، همه را کشتند، پس خدا پیغمبر ديگر پس ح
بر ايشان مبعوث گردانید و او را به نصرت خود مؤيّد گردانید و با او ولیّی نیز مبعوث گردانید که معین 

 او باشد.

با او در مقام مدافعه  پس آن ولی جهاد کرد با ايشان در راه خدا چنانچه حقّ جهاد است، و چون
برآمدند حق تعالی میکائیل را فرستاد در وقت تخم افشاندن ايشان که از همه وقت بیشتر احتیاج به 
آب داشتند، و نهر ايشان را به دريا متصل کرد که آب نهر ايشان به دريا رفت و چشمه های آن نهر 

با میکائیل آمدند آبهائی که در نهر مانده بود خالی کردند، (1)همه را سد کرد و پانصد هزار ملك 
 پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد که هر چشمه و
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ن بود خشك کرد و ملك الموت را فرستاد که جمیع حیوانات ايشان را کشت، نهری که در ملك ايشا
و باد شمال و جنوب و صبا و دبور را امر فرمود که جمیع جامه ها و متاعهای ايشان را پراکنده کرده 
به سر کوهها و درياها افکند، و زمین را امر فرمود که طلا و نقره و زيورها و ظرفهای ايشان را فرو 

آنها در زير زمین خواهند بود تا قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم ظاهر گردد و آنها  و-برد
 .-از برای او از زمین بیرون خواهند آمد



چون صبح بیدار شدند ديدند که نه آب دارند و نه طعام و نه گوسفند و نه گاو و نه لباس و نه فرش و 
ه خدا ايمان آوردند و خدا ايشان را هدايت کرد به غاری که نه ظرف و نه مال، پس قلیلی از ايشان ب

در کوهی بود که راهی بسوی ايشان داشت و به آن غار پناه بردند و نجات يافتند، و ايشان بیست و 
يك مرد بودند و چهار زن و دو پسر؛ و آنها که بر کفر خود ماندند ششصد هزار کس بودند و همه از 

احدی از ايشان باقی نماند، پس آن قلیلی که ايمان آورده بودند به خانه تشنگی و گرسنگی مردند و 
 های خود برگشتند ديدند که همه ويران و سرنگون شده است و اهلش همه مرده اند.

پس از روی اخلاص به درگاه بخشندۀ نجات و خلاص تضرع و استغاثه کردند که حق تعالی زراعت 
و آب و مواشی به ايشان کرامت فرمايد به قدر حاجت ايشان و زياده ندهد که باعث طغیان ايشان 

مان گردد، و سوگند ياد کردند که اگر پیغمبری بسوی ايشان مبعوث گردد او را ياری کنند و به او اي
بیاورند، چون حق تعالی صدق نیّت ايشان را می دانست بر ايشان ترحم فرمود و نهر ايشان را جاری 
گردانید و زياده از آنچه ايشان سؤال کردند به ايشان عطا فرمود، و آنها پیوسته به ظاهر و باطن در 

بهم رسیدند که به مقام اطاعت و بندگی بودند تا آنکه آنها منقرض شدند و از نسل ايشان گروهی 
ظاهر اطاعت می کردند و در باطن منافق بودند، پس خدا ايشان را مهلت داد تا آنکه معصیت خدا 
بسیار کردند و مخالفت دوستان الهی کردند، پس حق تعالی دشمن ايشان را بر ايشان مسلط گردانید 

احدی از ايشان باقی نماند و  که بسیاری از آنها را کشت، و بر آن قلیلی که ماندند طاعون فرستاد که
نهرها و منازل آنها در عرض دويست سال بی صاحب و خراب افتاده بود، پس حق تعالی گروه ديگر 

 را برانگیخت که در منازل ايشان ساکن شدند و سالها به
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 صلاح و سداد بودند.

عنوان صله و هديه به  پس بعد از آن مرتکب فواحش شدند و دختران و خواهران و زنان خود را به
همسايه و يار و دوست خود می دادند که با او زنا کنند، و اين را صله و احسان می شمردند تا آنکه 



عملی از اين بدتر مرتکب شدند، مردان با مردان مشغول لواط شدند و زنان را ترك کردند! چون 
خواهر خود از يك تخم (2)« شیصار»دختر ابلیس که با (1)« دلهاث»شهوت بر زنان غالب شد، 

زنان ايشان آمد و به ايشان تعلیم کرد که شما نیز با يکديگر  بیرون آمده است به صورت زنی به نزد
مساحقه کنید چنانچه مردان شما با يکديگر لواط می کنند، و به ايشان آموخت که چگونه اين عمل 

بهم رسید، پس حق تعالی بر ايشان مسلط گردانید « دلهاث»قبیح را بکنند! پس اصل اين عمل از 
ین فرو رفتن را در آخر شب، و صدای عظیم مهیبی را در وقت طلوع صاعقه را در اول شب و به زم

 .(3)آفتاب که احدی از ايشان باقی نماندند و گمان ندارم که تا حال منازل ايشان معمور شده باشد 

و شیخ طبرسی رحمة اللّه علیه گفته است که: اصحاب رس جماعتی بودند که پیغمبر خود را در چاه 
انداختند؛ بعضی گفته اند که اصحاب چهار پايان بودند چاهی داشتند که بر سر آن چاه می نشستند 

ردند، و بت می پرستیدند، پس حق تعالی شعیب علیه السّلام را بسوی ايشان فرستاد و تکذيب او ک
پس چاهشان خراب شد و ايشان به زمین فرو رفتند؛ بعضی گفته اند که ايشان پیغمبری داشتند که 
او را حنظله می گفتند، پس پیغمبر خود را کشتند و هلاك شدند؛ بعضی گفته اند رس چاهی است 

 در انطاکیه و ايشان حبیب نجّار را کشتند و در آن چاه افکندند.

السّلام منقول است که: زنان ايشان مساحقه می کردند خدا ايشان را هلاك و از حضرت صادق علیه 
 .(4)کرد 
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لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ  ترجمه اش اين است که که (1)در تفسیر قول حق تعالی که فرموده است وَ بِئْرٍ مُعَطَّ
گفته « چه بسیار چاه معطلی و قصر محکمی که اهلش هلاك شده اند و بی صاحب مانده است»

« حاضورا»است که: بعضی گفته اند چاهی است که در حضرموت بوده است در شهری که آن را 
رده بودند، می گفته اند و در آنجا نزول کردند چهار هزار کس از آنها که به حضرت صالح ايمان آو

صالح علیه السّلام نیز با ايشان بود، پس چون به آنجا فرود آمدند حضرت صالح به رحمت الهی 
واصل شد، و به اين سبب آن مکان را حضرموت گفتند، چون ايشان بسیار شدند و بت پرستی آغاز 

ر میان بازار کردند حق تعالی پیغمبری بسوی ايشان فرستاد که او را حنظله می گفتند، پس او را د
کشتند و حق تعالی ايشان را هلاك کرد که همه مردند و چاه ايشان معطّل شد و قصر پادشاه ايشان 

 .(2)خراب شد 
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 باب بیست و پنجم: در بیان قصص حضرت شعیا و حضرت حیقوق علیهما السّلام

 1029ص: 

ابن بابويه و قطب راوندی رحمة اللّه علیهما از وهب بن منبه روايت کرده اند که: در بنی اسرائیل 
پادشاهی بود در زمان شعیا علیه السّلام که ايشان مطیع و منقاد اوامر و نواهی الهی بودند، پس 

خدا ترسانید بدعتها در دين نهادند، هر چند شعیا علیه السّلام ايشان را نصیحت کرد و از عذاب 
سودی نبخشید، پس حق تعالی پادشاه بابل را بر ايشان مسلط گردانید، چون ديدند که تاب مقاومت 



لشکر او را ندارند توبه کردند و به درگاه حق تعالی تضرع نمودند، پس وحی الهی به شعیا نازل شد 
قرحه و دملی در ساق او  که: من توبۀ ايشان را قبول کردم برای صلاح پدران ايشان و پادشاه ايشان

بود و بنده ای شايسته بود، پس خدا امر فرمود شعیا را که: امر کن پادشاه بنی اسرائیل را که وصیتی 
بکند و از اهل بیت خود کسی را برای بنی اسرائیل خلیفۀ خود گرداند که من در فلان روز قبض روح 

 او خواهم کرد.

را به او رسانید، او به درگاه خدا رو آورد به تضرع و گريه و چون شعیا علیه السّلام رسالت حق تعالی 
دعا و عرض کرد: خداوندا! ابتدا کردی برای من به خیر و نیکی در روز اول و هر چیزی را برای من 
میسّر گردانیدی و بعد از اين نیز امیدی بغیر از تو ندارم، اعتماد من در همۀ امور بر توست، تو را 

تو چشم احسان دارم بی عمل شايسته ای که کرده باشم، تو داناتری به احوال من حمد می کنم و از 
از من، سؤال می کنم از تو که مرگ مرا به تأخیر اندازی و عمر مرا زياده گردانی و بداری مرا بر آنچه 

 دوست می داری و می پسندی.

ب کردم دعای او را و پس حق تعالی وحی فرمود به شعیا که: من رحم کردم بر تضرع او و مستجا
پانزده سال بر عمر او افزودم، پس او را امر کن که مداوا کند قرحۀ خود را به آب انجیر که آن را شفای 

 درد او گردانیدم، و کفايت کردم از او و از بنی اسرائیل مؤنت دشمن ايشان را.
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پس چون صبح شد ديدند که لشکرهای پادشاه بابل همه مرده اند مگر پادشاه ايشان و پنج نفر از 
لشکر او، پس پادشاه با آن پنج نفر بسوی بابل گريختند و بنی اسرائیل به نیکی و صلاح ماندند تا 

رای خود می پادشاه ايشان دار فانی را وداع کرد پس بعد از او بدعتها کردند هر يك دعوی پادشاهی ب
کردند، چندان که شعیا علیه السّلام ايشان را امر و نهی فرمود قبول قول او نکردند تا خدا ايشان را 

 .(1)هلاك کرد 



اللّه علیه و آله و سلّم  به روايت ديگر منقول است که: عبد اللّه بن سلام از حضرت رسول صلّی
پرسید از حال شعیا؟ فرمود که: او بشارت داد بنی اسرائیل را به پیغمبری من و برادرم عیسی علیه 

 .(2)السّلام 

ل است که حق تعالی وحی نمود بسوی و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقو
شعیا علیه السّلام که: من هلاك خواهم کرد از قوم تو صد هزار کس را که چهل هزار کس از بدان 

 ايشان باشند و شصت هزار کس از نیکان ايشان باشند.

 شعیا علیه السّلام گفت: خداوندا! نیکان را برای چه هلاك می کنی؟

 .(3)ند با اهل معاصی و برای غضب من غضب نکردند فرمود: برای آنکه مداهنه کرد

و به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السّلام در مجلس مأمون فرمود به جاثلیق 
 علیه السّلام؟نصاری که: ای نصرانی! چگونه است علم تو به کتاب شعیا 

 جاثلیق عرض کرد: حرف حرف آن را می دانم.

پس رو کرد به او و به رأس الجالوت عالم يهود و فرمود: آيا اين در کتاب شعیا هست که: ای قوم! من 
ديدم صورت خر سوار را که جامه ها از نور پوشیده بود و ديدم شتر سوار را که نور و روشنائی او مانند 

 نور ماه بود؟

 دو گفتند: بلی، اين سخن شعیا است.هر 

و باز فرمود: شعیا در تورات گفت: دو سواره می بینم که زمین به نور ايشان روشن خواهد شد، يکی 
 بر درازگوش گوش سوار خواهد بود، و ديگری بر شتر، اينها کیستند؟

 1032ص: 
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 رأس الجالوت گفت: نمی شناسم ايشان را، تو بگو کیستند.

حضرت فرمود: خر سوار عیسی علیه السّلام است، و شتر سوار محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 است، آيا انکار می کنید اين سخن را از تورات؟

 گفتند: نه، ما انکار نمی کنیم.

 پس حضرت فرمود: آيا می شناسی حیقوق پیغمبر را؟

 گفت: بلی، می شناسم.

فرمود: آيا اين سخن او در کتاب شما هست که حق تعالی بیان حق را ظاهر گردانید از کوه فاران و 
اران او در دريا جنگ پر شد آسمانها از تسبیح احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امّت او، و سو

خواهند کرد چنانچه در صحرا جنگ خواهند کرد و کتاب تازه خواهند آورد بعد از خراب شدن بیت 
 المقدس، و مراد به آن کتاب قرآن است، آيا می دانی اين سخن را و ايمان به آن داری؟

 .(1)می کنیم رأس الجالوت گفت: بلی، اين سخن حیقوق علیه السّلام است و ما انکار سخن او ن

و در بعضی از کتب مذکور است که: بنی اسرائیل خواستند که شعیا علیه السّلام را بکشند، او از 
گشوده شد و داخل آن گرديد و شکاف آن  ايشان گريخت تا به درختی رسید، پس درخت از برای او

بهم آمد، پس شیطان کنار جامۀ او را گرفت و در بیرون درخت نگاهداشت و به بنی اسرائیل نشان 



داد که شعیا در میان اين درخت است، پس ايشان ارّه بر سر آن درخت گذاشتند و او را در میان 
 .(2)درخت به دونیم کردند 
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 .2/411؛ احتجاج 424؛ توحید شیخ صدوق 1/161. عیون اخبار الرضا  -1
 .1/257. کامل ابن اثیر  -2

 1034ص: 

 باب بیست و ششم: در بیان قصص حضرت زکریا و یحیی علیهما السّلام است

 1035ص: 

 1036ص: 

هُ قالَ رَبِّ هَبْ  حق تعالی بعد از بیان قصۀ حضرت مريم علیها السّلام می فرمايد هُنالِكَ دَعا زَکَرِيّا رَبَّ
عاءِ يعنی:  كَ سَمِیعُ اَلدُّ بَةً إِنَّ ةً طَیِّ يَّ در وقتی که زکريا نعمت آسمانی را نزد مريم ديد »لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ

ر خود را، پس گفت: خداوندا! ببخش مرا از جانب خود و به رحمتهای خاصّ خود دعا کرد پروردگا
، فَنادَتْهُ اَلْمَلائِکَةُ « ذرّيّتی و نسلی طیّب و پاکیزه بدرستی که توئی شنوندۀ دعا و مستجاب کنندۀ آن

ي فِي اَلْمِحْرابِ  يستاده بود و نماز می پس ندا کردند او را فرشتگان در حالی که او ا»وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّ
 « .کرد در محراب

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: طاعت خدا خدمت اوست در زمین 
و هیچ خدمت خدا با نماز برابری نمی کند، از اين جهت ملائکه زکريا را در وقت نماز در محراب 

ا مِنَ اَلصّالِحِینَ (1)ندا کردند  داً وَ حَصُوراً وَ نَبِیًّ قاً بِکَلِمَةٍ مِنَ اَللّهِ وَ سَیِّ رُكَ بِیَحْیی مُصَدِّ أَنَّ اَللّهَ يُبَشِّ



بدرستی که خدا بشارت می دهد تو را به وجود يحیی که تصديق کننده خواهد بود به کلمه ای از »
و منع کننده -در علم و عبادت و اخلاق نیکو-و سیّدی و بزرگی خواهد بود-سی رايعنی عی-خدا را

يا ترك زن خواستن خواهد کرد چنانچه در آن زمان پسنديده -خواهد بود نفس خود را از شهوات دنیا
 « .و پیغمبری خواهد بود از شايستگان-بوده است

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حصور آن است که با زنان 
 .(2)نزديکی نکند 

 1037ص: 
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زکريا گفت: از کجا يا چگونه خواهد »قالَ رَبِّ أَنّی يَکُونُ لِي غُلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ اَلْکِبَرُ وَ اِمْرَأَتِي عاقِرٌ 
 « .ورد؟بود برای من پسری و حال آنکه دريافته است مرا پیری و زن من فرزند نمی آ

؛ و (1)مروی است که: زکريا در آن وقت صد و بیست سال داشت و زنش نود و هشت سال داشت 
، و اين سؤال آن حضرت (2)علی بن ابراهیم روايت کرده است که: عاقر بود يعنی حائض نمی شد 

نه از راه استبعاد حصول اين امر از قدرت حق تعالی بود بلکه اظهار عظمت اين نعمت بود، يا 
استعلامی بود که آيا از من و زن من اين فرزند با همین حال پیری بهم خواهد رسید، يا خدا ما را به 

 د خواهد داد؟جوانی برخواهد گردانید و فرزن

 « .حق تعالی فرمود: چنین است خدا می کند آنچه می خواهد»قالَ کَذلِكَ اَللّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ 

، « گفت: خداوندا! برای وقت بهم رسیدن فرزند قرار ده از برای من علامتی»قالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً 
مَ اَلنّاسَ ثَلاثَةَ أَيّ  خدا فرمود: علامت تو آن است که حرف نتوانی زد سه »امٍ إِلّا رَمْزاً قالَ آيَتُكَ أَلّا تُکَلِّ



بْکارِ « روز با مردم مگر با اشاره حْ بِالْعَشِيِّ وَ اَلِْْ كَ کَثِیراً وَ سَبِّ روز  و ياد کن در اين سه»(3)، وَ اُذْکُرْ رَبَّ
 « .پروردگار خود را بسیار و تسبیح بگو او را در پسین و بامداد

ا  هُ نِداءً خَفِیًّ كَ عَبْدَهُ زَکَرِيّا. إِذْ نادی رَبَّ اين ياد کردن و »و در سورۀ مريم فرموده است ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّ
نید در وقتی که خبر دادن رحمت پروردگار توست بر بندۀ خود زکريا که دعای او را مستجاب گردا

 « .ندا کرد پروردگار خود را ندائی آهسته و پنهان

أْسُ شَیْباً  ي وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّ ي وَهَنَ اَلْعَظْمُ مِنِّ گفت: خداوندا! بدرستی که سست شده استخوان »قالَ رَبِّ إِنِّ
کُنْ بِدُعائِ « از بدن من و سرم از پیری چون شعلۀ سفیدی برآورده است ا ، وَ لَمْ أَ و به »كَ رَبِّ شَقِیًّ

 دعای تو ای پروردگار من هرگز محروم نبودم بلکه همیشه

 1038ص: 
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ي خِفْتُ اَلْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ کانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً « دعای مرا مستجاب کرده ای بدرستی که من »، وَ إِنِّ
می ترسم از خويشان بدکردار خود که وارث من باشند بعد از من، و بود زن من عقیم و فرزند نیاورد 

ا. يَرِثُ « برای من ا ، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّ پس ببخش مرا »نِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اِجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّ
از جانب خود فرزندی که اولی باشد به میراث من از ساير خويشان من که میراث برد از من و میراث 

-يعنی يعقوب پسر ماثان که عموی مريم بود، يا يعقوب پسر اسحاق علیه السّلام-برد از آل يعقوب
 « .دان آن فرزند را خداوندا پسنديدۀ خود و پاکیزه اخلاقو بگر



و علی بن ابراهیم گفته است: زکريا علیه السّلام در آن وقت فرزندی نداشت که بعد از او قائم مقام 
او باشد و از او میراث برد، و هدايا و نذرهای بنی اسرائیل از برای عبّاد و علمای ايشان بود، و زکريا 

ردۀ عبّاد و علماء ايشان بود، و زن او خواهر مريم دختر عمران بن ماثان بود، و يعقوب در آن وقت سرک
پسر ماثان بود، و ساير اولاد ماثان در آن وقت سرکرده های بنی اسرائیل و شاهزاده های ايشان بودند، 

 .(1)و ايشان از اولادان سلیمان بودند 

ا پس حق تعالی فرستاد بسوی او که رُكَ بِغُلامٍ اِسْمُهُ يَحْیی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّ : يا زَکَرِيّا إِنّا نُبَشِّ
ای زکريا! ما تو را بشارت می دهیم به پسری که نام او يحیی است و کسی را قبل از او همنام او »

 « .آنکه پیش از او شبیه او نیافريده بوديمنگردانیده بوديم يا 

ا  گفت: خداوندا! چگونه »قالَ رَبِّ أَنّی يَکُونُ لِي غُلامٌ وَ کانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ اَلْکِبَرِ عِتِیًّ
خواهد بود از برای من پسری و حال آنکه زن من عقیم است که در جوانی فرزند نمی آورد و حال 

 « .شك شده است و به نهايت پیری رسیده امآنکه من رسیده ام از پیری به حدّی که بدنم خ

نٌ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَیْئاً  كَ هُوَ عَلَيَّ هَیِّ  گفت خدا:»قالَ کَذلِكَ قالَ رَبُّ

بلکه چنین است امر خدا، گفت پروردگار تو: اين بر من آسان است و بتحقیق که تو را آفريدم پیشتر 
 « .و نبودی هیچ چیز
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از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ولادت حضرت يحیی علیه السّلام بعد از 
 .(1)بشارت حضرت زکريا علیه السّلام به پنج سال شد 



ا  يًّ مَ اَلنّاسَ ثَلاثَ لَیالٍ سَوِ گفت: خداوندا! برای من علامتی »قالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلّا تُکَلِّ
قرار ده که بدانم چه وقت خواهد شد؟ فرمود: علامت تو آن است که نتوانی سخن گفت با مردم سه 

 « .و علّتی نداشته باشی شب در حالی که صحیح باشی و لال نباشی

و در چند حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون زکريا را در آن وقت 
علم بهم نرسید که آن ندا از جانب حق تعالی است و احتمال می داد که از جانب شیطان باشد، از 

س حق تعالی وحی فرمود به او خدا آيتی و علامتی طلبید که حقّیّت آن وعده برای او ظاهر گردد، پ
که: آيت تو آن است که بی آزاری و علّتی سه روز با کسی سخن نتوانی گفت، چون اين حالت او را 
حادث شد دانست که آن ندا از جانب خدا بوده است و در آن سه روز سخنی که با مردم می گفت 

 .(2)اشاره به سر می کرد 

ا  حُوا بُکْرَةً وَ عَشِیًّ پس بیرون آمد بر قوم خود از »فَخَرَجَ عَلی قَوْمِهِ مِنَ اَلْمِحْرابِ فَأَوْحی إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّ
پس اشاره کرد بسوی ايشان که تنزيه کنید و تسبیح بگوئید خدای خود -يا از غرفۀ خود-محراب نماز

 « .در بامداد و پسین-ا نماز کنید برای اوي-را

و گفته اند که: هر روز از غرفۀ خود در وقت نماز صبح و خفتن بیرون می آمد و اذان می گفت و بنی 
اسرائیل با او نماز می کردند، چون وقت وعدۀ خدا رسید و نتوانست با مردم سخن بگويد در وقت 

کرد به نماز، پس دانستند که وقت شده است که زنش حامله مقرر بیرون آمد و به اشاره آنها را اعلام 
شود، و سه روز بر اين حال بود که با کسی سخن نمی توانست گفت و تسبیح و دعا و نماز می 

 .(3)توانست نمود 

ا تقدير کلام آن است که: پس يحیی ةٍ وَ آتَیْناهُ اَلْحُکْمَ صَبِیًّ  يا يَحْیی خُذِ اَلْکِتابَ بِقُوَّ
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ای يحیی! بگیر کتاب »کمال رسانیديم و وحی فرستاديم بسوی او که را به او عطا کرديم و او را به حدّ 
که به تو عطا کرده ايم، يا به جدّ و اهتمام بگیر و عزم کن بر عمل -به قوّت روحانی-يعنی تورات را-را

 « .و عطا کرديم به او حکم پیغمبری را در وقتی که کودك بود-کردن به آن

ه اند مراد از حکم، حکمت و دانائی است چنانچه از حضرت و گفته اند سه ساله بود؛ و بعضی گفت
امام رضا علیه السّلام منقول است در تفسیر اين آيه که: کودکان، حضرت يحیی را تکلیف به بازی 

 .(1)کردند، در جواب ايشان فرمود: برای بازی خلق نشده ام 

و مؤيّد اول است آنکه به سند معتبر منقول است که علی بن اسباط گفت: به خدمت امام محمد تقی 
علیه السّلام رفتم در وقت امامت آن حضرت، و در آن وقت قامت مبارکش پنج شبر بود، پس من 

د: خدا تأمّل می کردم در قامت آن حضرت که برای اهل مصر نقل کنم، پس نظر نمود به من و فرمو
در امامت بر مردم حجت تمام می کند چنانچه در پیغمبری می کند، و چنانچه گاهی پیغمبری را در 
ا  چهل سالگی می دهد گاهی در کودکی چنانچه حضرت يحیی را داد و فرمود: وَ آتَیْناهُ اَلْحُکْمَ صَبِیًّ

 .(2)، همچنین در امامت گاهی در بزرگی می دهد گاهی در خردسالی 

ا  شفقت و مهربانی و رحمتی از خود شامل حال او کرديم، يا او را »وَ حَناناً مِنْ لَدُنّا وَ زَکاةً وَ کانَ تَقِیًّ
سته يا توفیق صدقات و مهربان بر بندگان خود گردانیديم و پاکیزگی از گناهان، يا نمو در اعمال شاي

 « .زکات به او داديم، و بود متّقی و پرهیزکار از هر چه پسنديدۀ ما نیست

در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: لطف الهی نسبت به او به مرتبه ای 
 .(3)می گفت حق تعالی می فرمود: لبّیك ای يحیی « يا رب»بود که هر وقت 



ا  ا بِوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَکُنْ جَبّاراً عَصِیًّ  و نیکوکار بود به پدر و مادر خود و نبود تجبّر»وَ بَرًّ

 1041ص: 
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 « .و تکبّرکننده و معصیت کننده نسبت به ايشان يا نسبت به پروردگار خود

ا  يا سلامتی ما از برای -و سلام ما بر او باد» (1)وَ سَلامٌ عَلَیْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَیًّ
در روزی که متولد شد و روزی که مرد و روزی که زنده خواهد شد و از قبر مبعوث -اوست از بلاها

 « .خواهد گرديد

هُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ اَلْوارِثِینَ  ياد کن »و در جای ديگر فرموده است که وَ زَکَرِيّا إِذْ نادی رَبَّ
زکريا را در وقتی که ندا کرد پروردگار خود را که: پروردگارا! مگذار مرا تنها و بی فرزند و تو بهترين 

هُمْ کانُوا يُسارِعُونَ فِي اَلْخَیْراتِ وَ يَدْعُونَنا ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَ « وارثانی هَبْنا لَهُ يَحْیی وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّ
بخشیديم به او يحیی را و به پس مستجاب کرديم دعای او را و »(2)رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعِینَ 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حايض نمی شد و در -اصلاح آورديم از برای او جفت او را
 بدرستی که ايشان پیشی می گرفتند در نیکیها و اعمال شايسته و می-(3)آن وقت حايض شد 

 « .خواندند ما را برای رغبت به ثواب ما و ترس از عقاب ما و بودند از برای ما خشوع کنندگان

و به سند معتبر منقول است که: سعد بن عبد اللّه از حضرت صاحب الامر عجّل اللّه تعالی فرجه 
الشريف سؤالی چند کرد در هنگامی که آن حضرت کودك بود و در دامن حضرت امام حسن 

 علیه السّلام نشسته بود، و از جملۀ آن سؤالها اين بود که پرسید از تأويل کهیعص ؟عسکری 



فرمود: اين حروف از خبرهای غیب است که مطّلع گردانید خدا بر آنها بندۀ خود زکريا علیه السّلام 
د که را و بعد از آن برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذکر فرموده است، و اين قصه چنان بو

زکريا از حق تعالی سؤال نمود که تعلیم او نمايد نامهای آل عبا صلوات اللّه علیهم را، پس جبرئیل 
نازل شد و آن نامهای مقدس را تعلیم او نمود، پس زکريا علیه السّلام هرگاه محمد و علی و فاطمه و 

 شد، و چون نامحسن علیهم السّلام را ياد می کرد، دلگیری و اندوه و الم او بر طرف می 

 1042ص: 

 
 می باشد. 15-2. آياتی که از سورۀ مريم آورده شد، آيات  -1
 .90و  89. سورۀ انبیاء  -2
 .2/75. تفسیر قمی  -3

حسین علیه السّلام را ياد می کرد گريه در گلوی او گره می شد و از بسیاری گريستن نفسش تنگ 
روزی مناجات کرد که: خداوندا! چرا آن چهار بزرگوار را که ياد می کنم غمها از دلم  می شد، پس

بیرون می رود و دلم گشاده می شود، و چون حسین علیه السّلام را ياد می کنم ديده ام گريان و دلم 
 محزون می شود و آه و ناله ام بلند می گردد؟

اشاره است « کاف»انچه فرموده است: کهیعص که پس حق تعالی واقعۀ کربلا را به او وحی نمود چن
به يزيد علیه « يا»به هلاك عترت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آن صحرا؛ و « ها»به کربلا؛ و 

عطش و تشنگی آن حضرت است؛ « عین»اللعنة و العذاب الشديد که ظلم کننده بر حسین بود؛ و 
 صبر آن حضرت است.« صاد»و 

لیه السّلام اين را شنید، سه روز از محراب خود بیرون نیامد و منع فرمود مردم را که به چون زکريا ع
نزد او بروند و رو آورد به گريه و فغان و نوحه و مرثیه می خواند بر اين مصیبت و می گفت: الهی! آيا 

محنت را به به درد خواهی آورد دل بهترين جمیع خلقت را به مصیبت فرزندان او؟ آيا اين بلیّه و 



ساحت عزت او فرود خواهی آورد؟ آيا جامۀ اين ماتم را بر علی و فاطمه علیهما السّلام خواهی 
پوشانید؟ آيا شدّت اين درد و محنت را به عرصۀ قرب و منزلت ايشان داخل خواهی نمود؟ پس می 

ن به من عطا گفت: الهی! روزی فرما مرا فرزندی که با اين پیری ديدۀ من به او روشن گردد، چو
فرمائی مرا به محبت او مفتون گردان، پس دل مرا به مصیبت آن فرزند به درد آور چنانچه دل محمد 

 حبیب خود را به فرزندش به درد خواهی آورد.

پس خدا حضرت يحیی علیه السّلام را به آن حضرت عطا فرمود، و به مصیبت او دلش را به درد 
ر شش ماه بود و مدت حمل امام حسین علیه السّلام نیز شش آورد، و مدت حمل يحیی در شکم ماد

 .(1)ماه بود 

به سندهای معتبر و صحیح بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام 
 چنانچه پیش از يحیی علیه السّلام کسی به نام او مسمّی نشده بود، همچنین به نام منقول است که:
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امام حسین علیه السّلام کسی پیش از او مسمّی نشده بود، و پی کنندۀ ناقۀ صالح علیه السّلام ولد 
ه السّلام ولد الزنا بود و کشندۀ حضرت يحیی علیه السّلام ولد الزنا بود و کشندۀ امیر المؤمنین علی

الزنا بود و کشندۀ امام حسین علیه السّلام ولد الزنا بود، و نمی کشد پیغمبران و اولاد ايشان را مگر 
فرزندان زنا، و نگريست زمین و آسمان مگر بر يحیی و حسین علیهما السّلام، و آفتاب بر ايشان 

 .(1)گريست که سرخ طالع می شد و سرخ فرو می رفت 

و در روايت ديگر آن است که: رشح خون از آسمان می ريخت چنانچه جامۀ سفیدی که در هوا می 
 .(2)زمین برمی داشتند از زيرش خون می جوشید  داشتند سرخ می شد، و هر سنگ که از



و به سند معتبر از امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که فرمود: با پدرم امام حسین علیه 
السّلام چون به کربلا می رفتیم در هیچ منزل فرود نمی آمديم و بار نمی کرديم مگر آنکه آن حضرت 

روزی فرمودند: از پستی و بی قدری دنیا نزد خدا آن ياد حضرت يحیی علیه السّلام می کردند، و 
بود که سر يحیی بن زکريا علیه السّلام را به هديه فرستادند برای فاحشه ای از فاحشه های بنی اسرائیل 

(3). 

اللّه علیه به سند خود از وهب بن منبه روايت کرده است که: روزی ابلیس لعنة  و ابن بابويه رحمة
اللّه علیه در مجالس بنی اسرائیل می گشت و ناسزا به مريم علیها السّلام می گفت، و آن حضرت را 
 نسبت به زکريا علیه السّلام می داد، تا آنکه بنی اسرائیل بر زکريا شوريدند و در مقام قتل آن حضرت
شدند، و حضرت زکريا از ايشان گريخت تا به درختی رسید و آن درخت برای آن حضرت شکافته 

 شد، و چون زکريا به میان درخت رفت، شکاف درخت بهم آمد
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و آن حضرت از نظر ايشان پنهان شد و ابلیس علیه اللعنه با سفهای بنی اسرائیل از پی بی آن حضرت 
می آمدند، چون به آن درخت رسیدند ابلیس علیه اللعنه دست گذاشت از پائین تا بالای درخت و 

د ايشان را که آن موضع را با ارّه بريدند و آن حضرت موضع دل آن حضرت را شناخت، پس امر کر



را در میان درخت به دونیم کردند و آن حضرت را به آن حال گذاشتند و برگشتند، و ابلیس از ايشان 
غايب شد و ديگر پیدا نشد؛ و به آن حضرت از بريدن ارّه هیچ المی نرسید، پس حق تعالی ملائکه 

ادند و سه روز بر او نماز کردند پیش از آنکه او را دفن کنند، و را فرستاد که آن حضرت را غسل د
چنین می باشند پیغمبران جسد مطهر ايشان متغیر نمی شود و در خاك نمی پوسد و پیش از دفن سه 

 .(1)روز بر ايشان ملائکه و انس نماز می کنند 

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی که در قصۀ يحیی 
ا يعنی:  کسی را پیش از او نیافريده بوديم که »علیه السّلام فرموده است لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّ

ا از حکمتهائی که ، و فرمود در تفسیر قول خدای تعالی وَ آتَیْن« يحیی نام داشته باشد اهُ اَلْحُکْمَ صَبِیًّ
خدا به آن حضرت در کودکی عطا فرموده بود آن بود که اطفال به او گفتند: بیا تا بازی کنیم، گفت: 
آه، و اللّه که ما را برای بازی نیافريده اند بلکه برای جدّ و امر بزرگی آفريده اند، وَ حَناناً مِنْ لَدُنّا يعنی: 

طهارت و »، وَ زَکاةً يعنی: « نی بر پدر و مادر و ساير بندگان خود به او داده بوديمتحنّن و مهربا»
ا يعنی: « پاکیزگی داده بوديم هر که را ايمان به او آورد و تصديق او بکند پرهیزکار بود از »، وَ کانَ تَقِیًّ

ا بِوالِدَيْهِ « شرور و معاصی « ر خود و فرمانبردار ايشان بودو احسان می کرد نسبت به پدر و ماد»، وَ بَرًّ
ا  و « و نمی کشت مردم را بر وجه غضب و نمی زد ايشان را از روی غضب»، وَ لَمْ يَکُنْ جَبّاراً عَصِیًّ

هیچ کس نیست مگر آنکه گناه کرده است يا قصد گناه در خاطرش گذشته است بغیر از يحیی که 
 کرد.هرگز گناه نکرد و ارادۀ گناه نیز در خاطرش خطور ن
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هُ يعنی: چون زکريا ديد نزد مريم میوۀ  و امام علیه السّلام فرمود در تفسیر اين آيه هُنالِكَ دَعا زَکَرِيّا رَبَّ
زمستان را در تابستان و میوۀ تابستان را در زمستان گفت به مريم: از کجاست اين میوه ها از برای تو؟ 



زی می دهد بی حساب، و يقین مريم گفت: از جانب خدا است و خدا هر که را می خواهد رو
دانست زکريا که او راست می گويد زيرا که می دانست کسی بغیر او به نزد مريم نمی رود، پس در 
آن وقت در خاطر خود گفت: آن کس که قادر است از برای مريم میوۀ زمستان را در تابستان و میوۀ 

رمايد هر چند پیر باشم و زنم سترون تابستان را در زمستان بفرستد قادر است که مرا فرزند عطا ف
 باشد.(1)

پس در آن وقت دعا کرد که: پروردگارا! ببخش مرا از جانب خود ذرّيّت پاکیزۀ نیکوئی بدرستی که 
محراب به نماز ايستاده بود: بدرستی تو شنوندۀ دعائی؛ و ملائکه ندا کردند زکريا را در وقتی که در 

خواهد بود، و -يعنی عیسی-که خدا تو را بشارت می دهد به يحیی که تصديق کنندۀ کلمۀ خدا
سیّدی يعنی سرکرده و بزرگی خواهد بود در طاعت خدا و بر اهل طاعت او، و حصور خواهد بود و 

ان. و اول تصديق يحیی علیه السّلام با زنان نزديکی نخواهد کرد، و پیغمبری خواهد بود از شايستگ
عیسی علیه السّلام را آن بود که صومعه ای که حضرت مريم داشت و عبادت الهی در آنجا می کرد 
غرفه ای بود که راهی نداشت و به نردبان به آن غرفه می رفتند و کسی بغیر از زکريا به آن غرفه نمی 

د و از بالای در روزنه ای کوچك گشوده بود که باد رفت، و چون بیرون می آمد بر در غرفه قفل می ز
 از آنجا داخل می شد، پس چون ديد مريم آبستن شده است غمگین شد و در خاطر خود گفت:

کسی جز من به اين غرفه بالا نمی آيد و مريم آبستن شده است و من رسوا می شوم در میان بنی 
 ده ام.اسرائیل و گمان خواهند کرد که من او را آبستن کر

پس به نزد زن خود آمد و اين قصه را به او گفت، آن زن گفت: ای زکريا! مترس که خدا برای تو نمی 
کند مگر آنکه خیر تو در آن است، و بیاور مريم را که من ببینم و از حال او سؤال کنم؛ پس زکريا علیه 

 السّلام مريم را به نزد زن خود آورد و حق تعالی از مريم مشقّت جواب
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گفتن را برداشت، و چون داخل شد به نزد زن زکريا که خواهر بزرگ او بود زن زکريا از برای او 
برنخاست، پس يحیی علیه السّلام به قدرت خدا در شکم مادر دست بر او زد و او را از جا کند و با 

ن گفت که: بهترين زنان عالمیان با بهترين مردان عالمیان که در شکم اوست به نزد مادر خود سخ
تو می آيند و تو از برای ايشان برنمی خیزی؟ پس زن زکريا از جا کنده شد و برجست و از برای مريم 
ايستاد، پس يحیی در شکم او سجده کرد برای تعظیم عیسی و اين اول تصديقی بود که او را کرد 

(1). 

بود و خلاف است که آيا خواهر « ايشاع»مؤلف گويد: مشهور آن است که مادر يحیی علیه السّلام 
 مريم بود يا خالۀ او، و اين حديث دلالت بر اول می کند.

علیه السّلام منقول است که: در روز قیامت منادی ندا خواهد و در حديث ديگر از حضرت صادق 
کرد: کجاست فاطمه دختر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ کجاست خديجه دختر خويلد؟ 

)و (2)کجاست مريم دختر عمران؟ کجاست آسیه دختر مزاحم؟ کجاست ام کلثوم مادر يحیی؟ 
 تمام حديث در جای خود خواهد آمد( .

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: زهد حضرت يحیی در اين مرتبه بود 
که روزی به بیت المقدس آمد و نظر کرد به عبّاد و رهبانان و احبار که پیراهن ها از مو پوشیده اند و 

پشم بر سر گذاشته اند و زنجیرها در گردن خود کرده و بر ستونهای مسجد بسته اند، چون کلاه ها از 
اين جماعت را مشاهده نمود به نزد مادرش آمد و گفت: ای مادر! از برای من پیراهنی از مو و کلاهی 

بر کن از پشم بباف تا بروم به بیت المقدس و عبادت خدا بکنم با عبّاد و رهبانان، مادر او گفت: ص
 تا پدرت پیغمبر خدا بیايد و با او مصلحت کنم.

چون حضرت زکريا آمد، سخن يحیی را نقل نمود، زکريا علیه السّلام فرمود: ای فرزند! چه چیز تو 
 را باعث شده است که اين اراده نمائی و تو هنوز طفلی و خردسالی؟



 ر که مرگ را چشیده است؟يحیی علیه السّلام گفت: ای پدر! مگر نديده ای از من خردسالت
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 فرمود: بلی.

پس زکريا به مادر يحیی گفت: آنچه می گويد چنان کن، پس مادر کلاه پشم و پیراهن مو از برای او 
بافت، يحیی پوشید و رفت به جانب بیت المقدس و با عبّاد مشغول عبادت گرديد تا آنکه پیراهن مو 

، بدن شريفش را خورد، پس روزی نظر کرد به بدن خود ديد که بدنش نحیف شده است و گريست
پس خطاب الهی به او رسید: ای يحیی! آيا گريه می کنی از اينکه بدنت کاهیده است؟ بعزت و 

 جلال خودم سوگند که اگر يك نظر به جهنم بکنی پیراهن آهن خواهی پوشید به عوض پلاس!

پس يحیی علیه السّلام گريست تا آنکه از بسیاری گريه رويش مجروح شد به حدّی که دندانهايش 
 .پیدا شد

چون اين خبر به مادرش رسید با زکريا به نزد او آمدند و عبّاد بنی اسرائیل به گرد او برآمدند و او را 
 خبر دادند که: روی تو چنین مجروح و کاهیده شده است.

 گفت: من با خبر نشدم.

 زکريا گفت: ای فرزند! چرا چنین می کنی؟ من از خدا فرزندی طلبیدم که موجب سرور من باشد.

گفت: ای پدر! تو مرا به اين امر کردی و گفتی که در میان بهشت و جهنم عقبه ای هست که نمی 
 گذرند از آن عقبه مگر جماعتی که بسیار گريه کنند از خوف الهی.



فرمود: بلی ای فرزند! من چنین گفتم، جهد و سعی نما در بندگی خدا که تو را به امر ديگر امر فرموده 
 اند.

: ای فرزند! رخصت می دهی که دو پارۀ نمد از برای تو بسازم که بر اطراف روی پس مادرش گفت
 خود نهی تا دندانهايت را بپوشاند و آب چشمت را جذب نمايد؟

 گفت: تو اختیار داری.

پس مادرش دو قطعه نمد برای او ساخت و بر رويش گذاشت، در اندك زمانی از گريۀ او چنان تر 
 از میان انگشتانش جاری شد! شد که چون آن را فشرد آب

 چون حضرت زکريا علیه السّلام اين حال را بديد گريان شد و رو بسوی آسمان نمود و عرض
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 کرد: خداوندا! اين فرزند من است و اين آب ديدۀ اوست و تو از همۀ رحم کنندگان رحیم تری.

جانب چپ و راست نظر می کرد،  پس هرگاه که زکريا می خواست بنی اسرائیل را موعظه بگويد، به
اگر يحیی حاضر بود نام بهشت و جهنم نمی برد، پس روزی يحیی حاضر نبود و زکريا شروع به 
موعظه کرد، يحیی علیه السّلام سر خود را به عبائی پیچیده آمد در میان مردم نشست و حضرت 

لی می فرمايد: در جهنم کوهی زکريا او را نديد و فرمود: حبیب من جبرئیل مرا خبر داد که حق تعا
می گويند زيرا « غضبان»می نامند، و در ما بین کوه واديی هست که آن را « سکران»است که آن را 

که از غضب الهی افروخته شده است، در آن وادی چاهی هست که صد سال راه عمق آن است، و 
 ا و زنجیرها و غلها از آتش هست.در آن چاه تابوتها از آتش هست و در آن تابوتها صندوقها و جامه ه

چون يحیی علیه السّلام اينها را شنید سر برداشت و فرياد برآورد: و اغفلتاه! چه بسیار غافلیم از 
 سکران!



برخاست و متحیّرانه متوجه بیابان شد، پس حضرت زکريا از مجلس برخاست و به نزد مادر يحیی 
را نبینی مگر بعد از مرگ او، پس مادرش به طلب  رفت و فرمود: يحیی را طلب نما که می ترسم او

او بیرون رفت تا به جمعی از بنی اسرائیل رسید، ايشان از او پرسیدند: ای مادر يحیی! به کجا می 
 روی؟

 گفت: به طلب فرزندم يحیی می روم که نام آتش جهنم شنیده و رو به صحرا رفته است.

 د: آيا جوانی را به اين هیئت و صفت ديدی؟پس رفت تا به چوپانی رسید، از او سؤال نمو

 گفت: بلکه يحیی را می خواهی؟

 گفت: بلی.

گفت: الحال او را در فلان عقبه گذاشتم که پاهايش در آب ديده اش فرو رفته بود و سر به آسمان بلند 
کرده می گفت: بعزت و جلال تو ای مولای من! که آب سرد نخواهم چشید تا منزلت و مکان خود 

 نزد تو ببینم. را
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چون مادر به او رسید و نظرش بر وی افتاد به نزديك او رفت و سرش را در میان پستانهای خود 
گذاشت و او را به خدا سوگند داد که با او به خانه برگردد. پس با او به خانه رفت و مادرش به او 

ی و پیراهن پشم بپوشی که آن نرم تر التماس نمود که: ای فرزند! التماس دارم که پیراهن مو را بکن
است، يحیی قبول فرمود و پیراهن پشم پوشید و مادر از برای او عدسی پخت و آن حضرت تناول 
فرمود و خواب او را ربود تا هنگام نماز شد، پس در خواب به او ندا رسید: ای يحیی! خانه ای به از 

 خانۀ من می خواهی؟ همسايه ای به از من می طلبی؟



ون اين ندا به گوشش رسید از خواب برخاست و گفت: خداوندا! از لغزش من در گذر، بعزت تو چ
سوگند که ديگر سايه ای نطلبم بغیر از سايۀ بیت المقدس. و به مادرش گفت: ای مادر! پیراهن مو را 

د: ای بیاور، مادرش آن را به او داد و در او آويخت که مانع رفتنش شود، حضرت زکريا به او فرمو
 مادر يحیی! او را بگذار که پردۀ دلش را گشوده اند و به عیش دنیا منتفع نمی شود.

پس برخاست يحیی علیه السّلام و پیراهن موئین و کلاه پشمینه را به تن خود نمود و بسوی بیت 
 .(1)المقدس برگشت و با احبار و رهبانان عبادت می کرد تا شهید شد 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که از آبای طاهرين خود علیهم السّلام 
روايت کرده که: شیطان به نزد انبیاء می آمد از زمان آدم تا هنگامی که حضرت عیسی علیه السّلام 

از  مبعوث شد و با ايشان سخن می گفت و سؤالها از ايشان می کرد، و به حضرت يحیی بیش
پیغمبران ديگر انس داشت، روزی حضرت يحیی علیه السّلام به او فرمود: ای ابو مرّه! مرا به تو 

 حاجتی است.

گفت: قدر تو از آن عظیمتر است که حاجت تو را رد توان نمود، آنچه خواهی سؤال نما که آنچه 
 فرمائی مخالفت نخواهم نمود.

 خود را که بنی آدم را به آنها صید حضرت يحیی فرمود: می خواهم دامها و تله های
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 می نمائی به من بنمائی.



آن ملعون قبول کرد و به روز ديگر وعده کرد، چون صبح روز ديگر شد حضرت يحیی در خانه 
نشست و منتظر او بود، ناگاه ديد که صورتی در برابرش ظاهر شد رويش مانند روی میمون و بدنش 
مثل بدن خوك بود، و طول چشمهايش در طول رويش و همچنین دهانش در طول رويش، و ذقن 

داشت و چهار دست داشت: دو دست در سینه و دو دست در دوش او رسته، و پی نداشت و ريش ن
پايش در پیش رويش بود و انگشتان پايش در عقب، قبائی پوشیده و کمربندی بر روی آن بسته و بر 
آن کمربند رشته ها به الوان مختلف آويخته است بعضی سرخ و بعضی سبز و به هر رنگی رشته ای 

 زنگ بزرگی در دست دارد، و خودی بر سر نهاده و بر آن خود قلّابی آويخته! در آن میان هست، و

 چون حضرت او را به اين هیئت مشاهده فرمود پرسید: اين کمربند چیست که در میان داری؟

 گفت: اين گبری و مجوسیت است که من پیدا کرده ام و برای مردم زينت داده ام!

 فرمود: اين رشته های الوان چیست؟

 ت: اين اصناف زنان است که مردم را به الوان مختلفه و رنگ آمیزيهای خود می ربايند!گف

 فرمود: اين زنگ چیست که در دست داری؟

و (1)گفت: اين مجموعه ای است که همۀ لذتها در اينجا است از طنبور و بربط و طبل و نای و صرنا 
غیر اينها، و چون جمعی به شراب خوردن مشغول شدند و لذتی نمی يابند از آن من اين جرس را به 
حرکت در می آورم تا مشغول خوانندگی و ساز می شوند، چون صدای آن را شنیدند از طرب و شوق 

انگشتان صدا می کند و ديگری جامه بر تن می از جا بدر می آيند، يکی رقص می کند و ديگری با 
 درد!

 پس حضرت فرمود: چه چیز بیشتر موجب سرور و روشنی چشم تو می گردد؟
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لعنتهای صالحان بر من جمع می شود  گفت: زنان که ايشان تله ها و دامهای منند، و چون نفرينها و
 به نزد زنان می روم و از آنها دلخوش می شوم.

 حضرت فرمود: اين خود چیست که بر سر توست؟

 گفت: به اين خود خود را از نفرينهای صالحان حفظ می کنم.

 فرمود: اين قلّاب چیست که بر آن آويخته است؟

 گفت: با اين دلهای صالحان را می گردانم و بسوی خود می کشم.

 يحیی علیه السّلام فرمود: هرگز به من يك ساعت ظفر يافته ای؟

 گفت: نه، و لیکن در تو يك خصلت می بینم که مرا خوش می آيد.

 فرمود: کدام است؟

ی شود و ديرتر به گفت: اندکی بیشتر چیزی می خوری در هنگام افطار و اين موجب سنگینی تو م
 عبادت برمی خیزی.

 حضرت فرمود: با خدا عهد کردم که هرگز از طعام سیر نشوم تا خدا را ملاقات نمايم.

 شیطان گفت: من نیز عهد کردم که هیچ مسلمانی را ديگر نصیحت نکنم تا خدا را ملاقات کنم.

 .(1)پس بیرون رفت و ديگر به خدمت آن حضرت نیامد 



و به روايت ديگر منقول است که: لباس حضرت يحیی علیه السّلام از لیف خرما بود و خوراك او از 
 .(2)برگ درخت بود 

ی معتبر از حضرت امام موسی و امام رضا علیهما السّلام منقول است که: يحیی علیه و به سندها
السّلام می گريست و نمی خنديد، و عیسی علیه السّلام می گريست و می خنديد، و آنچه عیسی 

 .(3)می کرد بهتر بود از آنچه يحیی می کرد 

 و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون خلافت و
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رياست بنی اسرائیل بعد از دانیال علیه السّلام به عزيز علیه السّلام رسید، شیعیان جمع می شدند 
می گرفتند و مسائل دين خود را اخذ می نمودند، پس صد سال از ايشان غائب بسوی او و با او انس 

شد، و باز بر ايشان مبعوث شد و حجتهای خدا که بعد از او بودند غائب شدند و امر بنی اسرائیل 
بسیار شديد شد تا آنکه يحیی علیه السّلام متولد شد، چون هفت سال از عمر او گذشت ظاهر شد 

ائیل و تبلیغ رسالت الهی به ايشان نمود و خطبه ای بلیغ در میان ايشان خواند و در میان بنی اسر
حمد و ثنای حق تعالی و تبلیغ رسالت الهی را به يادشان آورد و خبر داد ايشان را که محنتهای 
صالحان از برای گناهان بنی اسرائیل و بديهای اعمال ايشان است و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران 

وعده داد ايشان را که: فرج شما بعد از بیست سال و کسری خواهد بود که حضرت مسیح  است، و
 .(1)که عیسی بن مريم علیه السّلام است در میان شما قیام به امر نبوّت بنمايد 



میر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شهادت حضرت يحیی و در حديث معتبر از حضرت ا
 .(2)علیه السّلام در روز چهارشنبۀ آخر ماه صفر واقع شد 

در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت عیسی علیه السّلام 
دعا کرد که حق تعالی حضرت يحیی علیه السّلام را برای او زنده گرداند، پس به نزد قبر آن حضرت 

سی! چه آمد و او را ندا کرد، يحیی علیه السّلام او را جواب گفت و از قبر بیرون آمد و گفت: ای عی
 می خواهی از من؟

 گفت: می خواهم که در دنیا باشی و مونس من باشی چنانچه پیشتر بودی.

گفت: ای عیسی! هنوز حرارت مرگ از من ساکن نشده است و می خواهی به دنیا برگردم و بار ديگر 
 حرارت و شدّت مرگ را دريابم؟

 .(3)پس به قبر خود برگشت، و عیسی علیه السّلام معاودت نمود 

 و در حديث معتبر ديگر فرمود: شخصی به نزد عیسی علیه السّلام آمد و گفت: يا روح اللّه! من
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 زنا کرده ام مرا پاك کن!

حضرت ندا فرمود در میان قوم: هر که هست بیرون آيد برای پاك کردن فلان شخص از گناه. چون 
همه حاضر شدند و آن مرد را در گودال کردند که سنگسار کنند آن مرد فرياد بر آورد: هر که حدّی از 



لازم گرديده است مرا حد نزند، همۀ مردم برگشتند بغیر از عیسی و يحیی علیهما السّلام، خدا بر او 
 پس يحیی به نزديك آن مرد رفت و گفت: ای گناهکار! مرا پندی بده.

 گفت: نفس خود را با خواهش او مگذار که تو را هلاك می کند.

 يحیی فرمود: ديگر بگو.

 ه تو را هلاك می کند.گفت: نفس خود را با خواهش او مگذار ک

 يحیی فرمود: ديگر بگو.

 گفت: هیچ گناهکاری را بر گناهش سرزنش و ملامت مکن.

 فرمود: ديگر بگو.

 گفت: به غضب و خشم میا.

 .(1)حضرت يحیی علیه السّلام فرمود: بس است مرا 

در حديث ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: چون حق تعالی 
عیسی علیه السّلام را به آسمان برد، شمعون بن حمون را در میان قوم خود جانشین خود گردانید، 
 پس پیوسته شمعون در میان بنی اسرائیل قیام به هدايت ايشان می نمود تا او به رحمت الهی واصل
شد، پس حق تعالی يحیی بن زکريا علیهما السّلام را به پیغمبری مبعوث گردانید، و چون نزديك شد 

 .(2)که يحیی را شهید کنند، يحیی اولاد شمعون را وصیّ خود گردانید 

مؤلف گويد: احاديث در باب يحیی علیه السّلام مختلف است: بعضی دلالت می کند بر آنکه آن 
حضرت بعد از عیسی علیه السّلام بود و از اوصیای آن حضرت بود؛ و بعضی دلالت می کند بر 



آنکه در زمان آن حضرت شهید شد. و اگر گوئیم دو يحیی پسر زکريا علیهما السّلام بوده اند بعید 
 ت، و محتمل است که خدا بعد از مردن او را زنده گردانیده باشد و باز مبعوث به پیغمبری کردهاس
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 ه باشد، و اللّه يعلم.باشد، و اظهر آن است که بعضی از اخبار موافق عامه تقیه وارد شد

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون يحیی علیه السّلام 
متولد شد او را به آسمان بردند و از نهرهای بهشت او را غذا می دادند، و چون او را از شیر بازگرفتند 

 .(1)خانه از نور رويش روشن می شد  او را بسوی پدرش فرود آوردند و در هر خانه ای که بود،

به سند حسن از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: سه وقت است که وحشت آدمی از 
ا می بیند؛ و روزی که می همۀ اوقات بیشتر می باشد: روزی که از شکم مادر بیرون می آيد و دنیا ر

میرد و آخرت را می بیند؛ و روزی که از قبر بیرون می آيد و حکمی چند را می بیند که در دنیا نمی 
ديده است. و حق تعالی بر يحیی علیه السّلام سلام و سلامتی فرستاد در اين سه حالت، و خوف او 

وَ سَلامٌ عَلَیْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ را به ايمنی مبدّل گردانید چنانچه حق تعالی فرموده است 
ا  لامُ عَلَيَّ (2)يُبْعَثُ حَیًّ . و حضرت عیسی بر خود سلام فرستاد در اين سه حالت و فرمود که وَ اَلسَّ

ا يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ   (4). (3) وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّ

است که زکريا به سند حسن از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: روز اول محرم روزی 
علیه السّلام از خدا فرزندی طلبید و خدا دعای او را مستجاب فرمود، هر که آن روز را روزه بدارد و 



دعا کند، خدا دعای او را مستجاب می گرداند چنانچه دعای زکريا علیه السّلام را مستجاب گردانید 
(5). 

و به سند حسن بلکه صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت زکريا علیه 
السّلام از بنی اسرائیل خائف گرديد، از ايشان گريخت و پناه به درختی برد، و آن درخت برای او 

 شکافته شد و گفت: ای زکريا! داخل شو در من، چون در شکاف آن داخل شد درخت بهم
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زد ايشان آمد و گفت: من آمد، بنی اسرائیل چون او را طلب کردند و نیافتند، شیطان علیه اللعنه به ن
 ديدم زکريا میان اين درخت رفت، آن را ببريد تا او هلاك شود.

چون آن جماعت آن درخت را می پرستیدند گفتند: نمی بريم اين درخت را. پس ايشان را وسوسه 
کرد تا راضی شدند که آن را بريدند و آن حضرت را در میان آن درخت به دونیم کردند، صلوات اللّه 

 .(1)یه و لعنة اللّه علی من قتله و من أعانهم علی ذلك عل

و در حديث معتبر ديگر فرمود: پادشاهی بود در زمان حضرت يحیی علیه السّلام که با زنان بسیاری 
ناکاری از بنی اسرائیل زنا می کرد تا آن زن پیر شد، و چون که داشت، به آنها اکتفا نمی کرد و با زن ز

 آن زن پیر شد دختر خود را برای پادشاه زينت کرد و به دختر گفت:



می خواهم که تو را برای پادشاه ببرم، چون پادشاه با تو نزديکی کند و از تو بپرسد: چه حاجت داری؟ 
 بگو: حاجت من آن است که يحیی پسر زکريا را بکشی!

 چون دختر را به نزد پادشاه برد و با او مقاربت کرد از او پرسید: چه حاجت داری؟

 گفت: کشتن يحیی.

 تا سه مرتبه از او پرسید و در هر مرتبه اين جواب گفت.

پس طشتی از طلا طلبید و يحیی علیه السّلام را حاضر کرد و سر مبارکش را در میان آن طشت بريد. 
ر زمین ريختند به جوش آمد، و هر چند خاك بر آن خون می ريختند و چون خون آن حضرت را ب

 خون می جوشید و به رو می آمد تا آنکه تلّ عظیمی شد.

و چون آن قرن منقرض شد و بخت نصر بر بنی اسرائیل مسلط شد، از سبب جوشیدن آن خون 
پرسید، هیچ کس آن را ندانست و گفتند: مرد پیری هست او می داند، چون او را طلبید و از او پرسید، 
او از پدر و جدّ خود قصۀ حضرت يحیی علیه السّلام را نقل کرد و گفت: اين خون اوست که می 

 د!جوش

 پس بخت نصر گفت: البته آن قدر بکشم از بنی اسرائیل که اين خون از جوشیدن باز
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 .(1)ايستد، پس بر روی آن خون هفتاد هزار کس را کشت تا خون از جوشیدن ايستاد 



و به روايت معتبر ديگر منقول است که: آن زن زناکار زوجۀ پادشاه جبار ديگر بود که قبل از اين 
پادشاه بود، و اين پادشاه بعد از او آن زن را خواست، و چون پیر شد اول تکلیف کرد پادشاه را که 

دشاه اول داشت، پادشاه گفت: من از حضرت يحیی علیه السّلام تزويج نمايد آن دختری را که از پا
 می پرسم، اگر او تجويز می نمايد من او را تزويج می کنم.

چون از آن حضرت پرسید و تجويز ننمود، پس آن زن دختر خود را زينت نمود و در وقتی که پادشاه 
رد که: از پادشاه استدعا کن کشتن يحیی مست بود او را به نظر پادشاه به جلوه در آورد و او را تعلیم ک

 .(2)را! و به اين سبب آن حضرت را شهید کرد 

و به روايت ديگر منقول است که: حضرت عیسی علیه السّلام حضرت يحیی علیه السّلام را با دوازده 
 نفر از حواريان فرستاد که مردم را شرايع دين بیاموزند و نهی کنند آنها را از نکاح کردن دختر خواهر.

نکاح کند! چون و پادشاه ايشان دختر خواهری داشت که او را دوست می داشت و می خواست او را 
خبر به مادر آن دختر رسید که يحیی نهی می کند از مثل اين نکاح، دختر خود را زينت بسیار کرد و 
به نظر پادشاه به جلوه در آورد تا او را مفتون حسن او گردانید، پس پادشاه از دختر پرسید: چه حاجت 

 داری؟

 گفت: حاجت من آن است که ذبح کنی يحیی بن زکريا را.

 شاه گفت: حاجت ديگر بطلب.پاد

 دختر گفت: مطلب ديگری ندارم بغیر اين.

چون بسیار اهتمام کرد آن ملعون فرستاد و حضرت يحیی علیه السّلام را حاضر کرد و سر آن سرور 
را بر طشت بريد و قطره ای از آن خون مطهر بر زمین ريخت و به جوش آمد، و پیوسته در جوش بود 

 را بر ايشان مسلط گردانید پس پیرزالی ازتا حق تعالی بخت نصر 
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بنی اسرائیل به نزد او آمد و آن خون را به او نمود و گفت: اين خون يحیی است، از روزی که شهید 
 وش است.شده است تا به حال در ج

پس در دل بخت نصر افتاد که بر بالای آن خون آن قدر از بنی اسرائیل را بکشد تا ساکن گردد، پس 
 .(1)در يك سال هفتاد هزار کس از بنی اسرائیل را بر روی آن خون کشت تا ساکن شد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی خواهد که برای 
دوستان خود انتقام بکشد به بدترين خلق خود انتقام می کشد، و چون خواهد که انتقام از برای خود 

 .(2)ید بکشد به دوستان خود انتقام می کشد، و از برای حضرت يحیی به بخت نصر انتقام کش

مؤلف گويد: بسیاری از احوال حضرت يحیی علیه السّلام در باب احوال حضرت دانیال علیه السّلام 
 و بخت نصر ذکر خواهد شد ان شاء اللّه.
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 باب بیست و هفتم: در بیان قصص حضرت مریم دختر عمران

 مادر عیسی علیه السّلام است



 1059ص: 

 1060ص: 

ي إِ  لْ مِنِّ راً فَتَقَبَّ ي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّ كَ حق تعالی می فرمايد إِذْ قالَتِ اِمْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّ نَّ
مِیعُ اَلْعَلِیمُ  جدّۀ عیسی « حنه»که آن -را که گفت زن عمران  به يادآور آن وقتی»يعنی: (1)أَنْتَ اَلسَّ

بود، و اين عمران غیر از عمران پدر موسی علیه السّلام است بلکه عمران پسر ماثان است، و جمعی 
: -گفته اند که خواهر حنه در خانۀ زکريا بود و عیشا نام داشت و يحیی و مريم خاله زاده بودند

يعنی خادم -ی تو که آنچه در شکم من است محرّر گردانمپروردگارا! بدرستی که من نذر کردم برا
بیت المقدس گردانم، يا مخصوص عبادت گردانم که از محراب بیرون نیايد چنانچه علی بن ابراهیم 

 .(3)بدرستی که توئی شنوا و دانا  -(2)روايت کرده است 

و عیاشی به سندهای معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون نذر کرد زن 
که برای مسجد و معبد خود قرار می  عمران که آنچه در شکم اوست محرّر گرداند، و محرّر آن بود

ي وَضَعْتُها أُنْثی وَ اَللّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ  دادند که هرگز از مسجد بیرون نیايد فَلَمّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّ
يَّ  ي أُعِیذُها بِكَ وَ ذُرِّ یْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّ ي سَمَّ نْثی وَ إِنِّ

ُ
کَرُ کَالْْ جِیمِ وَ لَیْسَ اَلذَّ یْطانِ اَلرَّ  .(4)تَها مِنَ اَلشَّ

پروردگارا! من اين فرزند را دختر بر زمین »بوجود آمد گفت: « حنه»حضرت فرمود: چون مريم از 
 مرد مثل گذاشتم، و خدا داناتر بود به آنچه از او بوجود آمده بود، و نیست
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 .36. سورۀ آل عمران: -4

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زيرا که -(1)« زن در خدمت بیت المقدس و عباد
 -(2)زن حايض می شود و می بايد از مسجد بیرون رود و محرّر می بايد از مسجد بیرون نرود 

بدرستی که در پناه تو در می آورم او را و -يعنی عابده يا خادمه-بدرستی که من او را مريم نام کردم
 « .ذرّيّت و فرزندان او را از شرّ شیطان رجیم

ها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً  لَها رَبُّ خدمت بیت  پس قبول کرد او را پروردگار او برای»فَتَقَبَّ
، گفته اند که: در « به قبول کردن نیکو و رويانید او را رويانیدنی نیکو-با دختر بودن او-المقدس

روزی نمو می کرد مثل آنکه ديگران در سالی نمو کنند؛ و ابن عباس روايت کرده است که: چون نه 
 .(3)د ساله شد، در روزه و عبادت و زهد و ترك دنیا، بر همۀ عبّاد زيادتی می کر

لَها زَکَرِيّا  ، چنانچه نقل کرده اند که: « و خدا کفالت و محافظت او را به زکريا مفوّض گردانید»وَ کَفَّ
یل و گفت: مادر مريم او را در خرقه ای پیچید و به مسجد آورد به نزد احبار و رهبانان بنی اسرائ

بگیريد که اين نذر بیت المقدس است، و چون مريم دختر امام و صاحب قربانی آنها بود احبار بنی 
اسرائیل نزاع کردند در کفالت او، پس زکريا گفت: من احقّم به کفالت او زيرا که خاله اش در خانۀ 

و لیکن قرعه می افکنیم من است، احبار گفتند: اگر ما به احق می گذاشتیم مادرش از همه احق بود 
تا به اسم هر که در آيد او متوجه کفالت گردد، پس به قرعه قرار دادند و ايشان بیست و نه نفر بودند 
و قلمهای خود را که کتابت تورات را به آن می کردند و از فولاد بود در آب انداختند، پس قلم زکريا 

در آب جاری افکندند و قلم ديگران را آب برد و علیه السّلام بر خلاف عادت بر روی آب ايستاد، يا 
 .(4)قلم او بر روی آب ايستاد و حرکت نکرد 

ا اَلْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنّی لَكِ هذا ما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِيَّ  قالَتْ هُوَ  کُلَّ
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هرگاه داخل می شد زکريا بر مريم می يافت »  (1)مِنْ عِنْدِ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ 
و گفته اند که: او شیر نخورد بلکه پیوسته -نزد او روزی از میوه های بهشت در غیر موسم آن میوه

پس زکريا می گفت: ای مريم! از کجاست از برای تو اين روزی؟ -(2)روزی او از بهشت می آمد 
بدرستی که خدا روزی می دهد هر که را  -و از بهشت است-مريم می گفت: از جانب خدا است

 « .می خواهد بی حساب

حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: پیغمبران بر او قرعه زدند، پس قرعه برای زکريا بیرون 
آمد که شوهر خواهر مريم بود و زکريا متکفّل محافظت او گرديد و او را داخل مسجد کرد، چون به 

گر حايض شوند راه افتاد مشغول خدمت پیغمبران و عبّاد گرديد، و چون به حدّی رسید که زنان دي
حق تعالی امر کرد زکريا را که او را در مسجد در پردۀ عصمت مستور دارد و مقبول ترين زنان بود، و 
چون به نماز می ايستاد محراب از نور او روشن می شد. پس هرگاه که زکريا به نزد او می رفت میوۀ 

ن نزد او می ديد پس از او پرسید که: تابستان را در زمستان نزد او می ديد و میوۀ زمستان را در تابستا
اين میوه ها از کجا برای تو می آيد؟ مريم گفت: از جانب حق تعالی می آيد؛ پس در آن وقت زکريا 

 .(3)از خدا فرزند طلبید 

علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی نمود  و به سندهای صحیح و حسن از امام جعفر صادق
بسوی عمران که: من تو را پسر مبارکی خواهم بخشید که کور را روشن کند و پیس را شفا بخشد و 

« حنه»مرده را زنده کند به امر خدا و او را به رسالت خواهم فرستاد بسوی بنی اسرائیل. پس عمران 
ین وحی فرستاده است، چون حنه به مريم حامله شد گمان زن خود را بشارت داد که حق تعالی چن



داشت که آن پسر است که عمران او را بشارت به آن داده بود، پس گفت: پروردگارا! نذر کردم که اين 
فرزند را که در شکم من است محرّر گردانم. پس چون دختر زائید گفت: پروردگارا! من دختر زائیدم 

 و پسر مانند دختر
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نیست، و دختر، پیغمبر نمی تواند شد؛ چون خدا عیسی را به مريم بخشید آن بشارت که خدا عمران 
 را داده بود به ظهور آمد.

بدهیم و در باب او بعمل نیايد و در فرزند او يا فرزند پس اگر ما در باب يکی از اهل بیت خبری 
 .(1)فرزند او بعمل آيد انکار مکنید 

در روايت معتبر ديگر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: آيا می تواند بود 
 ری بدهند و خلاف آن بعمل آيد؟که پیغمبران خب

فرمود: بلی، خدا فرمود بنی اسرائیل را در زمان موسی علیه السّلام که: داخل شويد در ارض مقدسه 
که خدا برای شما مقدّر کرده است و نوشته است، و آنها داخل نشدند و فرزندان فرزندان ايشان داخل 

اين سال و در اين ماه پسری به من عطا فرمايد  شدند؛ و عمران گفت: خدا مرا وعده داده است که در
که پیغمبر باشد و غايب شد، و زن او مريم را زائید و زکريا او را محافظت نمود، پس طائفه ای گفتند 
که: پیغمبر خدا راست گفته است؛ و طائفه ای گفتند که: دروغ گفت. چون عیسی از مريم متولد 

 .(2)دند گفتند: اين است که خدا عمران را وعده کرده بود شد، آن طائفه که تصديق عمران کرده بو



و به سند صحیح ديگر منقول است که از امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند: آيا عمران پیغمبر 
زن زکريا علیه « حنانه»زن عمران و « حنه»وم خود، و بود؟ فرمود: بلی، پیغمبر مرسل بود بسوی ق

السّلام خواهر بودند، پس از برای عمران از حنه مريم بهم رسید، و از برای زکريا از حنانه يحیی بهم 
رسید، و از مريم عیسی بهم رسید و عیسی پسر دختر خالۀ يحیی بود، و يحیی پسر خالۀ مريم و 

 .(3)پس به اين سبب عیسی و يحیی را خاله زادۀ يکديگر می گفتند خالۀ مادر به منزلۀ خاله است، 

مؤلف گويد که: جمع کردن میان احاديثی که دلالت می کند بر آنکه مادر يحیی خواهر مريم بوده 
 ه خالۀ او بوده است مشکل است مگر بهاست و احاديثی که دلالت می کند بر آنک
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تأويلات بسیار بعید، و شايد يکی محمول بر تقیه بوده باشد اگر چه هر دو قول میان عامه نیز هست 
 بنابر آنکه يك قول در آن عصرها مشهورتر بوده باشد، و اللّه يعلم.

و به چند سند معتبر منقول است که اسماعیل جعفی به خدمت امام محمد باقر علیه السّلام عرض 
 که: حايض نماز را قضا می کند چنانچه روزه را قضا می کند. کرد: مغیره می گويد

فرمود که: چرا اينها را می گويد، خدا توفیقش ندهد، بدرستی که زن عمران نذر کرد که آنچه در 
شکم اوست محرّر باشد و کسی که محرّر شد برای مسجد هرگز از مسجد بیرون نمی بايد برود، و 

به مسجد آورد و قرعه زدند برای کفالت او پیغمبران، پس قرعه به نام  چون مريم از او متولد شد او را
زکريا علیه السّلام بیرون آمد و زکريا او را محافظت نمود و در مسجد بود تا آنکه به حدّ حیض زنان 



رسید، پس از مسجد بیرون آمد، اگر می بايست نماز را قضا کند در کدام ايّام قضا می توانست کرد 
 .(1)ه همیشه می بايست که در مسجد باشد و حال آنک

مؤلف گويد: حلّ اين حديث در نهايت اشکال است و در کتاب بحار الانوار به چند وجه توجیه شده 
، و يك جهت اشکالش آن است که: احاديث وارد شده است که دختران پیغمبران را حیض (2)است 

ن است که اين ، و در احوال فاطمه علیها السّلام مذکور خواهد شد، و ممک(3)و نفاس نمی باشد 
حديث بر سبیل الزام بر عامه وارد شده باشد، اگر چه خواهد آمد بعضی از احاديث که دلالت می 
کند بر آنکه او را حیض می بوده است و حق تعالی فرموده است وَ إِذْ قالَتِ اَلْمَلائِکَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اَللّهَ 

رَكِ وَ اِصْطَفاكِ عَلی نِ  يادآور وقتی را که » که ترجمه اش آن است که: (4)ساءِ اَلْعالَمِینَ اِصْطَفاكِ وَ طَهَّ
به توفیق عبادت و بندگی يا ولادت حضرت -ملائکه گفتند: ای مريم! بدرستی که خدا تو را برگزيد

لوث معصیت و کفر و اخلاق ناپسنديده و کثافات خون  از-و مطهر و پاکیزه گردانید تو را-عیسی
 « .و برگزيد تو را و زيادتی داد بر زنان عالمیان-حیض و نفاس و استحاضه
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و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی دو مرتبه اصطفا 
و برگزيدگی را برای مريم اثبات فرمود، پس برگزيدن اول آن است که او را از نسل پیغمبران برگزيده 

 در نبود، و برگزيدن گردانید که احتمال زنا در نسبت او از طرف پدر و ما



آن است که او را ممتاز گردانید از زنان عالمیان به آنکه بی نزديکی مردی عیسی علیه السّلام از او 
بوجود آمد، و تأويل برگزيدن ديگر آن است که قصۀ او را برای پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و 

 .(1)آله و سلم بر وجه تعظیم ياد کرد 

و در احاديث معتبره وارد شده است که: مراد آن است که خدا او را برگزيد بر زنان عالمیان زمان خود، 
سّلام است، چنانچه به سند معتبر از حضرت و بهترين زنان جمیع عالمیان حضرت فاطمه علیها ال

می گويند که ملائکه از « محدّثه»صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت فاطمه را برای اين 
آسمان نازل می شدند و با او سخن می گفتند و او را ندا می کردند چنانچه مريم دختر عمران را ندا 

يا فاطمه « اصطفاك و طهرك و اصطفاك علی نساء العالمین ان اللّه»می کردند، و می گفتند: يا فاطمه 
 « .اقنتی لربك و اسجدي و ارکعي مع الراکعین»

پس فاطمه با ملائکه سخن می گفت و ملائکه با او سخن می گفتند، پس شبی آن حضرت با ملائکه 
ين زنان عالم گفت: آيا بهترين زنان عالمیان مريم دختر عمران نیست؟ گفتند ملائکه که: مريم بهتر

خود بود و خدا تو را گردانیده است بهترين زنان اهل زمان تو و بهترين زنان اهل زمان مريم و بهترين 
 .(2)زنان پیشینیان و آيندگان تا روز قیامت 

غیر او روايت کرده اند که: روزی حضرت رسالت  و عامه و خاصه به طرق متعدده از ابن عباس و
پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلم نشسته بودند و چهار خط بر زمین کشیدند و بعد از آن فرمودند: می 

 دانید چرا اين خطها را کشیدم؟

 صحابه گفتند: خدا و رسول او بهتر می دانند.

 ويلد، و فاطمه دخترفرمود: بهترين زنان بهشت چهار نفرند: خديجه دختر خ
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 .(1)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و مريم دختر عمران، و آسیه دختر مزاحم زن فرعون 

به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
کرده و برگزيده است: مريم و آسیه علیه و آله و سلم فرمود که: خدا از زنان عالم چهار زن را اختیار 

 .(2)و خديجه و فاطمه علیهنّ السلام 

كِ وَ اُسْجُدِي وَ اِرْکَعِي مَعَ اَلرّاکِعِینَ  يا عبادت کن و -ای مريم! قنوت بخوان » (3)يا مَرْيَمُ اُقْنُتِي لِرَبِّ
« برای پروردگار خود و سجود کن و رکوع کن با رکوع کنندگان-بندگی را خالص گردان و خاضع شو

 يعنی نمازگزارندگان.

، « اين خبر از خبرهای غیب است که ما وحی می کنیم بسوی تو»ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ اَلْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ 
هُمْ يَکْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ  و حاضر »(4)وَ ما کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّ

نبودی تو نزد ايشان در وقتی که می انداختند قلمهای خود را برای قرعه زدن که کدام يك از ايشان 
کفالت نمايند مريم را و حاضر نبودی تو نزد ايشان در وقتی که در اين باب مخاصمه و منازعه می 

 « .کردند

ضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: قلمها انداختن برای قرعۀ و به سند معتبر از ح
کفالت مريم بود که پدر و مادرش هر دو فوت شدند و او يتیم ماند، و مخاصمۀ آخر که خدا فرموده 

 .(5)است برای کفالت عیسی علیه السّلام بود در وقتی که متولد شد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: اول کسی که از برای او قرعه زدند، مريم دختر عمران بود، پس 
 .(6)حضرت اين آيه را خواند و فرمود: سهام قرعه شش تا بود 

 علوم می شود که شش نفر در کفالت مريم علیها السّلام نزاع کردهمؤلف گويد: از اين حديث م
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 باشند بر خلاف مشهور.

قطب راوندی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت مريم فرج 
خود را از حرام محافظت نمود پیش از ولادت حضرت عیسی علیه السّلام در مدت پانصد سال، و 

حضرت مريم بود، مادرش نذر کرده بود که آنچه در شکم اول کسی که قرعه زدند برای کفالت او 
اوست محرّر باشد برای معبد ايشان، و چون مريم متولد شد او را به مسجد آورد، چون به راه افتاد 
مشغول خدمت عبّاد، و چون بالغ شد حق تعالی امر فرمود زکريا را که از برای او پرده و حجابی در 

ا نبینند و بغیر از زکريا کسی به نزد او نمی رفت، و پانصد سال بعد از مسجد قرار دهد که عبّاد او ر
 .(1)پدر خود عمران زندگانی کرد 

مؤلف گويد: اين مدت طويل در عمر شريف آن حضرت بسیار غريب است و مخالف ظواهر ساير 
 اخبار و آثار است، و اللّه يعلم.

به سندهای معتبر منقول است از طريق عامه و خاصه که: چون هر چه در امم سابقه واقع شده است، 
در اين امّت نیز می بايد واقع شود، چنانچه برای حضرت مريم علیها السّلام از بهشت نعمت الهی 

ل می نازل می شد مکرر از برای حضرت فاطمه علیها السّلام نعمتهای بهشتی و مائدۀ آسمانی ناز



شد، چنانچه صاحب کشاف و بیضاوی و نیشابوری و ساير مفسران عامه با نهايت تعصب که دارند 
 .(2)قصۀ نزول مائده را نقل کرده اند 

و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت امیر 
 المؤمنین علیه السّلام به حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: آيا چیزی داری که بخوريم؟

عظیم گردانیده است که حضرت فاطمه عرض کرد: سوگند می خورم به آن خداوندی که حقّ تو را 
سه روز است که در خانۀ ما چیزی نیست بغیر آنچه تو را بر خود اختیار کردم و از برای تو حاضر 

 کردم.

 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: چرا مرا خبر نکردی؟
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حضرت فاطمه فرمود که: حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرا نهی فرمود مرا نهی 
 فرمود از آنکه از تو چیزی بطلبم.

سّلام بیرون آمد و از شخصی يك دينار به قرض گرفت و برگشت پس حضرت امیر المؤمنین علیه ال
که به خانه بیاورد، در راه مقداد رضي اللّه عنه را ملاقات نمود و از مقداد پرسید: برای چه بیرون آمده 

 ای؟

 مقداد گفت: از شدت گرسنگی بیرون آمده ام!



يك دينار بهم رسانیده ام و تو را بر  آن حضرت علیه السّلام فرمود: من نیز برای اين بیرون آمده ام و
خود اختیار می کنم. پس دينار را به مقداد داد و با دست خالی به خانه برگشت، چون داخل خانه 
شد ديد که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم نشسته است و حضرت فاطمه علیها 

که رويش پوشیده است، چون حضرت السّلام نماز می کند و در میان ايشان چیزی گذاشته است 
فاطمه علیها السّلام از نماز فارغ گرديد آن ظرف سر پوشیده را به نزد ايشان گذاشت و سرش را 

 گشود، ديد که کاسه ای است پرگوشت و نان، و تازه و گرم است و در جوش است.

 !حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ای فاطمه! از کجا آوردی اين را؟ 

فاطمه علیها السّلام گفت: از جانب خدا آمد، بدرستی که خدا روزی می دهد هر که را می خواهد 
 بی حساب.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: می خواهی بیان کنم برای تو مثل تو و مثل او 
 را؟ گفت: بلی.

و نزد او روزی يافت و از او پرسید  فرمود: مثل تو مثل زکريا است که داخل شد در محراب بر مريم
 که: اين روزی از کجا آمد از برای تو؟ مريم همین جواب را گفت که فاطمه گفت.

پس يك ماه اهل بیت از آن کاسه می خوردند و کم نمی شد. پس حضرت امام محمد باقر علیه 
 ا ظاهر خواهدالسّلام فرمود که: آن کاسه نزد ماست و حضرت صاحب الامر علیه السّلام آن ر
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 .(1)کرد و طعام بهشت از آن کاسه خواهد خورد 

و احاديث بسیار در اين باب هست که ان شاء اللّه در معجزات حضرت فاطمه علیها السّلام مذکور 
 خواهد شد.



ست که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم خبر داد در حديث از ابن عباس منقول ا
از ظلمهائی که بعد از آن حضرت بر اهل بیت کرام او واقع خواهد شد، چون مصائب حضرت فاطمه 
علیها السّلام را بیان نمود فرمود که: در آن وقت حق تعالی ملائکه را مونس او خواهد گردانید که او 

ندائی که مريم دختر عمران را به آن ندا می کردند، خواهند گفت: ای فاطمه!  را ندا خواهند کرد به
بدرستی که خدا تو را برگزيده است و مطهر و معصوم گردانیده است و تو را فضیلت داده است بر 
زنان عالمیان، ای فاطمه! قنوت و خضوع و بندگی کن برای پروردگار خود و سجده و رکوع کن با 

پس چون به سبب آن دری که به امر عمر علیه اللعنه بر شکم او زنند مرض او صعب رکوع کنندگان. 
شود حق تعالی مريم دختر عمران را به پرستاری او بفرستد که خدمتکار و مونس و يار او باشد در آن 

 .(2)علت و اندوه و شدت 

و به سند معتبر ديگر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: فاطمه علیها السّلام را 
 کی غسل داد؟

فرمود: امیر المؤمنین علیه السّلام او را غسل داد، زيرا او صديقه و معصومه بود نمی توانست او را 
م را غسل نداد مگر عیسی علیه غسل داد بغیر از معصوم ديگر، مگر نمی دانی که مريم علیها السّلا

 .(3)السّلام 

مؤلف گويد: ساير قصص آن حضرت علیها السّلام در ابواب قصص حضرت عیسی علیه السّلام 
 مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.
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 باب بیست و هشتم: در بیان قصص حضرت روح اللّه عیسی بن مریم علیه السّلام است

 اشاره

 و در آن چند فصل است

 1071ص: 

 1072ص: 

 فصل اول: در بیان ولادت آن حضرت است

رُكِ بِکَلِمَةٍ مِنْهُ اِسْمُهُ اَلْمَسِیحُ عِ  یسَی اِبْنُ حق تعالی می فرمايد إِذْ قالَتِ اَلْمَلائِکَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اَللّهَ يُبَشِّ
بِینَ  نْیا وَ اَلآخِْرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّ و از ابن عباس -تی را که گفتند ملائکه: يادآور وق» مَرْيَمَ وَجِیهاً فِي اَلدُّ

ای مريم! بدرستی که خدا بشارت می دهد تو را به کلمه ای از جانب -منقول است که جبرئیل گفت: 
خود که نام او مسیح است يعنی عیسی پسر مريم که روشناس و صاحب جاه و قدر و منزلت است 

 در دنیا و آخرت و از مقرّبان درگاه الهی است.

بی پدر آفريده شد، يا برای « کن»علیه السّلام را برای آن کلمۀ خدا می گويند که به لفظ  و عیسی
آنکه بشارت دادند به او پیغمبران گذشته، يا برای آنکه به کلام او حق تعالی مردم را هدايت نمود؛ و 

از گناهان،  او را مسیح گفتند برای آنکه مسح کرده شده بود از جانب خدا به میمنت و برکت و پاکی
يا برای آنکه او را بعد از ولادت مسح کردند به روغن زيت، يا آنکه جبرئیل علیه السّلام بال خود را 
بر آن حضرت مالید بعد از ولادت که تعويذ او گردد از شرّ شیطان، يا برای آنکه دست بر سر يتیمان 

یماران شفا می يافتند )گويند که: می کشید، يا برای آنکه به مسح آن حضرت کوران بینا می شدند و ب
 .(1)در لغت عبری مشیحا بود و در لغت عرب مسیح گفتند( 

 1073ص: 
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مُ اَلنّاسَ فِي اَلْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ مِنَ اَلصّالِحِینَ  و سخن خواهد گفت با مردم در گهواره و در سنّ »وَ يُکَلِّ
 « .و از جملۀ پیغمبران شايسته خواهد بود-که نزديك به سنّ پیری است-کهولت

فت: پروردگارا! چگونه خواهد بود مرا فرزند مريم گ»قالَتْ رَبِّ أَنّی يَکُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ 
ما « و حال آنکه دست بر من نگذاشته است بشری ، قالَ کَذلِكِ اَللّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضی أَمْراً فَإِنَّ

ملك گفت: چنین است خدا می آفريند هر چه را می خواهد، چون مقدّر کرد »يَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 
 « .مین است که می گويد مر او را که: باش، پس آن می باشد و موجود می شودامری را پس ه

نْجِیلَ  وْراةَ وَ اَلِْْ مُهُ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ اَلتَّ يعنی چیزی نوشتن -و تعلیم خواهد نمود او را کتاب »وَ يُعَلِّ
 « .و حکمت و دانائی خصوصا تورات و انجیل-يا همۀ کتابهای آسمانی

کُمْ وَ  ي قَدْ جِئْتُکُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّ و حال آنکه او رسول خواهد بود بسوی بنی »رَسُولًا إِلی بَنِي إِسْرائِیلَ أَنِّ
اسرائیل و خواهد گفت به ايشان: بدرستی که آمده ام بسوی شما با آيتی و معجزه ای چند از جانب 

ینِ « پروردگار شما ي أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ اَلطِّ یْرِ فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اَللّهِ  أَنِّ و اين آيت آن »کَهَیْئَةِ اَلطَّ
است که می سازم از برای شما از گل مانند هیئت مرغ پس زنده می شود و مرغی می گردد به امر 

بْرَصَ وَ أُحْيِ اَلْمَوْتی بِإِذْنِ اَللّ « خدا
َ
کْمَهَ وَ اَلْْ

َ
و شفا می دهم کور مادر زاد را و پیس را »هِ ، وَ أُبْرِئُ اَلْْ

خِرُونَ فِي بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيََةً « و زنده می گردانم مرده را به امر خدا کُلُونَ وَ ما تَدَّ ئُکُمْ بِما تَأْ ، وَ أُنَبِّ
ره می کنید در خانه های و خبر می دهم شما را به آنچه می خوريد و آنچه ذخی»لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

، « خود، بدرستی که در اينها علامت و حجت بر حقّیّت من هست اگر هستید شما ايمان آورندگان
مَ عَلَیْکُمْ وَ جِئْتُکُمْ بِآيَ  ذِي حُرِّ حِلَّ لَکُمْ بَعْضَ اَلَّ

ُ
وْراةِ وَ لِْ قاً لِما بَیْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّ کُمْ فَاتَّ وَ مُصَدِّ قُوا ةٍ مِنْ رَبِّ

کُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ ) ي وَ رَبُّ و حال آنکه تصديق کننده ام مر (»1اَللّهَ وَ أَطِیعُونِ. إِنَّ اَللّهَ رَبِّ
آنچه را پیش از من نازل شده است که آن تورات است و مبعوث گرديده ام برای اينکه حلال گردانم 



ه بود بر شما در شريعت حضرت موسی، و آورده ام بسوی برای شما بعضی از آنچه را که حرام شد
شما معجزه ها از جانب پروردگار شما، پس بپرهیزيد از عذاب خدا و اطاعت نمائید مرا بدرستی 

 « .که خدا پروردگار من و پروردگار شما است، پس بپرستید او را اين راهی است راست

 1074ص: 

کُمْ وَ رَسُولًا إِلی بَنِي إِسْرائِیلَ أَ  ي قَدْ جِئْتُکُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّ و حال آنکه او رسول خواهد بود بسوی بنی »نِّ
اسرائیل و خواهد گفت به ايشان: بدرستی که آمده ام بسوی شما با آيتی و معجزه ای چند از جانب 

یْرِ فَأَنْفُخُ « پروردگار شما ینِ کَهَیْئَةِ اَلطَّ ي أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ اَلطِّ و اين آيت آن »فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اَللّهِ أَنِّ
است که می سازم از برای شما از گل مانند هیئت مرغ پس زنده می شود و مرغی می گردد به امر 

بْرَصَ وَ أُحْيِ اَلْمَوْتی بِإِذْنِ اَللّهِ « خدا
َ
کْمَهَ وَ اَلْْ

َ
و پیس را و شفا می دهم کور مادر زاد را »، وَ أُبْرِئُ اَلْْ

خِرُونَ فِي بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيََةً « و زنده می گردانم مرده را به امر خدا کُلُونَ وَ ما تَدَّ ئُکُمْ بِما تَأْ ، وَ أُنَبِّ
و خبر می دهم شما را به آنچه می خوريد و آنچه ذخیره می کنید در خانه های »لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

، « که در اينها علامت و حجت بر حقّیّت من هست اگر هستید شما ايمان آورندگان خود، بدرستی
مَ عَلَیْکُمْ وَ جِئْتُکُمْ بِآيَ  ذِي حُرِّ حِلَّ لَکُمْ بَعْضَ اَلَّ

ُ
وْراةِ وَ لِْ قاً لِما بَیْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّ قُوا وَ مُصَدِّ کُمْ فَاتَّ ةٍ مِنْ رَبِّ

کُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ اَللّهَ وَ أَطِیعُونِ. إِنَّ  ي وَ رَبُّ و حال آنکه تصديق کننده ام مر »(1) اَللّهَ رَبِّ
ه آن تورات است و مبعوث گرديده ام برای اينکه حلال گردانم آنچه را پیش از من نازل شده است ک

برای شما بعضی از آنچه را که حرام شده بود بر شما در شريعت حضرت موسی، و آورده ام بسوی 
شما معجزه ها از جانب پروردگار شما، پس بپرهیزيد از عذاب خدا و اطاعت نمائید مرا بدرستی 

 « .ما است، پس بپرستید او را اين راهی است راستکه خدا پروردگار من و پروردگار ش

ونُ و در جای ديگر فرموده است که إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اَللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُ 
مثل عیسی نزد خدا در خلق شدن بی پدر مانند مثل آدم است که خلق کرد خدا او بدرستی که »(2)

 « .را از خاك پس گفت مر او را که: باش، پس او بهم رسید و حیات يافت



ا  و ياد کن در قرآن »(3)و باز فرموده است که وَ اُذْکُرْ فِي اَلْکِتابِ مَرْيَمَ إِذِ اِنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّ
 « .مريم را در وقتی که تنها شد و خلوت گزيد از اهلش در مکانی در طرف مشرق

؛ و مفسران گفته (4)و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: رفت بسوی درخت خرمای خشکی 
اند که: در بیت المقدس يا در خانۀ خود در جانب شرقی عزلتی گزيد برای عبادت يا برای شستن 

 .(5)بدن خود 

خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً  ؛ علي « پس حجابی و پرده آويخت میان خود و اهل خود که او را نبینند»فَاتَّ
ا (6)بن ابراهیم گفته است که: در محراب خود خلوت کرد  يًّ لَ لَها بَشَراً سَوِ ، فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّ

 يعنی-پس فرستاديم بسوی او روح خود را»(7)

 1075ص: 
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 « .ورت بشری و آدمی مستوی الخلقهپس متمثل شد برای او به ص-جبرئیل را که از روحانیان است

گفته اند: هر وقت که حضرت مريم علیها السّلام حايض می شد از مسجد بیرون می آمد و نزد خالۀ 
خود زوجۀ حضرت زکريا علیه السّلام می بود تا پاك می شد، باز به مسجد برمی گشت، روزی در 



ه بود و غسل می کرد، ناگاه جبرئیل علیه خانۀ زکريا در مکانی که آفتاب تابیده بود پرده ای آويخت
حْمنِ مِنْكَ إِنْ (1)السّلام به صورت جوان سادۀ مستوی الخلقه نزد او پیدا شد  ي أَعُوذُ بِالرَّ ، قالَتْ إِنِّ

ا  حضرت مريم علیها السّلام گفت: بدرستی که من پناه می برم به خداوند رحمان از »(2)کُنْتَ تَقِیًّ
ا « شرّ تو پس دور شو از من اگر متّقی و پرهیزکاری هَبَ لَكِ غُلاماً زَکِیًّ

َ
كِ لِْ ما أَنَا رَسُولُ رَبِّ قالَ إِنَّ

گفت: نیستم من مگر رسول پروردگار تو که مرا فرستاده است که سبب شوم که خدا ببخشد تو »(3)
، قالَتْ أَنّی يَکُونُ لِي غُلامٌ « -يا نموکننده در علم و کمال-را پسری پاکیزه از گناهان و اخلاق ذمیمه

ا  مريم گفت: از کجا می باشد از برای من پسری و حال آنکه »(4)وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِیًّ
نٌ وَ لِنَجْعَلَهُ « شوهری دست به من نرسانیده است و نبوده ام زناکار كِ هُوَ عَلَيَّ هَیِّ ، قالَ کَذلِكِ قالَ رَبُّ

ا  آيَةً لِلنّاسِ وَ رَحْمَةً مِنّا وَ کانَ أَمْراً  جبرئیل گفت: چنین گفته است پروردگار تو که: اين بر »(5)مَقْضِیًّ
من آسان است و از برای اين می کنم که علامتی و حجتی باشد برای مردم بر کمال قدرت من و 

به اين نحو امری مقدّر شده و حکم شده و  رحمتی باشد از جانب ما و بود خلق شدن اين فرزند
 « .خلاف اين نخواهد شد

و علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: جبرئیل علیه السّلام در گريبان مريم علیها السّلام 
بادی دمید، پس در آن شب حامله شد به حضرت عیسی علیه السّلام و در بامداد وضع حمل او شد 

 و
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مدت حمل او نه ساعت بود، حق تعالی به عدد ماه حمل زنان ديگر از برای او ساعت مقرر فرمود 
(1). 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: جبرئیل علیه السّلام گريبان پیراهن 
حضرت مريم را گرفت و در آن دمید، پس حضرت عیسی در رحم در همان ساعت کامل شد چنانچه 

وند، چون از جای غسل خود بیرون آمد مانند زن فرزندان در رحمهای مادران نه ماه کامل می ش
حاملۀ سنگینی بود که نزديك شده باشد زائیدن او، چون خاله اش را نظر بر او افتاد متعجب شد، 

چنانچه حق تعالی می فرمايد که  ،(2)حضرت مريم از شرمندگی آن حال از خاله و زکريا کناره کرد 
ا  پس حامله شد به عیسی، پس تنها شد و عزلت نمود از مردم با »(3)فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکاناً قَصِیًّ
 « .حمل خود به مکانی بسیار دور

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مدت حمل آن حضرت نه ساعت 
 .(4)بود 

و در دو حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: فرزندی که شش ماهه متولد شود زنده 
 .(5)ند مگر عیسی و امام حسین علیهما السّلام که هر يك شش ماهه متولد شد نمی ما

مؤلف گويد: محتمل است در حديث، يحیی علیه السّلام وارد شده باشد و راويان به عیسی علیه 
د، يا آنکه گوئیم ابتدای مادۀ ولادت عیسی علیه السّلام شش ماه پیشتر به السّلام اشتباه کرده باشن

قدرت الهی در رحم منعقد شده باشد، و از وقت دمیدن که روح در آن دمیده شد و حمل ظاهر شد 
 تا زمان زائیدن نه ساعت بوده باشد، و محتمل است که يکی بر وجه تقیه وارد شده باشد.
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خْلَةِ قالَتْ يا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَ  ا  فَأَجاءَهَا اَلْمَخاضُ إِلی جِذْعِ اَلنَّ  (1)کُنْتُ نَسْیاً مَنْسِیًّ

پس آورد او را درد زائیدن بسوی درخت خرمائی، چون عیسی علیه السّلام متولد شد گفت: چه »
، و آرزوی « ودبودی اگر مرده بودم پیش از آنکه اين حال را ببینم و نام من از خاطرهای مردم رفته ب

 مرگ از برای آن کرد که مبادا گمان بد دربارۀ او ببرند.

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اين آرزو را برای آن کرد که در میان قوم صاحب 
 .(2)فراست نیکوکاری گمان نداشت که نسبت بد به او ندهد 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون مريم علیها السّلام بیرون آمد برای درد زائیدن که به 
در آن زمان -(3)جائی پناه برد، روز بازار بنی اسرائیل و مجمع ايشان بود، پس رسید به جولاهان 

و ايشان بر استرهای کبود سوار بودند، پس مريم از ايشان پرسید -جولاهی شريف ترين صنعتها بود
که: درخت خرمای خشك در کجاست؟ ايشان استهزاء به او کردند و زجر کردند او را، پس مريم 

یان مردم عار گرداند؛ پس جماعتی از سوداگران فرمود: خدا کسب شما را زبون گرداند و شما را در م
را ديد، چون از ايشان احوال درخت را پرسید، ايشان نشان دادند، پس به ايشان فرمود: خدا برکت 

 در کسب شما قرار دهد و مردم را بسوی شما محتاج گرداند.

چون به درخت رسید، نزد آن درخت عیسی علیه السّلام از او متولد شد، چون نظرش بر عیسی علیه 
السّلام افتاد گفت: کاش پیشتر مرده بودم و اين روز را نمی ديدم، چه گويم به خالۀ خود و چه گويم 

 ؟(4)به بنی اسرائیل 



ا  كِ تَحْتَكِ سَرِيًّ -پس ندا کرد مريم را عیسی از زير او» (5)فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّ
 که اندوهناك مباش که گردانیده است پروردگار تو-يا جبرئیل از زير تل
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 .(1)« که آن عیسی است-يا شريف بزرگی-از زير تو نهری

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: آن نهری بود که سالها خشك شده بود در 
 .(2)آن وقت حق تعالی آب در آن جاری کرد 

ا وَ هُ  خْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّ ي إِلَیْكِ بِجِذْعِ اَلنَّ و بکش و میل بده بسوی خود ساق درخت » (3)زِّ
 « .خرمای خشك را تا فرو ريزد بر تو رطبی رسیده و چیده شده

ه السّلام منقول است که: استشفا نمی کند زنان تازه زائیده به چیزی از حضرت امام محمد باقر علی
که بهتر از رطب باشد، زيرا که خدا آن را طعام مريم گردانید بعد از زائیدن. و فرمود: آن درخت 
خشك شده بود و میوه نداشت زيرا که اگر میوه می داشت احتیاج نبود که مريم را امر کنند که درخت 

خود خواهش کرد، در فصل زمستان بود و در هیچ درخت رطب نبود پس خدا برای را حرکت دهد، 
 .(4)ظهور اعجاز او در همان ساعت بر درخت برگ رويانید و رطب رسانید 



و از ابن عباس روايت کرده اند که: چون حضرت مريم را درد زائیدن گرفت مضطرب بیرون آمد به 
تلّی رسید، بر آن تل بالا رفت، پس در آنجا ساق درخت خرمای خشکیده ای ديد که برگ و شاخ 

ضع حمل نمود، چون آرزوی مرگ کرد جبرئیل در پائین تل او را صدا زد که: ، در آنجا و(5)نداشت 
مترس و اندوهناك مباش که خدا آب از برای تو جاری گردانیده در نهر که بخوری و خود را پاك کنی، 

 و درخت را حرکت ده که رطب از برای تو فرو ريزد.

ي عَیْناً فَإِمّا تَرَيِ  حْمنِ صَوْماً فَلَنْ فَکُلِي وَ اِشْرَبِي وَ قَرِّ ي نَذَرْتُ لِلرَّ  نَّ مِنَ اَلْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّ
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ا  مَ اَلْیَوْمَ إِنْسِیًّ کَلِّ پس بخور ای مريم از رطب و بیاشام از آب و ديده ات روشن باد و شاد باش، » (1)أُ
بدارم اگر ببینی از بشر احدی را پس بگو که: من نذر کرده ام از برای خداوند مهربان که امروز روزه 

 « .پس امروز با آدمی سخنی نمی گويم

مؤلف گويد: ممکن است که مأمور شده باشد که بغیر اين، سخن نگويد، يا اين سخن را به اشاره به 
ايشان بفهماند، و روزۀ ايشان خاموشی از غیر ياد خدا بود، يا آنکه اين هم در روزۀ ايشان داخل بود، 

عیسی فرمود، چنانچه علی بن ابراهیم روايت کرده است  و اصح آن است که: اين سخنان را حضرت
که: چون مريم علیها السّلام بعد از ولادت عیسی محزون شد و آرزوی مرگ کرد، حضرت عیسی به 
سخن آمد از زير پای او و گفت: محزون مباش که خدا از زير پای تو نهری جاری گردانیده و درخت 



ريخته شود، و آن درختی بود که سالها خشکیده بود،  خرمای خشك را حرکت ده تا رطب برای تو
چون دست بسوی درخت دراز کرد برگ بر آورد و رطب در او بهم رسید و از برای او رطب تازه 
ريخت، و به ديدن اين معجزات خاطر مريم علیها السّلام شاد شد، پس عیسی به او گفت: مرا در 

بپیچ و در دست بگیر، و آنچه بايست کرد همه را به او گفت، و گفت: بخور و بیاشام و شاد (2)قماط 
 .(3)باش و هر که را ببینی بگو: نذر کرده ام که امروز روزه باشم و خاموش باشم 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام به سندهای معتبر منقول است که: روزه همین از خوردن 
و آشامیدن نمی باشد، نمی بینی مريم گفت که: من نذر روزه کرده ام، يعنی خاموشی از غیر ياد خدا 

 ؟ !(4)

 و در احاديث معتبر ديگر منقول است که: درخت خرمائی که حضرت مريم از آن
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 .(1)که بهترين انواع خرما است تناول فرمود خرمای عجوه بود 

ابن بابويه رضی اللّه عنه از وهب بن منبه روايت کرده است که: چون مريم علیها السّلام به نزد 
دور آن حضرت مانند  درخت خرما رفت سرما بر او غالب شد پس يوسف نجّار هیزمی جمع کرد بر

در میان خورجین يافت و آنها را بیرون (2)حظیره و آتش در آن زد تا مريم گرم شد و هفت گردکان 



تش می آورد و داد که آن حضرت تناول نمود، پس به اين سبب نصاری در شب ولادت آن حضرت آ
 .(3)افروزند و به گردکان بازی می کنند 

ا  پس مريم عیسی را برداشته آورد به نزد » (4)فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِيًّ
، « قوم خود، گفتند: ای مريم! چیز غريبی آورده ای که بی شوهر فرزند آورده ای يا کار بدی کرده ای

ا  كِ بَغِیًّ ای خواهر هارون! نبود پدر تو مرد »(5)يا أُخْتَ هارُونَ ما کانَ أَبُوكِ اِمْرَأَ سَوْءٍ وَ ما کانَتْ أُمُّ
 « .بدی و نبود مادر تو زنا کار

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت مريم را در محراب او نديدند به طلب او بیرون 
آمدند و زکريا نیز بیرون آمد به تجسّس مريم، پس ديدند که مريم می آيد و عیسی را در پیش سینۀ 

وی خود گرفته است، پس زنان بنی اسرائیل جمع شدند و او را تشنیع می کردند و آب دهان بر ر
شريفش می انداختند، و آن حضرت مطلقا با ايشان سخن نفرمود تا داخل محراب خود شد پس 
زکريا و بنی اسرائیل نزد او آمدند و گفتند: ای مريم! کار بدی کردی اين چه بلا و چه عار است از 

مرد فاسق  برای بنی اسرائیل ظاهر کردی؟ ! و او را خواهر هارون گفتند بر سبیل تشنیع زيرا که هارون
؛ و بعضی گفته اند که (6)زنا کاری بود که به بدی مشهور بود، آن حضرت را به او تشبیه کردند 

 هارون مرد بسیار

 1081ص: 

 
 .6/347؛ کافی 2/339. محاسن  -1
 گردکان به معنی گردو است. . -2
 .79. علل الشرايع  -3
 .27. سورۀ مريم: -4
 .28. سورۀ مريم: -5



 .2/49. تفسیر قمی  -6

خوبی بود در میان بنی اسرائیل و هر که را به صلاح می ستودند به او نسبت می دادند؛ و بعضی گفته 
 .(1)اند هارون برادر مادری او بود 

از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: هفتاد زن بودند از بنی اسرائیل که افترا 
ا ، پس حق ت عالی عیسی را به سخن در کردند بر مريم و به او خطاب کردند که لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِيًّ

آورد با آن زنان خطاب فرمود که: وای بر شما! افترا می بنديد بر مادر من و منم بندۀ خدا که مرا پیغمبر 
گردانیده است و کتاب به من داده است، سوگند می خورم به خدا که هر يك از شما را حد خواهم 

 .(2)همه را حدّ فحش زد  زد برای فحشی که به مادر من گفتید؛ و بعد از پیغمبری

ا  مُ مَنْ کانَ فِي اَلْمَهْدِ صَبِیًّ به مريم علیها السّلام  چون اين سخنان (3)فَأَشارَتْ إِلَیْهِ قالُوا کَیْفَ نُکَلِّ
اشاره نمود به عیسی که با او سخن بگوئید و از او جواب بشنويد، ايشان »گفتند جواب ايشان نفرموده 

ي عَبْدُ اَللّهِ « گفتند: چگونه سخن بگوئیم با کسی که در گهواره است و طفل شیرخواره است؟ قالَ إِنِّ
ا  پس عیسی به امر الهی به سخن آمد در روز اول ولادت او و گفت: (4)آتانِيَ اَلْکِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِیًّ

و مرا -يعنی انجیل را برای من خواهد فرستاد-بدرستی که من بندۀ خدايم به من کتاب داده است»
و مرا با برکت گردانیده است هر جا که »(5)نَ ما کُنْتُ ، وَ جَعَلَنِي مُبارَکاً أَيْ « پیغمبر گردانیده است

 « .باشم

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: يعنی مرا صاحب نفع گردانیده است که از جهت 
علم و کمال و شفای بیماران و زنده کردن مردگان صوری و معنوی، هر جا که باشم نفع من به خلق 

ا ، وَ أَوْصانِ (6)می رسد  کاةِ ما دُمْتُ حَیًّ لاةِ وَ اَلزَّ  و وصیت کرده است»(7)ي بِالصَّ
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ا بِوالِدَتِي وَ لَمْ « مرا به کردن نماز و دادن زکات و امر فرمودن مردم به آنها مادام که زنده باشم ، وَ بَرًّ
ا  و مرا نیکوکار گردانیده است به مادرم و نگردانیده است مرا تجبرکننده و »(1)يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِیًّ

ا « شقّی و بدبخت به جهت عقوق مادر خود لامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّ ، وَ اَلسَّ
و سلامتی خدا بر من است يا سلام الهی بر من است در روزی که متولد شدم و روزی که می »(2)

 « .میرم و روزی که در قیامت بعد از مردن زنده می شوم

چون اين معجزه ظاهر شد و حضرت عیسی علیه السّلام اين سخنان را فرمود دانستند که حضرت 
از آنچه به آن حضرت گمان برده بودن و از آيات قدرت الهی است اين امری است  مريم بری است

 که به ظهور آمده است.

از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون بشارت داد حق تعالی مريم را به 
ثّل عیسی علیه السّلام، روزی حضرت مريم در محراب نشسته بود که جبرئیل برای آن حضرت متم

شد به صورت مردی، پس آب دهان در گريبان او انداخت و همان ساعت به حضرت عیسی حامله 
شد، و در آن زودی آن حضرت متولد شد و بر روی زمین هیچ درختی نبود که میوه نداشته باشد و 
 درختی نبود که خار داشته باشد تا آنکه فاجران فرزندان آدم نسبت زن و فرزند به خدا دادند، پس

زمین بر خود لرزيد و درختان از میوه دادن افتادند و خار بر آوردند، و شیاطین در شب ولادت آن 
حضرت به نزد ابلیس لعین آمدند و گفتند که: امشب فرزندی متولد شده است که هر بتی که بر روی 



 زمین بود به سبب او سرنگون شد، پس ابلیس مضطرب شد و برای تفحّص آن فرزند به مشرق و
مغرب گرديد و خبری نیافت تا رسید به خانۀ دير، ديد که ملائکه دور آن خانه را گرفته اند، رفت که 
داخل آن خانه شود ملائکه او را صدا زدند که: دور شو از ايشان. پرسید که: پدر اين فرزند کیست؟ 

 ملائکه گفتند که: مثل او مثل آدم است که خدا او را بی پدر خلق کرد.

 1083ص: 

 
 .32. سورۀ مريم: -1
 .33. سورۀ مريم: -2

 .(1)ابلیس لعین گفت: چهار خمس مردم را به سبب اين فرزند گمراه خواهم کرد 

حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است  و شیخ طوسی رحمه اللّه به سند معتبر از
 که:

آن مکان دوری که حق تعالی فرموده است که مريم علیها السّلام برای ولادت حضرت عیسی به 
آنجا رفت، کربلای معلّی است، که حضرت مريم به طیّ الارض از دمشق به کربلا رفت و حضرت 

 .(2)سّلام متولد شد و در همان ساعت به دمشق برگشت عیسی از او نزد قبر امام حسین علیه ال

و قطب راوندی به سند معتبر از يحیی بن عبد اللّه روايت کرده است که: در حیره در خدمت حضرت 
سوار شديم، چون رسیديم به قريه ای که امام جعفر صادق علیه السّلام بودم و روزی با آن حضرت 

 محاذی ماصر است و نزديك به کنار شط فرات رسیديم فرمود که:

آن است، پس فرود آمد و دو رکعت نماز گزارد و فرمود که: می دانی که حضرت عیسی در کجا متولد 
 شده است؟



 گفتم: نه.

 فرمود: در همین موضع که من نشسته ام متولد شده است.

پس فرمود: می دانی که آن نخله که حضرت مريم حرکت داد و خرما از آن ريخت در کجا بوده 
 است؟

 گفتم: نه.

 پس دست مبارك خود را به جانب عقب خود دراز کرد و فرمود: در اينجا بود.

يْناهُما إِلی رَبْوَ « ربوه»پس پرسید که: می دانی معنی  ةٍ ذاتِ را در آنجا که حق تعالی فرموده است وَ آوَ
جا داديم مريم و عیسی را بسوی موضع بلندی که محل استقرار بود به سبب »يعنی: (3)قَرارٍ وَ مَعِینٍ 

 ؟« آبادانی و وفور میوه ها و آب جاری بر روی زمین داشت

 گفتم: نمی دانم.

 1084ص: 

 
 .264. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .6/73. تهذيب الاحکام  -2
 .50. سورۀ مؤمنون: -3

پس به دست مبارك خود اشاره به جانب راست نمود بسوی نجف اشرف و فرمود: اين کوه است، و 
که فرموده است، فرات است. و فرمود که: چون حمل عیسی علیه السّلام از « ماء معین»فرمود: 

مريم ظاهر شد آن حضرت در واديی بود که در آن وادی پانصد دختر باکره عبادت خدا می کردند، 
حمل او نه ساعت بود، و چون او را درد زائیدن به حرکت آورد از محراب بیرون آمد و رفت  و مدت



به خانه ای که دير ايشان بود، و از آنجا رفت بسوی درخت خرمای خشك و حمل خود را در آنجا 
بر زمین گذاشت، و از آنجا عیسی را برداشت به نزد قوم خود آمد، چون قوم او آن حالت را مشاهده 

ردند ترسیدند و متعجب گرديدند، و بنی اسرائیل در باب عیسی اختلاف کردند: بعضی گفته اند ک
که او پسر خدا است؛ و بعضی گفته اند که بنده و پیغمبر خدا است؛ و يهود گفتند: او فرزند زنا است. 

 .(1)و آن نخله درخت خرمای عجوه بود 

حیرۀ کوفه است و « ربوه»در احاديث معتبرۀ بسیار در تفسیر اين آيه کريمه وارد شده است که: 
نهر فرات « معین»مسجد کوفه است و « قرار»سوادش که کربلای معلّی باشد يا نجف اشرف؛ و 

 .(2)است 

و در حديث معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام منقول است که: جبرئیل خرمائی از بهشت 
، چون آن را خورد به حضرت عیسی حامله شد آورد از جنس خرمای صرفان برای حضرت مريم

(3). 

و به سند معتبر ديگر منقول است که: يکی از علمای نصاری به خدمت امام موسی علیه السّلام آمد 
 ه حضرت عیسی در کنار او متولد شد کدام نهر است؟و حضرت از او پرسید که: می دانی نهری ک

 گفت: نمی دانم.
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 .265. قصص الانبیاء راوندی  -1
؛ تفسیر صافی 373؛ معاني الاخبار 265؛ قصص الانبیاء راوندی 4/108. مجمع البیان  -2
 ی به کربلا نشده است.. و در هیچ کدام از اين مصادر اشاره ا3/401
 .266؛ قصص الانبیاء راوندی 2/348. محاسن  -3



 .(1)فرمود: نهر فرات است 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: آن حضرت با ديگری از علمای نصاری در ضمن حجتها 
بود که معنی او در عربی وهیبه است، روزی « مرتا»ود که: نام مادر مريم که بر او اقامت می نمود فرم

که جبرئیل بر حضرت مريم نازل شد و در آن روز حامله شد به عیسی علیه السّلام روز جمعه بود 
وقت زوال و همیشه جمعه عید بوده است، و روزی که عیسی علیه السّلام متولد شد روز سه شنبه 

نیم از روز گذشته بود، و نهری که حضرت عیسی بر کنار او متولد شد نهر فرات بود و چهار ساعت و 
پادشاه آن زمان چون بر آن « قیدوس»بود، و در آن روز زبان او ممنوع شد از حرف گفتن با مردم، و 

حال مطّلع شد با فرزندان و اتباع خود به قصد آزار آن حضرت بیرون آمد و آل عمران را خبر کرد و 
را از خانه ها بیرون آورد که مريم علیها السّلام را با آن حال مشاهده کنند تا آنکه گذشت میان  ايشان

 .(2)ايشان و مريم علیها السّلام آنچه خدا در قرآن ياد فرموده است 

و در روايت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ولادت عیسی علیه السّلام 
 .(3)در روز عاشورا شد 

و در حديث صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: ولادت عیسی علیه السّلام 
 .(4)در شب بیست و پنجم ماه ذی قعده واقع شد 

ند معتبر روايت کرده است که حفص به غیاث گفت که: حضرت امام جعفر و کلینی رحمه اللّه به س
صادق علیه السّلام را ديدم که در میان باغستانهای کوفه می گرديد تا آنکه به درخت خرمائی رسید 
پس وضو ساخت و دو رکعت نماز در پای آن درخت بجا آورد و شمردم در رکوع و سجود پانصد 

تکیه فرمود و دعای بسیار کرد و بعد از آن فرمود: ای حفص! و اللّه اين تسبیح فرمود، پس به درخت 
 درخت خرما است که حق تعالی مريم را فرمود که: درخت

 1086ص: 



 
 .1/480. کافی  -1
 آمده است.« مرثا»، « مرتا»، و در آن به جای 1/479. کافی  -2
 .4/300. تهذيب الاحکام  -3
 .104؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 2/89. من لا يحضره الفقیه  -4

 .(1)خرما را حرکت ده که رطب برای تو بريزد 

ب معراج به رسول خدا و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: جبرئیل در ش
صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: فرود آی و نماز کن. حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
چون فرود آمد و نماز کرد پرسید که: اين کجا بود؟ جبرئیل گفت: اين طور سینا است که خدا با 

 موسی در اينجا سخن گفت.

پاره ای راه رفتند جبرئیل گفت: پائین بیا و نماز بکن.  پس حضرت را سوار کرد و بالا برد، و چون
چون پرسید که: اين کجاست؟ جبرئیل گفت: اين بیت لحم است و بیت لحم آن جائی است که 

 .(2)عیسی علیه السّلام در آنجا متولد شد در ناحیۀ بیت المقدس 

در چند حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: بقعه های زمین بر يکديگر فخر کردند،  و
پس کعبه فخر کرد بر کربلا و حق تعالی وحی نمود بسوی کعبه که: ساکت باش و فخر مکن بر 
کربلا، و آن بقعۀ مبارکه ای است که موسی را از درخت در آنجا ندا کردم، و آن است ربوه و بلندی 

ه مريم و مسیح را در آنجا جای دادم، و آن دولابی که سر مبارك امام حسین علیه السّلام را آنجا ک
 .(3)شستند، همانجا مريم علیها السّلام عیسی علیه السّلام را شست و غسل کرد بعد از ولادت او 

سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: چون حضرت امیر المؤمنین به 
علیه السّلام از قتال خوارج نهروان مراجعت نمود به مسجد براثا که نزديك بغداد واقع است نزول 

افی که اجلال فرمود و در آنجا ديری بود و راهبی در آن دير بود، چون آثار جلالت و عظمت و اوص



در کتب مقدسه از آن حضرت ديده بود مشاهده نمود، فرود آمد و ايمان آورد و گفت: من در انجیل 
نعت تو را خوانده ام و در آنجا مذکور است که: تو در مسجد براثا فرود خواهی آمد که خانۀ مريم و 

ن دير بود آمد زمین عیسی است؛ پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بسوی موضعی که نزديك آ
 و پائی بر زمین زد ناگاه چشمۀ

 1087ص: 

 
 .8/143. کافی  -1
 .2/3. تفسیر قمی  -2
 .186. مختصر بصائر الدرجات  -3

صاف پرآبی ظاهر شد پس فرمود که: اين آن چشمه ای است که برای مريم از زمین جوشید، پس 
فرمود: هفده ذراع از اين چشمه بپیمائید و زمین را بکاويد، چون چنین کردند سنگ سفیدی ظاهر 
شد پس فرمود: بر روی اين سنگ عیسی علیه السّلام را مريم از دوش خود بر زمین گذاشت و در 

 .(1)نماز کرد، و فرمود: اين زمین براثا خانۀ مريم علیها السّلام است آنجا 

مؤلف گويد: ممکن است اين چشمه غیر از آن چشمه باشد که در وقت ولادت ظاهر شد، و بیت 
آنجا قرار گرفته باشد يا آنکه ابتدا به آنجا رفته  لحم ممکن است مکانی باشد که بعد از مراجعت

باشد و ناپیدا شده باشد و به اعجاز از کربلا و کوفه بیرون آمده باشد، علی ایّ حال چون احاديث 
صحیحه و معتبرۀ بسیار دلالت می کند بر آنکه محلّ ولادت آن حضرت در حوالی فرات و کوفه و 

خان اهل سنّت مشهور شده است به استبعادات جمعی که کربلا است به خبری چند که میان مور
اعتقادی به احاديث اهل بیت علیهم السّلام ندارند و به محض عدم موافقت طبع خود احاديث 
متواتره را انکار می کنند، ردّ احاديث معتبره نمی توان کرد، و ممکن است بعضی اخبار که بر خلاف 

يا به نحوی که مشهور است میان اهل کتاب مذکور شده  اين وارد شده است محمول بر تقیه باشد



باشد که بر ايشان حجت باشد، و همچنین احاديث مختلفه که در روز ولادت و مدت حمل وارد 
شده است بر يکی از اين وجوه محمول است، و احتمالات ديگر نیز در جمع میان آنها به خاطر می 

 تعالی يعلم.رسد که ذکر آنها موجب تطويل است، و اللّه 

به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون عیسی علیه السّلام متولد شد 
حق تعالی ولادت او را مخفی گردانید و شخصش را از مردم غائب نمود، زيرا که چون مريم به او 

ريا و خاله اش از حامله شد عزلت نمود به مکان بسیار دور چنانچه حق تعالی فرموده است، و زک
پی او آمدند تا وقتی به او رسیدند که عیسی علیه السّلام متولد شده بود و مريم از خجلت آن حال 
آرزوی مرگ می کرد، پس خدا زبان عیسی را به عذر او گشود و اظهار حجت او نمود، چون عیسی 

 ظاهر شد بلیّه و آزار و طلب کردن دشمنان دين بر بنی اسرائیل

 1088ص: 

 
 .199. امالی شیخ طوسی  -1

شديد شد و محنت ايشان مضاعف شد، و پادشاهان و جباران که در آن زمان بودند در مقام ايذاء و 
اضرار و استیصال ايشان در آمدند تا آنکه مسیح علیه السّلام به آسمان رفت و شمعون و شیعیان او 

ن شدند تا آنکه به جزيره ای از جزاير دريا رفتند و مدتها در آنجا ماندند و حق از ترس جباران پنها
تعالی چشمه های آب شیرين برای ايشان در آن جزيره جاری ساخت، و از همه میوه ای در آنجا 
برای ايشان رويانید و چهار پايان و انعام از برای ايشان آفريد، و فرستاد برای ايشان ماهی را که آن را 

می گفتند که گوشت و استخوان ندارد و پوست و خون است و بس، و امر کرد آن ماهی (1)« عمد»
اهی را که بر روی آب آمد، و وحی نمود به مگسهای عسل که بر پشت آن ماهی سوار شدند و آن م

مگسها را آورد تا آن جزيره و مگسها پرواز کردند و بر درختان آن جزيره نشستند و خانه ساختند و 



عسل برای ايشان در آن جزيره بسیار شد؛ و اخبار مسیح علیه السّلام در اين احوال به ايشان می 
 .(2)رسید 

و ابن طاووس رحمه اللّه نقل کرده است از کتاب نبوت ابن بابويه رحمه اللّه که: چون عیسی علیه 
السّلام متولد شد گروهی از عظمای گبران به ديدن عیسی و مريم علیهما السّلام آمدند برای تعظیم 

ان و گفتند: ما گروهی هستیم که نظر در ستارگان و احکام نجوم می کنیم، و چون فرزند تو متولد ايش
شد ديديم که ستاره ای طلوع کرد از ستاره های پادشاهان، و چون نظر کرديم يافتیم که پادشاهی او 

ا باشد او در پادشاهی پیغمبری است که از او زائل نخواهد شد تا او را خدا به آسمان برد و تا دنی
آسمان باشد، و چون دنیا منقرض گردد او منتقل شود به پادشاهی ابدی آخرت، پس از جانب مشرق 
بیرون آمديم و همه جا از پی بی آن ستاره آمديم، چون به اينجا رسیديم ديديم که آن ستاره بر بالای 

صاحب آن ستاره پسر  سر پسر توست عیسی و بر او مشرف گرديده است، و به اين سبب شناختیم که
توست، و برای او هديه آورده ايم برای قربانی او که برای هیچ کس چنین چیزی نبرده اند زيرا که اين 
هديه را شبیه و مناسب او يافتیم و آن هديه طلا است و مر و کندر، زيرا که طلا بهترين متاعهای دنیا 

 است و فرزند تو
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به اصلاح آورندۀ جراحتها و ديوانگی و عاهتها است، و پسر « مر»تا زنده است بهترين مردم است، و 
ين عاهتها خواهد کرد مناسب اوست؛ و کندر چون دودش به آسمان می رسد و تو چون مداوای ا

 .(1)هیچ دودی به آسمان نمی رسد، و چون پسر تو را به آسمان خواهند برد مناسب اوست 



در حديث معتبر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: خدا چرا عیسی را 
 بی پدر خلق کرد؟

فرمود: برای آنکه مردم کمال قدرت او را بدانند، و بدانند که همچنان که قادر است مانند آدم علیه 
د، و حق تعالی او را چنین خلق السّلام بی پدر و مادر خلق کند قادر است که از مادر بی پدر خلق کن

 .(2)کرد تا بدانند که خدا بر همه چیز قادر است 

در احاديث معتبرۀ بسیار منقول است که: روحی که حق تعالی در عیسی علیه السّلام دمید، روح 
 .(3)روحهای ديگر  آفريدۀ او بود که برگزيده بود بر

و در روايات بسیار از طريق عامه و خاصه منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
ی در او غلو کردند و او را به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: تو شبیهی به عیسی بن مريم که بعض

خدا و پسر خدا گفتند، و جمعی با او دشمنی کردند به مرتبه ای که او را فرزند زنا و فرزند يوسف 
نجّار گفتند، و هر دو به جهنم رفتند، و جمعی بر دين حقّ او ماندند و او را بنده و پیغمبر خدا گفتند، 

را کافر خواهند دانست و هر دو به جهنم می همچنین جمعی تو را خدا خواهند گفت و جمعی تو 
 .(4)روند، و آنها که تو را بندۀ مقرّب خدا و خلیفۀ پیغمبر خدا دانند ناجی خواهند بود 
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 ساير مجملات حالات آن حضرت است رسالات و مدت عمر و

دْناهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ  ناتِ وَ أَيَّ  يعنی:(1)حق تعالی می فرمايد وَ آتَیْنا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ اَلْبَیِّ

عطا کرديم عیسی پسر مريم را براهین واضحات و معجزات ظاهرات و تقويت کرديم او را به روح »
، بعضی گفته اند که مراد روحی است که خدا آفريد و در او دمید؛ و بعضی گفته « مقدس و مطهر

 .(2)اند مراد جبرئیل است؛ و بعضی گفته اند اسم اعظم است 

و در احاديث معتبره وارد شده است که: روح القدس خلقی است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل و 
جمیع ملائکه، و با پیغمبران اولو العزم و ائمۀ معصومین علیهم السّلام می باشد از وقت ولادت تا 

، و بعضی از احاديث در اين باب گذشت در اول (3)م و مسدّد ايشان است آخر عمر و مربّی و معلّ 
 کتاب.

يادآور » والِدَتِكَ و در جای ديگر فرموده است إِذْ قالَ اَللّهُ يا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ اُذْکُرْ نِعْمَتِي عَلَیْكَ وَ عَلی 
دْتُكَ بِرُوحِ « وقتی را که گفت خدا: ای عیسی پسر مريم! يادآور نعمت مرا بر تو و بر مادر تو ، إِذْ أَيَّ

وْراةَ وَ اَلِْْ  مْتُكَ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ اَلتَّ مُ اَلنّاسَ فِي اَلْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ إِذْ عَلَّ چون » نْجِیلَ اَلْقُدُسِ تُکَلِّ
 تقويت کردم تو را به روح القدس که سخن گفتی با
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، وَ إِذْ « کتاب و حکمت و تورات و انجیلمردم در گهواره و در سنّ پیری، و چون تعلیم کردم تو را 
کْمَهَ 

َ
یْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِیها فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ اَلْْ ینِ کَهَیْئَةِ اَلطَّ بْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ  تَخْلُقُ مِنَ اَلطِّ

َ
وَ اَلْْ



و چون خلق می کنی از گل مانند هیئت مرغ پس می دمی در آن پس می »(1)تُخْرِجُ اَلْمَوْتی بِإِذْنِي 
گردد مرغی به اذن و امر من، و شفا می بخشی کور و پیس را به امر من، و بیرون می آوری و زنده می 

حضرت زنده کرد شب پره بود ؛ مشهور آن است که مرغی که آن « گردانی مردگان را به اذن و امر من
(2). 

و در حديث حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گذشت که: شش جانورند که از رحم مادر بیرون 
ست که عیسی علیه السّلام از گل ساخت و به اذن خدا زنده شد نیامده اند، يکی از آنها شب پره ای ا

 .(3)و پرواز کرد 

از وهب بن منبه روايت کرده اند که: گاه بود که پنجاه هزار بیمار در يك روز نزد آن حضرت جمع 
می شدند، از آنها که می توانستند به خدمت او آمد، و هر که نمی توانست آمد عیسی علیه السّلام 

 به نزد او می رفت، و همه را به دعا دوا می فرمود به شرط آنکه ايمان بیاورند.

 کرده اند که آن حضرت چهار مرده را زنده کرد: و نقل

می گفتند، بعد از سه روز از مردنش به خواهرش گفت: ببر مرا « عازر»اول: دوستی داشت که او را 
بر سر قبر او، چون به نزد قبر او رفت گفت: ای خداوندی که پروردگار آسمانهای هفتگانه و زمینهای 

بخوانم و خبر  هفتگانه ای! بدرستی که مرا فرستاده ای بسوی بنی اسرائیل که ايشان را بسوی دين تو
دهم ايشان را که من مرده را زنده می گردانم، پس زنده کن عازر را. پس عازر زنده شد و از قبر بیرون 

 آمد، و بعد از آن فرزندان از او بهم رسیدند.

: فرزند پیرزالی بود که تابوت او را از پیش عیسی علیه السّلام گذرانیدند و عیسی دعا کرد و او زنده 
 ان تابوت نشست و پا به گردن مردم گذاشت و پائین آمد و جامه هایشد و در می
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 نۀ خود برگشت، و بعد از آن فرزندان بهم رسانید.خود را پوشیده به خا

ا زنده کن، بود که گفتند به عیسی علیه السّلام ديروز مرده است تو او ر(1)سوم آنکه: دختر عیاشی 
 دعا کرد زنده شد و فرزندان از او بهم رسیدند.

چهارم: سام پسر نوح علیه السّلام بود که دعا کرد به اسم اعظم خدا، پس سام از قبر بیرون آمد و 
نصف موی سرش سفید شده بود، گفت: مگر قیامت برپا شده است؟ عیسی علیه السّلام گفت: نه 

سم اعظم که تو را زنده فرمود. و پانصد سال در دنیا زندگی کرده بود و لیکن من دعا کردم خدا را به ا
و مويش سفید نشده بود و در اين وقت از هول اينکه مبادا قیامت قائم شده باشد مويش سفید شد! 
عیسی علیه السّلام گفت: بمیر. سام گفت: به شرط آنکه خدا مرا پناه بدهد از سکرات مرگ! آن 

 .(2)رحمت الهی واصل شد  حضرت دعا کرد و او به

ذِينَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلّا سِ  ناتِ فَقالَ اَلَّ  (3)حْرٌ مُبِینٌ وَ إِذْ کَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِیلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّ
و يادآور آن وقتی را که بازداشتم ضرر بنی اسرائیل را از تو در وقتی که يهود خواستند تو را بکشند »

« در وقتی که آوردی برای ايشان معجزات را پس گفتند کافران ايشان: نیست اين مگر جادوئی هويدا
. 

قر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت عیسی علیه السّلام با به سند معتبر از امام محمد با
بنی اسرائیل گفت که: من رسولم از جانب خدا بسوی شما و مرغ از گل می سازم و زنده می کنم و 
کور مادرزاد و پیس را شفا می بخشم، بنی اسرائیل گفتند: اينها همه جادو است آيت ديگر به ما بنما 

 م!تا تو را تصديق کنی



حضرت عیسی علیه السّلام فرمود: اگر شما را خبر دهم به آنچه می خوريد و آنچه در خانه ها ذخیره 
می کنید خواهید دانست که من صادقم؟ گفتند: بلی. پس هر روز ايشان را خبر می داد که امروز 

 فلان چیز را خورديد و فلان چیز را آشامیديد و فلان چیز را ذخیره
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 .(1)کرديد، پس بعضی ايمان آوردند و بعضی بر کفر خود باقی ماندند 

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: میان حضرت داود و عیسی علیه 
السّلام چهار صد و هشتاد سال فاصله بود، و شريعت عیسی علیه السّلام آن بود که مبعوث بود به 

آنچه وصیت کرده بودند به آن نوح و ابراهیم  يگانه پرستی خدا و اخلاص در بندگی او و ترك ريا، و به
و موسی علیهم السّلام، و بر او نازل گردانید انجیل را و بر او گرفت میثاقی چند که از پیغمبران ديگر 
گرفته بود، و مقرر فرمود در تورات از برای او برپا داشتن نماز و دادن زکات و امر به نیکیها و نهی از 

حرامها و حلال گردانیدن حلالها، و در انجیل مواعظ و مثلها بود و در آن  بديها و حرام گردانیدن
قصاص و احکام حدود و فرض میراثها نبود، و نازل ساخت بر او تخفیف بعضی از احکام شاقّه را 

مبعوث شده ام برای »که در تورات نازل ساخته بود چنانچه در قرآن فرموده است که عیسی گفت: 
، و امر نمود عیسی (2)« از برای شما بعضی از آنها را که حرام گرديده بود بر شماآنکه حلال گردانم 

آنها را که به او ايمان آوردند که ايمان بیاورند به شريعت تورات و انجیل هر دو؛ و بعد از آنکه عیسی 
ديگر با بنی اسرائیل سخن نگفت تا هفت سال يا هشت سال، بعد از آن تبلیغ  در گهواره سخن گفت

رسالت نمود بسوی بنی اسرائیل و خبر می داد ايشان را به آنچه می خوردند و ذخیره می کردند در 



خانه های خود، و مرده زنده می کرد و کور و پیس را شفا می داد و تورات را به ايشان تعلیم می نمود، 
 .(3)خدا خواست حجت را بر بنی اسرائیل تمام گرداند انجیل را بر آن حضرت نازل گردانید  و چون

در حديث ديگر منقول است که ابان بن تغلب از آن حضرت پرسید: آيا عیسی علیه السّلام کسی را 
 بعد از زنده شدن مدتی بماند و فرزند از او بهم رسد؟زنده کرده که 

فرمود: بلی، آن حضرت دوستی داشت که با او برادر شده بود از برای خدا، و هر وقت عیسی علیه 
 السّلام به منزل او می رسید نزد او فرود می آمد، پس مدتی عیسی از او غائب شد
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روزی به در خانۀ او رفت که بر او سلام کند پس مادر او بیرون آمد، چون حضرت از او احوال دوست 
 خود را پرسید گفت: مرد يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود: می خواهی که او را ببینی؟

 گفت: بلی.

 عیسی فرمود: فردا می آيم و او را زنده می کنم از برای تو به اذن خدا.

چون روز ديگر حضرت عیسی به در خانۀ آن زن آمد و فرمود: بیا با من و قبر پسرت را به من بنما، 
چون به قبر او رسیدند عیسی علیه السّلام ايستاد و دعا کرد تا قبر شکافته شد و پسر آن زن زنده بیرون 



چون مادر خود را ديد و مادرش او را ديد هر دو بسیار گريستند، عیسی علیه السّلام بر ايشان  آمد،
 ترحّم نمود و به آن مرد گفت: می خواهی با مادرت در دنیا باشی؟

 گفت: يا رسول اللّه! با خوردنی و روزی مدتی از عمر يا بدون اينها؟

 ی و زن بخواهی و فرزندان برای تو بهم رسد!فرمود: بلکه با اينها که بیست سال در دنیا بمان

 آن جوان گفت: می خواهم.

پس عیسی علیه السّلام او را به مادرش داد و بیست سال با او زندگانی کرد و زنی خواست و فرزندان 
 .(1)از او بهم رسانید 

به روايت معتبر ديگر منقول است که: اصحاب عیسی علیه السّلام از او سؤال کردند که مرده ای را 
برای ايشان زنده کند، حضرت ايشان را برد به سر قبر سام بن نوح علیه السّلام و فرمود: برخیز به اذن 

 خدا ای سام بن نوح.

به حرکت آمد، چون بار سوم گفت سام پس قبر شکافته شد، چون بار ديگر اين سخن را فرمود سام 
از قبر بیرون آمد، پس عیسی علیه السّلام به او فرمود: در دنیا بودن را بهتر می خواهی يا آنکه به حال 

 خود برگردی؟

 سام گفت: ای روح اللّه! برگشتن را می خواهم زيرا که سوختن يا گزيدن مرگ هنوز در
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 .(1)دل من هست تا امروز 



قصه  مؤلف گويد: قصۀ زنده کردن يحیی علیه السّلام در باب احوال آن حضرت گذشت، و از اين دو
معلوم می شود که تلخی و شدت مرگ بعد از مدتی تعیّش در دنیا و تشبّث تعلقات آن به دل می 
باشد، و اگر نه بر هر تقدير مردنی ناچار بود و از اينجا معلوم می شود که مردن بعد از زنده شدن در 

مرگ عین راحت  قبر نیز برای مؤمنان شدّتی ندارد، و ممکن است اظهار اين احوال از مقرّبان که
ايشان است برای تنبیه ديگران باشد يا آنکه با وجود آن راحتها يك نحو شدت قلیلی برای ايشان نیز 

 بوده باشد، حق تعالی جمیع مؤمنان را از سکرات و شدائد مرگ و بعد از آن امان بخشد.

گفتند: چرا زن  به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که به عیسی علیه السّلام
 نمی خواهی؟

 فرمود: به چه کار من می آيد زن؟

 گفتند: برای آنکه اولاد برای تو بیاورد.

فرمود: چه می کنم فرزندان را که اگر زنده باشند باعث فتنۀ من گردند و اگر بمیرند سبب اندوه من 
 .(2)شوند 

و به سندهای معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: عیسی بن مريم علیه 
السّلام سنگ در زير سر می گذاشت در وقت خوابیدن و جامه های گنده می پوشید و نان خورش 

ب زمین بود او گرسنگی بود، و چراغش در شب مهتاب بود، و سر سايه اش در زمستان مشرق و مغر
هر جا که آفتاب می تابید، و میوه و ريحانش گیاهها بود که از زمین برای حیوانات می روئید، و زنی 
نداشت که مفتون او گردد، و فرزندی نداشت که اندوه او را بخورد، و مالی نداشت که او را از ياد 

ر پايش دو پای او بود و خدا غافل گرداند، و طمعی از مردم نداشت که او را ذلیل گرداند، چها
 .(3)خدمتکارش دستهای او بود 
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و در روايت معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام در 
بعضی از خطبه های خود که در میان بنی اسرائیل خواند می فرمود: صبح کرده ام و خادم من دستهای 
من است، و دابّۀ من پاهای من است، و فراش من زمین است، و بالش من سنگ است، و آتش من 

مستان جائی است که آفتاب بر آن بتابد، و چراغ من در شب ماه است، و نان و خورش من در ز
گرسنگی است، و پیراهن من ترس خدا است، و پوشش من پشم است، و میوه و گل و لالۀ من گیاه 
زمین است که حیوانات می خورند، و شب می گذرانم و هیچ ندارم و صبح می کنم و هیچ ندارم، و 

 .(1)ن هیچ کس از من غنی تر و بی نیازتر نیست در روی زمی

و در روايت ديگر منقول است که: زنی کنعانی پسری داشت که زمین گیر شده بود پس او را به خدمت 
 د.حضرت عیسی علیه السّلام آورد که شفا بخش

 حضرت عیسی فرمود: من مأمور شده ام بیماران بنی اسرائیل را شفا بخشم!

آن زن گفت: يا روح اللّه! سگها ته ماندۀ خوان بزرگان را می خورند وقتی که خوان را برداشتند، پس 
 تو هم از حکمت خود به ما بهره ای بده و ما را محروم مکن.

 .(2)رزند او شفا يافت پس از حق تعالی رخصت طلبید و دعا کرد تا ف

و در حديث صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: آيا به عیسی علیه 
 السّلام می رسید دردها که به ساير فرزندان آدم علیه السّلام می رسد؟



را در طفولیت بیماريهای مردم بزرگ عارض می شد، و در بزرگی دردهای اطفال  فرمود: بلی، او
عارض می شد، چون در طفولیت او را درد تهیگاه که امراض سالمندان است عارض می شد به 
مادرش می گفت: عسل و سیاهدانه و روغن زيت از برای من بیاور، چون حاضر می کرد از خوردن 

پس مريم علیها السّلام می گفت: خود طلبیدی اين دوا را چرا کراهت آن اظهار کراهت می نمود، 
 داری از خوردنش؟ می گفت: به علم پیغمبری گفتم که دوا
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وا و جزعی که لازم کودکان است کراهت دارم از خوردنش، پس می را بساز و از برای بدمزگی د
 .(1)گرفت و می خورد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: گاه بود عیسی علیه السّلام گريۀ بسیار می کرد که حضرت مريم 
مانده می شد، پس می گفت: ای مادر! بگیر پوست فلان درخت را و نرم بسای و در آب کن و به من 

، بخوران تا وجع من ساکن شود و گريه نکنم. چون مريم دوا را در گلويش می کرد بسیار می گريست
مريم علیها السّلام می گفت که: تو خود نگفتی که من اين دوا را برای تو بسازم؟ عیسی علیه السّلام 

 .(2)می فرمود: ای مادر! علم پیغمبری است و ضعف کودکی 

ه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و و به سند معتبر از حضرت امام رضا علی
سلم فرمود: بر شما باد به خوردن عدس که مبارك و مقدس است و دل را نرم می کند و گريه را بسیار 
می کند، و هفتاد پیغمبر بر آن برکت فرستاده اند که آخر ايشان حضرت عیسی علیه السّلام است 

(3). 



به سند معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: نقش نگین حضرت عیسی دو کلمه بود که از 
خوشا »يعنی: « طوبی لعبد ذکر اللّه من اجله و ويل لعبد نسي اللّه من اجله»انجیل بیرون آورده بود: 

« ی که خدا را ياد کند به سبب او و بدا حال بنده ای که خدا را فراموش کند به سبب اوحال بنده ا
(4). 

: عمر حضرت عیسی علیه به سند معتبر از حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام منقول است که
السّلام در دنیا سی و سه سال بود، پس حق تعالی او را به آسمان برد و بر زمین فرود خواهد آمد در 

 .(5)دمشق و دجّال را او خواهد کشت 

السّلام منقول است که: عیسی علیه السّلام به  به سندهای صحیح و حسن از امام جعفر صادق علیه
 حجّ 
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 .(1)« لبّیك عبدك و ابن امتك لبّیك»خانۀ کعبه رفت و به صفايح روحا گذشت و می گفت: 

رمود: در شب معراج و به سند معتبر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم ف
 .(2)عیسی علیه السّلام را ديدم، مردی بود سرخ رو و پیچیده مو و میانه بالا 



و به سند موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی حضرت عیسی علیه السّلام 
را بر بنی اسرائیل و بس مبعوث گردانیده بود و پیغمبری او در بیت المقدس بود و بعد از او دوازده 

 .(3)نفر از حواريان اوصیای او بودند 

و در حديث ابو ذر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: اول پیغمبران بنی 
اسرائیل موسی علیه السّلام بود و آخر ايشان عیسی علیه السّلام، و در میان ايشان ششصد پیغمبر 

 .(4)مبعوث شدند 

به سند صحیح منقول است که شخصی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید: حضرت 
 عیسی علیه السّلام که در گهواره سخن گفت، آيا حجت خدا بود بر اهل زمان خود؟

فرمود: در آن وقت پیغمبر خدا بود و حجت خدا بود امّا مرسل نبود، مگر نشنیده ای که خدا می 
من بندۀ خدايم و خدا به من کتاب داده است و مرا پیغمبر »ايد عیسی در گهواره گفت که: فرم

 ؟(5)« گردانیده است

 راوی پرسید: پس حجت خدا بر زکريا نیز بود در آن وقت که در گهواره بود؟

از برای مردم و رحمت خدا بود از برای مريم که سخن گفت و پاکی مريم  فرمود: در آن حال آيتی بود
را از گمانهای بد مردم ظاهر گردانید، و پیغمبر خدا بود و حجت خدا بر هر که سخن او را شنید در 
آن حال، پس خاموش شد و سخن نگفت تا دو سال بر او گذشت، و زکريا حجت خدا بود بر مردم 

علیه السّلام خاموش بود، پس زکريا علیه السّلام به رحمت خدا واصل شد  در آن دو سال که عیسی
 و پسرش يحیی علیه السّلام از او میراث برد کتاب و حکمت را
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ای يحیی! بگیر کتاب را به »در وقتی که کودك و کوچك بود، نشنیده ای خدا فرموده است: گفتیم: 
؟ چون عیسی علیه السّلام هفت ساله شد (1)« قوّت و حکمت و نبوّت را به او داديم در کودکی

دعوی پیغمبری و رسالت کرد و وحی الهی به او می رسید، پس عیسی علیه السّلام حجت الهی شد 
بر يحیی و بر همۀ مردم ديگر، و يك روز زمین باقی نمی ماند بدون حجت خدا بر مردم از روزی که 

 .(2)خدا آدم را آفريد تا انقراض عالم 

به سند صحیح منقول است که صفوان به حضرت امام رضا علیه السّلام عرض کرد: خدا به ما ننمايد 
 روزی را که تو نباشی، و اگر چنین شود کی امام ما خواهد بود؟

 آن حضرت اشاره فرمود بسوی امام محمد تقی علیه السّلام که نزد پدر خود ايستاده بود.

 صفوان عرض کرد: او سه سال دارد.

 .(3)فرمود: چه ضرر دارد؟ عیسی قیام به حجت پیغمبری نمود در وقتی که سه ساله بود 

ديث صحیح ديگر فرمود: خدا حجت را تمام کرد به عیسی علیه السّلام در وقتی که دوساله و در ح
 .(4)بود 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت عیسی 
در يك روز آن قدر بزرگ می شد که اطفال ديگر در دو ماه بزرگ شوند، چون  علیه السّلام متولد شد

هفت ماه از ولادتش گذشت حضرت مريم او را به مکتب خانه آورد و در پیش روی معلّم نشانید، 
 ، و عیسی گفت.« بسم اللّه الرحمن الرحیم»پس معلّم به او گفت: بگو 



 « .ابجد»معلّم گفت: بگو 

 چه معنی دارد؟« ابجد»م سر بالا کرد و فرمود: می دانی عیسی علیه السّلا

معلّم تازيانه بالا برد که بر او بزند، عیسی فرمود: ای معلّم! مرا مزن، اگر می دانی بگو و اگر نمی 
 دانی از من بپرس تا بگويم.
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 گفت: بگو.

جمال « جیم»بهجت و صفات کمالیۀ خداست؛ « با»آلاء و نعمتهای خداست؛ « الف»فرمود: 
« ويل لاهل النّار»اشاره است به « واو»هول جهنم است؛ « ها»دين خداست؛ « دال»الهی است؛ 

يعنی « حطّی»زفیر و فرياد جهنم است و خروشیدن آن بر عاصیان؛ « زا»يعنی وای بر اهل جهنم؛ 
کلام خداست و کلمات و « کلمن»بر طرف می شود گناهان از استغفار کنندگان؛  کم می شود و

يعنی در قیامت جزا خواهند داد صاعی را به « سعفص»وعده های خدا را کسی بدل نمی تواند کرد؛ 
 يعنی همه را در قبرها از هم می باشد و در قیامت زنده می کند.« قرشت»صاعی وکیلی را به کیلی؛ 

ت: ای زن! دست پسرت را بگیر و ببر که او علم ربانی دارد و احتیاج به معلّم ندارد پس معلّم گف
(1). 



یسی علیه السّلام به کنار دريا و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: ع
رسید و يك گرده نان از قوت خود به آب انداخت، پس بعضی از حواريان گفتند: يا روح اللّه! چرا 

 قوت خود را به آب انداختی؟

 .(2)فرمود: برای اين انداختم که جانوری از جانوران دريا بخورد و ثوابش نزد خدا عظیم است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نامهای بزرگ خدا هفتاد و سه نام 
است، دو نام از آنها را به عیسی علیه السّلام داده بود و آن معجزات از او به سبب آن دو نام ظاهر می 

علیم نکرده شد، و هفتاد و دو نام را به ما داده است، و يك نام مخصوص خدا است که به کسی ت
 .(3)است 

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که فرمود: از خدا بترسید و حسد بر يکديگر مبريد 
 بدرستی که عیسی علیه السّلام از جمله شريعتهای او سیاحت و گرديدن در زمین
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بود، پس در بعض سیاحتهای خود بیرون رفت و مرد کوتاهی از اصحابش با او همراه بود و از آن 
گفت به يقین درست و « بسم اللّه»عیسی علیه السّلام حضرت جدا نمی شد، چون به دريا رسیدند 

گفت به يقین درست و قدم بر آب گذاشت و از پی « بسم اللّه»بر روی آب روان شد، پس آن مرد نیز 
بی آن حضرت روان شد و به عیسی رسید، پس عجبی در نفس او بهم رسید گفت: اينك با عیسی 

 فضیلت و برتری بر من دارد؟ ! روح اللّه به روی آب راه می روم پس او چه



چون اين معنی در خاطرش خطور کرد، در همان ساعت به آب فرو رفت! پس استغاثه نمود به 
حضرت عیسی تا دستش را گرفت و از آب بیرون آورد، پس از او پرسید که: ای کوتاه! چه در خاطر 

 تو در آمد که اين بلیّه بر سرت آمد!

 بود به عیسی علیه السّلام عرض کرد. آن مرد آنچه در خاطر گذرانده

عیسی علیه السّلام فرمود: نفس خود را در جائی گذاشتی که خدا تو را در آنجا نگذاشته است و 
دعوی مرتبه ای کردی که برتر از مرتبۀ توست و به اين سبب خدا تو را دشمن داشت، پس توبه کن 

 بسوی خدا از آنچه گفتی و در خاطر گذرانیدی.

 .(1)توبه کرد و برگشت به حالتی که داشت، پس از خدا بترسید و حسد بر يکديگر مبريد آن مرد 

و در حديث ديگر فرمود: روزی حضرت عیسی علیه السّلام گذشت بر جماعتی که از روی شادی 
 اين جماعت را؟و طرب فريادها می کردند، پرسید: چیست 

 گفتند: دختر فلان را با پسر فلان امشب زفاف می کنند.

 فرمود: امروز شادی می کنند و فردا گريه و نوحه خواهند کرد!

 شخصی پرسید که: چرا يا رسول اللّه؟

 فرمود: برای آنکه اين دختر امشب خواهد مرد!

 ۀ خدا و رسول،پس آنها که با حضرت ايمان آورده بودند گفتند: راست است فرمود
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منافقان گفتند: چه بسیار نزديك است فردا و دروغ او معلوم خواهد شد، چون روز ديگر شد منافقان 
رفتند به در خانۀ آن زن که حال او را معلوم کنند، اهل خانه گفتند که زنده است! پس آمدند به خدمت 

 ه است.آن حضرت گفتند: يا روح اللّه! آن زن را که ديروز خبر دادی که خواهد مرد، نمرد

 فرمود: خدا آنچه می خواهد، می کند، بیائید تا برويم به خانۀ او.

پس به در خانه او رسیدند و در زدند، شوهرش بیرون آمد، عیسی علیه السّلام فرمود: رخصت بطلب 
 که می خواهیم بیائیم و از عیال تو سؤال بکنیم.

آن جوان رفت و زن خود را گفت که: حضرت عیسی با جماعتی آمده اند و می خواهند با تو سخن 
 بگويند.

پس آن دختر جامه ای بر سر خود کشید، عیسی علیه السّلام داخل شد و از او پرسید: ديشب چه 
 کار کردی؟

ه نزد ما و آن گفت: نکردم کاری مگر کاری که پیشتر می کردم، در هر شب جمعه سائلی می آمد ب
قدر چیزی به او می دادم که قوت او بود تا هفتۀ ديگر، چون در اين شب آمد من مشغول بودم و اهل 
من نیز مشغول زفاف من بودند، چندان که صدا زد کسی جواب او نگفت، پس من به نحوی برخاستم 

 که کسی مرا نشناخت رفتم و دادم به او آنچه هر شب جمعه به او می دادم.

 رت عیسی علیه السّلام فرمود: از روی فرش خود دور شو.حض

چون دور شد و فرش را برچیدند، ناگاه در زير فرش او افعی ظاهر شد مانند ساق درخت خرما و دم 
خود را به دهان گرفته بود! حضرت فرمود: به آن تصدّقی که ديشب کردی خدا اين بلا را از تو دفع 

 .(1)خت کرد و اجل تو را به تأخیر اندا



و به روايت ديگر از ابن عباس منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام در عقبۀ بیت 
 ی امر کردالمقدس بود، پس شیاطین آمدند که متعرض ضرر او شوند، پس حق تعال
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جبرئیل را که: بزن بال راستت را بر روی ايشان و ايشان را در آتش افکن، پس جبرئیل چنین کرد و 
 .(1)دفع ضرر آن شیاطین از آن حضرت شد 

و ابن بابويه در روايت ديگر از ابن عباس روايت کرده است که: چون سی سال از عمر حضرت 
می گويند، ابلیس « افیق»عیسی علیه السّلام گذشت روزی در عقبۀ بیت المقدس بود که آن را عقبۀ 

ای عیسی! توئی آنکه بزرگی پروردگاری تو به مرتبه ای علیه اللعنه به نزد آن حضرت آمد و گفت: 
 رسیده است که بی پدر بهم رسیده ای؟

حضرت عیسی فرمود: بلکه عظمت آن کسی را است که مرا آفريد بی پدر و آدم و حوّا را آفريد بی 
 پدر و مادر.

ه در گهواره ابلیس گفت: ای عیسی! توئی آنکه بزرگی و پروردگاری تو به آن مرتبه رسیده است ک
 سخن گفتی؟

فرمود: ای ابلیس! بلکه آن خداوندی عظیم است که مرا در طفولیت به سخن آورد و اگر می خواست 
 مرا لال می توانست کرد.

باز آن ملعون گفت: توئی آن کسی که بزرگی پروردگاری تو به مرتبه ای است که از گل مرغ می سازی 
 و در آن می دمی مرغی می شود؟



ی فرمود: بلکه عظمت مخصوص خداوندی است که مرا خلق کرده است و آن مرغ را حضرت عیس
 در دست من خلق می کند.

 ابلیس گفت: توئی آنکه پروردگاری عظیم تو به مرتبه ای است که بیماران را شفا می دهی؟

حضرت عیسی گفت: بلکه عظمت و بزرگی مخصوص خداوندی است که به اذن او و امر او بیماران 
 شفا می دهم، و اگر خواهد مرا بیمار می کند.را 

 ابلیس گفت: پس تو آنی که از عظمت خداوندی خود مرده ها را زنده می کنی؟

 حضرت گفت: بلکه عظمت مخصوص خداوندی است که به اذن او مرده را زنده
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 می کنم، و آنچه من زنده کرده ام و مرا می میراند و خود باقی است.

ابلیس گفت: پس توئی آنکه بزرگی پروردگاری تو به مرتبه ای رسیده است که بر روی آب راه می 
 روی و قدمت تر نمی شود و به آب فرو نمی رود؟

عیسی علیه السّلام گفت: بلکه بزرگی مخصوص خداوندی است که آب را برای من ذلیل کرده است، 
 و اگر خواهد مرا غرق می کند.

ابلیس گفت: ای عیسی! پس توئی آنکه روزی خواهد بود که آسمانها و زمین و هر چه در آنها است 
يق کنی و روزيهای مردم را قسمت در زير پای تو باشند و تو بر بالای همه باشی و تدبیر امور خلا

 کنی؟



سبحان اللّه ملء سمواته و »پس اين سخن آن لعین بسیار بر حضرت عیسی عظیم نمود، فرمود: 
تنزيه می کنم خدا را از آنچه تو می گوئی آن »يعنی: « ارضه و مداد کلماته وزنة عرشه و رضا نفسه

دادهائی که به آنها نويسند علوم نامتناهی او را قدر که آسمانهای خدا و زمین او پر شوند و به عدد م
 « .به سنگینی عرش او و آن قدر که او راضی شود

چون ابلیس ملعون اين سخن را شنید بی اختیار به رو دويد تا به دريای اخضر افتاد، پس زنی از جن 
اده است بر روی بیرون آمد و بر کنار دريا راه می رفت ناگاه نظرش بر شیطان افتاد که به سجده افت

سنگ سختی و آب ديدۀ نحسش بر روی نجسش جاری است، پس آن جنّیه ايستاد و از روی تعجب 
 بر او نظر می کرد، پس گفت به او که: وای بر تو ای ابلیس! به اين طول دادن سجده چه امید داری؟

رده است به گفت: ای زن صالحه دختر مرد صالح! امید دارم که چون خدا مرا برای قسمی که خو
 .(1)جهنم برد، به رحمت خود بعد از آن مرا از جهنم بدر آورد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: عیسی علیه السّلام بالا رفت بر کوهی 
فتند، پس ابلیس لعین به صورت پادشاه فلسطین به نزد او آمد گفت: می گ« اريحا»در شام که آن را 

 ای روح اللّه! مرده ها را زنده کردی و کور و پیس را شفا دادی، پس خود را از اين کوه
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 به زيرانداز.

خصت و فرمودۀ پروردگار خود کردم، و اين را رخصت نفرموده حضرت عیسی فرمود که: آنها را به ر
 .(1)است که بکنم 



در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: ابلیس پرتلبیس به نزد عیسی علیه السّلام آمد 
 ده را زنده می کنی؟گفت: توئی که دعوی می کنی که مر

 حضرت عیسی فرمود که: بلی.

 ابلیس گفت: اگر راست می گوئی خود را از بالای ديوار به زيرانداز.

 عیسی علیه السّلام فرمود: وای بر تو! بنده، پروردگار خود را تجربه نمی بايد بکند.

ن تخم مرغی جا دهد پس ابلیس گفت: ای عیسی! آيا قادر است پروردگار تو که جمیع دنیا را در میا
 بی آنکه دنیا کوچك شود و تخم مرغ بزرگ شود؟

حضرت عیسی فرمود که: خداوند عالمیان به عجز و ناتوانی موصوف نمی شود، و آنچه تو می گوئی 
 .(2)محال است و نمی تواند شد، و نشدن اين منافات با کمال قدرت قادر ازلی ندارد 

و در حديث معتبر ديگر منقول است از امام محمد باقر علیه السّلام که: روزی حضرت عیسی علیه 
 ت؟السّلام ابلیس علیه اللعنه را ديد و از او پرسید که: آيا از دامهای مکر تو چیزی به من رسیده اس

 گفت: چه توانم کرد با تو و حال آنکه جدّۀ تو در وقتی که مادر تو را زائید گفت:

 .(3)پروردگارا! پناه می دهم او را و ذرّيّت او را از شرّ شیطان رجیم، و تو از ذرّيّت اوئی 

ر است که: چون حضرت مريم به مصر وارد شد حضرت عیسی طفل بود و در بعضی از کتب مذکو
به خانۀ دهقانی فرود آمد، و فقرا و مساکین را آن دهقان بسیار به خانه می آورد، روزی مالی از او گم 

 شد مساکین را در اين باب متّهم گردانید، حضرت مريم علیها السّلام
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بسیار از اين آزرده شد، چون حضرت عیسی علیه السّلام در آن خردسالی اندوه مادر خود را مشاهده 
 نمود فرمود که: ای مادر! می خواهی بگويم مال دهقان را کی برده است؟ گفت:

بلی؛ فرمود که: آن کور و زمین گیر با هم شريك شدند و اين مال را دزديدند، و کور زمین گیر را 
 برداشت و زمین گیر مال را برداشت.

چون تکلیف کردند کور را که زمین گیر را بردارد گفت: نمی توانم. عیسی علیه السّلام فرمود که: 
يدن مال، امروز نمی توانی او را برداشت؟ پس چگونه ديشب می توانستی او را برداشت در وقت دزد

 هر دو اعتراف کردند و ديگران از تهمت نجات يافتند.

روز ديگر جمعی از مهمانان به خانۀ دهقان وارد شدند و آب در خانۀ دهقان نمانده بود برای ايشان 
رفت به حجره  و دهقان به اين سبب اندوهناك شد، چون عیسی علیه السّلام آن حال را مشاهده نمود

ای که در آنجا سبوهای خالی گذاشته بود، پس دست با برکت خود را بر دهان آن سبوها مالید، همۀ 
 .(1)سبوها پر از آب شدند؛ و در آن وقت دوازده سال داشت 

ست که: روزی در طفولیت میان جمعی از اطفال ايستاده بود، ناگاه يکی از آن اطفال ايضا منقول ا
طفلی را کشت و آورد آن را در پیش پای حضرت عیسی علیه السّلام انداخت، چون اهل طفل آمدند 
او را نزد حضرت عیسی کشته يافتند، عیسی علیه السّلام را به خانۀ حاکم بردند و گفتند: اين طفل 

 ما را کشته است. چون حاکم از او سؤال کرد گفت: من او را نکشته ام.کودك 



چون حاکم خواست که او را آزار کند گفت: طفل کشته شده را بیاوريد تا من از او بپرسم که کی او 
را کشته است. چون طفل را آوردند حضرت عیسی دعا کرد تا خدا او را زنده کرد و عیسی از او 

 ؟پرسید: کی تو را کشت

 گفت: فلان طفل.

 پس بنی اسرائیل از او پرسیدند: اين که نزد تو ايستاده است کیست؟
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 .(1)گفت: عیسی پسر مريم. بازافتاد و مرد 

و ايضا روايت کرده اند که: مريم علیها السّلام آن حضرت را به صبّاغی داد که رنگرزی بیاموزد، پس 
جامه ها است که هر جامۀ بسیاری نزد صبّاغ جمع شد و او را کاری پیش آمد، به عیسی گفت: اينها 

يك می بايد به رنگی شود، و هر يك را رشته ای به آن رنگ در میانش گذاشته ام، تا من می آيم اينها 
 را رنگ کن.

 پس حضرت عیسی همۀ جامه ها را در يك خم انداخت، چون صبّاغ برگشت پرسید که: چه کردی؟

 فرمود که: رنگ کردم.

 پرسید که: کجا گذاشتی؟

 یان اين خم است.گفت: همه در م

 صبّاغ گفت: همه را ضايع کردی؛ در خشم شد.



عیسی علیه السّلام فرمود که: تعجیل مکن؛ برخاست جامه ها را از خم بیرون آورد هر يك را به 
 رنگی که صبّاغ می خواست تا همه را بیرون آورد.

 پس صبّاغ متعجب شد و دانست که پیغمبر خداست و به آن حضرت ايمان آورد.

ن مريم علیه السّلام عیسی را باز به شام برگردانید در قريۀ ناصره قرار گرفت، و نصاری منسوب به چو
 .(2)آن قريه اند، حضرت عیسی شروع کرد به هدايت خلق و تبلیغ رسالت الهی 
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 فصل سوم: در بیان قصص تبلیغ رسالت آن حضرت است و فرستادن رسولان

 به اطراف برای هدايت خلق و احوال حواريان آن حضرت است

بزن ای محمد »(1)حق تعالی می فرمايد وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ اَلْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا اَلْمُرْسَلُونَ 
تادگان است در وقتی که آمدند به نزد ايشان فرس-انطاکیه-برای ايشان مثلی که آن مثل اصحاب قريه

زْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنّا إِلَیْکُمْ مُرْسَلُونَ « حضرت عیسی علیه السّلام بُوهُما فَعَزَّ ، إِذْ أَرْسَلْنا إِلَیْهِمُ اِثْنَیْنِ فَکَذَّ
يب کردند آن دو کس را پس تقويت در وقتی که فرستاديم بسوی ايشان دو کس را پس تکذ»(2)

 « .کرديم آنها را به رسول سوم، پس گفتند: ما رسولان عیسی ايم بسوی شما

بود؛ و بعضی گفته اند که « بولس»بودند و سوم « شمعون»و « يوحنا»بعضی گفته اند آن دو کس 
« سلوم»بودند، سوم « صدوق»و « صادق»، سوم بود؛ و بعضی گفته اند دو رسول اول « شمعون»

 .(3)بود 



شیخ طبرسی و ثعلبی و جمعی از مفسّران روايت کرده اند که: حضرت عیسی علیه السّلام دو رسول 
يت کنند، چون نزديك به شهر رسیدند مرد پیری را ديدند که به شهر انطاکیه فرستاد که ايشان را هدا

 گوسفندی چند را می چراند، و او حبیب نجّار مؤمن آل يس بود، پس بر
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او سلام کردند، حبیب گفت: شما کیستید؟ گفتند: مائیم رسولان حضرت عیسی علیه السّلام، و او 
می خواند شما را از عبادت بتها به عبادت خداوند رحمان. گفت: آيا با خود آيتی داريد؟ گفتند: بلی، 

ا است بیمار است. گفتند: شفا می دهیم بیماران را و کور و پیس را. گفت: من پسری دارم که ساله
ببر ما را به خانه تا او را مشاهده نمائیم. چون ايشان را به خانه برد، دست بر سر او کشیدند، در ساعت 

 به قدرت خدا شفا يافت و برخاست.

« شلاحن»آن خبر در شهر منتشر شد، و بیمار بسیار را شفا دادند، و ايشان پادشاهی داشتند که او را 
پادشاهان روم بود و بت می پرستید، چون خبر ايشان به پادشاه رسید ايشان را طلبید، می گفتند از 

پرسید: کیستید شما؟ گفتند: ما را عیسی پیغمبر خدا فرستاده است. گفت: معجزۀ شما چیست؟ 
 گفتند: کور و پیس و بیماران را شفا می دهیم به اذن خدا.

يم که تو را منع کنیم از عبادت بتی چند که نه می شنوند گفت: برای چه شما را فرستاده؟ گفتند: آمده ا
و نه می بینند، و امر نمائیم به عبادت خداوندی که می شنود و می بیند. پادشاه گفت: مگر ما را 
خدائی بغیر از اين بتها هست؟ گفتند: بلی، آن کس که تو را و خداهای تو را آفريده است. گفت: 



ری بکنم. چون ايشان در آن شهر امثال اين سخنان بسیار گفتند، پادشاه برخیزيد تا من در امر شما فک
 .(1)امر کرد که ايشان را حبس کردند 

و علی بن ابراهیم و غیر او به سند حسن و معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که 
در تفسیر اين آيات فرمود که: خدا دو کس را مبعوث گردانید بسوی اهل انطاکیه پس مبادرت کردند 

منکر آنها بودند، پس بر ايشان خشونت و غلظت کردند و ايشان را به گفتن امری چند که ايشان 
حبس نمودند در بتخانۀ خود، پس حق تعالی رسول سوم را فرستاد و داخل شهر شد و گفت: مرا راه 
بنمائید به در خانۀ پادشاه، چون به در خانۀ پادشاه رسید گفت: من مردی ام که عبادت می کردم در 

خدای پادشاه را بپرستم، چون سخن او را به پادشاه رسانیدند گفت: ببريد او  بیابانی و می خواهم که
 را بسوی بتخانه تا خدای ما را بپرستد.

 1110ص: 

 
، و در آن به جای 404؛ عرائس المجالس 15/15؛ تفسیر قرطبی 4/419. مجمع البیان  -1
 آمده است، و در بقیۀ مصادری که ذکر شد نام پادشاه نیامده است.« سلاحین»، « شلاحن»

ر آن موضع کردند، چون به پس يك سال با آن دو پیغمبر سابق در بتخانه ای ماندند و عبادت خدا د
آن دو رسول رسید گفت: به اين نحو می خواهید جمعی را از دينی به دينی بگردانید به خشونت و 

 درشتی؟ ! چرا رفق و مدارا نکرديد؟ پس به ايشان گفت که: شما اقرار مکنید که مرا می شناسید.

ه خدای مرا می پرستیدی، پس تو پس او را به مجلس پادشاه بردند، پادشاه به او گفت: شنیده ام ک
 برادر منی در دين و رعايت تو بر من لازم است، از من بطلب هر حاجت که داری.

 گفت: ای پادشاه! مرا حاجتی نیست و لیکن دو شخص را در بتخانه ديدم، اينها کیستند؟



ردند بسوی پادشاه گفت: اينها دو مردند آمده بودند که دين مرا باطل گردانند و مرا دعوت می ک
 عبادت خدای آسمانی.

گفت: ای پادشاه! خوب است که با ايشان مباحثۀ نیکوئی بکنیم، اگر حق با ايشان باشد ما متابعت 
ايشان بکنیم، اگر حق با ما باشد آنها نیز به دين ما درآيند و آنچه از برای ماست از برای ايشان باشد 

 و آنچه بر ماست بر ايشان باشد.

تاده ايشان را طلبید، پس مصاحب ايشان به ايشان گفت: برای چه آمده ايد شما به پس پادشاه فرس
 اين شهر؟

گفتند: آمده ايم که پادشاه را بخوانیم به عبادت خداوندی که آسمانها و زمین را آفريده است و خلق 
 می کند در رحمها آنچه می خواهد و صورت می بخشد به هر نحو که می خواهد و درختها را او

 رويانیده است و میوه ها را او آفريده است و باران را او می فرستد از آسمان.

پس به ايشان گفت: آن خدا که شما ما را به عبادت او می خوانید اگر کوری را حاضر گردانیم قادر 
 هست که او را بینا کند؟

 گفتند: اگر ما دعا کنیم که بکند، اگر خواهد می کند.

 گفت: ای پادشاه! بگو نابینائی را بیاورند که هرگز چیزی نديده باشد.

 چون او را حاضر کردند، به آن دو رسول گفت که: بخوانید خدای خود را تا چشم اين

 1111ص: 

 کور را روشن کند اگر راست می گوئید.



به آسمان  پس برخاستند و دو رکعت نماز کردند و دعا کردند، همان ساعت چشم او گشوده شد و
 نظر کرد.

پس گفت: ای پادشاه! بفرما تا کور ديگر بیاورند، چون آوردند به سجده رفت و دعا کرد، چون سر 
 برداشت آن کور نیز بینا شد.

پس به پادشاه گفت: اگر آنها يك حجت آوردند، ما هم يك حجت در برابر آن آورديم، اکنون بفرما 
و حرکت نتواند کرد، چون حاضر کردند به ايشان گفت:  شخصی را بیاورند که زمین گیر شده باشد

 دعا کنید تا خدای شما اين بیمار را شفا دهد.

 باز ايشان نماز کردند و دعا کردند، خدا او را شفا داد و برخاست و روان شد.

 پس گفت: ای پادشاه! بفرما که زمین گیر ديگر بیاورند، چون آوردند خود دعا کرد و او هم شفا يافت.

پس گفت: ای پادشاه! آنها دو حجت آوردند ما هم در برابر ايشان آورديم، امّا يك چیز مانده است 
که اگر ايشان می کنند من در دين ايشان داخل می شوم. پس گفت: ای پادشاه! شنیده ام که يك پسر 

 داشته ای و مرده است، اگر خدای ايشان او را زنده کند من در دين ايشان داخل می شوم.

 پس پادشاه گفت: اگر او را زنده کنند من نیز در دين ايشان داخل می شوم.

پس به ايشان گفت: يك چیز باقی مانده، پسر پادشاه مرده است اگر دعا می کنید که خدای شما او 
 را زنده کند ما در دين شما داخل می شويم.

گفتند به پادشاه که: جمعی را پس ايشان به سجده رفتند، و سجدۀ طولانی کردند و سر برداشتند و 
 بفرست به سر قبر پسرت که ان شاء اللّه از قبر بیرون آمده است.

پس مردم دويدند بسوی قبر پسر پادشاه، ديدند که از قبر بیرون آمده است و خاك از سر خود می 
 افشاند، چون او را به نزد پادشاه آوردند او را شناخت پرسید که: چه حال داری ای فرزند؟



گفت: مرده بودم ديدم که دو شخص نزد پروردگار من در اين وقت در سجده بودند و سؤال می کردند 
 که خدا مرا زنده گرداند، و مرا به دعای ايشان زنده گردانید.

 1112ص: 

 گفت: ای فرزند! اگر ببینی ايشان را آيا می شناسی؟

 گفت: بلی.

زداشت، و يك يك مردم را از پیش او می گذرانیدند، پس مردم را به صحرا بیرون برد و پسر خود را با
پدرش می پرسید که: اين از آنهاست؟ می گفت: نه، تا آنکه بعد از جماعت بسیاری يکی از آن دو 

، باز بعد از جماعت -و اشاره کرد بسوی او-رسول را آوردند، پسر پادشاه گفت: اين يکی از آنها است
می ديد می گفت: نه، ديگری را گذرانیدند گفت: اين يکی ديگر بسیاری که گذرانیدند هر يك را که 

 است.

 پس رسول سوم گفت: من ايمان آوردم به خدای شما و دانستم که آنچه شما آورده ايد حق است.

 .(1)پادشاه نیز گفت: من هم ايمان آوردم به خدای شما. و اهل مملکت او همه ايمان آوردند 

ابن بابويه و قطب راوندی رحمة اللّه علیهما به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
کرده اند که: حضرت عیسی علیه السّلام چون خواست که اصحاب خود را وداع کند جمع کرد 
ايشان را و امر کرد ايشان را که متوجه هدايت ضعیفان خلق شوند و متعرض جباران و پادشاهان 

، پس دو نفر از ايشان را بسوی شهر انطاکیه فرستاد، پس روزی داخل شدند که عید ايشان بود نشوند
ديدند که بتخانه ها را گشوده اند و بتان خود را می پرستند، پس مبادرت کردند به درشتی و سرزنش 

اين معنی و ملامت ايشان، و به اين سبب ايشان را زنجیر کردند و در زندان افکندند؛ چون شمعون بر 
مطّلع شد آمد به انطاکیه و تدبیری چند کرد که داخل زندان شد و ايشان را گفت که: من نگفتم که 

 متعرض جباران مشويد؟



پس از نزد ايشان بیرون آمد و با ضعیفان و بیچارگان می نشست و کم کم سخنی با ايشان می گفت 
از خود قويتر می گفتند، و کلام او را  از کلمات هدايت آيات، و آن ضعیفان آن سخنان را به مردم

اخفا می کردند تا آنکه بعد از مدتی آن سخنان به پادشاه رسید، پادشاه پرسید: چندگاه است که اين 
 مرد در اين شهر است؟

 1113ص: 
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 گفتند: دو ماه است.

 گفت: بیاوريد او را.

چون به مجلس پادشاه رفت و پادشاه او را ديد و با او سخن گفت او را بسیار دوست داشت و حکم 
کرد: هر وقت که من در مجلس بنشینم او را نزد من حاضر کنید، پس روزی خواب هولناکی ديد و 

باز خواب پريشان ديگر به شمعون نقل کرد و آن حضرت تعبیر نیکوئی برای او کرد که او شاد شد، 
ديد و شمعون تعبیر شافی کرد که سرورش زياده شد، پس پیوسته با پادشاه صحبت می داشت تا 
آنکه در دل او جا کرد و دانست که سخنش در او اثر می کند، پس روزی به پادشاه گفت: شنیده ام 

 که دو مرد در زندان تو هستند که عیب کرده اند بر تو دين تو را.

 بلی.گفت: 

 شمعون گفت: بفرما تا ايشان را حاضر کنند.

 چون ايشان را آوردند شمعون گفت: کیست آن خدائی که شما او را می پرستید؟

 گفتند: خداوند عالمیان است.



 گفت: سؤالی که از او بکنید می شنود و دعائی که بکنید اجابت می نمايد؟

 گفتند: بلی.

 را امتحان کنم که راست می گوئید يا نه.شمعون گفت که: می خواهم اين دعوی شما 

 گفتند: بگو.

 گفت: اگر دعا کنید، پیس را شفا می دهد؟

 گفتند: بلی.

پس پیسی را طلبید و گفت: از خدای خود سؤال کنید که اين را شفا بدهد، پس ايشان دست بر او 
 مالیدند، در همان ساعت شفا يافت.

. و چون پیس ديگر را حاضر کردند شمعون دست بر شمعون گفت: من نیز می کنم آنچه شما کرديد
 او مالید و شفا يافت.

پس شمعون گفت: يك چیز مانده که اگر شما اجابت من می نمائید در آن باب، من ايمان می آورم 
 به خدای شما.

 1114ص: 

 گفتند: کدام است؟

 شمعون فرمود که: مرده ای را زنده کنید.

 گفتند: می کنیم.



 پادشاه کرد و فرمود: میّتی که اعتنا به شأن او داشته باشی هست؟ پس شمعون رو به

 گفت: بلی، پسر من مرده است.

 گفت: بیا برويم به نزد قبر او که اينها دعوی کرده اند که ممکن است در اينجا رسوا شوند.

پس چون به نزد قبر پسر پادشاه رفتند آنها دستها را گشودند به دعا آشکارا و شمعون علیه السّلام 
دست به دعا گشود پنهان، پس بزودی قبر شکافته شد و پسر پادشاه از قبر بیرون آمد، پدرش از او 

 پرسید که: چه حال داری؟

گاه ديدم که سه کس نزد حق تعالی گفت: مرده بودم، در اين حال مرا فزعی و ترسی بهم رسید نا
دستها را به دعا گشوده اند و دعا می کنند که خدا مرا زنده گرداند. و گفت: اين سه کس بودند؛ و 

 اشاره کرد بسوی شمعون و آن دو رسول.

پس شمعون گفت: من ايمان آوردم به خدای شما، پس پادشاه گفت که: من نیز ايمان آوردم به آنچه 
ن آوردی، پس وزيران پادشاه گفتند که: ما نیز ايمان آورديم، و همچنین هر ضعیفی تابع تو به آن ايما

 .(1)قويتری می شد تا جمیع اهل انطاکیه ايمان آوردند 

ق علیه السّلام که: چون انجیل بر ايضا به سند موثق کالصحیح روايت کرده اند از حضرت صاد
حضرت عیسی علیه السّلام نازل شد و خواست که حجت بر مردم تمام کند، مردی از اصحاب خود 
را فرستاد بسوی پادشاه روم و به او معجزه ای داد که کور و پیس و بیماران مزمن را که اطبّا از معالجۀ 

و جمعی را معالجه کرد خبر او در روم منتشر  آنها عاجز باشند، شفا بدهد. پس چون وارد روم شد
 شد تا به پادشاه رسید، او را طلبید و پرسید که: کور و پیس را معالجه می توانی کرد؟ گفت: بلی.

 پس امر کرد پادشاه که کور مادرزادی را آوردند که چشمهايش خشکیده بود و هرگز

 1115ص: 
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 چیزی نديده بود، گفت: اين را بینا کن.

رسول حضرت عیسی علیه السّلام دو گلوله از گل ساخت و به جاهای ديده های او گذاشت، دعا 
نید و مقرّب خود گردانید کرد تا او بینا شد. پس پادشاه رسول عیسی علیه السّلام را در پهلوی خود نشا

 و گفت: با من باش و از شهر من بیرون مرو، و او را اعزاز و اکرام بسیار می نمود.

پس حضرت عیسی علیه السّلام رسول ديگر فرستاد و به او تعلیم نمود چیزی که مرده را زنده تواند 
پس چون اين سخن به کرد، چون داخل بلاد روم شد به مردم گفت: من از طبیب پادشاه داناترم، 

پادشاه رسید در غضب شد و امر به قتل او نمود، رسول اول گفت: ای پادشاه! مبادرت منما به قتل 
 او و او را بطلب، اگر خطای قول او ظاهر شود او را بکش تا تو را بر او حجتی بوده باشد.

سر پادشاه در آن ايّام مرده و پ-چون او را به نزد پادشاه بردند گفت: من مرده را زنده می توانم کرد
پس پادشاه با امرا و ساير اهل مملکت خود سوار شد و آن مرد را برداشت و رفت به نزد قبر پسر -بود

 خود و به او گفت: پسر مرا زنده کن.

پس رسول ثانی حضرت مسیح علیه السّلام دعا کرد و رسول اول آمین گفت تا قبر شکافته شد و پسر 
ون آمد و روان شد بسوی پدر خود و در دامن او نشست، پادشاه از او پرسید که: ای پادشاه از قبر بیر

 فرزند! کی تو را زنده کرد؟

 گفت: اين دو مرد؛ و اشاره کرد به رسول اول و 

، پس هر دو برخاستند و گفتند: ما هر دو رسولیم از جانب حضرت مسیح علیه السّلام بسوی تو، و 
خن رسولان او و ايشان را می کشتی ما به اين لباس در آمديم و رسالت چون تو گوش نمی دادی به س

 او را به تو رسانیديم.



پس او اسلام آورد به حضرت عیسی علیه السّلام و به شريعت او ايمان آورد و امر حضرت عیسی 
د عظیم شد به حدّی که جمعی از دشمنان خدا او را خدا و پسر خدا گفتند و يهودان تکذيب او کردن

 .(1)و ارادۀ کشتن او کردند 

و در بعضی از روايات مذکور است که: چون حضرت عیسی علیه السّلام آن دو رسول را به انطاکیه 
 شد وفرستاد مدتی ماندند و به پادشاه نتوانستند رسید، پس روزی پادشاه سوار 
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گفتند و خدا را به يگانگی ياد کردند، پس پادشاه در « اللّه اکبر»ايشان بر سر راه پادشاه آمدند و 
 غضب شد و امر کرد به حبس ايشان و فرمود هر يك را صد تازيانه بزنند.

بود از عقب « شمعون الصفا»چون اين خبر به عیسی علیه السّلام رسید، سرکرده و بزرگ حواريان که 
ايشان فرستاد که ايشان را ياری کند، چون او داخل آن شهر شد اظهار رسالت خود نکرد و با مقرّبان 

او را پسنديد و  پادشاه آشنا شد و به تقريب آشنائی ايشان به مجلس پادشاه داخل شد و پادشاه اطوار
 او را مقرّب خود گردانید، پس روزی به پادشاه گفت که:

شنیده ام که دو کس را در زندان حبس کرده ای، آيا با ايشان هیچ سخنی گفتی و حجتی از ايشان 
 طلبیدی؟

پادشاه گفت: نه، غضب مانع شد مرا از آنکه از ايشان سؤال کنم. پس پادشاه ايشان را طلبید و شمعون 
 ايشان پرسید: کی شما را به اينجا فرستاده است؟از 

 گفتند: خدائی که همه چیز را آفريده است و شريکی در خداوندی ندارد.



 شمعون گفت: وصف او را بگوئید و مختصر بگوئید.

 گفتند: می کند هر چه می خواهد و حکم می کند به آنچه اراده می نمايد.

 چیست؟ شمعون گفت: آيت و حجت شما بر گفتار شما

 گفتند: هر چه آرزو کنی و خواهی.

پس پادشاه امر کرد که پسری را آوردند که جای ديده های او مانند پیشانی صاف بود و فرجه و رخنه 
نداشت، پس ايشان دعا کردند تا جای چشم او شکافته شد، و دو بندقه از گل ساختند و به جای 

ند و همه چیز را ديدند، و پادشاه متعجب شد، پس حدقۀ او گذاشتند، پس آن بندقه ها حدقۀ بینا شد
شمعون علیه السّلام به پادشاه گفت: اگر تو هم از خدای خود سؤال می کردی که چنین کاری می 

 کرد، شرفی بود برای تو و خدای تو.

پادشاه گفت: من چیزی را از تو پنهان نمی دارم، آن خدائی که ما او را می پرستیم، نمی بیند و نمی 
 نود و ضرر و نفعی نمی رساند.ش

پس پادشاه به آن دو رسول گفت که: اگر خدای شما مرده را زنده می کند، من ايمان به او و به شما 
 می آورم.

 گفتند: خدای ما بر همه چیز قادر است.
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پادشاه گفت: در اينجا میّتی هست که هفت روز است مرده است، پسر دهقانی است و من او را 
 نگاهداشته ام و دفن نکرده ام تا پدرش بیايد، او را زنده کنید.



پس آن مرده را حاضر کردند و گنديده بود و باد کرده بود، و ايشان آشکارا دعا کردند و شمعون در 
و گفت: من هفت روز است که مرده ام و مرا در هفت وادی آتش داخل پنهان تا آن مرده برخاست 

کردند و حذر می فرمايم شما را از آن دينی که داريد و ايمان بیاوريد به خداوند عالمیان، پس گفت: 
در اين وقت ديدم که درهای آسمان گشوده شد و جوان خوش روئی را ديدم که از برای اين سه مرد 

 فاعت می کرد نزد حق تعالی؛ و اشاره کرد به شمعون و آن دو رسول.که نزد تو حاضرند ش

پس ايشان تبلیغ رسالت حضرت عیسی کردند و پادشاه و جمعی ايمان آوردند، و اکثر بر کفر خود 
باقی ماندند، و بعضی گفته اند که: پادشاه و جمیع اهل مملکت او بر کفر ماندند بغیر از حبیب نجّار 

 .(1)و او را کشتند که او ايمان آورد 

و ظاهر آيات بعد از اين آن است که جمعی ايمان نیاوردند و معذّب شده اند، پس ممکن هست که 
اشد که هر که بعد از عذاب باقی آن تتمۀ آيه، احوال اهل قريۀ ديگر بوده باشد يا مراد از احاديث آن ب

حْمنُ  ماند همه ايمان آوردند چنانچه حق تعالی می فرمايد که قالُوا ما أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ اَلرَّ
گفتند اهل آن شهر به رسولان حضرت عیسی که: نیستید شما مگر »(2)مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلّا تَکْذِبُونَ 

بشری مثل ما، و نفرستاده است خداوند رحمان پیغمبری و دينی را و نیستید شما مگر آنکه دروغ می 
 « .گوئید

نا يَعْلَمُ إِنّا إِلَیْکُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَ ما عَلَیْنا إِلاَّ اَلْبَلاغُ اَلْمُبِینُ  گفتند رسولان که: پروردگار ما » (3) قالُوا رَبُّ
می داند که ما البته بسوی شما فرستاده شده ايم و بر ما نیست مگر آنکه رسالت او را به شما برسانیم 

 « .و ظاهر گردانیم

رْنا بِکُمْ لَئِنْ لَمْ  کُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِیمٌ  قالُوا إِنّا تَطَیَّ نَّ کُمْ وَ لَیَمَسَّ  گفتند» (4)تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّ
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کافران: بدرستی که ما شوم می دانیم شما را در میان خود، اگر ترك نمی کنید آنچه را که می گوئید 
 « .هرآينه شما را سنگسار خواهیم کرد، و البته به شما خواهد رسید از ما عذابی دردناك

رْتُمْ بَلْ أَ  از -رسولان گفتند: شومی شما با شما است» (1)نْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ قالُوا طائِرُکُمْ مَعَکُمْ أَ إِنْ ذُکِّ
آيا چون شما را پند می دهیم چنین جواب می گوئید، بلکه هستید -اعتقادات و اعمال ناشايست شما

 « .غمبرانشما گروهی از حد بیرون رونده در تکذيب پی

بِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُکُمْ  بِعُوا اَلْمُرْسَلِینَ. اِتَّ أَجْراً وَ هُمْ  وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا اَلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعی قالَ يا قَوْمِ اِتَّ
ردی که می دويد و می گفت: ای قوم من! متابعت کنید پیغمبران و آمد از منتهای شهر م» (2)مُهْتَدُونَ 

و فرستادگان خدا را، متابعت کنید گروهی را که مزدی از شما سؤال نمی کنند برای پیغمبری، و ايشان 
 « .هدايت يافتگانند به حق

ن ايمان آورد و گفته اند که: نام آن مرد حبیب نجّار بود، و اول رسولان که به آن شهر آمدند او به ايشا
منزلش در آخر شهر بود، چون شنید که قوم او تکذيب رسولان کردند و می خواهند که ايشان را 

، پس او را به نزد پادشاه بردند از او پرسید که: (3)بکشند آمد و ايشان را نصیحت کرد به اين کلمات 
ذِي فَطَرَنِي وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ  چیست »(4)متابعت رسولان کرده ای؟ در جواب گفت: وَ ما لِيَ لا أَعْبُدُ اَلَّ

ز عدم به وجود آورده است و بازگشت شما همه بسوی مرا که عبادت نکنم خداوندی را که مرا ا
 « .اوست

ي شَفاعَتُهُمْ شَیْئاً وَ لا يُنْقِذُونِ. حْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّ خِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ اَلرَّ  أَ أَتَّ



کُمْ فَاسْمَعُونِ  ي آمَنْتُ بِرَبِّ ي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ. إِنِّ آيا بگیرم بغیر از خدای خود، خدايانی که » (5)إِنِّ
اگر اراده نمايد خداوند مهربان که ضرری به من برساند، نفعی نبخشد به من شفاعت ايشان، و مرا 

 خلاص نتوانند کرد از عذاب او، اگر چنین کنم بدرستی که من در
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 « .گمراهی ظاهر خواهم بود، بدرستی که من ايمان آوردم به پروردگار شما پس بشنويد از من

ةَ  ، و گفته اند که چون اين سخنان را « به او گفته شد که: داخل شو در بهشت» (1)قِیلَ اُدْخُلِ اَلْجَنَّ
گفت، قومش او را لگدکوب کردند تا شهید شد، يا سنگسار کردند، پس حق تعالی او را داخل بهشت 

و بعضی گفته اند که خدا او را زنده به آسمان برد و نتوانستند کرد و در بهشت روزی الهی را می خورد؛ 
 .(2)او را کشت؛ و بعضی گفته اند که او را کشتند و خدا او را زنده کرد و به بهشت برد 

ي وَ جَعَلَنِي مِنَ اَلْمُکْرَمِینَ  چون داخل بهشت شد » (3)قالَ يا لَیْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِما غَفَرَ لِي رَبِّ
« از گرامی داشتگانگفت: چه بودی اگر قوم من می دانستند که پروردگار من مرا آمرزيد و گردانید مرا 

. 

ماءِ وَ ما کُنّا مُنْزِلِینَ. إِنْ کانَتْ إِلّا صَیْحَةً  واحِدَةً فَإِذا هُمْ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ اَلسَّ
يم بر قوم او بعد از کشتن او لشکری از آسمان برای هلاك کردن ايشان، و و نفرستاد» (4)خامِدُونَ 



هرگز نفرستاديم برای عذاب کافران لشکری، و نبود هلاك کردن ايشان مگر به يك صدا پس ناگاه 
 « .همه مردند

و گفته اند که: چون حبیب نجّار را کشتند، حق تعالی بر ايشان غضب فرمود و جبرئیل علیه السّلام 
ا فرستاد که دست گذاشت بر دو طرف دروازۀ شهر ايشان و نعره ای زد که جان پلید همگی به يك ر

 .(5)دفعه از بدنهای عنید ايشان مفارقت نمود 

ضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه ثعلبی و ساير مفسران و محدثان خاصه و عامه به طرق متواتره از ح
و آله و سلم روايت کرده اند که: سبقت گیرندگان امّتها که پیشتر و بیشتر از همۀ امّت تصديق و اذعان 

 و متابعت کرده اند سه کس بودند که هرگز به خدا کافر نبوده اند يك چشم زدن:
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حزبیل که مؤمن آل فرعون است؛ و حبیب نجّار که مؤمن آل يس است؛ و علی بن ابی طالب علیه 
 .(1)السّلام که از همه افضل است 

و به اسانید بسیار ديگر از آن حضرت منقول است که آن حضرت فرمود که: سه کسند که يك چشم 
بهم زدن به وحی خدا کافر نشدند: مؤمن آل يس؛ و علی بن ابی طالب علیه السّلام؛ و آسیه زن 

 .(2)فرعون 



به سند حسن منقول است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند که: آيا مؤمن مبتلا به 
خوره و پیسی و امثال اين بلاها می شود؟ فرمود که: آيا بلا می باشد مگر از برای مؤمن؟ ! بدرستی 

 .(3)که مؤمن آل يس خوره داشت 

و به روايت حسن ديگر فرمود: انگشتهايش به پشت دستهايش خشکیده بود گويا می بینیم که به 
بِعُوا  همان دست اشاره بسوی قوم خود می کرد و ايشان را نصیحت می کرد و می گفت يا قَوْمِ اِتَّ

 .(4)اَلْمُرْسَلِینَ ، چون ديگر آمد که ايشان را نصیحت کند او را کشتند 

ینَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي قالُوا آمَنّا وَ  حق تعالی در جای ديگر فرموده است وَ إِذْ أَوْحَیْتُ إِلَی اَلْحَوارِيِّ
نا مُسْلِمُونَ  که خواص -و يادآور آن وقت را که وحی کردم بسوی حواريان عیسی»(5)اِشْهَدْ بِأَنَّ

، گفتند: ايمان -يعنی عیسی-که: ايمان بیاوريد به من و به رسول من-اصحاب آن حضرت بودند
 « .آورديم و گواه باش که مسلمان و منقاد شديم

 .(6)ن بر زبان پیغمبران بود که به ايشان از جانب خدا گفتند گفته اند که: وحی بسوی ايشا

 در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی الهام کرد
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 .(1)ايشان را 

و به سند موثق منقول است که حسن بن فضال از امام رضا علیه السّلام پرسید که: چرا اصحاب 
عیسی را حواريان می گويند؟ فرمود: مردم می گويند که ايشان را برای آن حواری می گويند که 
 ايشان گازران بودند و جامه ها را به شستن از چرك پاك می کردند و سفید می کردند، و مشتق است
از خبز حوار يعنی نان سفید خالص، ما اهل بیت می گوئیم که برای اين ايشان را حواريان گفتند که 
خود را و ديگران را به موعظه و نصیحت از چرك گناهان و اخلاق بد پاك می کردند. پرسید: چرا اتباع 

که آن را آن حضرت را نصاری می گويند؟ فرمود: زيرا اصل ايشان از شهری است از بلاد شام 
 .(2)می گويند که مريم و عیسی علیهما السّلام بعد از برگشتن از مصر در آنجا فرود آمدند « ناصره»

اند مورخان و مفسران  مؤلف گويد: آنچه در اين حديث وارد شده است اشاره است به آنچه نقل کرده
پادشاه شام خبر ولادت حضرت عیسی علیه السّلام و ظهور معجزات آن « هیردوس»که: چون 

حضرت را شنید و در نجوم ديده بودند که کسی بهم خواهد رسید که دينهای ايشان را بر هم زند، 
پسر عمّ مريم علیها ارادۀ قتل آن حضرت کرد، پس حق تعالی ملکی را فرستاد به نزد يوسف نجّار که 

السّلام بود و محافظت او و عیسی و خدمت ايشان می نمود که مريم و عیسی علیهما السّلام را به 
مصر ببرد، و چون هیردوس بمیرد به بلاد خود برگردند. پس يوسف ايشان را به مصر برد )و اکثر 

و معین را به نیل مصر، و گفته  ايشان ربوه را که در آيه وارد شده است به شهر مصر تفسیر کرده اند،
اند که: دوازده سال در مصر ماندند و معجزات عظیمه از آن حضرت در آنجا ظاهر شد( . چون 
هیردوس مرد خدا وحی کرد که برگردند به بلاد شام، پس برگشتند و در ناصره نزول اجلال فرمودند 

 .(3)و در آنجا تبلیغ رسالت الهی نمود 

در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حواری عیسی علیه 
 السّلام
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شیعۀ آن حضرت بودند، و شیعیان ما حواری ما اهل بیتند، حواری عیسی علیه السّلام اطاعت آن 
 حضرت نکردند آن قدر که حواری ما اطاعت ما می کنند زيرا که عیسی به حواريان گفت:

دين خدا؟ حواريان گفتند: ما ياوران خدائیم، بخدا سوگند  کیستند ياوران من بسوی خدا و در اقامت
که ياری او نکردند از شرّ يهود و با يهودان از برای آن حضرت جنگ نکردند، و شیعیان ما و اللّه از 
روزی که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم از دنیا رفته است تا حال ياری ما می کنند و از برای ما 

ما می کنند و ايشان را می سوزانند و آزارها می کنند و از شهرها ايشان را بدر می  جنگ با دشمنان
 .(1)کنند و دست از محبت ما بر نمی دارند، خدا ايشان را از جانب ما جزای خیر بدهد 

حضرت عیسی علیه السّلام گفت: ای گروه حواريان!  و در حديث معتبر ديگر منقول است که روزی
بسوی شما حاجتی دارم، حاجت مرا برآوريد. گفتند: حاجت تو بر آورده است ای روح اللّه. پس 
برخاست و پاهای ايشان را شست، پس گفتند: ای روح اللّه! ما سزاوارتر بوديم به اين کار از تو. 

ن، عالم است، من برای اين تواضع و فروتنی کردم برای فرمود که: سزاوارترين مردم به خدمت کرد
شما تا شما تواضع و شکستگی کنید بعد از من برای مردم چنانچه من تواضع کردم از برای شما. پس 
فرمود که: به تواضع و فروتنی حکمت آبادان می شود نه به تکبر، همچنانچه گیاه و زراعت در زمین 

 .(2)ن کوه نرم و هموار می رويد نه در زمی

و در حديث معتبر منقول است که به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردند که: چرا اصحاب 
حضرت عیسی بر روی آب راه می رفتند و در اصحاب حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم 

 اين نبود؟



سی علیه السّلام را کفايت امر معیشت ايشان کرده بودند و اين امّت را مبتلا و فرمود: اصحاب عی
 .(3)ممتحن گردانیده اند به تحصیل معاش 

 خلق و تركمؤلف گويد: گويا مراد اين است که بالخاصیّه رهبانیت و ترك معاشرت 
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ارتکاب امور دنیا مستلزم اين امور می باشد، و چون تکلیف اين امّت را شديدتر کرده اند که بايد با 
وجود تحصیل معاش و معاشرت خلق از ياد خدا غافل نباشند، ثواب ايشان بیشتر است، امّا آن 

اين حديث  معنی را در دنیا از ايشان سلب کرده اند و در ثواب آخرت ايشان افزوده اند، و آنچه در
روايت شده است گويا اشاره است به آنچه شیخ طبرسی رحمه اللّه روايت کرده است که: اصحاب 
حضرت عیسی علیه السّلام در خدمت آن حضرت بودند، هرگاه که گرسنه می شدند می گفتند: يا 

ز برای هر روح اللّه! گرسنه شده ايم، پس عیسی دست می زد به زمین در هر جا که بود دو گردۀ نان ا
يك بیرون می آورد که می خوردند، چون تشنه می شدند می گفتند: يا روح اللّه! تشنه شده ايم، پس 
دست به زمین می زد در هر جا که بود آب از برای ايشان بیرون می آورد، پس گفتند: يا روح اللّه! 

واهیم ما را آب می دهی، کی از ما بهتر است؟ ! هرگاه می خواهیم ما را طعام می دهی و هرگاه می خ
 ما ايمان آورده ايم به تو و متابعت تو می کنیم.

و حضرت عیسی فرمود: بهتر از شما کسی است که به دست خود کار می کند و از کسب خود می 
 .(1)خورد. پس بعد آن گازری می کردند و از کسب خود معاش می کردند 



و به سند موثق منقول است که شخصی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که: گاهی است 
شخصی را می بینم که عبادت بسیار می کند، خشوع و گريه دارد و به دين حقّ شما اعتقاد ندارد، آيا 

 اين عبادت نفعی به او می رساند؟

ه در میان بنی اسرائیل بودند، هر که از ايشان چهل شب سعی فرمود: مثل اينها مثل جماعتی است ک
در عبادت خدا می کرد و دعا می کرد البته دعای او مستجاب می شد، يکی از ايشان چنین کرد و 
دعای او مستجاب نشد، پس به خدمت حضرت عیسی آمد و از اين حال شکايت کرد و از آن 

وضو ساخت و دو رکعت نماز کرد و دعا کرد، پس حضرت در اين باب التماس دعا کرد، پس عیسی 
خدا بسوی او وحی نمود که: اين بنده به درگاه من آمده است از غیر راهی که من گفته ام که بیايد، او 
مرا می خواند و در دلش شکی در پیغمبری تو هست، اگر آن قدر دعا کند که گردنش جدا شود و 

 بندهای انگشتانش از هم بپاشد من
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دعايش را مستجاب نگردانم، پس عیسی علیه السّلام رو کرد به جانب او و فرمود: تو پروردگار خود 
را می خوانی و در پیغمبر او شك داری؟ گفت: ای روح اللّه! بخدا سوگند چنین بود و می خواهم که 

ل کرد و دعا کنی اين حالت از من برطرف شود، پس آن حضرت دعا کرد و حق تعالی توبۀ او را قبو
 .(1)او مثل ساير اهل بیت خود شد 

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حواريان عیسی علیه السّلام 
سه نفر بودند: يوحنای  بود، و اعلم علمای نصاری به انجیل« ألوقا»دوازده نفر بودند، افضل ايشان 

بزرگ که در اج می بود، و يوحنای ديگری که در قرقیسیا می بود، و يوحنای ديلمی که در زجار می 
بود و نزد او بود ذکر پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم و ذکر اهل بیت علیهم السّلام و 



ئیل را به پیغمبر آخر الزمان صلی اللّه علیه امّت آن حضرت، و او بشارت داد امّت عیسی و بنی اسرا
 .(2)و آله و سلم 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: موسی علیه السّلام حديث کرد 
د را به حديثی که تاب آن نداشتند، پس در مصر بر او خروج کردند و با او قتال کردند و ايشان قوم خو

را کشت؛ و عیسی علیه السّلام حديث کرد قوم خود را به حديثی که قابل فهمیدن آن نبودند و تاب 
ق تعالی نیاوردند و بر او خروج کردند در تکريت و با او مقاتله کردند و ايشان را کشت چنانچه ح
هِمْ  ذِينَ آمَنُوا عَلی عَدُوِّ دْنَا اَلَّ فَأَصْبَحُوا می فرمايد که فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِیلَ وَ کَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّ

پس ايمان آوردند طائفه ای از بنی اسرائیل و کافر شدند طايفه ای، پس قوّت بخشیديم »(3)ظاهِرِينَ 
 .(4)« آنها را که ايمان آوردند پس گرديدند غالب بر دشمن خود

السّلام متوجه موضعی شد برای  و در حديث معتبر ديگر منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه
حاجتی و سه نفر از اصحابش با او رفیق شدند، پس گذشت بر سه خشت طلا که بر سر راه افتاده 
بود، پس به اصحاب خود گفت: اين مردم را خواهد کشت، و رفت، پس يکی از ايشان به خدمت 

 آن حضرت آمد و عذر طلبید که: کاری دارم و مرخّص شد و برگشت،
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و همچنین هر يك مرخّص شدند تا آنکه هر سه نزد آن خشتهای طلا جمع شدند! پس دو نفر از 
يشان گفتند: برو و برای ما طعامی بخر، پس رفت و طعامی خريد و زهری داخل ايشان به يکی از ا



آن طعام کرد که آن دو کس را بکشد و خشتها را خود متصرّف شود، و آن دو کس گفتند: چون او می 
آيد او را می کشیم که با ما شريك نباشد در اين خشتها، چون آمد برخاستند و او را بکشتند و آن 

 دند و هر دو مردند.طعام را خور

چون عیسی علیه السّلام از کار خود برگشت ديد هر سه مرده اند، پس ايشان را به امر خدا زنده کرد 
 ؟ !(1)و گفت: نگفتم که اين خشتها بسی مردم را خواهد کشت 

ر بعضی از کتب مذکور است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام با جمعی از حواريان همراه و د
بود و به جهت هدايت خلق در زمین می گرديد و سیاحت می کرد که هر که را قابل هدايت يابد از 
ورطۀ ضلالت نجات بخشد و جواهر قابلیات و استعدادات که در طینات افراد بشر کامن است به 

نبوّت ادراك نموده به تیشۀ مواعظ هدايت پیشه استخراج نمايد، پس در اثنای سیاحت به فراست 
شهری رسیدند و نزديك آن شهر گنجی ظاهر شد و پاهای خواهشهای حواريان در طمع گنج رايگان 
فرو رفته عرض کردند: ما را رخصت فرما که اين گنج را حیازت نمائیم که در اين بیابان ضايع نشود. 

ی علیه السّلام فرمود: اين گنج را بجز مشقت و رنج ثمره ای نیست و من گنج بی رنجی در اين عیس
 شهر گمان دارم و می روم که شايد آن را بیرون آورم، شما در اينجا باشید تا من بسوی شما برگردم.

کشند. گفتند: يا روح اللّه! اين بد شهری است و هر غريبی که وارد اين شهر می شود او را می 
 حضرت فرمود: کسی را می کشند که به دنیای ايشان طمع نمايد و مرا با دنیای ايشان کاری نیست.

چون حضرت عیسی داخل آن شهر شد، در کوچه های آن شهر می گرديد و به نظر فراست اثر بر در 
پست تر و بی  و ديوار خانه ها می نگريست، ناگاه نظر انورش بر خانۀ خرابی افتاد که از همۀ خانه ها

رونق تر بود، گفت: گنج در ويرانه می باشد و اگر کسی قابل هدايت باشد در اين شهر، می بايد که 
 در اين خانه باشد؛ پس در زد پیرزالی بیرون آمد
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: من مرد غريبم و به اين شهر رسیدم و آخر روز شده است می خواهم در پرسید: تو کیستی؟ گفت
 اين شب مرا پناه دهید که امشب در کاشانۀ شما بسر برم.

آن زن گفت: پادشاه ما حکم فرموده است که غريبی را در خانۀ خود راه ندهیم، امّا به حسب سیمائی 
 د بر جبین تو توان زد.که من در تو مشاهده می کنم تو مهمانی نیستی که دست ر

پس در هنگامی که سلطان خورشید انور در کاشانۀ مغرب سر بر بستر نهاد و آن مهر سپهر نبوت 
خورشید وار بر ويرانۀ آن عجوزه تابید و کلبۀ حقیر آن سعادت قرين رشك فرمای گلستان جنان گرديد 

ۀ انوار دمید؛ آن خانه از مرد خارکشی و خانۀ تار آن محنت آثار مانند سینۀ عارفان از در و ديوارش اشع
بود که دار فانی را وداع کرده بود و آن پیر زال زوجۀ او بود و فرزند يتیمی از او مانده بود، و آن فرزند 
به شغل پدر مشغول بود، به قلیلی که تحصیل می نمود معاش می کردند، پس در اين وقت آن پسر 

: مهمان عزيزی امشب وارد خانۀ ما شده است، آنچه از صحرا مراجعت نمود، مادرش گفت به او
آورده ای به نزد او ببر و در قیام به خدمت او تقصیر منما. چون آن پسر نان خشکی که تحصیل نموده 
بود به خدمت آن حضرت برد، آن حضرت تناول فرمود و با او آغاز مکالمه نمود که از جواهر کلمات 

م مطّلع گرديد پس به فراست نبوّت او را در غايت فتوّت و حیا و آبدار بر کوامن اسرار آن درّ يتی
استعداد و قابلیت يافت، امّا استنباط اندوهی عظیم و شغلی گران در خاطر او نمود و چندان که از 
او استفسار آن درد پنهانی بیشتر کرد، او در اخفای حال کثیر الاختلال خود مبالغه زياده نمود، پس 

مادر خود رفت و گفت: اين مهمان در استکشاف احوال من بسیار مبالغه می نمايد برخاست به نزد 
و متعهد می شود که بعد از وضوح حال حسب المقدور در اصلاح آن اختلال سعی نمايد، چه می 

 فرمائی؟ آيا راز خود را به او بگويم؟



ر راز نهان و قادر بر حلّ مادرش گفت: آنچه من از جبین انور او استنباط کرده ام او قابل سپردن ه
عقده های اهل جهان هست، راز خود را از او پنهان مدار و در حلّ هر اشکال دست از دامن او بر 

 مدار.

پس آن پسر به نزد حضرت عیسی علیه السّلام آمد و عرض کرد: پدر من مرد خارکشی بود، و چون 
 ا به شغل پدر خود مأمورسرای فانی را وداع نمود من طفل از او ماندم و مادر من مر
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گردانید، پادشاه ما دختری دارد در نهايت حسن و جمال و عقل و کمال و تعلق بسیار به او دارد، و 
ملوك اطراف همه آن دختر را از او طلبیده اند قبول نکرده است که به ايشان تزويج نمايد، آن دختر را 

نظرم بر او افتاد قصر رفیعی هست که پیوسته در آنجا می باشد، روزی من از پای قصر او می گذشتم 
و از عشق او بی تاب شده ام، تا حال اظهار اين درد نهان را بغیر مادر خود به ديگری اظهار نکرده ام، 

 و آن اندوهی که در خاطر من استنباط فرمودی همین است که اظهار به کسی نمی توانم نمود.

ت محال، و از مثل تو حضرت فرمود: می خواهی آن دختر را برای تو بگیرم؟ گفت: آن امری اس
 بزرگی عجب می دانم که با اين حال که در من مشاهده می نمائی با من استهزاء و سخريه نمائی!

حضرت عیسی علیه السّلام فرمود: من هرگز استهزاء به احدی نکرده ام و سخريه کار جاهلان است، 
نان می کنم که فردا شب آن و اگر قادر بر امری نباشم اظهار آن به تو نمی کنم، اگر می خواهی چ

دختر در آغوش تو باشد! پس پسر به نزد مادر آمد و سخنان آن حضرت را نقل کرد، مادرش گفت: 
 آنچه می گويد بعمل می آورد و دست از دامن او بر مدار.

پس آن حضرت متوجه عبادت خود گرديد و پسر در آرزوی معشوقۀ خود تا صبح در فراش خود 
غلطید، چون صبح طالع شد حضرت عیسی علیه السّلام او را طلبید و فرمود: برو به در خانۀ پادشاه 

 و چون امراء و وزرای او آيند که داخل مجلس او شوند به ايشان عرض کن:



، چون از حاجت تو سؤال کنند بگو: آمده ام دختر پادشاه را برای خود من به پادشاه حاجتی دارم
خواستگاری نمايم، آنچه واقع شود بزودی برای من خبر بیاور. چون پسر به در خانۀ پادشاه رفت، 
آنچه حضرت فرموده بود بعمل آورد، امراء از سخن او بسیار متعجب شدند، چون به مجلس پادشاه 

اين سخن را مذکور ساختند، پادشاه از استماع اين سخن بسیار خنديد و او را رفتند بر سبیل سخريه 
به مجلس خود طلبید، چون نظرش بر او افتاد با آن جامه های کهنه، انوار بزرگی و نجابت ذاتی در 
جبین او مشاهده نمود، چندان که با او سخن گفت حرفی که دلالت بر جنون و خفّت عقل او کند 

پس متعجب شد و بر سبیل امتحان گفت: تو اگر قادر بر کابین دختر من هستی به تو از او نشنید، 
می دهم، و کابین دختر من آن است که يك خوان از ياقوت آبدار بیاوری که هر دانه اش کمتر از صد 

 مثقال نباشد!

 1128ص: 

 گفت: مرا مهلت دهید تا از برای شما خبر بیاورم.

علیه السّلام و آنچه گذشته بود عرض کرد، عیسی علیه السّلام پس برگشت به نزد حضرت عیسی 
فرمود: چه بسیار سهل است آنچه او طلبیده است. پس عیسی خوانی طلبید و پسر را به خرابه ای 
برد و دعا کرد هر کلوخ و سنگی که در آن خرابه بود همه ياقوت آبدار شد و فرمود: خوان را پر کن و 

ر آن خوان را به مجلس شاه برد و جامه از روی خوان برداشت، شعاع آن از برای او ببر. چون پس
جواهرات ديدۀ حاضران را خیره نمود و از احوال او همگی متحیّر شدند، پس پادشاه به جهت مزيد 
امتحان گفت: يك خوان کم است، ده خوان می خواهم که هر خوانی از نوعی جواهر باشد! چون 

سّلام برگشت، حضرت ده خوان ديگر طلبید و از انواع جواهر که ديدۀ جوان به نزد عیسی علیه ال
کسی مثل آن نديده بود آنها را پر کرد و با آن جوان فرستاد. چون خوانها را به مجلس پادشاه برد، 
حیرت آنها زياده شد! پس پادشاه آن جوان را به خلوت طلبید و گفت: اينها نمی تواند از تو باشد، و 

اقدام به چنین امری و قدرت ابدای اين غرائب نیست، بگو اينها از جانب کیست؟ چون تو را جرأت 



آن پسر تمامی احوال را به پادشاه نقل کرد پادشاه گفت: نیست آنکه می گوئی مگر عیسی بن مريم 
 علیه السّلام، برو و او را بطلب تا دختر مرا به تو تزويج نمايد.

دختر پادشاه را به عقد او در آورد، پادشاه جامه های فاخر  پس حضرت عیسی علیه السّلام رفت و
برای جوان حاضر کرد و او را به حمّام فرستاد و به انواع زيورها او را محلّی گردانید و آن شب او را به 
قصر خود برد و دختر را تسلیم او نمود. چون روز ديگر صبح شد پسر را طلبید و از او سؤالها نمود و 

هايت مرتبۀ فطانت و زيرکی يافت، چون پادشاه را بغیر آن دختر فرزندی نبود، آن پسر را او را در ن
ولیعهد خود گردانید و جمیع امرا و اعیان مملکت خود را طلبید که با او بیعت کردند و او را بر تخت 

 پادشاهی خود نشانید.

نمود و آن پسر بر تخت و چون شب ديگر شد پادشاه را عارضه ای عارض شد و به دار بقا رحلت 
سلطنت متمکن شد و جمیع خزائن و دفائن و ذخائر او را تصرف نمود و کافۀ امراء و وزراء و سپاهیان 
و اهالی و اشراف و اعیان او را اطاعت کردند، و در اين چند روز حضرت عیسی علیه السّلام در خانۀ 

فلك چهارم مانند سلطان انجم ارادۀ آن پیر زال بسر می برد، چون روز چهارم شد آن مربع نشین 
 غروب از آن بلد نمود، به پايتخت پسر خارکش آمد

 1129ص: 

که او را وداع نمايد، چون به نزديك او رسید خارکش از تخت عزت فرود آمده مانند خار در دامن آن 
اين گلدستۀ گلستان نبوّت چسبید و عرض کرد: ای حکیم دانا! و ای هادی رهنما! چندان حق بر 

ضعیف بینوا داری که اگر تمام عمر دنیا زنده بمانم و تو را خدمت کنم از عهدۀ عشری از اعشار آن 
بیرون نمی توانم آمد و لیکن شبهه ای در دل من عارض شده است که ديشب تا صباح در اين خیال 

اگر حلّ اين  بسر بردم و اين اسباب عیش که برای من مهیّا گردانیده ای از هیچ يك منتفع نشدم، و
 عقده از دل من نکنی از هیچ يك از اينها منتفع نخواهم شد.

 حضرت عیسی فرمود: آن خیال که جمعیت خاطر تو را به اختلال آورده است چیست؟



عرض کرد: عقدۀ خاطر من آن است که هرگاه تو قادر هستی که در سه روز مرا از حضیض خارکشی 
لّت برگرفته بر تخت رفعت بنشانی، چرا خود به آن جامه به اوج جهانبخشی برسانی و از خاك مذ

 های کهنه قناعت کرده ای؟ نه خادمی داری نه مرکوبی نه ياری و نه محبوبی؟

 آن حضرت فرمود: هرگاه زياده از مطلوب تو برای تو حاصل گرديد ديگر تو را با من چه کار است؟

ين عقده را از دل من نگشائی هیچ احسان عرض کرد: ای بزرگوار نیکو کردار! اگر توجه نکنی و ا
 نسبت به من نکرده ای و از هیچ يك از اينها که به من داده ای منتفع نخواهم شد.

حضرت عیسی فرمود: ای فرزند! اين لذّات فانیۀ دنیا در نظر کسی اعتبار دارد که از لذت باقیۀ عقبی 
ت پادشاهی معنوی را نیافته باشد، خبری ندارد، پادشاهی ظاهری را کسی اختیار می کند که لذ

همان شخصی که چند روز قبل بر اين تخت نشسته بود و به اين اعتبارات فانیه مغرور شده بود اکنون 
در زير خاك است و در خاطر هیچ کس خطور نمی کند از برای عبرت بس است دولتی که به مذلّت 

کار آيد؟ و دوستان حق را لذّتها از قرب و تمام منتهی شود و لذّتی که به مشقت مبدّل گردد به چه 
وصال جناب مقدس يزدانی و حصول معارف ربانی و فیضان حقايق سبحانی هست که اين لذّتها را 

 در جنب آنها قدری نیست.

چون جناب عیسوی امثال اين سخنان را به گوش آن درّ يتیم رسانید، او بار ديگر بر دامن آن حضرت 
 دم آنچه فرمودی و يافتم آنچه بیان کردی وچسبید و عرض کرد: فهمی

 1130ص: 

 آن عقده را از دل من برداشتی، امّا عقده ای از آن بزرگتر و محکمتر در دل من گذاشتی!

 عیسی علیه السّلام فرمود: آن کدام است؟



عرض کرد: آن گره تازه آن است که از تو گمان ندارم که در آشنائی با کسی خیانت کنی و آنچه حقّ 
نصیحت و نیکو خواهی او باشد بعمل نیاوری، هرگاه تو خود سايۀ مرحمت بر سر ما افکندی و بی 
خبر به خانۀ ما درآمدی سزاوار نبود امری را که اصیل و باقی است از برای من منع نمائی و در مقام 

قی مرا محروم نفع رسانیدن به من امر فانی ناچیز را به من عطا کنی و از آن سلطنت ابدی و لذّت حقی
 گردانی؟

حضرت عیسی علیه السّلام فرمود: می خواستم تو را امتحان کنم و ببینم که قابل آن مراتب عالیه 
هستی، و بعد از ادراك اين لذّات فانیه، برای لذّات باقیه ترك اينها خواهی کرد؟ اکنون اگر ترك کنی 

اين زخارف باطلۀ دنیا را مانع تحصیل ثواب تو عظیمتر خواهد بود و حجتی خواهد بود بر آنها که 
 سعادات کاملۀ آخرت می دانند.

پس آن سعادتمند دست زد و جامه های زيبا و زيورهای گرانبها را انداخت و دست از پادشاهی 
صوری برداشت و قدم يقین در راه خدا و تحصیل سلطنت معنوی گذاشت، حضرت عیسی علیه 

و فرمود: آن گنج که من گمان داشتم، اين درّ يتیم بود که در سه روز السّلام او را به نزد حواريان آورد 
او را از خارکشی به سلطنت رسانیدم و بر همه پشت پا زد و قدم در راه متابعت من نهاد، و شما بعد 

 از سالهای سال پیروی من به اين گنج پررنج فريفته شديد و دست از من برداشتید.

ه حضرت عیسی علیه السّلام بعد از مردن، او را زنده کرد، همین جوان و گفته اند: آن فرزند عجوز ک
 .(1)بود و از اکابر دين شد و جماعت بسیار به برکت او به راه حق هدايت يافتند 

ز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: برادرم عیسی و به سند معتبر ا
علیه السّلام به شهری وارد شد که در آنجا مرد و زنی با يکديگر منازعه می کردند و فرياد می کردند، 
عیسی علیه السّلام پرسید: چیست شما را؟ مرد گفت: ای پیغمبر خدا! اين زن من است و زن نیك 

 حه است، امّا من او را دوست نمی دارم، می خواهم از او جدا شوم! عیسی علیه السّلام فرمود:و صال

 1131ص: 
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به همه حال سببش را بگو که چرا او را دوست نمی داری؟ عرض کرد: رويش کهنه شده است و 
 طراوتی ندارد بی آنکه پیر شده باشد! حضرت عیسی علیه السّلام به آن زن فرمود:

می خواهی طراوت روی تو برگردد؟ عرض کرد: بلی. فرمود: چون چیزی خوری کمتر از قدر سیری 
بخور، زيرا که طعام که در سینه بسیار شد می جوشد و رو را کهنه می کند. پس زن به فرمودۀ آن 

 .(1)حضرت عمل کرد و طراوتش عود کرد و محبوب شوهرش گرديد 

پس آن حضرت به شهر ديگر رسید، شکايت کردند اهل آن شهر که: در میوه های ما کرم بهم رسیده 
است و فاسد می کند میوه های ما را. فرمود: سببش آن است که چون درخت را می کاريد اول خاك 

ید، می بايد اول آب را به ريشۀ درخت بريزيد و بعد از آن خاك. چون می ريزيد بعد از آن آب می ده
. پس از آنجا گذشت و وارد شهر ديگر شد، (2)چنین کردند کرم از میوه های ايشان بر طرف شد 

هر زرد است و چشمهای ايشان کبود است، چون از اين حال به آن حضرت ديد روهای اهل آن ش
شکايت کردند فرمود: سبب اين علتهای شما آن است که گوشت را ناشسته می پزيد و می خوريد، 
و هیچ جانوری روحش از بدن مفارقت نمی کند مگر که جنابتی در آن بهم رسد و تا نشويند آن را 

د. پس بعد از آن گوشت را شستند و مرضهای ايشان به صحت مبدّل جنابت از آن بر طرف نمی شو
شد. پس از آنجا گذشت و وارد شهر ديگری شد که دندانهای ايشان ريخته بود و روهای ايشان باد 
کرده بود، چون شکايت اين حال به آن حضرت کردند فرمود: چون می خوابید دهانهای خود را بر 

شما می جوشد تا به دهان شما می رسد، چون راه خروج ندارد بیخ  هم می گذاريد، پس باد در سینۀ
دندانها را فاسد می کند و روهای شما را متغیر می گرداند. چون عادت کردند بر اينکه در وقت 

 .(3)خوابیدن دهانها را بگشايند، حال ايشان به صلاح آمد 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام 
 در سیاحت خود به شهری رسید که اهلش مرده بودند و استخوانهای ايشان در خانه ها و بر
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سر راهها افتاده بود! چون اين حال را مشاهده نمود فرمود: اينها به عذاب الهی هلاك شده اند زيرا 
را دفن می کردند! پس اصحاب آن حضرت علیه السّلام  که اگر به مرگ طبیعی مرده بودند يکديگر

عرض کردند: می خواهیم بدانیم قصۀ ايشان را که به چه سبب هلاك شده اند؟ پس حق تعالی وحی 
نمود به آن حضرت که: ای روح اللّه! ايشان را ندا کن تا جواب بگويند، پس حضرت عیسی علیه 

ان جواب گفت: لبیك ای روح اللّه، فرمود: چیست السّلام فرمود: ای اهل شهر! پس يکی از ايش
حال شما و قصۀ شما چه بود؟ گفت: صبح در عافیت بوديم و شب خود را در هاويه ديديم. حضرت 
پرسید: هاويه کدام است؟ عرض کرد: دريايی چند است از آتش که در آن درياها کوهها از آتش 

 است. عیسی علیه السّلام فرمود:

چنین حالی انداخت؟ عرض کرد: محبت دنیا و عبادت طاغوت؛ يعنی اطاعت  چه عمل شما را به
اهل باطل. فرمود: محبت دنیای شما به چه مرتبه رسیده بود؟ گفت: مانند محبت طفل مادرش را 
که هرگاه به او رو می آورد شاد می شود و هرگاه پشت می کند محزون می شود. فرمود: عبادت 

ده بود؟ گفت: هر امر باطلی که ما را به آن مأمور می ساختند، اطاعت طاغوت شما به چه مرتبه رسی
ايشان می کرديم. فرمود: به چه سبب تو در میان ايشان با من سخن گفتی؟ عرض کرد: زيرا که ايشان 
را لجامهای آتش به دهان زده اند و ملکی چند در نهايت غلظت و شدت بر ايشان موکّلند، و من در 



از ايشان نبودم و چون عذاب بر ايشان نازل شد مرا نیز فرو گرفت، پس من به موئی  میان ايشان بودم
آويخته ام در کنار جهنم و می ترسم که در جهنم بیفتم. پس عیسی علیه السّلام به اصحاب خود 

 .(1)فرمود: خواب کردن بر روی مزبله ها و خوردن نان جو با سلامتی دين، خیری است بسیار 

به روايت ديگر منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام با حواريان به راهی می رفتند، 
است بوی اين سگ؟  ناگاه به سگ مردۀ گنديده ای رسیدند، حواريان گفتند: چه بسیار متعفّن

)و تنبیه فرمود ايشان را که (2)حضرت عیسی فرمود: چه بسیار سفید و خوشايند است دندانهای آن 
 نظر به عیوب مردم مکنید هر چند عیب بسیار داشته باشند، و
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 صفات خوب ايشان را منظور داريد( .

ايضا مروی است که: روزی آن حضرت را باران تندی و رعدی و صاعقه ای گرفت، مضطرب شد 
خواست که پناهی پیدا کند پس خیمه ای از دور نمودار شد، چون به نزد آن خیمه رسید زنی را در 
آن خیمه ديد، از آنجا برگشت، ناگاه غاری در کوه به نظرش آمد، چون به آن غار رسید ديد شیری در 

نجا خوابیده است، پس دست بر آن شیر گذاشت و گفت: خداوندا! برای هر چیز مأوايی قرار داده آ
ای و برای من پناهی و جايگاهی قرار نداده ای؟ پس حق تعالی وحی فرمود به او که: مأوای تو در 
محلّ قرار رحمت من است، بعزت خود سوگند می خورم که به عقد تو در می آورم در روز قیامت 
صد حوريه ای را که به دست قدرت خود آفريده ام، و در دامادی تو چهار هزار سال مردم را اطعام 
کنم که هر روز آن سالها مانند عمر تمام دنیا باشد، و امر کنم منادی را که ندا کند: کجايند آنها که 

 .(1)ترك دنیا کرده بودند؟ حاضر شويد در دامادی زاهد دنیا عیسی بن مريم 



و در حديث ديگر منقول است که: دنیا را مصوّر گردانیدند برای عیسی علیه السّلام به صورت پیرزالی 
مهیب که دندانهايش ريخته بود و خود را به همۀ زينتها آراسته بود! پس آن حضرت علیه السّلام از او 

چند شوهر کرده ای؟ گفت: احصا نمی توان کردن! فرمود: همه مردند يا همه تو را طلاق پرسید: 
گفتند؟ عرض کرد: بلکه همه را کشتم! عیسی علیه السّلام فرمود: وای بر حال شوهرهای باقیماندۀ 
تو که می بینند که تو هر روز يکی را می کشی و از تو حذر نمی کنند و عبرت از حال گذشتگان نمی 

 .(2)یرند گ

و به روايت ديگر منقول است که: روزی حضرت عیسی علیه السّلام نشسته بود و نظر می نمود به 
مرد پیری که بیلی به دست گرفته و به اهتمام تمام زمین را برای زراعت می کند، آن حضرت عرض 

اوندا! طول امل را از او بردار. چون دعای آن حضرت مستجاب شد، آن مرد بیل را از دست کرد: خد
انداخت و خوابید، پس عیسی علیه السّلام گفت: خداوندا! طول امل را به او برگردان، پس همان 

 ساعت برخاست و بیل را گرفته مشغول کار شد! حضرت از او
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پرسید: چرا بیل را انداختی و ديگر برداشتی؟ گفت: در اثنای عمل به خاطرم افتاد که: تا کی کار 
خواهی کرد؟ و به اين مرتبه از پیری رسیده ای و نمی دانی که از عمر تو چه مقدار باقی خواهد بود، 

وابیدم، باز به خاطرم رسید که: تا زنده ای معیشتی می خواهی، پس برخاستم پس بیل را انداختم و خ
 .(1)مشغول کار شدم 



و به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: حواريان به عیسی علیه 
رض کردند: ای روح اللّه! باکی همنشینی کنیم؟ فرمود: با کسی بنشینید که خدا را به ياد السّلام ع

 .(2)شما آورد، ديدن او؛ و بیفزايد در علم شما، گفتار او؛ و رغبت فرمايد شما را در آخرت، کردار او 

ضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: عیسی علیه السّلام گذشت و به سند معتبر از ح
بر جماعتی که می گريستند، پرسید: بر چه چیز گريه می کنند اين گروه؟ گفتند: بر گناهان خود می 

 .(3)گريند. فرمود: ترك کنند تا خدا بیامرزد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: روزی حضرت 
عیسی علیه السّلام به قبری گذشت که صاحبش را عذاب می کردند، پس سال ديگر از آن قبر گذشت 
صاحب قبر را عذاب نمی کردند، پس مناجات کرد: خداوندا! سال قبل بر اين قبر گذشتم صاحبش 

عذاب می کردند و امسال که گذشتم عذابش برطرف شده بود، سبب اين چیست؟ وحی رسید به را 
آن حضرت: ای روح اللّه! صاحب اين قبر فرزندی داشت چون به حدّ بلوغ رسید صالح شد و راهی 
از راههای مسلمانان را برای ايشان اصلاح نمود که عبورشان از آن آسان باشد، و يتیمی را به نزد خود 
جا داد، پس آمرزيدم او را به آنچه فرزند او کرد. پس فرمود: روزی عیسی علیه السّلام به يحیی علیه 
السّلام گفت: اگر در حقّ تو بدی را بگويند که در تو باشد، بدان که آن گناهی است به ياد تو آورده 

در تو نباشد، پس بدان که اند، پس توبه و استغفار کن از گناه؛ و اگر بگويند در حقّ تو گناهی را که 
 .(4)آن حسنه ای است که برای تو نوشته شده است بی آنکه تعبی بکشی و سختی متحمّل شوی 
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 فصل چهارم: در بیان قصۀ نزول مائده است بر قوم حضرت عیسی علیه السّلام

 به دعای آن حضرت

لَ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ حق تعالی می ف كَ أَنْ يُنَزِّ ونَ يا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِیعُ رَبُّ رمايد إِذْ قالَ اَلْحَوارِيُّ
ماءِ  م! آيا می تواند پروردگار تو به يادآور آن وقتی را که حواريان گفتند: ای عیسی پسر مري»(1)اَلسَّ

 « .که فرو فرستد بر ما خوانی از آسمان؟

گفته اند که: اين سؤال ايشان قبل از کامل شدن ايمان ايشان بود که کمال قدرت الهی را نمی دانستند، 
يا آنکه مراد ايشان آن بود که آيا مصلحت می داند که چنین کند؟ يا آنکه به معنی اطاعت باشد يعنی 

 .(2)اطاعت تو می کند اگر اين سؤال بکنی؟ آيا 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: قرائت اهل بیت علیهم 
می توانی اين سؤال را  يعنی: آيا« ربك»بوده است به صیغۀ خطاب و نصب « تستطیع ربّك»السّلام 

 ؟(3)از پروردگار خود بکنی 

قُوا اَللّهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  عیسی علیه السّلام گفت: بترسید از خدا اگر ايمان به خدا و » (4)قالَ اِتَّ
کُلَ « پیغمبر او داريد  اين سؤالها را مکنید که عاقبت اينها خوب نیست، قالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْ
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 .112. سورۀ مائده: -4

بُنا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا وَ نَکُونَ عَلَیْها مِنَ اَلشّاهِدِينَ   گفتند:» (1)مِنْها وَ تَطْمَئِنَّ قُلُو

و مطمئن شود دل ما و صاحب يقین گرديم به کمال قدرت  می خواهیم بخوريم از آن مائدۀ آسمانی
پروردگار خود و به علم يقین بدانیم که تو راست گفته ای آنچه به ما خبر داده ای و بوده باشیم بر اين 

 که شهادت دهیم چنین معجزه ای از تو به ظهور آمده.« مائده از گواهان

ن لِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ قالَ عِیسَی اِبْنُ مَرْيَمَ اَللّهُمَّ رَبَّ وَّ
َ
ماءِ تَکُونُ لَنا عِیداً لِْ ا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ اَلسَّ

ما! فرو فرست بر ما  گفت عیسی بن مريم: خداوندا ای پروردگار» (2)اُرْزُقْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ اَلرّازِقِینَ 
يعنی -مائده ای و خوان نعمتی از آسمان که بوده باشد روز نازل شدن آن عیدی برای اول ما و آخر ما
و آيتی -برای آنها که در زمان ما هستند و آنها که بعد از ما بیايند، يا بخورند از آن مائده اول و آخر ما

-حقّیّت پیغمبری تو، و روزی کن ما را آن مائدهو معجزه ای باشد از جانب تو بر کمال قدرت تو و 
 و تو بهترين روزی دهندگانی.-يا شکر آن مائده را

 .(3)مروی است که: در روز يکشنبه مائده نازل شد و به اين سبب نصاری آن روز را عید کردند 

بُهُ أَحَداً مِنَ اَلْعاقالَ اَللّهُ  بُهُ عَذاباً لا أُعَذِّ ي أُعَذِّ لُها عَلَیْکُمْ فَمَنْ يَکْفُرْ بَعْدُ مِنْکُمْ فَإِنِّ ي مُنَزِّ  (4)لَمِینَ إِنِّ
فرمود خداوند عالمیان: بدرستی که من می فرستم بر شما آن مائده را پس هر که کافر شود بعد از »

پس بدرستی که عذاب می کنم او را عذابی که نکنم چنان عذاب -يا کفران نعمت کند-آن از شما
 « .احدی از عالمیان را

ئده بر عیسی علیه السّلام و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون ما
نازل شد امر نمود حواريان را که: مخوريد از آن مائده تا شما را مرخّص گردانم، پس يك مرد از 
ايشان خورد از آن مائده، پس بعضی از حواريان گفتند: ای روح اللّه! فلان شخص خورد از آن مائده، 

 حواريان گفتند:عیسی علیه السّلام از او پرسید: خوردی؟ گفت: نه! ساير 
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خورد، عیسی علیه السّلام فرمود: چون برادر مؤمن تو انکار کند امری را و خود ديده باشی تکذيب 
 .(1)ديدۀ خود بکن و تصديق او بکن 

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مائده ای که بر بنی اسرائیل 
 .(2)نازل شد به زنجیرهای طلا از آسمان آويخته بود و نه رنگ طعام و نه گردۀ نان در آن بود 

 .(3)و به روايت ديگر: نه ماهی و نه گردۀ نان بود 

دند، به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون مائده نازل شد و ايمان نیاور
 .(4)مسخ شدند به صورت خوك 

 .(5)و به روايت ديگر: به صورت میمون و خوك 

و در حديث معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام منقول است که: خنازير جماعتی از گازران 
 .(6)بودند که تکذيب کردند به مائدۀ آسمان و به صورت خوك شدند 

ر است که: حق تعالی مائده بر عیسی علیه السّلام و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکو
فرستاد و برکت داد در چند گردۀ نان و چند ماهی که چهار هزار و هفتصد کس از آن خوردند و سیر 

 است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود:. و باز در آن تفسیر مذکور (7)شدند 



چون قوم عیسی علیه السّلام از خدا سؤال کردند که مائده بر ايشان نازل شود و نازل شد و ايشان 
کفران کردند، خدا ايشان را مسخ کرد به چهار صد نوع از حیوان مانند خوك و میمون و خرس و گربه 

 .(8)حیوانات دريا و صحرا و بعضی از مرغان و بعضی از 

و علی بن ابراهیم رحمه اللّه روايت کرده است که: چون مائده بر ايشان نازل می شد بر سر آن جمع 
 کبران ايشان گفتند:می شدند و همه می خوردند تا سیر می شدند، پس اغنیا و مت
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نمی گذاريم که مردم پست و فقیر از مائده بخورند، پس حق تعالی مائده را برد به آسمان و ايشان را 
 .(1)مسخ کرد به صورت میمون و خوك 

و شیخ طبرسی رحمه اللّه نقل کرده است که: خلاف کرده اند در کیفیت نزول مائده و آنچه در آن 
 مائده بود:



از عمار بن ياسر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرموده: مائده ای که 
سؤال کردند طعامی را که آخر نشود و از آن نازل شد نان و گوشت بود، زيرا که از عیسی علیه السّلام 

بخورند، پس حق تعالی به ايشان گفت: اين نعمت برای شما خواهد بود تا خیانت نکنید و مخفی 
نکنید و بر نداريد و ذخیره نکنید، که اگر چنین کنید معذّب خواهید شد، پس در همان روز خیانت 

 کردند.

و از ابن عباس منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام به بنی اسرائیل گفت: سی روز روزه بداريد 
و بعد از آن هر چه خواهید از خدا بطلبید تا به شما عطا فرمايد، پس سی روز روزه داشتند و چون 

سی روز  فارغ شدند گفتند: ای عیسی! اگر برای مخلوقی کار می کرديم به ما طعامی می داد و ما
روزه داشتیم و گرسنگی کشیديم پس دعا کن خدا مائده ای از آسمان برای ما بفرستد، پس ملائکه 
مائده ای برای ايشان آوردند که هفت گردۀ نان و هفت ماهی در آن بود و نزد ايشان گذاشتند تا همه 

 خوردند.

 و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام نیز اين مضمون منقول است.

و روايت ديگر آن است که: هر طعامی در مائده بود بجز گوشت؛ به روايت ديگر: بجز نان و گوشت؛ 
و به روايت ديگر: بغیر از ماهی و گوشت؛ به روايت ديگر آن است که: ماهی بود و مزۀ هر طعامی 

: هر بامداد در آن بود؛ و به روايت ديگر آنکه: میوه ای بود از میوه های بهشت؛ و روايت کرده اند که
 و پسین بر ايشان نازل می شد مانند منّ و سلوی.

و از سلمان فارسی رضی اللّه عنه منقول است که: عیسی علیه السّلام هرگز تتبّع عیوب مردم نکرد و 
هرگز بلند بر روی کسی سخن نگفت و هرگز در خنده قهقهه نکرد و هرگز مگسی را از روی خود دور 

 ا از چیز بدبوئی نگرفت و هرگز بازی و فعل عبث نکرد،نکرد و هرگز بینی خود ر
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و چون حواريان از آن حضرت سؤال کردند که مائده بر ايشان نازل شود، جامۀ پشمینه پوشید و 
گريست و دعا کرد برای نزول مائده، پس سفرۀ سرخی در میان هوا از آسمان فرود آمد و ايشان می 

دا! ديدند و در اندك زمانی نزد ايشان فرود آمد، پس عیسی علیه السّلام گريست و عرض کرد: خداون
بگردان مرا از شکر کنندگان، خداوندا! اين مائده را رحمت گردان و سبب عذاب و عقوبت مگردان. 
پس يهودان که منکر آن حضرت بودند امر غريبی مشاهده کردند که هرگز نديده بودند و بوی خوشی 

لیه السّلام از آن مائده استشمام کردند که هرگز چنین بوئی به دماغ ايشان نرسیده بود. پس عیسی ع
بسم »برخاست و وضو ساخت و نماز طولانی بجا آورد و دستمال را از روی مائده برگرفت و گفت: 

، پس ديدند ماهی بريانی در میان آن خوان بود که فلس نداشت و روغن از آن می « اللّه خیر الرّازقین
واع سبزيها بود بجز ريخت و نزد سرش نمکی گذاشته بود و نزد دمش سرکه گذاشته بود و دورش ان

 و پنج گردۀ نان در خوان بود که بر روی يکی زيتون بود، و بر روی (1)گندنا 

 عسل، و بر روی سوم روغن، و بر روی چهارم پنیر، و بر روی پنجم کباب.

ه! اين از طعام دنیا است يا از طعام آخرت؟ فرمود: از هیچ يك پس شمعون عرض کرد: ای روح اللّ 
نیست بلکه خدا به قدرت کاملۀ خود در اين وقت آفريد، بخوريد از آنچه سؤال کرديد تا خدا اعانت 

 کند شما را و از فضل خود زياده کند نعمت شما را.

 م که از تو ظاهر شود.پس حواريان عرض کردند: يا روح اللّه! امروز يك آيت ديگر می خواهی

عیسی علیه السّلام فرمود: ای ماهی! زنده شو به اذن خدا؛ پس ماهی به حرکت آمد و فلس و خار آن 
برگشت و ايشان را از مشاهدۀ آن حال غريب دهشتی عارض شد! پس عیسی علیه السّلام فرمود: 

ن؟ چه بسیار می ترسم چرا چیزی چند سؤال می کنید که چون به شما می دهند کراهت داريد از آ
 که شما کاری بکنید که به عذاب الهی معذّب شويد. پس عیسی علیه السّلام فرمود:



 ای ماهی! برگرد به حالتی که بودی به امر خدا، باز ماهی بريان شد چنانچه بود.

 عرض کردند: ای روح اللّه! تو اول بخور از اين ماهی تا ما بعد از تو بخوريم.
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پس عیسی علیه السّلام فرمود: پناه می برم به خدا از آنکه من از اين ماهی بخورم، بلکه هر که سؤال 
کرده است بخورد، پس ترسیدند از خوردن آن، حضرت عیسی فقیران و محتاجان و بیماران و 

 د و فرمود که از آن مائده بخورند، و فرمود:صاحبان دردهای مزمن را طلبی

بخوريد که بر شما گوارا است و بر ديگران بلا است! پس هزار و سیصد نفر از فقیران و بیماران در آن 
روز از آن مائده خوردند و سیر شدند و از ماهی هیچ کم نشد، پس مائده پرواز کرد و بسوی آسمان 

رشان غائب شد، پس هر بیماری که در آن روز از مائده خورد بلند شد و ايشان می ديدند تا از نظ
صحیح شد و هر مريضی که خورد مرضش زائل شد و هر پريشانی که خورد غنی و مالدار شد، و 
پشیمان شدند آنها که نخوردند، و هرگاه نازل می شد اغنیا و فقرا بر سر آن مائده ازدحام می کردند، 

ان به نوبه مقرر فرمود که يك روز اغنیا بخورند و يك روز فقرا، و پس عیسی علیه السّلام میان ايش
چهل روز مائده نازل شد که چاشت می آمد تا ظهر برپا بود که از آن می خوردند، و چون ظهر می 
شد بالا می رفت و سايه اش را می ديدند تا از ايشان پنهان می شد، و يك روز می آمد و يك روز 

 نمی آمد.

وحی نمود بسوی عیسی علیه السّلام که: مائدۀ مرا از برای فقرا قرار ده و اغنیا را از آن پس حق تعالی 
منع کن، پس اغنیا در خشم شدند و شك کردند در مائده و مردم را به شك می انداختند، پس حق 



 تعالی وحی فرمود که: من بر تکذيب کنندگان شرطی کرده ام که هر که کافر شود بعد از نزول مائده
 او را عذابی کنم که احدی از عالمیان را مثل آن عذاب نکرده باشم.

عیسی علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! اگر ايشان را عذاب کنی بندگان تواند، و اگر بیامرزی ايشان 
را پس توئی عزيز حکیم؛ پس سیصد و سی و سه نفر ايشان را مسخ کرد که شب در رختخواب خود 

زنان خود در خانه های خود، و چون صبح شد خوك شده بودند و در راهها و مزبله خوابیده بودند با 
ها می گشتند و عذره می خوردند، و چون مردم اين را ديدند ترسیدند و گريان به نزد عیسی علیه 
السّلام آمدند، و اهل آنها که مسخ شده بودند بر آنها می گريستند، پس سه روز زنده ماندند و بعد 

 .(1)هلاك شدند از آن 
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 فصل پنجم: در بیان وحی هائی است که بر حضرت عیسی علیه السّلام نازل گردیده

 و مواعظ و حکمتهائی که از آن حضرت صادر شده است

ي إِلهَیْنِ  خِذُونِي وَ أُمِّ مِنْ  حق تعالی می فرمايد وَ إِذْ قالَ اَللّهُ يا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اِتَّ
يادآور وقتی را که خدا گفت: ای عیسی پسر مريم! آيا تو گفتی به مردم که: بگیريد مرا » (1)دُونِ اَللّهِ 

 « .و مادر مرا دو خدا بغیر از خداوند عالمیان؟

 در احاديث معتبره از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

خطاب نکرده است، و بعد از اين در قیامت خطاب  خدا اين سخن را هنوز به عیسی علیه السّلام
خواهد کرد در وقتی که نصاری را با آن حضرت حاضر گرداند برای اتمام حجت بر نصاری که آنچه 



می گويند بر عیسی افترا کرده اند و او نگفته است، و اين سؤال را از عیسی خواهد کرد با آنکه خود 
تعالی هر امر واقع شدنی را که بیان می فرمايد به عنوان امر بهتر می داند که او نگفته است، و حق 

 .(2)واقع شده و گذشته تعبیر می نمايد 

: پاك می دانم تو -يعنی گويد-عیسی گفت» (3)قالَ سُبْحانَكَ ما يَکُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَیْسَ لِي بِحَقٍّ 
را و منزّه می دانم از آنکه تو را در خداوندی شريکی بوده باشد و نیست مرا که بگويم چیزی را که 

 ، إِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ « حق و سزاوار نیست مرا گفتن آن
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كَ أَنْتَ عَلّامُ اَلْغُیُوبِ  اگر من گفته ام آن را » (1)عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّ
و من -يعنی در خاطر خود پنهان کرده ام-پس می دانی تو آن را، و می دانی آنچه در نفس من است

-ستو اطلاق نفس در خدا مجاز ا-نمی دانم آنچه تو پنهان کرده ای از معلومات خود از مردم
 « .بدرستی که توئی بسیار دانای غیبها

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است در تفسیر اين آيۀ کريمه که: اسم اعظم خدا 
هفتاد و سه اسم است و حق تعالی يك اسم را پنهان کرده است که به هیچ کس تعلیم ننموده است، 

م تعلیم داده بود و پیغمبران از او به میراث بردند تا به عیسی و هفتاد و دو اسم را به آدم علیه السّلا
علیه السّلام رسید، پس اين است معنی قول عیسی علیه السّلام که: می دانی آنچه در نفس من است 
يعنی هفتاد و دو اسم که تو تعلیم من کرده ای، و من نمی دانم آنچه در نفس توست يعنی آن يك 

 .(2)نیده ای اسم که مخصوص خود گردا



مؤلف گويد: اين حديث مخالفت دارد با احاديث ديگر بسیار که گذشت و خواهد آمد که دانستن 
آن هفتاد و دو اسم مخصوص پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم و اوصیای معصومین 

 مگر آنکه اين اسماء غیر آن اسماء بوده باشد و اللّه يعلم.اوست 

کُمْ  ي وَ رَبَّ نگفتم مر ايشان را مگر آنچه مرا امر » (3)ما قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اُعْبُدُوا اَللّهَ رَبِّ
، وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً « آن که: عبادت کنید خدا را که پروردگار من و پروردگار شما استکردی به 

قِیبَ عَلَیْهِمْ وَ أَنْتَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ  یْتَنِي کُنْتَ أَنْتَ اَلرَّ و بودم من بر »(4)ما دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمّا تَوَفَّ
ايشان گواه مادام که در میان ايشان بودم پس چون مرا بردی از میان ايشان تو گواه و مطّلع بر احوال 

 « .ايشان بودی و تو بر همه چیز گواه و مطّلعی

كَ أَنْتَ اَلْعَ  هُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّ بْهُمْ فَإِنَّ  اگر عذاب کنی» (5)زِيزُ اَلْحَکِیمُ إِنْ تُعَذِّ
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ايشان را پس ايشان بندگان تواند، و اگر بیامرزی ايشان را پس بدرستی که توئی عزيز و غالب بر هر 
 « .به حکمتها و مصلحتها چه اراده کنی و دانائی

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: انجیل در شب سیزدهم ماه رمضان 
 .(1)نازل شد 



 .(2)و در حديث ديگر از آن حضرت منقول است که: در شب دوازدهم نازل شد 

مؤلف گويد: شايد حديث اول محمول باشد بر نازل شدن بیت المعمور، چنانچه اول حديث به آن 
 اشعاری دارد.

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: انجیل يکجا نازل شد نوشته در الواح 
(3). 

 و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون در مجلس مأمون با علمای
هر ملت حجت تمام کرد، به جاثلیق که عالم نصاری بود فرمود: ای نصرانی! آيا خوانده ای در انجیل 
که عیسی علیه السّلام گفت: من می روم بسوی پروردگار خود و پروردگار شما بار قلیطا خواهد آمد 

رای او، و بعد از من، و اوست که شهادت خواهد داد برای من به حق چنانچه من شهادت دادم از ب
اوست که تفسیر و بیان خواهد کرد برای شما هر چیزی را، و اوست که ظاهر خواهد کرد فضیحتهای 

 امّتها را، و اوست که عمود کفر را خواهد شکست؟

 پس جاثلیق گفت: هر چه از انجیل ذکر کنی، ما به آن اقرار داريم.

 فرمود: آيا آنچه گفتم در انجیل هست؟

 گفت: بلی.

د: ای جاثلیق! آيا مرا خبر نمی دهی که انجیل شما که ناپیدا شد آن را نزد کی يافتید و حضرت فرمو
 کی آن را برای شما وضع کرد؟

 گفت: ما يك روز انجیل را نیافتیم، و بعد از آن تر و تازه آن را يافتیم که يوحنا و متّی از
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 برای ما بیرون آوردند!

حضرت فرمود: چه بسیار کم می دانی سرّ انجیل و علمای انجیل را، اگر چنین باشد که تو می گوئی 
پس چرا اختلاف داريد شما در انجیل؟ ! و نیست اختلاف مگر در انجیلی که در دست شماست، 

می اگر باقی می بود بر همان نحو که اول نازل شده بود اختلاف نمی کرديد در آن و لیکن من افاده 
نمايم برای تو سرّ اختلاف انجیل را: بدان که چون انجیل اول ناپیدا شد جمع شدند نصاری بسوی 

 علمای خود و گفتند: عیسی کشته شد و انجیل ناپیدا شد، و شما علمائید چه مصلحت می دانید؟

ما بیرون پس الوقا و مرقابوس گفتند: انجیل در سینۀ ماست، ما در هر روز يکشنبه يك سفر را برای ش
می آوريم؛ پس محزون و غمگین مباشید و معبدهای خود را خالی نگذاريد که تا در هر روز يکشنبه 
يك سفر انجیل را از برای شما می خوانیم تا همه جمع شود! پس الوقا و مرقابوس و يوحنا و متّی 

اين چهار نفر شاگردان نشستند اين انجیل را برای شما وضع کردند بعد از آنکه انجیل اول ناپیدا شد، 
 گذشتگان بودند، آيا دانسته ای ای جاثلیق اين را؟

جاثلیق گفت: من اين را نمی دانستم، الحال دانستم و بر من ظاهر شد از زيادتی علم تو به انجیل، 
و شنیدم از تو چیزی چند از آنها که می دانستم که دلم شهادت می دهد که آنچه تو می گوئی حق 

 است.

 به مأمون و حاضران مجلس فرمود: گواه باشید بر آنچه او گفت. پس حضرت

 گفتند: گواه شديم.



پس رو کرد به جاثلیق و فرمود: بحقّ عیسی و مادرش بگو که آيا می دانی که متّی گفته است: مسیح 
پسر داود پسر ابراهیم پسر اسحاق پسر يعقوب پسر يهودا پسر خضرون است؛ و مرقابوس در نسب 

گفته است: عیسی پسر مريم است و او کلمۀ خداست که او را حلول فرمود در جسد آن حضرت 
آدمی پس انسان شد؛ الوقا گفته است: عیسی بن مريم و مادرش دو انسان بودند از گوشت و خون 
پس داخل شد بر ايشان روح القدس، پس تو می گوئی که عیسی بر نفس خود شهادت داده است 

 يم بهکه به حق و راستی می گو
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شما که بالا نمی رود به آسمان مگر کسی که از آسمان فرود آمده باشد مگر شتر سواری که خاتم 
 پیغمبران است که او به آسمان بالا خواهد رفت و فرود خواهد آمد، پس چه می گوئی در اين قول؟

 جاثلیق گفت: اين قول گفتۀ عیسی است، ما انکار نمی کنیم.

يی در گواهی الوقا و مرقابوس و متّی که بر عیسی داده اند آنچه به او نسبت داده فرمود: چه می گو
 اند؟

 جاثلیق گفت: دروغ بسته اند بر عیسی!

حضرت فرمود: ای قوم! نشنیده ايد که ستايش ايشان کرد و گفت: ايشان علمای انجیلند و گفتۀ ايشان 
 حق است؟

 مرا معاف داری از امر اين گروه.پس جاثلیق گفت: ای عالم مسلمانان! می خواهم 

باز بعد از مناظرات بسیار، حضرت از او پرسید: آيا در انجیل نوشته است که پسر زن نیکوکار خواهد 
رفت و بار قلیطا بعد از او خواهد آمد، و او سبك خواهد کرد تکلیفهای دشوار را و تفسیر خواهد کرد 



، من مثلها برای برای شما هر چیز را و گواهی خواهد داد برای من چنانچه من گواهی دادم برای او
 شما آوردم و او تأويل آنها را برای شما خواهد آورد، آيا ايمان می آوريد که اين در انجیل است؟

 .(1)جاثلیق گفت: بلی 

ادق علیه السّلام منقول است که: از جمله مواعظی که حق تعالی به در حديث موثق از حضرت ص
 عیسی علیه السّلام وحی فرمود اين بود که:

ای عیسی! منم پروردگار تو و پروردگار پدران تو، نام من واحد است، و منم يگانه که تنها همه چیز 
 ر می گردند.را خلق کردم و همه چیز از صنع من است و همۀ خلق در قیامت بسوی من ب

 ای عیسی! توئی مسیح و با برکت به امر من، و تو خلق می کنی از گل مانند هیئت مرغ
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غبت نما و از عقاب من ترسان باش به اذن من، و تو زنده می کنی مردگان را به کلام من، بسوی من ر
 که پناهی نمی يابی از عذاب من مگر آنکه بسوی من آئی.

ای عیسی! وصیت می کنم تو را وصیت کسی که مهربان باشد بر تو به رحمت در وقتی که لازم شده 
است برای تو از جانب من دوستی به سبب آنکه طلب کردی امری چند را که موجب خشنودی من 

و را با برکت گردانیدم در بزرگی و خردسالی و در هر جا که باشی گواهی می دهم که تو است، پس ت
 بندۀ من و پسر کنیز منی.



ای عیسی! مرا نزديك دان به خود چنانچه آنچه در خاطر تو می گذرد به تو نزديك است، و ياد کن 
، و بر من توکل کن تا مرا برای ذخیرۀ آخرت خود، و تقرّب جو بسوی من به کردن نوافل و سنّتها

 کارهای تو را بسازم، و بر غیر من اعتماد مکن که کارهای تو را به او گذارم و ياری تو نکنم.

ای عیسی! صبر کن بر بلاهای من و راضی باش به قضاهای من و چنان باش که من می خواهم که 
 چنان باشی، بدرستی که من می خواهم اطاعتم کنند و معصیت من نکنند.

 ای عیسی! زنده دار ياد مرا به زبان خود و جا ده محبت مرا در دل خود.

گاه باش در ساعتهايی که مردم در خواب غفلتند، و بیان کن برای مردم لطايف  ای عیسی! بیدار و آ
 حکمتهای مرا.

ای عیسی! رغبت کننده باش به ثواب من و ترسان باش از عذاب من، و بمیران دل خود را از خواهش 
 وتهای دنیا به ترس از من.شه

ای عیسی! شبها را رعايت کن برای طلب خشنودی من، و روزها را به تشنگی بگذران به روزه داشتن 
 برای روز حاجت خود نزد من.

ای عیسی! سعی کن در نیکیها به قدر طاقت خود تا معروف گردی به نیکی به هر جانب که متوجه 
 شوی.

به آنچه به جهت خیر خواهی ايشان به تو وحی کرده ام، و حکم ای عیسی! حکم کن در میان مردم 
مرا در میان ايشان برپا دار، بتحقیق که فرستاده ام برای تو کتابی را که شفا بخشندۀ سینه ها است از 

 مرضهای شك و شبهۀ شیطان.

 1147ص: 



خاشع و گريان  ای عیسی! به راستی می گويم که ايمان نمی آورد به من کسی از خلق من مگر آن که
می شود برای من، و خاشع نمی شود برای من مگر آن که امید می دارد از من ثواب مرا، پس گواه 

 می گیرم تو را که او ايمن است از عقاب من تا تغییر ندهد دين مرا و بدل نکند سنّت مرا.

گريه کن گريه ! بر خود -يعنی پسر مريم-ای عیسی پسر بکر منقطع از دنیا و متوسل به حق تعالی
کردن کسی که وداع اهل خود کرده باشد در دنیا و دنیا را دشمن داشته باشد و برای اهلش گذاشته 

 باشد، و نباشد رغبت او مگر در آنچه نزد خداست از ثواب آخرت.

ای عیسی! با اين ترك دنیا که گفتم بايد که سخن خود را نرم کنی با مردم، و به هر که برسی سلام 
بیدار باشی در وقتی که ديده های نیکان نیز در خواب است برای حذر کردن از زلزله های  بکنی، و

 شديد و هولهای عظیم روز قیامت در وقتی که نفع نمی بخشد نه اهل و نه فرزندی و نه مال.

 ای عیسی! سرمه کش ديدۀ خود را به میل اندوه در هنگامی که اهل بطالت می خندند.

اش و صبرکننده باش، پس خوشا حال تو اگر برسد به تو آنچه وعده داده ام صبر ای عیسی! با خشوع ب
 کنندگان را.

ای عیسی! هر روز تعلقی از تعلقهای دنیا را از خود دور کن تا آخر بر تو دشوار نباشد ترك دنیا، بچش 
مان از دنیا آنچه مزه اش بر طرف شده است، پس به راستی می گويم که در دست تو نیست مگر ه

ساعت و روزی که در میانش هستی، پس اکتفا کن از دنیا به قدر کفاف و سعی کن در تحصیل توشۀ 
آخرت خود و اکتفا کن به جامه های درشت و طعامهای بی مزه، زيرا که می بینی آنچه می پوشی و 

کجا  می خوری آخر به چه چیز منتهی می شود، و می پرسند آنچه را متصرف می شوی از دنیا که از
 بهم رسانیدی و در کجا صرف کردی؟

ای عیسی! بدرستی که از تو سؤال خواهم کرد در قیامت، پس رحم کن بر ضعفا چنانچه من بر تو 
 رحم می کنم و قهر و زجر بر يتیمان مکن.



ای عیسی! گريه کن بر نفس خود در نماز، و نقل نما قدمهای خود را بسوی جاهای نماز، و به من 
 لذيذ خود را به ذکر من، زيرا که احسان من بر تو بسیار است.بشنوان صدای 
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 ای عیسی! بسا امّتها را هلاك کردم به گناهی چند که تو را از آنها نگاهداشتم.

ای عیسی! مدارا کن با ضعیفان و ديدۀ ناتوان خود را به آسمان بگشا و مرا دعا کن که من به تو نزديکم، 
 و دعا مکن مرا مگر با تضرع و فراغ خاطر از ياد غیر من که اگر چنین مرا بخوانی اجابت تو می کنم.

د، و نه برای عقاب آنها که ای عیسی! اين دنیای فانی را نپسنديدم برای ثواب آنها که پیش از تو بودن
 انتقام از ايشان کشیدم، بلکه ثواب و عقاب هر دو را به آخرت انداختم که ابدی است و زوال ندارد.

ای عیسی! تو فانی می شوی و من باقی می مانم، و از جانب من است روزی تو و نزد من است وقت 
س از من سؤال کن و از غیر من مردن تو و بسوی من است بازگشت تو و بر من است حساب تو، پ

 سؤال مکن، و نیکو مرا دعا کن تا به نیکو تو را اجابت کنم.

ای عیسی! چه بسیارند آدمیان و چه کمند صبر کنندگان چنانچه درخت بسیار است و درختی که 
میوه اش نیکو باشد کم است، پس تو را فريب ندهد خوشايندگی درختی تا میوه اش را نچشی، يعنی 

 یکی ظاهر مردم فريب مخور تا اخلاق و اعمال ايشان را امتحان نکنی.از ن

ای عیسی! فريب ندهد تو را حال کسی که تمرّد و نافرمانی من می کند و روزی مرا می خورد و 
عبادت غیر مرا می کند پس مرا می خواند نزد شدتها و بلاها، و من دعای او را مستجاب می کنم 

ك و گناه خود و ترك گناه خود نمی کند، آيا بر من تمرّد می کند يا غضب پس باز بر می گردد به شر
مرا متعرض می شود؟ ! پس سوگند می خورم بذات مقدس خود که او را بگیرم گرفتنی که مفرّی و 

 گريزگاهی از آن نداشته باشد و پناهی بجز من نیابد، به کجا می گريزد از آسمان و زمین من؟ !



مکاران بنی اسرائیل را که: نخوانید مرا و حال آنکه حرامها را در زير بغل خود ای عیسی! بگو مر ست
گرفته ايد و بتها را در خانه های خود گذاشته ايد، يعنی مالها و فرزندان و زنان خود را بت خود 
گردانیده ايد و آنها را بر رضای خدا اختیار می کنید، بدرستی که من سوگند خورده ام که هر که مرا 

 بخواند اجابت او بکنم و با اين حال که مرا بخوانند اجابت من
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 لعنت خواهد بود بر ايشان تا پراکنده شوند.

ای عیسی! چند نظر جمیل بسوی ايشان کنم و انتظار ايشان کشم و ايشان را به درگاه خود طلبم و 
دهان ايشان بیرون می آيد اين گروه در غفلت باشند و بازگشت بسوی من نکنند، و سخنهای حق از 

و دل ايشان از آن خبر ندارد، و متعرض غضب من می شوند به گناهان و اظهار محبت می نمايند 
 نسبت به مؤمنان.

ای عیسی! بايد که زبان تو در آشکار و پنهان يکی باشد، همچنین دل تو و ديدۀ تو بايد که بسوی 
ل و زبان خود را از حرام و بپوش ديدۀ خود را از رضای آنکه او را دوست می داری نظر کند، بپیچ د

آنچه خیری در آن نیست، بسا کسی که يك نظر کند و آن نظر کردن در دلش تخم شهوتی بکارد و آن 
 شهوت او را هلاك گرداند.

ای عیسی! رحیم و مهربان باش و چنان باش برای بندگان من که می خواهی بندگان من با تو چنان 
ياد کن مردن و مفارقت کردن اهل و فرزندان خود را، و مشغول لهو و امور باطل مشو  باشند، و بسیار

که لهو صاحبش را فاسد می گرداند، و غافل مشو از ياد من که غافل از من دور است؛ ياد کن مرا به 
 اعمال شايسته تا تو را ياد کنم به رحمت و ثواب خود.

مرا به اعمال شايسته ياد کن و به ياد توبه کنندگان بیاور ای عیسی! توبه کن بسوی من بعد از گناه و 
و ايمان بیاور به آنکه توبه را قبول می کنم، و نزديکی بجو بسوی مؤمنان و امر کن ايشان را که مرا 



بخوانند با تو؛ و زنهار مگذار که دعای مظلومی در درگاه من بلند شود که قسم بذات مقدس خود 
ای او دری از آسمان بگشايم و دعای او را مستجاب گردانم اگر چه بعد از خورده ام که از برای دع

 مدتی باشد.

ای عیسی! بدان که مصاحب بد گمراه می کند و همنشین بد هلاك می کند، پس بدان که باکی 
 همنشینی می کنی و اختیار کن برای خود برادران از مؤمنان.

رگ نمی نمايد آمرزش گناهان، و منم رحیم ترين ای عیسی! توبه کن بسوی من که بر من عظیم و بز
 رحیمان.

ای عیسی! عمل کن از برای نفس خود در مهلتی که يافته ای از اجل خود پیش از آنکه بمیری و 
 ديگری از برای تو نکند، بدرستی که من جزا می دهم به حسنه چندين برابر آن، و
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سعی نما در اعمال صالحه چه بسیار مجلسی هست  گناه، صاحبش را هلاك می کند، و پیشی گیر و
 که چون اهلش برمی خیزند از عذاب جهنم آزاد شدند.

ای عیسی! ترك نما دنیای فانی منقطع را و راه رو در اثر منزلهای آنها که پیش از تو بوده اند، و ايشان 
ل ايشان پند بگیر و بدان را بخوان و با ايشان راز بگو، آيا از ايشان صدائی می شنوی؟ ! پس از احوا

 که بزودی تو با ساير زندگان به ايشان ملحق خواهید شد.

ای عیسی! بگو به آنها که تمرّد می کنند به معصیت من و مداهنه می کنند با اهل معاصی که متوقع 
عقوبت من و منتظر هلاك شدن باشند که عن قريب مستأصل خواهند شد با هلاك شدگان ديگر، 

ای پسر مريم پس خوشا حال تو اگر اخذ کنی به آدابی که امر فرموده است تو را به آنها  خوشا حال تو
 خداوند تو که رحیم و مهربان است بر تو و ابتدا کرده است



تو را به نعمت پیش از آنکه بطلبی از نهايت کرم خود، و در هر شدتی و بلائی فريادرس توست، پس 
 معصیت او مکن.

حلال نیست تو را معصیت من، بتحقیق که عهد کردم بسوی تو چنانچه عهد ای عیسی! بدرستی که 
 کردم بسوی پیغمبرانی که پیش از تو بودند و من بر اين عهد از گواهانم.

 ای عیسی! گرامی نداشته ام خلقی را به مثل دين خود، و انعام نکرده ام بر کسی به مثل رحمت خود.

وا کن به حسنات و طاعات دردهای باطن خود را، زيرا که ای عیسی! به آب بشوی ظاهر خود را و د
 بازگشت تو بسوی من است.

ای عیسی! عطا نمودم به تو آنچه انعام فرموده ام به آن بر تو فراوان بی آنکه آن را مکدّر گردانم به 
 بلائی يا مصیبتی، و از تو قرضی طلبیدم برای نفع تو پس بخل ورزيدی تا هلاك شدی.

اين خطاب و بعضی از خطابهای ديگر اگر چه به حسب ظاهر با عیسی علیه السّلام مؤلف گويد: 
 است، امّا مراد امّت آن حضرت است.

ای عیسی! خود را زينت ده به دين حق و به دوستی مساکین و درويشان و راه رو بر روی زمین به 
 همواری و شکستگی، و در هر بقعۀ زمین نماز کن که همه پاك است.
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نزديك است، و بخوان -يعنی مرگ-ای عیسی! کمر ببند برای عبادت من که هر چه آمدنی است
 کتاب مرا با طهارت و وضو، و بشنوان به من از خود صدای حزينی.

 ای عیسی! خیری نیست در لذّتی که دائم نباشد و در عیشی که از صاحبش زايل شود.



ای پسر مريم! اگر ببیند ديدۀ تو آنچه من مهیّا نموده ام از برای دوستان شايستۀ خود، هرآينه بگدازد 
دل تو و هلاك شود نفس تو از شوق آنها؛ مثل خانۀ آخرت خانه ای نیست، در آنجا مجاورت می 

ايمنند اهل آن نمايند با پاکان و داخل می شوند بر ايشان ملائکۀ مقرّبان، و از جمیع اهوال قیامت 
 خانه و آن خانه ای است که نعیم آن متغیر نمی شود و از اهلش زايل نمی شود.

ای پسر مريم! رغبت نما در تحصیل خانۀ آخرت با آنها که رغبت می نمايند در آن، زيرا که آن خانه 
ه نهايت آرزوی آرزو کنندگان است و ديدنش خوشايند است، خوشا حال تو ای پسر مريم اگر بود

باشی از عمل کنندگان برای آن و داخل شوی در آن خانه با پدران خود آدم و ابراهیم علیهما السّلام 
در باغستانها و نعیمهايی که هرگز نخواهی بدل نمود آنها را به نعمت ديگر يا از آن خانه منتقل شوی 

 به خانۀ ديگر، چنین جزا می دهم پرهیزکاران را.

ا آنها که می گريزند از آتشی که پیوسته زبانه اش بلند است، و آتشی که ای عیسی! بگريز بسوی من ب
دارای غلها و زنجیرها و عذابها است، و هرگز نسیمی داخل آن نمی شود و هرگز غمی از آن بیرون 
نمی رود، و قطعه ها است مانند قطعه های شب تار همه از ظلمت، هر که از آن نجات يابد فايز و 

جات نمی يابد از آن کسی که از هلاك شدگان باشد، و آن خانۀ جباران و از حد رستگار است، و ن
 بدر روندگان و ستمکاران است، و جای هر درشت بدخو و هر فخر کنندۀ متکبر است.

ای عیسی! بد خانه ای است جهنم برای کسی که بسوی آن میل نمايد، و بد قرار گاهی است خانۀ 
در حذر باشی از شرّ نفس خود، پس دانا و بینا باش به عظمت و قهر ظالمان، امر می کنم تو را که 

 من.

ای عیسی! هر جا که باشی مترصد رحمت من و در ياد من باش و از عقاب من ترسان باش و گواهی 
 بده که من تو را خلق کرده ام و تو بندۀ منی و من تو را صورت بخشیده ام و از
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 رحم به زمین فرستادم.

سی! چنانچه شايسته نیست دو زبان در يك دهان و دو دل در يك سینه، همچنین دو غرض و ای عی
دو محبت و دو خیال در يك دل نمی باشد، پس محبت غیر مرا از دل خود به در کن تا اعمال تو برای 

 من خالص گردد.

گاه مکن ای عیسی! ديگران را بیدار مکن در هنگامی که خود در خواب غفلت باشی، و ديگران ر ا آ
در حالتی که خود در لهو و لعب باشی، و بازگیر خود را از شهوتهای هلاك کنندۀ دنیا چنانچه طفل 
را از شیر بازمی گیرند، و هر شهوت و هر خواهشی که تو را از من دور می کند از آنها دوری کن، 

را قربش بیشتر است بدان که تو نزد من منزلت رسول امین داری پس از من در حذر باش که هر که 
بايد که حذر او بیشتر باشد، بدان که دنیای تو آخر تو را بسوی من می افکند و من تو را به علم خود 
مؤاخذه خواهم کرد، و بايد که نفست ذلیل و شکسته باشد در وقتی که مرا ياد می کنی و دلت با 

یدار باشی در وقتی که غافلان در خشوع باشد در هنگامی که مرا به ياد مردم می آوری، و بايد که ب
 خوابند.

ای عیسی! اين نصیحت من است مر تو را و پند و موعظۀ من است مر تو را پس قبول کن و بگیر از 
 من که منم پروردگار عالمیان.

ای عیسی! هرگاه صبر کند بندۀ من در تحصیل رضای من، ثواب عمل او بر من است، و من نزد اويم 
د و من بسم از برای انتقام کشیدن از عاصیان خود، به کجا می گريزند از من هرگاه مرا می خوان

 ستمکاران؟ !

 ای عیسی! نیکو کن سخن خود را، و هر جا که باشی عالم و دانا و طلب کنندۀ علم باش.

ای عیسی! حسنات و کارهای نیك خود را بسوی من بفرست تا آنکه همیشه آنها را برای تو ياد کنم، 
 در وصیتها و نصیحتهای من که در آنها شفای دلها است. و چنگ زن



ای عیسی! اگر مکر کنی از مکر من ايمن مباش، در وقتی که به خلوت تو را گناهی میسّر شود ياد مرا 
 فراموش مکن.

 ای عیسی! پیوسته در محاسبۀ نفس خود باش چون بازگشت تو بسوی من است تا
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ندگان را، زيرا که من اجر ايشان را مضاعف می دهم و من بهترين بیابی از من مثل ثواب عمل کن
 مزددهندگانم.

ای عیسی! تو را به کلام خود آفريدم بی پدر و از مريم متولد شدی به امر من، و جبرئیل امین روحی 
که من از روحها برگزيده بودم به امر من در مريم دمید تا زنده شدی و بر روی زمین راه رفتی، اينها 

 همه برای مصلحتی چند بود که پیوسته در علم قديم من بود.

ای عیسی! زکريا به منزلۀ پدر توست، و محافظت کنندۀ مادر تو بود، در وقتی که به نزد او می رفت 
در محراب و روزی بهشت نزد او می يافت؛ و يحیی نظیر توست از میان ساير خلق من، بخشیدم او 

بی آنکه در او و در شوهرش قوّت فرزند بهم رسانیدن باشد، خواستم که را به مادرش بعد از پیری او 
از برای او ظاهر گردد قدرت و پادشاهی من و در تو هويدا شود توانائی من که هر چه را به هر نحو 
که می خواهم می توانم آفريد؛ و بدان که محبوبترين شما نزد من کسی است که اطاعت من بیشتر 

 تر باشد. کند و از من ترسان

ای عیسی! بیدار باش و ناامید از رحمت من مشو و مرا تسبیح بگو با آنها که مرا تسبیح می گويند و 
 به سخن طیّب مرا به پاکی ياد کن.

ای عیسی! چگونه کافر می شوند بندگان به من و حال آنکه همه در تحت قدرت منند و در زمین من 
 تی با دشمن من می کنند و چنین هلاك می شوند کافران.می گردند و جاهلند به نعمتهای من و دوس



ای عیسی! بدرستی که دنیا زندانی است بدبو، و زينت يافته است در اين زندان برای مردم چیزی چند 
که جباران برای آنها يکديگر را می کشند، زنهار که ترك کن دنیا را که هر نعمت او زايل می شود و 

 نعیم آن نیست مگر اندکی.

ی عیسی! مرا طلب کن در وقتی که به جامۀ خواب می روی که در آن وقت نیز مرا می يابی، و مرا ا
بخوان در حالتی که مرا دوست داری که من شنواترين شنوندگانم و مستجاب می کنم دعای دعا 

 کنندگان را.

ز آنچه می ای عیسی! از من بترس و بندگان مرا از عقوبت من بترسان شايد که دست کوتاه کنند ا
 کنند، و اگر هلاك شوند دانسته هلاك شوند.
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ای عیسی! از درنده می ترسی و از مرگ می ترسی، پس، از من که اينها را آفريده ام چرا نمی ترسی؟ 
! 

ای عیسی! پادشاهی مخصوص من است و در دست من است، و منم پادشاه حقیقی، اگر اطاعت 
 من کنی تو را داخل بهشت خود می کنم در جوار صالحان.

ای عیسی! اگر من با تو در خشم باشم نفع نمی بخشد تو را راضی بودن هر که از تو راضی باشد، و 
 تو هر که با تو در غضب باشد.اگر من از تو خشنود باشم ضرر نمی رساند به 

ای عیسی! مرا در پنهان ياد کن تا تو را به رحمتهای خاصّ پنهان خود ياد کنم، و مرا آشکارا ياد کن 
 تا تو را در مجمعی بهتر از مجمع آدمیان در ملکوت اعلا ياد کنم.

 ای عیسی! مرا دعا کن مانند دعای غرق شده که او را فريادرسی نباشد.

 وگند دروغ مخور به من که عرش من از غضب بر تو می لرزد.ای عیسی! س



ای عیسی! دنیا عمرش کوتاه است و آرزوهايش دراز است و نزد من خانه ای هست بهتر از آنچه اهل 
 دنیا جمع می کنند.

ای عیسی! بگو به ستمکاران بنی اسرائیل که: چه خواهید کرد در وقتی که بیرون آورم از برای شما 
ه به راستی سخن گويد و ظاهر کند رازهائی را که پنهان می کرديد و مشتمل باشد بر هر نامه ای ک

 چه شما کرده ايد؟ !

ای عیسی! بگو به ستمکاران بنی اسرائیل که: شسته ايد روهای خود را به انواع گناهان، و به عیبها 
می کنید؟ ! خود را برای آلوده کرده ايد دلهای خود را، آيا به من مغرور می شويد يا بر من جرأت 

اهل دنیا به بوهای خوش خوشبو می کنید و اندرونهای شما نزد من مانند مردارهای گنديده است که 
 گويا مردگانید.

ای عیسی! بگو به ايشان که: ناخنهای خود را قطع کنید از کسب حرام، و گوشهای خود را کر کنید 
به من آوريد که من پاکیزگی و نیکوئی صورتهای  از شنیدن فحش و کلام قبیح، و به دلهای خود رو

 شما را نمی خواهم بلکه پاکی و نیکی دلهای شما را می خواهم.

ای عیسی! شاد شو به حسنه ای که بکنی که موجب خشنودی من است، و گريه کن بر گناه خود که 
 موجب غضب من است، و آنچه نمی خواهی نسبت به تو بکنند با ديگری آن را
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مکن، اگر بر جانب راست رويت طپانچه بزنند جانب چپ را پیش کن، و تقرّب جو بسوی من به 
 دوستی کردن با مردم تا توانی، و از بی خردان و جاهلان رو بگردان و با ايشان معارضه مکن.

ای عیسی! ذلیل باش برای آنها که کارهای نیك می کنند و با ايشان شريك شو در نیکی و گواه باش 
بر ايشان، بگو به ستمکاران بنی اسرائیل که: ای دوستان بد و همنشینان بر بدی! اگر ترك نکنید اعمال 

 قبیحۀ خود را هرآينه شما را مسخ خواهم کرد به میمون و خوك.



ای عیسی! بگو به ظالمان بنی اسرائیل که: اهل حکمت و علم و عمل از ترس من می گريند و شما 
نديد با آن گناهان که داريد، آيا براتی از من به شما رسیده است؟ يا نامۀ امانی هرزه می گوئید و می خ

از عذاب من در دست داريد؟ يا دانسته متعرض عقوبت من می شويد؟ پس بذات مقدس خود 
سوگند می خورم که شما را به عذابی معذّب گردانم که مثلی و عبرتی باشد برای آيندگان؛ پس 

می کنم ای پسر مريم بکر بتول ترك کردۀ دنیا به سیّد پیغمبران و دوست من  بدرستی که تو را وصیت
از میان ايشان احمد که صاحب شتر سرخ است و صاحب روی نورانی که نورش جهان را روشن 
خواهد کرد، آن پاکدل شديد الغضب از برای من و صاحب حیای بسیار کريم، بدرستی که او رحمت 

ن فرزندان آدم است نزد من در روز قیامت و گرامی ترين گذشتگان است است برای عالمیان و بهتري
بر من و نزديکترين پیغمبران است بسوی من، از عرب بهم خواهد رسید و بی خط و سواد با علوم 
اولین و آخرين مبعوث خواهد شد، و دين مرا در میان مردم جاری خواهد کرد و صبر خواهد کرد در 

 ضای من و جهاد خواهد کرد با مشرکان به بدن خود برای حفظ دين من.بلاها و آزارها برای ر

ای عیسی! تو را امر می کنم که خبر دهی به آمدن او بنی اسرائیل را و امر کنی ايشان را که تصديق او 
بکنند و ايمان به او بیاورند و پیروی و ياری او بنمايند. ]عیسی گفت: خدايا! او کیست؟ فرمود: ای 

 را راضی کن تا از تو راضی باشم؛ عیسی گفت: خدايا! عیسی! او
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محمد نام اوست و رسول من است بسوی کافۀ مردمان، و (1)قبول کردم پس او کیست؟ فرمود:[ 
منزلت او از همه کس به من نزديکتر است و شفاعت او نزد من از شفاعت همه کس لازمتر است، 
خوشا حال آن پیغمبر و خوشا حال امّت او اگر تا وقت مردن بر راه حقّ او درست بمانند، ستايش 

اهند کرد برای امّت او اهل آسمان، و امین است بر خواهند کرد او را اهل زمین و استغفار خو
رسالتهای من و صاحب میمنت است، پاك است از اخلاق بد، معصوم است از گناهان، بهترين 
گذشتگان و آيندگان است نزد من، و در آخر الزمان خواهد بود، و چون او بیرون آيد آسمان بارانهای 

زينتهای خود را بیرون آورد، و دست بر هر چیز بگذارد  رحمت بر زمین ريزد و زمین انواع نعمتها و



من در آن چیز برکت بگذارم، زنان بسیار داشته باشد و فرزندان کم داشته باشد، و در مکه ساکن گردد 
 در جائی که ابراهیم اساس کعبه را گذاشت.

با اويم، پس  ای عیسی! دين او سهل و آسان است، قبلۀ او کعبه است، و او از گروه من است و من
خوشا حال او خوشا حال او، از برای اوست حوض کوثر و بهترين جاهای بهشت عدن زندگی کند 
گرامی ترين زندگیها و از دنیا بیرون رود با شهادت، در قیامت او را حوضی خواهد بود بزرگتر از ما 

ا باشد به عدد بین مکه تا مطلع آفتاب از شراب ناب سر به مهر بهشت، و در دور آن حوض جامه
ستاره های آسمان و کوزه ها باشد به عدد کلوخهای زمین، و در آن آب لذت جمیع شرابها و میوه 
های بهشت باشد و هر که يك شربت از آن بیاشامد هرگز تشنه نشود، و او را مبعوث خواهم کرد بعد 

و با گفتار او موافق باشد، امر از مدتی که میان تو و او فاصله ای شود، پنهان او با آشکار او و کردار ا
نکند مردم را به چیزی مگر آنکه اول آن را بجا آورد، دين او جهاد کردن باشد در دشواری و آسانی و 
منقاد او گردند اهل شهرها و برای او خاضع گردد پادشاه روم بر دين او و دين پدرش ابراهیم، در 

رسد سلام می کند، و نماز می کند در هنگامی هنگام طعام خوردن نام خدا می برد، به هر که می 
 که مردم در خوابند.
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 . عبارت داخل کروشه از متن عربی روايت اضافه شده است. -1

او را پنج نماز واجب هست در هر شبانه روزی، که اول نماز او اللّه اکبر است و آخر نمازش سلام 
وقت هر نماز ندا کنند مردم را به نماز که نماز خوانند چنانچه در معرکۀ جنگ مردم را برای است، در 

جنگ ندا می کنند، و قدمها را صف می کنند در نماز چنانچه ملائکه قدمهای خود را صف می 
کنند، و خاشع است برای من دل او و نور در سینۀ اوست و حق بر زبان اوست و او با حق است هر 

ه باشد، اصلش يتیم است و مانند درّ يتیم از خلق ممتاز است، مدتی در میان قوم خود باشد که جا ک



قدر او را نشناسند و مرتبۀ او را ندانند، ديده اش به خواب می رود و دلش به خواب نمی رود، و 
شفاعت کردن مخصوص اوست و زمان امّت او به قیامت متصل خواهد شد، چون امّت با او بیعت 

نند دست رحمت من بر بالای دست ايشان است، و هر که بیعت او را بشکند بر خود ستم کرده ک
است، و کسی که وفا کند به بیعت او من وفا کنم برای او به بهشت، پس امر کن ستمکاران بنی 

ام  اسرائیل را که نام او را از کتابهای خود محو نکنند و صفت او را که من در کتابهای ايشان فرستاده
 تحريف نکنند، سلام مرا به او برسانند بدرستی که او را در قیامت مرتبۀ عظیمی خواهد بود.

ای عیسی! هر چه تو را به من نزديك می گرداند تو را بر آن دلالت کردم، و هر چه تو را از من دور 
 ر کن.می گرداند تو را از آن نهی کردم، پس هر چه از برای خود بهتر می دانی آن را اختیا

ای عیسی! بدرستی که دنیا شیرين است و تو را در دنیا به کار داشته ام که اطاعت من کنی، پس 
اجتناب کن از دنیا آنچه تو را از آن حذر فرمودم و بگیر از دنیا آنچه به تو عطا کردم به فضل خود، و 

ديگران مانند نظر نظر کن در کرده های خود مانند نظر کردن بندۀ گناهکار، و نظر مکن در عمل 
کردن پروردگار، در دنیا زاهد باش و ترك کن لذّات آن را، و رغبت مکن در آنها که باعث هلاك تو 

 می شود.

ای عیسی! تعقّل و تفکّر و نظر کن در نواحی زمین و عبرت بگیر که چگونه بوده است عاقبت 
 ستمکاران.

هی تو است، گفته های من همه حقّ ای عیسی! هر وصیتی که تو را کردم همه نصیحت و خیرخوا
 است و منم خداوند حق ظاهرکننده، و به راستی می گويم که اگر معصیت من
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بکنی بعد از آنکه تو را خبر کردم نخواهد بود تو را از عقوبت من دوستی و ياوری که دفع آن از تو 
 بکند.



ای عیسی! ذلیل گردان دل خود را به ترس از من، و نظر کن در دنیا به هر که حالش از تو پست تر 
است و شکر کن، و نظر مکن به حال کسی که از تو به حسب دنیا بالاتر است، و بدان که سر هر 

 خطا و گناهی محبت دنیا است پس دوست مدار دنیا را که من آن را دوست نمی دارم.

ل خود را به من شاد گردان و بسیار ياد کن مرا در خلوتها و بدان که من دوست می دارم ای عیسی! د
 که لابه و تضرع کنی به درگاه من، و بايد که در حال مناجات من زنده دل باشی نه مرده دل.

ای عیسی! هیچ چیز را در بندگی با من شريك مکن، و از غضب من در حذر باش، و مغرور مشو به 
و خود را در دنیا محل آرزوی مردم مکن که دنیا مانند سايه است که بزودی بر طرف  صحت بدن،

شود، و آنچه می آيد از دنیا مانند گذشته های آن است؛ چنانچه از گذشته ها اثری نمانده است و و 
بالش مانده است، آينده نیز چنین خواهد گذشت پس سعی کن در اعمال صالحه به قدر طاقت خود 

باش هر جا که باشی هر چند تو را پاره پاره کنند و به آتش بسوزانند، پس کافر مشو به من  و با حق
 بعد از شناختن من و مباش از جاهلان.

 ای عیسی! بريز نزد من آب از ديده های خود و خاشع شو برای من به دل خود.

اب کنندۀ دعای ای عیسی! استغاثه کن به من در حالات شدت که من فريادرس مکروبانم و مستج
 .(1)مضطرّانم و منم رحم کننده ترين رحم کنندگان 

عیسی علیه السّلام به  و به سند موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حضرت
حواريان گفت: ای بنی اسرائیل! اندوهناك مشويد بر آنچه فوت می شود از دنیای شما هرگاه به 

 سلامت باشد از برای شما دين شما، چنانچه اندوهناك نمی شوند اهل دنیا بر
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 .(1)آنچه فوت شود از دين ايشان هرگاه سالم باشد از برای ايشان دنیای ايشان 

یسی علیه السّلام منقول است که فرمود: خوشا حال آنان که بر يکديگر و در کتب معتبره از حضرت ع
رحم می کنند، ايشان مرحومند به رحمت الهی در روز قیامت؛ خوشا حال آنان که اصلاح می کنند 
در میان مردم، ايشان مقرّبان درگاه حقّند در قیامت؛ خوشا حال آنان که دلهای خود را پاك کرده اند 

، ايشان محل رحمت خاص الهی اند در قیامت؛ خوشا حال آنها که تواضع و فروتنی از اخلاق ذمیمه
می کنند در دنیا، ايشان بر منبرهای پادشاهی خواهند بود در روز قیامت؛ خوشا حال مساکین و 
فقیران که از برای ايشان است ملکوت آسمان؛ خوشا حال آنان که در دنیا به اندوه می گذرانند که 

ايشان است در قیامت؛ خوشا حال آنها که در دنیا گرسنه و تشنه می باشند برای خشوع شادی برای 
نزد خدا که از رحیق بهشت در قیامت می آشامند؛ خوشا حال آنان که به پاکدامنی از مردم دشنام 
می شنوند و صبر می کنند که ملکوت آسمان برای ايشان است؛ خوشا حال شما اگر حسد بر شما 

و دشنام دهند شما را و هر کلمۀ قبیحی در حقّ شما گويند پس شاد شويد و خوش حال برند مردم 
 گرديد که به سبب اين مزد شما در آسمان بسیار خواهد بود.

و فرمود: ای بنده های بد! ملامت می کنید مردم را به گمانی که به ايشان می بريد و ملامت نمی 
 انید؟ !کنید خود را بر آنچه به يقین از خود می د

ای بنده های دنیا! می تراشید سرهای خود را و کوتاه می کنید پیراهنهای خود را و سرها را به زير می 
 افکنید و کینه و صفات ذمیمه را از سینه های خود دور نمی کنید؟ !

ای بنده های دنیا! مثل شما مثل قبرهای زينت کرده است که بیرونش خوشايند است برای نظر 
 اندرونش استخوانهای پوسیده که به گناه آلوده است.کنندگان و 



ای بنده های دنیا! مثل شما مثل چراغی است که از برای مردم روشنی می بخشد و خود را می 
 سوزاند.

 ای بنی اسرائیل! خود را در مجالس علما درآوريد و دو زانو بنشینید بدرستی که خدا
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زنده می گرداند دلهای مرده را به نور حکمت چنانچه زنده می کند زمین مرده را به باران درشت 
 قطره.

ای بنی اسرائیل! کم سخن گفتن حکمتی است بزرگ پس بر شما باد به خاموشی که راحت نیکوئی 
حکم کنید درگاه علم را که درگاه است و موجب کمی وزر و وبال و سبك شدن گناهان است، پس م

آن خاموشی است، بدرستی که حق تعالی دشمن می دارد بسیار خنده کننده را در غیر محلّ تعجب 
و بسیار راه رونده را بدون حاجت، و خدا دوست می دارد والی و پیشوائی را که مانند شبان از رعیت 

ه از مردم شرم می داريد در آشکار، و بدانید خود غافل نگردد، پس از خدا شرم داريد در پنهان چنانچ
که کلمۀ حکمت، گمشدۀ مؤمن است پس بر شما باد به سعی کردن در تحصیل حکمت پیش از 
آنکه بالا رود و از میان شما بر طرف شود، و بالا رفتنش به آن می شود که روايت کنندگان حکمتهای 

 الهی برطرف شوند.

را برای علم ايشان و ترك کن منازعه کردن با ايشان را، و خرد و  ای صاحب علم! تعظیم نما دانايان
حقیر شمار نادانان را برای جهل ايشان، و مران و دور مکن نادانان را از خود و لیکن ايشان را نزديك 

 خود بطلب و علم به ايشان بیاموز.



که بر آن مؤاخذه  ای صاحب علم! بدان که هر نعمت که از شکر آن عاجز شوی به منزلۀ گناهی است
 گردی، هر معصیت که از توبۀ آن عاجز شوی به منزلۀ عقوبتی است که به آن معاقب شوی.

ای صاحب علم! چه بسیار شدتها و بلاها است که نمی دانی چه وقت تو را فرا خواهد گرفت، پس 
 مستعد شو برای آنها پیش از آنکه به ناگاه به تو رسد.

رت عیسی علیه السّلام به اصحاب خود فرمود که: اگر احدی از و باز منقول است که روزی حض
شما بگذرد بر برادر مؤمن خود و ببیند که عورت او گشوده است، آيا گشوده تر خواهد کرد يا جامه 

 را بر روی عورت او خواهد انداخت و خواهد پوشید؟

 گفتند: بلکه خواهد پوشید.

 فرمود که: نه، بلکه می گشائید جامه را و عورت او را مکشوف تر می کنید.
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 گفتند: ای روح اللّه! چگونه حال ما را چنین بیان کردی؟

فرمود: زيرا که بر عیبهای برادر مؤمن خود مطّلع می شويد و آنها را نمی پوشید و او را رسوا می کنید، 
، به حق و راستی می گويم به شما که من شما را علم می آموزم که اين مثل را برای اين به شما گفتم

بعمل آوريد و تعلیم ديگران نمائید و به شما نمی آموزم که سبب عجب شما شود و خود را بزرگ 
دانید، بدرستی که نمی رسید به آنچه می خواهید از ثوابهای آخرت مگر به ترك مشتهیات دنیا، و 

وزی آن داريد از درجات عالیه مگر به صبر کردن بر مکروهات و شدتها، ظفر نمی يابید بر آنچه آر
و زنهار که حذر کنید از نظر کردن که در دل می کارد تخم شهوتی و همین بس است برای فتنۀ 
صاحبش، خوشا حال آن کسی که ديدنش به چشم دل باشد نه به چشم سر، و نظر مکنید بر عیبهای 

ید در عیبهای خود مانند بندگان بدرستی که مردم دو قسمند: بعضی مردم مانند آقايان و نظر کن
مبتلايند به عیبها و گناهان و بعضی عافیت يافته اند از اينها، پس اگر به مبتلا نظر کنید بر او رحم 



کنید و حمد کنید خدا را که شما را عافیت داده است از بلاهای ايشان، و اگر به اهل عافیت نظر کنید 
 که خود را مثل ايشان گردانید و از خدا عافیت بطلبید. سعی کنید

ای بنی اسرائیل! شرم نمی کنید از خدا آب که می خوريد بر شما گوارا نیست اگر اندك خاشاکی در 
 میان آب باشد، و اگر به قدر بزرگی فیل از حرام فرو بريد پروا نمی کنید؟ !

ای بنی اسرائیل! در تورات شما را امر کرده است خدا که نیکی کنید با خويشان خود و هر که با شما 
نیکی کند در برابر او نیکی بکنید، و من امر می کنم و وصیت می کنم شما را که پیوند کنید با هر که 

ان نمائید به هر از شما قطع می کند، و عطا کنید به هر که از شما منع عطای خود می کند، و احس
که با شما بدی می کند، و سلام کنید به هر که شما را دشنام می دهد، و انصاف بورزيد با هر که با 
شما خصمی می کند، و عفو کنید از هر که بر شما ستم می کند همچنان که دوست می داريد که 

نید که آفتاب خدا بر عفو کنند از بديهای شما، پس عبرت گیريد به عفو خدا از شما، آيا نمی بی
نیکوکار و بدکردار شما می تابد و باران او بر صالحان و خطاکاران شما می بارد؟ ! و اگر شما دوست 
نداريد مگر کسی را که شما را دوست دارد، و احسان مکنید مگر با کسی که احسان با شما کند، و 

 مکافات نکنید مگر با کسی که عطا
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س چه فضیلت خواهد بود شمام را بر غیر شما؟ و سفیهانی که فضلی و علمی نسبت به شما کند، پ
ندارند نیز آنها را می کنند، و لیکن اگر می خواهید که دوستان و برگزيدگان خداوند عالمیان باشید 
پس احسان کنید با هر که با شما بدی کند و درگذريد از هر که بر شما ظلم کند و سلام کنید بر هر 

ا رو بگرداند، و بشنويد سخن مرا و حفظ نمائید وصیت مرا و رعايت کنید عهد مرا تا فقها که از شم
 و دانايان باشید.



به راستی می گويم به شما که پیوسته دلهای شما متوجه جائی است که گنجهای خود را در آنجا 
د تا حفظ شود گذاشته ايد که مبادا تلف شود و ضايع گردد، پس گنجهای خود را در آسمان بگذاري

 از آنکه آنها را کرم بخورد و يا دزد ببرد.

به حق و راستی می گويم به شما که بنده قادر نیست که خدمت کند دو خداوند را چنانچه بايد بکند، 
و البته يکی را بر ديگری اختیار خواهد کرد هر چند سعی کند، همچنین جمع نمی شود از برای شما 

 محبت خدا و محبت دنیا.

راستی می گويم به شما که بدترين مردم، عالمی است که اختیار کند دنیای خود را بر علم خود  به
پس دوست دارد دنیا را و طلب نمايد آن را و سعی کند در آن، و اگر تواند که جمیع مردم را به حیرت 

نکه او نمی گذارد برای دنیای خود پروا نکند؛ چه نفع می بخشد کور را گشادگی نور آفتاب و حال آ
بیند، همچنین نفع نمی بخشد به عالم علمی که به آن عمل نکند؛ چه بسیار است میوه های درختان 
و از همه منتفع نمی توان شد و همه را نمی توان خورد، همچنین علما بسیارند و از علم همه منتفع 

شد، همچنین  نمی توان شد؛ چه بسیار گشاده است زمین و در همه جای زمین ساکن نمی توان
سخن گويان بسیارند و سخن همه راست نمی باشد و بسیار سخنی اعتماد را نمی شايد، پس خود 
را حفظ کنید از علمای دروغگوئی چند که جامه های پشم می پوشند و از روی شید و مکر سرها به 

ر ابروهای خود زير می افکنند و گناهان را به تزوير و مکر در نظر مردم عبادت می نمايند و از زي
مانند گرگان نظر می کنند و گفتار ايشان مخالف کردار ايشان است، آيا از درخت خار مغیلان انگور 
می توان چید؟ ! و از درخت حنظل انجیر می توان چید؟ ! همچنین گفتار علمای کاذب تأثیر نمی 

 کند و داعی نمی شود مگر بر گناه، نه چنین است که هر که سخنی
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به راستی می گويم به شما که زراعت در زمین نرم می رويد و بر روی سنگ نمی رويد، همچنین 
حکمت در دل متواضع و نرم و شکسته جا می کند و نمو می کند و در دل متکبران و جباران جا نمی 

و هر که خم می کند، آيا نمی دانید که هر که سر را بسوی سقف پست بلند می کند سرش می شکند 
شود و سر را پست می کند در زيرش می نشیند و از سايه اش منتفع می شود؟ ! همچنین در خانۀ 
پست دنیا هر که گردنکشی و تکبر می کند خدا سرش را می کوبد و او را پست و ذلیل می کند و هر 

 که تواضع و شکستگی می کند از دنیا منتفع می شود و خدا او را بلند می کند.

بدانید که در هر مشکی عسل نیکو نمی ماند بلکه مشکی که دريده نباشد و خشك نباشد و متعفن و 
فاسد نشده باشد عسل را پاکیزه و طیّب نگاه می دارد، همچنین دلها ظرف حکم و معارف است، 

ذّتها اگر شهوتها و خواهشهای دنیا سر دل را سوراخ نکند و طمع دنیا آن را چرکین نکند و نعمتها و ل
 آن را خشك و سنگین نکند حکمت را درست نگاه می دارد و فاسد نمی کند.

به راستی می گويم به شما گاهی است که آتشی در خانه می افتد و از خانه ای به خانۀ ديگر سرايت 
می کند تا خانه های بسیار را می سوزاند مگر آنکه خانۀ اول را تدارك کنند و خراب کنند تا پی های 

ه آتش در آن کاری نتواند کرد و خانه های ديگر از ضرر آتش سالم مانند، همچنین ظلم مانند آن ک
آتش است اگر ظالم اول را منع کنند و دستش را کوتاه کنند بعد از او ظالم ديگر بهم نمی رسد که در 

رايت به ظلم پیروی او کند، همچنانچه آتش اگر در خانۀ اول چوبی و تخته ای نیابد که بسوزاند س
 خانۀ ديگر نمی کند.

به راستی می گويم به شما که هر که بیند ماری متوجه برادر مؤمن اوست که او را بگزد و خبردار نکند 
تا مار او را بکشد، ايمن نخواهد بود از آنکه شريك باشد در خون او، همچنین هر که بیند که برادر 

نترساند تا وبال آن گناه به او برسد ايمن نباشد از  مؤمن او گناهی می کند و او را از عاقبت آن گناه
 آنکه در گناه او شريك باشد، و کسی که قادر باشد
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ونه ظالم و نکند چنان است که خود آن ظلم را کرده باشد، و چگ(1)که ظالمی را از ظلم او بکیباند 
از ستم خود بترسد و حال آنکه ايمن است در میان شما و کسی او را نهی نمی کند و سرزنش نمی 
کند و کسی دستش را از ظلم نمی گیرد، پس چرا دست کوتاه کنند ستمکاران و چگونه مغرور نشوند 

 به ستم خود؟ !

واهد بکند؟ ! و ببینید که ظلم آيا همین بس است شما را که بگوئید ما ظلم نمی کنیم و هر که ظلم خ
می کند و منع نکنید و سعی در دفع آن ننمائید؟ ! اگر چنین می بود که شما گمان کرده ايد حق تعالی 
در وقتی که عذاب بر ظالمان می فرستاد می بايست که عذاب او فرو نگیرد آنها را که ظلم نکرده اند 

که خدا بر گروهی عذاب فرستاده است هر دو طايفه و منع ظالمان هم نکرده اند، و حال آنکه هرگاه 
 را عذاب فرو گرفته است.

وای بر شما ای بنده های بد! چگونه امید داريد که خدا ايمن گرداند شما را از ترس روز قیامت و 
حال آنکه از مردم می ترسید در اطاعت خدا و اطاعت مردم می کنید در معصیت خدا و وفا به عهد 

 در امری چند که شکنندۀ عهد خدا است؟ !مردم می کنید 

به راستی می گويم به شما که خدا ايمن نمی گرداند از ترس بزرگ روز جزا کسی را که بندگان خدا 
 را خداهای خود داند بغیر از خدا.

وای بر شما ای بندگان بد! از برای دنیای دنی و شهوتهای فانی تقصیر می نمائید در تحصیل ملك 
 فراموش می کنید هولهای روز قیامت را؟ !بهشت ابدی و 

وای بر شما ای بندگان دنیا! از برای نعمت زايل و زندگی منقطع دنیا از خداوند خود می گريزيد و 
لقای ثواب او را نمی خواهید، پس چگونه خدا لقای شما را خواهد و شما کراهت داريد از لقای او؟ 

که او ملاقات خدا را دوست دارد، و کراهت دارد خدا  ! و خدا دوست نمی دارد مگر ملاقات کسی را
از لقای کسی که لقای او را کراهت داشته باشد، و چگونه دعوايی می کنید و گمان می بريد که شما 



دوستان خدائید بغیر از مردم و حال آنکه می گريزيد از مرگ و چسبیده ايد به دنیا؟ ! چه فايده بخشد 
 يا مرده را خوشبوئی حنوط او و
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سفیدی کفن او و حال آنکه در خاك اينها می پوسند؟ ! همچنین نفعی نمی دهد شما را خوشايندگی 
دنیای شما که زينت يافته است برای شما و حال آنکه همه از شما مسلوب و زايل می شود؛ و چه 
فايده بخشد شما را پاکیزگی بدنها و صفای رنگهای شما و حال آنکه بازگشت شما بسوی مرگ است 

 و در خاك خواهید ماند و در تاريکی قبرها به سر خواهید برد چندان که از خاطرها محو شويد؟ !

وای بر شما ای بنده های دنیا! مثل شما مثل کسی است که در آفتاب چراغ افروزد و حال آنکه فائده 
ی تاريکی به نمی بخشد او را، و در شب تار در ظلمت نشیند و چراغ نیفروزد و حال آنکه چراغ را برا

او داده اند، زيرا که نور علم خود را برای دنیا به کار می فرمائید و حال آنکه معیشت دنیای شما را 
خداوند شما متکفل شده است و علم شما در آن فائده نمی دهد، و به نور علم راه آخرت را طی نمی 

ن راه را طی نمی توانید کرد، می کنید و حال آنکه برای آن علم را به شما داده اند، و بی نور علم آ
گوئید که آخرت حقّ است و پیوسته مشغول تهیۀ دنیای خود گرديده ايد، می گوئید که مرگ حقّ 
است و از مرگ می گريزيد، می گوئید که خدا می شنود و می بیند و نمی ترسید از آنکه اعمال بد 

اقوال را از شما شنود و آن اعمال شما را احصا می کند، پس چگونه تصديق شما کند کسی که اين 
 را از شما بیند؟ !

بدرستی که کسی که بی علم دروغ گويد معذورتر است از کسی که با علم دروغ گويد اگر چه در 
 هیچ دروغی عذر نمی باشد.



به راستی می گويم به شما که چون چهارپا را سوار نشوند و رياضت و کار نفرمايند چموش می شود 
می شود، همچنین دلها را اگر به ياد مرگ نرم نکنند و به مشقت عبادت آن را هموار  و خلقش متغیر

نکنند سنگین و سرکش می شود، خانۀ تاريك را چه فايده می بخشد چراغی که در بامش بیفروزند و 
میان خانه تاريك و با وحشت باشد؟ ! همچنین نفع نمی دهد شما را نور علمی که از دهانهای شما 

می آيد و دلهای شما از آن خالی و بی بهره باشد، پس بزودی در خانه های تاريك خود چراغ بیرون 
برافروزيد و دلهای سنگین تیرۀ خود را به نور حکمت روشن گردانید پیش از آنکه زنگ گناهان بر آنها 

 بنشیند و از سنگ
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سخت تر شود؛ و چگونه طاقت برداشتن بارهای گران دارد کسی که ياری نجويد از مردم در برداشتن 
آنها؟ ! يا چگونه سبك می شود گناهان کسی که طلب آمرزيدن آنها از خداوند خود نکند؟ ! و چگونه 

سی که پاکیزه می باشد جامۀ کسی که پوشد و نشويد آن را؟ ! يا چگونه پاك می شود از گناهان ک
تکفیر آنها به حسنات نکند؟ ! و چگونه نجات می يابد از غرق شدن کسی که دريا را بی کشتی عبور 
کند؟ ! يا چگونه نجات می يابد از فتنه های دنیا کسی که دوای آن به سعی و اهتمام در عبادت نکند؟ 

رسد کسی که مسائل ! و چگونه مسافر بی راهنما به منزل می رسد؟ ! و همچنین چگونه به بهشت می 
دين خود را نداند؟ ! و چگونه به خشنودی خدا می رسد کسی که فرمانبرداری او نکند؟ ! و چگونه 
عیب روی خود را می بیند کسی که در آئینه نظر نکند؟ ! و چگونه کامل می گرداند دوستی خلیل و 

! و همچنین چگونه کامل دوست خود را کسی که برای او ندهد بعضی از آنها را که نزد خود دارد؟ 
می گرداند محبت پروردگارش را کسی که قرض ندهد به خدا بعضی از آنها را که روزی او کرده 

 است؟ !

به راستی می گويم به شما که چنانچه نقصی به دريا نمی رسد اگر کشتی در آن غرق شود و هیچ 
م نمی کند و هیچ ضرر به ضرر به او نمی رساند، همچنین معصیتهای شما از بزرگی خدا چیزی ک

او نمی رسد، بلکه نقص و ضرر به خود می رسانید؛ و چنانچه نور آفتاب کم نمی شود از بسیاری 



مردم که در آن گردند و از آن منتفع شوند بلکه همه در روشنی آن زندگی می کنند و از آن منتفع می 
روزی بسیار که به شما بدهد،  شوند و نورش کاسته نمی شود، همچنین از خزانۀ خدا کم نمی شود

بلکه به روزی او تعیّش می کنید و به روزی او زندگانی می کنید، و هر که شکر کند نعمتش را زياده 
 می گرداند و او جزا دهنده و داناست.

وای بر شما ای مزدوران بد! مزد را تام می گیريد و روزی پروردگار خود را می خوريد و جامۀ او را 
خانه ها در زمین او بنا می کنید و عمل آن خداوندی که شما را کار فرموده است ضايع می پوشید و 

می کنید، و عن قريب پروردگار عمل طلب خواهد کرد از شما آن عملها را که فاسد کرده ايد و نازل 
خواهد کرد بر شما عذابی که مورث مذلت شما باشد، و خواهد فرمود که گردنهای شما را از بیخ 

 د و دستهای شما را از بندها قطع کنند، و امر خواهدببرن
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کرد که جسدهای شما را بر سر راهها بیفکنند تا پند گیرند از شما پرهیزکاران و عبرتی باشید برای 
 ستمکاران.

وای بر شما ای علمای بد! در خاطر خود مگذرانید که حق تعالی اجلهای شما را برای اين از شما 
است که مرگ بر شما نازل نخواهد شد، بزودی مرگ خواهد رسید به شما و شما را از تأخیر کرده 

خانه های خود بیرون خواهد کرد، پس امروز دعوت حق تعالی را در گوشهای خود جا دهید، و از 
اين روز شروع کنید در نوحه کردن بر جانهای خود، و از اين وقت بگريید بر گناهان خود، و از امروز 

 استعداد سفر خود را بگیريد و مبادرت نمائید به توبه بسوی پروردگار خود. تهیه و

به راستی می گويم به شما که چنانچه بیمار نظر می کند به طعامهای لذيذ و رغبت به آنها نمی کند 
و اگر بخورد لذّت نمی يابد به سبب شدت وجعی که دارد، همچنین کسی که درد محبت دنیا در دل 

بادت لذّت نمی يابد و شیرينی عبادت الهی را نمی فهمد به سبب آنکه محبت مال دنیا او هست از ع
او را رنجور کرده است؛ چنانچه بیمار را خوش می آيد که طبیب دانا برای او دوائی را وصف کند به 



امید شفا، چون به خاطرش می آيد تلخی دوا و بدی طعم آن بر او مکدّر می شود شفا، همچنین اهل 
یا لذت می يابند از بهجت و حسن دنیا و انواع لذّاتی که در دنیا هست، چون بی خبر رسیدن مرگ دن

 را به خاطر می رسانند تلخ می شود عیشهای ايشان و مکدّر می شود لذّتهای ايشان.

به راستی می گويم به شما که همۀ مردم ستاره ها را می بینند و لیکن هدايت نمی يابند به آنها مگر 
ی که مجاری و منازل و طريق حرکتهای آنها را داند، همچنین همۀ شما حکمت و علوم حق را کس

 درس می گوئید و هدايت نمی يابد از شما به آنها مگر کسی که عمل کند به آنها.

وای بر شما ای بندگان دنیا! گندم را پاك کنید و پاکیزه بشوئید و نیکو خرد کنید تا مزه اش را بیابید و 
نش بر شما گوارا باشد، همچنین خالص گردانید ايمان خود را از خس و خاشاك شك و شبهه خورد

 و ريا و کامل گردانید آن را به اعمال صالحه تا حلاوت ايمان را بیابید و نفع بخشد شما را عاقبت آن.
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-ترين روغنها استکه گنديده -به راستی می گويم به شما که اگر چراغی را بیابید که به روغن قطران
افروخته اند در شب تاری هرآينه از نور آن منتفع خواهید شد و مانع نخواهد شد شما را از انتفاع به 
آن بوی قطران، همچنین سزاوار آن است شما را که حکمت و علم حق را بگیريد از هر که آن را نزد 

 او بیابید و مانع نشود شما را آنکه خود عمل به آن نمی کند.

ی بر شما ای بنده های بدکردار! نیستید مانند حکیمان که تعقّل کنید حق را، و نیستید مانند بردباران وا
که دانا گرديد به مسائل دين خود، و نیستید مانند دانايان که به علوم الهی دانا گرديد، و نیستید مانند 

سانی آزاد شده اند، و نزديك است غلامان پرهیزکار و نه مانند آزادان بزرگوار که از بندگی تعلقات نف
که دنیا شما را از بیخ برکند پس بر رو در اندازد و بینی های شما را بر خاك مذلت بمالد و گناهان 
شما موی پیشانی شما را بگیرد و بکشد و علم شما بر عقب گردن شما بزند تا تسلیم کنند شما را 

 د شما را به بديهای اعمال شما.بسوی پادشاه جزا دهنده، عريان و تنها، پس جزا ده



ای بنده های دنیا! شما را به سبب دانائی، پادشاهی نداده اند بر همۀ خلايق که علم خود را پس پشت 
انداخته ايد و به آن عمل نمی کنید و رو به دنیا آورده ايد و به اغراض دنیا حکم می کنید و برای دنیا 

د بر آخرت و آن را آبادان می کنید تا يکی از برای دنیا خواهید تهیه می گیريد و دنیا را اختیار کرده اي
 بود و خدا را در شما بهره ای نخواهد بود.

به راستی می گويم به شما که در نمی يابید شرف آخرت را مگر به ترك آنچه دوست می داريد از 
قضای الهی در اول و دنیا، پس میندازيد توبه را به فردا که پیش از آمدن فردا شبی و روزی هست و 

 آخر روز به بندگان می رسد، پس چه می دانید که تا فردا خواهید ماند و توفیق توبه خواهید يافت.

به راستی می گويم به شما که گناهان کوچك که مردم حقیر می شمارند از مکیده ها و دامهای شیطان 
نها پروا نکنید، چون جمع شدند است که حقیر و خرد می نمايد آنها را در نظر شما که از کردن آ

 بسیار می شوند و شما را فرو می گیرند و هلاك می کنند.

 به راستی می گويم به شما که خود را به دروغ مدح کردن و خود را در دين تزکیه کردن و
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 ثنا گفتن سر کردۀ شرور و بديها است، و دوستی دنیا سر کردۀ هر گناه است.

ه شما که تأثیر هیچ عمل در شرف و بزرگی آخرت و ياری و ياوری بر حوادث و به راستی می گويم ب
بلاهای دنیا مانند نمازی نیست که بر آن مداومت نمائید، و هیچ عملی آدمی را به خدا نزديکتر نمی 
گرداند از نماز، پس مداومت نمائید بر نماز زيرا هر عمل شايسته ای که بنده را به خدا نزديك گرداند 

 از از آن بهتر است و نزد خدا برگزيده تر است.نم

به راستی می گويم به شما که هر عملی که کند ستم کشیده ای و انتقام از ظالم خود نکشیده باشد 
نه به گفتار و نه به کردار و نه کینه ای که از او در دل داشته باشد در ملکوت آسمان ثواب آن عظیم 

ائی را ديده است که نامش تاريکی باشد يا تاريکی ديده است است، بگوئید کدام يك از شما روشن



که نامش روشنائی باشد؟ ! همچنین جمع نمی شود برای بنده که هم مؤمن باشد و هم کافر، يا هم 
اختیار کنندۀ دنیا باشد و هم رغبت کننده در آخرت، آيا ديده ايد کسی را که جو بکارد و گندم درو 

رو کند؟ ! همچنین هر بنده ای در آخرت آن را درو کند که در دنیا کشته کند يا گندم بکارد و جو د
 است و جزا داده می شود به آنچه کرده است.

به راستی می گويم به شما که مردم در علم حکمت دو صنفند: يکی آن است که حکمت را به گفتار 
گفتار خود حکمت را خود محکم می کند و به کردار خود ضايع می کند، و ديگری آن است که به 

محکم می کند در میان مردم و به نیکی کردار خود تصديق گفتار خود می کند، چه بسیار فرق هست 
 میان اين دو کس، پس خوشا حال علمای به کردار و وای بر حال علمای به گفتار.

به راستی می گويم به شما کسی که پاك نکند از میان زراعت خود گیاههای باطل را، بسیار می شوند 
تا زراعت او را فرا می گیرند و فاسد می کنند، همچنین هر که از دلش محبت دنیا را بیرون نکند ريشۀ 

 ی يابد.آن قوی می شود تا تمام دل او را فرا می گیرد و بعد از آن مزۀ محبت آخرت را نم

ای بندگان دنیا! مسجدهای پروردگار خود را زندان بدنهای خود گردانید و دلهای خود را خانه و 
 مسکن تقوا و پرهیزکاری گردانید و آنها را مأوی و محلّ سکنای شهوتها
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 مگردانید.

رد، و هر که در به راستی می گويم به شما که هر که در بلا جزع بیشتر می کند محبت دنیا را بیشتر دا
 بلا صبر بیشتر می کند او زاهدتر است در دنیا.

وای بر شما ای علمای بد! آيا مردگان نبوديد خدا شما را زنده کرد؟ ! چون شما را زنده کرد به علم و 
کمال، مرديد به ترك عمل به آنها؛ وای بر شما! آيا امّی و بی خط و سواد نبوديد پس شما را عالم کرد، 

الم کرد شما فراموش کرديد خدا را؛ آيا نبوديد عاری از آداب پس آداب حسنه را به شما پس چون ع



آموخت، چون ياد گرفتید به جهالت و سفاهت خود برگشتید؟ ! وای بر شما! آيا گمراه نبوديد شما را 
رد، هدايت کرد، چون هدايت کرد شما را گمراه شديد؟ ! وای بر شما! آيا کور نبوديد شما را بینا ک

چون شما را بینا کرد کور شديد؟ ! وای بر شما! آيا کر نبوديد و شما را شنوا کرد، چون شنوا کرد شما 
را کر شديد؟ ! وای بر شما! آيا لال نبوديد و شما را گويا کرد، چون شما را گويا کرد لال شديد از 

رامت کرد، چون نصرت گفتن حق؟ ! وای بر شما! آيا طلب فتح و نصرت نکرديد از خدا و به شما ک
يافتید از دين برگشتید؟ ! وای بر شما! آيا ذلیل نبوديد در میان خلق و شما را عزيز کرد، چون عزيز 
شديد قهر و جبر کرديد بر زير دستان خود و از حدّ خود تجاوز کرديد و نافرمانی خدا کرديد؟ ! وای 

ا را بربايند پس شما را ياری کرد خدا و بر شما! آيا ضعیف نبوديد در زمین که می ترسیديد مردم شم
قوّت بخشید، چون ياری کرد شما را تکبر و تجبر کرديد؟ ! پس وای بر شما از خواری روز قیامت 

 که چگونه شما را ذلیل و بی مقدار و خرد و بی اعتبار خواهد کرد.

که بهشت را خدا به  وای بر شما ای علمای بد! که اعمال ملحدان می کنید و امید مرتبۀ آنها داريد
ايشان به میراث می دهد و به روش ايمنان از عقوبات الهی مطمئن گرديده ايد، امر خدا موافق 
خواهش و آروزهای شما نخواهد بود و برای مردن به دنیا آمده ايد و برای خراب شدن خانه ها می 

 ود مهیّا می کنید.سازيد و مزرعه ها آباد می کنید، آنچه تهیه می کنید از برای وارثان خ

 به راستی می گويم برای شما که موسی علیه السّلام به شما می گفت: قسم دروغ به خدا
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بی « آری»و « نه»مخوريد، من می گويم که قسم راست و دروغ مخوريد به خدا و لیکن بگوئید 
 سوگند.

ما را حذر می فرمايم از نان ای بنی اسرائیل! بر شما باد به خوردن سبزيهای صحرائی و نان جو و ش
 گندم که می ترسم به شکر آن قیام ننمائید.



 به راستی می گويم به شما که هر سخن بدی که می گوئید جوابش را در قیامت خواهید شنید.

ای بنده های بد! هر يك از شما که خواهد قربانی در درگاه خدا بکشد و به خاطرش آيد که برادر 
، پس ترك کند قربانی را و برود برادر خود را از خود راضی کند و برگردد مؤمنش از او آزرده است
 قربانی کند تا قبول گردد.

ای بنده های بد! اگر کسی ردای شما را بردارد پیراهن خود را نیز به او بدهید، و کسی که بر شما 
برد که باری بر دوش طپانچه بزند طرف ديگر رو را پیش داريد، و کسی که شما را يك میل راه به زور ب

 شما گذارد يك میل ديگر نیز به طیب خاطر خود با او برويد و بار او را ببريد.

به راستی می گويم به شما که چه فايده می بخشد شما را که ظاهر شما صحیح باشد هرگاه باطن 
ما بد بو شما فاسد باشد؟ چه نفع دارد برای شما آنکه بدنهای شما خوشبو باشد هرگاه اندرونهای ش

باشد از اخلاق ذمیمه؟ چه فايده دهد پاکیزگی پوستهای شما و دلهای شما به لوث گناهان ملوّث 
 باشد؟

به راستی می گويم به شما که مباشید مانند آردبیز که آرد نیکو را بیرون می کند و نخاله و سبوس را 
ن می کنید و کینه و صفات نگاه می دارد، و همچنین شما کلمات حکمت نیکو را از دهان خود بیرو

 ذمیمه و نیّات فاسده را در سینه های خود می گذاريد.

به راستی می گويم به شما که اول بديها را از خود دور کنید بعد از آن نیکیها را طلب کنید تا شما را 
 فايده بخشد، زيرا که چون خیر و شر را با يکديگر جمع کنید خیر به شما نفع نمی بخشد.

 ی می گويم به شما کسی که داخل نهر می شود البته جامۀ او تر می شود هر چندبه راست
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سعی کند که آب به او نرسد، همچنین هر که محبت دنیا دارد خود را از گناهان نگاه نمی تواند 
 داشت.

به راستی می گويم به شما خوشا حال آنها که شبها پهلو از رختخواب تهی می کنند و به عبادت 
پروردگار خود برمی خیزند، ايشان را نور دائمی در قیامت خواهد بود به سبب آنکه در تاريکی شب 
بر پاهای خود ايستاده اند در مسجدها و تضرع می نمايند بسوی پروردگار خود به امید آنکه نجات 

 يابند از شدائد روز قیامت.

به راستی می گويم به شما دنیا مزرعه ای است که بندگان در آن شیرين و تلخ و خیر و شر می کارند؛ 
خیر را عاقبت نفع دهنده ای هست در روز حساب، و برای شر بجز عنا و تعب و مشقّت ثمره ای 

 نیست در روز درو کردن.

لان، و جاهلان وقتی عبرت به راستی می گويم به شما که حکیمان عبرت می گیرند از احوال جاه
 می گیرند که فايده ای نمی بخشد عبرت ايشان.

به راستی می گويم به شما ای بنده های دنیا که چگونه نعمتهای آخرت را در می يابد کسی که رغبت 
 او از شهوتهای دنیا کم نمی شود و هرگز خواهش او به نهايت نمی رسد.

نیا که شما نه دنیا را دوست داريد و نه آخرت را، زيرا که به راستی می گويم به شما ای بنده های د
اگر دنیا را دوست می داشتید گرامی می داشتید عملی را که سبب رفاهیت دنیای شما شود، و اگر 

 آخرت را دوست می داشتید می کرديد کردار کسی که امید آخرت دارد.

ی شويد و هرگاه صفت نیکی چند که در ای بندگان دنیا! هرگاه عیبهای حقّ شما را بگويند آزرده م
شما نیست برای شما بگويند شاد می شويد، بدانید که شیاطین در هیچ چیز اين قدر عمارت نکرده 
اند که در دلهای شما کرده اند، بدانید که خدا دنیا را برای آن به شما داده است که عمل کنید در آن 

ا را مشغول گرداند از آخرت، و نعمتهای دنیا را برای برای آخرت و نداده است دنیا را به شما که شم



شما گشوده است که بدانید که شما را ياری کرده است به آنها بر عبادت خود و شما را اعانت نکرده 
است به آنها بر گناهان خود، و شما را امر کرده است در دنیا به طاعت خود و امر نکرده است شما 

ا اعانت کرده است به دنیا بر حلال و ياری نکرده است به دنیا بر حرام، را به معصیتهای خود، و شما ر
 و گشادگی داده است
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در روزی دنیا بر شما که به يکديگر احسان کنید و وسعت نداده است به شما که با يکديگر عداوت 
 و دشمنی کنید به سبب آن.

به راستی می گويم به شما که ثواب آخرت را همه کس می خواهد امّا میسّر نمی شود مگر برای 
 کسی که برای تحصیل آن کار کرده باشد.

به راستی می گويم به شما که درخت کامل نمی شود مگر به میوه ای نیکو، همچنین دين کامل نمی 
 شود مگر به ترك محرّمات.

زراعت بعمل نمی آيد مگر به آب و خاك، همچنین ايمان صلاحیّت  به راستی می گويم به شما که
 نمی يابد مگر به علم و عمل.

به راستی می گويم به شما که چنانچه آب آتش را خاموش می کند، همچنین حلم آتش غضب را 
 فرو می نشاند.

 به راستی می گويم به شما که جمع نمی شود آب و آتش در يك ظرف، همچنین جمع نمی شود
 دانائی و عجز در میان يك دل.

به راستی می گويم به شما که باران از غیر ابر نمی باشد، همچنین عملی که باعث خشنودی پروردگار 
 شود از غیر دل پاك صادر نمی شود.



به راستی می گويم به شما چنانچه آفتاب باعث روشنی هر چیز می شود، همچنین حکمت باعث 
ر حکمت است، و حق و راستی درگاه هر خیر است، و رحمت خدا روشنی دل می شود، و تقوا س

درگاه هر حقّ است، و کلید رحمت خدا دعا و تضرع و عمل است، چگونه گشوده می شود دری 
 بغیر از کلید؟ !

به راستی می گويم به شما که مرد دانا نمی کارد مگر درختی که خواهد و پسندد و سوار نمی شود 
 پسندد، همچنین مؤمن دانا نمی کند مگر عملی که پروردگار او پسندد. مگر بر اسبی که آن را

به راستی می گويم به شما که صیقل زدن به اصلاح می آورد شمشیر را و جلا می دهد آن را، همچنین 
کلام حکمت دل را صیقل می زند و جلا می دهد؛ و سخن حکمت دل دانا را زنده می کند چنانچه 

 می کند، و حکمت در دل دانا مانند نور است در آب زمین مرده را زنده
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 تاريکی که با آن نور راه می رود در میان مردم.

به راستی می گويم به شما که سنگها را از سر کوهها نقل کردن آسانتر است از آنکه سخن حقّی را به 
یان آب که نرم کسی بگوئی که نفهمد، و سعی کردن در علم آن مانند خیسانیدن سنگ است در م

 شود و مثل آن است که کسی طعام برای اهل قبرستان ببرد که بخورند.

پس خوشا حال کسی که زيادتی کلام خود را که فايده در آن نباشد و ترسد که موجب غضب خدا 
گردد، حبس کند و نگويد، و سخنی را که نفهمد نگويد به کسی، و آرزوی حال کسی در گفتار نیك 

 نیك او را نداند. نکند تا کردار

 خوشا حال کسی که ياد گیرد از علما آنچه را نداند و تعلیم نمايد جاهلان را از آنچه داند.



خوشا حال کسی که تعظیم نمايد علما را برای علم ايشان و ترك کند منازعۀ ايشان را، و حقیر شمارد 
و لیکن ايشان را نزديك خود گرداند جاهلان را به سبب نادانی ايشان، و جاهلان را نراند از درگاه خود 

 و علم خود را به ايشان تعلیم کند.

به راستی می گويم به شما ای گروه حواريان! بدرستی که امروز شما در میان مردم به منزلۀ زندگانید 
در میان مردگان، پس بمیريد به مرگی که زندگان را می باشد به سبب متابعت شهوتها و دوری از حق 

 تعالی.

مود که: حق تعالی می فرمايد که بندۀ مؤمن من محزون می شود از اينکه دنیا را از او بگردانم و فر
آن محبوبترين احوال است نزد من، و به سبب آن بنده از همۀ احوال به من نزديکتر است و شاد می 

ال از من شود از آنکه دنیا را بر او گشادگی دهم، و من اين حال را دشمن می دارم و صاحب اين ح
 .(1)بسیار دور است 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام در میان 
بر بنی اسرائیل خطبه خواند و فرمود: ای بنی اسرائیل! سخن حکمت را بر جاهلان مگوئید که 

 حکمت ظلم کرده خواهید بود، از آنها که اهل حکمت و قابل فهمیدن آن هستند منع
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 .(1)مکنید که ستم بر آنها کرده خواهید بود، ياری مکنید ظالم را بر ظلمش که فضل شما باطل شود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حواريان به حضرت عیسی علیه السّلام گفتند که: ای تعلیم کنندۀ 
 خیر! به ما تعلیم کن که کدام چیز است که از همه چیز شديدتر است.



 تر و سخت ترين چیزها غضب خدا است.فرمود که: شديد

 گفتند: به چه چیز می توان از غضب خدا احتراز کرد؟

 فرمود: به اينکه غضب نکنید بر مردم.

 گفتند: ابتدای غضب چیست و از چه چیز بهم می رسد؟

 .(2)فرمود که: از تکبر و تجبر و حقیر شمردن مردم 

و در حديث موثق از آن حضرت منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام به اصحاب خود می 
برای گفت که: ای فرزندان آدم! بگريزيد از دنیا بسوی خدا و بیرون کنید دلهای خود را از دنیا که دنیا 

شما شايسته نیست و شما برای دنیا شايسته نیستید، و شما در دنیا باقی نمی مانید و دنیا برای شما 
باقی نمی ماند، و دنیا فريب دهنده و به دردآورنده است، و فريب خورده کسی است که فريب دنیا را 

یا را دوست دارد بخورد و زيانکار کسی است که بسوی دنیا مطمئن گردد، و هالك کسی است که دن
و خواهش آن داشته باشد، پس توبه کنید بسوی آفريدگار خود و بپرهیزيد از عذاب پروردگار خود و 
بترسید از روزی که جزا نمی دهد پدری از فرزندش و هیچ فرزندی جزا دهنده نیست از پدرش، 

خواهران شما؟ ! کجايند کجايند پدران شما؟ ! کجايند مادران شما؟ ! کجايند برادران شما؟ ! کجايند 
فرزندان شما؟ خواندند ايشان را بسوی آخرت پس اجابت کردند و رفتند و ايشان را به خاك سپردند 
و همسايۀ مردگان شدند و به میان هالکان رفتند و از دنیا بیرون رفتند و از دوستان خود جدا شدند و 

 محتاج شدند به آنچه پیش فرستاده اند به آخرت و مستغنی
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شدند از آنچه در دنیا گذاشته اند، چند پند دهند و زجر دهند شما را و شما در فراموشی و غفلت و 
یواناتی است که همّت آنها مصروف است بر شکمها و لهو و لعب باشید؟ ! مثل شما در دنیا مثل ح

فرجهای خود، آيا شرم نمی کنید از خداوندی که شما را آفريده است و حال آنکه ترسانیده است 
عاصیان خود را به آتش جهنم و شما طاقت عذاب جهنم را نداريد؟ ! و وعدۀ بهشت و مجاورت 

ود را پس رغبت نمائید در آنچه خدا وعده خود در فردوس اعلا فرموده است اطاعت کنندگان خ
فرموده است شما را و خود را اهل آن رحمت گردانید، و انصاف از خود بدهید و جور بر ديگران 
مکنید و با ضعیفان خود مهربانی کنید و محتاجان را دستگیری کنید و توبه کنید بسوی خدا از 

بندگان نیکو کار باشید نه پادشاهان جبار، و گناهان، توبه ای نصوح که ديگر به گناه عود نکنید، 
مباشید از ظالمان و طاغیان و فرعونها که تمرّد کردند بر پروردگار که قهر کرد ايشان را به مرگ يعنی 
جبار جباران و پروردگار آسمانها و زمینها و خداوند گذشتگان و آيندگان و پادشاه روز جزا که عقابش 

ت و از عذاب او نجات نمی يابد ستمکاری و از تحت قدرت او شديد است و عذابش دردناك اس
هیچ چیز بدر نمی رود، از علم او هیچ چیز غايب نمی شود، بر او هیچ امری پنهان نمی ماند، علمش 

 همه چیز را احصا کرده است و هر کس را در منزل خود جا داده است: يا بهشت يا دوزخ.

ی از کسی که در تاريکی شب و روشنی روز تو را می طلبد و ای فرزند آدم ناتوان! به کجا می گريز
می يابد و در هر حال که باشی در تحت قدرت اوئی؟ هر که پند داد حجت را تمام کرد، هر که 

 .(1)پندپذير شد رستگار شد 

است که: در انجیل نوشته است که حضرت عیسی علیه السّلام فرمود که: شنیديد آنچه با منقول 
گذشتگان گفتند که: زنا مکنید، و من می گويم که هر که نظر کند بسوی زنی و خواهش او در دلش 
 بهم رسد، به دل با او زنا کرده است، اگر ديدۀ راستت با تو خیانت کند و متوجه حرام شود آن را بکن

 و بینداز زيرا که اگر يك عضوت هلاك شود بهتر است از آنکه جمیع
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 بدنت به جهنم رود.

به راستی می گويم به شما که اهتمام مکنید که چه می خوريد و چه می آشامید و بر بدنهای خود 
چه می پوشانید، آيا نفس بهتر از خوردن نیست؟ ! و بدن بهتر از لباس نیست؟ ! پس بدن و جان خود 

روزی  را از عذاب نجات دهید، نظر کنید به مرغان هوا که زراعت نمی کنند و درو نمی کنند و غم
نمی خورند پس پروردگار رفیع الشأن شما آنها را روزی می دهد، آيا شما بهتر از آنها نیستید؟ کی 
از شما می تواند که يك ذراع بر قامت خود بیفزايد؟ پس چرا غم پوشش خود می خوريد؟ هر که 

 .(1)قامت شما را مقدّر کرده است لباس شما را نیز مقدّر کرده است 

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت مسیح علیه السّلام می گفت: 
هر که غم او بسیار است بدن او بیمار است، و هر که خلقش بد است نفس او پیوسته از او در عذاب 

خطا و لغزش او بیشمار است، و هر که دروغ بسیار می و آزار است، و هر که سخنش بسیار است 
گويد حسن و جمالش بر طرف می شود، و هر که منازعه با مردم بسیار می کند مروت و مردی از او 

 .(2)زايل می شود و بی قدر می نمايد 

و در حديث معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که در انجیل نوشته شده 
است که: طلب مکنید علم آنچه را نمی دانید تا عمل نکنید به آنچه می دانید، زيرا که علمی که 

 .(3)صاحبش به آن عمل نکند صاحبش را از خدا دورتر می کند 

فرمود که: حضرت عیسی علیه السّلام روزی با حواريان گفت که: نیست دنیا مگر پلی، پس بگذريد 
 .(4)از آن و عمارت مکنید در آن 



علیه السّلام منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین 
 گفت که:

 زر درد دين است و عالم طبیب دين است، پس هرگاه ببینید که طبیب دين درد را بسوی
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خود می کشد پس او را بر خود متّهم داريد، بدانید که هرگاه او غم خود ندارد خیرخواه ديگران 
 .(1)نخواهد بود 

سی که خاموشی او در حديث معتبر ديگر فرمود که حضرت عیسی علیه السّلام گفت: خوشا حال ک
تفکر باشد و نظر کردن او عبرت باشد، ملازم خانۀ خود باشد و بر گناه خود بسیار بگريد و مردم از 

 .(2)ضرر دست و زبان او سالم باشند 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که خدا وحی نمود که: ای عیسی! به من 
بده از ديدۀ خود آب ديده، و از دل خود خشوع، و سرمۀ اندوه به ديده کش در هنگامی که اهل باطل 

ايشان بگیری و خندان باشند، و بايست بر قبرهای مردگان و به آواز بلند ايشان را ندا کن شايد پند از 
 .(3)بگو که: من به شما ملحق خواهم شد با ديگران که به شما ملحق خواهند شد 



و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حضرت عیسی علیه السّلام اصحاب خود را موعظه نمود که: 
عمل می کنید از برای دنیا و حال آنکه روزی می يابید در آن بی عمل، و عمل نمی کنید برای آخرت 

 و حال آنکه در آنجا روزی نخواهید يافت بدون عمل.

وای بر شما ای علمای بد! مزد می گیريد و کار نمی کنید؟ ! بزودی صاحب عمل طلب خواهد کرد 
قبر تاريك خواهید رفت، چگونه از اهل علم باشد کسی که  از شما عمل خود را و بزودی از دنیا به

بازگشت او بسوی آخرت باشد و او به دنیا رو آورده باشد و آنچه او را ضرر می رساند بیشتر خواهد 
 ؟ !(4)از آنچه او را نفع می بخشد 

و در روايت ديگر منقول است که روزی از حضرت عیسی علیه السّلام پرسیدند که: چه حال داری 
 ای روح اللّه؟

 گفت: صبح کرده ام و پروردگار من بر من مشرف و مطّلع است، و آتش جهنم در پیش
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روی من است و مرگ در طلب من است، و آنچه آرزو دارم قادر بر آن نیستم و آنچه را نمی خواهم 
 ؟ !(1)از خود دفع نمی توانم کرد، پس کدام فقیر از من فقیرتر و بیچاره تر است 

به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که حق تعالی وحی نمود 
بسوی حضرت عیسی علیه السّلام که: ای عیسی! سعی کن در بندگی من و ترك مکن عبادت مرا، 



عالمیان، خبر ده بنی اسرائیل را که ايمان آورند به من  زيرا که تو را بی پدر آفريدم که آيتی باشی برای
و به رسول من پیغمبر امّی که نسل او از زن مبارکی خواهد بود که با مادر تو باشد در بهشت، طوبی 

 برای کسی است که سخن او را بشنود و زمان او را دريابد.

 حضرت عیسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! طوبی چیست؟

درختی است در بهشت که در زير آن درخت چشمه ای هست که هر که از آن چشمه يك  فرمود که:
 شربت بخورد هرگز تشنه نمی شود.

 حضرت عیسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! يك شربت از آن چشمه به من بده.

است فرمود: ای عیسی! حرام است بر پیغمبران آشامیدن از آن چشمه تا آن پیغمبر بیاشامد، و حرام 
 .(2)بر امّتها داخل شدن آن بهشت تا امّت آن پیغمبر داخل شوند 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت عیسی علیه السّلام از 
 ی برپا خواهد شد؟جبرئیل علیه السّلام پرسید که: قیامت ک

پس جبرئیل از دهشت ياد روز قیامت لرزيد و بیهوش شد، و چون به هوش بازآمد گفت: ای روح 
اللّه! من نیز مثل تو نمی دانم علم قیامت را، بغیر از خدا کسی نمی داند و قیامت به ناگاه و بی خبر 

 .(3)خواهد آمد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که عیسی علیه السّلام گفت: من بیماران را دوا کردم و شفا يافتند به 
قدرت خدا و کور و پیس را معالجه کردم به اذن خدا و مرده را زنده کردم به اذن خدا و احمق را 

 معالجه کردم و نتوانستم او را به اصلاح آورم.
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 گفتند: يا روح اللّه! احمق کیست؟

فرمود: آن کسی است که خوش می آيد او را رأی او و اعمال او و خود را صاحب فضل و احسان می 
ه کس و هیچ کس را صاحب احسان نمی داند بر خود، و حقّ خود را بر همه کس لازم داند بر هم

می داند و حقّ کسی را بر خود لازم نمی داند، اين است آن احمقی که چاره ای در مداوای درد او 
 .(1)نتوانستم کرد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که مسیح علیه السّلام به اصحاب خود گفت که: اگر شما دوستان و 
برادران منید پس بر خود قرار دهید دشمنی و کینۀ مردم را نسبت به خود و اگر چنین نکنید برادران 

معصیت  من نیستید، خوشا حال کسی که به چشم خود ببیند مشتهیات دنیا را و در دل خود نگذراند
خدا را، و چیزی که از دست شما بدر رفت و گذشت چه بسیار دور است از شما و آنچه آمدنی است 
چه بسیار نزديك است به شما، وای بر آنها که مغرور شده اند به دنیا در وقتی که نزديك شود به ايشان 

ايشان آنچه وعده  آنچه کراهت دارند از آن و جدا شود از ايشان آنچه دوست می دارند و برسد به
کرده اند به ايشان، و همین خلقت روز و شب و آمدن و رفتن آنها بس است از برای عبرت، پس وای 
بر کسی که همّتش مقصور بر تحصیل دنیا باشد و کردار او گناهان و خطاها باشد، چگونه رسوا 

در غیر ذکر خدا سخن خواهد شد نزد پروردگار خود! سخن بسیار مگويید در غیر ياد خدا، آنها که 
بسیار می گويند دلهای ايشان سنگین است و نمی دانند، و نظر مکنید به عیبهای مردم که گويا 
خدايان ايشانید و لیکن نظر کنید در خلاصی نفس خود زيرا که بنده های مملوکید، تا چند آب بر 

م نشود؟ مثل شما مثل کوه جاری شود و نرم نشود و تا چند حکمت را درس گوئید و دلهای شما نر
است که گلش خوشايند است هر که می چشد به دور می افکند و اگر بخورد او را می کشد « دفلی»
(2). 



 علفی است که گل خوشرنگی دارد و علفش بسیار تلخ است و از« دفلی»مؤلف گويد: 
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 زهرهای کشنده است.

در روايتی منقول است که حق تعالی به حضرت عیسی علیه السّلام وحی نمود که: برای مردم در 
جاری باش،  حلم و بردباری مانند زمینی باش که در زير پای ايشان است، و در سخاوت مانند آب

 .(1)و در رحم و شفقت مانند آفتاب و ماه باش که بر نیکو کار و بد کار می تابد 

حضرت عیسی علیه السّلام فرمود: خوشا حال کسی که ترك کند شهوت حاضری را برای ثوابی که 
 .(2)نديده است  به او وعده کرده اند و

و فرمود که: دنیا را خدای خود مگیريد که آن شما را بندۀ خود گرداند، گنجهای خود را نزد کسی 
گذاريد که ضايع نمی کند که او پروردگار شما است، و در دنیا گنج مگذاريد که در معرض آفات 

 است.

د و برپا مکنید، و فرمود که: من از برای شما دنیا را بدور افکنده ام، پس بعد از من او را بر مداري
بدرستی که از خباثتهای دنیا يکی آن است که معصیت خدا در آن کرده می شود، و خباثت ديگرش 
آن است که به آخرت نمی توان رسید مگر به ترك کردن آن، پس عبور کنید از دنیا و معمور مگردانید 

ز عقبش اندوه دور و دراز آن را و بدانید که اصل هر گناهی محبت دنیا است و چه بسیار شهوتی که ا
 بوده باشد.



و فرمود که: من دنیا را بر رو افکنده ام از برای شما و بر رويش نشسته ايد، پس منازعه نمی کنند با 
شما در امر دنیا مگر پادشاهان و زنان، امّا پادشاهان پس با ايشان معارضه مکنید در باب دنیا و به 

شما نمی شوند مادام که شما ترك کنید دنیای ايشان را، و امّا ايشان بگذاريد زيرا که ايشان متعرض 
 .(3)زنان پس از شرّ ايشان حذر کنید به روزه و نماز 

فرمود که: و منقول است که روزی به آن حضرت علیه السّلام گفتند که: خانه ای از برای خود بساز. 
 .(4)کهنه های گذشتگان از برای ما کافی است 
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و منقول است که به آن حضرت علیه السّلام گفتند که: بیاموز به ما يك عمل را که خدا ما را به سبب 
 آن دوست دارد.

 .(1)فرمود که: دنیا را دشمن داريد تا خدا شما را دوست بدارد 

الی وحی نمود بسوی حضرت عیسی علیه السّلام که: هرگاه نعمتی بسوی و منقول است که حق تع
 .(2)تو بفرستم استقبال کن آن را به شکستگی و فروتنی تا تمام کنم آن نعمت را بر تو 

چه نفع رسانیده است به نفس خود کسی  و مروی است که حضرت عیسی علیه السّلام فرمود که:
که نفس خود را به تمام دنیا بفروشد و بعد از آن آنچه خريده است میراث از برای ديگری بگذارد و 



نفس خود را هلاك کند، و لیکن خوشا حال کسی که نفس خود را خلاص کند و آن را بر همۀ دنیا 
 .(3)اختیار کند 

و در مذمّت مال فرمود که: در آن سه خصلت هست: يا از غیر حلال کسب می کند و معاقب می 
شود؛ و اگر از حلال کسب کند و در غیر مصرفش صرف کند باز معاقب می شود؛ و اگر از حلال 

 .(4)کسب کند و در مصرفش صرف کند اصلاح آن مال او را از عبادت پروردگارش مشغول می کند 

و چون می گذشت آن حضرت به خانه ای که صاحبش مرده بود و ديگری در آن خانه نشسته بود می 
گفت: وای بر صاحبانی که تو را به میراث گرفته اند، چرا عبرت نمی گیرند به احوال آنها که پیشتر در 

 ؟(5)اين خانه بوده اند 

می فرمود: ای خانه! خراب خواهی شد و ساکنان تو فانی خواهند شد؛ ای نفس! عمل بکن برای 
 .(6)خدا تا روزی بیابی؛ و ای بدن! تعب بکش تا راحت بیابی 
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را، و در دنیا و می فرمود: ای فرزند آدم ضعیف! بپرهیز از عذاب پروردگار خود و بینداز طمع خود 
ضعیف باش و از شهوت خود عفیف باش و عادت ده بدن خود را به صبر و دل خود را به فکر و 



روزی از برای فردای خود حبس مکن و حمد خدا را بر پريشانی بسیار کن که يکی از اسباب نگاه 
 .(1)داشتن تو از گناه آن است که قادر نباشی بر هر چه خواهی 

و می فرمود که: ای گروه حواريان! خود را دوست خدا گردانید به دشمنی اهل معاصی و تقرّب جوئید 
 .(2)بسوی خدا به دوری از ايشان و طلب کنید خشنودی خدا را به خشم ايشان 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: دنیا متمثل شد برای حضرت عیسی 
 به صورت زن کبود چشمی، و حضرت عیسی علیه السّلام از او پرسید که: چند شوهر کرده ای؟

 گفت: بسیار.

 پرسید که: همه تو را طلاق گفتند؟

 کشتم.گفت: نه، بلکه همه را 

فرمود که: وای بر حال شوهران باقیماندۀ تو که عبرت نمی گیرند از حال شوهرهای کشته شدۀ تو 
(3). 

و در حديث موثق ديگر فرمود که حضرت عیسی علیه السّلام می گفت: هولی را که نمی دانی که 
کی به تو خواهد رسید چه مانع است تو را از آنکه مهیّای آن شوی پیش از آنکه به ناگاه به تو رسد 

 ؟ !(4)

ر شده است مؤنت دنیا و مؤنت آخرت، امّا مؤنت دنیا پس دست دراز نمی کنی به چیزی فرمود: دشوا
 از دنیا مگر آنکه فاجری سبقت می گیرد و آن را از دست تو می ستاند، امّا
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 .(1)مؤنت آخرت زيرا که ياوری نمی يابی که تو را بر آن اعانت کند 

و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که حواريان به خدمت عیسی علیه السّلام آمدند و 
 ر! ما را ارشاد کن بر راه راست.گفتند: ای تعلیم کنندۀ خی

فرمود که: موسی کلیم خدا شما را امر می کرد که قسم دروغ به خدا مخوريد، من امر می کنم شما 
 را که قسم مخوريد به خدا نه راست و نه دروغ.

 گفتند: ای روح اللّه! زياده کن.

م شما را که زنا را در خاطر فرمود: موسی پیغمبر خدا شما را امر کرد که زنا مکنید، من امر می کن
خود مگذرانید چه جای آنکه زنا کنید زيرا که در دلی که وسوسۀ زنا می شود مانند خانه ای است که 
منقّش به طلا کرده باشند و آتشی در آن خانه بر افروزند اگر چه خانه نمی سوزد امّا دود نقشها را 

 .(2)ضايع می کند 

و به سند معتبر از حارث اعور منقول است که گفت: روزی با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
می رفتم در شهر حیره ناگاه به ديری رسیديم که ترسائی در آنجا ناقوس می نواخت، پس حضرت 

 فرمود: ای حارث! آيا می دانی چه می گويد اين ناقوس؟

 گفتم: خدا و رسول و پسر عمّ رسول بهتر می دانند.



لا اله الّا اللّه حقّا حقّا صدقا صدقا انّ الدّنیا »فرمود: مثل می زند برای دنیا و خرابی آن می گويد: 
قد غرّتنا و شغلتنا و استهوتنا، يا بن الدّنیا مهلا مهلا يا بن الدّنیا دقّا دقّا يا بن الدّنیا جمعا جمعا تفني 

دّنیا قرنا قرنا، ما من يوم يمضي عنّا الّا اوهی منّا رکنا، قد ضیّعنا دارا تبقی و استوطنّا دارا تفنی لسنا ال
شهادت می دهم به »حاصل مضمون اين کلمات آن است که: « ندري ما فرّطنا فیها الّا لو قد متنا

دنیا ما را فريب  يگانگی خدا و حال آنکه حقّ است حقّ است راست است راست است، بدرستی که
داد و مشغول کرد از آخرت و عقل ما را ضايع کرد و ما را گمراه کرد، ای فرزند دنیا! پس انداز و به 

 تأخیر انداز کار دنیا را، ای

 1185ص: 

 
 .8/144. کافی  -1
 .5/542. کافی  -2

فرزند دنیا! هر روز کوبیده می شوی به مصیبتها تا چند يکديگر را می کوبید برای جمع دنیا؟ و 
بزودی در هم شکسته خواهی شد، ای فرزند دنیا! تا چند جمع کنی مال و اسباب دنیا را؟ فانی می 

ارکان بدن  کند دنیا هر قرنی را بعد از قرن ديگر، هیچ روز نمی گذرد از عمر ما مگر آنکه يك رکن از
ما را ضعیف و سست می کند، بتحقیق که ضايع کرديم خانۀ باقی را و وطن خود گردانیديم خانۀ 

 « .فانی را، نمی دانیم که تقصیر کرده ايم در دنیا مگر بعد از مردن

 پس حارث گفت: يا امیر المؤمنین! آيا نصاری می دانند که صدا و نوای ناقوس اين معنی دارد؟

 ی دانستند، مسیح را شريك خدا نمی گردانیدند.فرمود: اگر م

حارث گفت: من روز ديگر رفتم به نزد نصرانی که در آن دير بود و گفتم: بحقّ مسیح که اين ناقوس 
را بنواز به آن نحو که پیشتر می زدی؛ چون شروع کرد به زدن هر مرتبه که می زد من يك فقره ای از 



بر نوای آن منطبق می شد تا به آخر رسید، پس آن ديرانی آنچه حضرت فرموده بود می خواندم و 
 گفت: بحقّ پیغمبر شما سوگند می دهم تو را که بگوئی کی اين را به تو گفت؟

 حارث گفت: آن شخصی که ديروز با من همراه بود او به من تعلیم کرد اين را.

 پرسید که: میان او و پیغمبر شما خويشی هست؟

 .حارث گفت: پسر عمّ اوست

 پرسید که: آيا اين را از پیغمبر شنیده است؟

 گفت: بلی.

پس آن ديرانی مسلمان شد و گفت: و اللّه که من در تورات خوانده ام که آخر پیغمبران پیغمبری 
 .(1)خواهد آمد که تفسیر صدای ناقوس خواهد کرد 
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 فصل ششم: در بیان بالا رفتن عیسی علیه السّلام به آسمان

 و فرود آمدن آن حضرت در آخر الزمان

 و احوال حضرت شمعون بن حمون الصفا است



ذِينَ کَفَرُوا  حق تعالی فرموده است: إِذْ  رُكَ مِنَ اَلَّ یكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّ ي مُتَوَفِّ قالَ اَللّهُ يا عِیسی إِنِّ
يعنی -يادآور وقتی را که حق تعالی فرمود: ای عیسی! تو را می گیرم و بلند می کنم بسوی خود» (1)

 که در میان ايشان نباشی و ضرر ايشان به تو نرسد.« و پاك می گردانم تو را از لوث کافران-آسمان

او را زنده به معنی مرگ است و خدا اول او را میراند و بعد از سه ساعت « توفّی»بعضی گفته اند: 
کرده و به آسمان برد؛ بعضی گفته اند که مردن آن حضرت بعد از آمدن به زمین خواهد بود در آخر 

 .(2)الزمان 

ذِينَ کَفَرُوا إِلی يَوْمِ اَلْقِیامَةِ  بَعُوكَ فَوْقَ اَلَّ ذِينَ اِتَّ و گردانیده ام آنها را که متابعت تو » (3)وَ جاعِلُ اَلَّ
چه نصاری همیشه غالبند بر چنان« کردند غالب و مسلط بر آنها که کافر شدند به تو تا روز قیامت

يهود و امّت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم که ايمان به عیسی علیه السّلام دارند 
 همیشه مسلطند بر يهود و پادشاهی از میان يهود بر طرف شده است، و اين يکی از معجزات قرآن
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 مجید است که خبر داده است به آينده و موافق خبر واقع شده است.

و به سبب کفر يهودان »(1)و در جای ديگر فرموده است وَ بِکُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلی مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِیماً 
، علی بن ابراهیم گفته است: نسبت زنا به مريم علیها السّلام « و گفتن ايشان بر مريم بهتانی عظیم

 .(2)دادند 

 به گروهی از يهودان گذشت گفتند: شیخ طبرسی روايت کرده است که عیسی علیه السّلام



ساحر پسر زن ساحر، زناکار پسر زن زناکار آمد، چون عیسی اين سخن شنیع را از ايشان شنید گفت: 
خداوندا! توئی پروردگار من و تو مرا خلق کردی بی پدر و به اين سبب مرا فرزند زنا می گويند، 

 .(3)ند خداوندا! لعنت کن بر هر که مرا و مادر مرا دشنام دهد؛ پس در همان ساعت ايشان خوك شد

و به » (4)هَ لَهُمْ وَ قَوْلِهِمْ إِنّا قَتَلْنَا اَلْمَسِیحَ عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اَللّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّ 
گفتن ايشان که: ما کشتیم مسیح را که عیسی پسر مريم است رسول خدا، و نکشتند او را و بر دار 

، خلاف است در کیفیت اشتباه: از ابن عباس مروی است که « نکشیدند و لیکن بر ايشان مشتبه شد
را خبر به يهودا پادشاه يهودان رسید چون خدا مسخ کرد آنها را که دشنام دادند عیسی و مادرش 

ترسید که عیسی بر او نیز نفرين کند پس جمع کرد يهودان را و اتّفاق کردند بر کشتن آن حضرت، 
پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد به حمايت آن حضرت، پس جمع شدند يهودان بر دور عیسی و از 

هود! خدا شما را دشمن می دارد، پس او سؤالها می کردند، پس عیسی به ايشان گفت: ای گروه ي
متوجه قتل او شدند پس جبرئیل آن حضرت را بالا برد بسوی طاقی که در آن خانه بود و روزنه ای به 
بیرون داشت و از آن روزنه او را به آسمان بالا برد، پس يهودا شخصی از اصحاب خود را فرستاد که 

 رود و عیسی را بگیرد، چون رفت عیسیمی گفتند که به آن طاق بالا « ططیانوس»او را 
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را در آنجا نیافت، حق تعالی شباهت عیسی را بر او انداخت که هر که او را می ديد گمان عیسی می 
، چون بیرون آمد که به ايشان بگويد که من عیسی را نديدم او را گرفتند و کشتند و به دار کشیدند کرد

(1). 

 علیه السّلام نیز منقول است. نزديك به اين مضمون از حضرت امام حسن عسکری

پس چون طیطانوس را کشتند و در آن روزنۀ ديگری را نیافتند گفتند: اگر آن که ما کشتیم طیطانوس 
 بود عیسی چه شد؟ ! و اگر عیسی بود او چه شد؟ ! و به اين سبب بر ايشان مشتبه ماند.

از حواريان داخل خانه ای شد، و روايت ديگر آن است که: چون عیسی از يهود گريخت با هفده نفر 
پس يهود آن خانه را احاطه کردند، چون داخل شدند حق تعالی همه را به صورت عیسی کرد، ايشان 
گفتند: شما سحر کرديد بگوئید که عیسی کدام يك از شما است اگر نه همه را می کشیم، پس عیسی 

کند که شبیه به من شود و کشته  علیه السّلام به اصحاب خود گفت: کیست از شما که امروز قبول
بود قبول کرد و بیرون « سرجس»شود و داخل بهشت شود، پس شخصی از میان ايشان که نامش 

آمد و گفت: منم عیسی، پس او را گرفتند و کشتند و به دار کشیدند، خدا عیسی را در همان روز به 
 آسمان برد.

سمان بردند و يهود بر او دست نیافتند شخصی را بعضی گفته اند که: چون عیسی علیه السّلام را به آ
گرفتند بر جای بلندی به دار کشیدند و بر مردم تلبیس کردند که عیسی است و کسی را نگذاشتند که 

 .(2)به نزديك او برود، به اين سبب بر مردم مشتبه شد 

نِّ وَ ما قَتَلُو باعَ اَلظَّ ذِينَ اِخْتَلَفُوا فِیهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتِّ هُ يَقِیناً. بَلْ رَفَعَهُ اَللّهُ وَ إِنَّ اَلَّ
و آنها که اختلاف کردند در امر عیسی البته در شکّند از او و نیست » (3)للّهُ عَزِيزاً حَکِیماً إِلَیْهِ وَ کانَ اَ 

 ايشان را به احوال او هیچ گونه علم مگر پیروی گمان، و
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نکشتند او را به يقین بلکه بالا برد خدا او را بسوی آسمان خود، و خدا عزيز و قادر است بر هر چه 
 « .خواهد و آنچه می کند موافق حکمت و مصلحت است

و به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: عیسی علیه السّلام وعده 
و را به آسمان برد و همه در وقت شام نزد آن حضرت جمع کرد اصحاب خود را در شبی که خدا ا

شدند و ايشان دوازده نفر بودند، پس ايشان را داخل خانه کرد و چشمه ای در گوشۀ آن خانه بود و 
در آن چشمه غسل کرد و بسوی ايشان بیرون آمد و آب از سرش می ريخت و می گفت: خدا وحی 

آسمان برد و از لوث يهود پاك گرداند، که در میان شما قبول  کرده است به من که مرا در اين ساعت به
می کند که شبح و مثال من بر او افتد و به شباهت من او را بکشند و بر دار کشند و در قیامت با من 

 باشد در درجۀ من در بهشت؟

 پس جوانی در میان ايشان گفت: من می کنم ای روح اللّه.

کرد. پس عیسی علیه السّلام فرمود: يکی از شما کافر خواهد شد  عیسی علیه السّلام فرمود: خواهی
 به من پیش از صبح دوازده مرتبه.

 پس يکی از ايشان گفت که: آن من نیستم.

 عیسی فرمود: اگر تو اين را در نفس خود می يابی، تو آن خواهی بود.



فرقه بر خدا افترا پس حضرت عیسی علیه السّلام گفت که: بعد از من سه فرقه خواهید شد، دو 
خواهند کرد و به جهنم خواهند رفت، و يك فرقه که تابع شمعون وصیّ من خواهند شد بر خدا افترا 

 نخواهند کرد و داخل بهشت خواهند شد.

پس حق تعالی حضرت عیسی علیه السّلام را از گوشۀ خانه به آسمان برد و ايشان می ديدند، پس 
لام آمدند و گرفتند آن کسی را که حضرت عیسی فرموده بود يهود به طلب حضرت عیسی علیه السّ 

که کافر خواهد شد، و آن جوانی را که شباهت حضرت عیسی را قبول کرده بود او را کشتند و بر دار 
 .(1)کشیدند، و ديگری تا صبح دوازده مرتبه کافر شد چنانچه حضرت عیسی فرموده بود 
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ابن بابويه به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم روايت کرده است که: جبرئیل 
 جا نوشته بود که:نامه ای برای آن حضرت آورد که خبر پادشاهان زمین در آن نامه بود و در آن

چون اشج بن اشجان پادشاه شد دويست و شصت و شش سال پادشاهی کرد، در سال پنجاه و يك 
از پادشاهی او حضرت عیسی مبعوث شد به پیغمبری و حق تعالی نور و علم و حکمت و جمیع 

او را بسوی بیت علوم پیغمبران پیش از او را به او کرامت فرمود و زايد بر آنها انجیل را به او داد و 
المقدس فرستاد و بر بنی اسرائیل مبعوث گردانید که ايشان را بخواند به کتاب خدا و حکمت و بسوی 
ايمان به خدا و رسول، پس اکثر ايشان طغیان کردند و کافر شدند، پس چون ايمان نیاوردند دعا کرد 

ن به صورت شیاطین از برای پروردگار خود را و نفرين کرد بر ايشان تا مسخ شدند بعضی از ايشا
آنکه آيتی از برای ايشان بنمايد و ايشان عبرت بگیرند، پس باز طغیان ايشان زياده شد پس سی و سه 
سال در بیت المقدس ايشان را دعوت کرد و رغبت فرمود ايشان را به ثوابهای خدا تا آنکه او را طلب 

و زنده در زمین دفن کرديم، و بعضی گفتند کردند، پس بعضی دعوی کردند که ما او را عذاب کرديم 



او را کشتیم و بر دار کشیديم، و دروغ می گفتند، خدا ايشان را بر او مسلط نگردانید و بر ايشان مشتبه 
شد و قدرت نیافتند بر تعذيب و دفن او و نه بر کشتن و دار کشیدن او و لیکن چنانچه خدا در قرآن 

عد از آنکه قبض روح او نمود، و چون خواست که او را به آسمان فرموده است او را به آسمان برد ب
برد وحی کرد بسوی او که بسپارد نور و حکمت و علم و کتاب خدا را به شمعون پسر حمون که او را 
صفا می گفتند و خلیفۀ خود گردانید او را بر مؤمنان، پس شمعون پیوسته قیام به امر خدا می نمود و 

ته های حضرت عیسی قوم خود را از بنی اسرائیل و جهاد می کرد با کافران، هدايت می کرد به گف
پس هر که اطاعت او نمود و ايمان آورد به او و به آنچه از جانب خدا به او رسیده بود مؤمن و هر که 
انکار و نافرمانی او کرد کافر بود، تا آنکه خدا شمعون را به رحمت خود برد و بعد از او برای بندگان 
خود پیغمبری فرستاد از صالحان که او يحیی پسر زکريا علیه السّلام بود، و چون شمعون از دنیا رفت 
اردشیر پسر اشکاس پادشاه شد، و چهارده سال و ده ماه پادشاهی کرد، مدت هشت سال که از 

 پادشاهی او گذشت يهود يحیی بن زکريا علیه السّلام را شهید کردند، چون نزديك به شهادت
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يحیی علیه السّلام رسید خدا وحی کرد که وصیت و امامت را در فرزندان شمعون قرار دهد و امر 
 .(1)کند حواريان و اصحاب حضرت عیسی را که با او باشند و اطاعت او نمايند، و او چنین کرد 

و به سندهای معتبر از حضرت امام حسن علیه السّلام منقول است که: حضرت عیسی در شب 
 .(2)بیست و يکم ماه رمضان به آسمان رفت 

ز حضرت امام صادق و امام محمد باقر علیهما السّلام منقول است که: در شبی و به سندهای معتبر ا
که حضرت عیسی را به آسمان بردند هر سنگی را که از روی زمین برمی داشتند تا صبح از زير آن 

 .(3)خون تازه می جوشید، چنانچه در شهادت امیر المؤمنین و امام حسین علیهما السّلام چنین شد 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: چون يهودان 
جمع شدند که عیسی علیه السّلام را بکشند جبرئیل آمد آن حضرت را به بال خود فرو گرفت، و 



اللّهمّ انّي ادعوك باسمك الواحد الاعزّ »عیسی نظر به بالا کرد ديد بر بال جبرئیل نوشته است چون 
و ادعوك اللّهمّ باسمك الصّمد و ادعوك اللّهمّ باسمك العظیم الوتر و ادعوك اللّهمّ باسمك الکبیر 

ن عیسی اين ، پس چو« المتعال الّذي ثبّت ارکانك کلّها ان تکشف عنّي ما اصبحت و امسیت فیه
دعا را خواند حق تعالی وحی فرمود به جبرئیل که: او را بلند کن به جانب محلّ کرامت من و به 

 آسمان بالا بر.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: ای فرزندان عبد المطلب! سؤال کنید از 
که جان من در دست قدرت پروردگار خود به اين کلمات که سوگند می خورم بحقّ آن خداوندی 

اوست هر بنده ای که به اين کلمات دعا کند به اخلاص، عرش بلرزد از دعای او و حق تعالی به 
 ملائکه وحی فرمايد که: گواه باشید دعای او را مستجاب کردم و حاجتهای او
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شبی که در آن امیر مؤمنان علیه السّلام وفات »نشده است، و به جای آن عبارت « يکم ماه رمضان
 آمده است.« يافت

 .76کامل الزيارات  ؛143. قصص الانبیاء راوندی  -3

 .(1)را در دنیا و آخرت به او دادم به سبب اين کلمات 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون عیسی علیه السّلام را به آسمان 
شم پوشیده بود که مريم علیها السّلام رشته و بافته و دوخته بود، چون به آسمان بردند پیراهنی از پ

 .(2)رسید از حق تعالی ندا شنید: ای عیسی! بینداز از خود زينت دنیا را 



و در حديث موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: مشتبه نشد امر کشته شدن و 
مردن احدی از پیغمبران و حجتهای خدا بر مردم بغیر از عیسی بن مريم علیه السّلام، زيرا که او را 

رسید حق  زنده از زمین بالا بردند و روحش را در میان آسمان و زمین قبض کردند، و چون به آسمان
یكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ  ي مُتَوَفِّ و از (3)تعالی روحش را به بدنش برگردانید چنانچه حق تعالی می فرمايد إِنِّ

قِیبَ عَلَیْهِمْ  یْتَنِي کُنْتَ أَنْتَ اَلرَّ پس هر دو آيه (4)عیسی علیه السّلام حکايت می نمايد: فَلَمّا تَوَفَّ
 .(5)دلالت می کند بر وفات آن حضرت علیه السّلام 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نازل خواهد شد بر حضرت صاحب 
الامر علیه السّلام وقتی که ظاهر شود نه هزار ملك و سیصد و سیزده ملك که با عیسی علیه السّلام 

 .(6) بودند در وقتی که خدا او را به آسمان برد

و به اسانید معتبره از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: در حضرت 
صاحب الامر علیه السّلام سنّت چهار پیغمبر است، يکی سنّت عیسی علیه السّلام که می گويند 

 .(7)شته شد و نمرده است و کشته نشده است مرد يا ک

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون يهود خواستند عیسی علیه 
 لام را بکشند، خدا را خواند و سوگند داد بحقّ ما اهل بیت، پس خدا او را از کشتنالسّ 
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 .(1)نجات داد و به آسمان برد 

رت رسول صلّی اللّه علیه و آله و و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حض
 سلم فرمود:

امّت عیسی علیه السّلام بعد از او هفتاد و دو فرقه شدند، که يك فرقه نجات يافتند و هفتاد و يك 
 .(2)فرقه به جهنم رفتند 

و در حديث معتبر ديگر وارد شده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اعلم علمای يهود و 
اعلم علمای نصاری را طلبید و فرمود: از شما چیزی سؤال می کنم که بهتر از شما می دانم، پس 

ی دهم مپوشانید و آنچه حقّ است بگوئید، پس نزديك طلبید عالم نصاری را و فرمود: تو را سوگند م
بخدائی که انجیل را بر عیسی علیه السّلام فرستاد و در پای او برکت قرار داد و کور و پیس را به دست 
او شفا می داد و مرده را برای او زنده می کرد و از گل مرغ می ساخت و برای او در آن روح می دمید 

رائیل بعد از عیسی چند فرقه و خبر می داد به آنچه می خوردند و ذخیره می کردند که بگوئی بنی اس
 شدند؟

 گفت: نبودند مگر يك فرقه!

فرمود: دروغ گفتی، بحقّ خدائی که بجز او خداوندی نیست سوگند می خورم که هفتاد و دو فرقه 
ةٌ مُقْتَصِدَةٌ  شدند و همه در آتشند بجز يك فرقه که نجات يافتند چنانچه حق تعالی می فرمايد مِنْهُمْ أُمَّ

 (4). (3)مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ  وَ کَثِیرٌ 

ابن بابويه رحمه اللّه روايت کرده است که: حضرت مسیح علیه السّلام چندی غیبت از قوم خود 
اختیار نمود که در زمین سیاحت می کرد و می گرديد و قوم او و شیعیان او نمی دانستند که در کجا 



است، پس ظاهر شد و وصی گردانید شمعون بن حمون را، چون شمعون به رحمت الهی واصل شد 
یم و غائب گرديدند حجتهای بعد از او و طلب کردن جباران ايشان را شديد شد و بلیّه بر مؤمنان عظ

 شد و دين خدا مندرس شد و حقوق ضايع شد و واجبات و
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نبی رفتند و امر دين سنّتها از میان مردم بر طرف شد و مردم پراکنده شدند در مذهب و هر يك به جا
 .(1)بر اکثر مردم مشتبه شد، و مدت اين غیبت دويست و پنجاه سال شد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مردم بعد از عیسی علیه السّلام 
 .(2)دويست و پنجاه سال ماندند که حجت و امام ظاهری نداشتند و حجت ايشان غائب بود 

در حديث صحیح ديگر از آن حضرت مروی است که: میان عیسی و محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم پانصد سال فاصله بود و از اين پانصد سال دويست و پنجاه سال بود که پیغمبری و امامی ظاهر 

 نبود.

 راوی پرسید: پس چه می کردند؟

 د آنها که مؤمن بودند.فرمود: به دين عیسی متمسك بودند و به آن عمل می کردن

 .(3)و فرمود که: هرگز زمین خالی از پیغمبر يا امام نمی باشد و لیکن گاهی ظاهرند و گاهی مخفی 



م در زمان مهدی آل مؤلف گويد: از طريق خاصه و عامه متواتر است که حضرت عیسی علیه السّلا
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم از آسمان به زير خواهد آمد و در عقب آن حضرت نماز خواهد 

 کرد و از انصار آن حضرت خواهد بود چنانچه بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

هُ لَعِلْمٌ لِلسّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ   و اکثر مفسران گفته اند:(4) بِها حق تعالی می فرمايد وَ إِنَّ

يعنی بدرستی که فرود آمدن عیسی از آسمان از علامات قیامت است پس شك مکنید در قیامت 
(5). 

 و اکثر(6)و در جای ديگر فرموده است وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ إِلّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ 
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مگر آنکه  -يعنی يهود و نصاری-هل کتابمفسران گفته اند: مراد آن است که نیستند هیچ يك از ا
ايمان خواهند آورد به عیسی قبل از مردن او در وقتی که آن حضرت از آسمان فرود آيد در زمان 
مهدی علیه السّلام. بعضی گفته اند: اين مخصوص جمعی است از يهود و نصاری که در آن زمان 

و مراد همۀ ايشان باشند و در رجعت خواهند بود و ممکن است چنانچه لفظ آيه ظاهرا عام است 



همه برگردند و ببینند که عیسی اقرار به ملّت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم می کند 
 .(1)و متابعت صاحب الامر علیه السّلام می نمايد و ايمان آن وقت فايده به حال ايشان نخواهد داد 

چنانچه به سند معتبر منقول است که: حجّاج، شهر بن حوشب را طلبید و از تفسیر اين آيه از او 
ن مکرر يهودی و نصاری را کشته ام و نظر کرده پرسید و گفت: عاجز شده ام از تفسیر اين آيه، و م

 ام لب خود را حرکت نمی دهد تا می میرد، پس چگونه ايمان می آورد؟

شهر بن حوشب گفت: ای امیر! معنی اين آيه آن نیست که تو فهمیده ای، بلکه مراد آن است که 
ملتی که باشد از يهودان  عیسی علیه السّلام قبل از قیامت از آسمان به دنیا خواهد آمد و هر صاحب

 و غیر ايشان به او ايمان خواهند آورد، و پشت سر مهدی علیه السّلام نماز خواهد کرد.

 حجّاج گفت: اين تفسیر را از کی شنیدی؟

 گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام.

 .(2)گفت: اين علم را از چشمۀ صافی گرفته ای 

به سند معتبر از امام حسن مجتبی علیه السّلام منقول است که: بعد از اين هیچ يك از ما اهل بیت 
نخواهند بود مگر آنکه بیعت ظالمی که در زمان او باشد در گردن او خواهد بود مگر قائم که امام 

ه عیسی بن مريم پشت سر او نماز خواهد کرد که او با ظالمی بیعت نخواهد دوازدهم است و روح اللّ 
 .(3)نمود 

 که فرمود: بر مردم زمانیو در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است 
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خواهد آمد که ندانند خدا چیست و توحید الهی چه معنی دارد تا آنکه دجّال بیرون آيد و عیسی علیه 
السّلام از آسمان فرود آيد و دجّال را بکشد و پشت سر حضرت قائم علیه السّلام نماز بکند، و اگر 

 .(1)ما بهتر از پیغمبران نمی بوديم عیسی پشت سر ما نماز نمی کرد 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: مهدی 
از فرزندان من خواهد بود، و چون بیرون آيد عیسی از آسمان فرود آيد برای نصرت و ياری او و او را 

 .(2)او نماز بکند پیش دارد و در عقب 
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يَةٌ عَلی عُرُوشِها  ذِي مَرَّ عَلی قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِ که ترجمۀ لفظیش آن (1)حق تعالی می فرمايد أَوْ کَالَّ
آيا ديده ايد مانند کسی که گذشت بر قريه ای که آن خالی بود و ديوارهايش بر سقفهايش »است که: 

، بعضی گفته اند او عزير بود چنانچه از حضرت صادق علیه السّلام « افتاده بود و خراب شده بود؟
ر علیه السّلام منقول است. و آن قريه منقول است؛ و بعضی گفته اند ارمیا بود چنانچه از حضرت باق

بعضی گفته اند بیت المقدس بود که بخت نصر خراب کرده بود؛ و بعضی گفته اند ارض مقدسه 
بود؛ و بعضی گفته اند آن قريه ای بود که پیش مذکور شد و چند هزار کس از آن گريختند از ترس 

 .(2)مرگ و همه مردند 

گفت: کی يا چگونه خدا زنده خواهد کرد اين شهر و اهلش » (3)قالَ أَنّی يُحْیِي هذِهِ اَللّهُ بَعْدَ مَوْتِها 
ه انکار نگفت بلکه از برای بیان عظمت و و اين را بر وج!« را بعد از خراب شدن و مردن ايشان؟ 

قدرت الهی گفت يا می خواست بداند کیفیت زنده شدن ايشان را مانند حضرت ابراهیم علیه السّلام 
 به سبب آنکه ظاهر آيه موهم ضعف اعتقاد است.

، و اين مخالف احاديث (4)بعضی از مفسران گفته اند: اين عزير و ارمیا نبود بلکه مرد کافری بود 
 بسیار است.

 ،« پس خدا میراند او را صد سال پس زنده کرد او را» (5)فَأَماتَهُ اَللّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ 

 1201ص: 

 
 .259. سورۀ بقره: -1
 .1/370. مجمع البیان  -2
 .259. سورۀ بقره: -3
 .7/30. تفسیر فخر رازی  -4
 .259. سورۀ بقره: -5



چون زنده شد گمان کرد که در خواب بوده و بیدار شده  (1)قالَ کَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ 
و در اول روز خوابیده -از او پرسیدند: چند مدت در اين مکان مکث کردی؟ گفت: يك روز »است 

« بلکه بعضی از روز-بود، چون نظر کرد ديد هنوز آفتاب غروب نکرده است و آخر روز است گفت: 
او بعضی گفته اند خدا بود و ندا از آسمان به او رسید؛ بعضی گفته اند ملکی بود ، و گويندۀ سخن با 

، قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ (2)يا پیغمبری بود يا مرد معمّری بود که او را شناخت بعد از زنده شدن 
، فَانْظُرْ إِلی « گفت: بلکه صد سال در اين مکان مانده ای و مرده ای و الحال زنده شده ای»(3)

هْ  « ن به خوردنی و آشامیدنی خود که هیچ تغییر نیافته استپس نظر ک»(4)طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ
. 

و منقول است که: چون به اين مکان آمد انگوری و انجیری و آب انگوری همراه داشت و اينها با اين 
و نظر »(6)، وَ اُنْظُرْ إِلی حِمارِكَ (5)لطافت در مدت صد سال هیچ متغیر نشده بودند به قدرت الهی 

لَكَ که چگونه پوسیده و استخوانهايش از هم ريخته است، وَ لِنَجْعَ « کن بسوی درازگوش گوش خود
بر « و برای اين تو را میرانديم در اين مدت و زنده نموديم که آيتی باشی برای مردم»(7)آيَةً لِلنّاسِ 

و نظر »(8)وها لَحْماً حقیقت زنده شدن ايشان در قیامت، وَ اُنْظُرْ إِلَی اَلْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُ 
کن بسوی استخوانهای پوسیده که چگونه اجزايش را بر روی يکديگر بلند می کنیم و متصل می کنیم 

 « .و بعد از آن لباس گوشت بر روی استخوانها می کشیم

 در نظر او زنده کرد تا ببیند خدا چگونه مرده را زنده اکثر گفته اند حق تعالی حمار او را
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می کند، و بعضی گفته اند اول خدا چشم او را درست کرد و نظر می کرد به استخوانهای پراکنده 
نَ لَهُ قالَ ، فَلَ (1)شدۀ خود که جمع شدند و متصل شدند و گوشت و پوست بر روی آنها روئید  مّا تَبَیَّ

 پس چون ظاهر شد بر او گفت:»(2)أَعْلَمُ أَنَّ اَللّهَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 يعنی پیشتر می دانستم، يا اکنون علم من زياده شد.« می دانم که خدا بر همه چیز قادر و توانا است

و به سندهای صحیح و حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون بنی اسرائیل 
معصیت بسیار کردند و تجاوز از امر پروردگار خود نمودند حق تعالی خواست بر ايشان مسلط 

اند کسی را که ايشان را ذلیل گرداند و بکشد، پس وحی نمود بسوی حضرت ارمیا علیه السّلام گرد
که: ای ارمیا! بگو بنی اسرائیل را که چیست آن شهری که آن را برگزيده ام از میان شهرها و در آن شهر 

حوال آن شهر درختهای نیکو کشته ام و از هر درخت غريب زبونی آن را پاك کرده ام، پس متغیر شد ا
 و به عوض درختهای نیکو درخت خرنوب که زبون ترين درختها است از آن شهر روئید؟

چون ارمیا اين سخن را به علمای بنی اسرائیل نقل کرد، گفتند: برای ما معنی اين سخن را بیان فرما، 
است و آن پس ارمیا هفت روز روزه داشت و دعا کرد، خدا به او وحی فرمود: آن شهر بیت المقدس 

درختها که در آن رويانیده ام بنی اسرائیلند که در آن شهر ساکن گردانیده ام، و چون معصیت من 
کردند و دين مرا تغییر دادند و بدل کردند شکر نعمت مرا به کفران پس سوگند می خورم بذات مقدس 

نند، و مسلط خواهم نمود خود که ايشان را امتحان می کنم به فتنۀ عظیمی که دانايان در آن حیران بما
بر ايشان از بندگان خود کسی را که از همه کس ولادتش بدتر و خوردنش بدتر بوده باشد، پس بر 



ايشان مسلط خواهد شد و مردان ايشان را خواهد کشت و حرمت ايشان را اسیر خواهد کرد و بیت 
هد کرد و سنگی که به المقدس که خانۀ شرف و عزت ايشان است و به آن فخر می کنند خراب خوا

 آن فخر
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 می کنند بر همۀ عالم در مزبله ها خواهد افکند و تا صد سال چنین خواهد بود.

د گفتند: ای ارمیا! بار ديگر از خدا سؤال کن که چون ارمیا اين خبر را به علمای بنی اسرائیل رسانی
فقرا و مساکین و ضعیفان چه گناه دارند که چنین بلائی را بر ايشان مسلط می گرداند؟ پس ارمیا 
هفت روز ديگر روزه داشت، خدا وحی نفرمود به او، پس هفت روز ديگر روزه داشت و بعد از هفت 

حی به او نرسید، هفت روز ديگر روزه داشت پس خدا وحی روز لقمه ای از طعام تناول کرد و باز و
فرمود به او که: ای ارمیا! دست بردار از اين سخن و اگر نه روی تو را به پشت بر می گردانم، آيا می 
خواهی شفاعت کنی در امری که مقدّر و حتم کرده ام؟ ! پس وحی نمود که: بگو به ايشان که گناه 

 ديد و انکار نکرديد.شما اين است که گناه را دي

پس ارمیا عرض کرد: پروردگارا! به من اعلام فرما کیست آنکه او را مسلط خواهی کرد تا بروم به نزد 
 او و برای خود و اهل بیت خود امانی از او بگیرم.

حق تعالی فرمود: برو به فلان موضع و خواهی ديد پسری که از همه کس مزمن تر و مبتلاتر است، 
 و غذايش از همه کس بدتر است.-يعنی ولد الزنا است-مه کس خبیث تر استولادتش از ه



چون ارمیا به آن موضع آمد ديد که پسری در کاروانسرائی زمین گیر شده است و او را در مزبله 
انداخته اند در میان کاروانسرا، مادری دارد که او را تربیت می کند و نان خشك را در کاسه ريزه می 

ك را بر روی آن می دوشد و به نزديك آن پسر می آورد و او می خورد! ارمیا گفت: آن کند و شیر خو
 که خدا فرمود البته اين خواهد بود، پس به نزديك آن پسر رفت و از او پرسید: چه نام داری؟

 گفت: بخت نصر.

 پس ارمیا دانست که اوست، و او را معالجه کرد تا به اصلاح آمد، پس به او فرمود: مرا می شناسی؟

 گفت: نه، اين قدر می دانم مرد صالحی هستی.

 فرمود: منم ارمیا پیغمبر بنی اسرائیل و خدا مرا خبر داده است که تو بر بنی اسرائیل
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 کشت و چنین و چنان خواهی کرد.مسلط خواهی شد و مردان ايشان را خواهی 

 چون بخت نصر اين سخن را شنید به آن حال نخوتی در او بهم رسید! ارمیا علیه السّلام فرمود:

نامۀ امانی برای من بنويس. پس نامۀ امان را نوشت و به آن حضرت داد، و می رفت به کوهها و هیزم 
د؛ پس مردم را به جنگ بنی اسرائیل جمع می کرد و می آورد و می فروخت در شهر و معاش می کر

دعوت کرد و مسکن بنی اسرائیل بیت المقدس بود، و چون جمعی به او اتفاق کردند با لشکر خود 
 متوجه بیت المقدس شد و مردم بسیار از اطراف و نواحی گرد او جمع شدند.

او آمد و از بسیاری  چون خبر به ارمیا علیه السّلام رسید که او متوجه بیت المقدس شده بر سر راه
لشکر او نتوانست خود را به او برساند، پس نامه را بر سر چوبی کرد و بلند نمود، بخت نصر گفت: 

 تو کیستی؟



فرمود: من ارمیای پیغمبرم که تو را بشارت دادم که بر بنی اسرائیل مسلط خواهی شد، و اين نامۀ 
 امانی است که برای من نوشتی.

امّا امان اهل بیت تو موقوف است بر اينکه تیری می اندازم از اينجا بسوی بیت  گفت: تو را امان دادم
المقدس، اگر تیر من به بیت المقدس برسد با وجود اين راه دور پس ايشان را امان نمی دهم، و اگر 
نرسد امان می دهم؛ و چون تیر انداخت باد تیرش را برد تا بند شد در بیت المقدس! گفت: ايشان را 

 ان نمی دهم.ام

پس چون بیت المقدس را فتح کرد و داخل شد کوهی از خاك در میان شهر ديد و در میان آن کوه 
خونی ديد که می جوشد و هر چند خاك بر آن می ريزند باز می جوشد و از خاك بیرون می آيد! 

 پرسید: اين چه خون است؟

اسرائیل او را کشتند و از روزی که  گفتند: خون پیغمبری است از پیغمبران خدا که پادشاهان بنی
شهید شده است تا امروز اين خون می جوشد و هر چند خاك بر آن می ريزند از خاك بیرون می آيد، 
و آن خون حضرت يحیی بن زکريا علیه السّلام است و در زمان او پادشاه جباری بود که زنا می کرد 

لسّلام می گذشت آن حضرت به او می فرمود: از با زنان بنی اسرائیل، هرگاه به حضرت يحیی علیه ا
 خدا بترس ای پادشاه که حلال نیست بر تو اين کار که می کنی،

 1205ص: 

پس يکی از آن زنان که با آنها زنا می کرد در وقتی که آن ملعون مست بود به او گفت: ای پادشاه! 
سّلام را بیاورند، چون آن حضرت يحیی را بکش، پس آن ملعون امر کرد که بروند و سر يحیی علیه ال

را شهید کردند و سر مبارکش را در طشتی گذاشتند و به نزد آن ملعون آوردند آن سر مطهر با او سخن 
می گفت و می فرمود: از خدا بترس که حلال نیست آنچه تو می کنی، پس خون جوشید و از طشت 

وقتی که بخت نصر داخل بیت بیرون آمد و بر زمین ريخت و می جوشید و ساکن نمی شد تا 
المقدس شد؛ و میان شهادت آن حضرت و خروج بخت نصر صد سال فاصله بود، پس بخت نصر 



داخل هر شهر از شهرهای بنی اسرائیل که می شد مردان و زنان و اطفال و حیوانات ايشان را می 
از بنی اسرائیل در  کشت و باز آن خون می جوشید تا آنکه همه را فانی کرد، پس پرسید: آيا احدی

 اين بلاد مانده است؟

گفتند: پیرزالی از ايشان در فلان موضع هست. پس آن زن را طلبید و چون سرش را در میان آن خون 
بريد خون از جوشیدن ساکن شد، و اين زن آخر آنها بود که از بنی اسرائیل کشت، پس رفت بسوی 

ده ای در آن بابل و در آنجا شهری بنا کرد و در آن شهر اقامت نمود و چاهی کند و دانیال را با شیر ما
چاه افکند، پس آن شیر گل آن چاه را می خورد و دانیال شیر آن را می خورد تا آنکه مدتی بر اين حال 
ماند، پس خدا وحی فرمود بسوی پیغمبری که در بیت المقدس بود که: اين خوردنی و آشامیدنی را 

 برای دانیال ببر و سلام مرا به او برسان.

 در کجا است دانیال؟ آن پیغمبر گفت: پروردگارا!

 وحی به او رسید که: دانیال در چاهی است در فلان موضع از بابل.

 پس پیغمبر بر سر آن چاه رفت و گفت: ای دانیال!

 فرمود: لبیك، صدای غريبی می شنوم!

گفت: پروردگارت تو را سلام می رساند و اين خوردنی و آشامیدنی را برای تو فرستاده است؛ و آنها 
 ه فرو فرستاد.را به چا

الحمد للّه الّذي لا ينسی من ذکره، الحمد للّه الّذي لا يخیب من دعاه، »پس آن حضرت گفت: 
 الحمد للّه الّذي من توکّل علیه کفاه، الحمد للّه الّذي من وثق به لم يکله الی غیره،
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ر نجاة، الحمد للّه الّذي الحمد للّه الّذي يجزي بالاحسان احسانا، الحمد للّه الّذي يجزي بالصّب
يکشف ضرّنا عند کربتنا، و الحمد للّه الّذي هو ثقتنا حین تنقطع الحیل منّا، و الحمد للّه الّذي هو 

حمد می کنم خداوندی را که فراموش نمی کند هر که او را »يعنی: « رجاؤنا حین ساء ظنّنا باعمالنا
کند کسی را که او را بخواند، حمد می کنم ياد کند، سپاس می کنم خداوندی را که ناامید نمی 

خداوندی را که هر که بر او توکل کند کفايت امور او می کند، سپاس می گويم خداوندی را که هر 
که بر او اعتماد کند او را به ديگران وانمی گذارد، حمد می کنم خداوندی را که جزا می دهد به نیکی 

ا می دهد به صبر کردن، نجات از مخاوف و مهالك جزای نیك، سپاس خداوندی را سزاست که جز
دنیا و عقبی، حمد خداوندی را رواست که بر طرف می کند بد حالی ما را نزد کربت و شدت ما، 
حمد می کنم خداوندی را که محلّ اعتماد ماست هرگاه گسسته شود چاره ها از ما، حمد می کنم 

 « .ود گمان ما به سبب کرده های ماخداوندی را که امیدگاه ماست در هنگامی که بد ش

پس بخت نصر در خواب ديد که گويا سرش از آهن است و پاهايش از مس است و سینه اش از طلا 
 است! منجّمان را طلبید و گفت: بگوئید که من چه در خواب ديده ام؟

 گفتند: نمی دانیم و لیکن بگو چه ديده ای تا ما برای تو تعبیر کنیم.

ر اين مدت هر سال مبلغی به شما می دهم و شما نمی دانید که من چه در خواب بخت نصر گفت: د
ديده ام؟ و امر کرد همه را گردن زدند! پس بعضی از ارکان دولت او عرض کردند: آنچه تو می خواهی 
آن کسی که به چاه افکنده ای می داند، زيرا از آن وقت که او را به چاه انداخته ای تا حال زنده است 

شیر به او ضرر نرسانده است و شیر گل می خورد و او را شیر می دهد، پس فرستاد و آن حضرت و 
 را طلبید و گفت: بگو من چه خواب ديده ام! فرمود: چنین خواب ديده ای.

 گفت: راست است، اکنون بگو تعبیرش چیست؟

ز ديگر کشته خواهی فرمود که: تعبیر خواب تو آن است که پادشاهی تو به آخر رسیده است و سه رو
 شد و مردی از اهل فارس تو را می کشد!



 گفت: من هفت شهر بر دور يکديگر ساخته ام و بر هر شهر نگاهبانان بسیار مقرر کرده ام
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روازه ها تعبیه نموده ام که هر غريبی و به اين نیز راضی نشده ام تا آنکه صورت مرغابی از مس بر در د
 داخل می شود فرياد می کند تا او را بگیرند.

 دانیال فرمود: چنین خواهد شد که من گفتم.

بخت نصر لشکر خود را متفرق نمود و حکم کرد هر کسی را که ببینند بکشند هر که باشد، و دانیال 
را از خود جدا نمی کنم، پس اگر سه روز در اين وقت نزد او نشسته بود گفت: در اين سه روز تو 

 گذشت و من کشته نشدم تو را می کشم!

پس پسین روز سوم شد غمی او را عارض شد و بیرون آمد و غلامی داشت از اهل فارس که او را 
فرزند خود خوانده بود و نمی دانست از اهل فارس است، چون بیرون آمد آن غلام را ديد پس شمشیر 

اد و گفت: هر که را ببینی بکش اگر چه من باشم، غلام شمشیر را گرفت و ضربتی به خود را به او د
 او زد و او را به جهنم واصل کرد.

امّا ارمیا علیه السّلام بعد از کشتن بنی اسرائیل از بیت المقدس بیرون آمد و بر حماری سوار شد و 
دگان صحرا و درندگان دريا و درندگان انجیر و آب انگور برای توشۀ خود برداشت، پس نظر کرد به درن

هوا که بدن کشتگان را می خوردند، پس ساعتی فکر کرد و گفت: آيا چگونه خدا اين مردگان را زنده 
می کند که درندگان بدن ايشان را خوردند؟ خدا در همان موضع قبض روحش نمود، بعد از صد 

 سال او را زنده کرد.

م نمود و بخت نصر را هلاك کرد، بنی اسرائیل را به دنیا برگرداند چون حق تعالی بر بنی اسرائیل ترح
 و آن که صد سال مرده بود و زنده شد ارمیا علیه السّلام بود.



و عزير چون بخت نصر پادشاه شد و بر بنی اسرائیل مسلط شد از او گريخت و در میان چشمۀ آبی 
زنده کرد ديده های او بود در میان سفیدی رفت و غائب شد در آنجا، پس خدا اول عضوی که از ارمیا 

چشم او که مانند سفیدۀ تخم روان بود و می ديد چیزها را، پس خدا وحی کرد بسوی او که: چندگاه 
 است در اين موضع هستی؟

 عرض کرد: يك روز. پس چون ديد آفتاب بلند شده است گفت: بعضی از يك روز.

نده ای، پس نظر کن بسوی انجیر و آب انگور که در اين حق تعالی فرمود: بلکه صد سال در اينجا ما
 مدت متغیر نشده اند، و نظر کن به حمار خود که چگونه پوسیده است، و
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 نظر کن که چگونه آن را و تو را زنده می کنم.

پس ديد که استخوانهای پوسیدۀ ريزه شده به قدرت الهی به نزديك يکديگر می آيند و بر يکديگر می 
بند و گوشتها که خاك شده اند يا حیوانات خورده اند جدا می شوند و بر بدن او و حمارش می چس

چسبند تا آنکه خلقت ارمیا و حمار او هر دو درست شد و هر دو برخاستند، پس گفت: می دانم 
 .(1)خدا بر همه چیز قادر و توانا است 

 و در روايت معتبر ديگر گذشت که: دو پادشاه کافر تمام روی زمین را متصرف شدند:

 .(2)نمرود و بخت نصر 

و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است: چون ارمیا علیه السّلام 
ر کرد بسوی خرابی بیت المقدس و حوالی آن و کشتگانی که در آن شهرها افتاده بودند گفت: آيا نظ

اينها را کی زنده خواهد کرد بعد از مردن؟ ! پس خدا او را صد سال میراند و بعد از آن زنده کرد و می 



صل و ديد که اعضايش چگونه به يکديگر متصل می شوند و گوشت بر روی آنها می رويد و مفا
 رگهايش چگونه پیوند می شوند، پس چون درست نشست گفت:

 .(3)می دانم که حق تعالی بر همه چیز قادر است 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: هر که برای روزی خود غمگین باشد بر او گناهی نوشته می شود، 
بدرستی که دانیال علیه السّلام در زمان پادشاه جبار ستمکاری بود و او را گرفت و در چاهی انداخت 

ز آن چاه بیرون نیاورد، و درندگان را با او به آن چاه افکند، پس آن درندگان نزديك او نرفتند و باز او را ا
 پس حق تعالی وحی نمود به پیغمبری از پیغمبران خود که: طعامی برای دانیال ببر.

 گفت: پروردگارا! دانیال در کجا است؟

حق تعالی فرمود: چون از شهر بیرون می روی کفتاری در برابر تو پیدا خواهد شد، از پی بی آن 
 چاه. کفتار برو که او تو را می برد بر سر آن

 1209ص: 

 
 .1/86. تفسیر قمی  -1
 .255. خصال  -2
 .2/230. احتجاج  -3

 چون آن پیغمبر بر سر چاه آمد و طعام را به چاه فرستاد دانیال علیه السّلام آن دعا را خواند که گذشت.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خدا نخواسته است که روزی دهد مؤمنان را مگر از جائی 
 .(1)که ايشان گمان نداشته باشند 



هنگام وفات سلیمان علیه السّلام شد  در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: چون
وصیت نمود بسوی آصف بن برخیا و او را خلیفۀ خود گردانید به امر الهی، پس پیوسته شیعیان به 
خدمت آصف می آمدند و مسائل دين خود را از او اخذ می نمودند، پس آصف مدت طولانی از 

ايشان را وداع کرد، شیعیان گفتند:  ايشان غائب شد پس ظاهر شد و مدتی در میان قوم خود ماند پس
 ديگر ما تو را در کجا ببینیم؟

گفت: نزد صراط؛ و از ايشان غائب شد، و بلیّه بر بنی اسرائیل شديد شد بعد از غیبت او، و بخت 
نصر بر ايشان مسلط شد و هر که را می يافت می کشت و هر که می گريخت از پی او می فرستاد و 

ر می کرد، چهار کس از فرزندان يهودا را از میان اسیران برای خود انتخاب کرد فرزندان ايشان را اسی
که يکی از آنها دانیال علیه السّلام بود و از فرزندان هارون عزير علیه السّلام را انتخاب نمود، و ايشان 
اطفال خردسال بودند و در دست او اسیر ماندند و بنی اسرائیل در عذاب و شدت بودند و حجت 
خدا بر بنی اسرائیل که دانیال علیه السّلام بود نود سال در دست بخت نصر اسیر بود، پس چون 
فضیلت آن حضرت را دانست و شنید که بنی اسرائیل انتظار بیرون رفتن او می کشند و امید فرج 

آنجا  دارند در ظاهر شدن او و بر دست او، امر کرد او را در چاه عظیم گشاده حبس کردند و شیری در
گذاشتند که او را هلاك کند و امر کرد کسی طعام به او ندهد، پس شیر نزديك آن حضرت نرفت و 
حق تعالی خوردنی و آشامیدنی او را به دست پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل برای او فرستاد، پس 

شد بر شیعیان و قوم  دانیال روزها روزه می داشت و شب بر آن طعام افطار می کرد و بلیّه و آزار شديد
 او که انتظار فرج و ظهور او می بردند و شك کردند اکثر ايشان در دين به جهت طول مدت غیبت
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 آن حضرت.



به نهايت رسید، بخت نصر در خواب ديد که  و چون بلیّه و امتحان دانیال علیه السّلام و قومش
ملائکه فوج فوج از آسمان به زمین می آمدند و بر سر چاهی می رفتند که دانیال در آنجا محبوس 
بود و بر او سلام می کردند و او را بشارت به فرج می دادند، چون صبح شد از عمل خود پشیمان 

و از او معذرت طلبید از آنچه نسبت به او کرده بود شد و امر کرد آن حضرت را از چاه بیرون آوردند 
و امور مملکت و پادشاهی خود را به او گذاشت، و آن حضرت را فرمانفرمای ملك خود نمود و 
حکم کردن میان مردم را به او تفويض فرمود، و هر که از بنی اسرائیل از خوف بخت نصر مخفی 

دانیال جمع شدند و يقین کردند به فرج خود، پس شده بود ظاهر شد و گردن امید کشیدند و بسوی 
اندك زمانی که بر اين حال گذشت حضرت دانیال علیه السّلام به رحمت ايزدی واصل شد و امر 
نبوت و خلافت بعد از او به حضرت عزير علیه السّلام منتهی شد و شیعیان بر او گرد آمدند و به او 

ا می گرفتند، پس حق تعالی صد سال او را از ايشان پنهان انس گرفتند و مسائل دين خود را از او فر
کرد پس بار ديگر او را بر ايشان مبعوث گردانید و حجتهای خدا بعد از او غائب شدند و بلیّه بر بنی 

 .(1)اسرائیل عظیم شد تا آنکه حضرت يحیی علیه السّلام ظاهر شد 

و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام سؤال کردند: آيا صحیح است 
که حضرت دانیال علیه السّلام تعبیر خواب می دانسته است و آن حضرت اين علم را به مردم تعلیم 

 نموده است؟

فرمود: بلی، خدا وحی نمود بسوی او و پیغمبر بود و او از آنها بود که خدا اين علم را به ايشان تعلیم 
نموده بود و بسیار راست گفتار و درست کردار و حکیم و دانا بود و عبادت خدا به محبت ما اهل 

را به محبت بیت می کرد، و هیچ پیغمبر و ملکی نبوده است مگر آنکه عبادت می کرده است خدا 
 .(2)ما اهل بیت 
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منقول است که: پادشاهی در زمان دانیال علیه و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام 
 السّلام بود و به آن حضرت عرض کرد: می خواهم پسری مثل تو داشته باشم.

 فرمود: من چه منزلت در دل تو دارم؟

 پادشاه گفت: بزرگترين مرتبه ها و عظیمترين منزلتهای تو در دل من هست و تو را بسیار دوست دارم.

مجامعت نمائی با زوجۀ خود، در فکر من باش و همّت خود را به جانب من دانیال گفت: چون ارادۀ 
 مصروف گردان.

 .(1)چون چنین کرد فرزندی برای او متولد شد که شبیه ترين خلق خدا به دانیال علیه السّلام بود 

از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم منقول است که: بخت نصر صد و  و به سند معتبر
هشتاد و هفت سال پادشاهی کرد، و چون از سلطنت او چهل و هفت سال گذشت حق تعالی 
حضرت عزير علیه السّلام را بسوی اهل شهرها که حق تعالی اهل آنها را هلاك کرد و بعد از آن زنده 

ايشان از شهرها متفرق بودند و از ترس مرگ گريختند و در جوار و همسايگی کرد مبعوث گردانید، و 
عزير علیه السّلام قرار گرفتند و مؤمن بودند، و عزير به نزد ايشان تردد می کرد و سخن ايشان را می 
شنید و به سبب ايمان ايشان دوست می داشت ايشان را و برادری کرد با ايشان در ايمان، پس يك 

يشان غائب شد و به نزد ايشان نیامد، روز ديگر که به نزد ايشان آمد ديد همه مرده اند! پس روز از ا
اندوهناك شد به مرگ ايشان و گفت: کی خدا زنده خواهد کرد اين جسدهای مرده را؟ )از روی 
تعجب اين سخن را گفت چون همه را يکباره مرده ديد( ، خدا او را در همان ساعت قبض روح کرد 

سال بر آن حال ماندند، و بعد از صد سال حق تعالی آن حضرت را با آن جماعت زنده کرد و  و صد
ايشان يکصد هزار مرد جنگی بودند، و بعد از او بخت نصر بر ايشان مسلط شد و همه را کشت و 



يکی از ايشان بیرون نرفت، چون بخت نصر فوت شد بعد از او مهرويه پسرش شانزده سال و بیست 
طنت کرد، چون او پادشاه شد دانیال را گرفت با شیعیان او و شکاف عمیقی در زمین کند و روز سل

 ايشان را در آن
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 نقب انداخت و آتش بر روی ايشان افروخت، چون ديد آتش ايشان را نمی سوزاند و به نزديك ايشان
نمی آيد ايشان را در آن نقب محبوس نمود و درندۀ بسیاری در آنجا انداخت و به هر قسم عذابی 

که « اصحاب الاخدود»ايشان را معذّب گردانید تا آنکه حق تعالی ايشان را از دست او نجات داد، و 
 حق تعالی در قرآن ياد فرموده است ايشانند.

خود ببرد امر کرد او را که بسپارد نور و حکمت خدا  و چون حق تعالی خواست دانیال را به رحمت
 .(1)و او را خلیفۀ خود گرداند « مکیخا»را به فرزندش 

صادق علیه السّلام منقول است که حضرت امیر المؤمنین  به سند حسن بلکه صحیح از حضرت
علیه السّلام فرمود: دانیال علیه السّلام يتیمی بود که مادر و پدر نداشت و پیرزالی از بنی اسرائیل او 
را تربیت کرد و پادشاهی از پادشاهان بنی اسرائیل که در آن زمان بود دو قاضی داشت، و آن دو قاضی 

مرد صالحی بود، و آن مرد صالح زن بسیار جمیلۀ صالحۀ عابده ای داشت و آن دوستی داشتند و 
مرد به نزد پادشاه می آمد و با او سخن می گفت، پس روزی پادشاه را احتیاج بهم رسید به شخصی 
که او را برای کاری به جائی بفرستد، پس به آن دو قاضی گفت: شخصی را اختیار کنید که من برای 

خود او را به جائی بفرستم، ايشان شوهر آن زن را نشان دادند و پادشاه او را برای آن  بعضی از امور
 کار فرستاد.



چون آن مرد روانه می شد به آن قاضیان سفارش کرد که: به احوال زن من برسید و از او غافل مباشید، 
پس عاشق آن زن  پس آن قاضیان می آمدند به در خانۀ دوست خود که خبر از احوال زن او بگیرند،

شدند و او را تکلیف کردند که راضی شود به زنا، و او ابا کرد، گفتند: اگر راضی نمی شوی ما نزد 
 پادشاه گواهی می دهیم که تو زنا کرده ای تا تو را سنگسار کند!

 آن زن صالحه گفت: هر چه خواهید بکنید، من به اين عمل راضی نمی شوم!

پس آن دو خائن به نزد پادشاه آمده و گواهی دادند که آن زن عابده زنا کرده است، پس اين امر بر 
 پادشاه بسیار عظیم نمود و غم عظیمی بر او داخل شد چون بسیار به آن زن

 1213ص: 
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اعتقاد داشت و شهادت قاضیان را نیز رد نمی توانست کرد، پس به ايشان گفت: شهادت شما مقبول 
است، امّا بعد از سه روز ديگر او را سنگسار کنید؛ و ندا کرد در آن شهر که: در فلان روز حاضر 

 به زنای او گواهی داده اند!شويد برای کشتن فلان عابده که او زنا کرده است و دو قاضی 

چون مردم در اين باب گفتگو بسیار کردند پادشاه به وزيرش گفت: آيا در اين باب چاره ای به خاطرت 
 نمی رسد که باعث نجات عابده گردد؟ گفت: نه.

چون روز سوم شد که روز وعدۀ سنگسار بود وزير از خانۀ خود روانۀ منزل پادشاه شد، ناگاه در اثنای 
رسید به چند طفل که بازی می کردند و حضرت دانیال در میان ايشان بود و آن حضرت را نمی راه 

شناخت، چون وزير به ايشان رسید دانیال گفت: ای گروه اطفال! بیائید که من پادشاه شوم و فلان 
طفل عابده شود و فلان و فلان دو قاضی بشوند، پس خاکی نزد خود جمع کرد و شمشیری از نی 

خود ساخت و به اطفال ديگر حکم کرد: بگیريد دست يکی از اين گواهان را به فلان موضع  برای



ببريد و دست ديگری را بگیريد و به فلان موضع ببريد؛ پس يکی از ايشان را طلبید و گفت: آنچه 
 حقّ است بگو و اگر حق نگوئی تو را می کشم )و در اين احوال وزير ايستاده بوده و سخن دانیال را
می شنید و اين اوضاع را می ديد( پس آن طفلی که گواه بود گفت: عابده زنا کرد! گفت: چه وقت زنا 
کرد؟ گفت: فلان روز! پرسید: با کی زنا کرد؟ گفت: با فلان پسر فلان! پرسید: در کجا زنا کرد؟ 

 گفت: در فلان موضع.

د؛ پس او را به جای خود بردند و پس دانیال فرمود: ببريد اين را به جای خود و ديگری را بیاوري
 ديگری را آوردند، دانیال فرمود: به چه چیز شهادت می دهی؟ گفت:

شهادت می دهم که عابده زنا کرده است! پرسید: در چه وقت؟ گفت: در فلان وقت! پرسید: با کی؟ 
 گفت: با فلان پسر فلان! پرسید: در چه موضع؟ گفت: در فلان موضع!

را مخالف گواه يکديگر که گفته بود گفت، دانیال فرمود: اللّه اکبر اينها به ناحق پس هر يك از اينها 
گواهی داده بودند، ای فلان! ندا کن در میان مردم که اينها به ناحق شهادت داده اند پس حاضر شوند 

 مردم تا ايشان را بکشیم.

 1214ص: 

عت تمام به خدمت پادشاه شتافت چون وزير اين قضیۀ غريبه را از آن حضرت مشاهده نمود به سر
و آنچه از دانیال علیه السّلام ديده و شنیده بود عرض کرد، پادشاه فرستاد و آن دو قاضی را طلبید و 
ايشان را از يکديگر جدا کرد چنانچه دانیال کرده بود، و هر يك را تنها طلبید و از خصوصیات زنای 

پس پادشاه فرمود ندا کردند در میان مردم که: عابده سؤال نمود و هر يك خلاف ديگری گفتند! 
حاضر شويد برای کشتن دو قاضی که ايشان افترا کرده بودند بر عابده، و امر کرد به کشتن ايشان 

(1). 



قر علیه السّلام منقول است که حق تعالی وحی کرد به و به سند حسن بلکه صحیح از امام محمد با
داود علیه السّلام که: برو به نزد بندۀ من دانیال و بگو به او که: مرا نافرمانی کردی و تو را آمرزيدم و 
باز نافرمانی کردی آمرزيدم و باز نافرمانی کردی آمرزيدم، اگر در مرتبۀ چهارم نافرمانی کنی تو را 

 نخواهم آمرزيد.

پس داود علیه السّلام به نزد حضرت دانیال آمد و تبلیغ رسالت الهی کرد، پس دانیال علیه السّلام 
 گفت:

 آنچه بر تو بود از تبلیغ رسالت الهی بعمل آوردی.

چون سحر شد حضرت دانیال علیه السّلام به تضرع و ابتهال دست به درگاه خداوند ذو الجلال 
مناجات کرد که: پروردگارا! بدرستی که داود پیغمبر تو مرا از تو  برداشت و به زبان عجز و انکسار

خبر داد که من تو را نافرمانی کرده ام سه مرتبه و آمرزيده ای مرا و اگر در مرتبۀ چهارم نافرمانی کنم 
مرا نخواهی آمرزيد، پس بعزت و جلال تو سوگند می خورم که اگر مرا نگاه نداری و توفیق ندهی 

 .(2)ت تو خواهم کرد پس معصیت تو خواهم کرد هرآينه معصی

مؤلف گويد: ملاقات حضرت داود با دانیال علیهما السّلام بسیار غريب است، و موافق آنچه از 
ايشان بوده است مگر آنکه دانیال بسیار احاديث سابقه معلوم شد که فاصلۀ بسیار در میان زمانهای 

 معمّر شده باشد، و محتمل است که دانیال ديگر بوده باشد اگر چه بعید است.
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و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمود: گرامی داريد نان را که عمل کردند در آن آنچه در میان عرش است تا زمین و آنچه 

حضرت  در زمین است از مخلوقات خدا تا نان بعمل آمده است. پس فرمود به جمعی که در دور آن
 بودند که: می خواهید حديثی برای شما نقل کنم؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه فدای تو باد پدران و مادران ما.

پس فرمود: پیغمبری بود پیش از شما که او را دانیال می گفتند و يك گردۀ نان داد به کشتیبانی که او 
من نان تو را چه می کنم، اين نان در  را از نهری بگذراند، پس کشتیبان گردۀ نان را انداخت و گفت:

 پیش ما در زير دست و پا ريخته است و پا مال می شود.

چون دانیال اين عمل را از او ديد دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! نان را گرامی دار 
 بتحقیق که ديدی پروردگارا اين مرد با نان چه کرد و در حقّ نان چه گفت.

حی نمود بسوی آسمان که: باران را از ايشان حبس کن، و وحی نمود بسوی زمین پس حق تعالی و
که: مانند آجر سخت باش که گیاه از تو نرويد، پس باران از ايشان قطع شد و به مرتبه ای قحط در 
میان ايشان بهم رسید که يکديگر را می خوردند، چون شدت ايشان به نهايت آن مرتبه رسید که خدا 

که تأديب ايشان به آن بنمايد روزی يك زنی که فرزندی داشت به زن ديگر که او نیز می خواست 
فرزندی داشت گفت: بیا امروز من فرزند خود را می کشم که ما و تو بخوريم و فردا تو فرزند خود را 

 بکش و به من حصّه ای از او بده، گفت:

چنین باشد؛ پس امروز فرزند اين زن را خوردند، چون روز ديگر گرسنه شدند آن زن ديگر امتناع کرد 
از کشتن فرزند خود و منازعه کردند و به خدمت حضرت دانیال علیه السّلام مرافعه آوردند، دانیال 

 علیه السّلام گفت: کار به اينجا رسیده است که فرزند خود را می خوريد؟

 ی ای پیغمبر خدا از اين بدتر هم شده است.گفتند: بل



پس دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! عود کن بر ما به فضل و رحمت خود و عقاب 
مکن اطفال و بیچارگان را به گناه کشتیبان و امثال او که کفران نعمت تو کردند؛ پس خدا امر کرد 

مین را که: برای خلق من برويان آنچه از ايشان فوت آسمان را که باران بر زمین ببارد و امر فرمود ز
 شده است از خیر تو در اين مدت زيرا که من رحم

 1216ص: 

 .(1)کردم ايشان را برای طفل خردسال 

لیه السّلام منقول است که: چون درنده را ببینی بگو: و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین ع
پناه می برم به پروردگار دانیال و »يعنی: (2)« اعوذ بربّ دانیال و الجبّ من شرّ کلّ اسد مستأسد»

 « .چاهی که دانیال در آن افکنده بودند از شرّ هر شیر درنده

و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: خدا وحی نمود بسوی 
دانیال علیه السّلام که: دشمن ترين بندگان من نزد من جاهل نادانی است که سبك شمارد حقّ اهل 

که طلب نمايد علم را و ترك نمايد پیروی ايشان را، و محبوبترين بندگان من نزد من پرهیزکاری است 
ثواب بزرگ مرا و ملازم علما باشد و از ايشان جدا نشود و تابع بردباران باشد و قبول نصیحت نمايد 

 .(3)از دانايان 

وهب بن منبه که:  و قطب راوندی و ابن بابويه رحمة اللّه علیهما روايت کرده اند به سندهای خود از
چون بخت نصر پادشاه شد پیوسته متوقع فساد و فجور بنی اسرائیل بود زيرا می دانست که تا ايشان 
گناه بسیار نکنند که مستحقّ منع ياری خدا شوند، او بر ايشان مسلط نمی تواند شد، پس پیوسته 

سرائیل متغیر شد از صلاح جواسیس می فرستاد و از احوال ايشان خبر می گرفت تا آنکه حال بنی ا
به فساد و پیغمبران خود را کشتند، پس بخت نصر با لشکرش بر سر ايشان آمده و ايشان را احاطه 
تَیْنِ  رْضِ مَرَّ

َ
کردند چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ قَضَیْنا إِلی بَنِي إِسْرائِیلَ فِي اَلْکِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي اَلْْ



وحی کرديم بسوی بنی اسرائیل در تورات که البته »که ترجمه اش اين است: (4)ا کَبِیراً وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّ 
 « .افساد خواهید کرد در زمین دو مرتبه و سرکشی و طغیان خواهید کرد طغیان بزرگ

يارِ   فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ اَلدِّ
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پس چون رسید وعدۀ عقوبت معصیت اول ايشان برانگیختیم بر شما بنده » (1)عْداً مَفْعُولًا وَ کانَ وَ 
ای چند از خود را که صاحب قوّت و شوکت شديد و عظیم بودند پس گرديدند در میان خانه ها و 

 « .د و اسیر کردند و وعدۀ عقاب ايشان وعده ای بود کردنی و لازمايشان را طلب کردند و کشتن

 .(2)وهب گفت که: مراد از اين گروه، بخت نصر و لشکر اويند 

 اد و مفسران گفته اند که افساد اول ايشان مخالفت احکام تورات بود و افس

ايشان کشتن شعیا يا ارمیا يا زکريا و يحیی و قصد کشتن عیسی، و اين گروه را بعضی بخت نصر و 
 .(3)لشکر او گفته اند و بعضی جالوت و بعضی سخاريب گفته اند که از اهل نینوا بود 

کْثَرَ نَفِیراً  ةَ عَلَیْهِمْ وَ أَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْناکُمْ أَ  يعنی: (4)ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ اَلْکَرَّ

را بر ايشان و اعانت کرديم شما را به مالها و فرزندان و  پس برگردانیديم از برای شما دولت و غلبه»
 « .لشکر شما را زياده گردانیديم



مفسران گفته اند که بعد از غارت بخت نصر از جانب لهراسف که پادشاه بابل بود چون گشتاسف 
پسر لهراسف پادشاه شد رحم کرد بر بنی اسرائیل و اسیران ايشان را رد کرد و به شام فرستاد و دانیال 

ول ديگر اشاره را بر ايشان پادشاه کرد، پس مستولی شدند بنی اسرائیل بر اتباع بخت نصر، و بنابر ق
 .(5)است به کشتن داود جالوت را 

و وهب روايت کرده است که: چون بخت نصر بنی اسرائیل را محصور کرد و ايشان از مقاومت او 
بسوی پروردگار خود و رو به خیر و خوبی آوردند و سفیهان  عاجز شدند تضرع و توبه و انابه کردند

را منع کردند از معاصی و اظهار معروف کردند و نهی از منکر نمودند، پس خدا ايشان را غالب 
 گردانید بر بخت نصر بعد از آنکه مغلوب او شده بودند و
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شهرهای ايشان را فتح کرده بود و برگشتند، و سبب برگشتن او آن بود که تیری بر پیشانی اسب او آمد 
و اسب او برگشت تا او را از شهر بیرون برد پس باز بنی اسرائیل متغیر و فاسد شدند و مشغول گناهان 

تعالی می فرمايد  شدند و به سبب اين باز بخت نصر اراده کرد که بر سر ايشان بیايد، چنانچه حق
لِیَسُوؤُا وُجُوهَکُمْ وَ لِیَدْخُلُوا « پس چون رسید وعدۀ عقوبت ديگر ايشان»(1)فَإِذا جاءَ وَعْدُ اَلآخِْرَةِ 

رُوا ما عَلَ  ةٍ وَ لِیُتَبِّ لَ مَرَّ برانگیختیم ايشان را تا روهای شما را به حال »(2)وْا تَتْبِیراً اَلْمَسْجِدَ کَما دَخَلُوهُ أَوَّ



بد برگردانند و تا داخل مسجد بیت المقدس شوند چنانچه اول مرتبه داخل شدند و تا هلاك کنند 
 .(3)« کردنی ايشان را به قدر مدت بلندی و طغیان ايشان هلاك

 .(4)مفسران گفته اند که: پادشاه بابل بار ديگر به جنگ ايشان آمد 

ئیل بار ديگر عود به فساد کردند حضرت ارمیا علیه و وهب روايت کرده است که: چون بنی اسرا
السّلام ايشان را خبر داد که بخت نصر مهیّای جنگ شما است و خدا بر شما غضب کرده است و 
می فرمايد که: اگر توبه کنید به سبب صلاح پدران شما بر شما رحم خواهم کرد، و می فرمايد که: 

معصیت من سعادت يابد؟ ! يا دانسته ايد کسی را که  هرگز ديده ايد که کسی معصیت من کند و به
اطاعت من بکند و با طاعت من بدبخت و بدحال شود؟ ! امّا علما و عبّاد شما پس بندگان مرا 
خدمتکاران خود گردانیده اند و میان ايشان بغیر کتاب من حکم می کنند تا آنکه ياد مرا از خاطر 

ان و امرای شما پس طاغی شده اند به سبب نعمت من و دنیا ايشان بیرون کرده اند؛ و امّا پادشاه
ايشان را مغرور کرده است؛ و امّا قاريان تورات و فقیهان شما پس همه منقاد و مطیع پادشاهان شده 
اند و بر بدعتها با ايشان بیعت می کنند و در معصیت من اطاعت ايشان می نمايند؛ و امّا فرزندان 

ر گمراهی و ضلالت با ديگران و با همۀ اين احوال لباس عافیت خود را بر ايشان پس فرو می روند د
 ايشان پوشانیدم، پس
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سوگند می خورم که عزت ايشان را به خواری و ايمنی ايشان را به ترس بدل خواهم کرد و اگر مرا دعا 
 ريند بر ايشان رحم نخواهم کرد.کنند اجابت ايشان نخواهم کرد و اگر بگ

 چون پیغمبر ايشان اين رسالت خدا را به ايشان رسانید تکذيب او کردند و گفتند:

افترای بزرگی بر خدا بستی که دعوی می کنی خدا مسجدهای خود را از عبادت خود معطّل خواهد 
 کرد.

نصر لشکر کشید به بلاد ايشان پس پیغمبر خود را گرفتند و بند کردند و در زندان افکندند، پس بخت 
و محاصره کرد ايشان را هفت ماه تا آنکه فضله و بول خود را می خوردند و می آشامیدند، چون بر 
ايشان مسلط شد به روش جباران کشت و بر دار کشید و سوزانید و بینی و زبان بريد و دندان کند، و 

 :زنان را به رسوائی اسیر کرد، پس به بخت نصر گفتند که

مردی در میان ايشان بود ايشان را خبر می داد از آنچه الحال بر ايشان وارد شد پس او را متهم کردند 
و به زندان افکندند، پس بخت نصر امر کرد که حضرت ارمیا علیه السّلام را از زندان بیرون آوردند 

 پرسید که: تو ايشان را حذر می فرمودی از آنچه بر ايشان واقع شد؟

 ی، من می دانستم اين واقعه را و خدا مرا برای اين به رسالت فرستاد بسوی ايشان.گفت: بل

 بخت نصر گفت: تو را زدند و تکذيب تو کردند؟ !

 گفت: بلی.

بخت نصر گفت: بد گروهی اند قومی که پیغمبر خود را بزنند و تکذيب رسالت پروردگار خود 
 م و اگر خواهی در بلاد خود بمان تا تو را امان دهم.بکنند، اگر خواهی با من باش تا تو را گرامی دار

ارمیا گفت: من پیوسته در امان خدا هستم از روزی که مرا آفريده است و از امان او بیرون نمی روم، 
 اگر بنی اسرائیل نیز از امان خدا بیرون نمی رفتند از تو نمی ترسیدند.



مین ايلیا و آن شهر در آن وقت خراب شده پس حضرت ارمیا علیه السّلام در جای خود ماند در ز
بود و بعضی از آن منهدم گرديده بود، چون شنیدند بقیۀ بنی اسرائیل جمع شدند بسوی او و گفتند: 

 شناختیم تو را که پیغمبر مائی پس نصیحت کن ما را.
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ز او امان می طلبیم. پس پس امر کرد ايشان را که با او باشند، گفتند: پناه می بريم به پادشاه مصر و ا
ارمیا علیه السّلام فرمود: امان خدا بهترين امانها است و از امان خدا به در مرويد و به امان ديگری 

 داخل مشويد.

پس ارمیا علیه السّلام را گذاشتند و بسوی مصر رفتند و از پادشاه مصر امان طلبیدند و ايشان را امان 
ستاد بسوی پادشاه مصر که ايشان را مقیّد کرده بسوی من بفرست داد، چون بخت نصر اين را شنید فر

 و اگر نفرستی مهیّای جنگ من باش.

چون ارمیا علیه السّلام اين را شنید بر ايشان رحم کرد و بسوی مصر رفت که ايشان را نجات دهد از 
من که شرّ بخت نصر، پس چون داخل مصر شد با بنی اسرائیل گفت: خدا وحی نموده است بسوی 

بخت نصر را غالب خواهد گردانید بر اين پادشاه و علامتش آن است که به من نموده است جای 
تخت بخت نصر را که بر آن تخت خواهد نشست بعد از آنکه مصر را فتح کند، پس چهار سنگ در 
موضع تخت او دفن کرد، پس بخت نصر لشکر آورد و مصر را مفتوح گردانید و بر ايشان ظفر يافت 
و ايشان را اسیر کرد، و چون متوجه قسمت غنیمتها شد خواست که بعضی از اسیران را بکشد و 
بعضی از آزاد کند، ارمیا علیه السّلام را در میان ايشان ديد پس به آن حضرت گفت: من تو را گرامی 

 داشتم چرا به میان دشمنان من آمده ای؟

فرمود: من آمده بودم که خبر دهم ايشان را که تو غالب خواهی شد و ايشان را از سطوت تو بترسانم، 
در وقتی که هنوز تو در بابل بودی جای تخت تو را به ايشان نشان دادم و در زير هر پايه از پايه های 

 تخت تو سنگی دفن کردم و ايشان می ديدند.



رداشتند و امر کرد که زمین را کندند، چون سنگها ظاهر شد پس بخت نصر امر نمود که تختش را ب
صدق قول ارمیا علیه السّلام را دانست به ارمیا گفت: من ايشان را می کشم برای آنکه تکذيب تو 

 کردند و سخن تو را باور نداشتند، پس ايشان را کشت و به زمین بابل برگشت.

او که: برگرد به شهر ايلیا، چون نزديك بیت ارمیا مدتی در مصر ماند پس خدا وحی نمود بسوی 
المقدس رسید خرابی آن شهر را ديد گفت: خدا کی اين شهر را آبادان خواهد کرد؟ ! پس در ناحیۀ 
شهر فرود آمد و خوابید، خدا قبض روح او نمود و مکان او را از خلق مخفی گردانید و صد سال 

 ه بود که بیتمرده در آن مکان بود و خدا ارمیا را وعده داد
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المقدس را آبادان خواهد کرد، چون هفتاد سال از فوت او گذشت حق تعالی رخصت فرمود در 
می گفتند که « کوشك»عمارت ايلیا و ملکی را فرستاد بسوی پادشاهی از پادشاهان فارس که او را 

ايلیا و او را معمور گردانی،  خدا تو را امر می فرمايد که با خزانه و تهیه و لشکر خود بروی بسوی زمین
پس آن پادشاه سی هزار کس تعیین نمود و هر يك را هزار نفر کارکنان داد به آنچه در کار بود ايشان 
را از زر و آلات عمارت و با ايشان آمد بسوی شهر ايلیا و در عرض سی سال عمارت ايلیا را تمام 

 .(1)ن بیان فرموده است کرد، پس خدا ارمیا را زنده گردانید چنانچه در قرآ

باز روايت کرده اند از وهب بن منبه که: چون بخت نصر اسیران بنی اسرائیل را با خود برد، در میان 
ابل شد ايشان را ايشان حضرت دانیال و حضرت عزير علیهما السّلام بودند، چون وارد زمین ب

خدمتکار خود گردانید، بعد از هفت سال خواب هولناکی ديد که بسیار ترسید، چون بیدار شد 
خواب را فراموش کرده بود پس قوم خود را جمع کرد و گفت: بگوئید که من چه خواب ديده ام و سه 

؛ دانیال علیه السّلام روز شما را مهلت می دهم، اگر نگوئید بعد از سه روز شما را به دار می آويزم
در آن وقت در زندان بود، چون خبر خواب ديدن بخت نصر را شنید به زندانبان گفت که: تو نیکی با 

 من بسیار کرده ای آيا می توانی به پادشاه برسانی که خواب او را و تعبیرش را می دانم؟



نصر دانیال را طلبید )هر که پس زندانبان به نزد بخت نصر آمد و سخن دانیال را نقل کرد، پس بخت 
داخل مجلس می شد او را سجده می کرد( چون دانیال داخل شد سجده نکرد پس بسیار ايستاد و 
سجده نکرد، بخت نصر به نگهبانان حضرت دانیال گفت که: او را بگذاريد و بیرون رويد؛ چون 

 رفتند به او گفت: ای دانیال! چرا مرا سجده نکردی؟

روردگاری دارم که اين علم تعبیر خواب را تعلیم من کرده است بشرط آنکه سجدۀ دانیال گفت: من پ
غیر او نکنم، اگر سجدۀ غیر او بکنم اين علم را از من سلب می کند و تو از من منتفع نخواهی شد، 

 پس به اين سبب تو را سجده نکردم.
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بخت نصر گفت: چون وفا به شرط خدای خود کردی از شرّ من ايمن شدی، اکنون بگو که چه در 
 خواب ديده ام من؟

دانیال علیه السّلام گفت: در خواب ديدی بت عظیمی را که پاهايش در زمین بود و سرش در آسمان، 
لای بدنش از طلا بود و میانش از نقره و پائینش از مس و ساقهايش از آهن و پاهايش از سفال، و و با

تو نظر می کردی بسوی آن بت و تعجب می کردی از نیکی و بزرگی و استحکام و اختلاف اجزای 
آن، که ناگاه ملکی از آسمان سنگی بر آن بت انداخت و بر سرش خورد و آن را خرد کرد به نحوی 
که همۀ اجزای بدنش از طلا و نقره و مس و آهن و سفال به يکديگر آمیخته شد، و چنان تخیّل کردی 
که اگر جن و انس همه جمع شوند نمی توانند که آن اجزا را از هم جدا کنند، و چنان تخیّل می کردی 

بود بزرگ شد که اگر اندك بادی بوزد همه را پراکنده می کند، پس ديدی آن سنگی که ملك انداخته 
به مرتبه ای که تمام زمین را گرفت، هر چند نظر می کردی بغیر آسمان و آن سنگ ديگر چیزی نمی 

 ديدی.



 بخت نصر گفت: راست گفتی خواب من اين بود، اکنون بیان کن که تعبیر اين خواب چیست؟

زمانه خواهند حضرت دانیال فرمود: آن بت که ديدی مثال امّتهائی است که در اول و وسط و آخر 
بود: آنچه از آن طلا بود مثال امّت اين زمان است و پادشاهی تو؛ و نقره مثال پادشاهی پسر توست 
بعد از تو؛ و مس مثال امّت روم است؛ و آهن مثال امّت فارس و ملوك عجم است؛ و سفال مثال 

ی يمن و ديگری در پادشاهی دو امّت است که دو زن پادشاه ايشان خواهند بود، يکی در جانب شرق
جانب غربی شام خواهند بود؛ و امّا آن سنگ که از آسمان آمد و بت را خرد کرد پس اشاره است به 
دينی که در آخر الزمان بر امّت آن زمان نازل خواهد شد و دينهای ديگر را درهم خواهد شکست، 

ند به سبب آن جمیع حق تعالی پیغمبری بی خط و سواد از عرب مبعوث خواهد کرد که ذلیل گردا
 امّتها و دينها را چنانچه ديدی که آن سنگ بزرگ شد و تمام زمین را گرفت.

پس بخت نصر گفت: هیچ کس بر من حقّ نعمت و احسان مانند تو ندارد، من می خواهم که تو را 
 بر اين نعمت جزا دهم، اگر می خواهی تو را به بلاد خود بر می گردانم و

 1223ص: 

 از برای تو آبادان می کنم، و اگر می خواهی با من باش تا تو را گرامی دارم. آن شهرها را

پس دانیال علیه السّلام فرمود که: بلاد مرا خدا مقدّر کرده است که خراب باشد، تا وقتی که مقدّر 
 ساخته است که به آبادانی برگرداند با تو بودن از برای من بهتر است.

 یت و خدمتکاران خود را جمع کرد و به ايشان گفت که:پس بخت نصر فرزندان و اهل ب

اين مرد حکیم دانائی است که خدا به سبب او از من غمی را که شما عاجز بوديد از رفع آن برداشت 
و امور شما و امور خود را به او گذاشتم. ای فرزندان من! علوم او را اخذ کنید و اطاعت او بکنید، و 

يد يکی از جانب من و ديگری از جانب او، اول اجابت او بکنید پیش از اگر دو رسول بسوی شما بیا
 آنکه اجابت من بکنید. پس هیچ کار بدون مصلحت او نمی کرد.



چون قوم بخت نصر اين حال را مشاهده کردند حسد بردند بر دانیال علیه السّلام و بر دور او جمع 
تابع اين مرد گردانیده ای؟ ! دشمنان ما گمان  شدند و گفتند: جمیع زمین از تو بود و الحال خود را

 می کنند که تو از حیلۀ عقل عاری شده ای که دست از پادشاهی خود برداشته ای.

بخت نصر گفت: من استعانت می جويم برای اين مرد که از بنی اسرائیل است برای اصلاح امر 
 شما، زيرا که پروردگار او را بر امور خیر مطّلع می گرداند.

 فتند: ما برای تو خدائی می گیريم که کفايت مهمات تو بکند و از دانیال مستغنی شوی.گ

 بخت نصر گفت: شما اختیار داريد.

پس رفتند بت بزرگی ساختند و روزی را عید کردند و حیوانات بسیار برای قربانی آن بت کشتند و 
سجدۀ آن بت و هر که سجده آتش عظیمی افروختند مانند آتش نمرود و مردم را دعوت کردند به 

نمی کرد او را در آن آتش می انداختند. و با حضرت دانیال چهار نفر از جوانان بنی اسرائیل بودند 
بود، ايشان مخلص و موحّد بودند « مريوس»و « عیصوا»و « يوحین»و « يوشال»که نامهای ايشان 

اين خدا نیست اين چوب بی شعوری  پس ايشان را آوردند که سجده کنند برای بت، آن جوانان گفتند:
است که مردم ساخته اند، اگر خواهید سجده می کنیم برای آن خدائی که اين بت را آفريده است، 

 پس بستند ايشان را و
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 در آتش انداختند.

چون صبح شد بخت نصر بر بالای قصر برآمد و بر ايشان مشرف شد پس ديد ايشان زنده اند و 
شخصی ديگر نزد ايشان نشسته است و آتش يخ شده است، پس بسیار ترسید، حضرت دانیال را 

 طلبید و از احوال آنها سؤال کرد از او.



می پرستند، به اين سبب خدا ايشان  دانیال علیه السّلام گفت: اين جوانان بر دين منند و خدای مرا
را از شرّ تو امان بخشید و آن شخص ديگر ملکی است که موکّل است بر تگرگ و سرما، خدا به 

 نصرت ايشان فرستاده است.

 پس بخت نصر امر کرد که ايشان را بیرون آوردند و از ايشان پرسید که: امشب را چگونه گذرانیديد؟

 ا آفريده است تا امروز شبی به خوبی اين شب نگذرانیده بوديم.گفتند: از روزی که خدا ما ر

 .(1)پس ايشان را گرامی داشت و به حضرت دانیال ملحق گردانید تا آنکه سی سال ديگر گذشت 

اکتر، باز خواب خود را فراموش کرد، علمای قوم پس بخت نصر خواب ديگر ديد از خواب اول هولن
خود را طلبید و گفت: خوابی ديده ام می ترسم که دلیل باشد بر هلاك من و هلاك شما پس تعبیر آن 

 خواب را بگوئید.

 ايشان گفتند: تا دانیال در اين ملك است ما نمی توانیم تعبیر خواب تو کرد.

پس ايشان را بیرون کرد و حضرت دانیال را طلبید، پرسید که: من چه خواب ديده ام؟ ! حضرت 
دانیال علیه السّلام فرمود که: در خواب ديدی درخت بسیار سبزی را که شاخه هايش در آسمان بود 

ند و بر شاخه های آن مرغان آسمان نشسته بودند، و در سايۀ آن درخت وحشیان و درندگان زمین بود
و تو در آن درخت می نگريستی، حسن و نیکوئی و طراوت آن تو را خوش می آمد ناگاه ملکی از 

 آسمان فرود آمد و آهنی مانند تبر در گردن
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 سمان ايستاده بود و گفت:خود آويخته بود و صدا زد به ملك ديگر که بر دری از درهای آ



خدا تو را چگونه امر کرده است که بکنی با اين درخت؟ آيا فرموده است که از بیخ بر کنی يا امر 
کرده است که بعضی را بگذاری؟ پس آن ملك بالا ندا کرد که حق تعالی می فرمايد که: بعضی را 

خت زد که شکست و پراکنده شد و بگیر و بعضی را بگذار، پس ديدی که ملك آن تبر را بر سر آن در
مرغان که بر آن درخت بودند همه پراکنده شدند و درندگان و وحشیان که در زير درخت بودند نیز 

 متفرق شدند و ساق درخت باقی ماند بی شاخ و برگ و خالی از طراوت و حسن.

 بخت نصر گفت: خواب من اين بود، اکنون بفرما که تعبیر اين خواب چیست؟

انیال علیه السّلام گفت: تو آن درختی، آنچه بر آن درخت ديدی از مرغان فرزندان و اهل حضرت د
تواند، و آنچه در سايۀ آن درخت ديدی از درندگان و وحشیان پس ملازمان و غلامان و رعیت تواند، 

 و تو خدا را به غضب آورده ای به سبب پرستیدن بت.

 و با من؟پس بخت نصر گفت: چه خواهد کرد پروردگار ت

گفت: تو را مبتلا خواهد کرد در بدن تو و هفت سال تو را مسخ خواهد کرد، چون هفت سال بگذرد 
 به صورت آدم خواهی شد چنانچه در اول بودی.

پس بخت نصر هفت روز گريست، چون از گريه فارغ شد بر بام قصر خود رفت و خدا او را به 
یه السّلام امر کرد فرزندان و اهل مملکت او را که صورت عقاب مسخ کرد و پرواز کرد، دانیال عل

امور سلطنت او را تغییر ندهند تا برگردد بسوی ايشان، و در آخر عمرش به صورت پشه مسخ شد و 
پرواز می کرد تا به خانۀ خود آمد، پس باز خدا او را به صورت انسان کرد، پس به آب غسل کرد و 

که جمع شدند و گفت: من و شما عبادت می کرديم بغیر خدا پلاسی چند پوشید و امر کرد مردم را 
چیزی را که نفع و ضرر به ما نمی توانست رسانید، بدرستی که ظاهر شد بر من از قدرت خدا در 
نفس من آنچه دانستم به سبب آن که خدائی نیست بجز خدای بنی اسرائیل، پس هر که متابعت من 

اوی خواهیم بود، هر که مخالفت من کند به شمشیر خود کند او از من است و من و او در حق مس



او را می زنم تا خدا میان من و او حکم کند و شما را امشب تا صبح مهلت دادم، صبح همه به نزد 
 من بیائید.
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 پس برگشت و داخل خانۀ خود شد و بر فراش خود نشست، در همان ساعت خدا قبض روح او کرد.

 .(1)اين قصه را از ابن عباس شنیدم  وهب گفت که: من تمام

باز قطب راوندی روايت کرده است که: چون بخت نصر فوت شد مردم متابعت پسر او کردند و 
ياقوت که بیرون آورده ظرفها که شیاطین و جنّیان برای حضرت سلیمان ساخته بودند از مرواريد و 

بودند از درياها که کشتی در آنها عبور نمی تواند کرد، بخت نصر اينها را به غنیمت گرفته بود از بیت 
المقدس و به زمین بابل آورده بود، در باب آنها مصلحت کرد با حضرت دانیال علیه السّلام، آن 

یغمبر ساخته است، اينها را که وسیلۀ حضرت فرمود: اين ظرفها طاهر و مقدّسند پیغمبر و فرزند پ
عبادت پروردگار او باشد پس اينها را به گوشت خوك و غیر آن کثیف و نجس مکن که اينها را 
پروردگاری هست که بزودی به جای خود برخواهد گردانید، پس اطاعت حضرت دانیال نکرد و او 

 را دور کرد و آزار کرد.

يافتۀ دانیال علیه السّلام بود، هر چند او را پند داد که: پدر تو در آن پسر را زن دانائی بود که تربیت 
هر امری که او را عارض می شد به دانیال استغاثه می کرد، فايده نبخشید و هر امر قبیحی را مرتکب 
شد تا آنکه زمین از بسیاری گناهان او به درگاه خدا ناله و استغاثه کرد، پس روزی در عیدگاه خود 

ه ديد که از آسمان دستی دراز شد و بر ديوار سه کلمه نوشت، پس دست و قلم ناپیدا شد، بود ناگا
چون حضرت دانیال را طلبید و تفسیر آن کلمات را از او سؤال کرد، فرمود: معنی کلمۀ اول آن است 

 که عقل تو را در ترازوی تمییز سنجیدند سبك بود، و معنی کلمۀ 



اه شوی نیکی کنی پس وفا به وعدۀ خود نکردی، و معنی کلمۀ آن است که وعده کردی چون پادش
سوم آن است که خدا پادشاهی عظیم به تو و پدر تو داده بود که به بديهای خود آنها را پراکنده کردی 

 و تا روز قیامت پادشاهی در سلسلۀ تو نخواهد بود.

 گفت: بعد از برطرف شدن پادشاهی ديگر چه خواهد بود؟
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فرمود که: به عذاب خدا معذّب خواهی بود. پس خدا پشه ای را فرستاد که به يك سوراخ بینی او 
رفت و به مغز سرش رسید و او را آزار می کرد و محبوبترين مردم نزد او کسی بود که گرزی بر سر او 

 .(1)ب بر اين حال بود تا به جهنم واصل شد بزند، و چهل ش

مؤلف گويد: اين قصه ها که به روايت وهب منقول شد از طريق عامه است و محلّ وثوق و مورد 
اعتماد نیست، و ظاهر احاديث معتبره آن است که بخت نصر مسلمان نشد، چون ابن بابويه و قطب 
راوندی نقل کرده بودند ما نیز نقل کرديم و در توحید مفضّل ايمائی هست به مسخ شدن بخت نصر 

 ا صريح نیست.امّ 

از ابن عباس منقول است که روزی عزير علیه السّلام مناجات کرد که: پروردگارا! من در همۀ امور 
تو و احکام تو نظر کردم و به عقل خود آثار عدالت را در همه يافتم، يك چیز مانده است که عقل من 

را بر همه می فرستی و  در آن حیران است و آن امر آن است که غضب می کنی بر جماعتی و عذاب
 در میان ايشان اطفال بی گناه هستند.

پس خدا امر فرمود او را که به صحرا بیرون رود، چون بیرون رفت و گرمی هوا بر او شدت کرد در 
سايۀ درختی قرار گرفت و خوابید و مورچه ای او را گزيد، پس در خشم شد و پا بر زمین مالید و 



انست که اين مثلی است که خدا برای او زد، پس وحی به او رسید مورچۀ بسیاری را کشت، پس د
که: ای عزير! چون جماعتی مستحقّ عذاب من می شوند وقتی مقدّر می کنم نازل شدن عذاب را بر 
ايشان که اجل اطفال منقضی شده باشد، پس اطفال به اجل خود می میرند و آنها به عذاب من هلاك 

 .(2)می شوند 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی پیغمبری بر بنی اسرائیل 
مبعوث گردانید که او را ارمیا می گفتند، پس وحی کرد بسوی او که: بگو بنی اسرائیل را که کدام شهر 

اختیار کردم و برگزيدم بر همۀ شهرها و درختهای نیکو در آن کاشتم و از هر درخت است که من آن را 
 بیگانه آن را پاك کردم پس فاسد شد و به
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 هر روئید؟جای درختان خوش میوه درخت خرنوب در آن ش

چون حضرت ارمیا اين را نقل کرد، بنی اسرائیل خنديدند و استهزاء کردند، پس شکايت ايشان را به 
خدا کرد، حق تعالی وحی کرد بسوی او که: بگو به ايشان که آن شهر بیت المقدس است و آن 

فاسد شدند و  درختان بنی اسرائیل اند که دور کرده بودم از ايشان تسلط هر پادشاه جباری را، پس
نافرمانی من کردند و مسلط خواهم کرد بر ايشان در میان شهر ايشان کسی را که خونهای ايشان را 
بريزد و مالهای ايشان را بگیرد و هر چند گريه کنند رحم نکنم بر گريۀ ايشان، و اگر دعا کنند دعای 

را و بعد از صد سال  ايشان را مستجاب نگردانم، پس صد سال خراب خواهم کرد شهرهای ايشان
 آبادان خواهم کرد.



چون ارمیا علیه السّلام وحی حق تعالی را به ايشان نقل کرد، علما به جزع آمدند و گفتند: يا رسول 
اللّه! گناه ما چیست و ما عملهای ايشان را نکرده ايم؟ ! پس بار ديگر در اين باب مناجات کن با 

وحی به او نرسید، پس افطار کرد به لقمه ای و هفت  پروردگار خود؛ پس هفت روز روزه داشت و
روز ديگر روزه گرفت باز وحی به او نرسید، پس به لقمه ای افطار کرد و هفت روز ديگر روزه داشت، 

 پس روز بیست و يکم حق تعالی به او وحی کرد که:

من به آن تعلق برگرد از آنچه اراده کرده ای، آيا می خواهی شفاعت کنی در امری که قضای حتمی 
 گرفته است؟ ! اگر ديگر در اين باب سخن می گوئی رويت را به عقب برمی گردانم.

پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: بگو به ايشان که: گناه شما آن است که گناه را ديديد و انکار 
 نکرديد.

ت نصر بسوی پس خدا بخت نصر را بر ايشان مسلط کرد و با ايشان کرد آنچه شنیده ای؛ پس بخ
ارمیا فرستاد که: شنیدم تو از جانب پروردگار خود ايشان را خبر داده بودی از آنچه من نسبت به 
ايشان کردم و فايده نبخشیده بود ايشان را، اگر خواهی نزد من باش با هر که خواهی و اگر خواهی 

 بیرون رو.

ود برداشت؛ و به روايت ديگر گفت: بلکه بیرون می روم. پس آب انگوری و انجیری برای توشۀ خ
آب انگوری و شیری و بیرون رفت، چون به قدر آنکه چشم کار کند از شهر دور شد، رو گردانید به 

 جانب شهر و گفت: چگونه خدا اينها را زنده خواهد کرد بعد از
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 مردن؟ !



ب زنده شد، و اول پس خدا او را صد سال میراند و در بامداد مرد و در پسین پیش از غروب آفتا
عضوی که خدا از او زنده کرد ديده های او بود، پس به او گفتند که: چند مدت است که در اين مکان 

 مکث کردی؟

 گفت: يك روز؛ و چون نظر کرد ديد آفتاب هنوز غروب نکرده است گفت: يا بعضی از روز.

طعام و شراب خود يعنی انجیر گفتند: بلکه صد سال است که در اين مکان مانده ای، پس نظر کن به 
و آب انگور که متغیر نشده است، و نظر کن به درازگوش گوش خود که چگونه پوسیده است و از هم 
پاشیده است، پس در نظر او حق تعالی استخوانهای بدن او را و حیوان او را به يکديگر وصل کرد و 

يستاد گفت: می دانم که خدا بر عروق و گوشت و پوست بر روی استخوانها کشید، و چون درست ا
 همه چیز قادر است.

و فرمود که: برای اين بخت نصر را به اين نام مسمّی کردند که به شیر سگ پرورش يافته بود و 
هم اسم صاحب آن سگ بود؛ بخت نصر گبری بود ختنه ناکرده « نصر»نام آن سگ بود و « بخت»

 .(1)ششصد هزار علم و کرد آنچه کرد و غارت آورد بر شهر بیت المقدس و داخل شد با 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چهارشنبۀ آخر ماه بیت 
 .(2)المقدس را خراب کردند، و در اين روز مسجد سلیمان را در اصطخر فارس سوزاندند 

ه سندهای معتبر منقول است که: ابن کوّا به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام عرض کرد که: از و ب
تو نقل می کنند که گفته ای که فرزندی بوده است که از پدرش بزرگتر بوده است و عقل من اين را 

 قبول نمی کند.

 مان ماهحضرت فرمود که: چون عزير از خانۀ خود بیرون رفت زنش حامله بود و در ه
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زائید و در آن وقت عمر عزير پنجاه سال بود، خدا او را قبض روح نمود، چون بعد از صد سال زنده 
ان هیئت که مرده بود زنده گردانید، و چون به خانۀ خود برگشت او پنجاه سال شد خدا او را به هم

 .(1)عمر داشت و پسرش صد سال عمر داشت و فرزندان او نیز از عزير بزرگتر بودند 

ول است که: چون هشام بن عبد الملك حضرت امام محمد باقر علیه السّلام را و به سند معتبر منق
به شام برد، اعلم علمای نصاری که در شام بود از حضرت سؤالی چند نمود، چون جواب شنید 
مسلمان شد، از جملۀ سؤالها آن بود که: مرا خبر ده از مردی که با زن خود نزديکی کرد و آن زن به 

و هر دو در يك ساعت متولد شدند و در يك ساعت مردند و در يك قبر مدفون  دو پسر حامله شد
 شدند، يکی صد و پنجاه سال عمر داشت و ديگری پنجاه سال.

حضرت فرمود که: اين دو برادر عزير و عزره بودند که در يك ساعت متولد شدند، چون سی سال از 
ون عزير را زنده کرد بیست سال ديگر با عمر ايشان گذشت حق تعالی عزير را صد سال میراند و چ

عزره زندگانی کرد و هر دو در يك ساعت به رحمت ايزدی واصل شدند و مدت زندگانی عزير پنجاه 
 .(2)سال بود و زندگانی عزره صد و پنجاه سال 

دلالت می کند بر آنکه آن کسی که خدا او را صد سال میراند ارمیا مؤلف گويد: چون احاديثی که 
علیه السّلام بود صحیحتر و بیشتر است، ممکن است احاديثی که دلالت می کند بر آنکه عزير علیه 
السّلام بوده است محمول بر تقیه باشد، يا آنکه موافق طريقۀ اهل کتاب جواب ايشان را فرموده باشند 

ايشان گردد و انکار نکنند، و محتمل است که هر دو واقع شده باشد، و آنچه در آيۀ که باعث هدايت 
 کريمه واقع شده است اشاره به قصۀ ارمیا شده باشد.



و بدان که اين قصه نیز دلالت بر حقیقت رجعت می کند موافق آن حديث متواتر که سابقا مکرر 
 ن امّت نیز واقع می شود.ايراد کرديم که آنچه در بنی اسرائیل واقع شد در اي
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 باب سی ام: در بیان قصص حضرت یونس بن متی و پدر آن حضرت است
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 حق تعالی می فرمايد فَلَوْ لا کانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلّا قَوْمَ يُونُسَ لَمّا آمَنُوا کَشَفْنا عَنْهُمْ 
عْناهُمْ إِلی حِینٍ  نْیا وَ مَتَّ چرا هیچ شهری از شهرها که بر ايشان »(1)عَذابَ اَلْخِزْيِ فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ

-يعنی پیش از ديدن عذاب-عذاب فرستاديم ايمان نیاوردند در وقتی که ايمان نفع بخشد به ايشان 
ايمان آوردند دور کرديم از ايشان عذاب  -پیش از نازل شدن عذاب-مگر قوم يونس که چون ايشان

« را برخوردار گردانیديم به لذّات دنیا تا هنگام اجل ايشان مذلّت و خواری را در زندگانی دنیا و ايشان
. 

لُماتِ أَنْ  ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِي اَلظُّ لا  در جای ديگر می فرمايد وَ ذَا اَلنُّ
ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ. فَاسْ  یْناهُ مِنَ اَلْغَمِّ وَ کَذلِكَ نُنْجِي اَلْمُؤْمِنِینَ إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ تَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّ

در وقتی که رفت از میان قوم خود غضبناك بر ايشان، -يعنی يونس-و يادآور صاحب ماهی را»(2)



از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: -و تنگ نخواهیم گرفتپس گمان کرد که ما بر ا
؛ بعضی گفته اند: يعنی گمان کرد (3)يعنی به يقین دانست که ما روزی را بر او تنگ نخواهیم کرد 

ه از او صادر شد مقرر نخواهیم کرد، چنانچه از حضرت امام محمد که برای او عقوبتی بر ترك اولی ک
حضرت امام رضا علیه السّلام -پس ندا کرد در ظلمتها و تاريکیها-(4)باقر علیه السّلام منقول است 

 فرمود: يعنی ظلمت شب و ظلمت
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از آنچه لايق ذات -که خداوندی نیست بجز تو و تنزيه می کنم تو را-(1)دريا و ظلمت شکم ماهی 
يا آنکه -و بدرستی که من بودم از ستمکاران بر خود-صفات تو نباشد يا آنکه تو از امری عاجز باشی

از میان قوم خود بیرون آمدم و بهتر آن بود که بیرون نیايم، يا آنکه اين سخن را بر سبیل تذلل و 
آنکه از او گناهی يا مکروهی صادر شده باشد، و از حضرت امام رضا علیه  شکستگی گفت بی

السّلام منقول است که: چون در شکم ماهی ذکر می کرد خدا را به سبب فراغ خاطری که او را بود 
 که هرگز خدا را چنین عبادتی نکرده بود گفت:

پس مستجاب کرديم از -(2)دم من پیشتر از ستمکاران بودم بر خود که تو را چنین عبادتی نمی کر
برای او دعای او را و او را نجات داديم از غم و اندوه و چنین نجات می دهیم مؤمنان را از غم هرگاه 

 السّلام منقول است. چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه« پناه به اين کلمه بیاورند



بدرستی که يونس از پیغمبران مرسل »(3)در جای ديگر فرموده است وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِینَ 
در وقتی که گريخت از قوم خود بسوی کشتی پر شده از »(4)، إِذْ أَبَقَ إِلَی اَلْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ « بود

ر پس قرعه زد با اهل کشتی در وقتی که ماهی ب»(5)، فَساهَمَ فَکانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِینَ « متاع و مردم
، فَالْتَقَمَهُ اَلْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ « سر راه کشتی آمد پس گرديد از مغلوبان و قرعه به اسم او بیرون آمد

هُ کانَ « پس فرو برد او را ماهی و او ملامت کننده بود نفس خود را»(6) حِینَ.  ، فَلَوْ لا أَنَّ مِنَ اَلْمُسَبِّ
پس اگر نه اين بود که او از تسبیح گويان بود همیشه در شکم »(7)لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلی يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

 ماهی می ماند تا روزی که
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پس انداختیم او را از شکم ماهی به »(1)وَ هُوَ سَقِیمٌ  ، فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ « زنده شوند مردم در قیامت
 و گفته اند:« صحرائی که در آن درختی و گیاهی نبود و حال آنکه او بیمار بود

 .(2)بدنش مانند بدن اطفال شده بود در هنگامی که از مادر متولد می شوند 

اهُ ، وَ أَرْسَلْن« و رويانیديم بر او درختی از کدو که بر او سايه افکند» (3)وَ أَنْبَتْنا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِینٍ 
يعنی به زمین نینوا « و فرستاديم او را بسوی صد هزار کس بلکه زياده»(4)إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ 



ضی به معنی واو است يعنی صد هزار کس و زياده؛ بع« او»که از بلاد موصل است؛ بعضی گفته اند 
گفته اند مراد آن است که فرستاديم او را بسوی جماعت بسیاری که اگر کسی می ديد ايشان را می 
گفت صد هزار کسند يا زياده. و زيادتی را بعضی گفته اند بیست هزار بود؛ و بعضی گفته اند سی 

 .(5)هزار بود؛ و بعضی گفته اند هفتاد هزار بود 

عْناهُمْ إِلی حِینٍ  پس ايمان آوردند ايشان پس برخوردار گردانیديم ايشان را تا آخر » (6)فَآمَنُوا فَمَتَّ
 « .عمر ايشان

و مباش مانند »(7)و در جای ديگر فرموده است وَ لا تَکُنْ کَصاحِبِ اَلْحُوتِ إِذْ نادی وَ هُوَ مَکْظُومٌ 
در وقتی که ندا کرد در شکم ماهی و حال آنکه محبوس بود، يا مملو از -يعنی يونس-صاحب ماهی

هِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ « دوه شده بودخشم و ان اگر نه اين بود »(8)، لَوْ لا أَنْ تَدارَکَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّ
خالی و او محلّ  که تدارك کرد و دريافت او را نعمتی از پروردگار خود هرآينه می افتاد در بیابان

هُ فَجَعَلَهُ « ملامت و مذمّت بود  ، فَاجْتَباهُ رَبُّ
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 « .پس برگزيد او را پروردگار او، پس گردانید او را از صالحان و شايستگان» (1)مِنَ اَلصّالِحِینَ 

و به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی دور نکرد عذاب را از 
قومی بعد از ظهور آثار آن مگر از قوم يونس علیه السّلام، و يونس ايشان را می خواند به اسلام و ابا 

دند يکی عابد می نمودند ايشان، پس خواست بر ايشان نفرين کند، در میان ايشان دو نفر مؤمن بو
می گفتند، و عابد می گفت: نفرين کن « روبیل»می گفتند و ديگری عالم که او را « ملیخا»که او را 

بر ايشان، و عالم می گفت: نفرين مکن بر ايشان زيرا که خدا دعای تو را رد نمی کند امّا نمی خواهد 
بر ايشان نفرين نمود، حق  که بندگان خود را هلاك کند. پس آن حضرت سخن عابد را قبول کرد و

تعالی وحی نمود بسوی او که: عذاب خواهم فرستاد بر ايشان در فلان سال و در فلان ماه و فلان 
 روز.

پس چون وقت آن وعده نزديك شد يونس علیه السّلام با عابد از میان ايشان بیرون رفتند و عالم در 
يشان گفت: فزع و استغاثه کنید بسوی خدا میان ايشان ماند، و چون روز نزول عذاب شد عالم به ا

 شايد که بر شما رحم فرموده و عذاب را از شما برگرداند.

 گفتند: چگونه فزع کنیم؟

گفت: بیرون برويد بسوی بیابان، و فرزندان را از زنان جدا کنید و میان شترها و گاوها و گوسفندان و 
 ید.فرزندان آنها جدائی بیندازيد و گريه کنید و دعا کن

پس همه از شهر بیرون رفتند و چنین کردند و ناله و گريه و تضرع بسیار کردند، پس حق تعالی رحم 
کرد بر ايشان و عذاب را از ايشان گردانید بعد از آنکه بر ايشان نازل شده بود و نزديك ايشان رسیده 

 بود و متفرق گردانید به کوهها.



پس يونس آمد که ببیند ايشان چگونه هلاك شده اند، ديد که زراعت کنندگان در زمین خود زراعت 
می کنند، پس از ايشان پرسید که: چگونه شد احوال قوم يونس؟ ايشان نشناختند او را گفتند: يونس 

 بر ايشان نفرين کرد و دعای او مستجاب شد و عذاب بر
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ايشان نازل شد پس ايشان جمع شدند و گريستند و دعا کردند و خدا رحم کرد ايشان را و عذاب را 
 از ايشان برگردانید و بر کوهها متفرق کرد، اکنون ايشان در طلب يونس اند که به او ايمان بیاورند.

رسید، ناگاه کشتی ديد که پربار کرده می  آن حضرت در غضب شد و غضبناك رفت تا به کنار دريا
خواهند بروند، پس يونس علیه السّلام سؤال کرد که او را داخل کشتی کنند، چون سوار کشتی شد 
و به میان دريا رسیدند حق تعالی ماهی عظیمی فرستاد که راه کشتی را بست! چون آن حضرت آن 

رديد و به جانب عقب کشتی آمد و دهان خود ماهی را ديد ترسید و به عقب کشتی آمد، ماهی نیز گ
 را گشود تا آنکه کار بر اهل کشتی تنگ شد و گفتند:

گناهکاری در میان ما هست می بايد ديد که آن کیست؟ چون قرعه انداختند به اسم حضرت يونس 
 علیه السّلام بیرون آمد، پس او را به دهان ماهی انداختند و ماهی به میان آب رفت.

علمای يهود از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام سؤال کردند: کدام زندان است که با بعضی از 
 صاحبش به اطراف زمین گرديد؟

فرمود: آن ماهی است که خدا يونس را در شکم او محبوس گردانید، پس به دريای قلزم رفت و از 
د پس داخل دجلۀ بغداد آنجا بیرون رفت و داخل دريای مصر شد و از آنجا داخل دريای طبرستان ش

شد، پس از آنجا به زير زمین رفت تا به قارون رسید و میان آن حضرت و قارون آن سخنان گذشت 



که در احوال قارون مذکور شد، و حق تعالی امر کرد ملکی را که موکّل بود به قارون که: در ايّام دنیا 
 عذاب را از او بردار.

ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ پس پس يونس علیه السّلام ندا کرد در ظل مات دريا: لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ
حق تعالی دعای او را مستجاب گردانید و امر کرد ماهی را که او را به ساحل دريا انداخت و پوست 
و گوشت آن حضرت رفته بود، پس خدا درخت کدوئی برای او رويانید که بر او سايه افکند که 

آفتاب به او ضرر نرساند پس امر فرمود درخت را که از آن حضرت دور شد، چون آفتاب بر حرارت 
بدنش تابید جزع کرد، حق تعالی وحی نمود به او: ای يونس! رحم نکردی بر زياده از صد هزار کس 

 و از الم يك ساعت
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 برای خود جزع می کنی؟

ذر، پس خدا صحت بدن او را به او برگردانید و عرض کرد: پروردگارا! عفو کن و از خطای من در گ
برگشت بسوی قوم خود و همه به او ايمان آوردند، و مدت مکث آن حضرت در شکم ماهی نه ساعت 

 .(1)بود 

که: مدت مکث آن حضرت در شکم به روايت ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است 
ماهی سه روز بود، و چون ندا کرد در تاريکی شکم ماهی و تاريکی دريا و تاريکی شب که لا إِلهَ إِلّا 
ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ خدا دعای او را مستجاب گردانید و ماهی او را به ساحل  أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ

و رويانید که آن را می مکید مانند شیر از پستان، و در سايۀ گذاشت، و حق تعالی درخت کدو برای ا
آن بسر می برد و موهای بدنش همه ريخته بود و پوستش نازك شده بود و يونس تسبیح خدا می گفت 
و ذکر خدا می کرد در شب و روز، پس چون بدنش قوّت يافت و محکم شد خدا کرمی را فرستاد که 

خت خشك شد، پس اين حال بر يونس علیه السّلام بسیار گران ريشۀ درخت کدو را خورد و آن در
 آمد و محزون شد، پس خدا وحی فرستاد بسوی او که: ای يونس! چرا اندوهناکی؟



عرض کرد: پروردگارا! اين درختی که به من نفع می بخشید مسلط گردانیدی بر آن کرمی را که آن را 
 خشك کرد.

ناك می شوی برای درختی که خود نکشته بودی و آب نداده حق تعالی فرمود: ای يونس! آيا اندوه
بودی و اعتنائی به شأن آن نداشتی که چرا خشك شد و حال آنکه از آن مستغنی شده بودی، و 
اندوهناك نمی شوی برای زياده از صد هزار کس از اهل نینوا که می خواهی عذاب بر ايشان نازل 

 ند و پرهیزکار شدند پس برگرد بسوی ايشان.شود؟ ! بدرستی که اهل نینوا ايمان آورد

پس آن حضرت بسوی قوم خود برگشت، و چون به نزديك شهر نینوا رسید شرم کرد که داخل شهر 
 شود، پس به شبانی رسید و فرمود: برو ندا کن اهل نینوا را که اينك يونس
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 آمده است.

شبان گفت: دروغ می گوئی، آيا شرمنده نمی شوی که اين دعوی می کنی؟ يونس در دريا غرق شد 
 و رفت.

 پس يونس علیه السّلام فرمود: اين گوسفند تو گواهی می دهد که من يونسم.

چون گوسفند به سخن آمد و شهادت داد که او يونس است! راعی، گوسفند را برداشت و بسوی قوم 
خود شتافت، و چون در میان قوم خود ندا کرد: يونس آمده است، خواستند او را بزنند، شبان گفت: 

 من گواهی بر آنکه يونس آمده است.

 گفتند: گواه تو کیست؟



يونس آمده است. پس گوسفند به سخن آمد و شهادت داد که  گفت: اين گوسفند گواهی می دهد که
 او راست می گويد، و خدا آن حضرت را بسوی شما برگردانیده است.

پس قوم يونس علیه السّلام به جانب آن حضرت شتافته و او را داخل شهر کردند و به او ايمان آوردند 
های مقدّر ايشان، و آنها را امان بخشید از و ايمان ايشان نیکو شد و خدا ايشان را زنده داشت تا اجل

 .(1)عذاب خود 

و در حديث ديگر منقول است که: چون خدا يونس را تکلیف شديدی نمود که خبر دهد قوم خود را 
ت، او گمان برد به خدا که بر او کار را تنگ به خلاف آنکه پیشتر خبر داده بود و او را به خود گذاش

 نخواهد کرد اگر اين رسالت را نرساند.

 .(2)فرمود که: جبرئیل استثنا کرد در عذاب قوم يونس و حتم نکرد، و يونس استثنا را نشنیده بود 

دق علیه السّلام منقول است که: روزی امّ سلمه شنید که حضرت و به سند حسن از حضرت صا
اللّهمّ لا تکلني الی نفسي »رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم می گويد در مناجات با پروردگار خود: 

 يعنی: خداوندا! مرا مگذار به نفس خود يك چشم زدن هرگز.« طرفة عین ابدا

 1241ص: 

 
 .1/319. تفسیر قمی  -1
 .2/74. تفسیر قمی  -2

 پس امّ سلمه عرض کرد: يا رسول اللّه! تو نیز چنین می گوئی؟ !

فرمود: چگونه ايمن باشم و حال آنکه حق تعالی يونس بن متّی را يك چشم زدن به خود گذاشت و 
 .(1)از او صادر شد آنچه صادر شد 



و در حديث معتبر ديگر منقول است که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: به چه سبب 
خدا عذاب را از قوم يونس گردانید و حال آنکه نزديك سر ايشان رسیده بود و با امّتهای ديگر اين کار 

 را نکرد؟

که از ايشان برطرف خواهد کرد برای توبۀ ايشان و اين امر را به يونس فرمود: زيرا که در علم الهی بود 
علیه السّلام خبر نداد برای آنکه می خواست او را فارغ گرداند برای بندگی خود در شکم ماهی پس 

 .(2)مستوجب ثواب و کرامت خدا گردد 

ر حديث موثق از آن حضرت منقول است که: خدا رد نکرد عذاب را از گروهی که بر ايشان نازل و د
 شده باشد عذاب مگر قوم يونس.

 پرسیدند: آيا نزديك سر ايشان رسیده بود؟

 فرمود که: بلی آن قدر نزديك به ايشان رسیده بود که دست به آن می توانستند رسانید.

پرسیدند: پس چرا خدا نزديك ايشان عذاب را نگاهداشت و به يك دفعه بر ايشان بی خبر نفرستاد 
 چنانچه بر امّتهای ديگر فرستاد؟

فرمود: زيرا که در علم مکنون خدا بود که ايشان توبه خواهند کرد و عذاب را از ايشان بر خواهد 
 .(3)گردانید، و اين علم را به ديگری القا نکرده بود 

« روحا»و در حديث صحیح ديگر فرمود که: يونس علیه السّلام چون به حج رفت به کوهستان 
يعنی: به خدمت تو آمده ام و اجابت (4)« لبّیك کشّاف الکرب العظام لبّیك»گذشت و می گفت: 

 دعوت تو کرده ام ای بر طرف کنندۀ غمها و شدّتهای بزرگ.
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و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اول کسی که برای او 
قرعه زدند، حضرت مريم علیها السّلام بود، و بعد از او برای حضرت يونس علیه السّلام قرعه زدند 

ت به کشتی سوار شد و کشتی در میان دريا ايستاد، سه مرتبه قرعه زدند هر در وقتی که با آن جماع
سه مرتبه به اسم آن حضرت بیرون آمد! پس چون يونس به جانب سینۀ کشتی رفت ديد ماهی عظیمی 

 .(1)دهان گشوده است، پس خود را به دهان ماهی انداخت 

و به سند معتبر از ابن ابی يعفور منقول است که: روزی حضرت صادق علیه السّلام دست بسوی 
« ربّ لا تکلني الی نفسي طرفة عین ابدا لا اقلّ من ذلك و لا اکثر»آسمان بلند کرده بود و می فرمود: 

رگز، نه کمتر از چشم زدن و نه بیشتر. و چون يعنی: پروردگارا! مرا به خودم مگذار يك چشم زدن ه
اين را گفت آب ديده اش از طرف ريش مبارکش ريخت پس رو گردانید بسوی من و فرمود: ای پسر 
يعفور! خدا يونس را کمتر از يك چشم زدن به خود گذاشت و از او آن ترك اولی به ظهور آمد که اگر 

 .(2)بۀ او بر آن حال می مرد موجب نقص عظیم بود در مرت

و ابن بابويه رحمة اللّه روايت کرده است که: يونس علیه السّلام را برای آن يونس گفتند که چون بر 
قومش غضب کرد از میان ايشان بیرون رفت به پروردگار خود انس گرفت، چون بسوی قوم برگشت 

 .(3)ن گرديد مونس ايشا

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حق تعالی عرض کرد ولايت 
ه مرا بر اهل آسمانها و زمین پس قبول کرد هر که قبول کرد و انکار کرد هر که انکار کرد، و چنانچ



بايد قبول نکرد يونس تا آنکه خدا او را در شکم ماهی حبس کرد تا قبول کرد چنانچه شرط قبول بود 
(4). 

 و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت يونس علیه السّلام چون از
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قومش معصیت بسیار ديد و نصايح او فايده نبخشید غضبناك از میان ايشان بیرون آمد و به کنار دريا 
سوار شد، پس ماهی بر سر راه کشتی آمد که ايشان را غرق کند، آن  رسید و با جماعتی به کشتی

حضرت گفت: اين ماهی مرا می خواهد، مرا به دريا افکنید؛ اهل کشتی مضايقه می کردند که: تو 
بهترين مائی چگونه تو را خواهد؟ ! تا آنکه به قرعه قرار دادند و سه مرتبه قرعه افکندند و هر سه مرتبه 

علیه السّلام بیرون آمد، پس آن حضرت را به دريا افکندند و ماهی فرو برد آن حضرت به اسم يونس 
را، پس حق تعالی وحی فرمود به ماهی که: من يونس را روزی تو نگردانیده ام، استخوان او را مشکن 
 و گوشت او را مخور، پس آن حضرت را به درياها گردانید، و يونس علیه السّلام ندا کرد خدا را در
ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ ، چون ماهی رسید به دريائی که قارون در  تاريکی ها لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ
آن دريا بود، قارون صدائی شنید که پیشتر نشنیده بود، پرسید از ملکی که موکّل بود به او: اين صدای 

 کیست؟

 ذکر خدا می کند.آن ملك گفت: صدای يونس است که در شکم ماهی 



 قارون گفت: آيا رخصت می دهی که من با او سخن بگويم؟

 ملك گفت: آری.

 قارون پرسید: ای يونس! هارون چه شد؟

 گفت: مرد.

 پس قارون گريست و پرسید: موسی چه شد؟

 فرمود: او نیز رحلت نمود.

او را تخفیف ده پس قارون گريست. حق تعالی وحی نمود به ملکی که به او موکّل بود که: عذاب 
برای رقّت او بر خويشان خود. و به روايت ديگر فرمود: بردار از او عذاب را در بقیۀ ايّام دنیا برای 

 رقّت او بر خويشان خود.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم می فرمود: 
 به آسمان به خدا نزديکتر بودم از يونس که به درياسزاوار نیست کسی بگويد که من از جهت رفتن 
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، زيرا که نسبت خدا به آسمان و دريا يکی است، خدا مرا به آسمان برد که عجائب آسمانها (1)رفت 
 ردانید که غرائب آنها را به او بنمايد.را به من بنمايد و يونس را به درياها گ

و به سند معتبر منقول است که: حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: ديدم در بعضی از 
کتابهای امیر المؤمنین علیه السّلام که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم مرا خبر داد از 

علیه السّلام را بر قوم او در وقتی که سی سال از عمر جبرئیل که خدا مبعوث گردانید يونس بن متّی 
او گذشته بود، و مردی بود بسیار تندخو و چندان صبر و حوصله نداشت و مدارای او نسبت به قومش 



کم بود و تاب حمل بارهای گران پیغمبری نداشت و تن در نمی داد به برداشتن بار نبوت و دور می 
ز بار برداشتن امتناع می نمايد، پس سی و سه سال در میان قوم خود افکند آن را چنانچه شتر جوان ا

ماند و ايشان را به ايمان به خدا و تصديق به پیغمبری و متابعت خود خواند، پس ايمان نیاوردند به 
، و روبیل « تنوخا»و اسم ديگری « روبیل»او و متابعت او نکردند از قوم او مگر دو مرد که اسم يکی 

ادۀ علم و پیغمبری و حکمت بود و مصاحبت قديم با يونس علیه السّلام داشت قبل از آنکه از خانه آب
او مبعوث گردد به پیغمبری، و تنوخا مرد ضعیف العقل عابد زاهدی بود که بسیار مبالغه و سعی در 
بندگی خدا می کرد و لیکن از علم و حکمت خالی بود؛ و روبیل گوسفند می چرانید و به آن معاش 
می کرد، تنوخا هیزم بر سر می گرفت به شهر می آورد و می فروخت و از کسب خود می خورد؛ و 
منزلت روبیل نزد آن حضرت عظیمتر از منزلت تنوخا بود به جهت علم و حکمت و صحبت قديم 

 او.

پس چون يونس ديد که قوم او اجابت او نمی نمايند و ايمان به او نمی آورند دلتنگ شد و در نفس 
ود کمی صبر و جزع يافت، پس به پروردگار خود شکايت کرد اين حال را و در میان شکايتها خ

عرض کرد: پروردگارا! مرا مبعوث گردانیدی بر قوم خود در هنگامی که سی ساله بودم و مدت سی 
و سه سال در میان ايشان ماندم و ايشان را خواندم بسوی ايمان به تو و تصديق به رسالات خود و 

سانیدم آنها را از عذاب و غضب تو، پس تکذيب کردند مرا و ايمان به من نیاوردند و انکار کردند تر
 پیغمبری مرا و استخفاف نمودند به

 1245ص: 

 
 .252. قصص الانبیاء راوندی  -1

رسالتهای من و مرا تهديد و وعید می کنند و می ترسم که مرا بکشند، پس عذاب خود را بر ايشان 
 بفرست که ايشان گروهی اند که ايمان نمی آورند.



ه و اطفال نابالغ و مردان پیر و پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی او که: در میان ايشان زنان حامل
زنان ضعیف و ضعیفان کم عقل هستند، و منم خداوند حکم کنندۀ عادل و پیشی گرفته است رحمت 
من بر غضب من و عذاب نمی کنم خردان را به گناه بزرگان قوم تو، ای يونس! ايشان بندگان من و 

ن منند و می خواهم که تأنّی و رفق و آفريده ها و خلق کرده های منند در شهرهای من و روزی خوارا
مدارا نمايم با ايشان و انتظار می کشم که شايد توبه کنند، و تو را بر ايشان مبعوث کرده ام که حافظ 
و نگهبان ايشان باشی و مهربانی کنی نسبت به ايشان به سبب خويشی که با ايشان داری، و تأنّی و 

و صبر کنی بر بديهای ايشان به سبب بردباری رسالت و از  مدارا کنی با ايشان برای رأفت پیغمبری،
برای ايشان مانند طبیب مداوا کنندۀ دانايی باشی نسبت به بیمار، پس تو تندی کردی و با دل ايشان 
به مدارا نساختی و به طريقۀ پیغمبران و شفقتهای ايشان با اين گروه سلوك نکردی، و اکنون که صبرت 

شده است بی تأمل عذاب از برای ايشان می طلبی، بندۀ من نوح صبرش کمی کرده و خلقت تنگ 
بیش از تو بود بر قوم خود و صحبتش با ايشان نیکوتر و تأنّی و صبرش بیشتر بود و عذرش تمامتر 
بود، پس من غضب کردم از برای او در وقتی که غضب کرد از برای من و مستجاب کردم دعای او را 

 در وقتی که مرا خواند.

پس يونس علیه السّلام عرض کرد: پروردگارا! من غضب نکرده ام بر ايشان مگر از برای آنکه 
مخالفت تو می کنند و نفرين نکردم بر ايشان مگر وقتی که معصیت تو کردند، پس بعزت تو سوگند 
می خورم که بر ايشان مهربان نخواهم شد هرگز و نصیحت مشفقانۀ ايشان را نخواهم کرد بعد از 

نکه ايشان در اين مدت کافر شدند به تو و تکذيب من کردند و انکار پیغمبری من نمودند، پس آ
 عذاب خود را بر ايشان بفرست که ايشان هرگز ايمان نمی آورند.

پس حق تعالی فرمود: ای يونس! ايشان بیش از صد هزار کسند از خلق من و آبادان می کنند شهرهای 
 مرا و بندگان من از ايشان بهم می رسند و من دوست می دارم که با ايشان
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یر تأنّی و مدارا کنم برای آنچه پیوسته در علم من بوده است از احوال ايشان و احوال تو و تقدير و تدب
من غیر علم و تقدير توست، تو پیغمبر مرسلی من پروردگار حکیم و علیمم به احوال ايشان، ای 
يونس! باطن و مخفی است در علمهای غیبی که نزد من هست و کسی منتهای آن را نمی داند و علم 

من  تو نظر به ظاهر احوال ايشان است و از باطن ايشان و آخر کار ايشان خبری نداری، ای يونس!
دعای تو را مستجاب کردم در حقّ ايشان و عذاب خواهم فرستاد بر ايشان، و اين مستجاب شدن 
دعای تو باعث زيادتی بهرۀ تو نخواهد بود از ثواب من و برای درجۀ قرب و منزلت تو نیکو نخواهد 

آفتاب، پس بود، و عذاب من بر ايشان نازل خواهد شد در روز چهارشنبۀ میان ماه شوال بعد از طلوع 
 ايشان را اعلام کن که چنین خواهد شد.

پس يونس علیه السّلام بسیار شاد شد و دلگیر نشد و ندانست که عاقبت اين چه خواهد بود! پس به 
نزد تنوخای عابد آمد و خبر داد او را که: عذاب خدا بر قوم من در فلان روز نازل خواهد شد، و گفت: 

 م که در فلان روز عذاب بر ايشان نازل خواهد شد.بیا تا برويم ايشان را خبر کنی

تنوخا گفت: چرا ايشان را خبر می کنی؟ بگذار ايشان را در کفر و معصیت خود تا عذاب بر ايشان 
 بی خبر نازل شود.

فرمود: می رويم به نزد روبیل و با او مشورت می کنیم، زيرا او مرد عالم دانائی است و از خانه آبادۀ 
 ت.پیغمبران اس

چون به نزد روبیل رفتند يونس گفت: ای روبیل! خدا مرا خبر داده است که در چهارشنبۀ میان ماه 
شوال عذاب بر قوم من خواهد فرستاد بعد از طلوع آفتاب، الحال چه مصلحت می دانی؟ برويم 

 ايشان را خبر کنیم؟

برای ايشان مانند  روبیل گفت: در باب عذاب ايشان مراجعت نما بسوی حق تعالی و شفاعت کن
شفاعت پیغمبر بردبار و رسول صاحب کرم بزرگوار و سؤال کن که عذاب را از ايشان بگرداند، زيرا 



خدا بی نیاز است از عذاب ايشان و دوست می دارد نرمی و مدارای با بندگان را و اين از برای تو نافع 
 تر است و سبب زيادتی قرب و منزلت تو می گردد در درگاه
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او، و شايد قوم تو بعد از آنچه شنیده ای و ديده ای از ايشان از کفر و انکار روزی ايمان بیاورند، پس 
 صبر کن و تأنّی و مدارا کن.

تنوخا گفت: وای بر تو ای روبیل! اين چه مصلحت بود که برای يونس ديده ای که شفاعت ايشان 
مبری او کردند و او را از خانه های خود بدر کردند و بکند بعد از آنکه کافر شدند به خدا و انکار پیغ

 خواستند او را سنگسار کنند؟

روبیل به تنوخا گفت: ساکت باش که تو مرد عابدی هستی و تو را علمی نیست بر اين؛ پس باز 
 متوجه يونس شد و گفت: بگو اگر خدا عذاب بفرستد بر قوم تو همه را هلاك می کند يا بعضی را؟

: بلکه همه را هلاك خواهد کرد، من چنین طلبیدم از خدا و هیچ رحم نمی آيد مرا بر يونس فرمود
 ايشان که بروم و شفاعت ايشان بکنم که خدا عذاب را از ايشان بگرداند.

روبیل گفت: ای يونس! شايد وقتی که عذاب بر ايشان نازل شود و ايشان آثار عذاب را مشاهده 
ستغفار کنند و خدا بر ايشان رحم فرمايد زيرا که او ارحم الراحمین نمايند توبه کنند بسوی خدا و ا

است، و عذاب را از ايشان برگرداند بعد از آنکه خبر داده باشی ايشان را که در فلان روز عذاب بر 
 شما نازل می شود و بعد از آن تو را دروغگو دانند.

ادر شد، پیغمبر مرسل تو را خبر می پس تنوخا گفت: وای بر تو ای روبیل! سخن عظیم بدی از تو ص
دهد که خدا بسوی او وحی فرموده است که عذاب بر ايشان نازل می شود و تو اين سخن را می 

 گوئی؟ پس ردّ قول خدا کردی و شك کردی در گفتۀ خدا و رسول او، برو که عمل تو حبط شد.



و گفت: هرگاه عذاب بر قوم روبیل گفت: ای تنوخا! رأی تو ضعیف است. پس باز رو کرد به يونس 
تو نازل شود و همه هلاك شوند و شهرهای ايشان خراب شود آيا نه چنین است که خدا نام تو را از 
ديوان پیغمبران محو خواهد کرد و رسالت تو بر طرف خواهد شد و مانند بعضی از ضعیفان مردم 

 خواهی بود و بر دست تو صد هزار کس هلاك شده خواهند بود؟

 نس علیه السّلام وصیت و نصیحت روبیل را قبول نفرمود و با تنوخا از شهر دور شدند.پس يو

 1248ص: 

پس يونس علیه السّلام برگشت و خبر داد قوم خود را که: حق تعالی در روز چهارشنبۀ میان ماه شوال 
ودند و او را عذاب بر شما خواهد فرستاد بعد از طلوع آفتاب، پس رد کردند قول او را و تکذيب او نم

از شهر بیرون کردند به عنف و اهانت، پس آن حضرت با تنوخا از شهر دور شدند و منتظر بودند که 
 عذاب بر ايشان نازل شود و روبیل در میان قوم خود ماند.

چون اول ماه شوال شد روبیل بر کوه بلندی بالا رفت و به آواز بلند قوم خود را ندا کرد و گفت: منم 
ق و مهربانم بر شما، اينك ماه شوال داخل شد، يونس پیغمبر شما و رسول پروردگار شما روبیل مشف

خبر داد شما را که خدا بسوی او وحی کرده است که عذاب بر شما در چهارشنبۀ وسط اين ماه بعد 
از طلوع آفتاب نازل خواهد شد و خدا خلاف نمی کند وعدۀ خود را با رسولان خود، پس فکر کنید 

 خواهید کرد! که چه

پس سخن او ايشان را به ترس آورد و يقین کردند به نزول عذاب و دويدند به جانب روبیل و گفتند: 
تو چه مصلحت می دانی برای ما ای روبیل، زيرا که توئی مرد دانا و حکیم و پیوسته تو را چنین می 

ما نزد يونس کرده بودی،  دانستیم که نسبت به ما مشفق و مهربان بودی و شنیديم که بسیار شفاعت
 پس آنچه رأی توست بفرما تا به آن عمل کنیم.



روبیل گفت: رأی من آن است که چون صبح روز چهارشنبۀ میان ماه که روز وعدۀ نزول عذاب است 
طالع گردد، زنان و اطفال شیرخواره را از يکديگر جدا کنید، زنان را در دامنۀ کوه بازداريد و اطفال را 

ید و اينها همه پیش در میان دره ها و راههای سیلاب بیندازيد، و اطفال حیوانات را از مادران جدا کن
از طلوع آفتاب باشد، چون ببینید باد زردی از جانب مشرق می آيد خرد و بزرگ همه صدا به گريه و 
ناله و استغاثه بلند کنید و تضرع کنید بسوی خدا و توبه و استغفار کنید و سرها به جانب آسمان بلند 

يم پیغمبر تو را و توبه می کنیم بسوی تو کنید و بگوئید: پروردگارا! ستم کرديم بر خود و تکذيب کرد
از گناهان خود، اگر نیامرزی ما را و رحم نکنی بر ما هرآينه از زيانکاران و معذّب شدگان خواهیم 
بود، پس قبول کن توبۀ ما را و رحم کن بر ما ای رحم کننده ترين رحم کنندگان، و شما را ملال بهم 

غروب کند يا پیشتر که عذاب از شما بر طرف شود. پس رأی  نرسد از گريه و ناله و تضرع تا آفتاب
 همه متفق شد بر آنچه روبیل ايشان را به آن امر کرد.

 1249ص: 

چون روز موعود شد روبیل از شهر بیرون رفت به موضعی که صدای ايشان را می شنید و عذاب را 
مل آوردند، و چون آفتاب می ديد اگر نازل شود، چون صبح طالع شد آنچه روبیل فرموده بود بع

طلوع کرد باد زرد تیرۀ بسیار تندی که صدای عظیمی داشت وزيد، و چون باد را ديدند همه به يکباره 
صدا به گريه و ناله و تضرع و استغاثه بلند کردند و توبه و استغفار کردند، و اطفال برای طلب مادران 

ران ناله می کردند و حیوانات برای آب و علف خود می گريستند و اولاد حیوانات برای طلب شیر ماد
فرياد می کردند، يونس و تنوخا صدای ناله و گريۀ ايشان را می شنیدند و نفرين می کردند که خدا 
عذاب را بر ايشان غلیظتر گرداند، و روبیل صدای ايشان را می شنید و عذاب را می ديد و دعا می 

 کرد که خدا عذاب را از ايشان برگرداند.

چون اول وقت ظهر شد درهای آسمان گشوده شد و غضب پروردگار بر ايشان ساکن شد، و رحم 
فرمود بر ايشان خداوند بخشندۀ مهربان و دعای ايشان را مستجاب و توبۀ ايشان را قبول کرد و گناه 

دند ايشان را بخشید، و وحی نمود بسوی اسرافیل که: برو بسوی قوم يونس که ايشان ناله و تضرع کر



و توبه و استغفار نمودند، من بر ايشان رحم کردم و توبۀ ايشان را قبول کردم و منم خداوند بسیار 
قبول کنندۀ توبه ها و مهربان بر بندگان خود، و زود قبول می نمايم توبۀ بنده ای را که پشیمان گردد 

او بفرستم، و فرستادم،  از گناهان خود، و بنده و رسول من يونس از من سؤال نمود که عذاب بر قوم
و من سزاوارترم از همه کس به وفا کردن به وعدۀ خود، و وفا به وعده کردم و عذاب فرستادم و يونس 
شرط نگرفت از من که ايشان را هلاك کنم بلکه گفت: عذاب بر ايشان بفرست، پس برو به زمین و 

 عذاب من که بر ايشان نازل گرديده است از ايشان بگردان.

سرافیل عرض کرد: پروردگارا! عذاب تو به دوشهای ايشان رسیده است و نزديك است ايشان را پس ا
 هلاك کند، تا من برسم هلاك شده اند.

حق تعالی فرمود: من ملائکه را امر کرده ام که بازدارند عذاب را بر بالای سر ايشان و نازل نگردانند 
یل! برو و عذاب را از ايشان بگردان بسوی کوهها که بر ايشان تا امر من به آنها برسد، پس ای اسراف

 در ناحیۀ مجاری چشمه ها و سیلها است و ذلیل گردان به اين

 1250ص: 

عذاب کوههای بلندی را که سرکشی می کنند بر کوههای ديگر و آنها را ذلیل و نرم گردان تا آهن 
 شوند.

برگردانید و زد بر کوهها که خدا فرموده  پس اسرافیل نازل شد و بالش را گشود و عذاب را از ايشان
 بود، و آن کوهها است که در ناحیۀ موصل است، پس آن کوهها همه آهن شدند تا روز قیامت.

پس چون قوم يونس علیه السّلام ديدند عذاب از ايشان گرديد، از سر کوهها به زير آمده به خانه های 
برگردانیدند و حمد خدا را بجای آوردند. چون روز خود برگشتند و زنان و فرزندان و اموال خود را 

پنجشنبه شد و يونس و تنوخا صداهای ايشان را نشنیدند، جزم کردند که عذاب بر ايشان نازل شده 
است و ايشان را هلاك کرده است، پس آمدند به کنار شهر وقت طلوع آفتاب که ببینند چه بلا بر 



ند، ديدند که هیزم کشان و شبانان می آيند و اهل شهر ايشان نازل شده است و چگونه هلاك شده ا
به حال خود هستند، پس يونس علیه السّلام به تنوخا فرمود: آنچه به من وحی رسیده بود تخلف 
شده است و قوم، مرا دروغگو خواهند دانست، ديگر مرا نزد ايشان روئی و عزتی نخواهد بود! پس 

احیۀ دريا به نحوی که کسی او را نشناسد و در حذر بود آن حضرت از همانجا غضبناك گريخت به ن
از آنکه احدی از قوم او ببینند او را و او را کذّاب بگويند، و تنوخا به شهر برگشت پس روبیل به او 

 گفت که: ای تنوخا! کدام رأی صواب تر و به متابعت سزاوارتر بود، رأی من يا رأی تو؟

ود، و آنچه تو به آن اشاره کردی رأی علما و حکما بود، و من تنوخا گفت: بلکه رأی تو صواب تر ب
پیوسته گمان می کردم که از تو بهترم برای آنکه زهد و عبادت من بیش از تو بود تا آنکه فضل تو بر 
من ظاهر شد به سبب زيادتی علم تو، و آنچه خدا به تو عطا فرموده است از حکمت باتقوا بهتر است 

 ن علم کامل، پس با يکديگر مصاحب شدند و در میان قوم خود بودند.از زهد و عبادت بدو

يونس علیه السّلام روز پنجشنبه متوجه ساحل دريا شد، و هفت روز رفت تا به دريا رسید و هفت 
روز در شکم ماهی بود، چون از شکم ماهی بیرون آمد هفت روز در بیابان در زير درخت کدو بود، 

 به قوم خود رسید و ايشان به او ايمان آوردند و هفت روز ديگر برگشت تا

 1251ص: 

 .(1)و تصديق او کردند و متابعت او نمودند 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: چون قوم يونس علیه السّلام آن حضرت را 
آزار کردند، بر ايشان نفرين کرد، پس خدا وعده نمود که عذاب بر ايشان نازل کند، پس روز اول 

 روهای ايشان زرد شد، روز 

ی ايشان به آن می رسید، پس روهای ايشان سیاه شد و عذاب خدا نزديك سر ايشان رسید که نیزه ها
جدا کردند فرزندان را از مادران و فرزندان حیوانات را از مادران ايشان و پلاس و جامه های پشمینه 



پوشیدند و ريسمانها در گردنهای خود کردند و خاکستر بر سرهای خود ريختند و همه به يك صدا 
آورديم به خدای يونس، پس خدا عذاب را از  ناله به درگاه پروردگار خود بلند کردند و گفتند: ايمان

ايشان گردانید بسوی کوهها آمد، چون روز ديگر صبح شد يونس را گمان اين بود که ايشان هلاك 
شده اند، و چون ديد ايشان در عافیتند در غضب شد و رو به دريا رفت و به کشتی سوار شد که دو 

دريا رسید مضطرب شد، کشتیبان گفت: گريخته نفر ديگر در آن کشتی بودند، چون کشتی به میان 
 ای می بايد در اين کشتی باشد.

يونس علیه السّلام فرمود: منم آن گريخته که از آقای خود گريخته ام؛ برخاست که خود را به دريا 
اندازد، چون ديد ماهی عظیمی دهان گشوده است ترسید و آن دو مرد ديگر بر او چسبیدند و گفتند: 

ديگر هستیم شايد سبب اضطراب کشتی بودن يکی از ما باشد! پس قرعه افکندند و به اسم  ما دو نفر
 يونس بیرون آمد، پس سنّت چنان جاری شد که هرگاه سهام قرعه سه تا باشد خطا نشود.

پس آن حضرت خود را به دريا افکند و ماهی او را فرو برد و هفت روز او را در دريا گردانید تا آنکه 
يای مسجور شد که قارون را در آنجا عذاب می کردند، پس قارون صدای ذکر يونس را شنید داخل در

 پرسید از ملکی که او را عذاب می کرد: اين صدای کیست؟

 ملك گفت: صدای يونس است که خدا او را در شکم ماهی حبس کرده است.

 1252ص: 
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 پس قارون گفت: رخصت می دهی که با او سخن بگويم؟

 ملك او را رخصت داد، قارون پرسید: ای يونس! موسی چه شد؟



 فرمود: به عالم بقا رحلت نمود.

 پس قارون گريست و پرسید: هارون چه شد؟

 فرمود: او نیز رحلت نمود.

 پس بسیار گريست و جزع عظیم کرد و پرسید: کلثوم خواهر موسی که نامزد من بود چه شد؟

 گفت: او نیز به رحمت الهی واصل شد.

 پس گريست و جزع بسیار کرد، حق تعالی وحی نمود به ملکی که به او موکّل بود که:

 .(1)رد عذاب را از او بردار در بقیۀ ايّام دنیا برای رقّتی که بر خويشان خود ک

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق تعالی چون يونس علیه السّلام 
ب بر سر ايشان فرود آمد، پس جدائی را امر فرمود که خبر دهد قوم خود را به عذاب الهی و عذا

افکندند میان زنان و فرزندان و حیوانات و اولاد ايشان و فرياد و ناله و گريه به درگاه خدا بلند کردند، 
پس خدا عذاب را از ايشان بازگرفت، يونس علیه السّلام غضبناك به جانب دريا رفت پس ماهی او 

در شکم ماهی ماند و او را به هفت دريا گردانید، و چون از شکم ماهی (2)را فرو برد، و سه روز 
بیرون آمد پوست و مويش ريخته بود پس خدا درخت کدوئی را برای او رويانید که بر او سايه افکند، 

به خشکیدن، پس يونس عرض کرد: پروردگارا!  چون بدنش قوّت يافت درخت کدو شروع کرد
 درختی که بر من سايه می کرد خشکید.

حق تعالی وحی نمود به او که: ای يونس! جزع می کنی برای درختی که تو را سايه می کرد و جزع 
 .(3)نمی کنی برای زياده از صد هزار کس که عذاب بر ايشان نازل شود؟ ! 

 1253ص: 
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مؤلف گويد: جمع کردن میان احاديث مختلفه که در مدت مکث آن حضرت در شکم ماهی واقع 
بعضی موافق روايت عامه بر وجه تقیه وارد شده باشد، و امّا خطای  شده است، مشکل است، شايد

او پس ترك اولی و مکروهی بود، زيرا چون خدا آن حضرت را مرخّص نمود که ترك تبلیغ رسالت 
نسبت به قوم خود بکند و وعده فرمود که عذاب بر ايشان نازل خواهد شد ديگر بر آن حضرت لازم 

د بدون آنکه بار ديگر مأمور شود، و چون اولی نسبت به او آن بود که با نبود که به میان قومش بیاي
وجود بديهای قوم با ايشان در مقام شفقت باشد و از برای ايشان شفاعت کند و منتظر امر الهی باشد 
در باب قوم خود، و چون نکرد حق تعالی او را تأديب نمود و در ضمن تأديب، مرتبۀ آن حضرت را 

و عجائب درياها را به او نمود و آن را به منزلۀ معراجی برای او گردانید؛ و غضب او بر  عظیم گردانید
قوم و بديهای ايشان بود نه بر جناب مقدس الهی، و گمانی که برد که خدا بر او تنگ نخواهد گرفت 

سیر از حیثیت نهايت وثوق و اعتماد بر لطف پروردگار خود بود؛ و وجوه ديگر در ضمن روايات و تف
 آيات مذکور شد.

ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است: روزی عبد اللّه بن عمر به خدمت امام زين العابدين علیه السّلام 
آمد و عرض کرد: توئی که می گوئی يونس علیه السّلام را برای اين به شکم ماهی انداختند که ولايت 

 وقف کرد در آن؟جدّم امیر المؤمنین علیه السّلام را بر او عرض کردند و ت

 حضرت فرمود: بلی من گفته ام، مادرت به عزايت بنشیند!

 عبد اللّه گفت: اگر راست می گوئی علامتی بر راستی گفتار خود به من بنما.



پس حضرت فرمود که عصابه ای بر ديدۀ او ببندند و عصابه ای بر ديدۀ من بستند، و بعد از ساعتی 
ن ديده های خود را گشوديم خود را در کنار دريائی ديديم که فرمود: چشمهای خود را بگشائید، چو

 موجهايش بلند شده بود، پس عبد اللّه بن عمر عرض کرد: ای سیّد من! خون من در گردن توست.

حضرت فرمود: اضطراب مکن که الحال علامت راستگوئی خود را به تو می نمايم؛ فرمود: ای ماهی! 
 رد مانند کوهی عظیم و می گفت: لبیك لبیك ای ولیّ خدا!ناگاه ماهی سر از دريا بیرون آو

 1254ص: 

 حضرت فرمود: تو کیستی؟

 گفت: من ماهی يونسم ای سیّد من.

 فرمود که: ما را خبر ده که قصۀ يونس علیه السّلام چگونه بود؟

م تا ماهی گفت: ای سیّد من! حق تعالی هیچ پیغمبری را مبعوث نگردانیده است از آدم علیه السّلا
جدّ تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مگر آنکه ولايت شما اهل بیت را بر او عرض کرد، پس 
هر که قبول کرد سالم ماند و هر که ابا کرد مبتلا گرديد، تا آنکه يونس مبعوث شد پس حق تعالی 

ائمۀ راشدين از  وحی نمود به او که: ای يونس! قبول کن ولايت امیر المؤمنین علی علیه السّلام و
صلب او را، با سخنان ديگر که به او وحی نمود، پس يونس گفت: چگونه اختیار کنم ولايت کسی 

 را که او را نديده ام و نمی شناسم؟ و رفت به کنار دريا، پس خدا وحی نمود به من که:

یدم او را يونس را فرو بر و استخوان او را سست مکن، پس چهل روز در شکم من ماند و می گردان
ي کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ  قبول کردم (1)در درياها و در تاريکی ها ندا می کرد: لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ

آورد به ولايت شما امر کرد مرا ولايت امیر المؤمنین و ائمۀ راشدين از فرزندان او را؛ پس چون ايمان 
 حق تعالی که او را انداختم در ساحل دريا.



پس حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: برگرد ای ماهی بسوی آشیان خود؛ و آب از موج 
 .(2)قرار گرفت 

د: ممکن است حق تعالی تکلیف قبول ولايت را نسبت به انبیا علیهم السّلام بر سبیل مؤلف گوي
حتم نفرموده باشد که ترکش موجب گناه باشد، يا آنکه قبول کرده باشند همه و بعضی از روی اهتمام 

 قبول نکرده باشند، و اللّه يعلم.

س را از شکم ماهی بیرون آورد و شیخ طوسی در مصباح ذکر کرده است: در روز نهم محرم خدا يون
 ، و اين مخالف بعضی از احاديث سابقه است.(3)

 و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: داود پیغمبر علیه السّلام

 1255ص: 

 
 .87. سورۀ انبیاء: -1
 .4/138. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .713. مصباح المتهجد  -3

 مناجات کرد که: پروردگارا! قرين من در بهشت و نظیر من در منزلهای من در آنجا کی خواهد بود؟

 ود.حق تعالی وحی فرمود: متّی پدر يونس قرين و نظیر تو خواهد ب

داود علیه السّلام رخصت طلبید که به زيارت او برود، چون رخصت يافت با سلیمان پسر خود به 
خرما ساخته بودند، چون (1)ديدن او رفتند، و چون به خانۀ او رسیدند خانۀ او را ديدند که از سعف 

احوال او را پرسیدند گفتند: در بازار است، چون به بازار آمدند و از احوال او پرسیدند گفتند: در بازار 
 هیزم کشان است، چون در آن بازار از محلّ او پرسیدند گفتند:



 الحال می آيد، پس نشستند به انتظار ق

ۀ هیزمی بر سر خود گرفته بود، پس مردم برخاستند و استقبال او او ناگاه ديدند که او پیدا شد و بست
کردند، پس هیزم را به زمین نهاد و حمد الهی ادا نمود و گفت: کیست بخرد مال طیّب حلالی را به 
مال طیّب حلالی؟ پس يك کسی قیمتی گفت و ديگری زياد کرد تا آنکه به يکی از ايشان فروخت؛ 

السّلام پیش آمده و بر او سلام کردند، جواب سلام گفت و ايشان را پس داود و سلیمان علیهما 
تکلیف منزل نمود و به آن زری که داشت از قیمت هیزم گندمی يا جوی خريد و به خانه آورد و آسیا 
کرد و خمیر کرد و آتشی افروخت و خمیر را در میان آتش گذاشت و با ايشان نشست و به صحبت 

خاست ديد نان پخته است آن را گرفت در میان ظرف چوبی ريزه کرد و داشتن مشغول شد، چون بر
نمکی بر او پاشید و مطهره ای در پهلوی خود گذاشت و به دو زانو در آمد و لقمه ای برداشت و بسم 
اللّه گفت و به دهان خود گذاشت، چون خوب جويد و فرو برد الحمد للّه گفت، پس باز لقمه ای 

ن نحو خورد، پس آب را برداشت و بسم اللّه گفت و تناول نمود، چون بر ديگر برداشت و به همی
زمین گذاشت گفت: الحمد للّه، پروردگارا! کیست که به او نعمتی داده باشی مثل آنچه به من عطا 
کرده ای؟ چشم و گوش و بدن مرا صحیح گردانیده ای و مرا قوّت بخشیدی تا رفتم بسوی درختی 

غمی از برای محافظت آن متحمل نشده بودم و آن را روزی من کردی، و که خود نکشته بودم و 
 فرستادی برای من کسی را که
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 ( .2/1435. سعف: شاخ درخت خرما، واحدش سعفة است. )فرهنگ عمید  -1

بودم، و مسخّر گردانیدی برای آن را از من خريد و به قیمت آن طعامی خريدم که خود زراعت نکرده 
من آتشی را که با آن آتش پختم طعام را و چنین کردی که از روی خواهش آن را خوردم که قوّت بیابم 

 بر بندگی تو، پس تو را است حمد؛ بعد از آن گريست.



ز پس داود به سلیمان گفت: ای فرزند! برخیز برويم که هرگز نديده ايم بنده ای که شکر خدا زياده ا
 .(1)اين مرد بکند 

 1257ص: 

 
 .26. تنبیه الخواطر  -1

 1258ص: 

 باب سی و یكم: در بیان قصۀ اصحاب کهف و اصحاب رقیم است

 1259ص: 

 1260ص: 

قِیمِ کانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً  آيا گمان »(1)حق تعالی می فرمايد أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ اَلْکَهْفِ وَ اَلرَّ
 « .کردی که اصحاب غار و اصحاب رقیم از آيات قدرت ما در عجب بودند؟

نام آن وادی است يا آن کوه که « رقیم»: اصحاب رقیم همان اصحاب کهفند، و بعضی گفته اند که
غار در آنجا بود، يا نام شهری که از آنجا بیرون آمدند، يا نام لوحی که قصۀ ايشان را در آن نقش کرده 
 بودند و بر در غار گذاشته بودند، يا نام سگ ايشان؛ و بعضی گفته اند که: اصحاب رقیم گروه ديگرند

 که قصۀ ايشان مذکور خواهد شد.(2)

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اصحاب کهف و رقیم گروهی بودند 
خويشان ايشان را در لوحهای سرب نقش  که ناپیدا شدند، پس پادشاه آن زمان نام ايشان و پدران و

 .(3)کرد 



ئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً  نا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَیِّ در وقتی که » (4)إِذْ أَوَی اَلْفِتْیَةُ إِلَی اَلْکَهْفِ فَقالُوا رَبَّ
پناه بردند جوانان بسوی غار پس گفتند: ای پروردگار ما! عطا کن ما را از جانب خود رحمتی و مهیّا 

 « .گردان برای ما امری را که موجب رشد و صلاح ما باشد

 و در حديث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام از شخصی پرسید: فتی کیست؟
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 .9. سورۀ کهف: -1
 .3/452؛ مجمع البیان 3/7. تفسیر بیضاوی  -2
 .2/321. تفسیر عیاشی  -3
 .10. سورۀ کهف: -4

 ا فتی می گوئیم.آن شخص گفت: فدای تو شوم ما جوان ر

فرمود برای آنکه « فتیه»فرمود: مگر نمی دانید که اصحاب کهف در سنّ کهولت بودند خدا ايشان را 
جوانمردی کردند و ايمان آوردند، و هر که به خدا ايمان می آورد و پرهیزکار است او فتی است هر 

 .(1)چند پیر باشد 

پس زديم بر گوش ايشان پردۀ خواب را که از صداها » (2)فَضَرَبْنا عَلَی آذانِهِمْ فِي اَلْکَهْفِ سِنِینَ عَدَداً 
 « .بیدار نشوند در غار سالی چند شمرده شده

پس ايشان را برانگیختیم از خواب تا » (3)نَعْلَمَ أَيُّ اَلْحِزْبَیْنِ أَحْصی لِما لَبِثُوا أَمَداً ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِ 
که آنها که نزاع می کنند در مدت مکث ايشان در خواب از اصحاب -به علم بعد از وقوع-بدانیم

 « .ان کدام يك درست تر احصا کرده اندکهف يا ديگر



هِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدیً. وَ رَبَطْنا عَلی قُ  هُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّ بِهِمْ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ ما » (4)لُو
بودند که -يا جوانمردان-یم برای تو خبر ايشان را به راستی، بدرستی که ايشان جوانان بیان می کن

ايمان آوردند به پروردگار خود و زياده کرديم ما هدايت ايشان را و محکم گردانیديم دلهای ايشان را 
 « .برای صبر کردن بر شدائدی که در اختیار حق عارض می شود

رْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ نا رَبُّ اَلسَّ در وقتی » (5)إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّ

ن است، هرگز نمی خوانیم بغیر از او که برخاستند پس گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمی
 « .خدائی را که اگر بخوانیم بخدا سوگند سخنی گفته خواهیم بود بسیار دور از حق

نِ  نٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ خَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطانٍ بَیِّ  هؤُلاءِ قَوْمُنَا اِتَّ
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از خداوند بر حق خداها، و چرا نمی اين گروه قوم مايند که گرفته اند بغیر » (1)اِفْتَری عَلَی اَللّهِ کَذِباً 
آورند بر عبادت آنها حجت و برهانی ظاهر، پس کیست ظالم تر از کسی که افترا بندد بر خدا به 

 « .دروغ

کُمْ مِنْ رَحْمَتِ  ئْ لَکُمْ مِنْ هِ وَ إِذِ اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللّهَ فَأْوُوا إِلَی اَلْکَهْفِ يَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّ وَ يُهَیِّ
پس به يکديگر گفتند که: چون کناره کرديد از ايشان و از آنچه می پرستند بغیر از » (2)أَمْرِکُمْ مِرْفَقاً 



از رحمت خود و مهیّا  خدا پس پناه بريد بسوی غار تا پهن کند و بگشايد برای شما پروردگار شما
 « .کند برای شما از امر شما آنچه منتفع گرديد به آن و کار بر شما آسان شود

مالِ وَ  مْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ کَهْفِهِمْ ذاتَ اَلْیَمِینِ وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ اَلشِّ هُمْ فِي وَ تَرَی اَلشَّ
و می بینی آفتاب را در وقتی که طالع می شود می گردد و میل می کند شعاع آن از » (3)فَجْوَةٍ مِنْهُ 

ايشان به جانب راست و بر ايشان نمی تابد، و چون غروب می کند آفتاب از ايشان میل می کند به 
 « .لّ گشادگی از غار و در وسط آنجا گرفته اندجانب چپ و بر ايشان نمی تابد و ايشان در مح

ا مُرْشِداً  -اين قصۀ ايشان» (4)ذلِكَ مِنْ آياتِ اَللّهِ مَنْ يَهْدِ اَللّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیًّ
از آيات و علامات قدرت خدا است، هر که را خدا هدايت کند پس او -يا آفتاب نتابیدن بر ايشان

پس نمی يابی از -يعنی منع لطف خود را از او بکند-هدايت يافته است، و هر که را خدا گمراه کند
 « .برای او کسی که ياری و راهنمائی او بکند

مالِ وَ کَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصِیدِ  وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً  بُهُمْ ذاتَ اَلْیَمِینِ وَ ذاتَ اَلشِّ  (5)وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّ
 و گمان می کنی ايشان را که بیدارند برای باز بودن چشمهای ايشان»
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و حال آنکه ايشان -و به پهلو، يا گرديدن ايشان از پهل(1)چنانچه علی بن ابراهیم روايت کرده است -
علی بن ابراهیم روايت کرده است که: -در خوابند و می گردانیم ايشان را به جانب راست و چپ

سالی دو مرتبه حق تعالی ايشان را از پهلو به پهلوی ديگر می گرداند برای اينکه زمین، پهلوی ايشان 
 « .و سگ ايشان پهن کرده است دستهای خود را در پیشگاه غار يا در درگاه غار-(2)را نخورد 

یْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً  لَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّ مطّلع شوی بر ايشان و نظر کنی اگر » (3)لَوِ اِطَّ
بسوی ايشان هرآينه پشت خواهی کرد و خواهی گريخت از ايشان و هرآينه مملو خواهی شد از ترس 

برای مهابتی که خدا در ايشان قرار داده است، يا برای عظمت جثّه و باز بودن ديده های « ايشان
 ايشان، يا برای وحشت مکان ايشان.

علیه السّلام منقول است که: مراد از اين خطاب، حضرت رسول صلّی  از حضرت امام محمد باقر
 .(4)اللّه علیه و آله و سلّم نیست، بلکه خطاب عام است برای بیان حال ايشان و دهشت امر ايشان 

و همچنین » (5)وْمٍ وَ کَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِیَتَساءَلُوا بَیْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَ 
ال کنند و بر حال خود مطّلع شوند، گفت مبعوث گردانیديم ايشان را برای آنکه بعضی از بعضی سؤ

گوينده ای از ايشان که: چند گاه در اين مکان مکث کرده ايد و در خواب بوده ايد؟ گفتند: يك روز 
 « .مانده ايم يا بعضی از روز

کُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَی اَلْمَدِينَ  ها أَزْکی طَعاماً فَلْیَأْتِکُمْ قالُوا رَبُّ ةِ فَلْیَنْظُرْ أَيُّ
فْ وَ لا يُشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَداً  گفتند: پروردگار شما داناتر است به آنچه شما مانده » (6)بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیَتَلَطَّ

 بفرستید يکی از خود را با اين دراهمیايد در اين مکان، پس 
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نانچه علی بن ابراهیم روايت چ-که داريد بسوی شهر پس نظر کند که کی طعامش پاکیزه تر است
پس بیاورد از برای شما روزی از آن طعام و سعی کند که طعام -، يا حلال تر است(1)کرده است 

 « .نیکو بگیرد يا کسی او را نشناسد و کاری نکند که بر احوال شما مطّلع شوند

هُ  تِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً إِنَّ زيرا که ايشان اگر » (2)مْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ يَرْجُمُوکُمْ أَوْ يُعِیدُوکُمْ فِي مِلَّ
را در ملت خود، و اگر داخل شويد  ظفر بیابند بر شما سنگسار می کنند شما را يا برمی گردانند شما

 « .در ملت ايشان هرگز رستگار نخواهید شد

و همچنین مطّلع » (3)وَ کَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اَللّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلسّاعَةَ لا رَيْبَ فِیها 
گردانیديم مردم را بر احوال ايشان تا بدانند که وعدۀ خدا و زنده گردانیدن مردگان حقّ است و اينکه 

 « .قیامت شکی نیست در آن

هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ  در وقتی که منازعه می کردند » (4)إِذْ يَتَنازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا اِبْنُوا عَلَیْهِمْ بُنْیاناً رَبُّ
يا آنکه منازعه می کردند در امر -میان خود در امر مردگان که آيا مبعوث می شوند در قیامت يا نه

 اصحاب کهف که چند سال در خواب بودند، يا بعد از خواب رفتن ايشان نزاع کردند آيا مردند يا به
خواب رفتند، آيا شهری نزد ايشان بسازيم يا مسجدی بنا کنیم چنانچه حق تعالی فرموده است که: 

 « .پس گفتند: بنا کنید بر ايشان بنائی، پروردگار ايشان داناتر است به احوال ايشان-

خِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِداً  ذِينَ غَلَبُوا عَلی أَمْرِهِمْ لَنَتَّ گفتند آنان که غالب گرديدند بر امر ايشان: » (5)قالَ اَلَّ
 « .البته اخذ می کنیم و می سازيم بر ايشان مسجدی که در آن نماز کنند مردم



 رَجْماً بِالْغَیْبِ وَ يَقُولُونَ  سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ 
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تِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلّا قَلِیلٌ فَلا تُمارِ فِیهِمْ إِلّا  ي أَعْلَمُ بِعِدَّ راءً ظاهِراً وَ لا مِ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ
بزودی خواهند گفت جمعی که: اصحاب کهف سه مرد چهارم ايشان » (1)تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً 

گمان  سگ ايشان بود، و خواهند گفت: پنج مرد بودند ششم ايشان سگ ايشان بود، می اندازند به
خود سخن را بسوی امری که غايب است از ايشان و علمی به آن ندارند، و خواهند گفت که: هفت 
نفر بودند و هشتم ايشان سگ ايشان بود، بگو: پروردگار من داناتر است به عدد ايشان، نمی داند 

ظاهری که عدد ايشان را مگر اندکی از مردم، پس مجادله مکن با مردم در باب ايشان مگر مجادلۀ 
آنچه وحی به تو رسیده است به ايشان بگوئی و استفتا و سؤال مکن در باب احوال اصحاب کهف از 

 يعنی يهود و نصاری.« احدی از ايشان

لَهُ غَیْبُ ا و باز فرموده است وَ لَبِثُوا فِي کَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَ اِزْدَادُوا تِسْعاً. قُلِ اَللّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُو
رْضِ 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ يعنی سیصد و -و ماندند در غار خود سیصد سال و زياد کردند نه سال را»(2)اَلسَّ

بگو: خدا داناتر است به آنچه ماندند، و او را است علم آنچه پنهان است در آسمانها -نه سال ماندند
 « .و زمین



علی بن ابراهیم گفته است: عدد ايشان که حق تعالی در اينجا فرموده است، از اهل کتاب نقل کرده 
 ، لهذا بعد از آن فرمود: بگو که خدا داناتر است.(3)است 

و روايت کرده است: ايشان جوانان بودند که در میان زمان حضرت عیسی و مبعوث شدن حضرت 
بود از مس که در آنها نقش کرده بودند دو لوح « رقیم»رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودند، و 

احوال آن جوانان و مسلمان شدن ايشان را و اراده کردن دقیانوس کشتن ايشان را و رفتن ايشان به غار 
 .(4)و ساير احوال ايشان 

 روايت کرده است که: سبب نزول سورۀ کهف آن و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام
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 بود که کفّار قريش نضر بن الحارث و عقبة بن ابی معیط و عاص بن وايل را فرستادند بسوی علمای
يهود که در نجران بودند که از ايشان ياد گیرند مسأله ای چند که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم سؤال کنند؛ ايشان گفتند: سؤال کنید از او سه مسأله، اگر جواب شما گفت در اين سه مسأله 

اگر دعوی کند من آن به نحوی که ما می دانیم پس او راستگو است، و از يك مسأله از او سؤال کنید 
 را می دانم، پس او دروغگو است.

 گفتند: آن مسأله ها کدامند؟



گفتند: سؤال کنید از جوانانی که در زمان پیش بودند و بیرون رفتند و غايب شدند و به خواب رفتند، 
چه مدت در خواب ماندند تا بیدار شدند؟ و عدد ايشان چند بود؟ و با ايشان غیر ايشان چه چیز 

د؟ و قصۀ ايشان چگونه بود؟ ؛ و سؤال کنید از موسی وقتی که خدا او را امر کرد که از پی عالم بو
برود و از او ياد گیرد، عالم کی بود؟ و چگونه از پی او رفت؟ و قصۀ او چون بود؟ ؛ و سؤال کنید از 

؟ و چگونه او قصۀ شخصی که به مشرق و مغرب آفتاب گرديد تا به سدّ يأجوج و مأجوج رسید کیست
بوده است قصۀ او؟ و اخبار اين سه مسأله را چنانچه خود می دانستند به ايشان گفتند و گفتند که: 
اگر جواب شما بگويد به نحوی که ما گفتیم او صادق است در دعوی پیغمبری و اگر به خلاف اين 

 خبر دهد به شما پس تصديق او مکنید.

 گفتند: مسألۀ چهارم کدام است؟

پرسید قیامت کی برپا می شود؟ اگر دعوی نمايد که می دانم پس او کاذب است، زيرا که گفتند: ب
 وقت قائم شدن قیامت را بغیر از خدا کسی نمی داند.

پس ايشان برگشتند به مکه و نزد ابو طالب علیه السّلام جمع شدند و گفتند: ای ابو طالب! پسر برادر 
رسد، ما از چند مسأله سؤال می کنیم از او اگر جواب ما تو دعوی می کند که خبر آسمان به او می 

 گفت ما می دانیم که او راست می گويد و اگر جواب نگفت می دانیم دروغ می گويد.

پس ابو طالب فرمود: سؤال نمائید از او از هر چه خواهید. پس از آن سه مسأله پرسیدند، حضرت 
 نگفت، به« شاء اللّهان »رسول فرمود: فردا جواب می گويم شما را؛ و 
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اين سبب چهل روز وحی از آن حضرت حبس شد تا آنکه بسیار مغموم شد آن حضرت و شك کردند 
آنهائی که ايمان آورده بودند، و کفّار قريش شادی نمودند و استهزا کردند به آن حضرت، و ابو طالب 

 بسیار محزون شد.



کهف را آورد، پس حضرت فرمود: ای جبرئیل! دير آمدی بعد از چهل روز جبرئیل علیه السّلام سورۀ 
 به نزد من.

جبرئیل گفت: ما قدرت نداريم که بی رخصت خدا نازل شويم، پس آيات قصۀ اصحاب کهف را بر 
 آن حضرت خواند و قصۀ ايشان را مفصل برای آن حضرت بیان کرد.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اصحاب کهف و رقیم در زمان پادشاه جبار ظالمی بودند 
که اهل مملکت خود را دعوت می کرد به عبادت بتها، هر که اجابت او نمی کرد او را می کشت، 
اين جماعت مؤمن بودند و عبادت خدا می کردند، و پادشاه بر در شهر جماعتی از نگهبانان را موکّل 
کرده بود که نگذارند کسی را که از شهر بیرون رود تا سجدۀ بت نکند، پس اين جماعت به بهانۀ 
شکار بیرون رفتند از شهر، زيرا که در اثنای راه به شبانی رسیدند و او را دعوت به اسلام و رفاقت 

 ان شد.خود کردند، و او اجابت ايشان نکرد و سگ آن شبان اجابت ايشان کرد و از پی ايشان رو

پس حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود که: داخل بهشت نمی شود از حیوانات مگر حمار 
بلعم باعورا و گرگ يوسف و سگ اصحاب کهف؛ پس اصحاب کهف به بهانۀ شکار از شهر بیرون 
 رفتند و از دين آن پادشاه گريختند، پس چون شام شد داخل غار شدند و سگ با ايشان همراه بود،
پس خدا خواب را بر ايشان غالب گردانید و در خواب ماندند تا خدا آن پادشاه و اهل مملکت او را 
هلاك کرد و آن زمان گذشت و زمان ديگر آمد و گروه ديگر بهم رسیدند، پس ايشان بیدار شدند و به 

آفتاب بلند  يکديگر نظر کردند و گفتند: آيا چه مقدار خواب کرده ايم؟ ! پس نظر کردند ديدند که
شده است گفتند: يك روز يا بعضی از روز خوابیده ايم، پس به يکی از خود گفتند که: اين زر را بگیر 
و داخل شهر شو به لباسی و هیئتی که تو را نشناسند و از برای ما طعامی بگیر که اگر ما را بشناسند، 

 يا می کشند يا به دين خود برمی گردانند.
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رد داخل شهر شد اوضاع شهر را به خلاف آنچه پیشتر ديده بود مشاهده کرد و جماعتی پس چون آن م
را در آن شهر ديد که هرگز نديده بود و نمی شناخت و ايشان لغت او را نمی دانستند و او لغت ايشان 

 را نمی دانست، پس از او پرسیدند که: تو کیستی و از کجا آمده ای؟ !

پس احوال خود را به ايشان نقل کرد، پادشاه آن شهر با اصحابش همراه او آمدند تا در غار و نظر در 
غار می کردند پس بعضی از ايشان گفتند: اينها که در غارند سه نفرند و چهارم سگ ايشان است؛ و 

سگ  بعضی گفتند: پنج نفرند ششم سگ ايشان است؛ و بعضی گفتند: هفت نفرند و هشتم ايشان
ايشان است؛ و حق تعالی ايشان را محجوب گردانیده بود به حجابی از رعب و خوف که هیچ کس 
جرأت نمی کرد که داخل شود و به نزديك ايشان برود مگر رفیق ايشان، چون رفیق ايشان به نزد آنها 
رفت ايشان بسیار خائف شده بودند به گمان آنکه اين جماعت که بر در غار آمدند اصحاب 

قیانوسند، پس رفیق ايشان خبر داد که: ما مدت مديدی در خواب بوده ايم و قرنها از زمان دقیانوس د
 گذشته است و ما آيتی گرديده ايم از برای مردم که تعجب می کنند از حال ما.

پس گريستند و از خدا سؤال کردند که باز ايشان را به خواب برگرداند، پس آن پادشاه گفت: سزاوار 
 ت که در غار مسجدی بنا کنیم و به زيارت اين مکان بیائیم که ايشان گروهی بودند مؤمنان.آن اس

پس در هر سالی دو مرتبه ايشان را خدا از پهلو به پهلوی ديگر می گرداند، شش ماه بر پهلوی راست 
می خوابند و شش ماه بر پهلوی چپ، و سگ با ايشان است و دستهای خود را پهن کرده است در 

 .(1)یشگاه غار پ

و در چند حديث معتبر ديگر از آن حضرت علیه السّلام منقول است که با اصحاب خود فرمود که: 
 اگر قوم شما تکلیف کنند شما را آنچه قوم اصحاب کهف تکلیف کردند ايشان را بکنید.

 تکلیف کردند قوم ايشان، ايشان را؟ پرسیدند که: چه
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فرمود که: تکلیف نمودند که شرك به خدا بیاورند، پس از روی تقیه اظهار شرك کردند و ايمان را در 
 دلهای خود پنهان کردند تا آنکه فرج به ايشان رسید. و فرمود که:

تکذيب پادشاه کردند و خدا ثواب داد ايشان را، و تصديق او کردند از روی تقیه و خدا ثواب  ايشان
 .(1)داد ايشان را 

 .(2)فرمود که: ايشان صرّافان بودند 

و در چند حديث ديگر فرمود که: ايشان صرّافان طلا و نقره نبودند بلکه صرّاف سخن بودند که عیار 
سخن حق و باطل را می دانستند. و فرمود که: بی وعده هر يك به تنهائی گريخته و از شهر بیرون 

و پیمانها گرفتند، پس بعد از  رفتند و در صحرا يکديگر را ملاقات کردند و هر يك از ديگران عهدها
سوگندها و عهدها آنچه در دل داشتند به يکديگر اظهار کردند پس معلوم شد که همه مؤمن بوده اند 

 .(3)و همه برای يك مطلب بیرون آمده اند 

که: ايشان ايمان را پنهان کردند و کفر را برای تقیه اظهار کردند پس ثواب آنها بر اظهار کفر فرمود 
 .(4)زياده بود از ثواب ايشان بر پنهان کردن ايمان 

رمود که: تقیۀ هیچ کس به تقیۀ اصحاب کهف نمی رسد، بدرستی که و در چند حديث معتبر ديگر ف
ايشان زنار می بستند و به عیدگاه مشرکان حاضر می شدند، پس خدا ثواب ايشان را مضاعف گردانید 

(5). 

و ابن بابويه و قطب راوندی رحمة اللّه علیهما به سند خود از ابن عباس روايت کرده اند که: در زمان 
خلافت عمر گروهی از علمای يهود به نزد عمر آمدند و پرسیدند که: بگو قفلهای آسمانها چیست 



پنج جانور که  و کیست کسی که قوم خود را ترسانید نه از جن بود و نه از انس؟ پرسیدند: کدامند آن
 بر روی زمین راه رفتند و در رحم خلق نشده اند؟ و چه
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 می گويند درّاج و خروس و اسب و درازگوش گوش و وزغ و هوجه در وقت فرياد کردن؟

پس عمر عاجز شد و سر به زير افکند پس رو به جانب حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آورد و 
 گفت: ای ابو الحسن! گمان ندارم که بغیر از تو کسی جواب اينها را داند.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه علمای يهود شد و فرمود که: من جواب اين مسأله 
 شرط آنکه اگر موافق تورات جواب بگويم در دين ما در آئید.ها را می گويم به 

 گفتند: بلی، قبول کرديم.

پس فرمود که: امّا قفلهای آسمانها شرك به خداست که مرد يا زنی که مشرك باشد عمل او بسوی 
 آسمان بالا نمی رود.

 گفتند: کلید آنها چیست؟

 ست.ا« لا اله الا اله و محمد رسول اللّه»فرمود: گواهی 



 گفتند: کدام قبری است که با صاحبش راه رفت؟

 فرمود: ماهی بود در وقتی که يونس را فرو برد و به درياهای هفت گانه او را گردانید.

 گفتند: کیست آن که قوم خود را انذار کرد نه از جن بود و نه از انس؟

انۀ خود شويد که پامال فرمود: آن مورچۀ سلیمان بود که به موران گفت: ای گروه موران! داخل خ
 نکند شما را سلیمان و لشکرهای او.

 گفتند: خبر ده ما را از پنج چیز که بر زمین راه رفتند و در رحم خلق نشده بودند؟

 فرمود که: آدم و حوّا و ناقۀ صالح و گوسفند ابراهیم و عصای موسی علیهم السّلام هستند.

حْمنُ عَلَی اَلْعَرْشِ اِسْتَوی»ی گويد: پرسیدند از صدای آن حیوانات، فرمود: دراج م ؛ و خروس « اَلرَّ
اللّهم »؛ و اسب می گويد: « خدا را ياد کنید ای غافلان»يعنی: « اذکروا اللّه يا غافلین»می گويد: 

 يعنی:« انصر عبادك المؤمنین علی عبادك الکافرين

مار لعنت می کند بر عشّاران و ؛ ح« خداوندا! ياری ده بندگان مؤمن خود را بر بندگان کافر خود»
 «سبحان ربّي المعبود المسبّح في لجج البحار»؛ وزغ می گويد: (1)تمغاچیان 
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تنزيه می کنم پروردگار خود را که مستحقّ پرستیدن است و تنزيه می کنند او را در میان »يعنی: 
 يعنی:« د و آل محمّداللهمّ العن مبغضي محمّ »؛ و هوجه می گويد: « درياها

 « .خداوندا! لعنت کن دشمنان محمد و آل محمد را»



و آن علما سه نفر بودند، پس دو نفر برجستند و شهادت گفتند و مسلمان شدند و عالم سوم ايشان 
ايستاد و گفت: يا علی! آنچه در دل رفیقان من افتاد از نور اسلام در دل من نیز افتاده است و لیکن 

 يگر مانده است که چون از آن مسأله نیز جواب بگوئی مسلمان می شوم.يك مسئلۀ د

 حضرت فرمود: بپرس.

گفت: مرا خبر ده از حال جماعتی که در زمان پیش بودند و سیصد و نه سال مردند پس خدا ايشان 
 را زنده کرد، قصۀ ايشان چگونه بوده است؟

 پس حضرت شروع کرد به خواندن سورۀ کهف.

قرآن شما را من بسیار شنیده ام، اگر عالمی خبر ده ما را به تفصیل قصۀ اين جماعت آن عالم گفت: 
 و نامهای ايشان و عدد ايشان و نام سگ ايشان و نام غار ايشان و نام پادشاه ايشان و نام شهر ايشان.

بر داد مرا پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: لا حول و لا قوة الا باللّه العليّ العظیم، خ
می گفتند و پادشاه (1)« اقسوس»محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در زمین روم شهری بود آن را 

چون پادشاهی از صالحی داشتند، چون پادشاه ايشان مرد در میان ايشان اختلاف بهم رسید، پس 
می گفتند شنید که در میان ايشان اختلاف بهم رسیده است با « دقیانوس»پادشاهان فارس که او را 

صد هزار کس آمد داخل شهر اقسوس شد و آن را پايتخت خود گردانید، و در آن شهر قصری بنا کرد 
ت که وسعتش که يك فرسخ در يك فرسخ وسعت آن بود و در آن قصر مجلسی از برای خود ساخ

هزار ذراع در هزار ذراع بود از آبگینۀ صاف، و در آن مجلس چهار هزار ستون از طلا برپا کرده بودند 
 و هزار قنديل از طلا
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آويخته بود به زنجیرهای نقره که به خوشبوترين روغنها می افروختند آنها را، و در جانب شرقی آن 
مجلس هشتاد روزنه مقرر کرده بود، و چون آفتاب طالع می شد بر مجلس او می تابید تا وقت 

ی ساخته بود از طلا که پايه های آن از نقره بود و به انواع جواهر مرصّع کرده بودند و غروب، و تخت
فرشهای عالی بر روی آن افکنده بودند، و از جانب راست تخت او هشتاد کرسی می گذاشتند که از 
طلا ساخته بودند و به زبرجد سبز مرصّع کرده بودند، و امرای عسکر و سلاطین دولت او بر آن 

یها می نشستند، و از جانب چپ تخت نیز هشتاد کرسی می گذاشتند که از نقره ساخته بودند کرس
و مرصّع به ياقوت سرخ کرده بودند و پادشاهان روم بر آنها می نشستند؛ پس بر تخت بالا رفت و 

 تاج خود را بر سر گذاشت.

 ه بودند؟پس در اين وقت آن يهودی برجست و گفت: بگو تاج او را از چه چیز ساخت

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: تاج او از طلای مشبّك بود و هفت رکن داشت، بر هر 
رکنی مرواريد سفیدی نصب کرده بودند که در شبهای تار مانند چراغ روشنائی می داد، و پنجاه غلام 

بر ايشان می پوشانید و  از فرزندان پادشاهان گرفته بود و قباهای ديبای سرخ و زير جامه های حرير
تاج بر سر ايشان می گذاشت و دست برنجنها و خلخالها در دستها و پاهای ايشان می کرد و 
عمودهای طلا به دست ايشان داده بود و بر بالای سر او می ايستادند، و شش غلام از ايشان را وزير 

 را در جانب چپ.خود کرده بود: سه نفر را در جانب راست خود بازمی داشت و سه نفر 

 يهودی پرسید که: نام آن غلامان چه بود؟

و « مکسلمینا»و « تملیخا»فرمود: آن سه غلام که در جانب راست می ايستادند نامهای ايشان 
نام (1)« شاذريوس»و « ديرنوس»و « مرنوس»بود، و آنان که در جانب چپ می ايستادند « منشلینا»

داشتند، و در جمیع امور خود با ايشان مشورت می کرد، هر روز در صحن خانۀ خود می نشست و 
دست امرا در جانب راست و سلاطین در جانب چپ او می نشستند، و سه غلام داخل می شدند در 

 يکی جامی بود از طلا که
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پر بود از مشك سائیده، و در دست ديگری جامی بود از نقره که مملو بود از گلاب، و در دست سوم 
نظرش بر آن مرغ می افتاد صدا می کرد  مرغ سفیدی بود که منقار سرخی داشت، پس چون پادشاه

پس آن مرغ پرواز می کرد و در جام گلاب غوطه می خورد و در جام مشك می غلطید تا تمام مشك 
را به بال و پر خود برمی داشت، پس صدای ديگر می کرد که آن مرغ پرواز می کرد بر بالای تاج او 

می افشاند، و چون پادشاه اين احوال را مشاهده  می نشست و آنچه بر پروبال او بود همه را بر سر او
کرد طغیان و تکبر او زياده شد و دعوی خدائی کرد، سرکرده های قوم خود را طلبید که او را سجده 
کنند و اقرار کنند به پروردگاری او، پس هر که اطاعت او می کرد به او عطاها می کرد و خلعتها می 

او را می کشت تا آنکه همه اطاعت او کردند، و در هر سال  بخشید، و هر که اطاعت او نمی کرد
عیدی مقرر کرده بود پس در عیدی از اعیاد خود بر تخت نشسته بود امرا و سلاطین از جانب راست 
و چپ او نشسته بودند که ناگاه يکی از سلاطین آمد او را خبر داد که لشکر فارس متوجه جنگ او 

، پس از استماع اين خبر غمگین و مضطرب شد به حدّی که تاج از شده اند و نزديك او رسیده اند
 سرش افتاد.

پس تملیخا که در حداثت سن بود نظر کرد بسوی او و در خاطر خود گفت که: اگر اين خدا می بود 
چنانچه دعوی می کند غمگین نمی شد و نمی ترسید و بول و غايط از او جدا نمی شد و به خواب 

 ات خدا نیست.نمی رفت، اينها صف

آن شش جوان هر روز در خانۀ يکی از ايشان جمع می شدند، و آن روز نوبت تملیخا بود، پس طعام 
نیکوئی از برای ايشان مهیّا کرد، چون جمع شدند گفت: ای برادران! در دلم فکری افتاده است که مرا 

 از خوردن و آشامیدن و خواب کردن بازداشته است.



 ی تملیخا؟گفتند: آن فکر چیست ا

گفت: بسیار فکر کردم در اين آسمان و گفتم: کی سقفش را چنین بلند کرده است بی ستونی که در 
زير آن باشد يا علاقه ای که بر بالای آن باشد؟ ! و کی آفتاب و ماه را دو آيت روشنی بخش در آن قرار 

کردم در زمین و گفتم: کی آن داده است؟ ! و کی زينت داده است آن را به ستاره ها؟ ! پس بسیار فکر 
 را پهن کرده است بر روی آب موّاج و حبس کرده
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است آن را به کوهها که نگردد و مردم را غرق نکند؟ ! و بسیار فکر کردم در خود که کی مرا آفريده 
بوده باشد  در شکم مادر و مرا غذا داد و تربیت نمود؟ ! پس بايد که همۀ اينها را آفريننده و تدبیرکننده

 بغیر دقیانوس، و نیست او مگر پادشاه پادشاهان و جبار زمین و آسمان.

پس آن جوانان ديگر بر پای تملیخا افتادند و بوسیدند و گفتند: به سبب تو خدا ما را هدايت نمود از 
 گمراهی، پس بگو که ما را چه بايد کرد؟

هزار درهم فروخت و در میان آستین  پس برجست تملیخا و خرمای يکی از باغهای خود را به سه
خود بست و بر اسبان خود سوار شدند و از شهر بیرون رفتند، چون سه میل راه رفتند تملیخا به ايشان 
گفت که: ای برادران! وقت آن است که فقر و مشقّت را برای آخرت اختیار نمائید و از پادشاهی دنیا 

خود راه رويد شايد خدا از برای شما از اين بلیّه که مبتلا  بگذريد، پس از اسبها فرود آئید و به پاهای
شده ايد نجاتی و از اين شدت فرجی کرامت فرمايد، پس فرود آمدند از اسبان و هفت فرسخ پیاده 
رفتند و از پاهای نازك ايشان خون روان شد، پس شبانی از برابر ايشان پیدا شد گفتند: ای راعی! آيا 

 ه ما می دهی؟شربتی از شیر يا آب ب

راعی گفت: آنچه خواهید نزد من هست، ولی من روهای شما را روهای پادشاهان می بینم و گمان 
 می برم که گريخته ايد از پادشاه.



گفتند: ای راعی! حلال نیست ما را دروغ گفتن، آيا راستگوئی ما را از دست تو نجات خواهد داد؟ 
قصۀ ايشان را شنید بر پاهای ايشان افتاد و بوسید و  پس قصۀ خود را به او نقل کردند، چون راعی

گفت: در دل من نیز افتاده است آنچه در دل شما افتاده است و لیکن مرا مهلت دهید تا گوسفندان 
خود را به صاحبانش پس دهم و به شما ملحق شوم، پس ايشان توقف نمودند تا گوسفندان را به 

 د و سگش از پی او می دويد و به ايشان ملحق شد.صاحبانش پس داد و به سرعت مراجعت نمو

 پس يهودی برجست و گفت: يا علی! نام آن سگ چه بود و چه رنگ داشت؟

 بود، چون آن جوانان سگ را ديدند« قطمیر»فرمود: رنگش سیاه و سفید بود و نامش 
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می زدند که برگردد و بر  گفتند: می ترسیم که اين سگ به فرياد خود ما را رسوا کند، پس سنگ بر آن
نمی گشت تا آنکه به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: بگذاريد مرا که شما را از دشمن شما حراست 
کنم، پس آن راعی ايشان را به کوهی بالا برد و در غاری که در آن کوه بود پنهان شدند، آن غار را 

وه دار بود پس از آن میوه ها و آب می گفتند، در پیش آن غار چشمه های آب و درختان می« وصید»
تناول کردند، و چون شب در آمد در آن غار خوابیدند پس حق تعالی وحی نمود به ملك الموت که 

-قبض روح ايشان بکند و به هر شخصی دو ملك موکّل گردانید که ايشان را از پهلو به پهلو بگردانند
و وحی نمود بسوی خزينه داران -(1)مرتبه به روايتی سالی يك مرتبه و به روايت ديگر سالی دو 

 آفتاب چنان کنند که از وقت طلوع آفتاب تا غروب آن شعاع آفتاب بر ايشان نتابد.

 ان سؤال کرد، گفتند:پس چون دقیانوس از عیدگاه خود برگشت از احوال آن جوان

ايشان گريخته اند؛ با هشتاد هزار نفر سوار شد و از پی ايشان آمد تا در غار، چون ديد که ايشان با آن 
حال ژولیده و پای رنج ديده در خوابند گفت: اگر من می خواستم که ايشان را عقاب کنم زياده از 

را طلبید و در غار را به آهك و سنگ برآورد  آنچه خود با خود کرده اند نمی توانستم کرد، پس بنّايان



و به اصحاب خود گفت: بگوئید به ايشان که بگويند به خدای ايشان که در آسمان است ايشان را 
 نجات دهد و از اين غار بیرون آورد.

پس سیصد و نه سال در آنجا ماندند، چون حق تعالی خواست که ايشان را زنده گرداند امر فرمود 
 اسرافیل را که روح در ايشان دمید و بیدار شدند، چون آفتاب طالع شد گفتند:

امشب از عبادت پروردگار خود غافل شديم، چون بیرون آمدند ديدند که چشمه های آب خشکیده 
شده اند پس يکی از ايشان گفت: امور ما بسیار عجیب است چگونه چشمه است و درختان خشك 

های آب با آن وفور و درختان با آن کثرت در يك شب خشکیدند؟ ! پس گرسنه شدند و گفتند: يکی 
از خود را بفرستیم به شهر که طعام نیکوئی برای ما بیاورد و چنان نکند که کسی بر احوال ما مطّلع 

 فت: من می روم، و جامه هایشود، پس تملیخا گ
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کهنۀ راعی را در بر کرد و به جانب شهر روانه شد پس به موضعی چند رسید و وضعی چند ديد که 
هرگز نديده بود، چون به دروازۀ شهر رسید ديد که علم سبزی برپا کرده اند و بر آن علم نقش کرده 

های خود  پس نظر بسوی آن علم می کرد و دست بر ديده« لا اله الا اللّه عیسی رسول اللّه»اند که 
می کشید و می گفت: گويا در خواب می بینم اين اوضاع را، پس داخل شهر شد و به بازار آمد و به 

 نزد مرد خبّازی آمد و پرسید که: اين شهر چه نام دارد؟ گفت: اقسوس.

 پرسید که: پادشاه شما چه نام دارد؟

 گفت: عبد الرحمن.



 بده.پس زری بیرون آورد و به خبّاز داد و گفت: نان 

 خبّاز چون زر را گرفت تعجب کرد از سنگینی آن زر و بزرگی آن.

 پس يهودی برجست و گفت: يا علی! بگو که وزن هر درهمی چه مقدار بود؟

 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: وزن هر درهم ده درهم و دو ثلث درهم بود.

ين قیمت خرمائی است که سه روز قبل از پس خبّاز گفت: مگر گنجی يافته ای؟ ! تملیخا گفت: ا
 اين در اين شهر فروختم و از شهر بیرون رفتم، و مردم دقیانوس را می پرستیدند.

 پس خبّاز دست تملیخا را گرفت و به نزد پادشاه برد، پادشاه پرسید: اين جوان را برای چه آورده ای؟

 خبّاز گفت: اين مرد گنجی يافته است.

ه پیغمبر ما عیسی علیه السّلام امر کرده است که از گنج زياده از خمس پادشاه گفت: مترس ک
 نگیريم، پس خمس آن را به ما بده و به سلامت برو.

 تملیخا گفت: ای پادشاه! نظر کن در امر من، من گنجی نیافته ام من مردی بودم از اهل اين شهر.

 پادشاه گفت: تو از اهل اين شهری؟

 گفت: بلی.
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 : کسی را در اين شهر می شناسی؟پرسید

 گفت: بلی.



 پرسید: چه نام داری؟

 گفت: نام من تملیخا است.

 پادشاه گفت: اين نامها نام اهل زمان ما نیست، آيا در اين شهر خانه ای داری؟

 گفت: بلی ای پادشاه، سوار شو تا من خانۀ خود را به تو بنمايم.

آمدند تا به در خانه ای که رفیع ترين خانه های آن شهر پس پادشاه سوار شد با جماعت بسیار با او 
بود پس تملیخا گفت: اين خانۀ من است. چون در زدند مرد پیری بیرون آمد که ابروهايش بر روی 

 ديده هايش افتاده بود از پیری، و از ايشان پرسید: از برای چه به در خانۀ من آمده ايد؟

 پادشاه گفت: اين جوان آمده است و چیزهای عجیب می گويد، دعوی می کند اين خانه از اوست!

 پیرمرد پرسید: تو کیستی؟

 گفت: منم تملیخا پسر قسطیکین.

آن مرد پیر بر قدمهای او افتاد و بوسید و گفت: اين جدّ من است بخدای کعبه، پس گفت: ای پادشاه! 
 نوس گريختند!ايشان شش نفر بودند که از دقیا

پس پادشاه از اسب فرود آمد و تملیخا را بر دوش خود سوار کرد و مردم دستها و پاهای او را می 
 بوسیدند، پس گفت: ای تملیخا! رفیقان تو چه شدند؟

 گفت: در غارند.

در آن وقت در آن شهر پادشاه مسلمانی و پادشاه يهودی بود، پس همه سوار شدند با اصحاب خود 
غار شدند، چون نزديك آن رسیدند تملیخا گفت: شما در اينجا باشید تا من جلوتر بروم، و متوجه 

می ترسم چون ايشان صدای سم ستوران را بشنوند بترسند و توهّم کنند که دقیانوس به طلب ايشان 



ه آمده است. چون تملیخا داخل غار شد رفیقان بر او جستند و او را در بر گرفته و گفتند: الحمد للّ 
 که خدا تو را از شرّ دقیانوس نجات داد.
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 تملیخا گفت: بگذاريد حکايت دقیانوس را، چقدر مدت در اينجا خوابیده ايد شما؟

 گفتند: يك روز يا بعضی از روز.

تملیخا گفت: بلکه سیصد و نه سال در خواب بوده ايد! دقیانوس مرده و قرنها از مرگ او گذشته است 
رستاده است که عیسی نام دارد و او را مسیح می گويند پسر مريم است، خدا او را و پیغمبری خدا ف

 به آسمان برده است اينك پادشاه و مردم شهر آمده اند که شما را ببینند.

 گفتند: ای تملیخا! می خواهی که خدا ما را فتنه گرداند برای عالمیان؟

 تملیخا گفت: چه می خواهید؟

گفتند: بیا دعا کنیم که باز خدا جان ما را بستاند، پس دستها به دعا برداشتند، حق تعالی امر نمود به 
قبض روح ايشان، پس آن دو پادشاه آمدند و هفت روز بر دور آن غار گشتند و درش را نیافتند، پس 

نم، پادشاه يهودی پادشاه مسلمان گفت: اينها بر دين ما مردند من مسجدی بر در اين غار بنا می ک
گفت: بلکه بر دين ما مردند من بر در اين غار کنیسه ای بنا می کنم، پس با يکديگر در اين باب قتال 

 کردند و پادشاه مسلمان غالب شد و مسجدی در آنجا بنا کرد.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ای يهودی! اين موافق است با آنچه در تورات شما 
 است؟

يهودی عرض کرد: يك حرف زياد و کم نکردی و من شهادت می دهم به وحدانیّت خدا و رسالت 
 .(1)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 



حضرت امام محمد باقر علیه السّلام و عامه نیز به سندهای بسیار به سندهای معتبر منقول است از 
روايت کرده اند خصوصا ثعلبی در تفسیر خود که: شبی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
چون از نماز عشا فارغ شد متوجه قبرستان بقیع شد، پس ابو بکر و عمر و عثمان و حضرت امیر 

 طلبید و فرمود: برويد بسوی اصحاب کهف و از جانب من سلام به ايشانالمؤمنین علیه السّلام را 
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ن، اگر برسانید، ای ابو بکر! تو اول سلام کن که سنّ تو بیشتر است، پس تو ای عمر، بعد تو ای عثما
جواب گفتند يکی از شما را سلام مرا برسانید، و اگر جواب ايشان نگفتند پس تو پیش رو ای علی و 
سلام کن بر ايشان؛ پس باد را امر فرمود ايشان را برداشت و بلند کرد در هوا و بر در غار اصحاب 

فرمود ايشان را به غار به روايت ديگر ايشان را بر بساطی نشانید و باد را امر -کهف بر زمین گذاشت
پس ابو بکر جلو رفت و سلام کرد جواب نشنید، پس دور شد پس عمر جلو رفت و -(1)رسانید 

سلام کرد باز جواب نشنید، همچنین عثمان سلام کرد جواب نشنید، پس حضرت امیر المؤمنین 
لسّلام پیش رفت و فرمود: السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته ای اهل کهف که ايمان آورديد علیه ا

به پروردگار خود، خدا هدايت شما را زياده گردانید و دلهای شما را برای ايمان محکم نمود، من 
 رسولم از جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی شما.

صحاب کهف و گفتند: مرحبا به رسول خدا و به فرستادۀ او و بر تو باد سلام ای پس آواز بلند کردند ا
 وصیّ رسول خدا و رحمت خدا و برکتهای او.

 فرمود: چگونه دانستید که من وصیّ رسول خدايم؟



گفتند: زيرا که حجاب بر گوشهای ما زده اند که سخن نگوئیم مگر با پیغمبر يا وصیّ پیغمبر، پس 
رسول خدا را و چگونه است لشکر او و چگونه است حال او؟ و مبالغه کردند و چگونه گذاشتی 

بسیار پرسیدند احوال آن حضرت را و گفتند: خبر ده اين رفیقان خود را که ما سخن نمی گوئیم مگر 
 با پیغمبری يا وصیّ پیغمبری.

 تند اصحاب کهف؟پس حضرت امیر علیه السّلام رو کرد به جانب ايشان و فرمود: شنیديد آنچه گف

 گفتند: بلی شنیديم!

 فرمود: گواه باشید.

 پس روهای خود را به جانب مدينه نمودند و باد ايشان را برداشت و در مقابل رسول
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خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر زمین گذاشت پس خبر دادند آن حضرت را به آنچه ديده و شنیده 
بودند، پس حضرت فرمود به ابو بکر و عمر و عثمان که: ديديد و شنیديد پس گواه باشید، گفتند: 

 .(1)خود برگشت و به ايشان فرمود: شهادت خود را حفظ نمائید بلی، حضرت به خانۀ 

و به چندين سند از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: سه نفر به راهی می 
رفتند ايشان را باران گرفت پناه به غاری بردند، ناگاه سنگ عظیمی از کوه به زير آمد و در غار را بر 

یّه چیزی بغیر ايشان بست، يکی از آنها گفت: ای بندگان خدا! شما را نجات نمی دهد از اين بل
راستی، پس هر يك از شما بهتر کاری که خالص از برای خدا کرده باشید بگوئید و به آن کار از خدا 

 بخواهید شايد خدا اين سنگ را از راه شما دور گرداند.



پس يکی از ايشان گفت: خداوندا! من پدر و مادر پیری داشتم و زنی و فرزندان خرد داشتم و 
م و شب از برای ايشان طعامی می آوردم، اول پدر و مادر خود را سیر می کردم گوسفندان می چرانید

و آخر به فرزندان خود می دادم، پس شبی دير برگشتم وقتی آمدم که پدر و مادرم به خواب رفته بودند، 
شیری که آورده بودم در ظرف تمیزی کردم و بر دست گرفتم نزديك سر ايشان ايستادم و اطفال من 

ی کردند از شوق طعام، نخواستم که ايشان را بیدار کنم و به اطفال خود نیز پیشتر از ايشان گريه م
ندادم، بر اين حال ايستادم تا صبح طالع شد. خداوندا! اگر می دانی که اين کار را برای طلب رضای 

 تو کرده ام پس فرجه ای برای ما بگشا که آسمان نمودار شود.

 سمان را ديدند.پس سنگ اندکی دور شد که آ

پس ديگری گفت: خداوندا! من دختر عمّی داشتم و او را بسیار دوست می داشتم و عزيزترين مردم 
بود نزد من پس خواستم روزی با او زنا کنم، او گفت: تا صد اشرفی برای من نیاوری من راضی نمی 

چون در میان پاهای  شوم، پس من سعی کردم و صد اشرفی برای او تحصیل کردم و به نزد او رفتم،
او نشستم گفت: از خدا بترس و مهر خدائی را به حرام بر مدار، و من ترك کردم و برخاستم. خداوندا! 

 اگر می دانی که اين کار را برای طلب
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 خشنودی تو کرده ام فرجه ای کرامت فرما.

 سنگ دورتر شد.

پس آن مرد سوم گفت: خداوندا! اگر می دانی که من مزدوری گرفتم به کیلی از ذرّت، چون از عمل 
فارغ شد مضايقه کرد و آن را از من نگرفت و رفت، پس من مزد او را برای او زراعت کردم و تنمیه 



پس -به روايت ديگر مزد او نیم درهم بود، من از برای او ده هزار درهم کردم-گاو کردم تا گله شد از
 چون به نزد من آمد بعد از مدتی همه را به او دادم.

خداوندا! اگر می دانی که اين را برای تحصیل خشنودی تو کرده ام آنچه از اين سنگ مانده است از 
 جلو بردار.

ون آمدند. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس سنگ دور شد و ايشان از غار بیر
 فرمود:

 .(1)هر که با خدا راست گويد نجات می يابد 

 .(2)و بعضی گفته اند: اصحاب رقیم اين جماعت بودند 
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 باب سی و : در بیان قصۀ اصحاب اخدود و پیغمبر مجوس است

 1283ص: 

 1284ص: 

خْدُودِ 
ُ
-يا ملعون شدند-کشته شدند»(1)حق تعالی در قرآن مجید می فرمايد قُتِلَ أَصْحابُ اَلْْ

و آن گود پر بود از »(2)که گودی عظیم در زمین کنده بودند، اَلنّارِ ذاتِ اَلْوَقُودِ « اصحاب اخدود
« در وقتی که ايشان بر دور آن آتش نشسته بودند»(3)، إِذْ هُمْ عَلَیْها قُعُودٌ « آتشی که زبانه می کشید



« و ايشان بر آنچه می کردند بر مؤمنان گواهان بودند»(4)نِینَ شُهُودٌ ، وَ هُمْ عَلی ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِ 
که نزد پادشاه خود گواهی دهند يا در قیامت گواه خواهند بود و اعضا و جوارح ايشان بر ايشان گواهی 

و انکار نکردند به ايشان و عیب »(5) إِلّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَمِیدِ خواهند داد، وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ 
 « .نکردند چیزی از ايشان را مگر آنکه ايمان آورده بودند به خداوند عزيز مستحقّ حمد بر نعمتها

« ذو نواس»م روايت کرده است که: کسی که برانگیخت حبشه را برای جنگ اهل يمن علی بن ابراهی
بود، و او آخر پادشاهان حمیر بود و اختیار دين يهود کرد و جمع شدند با او قبیلۀ حمیر بر يهود شدن 
و خود را يوسف نام کرد، و مدتی بر اين مذهب ماند پس به او خبر دادند که گروهی در نجران هستند 
که بر دين نصرانیت مانده اند و آنها بر اصل دين عیسی علیه السّلام بودند و به حکم انجیل عمل می 

 کردند، و سر کردۀ ايشان عبد اللّه بن يا من بود، و
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اهل دين ذو نواس او را تحريص کردند که لشکر ببرد به نجران و ايشان را جبر کند بر داخل شدن در 
را که بر دين نصرانیت بودند و بر ايشان عرض کرد  دين يهود. چون وارد نجران شد جمع کرد آنها

دين يهوديت را و ايشان ابا کردند، چون بسیار مبالغه کرد و ايشان قبول نکردند نقبها در زمین کند و 
هیزم بسیار در آنها ريخت و آتش بر آن هیزمها زد، بعضی را در آن آتش انداخت و بعضی را به 

ی ديگر معذّب ساخت، پس عدد آنچه از آنها کشت بیست شمشیر کشت و بعضی را به عقوبتها



می گفتند بر اسبی سوار شد و از ايشان گريخت، از « دوس»هزار نفر بود، مردی از ايشان که او را 
پی او تاختند و به او نرسیدند، ذو نواس با لشکرش به صنعا برگشت، و اين آيات اشاره است به اين 

 .(1)قصه 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت امیر المؤمنین علیه 
اصحاب اخدود را از او پرسید، او نقل کرد، السّلام عالم نصاری را که در نجران بود طلبید و قصۀ 

حضرت فرمود: چنان نیست که تو گفتی من تو را خبر می دهم از قصۀ ايشان، بدرستی که حق تعالی 
پیغمبری فرستاد از اهل حبشه بر اهل حبشه، پس تکذيب او کردند و با او جنگ کردند و اکثر 

کردند و نقبها در زمین کندند و در آنها آتش  اصحاب او را کشتند و او را با بقیۀ اصحاب او اسیر
افروختند و گفتند به آنها که بر دين آن پیغمبر بودند که: از او جدا شويد و از دين او برگرديد و هر که 
بر نمی گردد او را در اين آتش می اندازيم؛ و جماعت بسیار از دين او برگشتند و گروه بسیار را در 

ی آوردند و طفل يك ماهه ای در آغوش او بود پس به او گفتند: آيا از دين آتش انداختند تا آنکه زن
برمی گردی يا تو را در اين آتش می اندازيم؟ پس آن زن خواست که خود را به آتش اندازد، چون 
نظرش به پسرش افتاد بر او رحم کرد، حق تعالی آن طفل را به سخن آورد و گفت: ای مادر! مرا و 

نداز و اللّه که اين سوختن از برای تحصیل رضای خدا کم است، پس آن زن خود را خود را در آتش ا
 .(2)با آن طفل به آتش انداخت 
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به روايت ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: مجوس کتابی داشتند و 
نا کرد، چون هوشیار شد اين عمل بر او پادشاهی داشتند، روزی مست شد و با خواهر و مادر خود ز



دشوار نمود و به مردم گفت: اين حلال است! و چون مردم از قبول اين امر امتناع کردند گودالها کند 
 .(1)و پر از آتش کرد و مردم را در آنها می انداخت 

م تمّار رحمة اللّه از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود: و میث
اصحاب اخدود ده نفر بودند و ايشان را در آتش انداختند، بر مثال ايشان ده نفر را در همین بازار 

؛ و غرض آن حضرت گويا آن بود که اشاره فرمايد به آنچه ابن زياد علیه (2)کوفه خواهند کشت 
اللعنه بعد از ورود کوفه کرد که جمعی را تکلیف می کرد که بیزاری جويند از امیر المؤمنین علیه 
السّلام، هر که قبول نمی کرد او را می کشت و میثم تمّار و رشید هجری رضی اللّه عنهما از آن جمله 

 ند، چنانچه بعد از اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد.بود

و به سند معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: عمر شخصی را سردار 
کرد و لشکری با او فرستاد بر سر شهری از شهرهای شام، چون آن شهر را فتح کردند و اهلش مسلمان 

دند، چون تمام کردند مسجد خراب شد، باز ساختند و خراب شد، شدند برای ايشان مسجدی بنا کر
تا آنکه سه مرتبه چنین شد، پس اين خبر را به عمر نوشت؛ عمر اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را جمع کرد و هیچ يك از ايشان سبب اين را ندانستند، چون به خدمت حضرت 

کرد، فرمود: سببش آن است که حق تعالی پیغمبری بر گروهی امیر المؤمنین علیه السّلام عرض 
مبعوث گردانید و ايشان پیغمبر خود را کشتند و در مکان اين مسجد او را دفن کردند، و او هنوز به 
خون خود آلوده است، بنويس به سردار خود که زمین را بشکافند، و چون چنین کنند جسد مبارك او 

او نماز کنند و او را در فلان موضع دفن کنند پس مسجد را بنا کنند که  را تازه خواهند يافت پس بر
 خراب نخواهد شد.

 .(3)پس چون به فرمودۀ آن حضرت عمل کردند و مسجد را ساختند خراب نشد 
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در روايت ديگر آن است که حضرت در جواب فرمود: بنويس به والی خود که جانب راست پی 
ت خود را بر بینی و روی مسجد را بکند پس در آنجا شخصی خواهند يافت که نشسته است و دس

 خود گذاشته است.

 عمر گفت: او کیست؟

فرمود: تو بنويس به او که آنچه من گفتم بکند، بعد از اينکه ظاهر شود آنچه گفتم، خواهم گفت که 
 او کیست ان شاء اللّه تعالی؛ پس بعد از مدتی نوشتۀ والی عمر رسید که:

 آنچه نوشته بودی به همان نحو يافتم و آنچه گفته بودی بعمل آوردم و مسجد را ساختم و خراب نشد.

 پس عمر پرسید: يا علی! اکنون بفرما که او کیست؟

 .(1)فرمود: او پیغمبر اصحاب اخدود است و قصۀ او در تفسیر قرآن مجید معروف است 

و در حديث معتبر منقول است که: روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر منبر رفت و فرمود: 
 بپرسید از من قبل از آنکه مرا نیابید.

پس اشعث بن قیس منافق برخاست و گفت: يا امیر المؤمنین! چگونه از مجوس جزيه می گیرند و 
 رند و پیغمبری بر ايشان مبعوث نشده است؟حال آنکه کتابی ندا

فرمود: بلکه خدا بر ايشان کتابی فرستاد و رسولی بر ايشان مبعوث گردانید و ايشان پادشاهی داشتند، 
پس شبی مست شد و دختر خود را به فراش خود طلبید و با او زنا کرد، چون صبح شد و قوم او 



ۀ او جمع شدند و گفتند: ای پادشاه! دين ما را چرکین شنیدند که او چنین کاری کرده است بر در خان
 و باطل کردی پس بیا تا تو را به صحرا بريم و حد بزنیم!

گفت: شما همه جمع شويد و سخن مرا بشنويد، اگر مرا عذری باشد در آنچه کرده ام قبول کنید و 
 الّا آنچه خواهید بکنید.
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چون جمع شدند گفت: خدا هیچ خلقی نیافريده است که نزد او گرامی تر باشد از پدر ما آدم و مادر 
 ما حوّا.

 گفتند: راست گفتی ای پادشاه.

 گفت: آيا آدم دختران خود را به پسران خود تزويج نکرد؟ ! من نیز به سنّت آدم عمل کردم.

 ی و دين حق اين است.گفتند: راست گفت

پس راضی به اين امر شدند و با يکديگر بیعت کردند که نکاح محارم همه حلال باشد، پس خدا هر 
علم که در سینۀ ايشان بود محو کرد و کتاب را از میانشان برداشت، پس ايشان کافرند و داخل جهنم 

 .(1)خواهند شد بی حساب 

می « جاماسب»و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است که: مجوس پیغمبری داشتند که او را 
گفتند و کتابی از برای ايشان آورده بود در دوازده هزار پوست گاو، پس پیغمبر خود را کشتند و کتاب 

 .(2)خود را سوختند 



و در حديث معتبر منقول است که: زنديقی از حضرت صادق علیه السّلام سؤالی چند کرد و مسلمان 
د؟ بدرستی که من شد، پس از جمله سؤالهای او آن بود که: آيا مجوس پیغمبری بر ايشان مبعوث ش

می بینم که ايشان کتابهای محکم و موعظه های بلیغ و امثال شافیه دارند و اقرار به ثواب و عقاب 
 دارند و شريعتی چند دارند که به آنها عمل می کنند.

حضرت فرمود: هیچ امّتی نیست که رسولی بر ايشان مبعوث نشده باشد، حق تعالی پیغمبری فرستاد 
 ی، پس انکار کردند او را و کتاب او را.بر مجوس با کتاب

 پرسید: پیغمبر ايشان کی بود؟ مردم می گويند: خالد بن سنان بود.

 فرمود: خالد عرب بدوی بود و رسول نبود و اين سخنی است که مردم می گويند.

 گفت: پس زردشت رسول ايشان بود؟
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فرمود: زردشت امر باطلی چند برای ايشان آورد و دعوی پیغمبری کرد، بعضی به او ايمان آوردند و 
 بعضی انکار او کردند پس او را از شهر بیرون کردند و درندگان صحرا او را هلاك کردند.

 پرسید: مجوس به حق نزديکتر بودند يا عرب در ايّام کفر و جاهلیت؟

فرمود: عرب در ايّام جاهلیت به دين حنیف ابراهیم نزديکتر بودند از گبران، زيرا گبران کافر شدند به 
همۀ پیغمبران و انکار جمیع کتابها و معجزات کردند و به هیچ سنن و آداب و آثار پیغمبران عمل 

خسرو که پادشاه مجوس بود در زمان گذشته سیصد پیغمبر را شهید کرد؛ و گبران غسل نکردند و کی



جنابت نمی کردند و عرب می کردند و غسل جنابت از خالص شرايع حنیفۀ ابراهیم است؛ و مجوس 
ختنه نمی کنند و آن از سنّتهای پیغمبران است، و اول کسی که ختنه کرد ابراهیم خلیل علیه السّلام 

مجوس مرده های خود را غسل نمی دهند و کفن نمی کنند و عرب می کردند؛ و مجوس مرده  بود؛ و
ها را در صحراها و غارها و دخمه ها می اندازند و کفّار عرب در خاك پنهان می کردند و لحد برای 
 آنها می ساختند و سنّت پیغمبران چنین بود، و اول کسی که برای او قبر کندند و لحد ساختند آدم
علیه السّلام بود؛ و مجوس نکاح مادر و دختر و خواهر را حلال می دانند و کفّار عرب اينها را حرام 

 می دانستند؛ و مجوس انکار کعبه می کردند و عرب حجّ کعبه می کردند و می گفتند:

رب خانۀ پروردگار ماست، و اقرار به تورات و انجیل داشتند و از اهل کتاب مسائل می پرسیدند؛ و ع
 در همۀ اسباب به دين حق نزديکتر بودند از گبران.

 گفت: ايشان در نکاح خواهر متمسك می شوند به آنکه سنّت آدم است.

فرمود که: در نکاح مادران و دختران به چه چیز متمسك می شوند و حال آنکه اقرار دارند که آدم و 
 ؟(1)م حرام کردند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و ساير پیغمبران علیهم السّلا
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 باب سی و سوم: در بیان قصۀ حضرت جرجیس علیه السّلام است
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ابن بابويه و قطب راوندی رحمهما اللّه به سند خود روايت کرده اند از ابن عباس که: حق تعالی 
حضرت جرجیس علیه السّلام را پیغمبر گردانید و فرستاد او را بسوی پادشاهی که در شام می بود 

مرا،  می گفتند و بت می پرستید، پس به او گفت: ای پادشاه! قبول کن نصیحت« داذانه»که او را 
سزاوار نیست خلق را که عبادت کنند غیر خدا را و رغبت نمايند در حاجات خود بسوی غیر او، پس 

 پادشاه به آن حضرت گفت: از اهل کدام زمینی؟

فرمود: من از اهل رومم و در فلسطین می باشم. پس امر کرد که آن حضرت را حبس کردند و بدن 
ند تا گوشتهای او ريخت و سرکه بر بدنش می ريختند و مبارکش را به شانه های آهنین مجروح کرد

پلاسهای درشت بر آن بدن مجروح می مالیدند، پس امر کرد که سیخهای آهن را سرخ کنند و بدنش 
را به آنها داغ کنند، چون ديد که به اينها کشته نشد امر کرد میخهای آهن بر رانها و زانوها و کف 

ينها نیز کشته نشد امر کرد میخهای بلند از آهن ساختند و بر سرش پاهای او کوبیدند، چون ديد به ا
فرو بردند که مغز سرش روان شد، و فرمود سرب را آب کردند و بر بدنش ريختند و ستونی از آهن 
در زندان بود که کمتر از هیجده نفر آن را نقل نمی توانستند نمود حکم کرد که آن را بر روی شکم او 

تاريك شد مردم از او پراکنده شدند، اهل زندان ديدند ملکی به نزد آن حضرت بگذارند، چون شب 
آمد و گفت: ای جرجیس! حق تعالی می فرمايد: صبر کن و شاد باش و مترس که خدا با تو است و 
تو را از ايشان خلاصی خواهد داد و ايشان تو را چهار مرتبه خواهند کشت و من الم و آزار را از تو 

 .دفع می کنم

چون صبح شد آن پادشاه گمراه آن مقرّب درگاه اله را طلبید و حکم نمود که تازيانه ای بسیار بر پشت 
 و شکم آن حضرت زدند و بازگفت که او را به زندان برگردانیدند و به اهل
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مملکت خود فرمانها نوشت که هر ساحر و جادوگری که در مملکت او باشد به نزد او بفرستند، پس 
فرستادند ساحری را که از همۀ ساحران ماهرتر بود و هر جادوئی که توانست کرد و در آن حضرت 



بسم اللّه »تأثیر نکرد، پس زهر کشنده ای آورد و به آن حضرت خورانید، پس آن حضرت فرمود: 
پس هیچ ضرر به آن حضرت نرسانید، پس آن « الّذي يضلّ عند صدقه کذب الفجرة و سحر السّحرة

گفت: اگر من اين زهر را به جمیع اهل زمین می خورانیدم هرآينه قوتهای ايشان را می کند و  ساحر
احشای ايشان را می ريخت و خلقت همه را متغیر می کرد و ديده های ايشان را کور می کرد، پس 
ای جرجیس! توئی نور و روشنی بخش راه هدايت و چراغ ظلمات اهل ضلالت و توئی حقّ يقین، 

می دهم که خداوند تو بر حقّ است و هر چه غیر اوست باطل است، به او ايمان آوردم و  شهادت
 تصديق کردم به پیغمبران او و توبه می کنم بسوی او از آنچه مرتکب شدم.

پس پادشاه او را کشت، و باز آن حضرت را به زندان فرستاد و او را به انواع عذاب معذّب گردانید و 
اره کردند و در چاهی افکندند و مجلسی آراست و مشغول شد به شراب و طعام فرمود او را پاره پ

خوردن، پس حق تعالی امر فرمود باد را که ابر سیاهی برانگیخت و صاعقه های عظیم حادث شد، 
و زمین و کوهها بلرزيدند و مردم همه ترسیدند که هلاك خواهند شد، خدا میکائیل را امر فرمود بر 

فت: برخیز ای جرجیس به قوّت خداوندی که تو را آفريده و مستوی الخلقه گردانیده سر چاه آمد و گ
 است.

 پس آن حضرت زنده و صحیح برخاست، و میکائیل او را از چاه بیرون آورد و گفت:

 صبر کن و بشارت باد تو را به ثوابهای الهی.

را بسوی تو فرستاده است که پس جرجیس علیه السّلام بازرفت به نزد پادشاه و فرمود: حق تعالی م
به من حجت بر تو تمام کند، پس سپهسالار لشکر او گفت: ايمان آوردم به خدای تو که تو را بعد از 
مردن زنده گردانید و گواهی می دهم که او حقّ است و هر خدائی غیر او هست همه باطلند، و چهار 

رت نمودند، پس پادشاه همه را به هزار کس متابعت او کردند و ايمان آوردند و تصديق آن حض
شمشیر قهر هلاك کرد و امر فرمود لوحی از مس ساختند و آتش بر روی آن افروختند تا سرخ شد و 

 آن حضرت را به روی آن خوابانیدند و
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سرب گداخته در گلوی او ريختند و میخهای آهن بر ديده ها و سر مبارکش دوختند پس میخها را 
گداخته به جای آنها ريختند، پس چون ديد که به اينها کشته نشد امر کرد آتش بر کشیدند و سرب 

 آن حضرت افروختند تا سوخت و خاکستر شد و امر کرد تا خاکسترش را به باد دادند.

پس خدا امر فرمود حضرت میکائیل علیه السّلام را که حضرت جرجیس علیه السّلام را ندا کرد و 
مر خدا و رفت به نزد پادشاه در وقتی که در مجلس عام نشسته بود و باز تبلیغ زنده شد و ايستاد به ا

رسالت الهی به او نمود، پس شخصی از اصحاب آن گمراه برخاست و گفت: در زير ما چهارده منبر 
هست و در پیش ما خوانی هست و چوبهای اينها از درختهای متفرّقند که بعضی میوه دهنده و بعضی 

ر سؤال کنی از پروردگار خود که هر يك از اينها را درختی گرداند و پوست و برگ بهم غیر میوه، اگ
 رسانند و میوه بدهند من تصديق تو می کنم.

پس آن حضرت به دو زانو درآمد و دعا کرد، در همان ساعت همه درخت شدند و برگ و میوه بهم 
ذاشتند و آن چوبها را با آن حضرت رسانیدند، پس پادشاه امر کرد آن حضرت را در میان دو چوب گ

با ارّه به دونیم کردند پس ديگ بزرگی حاضر کردند، زفت و گوگرد و سرب در آن ديگ ريختند و 
جسد شريف آن حضرت را در آن ديگ گذاشتند و آتش افروختند در زير آن ديگ تا جسد آن حضرت 

اسرافیل را فرستاد نعره ای بر با آنها بهم آمیخته شد، پس زمین تاريك شد، و حق تعالی حضرت 
ايشان زد که همه به رو در افتادند و ديگ را سرنگون کرده گفت: برخیز ای جرجیس به اذن خدا، پس 
به قدرت حق تعالی آن حضرت صحیح و سالم ايستاد و رفت به نزد آن پادشاه ملعون گمراه باز تبلیغ 

 رسالت نمود.

نی آمد و به آن حضرت عرض کرد: ای بندۀ شايستۀ خدا! چون مردم او را ديدند تعجب کردند، پس ز
 ما گاوی داشتیم که به شیر آن تعیّش می کرديم و مرده است و می خواهیم که آن را زنده گردانی.



آن حضرت فرمود: اين عصای مرا بگیر ببر و بر سر گاو خود بگذار و بگو: جرجیس می گويد برخیز 
 به اذن خدا.
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 چون چنین کرد گاو زنده شد، و آن زن ايمان آورد.

 پس پادشاه گفت: اگر من اين ساحر را بگذارم، قوم مرا هلاك خواهد کرد.

پس همه اجتماع کردند بر قتل آن حضرت، پس امر کرد که آن حضرت را بیرون برند و گردن بزنند، 
تان را هلاك خواهی کرد از تو پس چون آن حضرت را بیرون بردند عرض کرد: خداوندا! اگر بت پرس

سؤال می کنم که مرا و ياد مرا سبب شکیبائی گردانی برای هر که تقرّب جويد بسوی تو به صبر کردن 
 در نزد هر هولی و بلائی.

 .(1)پس باز آن حضرت را گردن زدند و برگشتند، همه به يك دفعه به عذاب الهی هلاك شدند 
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 باب سی و چهارم: در بیان قصۀ حضرت خالد بن سنان علیه السّلام است
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به سندهای معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: روزی 
و آله و سلم نشسته بودند ناگاه زنی به خدمت آن حضرت آمد پس آن حضرت رسول صلّی اللّه علیه 



حضرت او را مرحبا فرمود و دستش را گرفت و او را بر روی ردای خود در پهلوی خود نشانید و 
فرمود: اين دختر پیغمبری است که قومش او را ضايع کردند، و او خالد بن سنان نام داشت و عبسی 

بود، و ايشان را بسوی خدا خواند و به او ايمان نیاوردند و آتشی هر سال در میان ايشان بهم می (1)
و هر چیز که -(2)و به روايت ديگر هر روز بیرون می آمد -رسید و بعضی از ايشان را می سوخت

می گفتند، در (3)« نار الحرقین»نزديك آن بود از حیوانات ايشان و غیر آن می سوخت و آن آتش را 
از غاری که نزديك ايشان بود، پس خالد علیه السّلام به ايشان گفت: اگر  وقت معینی بیرون می آمد

 من اين آتش را از شما برگردانم به من ايمان خواهید آورد؟

 گفتند: بلی.

و چون آتش پیدا شد آن حضرت استقبال آن نمود و آتش را به قوّت تمام برگردانید و از پی بی آن 
وم او بر در آن غار نشستند و گمان کردند که آتش او را سوخته رفت تا داخل آن غار شد با آتش، و ق

است و بیرون نخواهد آمد از غار، پس بعد از ساعتی بیرون آمد و سخنی می گفت که مضمونش 
اين است که: اين است کار من و امر من و آنچه می کنم از جانب خدا است و به قدرت اوست، بنو 

 که من بیرونعبس )يعنی قبیلۀ او( گمان کردند 
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نخواهم آمد اينك بیرون آمدم و از جبین من عرق می ريزد؛ پس گفت: اکنون ايمان می آوريد به 
 من؟



 گفتند: نه، آتشی بود که بیرون آمد و برگشت.

پس فرمود: من در فلان روز خواهم مرد، چون بمیرم مرا دفن کنید و بعد از چند روز گله ای از 
ايشان گورخر دم بريده ای خواهد بود و بر سر قبر من گورخر بر سر قبر من خواهند آمد و در پیش 

خواهد ايستاد، در آن وقت قبر مرا بشکافید و مرا بیرون آوريد و هر چه خواهید از من بپرسید که خبر 
 خواهم داد شما را از آنچه بوده و خواهد بود تا روز قیامت.

او کرده بود و به همان نحو که  چون آن حضرت فوت شد و او را دفن کردند و رسید روز وعده ای که
فرموده بود، گلۀ وحشیان به همان علامت که فرموده بود ظاهر شدند و بر سر قبر او ايستادند و قوم 
او آمدند و خواستند که او را از قبر بیرون آورند پس بعضی گفتند: در حیات او ايمان نیاورديد به او 

و را از قبر بیرون آوريد در میان عرب ننگی خواهد بود بعد از فوت او چگونه ايمان می آوريد؟ اگر ا
 برای شما. پس او را به حال خود گذاشتند و برگشتند.

و او در میان زمان حضرت عیسی علیه السّلام و حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، و 
 .(1)بود « محیاة»اسم آن دختر 

مؤلف گويد: اين احاديث معتبرتر است از حديثی که پیش گذشت که خالد پیغمبر نبود، و ذکرش 
 در دعای امّ داود نیز مؤيد اين احاديث است، و اللّه يعلم.
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 باب سی و پنجم: در بیان احوال پیغمبرانی که تصریح به اسم شریف ایشان نشده است

 1301ص: 
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است که: حضرت رسول صلّی اللّه در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول 
علیه و آله و سلّم فرمود که: پیغمبری از پیغمبران را خدا فرستاد بسوی قوم خود و چهل سال در میان 
ايشان ماند و به او ايمان نیاوردند، و ايشان عیدی داشتند در معبد خود، چون در روز عید در معبد 

 فت: ايمان بیاوريد به خدا، گفتند:خود حاضر شدند آن پیغمبر از پی ايشان رفت و گ

اگر راست می گوئی که تو پیغمبری، خدا را بخوان برای ما که میوه به ما بدهد به رنگ جامه های ما، 
و جامۀ ايشان زرد بود، پس آن پیغمبر علیه السّلام چوب خشکی را گرفت در زمین فرو برد و دعا 

سید و ايشان خوردند، پس هر که نیّت کرد که از آن بهم ر« زرد آلو»کرد تا آن چوب سبز شد و 
مسلمان شود هسته ای که از دهان انداخت مغزش شیرين بود، و هر که نیّت کرد که مسلمان نشود 

 .(1)هسته ای که از دهان انداخت مغزش تلخ بود 

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حق تعالی وحی فرمود بسوی 
 پیغمبری از پیغمبران خود که: چون صبح کنی اول چیزی که در برابر تو بیايد آن را بخور و 

 را پنهان دار و سوم را قبول کن و چهارم را ناامید مکن و از پنجم بگريز.

چون صبح در آمد و روانه شد، کوه سیاه بزرگی در برابرش پیدا شد، پس ايستاد و با خود گفت: 
پروردگار من مرا امر کرد که اين را بخورم، و حیران ماند که چگونه اين کوه را بخورد؟ پس باز به 

رو به  خاطرش افتاد که پروردگار من مرا امر نمی کند مگر به چیزی که طاقت آن داشته باشم، پس
آن کوه روانه شد، هر چند نزديکتر می شد آن کوه کوچکتر می شد تا آنکه چون به نزديك آن رسید 

 آن را به قدر لقمه ای يافت و تناول نمود، چندان از

 1303ص: 
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از هیچ طعامی آن قدر لذّت نیافته بود؛ پس چون پاره ای ديگر راه رفت طشتی آن لقمه لذّت يافت که 
ديد از طلا، پس گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که اين را پنهان کنم، پس گودی کند و طشت 
را در آن افکند و خاك بر روی آن ريخت و گذشت، چون قدری راه رفت و به عقب نگاه کرد ديد آن 

است گفت: آنچه خدا فرموده بود کردم، از پیدا شدن بر من حرجی نخواهد بود؛  طشت پیدا شده
پس پاره ای ديگر راه رفت تا به مرغی رسید که بازی از عقب آن می آمد و آن می گريخت تا به آن 
حضرت رسید و برگرد آن حضرت می گرديد، پس گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که اين را 

تین خود را گشود تا آن مرغ داخل آستین او شد؛ بازگفت: شکار مرا گرفتی؟ من چند قبول کنم، و آس
روز است که از پی بی آن می گردم، آن حضرت با خود گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که 
اين را ناامید نکنم، پس قطعه ای از ران خود بريد و بسوی بازافکند و روانه شد تا آنکه رسید به گوشت 

تۀ گنديده که کرم در آن افتاده بود، گفت: پروردگار من مرا امر کرده است که از اين بگريزم، پس می
 از آن گريخت و برگشت.

چون شب شد به خواب رفت، در خواب ديد کسی به او گفت: آنچه خدا تو را به آن امر کرده بود 
 بعمل آوردی، آيا می دانی که آنها چه بود؟

 گفت: نه.

امّا آن کوه پس غضب بود زيرا که بنده در وقت غضب خود را نمی شناسد و قدر آن شخص گفت: 
خود را نمی داند از بسیاری غضب، چون خود را نگاه دارد و قدر خود را بشناسد و غضب خود را 

 ساکن گرداند عاقبتش مانند آن لقمۀ طیّب می شود که خوردی.

را کتمان کند و از مردم مخفی دارد خدا و آن طشت، عمل صالح است، چون بنده عمل صالح خود 
البته آن را ظاهر می گرداند که زينت دهد او را در نظر مردم در دنیا به آنچه ذخیره می کند از برای او 

 از ثواب آخرت.



 و آن مرغ، صورت شخصی بود که به نزد تو آيد که تو را نصیحت کند، بايد نصیحت او را قبول کنی.

 است که برای حاجتی به نزد تو آيد پس او را ناامید مگردان.و آن باز، صورت شخصی 
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 .(1)و آن گوشت گنديده، صورت غیبت بود، پس از غیبت بگريز 

ت که: حق تعالی وحی نمود بسوی و به سند معتبر از حضرت امام صادق علیه السّلام منقول اس
پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که: اگر خواهی مرا ملاقات کنی فردای قیامت در حظیرۀ قدس پس 
باش در دنیا تنها و غريب و غمگین و اندوهناك و وحشت نماينده از مردم مانند مرغ تنهائی که چون 

مرغان ديگر و انس می گیرد به پروردگار شب می شود به جای تنهائی می رود و وحشت می کند از 
 .(2)خود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعالی پیغمبری از پیغمبران خود را مبعوث گردانید بسوی قوم 
خود و وحی نمود بسوی او که: بگو به قوم خود که هیچ اهل شهر و گروهی نیستند که بر طاعت من 

اهم باشند و حالتی رو دهد ايشان را که در نعمت و سرور باشند پس بگردند از آنچه من می خو
بسوی آنچه نمی خواهم مگر آنکه من نیز می گردم از آنچه می خواهند بسوی آنچه نمی خواهند، 
يعنی نعمت ايشان را به بلا مبدّل می گردانم، و هیچ اهل شهری و اهل خانه ای نیستند که بر معصیت 

واهم من باشند و به سبب آن معصیت ايشان را بلائی عارض شود پس بگردند از آنچه من نمی خ
بسوی آنچه می خواهم مگر آنکه من نیز می گردم از آنچه نمی خواهند بسوی آنچه می خواهند؛ و 
بگو به ايشان: سبقت گرفته است رحمت من بر غضب من، پس ناامید مشويد از رحمت من، زيرا 
که بر من عظیم نمی نمايد آمرزيدن گناهی؛ و بگو به ايشان از روی معانده متعرض غضب من 

ند و استخفاف ننمايند به حقّ دوستان من که مرا عذابی چند است در وقت غضب من که هیچ نگرد
 .(3)يك از خلق من قدرت بر مقاومت آنها و تاب تحمل آنها را ندارند 



است که حق تعالی وحی نمود بسوی و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول 
پیغمبری از پیغمبران که: چون بندگان اطاعت من کنند خشنود می شوم از ايشان، و چون خشنود 

 شوم از ايشان برکت می فرستم بر ايشان، و برکت و رحمت مرا نهايت نمی باشد؛ و

 1305ص: 

 
 .267؛ خصال 1/275. عیون اخبار الرضا  -1
 .165؛ امالی شیخ صدوق 280. قصص الانبیاء راوندی  -2
 .2/274. کافی  -3

هرگاه معصیت من کنند من به غضب می آيم، و چون به غضب آيم لعنت می کنم بر ايشان، و لعنت 
 .(1)من سرايت می کند به مرتبۀ هفتم از فرزندان ايشان 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: شکايت کرد پیغمبری از پیغمبران 
بسوی خدا از ضعف، پس وحی رسید به او که: گوشت را با ماست بپز و بخور که بدن را محکم می 

 .(2)کند 

و پیغمبر ديگر شکايت کرد از ضعف و کمی مجامعت، حق تعالی امر فرمود او را به خوردن هريسه 
(3). 

مود به او گوشت را با تخم و پیغمبر ديگر شکايت نمود از کمی نسل و فرزندان؛ حق تعالی وحی فر
 .(4)بخور 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: پیغمبری از پیغمبران شکايت نمود بسوی حق تعالی از 
او که: عدس بخور، چون بر عدس خوردن  سنگینی دل و کمی گريه، حق تعالی وحی فرمود بسوی

 .(5)مداومت نمود دلش نرم شد و گريه اش بسیار شد 



و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پیغمبری از پیغمبران شکايت 
 .(6)از غم و اندوه، حق تعالی امر فرمود او را به خوردن انگور  نمود بسوی خدا

به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: جمعی از امّتهای گذشته از پیغمبر 
که: دعا کن حق تعالی مرگ را از ما بردارد، چون دعا کرد دعای او به اجابت مقرون  خود سؤال کردند

شد، آن قدر بسیار شدند که خانه ها بر ايشان تنگ شد و نسل ايشان بسیار شد و به مرتبه ای رسید 
 که مردی که صبح می کرد می بايست طعام دهد پدر و مادر و

 1306ص: 
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اجداد خود و اجداد اجداد خود را و ايشان را استنجا بکند و به احوال ايشان برسد، پس بازماندند از 
طلب معیشت و استدعا کردند از رسول خود که بخواهد از حق تعالی برگرداند آنها را به حالی که 

 .(1)قبل از آن حال بودند و آن حضرت دعا کرد و به حال سابق برگشتند 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی بر هیچ امّتی از امّتهای گذشته عذاب نفرستاده است مگر 
 .(2)در چهارشنبۀ میان ماه 

 و در حديث معتبر ديگر فرمود: خدا وحی نمود بسوی بعضی از پیغمبران خود که:



 .(3)خلق نیکو گناه را می گدازد چنانچه آفتاب يخ را می گدازد 

ديگر منقول است از آن حضرت که: حق تعالی وحی فرستاد بسوی پیغمبری از در روايت موثق 
پیغمبران که در مملکت پادشاه جباری بود که: برو به نزد آن جبار و بگو من تو را تسلط نداده ام بر 
بندگان خود که خونهای ايشان را بريزی و مالهای ايشان را بگیری بلکه تو را مکنت داده ام و بر ايشان 

رت داده ام که صدا و نالۀ مظلومان را از درگاه من بازداری، زيرا که ترك نمی کنم فريادرسی ايشان قد
 .(4)را هر چند کافر باشند 

و به سند معتبر از امام علی نقی علیه السّلام منقول است که: خواب ديدن در اول آفريدن انسان نبود، 
پس خدا پیغمبری فرستاد بسوی اهل زمان خود و ايشان را بسوی عبادت و اطاعت خداوند خواند، 

عشیرۀ تو از ما پس ايشان گفتند: اگر ما چنین کنیم چه فائده برای ما خواهد بود؟ و اللّه که مال و 
 بیشتر نیست که از تو توقع نفعی يا دفع ضرری داشته باشیم.

آن حضرت فرمود: اگر اطاعت من کنید خدا شما را داخل بهشت می کند و اگر نافرمانی من بکنید 
 خدا شما را داخل جهنم خواهد کرد.

 گفتند: بهشت و جهنم چیست؟

 به آنها؟ چون برای ايشان وصف کرد گفتند: کی خواهیم رسید
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 گفت: بعد از مردن.

 گفتند: ما ديده ايم مرده های خود را که استخوان شده اند و پوسیده اند.

و تکذيب او را زياده کردند و استخفاف به شأن او بیشتر کردند پس خدا خواب ديدن را در ايشان 
 مقرر نمود، پس به نزد آن پیغمبر آمدند و آنچه در خواب ديده بودند نقل کردند.

ت حجت را بر شما تمام کند که چنانچه در خواب امری چند روح پیغمبر فرمود: حق تعالی خواس
شما را عارض می شود از راحت و الم، و بدن شما از آنها خبر ندارد و ديگران نیز بر آنها مطّلع نمی 
شوند، همچنین بعد از مردن روحهای شما را ثواب و عقاب می باشد هر چند بدنها بپوسند و از هم 

 .(1)باز بسوی بدنها برگردند و ثواب و عقاب با اين بدنها باشد بپاشند تا روز قیامت 

 1308ص: 
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 باب سی و ششم: در بیان نوادر اخبار غیر پیغمبران از بنی اسرائیل

 تو غیر ايشان اس

 1309ص: 

 1310ص: 

شیخ طبرسی رحمة اللّه و غیر او از مفسران از ابن عباس روايت کرده اند که: عابدی در میان بنی 
می گفتند و سالها عبادت پروردگار خود می کرد تا آنکه مستجاب « برصیصا»اسرائیل بود که او را 

کرد و ايشان شفا می يافتند، پس زنی الدعوه شد و بیماران و ديوانگان را نزد او می آوردند او دعا می 



از زنان اشراف آن زمان را جنونی عارض شد و به نزد او آوردند که مداوا کند، و آن زن برادران داشت، 
چون آن زن را نزد او گذاشتند شیطان او را وسوسه کرد که با آن زن زنا کند و چون با او زنا کرد حامله 

کشت و دفن کرد، شیطان به نزد هر يك از برادرانش آمد و گفت: شد، چون ترسید رسوا شود آن زن را 
عابد با خواهر شما زنا کرد و چون حامله شد او را کشت و در فلان موضع دفن کرد، پس برادران اين 
سخن را به يکديگر گفتند، و خبر منتشر شد تا به پادشاه آن زمان رسید، پس پادشاه با ساير مردم به 

ر آن حال مطّلع شدند و او اقرار کرد که: من چنین کردم، پس پادشاه فرمود که او را معبد او رفتند و ب
 بر دار کشند.

پس شیطان متمثل شد نزد او و گفت: من تو را به اين بلیّه انداختم و رسوا کردم، اگر اطاعت من می 
 کنی تو را از کشتن خلاص می کنم.

 گفت: در چه باب اطاعت تو بکنم؟

 کن. گفت: مرا سجده

 عابد گفت: چگونه تو را سجده بکنم با اين حال؟

 گفت: به ايما از تو اکتفا می کنم.

پس ايما کرد به سجود برای شیطان و کافر شد، و شیطان از او بیزاری جست و او را کشتند چنانچه 
 حق تعالی در قرآن اشاره به قصۀ او فرموده است در اين آيۀ شريفه

 1311ص: 

ي أَخافُ اَللّهَ رَبَّ اَ  ي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّ نْسانِ اُکْفُرْ فَلَمّا کَفَرَ قالَ إِنِّ یْطانِ إِذْ قالَ لِلَِْ  (1)لْعالَمِینَ کَمَثَلِ اَلشَّ
مانند مثل شیطان است در وقتی که گفت به انسان: کافر شو پس چون کافر شد گفت: »يعنی: 



« بدرستی که من بیزارم از تو بدرستی که من می ترسم از خداوندی که او پروردگار عالمیان است
(2). 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در میان بنی اسرائیل عابدی 
می گفتند و عبادت خدا می کرد در صومعۀ خود، پس مادرش نزد او آمد در « جريح»بود که او را 

س برگشت بازآمد و او را طلبید او ملتفت نشد وقتی که نماز می کرد او را طلبید او جواب نگفت، پ
بسوی مادر خود و برگشت، بار سوم آمد باز او را طلبید و جواب نشنید و برگشت و گفت: سؤال می 

 کنم از خدای بنی اسرائیل که تو را ياری نکند.

زائید  چون روز ديگر شد زن زنا کاری نزد صومعۀ او آمد و او را درد زائیدن گرفت و در همان موضع
 و دعوی کرد: اين فرزند را از جريح بهم رسانیده ام.

پس اين خبر در میان بنی اسرائیل منتشر شد و گفتند: آن کسی که مردم را بر زنا ملامت می کرد خود 
زنا کرد، پادشاه امر فرمود که او را بر دار بکشند، پس مادرش بسوی او آمد و طپانچه بر روی خود 

 د.می زد و فرياد می کر

 جريح گفت: ساکت باش که اين بلا از نفرين تو بر سر من آمد.

مردم چون اين سخن را از جريح شنیدند گفتند: چه دانیم که تو اين را راست می گوئی؟ فرمود: آن 
 طفل را بیاوريد، چون آوردند جريح طفل را گرفت و دعا کرد پس از او پرسید: پدر تو کیست؟

 آمد و گفت: فلان راعی از فلان قبیله. آن طفل به قدرت الهی به سخن

پس خدا ظاهر گردانید دروغ آنها را که افترا کرده بودند بر جريح و او از کشته شدن نجات يافت و 
 سوگند خورد که ديگر از مادر خود جدا نشود و پیوسته او را خدمت

 1312ص: 



 
 .16. سورۀ حشر: -1
 به چند وجه آن را بیان کرده است. 18/37؛ تفسیر قرطبی 5/365جمع البیان . م -2

 .(1)بکند 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: پادشاهی از پادشاهان بنی اسرائیل گفت: شهری بنا می کنم که هیچ 
نگويد، چون شهر را تمام کرد رأی جمیع مردم متفق شد بر آنکه هرگز مثل آن کس عیبی برای آن 

نديده اند در خوبی و عیبی در آن نمی بینند، پس مردی گفت: اگر امان می دهی من عیب آن را به 
 تو می گويم.

 پادشاه فرمود: بگو تو را امان دادم.

واهی مرد و به ديگری منتقل خواهد پس آن مرد عرض کرد: اين شهر دو عیب دارد: اول آنکه تو خ
 شد؛ 

 آنکه بعد از تو خراب خواهد شد.

 پس پادشاه فرمود: کدام عیب از اينها بدتر می باشد؟ پس چه کنیم که اين عیبها را نداشته باشد؟

عرض کرد: خانه ای بنا کن که باقی باشد و فانی نشود و همیشه تو در آن خانه جوان باشی و پیر 
 نشوی.

چون پادشاه سخنان مردم و آن مرد را به دختر خود نقل کرد دخترش گفت: هیچ يك از اهل مملکت 
 .(2)تو در اين باب به تو راست نگفته اند بغیر آن مرد 

اسرائیل مردی بود و دو دختر داشت، ايشان  و در حديث حسن از آن حضرت منقول است که: در بنی
را به دو مرد تزويج نمود که يکی از ايشان زارع بود و ديگری کوزه گر، پس چون ارادۀ ديدن ايشان 



کرد، اول رفت به ديدن آن دختر که در خانۀ زارع بود و از او پرسید: چه حال داری؟ گفت: شوهر من 
ايد حال ما از همۀ بنی اسرائیل بهتر خواهد بود؛ چون از زراعت بسیاری کرده است و اگر باران بی

آنجا بیرون آمد به ديدن دختر ديگر رفت از او پرسید: چه حال داری؟ گفت: شوهر من کوزۀ بسیار 
ساخته است اگر باران نیايد و آنها ضايع نشود حال ما از جمیع بنی اسرائیل بهتر خواهد بود، پس 

 بیرون آمد و عرض کرد:

 1313ص: 

 
 .177. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .178. قصص الانبیاء راوندی  -2

 .(1)خداوندا! تو صلاح هر دو را بهتر می دانی پس آنچه برای ايشان خیر می دانی بعمل آور 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل عابدی بود که بسیار 
حمد و سپاس مخصوص پروردگار »می گفت: الحمد للّه رب العالمین و العاقبة للمتقین، يعنی: 

عالمیان است و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است، پس ابلیس لعین از گفتار او در خشم شد و 
شیطانی را به نزد او فرستاد و گفت: بگو عاقبت نیکو برای توانگران است؛ چون آمد و اين را گفت در 
میان او و شیطان نزاع شد و راضی شدند به حکم اول کسی که در مقابل آنها بیايد به شرط آنکه سخن 

و او گفت:  هر يك را تصديق کند يك دست ديگری را ببرند، و چون شخصی رسید از او سؤال کردند
عاقبت نیك برای توانگران است، و يك دست عابد بريده شد، پس برگشت باز همان را می گفت: 

 « .الحمد للّه رب العالمین و العاقبة للمتقین»

 شیطان گفت: باز همان را می گوئی؟



ق گفت: بلی. و باز راضی شدند به حکم هر که اول پیدا شود به همان شرط سابق، ديگری آمد و تصدي
شیطان کرد و دست ديگر عابد بريده شد و باز حمد خدا کرد و گفت: عاقبت نیکو برای پرهیزکاران 
است، شیطان گفت: اين مرتبه محاکمه می کنیم نزد اول کسی که پیدا شود به شرط گردن زدن پس 

 بیرون آمدند.

ه او نقل کردند حق تعالی ملکی را به صورت شخصی فرستاد بر سر راه ايشان، چون قصۀ خود را ب
دستهای عابد را به جاهای خود گذاشت و دست بر آنها مالید تا درست شدند و گردن آن شیطان را 

 .(2)زد و گفت: همچنین عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است 

امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در میان بنی اسرائیل  و در حديث معتبر ديگر از حضرت
قاضی بود و به حق حکم می کرد در میان ايشان، چون وقت وفات او شد به زن خود گفت: چون من 

 بمیرم مرا غسل بده و کفن بکن و روی مرا بپوشان و بر روی تختی

 1314ص: 
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 بگذار مرا که ان شاء اللّه بدی از من نخواهی ديد.

چون آن قاضی مرد آنچه گفته بود زنش بعمل آورد، مدتی صبر کرد بعد از آن رفت و روی او را گشود 
چون شب شد او را در پس ديد کرمی دماغ او را می خورد، ترسید از آن حالی که ديد و برگشت، 

 خواب ديد که به او گفت: آيا ترسیدی از آن حال که ديدی؟

 گفت: بلی.



قاضی گفت: و اللّه آن حالت برای من بهم نرسید مگر برای خواهشی که از برای برادر تو کردم، زيرا 
 روزی به نزد من آمد به مرافعه و خصمی با او بود، چون نزد من نشستند گفتم:

خداوندا! چنان کن که حق با او باشد؛ چون دعوای خود را نقل کردند حق با او بود پس شاد شدم از 
آنکه حق با او بود، و آن حال بد مرا از برای آن عارض شد که میل به جانب برادر تو کردم با اينکه 

 .(1)حق با او بود 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: گروهی از بنی اسرائیل به نزد پیغمبر 
خود آمدند و گفتند: دعا کن هر وقت که ما خواهیم خدا برای ما باران بفرستد، پس آن پیغمبر مطلب 

جابت مقرون گرديد و هر وقت که باران طلبیدند به هر قدر که خواستند ايشان را از خدا خواست و به ا
برای ايشان آمد، پس زراعت ايشان از ساير سالها نمو کرد، و چون درو کردند بغیر کاه چیزی ديگر 

 نبود، به نزد پیغمبر آمدند گفتند: ما باران را برای منفعت خود طلبیديم و ضرر رسانید به ما.

فرمود: ايشان راضی نشدند به تدبیر من برای ايشان و حاصل تدبیر ايشان آن  پس حق تعالی وحی
 .(2)است که ديدند 

در حديث معتبر ديگر منقول است که فرمود: کبوتری آشیان ساخته بود بر درختی و مردی بود که 
ه های آن بزرگ می شدند می آمد و می گرفت، پس آن کبوتر به خدا شکايت کرد آن حال هرگاه جوج

 را، حق تعالی وحی فرمود که: من شرّ او را از تو کفايت می کنم.
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پس در اين مرتبه که جوجه برآورد آن مرد آمد و دو گردۀ نان با خود داشت و سائلی از او سؤال کرد، 
يك گردۀ نان را به سائل داد و بر بالای درخت رفت و جوجه ها را برداشت، حق تعالی به سبب آن 

 .(1)تصدّق او را سالم داشت 

و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: شخصی بود در بنی اسرائیل سی و سه سال دعا 
کرد که خدا او را فرزندی کرامت فرمايد، دعايش مستجاب نشد، عرض کرد: خداوندا! آيا دورم از 

 اجابت مقرون نمی گردانی؟تو که دعای مرا نمی شنوی؟ يا نزديکی و دعای مرا به 

پس شخصی به خواب او آمد و به او گفت: تو خدا را می خوانی با زبانی فحش گوينده و دلی به دنیا 
چسبیده و ناپاك و با نیّتی دروغ، پس ترك فحش و هرزه گوئی بکن و دل خود را پرهیزکار گردان و 

 .(2)به او پسری کرامت فرمود  نیّت خود را نیکو کن. چون چنین کرد دعايش مستجاب شد و خدا

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل مرد عاقل 
مالداری بود، پسری داشت که به او شبیه بود در شمايل از زن عفیفه ای و دو پسر داشت از زن غیر 

رگتر عفیفه، پس چون هنگام وفات او شد گفت: مال من از برای يکی از شماست. چون مرد پسر بز
 گفت: منم آن يکی، و فرزند میانه گفت: منم، و فرزند کوچك گفت: منم.

پس به نزد قاضی آن زمان مرافعه بردند، قاضی گفت: من حکم قضیۀ شما را نمی دانم، برويد به نزد 
 سه برادر که از فرزندان غنامند.

او نقل کردند گفت: برويد به چون به نزد يکی از ايشان رفتند او را مرد پیری يافتند، چون قصه را به 
نزد برادری که از من بزرگتر است و از او بپرسید؛ چون به نزد او رفتند مردی بود نه جوان و نه پیر، 

 چون از او پرسیدند گفت: برويد به نزد برادر بزرگترم؛ چون به
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نزد او آمدند او را جوان يافتند، پس گفتند: اول علت اين را بگو که چرا تو از برادران ديگر جوانتری با 
 آنکه بزرگتری، و برادر بعد از تو نیز از برادر کوچکتر جوانتر است بعد جواب مسألۀ ما را بگو.

دری که اول ديديد دو سال از ما کوچکتر است و لیکن زن بدی دارد که پیوسته او را آزرده گفت: آن برا
دارد و صبر می کند بر بدی او که مبادا مبتلا شود به بلائی که صبر بر آن نتواند کرد، و به اين سبب 

 پیر شده؛ امّا آن برادر 

می گرداند، پس او در جوانی و پیری پس او زنی دارد که گاهی او را غمگین می گرداند و گاهی شاد 
میانه است؛ و امّا من زنی دارم که همیشه مرا شاد می گرداند و هرگز از او غمی و مکروهی به من 
نرسیده است تا به خانۀ من آمده است، پس به اين سبب جوان مانده ام؛ امّا حکايت پدر شما و 

استخوانهای او را بسوزانید و برگرديد به نزد من تا میراث او، اول برويد و او را از قبر بیرون آوريد و 
 میان شما حکم کنم.

پس به جانب قبر روانه شدند، برادر کوچکتر که از عفیفه بود شمشیر برداشت، آن دو برادر ديگر 
کلنگی برداشتند، چون خواستند آن دو برادر که قبر پدر را بشکافند برادر کوچك شمشیر کشید و 

 خود گذشتم و نمی گذارم قبر پدر مرا بشکافید.گفت: من از حصّۀ 

پس چون به نزد قاضی برگشتند و قصه را نقل کردند فرمود: همین بس است برای شما، مال را 
 بیاوريد، چون مال را آوردند به پسر کوچك داد و به آن دو پسر ديگر گفت:

د و راضی به سوختن او نمی اگر شما فرزند او می بوديد دل شما بر او نرم می شد چنانچه از او ش
 .(1)شديد 



و به سند صحیح از حضرت امام موسی علیه السّلام مروی است که: در بنی اسرائیل مرد صالحی 
عمر از برای تو مقرر کرده بود و زن صالحه ای داشت، شبی در خواب ديد که: حق تعالی فلان مقدار 

است و مقدّر فرموده است که نصف عمر تو در فراخی بگذرد و نصف ديگر در تنگی و تو را مختار 
 گردانیده است که هر يك را تو خواهی مقدّم فرمايد، تو کدام
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 ؟را اختیار می کنی

آن مرد گفت: من زن صالحه ای دارم و او شريك من است در معاش من، با او مشورت می کنم بعد 
 خواهم گفت.

پس چون صبح شد خواب را به زوجۀ خود نقل کرد، آن زن صالحه گفت: نصف اول را اختیار کن 
 و تعجیل نما در عافیت شايد خدا بر ما رحم فرمايد و نعمت را بر ما تمام کند.

 ب چون ش

شد باز همان شخص به خواب او آمد و پرسید: کدام را اختیار کردی؟ گفت: نصف اول را، گفت: 
 چنین باشد.

پس دنیا از همه جهت رو به او آورد، پس زوجه اش به او گفت: از آنچه خدا به تو داده است به 
امر می کرد که خويشان خود و مردم مستمند و همسايگان و فلان برادر خود بده؛ و پیوسته او را 

 نعمت خود را در مصارف خیر صرف نمايد.



پس چون نصف عمر او گذشت و وعدۀ تنگدستی رسید همان شخص به خواب آن مرد آمد و گفت: 
خدا به جزای احسانها که کردی و شکر نعمت او که ادا نمودی بقیۀ عمر تو را نیز مقدّر فرمود که در 

 .(1)گشادگی و فراوانی نعمت بگذرد 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل مردی بود 
بسیار پريشان و الحاح کرد بر او زوجۀ او در طلب روزی، پس تضرع کرد بسوی خدا در طلب روزی، 

 به او گفتند که: دو درهم حلال را بهتر می خواهی يا دو هزار درهم حرام را؟ پس در خواب ديد

 گفت: دو درهم حلال را.

 پس به او گفتند: در زير سر تو نهاده اند بردار.

چون بیدار شد دو درهم در زير بالین خود يافت، پس آن دو درهم را گرفت يك درهم را داد ماهی 
خريد و به خانه آورد، چون آن زن آن ماهی را ديد شروع کرد به ملامت او و سوگند ياد کرد که من 

 دست به اين ماهی نمی گذارم، پس آن مرد خود برخاست که آن
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ماهی را به اصلاح آورد، چون شکمش را شکافت دو مرواريد بزرگ در میان شکم آن ماهی يافت که 
 .(1)هر دو را به چهل هزار درهم فروخت 

از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: يکی از علمای بنی اسرائیل را ملائکه  و به سند حسن
در قبر نشانیدند و روحش را به او برگردانیدند و گفتند: ما مأموريم صد تازيانه از عذاب خدا بر تو 

د بزنیم، گفت: طاقت ندارم، پس يك تازيانه کم کردند، گفت: طاقت ندارم، همچنین کم می کردن



تا به يك تازيانه رسید، گفت: طاقت ندارم، گفتند: چاره ای از آن نداری، پرسید: به چه سبب اين 
تازيانه را به من می زنید؟ جواب دادند: روزی بی وضو نماز کردی و روزی ديگر به بندۀ ضعیف 

سیدی و دفع مسکین مظلومی برخوردی که بر او ستمی می شد و به تو استغاثه کرد و تو به فرياد او نر
 .(2)ضرر از وی نکردی، پس يك تازيانه بر او زدند که قبرش پر از آتش شد 

محکمی بنا کرد، بعد  و از وهب بن منبه منقول است که: مردی از بنی اسرائیل قصر بسیار رفیع عالی
از اتمام آن طعامی پخت و توانگران را طلبید و فقرا را نطلبید، و هر فقیری که می آمد که داخل شود 
منع می کردند و می گفتند: اين طعام را برای تو و امثال تو نساخته اند، پس حق تعالی دو ملك 

پس خدا امر فرمود آن دو ملك به زیّ  فرستاد بسوی ايشان در زیّ فقرا و به ايشان نیز چنین گفتند؛
 اغنیا بروند، چون رفتند ايشان را داخل کرده و اکرام نموده و در صدر مجلس جا دادند.

 .(3)پس حق تعالی امر فرمود آن دو ملك را که آن شهر را و هر که در آن شهر بود به زمین فرو برند 

و در روايت ديگر منقول است که: صغیر و کبیر بنی اسرائیل با عصا راه می رفتند تا خیلا و تکبر نکنند 
 .(4)در راه رفتن 
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و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در میان بنی اسرائیل مرد 
هر کار که متوجه می شد زيان می يافت و کار دنیا بر او بسته شده بود، زنش به او نفقه عابدی بود به 



می داد تا آنکه نزد زنش نیز چیزی نماند، پس روزی گرسنه شدند و زن هیچ در خانه نیافت بغیر از 
روش يك پیله از رشتۀ خود، به شوهرش داد و گفت: جز اين نزد من چیزی نمانده است اين را ببر و بف

 و از برای ما طعامی بخر که بخوريم.

چون آن را به بازار آورد ديد که مشتريان برخاسته اند و بازار را بسته اند، پس برگشت و گفت: من می 
روم به نزد اين دريا و وضو می سازم و آبی به خود می ريزم و بر می گردم، چون به کنار دريا آمد 

یچ نبود مگر ماهی زبونی صیّادی را ديد که دامی به دريا افکنده بود و بیرون آورده بود و در دام او ه
که مدتی مانده بود تا فاسد شده بود، پس عابد گفت: بفروش به من ماهی خود را که در عوض اين 

 ريسمان را به تو دهم که از برای دام خود به آن منتفع شوی.

پس ماهی را گرفت و ريسمان را داد و به خانه برگشت و به زن خود آنچه گذشته بود نقل کرد، چون 
شکم ماهی را شکافت در جوف آن مرواريد بزرگی يافت و شوهرش را طلبید و مرواريد را به او زن 

نمود، عابد آن را گرفت و به بازار رفت و آن را به مبلغ بیست هزار درهم فروخت و برگشت و مال را 
کین در خانه گذاشت، پس ناگاه سائلی به در خانه آمد و گفت: ای اهل خانه! تصدق نمائید بر مس

 تا خدا شما را رحم کند.

آن مرد عابد گفت: داخل شو. چون داخل شد يکی از دو کیسه را به او داد، پس زنش گفت: سبحان 
 اللّه! به يك دفعه نصف توانگری ما را برطرف کردی.

 پس اندك زمانی که گذشت همان سائل برگشت و در زد، عابد گفت: داخل شو.

ود گذاشت و گفت: بخور بر تو گوارا باد، من ملکی بودم از ملائکه، سائل آمد و کیسۀ زر را به جای خ
حق تعالی مرا فرستاده بود که تو را امتحان نمايم که چگونه شکر نعمت بجا می آوری، پس خدا 

 .(1)شکر تو را پسنديد 
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و به سند معتبر منقول است که حمران از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید: دولت حقّ 
 د؟شما کی ظاهر خواهد ش

حضرت فرمود: ای حمران! تو دوستان و برادران و آشنايان داری و از احوال ايشان احوال اهل زمان 
خود را می توانی دانست، و اين زمان زمانی نیست که امام حق خروج تواند کرد، بدرستی که 
 شخصی بود از علماء در زمان سابق و پسری داشت که رغبت نمی نمود در علم پدر خود و از او
سؤال نمی کرد، و آن عالم همسايه ای داشت که می آمد و از او سؤالها می کرد و علم او را فرا می 
گرفت، چون وقت وفات آن عالم شد پسر خود را طلبید و گفت: ای فرزند! تو رغبت نمی کردی در 

ذ می علم من و سؤال نمی نمودی از من و همسايۀ من می آمد و از من سؤال می کرد و علم مرا اخ
نمود و حفظ می کرد، اگر تو را احتیاج شود به علم من برو به نزد همسايۀ من، و او را نشان داد و به 

 او شناساند.

پس آن عالم به رحمت الهی واصل شد و پسر او ماند، پس پادشاه آن زمان خوابی ديد برای تعبیر آن 
ز او فرزندی مانده است؟ گفتند: سؤال کرد از حال آن عالم، عرض کردند: فوت شد، پرسید: آيا ا

بلی پسری از او مانده است، پس آن پسر را طلبید، چون ملازم پادشاه به طلب او آمد گفت: و اللّه 
 نمی دانم پادشاه برای چه مرا می خواهد و من علمی ندارم و اگر از من سؤال کند رسوا خواهم شد.

پس در اين حال وصیت پدر به ياد او آمد و رفت به نزد شخصی که از پدرش علم آموخته بود و قضیه 
را نقل کرد و گفت: پادشاه مرا طلبیده است و نمی دانم که از برای چه مطلب مرا خواسته است و 

 پدرم مرا امر کرده که اگر محتاج شوم به علمی به نزد تو بیايم.

م تو را پادشاه برای چه کار طلبیده است، اگر تو را خبر دهم آنچه از برای تو آن مرد گفت: من می دان
 حاصل شود میان من و خود قسمت خواهی کرد؟



 گفت: بلی.

پس او را قسم داد و نوشته ای در اين باب از او گرفت که وفا کند به آنچه شرط کرده است، پس گفت: 
از تو بپرسد که اين زمان چه زمان است؟ تو در  پادشاه خوابی ديده است و تو را طلبیده است که

 جواب بگو: زمان گرگ است.
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پس چون پسر به مجلس پادشاه رفت پرسید که: من تو را برای چه مطلب طلبیده ام؟ عرض کرد: مرا 
طلبیده ای که سؤال کنی از خوابی که ديده ای که اين چه زمان است؟ گفت: راست گفتی، پس بگو 

 چه زمان است؟ گفت: زمان گرگ است.اين زمان 

پس پادشاه امر کرد جايزه به او دادند، پس جايزه را گرفت و به خانه آمد و وفا به شرط خود نکرد و 
حصّه ای به آن شخص نداد و گفت: شايد قبل از آنکه اين مال را تمام کنم بمیرم يا بار ديگر محتاج 

 نشوم که از آن شخص سؤالی بکنم.

اين گذشت پادشاه خواب ديگر ديد فرستاد آن پسر را طلبید، پسر پشیمان شد از آنکه  چون مدتی از
وفا به عهد خود نکرد و با خود گفت که: من علمی ندارم به نزد پادشاه روم، چگونه به نزد آن عالم 

بار روم و از او سؤال کنم و حال آنکه با او مکر کردم و وفا به عهد او نکردم، پس گفت: به هر حال 
ديگر می روم به نزد او و از او عذر می طلبم و باز قسم می خورم که در اين مرتبه وفا بکنم به عهد 

 او، شايد تعلیمم بکند.

پس به نزد آن عالم آمد و عرض کرد: کردم آنچه کردم و وفا به پیمان تو نکردم و آنچه در دستم بود 
نون محتاج شده ام به تو، تو را بخدا قسم می همه تمام شده است و چیزی در دستم نمانده است و اک

دهم که مرا محروم نکنی و شرط می کنم با تو و سوگند می خورم که آنچه در اين مرتبه به دست من 



آيد میان تو و خود قسمت کنم، و در اين وقت نیز پادشاه مرا طلبیده است و نمی دانم که از چه چیز 
 می خواهد بپرسد.

طلبیده است که از تو سؤال کند از خوابی که بازديده است که اين چه زمان آن عالم گفت: تو را 
 است؟ بگو: زمان گوسفند است.

 پس چون به مجلس پادشاه داخل شد و سؤال کرد: برای چه کار تو را طلبیده ام؟

 گفت: خوابی ديده ای و می خواهی از من بپرسی که اين چه زمان است؟

 زمان است؟ گفت: راست گفتی، اکنون بگو چه

 گفت: زمان گوسفند است.

 پس پادشاه فرمود صلۀ بسیاری به او دادند؛ چون به خانه آمد متردّد شد که آيا وفا کند
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با آن عالم يا مکر کند و حصّۀ او را ندهد، بعد از تفکر بسیار گفت: شايد من بعد از اين هرگز محتاج 
 نشوم به او، و عزم کرد بر آنکه غدر کند و وفا به عهد او نکند.

پس از مدتی باز پادشاه خوابی ديد و او را طلبید، پس او بسیار نادم شد از غدر خود و گفت: بعد از 
کر ديگر چگونه به نزد آن عالم بروم و خود علمی ندارم که جواب پادشاه بگويم، باز رأيش دو مرتبه م

بر آن قرار گرفت که به نزد آن عالم برود، چون به خدمت او رسید او را بخدا سوگند داد و التماس 
من رحم  کرد که باز تعلیم او بکند و گفت: در اين مرتبه وفا خواهم کرد و ديگر مکر نخواهم کرد، بر

 کن و مرا بر اين حال مگذار.



پس آن عالم شرط کرد و نوشته ها از او گرفت و گفت: باز تو را طلبیده است که سؤال کند از خوابی 
 که ديده است که اين چه زمان است؟ بگو: زمان ترازو است.

 چون به مجلس پادشاه رفت از او پرسید که: برای چه کار تو را طلبیده ام؟

 لبیده ای برای خوابی که ديده ای و می خواهی بپرسی که اين چه زمان است؟گفت: مرا ط

 پادشاه گفت: راست گفتی، پس بگو چه زمان است؟

گفت: زمان ترازو است؛ پس امر کرد مال عظیمی به او دادند به صلۀ آن جواب که گفت، پس آن مال 
موع آن چیزی است که برای من را به نزد آن عالم آورد در مقابل او گذاشت و عرض کرد: اين مج
 حاصل شده است و آورده ام که تو میان خود و من قسمت نمائی.

آن عالم گفت: زمان اول چون زمان گرگ بود تو از گرگان بودی لهذا در اول مرتبه جزم کردی که وفا 
 به عهد خود نکنی، و زمان 

کند تو نیز اراده کردی که وفا  چون زمان گوسفند بود و گوسفند عزم می کند که کاری بکند و نمی
کنی و نکردی، اين زمان چون زمان ترازو است و ترازو کارش وفا کردن به حقّ است تو نیز وفا به 

 .(1)عهد کردی، مال خود را بردار که مرا احتیاجی به آن نیست 

آن حضرت از نقل اين قصه آن بود که احوال اهل هر زمان متشابه است،  مؤلف گويد: گويا غرض
 هرگاه ياران و دوستان تو می بینی که با تو در مقام غدر و مکرند چگونه

 1323ص: 

 
 .8/362. کافی  -1



امام علیه السّلام اعتماد نمايد بر عهدهای ايشان و خروج کند بر مخالفان؟ چون زمانی در آيد که 
مردم در مقام وفای به عهود باشند و خدا داند که وفا به عهد امام خواهند کرد، امام را مأمور به ظهور 

عظمی را نصیب کند و خروج خواهد کرد و حق تعالی اهل اين زمان را به اصلاح آورده و اين عطیۀ 
 به محمد و آله الطاهرين.

و به سند موثق از حضرت رضا علیه السّلام منقول است که: مردی در بنی اسرائیل چهل سال عبادت 
خدا کرد و بعد از چهل سال عبادت قربانی به درگاه خدا برد که بداند عبادتش مقبول درگاه الهی شده 

خود گفت: گناه و تقصیر از توست و به سبب بديهای تو  است يا نه؟ پس قربانی او مقبول نشد با
عبادت تو مقبول نشد، پس حق تعالی وحی فرمود بسوی او که: مذمّتی که خود را کردی بهتر بود از 

 .(1)عبادت چهل سالۀ تو 

قول است که: پادشاهی بود در بنی اسرائیل و شهری بنا کرد که کسی به آن خوبی و به روايت ديگر من
شهری نديده بود و طعامی برای مردم مهیّا کرده و ايشان را دعوت نمود، و بر دروازۀ شهر کسی را 
بازداشت که هر که بیرون رود از او بپرسند که: اين شهر چه عیب دارد؟ و هیچ کس عیبی برای آن 

مگر سه نفر از عبّاد که عباهای گنده پوشیده بودند، ايشان گفتند: ما دو عیب در اين شهر  شهر نگفت
 می بینیم: اول آنکه خراب خواهد شد، 

 آنکه صاحبش خواهد مرد.

 پس پادشاه گفت: شما خانه ای گمان داريد که اين دو عیب را نداشته باشد؟

 گز نمی میرد.گفتند: بلی، خانۀ آخرت خراب شدن ندارد و صاحبش هر

پس پند ايشان در پادشاه اثر کرد و ترك سلطنت کرد برای طلب آخرت و با ايشان رفیق شد و مدتی 
با ايشان عبادت کرد، پس برخاست که از ايشان جدا شود گفتند: آيا از ما بدی يا خلاف آدابی ديده 

 ای که از ما مفارقت می نمائی؟



 را گرامی می داريد، می خواهم با کسی رفیقگفت: نه، و لیکن شما مرا می شناسید و م
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 .(1)شوم که مرا نشناسد 

به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در زمان سابق فرزندان 
ه عبادت می بودند، جوانی چند از اولاد پادشاهان ترك دنیا کرده مشغول عبادت پادشاهان راغب ب

گرديده بودند و در زمین می گرديدند و سیاحت می نمودند که از احوال جهان و اهل آن و از 
 مخلوقات خداوند عالمیان عبرت بگیرند.

وی آن جمع کرده بود که پس به قبری گذشتند بر سر راه که مندرس شده بود و باد خاك بسیار بر ر
بغیر از علامتی از آن قبر چیزی ظاهر نبود، با يکديگر گفتند: بیائید دعا کنیم شايد حق تعالی صاحب 

 اين قبر را برای ما زنده گرداند که از او بپرسیم مزۀ مرگ را چگونه يافته است؟

نیست و تو پديدآورندۀ پس عرض کردند: تو خداوند مائی ای پروردگار ما! ما را بجز تو خداوندی 
اشیائی و دائمی که فنا بر تو روا نیست و از هیچ چیز غافل نمی شوی، زنده ای که هرگز تو را مرگ 
نمی باشد، تو را در هر روزگاری تقديری و تدبیری است، همه چیز را می دانی بدون آنکه کسی به تو 

 .تعلیم نمايد، زنده گردان برای ما اين مرده را به قدرت خود

پس از آن قبر مردی بیرون آمد که موی سر و ريش او سفید بود و خاك از سر خود می افشاند، ترسان 
و هراسان و ديده هايش بسوی آسمان بازمانده بود، پس به ايشان گفت: برای چه بر سر قبر من ايستاده 

 ايد؟



 گفتند: تو را خوانده ايم که از تو بپرسیم چگونه يافته ای مزۀ مرگ را؟

فت: نود و نه سال شد در اين قبر ساکنم هنوز الم و شدت مرگ از من برطرف نشده است و تلخی گ
 مزۀ مرگ از حلق من بیرون نرفته است.

 گفتند: روزی که مردی موی سر و ريش تو چنین سفید بود؟

گفت: نه، و لیکن چون صدا شنیدم که: بیرون آی، استخوانهای پوسیدۀ من به يکديگر متصل شد و 
 نده شدم، از دهشت و ترس آنکه قیامت برپا شده باشد موهای من سفید شدز
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 .(1)و ديده ام چنین بازماند 

ه السّلام منقول است که: در بنی اسرائیل مردی بود و او را و به سند موثق از حضرت امام رضا علی
فرزندی نمی شد، پس حق تعالی او را پسری عطا فرمود و در خواب ديد که آن پسر در شب دامادی 

 خواهد مرد.

چون شب دامادی او شد پیر مرد ضعیفی را ديد، بر او رحم کرد و او را طلبید و او را طعام داد، پس 
ت: مرا زنده کردی خدا تو را زنده کند، پس آن مرد شب در خواب ديد که به او گفتند: آن مرد پیر گف

از پسر خود بپرس در شب دامادی خود چه کرده است؟ چون پرسید او گفت: چنان کاری کرده ام، 
 پس آن مرد بار ديگر در خواب ديد که به او گفتند:

 .(2)خدا پسرت را زنده داشت به آن احسانی که نسبت به آن مرد پیر کرد 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مرد پیری از بنی اسرائیل عبادت خدا 
می کرد، روزی مشغول عبادت و نماز بود ناگاه ديد دو طفل خروسی را گرفته اند و پرهای آن را می 

وحی نمود  کنند، پس مشغول عبادت خود شد و آنها را نهی نکرد از آن کار که می کردند، حق تعالی
بسوی زمین که: فرو بر بندۀ مرا، پس به زمین فرو رفت و چنین فرو خواهد رفت در زمین تا روز 

 .(3)قیامت 

ك کنند، در حديث معتبر ديگر فرمود: حق تعالی دو ملك را به شهری فرستاد که اهل آن شهر را هلا
پس صدای شخصی را در میان ايشان شنیدند که در شب تار ايستاده و عبادت می کند و بسوی حق 
تعالی تضرع می نمايد، يکی از آن دو ملك به ديگری گفت: مراجعت کنیم بسوی خدا در باب اين 

ر گفت: مرد که تضرع می نمايد شايد که خدا او را يا اهل شهر را به برکت او ببخشد، آن ملك ديگ
 بلکه آنچه خدا فرموده است می کنیم ما را نیست که در اين باب مراجعت نمائیم.

 چون آن ملك به مقام خود رفت و حال آن مرد را عرض کرد، حق تعالی به او ملتفت
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شد و وحی نمود بسوی آن ملکی که معاودت نکرده بود که: آن تضرع کننده را با اهل آن شهر هلاك ن
کن که غضب من نیز بر او لازم شده است، زيرا که هرگز خود را متغیر نگردانید در وقتی که معصیت 

ضب مرا ديد که غضبناك شود برای معصیت من، و بر آن ملك که در اين باب معاودت کرده بود غ
 .(1)فرمود و او را به جزيره ای انداخت و تا اين وقت در آن جزيره مغضوب حق تعالی است 



و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام مروی است که: عابدی که در بنی اسرائیل عبادت 
بد نمی شمردند مگر آنکه قبل از مبالغه در عبادت ده سال خاموشی اختیار می کرد می کرد او را عا

(2). 

در روايت ديگر منقول است که: چون عابد بنی اسرائیل در عبادت به نهايت می رسید راه رونده و 
 (3)و اهتمام می کرد در آنچه سبب صلاح ايشان بود.  سعی کننده می شد در حوائج مردم

و به سند معتبر از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام منقول است که: شخصی با اهلش به کشتی 
ن آن مرد که بر تخته سوار شدند و کشتی ايشان شکست و جمیع اهل آن کشتی غرق شدند مگر ز

ای بند شد و به جزيره ای از جزاير بحر افتاد و در آن جزيره مرد راهزن فاسقی بود که از هیچ فسقی 
 نمی گذشت، چون نظرش بر آن زن افتاد گفت: تو از انسی يا جن؟

 گفت: من از انسم.

توجه آن عمل پس ديگر با آن زن سخن نگفت و بر او چسبید و به هیئت مجامعت در آمد، چون م
 قبیح شد ديد که آن زن اضطراب می کند و می لرزد، پرسید: چرا اضطراب می کنی؟

 زن اشاره به آسمان کرد که: از خداوند خود می ترسم.
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 پرسید: هرگز مثل اين کار کرده ای؟



 گفت: نه بعزت خدا سوگند که هرگز زنا نکرده ام.

گفت: تو که هرگز چنین کاری نکرده ای اينطور از خدا می ترسی و حال آنکه به اختیار تو نیست و 
 تو را به جبر بر اين کار داشته ام، پس من اولايم به ترسیدن و سزاوارترم به خائف بودن.

ست و ترك آن عمل نمود و هیچ با آن زن سخن نگفت و بسوی خانۀ خود روان شد، در پس برخا
خاطر داشت که توبه کند و نادم بود از اعمال خود، پس در اثنای راه به راهبی برخورد و با او رفیق 
شد، چون قدری راه رفتند آفتاب بسیار گرم شد پس راهب به او گفت: آفتاب بسیار گرم است دعا 

 خدا ابری فرستد که ما را سايه کند.کن تا 

جوان گفت: مرا نزد خدا حسنه ای نیست و کار خیری نکرده ام که جرأت کنم و از خدا حاجتی 
 طلب نمايم.

 راهب گفت: پس من دعا می کنم تو آمین بگو.

چون چنین کردند در اندك زمانی ابری بر سر ايشان پیدا شد و در سايۀ آن راه می رفتند، چون بسیار 
راه رفتند راه ايشان جدا شد، جوان به راهی رفت و راهب به راه ديگر رفت، و آن ابر با جوان روان شد 

ای تو مستجاب شد و راهب در آفتاب ماند، راهب به او گفت: ای جوان! تو از من بهتر بودی که دع
 و دعای من مستجاب نشد، بگو که چه کار کرده ای که مستحقّ اين کرامت شده ای؟

چون جوان قصۀ خود را نقل کرد راهب گفت: چون از خوف خدا ترك معصیت او کردی خدا گناهان 
 .(1)گذشتۀ تو را آمرزيده است پس سعی نما که بعد از اين خوب باشی 

به سند معتبر از حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام منقول است که: پادشاهی در میان 
بنی اسرائیل بود و آن پادشاه قاضی داشت و آن قاضی برادری داشت که به صدق و صلاح موصوف 

 ن بود، و آن پادشاهبود، و آن برادر زن صالحه ای داشت که از اولاد پیغمبرا
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شخصی را می خواست که به کاری فرستد، به قاضی فرمود: مرد ثقۀ معتمدی را طلب کن که به آن 
 کار بفرستم.

امر به او قاضی گفت: کسی معتمدتر از برادر خود گمان ندارم. پس برادر خود را طلبید و تکلیف آن 
 نمود و او ابا کرد و گفت: من زنم را تنها نمی توانم گذاشت.

قاضی بسیار اهتمام کرد و مبالغه نمود، چون مضطر شد گفت: ای برادر! من به هیچ چیز تعلق و 
اهتمام ندارم مثل زن خود و خاطرم به او بسیار متعلق است، پس تو خلیفۀ من باش در امر او و به 

 ارهای او را بساز تا من برگردم.امور او برس و ک

 قاضی قبول کرد و برادرش بیرون رفت و آن زن از رفتن شوهر راضی نبود.

پس قاضی به مقتضای وصیت برادر مکرر به نزد آن زن می آمد و از حوائج او سؤال می نمود و به 
کرد و آن زن امتناع  کارهای او اقدام می نمود تا آنکه محبت آن زن بر او غالب شد و او را تکلیف زنا

و ابا کرد، پس قاضی سوگند ياد کرد که: اگر قبول نمی کنی من به پادشاه می گويم که اين زن زنا 
 کرده است.

 گفت: آنچه می خواهی بکن که من دست از دامن عفّت خود بر نمی دارم.

 چون قاضی از قبول او مأيوس شد از خوف رسوائی خود به نزد پادشاه رفت و گفت:

 برادرم زنا کرده است و نزد من ثابت شده است. زن



 پادشاه گفت: او را سنگسار کن.

پس آمد به نزد آن زن و گفت: پادشاه مرا امر کرده است که تو را سنگسار نمايم، اگر قبول کنی می 
 گذرانم و الّا تو را سنگسار می کنم.

 گفت: من اجابت تو نمی کنم، آنچه خواهی بکن.

پس قاضی مردم را خبر کرد و آن زن را به صحرا برد و گودی کند و او را سنگسار کرد تا وقتی که گمان 
کرد او مرده است بازگشت، و در زن رمقی مانده بود، چون شب شد حرکت کرد و از گود بیرون آمد 

بود، بر در آن  و بر روی خود راه می رفت و خود را می کشید تا به ديری رسید که در آنجا ديرانی می
دير خوابید تا صبح شد، چون ديرانی در را گشود آن زن را ديد، از قصۀ او سؤال نمود، زن قصۀ خود 

 را به او گفت.
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ديرانی بر او رحم کرد و او را به دير خود برد، و آن ديرانی پسر خردی داشت و غیر آن فرزندی نداشت 
ن را مداوا کرد تا جراحتهای او مندمل شد و فرزند خود را و مالی بسیار داشت، پس آن ديرانی آن ز

 به او داد که تربیت کند.

و اين ديرانی غلامی داشت که او را خدمت می کرد، پس بعد از زمانی آن غلام عاشق آن زن شد و 
 به او درآويخت و گفت: اگر به معاشرت من راضی نمی شوی جهد در کشتن تو می کنم.

 ن، اين امر ممکن نیست که از من صادر شود.گفت: آنچه خواهی بک

پس آن غلام فرزند ديرانی را کشت و به نزد ديرانی آمد و گفت: اين زن زناکار را آوردی و فرزند خود 
 را به او دادی، الحال فرزند تو را کشته است.

 ؟ديرانی به نزد آن زن آمد و گفت: چرا چنین کردی؟ می دانی که من به تو چه نیکیها کردم



زن قصۀ خود را به او گفت، پس ديرانی گفت: ديگر نفس من راضی نمی شود که تو در اين دير باشی، 
بیرون رو و بیست درهم برای خرجی به او داد و در شب او را از دير بیرون کرد و گفت: اين زر را 

 توشه کن خدا کارساز توست.

ا بر دار کشیده اند و هنوز زنده است، از آن زن در آن شب راه رفت تا صبح به دهی رسید ديد مردی ر
سبب آن حال سؤال نمود گفتند: بیست درهم قرض دارد و نزد ما قاعده چنان است که هر که بیست 
درهم قرض دارد او را بر دار می کشند و تا ادا نکند او را فرود نمی آورند، پس آن زن بیست درهم را 

ی زن! هیچ کس بر من مثل تو حقّ نعمت ندارد، زيرا که داد و آن مرد را خلاص کرد، آن مرد گفت: ا
 مرا از مردن نجات دادی پس هر جا که می روی در خدمت تو می آيم.

پس همراه رفتند تا به کنار دريا رسیدند و در کنار دريا کشتیها بود و جمعی بودند که می خواستند بر 
توقف نما تا من بروم برای اهل اين کشتیها  آن کشتیها سوار شوند، پس مرد به آن زن گفت: تو در آنجا

 به مزد کار کنم و طعامی بگیرم و به نزد تو آورم.

 پس آن مرد به نزد اهل آن کشتیها آمد و گفت: در اين کشتی شما چه متاع هست؟
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گفتند: انواع متاعها و جواهر و عنبر و ساير چیزها است و اين کشتی ديگر خالی است که ما خود 
 سوار می شويم.

 گفت: قیمت اين متاعهای شما چند می شود؟

 گفتند: بسیار می شود، حسابش را نمی دانیم.

 گفت: من يك چیزی دارم که بهتر است از مجموع آنچه در کشتی شما است.

 ز است؟گفتند: چه چی



 گفت: کنیزکی دارم که هرگز به آن حسن و جمال نديده ايد.

 گفتند: به ما بفروش.

گفت: می فروشم به شرط آنکه يکی از شما برود و او را ببیند و برای شما خبر بیاورد و شما آن را 
 بخريد که آن کنیز نداند، و زر به من بدهید تا من بروم و آخر او را تصرف کنید.

کردند و کسی فرستادند که آن زن را ديد و خبر آورد که چنین کنیزی هرگز نديده ام، پس ايشان قبول 
 آن زن را به ده هزار درهم به ايشان فروخت و زر گرفت.

 چون او رفت و ناپیدا شد ايشان به نزد آن زن آمدند و گفتند: برخیز و بیا به کشتی.

 گفت: چرا؟

 گفتند: تو را از آقای تو خريده ايم.

 ت: او آقای من نبود.گف

 گفتند: اگر نمی آئی تو را به زور می بريم.

بناچار برخاست و با ايشان به کنار دريا رفت، و چون نزديك کشتیها رسیدند هیچ يك از ايشان از 
ديگران ايمن نبودند، پس آن زن را بر روی کشتی متاع سوار کردند و خود همه در کشتی ديگر در 

ن کردند، چون به میان دريا رسیدند خدا بادی فرستاد و کشتی ايشان با آن آمدند و کشتیها را روا
جماعت همه غرق شدند و کشتی زن با متاعها نجات يافت و باد او را به جزيره ای برد، پس از کشتی 
فرود آمد و کشتی را بست؛ چون برگرد آن جزيره بر آمد ديد مکان خوشی است و آبها و درختان میوه 

پس با خود گفت که: در اين جزيره می باشم و از اين آب و میوه ها می خورم و عبادت دار دارد، 
 الهی می کنم تا مرگ دريابد مرا.
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پس حق تعالی وحی کرد بسوی پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که در آن زمان بود که: برو به نزد 
ن من هست بايد که تو و اهل مملکت تو همه به آن پادشاه و بگو که: در فلان جزيره بنده ای از بندگا

نزد او برويد و به گناهان خود نزد او اقرار کنید و از او سؤال کنید که از گناهان شما درگذرد تا من 
 گناهان شما را بیامرزم.

چون پیغمبر آن پیغام را به پادشاه رسانید، پادشاه با اهل مملکتش همه بسوی آن جزيره رفتند، در 
مان زن را ديدند، پس پادشاه به نزد او رفت و گفت: اين قاضی به نزد من آمد و گفت: زن برادر آنجا ه

من زنا کرده، من حکم کردم او را سنگسار کنند و گواهی نزد من گواهی نداده بود، می ترسم که به 
 سبب آن حرامی کرده باشم، می خواهم که برای من استغفار نمائی.

 مرزد، بنشین.زن گفت: خدا تو را بیا

پس شوهرش آمد و او را نمی شناخت و گفت: من زنی داشتم در نهايت فضل و صلاح و از شهر 
بیرون رفتم و او راضی نبود به رفتن من و سفارش او را به برادر خود کردم، چون برگشتم و از احوال 

سم که در حقّ آن زن او سؤال کردم برادرم گفت که: او زنا کرد و او را سنگسار کرديم، و من می تر
 تقصیر کرده باشم، از خدا بطلب که مرا بیامرزد.

 زن گفت که: خدا تو را بیامرزد، بنشین؛ و او را در پهلوی پادشاه نشاند.

پس قاضی پیش آمد و گفت: برادرم زنی داشت عاشق او شدم و او را تکلیف به زنا کردم قبول نکرد، 
 م و به دروغ او را سنگسار کردم، از برای من استغفار کن.پس پیش پادشاه او را متهم به زنا ساخت

 زن گفت: خدا تو را بیامرزد. پس رو به شوهرش کرد که: بشنو.



پس ديرانی آمد و قصۀ خود را نقل کرد و گفت: در شب، آن زن را بیرون کردم، می ترسم که درنده 
 ای او را دريده باشد و کشته شده باشد به تقصیر من.

 و را بیامرزد، بنشین.گفت: خدا ت

 پس غلام آمد و قصۀ خود را نقل کرد.

 زن به ديرانی گفت که: بشنو. پس گفت: خدا تو را بیامرزد.
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 پس آن مرد دار کشیده آمد و قصۀ خود را نقل کرد.

 زن گفت: خدا تو را نیامرزد؛ چون او بی سبب در برابر نیکی بدی کرده بود.

پس آن زن عابده رو به شوهر خود کرد و گفت: من زن توام، آنچه شنیدی همه قصۀ من بود، مرا ديگر 
احتیاجی به شوهر نیست، می خواهم که اين کشتی پرمال را متصرف شوی و مرا در اين جزيره 

 بگذاری که عبادت خدا کنم، می بینی که از دست مردان چه کشیده ام.

 .(1)تی را با مال متصرف شد، پادشاه و اهل مملکت همگی برگشتند پس شوهر او را گذاشت و کش

و ابن بابويه رحمة اللّه به سند معتبر از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام روايت کرده است که: 
رهای مردم را می شکافت و کفن مردگان را می در بنی اسرائیل شخصی بود کار او اين بود که قب

دزديد، پس يکی از همسايگان او بیمار شد ترسید که چون بمیرد آن کفن دزد کفن او را بربايد، پس 
 او را طلبید و گفت: من با تو چگونه بودم در همسايگی؟

 گفت: همسايۀ نیکی بودی برای من.

 گفت: به تو حاجتی دارم.



 رآورده است.گفت: بگو که حاجت تو ب

پس دو کفن را بیمار به نزد او گذاشت گفت: هر يك را که می خواهی و بهتر است برای خود بردار 
 ديگری را بگذار که مرا در آن کفن کنند، چون مرا دفن نمايند قبر مرا مشکاف و مرا عريان مکن.

 را برداشت.پس آن نبّاش از گرفتن کفن ابا نمود و بیمار مبالغه نمود تا او کفن بهتر 

چون آن شخص مرد و او را دفن نمودند، نبّاش با خود گفت: اين مرد بعد از مردن چه می داند که 
من کفنش را برداشته ام يا گذاشته ام، پس آمد و قبرش را شکافت، ناگاه صدائی شنید که کسی بانگ 

 بر او زد که: مکن.

 من چگونه پدری بودم پس ترسید کفن را گذاشت و برگشت و به فرزندان خود گفت:
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 برای شما؟

 گفتند: نیکو پدری بودی.

 گفت: حاجتی به شما دارم، می خواهم حاجت مرا برآوريد.

 گفتند: بگو، آنچه فرمائی چنین خواهیم کرد.

شوم استخوانهای مرا بکوبید و در  گفت: می خواهم که چون بمیرم مرا بسوزانید، چون سوخته
هنگامی که باد تندی آيد نصف آن خاکستر را به جانب صحرا به باد دهید و نصف ديگر را به جانب 

 دريا.



 گفتند: چنین خواهیم کرد.

پس چون مرد هر چه وصیت کرده بود بجا آوردند، در آن حال حق تعالی به صحرا فرمود که: آنچه 
ريا فرمود که: آنچه در توست جمع کن، پس آن شخص را زنده کرد و در توست جمع کن، و به د

بازداشت و فرمود که: تو را چه باعث شد که چنین وصیتی کردی؟ گفت: بعزت تو سوگند که از ترس 
 تو چنین کردم.

پس حق تعالی فرمود: چون از خوف من چنین کردی خصمان تو را از تو راضی می گردانم و خوف 
 .(1)مبدّل می سازم و گناهان تو را می آمرزم تو را به ايمنی 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: زن زناکاری در میان بنی اسرائیل بود 
ه بود، روزی بعضی از آن جوانان گفتند که: که بسیاری از جوانان بنی اسرائیل را مفتون خود ساخت

 اگر فلان عابد مشهور اين را ببیند فريفته خواهد شد.

 آن زن چون اين سخن را شنید گفت: و اللّه که به خانه نروم تا او را از راه نبرم.

پس همان شب قصد خانۀ آن عابد کرد و در را کوفت و گفت: ای عابد! مرا امشب پناه ده که در سرای 
 تو شب به روز آورم.

عابد ابا نمود، زن گفت که: بعضی از جوانان بنی اسرائیل با من قصد زنا دارند و از ايشان گريخته 
 انند.ام، اگر در را نمی گشائی ايشان می رسند و فضیحت به من می رس
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عابد چون اين سخن را شنید در را گشود، پس چون زن به خانه در آمد جامه های خود را گشود و 
افکند، چون عابد حسن و جمال او را مشاهده نمود، شهوت عنان اختیار از دست او ربود، وقتی خبر 

ت خود را بر بدن آن زن ديد، پس در همان ساعت متذکر شد و دست از او برداشت و شد که دس
ديگی در بار داشت که آتش در زير آن می سوخت، رفت و دست خود را در زير ديگ گذاشت، زن 

 گفت که: چه کار می کنی؟

 گفت: دست خود را می سوزانم به آتش دنیا شايد که نجات يابم از آتش عقبی.

 تافت و به بنی اسرائیل خبر کرد: عابد را دريابید که دست خود را سوخت.زن بیرون ش

 .(1)پس بنی اسرائیل بسوی خانۀ عابد دويدند، وقتی رسیدند که دستش تمام سوخته بود 

لام منقول است که: عابدی در بنی اسرائیل بود که از زنان و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّ 
دوری می کرد، به اين سبب از شرّ شیطان ايمن گرديده بود، پس شبی از شبها زنی در سرای او مهمان 
شد به آن سبب خانۀ خاطرش محلّ وساوس شیطان گرديد، هر چند وساوس آن ملعون بر او غالب 

نزديك آتش می برد که آتش جهنم را به ياد آورد و به ياد آتش می شد انگشتی از انگشتان خود را 
قیامت وسوسۀ شیطان را به باد می داد و شعلۀ آتش شهوت را فرو می نشانید، و پیوسته در اين کار 
بود تا صبح؛ چون صبح طالع شد به آن زن گفت: بیرون رو که بد مهمانی بودی تو از برای ما در اين 

 .(2)شب 

در حديث معتبر ديگر منقول است که: شخصی در خدمت حضرت صادق علیه السّلام وصف 
 عبادت و تديّن شخصی کرد، حضرت پرسید: عقلش چگونه است؟

 گفت: نمی دانم.

بنی اسرائیل بود که در جزيره ای از فرمود که: ثواب به قدر عقل می باشد، بدرستی که عابدی در 
 جزيره های دريا عبادت خدا می کرد و آن جزيره بسیار سبز و خرم بود و
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ئکه بر آن عابد گذشت و عبادت او را آبهای پاکیزه و درختان بسیار داشت، پس روزی ملکی از ملا
 پسنديد پس گفت: پروردگارا! ثواب عبادت اين بندۀ خود را به من بنما.

چون خدا ثواب او را به ملك نمود، ملك ثواب را کم شمرد در برابر عبادت او، پس حق تعالی وحی 
 نمود بسوی آن ملك که: برو و با او مصاحب شو.

ه نزد او آمد، پس عابد از او پرسید که: تو کیستی؟ گفت: من مرد پس ملك به صورت آدمی شد و ب
عابدی هستم، شنیدم وصف اين مکان را و وصف عبادت تو را و آمده ام که در اين مکان با تو عبادت 

 کنم.

پس در تمام اين روز با او بود، چون روز ديگر شد ملك به او گفت که: اين محلّ تو جای دلگشائی 
 ست مگر از برای عبادت کردن.است، سزاوار نی

 عابد گفت: اين مکان ما يك عیب دارد.

 ملك گفت که: آن عیب چیست؟

عابد گفت: عیبش آن است که خدای ما را حماری نیست که در اين مکان از برای او بچرانیم که اين 
 علفها ضايع نشود.

 پس ملك گفت که: خدا را احتیاجی به اين علفها و حمار نمی باشد.



 گفت: اگر حمار می داشت اين علفها ضايع نمی شد.

 .(1)پس حق تعالی وحی نمود بسوی آن ملك که: من ثواب او را به قدر عقل او دادم 

به سند حسن از حفص بن البختری منقول است که گفت: من مدتی به حج نرفتم، چون به خدمت 
 حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام رسیدم فرمود که: چرا دير به حج آمدی؟

عرض کردم: فدای تو شوم کفیل و ضامن شخصی شدم و او وفا نکرد به عهد خود و مال را نداد و از 
 اين سبب به حج نتوانستم آمد.من مطالبه کردند، به 

فرمود که: تو را با ضامن شدن چه کار است؟ مگر نمی دانی که ضامن شدن هلاك کرد قرنهای 
 گذشته را؟ پس فرمود: جماعتی گناه بسیار کردند و از گناه خود بسیار خائف و
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ترسان بودند، پس جماعت ديگر آمدند و گفتند: گناهان شما بر ما، پس خدا بر اين جماعت عذاب 
 .(1)فرستاد و فرمود که: آنها از من ترسیدند و شما جرأت کرديد بر من 

که: در زمان گذشته مردی بود از فرزندان پیغمبران و  به سند معتبر از ابو حمزۀ ثمالی منقول است
مال بسیار داشت و انفاق می نمود از آن مال بر ضعیفان و مسکینان و محتاجان، و چون آن مرد فوت 
شد زنش نیز از مال او به نحوی که او خود صرف می کرد انفاق کرد، پس در اندك زمانی آن مال 

ود، چون بزرگ شد بر هر که می گذشت رحمت می فرستادند بر تمام شد و از آن مرد طفلی مانده ب
 پدرش و دعا می کردند که خدا او را خیّر و بخشنده و نیکوکار گرداند.



پس آن پسر به نزد مادر خود آمد و گفت: چگونه بود حال پدر من که بر هر که می گذرم ترحّم می 
 کند بر پدر من و مرا دعا می کند؟

رد شايسته ای بود، مال فراوان داشت و خرج می کرد در راه خدا و به ضعیفان مادرش گفت: پدر تو م
و اهل مسکنت و ارباب حاجت بسیار می داد، چون او مرد من نیز چنان کردم و مال به زودی تمام 

 شد.

پسر گفت: ای مادر! سببش آن است که پدرم ثواب داشت در آنچه می کرد و تو نامشروع کردی و 
 ودی در آنچه کردی.مستحقّ عقاب ب

 گفت: چرا ای فرزند؟

 گفت: برای آنکه پدرم مال خود را می داد و تو مال ديگری را می دادی.

 مادر گفت: راست گفتی ای فرزند، گمان ندارم که تو بر من تنگ بگیری و مرا حلال نکنی.

طلب کنم شايد پسر گفت: تو را حلال کردم، آيا چیزی داری که من آن را مايه کنم و از فضل خدا 
 خدا گشادگی در احوال ما بدهد.

 گفت: صد درهم دارم.
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 پسر گفت: اگر خدا خواهد که برکت دهد در چیزی برکت می دهد هر چند آن مال کم باشد.



پس آن صد درهم را گرفت و به قصد طلب روزی خدا بیرون آمد، پس رسید به مرد خوش روئی که 
آثار صلاح و نیکی در او ظاهر بود و مرده بود و بر سر راه افتاده بود، آن پسر چون او را بر آن حال ديد 

غسل بدهم و با خود گفت که: کدام تجارت بهتر است از آنکه اين مرد صالح را بردارم و بشويم و 
کفن بکنم و بر او نماز بگزارم و او را دفن کنم؟ پس چنان کرد و هشتاد درهم در تجهیز او خرج کرد 
و بیست درهم در دست او ماند، پس باز روانه شد به قصد طلب فضل و نعمت خدا تا آنکه به مردی 

 رسید، آن مرد از او پرسید: به کجا می روی ای بندۀ خدا؟

 طلب کنم فضل و روزی و نعمت خدا را.گفت: می روم که 

 گفت: چه مبلغ مايه همراه داری؟

 گفت: بیست درهم.

گفت: چه نفع می بخشد تو را در آن مطلبی که تو داری؟ آن جوان گفت که: اگر خدا خواهد چیزی 
 را برکت بدهد می دهد هر چند اندك باشد.

شريك خود می گردانی که هر سودی که  گفت: راست گفتی، اگر من تو را به امری راهنمائی کنم مرا
 بهم رسانی نصف آن را به من دهی؟

 آن جوان گفت: بلی.

آن مرد گفت: از اين راه که می روی به خانه ای می رسی، اهل آن خانه تو را تکلیف ضیافت می 
کنند، پس قبول کن و مهمان ايشان بشو، چون به خانۀ ايشان داخل شوی می نشینی پس خادم می 

ه را به آيد و برای تو طعام می آورد و گربۀ سیاهی با او همراه می آيد پس به آن خادم بگو که: اين گرب
من بفروش، او مضايقه خواهد کرد، تو الحاح بسیار بکن پس او دلتنگ می شود و می گويد که: گربه 
را به تو می فروشم به مبلغ بیست درهم، پس بیست درهم را بده و گربه را از او بخر و آن گربه را ذبح 



ه پادشاه ايشان نابینا شده کن و سرش را بسوزان و مغز سر آن گربه را بگیر و متوجه فلان شهر بشو ک
 است و بگو که: من معالجۀ
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پادشاه می کنم و مترس از جماعت بسیاری که خواهی ديد که در آن شهر کشته است آن پادشاه و بر 
دار کشیده است، زيرا که آنها همه جمعی بوده اند که به معالجۀ چشم او آمده اند، چون از معالجه 

کشته است، پس از مشاهدۀ آنها مترس و بگو که: من معالجه می کنم، و هر  عاجز شده اند ايشان را
چه خواهی از برای معالجه شرط کن بر پادشاه، پس روز اول يك میل از مغز سر آن گربه در چشم 

 او بکش و اثر نفع ظاهر خواهد شد و اگر بگويد زياده بکش قبول مکن، و در روز 

 کند قبول مکن، و همچنین در روز سوم.نیز يك میل بکش اگر تکلیف زياده 

پس آن جوان رفت و مهمان آن جماعت شد و گربه را به مبلغ بیست درهم خريد و به آن شهر داخل 
شد و اظهار معالجۀ پادشاه کرد، و در روز اول يك میل از مغز سر آن گربه در چشم پادشاه کشید اثر 

 نفع ظاهر شد، و در روز 

سوم بینا شد و چشمش به حالت اول برگشت، پس پادشاه به او گفت که: اندکی می ديد و در روز 
حقّ بسیار بر من داری و پادشاهی مرا به من برگردانیدی و من به جزای آن دختر خود را به تو می 

 دهم.

 آن جوان گفت: من مادری دارم و از او جدا نمی توانم شد.

من بمان و هرگاه که ارادۀ رفتن کنی دختر مرا با  پادشاه گفت: دختر مرا بگیر و هر قدر که خواهی نزد
 خود ببر.



پس دختر پادشاه را به عقد او در آوردند و يك سال در نهايت عزت و شوکت و رفاهیت در ملك آن 
پادشاه ماند، چون بعد از يك سال ارادۀ حرکت کرد، پادشاه از همه چیز همراه او کرد از اسب و شتر 

امتعه و اموال و اسباب و زر بسیار، پس بیرون آمد و با زوجه و اموال خود  و گاو و گوسفند و ظروف و
روانۀ ديار خود شد تا آنکه رسید به آن موضع که آن مرد را در آنجا ديده بود، پس ديد که باز آن مرد 

 در همانجا نشسته است، چون آن مرد او را ديد گفت: چرا به عهد خود وفا نکردی؟

 ها را بر من حلال کن، الحال آنچه دارم با تو قسمت می کنم.آن جوان گفت: گذشته 

پس آنچه همراه داشت به دو حصّه کرد و گفت: هر حصّه را که می خواهی اختیار کن، پس يك 
 حصّه را اختیار کرد.
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 پس آن جوان گفت که: وفا کردم به عهد خود؟

 گفت: نه.

 جوان گفت: چرا؟

 است که در اين سفر بهم رسانیده ای و من در آن شريکم. گفت: زيرا که زن نیز از آنها

 جوان گفت: راست گفتی، همۀ مال را بگیر و زن را برای من بگذار.

 گفت: من مال تو را نمی خواهم و حصّۀ خود را از آن زن می خواهم.

 پس آن جوان ارّه ای آورد که بر سر زن گذارد و دو حصّه کند و نصف را به او بدهد.

مرد گفت که: اکنون وفا به شرط خود کردی، زن و مالها همه از توست و من ملکم، خدا مرا پس آن 
 .(1)فرستاده بود که تو را خبر دهم برای آنچه کردی نسبت به آن مرده ای که بر سر راه افتاده بود 



و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: عابدی در بنی اسرائیل بود که هرگز 
متوجه امور دنیا نشده بود، پس ابلیس پرتلبیس صدائی از بینی خود کرد که لشکرهای او همه به نزد 

که:  او جمع شدند پس گفت: کیست که برود و فلان عابد را گمراه کند؟ پس يکی از ايشان گفت
 من می روم.

 پرسید که: از چه راه او را گمراه خواهی کرد؟

 گفت: از راه زنان.

 گفت: از تو نیست، او هرگز معاشرت با زنان نکرده است و لذت آن را نیافته است.

 پس ديگری گفت که: من می روم.

 پرسید: از چه راه می روی؟

 گفت: از راه شراب و لذت مطعومات.

 ، او را از اين راه فريب نمی توان داد.گفت: نه، کار تو نیست

 پس ديگری گفت: من می روم.
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 پرسید که: از چه راه می روی؟

 گفت: از راه نیکی و عبادت.



 گفت: برو که تو يار اوئی.

پس آن شیطان به صورت مردی شد و رفت به آن مکان که او عبادت می کرد و در برابر او ايستاد و 
شیطان خواب نمی کرد، عابد استراحت می کرد و مشغول نماز شد، پس عابد خواب می کرد و 

شیطان استراحت نمی کرد، پس عابد به نزد آن شیطان رفت از روی شکستگی و اخلاص و عمل 
خود را حقیر می شمرد در جنب عمل او و گفت: به چه چیز تو را چنین قوّتی بر عبادت بهم رسیده 

 است؟

رفت و التماس کرد که با او سخن بگويد، پرسید: به شیطان جوابش نگفت. باز مرتبۀ ديگر به نزد او 
 چه عمل به اين مرتبه رسیده ای؟

گفت: ای بندۀ خدا! گناهی کردم و توبه کردم، هر وقتی که آن گناه را به خاطر می آورم قوّت بر نماز 
 بهم می رسانم؟

مرتبۀ تو برسم و اين قوّت عابد گفت: بگو چه گناه کردی تا من نیز آن گناه را بکنم و توبه کنم شايد به 
 را که تو بر نماز داری بهم رسانم.

 گفت: داخل شهر شو و خانۀ فلان فاحشه را بپرس و دو درهم به او بده و با او زنا کن.

گفت: دو درهم از کجا بیاورم؟ من نمی دانم که دو درهم چه چیز هست، و هرگز متوجه دنیا نشده 
 ام.

هم بدر آورد و به او داد، پس عابد با آن جامه های عبادت متوجه پس شیطان از زير پای خود دو در
شهر شد و احوال خانۀ آن فاحشه را پرسید، مردم نشان دادند گمان کردند که عابد آمده است که او 

 را هدايت کند.



چون عابد داخل خانۀ آن زن شد دو درهم را بسوی او انداخت و گفت: برخیز، پس آن زن برخاست 
نه شد و عابد را به خانه طلبید و گفت: ای مرد! تو به هیئتی به پیش من آمده ای که کسی و داخل خا

 به نزد مثل من با اين هیئت نمی آيد، خبر خود را به من بگو که به چه سبب متوجه اين کار شده ای؟
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از توبه کردن، و چون عابد قصۀ خود را به آن زن نقل کرد گفت: ای بندۀ خدا! ترك گناه آسانتر است 
چنین نیست که هر که خواهد توبه کند او را میسّر شود، البته آن مرد شیطانی بوده است که متمثل 

 شده بوده است برای تو، الحال برو به جای خود که او را در آنجا نخواهی ديد.

بود  پس عابد برگشت و آن زن زناکار در همان شب مرد، چون صبح شد بر در خانۀ او نوشته شده
 که: حاضر شويد به جنازۀ فلان زن که او از اهل بهشت است.

پس مردم به شك افتادند و سه روز او را دفن نکردند برای شکی که در امر او داشتند، پس حق تعالی 
راوی گويد که: گويا حضرت فرمود که: حضرت موسی -وحی فرمود بسوی پیغمبری از پیغمبران

فلان فاحشه نماز کن و امر کن مردم را که بر او نماز کنند که من او را که: برو بر -علیه السّلام بود
 .(1)آمرزيدم و بهشت را بر او واجب گردانیدم به سبب آنکه آن بندۀ مرا از معصیت من بازداشت 
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 باب سی و هفتم: در بیان احوال بعض از پادشاهان زمین است

 1343ص: 

 1344ص: 



هُمْ کانُوا مُجْرِمِ  ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَکْناهُمْ إِنَّ عٍ وَ اَلَّ يعنی: (1)ینَ حق تعالی می فرمايد: أَ هُمْ خَیْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّ
يا قوم تبّع و آنان که پیش از ايشان بودند هلاك کرديم ايشان -به حسب دنیا-آيا کفار قريش بهترند»

 « .را، بدرستی که ايشان بودند گناهکاران

؟ بعضی گفته اند که مراد از آيۀ کريمه تبّع و بدان که خلاف است که آيا تبّع ايمان آورد يا بر کفر مرد
قوم اوست که خدا همه را هلاك کرد؛ و بعضی گفته اند که تبّع ايمان آورد و قومش بر کفر ماندند و 
به عذاب الهی هلاك شدند، اين قول اقوی است چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام 

تا بیرون آيد -يعنی در مدينه-ت که: شما در اينجا باشیدمنقول است که تبّع به اوس و خزرج گف
پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و اگر من او را دريابم خدمت او خواهم کرد و با او 

 .(2)خروج خواهم کرد 

عامه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده اند که فرمود: دشنام مدهید تبّع را 
الاحبار روايت کرده اند که: او نیکو مرد صالحی بود و خدا قوم او  . از کعب(3)که او مسلمان شد 

 .(4)را مذمّت کرده است و او را مذمّت نکرده است 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که شخصی از اهل شام از حضرت 
 امیر المؤمنین علیه السّلام پرسید که: تبّع را چرا تبّع می گفتند؟

 فرمود: زيرا که در اول پسری بود کاتب و نويسندۀ پادشاهی بود که پیش از او بود، پس
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 .37. سورۀ دخان: -1
آمده  1/39؛ و روايت امام صادق علیه السّلام در مناقب ابن شهر آشوب 5/66. مجمع البیان  -2

 است.



 .4/154؛ تفسیر بغوی 27/248. تفسیر فخر رازی  -3
 .4/153؛ تفسیر بغوی 5/66. مجمع البیان  -4

« بسم اللّه الّذي خلق صبحا و ريحا»می نوشت هرگاه نامه ای از برای پادشاه می نوشت در اولش 
« ابتدا می کنم و تبرك و استعانت می جويم به نام خداوندی که صبح و باد را او آفريده است»يعنی: 

پس پادشاه می گفت که: بنويس نامه را و ابتدا کن به نام ملك رعد، و او می گفت که: ابتدا نمی کنم 
هر حاجت که داری می نويسم، پس حق تعالی به جزای اين  مگر به اسم خدای خود و بعد از آن

عمل پادشاهی آن پادشاه را به او منتقل گردانید و مردم او را متابعت کردند در پادشاهی او يا در دين 
 .(1)او، پس به اين سبب او را تبّع گفتند 

و در حديث حسن از اسماعیل بن جابر منقول است که گفت: در میان مکه و مدينه با رفیق خود 
همراه بودم، پس در باب انصار سخن گفتیم، بعضی گفتند که از قبیله های مختلف جمع شده اند و 

سّلام، آن حضرت بعضی گفتند از اهل يمن اند، تا آنکه رسیديم به خدمت حضرت صادق علیه ال
 در سايۀ درختی نشسته بود.

چون نشستیم از باب اعجاز پیش از آنکه ما سؤال کنیم فرمود که: تبّع از جانب عراق آمد و علما و 
فرزندان پیغمبران با او همراه بودند، چون رسید به اين وادی که از قبیلۀ هذيل بود گروهی از بعضی 

روی بسوی اهل بلدی که مدتها است که مردم را بازی می  قبايل بسوی او آمدند و گفتند: تو می
-دهند و شهر خود را حرم نام کرده اند و خانه ای ساخته اند و آن را خانۀ پروردگار خود گردانیده اند

 پس تبّع گفت:-و مراد ايشان شهر مکه و خانۀ کعبه بود

دان ايشان را اسیر خواهم کرد اگر چنان باشد که شما می گوئید مردان ايشان را خواهم کشت و فرزن
 و خانۀ ايشان را خراب خواهم کرد.



پس ديده های او روان شد و بر رويش آويخته شد، پس علما و فرزندان پیغمبران را طلبید و گفت: 
فکر کنید در امر من و مرا خبر دهید به چه سبب اين بلا مرا عارض شد؟ پس ايشان ابا کردند از آنکه 

 گويند، پس قسم داد به ايشان، گفتند: ما را خبر ده که چه در خاطر خود گذرانیدی؟سبب آن را به او ب

 گفت: در خاطر خود گذرانیدم که چون وارد مکه شوم مردان ايشان را بکشم و ذرّيّت
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 کنم و خانۀ ايشان را خراب کنم.ايشان را اسیر 

 گفتند: ما اين بلا را نمی دانیم مگر از اين اراده ای که کرده ای بگذری.

 گفت: چرا؟

گفتند: زيرا که آن شهر حرم خدا است و آن خانه خانۀ خدا است و ساکنان آن شهر و آن خانه فرزندان 
 ابراهیم خلیلند.

 اين گناه بیرون آيم و اين بلا از من دفع شود؟ گفت: راست گفتید، اکنون چه کار بکنم که از

 گفتند: عزم کن بر خلاف آنچه عزم کرده بودی، شايد اين بلا از تو دفع شود.

پس عزم کرد بر تعظیم کعبه و مکه و احسان با اهل آن، پس ديده هايش به جای خود برگشت و طلبید 
آن جماعت را که او را دلالت بر خراب کردن خانۀ کعبه کرده بودند و ايشان را کشت، پس به مکه 

مکه می  آمد و کعبه را جامه پوشانید و سی روز به مردم طعام خورانید و هر روز صد شتر برای اهل



کشت تا آنکه کاسه های بزرگ از گوشت پر می کردند و بر سر کوهها می گذاشتند برای درندگان، و 
 علف و دانه در واديها و بیابانها ريختند از برای وحشیان.

پس، از مکه برگشت بسوی مدينۀ طیبه و گروهی از اهل يمن را که از قبیلۀ غسّان بودند در آنجا 
گذاشت برای انتظار مقدم شريف پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلم و انصار از اولاد 

 .(1)ايشانند. به روايت ديگر کعبه را جامه ای از نطع پوشانید و خوشبو گردانید 

در روايت ديگر منقول است که: تبّع بن حسّان چون به مدينه آمد سیصد و پنجاه نفر از يهود را کشت 
و خواست مدينه را خراب کند، پس برخاست مردی از يهود که دويست و پنجاه سال عمر او بود 

کسی نمی بايد که قول باطل را قبول کند و مردم را برای غضب بکشد، تو گفت: ای پادشاه! مانند تو 
 نمی توانی اين شهر را خراب کنی.

 گفت: چرا؟
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آن يهودی گفت: زيرا که از فرزندان اسماعیل، پیغمبری ظاهر خواهد شد و به اين مکان هجرت 
 کرد.خواهد 

پس دست برداشت از کشتن ايشان و به مکه رفت و کعبه را کسوه پوشانید و مردم را اطعام کرد، پس 
تبّع شعری چند خواند که مضمون آنها اين است: شهادت می دهم بر احمد صلّی اللّه علیه و آله و 

شود به  سلّم که او رسول است از جانب خداوندی که آفرينندۀ مخلوقات است اگر عمر من متصل
 .(1)عمر او هرآينه وزير و ياور او خواهم بود 



و ابن شهر آشوب رحمة اللّه روايت کرده است که: تبّع اول از آن پنج نفر بوده است که تمام زمین را 
ه نفر اختیار می کرد از دانايان و علمای ايشان، مالك شدند و در جمیع زمین گشت و از هر شهری د

چون به مکه رسید چهار هزار نفر از علما با او همراه بودند، چون اهل مکه او را تعظیم نکردند بر 
می گفتند، پس در اين امر با او مصلحت (2)« عمیاريا»ايشان غضب کرد و وزيری داشت که او را 

کرد، او گفت: ايشان جاهلند و عجبی بهم رسانیده اند به سبب اين خانۀ کعبه، پس پادشاه در خاطر 
خود عزم کرد که کعبه را خراب کند و اهل مکه را بکشد! پس خدا دردی بر سر و دماغ او موکّل 

ن او آب گنديده جاری شد و اطبّا از معالجۀ او عاجز گردانید که از چشمها و گوشها و بینی و دها
شدند و گفتند: اين امر آسمانی است ما اين را معالجه نمی توانیم کرد و متفرق شدند، چون شب 
شد عالمی به نزد وزير آمد و پنهان به او گفت که: اگر پادشاه راست بگويد که چه نیّت در خاطر 

می کنم، پس وزير از پادشاه رخصت طلبید و آن عالم را در خود گذرانیده است من او را معالجه 
 خلوت به نزد او برد، پس عالم به او گفت: آيا در باب کعبه نیّت بدی کرده ای؟

 گفت: بلی، چنین عزم کرده بودم که کعبه را خراب کنم و اهلش را بکشم.

 شود.عالم گفت: از اين نیّت بد توبه کن تا خیر دنیا و آخرت برای تو حاصل 

 تبّع گفت: توبه کردم از آن نیّت که کرده بودم.
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 است.« عمیاريسا». در مصدر:  -2

پس در همان ساعت از آن بلا عافیت يافت و ايمان آورد به خدا و به ابراهیم خلیل علیه السّلام و 
وشانید و او اول کسی بود که کعبه را جامه پوشانید، و بیرون آمد به جانب مدينه هفت جامه بر کعبه پ



و موضع مدينه زمینی بود که چشمۀ آبی در آنجا بود، چون به آن موضع رسید از میان چهار هزار 
عالم که با او بودند چهار صد نفر جدا شدند که در آن موضع ساکن شوند و آمدند به در خانۀ پادشاه 

تند: ما از شهرهای خود بیرون آمديم و مدتی با پادشاه گرديديم تا به اين مکان رسیديم می و گف
 خواهیم ما را رخصت دهد که در اينجا بمانیم تا وقت مردن.

 پس وزير به ايشان گفت: حکمت در اين چیست که اين را اراده کرده ايد؟

گفتند: ای وزير! بدان که شرف اين خانۀ کعبه به شرف محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که 
صاحب قرآن و قبله و علم و منبر است و ولادتش در مکه خواهد بود و بسوی اين مکان هجرت 

 خواهد کرد و امیدواريم که ما يا اولاد ما او را دريابیم.

نید عازم شد که يك سال با ايشان بماند شايد که سعادت ملازمت چون تبّع اين سخن را از ايشان ش
آن حضرت را دريابد و امر کرد چهار صد خانه برای آنها بنا کردند، و به هر يك از ايشان يك کنیز 
آزاد کرده از کنیزان خود تزويج نمود و هر يك را مال بسیار داد و نامه ای به خدمت حضرت رسول 

ه و سلم نوشت، و در آن نامه ذکر کرد ايمان به اسلام خود را و آنکه از امّت اوست صلّی اللّه علیه و آل
و استدعا نمود که برای او شفاعت کند نزد حق تعالی، و در عنوان نامه نوشت که: اين نامه ای است 

مه بسوی محمد بن عبد اللّه که خاتم پیغمبران است و رسول پروردگار عالمیان است از تبّع اول؛ و نا
را به آن عالمی سپرد که او را نصیحت کرده بود، و از مدينه بیرون رفت و متوجه بلاد هند شد و در 

که شهری است از شهرهای هند فوت شد، میان مردن او و ولادت حضرت رسول صلّی « غلسان»
ه آن اللّه علیه و آله و سلّم هزار سال فاصله بود، چون رسول خدا مبعوث شد و اکثر اهل مدينه ب

حضرت ايمان آوردند نامۀ تبّع را به ابو لیلی دادند و از برای آن حضرت فرستادند، و چون ابو لیلی 
 به مکه رسید آن حضرت در قبیلۀ بنی سلیم بود، چون نظر مبارکش بر او افتاد فرمود: توئی ابو لیلی؟

 عرض کرد: بلی.
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 فرمود: نامه تبّع اول را آورده ای؟

حیران شد؛ فرمود: بده نامه را. و نامه را گرفت و به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام  پس ابو لیلی
داد که: بخوان، چون نامۀ تبّع را خواند حضرت سه مرتبه فرمود: مرحبا به برادر شايستۀ ما، و امر 

 .(1)فرمود ابو لیلی را که: برگرد بسوی مدينه 

مؤلف گويد: در ساير احوال تبّع با احوال بعضی از اهل جاهلیت در ابواب احوال حضرت رسول 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

فارسی رضي اللّه  و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: سلمان
می گفتند و جباری بود معاند حق و « روذين»عنه گفت: پادشاهی بود از پادشاهان فارس که او را 

ستمکار، چون در پادشاهی خود فساد بسیار در زمین کرد حق تعالی او را مبتلا گردانید به درد جانب 
میدن، پس به استغاثه و تذلّل راست سر و به مرتبه ای شديد شد که مانع شد او را از خوردن و آشا

آمد و وزيران خود را طلبید و اين حال را به ايشان شکايت کرد، هر دوا که به او دادند نافع نیفتاد تا 
 آنکه از تأثیر دوا ناامید شد.

پس در آن وقت حق تعالی پیغمبری را مبعوث گردانید و وحی نمود بسوی او که: برو به نزد روذين 
هیئت اطبّا و اول او را تعظیم نما و رفق و مدارا کن با او و او را امیدوار گردان که زود بندۀ جبار من در 

شفا خواهی يافت بی آنکه دوائی بخوری يا داغی بسوزانی، چون ببینی که متوجه تو می شود و سخن 
و را تو را قبول می کند بگو دوای درد تو خون طفل شیرخواره ای است که والدين او به رضای خود ا

بکشند بی جبری و اکراهی و سه قطره از خون او در بینی راست خود بچکانی، اگر چنین کنی در 
 همان ساعت وجع تو بر طرف می شود.

 چون پیغمبر به فرمودۀ الهی عمل نمود و به آن پادشاه آن دوا را گفت، پادشاه گفت:

 گمان ندارم در میان مردم چنین پدر و مادری بهم رسند که به رضای خود چنین کاری بکنند.
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 فرمود: اگر عطیۀ بسیاری بدهی به اين مطلب می رسی.

ین طفلی پیدا کنند، بعد از تفحّص بسیار پس پادشاه در اين باب رسولان به اطراف فرستاد که چن
مرد و زنی پريشان يافتند که فرزندی تازه متولد شده بود از ايشان و به سبب بسیاری مال که به ايشان 
وعده می کردند و کثرت احتیاج ايشان به مال به اين راضی شدند که آن فرزند را بکشند، چون ايشان 

نقره ای طلبید و کاردی، و مادر را گفت: طفلت را در دامن خود  را به نزد پادشاه آوردند پادشاه طاس
نگاهدار تا پدر او را ذبح کند، پس در اين حال خدا آن طفل را به قدرت کاملۀ خود به سخن آورد و 
گفت: ای پادشاه! بازدار پدر و مادر مرا از کشتن من که بد پدر و مادری هستند ايشان برای من، ای 

را هرگاه ستمی می رسد پدر و مادر دفع ستم از او می کنند و ايشان خود ستم  پادشاه! طفل ضعیف
 بر من می کنند، پس زنهار که ياری ايشان مکن بر ظلم من.

پس پادشاه را ترس عظیم رو داد و آن درد از او برطرف شد، در همان ساعت به خواب رفت، در 
سخن آورد و مانع شد تو را و والدين او  خواب ديد که شخصی به او گفت: حق تعالی آن طفل را به

را از کشتن او و او تو را مبتلا گردانیده بود به درد شقیقه که متنبّه شوی و ترك ستم نمائی و سیرت 
خود را در میان رعیت نیکو گردانی و همان خداوند صحت را به تو برگردانید و تو را پند داد به سخن 

و دردی در خود نیافت دانست که همه از جانب خدا است، و گفتن آن طفل. پس پادشاه بیدار شد 
 .(1)سیرت خود را تغییر داد و در بقیۀ عمر خود به عدالت و دادرسی سلوك کرد 

ست که: جبرئیل علیه السّلام کتابی برای ابن بابويه علیه الرحمه به سند خود از ابو رافع روايت کرده ا
حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد که در آن کتاب احوال جمیع پیغمبران گذشته و 



جمیع پادشاهان گذشته بود، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم احوال ايشان را مجملا 
 نقل فرمود.

ه است و آنچه نقل کرده است بعضی را ما در بابهای سابق بیان ابن بابويه حديث را اختصار کرد
 کرديم و آنچه در آنجاها بیان نشده است در اينجا ذکر می کنیم:
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فرمود: چون اشج بن اشجان پادشاه شد و او را کنیس می گفتند دويست و شصت و شش سال 
پادشاهی کرد، و در سال پنجاه و يکم سلطنت او حضرت عیسی علیه السّلام متولد شد، و چون 
عیسی علیه السّلام به آسمان رفت شمعون بن حمون صفا علیه السّلام را خلیفۀ خود گردانید، و چون 

ه رحمت ايزدی واصل شد حضرت يحیی بن زکريا علیه السّلام به پیغمبری مبعوث شد و شمعون ب
در آن وقت اردشیر پسر اشکان پادشاه شد و چهارده سال و ده ماه سلطنت کرد، در سال هشتم 
سلطنت او يهودان حضرت يحیی علیه السّلام را شهید کردند پس يحیی فرزند شمعون را وصیّ خود 

از اردشیر شاپور پسرش پادشاه شد و سی سال سلطنت کرد تا خدا او را کشت، و  گردانید، و بعد
علم و نور و تفضیل حکمت و احکام خدا در آن زمان در فرزندان يعقوب پسر شمعون بود و حواريان 

 اصحاب عیسی علیه السّلام با ايشان می بودند.

و هفت سال شد و هفتاد هزار در اين وقت بخت نصر پادشاه شد و مدت سلطنت او صد و هشتاد 
کس را بر خون يحیی علیه السّلام کشت و بیت المقدس را خراب کرد، يهود در شهرها پراکنده 
شدند، چون چهل و هفت سال از سلطنت او گذشت عزير را خدا به پیغمبری فرستاد بر اهل آن 

صد سال همه را زنده کرد و  شهرها که از ترس مرگ گريخته بودند و عزير را با آنها میراند و بعد از
ايشان صد هزار کس بودند و باز همه به دست بخت نصر کشته شدند، پس بعد از بخت نصر مهرويه 



پسر او پادشاه شد و شانزده سال و بیست و شش روز سلطنت کرد و دانیال علیه السّلام را گرفت و 
وخت و ايشان را در آتش افکند و در چاه کرد و نقبها برای اصحاب او کند و آتش در آن نقبها افر

ايشانند اصحاب اخدود که خدا در قرآن فرموده است، پس چون حق تعالی خواست دانیال علیه 
پسر خود « مکیخا»السّلام را قبض روح نمايد امر فرمود او را که نور و حکمت خدا را به پسرش 

د و سی و سه سال و سه ماه و چهار بسپارد و او را خلیفۀ خود گرداند، پس در آن وقت هرمز پادشاه ش
روز سلطنت کرد، و بعد از او بهرام بیست و شش سال پادشاهی کرد، و در اين مدت حافظ دين و 
شريعت خدا مکیخا پسر دانیال علیه السّلام بود و اصحاب او از مؤمنان و شیعیان و تصديق کنندگان 

ر آن زمان و قادر نبودند که سخن حقّی را علانیه بودند امّا نمی توانستند ايمان خود را ظاهر نمايند د
 بگويند.
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بعد از بهرام، پسر او هفت سال سلطنت کرد و در زمان او پیغمبران منقطع شدند و فترت بهم رسید 
و ولیّ امر امامت و وصايت باز مکیخا بود و اصحاب مؤمن او با او بودند، پس چون نزديك شد 

« انشو»ا حق تعالی در خواب به او وحی نمود که نور و حکمت خدا را به ارتحال مکیخا به دار بق
پسر خود بسپارد و او را وصیّ خود گرداند، و فترت میان عیسی علیه السّلام و محمد علیه السّلام 
چهار صد و هشتاد سال بود و دوستان خدا در آن روز در زمین فرزندان انشو بودند، يکی بعد از 

وا می شدند، هر که را حق تعالی می خواست وصیّ می نمود، پس بعد از بهرام ديگری وصی و پیش
شاپور پسر هرمز نود و دو سال سلطنت کرد و او اول کسی بود که تاج ساخت و بر سر گذاشت و باز 
وصی در آن زمان انشو بود، و بعد از شاپور برادر او اردشیر دو سال پادشاه بود و در زمان او خدا زنده 

پسر انشو بود، و بعد از اردشیر « دسیحا»اصحاب کهف و رقیم را، و خلیفۀ خدا در آن زمان کرد 
شاپور پسر او پنجاه سال سلطنت کرد و باز در زمان او دسیحا حافظ دين خدا بود، و بعد از شاپور 

سیحا يزدجرد پسر او بیست و يك سال و پنج ماه و نوزده روز سلطنت کرد و باز خلیفۀ خدا در زمین د
بود، و چون خدا خواست او را به رحمت خود ببرد وحی نمود بسوی او در خواب که علم خدا و نور 



پسر خود و او را وصیّ خود گرداند، پس بعد « نسطورس»و تفضیل حکمتها و احکام او را بسپارد به 
در زمین از يزدجرد بهرام گور بیست و شش سال و سه ماه و هیجده روز سلطنت کرد و خلیفۀ خدا 

 نسطورس بود.

بعد از بهرام فیروز پسر يزدجرد پسر بهرام بیست و هفت سال پادشاه بود و خلیفۀ خدا در زمین باز 
نسطورس بود و مؤمنان آن زمان با او می بودند، چون حق تعالی اراده نمود نسطورس را به جوار 

و کتابهای او را بسپارد به رحمت خود ببرد در خواب بسوی او وحی فرمود که علم و نور و حکمت 
پسر فیروز چهار سال سلطنت کرد و باز خلیفۀ خدا مر عیدا بود، « فلاس»، و بعد از فیروز « مرعیدا»

چهل و سه سال سلطنت کرد، و بعد از قباد جاماسب برادر او شصت « قباد»و بعد از فلاس برادر او 
دا مر عیدا بود، و بعد از جاماسب و شش سال يا چهل و شش سال سلطنت کرد و باز حافظ دين خ

کسری پسر قباد چهل و شش سال و هشت ماه سلطنت کرد و باز حافظ دين و شريعت الهی مرعیدا 
 و اصحاب و
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 شیعیان مؤمن او بودند.

چون حق تعالی خواست مر عیدا را به جوار رحمت خود ببرد در خواب بسوی او وحی نمود که نور 
سلیم بحیرای راهب نمايد و او را خلیفۀ خود گرداند، و بعد از کسری هرمز پسر خدا و حکمت او را ت

او پادشاه شد و مدت سلطنت او سی و هشت سال بود و حافظ دين خدا در آن زمان بحیرا و اصحاب 
مؤمن و شیعیان تصديق کنندۀ او بودند، و بعد از هرمز کسری که او را پرويز می گفتند پادشاه شد، 

خدا در زمین بحیرا بود تا آنکه چون مدت غیبت حجتهای خدا به طول انجامید و وحی  باز خلیفۀ
الهی منقطع شد و استخفاف کردند به نعمتهای خدا و مستوجب غضب خدا شدند و دين خدا 
مندرس شد و ترك نماز کردند، قیامت نزديك شد و افتراق مذاهب بسیار شد و مردم مبتلا شدند به 

ت و دينهای مختلف و امور پراکنده و راههای مشتبه و قرنها از زمان پیغمبران حیرت و ظلمت جهال



گذشت و بعضی بر طريقۀ پیغمبران خود ماندند و آخر ايشان بدل کردند نعمت خدا را به کفران و 
طاعت خدا را به ظلم و عدوان، پس در اين وقت خدا برگزيد از برای پیغمبری و رسالت خود از 

به که اختیار کرده بود آن را در علم سابق خود بر همۀ قبیله ها، و اين سلسله را محلّ شجرۀ مشرّفۀ طی
پاکان و معدن برگزيدگان خود گردانیده بود و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مخصوص گردانید 

م حق میان او را به پیغمبری و برگزيد او را به رسالت و به دين او حق را ظاهر گردانید تا آنکه حک
بندگان او بکند و محاربه کند با دشمنان خداوند عالمیان، و علم جمیع پیغمبران و اوصیای گذشته 
را برای آن حضرت جمع کرد و زياده بر آنها قرآن را به او عطا کرد به زبان عربی ظاهر کننده ای که 

ست از جانب خداوند حکیم راه ندارد باطل بسوی آن نه از پیش رو و نه از پشت سر، فرستاده شده ا
 .(1)حمید و در قرآن بیان فرمود خبر گذشته ها و علم آيندگان را 

فت سالگی ابن بابويه رحمة اللّه از اسحاق بن ابراهیم طوسی روايت کرده است که در سنّ نود و ه
 در خانۀ يحیی بن منصور نقل کرد که: من پادشاهی را در هند ديدم که او را
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می گفتند، پس از او پرسیدم: چند سال از (2)« صوح»می گفتند در شهری که آن را (1)« سر بابك»
 عمر تو گذشته است؟

و گفت: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و -و مسلمان بود-گفت: نهصد و بیست و پنج سال
اصحاب خود را به نزد من فرستاد که حذيفة بن الیمان و عمرو بن العاص و اسامة بن  سلّم ده نفر از

زيد و ابو موسی اشعری و صهیب رومی و سفینه و غیر ايشان در میان آنها بودند و مرا دعوت به اسلام 
 کردند و من اجابت نمودم و مسلمان شدم و نامۀ آن حضرت را بوسیدم.



 پس من گفتم: با اين ضعف چگونه نماز می کنی؟

بِهِمْ  ذِينَ يَذْکُرُونَ اَللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُو  (3)گفت: حق تعالی می فرمايد اَلَّ

 گفتم: خوراك تو چیست؟

 گفت: آب گوشت با گندنا.

 گفتم: آيا از تو چیزی جدا می شود؟

 گفت: هفته ای يك مرتبه چیز کمی دفع می شود.

 پس احوال دندانهای او را پرسیدم؟

گفت: بیست مرتبه آنها را افکنده ام و از نو بدر آورده ام. و در طويلۀ او چهارپائی ديدم از فیل بزرگتر 
 انور را؟می گفتند، پرسیدم: چه می کنی اين ج« زندفیل»که او را 

 گفت: رخت خدمتکاران را بر آن بار می کنند و برای گازران می برند که بشويند.

و چهار سال راه طول مملکت او و چهار سال راه عرض آن بود، و شهری که پايتخت او بود پنجاه 
فرسخ در پنجاه فرسخ بود، و بر در هر دروازه از دروازه های شهر او صد و بیست هزار لشکر حاضر 

ودند که چون حادثه رو می داد محتاج نبودند به آنکه استعانت از لشکرهای ديگر بجويند، و جای ب
 او در وسط شهر بود.

 شنیدم که می گفت: داخل بلاد مغرب شده ام و به ريگ بیابان عالج رسیده ام و رفته ام

 1355ص: 

 



 « .سر بانك». در مصدر:  -1
 « .قنّوج». در مصدر:  -2
 .191. سورۀ آل عمران: -3

و بام خانه های ايشان هموار است؛ خرمن جو و گندم و -يعنی جابلقا-بسوی شهر قوم موسی
مأکولات ايشان همیشه در بیرون شهر است، آنچه می خواهند از برای قوت خود برمی دارند و باقی 

در خانه های ايشان است، و باغهای ايشان دو فرسخ را در بیرون شهر می گذارند، و قبرهای ايشان 
از شهر ايشان دور است، و در میان ايشان مرد پیر و زن پیر نیست، بیماری در میان ايشان نمی باشد 

 تا وقت مرگ.

بازارهای ايشان گشوده است، هر که چیزی می خواهد می رود و می کشد و برمی دارد و قیمتش را 
بش حاضر نیست، در وقت نماز همه حاضر می شوند در مسجد و نماز در آنجا می گذارد و صاح

می کنند و بر می گردند؛ در میان ايشان خصومت و نزاع نمی باشد، سخنی بغیر از ياد خدا و نماز و 
 .(1)ياد مرگ نمی گويند 

ويد: قصص معمّران را در کتاب احوال حضرت قائم علیه السّلام ان شاء اللّه بیان خواهیم مؤلف گ
بیان « عین الحیاة»کرد، و از جملۀ قصص انبیاء قصۀ يوذاسف است، چون طولی داشت در کتاب 

 کرده بوديم و نبوت او به حديث معتبر ثابت نبود، لهذا در اينجا ايراد نکرديم و هر که خواهد بر آن
 رجوع نمايد.« عین الحیاة»قصص مطّلع بشود به کتاب 
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 باب سی و هشتم: در بیان قصۀ هاروت و ماروت است
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 گفته اند:(1)حق تعالی می فرمايد وَ ما أُنْزِلَ عَلَی اَلْمَلَکَیْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ 

شیاطین تعلیم می کردند مردم را آنچه فرستاده شده بود از سحر بر دو ملك که در »مراد آن است که: 
ما نَحْنُ (2)« بابل بودند که نام ايشان هاروت و ماروت بودزمین  مانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّی يَقُولا إِنَّ ، وَ ما يُعَلِّ

و نمی آموختند سحر را به احدی تا می گفتند به او که: نیستیم ما مگر فتنه و »(3)فِتْنَةٌ فَلا تَکْفُرْ 
قُونَ بِهِ بَیْنَ اَلْمَرْءِ وَ « امتحانی برای مردم پس کافر مشو بعمل کردن به سحر مُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّ ، فَیَتَعَلَّ

 « .پس می آموختند از ايشان آنچه جدائی می افکندند به سبب آن میان آدمی و جفت او»(4)زَوْجِهِ 

علی بن ابراهیم و عیاشی رحمهما اللّه در تفسیرهای خود به سند حسن از امام محمد باقر علیه 
السّلام روايت کرده اند که: ملائکه نازل می شدند هر روز و هر شب برای حفظ اعمال اوساط اهل 

د آمدند اهل زمین از فرزندان آدم و اعمال ايشان را می نوشتند و به آسمان بالا می بردند، پس به فريا
آسمان از گناهان اهل زمین و عیب می کردند در میان خود اهل زمین را به آنچه می شنیدند و می 
ديدند از ايشان از افترا بستن ايشان بر خدا و جرأت ايشان بر معصیت حق تعالی، پس خدا را تنزيه 

ز ملائکه گفتند: کردند از آنچه خلق به او نسبت می دهند و به آن وصف می کنند، و گروهی ا
پروردگارا! به غضب نمی آئی از آنچه خلق تو در زمین می کنند و از آنچه در حقّ تو افترا می کنند و 

 بغیر حق به تو نسبت می دهند، و از آنچه
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نافرمانی تو می کنند بعد از آنکه نهی کرده ای ايشان را از آنها و تو حلم می کنی با ايشان و حال آنکه 
 در قبضۀ قدرت تواند و در نعمت و عافیت تو تعیّش می کنند؟

پس حق تعالی خواست بنمايد به ملائکه قدرت کاملۀ خود را و جاری بودن امر خود را در خلق 
ود، و بشناساند به ملائکه نعمت خود را بر ايشان که ايشان را از گناه معصوم گردانیده و خلقت خ

ايشان را از ساير خلقتها امتیاز داده و ايشان را مجبول بر طاعت گردانیده و شهوت معصیت در ايشان 
تا ايشان را به قرار نداده است، پس وحی فرمود بسوی ملائکه که: از میان خود دو ملك اختیار کنید 

زمین بفرستم و ايشان را به طبیعت انسان بگردانم و در ايشان شهوت خوردن و آشامیدن و جماع 
کردن و حرص و طول امل قرار دهم مثل آنچه در طبیعت بشر قرار داده ام تا ايشان را امتحان کنم به 

 طاعت خود.

يشان زياده از ساير ملائکه عیب می پس ملائکه هاروت و ماروت را در میان خود اختیار کردند و ا
کردند فرزندان آدم را و طلب نزول عذاب بر ايشان بیش از سايرين می کردند، پس حق تعالی وحی 
فرمود بسوی ايشان که: در شما شهوت خوردن و آشامیدن و جماع کردن و حرص و طول امل قرار 

انید و مکشید کسی را که من حرام دادم چنانچه در بنی آدم، پس چیزی در پرستیدن شريك من مگرد
کرده ام کشتن او را و زنا مکنید و شراب مخوريد. پس حجابهای آسمانها را گشود تا قدرت خود را 

 به ملائکه بنمايد و ايشان را به صورت و لباس انسان به زمین فرستاد.

در آمد و رفتند به  پس فرمود: آمدند در ناحیۀ شهر بابل، چون به زمین رسیدند بنائی به نظر ايشان
جانب آن بنا، چون به آن قصر رسیدند زنی را ديدند جمیله و خوش رو و خوشبو که به انواع زينتها 
خود را آراسته و با روی باز بسوی ايشان می آيد، چون نظر کردند بسوی او و با او سخن گفتند و نیك 

عاشق آن زن شدند و با يکديگر در در او نگريستند به جهت آن شهوتی که در ايشان مقرر شده بود 



آن باب مشورت کردند و نهی خدا را به ياد خود آوردند و از او گذشتند، چون اندکی راه رفتند شهوت 
بر ايشان غالب شد و ايشان را برگردانید، پس بسوی آن زن برگشتند در نهايت بی تابی و بی قراری و 

 او را به زنا خواندند.

 رم که به آن دين اعتقاد دارم، و موافق دين خود مرا روا نیستآن زن گفت: من دينی دا
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 با شما نزديکی کنم تا به دين من در نیائید.

 گفتند: دين تو چیست؟

گفت: من خدائی دارم که هر که او را می پرستد و سجده برای او می کند، من می توانم اجابت او 
 کرد به هر چه از من بطلبد.

 چیست؟گفتند: خدای تو 

 گفت: اين بت.

پس به يکديگر نظر کردند و گفتند: اکنون دو گناه از گناهانی که خدا ما را نهی فرمود رو داد: يکی 
شرك و ديگری زنا، پس با يکديگر مشورت کردند و آخر شهوت بر ايشان غالب شد و گفتند: قبول 

 کرديم.

د، تا شراب نخوريد سجدۀ بت از پس گفت: اگر راضی شديد که بت را سجده کنید آن قربانی دار
 شما مقبول نیست، و موافق دين من آن است که اول شراب بخوريد و آخر سجدۀ بت بکنید.



پس با يکديگر مشورت کردند و گفتند: اکنون سه گناه از آنها که خدا نهی فرموده بود پیش آمد: 
لای عظیم بودی تو برای ما، شراب خوردن و زنا کردن و بت پرستیدن؛ پس گفتند به آن زن که: چه ب

 آنچه گفتی قبول کرديم.

پس شراب خوردند و بت را سجده کردند، چون متوجه مقاربت با او شدند و ايشان برای او و او برای 
ايشان مهیّا شدند، ناگاه سائلی از در درآمد که سؤال بکند، چون ايشان او را ديدند ترسیدند، آن سائل 

شك می اندازد که چنین خائف و ترسان زن جمیلۀ خوشبوئی را به چنین گفت: وضع شما آدمی را به 
 جای خلوتی آورده ايد، شما بد مردمی هستید؛ اين را گفت و بیرون رفت.

آن زن گفت: بخدای خود سوگند می خورم که نمی گذارم نزديك من آئید و حال آنکه اين مرد مطّلع 
حال می رود و من و شما را رسوا می کند، اول او را شد بر حال من و شما و جای شما را دانست و ال

 بکشید که ما را رسوا نکند و بعد از آن با اطمینان خاطر بیائید و آنچه خواهید بکنید.
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پس از پی بی آن مرد رفتند و او را کشتند و برگشتند، چون به آن موضع آمدند آن زن را نديدند و جامه 
ريان ماندند و انگشت حسرت به دندان گزيدند! پس حق تعالی وحی ها از بدنشان فرو ريخت و ع

نمود بسوی ايشان که: من شما را يك ساعت به زمین فرستادم که با خلق من باشید، پس در يك 
ساعت چهار معصیت که شما را از آن نهی کرده بودم مرتکب شديد و از من شرم نکرديد و حال آنکه 

ی کرديد اهل زمین را بر معصیت من و سعی می کرديد در نزول شما بیش از ساير ملائکه عیب م
عذاب من بر ايشان به سبب آنکه شما را به خلقتی آفريده بودم که خواهش گناهان در شما نبود و 
شما را از معاصی نگاه می داشتم، اکنون که عصمت خود را از شما بازداشتم و شما را به خود گذاشتم 

 اب دنیا را اختیار کنید يا عذاب آخرت را.چنین کرديد، الحال يا عذ

پس يکی از ايشان گفت: متمتّع می شويم از شهوتهای خود در دنیا چون به دنیا آمده ايم تا برسیم به 
عذاب آخرت، و ديگری گفت: عذاب دنیا مدتی دارد و آخر شدن دارد و عذاب آخرت دائمی است 



 و منقطع نمی شود، پس اختیار نمی کنیم عذاب آخرت را که سخت تر و ابدی است بر عذاب دنیای
 فانی منقطع.

پس عذاب دنیا را اختیار کردند و تعلیم سحر می کردند مدتی در زمین بابل، چون سحر را به مردم 
تعلیم کردند ايشان را خدا از زمین بالا برد، و در میان هوا سرنگون آويخته اند و معذّبند تا روز قیامت 

(1). 

عیاشی به سند ديگر روايت کرده است که: روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر منبر بود در 
-مسجد کوفه، پس عبد اللّه بن الکوّاء از آن حضرت پرسید: مرا خبر ده از احوال اين ستارۀ سرخ

 .-يعنی زهره

ید بر احوال فرزندان آدم و ايشان مشغول معصیت بودند، فرمود: روزی خدا ملائکه را مطّلع گردان
پس هاروت و ماروت از میان ملائکه گفتند: اين جماعتند که پدر ايشان را به دست قدرت خود 

 آفريدی و ملائکه را به سجدۀ او امر فرمودی، به اين نحو معصیت تو
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 می کنند؟ !

حق تعالی فرمود: شايد اگر شما را نیز مبتلا گردانم به مثل آنچه آنها را به آن مبتلا کرده ام شما نیز 
 مرا معصیت کنید چنانچه ايشان می کنند.

 نخواهیم کرد.گفتند: نه بعزت تو سوگند که معصیت تو 



پس خدا ايشان را به شهوتها مبتلا نمود مثل بنی آدم و امر کرد ايشان را که: چیزی را با من شريك 
مگردانید و مکشید نفسی را که من حرام کرده ام کشتن او را و زنا مکنید و شراب مخوريد. پس ايشان 

دم، پس اين ستاره به نزد يکی از را به زمین فرستاد و هر يك در ناحیه ای حکم می کردند در میان مر
آنها آمد به مخاصمه و در نهايت حسن و جمال بود، چون او را ديد مفتون عشق او شد و گفت: حق 
به جانب توست امّا حکم نمی کنم برای تو تا به من دست ندهی؛ پس او را وعده کرد به يك روزی 

و شد و او را به زنا تکلیف کرد، او را نیز به و برگشت و به نزد ديگری رفت به مرافعه و او نیز مفتون ا
 همان ساعت وعده داد که رفیقش را وعده داده بود.

چون روز وعده شد هر دو نزد او حاضر شدند پس هر يك از ديگری شرم کردند و سرها به زير 
است مرا  افکندند، پس پردۀ حیا را دريدند و يکی از ايشان به ديگری گفت: آنچه تو را به اينجا آورده

هم همان آورده است، پس هر دو او را به زنا تکلیف کردند و او ابا نمود و گفت: تا بت مرا سجده 
نکنید و شراب نخوريد من راضی نمی شوم، و ايشان ابا کردند و او مبالغه نمود تا آنکه راضی شدند 

ر آنجا ديد پس آن زن و شراب خوردند و از برای بت نماز کردند، پس گدائی داخل شد و ايشان را د
گفت: اين مرد بیرون می رود و خبر شما را نقل می کند و شما را رسوا می کند، پس برخاستند و او 

 را کشتند.

چون او را تکلیف کردند که به نزديك ايشان آيد گفت: راضی نمی شوم مگر آنکه تعلیم من کنید آن 
يشان روزها میان مردم حکم می کردند و شبها زيرا ا-چیزی را که به سبب آن به آسمان بالا می رويد

پس ايشان ابا کردند و او نیز ابا کرد تا آنکه راضی شدند و تعلیم او کردند، پس -به آسمان می رفتند
آن زن تکلّم نمود به آن سخن که تجربه کند که ايشان راست گفته اند به او، پس همین که تکلّم نمود 

 سرت در اوبه آسمان بالا رفت و ايشان به ح
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نظر می کردند، و در اين احوال اهل آسمان نظر می کردند بسوی ايشان و از اوضاع ايشان عبرت می 
 گرفتند.

 .(1)چون آن زن به آسمان رسید خدا او را مسخ کرد به صورت اين کوکب که می بینید 

مؤلف گويد: عامه نیز مثل اين قصه را در احاديث خود روايت کرده اند و اکثر علمای خاصه و عامه 
اين قصه را انکار کرده اند به سبب آنکه آنچه در اين قصه مذکور است منافات دارد با عصمت ملائکه 

ان را برای امتحان که به آيات و اخبار متواتره ثابت شده است، بلکه ايشان دو ملك بودند که خدا ايش
مردم به زمین فرستاده بود که به مردم تعلیم سحر بکنند برای آنکه فرق کنند میان سحر و معجزه و 
برای آنکه سحر را بشناسند که از آن احتراز نمايند و به ايشان می گفتند: اين تعلیم کردن ما امتحانی 

بکنید و کافر شويد، و از ايشان گناهی است برای شما مبادا اين را وسیلۀ دنیای خود کنید و سحر 
 صادر نشد و مدتی در زمین بودند بعد از آن به آسمان رفتند.

بعضی گفته اند ايشان ملك نبودند بلکه دو شخص بودند از اهل بابل و به صلاح مشهور بودند، به 
ندارد، زيرا اين سبب ايشان را ملك می گفتند؛ و بعضی گفته اند اين قصه منافات با عصمت ملائکه 

که ملائکه تا به وصف ملك بودن باقی باشند معصومند، و هرگاه حق تعالی ايشان را به صورت و 
حالت بشر بگرداند ملك نخواهند بود و عصمت از ايشان ممکن است که زائل شود، و اين سخن 

ست و اينها اگر چه خالی از قوّتی نیست و لیکن چون بعضی از احاديث بر ردّ اين حديث وارد شده ا
موافق روايات عامه است و تواريخ يهود خلاف مذهب مشهور میان علمای شیعه است، و در اين 

 باب توقف نمودن اولی است.

چنانچه در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام در تأويل اين آيه وارد شده است که حضرت 
ران و ارباب حیل در زمین بسیار شدند، صادق علیه السّلام فرمود: چون بعد از نوح علیه السّلام ساح

حق تعالی دو ملك فرستاد بسوی پیغمبر آن زمان که بیان نمايند سحر ساحران را و بیان کنند چیزی 
 چند را که سحر ايشان را به آن باطل توان کرد و مکر ايشان را به آن رد
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توان کرد، و نهی کردند ايشان را از آنکه سحر کنند به سبب آنچه می آموزند از برای مردم، چنانچه 
طبیبی گويد: فلان چیز زهر است و دفع ضرر آن به فلان دوا می توان کرد، چنانچه حق تعالی فرموده 

ما نَحْنُ فِتْنَةٌ  مانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّی يَقُولا إِنَّ  فَلا تَکْفُرْ فرمود:است وَ ما يُعَلِّ

يعنی آن پیغمبر امر کرد آن دو ملك را که ظاهر شوند برای فرزندان آدم به صورت دو انسان و تعلیم 
نمايند به مردم آنچه خدا تعلیم ايشان نموده است، پس ايشان به هر که تعلیم می کردند طريق سحر 

اد می گرفت که: ما افتتان و امتحانیم و باطل گردانیدن سحر را می گفتند به آن کسی که از ايشان ي
برای بندگان که اطاعت نمايند خدا را در آنچه می آموزند و به آن باطل گردانند سحر ساحران را و 
خود سحر سخن نکنند پس کافر مشو به کردن سحر و ضرر رسانیدن به مردم و به اينکه سحر را 

قاد کنند به آنکه تو به سبب سحر قادری بر وسیلۀ خود گردانی که مردم را بخوانی بسوی آنکه اعت
 میراندن و زنده گردانیدن و آنچه خواهی می توانی کرد در برابر خدا و اين کفر است.

قُونَ بِهِ بَیْنَ اَلْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ فرمود: يعنی آموختند طالبان سحر از آنچه شیاطین  مُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّ فَیَتَعَلَّ
ملك سلیمان و در زير تخت او گذاشته بودند و نسبت به او می دادند از سحرها و نوشته بودند در 

نیز نجات و آنچه نازل شده بود بر هاروت و ماروت از اين دو صنف می آموختند چیزی چند را که 
به آنها جدائی می افکندند میان مرد و جفت او؛ و اينها امری چند بود که می آموختند برای ضرر 

ه مردم که جدائی می انداختند میان مردم به حیله ها و تخییلات و نمّامی کردن و چیزها رسانیدن ب
که می نوشتند و در جاها دفن می کردند که دوستی میان دو کس بهم رسانند يا عداوت میان دو کس 

 بیندازند.



ينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اَللّهِ  فرمود: يعنی نبودند آنان که اينها را می آموختند ضرر  (1)وَ ما هُمْ بِضارِّ
رسانندۀ احدی را مگر به آنکه خدا ايشان را به خود بگذارد و منع لطف خود از ايشان بکند به سبب 

 بديهای اعمال ايشان، و اگر می خواست می توانست ايشان را قهر و جبر نمايد بر ترك آنها.
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هُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ  مُونَ ما يَضُرُّ و می آموختند چیزی را که ضرر به ايشان می رسانید و نفع » (1)وَ يَتَعَلَّ
د: زيرا که ايشان چون ياد می گرفتند بعمل می آوردند و متضرر می ، فرمو« به ايشان نمی بخشید

شدند به آن، پس ايشان ياد می گرفتند چیزی را که ضرر می رسانید به ايشان در دين و نفع اخروی 
 به ايشان نمی داد بلکه به سبب اين از دين خدا بدر می رفتند.

آنها که ياد می گرفتند می »فرمود: يعنی  (2)اَلآخِْرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اِشْتَراهُ ما لَهُ فِي 
دانستند که آنچه را خريده اند از سحر به دين خود که به سبب آن از دين بدر رفته اند آن را بهره ای 

و بتحقیق بد چیزی است »(3)ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ کانُوا يَعْلَمُونَ  ، وَ لَبِئْسَ « در ثواب بهشت نیست
که آخرت را فروخته اند و ترك کرده اند بهرۀ « آنچه فروخته اند به آن جانهای خود را اگر می دانستند

 ا که ايشان را اعتقاد آن بود که خدائی و آخرتی و مبعوث شدنی نخواهد بود.خود را از بهشت، زير

پس راويان تفسیر به خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام عرض کردند: جمعی می 
گويند که هاروت و ماروت دو ملك بودند که حق تعالی ايشان را اختیار کرد از میان ملائکه در وقتی 

فرزندان آدم و ايشان را با ملك ديگر به زمین فرستاد و ايشان عاشق زهره شدند که بسیار شد گناهان 
و ارادۀ زنا با او کردند و شراب خوردند و آدمی را کشتند، و خدا ايشان را در بابل عذاب می کند و 

 ساحران از ايشان سحر ياد می گیرند، و خدا آن زن را مسخ کرد به ستارۀ زهره.



می برم به خدا از اين قول، زيرا که ملائکۀ خدا معصوم و محفوظند از کفر  پس حضرت فرمود: پناه
نافرمانی خدا نمی کنند در آنچه امر می »و قبايح به الطاف خدا، چنانچه در حقّ ايشان می فرمايد: 

 ، و باز(4)« کند ايشان را و می کنند آنچه ايشان را امر می کند به آن
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تکبر نمی کنند از عبادت خدا و مانده نمی شوند -يعنی ملائکه-آنها که نزد خدا هستند»می فرمايد: 
بلکه »، و باز می فرمايد: (1)« می شودو تسبیح می گويند در شب و روز و سستی ايشان را عارض ن

بنده ای چندند گرامی داشته شده و پیشی نمی گیرند بر خدا به گفتار، و ايشان به امر او عمل می 
 .(2)« نمايند

پس فرمود: اگر چنان باشد که ايشان می گويند هرآينه خدا اين ملائکه را خلیفۀ خود گردانیده خواهد 
بود در زمین و خواهند بود در دنیا به منزلۀ پیغمبران و ائمه علیهم السّلام، و آيا از انبیاء و ائمه ممکن 

ود؟ ! آيا نمی دانی که خدا هرگز زمین را از پیغمبری است که آدم کشتن به ناحق و زنا کردن صادر ش
نفرستاديم قبل از »يا امامی از فرزندان آدم خالی نگذاشته است؟ آيا نشنیده ای که خدا می فرمايد: 

؟ پس اين (3)« تو بسوی خلق مگر مردانی چند که وحی می فرستاديم بسوی ايشان از اهل شهرها
دلیل است بر آنکه ملائکه را بسوی زمین نفرستاده است که پیشوايان و حکّام باشند بلکه ايشان را 

 بسوی پیغمبران خود فرستاده است.

 پس راويان عرض کردند: بنا بر اين شیطان نیز می بايد ملك نباشد!



و باز (4)انچه حق تعالی فرموده است کانَ مِنَ اَلْجِنِّ فرمود: او نیز ملك نبود بلکه از جن بود، چن
مُومِ  ، و بدرستی که خبر داد مرا پدرم از جدّم از (5)فرموده است وَ اَلْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ اَلسَّ

حضرت امام رضا علیه السّلام از پدرانش از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که حضرت 
فرمود: حق تعالی اختیار کرد از جمیع عالمیان محمد و آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و 

ملائکۀ مقرّبان را و اختیار نکرد ايشان را مگر برای آنکه می اختیار کرد پیغمبران را و اختیار کرد 
 دانست که کاری نخواهند کرد که از ولايت و دوستی خدا بیرون روند و از عصمت
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 الهی بری شوند و ضم شوند با گروهی که مستحقّ عذاب خدا گرديده اند.

راويان گفتند: به ما روايت رسیده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نص 
آن  فرمود بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به امامت، عرضه کرد خداوند عالمیان ولايت

حضرت را بر ملائکه پس گروه بسیاری قبول ولايت آن حضرت نکردند و خدا ايشان را مسخ کرد به 
 صورت وزغ آبی!

فرمود: معاذ اللّه! اين حديث را بر ما دروغ بسته اند، و ملائکه رسولان خدايند، و چنانچه بر پیغمبران 
است و مرتبۀ ايشان جلیل است و از  خدا کفر روا نیست بر ايشان نیز روا نیست و شأن ملائکه عظیم

 .(1)امثال اين امور منزّهند 



به اينجا منتهی شد آنچه از تفسیر امام علیه السّلام نقل کرديم، و ساير احوال ملائکه و بیان عصمت 
 بیان خواهیم کرد ان شاء اللّه تعالی.« روح الارواح»اب ايشان را در کت

را در وسط ماه شوال سال هزار و هشتاد و پنج « حیاة القلوب»و بر اين موضع ختم کرديم جلد اول 
از هجرت مقدسۀ نبويه در جوار روضۀ مقدسۀ منورۀ عرشیۀ ملکوتیۀ رضیۀ رضويه صلوات اللّه علی 

 مشرّفها و الحمد للّه اولا و آخرا

 ین المکرّمین و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعینو صلّی اللّه علی محمد سیّد المرسلین و آله المقدّس
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حِیمِ  حْمنِ اَلرَّ  بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ

 5ص: 
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 * فهرست مطالب *

 11مقدمه ..... 

 باب اول

در بیان نسب شريف و خلقت با کرامت آن جناب و احوال والدين و اجداد عالی شان آن حضرت 
 13است...... 

 فصل اول

 15در بیان نسب آن حضرت است .... 

 فصل دوم



 17در بیان ابتداء حدوث نور شريف آن حضرت است ..... 

 فصل سوم

 51در بیان احوال آباء عظام و اجداد کرام حضرت رسول ..... 

 فصل چهارم

 56در بیان قصه اصحاب فیل است....... 

 فصل پنجم

در بیان حفر زمزم و قربانی کردن عبدالله و ساير احوال عبد المطلب و اولاد آن حضرت است ..... 
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 فصل ششم

 98پیش از بعثت آن حضرت ..... در بیان بعضی از احوال اهل مکه و ساير عرب است 

 باب دوم

 در بیان بشاراتی است که از انبیاء و اوصیاء و غیر ،ايشان برای بعثت و ولادت آن

 7ص: 

 101حضرت داده اند و احوال بعضی از مؤمنان که در زمان فترت بودند ..... 

و سلّم و بیان غرائب  باب سوم در بیان تاريخ ولادت شريف حضرت سید البشر صلّی اللّه علیه و آله
 125و معجزاتی است که در آن وقت به ظهور آمده 



باب چهارم در بیان احوال شريف آن حضرت است در ايام رضاع و نشو و نمو تا زمان بعثت، و 
 167معجزاتی که از آن حضرت در اين احوال به ظهور آمده است 

ن السعادت حضرت رسالت پناه باب پنجم در بیان فضايل حضرت خديجه، و کیفیت مزاوجت قري
 215صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اوست 

باب ششم در بیان اسامی سامیه و نقش خواتیم کريمه و دواب و اسلحه و غیر آنهاست از آنچه به آن 
 257حضرت منسوب بوده است 

 259فصل اول در ذکر نامهای نامی آن حضرت است 

یان آنکه آن حضرت به همۀ خط و زبان و لغت عارف بودند فصل دوم در بیان معنی امّی است و ب
267 

 270فصل سوم در بیان خواتیم و اسلحه و اثواب و دواب و ساير اسباب آن حضرت است 

 274فصل چهارم در بیان معنی يتیم و ضال و عايل است 

ز اوصاف باب هفتم در بیان خلقت با برکت و شمايل کثیرة الفضائل آن حضرت است و بیان بعضی ا
 277و معجزات بدن شريف آن جناب 

 8ص: 
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 373باب يازدهم در بیان وجوب تعظیم و توقیر و آداب معاشرت آن جناب است 

 387باب دوازدهم در بیان عصمت آن حضرت است از گناه و سهو و نسیان 

 391باب سیزدهم در بیان وفور علم آن حضرت و رسیدن آثار و کتب و علوم انبیاء به آن جناب است 

 407ست باب چهاردهم در بیان اعجاز قرآن مجید ا

 429باب پانزدهم در بیان آنکه نظیر معجزات جمیع پیغمبران از آن حضرت به ظهور آمده است 

 505باب شانزدهم در بیان معجزاتی است که متعلق است به اجرام سماويه و آثار علويه 

 517باب هفدهم در بیان معجزه ای چند است که از آن حضرت در جمادات و نباتات ظاهر شد 

 547هم در بیان معجزاتی است که در حیوانات ظاهر شد باب هیجد

باب نوزدهم در بیان استجابت دعای آن حضرت است در زنده کردن مردگان و سخن گفتن با ايشان 
و شفای بیماران و غیر اينها، و آنچه از برکات و کرامات اعضای شريفۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلّم

 9ص: 

 575به ظهور آمده 

 609باب بیستم در بیان معجزاتی است که از آن حضرت ظاهر شد در کفايت شرّ دشمنان 

باب بیست و يکم در بیان معجزات آن حضرت است در مستولی شدن بر شیاطین و جنّیان، و ايمان 
 629آوردن بعضی از ايشان و خبر دادن ايشان به نبوّت آن حضرت 



از مغیّبات است، و اين نوع معجزه آن حضرت از حدّ و باب بیست و دوم در معجزات و خبر دادن 
احصاء بیرون است و بسیاری از آن در باب اعجاز قرآن گذشت و قلیلی نیز در اينجا مذکور می شود 
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باب بیست و سوم در بیان مبعوث گرديدن آن حضرت است به رسالت و مشقّتها که آن جناب کشید 
 669ی بر آن حضرت از جفاکاران امّت و کیفیت نزول وح

 697باب بیست و چهارم در بیان کیفیت معراج پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 779باب بیست و پنجم در بیان هجرت حبشه است 

باب بیست و ششم در بیان دخول شعب ابی طالب است و بیرون آمدن از شعب و بیعت کردن 
انصار، و موت ابو طالب و خديجه علیهما السّلام و ساير احوال آن حضرت تا ارادۀ هجرت کردن 

 793بسوی مدينه 

 10ص: 

 آله خیر الوری.بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه و الصلاة علی عباده الذين اصطفی محمد و 

از مؤلفات احقر عباد اللّه محمد باقر بن « حیوة القلوب»امّا بعد، اين کتاب دوم است از کتابهای 
محمد تقی مجلسی )عفی اللّه عن جرائمهما( در بیان تاريخ ولادت و وفات و معجزات و غزوات و 

محمد بن عبد اللّه ساير احوال شريفۀ حضرت خاتم النبیین و شرف المرسلین و سید المخبتین 
حبیب اله العالمین، و بیان احوال آباء طاهرين و اصحاب متديّنین آن حضرت و آن مشتمل است بر 

 چند باب:

 11ص: 

 12ص: 



 باب اول: در بیان نسب شریف و خلقت با کرامت آن جناب

 اشاره

 و احوال والدين و اجداد عالی شأن آن حضرت است

 و در آن چند فصل است

 13ص: 

 14ص: 

 فصل اول: در بیان نسب آن حضرت است

مشهور در نسب آن حضرت اين است: محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصی بن کلاب بن مرة بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة بن خزيمة بن مدرکة 

بن ادر بن الیسع بن الهمیسع بن سلامان بن النبت بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد 
بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم خلیل علیه السّلام بن تارخ بن ناخور بن شروغ بن ارغو 
بن فالغ بن غابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بن اخنوخ بن الیارذ بن 

 .(1)آدم علیه السّلام  مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن

و به روايت ام سلمه: عدنان بن اد بن زيد بن الثری بن اعراق الثری؛ پس ام سلمه گفت که: زيد 
 « .اسماعیل علیه السّلام»است، و اعراق الثری « نبت»است، و ثری « همیسع»

و به روايت ابن بابويه: عدنان بن اد بن ادر بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهمیسع بن نبت بن قیدار بن 
 اسماعیل.



و به روايت ابن عباس: عدنان بن اد بن ادر بن الیسع بن الهمیسع بن يخشم بن منخر بن صابوغ بن 
بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن شروغ بن ارغو بن غابر بن ارفحشد الهمیسع بن نبت 

و به روايتی -و به روايتی مارد-بن متوشلخ بن سام بن نوح بن ملك بن اخنوخ بن مهلائیل بن زبارز
 اياد بن قینان بن ازد بن انوش بن شیث بن آدم علیه السّلام.

 15ص: 

 
 .134و العدد القوية  1/202و مناقب ابن شهر آشوب  43-40. رجوع شود به سیرۀ ابن حبان  -1

، و اسم عبد مناف « عمرو»بود، و اسم هاشم « شیبة الحمد»و اشهر آن است که: اسم عبد المطّلب 
بود، و هر يك به « نضر»نیز می گفتند، و اسم قريش « مجمع»و او را « زيد»، و اسم قصی « مغیرة»

 سببی از اسباب به آن اسامی مسمّی گرديدند.

اسم آن حضرت بود و « غابر»بود، و بعضی گويند که اسم هود علیه السّلام « ارغو»و گويند که: 
 اسم ادريس علیه السّلام است.« اخنوخ»

 .(1)و مادر آن حضرت آمنه دختر وهب پسر عبد مناف پسر زهره پسر کلاب بود 

 16ص: 

 
 .1/202. مناقب ابن شهر آشوب  -1

 فصل دوم: در بیان ابتداء حدوث نور شریف آن حضرت است

ابن بابويه به سند خود از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین 
 علیه السّلام فرمود:



لیه و آله و سلّم را خلق فرمود پیش حق سبحانه و تعالی نور مقدس حضرت رسالت پناه صلّی اللّه ع
از آنکه آسمانها و زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و دوزخ را بیافريند و پیش از آنکه 
احدی از پیغمبران را خلق نمايد به چهارصد و بیست و چهار هزار سال، و با آن نور دوازده حجاب 

ب رحمت، حجاب سعادت، خلق نمود: حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منّت، حجا
حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب هدايت، حجاب نبوّت، حجاب رفعت، حجاب هیبت و 

 حجاب شفاعت.

« سبحان ربّي الاعلی»پس آن نور مقدس را در حجاب قدرت دوازده هزار سال جا داد و او می گفت: 
در حجاب منّت ده هزار ، و « سبحان عالم السّرّ »، و در حجاب عظمت يازده هزار سال و می گفت: 

، و در حجاب رحمت نه هزار سال و می گفت: « سبحان من هو قائم لا يلهو»سال و می گفت: 
سبحان من هو دائم »، و در حجاب سعادت هشت هزار سال و می گفت: « سبحان الرّفیع الاعلی»
، و « سبحان من هو غنيّ لا يفتقر»، و در حجاب کرامت هفت هزار سال و می گفت: «  يسهولا(1)

 در حجاب منزلت شش هزار سال و می گفت:

 17ص: 

 
 است.« قائم». در مصدر  -1

سبحان ذي العرش »، و در حجاب هدايت پنج هزار سال و می گفت: (1)« سبحان العلیم الکريم»
، و در « سبحان ربّ العزّة عمّا يصفون»، و در حجاب نبوت چهار هزار سال و می گفت: « العظیم

، و در حجاب هیبت دو « سبحان ذي الملك و الملکوت»و می گفت: حجاب رفعت سه هزار سال 
سبحان »، و در حجاب شفاعت هزار سال و می گفت: « سبحان اللّه و بحمده»هزار سال و می گفت: 
 « .ربّي العظیم و بحمده



پس نام مقدس آن حضرت را بر لوح ظاهر گردانید، پس چهار هزار سال بر لوح می درخشید، پس 
آن جناب را بر عرش ظاهر گردانید و بر ساق عرش ثبت نمود، پس هفت هزار سال در اسم اطهر 

آنجا بود و نور می بخشید، و همچنین در احوال رفعت و جلال می گرديد تا آنکه حق تعالی آن نور 
را در پشت حضرت آدم علیه السّلام جای داد، پس از صلب آدم گردانید تا صلب نوح، و همچنین 

هره از صلبی به صلبی منتقل می گردانید تا آنکه حق تعالی او را از صلب عبد اللّه بن در اصلاب طا
عبد المطّلب بیرون آورد و او را به شش کرامت گرامی داشت: پیراهن خشنودی بر او پوشانید، به رداء 

فت هیبت او را مزيّن گردانید، به تاج هدايت سرش را به اوج رفعت رسانید، بدن او را جامۀ معر
پوشانید، و کمربند محبت بر میان او بست، نعلین خوف و بیم در پای او کرد و عصای منزلت به 

 دست او داد.

لا اله الا اللّه محمد »پس وحی نمود که: ای محمد! برو بسوی مردم و امر کن ايشان را که بگويند 
نهايش از مرواريد، دور و اصل آن پیراهن از شش جوهر بود: قامتش از ياقوت، آستی« . رسول اللّه

دامنش از بلور زرد، زير بغلهايش از زبرجد، گريبانش از مرجان سرخ و چاك گريبانش از نور 
پروردگار عالمیان. و حق تعالی توبۀ آدم را به آن پیراهن قبول کرد، ]و انگشتر سلیمان را به او 

و يوسف را به برکت آن پیراهن بسوی يعقوب برگردانید، و يونس را به کرامت آن از (2)بازگردانید[ 
 شکم ماهی نجات داد، و به

 18ص: 

 
 است.« سبحان ربي العلیم الکريم». در مصدر  -1
 اخل کروشه است از متن عربی روايت اضافه شد.. عبارتی که د -2

برکت آن هر پیغمبر از محنت خود نجات يافت، و نبود آن پیراهن مگر پیراهن محمد صلّی اللّه علیه 
 .(1)و آله و سلّم 



ه از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: در کجا بوديد شما پیش از و به سند معتبر منقول است ک
 آنکه خدا آسمان و زمین و روشنی و تاريکی را بیافريند؟

فرمود: ما شبحی چند بوديم از نور در دور عرش الهی، و تنزيه حق تعالی می نموديم پیش از آنکه 
نج هزار سال، پس چون حق تعالی آدم خدا آسمان و زمین و روشنی و آدم را خلق نمايد به بیست و پ

را خلق کرد ما را در صلب او قرار داد و پیوسته ما را از پشت طاهری به رحم پاکیزه ای نقل می نمود 
 .(2)تا حق تعالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مبعوث گردانید 

و به طرق متعدده از عبد اللّه بن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

حق تعالی خلق کرد مرا و علی را نوری در زير عرش پیش از آنکه خلق نمايد آدم را به دوازده هزار 
آدم را خلق کرد آن نور را در صلب آدم انداخت، پس آن نور از صلبی به صلب ديگر  سال، پس چون

منتقل می شد تا آنکه جدا شديم ما در صلب عبد اللّه و ابو طالب، پس خدا مرا از آن نور خلق نمود 
(3). 

و به سندهای معتبر از معاذ بن جبل منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

بدرستی که حق تعالی خلق کرد من و علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش از آنکه دنیا را خلق 
 نمايد به هفت هزار سال.

 معاذ عرض کرد: پس در کجا بوديد ای رسول خدا؟

 پیش عرش بوديم تسبیح و تحمید و تقديس و تمجید خدا می کرديم. فرمود: در

 گفت: به چه مثال و مانند بوديد؟



فرمود: شبحی چند بوديم از نور، پس چون حق تعالی خواست صورت ما را خلق نمايد ما را عمودی 
 از نور گردانید و در صلب آدم علیه السّلام جا داد، پس بیرون آورد ما را بسوی

 19ص: 
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زناها که در زمان کفر بود، پس صلبهای پدران و رحمهای مادران، و به ما نرسید نجاست شرك و نه 
گروهی چند در هر زمانی به سبب ايمان آوردن به ما سعادتمند می شدند و گروهی چند به ايمان 
نیاوردن به ما شقی می شدند؛ پس چون ما را به صلب عبد المطّلب در آورد آن نور را به دو نصف 

صلب ابو طالب، پس آن نصف که  کرد، پس نصف را در صلب عبد اللّه جا داد و نصف ديگر را در
از من بود بسوی رحم آمنه منتقل شد و نصف ديگر به رحم فاطمه بنت اسد منتقل شد، پس من از 
آمنه بهم رسیدم و علی از فاطمه بهم رسید، پس تمام عمود نور به من برگشت و فاطمه از من بهم 

ر دو نصف نور بهم رسیدند، رسید، پس باز تمام عمود نور به علی برگشت و حسن و حسین از ه
 .(1)پس نور من در امامان از فرزندان حسین می گردد تا روز قیامت 

و به چندين سند از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که فرمود: حق تعالی 
فاطمه و حسن و حسین را پیش از آنکه خلق کند آدم را در هنگامی که نه  خلق کرد مرا و علی و

 آسمان بود و نه زمین و نه نور و نه ظلمت و نه آفتاب و نه ماه و نه بهشت و نه دوزخ.

 پس عباس گفت که: چگونه بود ابتداء آفرينش شما يا رسول اللّه؟



ی ايجاد نمود و از آن کلام نوری آفريد، فرمود: ای عم! چون حق تعالی خواست ما را خلق کند کلام
پس سخن ديگر ايجاد نمود پس از آن سخن روحی آفريد، پس نور را با روح ممزوج کرد پس مرا و 
علی و فاطمه و حسن و حسین را آفريد، پس خدا را تسبیح می گفتیم در هنگامی که تسبیح گوينده 

ا در هنگامی که تقديس کننده ای نبود به غیر از ای ديگر نبود و به تقديس و پاکی ياد می کرديم او ر
 ما.

پس چون خدا خواست که ساير خلق را بیافريند نور مرا شکافت پس عرش را از آن آفريد، پس عرش 
از نور من است و نور من از نور خداست و نور من افضل است از عرش؛ پس نور برادرم علی را 
شکافت و ملائکه را از آن خلق کرد، پس ملائکه از نور علی بهم رسیدند و نور علی از نور خداست 

 و علی از ملائکه افضل است؛ پس بشکافت نور دخترم

 20ص: 

 
 .208. علل الشرايع  -1

فاطمه را پس بیافريد از آن آسمانها و زمین را پس آسمانها و زمین از نور دخترم فاطمه آفريده شدند 
ضل است؛ پس بشکافت نور حسن فرزندم و نور فاطمه از نور خداست و فاطمه از آسمانها و زمین اف

را و بیافريد از آن آفتاب و ماه را پس آفتاب و ماه از نور فرزندم حسن بهم رسیده اند و نور حسن از 
نور خداست و حسن از آفتاب و ماه افضل است؛ پس نور فرزندم حسین را شکافت و از آن نور 

نور فرزندم حسین آفريده شده اند و نور  بهشت و حور العین را آفريد پس بهشت و حور العین از
 .(1)فرزندم حسین از نور خداست و فرزندم حسین بهتر است از بهشت و حور العین 

و به سند معتبر از ابو ذر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من و علی 
بن ابی طالب از يك نور آفريده شديم و تسبیح خدا می گفتیم در جانب راست عرش پیش از آنکه 

را در پشت او جا  خدا آدم علیه السّلام را بیافريند به دو هزار سال، پس چون خدا آدم را آفريد آن نور



داد و چون در بهشت ساکن شد ما در پشت او بوديم؛ و چون نوح در کشتی سوار شد ما در پشت او 
بوديم؛ چون ابراهیم را به آتش انداختند ما در پشت او بوديم؛ و پیوسته حق تعالی ما را از اصلاب 

المطّلب پس آن نور را به  پاکیزه منتقل می گردانید به رحمهای پاك و مطهر تا رسیديم بسوی عبد
دونیم کرد، مرا در صلب عبد اللّه گذاشت و علی را در صلب ابو طالب گذاشت و به من پیغمبری و 
برکت داد و به علی فصاحت و شجاعت داد، و از برای ما دو نام از نامهای مقدس خود اشتقاق نمود، 

ار اعلی است و برادرم علی پس خداوند صاحب عرش محمود است و من محمدم، و خداوند بزرگو
؛ پس مرا برای رسالت و پیغمبری مقرر نمود و علی را برای وصايت و امامت و حکم به (2)است 

 .(3)حق در میان مردم 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: محمد و علی دو نور بودند 
 نزد خداوند عالمیان دو هزار سال پیش از آنکه حق تعالی خلايق را ايجاد فرمايد،

 21ص: 
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پس چون ملائکه آن دو نور را ديدند يکی را اصل يافتند و از آن شعاعی لامع شده بود که فرع آن بود، 
 پس گفتند: خداوندا! اين چه نور است؟

من که اصلش پیغمبری است و  حق تعالی وحی فرمود بسوی ايشان که: اين نوری است از نورهای
فرعش امامت است، امّا پیغمبری پس از محمد است بنده و رسول من، و امّا امامت پس از علی 

 .(1)است حجت و خلیفۀ من، و اگر ايشان نمی بودند هیچ يك از خلق را نمی آفريدم 



و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که حق تعالی خطاب کرد به حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: ای محمد! بدرستی که خلق کردم تو و علی را نوری يعنی روحی بی 

ی گفتید بدن پیش از آنکه خلق کنم آسمانها و زمین و عرش و دريا را، پس پیوسته تهلیل و تمجید م
و مرا به يگانگی و عظمت ياد می کرديد، پس هر دو روح شما را جمع کردم و يکی نمودم و آن روح 
مرا به پاکی و بزرگواری و يگانگی ياد می کرد، پس آن روح را به دو قسمت کردم و هر قسمت را به 

فاطمه را دو قسمت کردم تا محمد و علی و حسن و حسین بهم رسیدند. پس خلق کرد حق تعالی 
 .(2)از نوری تنها، روحی بی بدن پس آن نور در ما اهل بیت ساری و جاری شد 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام منقول است که: پیوسته حق تعالی متفرّد 
نبود، بعد خلق کرد محمد و علی و فاطمه را، و بعد از هزار دهر  بود در يگانگی خود و جز او احدی

و روزگار جمیع چیزها را آفريد پس ايشان را گواه گرفت بر آفريدن آنها و اطاعت ايشان را بر ساير 
مخلوقات واجب کرد و امور خلق را به ايشان گذاشت و ايشان هیچ کار نمی خواهند و اراده نمی 

 .(3)الهی نمايند مگر به مشیّت 

و به سند معتبر از حضرت امام حسن علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم فرمود:

 در بهشت فردوس چشمه ای هست از شهد شیرين تر و از مسکه نرمتر و از برف خنکتر و از
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مشك خوشبوتر، و در آن چشمه طینتی هست که خدا ما و شیعیان ما را از آن طینت آفريده است، و 
 .(1)هرکه از آن طینت نیست از ما و شیعۀ ما نیست 

و در حديث ديگر فرمود: شنیدم از جدّم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود: من آفريده 
از نور شدم از نور خدا، و اهل بیت من آفريده شدند از نور من، و محبّان اهل بیت من آفريده شدند 

 .(2)ايشان، و ساير مردم در آتش جهنم اند 

و به سند معتبر از ابو سعید خدری منقول است که: شخصی از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
طاب نمود در هنگامی که ابا نمود از و سلّم سؤال کرد از تفسیر قول حق تعالی که به شیطان لعین خ

آيا »که ترجمه اش اين است که (3)سجدۀ حضرت آدم علیه السّلام: أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ اَلْعالِینَ 
لند مرتبه ها که مرتبۀ ايشان از ، پرسید که: کیستند آن ب« تکبر نمودی يا بودی از بلندمرتبه گان؟

 ملائکه بلندتر است؟

حضرت فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام در سراپردۀ عرش بوديم و تسبیح 
الهی می کرديم و ملائکه به تسبیح ما تسبیح می کردند قبل از آنکه حق تعالی آدم را خلق فرمايد به 

ا خلق کرد امر کرد ملائکه را که سجده کنند برای آدم و امر نکرد دو هزار سال، پس چون خدا آدم ر
ما را به سجود، پس همۀ ملائکه سجده کردند مگر ابلیس که او ابا نمود از سجده، پس خدا به او 
خطاب نمود که: آيا تکبر نمودی از سجود يا آنکه بودی از آنها که بلندترند از آنکه سجود کنند آدم 

 .(4)ج بزرگوار که نام شريف ايشان در سراپردۀ عرش نوشته شده است يعنی اين پن-را؟ 

 و در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

حق تعالی خلق کرد محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از طینتی که آن گوهری بود در زير عرش، 
و از زيادتی آن طینت علی علیه السّلام را خلق کرد، و از زيادتی طینت علی علیه السّلام ما اهل بیت 

 را خلق کرد، و از
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زيادتی طینت ما دلهای شیعیان ما را خلق کرد، پس دلهای ايشان به اين سبب مايل و مشتاق است 
ی پدر نسبت به فرزند، و ما بهتريم برای بسوی ما و دلهای ما مهربان است به ايشان مانند مهربان

ايشان و ايشان بهترند از برای ما، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهتر است برای ما از همه 
 .(1)کس و ما بهتريم برای او از همه کس 

امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: حق تعالی محمد و علی و يازده و به سند معتبر از 
امام از ذرّيّۀ ايشان را از نور عظمت خود آفريد، پس ايشان در پرتو نور خدا او را تسبیح و تقديس می 

 .(2)گفتند و عبادت می کردند قبل از آنکه احدی از خلق را بیافريند 

و در حديث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی چهارده نور آفريد 
 قبل از آنکه ساير خلق را بیافريند به چهارده هزار سال، پس آنها ارواح ما بودند.

 ده نفر؟گفتند: يا بن رسول اللّه! کیستند آن چهار

فرمود: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین علیه السّلام که آخر ايشان 
قائم است که غائب خواهد شد و بعد از غیبت ظاهر خواهد شد و دجّال را خواهد کشت و زمین را 

 .(3)از هر جور و ستم پاك خواهد کرد 



مؤلف گويد که: احاديث در ابتدای خلق انوار ايشان بسیار است و اين کتاب گنجايش ذکر همه را 
ندارد و بعضی در کتاب امامت مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی، و امّا اختلافی که در مدت 

معانی خلق متعدد و مراتب هر يك مختلف  سبق خلق انوار ايشان بر ساير مخلوقات هست چون
 است ممکن است هر يك بر يکی از آنها محمول باشد چنانکه در کتاب بحار بیان شده است.

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مبعوث گردانید روح 
اير پیغمبران قبل از آنکه خلق را مقدس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر ارواح س

 بیافريند به دو هزار سال و ايشان را دعوت کرد بسوی توحید و يکتاپرستی خدا و اطاعت و
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داری و متابعت امر او، و وعدۀ بهشت نمود هرکه را متابعت پیغمبران نمايد در آنچه ايشان فرمانبر
 .(1)قبول کردند و وعید جهنم فرمود هرکه را مخالفت آن کند 

قول است که فرمود: منم بندۀ خدا و برادر و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام من
رسول خدا و بسیار تصديق کننده در روز اول، بتحقیق که به او ايمان آوردم و تصديق او نمودم در 
هنگامی که هنوز روح آدم به بدن او تعلق نگرفته بود و در امّت شما نیز اول کسی که تصديق او کرد 

 .(2)ل و آخر من بودم، پس مائیم پیشی گیرندگان در او



و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که از حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم سؤال کردند که: به چه سبب سبقت گرفتی بر ساير انبیاء و از همه افضل شدی و حال 

 آنکه بعد از همه مبعوث گرديدی؟

دگار و اول کسی که جواب گفت در وقتی که فرمود: زيرا که من اول کسی بودم که اقرار کردم به پرور
کُمْ  و همه (3)حق تعالی میثاق پیغمبران را گرفت و گواه گرفت ايشان را بر خود که گفت أَ لَسْتُ بِرَبِّ

گرفتم بر ايشان در اقرار کردن به گفتم پس سبقت « بلی»گفتند: بلی، پس من اول پیغمبری بودم که 
 .(4)خدا 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی ارواح را آفريد پهن کرد 
ردگار شما؟ پس اول کسی که سخن ايشان را نزد خود، پس به ايشان خطاب نمود که: کیست پرو

گفت رسول خدا و امیر المؤمنین و امامان از فرزندان ايشان علیهم السّلام بودند، گفتند: توئی 
پروردگار ما، پس علم و دين خود را بر ايشان بار کرد، پس به ملائکه گفت که: ايشان حاملان دين 

ز ايشان بايد پرسید، پس به فرزندان آدم خطاب من و علم منند و امینان منند در خلق من و علوم مرا ا
نمود که: اقرار نمائید از برای خدا به پروردگاری و از برای اين گروه به فرمانبرداری و ولايت و محبت، 

 پس گفتند: بلی ای پروردگار ما اقرار

 25ص: 

 
 .162. علل الشرايع  -1
 .4؛ بشارة المصطفی 6. امالی شیخ مفید  -2
 .172. سورۀ اعراف: -3
 .1/246؛ تفسیر قمی 124. علل الشرايع  -4



کرديم، پس حق تعالی به ملائکه فرمود که: گواه باشید، پس ملائکه گفتند: گواه شديم که نگويند 
 فردا ما از اين غافل بوديم.

کید کردند در میثاق روز پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: و اللّه  که ولايت ما را بر پیغمبران تأ
 .(1)الست 

و شیخ ابو الحسن بکری در کتاب انوار که در تاريخ ولادت سید ابرار تألیف کرده است روايت کرده 
اللّه بن عباس و جمعی از صحابه که: چون حق تعالی خواست محمد  است به سند خود از عبد

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را خلق کند به ملائکه گفت: می خواهم خلقی بیافرينم و او را شرافت و 
فضیلت دهم بر جمیع خلايق و او را بهترين پیشینیان و پسینیان و شفیع روز جزا گردانم، اگر او نبود 

م را نمی آفريدم، پس بشناسید منزلت او را و گرامی داريد او را برای کرامت من و عظیم بهشت و جهن
 شماريد او را برای عظمت من.

پس ملائکه گفتند: ای اله ما و سید ما! بندگان را بر آقای خود اعتراض نمی شايد، شنیديم و اطاعت 
 کرديم.

نورانی آن حضرت را از موضع ضريح  پس امر کرد حق تعالی جبرئیل و حاملان عرش را که تربت
مقدس او برداشتند و جبرئیل آن تربت را به آسمان برد و در سلسبیل غوطه داد تا آنکه پاکیزه شد مانند 
درّ سفید، پس هر روز آن را در نهری از نهرهای بهشت فرو می برد و عرض می کرد بر ملائکه، و 

ل می کردند آن را به تحیت و سلام و تعظیم و اکرام و چون ملائکه نور و ضیاء آن را می ديدند استقبا
به هر صفی از صفوف ملائکه که آن را می گردانید ملائکه اعتراف به فضل آن می کردند و می گفتند: 

 اگر ما را امر نمائی که آن را سجده کنیم هرآينه سجده خواهیم کرد.

ه: حق تعالی بود و هیچ خلقی با او و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است ک
نبود، پس اول چیزی که خلق کرد نور حبیب خود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، او را آفريد 

 قبل از آنکه آب و عرش و کرسی و آسمانها و زمین و لوح و قلم و بهشت و جهنم و ملائکه و آدم
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و حوّا را بیافريند به چهارصد و بیست و چهار هزار سال، پس چون نور پیغمبر ما محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را خلق کرد هزار سال نزد پروردگار خود ايستاد و او را به پاکی ياد می کرد و حمد 

حمت بسوی او داشت و می فرمود: توئی مراد و مقصود من از خلق و ثنا می گفت و حق تعالی نظر ر
عالم و توئی اراده کنندۀ خیر و سعادت و توئی برگزيدۀ من از خلق من، بعزّت و جلال خود سوگند 
می خورم که اگر تو نبودی افلاك را نمی آفريدم، هرکه تو را دوست می دارد من او را دوست می دارم 

دارد من او را دشمن می دارم؛ پس نور آن حضرت درخشان شد و شعاع آن  و هرکه تو را دشمن می
بلند شد، پس حق تعالی از آن نور دوازده حجاب آفريد: حجاب القدرة، حجاب العظمة، حجاب 
العزة، حجاب الهیبة، حجاب الجبروت، حجاب الرحمة، حجاب النبوة، حجاب الکبرياء، حجاب 

 ادة، حجاب الشفاعة.المنزلة، حجاب الرفعة، حجاب السع

پس حق تعالی امر نمود نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که: داخل شو در حجابها، و در 
، و در حجاب العظمة يازده هزار « سبحان العليّ الاعلی»حجاب القدرة دوازده هزار سال می گفت: 

 هزار سال می گفت: ، و در حجاب العزة ده« سبحان عالم السّرّ و اخفی»سال می گفت: 

« سبحان من هو غنيّ لا يفتقر»، و در حجاب الهیبة نه هزار سال می گفت: « سبحان الملك المنّان»
، و در حجاب الرحمة « سبحان الکريم الاکرم»، و در حجاب الجبروت هشت هزار سال می گفت: 

هزار سال می  ، و در حجاب النبوة شش« سبحان ربّ العرش العظیم»هفت هزار سال می گفت: 
، و در حجاب الکبرياء پنج هزار سال می گفت: « سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون»گفت: 

« سبحان العلیم الکريم»، و در حجاب المنزلة چهار هزار سال می گفت: « سبحان العظیم الاعظم»
اب ، و در حج« سبحان ذي الملك و الملکوت»، و در حجاب الرفعة سه هزار سال می گفت: 



، و در حجاب الشفاعة هزار « سبحان من يزيل الاشیاء و لا يزول»السعادة دو هزار سال می گفت: 
 « .سبحان اللّه و بحمده سبحان اللّه العظیم»سال می گفت: 

پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود: پس حق تعالی از نور پاك محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
د و در هر دريا علمی چند بود که به غیر از خدا کسی نمی دانست، پس امر بیست دريا از نور آفري

 فرمود
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نور آن حضرت را که فرو رود در دريای عزت، دريای صبر، دريای خشوع، دريای تواضع، دريای 
رضا، دريای وفا، دريای حلم، دريای پرهیزکاری، دريای خشیت، دريای انابت، دريای عمل، دريای 

ای هدايت، دريای صیانت و دريای حیا، تا آنکه در جمیع آن بیست دريا غوطه خورد پس مزيد، دري
چون از آخر درياها بیرون آمد حق تعالی وحی نمود بسوی او که: ای حبیب من و ای بهترين رسولان 
من و ای اول آفريده های من و ای آخر رسولان من! توئی شفیع روز جزا؛ پس آن نور ازهر به سجده 

اد و چون سر برداشت صد و بیست و چهار هزار قطره از او ريخت و خدا از هر قطره ای از نور آن افت
حضرت پیغمبری از پیغمبران را آفريد، پس آن نورها بر دور نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

، سبحان سبحان من هو عالم لا يجهل، سبحان من هو حلیم لا يعجل»طواف می کردند و می گفتند: 
 « .من هو غنيّ لا يفتقر

 پس حق تعالی همه را ندا کرد که: آيا می شناسید مرا؟

أنت اللّه الّذي لا اله الّا انت »پس نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قبل از ساير انوار ندا کرد: 
 « .وحدك لا شريك لك ربّ الارباب و ملك الملوك

برگزيدۀ من و دوست من و بهترين خلق من، امّت تو بهترين پس خدا او را ندا کرد که: توئی 
امّتهاست؛ پس از نور آن حضرت جوهری آفريد و آن را به دونیم کرد و در يك نیم آن به نظر هیبت 



نگريست پس آن آب شیرين شد، و در نیم ديگر به نظر شفقت نظر کرد و عرش را از آن آفريد و عرش 
ا از نور عرش آفريد و از نور کرسی لوح را آفريد و از نور لوح را بر روی آب گذاشت پس کرسی ر

قلم را آفريد و بسوی قلم وحی نمود که: بنويس توحید مرا، پس قلم هزار سال مدهوش گرديد از 
 شنیدن کلام الهی، و چون به هوش بازآمد گفت: پروردگارا چه چیز بنويسم؟

پس چون قلم نام محمد را شنید به سجده افتاد و « لّهلا اله الّا اللّه محمّد رسول ال»فرمود بنويس: 
، پس سر برداشت و شهادتین را نوشت و « سبحان الواحد القهّار سبحان العظیم الاعظم»گفت: 

گفت: پروردگارا! کیست محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که نام او را به نام خود و ياد او را به ياد 
 خود مقرون گردانیدی؟
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حق تعالی وحی نمود که: ای قلم! اگر او نمی بود تو را خلق نمی کردم و نیافريدم خلق را مگر برای 
 او، پس اوست بشارت دهنده و ترساننده و چراغ نور بخشنده و شفاعت کننده و دوست من.

 پس قلم از حلاوت نام آن حضرت گفت: السلام علیك يا رسول اللّه.

 یکم السلام منّي و رحمة اللّه و برکاته.آن حضرت در جواب فرمود: و عل

 پس از آن روز سلام کردن سنّت و جواب دادن واجب شد.

پس حق تعالی قلم را فرمود: بنويس قضا و قدر مرا و آنچه خواهم آفريد تا روز قیامت؛ پس خدا 
ملکی چند آفريد که صلوات فرستند بر محمد و آل محمد و استغفار کنند برای شیعیان ايشان تا روز 

ت آن را قیامت، پس خدا از نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهشت را آفريد و به چهار صف
زينت بخشید: تعظیم، جلالت، سخاوت، امانت؛ و بهشت را برای دوستان و اهل طاعت خود مقرر 
فرمود، بعد آسمانها را از دودی که از آب برخاست خلق کرد و از کف آن زمینها را خلق کرد؛ و چون 

، و ملکی زمین را خلق کرد مانند کشتی در حرکت بود پس کوهها را خلق کرد تا زمین قرار گرفت



خلق کرد که زمین را برداشت و سنگی عظیم آفريد که پای ملك بر روی او قرار گرفت و گاوی عظیم 
آفريد که سنگ بر پشت او مستقر گرديد و ماهی عظیم آفريد که گاو بر پشت او ايستاد و ماهی بر 

کسی  روی آب است و آب بر روی هواست و هوا بر روی ظلمت است و آنچه در زير ظلمت است
به غیر از خدا نمی داند. پس عرش را به دو نور منوّر گردانید: نور فضل و نور عدل؛ و از فضل، عقل 
و حلم و علم و سخاوت را آفريد؛ و از عقل، خوف و بیم؛ و از علم، رضا و خشنودی؛ و از حلم، 

 مودّت؛ و از سخاوت، محبت آفريد.

علیه و آله و سلّم و اهل بیت آن حضرت تخمیر  پس جمیع اين صفات را در طینت محمد صلّی اللّه
کرد، پس بعد از آن ارواح مؤمنان از امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را آفريد و بعد آفتاب و 
ماه و ستاره ها و شب و روز و روشنائی و ظلمت و ساير ملائکه را از نور محمد صلّی اللّه علیه و آله 

دس آن حضرت را در زير عرش هفتاد و سه هزار سال ساکن گردانید، پس و سلّم آفريد، پس نور مق
 نور آن حضرت را هفتاد هزار سال در بهشت ساکن گردانید، پس هفتاد هزار سال ديگر او را در
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سدرة المنتهی ساکن گردانید، پس نور آن حضرت را از آسمان به آسمان منتقل نمود تا به آسمان اول 
آسمان اول ماند تا حق تعالی اراده نمود که حضرت آدم را خلق کند، پس امر فرمود رسانید، پس در 

جبرئیل را تا نازل شود بسوی زمین و قبضه ای از خاك برای بدن آدم فراگیرد، شیطان لعین سبقت 
گرفت بسوی زمین و به زمین گفت: خدا می خواهد از تو خلقی بیافريند و او را به آتش عذاب کند، 

ملائکه بیايند بگو پناه می برم به خدا از آنکه از من چیزی بگیريد که آتش را در آن بهره ای و چون 
 باشد.

چون جبرئیل بیامد و زمین استعاذه کرد، جبرئیل برگشت و گفت: پروردگارا! زمین پناه گرفت به تو از 
، حق تعالی عزرائیل من، پس آن را رحم کردم؛ و همچنین میکائیل و اسرافیل هر يك آمدند و برگشتند

را فرستاد، چون زمین به خدا پناه برد عزرائیل گفت: من نیز پناه می برم به خدا از آنکه فرمان او نبرم؛ 



پس قبضه ای از بالا و پائین و تمام روی زمین از سفید و سیاه و سرخ و نرم و درشت زمین گرفت، و 
 به اين سبب اخلاق و رنگهای فرزندان آدم مختلف شد.

 س حق تعالی وحی نمود که: چرا تو آن را رحم نکردی چنانکه آنها رحم کردند؟پ

 گفت: فرمانبرداری تو بهتر بود از رحم کردن بر آن.

پس حق تعالی وحی نمود که: می خواهم از اين خاك خلقی بیافرينم که پیغمبران و شايستگان و 
اح همه گردانیدم؛ و امر کرد جبرئیل را که اشقیا و بدکاران در میانشان باشند و تو را قبض کنندۀ ارو

بیاورد آن قبضۀ سفید نورانی را که طینت مقدس پیغمبر آخر الزمان و اصل همۀ مخلوقات بود، پس 
جبرئیل با ملائکۀ کرّوبیان و ملائکۀ صافان و مسبّحان بیامدند به نزد موضع ضريح مقدس آن 

عظیم و آب تکريم و آب تکوين و آب رحمت و حضرت و آن قبضه را گرفتند و به آب تسنیم و آب ت
آب خوشنودی و آب عفو خمیر کردند، پس سر آن حضرت را از هدايت و سینه اش را از شفقت و 
دستهايش را از سخاوت و دلش را از صبر و يقین و فرجش را از عفت و پاهايش را از شرف و 

ا طینت آدم، چون جسد آدم تمام نفسهايش را از بوی خوش آفريد، پس مخلوط نمود آن طینت را ب
شد به ملائکه وحی فرمود: من بشری می آفرينم از گل و چون او را درست کنم و روح در او بدمم 

 همه به
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سجده در آئید نزد او؛ پس ملائکه جسد آدم را برگرفتند و بر در بهشت گذاشتند و منتظر فرمان حق 
د، سجده کنند، پس حق تعالی امر نمود روح آدم را که تعالی بودند که هرگاه مأمور گردند به سجو

داخل بدن او شود؛ روح مکان تنگی ديد و از داخل شدن امتناع نمود، حق تعالی امر کرد: به کراهت 
داخل شو و به کراهت بیرون بیا. چون روح به چشمها رسید آدم جسد خود را می ديد و صدای تسبیح 

الحمد »رسید عطسه ای کرد و خدا او را به سخن آورد و گفت  ملائکه را می شنید؛ چون به دماغش
و آن اول کلمه ای بود که آدم به آن تکلم نمود، حق تعالی به او وحی فرمود که: رحمك اللّه ای « للّه



آدم! برای رحمت تو را خلق کرده ام و رحمت خود را برای تو و فرزندان تو مقرر کرده ام هرگاه بگويند 
فتی؛ پس به اين سبب دعا کردن برای عطسه کننده سنّت شد، و هیچ چیز بر شیطان مثل آنچه تو گ

 گرانتر نیست از دعا کردن برای عطسه کننده.

و اسماء « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»چون آدم نظر کرد بسوی بالا ديد بر عرش نوشته است 
ه ساقش رسید قبل از آنکه به اهل بیت آن حضرت را ديد که بر عرش نوشته است، چون روح ب

نْسانُ مِنْ عَجَلٍ  قدمهايش برسد خواست برخیزد، نتوانست، و به اين سبب خدا فرموده است خُلِقَ اَلِْْ
 « .آفريده شده است انسان از تعجیل کردن در امور»يعنی: (1)

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روح صد سال در سر آدم بود، و صد سال در سینه، 
صد سال در پشت، صد سال در رانها، صد سال در ساقها و صد سال در قدمهای او بود؛ چون آدم 

ند درست ايستاد خدا امر کرد ملائکه را به سجود و اين بعد از ظهر روز جمعه بود، پس در سجده بود
تا وقت عصر، پس آدم از پشت خود صدائی شنید که تسبیح و تقديس الهی مانند صدای مرغان می 

 کرد، گفت: پروردگارا! اين چه صدا است؟

فرمود: ای آدم! اين تسبیح محمد عربی است که بهترين اولین و آخرين است، پس سعادت برای 
 ی است کهکسی است که او را متابعت و اطاعت کند و شقاوت برای کس
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 .37. سورۀ انبیاء: -1

مخالفت او کند، پس بگیر ای آدم عهد مرا و او را مسپار مگر به رحمهای پاکیزه از زنان عفیفه و طیّبه 
 و صلبهای پاکیزه از مردان پاك.

 زياد گردانیدی. آدم گفت: الها! به سبب اين مولود شرف و بها و حسن و وقار مرا



پس حق تعالی از طینت يك دندۀ آدم حوّا را آفريد و خواب را بر آدم مستولی گردانید و چون بیدار 
 شد حوّا را نزد بالین خود ديد، گفت: تو کیستی؟

 گفت: منم حوّا، خدا مرا برای تو آفريده است.

 آدم گفت: چه نیکو است خلقت تو.

اين کنیز من است و تو بندۀ منی و شما را خلق کرده ام برای حق تعالی وحی فرمود بسوی آدم که: 
خانه ای که نام آن بهشت است، پس مرا به پاکی ياد کنید و حمد و سپاس من بگوئید، ای آدم! 

 خواستگاری کن حوّا را از من و مهرش را بده.

 آدم گفت: مهر او چیست؟

 آل محمد. فرمود: مهرش آن است که ده مرتبه صلوات فرستی بر محمد و

پس آدم گفت: پروردگارا! پاداش تو بر اين نعمت آن است که تو را سپاس و شکر کنم تا زنده ام. پس 
حوّا را تزويج نمود و قاضی خداوند عالمیان بود و عقدکننده جبرئیل بود و گواهان ملائکۀ مقرّبین 

لائکه در عقب من می بودند، پس ملائکه در عقب آدم می ايستادند، آدم عرض کرد: به چه سبب م
 ايستند؟

 حق تعالی فرمود: برای آنکه نظر کنند به نور محمد که در صلب توست.

عرض کرد: پروردگارا! آن نور را از صلب در پیش روی من قرار ده تا ملائکه در مقابل روی من 
بايستند؛ پس ملائکه در مقابل او صف کشیده ايستادند، آدم از حق تعالی سؤال نمود آن نور در 

 جائی ظاهر شود که آدم نیز تواند ديد.

را در انگشت شهادت او ظاهر گردانید و نور  پس حق تعالی نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
علی علیه السّلام را در انگشت میانین و نور فاطمه علیها السّلام را در انگشت بعد از آن و نور حسن 



علیه السّلام را در انگشت کوچك و نور حسین علیه السّلام را در انگشت مهین، و پیوسته اين انوار 
اب، و آسمانها و زمین و عرش و کرسی و سراپرده های عظمت و از حضرت آدم ساطع بود مانند آفت

 جلال
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همگی به آن انوار منوّر گرديده بودند و هرگاه آدم می خواست با حوّا نزديکی کند او را امر می فرمود 
وضو بسازد و خود را معطر و خوشبو گرداند و می گفت: خدا اين نور را روزی تو خواهد کرد و آن 

میثاق خداست؛ پس پیوسته آن نور با آدم بود تا آنکه حوّا به شیث علیه السّلام حامله شد، امانت و 
پس آن نور منتقل شد به جبین حوّا و ملائکه نزد حوّا می آمدند و او را تهنیت می گفتند، پس چون 

پرده  شیث متولد شد نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جبین او مشتعل شد، پس جبرئیل
ای در میان حوّا و او آويخت و از چشمها پنهان شد، چون به حدّ بلوغ رسید آدم علیه السّلام او را 
طلبید و گفت: ای فرزند! نزديك شد که من از تو مفارقت نمايم، نزديك من بیا که من عهد و پیمان 

لند کرد و چون خدا از تو بگیرم چنانکه حق تعالی از من گرفت، پس آدم سر خود را بسوی آسمان ب
مراد او را می دانست امر کرد ملائکه را بازايستادند از تسبیح و تقديس و بالهای خود را در هم 
پیچیدند و مشرف شدند ساکنان بهشت از غرفه های خود و ساکن شد صدای درهای بهشت و 

م، و حق جاری شدن نهرها و صدای برگهای درختان و همگی گردن کشیدند برای شنیدن ندای آد
 تعالی وحی کرد به او که: ای آدم! بگو آنچه می خواهی.

عرض کرد: ای خداوند هر نفس و روشنی بخش قمر و شمس! مرا آفريدی به هر نحو که خواستی و 
به من سپردی آن نور مقدس را که از آن تشريفها و کرامتها ديدم و آن نور منتقل شد به فرزندم شیث 

 گیرم چنانکه بر من گرفتی و تو را گواه می گیرم بر او.و می خواهم عهد و پیمان ب

پس ندا از جانب حق تعالی رسید: ای آدم! بگیر بر فرزند خود شیث عهد را و گواه بگیر بر او جبرئیل 
و میکائیل و جمیع ملائکه را؛ پس حق تعالی امر کرد جبرئیل را که به زمین فرود آمد با هفتاد هزار 



ح در دست گرفته و جبرئیل حرير و قلمی در دست داشت که به قدرت الهی ملك و هر يك علم تسبی
آفريده شده بودند، پس رو کرد جبرئیل به آدم و گفت: ای آدم! حق تعالی تو را سلام می رساند و می 
فرمايد: بنويس برای فرزندت نامۀ عهد و پیمان خلافت و نبوّت را و گواه بگیر بر او جبرئیل و میکائیل 

 ملائکه را. و جمیع

 آدم نامه را نوشت و جبرئیل بر او مهر زد و به شیث تسلیم نمود و دو جامۀ سرخ بر او
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پوشانید از نور آفتاب روشنتر و از رنگ آسمان خوش آيندتر که بريده و دوخته نشده بودند بلکه 
 خداوند جلیل فرمود: باشید پس بهم رسیدند.

یه و آله و سلّم در جبین شیث لامع بود تا آنکه محاولۀ بیضا را و پیوسته نور محمدی صلّی اللّه عل
تزويج نمود و جبرئیل آن حوريّه را به عقد شیث در آورد، و چون با وی نزديکی نمود حامله شد به 

، پس منادی ندا کرد او را که: گوارا و مبارك باد تو را ای بیضا که حق تعالی نور سید پیغمبران « انوش»
 ولین و آخرين را به تو سپرد.و بهترين ا

چون انوش متولد شد و به حدّ کمال رسید شیث عهد و پیمان از او گرفت و نور محمدی صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم از او منتقل شد به فرزندش قینان، و از او به مهلائیل، و از او به ادد، و از او به اخنوخ 

منتقل شد به متوشلخ و عهد از او گرفت، پس منتقل شد که ادريس علیه السّلام است، و از ادريس 
بسوی لمك، پس بسوی حضرت نوح علیه السّلام، و از نوح به سام، و از او به ارفخشد، و از او به 
غابر، و از او به قالع، و از او به ارغو، و از او به شارغ، و از او به تاخور، و از او به تارخ، و از او به 

لام، و از او به اسماعیل، و از او به قیدار، و از او به همیسع، و از او بسوی نبت، و از ابراهیم علیه السّ 
او به يشحب، و از او به ادد، و از او به عدنان، و از او به معد، و از او به نزار، و از او به مضر، و از او 

او به قصی، و از او بسوی لوی، و  به الیاس، و از او به مدرکه، و از او به خزيمه، و از او به کنانه، و از
عمرو »از او بسوی غالب، و از او بسوی فهر، و از او بسوی عبد مناف، و از او به هاشم که او را 



می گفتند، و نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روی او ساطع بود به حدّی « العلا
وشن می شد، و پیوسته از روی انورش روشنائی که چون داخل مسجد الحرام می شد کعبه از نور او ر

 بسوی آسمان بلند می شد.

متولد شد دو گیسو داشت مانند گیسوهای اسماعیل که نور آنها بسوی « عاتکه»و چون از مادرش 
آسمان ساطع بود، پس اهل مکه از مشاهدۀ اين حال تعجب کردند و قبايل عرب از هر جانب بسوی 

کت در آمدند و بتها به فضیلت پیغمبر مختار گويا شدند؛ و هاشم به هر مکه آمدند و کاهنان به حر
سنگ و کلوخی که می گذشت به قدرت الهی به سخن می آمدند و او را ندا می کردند: بشارت باد 
تو را ای هاشم که به اين زودی از ذرّيّۀ تو فرزندی ظاهر خواهد شد که گرامی ترين خلق باشد نزد 

 لمیان باشدخدا و شريفترين عا
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؛ و چون هاشم در تاريکی می -يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که خاتم پیغمبران است-
 گذشت، روشنی او هر طرف را روشن می کرد.

پس چون هنگام وفات عبد مناف شد عهد و پیمان از هاشم گرفت که نور آن حضرت را نسپارد مگر 
 به رحمهای پاکیزه از زنان مسلمۀ صالحۀ نجیبه، هاشم قبول عهد نمود.

و پادشاهان همه آرزو می کردند که دختر خود را به او دهند و مالهای بسیار برای او می فرستادند تا 
ايشان راضی شود؛ و هر روز بسوی کعبه می آمد و هفت شوط طواف می کرد و به شايد به مواصلت 

پرده های کعبه می چسبید و هرکه به نزد او می آمد او را گرامی می داشت؛ عريان را کسوت می 
بخشید، گرسنه را طعام می خورانید، حاجتمند را به حاجت می رسانید، قرض صاحبان قرض را ادا 

لا به ديه می شد به نیابت او ادا می کرد، هرگز در خانه اش به روی صادر و وارد می نمود، هرکه مبت
بسته نمی شد، هرگاه ولیمه يا اطعامی می کرد آن قدر نعمت می کشید که زيادتی آن را برای مرغان 
و وحشیان می بردند، وصیت کرم او به آفاق جهان رسید و پادشاهی اهل مکه بر او مسلّم گرديد و 



ای کعبه و آب دادن حاجیان از چاه زمزم و حجابت کعبه و مهمانداری حاجیان و ساير امور کلیده
مکه به او رسید؛ علم نزار، کمان اسماعیل، پیراهن ابراهیم، نعلین شیث و انگشتری نوح را به میراث 

 گرفت، حاجیان را گرامی می داشت و رفع حوائج ايشان می نمود.

د امر می کرد مردم را جمع شوند نزد کعبه پس خطبه می خواند و و چون هلال ذيحجه طالع می ش
می گفت: ای گروه مردم! بدرستی که شما امان يافتگان خدا و همسايگان خانۀ اوئید، و در اين موسم 
زيارت کنندگان خانۀ خدا می آيند و ايشان میهمانان خدايند و میهمان سزاوارتر است به گرامی داشتن 

تعالی شما را مخصوص گردانیده است به اين کرامت و بزودی حاجیان می آيند از ديگران، و حق 
بسوی شما ژولیده مو و گردآلوده از هر درۀ عمیقی و قصد شما می نمايند از هر مکان دوری، پس 

 ايشان را میهمانی و حمايت کنید و گرامی داريد تا خدا شما را گرامی دارد.

عظیم برای اين امر جسیم بیرون می آوردند؛ و هاشم حوضهای و به نصیحت او اکابر قريش مالهای 
 پوست نصب می کرد و از آب زمزم پر می کرد برای آشامیدن حاجیان،
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و از روز هفتم شروع می کرد به ضیافت ايشان و طعام به جهت ايشان نقل می نمود بسوی منی و 
ضیافت حاجیان بکنند، هاشم شتری  عرفات، و سالی در مکه قحطی بهم رسید و نداشتند چیزی که

چند داشت به شام فرستاد و فروخت و قیمت آنها را همگی صرف حاجیان کرد و قوت يك شب برای 
خود نگاه نداشت، و به اين سبب صیت کرمش به اطراف جهان دويد و آوازۀ همّتش به تمام عالم 

رسید نامه ها نوشتند و هديه ها رسید، و چون خبر او به نجاشی پادشاه حبشه و قیصر پادشاه روم 
برای او فرستادند و استدعا نمودند که دختر از ايشان بگیرد شايد نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم به ايشان منتقل گردد، زيرا که کاهنان و رهبانان و علمای ايشان خبر داده بودند که اين نور که 

 در جبین هاشم است نور آن حضرت است.



م قبول نکرد و دختری از نجبای قوم خود خواست و از او فرزندان ذکور و اناث بهم رسانید؛ هاش
فرزندان ذکور: اسد، مضر، عمرو، صیفی؛ و اما اناث: صعصعه، رقیه، خلاده و شعثا بودند؛ و باز 

شبی از  نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جبین او بود و از اين بسیار متألم بود، پس
شبها دور خانۀ کعبه طواف می کرد و به تضرع و ابتهال از ايزد متعال سؤال نمود که او را بزودی 
فرزندی کرامت کند که نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در او بوده باشد، در اين حال 

تو باد به سلمی دختر عمرو  او را خواب ربود و در خواب صدای هاتفی را شنید که او را ندا کرد که: بر
که او طاهره و مطهّره و پاکدامان است از گناهان پس مهر گران بده و او را خواستگاری نما که مانند 
او را از زنان نخواهی يافت و از او فرزندی تو را روزی خواهد شد که سید پیغمبران از او بهم خواهد 

 رسید.

برادر خود مطّلب را جمع کرد و خواب خود را به ايشان پس هاشم ترسان بیدار شد و فرزندان عم و 
 نقل کرد.

برادرش مطّلب گفت: ای برادر! اين زن که نام بردی از قبیلۀ بنی نجّار است و در میان قوم خود 
مشهور و معروف است به نجابت و عفّت و کمال و حسن و طراوت و جمال، و قبیلۀ او اهل کرم و 

ز ايشان در شرافت و نسب افضلی و جمیع پادشاهان آرزوی مواصلت ضیافت و عفتند و لیکن تو ا
 تو دارند، اگر البته به اين امر عازمی رخصت فرما تا ما برويم
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 و برای تو خطبه کنیم.

هاشم گفت: حاجت برآورده نمی شود مگر به سعی صاحبش، من خود می خواهم به تجارت شام 
 تگاری نمايم.بروم و آن کريمه را در عرض راه خواس



پس تهیۀ سفر خود ساز کرد با برادر خود مطّلب و پسران عمّ خود متوجه مدينۀ طیبه شدند که قبیلۀ 
بنی نجّار در آنجا می بودند، چون داخل مدينه شدند نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که از 

ايشان پرتو افکند، اهل مدينه  جبین هاشم ساطع بود تمام مدينه را روشن کرد و در جمیع خانه های
جمله بسوی ايشان آمدند و پرسیدند: شما کیستید که هرگز از شما نیکوتر نديده بوديم در حسن و 

 جمال خصوصا صاحب اين نور لامع که خورشید جمال او جهان را روشن کرده است؟

بن غالب و اين  مطّلب گفت: مائیم اهل خانۀ خدا و ساکنان حرم حق تعالی، مائیم فرزندان لوی
برادر من است هاشم بن عبد مناف، و از برای خواستگاری بسوی شما آمده ايم و می دانید که اين 
برادر مرا تمام پادشاهان اطراف استدعای مواصلت نمودند و ابا کرد و خود رغبت نمود که سلمی را 

 از شما طلب نمايد.

پدر سلمی در میان آن گروه بود پس مبادرت نمود به جواب او و گفت: شمائید ارباب عزت و فخر 
و شرف و سخاوت و فتوّت و جود و کرم، آن کريمه که شما خطبۀ او می نمائید دختر من است و او 

نجا توقف مالکۀ اختیار خود است و ديروز با زنان اکابر قبیله به سوق بنی قینقاع رفته است اگر در اي
می نمائید مشمول عنايت و کرامت ما خواهید بود و اگر به آن سوق تشريف می بريد مختاريد، اکنون 

 بگوئید کدام يك از شما خواستگاری او می نمائید؟

گفتند: صاحب اين نور ساطع و شعاع لامع، چراغ بیت اللّه الحرام و مصباح ظلام، صاحب جود و 
 اکرام هاشم بن عبد مناف.

سلمی گفت: به به، به اين نسبت بلند پايه شديم و سر بر اوج رفعت کشیديم و رغبت ما به او  پدر
زياده است از رغبت او به ما، لیکن چون او مالکۀ اختیار خود است با شما می رويم بسوی او، اکنون 

 فرود آئید ای بهترين زوّار و فخر قبیلۀ نزار.

 ود آورد و به انواع ضیافتها و کرامتها ممتازپس ايشان را با نهايت عزّت و مکرمت فر
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گردانید، شتران نحر کرد و خوانهای بسیار کشید؛ جمیع اهل مدينه و قبیلۀ اوس و خزرج برای 
مشاهدۀ نور جمال هاشم بیرون آمدند، و علمای يهود را چون نظر بر آن نور افتاد جهان در ديدۀ 

دند که اين نور از علامات پیغمبر آخر الزمان است، از ايشان تیره شد چون در تورات خوانده بو
مشاهدۀ اين حال ملول و گريان شدند، و عوام ايشان سبب گريان شدن آنها را جويا شدند، گفتند: 
اين علامت کسی است که بزودی ظاهر شود و خونها بريزد و ملائکه در جنگ او را مدد کنند، در 

ين نور اوست که ظاهر شده است، پس ساير يهود از استماع است و ا« ماحی»کتابهای شما نام او 
اين خبر گريان شدند و جمله کینۀ هاشم را به دل گرفتند و آن روز عزم بر اطفاء نور آن حضرت 

 نمودند.

چون روز ديگر صبح طالع شد هاشم اصحاب خود را امر نمود که جامه های فاخر پوشیدند و خودها 
بر کردند و علم نزار را بلند کردند و هاشم را در میان گرفتند مانند ماه در  بر سر گذاشتند و زره ها در

میان ستارگان، غلامان در پیش و اتباع و حشم در عقب روان گرديدند و با اين تهیه متوجه بازار بنی 
 قینقاع شدند.

ن بازار پدر سلمی و اکابر قوم او با جمعی از يهودان در خدمت ايشان روان شدند، چون نزديك آ
رسیدند مردم اهل شهرها و واديهای نزديك و دور در آنجا حاضر بودند، همگی دست از کارهای 
خود برداشته حیران نور جمال هاشم شده بودند و از هر طرف بسوی ايشان دويدند، سلمی نیز در 

ارت می میان آن گروه ايستاده محو جمال هاشم گرديده بود ناگاه پدرش به نزد او آمد و گفت: بش
 دهم تو را به امری که مورث سرور و شادی و فخر و عزّت ابدی است برای تو.

 سلمی گفت: آن بشارت چیست؟

گفت: ای سلمی! اين آفتاب اوج عزّت و ماه برج کرامت و رفعت که می بینی به خواستگاری تو آمده 
 است و در اطراف جهان به کرم و سخاوت و عفّت و کفاف معروف است.



غايت حیا رو از پدر گردانید، پدرش از فحاوی کلام او رضا و خشنودی فهمید، پس هاشم  سلمی از
 در کناری خیمۀ حرير سرخ برپا کرد و سراپرده ها بر دور آن زدند
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و چون در خیمۀ خود قرار گرفت اهل سوق از هر سو به نزد ايشان جمع شدند و تفحّص احوال ايشان 
ز حقیقت حال نائرۀ حسد در کانون سینۀ ايشان مشتعل شد، زيرا سلمی می کردند، بعد از اطلاع ا

 در حسن و جمال و عفّت و ادب و حسن خلق و کمال نادرۀ زمان و يگانۀ دوران بود.

پس شیطان به صورت پیر مردی متمثل شد و نزد سلمی آمد و گفت: من از اصحاب هاشمم و برای 
گر چه در حسن و جمال آن مرتبه دارد که ديدی و لیکن نصیحت و خیرخواهی تو آمده ام، اين مرد ا

بسیار کم رغبت است به زنان و زنی را که بسیار دوست دارد بیشتر از دو ماه نگاه نمی دارد، زنان 
 بسیار خواسته و طلاق گفته است و او را در جنگها شجاعتی نیست و بسیار ترسان و جبان است.

او راست باشد اگر قلعه های خیبر را برای من پر از طلا و  سلمی گفت: اگر آنچه می گوئی در حقّ 
 نقره کند در او رغبت ننمايم.

پس شیطان لعین امیدوار شد و به صورت شخصی ديگر از اصحاب هاشم متمثل شد و به نزد سلمی 
 آمد و مانند آن افسانه ها بار ديگر بر او خواند.

اده نمود، پس چون پدر سلمی به نزد او آمد او را باز به صورت ثالثی مصوّر شد و آن اکاذيب را اع
ملول و غمگین يافت، گفت: ای سلمی! چرا محزونی؟ امروز هنگام شادی و سرور توست که عزّت 

 و کرامت ابدی تو را میسّر گرديده است.

سلمی گفت: ای پدر! می خواهی مرا به شخصی تزويج کنی که رغبت به زنان ندارد و طلاق بسیار 
 و ترسان است در جنگها؟ می گويد



پدر سلمی چون اين سخن شنید خنديد و گفت: و اللّه که اين مرد به هیچ يك از اين صفات که ذکر 
کردی متّصف نیست، به جود و کرم او مثل می زنند، از بسیاری طعام که به مهمانان خورانیده و وفور 

د و هرگز زنی را طلاق نگفته است و گوشت و استخوان که برای ايشان شکسته او را هاشم نامیده ان
در شجاعت و بسالت مشهور آفاق است و در خوش خوئی و خوش زبانی نظیر خود ندارد و البته آن 

 که اين سخن را به تو گفته است شیطان خواهد بود.
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 چون روز ديگر شد سلمی هاشم را ديد و از محبت آن نور که در جبین مبین او بود بی تاب گرديد و
رسولی نزد او فرستاد که: فردا مرا خواستگاری کن و مهر هرچه از تو بطلبند مضايقه مکن که من تو 
را مساعدت می نمايم از مال خود، پس روز ديگر هاشم با اصحاب کبار خود به خیمۀ پدر سلمی 
آمدند و هاشم و مطّلب و پسران عمّ ايشان در صدر خیمه نشستند و جمیع اهل مجلس از حیرت 
جمال هاشم نظر از وی برنمی داشتند، پس مطّلب به سخن درآمده گفت: ای اهل شرف و کرامت 
و فضل و نعمت! مائیم اهل بیت اللّه الحرام و صاحبان مشاعر عظام و بسوی ما می شتابند طوايف 

ه انام و خود می دانید شرف و بزرگواری ما را و بر شما ظاهر است نور باهر محمدی صلّی اللّه علی
و آله و سلّم که حق تعالی او را مخصوص ما گردانیده است و مائیم فرزندان لوی بن غالب و آن نور 
از آدم فرود آمده است تا آنکه به پدر ما عبد مناف رسیده است و از او به برادرم هاشم منتقل گرديده 

ما را خواستگاری و حق تعالی آن نعمت را بسوی شما فرستاد و آمده ايم برای او فرزند گرامی ش
 کنیم.

عمرو )پدر سلمی( گفت: برای شما است تحیت و اکرام و اجابت و اعظام، ما قبول کرديم خطبۀ 
شما را و اجابت نموديم دعوت شما را و لیکن ناچار است عمل کردن به عادت قديم ما که مهری 

در میان ما بوده من اظهار اين گران برای اين امر ذی شأن مقدّم داريد و اگر نه اين عادت قديم پیوسته 
 نمی کردم.



 مطّلب گفت: ما صد ناقۀ سیاه چشم سرخ مو برای شما می فرستیم.

 پس شیطان که از جملۀ حضّار مجلس بود گريست و نزد پدر سلمی آمد و گفت: مهر را زياد کن.

 عمرو گفت: ای بزرگواران! قدر دختر ما نزد شما همین بود؟

 طلا نیز می دهم.مطّلب گفت: هزار مثقال 

 باز شیطان اشاره کرد بسوی عمرو که: طلب کن زيادتی مهر را.

 عمرو گفت: ای جوان! تقصیر کردی در حق ما.

 مطّلب گفت: يك خروار عنبر و ده جامۀ سفید مصری و ده جامۀ عراقی نیز اضافه کردم.
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 باز شیطان امر به زيادتی کرد، عمرو گفت: نزديك آمدی و احسان کردی باز کرامت فرما.

 مطّلب گفت: پنج کنیز هم برای خدمت ايشان می دهم.

 باز شیطان اشاره کرد: بیشتر بطلب، عمرو گفت: ای جوان! آنچه می دهی باز به شما برمی گردد.

 اضافه کردم، آيا راضی شديد؟مطّلب گفت: ده اوقیه مشك و پنج قدح کافور نیز 

باز شیطان خواست وسوسه کند، عمرو بانگ بر او زد و گفت: ای پیر بد ضمیر! دور شو که مرا در 
 اين مجلس خجلت دادی.



پس مطّلب او را زجر کرد و از خیمه بیرونش کردند و يهودان نیز با اندوه و مذلّت بیرون رفتند! سر 
ن مرد پیر حکیم ترين دانايان شام و عراق است چرا از تدبیر او کردۀ يهودان به پدر سلمی گفت: اي

 بیرون می روی؟ و ما راضی نمی شويم که دختر خود را به غريبی که از بلاد ما نیست بدهی.

پس چهارصد نفر يهود که حاضر بودند شمشیرها کشیدند و در برابر ايستادند و سادات حرم چهل 
یدند و مطّلب بر سر کردۀ يهود حمله آورد و هاشم بر شیطان نفر بودند، ايشان نیز شمشیرها کش

ملعون حمله کرد، شیطان گريخت و هاشم بر او رسید و او را گرفته بلند کرد و به زمین زد، چون نور 
رسالت بر او تابید نعره ای زد و مانند باد تندی از زير دست او بیرون رفت و هاشم چون به جانب 

ردۀ يهود را به دونیم کرده است و هاشم و اصحاب او بسیاری از يهود را مطّلب نظر کرد ديد سرک
کشتند، و چون خبر به مدينه رسید مردان و زنان به آن طرف دويدند و چون هفتاد نفر از يهود کشته 
شدند رو به هزيمت نهادند و عداوت يهود نسبت به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 شم گفت: ظاهر شد تأويل خواب من.محکمتر شد، پس ها

عمرو از آنها التماس نمود که: دست از ايشان برداريد و شادی را به اندوه مبدّل مسازيد، پس هاشم 
 به خیمۀ خود مراجعت و اسباب ولیمه مهیّا نمود و جمیع حاضران را اطعام کرد.
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اگر من از او التماس نمی کردم عمرو به نزد دختر آمد و گفت: شجاعت هاشم را مشاهده نمودی؟ 
 يکی از يهود را زنده نمی گذاشت.

 سلمی گفت: ای پدر! آنچه خیر مرا در آن می دانی بکن و از ملامت لئیمان پروا مکن.

عمرو به نزد اهل حرم آمده گفت: ای بزرگواران! غم و کینه را از دلها بیرون کنید، دختر من هديۀ 
 دارم.شماست و از شما هیچ چیز توقع ن



مطّلب گفت: آنچه گفته ايم با زيادتی می دهیم؛ و رو کرد بسوی هاشم و گفت: ای برادر! به آنچه 
 گفتم راضی شدی؟ گفت: بلی.

پس با يکديگر مصافحه کردند، عمرو زر بسیار و مشك و عنبر و کافور فراوان بر هاشم و مطّلب و 
مراجعت نمودند و در مدينه زفاف آن غرۀ  ساير اصحاب ايشان نثار کرد و همگی بار کرده به مدينه

عبد مناف با آن درۀ صدف کرامت و عفاف متحقق شد، و بعد از تحقق التیام و مشاهدۀ اخلاق 
پسنديدۀ آن بدر تمام سلمی آنچه از هاشم به علت مهر گرفته بود با اضعاف آن رد کرد، و در همان 

طاهرۀ سلمی منعقد شد و نور محمدی  شب درّ شاهوار نطفۀ طیّبۀ عبد المطّلب در صدف رحم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جبین مکین سلمی ساطع گرديد و اهل يثرب همگی سلمی را برای 
آن کرامت عظمی تهنیت گفتند و از آن نور حسن و طراوت آن گوهر يگانه مضاعف گرديد و زنان 

ی شدند؛ به هر درخت و سنگ و کلوخی مدينه به مشاهدۀ جمال او آمده از نور و ضیای او حیران م
که می گذشت او را تحیت و سلام و تهنیت و اکرام می گفتند، پیوسته از جانب راست خود ندائی 

 « .السّلام علیك يا خیر البشر»می شنید که 

و اين غرائب را به هاشم نقل می کرد و از قوم اخفا می نمود، تا آنکه شبی شنید منادی او را ندا کرد 
 بشارت باد تو را که خدا به تو ارزانی داشت فرزندی را که بهترين اهل شهرها و صحراها است. که:

چون سلمی اين ندا را شنید ديگر نگذاشت هاشم به او نزديکی کند، هاشم چند روزی بعد از آن در 
آدم سپرد مدينه ماند و وداع کرد سلمی را و گفت: ای سلمی! به تو سپردم امانتی را که حق تعالی به 

و آدم به شیث سپرد و پیوسته اکابر دين اين نور مبین را به يکديگر سپرده اند تا آنکه به ما رسید و 
 کرامت ما به سبب آن مضاعف گرديد و اکنون آن نور را به امر
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الهی به تو سپردم و از تو عهد و پیمان می گیرم که آن را حراست و محافظت نمائی، و اگر در غیبت 
ن آن فرزند به ظهور آيد بايد که نزد تو از ديده گرامی تر و از جان و زندگانی عزيزتر باشد، و اگر م



توانی چنان کن که ديده ای بر او نیفتد که حاسدان و دشمنان او بسیارند خصوصا يهودان که عداوت 
و رسد بايد در ايشان در اول امر بر تو ظاهر شد و اگر از اين سفر برنگردم و خبر وفات من به ت

محافظت و کرامت او تقصیر ننمائی، چون به سنّ شباب رسد او را به حرم خدا برگردانی و او را از 
 عموهايش دور نگردانی که حرم خدا خانۀ عزّت و نصرت ماست.

سلمی گفت: سخنان تو را شنیدم و به جان قبول کردم و دلم را از ذکر مفارقت خود به درد آوردی و 
 ی سؤال می نمايم که تو را بزودی به من برگرداند.از حق تعال

 پس هاشم با برادر خود و ساير اقارب بیرون آمد، هاشم رو بسوی ايشان کرد و گفت:

ای برادران و خويشان! مرگ راهی است که هیچ کسی را از آن چاره نیست و من از شما غايب می 
ا وصیت می کنم که با يکديگر متفق باشید شوم و نمی دانم که بسوی شما برمی گردم يا نه و شما ر

و از هم جدا مشويد که مورث مذلت و خواری شما می گردد نزد پادشاهان و غیر ايشان و دشمنان 
در عزّت و دولت شما طمع می کنند؛ برادرم مطّلب را خلیفۀ خود می کنم بر شما زيرا که او عزيزترين 

را پیشوای خود دانید و کلیدهای کعبه و سقايت زمزم خلق است نزد من، اگر وصیت مرا بشنويد و او 
و علم جدّ ما نزار و آنچه از کرامتهای پیغمبران به ما رسیده است به او تسلیم نمائید فیروز و سعادتمند 
می گرديد؛ و ديگر وصیت می کنم شما را در حقّ فرزندی که در رحم سلمی است که او را شأنی 

 ود، پس در هیچ باب مخالف قول من مکنید.عظیم و رتبه ای بزرگ خواهد ب

 گفتند: شنیديم گفتار تو را و اطاعت کرديم فرمودۀ تو را و لیکن دلهای ما را به وصیت خود شکستی.

پس هاشم به جانب شام متوجه شد، چون به مقصد رسید و متاع خود را فروخت و امتعۀ مناسب 
خواست که متوجه جانب مدينه سفر کند او  خريد و تحفه ها و هديه ها برای سلمی تحصیل کرد و

 را عارضه ای روی داد و از رفیقان بازماند و روز ديگر مرضش
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سنگین شد پس به رفقا و غلامان و خدمتکاران خود گفت: علامت مرگ در خود مشاهده می نمايم 
لام مرا به سلمی و گويا مرا از اين درد رهائی نیست، برگرديد بسوی مکه و چون به مدينه برسید س

برسانید و او را تعزيه بگوئید و در باب فرزندم به او وصیت نمائید که من غمی به غیر از آن فرزند 
ارجمند ندارم؛ پس بعد از دو روز که آثار موت بر او ظاهر گرديد و عساکر ارتحال نزد او متواتر رسید 

 ام مقدس جناب ايزدی نوشت که:فرمود: مرا بنشانید، و دوات و کاغذی طلبید، بعد از ذکر ن

اين نامه ای است که بندۀ ذلیلی نوشته است در وقتی که فرمان مولای او به او رسیده بود که بار بندد 
از نشئۀ فانی دنیا به سوی نشئۀ باقی عقبی. امّا بعد، اين نامه را در هنگامی نوشتم که جان در کشاکش 

اموال خود را بسوی شما فرستادم که در میان خود مرگ بود و هیچ کس را از مرگ گريزی نیست، 
بالسويّه قسمت کنید، و آن کريمه را که از شما دور است و نور شما با اوست و عزّت شما نزد اوست 
يعنی سلمی فراموش مکنید، وصیت می کنم شما را به احترام فرزند او و رعايت حقّ او، فرزندان مرا 

ه سلمی برسانید و بگوئید: آه آه که من از قرب و وصال او سیر نشدم سلام برسانید، پیام و سلام مرا ب
 و به ديدار فرزند دلبند خود بهره مند نشدم، و سلام و رحمت خدا بر شما باد تا روز قیامت.

پس نامه را پیچید و به مهر خود مزيّن کرد و به ايشان سپرد و گفت: مرا بخوابانید، چون خوابید نظر 
به سوی آسمان افکند و گفت: مدارا کن ای رسول خداوند من به حقّ نور مصطفی صلّی اللّه علیه و 

د گويا چراغی آله و سلّم که من حامل آن بودم؛ چون اين را گفت به آسانی به عالم بقا رحلت نمو
 بود خاموش شد.

پس آن جناب را تجهیز و تغسیل و تکفین نمودند و در غرۀ شام آن معدن کرم و انعام را دفن کردند و 
بسوی مکه روان شدند، چون به مدينه رسیدند صدا به نالۀ وا هاشما! بلند کردند، از استماع اين 

 دويدند. صدای وحشت افزا زنان و مردان مدينه از خانه ها بیرون

سلمی و پدر او و خويشان او جامه چاك کردند، سلمی فرياد برآورد: وا هاشما! کرم و عزّت از موت 
 تو مردند، که خواهد بود بعد از تو برای فرزندی که او را نديده ای و میوۀ او را نچیده ای؟
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را از مال خود تسلیم پس سلمی شمشیر هاشم را کشیده شتران و اسبان او را پی کرد و قیمت همه 
کرد و به وصیّ هاشم گفت: مطّلب را از من دعا برسان و بگو که من بر عهد برادر تو هستم و مردان 

 بعد از او بر من حرامند.

چون غلامان و اموال هاشم به مکه رسیدند زنان مکه موها پريشان کرده گريبانها دريدند، آسمان و 
مۀ آن جناب را گشودند مصیبت ايشان تازه شد و به وصیت او زمین بر ايشان گريستند؛ چون وصیتنا

مطّلب را رئیس و پیشوای خود گردانیدند، و علم اکرم نزار و کلیدهای کعبه و سقايت زمزم و رفادۀ 
حاجیان حرم و کمان اسماعیل و نعلین شیث و پیراهن ابراهیم و انگشتر نوح و ساير مکارم انبیاء که 

 را به مطّلب تسلیم نمودند.در دست ايشان بود همه 

چون هنگام وضع حمل سلمی شد المی که زنان را می باشد به او نرسید، ناگاه صدای هاتفی را شنید 
که گفت: ای زينت زنان بنی نجّار! پرده ها بر فرزندت بیاويز و از ديدۀ نظارگیان مستور دار که اهل 

 جمیع اقطار از او سعادتمند گردند.

ادی را شنید درها را بست و پرده ها را آويخت و کسی را از حال خود مطّلع چون سلمی صدای من
ننمود، پس ناگاه ديد که حجابی از نور بر او زده شد از زمین تا آسمان تا شیاطین نزديك او نیايند، 
پس شیبة الحمد متولد شد و نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از او ساطع گرديد، در ساعت 

د و تبسّم نمود، چون او را در بر گرفت موی سفیدی در سر او ديد و به اين سبب او را شیبة خندي
 الحمد نام کردند.

سلمی ولادت خود را پنهان کرد تا يك ماه کسی بر ولادت او مطّلع نشد، بعد از يك ماه که قوابل و 
ولود متعجب شدند؛ چون زنان اقارب او مطّلع شدند و به تهنیت او آمدند، از غرائب احوال آن م

دوماهه شد به راه افتاد! و يهودان که او را می ديدند از اندوه و کینۀ او بی تاب می شدند چون می 
دانستند که آن نوری که از او ساطع است نور پیغمبری است که ايشان را خواهد کشت و دين ايشان 



شد در نهايت قوت و شدت  را بر طرف خواهد کرد؛ چون هفت سال از عمر شريفش گذشت جوانی
 و صولت، بارهای گران را برمی داشت و اطفال را به دست بلند کرده به زمین می زد.

 45ص: 

پس مردی از قبیلۀ بنی الحارث برای حاجتی داخل مدينه شد ناگاه نظرش بر طفلی افتاد که مانند 
نزد ايشان ايستاد و محو حسن ماه پاره ای نور از او ساطع است و با جمعی از کودکان بازی می کند، 
 و جمال او گرديده گفت: زهی سعادتمند کسی که تو در ديار او باشی.

 او بازی می کرد و گفت: منم فرزند زمزم و صفا و پسر هاشم و همین بس است برای شرف من.

 آن مرد نزديك آمده گفت: ای جوان چه نام داری؟

رد و عموهای من جفا کردند با من، با مادر و گفت: منم شیبه پسر هاشم بن عبد مناف، پدرم م
 خالوهای خود در اين غربت مانده ام، تو از کجا آمده ای ای عم؟

 گفت: از مکه آمده ام.

شیبه گفت: چون به سلامت به مکه برگردی و فرزندان عبد مناف را ببینی سلام من به ايشان برسان و 
بگو: رسالتی دارم بسوی شما از طفل يتیمی که پدرش مرده و عموهايش به او جفا کردند، ای فرزندان 

ه از سوی مکه عبد مناف! زود فراموش کرديد وصیتهای هاشم را و ضايع کرديد نسل او را، هر نسیم ک
 می وزد شمیم شما را از او می شنوم و در آرزوی مواصلت شما شبها به روز می آورم.

آن مرد از استماع اين رسالت گريان شده به سرعت تمام به جانب مکه روان شد، چون به مجلس 
از  اولاد عبد مناف درآمد بعد از تحیت و سلام گفت: ای اکابر و اشراف و ای فرزندان عبد مناف!

عزّت خود غافل شده ايد و چراغ هدايت خود را در خانۀ ديگران افروخته ايد، پس پیام عبد المطّلب 
 )شیبه( را به ايشان رسانیده ايشان گفتند: ما ندانستیم که او به اين مرتبه رسیده است.



او  آن رسول گفت: بخدا سوگند می خورم که فصحاء در جنب فصاحت او لالند و عقلاء در مکالمۀ
 عاجز، خورشید اوج حسن و جمال است و نور ديدۀ اهل فضل و کمال.

پس مطّلب در همان مجلس مرکب طلبیده سوار شد و تنها عنان عزيمت به صوب مدينه معطوف 
 گردانید و به سرعت تمام خود را به مدينه رسانید.

 46ص: 

او را به نور محمدی صلّی اللّه چون داخل مدينه شد شیبة الحمد را ديد که با کودکان بازی می کند 
علیه و آله و سلّم شناخت و ديد سنگی عظیم برداشته است و می گويد: منم پسر هاشم که مشهور 

 است به عظايم.

 چون مطّلب اين سخن را شنید ناقه را خوابانید و گفت: نزديك من بیا ای يادگار برادر من.

بسوی تو مايل گرديد؟ گمان می برم از اعمام من پس شیبه بسوی او دويد و گفت: کیستی تو که دلم 
 باشی.

گفت: منم مطّلب عموی تو؛ و او را در بر گرفته می بوسید و می گريست پس گفت: ای پسر برادر 
 من! می خواهی تو را ببرم به شهر پدر و عموهايت که خانۀ عزّت توست؟

 گفت: بلی می خواهم.

 کرد و بسوی مکه روان شد. پس مطّلب سوار شد و شیبه را با خود سوار

شیبه گفت: ای عمّ من! به سرعت برو که می ترسم خويشان مادرم مطّلع شوند و شجاعان قبیلۀ اوس 
 و خزرج با ايشان موافقت کنند و نگذارند مرا بیرون بری.

 مطّلب گفت: ای فرزند برادر! غم مخور حق تعالی کفايت شرّ ايشان می نمايد.



چون يهودان مطّلع شدند که شیبه با عمّ خود مطّلب تنها روانۀ مکه شده اند طمع کردند در قتل 
نام، روزی بیرون آمد « لاطیه»می گفتند پسری داشت « دحیه»ايشان، يکی از رؤسای يهود که او را 

وديه! با اطفال بازی کند شیبه با استخوان شتری بر سر او زد و سرش را شکست و گفت: ای پسر يه
اجلت نزديك شده است و بزودی خانه های شما خراب خواهند شد. چون اين خبر به پدر او رسید 

 به غايت خشمناك شد و اين کینه علاوۀ کینۀ قديم ايشان شد.

پس چون اين خبر را شنید ندا کرد در میان قوم خود که: ای گروه يهودان! آن پسر که از او می ترسیديد 
ته است پس او را دريابید و هلاك کنید و از شرّ او ايمن گرديد! پس هفتاد نفر از با عمّ خود تنها رف

يهود اسلحه بر خود راست کرده از عقب ايشان روان شدند، پس در شب چون صدای سم ستوران 
 ايشان به گوش مطّلب رسید گفت: ای پسر برادر! به ما

 47ص: 

 رسیدند آنها که از ايشان حذر می کرديم.

 ت: ای عم! راه را بگردان.شیبه گف

 مطّلب گفت: نور جبین تو راهنمای آن گمراهان خواهد بود و به هر سو رويم به ما خواهند رسید.

 شیبه گفت: روی مرا بپوشان شايد که آن نور مخفی گردد.

پس مطّلب جامه را سه تا کرده بر روی شیبه افکند، آن نور باز ساطع بود و تفاوتی نکرد، گفت: ای 
ند! اين نور جمال تو خدائی است به گل نمی توان اندود کرد و کسی آن را خاموش نمی تواند فرز

نمود، تو را شأنی بزرگ و منزلتی و قدری عظیم نزد حق تعالی هست و آن خداوندی که آن را به تو 
 عطا کرده هر محذور را از تو دفع خواهد کرد.



مرا فرود آور تا قدرت الهی را به تو بنمايم؛ چون  چون يهودان به ايشان رسیدند شیبه گفت: ای عم!
 به زمین رسید بر روی خاك به سجده افتاد و رو بر خاك مالید و عرض کرد:

ای پروردگار نور و ظلمت و گردانندۀ هفت فلك با رفعت و قسمت کنندۀ روزيهای هر امّت! سؤال 
ی به ما که رد نمائی از ما مکر دشمنان می کنم از تو بحقّ شفیع روز جزا و نور بزرگواری که سپرده ا

 ما را.

هنوز دعای او تمام نشده بود که خیل يهود رسیده در برابر ايشان صف کشیدند و به قدرت الهی 
 مهابتی عظیم از شیبه و عمّ او بر آنها مستولی شد و از روی تملّق و مدارا گفتند:

ايم و لیکن می خواهیم شیبه را بسوی مادرش ای بزرگواران نیکو کردار! ما به قصد ضرر شما نیامده 
 برگردانیم که چراغ شهر ما و مايۀ برکت و نعمت ماست!

شیبه گفت: از شما به غیر کینه و مکر نمی بینم و چون قدرت الهی بر شما ظاهر شده است اين 
 سخن می گوئید.

به آنها گفت: مگر پسر دحیه « لاطیه»پس يهودان خائف و مخذول برگشتند، چون قدری راه رفتند 
نمی دانید که اين گروه معدن سحرند و ما را جادو کردند، بیائید تا پیاده برگرديم و ايشان را دفع کنیم؛ 
پس شمشیرها کشیده به جانب آن دو بزرگوار برگرديدند و چون به نزديك ايشان رسیدند مطّلب گفت: 

 اکنون مطلب شما ظاهر شد و جهاد با شما
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، پس کمان خود را گرفت و به چند تیر چند جوان آنها را به جهنم فرستاد که همگی به واجب گرديد
يك دفعه حمله کردند؛ مطّلب نام خدا را برده با ايشان جنگ می کرد و شیبه می گريست و تضرع به 
درگاه قادر ذو الجلال می کرد، ناگاه از دور غباری پیدا شد و صیحۀ اسبان و قعقعۀ سلاح شجاعان 

ه گوش ايشان رسید، چون نزديك شدند مطّلب ديد سلمی با پدر خود و چهار صد نفر از شجاعان ب



اوس و خزرج به طلب شیبه آمده اند، چون سلمی يهودان را با مطّلب در جنگ ديد بانگ زد بر آنها 
 که: وای بر شما اين چه کردار است؟

دشمن خدا؟ و با شمشیر او را به دونیم لاطیه رو به هزيمت نهاد، مطّلب گفت: به کجا می روی ای 
کرد، شجاعان اوس و خزرج در میان يهودان افتاده تمام را کشتند پس به مطّلب رو آوردند و مطّلب 
شمشیر برهنه در دست داشت، سلمی بر فرزند خود ترسید و قبیلۀ خود را از قتال منع کرد و خطاب 

 شیر را از مادر خود جدا کنی؟ نمود به مطّلب که: تو کیستی که می خواهی فرزند

مطّلب گفت: من آنم که می خواهم شرف او را بر شرف و عزّت او را بر عزّت بیفزايم و بر او مهربانترم 
 از شما و امیدوارم که حق تعالی او را صاحب حرم و پیشوای امم گرداند و منم عموی او مطّلب.

ی در بردن فرزند من؟ من شرط کرده سلمی گفت: مرحبا خوش آمدی، چرا از من رخصت نطلبید
ام با پدر او که چون فرزندی بهم رسد از خود جدا نکنم؛ پس رو به شیبه کرد و گفت: ای فرزند 

 گرامی! اختیار با توست، اگر می خواهی با عمّ خود برو و اگر می خواهی با من برگرد.

رو ريخت و گفت: ای مادر شیبه چون سخن مادر خود را شنید سر به زير افکند و قطرات اشك ف
مهربان! از مخالفت تو ترسانم و مجاورت خانۀ خدا را خواهانم، اگر رخصت می فرمائی می روم 

 وگرنه برمی گردم.

پس سلمی گريست و گفت: خواهش تو را بر خواهش خود اختیار کردم و به ضرورت درد مفارقت 
ا از من بازمگیر ؛ او را در بر گرفته وداع تو را بر خود گذاشتم پس مرا فراموش مکن و خبرهای خود ر

 نمود، به مطّلب گفت: ای پسر عبد مناف! امانتی که برادرت به
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من سپرده بود بسوی تو تسلیم کردم پس او را محافظت نما، چون هنگام تزويج او شود زنی که 
 مناسب او باشد در عزّت و نجابت و شرف تحصیل کن.



گوار! کرم کردی و احسان نمودی، تا زنده ايم حقّ تو را فراموش نخواهیم مطّلب گفت: ای کريمۀ بزر
 کرد.

پس مطّلب شیبه را رديف خود سوار نموده بسوی مکه متوجه شدند؛ چون آفتاب جمال شیبه از 
درهای مکه طالع شد پرتو نورش بر کوههای مکه و کعبه تابید و آن روشنی موجب حیرت اهل مکه 

 بیرون شتافتند، چون مطّلب را ديدند پرسیدند: اين کیست که با خود آورده ای؟گرديد و از خانه ها 

نامیدند، او را به خانه « عبد المطّلب»برای مصلحت گفت: بندۀ من است، پس به اين سبب شیبه را 
آورد و مدتی امر او را مخفی داشت و مردم از نور او تعجب می نمودند و نمی دانستند که جدّ 

لّی اللّه علیه و آله و سلّم خواهد بود، پس امر او در میان قريش عظیم شد و در هر حضرت رسول ص
امر از او برکت می يافتند و در هر مصیبت و بلیّه به او پناه می بردند و در هر قحط و شدت متوسل 

ی به نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می شدند و حق تعالی دفع آن شدائد از آنها م
 .(1)نمود و معجزات باهرات از آن نور ظاهر می گرديد 

 50ص: 

 
 ، و روايت در آنجا با تفصیل و اختلاف ذکر شده است.62-4الانوار  -1

 فصل سوم: در بیان احوال آباء عظام و اجداد کرام حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

بدان که اجماع علمای امامیه منعقد گرديده است بر آنکه پدر و مادر حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم و جمیع اجداد و جدّات آن حضرت تا آدم علیه السّلام همه مسلمان بوده اند و نور آن 

هات حضرت در صلب و رحم مشرکی قرار نگرفته است و شبهه ای در نسب آن حضرت و آباء و امّ 
، بلکه (1)او نبوده است، و احاديث متواتره از طرق خاصه و عامه بر اين مضامین دلالت کرده است 

يث متواتره ظاهر می شود که اجداد آن حضرت همه انبیاء و اوصیاء و حاملان دين خدا بوده از احاد



اند؛ فرزندان اسماعیل که اجداد آن حضرتند اوصیای حضرت ابراهیم علیه السّلام بوده اند و همیشه 
د و پادشاهی مکه و حجابت خانۀ کعبه و تعمیرات آن با ايشان بوده است و مرجع عامۀ خلق بوده ان

ملت ابراهیم در میان ايشان بوده است و به شريعت حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السّلام 
شريعت ابراهیم در میان فرزندان اسماعیل منسوخ نشد و ايشان حافظان آن شريعت بودند و به 
 يکديگر وصیت می کردند و آثار انبیاء را به يکديگر می سپردند تا به عبد المطّلب رسید و عبد
المطّلب ابو طالب را وصیّ خود گردانید، و ابو طالب کتب و آثار انبیاء و ودايع ايشان را بعد از بعثت 

 تسلیم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نمود.
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؛ 67؛ روضة الواعظین 1/239؛ البداية و النهاية 24/174؛ تفسیر فخر رازی 4/207مجمع البیان  -1

 .196-1/189سیرۀ ابن کثیر 

در فضیلت عبد المطّلب علیه السّلام احاديث بسیار وارد شده است، چنانکه در حديث صحیح از 
امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: عبد المطّلب محشور خواهد شد در روز قیامت امّت 

بود و بر او خواهد بود سیمای پیغمبران و مهابت پادشاهان  تنها چون در ايمان در میان قوم خود تنها
(1). 

و در حديث صحیح و معتبر ديگر فرمود: عبد المطّلب اول کسی بود که قائل شد به بدا و مبعوث 
خواهد شد در قیامت با حسن پادشاهان و سیمای پیغمبران. پس فرمود: روزی عبد المطّلب حضرت 

ر رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پی شتران خود فرستاد و دير برگشت پس مضطرب شد و به ه
درّه ای از پی او فرستاد و چنگ در حلقۀ کعبه زد و تضرع نمود به درگاه خدا و فرياد کرد: ای پروردگار 
من! آيا آل خود را که وعده داده ای او را بر دين ها غالب گردانی هلاك خواهی کرد؟ اگر چنین کنی 

 پس امر ديگر تو را در باب او سانح گرديده است.



و را در بر گرفته بوسید و گفت: ای فرزند! ديگر تو را دنبال کاری نمی و چون آن حضرت را ديد ا
 .(2)فرستم می ترسم که دشمنان تو را هلاك کنند 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
د: يا علی! عبد المطّلب در جاهلیت پنج سنّت مقرر نمود و حق تعالی آنها را در اسلام جاری فرمو

 گردانید:

زنان پدران را بر فرزندان حرام کرد پس حق تعالی در قرآن فرستاد وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ -اول
ساءِ   .(3)مِنَ اَلنِّ

ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ -دوم گنجی يافت خمس آن را در راه خدا داد، و حق تعالی فرستاد که وَ اِعْلَمُوا أَنَّ
 .(4)فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ 

 حاج نمود، و خدا فرستاد أَ جَعَلْتُمْ چون چاه زمزم را حفر نمود آن را سقايت -سوم
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 .447-1/446کافی  -1
 .1/447کافی  -2
 .22سورۀ نساء: -3
 .41سورۀ انفال: -4

 . (1)سِقايَةَ اَلْحاجِّ 

 در ديۀ کشتن آدمی صد شتر مقرر کرد، و خدا اين حکم را فرستاد.-چهارم



طواف نزد قريش عددی نداشت، پس عبد المطّلب هفت شوط مقرر کرد، و حق تعالی چنین -پنجم
 مقرر فرمود.

قمار نمی کرد، و بت را عبادت نمی کرد، و حیوانی که به نام بت (2)يا علی! عبد المطّلب به ازلام 
 .(3)برای او می کشتند نمی خورد و می گفت: بر دين پدرم ابراهیم باقیم 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: جبرئیل بر حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شده عرض کرد: خدا تو را سلام می رساند و می فرمايد: حرام کردم 

شکمی که تو را برداشته است يعنی آمنه و  آتش را بر پشتی که از او فرود آمده ای يعنی عبد اللّه و
 .(4)کناری که تو را کفالت و محافظت کرده است يعنی ابو طالب 

و اللّه عبادت نکرد پدرم و نه و به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: 
بلکه همه نماز می کردند رو به (5)جدّم عبد المطّلب و نه جدّم هاشم و نه عبد مناف ]بتی را هرگز[ 

 .(6)کعبه بر دين ابراهیم و متمسك به دين آن حضرت بودند 

و در روايت ديگر از ابن عباس منقول است که: برای هیچ کس در پیش کعبه مسند نمی انداختند 
مگر برای عبد المطّلب، و هیچ يك از فرزندانش بر مسند او نمی نشستند برای اجلال و اکرام او، و 

د هرگاه که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تشريف می آورد و می خواست بر آن مسن
بنشیند و عموهای او اراده می کردند او را منع کنند عبد المطّلب می گفت: بگذاريد فرزند مرا که او 

 را شأنی بزرگ است و عن قريب سید و بزرگ شما خواهد گرديد و من نور
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 .19سورۀ توبه: -1



تیرهای بی پر که در جاهلیت با آنها قمار می کردند اطلاق  ازلام جمع زلم يا زلم است، اين نام بر -2
 می شود.

 .4/365؛ من لا يحضره الفقیه 313خصال  -3
 .485؛ امالی شیخ صدوق 136؛ معاني الاخبار 293خصال  -4
 اين عبارت از متن عربی روايت اضافه شد. -5
 .1/174کمال الدين و تمام النعمة  -6

 شاهده می نمايم و بزودی پیشوای جمیع خلق خواهد گرديد.سیادت و بزرگی در جبین او م

پس آن حضرت را گرفته در کنار خود می نشانید و دست بر پشتش می کشید و او را مکرر می بوسید 
و می گفت: هرگز بوسه از اين پاکتر و نیکوتر نديده ام و بدنی از اين نرمتر و پاکیزه تر نیافته ام؛ و 

لب از يك مادر بودند رو بسوی ابو طالب می کرد و می گفت: ای ابو طالب! چون عبد اللّه و ابو طا
اين پسر را شأنی بزرگ هست پس چنگ زن در دامان او و او را محافظت کن که او تنها و يگانه است 
و از پدر و مادر جدا مانده است، برای او مانند مادر مهربان باش که بدی به او نرسد؛ پس او را به 

 سوار می کرد و هفت شوط بر دور کعبه طواف می نمود.گردن خود 

که منزلی است در « ابوا»چون شش سال از عمر شريف آن حضرت گذشت مادر آن حضرت در 
میان مکه و مدينه به رحمت ايزدی واصل شد در وقتی که آن حضرت را به مدينه برده بود نزد 

در و مادر، رقّت و شفقت عبد المطّلب خالوهايش از بنی عدی؛ پس چون آن حضرت يتیم ماند از پ
نسبت به او زياده شد، چون هنگام وفات جناب عبد المطّلب شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم را بر سینۀ خود نشانیده او را می بوسید و می گريست و رو بسوی ابو طالب گردانیده گفت: 

در نشنیده و مزۀ شفقت مادر نچشیده، بايد ای ابو طالب! محافظت کن اين يگانه را که بوی پ
جگرگوشۀ خود دانی او را و من از میان همۀ فرزندان خود تو را اختیار کردم برای خدمت او زيرا که 
پدر او با تو از يك مادر است، ای ابو طالب! اگر ايام ظهور و جلالت و رفعت او را دريابی خواهی 

وانی او را پیروی کن و ياری نما او را به دست و زبان و مال دانست که او را نیك شناخته بودم، تا ت



خود، و اللّه که او بزودی سر کردۀ شما گردد و پادشاهی و رفعتی او را نصیب شود که هیچ يك از 
 پدران مرا میسّر نشده بود، ای فرزند! قبول کن وصیت مرا.

 ابو طالب عرض کرد: قبول کردم و خدا را بر خود گواه می گیرم.

پس عبد المطّلب دست ابو طالب را گرفته پیمان را بر او محکم کرد و گفت: الحال مرگ بر من آسان 
 شد؛ و پیوسته آن حضرت را می بوسید و می بوئید و می فرمود: گواهی می دهم
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که نبوسیده ام احدی از فرزندان خود را که از تو خوشبوتر و خوش روتر باشد؛ کاش زمان عالی شأن 
تو را در می يافتم؛ پس مرغ روح مقدسش بسوی گلشن قدس پرواز نمود، و در آن وقت هشت سال 
از عمر شريف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشته بود، پس ابو طالب آن حضرت را 
به جان خود چسبانیده يك ساعت در شب و روز از او مفارقت نمی کرد، و او را در پهلوی خود می 

 .(1)خوابانید، و هیچ کس را بر او امین نمی گردانید 

قول است که: برای عبد المطّلب مسندی نزد کعبه و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام من
می انداختند و برای احدی غیر او در آنجا مسند نمی انداختند و فرزندانش نزد سر او می ايستادند و 
نمی گذاشتند کسی را نزد آن مسند بیايد، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون تازه به 

عبد المطّلب نشست، بعضی از فرزندان او خواستند آن حضرت را رفتار آمد روزی آمد و در دامن 
دور کنند عبد المطّلب گفت: بگذاريد فرزند مرا که عن قريب پادشاهی به او می رسد يا ملك به او 

 .(2)نازل می شود 

قّی به خدمت حضرت صادق علیه السّلام آمد عرض کرد: و در حديث معتبر منقول است که داود ر
 به مردی مال دادم و می ترسم به دست من نیايد.



فرمود: چون به مکه روی يك طواف با دو رکعت نماز به نیابت عبد المطّلب بکن و يك طواف ديگر 
عبد اللّه بکن[  با دو رکعت نماز به نیابت ابو طالب بکن ]و يك طواف ديگر با دو رکعت نماز به نیابت

، و همچنین برای آمنه مادر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فاطمه مادر امیر (3)
 .(4)وز مال به دستم آمد المؤمنین علیه السّلام بجا آور، چون چنین کردم در همان ر
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 فصل چهارم: در بیان قصۀ اصحاب فیل است

بدان که از جملۀ معجزات متواترۀ نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در زمان عبد 
المطّلب ظاهر شد قصۀ اصحاب فیل بود، چنانکه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول 

لی مکۀ است که: چون ابرهة بن الصباح )پادشاه حبشه( قصد کرد خانۀ کعبه را خراب کند و به حوا
معظمه رسیدند بر اموال اهل مکه غارت آوردند و از آن جمله شتران عبد المطّلب را به غارت بردند، 
پس عبد المطّلب به نزد شاه رفت و رخصت طلبیده داخل شد، ابرهه بر تختی نشسته بود در قبۀ 

ن نظرش بر عبد ديبائی که برای او نصب کرده بودند و سلام کرد بر او، ابرهه ردّ سلام کرد و چو
المطّلب افتاد از حسن و بها و نور و ضیا و مهابت و وقار او حیران مانده سؤال کرد: آيا در پدران تو 

 نیز اين نور و جمال که در تو مشاهده می نمايم بوده است؟

 عبد المطّلب فرمود: بلی ای ملك، همۀ پدران من صاحب نور و حسن و ضیا و عفّت و حیا بوده اند.



گفت: شما فائق گرديده ايد بر همۀ خلق به سبب فخر و شرف، و سزاوار است تو را که سید و  ابرهه
بزرگ قوم خود باشی. پس آن حضرت را بر روی تخت خود نشانید، و او را فیل سفیدی بود بسیار 

ات بزرگ که دو نیش آن را به انواع جواهر مرصّع کرده بود که ابرهه به آن فیل بر سلاطین ديگر مباه
می کرد، امر کرد آن فیل را حاضر کنند، پس آن فیل را به انواع زينتها و حلی آراسته حاضر کردند، 

 چون برابر عبد المطّلب رسید آن حضرت را
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سجده کرد و هرگز پادشاه خود را سجده نکرده بود و به قدرت الهی و اعجاز نور حضرت رسول 
عربی فصیح بر عبد المطّلب سلام کرد و گفت: سلام بر تو باد  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به زبان

ای نور بهترين خلايق و ای صاحب خانۀ کعبه و زمزم و ای جدّ بهترين پیغمبران و سلام باد بر نوری 
 که در پشت تو است، ای عبد المطّلب! با توست عزّت و شرف، هرگز ذلیل و مغلوب نمی گردی.

چون ابرهه اين عجائب احوال را مشاهده نمود بترسید و گمان کرد جادو است، امر کرد فیل را 
برگردانیدند و با عبد المطّلب گفت: به چه کار آمده ای؟ بدرستی که من شنیده ام آوازۀ سخاوت و 

ت شرف و فضل تو را و ديدم از مهابت و جمال و عظمت تو آنچه بر من لازم گردانیده که هر حاج
از من طلب نمائی روا کنم، آنچه خواهی بطلب؛ و او را گمان آن بود که سؤال خواهد کرد که از قصد 

 خراب کردن کعبه برگردد.

 پس عبد المطّلب فرمود: اصحاب تو بر شتران من غارت آوردند، امر کن که آنها را به من پس دهند.

خراب کنم خانۀ شرف و مکرمت تو و قوم ابرهه به خشم آمده گفت: از چشم من افتادی، من آمده ام 
تو را که به آن خانه بر عالم فخر می کنید و از همه برتر گرديده ايد و آن خانه ای است که مردم از 
 اطراف عالم به حجّ او می آيند، در آن باب سخن نمی گوئی و شتران خود را از من طلب می کنی؟ !



که تو قصد خراب کردن آن را داری، من صاحب  عبد المطّلب فرمود: من نیستم صاحب آن خانه
شترانم که اصحاب تو گرفته اند، من در مال خود با تو سخن گفتم و آن خانه صاحبی دارد از همه 

 کس قادرتر و منیعتر است و او اولی است به حمايت و حراست خانۀ خود از ديگران.

 ت کرد.ابرهه حکم کرد شتران آن حضرت را رد کردند و به مکه مراجع

ابرهه با فیل بزرگ و لشکر بسیار متوجه حرم شد، چون به نزد حرم رسید فیل داخل نشد و خوابید، 
 چون او را می گذاشتند برمی گشت و چون او را جبر می کردند به دخول حرم می خوابید.
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 د:عبد المطّلب امر کرد غلامان خود را که: پسر مرا بطلبید، چون عباس را آوردند فرمو

اين را نمی خواهم پسر مرا بطلبید، هر يك را می آوردند می گفت: اين را نمی خواهم پسر مرا بطلبید، 
تا آنکه عبد اللّه والد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حاضر شد، فرمود: ای فرزند! برو بر 

و نظر کن به ناحیۀ دريا و هرچه بینی که از آن جانب می آيد مرا خبر ده؛ چون (1)بالای ابو قبیس 
عبد اللّه بر کوه ابو قبیس بالا رفت ديد که مرغان از ابابیل مانند سیل و شب تار رو به آن طرف آورده 

اف کرده و هفت مرتبه میان صفا و بر ابو قبیس نشستند، از آنجا بلند شده هفت شوط برگرد کعبه طو
مروه سعی کردند، پس عبد اللّه بسوی عبد المطّلب شتافت و آنچه ديده بود معروض داشت، عبد 

 المطّلب فرمود: ای فرزند! ببین که بعد از اين چه می کنند مرا خبر ده.

اهل مکه را پس عبد اللّه خبر داد که آن مرغان به جانب لشکر حبشه روان شدند، عبد المطّلب 
فرمود: برويد بسوی لشکرگاه ايشان و غنیمتهای خود را برداريد؛ چون اهل مکه به لشکرگاه ايشان 
رسیدند ديدند که مانند چوبهای پوسیده افتاده اند، و هر يك از آن مرغان سه سنگ در منقار و 

هلاك کردند  چنگالهای خود دارند و به هر سنگی يکی از آن گروه را می کشند، و چون همه را
برگشتند و پیش از آن کسی مانند آن مرغان نديده بود و بعد از آن نیز نديدند، و چون همه هلاك شدند 



عبد المطّلب به نزد خانۀ کعبه آمد و چنگ زد در پرده های کعبه و شعری چند خواند که مضمون 
ر ملامت قريش بر آنها حمد خدا بود بر آن نعمت عظمی، و برگشت و شعری چند خواند مشتمل ب

ترك خانۀ کعبه و اظهار تنهائی خود در برابر آن داهیه و نگريختن از آن و توکّل نمودن بر جناب اقدس 
 .(2)الهی 

دشاه حبشه که برای خرابی کعبه آمده و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: چون لشکر پا
بودند شتران عبد المطّلب را به غارت برده بودند عبد المطّلب به نزد او آمد و رخصت طلبید، ابرهه 

 پرسید: برای چه کار آمده است؟
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 ابو قبیس: کوهی است مشرف بر مکه. -1
 .80؛ امالی شیخ طوسی 312. امالی شیخ مفید  -2

 گفتند: برای شتران او که برده اند آمده است که رد نمايند به او.

پادشاه گفت: اين مرد بزرگ جماعتی است، من آمده ام که محلّ عبادت آنها را خراب کنم، او در آن 
باب شفاعت نمی کند و در باب شتران خود شفاعت می کند، اگر سؤال می کرد که دست از خراب 

 دن خانه بردارم، برمی داشتم، پس امر کرد شتران را رد کردند.کر

عبد المطّلب همان جواب گفت که گذشت؛ پس عبد المطّلب هنگام مراجعت به فیل بزرگ آنها 
 می گفتند فرمود: ای محمود!« محمود»رسید که او را 

 فیل سر خود را به جواب حرکت داد.

 فرمود: می دانی که چرا تو را آورده اند؟



 فیل سر را به جانب بالا حرکت داد که: نه.

 فرمود: تو را آورده اند که خانۀ پروردگار خود را خراب کنی، آيا خواهی کرد؟

 فیل با سر اشاره کرد: نه.

پس عبد المطّلب به خانه آمد؛ چون صبح روز ديگر شد عزم دخول حرم کردند، فیل امتناع نمود از 
دخول حرم، عبد المطّلب بعضی از موالی خود را گفت: بر کوه بالا رو و نظر کن و آنچه ببینی مرا 

ديك خبر ده؛ چون بالا رفت گفت: سیاهی از طرف دريا می بینم و نزديك است که برسند؛ چون نز
شدند گفت: مرغان بسیارند و هر يك در منقار خود سنگريزه دارند به قدر سنگريزه ها که به انگشتان 

 به يکديگر می اندازند يا کوچکتر.

عبد المطّلب گفت: بحقّ خدای عبد المطّلب که قصد اين جماعت دارند، چون بالای سر آنها 
رسیدند سنگها را انداختند و هر سنگی بر سر يکی از آن گروه آمد و از دبر او خارج شد و او را کشت 

می داد و هیچ يك از آنها بیرون نرفت مگر يك نفر که برای قوم خود خبر برد، و چون ايشان را خبر 
ديد يکی از آن مرغان بالای سر اوست گفت: چنین مرغان بودند، پس سنگی بر سر او انداخته او را 

 .(1)نیز هلاك کرد 
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ن حضرت منقول است که: چون حضرت عبد المطّلب به مجلس ابرهه و در حديث معتبر ديگر از آ
 .(1)داخل شد تخت ابرهه برای تعظیم او منحنی شد و میل کرد 

 در حديث صحیح ديگر فرمود: آن مرغان مانند پرستك بودند؛ و به روايت ديگر:



 .(2)ثل سرهای درندگان بود و منقارشان مانند منقار مرغان سرشان م

و در عدد فیلها خلاف است: بعضی گفته اند يك فیل بزرگ بود که آن را محمود می گفتند؛ بعضی 
 یل بودند.گفته اند هشت فیل بودند؛ بعضی گفته اند دوازده ف

و در سبب اين اراده خلاف است: بعضی گفته اند که در برابر کعبۀ معظمه در يمن معبدی ساخته 
بود و مردم را تکلیف می کرد که بسوی آن خانه حج کنند و بر دور آن طواف نمايند، پس شخصی 

به اين سبب  از قريش شب در آن خانه مانده در و ديوار آن را به فضلۀ خود ملوّث نموده گريخت، و
 .(3)آن ملعون در خشم شد و سوگند ياد کرد کعبه را خراب کند 

رفتند و داخل صاحب کتاب انوار روايت کرده است که: جمعی از اهل مکه برای تجارت به حبشه 
کنیسه ای از کنائس نصاری شدند و آتشی افروختند برای طعام خود و خاموش نکرده بار کردند، 
بادی وزيد و آنچه در معبد ايشان بود سوخت، چون داخل کنیسۀ خود شدند پرسیدند: کی اين کار 

کنیسه سوخته را کرده است؟ گفتند: جمعی از تجّار مکه در اينجا آتش افروخته اند، به آن سبب 
است؛ چون خبر به پادشاه رسید در غضب شد و وزير خود ابرهة بن الصباح را فرستاد با چهارصد 

 فیل و صد هزار مرد جنگی و گفت:

کعبۀ ايشان را خراب کن و سنگهای او را در دريای جدّه بینداز و مردان آنها را بکش و اموال آنها را 
س ابرهه با تهیۀ تمام به جانب مکه روان شد و اسود بن غارت کن و احدی از ايشان را مگذار، پ

 لشکر خود کرده با بیست هزار کس پیش(4)مقصود را چرخچی 
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و زنان ايشان را بگیر و احدی از آنها را مکش تا من بیايم که می خواهم فرستاد و گفت: برو و مردان 
 آنها را به عذابی بکنم که احدی از عالمیان را چنان عذابی نکرده باشند.

چون اين خبر به مکه رسید اهل مکه اولاد و اموال خود را جمع کرده عزم گريختن نمودند، عبد 
 نگ است بر شما که از کعبه دور شويد.المطّلب ايشان را نصیحت کرد که: اين ن

 گفتند: ما را تاب مقاومت ايشان نیست اگر بر ما دست يابند همه را می کشند.

عبد المطّلب فرمود: خدای خانه نمی گذارد ايشان بر خانه ظفر يابند و اگر شما نیز پناه به خانه بريد 
 به شما نیز دست نخواهند يافت.

ل نکرده متفرق شدند، بعضی به کوهها و درّه ها گريختند و بعضی ايشان نصیحت آن حضرت را قبو
به دريا نشستند، عبد المطّلب فرمود: من از خدا شرم می کنم که از خانه و حرم او بگريزم و من از 

 جای خود حرکت نمی کنم تا حق تعالی میان ما و ايشان حکم کند.

ران به او ملحق شدند و رو به مکه آوردند و پس اسود ماند تا ابرهه با آن فیلهای عظیم و لشکر گ
جمیع چهار پايان اهل مکه را به غارت بردند و از عبد المطّلب هشتاد ناقۀ سرخ مو بردند، چون خبر 
به عبد المطّلب رسید فرمود: الحمد للّه مال خدا بود و برای ضیافت اهل خانۀ او و حاجیان خانۀ او 

 ند او را شکر خواهم کرد و اگر برنگرداند باز شکر خواهم کرد.نگاهداشته بودم، اگر به من برگردا

پس عبد المطّلب جامه های خود را پوشید و ردای لوی بن غالب را بر دوش افکند و کمربند ابراهیم 
خلیل علیه السّلام را بر کمر بست و کمان اسماعیل ذبیح علیه السّلام را بر دوش افکند و بر اسب 

نمی گذاريم خود سوار شده بسوی لشکر ابرهه روان شد، خويشان او سر راه بر او گرفتند و گفتند: 
 تو را بروی به نزد ظالمی که حرمت خانۀ خدا و حرم او را نمی داند.



فرمود: ای قوم! من از قدرت و لطف خدا می دانم آنچه شما نمی دانید، دست از من برداريد ان شاء 
 اللّه بزودی بسوی شما برمی گردم.

 ب و از مهابت او برپس روانه شد، چون نظر آن قوم بر او افتاد از حسن و ضیاء او متعج
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خود بلرزيدند و به نزد او آمده التماس کردند که: برگرد و نزد اين جبار مرو که سوگند خورده است 
احدی از شما را زنده نگذارد و ما را رحم می آيد بر تو با اين حسن و جمال و کمال به تیغ او کشته 

 شوی.

 نصیحت را ترك کنید.عبد المطّلب گفت: شما مرا به مجلس او بريد و 

چون خبر عبد المطّلب را به ابرهه رسانیدند و شجاعت و جرأت او را ذکر کردند امر کرد که 
ملازمانش شمشیرها کشیدند و فیل بزرگ را به مجلس طلبید و تاج خود را بر سر نهاد و امر به احضار 

از آهن تعبیه کرده بودند که می گفتند و بر سرش دو شاخ « مذموم»عبد المطّلب نمود، و آن فیل را 
اگر بر کوهی می زد خراب می کرد، و بر خرطومش دو شمشیر بسته بودند و جنگ تعلیمش داده 

 بودند؛ و امر کرد چون عبد المطّلب به مجلس در آيد آن فیل را بر او حمله دهند.

چون فیل را چون عبد المطّلب به مجلس داخل شد جمیع حضّار را از او دهشتی عظیم بهم رسید، 
به او حمله دادند به نزد آن حضرت آمد و سر بر زمین نهاده ذلیل و منقاد شد؛ ابرهه از مشاهدۀ اين 
احوال متحیر ماند و از دهشت بر خود لرزيد و به غايت تعظیم و تکريم آن حضرت را در کنار خود 

و هر حاجت بطلبی روا کنم نشانید و عرض کرد: چه نام داری که از تو خوش روتر و نیکوتر نديده ام 
 و اگر گوئی برگردم برمی گردم؟

عبد المطّلب فرمود: مرا با اينها کاری نیست، اصحاب تو شتری چند از من برده اند و آنها را برای 
 حاجیان بیت اللّه مهیّا کرده بودم، بگو به من بازدهند.



 ؟ابرهه حکم کرد آنها را به او پس دادند و گفت: ديگر حاجتی داری

 گفت: نه.

ابرهه گفت: چرا در باب بلد خود سؤال نمی کنی که من سوگند ياد کرده ام که کعبۀ شما را خراب 
کنم و مردان شما را بکشم؟ و لیکن قدر تو را بزرگ يافتم و اگر در اين باب شفاعت نمائی شفاعت 

 تو را قبول می کنم.

صاحبی دارد که محتاج به شفاعت من  عبد المطّلب فرمود: مرا با آن کاری نیست، چون آن خانه
 نیست، اگر خواهد دفع ضرر از خانۀ خود می تواند کرد.
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ابرهه گفت: اينك از عقب تو می آيم با فیل و لشکر، کعبه و نواحی آن را خراب می کنم و ساکنان آن 
 را به قتل می رسانم.

ن بر فیل بزرگ گذشت، فیل او را عبد المطّلب فرمود: اگر توانی بکن؛ و بسوی مکه برگشت، و چو
 سجده کرد پس وزراء و مصاحبان ابرهه او را ملامت کردند که: چرا او را گذاشتی برود؟

گفت: مرا ملامت مکنید که چون او را ديدم هیبتی عظیم از او در دل من پیدا شد، مگر نديديد فیل 
 چه مصلحت می دانید؟او را سجده کرد؟ اکنون بگوئید در اين امر که اراده کرده ايم 

 گفتند: آنچه پادشاه فرموده البته بايد بعمل آوريم، پس با لشکر روی بسوی مکه آوردند.

و چون عبد المطّلب به مکه برگشت قوم خود را گفت: بر ابو قبیس بالا رويد، و خود به کعبه 
درآويخت و به نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم توسل جسته به درگاه حق تعالی تضرع و 

ه و زاری نمود که: الها! خانه خانۀ توست و ما همه عیال و ساکنان حرم توئیم و هر کس حمايت خان
اهل خانۀ خود می نمايد، و مانند اين سخنان می گفت و تضرع می نمود، ناگاه صدای هاتفی را 



شنید که گفت: دعای تو مستجاب شد و به مطلب خود رسیدی به برکت نوری که در جبین توست، 
شما پس رو به قوم خود آورد و گفت: بشارت باد که نور جبین خود را ديدم که بلند شد و از برکت آن 

 نجات خواهید يافت.

در اين سخن بودند که ديدند غبار لشکر مخالف بلند شد، و چون غبار فرونشست فیلها ديدند که 
سرا پای آنها را آهن پوشانیده بودند و مانند کوه در جلو لشکر خود بازداشته بودند، چون به حدّ حرم 

د قدم در حرم ننهادند، و چون روی آنها را رسیدند فیلها ايستادند و هرچند فیلبانان آنها را زجر کردن
 از حرم برمی گردانیدند می دويدند.

 اسود گفت: جادو کرده اند فیلهای شما را؛ و خبر به سوی ابرهه فرستاد که چنین واقعه ای رو داده.

 ابرهه چون اين خبر بشنید ترس او زياده شد و به نزد اسود فرستاد که: مکرر کار خود
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کرديم و از تجربۀ خود گذشتن طريق عقل نیست، رسولی بسوی اين قوم بفرست و از ايشان  را تجربه
طلب طلح بکن و خبر فیل را مخفی دار که باعث جرأت ايشان نشود و بگو به عدد آنچه از مردان ما 

 رديم.تلف شده است از قوم خود به ما بدهند و آنچه از کنیسۀ ما فاسد کرده اند تاوان بدهند تا ما برگ

چون رسول ابرهه به نزد اسود آمد و رسالت او را گفت، و آن رسول مردی بود به شجاعت معروف و 
نام داشت و بسیار به شجاعت خود مغرور بود و با لشکرها به تنهائی مقاومت می کرد و « حناطه»

یان ما خلقتی مهیب داشت، اسود به او گفت: تو رسول من باش بسوی اين گروه شايد به سبب تو م
 و ايشان صلح شود.

 حناطه گفت: می روم و اگر قبول صلح نکنند سرهای ايشان را به نزد تو می آورم.



چون حناطه به مکه آمد و نظرش به عبد المطّلب افتاد دهشتی عظیم بر او غالب شد و بر خود بلرزيد 
 و ساکت ماند؛ عبد المطّلب فرمود: به چه کار آمده ای؟

من! بر ابرهه فضل شما ظاهر گرديد و حرم را به شما بخشید و از شما طلب عرض کرد: ای مولای 
می نمايد که ديۀ آنها که کشته شده اند بدهید يا مردانی چند به عدد آنها از قوم خود بدهید و قیمت 

 آنچه در کنیسه تلف شده است تسلیم نمائید تا لشکر را برگرداند.

عبد المطّلب فرمود: ما هرگز بی گناه را به عوض مجرم مؤاخذه نمی کنیم؛ عادت ما امانت و عدالت 
است و دست خود را پیوسته از ستم بازداشته ايم و خلاف فرمودۀ خدا نمی کنیم، و امّا آنچه در باب 

که هیچ پروا نمی کعبه گفتی، من گفتم که آن صاحبی دارد که قادر است دفع ضرر از آن بکند، و اللّه 
 کنم از او و از خیل و حشم او.

حناطه چون اين سخنان بشنید در خشم شد و قصد هلاك آن حضرت نمود، عبد المطّلب گريبان او 
 بودی الحال تو را هلاك می کردم.(1)را گرفته بلند کرد و بر زمین زد و فرمود: اگر نه تو ايلچی 

 پس حناطه بسوی اسود برگشت و گفت: به اين گروه سخن گفتن فايده ندارد و مکه
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 .خالی است می بايد بر ايشان تاخت

چون به نزديك حرم رسیدند گروهی چند از مرغان ديدند که چون ابر بر بالای سر آنها صف کشیدند 
و شبیه پرستك بودند و هر يك سه سنگ يکی در منقار و دو تا در چنگال برداشته بودند و سنگها از 

 عدس کوچکتر و از نخود بزرگتر نبود.



گفتند: چیست اين مرغان که هرگز مثل آنها نديده  چون لشکر را نظر بر آن مرغان افتاد بترسیدند و
 ايم؟

 اسود گفت: بر شما باکی نیست، مرغی چندند که روزی برای جوجه های خود می برند.

پس کمان خود را طلبید و تیری به جانب آنها افکند پس آن مرغان به فرياد آمدند، منادی ندا کرد از 
دگار خود کنید به آنچه مأمور شده ايد بدرستی که آسمان: ای مرغان اطاعت کننده! اطاعت پرور

 غضب خداوند جبار بر اين کفّار شديد شده است.

پس مرغان سنگها را انداختند، سنگ اول بر سر حناطه آمد و خود او را شکافت و در مغز سرش 
پنهان شد و از دبرش بیرون رفت و به زمین فرو شد و او بر خاك افتاد، پس آن لشکر از جانب چپ 
و راست متفرق شدند و مرغان از پس آنها می رفتند و سنگ بر سرشان می ريختند تا همه هلاك 

د و اسود نیز هلاك شد و ابرهه گريخت ناگاه در اثنای راه دست راستش افتاد پس دست چپش شدن
 افتاد پس پاهايش افتاد و چون به منزل خود رسید و قصه را نقل کرد سرش افتاد.

شخصی از حضرت موت برادر خود را تکلیف حضور در آن عسکر نمود و آن برادر ابا نمود و گفت: 
ۀ خدا نیايم، و آن برادر که رفت چون اين واقعه را ديد گريخت و به برادر خود من هرگز به جنگ خان

ملحق شد و قصه را به او نقل کرد، چون سر به جانب بالا کرد يکی از آن مرغان را بر بالای سر خود 
 ديد پس آن مرغ سنگی انداخته و او را هلاك کرد.

ل بود و به نور مقدس محمدی صلّی اللّه عبد المطّلب در عرض اين احوال مشغول تضرع و ابتها
علیه و آله و سلّم توسل می جست و عرض می کرد: پروردگارا! به برکت نوری که به ما بخشیده ای 

 ما را از اين اندوه و شدت فرجی کرامت فرما و بر دشمنان خود نصرت ده.
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 .(1)و غنائم دشمن را متصرف شدند چون فیلها را گريخته و دشمنان را مرده ديدند به شکر الهی قیام 
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 فصل پنجم: در بیان حفر زمزم و قربانی کردن عبد اللّه

 و ساير احوال عبد المطّلب و اولاد آن حضرت است

کلینی و غیر او روايت کرده اند که: در کعبه دو غزال از طلا بود و پنج شمشیر، چون قبیلۀ خزاعه شیخ 
غالب شدند بر قبیلۀ جرهم و خواستند که حرم را از ايشان بگیرند جرهم آن شمشیرها و دو آهوی 

ش ظاهر نبود طلا را در چاه زمزم افکندند و آن چاه را به سنگ و خاك انباشته کردند به نحوی که اثر
که ايشان آنها را بیرون نیاورند؛ و چون قصی جدّ عبد المطّلب بر خزاعه غالب شد و مکه را از ايشان 
گرفت موضع زمزم بر ايشان مشتبه ماند و ندانستند تا زمان عبد المطّلب که رياست مکۀ معظمه به 

يگری در آنجا فرشی نمی او منتهی شد، و در پیش کعبه فرشی از برای او می گستردند که برای د
چون « حفر نما بره را»گستردند، شبی نزد کعبه خوابیده بود در خواب ديد که شخصی با او گفت: 

چیست؛ شب ديگر در همان موضع به خواب رفت و همان شخص را « بره»بیدار شد ندانست که 
حفر نما »: ؛ پس شب سوم به خواب او آمد و گفت« حفر نما طیبه را»در خواب ديد که گفت: 

حفر نما زمزم را که هرگز آبش تمام نشود و »؛ پس شب چهارم به خواب او آمد و گفت: « مضنونه را
در برابر « بیاشامند از آن حاجیان و بکن آن را در جايی که کلاغ بال سفیدی نشیند نزد سوراخ موران

ال سفیدی می آمد و آن چاه زمزم سوراخی بود که موران از آن بیرون می آمدند و هر روز کلاغ ب
 موران را برمی چید.

 چون عبد المطّلب اين خواب را ديد تعبیر خوابهای خود را فهمید و موضع زمزم را
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دانست، پس به نزد قريش آمد و فرمود: من چهار شب خواب ديدم در باب کندن زمزم و آن مايۀ فخر 
ول نکردند، پس خود متوجه کندن آن شد و يك و عزّت ماست، بیائید تا آن را حفر نمائیم، ايشان قب

پسر داشت در آن وقت که او را حارث می گفتند و او را ياری می کرد بر کندن زمزم، چون کار بر او 
دشوار شد به نزد کعبه آمد و دستها بسوی آسمان بلند کرد و به درگاه حق تعالی تضرع نمود و نذر 

 يکی از آنها را که دوست تر دارد قربانی کند.کرد که اگر خدا ده پسر او را روزی کند 

پس چون بسیار کند و رسید به جايی که عمارت حضرت اسماعیل در چاه نمايان شد و دانست که 
 ، و گفتند:« اللّه اکبر»گفت، پس قريش گفتند: « اللّه اکبر»به آب رسیده است 

ای پدر حارث! اين فخر و کرامت ماست و ما را در آن بهره ای هست و بر تو آن را مسلّم نخواهیم 
 گذاشت.

عبد المطّلب فرمود: شما مرا در حفر آن ياری نکرديد، اين مخصوص من و فرزندان من است تا روز 
 .(1)قیامت 

ند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون عبد المطّلب زمزم را و به س
حفر نمود و به قعر چاه رسید از يك جانب چاه بوی بدی وزيد که او را ترسانید و فرزندش حارث به 

رسید که آن سبب از چاه بیرون آمد و او تنها ماند، و ثبات قدم نمود و ديگر کند تا آنکه به چشمه ای 
از آن بوی مشك ساطع بود، چون يك ذراع ديگر کند خواب او را ربود و در خواب ديد مرد بلند 

بکن تا غنیمت يابی و اهتمام نما »دست خوش روی خوش موی نیکو جامۀ خوشبوئی به او گفت: 
رها از تا سالم بمانی، و آنچه بیابی ذخیره منما تا وارثان تو قسمت کنند بلکه خود صرف کن، شمشی

غیر توست و طلا از توست، قدر تو از همۀ عرب بزرگتر است، پیغمبر عرب از تو بیرون خواهد آمد، 
و ولیّ اين امّت و وصیّ آن پیغمبر از تو بهم خواهد رسید، و از نسل تو خواهد بود اسباط و نجیبان 

 پیغمبر در قرن بعد از تو و حکما و دانايان و بینايان و شمشیرها از ايشان خواهد بود، و پیغمبری آن
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خواهد بود و خدا به او زمین را به نور هدايت روشن گرداند و شیاطین را از اقطار زمین بیرون کند و 
ذلیل گرداند ايشان را بعد از عزّت و هلاك گرداند ايشان را بعد از قوّت، و بتها را ذلیل و عابدان آنها 

ل تو که برادر و وزير او باشد و را به قتل رساند هر جا که باشند، و بعد از او باقی ماند ديگری از نس
سنّش از او کمتر باشد، او بتها را در هم شکند و در همۀ امور مطیع آن پیغمبر باشد، و آن پیغمبر هیچ 

 « .امری را از او مخفی ندارد و هر داهیه ای که بر او واقع شود با او مشورت نمايد

تحیر ماند، ناگاه در پهلوی خود سیزده چون عبد المطّلب از خواب بیدار شد و در امر اين خواب م
 شمشیر ديد، چون آنها را گرفت و خواست بیرون آيد با خود انديشه کرد که:

چگونه بیرون روم که هنوز حفر را تمام نکرده ام؟ چون يك شبر ديگر کند شاخها و سر آهوی طلا 
ه، محمد رسول اللّه، علي وليّ لا اله الا اللّ »پیدا شد وقتی که بیرون آورد ديد بر آن نقش کرده اند: 

، و معنی فقرۀ آخر اين است که حضرت صاحب الامر علیه السّلام خلیفۀ « اللّه، فلان خلیفة اللّه
 خداست.

پس چون عبد المطّلب آب را بیرون آورد و آنها را برداشته خواست از چاه بالا رود شیطان را به 
 می رود، پس شمشیر زد و اکثر دمش را انداخته و صورت مار سیاهی ديد که پیش از او از چاه بالا

 ناپیدا شد، حضرت قائم علیه السّلام او را تمام کش خواهد نمود.

پس عبد المطّلب خواست مخالفت از خواب کند و شمشیرها را بر در خانۀ کعبه نصب نمايد، پس 
ی شیبة الحمد! چون به خواب رفت همان شخص را مجددا در خواب ديد که به او خطاب نمود: ا

شکر کن پروردگار خود را زيرا که بزودی تو را زبان زمین خواهد کرد و نام نیك تو را در عالم منتشر 
خواهد کرد و جمیع قريش بعضی به خوف و بعضی به طمع پیروی تو خواهند نمود، شمشیرها را در 

 جاهای خود قرار ده.



اگر آن که در خواب می بینم از جانب پروردگار عبد المطّلب چون از خواب بیدار شده با خود گفت: 
 من است، امر امر اوست، و اگر شیطان است همان خواهد بود که دم او را قطع کردم.

 چون شب شد و باز به خواب رفت گروهی بسیار از مردان و اطفال ديد که به نزد او
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کنیم، شمشیرها از تو نیست، دختری آمدند و گفتند: ما اتباع فرزندان توئیم و ما در آسمان ششم سا
از قبیلۀ بنی مخزوم خواستگاری نما و بعد از او از ساير قبائل عرب دختران بخواه، اگر مال نداری 
حسب بزرگ داری و مردم دختر به تو خواهند داد و اين سیزده شمشیر را به فرزندان آن دختر که از 

نمی کنم، يکی از آن شمشیرها از دست تو ناپیدا می بنی مخزوم است بده و بیش از اين برای تو بیان 
شود و در فلان کوه پنهان خواهد شد و ظاهر شدن آن علامت ظهور قائم آل محمد علیه السّلام 

 خواهد بود.

پس عبد المطّلب بیدار شد و شمشیرها را در گردن خود انداخت و بسوی ناحیه ای از نواحی مکه 
ه نازکتر و لطیفتر بود ناپیدا شد و از همان موضع ظاهر خواهد روان شد، پس يك شمشیر که از هم
 شد برای حضرت قائم علیه السّلام.

پس احرام بست به عمره و داخل مکه شد و به آن شمشیرها و آهوها بیست و يك طواف کرد و در 
منتشر  اثنای طواف می گفت: خداوندا! وعدۀ خود را راست گردان و گفتار مرا ثابت گردان و ياد مرا

 گردان و بازوی مرا محکم کن.

پس شمشیرها همه را به فرزندان مخزومیّه داد و آن دوازده شمشیر به حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم و يازده امام تا امام حسن عسکری علیهم السّلام رسید برای هر يك از ايشان يك شمشیر 

 .(1)و زمین به آن حضرت تسلیم خواهد نمود بود و شمشیر امام دوازدهم در زمین مخفی شد 



و در حديث موثق منقول است که: ابن فضال از حضرت امام رضا علیه السّلام سؤال نمود از معنی 
و کس که هر يك را يعنی د-قول حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: منم فرزند دو ذبیح

، فرمود: يعنی اسماعیل پسر ابراهیم علیه السّلام و عبد اللّه -برای خدا قربانی می خواستند بکنند
پسر عبد المطّلب؛ امّا اسماعیل پس آن فرزند حلیم است که حق تعالی بشارت داد به او ابراهیم 

لسّلام به او فرمود: در خواب ديدم علیه السّلام را و چون با او مشغول اعمال حج شد ابراهیم علیه ا
 که تو را ذبح می کردم پس نظر و فکر کن چه می بینی و چه صلاح می دانی؟ عرض کرد: ای
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بزودی خواهی يافت مرا -و نگفت بکن ای پدر آنچه ديدی-پدر! بکن به آنچه مأمور خواهی گرديد
 گر خدا خواهد از صبر کنندگان.ا

پس چون ابراهیم علیه السّلام عازم گرديد بر ذبح او حق تعالی فدا کرد او را به گوسفندی سیاه و 
سفید که در سیاهی می خورد و در سیاهی می آشامید و در سیاهی نظر می کرد و در سیاهی راه می 

ل سال در باغهای بهشت چريده بود رفت و در سیاهی بول و پشکل می انداخت، و پیش از آن چه
 و از رحم ماده بیرون نیامده بود بلکه حق تعالی فرموده بود:

باش، پس هست شده بود برای آنکه فدای اسماعیل علیه السّلام باشد؛ پس هر گوسفند که در منی 
 کشته می شود فدای آن حضرت است تا روز قیامت.

لمطّلب علیه السّلام به حلقۀ در کعبه چسبیده و و ذبیح ديگر قصه اش آن است که: حضرت عبد ا
دعا کرد که حق تعالی ده پسر او را کرامت فرمايد و نذر کرد با خدا که اگر اين نعمت برای او حاصل 
گردد يکی از ايشان را قربانی کند؛ پس حق تعالی ده پسر او را کرامت کرد، گفت: خدا برای من وفا 



ا کنم؛ پس فرزندان خود را داخل خانۀ کعبه نمود و سه دفعه میان کرد من نیز بايد به نذر خود وف
که گرامی -ايشان قرعه زد و هر مرتبه به نام عبد اللّه )پدر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم( 

بیرون آمد، پس او را خوابانید و به ذبح او عازم گرديد، چون اين خبر به اکابر -ترين اولاد او نزد او بود
قريش رسید جمع شدند و او را از آن عمل ممانعت کردند، زنان عبد المطّلب حاضر و صدا به شیون 
بلند کردند، پس عاتکه دختر عبد المطّلب گفت: ای پدر! عذر میان خود و خدا تمام کن در کشتن 

 فرزند خود.

 عبد المطّلب گفت: ای فرزند! چگونه عذر تمام کنم که توئی صاحب برکت؟

عاتکه عرض کرد: ای پدر! اين شتران که داری در حرم می چرند میان آنها و فرزند خود قرعه بینداز 
 و زياده کن آن قدر که حق تعالی راضی گردد.

پس عبد المطّلب شتران را حاضر گردانید و ده شتر جدا کرد و میان آنها و عبد اللّه قرعه زد، به نام 
ياد می کرد و به نام عبد اللّه بیرون می آمد، تا آنکه چون به صد شتر عبد اللّه بیرون آمد، پس ده ده ز

رسید قرعه به نام شتران بیرون آمد، پس همۀ قريش صدا به تکبیر بلند کردند به حدّی که کوههای 
 مکه از صدای ايشان بلرزيد.
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عبد اللّه برنمی دارم؛ پس عبد المطّلب فرمود: تا سه نوبت قرعه به نام شتران بیرون نیايد دست از 
 پس دو مرتبۀ ديگر میان عبد اللّه و صد شتر قرعه انداختند، باز قرعه به نام صد شتر بیرون آمد.

پس زبیر و ابو طالب و خواهران ايشان عبد اللّه را از زير دست عبد المطّلب کشیدند و پوست روی 
ه گوهر را دست به دست می گردانیدند نازك نورانیش کنده شده بود از سائیدن به زمین؛ پس آن يگان

و می بوسیدند و سجده های شکر الهی بر سلامتی او می کردند و خاك از روی مبارکش پاك می 
که در میان صفا و مروه واقع است نحر کردند « حزوره»کردند؛ امر نمود عبد المطّلب که شتران را در 



سنّتهای عبد المطّلب بود که خدا در اسلام  و احدی را از گوشت آنها منع نکردند، و اين از جملۀ
 .(1)جاری نمود که ديۀ هر مرد مسلمان صد شتر باشد 

 و در حديث موثق ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه
 .(2)علیه و آله و سلّم فرمود: فرزندان عبد المطّلب ده نفر بودند به غیر از عباس 

و ابن بابويه علیه الرحمه گفته است که: نامهای ايشان عبد اللّه، ابو طالب، زبیر، حمزه، حارث، 
ابو لهب( ، و ضرار و عباس بود؛ و حارث از همه بزرگتر بود؛ و غیداق، مقوّم، حجل، عبد العزی )

 يکی بودند.« حجل»و « مقوّم»بعضی گفته اند: 

و عبد المطّلب ده نام داشت که سلاطین او را به آن نامها می شناختند: عامر، شیبة الحمد، سید 
ة العشرة، عبد البطحا، ساقی الحجیج، ساقی الغیث، غیث الوری في العام الجدب، ابو الساد

 .(3)المطّلب، حافر زمزم 

و در حديث ديگر از آن حضرت منقول است که: اول کسی که برای او قرعه زدند مريم دختر عمران 
لب نه پسر برای او بهم رسید بود؛ پس قرعه زدند برای حضرت يونس علیه السّلام؛ پس عبد المطّ 

 نذر کرد که اگر پسر دهم برای او بهم رسد قربانی کند او را برای خدا و چون
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نتوانست او را ذبح کند برای آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله  حضرت عبد اللّه متولد شد و
و سلّم در پشت او بود، پس ده شتر آورد و قرعه زد، به نام عبد اللّه بیرون آمد، و ده ده زياد کرد تا 



آنکه به صد شتر رسید پس به نام شتر درآمد، عبد المطّلب گفت: انصاف نیست که چندين مرتبه به 
اللّه بیرون آيد و يك مرتبه به نام شتر و من به آخر عمل کنم؛ و چون سه نوبت به اسم شتر نام عبد 

بیرون آمد گفت: الحال دانستم که پروردگار من به فدا راضی شده است؛ پس صد شتر را نحر کرد 
(1). 

مؤلف گويد که: از کردار حضرت عبد المطّلب معلوم می شود که نذر قربانی کردن فرزند در شريعت 
ابراهیم علیه السّلام سنّت بوده است، و محتمل است که اين مخصوص عبد المطّلب بوده و به آن 

 ملهم شده باشد.

روايت کرده اند که: چون حضرت عبد المطّلب و ابن ابی الحديد و صاحب کتاب انوار و غیر ايشان 
آب زمزم را جاری ساخت آتش حسد در سینۀ ساير قريش مشتعل گرديده گفتند: ای عبد المطّلب! 

 اين چاه از جدّ ما اسماعیل است و ما را در آن حقّی هست پس ما را در آن شريك گردان.

آن مخصوص گردانیده است و شما را در عبد المطّلب فرمود: اين کرامتی است که حق تعالی مرا به 
آن بهره ای نیست؛ بعد از مخاصمۀ بسیار راضی شدند به محاکمۀ زن کاهنه ای که در قبیلۀ بنی سعد 

 و در اطراف شام می بود.

پس عبد المطّلب با گروهی از فرزندان عبد مناف روانه شدند و از هر قبیله ای از قبائل قريش چند 
ه جانب شام؛ در اثنای راه در يکی از بیابانها که آب در آن بیابان نبود آبهای نفر با ايشان رفتند ب

فرزندان عبد مناف تمام شد و ساير قريش آبی که داشتند از ايشان مضايقه کردند؛ چون تشنگی بر 
ايشان غالب شد عبد المطّلب گفت: بیائید هر يك برای خود قبری بکنیم که هر يك که هلاك شويم 

را دفن کنند که اگر يکی از ما دفن نکرده در اين بیابان بماند بهتر است از آنکه همه بمانیم؛  ديگران او
 چون قبرها کندند و منتظر مرگ
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نشستند عبد المطّلب گفت: چنین نشستن و سعی نکردن تا مردن و ناامید از رحمت الهی گرديدن 
 از عجز يقین است، برخیزيد که طلب کنیم شايد خدا آبی کرامت فرمايد.

ر کردند و ساير قريش نیز بار کردند، چون عبد المطّلب بر ناقۀ خود سوار گرديد از زير پس ايشان با
 پای ناقه اش چشمۀ آبی صاف و شیرين جاری شد، پس عبد المطّلب گفت:

، و اصحابش همه تکبیر گفتند و آب خوردند و مشکهای خود را پرآب کردند و قبائل « اللّه اکبر»
 و ببینید که خدا به ما آب داد و آنچه خواهید بخوريد و برداريد.قريش را طلبیده که: بیائید 

چون قريش آن کرامت عظمی را از عبد المطّلب ديدند گفتند: خدا میان ما و تو حکم کرد و ما را 
ديگر احتیاج به حکم کاهنه نیست و ديگر در باب زمزم با تو معارضه نمی کنیم، آن پروردگاری که 

آب داد او زمزم را به تو بخشیده است؛ پس برگشتند و زمزم را به آن حضرت مسلّم در اين بیابان به تو 
 .(1)داشتند 

صاحب کتاب انوار ذکر کرده است که: چون عبد المطّلب بسیار به ته برد چاه زمزم را و آهوی طلا 
و شمشیرهای بسیار و زرهی چند در آن يافت، پس باز قريش دعوی نصیب خود از آنها کردند و آن 

سفید به اسم حضرت به قرعه قرار داد، پس دو تیر زرد به نام کعبه و دو تیر سیاه به اسم خود و دو تیر 
قريش و آن شش تیر را به شخصی داد که داخل کعبه کرد؛ پس دو تیر زرد که به نام کعبه بود برای 
آهوها بیرون آمد و دو تیر سیاه برای شمشیرها و زره ها بیرون آمد و تیرهای قريش برای هیچ يك از 

و دو آهوی طلا را صرف  آنها بیرون نیامد، پس عبد المطّلب شمشیرها و زره ها را خود متصرف شد
 زينت در کعبه کرد.



و چون رياست مکه و سقايت حاجیان برای آن حضرت مسلّم بود، کسی با او منازعه نمی نمود مگر 
که او پیش از عبد المطّلب در مکه مشار الیه بود و حسد بر آن حضرت می برد؛ « عدی بن نوفل»

طفلی از اطفال قوم خود بودی و تو را فرزندی پس روزی با عبد المطّلب در مقام معارضه گفت: تو 
 و ياوری نیست و از مدينه تنها به مکه آمدی، به چه چیز بر
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 ما تفوّق يافتی؟

ه گفت: وای بر تو! مرا سرزنش می کنی به کمی فرزند، با خدای خود عبد المطّلب در غضب شد
عهد کردم که اگر ده پسر يا زياده مرا عطا فرمايد يکی از آنها را نحر نمايم برای اکرام و اجلال حقّ 
الهی، پس گفت: پروردگارا! پس عیال مرا بسیار کن و دشمنان مرا بر من شاد مگردان بدرستی که 

 ۀ صمد.توئی خدای يگان

و بعد از آن شروع کرد به خواستن زنان و شش زن به حبالۀ خود در آورد و ده پسر از ايشان بوجود 
آمد و هر يك از آن زنان به حسن و جمال آراسته و در قوم خود عزيز و منیع بودند: يکی از آنها منعه 

عیه؛ چهارم سعدا دختر حارث کلابیه بود؛ ديگری سمری دختر غیدق )طلیقیه( ؛ سوم هاجرۀ خزا
. و از فاطمۀ (1)دختر حبیب کلابیه؛ پنجم هاله دختر وهب؛ ششم فاطمه دختر عمرو مخزومیه بود 

 ه و سلّم بهم رسیدند.مخزومیه ابو طالب و عبد اللّه پدر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل

 .(2)بعضی گفته اند: زبیر نیز از فاطمه بود و ساير اولاد از زنان ديگر او بودند 



عبد المطّلب سعی و اهتمام بسیار در خدمت کعبه می نمود، پس در بعضی از شبها که نزديك کعبه 
خوابیده بود خوابی ديد و هراسان بیدار شد و برخاست و ردای خود را بر زمین می کشید و بر خود 

 را؟ می لرزيد تا به جمعی از کاهنان رسید و از او پرسیدند که: ای ابو الحارث! چه می شود تو

گفت که: در خواب ديدم زنجیر سفید نورانی از پشت من بیرون آمد که نزديك بود نور آن زنجیر ديده 
ها را بربايد، و آن زنجیر چهار طرف داشت يك طرف آن به مشرق و طرف ديگرش به مغرب و يك 

زير طرفش به آسمان و يك طرفش به زمین رسیده بود، ناگاه دو شخص عظیم خوش رو ديدم که در 
آن زنجیر ايستاده اند، از يکی از ايشان پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: منم نوح پیغمبر پروردگار عالمیان؛ 

 از ديگری پرسیدم: تو کیستی؟ گفت:

 75ص: 

 
 . در مصدر اين نامها با اختلافاتی ذکر شده است. -1
 .136ية ؛ العدد القو1/251. تاريخ يعقوبی  -2

منم ابراهیم خلیل الرحمن آمده ايم که در سايۀ اين شجرۀ طیبه باشیم، پس خوشا حال کسی که در 
 سايۀ آن باشد و وای بر کسی که از آن دور باشد.

کاهنان گفتند: ای ابو الحارث! اين بشارتی است تو را و خیری است که به تو می رسد و ديگر برادران 
ب تو راست باشد از پشت تو کسی بیرون آيد که اهل مشرق و مغرب را را نصیبی نیست، و اگر خوا

 به دين خدا دعوت نمايد، برای گروهی رحمت باشد و برای گروهی عذاب.

 پس عبد المطّلب شاد شد و گفت: آيا کی اين نور جبین مرا اخذ نمايد؟

یرينی افتاد که در پس روزی تنها به شکار رفت و بسیار تشنه شد، در آن حال نظرش بر آب صاف ش
میان سنگ پاکیزه ای ايستاده بود، و چون از آن آب تناول نمود از برف سردتر و از عسل شیرين تر 



بود دانست که آن آب بهشت است که برای او فرود آمده است، پس برگشت و با فاطمۀ مخزومیه که 
د اللّه پدر حضرت رسول نجیب تر و صالحه تر و نیکوتر از همۀ زنان بود مقاربت کرد و نطفۀ عب

منتقل « فاطمه»صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منعقد شد؛ پس آن نور که در جبین او بود بسوی زوجۀ او 
شد، و چون عبد اللّه متولد شد آن نور ازهر از جبین اطهر او ساطع گرديد به حدّی که اطراف آسمان 

ی آن مايۀ شادی و سرور خوش حال شد و را روشن نمود، پس عبد المطّلب از انتقال آن نور بسو
کاهنان و علمای اهل کتاب همگی به حرکت آمده محزون گرديدند و در میان علمای يهود جبّۀ 
سفیدی بود که می گفتند جبّۀ حضرت يحیی علیه السّلام است که در هنگام شهادت پوشیده بوده 

د که هرگاه از آن جبّه قطره ای از است و آلوده به خون آن حضرت بود و در کتب خود خوانده بودن
خون بچکد نزديك خواهد بود بیرون آمدن آن پیغمبر که شمشیر خواهد کشید و در راه خدا جهاد 
خواهد کرد؛ چون رفتند و بسوی آن جبّه نظر کردند ديدند که خون از آن می ريزد پس دانستند که 

نزديك شده است و به اين سبب بسیار غمگین ظهور پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 گرديدند و گروهی را به مکه فرستادند که از ولادت آن حضرت خبر بگیرند.
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آن قدر نمو کنند و افواج (1)و عبد اللّه در روزی آن قدر نمو می نمود که اطفال ديگر در ماهی 
تماشائیان به ديدن او می آمدند و از حسن و جمال و نور ساطع و جبین لامع او تعجب می نمودند؛ 

 و عبد اللّه در زمان خود از يهودان و حاسدان ديد آنچه يوسف از برادران ديد.

د المطّلب بهم رسیدند نذر خود را به خاطر آورد، پس فرزندان خود را نزد و چون يازده پسر برای عب
خود جمع کرد و طعامی برای ايشان مهیّا نمود پس از تناول طعام گفت: ای فرزندان من! می دانید 
که شما همه بر من گرامی و به مثابۀ نور چشم من بوديد و خاری در پای هیچ يك از شما نمی توانستم 

ن حقّ خدا بر من واجب تر است از حقّ شما، و با حق تعالی نذر کرده بودم که هرگاه ده ديد و لیک
فرزند يا زياده به من عطا کند يکی را قربانی کنم، و اکنون حق تعالی به من عطا کرده است شماها 

 را، چه می گوئید شما در باب نذر من؟



 عبد اللّه که کوچکتر بود گفت:پس همه ساکت شدند و به يکديگر نگاه می کردند تا آنکه 

ای پدر! توئی حکم کنندۀ بر ما و ما فرزندان توئیم و هرچه فرمائی اطاعت می کنیم و حقّ خدا بر تو 
واجب تر است از حقّ ما و امر او لازمتر است از امر ما و ما مطیع و صابريم بر حکم خدا و حکم 

يم به خدا از مخالفت تو. و در آن وقت از سنّ تو و راضی شديم به امر خدا و امر تو و پناه می بر
 شريف عبد اللّه يازده سال گذشته بود.

چون عبد المطّلب سخنان شايستۀ آن فرزند بزرگوار را شنید بسیار گريست و او را شکر کرد و رو 
 بسوی سايرين نموده گفت: ای فرزندان من! شما چه می گوئید؟

 مۀ ما را بکشی راضی هستیم.گفتند: شنیديم و اطاعت کرديم و اگر ه

پس ايشان را دعا کرد و گفت: برويد به نزد مادران خود و ايشان را خبر دهید از آنچه به شما گفتم و 
بگوئید شما را بشويند و سرمه در چشمهای شما بکشند و جامه های فاخر بر شما بپوشانند و وداع 

 ان اينکنید مادران خود را وداع کسی که برنگردد، پس چون ايش
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خبر وحشت اثر را به مادران خود رسانیدند شیون از خانه های ايشان بلند شد و تا طلوع صبح در 
گريه و اندوه گذرانیدند، و چون صبح طالع گرديد حضرت عبد المطّلب ردای آدم را بر دوش افکند 

ای فدای و نعلین شیث را در پا کرد و انگشتر نوح را در انگشت کرد و خنجر برّنده در دست گرفت بر
فرزند خود و يك يك فرزندان خود را از نزد مادران ندا کرد و طلبید و همه خود را به انواع زينتها 

که مادرش را دل گواهی می داد که آن گوهر يکتا لايق -آراسته بسوی پدر شتافتند بغیر از عبد اللّه
، پس چون عبد -مانع می شددرگاه حق تعالی است و قرعه به نام نامی او بیرون خواهد آمد و او را 



المطّلب به خانۀ فاطمه آمد و دست عبد اللّه را گرفت که بیرون آورد مادرش فاطمه در او آويخت و 
عبد اللّه به دامن پدر چسبیده و پدر او را می کشید و مادر ممانعت می نمود و تضرع و استغاثه می 

مرا با پدر خود بگذار که آنچه خواهد با من کرد و عبد اللّه می گفت: ای مادر! دست از من بردار و 
بکند، پس فاطمه دست از جان خود برداشت و گريبان خود را شکافت و گفت: ای ابا الحارث! اين 
کار تو کاری است که کسی به غیر از تو نکرده است، و چگونه راضی می شوی که فرزند خود را به 

رد دست از عبد اللّه بردار که او از همه خردسالتر دست خود بکشی، و اگر البته اين کار را خواهی ک
است و بر کودکی او رحمی بدار و حرمت آن نور که در جبین مکین اوست نگه دار؛ و چون ديد که 
عبد المطّلب به اين سخنان دست از او برنمی دارد فرزند دلبند خود را بر سینۀ نالان خود چسبانید 

ۀ نور جبین تو خاموش گردد، چه کنم که در کار تو چاره ای و گفت: خدا نخواهد کرد که اين شعل
نمی دانم و در امر تو حیله ای نمی بینم، کاش پیش از آنکه از ديده ام پنهان گردی در خاك پنهان 

 گرديده بودم، بناچار از برم می روی و امید برگشتنت ندارم.

شك از ديده ها رها کرد و رنگش و از استماع اين خطاب، عبد المطّلب بی تاب گرديده سیلاب سر
متغیر گرديد و پايش از رفتار ماند؛ پس آن بندۀ مقرّب اله گفت: ای مادر! بگذار مرا تا با پدر خود 
بروم، اگر خدا مرا اختیار نمايد برای قربانی خود زهی سعادت و فیروزی و هزار جان فدای اختیار او 

 رمان بسوی تو برخواهم گرديد.باد، و اگر ديگری را اختیار نمايد با هزار ح
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پس با پدر روان شد بسوی کعبه و جمیع قريش از مردان و زنان در مسجد جمع شدند و صدای ناله 
و شیون بسوی هفت روزن بلند گرديد و يهودان و کاهنان شاد گرديدند که شايد آن نور نبوّت خاموش 

پس عبد المطّلب خنجر برهنه که -اند کردو ندانستند که نور خدائی را کسی خاموش نمی تو-گردد
مرگ از دمش می ريخت در کف گرفت و قرعه به نام اولاد امجاد خود افکند و گفت: ای خداوند 
کعبه و حرم و حطیم و زمزم و پروردگار ملائکۀ کرام و خالق جملۀ انام! دور کن به نام خود از ما هر 

ر آن قلم تقدير تو، آنچه تو خواهی کسی مانع آن تیرگی و ظلمت را بحقّ آنچه جاری گرديده است ب



نمی تواند گرديد، و ضعیفان را پناهی نیست مگر بسوی تو چون صاحب قوّتی، و رفع احتیاج فقیران 
 نمی نمايد مگر چون تو بی نیازی.

ده ام پروردگارا! می دانی که با تو چه نذر و عهد کرده بودم و اينك فرزندان خود همه را به درگاه تو آور
 که هر يك را که خواهی اختیار نمائی.

پروردگارا! اگر مصلحت می دانی در بزرگان قرار ده که ايشان را صبر بر بلا بیشتر است و خردان 
 بیشتر محلّ رحمند.

ای خداوند پروردگار کعبه و پرده ها و رکن و سنگها و زمین پهناور و رود و درياها! و ای فرستندۀ 
 ور گردان از کودکان بلا را.ابرها و بارانها! د

پس نام هر يك را بر تیری نوشته و داد که داخل کعبه کردند و فرزندان خود را داخل کعبه گردانید، 
پس مادران صدا به شیون بلند کردند و از ديده های حاضران سیلاب اشك در بطحای مکه روان 

مان و شدت يقین برمی خاست و می گرديد؛ و عبد المطّلب از ضعف بشريّت می افتاد و به قوّت اي
گفت: پروردگارا! حکم خود را بزودی ظاهر گردان؛ و مردم گردنها کشیده بودند و آب از ديده ها 
روان کرده منتظر بودند که به نام کدامیك بیرون آيد که ناگاه ديدند صاحب قرعه بیرون آمد و ردای 

او را مانند خورشید از افق کعبه بیرون کشید و عبد اللّه را در گردن آن رشك خورشید و ماه افکنده 
رنگ مبارکش مانند آفتاب به زردی مايل گرديده و مانند چراغ صبحگاهان قابل قربانی درگاه می 
لرزيد، پس گفت: ای عبد المطّلب! قرعه به نام اين فرزند ارجمند بیرون آمد، اگر خواهی بکش و 

 اگر
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 خواهی ببخش.



استماع اين خبر مدهوش افتاد و برادران نوحه کنان بر برادر خود از کعبه بیرون  پس عبد المطّلب از
آمدند و ابو طالب از همه بیشتر می گريست و موضع نور جبین برادر خود را می بوسید و می گفت: 
کاش نمی مردم و فرزند ارجمند تو را که وارث اين نور است و حق تعالی او را بر همۀ خلق زيادتی 

است و زمین را از کثافت کفر و بت پرستی پاك خواهد کرد و کهانت کاهنان را زايل خواهد داده 
 گردانید، می ديدم.

و چون عبد المطّلب به هوش آمد صدای گريۀ مردان و زنان از هر ناحیه به سمع او رسید و نظرش 
شاهدۀ اين احوال و بر فاطمه افتاد که خاك بر سر خود می ريخت و سینۀ خود را می خراشید، و از م

 استماع آن اقوال در عزم کاملش اختلال بهم نمی رسید، و بازوی عبد اللّه را گرفت که او را بخواباند.

اکابر قريش و اولاد عبد مناف در او آويختند پس بانگ زد بر ايشان که: وای بر شما! از من بر فرزند 
 او جاری نکنم دست از او برنمی دارم. من مهربانتر نیستید شما و تا حکم پروردگار خود را بر

و ابو طالب به دامان عبد اللّه چسبیده بود و می گفت: ای پدر! برادر مرا بگذار و مرا به جای او ذبح 
 کن که من راضیم که قربانی پروردگار و فدای برادر خود باشم.

به نام او بیرون آمده و عبد المطّلب می گفت که: من مخالفت پروردگار خود نمی کنم و هرکه قرعه 
 است او را قربانی می کنم.

پس اکابر قريش از او التماس کردند که يك بار ديگر قرعه بیندازد شايد نوع ديگر ظاهر شود. و چون 
بسیار مبالغه کردند راضی شد و بار ديگر قرعه انداخت و باز به اسم عبد اللّه بیرون آمد، پس عبد 

 زم گرديد و راه شفاعت مسدود شد.المطّلب گفت که: الحال حکم لا

پس عبد اللّه را به قربانگاه آورد و اکابر عرب در عقبش صف کشیدند، و دست و پای عبد اللّه را 
بسته و خوابانید، چون مادر ديد که کار به اينجا کشید پا برهنه و شیون کنان بسوی خويشان خود 

 عبد المطّلب دويد و ايشان را به شفاعت طلبید، و چون ايشان بسوی
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شتافتند در وقتی رسیدند که عبد اللّه را خوابانیده بود و خنجر را نزديك گلوی لطیف آن سرور گذاشته 
بود و در آن وقت ملائکۀ آسمانها خروش برآوردند و بالها گستردند و جبرئیل و اسرافیل تضرع و 

ه: ای ملائکه! من به همه چیز عالم استغاثه در درگاه ملك جلیل نمودند. پس حق تعالی وحی نمود ک
 دانايم و بندۀ خود را در معرض امتحان درآورده ام که صبر او را بر عالمیان ظاهر گردانم.

در اين حال ده نفر از خويشان فاطمه، عريان با سر و پای برهنه و شمشیرهای کشیده رسیدند و بر 
زند خواهر ما را ذبح کنی مگر آنکه همۀ دست عبد المطّلب چسبیدند و گفتند: هرگز نگذاريم که فر

 ما را به قتل رسانی.

پس عبد المطّلب سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! تو می دانی که ايشان نمی گذارند 
که حکم تو را جاری کنم و به عهد تو وفا کنم، پس حکم کن میان من و ايشان به حق و تو بهترين 

 حکم کنندگانی.

شخصی از اکابر قوم او که او را عکرمة بن عامر می گفتند حاضر شد و تدبیر نمود که در اين حال 
قرعه بیندازد بر شتران و عبد اللّه، پس بر اين امر قرار داده برگشتند. و روز ديگر عبد المطّلب فرمود 

و به انواع  که همۀ شتران او را حاضر کردند و عبد اللّه را جامه های فاخر پوشانید و خوشبو گردانید
زينتها آراسته او را به نزد کعبه حاضر گردانید و کارد و ريسمان با خود آورده بود، پس هفت شوط دور 
کعبه طواف کرد و ده شتر حاضر کرد و چنگ در پرده های کعبه زد و گفت: پروردگارا! امر تو نافذ 

یرون آمد، پس ده شتر اضافه است و حکم تو جاری است؛ و قرعه افکند، و قرعه به اسم عبد اللّه ب
 کرد و قرعه انداخت و گفت:

پروردگارا! اگر به سبب گناهان، دعای من از درگاه تو محجوب گرديده است پس تويی غفّار الذّنوب 
و کاشف الکروب؛ کرم نما بر من به فضل و احسان خود، و باز قرعه به نام عبد اللّه بیرون آمد؛ پس 

رعه افکند و گفت: پروردگارا! تويی که راز پنهان و مخفی تر از آن را می ده شتر ديگر اضافه کرد و ق



دانی و بر احوال همۀ جهان مطّلعی، بگردان از ما بلا را چنانکه از ابراهیم علیه السّلام گردانیدی، و 
باز به نام عبد اللّه ظاهر شد؛ پس ده شتر ديگر اضافه کرد و گفت: ای پروردگار خانۀ کعبه و جمیع 

 باد! اين فرزند نزد من محبوبتر است از سايرع
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اولاد و مادرش نوحه می کند از مفارقت آن سرو آزاد، باز قرعه به نام عبد اللّه بیرون آمد؛ پس بار 
ديگر قرعه انداخت و گفت: ای خداوندی که از توست بخشش و منع و حکم تو نافذ است بر همۀ 

باز قرعه به خلق! در درگاه تو به نادانی خطا کرده و امیدوار رحمت توام پس مرا ناامید مگردان، پس 
 اسم عبد اللّه بیرون آمد.

و چون به نود شتر رسید و نه مرتبه به اسم عبد اللّه بیرون آمد، عبد المطّلب آن معدن سعادت را برای 
شهادت بسوی خود کشید و صدای نوحه و گريۀ مردان و زنان از هر طرف بلند شد، پس عبد اللّه 

د مکن و ديگر در کشتن من توقف مکن و بزودی مرا گفت: ای پدر! از خدا شرم کن و امر او را ر
قربانی کن که من صبرکننده ام بر قضای الهی؛ ای پدر! دستها و پاهای مرا محکم ببند که مبادا حرکت 
کنم، و روی مرا بپوشان که مبادا رحم بر تو غالب آيد و فرمان خدا را بعمل نیاوری، و جامه های خود 

من آلوده گردد و هرگاه که آن را ببینی مصیبت تو تازه شود؛ ای پدر! بعد را گرد کن که مبادا به خون 
از من از حال مادر من غافل مشو و در دلداری او کوتاهی مفرما که من می دانم که او بعد از من 
چندان زندگانی نخواهد کرد، و در باب خود تو را وصیّت می کنم که به قضای الهی راضی باشی و 

 خود راه ندهی. بسیار اندوه به

پس از اين سخنان آتش از نهاد عبد المطّلب شعله کشید و عبد اللّه را خوابانید و روی نورانیش را بر 
 زمین چسبانید و کارد را به نزديك گلوی مبارکش رسانید.

بار ديگر اکابر قريش پايش را بوسیدند و التماس نمودند که يك نوبت ديگر قرعه بیندازد، و عهد 
ه اگر در اين مرتبه قرعه به نام عبد اللّه بیرون آيد ديگر شفاعت نکنند، پس بار ديگر قرعه کردند ک



افکند به نام عبد اللّه با صد شتر، و در اين مرتبه قرعه برای شتر بیرون آمد، پس اکابر عرب از روی 
ت او کشیدند و شادی و طرب فرياد برآوردند و بسوی عبد المطّلب دويدند و عبد اللّه را از زير دس

عبد المطّلب را تهنیت و مبارکباد گفتند، و فاطمه دويد و عبد اللّه را در بر کشید و می گريست و 
 شکر حق خدای تعالی می نمود.

پس عبد المطّلب گفت: انصاف نیست که نه مرتبه به اسم عبد اللّه بیرون آمده است و به يك مرتبه 
 م، پس دو مرتبۀ ديگر قرعه افکند و هرکه به اسم شتر برآيد دست از او بردار
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مرتبه برای شتر بیرون آمد و هاتفی از میان کعبه صدا زد که: حق تعالی فدای شما را قبول نمود و 
 بزودی از نسل اين بزرگوار سیّد ابرار و نبیّ مختار بیرون خواهد آمد.

که هاتفان غیب برای تو و فرزند تو پس قريش گفتند: ای عبد المطّلب! گوارا باد تو را کرامت الهی 
 ندا کردند.

پس فاطمه فرزند خود را به خانه برگردانید و قبايل عرب از اطراف به تهنیت آن سیّد اوصیای زمان به 
 مکه آمدند و به اين سبب سنّت جاری شد که ديۀ هر مرد صد شتر باشد.

للّه را سلامت يافتند حیله ها در دفع آن پس چون يهودان و کاهنان از اين امر ناامید گرديدند و عبد ا
می گفتند « ربیبان»حضرت برانگیختند و از جملۀ آنها آن بود که شخصی از رؤسای ايشان که او را 

طعامی ساخت و زهر در آن داخل کرد و به جمعی زنان داد و به خانۀ عبد المطّلب فرستاد و به نزد 
 پرسید: شما کیستید؟فاطمۀ مخزومیّه به رسم هديه بردند، فاطمه 

گفتند: ما خويشان شمائیم از فرزندان عبد مناف و شاد شديم از خلاص شدن فرزند شما، و اين 
 طعام را به جهت آن پخته ايم و برای شما حصّه آورده ايم.



 پس چون عبد المطّلب به خانه آمد پرسید که: اين طعام از کجا آمده است؟

 فاطمه گفت که: خويشان شما از برای تهنیت سلامتی فرزند ما پخته اند و حصّه برای ما آورده اند.

و چون نزديك آوردند که تناول نمايند، از اعجاز نور مقدس رسالت پناهی صلّی اللّه علیه و آله و 
 ل کرده اند.سلّم آن طعام به سخن آمد و به زبان فصیح گفت که: مخوريد از من که بر من زهر داخ

 پس ايشان دانستند که اين از مکر دشمنان بوده است و طعام را در زمین دفن کردند.

و چون عبد اللّه به سنّ شباب رسید نور نبوّت در جبین او ساطع بود، جمیع اکابر و اشراف نواحی و 
بود در حسن و جمال، اطراف آرزو کردند که به او دختر بدهند و نور او را بربايند، زيرا که يگانۀ زمان 

و در روز بر هرکه می گذشت بوی مشك و عنبر از وی استشمام می کرد، و اگر در شب می گذشت 
جهان از نور رويش روشن می گرديد، و اهل مکه او را مصباح حرم می گفتند تا آنکه به تقدير الهی 

 عبد اللّه با صدف گوهر رسالت پناهی
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يد، و سبب آن مزاوجت با برکت آن بود که علمای اهل کتاب چون يعنی آمنه دختر وهب جفت گرد
آثار ظهور مفخر اولی الْلباب را مشاهده کردند در شام با يکديگر نشستند و در باب ظهور پیغمبر 
آخر الزمان سخن گفتند و رفتند نزد عالمی از ايشان که در اردن می بود و از همه معمّرتر بود، پس 

 به چه جهت مجتمع گرديده ايد و چه چیز سبب اضطراب شما شده است؟از ايشان پرسید که: 

گفتند: ما در کتب خود نظر کرديم و خوانديم صفت آن پیغمبر سفّاك را که ملائکه ياری او خواهند 
کرد و ما و دين ما در دست او هلاك خواهیم شد، و آمده ايم که در آن باب با تو مشورت کنیم شايد 

 اره ای به خاطر رسد.تو را در دفع او چ



آن عالم گفت: هرکه خواهد باطل گرداند امری را که حق تعالی اراده کرده است او جاهل و مغرور 
است و آنچه ديده ايد و خوانده ايد امری است شدنی و دفع آن ممکن نیست، و او را وزيری خواهد 

 بود از خويشان او که در هر امری معین و ياور او خواهد بود.

می « هیوبا»خنان او را شنیدند ترسیدند و حیران ماندند، پس يکی از علمای ايشان که او را چون س
گفتند و کافر متمرد شجاعی بود برخاست و گفت: اين مرد پیر شده است و به خرافت عقل او سبك 

د گرديده است، از او مشنويد، از من بشنويد، درختی را که از ريشه کنديد ديگر سبز نمی شود، باي
که هلاك کنید اين شخص را که آن پیغمبر از او بهم خواهد رسید و از بیم او راحت يابید، و چاره 
اش آن است که متاعی خريداری نمائید و بوسیلۀ تجارت برويد به شهر مکه که مقصود شما در آنجا 

آب دهید حاصل خواهد شد و من نیز با شما رفیق می شوم، بايد که همه شمشیرهای خود را به زهر 
 و بزودی تهیۀ سفر خود ساز کنید.

پس آن کافران سخن آن بدبخت را به جان قبول کردند و امتعۀ مناسب مکۀ معظمه خريداری نموده 
به آن صوب متوجه شدند، و چون نزديك مکه رسیدند صدای هاتفی را شنیدند که: ای بدترين 

دن به بهترين خلق، و هرکه خواهد که غالب مردمان! ارادۀ بهترين شهرها کرده ايد به قصد ضرر رسانی
گردد بر تقدير خداوند جبار بی شك مصیر او بسوی نار است و در دنیا و عقبی خائب و زيانکار 

 است.
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با وسوسه های شیطانی و « هیوبا»از استماع اين صدای موحش بترسیدند و خواستند برگردند، باز 
ر آن سفر عازم گردانید، و در راه به هرکه می رسیدند احوال تسويل زخارف آمال و امانی ايشان را ب

عبد اللّه را می پرسیدند و او وصف حسن و جمال و کمال او می کرد و سبب زيادتی حسد ايشان 
 می گرديد.



چون به مکه داخل شدند متاع خود را بر مشتريان عرض می کردند و قیمتهای گران می گفتند که 
برای توقف ايشان، و در کمین فرصت بودند تا آنکه شبی از شبها عبد اللّه  مردم نخرند و عذری باشد

خوابی مهیب ديد و به پدر خود گفت که: در خواب ديدم که میمونی چند شمشیرهای برهنه در دست 
داشتند و شمشیرها را حرکت می دادند و بر من حمله می کردند پس بلند شدم بسوی هوا و آتشی از 

 و همه را سوخت.آسمان فرود آمد 

عبد المطّلب گفت: ای فرزند! خدا تو را از هر بلائی نجات دهد، تو حاسدان بسیار داری برای اين 
نوری که در روی توست، امّا اگر تمام اهل زمین اتفاق کنند بر ضرر تو نتوانند، زيرا که اين نور وديعۀ 

 خاتم پیغمبران است و حق تعالی آن را حفظ می نمايد.

ثر ايّام عبد المطّلب و عبد اللّه به شکار می رفتند و آن کافران از بیم عبد المطّلب متعرض و در اک
نمی توانستند شد تا آنکه روزی عبد اللّه تنها به شکار رفته بود و هیوبا به نزد ايشان رفت و گفت: چه 

 انتظار می بريد که عبد اللّه تنها به شکار رفته است و فرصت غنیمت است.

ضی از ايشان نزد متاعها ماندند و بعضی شمشیرهای برهنه در زير جامه ها پنهان کردند به پس بع
قصد عبد اللّه متوجه شدند، پس وقتی رسیدند به عبد اللّه که در میان درّه ها داخل شده بود و شکاری 

حضرت بستند، را بدست آورده و او را ذبح می نمود، پس از همه طرف برآمده راههای آن درّه را بر آن 
و چون عبد اللّه ديد که ايشان قصد هلاك او را دارند سر بسوی آسمان بلند کرد و بسوی عالم آشکار 
و پنهان تضرع نمود، پس رو به ايشان کرد و گفت: از من چه می خواهید و به چه سبب قصد هلاك 

شما نبرده ام و کسی از شما من داريد؟ و اللّه که هرگز ضرری به احدی از شما نرسانیده ام و مالی از 
 را نکشته ام.

پس ايشان متعرض جواب او نشده به يك دفعه بر او حمله کرده و عبد اللّه نام حق تعالی برد و چهار 
 تیر بسوی ايشان افکند و به هر تیری يکی از آن کافران را بسوی بئس المصیر

 85ص: 



فرستاد، پس آن کافران از راه حیله شروع به عذر خواهی کردند و گفتند: به چه سبب ما را می کشی 
و ما را با تو کاری نیست، غلامی از ما گريخته بود و از عقب او آمده ايم، چون تو را از دور ديديم 

 گمان او کرديم.

کمان را در دست گرفت، و چون عبد اللّه بر عذر بی اصل ايشان خنديد و بر اسب خود سوار شد و 
خواست که از میان ايشان بیرون رود بار ديگر بر او حمله آوردند، بعضی به سنگ و بعضی به شمشیر 
متوجه آن بدر منیر گرديدند و او مانند شیر بر ايشان حمله می کرد و به هر حمله بعضی را بر خاك 

فرود آمد و پشت بر کوه داد و آن گروه هلاك می افکند، و چون کار بر آن حضرت تنگ شد از اسب 
 او را به سنگ خسته می کردند و از بیم او نزديك نمی رفتند.

در اول حال که آن کافران عبد اللّه را در میان گرفتند وهب بن عبد مناف به آن درّه رسید و آن حال را 
هاشم ندا کرد که: مشاهده نمود، از کثرت ايشان بترسید و به جانب حرم برگشت و در میان بنی 

دريابید عبد اللّه را که دشمنان او را در فلان درّه در میان گرفته اند، پس جمیع بنی هاشم شمشیرها 
به کف گرفته بر اسبان برهنه سوار شدند و بسوی آن درّه بسرعت روان شده رسیدند، چون عبد اللّه 

هاشم را ديد که داخل آن درّه گرديدند، نظر کرد عبد المطّلب و ابو طالب و حمزه و عباس و ساير بنی 
 پس عبد المطّلب گفت: ای فرزند! اين بود تأويل و تعبیر آن خواب که ديده بودی.

و چون يهودان بنی هاشم را ديدند دست از جان خود برداشتند و بعضی از ايشان پناه به درّۀ تنگی 
هلاك کرد و بعضی را گرفتند و خواستند بردند و به قدرت حق تعالی سنگی از کوه برگرديد و ايشان را 

بکشند التماس کردند که: ما را آن قدر مهلت دهید که محاسبات خود را با اهل مکه مفروغ کنیم و 
بعد از آن آنچه خواهید بکنید، پس دستهای ايشان را بستند و بسوی مکه برگردانیدند و اهل مکه 

 سنگ بر ايشان می زدند و لعنت می کردند.



المطّلب ايشان را به خانۀ وهب فرستاد، و چون وهب بسوی برّه زوجۀ خود برگشت گفت: پس عبد 
ای برّه! امروز امری چند از عبد اللّه پسر عبد المطّلب مشاهده کردم که از هیچ کس از شجاعان 

 عرب نديده بودم و خدا او را به حسن و بهاء و نور و ضیائی
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د او نديده و نشنیده است، و چون يهودان او را در میان گرفتند مخصوص گردانیده است که کسی مانن
ديدم که افواج ملائکه از آسمان بسوی او فرود آمدند برای نصرت او؛ برو به نزد عبد المطّلب و 

 استدعا کن شايد آمنه دختر ما را به عقد عبد اللّه درآورد و ما را به اين شرف سرافراز گرداند.

میع رؤسای مکه و پادشاهان اطراف رغبت کردند که به او دختر دهند و او برّه گفت: ای وهب! ج
 قبول نکرد، کی به دختر ما رغبت خواهد کرد؟

وهب گفت که: من امروز به ايشان حقّی بزرگ ثابت گردانیدم که از قضیۀ عبد اللّه ايشان را مطّلع 
 ساختم، و ممکن است که به اين سبب به دختر ما راضی شوند.

برّه به خانۀ عبد المطّلب آمد عبد المطّلب گفت: خوش آمدی و امروز از شوهر تو حقّی بر  و چون
 ما لازم گرديده است که هر حاجت از ما طلب نمايد، روا نمائیم.

برّه گفت: ای عبد المطّلب! او مرا برای حاجت بزرگی بسوی شما فرستاده است و می خواست که 
و آمنه منتقل گردد و ما را از شما هیچ طمع نیست و آمنه هديه ای شايد نور عبد اللّه بسوی دختر ا

 است بسوی شما.

پس عبد المطّلب بسوی عبد اللّه نظر کرد و گفت: ای فرزند! اگر چه دختر پادشاهان را قبول نکردی، 
امّا اين دختر از خويشان توست و در مکه مثل او دختری نیست در عقل و طهارت و عفاف و ديانت 

 ح و کمال و حسن و جمال.و صلا



 و چون عبد اللّه ساکت شد و اظهار کراهت ننمود، عبد المطّلب گفت: اجابت نموديم و قبول کرديم.

و چون شب در آمد عبد المطّلب عبد اللّه را با خود به خانۀ وهب برد، و چون با يکديگر نشستند و 
حبوس بودند خلوت را غنیمت شمرده در باب مزاوجت سخن آغاز کردند، يهودان که در خانۀ وهب م

بندها را گسیختند و بسوی خانه ای که ايشان بودند دويدند، و چون حربه با خود نداشتند با سنگ 
بر ايشان حمله کردند و به اعجاز نور حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سنگ هر يك 

شیرها از نیام کشیده و به نور سیّد انام توسل بر سر و سینه اش برگشت، و آن شیران بیشۀ شجاعت شم
 نموده آن کافران را بسوی جحیم روانه
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کردند. پس عبد المطّلب به وهب گفت: فردا بامداد ما و شما قوم خود را حاضر می کنیم و اين نکاح 
 مقرون به فلاح را منعقد می سازيم.

د اعمام کرام خود را حاضر گردانید و پس چون صبح روز ديگر طالع شد حضرت عبد المطّلب اولا
جامه های فاخر پوشانید؛ و وهب نیز خويشان خود را جمع کرد، و چون مجلس شريف منعقد شد 
حضرت عبد المطّلب برخاست و خطبه ای در نهايت فصاحت و بلاغت ادا نمود و گفت: حمد می 

عام کرده است بر ما و بخشیده کنم خدا را حمد شکرکنندگان، حمدی که او مستوجب است بر آنچه ان
است به ما و گردانیده است ما را همسايگان خانۀ خود و ساکنان حرم خود و انداخته است محبت 
ما را در دلهای بندگان خود و ما را شرافت داده است بر جمیع امّتها و حفظ نموده است از جمیع 

ل گردانیده و زنا را بر ما حرام گردانیده؛ و آفتها و بلاها، و حمد می کنم خدا را که نکاح را بر ما حلا
 بدانید که فرزند ما عبد اللّه دختر شما آمنه را خواستگاری می نمايد به فلان صداق، آيا راضی شديد؟

 وهب گفت: راضی شديم و قبول کرديم.



هل عبد المطّلب گفت: ای قوم! گواه باشید. پس عبد المطّلب در مکه چهار روز ولیمه کرد و جمیع ا
 مکه و نواحی مکه را دعوت نمود.

و چون مدتی از مزاوجت ايشان گذشت و نزديك شد طلوع خورشید نبوّت، حق تعالی امر نمود 
جبرئیل را که ندا کند در جنّة المأوی که: تمام شد اسباب تقدير ظهور پیغمبر بشیر نذير و سراج منیر 

ها، و مردم را به راه حق خواهد خواند، و اوست که امر خواهد کرد به نیکیها و نهی خواهد کرد از بدي
صاحب امانت و صیانت و رحمت من است بر عباد، و ظاهر خواهد شد نور او در بلاد عالم، هرکه 
او را دوست دارد بشارت يافته است به شرف و عطا و هرکه او را دشمن دارد برای اوست بدترين 

زۀ او را بر شما عرض کردم، و نام او در آسمان عذابها، و اوست که پیش از خلقت آدم طینت پاکی
 احمد است و در زمین محمّد است و در بهشت ابو القاسم.

پس ملائکه صدا به تسبیح و تهلیل و تقديس و تکبیر بلند کردند و درهای بهشت را گشودند و درهای 
 جهنم را بستند، و حوريان از غرفه های بهشت مشرف شدند، و مرغان

 88ص: 

 تان جنان به انواع نغمات صدا به تسبیح خالق زمین و آسمان بلند کردند.بر درخ

و چون جبرئیل از بشارت اهل سماوات فارغ شد با هزار ملك به زمین فرود آمد و به اطراف جهان 
ندای بشارت انعقاد نطفۀ آن برگزيدۀ خداوند رحمان درداد، و اهل کوه قاف و خازنان سحاب و جبال 

زمین را از اين مژده مسرور گردانید تا آنکه اين مژده را به اهل زمین هفتم رسانید،  و جمیع مخلوقات
و هرکه محبت او اختیار کرد محلّ رحمت خدا گرديد و هرکه عداوت او گزيد از الطاف خدا محروم 
گرديد، و شیاطین را در زنجیر کشیدند و از استراق سمع در آسمانها منع کردند و به تیرهای شهاب 

 يشان را از هر باب راندند.ا



شد، عبد اللّه با پدر و برادران در بیابان عرفات می گرديدند و -که عرفه بود-و چون پسین روز جمعه
در آن وقت در آن بیابان آب نبود، ناگاه نهری از آب زلال صافی به نظر ايشان درآمد و ايشان بسیار 

ه! از آب اين نهر تشنه بودند و ايشان بسیار متعجب گرديدند، پس منادی ندا کرد که: ای عبد اللّ 
بیاشام، چون تناول نمود از برف سردتر و از عسل شیرين تر و از مشك خوشبوتر بود، و چون فارغ 
شد از آن نهر اثری نديد، پس عبد اللّه دانست که آن نهر آسمانی برای انعقاد نطفۀ آن برگزيدۀ جناب 

د و آمنه را گفت که: برخیز و يزدانی بر زمین ظاهر گرديده است، پس بزودی به خیمه مراجعت نمو
 غسل کن و جامه های پاکیزه بپوش و خود را معطّر کن که نزديك است که مخزن آن نور ربّانی شوی.

پس در آن وقت به سیّد رسل صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حامله گرديد و نور از صلب عبد اللّه به 
ه در آن هنگام با من مقاربت نمود نوری از او رحم طاهر او منتقل شد؛ و آمنه گفت که: چون عبد اللّ 

 ساطع گرديد که آسمانها و زمین را روشن گردانید.

 .(1)پس آن شعاع از جبین آمنه مانند عکس آفتاب در آينه نمايان و لامع گرديد 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: زنی بود که او را فاطمه بنت مرّه می گفتند و کتب انبیاء و 
علمای گذشته را بسیار خوانده بود، روزی حضرت عبد اللّه بر او گذشت، آن زن پرسید: توئی که 

 پدرت صد شتر فدای تو کرد؟
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 .127-79 . الانوار -1

 گفت: بلی.

فاطمه گفت: چه شود اگر مرا عقد کنی و يك مرتبه با من نزديکی کنی و من صد شتر به تو بدهم. 
 عبد اللّه ملتفت نشد و رفت.



و بعد از آنکه نطفۀ طیّبۀ حضرت رسالت پناه در رحم آمنه قرار گرفته بود، باز روزی بر آن زن گذشت 
ز سبب آن سؤال نمود، گفت: برای امری تو را می خواستم که و از او آن خواهش سابق را نديد، ا

اکنون به تقديرات ربّانی نصیب ديگری شده است و آن نور سبحانی را ديگری متصرّف گرديده است 
(1). 

 چون تزويج آمنه شد دويست زن از حسرت عبد اللّه مردند. و روايت کرده است که:

و چون نزديك شد که آن نور از عبد اللّه منتقل گردد به رحم آمنه به مرتبه ای ساطع و مشتعل گرديد 
که هیچ کس را تاب آن نبود که درست به روی آن خورشید انور نظر کند، و به هر سنگ و درخت که 

 .(2)ردند و بر او سلام می کردند می گذشت برای او سجده می ک

و گفته است که: چون عبد اللّه بسوی جنان رحلت نمود دو ماه از عمر شريف حضرت رسول صلّی 
ی هنوز آن حضرت متولد نشده اللّه علیه و آله و سلّم گذشته بود؛ و به روايتی هفت ماه؛ و به روايت

 .(3)بود؛ و در مدينه وفات يافت 

و حضرت آمنه چون به عالم قدس رحلت نمود از عمر شريف آن حضرت چهار سال گذشته بود؛ و 
واقع شد که منزلی است « ابواء»به روايتی شش سال؛ و به روايتی دو سال و چهار ماه؛ و وفات او در 

 .(4)میان مکه و مدينه 

و چون حضرت عبد المطّلب وفات يافت عمر شريف آن حضرت به هشت سال و دو ماه و ده روز 
 .(5)رسیده بود 
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و در روايات خاصه و عامه وارد شده است که: شبی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
خود آمد و دو رکعت نماز کرد و او را ندا کرد، ناگاه قبر شکافته شد و عبد اللّه در  نزد قبر عبد اللّه پدر

 « .اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّك نبیّ اللّه و رسوله»قبر نشسته بود و می گفت: 

 آن حضرت پرسید که: ولیّ تو کیست ای پدر؟

 پرسید که: ولیّ تو کیست ای فرزند؟

 گفت: اينك علی ولیّ توست.

 گفت: شهادت می دهم که علی ولیّ من است.

 فرمود که: برگرد بسوی باغستان خود که در آن بودی.

اشهد »پس به نزد قبر مادر خود آمد و باز چنان کرد و قبر شکافته شد و آمنه در قبر نشسته می گفت: 
 « .ان لا اله الّا اللّه و انّك نبیّ اللّه و رسوله

 فرمود که: ولیّ تو کیست ای مادر؟

 پرسید که: ولیّ تو کیست ای فرزند؟

 فرمود که: اينك علیّ بن ابی طالب ولیّ توست.

 آمنه گفت که: شهادت می دهم که علی ولیّ من است.



 .(1)فرمود که: برگرد بسوی باغستان خود که در آن بودی 

مؤلف گويد که: از اين روايت معلوم می شود که ايشان ايمان به شهادتین داشتند، و برگردانیدن ايشان 
 برای آن بود که ايمان ايشان کاملتر گردد به اقرار به امامت علیّ بن ابی طالب علیه السّلام.

برسی و غیر ايشان روايت کرده اند به اندك اختلافی و شاذان بن جبرئیل قمی و ابن بابويه و شیخ ط
و اکثر موافق روايت شاذان است که: در زمان عبد المطّلب پادشاهی بود در يمن که او را سیف بن 
ذی يزن می گفتند و بر مکۀ معظمه مستولی گرديد و پسر خود را در آنجا والی گردانید، پس عبد 

 م را طلب نمود و بهالمطّلب اکابر قريش و رؤسای بنی هاش
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اتفاق ايشان متوجه يمن گرديد که او را مشاهده نمايد و او را ترغیب کند بر عطف و مهربانی نسبت 
 به اهل مکه. پس چون وارد يمن شدند و رخصت طلبیدند که به نزد او بروند، امرای او گفتند که: او
به قصر وردی رفته است و عادت او آن است که چون فصل گل می شود داخل قصر غمدان می شود 
و زياده از چهل روز در آنجا با خواصّ خود مشغول عشرت و شادی می باشند، و در اين ايّام کسی 
را رخصت دخول مجلس او نیست، و باغی که قصر غمدان در آن واقع بود دری بسوی صحرا داشت 

 مۀ درها دربانان موکّل کرده بودند.و بر ه

عبد المطّلب روزی بسوی درگاهی رفت که به جانب صحرا مفتوح بود و از دربان آن درگاه رخصت 
دخول طلبید، دربان گفت که: در اين ايّام پادشاه با جواری و زنان خود خلوت کرده است و کسی را 

 د مرا با تو به قتل می رساند.رخصت دخول قصر او میسّر نیست، و اگر نظرش بر تو افت



عبد المطّلب کیسۀ زری به او داد و گفت: تو مانع من مشو و امر قتل مرا به من بگذار و در باب تو 
عذری به او خواهم گفت که آسیبی به تو نرساند. چون دربان ديده اش به زر سرخ افتاد خون سیاه و 

 ه اله نگرديد.روز تباه خود را فراموش کرد و مانع آن مقرّب درگا

و چون عبد المطّلب داخل بستان شد ديد که قصر غمدان در میان بستان واقع است و انواع گلها و 
رياحین بر اطراف آن قصر دلنشین احاطه کرده است و نهرهای صافی بر دور آن قصر می گردد، و 

 داده است. سیف مانند شمشیر برّان بر ايوان قصر غمدان رو بسوی خیابان بر قصر خود تکیه

پس چون نظرش بر عبد المطّلب افتاد در غضب شد و با غلامان خود گفت که: کیست اين مرد که 
بی رخصت داخل اين بستان شده است؟ بزودی او را نزد من آوريد؛ پس غلامان بسرعت شتافتند و 

رد و آن حضرت را به مجلس او آوردند، و چون عبد المطّلب داخل شد قصری ديد به طلا و لاجو
انواع زينتها آراسته و از جانب راست و چپ قصر او کنیزان بی شمار با نهايت حسن و جمال صف 
کشیده اند، و نزديك او عمودی از عقیق سرخ نصب کرده اند و بر سر آن جامی از ياقوت تعبیه کرده 

 اند که مملوّ است از مشك ناب، و در
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، و شمشیر کین خود را برهنه کرده بر زانو گذاشته است؛ جانب چپ او جامی از طلای سرخ نهاده اند
 پس از عبد المطّلب سؤال نمود که: تو کیستی؟

 گفت: منم عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف، و نسب شريف خود را تا حضرت آدم ذکر کرد.

 پس سیف گفت: ای عبد المطّلب! تو خواهرزادۀ مايی؟

 ، و آل قحطان از برادر و آل اسماعیل از خواهر بودند( .گفت: بلی. )زيرا که سیف از آل قحطان



پس سیف عبد المطّلب را تعظیم و تکريم فراوان نمود و گفت: خوش آمدی و مشرّف ساختی؛ و با 
 آن حضرت مصافحه کرد و او را در پهلوی خود جا داد و پرسید که: برای چه کار آمده ای؟

ا و خدمۀ آن و آمده ايم که تو را تهنیت بگوئیم بر ملك عبد المطّلب گفت: مائیم همسايگان خانۀ خد
و پادشاهی و نصرت يافتن بر دشمنان خود؛ و او را بسیار دعا کرد، و سیف از مکالمۀ آن حضرت 
مسرّت بر مسرّت افزود و آن حضرت را با ساير رفقا تکلیف دار الضّیافة فرمود و میهمانداری برای 

ار در اکرام و اعظام ايشان کرد، و هر روز هزار درم خرج ضیافت ايشان ايشان مقرّر نمود و مبالغۀ بسی
 مقرّر کرد.

پس شبی عبد المطّلب را به خلوت طلبید و خدمۀ خواصّ خود را بیرون کرد، و بغیر از جناب ايزدی 
ديگری بر سخنان ايشان مطّلع نگرديد و گفت: ای عبد المطّلب! می خواهم رازی از رازهای خود را 

و بگويم که تا حال با ديگری نگفته ام، و تو را اهل آن می دانم و می خواهم آن را پنهان کنی از به ت
 غیر اهل آن تا وقت ظهور آن درآيد.

 عبد المطّلب گفت: چنین باشد.

سیف گفت: ای ابا الحارث! در شهر شما طفلی هست خوش رو و خوش بدن و در حسن و قد و 
میان دو کتف او علامتی هست و در زمین تهامه مبعوث خواهد قامت يگانۀ اهل زمین است، در 

شد، و حق تعالی بر سر او درخت پیغمبری رويانیده و به هر جا که رود ابر بر او سايه می افکند، و 
 اوست صاحب شفاعت کبری در روز قیامت، و در مهر پیغمبری که
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محمّد رسول »، سطر دوم « اله الّا اللّهلا »در میان دو کتف اوست دو سطر نوشته است: سطر اول 
، و حق تعالی مادر و پدرش هر دو را به رحمت خود برده است و جدّ و عمّ آن حضرت او را « اللّه

تربیت می نمايند، و در کتابهای بنی اسرائیل وصف او از ماه شب چهارده روشنتر است، و حق تعالی 



گردانید، و دوستانش را به او عزيز و دشمنانش را به او  گروهی از ما يعنی اهل يمن را ياور او خواهد
خوار خواهد کرد، و بتها را خواهد شکست و آتشکده ها را خاموش خواهد کرد، گفتار او حکمت 
است و کردار او عدالت، و امر می کند به نیکی و بعمل می آورد آن را، و نهی می کند از بدی و باطل 

بود که می دانم که پیش از بعثت او وفات خواهم يافت هرآينه با لشکر  می گرداند آن را، و اگر نه آن
خود بسوی مدينه می رفتم که پايتخت او خواهد بود تا او را ياری کنم، و اگر نه ترس بر او داشتم که 
دشمنان او را ضايع کنند هرآينه امر او را ظاهر می کردم و در اين وقت طوايف عرب را بسوی او 

 دم، و گمان دارم که تو جدّ او باشی.دعوت می نمو

 عبد المطّلب گفت: بلی ای پادشاه، منم جدّ او.

پادشاه گفت: خوش آمدی و ما را شرفها به قدوم خود بخشیده ای، و تو را گواه می گیرم بر خود که 
من ايمان آورده ام به او و به آنچه او از جانب پروردگار خود خواهد آورد؛ و سه مرتبه با نهايت درد آه 

تم؟ پس سعی نما در کشیده و گفت: چه بودی اگر زمان او را درمی يافتم و جان در ياری او می باخ
حراست و حمايت او که او را دشمنان بسیار است خصوصا يهود که عداوت ايشان از همه بیشتر 
است، و از قوم خود در حذر باش که حسد می برند بر او و آزارها از ايشان به او خواهد رسید. و عبد 

رخّص نمود و گفت: المطّلب در ريش سیف موهای سفید بسیار مشاهده نمود. پس آن حضرت را م
 فردا با ياران خود به مجلس عام حاضر گرديد تا شما را به اکرام خود مخصوص گردانم.

پس روز ديگر خود را مزيّن و خوشبو ساخته به مجلس او داخل شدند و ايشان را گرامی داشت و 
گفت: ای  عبد المطّلب را به مزيد اکرام مخصوص گردانید و نزديك خود نشانید، پس عبد المطّلب

 پادشاه! ديشب در ريش تو موهای سفید ديدم که امروز نمی بینم.

 سیف گفت: من خضاب می کنم. گويند او اول کسی بود که خضاب کرد.
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پس سیف جمیع آن گروه را تکلیف حمّام کرد و خضاب از برای ايشان فرستاد تا همه ريشهای خود 
از ايشان يك بدره زر سفید و يك اسب و يك استر و يك را به خضاب سیاه کردند، و از برای هر يك 

غلام و يك کنیز و يك دست خلعت فاخر فرستاد، و برای عبد المطّلب مضاعف هرچه به ايشان 
فرستاده بود، داد؛ و به روايت ديگر: هر يك را ده غلام و ده کنیز و دو برد يمنی و صد شتر ]و پنج 

و ده رطل نقره و مشکی مملوّ از عنبر داد، و عبد المطّلب را ده برابر ايشان عطا کرد (1)رطل طلا[ 
(2). 

پس اسب عقاب و استر اشهب و ناقۀ عضبای خود را طلبیده گفت: ای عبد المطّلب! اينها امانت 
است نزد تو که چون پسرزادۀ تو بزرگ شود به او تسلیم نمايی، و بدان که بر روی اين است هرگز از 

يافته ام، پی دشمنی يا شکاری نرفته ام که بر او ظفر نیابم، و از پیش هر دشمن که گريخته ام نجات 
و بر اين استر کوهها و بیابانها طی کرده ام، و از رهواری آن هرگز نخواسته ام که از پشت آن فرود آيم، 

 پس اين هديه ها را به آن حضرت تسلیم نما و سلام فراوان از من به او برسان.

 عبد المطّلب گفت: آنچه گفتی به جان قبول کردم.

متوجه مکه گرديد و می فرمود که: من از اين عطاها چندان  پس عبد المطّلب سیف را وداع کرد و
شاد نشدم زيرا که اينها فانی است، و لکن از امری شاد شدم که شرف آن برای من و فرزندان من باقی 

 است و بزودی بر شما ظاهر خواهد شد خبر آن.

بال شتافتند، و و چون خبر قدوم شريف عبد المطّلب به مکه رسید، اشراف و اعیان مکه به استق
حضرت سیّد ابرار به استقبال جدّ بزرگوار حرکت فرموده با سکینه و وقار قدری راه رفت و در کنار راه 
بر سنگی قرار گرفت، پس چون اصحاب و اولاد عبد المطّلب او را ملاقات کردند پرسید که: سیّد و 

 آقای من محمّد در کجاست؟

 ماست.گفتند: بر سر راه نشسته منتظر قدوم ش
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 . عبارتی که داخل کروشه است از متن عربی روايت اضافه شد. -1
 . اين روايت موافق آنچه در کمال الدين و اعلام الوری و کنز الفوائد ذکر شده است، می باشد. -2

جناب را در بر گرفت و در چون عبد المطّلب به نزديك آن حضرت رسید، از اسب فرود آمد و آن 
میان ديده هايش را بوسید و گفت: ای نور ديده! اين اسب و استر و ناقه را سیف بن ذی يزن برای شما 

 به هديه فرستاده است و شما را سلام می رساند.

 پس آن حضرت او را دعا کرد و بر اسب سوار شد، و اسب از شادی و نشاط قرار نمی گرفت.

ن اسب چنین بود: عقاب بن ينزوب بن قابل بن بطّال بن زاد الرّاکب بن الکفاح و گويند که: نسب آ
 بن الجنح بن موج بن میمون بن ريح، و ريح را خدا به قدرت خود بی پدر و مادر آفريده بود.

و چون از عمر شريف حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هشت سال و هشت ماه و 
المطّلب را مرض صعبی عارض شد، پس فرمود که او را بر روی تختی  هشت روز گذشت، عبد

برداشتند و در پیش پرده های کعبۀ معظمه گذاشتند، و نه پسر او بر دور تخت او قرار گرفتند و همه 
بر او می گريستند، و حضرت رسول آمد و نزديك جدّ بزرگوار خود نشست، ابو لهب خواست که آن 

المطّلب بانگ زد بر او و گفت: ای عبد العزّی! تو عداوت اين برگزيدۀ خدا حضرت را دور کند، عبد 
را از دل بیرون نخواهی کرد، پس رو بسوی ابو طالب گردانید و او را بسیار در باب رسول خدا وصیّت 
نمود، و ساير اولاد خود را در اعزاز و اکرام آن حضرت مبالغۀ بی حد فرمود و گفت: عن قريب 

 ت شأن او بر شما ظاهر خواهد شد.جلالت و عظم

پس لحظه ای بیهوش شد، و چون بهوش آمد با اکابر قريش خطاب نمود و گفت: آيا مرا بر شما 
 حقّی هست؟



همه گفتند: بلی، حقّ تو بر صغیر و کبیر ما بسیار لازم گرديده است، خدا تو را جزای خیر دهد و 
 و بزرگی بودی برای ما. سکرات مرگ را بر تو آسان گرداند، چه نیکو امیر

عبد المطّلب گفت: وصیّت می کنم شما را در حقّ فرزندم محمّد که او را گرامی داريد و بزرگ 
 شماريد و در رعايت حقّ او و تعظیم شأن او تقصیر منمائید.

 همه گفتند: شنیديم و قبول کرديم.
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د ابرار را در بر گرفت و گفت: ای پس آثار احتضار بر آن سیّد عالی مقدار ظاهر شد و حضرت سیّ 
 فرزند سعادتمند! از پیش من دور مشو که تا تو نزديك منی من در راحتم.

 .(1)پس بزودی مرغ روحش بسوی کنگرۀ عرش رحمت پرواز کرد 

و به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام جعفر صادق و حضرت امام رضا علیهما السّلام منقول 
است که: حق تعالی پیغمبرش را يتیم گردانید و پدر و مادر آن حضرت را در طفولیّت او به رحمت 

و کسی را بغیر او بر آن حضرت حق  خود برد تا آنکه اطاعت احدی بغیر از خدا بر او لازم نباشد
 .(2)نباشد 
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 .258صحیفة الامام الرضا علیه السّلام 



 صل ششم: در بیان بعضی از احوال اهل مكه و سایر عرب استف

 پیش از بعثت آن حضرت

در حديث موثق بلکه صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: پیوسته 
فرزندان حضرت اسماعیل علیه السّلام والیان خانۀ کعبه بودند و برای مردم امر حج و امور دين ايشان 

داشتند و بزرگی از بزرگ میراث می بردند تا آنکه زمان عدنان بن ادد شد، پس دلهای ايشان  را برپا می
سنگین شد و فساد در میان ايشان بهم رسید، بدعتها در دين خود نهادند، بعضی از ايشان بعضی را 
از حرم بیرون کردند، پس بعضی برای طلب معاش و تحصیل مال و بعضی از بیم قتال و جدال 

ق شدند، و بسیاری از ملت حنیفۀ ابراهیم علیه السّلام در بین ايشان مانده بود مانند حرمت متفر
مادر و دختر و ساير آنچه حق تعالی در قرآن حرام نموده است مگر حلیلۀ پدر و دختر خواهر و جمع 

و لیکن در  میان دو خواهرکه اينها را حلال می دانستند و اعتقاد به حج و تلبیه و غسل جنابت داشتند
حج و تلبیه بدعتها احداث کرده بودند و بت پرستی و کلمۀ شرك را به آنها ضم کرده بودند؛ و حضرت 

 .(1)موسی علیه السّلام در ما بین زمان اسماعیل و عدنان مبعوث گرديد 

ن عدنان ترسید که حرم مندرس گردد میلهای حرم را او نصب کرد، و روايت کرده اند که: چون معد ب
 و چون قبیلۀ جرهم بر مکه غالب شدند ولايت کعبه را از ايشان متصرف
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اد و حرمت کعبه گرديدند و از يکديگر میراث می بردند تا آنکه ايشان نیز شروع کردند به ظلم و فس
را ضايع کردند و مالهای کعبه را متصرف شدند و ظلم می کردند بر هر که داخل مکه می شد و 
طغیان و فساد بسیار می کردند، در آن زمان چنان بود که هرکه ستم و فساد در مکه می کرد و هتك 



ه گردنهای ظالمان می گفتند ک« بکه»حرمت کعبه می نمود بزودی هلاك می شد و به اين سبب آن را 
می گفتند زيرا که هرکه در آن ستم می کرد او را هلاك می گردانید، « بساسه»را می شکست، و آن را 

می گفتند زيرا که هرکه ملازم آن می بود محل رحمت الهی بود؛ پس چون جرهم ظلم « ام رحم»و 
ر ايشان هلاك شدند، پس و فساد کردند حق تعالی مسلط گردانید بر ايشان رعاف و طاعون را و اکث

قبیلۀ خزاعه جمعیت کردند که باقیماندۀ جرهم را از حرم بیرون کنند، رئیس خزاعه عمرو بن ربیعة 
بن حارثة بن عمرو بود و رئیس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص جرهمی بود، پس خزاعه بر 

د و چون قرار گرفتند سیلی رفتن« جهینه»جرهم غالب شدند و قلیلی که از جرهم مانده بودند به زمین 
آمد و همه را هلاك کرد، و بعد از آن خزاعه والیان کعبه بودند؛ تا آنکه قصی بن کلاب جدّ حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر خزاعه غالب شد و خزاعه را بیرون کرد و ولايت کعبه را متصرف 

 .(1)ی اللّه علیه و آله و سلّم شد و در میان اولاد او ماند تا زمان حضرت رسول صلّ 

و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: عرب همیشه قدری از ملت 
 حنیفۀ ابراهیم علیه السّلام در دست داشتند، صلۀ رحم می کردند، رعايت مهمان می کردند، حجّ 
خانۀ کعبه می کردند و می گفتند که: بپرهیزيد از مال يتیم که او مانند عقال، آدمی را در بند می افکند 
و بسیاری از محرّمات را ترك می کردند از ترس عقوبت زيرا که هرگاه مرتکب محرّمات می شدند 

رفتند و بر گردن مهلت نمی يافتند و بزودی به بلائی مبتلا می شدند، و از پوست درختان حرم می گ
شتران می آويختند پس به هر جا که می رفت هیچ کس جرأت نمی کرد آنها را بگیرد و کسی هم 
جرأت نمی کرد که از غیر پوست درخت حرم بر گردن شتر بیاويزد و اگر می کرد بزودی عقوبتی به 

 او می رسید؛ امّا امروز مهلت يافته اند
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و حق تعالی ايشان را بزودی نمی گیرد و عقاب ايشان را به آخرت انداخته است، بدرستی که اهل 
شام آمدند و در ابو قبیس منجنیق بر کعبه بستند پس حق تعالی ابری فرستاد بر ايشان مانند بال مرغ 

 .(1)و بر ايشان صاعقه باريد که هفتاد نفر در دور منجنیق سوختند 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: مردی خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و 
گفت: مرا دختری بهم رسید و او را تربیت کردم و چون به حدّ بلوغ رسید جامه های نیکو و زيورها 

و در چاه افکندم و آخر کلمه ای که از او شنیدم آن بود که بر او پوشانیدم و او را بر سر چاهی آوردم 
 پس بفرما که کفّارۀ اين عمل چیست؟« يا أبتاه!»گفت: 

 حضرت فرمود: آيا مادری داری؟ گفت: نه.

 فرمود: خاله داری؟ گفت: بلی.

عد از فرمود: با خالۀ خود نیکی کن که او به منزلۀ مادر است و نیکی او شايد کفّارۀ گناه تو شود ب
 توبه.

 راوی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: اين عمل شنیع را در چه زمان می کردند؟

فرمود: در جاهلیت پیش از بعثت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنین می کردند و 
فرزند دختران خود را می کشتند از ترس آنکه مبادا دشمنان ايشان را سبی کنند و در میان قوم ديگر 

 .(2)بهم رسانند و ننگ باشد برای ايشان 
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 باب دوم: در بیان بشاراتی است که از انبیاء و اوصیاء علیهم السّلام

 و غیر ايشان، برای بعثت و ولادت آن حضرت داده اند

 و احوال بعضی از مؤمنان که در زمان فترت بودند

 101ص: 
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احاديث معتبره مطابق آيات کريمه وارد شده است که: حق تعالی پیمان گرفت از پیغمبران گذشته 
که خبر دهند امّتهای خود را به بعثت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصیای کرام 

 .(1)د آن حضرت و امر کنند ايشان را که تصديق به حقّیّت پیغمبری و امامت ايشان نماين

و منقول است که: عبد اللّه بن سلام می گفت: و اللّه ما می شناسیم محمد را زياده از آنچه فرزندان 
و  خود را می شناسیم زيرا که نعت آن حضرت را در کتابهای خود خوانده ايم و در آن شك نداريم

 .(2)شايد خیانتی در فرزند ما شده باشد 

سید ابن طاووس روايت کرده است از حسان بن ثابت که می گفت: مرا به خاطر می آيد که طفل 
لمای يهود در بالای تلّی فرياد می کرد و يهودان را می طلبید، هفت ساله بودم و شنیدم که يکی از ع

چون جمع شدند گفت: امشب طالع شده است آن ستاره ای که دلالت می کند بر ظهور احمد 
 .(3)پیغمبر آخر الزمان 

علیه السّلام منقول است که: گروهی از يهود به خدمت  و در حديث طولانی از حضرت امام حسن
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و اعلم ايشان مسئله ای چند سؤال کرد و همه را 
حضرت جواب فرمود و او بعد از شنیدن جوابها مسلمان شد و نامۀ سفیدی بیرون آورد که جمیع آن 



مکتوب بود؛ پس گفت: يا رسول اللّه! بحقّ آن خداوندی که تو  جوابها که حضرت فرموده بود در آن
 را به حق فرستاده است ننوشته ام اين سؤالها و جوابها را مگر از الواحی
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که حق تعالی برای حضرت موسی علیه السّلام فرستاده بود، و در تورات آن قدر فضل تو را خوانده 
ام که در تورات شك کردم، و چهل سال است که نام تو را از تورات محو می کنم و هرچند محو کردم 

از تو کسی جواب نخواهد گفت، و باز نوشته ديدم، و در تورات خوانده بودم که اين مسائل را بغیر 
در تورات نوشته است که در ساعتی که اين مسائل را جواب خواهی گفت جبرئیل در جانب راست 

 و میکائیل در جانب چپ و وصیّ تو در پیش روی تو خواهد بود.

حضرت فرمود: راست گفتی، اينك جبرئیل و میکائیل در جانب راست و چپ منند و وصیّ من علی 
 .(1)طالب در پیش روی من است بن ابی 

 بود.« تبّع»و سابقا مذکور شد که: از جماعتی که پیش از ولادت آن حضرت به او ايمان آوردند 

ع به اوس و خزرج که در حديث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: تبّ 
دو قبیله بودند از يمن با خود آورده بود گفت: شما در مدينه باشید تا ظاهر شود و بیرون آيد پیغمبری 
که من وصف او را شنیده ام که از مکه ظاهر خواهد شد و بسوی مدينه هجرت خواهد نمود و اگر 

 .(2)اهم کرد من زمان او را دريابم او را خدمت خواهم کرد و با او خروج خو



در حديث موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: يهود در کتابهای خود ديده بودند 
خواهد بود، پس به طلب آن « احد»و « عیر»لّم در میان که هجرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و س

می گفتند، گفتند حداد و احد يکی است، « حداد»موضع بیرون آمدند و به کوهی رسیدند که آن را 
پس در حوالی آن کوه متفرق شدند، بعضی در فدك فرود آمدند و بعضی در خیبر و بعضی در تیما، 

یما بودند که ياران خود را ببینند و کرايه کردند شتری چند از بعد از مدتی مشتاق شدند آنها که در ت
 اعرابی از قبیلۀ قیس و اعرابی به ايشان گفت: شما را از میان عیر
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و احد می برم! ايشان به اعرابی گفتند: هرگاه به آن موضع برسی ما را خبر ده، چون به میان مدينه 
رسید گفت: اين کوه عیر است و اين کوه احد است، پس از شتران به زير آمده و گفتند: ما به مطلب 

ان خود که در خود رسیديم و احتیاجی به شتر تو نداريم به هر جا که خواهی برو، و نوشتند به يار
خیبر و فدك بودند که: ما آن موضع را که طلب می کرديم يافتیم بیائید بسوی ما، ايشان در جواب 
نوشتند که: ما اکنون در اين موضع قرار گرفته ايم و خانه ها ساخته ايم و اموال تحصیل کرده ايم و 

ظر ظاهر شود بسرعت بسوی حرکت ما دشوار است و ما به شما بسیار نزديکیم و چون آن پیغمبر منت
او خواهیم شتافت؛ پس ايشان در زمین مدينه قرار گرفتند و خانه ها ساختند و اموال و حیوانات 
تحصیل نمودند، چون خبر رسید به تبّع که ايشان اموال بسیار جمع کرده اند متوجه ايشان شد که با 

ن شدند و تبّع با لشکر گران ايشان را ايشان جنگ کند و اموالشان را بگیرد، ايشان به قلعه ای متحصّ 
محاصره نمود، يهود رحم می کردند بر ضعیفان لشکر تبّع و در شب خرما و جو برای ايشان به زير 
می انداختند، چون اين خبر به تبّع رسید بر ايشان رحم کرد و ايشان را امان داد، پس از قلعه فرود 

 ت مرا بلاد شما و می خواهم در میان شما بمانم.آمدند، چون ايشان را ديد گفت: خوش آمده اس



گفتند: تو را نیست که در اين بلد بمانی چون اين بلد محلّ هجرت پیغمبر آخر الزمان است و هیچ 
 پادشاهی تا او ظاهر نشود در اينجا نمی تواند تسلط بهم رساند.

آن حضرت ظاهر شود  گفت: پس من از خويشان خود جمعی را در میان شما می گذارم که وقتی که
 او را ياری کنند.

، و ايشان بسیار شدند و بر يهود غالب « خزرج»و « اوس»پس در میان ايشان دو قبیله گذاشت: 
شدند و چون اموال آنها را می گرفتند يهود به ايشان می گفتند: چون محمد صلّی اللّه علیه و آله و 

 بیرون خواهیم کرد.سلّم مبعوث شود شما را از خانه ها و اموال خود 

پس چون آن حضرت مبعوث گرديد انصار به او ايمان آوردند و يهود به او کافر شدند و به اين معنی 
 حق تعالی در اين آيه اشاره فرموده است وَ کانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَی

 105ص: 

ذِينَ کَفَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ   (2).  (1) فَلَعْنَةُ اَللّهِ عَلَی اَلْکافِرِينَ اَلَّ

روهی بودند میان محمد و در حديث موثق ديگر در تفسیر اين آيه از آن حضرت پرسیدند، فرمود: گ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عیسی علیه السّلام تهديد می کردند بت پرستان را که پیغمبری بیرون 
خواهد آمد که بتهای شما را بشکند و با شما چنان و چنین کند؛ پس چون آن حضرت بیرون آمد 

 .(3)کافر شدند به او 

قطب راوندی علیه الرحمه روايت کرده است که: چون تبّع به مدينه آمد سیصد و پنجاه نفر از يهود 
را گردن زد و خواست که مدينه را خراب کند، شخصی از يهود که دويست و پنجاه سال از عمرش 

باطل را قبول کند و مردم  گذشته بود برخاست و گفت: ای پادشاه! مثل تو کسی نمی بايد که سخن
 را برای غضب به قتل رساند، تو نمی توانی اين شهر را خراب کنی.



 تبّع گفت: چرا؟

گفت: زيرا که پیغمبری از فرزندان اسماعیل در مکه ظاهر خواهد شد و بسوی اين بلد هجرت خواهد 
 نمود.

نید و اهل آن را اطعام نمود و تبّع دست از آنها برداشته متوجه مکۀ معظمه شد و کعبه را جامه پوشا
شعری چند گفت که مضمونش اين است: شهادت می دهم بر احمد که او رسول است از جانب 
خداوندی که آفرينندۀ خلايق است؛ اگر عمر من متصل شود به عمر او هرآينه وزير و پسر عمّ او 

؛ و ابن شهر (4)میانین بود  خواهم بود؛ بعضی گفته اند: آن تبّع کوچك بود، و بعضی گفته اند: تبّع
آشوب رحمه اللّه روايت کرده است که: تبّع اول اراده کرد کعبه را خراب کند و به بلائی مبتلا شد که 

ين بلا آن ارادۀ بدی اطبّا از معالجۀ او عاجز شدند پس يکی از وزرای او او را متنبّه ساخت که: سبب ا
 است که کرده ای، چون آن اراده را از
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خاطر بیرون کرد از آن بلا نجات يافت، پس کعبه را جامه پوشانید و تعظیم حرم نمود و بسوی مدينه 
ارصد نفر از اصحاب خود را برای انتظار قدوم و نصرت آمد و ايمان به پیغمبر آخر الزمان آورد و چه

آن حضرت در آنجا گذاشت و نامه ای به آن حضرت نوشت و به آن وزير خود سپرد و در آن نامه ذکر 
ايمان خود کرد و اينکه از امّت آن حضرت است و استدعا نمود که او را در شفاعت خود داخل 

است بسوی محمد بن عبد اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نوشته ای »نمايد؛ در عنوان نامه نوشت: 



؛ میان مرگ او و ولادت پیغمبر صلّی اللّه علیه « خاتم پیغمبران و رسول پروردگار عالمیان از تبّع اول
 و آله و سلّم هزار سال بود.

دمت آن چون آن حضرت مبعوث شد و اکثر اهل مدينه به آن حضرت ايمان آوردند آن نامه را به خ
حضرت فرستادند به دست ابو لیلی، پس ابو لیلی وقتی رسید که آن حضرت در قبیلۀ بنی سلیم بود، 

 چون حضرت او را ديد گفت: توئی ابو لیلی؟

 عرض کرد: بلی.

 فرمود: نامۀ تبّع را آورده ای؟

 ابو لیلی متحیر ماند!

ن علیه السّلام داد که بخواند؛ چون پس فرمود: بده نامه را؛ نامه را گرفت و به حضرت امیر المؤمنی
؛ و ابو لیلی را بسوی مدينۀ طیبه « مرحبا برادر شايستۀ ما را»مضمون نامه را شنید سه مرتبه فرمود: 

 .(1)برگردانید 

 ع در آخر جلد سابق بیان شد.مؤلف گويد: قصۀ تبّ 

و از جملۀ آنها که ايمان به آن حضرت آورده بودند قس بن ساعده ايادی بود چنانکه به سند صحیح 
از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فتح 

خدمت آن حضرت آمدند، از ايشان پرسید: مکه نمود روزی نزديك کعبه نشسته بود ناگاه گروهی به 
 از چه قومید شما؟

 گفتند: ما از قبیلۀ بکر بن وائلیم.
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 فرمود: آيا شما را علمی هست از خبر قس بن ساعدۀ ايادی؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.

 فرمود: او چه شد؟

 گفتند: وفات يافت.

است، هر نفسی چشندۀ مرگ است،  فرمود: سپاس خداوندی را سزاست که پروردگار مرگ و زندگانی
گويا می بینم که قس بن ساعده در بازار عکاظ بر شتر سرخی سوار بود و برای مردم خطبه می خواند 
و می گفت: جمع شويد ای مردم و چون جمع شديد خاموش گرديد و چون خاموش گرديديد گوش 

ون عمل کرديد به راستی دهید و چون گوش داديد ضبط کنید و چون ضبط کرديد عمل نمائید و چ
به مردم برسانید، بدرستی که هرکه زندگانی کرد می میرد و هرکه مرد ديگر به اين جهان برنمی گردد، 
بدرستی که در آسمان خبرها هست و در زمین عبرتها هست، حق تعالی برای شما سقفی بلند از 

و شب و روز را از پی يکديگر  آسمان و فرشی مهیّا از زمین ساخته است، ستارگان را متحرك ساخته
جاری گردانیده، درياها در اطراف زمین آفريده است که عمقشان معلوم نیست، سوگند می خورم که 
اينها را به بازی نیافريده اند و امور عجیبه در آخرت از پی اينها هست، چرا آنها که از دنیا می روند 

خواب رفتند و ايشان را در خواب گذاشتند؟ سوگند  برنمی گردند؟ آيا راضی شدند به ماندن آنجا يا به
 می خورم به راستی که خدا را دينی هست بهتر از دينی که شما داريد.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: خدا رحمت کند قس را، در روز قیامت تنها 
س حضرت پرسید: آيا کسی هست مبعوث خواهد گرديد زيرا که در قبیلۀ خود به ايمان منفرد بود؛ پ

 که از شعر او در خاطر داشته باشد؟



يکی از ايشان بعضی از اشعار حکمت شعار او را خواند که متضمّن ايمان به حشر و قیامت بود، 
 حکمت او به مرتبه ای رسیده بود که هرکه از قبیلۀ او می آمد حضرت
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 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اشعار حکمت شعار او می پرسید و گوش می داد 

و در روايت ديگر منقول است که: او ششصد سال زندگانی کرد و اول کسی بود از قوم خود که ايمان 
داشت و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به نام و نسب می شناخت و بشارت به حشر 

می داد مردم را به خروج و ظهور آن حضرت و در اثنای خطب و مواعظ خود مردم را به احوال آن 
 .(2)حضرت بشارت می داد 

در کتب خاصه و عامه مسطور است که: زيد بن عمرو بن نفیل از مکه بیرون رفت برای طلب ملت 
حنیفۀ حضرت ابراهیم علیه السّلام، در ملت يهوديت و نصرانیت تفحّص کرده بود و به آنها راضی 

لمی و نشده بود، پس رفت به جانب موصل و جزيرة العرب تا آنکه به شام منتهی شد؛ هر جا عا
که علم نصرانیت به او « بلقا»راهبی را می شنید قصد او می نمود، تا آنکه شنید راهبی هست در 

منتهی شده است و اعلم ايشان است در آن زمان، چون به او رسید از او سؤال نمود از ملت حنیفه، 
در اين راهب گفت: امروز به ظاهر کسی نیست که دوست داشته باشد و مندرس شده است و لیکن 

زودی پیغمبری مبعوث خواهد شد در همان شهر که از آن بیرون آمده ای و بر ملت حنیفه خواهد 
بود، پس بزودی بسوی بلاد خود مراجعت نما که هنگام بعثت اوست و می بايد ظاهر شده باشد. 

ن پس بسرعت مراجعت نمود و در اثنای راه کشته شد و ورقة بن نوفل که صاحب طريقۀ او بود چو
 .(3)خبر کشته شدن او را شنید گريست و مرثیه برای او انشا کرد 

آله و سلّم پرسیدند: آيا استغفار  در روايت ديگر منقول است که از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
 کنیم برای او؟



فرمود: بلی، استغفار کنید برای او که او در قیامت امّت تنها مبعوث خواهد شد چون ايمان به من 
 .(4)آورد و در طلب دين حق شهید شد 
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در روايت ديگر از ابن عباس منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کعب 
بن اسد رئیس بنی قريظه را طلبید که گردن بزند به او فرمود: ای کعب! آيا نفع بخشید تو را وصیت 

اب و لذت عیش را، آمده ام آن عالمی که از شام آمده بود و می گفت: ترك کردم شر« ابن حواش»
بسوی فقر و خرما خوردن برای پیغمبری که وقت مبعوث گرديدن او شده است و خروجش در مکه 
خواهد بود و اين مدينه خانۀ هجرت او خواهد بود و اوست بسیار خندان و کشندۀ بسیار کافران که 

و در ديده های او سرخی  قناعت خواهد نمود به نان خشك و خرما و بر خر برهنه سوار خواهد شد
خواهد بود و در میان دو کتف او مهر پیغمبری خواهد بود و شمشیر خود را بر دوش خواهد گذاشت 

 و پروا از هیچ دشمن نخواهد کرد، پادشاهی او خواهد رسید به هر جا که سم ستوران رسد؟

ايمان به تو می آوردم کعب گفت: چنین بود ای محمد، اگر نه يهود می گفتند که: از کشتن ترسید، 
 و لیکن بر دين يهود زندگانی کردم و بر دين ايشان می میرم.

 .(1)پس حضرت فرمود تا گردنش را زدند 



در حديث معتبر ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: حق تعالی وحی 
نمود به حضرت عیسی علیه السّلام که: ای عیسی! خبر ده بنی اسرائیل را که ايمان بیاورند به من و 

ر تو خواهد به رسول من پیغمبر امّی که نسل او از زن صاحب برکتی بهم خواهد رسید که او با ماد
 برای کسی است که سخن او را بشنود و زمان او را دريابد.« طوبی»بود در بهشت، و 

 عیسی عرض کرد: پروردگارا! طوبی چیست؟

حق تعالی فرمود: طوبی درختی است در بهشت که در زير آن چشمه ای جاری است که هرکه از آن 
 شربتی بیاشامد بعد از آن هرگز تشنه نمی شود.

 عیسی عرض کرد: پروردگارا! از آن آب شربتی به من عطا کن.

 حق تعالی فرمود: ای عیسی! آن چشمه حرام است بر پیغمبران پیش از آنکه آن پیغمبر
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 .(1)تها حرام است پیش از آنکه امّت آن پیغمبر بیاشامند از آن بیاشامد، و بر امّ 

قطب راوندی نقل کرده است: شخصی از اهل مکه قبل از بعثت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
شديم راهبی از صومعۀ خود « بصری»رفت با قافلۀ تجّار، گفت: چون داخل بازار  آله و سلّم به شام

 صدا زد: بپرسید از اهل اين موسم که کسی از اهل مکه در میان ايشان هست؟

 گفتند: بلی.



گفت: بپرسید آيا احمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب ظاهر شده است زيرا که اين ماهی است که می 
د و او آخر پیغمبران است و از حرم ظاهر خواهد شد و هجرت خواهد کرد بسوی بايد او ظاهر شو

 جائی که نخل بسیار و سنگستانها و شوره زارها داشته باشد.

 راوی گفت: چون به مکه برگشتم پرسیدم آيا امر غريبی سانح گرديده است؟

 .(2)د گفتند: بلی، محمد بن عبد اللّه امین ظاهر شده است و دعوی نبوّت می کن

ايضا روايت کرده است از ابو سلام که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از 
می گرديد، ناگاه دو شخص آن حضرت را ديدند و جامه های سفر پوشیده بودند « ابطح»بعثت در 

یك، آن حضرت جواب سلام ايشان را داد؛ يکی از ايشان گفت: لا اله الا اللّه تا و گفتند: السلام عل
حال کسی را نديده بودم که درست ردّ سلام بکند جز تو؛ ديگری گفت: تا حال کسی را نديده بودم 

 که سلام کند.

 نام داشته باشد؟« احمد»پس آن مرد اول گفت: آيا کسی هست در اين شهر که 

 نام داشته باشد.« محمد»يا « احمد»ت در مکه به غیر از من که فرمود: کسی نیس

 پرسید: تو از اهل مکه ای؟

 فرمود: بلی اهل مکه ام و در مکه متولد شده ام.

پس شتر خود را خوابانید و نزديك آن حضرت آمده کتف مبارکش را گشود و خاتم پیغمبری را 
 و مبعوث خواهی شد مشاهده نمود؛ گفت: شهادت می دهم که تو رسول خدائی
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 به گردن زدن قوم خود، آيا تواند بود که توشه ای به من بدهی؟

د پس آن حضرت رفتند و نان خرمائی چند برای او آوردند گرفت و در میان جامۀ خود بست و به نز
 رفیق خود رفت و گفت: الحمد للّه که نمردم تا پیغمبری برای من توشه آورد.

 پس آن حضرت فرمود: آيا حاجتی جز اين داری؟

 آشنائی بیندازد.(1)گفت: می خواهم دعا کنی حق تعالی میان من و تو ]در قیامت[ 

 .(2)حضرت دعا کرد برای او و او برگشت بسوی ديار خود 

و ايضا از عبد اللّه بن مسعود روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم داخل معبدی از معابد يهود شد با گروهی از اصحاب خود، ديد جمعی از يهود تورات می 
خوانند و رسیده اند به اوصاف آن حضرت که در تورات مکتوب است، چون آن حضرت را ديدند 

ند خواندن را، و در يك جانب کنیسۀ ايشان مرد بیماری خوابیده بود، حضرت پرسید: چرا ترك کرد
 ترك کردند خواندن را؟

آن مرد بیمار گفت: به وصف تو رسیدند و ترك کردند؛ پس نزديك آمد و تورات از دست ايشان گرفت 
ن گواهی می و تا آخر اوصاف آن حضرت را خواند و گفت: اين وصف توست و وصف امّت تو و م

 دهم به وحدانیّت خدا و به آنکه تو رسول اوئی؛ و در همان ساعت به رحمت الهی واصل شد.

 .(3)حضرت فرمود تا او را به روش مسلمانان غسل دادند و بر او نماز کرد و او را دفن کردند 

است: چون عبد المطّلب به يمن رفت عالمی از اهل زبور او را ملاقات کرد و  و ايضا روايت کرده
 گفت: رخصت می دهی بسوی بعضی از بدن تو نظر کنم؟



 فرمود: بلی، به غیر عورت به هر جا خواهی نظر کن.

 پس يك سوراخ بینی او را گشود نظر کرد، پس در سوراخ ديگر بینی نظر کرد و گفت:
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شهادت می دهم که در يك دست تو پادشاهی است و در دست ديگر تو پیغمبری است و ما چنین 
 می دانیم که می بايد در میان بنی زهره بهم رسد، آيا زنی از ايشان خواسته ای؟

 فرمود: نه.

 گفت: زنی از ايشان نکاح کن.

 .(1)کرد  چون عبد المطّلب برگشت، هاله دختر وهب بن عبد مناف بن زهره را نکاح

و ايضا روايت کرده است که جبیر بن مطعم گفت: من بیش از همه کس آزار رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم می کردم، چون گمان کردم که او را خواهند کشت از مکه بیرون رفتم و به ديری رسیدم 

 مرا ضیافت کردند و چون ديدند من بیرون نمی روم گفتند: تو را واقعه ای خواهد بود؟ پس سه روز

گفتم: بلی، من از شهر حضرت ابراهیمم و پسر عمّ ما دعوی پیغمبری می کند و قوم ما بسیار آزار 
کردند او را و چون ارادۀ کشتن او کردند بیرون آمدم که حاضر نباشم در وقت کشته شدن او؛ پس 

 تی بیرون آوردند و گفتند: آيا صورت او به اين صورت شبیه است؟صور



 گفتم: هیچ صورت به آن حضرت از اين صورت شبیه تر نديده ام.

گفتند: هرگاه چنین است او را نمی توانند کشت و او پیغمبر است و خدا او را بر ايشان غالب خواهد 
 مدينه تشريف برده اند.گردانید. چون به مکه آمدم شنیدم که آن حضرت به جانب 

 پس از ايشان پرسیدم: اين صورت را از کجا آورده ايد؟

گفتند: حضرت آدم از پروردگارش سؤال نمود که صورت پیغمبران را به او بنمايد، پس حق تعالی 
صورتهای ايشان را فرستاد و در خزانۀ آدم علیه السّلام بود در مغرب، پس ذو القرنین آن را بیرون آورد 

 .(2)ه دانیال علیه السّلام داد و ب
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ی و ايضا از جرير بن عبد اللّه بجلی منقول است که گفت: حضرت رسول نامه ای به من داد و بسو
ذو الکلاع حمیری فرستاد، چون نامه را به او دادم تعظیم نامۀ آن حضرت نمود و تهیه کرده با لشکر 
عظیمی به خدمت آن حضرت روانه شد، و چون برگشتیم در اثنای راه به دير راهبی رسیديم و داخل 

 دير شديم، راهب از ذو الکلاع پرسید: به کجا می روی؟

م که در میان قريش مبعوث شده است و اين مرد رسول اوست که به گفت: به نزد آن پیغمبر می رو
 نزد من فرستاده است.

 راهب گفت: می بايد آن پیغمبر از دنیا رحلت نموده باشد.

 من گفتم: تو از کجا دانستی وفات او را؟



گفت: پیش از آنکه داخل دير شويد من کتاب دانیال علیه السّلام را می خواندم رسیدم به وصف 
 محمد و نعت او و ايّام او و اجل او، در آنجا يافتم که می بايد در اين ساعت فوت شود.

پس ذو الکلاع برگشت و من به مدينه آمدم و گفتند: آن حضرت در همان روز به عالم قدس رحلت 
 .(1)بود نموده 

ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند: کعب بن لوی بن غالب در هر روز جمعه قوم خود را جمع 
نامید( پس خطبه می خواند « جمعه»می گفتند و کعب او را « عروبه»می کرد )روز جمعه را قريش 

بعد، بشنويد و ياد گیريد و بفهمید و بدانید شب تار و روز روشن بر شما می گذرد،  و می گفت: امّا
زمین مهد آسايش شماست، آسمان بنای محکمی است بر سر شما، کوهها میخهايند بر روی زمین، 
ستارگان نشانه هايند برای شما و آيندگان مانند گذشتگان خواهند گذشت، پس نیکی کنید با خويشان 

ايت کنید حرمت دامادان خود را و فرزندان خود را تربیت نمائید، هرگز ديده ايد مرده به خود و رع
دنیا برگردد يا میتی از قبر بیرون آيد؟ بلکه خانه ای ديگر در پیش داريد، نه چنان است که شما گمان 

د بدرستی می کنید که در آخرت زنده نخواهید شد، بر شما باد به زينت کردن و تعظیم نمودن حرم خو
 که در اين زودی پیغمبر کريمی از حرم شما مبعوث خواهد شد که نام او محمد خواهد بود
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و خبرهای راست برای شما ذکر خواهد کرد، و اللّه اگر من بمانم تا آن روز در خدمت او تعبها خواهم 
 .(1)کشید و بسرعت تمام در اوامر او خواهم شتافت 

 .(2)گويند: کعب اوصاف آن حضرت را در صحف ابراهیم علیه السّلام خوانده بود 



ايت کرده است از کتاب درة الاکلیل که: ابن الناظور که عالم بزرگ نصارای و سید ابن طاووس رو
شام و در شهر ايلیا می بود گفت: هرقل پادشاه روم علم نجوم را بسیار نیك می دانست و چون به 
شهر ايلیا رسید روزی بسیار محزون بود، بعضی از علمای مخصوص او به او گفتند: چرا امروز تو 

 بیم؟را متغیر می يا

گفت: امشب در اوضاع نجوم نظر کردم و چنان يافتم که پادشاهی ظاهر شده است که ختنه کرده 
 اند او را.

علما گفتند: گروهی که ختنه می کنند يهودانند، بنويس به پادشاه مداين که همه را به قتل رساند، در 
ت رسول صلّی اللّه علیه و اين سخن بودند که ناگاه پیکی رسید از پادشاه غسّان که خبر بعثت حضر

 آله و سلّم را به او نوشته بود و رسول نامۀ آن حضرت را برای او فرستاده بود.

 هرقل گفت: معلوم کنید که آن رسولی که از جانب حضرت آمده است ختنه کرده شده است يا نه؟

 گفتند: بلی، ختنه کرده اند او را.

 گفت: قوم آن پیغمبر همه ختنه می کردند؟

 : بلی.گفت

که نظیر -هرقل گفت: آن پادشاه که من در نجوم ديده ام اوست؛ پس نامه ای نوشت به حاکم رومیه
و خود متوجه شهر حمص شد، چون داخل شهر حمص شد جواب حاکم -او بود در علم نجوم

 رومیه به او رسید که: درست ديده ای و آن که ظاهر شده است هم پادشاه است و هم پیغمبر است.

 115ص: 

 
 .1/236و تاريخ يعقوبی  112و العدد القوية  1/37. رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب  -1



 به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. 15/222. بحار الانوار  -2

بیرون قلعه پس داخل قلعه ای از قلعه های حمص شد و درهای قلعه را بست و عظمای روم را در 
طلبید و از بام قلعه مشرف شد و گفت: ای گروه روم! اگر رشد و فلاح و رستگاری می خواهید ايمان 

 بیاوريد به آن مرد که در میان عرب مبعوث شده است.

ايشان چون اين سخن شنیدند مانند وحشیان بسوی قلعه دويدند که او را هلاك کنند، چون درها را 
چون هرقل از ايمان ايشان ناامید شد بار ديگر آنها را طلبید و گفت: می  بسته ديدند برگشتند. و

خواستم امتحان کنم شدت شما را در دين خود و اکنون دانستم که شما راسخید در دين خود و برنمی 
 .(1)گرديد! پس او را سجده کرده و از او راضی شدند 

قطب راوندی و غیر او ذکر کرده اند که: در سفر اول تورات هست که ملك نازل شد بر ابراهیم علیه 
 السّلام و گفت: متولد خواهد شد در اين عالم از برای تو پسری که نام او اسحاق است.

 ابراهیم گفت: کاش اسماعیل زنده می ماند و تو را خدمت می کرد.

پس حق تعالی گفت ابراهیم را: تو را است اين، و مستجاب کردم دعای تو را در اسماعیل و برکت 
خواهم داد او را و بزرگ خواهم کرد او را به سبب مستجاب کردن دعای تو و بهم خواهد رسید از او 

 دوازده شخص عظیم و خواهم گردانید ايشان را برای امّت بسیاری.

رو کرد از جانب طور -يعنی کلام او و حجت او-و در جای ديگر از تورات مذکور است که: خدا
سینا و تجلّی نمود در ساعیر و ظاهر شد از کوه فاران )سینا: کوهی است که حق تعالی با موسی در 

 آنجا سخن گفت؛ ساعیر: کوهی است در شام که عیسی در آن بود؛ کوه فاران در مکه است( .

کتاب حیقوق علیه السّلام مذکور است که: بزرگی از کوه يمن بیايد تقديس کننده در کوه فاران و در 
 که آسمان را حسنی ببخشد و زمین را پر کند از نور و مرگ در پیش رويش راه رود.



و در کتاب حزقیل علیه السّلام مسطور است: حق تعالی خطاب نمود با بنی اسرائیل که من تأيید 
 رزندان قیدار را به ملائکه و می گردانم دين را در زير پاهای ايشان، پسمی نمايم ف
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شما را به دين خود در آورند و جانهای شما را بشکنند بسبب حمیت و غضب شما و آنچه رضای من 
درستی که محمد را بیرون آورم به سوی ايشان به آنها که در آن است نسبت به شما به عمل آورند و ب

اطاعت او کنند از فرزندان قیدار، پس مقاتلان ايشان را بکشد و خدا تأيید نمايد ايشان را به ملائکه 
 در بدر و خندق و حنین.

دران و در سفر پنجم تورات نوشته است: بدرستی که من برپا دارم از برای بنی اسرائیل پیغمبری از برا
 ايشان مثل تو و سخن خود را در دهان او قرار دهم و برادران ايشان فرزندان اسماعیلند.

ب يعنی دين و کتا-منقول است که: بیايد خدا(1)و از کتاب حیقوق و کتاب دانیال علیهما السّلام 
از يمن و تقديس او از کوههای فاران، پس پر شود زمین از ستايش احمد و تقديس او و مالك -او

 زمین گردد به مهابت خود و نور او زمین را روشن گرداند و لشکر به دريا و صحرا جاری گرداند.

نديدۀ و در کتاب شعیا علیه السّلام در وصف آن حضرت منقول است که: بندۀ من و برگزيدۀ من و پس
نفس من، بر او فايض گردانم روح خود را پس ظاهر گردد به سبب او در امّتها عدل من، چشمهای 
کور را و گوشهای کر را بینا و شنوا گرداند، بسوی لهو و لعب میل نکند و آن نور خداست که خاموش 

 نمی گردد تا آنکه ثابت گرداند در زمین حجت مرا و به او منقطع گردد عذرها.

 جای ديگر فرموده است: اثر پادشاهی او در کتف او باشد. و در



و در جای ديگر از کتاب شعیا مسطور است: گفتند به من که برخیز و نظر کن چه می بینی؟ پس 
گفتم: دو سواره می بینم که می آيند يکی بر درازگوش و ديگری بر شتر سوارند و يکی به ديگری می 

 گويد که بابل با بتهای آن افتاد.

در زبور داود علیه السّلام مسطور است: خداوندا! مبعوث گردان برپا دارندۀ سنّت را تا اعلام نمايد 
 مردم را که عیسی بشر است و خدا نیست. )در بسیار جائی از آن علامت آن حضرت
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در انجیل مذکور است: مسیح علیه السّلام با حواريان گفت: من می روم و بزودی به نزد شما خواهد 
آمد، فارقلیط با روح حق که از پیش خود سخن نخواهد گفت: و آنچه به او وحی رسد خواهد کرد 

 واهد داد.و شهادت خواهد داد بر من و شما حاضر خواهید بود نزد او و به هر چیز شما را خبر خ

در حکايت يوحنا از مسیح علیه السّلام مذکور است که: فارقلیط نمی آيد بسوی شما تا من نروم، 
پس چون بیايد او عالم را سرزنش کند بر گناه و از خود سخن نگويد بلکه با شما سخن گويد از 

 یبها.آنچه شنود، و بزودی دين حق را برای شما بیاورد و خبر دهد شما را به حوادث و غ

در حکايت ديگر گفته است: فارقلیط آن روح حق که خدا او را خواهد فرستاد با نام من، او بیاموزاند 
به شما هر چیز را و من سؤال می کنم از پروردگار خود که بفرستد بسوی شما فارقلیط ديگر که با 

 شما باشد تا ابد و هر چیز را تعلیم شما نمايد.



می رود از میان شما و فارقلیط بعد از او می آيد و زنده می (1)در حکايت ديگر گفته است: بشر 
گرداند برای شما رازها را و تفسیر می نمايد برای شما هر چیز را و او شهادت می دهد برای من 

 نانکه من شهادت دادم برای او، من مثلها برای شما آوردم و او تأويل آنها را برای شما می آورد.چ

و در جای ديگر مذکور است: چون يحیی علیه السّلام را حبس کردند که شهید کنند شاگردان خود 
واهی آمد را بسوی مسیح علیه السّلام فرستاد و گفت: بگوئید که ما انتظار تو بکشیم که بسوی ما خ

 يا انتظار غیر تو بکشیم؟

او در جواب گفت که: به حق و يقین می گويم که زنان بهتر از يحیی نزائیده اند و بدرستی که در 
تورات و کتابهای پیغمبران بعضی از عقب بعضی آمدند تا آنکه يحیی آمد، اکنون می گويم اگر 

 پس هرکه دو گوش خواهید قبول کنید بدرستی که الیا بعد از من خواهد آمد
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شنوا دارد بشنود )گفته اند که احمد به جای الیا بوده است و تغییر داده اند، و الیا علی علیه السّلام 
ل صلّی اللّه علیه و آله و است( ؛ بعضی گفته اند: برای آن علی را فرمود که امور دين حضرت رسو

 .(1)سلّم در حال حیات و بعد از وفات آن حضرت به او مستقر گرديد 

از جملۀ چیزها که حق تعالی وحی نمود به سوی آدم علیه السّلام اين بود که: منم خداوند صاحب 
بکه يعنی مکه، اهل آن همسايگان منند و زائران آن مهمانان منند، آبادان خواهم کرد آن را به اهل 

که به زيارت آسمان و زمین، فوج فوج بسوی آن خواهند آمد صدا بلند کرده به تکبیر و تلبیه، پس هر
آن بیايد خالص از برای من پس مرا زيارت کرده است و به خانۀ من فرود آمده است و لازم است بر 
من که او را به کرامت خود مخصوص گردانم و خواهم گردانید اين خانه را سبب ذکر و شرف و 



د برای او پی های آن بزرگواری و رفعت. پیغمبری از فرزندان تو که نام او ابراهیم است، بنا خواهم کر
و بر دست او جاری خواهم کرد عمارت آن را و جاری خواهم گردانید آب آن را و حلّ و حرم آن را و 
به او خواهم شناساند مشاعر آن را، پس امّتها و قرنها آن را آبادان خواهند کرد تا منتهی گردد به 

ران است پس او را از ساکنان و والیان پیغمبری از فرزندان تو که نام او محمد است و او آخر پیغمب
 اين خانه خواهم گردانید.

را حفظ کرد که ديگری -محمد-و از معجزات آن حضرت آن است که: حق تعالی اسم آن حضرت
به او مسمّی نشد تا آن حضرت مبعوث گرديد با آنکه در اعصار متماديه بشارت شنیده بودند برای 

 صاحب اين اسم.

ز سراقة بن جعشم که گفت: من با سه نفر ديگر به شام رفتیم، در کنار غديری چنانکه منقول است ا
فرود آمديم که در دور آن درختی چند بود و نزديك آن دير نصرانی بود پس از دير خود مشرف شد و 

 گفت: کیستید شما؟

 گفتیم: از قبیلۀ مضر.

 گفت: کدام مضر؟
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 گفتیم: از خندف.

 گفت: بزودی در میان شما پیغمبری مبعوث خواهد شد که نام او محمد خواهد بود.

 .(1)پس چون به اهل خود برگشتیم برای هر يك از ما پسری بهم رسید و محمد نام کرديم 



به روايت ديگر منقول است که: کفّار قريش نضر بن الحرث و علقمة بن ابی معیط را به مدينه 
فرستادند که نبوّت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از ايشان معلوم کنند، چون به مدينه 

رسیدند: کی آمدند و از علمای يهود سؤال کردند ايشان گفتند: اوصاف او را بیان کنید؛ تا آنکه پ
 متابعت او کرده است از قوم شما؟

 گفتند: فقیران و ضعفای ما متابعت او کرده اند.

پس عالمی از ايشان فرياد کرد و گفت: اين پیغمبری است که نعت او را در تورات خوانده ايم و 
 .(2)عداوت قوم او با او از همه کس بیشتر خواهد بود 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: طلحه در بازار بصری به راهبی رسید، راهب از او پرسید: آيا 
 احمد ظاهر شده است؟ در اين ماه می بايد ظاهر شود.

غمکلان حمیری به عبد الرحمن بن عوف گفت: می خواهی تو را بشارتی بدهم که بهتر است برای 
رت تو؟ بدرستی که حق تعالی در ماه گذشته پیغمبری از قوم تو مبعوث گردانیده است و تو از تجا

کتابی بر او نازل نموده است، نهی می کند از پرستیدن بتها و می خواند بسوی اسلام، زود برگرد 
بسوی او؛ پس عريضه ای به خدمت آن حضرت نوشت مشتمل بر شعری چند که مضمونشان اين 

دهم به خداوندی که پروردگار موسی است که تو مرسل شده ای در بطاح مکه، است: شهادت می 
 پس شفیع من باش نزد خداوند خود.

 چون عبد الرحمن به خدمت آن حضرت رسید از او پرسید: آيا امانتی و رسالتی برای
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 داری؟ من

 عبد الرحمن گفت: بلی؛ و نامه را داد و رسالت را رسانید.

اوس بن حارثة بن ثعلبه سیصد سال پیش از بعثت خبر داد به بعثت آن حضرت و وصیت نمود اهل 
خود را به متابعت او؛ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ او فرمود: خدا رحمت کند 

 .(1)مرد و ترغیب کرد بر نصرت من در جاهلیت  اوس را که بر دين حنیفه

سلیم بن قیس هلالی در کتاب خود روايت کرده است که: در وقتی که در خدمت حضرت امیر 
يك به دير نصرانی نزول اجلال فرمود، ناگاه از آن المؤمنین علیه السّلام از صفین برمی گشتیم نزد

دير مرد پیر خوش روی نیکو شمايلی بیرون آمد و نامه ای در دست داشت تا آنکه به خدمت آن 
حضرت آمد و سلام کرد و آن حضرت جواب سلام او گفت و فرمود: مرحبا ای برادر من شمعون 

 بن حمون، چه حال داری خدا رحمت کند تو را؟

حال من به خیر است ای امیر مؤمنان و سید مسلمانان و وصیّ رسول پروردگار عالمیان، گفت: 
بدرستی که من از نسل بهترين حواريان عیسی علیه السّلام شمعون بن يوحنا هستم که از دوازده نفر 
حواری نزد او محبوبتر بود و بسوی او وصیت نمود عیسی علیه السّلام و کتابها و علم و حکمت 

را به او سپرد و پیوسته علم در اهل بیت و اولاد او بود و متمسك به دين آن حضرت بودند و کافر  خود
نشدند و تبديل و تغییر نکردند و آن کتابها نزد من است، عیسی علیه السّلام گفته و جدّم نوشته است، 

که مبعوث شود مردی و در آن کتابها نوشته است احوال پادشاهان که بعد از آن حضرت بوده اند تا آن
از عرب از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام و از زمینی ظاهر شود که آن را 

گويند از شهری که آن را مکه نامند و نام او احمد باشد، گشاده چشمان و پیوسته ابروان بوده « تهامه»
ازده نام دارد؛ پس ذکر کرد کیفیت ولادت باشد، صاحب ناقه و حمار و عصا و تاج خواهد بود و او دو

و بعثت و هجرت آن حضرت را و هرکه او را ياری کند و هرکه با او قتال کند و مدت حیات او و آنچه 



بر امّت آن حضرت بعد از او واقع خواهد شد تا وقتی که عیسی علیه السّلام از آسمان فرود آيد، و 
 در آن
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کتابها نام سیزده نفر از فرزندان اسماعیل هست که ايشان بهترين خلقند بسوی خدا و حق تعالی 
دوست می دارد دوست ايشان را و دشمن می دارد دشمن ايشان را، هر که اطاعت کند ايشان را 
هدايت يافته است و هرکه مخالفت نمايد ايشان را گمراه است، اطاعت ايشان اطاعت خدا و 

يشان مخالفت خداست، و نوشته شده است نامها و نسبها و صفتهای ايشان و آنکه هر يك مخالفت ا
از ايشان چه مقدار زندگانی می کنند و کدامیك ظاهر و کدامیك پنهان خواهند بود تا آنکه حضرت 
عیسی بر ايشان نازل خواهد شد و عیسی در عقب او نماز خواهد کرد و او عیسی را تکلیف خواهد 

پیش بايستد و عیسی خواهد گفت که: شمائید امامان که سزاوار نیست احدی بر شما پیشی کرد که 
 گیرد، پس پیش خواهد ايستاد و با مردم نماز خواهد کرد و عیسی در عقب او نماز خواهد کرد.

اول ايشان از همه نیکوتر و بهتر خواهد بود و برای او خواهد بود مثل ثواب ايشان و ثواب هرکه 
« محمد»ايشان کند و به سبب ايشان هدايت يابد، و او احمد است رسول خدا و از نامهای او اطاعت 

و او پیغمبر خداست، خلیل « قائد»، « ماحی»، « عاقب»، « حاشر»، « خاتم»، « فتّاح»، « يس»، 
خداست، حبیب خداست، برگزيدۀ خداست، امین خداست، و با او سخن خواهد گفت به رحمت 

ه خدا مذکور شود او مذکور می شود، گرامیترين و محبوبترين خلق است نزد خدا، خود، هر جا ک
نیافريده است خدا خلقی را نه ملك مقرّبی و نه پیغمبر مرسلی که بهتر و محبوبتر باشد نزد خدا از 
او، خواهد نشانید او را در قیامت بر عرش خود و شفاعت او را قبول خواهد کرد در حقّ هرکه شفاعت 

 ، به نام او قلم جاری شد بر لوح.کند



و بعد از او در فضیلت وصیّ اوست که علمدار اوست در قیامت، وصیّ او و وزير او و خلیفۀ اوست 
در امّت او، محبوبترين خلق است نزد خدا بعد از او، نام او علی بن ابی طالب است، ولیّ هر 

محمد و فرزندان او و دوتای ايشان همنام دو مؤمنی؛ بعد از او پس يازده امام خواهد بود از فرزندان 
، نه امام ديگر از فرزند کوچکتر ايشان خواهد بود و آخر « شبیر»و « شبّر»پسر هارون خواهند بود 

 ايشان آن است که عیسی علیه السّلام در عقب او نماز خواهد کرد.
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آنها که پنهان خواهند بود، پس اول  و در آن کتابها هست نام آنها که از ايشان پادشاه خواهد بود و
کسی که از ايشان ظاهر خواهد شد پر خواهد کرد جمیع بلاد را از عدالت و مالك خواهد شد ما 

 بین مشرق و مغرب را تا آنکه بر همۀ دنیا غالب شود.

پس چون پیغمبر شما مبعوث شد پدرم زنده بود و تصديق کرد و ايمان آورد به آن حضرت و مرد 
ود و قوت حرکت در او نبود، چون هنگام وفات او شد مرا وصیت کرد که وصیّ محمد و خلیفۀ پیری ب

او که نامش و صفتش در اين کتابها هست بعد از آنکه سه خلیفه از خلفای ضلالت بعد از آن پیغمبر 
و نام آن امامهای ضلالت و غاصبان -پادشاه شوند و بگذرند، او در اين مقام بر تو خواهد گذشت

چون آن وصیّ بر حق بر اين موضع بگذرد -خلافت با لقبهای ايشان و صفات ايشان مذکور است
بیرون رو و ايمان بیاور و با او بیعت کن و با دشمنان او جهاد کن که جهاد با او به منزلۀ جهاد با 

و در آن کتابها نام -محمد است، دوست او دوست آن حضرت و دشمن او دشمن آن حضرت است
ه امام ضلالت هست از قريش که دشمنی با اهل بیت آن حضرت خواهند کرد و دعوی حقّ دوازد

ايشان نموده ايشان را از حقّ خود محروم خواهند کرد و تبرّی از ايشان کرده ايشان را خواهند ترسانید، 
دن و نام و نعت و مدت پادشاهی هر يك و آنچه خواهند کرد نسبت به فرزندان تو از کشتن و ترسانی

ای امیر المؤمنین! دست خود را بگشا تا با تو بیعت کنم؛ پس -و ذلیل نمودن همه مکتوب است
گفت: شهادت می دهم به وحدانیت خدا و رسالت محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
شهادت می دهم که تو خلیفۀ اوئی در امّت او و وصیّ اوئی و گواهی بر خلق خدا و حجت اوئی در 



مین و گواهی می دهم که اسلام دين خداست و بیزارم از هر دين که غیر دين اسلام است زيرا که ز
آن دينی است که حق تعالی برای خود پسنديده و برای دوستانش اختیار نموده است و آن دين عیسی 

دوستان بن مريم و ساير رسولان گذشته است و پدران من به اين دين رفته اند، من ولايت تو و محبت 
تو را اختیار کردم و بیزارم از دشمنان تو و اقرار کردم به امامت امامان از فرزندان تو و بیزاری می 
جويم از دشمنان ايشان و هرکه مخالفت ايشان می نمايد و دعوی حقّ ايشان می کند و ستم بر ايشان 

 می کند از پیشینیان و پسینیان؛ پس دست آن حضرت را گرفته بیعت کرد.

 123: ص

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: بده نامۀ خود را که در دست داری؛ پس شخصی از اصحاب خود 
را فرمود که: برو با اين راهب و مترجمی به نزد او ببر تا اين نامه را به عربی ترجمه کند و بنويسد؛ 

د! بیاور آن کتاب چون نامۀ مترجم را به نزد آن حضرت آورد فرمود با حضرت امام حسن که: ای فرزن
را که پیشتر به تو داده بودم، چون امام حسن آن نامه را آورد فرمود: بخوان که اين نامه به خطّ من 
است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده و من نوشته ام و به آن مرد فرمود: در نامۀ 

شت، گويا يك شخصی گفته و دو ترجمه شده نظر کن، چون مقابله کردند يك حرف اختلاف ندا
 شخص نوشته بودند.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام حمد و ثنای الهی نمود و فرمود: شکر می کنم خداوندی را 
که اگر می خواست و مصلحت می دانست قادر بود که چنین کند که اين امّت مختلف نشوند، و 

گذشته ترك نکرده است و نام مرا نزد خود و دوستان شکر می کنم خداوندی را که ذکر مرا در کتابهای 
خود بلند گردانیده است؛ پس شیعیانی که حاضر بودند شاد شدند و موجب مزيد ايمان و شکرگزاری 

 .(1)ايشان گرديد 

ادت آن جناب زياده از حدّ احصا است و بسیاری در مؤلف گويد: بشارات ولادت و بعثت با سع
 ابواب آتیۀ اين مجلد و ساير مجلدات مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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 و سلّمباب سوم: در بیان تاریخ ولادت شریف حضرت سید البشر صلّی اللّه علیه و آله 

 و بیان غرائب و معجزاتی است که در آن وقت به ظهور آمده
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بدان که اجماع علمای امامیه منعقد است بر آنکه ولادت با سعادت آن حضرت در هفدهم ماه ربیع 
، و اکثر مخالفان در دوازدهم می دانند، و نادری از مخالفان در هشتم يا دهم ماه مزبور (1)الاول شد 

 .(2)قائل شده اند، و شاذّی از ايشان گفته اند که در ماه رمضان واقع شد 

محمد بن يعقوب کلینی گفته است که: ولادت آن حضرت در وقتی شد که دوازده شب از ماه ربیع 
الاول گذشته بود در سالی که فیل آوردند برای خراب کردن کعبه و به حجارۀ سجّیل معذّب شدند 
در روز جمعه وقت زوال؛ به روايت ديگر: نزد طلوع فجر بود پیش از بعثت به چهل سال و مادرش 

آن حضرت حامله شد در ايام تشريق نزد جمرۀ وسطی در منزل عبد اللّه بن عبد المطّلب، و ولادت  به
آن حضرت در مکۀ معظمه شد در شعب ابی طالب در خانۀ محمد بن يوسف در زاويۀ برابر از جانب 
 چپ کسی که داخل خانه شود و خیزران آن حجره را از آن خانه بیرون انداخت و آن را مسجد کرد

، و گويا در تعیین روز ولادت تقیه فرموده و موافق (3)که مردم در آن نماز کنند؛ تمام شد کلام کلینی 
 مشهور میان مخالفان بیان کرده است.



معه هفدهم ماه گفته است که: ولادت آن حضرت نزد طلوع صبح روز ج« عدد قويه»صاحب کتاب 
ربیع الاول شد بعد از پنجاه و پنج روز از هلاك اصحاب فیل يا چهل و پنج روز بعد از آن يا سی 

 سال بعد از آن و بعضی گفته اند در همان روز بود و اشهر آن است
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؛ و عامه گفته اند که: در روز دوشنبه بود؛ و گويند که هفت سال از پادشاهی (1)که در همان سال بود 
انوشیروان مانده بود؛ و بعضی گفته اند که در زمان پادشاهی هرمز فرزند انوشیروان بود، طبری گفته 
است که: چهل و دو سال از ابتدای پادشاهی انوشیروان گذشته بود، و مؤيد اين قول است آن روايت 

که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: متولد شدم در زمان پادشاه عادل؛  مشهور
؛ و بعضی گويند که غره يا بیستم يا بیست و هشتم (2)و گويند که موافق بیستم شباط رومی بود 

 .(3)هم دی ماه فرس بود و غفر از منازل قمر طالع بود نیسان رومی بود و هفد

ابو معشر گفته است که: طالع ولادت آن حضرت درجۀ بیستم جدی بود، و زحل و مشتری در عقرب 
بود در حمل، و زهره در حوت بود در بودند، و مريخ در خانۀ خود بود در حمل، و آفتاب در شرف 

شرف، و عطارد نیز در حوت بود، و قمر در اول میزان بود، و رأس در جوزا بود، و ذنب در قوس بود؛ 
آن را (4)و در خانۀ خود متولد شد پس حضرت آن خانه را به عقیل بن ابی طالب بخشید و عقیل 

فروخت به محمد بن يوسف برادر حجاج و او را داخل خانه کرد، و چون زمان هارون شد خیزران 
مادر او آن خانه را بیرون کرد از خانۀ محمد بن يوسف و مسجد کرد و الحال بر همان حالت باقی 

 .(5)زيارت آن خانه می روند  است و مردم به



ابن بابويه علیه الرحمه گفته است که: حامله شدن مادر آن حضرت به او در شب جمعه هیجدهم 
 .(6)ماه جمادی الآخر بود 

 ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است از ابو طالب که عبد المطلب گفت: شبی در
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جر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه خواب غريبی ديدم و برخاستم و در راه يکی از کاهنان مرا ديد که ح
می لرزيدم و موهای سرم بر دوشم متحرك است، چون آثار تغییر در من مشاهده کرد گفت: چه می 

داده شود بزرگ عرب را که رنگش چنین متغیر گرديده است؟ آيا حادثه ای از حوادث دهر او را رو 
 است؟

گفتم: بلی، امشب در حجر خوابیده بودم در خواب ديدم درختی از پشت من رويید و چندان بلند 
گرديد که سرش به آسمان رسید و شاخه هايش مشرق و مغرب را گرفت و نوری از آن درخت ساطع 

درخت و گرديد که هفتاد برابر نور آفتاب بود و عرب و عجم را ديدم که سجده می کردند برای آن 
پیوسته عظمت و نور آن در تزايد بود و گروهی از قريش می خواستند آن درخت را بکنند و چون 
نزديك می رفتند جوانی از همه کس نیکوتر و پاکیزه جامه تر ايشان را می گرفت و پشتهای ايشان را 

آن را  می شکست و ديده های ايشان را می کند، پس دست بلند کردم که شاخه ای از شاخه های



بگیرم آن جوان صدا زد مرا و گفت: تو را از آن بهره ای نیست؛ گفتم: درخت از من است و من از آن 
 بهره ندارم؟ ! گفت: بهره اش از آن گروهی است که در آن آويخته اند؛ پس هراسان از خواب برآمدم.

ز صلب تو فرزندی چون کاهنه اين خواب را شنید رنگش متغیر گرديد و گفت: اگر راست می گوئی ا
 بیرون خواهد آمد که مالك مشرق و مغرب گردد و پیغمبر شود.

پس عبد المطّلب گفت: ای ابو طالب! سعی کن که آن جوان که ياری او نمود تو باشی؛ پس ابو 
طالب پیوسته بعد از نبوّت آن حضرت اين خواب را ذکر می کرد و می گفت: و اللّه آن درخت ابو 

 .(1)بود  القاسم محمد امین

 مؤلف گويد که: ظاهر آن است که آن جوان تعبیرش امیر مؤمنان باشد.

در علم نجوم ظاهر  ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون بر مأمون وفور علم حکیم ايزد خواه
 شد روزی به او گفت: تو با اين علم و زيرکی چرا ايمان نمی آوری
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 به پیغمبر ما؟

و بر من ظاهر گرديده است؟ زيرا که او گفته است گفت: چگونه ايمان بیاورم به او و حال آنکه دروغ ا
که: من خاتم پیغمبرانم و اين را دروغ می دانم زيرا که در طالعی متولد شده است که هرکه در آن 

 طالع متولد شود می بايد پیغمبر باشد.

ه پس يکی از حکما که حاضر بود جواب گفت که: ما از طالع او می دانیم که او راستگو است زيرا ک
حکما اتفاق کرده اند که طالع او مشتری و عطارد و زهره و مريخ است و هر فرزندی که به آن طالع 



متولد شود می بايد همان ساعت بمیرد و اگر بماند البته پیش از روز هفتم می میرد، و آن پیغمبر به 
پس او اقرار  آن طالع متولد شد و شصت و سه سال زندگانی کرد و اين علاوۀ ساير معجزات اوست؛

 نام کرد.« ما شاء اللّه»کرد و مسلمان شد و مأمون او را ايزد خواه و 

پس نظر مشتری علامت علم و حکمت و بزرگی و فطنت و کیاست و رياست آن حضرت بود، و نظر 
عطارد نشانۀ لطافت و ظرافت و ملاحت و فصاحت و حلاوت اوست، و نظر زهره دلیل صباحت و 
شادی و بشاشت و حسن و طیب و جمال و بها و غنج و دلال اوست، و نظر مريخ دلالت می کند 

ت و قتال و قهر و غلبه و محاربۀ آن حضرت؛ پس حق تعالی جمع کرد در آن بر شجاعت و جلاد
 حضرت جمیع مدايح را.

و بعضی از منجمان گفته اند که: طالع ولادت پیغمبران سنبله و میزان است و طالع حضرت رسول 
 .(1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میزان بود؛ و بعضی گفته اند که: طالع آن حضرت سماك رامح بود 

ابويه رحمه اللّه به سند معتبر از عبد اللّه بن عباس روايت کرده است که عباس پدر او گفت که: ابن ب
چون برای پدرم عبد المطلب عبد اللّه متولد شد در روی او نوری ديدم مانند نور آفتاب؛ پس گفت 

ه مرغ پدرم که: اين پسر را شأنی بزرگ خواهد بود، پس شبی در خواب ديدم که از بینی عبد اللّ 
 سفیدی بیرون آمد و پرواز کرد تا به مشرق و مغرب عالم رسید پس
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برگشت بر بام کعبه نشست پس همۀ قريش او را سجده کردند پس به آن مرغ به حیرت می نگريستند 
ن و مشرق و مغرب را فرو گرفت، چون بیدار شدم از کاهنه ای که ناگاه نوری شد میان آسمان و زمی



در بنی مخزوم بود پرسیدم، گفت: ای عباس! اگر خواب تو راست باشد می بايد که از پشت عبد اللّه 
 پسری بیرون آيد که اهل مشرق و مغرب تابع او گردند.

م تا وقتی که آمنه را به عقد خود عباس گفت که: بعد از اين خواب پیوسته در فکر امر عبد اللّه بود
درآورد و او جمیل ترين زنان قريش بود، و چون عبد اللّه به رحمت اللّه واصل شد و حضرت رسول 
از آمنه متولد شد ديدم نور از میان دو ديدۀ آن حضرت لامع بود و چون او را در بر گرفتم بوی مشك 

آمنه مرا خبر داد که: چون مرا درد زائیدن گرفت از او شنیدم و مانند نافۀ مشك خوشبو گرديدم، پس 
و شديد شد صداهای بسیار شنیدم از خانه ای که در آن بودم که به سخن آدمیان شباهت نداشت، و 
علمی از سندس بهشت ديدم که بر قصبی از ياقوت آويخته بودند که میان آسمان و زمین را پر کرده 

د که آسمان را روشن کرد، و قصرهای شام را ديدم که بود، و نوری ديدم از سر آن حضرت ساطع ش
از بسیاری نور مانند شعلۀ آتشی شده بودند، و در دور خود مرغان بسیار مانند اسفرود می ديدم که 
بالها گشوده بودند بر دور من، و شعیرۀ اسديه را ديدم که می گذشت و می گفت: ای آمنه! چه ها 

ند تو؟ ! ، و جوان بلندی را ديدم که از همه کس بلندتر و سفیدتر و خواهند ديد کاهنان و بتها از فرز
نیکوجامه تر بود گمان کردم که او عبد المطّلب است پس نزديك من آمد و فرزندم را گرفت و آب 
دهانش را در دهان او ريخت و طشتی از طلا داشت که با زمرّد مرصّع کرده بودند و شانه ای از طلا 

ضرت را شکافت و دلش را بیرون آورد و شکافت و نقطۀ سیاهی از میان آن داشت، پس شکم آن ح
دل منوّر بیرون آورد و انداخت، پس کیسه ای بیرون آورد از حرير سبز آن را گشود و در میان آن کیسه 
گیاهی بود مانند زيرۀ سفید پس آن دل مقدس را از آن پر کرد و به جای خود گذاشت و دست بر 

د و با آن حضرت سخن گفت و او جواب گفت و من سخن ايشان را نفهمیدم شکم مبارکش کشی
مگر آنکه گفت: در امان و حفظ و حمايت خدا باش بتحقیق که پر کردم دلت را از ايمان و علم و 

 حلم
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و يقین و عقل و شجاعت، توئی بهترين بشر خوشا حال کسی که تو را متابعت نمايد و وای بر کسی 
خالفت کند، پس کیسه ای ديگر بیرون آورد از حرير سفید و سرش را گشود و انگشتری که تو را م

بیرون آورد و بر میان دو کتف مبارکش زد که نقش گرفت پس گفت: امر کرده است مرا پروردگار من 
که بدمم در تو از روح القدس، پس در او دمید و پیراهنی بر او پوشانید و گفت: اين امان توست از 

 ای دنیا؛ ای عباس! اينها بود که به ديده های خود ديدم.آفته

عباس گفت که: کتفهايش را گشودم و نقش مهر را خواندم و پیوسته اين احوال را پنهان می داشتم تا 
آنکه از خاطرم محو شد و بعد از آنکه به شرف اسلام مشرّف شدم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

 .(1)آله و سلّم به خاطرم آورد 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ابلیس به هفت آسمان 
لیه السّلام بالا می رفت و گوش می داد و اخبار سماويّه را می شنید، پس چون حضرت عیسی ع

متولد شد او را از سه آسمان منع کردند و تا چهار آسمان بالا می رفت، و چون حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم متولد شد او را از همۀ آسمانها منع کردند و شیاطین را به تیرهای شهاب از 

دن قیامت باشد که ما می ابواب سماوات راندند، پس قريش گفتند: می بايد وقت گذشتن دنیا و آم
شنیديم که اهل کتاب ذکر می کردند، پس عمرو بن امیّه که داناترين اهل جاهلیت بود گفت: نظر 
کنید اگر ستاره های معروف که مردم به آنها هدايت می يابند و می شناسند زمانهای زمستان و تابستان 

خلق هلاك شوند و اگر آنها به حال خودند را اگر يکی از آنها بیفتد بدانید که وقت آن است که جمیع 
 و ستاره های ديگر ظاهر می شود پس امر غريبی می بايد حادث شود.

و صبح آن روز که آن حضرت متولد شد هر بتی که در هر جای عالم بود بر رو افتاده بودند، و ايوان 
ه آن را می پرستیدند فرو کسری يعنی پادشاه عجم بلرزيد و چهارده کنگرۀ آن افتاد، و درياچۀ ساوه ک

 رفت و خشك شد و همان است که نمك شده است نزديك
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کاشان، و وادی سماوه که سالها بود که کسی آب در آن نديده بود آب در آن جاری شد، و آتشکدۀ 
س که هزار سال خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد، و داناترين علمای مجوس در آن شب فار

در خواب ديد که شتر صعبی چند اسبان عربی را می کشیدند و از دجله گذشتند و داخل بلاد ايشان 
شدند، و طاق کسری از میانش شکست و دو حصه شد، و آب دجله شکافته شد و در قصر او جاری 

ی در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر گرديد و پرواز کرد تا به مشرق شد، و نور
رسید، و تخت هر پادشاه در آن شب سرنگون شده بود، و جمیع پادشاهان در آن روز لال بودند و 
سخن نمی توانستند گفت، و علم کاهنان برطرف شد و سحر ساحران باطل شد، و هر کاهنی که 

خبرها به او می گفت میانشان جدائی افتاد، و قريش در میان عرب بزرگ شدند و همزادی داشت که 
 ايشان را آل اللّه می گفتند زيرا ايشان در خانۀ خدا بودند.

و آمنه علیها السّلام گفت: و اللّه که چون پسرم به زمین رسید دستها را به زمین گذاشت و سر بسوی 
از او نوری ساطع شد که همه چیز را روشن کرد و به سبب  آسمان بلند کرد و به اطراف نظر کرد پس

آن نور قصرهای شام را ديدم و در میان آن روشنی صدائی شنیدم که قائلی می گفت که: زائیدی 
 بهترين مردم را پس او را محمد نام کن.

و چون آن حضرت را به نزد عبد المطلب آوردند او را در دامن گذاشت و گفت: حمد می گويم و 
شکر می کنم خداوندی را که عطا کرد به من اين پسر خوشبو را که در گهواره بر همۀ اطفال سیادت 
و بزرگی دارد؛ پس او را تعويذ نمود به نامهای ارکان کعبه و شعری چند در فضايل آن حضرت فرمود، 

چه چیز تو را و در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فرياد کرد تا همه نزد او جمع شدند و گفتند: 
 از جا برآورده است ای سید ما؟



گفت: وای بر شما! از اول شب تا حال آسمان و زمین را متغیر می يابم و می بايد که حادثۀ عظیمی 
در زمین واقع شده باشد که تا عیسی علیه السّلام به آسمان رفته است مثل آن واقع نشده است، پس 

 ر غريب حادث شده است.برويد و بگرديد و تفحّص کنید که چه ام

 پس متفرق شدند و گرديدند و برگشتند و گفتند: چیزی نیافتیم.

 آن ملعون گفت که: استعلام اين امر کار من است؛ پس فرو رفت در دنیا و جولان کرد
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در تمام دنیا تا به حرم رسید و ديد که ملائکه اطراف حرم را فرو گرفته اند، چون خواست که داخل 
داخل « حرا»شود ملائکه بر او بانك زدند و او برگشت و کوچك شد مانند گنجشکی و از جانب کوه 

 شد، جبرئیل علیه السّلام گفت: برگرد ای ملعون.

 ی کنم، بگو امشب چه واقع شده است در زمین؟گفت: ای جبرئیل! يك حرف از تو سؤال م

جبرئیل علیه السّلام گفت: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که بهترين پیغمبران است امشب متولد 
 شده است.

 پرسید که: آيا مرا در او بهره ای هست؟ گفت: نه.

 پرسید: آيا در امّت او بهره ای دارم؟ گفت: بلی.

 .(1)ابلیس گفت: راضی شدم 

و در حديث ديگر روايت کرده است که آمنه گفت: چون حامله شدم به رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
مرا عارض آله و سلّم هیچ اثر حمل در خود نیافتم و آن حالات که زنان را در حمل عارض می شود 

نشد و در خواب ديدم شخصی نزد من آمد و گفت: حامله شدی به بهترين مردمان، چون وقت 



ولادت شد به آسانی متولد شد که آزاری به من نرسید و دستهای خود را پیشتر بر زمین می گذاشت 
ند يگانۀ صمد و فرود آمد، پس هاتفی مرا ندا کرد که: گذاشتی بهترين بشر را پس او را پناه ده به خداو

 .(2)از شرّ هر ظالم و صاحب حسد 

اعیذه بالواحد من شرّ کلّ حاسد و کلّ »به روايت ديگر گفت که: چون او را بر زمین گذاری بگو: 
، پس آن حضرت در روزی آن قدر (3)« و قاعدخلق مارد يأخذ بالمراصد في طرق الموارد من قائم 

نمو می کرد که ديگران در هفته آن قدر نمو می کردند، و در هفته ای آن قدر نمو می کرد که ديگران 
 .(4)در ماهی آن قدر نمو کنند 

 و ايضا روايت کرده است از لیث بن سعد که گفت: من نزد معاويه بودم و کعب الاحبار
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حاضر بود و من از او پرسیدم که: شما چگونه يافته ايد صفت ولادت حضرت رسالت پناه را در 
کتابهای خود؟ و آيا فضیلتی برای عترت آن حضرت يافته ايد؟ پس کعب ملتفت شد بسوی معاويه 

زبان معاويه جاری کرد گفت: بگو ای ابو که ببیند که او راضی است به گفتن يا نه، پس حق تعالی بر 
 اسحاق آنچه ديده ای و می دانی.

کعب گفت: من هفتاد و دو کتاب خوانده ام که همه از آسمان فرود آمده است و صحف دانیال را 
خوانده ام و در همۀ آنها ذکر کرده بودند ولادت آن حضرت و ولادت عترت او را و بدرستی که نام او 



مۀ کتابها و در هنگام ولادت هیچ پیغمبری ملائکه نازل نشدند به غیر عیسی و معروف است در ه
احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حجابهای بهشت را نزدند برای زنی به غیر از مريم و آمنه و 
ملائکه موکّل نشدند بر زنی در وقت حامله بودن به غیر از مادر مسیح و مادر احمد صلّی اللّه علیه 

آله و سلّم، و علامت حمل آن حضرت آن بود که شبی که آمنه به آن حضرت حامله شد منادی ندا و 
کرد در آسمانهای هفتگانه: بشارت باد شما را که درّ شاهوار نطفۀ خاتم انبیاء در صدف عصمت و 

هیچ جلالت قرار گرفت؛ و در جمیع زمینها و درياها اين مژدۀ مسرت ثمره را ندا کردند و در زمین 
رونده و پرنده ای نماند که بر ولادت شريف آن حضرت مطّلع نگرديد، و در شب ولادت با سعادت 

قصور »آن جناب هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ و هفتاد هزار قصر از مرواريد تر بنا کردند و آنها را 
ببال که پیغمبر  نامیدند و جمیع بهشتها را زينت کردند و ندا کردند که: شاد شو و بر خود« ولادت

دوستان تو متولد گرديد، پس بهشت خنديد و تا قیامت خندان است، و شنیده ام که يکی از ماهیان 
می گويند و سید و بزرگ ماهیان است و هفتصد هزار دم دارد و بر پشت آن « طموسا»دريا که او را 

آنها هفتاد هزار شاخ دارد از هفتصد هزار گاو راه می روند هر گاوی از دنیا بزرگتر است و هر يك از 
زمرّد سبز و آن ماهی از رفتار آنها خبردار نمی شود، آن ماهی برای شادی بر ولادت آن حضرت به 
حرکت آمد و اگر نه حق تعالی او را ساکن می گردانید هرآينه زمین را برمی گردانید، و شنیده ام که 

بلند کردند و « لا اله الا اللّه»د و همه صدا به در آن روز هیچ کوه نماند که کوه ديگر را بشارت ندا
 جمیع کوهها خاضع شدند نزد ابو قبیس برای کرامت
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تقديس حق تعالی کردند با (1)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و جمیع درختها ]چهل روز[ 
شاخه ها و میوه ها به شادی ولادت آن حضرت، و زدند در آسمان و زمین هفتاد عمود از انواع نورها 
که هیچ يك به ديگری شبیه نبود و روح حضرت آدم را بشارت ولادت آن حضرت دادند پس هفتاد 

فت، و حوض کوثر در بهشت برابر حسن او مضاعف شد و در آن وقت تلخی مرگ از کام او بیرون ر
به اضطراب درآمد و هفتاد هزار قصر از درّ و ياقوت بیرون افکند برای نثار ولادت آن حضرت، و 



شیطان را به زنجیرها بستند و چهل روز او را در قلعه ای محبوس کردند و عرش او را چهل روز در 
شان بلند شد، و صدائی از کعبه اي« وا ويلاه»آب غرق کردند، و بتها همه سرنگون شدند و فرياد 

شنیده شد که: ای آل قريش! آمد بسوی شما بشارت دهنده ای به ثوابها و ترساننده ای از عذابها و با 
اوست عزّت ابد و سودمندی بزرگ و اوست خاتم پیغمبران؛ و ما در کتابها يافته ايم که عترت او 

خدا مادام که در دنیا احدی از ايشان بر زمین راه  بهترين مردمند بعد از او و مردم در امانند از عذاب
 می روند.

 معاويه گفت: ای ابو اسحاق! عترت او کیستند؟

 کعب گفت: فرزندان فاطمه.

 پس معاويه رو ترش کرد و لبهای خود را به دندان گزيد و دست بر ريش خود می مالید.

ید خواهند شد و آنها دو فرزند فاطمه پس کعب گفت: ما يافته ايم صفت آن دو فرزند پیغمبر را که شه
 اند، خواهد کشت ايشان را بدترين خلق خدا.

 معاويه گفت: کی خواهد کشت ايشان را؟

 گفت: مردی از قريش.

 .(2)پس معاويه بی تاب شد و گفت: برخیزيد اگر می خواهید؛ پس ما برخاستیم 

 و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: فاطمه مادر
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لام به نزد ابو طالب علیه السّلام آمد و او را بشارت داد به ولادت حضرت امیر المؤمنین علیه السّ 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و غرائب بسیار نقل کرد؛ ابو طالب گفت: سی سال صبر کن که 

 .(1)فرزندی برای تو بهم خواهد رسید که مثل اين فرزند باشد در همۀ کمالات به غیر از پیغمبری 

و شیخ کلینی به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: در هنگام ولادت حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه بنت اسد نزد آمنه حاضر بود، پس يکی از ايشان به ديگری گفت: 

 آيا می بینی آنچه من می بینم؟

 ديگری گفت: چه می بینی؟

 و مغرب را فرو گرفته است. گفت: اين نور ساطع که ما بین مشرق

 پس در اين سخن بودند که ابو طالب علیه السّلام درآمد و به ايشان گفت که: چه تعجب داريد؟

 فاطمه خبر آن نور را ذکر کرد؛ ابو طالب گفت: می خواهی تو را بشارت دهم؟

 گفت: بلی.

 .(2)ابو طالب گفت: از تو فرزندی بهم خواهد رسید که وصیّ اين فرزند خواهد بود 

و ايضا روايت کرده است که: ابو طالب عقیقه کرد در روز هفتم ولادت آن حضرت و آل ابو طالب 
 چه طعام است؟را طلبید، از او سؤال نمودند که: اين 

 گفت: اين عقیقۀ احمد است.

 گفتند: چرا او را احمد نام کردی؟



 .(3)گفت: زيرا که اهل آسمان و زمین او را ستايش خواهند کرد 

اند از امام محمد باقر و امام جعفر صادق  و ايضا کلینی و شیخ طوسی به سندهای معتبر روايت کرده
علیهما السّلام: در شبی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متولد شد يکی از علمای اهل 

 کتاب در روز آن شب آمد بسوی مجلس قريش که اشراف ايشان حاضر بودند و در میان ايشان
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ابی عمرو بن امیه و عتبة بن بن (1)بودند هشام و ولید پسرهای مغیره و عاص بن هشام و ابو زجرة 
 ربیعه و گفت: آيا امشب در میان شما فرزندی متولد شده است؟

 گفتند: نه.

گفت: می بايد فرزندی متولد شده باشد که نامش احمد باشد و در او علامتی می بايد باشد به رنگ 
و شايد  خزی که به سیاهی مايل باشد، و هلاك اهل کتاب خصوصا يهود بر دست او خواهد بود،

 شده باشد و شما مطّلع نشده باشید.

چون متفرق شدند از آن مجلس و سؤال کردند شنیدند که پسری برای عبد اللّه بن عبد المطّلب 
 متولد شده است، پس آن مرد را طلب کردند و گفتند: بلی پسری در میان ما متولد شده است.

 ن؟پرسید که: پیش از آنکه من به شما بگويم يا بعد از آ

 گفتند: پیشتر.



 گفت: پس مرا ببريد به نزد او تا در او نظر کنم.

چون به نزد آمنه رفتند گفتند: بیرون آور فرزند خود را تا ما بر او نظر کنیم گفت: و اللّه فرزند من به 
روش فرزندان ديگر نیامد، دستها را بر زمین انداخت و سر بسوی آسمان بلند کرد و نوری از او ساطع 

ه قصرهای بصری را از شام ديدم و هاتفی از میان هوا صدا زد که: زائیدی سید امّت را پس بگو شد ک
 و او را محمد نام کن.« اعیذه بالواحد من شرّ کلّ حاسد»

 پس آن مرد گفت که: او را بیرون آور تا من ببینم.

ود و مهر نبوّت را چون آمنه آن حضرت را بیرون آورد و آن مرد در او نظر کرد و پشت دوشش را گش
 ديد بیهوش افتاد؛ پس آن حضرت را گرفتند و به آمنه دادند و گفتند: خدا مبارك گرداند فرزند تو را.

 و چون آن مرد به هوش بازآمد گفتند: چه شد تو را؟

 گفت: پیغمبری از بنی اسرائیل بر طرف شد تا قیامت، اين است و اللّه آنکه ايشان را
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هلاك کند؛ چون ديد که قريش از خبر او شاد شدند گفت: و اللّه سطوتی به شما بنمايد که اهل 
 .(1)مشرق و مغرب ياد کنند 

و ابن شهر آشوب و صاحب کتاب انوار و غیر ايشان روايت کرده اند که آمنه گفت: چون نزديك شد 
ولادت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دهشتی بر من غالب شد پس ديدم مرغ 

ید تا خوف از من زايل شد پس زنان ديدم مانند نخل در بلندی سفیدی را که بال خود را بر دل من کش
که داخل شدند و از ايشان بوی مشك و عنبر می شنیدم و جامه های ملوّن بهشت در بر کرده بودند 



و با من سخن می گفتند و سخنان می شنیدم که به سخن آدمیان شبیه نبود و در دستهای ايشان کاسه 
تهای بهشت در آن کاسه ها بود، پس گفتند: بیاشام ای آمنه از اين شربتها ها بود از بلور سفید و شرب

و بشارت باد تو را به بهترين گذشتگان و آيندگان محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ پس 
چون از آن شربتها بیاشامیدم نوری که در رويم بود مشتعل گرديد و سراپای مرا فرو گرفت و ديدم 

ديبای سفید که میان آسمان و زمین را پر کرده بود و صدای هاتفی را شنیدم که می گفت:  چیزی مانند
بگیريد عزيزترين مردم را و مردانی چند ديدم که در هوا ايستاده بودند و ابريقها در دست داشتند و 

به مشرق و مغرب زمین را ديدم و علمی ديدم از سندس که بر ياقوت سرخ بسته بودند و بر بام کع
نصب کرده بودند و میان آسمان و زمین را پر کرد و چون آن حضرت بیرون آمد رو به کعبه به سجده 
افتاد و دستها بسوی آسمان بلند کرد و با حق تعالی مناجات می کرد و ابری سفید ديدم که از آسمان 

ا به مشرق و فرود آمد تا آنکه آن حضرت را فرو گرفت، پس هاتفی ندا کرد که: بگردانید محمد ر
مغرب زمین و درياها تا همۀ خلايق او را به نام و صفت و صورت بشناسند، پس ابر بر طرف شد 
ديدم آن حضرت را در جامه ای پیچیده از شیر سفیدتر و در زيرش حرير سبزی گسترده اند و سه 

و کلید از مرواريدتر در دست داشت و گوينده ای می گفت که: محمد گرفت کلیدهای نصرت 
سودمندی و پیغمبری را، پس ابر ديگر فرود آمد و آن حضرت را از ديدۀ من پنهان کرد زياده از مرتبۀ 

 اول و ندای ديگر شنیدم که: بگردانید محمد را به
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کنید او را به روحانیان جنّ و انس و مرغان و درندگان و عطا کنید به او مشرق و مغرب و عرض 
صفای آدم و رقّت نوح و خلّت ابراهیم و زبان اسماعیل و جمال يوسف و بشارت يعقوب و صدای 
داود و زهد يحیی و کرم عیسی علیهم السّلام را، چون ابر گشوده شد ديدم حرير سفیدی در دست 

چیده اند و شنیدم گوينده ای می گفت که: محمد جمیع دنیا را در قبضۀ تصرف دارد و بسیار محکم پی



خود گرفت، پس هیچ چیز نماند مگر آنکه در تصرف او داخل شد پس سه نفر ديدم که از نور و صفا 
به مرتبه ای بودند که گويا خورشید از روی ايشان طالع بود و در دست يکی ابريقی بود از نقره و نافۀ 

در دست ديگری طشتی بود از زمرّد سبز و آن طشت چهار جانب داشت و به هر جانب  مشکی، و
مرواريدی منصوب بود و قايلی می گفت: اين دنیا است بگیر ای دوست خدا، پس میانش را گرفت 
پس گوينده ای گفت که: کعبه را اختیار کرد و گرفت، و در دست سومی حرير سفیدی بود پیچیده 

انگشتری از میان آن بیرون آورد که شعاع آن ديده ها را خیره می کرد پس آن حضرت پس آن را گشود و 
را هفت مرتبه شست به آن آبی که در ابريق بود پس انگشتر را بر میان دو کتف او زد که نقش گرفت 
و با او سخن گفت و حضرت جواب او گفت، پس آن حضرت را دعا کرد و هر يك او را ساعتی در 

خازن بهشت بود پس روانه « رضوان»گرفتند، و آن که آنها نسبت به آن حضرت کرد  میان دل خود
 شد و به جانب آن حضرت ملتفت شد و گفت:

 .(1)بشارت باد تو را ای مايۀ عزت دنیا و آخرت 

به سند ديگر روايت کرده است که: عبد المطّلب در شب ولادت آن جناب نزديك کعبه خوابیده بود، 
ناگاه ديد که خانۀ کعبه با همۀ ارکانش از زمین کنده شد و به جانب مقام ابراهیم به سجده افتاد پس 

پاك گردانید از  راست شد و گفت: اللّه اکبر پروردگار محمد مصطفی و پروردگار من الحال مرا
انجاس مشرکان و ارجاس کافران، پس بتها بلرزيدند و بر رو در افتادند و ناگاه ديدم که مرغان همه 
بسوی کعبه جمع شدند و کوههای مکه به جانب کعبه مشرف شدند و ابری سفید ديدم که در برابر 

 حجرۀ آمنه ايستاده است.
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 پس عبد المطلب گفت: بسوی خانۀ آمنه دويدم و گفتم: من آيا خوابم يا بیدار؟



 گفت: بیداری.

 گفتم: نوری که در پیشانی تو بود چه شد؟

گفت: با آن فرزند است که از من جدا شد و مرغی چند او را از من گرفته اند و به دست من نمی 
 گذارند، و اين ابر برای ولادت او بر من سايه افکنده است.

 گفتم: بیاور فرزند مرا تا ببینم.

 گفت: تا سه روز تو را نخواهند گذاشت او را ببینی.

 مرا بیرون آور و اگر نه تو را می کشم. من شمشیر خود را کشیدم و گفتم: فرزند

 گفت: در حجره است، تو دانی و او.

چون رفتم که داخل حجره شوم مردی بیرون آمد و گفت: برگرد که احدی از فرزندان آدم او را نمی 
 .(1)بیند تا همۀ ملائکه او را زيارت نکنند؛ پس بر خود بلرزيدم و برگشتم 

روايت کرده است که: آن حضرت ختنه کرده و ناف بريده متولد شد و عبد المطّلب می گفت که: 
 .(2)اين فرزند مرا شأن بزرگی هست 

از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: چون آن حضرت متولد شد بتها که بر 
کعبه گذاشته بودند همه به رو افتادند، و چون شام شد اين ندا از آسمان رسید: جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ 

و جمیع دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخی و درختی (3)اَلْباطِلُ إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً 
خنديدند و آنچه در آسمانها و زمینها بود تسبیح خدا گفتند و شیطان گريخت و می گفت: بهترين 

 .(4)ست امّتها و بهترين خلايق و گرامیترين بندگان و بزرگترين عالمیان محمد ا

 و شیخ طبرسی در کتاب احتجاج روايت کرده است از حضرت امام موسی علیه السّلام که:
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چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از شکم مادر به زمین آمد دست چپ را به زمین 
گذاشت و دست راست را بسوی آسمان بلند کرد و لبهای خود را به توحید بحرکت آورد و از دهان 
مبارکش نوری ساطع شد که اهل مکه و قصرهای بصری و اطراف آن را از شام ديدند، و قصرهای 

يمن و نواحی آن را و قصرهای سفید اصطخر فارس و حوالی آن را ديدند، و در شب ولادت آن سرخ 
حضرت دنیا روشن شد تا آنکه جنّ و انس و شیاطین ترسیدند و گفتند: در زمین امر غريبی حادث 
شده است، و ملائکه را ديدند که فرود می آمدند و بالا می رفتند فوج فوج و تسبیح و تقديس خدا 

کردند و ستاره ها به حرکت آمدند و در میان هوا می ريختند و اينها همه علامات ولادت آن  می
حضرت بود و ابلیس لعین خواست که به آسمان رود به سبب آن غرائب که مشاهده کرد زيرا که او 
را جائی بود در آسمان سوم که او و ساير شیاطین گوش می دادند به سخن ملائکه چون رفتند که 

 .(1)یقت واقعه را معلوم کنند ايشان را به تیرهای شهاب راندند برای دلالت پیغمبری آن حضرت حق

ابن بابويه و غیر او روايت کرده اند که: در شب ولادت قرين السعادة حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
م بلرزيد ايوان کسری و چهارده کنگرۀ آن ريخت و درياچۀ ساوه فرو رفت و آتشکدۀ علیه و آله و سلّ 

فارس که می پرستیدند خاموش شد و اعلم علمای فارس در خواب ديد که شتر صعبی چند می 
کشیدند اسبان عربی را تا آنکه از دجله گذشتند و در بلاد عجم منتشر شدند؛ چون کسری اين احوال 

نمود تاج بر سر گذاشت و بر تخت خود نشست و امرا و ارکان دولت خود را جمع  غريبه را مشاهده
کرد و ايشان را خبر داد به آنچه ديده بود، و در اثنای اين حال نامه ای رسید مشتمل بر خبر خاموش 



شدن آتشکدۀ فارس، پس غم و اندوه کسری مضاعف شد و عالم ايشان گفت: ای پادشاه! من نیز 
 يده ام، و خواب خود را نقل کرد.خواب غريبی د

 پادشاه گفت: اين خواب تعبیرش چیست؟

 گفت: می بايد که حادثه ای در ناحیۀ مغرب واقع شده باشد.
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سوی من کسری نامه ای به نعمان بن المنذر پادشاه عرب نوشت که: عالمی از علمای عرب را ب
 بفرست که می خواهم مسئلۀ غامضی از او سؤال کنم.

چون به نعمان رسید، عبد المسیح بن عمرو غسّانی را فرستاد، چون حاضر شد و وقايع را به او نقل 
کرد عبد المسیح گفت: مرا علم اين خواب و اسرار اين واقعه نیست و لیکن خالوی من سطیح که 

 را می داند. در شام می باشد تعبیر اين غرائب

 کسری گفت: برو و از او سؤال کن و برای من خبر بیاور.

چون عبد المسیح به مجلس سطیح حاضر شد او مشرف بر موت شده بود، سلام کرد و جواب 
نشنید، پس شعری چند خواند مشتمل بر آنکه: از راه دور آمده ام برای سؤالی از نزد بزرگی و تعب 

 واب ناامیدم.بسیار کشیده ام و اکنون از ج

سطیح چون شعر او را شنید ديده های خود را گشود و گفت: عبد المسیح بر شتری سوار شده و طیّ 
مراحل نموده و بسوی سطیح آمده در هنگامی که نزديك است که منتقل گردد به ضريح، او را فرستاده 

اعلم علمای ايشان  است پادشاه بنی ساسان برای لرزيدن ايوان و منطفی شدن نیران و خواب ديدن



و خشك شدن درياچۀ ساوه، ای عبد المسیح! وقتی که بسیار شود تلاوت قرآن و مبعوث شود 
پیغمبری که عصای کوچك پیوسته در دست داشته باشد و رودخانۀ سماوه پرآب شود و بحیرۀ ساوه 

ری که خشك شود، ملك شام و عجم از تصرف ملوك ايشان بدر رود و به عدد کنگره های قصر کس
ريخته است پادشاهان ايشان پادشاهی خواهند کرد و بعد از آن پادشاهی ايشان زايل خواهد شد، و 

 هرچه شدنی است البته واقع می شود، اين را گفت و دار فانی را وداع کرد.

پس عبد المسیح سوار شده بسرعت تمام خود را به پادشاه عجم رسانید و سخنان سطیح را نقل کرد، 
: تا چهارده نفر ما پادشاهی کنند زمان بسیاری خواهد گذشت؛ پس ده کس ايشان در کسری گفت

مدت چهار سال منقرض شدند و باقی ايشان تا امارت عثمان پادشاهی کردند و مستأصل شدند. و 
زنده مانده و آن زياده از سی قرن « ذو نواس»سطیح در سیل العرم متولد شده بود و تا زمان پادشاهی 

 هر قرن سی سال است يابود که 
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 .(1)زياده 

 و قطب راوندی قدس سرّه روايت کرده است که: از ابن عباس پرسیدند از احوال سطیح گفت:

رده بود گوشتی تنها که او را بر روی جريده های درخت خرما می گذاشتند و حق تعالی او را خلق ک
هر جا که می خواستند نقل می کردند و هیچ استخوان و عصب در بدن او نبود به غیر از سر و گردن 
و از پاها تا چنبرۀ گردن او را می پیچیدند چنانکه جامه را می پیچند، و هیچ عضو از او حرکت نمی 

ر از زبان او، و چون خواستند او را به مکه آورند چنبری از جريدۀ نخل بافتند و او را بر روی کرد به غی
آن انداختند و به مکه آوردند پس چهار نفر از قريش به نزد او آمدند و گفتند: ما به زيارت تو آمده ايم 

مان ما و بعد از ما به سبب آنچه به ما رسیده است از وفور علم تو پس خبر ده ما را به آنچه در ز
 خواهد بود.



سطیح گفت: ای گروه عرب! نزد شما علم و فهم نیست و از عقب شما گروهی بهم خواهند رسید 
که انواع علم را طلب خواهند کرد و بتها را خواهند شکست و عجم را خواهند کشت و غنیمتها طلب 

 خواهند کرد.

 گفتند: ای سطیح! چه جماعت خواهند بود ايشان؟

گفت: بحقّ خانۀ صاحب ارکان از عقب شما فرزندان بهم خواهند رسید که خداوند رحمان را به 
 يگانگی خواهند پرستید و ترك عبادت شیطان و بتان خواهند کرد.

 پرسیدند که: از نسل کی خواهند بود؟

 گفت: از نسل شريفترين اشراف عبد مناف.

 گفتند: از کدام بلد بیرون خواهند آمد؟

گفت: بحقّ خداوندی که باقی است تا ابد بیرون نخواهند آمد مگر از اين بلد و هدايت خواهند کرد 
 .(2)مردم را به راه رشد و صلاح، و عبادت خواهند کرد خداوند يگانه را به فیروزی و فلاح 
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و سید ابن طاووس رضی اللّه عنه روايت کرده است به سند خود از وهب بن منبه که: کسری پادشاه 
ود و طاقی در آنجا برای خود ساخته عجم سدّی بر دجله بسته بود و مال بسیاری در آن خرج کرده ب

بود که کسی مانند آن بنا نديده بود و آن مجلس ديوان او بود که تاج بر سر می نهاد و بر تخت می 
نشست و سیصد و شصت نفر از ساحران و کاهنان و منجّمان در مجلس او حاضر می شدند، و در 



حاکم يمن برای او « باذان»ی گفتند و م« سايب»میان ايشان مردی بود از منجّمان عرب که او را 
فرستاده بود و در احکام خود خطا کم می کرد؛ و هر امری که پادشاه را پیش می آمد کاهنان و 

 ساحران و منجّمان خود را می طلبید و از مفرّ و چارۀ آن امر از او سؤال می نمود.

صبحی -روايتی مبعوث شدو به -و چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متولد شد
برخاست و ديد که طاق ملکش از میان شکسته است و در دجله رخنه شده است و بر قصرش آب 
جاری گرديده است گفت: پادشاهی من درهم شکست، و بسیار محزون شد و منجّمان و کاهنان را 

ادثه را برای من طلبید واقعه را به ايشان نقل کرد و گفت: فکر کنید و تفحّص نمائید و سبب اين ح
 بیان کنید، و سايب نیز در میان ايشان بود.

چون بیرون آمدند از هر راه فکر کردند و تأمل نمودند چیزی بر ايشان ظاهر نشد و راههای دانش 
خود را از راه کهانت و نجوم و غیر آن بر خود مسدود يافتند و ديدند که سحر ساحران و کهانت 

ل شده است، و سايب در آن شب بر روی تلّی نشسته بود و در آن حال کاهنان و احکام منجّمان باط
حیران مانده بود ناگاه برقی ديد که از جهت حجاز لامع گرديد و پرواز کرد تا به مشرق رسید، چون 
صبح شد و نظر کرد به زير پای خود ناگاه باغ سبزی به نظرش آمد گفت: مقتضای آنچه می بینم آن 

پادشاهی ظاهر خواهد شد که پادشاهی او به مشرق برسد و زمین به سبب  است که از طرف حجاز
 او آبادان شود زياده از زمان هر پادشاهی.

چون کاهنان و منجّمان با يکديگر نشستند گفتند: می دانیم که باطل شدن سحرها و کهانتهای ما و 
برای پیغمبری باشد که مسدود شدن راههای علم ما نیست مگر برای حدوث امر آسمانی و می بايد 

 مبعوث شده است يا خواهد شد و پادشاهی اين ملوك به
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سبب او برطرف خواهد شد، و اگر اين حکم را به کسری بگوئیم ما را خواهد کشت، بايد اين را از 
 او اخفا نمائیم تا از جهت ديگر شايع شود.



اعتی که بنای سدّ دجله و قصر تو را در پس آمدند به نزد کسری و گفتند: نظر کرديم چنان يافتیم س
آن گذاشته اند ساعت نحسی بوده است و غلط کرده اند در حساب و به آن سبب چنین خراب شد، 
بايد ساعت نیکی اختیار کرد و در آن ساعت بنا کرد تا چنین نشود؛ پس ساعتی اختیار کردند و در 

ام کردند و مالی بی حساب در آن خرج آن ساعت سدّ دجله را بنا کردند و در مدت هشت ماه تم
کردند و چون فارغ شدند ساعتی اختیار نمود و بر بام قصرش نشست و فرشهای ملوّن گسترد و انواع 
رياحین بر دور خود گذاشت، و چون درست نشست اساس قصرش در هم شکست و به آب فرو 

بود؛ منجّمان و کاهنان را جمع کرد  رفت و وقتی او را از آب بیرون آوردند که اندك رمقی از او مانده
و قريب به صد نفر ايشان را گردن زد و گفت: من شما را مقرّب خود گردانیدم و اموال فراوان به شما 

 می دهم و شما با من بازی می کنید و مرا فريب می دهید؟ !

ودند و اکنون ايشان گفتند: ای پادشاه! ما نیز در حساب خطا کرديم چنانکه پیش از ما خطا کرده ب
حساب ديگر می کنیم و بر آن حساب بنای قصر را می گذاريم، پس هشت ماه ديگر اموال بی حساب 
خرج کرد و بار ديگر قصر را به اتمام رسانید و جرأت نکرد که بر آن قرار گیرد و سواره داخل قصر شد 

مانده بود که او را و باز قصر در هم شکست و به آب نشست و کسری غرق شد و اندك رمقی از او 
بیرون آوردند، پس ايشان را طلبید و تهديد بسیار نمود و گفت: همۀ شما را می کشم و اکتاف شما را 

 بیرون می آورم و شما را در زير پای فیلان می اندازم اگر سرّ اين واقعه را به من راست نگوئید.

قايع هايله را ذکر کردی و هر يك از ما گفتند: ايّها الملك! در اين مرتبه راست می گوئیم، چون آن و
نظر در کار خود کرديم ابواب علم خود را مسدود يافتیم و دانستیم که به سبب حادثۀ آسمانی اين 
امور غريبه رو داده است و می بايد پیغمبری مبعوث شده باشد يا بعد از اين مبعوث شود، و از خوف 

 نمود. کشته شدن به تو اظهار اين امر نمی توانستیم

 گفت: وای بر شما! بايست اول بگوئید تا من چارۀ کار خود بکنم؛ پس دست از ايشان
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 .(1)و از بنای قصر برداشت و برگشت 

ن يك ماه از ابتدای حمل حضرت شاذان بن جبرئیل در کتاب فضايل روايت کرده است که: چو
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشت، کوهها و درختها و آسمانها و زمینها يکديگر را بشارت 
دادند برای حمل سید پیغمبران، پس عبد المطلب با عبد اللّه روانۀ مدينه شدند و پانزده روز گذشت 

شد و هاتفی آواز داد که: مرد آنکه در صلب  عبد اللّه به رحمت اله واصل شد و سقف خانه شکافته
 او بود خاتم پیغمبران و کیست که نخواهد مرد؟ !

چون دو ماه از انعقاد نطفۀ شريف آن حضرت گذشت حق تعالی امر کرد ملکی را که ندا کرد در 
 آسمانها و زمین که: صلوات فرستید بر محمد و آل او و استغفار کنید برای امّت او.

اه گذشت ابو قحافه از شام برمی گشت، چون نزديك به مکه رسید ناقۀ او سرش را بر و چون سه م
زمین گذاشت و سجده کرد، ابو قحافه چوبی بر سر او زد و چون سر برنداشت گفت: مثل تو ناقه ای 
نديده بودم، ناگاه هاتفی ندا کرد: ای ابو قحافه! مزن جانوری را که اطاعت تو نمی کند، مگر نمی 

که کوهها و درياها و درختان و هر مخلوقی به غیر از آدمیان سجده کرده اند برای پروردگار خود  بینی
به شکر آنکه سه ماه گذشته است بر پیغمبر امّی در شکم مادر و بزودی او را خواهی ديد، وای بر بت 

 پرستان از شمشیر او و شمشیر اصحاب او.

و چون چهار ماه گذشت زاهدی بود در راه طايف که او را حبیب می گفتند از صومعۀ خود روانۀ مکه 
شد که يکی از دوستان خود را ببیند، در اثنای راه به طفلی رسید که به سجده افتاده بود و هرچند او 

د که: دست را برمی داشتند باز به سجده می رفت، پس حبیب او را برداشت و صدای هاتفی را شنی
 از او بردار که سجدۀ شکر پروردگار می کند که بر پیغمبر پسنديدۀ برگزيده چهار ماه گذشت.

و چون پنج ماه گذشت و حبیب به صومعۀ خود برگشت صومعۀ خود را ديد که در حرکت است و 
 قرار نمی گیرد و بر محراب او و محاريب جمیع ارباب صوامع نوشته بود: ای
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اهل بیع و صوامع! ايمان آوريد به خدا و رسول او محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که نزديك شد 
بیرون آمدن او، پس خوشا حال کسی که به او ايمان آورد و وای بر کسی که به او کافر شود، پس 

 حبیب گفت: قبول کردم و ايمان آوردم و انکار او نمی کنم.

ينه و اهل يمن رفتند بسوی عیدگاه خود و رسم ايشان آن بود که در و چون شش ماه گذشت اهل مد
می گفتند می خوردند و می « ذات انواط»هر سال چند مرتبه می رفتند نزد درخت عظیمی که آن را 

آشامیدند و شادی می کردند و آن درخت را می پرستیدند، پس چون نزد آن درخت جمع شدند 
ه: ای اهل يمن و اهل يمامه و بت پرستان جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ صدای عظیمی از آن درخت شنیدند ک

ای گروه اهل باطل! رسید به شما وقت هلاك و تلف شما، پس (1)اَلْباطِلُ إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً 
 برگرديدند. بترسیدند و بسرعت به خانه های خود

و چون هفت ماه گذشت سواد بن قارب به خدمت عبد المطّلب آمد و گفت: ديشب میان خواب و 
بیداری ديدم که درهای آسمان گشوده شد و ملائکه فرود آمدند بسوی زمین و گفتند: زينت کنید 

صاحب  زمین را که نزديك شد بیرون آمدن محمد پسرزادۀ عبد المطّلب رسول خدا بسوی کافۀ خلق،
 شمشیر قاطع و تیر نافذ، من گفتم: کیست آن؟ گفتند:

 محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف.

 عبد المطّلب گفت: اين خواب را پنهان کن.



می گويند، راست شد « طینوسا»پس چون هشت ماه گذشت در دريای اعظم ماهی هست که او را 
ه موج آورد، پس ملکی او را صدا زد که: قرار گیر ای ماهی که درياها و بر دم خود ايستاد و دريا را ب

 را به شور آوردی.

آن ماهی به سخن آمد و گفت: پروردگار من روزی که مرا خلق کرد گفت: هرگاه محمد بن عبد اللّه 
، را خلق کنم برای او و امّت او دعا کنم و اکنون شنیدم که ملائکه بعضی بعضی را بشارت می دادند

 پس به اين سبب به حرکت آمدم.
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 پس ملك او را ندا کرد که: قرار گیر و دعا کن.

و چون نه ماه گذشت حق تعالی به ملائکۀ هر آسمان وحی نمود که: فرو رويد بسوی زمین، ده هزار 
نديلی از نور بود روشنی می داد بی روغن و بر هر قنديلی ملك نازل شدند و به دست هر ملك ق

و بر دور کعبۀ معظمه ايستادند و می گفتند: اين نور « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»نوشته بود 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است. و در همۀ اين احوال عبد المطّلب مطّلع می شد و امر به 

تمام آن ماه کواکب آسمان در اضطراب بودند و شهب از آسمان و هوا می  کتمان می نمود و در
 ريخت.

گفت: ای مادر! می خواهم داخل حجره شوم و بر « بره»و چون نه ماه تمام شد آمنه به مادر خود 
مصیبت شوهر خود قدری بگريم و آبی بر آتش جانسوز خود بريزم، می خواهم کسی به نزد من 

 نیايد.



بره گفت: ای دختر! بر چنین شوهری گريستن روا است و منع کردن از نوحه در چنین مصیبتی عین 
جفا است؛ پس آمنه داخل حجره شد و شمعی افروخت و به شعله های آه جانکاه سقف خانه را 
سوخت، ناگاه او را در اين حال درد زائیدن گرفت و برجست که در را بگشايد، هرچند جهد کرد در 

ه نشد پس برگشت و نشست و از تنهائی وحشت عظیم بر او مستولی گشت، ناگاه ديد که سقف گشود
خانه شکافته شد و چهار حوريّه فرود آمدند که حجره از نور روی ايشان روشن شد و به آمنه گفتند: 

ی مترس بر تو باکی نیست ما آمده ايم تو را خدمت کنیم و از تنهائی دلگیر مباش؛ و آن حوريان يک
در جانب راست او نشست و يکی در جانب چپ و سوم در پیش رو و چهارم در پشت سر، پس آمنه 
مدهوش شد و چون به هوش آمد ديد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در زير دامانش به 

می « لا اله الّا اللّه»سجده درآمده و پیشانی نورانی بر زمین نهاده و انگشتان شهادت را برداشته 
گويد، و اين ولادت با سعادت در شب جمعه بود نزديك طلوع صبح در هفدهم ماه ربیع الاول و در 
آن وقت هفت هزار و نهصد سال و چهار ماه و هفت روز از وفات آدم علیه السّلام گذشته بود، و به 

 روايتی نه هزار و نهصد سال و چهار ماه و هفت روز.

 اهر و مطهر و سرمه کشیده و نوری از روی مبارکشآمنه مشاهده کرد آن حضرت را ط
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ساطع گرديد و سقف را بشکافت، و در آن نور آمنه هر منظر رفیع و هر قصر منیع که در حرم و اطراف 
جهان بود ديد و برقی ساطع گرديد و به آن برق هر خانه که خدا می دانست که اهل او ايمان خواهند 

 که در مشرق و مغرب عالم بود بر رو درافتادند.آورد روشن گرديد و هر بت 

و چون ابلیس اين وقايع غريبه را مشاهده نمود اولاد خود را جمع کرد و خاك بر سر ريخت و گفت: 
تا مخلوق شده بودم به چنین مصیبتی گرفتار نشده بودم، در اين شب فرزندی متولد شد که او را 

کرد عبادت بتها را و مردم را بسوی يگانه پرستی خدا  محمد بن عبد اللّه می گويند، باطل خواهد



دعوت خواهد نمود؛ پس اولادش نیز خاك مذلت بر سر ريختند و همه به دريای چهارم گريختند و 
 چهل روز گريستند.

پس آن حوريان، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در جامه های بهشت پیچیدند و بسوی 
 ئکه را بشارت ولادت آن حضرت دادند.بهشت برگشتند و ملا

پس جبرئیل و میکائیل علیهما السّلام از آسمان فرود آمدند و به صورت دو جوان داخل حجرۀ آمنه 
شدند و جبرئیل طشتی از طلا و میکائیل ابريقی از عقیق در دست داشتند و جبرئیل حضرت رسول 

ائیل آب ريخت تا آن حضرت را غسل دادند، صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در دست گرفت و میک
پس جبرئیل گفت: ای آمنه! ما او را برای تطهیر از نجاست غسل نمی دهیم او طاهر و مطهر است 
بلکه برای زيادتی نور و صفا او را غسل داديم، پس آن حضرت را به عطرهای بهشت معطر گردانیدند، 

مقدسه بلند شد و جبرئیل گفت که: ملائکۀ هفت  ناگاه صداهای بسیار و اصوات مختلفه از در حجرۀ
آسمان آمده اند که بر پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سلام کنند، پس آن حجره به 
قدرت حق تعالی وسیع شد و فوج فوج ملائکه داخل می شدند و می گفتند: السلام علیك يا محمد، 

 ا احمد، السلام علیك يا حامد.السلام علیك يا محمود، السلام علیك ي

پس چون ثلث شب گذشت حق تعالی جبرئیل را امر فرمود که چهار علم از بهشت به زمین آورد، 
لا اله الّا اللّه محمّد »و علم سبز را بر کوه قاف نصب کرد و بر آن علم به سفیدی دو سطر نوشته بود 

 و آن علم دو شقه ؛ و علم دوم را بر کوه ابو قبیس نصب کرد« رسول اللّه
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لا دين الّا دين محمّد »و بر شق ديگر نقش کرده بودند « لا اله الّا اللّه»داشت و بر يك شقه نوشته بود 
طوبی لمن آمن باللّه و بمحمّد و »؛ و علم سوم را بر بام کعبه زد و بر آن نوشته بودند « بن عبد اللّه

؛ و علم چهارم را بر بیت المقدس زد و « يأتي به من عند ربّهالويل لمن کفر به و ردّ علیه حرفا ممّا 
 « .لا غالب الّا اللّه و النّصر للّه و لمحمّد»بر آن نوشته بودند 



و ملکی بر کوه ابو قبیس ندا کرد: ای اهل مکه! ايمان بیاوريد به خدا و پیغمبر او و ايمان بیاوريد به 
ستاد بر بالای کعبه که زعفران و مشك و عنبر نثار کرد، و نوری که فرستاده ايم؛ و حق تعالی ابری فر

بتها از کعبه بیرون رفتند به جانب حجر و بر رو درافتادند، و جبرئیل قنديل سرخی آورد و در کعبه 
آويخت که بی روغن روشنی می بخشید، و از جبین انور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

بلند شد تا به آسمان رسید و هیچ منظر و خانه ای از اهل ايمان نماند  برقی ساطع گرديد و در هوا
مگر آنکه آن نور در آن داخل شد، و در آن شب در هر تورات و انجیل و زبور که در عالم بود در زير 
نام شريف آن حضرت که در آن کتابها بود قطرۀ خونی ظاهر شد زيرا آن حضرت پیغمبر شمشیر 

صومعه ای که بود در آن شب بر محرابش نوشته شده بود: بدانید که پیغمبر امّی است و در هر دير و 
 متولد شد.

پس آمنه در را گشود و بیرون آمد و غرايبی که مشاهده نموده بود برای پدر و مادر خود نقل کرد، و 
ح چون عبد المطلب را بشارت دادند و به نزد آن حضرت آمد ديد که به زبان فصیح تقديس و تسبی

حق تعالی می نمايد، پس حق تعالی خیمه ای از ديبای سفید بهشت فرستاد که بر آن نوشته بود: 
راً وَ نَذِيراً. وَ داعِیاً إِلَی اَللّ  بِيُّ إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّ هَا اَلنَّ هِ بِإِذْنِهِ وَ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم يا أَيُّ

و تا چهل روز ماند پس شخصی دست چرب بر آن مالید و به آن سبب بالا رفت و (1)سِراجاً مُنِیراً 
 اگر چنین نمی کردند تا روز قیامت می ماند.

ر و و چون رؤسای قريش و بنی هاشم آن خیمۀ ديبا و بیرون آمدن بتها و نثار زعفران و مشك و عنب
 برق لامع و نور ساطع و اصوات غريبه و ساير امور عجیبه را مشاهده
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و استماع نمودند به نزد حبیب راهب رفتند و شمه ای از آن معجزات را ذکر کردند؛ حبیب گفت: می 
دانید که دين من دين شما نیست اگر می خواهید از من قبول کنید و اگر نمی خواهید قبول مکنید، 

م، نیست اين علامتها مگر علامت پیغمبری که در اين زودی مبعوث خواهد آنچه حقّ است می گوي
شد و ما در همۀ کتابهای خدا وصف او را خوانده ايم و اوست که باطل خواهد کرد عبادت بتها را و 
خواهد خواند مردم را بسوی پرستیدن خداوند يکتا و جمیع پادشاهان و جباران دنیا برای او خاضع 

وای بر اهل کفر و طغیان از شمشیر و نیزه و تیر او، پس هرکه به او ايمان آورد نجات خواهند شد، پس 
 يابد و هرکه به او کافر شود هلاك گردد.

و در روز دوم حضرت عبد المطّلب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را برداشت و بسوی 
بسم اللّه و »ه و آله و سلّم گفت: کعبه آورد و چون داخل کعبه شد حضرت رسول صلّی اللّه علی

« السلام علیك يا محمد و رحمة اللّه و برکاته»پس کعبه به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: « باللّه
 و صدای هاتفی آمد که جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْباطِلُ إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً .

خیزران سیاه که مشبّك کرده بودند از عاج و مرصّع و در روز سوم عبد المطّلب گهواره ای خريد از 
ساخته بودند از طلای سرخ و جواهر گرانبها و پرده ای از ديبای سفید مطرّز به طلا بر روی آن افکند 
و عقدی از مرواريد و الوان جواهر بر گهواره آويخت به عادت مقرر که اطفال بازی می کنند، و هرگاه 

 شد به آن دانه ها تسبیح حق تعالی می گفت. آن حضرت از خواب بیدار می

و در روز چهارم سواد بن قارب به نزد عبد المطّلب آمد در وقتی که نزديك کعبۀ مشرّفه نشسته بود و 
اکابر قريش و بنی هاشم بر دور او احاطه کرده بودند و گفت: شنیده ام که پسری برای عبد اللّه متولد 

اهر گرديده است، می خواهم بسوی او نظری بکنم؛ و سواد به شده است و عجايب بسیار از او ظ
وفور علم در میان عرب مشهور بود و بر سخن او اعتماد عظیم داشتند، پس با عبد المطّلب به خانۀ 
آمنه آمد و از احوال آن حضرت سؤال کرد گفتند: در مهد استراحت خوابیده است، چون داخل شد 

د برقی از روی مبارکش ساطع شد که سقف را شکافت پس عبد و پرده را از روی گهواره گشودن
 المطّلب و سواد از وفور نور
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آستینها را بر ديده های خود گذاشتند، پس سواد بی تابانه بر پای آن شفیع روز معاد افتاد و با عبد 
المطّلب گفت که: تو را بر خود گواه می گیرم که ايمان آوردم به اين پسر و به آنچه خواهد آورد از 

 جانب خالق بشر، پس روی مبارك آن حضرت را بوسید و بیرون آمد.

از ولادت آن حضرت گذشت هرکه آن حضرت را می ديد گمان طفل يك ساله می  پس چون يك ماه
 کرد و از گهواره اش پیوسته صدای تسبیح و تقديس و تحمید و ستايش حق تعالی می شنیدند.

 .(1)و چون دو ماه گذشت پدر آمنه وفات يافت 

مؤلف کتاب انوار روايت کرده است که: پیش از ولادت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم کاهنان و ساحران و شیاطین و متمردان طغیان عظیم داشتند و عجايب از ايشان به ظهور می 

و به کاهنان می آمد و اخبار به امور غريبه می نمودند و شیاطین از آسمانها سخنان می شنیدند 
رسانیدند، و در زمین يمامه دو کاهن مشهور بودند که بر همۀ عالم زيادتی داشتند: يکی ربیعة بن 
مازن بود که او را سطیح می گفتند و از همۀ کاهنان اعلم بود، و ديگری وشق بن واهلۀ يمنی بود؛ و 

ستخوان و در غیر سرش سطیح خلقتی غريب داشت و حق تعالی او را خلق کرده بود گوشتی بی ا
استخوان نبود و او را مانند جامه بر هم می پیچیدند و چون او را پهن می کردند بر روی حصیری يا 
سلّه می افکندند و در شب خواب نمی کرد مگر اندکی و پیوسته به اطراف آسمان نظر می کرد و 

کردند و او از بواطن و اسرار ايشان چون پادشاهان او را می طلبیدند بر روی سلّه او را گذاشته نقل می 
خبر می داد و امور آينده به ايشان می گفت و چنان بر پشت افتاده بود و به غیر چشم و زبانش چیزی 
از او حرکت نمی کرد؛ پس شبی چنین خوابیده بود و به اطراف آسمان نظر می کرد ناگاه برقی را ديد 

س کواکب را ديد که مشتعل گرديده اند و دودی از آنها که لامع گرديد و اطراف جهان را احاطه کرد پ
ساطع شد و فرو ريختند و بر يکديگر می خوردند و به زمین فرو می رفتند، پس او را از مشاهدۀ اين 

 احوال غريبه دهشتی عظیم عارض شد و چون شب شد
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امر کرد غلامان خود را که او را برداشتند و بر قلۀ کوه بلندی گذاشتند و به اطراف آسمان می نگريست 
ناگاه ديد که نوری عظیم ساطع گرديد و بر همۀ انوار غالب شد و به اقطار آسمان احاطه کرد و آفاق 

ران شد به سبب مشاهدۀ جهان را پر کرد، پس به غلامان خود گفت که: مرا به زير بريد که عقلم حی
اين انوار و چنان می يابم که رحلت من نزديك شده است و امر عظیمی بزودی واقع خواهد شد و 
چنین گمان می برم که خروج پیغمبر هاشمی نزديك باشد؛ و چون صبح طالع شد خويشان و قوم 

و می خواهم استعلام خود را گرد آورد و گفت: امر عظیمی می بینم و آثار غريبه مشاهده می نمايم 
 اين اسرار از کاهنان هر ديار بکنم.

پس به هر شهر نامه ها نوشت و از آن جمله نامه ای به وشق نوشت و او در جواب نوشت که: آنچه 
تو مشاهده کرده ای من نیز ديدم و عن قريب اثر آن ظاهر خواهد شد؛ و نامه ای نیز به زرقا نوشت 

و اعلم کاهنان آن ديار بود و به کهانت و سحر بر اهل ديار خود غالب شده بود و (1)که ملکۀ يمن 
ديدۀ بسیار تندی داشت که از سه روز راه می ديد چنانکه کسی نزديك خود را ببیند و اگر کسی از 

او داشت چند روز پیشتر قوم خود را خبر می کرد که فلان دشمن ارادۀ  دشمنانش ارادۀ جدال و قتال با
شما دارد و ايشان تدبیر دفع او می کردند، پس سطیح نامه را به صبیح غلام خود داد و بسوی زرقا 
فرستاد و چون به سه روزۀ يمن رسید زرقا او را ديد و به قوم خود گفت که: سواره ای می آيد که میان 

امه ای می نمايد، و بعد از سه روز که صبیح داخل شد و نامه را به زرقا داد او گفت: عمامه اش ن
خبری قبیح آورده است صبیح از جانب سطیح و سؤال می نمايد از نور ساطع و روشنی لامع، بحقّ 
پروردگار کعبه که اين علامت نزديك شدن آجال و يتیم شدن اطفال است و از فرزندان عبد مناف 

 غمبر بهم خواهد رسید بی خلاف.محمد پی



پس در جواب نوشت: آيات و علامات پیغمبر هاشمی است آنچه نوشته ای، چون نامۀ مرا بخوانی 
 از خواب غفلت بیدار شو و از تقصیر حذر نما و بزودی سفر کن به جانب مکه

 154ص: 
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که من نیز متوجه آن صوب می شوم شايد يکديگر را آنجا ملاقات کنیم و حقیقت اين امر را معلوم 
کنیم، اگر بوجود آمده باشد شايد چاره ای در هلاك او بکنیم و پیش از آنکه نور او مشتعل گردد 

 خاموش گردانیم.

ست و در ساعت متوجه مکۀ چون نامه به سطیح رسید و بر مضمون آن مطّلع گرديد به آواز بلند گري
معظمه گرديد و با قوم خود گفت که: من می روم بسوی آتش افروخته اگر آن را خاموش توانستم کرد 
بسوی شما برمی گردم و الّا شما را وداع می کنم و به شام ملحق می شوم تا در آنجا بمیرم؛ چون به 

از قريش به استقبال او آمدند و گفتند: مکه رسید ابو جهل و شیبه و عتبه و عاص بن وايل با گروهی 
 ای سطیح! نیامده ای مگر برای امر عظیمی، اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد.

سطیح گفت: خدا برکت دهد شما را مرا بسوی شما حاجتی نیست، آمده ام خبر دهم شما را به آنچه 
ا که مقدّم بودند در عهد و گذشته است و بعد از اين خواهد شد به الهام حق تعالی، کجايند آنه

پیوسته بودند مستحقّ ستايش و حمد يعنی فرزندان عبد مناف؟ آمده ام که مژده دهم ايشان را به بشیر 
 نذير و ماه منیر که نزديك شده است ظهور انوار او، کجاست عبد المطّلب و شیران اولاد او؟

و پراکنده شدند، پس حضرت ابو  و چون گروه قريش اين سخنان را شنیدند ايشان را خوش نیامد
طالب و ساير اولاد عبد المطّلب به نزد او آمدند در هنگامی که نزديك کعبه نشسته بود و گفتند: ما 
اول نسب خود را به او نمی گوئیم تا علم او را بیازمائیم، و ابو طالب شمشیر و نیزۀ خود را به غلام 



را اعلام نمايد به نزد او آمد و بر او تحیت فرستاد و سطیح داد به هديه و پیش از آنکه غلام سطیح 
 سلام کرد پس سطیح گفت: بر شما باد سلام و گوارا باد شما را انعام، شما از کدام گروه عربید؟

 ابو طالب توريه نمود و گفت: مائیم از گروه بنی جمح.

طالب دست بر رويش  سطیح گفت: ای بزرگ! نزد من بیا و دست خود را بر روی من بگذار؛ چون ابو
گذارد گفت: بحقّ خداوند دانای اسرار و پنهان از ابصار و آمرزندۀ خطاها و کشف کنندۀ بلاها سوگند 

 می خورم که توئی صاحب عهود رفیعه و اخلاق منیعه و توئی که
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داده ای به غلام من به رسم هديه نیزۀ خطی و شمشیر هندی بدرستی که شمائید بهترين برايا و بهم 
خواهد رسید از تو و برادرت شريفترين ذرّيّتها بدرستی که تو و آنها که با تواند از نسل هاشمید که 

ب و اخبار نسب بهترين اخیار بود و توئی بی شك عمّ پیغمبر مختار که وصف کرده اند او را در کت
 خود را از من مپوشان که من نیك می شناسم تو را و نسب تو را.

پس ابو طالب متعجب شد از سخنان او و گفت: ای شیخ! راست گفتی و خصلتها را نیکو بیان کردی، 
 می خواهم ما را خبر دهی به آنچه در زمان ما خواهد شد و بر ما جاری خواهد گرديد.

ی کنم بخداوند دائم و ابد و بلند کنندۀ آسمان بی عمد و يگانۀ يکتای سطیح گفت: سوگند ياد م
صمد که از عبد اللّه بزودی فرزندی بهم رسد که مردم را هدايت کند به رشد و صلاح و خیر و احسان 
و باطل کند بتان را و هلاك گرداند بت پرستان را، و ياری نمايد او را بر اين امور ياوری که پسر عمّ 

د و صاحب صولتها و حمله ها باشد و به تیغ آبدار دمار از کافران روزگار برآورد و شك نیست او باش
 که تو پدر او خواهی بود ای ابو طالب.

 پس بنی هاشم گفتند که: می خواهیم اين پیغمبر را برای ما وصف کنی و نعتهای او را بیان نمائی.



دد شخصی نبیل که رسول باشد از جانب سطیح گفت: بشنويد از من سخن صحیح، بزودی ظاهر گر
خداوند جلیل و زبان سطیح از وصف او کلیل است و او مردی است نه بسیار کوتاه نه بسیار بلند با 
قامتی ارجمند و آن سرور سرش مدوّر باشد و در میان دو کتفش علامتی باشد و عمامه بر سر گذارد 

اهل تهامه گردد و در تاريکیها نور از روی انورش  و پیغمبری او تا قیامت مستمر باشد و سید و بزرگ
ساطع باشد و چون تبسّم نمايد از نور دندانهايش جهان روشن گردد و کسی به نیکوئی خلق و خلق 
او بر زمین راه نرفته است، شیرين زبان و خوش بیان باشد و در زهد و تقوی و خشوع و عبادت نظیر 

يد، اگر سخن گويد درست گويد و اگر از او سؤال کنند به راستی خود نداشته باشد و تکبر و تجبر ننما
جواب گويد، ولادتش پاکیزه و از شبهه و فساد نسب منزّه باشد و رحمت عالمیان باشد و به نور او 

 جهان روشن گردد و به مؤمنان رءوف و بر اصحاب خود مهربان و عطوف
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د رس هر مضطرّ ملهوف و به کرامتها موصوف باشد، و نامش در تورات و انجیل معروف باشد و فريا
 نامش در آسمان احمد و در زمین محمد است.

ابو طالب گفت: ای سطیح! آن شخص را که ذکر کردی کی معین و ياور او خواهد بود؟ وصفش را 
 برای ما بیان کن.

نتقام کشنده گفت: او سیدی است بزرگوار و شیری است شیر شکار و پیشوائی است نیکو کردار و ا
ای است از کفّار، مشرکان را کاسهای زهر مرگ چشاند و حمله های او زهرۀ شیران را آب گرداند و 
پیوسته در جنگها به ياد پروردگار خود باشد و برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وزير باشد و 

باشد؛ « علی»و نزد قومش « الیا»و در انجیل « بريا»بعد از او در امّتش امیر باشد، نامش در تورات 
پس لحظه ای سر در گريبان خاموشی فرو برد و در بحر تفکر غوطه خورد پس به جانب ابو طالب 
علیه السّلام ملتفت شد و گفت: ای سید بزرگوار! دست مبارکت را بار ديگر بر روی من گذار، چون 

گفت: ای ابو طالب! دست برادر  ابو طالب دست بر رويش گذاشت آهی دردناك کشید و ناله کرد و



خود عبد اللّه را بگیر که سعادت شما هويدا است و بشارت باد شما را به بلندی مکان و مجد و 
 رفعت شأن که آن دو شاخۀ کرامت از درخت شما خواهد روئید، محمد از برادر توست و علی از تو.

ديد پس ابو جهل گفت که: اين اول پس ابو طالب شاد شد، و اين خبرها در میان اهل مکه شايع گر
بلیّه ای است که از بنی هاشم به ما نازل شد و شنیديد خبرهای سطیح را در باب فرزند عبد اللّه و ابو 

 طالب که دينهای ما را فاسد خواهند کرد.

پس ابو طالب ايستاد و به آواز بلند گفت: ای گروه قريش! بگردانید از دلهای خود طیش را و انکار 
مائید آنچه را شنیديد از سطیح، زيرا مائیم معدن کرامت و شرف و هر کرامت در مکه از ما ظاهر من

گرديده است و آنچه سطیح گفت علاماتش هويدا شده است، بزودی آنچه گفت به ظهور خواهد 
 رسید به رغم انف هرکه نتواند ديد.

مود و ابو جهل نايرۀ حسد در کانون سینه ابو طالب سطیح را به خانه برد و او را اعزاز و اکرام تمام ن
اش مشتعل گرديد و شرر شرارت و فتنه برانگیخت و گروهی از اهل فساد در اثارۀ فتنه و اظهار 

 عصبیت و انکار با او يار شدند، و چون خبر به ابو طالب رسید به جانب
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ردانید و ايشان را به نزد کعبه ابطح خرامید و به وعد و وعید اجتماع اهل فساد را به تفرق مبدل گ
بن الحجاج برخاست و گفت: ای ابو طالب! ما را در تقدّم و مزيد رفعت (1)حاضر نمود، پس منبه 

جهان را پر کرده و عزت و شرف شما شکی نیست وصیت جلالت و نجابت و هدايت شما آفاق 
است و لیکن از کیاست تو عجب دارم که بر گفتۀ کاهنی اعتماد نمائی، مگر نمی دانی که ايشان 
مظهر اکاذيب شیطان و مصدر کذب و افترا و بهتانند، بار ديگر او را حاضر گردان که او را بر محكّ 

دد که موجب ارتفاع امتحان کشیم شايد که از شواهد و علامات صدق يا کذب او امری ظاهر گر
اختلاج شکوك از سینه ها گردد، پس ابو طالب فرمان داد که بار ديگر سطیح را حاضر ساختند و 
چون او را بر زمین گذاشتند به آواز بلند فرياد کرد: ای گروه قريش! اين چه تشويش و اختلاف و 



ار کردم از ظهور پیغمبر تکذيب و ارتجاف است که از شما می بینم و می شنوم در باب آنچه من اظه
صاحب برهان و شکنندۀ اوثان و ذلیل کنندۀ کاهنان؟ ! و اللّه که ما شاد نیستیم به ظهور او زيرا که 
نزد ولادت او کهانت باطل خواهد شد و در آن وقت سطیح را در زندگانی خیری نخواهد بود و آرزوی 

ظاهر گردد مادران و زنان خود را حاضر مردن خواهد کرد، اگر خواهید که راستی گفتار من بر شما 
 گردانید تا من امور عجیبه را بر شما ظاهر گردانم.

 گفتند: مگر تو غیب می دانی؟

گفت: نه؛ و لیکن مصاحبی از جن دارم که از ملائکه سخنان می شنود و مرا خبر می دهد، پس 
اسد که عبد اللّه و ابو طالب جمیع زنان مکه را در مسجد حاضر کردند به غیر از آمنه و فاطمۀ بنت 

ايشان را مانع شدند، و چون حاضر شدند سطیح گفت: مردان از زنان جدا شوند و زنان نزديك من 
 آيند، چون زنان نزديك او رفتند نظر کرد بسوی ايشان خاموش شد.

 گفتند: چرا سخن نمی گوئی؟

 که دو تا ازسطیح نظر بسوی آسمان کرد و گفت: سوگند می خورم به حرمت حرمین 
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زنان خود را حاضر نکرده ايد که يکی حامله است به فرزندی که هدايت خواهد کرد مردم را به راه 
ید رشاد و خیر و سداد و نامش محمد است، و ديگری حامله خواهد شد به پادشاه مؤمنان و س

 اوصیای پیغمبران و وارث علوم انبیا و مرسلان.



چون آمنه و فاطمه حاضر شدند سطیح در میان زنان اشاره کرد بسوی آمنه و به آواز بلند فرياد کرد و 
گريست که: ای صاحبان شرف! و اللّه اين است حامله به پیغمبر برگزيده و رسول پسنديده، پس آمنه 

 امله نیستی؟را پیش طلبید و گفت: آيا تو ح

 گفت: بلی.

سطیح گفت: اکنون يقینم به گفتۀ خود زياد شد، اين است بهترين زنان عرب و عجم و حامله است 
به بهترين امم و هلاك کنندۀ هر صنم، وای بر عرب از او، بتحقیق که ظهورش نزديك شده است و 

اده، خوشا حال کسی که نورش هويدا گرديده است گويا می بینم مخالفانش را کشته و در خاك افت
تصديق نمايد به پیغمبری او و ايمان آورد به رسالت او که ملك و سلطنت او طول و عرض زمین را 

 فرو خواهد گرفت.

پس به جانب فاطمه ملتفت شد و نعره ای زد و بیهوش شد، و چون به هوش آمد بسیار گريست و به 
ادر امامی که بتها را بشکند و امیری که شجاعان آواز بلند گفت: اين است و اللّه فاطمه دختر اسد م

را بر خاك هلاك افکند و در عقلش هیچ گونه خفّت نباشد، و هیچ دلیری تاب مقاومت او نیارد، 
اوست فارس يکتا و شیر خدا و مسمّی به امیر المؤمنین علی پسر عمّ خاتم انبیاء، آه آه ديده ام چه 

 ی بیند.شجاعان و دلیران را بر خاك افتاده م

چون قريش اين سخنان از سطیح شنیدند شمشیرها از غلاف کشیدند و رو بر او دويدند، و بنی هاشم 
به حمايت او تیغها برهنه کردند، و ابو جهل ندا کرد: راه دهید که من اين کاهن را به قتل رسانم و 

 آتش سینۀ خود را به خون او فرونشانم.

پس ابو طالب شمشیری به جانب او انداخت و سرش را مجروح کرد، خون بر روی نحسش جاری 
شد، و ابو جهل ندا کرد که: ای سرکرده های قبايل! اين عار را بر خود مپسنديد و سطیح و آمنه و 

 فاطمه را بکشید تا از شرّ آنچه اين کاهن می گويد ايمن گرديد.



 د و بنی هاشم تاب مقاومت ايشان نداشتندپس همۀ قريش بر سطیح حمله آوردن
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و غبار فتنه بلند شد و زنان پناه به کعبه بردند و صداها بلند شد؛ و مروی است از آمنه که گفت: چون 
شمشیرها را ديدم بسیار ترسیدم ناگاه فرزندی که در شکم من بود به حرکت آمد و صدائی از او ظاهر 

ای عظیم از هوا ظاهر شد که عقلها از آشیان بدنها پرواز کرد، مردان گرديد و مقارن اين حال صیحه 
و زنان همه بیهوش شدند و بر رو در افتادند، پس نظر کردم به جانب آسمان و ديدم که درهای آسمان 
گشوده شده است و سواری حربه ای از آتش در دست دارد و به آواز بلند می گويد که: شما را راهی 

انیدن به رسول خدا و منم برادر او جبرئیل، پس در آن وقت خوف من به ايمنی نیست به ضرر رس
 مبدل گرديد و همه به خانه های خود برگشتیم.

و ابو طالب دست عبد اللّه را گرفت و در پناه کعبۀ معظمه نشستند، پس منبه بن الحجاج به نزد ابو 
لمیان ظاهر گرديد و لیکن از تو التماس طالب آمد و گفت: بحمد اللّه عزت و شرف و غلبۀ شما بر عا

 دارم که سطیح را از قريش دور گردانی و نائرۀ فتنه را فرونشانی.

ابو طالب التماس او را قبول نمود و به نزد سطیح آمد و از او معذرت طلبید و حقیقت حال را به او 
ر بشیر نذير ظاهر گفت، سطیح گفت: ای ابو طالب! من می روم و التماس دارم که چون آن پیغمب

شود سلام بسیار از من به او برسانی و بگوئی که او بشارت داد به ظهور تو و قوم تو او را تکذيب 
کردند و از جوار تو او را دور کردند، و در اين زودی زنی خواهد آمد بسوی شما که تصديق بشارت 

 مرا نمايد و زياده از آنچه من اظهار کردم اظهار نمايد.

را بر شتری بستند و روانه شد و بنی هاشم به مشايعت او از مکه بیرون رفتند و در اثنای پس سطیح 
 راه راحله ای نمايان شد که زنی بر آن سوار بود و بسرعت می آمد، سطیح گفت:

 ای سادات مکه! آمد به سوی شما داهیۀ کبری يعنی زرقاء يمنی.



د گفت: ای گروه قريش! بر شما باد سلام بسیار و پس در اين سخن بودند که زرقا رسید و به آواز بلن
به شما معمور باد هر ديار، بدرستی که ترك وطن خود کرده ام و بسوی مأمن شما آمده ام برای آنکه 
خبر دهم شما را از امری چند که نزديك شده است ظهور آنها و بزودی ظاهر گردد در بلاد شما امری 

مود که دلالت می کرد بر حقیقت آنچه سطیح ايشان را خبر چند بسیار عجیب؛ و شعری چند ادا ن
 داده بود، پس گفت: آمده ام شما را بشارت
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 دهم و حذر فرمايم و آنچه شما را به آن مژده دهم برای من وبال است.

عتبه گفت: اين چه سخنان وحشت انگیز است که از تو ظاهر می شود، ما را و خود را وعید می 
 ك و استیصال؟نمائی به هلا

زرقا گفت: ای ابو الولید! بحقّ خداوندی که بر صراط خلايق را در کمین خواهد بود سوگند می خورم 
که از اين وادی پیغمبری مبعوث خواهد شد که می خواند مردم را بسوی رشاد و سداد و نهی نمايد 

ی بینم که بعد از ولادت او از فساد، پیوسته نور دور روی او گردد و نام او )محمد( باشد و گويا م
فرزندی متولد شود که مساعد و ياور او باشد و در حسب و نسب به او نزديك باشد و اقران خود را 
هلاك گرداند و شجاعان جهان را بر زمین افکند، دلیر باشد در معرکه ها و شیری باشد در میدانها، 

المؤمنین علی، آه آه از روزی که او را او را ساعدی باشد قوی و دلی باشد جری و نام اوست امیر 
ببینم و زهی مصیبت مرا از وقتی که با او در يکسو نشینم؛ پس شعری چند از روی تحسّر ادا نمود و 
گفت: هیهات، جزع کردن چه سود بخشد در امری که البته آمدنی است، سوگند می خورم به آفرينندۀ 

که راست گفته است سطیح در آنچه به شما  شمس و قمر و آنکه بسوی اوست بازگشت جمیع بشر
 گفته است از خبر نصیح.

پس نظر تندی بسوی ابو طالب و عبد اللّه افکند )و عبد اللّه را پیشتر ديده بود و می شناخت زيرا که 
عبد اللّه در سالی به يمن رفته بود پیش از آنکه آمنه را به عقد خود درآورد و نور رسالت از جبین او 



نمايد و در قصری از قصور يمن نزول فرموده بود، چون زرقا را نظر بر آن صدف گوهر نبوّت مفارقت 
افتاد از آرزوی لقای کريم او دل از دست داد و کیسۀ زری برگرفته از غرفۀ خود فرود آمد و بسوی عبد 

تر هرگز نديده اللّه شتافت و سلام کرد و پرسید که: تو از کدام قبیله از قبايل عربی که از تو خوش رو
ام؟ گفت: منم عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف سید اشراف و اطعام کنندۀ اضیاف، 
زرقا گفت: ای سید من! آيا تواند بود که يك جماع با من بکنی و اين کیسۀ زر را بگیری و صد شتر با 

ار قبیح است نزد من صورت تو بار خرما و روغن به تو دهم؟ عبد اللّه گفت: دور شو از من چه بسی
 مگر نمی دانی که ما گروهی هستیم که مرتکب گناه نمی شويم، و شمشیر
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خود را از غلاف کشیده بر او حمله کرد، زرقا گريخت و خايب برگشت، در آن حال عبد المطّلب 
و نقل کرد عبد  داخل شد و چون شمشیر برهنه در دست عبد اللّه ديد و حقیقت واقعه را از او پرسید

المطلب گفت: ای فرزند! آن زن که تو وصف او می نمائی زرقای يمنی است و چون نور نبوّت را در 
جبین تو ديده شناخته است و خواست که آن نور را از تو بگیرد، الحمد للّه که خدا تو را از شرّ او 

زن خواسته است و آن نور از حفظ نمود( و چون در مکه زرقا عبد اللّه را ديد شناخت و دانست که 
 او به ديگری منتقل شده است گفت که:

 تو آن نیستی که در يمن ديدم؟

 گفت: بلی.

 زرقا گفت: چه شد آن نور که در جبین تو بود؟

 گفت: در شکم زوجۀ طاهرۀ من آمنه است.

: زرقا گفت: شك نیست که چنین کسی می بايد که محلّ چنان نوری گردد؛ پس صدا بلند کرد که
ای صاحبان عزت و مراتب! وقت ظهور آنچه می گويم نزديك است و امر شدنی را چاره نمی توان 



کرد، امروز به آخر رسید متفرق شويد و فردا نزد من حاضر شويد تا شما را به حقیقت آثار مطّلع 
 گردانم.

 و چون ايشان متفرق شدند و نیمی از شب گذشت زرقا به نزد سطیح رفت و گفت:

و آثار ظهور آن انوار را مشاهده کردم و وقت نزديك شده است در اين باب چه مصلحت  علامات
 می دانی؟

سطیح گفت: عمر من به آخر رسیده است و من به جانب شام می روم و در آن ديار می مانم تا مرگ 
ود، و مرا در رسد، زيرا که می دانم که هرکه سعی کند در اطفای آن نور البته منکوب و مقهور می ش

تو را نیز نصیحت می نمايم که متعرض دفع آمنه نگردی که پروردگار آسمانها و زمین نگهدار اوست، 
 و اگر از من قبول نصیحت نمی کنی دست از من بردار که من در اين امر با تو موافقت نمی کنم.

همه به شما و چون صبح طالع شد زرقا بسوی بنی هاشم آمد و سلام کرد بر ايشان و گفت: محفلها 
 روشن خواهد شد در هنگامی که ظاهر شود در میان شما کسی که تورات

 162ص: 

و انجیل و زبور و فرقان از وصف او مشحون است، وای بر کسی که با او دشمنی کند و خوشا حال 
 کسی که او را متابعت نمايد.

پس بنی هاشم شاد شدند و ابو طالب به زرقا گفت: اگر حاجتی به ما داری بگو که حاجت تو برآورده 
 است.

گفت: مالی از شما نمی خواهم و اعتباری از شما توقع ندارم و لیکن می خواهم که آمنه را به من 
طالب او را به خانۀ  بنمائید که از او تحقیق کنم شواهد اخباری را که برای شما ذکر کردم؛ و چون ابو

آمنه برد و نظر او بر آمنه افتاد پايش از رفتار ماند و زبانش لال شد و به ظاهر اظهار شادی نمود و باز 



خبرها از آن مولود مبارك داد و بیرون آمد و در انديشه بود که حیله ای برای هلاك آمنه برانگیزد، پس 
ند و مشاطۀ آمنه و ساير زنان بنی هاشم بود طرح آشنائی می گفت« تکنا»با زنی از قبیلۀ خزرج که او را 

افکند و در شب و روز با او می بود تا آنکه در شبی از شبها تکنا بیدار شد ديد که شخصی نزديك سر 
زرقا نشسته است و با او سخن می گويد و از جملۀ سخنان او اين بود که: کاهنۀ يمامه آمده است 

 خواهد شد از ارادۀ خود.بسوی تهامه و بزودی پشیمان 

چون زرقا اين سخن را شنید برجست و گفت: تو يار وفادار من بودی چرا در اين مدت بسوی من 
 نیامدی؟

گفت: وای بر تو ای زرقا! امر عظیم بر ما نازل گرديده است ما به آسمانها می رفتیم و سخن فرشتگان 
ند و منادی شنیديم که در آسمانها ندا می کرد که: را می شنیديم و در اين ايام ما را از آسمانها می ران

حق تعالی اراده کرده است که ظاهر گرداند شکنندۀ بتان و ظاهر کنندۀ عبادت رحمان را، پس افواج 
ملائکه ما را نشانۀ تیرهای شهاب گردانیده اند و راههای ما را از آسمان مسدود ساخته اند و آمده ام 

 که تو را حذر فرمايم.

 قا گفت: برو از پیش روی من که هر سعی دارم در کشتن اين فرزند خواهم کرد.پس زر

آن شخص شعری چند خواند که مضمون آنها آن بود که: من آنچه شرط خیر خواهی بود به تو گفتم 
و می دانم که سعی تو بی فايده است و بجز وبال دنیا و عقبی برای تو ثمره ای نخواهد داشت و البته 

 اری پیغمبر خود خواهد کرد و از شرّ هر ساحر و کاهن اوحق تعالی ي
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را محافظت خواهد نمود؛ و امثال اين سخنان بسیار گفت و پرواز کرد و رفت، و اين سخنان را تکنا 
 می شنید.

 و چون صبح شد به نزد زرقا آمد و گفت: چرا تو را غمگین می يابم؟



ان نمی دارم و غمی که من در دل دارم مرا آوارۀ ديار خود گفت: ای خواهر من! راز خود را از تو پنه
گردانیده است در باب زنی است که حامله است به فرزندی که بتها را خواهد شکست و ساحران و 
کاهنان را ذلیل خواهد گردانید و خانه ها را خراب خواهد کرد و تو می دانی که صبر کردن بر آتش 

بر مذلت و خواری از دشمنان، اگر کسی می يافتم که مرا ياری کند سوزان آسانتر است از صبر کردن 
بر کشتن آمنه هرآينه هرچه آرزوی اوست به او می دادم و او را توانگر می گردانیدم، و کیسۀ زری 

 برداشت و در پیش تکنا گذاشت.

و امر عظیمی چون تکنا ديده اش به زر افتاد دل از دست بداد و گفت: ای زرقا! کار بزرگی نام بردی 
 مذکور ساختی، و چون مشاطۀ زنان بنی هاشم شايد چاره ای در اين کار توانم کرد.

زرقا گفت: تدبیرش چنان بايد کرد که چون به نزد آمنه روی و به مشاطگی او مشغول گردی اين 
چون خنجر زهرآلود را بر او زن که چون زهر در بدن او جاری گردد البته از حلیۀ حیات عاری شود و 

ديه بر تو لازم گردد من ده ديه از جانب تو بدهم به غیر آنچه الحال به تو می دهم و هر سعی که مرا 
 مقدور است در خلاصی تو می کنم.

تکنا گفت: قبول کردم امّا می خواهم تدبیری کنی که مردان بنی هاشم و ساير اهل مکه را از من 
 مشغول گردانی تا من مشغول مهمّ تو گردم.

 ا گفت: چنین باشد.زرق

و در روز ديگر ولیمه ای برپا کرد و جمیع اعیان و اشراف مکه را طلب نمود و شراب بسیار در ولیمۀ 
خود حاضر گردانید و شتران بسیار کشت، و چون ايشان را مشغول اکل و شرب گردانید تکنا را طلبید 

مّ من سعی خود را مبذول و گفت: اکنون وقت است فرصت را غنیمت بايد شمرد و در تمشیت مه
 بايد داشت.

 تکنا خنجر زهرآلود را گرفته متوجه خانۀ آمنه شد، و چون داخل شد آمنه او را نوازش
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 نمود و گفت: چرا دير به نزد من آمدی و هرگز عادت تو نبود که اين قدر از من مفارقت کنی؟

تکنا گفت: ای خاتون! من به غم روزگار خود در مانده بودم و اگر نعمت شما بر ما نبود به بدترين 
 احوال می بودم، ای دختر گرامی! نزديك من بیا تا تو را مشاطه کنم.

پس چون آمنه در پیش روی تکنا نشست و تکنا گیسوهای او را شانه کرد و خنجر مسموم را بیرون 
ك کند، به اعجاز محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنان يافت که کسی دلش آورد که آمنه را هلا

را گرفت و پرده ای در پیش ديدۀ بی بصیرتش آويخته شد و دستی بر دستش زدند و خنجر از دستش 
بر زمین افتاد و نالۀ وا حزنا از او بلند شد، پس چون اين صدا به گوش آمنه رسید و به عقب التفات 

خنجر برهنه را مشاهده کرد نعره زد و زنان از هر سو دويدند و تکنا را گرفتند و گفتند: ای  نمود و
 ملعونه! می خواستی آمنه را به چه تقصیر و جرم هلاك کنی؟

گفت: می خواستم او را بکشم و خدا را شکر می کنم که بلا را از او دور گردانید؛ پس آمنه سجدۀ 
چون زنان از سبب اين ارادۀ شنیع سؤال کردند قضیۀ زرقا را به تمامی شکر الهی به تقديم رسانید، و 

ياد کرد و گفت: زرقا را دريابید پیش از آنکه از دست شما بیرون رود، اين سخن بگفت و جان به 
 حق تسلیم کرد.

و چون اين آوازه بلند شد کبیر و صغیر بنی هاشم حاضر شدند و بعد از اطلاع بر واقعه به تفحّص 
ا بیرون شتافتند، و ابو طالب در مکه ندا کرد که: زرقای میشومه را دريابید که بیرون نرود، و آن زرق

ملعونه از قضیه مطلع شده فرار نموده بود و اهل مکه به هر جانب از پی او دويدند و به او نرسیدند. 
 وجه بلاد شام گرديدند.و چون سطیح خبر زرقا را شنید غلامان خود را امر کرد که او را برداشتند و مت

و پیوسته آمنه نداها و بشارتها از میان ارض و سما می شنید و عبد اللّه را بر آنها مطّلع می گردانید، 
عبد اللّه او را وصیت به کتمان می نمود و آمنه مطلقا ثقل حمل بر خود احساس نمی نمود، و چون 



د و گفت: ای فرزند! ولادت آمنه نزديك شده ماه هفتم داخل شد عبد المطّلب عبد اللّه را طلب نمو
است و در دست ما نیست آنچه لايق ولیمه و عقیقۀ او باشد بايد که به جانب مدينه روی و بخری 

 آنچه برای ولیمۀ او مناسب و ضرور است، پس عبد اللّه
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مکه رسید  متوجه مدينه شد و چون به مدينه رسید به رحمت ايزدی واصل گرديد، و چون خبر به
؛ و بقیۀ معجزات ولادت را مبسوطتر از آنکه سابقا مذکور (1)جمیع اهل مکه در مصیبت او گريستند 

کتاب شاذان در درجۀ اعتبار ساير اخبار نیستند شد ايراد نموده است، و هرچند اخبار کتاب انوار و 
و لیکن چون مشتمل بر معجزات و مؤيد به اخبار معتبره بودند ايراد شد و زوايد را از خوف تکرار 

 اسقاط نمود.
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 ، و روايت در آنجا با تفصیل بیشتری ذکر شده است.177-133. الانوار  -1

 باب چهارم: در بیان احوال شریف آن حضرت است در ایام رضاع و نشو و نمو

 تا زمان بعثت، و معجزاتی که از آن حضرت در اين احوال

 به ظهور آمده است

 167ص: 
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در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
ند روزی گذشت از برای آن حضرت شیری بهم نرسید که تناول نمايد، پس و آله و سلّم متولد شد چ

ابو طالب آن حضرت را بر پستان خود می انداخت و حق تعالی در آن شیری فرستاد و چند روز از 
 .(1)آن شیر تناول نمود تا آنکه ابو طالب حلیمۀ سعديّه را بهم رسانید و به او تسلیم نمود 

و در حديث صحیح ديگر فرمود که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام دختر حمزه رضی اللّه عنه 
 را عرض کرد بر حضرت رسول که آن حضرت او را به عقد خود در آورند، حضرت فرمود:

مگر نمی دانی که او دختر برادر رضاعی من است؟ و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
 .(2)عمّ او حمزه از يك زن شیر خورده بودند 

آزاد کردۀ ابو لهب آن حضرت را شیر داد « ثوبیه»کرده است که: اول مرتبه  و ابن شهر آشوب روايت
و بعد از او حلیمۀ سعديه شیر داد و پنج سال نزد حلیمه ماند و حلیمه پیشتر حمزه را شیر داده بود، 

و بعضی گفته اند که: در -و چون نه سال از عمر آن حضرت گذشت با ابو طالب به جانب شام رفت
و از برای خديجه به تجارت شام رفت در هنگامی -زده سال از عمر آن حضرت گذشته بودآن وقت دوا

 .(3)که بیست و پنج سال از عمر شريفش گذشته بود 

 ت که: حق تعالی مقرونو در نهج البلاغه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول اس
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ر ملکی از ملائکۀ خود را که در شب و گردانید با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بزرگت
روز آن حضرت را بر مکارم آداب و محاسن اخلاق می داشت و من پیوسته با آن حضرت بودم مانند 
طفلی که از پی مادر خود رود و هر روز برای من علمی بلند می کرد از اخلاق خود و امر می کرد 

جاورت می نمود که من او را می ديدم و ديگری مرا که پیروی او نمايم، و هر سال مدتی در کوه حرا م
او را نمی ديد، و چون مبعوث شد به غیر از من و خديجه در ابتدای حال کسی به او ايمان نیاورد و 

 .(1)می ديدم نور وحی و رسالت را و می بوئیدم شمیم نبوّت را 

به سند معتبر منقول است که: شخصی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید از تفسیر آيۀ 
هُ يَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً   فرمود که:(2)إِلّا مَنِ اِرْتَضی مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّ

حق تعالی موکّل می گرداند به پیغمبران خود ملکی چند را که احصا می کنند اعمال ايشان را و ادا 
می کنند بسوی ايشان تبلیغ رسالت ايشان را، و موکّل گردانید به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

د می نمود آن حضرت را بسوی ملکی عظیم را از روزی که از شیر گرفتند آن حضرت را که ارشا
خیرات و مکارم اخلاق و بازمی داشت آن حضرت را از شرور و مساوی اخلاق و ندا می کرد آن 

در هنگامی که در سنّ شباب بود و هنوز به درجۀ « السلام علیك يا محمد يا رسول اللّه»حضرت را 
 ی شود و کسی را نمی ديد.رسالت نرسیده بود، پس گمان می کرد که صدا از سنگ و زمین صادر م

و در روايت ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود: هرگز موافقت نکردم پیش از بعثت با اهل جاهلیت در کارهائی که ايشان 

را و نظر کنم بسوی لعب ايشان می کردند مگر دو مرتبه که در شب آمدم که گوش دهم بازی ايشان 
پس حق تعالی خواب را بر من مستولی گردانید که نديدم و نشنیدم هیچ از لهو و لعب ايشان را پس 

 دانستم که خدا را خوش نمی آمد، ديگر هرگز نظر به اعمال ايشان نکردم.
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و در روايت ديگر فرمود که: چون در سنّ هفت سالگی بودم خانه ای برای شخصی بنا می کردند و 
من اعانت ايشان می کردم، چون خاك در دامن خود پر کردم و خواستم بردارم و مظنۀ آن بود که 

بالای سر خود شنیدم که: بیاويز ازار خود را، چون نظر  عورت من مکشوف شود ناگاه صدائی از
 .(1)کردم کسی را نديدم، پس دامان خود را رها کردم و برگشتم 

ابن شهر آشوب و قطب راوندی رحمهما اللّه روايت کرده اند از حلیمه بنت ابی ذويب که نام او عبد 
اللّه بن الحارث بود از قبیلۀ مضر، و حلیمه زوجۀ حارث بن عبد العزی بود، حلیمه گفت که: در 

و با  سال ولادت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خشکسالی و قحطی در بلاد بهم رسید
جمعی از زنان بنی سعد بن بکر بسوی مکه آمديم که اطفال از اهل مکه بگیريم و شیر بدهیم و من 
بر ماده الاغی سوار بودم کم راه و شتر ماده ای همراه داشتیم که يك قطره شیر از پستان آن جاری نمی 

ه آن توان کرد و شبها شد و فرزندی همراه داشتم که در پستان من آن قدر شیر نمی يافت که قناعت ب
از گرسنگی ديده اش آشنای خواب نمی شد؛ و چون به مکه رسیديم هیچ يك از زنان، محمد صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را نگرفتند برای آنکه آن حضرت يتیم بود و امید احسان از پدران می باشد، و 

لب گرفتم و چون در دامن گذاشتم و نظر چون من فرزند ديگر نیافتم رفتم آن درّ يتیم را از عبد المطّ 
بسوی من افکند نوری از ديده های او ساطع شد و آن قرة العین اصحاب يمین به پستان راست من 
رغبت نمود و ساعتی تناول کرد و پستان چپ را قبول نکرد و برای فرزند من گذاشت، و از برکت آن 

فی بود، و چون به نزد شوهر خود بردم آن حضرت هر دو پستان من پر از شیر شد که هر دو را کا
حضرت را شیر از پستان شتر ما جاری شد آن قدر که ما را و اطفال ما را کافی بود، پس شوهرم گفت: 

 ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت او نعمت به ما رو آورد.



اعجاز آن حضرت و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش خود سوار کرده رو به کعبه آوردم و به 
سه مرتبه سجده کرده و به سخن آمده گفت: از بیماری خود شفا يافتم و از ماندگی بیرون آمدم از 

 برکت آنکه سید مرسلان و خاتم پیغمبران و بهترين گذشتگان
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ن بر من سوار شد، و با آن ضعف که داشت چنان راهوار شد که هیچ يك از چهارپايان رفیقان و آيندگا
ما به آن نمی توانستند رسید و جمیع رفقا از تغییر اين احوال ما و چهارپايان ما تعجب می کردند، و 

رسنه برمی هر روز فراوانی و برکت در میان ما زياد می شد، گوسفندان و شتران قبیله از چراگاهها گ
گشتند و حیوانات ما سیر و پرشیر می آمدند، و در اثناء راه به غاری رسیديم و از آن غار مردی بیرون 
آمد که نور جبینش بسوی آسمان ساطع بود و سلام کرد بر آن حضرت و گفت: حق تعالی مرا موکّل 

ان فصیح گفتند که: ای حلیمه! گردانیده است به رعايت او، و گلۀ آهوئی از برابر ما پیدا شدند و به زب
نمی دانی که را تربیت می نمائی! او پاکترين پاکان و پاکیزه ترين پاکیزگان است، و به هر کوه و دشت 
که گذشتیم بر آن حضرت سلام کردند پس برکت و زيادتی در معیشت و اموال خود يافتیم و توانگر 

هرگز در جامه های خود حدث نکرده و شديم و حیوانات ما بسیار شدند از برکت آن حضرت؛ و 
نگذاشت هرگز عورتش گشوده شود و پیوسته جوانی را با او می ديدم که جامه های او را بر عورتش 
می افکند و محافظت او می نمود، پس پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت کردم پس روزی با 

 من گفت که: هر روز برادران من به کجا می روند؟

 چرانیدن گوسفندان می روند. گفتم: به

 گفت: امروز من نیز با ايشان موافقت می کنم.



چون با ايشان رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر قلۀ کوهی بردند و او را شستند و پاکیزه کردند 
پس فرزند من بسوی ما دويد و گفت: محمد را دريابید که او را بردند، چون به نزد او آمدم ديدم که 

 وری از او بسوی آسمان ساطع می گردد، پس او را در بر گرفتم و بوسیدم و گفتم: چه شد تو را؟ن

گفت: ای مادر! مترس خدا با من است؛ و بوئی از او ساطع بود از مشك نیکوتر و کاهنی روزی او را 
 ديد نعره ای زد و گفت: اين است که پادشاهان را مقهور خواهد گردانید
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 .(1)متفرق سازد و عرب را 

و ايضا ابن شهر آشوب از حلیمه روايت کرده است که: چون آن حضرت سه ماهه شد بر زمین 
به چرانیدن نشست، و چون نه ماهه شد با اطفال می گرديد، چون ده ماهه شد با برادران خود رفت 

گوسفندان، و چون پانزده ماهه شد با جوانان قبیله تیراندازی می کرد، و چون سی ماه از ولادتش 
 .(2)گذشت کشتی می گرفت و جوانان را بر زمین می افکند، پس او را بسوی جدّش برگردانیدم 

ز ابن عباس روايت کرده است که: چون چاشت برای اطفال طعامی می آوردند آنها از يکديگر می ا
ربودند و آن حضرت دست دراز نمی کرد، و چون کودکان از خواب بیدار می شدند ديده های ايشان 

 .(3)آلوده بود و آن حضرت رو شسته و خوشبو از خواب بیدار می شد 

به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: روزی عبد المطّلب نزديك کعبه نشسته بود ناگاه منادی ندا 
کرد که: فرزندی محمد نام از حلیمه ناپیدا شده است، پس عبد المطّلب در غضب شد و ندا کرد 

که: از که: ای بنی هاشم و ای بنی غالب! سوار شويد که محمد ناپیدا شده است، و سوگند ياد کرد 
اسب به زير نمی آيم تا محمد را بیابم يا هزار اعرابی و صد قريشی را بکشم، و در کعبه می گرديد و 
شعری چند می خواند به اين مضمون که: ای پروردگار من! برگردان بسوی من شهسوار من محمد 



مام قريش را پراکنده را و نعمت خود را بار ديگر بر من تازه گردان، پروردگارا! اگر محمد پیدا نشود ت
 خواهم کرد.

 پس ندائی از هوا شنید که: حق تعالی محمد را ضايع نخواهد کرد.

 پرسید که: در کجاست؟

 ندا رسید که: در فلان وادی است در زير درخت خار مغیلان.

 چون به آن وادی رفتند آن حضرت را ديدند که به اعجاز خود از درخت خار رطب
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386. 

نزديك رفتند آن جوانان دور آبدار می چیند و تناول می نمايد و دو جوان نزديك او ايستاده اند، چون 
شدند، و آن دو جوان جبرئیل و میکائیل بودند، پس از آن حضرت پرسیدند که: تو کیستی؟ گفت: 

 منم فرزند عبد اللّه بن عبد المطلب.

پس عبد المطلب آن حضرت را بر گردن خود سوار کرد و برگردانید و بر دور کعبه هفت شوط آن 
یار برای دلداری آمنه نزد او جمع شده بودند، چون آن حضرت را حضرت را طواف فرمود و زنان بس

 به خانه آورد به نزد آمنه رفت و بسوی زنان ديگر التفات ننمود.



و يك مرتبۀ ديگر عبد المطلب آن حضرت را برای گردآوری شتران خود فرستاد و چون دير شد 
ضرت فرستاد و به حلقۀ در کعبه مراجعت آن حضرت از هر درّه و راهی گروهی را برای تفحّص آن ح

چنگ زد و می گفت: آيا برگزيدۀ خود را هلاك خواهی کرد؟ ! آيا آنچه خبر داده ای از پیغمبری او 
تغییر خواهی داد؟ ! و چون آن حضرت مراجعت نمود او را در بر گرفت و بوسید و گفت: پدرم فدای 

 .(1)که دشمنان تو را هلاك کنند  تو باد بار ديگر تو را پی کاری نخواهم فرستاد می ترسم

از عباس روايت کرده است که: ابو طالب به او گفت که: من محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را با 
خود می داشتم و يك ساعت از شب و روز از او مفارقت نمی کردم و هیچ کسی را بر او امین نمی 

بکند و در کردم حتی او را در رختخواب خود می خوابانیدم، شبی او را امر کردم که جامۀ خود را 
فراش با من بخوابد، کراهت از آن حضرت يافتم، و چون می خواست جامۀ خود را بکند می گفت: 
ای پدر! روی خود را از من بگردان که سزاوار نیست کسی را که نظر کند بسوی بدن من؛ و چون 

آن جامه داخل لحاف من می شد میان خود و او جامه ای می يافتم که من میان لحاف نبرده بودم و 
را هرگز نديده بودم و نرمترين جامه ها بود و گويا آن را در میان مشك غوطه داده بودند، و چون صبح 
می شد آن جامه ناپیدا می شد؛ بسیار بود که شبها او را در رختخواب نمی يافتم و چون به طلب او 

به جای خود برگرد؛ و در  برمی خاستم از میان لحاف مرا صدا می زد که: من در اينجايم ای عمّ من،
 شبها از او دعاها و سخنان غريب
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می شنیدم؛ و روزی گرگی را ديدم که به نزد آن حضرت آمد و او را بوئید و بر دور آن حضرت گرديد 
و تذلّل می کرد و دم خود را بر زمین می مالید؛ و بسیار می ديدم که مرد بسیار خوش روئی می آمد 



همۀ دنیا مسخّر و دست بر سر او می مالید و او را دعا می کرد و ناپیدا می شد؛ و در خواب ديدم که 
 او شد و بلند شد و به آسمان رفت.

روزی از من غايب شد و بسیار از پی او گرديدم ناگاه ديدم که می آيد و مردی با او همراه است که 
هرگز مانند او نديده بودم پس گفتم: ای فرزند! نگفتم که از من جدا مشو؟ ! آن مرد گفت: مترس 

؛ و پیوسته از آب زمزم می آشامید. (1)م و او را محافظت می نمايم هرگاه که از تو جدا شود من با اوي
و بسیار بود که ابو طالب در وقت چاشت طعام بر آن حضرت عرض می کرد او می گفت: نمی 

شت يا طعام به اولاد خود بخوراند به ايشان خواهم من سیرم، و هرگاه ابو طالب می خواست که چا
می گفت که: دست دراز مکنید تا آن حضرت حاضر شود و تناول نمايد، و چون آن حضرت ابتدا 

 می نمود از برکت او همه سیر می شدند و طعام به حال خود بود.

تها می شنیدم و باز از ابو طالب منقول است که گفت: در شبها از آن حضرت سخنان و دعاها و مناجا
که تعجب می کردم، و عادت عرب نبود در هنگام خوردن و آشامیدن بسم اللّه بگويند و در طفولیت 
عادت آن حضرت اين بود که تا بسم اللّه نمی گفت نمی خورد و نمی آشامید و چون از طعام فارغ 

 .(2)می شد الحمد للّه می گفت 

 ، و بعد از فارغ شدن می گفت:« بسم اللّه الاحد»و به روايت ديگر: در ابتدا می گفت: 

، و بسیار بود که به نزد او می رفتم که تنها نشسته بود و نوری از سر او تا به آسمان « الحمد للّه کثیرا»
بی فايده از او نشنیدم و هرگز صدای خندۀ او را نشنیدم، و با کودکان کشیده بود، و هرگز دروغ و سخن 

هرگز در بازی شريك نشد و نگاه بسوی بازی ايشان نکرد و تنهائی را بهتر می خواست، و در وقتی 
 که آن حضرت هفت ساله بود گروهی از يهودان آمدند
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و گفتند: ما در کتابهای خود خوانده ايم که حق تعالی محمد را از حرام و شبهه اجتناب می فرمايد 
می خواهیم او را تجربه کنیم، پس مرغ فربهی را بريان کردند و در مجلسی که آن حضرت و جمعی 

ند و نزد ايشان گذاشتند و همه خوردند و آن حضرت دست دراز نکرد از قريش حاضر بودند آورد
 پرسیدند که: چرا تناول نمی نمائی؟

 فرمود که: اين حرام است و خدا مرا از خوردن حرام نگاه می دارد.

 گفتند: حلال است اگر می فرمائی ما لقمه ای از آن در دهان شما گذاريم.

ه خواستند لقمه ای از آن به نزديك دهان آن حضرت ببرند فرمود که: اگر توانید بکنید؛ چندان ک
نتوانستند و دست ايشان به جانب راست و چپ می رفت و به جانب دهان مبارك آن حضرت نمی 
رفت، پس مرغ ديگر آوردند که از خانۀ همسايۀ ايشان که غايب بود گرفته بودند به قصد آنکه چون 

ن حضرت لقمه ای برداشت از دست مبارکش افتاد و فرمود او بیايد قیمتش را به او بدهند، چون آ
که: اين از مال شبهه است و پروردگار من مرا از آن نگاه می دارد، و ديگران نیز هرچند خواستند که 
لقمه ای از آن نزديك دهان آن حضرت ببرند نتوانستند، پس يهودان اقرار کردند: اين است که ما 

 .(1)ده ايم وصفش را در کتابهای خدا خوان

و از فاطمه بنت اسد روايت کرده است که گفت: در صحن خانۀ ما درختی بود که سالها بود خشك 
شده بود، پس روزی آن حضرت به نزد آن درخت آمد و دست مبارك خود را بر آن مالید، در ساعت 

درخت سبز شد و رطب از آن بهم رسید؛ و گفت: من هر روز برای آن حضرت رطب جمع می آن 
کردم و در ظرفی نگاه می داشتم و چون تشريف می آورد می دادم و بیرون می برد و بر اطفال بنی 
هاشم قسمت می نمود، روزی آن حضرت آمد و من عذر خواستم که امروز درخت رطب نیاورده 

 ما جمع کنم.بود که من برای ش



فاطمه گفت: بحقّ نور رويش سوگند می خورم که چون اين سخن را از من شنید برگشت بسوی 
 درختان خرما و به سخنی چند تکلّم نمود ناگاه ديدم که يکی از آن درختان
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خم شد آن قدر که دست مبارکش به سر درخت می رسید و آنچه می خواست از رطب می چید و 
باز درخت بلند می شد، پس من در آن روز به درگاه خدا تضرع کردم که: ای پروردگار آسمان! مرا 
فرزندی روزی کن که برادر و شبیه او باشد، پس در آن شب نطفۀ امیر المؤمنین علیه السّلام منعقد 

 .(1)د و به برکت آن حضرت هرگز پیرامون بت نگرديد و غیر خدا را نپرستید ش

شاذان روايت کرده است که: چون از عمر شريف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چهار 
نه مادر آن حضرت به رحمت الهی واصل شد و آن سرور بی پدر و مادر ماند و از ماه گذشت آم

شدت مصیبت مادر سه روز چیزی تناول نفرمود و پیوسته می گريست، و عبد المطلب بی تابی و 
اضطراب می نمود پس دختران خود عاتکه و صفیه را طلبید و گفت: اين فرزند دلبند مرا ساکن 

ای او تفحّص نمائید، پس عاتکه عسل به آن حضرت می خورانید و جمیع زنان گردانید و دايه ای بر
شیرده بنی هاشم را طلبید که شايد پستان يکی از ايشان را قبول کند پس چهارصد و شصت زن از 
زنان اکابر قريش در خانۀ عبد المطّلب جمع شدند و آن حضرت پستان هیچ يك را قبول نکرد و 

می فرمود، پس عبد المطّلب غمگین از خانه بیرون آمد و به نزد کعبه رفت  نمکید و پیوسته اضطراب
و در پناه کعبه نشست ناگاه مرد پیری از قريش که او را عقیل بن ابی وقاص می گفتند حاضر شد و 

 چون آثار حزن در عبد المطّلب مشاهده کرد از سبب آن حال سؤال نمود.



ندوه من آن است که فرزندزادۀ من از روزی که مادرش عبد المطّلب گفت: ای بزرگ قريش! سبب ا
به رحمت حق واصل گرديده است تا حال از اضطراب قرار نمی گیرد و شیر هیچ زن را قبول نمی 

 کند و به اين سبب خوردن و آشامیدن بر من گوارا نیست و در چارۀ کار او حیران مانده ام.

قريش زنی گمان دارم که از غايت عقل و فصاحت  عقیل گفت: ای ابو الحارث! من در میان صناديد
 و صباحت و رفعت حسب و شرافت نسب نظیر خود ندارد و او حلیمه
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 دختر عبد اللّه بن الحارث است.

عبد المطّلب چون اوصاف حلیمه را شنید او را پسنديد و غلامی از غلامان خود را طلبید که او را 
که (1)عجیل بسوی قبیلۀ بنی سعد بن بکر می گفتند و او را بر ناقۀ سريعی سوار کرده به ت« شمردل»

را نزد من (2)در شش فرسخی مکه می بودند فرستاد و گفت: بزودی عبد اللّه بن الحارث عدوی 
حاضر گردان؛ پس در اندك زمانی او را حاضر گردانید در هنگامی که نزد عبد المطّلب اکابر قريش 
حاضر بودند، و چون نظر عبد المطّلب بر او افتاد به استقبال او برخاست و او را در بر گرفت و در 

ود جا داد و گفت: ای عبد اللّه! تو را برای اين طلبیده ام که محمد فرزندزادۀ من چهارماهه پهلوی خ
است و مادرش وفات يافته است و در مفارقت مادر گريه و اضطراب بسیار می کند و پستان هیچ زن 

ادن را قبول نمی کند و شنیده ام که تو را دختری هست که شیر دارد، اگر مصلحت دانی برای شیر د
 محمد او را حاضر ساز که اگر شیر او را قبول کند تو را و عشیرۀ تو را توانگر گردانم.

عبد اللّه از استماع اين مژدۀ همايون بسی شاد شد و بسوی قبیلۀ خود برگشت و حلیمه را بشارت 
در داد، پس حلیمه غسل کرد و به انواع طیب خود را معطر گردانید و جامه های فاخر پوشیده با پ



خود عبد اللّه و شوهر خود بکر بن سعد به خدمت عبد المطّلب شتافتند، و چون عبد المطّلب 
حلیمه را به خانۀ عاتکه آورد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در دامن او گذاشتند 

پستان  حلیمه پستان چپ خود را برای آن حضرت بیرون آورد و آن حضرت او را قبول ننمود و بسوی
راست میل کرد، و چون پستان راست او خشك شده بود و هرگز طفلی از آن شیر نخورده بود مضايقه 
می کرد و می ترسید که مبادا آن حضرت چون در پستان راست شیر نیابد به پستان چپ میل ننمايد، 

است تا و او مبالغه می نمود در دادن پستان چپ و حضرت اضطراب می فرمود در گرفتن پستان ر
آنکه حلیمه گفت: ای فرزند! بمك پستان راست را تا بدانی که خشك است و شیر ندارد، و چون 

 پستان ايمن را آن
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صاحب میمنت در دهان گرفت و مکید از برکت دهان مبارکش چندان شیر جاری شد که از کنار 
دهان آن حضرت می ريخت، پس حلیمه متعجب شد و گفت: بسی عجیب است امر تو ای فرزند، 

هان که دوازده فرزند را از پستان چپ شیر داده و يك قطره شیر من سوگند می خورم بحقّ خداوند ج
 از پستان راست من نچشیده اند و اکنون از برکت تو شیر از آن می ريزد.

پس عبد المطّلب بسیار شاد شد و فرمود: ای حلیمه! اگر نزد ما می مانی من قصری در پهلوی قصر 
می گردانم و در هر ماه هزار درهم سفید و يك خود برای تو خالی می کنم و تو را در آنجا ساکن 

 دست جامۀ رومی و هر روز ده من نان سفید و گوشت پاکیزه به تو عطا می کنم.



چون عبد المطلب يافت که ايشان از ماندن کراهت دارند گفت: ای حلیمه! فرزند خود را به تو می 
ی و پیوسته او را در پهلوی خود بخوابانی سپارم به دو شرط: اول آنکه در تعظیم و اکرام او تقصیر ننمائ

 و دست چپ را در زير سر او گذاری و دست راست را در گردن او درآوری و از او غافل نگردی.

حلیمه گفت: بحقّ پروردگار جهان سوگند ياد می کنم که از وقتی که نظرم بر او افتاد محبت او چندان 
 سفارش نیستم. در دلم جا کرده است که در اکرام او محتاج به

 عبد المطلب گفت: دوم آنکه در هر جمعه او را به نزد من بیاوری که من تاب مفارقت او ندارم.

 حلیمه گفت: چنین خواهم کرد ان شاء اللّه تعالی.

پس عبد المطلب امر کرد که سر مبارك آن حضرت را بشستند و جامه های فاخر بر او پوشانیدند و 
لیمه گفت که: بیا با من به نزد کعبه تا او را به تو تسلیم کنم، و چون به آن حضرت را برداشت و با ح

نزد کعبه آمدند آن حضرت را هفت شوط بر دور کعبه طواف فرمود و خدا را بر حلیمه گواه گرفت و 
 آن حضرت را تسلیم او نمود و چهار هزار درهم سفید به او

 179ص: 

جامۀ فاخر از جامه های خود و چهار کنیز رومی به او بخشید و حلّه های يمنی بر او (1)داد با ده 
 خلعت پوشانید و تا بیرون کعبه مشايعت ايشان نمود.

د و چون حلیمه داخل قبیلۀ بنی سعد شد و روی آن حضرت را گشود نوری از روی ازهرش ساطع ش
که زمین و آسمان را روشن کرد، و چون قبیلۀ او آن احوال جلیله را مشاهده کردند خرد و بزرگ و پیر 
و جوان ايشان همگی بسوی حلیمه شتافته او را به آن کرامت کبری تهنیت گفتند و محبت آن حضرت 

فت: هرگز چندان در دلهای ايشان جا کرد که آن سرور را از دست يکديگر می ربودند؛ و حلیمه گ
بول و غايط آن حضرت را نشستم و بوی بد هرگز از او نشنیدم و اگر فضله ای از او جدا می شد بوی 

 مشك و کافور از آن می شنیدم و زمین آن را فرو می برد و کسی نمی ديد.



و چون ده ماه از عمر شريفش گذشت در روز پنجشنبه حلیمه بر در خیمۀ مخصوص آن حضرت 
که چون از خواب بیدار شود آن حضرت را بشويد و زينت کند و بسوی عبد المطلب  آمد و منتظر بود

بیاورد، پس بسیار دير شد بیرون آمدن آن حضرت و جرأت نکرد که داخل خیمه شود تا چهار ساعت 
از روز گذشت، پس آن حضرت از خیمه بیرون خرامید و چون نظر کرد بسوی آن حضرت ديد که 

موهايش را شانه کرده اند و الوان جامه ها از سندس و استبرق بر او پوشانیده سر مبارکش را شسته و 
اند، پس از مشاهدۀ اين احوال متعجب شد و گفت: ای فرزند! اين جامه های فاخر و زينتهای متکاثر 

 از کجا برای تو حاصل شد؟

 فرمود: ای مادر! اين جامه ها را از بهشت آوردند و ملائکه مرا زينت کردند.

پس چون آن حضرت را به نزد جدّ بزرگوار آورد و آن قصه را به عبد المطّلب نقل کرد، گفت: ای 
حلیمه! اين امور غريبه را که از او مشاهده می نمائی به ديگری نقل مکن؛ و هزار درهم و ده دست 

 رخت و يك کنیز رومیه به حلیمه بخشید.

مشاهده می نمود گمان می کرد که پنج ساله  و چون پانزده ماه از عمر شريفش گذشت هرکه او را
 است و چون حلیمه آن حضرت را به قبیلۀ خود برد بیست و دو گوسفند داشت
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بود از برکت آن و چون آن حضرت از قبیلۀ او بیرون آمد او هزار و سی گوسفند و شتر بهم رسانیده 
 حضرت.

و چون نزديك شد که از عمر شريفش دو سال تمام شود شبی پسرهای حلیمه از چرانیدن گوسفندان 
 محزون برگشتند گفتند: ای مادر! امروز گرگی آمد و دو گوسفند از گلۀ ما برد.



حلیمه گفت: خدا عوض بدهد؛ و چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سخنان ايشان را 
شنید گفت: آزرده مباشید که فردا من گوسفندان شما را از گرگ پس می گیرم به مشیت الهی، و 

پسر بزرگ حلیمه گفت: عجب است از تو ای برادر که روز گذشته گرگ گوسفندها را برده « ضمره»
 و تو فردا از برای ما پس می گیری؟ ! حضرت فرمود که: اينها در جنب قدرت خدا سهل است. است

 و چون صبح طالع شد ضمره به آن حضرت گفت که: وفا به وعدۀ خود می فرمائی؟

 گفت: بلی، مرا ببر به آن موضع که گرگ در آنجا گوسفندان تو را برده است تا به تو آنها را برگردانم.

پس ضمره آن حضرت را بر دوش خود سوار کرد، چون به آن موضع رسید گفت: در اين مکان گرگ 
گوسفندان مرا برده است، پس آن حضرت از دوش او به زير آمد و به سجده افتاد و گفت: ای اله من 
و سید و مولای من! می دانی حقّ حلیمه را بر من و گرگی بر گوسفندان او تعدّی کرده است، پس 

ؤال می کنم از تو که گرگ را امر فرمائی که گوسفندان او را برگرداند، پس در همان ساعت گرگ هر س
دو گوسفند را حاضر گردانید و سببش آن بود که چون گرگ گوسفندان را برد هاتفی او را ندا کرد که: 

ن محمد بن ای گرگ! بترس از عقوبت الهی و اين دو گوسفند را حفظ نما تا بسوی بهترين پیغمبرا
 عبد اللّه آنها را برگردانی.

پس گرگ در پای آن حضرت افتاد و به امر خدا به سخن آمد و گفت: ای سرور پیغمبران! مرا معذور 
 دار که من ندانستم که اين گوسفندان از توست.

 پس ضمره گفت: ای محمد! چه بسیار عجیب است کارهای تو.

 م شد روزی با حلیمه گفت که: ایپس چون دو سال از عمر شريف آن حضرت تما
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مادر! می خواهم امروز با برادران خود به صحرا روم و ايشان را بر گوسفند چرانیدن ياری کنم و در 
 کوه و صحرا نظر کنم و از مصنوعات الهی عبرتها بگیرم و منافع و اضرار اشیاء را بدانم.

 حلیمه گفت: ای فرزند! بسیار می خواهی رفتن را؟

 فت: بلی.گ

چون ديد که آن حضرت بسیار راغب است بسوی رفتن صحرا جامه های نیکو بر آن حضرت پوشانید 
و نعلین در پای آن حضرت بست و اطعمۀ نفیس برای آن حضرت همراه کرد و فرزندان خود را در 

 محافظت و رعايت آن جناب وصیت بسیار نمود و آن حضرت را با ايشان فرستاد.

یا قدم در صحرا نهاد کوه و دشت از نور جمال آن خورشید فلك و رسالت روشن شد و چون سید انب
 و به هر سنگ و کلوخ که می گذشت به آواز بلند او را ندا می کردند که:

السّلام علیك يا محمّد، السّلام علیك يا احمد، السّلام علیك يا حامد، السّلام علیك يا محمود، »
خوشا حال کسی که به تو « العدل، لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّهالسّلام علیك يا صاحب القول 

ايمان آورد و عذاب الهی بر کسی است که به تو کافر گردد يا رد کند بر تو يك حرف از آنچه از نزد 
پروردگار خود خواهی آورد، و آن حضرت جواب سلام آنها می گفت و می گذشت و هر ساعت 

از غرائب مشاهده می کردند که حیرت ايشان زياده می شد تا آنکه آفتاب فرزندان حلیمه امری چند 
بلند شد و آن حضرت از حرارت آفتاب متأذّی شد، پس حق تعالی وحی نمود بسوی ملکی که او را 

می گويند که ابر سفیدی را بر سر آن سرور بگسترد که سايبان آن سید پیغمبران باشد، « استحیائیل»
بری بر بالای سر آن حضرت پیدا شد و مانند مشك آب می ريخت و يك قطره پس در همان ساعت ا

بر آن حضرت نمی ريخت و رودخانه ها از سیلاب جاری می شد و بر سر راه آن حضرت هیچ گل 
نبود و از آن ابر باران زعفران و مشك می باريد و کوه و دشت را برای آن سرور معطر می ساخت، و 

خشکی بود که سالها بود خشك شده بود و برگهايش ريخته بود و چون در آن صحرا درخت خرمای 
 حضرت به آن درخت رسید پشت مبارك را بر آن درخت گذاشت که استراحتی
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بفرمايد ناگاه درخت به اهتزاز آمد و سبز شد و برگ برآورد و خلال سبز و رطب زرد و سرخ برای 
عتی در زير آن درخت قرار گرفت و با برادران ضیافت آن حضرت فرو ريخت، پس سید ابرار سا

رضاعی خود سخن می گفت ناگاه نظر مبارکش بر چمن سبزی افتاد که به انواع گلها و رياحین آراسته 
 بود پس گفت: ای برادران! می خواهم به سیر اين چمن بروم و صنايع الهی را مشاهده نمايم.

 برادران گفتند: ما در خدمت تو می آئیم.

فرمود که: شما به اعمال خود مشغول باشید که من تنها می روم و اگر خدا خواهد بزودی  حضرت
 بسوی شما مراجعت می نمايم.

 گفتند: برو که دلهای ما متوجه توست.

پس آن نونهال گلشن انبیا در آن چمن دلگشا سیرکنان می خرامید و در بدايع صنايع ربانی به تأمل و 
به کوه عظیمی رسید و راه نداشت که کسی بر آن تواند برآمد و چون خاطر  تفکر نظر می نمود تا آنکه

مبارکش متعلق بود که بالای کوه را سیر نمايد، استحیائیل بر کوه صدائی زد که بر خود بلرزيد و 
گفت: ای کوه! بهترين پیغمبران با شکوه نبوّت می خواهد بر تو برآيد، برای او خاضع شو؛ پس آن 

و رفت و فروتنی نزد آن معدن وقار و شکوه نمود که آن حضرت پای مبارك بر آن گذاشت کوه چندان فر
و بالا رفت و چون آن طرف کوه را مشاهده نمود نیکوتر از اين طرف ديد و خواست که به آن طرف 
خرامد و در آن طرف کوه مار و عقرب بسیار بودند در غايت عظمت که کسی از بیم آنها در آن وادی 

نمی توانست نمود، پس استحیائیل نهیبی داد ايشان را که: ای گروه حیّات و عقارب! خود را در عبور 
سوراخها و در زير سنگها پنهان کنید که سید اولین و آخرين شما را نبیند، و چون همه پنهان شدند 

نرم  آن حضرت از کوه به زير آمد پس چشمۀ آبی ديد در غايت سردی از عسل شیرين تر و از مسکه
تر پس از آن آب تناول فرمود و لحظه ای در کنار آن چشمه استراحت نمود پس در آن وقت جبرئیل 
و میکائیل و اسرافیل و دردائیل فرود آمدند و در خدمت آن حضرت نشستند پس جبرئیل گفت: 



محمود، السّلام علیك يا محمّد، السّلام علیك يا احمد، السّلام علیك يا حامد، السّلام علیك يا »
 السّلام علیك يا طه، السّلام علیك
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يا ايّها المدّثّر، السّلام علیك يا ايّها المزّمّل، السّلام علیك يا طاب طاب، السّلام علیك يا سیّد، 
السّلام علیك يا فارقلیط، السّلام علیك يا طس، السّلام علیك يا طسم، السّلام علیك يا شمس 

قمر الآخرة، السّلام علیك يا نور الدّنیا و الآخرة، السّلام علیك يا شمس الدّنیا، السّلام علیك يا 
، پس سلام بسیار گفت و « القیامة، السّلام علیك يا خاتم النّبیّین، السّلام علیك يا شفیع المذنبین

مناقب آن جناب را بسیار بیان کرد و گفت: خوشا حال کسی که به تو ايمان آورد و بدا حال کسی که 
 تو کافر گردد و يا قبول نکند از تو يك حرف از آنچه از جانب پروردگار خود خواهی آورد.به 

 پس حضرت رسول جواب سلام ايشان گفت و فرمود: کیستید شما؟

گفتند: مائیم بندگان خدا؛ و بر دور آن حضرت نشستند پس از جبرئیل پرسید که: نام تو چیست؟ 
چه نام داری؟ گفت: عبد اللّه؛ و از اسرافیل پرسید: نامت  گفت: عبد اللّه؛ و از میکائیل پرسید:

 ؛ و از دردائیل پرسید گفت:(1)چیست؟ گفت: عبد الجبار 

 فرمود که: ما همه بندۀ خدائیم. عبد الرحمن؛ پس آن حضرت

و با جبرئیل طشتی بود از ياقوت سرخ و با میکائیل ابريقی بود از ياقوت سبز و ابريق مملو بود از آب 
بهشت، پس جبرئیل نزديك آمد و دهان خود را بر دهان آن حضرت گذاشت و تا سه ساعت اسرار 

مید پس گفت: ای محمد! بفهم و بیاموز خالق انس و جان را بر دهان آن معدن علم و ايمان می د
 آنچه را بیان کردم.



فرمود: بلی ان شاء اللّه تعالی؛ و مملو گردانید آن حضرت را از علم و بیان و حکمت و برهان و حق 
تعالی نور روی آن خورشید فلك نبوّت را هفتاد و هفت برابر مضاعف گردانید و به مرتبه ای رسید 

 د که درست بر روی انور آن سرور نظر کند.که هیچ کس را تاب آن نبو

 پس جبرئیل گفت که: مترس ای محمد.

 فرمود که: اگر از غیر پروردگار خود بترسم عظمت و جلال او را ندانسته خواهم بود.
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 ذکر شده است.« عبد اللّه»؛ و نام اسرافیل، « عبد الجبار». در مصدر نام میکائیل،  -1

پس جبرئیل بسوی میکائیل نظر کرد و گفت: سزاوار است که خدا چنین بنده ای را حبیب خود 
خوانده است و او را بهترين فرزندان آدم گردانیده است؛ پس آن حضرت را بر پشت خوابانید و آن 

 جناب فرمود که: ای جبرئیل! چه می کنی؟

برای تو، پس به بال خود شکم مبارك آن گفت: باکی نیست بر تو و نمی کنم مگر آنچه خیر است از 
حضرت را شکافت و از میان دل حقايق منزلش نقطۀ سیاهی بیرون آورد و آن دل را با آب بهشت 

 شست و میکائیل آب می ريخت.

 از آن حضرت پرسیدند که: جبرئیل دل تو را از چه چیز شست؟

بود و پیغمبر بودم در وقتی که روح آدم فرمود که: از شك و شبهه ها و فتنه ها و هرگز کفر بر دل من ن
 هنوز به بدنش تعلق نگرفته بود.

پس « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»پس اسرافیل مهری بیرون آورد که در آن دو سطر نوشته بود: 
 آن مهر را بر میان دو کتف آن حضرت گذاشت تا نقش گرفت.



تا پر از نور گرديد و از نور او جهان روشن شد؛ پس دردائیل (1)و به روايت ديگر: بر دل او گذاشت 
سر آن سرور را در دامن خود گرفت و آن حضرت به خواب رفت پس در خواب ديد که از سرش 

د گرديد و شاخهايش تنومند شد و از هر شاخهايش شاخها درختی عظیم روئید و بسوی آسمان بلن
پديد آمد و در زير درخت گیاه بسیار ديد که وصف نتوان کرد، پس منادی ندا کرد آن حضرت را که: 
ای محمد! اين درخت، توئی؛ و شاخهای آن، اهل بیت تواند؛ و آن گیاهها که در زير درخت روئیده 

بیت تواند، پس بشارت باد تو را ای محمد به پیغمبری عظیم و است، محبّان و موالیان تو و اهل 
 رياست بزرگ.

پس دردائیل ترازوئی بیرون آورد که هر کفۀ آن در گشادگی مانند مابین آسمان و زمین بود، پس آن 
حضرت را در يك پلۀ ترازو گذاشت و صد نفر از اصحاب آن حضرت را در پلۀ ديگر گذاشت، و آن 

پس هزار نفر از خواصّ صحابه را در آن پله گذاشت و باز حضرت زيادتی  حضرت زيادتی کرد،
 کرد، پس نصف امّت را در آن پله گذاشت و باز آن حضرت
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بران و اوصیا و ملائکه و کوهها و درياها و بیابانها و سنگین تر بود، پس تمام امّت را با جمیع پیغم
درختان و ساير مخلوقات الهی همگی را در آن پله گذاشت و به آن حضرت برابر نشدند و زياده آمد 
بر همه، پس دانستند آن حضرت بهترين آفريدگان است؛ و همۀ اين احوال را در میان خواب و بیداری 

فت: خوشا حال تو و طوبی از برای تو و امّت تو است و شما راست مشاهده می نمود پس دردائیل گ
 بازگشت نیکو و وای بر کسی که به تو کافر گردد. پس ملائکه به آسمان برگشتند.

و چون مدتی گذشت آن حضرت مراجعت نفرمود و اولاد حلیمه بسیار گشتند و آن حضرت را نیافتند 
او گفتند، پس حلیمه در میان قبیلۀ خود صدا به شیون  برگشتند بسوی حلیمه و آن قصۀ هايله را به



بلند کرد و جامه ها را بر بدن خود دريد و موهای خود را پريشان نمود و با سر و پای برهنه در بیابانها 
می دويد و خون از قدمهايش می ريخت و فرياد می کرد که: ای فرزند دلبند من! و ای نور ديدۀ من! 

ئی و به مادر رنجور خود چرا رخ نمی نمائی؟ زنان قبیله با او می دويدند و و ای میوۀ دل من! کجا
موهای خود را می کندند و روهای خود را می خراشیدند و هر بنده و آزاد و پیر و جوان که در قبیلۀ 
او بودند سراسیمه به طلب آن حضرت به هر سو می دويدند، و عبد اللّه بن الحارث با اشراف بنی 

شدند و سوگند ياد کرد که: اگر محمد را نیابم شمشیر بکشم و احدی از قبیلۀ بنی سعد و  سعد سوار
 غطفان را بر روی زمین نگذارم.

و چون حلیمه در آن بیابان اثری از آن حضرت نیافت با آن حال پريشان رو به مکه دويد و وقتی به 
ۀ معظمه نشسته بودند و عبد عبد المطّلب رسید که او با رؤسای قريش و بنی هاشم نزديك کعب

المطّلب چون حلیمه را به آن حال مشاهده نمود بر خود بلرزيد و از حقیقت حال سؤال نمود، چون 
لا حول و لا قوة »آن خبر وحشت انگیز را شنید ساعتی بیهوش گرديد و چون به هوش بازآمد گفت: 

 و غلام خود را بانگ زد که:« الا باللّه العلي العظیم

شمشیر و زره مرا حاضر گردان، و بر کعبه بالا رفت و فرياد کشید که: ای آل غالب! و ای آل اسب و 
عدنان! و ای آل فهر! و ای آل نزار! و ای آل کنانه! و ای آل مضر! و ای آل مالك! جمع شويد پس همۀ 

 بطون عرب و جمیع بنی هاشم نزد او مجتمع گرديدند و گفتند: چه واقع
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 سید ما؟ شده است ای

 گفت: محمد دو روز است که پیدا نیست، سوار شويد و اسلحه بپوشید.

پس ده هزار کس با عبد المطلب سوار شدند و صدای گريه و انین از آن بلد امین به عرش برين بلند 
شد و سواران به هر سو متوجه شدند و عبد المطّلب با گروهی از اشراف بسوی قبیلۀ بنی سعد روانه 



وگند ياد کرد که: اگر محمد را نیابم به مکه برنگردم و هر مرد و زن يهودی و هرکه را متهم شدند و س
 دانم به عداوت آن حضرت به شمشیر آبدار روح پلیدشان را به ارواح ساير کفّار ملحق گردانم.

و چون ابو مسعود ثقفی و ورقة بن نوفل و عقیل بن ابی وقاص از يمن بسوی مکه می آمدند گذار 
يشان به آن وادی افتاد که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آنجا قرار گرفته بود و در آن ا

وادی نظر ايشان بر درختی افتاد، ورقه گفت که: من سه مرتبه از اين وادی عبور کرده ام و در اينجا 
 درختی نديده ام.

 رّ اين امر غريب مطّلع گرديم.عقیل گفت: راست می گوئی بیا نزديك درخت برويم شايد بر س

چون به نزديك درخت رسیدند طفلی در پای درخت مشاهده کردند که آفتاب از تاب رشك او سوخته 
و ماه حلقۀ بندگی او در گوش کشیده است، پس بعضی گفتند: اين از جن خواهد بود، و بعضی 

ه صورت بشر مصوّر گرديده گفتند: اين نور و ضیا جن را کی رواست؟ البته ملکی خواهد بود که ب
 است.

 پس ابو مسعود گفت: کیستی ای پسر که ما را حیران حسن و جمال خود گردانیدی؟

 آيا از جنّی يا از انس؟

 فرمود که: از جن نیستم از فرزندان آدمم.

 پرسید که: چه نام داری؟

 فرمود: محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف.

 ابو مسعود گفت: تو فرزندزادۀ عبد المطّلبی؟ ! چگونه به اين مکان آمده ای؟ !

 فرمود که: به هدايت الهی به اين صحرا رسیده ام.
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 پس ابو مسعود فرود آمد و گفت: ای نور ديده! می خواهی تو را به خدمت عبد المطّلب برسانم؟

 فرمود: بلی.

رفت و به جانب مکه روان شد، و چون به نزديك قبیلۀ بنی ابو مسعود آن حضرت را در پیش خود گ
سعد رسیدند، عبد المطّلب در همان ساعت به آن قبیله رسیده بود، پس حضرت فرمود که: اين عبد 

 المطّلب است که به طلب من آمده است.

 ايشان گفتند: ما کسی را نمی بینیم.

ند و عبد المطّلب نظرش بر آن خورشید اوج فرمود: بعد از زمانی خواهید ديد؛ چون به نزديك رسید
نبوت افتاد خود را از اسب انداخت و آن حضرت را در بر گرفت و گفت: کجا بودی ای نور ديدۀ 

 من؟ و اللّه اگر تو را نمی يافتم کافری را در مکه زنده نمی گذاشتم.

نقل فرمود، و عبد پس آن حضرت آنچه گذشته بود از الطاف يزدانی برای آن محرم اسرار ربّانی 
المطّلب شاد شد و آن حضرت را به مکه آورد و ابو مسعود را پنجاه ناقه و ورقه و عقیل را شصت ناقه 
بخشید، و حلیمه را طلبید و نوازشها نمود و پدر حلیمه را هزار مثقال طلا و ده هزار درهم نقره عطا 

ناقه بخشید و از ايشان عذر طلبید  فرمود و به شوهرش زر بی حساب داد و فرزند حلیمه را دويست
 .(1)و فرمود: بعد از اين نور ديده ام را از نظر خود دور نمی گردانم 

عادت اهل مکه چنان بود که هر فرزندی از ايشان متولد می مؤلف کتاب انوار روايت کرده است که: 
شد بعد از هفت روز به دايه می دادند، و چون آن حضرت متولد شد زنان بسیار آرزو کردند که دايۀ 
آن حضرت شوند، و روزی آمنه در پهلوی آن حضرت خوابیده بود ناگاه ندای هاتفی را شنید که: اگر 

خواهی اختیار کن از قبیلۀ بنی سعد زنی را که او را حلیمه می نامند  از برای فرزند خود مرضعه می



و دختر ابی ذويب است، پس هر زنی را که می آوردند آمنه اول نام او را می پرسید و چون آن نام را 
 نمی شنید نمی پسنديد، و چون در
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 ، و روايت در آنجا با تفصیل بیشتری ذکر شده است.39-25 . فضائل شاذان بن جبرئیل -1

همۀ بلاد قحط عظیم بهم رسیده بود به غیر از مکۀ معظمه که از برکت آن مولود مکرّم آبادان بود لهذا 
 زنان قبیلۀ بنی سعد برای دايگی اطفال اهل مکه متوجه مکه گرديدند.

شده بود که يك روز دو روز می گذشت که  و حلیمه روايت کرده است که: چندان بر ما عیش تنگ
برای ما قوتی بهم نمی رسید و در علف صحرا با چهارپايان خود شريك می شديم، پس شبی در 
میان خواب و بیداری ديدم که مردی آمد و مرا در نهری افکند که آبش از شیر سفیدتر و از عسل 

م مرا به جای خود برگردانید و گفت: برو شیرين تر بود و گفت: از اين تناول نما، و چون سیراب شد
بسوی مکه که برای تو در آنجا روزی گشاده ای مهیّا شده است به سبب فرزندی که در آنجا متولد 
شده است، پس دست خود را بر سینۀ من زد و گفت: خدا شیر تو را فراوان و حسن و جمالت را 

 افزون گرداند.

تم گفتند: ای حلیمه! ما عجب داريم از حال تو و افزونی و چون بیدار شدم و بسوی قبیلۀ خود رف
حسن و جمال تو از کجا آورده ای؟ و من حال خود را از ايشان مخفی داشتم، پس بعد از دو روز 
ندای هاتفی به گوش جمیع اهل قبیله رسید که: ای زنان بنی سعد! نازل شد بر شما برکتها و زايل 

دادن مولودی که در مکه متولد شده است، پس خوشا حال کسی  گرديد از شما زحمتها به برکت شیر
که او را دريابد و به شیر دادن او ظفر يابد؛ چون اهل قبیله ندای آن هاتف را شنیدند همگی بسوی 
مکه روانه گرديدند و ما از همه پريشان تر بوديم و حیوانات ما هلاك شده بودند و باربرداری نداشتیم 



ند و هر يك که به نزد آمنه می رفتند می پرسید: چه نام داری؟ و چون آن نام پس ديگران سبقت کرد
 را که در خواب شنیده بود نمی شنید ايشان را مجاب می گردانید.

و چون حلیمه داخل مکه شد حق تعالی او را هدايت کرد که در اول حال به نزد عبد المطّلب آمد در 
ه بود، بعد از تحیت گفت که: من زنی هستم از قبیلۀ هنگامی که نزديك کعبه بر کرسی خود نشست

 بنی سعد و برای شیر دادن فرزندان آمده ام اگر تو را فرزندی هست مرا برای او اختیار کن.

عبد المطّلب گفت: من فرزندزاده ای دارم از پدر يتیم مانده است، اگر خواهی او را به تو می دهم و 
 کفايت امور تو می نمايم.
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 لیمه گفت: مرا شوهری هست با او مشورت کنم، اگر راضی شود به خدمت شما بیايم.ح

چون برگشت و با شوهر خود مشورت کرد شوهرش گفت: اگر چه از فرزند يتیم نفعی متصوّر نیست 
و لیکن او را بگیر شايد خدا به سبب او خیر بسیار به ما کرامت فرمايد و جدّ او مشهور است به کرم 

 و احسان.

 پس حلیمه به نزد عبد المطّلب آمد و عبد المطّلب او را به نزد آمنه برد و آمنه پرسید که:

 چه نام داری؟

 گفت: حلیمه بنت ذويب.

آمنه گفت: اين است آن زن که من مأمور شده ام که فرزند خود را به او دهم؛ پس آمنه گفت که: ای 
حلیمه! بشارت باد تو را که اين فرزندی است که از برکت او آبادانی و فراوانی در اين بلد بهم رسیده 

 است و همۀ اهل بلاد را به ما احتیاج هست.



ه حضرت رسول در آنجا بود، حلیمه گفت: آيا در روز برای پس آمنه حلیمه را به حجره ای برد ک
 فرزند خود چراغ افروخته ای؟

آمنه گفت: نه و اللّه از روزی که متولد شده است تا حال هرگز نزد او چراغ در شب و روز روشن 
 نکرده ام و نور خورشید جمال او ما را از چراغ مستغنی گردانیده است.

چون حلیمه را نظر بر آن حضرت افتاد آفتابی را ديد که در جامۀ سفیدی پیچیده اند و از او رائحۀ 
مشك و عنبر ساطع است، پس محبت آن حضرت در دل او افتاد و از حصول اين نعمت شاد و 
مسرور شد، و چون آن خورشید زمن را در دامن گذاشت و نظر مبارکش بر حلیمه افتاد شادی کرد و 

روی او خنديد و از دهان واضح البرهانش نوری ساطع گرديد که آن خانه روشن شد و از پستان بر 
راست تناول فرمود و بسوی پستان چپ میل ننمود برای رعايت فرزند حلیمه، پس حلیمه آن حضرت 

 را برداشته با شادی تمام روانه شد.

 نوازش کنیم. عبد المطّلب گفت: ای حلیمه! باش تا تو را توشه ای بدهیم و

 حلیمه گفت: اين فرزند مبارك مرا بس است و بهتر است از خزانه های عالم.
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پس عبد المطّلب و آمنه آن قدر از مال و پوشش و توشه به او دادند که محسود اقران خود گرديد، و 
ای حلیمه!  آمنه آن حضرت را گرفت و بوسید و از مفارقت او گريست و به حلیمه تسلیم نمود و گفت:

 نیکو محافظت نما نور ديده و سرور سینۀ مرا.

حلیمه گفت که: چون آن حضرت را از خانۀ آمنه بیرون آوردم به هر سنگ و کلوخ و درختی که 
گذشتم مرا تهنیت گفتند، و چون به نزد شوهر خود رفتم از نور جبین آن رسول امین متعجب گرديد 

اين فرزند بر همۀ اهل قبیله زيادتی داد و شك نیست که اين و گفت: ای حلیمه! خدا ما را به سبب 
از اولاد ملوك است؛ و چون به جانب قبیلۀ خود روانه شديم در اثنای راه گذشتیم بر چهل نفر از 



رهبانان نصاری که يکی از ايشان اوصاف پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بیان می 
هر شده است يا در اين زودی ظاهر خواهد شد، ناگاه ابلیس به صورت انسانی کرد و می گفت: يا ظا

مصوّر شد و گفت: آن که وصف می کنید همین است که اين زن الحال از پیش شما گذرانید، پس 
برخاستند و بسوی من دويدند و آن نور ساطع را از جبین آن حضرت مشاهده نمودند، پس شیطان 

 بانگ زد بر ايشان که:

شید او را پیش از آنکه بر شما مسلط شود، و ايشان شمشیرها از غلاف کشیدند و رو به من دويدند، بک
پس آن حضرت سر به جانب آسمان بلند کرد ناگاه صدای مهیبی شنیدم مانند رعد و آتشی ديدم از 

که:  آسمان فرود آمد و حايل گرديد میان آن حضرت و ايشان، و همۀ ايشان سوختند و صدائی شنیدم
خايب و ناامید گرديد سعی کاهنان؛ و چون آن حضرت داخل قبیلۀ بنی سعد شد از برکت قدم آن 
حضرت صحراهای ايشان سبز شد و درختان ايشان پرمیوه شد و قحط ايشان به فراوانی مبدّل گرديد 

به و برکات آن حضرت در میان ايشان ظاهر شد و هر بیماری که در میان ايشان بهم می رسید تا 
نزديك آن حضرت می آوردند شفا می يافت و هر روز معجزات بسیار از آن مخزن اسرار بر ايشان 

 ظاهر می شد و می گفتند: ای حلیمه! خدا ما را سعادتمند گردانید به سبب فرزند تو.

حلیمه گفت که: در هنگام خوردن شیر پیوسته از آن برگزيدۀ علیم و خبیر می شنیدم که می گفت: 
داوندی را سزاست که مرا بیرون آورد از درختی که پیغمبران خود را از آن بیرون آورده است، سپاس خ

 و در روزی آن قدر نمو می کرد که ديگران در ماهی آن قدر نمو کنند
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و در ماهی آن قدر بزرگ می شد که ديگران در سالی بزرگ شوند، و چون طعام حاضر می کرديم که 
را بر روی آن می گذاشت چنان برکت در آن طعام بهم می رسید که همه سیر  بخوريم دست مبارکش

 می شديم و طعام به حال خود بود.



و چون هفت سال از عمر شريف آن جناب گذشت روزی به حلیمه فرمود که: ای مادر! انصاف نمی 
و گوسفند می  کنی در باب من و برادران من، مرا در سايه می داری و برادرانم در آفتاب می باشند
 چرانند و من شیر آن گوسفندان را می آشامم و در تعب با ايشان موافقت نمی نمايم.

حلیمه گفت: ای فرزند من! بر تو می ترسم از حاسدان تو و می ترسم که تو را حادثه ای رو دهد و 
 من جواب عبد المطّلب نتوانم گفت.

 حافظ من است.حضرت فرمود که: ای مادر! بر من مترس که حق تعالی 

و چون صبح شد مبالغۀ بسیار فرمود و با برادران روانۀ صحرا شد، و چون شب درآمد مانند بدر از 
افق صحرا طالع شد و حلیمه به استقبال او دويد و او را در بر کشید و گفت: ای فرزند! در تمام روز 

 در انديشۀ تو بودم.

من پايش را شکسته بود، ديدم که به نزديك آن  حلیمه گفت که: يکی از گوسفندان مرا ضمره فرزند
حضرت آمد و چنان می نمود که شکايت از درد خود می کند پس ديدم که آن حضرت دست مبارك 
خود را بر پای گوسفند مالید و سخنی چند از زبان معجز بیان خود جاری گردانید ناگاه پايش درست 

وانات مطیع او بودند، چون به ايشان می گفت: شد و به گوسفندان ديگر ملحق گرديد و همۀ آن حی
 برويد، می رفتند و هرگاه می گفت:

بايستید، می ايستادند، روزی گوسفندان را به صحرائی بردند که در آن صحرا شیران و درندگان بسیار 
بودند ناگاه شیری قصد يکی از گوسفندان کرد پس آن حضرت پیش رفت و سخنی گفت شیر سر به 

و گريخت، پس برادران آن حضرت ترسیدند و به جانب او دويده و گفتند: ما بر تو ترسیديم زير افکند 
از شیر و تو پروائی نکردی و گويا با او سخن می فرمودی! فرمود: بلی، گفتم که: ديگر نزديك اين 

 وادی میا که می خواهم گوسفندان در اينجا بچرند.
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ا شوهر خود گفت: بیا که محمد را به نزد جدّ او ببريم که پس شبی حلیمه خواب هولناکی ديد و ب
می ترسم به او آسیبی برسد و مصیبت ما نزد جدّ او عظیم گردد و من در خواب ديدم که فرزندم 
محمد به صحرا رفت ناگاه دو مرد عظیم پیدا شدند که جامه های استبرق پوشیده بودند و هر دو 

ی در دست داشت و شکم او را شکافت و من ترسان از خواب قصد او کردند و يکی از ايشان خنجر
 بیدار شدم.

شوهر حلیمه گفت: آنچه می گوئی محال است که واقع شود زيرا که حق تعالی حافظ اوست و امور 
عظیمه در باب او خبر دادند و می بايد همه به ظهور آيد و معجزاتی که از او مشاهده کرديم همه 

 مصدّق آن اخبار است.

چون صبح شد هرچند حلیمه خواست که آن حضرت را به حیله نزد خود نگاه دارد که به صحرا و 
نرود راضی نشد و با برادران به عادت مقرر متوجه صحرا گرديد، چون نیمی از روز گذشت اولاد 
حلیمه فرياد کنان و گريان بسوی قبیله دويدند، و چون حلیمه صدای شیون ايشان را شنید از خیمه 

ون دويد و خاك بر سر می ريخت و موهای خود را می کند و از ايشان پرسید که: چه می شود بیر
 شما را و محمد را چه کرديد؟

ايشان گفتند: ما امروز چون به صحرا رفتیم در زير درختی قرار گرفتیم ناگاه دو مرد عظیم ديديم که 
ه نزديك ما آمدند محمد را گرفتند و به نزد ما پیدا شدند که هرگز مانند ايشان نديده بوديم و چون ب

قلۀ کوه بالا بردند و يکی از ايشان او را خوابانید و ديگری کاردی گرفت شکم او را شکافت و دل و 
 امعای او را بیرون آورد، و ما اين قضیۀ هايله را مشاهده کرده بسوی تو آمديم.

واب من، و نالۀ وا ولداه و وا محمداه پس حلیمه دستها را بر روی خود زد و گفت: اين بود تعبیر خ
برآورد بسوی صحرا دويد و شوهرش با اهل قبیله حربه ها برداشته از پی او روان شدند و چون به آن 
موضع رسیدند ديدند که آن حضرت نشسته و گوسفندان برگرد او برآمده اند، پس حلیمه آن حضرت 



مشاهده ننمود و در جامه هايش خونی نديد،  را در بر گرفته بوسید و شکمش را گشود و هیچ اثری
 پس به فرزندان خود گفت: چرا بر محمد دروغ بستید؟
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حضرت فرمود: ای مادر! ايشان را ملامت مکن، آنچه گفتند راست بود و آن دو مرد مرا خوابانیدند و 
سیاهی بیرون آورد يکی شکم مرا شکافت بی آنکه المی به من برسد و دل مرا شکافت و از آنجا نقطۀ 

و انداخت و گفت: ديگر شیطان را از دل تو بهره ای نیست پس دل مرا به آب بهشت شستند و در 
جای خود گذاشتند، و ديگری مهری بیرون آورد که نور از آن ساطع بود و پشت مرا مهر زد و گفت: 

يدۀ تو همیشه روشن و ای محمد! اگر بدانی که تو را نزد حق تعالی چه قدر و منزلت هست هرآينه د
دلت شاد خواهد بود، پس مرا با جمیع عالم سنجیدند و از همه فزون آمدم و ايشان به آسمان رفتند 

 .(1)و من از کوه به زير آمدم 

و به روايت ديگر از آن حضرت منقول است که: چون حلیمه فرياد کنان پیدا شد ملائکه نزد من 
ايستاده بودند، پس حلیمه گفت: وا ضعیفاه تو را از میان رفیقانت ضعیف يافتند و کشتند، پس ملائکه 

اه، بار ديگر مرا در بر گرفتند و بوسیدند و گفتند: حبّذا چون تو ضعیفی؛ و چون حلیمه گفت: يا وحید
مرا بوسیدند و گفتند: حبّذا چون تو يگانه و تنهائی، تو تنها نیستی خدا و ملائکه و مؤمنان با تواند؛ و 
چون حلیمه گفت: يا يتیماه، مرا بوسیدند و گفتند: حبّذا چون تو يتیمی که از تو گرامیتری نزد حق 

چون حلیمه به من رسید و مرا در دامن تعالی نیست و خدا خیر بسیار برای تو مهیّا ساخته است؛ و 
 .(2)گذاشت دستم در دست ايشان بود و حلیمه ايشان را نمی ديد 

حضرت را مؤلف کتاب انوار گويد: چون حلیمه اين واقعه را شنید، از وقوع حوادث ترسید و آن 
برداشت و متوجه مکه گرديد و در عرض راه به قبیله ای از قبايل عرب رسید که در میان ايشان کاهنی 
بود که از بسیاری پیری موهای ابرويش بر ديده اش افتاده بود و مردم بر دور او جمع شده بودند، 

: وای بر شما! چون حلیمه از پیش ايشان گذشت آن کاهن مدهوش گرديد و چون به هوش آمد گفت



مبادرت نمائید بسوی آن زنی که سواره گذشت و بگیريد از او آن طفل را و بکشید پیش از آنکه بلاد 
 شما را خراب کند.
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حلیمه گفت: ناگاه ديدم که مردان شمشیرها کشیده رو به من دويدند و چون نزديك من رسیدند باد 
تندی وزيد و همه را بر زمین افکند و من از ايشان گذشتم و پروائی نکردم تا داخل مکه شدم و آن 

ودند و پی کاری رفتم، و چون برگشتم آن حضرت را حضرت را گذاشتم نزد جماعتی که نشسته ب
 نديدم، از آن جماعت پرسیدم، ايشان گفتند: ما نديديم.

گفتم: و اللّه اگر او را نیابم خود را از اين کوه به زير می اندازم، و گريبان خود را چاك کردم و فرياد 
اشت و از اضطراب احوال من کنان به هر سو می دويدم، ناگاه مرد پیری ديدم که عصائی در دست د

سؤال کرد، چون قصۀ خود را به او نقل کردم گفت: گريه مکن که من تو را دلالت می کنم بر کسی 
می گفتند و گفت: ای هبل! « هبل»که تو را نشان دهد کجا رفته است، پس مرا به نزد بتی برد که او را 

 درافتاد و آن مرد ترسید و گريخت.محمد به کجا رفته است؟ چون نام محمد را برد هبل بر رو 

پس به نزد عبد المطّلب رفتم و قصه را نقل کردم، عبد المطّلب اهل مکه را ندا کرده به تفحّص آن 
حضرت به هر سو روان کرد و خود به پرده های کعبه درآويخته گريه و تضرع بسیار به درگاه عالم 

رس بر فرزند خود و او را طلب کن در فلان وادی اسرار کرد، پس ندائی شنید که: ای عبد المطّلب! مت
نزد درخت موز، پس عبد المطّلب بسوی آن وادی دويد و آن حضرت را ديد که در زير درخت موز 

 نشسته است، او را در بر گرفته بوسید و گفت:



 ای فرزند! کی تو را به اين مکان آورد؟

ته در اينجا گذاشت و من گرسنه و تشنه شده فرمود که: مرغ سفیدی مرا ربود و در میان بال خود گرف
 بودم از میوۀ اين درخت خوردم و از اين آب آشامیدم و آن مرغ جبرئیل علیه السّلام بود.

پس عبد المطّلب کفالت و خدمت آن حضرت را می نمود، بعد از چندگاه رمدی در ديدۀ آن حضرت 
ی بود، چون نزديك صومعۀ آن طبیب بهم رسید و آن حضرت را به نزد طبیبی برد که در جحفه م

 رسید او را صدا زد که: بیماری آورده ام و می خواهم ديدۀ او را علاج کنی.

 طبیب سر از صومعه بیرون کرد و گفت: رويش را بگشا. چون روی آن حضرت را
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ت گشود صومعه برای تعظیم آن حضرت بلرزيد و خم شد، راهب چون اين حال را مشاهده کرد شهاد
گفته اقرار به پیغمبری آن حضرت نموده گفت: چشم او احتیاج به معالجۀ من ندارد و نابینايان همه 
از برکت او بینا خواهند شد، ای شیخ! بدان که اين بزرگ عرب است و سید پیشینیان و آيندگان است 

و را امر خواهد و شفاعت کنندۀ روز جزاست و ملائکۀ مقرّبان او را ياری خواهند کرد و حق تعالی ا
کرد به قتال کافران و به نصرت الهی همیشه منصور خواهد بود و دشمن ترين مردم برای او اقوام او 

 خواهند بود و اگر من زمان او را دريابم البته او را ياری نمايم.

چون هنگام وفات عبد المطّلب شد آن حضرت را به ابو طالب وصیت نمود و مبالغۀ بسیار در اکرام 
محافظت آن حضرت نمود و به رحمت الهی واصل گرديد، و ابو طالب و فاطمه بنت اسد آن و 

حضرت را بر اولاد خود اختیار می نمودند و آنچه حقّ خدمت و سعی بود برای او به عمل می آوردند 
(1). 

افتن شکم آن حضرت را بعضی از علماء انکار کرده اند و اگر چه صريحا مؤلف گويد که: قصۀ شک
در احاديث معتبرۀ شیعه وارد نشده است امّا نفی آن نیز به نظر نرسیده است و بعضی اخبار در جلد 



اول گذشت که دلالت بر حقیقت اين قصه می کرد، پس جزم به وقوع و نفی نمی توان کرد و در مرتبۀ 
 گذشت. احتمال می بايد

و در بعضی از کتب از حلیمه روايت کرده اند که گفت: چون آن حضرت را من اول مرتبه در دامن 
گذاشتم که شیر بدهم چشمهای خود را گشود که بسوی من نظر کند نوری از ديده های انورش 
ساطع شد که خانه را روشن کرد؛ و از غرايب احوال آن حضرت آن بود که طفل من رعايت حرمت 

می کرد و تا آن حضرت شیر تناول نمی نمود او پستان قبول نمی کرد، و در شبها که بیدار می شدم  او
نوری می ديدم که از آن حضرت ساطع بود بسوی آسمان و مردی سبزپوش نزد سر آن حضرت 
نشسته بود و او را می بوسید و نوازش می نمود، و چون به شوهرم نقل می کردم می گفت که: غرايب 

 ال او را مخفی دار که کاراحو
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او عجیب است و تا او متولد شده است جمیع رهبانان و کاهنان در اضطراب و حیرتند و خواب و 
ا عیش بر ايشان حرام است، و چون آن حضرت را از مکه بیرون بردم بر هر چیز که می گذشتم مر

بشارت می دادند و به هر زمین که آن حضرت را می گذاشتم آن زمین سبز و خرم می شد و درختان 
آن زمین پرمیوه می شدند، و هرگز جامه و بدن او را نجس نديدم گويا ديگری او را پاکیزه می کرد، و 

که  هر وقت که می خواستم بدن مبارکش را برهنه کنم فرياد و اضطراب می کرد و نمی گذاشت
لا اله »عورتش گشوده شود، و شبها که بیدار می شدم می شنیدم که ذکر خدا می کرد و می گفت: 

و من نزد شوهر خود نمی « الّا اللّه قدّوسا قدّوسا و قد نامت العیون و الرّحمن لا تأخذه سنة و لا نوم
می داشت خوابیدم از مهابت آن حضرت و هرگز چیزی به دست چپ نمی گرفت و هر چیز که بر

بسم اللّه می گفت و هر که آن حضرت را می ديد از محبت او بی تاب می شد، و روزی در دامن من 



نشسته بود و گلۀ گوسفندان ما می گذشت ناگاه گوسفندی از گله جدا شد و نزديك او آمد و سجده 
ی از آفتاب کرد و سر آن حضرت را بوسید و به گوسفندان ديگر ملحق شد، و هر روزی يك مرتبه نور

روشنتر از آسمان فرود می آمد و او را فرو می گرفت و بعد از ساعتی منجلی می شد، و چون اطفال 
بازی می کردند دست فرزندان مرا می گرفت و از میان ايشان بیرون می آورد و می گفت: بیائید ما از 

فینۀ او را برای انوار برای بازی خلق نشديم، و چون ملائکه آن حضرت را گرفتند و سینۀ حقیقت د
و ما بر آن حال مطّلع گرديديم اهل قبیله گمان  -چنانکه شرحش گذشت-ربانی مشروح گردانیدند

کردند که اين کار از جنّ است گفتند: ببريد او را به نزد کاهنی که در حوالی ما می باشد، آن حضرت 
سلیم و عقل من صحیح است،  فرمود که: آنچه شما می گوئید در من نیست و بحمد اللّه نفس من

و چون مبالغه کردند او را بسوی آن کاهن بردم و قصۀ او را نقل کردم، کاهن گفت: بگذار که من از 
طفل احوال او را بشنوم که او از شما داناتر است، چون حضرت احوال خود را نقل کرد کاهن برجست 

رب! حذر نمائید از شرّی که به شما نزديك و او را در بر گرفت و به آواز بلند ندا کرد که: ای آل ع
رسیده است، اين طفل را بکشید و مرا با او بکشید که اگر او را بگذاريد که به حدّ بلوغ رسد هرآينه 

 عقلهای شما را به سفاهت نسبت دهد و دينهای شما را بدل کند و بخواند شما را
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 بسوی خدائی که نشناسید و دينی که ندانید.

گفت: چون اين سخنان سفاهت نشان را از رئیس کاهنان شنیدم آن حضرت را از دست او  حلیمه
گرفتم و گفتم که: معلوم شد که تو ديوانه بوده ای نه او، و بزودی او را به خیمه برگردانیدم و در آن روز 

د و در از جمیع خیمه های قبیله بوی مشك ساطع گرديد و هر روز دو مرغ از آسمان نازل می گرديدن
 .(1)میان جامه های او پنهان می شدند 

و در کتاب عدد روايت کرده است از حلیمه که: در بنی سعد درختی بود که خشك شده بود و هرگز 
میوه ای نیاورده بود، روزی در زير آن درخت فرود آمديم و آن حضرت در دامان من بود و در همان 



کت ساعت به اعجاز آن حضرت سبز شد و میوه داد و در هیچ زمینی آن حضرت را ننشانیدم که از بر
او اثری از گیاه و آبادانی در آن زمین ظاهر نشد؛ و زنی در بنی سعد بود که او را امّ مسکین می گفتند 
و بسیار بد حال و پريشان بود، روزی آن حضرت را برداشت و به خیمۀ خود برد بعد از آن حالش 

 نیکو شد و هر روز می آمد و سر آن سرور را می بوسید و شکرگزاری او می نمود.

و حلیمه گفت که: هر وقت آن حضرت در خواب بود و من مشاهدۀ جمال آن حضرت می نمودم 
ديده هايش باز بود و می خنديد و هرگز سرما و گرما به او نمی رسید و تا او با ما بود هیچ آرزو نکردم 

زون که روز ديگر برای من میسّر نگردد، و روزی گرگی از گلۀ ما بزغاله ای گرفت و من بسیار مح
شدم، پس ديدم که آن حضرت رو بسوی آسمان بلند کرد، ناگاه ديدم که گرگ بزغاله را آورد و نزد 
من گذاشت و رفت، پیوسته ابر او را از آفتاب سايه می انداخت و در باران تند قطره ای به او نمی 

وری هويدا بود، و رسید و تا با من بود از سرما و گرما متأثر نشدم، پیوسته از خیمۀ من تا آسمان ن
هرگاه که می خواستم سرش را بشويم می ديدم که ديگری شسته است و هرگاه که می خواستم جامه 
اش را تغییر دهم می ديدم که تغییر يافته و جامۀ نو پوشیده است و هرگاه می خواستم پستان در 

 به خوردندهانش گذارم صدای ذکری از او می شنیدم، و بعد از شیر گشودن هرگاه شروع 
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و آشامیدن می کرد می گفت: بسم اللّه ربّ محمد، و چون فارغ می شد می گفت: الحمد للّه ربّ 
 محمد.

دو ماه از ولادت آن و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون بیست و 
حضرت گذشت رمدی در ديده های انورش بهم رسید، پس عبد المطّلب به ابو طالب فرمود: ببر 
پسر برادر خود را بسوی طبیب راهبی که در جحفه می باشد، پس ابو طالب آن حضرت را در سبد 



معه اش را نور هندی گذاشت و به پای صومعۀ آن راهب آورد و او را صدا زد، راهب ديد که دور صو
 گرفت و صدای بال ملائکه به گوشش رسید، پس سر از صومعه بیرون کرد و گفت: کیستی؟

 فرمود: منم ابو طالب پسر عبد المطّلب، پسر برادر خود را آورده ام که ديدۀ او را دوا کنی.

 راهب گفت: در کجاست؟

 فرمود: در میان اين سبد است و او را از آفتاب پوشیده ام.

 گفت: بگشا تا من او را ببینم.راهب 

چون جامه را از روی سبد برداشت نوری ساطع شد که راهب بترسید و گفت: بپوشان او را؛ و سر 
خود را داخل صومعه کرد و گفت: شهادت می دهم به وحدانیّت خدا و شهادت می دهم که توئی 

بر زبان موسی و عیسی علیهما  پیغمبر خدا حقا حقا و توئی آنکه خدا بشارت داده در تورات و انجیل
 السّلام، پس بار ديگر شهادت گفت و سر از صومعه بیرون کرد و گفت:

 ای فرزند عبد المطّلب! ببر او را که بر او باکی نیست.

 پس ابو طالب فرمود: ای راهب! سخن بزرگی گفتی.

کرد و دفع ضرر  راهب گفت: شأن پسر برادر تو بزرگتر است از آنچه شنیدی و تو ياری او خواهی
 دشمنان از او خواهی نمود.

و چون ابو طالب به نزد عبد المطّلب آمد و سخنان راهب را نقل کرد، عبد المطّلب فرمود: خاموش 
 باش ای فرزند که کسی اين سخنان را از تو نشنود، و اللّه که محمد از دنیا

 199ص: 

 .(1)نرود تا پادشاه عرب و عجم گردد 



و به سند ديگر روايت کرده است که: چون ابو طالب امتناع می نمود از رفتن بسوی بتهای قريش 
ايشان با او منازعه می کردند در اين باب، ابو طالب فرمود: من از پسر برادرم جدا نمی توانم شد و 

 و او رضا نمی شود به ديدن بتها و شنیدن نام آنها.مخالفت او نمی توانم نمود 

 گفتند: او را تأديب کن و عادت بفرما به تعظیم بتها.

ابو طالب فرمود: هیهات هرگز نخواهد شد اين زيرا که در شام از جمیع رهبانان شنیدم که می گفتند: 
 هلاك بتها در دست اين طفل خواهد بود.

 مشاهده نمودی که مصدّق اين گفتار باشد؟قريش گفتند: آيا خود از او چیزی 

گفت: بلی، در راه شام در زير درخت خشکی فرود آمديم به اعجاز او در ساعت سبز شد و میوه داد، 
و چون روانه شديم همۀ میوه های خود را بر آن حضرت نثار کرده به امر خدا به سخن آمد و گفت: 

های مبارك خود را بر من بکش تا آنکه از برکت تو ای شجرۀ طاهرۀ نبوّت و دوحۀ طیّبۀ رسالت! دست
تا قیامت سرسبز و خرم باشم، پس آن حضرت دست مبارك خود را بر آن درخت کشید سبزی و 
خرمی آن زياد گرديده، چون در وقت مراجعت به آن درخت رسیديم و فرود آمديم ديديم که هر 

آشیان گذاشته اند و به عدد هر مرغی  نوعی از مرغان که در عالم می باشد بر شاخهای آن درخت
شاخه ای برآورده است و به آن عظمت هرگز درختی نديده بودم، پس همۀ مرغان بر سر مبارکش بال 

 .(2)گستردند و همه به سخن آمده گفتند: از برکت دست مبارك تو ما به اين درخت مأوی کرده ايم 

و در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: در طفولیت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 خشکسالی عظیم بهم رسید و چندين سال بر ايشان باران نباريد، پس رقیقه دختر صیفی
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در خواب ديد که هاتفی صدا زد که: ای گروه قريش! پیغمبری در میان شما بهم رسیده است، مبعوث 
لبید خواهد شد و به برکت او رحمت و فراوانی و آبادانی برای شما حاصل است، عبد المطّلب را بط

تا فرزندزادۀ خود را شفیع گرداند و دعا کند تا خدا باران دهد شما را، پس عبد المطّلب حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر دوش گرفته بر کوه ابو قبیس بالا رفت و اکابر قريش برگرد او 

يخت که سیلاب از جمع شده دعای باران خواندند و در همان ساعت از برکات آن حضرت بارانی ر
 .(1)شعاب مکه روان شد 

و ابن بابويه رحمه اللّه به سند خود از ابو طالب روايت کرده است که: در سال هشتم ولادت رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ارادۀ تجارت نمودم به جانب شام و در آن وقت هوا در غايت حرارت 

ری؟ گفتم: بود، چون عازم سفر شدم خويشان من گفتند که: محمد را چه می کنی و به که می سپا
 او را با خود می برم و بر هیچ کس اعتماد نمی کنم که او را بسپارم.

 گفتند: در اين گرما به سفر بردن آن پروردۀ حرم و بطحا مناسب نیست.

گفتم: نه و اللّه او را از خود جدا نمی توانم کرد و محملی برای او ترتیب می دهم و با خود می برم، 
انیدم و شتر او را پیوسته در پیش روی خود داشتم که از نظر من غايب پس آن حضرت را بر شتری نش

نشود و چون آفتاب گرم می شد پاره ابر سفیدی می آمد مانند برف و بر آن حضرت سلام می کرد و 
بر بالای سر مبارکش سايه می افکند و به هر جا که می رفت همراه او بود و بسیار بود که آن ابر انواع 

ی آن حضرت فرو می ريخت، و در اثناء راه روزی آب بسیار تنگ شد در میان قافلۀ ما و میوه ها برا
مشکی را به دو اشرفی می خريدند و ما به برکت آن حضرت آب فراوان داشتیم و آب ما کم نمی شد 
و به هر منزل که فرود می آمديم از برکت او حوضها پرآب می شد و زمینها پرگیاه می شد و پیوسته 

فراخی نعمت و فراوانی بوديم و هر شتری که در راه می ماند چون دست مبارك خود را بر آن می در 



مالید روان می شد، و چون نزديك شهر بصری رسیديم صومعۀ راهبی به نظر آمد ناگاه ديديم که آن 
 صومعه به استقبال آن حضرت روان شد مانند اسب تندرو و چون نزديك ما رسید ايستاد، و در آن
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می گفتند و هرگز با متردّدين آشنا نمی شد و با کسی « بحیرا»صومعه راهبی از نصاری بود که او را 
نمی پرسید، چون حرکت سخن نمی گفت و قوافلی که از آن راه عبور می کردند هرگز احوال ايشان را 

صومعه را يافت و نظر بسوی قافله افکند آن حضرت را شناخت و گفت: اگر آن که خوانده ام و شنیده 
 ام هست توئی و غیر تو نیست.

پس فرود آمديم و در زير درخت عظیمی که نزديك صومعۀ راهب بود و شاخهای آن درخت خشکیده 
آن درخت فرود می آمدند، چون آن حضرت در زير آن  بود و باری نداشت و پیوسته قافله در زير

درخت قرار گرفت درخت به اهتزاز آمد و شاخهای بسیار برآورد و شاخهای خود را بر سر آن حضرت 
 گسترد و سه میوه در آن درخت بهم رسید:

ب دو تا از میوه های تابستان و يکی از میوه های زمستان، و اهل قافله از مشاهدۀ آن احوال متعج
شدند و بحیرا از ملاحظۀ آن غرايب متحیر گرديده طعامی برداشت بقدر آنکه آن حضرت را کافی 

 باشد و از صومعه به زير آمد و به خدمت آن حضرت شتافت و پرسید که:

 متولّی امور اين طفل کیست؟

 من گفتم: منم که به خدمت او قیام می نمايم.

 پرسید: به او چه نسبت داری؟



 يم.گفتم: عمّ او

 گفت: او عمّ بسیار دارد، تو کدام عمّ اوئی؟

 گفتم: با پدر او از يك مادرم.

گفت: شهادت می دهم که اوست که من می دانم و اگر او نباشد من بحیرا نیستم؛ پس گفت: 
 رخصت می دهی که اين طعام را نزديك او برم تا تناول نمايد؟

گفتم: ببر، و عرض کردم به آن حضرت که: شخصی آمده است و برای اکرام شما طعامی آورده است 
 تناول نما.

 فرمود که: از برای من تنها آورده است که رفیقان نخورند؟

 بحیرا گفت: ای سرور من! زياده بر اين نداشتم.

 فرمود که: رخصت می دهی که آنها با من بخورند؟
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 لی.بحیرا گفت: ب

پس آن حضرت فرمود: بسم اللّه، و تناول نمود و ما صد و هفتاد نفر بوديم همه خورديم تا سیر شديم 
و طعام به حال خود بود و بحیرا در خدمت ايستاده بود و آن حضرت را باد می زد و از مشاهدۀ آن 

بحقّ  حال تعجب می کرد و هر ساعت خم می شد و سر مبارکش را می بوسید و می گفت: اوست
پروردگار مسیح، و مردم نمی دانستند که او چه می گويد، پس شخصی از مردم قافله گفت: ای 

 راهب! کار تو در اين وقت غريب است، ما پیشتر از صومعۀ تو می گذشتیم متوجه ما نمی شدی!



نم بحیرا گفت: بلی، در اين مرتبه مرا حالی غريب است، می بینم آنچه شما نمی بینید و من می دا
امری چند که شما نمی دانید و در زير اين درخت طفلی نشسته است که اگر بشناسید او را چنانکه 
من می شناسم هرآينه او را به گردنهای خود سوار کنید تا به شهرش برگردانید، و اللّه که در اين مرتبه 

ری از پیش روی او ديدم شما را گرامی نداشتم مگر از برای او، و چون از برابر صومعۀ من پیدا شد نو
که از زمین تا آسمان ساطع بود و مردانی ديدم که بادزنها از ياقوت و زبرجد در دست داشتند و آن 
حضرت را باد می زدند، و گروه ديگر انواع میوه ها بر او نثار می کردند، و اين ابر با او حرکت می 

د به سرعت اسب رهوار، و اين درخت کرد و از او جدا نمی شد، و صومعۀ من به استقبال او دوي
پیوسته خشك و کم شاخ بود و به اعجاز او سبز شد و به حرکت آمد و شاخهايش فزون شد و سه میوه 
در او ظاهر گرديد، و اين حوضها از زمانی که بعد از حواريان اختلاف و فساد در میان بنی اسرائیل 

کتاب حضرت شمعون خوانده ايم که او نفرين کرد  بهم رسیده بود آبهای ايشان فرو رفته بود و ما در
 بر بنی اسرائیل و اين آبها فرو رفت و خشك شد، شمعون گفت:

هرگاه ببینید که آب در اين حوضها بهم رسیده است پس بدانید که از برکت پیغمبری است که در 
ومش امین خواهد زمین تهامه ظاهر خواهد شد و بسوی مدينه هجرت خواهد نمود و نام او در میان ق

بود و در آسمان احمد خواهد بود و او از نسل اسماعیل پسر ابراهیم خواهد بود، بخدا سوگند ياد می 
 کنم که اين همان است.

 پس بحیرا متوجه آن حضرت شد و گفت: از تو سؤال می کنم از سه خصلت و قسم
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که مرا جواب بگوئی، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و « عزّی»و « لات»می دهم تو را به 
سلّم چون نام لات و عزّی را شنید در غضب شد و گفت: به ايشان سؤال مکن و اللّه که هیچ چیز را 

 می پرستند. مانند ايشان دشمن نمی دارم، اينها دو بت اند از سنگ که قوم من از سفاهت خود آنها را

 پس بحیرا گفت که: اين يك علامت.



 پس گفت: بخدا سوگند می دهم تو را که خبر دهی.

فرمود: بپرس از هرچه خواهی زيرا که مرا قسم دادی به پروردگاری که خدای من و توست و مانند 
 ندارد.

ت و جواب بحیرا گفت: سؤال می کنم از خواب و بیداری تو؛ و سؤال نمود از اکثر احوال آن حضر
شنید و همه را موافق يافت با آنچه در کتابها خوانده بود؛ پس بحیرا بر پاهای آن حضرت افتاد و می 
بوسید و می گفت: ای فرزند! چه نیکو است بوی تو ای آنکه از همۀ پیغمبران اتباع تو بیشتر است و 

ا آبادان خواهد گرديد، گويا ای آنکه نورهای دنیا همه از نور توست و ای آنکه به نام تو همۀ مسجده
می بینم که لشکرها خواهی کشید و اسبان عربی سوار خواهی شد و عرب و عجم تابع تو خواهند 
شد خواهی نخواهی و گويا می بینم که لات و عزّی را خواهی شکستن و خانۀ کعبه را مالك خواهی 

اعان از قريش و عرب را بر شدن و کلیدش را به هرکه خواهی تسلیم خواهی نمود، و چه بسیار شج
خاك هلاك خواهی افکند، با توست کلیدهای بهشت و دوزخ و با توست سودمندی بزرگ و توئی که 
بتها را هلاك خواهی کرد و توئی که قیامت قائم نخواهد شد تا تمام پادشاهان به مذلت و خواری در 

 دين تو درآيند.

وسید و می گفت: اگر زمان تو را دريابم در پیش پس مکرر دستها و پاهای مبارك آن حضرت را می ب
روی تو شمشیر بزنم و با دشمنان تو جهاد بکنم، توئی بهترين فرزندان آدم و پیشوای پرهیزکاران و 
خاتم پیغمبران، سوگند می خورم بخدا که زمین خندان شد در روز ولادت با سعادت تو و خندان 

، و باز سوگند ياد می کنم بخدا که کلیساها و بتها و خواهد بود تا روز قیامت به شادی وجود تو
 شیاطین گريان شدند از ظهور تو و گريان خواهند بود تا
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روز قیامت، توئی دعا کردۀ حضرت ابراهیم علیه السّلام و بشارت دادۀ حضرت عیسی علیه السّلام، 
 توئی پاکیزه و مطهر از نجاستهای اهل جاهلیت.



 لب گردانیده گفت: تو چه نسبت داری به او؟پس رو بسوی ابو طا

 ابو طالب گفت: فرزند من است.

 بحیرا گفت: نمی بايد او فرزند تو باشد و پدر و مادر او نمی بايد در اين وقت زنده باشند.

ابو طالب گفت: راست گفتی، من عمّ اويم و پدر او در وقتی فوت شد که او در رحم مادر بود، و 
 او شش ساله بود.مادرش چون فوت شد 

بحیرا گفت: اکنون راست گفتی و لیکن صلاح تو را در آن می دانم که او را به شهر خود برگردانی زيرا 
که در روی زمین هیچ يهودی و نصرانی و صاحب کتابی نیست که نداند او متولد شده است و هر 

م و حیله ها و مکرها در دفع يك که او را ببینند به علامتها او را خواهند شناخت چنانکه من شناخت
 او خواهند کرد و يهودان از همه در اين باب اهتمام بیشتر خواهند نمود.

 ابو طالب گفت: سبب عداوت ايشان با او چیست؟

بحیرا گفت: زيرا که او پیغمبر است و جبرئیل بر او نازل خواهد شد و دينهای ايشان را منسوخ خواهد 
 کرد.

ء اللّه خدا نخواهد گذاشت که آسیبی به او رسد؛ پس ابو طالب گفت که: ابو طالب گفت: نه، ان شا
چون بحیرا خواست که آن حضرت را وداع کند بسیار گريست و گفت: ای فرزند آمنه! گويا می بینم 
که تمام عرب با تو دشمنی خواهند کرد و همگی تیرهای جدال و قتال را برای تو در کمان کینۀ ديرينه 

و خويشان از تو مواصلت را قطع خواهند کرد و اگر قدر تو را بشناسند بايد تو را از خواهند گذاشت 
فرزندان خود گرامی تر دارند؛ پس روی بسوی من گردانید و گفت: ای عم! تو رعايت کن در باب او 
قرابت موصوله را و رعايت نما در حقّ او وصیت پدر خود را که بزودی همۀ قريش از تو کناره کنند 

سبب رعايت کردن او پس پروا مکن و فرزندی از تو بهم خواهد رسید که در همه حال ياور او  به
 باشد و او را در آسمانها
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به شجاعت و دلیری ستايش کنند و از او بهم خواهند رسید دو فرزند بزرگوار که به سعادت شهادت 
اهد بود و او در کتابهای خدا از اصحاب فايز گردند و او سید و بزرگ عرب و ذو القرنین اين امّت خو

 عیسی معروفتر است.

پس ابو طالب گفت که: چون نزديك به شام شديم و اللّه ديدم که قصرهای شام به حرکت آمدند و 
نوری از آنها بلند شد از نور آفتاب بیشتر، و چون داخل شام شديم از بسیاری هجوم نظارگیان در 

هر سو به تماشای جمال عديم المثال آن يوسف مصر کمال می شتافتند،  بازارها عبور میسّر نبود و از
و آوازۀ حسن و جمال و فضل و کمال آن حضرت به اطراف بلاد شام رسید و هر جا راهبی و عالمی 

می گفتند سه « نسطور»که بود نزد آن حضرت حاضر گرديدند، پس اعلم علمای اهل کتاب که او را 
ضرت نشست و هیچ سخن نمی گفت، چون روز سوم به آخر رسید بی تابانه روز آمد و در برابر آن ح

 به خدمت آن حضرت شتافت و برگرد او می گرديد، من گفتم: ای راهب! چه می خواهی از او؟

 گفت: می خواهم بدانم که او چه نام دارد؟

 گفتم: نام او محمد بن عبد اللّه است.

گفت: می خواهم از او التماس نمائی پشت دوشش را چون اين نام را شنید رنگش متغیر گرديد و 
برای من بگشايد؛ چون آن حضرت کتفش را گشود و نظر راهب بر مهر نبوّت افتاد خود را انداخت 
و آن مهر را می بوسید و می گريست و گفت: ای مرد! زود برگردان اين خورشید نبوّت را به مطلع 

ما چه دشمنان دارد هرآينه او را با خود نمی آوردی، پس ولادتش، که اگر می دانستی که او در زمین 
پیوسته به خدمت آن حضرت می آمد و مراسم خدمت به تقديم می رسانید و طعامهای لذيذ برای 
او حاضر می گردانید، و چون از شام بیرون آمديم پیراهنی از برای آن يوسف مصر نبوّت آورد و گفت: 

هن را بپوشد شايد به اين سبب مرا گاهی به خاطر مبارك بگذراند، التماس دارم که آن حضرت اين پیرا
و چون آثار کراهت از آن حضرت مشاهده نمودم و ردّ آن عالم نتوانستم کرد پیراهن را گرفتم و گفتم: 



من بر او خواهم پوشانید، و بسرعت و اهتمام آن بدر تمام را بسوی بیت اللّه الحرام برگردانیدم و چون 
 میمنت لزوم آن حضرت به اهل مکه رسید صغیرخبر قدوم 
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 .(1)و کبیر به استقبال آن حضرت شتافتند به غیر ابو جهل که او مست و بی خبر افتاده بود 

و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: چون ابو طالب ارادۀ سفر شام کرد رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم به مهار ناقۀ او چسبید و گفت: ای عم! مرا به که می سپاری؟ نه پدری دارم و نه 

 مادری.

شد ابری پیدا می شد  پس ابو طالب گريست و آن حضرت را با خود برد و هرگاه در راه هوا گرم می
و بر بالای سر آن حضرت سايه می افکند تا آنکه در اثنای راه به صومعۀ راهبی رسیدند که او را بحیرا 
می گفتند، چون ديد که ابر با ايشان حرکت می کند از صومعۀ خود به زير آمد و طعامی برای ايشان 

الب و ساير رفقا رفتند به صومعۀ راهب مهیّا کرده ايشان را بسوی طعام خود دعوت نمود، پس ابو ط
و حضرت رسول را نزد متاع خود گذاشتند، چون بحیرا ديد که ابر بر بالای قافله گاه ايستاده است 

 پرسید که: آيا کسی هست از اهل قافله که به اينجا نیامده است؟

 گفتند: نه، مگر يك طفلی که او را نزد متاع خود گذاشته ايم.

 ار نیست که کسی از طعام من تخلف نمايد، او را نیز بطلبید.بحیرا گفت: سزاو

چون به نزد آن حضرت فرستادند و آن حضرت بسوی صومعه روان شد ابر نیز همراه آن حضرت 
 حرکت کرد، پس بحیرا گفت: اين طفل کیست؟

 گفتند: پسر ابو طالب است.

 بحیرا به ابو طالب گفت: اين پسر توست؟



 گفت: اين پسر برادر من است.

 پرسید که: پدرش چه شد؟

 فرمود: او در رحم مادرش بود که پدرش فوت شد.

بحیرا گفت که: اين طفل را بسوی بلاد خود برگردان که اگر يهودان او را بشناسند چنانکه من شناختم 
 هرآينه او را بکشند، و بدان که شأن او بزرگ است و او پیغمبر اين امّت
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 .(1)است که به شمشیر خروج خواهد کرد 

که: در سالی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و به سند معتبر ديگر روايت کرده است از يعلی نسّابه 
و آله و سلّم به عزم تجارت به شام رفت، خالد بن اسید و طلیق بن سفیان با آن حضرت رفتند و چون 
برگشتند غرايب بسیار از رفتار و سواری آن حضرت و اطاعت وحشیان صحرا و مرغان هوا آن 

شهر بصری رسیديم گروهی از رهبانان را ديديم حضرت را نقل کردند و گفتند: چون به میان بازار 
که آمدند با روهای متغیر که گويا زعفران بر روی ايشان مالیده اند و بدنهای ايشان می لرزيد، پس 
به ما گفتند که: التماس داريم بیائید به نزد بزرگ ما که در کلیسای اعظم می باشد و نزديك است به 

 اين مکان.

 ه کار است؟گفتیم: ما را با شما چ

گفتند: چه ضرر دارد به شما که بیائید بسوی معبد ما و ما شما را گرامی داريم؟ ؛ و گمان می کردند 
 که محمد در میان ما است.



چون با ايشان رفتیم داخل کنیسۀ بسیار بزرگ رفیعی شديم و ديديم که دانای بزرگ ايشان در میان 
د و کتابی در دست دارد و گاهی در کتاب نظر می کند نشسته است و شاگردان او بر دور او نشسته ان

 و گاهی در روی ما نظر می کند، پس به اصحاب خود گفت که:

 کاری نساختید و آنکه من می خواستم نیاورده ايد؛ پس از ما سؤال کرد که: شما کیستید؟

 گفتیم: ما گروهی از قريشیم.

 گفت: از کدام قبیلۀ قريش؟

 گفتیم: از فرزندان عبد الشمس.

 گفت: ديگری با شما هست؟

 گفتیم: بلی، جوانی از بنی هاشم با ما همراه است که او را يتیم فرزندان عبد المطّلب می گوئیم.

 چون اين سخن را شنید نعره ای زد و نزديك بود که بیهوش شود و از جا برجست
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و گفت: آه آه! دين نصرانیت هلاك شد؛ پس تکیه کرد بر يکی از چلیپاهای خود و ساعتی متفکر شد 
 و شاگردان او بر دورش ايستاده بودند پس به ما گفت:(1)و هشتاد نفر از بطارقه 

 آيا می توانید آن جوان را به من بنمائید؟

 گفتیم: بلی.



پس با ما همراه آمد تا به بازار بصری رسیديم ديديم که آن حضرت در میان بازار ايستاده و مانند ماه 
تابان نور از روی انورش ساطع است و از هر سو نظارگیان به تماشای جمالش ايستاده اند و مشتريان 

او سودا می کنند و مانند مشتريان يوسف علیه السّلام زرها حاضر کرده از شوق مشاهدۀ جمال او با 
متاعهای او را به قیمت اعلا می خرند و متاع خود را به قیمت نازل به او می فروشند، پس ما خواستیم 
که ديگری را به او نشان دهیم برای امتحان ناگاه او صدا زد که: شناختم او را بحقّ پروردگار مسیح؛ 

ی مقدس، و از علامات آن حضرت بسیار و بی تابانه پیش دويد و سر مبارکش را بوسید و گفت: توئ
سؤال نمود و حضرت همه را جواب فرمود پس گفت: اگر زمان تو را دريابم در خدمت تو جهاد کنم 

 چنانکه حقّ جهاد کردن است.

پس به ما گفت که: با اوست زندگی و مردن، هرکه متابعت او نمايد زندۀ جاويد گردد و هرکه از 
ردنی که هرگز زندگی نیابد، با اوست سود بزرگ و نفع عظیم؛ اين را گفت طريقۀ او بگردد بمیرد به م

 .(2)و به کنیسۀ خود برگشت 

 و در حديث ديگر روايت کرده است که: در سالی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از
برای خديجه به جانب شام به تجارت رفت، عبد منات بن کنانه و نوفل بن معاويه همراه آن حضرت 

 بودند، و چون به شام رسیدند ابو المويهب راهب ايشان را ديد و پرسید که: شما کیستید؟

 گفتند: ما تاجری چنديم از اهل حرم از قبیلۀ قريش.

 209ص: 

 
. بطريق: در قديم قائد و پیشوا و فرماندۀ ارتش روم را می گفته اند، فرماندۀ عالی رتبه؛ بطارق و  -1

 ( .1/424بطاريق و بطارقه، جمع. )فرهنگ عمید 
 .188. کمال الدين و تمام النعمة  -2



 پرسید که: آيا از قريش ديگری همراه شما هست؟

 د: بلی، جوانی از فرزندان هاشم هست که نام او محمد است.گفتن

 ابو المويهب گفت: من او را می خواهم.

گفتند: در میان قريش از او گمنام تری نیست و او را يتیم قريش می نامند و اجیر شده است نزد زنی 
 داری؟از ما که او را خديجه می گويند و برای او به تجارت آمده است، تو با او چه کار 

 ابو المويهب سر خود را حرکت می داد و می گفت: اوست اوست، مرا بسوی او دلالت نمائید.

 گفتند: او را در بازار بصری گذاشتیم.

در اين سخن بودند ناگاه آن حضرت پیدا شد، چون نظرش بر آن حضرت افتاد پیش از آنکه ايشان 
اعت طويلی با آن حضرت راز گفت، نشان دهند گفت: اين است، و با آن حضرت خلوت کرد و س

پس میان ديده های او را بوسید و چیزی از آستین خود بیرون آورد و خواست که به آن حضرت بدهد 
 قبول نفرمود، و چون جدا شد به نزد ايشان آمد و گفت:

لّه از من بشنويد اين وصیت را و چنگ زنید در دامان او و اطاعت نمائید سخن او را که اين جوان و ال
پیغمبر آخر الزمان است و به اين زودی بیرون خواهد آمد و مردم را بسوی شهادت لا اله الا اللّه 

 خواهد خواند، و چون بیرون آيد البته متابعت او بکنید.

 پس از ايشان پرسید که: آيا از عمّ او ابو طالب فرزندی بهم رسیده است که علی نام داشته باشد؟

 گفتند: نه.

ولد شده است يا در اين زودی متولد خواهد شد، و اول کسی که به اين پیغمبر ايمان آورد گفت: يا مت
او خواهد بود، و وصف او را به وصی بودن در کتابها خوانده ايم چنانکه وصف محمد را به پیغمبری 



حقّ خوانده ايم و او سید عرب و عالم ربانی اين امّت خواهد بود و ذو القرنین آخر الزمان است و 
شمشیر را در جهاد خواهد داد و نام او در ملأ اعلا علی است و بعد از پیغمبر آخر الزمان در قیامت 

 رتبۀ او از همۀ خلق بلندتر خواهد بود و ملائکه
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می گويند و به هر جانب که متوجه شود البته ظفر می يابد و او در میان « بطل ازهر مفلح»او را 
 .(1)آسمان مشهورتر است از آفتاب تابان اصحاب پیغمبر شما در 

و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون قريش در 
توانستند ساخت پس در دل ايشان رعب افتاد که جاهلیت کعبه را خراب کردند و خواستند بسازند، ن

شخصی از ايشان گفت: هر يك از شما بايد که پاکیزه ترين مال خود را بیاوريد و نیاوريد مالی که از 
قطع رحم يا حرام ديگر بهم رسانیده باشید، چون چنین کردند مانع برطرف شد و متمکّن گرديدند 

آنکه به موضع حجر الاسود رسیدند پس منازعه کردند که  از ساختن آن، پس شروع کردند در بنا تا
کدام يك حجر را در جای خود نصب کنند تا آنکه نزديك شد که در میان ايشان حرب قائم شود، 
پس راضی شدند به حکم هرکه اول از در مسجد الحرام درآيد، پس اول کسی که داخل مسجد شد 

د، چون به نزد ايشان آمد و حقیقت حال خود را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بو
معرض عرض رسانیدند آن حضرت امر کرد که جامه ای را پهن کردند و حجر را خود برداشت و در 
میان جامه گذاشت و فرمود که رؤسای قبايل طرفهای جامه را گرفته بلند کردند، پس حضرت حجر 

 .(2)را به اين کرامت مخصوص گردانید را برداشت و در جای خود گذاشت و حق تعالی او 

و به سندهای معتبر ديگر روايت کرده است که: قريش کعبه را خراب کردند به سبب آنکه سیل از 
کعبه را خراب کرد و در آن وقت دزديدند از کعبه آهوی طلائی را که پاهای آن از  اعلای مکه آمد و

جواهر بود به سبب آنکه ديوار کعبه کوتاه بود و اين قضیه پیش از مبعوث شدن آن حضرت بود به 
سی سال، پس اراده کردند قريش که کعبه را خراب کنند و تازه بنا نمايند و عرضش را زياد کنند پس 



ند از آنکه مبادا چون کلنگ بر کعبه زنند عقوبتی بر ايشان نازل گردد، پس ولید بن مغیره گفت ترسید
 که: بگذاريد من ابتدا کنم به
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کندن اگر خدا راضی است به کندن بلائی به من نمی رسد و اگر راضی نیست اثر عقوبتی ظاهر می 
شود به حال خود می گذاريم، پس بر کعبه بالا رفت و يك سنگ را حرکت داد ناگاه ماری بیرون آمد 

ه آورد بر ايشان و آفتاب منکسف شد، و چون اين حال را مشاهده نمودند گريستند و به درگاه و حمل
حق تعالی تضرع کردند و گفتند: خداوندا! ما نمی خواهیم مگر اصلاح کعبه را و غرض ما فساد 
نیست؛ پس مار از ايشان غايب شد و کعبه را خراب کردند تا آنکه پی اصل کعبه که حضرت ابراهیم 

لیه السّلام گذاشته بود پیدا شد و چون خواستند پی را بکنند و خانه را بزرگ کنند زلزله ای عظیم و ع
ذراع (1)ظلمتی ظاهر شد، و بنای ابراهیم علیه السّلام در طول سی ذراع و در عرض بیست و چهار 

و در ارتفاع نه ذراع بود، پس قريش گفتند: طول و عرض را به حال خود می گذاريم و ارتفاع را زياد 
می کنیم، و چون بنا کردند و به موضع حجر الاسود رسیدند نزاع کردند قريش در گذاشتن حجر و 

 هر قبیله می گفتند که: ما سزاوارتريم به گذاشتن او.

باب به طول انجامید راضی شدند به حکم هرکه اول از باب بنی شیبه  چون مشاجرۀ ايشان در اين
داخل شود، پس اول کسی که از آن داخل شد خورشید فلك نبوّت بود، گفتند: امین آمد آنچه او 

 حکم کند ما همه راضی شويم به فرمودۀ او.

را در میان آن پهن کرد و حجر -و به روايت ديگر عبای خود را-پس آن حضرت ردای مبارك خود را
گذاشت و فرمود که: از هر ربع قريش يك مرد بیايد و چهار گوشۀ جامه را گرفته بردارند، پس عتبة 



بن ربیعه از عبد الشمس و اسود بن المطّلب از بنی اسد بن عبد العزی و ابو حذيفة بن المغیره از 
د، و حضرت رسول حجر را بنی مخزوم و قیس بن عدی از بنی سهم اطراف جامه را گرفته بلند کردن

 از میان جامه برداشت و در جای خود گذاشت.

و پادشاه روم کشتی فرستاده بود که پر کرده بود از چوبها و آلتها و آنچه از برای سقف خانه ضرور 
می باشد برای آنکه معبدی برای او در حبشه بنا کنند، پس باد کشتی را به جانب مکه به ساحل افکند 

 و حرکت نتوانستند داد آن را، و چون اين خبر و در گل نشست
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 ذکر شده است.« بیست و دو». در کافی  -1

به قريش رسید و به ساحل دريا آمدند ديدند که آنچه ايشان را برای سقف و زينت کعبه در کار است 
و به مکه نقل کردند؛ و چون ملاحظه کردند، ذرع  همه در آن کشتی مهیّا است، پس آنها را خريدند

چوبهای سقف با عرض کعبۀ معظمه موافق بود، و چون بنای کعبه را تمام کردند از پرده های يمنی 
 .(1)جامه ای بر کعبه پوشانیدند 

لسّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه و در حديث حسن از حضرت صادق علیه ا
علیه و آله و سلّم با قريش قرعه زد در بنای کعبه، پس از در کعبه تا نیمۀ ما بین رکن يمانی و حجر به 

يت ديگر وارد شده است که: از حجر الاسود تا رکن شامی مخصوص ، و در روا(2)آن حضرت افتاد 
 .(3)بنی هاشم شد 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
و به روايتی: -سلّم بیست حج کردند پنهان از قريش و ده حج از آنها پیش از بعثت بود علیه و آله و



؛ و در سن چهار سالگی نماز کرد در هنگامی که با ابو طالب به شهر -هفت حج پیش از بعثت بود
 .(4)بصری رفته بود 

و در کتاب دلايل النبوة از عباس روايت کرده است که: روزی به آن حضرت عرض کرد: يا رسول 
اللّه! باعث داخل شدن من در دين تو آن بود که تو را می ديدم در هنگامی که در گهواره بودی با ماه 

ماه سخن می گفتی و به انگشت خود اشاره بسوی آن می کردی و به هر طرف که اشاره می فرمودی 
 به آن طرف میل می کرد.

پس آن حضرت فرمود که: با ماه سخن می گفتم و او با من سخن می گفت و مرا از گريه مشغول می 
 .(5)کرد و می شنیدم صدای آن را در هنگامی که در زير کرسی سجده می کرد 

 و در بعضی از کتب مسطور است که: در سال سوم ولادت يا در سال چهارم شقّ صدر
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؛ و در سال ششم آمنه به رحمت ايزدی واصل (1)انور آن حضرت شد و پنج سال نزد حلیمه ماند 
؛ و در سال هفتم کاهنان بسیار خبر نبوّت آن حضرت را به اهل مکه دادند و در همان سال (2)شد 

قصۀ راهب جحفه واقع شد؛ و در همان سال باران به برکت آن حضرت و دعای عبد المطّلب نازل 
یت سیف بن ذی يزن رفت و او بشارت داد عبد المطّلب را شد و در همان سال عبد المطّلب به تهن



به نبوّت آن حضرت؛ و در سال هشتم عبد المطّلب به عالم بقا رحلت نمود و عمر شريفش هشتاد 
و وصیت نمود ابو طالب را در باب محافظت -و به روايت ديگر: صد و بیست سال-و دو سال بود

او گرديد؛ و گويند که: در اين سال حاتم و آن حضرت و ابو طالب متکفل کفالت و حمايت 
انوشیروان مردند و هرمز پسر او پادشاه شد؛ و در سال نهم ابو طالب آن حضرت را به سفر شام برد؛ 
و بعضی گفته اند که شقّ صدر آن حضرت در سال دهم ولادت بود؛ و بعضی روايت کرده اند که در 

ر سال دوازدهم به جانب شام رفت و قصۀ بحیرا در سال نهم با ابو طالب به جانب بصری رفت؛ و د
سفر دوم بود؛ و در سال هفدهم هرمز را عزل کردند اشراف لشکر و چشمهايش را کور کردند؛ و در 
سال نوزدهم او را کشتند و پرويز پسر او را پادشاه کردند؛ و در سال بیست و سوم کعبه را خراب 

و در سال بیست و پنجم خديجه را به عقد خود درآورد؛ و در کردند و از نو بنا کردند به قول بعضی؛ 
سال سی و پنجم کعبه را خراب کردند و ساختند بر قول اصح؛ و گويند که در اين سال حضرت 
فاطمه علیها السّلام متولد شد؛ و گفته اند که در سال سی و هشتم آثار نبوت از ديدن روشنیها و 

ر شد؛ و در سال چهلم مبعوث گرديد به رسالت کبری؛ و شنیدن صداها بیشتر بر آن حضرت ظاه
 .(3)گويند که در اين سال پرويز پادشاه عجم نعمان بن المنذر پادشاه عرب را کشت 

 جانب شام در باب آينده مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.و سفر تجارت آن حضرت به 
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 باب پنجم: در بیان فضایل حضرت خدیجه، و کیفیت مزاوجت

 قرين السعادت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اوست
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در احاديث متواتره از طرق خاصه و عامه منقول است که: اول کسی که ايمان آورد به رسول خدا 
لی بن ابی طالب علیه السّلام بود؛ و از زنان، خديجه بنت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مردان، ع

 .(1)خويلد بود 

یه و آله و سلّم فرمود که: و در اخبار متواترۀ ديگر وارد شده است که حضرت رسول صلّی اللّه عل
بهترين زنان بهشت چهار زنند: خديجه دختر خويلد، و فاطمه دختر محمد، و مريم دختر عمران، و 

 .(2)آسیه دختر مزاحم که زن فرعون بود 

تبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت رسول و در حديث مع
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد ديد که عايشه بر روی حضرت فاطمه علیها السّلام فرياد می 

 کند و می گويد:

ادتی بر ما ای دختر خديجه! تو را گمان اين است که مادر تو را بر ما فضیلتی بوده است او را چه زي
 هست؟ ! نبود مگر مانند يکی از ماها.

پس چون فاطمه آن حضرت را ديد گريست، حضرت فرمود که: چه چیز تو را به گريه آورده است 
 ای دختر محمد؟

 فاطمه علیها السّلام گفت که: عايشه نام مادر مرا برد و او را به نقص و کمی مرتبه نسبت داد.

ه و آله و سلّم در خشم شد و گفت: بس کن ای حمیرا که خدا پس حضرت رسول صلّی اللّه علی
برکت می دهد زنی را که بسیار شوهر را دوست دارد و بسیار فرزند آورد و خديجه خدا او را رحمت 

 کند، از من طاهر مطهر را بهم رسانید که او عبد اللّه بود و قاسم را آورد و فاطمه
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و رقیه و زينب و ام کلثوم از او بهم رسیده اند و خدا رحم تو را عقیم کرده است که هیچ فرزند از تو 
 .(1)بهم نمی رسد 

و در حديث موثق ديگر از آن حضرت منقول است که: چون خديجه از دنیا رفت فاطمه علیها السّلام 
برگرد پدر بزرگوار خود می گرديد و می گفت: ای پدر! مادر من کجاست؟ پس جبرئیل نازل شد و 

مر می کند که فاطمه را سلام برسانی و بگوئی که مادر تو در خانه ای است گفت: پروردگارت تو را ا
از نی که کعب آنها از طلا است و به جای پی عمودها از ياقوت سرخ است و خانۀ او در میان خانۀ 
آسیه و مريم دختر عمران است؛ چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیغام حق تعالی را 

یها السّلام رسانید فاطمه گفت: خدا است سالم از نقصها و از اوست سلامتیها و بسوی به فاطمه عل
 .(2)او برمی گردد تحیّتها 

ول صلّی اللّه و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رس
علیه و آله و سلّم فرمود که: چون جبرئیل مرا به معراج برد و برگردانید گفتم: ای جبرئیل! آيا تو را 

 حاجتی هست؟

 گفت: حاجت من آن است که خديجه را از جانب خدا و از جانب من سلام برسانی.

د خديجه گفت: خدا را پس چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سلام جبرئیل را رسانی
 .(3)است سلام و از اوست سلام و بسوی اوست سلام و بر جبرئیل باد سلام 



و در روايت ديگر منقول است که: هرگاه جبرئیل نازل می شد و خديجه حاضر نبود او را سلام می 
 رسانید.

 ث ديگر منقول است که: روزی جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و گفت:و در حدي

اينك خديجه می آيد و برای تو نان و طعام و آشامیدنی می آورد، چون بیايد از جانب پروردگار و از 
جانب من او را سلام برسان و بشارت ده او را که خدا برای او در بهشت خانه ای از قصبهای جواهر 

 ن خانه تعب و آزارها نمی باشد.ساخته است که در آ
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و در حديث ديگر منقول است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد زنان خود 
ت: چه گريه می کنی بر نشسته بود و حضرت خديجه را مذکور ساخت و گريست، پس عايشه گف

 پیرزالی از زنان بنی اسد؟

حضرت فرمود که: او تصديق کرد مرا در هنگامی که شما تکذيب کرديد، و او ايمان آورد به من در 
 وقتی که شماها کافر بوديد، و او فرزند آورد و شماها عقیم بوديد.

ه را به نیکی ياد می کردم پس عايشه گفت: هرگاه می خواستم نزد آن حضرت قربی بهم رسانم خديج
(1). 



و در روايت ديگر وارد شده است که: خديجه نیکو معین و وزيری بود برای رسالت آن حضرت، 
رت را آزار هرگاه که مردم از او دوری می کردند او مونس آن حضرت بود، و هرگاه اهل مکه آن حض

می کردند او دلداری می نمود و به حسن معاشرت و ملاطفت آن حضرت را از کدورت بیرون می 
 .(2)آورد و به مال خود آن حضرت را معاونت می نمود 

قطب راوندی و ابن شهر آشوب و صاحب عدد روايت کرده اند که: سبب تزويج خديجه آن بود که 
روز عیدی زنان قريش در مسجد الحرام جمع شده بودند ناگاه يهودی از پیش ايشان گذشت و گفت: 
بزودی در میان شما پیغمبری مبعوث خواهد شد هر يك توانید سعی کنید که خود را به حبالۀ او 

؛ پس روزی ابو (3)ريد، پس زنان سنگريزه بر او افکندند و آن حرف در خاطر خديجه ماند درآو
هم طالب به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت که: ای محمد! می خواهم تو را زنی بد

و مال ندارم و خديجه با ما قرابت دارد و مال بسیار دارد و هر سال جماعتی را با غلامان خود به 
تجارت می فرستد، آيا می خواهی که مايه ای از برای تو بگیرم که به تجارت بروی و حق تعالی تو 

 را منفعتی کرامت فرمايد؟

 حضرت فرمود: بلی.

 : محمد می خواهد به مال تو به تجارت رود.پس ابو طالب به نزد خديجه رفت و گفت
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: تو با مالی که در دست توست خديجه گفت: بسیار خوب است، و شاد شد و به غلام خود گفت که
« میسره»از محمد است و بايد که در خدمت او بروی و از فرمان او بیرون نروی؛ پس حضرت با 

 روانۀ سفر شام شدند.

و به روايت ديگر: خزيمة بن حکیم که با خديجه قرابتی داشت او نیز در خدمت آن حضرت بود و 
قرار گرفت، و چون به میان راه رسیدند دو شتر در آن سفر محبت عظیمی از آن جناب در دل او 

خديجه خوابیدند و میسره متحیر ماند که بار آنها بر زمین خواهد ماند، پس به خدمت آن حضرت 
شتافت و حقیقت حال را عرض کرد، پس آن حضرت به نزد شتران آمد و دست مبارك را بر پاهای 

ه شدند، چون خزيمه اين حال را مشاهده نمود آنها مالید پس برجستند و پیش از شتران ديگر روان
محبت و اعتقادش نسبت به آن حضرت مضاعف گرديد و زياده از سابق در خدمت آن حضرت 
اهتمام می نمود، و چون به نزديك شام رسیدند به نزديك دير راهبی فرود آمدند و آن حضرت در زير 

و آن درخت سالها بود که خشك شده و درختی نزول اجلال فرمود و ساير اهل قافله متفرق شدند 
پوسیده بود در همان ساعت سبز شد و شاخ و برگ برآورد و میوه ها از او ريخته شد و در اطراف 
درخت همه گیاه روئید، و چون راهب آن حال را مشاهده نمود به سرعت از صومعه به زير آمد و به 

تاب نظر می کرد و گاهی مشاهدۀ خدمت آن حضرت شتافت و کتابی در دست داشت و گاهی در ک
 جمال آن حضرت می نمود و می گفت: اوست اوست بحقّ آن خداوندی که انجیل را فرستاده است.

چون خزيمه اين سخن را از راهب شنید ترسید که مبادا ارادۀ ضرری نسبت به آن جناب داشته باشد 
هل قافله از هر جانب دويدند و شمشیر خود را از غلاف کشید و فرياد کرد که: ای آل غالب! پس ا

راهب بسوی صومعۀ خود گريخت و در را بست و از بالای صومعۀ خود مشرف شد و گفت: ای قوم! 
به چه سبب همه متفق گرديديد در آزار من؟ ! سوگند ياد می کنم بخداوندی که آسمان را بی ستون 

ی من که محبوبتر از شما باشد، و برپا داشته است که قافله ای در اين مکان فرود نیامده است بسو
در اين کتاب که در دست دارم نوشته است که اين جوان که در زير درخت نشسته است رسول 

 پروردگار عالمیان
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است و مبعوث خواهد گرديد با شمشیر برهنه و بسیاری از کافران را به خاك هلاك خواهد افکند و او 
 اعت کند نجات يابد و هرکه فرمان او نبرد گمراه گردد.خاتم پیغمبران است، هرکه او را اط

 پس به خزيمه گفت که: تو از قوم اوئی؟

گفت: نه، و لیکن من خدمتکار اويم؛ و آنچه از معجزات آن حضرت در آن راه مشاهده نموده بود به 
 راهب نقل کرد.

هان دار، من در اين کتاب راهب گفت: ای مرد! او پیغمبر آخر الزمان است و رازی به تو می سپارم پن
خوانده ام که او غالب خواهد گرديد بر بلاد و نصرت خواهد يافت بر عباد و هیچ علم او از جنگ 
گاه بر نخواهد گشت و او را دشمن بسیار است و بیشتر دشمنان او از يهود خواهند بود، پس حذر 

 کن از ايشان بر او.

ر بهم رسید، و چون برگشتند و نزديك به مکه رسیدند پس چون به شام رفتند در آن تجارت ربح بسیا
میسره گفت: ای ستوده خصال! از تو معجزات بسیار در آن سفر مشاهده کرديم به هر سنگ و درختی 
که گذشتیم بر تو سلام کردند و گفتند: السلام علیك يا رسول اللّه و عقبات در اين راه بود که در ساير 

رديم در اين سفر از برکت تو همه را در يك شب طی کرديم و ربحی اوقات به چندين روز طی می ک
که در اين سفر کرديم در مدت چهل سال برای ما میسّر نشده بود، پس مصلحت چنان می دانم که 

 پیشتر تشريف ببری و خديجه را به سودمندی اين سفر بشارت دهی که او شاد گردد.

ه منزل خديجه گرديد، در آن وقت خديجه با پس چون حضرت بر اهل قافله سبقت گرفته متوج
بعضی از زنان در غرفۀ خانۀ خود نشسته بود که به راه مشرف بود، ناگاه نظرش بر سواره ای افتاد که 
از دور می آيد و ابری بر سر او سايه کرده با او بسرعت می آيد و ملکی از جانب راست او و ملك 

و هر يك شمشیر برهنه در دست دارند و از ابر قنديلی از  ديگر از جانب چپ او بر روی هوا می آيند



زبرجد بر بالای سر او آويخته و بر دور ابر قبه ای از ياقوت بر روی هوا می آيد؛ خديجه از مشاهدۀ 
 اين احوال متحیر شد و گفت: خداوندا! چنین کن که اين مقرّب درگاه تو به کاشانۀ محقّر من درآيد.

 221ص: 

چون آن حضرت نزديك رسید و دانست که محمد است و بسوی خانۀ او می آيد پای برهنه بر سر راه 
 آن حضرت دويد و پای مبارکش را بوسید و حضرت او را بشارتها داد.

 خديجه گفت: ای بزرگوار! میسره چرا در رکاب تو نیست؟

 فرمود که: از عقب می آيد.

خديجه گفت: ای سید حرم و بطحا! برگرد و با میسره بیا؛ و مقصود خديجه آن بود که بار ديگر آنچه 
 ديده بود به عین الیقین مشاهده نمايد.

چون آن جناب برگشت سحاب نیز برگشت و باز در مراجعت با حضرت معاودت نمود و يقین 
گفت: ای خاتون! در اين سفر خديجه به جلالت آن حضرت زياده شد، و چون میسره داخل شد 

چندان غرايب احوال از آن معدن فضل و کمال مشاهده کرده ام که در چندين سال بیان نمی توانم 
نمود، هر طعام اندکی که نزد او حاضر کردم و دست مبارك خود را بر آن گذاشت گروه بسیار از آن 

سايه کردند، و به هر درخت و سنگی سیر شدند و طعام کم نشد، و هرگاه هوا گرم شد دو ملك او را 
که گذشت بر او به رسالت سلام کردند؛ و قصۀ رهبانان و غیر آنها را بیان کرد، پس خديجه برای 
مزيد اطمینان طبقی از رطب برای آن کريم النسب طلبید و جمعی از مردان را طلب نمود و با آن 

شد، پس میسره و فرزندانش را آزاد حضرت شريك گردانید و همه سیر شدند و از رطب چیزی کم ن
گردانید برای آن بشارت و ده هزار درهم به او عطا فرمود و گفت: يا محمد! برو و عمّت ابو طالب را 
بگو که مرا از عمّ من عمرو بن اسد خواستگاری نمايد برای تو؛ و به نزد عمّ خود فرستاد که: مرا به 

، و (2)و بعضی گفته اند که از پدرش خويلد بن اسد خواستگاری کردند -(1)محمد تزويج نما 



و در آن  -(3)اشهر آن است که در آن وقت خويلد فوت شده بود و از عمش خواستگاری کردند 
-چهل سال گذشته بود وقت از عمر شريف آن حضرت بیست و پنج سال گذشته و از عمر خديجه

 -و مروی است که در آن وقت عمر خديجه بیست و هشت سال بود
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و مشهور آن است که چون خديجه به عالم بقا ارتحال نمود شصت و پنج سال از عمر شريفش 
گذشته بود و او را در حجون مکه دفن کردند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به دست 

ات خديجه بعد از بیرون آمدن از شعب ابی طالب بود نزديك به سه مبارك خود او را دفن کرد، و وف
و فرزندان آن -(1)و گويند که وفات او سه روز بعد از وفات ابو طالب بود -سال پیش از هجرت

 .(2)براهیم که از ماريه بهم رسید حضرت همه از خديجه بهم رسیدند به غیر از ا

و در کشف الغمه روايت کرده است که: اول مرتبه خديجه را عتیق بن عايذ مخزومی خواست و از 
اح کرد و هند بن هند از او او دختری بهم رسید، و بعد از عتیق ابو هاله هند بن زرارۀ تیمی او را نک

 .(3)متولد شد، و بعد از او رسول خدا او را به حبالۀ خود درآورد و دوازده اوقیۀ طلا مهر او گردانید 

ه اند که: چون حضرت رسول کلینی و غیر او به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرد
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواست که خديجه دختر خويلد را به عقد خود درآورد، ابو طالب با 
اهل بیت خود و جمعی از قريش رفتند به نزد ورقة بن نوفل عمّ خديجه، پس ابتدا کرد ابو طالب به 

داوندی را سزاست که پروردگار سخن و خطبه ای ادا نمود که مضمونش اين است: حمد و سپاس خ
خانۀ کعبه است و گردانیده است ما را از زرع ابراهیم و از ذرّيّت اسماعیل و جا داده است ما را در 



حرم امن و امان و گردانیده است ما را بر ساير مردم حکم کنندگان و مخصوص گردانیده است ما را 
يند و حرمی که میوۀ هر جا را بسوی آن می به خانۀ خود که مردم از اطراف جهان قصد آن می نما

آورند و برکت داده است بر ما در اين شهری که در آن ساکنیم، پس بدانید که پسر برادرم محمد بن 
عبد اللّه را به هیچ يك از قريش نمی سنجند مگر بر او زيادتی می کند و هیچ مردی را با او قیاس 

ا در میان خلق عديل و نظیر نیست، و اگر در مال او کمی نمی توان کرد مگر او عظیم تر است و او ر
 هست پس
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مال روزی است متغیر و مانند سايه ای است که بزودی بگردد، و او را به خديجه رغبت هست و 
خديجه را نیز به او رغبت هست، آمده ايم که او را از تو خواستگاری نمائیم به رضا و خواهش او و 

گار هر مهر که خواهید از مال خود می دهم آنچه در حال خواهید و آنچه مؤجل گردانید، و بپرورد
خانۀ کعبه سوگند می خورم که او را شأنی رفیع و منزلتی منیع و بهره ای شامل و رأيی کامل و دينی 

 شايع و زبانی شافع هست.

پس ابو طالب علیه السّلام ساکت شد و عمّ خديجه که از جملۀ قسّیسان و علمای عظیم الشأن بود 
ی در نفس و اضطرابی در سخن او ظاهر به سخن درآمد، و چون از جواب ابو طالب قاصر بود تواتر

شد و نتوانست که نیك جواب بگويد، چون خديجه آن حال را مشاهده نمود از غايت شوق آن 
حضرت پردۀ حیا را اندکی گشود و به زبان فصیح فرمود که: ای عمّ من! هرچند توئی اولی به سخن 

زويج کردم به تو ای محمد نفس خود را گفتن در اين مقام از من امّا اختیار من بیش از من نداری، ت



و مهر من در مال من است، بفرما عمّت را که ناقه ای برای ولیمۀ زفاف بکشد و هر وقت که خواهی 
 به نزد زن خود درآی.

پس ابو طالب گفت: ای گروه! گواه باشید که او خود را به محمد تزويج کرد و مهر را خود ضامن 
 شد.

 عجب است که مهر را زنان برای مردان ضامن شوند؟ !پس يکی از قريش گفت: چه 

پس ابو طالب در غضب شد و برخاست )و هرگاه آن حضرت به خشم می آمد جمیع قريش از او 
می ترسیدند و از سطوت او حذر می نمودند( پس گفت: اگر شوهران ديگر مثل پسر برادر من باشند 

ن را طلب خواهند کرد، و اگر مانند شما باشند مهر زنان به گرانترين قیمتها و بلندترين مهرها ايشا
 گران از ايشان خواهند طلبید.

پس ابو طالب شتری نحر کرد در شب زفاف آن درّ صدف انبیاء و صدف گوهر خیرة النساء منعقد 
گرديد، پس شخصی از قريش که او را عبد اللّه بن غنم می گفتند شعری چند ادا نمود که حاصل 

گوارا باد تو را ای خديجه که همای سعادت نشان تو بسوی کنگرۀ عرش عزت »: مضمونش اين است
و شرف پرواز نمود و جفت بهترين اولین و آخرين گرديدی، و در جهان مثل محمد کجا نشان توان 

 يافت؟ اوست که بشارت داده اند به پیغمبری او

 224ص: 

و سالها است که خوانندگان و موسی و عیسی، بزودی اثر بشارت ايشان ظاهر خواهد گرديد 
نويسندگان کتابهای آسمانی اقرار کرده اند که اوست رسول بطحا و هدايت کنندۀ اهل ارض و سما 

(1). 

ر وارد شده است که: چون ابو طالب خطبه را تمام کرد پیش از آنکه عمرو بن اسد و در روايت ديگ
عمّ او جواب بگويد، ورقة بن نوفل گفت: حمد می کنم خداوندی را که ما را چنان گردانیده است 



که گفتی و فضیلت داده است بر آنها که شمردی، پس مائیم بزرگان و پیشوايان عرب و بر شما مسلّم 
ذکر کرديم از کرامتها و شرافتها و ما رغبت داريم که رشتۀ عزّت خود را به حبل شرف و  است آنچه

رفعت شما پیوند کنیم، پس گواه باشید ای گروه قريش که من تزويج کردم خديجه دختر خويلد را 
 به محمد بن عبد اللّه بر چهارصد اشرفی مهر.

و چون ورقه ساکت شد ابو طالب گفت: می خواهم عمّش نیز سخن بگويد، پس عمرو نیز صیغه را 
اعاده نمود، قريش همه گواه شدند و کنیزان خديجه دف زدند و به شادی به رقص آمدند و در همان 

 .(2)روز ابو طالب شتری کشت و ولیمه کرد و زفاف نمود 

ابن بابويه رحمه اللّه روايت کرده است که: اول فرزندی که خديجه از آن حضرت حامله شد عبد 
 .(3)اللّه بود 

مد باقر علیه السّلام منقول است که: چون قاسم فرزند حضرت رسول در حديث معتبر از امام مح
و به روايت ديگر: چون طاهر رحلت نمود -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عالم قدس رحلت نمود

 گريان ديد فرمود: ای خديجه! چرا گريه می کنی؟روزی آن حضرت به نزد خديجه آمد و او را  -(4)

 گفت: يا رسول اللّه! شیری از پستانم جاری شد و فرزند خود را به خاطر آوردم و از
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 مفارقت او گريستم.



حضرت فرمود که: ای خديجه! گريه مکن، آيا راضی نیستی چون به در بهشت رسی او در آنجا 
 ان تو را ساکن گرداند؟ايستاده باشد و دست تو را بگیرد و در نیکوترين منازل جن

 خديجه پرسید که: آيا اين ثواب برای هر مؤمن که فرزند او مرده باشد هست؟

حضرت فرمود که: خدا کريمتر است از آنکه از بنده میوۀ دل او را بگیرد و او صبر کند از برای خدا 
 .(1)و حمد الهی بجا آورد و خدا او را عذاب کند 

و صاحب کتاب انوار روايت کرده است که: روزی خديجه رضی اللّه عنها با بعضی از زنان خدمتکار 
در غرفۀ خانۀ خود نشسته بودند و عالمی از علمای يهود نزد او بود، ناگاه حضرت رسول صلّی اللّه 

غرفۀ او گذشت، آن عالم گفت: الحال جوانی از پیش خانۀ تو گذشت آيا علیه و آله و سلّم از زير 
 تواند بود که او را تکلیف نمائی که به اين غرفه درآيد؟

پس خديجه يکی از کنیزان خود را فرستاد و آن حضرت را تکلیف نمود، چون تشريف آورد آن عالم 
 ؟گفت: تواند بود که کتف خود را بگشائی که من در او نظر کنم

 حضرت اجابت او نمود، چون نظرش بر مهر نبوّت افتاد گفت: و اللّه که اين مهر پیغمبری است.

خديجه گفت: اگر عمّش حاضر بود کی می گذاشت که تو بر بدن او نظر کنی و بدرستی که عموهای 
 او بسیار حذر می فرمايند او را از علمای يهودان.

به او برساند، بحقّ کلیم سوگند می خورم که اوست عالم گفت: کی را يارای آن هست که آسیبی 
 پیغمبر آخر الزمان.

و چون آن حضرت از غرفه بیرون آمد محبت آن حضرت در سويدای قلب خديجه قرار گرفت و 
 خديجه ملکۀ مکه بود و اموال و مواشی بی حساب داشت، پس خديجه گفت:

 ای عالم! چه دانستی که محمد پیغمبر است؟
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گفت: صفات او را در تورات خوانده ام که اوست خاتم پیغمبران و خوانده ام که مادر و پدرش در 
طفولیت او خواهند مرد و جدّ او و عمّ او او را کفالت و محافظت خواهند نمود و زنی از قريش را 

و به دست -ست که بزرگ قومش باشد و در میان عشیرۀ خود امیر و صاحب تدبیر باشدخواهد خوا
و گفت: اين سخن را از من نگاه دار ای خديجه؛ و شعری چند -خود اشاره کرد بسوی خديجه

مشتمل بر جلالت آن حضرت و تحقیق اين مواصلت با سعادت ادا نمود، پس محبت خديجه نسبت 
ياران خود مخفی داشت، و چون آن عالم از پیش خديجه برخاست  به آن حضرت مضاعف شد و از

گفت: سعی کن که محمد از دست تو بدر نرود که مزاوجت او مورث سعادت دنیا و آخرت است 
(1). 

ت علم و دانش بود و کتابهای آسمانی را خوانده و خديجه را عمّی بود که او را ورقه می گفتند و در غاي
بود و صفات پیغمبر آخر الزمان را در کتب ديده بود و خوانده بود که او زنی از قريش را تزويج نمايد 
که بزرگ قوم خود باشد و مال بسیاری برای آن حضرت خرج کند و در جمیع امور مساعد و معاون 

خديجه باشد به سبب وفور مال و شرف او، و مکرر می گفت  او باشد، و ورقه امید داشت که آن زن
به خديجه که: با شخصی وصلت خواهی کرد که از جمیع اهل زمین و آسمان اشرف باشد؛ و خديجه 
در هر ناحیه ای غلامان و حیوانات بی پايان داشت تا آنکه بعضی گفته اند که زياده از هشتاد هزار 

مکان، و در هر ناحیه ای ملازمان و وکلای او به تجارت مشغول  شتر داشت که او متفرق بود در هر
 بودند مانند مصر و شام و حبشه و غیر آنها.



و ابو طالب پیر و ضعیف شده بود و از جهت محافظت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود که: ای ترك سفر کرده بود، روزی حضرت رسول به نزد ابو طالب رفت و او را غمگین يافت 

 عم! سبب اندوه شما چیست؟

ابو طالب گفت: ای فرزند برادر! سببش آن است که مالی ندارم و زمانه بر ما بسیار تنگ شده است، 
 پیر شده ام و تنگدست شده ام و وفاتم نزديك شده است و آرزو دارم که تو را
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 زنی بوده باشد که من به آن شاد گردم و ضروريات آن مرا میسّر نیست.

 حضرت فرمود که: ای عم! شما را در اين باب چه تدبیر به خاطر رسیده است؟

ثر اهل مکه از مال او منتفع ابو طالب گفت: ای فرزند برادر! خديجه دختر خويلد مال بسیار دارد و اک
شده اند، آيا راضی هستی که از برای تو مالی بگیرم که به تجارت بروی شايد خدا نفعی کرامت 

 فرمايد که مطالب و آرزوهای من به آن میسّر گردد؟

 حضرت فرمود که: بسیار خوب است، برخیز و آنچه صلاح می دانی چنان کن.

نۀ خديجه رفتند و او خانه ای داشت در نهايت وسعت و بر بامش پس ابو طالب با برادران خود به خا
قبه ای از حرير سبز زده بودند منقّش به انواع صورتها و نقشها و به طنابهای ابريشم بر میخهای فولاد 
بسته بودند، و پیشتر دو شوهر کرده بود: يکی عمرو کندی و ديگری عتیق بن عايذ و بعد از فوت 

معیط و صلت بن ابی يهاب او را خواستگاری کردند و هر يك چهار صد غلام و ايشان عقبة بن ابی 
کنیز داشتند و ابو جهل و ابو سفیان نیز او را خواستگاری کردند و خديجه همه را مجاب گردانید و 



دلش بسوی حضرت رسول مايل بود زيرا که از رهبانان و دانايان و کاهنان اوصاف آن حضرت را 
و معجزات بسیار که قريش از آن حضرت ديده بودند بر او ظاهر گرديده بود، پس  بسیار شنیده بود

عمّ خود ورقة بن نوفل را طلبید و گفت: ای عم! می خواهم شوهر بکنم و مردم بسیار مرا طلب می 
 کنند و دل من هیچ يك را قبول نمی کند.

وايت کنم؟ ! نزد من کتابی ورقه گفت: ای خديجه! می خواهی حديث غريب و امر عجیبی برای تو ر
هست که در آن طلسمها و عزيمتها هست، من عزيمتی می خوانم بر آبی و غسل می کنی به آن آب 
و من دعائی می نويسم از انجیل و زبور و در زير سر بگذار و تکیه کن، چون به خواب می روی البته 

 آن که شوهر تو خواهد بود او را در خواب خواهی ديد.

به فرمودۀ او عمل نمود و به خواب رفت در خواب ديد که مردی به نزد او آمد نه بلند  چون خديجه
نه کوتاه و گشاده چشم و نازك ابرو و سیاه چشم و لبهای او سرخ و خدهای او به رنگ گل و در نهايت 

نور ملاحت و نور و صباحت و ابر بر او سايه افکنده و در میان دو کتفش علامتی بود و بر اسبی از 
 سوار بود و لجام آن اسب از طلا بود و زينش مرصّع بود به
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الوان جواهر گرانبها، و روی آن اسب به روی آدمیان شبیه بود و پاهايش مانند پاهای گاو بود و گامش 
به قدر مدّ بصر بود و آن سواره از خانۀ ابو طالب بیرون آمد؛ چون خديجه او را ديد او را در بر گرفت 

 ر دامن خود نشانید.و د

چون از خواب بیدار شد در باقی شب او را خواب نبرد و صبح به خانۀ عمّ خود رفت و خواب خود 
 را نقل کرد.



ورقه گفت: ای خديجه! اگر خواب تو راست است سعادتمند و رستگار خواهی بود، آن که تو در 
روز قیامت و بزرگ عرب و خواب ديده ای بر سر اوست تاج کرامت و شفیع گناهکاران است در 

 عجم است در دنیا و آخرت، او محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب است.

چون خديجه اين سخنان را شنید آتش محبت آن حضرت در سینه اش مشتعل گرديد و به خانۀ خود 
مراجعت نمود و در خلوتی نشست و از مفارقت آن حضرت می گريست و اشعار شورانگیز انشاء 

د و راز خود را به کسی اظهار نمی توانست کرد؛ در اين انديشه بود ناگاه صدای در خانه شنید می نمو
و از آن صدای آشنا امیدوار گرديد، ناگاه جاريۀ او آمد و گفت: ای سیدۀ من! اينك بزرگواران عرب 

 يعنی فرزندان عبد المطّلب به در خانه آمده اند.

صبر و قرار بیگانه شد و گفت: در را بگشا و میسره را بگو که  خديجه از استماع اين نامهای آشنا از
فرشهای زيبا برای ايشان مرتّب گرداند و هر يك را در مرتبۀ خود بنشاند و انواع فواکه و اطعمه برای 
ايشان حاضر سازد؛ و خود در پس پردۀ حجاب نشست، و چون ايشان طعام تناول نمودند و با او 

پس پرده به کلام لطیف و سخنان ظريف ايشان را جواب گفت که: ای  آغاز مکالمه نمودند از
بزرگواران مکه و حرم! از انوار قدوم خود کلبۀ مرا رشك گلستان ارم کرده ايد، هر حاجت که داريد 

 برآورده است.

ابو طالب علیه السّلام گفت: برای حاجتی آمده ايم که نفعش به تو عايد می گردد و برکتش بر تو می 
زايد، برای پسر برادر خود محمد آمده ايم؛ چون خديجه آن نام دلگشا را شنید دل از دست داد و اف

 بی تابانه گفت: او کجا است که من حاجت او را از لبهای غمزدای او بشنوم و هر
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 حاجت که داشته باشد به جان قبول نمايم؟

 ی گردانم.پس عباس گفت که: من می روم و آن جناب را بزودی حاضر م



و عباس به ابطح آمد و آن حضرت را نديد و به هر سو به طلب آن حضرت می دويد تا آنکه به کوه 
حرّا برآمد ديد که آن برگزيدۀ خدا در آنجا خوابیده است در خوابگاه ابراهیم علیه السّلام و ردای 

ر دهان گرفته است و مبارك بر خود پیچیده است و اژدهای عظیمی بر بالینش خوابیده و برگ گلی د
 آن حضرت را باد می زند.

عباس گفت که: چون مار را ديدم بر آن حضرت ترسیدم و شمشیر کشیدم و بر آن حمله کردم، پس 
 مار متوجه من شد، و من فرياد کردم که: ای پسر برادر! مرا درياب.

 شیده ای؟و فرمود که: برای چه چیز شمشیر ک-و اژدها ناپیدا شد-پس آن جناب چشم گشود

گفتم: اژدهائی نزد تو ديدم و بر تو ترسیدم و شمشیر کشیده بر او حمله کردم و چون بر من غالب آمد 
 به تو استغاثه کردم و چون ديدۀ مبارك گشودی ناپیدا شد.

پس حضرت تبسّم نمود و فرمود که: آن اژدها نیست و لیکن ملکی است از ملائکه که حق تعالی 
ستد و مکرر او را ديده ام و با او سخن گفته ام و او با من گفته است که: من برای حراست من می فر

ملکی از ملائکۀ پروردگارم مرا موکّل گردانیده است که تو را حراست نمايم از کید دشمنان در شب 
 و روز.

ن عباس گفت: ای پسر برادر! کسی نیست که انکار فضل تو تواند کرد و اينها از تو غريب نیست، اکنو
بیا برويم به منزل خديجه که می خواهد تو را بر اموال خود امین گرداند که به هر ناحیه که خواهی 

 به تجارت روی.

 فرمود: می خواهم به جانب شام روم.

 عباس گفت: اختیار با توست.



و چون متوجه منزل خديجه گرديدند نور ساطع آن حضرت به خانۀ خديجه سبقت گرفت و خیمه را 
روشن کرد، خديجه به میسره اعتراض کرد که: چرا رخنه های خیمه را مسدود نکرده ای که آفتاب 

 داخل قبه شده است؟
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 سبب اين روشنی چیست. میسره ملاحظه کرد و گفت: ای خاتون! رخنه ای در قبه نیست و نمی دانم

چون از خیمه بیرون آمد ديد که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با عباس می آيد و نوری 
روشنتر از خورشید از جبین انورش می تابد، بسوی خديجه شتافت و او را بشارت داد که: اين نور 

شد اعمام کرامش به استقبال خورشید رسالت است که کلبۀ ما را روشن ساخته است؛ و چون داخل 
او شتافتند و آن خورشید انور را مانند ماه در میان ستارگان در صدر مجلس جا دادند و خديجه طعام 
فرستاد و تناول نمودند، پس خديجه در پس پرده آمد گفت: ای سید من! کلبۀ تاريك مرا به نور جمال 

ل ساختی، آيا می خواهی که امین باشی بر خود منوّر گردانیدی و وحشتها را به مؤانست خود مبدّ 
 اموال من و به هر سو خواهی حرکت فرمائی؟

 فرمود: بلی، راضی شدم و می خواهم به جانب شام سفر نمايم.

خديجه گفت: اختیار داری و آنچه می کنی در مال من راضیم و از برای تو در اين سفر صد اوقیه طلا 
 و شتر مقرر گردانیدم، آيا راضی هستی؟و صد اوقیه نقره و دو خروار بار و د

ابو طالب علیه السّلام گفت: او راضی شد و ما راضی شديم، و ای خديجه! تو محتاج هستی به چنین 
 امینی که جمیع عرب بر امانت و صیانت و تقوی و ديانت او متّفقند.

 خديجه گفت: ای سید من! آيا می توانی شتر را بار کنی؟

 فرمود: بلی.



 خديجه گفت: ای میسره! شتری حاضر کن که من مشاهده نمايم که اين بزرگوار چگونه بار می بندد.

پس میسره بیرون رفت و شتری مست بسیار تنومند چموشی جهت امتحان آورد که هیچ يك از راعیان 
ش سرخ را تاب مقاومت آن نبود، و چون نزديك آوردند کفی از دهان خود بیرون آورده بود و ديده هاي

 شده بود و صدای مهیبی از او ظاهر می شد.

 عباس گفت: ای میسره! شتری از اين نرمتر نیافتی که پسر برادرم را به آن امتحان نمائی؟ !

 حضرت فرمود: ای عمّ بگذار تا او را نزديك آورد.
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ای آن سرور مالید، چون آن بعیر نزديك آن رسول بشیر رسید زانو بر زمین سائید و روی خود را بر پاه
 و چون حضرت دست مبارك بر پشت آن گذاشت به زبان فصیح گفت:

 کیست مثل من که سید پیغمبران دست بر پشت من مالید؟

 پس زنانی که نزد خديجه حاضر بودند گفتند: نیست اين مگر سحر عظیم که از اين يتیم صادر شد.

 جزات واضحات است.خديجه گفت: اينها جادو نیست بلکه آيات بیّنات و مع

پس خديجه چند دست جامه حاضر گردانید و گفت: ای سید من! جامه های شما برای سفر مناسب 
نیست و استدعا می نمايم که اين جامه ها را بپوشی، و لیکن اين جامه های زيبا برای قامت رعنای 

 شما دراز است و من کوتاه می کنم.

ت می آيد )و يکی از معجزات آن حضرت آن بود که حضرت فرمود که: هر جامه بر قامت من درس
هر جامه ای که می پوشید بر قامت با استقامتش درست می آمد، اگر کوتاه بود دراز می شد و اگر 



دراز بود کوتاه می شد( و آن دو جامۀ قباطی مصر بود و دو جبۀ عدنی يمن و دو برد يمنی و يك عمامۀ 
 ز خیزران.عراقی و دو موزه از پوست و عصائی ا

پس جامه ها را پوشید و چون ماه شب چهارده از خانۀ خديجه طالع شد، پس خديجه ناقۀ صهبای 
خود را طلبید که در مکه به حسن سیر مشهور بود و برای سواری آن حضرت فرستاد و میسره و ناصح 

یده ام پادشاه دو غلام خود را طلبید و گفت: بدانید که اين مردی را که من امین اموال خود گردان
قريش و سید اهل حرم است و دست کسی بر بالای دست او نیست، هرچه در مال من کند مختار 
است و شما را نیست که در هیچ باب با او معارضه نمائید، و بايد که از روی لطف و ادب با او سخن 

 بگوئید و آواز شما بر آواز او بلندتر نشود.

ت که محبت محمد در دل من جا کرده است و در اين وقت پس میسره گفت: و اللّه سالها اس
 مضاعف گرديد برای آنکه تو او را دوست داشتی.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خديجه را وداع نموده متوجه سفر شام شد و میسره 
ضرت و ناصح در رکاب همايونش روان شدند و اهل مکه همگی در ابطح جمع شده بودند که آن ح

 را وداع کنند، چون به ابطح رسید و نور خورشید جمالش بر کوه و دشت تابید جمیع
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اشراف و نساء و رجال از حسن و جمال او متعجب شدند، دوستان شاد گرديدند و دشمنان در آتش 
 حسد سوختند، و عباس شعری چند در مدح آن حضرت ادا نمود.

مین افتاده و هنوز بار نشده است به غلامان خطاب فرمود و چون حضرت ديد که اموال خديجه بر ز
 که: چرا بارها بر شتران نبسته ايد؟

 گفتند: ای سید عالم! عدد ما کم است و مال بسیار است.



پس آن معدن فتوّت و کرم بر ايشان رحم نموده پا از راحله گردانیده فرود آمد و دامن بر کمر زده 
شتران را به زير بار می کشید و به قوّت يد اللهی به يك طرفة العین بار هر شتری را محکم می بست 

 می مالیدند.و هر اشاره که شتران را می کرد به امر الهی قبول می کردند و رو بر پای مبارکش 

چون آفتاب گرم شد و عرق مانند شبنم صبحگاه از چهرۀ گلگون آن گلدستۀ بوستان قرب اله فرو می 
ريخت دلهای حاضران همه از مشاهدۀ آن حال در تاب شد و عباس خواست که سر سايه ای برای 

انی به آن حضرت تعبیه نمايد، ناگاه ساکنان صوامع ملکوت به خروش آمدند و دريای غیرت سبح
 جوش آمد و ندا رسید به حضرت جبرئیل که:

برو بسوی رضوان خزينه دار بهشت و بگو: بیرون آور آن ابر را که برای حبیب خود محمد خلق کرده 
ام پیش از آنکه آدم را خلق نمايم به دو هزار سال و ببر و بر سر آن سرور بگشا که گرمی آفتاب به او 

 ضرر نرساند.

آن ابر رحمت يزدان افتاد ديده های ايشان از حیرت بازماند و عباس گفت که:  چون نظر حاضران بر
اين بنده نزد پروردگار خود از آن گرامیتر است که احتیاج به چتر من داشته باشد، پس روانه شدند و 
چون به جحفة الوداع رسیدند مطعم بن عدی گفت: ای گروه! شما به سفری می رويد که بیابانها و 

ی مخوف دارد بايد که يکی از اشراف خود را مقدّم گردانید که همگی بر رأی او اعتماد کنید و درّه ها
نزاعی در میان شما نباشد، همه تحسین او کردند پس بنی مخزوم گفتند: ما ابو جهل را بر خود مقدّم 

: ما نضر بن می داريم؛ و بنو عدی گفتند: ما مطعم را پیشوای خود می گردانیم؛ و بنو النضیر گفتند
حارث را سرکردۀ خود می گردانیم؛ و بنو زهره گفتند: ما احیحة بن الجلاح را بر خود امیر می 

 گردانیم؛ و بنو لؤی
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گفتند: ما ابو سفیان را پیشرو خود می گردانیم؛ و میسره گفت: ما هیچ کس را بغیر از محمد بن عبد 
 نیز چنین گفتند.اللّه بر خود مقدّم نمی داريم؛ و بنو هاشم 



پس ابو جهل گفت که: اگر چنین می کنید اين شمشیر را بر شکم خود می گذارم که از پشتم بیرون 
 رود.

پس حمزه شمشیر خود را کشید و گفت: ای خبیث ترين رجال و صاحب بدترين افعال! تو اکنون 
ای تو را قطع کند و دعوای رياست می کنی! و اللّه که من نمی خواهم مگر آنکه خدا دستها و پاه

 ديده های تو را کور کند، ما را از کشتن خود می ترسانی؟ !

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای عم! شمشیر خود را در غلاف کن و منازعه 
 و خلاف را ترك کن و استفتاح سفر را به فتنه و فساد مکن، بگذاريد اول روز آنها بروند و آخر روز ما

 برويم و به هر حال قريش مقدّمند.

می گفتند زيرا که آن محلّ « وادی الامواه»چون چند منزل بر اين نحو رفتند به واديی رسیدند که آن را 
اجتماع سیلها بود، ناگاه ابری در هوا پیدا شد پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 

 بهتر آن می دانم که در دامن کوه قرار گیريم.که: من در اين وادی از سیل می ترسم و 

 عباس گفت: ای پسر برادر! آنچه رأی شريف تو اقتضا می نمايد ما به آن عمل می کنیم.

پس حضرت فرمود که در میان قافله ندا کردند که اهل قافله بارهای خود را به جانب کوه کشند، و 
را مصعب می گفتند و مال بسیار داشت  همگی اطاعت کردند به غیر يك کسی از بنی جمح که او

که او از جای خود حرکت نکرد و گفت: ای گروه! چه بسیار ضعیف است دلهای شما! می گريزيد 
از چیزی که اثری از آن ظاهر نشده است؟ ! و در اين سخن بود که باران از آسمان ريخت و تا او 

رد، و ساير مردم به برکت آن حضرت حرکت می کرد سیلاب او را با اموالش به آتش عذاب الهی ب
 سالم ماندند و چهار روز در آن مکان توقف نمودند و هر روز سیل زياده می شد.

پس میسره گفت: ای سید من! اين سیلها تا يك ماه قطع نخواهد شد و کسی از اين آب عبور نمی 
 که مراجعت کنیم.توان کرد و در اين مقام بسیار ماندن مصلحت نیست، اصلح آن است که بسوی م
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 حضرت او را جوابی نفرمود و به خواب رفت، پس در خواب ديد که ملکی به او گفت:

ای محمد! محزون مباش و چون فردا شود امر کن قوم خود را که بار کنند و در کنار وادی بايست 
قبال به روی چون بینی که مرغ سفیدی پیدا شود و به بال خود خطی بر روی آب بکشد به دولت و ا

آن آب از پی بی آن نشان بال روان شو و بگو: بسم اللّه و باللّه، و اصحاب خود را امر کن که ايشان 
 نیز اين کلمه را بگويند پس هرکه بگويد سالم بگذرد و هرکه نگويد غرق شود.

کنند، پس آن حضرت از خواب برخاست و شاد و مسرور و امر فرمود میسره را ندا کند که مردم بار 
و میسره بارهای خود را بر شتران بست و مردم به میسره گفتند که: ما چگونه از اين آب عبور خواهیم 

 کرد و اين آبی است که با کشتی عبور از آن مشکل است؟ !

 میسره گفت: من مخالفت محمد نمی کنم، شما خود اختیار داريد.

دا شد و از قلۀ کوه پرواز کرد و به بال همايون پس آن حضرت بر کنار وادی ايستاد ناگاه مرغ سفیدی پی
فال خود خط سفیدی بر روی آب کشید که نشانش بر روی آب پیدا بود، پس حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم گفت: بسم اللّه و باللّه و روان شد و آب به نصف ساقش نرسید و ندا فرمود 

عقب من بیائید و هرکه اين کلمه را بگويد نجات يابد و هرکه که: همه بگوئید بسم اللّه و باللّه و از 
نگويد هلاك شود، پس همه اين کلمه را گفتند و روان شدند و سالم بیرون آمدند به غیر دو کس يکی 
از بنی جمح و ديگری از بنی عدی پس آن دو تا نیز روان شدند، يکی بسم اللّه گفت و نجات يافت 

 ی گفت و غرق شد.و ديگری بسم اللات و العزّ 

پس ابو جهل گفت که: اين سحری بود عظیم؛ و ديگران گفتند که: اين سحر نیست و لیکن محمد 
گرامیترين خلق است نزد پروردگار خود؛ پس حسد ابو جهل زياد شد و در اثنای راه ابو جهل به 

آنکه چاه را  چاهی رسید و به اصحاب خود گفت که: مشکهای خود را پرآب کنید و پنهان کنید تا



انباشته کنیم و چون قافلۀ بنی هاشم به اينجا برسند و آب نباشد از تشنگی هلاك شوند و سینۀ من از 
غم محمد آسايش يابد زيرا که می دانم اگر او از اين سفر سالم به مکه برگردد بر ما تفوّق بسیار 

 خواهد خواست و مرا تاب آن نیست.

 را انباشته کردند خود با اصحاب خود روانه شد و پس چون مشکها را پر کردند و چاه
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به يکی از غلامان خود مشك آبی داد و گفت: در پشت اين کوه پنهان شو و چون محمد و اصحابش 
به اينجا برسند و از تشنگی هلاك شوند برای من بشارت بیاور تا تو را آزاد نمايم و آنچه خواهی به تو 

 عطا نمايم.

آن حضرت بر سر چاه رسیدند و چاه را انباشته يافتند از حیات خود ناامید شدند پس چون اصحاب 
و به خدمت آن حضرت شتافتند و واقعه را عرض کردند، حضرت دست بسوی آسمان به دعا برداشت 
ناگاه از زير قدمهای مبارکش چشمۀ آب شیرين صافی جاری شد که همه آشامیدند و چهارپايان را 

کها را پر نمودند و روانه شدند؛ و غلام مبادرت نمود بسوی ابو جهل و آن ملعون سیراب کردند و مش
 چون غلام را ديد پرسید: ای فلاح چه خبر داری؟

 غلام گفت: و اللّه رستگاری نمی يابد هرکه با محمد دشمنی می کند؛ و حقیقت واقعه را نقل کرد.

ابو جهل خشمناك شده آن غلام را دشنام داد، و رفتند تا به واديی از واديهای شام رسیدند که آن را 
می گفتند و درخت بسیاری در آن وادی بود ناگاه اژدهای عظیمی از آن جنگل بیرون آمد به « ذبیان»

می بزرگی درخت خرما و دهان را گشود و صدای موحشی از او ظاهر شد و از چشمهايش آتش 
باريد، پس شتر ابو جهل رم کرد و آن ملعون را انداخت و استخوانهای پهلويش شکست و مدهوش 
شد، چون به هوش بازآمد به غلامان خود گفت: به کناری فرود آئید شايد که چون قافلۀ محمد به 

 اينجا برسد شتر آن حضرت رم کند و او را هلاك کند.



رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ايشان رسید حضرت چون در آنجا فرود آمدند و قافلۀ حضرت 
 فرمود که: ای پسر هشام! چرا فرود آمده ايد؟ اين جای فرود آمدن نیست!

ابو جهل گفت: ای محمد! من شرم کردم از مقدّم شدن بر تو و تو سید عربی، پس خواستم که تو 
 مقدّم باشی بفرما تا ما از عقب تو بیائیم، لعنت خدا بر کسی که بر تو تقدّم جويد.

 پس عباس شاد شد و خواست که پیش رود، حضرت فرمود که: ای عم! باش که مقدّم
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 ما را مگر برای مکری که تدبیر کرده اند.داشتن ايشان نیست 

پس حضرت در پیش قافله روان شد و چون داخل درّه شدند اژدها پیدا شد و ناقۀ حضرت خواست 
که رم کند حضرت بر او صدا زد که: از چه چیز می ترسی؟ خاتم پیغمبران بر تو سوار است، پس به 

متعرض احدی از قافلۀ ما مشو؛ ناگاه اژدها به اژدها خطاب فرمود که: برگرد از راهی که آمده ای و 
قدرت الهی به سخن آمده گفت: السلام علیك يا محمد السلام علیك يا احمد؛ حضرت فرمود: 

 السلام علی من اتّبع الهدی.

پس اژدها گفت: يا محمد! من از جانوران زمین نیستم بلکه پادشاهی از پادشاهان جنّم و نام من 
و ايمان آورده ام بر دست پدرت ابراهیم خلیل علیه السّلام و از او سؤال کردم است « هام بن الهیم»

که مرا شفاعت کند گفت: شفاعت مخصوص يکی از فرزندان من است که او را محمد می گويند، 
و مرا خبر داد که در اين مکان به خدمت تو خواهم رسید و بسی انتظار تو در اين مکان کشیده ام، و 

علیه السّلام رسیدم در شبی که او را به آسمان بردند و او وصیت می کرد حواريان  به خدمت عیسی
را که تو را متابعت نمايند و در ملت تو داخل شوند، و اکنون به خدمت تو رسیدم می خواهم مرا 

 فراموش نکنی از شفاعت خود ای سید پیغمبران.

 ی از اهل قافله مشو.حضرت فرمود که: چنین باشد، اکنون غايب شو و متعرض احد



پس اژدها غايب شد و دوستان آن حضرت شاد و حاسدان او در تاب شدند و اعمام کرام آن حضرت 
هر يك اشعار در مدح آن حضرت خواندند و روانه شدند تا به واديی رسیدند که گمان آب در آنجا 

آله و سلّم دستهای داشتند، و چون آب نیافتند مضطرب شدند پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
خود را تا مرفق برهنه کرده در میان ريگ فرو برد و رو به جانب آسمان گردانید و دعا کرد ناگاه از میان 
انگشتان برکت نشانش آب جوشید و نهرها روان شد به حدّی که عباس گفت: ای پسر برادر! بس 

و حیوانات را آب دادند و مشکها است می ترسم که مالهای ما غرق شود؛ پس از آن آب تناول نمودند 
 را پر کردند، پس حضرت به میسره گفت که: اگر اندکی خرما داری بیاور.

چون طبق خرما را به نزديك آن حضرت گذاشت آن حضرت خرما را تناول می فرمود و هستۀ آنها 
 را در زمین پنهان می کرد.
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 عباس گفت: چرا چنین می کنی ای فرزند برادر؟

 ای عم! می خواهم در اينجا نخلستانی به بار آورم.گفت: 

 عباس گفت که: کی میوه خواهند آورد؟

 فرمود که: در همین ساعت خواهی ديد آيات بزرگ پروردگار مرا.

پس چون اندك راهی از آن وادی دور شدند حضرت فرمود: ای عم! برگرد و نخلها را ببین و از برای 
 ما خرما بچین.

نخلها سر بسوی آسمان کشیده و خوشه های رطب و خرما آويخته است، پس  چون برگشت ديد که
يك شتر از آن خرما بار کرد و به خدمت آن حضرت آورد تا همۀ اهل قافله خوردند و شکر الهی و 



ثنای حضرت رسالت پناهی گفتند و ابو جهل می گفت: ای قوم! مخوريد از آنچه اين جادوگر به 
 عمل می آورد.

ا به گردنگاه ايله رسیدند و در آنجا ديری بود که راهب بسیار در آن دير بودند و در میان پس رفتند ت
ايشان راهبی بود که از همه داناتر بود که او را فیلق بن يونان بن عبد الصلیب می گفتند و کنیت او 

می نمود  ابی خبیر بود و او صفات آن حضرت را از جمیع کتب خوانده بود و هرگاه که تلاوت انجیل
و به صفات پیغمبر آخر الزمان می رسید می گريست و می گفت: ای فرزندان من! کی باشد که مرا 
خبر دهید به آمدن بشیر و نذير که مبعوث گردد از تهامه و متوجّ به تاج الکرامه و سايه افکند بر او 

ه: خود را از گريه هلاك غمامه و شفاعت کند عاصیان را يوم القیامه، پس رهبانان به او می گفتند ک
کردی مگر نزديك است زمان او؟ او می گفت: بلی و اللّه می بايد که ظاهر شده باشد در بیت اللّه 
الحرام و دين او نزد خدا اسلام است که مرا بشارت خواهند داد که او از زمین حجاز به اين سرزمین 

می کرد و می گريست تا آنکه ديده اش  رسیده و ابر بر او سايه افکنده است؛ و مکرر ياد آن حضرت
 ضعیف شد.

روزی رهبانان از آن دير بسوی راه نظر می کردند ناگاه ديدند که قافله ای از دامان صحرا طالع گرديد 
و در پیش قافله خورشیدی ديدند که در زير ابر می خرامد و نور نبوّت از جبین او به مرتبه ای ساطع 

 فرياد برآوردند که: ای پدر است که ديده را می ربايد پس
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 عقلانی! اينك قافله ای از جانب حجاز پیدا شد.

راهب گفت: ای فرزندان روحانی! بسی قافله از آن سو آمد و من يوسف خود را در آن نیافته ديدۀ 
 خود را در مفارقت او باختم.

 گفتند: ای پدر! نوری از اين قافله بسوی آسمان ساطع است.



وقت آن شده است که شب تیرۀ مفارقت به صبح صادق مواصلت مبدّل گردد، پس رو گفت: گويا 
بسوی آسمان گردانید و گفت: ای خداوند و سید و مولای من! بجاه و منزلت آن محبوبی که فکرم 
در باب او پیوسته در تزايد است ديدۀ مرا به من باز ده که خورشید جمال او را ببینم؛ هنوز دعايش به 

رسیده بود که ديده اش روشن شد پس به رهبانان ديگر خطاب کرد که: دانستید جاه و منزلت اتمام ن
 محبوب مرا نزد علّام الغیوب؟

پس گفت: ای فرزندان گرامی! اگر آن پیغمبر مبعوث در میان اين گروه است در زير اين درخت فرود 
ورد بدرستی که بسیاری از خواهد آمد و درخت خشك از برکت او سبز خواهد شد و میوه خواهد آ

پیغمبران در زير اين درخت نشسته اند و از زمان حضرت عیسی علیه السّلام تا حال خشك شده 
 است و اين چاه مدتها است که آب در آن نديده ايم و او از اين چاه آب خواهد آشامید.

ران فرود آوردند، و چون اندك زمانی گذشت قافله رسیدند و در دور چاه فرود آمدند و بارها از شت
چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیوسته از اهل قافله خلوت اختیار می کرد و مشغول 
ذکر خدا می گرديد به جانب آن درخت میل فرمود، و چون در زير درخت قرار گرفت در ساعت 

ديد آب دهان مبارك درخت سبز شد و میوه آورد، پس برخاسته بر سر چاه آمد و چون چاه را خشك 
خود را در آن چاه افکنده در همان ساعت از اطراف چاه چشمه ها جوشید و چاه پر شد از آب شیرين 

 زلال.

چون راهب آن احوال را مشاهده نمود گفت: ای فرزندان! مطلوب من همین است، بشتابید و 
اوست سید انام و از او نیکوترين طعامها مهیّا کنید تا مشرّف شويم به خدمت سید بنی هاشم که 

 امان بگیريم از برای جمیع رهبانان.

 پس ايشان متوجه شدند و طعام نیکوئی مهیّا کردند پس گفت: برويد و سرکردۀ اين
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گروه را ببینید و بگوئید: پدر ما سلام می رساند شما را و ولیمه ای از برای شما مهیّا ساخته و التماس 
 می نمايد که به طعام او حاضر شويد.

چون آن مرد به زير آمد نظرش بر ابو جهل لعین افتاد و رسالت راهب را به او رساند، ابو جهل ندا 
 من طعامی مهیّا کرده است همه حاضر شويد در دير او. کرد در میان قافله که: اين راهب برای

 گفتند: ما کی را نزد مالهای خود بگذاريم؟

 ابو جهل گفت: محمد را بگذاريد که او راستگو و امین است.

پس اهل قافله به خدمت آن حضرت رفتند و التماس کردند که نزد متاع ايشان بنشیند، و ابو جهل 
و به جانب صومعۀ راهب روان شدند، چون داخل صومعه شدند ايشان پیش افتاد و ايشان از عقب ا

را اکرام نمود و طعام حاضر کردند و چون ايشان مشغول طعام خوردن شدند راهب کلاه را از سر 
برداشت و در روهای ايشان يك يك نظر کرد در هیچ يك صفت پیغمبر آخر الزمان را نديد، پس 

رد: وا خیبتاه ناامید شدم و به مطلوب خود نرسیدم، پس گفت: ای کلاه خود را انداخت و فرياد برآو
 بزرگان قريش! آيا کسی از شما مانده است که حاضر نشده باشد؟

 ابو جهل گفت: جوان خردسالی هست که اجیر زنی شده است و برای او به تجارت آمده است.

ه بر پشت افتاد و گفت: چرا هنوز سخن را تمام نکرده بود که حمزه برجست و چنان بر دهانش زد ک
نگفتی که در میان قافله مانده است بشیر و نذير و سراج منیر؟ و او را نگذاشته ايم نزد متاع خود مگر 

 برای راستی و امانت و جلالت و ديانت او و در میان ما از او بهتری نیست.

ده که چه چیز در آن پس حمزه متوجه راهب شد و گفت: بنما آن کتاب را که در دست داری و خبر 
 کتاب هست تا من عقدۀ تو را بگشايم و او را که می طلبی به تو بنمايم.



راهب گفت: ای سید من! اين سفری است که اوصاف پیغمبر آخر الزمان در آن نوشته است و صفت 
 او چنان است که بسیار بلند نیست و بسیار کوتاه نیست و معتدل القامه است
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کتفش علامتی هست و ابر بر او سايه می افکند و از زمین تهامه مبعوث خواهد گرديد  و در میان دو
 و شفیع عاصیان خواهد بود در روز قیامت.

 عباس گفت: ای راهب! اگر او را ببینی می شناسی؟

 گفت: بلی.

 عباس گفت: با من بیا تا در زير درخت صاحب اين صفات را به تو بنمايم.

پس راهب بسرعت تمام روانه شد و به خدمت آن حضرت شتافت، چون نزديك رسید حضرت او را 
 تعظیم نمود و راهب بر آن حضرت سلام کرد، حضرت فرمود که:

 علیك السلام ای عالم رهبانان و ای فیلق بن يونان بن عبد الصلیب.

 دّ من؟ !راهب گفت: نام مرا چه دانستی و کی تو را خبر داد به اسم پدر و ج

 فرمود: آن که تو را خبر داده است که من در آخر الزمان مبعوث خواهم شد.

پس راهب بر قدم آن حضرت افتاد و بوسید و روی خود را می مالید و می گفت: ای سید بشر! 
 امیدوارم که به ولیمه حاضر گردی و کرامت مرا زياد گردانی.

 پرده اند.حضرت فرمود که: اين گروه مال خود را به من س

 راهب گفت: ضامنم من مال ايشان را که اگر عقالی از ايشان کم شود شتری به عوض بدهم.



پس آن جناب با او روانۀ دير شدند و آن دير دو درگاه داشت يکی بزرگ و ديگری کوچك، و در پیش 
آن کوچك درگاه کوچك کلیسائی ساخته بودند و در آنجا صورتها نصب کرده بودند، و درگاه را برای 

کرده بودند که هرکه از آن درگاه داخل شود منحنی شود و به ضرورت تعظیم آن صورتها بکند؛ راهب 
آن حضرت را دانسته از آن راه برد که معجزات او را مشاهده نمايد و يقین او زياده گردد، و چون راهب 

رست داخل شد، و منحنی شد و از درگاه داخل شد به قدرت الهی آن درگاه بلند شد و حضرت د
چون حضرت داخل مجلس شد همه برخاستند و او را در صدر مجلس جا دادند و راهب در خدمت 

 او ايستاد و رهبانان ديگر همه برپا ايستادند و میوه های لطیف شام را نزد آن حضرت آوردند.

 پس راهب رو به آسمان بلند کرد که: پروردگارا! خاتم نبوّت را می خواهم ببینم.
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پس جبرئیل آمد و جامۀ آن حضرت را دور کرد که مهر نبوّت ظاهر شد از میان دو کتف آن حضرت 
و نوری از آن ساطع گرديد که خانه روشن شد، پس راهب از دهشت آن نور به سجده افتاد و چون 

 سر برداشت گفت: تو آنی که من می طلبیدم.

ب ماندند، و ابو جهل خايب و ذلیل برگشت، و پس قوم متفرق شدند و آن حضرت با میسره نزد راه
چون خلوت شد راهب گفت: ای سید من! بشارت باد تو را که حق تعالی گردنهای سرکشان عرب را 
برای تو ذلیل خواهد گردانید و مالك ساير بلاد خواهی گرديد و بر تو قرآن نازل خواهد شد و توئی 

شکست و دينهای باطل را بر طرف خواهی کرد و سید انام و دين توست اسلام و بتان را خواهی 
آتشخانه ها را خاموش خواهی کرد و چلیپاها را خواهی شکست و نام تو باقی خواهد ماند تا آخر 
الزمان، ای سید من! از تو سؤال می کنم که تصديق کنی بر ما به امان جمیع رهبانان که جزيه بگیری 

 از ايشان در زمان خود.

گفت: خاتون خود را از من سلام برسان و بشارت ده او را که ظفر يافته به سید  پس راهب به میسره
انام و خدا نسل اين پیغمبر را از فرزندان او خواهد گردانید و نام خیر او تا آخر الزمان باقی خواهد 



ماند و همه کس بر او حسد خواهند برد و بگو به او که داخل بهشت نمی شود مگر کسی که به او 
ان آورد و تصديق رسالت او نمايد و بدرستی که او اشرف پیغمبران و افضل ايشان است، و حذر ايم

 نما در شام بر او از يهود که اعدای اويند تا برگردد بسوی بیت اللّه الحرام.

پس حضرت راهب را وداع کرد و بسوی قافله مراجعت نموده روانه شدند به جانب شام، و چون وارد 
هل شام هجوم آورده متاع اهل قافله را به قیمت اعلا خريدند و حضرت رسول صلّی شام گرديدند ا

 اللّه علیه و آله و سلّم از متاع خود چیزی نفروخت، پس ابو جهل گفت که:

خديجه هرگز از اين شومتر تاجری به سفر نفرستاده بود، متاعهای ديگران همه فروخته شد و متاع او 
 زمین ماند.

چون روز ديگر شد عربان نواحی شام از آمدن قافله خبر شدند و هجوم آوردند و چون متاعی به غیر 
از متاع خديجه نمانده بود حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن را به اضعاف آنچه ديگران 

 فروخته بودند فروخت، و ابو جهل بسیار محزون شد، و از متاع خديجه نماند مگر
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يك خروار پوست، پس مردی از احبار يهود که او را سعید بن قطمور می گفتند به نزد آن حضرت 
آمد و او را شناخت زيرا که اوصاف او را در کتب خوانده بود و گفت: اين است که دينهای ما را باطل 

ين وقر خواهد کرد و زنان ما را بی شوهر خواهد گردانید، پس به نزديك آن حضرت آمد و گفت: ا
 پوست را به چند می فروشی ای سید من؟

 فرمود که: به پانصد درهم.

 گفت: می خرم بشرط آنکه با من به خانه بیائی و از طعام من بخوری تا برکت در خانۀ من بهم رسد.

 فرمود: چنین باشد.



 پس يهودی متاع را برداشت و حضرت همراه او روانه شد، و چون به نزديك خانه رسیدند يهودی
پیش رفت و به زوجۀ خود گفت: مردی را به خانه می آورم که دينهای ما را باطل خواهد کرد می 

 خواهم که مرا مساعدت کنی در کشتن او.

 زن گفت: چگونه تو را ياری کنم؟

گفت: سنگ آسیا را بردار و بر بام بالا رو و بر بالای در خانه بنشین و چون او زر متاع خود را از من 
 واهد بیرون رود سنگ را بگردان و بر سر او بینداز.بگیرد و خ

آن زن سنگ را برداشته بر بام بالا رفت، و چون حضرت خواست که از خانه بیرون رود نظر آن زن 
بر جمال آن حضرت افتاد رعشه بر او مستولی شده سنگ را نتوانست انداخت تا حضرت بیرون رفت 

د و هر دو در ساعت مردند، چون يهودی آن حال را پس سنگ گرديد و بر سر دو پسر يهودی افتا
مشاهده کرد از خانه بیرون دويده در میان قوم خود فرياد کرد که: ای قوم من! اين مردی است که 
دينهای شما را باطل خواهد کرد و الحال به خانۀ من آمد و طعام مرا خورد و فرزندان مرا کشت و 

 بیرون رفت.

همه شمشیرها برداشته بر اسبان سوار شدند و از پی بی آن حضرت  چون يهودان آن صدا شنیدند
روان شدند، چون عموهای آن حضرت را نظر بر آن يهودان افتاد مانند شیران بر اسبان عربی سوار 
شده متوجه ايشان شدند و حمزه شیر خدا شمشیر کشیده بر ايشان حمله کرد و بسیاری از ايشان را 

 عی از ايشان حربه ها از دستبسوی جهنم فرستاد، پس جم

 243ص: 

انداختند و نزديك آمده گفتند: ای گروه عرب! اين مردی که شما برای حمايت او ما را می کشید چون 
ظاهر گردد اول ديار شما را خراب خواهد کرد و مردان شما را خواهد کشت و بتهای شما را خواهد 

 ز شما و خود بکنیم.شکست، شما ما را به او بگذاريد که دفع شرّ او ا



چون حمزه اين سخن را شنید بار ديگر بر ايشان حمله آورد و گفت: ای کافران! محمد نور ما است 
 و چراغ ماست در تاريکیهای جهالت و ضلالت، اگر جانهای ما برود دست از حمايت او برنداريم.

ن گرفته فرصت را غنیمت و چون آن کافران ناامید گرديدند و برگشتند قريش غنیمت بسیار از ايشا
شمرده بار کردند و بسوی مکه برگشتند، پس در اثنای راه میسره قريش را جمع کرد گفت: ای گروه 
قريش! هر يك از شما چند مرتبه در اين سفر آمده ايد آيا در هیچ سفری اين قدر منفعت و غنیمت 

 برای شما حاصل شده بود؟

 گفتند: نه.

ها همه از برکات محمد است؟ بايد که هر يك هديه ای برای آن حضرت میسره گفت: می دانید که اين
 بیاوريد زيرا که او تصدّق نمی گیرد اما هديه قبول می فرمايد.

پس هر يك متاعی چند به هديه برای آن حضرت آوردند تا آنکه متاع بسیاری جمع شد، و چون 
ن حضرت ضبط کرد، و چون به نزديك حضرت رد ننمودند و جوابی هم نفرموده میسره آنها را برای آ

مکه آمدند و هر يك از قافله مبشّری بسوی اهل خود فرستادند میسره به خدمت آن حضرت آمد و 
گفت: ای سید من! اگر شما خود پیشتر به نزد خديجه تشريف ببريد و او را بشارت دهید باعث مزيد 

 سرور او می گردد.

در زير پای ناقۀ آن حضرت پیچیده می شد تا آنکه و چون حضرت به جانب مکه روان شد زمین 
بزودی به کوههای مکه رسید و در آن وقت خواب بر آن جناب مستولی گرديد، پس حق تعالی وحی 
نمود بسوی جبرئیل که: برو به سوی جنات عدن و بیرون آور قبه ای را که از برای برگزيدۀ خود محمد 

نم به دو هزار سال و آن قبه را بر زمین و بر سر مبارك او بگشا، خلق کرده ام پیش از آنکه آدم را بیافري
و آن قبه از ياقوت سرخ بود و آويخته به علاقها از مرواريد سفید و از بیرون آن اندرونش می نمود و 

 از اندرونش بیرون
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 بهشت بود. پیدا بود و چهار رکن و چهار در داشت و ارکان آن از طلا و مرواريد و ياقوت و زبرجد

و چون جبرئیل آن قبه را بیرون آورد حوريان بهشت شادی کردند و از قصرهای خود مشرف شدند و 
گفتند: تو را است حمد ای خداوند بخشنده و گويا نزديك شده است مبعوث گرديدن صاحب اين 

زمین قبه؛ و نسیم رحمت از جانب عرش وزيد و درهای بهشت به صدا آمد، پس جبرئیل قبه را به 
آورد و بر سر آن حضرت برپا کرد و ملائکه ارکان آن را گرفتند و صدا به تسبیح و تقديس بلند کردند 
و جبرئیل سه علم در پیش آن حضرت گشود و کوههای مکه شادی کردند و بلند شدند و درختان و 

گوارا باد تو را ای « هلا اله الا اللّه محمد رسول اللّ »مرغان و ملائکه همه آواز بلند کردند و گفتند: 
 بنده چه بسیار گرامی هستی نزد پروردگار خود.

و در آن وقت خديجه در غرفۀ بلندی از خانۀ خود نشسته بود و جمعی از زنان نزد او نشسته بودند، 
ناگاه نظرش بر شعاب مکه افتاد و حق تعالی پرده از ديده اش گشود نوری لامع و شعاعی ساطع ديد 

و چون نیك نگريست قبه ای ديد که می آيد و گروهی ديد که در هوا می آيند و دور از طرف معلّی، 
آن قبه را فرو گرفته اند و اعلام ساطعه ای ديد که در پیش آن قبه می آيد و شخصی را ديد که در میان 
آن قبه در خواب است و نور از او به آسمان ساطع است، از مشاهدۀ اين غرايب حیرت عظیم او را 

 رض شد و زنان گفتند: ای سیدۀ عرب! اين چه حال است که در تو مشاهده می نمائیم؟عا

 گفت: ای خواتین مکرّمه! بگوئید من در خوابم يا بیدارم؟ !

 گفتند: بیداری، و خدا نخواهد که تو را چنین حالی باشد.

 گفت: نظر کنید بسوی معلّی و بگوئید که چه می بینید.

 ری می بینیم که ساطع است بسوی آسمان.چون نظر کردند گفتند: نو



 پرسید که: آن قبۀ نورانی و آن که در میان آن قبه است و آنها که بر دور قبه اند به نظر شما نمی آيند؟

 گفتند: نه.
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گفت: من سواری می بینم از آفتاب نورانی تر در میان قبۀ سبزی که هرگز چنان قبه ای نديده بودم، و 
آن قبه بر روی ناقۀ رهواری است چنان گمان می کنم که ناقۀ صهبای من است و سوارۀ آن محمد 

 است.

 ين میسّر نیست.گفتند: آنها که تو وصف می کنی محمد از کجا آورده است؟ ! پادشاه عجم و روم را ا

 خديجه گفت: شأن محمد از اينها عظیم تر است.

و پیوسته خديجه نظر می کرد بر آن طرف تا آنکه آن حضرت از درگاه معلّی داخل شد و ملائکه با 
قبه به آسمان رفتند و آن حضرت به جانب خانۀ خديجه روان شد، و چون حضرت به در خانه رسید 

ضرت بشارت دادند و خديجه با پای برهنه از غرفه به صحن خانه خديجه را کنیزان به قدوم آن ح
 دويد، و چون در را گشودند حضرت فرمود: السلام علیکم يا اهل البیت.

 خديجه گفت: گوارا باد تو را سلامتی ای نور ديدۀ من.

 حضرت فرمود که: بشارت باد تو را که مالهای تو به سلامت رسید.

بشارت من کافی است ای قرّة العین، و اللّه که تو نزد من گرامیتری خديجه گفت: سلامتی تو برای 
از دنیا و آنچه در دنیا است؛ و شعری چند در بشارت قدوم بهجت لزوم آن حضرت ادا نمود و گفت: 

 ای حبیب من! قافله را در کجا گذاشتی؟

 فرمود که: در جحفه گذاشتم.



 پرسید که: تو کی از ايشان جدا شدی؟

 يك ساعت بیش نیست.فرمود که: 

 خديجه گفت به او که: ايشان را در جحفه گذاشته و بزودی آمده ای؟ !

 فرمود که: بلی، حق تعالی زمین را از برای من پیچیده و راه را برای من نزديك گردانید.

باز تعجب خديجه زياد شد و شادی او افزون گرديد و گفت: ای نور ديده! التماس دارم که برگردی و 
 افله داخل شوی که موجب مزيد رفعت تو و شادی من گردد؛با ق
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 و می خواست که بار ديگر ملاحظه کند که آن قبه عود خواهد کرد يا نه.

پس توشه ای در غايت عطر و لطافت برای آن جناب مهیّا کرده مشکی هم از آب زمزم همراه کرد، و 
د که باز قبه فرود آمد و ملائکه برگشتند چون حضرت روانه شد از عقب آن حضرت نظر می کرد دي

 و به همان طريق سابق بر دور راحلۀ آن حضرت می رفتند.

 و چون آن حضرت به قافله رسید میسره گفت: ای سید! مگر از رفتن مکه فسخ عزيمت نموده ای؟

 فرمود که: نه، رفتم و برگشتم.

 رگشته ای.میسره خنديد و گفت: مزاح می فرمائی، به پای کوه رفته و ب

 فرمود که: نه، بلکه رفتم به نزد خانۀ کعبه و طواف کردم و خديجه را ملاقات نمودم و برگشتم.

میسره گفت: ای سید! هرگز از تو دروغ نشنیده ام و متحیرم که چگونه در دو ساعت به مکه رفتی و 
 برگشتی و اين مسافت چند روز است!



جه و طعام اوست که آورده ام و اينك آب زمزم است حضرت فرمود که: اگر شك داری اينك نان خدي
 که او همراه من کرده است.

 میسره فرياد زد در میان قافله که: ای گروه قريش! آيا محمد زياده از دو ساعت از ما غايب شد؟ !

 گفتند: نه.

 گفت: اينك به مکه رفته و برگشته است و توشۀ خديجه همراه اوست.

 پس ايشان تعجب کردند و ابو جهل گفت که: از ساحر اينها عجب نیست.

پس روز ديگر که قافله بار کردند که متوجه مکه شوند اهل مکه به استقبال قافله بیرون آمدند و 
خديجه خويشان و غلامان خود را به استقبال آن حضرت فرستاد و فرمود که: در عرض راه مجلسها 

کشید برای شادی قدوم شريف آن حضرت؛ و خديجه چشم به راه آن حضرت بیارائید و قربانیها ب
داشت و اهل مکه از بسیاری اموال خديجه و وفور منافعی که آن حضرت برای او آورده بود در تعجب 

 و حیرت بودند تا آنکه خورشید فلك
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و خديجه در پشت پرده نبوّت از در خانۀ خديجه طالع گرديد و اموال خديجه را به عرض او رسانید 
نشسته بود و از وفور حسن و جمال آن حضرت و کثرت غنايم و اموال که برای او آورده بود تعجب 
می نمود، پس فرستاد و پدر خود خويلد را طلبید و به عرض او رسانید که: اين مبارك رو در اين سفر 

 چنین منفعتی نیافته بودم. برای من آن قدر منافع و غنايم آورده است که در جمیع تجارت خود

پس متوجه میسره شد و گفت: بگو احوال سفر خود را که چگونه بود و چه ها مشاهده کردی در اين 
 سفر از اوصاف و کرامات محمد؟



میسره گفت: مگر مرا طاقت آن هست که شمّه ای از صفات حمیده و اخلاق پسنديدۀ او را بیان کنم 
ن معدن سعادت را احصا نمايم؛ پس قصۀ سیل و چاه و اژدها و يا قلیلی از معجزات و کرامات آ

درخت را ذکر کرد و آنچه راهب در حقّ آن حضرت گفته بود و پیغامی که برای او فرستاده بود نقل 
 کرد.

خديجه گفت: ای میسره! بس است، زياد کردی شوق مرا بسوی محمد، برو که از برای خداوند تو 
را آزاد کردم؛ و دويست درهم با دو شتر به او بخشید و خلعت فاخر بر او  را و زوجۀ تو و فرزندان تو

پوشانید. پس حضرت را نوازش بسیار نمود و وعدۀ کرامت بسیار کرد و آن حضرت از او مرخّص 
گرديده به خانۀ ابو طالب آمد و ارباح و فوايد آن سفر را به ابو طالب گذاشت و فرمود: ای عم! آنچه 

 م رسیده است همه به تو تعلق دارد.در اين سفر به

ابو طالب او را در بر گرفت و روی مبارکش را بوسید و گفت: ای نور ديدۀ من! آرزوئی که دارم آن 
 است که برای تو زنی بخواهم که موافق و مناسب شرف و جلال تو باشد.

شبو گردانید و و چون روز ديگر شد آن حضرت به حمام رفت و جامه های فاخر پوشید و خود را خو
به منزل خديجه تشريف برد، و چون خديجه آن حضرت را ديد شاد گرديد و گفت: ای سید من! هر 
حاجت که از من داری بخواه که حاجت تو همه نزد من روا است و بگو که اموال خود را که از من 

 می گیری چه اراده داری و در چه مصرف صرف خواهی کرد؟

 هد که صرف تزويج و برای من زوجه ای خواستگاری نمايد.فرمود که: عمّ من می خوا
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پس خديجه تبسّم نمود و گفت: ای سید من! آيا می خواهی که من از برای تو زنی پیدا کنم که دلخواه 
 من باشد؟

 فرمود که: بلی.



ل و خديجه گفت: زنی برای تو بهم رسانیده ام از قوم تو که در مال و حسن و جمال و عفّت و کما
سخاوت و طهارت و حسن خصال از جمیع زنان اهل مکه بهتر است و ياور تو خواهد بود در جمیع 
امور و از تو به قلیلی راضی است و در نسب به تو نزديك است، و اگر او را بخواهی جمیع عرب بلکه 

 پادشاهان زمین رشك تو را خواهند برد، امّا دو عیب دارد:

 و ديده است، دوم آنکه در سال از تو بزرگتر است.اول آنکه دو شوهر پیش از ت

 حضرت فرمود: نام نمی بری او را که کیست؟

 خديجه گفت: کنیزك تو خديجه است.

 چون حضرت اين سخن را شنید از نهايت حیا جبین انورش غرق در عرق شد و ساکت گرديد.

 پس بار ديگر خديجه اعادۀ اين نوع کلمات نمود و گفت: ای سید من! چرا جواب نمی فرمائی؟

حضرت فرمود که: ای دختر عم! تو مال بسیار داری و من پريشانم، من زنی می خواهم که در مال و 
 حال به من شبیه باشد.

مان و کنیزان من همه از خديجه گفت: و اللّه ای محمد من خود را کنیز تو می دانم و اموال و غلا
تواند و کسی که جان خود را از تو دريغ ندارد چگونه در مال با تو مضايقه نمايد؟ ! تو را سوگند می 
دهم بحقّ خداوندی که محتجب گرديده از ابصار، و عالم است به خفايای اسرار و بحقّ کعبه و 

و عموهای خود را به نزد پدر من استار که دست رد بر جبین من نگذاری و در همین ساعت برخیزی 
بفرستی که مرا برای تو از او خواستگاری نمايند، و از بسیاری مهر پروا مکن که من از مال خود می 

 دهم و گمان نیك بدار به من چنانکه من گمان نیك به تو دارم.

الب رفت و پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از خانۀ خديجه بیرون آمد به نزد ابو ط
 در آن
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وقت ساير اعمام او نزد ابو طالب بودند و فرمود که: ای اعمام کرام! می خواهم برويد بسوی خويلد 
 و خديجه را از او برای من خطبه نمائید.

ايشان چون از حقیقت حال مطّلع نبودند متأمّل گرديدند و صفیه دختر عبد المطّلب را برای استعلام 
خديجه فرستادند، چون صفیه داخل خانۀ خديجه شد او را استقبال نمود و اکرام لا احوال به منزل 

کلام فرمود، و چون صفیه در پرده سخنی شروع کرد خديجه پرده را برداشت و گفت: من دانسته ام 
که محمد مؤيد است از جانب پروردگار آسمان و من مزاوجت او را مورث عزت دنیا و شرف عقبی 

او هیچ توقع ندارم؛ و خلعت فاخری برای صفیه حاضر کرد، و صفیه با غايت سرور و می دانم و از 
 شادی به نزد برادران آمد و گفت:

برخیزيد و متوجه شويد که خديجه منزلت محمد را نزد حق تعالی دانسته است و در محبت او بی 
 تاب است.

س عباس برجست و گفت: پس عموها همه شاد شدند مگر ابو لهب که او از حسد غمگین شد، پ
 چه نشسته ايد؟ ! برخیزيد که در امور خیر تعجیل ضرور است.

و ابو طالب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را جامه های فاخر پوشانید و شمشیر هندی 
بر کمرش بست و بر اسب نجیب عربی سوار کرد و عموها مانند ستارگان بر دور ماه تابان آن حضرت 

میان گرفتند، و چون داخل خانۀ خويلد گرديدند او بنی هاشم را تکريم نمود، و چون خطبه را در 
کردند گفت: خديجه مالك امر خود است و عقل او از عقل من بیشتر است و بسی ملوك اطراف و 

 صناديد عرب او را طلب کردند راضی نشد اختیار با اوست.



ايشان را جواب او خوش نیامد و بیرون آمدند؛ چون اين خبر به خديجه رسید بسیار مضطرب شد و 
عموی خود ورقه را طلبید و او از رهبانان و علما بود و کتب انبیا بسیار خوانده بود، چون ورقه به نزد 

 خديجه آمد او را محزون يافت گفت: سبب حزن تو چیست ای خديجه؟ هرگز غمگین نباشی.

 گفت: ای عم! چه حال باشد کسی را که ياوری و مونسی نداشته باشد؟

 ورقه گفت: مگر ارادۀ شوهر داری؟ ! جمیع پادشاهان و اکابر عرب تو را خواستند و قبول نکردی!
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 گفت: ای عم! نمی خواهم از مکه بیرون روم.

 شیبه و عقبه و ابو جهل.ورقه گفت: اهل مکه نیز تو را بسیار طلب کردند و جواب گفتی مثل 

 خديجه گفت: اينها از اهل جهالت و ضلالتند، ديگری گمان داری که در اوصاف مباين اينها باشد؟

 ورقه گفت: شنیده ام که محمد بن عبد اللّه تو را خواسته است.

 خديجه گفت: ای عم! چه عیب در او می بینی؟

که اصل نجابت و کرامت است، و شاخ  ورقه ساعتی سر به زير افکند و گفت: عیب او اين است
عزت و مکرمت است، و در حسن خلقت و خلق نظیر خود ندارد، و در فضل و کرم و علم و جود 

 مشهور آفاق است.

 گفت: ای عم! چنانکه کمالش را گفتی عیبش را هم بگو.

ين تر ورقه گفت: عیبش آن است که بدر جهان است و آفتاب زمین و آسمان است، و گفتار او شیر
 از عسل است، و در حسن اطوار در جهان مثل است.



 گفت: ای عم! اگر از او عیبی دانی بگو.

گفت: عیب او آن است که در حسن شامخ و در نسب باذخ است، و در حسن سیرت و صفای 
سريرت بر همه فضیلت دارد، و در خوش روئی و خوش خوئی و خوشبوئی و خوش گوئی مانند 

 ندارد.

 هرچند عیب او را می پرسم تو فضیلتش را بیان می کنی!خديجه گفت: 

 ورقه گفت: من کیستم که احصای مدايح او توانم نمود يا صد هزار يك فضايل او را توانم شمرد؟

خديجه گفت: من او را خواسته ام و جلالت او را دانسته ام و اطوار او را پسنديده ام و به غیر او به 
 ديگری رغبت نخواهم کرد.

ه گفت: هرگاه چنین است بشارت باد تو را که بزودی او به درجۀ رسالت حق تعالی خواهد رسید ورق
 و پادشاه مشرق و مغرب عالم خواهد گرديد، ای خديجه! چه می دهی به من
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 که امشب تو را به وصال او فايز گردانم.

 خديجه گفت: اموال من همه نزد تو حاضر است، آنچه خواهی بردار.

ه گفت که: من مال دنیا نمی خواهم، می خواهم که در قیامت نزد محمد صلّی اللّه علیه و آله و ورق
سلّم مرا شفاعت کنی، و بدان ای خديجه که ما را حساب و کتابی عظیم در پیش است و نجات نمی 
يابد در آن روز مگر کسی که متابعت محمد کرده باشد و تصديق رسالت او نموده باشد، پس وای 

 بر کسی که در آن روز از بهشت دور شود و داخل جهنم شود.

 خديجه گفت: من ضامن شفاعت تو شدم.



 پس ورقه بیرون آمد و به خانۀ خويلد رفت و گفت: چه می خواهی با خود بکنی؟

 گفت: چه کرده ام؟

سی از ورقه گفت: دلهای فرزندان عبد المطّلب را از خود رنجانیده ای و بر تو می جوشند و نمی تر
 شمشیر حمزه که ناگاه بر سر تو بیايد و تو را به شمشیر خونخوار خود هلاك کند؟

 گفت: چه کرده ام به ايشان؟

 ورقه گفت: ردّ خطبۀ ايشان کرده ای و پسر برادر ايشان را حقیر شمرده ای.

خويلد گفت: من چه می توانم گفت نسبت به محمد که همۀ عالم به نیکی او شهادت می دهند؟ و 
لیکن دو چیز مرا مانع است، يکی آنکه اکابر عرب را جواب گفته ام، اگر به او بدهم همه از من می 

 رنجند؛ و دوم آنکه خديجه راضی نمی شود.

و آرزو نداشته باشد که به او دختر بدهد، و  ورقه گفت: هیچ کسی نیست که فضیلت محمد را نداند
 امّا خديجه چون کرامات بسیار از او مشاهده نموده به او راضی است.

پس وعد و وعید بسیار نموده خويلد را راضی کرده برداشت و به خانۀ ابو طالب آورد و ساير اولاد 
خود طلبید و وعده کردند که  عبد المطّلب در آنجا حاضر بودند، ورقه معذرت بسیار از جانب برادر

 در صباح روز ديگر در مجمع اکابر قريش آن مناکحۀ میمونه را منعقد سازند.

 ورقه برادر خود را با اولاد کرام عبد المطّلب برداشت و به نزد کعبه آورد و در مجمع
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قريش از جانب خويلد وکیل شد در تزويج خديجه و همه را دعوت نمود که: فردا صبح در منزل 
خديجه حاضر شويد که من به وکالت برادر خود خديجه را به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 



عقد خواهم بست؛ و همۀ قريش را به وکالت خود گواه گرفت و خوش حال به خانۀ خديجه برگشت 
 را بشارت داد، و خديجه خلعت فاخری به او عطا کرد که به پانصد اشرفی خريده بود.و او 

ورقه گفت: مرا به اين امتعۀ دنیا رغبتی نیست و مرا در اين امر که سعی در آن می نمايم غرضی به 
ب غیر از شفاعت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیست، و گفت: خانۀ خود را مزيّن گردان و اسبا

 ولیمۀ فردا را مهیّا کن که اکابر قريش حاضر خواهند شد.

پس خديجه حکم فرمود غلامان و کنیزان خود را که فروش و وسايد و آنچه از اسباب زينت داشت 
بیرون آوردند و خانه را به هر زينتی آراستند و حیوانات بسیار کشتند و انواع حلواها و میوه ها و ساير 

دند، و ورقه بیرون آمد و به منزل ابو طالب رفت و مساعی خود را به خدمت اطعمۀ لذيذه ترتیب دا
 سید البشر عرض کرد و حضرت او را نويد شفاعتها و کرامتها داد و ابو طالب مشغول تهیۀ زفاف شد.

و روايت کرده اند که: در آن وقت عرش و کرسی به اهتزاز آمدند، و ملائکه به سجدۀ شکر الهی قیام 
حق تعالی جبرئیل را امر کرد که علم حمد را بر بام کعبه نصب کند، و کوههای مکه از  نمودند، و

مفاخرت سر بر فلك رفعت کشیدند و زبان به تسبیح حق تعالی گشودند، و زمین از فرح بر خود 
 بالید، و مکه از شرف از عرش اعظم برتر گرديد.

ر بیت الشرف خديجه مجتمع گرديدند چون صبح شد اکابر عرب و صناديد قريش مانند ستارگان د
و خديجه کرسیهای بسیار برای ايشان مرتّب کرده بود و کرسی بزرگی در صدر مجلس گذاشته بود 
که از همۀ کرسیها ممتاز بود، چون ابو جهل لعین داخل شد از غايت جهل و تکبر متوجه آن کرسی 

 شد که بر آن قرار گیرد، پس میسره بانگ زد بر او که:

خود را بشناس و پا از اندازۀ خود بیرون منه و در کرسیهای ديگر قرار گیر که آن مکان تو نیست؛ جای 
و در اين اثنا صداها بلند شد و اهل مجلس همه برجستند و به استقبال شتافتند ديدند که عباس و 

 حمزه و ابو طالب می خرامند و حمزه شمشیر خود را برهنه کرده
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ای اهل مکه! دست از شیمۀ ادب برمداريد و به استقبال سید عجم و عرب بشتابید است و می گويد: 
که آمد بسوی شما محمد مختار حبیب خداوند جبار و متوجّ به تاج انوار و صاحب مهابت و وقار، 
ناگاه ديدند که سید بشر مانند خورشید انور نمودار شد و عمامۀ سیاهی بر سر بسته و نور جبین 

گرديده و پیراهن عبد المطّلب را در بر کرده و برد الیاس نبی را بر دوش افکنده و نعلین ازهرش ساطع 
عبد المطّلب را بر پا بسته و عصای ابراهیم خلیل را در دست گرفته و انگشتری از عقیق سرخ در 
انگشت مبارك کرده و از دور و کنارش افواج تماشاچیان حیران حسن و جمال او گرديده بودند، و 

 اعمام کرام و ساير عشاير ذوی الاحترام آن فخر کعبه و مقام را در میان گرفته می آيند.

پس همۀ اکابر و اشراف به استقبال آن غرۀ ناصیۀ عبد مناف دويدند، و چون داخل مجلس شدند آن 
زينت بخش عرش را بر کرسی اعظم نشانیدند و ساير بنی هاشم در اطراف او قرار گرفتند، و چون 

ه رضی اللّه عنه ديد که ابو جهل لعین از جای خود حرکت نکرد، آن شیر بیشۀ شجاعت بسوی حمز
 آن معدن حسد و عداوت دويد و کمر او را به قدرت گرفت و گفت:

برخیز که هرگز سالم نباشی از نوائب و نجات نیابی از مصايب، پس آن لعین دست به قبضۀ شمشیر 
پلیدش را گرفته چنان فشرد که خون از بن ناخنهايش روان کین زد و حمزه مبادرت نمود و دست 

 شد، اکابر قريش از حمزه التماس کردند که دست از او برداشت و به جای خود برگشت.

پس ابو طالب خطبه ای در نهايت بلاغت انشا فرمود و با ورقه خديجه را به آن حضرت عقد نمود، 
رّ صدف عبد مناف منعقد گرديد، و خديجه جمیع و بعد از شش ماه زفاف آن شريفۀ اشراف و آن د

اموال و غلامان و کنیزان خود را به آن حضرت بخشید. و چون به رسالت مبعوث گرديد اول کسی 
که از زنان به آن حضرت ايمان آورد خديجه بود، و تا خديجه در حیات بود آن حضرت به هیچ زن 

ت و حسن خصال خديجه در مکه نظیر خود ديگر رغبت نفرمود. و در حسن صورت و جمال و طراو
 . و به اينجا منتهی(1)نداشت 
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 با اندکی تفاوت. 338-242. الانوار  -1

 يم.شد آنچه از کتاب انوار اختصار نمود

و صاحب کتاب عدد روايت کرده است که: پنج سال بعد از بعثت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم حضرت فاطمه از خديجه متولد شد، و کیفیت ولادت آن حضرت چنان است که:

لام روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ابطح نشسته بود با امیر المؤمنین علیه السّ 
و عمار بن ياسر و منذر بن ضحضاح و حمزه و عباس و ابو بکر و عمر ناگاه جبرئیل علیه السّلام نازل 
شد به صورت اصلی خود و بالهای خود را گشود تا مشرق و مغرب را پر کرد، و ندا کرد آن حضرت 

 را که:

شبانه روز از خديجه  يا محمد! خداوند علیّ اعلا تو را سلام می رساند و امر می نمايد که چهل
دوری اختیار کنی. پس آن حضرت چهل روز به خانۀ خديجه نرفت و روزها روزه می داشت و شبها 
تا صبح عبادت می کرد و عمار را بسوی خديجه فرستاد و گفت او را بگو که: ای خديجه! نیامدن من 

ت که تقديرات خود را بسوی تو از کراهت و عداوت نیست و لیکن پروردگار من چنین امر کرده اس
جاری سازد و گمان مبر در حقّ خود مگر نیکی، و بدرستی که حق تعالی به تو مباهات می کند هر 
روز چند مرتبه با ملائکۀ خود، بايد که هر شب در خانۀ خود را ببندی و در رختخواب خود بخوابی 

 .و من در خانۀ فاطمه بنت اسد می باشم تا مدت وعدۀ الهی منقضی گردد

و خديجه هر روز چند نوبت از مفارقت آن حضرت می گريست، و چون چهل روز تمام شد جبرئیل 
بر آن حضرت نازل شد و گفت: يا محمد! خداوند علیّ اعلا تو را سلام می رساند و می فرمايد که: 

س مهیّا شو برای تحفه و کرامت من، پس ناگاه میکائیل نازل شد و طبقی آورد که دستمالی از سند



بهشت بر روی آن پوشیده بودند و در پیش آن حضرت گذاشت و گفت: پروردگار تو می فرمايد که 
 .(1)امشب با اين طعام افطار کن 

ر آن حضرت می شد مرا و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت که: هر شب چون هنگام افطا
امر می کرد که در را می گشودم که هرکه خواهد بیايد و با آن حضرت افطار نمايد، در آن شب مرا 

 امر فرمود که: بر در خانه بنشین و مگذار کسی داخل شود که اين طعام بر غیر من
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 گوينده جبرئیل است.« عدد». در  -1

حرام است؛ پس چون ارادۀ افطار نمود طبق را گشود و در میان آن طبق از میوه های بهشت يك خوشۀ 
انگور و يك خوشۀ خرما بود و جامی از آب بهشت، پس از آن میوه ها آن قدر تناول فرمود که سیر 

ريق بهشت آب بر دست مبارکش ريخت و شد و از آن آب آشامید تا سیراب شد، و جبرئیل از اب
میکائیل دستش را شست و اسرافیل دستش را از دستمال بهشت پاك کرد، و طعام باقیمانده با ظرفها 

 به آسمان بالا رفت.

و چون حضرت برخاست که مشغول نماز شود جبرئیل گفت که: در اين وقت تو را نماز جايز نیست، 
و با او مقاربت نمائی که حق تعالی می خواهد که در اين شب بايد که الحال به منزل خديجه روی 

 از نسل تو ذريّۀ طیّبه خلق نمايد، پس آن حضرت متوجه خانۀ خديجه شد.

و خديجه گفت که: من با تنهايی الفت گرفته بودم و چون شب می شد درها را می بستم و پرده ها را 
می کردم و در جامۀ خواب خود می خوابیدم،  می آويختم و نماز خود را می کردم و چراغ را خاموش

در آن شب در میان خواب و بیداری بودم که صدای در خانه را شنیدم، پرسیدم: کیست که می کوبد 
 دری را که به غیر از محمد ديگری را روا نیست کوبیدن؟



 آن حضرت فرمود که: منم محمد.

را گشودم و پیوسته عادت آن حضرت  چون صدای فرح افزای آن حضرت را شنیدم از جا جستم و در
آن بود که چون ارادۀ خوابیدن می نمود آب می طلبید و وضو را تجديد می کرد و دو رکعت نماز بجا 
می آورد و داخل رختخواب می شد، و در آن شب مبارك سحر هیچ از اينها نکرد، و تا داخل شد 

د من نور فاطمۀ زهرا علیها السلام را در دست مرا گرفته به رختخواب برد، و چون از مواقعه فارغ ش
 .(1)شکم خود يافتم 

و امّا کیفیت ولادت آن حضرت و معجزاتی که در آن وقت ظاهر شد در ابواب احوال و معجزات آن 
باب احوال اولاد امجاد حضرت رسول  حضرت بیان خواهد شد، و احوال ساير اولاد خديجه در

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذکر خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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 .220. العدد القوية  -1

 باب ششم: در بیان اسامی سامیه و نقش خواتیم کریمه و دواب و اسلحه

 اشاره

 حضرت منسوب بوده است و غیر آنهاست از آنچه به آن

 و در آن چند فصل است

 257ص: 

 258ص: 



 فصل اول: در ذکر نامهای نامی آن حضرت است

ابن بابويه به سند معتبر از جابر انصاری روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود که: من شبیه ترين مردم به حضرت آدم علیه السّلام، و حضرت ابراهیم علیه السّلام شبیه 

لت خود به ده ترين مردم بود به من در خلقت و خلق، و حق تعالی مرا از بالای عرش عظمت و جلا
نام نامیده و صفت مرا بیان کرده و به زبان هر پیغمبری بشارت مرا به قوم ايشان داده است، و در 
تورات و انجیل نام مرا بسیار ياد کرده است و کلام خود را تعلیم من نمود و مرا به آسمان بالا برد، و 

ست و مرا محمد نام کرده، و مرا در نام مرا از نام بزرگوار خود اشتقاق نمود، يك نام او محمود ا
نامید زيرا که به توحید « احید»بهترين قرنها و در میان نیکوترين امتها ظاهر گردانید و در تورات مرا 

و يگانه پرستی خدا جسدهای امّت من بر آتش جهنم حرام گرديده است، و در انجیل مرا احمد نامید 
نامید زيرا که به « ماحی»دکنندگانند، و در زبور مرا زيرا که من محمودم در آسمان و امّت من حم

سبب آن من از زمین محو می نمايد عبادت بتها را، و در قرآن مرا محمد نامید زيرا که در قیامت همۀ 
امّتها مرا ستايش خواهند کرد به سبب آنکه بغیر از من کسی در قیامت شفاعت نخواهد کرد مگر به 

خواهند نامید زيرا که زمان امّت من به حشر متصل است، و مرا « شرحا»اذن من، و مرا در قیامت 
نامید زيرا که من عقب « عاقب»نامید زيرا که من مردم را نزد خدا به حساب می دارم، و مرا « موقف»

پیغمبران آمدم و بعد از من پیغمبری نیست، و منم رسول رحمت و رسول توبه و رسول ملاحم يعنی 
 يعنی کامل جامع کمالات.« قثم»که از قفای انبیا مبعوث شدم، و منم « مقفّی»جنگها و منم 
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و منّت گذاشت بر من پروردگار من و گفت: ای محمد! من هر پیغمبری را به زبان امّت او فرستادم 
و بر اهل يك زبان فرستادم و تو را بر هر سرخ و سیاهی مبعوث گردانیدم و تو را ياری دادم به ترسی 

ز تو در دل دشمنان تو افکندم و هیچ پیغمبر ديگر را چنین نکردم، و غنیمت کافران را بر تو حلال که ا
گردانیدم و برای احدی پیش از تو حلال نکرده بودم بلکه می بايست غنیمتها که از کافران بگیرند 

حة الکتاب و بسوزانند، و عطا کردم به تو و امّت تو گنجی از گنجهای عرش خود را که آن سورۀ فات



آيات آخر سورۀ بقره است، و برای تو و امّت تو جمیع زمین را محلّ سجده و نماز گردانیدم بر خلاف 
امّتهای گذشته که می بايست نماز را در معبدهای خود بکنند، و خاك زمین را برای تو پاك کننده 

د خود مقرون کردم که هرگاه امّت تو مرا گردانیدم، و اللّه اکبر را به تو و امّت تو دادم، و ياد تو را به يا
 .(1)به وحدانیّت ياد کنند تو را به پیغمبری ياد کنند، پس طوبی برای تو باد ای محمد و برای امّت تو 

ده است که: گروهی از يهود به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه و در حديث معتبر ديگر روايت کر
علیه و آله و سلّم آمدند و سؤال کردند که: به چه سبب تو را محمد و احمد و ابو القاسم و بشیر و 

 نذير و داعی نامیده اند؟

 نامیدند برای آنکه« احمد»نامیدند زيرا که ستايش کرده شدم در زمین؛ و « محمد»فرمود که: مرا 
نامیدند برای آنکه حق تعالی در قیامت بهشت و « ابو القاسم»مرا ستايش می کنند در آسمان؛ و 

جهنم را به سبب من قسمت می نمايد، پس هرکه کافر شده است و ايمان به من نیاورده است از 
او را  گذشتگان و آيندگان به جهنم می فرستد و هرکه ايمان آورد به من و اقرار نمايد به پیغمبری من

خوانده است برای آنکه مردم را دعوت می کنم به دين « داعی»داخل بهشت می گرداند؛ و مرا 
خوانده است برای آنکه می ترسانم به آتش هرکه را نافرمانی من کند؛ و « نذير»پروردگار خود؛ و مرا 

 .(2)نامید است برای آنکه بشارت می دهم مطیعان خود را به بهشت « بشیر»
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و در حديث موثق روايت کرده است که حسن بن فضال از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید که: 
 پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ابو القاسم کنیت کرده اند؟به چه سبب حضرت رسالت 



 فرمود که: زيرا فرزند او قاسم نام داشت.

 حسن گفت: عرض کردم که: آيا مرا قابل زياده از اين می دانی؟

فرمود که: بلی، مگر نمی دانی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من و علی 
 امّتیم؟پدر اين 

 گفتم: بلی.

 فرمود: مگر نمی دانی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پدر جمیع امّت است؟

 گفتم: بلی.

 فرمود که: مگر نمی دانی که علی قسمت کنندۀ بهشت و دوزخ است؟

 گفتم: بلی.

فرمود: پس پیغمبر پدر قسمت کنندۀ بهشت و دوزخ است، و به اين سبب حق تعالی او را به ابو 
 القاسم کنیت داده است.

 گفتم: پدر بودن ايشان چه معنی دارد؟

فرمود که: يعنی شفقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نسبت به جمیع امّت خود مانند 
علی بهترين امّت آن حضرت است، و همچنین شفقت علی بعد  شفقت پدران است بر فرزندان، و

از آن حضرت برای امّت مانند شفقت آن حضرت بود زيرا که او وصی و جانشین و امام و پیشوای 
امّت بعد از آن حضرت بود، پس به اين سبب فرمود که: من و علی هر دو پدر اين امّتیم و حضرت 

روزی بر منبر بر آمده فرمود که: هرکه قرضی و عیالی بگذارد بر رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
من است و هرکه مالی بگذارد و وارثی داشته باشد مال او از وارث اوست، پس به اين سبب آن 



حضرت اولی بود نسبت به امت خود از جانهای ايشان و همچنین امیر المؤمنین بعد از آن حضرت 
 .(1)ن اولی بود به امت از جانهای ايشا
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صلّی و در حديث موثق ديگر روايت کرده است از امام محمد باقر علیه السّلام که: حضرت پیغمبر 
اللّه علیه و آله و سلّم را ده نام بود، پنج نام در قرآن هست و پنج نام در قرآن نیست، امّا آنها که در 
قرآن است محمد و احمد و عبد اللّه و يس و نون؛ و امّا آنها که در قرآن نیست فاتح و خاتم و کافی 

 .(1)و مقفّی و حاشر 

نامیده است زيرا که وقتی « مزّمّل»و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حق تعالی آن حضرت را 
جعت به اعتبار ر« مدّثّر»؛ و خطاب (2)وحی بر آن جناب نازل شد خود را به جامه ای پیچیده بود 

آن حضرت است پیش از قیامت، يعنی: ای کسی که خود را به کفن پیچیده ای زنده شو و برخیز و 
 .(3)بار ديگر مردم را از عذاب پروردگار خود بترسان 

 ی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که:و در روايات معتبرۀ بسیار وارد شده است که حضرت رسول صلّ 

حق تعالی من و امیر المؤمنین را از يك نور خلق کرد و از برای ما دو نام از نامهای خود اشتقاق کرد، 
پس خداوند صاحب عرش محمود است و من محمد، و حق تعالی علیّ اعلا است و امیر المؤمنین 

 .(4)علی است 

و ابن بابويه به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: نام حضرت رسول 
، و در انجیل « حاد»است، و در تورات « ماحی»صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در صحف ابراهیم 

 « .مدمح»، و در قرآن « احمد»



 پس پرسیدند که: تأويل ماحی چیست؟

يعنی دشمنی کننده « حاد»فرمود: يعنی محو کنندۀ بتها و قمارها و صورتها و هر معبود باطلی؛ و امّا 
برای آن گفتند « احمد»با هرکه دشمن خدا و دين خدا باشد، خواه خويش باشد و خواه بیگانه؛ و امّا 

ی او به سبب آنچه پسنديده است از افعال شايستۀ او؛ و تأويل که حق تعالی ثنای نیکو گفته است برا
 آن است که خدا و فرشتگان و جمیع پیغمبران« محمد»
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و رسولان و همۀ امّتهای ايشان ستايش می کنند او را و درود می فرستند بر او و نامش بر عرش نوشته 
 .(1)است: محمد رسول اللّه 

و صفّار روايت کرده است به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام که: حضرت رسول صلّی اللّه 
يس و نون و مزمل و مدثر  علیه و آله و سلّم را ده نام است در قرآن: محمد و احمد و عبد اللّه و طه و

دٌ إِلّا رَسُولٌ  راً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي (2)و رسول و ذکر چنانکه فرموده است که وَ ما مُحَمَّ ، وَ مُبَشِّ
، و طه. ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ اَلْقُرْآنَ (4)، لَمّا قامَ عَبْدُ اَللّهِ يَدْعُوهُ کادُوا يَکُونُونَ عَلَیْهِ لِبَداً (3)اِسْمُهُ أَحْمَدُ 

لُ (7)، و ن وَ اَلْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ (6)، و يس. وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَکِیمِ (5)لِتَشْقی  مِّ هَا اَلْمُزَّ ، و (8)، و يا أَيُّ
رُ  ثِّ هَا اَلْمُدَّ  « .قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولاً »، و (9)يا أَيُّ



از نامهای آن حضرت است و مائیم اهل ذکر که « ذکر»صادق علیه السّلام فرمود که: پس حضرت 
 .(10)« هرچه ندانید از اهل ذکر سؤال کنید»حق تعالی در قرآن امر کرده است که: 

و بعضی از علما از قرآن مجید چهارصد نام برای آن حضرت بیرون آورده اند، و مشهور آن است که 
، و بعضی « فارقلیط»و در زبور « طاب طاب»است و در انجیل « مودمود» نام آن حضرت در تورات 

القاب که اکثر علما از قرآن استخراج کرده اند بغیر از ؛ و امّا اسما و « فارقلیط»گفته اند در انجیل 
 «شاهد»آنچه سابق مذکور شد اينهاست: 

 263ص: 

 
 .4/177؛ من لا يحضره الفقیه 67. امالی شیخ صدوق  -1
 .144. سورۀ آل عمران: -2
 .6. سورۀ صف: -3
 .19. سورۀ جن: -4
 .2و  1. سورۀ طه: -5
 .2و  1. سورۀ يس: -6
 .1. سورۀ قلم: -7
 .1. سورۀ مزمل: -8
 .1. سورۀ مدثر: -9

كَ بِمَجْنُونٍ آمده است.512. بصائر الدرجات  -10  ، و در آن برای دهمین نام آيۀ ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّ

رسول » و« رحمة للعالمین»و « سراج منیر»و « داعی»و « نذير»و « بشیر»و « مبشّر»و « شهید»و 
و « منذر»و « رحیم»و « رءوف»و « نعمت»و « نور»و « امّی»و « نبی»و « خاتم النبیّین»و « اللّه

 .(1)« تین»و « سما»و « حم»و « نجم»و « شمس»و « مذکّر»



و در کتاب سلیم بن قیس مسطور است که: چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از جنگ صفّین 
برمی گشت به دير راهبی رسید که از نسل حواريان عیسی علیه السّلام و از علمای نصاری بود، پس 

و از دير فرود آمد و کتابی چند در دست داشت و گفت: جدّ من بهترين حواريان عیسی بوده است 
اين کتابها به خطّ اوست که عیسی گفته و او نوشته است، و در اين کتابها مذکور است که پیغمبری 
از عرب مبعوث خواهد شد از فرزندان ابراهیم خلیل علیه السّلام از شهر مکه و او را چند نام خواهد 

ی اللّه و صفی اللّه و بود: محمد و عبد اللّه و يس و فتاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و نب
حبیب اللّه، و هرگاه نام خدا مذکور شود بايد که نام او مذکور شود، و او محبوبترين خلق است نزد 
خدا و حق تعالی خلق نکرده است احدی را نه ملك مقرّب و نه پیغمبر مرسل از آدم تا آخر پیغمبران 

یامت او را بر عرش خود خواهد نشانید و او که بهتر و محبوبتر باشد نزد خدا از او، و حق تعالی در ق
را شفیع خواهد گردانید، و برای هرکه شفاعت نمايد قبول خواهد کرد، و به نام او جاری شده است 

 قلم بر لوح که:

 .(2)محمد رسول اللّه 

 و در احاديث معتبرۀ بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون نماز می کرد بر انگشتان پاهای خود می ايستاد تا 
زَلْنا عَلَیْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقی آنکه پاهای مبارکش ورم می کرد، پس حق تعالی فرستاد که طه. ما أَنْ 

به لغت طی « طه»، و « ای محمد! ما قرآن را بر تو نفرستاديم که خود را به تعب افکنی»يعنی: (3)
 .(4)به معنی محمد است 
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ای طلب کنندۀ حق و يعنی « طه»و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: 
. و در حديث ديگر: يعنی (1)يعنی ای سامع و شنوندۀ وحی من « يس»هدايت کننده بسوی حق، و 

 .(2)ای سیّد 

نام محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم « يس»ار از طريق خاصه و عامه منقول است که: و اخبار بسی
است و آل يس اهل بیت آن حضرتند که حق تعالی در قرآن بر ايشان سلام فرستاده است و فرموده 

، (4)و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ايشان (3)« سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ »که: 
 اهل بیت علیهم السّلام چنین است. و در قرائت

و در روايت ديگر وارد شده است که: يس را نام مکنید که نام آن حضرت است و رخصت نداده اند 
 .(5)که ديگری را نام کنند 

 ول است در تفسیر حم.و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منق

نام محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است در کتابی که خدا « حم»فرمود که:  (6)وَ اَلْکِتابِ اَلْمُبِینِ 
 .(7)سّلام است امیر المؤمنین علیه ال« کتاب مبین»بر هود علیه السّلام فرستاده بود، و 

جْمِ إِذا هَوی که حق تعالی قسم ياد  و در روايات معتبره وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی وَ اَلنَّ
ت که آن حضرت اس« نجم»فرمود به پیغمبر در هنگامی که به معراج رفت يا از دنیا رفت و مراد از 

 .(8)نجم فلك هدايت است 

جْمِ هُمْ   و همچنین احاديث وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّ
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، حضرت « نجم»، ائمه علیهم السّلام اند که نشانه های راه هدايتند؛ و « علامات»که  (1)يَهْتَدُونَ 
 .(2)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که ايشان به او هدايت يافته اند 

مْسِ وَ ضُحاها  ، خورشید فلك « شمس»که مراد از (3)و اخبار بسیار وارد است در تفسیر وَ اَلشَّ
، ماه اوج امامت است يعنی امیر المؤمنین علیه السّلام که تالی آن « قمر»الت است؛ و مراد به رس

 .(4)، ائمۀ اطهارند که جهان به نور هدايت ايشان روشن است « نهار»حضرت است؛ و مراد به 

ینِ وارد شده است که مراد از  ، سید المرسلین صلّی اللّه علیه و آله و سلّم « تین»و در تفسیر وَ اَلتِّ
، امیر المؤمنین علیه السّلام است که علم « زيتون»است که بهترين میوه های شجرۀ نبوت است؛ و 

حسن و حسین علیهما السّلام اند که کوه وقار  ،« طور سینین»او روشنی بخش هر ظلمت است؛ و 
 .(5)، ائمۀ مؤمنانند که شهرستان علم يزدانند « بلد امین»و تمکین اند؛ و 

ه است و از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که به رأس الجالوت گفت: در انجیل نوشت
که فارقلیط بعد از عیسی خواهد آمد و تکلیفهای گران را بر شما آسان خواهد کرد و شهادت به حقیّت 



من خواهد داد چنانکه من شهادت بر حقیّت او دادم و او تأويل هر علم را برای شما خواهد آورد. 
 .(6)رأس الجالوت گفت: بلی چنین است 

و از طريق عامه از انس بن مالك روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود که: ای گروه مردم! هرکه آفتاب را نیابد دست از ماه برندارد، و هرکه ماه را نیابد زهره را 

را نیابد در فرقدان چنگ زند. پس فرمود که: منم شمس، و علی است غنیمت شمارد، و هرکه زهره 
 .(7)قمر، و فاطمه زهره است، و حسن و حسین فرقدانند 
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 فصل دوم: در بیان معنی امّی است

 و بیان آنکه آن حضرت به همۀ خط و زبان و لغت عارف بودند

بدان که خلاف است که آن حضرت را حق تعالی چرا امّی فرموده است، بعضی گفته اند برای آنکه 
واد خط نداشت؛ و بعضی گفته اند منسوب به امّی است يعنی در عدم تعلیم ظاهری مثل امّت س



عرب بود؛ و بعضی گفته اند نسبت به امّ است يعنی به حسب ظاهر بر حالتی بود که از مادر متولد 
 .(1)شده بود که خط و سواد نیاموخته بود از کسی 

 .(2)و در بعضی از احاديث وارد شده است که: نسبت به امّ القری است يعنی مکه 

ز کسی ننموده بود، چنانکه و در اين خلافی نیست که آن حضرت پیش از بعثت تعلّم خط و سواد ا
هُ بِیَمِینِكَ إِذاً لَارْتابَ اَلْمُبْطِلُونَ   حق تعالی می فرمايد وَ ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ لا تَخُطُّ

بی و نامه ای را و نمی نوشتی کتابی را به دست راست تلاوت نمی کردی پیش از بعثت کتا»يعنی: (3)
، و خلاف است که آيا بعد از بعثت می « خود، اگر چنین می بود به شك می افتادند اهل بطلان

توانست خواند و نوشت يا نه؟ و حق آن است که قادر بود بر خواندن و نوشتن چنانکه به وحی الهی 
بر کارهائی که ديگران عاجز بودند قادر بود، امّا برای همه چیز را می دانست و به قدرت الهی 

 مصلحت خود
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نمی نوشت و غالب اوقات ديگران را امر به خواندن نامه ها می فرمود و خواندن و نوشتن را از بشری 
 نیاموخته بود، چنانکه در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که:

 .(1)حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نامه را می خواند و نمی نوشت 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: از چیزهائی که حق تعالی منّت گذاشته بود بر پیغمبر خود آن بود که 
 .(2)امّی بود و نمی نوشت و نامه را می خواند 



ینَ رَسُولًا مِنْهُمْ و در حديث  یِّ مِّ
ُ
ذِي بَعَثَ فِي اَلْْ که ترجمه (3)حسن ديگر فرمود در تفسیر آيۀ هُوَ اَلَّ

، حضرت فرمود که: ايشان خط « اوست که فرستاد در میان امّیان رسولی از ايشان»اش آن است که: 
لیکن چون کتابی از خدا در میان ايشان نبود و پیغمبری هنوز در میان ايشان مبعوث نشده داشتند و 

 .(4)بود، به اين سبب ايشان را امّی نامید 

که: چرا حضرت و به سند معتبر منقول است که شخصی از امام محمد تقی علیه السّلام پرسید 
رسول را امّی نامیدند؟ حضرت فرمود که: سنّیان چه می گويند؟ گفت: می گويند که زيرا نمی 

 توانست چیزی نوشت.

فرمود: دروغ می گويند لعنت خدا بر ايشان باد چگونه چنین باشد و حال آنکه حق تعالی می فرمايد: 
وت نمايد بر ايشان آيات او را و تعلیم نمايد اوست که فرستاد در میان امّیان رسولی از ايشان که تلا»

، چگونه تعلیم می نمود چیزی را که خود نمی دانست، و اللّه که آن « به ايشان کتاب و حکمت را
حضرت می خواند و می نوشت به هفتاد و سه زبان بلکه خدا او را امّی نامید برای آنکه از اهل مکه 

 (6). (5)که فرموده است که وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ اَلْقُری وَ مَنْ حَوْلَها است و يك نام مکه امّ القری است، چنان
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سفیان متوجه احد شد،  و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون ابو
عباس نامه ای به خدمت آن حضرت نوشت و حقیقت را عرض کرد، چون نامه را آوردند حضرت 
در يکی از باغهای مدينه بود پس نامه را خواند و اصحاب خود را اعلام نکرد و فرمود که: داخل 

 .(1)مدينه شويد، و چون داخل مدينه شدند مضمون نامه را به ايشان نقل کرد 

و در حديث ديگر فرمود که: آن حضرت می خواند و می نوشت و آنچه خود هم ننوشته بود می 
 ت، پس چون نوشته را نداند؟با آنکه نوشته را می خواند و می دانس(2)خواند 

و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: در تأويل قول حق تعالی که وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا 
نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ 

ُ
است بسوی من قرآن را برای آنکه فرمود که: يعنی خدا وحی کرده (3)اَلْقُرْآنُ لِْ

 .(4)بترسانم شما را و هر کسی را که دعوت من به او برسد به هر زبانی و هر لغتی 

لی هیچ کتاب و وحیی نفرستاد و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعا
مگر به عربی و لیکن به گوش انبیا به زبان و لغت قوم ايشان می رسید و به گوش پیغمبر ما صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم به عربی، و با هرکس سخن می گفت به عربی سخن می گفت، و اگر مخاطب 

سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرب نبود به گوش او به لغت او می رسید، و هر کس با حضرت ر
به هر لغت که سخن می گفت به لغت عربی به گوش آن حضرت می رسید، اينها همه را جبرئیل 

 .(5)برای آن حضرت از جانب او ترجمه می نمود برای تشريف و تکريم آن حضرت 
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 فصل سوم: در بیان خواتیم و اسلحه و اثواب و دواب

 و ساير اسباب آن حضرت است

 شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است که:

روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انگشتری به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
بر آن نقش کنند، پس حضرت آن « محمد بن عبد اللّه»داد و گفت: يا علی! اين انگشتر را بده که 

گشتر را به حکّاك داد و چنانکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده بود امر فرمود ان
نقش کرده « محمد رسول اللّه»که نقش کنند، چون روز ديگر انگشتر را از حکّاك گرفت ديد که 

و از  است، گفت: من تو را چنین امر نکردم، گفت: راست می گوئی يا امیر المؤمنین، من خطا کردم
 دستم چنین جاری شد.

چون انگشتر را به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد واقعه را عرض نمود، حضرت 
 انگشتر را گرفت و در انگشت مبارك کرده فرمود که: منم محمد بن عبد اللّه و منم محمد رسول اللّه.

علیا ولی »ر زير نگین نقش شده است و چون روز ديگر صبح شد و نظر فرمود به نگین ديد که د
 پس حضرت متعجب گرديد، و در آن حال جبرئیل نازل شد و گفت:« اللّه

 .(1)حق تعالی می فرمايد که: تو آنچه خواستی نقش کردی و ما آنچه خواستیم نقش کرديم 
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در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: انگشتر حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(1)بود « محمد رسول اللّه»علیه و آله و سلّم از نقره بود، و نقش نگین آن 

و به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آن حضرت دو انگشتر داشت: 
 .(2)« صدق اللّه»و بر ديگری نوشته بود « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»بر يکی نوشته بود 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی 
 .(3)اللّه علیه و آله و سلّم انگشتر را در دست راست می کردند 

و در حديث صحیح فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه کلاه داشتند: يکی 
يمنیّه، و يکی بیضا که سفید بود، و ديگری مضريّه که دو گوش داشت که در جنگها بر سر می 
گذاشتند؛ و عصای کوچکی داشتند که بر آن تکیه می کردند و در عیدها با خود به صحرا می بردند 

می گفتند؛ و « ممشوق»در وقت خطبه بر آن تکیه می فرمودند؛ و چوب دستی داشتند که آن را و 
می گفتند، و کاسه « منبعه»می گفتند؛ و کاسه ای داشتند که آن را « الکن»خیمه ای داشتند که او را 

 می گفتند؛ و دو اسب داشتند:« ری»ای داشتند که آن را 

؛ و دو ناقه « شهباء»و ديگری « دلدل»و استر داشتند: يکی ؛ و د« سکب»و ديگری « مرتجز»يکی 
و « عون»و « ذو الفقار»؛ و چهار شمشیر داشتند: « جذعاء»و ديگری « عضباء»داشتند: يکی 

می گفتند؛ و عمامه ای داشتند که آن را « يعفور»؛ و درازگوشی داشتند که آن را « رسوم»و « مخذم»
می گفتند، و آن سه حلقه از نقره « ذات الفضول»که آن را می گفتند؛ و زرهی داشتند « سحاب»

می گفتند؛ و شتر بارداری « عقاب»داشت يکی در پیش و دو تا در عقب؛ و علمی داشتند که آن را 
می گفتند؛ و خودی داشتند که « معلوم»می گفتند؛ و لوائی داشتند که آن را « ديباج»داشتند که آن را 

 می گفتند.« اسعد»آن را 

 س همۀ اينها را در هنگام وفات به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام عطا فرمودند، و انگشترپ
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امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: خود را بیرون آورد و در انگشت آن حضرت کرد، پس حضرت 
در قائمۀ يکی از شمشیرهای آن حضرت صحیفه ای يافتم که در آن علوم بسیار بود از جملۀ آنها اين 
سه کلمه بود: پیوند کن با هرکه از تو قطع کند، و حق را بگو اگر چه برای تو ضرر کند، و احسان کن 

 .(1)با هرکه با تو بدی کند 

و در حديث ديگر منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فتح خیبر نمود 
درازگوش سیاهی را به غنیمت گرفت و درازگوش با آن حضرت به سخن آمد و گفت: از نسل جدّ من 

درازگوش گوش بهم رسیده که هیچ يك را بغیر پیغمبران سوار نشده اند، و از نسل جدّ من شصت 
بغیر از من نمانده است و از پیغمبران بغیر از تو نمانده اند، و من پیوسته انتظار تو می بردم، و پیشتر 

 زد. از يهودی بودم و دانسته به سر می آمدم و او را می افکندم و او بر پشت و شکم من می

پس حضرت فرمود که: تو را يعفور نام کردم؛ پس فرمود که: آيا زنی می خواهی؟ گفت: نه. و هرگاه 
می گفتند: رسول خدا تو را می طلبد، می شتافت به خدمت آن حضرت؛ و چون آن حضرت از دنیا 

 .(2)رفت اضطراب بسیار کرد و از شدت جزع خود را در چاهی افکند و مرد و آن چاه، قبر او شد 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آن حضرت را ناقه ای بود که آن 
می گفتند و هرگاه حضرت از آن به زير می آمد مهار آن را بر گردنش می انداخت و او « قصوی»را 

يد، و مسلمانان به او چیزی می دادند و گرامی می داشتند تا سیر می شد، روزی سر خود را می گرد



داخل خیمۀ سمرة بن جندب کرد، او عصا بر سرش زد و سرش شکست، ناقه برگشت به خدمت 
 .(3)حضرت و شکايت سمره را به آن حضرت کرد 

 .(4)و در حديث ديگر فرمود که: حلقۀ بینی ناقۀ آن حضرت از نقره بود 
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و در روايت ديگر فرمود که: در خانۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم يك جفت کبوتر 
 .(1)سرخ بود 

 .(3)، و نگین آن مدوّر بود (2)و در چند حديث ديگر فرمود که: انگشتر آن حضرت از نقره بود 

گفت: رفتم به خدمت حضرت امام موسی علیه و به سند معتبر از علیّ بن مهزيار منقول است که 
بود، پس فرمود که: « اللّه الملك»السّلام و در دست آن حضرت انگشتر فیروزه ای ديدم که نقش آن 

اين سنگی است که جبرئیل از برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از بهشت به هديه 
 .(4)السّلام بخشید آورد و آن حضرت آن را به امیر المؤمنین علیه 

و به سند معتبر از عبد اللّه بن سنان منقول است که گفت: حضرت صادق علیه السّلام انگشتر 
و در آن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به من نمود، حلقۀ آن از نقره بود و نگینش سیاه 

 .(5)« محمد رسول اللّه»نگین در دو سطر نوشته بود 



و در حديث معتبر منقول است از آن حضرت که فرمود: حلیۀ سیف حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 .(6)و آله و سلّم از نقره بود 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: ذو الفقار شمشیر حضرت رسول 
 .(7)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را جبرئیل از آسمان آورده بود، و حلیۀ آن از نقره بود 

ايراد « بحار الانوار»و کتاب « حلیة المتقین»و ساير اسباب و اسلحه و اثواب آن حضرت را در کتاب 
 کرده ايم و در اينجا به همین اکتفا نموديم.

 273ص: 

 
 .6/548. کافی  -1
 .64. قرب الاسناد  -2
 .6/468. کافی  -3
 .89. مکارم الاخلاق  -4
 .5/79؛ وسائل الشیعة 6/474. کافی  -5
 .5/105؛ وسائل الشیعة 6/475. کافی  -6
 .3/511؛ وسائل الشیعة 8/267و  1/234. کافی  -7

 یتیم و ضال و عائل استفصل چهارم: در بیان معنی 

یْلِ إِذا سَجی  حی. وَ اَللَّ سوگند ياد می کنم به وقت چاشت و به »حق تعالی فرموده است که وَ اَلضُّ
كَ وَ ما قَلی « شب هرگاه تاريکی او بسیار ساکن گردد يا اشیاء را بپوشاند عَكَ رَبُّ وداع نکرد »، ما وَدَّ

رستد و تو را دشمن نداشته چنانکه کافران به سبب دير آمدن از تو پروردگار تو که ديگر به تو وحی نف
ولی « وحی به تو نسبت دادند

ُ
« و البته آخرت بهتر است از برای تو از دنیا»، وَ لَلْخِْرَةُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ اَلْْ



كَ فَتَرْضی  تو راضی  و البته در وقتی عطا خواهد کرد تو را پروردگار تو پس»، وَ لَسَوْفَ يُعْطِیكَ رَبُّ
 « .خواهی شد

از زيد بن علی روايت کرده اند که: رضای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن است که 
 .(1)حق تعالی اهل بیت آن حضرت و شیعیان ايشان را داخل بهشت گرداند 

و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است: که روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خانۀ حضرت فاطمه علیها السّلام در آمد، ديد که آن حضرت به دست 

ند، پس چون مبارك خود آسیا می گرداند و عبای درشت پوشیده است از جنسی که جل شتر می کن
 آن حالت را مشاهده نمود گريست و فرمود که: ای فاطمه! تلخی دنیا را اختیار کن برای نعیم
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 .(1)ابدی آخرت؛ پس حق تعالی اين دو آيه را بر آن حضرت فرستاد 

و در حديث ديگر وارد شده است که: حق تعالی عرض کرد بر پیغمبر خود آنچه امّت او فتح خواهند 
کرد از شهرها و حضرت به آن شاد شد، پس حق تعالی فرستاد که: آخرت برای تو بهتر است از دنیا 

ر قیامت به تو خواهد داد آن قدر که راضی شوی، پس حق تعالی هزار قصر در بهشت و حق تعالی د
به آن حضرت داد که خاك آنها از مشك است و در هر قصری از زنان و خدمتکاران آن قدر هست که 

 .(2)سزاوار آن قصر است 

بدان که در تأويل اين آيۀ  (3)أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِیماً فَآوی. وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدی. وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنی 
 کريمه میان مفسران خلاف است:



آن است که: آيا تو را خدا يتیم و بی پدر و مادر نیافت پس پناه و مأوايی داد تو را و عبد -وجه اول
المطّلب و ابو طالب را برای تربیت و حراست تو موکّل گردانید، و تو را گمشده يافت که از جدّ خود 

رد عبد المطّلب را گم شده بودی در درّه های مکه يا از حلیمه دايۀ خود گم شده بودی پس هدايت ک
 .(4)بسوی تو چنانکه قصه اش گذشت 

و بعضی گفته اند که: آن حضرت در سفری با ابو طالب همراه بود، در شبی شیطان آمد و مهار ناقۀ 
یطان را دور کرد و ناقه را به قافله ملحق آن حضرت را گرفت و از راه گردانید، پس جبرئیل آمد و ش

 .(5)گردانید 

و تو را عايل يافت يعنی فقیر و بی مال پس غنی گردانید تو را به مال خديجه و بعد از آن به غنیمتها 
(6). 

 و در حديث معتبر منقول است که از امام زين العابدين علیه السّلام پرسیدند که: به چه سبب
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 حق تعالی پیغمبر خود را يتیم گردانید و پدر و مادر او را در طفولیّت برد؟

 .(1)باشد  فرمود: برای آنکه مخلوقی را بر آن حضرت حقّی نبوده



و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: برای آنکه طاعت احدی 
 .(2)بغیر از خدا بر او لازم نباشد 

از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام رضا علیهم السّلام منقول است که -وجه دوم
سوی تو راه فرمودند که: تو يتیم بودی يعنی يگانۀ دهر خود در کمالات مانند درّ يتیم، پس مردم را ب

نمود و تو را ملجأ و مأوای خود گردانید؛ و گم بودی در میان گروهی که تو را نمی شناختند و بزرگی 
تو را نمی دانستند، پس هدايت کرد ايشان را تا تو را شناختند؛ و تو را عیالمند يافت از بسیاری مردمی 

 .(3)ه علم تو که به تو محتاج بودند، پس غنی و بی نیاز گردانید ايشان را ب

از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: يعنی تو را تنها يافت پس مردم را بسوی -وجه سوم
شان را به شناختن تو هدايت نمود؛ و تو را پريشان تو پناه داد؛ و قوم تو، تو را گمراه می دانستند پس اي

و بی مال يافت، يا آنکه قوم تو، تو را فقیر و بی مال می دانستند پس تو را بی نیاز گردانید به آنکه دعای 
تو را قرين استجابت گردانید که اگر دعا کنی که خدا سنگ را برای تو طلا کند دعای تو را رد نمی 

عام نبود به اعجاز تو طعام برای تو حاضر گردانید، و جائی که آب نبود برای تو کند، و در جائی که ط
 .(4)آب آفريد، و ملائکه را در هر حال معین و ياور تو گردانید 
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 باب هفتم: در بیان خلقت با برکت و شمایل کثیرة الفضائل آن حضرت است



 و معجزات بدن شريف آن جناب و بیان بعضی از اوصاف
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در حديث معتبر از حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام منقول است که: حضرت رسالت 
پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ديده ها با عظمت می نمود و در سینه ها مهابت او بود، رويش از 

د نبود، و سر نور می درخشید مانند ماه شب چهارده، از میانۀ بالا اندکی بلندتر بود و بسیار بلن
مبارکش بزرگ بود و مويش نه بسیار پیچیده و نه بسیار افتاده بود، و موی سرش اکثر اوقات از نرمۀ 
گوش نمی گذشت و اگر بلندتر می شد میانش را می شکافت و بر دو طرف سر می افکند، رويش 

و بعضی -پیوسته نبود سفید نورانی بود و گشاده پیشانی بود، و ابرويش باريك و مقوّس و کشیده بود و
، و رگی در میان پیشانیش بود که در هنگام غضب پر می شد و -(1)روايت کرده اند که: پیوسته بود 

بود و میانش اندکی برآمدگی داشت و نوری از آن می بر می آمد، و بینی آن حضرت کشیده و باريك 
تافت، ريش مبارکش انبوه بود و لپهايش هموار بود و برآمده نبود، دهان حلوا بیانش بسیار کوچك 
نبود و دندانهايش سفید و برّاق و نازك و گشاده بود و موی نازکی از میان سینه تا ناف آن حضرت 

و استقامت مانند صورتها بود که از نقره می سازند و صیقل می روئیده بود و گردنش در صفا و نور 
زنند، اعضای بدنش همه معتدل و قوی اندام و خوش نما بود، و سینه و شکمش برابر يکديگر بود، 
میان دو کتفش پهن بود، و سر استخوانهای بندهای بدنش قوی بود و اينها از علامات شجاعت و 

است، بدنش سفید و نورانی بود و از میان سینه تا نافش خط سیاه قوّت است و در میان عرب ممدوح 
باريکی از مو بود مانند نقره ای که صیقل زده باشند و در میانش از زيادتی صفا خط سیاهی نمايد، 

 و پستانها و اطراف سینه و شکم آن حضرت از مو عاری
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بود و ذراع و دوشهايش مو داشت، بندهای دستهايش دراز بود، کف مبارکش گشاده بود، دستها و 
پاهايش قوی بود و اين صفت در مردان پسنديده است و علامات قوّت و شجاعت است، انگشتانش 

ساقش صاف و کشیده بود، کف پاهايش هموار نبود بلکه میانهايش از  کشیده و بلند بود، ساعدها و
زمین دور بود، و پشت پاهايش بسیار صاف و نرم بود به حدّی که اگر قطرۀ آبی بر آنها ريخته می شد 
بند نمی شد، و چون راه می رفت قدمها را به روش متکبران بر زمین نمی کشید بلکه از زمین می کند 

سر را به زير می افکند به روش کسی که از بلندی به نشیب آيد، و گردن را به روش و می گذاشت، و 
 متجبران نمی کشید، و گامها را دور می گذاشت امّا به تأنّی و وقار می رفت.

و چون به جانب خود ملتفت می شد که با کسی سخن گويد، به روش ارباب دولت به گوشۀ چشم 
ی گشت و سخن می گفت، و در اکثر احوال ديده اش به زير بود، و نظر نمی کرد بلکه با تمام بدن م

نظرش بسوی زمین زياده بود از نظر بسوی آسمان، و در نظر کردن چشم نمی گشود و به گوشۀ چشم 
 نظر نمی نمود.

و هرکه را می ديد مبادرت به سلام می نمود، و اندوهش پیوسته بود و فکرتش دائم بود، و هرگز از 
ی خالی نبود، بدون احتیاج سخن نمی فرمود و دهان را به سخن نمی گشود، و جلی و فکری و شغل

 واضح می فرمود و کلمات جامعه ای می گفت که لفظش اندك و معنیش بسیار بود.

و ظاهر کنندۀ حق بود، و زيادتی در کلامش نبود، و از افادۀ مقصود قاصر نبود، و خويش نرم بود و 
يمش نبود، و کسی را حقیر نمی شمرد و اندك نعمتی را عظیم می درشتی و غلظت در خلق کر

دانست، و هیچ نعمتی را مذمّت نمی فرمود امّا خوردنی و آشامیدنی را مدح هم نمی نمود، و از برای 
فوت امور دنیا به غضب نمی آمد، و چون حقّی به او می رسید که ضايع می شد چنان در خشم می 

و را نمی شناخت، و هیچ کسی در برابر غضب او نمی ايستاد تا آنکه انتقام آمد از برای خدا که کسی ا
 از برای حق می کشید و حق را جاری می گردانید.



 و چون اشاره می نمود، به دست اشاره می فرمود نه به چشم و ابرو، و در مقام تعجب
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دست چپ می زد، و چون به  دستهای مبارك را می گردانید و حرکت می داد و گاه دست راست را به
خشم می آمد از برای خدا بسیار مبالغه و اهتمام می نمود، و چون شاد می شد ديده بر هم می 
گذاشت و بسیار اظهار فرح نمی کرد، و اکثر خنديدن آن حضرت تبسّم بود و کم بود که صدای خندۀ 

 ظاهر می شد در خنديدن.آن حضرت ظاهر شود، و گاه دندانهای نورانیش مانند دانه های تگرگ 

و چون به خانه می رفت اوقات شريف خود را سه قسمت می کرد: جزئی برای عبادت حق تعالی؛ 
و جزئی برای زنان و اهل خود؛ و جزئی برای خود. و جزئی که برای خود گذاشته بود بر مردم قسمت 

د از آن مشغول عوام می نمود و هیچ از ايشان ذخیره نمی فرمود و اول صرف خواص می کرد و بع
می گرديد، و هر کس را به قدر علم و فضیلت در دين زيادتی می داد و درخور احتیاج متوجه ايشان 
می شد، و آنچه به کار ايشان می آمد و موجب صلاح امّت بود برای ايشان بیان می فرمود، و مکرر 

می فرمود که: برسانید به من می فرمود که: حاضران آنچه از من می شنوند به غايبان برسانند، و 
حاجت کسی را که حاجت خود را به من نتواند رسانید بدرستی که هرکه برساند به سلطانی حاجت 

 کسی را که قادر بر رسانیدن حاجت خود نباشد حق تعالی قدمهای او را در قیامت ثابت گرداند.

شد، و کسی را بر لغزش و  و بغیر از اين نوع سخنان فايده مند نزد آن حضرت سخنی مذکور نمی
خطای سخن مؤاخذه نمی فرمود، و صحابه داخل می شدند به مجلس آن حضرت طلب کنندگان 
علم و متفرق نمی شدند مگر آنکه از حلاوت علم و حکمت چشیده بودند، و چون بیرون می آمد 

کريم هر قومی  سخن بی فايده نمی فرمود، و دلداری مردم می نمود و از ايشان نفرت نمی فرمود، و
را گرامی می داشت و او را بر آن قوم والی می گردانید، و از شرّ مردم در حذر بود امّا از ايشان کناره 
نمی کرد و خوش روئی و خوش خوئی را از ايشان دريغ نمی داشت، و جستجوی اصحاب خود می 



ان ايشان و نیك را تحسین نمود و احوال ايشان می گرفت، و از مردم می پرسید آنچه شايع است در می
 می نمود و تقويت می فرمود و بد را قبیح می نمود و سعی در قلع آن می فرمود.

 امورش همه معتدل بود و افراط و تفريط و اختلاف در کارهايش نبود، و هرگز از
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ی کرد احوال مردم غافل نمی شد مبادا که غافل شوند و بسوی باطل میل کنند، و در حق کوتاهی نم
و از آن نمی گذشت، و نیکان خلق را نزديك خود جا می داد، و افضل خلق نزد او کسی بود که خیر 
خواهی او برای مسلمانان بیشتر باشد، و بزرگترين مردم نزد او کسی بود که مواسات و معاونت و 

 احسان و ياری به مردم بیشتر کند.

نشست و برنمی خاست مگر با ياد خدا،  و آداب مجلس آن حضرت چنین بود که در مجلسی نمی
و در مجلس جای مخصوص برای خود قرار نمی داد و نهی می فرمود از اين، و چون داخل مجلس 
می شد در آخر مجلس که خالی بود می نشست و مردم را به اين امر می فرمود، و به هر يك از اهل 

چنان معاشرت می فرمود که هر کس را  مجلس خود بهره ای از اکرام و نظر و التفات می رسانید، و
گمان آن بود که گرامی ترين خلق است نزد او، و با هرکه می نشست تا او ارادۀ برخاستن نمی کرد 
برنمی خاست، و هرکه از او حاجتی می طلبید اگر مقدور بود روا می کرد و الّا به سخن نیکی و 

 وعدۀ جمیلی او را راضی می کرد.

ق را فرا گرفته بود و همه کس نزد او در حق مساوی بودند، مجلس شريفش و خلق عمیمش همۀ خل
مجلس بردباری و حیا و راستی و امانت بود، صداها در آن بلند نمی شد و بدی کسی در آن گفته 
نمی شد و بدی از آن مجلس مذکور نمی شد، و اگر از کسی خطائی صادر می شد نقل نمی کردند 

عدالت و انصاف و احسان بودند و يکديگر را به تقوی و پرهیزکاری وصیّت و همه با يکديگر در مقام 
می کردند و با يکديگر در مقام تواضع و شکستگی بودند، پیران را توقیر می کردند و بر خردسالان 

 رحم می کردند و صاحب حاجت را بر خود اختیار می کردند و غريبان را رعايت می کردند.



مجلس چنان بود که پیوسته گشاده رو و نرم خو بود و کسی از همنشینی و سیرت آن حضرت با اهل 
او متضرّر نمی شد، و درشت خو و درشت گو نبود و صدا بلند نمی کرد و فحش نمی گفت و عیب 
مردم نمی گفت و بسیار مدح مردم نمی کرد، اگر چیزی واقع می شد که مرضیّ طبع مستقیمش نبود 

و ناامید نبود و امید کسی از او قطع نمی شد، و با کسی مجادله نمی تغافل می فرمود، و کسی از ا
کرد، و بسیار سخن نمی گفت، و چیزی که فايده نداشت متعرض آن نمی شد، و کسی را مذمّت 

 نمی کرد، و احدی را سرزنش نمی کرد، و عیبها
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امید ثواب در آن داشت، و لغزشهای مردم را تفحّص نمی فرمود، و سخن نمی گفت مگر در امری که 
و چون سخن می فرمود اهل مجلس او سرها به زير می افکندند و ساکت و ساکن بودند که گويا 
مرغ بر سر ايشان نشسته است، و در خدمت آن حضرت منازعه در سخن نمی کردند و چون يکی 

خن خود از ايشان سخن می گفت ديگران خاموش می شدند و سخن او را گوش می دادند تا از س
 فارغ می شد و بر خلاف سخن او سخن نمی گفتند.

و آن حضرت با اهل مجلس در خنده و تعجب موافقت می نمود و بر خلاف آداب غريبان و اعرابیان 
صبر می فرمود حتی آنکه صحابۀ ايشان را با خود به مجلس می آوردند که ايشان سؤال کنند و خود 

د که: چون صاحب حاجتی را ببینید بیاوريد نزد من، و مستفید شوند، و آن حضرت خود می فرمو
ثنا آن حضرت را خوش نمی آمد مگر از کسی که احسانی به او رسیده باشد، و قطع نمی فرمود 

 سخن احدی را مگر آنکه سخن باطلی باشد پس نهی می کرد او را و يا برمی خاست.

در برابر جاهلی که ناملايم گويد از و سکوت آن حضرت بر چهار وجه بود: يا بر وجه حلم بود که 
روی بردباری ساکت شود؛ يا برای حذر از ضرر بود؛ يا برای اندازۀ قدر هر کس بود؛ يا برای تفکر؛ 
امّا اندازه، پس در اين بود که با همۀ اهل مجلس مساوی نظر کند و مثل يکديگر گوش دهد سخنان 

 انی و آخرت باقی بود.ايشان را، و امّا تفکر آن حضرت در امور دنیای ف



و از برای آن حضرت جمع شده بود حلم و صبر، پس هیچ امری او را به غضب نمی آورد و از هیچ 
 چیز بجا در نمی آمد، و در حذر چهار خصلت برای او جمع شده بود:

ی که کردن نیکی ها تا مردم پیروی او نمايند، و ترك بديها تا مردم ترك نمايند، و مبالغه نمودن در رأي
 .(1)موجب صلاح امّت باشد، و قیام نمودن به امری که جمع کند برای امّت خیر دنیا و آخرت را 
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و معاني الاخبار  319-1/316. و همین روايت در عیون اخبار الرضا 15-11. مکارم الاخلاق  -1

و طبقات  1/286از امام حسن علیه السّلام نقل شده است. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة  80-83
 .410و سیرۀ ابن حبان  1/324ابن سعد 

عتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و و در حديث م
آله و سلّم رنگ چهره اش سفید مخلوط به سرخی بود، و چشمانش سیاه و گشاده بود، و ابروهايش 
پیوسته، و انگشتانش ريخته و محکم بود و به سرخی مايل بود و نور از آنها ساطع بود، و استخوانهای 

وش آن حضرت قوی بود، و بینی او کشیده بود به مرتبه ای که چون آب تناول می فرمود نزديك بود د
 .(1)که به آب برسد؛ و کسی در نیکوئی خلقت و خلق مثل آن حضرت نبوده و نخواهد بود 

 .(2)پائین رسول خدا خالی بود و در حديث ديگر فرمود که: در لب 

و از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(3)سلّم در خشم می شد عرق از پیشانی مبارکش مانند مرواريد می ريخت 

و از عبد اللّه بن سلیمان روايت کرده اند که گفت: در انجیل عیسی علیه السّلام خواندم که حق 
تعالی به او وحی نمود که: ای عیسی! ای فرزند طاهرۀ بتول! برسان به اهل سوريا که منم خداوند 

زوال ندارم، تصديق کنید پیغمبر امّی را که صاحب شتر و مدرعه و عمامه و عصا است، و دائمی که 



گشاده چشم و پهن پیشانی و واضح خدّين و کشیده بینی و گشاده دندان خواهد بود، و گردنش مانند 
ابريق نقره باشد و از پائین گردنش نور ساطع باشد گويا که طلا بر آن جاری است، و موی باريکی 

ز سینه تا نافش رسته باشد و بر ساير شکم و سینه اش مو نباشد، و گندم گون باشد، و چون با ا
جماعتی آيد بر همه زيادتی داشته باشد و در میان ايشان نمايان باشد، و عرق رويش مانند مرواريد 

د از او جاری باشد و بوی مشك پیوسته از او ساطع باشد، و مانند او پیش از او نديده باشند و بع
نبینند، بسیار خوشبو باشد، و زنان بسیار نکاح کند و نسلش کم باشد و نسل او از دختر با برکتی بهم 
رسد که او را در بهشت خانه ای باشد که در آن خانه آزارها و محنتها نباشد و آن دختر را در آخر 

 و فرزند بهمالزمان کفالت نمايد چنانکه زکريا مادرت را کفالت نمود، و از آن زن د
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رسد که شهید شوند؛ سخن آن پیغمبر، قرآن باشد، و دين او، اسلام، پس طوبی برای کسی است که 
 م او را بشنود.زمان او را دريابد و به ايّام او برسد و کلا

 عیسی گفت: پروردگارا! طوبی چیست؟

خدا وحی نمود که: درختی است در بهشت که من بدست قدرت خود کشته ام و بر همۀ بهشتیها 
سايه افکنده است، اصلش از رضوان است و آبش از چشمۀ تسنیم است، و آب آن چشمه به سردی 

 ربت بخورد هرگز تشنه نشود.کافور و به طعم زنجبیل است، هرکه از آن چشمه يك ش

 عیسی گفت: خداوندا! مرا از آن چشمه آب ده.



خدا فرمود که: ای عیسی! آب آن چشمه بر همۀ خلايق حرام است تا آن پیغمبر و امّت او از آن 
بیاشامند؛ ای عیسی! تو را به آسمان خواهم برد، پس در آخر الزمان تو را به زمین خواهم فرستاد تا 

یغمبر عجايب مشاهده نمائی و ياری کنی ايشان را بر کشتن دجّال لعین، و تو را در وقت از امّت آن پ
 .(1)نماز ايشان خواهم فرستاد که با ايشان نماز کنی، بدرستی که ايشان امّت مرحومه اند 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: نديدم کسی را که 
 .(2)میان دوشهايش گشاده تر از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بوده باشد 

ز حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه و به سند موثق ا
علیه و آله و سلّم فرمود: ما گروه پیغمبران ديده های ما به خواب می رود و دلهای ما به خواب نمی 

 .(3)رود، و از پشت سر می بینیم چنانکه از پیش رو می بینیم 

و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی ابو ذر طلب کرد حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را، گفتند که: در فلان باغ است، چون داخل باغ شد آن حضرت 

 رت در خوابخوابیده بود پس چوب خشکی را گرفت و شکست که امتحان کند که حض
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است يا بیدار، حضرت چشم گشود و فرمود: ای ابو ذر! مرا امتحان می کنی؟ ! مگر نمی دانی که 
می بینم شما را چنانکه در بیداری می بینم و چشمم به خواب می رود و دلم به خواب  من در خواب

 .(1)نمی رود 



و به سندهای صحیح بسیار از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
و سلّم فرمود: می بینم شما را از پشت سر چنانکه از پیش رو می بینم، پس صفهای خود علیه و آله 

 .(2)را درست کنید و اگر نه حق تعالی مخالفت می اندازد میان دلهای شما 

 و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

حق تعالی برای پیغمبرش هريسه ای از بهشت فرستاد، و چون تناول فرمود در مجامعت قوّت چهل 
 .(3)مرد بهم رسانید 

و در روايت ديگر وارد شده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حق تعالی 
 .(4)شکايت نمود وجع پشت را، پس حق تعالی امر فرمود او را که هريسه تناول نمايد 

و در حديث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم را هرکه در شب تاريك می ديد نوری از روی انورش مشاهده می نمود مانند ماه تابان 

(5). 

و علمای خاصه و عامه از معجزات بدن شريف آن حضرت بسیار نقل کرده اند و قلیلی از آن را ايراد 
 می نمائیم:

اول آنکه: پیوسته نور از جبین نورانیش ساطع بود و در شبها چون ماهتاب بر در و ديوار می تابید، و 
ه سوزنی گم کرده بود، چون آن حضرت داخل حجره شد به نور روی نقل کرده اند که: در شبی عايش

 آن حضرت سوزن را يافت.

 و روايت کرده اند که: در شب تاريکی به راهی می رفتند دست مبارك را بلند کرد و از
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 انگشتان منوّرش نور می تابید، و به نور آن به راه می رفتند.

ت از عطر آن دوم: بوی خوش آن حضرت که از هر راه می گذشت بعد از دو روز هرکه می گذش
حضرت می دانست که از آن راه عبور فرموده، و از عرق آن حضرت جمع می کردند و هیچ عطری 
به آن نمی رسید و داخل عطرها می کردند؛ و دلو آبی نزد آن حضرت آوردند و کف آبی گرفت و 

 مضمضه کرد و در دلو ريخت، آن آب از مشك خوشبوتر گرديد.

 يستاد آن حضرت را سايه نبود.سوم آنکه: چون در آفتاب می ا

چهارم آنکه: با هرکه آن حضرت راه می رفت هرچه او بلند بود آن حضرت به قدر يك شبر از او 
 بلندتر می نمود.

پنجم آنکه: پیوسته در آفتاب ابر بر سرش سايه می افکند و با او حرکت می کرد و هرگز مرغی از 
 بالای سرش پرواز نمی کرد.

 می ديد چنانکه از پیش رو می ديد. ششم آنکه: از عقب

 هفتم: هرگز بوی بد به مشام مبارکش نمی رسید.

هشتم آنکه: آب دهان به هر چیز می افکند در آن برکت بهم می رسید، و به هر صاحب دردی که می 
 مالید شفا می يافت.



 نهم آنکه: به هر لغت سخن می فرمود.

 م رسیده بود که مانند آفتاب می درخشید.دهم آنکه: در محاسن شريفش هفده موی سفید به

يازدهم آنکه: در خواب می شنید چنانکه در بیداری می شنید، و سخن ملائکه را می شنید و ديگران 
 نمی شنیدند، و هرچه در خاطرها می گذشت می دانست.

 دوازدهم: مهر نبوت در پشت مبارکش نقش گرفته بود و نور آن بر نور آفتاب زيادتی می کرد.

 سیزدهم: آب از میان انگشتانش جاری می شد و سنگريزه در دستش تسبیح می گفت.
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 چهاردهم آنکه: ختنه کرده و ناف بريده متولد شد و هرگز محتلم نشد.

پانزدهم آنکه: آنچه از آن حضرت جدا می شد بوی مشك از آن ساطع بود و کسی آن را نمی ديد، و 
 زمین از جانب خدا مأمور بود که فرو برد آن را.

 شانزدهم آنکه: بر هر دابّه ای که آن حضرت سوار می شد آن دابّه پیر نمی شد.

 هفدهم آنکه: در قوّت، کسی با آن حضرت مقاومت نمی توانست کرد.

هجدهم آنکه: همۀ مخلوقات رعايت حرمت آن حضرت می کردند و بر هر سنگ و درخت که می 
گذشت کج می شدند و بر آن حضرت سلام می کردند، و در طفولیت ماه گهوارۀ آن حضرت را می 

 ت نمی نشستند.جنبانید، و مگس و جانوران ديگر بر آن حضر

نوزدهم آنکه: اگر بر زمین نرم راه می رفت جای پايش بر زمین نمی ماند و گاه بر سنگ سخت راه 
 می رفت و اثر پايش می ماند.



بیستم آنکه: حق تعالی مهابتی از آن حضرت در دلها افکنده بود که با آن تواضع و شکستگی و شفقت 
توانست کرد، و هر کافر و منافقی که آن حضرت  و مرحمت، کسی درست بر روی مبارکش نظر نمی

 .(1)را می ديد از بیم بر خود می لرزيد، و در دو ماه رعب او در دلهای کافران اثر می کرد 

 در ابواب آتیه بیان خواهد شد.مؤلف گويد که: هر يك از اينها مفصلا 

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حضرت امام زين العابدين 
علیه السّلام چون قرائت قرآن می نمود بسیار بود که جمعی که از آن راه می گذشتند از خوشی آواز 

ی مردم ظاهر گرداند هیچ کس آن حضرت مدهوش می شدند، و اگر امام خوشی آواز خود را برا
 تاب شنیدن آن نیاورد.

راوی عرض کرد: پس چگونه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با مردم نماز می کرد و صدا 
 به تلاوت قرآن بلند می کرد و مردم تاب می آوردند؟

 فرمود که: آن حضرت آن قدر از حسن صوت خود ظاهر می کرد که مردم تاب
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 با اندکی تفاوت. 168-1/165. مناقب ابن شهر آشوب  -1

 .(1)بیاورند 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت يوسف 
در خانۀ آن حضرت آمد و رخصت طلبید، چون داخل شد يوسف از او پرسید پادشاه شد، زلیخا به 

 که: چرا آنها کردی که گذشت؟

 گفت: حسن تو مرا بی تاب کرده بود.



گفت که: اگر پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را می ديدی که از من خوش روتر و 
 ؟خوش خلق تر و بخشنده تر خواهد بود چه می کردی

 زلیخا گفت: راست گفتی.

 يوسف گفت: چه دانستی که راست گفتم؟

 گفت: زيرا که چون نام او را بردی محبت او در دل من افتاد.

پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی يوسف که: راست می گويد و من به سبب آنکه آن حضرت را 
 .(2)دوست داشت او را دوست داشتم، پس او را به عقد خود درآورد 

و در روايات معتبره منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: چرا موی محاسن شما زود سفید 
 شد؟

که در آنها احوال (3)« عمّ يتساءلون»و « مرسلات»و « واقعه»و « هود»فرمود که: مرا پیر کرد سورۀ 
 قیامت و عذاب امّتهای گذشته مذکور است.

در احاديث معتبره از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی 
در نمی گذاشتند که احتیاج به شکافتن بشود، و بسیار که بلند اللّه علیه و آله و سلّم موی سر را آن ق

می شد به نرمۀ گوش آن حضرت می رسید، و نمی تراشید مگر در حج و عمره، و چون در عمرۀ 
 .(4)حديبیه آن حضرت ممنوع شد از عمره، موی سر را تا سال آينده گذاشت 
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و سبب سر نتراشیدن آن حضرت آن بود که سر تراشیدن در آن زمان بسیار بدنما بود و نبی و امام 
کاری نمی کنند که در نظرها قبیح نمايند، و چون اسلام شايع شد و قبحش برطرف شد ائمۀ ما علیهم 

 السّلام می تراشیدند.
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 باب هشتم: در بیان اخلاق حمیده و اطوار پسندیده

 و سیر و سنن آن حضرت است
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ست که: جامۀ حضرت رسول در حديث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول ا
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کهنه شده بود، شخصی به خدمت آن حضرت آمد و دوازده درهم به 

 پس آن جناب فرمود که:-که تقريبا پانزده شاهی اين زمان باشد-هديه از برای آن حضرت آورد

 يا علی! اين دراهم را بگیر و برای من جامه ای بخر که بپوشم.

ر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: به بازار رفتم و دوازده درهم دادم و پیراهنی برای آن حضرت امی
جناب گرفتم، چون به نزد آن جناب آوردم و در آن نظر کرد فرمود که: از اين پست تر مرا خوشتر می 

 آيد، يا علی! آيا گمان داری که صاحبش قبول کند که اين را پس گیرد؟

 گفتم: نمی دانم.



 رمود که: ببین بلکه راضی شود.ف

پس به نزد صاحبش آمدم و گفتم: رسول خدا اين جامه را نخواست و جامه ای از اين پست تر می 
 خواهد، پس او به اقالۀ بیع راضی شد و زر را پس داد.

 چون زر را به خدمت آن جناب آوردم با من همراه آمد به بازار که پیراهن بگیرد، ناگاه کنیزکی را ديد
 که در میان راه نشسته است و می گريد، حضرت فرمود که: چرا گريه می کنی؟

گفت: يا رسول اللّه! اهل خانۀ من چهار درهم به من داده بودند که برای ايشان چیزی بخرم و آن را 
 گم کرده ام و جرأت نمی کنم که به خانه برگردم.

پس چهار درهم را به آن کنیز داد و گفت: برگرد به خانۀ خود؛ و به بازار آمد و پیراهنی به چهار درهم 
خريد و پوشید و حمد الهی را ادا فرمود، و چون از بازار بیرون آمد مرد عريانی را ديد که می گفت: 

 هرکه مرا بپوشاند خدا او را از جامه های بهشت بپوشاند، پس
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ت پیراهنی که خريده بود کند و بر او پوشانید و به بازار برگشت و به چهار درهم که مانده آن حضر
بود پیراهن ديگر خريد و پوشید و خدا را حمد کرد و برگشت و همان کنیز را ديد که در میان راه نشسته 

 است به او فرمود که: چرا به خانه نرفتی؟

 سم مرا بزنند.گفت: يا رسول اللّه! دير شده است و می تر

حضرت فرمود که: پیش برو و ما را راهنمائی کن به خانه؛ پس با آن کنیز رفت تا به در خانۀ ايشان 
ايستاد و فرمود: السلام علیکم ای اهل خانه، کسی جواب نگفت، پس بار ديگر سلام کرد، کسی 

 مة اللّه و برکاته.جواب نگفت، چون بار سوم سلام کرد گفتند: علیك السلام يا رسول اللّه و رح

 پس فرمود که: چرا در اول و دوم جواب سلام من نگفتید؟



 گفتند: يا رسول اللّه! خواستیم سلام شما بر ما بسیار شود که موجب زيادتی برکت ما گردد.

 پس فرمود که: اين کنیز دير برگشته است، او را مؤاخذه منمائید.

 گفتند: يا رسول اللّه! برای تشريف آوردن تو او را آزاد کرديم.

حضرت فرمود که: الحمد للّه، هرگز دوازده درهم نديده بودم که برکتش زياده از اين باشد، دو عريان 
 .(1)با آن پوشیده شد و بنده ای با آن آزاد شد 

و در احاديث بسیار از طرق خاصه و عامه منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود که: پنج خصلت است که تا مردن ترك نخواهم کرد: بر روی زمین طعام خوردن با غلامان؛ و 

و سلام کردن بر اطفال تا سوار شدن درازگوش با جل؛ و دوشیدن بز به دست خود؛ و پوشیدن پشم؛ 
 .(2)آنکه اينها سنّت شود بعد از من و مردم به اينها عمل کنند 

 .(3)و در حديث ديگر به جای دوشیدن بز، پینه کردن کفش و نعل به دست خود وارد شده است 
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سّلام پرسیدند که: روايت می کنند از و در حديث صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه ال
 پدر شما که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هرگز از نان گندم سیر نشد.

 .(1)فرمود که: نه چنین است، بلکه نان گندم هرگز نخورد و از نان جو هرگز سیر نخورد 



و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: يهودی از حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چند دينار می طلبید، روزی آمد و مطالبۀ آن کرد، حضرت فرمود: ای 

 يهودی! ندارم که بدهم.

 يهودی گفت: از تو جدا نمی شوم تا بدهی.

فرمود که: پس می نشینم در اينجا با تو؛ و حضرت با آن يهودی در آن موضع نشست تا نماز ظهر و 
عصر و مغرب و عشا و بامداد را در همان موضع کرد، اصحاب آن حضرت يهودی را تهديد و وعید 

 چه کار داريد به او؟ می نمودند، پس آن حضرت متوجه ايشان شد و فرمود که:

 گفتند: يا رسول اللّه! يهودی تو را حبس کرده است و نمی گذارد که به جائی روی.

حضرت فرمود که: حق تعالی مرا مبعوث نگردانیده است که ستم کنم بر کسی که در امان است يا 
« ا عبده و رسولهاشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد انّ محمد»غیر او، چون روز بلند شد يهودی گفت: 

و نصف مال خود را در راه خدا داد و گفت: و اللّه نکردم اين را مگر برای آنکه ببینم آن وصفی که در 
تورات برای پیغمبر آخر الزمان خوانده ام در تو هست يا نه؟ زيرا که در تورات خوانده ام که محمد 

درشت خو و غلیظ نیست و صدا بلند بن عبد اللّه مولد او مکه است و محل هجرت او مدينه است و 
نمی کند و فحش و سخن رکیك نمی گويد، و شهادت می دهم به وحدانیّت حق تعالی و به آنکه تو 
پیغمبر فرستادۀ اوئی، و اين مال من است هر حکم که موافق فرمودۀ خداست در آن بکن. و آن 

 يهودی مال بسیار داشت.

 که: فراش آن حضرت عبائی بود، و بالش او پس حضرت امام موسی علیه السّلام فرمود

 295ص: 

 
 .24/244؛ وسائل الشیعة 28؛ مکارم الاخلاق 263. امالی شیخ صدوق  -1



پوستی بود که از لیف خرما پر کرده بودند، شبی فراش آن حضرت را دوته کردند که استراحت او 
مود که: به سبب استراحت فراش دير به نماز برخاستم ديگر فراش مرا بیشتر باشد، چون صبح شد فر

 .(1)دوته نکنید 

و به سند حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: شبی حضرت رسالت پناه 
م در خانۀ امّ سلمه بود، پس در میان شب امّ سلمه آن حضرت را در صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

رختخواب نیافت، برخاست و آن حضرت را در اطراف خانه طلب می کرد تا آنکه ديد که آن حضرت 
در کنار خانه ايستاده و دست به دعا برداشته است و می گريد و می گويد که: خداوندا! از من سلب 

به من داده ای، و دشمن و حسودی را بر من شاد مگردان، خداوندا! مرا  مکن چیزهای شايسته ای که
بر مگردان هرگز بسوی بدی چند که مرا از آن نجات داده ای و مرا به خود مگذار يك چشم زدن 

 هرگز.

پس امّ سلمه گريان شد و برگشت، چون حضرت صدای گريۀ او را شنید فرمود که: ای امّ سلمه! 
 سبب گريۀ تو چیست؟

و حال آنکه تو با آن درجه و منزلتی -پدر و مادرم فدای تو باد-گفت: يا رسول اللّه! چون گريه نکنم
 که نزد خدا داری و گناه گذشته و آيندۀ تو را آمرزيده است چنین می گوئی و می گريی؟

فرمود: ای امّ سلمه! چون ايمن شوم که حق تعالی حضرت يونس را به قدر يك چشم زدن به خود 
 ؟ !(2)اشت و از او صادر شد آنچه صادر شد گذ

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: سائلی به نزد رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم آمد و چیزی طلب کرد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آيا کسی 

 هست که به ما قرضی بدهد؟

 پس شخصی از انصار برخاست و گفت: نزد من هست.



 لّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: چهار وسق خرما به اين سائل بده.رسول خدا ص
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چون خرما را به سائل داد و مدتی گذشت، به خدمت آن حضرت آمد و طلب قرض خود نمود، 
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ان شاء اللّه بهم رسد بدهیم.

 پس بار ديگر آمد و چنین جواب شنید.

 « .دهیمان شاء اللّه بهم رسد ب»در مرتبۀ سوم گفت که: بسیار گفتی يا رسول اللّه 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در برابر سخن ناملايم او تبسّم فرمود و گفت: آيا کسی قرض 
 دارد به ما بدهد؟

 پس شخصی برخاست و گفت: من دارم.

 فرمود: چه مقدار داری؟

 گفت: هرچه خواهی.

 فرمود که: هشت وسق خرما به اين مرد بده.

 من چهار وسق داده بودم. آن انصاری گفت: يا رسول اللّه!

 .(1)فرمود که: چهار ديگر را ما به تو بخشیديم 



و در حديث معتبر ديگر فرمود که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت نگذاشت 
ری و نه غلامی و کنیزی و نه گوسفندی و نه شتری بغیر از شتر سواری خود، و چون به درهم و دينا

رحمت الهی واصل شد زرهش در گرو بود نزد يهودی از يهودان مدينه برای بیست صاع جو که برای 
 .(2)نفقۀ عیال خود از او به قرض گرفته بود 

و فرمود که: در زمان رسول خدا فقرا در مسجد می خوابیدند، شبی با ايشان افطار کرد نزد منبر خود 
در ديگ سنگی و سی نفر از آن خوردند و سیر شدند و بقیۀ آن را برای زنان خود بردند که همه سیر 

 .(3)شدند 

و در حديث موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در هنگامی که رسول خدا صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم پیر و گران شده بود، ايستاده نماز نافله می کرد و يك پای خود را برای زيادتی
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مشقّت برمی داشت و بر يك پا می ايستاد تا آنکه حق تعالی فرستاد که طه. ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ اَلْقُرْآنَ 
« ای طاهر طیب هدايت کنندۀ خلق! ما نفرستاديم بر تو قرآن را که خود را به تعب بداری»(1)لِتَشْقی 

 .(2)پس بعد از آن هر دو پا را بر زمین می گذاشت 

م منقول است که: ملکی به نزد رسول خدا صلّی اللّه و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلا
علیه و آله و سلّم آمد و گفت: پروردگارت سلام می رساند و می گويد که: اگر می خواهی همۀ 



صحرای مکه را از برای تو طلا می کنم؛ پس حضرت سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! 
 .(3)م و يك روز گرسنه باشم و از تو سؤال کنم می خواهم يك روز سیر باشم و تو را حمد کن

و فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه روز از نان گندم سیر نشد تا به رحمت الهی 
د سیاه سفید شاخ دار قربانی می ؛ و انگشتر را در دست راست می کرد و دو گوسفن(4)واصل شد 

 .(5)کرد 

و در حديث ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: آيا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم تقیه از مردم می کرد؟

نازل شد و حق تعالی ضامن شد که آن (6)آنکه آيۀ وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ  فرمود که: بعد از
 .(7)حضرت را از شرّ مردم حفظ نمايد، ديگر تقیه نکرد، و پیش از آن گاهی تقیه می کرد 

و از ابن عباس منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر روی خاك می نشست 
 و بر روی خاك طعام تناول می نمود، و گوسفند را به دست خود می بست، و اگر غلامی آن
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 .2/130. عیون اخبار الرضا  -7

 .(1)حضرت را برای نان جوی می طلبید به خانۀ خود اجابت او می نمود 

معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت امیر المؤمنین و در حديث 
علیه السّلام می فرمود که: کسی شکر نعمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نکرد با آنکه 
حقّ نعمت بر قرشی و غیر قرشی و بر عرب و عجم داشت، و کی حقّ نعمتش بر خلق زياده از آن 

ما اهل بیت رسول خدا نیز چنانیم که کسی شکر نعمت ما نمی کند و نیکان مؤمنان  حضرت بود و
 .(2)نیز هرچند احسان کنند کسی شکر نعمت ايشان نمی کند 

م منقول است که: جبرئیل بر رسول خدا صلّی و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلا
 اللّه علیه و آله و سلّم نازل گرديد و گفت: يا محمد! پروردگارت سلام می رساند و می گويد که:

دختران باکره به منزلۀ میوه اند بر درخت، چون میوه پخته شد آن را به غیر چیدن چاره ای نیست و 
آن را متغیر می گرداند، و دختران باکره چون بالغ شدند دوای  اگر نه آفتاب آن را فاسد می کند و باد

 ايشان شوهر دادن است و اگر نه ايمن نمی توان بود از فتنۀ ايشان.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر منبر رفت و مردم را جمع کرد و وحی خدا را به ايشان 
 رسانید.

 ايشان را؟پس مردم گفتند که: به کی تزويج کنیم 

 فرمود که: به کفو ايشان؛ پس فرمود که: مؤمنان همه کفو يکديگرند.

پس از منبر فرود نیامد تا ضباعه دختر زبیر عموی خود را به مقداد بن اسود نکاح کرد و فرمود که: 
، بدانید که در دختر دادن (3)ای گروه مردم! من دختر عم خود را به مقداد دادم تا نکاح پست شود 

 رعايت حسب و نسب نمی بايد کرد.



و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه 
اجت نمی نشست، روزی در مکانی بود که عمارتی و گودالی و آله و سلّم در حضور مردم به قضای ح

نبود و ارادۀ قضای حاجت نمود و شخصی از صحابه همراه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 بود و در آن مکان
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دو درخت خرما بود، پس اشاره فرمود به آن دو درخت خرما که به نزديك يکديگر آمدند و به يکديگر 
چسبیدند و در عقب آن دو درخت پنهان شد و قضای حاجت نمود، و چون حضرت برخاست و 

 .(1)بیرون آمد آن مرد به عقب درخت رفت و چیزی نديد 

و از جابر بن عبد اللّه انصاری منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از بعثت 
گوسفند می چرانید و می فرمود: گوسفند سیاه بهم رسانید که نیکوتر است (2)« مرّ الظهران»در 

(3). 

 و از آن حضرت پرسیدند که: خوب است گوسفند چرانیدن؟

 .(4)فرمود که: مگر پیغمبری مبعوث شده است که گوسفند نچرانیده باشد 

من گوسفند می چرانیدم پیش از بعثت رسول خدا صلّی و از عمار بن ياسر منقول است که گفت: 
« فخ»اللّه علیه و آله و سلّم و آن حضرت نیز می چرانید، پس به آن حضرت عرض کردم که: در 

 چراگاه نیکوئی هست خوب است در آنجا بچرانیم.



 فرمود که: خوب است.

و منع می کند گوسفندان  چون روز ديگر به آن موضع رفتم ديدم که آن جناب پیش از من رفته است
 خود را از داخل شدن آن صحرا.

چون رفتم فرمود که: با تو وعده کرده بودم نخواستم که گوسفندان من پیش از گوسفندان تو بچرند 
(5). 

وام کالْنعام مبعوث می گردند، حق تعالی اول ايشان مؤلف گويد که: چون پیغمبران برای هدايت ع
را به چرانیدن حیوانات امر می فرمايد که معاشرت عوام و سوء ادب ايشان بر آن ذوات مقدسه بسیار 

 گران نیايد و صبر کردن بر مشقّتهای ايشان دشوار ننمايد.
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عالی چون عقل را آفريد و در حديث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق ت
گفت: بیا، پس آمد؛ گفت: برو، پس رفت؛ پس گفت: خلقی نیافريدم که از تو محبوبتر باشد بسوی 
من. پس نود و نه جزو عقل را به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عطا کرد و يك جزو را در میان 

 .(1)ساير خلق قسمت کرد 



و به سند معتبر از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود که: مرا ضعفی از نماز و جماع بهم رسیده بود، پس طعامی از آسمان برای 

جماع قوّت چهل مرد بهم رسانیدم من نازل شد و چون از آن تناول کردم در شجاعت و حرکت و 
(2). 

و از مولی امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که گفت: با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم بودم در کندن خندق، ناگاه حضرت فاطمه آمد و پارۀ نانی برای آن جناب آورد، حضرت فرمود 

 که: اين چیست؟

 ی شما آوردم.فاطمه گفت: قرص نانی برای حسن و حسین پخته بودم و اين پاره را برا

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: سه روز است پدر تو طعامی نخورده است و اين 
 .(3)اول طعامی است که می خورم 

ر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و در احاديث معتب
و سلّم به روش بندگان طعام می خورد بی خوان، و به روش بندگان می نشست يعنی دو زانو، و بر 

 .(4)زمین می خوابید بی فراش، و می دانست که او بنده است 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: زن بدويّه ای بر آن حضرت گذشت، ديد که بر روی زمین طعام 
 ندگان طعام می خوری و بهتناول می فرمايد، گفت: ای محمد! تو به روش ب

 301ص: 

 
 .1/307. محاسن  -1
 .2/36؛ عیون اخبار الرضا 109. صحیفة الامام الرضا علیه السّلام  -2
 .2/40؛ عیون اخبار الرضا 238. صحیفة الامام الرضا علیه السّلام  -3



. و اين مطالب در اين دو مصدر ضمن دو روايت از امام محمد 6/271؛ کافی 2/244. محاسن  -4
 باقر و امام صادق علیهما السّلام ذکر شده است.

 روش بندگان می نشینی؟ !

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: کدام بنده از من بنده تر است نزد حق تعالی؟

 ه: لقمه ای از طعام خود به من بده.پس آن زن گفت ک

 چون داد؛ گفت: نه، همان لقمه را می خواهم که در دهان گذاشته ای.

 حضرت، لقمه را از دهان مبارك بیرون آورد و به او داد، و او خورد.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: به برکت آن لقمه آن زن را دردی و بیماری نرسید تا از 
 .(1)ت کرد دنیا مفارق

 .(2)و به روايت ديگر: آن زن بد زبان و بی شرم بود، به برکت آن لقمه صاحب حیا و آزرم شد 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: و اللّه ديده ای نديده حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که تکیه کرده چیزی تناول کرده باشد، از روزی که مبعوث شد به 

تا از دنیا مفارقت  رسالت تا روزی که از دنیا مفارقت کرد، و از نان گندم سه روز متوالی سیر نخورد
نمود؛ من نمی گويم که نمی يافت، گاه می شد که يك کس را شتر می بخشید، اگر می خواست، 
می توانست خورد؛ و جبرئیل سه مرتبه کلیدهای خزينه های زمین را برای آن حضرت آورد گفت: 

بی آنکه از ثواب  اگر خواهی اختیار پادشاهی روی زمین بکن که هرچه بر روی زمین باشد از تو باشد
آخرت تو چیزی کم شود، و آن حضرت قبول نکرد و اختیار تواضع و شکستگی کرد و فرمود که: 
رفیق اعلی را بهتر می خواهم از دنیا؛ و هرگز کسی از آن حضرت حاجتی سؤال نکرد که بگويد: نه، 

 اگر بود می داد و اگر نبود می گفت:



من می شد البته حق تعالی عطا می کرد حتی آنکه بهشت بهم رسد بدهیم، و هرچه از جانب خدا ضا
 .(3)را به کسی می داد و حق تعالی برای او تسلیم می کرد 

 و در حديث ديگر منقول است که: پیوسته جمعی از اصحاب، حراست آن حضرت
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دارد تو را خدا نگاه می »يعنی: (1)می نمودند، چون اين آيه نازل شد که وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ 
 .(2)فرمود که: ديگر کسی مرا حراست نکند که خدا مرا نگاه می دارد « از شرّ مردم

و در روايت معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
الحمد للّه ربّ العالمین »هر روز سیصد و شصت مرتبه به عدد رگهای بدن می گفت:  و آله و سلّم

، و از مجلسی برنمی خاست هرچند که می نشست تا بیست و پنج مرتبه (3)« کثیرا علی کلّ حال
می گفت « اتوب الی اللّه»و هفتاد مرتبه « استغفر اللّه»، و روزی هفتاد مرتبه (4)استغفار نمی کرد 

(5). 

و در حديث موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 ؟(6)آله و سلّم می فرمود: عجب دارم که هرگاه قرآن می خوانم چرا پیر نمی شوم 

ز آن حضرت منقول است که: روزی عايشه نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و در حديث حسن ا
 يعنی: مرگ بر شما باد.« السام علیکم»و سلّم نشسته بود، يهودی آمد و گفت: 



 حضرت فرمود که: بر تو باد.

 پس دو يهودی ديگر آمدند و هر يك چنین گفتند، و حضرت چنین جواب فرمود.

 بر شما باد مرگ و غضب و لعنت خدا ای برادران میمون و خوك. عايشه در غضب شد و گفت:

پس حضرت گفت: ای عايشه! اگر دشنام و فحش متمثّل شود هرآينه بد صورتی خواهد داشت، و 
 رفق و نرمی را بر هرچه بگذارند البته آن را زينت می دهد و از هر چه
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 برمی دارند البته آن را قبیح می گرداند.

 ه! مگر نشنیدی که اينها چه گفتند؟عايشه گفت: يا رسول اللّ 

فرمود: بلی شنیدم، امّا من هم آنچه گفتند بر ايشان برگردانیدم، اگر مسلمانی بر شما سلام کند 
 .(1)بگوئید: السلام علیکم، و اگر کافری سلام کند بگوئید: علیك 



و در حديث ديگر منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گاهی زانوها را از زمین 
برمی داشتند و دستها را بر زانوها حلقه می کردند، و گاه دو زانو می نشستند، و گاه يك پا را دوته می 

 .(2)نشستند  کردند و پای ديگر را بر روی آن می گذاشتند، و چهار زانو هرگز نمی

و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: اعرابی ای بود و هديه برای 
رسول اللّه! ثمن هديۀ مرا بده، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آورد و می گفت: يا 

حضرت تبسّم می فرمود؛ و چون آن جناب را غمی عارض می شد می فرمود که: کاش اعرابی می 
 .(3)آمد و ما را می خندانید 

سّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و در حديث صحیح از حضرت صادق علیه ال
و آله و سلّم نظر کردن خود را میان اصحاب خود مساوی قسمت می کرد که به يکی زياده از ديگری 
نظر نمی کرد، و هرگز پای خود را در حضور اصحاب خود دراز نمی کرد، و چون کسی با آن حضرت 

ت خود را بکشد، و چون مردم اين را يافتند هرکه مصافحه می کرد دست نمی کشید تا آن شخص دس
 .(4)مصافحه می کرد زود دست خود را می کشید 

و به سند صحیح ديگر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: جبرئیل 
 .(5)پیوسته وصیّت می کرد مرا به مسواك کردن تا آنکه ترسیدم که دندانهای من سائیده شود يا بريزد 
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و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: چون کسی از بنی هاشم فوت می شد و آب بر قبرش 
می ريختند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کف مبارك خود را بر قبر می گذاشت تا آنکه 

 .(1)کرد  اثر انگشتان آن حضرت در قبر می ماند، و اين را نسبت به غیر بنی هاشم نمی

و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هرگز تکیه 
رای تواضع و شکستگی و نمی بر جانب راست يا جانب چپ کرده چیزی تناول نمی فرمود از ب

 .(2)خواست که شبیه به پادشاهان باشد 

و در روايتی منقول است که: آن حضرت در بعضی از سفرها مشغول نماز بودند و جمعی از سواران 
 دند و از صحابه احوال آن حضرت را پرسیدند و ثنا کردند و گفتند:آم

اگر نه استعجال داشتیم، انتظار آن حضرت می برديم پس سلام ما را به آن حضرت برسانید، و رفتند؛ 
چون آن جناب از نماز فارغ شد غضبناك شده فرمود که: جماعتی می آيند به نزد شما و احوال من 

فرستند و شما تکلیف فرود آمدن و چاشت خوردن نمی کنید ايشان را، بر من می گیرند و سلام می 
دشوار است که گروهی که در میان ايشان جعفر بن ابی طالب باشد و جمعی از او بگذرند و چاشت 

 .(3)نخورند نزد او 

و در احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
نماز می کردند آن را در پیش روی خود -در صحرائی-و آله و سلّم عصای کوچکی داشتند که چون

 .(4)نصب می کردند 

در حديث ديگر فرمود که: رحل آن جناب بلنديش به قدر يك ذراع بود، و هرگاه نماز می کردند او  و
 .(5)را پیش روی خود می گذاشتند تا آنکه ستر باشد میان آن حضرت و هر که از پیش نماز گذرد 
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و در حديث موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم شبی نزد عايشه بود و عبادت بسیار می کرد، عايشه گفت: چرا اين قدر خود را تعب 

 گناه گذشته و آيندۀ تو را بخشیده است؟می فرمائی و حال آنکه حق تعالی 

 فرمود که: ای عايشه! آيا بندۀ شکر کنندۀ خدا نباشم.

پس امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: آن جناب بر سر انگشتان پاها می ايستاد و نماز می کرد، 
 (2). (1)پس حق تعالی فرستاد که طه. ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقی 

و در حديث موثق ديگر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
، ناگاه به زير آمد و پنج سجده بجا آورد، چون سوار علیه و آله و سلّم در سفری بر ناقه ای سوار بود

 شد صحابه گفتند: يا رسول اللّه! کاری کردی که پیشتر نمی کردی!

فرمود: بلی، جبرئیل مرا استقبال کرد و پنج بشارت داد، من برای هر بشارتی سجدۀ شکری ادا کردم 
(3). 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که فرمود: خلق نیکو خوشايند است، روزی 
حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد نشسته بود ناگاه کنیز شخصی از انصار 

د که با او کاری دارد، برخاست پس او حرفی آمد و کنار جامۀ آن حضرت را گرفت، حضرت گمان کر
نگفت و حضرت نشست، پس بار ديگر دست به کنار جامۀ آن حضرت دراز کرد و آن جناب 



برخاست و باز او ساکت شد و حضرت نشست، چون سه مرتبه چنین کرد و مرتبۀ چهارم که آن 
کنیز را عتاب کردند که: جناب برخاست، تاری از کنار ردای مبارك آن حضرت جدا کرد، صحابه آن 

 چه کار داشتی آن قدر آن جناب را تعب دادی که چهار مرتبه از برای تو از جا برخاست؟

گفت: ما بیماری در خانۀ خود داشتیم و اهل خانۀ ما مرا فرستادند که تاری از جامۀ آن بزرگوار بگیرم 
 شرم برای شفا، و هر مرتبه که خواستم بگیرم آن بزرگوار برمی خاست من
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 .(1)می کردم که از او سؤال کنم، تا آنکه در آخر خود جدا کردم 

و در حديث موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون زن يهوديه گوسفند را برای 
آن جناب به زهر آلوده کرده به نزد آن حضرت آورد که تناول نمايد و گوسفند به سخن آمد و گفت: 

 ا چنین کردی؟يا رسول اللّه! مخور که مرا مسموم کرده اند؛ حضرت آن زن را طلبید و فرمود که: چر

گفت: گفتم که اگر پیغمبر است زهر به او ضرر نمی رساند و اگر پیغمبر نیست مردم را از او به راحت 
 .(2)می افکنم. حضرت او را عفو کرد و آسیبی به او نرسانید 

بر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و در روايت معت
و آله و سلّم روزی به نزد عايشه آمد ديد که پارۀ نان خشکی بر زمین افتاده است و نزديك بود که پا 

، بر آن گذارد، پس برداشت و تناول نمود و فرمود که: ای حمیرا! گرامی دار نعمتهای خدا را بر خود
 .(3)که چون نعمت از کسی گريخت ديگر برنمی گردد 



و در حديث حسن از آن حضرت منقول است که: شب جمعه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 و فرمود که: آيا آشامیدنی هست که به آن افطار نمايم؟در مسجد قبا ارادۀ افطار نمود 

اوس بن خولی انصاری کاسۀ شیری آورد که عسل در آن ريخته بود، چون بر دهان گذاشت و طعم 
آن را يافت، از دهان برداشت و فرمود که: اين دو آشامیدنی است که از يکی به ديگری اکتفا می توان 

ام نمی کنم بر مردم خوردن آن را، و لیکن فروتنی می کنم برای نمود، من نمی خورم هر دو را و حر
خدا، و هرکه فروتنی کند برای حق تعالی خدا او را بلند می گرداند، و هرکه تکبر کند خدا او را پست 
می گرداند، و هرکه در معیشت خود میانه رو باشد خدا او را روزی می دهد، و هرکه اسراف نمايد 

 .(4)گرداند، و هر که مرگ را بسیار ياد کند خدا او را دوست می دارد  خدا او را محروم می

 307ص: 
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و در حديث صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی ملکی به نزد حضرت 
سلین صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: خدا تو را مخیّر گردانیده است میان آنکه بنده سیّد المر

و رسول تواضع کننده باشی يا پادشاه و رسول باشی، و از مرتبۀ تو نزد حق تعالی چیزی کم نشود؛ و 
دنیا است کلیدهای خزينه های زمین را برای آن حضرت آورده بود که: اينها کلیدهای خزانه های 

 پروردگار تو می فرمايد که: اگر خواهی بگیر و هر يك را که خواهی بگشا.

حضرت فرمود که: می خواهم بنده و رسول تواضع کننده و شکسته باشم و پادشاهی نمی خواهم 
(1). 



و در روايت ديگر چنان است که فرمود که: دنیا خانۀ کسی است که خانۀ آخرت نداشته باشد، و از 
 برای دنیا کسی جمع می کند که عقل نداشته باشد.

پس آن ملك گفت که: بحقّ آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است سوگند می خورم چون 
ین سخن را که فرمودی از ملکی شنیدم که در آسمان کلیدها را به من دادند که برای تو بیاورم هم

 .(2)چهارم می گفت 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هیچ چیز از دنیا آن حضرت را 
 .(3)خوش نمی آمد مگر آنکه در دنیا گرسنه و ترسان باشد 

 .(4)و در حديث ديگر فرمود که: بهترين نان خورشها نزد آن حضرت سرکه و زيت بود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد امّ سلمه 
 آمد، امّ سلمه پارۀ نانی به نزد آن حضرت آورد، فرمود که: مگر نان خورش نداری؟

 گفت: بغیر از سرکه چیزی ندارم.

 ه در آن هست از نان خورشفرمود که: نیکو نان خورشی است سرکه، خانه ای که سرک
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 .2/129. کافی  -2
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 .(1)خالی نیست 



و فرمود که: از برای آن جناب طعام گرمی حاضر کردند، فرمود که: خدا آتش را طعام ما نگردانیده 
 .(2)است، بگذاريد تا سرد شود که طعام گرم برکت ندارد و شیطان در آن شريك می شود 

؛ و از سبزيها بادروج (3)و فرمود که: آن جناب گاهی خربزه را با رطب و گاهی با شکر تناول می کرد 
الحمد للّه الّذي سقانا عذبا زلالا و لم »؛ و چون آب می آشامید می گفت: (4)را دوست می داشت 

 .(5)، و در قدح شامی آب می آشامید « نايسقنا ملحا اجاجا و لم يؤاخذنا بذنوب

و فرمود که: چون آن حضرت از روزه افطار می نمود، ابتدا به حلوا می نمود و اگر نبود به شکر افطار 
 .(6)آب نیم گرم افطار می نمود می نمود يا به خرما، و اگر اينها نبود به 

 .(7)و در حديث ديگر فرمود که: در زمان رطب به رطب، و در زمان خرما به خرما افطار می نمود 

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی رسول خدا صلّی 
 .(8)اللّه علیه و آله و سلّم اسب به گرو دوانید، و بر سه درخت خرما گرو بسته بودند 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: مالی از برای رسول خدا صلّی اللّه 
نرسید، به بعضی از ايشان داد و به (9)علیه و آله و سلّم آوردند و قسمت فرمود و به همۀ اهل صفّه 

 بعضی
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 .6/329. کافی  -1
 .24/399؛ وسائل الشیعة 6/322. کافی  -2
 . و روايت در هر دو مصدر از امام کاظم علیه السّلام می باشد.6/362؛ کافی 2/375. محاسن  -3
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 .385و  6/384؛ کافی 406و  2/405. محاسن  -5



 .10/158الشیعة  ؛ وسائل4/153. کافی  -6
 .10/157؛ وسائل الشیعة 4/153؛ کافی 2/341. محاسن  -7
 .255-19/254؛ وسائل الشیعة 5/48. کافی  -8
. اهل صفّه: عده ای از مهاجران که نه مسکنی داشتند و نه مال، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه  -9

 مسقّف بود سکنی داد. و آله و سلّم آنها را در مسجد خود در مدينۀ منوره در جائی که

نداد، پس ترسید که مبادا آنها که نگرفته اند دلهای ايشان رنجیده باشد، پس بیرون آمد و گفت: ای 
اهل صفّه! عذر می خواهم بسوی خدا و بسوی شما، بدرستی که مالی از برای ما آوردند و خواستیم 

ن که بر شما قسمت کنیم، گنجايش نداشت، پس مخصوص کرديم به آن جمعی را که از جزع ايشا
 .(1)ترسیديم از بسیاری پريشانی 

و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اول 
ه کرد که بعثت مدتی آن قدر روزۀ پیاپی گرفت که گفتند ديگر ترك نخواهد کرد، پس مدتی ترك روز

گفتند نخواهد گرفت، پس مدتی يك روز روزه می گرفت و يك روز افطار می نمود به طريق حضرت 
داود علیه السّلام پس آن را ترك کرد، و در هر ماه سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه می داشت 

و پنجشنبۀ آخر ماه و پس آن را ترك فرمود، و سنّتش بر آن قرار گرفت که در هر ماه پنجشنبۀ اول ماه 
چهارشنبۀ اول از دهۀ میان ماه را روزه می داشت و بر اين طريقه بود تا به جوار رحمت ايزدی پیوست، 

 .(2)و ماه شعبان را تمام روزه می داشت 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: هرچه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سؤال می کردند،  و
عطا می فرمود تا آنکه زنی پسرش را به خدمت آن جناب فرستاد و گفت: از آن حضرت سؤال کن، 

 اگر گويد نیست بگو پیراهن خود را به من ده.

کند و به او داد، و چون هنگام نماز شد برهنه بود و به آن پسر چنان کرد و آن جناب پیراهن خود را 
نماز نتوانست بیرون آمد، پس حق تعالی آن جناب را امر به میانه روی فرمود و اين آيه را فرستاد وَ لا 



مگردان دست »يعنی: (3)تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ اَلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً 
خود را بسته در گردن خود که چیزی به کسی نبخشی، و مگشا دست خود را گشودنی تمام که آنچه 

 .(4)« داری بدهی پس بنشینی ملامت کرده شده و ممنوع از نماز يا عريان
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 .3/550. کافی  -1
 ، که اين معنی در ضمن چند روايت ذکر شده است.91-4/90. کافی  -2
 .29. سورۀ اسراء: -3
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و در حديث معتبر ديگر فرمود که: چون جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رختخواب می 
 .(1)رفت سرمۀ سنگ در ديده های خود می کشید طاق طاق 

حیح منقول است که: چهار میل در چشم راست و سه میل در چشم چپ می کشید و در حديث ص
(2). 

و به سند حسن منقول است که: آن جناب در بعضی از راههای مدينه می گذشت و کنیز سیاهی 
 سرگین برمی چید، گفتند: دور شو از سر راه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

 آن کنیز گفت که: راه فراخ است.

 .(3)ت، يعنی تکبر دارد صحابه خواستند که او را آزار کنند فرمود که: بگذاريدش که او جبّاره اس



و در روايت معتبر ديگر مذکور است که: آن جناب در تابستان که برای خوابیدن از خانه بیرون می 
آمد، و در زمستان که داخل خانه می شد در روز جمعه داخل می  آمد در روز پنجشنبه بیرون می

 .(4)شد. و در روايت ديگر وارد شده است که: داخل شدن و بیرون آمدن هر دو در شب جمعه بود 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: آن جناب بدست مبارك خود بزهای اهل خود را می دوشید 
(5). 

رمضان داخل می  و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون دهۀ آخر ماه
شد جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کمر برای عبادت محکم می بست و از زنان دوری می 

 .(6)کرد، و شبها را به عبادت احیا می کرد و به کار ديگر بغیر عبادت متوجه نمی شد 
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 .2/100؛ وسائل الشیعة 6/493. کافی  -1
 .2/101؛ وسائل الشیعة 6/495. کافی  -2
 .12/32؛ مستدرك الوسائل 15/380؛ وسائل الشیعة 2/309؛ کافی 56. کتاب الزهد  -3
ذکر نشده « نبرای خوابید». و در هر دو مصدر عبارت 5/326؛ وسائل الشیعة 6/532. کافی  -4

 است.
 .17/62؛ وسائل الشیعة 5/86. کافی  -5
 .352و  10/311؛ وسائل الشیعة 2/156؛ من لا يحضره الفقیه 4/155. کافی  -6

و در حديث حسن ديگر فرمود که: چون دهۀ آخر رمضان می شد خیمه ای از مو برای آن جناب در 
؛ و (1)کرد و نزد زنان نمی خوابید مسجد می زدند و مشغول عبادت می شد، و شبها خواب نمی 

چون جنگ بدر در ماه رمضان شد و اعتکاف دهۀ آخر آن جناب را میسّر نشد، در سال ديگر بیست 
 .(2)ده روز قضای سال گذشته  روز اعتکاف نمود: ده روز برای آن سال و



؛ و در عید اضحی دو گوسفند قربانی می (3)و فرمود که: آن جناب در شب و روز ده طواف می کرد 
؛ و نهی فرمود از (4)کرد يکی برای خود و يکی برای هرکه قربانی نداشته باشد از امّت آن جناب 

آنکه باغهای مدينه را ديوار بگذارند برای آنکه راهگذاران میوه ای توانند خورد، و چون وقت رسیدن 
؛ و آن جناب (5)میوه ها می شد می فرمود که ديوارهای باغها را سوراخ کنند برای غربا و راهگذاران 
 .(6)کدو را دوست می داشتند و از روی صحن برمی چیدند آن را و تناول می فرمودند 

و در حديث ديگر منقول است که: ابو سعید خدری به عیادت آن جناب آمد و دست بر روی لحاف 
 آن جناب گذاشته و از شدت تب احساس حرارت کرد پس گفت: چه بسیار شديد است تب شما؟

 .(7)فرمود که: ما اهل بیت چنین می باشیم، بلای ما شديد است و ثواب ما مضاعف است 

 و در حديث ديگر فرمود که: رسول خدا هديه را می خورد و تصدّق را نمی خورد،
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 .(1)و می فرمود که: اگر پاچۀ گوسفندی برای من به هديه بیاورند قبول می کنم 



و در حديث (2)ون آن جناب از دنیا رفت قرض داشت و در حديث صحیح ديگر فرمود که: چ
صحیح ديگر فرمود که: آداب نماز آن جناب آن بود که آب وضو را نزديك سر خود می گذاشت و 
سرش را می پوشانید و مسواك را زير فراش خود می گذاشت و قدری می خوابید، و چون بیدار می 

رد و شد نظر به اطراف آسمان می کرد و آيات آخر سورۀ آل عمران را می خواند، پس مسواك می ک
وضو می ساخت و چهار رکعت نماز می گزارد و رکوع و سجود را به قدر قرائت طول می داد، و رکوع 
را آن قدر طول می داد که می گفتند سر از رکوع بر نخواهد داشت امشب، و همچنین سجود را طول 

سمان می داد، پس به رختخواب برمی گشت و قدری می خوابید، پس بیدار می شد و باز نظر به آ
می کرد و آيات را می خواند و مسواك می کرد و وضو می ساخت و به همان طريقه چهار رکعت نماز 
می کرد، و باز به رختخواب برمی گشت و قدری می خوابید، و باز برمی خاست و به همان آداب 

 .(3)عمل می کرد و نماز وتر و نافلۀ صبح را می گذاشت، پس به مسجد می رفت برای نماز صبح 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: اگر ترسی که شوق دنیا بر تو غالب گردد، به يادآور زندگانی رسول 
خرما بود و آتش افروزش خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که قوت آن جناب نان جو بود و حلوای او 

 .(4)سعف خرما بود اگر به دستش می آمد 

در حديث ديگر فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هرگز به کنه عقل خود با مردم 
فرمود: ما گروه پیغمبران مأمور شده ايم که سخن گوئیم با مردم به اندازۀ عقلهای  سخن نگفت، می

 .(5)ايشان 
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 .(1)و در حديث ديگر منقول است که: قوت آن حضرت نان جو بود بی نان خورش 

و در حديث معتبر از حضرت امام صادق علیه السّلام منقول است که: خواهر رضاعی جناب رسول 
لّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد آن جناب آمد، چون نظر بر او افکند شاد شد و ردای خود را برای ص

او افکند و او را بر روی ردای خود نشانید و با او سخن گفت و بر روی او می خنديد، پس او برخاست 
گفتند: يا رسول اللّه! و رفت و برادر او آمد، و نسبت به برادرش نکرد آنچه نسبت به او کرد، صحابه 

 اکرام و بشاشت بیشتر به عمل آورديد از برادر.-که زن بود-نسبت به خواهر

 .(2)فرمود: زيرا که او نسبت به پدرش نیکوکارتر بود 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم به مردی رسید از قبیلۀ بنی فهد و او غلام خود را می زد و غلام می گفت که: پناه می برم به 

ش بر آن حضرت افتاد گفت: پناه می برم به محمد، پس دست خدا، و او باز می زد، چون غلام نظر
از او برداشت، حضرت فرمود: او پناه به خدا برد او را پناه ندادی و چون به من پناه آورد دست از او 

 برداشتی! خدا احقّ است به آنکه کسی که به او پناه برد امان يابد.

 آن مرد گفت که: او را آزاد کردم از برای خدا.

ت فرمود که: بحقّ خدائی که مرا به پیغمبری فرستاده است که اگر او را آزاد نمی کردی هرآينه حضر
 .(3)گرمی آتش بر روی تو می رسید 

و در حديث ديگر فرمود که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با جمعی از صحابه 
به راهی می رفت، ناگاه به بزغاله ای هر دو گوش بريده رسیدند که در مزبله ای افتاده بود، پس 

 حضرت فرمود که: کدامیك از شما می خواهید که اين را به يك درهم بگیريد؟



 را به هیچ نمی گیريم و به مفت هم نمی خواهیم.گفتند: ما اين 
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 ذکر شده است.« به پدر مادرش»، « پدرش
 .22/401؛ وسائل الشیعة 44الزهد  . کتاب -3

 .(2)بی قدرتر است از اين بزغاله نزد شما (1)پس حضرت فرمود: و اللّه که دنیا نزد من 

و به سند صحیح منقول است که: شخصی به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
آمد ديد که آن حضرت بر حصیری خوابیده که نقش حصیر در پهلوی آن حضرت جا کرده است و 

 بالشی از لیف خرما در زير سر گذاشته که نقش آن در خدّ مبارکش نشسته، پس گفت که:

 ه عجم و پادشاه روم بر حرير و ديبا می خوابند و تو بر چنین حصیر و بالشی می خوابی؟پادشا

حضرت فرمود که: و اللّه من از ايشان بهتر و نزد حق تعالی گرامیترم، مرا با دنیا چه کار است؟ نیست 
بگردد  مثل دنیا مگر مثل سواره ای که بر درختی بگذرد و در سايۀ آن درخت قرار گیرد و چون سايه

 .(3)بار کند و درخت را بگذارد 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: اعرابی با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شتر به 
اعرابی سبقت کرد، حضرت گرو دوانید که اگر ببرد ناقۀ آن حضرت را بگیرد، و چون دوانیدند شتر 

فرمود به صحابه که: شما شتر مرا بلند کرديد و گفتید البته سبقت خواهد گرفت پس خدا آن را پست 
کرد، چنانکه کوهها برای کشتی نوح گردنکشی کردند و جودی تواضع کرد پس حق تعالی کشتی را 

 .(4)بر جودی قرار داد 



و به سند صحیح منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی هفتاد مرتبه توبه 
 .(5)« اتوب الی اللّه»می کرد بی گناهی و می گفت: 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: شخصی از انصار برای آن حضرت يك صاع رطب به هديه آورد، 
 حضرت به خادم گفت که: داخل خانه شو و اگر کاسه يا طبقی بیابی بیاور.

 خادم رفت و برگشت و گفت: نیافتم.
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 امۀ خود زمین را جاروب کرد و فرمود که: اينجا بريز؛ و فرمود که:پس آن جناب به ج

بحقّ خداوندی که جانم بدست قدرت اوست سوگند می خورم که اگر دنیا نزد حق تعالی به قدر پر 
 .(1)پشه ای اعتبار می داشت به هیچ کافر و منافق يك شربت آب نمی داد 

و در نهج البلاغه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: برای ترك دنیا تو را 
تأسّی به حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ملاحظۀ احوال آن جناب کافی است، و 

که از برای آن جناب میسّر نشد و برای ديگران مهیّا از برای مذمّت و عیب دنیا همین بس است 
گرديد، و لب به شیر دنیا آلوده نکرد و پهلو از آن خالی می کرد، دنیا را درهم شکست شکستنی و 
نظر خواهش بسوی آن نکرد، هرگز پهلويش از دنیا از همه کس خالی تر بود و شکمش از طعام هرگز 



عرض کرد و او قبول نکرد زيرا که دانست خدا دنیا را دشمن می سیر نبود، حق تعالی دنیا را بر او 
دارد پس آن را دشمن داشت و دانست که خدا آن را حقیر شمرده پس آن را حقیر شمرد، و بدرستی 
که آن جناب بر روی زمین طعام تناول می نمود و به روش بندگان دو زانو می نشست، و نعلین و 

ی زد و بر درازگوش برهنه سوار می شد و ديگری را رديف خود می جامۀ خود را به دست خود پنبه م
کرد، و پرده ای در خانۀ خود ديد که در آن صورتها بود به يکی از زنان خود گفت که: اين را پنهان 
کن از من که هرگاه نظر بسوی اين می افکنم دنیا و زينتهای آن به يادم می آيد، پس آن حضرت روی 

ه از دنیا گردانیده بود و ياد آن را در دل خود میرانده بود، و می خواست که زينت دل خود را بالکلّیّ 
دنیا از نظر او پنهان باشد و جامه های زيبای آن را نگیرد و آن را خانۀ قرار نداند و امید ماندن در آن 

هان کرده بود، و نداشته باشد، پس دنیا را از دل به در کرده بود و از خاطر محو نموده بود و از ديده پن
کسی که چیزی را دشمن دارد نمی خواهد که بسوی آن نظر کند و دشمن می دارد که نزد او مذکور 
شود، بدرستی که در احوال آن حضرت هست آنچه تو را دلالت نمايد بر بديها و عیبهای دنیا زيرا که 

را حق تعالی به او نداده  بسیار بود با اهل بیت مخصوص خود گرسنه می ماند و امتعه و زينتهای آن
 بود با آن قرب و منزلت که او را نزد حق تعالی
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بود، بدرستی که از دنیا گرسنه بیرون رفت و سالم از تصرف در دنیا وارد عقبی شد، و از برای خود 
 .(1)گی نگذاشت تا از دار فنا به دار بقا رحلت نمود سنگی بر روی سن

و در احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
ت می داشت زيرا که به چراگاه نزديکتر و از بول و علیه و آله و سلّم دست و کتف گوسفند را دوس

 .(2)سرگین دورتر است؛ و از ران کراهت داشت برای آنکه به محلّ بول و سرگین نزديکتر است 



يث معتبر ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند: به چه سبب رسول خدا صلّی اللّه و در حد
 علیه و آله و سلّم دست گوسفند را زياده از ساير اعضای آن دوست می داشت؟

فرمود: زيرا که حضرت آدم علیه السّلام گوسفندی از برای پیغمبران از فرزندان خود قربانی کرد و از 
ضوی از آن را نام برد و از برای آن حضرت دست را نام برد، پس به اين سبب آن برای هر پیغمبری ع

 .(3)جناب آن را دوست می داشت و بر ساير اعضا تفضیل می داد 

و به سند معتبر از حضرت امام حسین علیه السّلام منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم دست به دعا برمی داشت تضرع و ابتهال می نمود و انگشتان را حرکت می داد 

 .(4)مانند سائلی که طعام از کسی طلبد 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(5)علیه و آله و سلّم فرمود که: من مبعوث شدم با اخلاق نیکوی پسنديده 

از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که فرمود: پدر و مادرم  و در حديث معتبر
فدای جدّم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باد که با آن منزلت که او را نزد حق تعالی بهم 
رسید و آن وعده های کرامت که به او داد، اهتمام و سعی در بندگی خدا را ترك نکرد تا آنکه ساق 

 ی مبارکش باد کرد و قدم محترمش ورم کرد، پس گفتند به آن حضرت که: چرا اين قدر بهپا
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 خود تعب می فرمائی و حال آنکه خدا گناه گذشته و آيندۀ تو را آمرزيده است؟ فرمود که:

 ؟(1)آيا بندۀ شکر کنندۀ خدا نباشم 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و مشك (2)و آله و سلّم خود را به مشك خوشبو می کرد که برق مشك از سر آن حضرت می نمود 

؛ (3)دانی داشت آن حضرت که هرگاه وضو می ساخت آن را به دست می گرفت و بر خود می مالید 
؛ و چون قسم ياد می کرد (4)خت و چون سر آن حضرت درد می کرد روغن کنجد به دماغ می ري

 .(5)، و سوگند نمی خورد « استغفر اللّه»و « لا»می گفت: 

 و در حديث معتبر ديگر فرمود که: روزی آن حضرت را عقرب گزيد پس فرمود که:

خدا تو را لعنت کند که پروا نمی کنی از آزار کردن مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکردار؛ پس نمك 
طلبید و بر آن موضع مالید تا ساکن شد و فرمود که: اگر مردم بدانند در نمك چه فايده ها است 

 .(6)ج نشوند به ترياك فاروق هرآينه محتا

و در روايت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت رسول 
بسوی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود و جبرئیل نزد آن حضرت بود، ناگاه جبرئیل نظر کرد 

آسمان و رنگش متغیر شد مانند زعفران و پناه به حضرت رسول آورد، پس نظر کرد بسوی آسمان و 
ديد که جسمی عظیم از آسمان به زير می آيد که ما بین مشرق و مغرب را پر کرده است تا آنکه نزديك 

میان آنکه  شد به آن حضرت و گفت: مرا حق تعالی بسوی تو فرستاده است که مخیّر گردانم تو را
پادشاه و پیغمبر باشی يا بنده و پیغمبر باشی؛ پس آن حضرت نظر کرد بسوی جبرئیل و ديد رنگش 

 به حال خود برگشته است، پس جبرئیل
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 گفت که: اختیار کن که بنده و رسول باشی.

 حضرت فرمود که: بلکه می خواهم بنده و رسول باشم.

اول گذاشت و پای ديگر را در آسمان دوم  پس آن ملك پای راست خود را برداشت و در میان آسمان
گذاشت، و همچنین هر قدمی را در آسمان می گذاشت و هرچند بلند می شد کوچك می شد تا 
آنکه به قدر گنجشکی شد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جبرئیل گفت که: من 

 تو را متغیر ديدم و بسیار ترسیدم، سبب تغیّر تو چه بود؟

 جبرئیل گفت: يا نبيّ اللّه! مرا ملامت مکن به ترسیدن، آيا می دانی که اين ملك کیست؟

 فرمود: نه.

جبرئیل گفت: اين اسرافیل است که حاجب پروردگار است و از روزی که حق تعالی آسمان و زمین 
برپا شده  را خلق کرده به زمین نیامده است، چون ديدم که او به زمین می آيد گمان کردم که قیامت

است، و تغییر من به سبب اين بود، و چون ديدم که برای کرامت و بزرگواری تو آمده است رنگم به 
حال خود برگشت، آيا نديدی که چگونه کوچك می شد هرچند بلند می شد؟ هر چیز که به درگاه 

ين ملك جلال حق تعالی و محلّ مناجات و قرب او نزديك می شود نزد عظمت او حقیر می شود، ا



حاجب پروردگار است و نزديکترين خلق است در درگاه او و لوح در میان دو ديدۀ اوست از ياقوت 
سرخ، چون حق تعالی وحی می فرستد لوح بر پیشانی او می خورد پس نظر می کند در لوح و آنچه 

زديکترين خلق در آنجا می يابد به ما القا می کند و ما به آسمان و زمین می رسانیم و با آنکه او ن
است به محلّ صدور وحی، میان او و محلّ صدور وحی و ظهور و عظمت و جلال الهی نود حجاب 
است از نور که ديده های آنها مانده می شود و به شمار و وصف درنمی آيند، و من نزديکترين خلقم 

 .(1)به اسرافیل و میان من و او هزارساله راه است 

و ابن شهر آشوب گفته است: بعضی از آداب شريفه و اخلاق کريمۀ حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم که از اخبار متفرقه ظاهر می شود آن است که آن حضرت از همۀ مردم حکیم تر
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و داناتر و بردبارتر و شجاع تر و عادلتر و مهربانتر بود، و هرگز دستش به دست زنی نرسید که بر او 
نزد او نماند و اگر از عطايش چیزی زياد حلال نباشد، و سخی ترين مردم بود، هرگز دينار و درهمی 

می آمد و شب می رسید قرار نمی گرفت تا آن را به مصرفش می رسانید، و زياده از قوت سال خود 
هرگز نگاه نمی داشت و باقی را در راه خدا می داد، و پست ترين طعامها را نگاه می داشت مانند جو 

از قوت سال خود ايثار می فرمود، و بر زمین می  و خرما، و هرچه می طلبیدند عطا می فرمود، و
نشست و بر زمین طعام می خورد و بر زمین می خوابید، و نعلین و جامۀ خود را پینه می کرد، و در 
خانه را خود می گشود و گوسفند را خود می دوشید و پای شتر را خود می بست، و چون خادم از 

د، و آب وضو را به دست خود حاضر می کرد در شب، و گردانیدن آسیا مانده می شد مدد او می کر
پیوسته سرش در زير بود، و در حضور مردم تکیه نمی نمود، و خدمتهای اهل خود را می کرد، و بعد 
از طعام انگشتان خود را می لیسید، و هرگز آروغ نزد، و آزاد و بنده که آن حضرت را به ضیافت می 



برای پاچۀ گوسفندی بود، و هديه را قبول می نمود اگر چه يك  طلبیدند اجابت می نمود اگر چه از
جرعۀ شیر بود، و تصدّق را نمی خورد، و نظر بر روی مردم بسیار نمی کرد، و هرگز از برای دنیا به 
خشم نمی آمد و از برای خدا غضب می کرد، و از گرسنگی گاهی سنگ بر شکم می بست، و هرچه 

و هیچ چیز را رد نمی فرمود، برد يمنی می پوشید و جبّۀ پشم می  حاضر می کردند تناول می نمود
کنده از پنبه و کتان می پوشید، و اکثر جامه های رسول خدا سفید بود، و عمامه  پوشید، و جامه های آ
بر سر می بست و ابتدای پوشیدن جامه از جانب راست می نمود، و جامۀ فاخری داشت که 

امۀ نو می پوشید کهنه را به مسکینی می بخشید، و عبائی داشت مخصوص روز جمعه بود، و چون ج
که به هر جا می رفت دوته می کرد و به زير خود می افکند، و انگشتر نقره در انگشت کوچك دست 
راست می کرد، و خربزه را دوست می داشت، و از بوهای بد کراهت داشت، و وقت هر وضو ساختن 

ا و گاه ديگری را در عقب خود رديف می کرد، و بر هرچه میسّر مسواك می کرد، و گاه بندۀ خود ر
می شد سوار می شد گاه اسب و گاه استر و گاه درازگوش بی پالان و زين سوار می شد، و پیاده و پای 

 برهنه بی ردا و عمامه گاه گاهی راه می رفت، و به اقصای
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مدينه می رفت برای تشییع جنازه و عیادت بیماران، و با فقرا و مساکین می نشست و با ايشان طعام 
می خورد، و صاحبان علم و صلاح و اخلاق حسنه را گرامی می داشت، و شريف هر قوم را تألیف 

به  قلب می نمود، و خويشان خود را احسان می کرد بی آنکه ايشان را بر ديگران اختیار کند مگر
چیزی چند که خدا به آن امر کرده است، و ادب هر کس را رعايت می کرد، و هرکه عذر می طلبید 
قبول عذر او می نمود، و تبسّم بسیار می کرد در غیر وقت نزول قرآن و موعظه، و هرگز صدای خنده 

شنام اش بلند نمی شد، و در خورش و پوشش بر بندگان خود زيادتی نمی کرد، و هرگز کسی را د
نداد، و هرگز زنان و خدمتکاران خود را نفرين نکرد و دشنام نداد، و هر آزاد و غلام و کنیز که برای 
حاجتی می آمد برمی خاست و با او می رفت، و درشت خو نبود و در خصومت صدا بلند نمی کرد، 

به مصافحه می نمود،  و بد را به نیکی جزا می داد، و به هرکه می رسید ابتدا به سلام می کرد و ابتدا



و در هر مجلسی که می نشست ياد خدا می کرد، و اکثر نشستن آن حضرت رو به قبله بود، و هرکه 
نزد او می آمد او را گرامی می داشت و گاهی ردای مبارك خود را برای او پهن می کرد و او را ايثار می 

 شد.نمود به بالش خود، و رضا و غضب او را مانع از گفتن حق نمی 

خیار را گاه با رطب و گاه با نمك تناول می فرمود، و از میوه های تر خربزه و انگور را دوست تر می 
داشت، و اکثر خوراك آن حضرت آب و خرما يا شیر و خرما بود، و گوشت و تريد کدو را بسیار 

از دوست می داشت، و شکار نمی کرد امّا گوشت شکار را می خورد، و نان و روغن می خورد، و 
گوسفند دست و کتف را و از شوربا کدو را و از نان خورش سرکه را و از خرما عجوه را و از سبزيها 

 .(1)کاسنی و بادروج را دوست می داشت 

ه مرتبه ای بود که در جنگ خیبر و بنی و شیخ طبرسی گفته است که: تواضع و فروتنی آن حضرت ب
قريظه و بنی النضیر بر درازگوشی سوار شده بود که لجامش و جلش از لیف خرما بود، و بر اطفال و 

 زنان سلام می کرد، روزی شخصی با آن حضرت سخن می گفت
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 .(1)ی لرزيد، فرمود که: چرا از من می ترسی؟ من پادشاه نیستم و م

و از انس منقول است که گفت: من نه سال خدمت آن حضرت کردم، يك بار به من نگفت که چرا 
رگز بوی خوشی خوشتر از بوی آن حضرت چنین کردی، و هرگز کاری را بر من عیب نکرد، و ه

نشنیدم، و با کسی که می نشست زانويش بر زانوی او پیشی نمی گرفت، روزی اعرابی آمد و ردای 
مبارکش را به عنف کشید به حدّی که در گردن مبارکش جای کنار ردا ماند پس گفت: از مال خدا به 

-خنديد و فرمود که به او عطائی دادند من بده، آن حضرت از روی لطف بسوی او التفات فرمود و



كَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ  و -« بدرستی که تو بر خلق عظیمی هستی»(2)پس حق تعالی فرستاد که إِنَّ
رمود و ما از رنگ حیای آن حضرت به مرتبه ای بود که چیزی که مکروه آن حضرت بود اظهار نمی ف

، وجودش مرتبۀ کمال بود چنانکه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود (3)مبارکش می يافتیم 
همه  که: آن حضرت از همۀ خلق بخشنده تر بود و مصاحبتش از همه کس نیکوتر بود و لهجه اش از

کس راست تر بود و جرئتش از همه کس بیشتر بود و خويش از همه کس نرمتر بود، و به امان و 
پیمان از همه کس بیشتر وفا می کرد، و در اول مرتبه هرکه آن حضرت را ملاقات می کرد مهابتی 

از عظیم از او در دل خود می يافت و چون با او معاشرت می کرد او را دوست می داشت، من پیش 
 .(4)او و بعد از او مانند او نديدم 

و از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من تأديب کردۀ 
و نیکی و نهی کرد مرا از خدايم، و علی تاديب کردۀ من است، حق تعالی مرا امر کرد به سخاوت 

 .(5)بخل و جفا و هیچ صفت نزد حق تعالی بدتر از بخل و بدی خلق نیست 

 و شجاعت آن حضرت به مرتبه ای بود که حضرت اسد اللّه الغالب می گفت که: هرگاه
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جنگ گرم می شد ما پناه به آن حضرت می برديم و هیچ کس به دشمن از آن حضرت نزديکتر نبود 
(1). 



و در روايات بسیار نقل کرده اند که: خشنودی و غضب آن جناب را در چهره اش می يافتند، چون 
شاد می شد رويش درخشان می شد بسانی که عکس ديوارها را در روی انورش می توانست ديد، و 

شد، و شفقت آن حضرت نسبت به امّت چنان بود که چون غضبناك می شد سرخ و برافروخته می 
هرکه را سه روز نمی ديد البته احوال او را می پرسید، اگر می گفتند به سفر رفته است از برای او دعا 

 .(2)می کرد، و اگر حاضر بود به ديدن او می رفت، و اگر بیمار بود عیادت می کرد او را 

و از جابر انصاری مروی است که گفت: جناب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بیست و 
يك جنگ خود همراه بود و در نوزده جنگ از آنها من همراه بودم، در بعضی از جنگها شتر من مانده 

به قافله می رساند و رديف می کرد و دعا  شد و خوابید و آن حضرت در عقب مردم بود و ضعیفان را
 می کرد برای ايشان، پس به من رسید گفت: کیستی؟

 گفتم: منم جابر، پدر و مادرم فدای تو باد.

 فرمود که: چه می شود تو را؟

 گفتم: شترم مانده است.

 فرمود که: عصا داری؟

وابانید و پای مبارك را بر گفتم: بلی. پس عصای مرا گرفت و بر شتر زد و آن را برخیزاند، پس خ
دستش گذاشت و فرمود که: سوار شو، چون سوار شدم به اعجاز آن حضرت شتر من بر شتر آن 
جناب پیشی گرفت، پس در آن شب بیست و پنج نوبت برای من استغفار کرد پس پرسید که: عبد 

 اللّه پدر تو چند فرزند گذاشته است؟

 گفتم: هفت دختر.
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 فرمود: قرض گذاشته است؟

 گفتم: بلی.

فرمود که: چون به مدينه رسی با قرض خواهان مقاطعه کن که هر چندگاه قدری بگیرند تا تمام شود، 
 و اگر راضی نشوند چون هنگام چیدن خرما شود مرا خبر کن.

 پس پرسید که: زن خواسته ای؟

 را گرفته ام.(1)گفتم: بلی، زن ثیبه ای 

 فرمود که: چرا دختر جوانی نگرفته ای که تو با او بازی کنی و او با تو بازی کند؟

 خواهران من سازگاری نکند.گفتم: يا رسول اللّه! از بیم آنکه مبادا با 

 فرمود: درست کرده ای.

 پس فرمود: شتر خود را به چند خريده ای؟

 گفتم: به پنج اوقیه طلا.

 فرمود که: ما از تو گرفتیم.



چون به مدينه رسیديم شتر را به خدمت آن حضرت بردم، گفت: ای بلال! پنج اوقیه طلا قیمت شتر 
اوقیۀ ديگر به او بده و شتر را نیز به او پس ده؛ پرسید که: با را بده که به قرض پدر خود بدهد و سه 
 قرض خواهان عبد اللّه مقاطعه نمودی؟

 گفتم: نه يا رسول اللّه.

 فرمود: آن قدر مال گذاشته است که وفا به قرض او بکند؟

 گفتم: نه.

 فرمود که: بر تو باکی نیست، چون وقت چیدن خرما شود مرا خبر کن.

ن حضرت را خبر کردم آمد و دعا کرد برای ما، و به برکت دعای آن حضرت خرما پس در آن وقت آ
چیديم که قرض قرض خواهان را همه داديم و زياده از آنچه هر سال برمی داشتیم برای ما ماند، پس 

 فرمود که: برداريد خرماها را وکیل مکنید، چنان کرديم
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 .(1)و مدتها از آن معاش کرديم 

و از ابن عباس منقول است که: چون سؤالی از آن حضرت می کردند مکرر می فرمود تا بر سائل 
 .(2)مشتبه نشود 



و از ابی الحمیسا منقول است که گفت: پیش از بعثت با آن حضرت سودائی کردم و مرا در مکانی 
وعده فرموده و من فراموش کردم و به وعده گاه نرفتم آن روز و روز ديگر، و روز سوم که رفتم حضرت 

 .(3)برای وعده در آنجا مانده بود در آن سه روز 

و از جرير بن عبد اللّه منقول است که: روزی به خدمت آن حضرت رفت و خانه پر بود و جای او 
نبود، او در بیرون نشست، حضرت جامۀ خود را به نزد او انداخت و فرمود که: بر روی اين بنشین، 

 .(4)رفت و بر روی خود مالید و بوسید او جامه را گ

و سلمان گفت: روزی در خدمت آن حضرت رفتم بر بالشی تکیه داده بود، آن بالش را برای من 
ای او اندازد برای انداخت و فرمود: هر مسلمانی که داخل شود بر برادر مسلمان خود و او بالشی بر

 .(5)اکرام او، خدا او را بیامرزد 

و منقول است که: چون ابراهیم فرزند آن حضرت محتضر شد، آب از ديدۀ آن حضرت روان شد و 
فرمود که: چشمم آب می ريزد و به دل اندوه می رسد و نمی گويم مگر چیزی که خدا بپسندد و ما 

 .(6)به سبب مصیبت تو اندوهناکیم ای ابراهیم 

و منقول است که: آن حضرت بر زيد بن حارثه گريست و فرمود که: اين شوق دوست است بسوی 
 .(7)دوست 

 ت راه می رفت، صحابه در پیش او راهو از جابر منقول است که: چون آن حضر
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 .(1)می رفتند و پشت سر را برای ملائکه می گذاشتند 

و در روايت ديگر منقول است که: چون آن حضرت سواره می رفت نمی گذاشت کسی با او پیاده راه 
برود تا آنکه او را رديف خود می کرد، و اگر قبول نمی کرد می فرمود که: برو پیش و در فلان مکان 

 .(2)مرا درياب 

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
را چون دو عبادت پیش می آمد هر يك که دشوارتر بود اختیار می نمود، و نمازش از همه کس سبکتر 

وجه می شد از و تمامتر بود، و خطبه اش از همه کس کوتاهتر و پرفايده تر بود، و چون به جانبی مت
بوی خوش او می دانستند که به آن سو می آيد، و چون با جماعتی طعام می خورد پیش از همه دست 
دراز می کرد و بعد از همه دست برمی داشت، و از نزديك خود تناول می کرد و دست بسوی ديگری 

نفس تناول می نمود دراز نمی کرد، و اگر رطب و خرما بود دست به همه می گردانید، و آب را به سه 
و آب را می مکید و دهان پر نمی کرد، و همۀ کارها را به دست راست می کرد مگر آنچه متعلق به 
اسافل بدن بود، و در همه چیز ابتدا به جانب راست می کرد در جامه پوشیدن و کفش پوشیدن و 

ید، و سخنش کفش کندن، و چون رخصت می طلبید که داخل خانه شود سه مرتبه رخصت می طلب
جدا کنندۀ حق و باطل و ظاهر کنندۀ مقصود بود، و چون به سخن می آمد نور از میان دندانهای 
نورانیش ساطع می شد که بیننده گمان می کرد که گشاده است میان دندانها و گشاده نبود، در نظر 

 .(3)کردن ديده را تمام نمی گشود، و با کسی سخن نمی گفت که او را خوش نیايد 



و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شخصی 
را بر سر سنگی وعده کرد و فرمود که: من او را اينجا وعده کرده ام، اگر نیايد همینجا می مانم تا 

 .(4)اينجا محشور شوم بمیرم و از 
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ر روايت ديگر منقول است که: گاهی کودکی را می آوردند نزد آن حضرت که دعا کند برای او به و د
برکت يا او را نام بگذارد، حضرت او را می گرفت و در دامن می گذاشت برای گرامی داشتن اهل او، 
پس بسیار می شد که آن طفل بول می کرد در دامن آن حضرت و مردم فرياد می کردند، پس می 

فت: قطع مکنید بول طفل را، و می گذاشت تا بول را تمام می کرد پس دعا می کرد يا نام می گ
گذاشت برای آنکه اهل آن طفل شاد شوند و ندانند که آن حضرت از بول طفل ايشان متأذی شده 

؛ و می فرمود که: مايستید نزد من چنانکه عجمان (1)است، و چون می رفتند جامۀ خود را می شست 
 .(2)نزد بزرگان خود می ايستند 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
افطار »يعنی: « افطر عندکم الصّائمون و اکل طعامکم الابرار»عام می خورد می گفت: نزد جماعتی ط

 .(3)« کردند نزد شما روزه داران و خوردند طعام شما را نیکوکاران

زياده طعام می خورد و هرگز به دو  و در روايت ديگر منقول است که: آن حضرت به سه انگشت و
 .(4)انگشت نمی خورد 



و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پیوسته طعام آن حضرت نان جو بود تا از دنیا 
 .(5)مفارقت نمود 

مؤلف گويد که: احاديث در باب نان گندم خوردن آن حضرت مختلف وارد شده است، و ممکن 
است که احاديث نخوردن را حمل کنیم بر غالب يا بر آنکه از مال خود نخوردند، يا بر پیش از بعثت، 

 ت، يا بر بعد.يا بر پیش از هجر

و در روايتی وارد شده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رطب می خورد 
 به دست راست و هستۀ آن را در دست چپ جمع می کرد و به زمین نمی انداخت، پس گوسفندی
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گذشت به آن گوسفند اشاره کرد تا نزديك آمد و دست چپ را پیش او داشت که دانه ها را می خورد 
ه تناول می نمود هسته را پیش آن می انداخت و چون حضرت فارغ شد از دست حضرت، و هرچ

 .(1)گوسفند رفت 

و در روايت ديگر وارد شده است که: آن حضرت سیر و پیاز و تره و عسل بدبو تناول نمی نمود، و 
ود، اگر خوشش می آمد می خورد و الّا ترك می کرد، و کاسه را می هرگز طعامی را مذمّت نمی فرم

لیسید و انگشتان را يك يك می لیسید، و بعد از طعام دست می شست و دست بر رو می کشید و تا 



می گفت و اندکی می آشامید « بسم اللّه»ممکن بود تنها چیزی نمی خورد، و در آب آشامیدن اول 
می گفت تا سه مرتبه، گاهی به يك نفس می آشامید، و گاهی « مد للّهالح»و از لب بر می داشت و 

در ظرف چوب و گاه در ظرف پوست و گاه در خزف تناول می نمود، و چون اينها نبود دستها را پر 
 .(2)از آب می کرد و می آشامید، و گاه از دهان مشك می آشامید 

و سر و ريش خود را به سدر می شست و روغن مالیدن را دوست می داشت و ژولیده مو بودن را 
کراهت داشت، و انواع روغنها را بر خود می مالید و اول روغن بر سر و ريش می مالید، و سر را 

کرد، و آنچه از مو جدا مقدّم می داشت، و روغن بنفشه می مالید و موی سر و ريش خود را شانه می 
برای برکت بر می داشتند؛ و گويند: اين موها که در دست مردم هست از اين است، (3)می شد مردم 

وزی دو مرتبه ريش را شانه می کرد و آنچه در حج و عمره می تراشید جبرئیل به آسمان می برد؛ و ر
و هر مرتبه چهل نوبت از زير ريش و هفت نوبت از بالا شانه می کرد، و خود را به مشك و عنبر و 

 .(4)غالیه خوشبو می کرد و به عود بخور می کرد 

 سّلام منقول است که: آن حضرت خرج خوشبوئی زياده از طعامو از حضرت صادق علیه ال
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 .(1)می کرد 



و از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه 
خصلت بود که در احدی غیر او نبود: او را سايه نبود، و به راهی نمی گذشت مگر آنکه بعد از سه 

ی دانستند که از آن راه گذشته است برای بوی خوش او، و به هیچ سنگ و درختی نمی گذشت روز م
 مگر آنکه سجده می کردند برای او.

 .(2)و می فرمود که: لذت من در زنان و بوی خوش است، و روشنی چشم من در نماز است 

و در چشم راست سه میل و در چشم چپ دو میل سرمه می کشید، و نظر در آينه می کرد و شانه می 
کرد و خود را برای اصحاب زينت می کرد، و در سفرها شیشۀ روغن همراه برمی داشت و سرمه دان 

رض می کرد، و گاهی و مقراض و آينه و مسواك و شانه و سوزن و ريسمان و درفش و مسواك را به ع
کلاه در زير عمامه می گذاشت و گاه عمامۀ بی کلاه و گاه کلاه بی عمامه بر سر می گذاشت، و در 
سفرها عمامۀ خز سیاه بر سر می بست، و گاهی جبّه و عمامۀ پشم می پوشید، و چون جامۀ نو می 

و دست راست را در  پوشید حمد حق تعالی می کرد، و چون می خوابید بر جانب راست می خوابید
 .(3)زير رو می گذاشت و آية الکرسی می خواند 

و حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: آن حضرت هرگاه از خواب بیدار می شد سجدۀ 
ی کرد، و چون از خواب برای نماز برمی خاست شکر می کرد، و پیش از خواب سه مرتبه مسواك م

يك مرتبه مسواك می کرد، و چون به نماز صبح بیرون می آمد يك مرتبه مسواك می کرد، و مسواك را 
 .(4)با چوب اراك می کرد 

 می گفت، و نقل کرده اند که: روزی آنو آن حضرت مزاح می کرد امّا حرف باطل ن
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؛ و روزی (1)حضرت دست کسی را گرفت و فرمود که: کی می خرد اين بنده را؟ يعنی بندۀ خدا 
ت؟ آن زنی احوال شوهر خود را نقل می کرد، حضرت فرمود: آن است که در چشمش سفیدی هس

زن گفت: نه، چون به شوهرش نقل کرد گفت: حضرت مزاح کرده و راست فرموده سفیدی چشم 
؛ و پیرزالی از انصار به حضرت رسول عرض نمود که: استدعا (2)همه کس بیش از سیاهی است 

بفرما برای من از خدا بهشت را، فرمود که: زنان پیر داخل بهشت نمی شوند، پس آن زن گريست، 
 .(3)حضرت خنديد و فرمود که: جوان و باکره می شوند و داخل بهشت می شوند 

و در روايات ديگر وارد شده است که روزی آن حضرت با زن پیری گفت که: پیر زنان داخل بهشت 
نمی شوند. آن زن بیرون رفت و می گريست، بلال او را ديد و سبب گريۀ او را پرسید، او سخن 

 ا آن زن و گفت: اين زن از شما چنین نقل کرد.حضرت را نقل کرد، بلال به خدمت حضرت آمد ب

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: سیاه هم داخل بهشت نمی شود.

پس بلال هم گريان شد چون سیاه بود، پس عباس رسید و از حقیقت حال پرسید، رسول خدا صلّی 
 .اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پیر هم داخل بهشت نمی شود

پس فرمود که: حق تعالی ايشان را جوان و با بهترين صورتها خلق می کند و داخل بهشت می گرداند 
(4). 

و سلّم آمد و از مردی شکايت  و نقل کرده اند که: زنی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله
 کرد که: مرا بوسید.

 آن حضرت او را طلبید و گفت: چرا چنین کرده ای؟



 او گفت: اگر بد کرده ام، او هم به تلافی اين بد را نسبت به من بکند.
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 آن جناب تبسّم نمود و گفت: ديگر چنین کاری مکن.

 .(1)گفت: نخواهم کرد 

و از مزاح صحابه نقل کرده اند که: سويبط مهاجری در سفری به نزد نعیمان بدری آمد و از او طعام 
 طلبید، نعیمان گفت: رفقا حاضر نیستند.

گفت: غلامی دارم بسیار زبان آور و می سويبط ديد که جمعی مسافران می آيند، به نزد ايشان رفت و 
خواهم او را بفروشم، اگر گويد که آزادم از او قبول مکنید که غلام مرا ضايع می کنید؛ پس نعیمان را 

 به ده شتر به ايشان فروخت.

مشتری ها آمدند و ريسمان در گردن نعیمان کردند و کشیدند، نعیمان گفت: اين استهزا کرده است 
 فروخته است و من آزادم. که مرا به شما

مشتری ها گفتند: ما شنیده ايم خبر تو را و از تو قبول نمی کنیم؛ و او را بردند تا آنکه رفقا رفتند و او 
 را پس گرفتند.

 چون به حضرت رسول عرض کردند بسیار خنديد.



 و نعیمان نیز مزاح بسیار می کرد، روزی شنید که محرمة بن نوفل که نابینا بود می گفت:

 کیست مرا ببرد که بول کنم؟

نعیمان دستش را گرفت و آورد او را در کنار مسجد بازداشت و گفت: بول کن؛ و خود گريخت، مردم 
 محرمه را فرياد زدند و دشنام دادند که: چرا در مسجد بول می کنی؟

 پرسید: کی بود آن که مرا به اينجا آورد؟

 گفتند: نعیمان بود.

 گفت: با خدا عهد کردم که چون به او برسم اين عصا را بر او بزنم.

چون اين خبر به نعیمان رسید روزی به نزد محرمه آمد و گفت: می خواهی نعیمان را به تو بنمايم که 
 عصا بر او بزنی؟

 گفت: بلی.
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پس او را آورد به نزديك عثمان در وقتی که عثمان نماز می کرد و گفت: اين است نعیمان؛ و گريخت، 
 زدی؟محرمه عصا را بلند کرد و به قوّت تمام بر عثمان نواخت، مردم بر او شوريدند که: چرا خلیفه را 

 گفت: کی بود مرا به اينجا آورد؟

 گفتند: نعیمان بود.



 .(1)گفت: عهد کردم که ديگر با نعیمان کاری نداشته باشم 

دۀ آن حضرت زياده از آن است که احصا توان نمود، و مؤلف گويد که: آداب حسنه و اخلاق حمی
چون در کتاب حلیة المتقین و عین الحیاة اکثر آنها را بیان کرده ام، در اين کتاب به همین اکتفا 

 نمودم.
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 باب نهم: در بیان قلیلی از مناقب و فضایل و خصایص

 آن حضرت است
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در احاديث صحیحه و غیر صحیحه از طرق خاصه و عامه منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود که: حق تعالی پنج خصلت به من عطا نموده است که به احدی از پیغمبران 

ه پیش از من نداده بود: زمین را برای من محلّ سجود و نماز گردانیده است، و در هر جای زمین ک
خواهم نماز بجا آورم، و زمین را برای من پاك کننده گردانیده است که تیمّم بدل از وضو و غسل می 
شود و ته کفش و عصا را پاك می کند؛ و غنیمت کافران را از برای من حلال گردانیده است؛ و به 

اندك و  ترسی که از من در دل دشمنان افکنده مرا ياری داده است؛ و کلمات جامعه که لفظشان
 .(1)معانی شان بسیار است به من عطا نموده است؛ و شفاعت قیامت را به من داده است 



یار از حضرت صادق علیه السّلام و جابر انصاری و غیر او منقول است که: از و به سندهای بس
حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند: کجا بودی در هنگامی که آدم علیه السّلام 

 در بهشت بود؟

انداختند فرمود: در پشت او بودم، و سوار کشتی شدم در صلب پدرم نوح علیه السّلام، و مرا به آتش 
در پشت پدرم ابراهیم علیه السّلام، و هیچ يك از پدران و مادران من به زنا به يکديگر نرسیده اند، و 
پیوسته حق تعالی مرا از پشتهای پاکیزه بسوی رحمهای پاکیزه منتقل می ساخت تا آنکه خدا عهد 

يشان گرفت و جمیع اوصاف مرا مرا به پیغمبری از پیغمبران گرفت، و پیمان مرا به اسلام از امّتهای ا
برای ايشان ظاهر گردانید، و ذکر مرا در تورات و انجیل ثبت کرد، و مرا به آسمان خود بالا برد، و از 

 برای من نامی از نامهای خود اشتقاق
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و جامع  1/86. و نیز رجوع شود به صحیح بخاری مجلد اول جزء 180. امالی شیخ صدوق  -1

 .11/438و کنز العمال  9/293الاصول 

 .(1)کرد پس امّت من حمدکنندگانند و خداوند صاحب عرش محمود است و من محمدم 

و به سند معتبر از ابن عباس منقول است که حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 
 که:

و مرا در قسمت -يعنی اصحاب يمین و اصحاب شمال-حق تعالی جمیع خلق را دو قسمت کرد
ايشان را سه قسمت کرد: اصحاب میمنه و اصحاب مشئمه نیکوتر که اصحاب يمینند گذاشت؛ پس 

و سابقان و مرا در قسمت نیکوتر که سابقانند قرار داد، پس من از سابقانم و بهترين سابقانم؛ پس اين 
گردانیديم »سه قسمت را قبیله ها گردانید و مرا در بهترين قبیله ها جا داد چنانکه فرموده است که: 



ها تا يکديگر را بشناسید بدرستی که گرامی ترين شما نزد خدا پرهیزکارترين شما را شعبها و قبیله 
، و من پرهیزکارترين فرزندان آدم و گرامیترين همه ام نزد خدا و فخر نمی کنم بلکه (2)« شماست

نعمت خدا را ياد می کنم؛ پس قبیله ها را خانه آباد گردانید و مرا در بهترين خانه آبادها جا داد چنانکه 
جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ  ما يُرِيدُ اَللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ رَکُمْ تَطْهِیراً فرموده: إِنَّ نمی خواهد و »يعنی: (3) وَ يُطَهِّ

اراده نمی نمايد خدا مگر آنکه از شما ببرد و دور گرداند شك و شبهه را ای اهل خانۀ پیغمبری و پاك 
 .(4)« گرداند شما را از گناهان و بديها پاك گردانیدنی

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی ابو ذر و سلمان حضرت رسول 
به جانب مسجد قبا رفته است، چون به آن جانب  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را طلب کردند، گفتند:

رفتند ديدند که آن حضرت در زير درختی به سجده رفته است، پس نشستند و بسیار انتظار کشیدند 
تا آنکه گمان کردند که آن حضرت به خواب رفته است، خواستند که آن حضرت را بیدار کنند ناگاه 

ن شما را و شنیدم صدای شما را و در خواب نبودم سر از سجده برداشت و فرمود که: دانستم آمد
بدرستی که حق تعالی پیش از من هر پیغمبری را که فرستاد به لغت قوم خود فرستاد و مرا بر هر سیاه 

 و سرخی به زبان عربی مبعوث گردانید
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و مرا در امّت من پنج چیز عطا کرد که به پیغمبران پیش از من نداده بود: مرا ياری کرد به رعب و 
آوازۀ مرا می شنوند و يك ماهه راه میان من و ايشان هست، و از ترس ايمان به من می آورند؛ ترس که 



و غنیمت را از برای من حلال گردانید؛ و زمین را برای من سجده گاه و پاك کننده گردانید که هرجا 
ب امّت باشم از خاکش تیمم کنم و بر رويش نماز کنم؛ و هر پیغمبری را يك سؤال ايشان را در با

ايشان مستجاب گردانید، و چون مرا تکلیف سؤال نمود سؤال خود را تأخیر کردم برای شفاعت 
مؤمنان امّت خود در قیامت، پس به من داد؛ و عطا کرد مرا علمهای جامع و کلیدهای سخن. و آنچه 

است تا روز به من داده است به هیچ پیغمبری از پیغمبران پیش از من نداده بود، پس سؤال من کامل 
قیامت در دعا و شفاعت برای کسی است که شرك به خدا نیاورد و ايمان به پیغمبری من بیاورد و 

 .(1)اعتقاد به خلافت وصیّ من علی بن ابی طالب داشته باشد و اهل بیت مرا دوست دارد 

و در حديث ديگر فرمود: ابتدای ظهور امر من دعای ابراهیم علیه السّلام بود که مرا از خدا طلبید، 
و عیسی علیه السّلام بشارت داد به من، و در هنگام ولادت من مادرم نوری ديد که در آن نور قصرهای 

 .(2)شام را ديد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعالی عرب را از ساير مردم اختیار کرد، و قريش را از عرب 
اختیار کرد، و بنی هاشم را از قريش اختیار نمود، و فرزندان عبد المطّلب را از بنی هاشم اختیار 

 .(3)دان عبد المطّلب اختیار نمود نمود، و مرا از فرزن

و به سند معتبر از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق 
تعالی مرا پنج فضیلت و علی را پنج فضیلت کرامت فرمود: مرا جوامع کلم داد يعنی قرآن، و علی را 

به او سلسبیل داد؛  جوامع علم داد؛ و مرا پیغمبر گردانید، و او را وصی گردانید؛ و به من کوثر داد، و
 و به من وحی داد، و به او الهام داد؛ و مرا به آسمان برد، و درهای آسمان را
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 .(1)برای او گشود که هرچه من ديدم او ديد و به هرچه من نظر کردم او نظر کرد 

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی چهار پیغمبر را 
 .(2)ه جهاد کنند: ابراهیم و موسی و داود و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با شمشیر فرستاد ک

و در حديث ديگر از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: در روز قیامت 
 ا بگشا.بیايم به در بهشت و گويم که: در ر

 خازن بهشت گويد: کیستی؟

 گويم: منم محمد.

 .(3)گويد: مرا چنین امر کرده اند که برای کسی پیش از تو در را نگشايم 

م و فخر نمی کنم، و در احاديث متواتره منقول است که آن جناب فرمود: من سید و بهتر فرزندان آدم
و اول کسی که در قیامت محشور شود من خواهم بود، و اول کسی که شفاعت کند و شفاعتش را 

 .(4)قبول نمايند من خواهم بود 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعالی اسلام را بر دست من ظاهر گردانید، و قرآن را بر من 
فرستاد، و کعبه را بر دست من فتح نمود، و مرا بر جمیع خلق خود فضیلت داد، و در دنیا مرا سید 

ران داخل شدن فرزندان آدم گردانید، و در آخرت مرا زينت قیامت گردانید، و حرام گردانید بر پیغمب
بهشت را پیش از آنکه من داخل شوم، و بر امّتهای ايشان پیش از آنکه امّت من داخل شوند، و 
خلافت زمین را در اهل بیت من قرار داد بعد از من تا دمیدن صور، پس هرکه کافر شود به آنچه من 

 .(5)می گويم کافر است به خداوند عظیم 



و به سند معتبر از ابن عباس منقول است که: چهل مرد از يهودان مدينه بیرون آمدند و گفتند: می 
 رويم به نزد اين دروغگو که می گويد من بهترين پیغمبرانم، تا دروغ او را ظاهر
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 گردانیم.

من تورات را میان خود و شما حکم می کنم، چون به خدمت آن جناب آمدند حضرت فرمود که: 
 گفتند: ما راضییم به تورات.

يهودان گفتند: آدم از تو بهتر است برای آنکه حق تعالی او را بدست قدرت خود آفريد و از روح خود 
 در او دمید.

 .حضرت فرمود: آدم پیغمبر پدر من است و حق تعالی به من داده است بهتر از آنچه به او داده است

 يهودان گفتند: آن چیست؟

اشهد ان لا اله الّا اللّه و اشهد انّ محمّدا رسول »فرمود که: منادی روزی پنج مرتبه ندا می کند که: 
و نمی گويد آدم رسول اللّه، و علم حمد در دست من است در روز قیامت و در دست آدم « اللّه

 نیست.



 ن نوشته است.يهودان گفتند: راست گفتی ای محمد، در تورات چنی

 فرمود که: اين يکی.

يهودان گفتند: موسی از تو بهتر است زيرا که حق تعالی چهار هزار کلمه با او سخن گفت و با تو 
 هیچ سخن نگفت.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به من بهتر از اين داده است؛ فرمود که: مرا بر بال 
م رسانید، پس از سدرة المنتهی که نزد آن است جنّة المأوی گذشتم جبرئیل نشانید و به آسمان هفت

تا به ساق عرش در آويختم، پس ندا رسید به من از ساق عرش که: منم خداوندی که بجز من 
خداوندی نیست و منم سالم از عیب و نقص و امان دهندۀ خلايق از عذاب و شاهد بر ايشان و عزيز 

را به دل ديدم نه به ديده، پس اين افضل است از آنچه به موسی داده جبار متکبر رءوف رحیم؛ و خدا 
 است.

 يهودان گفتند: راست گفتی ای محمد، در تورات چنین نوشته است.

 پس حضرت فرمود: اين دو فضیلت.

 پس يهودان گفتند که: نوح علیه السّلام از تو بهتر است زيرا که حق تعالی او را به کشتی سوار
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 کشتی او را بر جودی قرار داد.کرد و 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا به من از اين بهتر داده است، نهری در آسمان 
به من داده است که از زير عرش جاری می شود و بر کنار آن هزار هزار قصر هست که خشتی از آنها 

است و سنگريزۀ آنها مرواريد و ياقوت است و زمین از طلا است و خشتی از نقره و گیاه آنها زعفران 



آنها از مشك سفید است، و آن نهر کوثر است که حق تعالی به من و امّت من عطا کرده است چنانکه 
 .(1)گفته است إِنّا أَعْطَیْناكَ اَلْکَوْثَرَ 

 ی ای محمد، چنین در تورات نوشته است، و اين بهتر است از آن.گفتند: راست گفت

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اين سه فضیلت.

 پس يهودان گفتند که: ابراهیم از تو بهتر است زيرا که حق تعالی او را خلیل خود گردانید.

 آن جناب فرمود که: اگر ابراهیم را خلیل خود گردانید مرا حبیب خود گردانید و مرا محمد نام کرد.

 پرسیدند که: چرا تو را محمد نام کرد؟

فرمود: از برای من نامی از نامهای خود اشتقاق کرد، خدا محمود است و من محمدم و امّت من 
 حامدانند.

 ن از آن بهتر است.يهودان گفتند: راست گفتی يا محمد، اي

 آن جناب فرمود: اين چهار فضیلت.

پس يهودان گفتند: عیسی بهتر است از تو زيرا عیسی روزی در گردنگاه بیت المقدس بود شیاطین 
رفتند او را ضرر برسانند پس حق تعالی امر کرد جبرئیل را که بال راست خود را بر روی شیاطین زد 

 و ايشان را در آتش انداخت.

دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: مرا از اين بهتر داده است، چون از بدر برگشتم از رسول خ
 قتال مشرکان و بسیار گرسنه بودم و داخل مدينه شدم زن يهوديه ای مرا استقبال نمود و کاسۀ
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زغالۀ بريانی در آن کاسه بود، و در آستین خود شکری داشت پس گفت: بزرگی در سرش بود و ب
الحمد للّه که حق تعالی تو را به سلامت برگردانید و بر دشمنان ظفر بخشید و من نذر کرده بودم از 
برای خدا که اگر به سلامت و غنیمت برگردی از جنگ بدر من اين بزغاله را بکشم و از برای تو بريان 

 وی تو بیاورم که تناول نمائی.نمايم و بس

حضرت فرمود که: من فرود آمدم از استر شهبا و دست دراز نمودم بسوی بزغاله که بخورم ناگاه آن 
بزغالۀ بريان به قدرت خداوند منّان برجست و بر چهار پا ايستاد و به سخن آمد و گفت: ای محمد! 

 مخور از من که مرا به زهر آلوده اند.

 تی ای محمد، اين از آن بهتر است.گفتند: راست گف

 حضرت فرمود که: اين پنج فضیلت.

پس يهودان گفتند: يکی مانده است، اين را می گوئیم و برمی خیزيم، سلیمان علیه السّلام از تو بهتر 
 است زيرا که حق تعالی انس و جن و شیاطین و مرغان و بادها و درندگان را مسخّر او گردانیده بود.

که: خدا براق را از برای من مسخّر گردانید که از دنیا و آنچه در دنیا است بهتر است  حضرت فرمود
و آن چهارپائی است از چهارپايان بهشت؛ رويش مانند روی انسان است و سمش مانند سمهای 
اسبان است و دمش مانند دم گاو است و از درازگوش بزرگتر و از استر کوچکتر است، زينتش از 

بش از مرواريد سفید است و هفتاد هزار مهار دارد از طلا، و دو بال دارد مکلّل به مرواريد ياقوت و رکا
لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و محمد »و ياقوت و زبرجد، و در میان دو ديده اش نوشته است: 

 « .رسول اللّه



ان بهتر است، ای يهودان گفتند: راست گفتی، در تورات چنین نوشته است، و اين از ملك سلیم
 محمّد! ما شهادت می دهیم به وحدانیّت خدا و به اينکه تو پیغمبر اوئی.

پس حضرت فرمود که: نوح علیه السّلام هزار کم پنجاه سال قوم خود را دعوت کرد و حق تعالی 
 و در سنّ قلیل و عمر(1)« ايمان نیاوردند به او مگر اندکی»فرموده است که: 
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اندك من تابع من شده اند آن قدر که مثل آن تابع نوح نشده بودند با آن عمر دراز و زندگانی بسیار 
او، و بدرستی که در بهشت صد و بیست هزار صف خواهند بود: امّت من هشتاد هزار صف خواهند 

، و حق تعالی کتاب مرا گواه بر حقّیت کتابهای ديگر و (1)بود و همۀ امّتهای ديگر چهل هزار صف 
نسخ کنندۀ آنها گردانید، و مبعوث شده ام به حلال گردانیدن چیزها که پیغمبران ديگر حرام کرده 

ده بودند، از جملۀ آنهاست که در شرع بودند و حرام گردانیدن بعضی از آنها که ايشان حلال گردانی
موسی علیه السّلام شکار ماهی در روز شنبه حرام بود حتی آنکه حق تعالی به سبب تعدّی از آن 
جمعی را به صورت میمون مسخ کرد و در شريعت من حلال شده است چنانکه فرموده است که 

یّارَةِ أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُ  ، و در امّت من پیه و چربیها حلال است و (2)مْ وَ لِلسَّ
شما نمی خوريد، پس بدرستی که خداوند عالم بر من صلوات فرستاد در قرآن و فرمود که إِنَّ اَللّهَ وَ 

ونَ عَلَی اَلنَّ  مُوا تَسْلِیماً مَلائِکَتَهُ يُصَلُّ وا عَلَیْهِ وَ سَلِّ ذِينَ آمَنُوا صَلُّ هَا اَلَّ بدرستی که خدا »يعنی: (3)بِيِّ يا أَيُّ
و فرشتگان او درود می فرستند بر پیغمبر، ای گروهی که ايمان آورده ايد! صلوات فرستید بر آن 

، پس « -يا سلام کنید بر او سلام کردنی نیکو-و تسلیم کنید فرموده های او را تسلیم کردنی حضرت
مرا وصف نمود خدا به رأفت و رحمت و در قرآن گفت لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِيزٌ عَلَیْهِ ما 

مْ حَرِيصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ  بتحقیق که آمده است بسوی شما رسولی از جنس »(4)عَنِتُّ



و قبیلۀ شما، دشوار است بر او مشقّت و ضرر شما، بسیار حرص و اهتمام دارد بر ايمان آوردن شما 
 « .و مهربان و رحیم است بر مؤمنان

اد که با من سخن نگويند تا تصدّقی بکنند و اين را برای هیچ پس حضرت فرمود: حق تعالی فرست
 پیغمبر مقرر نکرده بود، پس برطرف کرد اين حکم را بعد از واجب گردانیدن به
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 .(1)رحمت خود 

و در حديث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی عطا کرد به محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شرايع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را که آن يگانه پرستی خدا و 

ی اخلاص در عبادت و ترك شرك است و سنن حنیفۀ ابراهیم، و در ملّت آن حضرت رهبانیّت يعن
ترك زنان و لذتها قرار نداد و سیاحت يعنی جهانگردی قرار نداد، و چیزهای پاکیزه را بر او حلال 
گردانید و چیزهای خبیث و بد را در شرع او حرام گردانید، و از امّت او برداشت بارهای گران و 

ضرت را ظاهر تکلیفهای دشواری را که بر امّتهای گذشته لازم کرده بود و به اين سبب فضیلت آن ح
گردانید، و در شريعت او واجب گردانید نماز و زکات و روزه و حج و امر به نیکیها و نهی از بديها، و 
مقرر کرد حلال و حرام و احکام میراث وحدها و جهاد در راه خدا را، و زياده کرد در شرع آن حضرت 

کتاب و آيات آخر سورۀ بقره و سوره وضو را، و زيادتی داد او را بر پیغمبران ديگر به سورۀ فاتحة ال
و حلال گردانید از برای او غنیمت و اموال مشرکان -که از سورۀ محمد است تا آخر قرآن-های مفصل



را، و ياری کرد او را به رعب، و زمین را برای او مسجد و پاك کننده گردانید، و او را به کافّۀ خلق 
و حکم جزيه گرفتن از اهل کتاب و اسیر کردن مشرکان مبعوث گردانید از سفید و سیاه و جن و انس، 

و فدا گرفتن از ايشان را برای او مقرر گردانید، پس تکلیفی کرد او را که احدی از پیغمبران را چنان 
تکلیفی نکرده بود، از برای او شمشیر برهنه از آسمان فرستاد و بر او فرستاد که فَقاتِلْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ 

پس « قتال کن در راه خدا، تکلیف کرده نشده ای مگر نفس خود را»يعنی: (2)فُ إِلّا نَفْسَكَ لا تُکَلَّ 
 .(3)می بايست که آن حضرت جهاد کند هرچند هیچ کس با او موافقت نکند و ياری او ننمايد 

 و در حديث ديگر فرمود که: چون اين آيه نازل شد چنان رو به دشمن می رفت که
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 .(1)بود که به آن حضرت در جنگ جنگ گاه ملحق تواند شد  شجاعترين مردم کسی

و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت امام حسین 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی اصحاب آن علیه السّلام فرمود: بعد از وفات 

حضرت در مسجد نشسته بودند و فضايل آن حضرت را ذکر می کردند، ناگاه عالمی از علمای يهود 
شام آمد که تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و کتابهای پیغمبران را خوانده بود و دلايل و 

سلام کرد بر ما و نشست، و بعد از زمانی گفت: ای امّت محمد!  معجزات ايشان را دانسته بود، پس
از برای هیچ پیغمبری و رسولی درجه ای و فضیلتی نگذاشته ايد مگر آنکه از برای پیغمبر خود ثابت 

 می کنید، اگر سؤالی چند بکنم آيا جواب می توانید گفت؟



آنچه خواهی که من جواب می  حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: سؤال کن ای يهودی از
گويم بعون اللّه تعالی، پس بدانید که حق تعالی عطا نکرده است هیچ پیغمبری و رسولی را درجه و 
فضیلتی مگر آنکه به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عطا کرده است و اضعاف مضاعفه 

ه علیه و آله و سلّم چون از برای زياده از آنها به آن حضرت داده است، و حضرت رسول صلّی اللّ 
خود فضیلتی ذکر می کرد می گفت که: فخر نمی کنم، و من امروز ذکر می کنم از فضیلت آن 

آن قدر که خدا ديده های مؤمنان را به آن -بی آنکه تحقیر شأن احدی از پیغمبران کنم-حضرت 
و آله و سلّم عطا کرده است، پس روشن گرداند برای شکر آنکه حق تعالی به محمد صلّی اللّه علیه 

بدان ای يهودی که از جملۀ فضیلتها و شرفهای او نزد خدا آن بود که واجب گردانید آمرزش و عفو 
ونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ  ذِينَ يَغُضُّ را برای کسی که صدا را نزد آن حضرت پست گرداند پس فرمود که إِنَّ اَلَّ

ذِي قْوی لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ رَسُولِ اَللّهِ أُولئِكَ اَلَّ بَهُمْ لِلتَّ آنها که پست می »(2)نَ اِمْتَحَنَ اَللّهُ قُلُو
گردانند صداهای خود را نزد رسول خدا ايشان گروهی اند که امتحان کرده است خدا دلهای ايشان 

پس مقرون گردانید خدا طاعت « پرهیزکاری، برای ايشان است آمرزشی عظیم و اجری بزرگرا برای 
 آن حضرت را به طاعت خود و گفت
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سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اَللّهَ  عت کرده است هرکه اطاعت کند رسول را پس بتحقیق که اطا» (1)مَنْ يُطِعِ اَلرَّ
 پس آن حضرت را نزديك گردانید به دلهای مؤمنان و محبوب گردانید او را بسوی ايشان.« خدا را

و آن حضرت فرمود که: دوستی من مخلوط شده است با خونهای امّت من، پس ايشان اختیار می 
 کنند مرا بر پدران و مادران و بر خانه های خود.



د بسوی ايشان و مهربانترين مردم بود نسبت به ايشان چنانکه و آن حضرت نیز نزديکترين مردم بو
تا آخر آيه که گذشت، و در جای ديگر (2)حق تعالی فرموده است که لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ 

بِيُّ أَوْلی بِ  هاتُهُمْ فرموده است که اَلنَّ پیغمبر اولی است »يعنی: (3)الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّ
 « .به مؤمنان از جانهای ايشان، و زنهای او مادران ايشانند

رسیده است که وصفها از آن قاصر است،  و اللّه که فضیلت آن حضرت در دنیا و آخرت به مرتبه ای
و لیکن خبر می دهم تو را به آنچه دل تو تاب تحمل آن داشته باشد و عقل تو انکار آن ننمايد، بتحقیق 
که فضیلت او به درجه ای رسیده است که اهل جهنم فرياد و ناله می کنند از روی ندامت و پشیمانی 

دنیا، چنانکه حق تعالی از احوال ايشان خبر داده است آنکه چرا اجابت آن حضرت ننموده اند در 
سُولَا  بُ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنّارِ يَقُولُونَ يا لَیْتَنا أَطَعْنَا اَللّهَ وَ أَطَعْنَا اَلرَّ روزی که گردانند »يعنی: (4)يَوْمَ تُقَلَّ

شان را در آتش جهنم در حالتی که گويند: ای کاش ما اطاعت می کرديم خدا را و اطاعت روهای اي
 « .می کرديم رسول را

و حق تعالی او را در قرآن مجید با پیغمبران ديگر ياد کرد و او را مقدّم داشت بر آنها با آنکه بعد از 
ینَ مِیثاقَهُمْ همه مبعوث شده است، چنانکه فرموده است وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ اَ  بِیِّ  لنَّ
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حق تعالی او را تفضیل داد بر پیغمبران و امّت او را بر امّتهای ايشان چنانکه  (1)وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ 
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ  بوديد شما بهترين »(2)فرمود که کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ

 « .امّتها که بیرون آورده شديد از برای مردم، امر می کنید به نیکی و نهی می کنید از بدی

 پس يهودی گفت: خدا ملائکه را امر کرد به سجدۀ آدم، آيا محمد را چنین فضیلتی هست؟

مد صلّی اللّه حضرت فرمود که: خدا ملائکه را امر فرمود که سجده کنند آدم را برای آنکه نور مح
علیه و آله و سلّم و اوصیای او علیهم السّلام را در پشت او سپرده بود و سجدۀ ايشان مر او را پرستیدن 
او نبود، بلکه اطاعت امر خدا و اکرام و تهنیتی بود برای او مانند سلامی که بر کسی کنند، و اعترافی 

يشان؛ و اگر به آدم اين عطا کرد، به محمد صلّی بود برای آدم علیه السّلام به آنکه او افضل است از ا
اللّه علیه و آله و سلّم از اين بهتر عطا کرد که خود بر او صلوات فرستاد و امر کرد ملائکه را که بر او 
صلوات فرستند و بر جمیع خلق لازم کرد که صلوات بر او فرستند تا روز قیامت چنانکه فرموده است 

مُوا تَسْلِیماً که إِنَّ اَللّهَ وَ مَلا وا عَلَیْهِ وَ سَلِّ ذِينَ آمَنُوا صَلُّ هَا اَلَّ بِيِّ يا أَيُّ ونَ عَلَی اَلنَّ پس صلوات (3)ئِکَتَهُ يُصَلُّ
می فرستد بر نمی فرستد بر آن حضرت احدی در حال حیات و بعد از وفات او مگر آنکه صلوات 

او حق تعالی ده مرتبه و به عدد هر صلواتی ده حسنه به او عطا می کند، و هرکه بر آن حضرت بعد از 
وفات او صلوات فرستد البته او می داند و ردّ سلام می کند بر آن که صلوات فرستاده است، زيرا که 

بر آن حضرت، و اين  حق تعالی موقوف گردانیده است اجابت دعای هر دعاکننده را بر صلوات
فضیلت بزرگتر و عظیمتر است از آنچه به آدم عطا کرده بود، بتحقیق که حق تعالی سنگهای سخت 
و درختان را به سخن آورد که سلام کردند بر او و تحیّت گفتند او را، و ما با او راه می رفتیم پس به 

 السلام علیك»که: هیچ درّه و درختی نمی رسید مگر آنکه صدا از آنها برمی خاست 

 346ص: 

 
 .7. سورۀ احزاب: -1



 .110. سورۀ آل عمران: -2
 .56. سورۀ احزاب: -3

از برای تحیّت او و اقرار به پیغمبری او، و کرامت او را زياده گردانید به آنکه پیمان او « يا رسول اللّه
مان از پیغمبران گرفت که تسلیم و انقیاد کنند او را و راضی شوند را پیش از پیغمبران ديگر گرفت و پی

ینَ مِیثاقَهُمْ وَ مِنْكَ  بِیِّ به فضل او و تصديق پیغمبری او بکنند چنانکه فرموده است که وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ اَلنَّ
ینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِیمَ و فرموده است وَ إِذْ أَخَذَ اَللّهُ مِیثاقَ اَلنَّ  بِیِّ

هُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلی ذلِکُمْ  قٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّ  إِصْرِي قالُوا جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ
و يادآور وقتی را که گرفت خدا پیمان پیغمبران را »(1)دِينَ أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ اَلشّاهِ 

که هرگاه بدهم به شما از کتاب و حکمت پس بیايد بسوی شما پیغمبری تصديق نمايندۀ هر آن 
چیزی را که با شماست هرآينه البته ايمان بیاوريد به او و البته ياری نمائید او را، گفت: آيا اقرار کرديد 

، و خدا « گفتند: اقرار کرديم، گفت: گواه باشید و من با شما از گواهانمو گرفتید بر اين عهد مرا؟ 
فرموده است که: پیغمبر اولی است به مؤمنان از جانهای ايشان، و فرموده است که وَ رَفَعْنا لَكَ ذِکْرَكَ 

پس کسی بلند نمی کند صدا به کلمۀ اخلاص و شهادت لا « ذکر تو راو بلند کرديم از برای تو »(2)
اله الا اللّه مگر آنکه بلند می کند به آن صدا به شهادت محمد رسول اللّه در اذان و اقامه و نماز و 

 عیدها و جمعه ها و اوقات حج و در هر خطبه ای حتی در خطبۀ نکاح.

و آن حضرت برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و  پس يهودی مناقب بسیار از پیغمبران ذکر کرد
آله و سلّم افضل از آن را اثبات نمود، تا آنکه يهودی گفت که: حق تعالی مناجات کرد با موسی در 

هُ أَنَا اَللّهُ  آيا نسبت به محمد (3)کوه طور به سیصد و سیزده کلمه و در همۀ آنها می گفت يا مُوسی إِنَّ
 چنین کرد؟

حضرت فرمود که: خدا آن حضرت را به هفت آسمان بالا برد و بر بالای هفت آسمان با او مناجات 
 کرد در دو موطن: يکی نزد سدرة المنتهی و او را در آن مکان مقام محمودی
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بود، پس بالا برد او را تا رسانید به ساق عرش و آويخت برای او رفرف سبزی که نور عظیم او را فرا 
گرفته بود، و به آن رفرف چنان نزديك شد يك کمان يا نزديکتر، و با او مناجات کرد به آنچه در قرآن 

نچه در آسمانها و در زمین است و اگر ظاهر گردانید آنچه در نفسهای مر خدا راست آ»فرمود که: 
شماست يا پنهان کنید خدا حساب می کند شما را به آن، پس می آمرزد برای هرکه می خواهد و 

اين آيه را بر ساير امتها از زمان آدم تا آن حضرت عرض ، و (1)« عذاب می کند هرکه را می خواهد
کرد و از گرانی آن هیچ يك قبول نکردند و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قبول کرد، پس چون 
سُولُ بِما  حق تعالی ديد که او و امّت او قبول کردند، تخفیف داد از او گرانی آن را و فرمود که آمَنَ اَلرَّ

هِ أُنْزِلَ إِ  ، « ايمان آورد رسول به آنچه فرستاده شده است بسوی او از پروردگار او»يعنی: (2)لَیْهِ مِنْ رَبِّ
آن حضرت از گرانی آيه ای که قبول کرد، پس جواب پس خدا تفضّل کرد بر محمد و ترسید بر امّت 

قُ   گفت از جانب آن حضرت و امّت او که وَ اَلْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّ
و مؤمنان هرکه از ايشان ايمان آورد به خدا و ملائکۀ او و کتابهای او و »يعنی: (3)بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ 

 « .رسولان او می گويند: ما جدائی نمی اندازيم میان احدی از رسولان او

 پس حق تعالی فرمود که: از برای ايشان است آمرزش و بهشت اگر چنین ايمان بیاورند.

نا وَ إِلَیْكَ اَلْمَصِیرُ  پس حضرت فرمود که سَمِعْنا وَ   يعنی:(4)أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّ



، « شنیديم و اطاعت کرديم و سؤال می نمائیم آمرزش تو را، و بسوی توست بازگشت ما در آخرت»
ران امّت تو و واجب گردانیدم از برای ايشان پس خدا جواب داد که: عطا کردم اين را به توبه کا

 آمرزيدن گناهان را.

 پس حق تعالی فرمود که: چون تو و امّت تو قبول کرديد چیزی را که عرض شده بود بر
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پیغمبران و امّتهای ايشان و قبول نکردند، لازم است بر من که رفع نمايم آن را از امّت تو، پس خدا 
فُ اَللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اِکْتَسَبَتْ   يعنی:(1)گفت لا يُکَلِّ

خدا تکلیف نمی نمايد نفسی را مگر آنچه طاقت داشته باشد و بر او آسان باشد، از برای اوست »
 « .هرچه کسب کرده است از نیکی و بر اوست ضرر آنچه اکتساب نموده است از بدی

نا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِ  ای پروردگار »ینا أَوْ أَخْطَأْنا پس حق تعالی الهام نمود پیغمبر خود را که گفت: رَبَّ
 « .ما! مؤاخذه مکن ما را اگر فراموش کنیم يا خطا کنیم

حق تعالی گفت: عطا کردم اين را به تو برای کرامت تو ای محمد، بدرستی که امّتهای گذشته اگر 
د را، و فراموش می کردند امری را که به ياد ايشان آورده بودند بر ايشان می گشودم درهای عذاب خو

 رفع کردم اين را از امّت تو.



ذِينَ مِنْ قَبْلِنا  نا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی اَلَّ ای پروردگار »(2)پس آن حضرت گفت: رَبَّ
 « .ما! بار مکن بر ما تکلیف گرانی چنانکه بار کردی بر آنها که پیش از ما بودند

پس حق تعالی فرمود: برداشتم از امّت تو تکلیفهای دشواری را که بر امّتهای گذشته لازم گردانیده 
مگر در بقعه های  بودم زيرا که بر امّتهای گذشته مقرر کرده بودم که قبول نکنم از ايشان عبادتی را

زمین که برای ايشان اختیار کرده بودم هرچند دور باشند از او، و بتحقیق که گردانیدم زمین را برای 
تو و امّت تو پاك کننده و نمازگاه، و اين از آن تکلیفهای دشوار بود که از امّت تو برداشتم؛ و امّتهای 

بیت المقدّس می بردند و قربانی هرکه را قبول گذشته قربانیهای خود را بر گردن می گرفتند و بسوی 
می کردم آتشی را می فرستادم که آن را می خورد و اگر قبول نمی کردم از او ناامید و محروم برمی 

 گشت، و قربانی امّت تو را در شکم فقرا و مساکین قرار داده ام، پس از هرکه قبول می شود ثوابش
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را مضاعف می گردانم به اضعاف بسیار و اگر قبول نمی کنم برمی دارم از او عقوبتهای دنیا را، و 
برداشتم اين را از امّت تو و اين هم از تکلیفهای دشوار است که از امّت تو برداشتم؛ و نمازهای 

بود در میان شب و میان روز و اين بر ايشان دشوار بود، و از امّت تو  امّتهای گذشته بر ايشان واجب
برداشتم و بر ايشان واجب گردانیدم نمازها را در طرفهای شب و روز که وقت فراغ ايشان است از 
خوابها و شغلها؛ و امّتهای گذشته بر ايشان پنجاه نماز واجب بود در پنجاه وقت، و از امّت تو 

های پیش ثواب ايشان يکی نوشته می شد و گناه ايشان يکی، و ثواب امّت تو را ده برداشتم؛ و امّت
برابر گردانیده ام و گناه ايشان را يکی؛ و امّتهای گذشته اگر نیّت عمل نیکی می کردند برای ايشان 
نوشته نمی شد و اگر نیت عمل بدی می کردند برای ايشان نوشته می شد هرچند نمی کردند، و اين 



از امّت تو برداشتم، اگر قصد گناهی کنند تا نکنند بر ايشان نمی نويسم و اگر قصد حسنه بکنند و را 
نکنند يك ثواب برای ايشان می نويسم؛ و امّتهای گذشته اگر گناهی می کردند گناه ايشان بر در خانۀ 

بر ايشان محبوبترين ايشان نوشته می شد و توبۀ ايشان به آن مقبول می شد که حرام گردانم بعد از آن 
طعامها را بسوی ايشان، و امّتهای گذشته صد سال و دويست سال از يك گناه توبه می کردند و قبول 
نمی کردم از ايشان بدون آنکه ايشان را در دنیا به عقوبتی مبتلا گردانم، و اينها را از امّت تو برداشتم 

به قدر يك چشم بهم زدن پشیمان شود جمیع  و اگر يکی از امّت تو صد سال گناه کند و توبه کند و
گناهان او را می آمرزم و توبۀ او را قبول می کنم؛ و امم سابقه چون به بدن ايشان بعضی نجاستها می 
رسید می بايست آن موضع نجس را مقراض کنند، و آب را برای امّت تو پاك کننده گردانیده ام از 

اك کننده کرده ام؛ اينهاست آن بارهای گران که از امّت جمیع نجاستها و خاك را در بعضی اوقات پ
 تو برداشته ام.

 حضرت گفت: خداوندا! چون اين نعمتها به من و امّت من عطا کردی احسان خود را زياده گردان.
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لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ  نا وَ لا تُحَمِّ ای پروردگار ما! بار مکن ما »(1)پس خدا او را الهام کرد که گفت: رَبَّ
 « .را آنچه طاقت نداشته باشیم به آن

 حق تعالی گفت: چنین کردم به امّت تو و اين حکم من است در جمیع امّتها.

و عفو کن از ما و بیامرز ما را و رحم »(2)حضرت گفت: وَ اُعْفُ عَنّا وَ اِغْفِرْ لَنا وَ اِرْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا 
 « .کن ما را، توئی مولای ما

 حق تعالی فرمود که: کردم اين را برای توبه کنندگان امّت تو.

 « .پس ياری ده ما را بر قوم کافران»(3)حضرت فرمود: فَانْصُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ 



مانند خال سفید  -ای محمد-حق تعالی فرمود که: کردم اين را و گردانیدم امّت تو را در میان کافران
در گاو سیاه و حال آنکه ايشانند قادران بر دشمنان و ايشانند قهر کنندگان ايشان، خدمت می فرمايند 

ن که غالب گردانم دين آنها را و آنها ايشان را خدمت نمی فرمايند برای کرامت تو، و لازم است بر م
تو را بر دينها تا آنکه در مشرق و مغرب زمین نماند دينی مگر دين تو و جزيه دهنده بسوی اهل دين 
تو به مذلّت و خواری، و بتحقیق که چون برگشت بار ديگر جبرئیل را ديد نزد سدرة المنتهی که نزد 

ه بود سدره را آنچه را فرا گرفته بود از آن است بهشتی که جايگاه نیکان است در هنگامی که فرا گرفت
ملائکه و ارواح مؤمنان و انوار خداوند عالمیان ديده اش را میل نکرد و نگذشت يعنی هر چیز را 

 چنانکه بود ديد، بتحقیق که ديد از آيات بزرگ پروردگار خود.

برای محمد صلّی پس اينها اعظم است ای يهودی از مناجات موسی علیه السّلام بر طور سینا و از 
اللّه علیه و آله و سلّم زياده کرد اين را که متمثّل گردانید پیغمبران را که به او اقتدا کردند به نماز و 
بهشت و دوزخ را در آن شب به او نمودند و به هر آسمان که بالا رفت ملائکۀ آسمان بر آن سلام 

 کردند.
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 يهودی گفت که: خدا بر موسی انداخت محبّتی از خود.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: چنین بود، و محمد را محبّتی از خود بر او انداخت و 
 او را حبیب خود نامید زيرا که حق تعالی نمود به ابراهیم علیه السّلام صورت محمد را و امّت او را.



 ز اين امّت، اين کیست؟ابراهیم گفت: پروردگارا! نديدم از امّتهای پیغمبران نورانی تر و روشن تر ا

پس ندا رسید به او که: اين محمد است حبیب من و حبیبی ندارم از خلق خود بغیر او، جاری 
گردانیدم ياد او را پیش از آنکه آسمان و زمین را خلق نمايم و او را پیغمبر نامیدم در وقتی که پدر تو 

نگامی که فرزندان آدم را از پشت او در آدم از گل بود و روح او را در او جاری نکرده بودم، و در ه
 آوردم و پهن کردم تو را با او همراه انداختم.

هُمْ لَفِي  و حق تعالی در قرآن به حیات آن حضرت سوگند خورده است چنانکه فرموده است لَعَمْرُكَ إِنَّ
يعنی به حیات تو سوگند می خورم، چنانکه دوستی به دوستی و ياری به ياری (1)سَکْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 

 گويد: به جان تو قسم، و همین بس است برای شرف و رفعت آن حضرت.

يهودی گفت: پس مرا خبر ده از آنچه حق تعالی تفضیل داده است به آن امّت آن حضرت را بر ساير 
 امّتها.

السّلام فرمود که: حق تعالی امّت آن حضرت را بر امّتهای ديگر به  حضرت امیر المؤمنین علیه
 چیزهای بسیار زيادتی داده است، من از آنها ياد می کنم اندکی از بسیار را:

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ  بوديد شما نیکوتر امّتی که »(2)اول آنکه: حق تعالی فرموده است که کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ
 « .بیرون آورده شديد برای مردم

 دوم آنکه: چون روز قیامت شود و خدا همۀ خلق را در يك حال جمع کند، از پیغمبران
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سؤال کند که: آيا رسانیديد رسالتهای مرا؟ پس بگويند: بلی، پس سؤال نمايد از امّتها، پس بگويند: 
و حال آنکه خود بهتر -نیامد بسوی ما بشارت دهنده ای و ترساننده ای، پس خدا گويد به پیغمبران 

و امّت آن حضرت، که: کیستند گواهان شما امروز؟ گويند: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -داند
پس شهادت دهند برای ايشان امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که تبلیغ رسالت کردند و 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تصديق شهادت ايشان نمايد، و اين است معنی آنکه حق تعالی 

بر مردم و بوده باشد رسول بر فرموده است که: شما را امّت وسط گردانیده ايم تا بوده باشید گواهان 
 شما گواه.

 سوم آنکه: اين امّت را پیش از همۀ امّتها در قیامت حساب کنند و زودتر از همه داخل بهشت شوند.

چهارم آنکه: خدا بر ايشان در شب و روز پنج نماز در پنج وقت واجب کرده است: دو نماز در شب 
ب برابر پنجاه نماز گردانیده است و کفّارۀ گناهان ايشان و سه نماز در روز، و اين پنج نماز را در ثوا

ئاتِ  یِّ نمازهای پنج گانه کفّارۀ گناهان »يعنی: (1)ساخته است چنانکه فرموده إِنَّ اَلْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّ
 کبیره.اگر اجتناب کنند از گناهان « است

پنجم آنکه: حسنه ای را که قصد کنند و نکنند يکی برای ايشان نوشته می شود، و اگر بکنند ده برابر 
 و زياده نوشته می شود تا هفتصد برابر و زياده.

ششم آنکه: حق تعالی از اين امّت هفتاد هزار کس را بی حساب داخل بهشت خواهد کرد که روهای 
اشد، و جمعی ديگر مانند ستاره روشن باشند، و همچنین به حسب ايشان مانند ماه شب چهارده ب

 اختلاف مرتبه های ايشان میان ايشان اختلاف و دشمنی نخواهد بود.

هفتم آنکه: اگر يکی از ايشان ديگری را بکشد، اولیای مقتول اگر خواهند عفو می کنند و اگر خواهند 
ن تو لازم شده است در تورات که البته او را بکشند ديه می گیرند و اگر خواهند می کشند، و بر اهل دي

 اين»و ديه نگیرند و عفو نکنند، چنانکه خدا فرموده است که: 
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 .(1)« تخفیفی است از جانب پروردگار شما و رحمتی است از او

هشتم آنکه: حق تعالی سورۀ فاتحه را نصفی را برای خود قرار داده است و نصفی را برای بندۀ خود، 
و فرموده است که: قسمت کردم اين سوره را میان خود و میان بندۀ خود، چون می گويد اَلْحَمْدُ لِلّهِ 

رَبِّ اَلْعالَمِینَ مرا شناخته است که پروردگار عالمیانم، و چون  مرا حمد کرده است، و چون می گويد
حِیمِ مرا مدح کرده است که صاحب رحمت و مهربانم، و چون می گويد مالِكِ  حْمنِ اَلرَّ می گويد اَلرَّ

ينِ پس ثنا کرده است مرا، و چون می گويد إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِینُ حق تعا لی می گويد: يَوْمِ اَلدِّ
 راست گفت بندۀ من در عبادت من و استعانت از من طلبید؛ و باقی سوره از بنده است.

نهم آنکه: حق تعالی جبرئیل را بسوی پیغمبر فرستاد که: بشارت ده امّت خود را به زينت و روشنی 
 و رفعت و کرامت و نصرت.

دهم آنکه: خدا مباح گردانید از برای ايشان تصدّقهای ايشان را که بخورند و بگذارند در شکمهای 
فقرای ايشان، و تصدّقهای پیشینیان چنین بود که می بايست بردارند و به مکان دوری ببرند تا به آتش 

 سوخته شود.

و به امّتهای گذشته نداد، و حق يازدهم آنکه: خداوند عالمیان شفاعت را برای ايشان قرار داد و بس، 
 تعالی می گذرد از گناهان بزرگ ايشان به شفاعت پیغمبر ايشان.

دوازدهم آن است که: در روز قیامت خواهند گفت که: پیش آيند حمد کنندگان، پس امّت محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از امّتهای ديگر بیايند، و در کتابهای گذشته نوشته است که امّت 



ندی، منادی محمد حامدانند، حمد می کنند خدا را بر هر منزلتی و تکبیر می گويند برای او در هر بل
 ايشان به اذان در شب ندا می کند و صدای ايشان در آسمان پیچیده است مانند صدای مگس عسل.

سیزدهم آن است که: خدا ايشان را به گرسنگی نمی کشد و ايشان را بر گمراهی جمع نمی کند و 
 مسلط نمی گرداند بر ايشان دشمنی از غیر ايشان را و همه را به عذاب معذّب
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 نمی گرداند و طاعون را شهادت ايشان گردانیده است.

چهاردهم آن است که: مقرر گردانیده است برای کسی که صلوات بر محمد و آل او بفرستد که ده 
انند صلواتی که بر آن حضرت فرستاده حسنه او را بدهد و ده گناه از او محو کند و بر او برگرداند م

 است.

پانزدهم آن است که: حق تعالی ايشان را سه صنف گردانیده است: ظلم کنندۀ بر خود، و میانه رو، 
و سبقت نمايندۀ به خیرات؛ پس آن که سبقت کنندۀ به خیرات است داخل بهشت می شود، و میانه 

 خود را اگر خدا خواهد می آمرزد.رو را حساب می کنند حساب آسان، و ظلم کنندۀ بر 

شانزدهم آن است که: حق تعالی توبۀ ايشان را پشیمانی و استغفار و ترك اصرار بر گناه گردانیده 
 است، و بنی اسرائیل يك توبۀ ايشان آن بود که يکديگر را بکشند.

در دنیا  هفدهم آن است که: خدا به پیغمبرش وحی نمود که: امّت تو محلّ رحمتند، عذاب ايشان
 زلزله و پريشانی است.



هجدهم آن است که: خداوند عالمیان برای بیمار و پیر از اين امّت می نويسد از حسنات مثل آنچه 
در جوانی و صحت می کرده است از اعمال خیر، و خدا وحی می کند بسوی فرشتگان که: بنويسید 

 برای بندۀ من مثل حسنات او که پیشتر می کرده است.

آن است که: خدا کلمۀ تقوی را که توحید باشد با ولايت لازم امّت محمد صلّی اللّه علیه و نوزدهم 
 آله و سلّم گردانیده است در دنیا، و ظهور شفاعت را برای ايشان در آخرت قرار داده است.

بیستم آن است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در شب معراج ملکی چند ديد که 
ه در قیامند يا در رکوعند از روزی که مخلوق شده اند، پس با جبرئیل گفت: عبادت اين است پیوست

که اينها می کنند، جبرئیل گفت: يا محمد! سؤال کن از پروردگار خود که عطا کند امّت تو را قنوت 
و رکوع و سجود در نماز ايشان، و حضرت سؤال کرد و خدا به ايشان عطا کرد، پس امّت محمد 

 لّی اللّه علیه و آله و سلّم اقتدا می کنند به ملائکه که در آسمانند.ص
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و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: يهودان حسد می برند بر نماز و رکوع و سجود 
 .(1)شما 

عتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی صد و چهل هزار و در حديث م
پیغمبر فرستاده است و مثل ايشان اوصیاء به راستگوئی و امانت را ادا کردن و زهد در دنیا، و هیچ 
پیغمبر بهتر از محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هیچ وصی بهتر از وصیّ او علی بن ابی طالب 

 .(2)لسّلام نفرستاده است علیه ا

و در روايات معتبره از آن حضرت منقول است که: از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
از همه بهتر شدی و حال آنکه بعد از همه  پرسیدند که: به چه سبب سبقت گرفتی بر پیغمبران و

 مبعوث گرديده ای؟



فرمود: زيرا که من اول کسی بودم که ايمان آوردم به پروردگار خود و اول کسی که جواب گفت در 
وقتی که خدا پیمان از پیغمبران گرفت و گواه گرفت ايشان را بر خود و گفت: آيا نیستم پروردگار 

 .(3)بودم شما؟ همه گفتند: بلی، من 

و در حديث موثق فرمود که: پیغمبران اولو العزم که شريعت هر يك نسخ کنندۀ شريعتهای گذشته 
بود پنج کس بودند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و شريعت 

ا روز محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نسخ کنندۀ همۀ شريعتها است و حلال او حلال است ت
 .(4)قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم فرمود که:

روردگارا! مرا بگردان از امّت محمد، پس خدا به او وحی فرستاد حضرت موسی علیه السّلام گفت: پ
 .(5)که: تو به اين نخواهی رسید 

ه و سلّم فرمود: يا علی! بدرستی و در حديث معتبر مروی است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
 که
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حق تعالی مشرف شد بر دنیا پس مرا اختیار کرد بر مردان عالمیان، پس تو را اختیار کرد بر مردان 
از تو، پس فاطمه را اختیار عالم بعد از من، پس امامان فرزندان تو را اختیار کرد بر مردان عالمیان بعد 

 .(1)کرد بر زنان عالمیان 

و در احاديث بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: 
مان بعد از او علیهم السّلام مثل آنچه جاری شد از جاری شد فضیلت از برای امیر المؤمنین و اما

برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را فضیلت هست 
بر هرکه خدا خلق کرده است و اوست درگاه خدا که به خدا نمی توان رسید مگر از او، و راه خدا که 

 .(2)نمايد به قرب و رضای خدا می رسد هرکه سلوك طريق متابعت او 

و در احاديث بسیار از ائمه علیهم السّلام منقول است که: ما در وجوب اطاعت و در علم و فهم و 
ام به يك منزله ايم امّا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام حلال و حر

 .(3)فضیلت خود را دارند 

م منقول است که حضرت رسول صلّی و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلا
 اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: چون مرا به آسمان بردند خداوند عزيز جبار به من وحی کرد که:

ای محمد! من مطّلع شدم بسوی زمین مطّلع شدنی پس برگزيدم تو را و اشتقاق کردم برای تو نامی 
مگر آنکه تو با من مذکور می شوی پس منم از نامهای خود را و در هیچ جا مذکور نمی شوم من 

محمود و توئی محمد، پس ديگر مطّلع شدم بر زمین و اختیار کردم از آن علی را و اشتقاق کردم از 
برای او نامی از نامهای خود را پس منم اعلا و اوست علی؛ يا محمد! خلق کردم تو را و علی و فاطمه 

ود و عرض کردم ولايت شما را بر آسمانها و زمین و و حسن و حسین را شبح نوری چند از نور خ
هرکه در آنهاست، پس هرکه قبول کرد ولايت شما را، نزد من از ظفريافتگان است، و هرکه انکار کرد، 
نزد من از کافران است؛ ای محمد! اگر بنده مرا عبادت کند تا پاره پاره شود يا بگردد مانند مشك 

 پوسیده پس بیايد به
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 .(1)نزد من انکار کنندۀ ولايت شما، هرآينه نیامرزم او را 

و در حديث ديگر فرمود که: کامل نمی کند بنده ايمان را تا بداند که جاری است از برای آخر ائمه 
علیهم السّلام آنچه جاری است از برای اول ايشان در حجت و اطاعت و حلال و حرام، و از برای 

 .(2)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام فضیلت ايشان هست 

و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسالت پناه 
که: منم بهترين مخلوقات خدا، و منم بهتر از جبرئیل و اسرافیل و صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 

حاملان عرش و جمیع ملائکۀ مقرّبان و انبیاء مرسلان، و منم صاحب شفاعت و حوض شريف، و 
من و علی دو پدر اين امّتیم هرکه ما را بشناسد خدا را شناخته است و هرکه ما را انکار کند خدا را 

علی بهم خواهند رسید دو سبط اين امّت و دو سید جوانان بهشت حسن و انکار کرده است، و از 
حسین، و از فرزندان حسین نه امام بهم می رسند که اطاعت ايشان اطاعت من است و معصیت 

 .(3)ايشان معصیت من است، نهم ايشان قائم و مهدی ايشان خواهد بود 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی عرش را آفريد دو 
ملك آفريد بر دور عرش و گفت: شهادت بدهید که خداوندی بجز من نیست، و شهادت دادند؛ پس 

رمود که: شهادت فرمود که: شهادت بدهید که محمد رسول خداست، پس شهادت دادند؛ پس ف
 .(4)بدهید که علی امیر المؤمنین است، پس شهادت دادند 



و در حديث ديگر از ابو ذر غفاری منقول است که گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلّم که:

 که من از تو بهترم زيرا که منم سرکردۀ هشت ملك کهافتخار کرد اسرافیل بر جبرئیل 
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حاملان عرشند و منم که در صور خواهم دمید و من نزديکترين ملائکه ام به محلّ صدور وحی 
 الهی.

رسول اويم بسوی پیغمبران و مرسلان،  جبرئیل گفت: من بهترم زيرا که من امین خدايم بر وحی او و
 و خدا هیچ امّت را عذاب نکرده است مگر بر دست من.(1)و منم صاحب خسفها و قذفها 

، پس وحی نمود و مخاصمۀ خود را به خدمت جناب مقدس ايزد تعالی جلّ شأنه عرض کردند
بسوی ايشان که: ساکت شويد، بعزت و جلال خود سوگند می خورم که خلق کرده ام خلقی را که 

 بهتر است از شما.

 گفتند: آيا از ما خلقی بهتر شده است و حال آنکه ما را از نور خود خلق نموده ای؟



فرمود: بلی؛ پس حکم فرمود حجابهای قدرت گشوده شدند ناگاه ديدند که در ساق راست عرش 
 نوشته است: لا اله الا اللّه محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین بهترين خلق خدايند.

 پس جبرئیل گفت: پروردگارا! سؤال می کنم از تو بحقّ ايشان بر تو که مرا خدمتکار ايشان گردانی.

 ی فرمود: قبول نمودم.حق تعال

 .(2)پس حضرت فرمود: جبرئیل از ما اهل بیت است و خادم ماست 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: يهودی به نزد حضرت رسول صلّی 
للّه علیه و آله و سلّم آمد و ايستاد و تند در آن حضرت نظر می کرد، حضرت فرمود: ای يهودی! چه ا

 حاجت داری؟

گفت: تو بهتری يا موسی بن عمران پیغمبر که خدا با او سخن فرمود و تورات و عصا برای او فرستاد 
 و دريا را برای او شکافت و ابر بر سر او سايه افکند؟
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 حضرت فرمود: مکروه است که بنده مدح خود کند و لیکن مرا لازم است و می گويم:

ل می کنم از تو بحقّ محمد چون آدم علیه السّلام خطا نمود توبه اش آن بود که گفت: خداوندا! سؤا
و آل محمد که گناه مرا بیامرزی، پس خدا او را آمرزيد؛ و نوح علیه السّلام چون به کشتی سوار شد 
و از غرق شدن ترسید گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که مرا از غرق 

را چون به آتش انداختند چنین گفت،  نجات دهی، پس خدا او را نجات داد؛ و ابراهیم علیه السّلام



و خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید؛ و موسی علیه السّلام چون عصا را انداخت و ترسید 
گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که مرا ايمن گردانی، پس خدا به او 

مرا درمی يافت و ايمان به من و پیغمبری وحی نمود که: مترس که توئی اعلا؛ ای يهودی! اگر موسی 
من نمی آورد ايمان و پیغمبری او نفعی نمی بخشید او را؛ ای يهودی! از ذرّيّت من است مهدی که 
چون بیرون آيد فرود آيد عیسی بن مريم برای ياری کردن او و پیش خواهد داشت او را و پشت سر او 

 .(1)نماز خواهد کرد 

و در حديث ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: چون حضرت آدم 
علیه السّلام از آن درخت خورد سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: سؤال می کنم از تو بحقّ محمد 

 که مرا رحم کنی.

 پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: محمد کیست؟

آدم گفت: خداوندا! چون مرا آفريدی نظر نمودم بسوی عرش تو و ديدم که در آن نوشته بود: لا اله 
الا اللّه محمد رسول اللّه، پس دانستم که احدی قدرش عظیمتر نیست از آن که نام او را با نام خود 

 قرار داده ای.

او که: ای آدم! او آخر پیغمبران است از ذرّيّت تو، اگر او نمی بود تو را خلق  پس خدا وحی نمود به
 .(2)نمی کردم 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: کلماتی که آدم علیه السّلام 
 از
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 .51. قصص الانبیاء راوندی  -2

خدا گرفته بود و سبب توبۀ او گرديد اين بود که گفت: سؤال می کنم بحقّ محمد که توبۀ مرا قبول 
 کنی.

 حق تعالی فرمود: چه می دانی محمد کیست؟

 .(1)م او را ديدم در سرا پردۀ اعظم تو نوشته بود وقتی که من در بهشت بودم عرض نمود: نا

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: خدا را تعظیم کنید و پیغمبر او 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم احدی را تفضیل مدهید که خدا او را بر را تعظیم نمائید، و بر رسول 

 .(2)همه تفضیل داده است 

و به سند معتبر ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند: آيا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرزندان آدم بود؟بهترين 

 .(3)فرمود: و اللّه بهترين مخلوقات الهی بود و هیچ خلقی از او بهتر نیافريده است 

و در حديث صحیح از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حق تعالی هیچ بنده ای 
 .(4)بهتر از محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیافريده است 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ما اول اهل بیتی بوديم که حق تعالی 
نامهای ما را مشهور و بلند گردانید، زيرا چون آسمانها و زمین را آفريد امر کرد منادی را ندا کرد سه 

سه مرتبه: اشهد ان امیر  مرتبه: اشهد ان لا اله الا اللّه، و سه مرتبه: اشهد ان محمدا رسول اللّه و
 .(5)المؤمنین حقا 

و در احاديث معتبره از آن حضرت منقول است که: حق تعالی حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 بران که همۀ ايشان را دعوت نمودآله و سلّم را در عالم ارواح مبعوث گردانید بر پیغم
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 .(1)بسوی اقرار به خدا 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم فرمود: ما اهل بیت بر ما حلال نیست تصدّق، و امر کرده شده ايم وضو را کامل بسازيم، 

 .(2)ر موزه نکشیم و درازگوش را بر اسب عربی نجهانیم، و مسح ب

و در احاديث معتبره از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است در 
ذِي يَراكَ حِینَ تَقُومُ. وَ تفسیر اين آيۀ کريمه که حق تعالی می فرمايد وَ تَ  حِیمِ. اَلَّ لْ عَلَی اَلْعَزِيزِ اَلرَّ وَکَّ

بَكَ فِي اَلسّاجِدِينَ  توکّل کن بر خداوند غالب مهربان که می بیند تو را چون برمی »يعنی: (3)تَقَلُّ
، فرمودند: يعنی منتقل شدن از صلبهای پیغمبران از پشت « ا در سجده کنندگانخیزی و گرديدن تو ر

 .(4)پیغمبری به پشت پیغمبر ديگر 

کرده اند، بعضی از آنها که مؤلف گويد: علمای خاصه و عامه از خصايص آن حضرت بسیار ايراد 
 مشهور است بیان می شود:

 واجب بودن مسواك بر آن حضرت، و در اين خلاف است.-اول



واجب بودن نماز شب و نماز وتر بر آن حضرت، و بر اين معنا احاديث بسیار وارد شده است -دوم
(5). 

 واجب بودن قربانی بر آن حضرت.-سوم

 واجب بودن ادای دين کسی که بمیرد و پريشان باشد.-چهارم

 مشورت کردن با صحابه، و در اين خلاف است.-پنجم

 انکار منکر و اظهار بد بودن هر بدی که از مردم مشاهده نمايد.-ششم

 مخیّر گردانیدن زنان میان آنکه اختیار آن حضرت نمايند يا اختیار مفارقت او-هفتم
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 و بعضی از احکام آن که در کتب فقه مذکور است.

حرام بودن زکات واجب بر آن حضرت و اهل بیت و ذريت آن حضرت، و در حرمت زکات -هشتم
 سنّت و تصدّقات سنّت بر آن حضرت خلاف است.

 آنکه سیر و پیاز نمی خورد، و بعضی گفته اند که بر آن حضرت حرام بود، و ثابت نیست.-نهم



 که بر او حرام بود، و ثابت نیست.آنکه تکیه کرده طعام تناول نمی کرد، و بعضی گفته اند -دهم

 آنکه گفته اند که خط نوشتن و شعر گفتن بر آن حضرت حرام بود، و در اين نیز سخن هست.-يازدهم

آنکه چون آن جناب اسلحۀ جنگ می پوشید حرام بود بر آن حضرت کندن آن بی آنکه -دوازدهم
 جنگ کند يا به برابر دشمن برود، و بعضی گفته اند مکروه بود.

آنکه چون ابتدا به فعل سنّتی می کرد حرام بود بر آن حضرت ترك کردن آن پیش از تمام -سیزدهم
 کردن آن، و اين نیز محلّ خلاف است.

آنکه بر آن حضرت حرام بود اشاره به چشم و ابرو از برای زدن و کشتن، و در اين نیز -چهاردهم
 خلاف است.

م بود نماز کردن بر کسی که قرض داشته باشد، و ثابت بعضی گفته اند که بر آن جناب حرا-پانزدهم
 نیست.

بعضی گفته اند که حرام بود بر آن جناب عطا کردن چیزی به کسی به قصد آنکه زياده -شانزدهم
 بگیرد، و در اين نیز سخن هست.

 گفته اند که حرام بود بر آن جناب نگاه داشتن زنی که آن حضرت را نخواهد، و اين نیز محلّ -هفدهم
 خلاف است.

اکثر گفته اند نکاح کنیز بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حرام بود و همچنین -هجدهم
 نکاح کتابیّه.

وصال در روزه که دو روز روزه بدارد که در میان افطار نکند، يا افطار را تا سحر تأخیر نمايد، -نوزدهم
 ام است؛ و از آنيا قصد آن، بر آن حضرت جايز بود و بر ديگران حر
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جناب منقول است که فرمود: من مانند شما نیستم شب نزد پروردگار خود به سر می آورم و مرا طعام 
 .(1)و آب می دهد 

 اختیار آنچه خواهد از نفايس غنیمت بر آن جناب حلال بود.-بیستم

حلال شدن بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شدن مکه با سلاح به غیر -بیست و يکم
 احرام و بر ديگران حرام است.

بر آن جناب جايز بود قرق کردن زمین برای چراگاه حیوانات و ديگران را جايز نیست، -بیست و دوم
 و بعضی گفته اند که امام را نیز جايز است.

آن جناب را جايز است برداشتن طعامی که صاحبش به آن محتاج باشد در هنگام -بیست و سوم
 .ضرورت، و بعضی گفته اند که حکم امام نیز چنین است

 بر آن جناب زياده از چهار زن به عقد دائم جايز بود و بر غیر آن حضرت حرام بود.-بیست و چهارم

عقد به لفظ بخشیدن بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مباح بود که زنی خود -بیست و پنجم
 را به آن جناب ببخشد، و بر ديگران مباح نیست.

آن جناب رغبت به نکاح او می نمود، اگر بی شوهر بود اجابت گفته اند هر زنی که -بیست و ششم
آن حضرت بر او واجب بود، و اگر شوهردار بود بر شوهرش واجب می شد که طلاق او بگويد، و 

 در اين سخنی هست.

خلاف است که آيا قسمت میان زنان بر آن جناب واجب بود يا نه، و بر تقدير عدم -بیست و هفتم
 جناب است.وجوب از خصايص آن 



آنکه نکاح زنان آن جناب خواه دخول کرده باشد و خواه نکرده باشد در حال حیات -بیست و هشتم
 و بعد از وفات آن جناب بر ديگران حرام بود.

 حرام بود مردم را که صدا را در سخن گفتن بلندتر از صدای آن جناب-بیست و نهم
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 کنند.

 حرام بود که از پشت حجره ها آن جناب را ندا کنند.-سی ام

، و حق تعالی نیز در « حمديا ا»و « يا محمد»حرام بود که آن جناب را به نام ندا کنند: -سی و يکم
يا »و « يا أيها الرسول»و « يا أيها النبی»قرآن در هیچ موضع آن جناب را به نام ندا نکرده است بلکه 

 فرموده.« يا أيها المدثر»و « أيها المزمل

 استخفاف به آن جناب کفر بود، و امام نیز چنین است.-سی و دوم

کسی را ندا می کرد و او در نماز بود واجب بود که  بعضی گفته اند که: اگر آن جناب-سی و سوم
 جواب بگويد و نمازش باطل نمی شد به جواب گفتن، و در اين باب نصّی به نظر نرسیده است.

 گفته اند که فرزندان دختر آن حضرت فرزندان آن حضرت بودند، بر خلاف ديگران.-سی و چهارم

آن جناب ديگران را جايز نیست، و بعضی منع  بعضی گفته اند جمع میان اسم و کنیت-سی و پنجم
 .(1)کرده اند از کنیت آن جناب مطلقا، و هیچ يك در نصوص معتبره وارد نشده است 



در ابواب فضايل اهل بیت علیهم مؤلف گويد که: فضايل آن حضرت از حدّ و احصا افزون است، و 
السّلام بسیاری ايراد خواهد شد ان شاء اللّه تعالی، و بسیاری در ابواب احوال انبیاء علیهم السّلام 
گذشت، و چون فضل آن سرور از خورشید انور روشن تر است به همین قلیل اکتفا نموديم. و امّا 

چه مذکور شد نیز بعضی ثابت نیست خصايص آن جناب چون بعضی ثابت نبود ترك کرديم و آن
چنانکه اشاره نموديم، امّا به متابعت مشهور ايراد کرديم و تحقیق اينها چندان ضرور نیست و 

 مذکور است.(2)تفصیلش در کتاب بحار الانوار 
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 باب دهم: در بیان وجوب اطاعت و محبت و ولایت و نهی از مخالفت

 آن حضرت است

 367ص: 
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ن او بسیار بدان که آيات کريمه در وجوب اطاعت و محبت آن حضرت و تکفیر و تهديد مخالفا
 است و تفسیر آنها موجب تطويل است، اکتفا به ترجمۀ احاديث می نمائیم.

در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی تأديب نمود پیغمبرش 
كَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ  ، پس امور امّت و ملّت را به (1)را به نحوی که می خواست، پس فرمود که وَ إِنَّ



سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  آنچه عطا کند »يعنی: (2)او گذاشت و فرمود که وَ ما آتاکُمُ اَلرَّ
« و عمل نمائید و آنچه نهی کند شما را از آن پس منتهی شويد و ترك نمائید شما را رسول پس بگیريد

سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اَللّهَ  هرکه اطاعت کند رسول را پس بتحقیق که اطاعت »(3)، و فرمود که مَنْ يُطِعِ اَلرَّ
 « .کرده است خدا را

پس حضرت فرمود: بدرستی که پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تفويض نموده امر امّت و 
دين را به علی و او را امین گردانید بر همه، پس شما شیعیان تسلیم کرديد و ديگران انکار کردند، پس 

رگاه ما خاموش و اللّه که دوست می داريم برای شما که بگوئید هرچه ما بگوئیم و خاموش باشید ه
 .(4)باشیم، مائیم واسطۀ میان شما و خدا، حق تعالی خیری در مخالفت امر ما قرار نداده است 

و احاديث صحیحه و معتبره بر اين مضمون بسیار است و چون مضامین مشترك است ذکر آنها 
 موجب تکرار است.

 369: ص

 
 .4. سورۀ قلم: -1
 .7. سورۀ حشر: -2
 .80. سورۀ نساء: -3
 .1/265. کافی  -4

و در حديث معتبر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ايمان نیاورده 
بوده باشند عترت و ذرّيّت من نزد او  است بنده مگر آنکه بوده باشم من نزد او محبوبتر از جان او، و

محبوبتر از فرزندان و خويشان او، و بوده باشند اهل من نزد او محبوبتر از اهل او، و بوده باشد هر 
 .(1)چیز من نزد او محبوبتر از هر چیز او 



و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود در هنگامی که مردم نزد آن حضرت مجتمع بودند که: دوست داريد خدا را برای نعمتها 

از برای خدا، و دوست داريد خويشان مرا از برای که به شما کرامت می فرمايد، و دوست داريد مرا 
 .(2)من 

ز انصار به و در حديث معتبر ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شخصی ا
نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! من تاب مفارقت تو ندارم و 
چون داخل خانۀ خود می شوم تو را به ياد می آورم پس کارهای خود را ترك می کنم و می آيم که نظر 

وز قیامت شود و تو داخل کنم بسوی تو برای محبتی که دارم به تو، پس به خاطرم آمد که چون ر
بهشت شوی و به اعلا علّیّین بروی ديگر تو را کجا بیابم که جمال با جلال تو را ببینم؟ پس در آن 

بِ  ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ سُولَ فَأُولئِكَ مَعَ اَلَّ ینَ وَ وقت اين آيه نازل شد وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ یِّ
هَداءِ وَ اَلصّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً اَلصِّ  يقِینَ وَ اَلشُّ پس حضرت آن شخص را طلبید و آيه را (3)دِّ

 هرکه اطاعت نمايد خدا و رسول را پس»بر او خواند و او را بشارت داد و ترجمه اش اين است که: 
ايشان با آن جماعتند که انعام کرده است خدا بر ايشان از پیغمبران و صدّيقان و شهیدان و صالحان 

 .(4)« و نیکو رفیقند ايشان

اللّه علیه و آله و در حديث ديگر منقول است که: مردی از اهل باديه به خدمت حضرت رسول صلّی 
 و سلّم آمد و گفت: قیامت کی قائم می شود؟
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 .621. امالی شیخ طوسی  -4

 ه چیز مهیّا کرده ای از برای قیامت که خبر آن را می پرسی؟حضرت فرمود که: چ

گفت: و اللّه که عمل بسیاری از نماز و روزه برای آن مهیّا نکرده ام مگر آنکه خدا و رسول را دوست 
 می دارم.

 .(1)حضرت فرمود که: آدمی با آن کسی خواهد بود که او را دوست می دارد 
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 باب یازدهم: در بیان وجوب تعظیم و توقیر و آداب معاشرت

 آن جناب است

 373ص: 
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ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ  مَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّ  يعنی:(1)بدان که حق تعالی فرموده است إِنَّ

از صمیم قلب، وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلی « نیستند مؤمنان مگر آنان که ايمان بیاورند به خدا و رسول او»
ب اجتماع مردم و هرگاه بوده باشند با رسول بر امری که سب»(2)أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّی يَسْتَأْذِنُوهُ 

ذِينَ « نمی روند تا رخصت بطلبند از آن حضرت-مانند جمعه و عید و جنگها و شورها-است ، إِنَّ اَلَّ



ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ  ا که رخصت می طلبند از تو، بدرستی که آنه»(3)يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ اَلَّ
علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين « . ايشان آن گروهند که ايمان می آورند به خدا و رسول

آيه در شأن جماعتی نازل شد که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايشان را برای امری 
حضرت متفرق می شدند، خدا نهی کرد  از امور جمع می کرد مانند جنگی يا غیر آن بی رخصت آن

 .(4)ايشان را از آن 

پس هرگاه رخصت طلبند از تو از برای » (5)فَإِذَا اِسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ 
 « .بعضی از کارهای خود پس رخصت بده از برای هرکه خواهی از ايشان

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيه در باب رخصت طلبیدن حنظلة بن ابی عامر نازل شد 
 چنانکه در قصۀ احد احوال او بیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.(6)
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و طلب آمرزش کن از برای ايشان از خدا بدرستی که » (1)وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمُ اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 
سُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً « خدا آمرزنده و مهربان است مگردانید »(2)، لا تَجْعَلُوا دُعاءَ اَلرَّ

که جايز « آله و سلّم را مثل خواندن بعضی از شما بعضی راخواندن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
مگردانید ندا کردن آن حضرت را مانند ندا کردن بعضی از »دانید اجابت نکردن آن حضرت را، يا 



، و از پشت « يا ابا القاسم»، « يا محمد»که به نام آن حضرت بطلبید و بگوئید: « شما بعضی را
و مثل اينها « يا رسول اللّه»و « يا نبیّ اللّه»ز روی تعظیم و تفخیم حجره ها صدا نزنید بلکه بايد ا

 .(3)بگوئید؛ و اين وجه اخیر از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است 

لُونَ مِنْکُمْ  ذِينَ يَتَسَلَّ بتحقیق که خدا می داند آنها را که دزديده از مجلس تو » (4)لِواذاً قَدْ يَعْلَمُ اَللّهُ اَلَّ
ذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِیبَهُمْ « بیرون می روند، پناه برندگان به ديگران  فَلْیَحْذَرِ اَلَّ

پس حذر نمايند آنان که مخالفت می نمايند از امر آن حضرت از آنکه برسد به »(5)عَذابٌ أَلِیمٌ 
هَا « ايشان محنتی در دنیا يا برسد عذابی دردآورنده در آخرت ، و در جای ديگر فرموده است يا أَيُّ

ذِينَ آمَ  بِيِّ إِلّا أَنْ يُؤْذَنَ لَکُمْ إِلی طَعامٍ غَیْرَ ناظِرِينَ إِناهُ اَلَّ ای گروه مؤمنان! »(6)نُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ اَلنَّ
حالتی که داخل مشويد خانه های پیغمبر را مگر آنکه رخصت دهند شما را بسوی طعامی در 

وَ لکِنْ إِذا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِيثٍ « انتظاربرنده باشید پختن آن را
ام بخوريد پراکنده شويد بی آنکه با و لیکن هرگاه بخوانند شما را، داخل شويد، و هرگاه طع»(7)

 إِنَّ ذلِکُمْ کانَ « يکديگر انس گیريد برای سخن گفتن
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بِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنْکُمْ وَ اَللّهُ لا يَسْتَحْیِي مِنَ اَلْحَقِّ  بدرستی که اين مکث کردن شما سبب » (1)يُؤْذِي اَلنَّ
ايذای پیغمبر می شود، پس او حیا می کند از شما که بگويد بیرون رويد، و خدا شرم نمی کند از 

 « .گفتن حق

و آله و سلّم زينت را تزويج علی بن ابراهیم روايت کرده است: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
کرد و او را بسیار دوست می داشت ولیمه کرد و اصحاب خود را طلبید، و اصحاب آن حضرت چون 
طعام خوردند می خواستند بنشینند و سخن بگويند نزد آن حضرت، و می خواست آن حضرت با 

شغول می زينب خلوت کند؛ و گاهی بی رخصت رسول خدا داخل می شدند و به سخن گفتن م
شدند و انتظار رسیدن طعام آن حضرت می کشیدند، و اين موجب تضییع اوقات شريف رسول خدا 

 .(2)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، پس حق تعالی اين آيات را برای تأديب ايشان فرستاد 

و هرگاه سؤال کنید از زنان آن حضرت متاعی » (3)مُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ وَ إِذا سَأَلْتُ 
وبِهِنَّ ، ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُ « از امتعۀ خانۀ ايشان را، پس طلب کنید ايشان را از پس پرده

از وساوس شیطانی « اين سؤال کردن از پس پرده پاکیزه تر است مر دلهای شما و دلهای ايشان را»(4)
 و خواطر نفسانی.

دَ اَللّهِ عَظِیماً وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْ 
ل خدا را و نه آنکه نکاح کنید زنان او را بعد از او و نشايد شما را که آزار کنید و برنجانید رسو» (5)

علی بن ابراهیم « . هرگز، بدرستی که ايذای آن حضرت و نکاح کردن زنان او نزد خدا گناه بزرگ است
روايت کرده است که: سبب نزول اين آيات آن بود که چون آيه نازل شد که زنان حضرت رسول صلّی 

 لۀ مادران مؤمنانند و بر ايشاناللّه علیه و آله و سلّم به منز
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حرامند، طلحه در غضب شد و گفت: پیغمبر می خواهد زنهای ما را بخواهد و ما زنان او را نخواهیم؟ 
نکاح خواهیم کرد چنانکه زنان ما را نکاح کرد، پس اين آيات نازل شد ! بعد از آن حضرت زنان او را 

(1). 

وا ذِينَ آمَنُوا صَلُّ هَا اَلَّ بِيِّ يا أَيُّ ونَ عَلَی اَلنَّ عَلَیْهِ وَ  و در جای ديگر فرموده است إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ يُصَلُّ
مُوا تَسْلِیماً  بدرستی که خدا و ملائکۀ او درود می فرستند بر پیغمبر، ای کسانی که ايمان »(2)سَلِّ

 يا تسلیم و انقیاد کنید آن-آورده ايد! صلوات فرستید بر آن حضرت و سلام گوئید بر آن حضرت 
 .(3)« -حضرت را در ولايت اهل بیت آن جناب انقیادکردنی

و در کتب عامه به طرق متعدده روايت کرده اند که: چون اين آيه نازل شد از آن حضرت پرسیدند: 
اللّهم صلّ »رستیم بر تو؟ فرمود که: بگوئید يا رسول اللّه! سلام بر تو را دانستیم، چگونه صلوات ف

علی محمّد و آل محمّد کما صلّیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انّك حمید مجید و بارك علی محمّد 
 .(4)« و آل محمّد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انّك حمید مجید

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: صلوات خدا بر رسول چه 
 معنی دارد؟

 فرمود: خدا او را ستايش و مدح می نمايد در آسمانهای بلند.

 پرسیدند: تسلیم چه معنی دارد؟

 .(5)فرمود: يعنی انقیاد کردن آن حضرت را در هر امری که بفرمايد 



نْیا وَ اَلآخِْرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُ  ذِينَ يُؤْذُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اَللّهُ فِي اَلدُّ  (6)هِیناً إِنَّ اَلَّ
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دا بر ايشان و دور آنان که اذيت می رسانند و می رنجانند خدا و رسول او را، لعنت کرده است خ»
گردانیده است ايشان را از رحمت خود در دنیا و آخرت و مهیّا گردانیده است برای ايشان عذابی 

 « .خوارکننده

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيه در شأن آنها نازل شد که غصب کردند حقّ امیر 
چنانکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله  المؤمنین و فاطمه علیهما السّلام را و آزار ايشان کردند،

 .(1)و سلّم در مواطن متعدده فرمود که: آزار فاطمه آزار من است 

ذِينَ آذَوْا مُ  ذِينَ آمَنُوا لا تَکُونُوا کَالَّ هَا اَلَّ أَهُ اَللّهُ مِمّا قالُوا وَ کانَ و در جای ديگر فرموده است يا أَيُّ وسی فَبَرَّ
ای گروه مؤمنان! مباشید مانند آنان که آزار کردند موسی را پس خدا ظاهر »(2)عِنْدَ اَللّهِ وَجِیهاً 

، و در جای ديگر فرموده است: « ب و روشناسگردانید برائت او را از آنچه گفتند و بود نزد خدا مقرّ 
قُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ سَمِیعٌ عَ  مُوا بَیْنَ يَدَيِ اَللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِتَّ ذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّ هَا اَلَّ ای آن کسانی »(3)لِیمٌ يا أَيُّ

يعنی -ان به خدا و رسول او آورده ايد! پیش مبريد اقوال خود را پیش از قول خدا و رسول اوکه ايم



سخن مگوئید پیش از آنکه پیغمبر سخن گويد، يا آنکه تعجیل مکنید در امر و نهی پیش از آن 
و -حضرت، يا آنکه مگذاريد که در راه رفتن کسی پیش از آن حضرت برود بلکه از عقب او برويد

 « .د از خدا بدرستی که خدا شنوا و داناستبترسی

بِيِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ  ذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّ هَا اَلَّ  بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ يا أَيُّ
ای گروه گرويدگان! بلند مکنید آوازهای خود را بالای آواز » (4)أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ 

يعنی چون سخن گوئید آواز خود را بلندتر از آواز آن حضرت مگردانید، و به آواز بلند با او -پیغمبر
چنانکه يکديگر را بلند ندا می کنید، و سخن مگوئید تا باطل نشود عملهای شما به -سخن مگوئید

 « .نادانی سبب اين ترك ادب از روی
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قْ  بَهُمْ لِلتَّ ذِينَ اِمْتَحَنَ اَللّهُ قُلُو ونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اَللّهِ أُولئِكَ اَلَّ ذِينَ يَغُضُّ وی لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ إِنَّ اَلَّ
بدرستی که آنان که آواز خود را پست می گردانند نزد رسول خدا و به ادب و آزرم سخن » (1)عَظِیمٌ 

ل پرهیزکاری، مر ايشان می گويند، آن گروه آنانند که امتحان کرده است خدا دلهای ايشان را برای قبو
 « .راست آمرزش گناهان و مزدی بزرگ

کْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ  ذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ اَلْحُجُراتِ أَ بدرستی که آنان که ندا می کنند تو را » (2)إِنَّ اَلَّ
هُمْ صَبَرُوا حَتّی تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ « یشتر ايشان صاحب عقل و دانش نیستنداز عقب حجره ها ب ، وَ لَوْ أَنَّ



آينه و اگر ايشان صبر کردندی تا بیرون آئی به سوی ايشان هر»(3)لَکانَ خَیْراً لَهُمْ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 
 « .بهتر بود از برای ايشان و خدا آمرزنده است اگر توبه کنند و مهربان است نسبت به بندگان

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيات در شأن گروه بنی تمیم نازل شد چون به نزد آن 
ا، چون حضرت می آمدند بر در حجره می ايستادند و فرياد می کردند: يا محمد! بیرون آی بسوی م

آن حضرت بیرون می آمد در راه رفتن پیش از او می رفتند و چون سخن می گفتند صداها را از صدای 
چنانکه با يکديگر سخن می گفتند، پس اين « يا محمد»آن حضرت بلندتر می کردند و می گفتند: 

 .(4)آيات برای تأديب ايشان نازل شد 

جْوی ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ يَتَن ذِينَ نُهُوا عَنِ اَلنَّ اجَوْنَ و در جای ديگر فرموده است که أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
سُولِ  ثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَةِ اَلرَّ آيا نمی بینی بسوی آنان که نهی کرده شده اند از راز گفتن با »(5)بِالِْْ

يکديگر پس باز عود می نمايند بسوی آنچه نهی کرده شده اند از آن و راز می گويند به آنچه ايشان 
 « .را مستحقّ گناه می گرداند به عدوان و ظلم و به نافرمانی رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
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منقول است که: اين آيات در شأن منافقان و يهودان نازل شد که با يکديگر راز می گفتند و به مسلمانان 
ن می شد، و حضرت ايشان را نهی از اين فرمود و ترك چشمك می زدند و اين باعث اندوه ايشا



، پس اين آيات نازل شد، و در بعضی روايات وارد شده است که: اين در شأن أبو بکر و (1)نکردند 
 چنانکه بعد از اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد.(2)عمر و امثال اينها نازل شد 

بُنَا اَللّهُ بِما نَ  كَ بِهِ اَللّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّ وْكَ بِما لَمْ يُحَیِّ مُ وَ إِذا جاؤُكَ حَیَّ قُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّ
و چون بیايند بسوی تو تحیّت گويند تو را به آنچه تحیّت نگفته است » (3)ئْسَ اَلْمَصِیرُ يَصْلَوْنَها فَبِ 

تو را به آن خدا، و می گويند در خاطر خود با يکديگر که: چرا عذاب نمی کند خدا ما را به آنچه می 
 « .يشان را عذاب جهنم و بد جايگاهی است جهنمگوئیم؟ بس است ا

 يعنی:« السام علیك»منقول است که: يهودان به نزد آن جناب می آمدند و می گفتند: 

 .(4)پس اين آيه نازل شد « مرگ بر تو باد»

به روش اهل « انعم مساء»يا « انعم صباحا»و می گفتند:  و به روايت ديگر: جمعی می آمدند
 .(5)جاهلیت، پس خدا فرستاد: چرا سلام نمی کنید که تحیت اهل بهشت است 

سُولِ وَ تَ  ثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَةِ اَلرَّ ذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَیْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالِْْ هَا اَلَّ قْوی وَ يا أَيُّ ناجَوْا بِالْبِرِّ وَ اَلتَّ
ذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ  قُوا اَللّهَ اَلَّ ای گروه مؤمنان! چون راز گوئید با يکديگر پس راز مگوئید به گناه » (6)اِتَّ

و تعدّی و ظلم و نافرمانی رسول، و راز گوئید به نیکوکرداری و پرهیزکاری، و بترسید از خداوندی که 
 «بسوی او محشور خواهید شد
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هِمْ شَیْئاً إِلّا بِإِذْنِ اَللّهِ وَ عَ  ذِينَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضارِّ یْطانِ لِیَحْزُنَ اَلَّ جْوی مِنَ اَلشَّ مَا اَلنَّ لِ إِنَّ لَی اَللّهِ فَلْیَتَوَکَّ
فقان و کافران مگر از شیطان تا اندوهگین گرداند مؤمنان را، و نیست راز گفتن منا» (1)اَلْمُؤْمِنُونَ 

 « .نیست ضرر رسانندۀ ايشان را مگر به اذن و تقدير خدا، و بر خدا پس بايد که توکل کنند مؤمنان

حُوا فِي اَلْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اَللّهُ  ذِينَ آمَنُوا إِذا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّ هَا اَلَّ لَکُمْ وَ إِذا قِیلَ اُنْشُزُوا فَانْشُزُوا يا أَيُّ
ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ  ذِينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ اَلَّ ای کسانی که » (2)يَرْفَعِ اَللّهُ اَلَّ

رده ايد! هرگاه گويند به شما: جای فراخ کنید در مجالس وعظ و تلاوت و نماز، پس جای ايمان آو
، و هرگاه گويند: برخیزيد -در قبر و در بهشت-بگشائید از برای مردم تا گشادگی دهد خدا برای شما

آنان را که علم و برتر رويد تا ديگران بنشینند، برخیزيد تا بلند گرداند خدا آنان را که ايمان آورده اند و 
گاه است  « .به ايشان داده شده است در بهشت درجه های بسیار، و خدا به کرده های شما آ

طبرسی روايت کرده است که: صحابه تنافس می کردند در مجلس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
می کردند و جا به او نمی دادند، پس خدا امر کرد ايشان را (3)آله و سلّم و کسی که می آمد ضنّت 

 .(4)که جا بدهند 

مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَیْرٌ لَکُمْ  سُولَ فَقَدِّ ذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ اَلرَّ هَا اَلَّ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ يا أَيُّ
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ   فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اَللّهُ تَجِدُوا فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّ

کاةَ وَ أَطِیعُوا اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَللّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ  لاةَ وَ آتُوا اَلزَّ ای گروه » (5)عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا اَلصَّ
ون خواهید راز گوئید با رسول پس مقدّم داريد پیش از راز گفتن خود صدقه ای که به مؤمنان! چ

 مستحقّان بدهید، اين بهتر است از برای شما و
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پاك کننده تر شما را از گناهان، پس اگر نیابید چیزی را که تصدّق کنید پس خدا آمرزنده و مهربان 
است، آيا ترسیديد از آنکه پیش از راز گفتن تصدّقی چند بدهید؟ پس چون نکرديد اين کار را و خدا 

هید زکات را و اطاعت کنید خدا و رسول او را و خدا توبۀ شما را قبول کرد پس برپا داريد نماز را و بد
گاه است به آنچه شما می کنید  « .آ

بدان که حق تعالی به اين آيات صحابه را امتحان نمود، و از جملۀ حکمتهای اين تکلیف آن بود که 
کمتر تصديع آن حضرت دهند، و به سبب بسیاری تصدّق ثوابها بیابند و موجب تعظیم آن حضرت 

و به اتفاق مفسّران و محدّثان سنّی و شیعه، صحابه به سبب اين تکلیف امتناع نمودند از راز  باشد؛
گفتن با آن حضرت و کسی به اين حکم عمل نکرد بغیر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که 
آن حضرت يك دينار داشت و آن را به ده درهم معاوضه نمود و ده نوبت با آن حضرت راز گفت و 

 .(1)هر مرتبه يك درهم داد، و بعد از آن اين حکم به آيۀ بعد از آن منسوخ شد 

امیر المؤمنین علیه السّلام نقل کرده اند که فرمود: در و خاصه و عامه به طرق متواتره از حضرت 
قرآن آيه ای هست که هیچ کس بغیر من به آن آيه عمل نکرده است و اين آيۀ تصدّق نزد راز گفتن 

 . و ان شاء اللّه بعد از اين در بیان فضايل آن حضرت مذکور خواهد شد.(2)است 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نام حضرت رسول صلّی 
ر اللّه علیه و آله و سلّم نزد شما مذکور شود، بسیار صلوات فرستید بر آن جناب، هرکه يك صلوات ب



آن حضرت بفرستد حق تعالی هزار صلوات بر او بفرستد در هزار صف ملائکه و نماند چیزی از 
آفريده های خدا مگر آنکه صلوات فرستند بر آن بنده به سبب صلوات فرستادن خدا و ملائکه بر او، 
پس کسی که در چنین ثوابی و فضلی رغبت ننمايد او جاهل و مغرور است و خدا و رسول و اهل 

 .(3)یت علیهم السّلام از او بیزارند ب
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ه: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرکه من نزد و در حديث معتبر ديگر فرمود ک
 .(1)او مذکور شوم و فراموش کند صلوات فرستادن بر من را، خدا او را از راه بهشت گردانیده است 

 و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که جابر انصاری گفت که:

روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خیمه ای بود از پوست و ما در بیرون خیمه 
بوديم، ديديم که بلال حبشی از خیمه بیرون آمد و آب دست شوی آن حضرت را بیرون آورد، پس 
صحابه مبادرت کردند و هرکه را دست به آن آب رسید برای برکت بر روی خود کشید، و هرکه را 

به آن ظرف نرسید به دست ديگران دست مالید و بر روی خود کشید، و با آب وضو و دست  دست
 .(2)شوی امیر المؤمنین علیه السّلام نیز چنین می کردند 



ت که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام مروی اس
سلّم هر آزاری که می رسانید حجامت می کردند، ابو طیبه گفت: من روزی آن حضرت را حجامت 

 کردم يك اشرفی به من داد و از من پرسید: خون را چه کردی؟ ! گفتم: خوردم برای برکت؛ فرمود:

ا و بلاها و پريشانی و آتش جهنم تو را مس ديگر چنین مکن و اين خوردن تو را امان داد از درده
 .(3)نخواهد کرد 

از اسامة بن شريك منقول است که گفت: به خدمت آن حضرت رفتم صحابه را بر دورش چنان 
 .(4)ساکن و ساکت يافتم که گويا مرغ بر سر ايشان نشسته 

عروة بن مسعود چون در غزوۀ حديبیه از جانب قريش به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم آمد ديد هرگاه آن حضرت وضو می ساخت يا دست می شست مبادرت می کردند 

بود مردم يکديگر را بکشند، و هر مرتبه که آب دهان اصحاب در گرفتن آن آب به مرتبه ای که نزديك 
 يا آب بینی می انداخت به دستهای خود آن را می ربودند و جهت
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برکت به رو و بدن خود می مالیدند، و هر مو که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جدا می 
شد مسارعت می کردند و آن را می ربودند، چون امری می فرمود به يکديگر سبقت می گرفتند در 



ردند، و تند بر روی مبارکش نظر نمی امتثال آن، چون سخن می فرمود صداهای خود را پست می ک
 کردند و سرها در پیش می افکندند.

چون عروه به نزد قريش برگشت گفت: ای گروه قريش! من به نزد پادشاه عجم و روم و حبشه رفته ام 
و نديدم هیچ قومی پادشاه خود را تعظیم و اطاعت کنند مثل آنکه اصحاب آن حضرت تعظیم و 

 .(1)اطاعت او می نمايند 

انس گفت: ديدم که سرتراش سر آن سرور را می تراشید و اصحاب برگرد آن حضرت جمع شده 
 .(2)بودند و چنان آن موها را می ربودند که هر موئی به دست کسی می افتاد 

و رسولان ملوك که به نزد آن حضرت می آمدند چون نظرشان بر آن جناب می افتاد اعضای آنها می 
 .(3)لرزيد 

ون می خواستند در خانۀ آن حضرت را بکوبند، ناخن بر آن می مغیره گفت: اصحاب آن حضرت چ
 .(4)زدند و به سنگ نمی کوبیدند و حرکت نمی دادند 

براء بن عازب گفت: بسیار بود که می خواستم سؤالی از آن جناب بکنم و از مهابت آن حضرت به 
 .(5)أخیر می انداختم تا دو سال ت

مؤلف گويد: تعظیم و تکريم آن حضرت و اهل بیت طاهرين آن حضرت چنانکه در حیات ايشان 
یار وارد واجب بود، بعد از وفات ايشان نیز لازم است، زيرا که دلائل تعظیم عام است، و احاديث بس

شده است که حرمت ايشان بعد از فوت مثل حرمت ايشان در حال حیات است، و حیّ و میّت 
 ايشان مساويند، و ايشان را بعد از وفات اطلاع بر احوال
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مردم هست، پس بايد در روضات مقدسه و ضرايح منورۀ ايشان به ادب داخل شوند و با رعايت ادب 
بیرون آيند و پشت به ضريح نکنند، و پا دراز نکنند، و صدا بلند نکنند، و در هنگام زيارت به ادب 

رع و عرف متضمن تعظیم و تفخیم است به عمل بايستند، و آهسته بخوانند، و آنچه به حسب ش
بیاورند مگر آنچه نهی از آن به خصوص وارد شده باشد مانند سجده کردن و پیشانی بر قبر گذاشتن، 
و نام شريف ايشان را در گفتن و نوشتن تعظیم بکنند، و هرگاه گويند و شنوند صلوات بفرستند، و 

یّبۀ ايشان را و راويان احاديث ايشان و حافظان شريعت احاديث ايشان را احترام بکنند و ذرّيّت ط
 ايشان را برای تعظیم ايشان تعظیم کنند.

مجملا هرچه به ايشان منسوب است تعظیم او متضمن تعظیم ايشان است و تعظیم ايشان تعظیم 
 خداوند عالمیان است.

 386ص: 

 باب دوازدهم: در بیان عصمت آن حضرت است از گناه و سهو و نسیان

 387ص: 

 388ص: 



بدان که اشاره به دلائل عصمت جمیع پیغمبران علیهم السّلام در جلد اول گذشت، و تفصیل دلائل 
در کتاب بحار الانوار مذکور است، و بايد دانست که اجماعی علمای امامیه است که آن حضرت 

 از وقت ولادت تا وفات، معصوم بود از گناهان کبیره و صغیره عمدا و سهوا و خطاء.

يه و بعضی از محدثین اگر چه تجويز کرده اند که حق تعالی برای مصلحت، آن حضرت و ابن بابو
را سهوی بفرمايد در نماز يا غیر آن بغیر آنچه متعلق به تبلیغ رسالت باشد که در آن به هیچ وجه جائز 

ر نیست، و لکن معظم علمای امامیه رضوان اللّه علیهم قائل نشده و به هیچ جهت سهو و نسیان را ب
آن جناب روا نداشته اند، و احاديثی که دلالت به وقوع آن می کند حمل بر تقیه کرده اند، چون اين 
کتاب برای انتفاع عامۀ خلق نوشته می شود و اکثر ايشان را فهم دلائل و شبهات و جوابها چنانکه 

و تأويل آيات بايد، میسّر نیست، و گاه باشد باعث لغزش ايشان شود، لهذا استیفای دلائل عصمت 
 .(1)و احاديثی که موهم خلاف آن است حواله به کتاب بحار الانوار نموديم 

ی و احاديث معتبرۀ بسیار از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی در پیغمبر صلّ 
اللّه علیه و آله و سلّم پنج روح قرار داده بود: روح حیات که به آن حرکت می کرد و راه می رفت؛ 
روح قوّت که به آن جهاد می کرد و عبادات ثقیله را متحمل می شد؛ روح شهوت که به آن می خورد 

و حکم به عدالت و می آشامید و با زنان به حلال مقاربت می کرد؛ روح ايمان که به آن امر می کرد 
 می نمود؛ و روح القدس که به آن متحمل پیغمبری می شد. چون
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 .198و  89و  11/72. رجوع شود به بحار الانوار  -1

پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت روح القدس به امام تعلق گرفت و روح القدس را 
ب و غفلت و لهو و فراموشی نمی باشد، و به روح القدس می بیند و می داند آنچه در مشرق و خوا

 .(1)مغرب و صحرا و دريا است 



رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شبی در و در روايات خاصه و عامه مذکور است که: حضرت 
که نزديك مدينۀ طیّبه واقع است فرود آمد و بلال را فرمود: بیدار باش، پس بلال نیز به « معرّس»

خواب رفت و حق تعالی خواب را بر همه مستولی نمود تا آفتاب طالع شد، چون بیدار شدند بلال 
و (2)واب برد مرا نیز به خواب برد؛ پس نماز را قضا کردند گفت: يا رسول اللّه! آن کسی که تو را به خ

يکی از امّت بیدار نشود تا آفتاب  حق تعالی برای رحمت بر امّت، آن حضرت را به خواب برد که اگر
 برآيد و او را تشنیع کنند بگويد: پیغمبر نیز به خواب رفت.

 .(3)در اين حديث نیز سخن بسیار است و اعتراضات و جوابها در کتاب بحار الانوار مذکور است 

 390ص: 
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باب سیزدهم: در بیان وفور علم آن حضرت و رسیدن آثار و کتب و علوم انبیاء به آن جناب 
 است

 391ص: 

 392ص: 

نمی داند »در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حق تعالی می فرمايد: 
، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و (1)« تأويل متشابهات قرآن را مگر خدا و راسخان در علم

سلّم بهترين راسخان در علم بود و حق تعالی او را تعلیم کرده بود جمیع آنچه بر او فرستاده بود از 



ل آن را به او تعلیم ننمايد، و تنزيل و تأويل قرآن، و نبود آنکه خدا چیزی را بر او نازل گرداند و تأوي
 .(2)اوصیای آن جناب بعد از او همۀ علم او را می دانند 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می فرمود که: حق تعالی می 
مِینَ فر بدرستی که در قصۀ هلاك کردن قوم لوط يا غیر آن در »(3)مايد إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

، حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اللّه « قرآن آيتها و نشانها هست برای صاحبان فراست و زيرکی
و سلّم متوسّم بود که به علامتها علوم بسیار و احوال اخیار و اشرار بر او ظاهر می شد و  علیه و آله

 .(4)من بعد از او و امامان از فرزندان من همچنین اند 

و در احاديث بسیار منقول است که: هر روز بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اعمال 
 .(5)نیکوکاران و بدکاران اين امّت عرض می شود، پس حذر نمائید از اعمال ناشايست 

 و در حديث موثق منقول است که حضرت صادق علیه السّلام به شخصی از اصحاب خود

 393ص: 
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 مود: چرا می رنجانید و آزرده می کنید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را؟فر

 عرض کرد: چگونه آن حضرت را آزرده می کنیم؟



فرمود: مگر نمی دانید که اعمال شما بر آن حضرت عرض می شود و اگر در آن اعمال معصیتی می 
ده مکنید بلکه به اعمال نیك خود بیند آزرده می شود؟ پس آن حضرت را با اعمال زشت خود آزر

 .(1)شاد گردانید 

در احاديث بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که: حق تعالی علوم جمیع پیغمبران را 
رت همه را به اوصیای خود به برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جمع کرد و آن حض

میراث داد، و به آن حضرت رسید تورات و انجیل و زبور و صحف آدم و شیث و ادريس و ابراهیم و 
کتابهای جمیع پیغمبران علیهم السّلام، و حق تعالی هیچ علمی و کرامتی و معجزه ای به پیغمبری 

 .(2)ت آنچه به آنها نداده است نداده است مگر آنکه به آن حضرت داده است، و به او داده اس

در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که فرمود: حضرت رسول 
 بود و اعلم از همۀ ايشان بود.صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وارث علوم پیغمبران 

 راوی عرض کرد: عیسی مرده را زنده می کرد به اذن خدا.

فرمود: راست گفتی و سلیمان نیز زبان مرغان را می فهمید، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ر غضب همۀ اينها را داشت، بدرستی که سلیمان علیه السّلام چون هدهد را تفحّص کرد و نیافت و د

شد از برای آن بود که او را بر آب دلالت می کرد، پس به آن مرغ علمی داده بودند که به سلیمان نداده 
بودند و باد و مور و مرغ و جن و انس و ديوان همه در فرمان او بودند و آب را در زير هوا نمی دانست 

ن کوهها را به راه توان انداخت اگر قرآنی هست که به آ»و آن مرغ می دانست، حق تعالی می فرمايد: 
يا با مردگان به آن سخن توان -يا به طیّ الارض قطع توان کرد-يا زمین را به آن پاره پاره توان کرد

 و آن قرآن به ما رسیده(3)« گفت، اين قرآن است
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است به میراث که می توانیم به علم قرآن کوهها را به حرکت درآوريم و شهرها را طی کنیم و مردگان 
زير هوا می دانیم، و در کتاب خدا آيه ای چند هست که به سبب آن آيات را زنده کنیم و ما آب را در 

 .(1)هر امری را که اراده کنیم، می شود 

ه عیسی علیه و در چند حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی ب
السّلام دو اسم اعظم داده بود، که به آنها مرده را زنده می کرد و آن معجزه ها از او ظاهر می شد، و 
به موسی علیه السّلام چهار اسم اعظم داده بود، و به ابراهیم علیه السّلام هشت اسم داده بود، و به 

و پنج اسم داده بود، و اين همه را به حضرت  نوح علیه السّلام پانزده اسم، و به آدم علیه السّلام بیست
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داده بود با زياده، بدرستی که اسمای عظام الهی هفتاد و سه اسم 
است: يك نام مخصوص ذات مقدس اوست که به هیچ کسی تعلیم نکرده است و هفتاد و دو نام را 

 .(2)لّم تعلیم کرده است به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و س

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی در شب معراج به حضرت 
 .(3)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علم گذشته و آينده را عطا کرد 

در احاديث معتبره از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: ما را در شبهای جمعه 
شاديی هست؛ راوی عرض کرد: آن شادی چیست؟ فرمود: چون شب جمعه می شود روح حضرت 

سلّم با ارواح انبیاء علیهم السّلام به نزد عرش الهی حاضر می شوند و  رسول صلّی اللّه علیه و آله و
روح ما نیز حاضر می شود؛ پس هفت شوط طواف می کنند در دور عرش الهی و نزد هر پايه ای از 
پايه های عرش دو رکعت نماز می کنند و برنمی گردد روح ما بسوی بدنها مگر به علم تازه ای و اگر 

 .(4)ا تمام می شود اين نباشد علم م



در احاديث ديگر وارد شده است که: هر علم تازه ای که خدا خواهد بر ما افاضه کند اول بر روح 
کند و بعد از آن بر روح امیر المؤمنین علیه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض می 

 السّلام
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و همچنین به ترتیب بر ارواح ائمه علیهم السّلام تا به آخر بر امام زمان علیه السّلام افاضه می نمايد 
(1). 

در احاديث صحیحه و معتبره از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: 
ل برای پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دو انار آورد از بهشت و به آن حضرت داد، يکی را جبرئی

تناول نمود و ديگری را به دونیم کرد: نصف را به امیر المؤمنین علیه السّلام داد و نصف را خود تناول 
تو را در آن نصیبی نبود،  نمود و فرمود: يا علی! انار اول که همه را خود خوردم به سبب پیغمبری بود و

 .(2)و انار دوم علم بود و تو شريك منی در علم 

در چند حديث معتبر منقول است که: شخصی از اهل يمن به خدمت امام محمد باقر علیه السّلام 
 رمود: آيا فلان درّه را می دانی؟آمد، حضرت ف

 عرض کرد: بلی.

 فرمود: فلان درخت که در آن درّه واقع است می دانی؟



 عرض کرد: بلی.

 فرمود: فلان سنگ که در زير آن درخت است می دانی؟

 عرض کرد: بلی.

ست فرمود: نديده ام کسی که اطلاع بر احوال شهرها بهتر از تو داشته باشد؛ پس فرمود: آن سنگی ا
که الواح موسی علیه السّلام را ضبط کرد تا به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تسلیم کرد 

 .(3)و اکنون الواح نزد ماست 

موسی علیه السّلام از زبرجد  در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: الواح
سبز بود که از بهشت آورده بودند و در آن الواح علوم گذشته و آينده تا روز قیامت نوشته بود، چون 
ايام موسی منقضی شد حق تعالی وحی نمود بسوی او که: الواح را به کوه بسپار، پس موسی به نزد 

را در جامه ای پیچید و در شکاف کوه گذاشت کوه آمد و کوه به امر الهی شکافته شد و موسی الواح 
 پس شکاف بهم آمد و الواح ناپديد شد و پیوسته در آن کوه بود تا
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ی اللّه علیه و آله و سلّم را مبعوث گردانید؛ پس قافله ای از يمن به خدمت آن حق تعالی محمد صلّ 
حضرت می آمدند، چون به آن کوه رسیدند به امر خدا شکافته شد و آن الواح چنانکه موسی پیچیده 
بود پیدا شد و اهل قافله آن را برداشتند و حق تعالی در دل ايشان انداخت که آن را نگشايند و به 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیاورند، و جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و خبر  خدمت



ايشان را رسانید؛ چون به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند خبر آنچه يافته بودند به 
 ايشان نقل کرد و آن را از ايشان طلبید.

 گفتند: چه دانستی که ما اين را يافته ايم؟

 فرمود: پروردگار من خبر داد و آنچه يافته ايد الواح موسی علیه السّلام است.

 گفتند: شهادت می دهیم که تو رسول خدائی؛ و الواح را بیرون آورده تسلیم کردند.

حضرت در آن نظر کرد و خواند و آن به زبان عبری نوشته شده بود، پس حضرت امیر المؤمنین علیه 
مود: بگیر اين را که علم اولین و آخرين در آن نوشته، و اين الواح موسی است و السّلام را طلبید و فر

 خدا مرا امر کرده است که اين را به تو تسلیم نمايم.

 عرض کرد: يا رسول اللّه! من نمی توانم اين را خواند.

وابی، فرمود: جبرئیل امر کرده است که تو را امر کنم امشب اين را در زير سر خود بگذاری و بخ
 چون صبح می شود همه را می توانی خواند.

چون امیر المؤمنین علیه السّلام آن را در زير سر خود گذاشت و صبح برخاست، آنچه در آن الواح 
بود خدا تعلیم او کرده بود؛ پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حضرت را امر کرد که آنها را 

ين هست و و در آن علم اولین و آخر« جفر»بنويسد، پس در پوست گوسفندی نوشت، و اين است 
آن نزد ماست، و الواح و عصای موسی نزد ماست، و همه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 .(1)سلّم به میراث رسیده است 

وشع وصیّ موسی علیه السّلام و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: ي
 بود، و الواح موسی از زمرّد سبز بود، و چون موسی از گوساله پرستیدن بنی اسرائیل در
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خشم شد الواح را از دست انداخت و پاره پاره شد، پاره ای ماند و پاره ای به آسمان بالا رفت، و 
چون غضب از موسی علیه السّلام زايل شد يوشع از آن حضرت سؤال کرد: آيا علم الواح نزد تو 

واح را اوصیای موسی علیه السّلام دست به دست می دادند تا آنکه به هست؟ فرمود: بلی؛ پس ال
دست چهار نفر از اهل يمن افتاد، و چون خبر بعثت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 

 ايشان رسید پرسیدند: چه می گويد اين پیغمبر؟

 رامی داشتن همسايگان.گفتند: نهی می کند از شراب و زنا و امر می کند به اخلاق نیکو و گ

گفتند: پس او اولی است به آنچه در دست ماست از ما؛ و اتفاق کردند که در وقت مخصوصی به 
خدمت آن حضرت حاضر شوند؛ پس جبرئیل خبر داد رسول خدا را که فلان و فلان و فلان و فلان 

مد؛ پس رسول خدا انتظار الواح موسی به ايشان رسیده و در فلان شب از فلان ماه به نزد تو خواهند آ
آمدن ايشان می کشید در آن شب تا آمده در را کوبیدند، حضرت هر يك را به نام خود و نام پدر ندا 

 کرد و فرمود: کجا است الواحی که از يوشع به شما به میراث رسیده است؟

تو، و اللّه  چون اين معجزه را مشاهده کردند گفتند: شهادت می دهیم به وحدانیّت خدا و به رسالت
که تا اين لوحها به دست ما آمده است هیچ کس بر اين مطّلع نشده بود؛ چون الواح را آن حضرت 
گرفت ديد به خط عبری خفی نوشته اند، پس به من داد و در زير سر گذاشتم و چون صبح برخاستم 

روزی که خدا دنیا را  و نظر کردم به خط عربی نوشته شده بود و در آن علم هر چیز و هر واقعه بود از
 .(1)آفريده است تا روز قیامت و همه را من دانستم 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که از امام موسی کاظم علیه السّلام پرسیدند: آيا ابی حجت 
یه و آله و سلّم؟ فرمود: نه و لیکن امانت دار وصیّتها و کتابها خدا بود بر حضرت رسول صلّی اللّه عل



بود که به او سپرده بودند که به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تسلیم کند، پس تسلیم کرد به آن 
 جناب و از دنیا
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 .(1)رفت 

از حضرت صادق علیه السّلام به سند موثق منقول است که: ابی آخر اوصیای عیسی علیه السّلام 
 .(2)بود 

و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: آخر اوصیای عیسی علیه السّلام مردی بود 
 .(3)نام « بالطعی»

و در روايت معتبر ديگر فرمود: سلمان فارسی بسیاری از علما را دريافت و از ايشان اخذ علم نمود 
تا آنکه به نزد ابی آمد و زمان بسیاری در خدمت او بود، چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

به خدمت او،  ظاهر شد ابی گفت: ای سلمان! آن که تو او را می طلبی در مکه ظاهر شده است برو
 .(4)پس سلمان متوجه خدمت آن حضرت شد و در مدينه آن جناب را ملازمت کرد 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: ابو طالب علیه السّلام امانت دار وصايا و کتابها بود و ايمان 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و امانتها را به آن جناب تسلیم کرد و در همان روز از دنیا  به

 .(5)مفارقت نمود و به رحمت ايزدی واصل گرديد 

موسی علیه السّلام وصیّت کرد بسوی  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که:
زيرا -نه به فرزندان خود و نه به فرزندان موسی-يوشع، و يوشع وصیت نمود بسوی فرزندان هارون



که اختیار وصیّت و خلافت کبری با جناب اقدس الهی است، و بشارت دادند موسی و يوشع که 
ح مبعوث شد به بنی اسرائیل گفت مسیح علیه السّلام بعد از اين مبعوث خواهد شد، پس چون مسی

که: بعد از من پیغمبری خواهد آمد که نام او احمد است و از فرزندان اسماعیل است و او تصديق 
 من و تصديق شما خواهد کرد؛ و بعد از آن جناب آنها که
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حافظان علم و شريعت آن جناب بودند علوم او را دست به دست می دادند و يکديگر را وصی می 
بعوث شدن پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کردند و بشارت می دادند مردم را به م

ونَ  بِیُّ وْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ يَحْکُمُ بِهَا اَلنَّ چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است إِنّا أَنْزَلْنَا اَلتَّ
حْبارُ بِ 

َ
ونَ وَ اَلْْ بّانِیُّ ذِينَ هادُوا وَ اَلرَّ ذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّ مَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اَللّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ اَلَّ

بدرستی که ما فرستاديم تورات را که در آن هدايت و نور بود، حکم می کردند به آن پیغمبران »(1)
کم می کردند علمای ربانی و عبّاد و زاهدان به سبب آنچه که منقاد حکم خدا بودند برای يهود و ح

به ايشان سپرده شده بود و طلب حفظ آن از ايشان کرده بودند از کتاب خدا و بودند بر آن کتاب از 
 « .گواهان

حضرت فرمود: برای اين ايشان را مستحفظان نامید که به ايشان سپرده بودند نام بزرگتر را يعنی کتابی 
آن می توانست دانست علم هر چیزی را که با پیغمبران بوده است که از جملۀ آنها بود تورات را که به 



و انجیل و زبور و کتاب نوح و کتاب صالح و کتاب شعیب و صحف ابراهیم علیه السّلام، پس پیوسته 
علیه و آله اين وصیّتها و امانتها را عالمی به عالم ديگر می سپرد تا آنکه به حضرت رسول صلّی اللّه 

و سلّم تسلیم کردند، پس چون آن جناب مبعوث شد فرزندان آنها که مستحفظان وصايا بودند ايمان 
 .(2)به آن حضرت آوردند و جماعت ديگر از بنی اسرائیل کافر شدند 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: من سید پیغمبرانم و وصیّ من سید اوصیاء است و اوصیای من بهترين اوصیای پیغمبرانند، 

حی آدم علیه السّلام از خدا سؤال کرد که برای او وصیّ شايسته ای قرار دهد، حق تعالی به او و
فرستاد: من گرامی داشته ام پیغمبران را به پیغمبری پس اختیار و امتحان کردم خلق خود را و بهترين 
ايشان را اوصیا گردانیدم؛ پس خدا وحی نمود بسوی او که: وصیّت کن بسوی شیث که او هبة اللّه 

 است، و شیث وصیّت کرد بسوی پسر خود شبان و او فرزند آن حوريه
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بود که خدا براي آدم به زمین فرستاد از بهشت وآدم أو را به شیث تزويج نمود ، وشبان وصیّت نمود 
که به محلث ، ومحلث وصیّت نمود بسوی محوق ، ومحوق بسوی عمیشا ، وأو بسوی أخنوخ 

إدريس علیه السّلام است ، وإدريس بسوی ناحور ، وناحور وصیّتها را تسلیم کرد به نوح علیه السّلام 
، ونوح سام را وصی نمود ، وسام عثامر را ، وأو برعیثاشا را ، وأو يافث را ، وأو بره را ، وأو جفیسه را ، 

یه السّلام کرد ، وإبراهیم إسماعیل وأو عمران را ، وعمران وصیّتها را تسلیم حضرت إبراهیم خلیل عل
را وصی کرد ، وإسماعیل إسحاق را ، وإسحاق يعقوب ويعقوب يوسف را ، ويوسف بثريا را ، وأو 
شعیب را ، وشعیب وصايا را تسلیم حضرت موسی علیه السّلام کرد ، وموسی يوشع را وصی کرد ، 



ا ، وسلیمان آصف بن برخیا را ، وآصف زکريا وأو داود علیه السّلام را ، وداود سلیمان علیه السّلام ر
علیه السّلام را ، وزکريا وصیّتها را تسلیم حضرت عیسی علیه السّلام کرد ، وعیسی شمعون را وصی 
کرد ، وشمعون يحیی بن زکريا علیه السّلام را ، ويحیی منذر را ، ومنذر سلیمه را ، وسلیمه برده را ، 

لیم نمود ، ومن به تو تسلیم میکنم يا علي ، وتو به وصیّ خود تسلیم وبرده وصیّتها وکتابها به من تس
کن تا أو به اوصیای تو از فرزندان تو تسلیم کند که هر يك به ديگری بدهند تا برسد به امام دوازدهم 
که بهترين أهل زمین است بعد از تو ، وبدرستی که امّت من کافر خواهند شد به تو وبر تو اختلاف 

د اختلاف بسیار ، هرکه بر خلافت تو ثابت بماند با من است وهرکه از تو مفارقت کند در خواهند کر
 . (1)آتش است ، وآتش جهنم جايگاه کافران است

ن ظاهر میشود که وصايا وکتابها وآثار ومعجزات پیغمبران از مؤلف گويد : از أحاديث مختلفه چنا
چندين جهت به پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه وآله وسلّم رسیده است : ألواح از آن جهتي که 
در حديث گذشت ، وآثار موسی وعیسی وساير أنبیاء علیهم السّلام پاره ای از جهت برده وبعضي 

يا بواسطهء أو يا هر دو علی اختلاف الروايات ، ووصاياي إبراهیم  از جهت أبی بیواسطهء سلمان
خلیل علیه السّلام وإسماعیل از جهت فرزندان إسماعیل واوصیای أو که منتهی به جناب عبد 
المطّلب شد وبعد از أو به أبو طالب از جهت أبو طالب ، زيرا چنانکه از بعضي ] تصوير نسخه 

 خطی [
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احاديث مستفاد می شود اوصیای ابراهیم علیه السّلام دو شعبه داشتند: يکی فرزندان اسحاق که 
ه پیغمبران بنی اسرائیل در آنها داخلند، و يکی فرزندان اسماعیل که اجداد کرام رسول خدا صلّی اللّ 

علیه و آله و سلّم در میان ايشان بودند و ايشان بر ملت ابراهیم علیه السّلام بودند و حفظ شريعت او 



می نمودند و پیغمبران بنی اسرائیل بر ايشان مبعوث نبودند، و در جلد اول گذشت و بعد از اين 
تی که او را به آتش که حق تعالی برای ابراهیم فرستاد وق-خواهد آمد احاديث بسیار که پیراهن يوسف

و عصا و سنگ موسی و انگشتر سلیمان و طشت قربان و تابوت سکینه و غیر اينها از آثار -انداختند
، و ذکر (1)پیغمبران به آن حضرت رسید و از آن جناب به ائمۀ طاهرين علیهم السّلام منتقل شد 

 اينها در اين مقام موجب تکرار است.

و در حديث معتبر منقول است که عمّار بن ياسر به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض 
 کرد:

 می خواستم که تو در میان ما به قدر عمر نوح زندگانی کنی.

ات من برای شما خیر است و وفات من نیز بد نیست برای شما؛ امّا حضرت فرمود: ای عمّار! حی
حیات من، زيرا که هر گناه که می کنید برای شما طلب آمرزش می کنم، و امّا بعد از وفات من پس 
از خدا بترسید و نیکو صلوات بفرستید بر من و بر اهل بیت من و بدرستی که عملهای شما بر من 

و به نام پدران شما و نسبها و قبیله های شما، اگر عمل خیر است خدا را عرض می شود به نام شما 
حمد می کنم و اگر عمل شرّ است استغفار می کنم برای شما چنانکه حق تعالی فرموده است وَ قُلِ 

بکنید آنچه خواهید، پس می -ای محمد-بگو»(2)اِعْمَلُوا فَسَیَرَی اَللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ 
، فرمود: مؤمنان آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم « بیند خدا عمل شما را و رسول او و مؤمنان

 .(3)اند 

 در روايت ديگر وارد است که فرمود: در هر روز پنجشنبه اعمال شما بر من عرض می شود.

 در روايت ديگر فرمود: در هر روز دوشنبه و پنجشنبه.
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 .(1)و در روايات بسیار ديگر: در هر صباح يا هر صبح و شام يا هر روز 

 و در کتاب امامت احاديث بسیار در اين باب خواهد آمد ان شاء اللّه.

و در حديث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بپروردگار کعبه سوگند می 
خورم که اگر من در میان موسی و خضر علیهما السّلام می بودم هرآينه خبر می دادم ايشان را که من 

ناترم و خبر می دادم ايشان را به آنچه در دست ايشان نبود، زيرا که به موسی و خضر از هر دو دا
علیهما السّلام علم گذشته را داده بودند و علم آينده را نداشتند، و حق تعالی به حضرت رسول صلّی 

 .(2) اللّه علیه و آله و سلّم علم گذشته و آينده را تا روز قیامت داد و آن علم به ما رسیده است

و در احاديث معتبر ديگر فرمود: خدا پیغمبران اولو العزم را زيادتی داد بر جمیع خلق به علم، و علم 
لّی اللّه علیه و آله و سلّم ايشان را به ما میراث داد و ما را بر ايشان در علم زيادتی داد، و رسول خدا ص

 .(3)دانست آنچه ايشان ندانستند و ما علم آن حضرت را دانستیم 

و در احاديث معتبرۀ بسیار منقول است که: در تفسیر قول حق تعالی وَ کَذلِكَ نُرِي إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ 
رْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِینَ اَ 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ فرمودند: گشود خداوند عالمیان حجابها را تا نظر (4)لسَّ

کرد ابراهیم بسوی زمین و آنچه در زمین بود و بسوی آسمانها و آنچه در آسمانها بود و بسوی عرش 
و آنچه در عرش بود و ملائکه ای که حامل اينها بودند همه را ديد، و برای حضرت رسول صلّی اللّه 

 .(5)ش نیز چنین کرد علیه و آله و سلّم و اوصیای کرام

 و در احاديث بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:



اللّه علیه و آله و سلّم داد نامۀ اصحاب الیمین و حق تعالی در شب معراج به حضرت رسول صلّی 
نامۀ اصحاب الشمال را، پس نامۀ اصحاب الیمین را در دست راست گرفت و گشود و نظر کرد در 

 آن ديد
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در آن نوشته است نامهای اهل بهشت و نامهای پدران و قبیله های ايشان را، پس گشود نامۀ اصحاب 
شمال را و ديد که در آن نوشته است نامهای اهل جهنم و نامهای پدران و قبیله های ايشان را، پس 

فه ها در دست آن جناب بود پس بر منبر رفت و خطبه خواند و فرمود: أيها الناس! فرود آمد و صحی
 می دانید که چه چیز در دست من است؟

 صحابه گفتند: خدا و رسول او بهتر می دانند.

پس دست راست را بلند کرد و فرمود: اين نامهای اهل بهشت است و نامهای پدران و قبیله های 
دست چپ را بلند کرد و فرمود: اين نامهای اهل جهنم است و نامهای پدران ايشان تا روز قیامت، و 

و قبیله های ايشان تا روز قیامت، نه يکی زياد می شود و نه يکی کم، خدا حکم کرده است و به 
عدالت حکم کرده است و همه به کرده های خود مستحق بهشت و دوزخ شده اند، گروهی در 

 بهشتند و گروهی در جهنم.



 .(1)آن نامه ها را به امیر المؤمنین علیه السّلام داد  پس

ه علیه و آله و سلّم فرمود: خدا و در روايات معتبرۀ بسیار ديگر فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّ 
امّت مرا تا روز قیامت برای من ممثّل گردانید در طینتهای ايشان که شناختم ايشان را به نام خود و 
پدر و مادر و قبیله و حلیه و شمايل و اخلاق و اعمال ايشان، پس صاحب علمها که در قیامت خواهند 

مه را می شناسم چنانکه شما آشنايان خود را می آمد فوج فوج بر من گذشتند و همه را ديدم و ه
شناسید، پس در میان آنها استغفار کردم برای تو و شیعیان تو يا علی، و بدان که خدا وعده داده است 
مرا در حقّ شیعیان تو که بیامرزد از ايشان هرکه ايمان آورد و پرهیزکار باشد و بديهای ايشان را به 

 .(2)نیکی بدل کند 

 و در روايات ديگر چنان است که: خدا امّت مرا در روز الست بر من عرض کرد پس
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 .(1)صديق من نمود علی علیه السّلام بود اول کسی که به من ايمان آورد و ت

مؤلف گويد: احاديث علم آن حضرت بسیار است و در ابواب آينده مذکور می شود ان شاء اللّه، 
بايد دانست که علوم آن جناب همه از جانب خداوند عالمیان است و به ظن و گمان و اجتهاد و رأی 
 هرگز سخن نمی فرمود، چنانکه حق تعالی در وصف آن حضرت فرموده است که وَ ما يَنْطِقُ عَنِ 

سخن نمی گويد او از روی هوا و خواهش بلکه نیست سخن او »(2)اَلْهَوی. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحی 



، بايد دانست که اعمال و اقوال آن جناب همه موافق فرمودۀ خدا « مگر وحی که به او فرستاده است
مچنین ائمۀ معصومین علیهم السّلام که اوصیای کرام آن حضرتند علم ايشان همه مقتبس بود و ه

از آن حضرت بود و از غیر وحی و الهام سخن نمی فرمودند و اجتهاد بر ايشان جايز نبود و به ظن و 
 گمان سخن نمی گفتند چنانکه خواهد آمد ان شاء اللّه.
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بدان که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در میان قومی مبعوث گرديد که پیشۀ ايشان 
فصاحت و بلاغت در سخن بود و هر کس را به قدر فصاحت در میزان اعتبار می سنجیدند و شعرای 

رای آن حلو اللسان و خطبای فصیح البیان را از همۀ خلق برتر می ديدند، لهذا حق تعالی معجزۀ کب
مثل اين »حضرت را از جنس سخن گردانید و قرآن مجید را آورد و اول تحدّی نمود با ايشان که: 

و با که من پیغمبر نیستم و اين قرآن را خود انشا می کنم؛ (1)« قرآن را بیاوريد اگر راست می گوئید
وجود آنکه فصحا و بلغا در میان ايشان زياده از عدّ و احصا و بیشتر از ريگ صحرا بود و همه به آن 
حضرت در مقام معارضه و معانده بودند و در ابطال امر آن حضرت به هر حیله می کوشیدند زيرا 

د و بتهای ايشان را که آن حضرت در مقام ابطال دين ايشان که بر آن نشو و نما کرده بودند درآمده بو



که خدايان خود می دانستند و می پرستیدند به بدی ياد می کرد و آباء و اجدادشان را نسبت به کفر و 
فساد می داد و رؤسای ايشان را که باد نخوت در سر و سراب رياست در نظر داشتند بسوی خاکساری 

ت خود علیهم السّلام وعید آتش و انقیاد دعوت می نمود بر مخالفت و رسالت خود و ولايت اهل بی
می فرمود؛ با اين مراتب اتیان به مثل قرآن ننمودند، و بسی ظاهر است که اگر قادر بودند در آن 

ده سوره مثل سوره های کوچك قرآن »تکاهل نمی ورزيدند؛ پس باز بر ايشان توسعه نمود و فرمود: 
همه با يکديگر معین و ياور شويد و يك سوره »، و نیاوردند؛ و باز آسانتر کرد و فرمود: (2)« بیاوريد

 ، و مثل سورۀ(3)« مثل سوره های اين قرآن بیاوريد
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کوچکی از قرآن نیاوردند و اگر قادر می بودند می آوردند و خود را از مهالك جنگ و جدال و معارك 
و اگر آورده بودند البته با وفور ادّعای آن حضرت منتشر  قتل نفوس و نهب اموال خلاص می کردند،

 می گرديد و در مواطن متعدده بر آن جناب الزام می نمودند و خبر آن به ما می رسید.

بدان که علماء خلاف کرده اند در آنکه آيا اعجاز قرآن از غايت فصاحت و بلاغت است يا آنکه 
ف قلوب و سدّ اذهان ايشان می نمود که اتیان به آن هرگاه ارادۀ معارضه می کردند حق تعالی صر

نمی توانستند نمود؟ اگر چه اعجاز به هر دو وجه حاصل می شود و لکن حق آن است که اعجاز از 
 چندين وجه بود:

از جهت فصاحت و بلاغت و حلاوت که هر اعجمی که قرآن را می شنود امتیاز آن را از سخنان -اول
ای از آن که در میان هر کلام فصیحی واقع شود مانند ياقوت رمّانی و لعل  ديگر می فهمد و هر فقره



بدخشانی می درخشد، و جمیع فصحای متقدمین و متأخرين اذعان به فصاحت و بلاغت آن نموده 
 اند.

و در حديث معتبر منقول است که: در زمان حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام ابن ابن العوجاء 
حده که در نهايت فصاحت بودند اتفاق کردند که کتابی در برابر قرآن بیاورند و هر و سه تن از ملا

يك ربعی از آن را تمام کنند، و اين عهد را با يکديگر در مکه پنهان کردند و با يکديگر وعده کردند 
در سال ديگر جمع شوند در مکه و ترتیب دهند. چون سال ديگر شد در مقام ابراهیم جمع شدند، 

يکی از ايشان گفت: من چون ديدم قول خدا را که يا أَرْضُ اِبْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِیضَ پس 
مْرُ 

َ
ديگری  دانستم که معارضۀ قرآن نمی توان کرد و دست از معارضه برداشتم؛(1)اَلْماءُ وَ قُضِيَ اَلْْ

ا  ا اِسْتَیْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِیًّ  ناامید شدم از معارضۀ قرآن.(2)گفت: چون اين آيه را ديدم فَلَمَّ

 پس در اين حال حضرت صادق علیه السّلام از پیش ايشان گذشت و به اعجاز اين آيه را بر
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نْسُ وَ اَلْجِنُّ عَلی أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا اَلْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْ  لِهِ وَ لَوْ کانَ ايشان خواند قُلْ لَئِنِ اِجْتَمَعَتِ اَلِْْ
اگر جمع شوند آدمیان و جنّیان بر آنکه بیاورند مثل اين قرآن را »يعنی: (1)بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً 

 « .هرآينه نتوانند آورد و هرچند بعضی ياور بعضی باشند

 .(2)چون اين معجزه را از آن حضرت ديدند متحیر مانده و خائب و خاسر برگشتند 

و در روايت ديگر وارد است: هرکه سخن فصیحی می گفت بر کعبه می آويخت برای مفاخرت، 
 اشتند.چون آيۀ يا أَرْضُ اِبْلَعِي نازل شد، در شب همه آمدند و سخنان خود را از بیم رسوائی برد



از جهت غرابت اسلوب که هرچند کسی تتبّع کلام فصحا و اشعار و خطب ايشان نمايد قريب -دوم
به اين نظم عجیب و شبیه به اين اسلوب غريب نمی يابد، چنانکه منقول است که: چون قريش از 

او را در قرآن و غرابت اسلوب آن متعجب شدند به نزد ولید بن مغیره آمدند که از حکماء عرب بود و 
 فصاحت و بلاغت و رأی و تدبیر مسلّم داشتند و به او گفتند:

 برو و کلام محمد را بشنو و چاره بکن برای ما که سخن او را به چه چیز نسبت توانیم داد؟

 پس او به نزد حضرت آمد و گفت: ای محمد! شعر خود را برای من بخوان.

یغمبران را فرستاده است، پس حضرت رسول فرمود: شعر نیست و لیکن کلام خداوندی است که پ
را بر او خواند، و چون به اين آيه رسید فَإِنْ أَعْرَضُوا « حم سجده»صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سورۀ 

بدنش بلرزيد و موهايش راست شد و برخاست و (3)فَقُلْ أَنْذَرْتُکُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ 
به خانۀ خود برگشت، پس قريش بسیار ترسیدند که مبادا او مسلمان شده باشد و او عمّ ابو جهل بود، 
 پس ابو جهل به نزد او آمد و گفت: ای عم! ما را سرشکسته و رسوا کردی و به دين محمد میل کردی.

لیکن سخن صعبی از او شنیدم که بدنها از آن می لرزد! ابو جهل  گفت: نه، من بر دين شمايم و
 گفت: آيا شعر است؟
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 گفت: شعر نیست.



 گفت: خطبه است؟

گفت: نه، زيرا که خطبه کلام متّصلی است و اين کلام پراکنده است و بعضی به بعضی نمی ماند، 
 و آن را حسن و حلاوتی هست که وصف نتوان کرد.

 گفت: پس کهانت است؟

 گفت: نه.

 گفت: پس چه بگوئیم؟

می ربايد گفت: بگذار تا فکری بکنم؛ پس روز ديگر گفت: بگوئید جادو است زيرا که دلهای مردم را 
(1). 

و در روايت ديگر منقول است که: ولید آمد به نزد آن حضرت و گفت: بخوان بر من، پس حضرت 
حْسانِ  اين آيه را خواند إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ  . . . الخ، گفت: بار ديگر بخوان، چون خواند (2)اَلِْْ

گفت: بخدا سوگند حلاوت و حسن و طراوت دارد و شاخهايش میوه دهنده است و ساقش بارآورنده 
 .(3)است 

عدم اختلاف، چنانکه حق تعالی فرموده است وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اَللّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اِخْتِلافاً -سوم
زيرا که از غیر بشر « د هرآينه می يافتند در آن اختلاف بسیاراگر از نزد غیر خدا می بو»(4)کَثِیراً 

کلامی با اين طول که صادر شود نمی شود که مشتمل بر تناقض و اختلاف نباشد، و ايضا کلام هر 
يك از بلغا را که ملاحظه کنند البته اختلاف در فصاحت دارد و اگر يك فقره فصیح است فقرۀ ديگر 

عالی است ديگری واهی است، و کلامی که از اول و آخر در يك مرتبه  فصیح نیست، و اگر يك بیت
 از فصاحت باشد صادر نمی شود مگر از کسی که هیچ گونه اختلاف در ذات و صفاتش نیست.
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از جهت اشتمال بر معارف ربانی، زيرا که در آن وقت در میان عرب خصوصا اهل مکه علم -چهارم
بر طرف شده بود و آن حضرت پیش از بعثت با هیچ يك از علمای اهل کتاب و غیر ايشان معاشرت 

رمود و مسافرت به بلاد ديگر بسیار ننمود که طلب علم کند، و آنچه حکما در چندين هزار نمی ف
سال در معارف الهی فکر کرده اند در هر سوره و آيه به احسن وجوه بیان فرموده، و امری که مخالف 
عقول سلیمه و افهام مستقیمه باشد در آن نیست، و اين اعظم معجزات قرآن است و به برکت آن 

ضرت عرب که به عدم علم و ادب مشهور آفاق بودند از وفور علم و آداب و اخلاق محسود ساکنان ح
 سبع طباق گرديدند و علمای جهان در اکتساب کمال به ايشان محتاج شدند.

از جهت اشتمال بر آداب کريمه و شرايع قويمه، زيرا که در مکارم اخلاق آنچه حکما و علما -پنجم
دند در هر سوره اضعاف آن بیان شده، و قانونی برای صلاح عباد و رفع نزاع و فساد سالها فکر کرده بو

مقرر گردانیده که در هر باب هرچند عقلای جهان تفکر نمايند خدشه در آن نمی توانند يافت، و در 
هیچ امر قاعده ای بهتر از آنچه در کلام معجز نظام و شريعت سید انام مقرر گردانیده نمی توانند 

 اخت، و اگر کسی عقل خود را حکم سازد می داند که معجزه ای از آن عظیمتر نمی باشد.س

از جهت اشتمال بر قصص انبیاء سالفه و قرون خالیه که در آن زمان مخصوص اهل کتاب -ششم
بوده و ديگران را خصوصا اهل مکه بر آنها اطلاع نبوده، و به نحوی بیان فرموده که با وجود معاندان 

اب از اهل کتاب نتوانستند که تکذيب آن حضرت نمايند در هیچ جزوی از اجزای آن قصه بی حس
ها، و آنچه مخالف مشهور میان ايشان بود حقیقت آن را بر ايشان ظاهر گردانید، و آنچه مخفی می 
داشتند و در کتب ايشان بود بر ايشان ثابت گردانید، چنانکه در قصۀ رجم و غیر آن ظاهر شد، و در 



لال بودن گوشت شتر يهود گفتند که: بر پیغمبران حرام بوده است و حق تعالی تکذيب ايشان نمود ح
وْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ  ريد تورات پس بیاو-يا محمد-بگو»يعنی: (1)و فرمود که قُلْ فَأْتُوا بِالتَّ

 را پس بخوانید
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پس خبر داد از روی يقین از آنچه در تورات بود با آنکه تورات را « آن را اگر راست گويندگان هستید
نُ لَکُمْ کَثِیراً مِمّا کُنْتُمْ نديده و نخوانده بود، و باز فرموده است يا أَهْلَ اَلْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ  رَسُولُنا يُبَیِّ

ای اهل کتاب! بتحقیق که آمده است بسوی شما رسول ما »(1)تُخْفُونَ مِنَ اَلْکِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ 
از صفت -ی از آنها که شما مخفی می کنید از توراتدر حالتی که بیان می کند برای شما بسیار

و عفو می کند از بسیاری که اظهار -محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و از حکم سنگسار و غیر آن
 « .نمی کند برای مصلحت

از جهت خواص و آثار سور و آيات کريمۀ آن که شفای جمیع دردهای جسمانی و روحانی و -هفتم
رفع مضارّ نفسانی و وساوس شیطانی و امن از مخاوف ظاهری و باطنی و دشمنان اندرونی و بیرونی، 

ب همه در آيات و سور قرآنی هست و به تجارب صادقانه معلوم گرديده و تأثیرات قرآن در جلای قلو
و شفای صدور و ربط به جناب مقدس ربانی و نجات از شبهات شیطانی زياده از آن است که 
صاحب دلی انکار آن نمايد يا عاقلی را در آن مجال تأملی باشد، دلهای سنگین دلان را بسان کوه به 
 حرکت در می آورد و از آنها چشمه ها بسوی جويبار ديده ها روان می گرداند و زمین سینه های
غافلان را منقطع می سازد و تخم محبت يزدانی در آن می پاشد و مردگان سرای غرور ايشان نفخۀ 

 صور زنده می گرداند و به سخن می آورد.



از جهت اشتمال قرآن است بر اخبار مغیّبه که غیر حق تعالی را بر آنها اطلاعی نیست و آن -هشتم
 ود، و آن بر دو قسم است:در قرآن کريم زياده از آن است که احصا توان نم

قسم اول: آن است که در بسیاری از آيات کريمه حق تعالی خبر داده است به آنچه کافران و منافقان 
در خانه های خود می گفتند با يکديگر به راز و پنهان مذکور می ساختند، يا در خاطرهای خود می 

اظهار ندامت و توبه می کردند، و گذرانیدند و بعد از خبر دادن تکذيب آن حضرت نمی کردند و 
چون سخنی می گفتند می ترسیدند و می گفتند: همین ساعت جبرئیل برای آن حضرت خبر خواهد 

 آورد که ما چنین گفتیم.
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و از اين آيات در قرآن بسیار است مثل آنکه فرموده است وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلی بَعْضٍ قالُوا أَ 
ثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اَللّهُ عَلَیْکُمْ   در باب جمعی از منافقان يهود فرمودند که:(1)تُحَدِّ

دند به خدمت آن حضرت و می گفتند: ما ايمان آورده ايم و وصف تو را در تورات خوانده ايم، می آم
چون به خلوت می رفتند بعضی با بعضی می گفتند که: چرا آنچه خدا بر شما علم آن را گشاده است 
در تورات از وصف آن حضرت نزد مسلمانان اظهار می کنید؟ پس حق تعالی امر پنهان ايشان را 

 کار نمود.آش

کُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ  در اول حرام کرده بود بر مردم (2)و در جای ديگر فرموده است عَلِمَ اَللّهُ أَنَّ
دند، فرستاد که خدا دانا جماع کردن را در شبهای ماه رمضان و ايشان شبها پنهان اين کار را می کر

 است آنکه شما خیانت می کنید با نفسهای خود.



ذِينَ آمَنُوا وَجْهَ  ذِي أُنْزِلَ عَلَی اَلَّ  و در جای ديگر فرموده است وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ آمِنُوا بِالَّ
هُمْ يَرْجِعُونَ  هارِ وَ اُکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّ مروی است که: يازده نفر از يهودان خیبر با يکديگر توطئه (3)اَلنَّ

کردند که: می رويم به نزد محمد و در اول روز به او ايمان می آوريم و در آخر روز کافر می شويم و 
ه در تورات خوانده بوديم شايد باعث اين شود که می گوئیم که: ما اوصاف او را موافق نیافتیم با آنچ

 .(4)مسلمانان از او برگردند، پس حق تعالی از توطئۀ پنهان ايشان پیغمبر خود را مطّلع گردانید 

نامِلَ مِنَ اَلْغَیْظِ 
َ
وا عَلَیْکُمُ اَلْْ و »(5)و در جای ديگر خبر از احوال ايشان داده است وَ إِذا خَلَوْا عَضُّ

 « .چون خلوت می کنند می گزند بر شما انگشتان خود را از خشم

ذِي تَقُولُ وَ اَللّ  تَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَیْرَ اَلَّ هُ يَکْتُبُ و باز فرموده است وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَیَّ
تُونَ   ماست و می گويند منافقان در حضور تو که: از»(6)ما يُبَیِّ
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چه فرمائی، پس چون بیرون می روند از نزديك تو به شب با يکديگر می گويند فرمانبرداری در هر
گروهی از ايشان غیر از آنچه تو به ايشان می گوئی يا غیر آنچه در حضور تو می گويند و خدا می 

 « .نويسد آنچه ايشان می گويند



بودند و ديگری را بر آن  و باز فرموده است در قصۀ طعمة بن ابیرق و مکر منافقان يهود که تدبیر کرده
تُونَ ما لا يَرْ  ضی مطّلع نساخته بودند: يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَیِّ

ان و پنهان می دارند خیانت را و شرم نمی دارند از خدا و حال شرم می دارند از مردم»(1)مِنَ اَلْقَوْلِ 
آنکه خدا با ايشان است و اسرار و ضماير ايشان از او پنهان نیست در هنگامی به شب تدبیر می کنند 

 ، و شرح اين قصه بعد از اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد.« آنچه را خدا نمی پسندد از گفتار

إِذا جاؤُکُمْ قالُوا آمَنّا وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْکُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَ اَللّهُ أَعْلَمُ بِما کانُوا  و باز فرموده است وَ 
آنکه با کفر داخل می  و چون می آيند منافقان به نزد تو می گويند: ايمان آورديم و حال»(2)يَکْتُمُونَ 

 « .شوند و با کفر بیرون می روند و خدا داناتر است به آنچه ايشان پنهان می دارند

وَ و در جای ديگر فرموده است يَحْلِفُونَ بِاللّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا کَلِمَةَ اَلْکُفْرِ وَ کَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ 
وا بِما لَمْ يَنالُوا  سوگند ياد می کنند به خدا که نگفته اند و بتحقیق گفتند کلمۀ کفر را و کافر »(3)هَمُّ

، و اين آيه در شأن ابو بکر و « شدند بعد از اسلام ايشان و قصد کردند امری را که به آن نمی رسند
زل شد که در باب خلافت امیر المؤمنین علیه السّلام سخنان کفر عمر و جمعی ديگر از منافقان نا

گفتند و قصد کردند که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عقبه برسد او را هلاك 
کنند و دبه ها انداختند که شتر آن حضرت رم کند و حق تعالی پیش از کردن ايشان آن حضرت را 

 وگند دروغ ياد کردند که: ما نگفته ايم،مطّلع گردانید، آمدند و س
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؛ و اقوال ديگر در تفسیر آيه هست و بر هر تقدير خدا خبر از (1)و خدا دروغ ايشان را ظاهر گردانید 
 ضمیر و پنهان ايشان داده است و اين معجزه است.

أَنَا اَللّهُ مِنْ أَخْبارِکُمْ وَ سَیَرَی اَللّ  هُ و در موضع ديگر فرموده است قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکُمْ قَدْ نَبَّ
که عذر مطلبید ما عذر شما را قبول نمی کنیم بتحقیق که خبر -يا محمد-بگو»(2)عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ 

 « .داده است ما را خدا از خبرهای شما

هُمْ لَکاذِبُونَ و باز فرموده است وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ اَلْحُسْنی وَ اَللّهُ يَشْهَدُ إِ  و سوگند ياد می »(3)نَّ
 « .کنند که ما اراده نکرده ايم مگر نیکی و خدا شهادت می دهد که البته ايشان دروغگويانند

بتحقیق »(4)نْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا اَلْمُسْتَأْخِرِينَ و در موضع ديگر فرموده است وَ لَقَدْ عَلِمْنَا اَلْمُسْتَقْدِمِینَ مِ 
، منقول است « که دانستیم آنها را که پیش آمدند از شما و بتحقیق که دانستیم آنها را که پس رفتند

صحابه پیش می رفتند که در نماز نظر ايشان بر که: زن خوش روئی به نماز می آمد بعضی از نیکان 
 .(5)او نیافتد و جمعی از اشقیا پس می ايستادند که او را ببینند، حق تعالی از اسرار ايشان خبر داد 

بِهِمْ  و فرموده است می گويند به زبانهای خود آنچه نیست در »(6)يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فِي قُلُو
 و از اين باب در قرآن مجید بسیار است.« . دلهای ايشان

و قسم دوم: آن است که در بسیاری از آيات کريمۀ قرآنی حق تعالی خبر داده است به امور آينده که 
غیر خدا را بر آنها اطلاع میسّر نیست بدون وحی و الهام پیش از وقوع آنها و بعد از آن مطابق آنچه 

 واقع شده است، و آن نیز بسیار است و بر چند نوع است:
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ر کذب آن حضرت نیز مثل خبر دادن از ايمان نیاوردن ابو لهب و غیر او از کافران و برای اظها« اول»
 اظهار ايمان نکردند چنانکه در سورۀ تبّت از عدم ايمان ابو لهب خبر داده است.

کسان است بر ي»(1)و در جای ديگر فرموده است سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
، و از اين مقوله در قرآن مجید بسیار « ايشان آنکه بترسانی ايشان را يا نترسانی ايمان نمی آورند

 است.

مانند خبر دادن در آيات بسیار که مانند اين قرآن و سوره ای از اين قرآن نمی توانند آورد، و « دوم»
پس اگر نیاوريد مثل اين »(2)لُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا موافق آن واقع شد، چنانکه فرموده است فَإِنْ لَمْ تَفْعَ 

، و اگر آن حضرت صاحب يقین نبود در حقّیّت خود « قرآن را و حال آنکه هرگز نخواهید آوردن
کید و تهديد در برابر آن کافران عنید   می فرمود که: نخواهید آوردن.چگونه بر سبیل قطع و تأ

خبر دادن از مذلّت يهودان تا آخر الزمان بعد از اذيتها که رسانیدند به خاتم پیغمبران و لعنت « سوم»
کردن آن حضرت بر ايشان آنکه تا حال در میان ايشان پادشاهی بهم نرسیده است و در هر ملکی که 

ر فرموده است، و از آن جمله اين آيات است لَنْ هستند از همۀ خلق ذلیل ترند چنانکه در آيات بسیا
ةُ  لَّ دْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ اَلذِّ

َ
وکُمُ اَلْْ وکُمْ إِلّا أَذیً وَ إِنْ يُقاتِلُوکُمْ يُوَلُّ  أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلّا يَضُرُّ
هرگز يهودان »(3)بٍ مِنَ اَللّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ اَلْمَسْکَنَةُ بِحَبْلٍ مِنَ اَللّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ اَلنّاسِ وَ باؤُ بِغَضَ 

و اگر با شما کارزار -که به زبان شوم خود رسانند-ضرر نمی توانند رسانید به شما مگر اندك آزاری
د و بگريزند و پس از گريختن ياری کرده نشوند، زده شد بر ايشان مذلت کنند پشتها بر شما گردانن



که قبول جزيه کنند و از -و خواری هرجا که يافته شوند مگر به عهدی از خدا و عهدی از مؤمنان
 و بازگشتند يهود به غضبی از خدا و زده شد بر ايشان مسکنت-کشتن و غارت خلاص شوند
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، و اينها همه « و درويشی و احتیاج که اگر مالدار باشند هم اظهار پريشانی می کنند از ترس جزيه
واقع شد که با آنکه ايشان بدترين دشمنان آن حضرت بودند و دشمنان خانگی بودند و دور مدينه را 

مستأصل گردانید و فرا گرفته بودند و مظنۀ غلبۀ ايشان زياده از ديگران بود حق تعالی همه را ذلیل و 
گريختند و ضرری به مسلمانان نتوانستند رسانید و تا حال به مذلت گرفتارند که به خواری ايشان 

 مثل می زنند.

و در بسیار جای از قرآن به مانند اين از احوال ايشان خبر داده است چنانکه فرموده است وَ أَلْقَیْنا 
ما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اَللّهُ بَیْنَهُمُ اَلْعَداوَةَ وَ اَلْبَغْضاءَ إِ  انداختیم میان يهود »(1)لی يَوْمِ اَلْقِیامَةِ کُلَّ

و نصاری دشمنی و کینه تا روز قیامت، هرگاه افروزند آتشی برای جناب محمد صلّی اللّه علیه و آله 
 « .و سلّم خاموش گرداند آن را خدا

خبر داد پروردگار تو که البته بر انگیزد بر يهودان تا روز قیامت کسی را که »و باز فرموده است که: 
 .(2)« بدترين بلاها و عذابها وارد سازد بر ايشان

خبر دادن از مغلوبیّت ساير مشرکان و غلبۀ دين آن حضرت بر ساير اديان با آنکه ابتدای « چهارم»
حال آن حضرت حالی نبود که کسی به عقل از آن استنباط غلبه تواند نمود بلکه غلبۀ آن حضرت با 



ذِينَ کَفَرُوا وفور اعادی قويّه و عدم ناصر از جملۀ خوارق عادات بود چنانکه فرموده است قُلْ لِلَّ 
مَ وَ بِئْسَ اَلْمِهادُ  -مر آن کسان را که کافر شدند-ای محمد-بگو »(3)سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلی جَهَنَّ

صرت مؤمنان بر شما و محشور : زود باشد که مغلوب شويد در دنیا به ن-از يهوديان يا از کافران قريش
 « .شويد در عقبی بسوی جهنم و بد آرامگاهی است جهنم

وُ  ا و در موضع ديگر فرموده است قُلْ إِنْ کانَتْ لَکُمُ اَلدّارُ اَلآخِْرَةُ عِنْدَ اَللّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ اَلنّاسِ فَتَمَنَّ
مَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اَللّهُ عَلِیمٌ اَلْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ. وَ لَنْ يَتَمَنَّ   وْهُ أَبَداً بِما قَدَّ
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چون يهودان می گفتند که: بغیر ما کسی داخل بهشت نمی شود و ما همه داخل  (1)بِالظّالِمِینَ 
که: اگر راست می گوئید خانۀ -ای محمد يهودان را-بگو»بهشت می شويم، حق تعالی فرمود: 

آخرت نزد خدا از برای شماست و بس و ديگران در آن بهره ای ندارند پس آرزوی مرگ کنید اگر 
را هرکه يقین داند از اهل بهشت است می بايد که مشتاق آخرت باشد؛ پس زي-هستید راستگويان

آرزو نخواهند کرد مرگ را هرگز به سبب آنچه پیش فرستاده است دستهای ايشان از -فرمود که: 
، و اين نیز از خبرهای غیب است که خدا خبر داد که « گناهان و خدا دانا است به احوال ستمکاران

د، و نکردند، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: اگر آرزو ايشان آرزو نمی کنن
امله ، و اين مع(2)می کردند هر يك در جای خود می مردند و يك يهودی بر روی زمین نمی ماند 

با يهود شبیه است به مباهلۀ نصاری که بعد از اين خواهد آمد و دلیل عظیمی است بر يقین آن 
 حضرت بر حقیّت خود و بطلان مخالفان او.



نْ تَشا ءُ و در جای ديگر فرموده است قُلِ اَللّهُمَّ مالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّ
كَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  : خداوندا! -يا محمد-بگو»(3)وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ اَلْخَیْرُ إِنَّ

ی را از هرکه می خواهی، ای مالك الملك، پادشاهی می دهی هرکه را می خواهی و می گیری پادشاه
و عزيز می گردانی هرکه را می خواهی و ذلیل می گردانی هرکه را می خواهی، به دست توست 

موافق روايات معتبره اين آيه وقتی نازل شد که در فتح « . نیکیها، بدرستی که تو بر همه چیز توانائی
خبر داد که: خدا به من و امّت مکه يا در جنگ خندق حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

من داد ملك پادشاهان عجم و روم و يمن را، و منافقان گفتند که: محمد اکتفاء به مکه و مدينه نمی 
؛ و اين نیز خبری است که به (4)کند و طمع در ملك پادشاهان می کند، پس خدا اين آيه را فرستاد 

 عمل آمد، و تفصیل اين قصه بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.
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 نشده است.

در کلام « شايد»؛ و « شايد که خدا بیاورد فتح را»(1)و باز فرموده است فَعَسَی اَللّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ 
حق تعالی به معنی تحقیق است، و مروی است که مراد فتح مکه بود، و بعضی گفته اند: فتح بلاد 

 ، و همه واقع شد.(2)مشرکان 



ةٍ عَلَی اَلْ  ةٍ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّ ونَهُ أَذِلَّ هُمْ وَ يُحِبُّ کافِرِينَ يُجاهِدُونَ و باز فرمود فَسَوْفَ يَأْتِي اَللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ
در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام و اصحاب آن حضرت (3)فِي سَبِیلِ اَللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ 

 نازل شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از نزول اين آيه فرمود که:

لحه يعنی عايشه و ط-يا علی! زود باشد که جنگ کنی با آنها که با تو بیعت کنند و بیعت تو را بشکنند
و آنها که از دين به در روند مانند تیر که -يعنی معاويه و اتباع او-و آنها که ظلم و طغیان کنند-و زبیر

شد که خدا زود با». و مضمون آيه آن است که: -(4)يعنی خارجیان نهروان -از نشانه بیرون رود
بیاورد گروهی را که خدا ايشان را دوست دارد و ايشان او را دوست دارند و تذلّل و فروتنی نمايند نزد 

« مؤمنان و عزيز و غالب باشند بر کافران و جهاد کنند در راه خدا و نترسند از ملامت ملامت کنندگان
. 

ها لَکُمْ و باز فرموده است وَ إِذْ يَعِدُکُمُ اَللّهُ إِحْدَی اَلطّ  و ياد آوريد آن وقتی را که خدا »(5)ائِفَتَیْنِ أَنَّ
وعده داد شما را که يا قافلۀ قريش به شما خواهد رسید يا اموال ايشان يا ظفر خواهید يافت بر لشکر 

جیبی يافتند چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد ان و در جنگ بدر بر لشکر ايشان ظفر ع« ايشان
 شاء اللّه تعالی.

پس بزودی زرها خرج خواهند »(6)و باز فرموده است فَسَیُنْفِقُونَها ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ 
 پس خواهد بود بر ايشان-در بدر يا احد-کردن با تو کرد برای جنگ
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 ، و چنان شد.« حسرت و پريشانی پس مغلوب و منکوب خواهند گرديد

 وَ لَوْ کَرِهَ و در موضع ديگر فرموده است يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَی اَللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ 
هِ  ينِ کُلِّ ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُشْرِکُونَ اَلْکافِرُونَ. هُوَ اَلَّ

که فرونشانند و خاموش گردانند نور خدا -يهودان و ترسايان و ساير کافران-می خواهند»يعنی: (1)
-ز قرآن و غیر آن استکه پیغمبری حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آيات حقیّت او ا-را

به دهنهای خود و ابا می نمايد خدا مگر آنکه تمام گرداند نور خود را و دين روشن خود را اگر چه 
کاره باشند آن را کافران، اوست آن خداوندی که فرستاد رسول خود را با هدايت و دين حق تا غالب 

، و اثر اين وعدۀ الهی ظاهر گرديده، « نگرداند دين خود را بر همۀ دينها و اگر چه کراهت دارند مشرکا
دين حقّ آن حضرت عالم را گرفت و تمام آن وعده در زمان قائم علیه السّلام به عمل خواهد آمد ان 

 شاء اللّه تعالی.

و حقیّت اين « و خدا نگاه می دارد تو را از شرّ مردم»(2)و باز فرمود که وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ 
وعده نیز ظاهر شد و هرچند سعی در هلاك و اضرار آن حضرت کردند نتوانستند. و منقول است که: 

در شبها پاسبانی آن حضرت می کردند، -مانند سعد و حذيفه-پیش از نزول اين آيه جمعی از صحابه
شان را مجاب گردانید و گفت: احتیاج به پاسبانی شما ندارم، خدا چون اين آيه نازل شد حضرت اي
 ، و اين نیز دلیل وثوق آن حضرت است بر حقیّت خود.(3)ضامن محافظت من شده است 

ا و باز فرموده اس به -يا محمد-بگو »(4)ت که فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّ
منافقان: بعد از اين بیرون نخواهید آمد با من به سفری هرگز و جنگ نخواهید کرد همراه من با 

 ، و چنان(5)و اين بعد از مراجعت از جنگ تبوك بود ، « دشمنی
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 شد که خبر داد.

كَ إِلی مَعادٍ  ذِي فَرَضَ عَلَیْكَ اَلْقُرْآنَ لَرادُّ بدرستی که آن که واجب گردانید بر »(1)و باز فرمود که إِنَّ اَلَّ
، و (2)يعنی مکۀ معظمه، موافق مشهور « تو قرآن را البته برگرداننده است تو را به محلّ بازگشت تو

 در آن زودی حق تعالی فتح مکه را برای آن حضرت میسّر گردانید.

رْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ.
َ
ومُ. فِي أَدْنَی اَلْْ  و باز فرمود که الم. غُلِبَتِ اَلرُّ

مْرُ مِنْ قَبْلُ 
َ
وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ اَلْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اَللّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ  فِي بِضْعِ سِنِینَ لِلّهِ اَلْْ

کْثَرَ اَلنّاسِ لا يَعْلَمُونَ  حِیمُ. وَعْدَ اَللّهِ لا يُخْلِفُ اَللّهُ وَعْدَهُ وَ لکِنَّ أَ مغلوب گرديدند » (3)اَلْعَزِيزُ اَلرَّ
در نزديکترين زمینهای ايشان به -که ترسايان بودند از لشکر پادشاه عجم که گبران بودند-رومیان

بزودی غالب خواهند شد بر ايشان در -از فارسیان-بعد از مغلوب شدن-رومیان-زمین عرب، و
دير پیش از غالب شدن ايشان و بعد از آن، و سالی چند اندك از میان سه تا نه، خدا راست امر و تق

شاد شوند مؤمنان به ياری خدا، هرکه را خواهد خدا ياری -رومیان بر گبران-در روزی که غالب شوند
می نمايد و اوست غالب و قادر بر هرچه اراده نمايد و مهربان نسبت به مؤمنان، وعده کردن خدا 

و -بته رومیان را بر اهل فارس غالب خواهد گردانیدو ال-است و خدا خلاف نمی کند وعدۀ خود را
، مشهور در « -صحت وعدۀ الهی را و باور نمی کنند خبرهای پیغمبر را-لیکن اکثر مردم نمی دانند

سبب نزول اين آيات کريمه آن است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مکه 



منازعه می شد تا آنکه خبر رسید که خسرو پادشاه عجم بود میان مسلمانان و مشرکان مجادله و 
لشکری فرستاد و با رومیان که نصاری بودند جنگ کردند و بر ايشان غالب شدند و نصاری گريختند 
و بسیاری از مملکتشان را گرفتند، کافران از شنیدن اين خبر شاد شدند و از روی شماتت به مسلمین 

 و ما گبران کتاب نداريم، چنانکهگفتند: شما و نصاری اهل کتابید 
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ستاد و گبران بر نصاری غالب شدند ما نیز بر شما غالب خواهیم شد، پس حق تعالی اين آيات را فر
خبر داد که بعد از چند سال رومیان بر اهل فارس غالب خواهند شد، و در آن وقت مسلمانان نیز 
شاد خواهند شد به ياريی که خدا ايشان را خواهد کرد، پس در روز جنگ بدر که مسلمین فتح کردند 

را از ايشان و بر مشرکین غالب شدند خبر رسید که رومیان بر فارسیان غالب شدند و ملکهای خود 
 .(1)پس گرفتند 

 و در حديث حسن از امام محمد باقر علیه السّلام در تأويل اين آيات منقول است که فرمود:

نمی داند آن را مگر خدا و آنها که راسخ و ثابت در علمند يعنی ائمۀ اين آيه را تأويلی هست که 
معصومین علیهم السّلام، بدرستی که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه 
هجرت کرد و اسلام ظاهر شد نامه ای به پادشاه روم نوشت و رسولی بسوی او فرستاد و او را به دين 

و همچنین نامه و رسولی بسوی پادشاه عجم فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد؛  اسلام دعوت کرد،
پادشاه روم تعظیم نامۀ آن حضرت نمود و رسول او را گرامی داشت ولی پادشاه عجم نامۀ آن حضرت 
را پاره کرد و رسول او را سبك شمرد، و در آن وقت میان پادشاه روم و پادشاه عجم کارزار بود و خاطر 



لمانان مايل بود به غالب شدن پادشاه روم زيرا که از او امیدوارتر بودند و از پادشاه عجم هراسان مس
بودند، چون پادشاه عجم بر پادشاه روم غالب شد مسلمانان غمگین شدند پس خدا اين آيات را 

س فرستاد و وعده فرمود که لشکر اسلام بر پادشاه عجم غالب خواهند شد و شاد خواهند شد، پ
مسلمانان بعد از آن حضرت با پادشاه عجم جنگ کردند و او را گريزاندند و ملك او را متصرف 

 .(2)شدند 

و بر هر تقدير اين از معجزات قرآن و صاحب قرآن است که خبر از امری داده است که غیر خدا را 
بر آن اطلاع نیست و موافق آن واقع شد، و در اين وقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ا بهم فرمود که: پادشاهان فارس يك شاخ يا دو شاخ بیش نخواهند زد، يعنی غلبۀ قلیلی ايشان ر
 خواهد رسید و بر طرف خواهد شد و ديگر پادشاهی به ايشان نخواهد رسید؛ امّا
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 .(1)روم پس صاحب قرنها خواهند بود و پادشاهی ايشان تا زمان آخر خواهد بود 

و موافق فرمودۀ آن حضرت پادشاه عجم با وجود وفور قوّت و شوکت ايشان بر طرف شدند و 
 پادشاهان فرنگ هستند و خواهند بود تا حضرت صاحب الامر علیه السّلام ايشان را بر طرف کند.

بلاد فارس و روم و فتحها و نصرتهای ديگر که  و حق تعالی در چند آيۀ ديگر خبر داده است از فتح
 .(2)ذکر آنها مناسب اين کتاب نیست و در بحار الانوار ذکر شده است 

بُرَ  ونَ اَلدُّ زود باشد که بگريزند اين جمع و پشت »(3)و باز فرموده است سَیُهْزَمُ اَلْجَمْعُ وَ يُوَلُّ
 .(4)، و بزودی در جنگ بدر گريختند « بگردانند



ؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرامَ إِنْ شاءَ اَللّهُ آمِنِینَ مُحَ  و باز فرمود قِینَ که لَقَدْ صَدَقَ اَللّهُ رَسُولَهُ اَلرُّ لِّ
رِينَ لا تَخافُونَ  بتحقیق که راست گفت خدا پیغمبرش را در خواب: به راستی »(5)رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّ

که البته داخل خواهید شد مسجد الحرام را اگر خدا خواهد در حالتی که ايمن باشید و سرها را 
، و واقع شد چنانکه بعد از « تراشیده باشید و موها و ناخنها را کوتاه کرده باشید و از کسی نترسید

 اين مذکور خواهد شد.

رۀ إِنّا أَعْطَیْناكَ اَلْکَوْثَرَ که کوچکترين سوره های قرآن است مشتمل است بر چندين معجزۀ ظاهره و سو
 به غیر از فصاحت باهره، چنانکه به طرق بسیار منقول است که:

عاص بن وائل و اشباه او از کافران و عمرو بن العاص در وقتی که عبد اللّه فرزند پیغمبر صلّی اللّه 
ه و سلّم فوت شد گفتند: محمد ابتر است يعنی فرزند ندارد و عقبی و نسلی نخواهد داشت، علیه و آل

 بدرستی که ما عطا کرديم به تو»(6)حق تعالی فرستاد که إِنّا أَعْطَیْناكَ اَلْکَوْثَرَ 
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، پس علم و کمال آن حضرت را از همۀ خلق فزون گردانید، (1)يعنی بسیاری در هر چیز « کوثر را
نید، و فرزندان آن حضرت را با آنکه در هر عصر و اتباع و امّت او را دو برابر امّت جمیع پیغمبران گردا

معاندان بسیاری از ايشان را شهید می کردند به مرتبه ای بسیار گردانید که نزديك است برابر جمیع 



مردمان شوند، و شفاعت آن حضرت را زياده از جمیع انبیاء گردانید، و نهر کوثر را به آن حضرت داد 
ج باشند، و درجات او و اوصیاء و امّت او را از تمام خلق بیشتر و که همۀ خلق در قیامت به آن محتا

بلندتر گردانید؛ مجملا هر کمالی و قربی و درجه ای که بشر قابل آن بود به آن حضرت بیش از همۀ 
بْتَرُ 

َ
بدرستی که دشمن تو ابتر و بی فرزند خواهد »(2)خلق عطا کرد، پس فرمود إِنَّ شانِئَكَ هُوَ اَلْْ

، و چنان شد که آنها که آن حضرت را ابتر می گفتند با کثرت اولادشان بر افتادند و بنی امیّه با « بود
آن کثرت و شوکتی که داشتند و در مقام دفع بنی هاشم بودند و در هر زمان اکثر ايشان را به قتل 

ام ايشان مذکور نمی شود و نشانی از آنها نیست و ذرّيّۀ طیّبۀ آن حضرت عالم را رسانیدند اکنون ن
منوّر کرده اند. و همین سورۀ کريمه برای اعجاز قرآن عظیم و رسول کريم کافی است برای کسی که 

 طالب يقین باشد.

ربانی از ای عزيز! هرچند برای عدم کلال و ملال قاصرهمتان عديم الکمال از وجوه اعجاز کلام 
هزار يکی و از بسیار اندکی بیان نکردم، امّا اگر نیکو تأملی نمائی به فضل سبحانی در ضمن اين 
هشت فايده، هشت در از درهای بهشت روحانی و نعیم جاودانی بر تو گشوده ام که از هر در که به 

 و مهیّا است.قدم ايمان و يقین درآيی موايد فوايد بیکران و شقايق حقايق بی پايان برای ت

 نیز عیون حکم و معارف در اين جنّات جاری کرده ام.« عین الحیوة»و در کتاب 

و بدان که يك امتیاز قرآن از معجزات ساير پیغمبران آن است که معجزات ايشان مخصوص به زمان 
 حیات ايشان بود، و اين معجزه تا روز قیامت باقی است؛ و امتیاز ديگر
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آنکه فوائد آن معجزات به غیر اظهار حقیّت نبود و اگر فائده ای ديگر داشت فايده اش عام نبود، و 
اين خوان نعمت ربانی را تا روز قیامت برای اقاصی و ادانی گسترده است و در هر ساعت صد هزار 

و شنوا می مرده دل از آن حیات ابدی می يابند و در هر لحظه چندين هزار کر و کور روحانی بینا 
شوند و در هر زمان گروهی از مستمندان شفا از دردهای نهان می يابند و در هر ساعت فوجهای 
تشنه لبان عرفان بر لب درياهای علم آن می نشینند، هر الفش کار عصای موسی می کند و هر 

ر حرفش تأثیر نفس مسیحائی می نمايد، از چشم میمش چشمه های کلیم روان است و در دريای ه
نونش ذو النون حیران است، از صادش صفای آدم ظاهر و از حايش حلم نوح باهر؛ از چشمهای 
هايش علم هود هويدا و کشش مدهايش چون عمامۀ بنی اسرائیل مملو از منّ و سلوی، خضر از 
چشمۀ عینش سیراب است و ذو القرنین از قاف قدرتش در حجاب است، دال ودّش را داود ورد زبان 

ه تا از ترك اولای خود ملامت نیافته، و سینش را ابراهیم لامۀ خود گردانیده تا از آتش نمرود گردانید
سلامت يافت، و شین شفايش را شعیب بر عین نهاده تا بینا گرديده و فای شرفش را يوسف به کف 

يده، و گرفته تا خود را در عرش عزت و علا ديده؛ فاتحۀ هر سوره اش نفّاع تر از خاتم سلیمان گرد
هرکه ورقی از آن در بر کشیده چون مسندنشینان بساط سلیمان خود را در اوج فضای عرفان ديده، 
الحان قاريانش از مزامیر داود خوشايندتر است و صرير کاتبانش از نغمۀ عندلیبان جنان رباينده تر؛ 

ار سبع سبع آية الکرسی کنايۀ تعويذ عرش رحمانی است، و هفت آسمان سنگريزه ای چند از بح
 المثانی است.

و در حديث معتبر از حضرت رضا علیه السّلام منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام 
پرسیدند: چه سبب دارد که هرچند قرآن را بیشتر می خوانند تازه تر می شود و کهنه نمی شود و به 

 بسیاری خواندن مکرر نمی گردد؟

فرمود: زيرا که خدا آن را برای زمان مخصوصی نفرستاده است و از برای گروه معینی مقرر نساخته، 
 بلکه برای همۀ خلق فرستاده است تا روز قیامت، لهذا آن را چنین گردانیده

 427ص: 



 .(1)که به تکرار تلاوت مکرر نگردد و طراوتش پیوسته در تزايد باشد 

و در حديث ديگر فرمود که: قرآن ريسمان محکم خدا است و عروة الوثقای متمسّکان است و طريق 
مستقیم است که سالکان خود را می کشاند بسوی بهشت و نجات می بخشد از عذاب جهنم، و به 

بر زبانها بی قدر نمی شود زيرا که آن را برای مرور زمانها کهنه نمی شود و به بسیاری وارد شدن 
زمانی دون زمانی نفرستاده اند، بلکه دلیل است و برهان و حجت است بر هر انسان در هر زمان، و 
باطل بسوی او نمی آيد نه از پیش رو و نه از پشت سر، فرستاده شده است از جانب حکیم حمید 

(2). 
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کری علیه السّلام مسطور است که به حضرت امیر المؤمنین علیه در تفسیر حضرت امام حسن عس
السّلام گفتند: آيا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را معجزه ای بود مانند معجزۀ موسی علیه السّلام 

 در بلند کردن کوه بر سر آنها که قبول تورات نکردند؟

مبعوث گردانیده است که هیچ معجزه ای  حضرت فرمود: بلی، بحقّ آن خداوندی که او را به راستی
خدا به پیغمبری نداده است از آدم تا آخر پیغمبران مگر آنکه به آن حضرت داده است مثل آن را يا 



بهتر از آن را، و بدرستی که نظیر اين معجزه که پرسیدی خدا به او داده است با معجزات بی شمار 
للّه علیه و آله و سلّم در مکه اظهار دين حق نمود ديگر، و آن چنان بود: چون حضرت رسول صلّی ا

تمام عرب برای آن حضرت تیرهای عداوت خود را به کمان گمان پیوستند و به هر حیله ای در دفع 
آن حضرت تدبیر کردند، و من اول کسی بودم به آن حضرت ايمان آوردم، او در روز دوشنبه مبعوث 

دم، و هفت سال من تنها با او نماز می کردم تا آنکه نفری چند شد و من در روز سه شنبه با او نماز کر
در اسلام داخل شدند و حق تعالی دين خود را بعد از آن تقويت نمود، پس روزی به نزد آن حضرت 
رفتم پیش از آنکه ديگران ايمان بیاورند ناگاه گروهی از مشرکان به نزد آن حضرت آمدند و گفتند: ای 

ی که رسول پروردگار عالمیانی و به اين هم راضی نشده ای بلکه ادّعا می محمد! تو دعوی می کن
نمائی که سید و افضل پیغمبرانی، اگر راست می گوئی معجزه ای مانند معجزۀ پیغمبران گذشته که 

 از تو سؤال می کنیم بیاور.

یم که قوم خود پس ايشان چهار فرقه شدند: فرقۀ اول گفتند که: ما مانند معجزۀ نوح از تو می خواه
را غرق کرد و خود با مؤمنان در کشتی نجات يافت؛ فرقۀ دوم گفتند: برای ما ظاهر گردان آيتی مانند 

 آيت موسی که کوه را بر سر اصحاب خود بلند کرد تا انقیاد او

 431ص: 

نمودند؛ فرقۀ سوم گفتند: معجزه ای مانند معجزۀ ابراهیم به ما بنما که او را در آتش انداختند و آتش 
برای او سرد شد؛ و فرقۀ چهارم گفتند که: معجزه ای مثل معجزۀ عیسی علیه السّلام بنما که مردم را 

 خبر می داد به آنچه خورده بودند يا در خانه ها ذخیره کرده بودند.

سول فرمود که: من از برای شما پیغمبر ترسانندۀ معجز نماينده ام، و معجزۀ ظاهره مانند حضرت ر
قرآن برای شما آورده ام که شما و جمیع عرب و ساير امّتها عاجز شديد از معارضۀ آن، پس آن حجت 

م خدا و رسول اوست بر شما و مرا نیست که جرأت نمايم بر جناب اقدس الهی و آيتها اختراع نماي



و از او سؤال کنم و بر من نیست مگر تبلیغ رسالتهای او و بعد از تمام شدن حجت و ظهور حقیّت 
 من، بسا باشد که آيتی اختراع کنم و بطلبم و شما ايمان نیاوريد و باعث نزول عذاب گردد بر شما.

ساند و می پس در اين وقت جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! خداوند علیّ اعلی تو را سلام می ر
گويد که: من بزودی ظاهر می گردانم از برای ايشان اين آيات و معجزات را که طلب کردند و بدرستی 
که ايشان بعد از ديدن آنها بر کفر خود خواهند ماند مگر آن که را من نگاه دارم، و لیکن می نمايم به 

س بگو به آنها که معجزۀ نوح را ايشان آنچه از تو طلبیده اند برای زيادتی اتمام حجت بر ايشان؛ پ
طلب کرده اند: برويد بسوی کوه ابو قبیس و چون به دامان کوه برسید آيت نوح را مشاهده خواهید 
کرد، و چون مشرف بر هلاك شويد توسل جوئید به علی علیه السّلام و دو فرزند او که بعد از اين 

جزۀ ابراهیم را طلبیدند که: برويد به هر جا که بهم خواهند رسید تا نجات يابید؛ و بگو به آنها که مع
خواهید از صحرای مکه که آتش ابراهیم را مشاهده خواهید کرد، و چون آتش شما را فروگیرد، در 
هوا صورت زنی را خواهید ديد که دو طرف مقنعه اش را آويخته است پس به او متوسل شويد تا 

گو به آنها که معجزۀ موسی را خواستند: برويد به نزديك نجات يابید و آتش را از شما دور گرداند؛ و ب
کعبه تا آيت موسی را ببینید و عموی تو حمزه ايشان را نجات خواهد داد؛ و بگو به گروه چهارم که 
رئیس ايشان ابو جهل است که: باشید نزد من تا خبر معجزۀ آنها را بشنويد و بعد از آن آنچه طلبیده 

 بنمايم. ايد در حضور خود به شما
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 چون حضرت، رسالت الهی را به ايشان رسانید ابو جهل لعین به آن سه گروه گفت که:

 پراکنده شويد بسوی آن مواضع که محمد گفته است تا بطلان گفتۀ او ظاهر گردد.

پس فرقۀ اول به دامنۀ کوه ابو قبیس رفتند، ناگاه از زير پای ايشان چشمه ها جوشید و از بالای سر 
يشان بی ابر باران فرو ريخت و به اندك زمانی آب به نزديك دهانهای ايشان رسید، و بسوی کوه ا

گريختند و هرچند به کوه بالا می رفتند آب بلند می شد تا به قلۀ کوه رسیدند آب به نزديك دهانشان 



ستاده و صورت رسید و دانستند که غرق می شوند، ناگاه علی علیه السّلام را ديدند که بر روی آب اي
دو طفل را ديدند که در جانب راست و چپ او ايستاده اند، پس علی علیه السّلام ندا کرد: بگیريد 
دست مرا يا دست يکی از اين دو طفل را تا نجات يابید، پس بعضی از آنها دست علی را گرفته و 

مدند و آب کم می بعضی دست يکی از دو طفل را و بعضی دست ديگری را، پس از کوه به زير می آ
شد، پاره ای به زمین و پاره ای به آسمان می رفت، و چون به پای کوه رسیدند هیچ آب نماند؛ پس 
حضرت امیر علیه السّلام با ايشان به نزد حضرت رسول آمدند و ايشان می گريستند و می گفتند که: 

م مانند طوفان نوح را و ما شهادت می دهیم که توئی سید پیغمبران و بهترين جمیع خلايق، ما ديدي
 را خلاصی دادند علی و دو طفل که با او بودند که الحال ايشان را نمی بینیم.

حضرت فرمود که: ايشان بعد از اين بهم خواهند رسید از برادر من علی و نام ايشان حسن و حسین 
ا دريائی است عمیق و است و بهترين جوانان بهشتند و پدر ايشان بهتر است از ايشان، بدانید که دنی

خلق بسیاری در آن غرق شده اند و کشتی نجات دنیا آل محمدند، يعنی علی و دو فرزند او که 
صورت ايشان را ديديد و ساير افاضل اهل بیت من که اوصیای منند، پس هرکه در اين کشتی سوار 

جهنم و حمیم  شود نجات می يابد و هرکه تخلف نمايد غرق می شود؛ و همچنین در آخرت، آتش
آن مانند دريا است و اينها کشتیهای امّت منند که محبّان و شیعیان خود را از جهنم می گذرانند و به 

 بهشت می رسانند.

 پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ای ابو جهل! آيا شنیدی آنچه گفتند؟

 گفت: بلی، تا ببینم که فرقه های ديگر چه می گويند.

 پس فرقۀ دوم گريان آمدند و گفتند: شهادت می دهیم که توئی رسول پروردگار
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عالمیان و بهتر از جمیع خلق، ما رفتیم به صحرای همواری و خبری که دادی ياد می کرديم ناگاه 
ديديم که آسمان شکافته شد و پاره های آتش فرو ريخت و زمین شکافته شد و زبانه های آتش از آن 

شد و چنان زياد می شد تا تمام زمین را فرو گرفت و آتش در ما افتاد و بدنهای ما از شدت  بلند
حرارت به جوش آمد و يقین کرديم که بريان خواهیم شد و خواهیم سوخت، ناگاه در هوا صورت 
زنی را ديديم که اطراف مقنعه اش آويخته بود بسوی ما که دستهای ما به ريشه های آن می رسید و 

ادی از آسمان ندا کرد که: اگر نجات می خواهید پس چنگ زنید به ريشه ای از ريشه های اين من
مقنعه، پس هر يك از ما به ريشه ای از ريشه های آن چسبیديم و ما را در هوا بلند کرد و ما می ديديم 

ك گسسته اخگرها و زبانه های آتش را و ضرر گرمی و شرر آن به ما نمی رسید و آن ريشه های باري
نمی شد از سنگینی ما، پس ما را از آن آتش نجات بخشید و هر يك را در صحن خانۀ خود افکند به 
سلامت و عافیت، پس از خانه ها بیرون آمده به خدمت تو شتافتیم و دانستیم که ما را چاره ای نیست 

بر او اعتماد کنند و  از اختیار کردن دين تو و تو بهترين کسی که به او ملتجی شوند و بعد از خدا
 راستگوئی در گفتار خود و حکیمی در کردار خود.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ابو جهل گفت: اين فرقۀ دوم را حق تعالی معجزۀ 
 ابراهیم نمود.

 ابو جهل گفت: تا ببینم فرقۀ سوم را و سخن ايشان را بشنوم.

بندگان خدا! حق تعالی شما را به آن زن نجات داد و آن دختر  پس حضرت به فرقۀ دوم فرمود که: ای
من است فاطمه و بهترين زنان است، و چون حق تعالی خلايق اولین و آخرين را مبعوث گرداند 
منادی از زير عرش ندا کند که: ای گروه خلايق! بپوشانید ديده های خود را تا بگذرد فاطمه دختر 

راط، پس همۀ خلايق ديده های خود را می پوشانند مگر محمد و محمد سیدۀ زنان عالمیان بر ص
علی و حسن و حسین و امامان از فرزندان ايشان که ايشان محرم اويند، پس از صراط بگذرد و دامان 
چادرش بر صراط کشیده و يك طرف در بهشت به دست فاطمه باشد و طرف ديگرش در صحرای 

 ار ما که: ای دوستان فاطمه! بچسبید به ريشه های چادرقیامت باشد، پس ندا کند منادی پروردگ
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فاطمه بهترين زنان عالمیان، پس هرکه دوست آن حضرت باشد به ريشه ای از ريشه ها و تاری از 
تارهای آن چنگ زند تا آنکه بچسبند به آن زياده از هزار فئام که هر فئامی هزار هزار کس باشد، و به 

 ضرت از آتش جهنم نجات يابند.برکت چادر عصمت آن ح

پس فرقۀ سوم آمدند گريه کنان و می گفتند: شهادت می دهیم ای محمد که توئی رسول پروردگار 
عالمیان و بهترين آدمیان و علی بهتر است از جمیع اوصیای پیغمبران و آل تو افضلند از آل جمیع 

از امّتهای ايشان، ديديم از آيات و  ايشان و صحابۀ تو بهترند از صحابۀ ايشان و امّت تو بهترند
 معجزات تو آن مقدار که چاره ای بجز اذعان و اقرار نداريم.

 حضرت فرمود: بگوئید آنچه ديديد.

گفتند: در پناه کعبه نشسته بوديم و استهزا به گفته های تو می کرديم و دعوی معجزه های تو را دروغ 
ود کنده شد و بلند گرديد و بر بالای سر ما ايستاد و ما می پنداشتیم، ناگاه ديديم که کعبه از جای خ

در جاهای خود خشك شديم و يارای حرکت نداشتیم، پس عمّ تو حمزه آمد و نیزۀ خود را در زير 
کعبه استوار کرد و کعبه را به آن عظمت به نیزۀ خود نگه داشت و گفت: بیرون رويد و دور شويد، 

عبه برگشت و به جای خود قرار گرفت، پس مسلمان شديم و چون ما بیرون آمديم و دور شديم ک
 بسوی تو آمديم.

 حضرت به ابو جهل خطاب کرد که: اينك فرقۀ سوم آمدند و تو را خبر دادند به آنچه ديده بودند.

ابو جهل گفت: نمی دانم راست می گويند يا دروغ می گويند، و نمی دانم که درست تحقیق کرده 
ايشان آمده است، اگر به من آنچه طلبیده ام بنمائی لازم است که ايمان بیاورم  اند يا خیالی در نظر

 و اگر نه لازم نیست مرا تصديق اين جماعت کردن.



حضرت فرمود: هرگاه اين جماعت را با اين وفور و کثرت و اعتقادی که به عقل و ديانت ايشان داری 
و مفاخر آباء و اجداد خود و بديهای پدران  تصديق نمی نمائی، پس چگونه تصديق می نمائی به مآثر

دشمنان خود که پیوسته ياد می کنی؟ و چگونه تصديق می نمائی که ولايت عراق و شام هست و 
حال آنکه هیچ يك را نديده ای و به خبرهای مردم باور کرده ای، بدرستی که حجت خدا بر ايشان 

 تمام شد به آنچه ديدند و بر تو تمام شد به
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 آنچه شنیدی از ايشان.

پس حضرت رو گردانید بسوی فرقۀ سوم و فرمود: آن حمزه که کعبه را از بالای سر شما گردانید، عمّ 
رسول خداست، حق تعالی او را به منازل رفیعه و درجات عالیه رسانیده است و او را به فضايل بسیار 

ه عمّ محمد جهنم را در روز گرامی داشته است به سبب محبت محمد و علی، بدرستی که حمز
قیامت از محبّانش دور می کند چنانکه امروز کعبه را نگذاشت بر سر شما فرود آيد، بدرستی که او 
خواهد ديد در پهلوی صراط گروه بسیار از مردم را که عدد ايشان را غیر از خدا کسی نمی داند و 

به اين سبب ديوارها حايل شده باشد میان ايشان از دوستان حمزه باشند و گناه بسیار کرده باشند و 
ايشان و گذشتن بر صراط به سبب گناههای ايشان، چون حمزه را می بینند می گويند: ای حمزه! می 
بینی که ما در چه حال مانده ايم؟ حمزه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین 

تان من استغاثه می نمايند به من؛ پس رسول خدا به ولیّ علیه السّلام می گويد: می بینید که دوس
خدا می گويد: يا علی! اعانت کن عمّ خود را بر فريادرسی دوستان او و خلاص کردن ايشان را از 
آتش جهنم. پس امیر المؤمنین علیه السّلام نیزۀ حمزه را که در دنیا به آن جهاد می کرده است در راه 

زه می دهد و می گويد: ای عمّ رسول خدا و ای عمّ برادر رسول! دفع کن خدا می آورد و به دست حم
جهنم را از دوستان خود به اين نیزه چنانکه در دنیا به اين نیزه دشمنان خدا را از دوستان خدا دفع می 
کردی، پس حمزه نیزه را بگیرد و سنان آن را بگذارد بر آن ديوارهای آتش که حائل شده اند میان 



او و صراط و به قوّت الهی چنان دفع کند که پانصد سال راه دور شوند، پس دوستان خود را دوستان 
 گويد: بگذريد، و ايشان ايمن و سالم از صراط بگذرند و داخل بهشت شوند.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ابو جهل خطاب نمود که: ای ابو جهل! اين فرقۀ 
 ات خدا را ديدند، اکنون تو چه معجزه ای می خواهی که به تو بنمايم؟سوم نیز آيات و معجز

گفت: آن معجزه را می خواهم که تو می گويی که عیسی داشته است و خبر می داده است مردم را به 
آنچه در خانه های خود خورده بودند و ذخیره کرده بودند، پس مرا خبر ده که امروز چه خورده ام و 

 کرده ام؟ بعد از خوردن چه
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حضرت فرمود: خبر می دهم تو را به آنچه خورده و ذخیره کرده ای و به آنچه در اثنای خوردن کرده 
ای تا باعث فضیحت و رسوائی تو گردد به سبب لجاجتی که با رسول خدا در طلبیدن معجزه می 

وری رسوائی دنیا و خواری و نمائی، و اگر ايمان بیاوری آن رسوائی تو را ضرر نرساند و اگر ايمان نیا
عذاب ابدی آخرت بیابی و هرگز از عذاب نجات نخواهی داشت؛ ای ابو جهل! در خانه نشستی که 
بخوری از مرغی که برای تو بريان کرده بودند، و چون لقمه ای برداشتی ابو البختری برادر تو به در 

ر آن مرغ شريك تو شود و بخل خانه آمد و رخصت طلبید که داخل شود، تو ترسیدی که مبادا د
 کردی و آن را در زير دامن خود پنهان کردی و او را رخصت دادی.

ابو جهل گفت: دروغ گفتی، اينها هیچ نبود و من امروز مرغ نخوردم و چیزی از آن را ذخیره نکردم، 
 اکنون خبر خود را تمام کن، ديگر چه کردم؟

هزار درهم امانت مردم نزد تو بود، از يکی صد  حضرت فرمود: سیصد اشرفی از خود داشتی و ده
اشرفی و از ديگری دويست و از ديگری پانصد و از ديگری هفتصد و از ديگری هزار، و مال هر يك 
در کیسه ای بود و تو عزم کرده بودی که خیانت نمائی در اموال ايشان و پس ندهی، و چون برادرت 



ذخیره کردی و اموال مردم را دفن کردی که پس ندهی به  بیرون رفت سینۀ مرغ را خوردی و باقیش را
 ايشان، و تدبیر خدا در اين باب خلاف تدبیر توست.

ابو جهل ملعون گفت: اين را نیز دروغ گفتی و من چیزی را دفن نکرده ام و آن ده هزار اشرفی امانت 
 مردم را دزد برد.

وغ نسبت می دهی بلکه جبرئیل حاضر حضرت فرمود: من اين را از خود نمی گويم که مرا به در
است و از جانب حق تعالی چنین خبر می دهد؛ پس فرمود: ای جبرئیل! بیاور باقیماندۀ آن مرغ را 
که از آن خورده است، ناگاه مرغ نزد آن حضرت حاضر شد، فرمود: ای ابو جهل! می شناسی اين 

 مرغ را؟

 مخورده در عالم بسیار است.گفت: نمی شناسم و من از اين نخورده ام، و مرغ نی

 فرمود: ای مرغ! ابو جهل به من نسبت می دهد که بر جبرئیل دروغ می بندم و به جبرئیل
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نسبت می دهد که به پروردگار عالمیان دروغ می بندد، پس گواهی بده به تصديق من و تکذيب ابو 
 جهل.

ناگاه به امر خدا آن مرغ به سخن آمد و گفت: گواهی می دهم ای محمد که توئی رسول خدا و بهترين 
خلايق، و شهادت می دهم که ابو جهل دشمن خداست و دانسته با حق معانده می کند، از من 
خورده است و باقی مرا ذخیره کرده است، پس بر او باد لعنت خدا و لعنت جمیع لعنت کنندگان، و 
اين ملعون با وجود کفر، بخیل است، برادرش رخصت طلبید که به نزد او برود و مرا زير دامن خود 
پنهان کرد از بیم آنکه مبادا برادرش از من بخورد، پس تو يا رسول اللّه راستگوتر از جمیع راستگويانی 

 و ابو جهل دروغگو و افتراکننده و ملعون است.



س نیست تو را آنچه ديدی از معجزات؟ پس ايمان بیاور تا ايمن حضرت فرمود: ای ابو جهل! آيا ب
 گردی از عذاب خدا؟

ابو جهل گفت: من گمان می کنم که اينها چیزی چند است که به خیال مردم می افکنی و به وهم 
 مردم می اندازی و اصلی ندارد.

حضرت فرمود: آيا هیچ فرقی می يابی میان ديدن تو اين مرغ را و شنیدن سخن او، و میان ديدن تو 
 خود را و ساير قريش را و شنیدن تو سخنان ايشان را؟

 ابو جهل گفت: نه.

 فرمود: پس احتمال می دهی که هرچه به حواس خود ادراك می نمايی همه محض خیال باشد؟

 می دانم که خیال نیست. ابو جهل گفت: نه، آنها را

حضرت فرمود: هرگاه فرقی میان اين و آنها نمی يابی پس بدان که اين هم محض خیال نیست؛ پس 
آن حضرت دست مبارك خود را کشید بر موضعی که آن ملعون خورده بود و گوشتش به حال خود 

 برگشت و اعضای مرغ درست شد و فرمود: اين معجزه را ديدی؟

 می کنم و يقین نمی دانم. گفت: توهّم چیزی

 حضرت فرمود: ای جبرئیل! بیاور به نزد من آن مالها را که اين معاند حق در خانۀ خود
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دفن کرده است شايد ايمان بیاورد؛ ناگاه کیسه های زر نزد آن سرور حاضر شد و کیسه ها همه موافق 
رفت و فرمود: بطلبید فلان مرد را بود با آنکه حضرت پیشتر فرموده بود، پس حضرت يك کیسه را گ

که او صاحب اين کیسه است، چون حاضر شد کیسه را به او داد و فرمود: اين مال توست که ابو 



جهل خیانت کرده بود، و همچنین يك يك از صاحبان مال را می طلبید و مالشان را می داد تا تمام 
 شد.

 د.ابو جهل متحیر و رسوا شد و سیصد اشرفی ابو جهل مان

پس حضرت فرمود: ايمان بیاور تا سیصد اشرفی خود را بگیری و خدا برکت دهد برای تو در اين 
 مال تا مالدارتر از همۀ قريش شوی و بر ايشان امیر گردی.

 گفت: ايمان نمی آورم و لیکن مال خود را می گیرم.

گیر ابو جهل را و مگذار چون دست دراز کرد که کیسه را بردارد حضرت صدا زد به آن مرغ بريان که: ب
 دست به کیسه برساند.

مرغ به قدرت خدا برجست و ابو جهل را به چنگال خود گرفت و در هوا بلند کرد و او را برد و بر بام 
خانه اش گذاشت، حضرت آن زر را به فقرای مؤمنین قسمت کرد و فرمود: ای گروه اصحاب محمد! 

بو جهل ظاهر گردانید و او معانده کرد، و اين مرغ که زنده اين معجزه ای بود که پروردگار ما برای ا
شد از مرغهای بهشت خواهد بود که برای شما در بهشت پرواز خواهد کرد، بدرستی که در بهشت 
انواع مرغها هستند هر يك به قدر شتری و در فضای بهشت پرواز خواهند کرد، پس هرگاه مؤمن 

رزوی خوردن يکی از آنها بکند فرو می آيد در پیش روی دوست محمد و آل محمد علیهم السّلام آ
او و بالها و پرهايش ريخته می شود و پخته می شود برای او بی آتش و يك طرف آن کباب و طرف 

الحمد للّه رب »ديگر بريان می شود و چون آنچه مقتضای خواهش اوست تناول نمايد و گويد: 
ز می کند و فخر می کند بر ساير مرغان بهشت و می گويد: باز زنده می شود و در هوا پروا« العالمین

 ؟(1)کیست مثل من که دوست خدا به امر الهی از من خورده است 
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و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: اصحاب حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بودند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در میان ايشان نشسته 

حمد! شما هیچ درجۀ پیغمبری نگذاشتید مگر آنکه بود ناگاه مردی از يهودان آمد و گفت: ای امّت م
 از برای پیغمبر خود آن را دعوی می کنید.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: چنین است، اگر خدا با موسی علیه السّلام در طور 
مرده سینا سخن گفت با پیغمبر ما در آسمان هفتم سخن گفت، اگر عیسی علیه السّلام کور را بینا و 

را زنده گردانید بدرستی که قريش از محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سؤال کردند که مرده را برای 
ايشان زنده کند پس مرا طلبید و با ايشان فرستاد بسوی قبرستان و چون دعا کردم مردگان از قبرها به 

ه در جنگ احد نیزه ای قدرت حق تعالی بیرون آمدند و خاك از سرهايشان می ريخت، و بدرستی ک
بر ديدۀ ابو قتادۀ انصاری خورد و حدقه اش بیرون آمد پس حدقه را به دست گرفت و به نزد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! بعد از زوجۀ من مرا دوست نخواهد 

به اصلاح آمد که فرق داشت، حضرت حدقه را از دستش گرفت و به جای خود گذاشت و چنان 
نمی کرد میان اين ديده و ديدۀ ديگر مگر اينکه اين نیکوتر و روشن تر از آن ديگر بود، و در همان 
جنگ يك دست عبد اللّه بن عتیك جدا شد و در شب به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

وری که اثر بريدن پیدا نبود آورد و رسول خدا دست او را به جای خود گذاشت و درست شد به ط
(1). 

 و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که روزی آن حضرت فرمود:

محمد صلّی اللّه علیه حق تعالی برای هیچ پیغمبری آيتی و معجزه ای ظاهر ننمود مگر اينکه برای 
و آله و سلّم و علی علیه السّلام مثل آن را ظاهر گردانید و از آن عظیمتر برای آن حضرت مقرر 

 گردانید.



گفتم: يا بن رسول اللّه! مانند معجزات عیسی علیه السّلام چگونه برای آن حضرت ظاهر شد از مرده 
 آنچه در خانه ها خورده و ذخیره کرده بودند؟زنده کردن و کور و پیس را شفا دادن و خبر دادن به 
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فرمود: روزی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام در کوچه های مکه راه می رفتند 
و ابو لهب از عقب ايشان می رفت و سنگ بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می انداخت و 

ابو لهب فرياد  پاهای مبارك آن جناب را مجروح کرده بود و خون از قدم محترمش جاری شده بود، و
می کرد که: ای گروه قريش! اين ساحر و دروغگو است پس سنگ بر او بیندازيد و از او دوری کنید 
و از جادوی او بپرهیزيد، و اوباش قريش را تحريص بر ايذای آن حضرت می کرد و از پی بی آن 

حضرت امیر جناب می آمدند و سنگ می انداختند و هر سنگ که بر آن حضرت می انداختند بر 
المؤمنین علیه السّلام نیز می خورد، پس يکی از آن کافران گفت: يا علی! تو پیوسته تعصّب محمد 
را اظهار می کنی و از جانب او جهاد می کنی و با آنکه هرگز جنگی نديده ای در شجاعت نظیر خود 

 نداری، چرا در اين وقت ياری او نمی کنی؟

وباش قريش! من بی رخصت و اذن آن حضرت کاری نمی کنم، حضرت ندا کرد ايشان را که: ای ا
اگر امر کند خواهید ديد که چه خواهم کرد؛ و پیوسته از عقب ايشان می رفتند و اذيت می رسانیدند 
تا از مکه بیرون رفتند، پس ناگاه ديدند که سنگها از کوه غلطیدند به جانب آن حضرت، کافران شاد 

الحال اين سنگها محمد و علی را هلاك خواهند کرد و ما از شرّ ايشان شدند و دور رفتند و گفتند: 
 خلاص خواهیم شد!

چون سنگها به نزديك آن دو بزرگوار رسیدند هر يك به قدرت حق تعالی به سخن آمده گفتند: 
السّلام علیك يا محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف، السّلام علیك يا عليّ »



ن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف، السّلام علیك يا رسول ربّ العالمین و خیر ب
، چون کافران اين « الخلق اجمعین، السّلام علیك يا سیّد الوصیّین و يا خلیفة رسول ربّ العالمین

فتند: اين حالت عجیب را ديدند متحیر ماندند پس ده نفر از آنها که کفر و عنادشان زياده بود گ
سخنان از اين سنگها نبود و لیکن محمد جماعتی را در گودالها پنهان کرده است که ما را فريب دهد 

 و اين سخنان از آنها صادر گرديده است!

چون اين را گفتند به قدرت ربّ الارباب و اعجاز آن جناب ده سنگ از آن سنگها بلند شدند و هر 
و بر سر او می خورد و بلند می شد و باز برمی گرديد و بر سر  يك محاذی سر يکی از آن کافران آمد

 او می خورد تا آنکه سرهای آنها را نرم کردند و مغز سرشان از بینیهای
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ايشان فرو ريخت و جمیع آن ده نفر هلاك و به جهنم واصل شدند، خويشان آنها زاری کنان آمدند 
آنها آن است که محمد شادی خواهد کرد که به اعجاز  و فرياد می کردند که: بدتر از مصیبت مردن

او مرده اند، و چون ايشان به سر جنازه ها رفتند جنازه های ايشان به صدا آمد که: راست گفت محمد 
و دروغ نگفت و شما دروغ می گوئید، پس جنازه ها بلرزيدند و مرده ها را بر زمین افکنده گفتند: ما 

 ا را که بسوی عذاب خدا ببريم.برنمی داريم اين دشمنان خد

پس ابو جهل لعین گفت: سخن اين جنازه ها و آن سنگها همه از جادوی محمد است، اگر راست 
 می گويد که اينها از اعجاز اوست بگوئید تا دعا کند خدا آنها را زنده گرداند.

مود: يا علی! شنیدی چون کافران اين سخن را به آن حضرت گفتند، به امیر المؤمنین علیه السّلام فر
 سخن ايشان را، بگو که چند جراحت از سنگشان به تو رسیده؟

 علی علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! چهار جراحت به من رسیده است.



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به من هم شش جراحت رسیده است و آن کافران 
کنم و تو برای چهار نفر دعا کن تا خدا ايشان را زنده کند، چون ده نفرند، من برای شش نفر دعا می 

دعا کردند همه زنده شدند و برخاستند و گفتند: ای گروه مسلمانان! محمد و علی را شأن عظیم و 
مرتبۀ بلندی هست، در آن مملکتها که ما در آنجا بوديم برای محمد مثالی ديديم که بر کرسی نشسته 

علی را ديديم که بر تختی نشسته بود نزد کرسی و جمیع ملائکۀ آسمانها و عرش بود نزد عرش و مثال 
و کرسی و ملائکۀ حجابها برگرد ايشان برآمده بودند و تعظیم ايشان می نمودند و صلوات بر ايشان 
می فرستادند و هرچه می فرمودند اطاعت می کردند و هر حاجت از خدا طلب می نمودند ايشان 

 ند. پس هفت نفرشان ايمان آوردند و باقی بر کفر و شقاوت خود ماندند.را شفیع می کرد

پس امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: اگر خدا عیسی علیه السّلام را به روح القدس مؤيّد 
گردانید بدرستی که جبرئیل نازل شد در روزی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عبا بر دوش 

فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را در عبا داخل کرد و گفت: خداوندا! اينها  گرفت و علی و
 اهل منند، من جنگم با هرکه با ايشان در جنگ است و صلحم با هرکه با ايشان در صلح است،
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و دوست باش با هرکه با ايشان دوست است و دشمن باش با هرکه با ايشان دشمن است، پس خدا 
 که: ای محمد! دعای تو را مستجاب کردم. وحی فرستاد

پس امّ سلمه جانب عبا را برداشت که داخل شود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 تو داخل اين جماعت نیستی هرچند حال تو نیك است.

 پس جبرئیل گفت: يا رسول اللّه! مرا از خود بگردانید.

 فرمود: تو از مائی.

 ت می دهی داخل عبا شوم؟عرض کرد: رخص



 فرمود: بلی.

پس جبرئیل داخل عبا شد، و چون به ملکوت اعلی بالا رفت و حسن و بها و نور و ضیای او مضاعف 
 شده بود ملائکه گفتند: ای جبرئیل! برگشتی به خلاف آنچه از پیش ما رفته بودی.

 علیه و آله و سلّم شده ام. گفت: چگونه چنین نباشم و حال آنکه داخل اهل بیت محمد صلّی اللّه

پس ملائکۀ آسمانها و حجابها و عرش و کرسی گفتند: سزاوار است تو را به اين شرف که يافته ای 
 چنین باشی.

و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چون جهاد می کرد جبرئیل در جانب راست او و میکائیل در 
 پیش روی او می رفتند. جانب چپ او و اسرافیل در عقب او و ملك الموت در

و امّا شفا دادن کور و پیس و خبر دادن به امرهای پنهان، پس چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
که « هبل»آله و سلّم در مکه بود روزی کافران قريش به آن حضرت گفتند: ای محمد! پروردگار ما 

 جات می بخشد.بت بزرگ ما است شفا می دهد بیماران ما را و ما را از مهالك ن

 فرمود: دروغ می گوئید، هبل قادر بر هیچ کاری نیست و پروردگار عالم مدبّر امور است.

گفتند: ای محمد! می ترسیم که هبل تو را به دردهای عظیم مبتلا گرداند مانند فالج و لقوه و کوری 
 و غیر اينها به سبب آنکه مردم را از پرستیدن آن منع می کنی.
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 فرمود: بر اينها که گفتید کسی جز خدا قادر نیست.

گفتند: ای محمد! اگر راست می گوئی که بر اينها بغیر از خدای تو کسی قادر نیست پس بگو ما را 
 به اين بلاها مبتلا کند تا ما از هبل سؤال کنیم ما را شفا دهد و بدانی که هبل شريك پروردگار توست.



ای محمد! تو بر بعضی نفرين کن و علی بر بعضی تا من ايشان را پس جبرئیل فرود آمد و گفت: 
مبتلا کنم؛ پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیست نفر را نفرين کرد و حضرت امیر علیه السّلام ده 
نفر را و در همان ساعت مبتلا شدند به خوره و پیسی و کوری و فالج و لقوه و دستها و پاهايشان جدا 

دنشان هیچ عضو صحیح نماند مگر زبان و گوشهای ايشان، پس ايشان را به نزد هبل بردند شد و در ب
و دعا کردند که ايشان را شفا دهد و گفتند: محمد و علی بر اين جماعت نفرين کردند و چنین شدند، 
پس تو ايشان را شفا ده، پس به قدرت خدا هبل ايشان را صدا کرد که: ای دشمنان خدا! من قدرت 

ر هیچ امر ندارم و سوگند می خورم بآن خداوندی که محمد را بسوی جمیع خلق فرستاده است و ب
او را بهتر از همۀ پیغمبران گردانیده است که اگر نفرين کند بر من که جمیع اعضاء و اجزای من از 

اجزای من به هم بريزد و اجزای مرا باد به اطراف جهان پراکنده کند که اثری از من نماند و بزرگترين 
 قدر صد يك خردلی شود هرآينه خدا چنین خواهد کرد.

چون اين سخن را از هبل شنیدند و از او ناامید گرديدند بسوی آن حضرت دويدند و استغاثه کردند 
و گفتند: ای محمد! امید ما از غیر تو بريده شد، به فرياد ما برس و خدای خود را بخوان که اصحاب 

 نجات بخشد و عهد می کنیم که ديگر ايشان ايذای تو نکنند. ما را از اين بلاها

پس بیست نفر را که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر ايشان نفرين کرده بود آوردند و نزد آن 
حضرت بازداشتند و آن ده نفر ديگر را به نزد امیر المؤمنین علیه السّلام بازداشتند، پس محمد صلّی 

آله و سلّم و علی علیه السّلام گفتند به آنها که: چشمهای خود را بپوشید و بگوئید:  اللّه علیه و
 خداوندا! به جاه محمد و علی و آل طیّبین ايشان سوگند می دهیم تو را که ما را عافیت بخشی.

 چون اين بگفتند همه صحیح و نیکوتر از آنچه بودند شدند و آن سی نفر با بعضی از
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يشان ايمان آوردند و باقی قريش بر شقاوت خود ماندند، و چون از مرضهای خود شفا خويشان ا
يافتند، حضرت به ايشان فرمود: ايمان بیاوريد، گفتند: ايمان آورديم پس حضرت رسول صلّی اللّه 



چه علیه و آله و سلّم به ايشان فرمود: می خواهید بینائی شما را زياده گردانم و خبر دهم شما را به آن
 خورده ايد و دوا کرده ايد و ذخیره نموده ايد؟

گفتند: بلی؛ پس خبر داد هر يك را به آنچه در آن روز خورده بودند و مداوا کرده بودند و در خانه 
های خود ذخیره نموده بودند، پس فرمود: ای ملائکۀ پروردگار من! حاضر کنید نزد من باقیماندۀ 

ره ها و طعامهای ايشان را در همان سفره ها که در آنها خورده اند، پس ديدند از هوا جمیع سف
خوانهای آنها فرود آمد و حضرت نشان داد که هر سفره و طعام از کیست و هر دوا از کیست، و 
فرمود: ای طعام! خبر ده به امر خدا که چه مقدار از تو خورده است و چه مقدار مانده است؟ پس 

یماندۀ آنها طعام به سخن آمد و گفت: از من فلان مقدار او خورد و فلان مقدار خادم او و من باق
 هستم.

 پس حضرت فرمود: ای طعامها! بگوئید که من کیستم؟ گفتند: توئی رسول خدا.

پس اشاره به علی علیه السّلام کرد و فرمود: بگوئید اين کیست؟ گفتند: اين برادر توست که بعد از 
 .(1)تو بهترين گذشتگان و آيندگان است و وزير توست و خلیفۀ توست و بهترين خلیفه ها است 

پس راوی خدمت امام حسن عسکری علیه السّلام عرض کرد: آيا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
ت حضرت موسی آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام را معجزه ها بود که شبیه باشند به معجزا

 علیه السّلام؟

فرمود: علی بمنزلۀ جان حضرت رسول است و معجزات رسول معجزات علی است و معجزات علی 
معجزات رسول است و هر معجزۀ هر پیغمبری را خدا به پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم داده است و زياده از آنها.



چون انداخت اژدها شد و ريسمانها و عصاهای ساحران را بلعید، امّا عصای موسی علیه السّلام که 
پس محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را معجزه ای از آن بزرگتر بود زيرا که گروهی از يهودان به 

 خدمت
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ده سؤالها کردند و جوابهای شافی شنیدند، پس گفتند: ای محمد! اگر پیغمبری بیاور آن حضرت آم
 از برای ما مانند معجزۀ عصای موسی؟

حضرت فرمود: آنچه من برای شما آوردم از عصای موسی بهتر است زيرا که معجزۀ من قرآن است 
مخالفان حق تمام می کند که تا روز قیامت باقی است و در هر عصری بیان شافی حجت الهی را بر 

و هیچ کس قادر نیست بر آنکه در برابر سوره ای از آن معارضه تواند نمود، و عصای موسی مخصوص 
زمان او بود و بر طرف شد، و با وجود آن معجزه باز برای شما معجزه ای می آورم که عظیم تر و 

و قبطیان می گفتند: در عصای  غريب تر باشد از آن زيرا عصای موسی در دست او بود و می انداخت
خود حیله کرده که چنین می شود و حق تعالی برای اظهار حقیّت من چوبی چند را اژدها خواهد 
کرد که دست من به آنها نرسیده باشد و من در آنجا حاضر نباشم، چون به خانه های خود برمی 

ن خانه را همه افعی گرديد و امشب در مجلس خود جمعیت می کنید حق تعالی چوبهای سقف آ
خواهد کرد و آن زياده از صد چوب است، و چون آنها افعی خواهند شد زهرۀ چهار نفر از شما 
خواهد ترکید و باقی مدهوش خواهید شد، و چون بامداد روز ديگر شد يهودان ديگر نزد شما جمع 

از آن چوبها نزد ايشان خواهند شد و قصۀ شب را به ايشان نقل خواهید کرد، باور نخواهند کرد، پس ب
 اژدها خواهد شد.



چون اين سخنان را از آن حضرت شنیدند خنديدند و به يکديگر گفتند که: ببینید چه دعواها می کند 
 و چگونه از اندازۀ خود بیرون می رود!

حضرت فرمود: الحال می خنديد و چون آن معجزه را ببینید خواهید گريست و از حیرت مدهوش 
، اگر در آن وقت بگوئید: خداوندا! بجاه محمد که او را برگزيده ای و بجاه علی که او خواهید گرديد

را پسنديده ای و بحقّ اولیای ايشان که هرکه تسلیم نمايد امر ايشان را او را فضیلت داده ای، ما را 
زنده خواهند قوّت ده بر آنچه می بینیم؛ و اگر اين دعا را بخوانید بر آنها که در آن مجلس مرده اند 

 شد.

و چون يهودان به خانه های خود برگشتند و در مجمع خود جمع شدند استهزاء به آن حضرت می 
 کردند و فرموده های آن حضرت را نقل می کردند و می خنديدند ناگاه سقف
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خانه به حرکت آمد و چوبهای آن سقف همه افعی ها شدند و سرها از ديوار بیرون آوردند و قصد 
ايشان کردند و ابتدا کردند به آنچه در آن خانه بود از خمها و سبوها و کوزه ها و کرسیها و نردبانها و 
درها و پنجره ها و غیر آنها آنچه در آن خانه بود همه را فرو بردند، پس آنچه حضرت خبر داده بود به 

ه حضرت رسول صلّی عمل آمد و چهار نفر از آنها مردند و بعضی مدهوش شدند و بعضی متوسل ب
اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت آن حضرت شدند چنانکه تعلیم ايشان کرده بود و قوّت يافتند و 
ضرری به ايشان نرسید، پس اين دعا را بر آن مردگان خواندند و آنها نیز زنده شدند، و چون اين 

محمد در هرچه می گويد  احوال را مشاهده کردند گفتند: دانستیم که اين دعا مستجاب است و
صادق است و لیکن بر ما دشوار است ايمان آوردن به آن حضرت، پس بايد که باز اين دعا را بخوانیم 
و ايشان را در درگاه خدا شفیع گردانیم تا خدا ايمان را بر ما آسان گرداند؛ چون دعا کردند خدا ايمان 

يشان و عداوت کفر را در دل ايشان افکند، پس را محبوب ايشان گردانید و گوارا کرد اسلام را بر ا
 ايمان آوردند به خدا و رسول.



چون صبح شد يهودان ديگر آمدند و آنچه حضرت فرموده بود مشاهده کردند و حیران شدند، بعضی 
 مردند و بعضی بر شقاوت و کفر خود ماندند.

امّا يد بیضا، پس در برابر دست نورانی حضرت موسی آن حضرت را معجزه ای بود از آن روشنتر و 
بلندتر زيرا بسیاری بود در شبهای تار می خواست حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام 

هر جا بودند را طلب نمايد پس ندا می کرد: ای ابو محمد! و ای ابو عبد اللّه! بیائید به نزد من، و در 
حق تعالی صدای غمزدای آن حضرت را به ايشان می رسانید پس انگشت شهادت خود را از روزنۀ 
در بیرون می کرد و از آن يد بیضا نوری هويدا می شد چندين مرتبه از آفتاب و ماه روشنتر، و آن دو 

ست خود را می اختر برج امامت از پی بی آن نور می آمدند و چون داخل خانه می شدند حضرت د
کشید و آن نور بر طرف می شد، و چون می خواستند به خانۀ خود بر گردند باز انگشت خود را بیرون 

 می کرد و ايشان در آن نور ساطع مانند خورشید می رفتند تا به خانۀ خود می رسیدند.

 اعجاز و امّا طوفان که خدا بر قبطیان فرستاد، مانند آن را بر گروه مشرکان فرستاد برای
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آن حضرت و آن چنان بود که مردی از اصحاب آن حضرت که او را ثابت بن افلح می گفتند در 
بعضی از جنگها مردی از مشرکان را کشته بود و زن آن مشرك نذر کرده بود در کاسۀ سر آن مسلمان 

موضع مرتفعی  که شوهر او را کشته شراب بخورد، پس چون در روز احد مسلمانان گريختند ثابت بر
کشته شد و مژدۀ کشته شدن او را غلام آن زن برای او آورد، پس آن غلام را به اين بشارت آزاد کرد و 
کنیز خود را به او بخشید، و چون مشرکان برگشتند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ل کرد که: مردی را با غلام مشغول دفن کردن اصحاب خود گرديد آن زن به نزد ابو سفیان آمد و سؤا
من همراه کن بروند و سر کشندۀ شوهر مرا جدا کنند و بیاورند تا من به نذر خود وفا کنم، پس ابو 
سفیان در میان شب دويست نفر از اصحاب خود را فرستاد که بروند و سر آن مسلمان را جدا کنند 



عظیمی فرستاد که آن دويست نفر را و بیاورند، چون به نزديك آن موضع رسیدند حق تعالی باران 
 غرق کرد و اثری از آن کشته و آن دويست نفر نیافتند، و اين معجزه عظیم تر از طوفان موسی بود.

و امّا ملخ که خدا بر بنی اسرائیل فرستاد، عجیبتر از آن را بر دشمنان آن حضرت فرستاد زيرا ملخ 
ان را خورد و ملخ آن حضرت آن دشمنان را خورد، موسی مردان قبطیان را نخورد بلکه زراعتهای ايش

و آن چنان بود که وقتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به سفر شام رفت و از شام مراجعت 
نموده متوجه مکه گرديد، دويست نفر از يهودان به قصد هلاك آن جناب از شام بیرون آمدند و در 

صت بودند، و عادت آن جناب چنان بود که چون به قضای عقب آن حضرت می آمدند و منتظر فر
حاجت می رفت بسیار از مردم دور می شد و يا در پشت درختان پنهان می شد يا آن قدر دور می 
رفت که کسی آن جناب را نبیند، پس روزی آن حضرت برای قضای حاجت بیرون رفت و بسیار از 

د و از عقب آن جناب رفتند، و چون به آن جناب قافله دور شد آن يهودان فرصت را غنیمت شمردن
رسیدند از همه طرف احاطه کردند آن جناب را و شمشیرها به قصد هلاك او کشیدند پس حق تعالی 
از زير پای آن حضرت ملخ بسیاری بر انگیخت که ايشان را فرو گرفتند و مشغول خوردن بدنهای 

از آن حضرت پرداختند تا از حاجت خود فارغ ايشان شدند و ايشان به جان خود گرفتار شدند و 
 شد، و چون بسوی قافله معاودت نمود اهل قافله پرسیدند که: جمعی
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از عقب شما آمدند آنها چه شدند؟ فرمود که: آنها به قصد هلاك من آمدند و حق تعالی ملخ را بر 
ه به نزديك ايشان آمدند ديدند ايشان مسلط گردانید و اکنون به بلای خود گرفتارند؛ چون اهل قافل

که ملخ بی پايان در بدنهای آن کافران افتاده و بدنهای ايشان را می خورند، بعضی مرده اند و بعضی 
 در کار مردنند آن قدر ايستادند تا همه هلاك شدند و برگشتند.

ضرت رسالت و امّا قمّل که حق تعالی بر دشمنان موسی مسلط گردانید، مثل آن را نیز بر اعدای ح
پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسلط گردانید و قصه اش چنان بود که: چون امر آن حضرت در 



مدينه ظاهر شد و دين او رواج بهم رسانید روزی با اصحاب خود نشسته بود و سخن از امتحانهای 
ی اين سخنان فرمود خدا نسبت به پیغمبران و صبر کردن ايشان بر مصیبتها جاری ساخته بود، در اثنا

که: در میان رکن و مقام قبر هفتاد پیغمبر است که امّت آنها نمرده اند مگر به آزار گرسنگی و شپش، 
پس بعضی از منافقان يهود و قريش با يکديگر گفتند: بیائید با يکديگر اتفاق کنیم و اين دروغگو را 

وه با يکديگر هم سوگند شدند و منتظر بکشیم که چنین دروغها نگويد، پس دويست نفر از اين دو گر
فرصت بودند تا آنکه روزی آن حضرت از مدينه تنها بیرون رفت، ايشان فرصت را غنیمت دانسته از 
عقب آن حضرت بیرون رفتند پس يکی از ايشان در جامۀ خود نظر کرد شپش بسیاری ديد و چون 

ه خاريدن آمد و از اين حال منفعل گريبان خود را گشود شپش بسیاری در بدن خود ديد و بدنش ب
شد و نخواست که اصحابش بر حال او مطّلع گردند و به اين سبب از ايشان گريخت، و همچنین هر 
يك چنین حالی در خود مشاهده می کردند و می گريختند تا آنکه همه برگشتند به خانه های خود و 

ده می شد تا آنکه حلقهای ايشان را هرچند علاج کردند فايده نبخشید و هر روز شپش ايشان زيا
سوراخ کرد و آب و طعام در گلوی ايشان نمی رفت و همه در عرض دو ماه به جهنم واصل شدند، 
بعضی در پنج روز مردند و بعضی بیشتر و بعضی کمتر، و زياده از دو ماه هیچ يك زنده نماندند تا 

 آنکه همه به درد شپش و گرسنگی و تشنگی بمردند.

 ضفادع که خدا بر دشمنان موسی علیه السّلام مسلط گردانید مثل آن را بر دشمنان حضرت و امّا
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رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسلط گردانید و قصه اش آن است که: در مکه در موسم حج 
دويست نفر از کافران عرب و يهودان و ساير مشرکان اتفاق کردند بر کشتن آن حضرت و به اين 
عزيمت به جانب مدينه روانه شدند، و در بعضی از منازل به برکه ای رسیدند که آبش در نهايت 

وبت و صفا بود پس آب مشگهای خود را ريختند و از آن آب پر کردند و روانه شدند، چون به عذ
منزل فرود آمدند حق تعالی بر مشگهای ايشان موش و وزغ را مسلط گردانید که مشگهای ايشان را 
ا سوراخ کردند و آبها در آن بیابان ريخته شد، و چون تشنه شدند و بر سر مشگها آمدند و آن حال ر



مشاهده کردند بسرعت بسوی آن برکه برگرديدند که آب بردارند، ناگاه ديدند که موشها و وزغها پیش 
از ايشان رفته اند و آن برکه را سوراخ کرده اند و جمیع آن برکه در آن سنگستان متفرق شده و فرو رفته 

بیابان افتادند و تن به و هیچ آب در برکه نمانده است، پس همه از زندگانی ناامید گشتند و در آن 
مردن دادند و از تشنگی هلاك شدند مگر يکی از ايشان که متنبّه شد که سبب ورود آن بلا، عداوت 
سید انبیاء است، و کینۀ آن حضرت را از سینۀ خود دور کرد و بر لوح دل خود محبت آن سلطان 

بر زبان و شکم خود نام محمد را  سرير نبوّت را نقش کرد و نام شريف او را ورد زبان خود گردانید و
نقش می کرد و می گفت: ای پروردگار محمد و آل محمد! من توبه کردم از آزار محمد پس فرج ده 
مرا بجاه محمد و آل محمد، پس حق تعالی به برکت دلالت آن حضرت او را سالم داشت و تشنگی 

دند، و چون شتران ايشان بر تشنگی صبر را از او دفع کرد تا آنکه قافله به او رسیدند و او را آب دا
داشتند زنده بودند پس بارهای رفیقان خود را بر شتران بار کرد و با آن قافله به خدمت آن حضرت 
آمد و احوال خود و اصحاب خود را عرض کرد و ايمان آورد، حضرت اسلام او را قبول کرد و مالهای 

 آن گروه را به او بخشید.

ر قبطیان مسلط گردانید، پس روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امّا خون که خدا ب
حجامت کرد و خون حجامت را به ابو سعید خدری داد که: ببر و پنهان کن اين خون را، پس ابو 
سعید رفت و آن خون برکت مشحون را تناول کرد، و چون برگشت حضرت پرسید که: خون را چه 

 کردی؟

 ول اللّه.گفت: خوردم يا رس
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 فرمود: نگفتم پنهان کن؟

 گفت: پنهان کردم در ظرف نگاهدارنده يعنی در بدن خود.



فرمود: زنهار که ديگر چنین کاری مکن و بدان که چون گوشت و خون تو به خون من مخلوط شد 
 خدا بدن تو را بر آتش جهنم حرام گردانید.

 ضرت و از روی سخريه گفتند که:پس چهل نفر از منافقان استهزاء کردند به آن ح

ابو سعید خدری از جهنم نجات يافت که خونش با خون او آمیخته شد، نیست او مگر کذّاب و 
 افتراکننده و اگر ما باشیم هرگز نتوانیم خوردن خون او را.

پس آن حضرت چون به وحی الهی بر سخنان بی ادبانۀ ايشان مطّلع شد فرمود: خدا ايشان را به 
ك خواهد کرد و هرچند دشمنان موسی از خون هلاك نشدند. پس در آن زودی خون از خون هلا

بینی و بن دندانهای آن منافقان جاری شد و چهل روز به اين عذاب در دنیا معذّب بودند تا به عذاب 
 عقبی رسیدند.

، دشمنان آن و امّا قحط و کمی میوه ها که خدا منکران موسی علیه السّلام را به آن معذّب گردانید
 حضرت را نیز به آن معذّب گردانید زيرا که آن حضرت نفرين کرد بر قبیلۀ مضر و گفت:

خداوندا! سخت گردان عذاب خود را بر مضر و بر ايشان وارد ساز قحطی مانند قحطی زمان يوسف 
ار از برای علیه السّلام، پس حق تعالی ايشان را مبتلا گردانید به قحط و گرسنگی و از هر ناحیه تجّ 

ايشان طعام می آوردند، و چون می خريدند هنوز به خانه های خود داخل نکرده بودند که کرم آنها 
را فاسد می کرد و می گنديد و مالشان تلف می شد و از طعام بهره نمی بردند تا آنکه قحط و گرسنگی 

ردگان را سوزاندند و ايشان به مرتبه ای رسید که گوشت سگهای مرده را خوردند و استخوانهای م
خوردند و قبرهای مرده ها را نبش می کردند و گوشت و استخوان آنها را می خوردند و بسیار بود که 
زن طفل خود را می کشت و می خورد تا آنکه گروهی از رؤسای قريش به خدمت آن حضرت آمدند 

 پايان ما رحم کن.و گفتند: يا رسول اللّه! اگر ما بد کرده ايم بر زنان و اطفال و چهار



حضرت فرمود: اين قحط برای شما عقوبت است، اطفال و حیوانات را خدا در دنیا و آخرت عوض 
 می دهد و از برای ايشان رحمت است؛ پس عفو کرد آن حضرت از مضر و
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گفت: خداوندا! بلا را از ايشان دور گردان. پس فراوانی و نعمت و رفاهیت بسوی ايشان عود کرد 
ذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ چن انکه حق تعالی فرموده است که فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا اَلْبَیْتِ. اَلَّ

را از گرسنگی و امان پس بايد عبادت کنند پروردگار اين خانۀ کعبه را که طعام داد ايشان »(1)خَوْفٍ 
 « .بخشید ايشان را از بیم

و امّا طمس اموال قوم فرعون که اموال ايشان همه سنگ شد، مثل اين معجزه برای حضرت محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام شد و آن چنان بود که مرد پیری با پسرش به خدمت 

لّم آمدند و آن مرد پیر می گريست و می گفت: يا رسول اللّه! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و س
اين فرزند من است و من اين را در طفولیت تربیت کرده ام و عزيز داشتم و مالهای خود را صرف او 
کردم، الحال که قوی شده و مال بهم رسانیده و قوّت و مال من برطرف شده است به قدر قوت 

 ضروری به من نمی دهد.

 آن پسر گفت: چه می گوئی؟ حضرت به

 گفت: يا رسول اللّه! من زياده از قوت خود و عیال خود ندارم که به او بدهم.

 حضرت به پدر گفت که: چه می گوئی؟

گفت: يا رسول اللّه! انبارها از گندم و جو و خرما و مويز دارد و بدره ها و کیسه ها از طلا و نقره دارد 
 و مال بسیار دارد.

 پسر گفت: يا رسول اللّه! اينها که می گويد من ندارم.



 حضرت فرمود که: ما در اين ماه قوت او را می دهیم، تو در ماههای ديگر بده.

پس حضرت اسامه را گفت که: صد درهم به اين مرد پیر بده که در اين ماه صرف نفقۀ خود و عیال 
 خود کند.

ود را به خدمت آن حضرت آورد و شکايت کرد و باز چون سر ماه ديگر شد باز آن مرد پیر پسر خ
 پسر گفت: من هیچ ندارم.

 حضرت فرمود که: دروغ می گوئی و مال بسیار داری، امّا امروز که به شب می رسد از
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 پدرت پريشانتر خواهی شد و هیچ نخواهی داشت.

چون آن جوان برگشت همسايگان انبارهای او آمدند و گفتند: بیا انبارهای خود را از همسايگی ما ببر 
که ما از گند آنها هلاك می شويم؛ چون بر سر انبارهای خود رفت ديد که جو و گندم و خرما و مويز 

گرفت و اجرت همه فاسد و متغیر و متعفن شده اند، همسايگان او را جبر کردند تا اجیر بسیاری 
بسیاری قرار داد که اينها را ببرند و دور از شهر مدينه بريزند، چون حمّالان آنها را نقل کردند و بر سر 
کیسه های زر آمد که اجرت آنها را بیرون آورد ديد که زرهای نقره و طلای او همه سنگ شده است 

خانۀ خود فروخت و به اجرت و حمّالان تشدّد می کردند، هر جامه و فرش و متاع که داشت با 
 حمّالان داد و قوت يك شب در دستش نماند، و از اين غم رنجور و علیل شد.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای گروهی که عاقّ پدران و مادرانید! عبرت 
در بهشت برای او بگیريد و بدانید که چنانکه در دنیا مال او متغیر شد همچنین در آخرت بدل آنچه 



از درجات مقرر کرده بودند در جهنم از برای او درکات مقرر کردند؛ پس حضرت فرمود که: حق 
تعالی يهود را مذمّت کرده است بر اينکه بعد از ديدن اين معجزات گوساله پرستیدند پس زنهار که 

 شبیه آنها مباشید.

 گفتند: چگونه شبیه آنها می شويم يا رسول اللّه؟

د که: به اينکه اطاعت کنید مخلوقی را در معصیت خدا و توکل کنید بر مخلوقی بغیر از خدا که فرمو
 .(1)اگر چنین کنید شبیه يهود خواهید بود در گوساله پرستی 

موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: يهودی از يهودان شام  و در حديث معتبر از حضرت
که تورات و انجیل و زبور و ساير کتب پیغمبران را خوانده بود و معجزات ايشان را دانسته بود بسوی 
مدينه آمد در وقتی که اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد آن حضرت 

 (2)یر المؤمنین علیه السّلام و ابن عباس ]و ابن مسعود[ نشسته بودند و حضرت ام
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ابو معبد جهنی در میان ايشان بودند، پس گفت: ای امّت محمد! برای هیچ پیغمبر درجه ای و  و
فضیلتی نبوده است مگر آنکه شما برای پیغمبر خود دعوی می کنید، آيا جواب می گوئید مرا از آنچه 

 سؤال کنم؟

يهودی، خدا  پس صحابه همه ساکت شدند، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: آری ای
به هر پیغمبری درجه ای يا فضیلتی که داده است همه را برای پیغمبر ما جمع کرده است و پیغمبر ما 

 را اضعاف مضاعفه بر آنها زيادتی داده است.



 يهودی گفت: سؤال می کنم مهیّای جواب من باش.

 حضرت فرمود: بگو.

م را سجده کنند، آيا نسبت به محمد يهودی گفت: خدا ملائکه را امر کرد حضرت آدم علیه السّلا
 چنین کاری کرده است؟

حضرت فرمود که: سجدۀ ملائکه برای آدم، پرستیدن او نبود بلکه اعتراف به فضیلت او بود، و حق 
تعالی محمد را بهتر از اين داد و خدا و ملائکه بر او صلوات فرستادند در ملکوت اعلی و زياده بر 

 د که صلوات بر او بفرستند تا روز قیامت.آن بر مؤمنان واجب گردانی

 يهودی گفت: خدا توبۀ آدم را قبول نمود.

حضرت فرمود: خدا برای محمد بزرگتر از اين فرستاد بی آنکه گناهی از او صادر شود، گفت لِیَغْفِرَ 
رَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّ تا بیامرزد برای تو خدا آنچه گذشته است از گناه تو و آنچه »(1)لَكَ اَللّهُ ما تَقَدَّ

، چون محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به قیامت درآيد هیچ وزر و گناه و خطائی نباشد « می آيد
 او را.

يهودی گفت که: ادريس را خدا به مکان بلند بالا برد و از میوه های بهشت بعد از مردن او را روزی 
 کرد.

فرمود که: خدا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بهتر از اين عطا کرده است زيرا که به او خطاب 
 نمود که
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و همین بس است برای رفعت شأن « بلند کرديم از برای تو ذکر تو را»يعنی:  (1)وَ رَفَعْنا لَكَ ذِکْرَكَ 
آن حضرت؛ و اگر ادريس را از تحفه های بهشت بعد از وفات او طعام داد، محمد صلّی اللّه علیه و 

سلّم را که يتیم از پدر و مادر مانده بود در دنیا طعام داد، و روزی جبرئیل جامی از بهشت از آله و 
برای آن حضرت آورد که در آن تحفه ها بود و چون به دست آن حضرت داد جام و تحفه در دست 

فاطمه و حسن آن حضرت سبحان اللّه و الحمد للّه و اللّه اکبر و لا إله إلّا اللّه گفتند و به دست من و 
و حسین داد و به دست هر يك که داد آن جام و تحفه به سخن آمدند و تهلیل و تسبیح و تحمید و 
تکبیر گفتند، پس يکی از صحابه خواست که بگیرد، جبرئیل جام را گرفت و به دست حضرت داد و 

ه است و طعام گفت: بخور تو و اهل بیت تو که اين تحفه ای است که خدا برای تو و ايشان فرستاد
بهشت در دنیا سزاوار نیست مگر برای پیغمبر يا وصیّ پیغمبر، پس آن حضرت تناول کرد و ما اهل 

 بیت تناول کرديم و من الحال لذت آن طعام را در کام خود می يابم.

يهودی گفت که: نوح علیه السّلام صبر کرد بر مشقّتها که از امّت کشید و هرچند او را تکذيب کردند 
 لیغ رسالت نمود.تب

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: آری چنین بود، و حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم نیز صبر کرد در مکه از آزارهای قريش و هرچند او را تکذيب کردند تبلیغ رسالت بیشتر نمود 

را با کثافتهای آن بر سر آن حضرت تا آنکه او را به سنگريزه خسته کردند و ابو لهب بچه دان ناقه 
انداخت، پس حق تعالی وحی کرد بسوی جائیل که ملکی است موکّل به کوهها که: کوهها را 
بشکاف و هر حکم که محمد در باب قوم خود می فرمايد اطاعت کن؛ پس آن ملك به خدمت آن 

گر می فرمائی کوهها حضرت آمد و گفت: خدا مرا فرستاده است که هر حکم بفرمائی اطاعت کنم، ا
را می کنم و بر سر ايشان می افکنم تا هلاك شوند، حضرت فرمود: من برای رحمت مبعوث شده 
ام، پروردگارا! هدايت نما قوم مرا که ايشان نادانند. ای يهودی! چون نوح قوم خود را ديد که غرق 

 شدند رقّت نمود بر فرزند خود
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و اظهار شفقت بر او نمود و گفت: خداوندا! پسر من از اهل من است، پس خدا برای تسلّی او فرمود: 
او از اهل تو نیست بدرستی که او صاحب عمل ناشايست است، و محمد صلّی اللّه علیه و آله و 

کشید و رقّت خويشاوندی در نیافت  سلّم چون دانست که قوم او دشمن حقّند شمشیر انتقام بر ايشان
 او را و نظر شفقت بسوی ايشان نکرد چون ايشان را دشمن خدا دانست.

يهودی گفت که: نوح نفرين کرد بر قوم خود و برای نفرين او آب بی اندازه از آسمان فرو ريخت و 
 قوم او غرق شدند.

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت فرمود: چنین بود و لیکن دعای نوح دعای غضب بود و محمد 
برای رحمت بر قوم خود دعا کرد و آب بی اندازه از آسمان به رحمت امّت نازل شد، و آن قصه چنان 
بود که چون رسول خدا بسوی مدينه هجرت نمود و اهل مدينه در روز جمعه به خدمت آن حضرت 

و درختها زرد و برگها ريخته است، پس آمده گفتند: يا رسول اللّه! باران آسمان از ما حبس شده است 
دست مبارك بسوی آسمان بلند کرد چنانکه سفیدی زير بغل او نمودار شد و در آن وقت هیچ ابر در 
آسمان نبود، هنوز از جای خود حرکت نکرده بود که باران روان شد به حدّی که مردم خود را به 

پس در جمعۀ دوم آمدند و گفتند: يا رسول سختی به خانه ها رسانیدند و هفت روز متّصل باريد؛ 
اللّه! خانه های ما خراب شد و راه قافله ها مسدود شد، حضرت تبسّم نمود و فرمود: فرزند آدم چنین 
زود از نعمت ملال می يابد، پس گفت: خداوندا! بر حوالی ما بباران و بر ما مباران، خداوندا! بباران 

یوانات؛ پس در همان ساعت باران از مدينه قطع شد و بر اطراف در محلّ روئیدن گیاهها و چراگاه ح
 مدينه می باريد و در مدينه يك قطره نمی باريد برای کرامت آن حضرت نزد خدا.

 يهودی گفت: خدا برای هود علیه السّلام به باد انتقام از دشمنان او کشید.



حضرت فرمود: چنین بود و لیکن برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين بهتر عطا کرد، در 
روز خندق بادی فرستاد که سنگريزه ها با آن بود و لشکرها از ملائکه فرستاد که آنها را نمی ديدند، 

لسّلام داشت: اول پس معجزۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دو زيادتی بر معجزۀ هود علیه ا
آنکه هشت هزار ملك با آن حضرت همراه بودند، دوم آنکه باد هود غضب بود بر قوم عاد و باد محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باد رحمت بود که مسلمانان نجات يافتند و به کافران آسیبی نرسید 

 چنانکه
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ذِينَ آمَ  هَا اَلَّ نُوا اُذْکُرُوا نِعْمَةَ اَللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جاءَتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ حق تعالی فرموده است يا أَيُّ
 .(1)رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها 

آورد برای عبرت قوم  يهودی گفت: حق تعالی برای حضرت صالح علیه السّلام شتر از سنگ بیرون
 او.

حضرت فرمود: چنین بود و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از اين بهتر داد، ناقۀ صالح با صالح 
سخن نگفت و شهادت به پیغمبری او نداد و ما در بعضی از غزوات در خدمت آن حضرت نشسته 

 و را به سخن آورد و گفت:بوديم ناگاه شتری به نزديك آن حضرت آمد و فرياد کرد و خدا ا

يا رسول اللّه! فلان مرد مرا به کار فرمود تا پیر شدم و اکنون می خواهد مرا نحر کند و من پناه به تو 
آورده ام، پس حضرت کسی به نزد صاحب او فرستاد و آن شتر را از او طلبید و صاحبش آن را به آن 

مت آن حضرت نشسته بوديم ناگاه اعرابی حضرت بخشید و حضرت آن را رها کرد؛ روز ديگر در خد
آمد و ناقه ای را می کشید و ديگری بر آن ناقه دعوی می کرد و گواهان آورده بود که به دروغ گواهی 
می دادند، پس به امر الهی آن ناقه به سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! فلان مرد را در من حقّی نیست 

 از اين اعرابی دزديده بود. و من از اعرابی ام و فلان يهودی مرا



پس يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام را حق تعالی در سنّ طفولیّت به عبرت گرفتن از عجائب خلق 
گاه گردانید و در معرفت الهی کامل گردانید و دلائل حق شناسی را بیان کرد.  آسمان و زمین آ

گاه شد و حضرت رسول حضرت فرمود: چنین بود امّا ابراهیم علیه السّلام بعد از پ انزده سال چنین آ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هفت سال از عمر شريفش گذشته بود که گروهی از تجّار نصاری بسوی 
مکه آمدند و در میان صفا و مروه فرود آمدند پس بعضی از ايشان نظر کردند بسوی آن حضرت و 

ای خود خوانده بودند و گفتند: ای طفل! چه نام شناختند او را به صفتها و نعتها که از او در کتابه
 داری؟ گفت: محمد، گفتند: پدر تو کیست؟ گفت: عبد اللّه، پس اشاره بسوی زمین
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کرده پرسیدند: اين چه نام دارد؟ گفت: زمین، پس اشاره به آسمان کرده گفتند: اين چیست؟ گفت: 
آسمان، گفتند: پروردگار اينها کیست؟ گفت: خداوند عالمیان؛ پس بانگ زد بر ايشان که: می 
خواهید مرا در دين خود به شك اندازيد من هرگز در دين خود شك نکرده ام. ای يهودی! آن حضرت 
گاه شد که در میان جماعتی بود که همه بت پرست بوده و قمار بازی می  در وقتی عبرت گرفت و آ

 کردند و به خدا شرك می آوردند و او تنها لا إله إلّا اللّه می گفت.

 يهودی گفت: ابراهیم از نمرود به سه حجاب محجوب شد.

سلّم از کسی که ارادۀ کشتن او داشت حضرت فرمود: چنین بود و لیکن محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
به پنج حجاب پنهان شد دو حجاب زياده از حجابهای ابراهیم چنانکه حق تعالی در وصف امر آن 

ا  اين حجاب « و گردانیديم از پیش روی ايشان سدّی»حضرت می فرمايد وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّ
ا  اين حجاب دوم است، فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا « و از پس ايشان سدّی»اول است، وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ



اين حجاب سوم است؛ و در « پس پوشیديم چشمهای ايشان را پس ايشان نمی بینند»(1)يُبْصِرُونَ 
ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِْرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً جای ديگر فرموده است وَ إِذا قَرَأْتَ اَلْقُرْ  آنَ جَعَلْنا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اَلَّ

و هرگاه بخوانی قرآن را می گردانیم ما میان تو و میان آنها که ايمان نیاورده اند به روز واپسین »(2)
اين حجاب چهارم است؛ و باز فرموده است إِنّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ « پرده ای پوشیده يا پوشنده ای

ذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ 
َ
بدرستی که ما کرديم در گردن ايشان غلها پس آن غلها »(3)أَغْلالًا فَهِيَ إِلَی اَلْْ

اين حجاب « پیوسته شده به زنخدانهای ايشان پس ايشان سر در هوا ماندگانند و چشم برهم نهادگان
 پنجم است.

 با او مجادله کرد. يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام حجت تمام کرد بر کافری که

حضرت فرمود: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود و شخصی به نزد او آمد که 
 انکار
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می گفتند و استخوان پوسیده ای در « يّ بن خلفأب»می کرد زنده شدن مردگان را در قیامت و او را 
دست داشت، پس استخوان را ريزه کرد به دست خود و گفت: کی زنده می کند استخوانهای پوسیده 
را؟ پس حق تعالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به وحی خود گويا گردانید که در جواب او 

آفريده است ايشان را اول مرتبه و به هر مخلوقی عالم و دانا زنده می کند آنها را آن کسی که »فرمود: 
 ، پس مغلوب و منکوب برگشت.(1)« است



 يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام بتهای قوم خود را شکست از روی غضب برای خدا.

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سیصد و شصت بت را از کعبه سرنگون کرد  حضرت فرمود: رسول خدا
 و شکست و از جزيرة العرب بت پرستی را بر طرف کرد و بت پرستان را به شمشیر خود ذلیل گردانید.

 يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام فرزند خود را خوابانید که قربان کند.

وابانیدن فرزند خود، فدا فرستادند و ذبح نکرد فرزند خود را، حضرت فرمود: برای ابراهیم بعد از خ
و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دردی از اين عظیمتر به دل او رسید در وقتی که در جنگ احد 
بر سر عمّ خود حمزه آمد که شیر خدا و رسول بود و ياور دين او بود و او را کشته و پاره پاره ديد و به 

ه به او داشت برای رضا به قضای خدا و تسلیم و انقیاد نزد امر او اظهار جزعی نکرد و آن محبتی ک
آهی نکشید و آبی از ديده جاری ننمود و فرمود: اگر نه اين بود که صفیّه محزون می شد و بعد از من 

ا محشور سنّتی می شد هرآينه او را چنین می گذاشتم که درندگان و مرغان او را بخورند و از شکم آنه
 شود.

 يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام را قوم او به آتش انداختند و خدا آتش را بر او سرد کرد.

حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون به خیبر فرود آمد زن خیبريه آن حضرت 
نید تا به نهايت خود را زهر داد و خدا آتش آن زهر کشنده را در جوف آن جناب سرد و سلامت گردا

 رسید، و آخر به آن زهر از دنیا رفت تا ثواب شهادت بیابد.

 يهودی گفت: خدا بهرۀ يعقوب علیه السّلام را در خیر عظیم گردانید که اسباط را از نسل او
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 بدر آورد و مريم از فرزندان او بود.

حضرت فرمود: بهرۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خیر بیش از او بود که فاطمه علیها السّلام 
بهترين زنان عالمیان دختر او بود و حسن و حسین و امامان از نسل حسین علیهم السّلام از فرزندان 

 اويند.

 مفارقت فرزند خود تا آنکه نزديك به هلاك رسید. يهودی گفت: يعقوب صبر نمود بر

حضرت فرمود: اندوه يعقوب آخر به مواصلت منتهی شد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
به اختیار خود راضی شد به مرگ فرزندش ابراهیم و صبر کرد بر آن و فرمود: نفس اندوهناك است و 

و محزونیم و نمی گوئیم چیزی که موجب ناخشنودی حق دل جزع می کند و ای ابراهیم! ما بر ت
 تعالی باشد؛ و در جمیع امور راضی به قضای الهی بود و در همۀ افعال منقاد امر او بود.

يهودی گفت: يوسف علیه السّلام تلخی مفارقت پدر را کشید و برای ترك معصیت، اختیار مشقّت 
 زندان نمود و او را در چاه انداختند.

مود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هجرت کرد بسوی مدينه از حرم خدا که حضرت فر
محلّ انس و مأمن و منشأ او بود و تلخی غربت را چشید و مفارقت اهل و فرزند را اختیار نمود، و 
چون حق تعالی می دانست شدت اندوه او را بر مفارقت مکه و کعبه به او خوابی نمود مثل خواب 

و بر عالمیان راستی آن خواب را ظاهر گردانید چنانکه خدا فرموده است لَقَدْ صَدَقَ اَللّهُ رَسُولَهُ يوسف 
ؤْيا بِالْحَقِّ   تا آخر آيه، و اگر يوسف علیه السّلام در زندان محبوس شد رسول خدا صلّی اللّه(1)اَلرُّ

علیه و آله و سلّم سه سال خود را برای خدا در شعب ابی طالب محبوس گردانید و خويشان و دوستان 
از او دوری کردند و کار را بر او در همه باب تنگ کردند تا آنکه حق تعالی مکرهای ايشان را به 

ی آن حضرت ضعیفترين خلق خود باطل نمود و ارضه را فرستاد که نامۀ ايشان را که برای قطع خويش
نوشته بودند و در کعبه ضبط کرده بودند خورد و به اين سبب پیمان ايشان باطل شد و حقّیّت آن 

 حضرت ظاهر شد و بعد از آن از درّه بیرون آمد.
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يهودی گفت: حق تعالی تورات را برای موسی علیه السّلام فرستاد که مشتمل است بر احکام و حکم 
 الهی.

« مائده»و « بقره»حضرت فرمود: حق تعالی به پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سورۀ 
داد و طس ها و طه و نصف سوره های مفصّل را که از سورۀ محمد صلّی اللّه علیه را به عوض انجیل 

و آله و سلّم است تا آخر قرآن و حم ها را به عوض تورات داد و نصف مفصّل را با مسبّحات به عوض 
زبور داد و سورۀ بنی اسرائیل و براءة را به عوض صحف ابراهیم و صحف موسی داد و زياده بر 

یغمبران به آن حضرت داد و هفت سورۀ طولانی و سورۀ حمد که سبع مثانی است و ساير کتابهای پ
 کتاب و حکمتهای بی حساب را.

 يهودی گفت: حق تعالی با موسی علیه السّلام مناجات گفت در طور سینا.

ببین تفاوت ره از کجاست تا به -حضرت فرمود: خدا با پیغمبر ما مناجات کرد نزد سدرة المنتهی
 پس مقام آن حضرت در آسمانها مشهور و نزد عرش الهی مذکور است.-اکج

يهودی گفت: حق تعالی محبّتی از خود بر موسی افکنده بود که هرکه او را می ديد در محبت او بی 
 اختیار می شد.

حضرت فرمود: برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم درجه و محبّتی عظیم مقرر گردانیده و 
آن است که شهادت به وحدانیّت خود را مقرون به شهادت به رسالت او گردانیده است که در هیچ از 

اشهد انّ محمدا رسول »بلند نمی کنند مگر آنکه صدا به « اشهد ان لا إله إلّا اللّه»محل صدا به 
 بلند می کنند.« اللّه



 کرد. يهودی گفت: برای منزلت موسی علیه السّلام خدا بسوی مادر او وحی

حضرت فرمود: به مادر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز ندای ملائکه رسید و شهادت دادند 
که او رسول خداست و در جمیع کتابهای خدا نام نامی او مکتوب است و خواب ديد که به او گفتند: 

دا از نامهای اين فرزند که در شکم توست سیّد اولین و آخرين است و او را محمد نام کن، پس خ
 بزرگوار خود نامی برای او اشتقاق کرد، پس خدا محمود است و او محمد است.
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 يهودی گفت: خدا موسی علیه السّلام را بر فرعون مبعوث گردانید و آيت بزرگ به او داد.

حضرت فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را خدا بسوی فرعونهای بسیار فرستاد مانند ابو 
 بن خلف، منبه، نبیه؛ و بسوی آن پنج نفر(1)جهل، عتبه، شیبه، ابو البختری نضر بن الحرث، امیة 

ديگر که استهزاء به آن حضرت می کردند يعنی ولید بن مغیرۀ مخزومی، عاص بن وائل سهمی، اسود 
بن عبد يغوث زهری، اسود بن مطّلب و حارث بن طلاطله؛ پس خدا آيات و معجزات نمود به ايشان 

 در آفاق جهان و در نفسهای ايشان تا ظاهر شد بر ايشان که او حقّ است.

 ی موسی از فرعون انتقام کشید.يهودی گفت: خدا برا

حضرت فرمود: برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز از فرعونها انتقام کشید، امّا آن پنج نفر 
بدرستی »(2)که استهزاء و سخريه به آن حضرت می کردند پس خدا فرستاد إِنّا کَفَیْناكَ اَلْمُسْتَهْزِئِینَ 

پس هر پنج نفر را در يك روز هلاك کرد، هر يك را « که از تو کفايت کرديم شرّ استهزاء کنندگان را
به نوع خاصی، امّا ولید را پس به اينکه گذشت به موضعی که مردی از خزاعه تیری تراشیده بود و 

ن موضع خون روان شد و هرچند سعی کردند خون ريزه ای از تراشهای تیر او بر پای او نشست و از آ
بند نشد و فرياد می کرد: پروردگار محمد مرا کشت، تا به جهنم واصل شد؛ و عاص بن وائل پی 
کاری بیرون رفت در اثنای راه سنگی از زير پای او گرديد و از کوه افتاد و پاره پاره شد و فرياد می 



روز جهنم شد؛ و اسود بن عبد يغوث به استقبال زمعه کرد: پروردگار محمد مرا کشت، تا آتش اف
پسر خود بیرون رفت و در سايۀ درختی قرار گرفت جبرئیل آمد و سر او را گرفت و بر درخت می زد 
و او به غلام خود می گفت که: مگذار اين را که با من چنین کند، غلامش می گفت: تو خود سر بر 

فرياد می کرد: پروردگار محمد مرا کشت، تا به جهنم  درخت می زنی من کسی را نمی بینم، پس
واصل شد؛ و اسود بن مطّلب را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نفرين کرد که خدا او را 

 نابینا کند و به
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ندش مبتلا گرداند، پس در اين روز پی کاری رفت جبرئیل برگ سبزی بر صورت او زد و مرگ فرز
نابینا شد و ماند تا مرگ فرزندش را ديد و بر مفارقت او به درك اسفل رسید؛ و اسود بن حارث ماهی 
شوری خورد و تشنه شد و آن قدر آب خورد که شکمش شق شد و می گفت: پروردگار محمد مرا 

حمیم جهنم رسید. و جمیع پنج نفر در يك ساعت معذّب شدند و سببش آن بود که  کشت، تا به
روزی به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و گفتند: ای محمد! ما تو را مهلت 
داديم تا ظهر، اگر از گفتۀ خود بر نگردی تو را خواهیم کشت، پس آن حضرت غمگین به خانه 

در را بر روی خود بست، پس جبرئیل در همان ساعت نازل شد و اين آيه را آورد  مراجعت فرمود و
اظهار کن امر خود را برای اهل مکه و ايشان را »يعنی: (1)فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ 

، حضرت فرمود: يا جبرئیل! چه کنم با مستهزئان که « خوان و اعراض کن از مشرکانبسوی ايمان ب
حضرت فرمود: ای (2)مرا وعید کشتن کرده اند؟ جبرئیل اين آيه را خواند إِنّا کَفَیْناكَ اَلْمُسْتَهْزِئِینَ 

اعت قبل از اين نزد من بودند! جبرئیل گفت: همه را دفع کردم، پس بیرون آمد جبرئیل! ايشان يك س



و امر خود را ظاهر گردانید؛ و باقی فراعنه را خدا در روز بدر به شمشیر ملائکه و مؤمنان هلاك کرد 
 و باقی مشرکان گريختند.

 يهودی گفت: خدا موسی را عصا داد که هرگاه می انداخت اژدها می شد.

حضرت فرمود: خدا به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم معجزه ای از اين نیکوتر داد زيرا مردی از 
ابو جهل قیمت شتری طلب داشت که از او خريده بود و به شراب خوردن مشغول شده بود و آن مرد 

رسید: کی را به او راه نمی يافت، پس يکی از آنها که استهزا به حضرت رسول می کردند از آن مرد پ
می طلبی؟ گفت: عمرو بن هشام را که از او قیمت شتر خود را می خواهم، گفت: می خواهی من 
تو را دلالت کنم بر کسی که حقهای مردم را می گیرد؟ گفت: آری، پس او را بسوی حضرت رسول 

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دلالت کرد و پیوسته ابو جهل می گفت: آرزو دارم که
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محمد را به من کاری بیفتد و من با او سخريه کنم و حاجتش را بر نیاورم، پس آن مرد به نزد حضرت 
آمد و گفت: شنیده ام که میان تو و عمرو بن هشام آشنائی هست می خواهم برای من شفاعت کنی 

 نزد او که حقّ مرا بدهد؛ حضرت برخاست و به در خانۀ او آمد و فرمود:

و حقّ اين مرد را بده، و در آن روز حضرت او را به کنیت ابو جهل ياد کرد و او را برخیز ای ابو جهل 
پیشتر ابو جهل نمی گفتند؛ پس او بسرعت برخاست و حقّ آن مرد را داد و به مجلس خود برگشت، 

 يکی از اصحاب او گفت: از ترس محمد زر را دادی؟ ابو جهل گفت:



از جانب راستش مردان ديدم که حربه ها در دست داشتند مرا معذور داريد چون آن حضرت پیدا شد 
و آن حربه ها می درخشید و از جانب چپش دو اژدها ديدم که دندانها بر هم می زدند و آتش از 
چشمهای ايشان شعله می کشید، اگر امتناع می کردم ايمن نبودم که آن مردان به حربه ها شکم مرا 

د، پس يك اژدها برابر اژدهای موسی است و خدا يك اژدهای بدرند و آن اژدهاها مرا درهم بشکنن
ديگر را با هشت ملك که حربه ها در دست داشتند زياده از آن به آن حضرت عطا فرمود، و بدرستی 
که آن حضرت کفار قريش را بسیار آزار می کرد در دعوت کردن ايشان بسوی دين حق، پس روزی 

ن را به سفاهت نسبت داد و دين ايشان را عیب کرد و بتهای در میان ايشان ايستاد و عقلهای ايشا
ايشان را دشنام داد و پدران ايشان را به گمراهی نسبت داد، و ايشان غمگین شدند و ابو جهل گفت: 
و اللّه مرگ از برای ما بهتر است از اين زندگانی آيا در میان شما ای گروه قريش کسی نیست که کشته 

دهد و محمد را بکشد؟ گفتند: نه، ابو جهل گفت: من او را می کشم اگر فرزندان شدن را بر خود قرار 
 عبد المطّلب خواهند مرا بکشند و اگر خواهند ببخشند، قريش گفتند:

اگر چنین کنی احسانی به جمیع اهل مکه کرده خواهی بود که همیشه تو را به آن ياد کنند، ابو جهل 
کعبه، هرگاه به نزد کعبه بیايد و سجده کند من سنگی بر سر  گفت: او سجدۀ بسیار می کند در دور

او می اندازم. پس چون آن حضرت به نزديك کعبه آمد و هفت شوط طواف کرد و بعد از طواف نماز 
کرد و به سجده رفت و سجده را طول داد، ابو جهل سنگ گرانی برداشت و از جانب سر آن حضرت 

ديد شتر مستی دهن گشوده از جانب آن حضرت متوجه او آمد و چون به نزديك آن حضرت رسید 
 شد، چون ابو جهل آن صورت را ديد بلرزيد
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و سنگ بر پايش افتاد و مجروح گرديد و خون آلوده و متغیر برگشت و عرق از او می ريخت، اصحاب 
 او گفتند که: ما هرگز چنین حالی در تو مشاهده نکرده بوديم، گفت:

 د چنین حالی مشاهده کردم که هرگز نديده بودم.مرا معذور داري



 يهودی گفت: خدا به موسی علیه السّلام دست نورانی داده بود.

حضرت فرمود: خدا به حضرت مصطفی از اين بهتر داده بود و در هر مجلس که آن حضرت می 
 نشست از جانب راست و جانب چپ آن حضرت نوری ساطع می شد که جمیع مردم می ديدند.

 ودی گفت: در دريا راهی برای موسی گشوده شد.يه

حضرت فرمود: برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهتر از اين شد، در وقتی که در خدمت او 
به جنگ حنین می رفتیم به رودخانه ای رسیديم که عمق آن چهارده قامت بود، صحابه گفتند: يا 

در پیش است و دشمن از عقب؟ چنانکه اصحاب موسی رسول اللّه! چگونه خواهد شد حال ما، دريا 
 پس آن حضرت از ناقه فرود آمد و گفت:(1)گفتند إِنّا لَمُدْرَکُونَ 

بر  خداوندا! برای هر پیغمبر مرسل معجزه ای دادی پس آيت قدرت خود را به من بنما؛ و سوار شد و
روی آب روان شد و صحابه نیز از عقب او بر روی آب روان شدند و از آب گذشتند و سم اسبان 

 ايشان تر نشده بود پس برگشتیم و حق تعالی فتح روزی کرد.

 يهودی گفت که: خدا به موسی سنگی داد که دوازده چشمه از آن جاری می شد.

اهل مکه او را محاصره کردند، اصحاب حضرت فرمود: چون حضرت رسول در حديبیه فرود آمد و 
آن حضرت از تشنگی شکايت کردند، چهارپايان ايشان از تشنگی نزديك بود هلاك شوند، پس 
فرمودند که ظرفی آوردند، و دست مبارك خود را در میان آن گذاشت و آب از میان انگشتانش جاری 

و مشگهای خود را پر کرديم. و  شد و آن قدر آمد که همه سیراب شديم و چهارپايان سیراب شدند
باز در حديبیه آب ناياب شد و در آن موضع چاهی بود خشك شده بود پس تیری از جعبۀ خود بیرون 

 آورد و به دست براء
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بن عازب داد و گفت: ببر اين تیر را و در میان چاه خشك نصب کن، چون چنان کرد دوازده چشمه 
از زير آن تیر روان شد. و در روز میضاة عبرتی و علامتی مانند سنگ موسی برای منکران پیغمبری او 

ست ظاهر شد که آب نداشتند و تشنه بودند و به وضو محتاج بودند، پس ظرف وضو را طلبید و د
معجز آثار خود را میان ظرف استوار کرد، پس آب جاری شد و بلند شد تا آنکه هشت هزار نفر وضو 

 ساختند و سیراب شدند و چهارپايان را آب دادند و آنچه توانستند برداشتند.

 داد.« منّ و سلوی»يهودی گفت که: حق تعالی به موسی 

فران را حلال گردانید و برای احدی پیش حضرت فرمود: خدا برای آن حضرت و امّت او غنیمت کا
از او حلال نکرده بود، و اين بهتر بود از ترنجبین و مرغ بريان؛ و زياده از آن به آن حضرت و امّت او 
کرامت کرد که بر عزم عمل صالح ثواب برای ايشان مقرر نمود و در امّتهای ديگر مقرر نکرده بود، 

بکند و به عمل نیاورد يك ثواب برای او نوشته می شود و اگر پس اگر يکی از امّت او قصد حسنه ای 
 به عمل آورد ده ثواب برای او نوشته می شود.

 يهودی گفت: خدا ابر را سايه بان موسی و لشکر او گردانید.

حیران کرده بود و به « تیه»حضرت فرمود: خدا اين را برای موسی در وقتی کرد که ايشان را در 
لّه علیه و آله و سلّم از آن بهتر داد که ابر بر او سايه می افکند از روزی که حضرت رسول صلّی ال

 متولد شد تا روزی که به عالم قدس رحلت نمود در حضر و سفر.

 يهودی گفت: خدا آهن را برای داود علیه السّلام نرم کرد که از آن زرهها به دست خود ساخت.



ه علیه و آله و سلّم سنگ سخت را در روز خندق حضرت فرمود: حق تعالی برای محمد صلّی اللّ 
نرم کرد و صخرۀ بیت المقدس در زير پای او نرم شد مثل خمیر، و مکرر امثال اين معجزه را در 

 غزوات آن حضرت مشاهده کرديم.

 يهودی گفت: داود به سبب خطای خود آن قدر گريست که کوهها با او به راه افتاده به ناله آمدند.

: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از شدت خوف اله چون به نماز می ايستاد حضرت فرمود
 از سینۀ معرفت دفینۀ او صدائی شنیده می شد مانند صدای جوشیدن ديگی که بر روی آتش نهاده
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باشند از بسیاری گريۀ آن حضرت، با آنکه حق تعالی او را از عقاب خود ايمن گردانیده بود می 
خواست خشوع نمايد برای پروردگار خود و ديگران پیروی آن حضرت نمايند در تضرع و خشوع در 

نش عبادت و ده سال بر سر انگشتان ايستاد و نماز کرد تا آنکه قدمهای محترمش ورم کرد و رنگ گلگو
ما نفرستاديم قرآن را »زرد شد و تمام شب به نماز می ايستاد تا آنکه حق تعالی او را عتاب نمود که: 

، و آن قدر می گريست که مدهوش می شد پس می گفتند: يا (1)« بر تو که خود را به تعب اندازی
خدا گناه گذشته و آيندۀ تو را بخشیده است؟ می گفت: بلی آيا بندۀ شکر کنندۀ خدا  رسول اللّه! آيا

نباشم؟ ؛ و اگر کوهها با داود علیه السّلام به حرکت آمده و تسبیح گفتند، روزی با رسول خدا صلّی 
که  ناگاه کوه به حرکت درآمد، حضرت فرمود: قرار گیر« حرا»اللّه علیه و آله و سلّم بودم در کوه 

نیست بر پشت تو مگر پیغمبری و صدّيق شهیدی، پس کوه اطاعت کرد و اجابت امر او نمود و ساکن 
شد؛ و روزی با آن حضرت به کوهی گذشتیم که مانند قطرات اشك آبی از آن می ريخت، حضرت 

وزی خطاب فرمود به کوه: چرا گريه می کنی؟ کوه به امر الهی به سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! ر
حضرت مسیح بر من گذشت و مردم را می ترسانید به آتشی که آتش افروز آن مردمان و سنگ خواهد 
بود و من تا به حال می گريم از بیم آنکه مبادا من از آن سنگ باشم، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 



ه اش برطرف و سلّم فرمود: مترس که آن سنگ کبريت است، پس کوه قرار گرفت و ساکن شد و گري
 شد.

 يهودی گفت: خدا سلیمان را پادشاهی داد که برای احدی بعد از او سزاوار نیست.

حضرت فرمود: بهتر از آن به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عطا کرد، روزی حق تعالی 
اگر ملکی را بسوی آن حضرت فرستاد که هرگز پیش از آن به زمین نیامده بود و گفت: ای محمد! 

خواهی زنده باشی همیشه در زمین با نعمت و پادشاهی جمیع زمین و اين کلیدهای خزينه های 
زمین است برای تو آورده ام و کوهها همه طلا و نقره شوند و با تو حرکت کنند به هر جا که روی و از 

 آنچه در آخرت برای تو مقرر کرده ام از درجات عالیه هیچ کم نشود؛
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 پس جبرئیل علیه السّلام که خلیل آن حضرت بود از میان ملائکه اشاره کرد به آن حضرت که:

اختیار تواضع و شکستگی بکن، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: بلکه می خواهم 
پیغمبر باشم و بندۀ ذلیل باشم و يك روز بیابم و بخورم و در روز ديگر نیابم و نخورم و زود ملحق 

زود حوض شوم به برادران خود از پیغمبرانی که پیش از من بوده اند؛ پس حق تعالی بر درجات او اف
کوثر و شفاعت را و اين بزرگتر است از پادشاهی دنیا از اول تا آخر دنیا هفتاد مرتبه، و وعده داد او را 

 مقام محمود که در قیامت او را بر عرش خود بنشاند و فرمان را در آن روز مخصوص او گرداند.

اد يك ماهه راه و پسین يك يهودی گفت: خدا باد را برای سلیمان مسخّر گردانید که تخت او را بامد
 ماهه راه می برد.



حضرت فرمود: حق تعالی سید انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در کمتر از ثلث يك شب از مکه 
به مسجد اقصی که يك ماهه راه است و از آنجا به ملکوت سماوات که پنجاه هزار سال راه است برد، 

و نزديکتر رسانید و در ساق عرش انوار جمال ذو الجلال را به  و در قرب او را به مرتبۀ قاب قوسین
چشم دل مشاهده نمود، و حق تعالی به آن حضرت ملاطفتها فرمود و تکلیفهای دشوار امّتهای ديگر 

 را بر امّت او آسان ساخت، چنانکه سابقا مذکور شد.

 يهودی گفت: خدا شیاطین را مسخّر سلیمان علیه السّلام نمود.

رمود: شیاطین با وجود کفر مسخّر سلیمان گرديدند و حق تعالی شیاطین و جنّیان را مسخّر حضرت ف
آن حضرت گردانید که به او ايمان آوردند، پس نه نفر از اکابر و اشراف جنّیان نصیبین و يمن از 

، فرزندان عمرو بن عامر که نامهای ايشان شصاه، مصاه، الهملکان، مرزبان، مازمان، نضاه، صاحب
بود به خدمت رسول خدا آمدند در وقتی که آن حضرت در بطن النخل بود و (1)حاضب و عمرو 

ذْ صَرَفْنا إِلَیْكَ نَفَراً مِنَ اَلْجِنِّ ايمان آوردند چنانکه حق تعالی قصۀ ايشان را در قرآن فرموده است وَ إِ 
 مراد اين نه نفرند،(2)يَسْتَمِعُونَ اَلْقُرْآنَ 
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و بعد از آن هفتاد و يك هزار نفر از جن آمدند و با آن حضرت بیعت کردند که روزه بدارند و نماز 
بکنند و زکات بدهند و حج و جهاد بکنند و خیر خواه مسلمانان باشند و معذرت طلبیدند از کفر و 

کردند، و آن حضرت مبعوث بود بر جمیع بت پرستی خود و به اختیار خود ايمان آوردند و ترك تمرد 
 جنّیان.



يهودی گفت: يحیی علیه السّلام را حق تعالی حکمت و علم داد در سنّ طفولیّت و گريه می کرد بی 
 آنکه گناهی کرده باشد.

حضرت فرمود: يحیی علیه السّلام در عصری بود که بت پرستی و جاهلیت نبود و سید انبیاء صلّی 
و سلّم را خدا حکمت و علم و فهم داد در طفولیّت در میان گروهی که همه بت اللّه علیه و آله 

پرستان و لشکر شیطان بودند و هرگز به بت پرستی رغبت نکرد و در عید ايشان حاضر نشد و هرگز 
کسی از او دروغ نشنید و پیوسته او را امین و راستگو و بردبار می گفتند و روزۀ يك هفته و زياده و کم 

ه يکديگر وصل می کرد که در میان آن طعام و آب تناول نمی فرمود و می گفت: من مانند يکی را ب
از شما نیستم، شب نزد پروردگار خود به سر می آورم و مرا طعام و آب می دهد، و آن قدر می 

 گريست از خوف خدا که جای نمازش تر می شد از ترس خدا بی گناهی و جرمی.

 سی علیه السّلام در گهواره سخن گفت.يهودی گفت: می گويند عی

حضرت فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون از شکم مادر به زمین آمد دست چپ را به 
زمین گذاشت و دست راست را بسوی آسمان برداشت و لب به کلمۀ شهادت گشود و از دهان نیّر 

ف آن را ديدند و قصرهای سرخ يمن و البیانش نوری ساطع گرديد که اهل مکه قصرهای شام و اطرا
قصرهای سفید اصطخر فارس و نواحی آنها را ديدند و تمام دنیا در شب ولادت او منوّر گرديد و جنّ 
و انس و شیاطین بترسیدند و گفتند: امر غريبی در دنیا حادث شده است که اين آثار عجیبه به ظهور 

ی که فرود می آمدند از آسمان و بالا می رفتند و آمده است، ملائکه را می ديدند در آن شب نوران
صدای تسبیح و تقديس ايشان را می شنیدند و ستاره ها مضطرب شده فرو می ريختند و تیرهای 
شهاب از همه طرف می دويدند، و شیطان از مشاهدۀ اين غرائب مضطرب شده خواست برای 

 استعلام امر اين به آسمان بالا
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را تا آسمان سوم راه بود و شیاطین گوش می دادند در آسمان و سخنان از ملائکه می رود زيرا که او 
شنیدند، و چون خواستند در آن شب بالا روند راه خود را مسدود يافتند و ملائکه تیرهای شهاب را 
برای دفع ايشان در کمان گذاشتند و اينها همه از دلالات و علامات پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه 

 و آله و سلّم بود.

 يهودی گفت: می گويند عیسی علیه السّلام کور و پیس را شفا می بخشیده است به اذن خدا.

حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسیاری از اصحاب عاهات و بلیّات را به 
سول اللّه! او از صحت رسانید، از آن جمله روزی از احوال يکی از صحابه جويا شد، گفتند: يا ر

شدت بلا بمنزلۀ جوجه شده است که پرهای آن ريخته باشد، حضرت به عیادت او رفت و پرسید: 
آيا در صحت دعائی می کردی؟ گفت: بلی می گفتم: پروردگارا! هر عقوبت که مرا در آخرت خواهی 

م فرمود: چرا نگفتی کرد آن را بزودی در دنیا بر من بفرست؛ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
نْیا حَسَنَةً وَ فِي اَلآخِْرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ  نا آتِنا فِي اَلدُّ ای پروردگار ما! عطا کن »؟ يعنی: (1)رَبَّ

ما را در دنیا نعمت و رحمت نیکوئی و در آخرت نعمت و رحمت نیکوئی و نگاه دار ما را از عذاب 
 ، چون اين دعا را خواند صحت يافت و گويا از بندی رها شد و برخاست با ما بیرون آمد.« جهنم

و اعضايش می ريخت به خدمت آن حضرت و باز شخصی از قبیلۀ جهینه که به خوره مبتلا شده بود 
آمد و از مرض خود شکايت کرد، حضرت قدحی آب گرفت و آب دهان معجز نشان خود را بر آن 
انداخت و فرمود: اين آب را بر بدن خود بمال، چون چنین کرد شفا يافت و چنان شد که گويا هرگز 

 بلائی نداشته است.

ه برص مبتلا شده بود و آب دهان مبارك خود را بر و ايضا اعرابی به خدمت آن حضرت آمد که ب
 برص او افکند، و هنوز از پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برنخاسته بود که شفا يافت.

اگر گوئی عیسی علیه السّلام ديوانگان و جن يافتگان را نجات داد پس بدان که محمد صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلّم روزی با بعضی از اصحاب خود نشسته بود ناگاه زنی آمد و گفت: يا رسول اللّه! پسر من
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مشرف بر مرگ شده است هرچند طعام نزد او می آوريم خمیازه می کشد و طعام نمی تواند خورد، 
پس رسول خدا برخاست و متوجه خانۀ او شد و ما در خدمت او رفتیم و چون به آن بیمار رسیديم 

 يعنی:« لّهجانب يا عدوّ اللّه من وليّ اللّه فانا رسول ال»حضرت فرمود: 

، پس شیطان از او دور شد، و برخاست « دوری کن ای دشمن خدا از دوست خدا و منم رسول خدا»
 و الحال در میان لشکر ماست.

و اگر می گوئی عیسی علیه السّلام کوران را بینا گردانید پس بدان که محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
سر ربعی مرد خوش روئی بود و در جنگ احد نیزه به سلّم زياده از اين کرد و بدرستی که قتاده پ

چشمش خورد و از حدقه بیرون آمد و آن را به دست گرفت خدمت رسول خدا آمد و گفت: يا رسول 
اللّه! بعد از اين زن من مرا دشمن خواهد داشت، حضرت حدقۀ او را از دست او گرفت و به جای 

د مگر نیکوتر و روشنتر از آن بود؛ و در جنگ ابن خود گذاشت و نمی توانست از ديدۀ ديگر فرق کر
عبد اللّه بن عتیك را جراحتی رسید و دستش جدا شد و در شب دست خود را به نزد (1)ابی الحقیق 

و سلّم آن را به جای خود گذاشت و دست بر آن  آن حضرت آورد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله
مالید و چنان شد که از دست ديگر فرق نتوان کرد؛ و در جنگ کعب بن الاشرف محمد بن مسلمه 
را چنین بلائی به دست و چشم او هر دو رسید و حضرت دست بر هر دو مالید و به اصلاح آمد؛ و 

دۀ او رسید و دست مبارك بر ديدۀ او کشید و چنان همچنین عبد اللّه پسر انیس را چنین بلائی به دي
 شد که از ديدۀ ديگر تمییز نمی توانستند کرد.

 اينها همه دلالتهای نبوّت او بود.



 يهودی گفت: می گويند عیسی علیه السّلام مرده را به اذن خدا زنده کرد.

مايش تسبیح گفت که حضرت فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سنگريزه در دست معجز ن
با جماديّت آنها نغمه و صدای آنها را می شنیدند بی آنکه روحی داشته باشند، و مردگان بعد از مردن 
با آن حضرت سخن می گفتند و استغاثه به آن حضرت می کردند از آنچه ديدند از عذاب خدا، 

 دروزی با اصحاب خود بر میّتی که شهید شده بود نماز کرد و چون فارغ ش
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فرمود: از بنی نجار کسی هست در اينجا؟ اين میّت ايشان را در در بهشت نگاهداشته اند برای سه 
د درهم که از فلان يهودی بر ذمّۀ او بوده و نداده است، بدهند و او را خلاص کنند؛ و اگر می گوئی

عیسی علیه السّلام با مردگان سخن گفت، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين عجیب تر کاری 
کرد، چون در قلعۀ طائف فرود آمد و اهل آن را محاصره نمود گوسفند بريان کرده ای برای آن حضرت 

اللّه! از من مخور فرستادند که در زهر پخته بودند پس ذراع آن گوسفند به سخن آمد و گفت: يا رسول 
که مرا به زهر آلوده اند، اگر حیوان زنده سخن گويد از بزرگترين معجزات است پس هرگاه حیوان 
کشتۀ بريان کرده سخن گويد عظیم تر خواهد بود؛ و چنان بود که درخت را می طلبید و اجابت او 

حضرت سخن گفتند و  می کرد و می آمد؛ و بهائم و حیوانات و درندگان در مواطن بسیار با آن
شهادت بر پیغمبری او دادند و مردم را از مخالفت او بر حذر داشتند و اينها زياده از معجزۀ عیسی 

 است.

يهودی گفت: می گويند عیسی علیه السّلام خبر می داد قوم خود را به آنچه در خانه ها خورده بودند 
 و ذخیره کرده بودند.



بر می داد قوم خود را به آنچه در پس ديواری پنهان بود، و حضرت فرمود: عیسی علیه السّلام خ
و کیفیت حرب « موته»حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر می داد قوم خود را از جنگ 

ايشان را نقل می فرمود و هرکه شهید می شد می فرمود که: الحال فلان شهید شد و میان آن حضرت 
مکرر مردی می آمد که از چیزی سؤال کند حضرت می فرمود که: تو و ايشان يك ماهه راه بود؛ و 

می گوئی حاجت خود را يا من بگويم؟ او می گفت: بلکه تو بگو يا رسول اللّه، می فرمود: برای فلان 
حاجت و فلان مطلب آمده ای، و آنچه در خاطر او بود بیان می فرمود؛ و خبر می داد اهل مکه را به 

ن و از آن جمله وقتی که عمیر بن وهب از مکه به مدينه آمد و به آن حضرت گفت رازهای پنهان ايشا
که: برای خلاص کردن پسر خود آمده ام، حضرت به او فرمود: دروغ گفتی بلکه با صفوان بن امیّه 
در حطیم برخوردی و ياد کرديد کشتگان بدر را و گفتید: و اللّه مرگ برای ما بهتر است از زندگانی 

آنچه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با ما کرد و آيا زندگانی می توان کرد بعد از آن کشتگان  بعد از
که در چاه بدر ديديم، تو گفتی: اگر نه اين بود که من صاحب عیال و قرض دارم هرآينه تو را از محمد 

 راحت می دادم، صفوان
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تو را با دختران خود جا دهم که هر چه بر سر  گفت: من ضامن می شوم قرض تو را بدهم و دختران
دختران من می آيد بر سر دختران تو بیايد از نیك و بد، تو گفتی که: بپوشان بر من و به کسی اظهار 
مکن و تهیۀ سفر من بکن تا بروم و او را بکشم و از برای اين کار آمده ای، گفت: راست گفتی يا 

م به وحدانیّت خدا و به آنکه تو پیغمبر و فرستادۀ اوئی. و امثال رسول اللّه و اکنون من شهادت می ده
 اينها بسیار واقع شد که احصا نمی توان کرد.

يهودی گفت: می گويند که عیسی علیه السّلام از گل به هیئت مرغ می ساخت و در آن می دمید 
 پس مرغی می شد و پرواز می کرد.



حضرت فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز شبیه اين را کرد، در روز حنین سنگی را به 
کف گرفت و ما از آن سنگ صدای تسبیح و تقديس شنیديم پس با سنگ خطاب کرد که: شکافته 
شو، و آن سنگ به سه پاره شد و از هر پاره ای صدای تسبیحی می شنیديم بغیر از آنچه از ديگری 
می شنیديم، و در وقت ديگر درختی را طلبید و اجابت او نمود و زمین را شکافت و نزديك او آمد و 
از هر شاخ آن درخت صدای تسبیح و تهلیل و تقديس بلند بود پس امر فرمود درخت را به دونیم شد 

ری، پس گفت: باز به يکديگر بچسبید، چسبیدند، پس فرمود که: شهادت ده از برای من به پیغمب
چون شهادت داد فرمود که: برگرد به جای خود تسبیح و تهلیل و تقديس گويان، و چنین کرد، و اين 

 واقعه در مکه واقع شد در پهلوی قصّابخانۀ مکه.

 يهودی گفت: می گويند عیسی علیه السّلام جهانگردی می کرده و در زمین سیاحت می نموده است.

جهاد کرد و با لشکر (1)ه علیه و آله و سلّم بیست سال حضرت فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّ 
خود سفرها می نمود برای جهاد با کافران عرب و عدد بی شمار از ايشان را به شمشیر آبدار غرق 

د که هر يك به شجاعت و شمشیر مشهور هر ديار و پیوسته دريای تبار و روانۀ درك اسفل نار گردانی
 مشغول هر کارزار بودند، و سفر نکرد مگر به قصد جهاد دشمنان دين.
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 يهودی گفت: می گويند عیسی زاهد بوده است.

ه علیه و آله و سلّم زاهدترين پیغمبران بود و او سیزده زن داشت بغیر حضرت فرمود: محمد صلّی اللّ 
کنیزان که با آنها مقاربت می نمود، و هرگز خوانی از پیش او برنداشتند که طعام در آن مانده باشد، 
و نان گندم نخورد و از نان جو سه شب پیاپی سیر نشد، و چون از دنیا رحلت نمود زره آن حضرت 



مرهون به چهار درهم بود، و زر سرخ و سفید از او نماند با آن شهرها که فتح کرد و غنیمتها نزد يهودی 
که از کافران گرفت، و بسیار بود که در روزی سیصد هزار درهم و چهارصد هزار درهم به مردم قسمت 
می کرد و چون شب می شد و سائلی به نزد او می آمد و سؤال می کرد حضرت می گفت: سوگند 

خورم بآن خدائی که محمد را به راستی فرستاده است در خانۀ آل محمد امشب نه يك صاع جو  می
 هست و نه يك صاع گندم و نه يك درهم و نه يك دينار.

يهودی گفت: پس من شهادت می دهم که بجز خدای يگانه خداوندی نیست و شهادت می دهم 
که محمد رسول خداست و شهادت می دهم که خدا هیچ پیغمبر و هیچ رسول را درجه ای و فضیلتی 
نبخشیده است مگر آنکه همه را برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسول خود جمع کرده است 

 آنچه به همۀ ايشان داده بود به او داده است.و اضعاف 

 پس ابن عباس به علی بن ابی طالب علیه السّلام گفت: گواهی می دهم که تو از راسخان در علمی.

حضرت فرمود: چون بتوانم گفت اين فضیلتها را در حقّ کسی که حق تعالی با آن عظمت و جلال 
كَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ اخلاق او را عظیم و بزرگ شمرده و فرموده است   (2). (1)وَ إِنَّ

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون حضرت رسول صلّی 
 و آله و سلّم بسوی مدينه هجرت نمود و آيات راستی و معجزات پیغمبری آن حضرتاللّه علیه 
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ظاهر شد يهودان در مقام کید و مکر درآمدند و سعی می کردند در محو کردن انوار و باطل کردن 
حجتهای آن حضرت، و از جمله جماعتی که سعی می کردند در تکذيب و ردّ حجج آن حضرت 



مالك بن الصیف بود و کعب بن الاشرف و حیّ بن اخطب و جدی بن اخطب و ابو ياسر بن اخطب 
ن عبد المنذر و شعبه، پس روزی مالك به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: و ابو لبابة ب

ای محمد! تو دعوی می کنی که پیغمبر خدائی، من ايمان نمی آورم به تو مگر آنکه ايمان آورد از 
 برای تو اين بساطی که در زير ماست و گواهی دهد بر حقّیّت تو.

رم مگر وقتی که گواهی دهد برای تو اين تازيانه که در دست من است. و ابو لبابه گفت: ايمان نمی آو
 و کعب گفت: ايمان نمی آورم تا گواهی دهد اين درازگوشی که بر آن سوارم بر حقّیّت تو.

حضرت فرمود: بندگان را نیست که بعد از وضوح حجت و ظهور معجزه اين نوع تکلیفات در درگاه 
م و انقیاد باشند و اکتفا نمايند به آنچه خدا برای ايشان ظاهر گردانیده خدا کنند و بايد در مقام تسلی

است، آيا بس نیست شما را که حق تعالی اوصاف مرا و حقّیّت و نبوّت مرا در تورات و انجیل و 
صحف ابراهیم علیه السّلام برای شما بیان کرده است و بیان کرده است که علی بن ابی طالب برادر 

ۀ من است و بهترين خلق است بعد از من؟ و بس نیست شما را که چنین معجزۀ و وصی و خلیف
باهری مانند قرآن برای من فرستاده است که همۀ خلق عاجزند از آنکه مثل آن بیاورند؟ و آنچه شما 
طلب کرديد من جرأت نمی نمايم که از خداوند خود طلب نمايم بلکه می گويم آنچه خدا از براهین 

ا داده است بس است از برای من و شما، پس اگر عطا فرمايد آنچه طلبیديد از زيادتی و معجزات مر
طول و احسان او خواهد بود بر من و بر شما، و اگر ندهد برای آن است که مصلحت در دادن آنها 

 نیست و آنچه داده است برای اتمام حجت کافی است.

 بساط به سخن آمد و گفت:پس چون حضرت از اين سخن فارغ شد به قدرت الهی آن 

شهادت می دهم که نیست خدائی بجز معبود يکتا و او را شريك نیست و يگانه است در ايجاد و 
تربیت اشیا و هر چیز به او محتاج است و او به هیچ چیز محتاج نیست و تغییر و زوال بر او محال 

 است و زن و فرزند او را نیست و هیچ کس را در حکم با خود شريك
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نکرده است. و شهادت می دهم برای تو يا محمد که بنده و رسول اوئی و تو را فرستاده است با هدايت 
و دين حق تا غالب گرداند تو را بر همۀ دينها هرچند نخواهند مشرکان، و گواهی می دهم که علی 

و و هرکه با او بن ابی طالب برادر و وصی و خلیفۀ توست در امّت تو و بهترين خلق است بعد از ت
دوستی کند با تو دوستی کرده و هرکه با او دشمنی کند با تو دشمنی کرده و هرکه اطاعت او کند 
اطاعت تو کرده و هرکه معصیت او کند معصیت تو کرده است و هرکه تو را اطاعت کند اطاعت خدا 

د خدا را نافرمانی کرده است و مستحقّ سعادت می گردد و خشنودی خدا و هرکه تو را نافرمانی کن
 کرده و مستحقّ عذاب الیم خدا می گردد در آتش جهنم.

چون اين حال را يهودان مشاهده کردند متعجب گرديدند و گفتند: نیست اين مگر سحر هويدا! چون 
اين سخن گفتند بساط به حرکت آمد و بلند شد و آنها را که بر بالای آن نشسته بودند بر رو افکند، و 

دا او را به سخن آورد و گفت: من که بساطم حق تعالی مرا گرامی داشت و گويا گردانید بار ديگر خ
به توحید و به تمجید خود و گواهی دادن از برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیغمبر او به آنکه 

در  او بهترين پیغمبران است و رسول اوست بسوی جمیع خلايق و قیام به عدالت و حق می نمايد
میان بندگان خدا، و گواهی دادن برای امامت برادر او و وصیّ او و وزير او که از نور او بهم رسیده و 
خلیل و يار اوست و ادا کنندۀ قرضهای اوست و وفاکننده به وعده های اوست و ياری کنندۀ دوستان 

علیه و آله و سلّم امام  و براندازندۀ دشمنان اوست، و انقیاد می نمايم کسی را که محمد صلّی اللّه
گردانیده و بیزارم از کسی که با او دشمنی بکند، پس سزاوار نیست که کافران بر من پا گذارند و بر 
روی من بنشینند، نبايد که بر من بنشینند مگر آنها که ايمان به خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم و وصیّ او آورده اند.

ان و ابو ذر و مقداد و عمار گفت: برخیزيد و بر روی اين بساط بنشینید پس حضرت رسول به سلم
 که شما به آنچه اين بساط گواهی داد ايمان آورده ايد.



و چون ايشان بر روی آن بساط قرار گرفتند حق تعالی به قدرت کاملۀ خود تازيانۀ ابو لبابه را گويا 
ه آفرينندۀ خلايق است و پهن کنندۀ روزيها گردانید و گفت: شهادت می دهم به يگانگی خداوندی ک

 است و تدبیر کنندۀ جمیع امور است و بر همه چیز قادر و توانا
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است، و گواهی می دهم برای تو ای محمد که رسول و بنده و برگزيده و خلیل و دوست و خلیفه و 
ه تو نجات يابند و پسنديدۀ خدائی و تو را به سفارت و رسالت فرستاده است که سعادتمندان ب

بدبختان به تو هلاك گردند، و شهادت می دهم که علی بن ابی طالب در ملأ اعلی مذکور است که 
او سید خلايق است بعد از تو و اوست که قتال می کند بر تنزيل کتاب خدا تا مخالفان تو را به قبول 

د کرد بر تأويل قرآن با منافقان که دين تو درآورد اگر خواهند و اگر نخواهند، و بعد از تو قتال خواه
از دين منحرف گرديده اند و خواهشهای نفوس ايشان بر عقلهای ايشان غالب گرديده است و معنی 
کتاب خدا را تحريف کرده اند و دوستان خدا را بسوی بهشت خواهد کشید و دشمنان خدا را به 

 شمشیر آبدار به نار ملك قهّار خواهد رسانید.

خود را از دست ابو لبابه خلاص کرد و او را بر رو افکند و هرچند او برمی خاست، او را پس تازيانه 
 می انداخت، ابو لبابه گفت: وای بر من! مرا چه می شود؟ !

تازيانه گفت: ای ابو لبابه! من که تازيانۀ توام حق تعالی مرا گويا گردانید به توحید خود و گرامی 
نید به تصديق پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهترين داشت به حمد خود و مشرّف گردا

بندگان خود، و گردانید مرا از آنها که اختیار کرده اند دوستی و اطاعت بهترين خلق را بعد از آن 
حضرت که مخصوص گرديده است به شوهری دختر او که بهترين زنان عالمیان است، و مشرّف 

فراش او در شبی که ارادۀ قتل او کردند و ذلیل گردانندۀ دشمنان اوست گرديده است به خوابیدن در 
به شمشیر خود، بیان کننده است در میان امّت او حلال و حرام و شريعتها و احکام را، پس سزاوار 



نیست که من در دست کسی باشم که معانده کند و اظهار مخالفت آن حضرت نمايد، پیوسته چنین 
 آنکه ايمان بیاوری يا کشته شوی.خواهم کرد با تو تا 

ابو لبابه گفت: ای تازيانه! من نیز شهادت می دهم به آنچه تو شهادت به آن دادی و اعتقاد کردم و 
 ايمان آوردم به آنچه تو گفتی.

تازيانه گفت: چون اظهار ايمان کردی من نیز در دست تو قرار گرفتم و خدا بهتر می داند آنچه در 
 اهد کرد از برای تو و بر تو در روز قیامت.دل توست و حکم خو
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 پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود: اسلام او نیکو نشد و از او اعمال بد به ظهور آمد.

پس آن يهودان از خدمت حضرت برخاستند و پنهان به يکديگر می گفتند که: محمد بختی دارد و 
 پیغمبر نیست.هرچه می خواهد از برای او به عمل می آيد و او 

پس چون کعب بن الاشرف خواست بر درازگوش گوش سوار شود بر جست و او را بر سر انداخت و 
مجروح گردانید، چون بار ديگر سوار شد باز او را به زمین افکند تا آنکه هفت نوبت چنین کرد، در 

افر مرتبۀ هفتم به سخن آمد و گفت: ای بندۀ خدا! بد بنده ای بوده ای، تو آيات خدا را ديدی و ک
شدی به آنها و ايمان نیاوردی و من که حمار توام خدا گرامی داشت مرا به توحید خود و گواهی می 
دهم به يگانگی خداوندی که خالق انام و صاحب جلال و اکرام است و شهادت می دهم که محمد 

آنها را بنده و رسول اوست و بهترين اهل دار السلام است، فرستاده شده است تا سعادتمند گرداند 
که حق تعالی سعادت ايشان را می دانسته و شقی گرداند آنها را که در علم خدا شقاوت ايشان بوده، 
و شهادت می دهم که علی بن ابی طالب ولیّ خدا و وصیّ رسول اوست، حق تعالی به او فیروز می 

عمل نمايند و هر چه را گرداند سعادتمندان را هرگاه توفیق قبول کردن پندهای او بیابند و به آداب او 
امر فرمايد بجا آورند و هرچه را نهی نمايد ترك کنند، و بدرستی که حق تعالی به شمشیرهای سطوت 



او و حمله های قوّت او دشمنان محمد را ذلیل خواهد گردانید پس ايشان را خواهد کشانید به 
، پس سزاوار نیست که کافری شمشیرهای قاطع و برهان ساطع يا بسوی درجات ايمان يا درکات نیران

بر من سوار شود بلکه بر من سوار نخواهد شد مگر کسی که ايمان آورد به خدا و تصديق نمايد 
محمد رسول او را در جمیع گفته های او و درست داند جمیع کرده های او را خصوصا نصب کردن 

و ادا کنندۀ قرضهای او و  برادر خود علی را که وصی و خلیفۀ او و وارث علم و شاهد بر امّت او
 وفاکننده به وعده های او و دوستدار دوستان او و دشمن دشمنان اوست.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای کعب بن الاشرف! درازگوش گوش تو از 
بفروش تو عاقلتر است و ابا کرد از آنکه تو سوارش شوی و بعد از اين هرگز سوارش نخواهی شد پس 

 او را به بعضی از مؤمنان.
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 کعب گفت: من نیز او را نمی خواهم برای آنکه جادوی تو بر آن اثر کرده است.

پس حمار به قدرت خداوند جبار آن نگونسار تبهکار را ندا کرد که: ای دشمن خدا! ترك کن بی ادبی 
بود هرآينه تو را به سمهای خود را در خدمت پیغمبر خدا، بخدا سوگند اگر نه از ترس مخالفت او 

نرم می کردم و سرت را به دندانهای خود می کندم. پس ذلیل و ساکت ماند و سخن حمار بر او 
 دشوار نمود و شقاوت بر او غالب شد و با مشاهدۀ اين معجزات ايمان نیاورد.

خريد و پیوسته بر آن سوار می شد و به خدمت (1)پس ثابت بن قیس آن حمار را از او به صد درهم 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آمد و با نهايت نرمی و رهواری و همواری راه می 

 تو گرديده است. رفت و حضرت به او می فرمود: ای ثابت! برای ايمان تو چنین رهوار و فرمانبردار



پس چون يهودان از خدمت رسول خدا رفتند اين آيۀ کريمه نازل شد سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ 
« يکسان است بر ايشان خواه بترسانی ايشان را خواه نترسانی ايمان نمی آورند»(2)تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 

(3). 

 ايضا در تفسیر امام علیه السّلام مذکور است که: روزی از والد بزرگوار خود امام علی النقی علیه
 السّلام از معجزات مشهورۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سؤال کردم، فرمود:

سايه انداختن ابر بود بر سر آن حضرت، و آن چنان بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و -معجزۀ اول
در عین آله و سلّم چون برای خديجه علیها السّلام به سفر شام به مضاربه رفت و يك ماه راه بود و 

شدت گرما بود و در آن بیابانها گرما شدت می کرد و بادهای گرم می وزيد پس حق تعالی برای آن 
حضرت ابری می فرستاد که محاذی سر آن سرور بود، و چون راه می رفت ابر حرکت می کرد و 

اب به آن هرگاه می ايستاد ابر می ايستاد و به هر سو می رفت همراه او بود و نمی گذاشت حرارت آفت
 حضرت برسد، چون باد تند می وزيد که ريگ و خاك
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و ملايم و صاف می  بر روی قريش می ريخت به نزديك آن حضرت که می رسید ساکن و لطیف
شد و مانند نسیم ملايم بدون ريگ و غبار بر آن حضرت می وزيد، پس قريش می گفتند: مجاورت 
محمد بهتر است از خیمه ها و خانه ها، و در وقت شدت باد پناه به آن حضرت می بردند و چون به 

ت بود و اثر نزديك آن حضرت می رسیدند از شدت باد ايمن می شدند ولی ابر مخصوص آن حضر
او به ديگری نمی رسید، چون جمعی از غريبان به قافله می رسیدند می گفتند: سبب اين ابر چیست 



که مخصوص يك مکان است و با قافله حرکت می کند و بر همه سايه نمی افکند؟ اهل قافله می 
ديدند بر آن گفتند: نظر کنید بسوی ابر که بر آن نوشته است نام صاحبش، چون نظر می کردند می 

لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه ايّدته بعليّ سیّد الوصیّین و شرّفته بآله الموالین له و »نوشته است: 
به جز معبود يکتا خداوندی نیست و محمد رسول »يعنی: « لعليّ و اولیائهما و المعادين لاعدائهما

ت و مشرّف گردانیدم او را به آل او خداست و قوّت بخشیدم محمد را به علی که بهترين اوصیا اس
پس هر صاحب سوادی « که دوست و پیرو محمد و علی و دوستان ايشانند و دشمن دشمنان ايشانند

 و بی سوادی آن خط را می خواند و می فهمید.

سلام کردن کوهها و سنگها بود بر آن حضرت، چنان بود که چون رسول خدا صلّی اللّه -معجزۀ دوم
سلّم از سفر شام مراجعت نمود و هر ربحی که در آن سفر ديده بود در راه خدا تصدّق  علیه و آله و

کرد، هر روز به کوه حرا بالا می رفت و از قلۀ آن کوه نظر می کرد بسوی آثار رحمت خدا و انواع 
عجائب خلقت و بدايع حکمت حق تعالی، و نظر حقیقت بین خود را به اطراف زمین و اکناف 

طار درياها و کوهها و بیابانها به جولان درمی آورد و از آن آثار بر وحدت و قدرت و آسمان و اق
حکمت و عظمت و جلال قادر مختار استدلال می کرد و از دقايق حکمت هر يك عبرتها می گرفت 
و خدا را چنانکه شرط پرستیدن بود عبادت می کرد، پس چون چهل سال از عمر شريفش گذشت و 

قابل انعکاس انوار سبحانی و مخزن حکم و اسرار ربانی گرديد حق تعالی درهای  دل حقايق منزلش
آسمان صورت و معنی را برای او گشود که پیوسته در ملکوت اعلا نظر می کرد و افواج ملائکه را به 
خدمتش فرستاد که فوج فوج بر او نازل می شدند و ايشان را می ديد و با ايشان سخن می گفت و 

 ت يزدانیانوار رحم
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از ساق عرش اعظم تا فرق آن رسول مکرّم پیوسته شد و اشعۀ خورشید جلال کريم متعال ظاهر و 
باطن او را فرو گرفت و جبرئیل مطوّق به نور که طاووس ملائکۀ رحمان است بسوی او نازل شد و به 

: چه چیز دست قدرت بازوی عزتش را گرفت و حرکت داد و گفت: ای محمد! بخوان، فرمود



کْرَمُ. اَلَّ 
َ
كَ اَلْْ نْسانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَ رَبُّ ذِي خَلَقَ. خَلَقَ اَلِْْ كَ اَلَّ مَ بخوانم؟ گفت: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ ذِي عَلَّ

نْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ  مَ اَلِْْ بخوان به نام پروردگار تو که همه چیز را آفريد، بیافريد »يعنی: (1)بِالْقَلَمِ. عَلَّ
آدمیان را از خونهای بسته، و پروردگار تو آن بزرگواری است که کريمتر است از همۀ کريمان، آن 

، پس حق « خداوندی که بیاموزانید مردم را نوشتن به قلم، و بیاموخت انسان را آنچه نمی دانست
ود بسوی او آنچه وحی نمود و جبرئیل به آسمان رفت و رسول خدا صلّی اللّه علیه و تعالی وحی نم

آله و سلّم از کوه به زير آمد و از آثار تعظیم و جلال الهی که او را فرا گرفته بود و غرائب احوالی که 
ون مشاهده نموده بود حالتی بر آن حضرت طاری شد مانند تب و لرز و تفکر می نمود در آنکه: چ

تبلیغ رسالت نمايم بسوی قوم خود باور نخواهند کرد و مرا به ديوانگی و مصاحبت شیطان نسبت 
خواهند داد، و آن حضرت پیوسته داناترين خلق و گرامی ترين عباد بود نزد مردم و دشمن ترين چیزها 

تعالی خواست نزد او شیاطین و افعال و اقوال ديوانگان بود و به اين سبب دلتنگ شده بود، پس حق 
سینۀ او را گشايش دهد و دلش را صاحب شجاعت گرداند لهذا هر کوه و سنگ و کلوخ را برای او به 

السّلام علیك يا محمّد السّلام علیك »سخن آورد که به هر چیز از اينها می رسید او را ندا می کردند: 
تی که حق تعالی تو را فضیلت و جمال بشارت باد تو را بدرس« يا وليّ اللّه السّلام علیك يا رسول اللّه

و زينت و کمال داده و تو را گرامی ترين خلايق اولین و آخرين گردانیده، از اين دلتنگ مباش که 
قريش تو را ديوانه و سفیه و مفتون گويند، بدرستی که فاضل کسی است که خدا او را تفضیل دهد و 

دارد، پس دلتنگ مشو از تکذيب قريش و  کريم آن کسی است که خداوند عالمیان او را گرامی
 ستمکاران عرب پس بزودی تو را پروردگار تو به اقصای مراتب کرامات و ارفع منازل
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 .5-1. سورۀ علق: -1

درجات خواهد رسانید و بزودی دوستان تو شاد خواهند شد به وصیّ تو علی بن ابی طالب که علوم 
تو را در میان عباد و بلاد پهن خواهد کرد و او درگاه شهرستان علم توست، و بزودی چشم تو روشن 



جوانان خواهد شد به دختر تو فاطمه و از او و از علی بیرون خواهند آمد حسن و حسین که بهترين 
اهل بهشتند و بزودی دين تو در عالم منتشر خواهد شد، و در آخرت مزد دوستان تو و برادر تو را 
عظیم خواهد کرد و لوای حمد را به دست تو خواهد گذاشت و تو به دست برادرت علی خواهی داد 

خواهد برد، و هر پیغمبر و صدّيق و شهید در زير آن علم خواهند بود و علی ايشان را بسوی بهشت 
پس میزان جلال را برای آن حضرت از آسمان آوردند و آن حضرت را در يك کفه گذاشتند و جمیع 
امّت آن حضرت را در کفۀ ديگر گذاشتند و او از همه سنگین تر آمد، پس آن حضرت را از میزان 

همه سنگین تر فرود آوردند و علی را در پايۀ او گذاشتند و با ساير امّت سنجیدند و آن حضرت از 
آمد، پس ندا رسید به آن حضرت که: ای محمد! اين علی بن ابی طالب است برگزيدۀ من که دين 
تو را به او قوّت خواهم داد و بهتر از جمیع امّت توست بعد از تو، پس در آن وقت حق تعالی سینۀ 

او آسان گردانید معرفت دفینۀ آن حضرت را گنجايش اداء رسالت و تحمل مشقتهای امّت داد و بر 
 معارضۀ ايشان را و جنگ کردن و جدال نمودن با طاغیان قريش را.

آن است که حق تعالی دفع کرد و هلاك گردانید آنها را که قصد کشتن آن حضرت -معجزۀ سوم
نمودند، و از جملۀ آنها آن بود که در وقتی که هفت سال از سنّ آن حضرت گذشته بود چنان نشو و 

در خیر و سعادت که در میان اطفال قريش نظیر و شبیه خود نداشت و در آن وقت نما کرده بود 
گروهی از يهودان شام وارد مکه شدند و چون نظر ايشان بر آن حضرت افتاد و در او مشاهده کردند 
صفتها و نعتها که از او در کتابها خوانده بودند پنهان به يکديگر گفتند: بخدا سوگند اين همان محمد 

که خوانده ايم که در آخر الزمان بیرون خواهد آمد و بر يهود و ساير اهل دنیا غالب خواهد شد  است
و حق تعالی به او دولت يهود را زايل خواهد گردانید و ايشان را ذلیل خواهد کرد، پس حسد ايشان 

که پادشاهی  را باعث شد بر اينکه صفات را کتمان کردند و به ساير يهودان گفتند: اين پادشاهی است
 او بر طرف
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خواهد شد و به يکديگر گفتند: بیائید تا حیله ای برانگیزيم برای کشتن او زيرا خدا آنچه را مقدّر 
گردانیده محو می تواند کرد، پس عزم کردند بر قتل آن حضرت و گفتند: اول او را امتحان می کنیم 

را می کشیم زيرا که حلیه و صورت بسیار مشتبه  از صفات او و اگر همان باشد که ما خوانده ايم او
می باشد، پس گفتند: ما در کتب خوانده ايم که خدا او را از خوردن حرام و شبهه اجتناب می فرمايد 
پس او را بطلبید و طعام حرامی و شبهه ای نزد او حاضر گردانید تا تجربه کنیم که حرام و شبهه را 

ز آنها را بخورد آن نیست که ما خوانده ايم، و اگر نخورد می دانیم خواهد خورد يا نه، پس اگر يکی ا
 که اوست پس بايد سعی کنیم در هلاك کردن او تا دين ما را برطرف نکند.

پس آمدند به نزد ابو طالب و آن حضرت را با ابو طالب و جمعی از قريش به ضیافت طلبیدند و مرغ 
که گلويش را فشرده بودند و بی ذبح آن را هلاك کرده بودند و بريان کرده بودند نزد ايشان (1)مسمنی 

حاضر کردند، ابو طالب و ساير قريش از آن خوردند و آن حضرت هرچند دست بسوی آن مرغ دراز 
 غ نمی رسید.می کرد دست مطهر او بی اختیار به جانب ديگر می رفت و به آن مر

 يهودان گفتند: يا محمد! چرا از اين مرغ تناول نمی نمائی؟

فرمود: ای گروه! هرچند دست دراز کردم که لقمه ای بردارم دستم بسوی ديگر رفت، می بايد که اين 
 مرغ حرام باشد که پروردگار من مرا از خوردن آن اجتناب می فرمايد.

 گفتند: اين حلال است، اگر رخصت می فرمائی ما لقمه ای از ان در دهان تو بگذاريم.

حضرت فرمود: اگر توانید، بکنید. چون لقمه را برداشتند و خواستند در دهان مطهر آن سرور گذارند 
هرچند سعی کردند نتوانستند و دست ايشان به جانب ديگر می رفت؛ حضرت فرمود: چون دانستید 

مرا از اين طعام اجتناب می فرمايد اگر طعام ديگر داريد بیاوريد، پس مرغ مسمن ديگر بريان  که خدا
کردند و آوردند، و آن را از خانۀ همسايۀ ايشان که غايب بود بی رخصت او گرفته بودند به قصد آنکه 

 چون بیايد قیمتش را به او
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 فربه. . مسمن: -1

بدهند و به اين سبب شبهه داشت، و چون حاضر کردند و حضرت لقمه ای از آن برداشت و خواست 
که به دهان گذارد آن لقمه سنگین شد و از دستش افتاد، و هرچند لقمه برمی داشت چنین می شد، 

 گفتند: يا محمد! چرا از اين نمی خوری؟

و چنان گمان می برم از شبهه باشد که خدا مرا از  حضرت فرمود: از اين طعام نیز مرا منع می کنند
 خوردن آن منع می نمايد.

 يهودان گفتند: شبهه نیست، اگر می فرمائی ما به دهان تو بگذاريم؟

فرمود: اگر توانید، بکنید. پس هرچند لقمه بر گرفتند و خواستند که بلند کنند به جانب دهان آن 
افتاد، حضرت فرمود: اين شبهه است و خدا مرا از  حضرت برند لقمه سنگین شد و از دستشان

 خوردن آن نگاه می دارد.

پس قريش از مشاهدۀ اين حال تعجب کردند و سبب زيادتی عداوت ايشان نسبت به آن حضرت 
شد، پس يهودان به قريش گفتند: از اين طفل بسی آزارها به شما خواهد رسید و نعمتهای شما را از 

 کار او بسیار بلند خواهد شد.شما سلب خواهد کرد و 

پس هفتاد نفر از يهودان اتفاق کردند بر قتل آن حضرت و حربه های خود را به زهر آب دادند و در 
شب تاريك که آن حضرت بر کوه حرا بالا می رفت از عقب او بالا رفتند و شمشیرها کشیدند، و 

ده کردند که متوجه آن حضرت شوند و ايشان از شجاعان و دلیران و مشاهیر يهود بودند، و چون ارا
شمشیرها را فرود آوردند ناگاه دو طرف کوه در میان ايشان و آن حضرت به يکديگر پیوست و حايل 
گرديد میان ايشان و آن حضرت، چون آن حالت را مشاهده کردند شمشیرهای خود را در غلاف 



د و باز کوه مانع شد و چون شمشیرها کردند پس کوه گشوده شد، باز شمشیرهای کین را از نیام کشیدن
را در غلاف کردند گشوده شد، و پیوسته اين حالت بود تا رسیدن آن حضرت به بالای کوه چهل و 
هفت مرتبه اين حالت رخ نمود، چون به بالای کوه رسیدند دور آن حضرت را احاطه کردند و 

آن حضرت و ايشان بسیار شد خواستند متوجه آن حضرت شوند پس کوه کشیده شد و مسافت میان 
و پیوسته اين حالت بود تا آن حضرت از عبادات و اوراد خود فارغ شد، و چون ارادۀ فرود آمدن از 

 کوه نمود از عقب آن حضرت روانه شدند و هرچند ارادۀ قتل آن حضرت کردند
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ت مرتبه اين حالت باز دو طرف کوه به يکديگر متصل شد و مانع وصول ايشان گرديد تا چهل و هف
عود کرد، و در مرتبۀ آخر که حضرت پائین کوه رسیده بود شمشیرها را به جانب آن حضرت انداختند 
پس کوه ايشان را فشرد که استخوانهای ايشان را شکست و همه به جهنم واصل شدند، پس ندا از 

منان تو را چگونه دفع عالم بالا به سید انبیا رسید که: نظر کن به جانب عقب خود و بنگر که دش
کرديم، پس چون نظر کرد دو طرف کوه از يکديگر جدا شد و آن کافران از میان آن درّه فروريختند و 
همۀ روها و پشتها و پهلوها و رانها و ساقهای ايشان شکسته بود و خون از ايشان می ريخت، آن 

را ندا می کردند که: گوارا باد تو حضرت از شرّ ايشان سالم مانده روانه شد و کوهها از هر طرف او 
را ياری حق تعالی که به ما دشمنان تو را دفع کرد و بزودی تو را ياری خواهد نمود در هنگامی که 
امر تو ظاهر گردد بر جباران امّت تو به علی بن ابی طالب و به شدت اهتمام او در اظهار نبوّت تو و 

تو، و بزودی حق تعالی او را تالی و ثانی تو خواهد نمود  اعزاز دين تو و اکرام دوستان و دفع دشمنان
و به مثابۀ جان تو خواهد بود که در میان دو پهلوی توست و به منزلۀ گوش و چشم و دست و پای تو 
خواهد بود و قرضهای تو را ادا خواهد کرد و وفا به وعده های تو خواهد نمود و جمال امّت تو و 

، زود باشد که پروردگار تو دوستان او را به سبب او سعادتمند گرداند زينت اهل ملت تو خواهد بود
 و دشمنان او را هلاك گرداند.



آن بود که حضرت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون به قضای حاجت می -معجزۀ چهارم
میان مکه رفت از ديدۀ مردم پنهان می شد و کسی در آن حال آن حضرت را نمی ديد، پس روزی در 

و مدينه با لشکر خود همراه بود و گروهی از منافقان که در میان لشکر آن حضرت بودند گفتند: در 
اين صحرا مانعی و ديواری و درختی و گودالی نیست امروز که آن حضرت به قضای حاجت بیرون 

یای آن حضرت می رود ما بر او مطّلع می شويم تا او را بر آن حالت مشاهده کنیم، بعضی گفتند: ح
از دختران باکره بیشتر است، هرگاه داند که کسی بر او مطّلع است نخواهد نشست، پس جبرئیل 
سخن ايشان را به آن حضرت رسانید و حضرت زيد بن ثابت را امر نمود که: برو به نزد آن دو درخت 

ن که: رسول خدا امر که از دور می نمايند و از يکديگر بسیار دورند در میان آنها بايست و فرياد ک
 می فرمايد شما را که به
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نزديك يکديگر رويد و ملحق گرديد به يکديگر تا آن حضرت در عقب شما قضای حاجت خود 
بکند؛ چون زيد آن ندا را کرد، به امر الهی آن دو درخت از زمین کنده شدند و بسوی يکديگر بسرعت 

يده روانه شدند مانند دو دوست که سالها از يکديگر جدا مانده باشند و با نهايت اشتیاق يکديگر را د
باشند و به يکديگر چسبیدند مانند عاشق و معشوق که در زمستان در زير لحاف يکديگر را 

 دربرگیرند.

پس حضرت به عقب آن دو درخت رفت و به قضای حاجت نشست، بعضی از منافقان گفتند: ما به 
ديدند عقب درختها می رويم که او را مشاهده کنیم، چون به آن جانب رفتند درختها به آن طرف گر

 تا به هر جانب که می رفتند درختها به آن جانب می گرديدند، گفتند:

بايد هر جمعی از طرفی بايستیم و بر دور او حلقه زنیم، چون چنین کردند درختها پهن شدند و به 
در میان گرفتند تا از حاجت خود فارغ گرديد و برخاست  از همه جانب آن حضرت را(1)مثابۀ انبوه 

به لشکر خود برگشت و زيد بن ثابت را فرمود: برو به نزد درختها و بگو به ايشان که: رسول خدا امر 



می کند شما را که به جاهای خود برگرديد، چون ايشان را ندا کرد بسرعت به جاهای خود معاودت 
 تندرو شمشیر کشیده ای که قصد کشتن او را داشته باشد گريزد. کردند مانند کسی که از سوارۀ

پس منافقان گفتند: هرگاه نگذاشت او را بر آن حال مشاهده کنیم بیائید برويم و مدفوع او را ببینیم 
که مانند مدفوع ماست يا نه، چون رفتند هیچ اثر از آن موضع نیافتند، و چون اصحاب آن حضرت 

تعجب گرديدند از آسمان ندا رسید به ايشان که: آيا تعجب کرديد از سعی از مشاهدۀ آن احوال م
کردن آن درختان بسوی يکديگر؟ ! بدرستی که سعی کردن ملائکه با کرامتهای خدا بسوی دوستان 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام تندتر است از سعی اين دو درخت بسوی 

انه های آتش در قیامت از دوستان ايشان و بیزاری جويندگان از دشمنان ايشان يکديگر، و گريختن زب
 زياده از گريختن اين دو درخت است از يکديگر.

 آن است که مردی از قبیلۀ ثقیف که او را حارث بن کلده می گفتند و به-معجزۀ پنجم
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طب مشهور بود به خدمت آن حضرت آمد و گفت: يا محمد! به نزد تو آمده ام که جنون تو را  علم
 دوا کنم زيرا که ديوانگان بسیار را دوا کرده ام و شفا يافته اند بر دست من.

 حضرت فرمود که: تو خود افعال مجانین را به عمل می آوری و مرا به جنون نسبت می دهی؟

 ز کارهای مجانین کرده ام؟حارث گفت: من چه کار ا

حضرت فرمود: همین نسبت دادن تو مرا به ديوانگی بی آنکه مرا امتحان و تجربه کنی و راست و 
 دروغ مرا بشناسی، از افعال عقلا نیست.



 حارث گفت که: دانستم دروغ و ديوانگی تو را به آنکه دعوی پیغمبری می کنی و قدرت بر آن نداری.

حضرت فرمود که: اين گفتن تو که قدرت بر آن نداری از گفتار مجانین است زيرا که تو هنوز از من 
 نپرسیده ای که چرا دعوی پیغمبری می کنی و حجتی از من نطلبیدی که من از آن عاجز شده باشم.

حارث گفت: راست می گوئی، اکنون از تو حجت و معجزه بر دعوی تو طلب می کنم؛ پس اشاره 
ی کرد بسوی درخت عظیمی که ريشه های آن بسیار در زمین فرو رفته بود و گفت: اين درخت را ا

بطلب، اگر بیايد بسوی تو می دانم تو رسول خدائی و گواهی می دهم برای تو به پیغمبری، و اگر نه 
 تو را ديوانه خواهم دانست چنانکه شنیده ام.

کرد بسوی آن درخت که: بیا، ناگاه درخت به  پس حضرت دست مبارك خود را بلند کرد و اشاره
حرکت آمد و زمین را شکافت مانند نهر عظیمی و به نزديك آن حضرت آمد و ايستاد و به آواز فصیح 

 گفت: اينك آمدم به نزد تو يا رسول اللّه چه امر می فرمائی مرا؟

شهادت به وحدانیّت  حضرت فرمود که: تو را طلبیدم که گواهی دهی برای من به پیغمبری بعد از
الهی، و گواهی دهی برای علی به امامت و آنکه او پشت و قوّت و بازو و فخر و عزت من است و اگر 

 نه او بود خدا هیچ چیز را نمی آفريد.

پس درخت به صدای بلند گفت: شهادت می دهم که خدا يگانه است و شريك ندارد و شهادت می 
 ئی، فرستاده است تو را به راستی کهدهم که تو ای محمد بنده و رسول او
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بشارت دهی مطیعان را و بترسانی عاصیان را و دعوت کنی خلق را به اذن خدا بسوی او و چراغ 
شاهراه هدايت باشی، و شهادت می دهم که علی پسر عمّ توست و برادر توست در دين و بهرۀ او از 

مه بیشتر است و او محلّ اعتماد و سبب قوّت و دين حق از همه وافرتر و نصیب او از اسلام از ه
عزت توست و براندازندۀ دشمنان و ياری کنندۀ دوستان توست و درگاه علوم توست در میان امّت تو 



و گواهی می دهم که دوستان او که با دشمنان او دشمنند از اهل بهشتند و دشمنان او که با دوستان 
 ل جهنمند.او دشمن و با دشمنان او دوستند از اه

پس حضرت به حارث گفت که: ای حارث! کسی که بعد از اين معجزات دعوی پیغمبری کند ديوانه 
 است؟

حارث گفت: نه و اللّه يا رسول اللّه، و لیکن گواهی می دهم که تو رسول پروردگار عالمیانی و بهترين 
 جمیع خلقی؛ و اسلام او نیکو شد.

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ خیبر بسوی آن است که چون حضرت رسول -معجزۀ ششم
مدينه معاودت نمود زنی از يهود که اظهار اسلام می کرد به خدمت آن حضرت آمد و دست بره ای 
برای آن حضرت به هديه آورد و آن را به زهر آلوده بود؛ حضرت فرمود: اين چیست؟ گفت: پدر و 

به جنگ خیبر رفتی بسیار غم تو را داشتم زيرا که می دانستم  مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه! چون
آنها در نهايت قوت و شجاعتند و اين بره را برای خود مانند فرزند تربیت کرده بودم، و چون می 
دانستم که تو بريان را دوست می داری و دست گوسفند را بیش از اعضای ديگر او می خواهی پس 

را از شرّ ايشان سالم دارد اين بره را برای تو ذبح کنم و دستهايش را برای  برای خدا نذر کردم که اگر تو
تو بیاورم، چون خدا تو را به سلامت برگردانید به نذر خود وفا کردم و دستهای آن را برای تو آوردم؛ 

و علی بن ابی طالب علیه السّلام نشسته بودند، پس حضرت (1)و با آن حضرت براء بن معرور 
يد، چون نان آوردند براء بن معرور دست دراز کرد و لقمه ای از آن برداشت و به فرمود: نان بیاور

 دهان گذاشت،
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همین کتاب خواهد آمد که اين ماجرا برای بشر بن براء بن معرور اتفاق افتاد؛  555. در صفحه  -1
آمده است يك ماه قبل از هجرت حضرت رسول صلّی اللّه  1/366و خود براء چنانکه در اسد الغابة 

 علیه و آله و سلّم وفات يافت.

 السّلام گفت: ای براء! تقدّم مکن بر رسول خدا.حضرت امیر علیه 

براء چون اعرابی بود و آداب نمی دانست گفت: يا علی! مگر پیغمبر را بخیل می دانی؟ فرمود: نه، 
او را بخیل نمی دانم و لیکن مناسب تعظیم و توقیر آن حضرت آن است که نه من و نه تو و نه احدی 

 و آشامیدن بر او سبقت نگیريم. از مخلوق در گفتار و کردار و خوردن

 باز براء گفت: من رسول خدا را بخیل نمی دانم.

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: من برای اين نمی گويم و لیکن برای آن می گويم که اين زن يهوديه 
و سلّم است و اين را آورده است و ما حال او را نمی دانیم، اگر به امر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

 بخوری او ضامن سلامتی تو خواهد بود و اگر به غیر امر او بخوری او تو را به خود می گذارد.

حضرت اينها را می فرمود و براء در کار خوردن بود، ناگاه حق تعالی آن دست بره را به سخن آورد و 
ر ساعت براء به سکرات به زبان فصیح گفت: يا رسول اللّه! مخور از من که مرا به زهر آلوده اند؛ و د

مرگ افتاد و مرد؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن زن را طلبید و گفت: چرا چنین 
 کردی؟

آن يهوديه گفت: تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند مرا کشته ای، من اين کار را کردم و گفتم: اگر 
، و اگر پیغمبر است وعدۀ فتح مکه و غیر آن که کرده پادشاه است من انتقام خود را از او کشیده باشم

 است خواهد شد و خدا او را حفظ خواهد کرد و به اين نخواهد مرد.



حضرت فرمود: راست گفتی، خدا مرا حفظ می کند و مغرور مشو به مرگ براء که خدا او را امتحان 
امر رسول خدا می خورد ضرری  کرد و به خود گذاشت به سبب آنکه تقدّم کرد بر رسول خدا و اگر به

 به او نمی رسید.

پس حضرت ده تن از نیکان صحابه را طلبید مانند سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و صهیب و بلال، 
و حضرت امیر علیه السّلام حاضر بود، و فرمود: بنشینید؛ پس دست مبارك بر آن بريان گذاشت و 

 افي بسم اللّه الکافي بسم اللّهبسم اللّه الشّ »بادی بر آن دمید و گفت: 
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في الْرض و لا في السّماء و هو السّمیع (1)المعافي بسم اللّه الّذي لا يضرّ مع اسمه شيء ]و لا داء[ 
مه خوردند تا سیر شدند و آب هم بر و فرمود: بخوريد به نام خدا، و خود تناول نمود و ه« العلیم

روی آن آشامیدند؛ پس آن يهوديه را فرمود حبس کردند، چون روز دوم شد او را طلبید و فرمود: 
ديدی که اين جماعت همه از زهر تو خوردند در حضور تو و خدا دفع ضرر آن نمود از پیغمبر و 

 صحابۀ او؟

از پیغمبری تو و الحال يقین کردم که تو رسول  آن زن گفت: يا رسول اللّه! تا حال در شك بودم
 خدائی؛ پس شهادت گفت و مسلمان شد و اسلامش نیکو شد.

و حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: خبر داد مرا پدرم از جدّم که چون جنازۀ براء بن 
فرمود: کجاست علی بن  معرور را آوردند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر او نماز کند

، حضرت نشست « قبا»ابی طالب؟ گفتند: يا رسول اللّه! او پی حاجت مسلمانی رفته است بسوی 
و نماز نکرد؛ گفتند: يا رسول اللّه! چرا نماز نمی کنی بر او؟ فرمود: خدا مرا امر کرده است تا علی 

 رت گفت بر او نماز نکنم.حاضر نشود و ابرای ذمّۀ او نکند از آنچه در حضور من بر آن حض



بعضی از حاضران گفتند: يا رسول اللّه! آن سخن را بر سبیل مزاح گفت و به جد نگفت که خدا او را 
 مؤاخذه نمايد.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر به جد می گفت حق تعالی جمیع اعمال او را 
حبط می کرد، و اگر تصدّق می کرد به قدر ما بین ثری تا عرش اعلا از طلا و نقره فايده نمی بخشید 

ند علی از و لیکن چون مزاح بود و علی او را حلال کرده است می خواهم که احدی از شما گمان نک
او آزرده است و می خواهم بیايد و در حضور شما او را حلال کند و برای او استغفار کند تا قرب و 

 منزلت او نزد خدا بیشتر شود و درجات او در آخرت بلندتر شود.

در اين سخن بودند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام حاضر شد و در برابر جنازه ايستاد و گفت: 
 ت کند تو را ای براء، بدرستی که بسیار روزه می داشتی و بسیار نمازخدا رحم
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 می کردی و در راه خدا مردی.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر احدی از مردگان از نماز رسول مستغنی می 
 ه براء مستغنی می شد به دعای علی از برای او.شد هرآين

پس برخاست و بر او نماز کرد و او را دفن کردند، و چون برگشتند فرمود: ای وارثان و دوستان براء! 
شما به تهنیت اولائید از تعزيت زيرا که برای میّت شما قبّه ها بستند از آسمان اول تا آسمان هفتم و 

ردند تا داخل بهشت کردند حجب تا کرسی تا ساق عرش و روح او را در آن قبّه ها و سرا پرده ها بالا ب
و خزينه داران بهشت همه به استقبال او شتافتند، حوريان همه از غرفه ها مشرف گرديده واله او شده 
و گفتند: خوشا حال تو ای روح براء که برای نماز تو سید انبیاء انتظار سید اوصیاء برد تا آمد و بر تو 



که حاملان عرش پروردگار ما خبر دادند ما را از  ترحّم کرد و از برای تو استغفار کرد و بدرستی
پروردگار ما که گفت: ای بندۀ من که در راه من مرده ای! اگر گناه داشته باشی به عدد سنگريزه ها و 
ذرۀ خاك و قطرۀ بارانها و برگ درختان و به عدد موی حیوانات و نظرهای ايشان و نفسهای ايشان و 

 مه آمرزيده خواهد شد به دعای علی از برای تو.حرکات و سکنات ايشان هرآينه ه

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: متعرض شويد ای بندگان خدا دعای علی را 
از برای شما و بپرهیزيد از نفرين او که هرکه را نفرين کند البته هلاك شود هرچند حسنات او به عدد 

لی برای او دعا کند خدا او را سعادتمند گرداند هرچند مخلوقات خدا باشد، و همچنین هرکه ع
 گناهان او به عدد مخلوقات خدا باشد.

آن است که روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود ناگاه شبانی -معجزۀ هفتم
می آمد و بر خود می لرزيد، چون آن حضرت او را از دور ديد به اصحاب خود فرمود: اين مرد که 

آيد قصۀ غريبی دارد؛ چون به نزد آن حضرت رسید فرمود: خبر ده ما را به آنچه باعث ترس تو گرديده 
 است؟

راعی گفت: يا رسول اللّه! امر من عجیب است، من در میان گوسفندان خود بودم ناگاه گرگی حمله 
 ا ازکرد بر آنها و بره ای را گرفت و من با فلاخن سنگ بر آن گرگ افکندم و آن ر
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او گرفتم، پس از جانب ديگر آمد گوسفندی را برد و من با فلاخن از او گرفتم، تا آنکه از چهار جانب 
آمد و چنین کردم، و چون در مرتبۀ پنجم با مادۀ خود آمد و خواست حمله آورد و من سنگ بر او 

ی شوی میان من و روزيی افکندم بر دم خود نشست و به سخن آمد و گفت: آيا شرم نداری که مانع م
 که خدا برای من مقرر کرده است؟ آيا من غذائی نمی خواهم که بخورم؟

 من گفتم: چه بسیار عجب است که گرگ بی زبانی به زبان آدمیان سخن می گويد؟



گرگ گفت: می خواهی خبر دهم تو را به امری که از اين عجیب تر است؟ ! محمد صلّی اللّه علیه 
ول پروردگار عالمیان در میان دو سنگستان مدينه خبر می دهد مردم را به خبرهای و آله و سلّم رس

گذشته و آينده و يهودان با علم ايشان به راستی او و خواندن وصف او در کتابهای پروردگار عالمیان 
که او راستگوترين راستگويان است و افضلترين فاضلان است او را تکذيب و انکار می کنند و او 

ن در مدينه است و با اوست شفای هر درد، ای راعی! به او ايمان بیاور تا ايمن گردی از عذاب اکنو
 خدا و مسلمان شو و منقاد او باش تا سالم بمانی از عقاب الیم خدا.

پس به آن گرگ گفتم: در عجب آمدم از گفتار تو و شرم می کنم تو را منع کنم از گوسفندان خود، 
 ور و من تو را دفع و منع نمی کنم.پس هر يك را خواهی بخ

گرگ گفت: ای بندۀ خدا! حمد کن پروردگار خود را که تو را از آنها گردانید که عبرت می گیرند به 
آيات خدا و انقیاد می کنند امر او را، و لیکن بدترين اشقیا کسی است که مشاهده کند آيات محمد 

ادرش علی بن ابی طالب علیه السّلام و آنچه از جانب صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در حقّیّت بر
خدا ادا می نمايد از فضائل او و بیند وفور علم و عمل و زهد و عبادت او را و داند شجاعت و ياری 
کردن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به نحوی که هیچ کس کسی را چنان ياری نکرده است و 

ه علیه و آله و سلّم امر می کند مردم را به موالات او و دوستان او و شنود که حضرت رسول صلّی اللّ 
بیزاری از دشمنان او و خبر دهد که خدا قبول نمی نمايد از احدی از مخالفان او هیچ عمل را و به 
اين مراتب مخالفت او کند و انکار حقّ او نمايد و بر او ستم روا دارد و با دشمنان او دوستی کند و با 

 ان او دشمنی کند، اين از همۀ احوال عجیب تر است.دوست
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 راعی گفت: من گفتم: ای گرگ! آيا چنین امری می باشد؟

گفت: بلی از اين عظیمتر خواهد بود، زود باشد که او و فرزندان او را به قتل رسانند و حرم ايشان را 
غريب تر امری نمی باشد و به اين  اسیر کنند و با اين اعمال شنیعه دعوی مسلمانی کنند، و از اين



سبب حق تعالی مقرر کرده است ما گرگان در آتش جهنم ايشان را از يکديگر بدريم و تعذيب ايشان 
 موجب لذت ما باشد و المهای ايشان موجب سرور ما گردد.

ها را می من گفتم: و اللّه که اگر نه اين بود که بعضی از اين گوسفندان امانت است نزد من هرآينه اين
 گذاشتم و به نزد آن حضرت می رفتم که او را ببینم.

گفت: ای بندۀ خدا! برو بسوی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گوسفندان را بگذار تا من برای 
 تو بچرانم!

 گفتم: چگونه من اعتماد کنم بر امانت تو؟

و امین می گرداند بر حفظ آنها، آيا گفت: آن خداوندی که مرا برای هدايت تو به سخن آورد مرا قوی 
ايمان نیاوردی به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و انقیاد او نکردی در آنچه خبر می دهد از جانب 
خدا برای برادر خود علی؟ پس برو که من شبانی تو می کنم و حق تعالی و ملائکۀ مقرّبان مرا حفظ 

 ولیّ خداست اختیار کردم. می کنند برای آنکه خدمت دوست علی را که

 پس گوسفندان خود را به آن گرگان سپردم و به خدمت تو شتافتم يا رسول اللّه.

پس آن حضرت نظر کرد بسوی اصحاب خود و ديد بعضی از روی تصديق شاد شدند و بعضی از 
با اين روی تکذيب و شك رو ترش کردند و منافقان با يکديگر پنهان گفتند که: اين توطئه را محمد 

 مرد کرده است که ضعیفان و جاهلان را بازی دهد.

چون حضرت به وحی الهی بر سخن ايشان مطّلع شد تبسم نمود و فرمود: اگر شما شك کرديد در 
گفتار راعی من يقین کردم که او راست می گويد و يقین کرد آن کسی که با من بود در عالم ارواح در 

تالی اشرف محال از عرش خداوند جبار و با من خواهد گرديد در نهرهای زندگانی در دار القرار و 
من خواهد بود در کشانیدن اخیار بسوی بهشت و نور او با نور من بود در اصلاب طیّبه و ارحام 

 طاهره و با من سیر می کند در مدارج ترقّیات و فضل، بر او
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پوشانیده اند آنچه بر من پوشانیده اند از خلعتهای علم و حلم و عقل و شقیق نور من است و در 
ناقب عديل من است يعنی علی بن ابی طالب علیه السّلام که صدّيق اکبر و اکتساب محامد و م

ساقی حوض کوثر است و فاروق اعظم و سید اکرم است، محبت و عداوت او حلال زاده و حرام زاده 
را نشان است، ولايت او عدّه و ذخیرۀ مؤمنان است، دين مرا قوام است و علوم مرا اعلام است، در 

و بر دشمنان شیر است، پیشی گیرنده است به اسلام و ايمان و سبقت جوينده جنگها دلیر است 
است به خشنودی خداوند رحمان، برکننده است ريشۀ ظلم و طغیان را و به حجتهای شافی خود 
قطع کننده است عذرهای اهل بهتان را، خدا او را به مثابۀ گوش و چشم و دست من ساخته و او را 

من گردانیده، هرگاه او با من موافقت کند از مخالفت ديگران پروا نمی کنم و ياور و معین و مؤيّد 
هرگاه او مرا ياری کند از خذلان ديگران انديشه نمی نمايم و چون او مرا مساعدت نمايد از انحراف 
ديگران غمگین نمی شوم، حق تعالی بهشت را به او و محبّان او زينت خواهد بخشید و جهنم را از 

او پر خواهد نمود، کسی از امّت مرا نزديکی مرتبۀ او را روا نیست؛ چون در وقت خبر دادن دشمنان 
راعی روی او به نور ايمان افروخته شد از ترش روئی ديگران مرا پروا نیست، و چون محبت او برای 

گر من خالص است به رو گردانیدن ديگران مرا اعتنا نیست؛ آنکه گفتم علی بن ابی طالب است که ا
جمیع اهل آسمان و زمین کافر گردند هرآينه خدا اين دين را به او تنها ياری خواهد کرد و اگر جمیع 
خلق با خدا دشمنی کنند او تنها بر روی همه خواهد ايستاد و جان خود را در ياری دين رب العالمین 

تا برويم بر سر گلۀ اين و ابطال راه ابلیس در خواهد باخت، ای گروه شك کنندگان و منافقان! بیائید 
 راعی و آن دو گرگ را ببینید تا حقیقت گفتار او بر شما ظاهر شده و از شك بیرون آئید.

پس آن حضرت با گروه مهاجران و انصار متوجه گلۀ راعی شدند و چون به آن موضع رسیدند آن دو 
مود: می خواهید بر گرگ را ديدند که بر دور گله می گردند و حراست آنها می نمايند، حضرت فر

 شما ظاهر گردانم که اين دو گرگ را غرض از آن سخن غیر من نبوده است؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.
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فرمود: بر دور من برآئید تا گرگان مرا نبینند، چون چنین کردند راعی را امر فرمود که بگو به آن گرگها: 
ت که حاضرند؟ پس گرگها آمدند و راه گشودند کیست آن محمد که ذکر کرديد در میان اين جماع

 و داخل حلقه شدند و چون به آن حضرت رسیدند گفتند:

السلام علیك ای رسول پروردگار عالمیان و بهترين جمیع خلق، و روهای خود را نزد آن حضرت بر 
گفتیم و او را  خاك مالیدند و گفتند: ما دعوت کننده ايم مردم را بسوی تو و ما خبر تو را به اين راعی

 به خدمت تو فرستاديم.

پس حضرت متوجه منافقان شد و فرمود که: کافران و منافقان را ديگر حیله ای نماند؛ پس حضرت 
 فرمود: راستی راعی را در باب من دانستید می خواهید راستی او را در باب علی بدانید؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.

 ون چنین کردند حضرت به آن گرگها خطاب نمود که:فرمود: دور علی را فروگیريد، چ

 چنانکه مرا نشان داديد علی را نشان دهید تا اين گروه بدانند آنچه در شأن او گفته ايد حقّ است.

پس آن گرگها آمدند و مردم را شکافتند و خود را به علی رسانیدند، و چون نظرشان بر آن حضرت 
ذاشتند و گفتند: السلام علیك ای معدن کرم و سخا و محلّ عقل افتاد روهای خود را نزد او بر خاك گ

و ذکا و دانای صحف اولی و وصیّ محمد مصطفی، السلام علیك ای آنکه خدا دوستان تو را 
سعادتمند گردانیده و دشمنان تو را شقاوت ابد رسانیده و تو را سید اولاد محمد گردانیده، السلام 

را به مثابۀ اهل آسمان دوست می داشتند هرآينه از نیکان و برگزيدگان علیك ای آنکه اگر اهل زمین تو 
بودند، و ای آنکه اگر کسی ما بین زمین تا عرش اعلا را در راه خدا صرف کند و ذرّه ای از بغض تو 

 در دل خود بیابد هرآينه بغیر از عذاب و غضب از خدا نیابد.



نستیم حیوانات نیز چنین محب و مطیعند علی پس صحابه بسیار متعجب شدند و گفتند: ما نمی دا
 را.

 حضرت فرمود: شما اطاعت يك حیوان را برای او ديديد و تعجب می کنید، پس
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چگونه خواهد بود حال شما اگر ببینید منزلت او را نزد ساير حیوانات دريا و صحرا و نزد ملائکۀ 
ه که در آسمان ديدم صورت علی را نزد سدرة زمین و آسمانها و فرشتگان کرسی و عرش اعلا؟ ! و اللّ 

المنتهی که حق تعالی برای مزيد شوق رؤيت ملائکه جمال آن حضرت را در آسمان خلق کرده و 
ديدم که ملائکه نزد آن صورت تذلل و تواضع می کردند زياده از تذلل اين دو گرگ نزد آن حضرت، 

و حال آنکه حق تعالی سوگند ياد کرده است و چگونه تواضع نکنند نزد او ملائکه و جمیع عقلا 
بذات مقدس خود که هرکه نزد علی به قدر موئی تواضع کند صد هزارساله راه درجات او را در بهشت 

 بلند گرداند؟ ! و اين تواضع که شما می بینید نزد جلالت قدر او بسیار کم است.

در هنگام خطبه و موعظه پشت  آن است که آن حضرت اول که به مدينه تشريف آورد-معجزۀ هشتم
می داد به استوانه ای از چوب خرما که در مسجد بود، پس صحابه گفتند: يا رسول اللّه! مردم بسیار 
شده اند و می خواهند که بسوی تو نظر کنند در وقت خطبه، اگر رخصت فرمائی منبری بسازيم که 

همه کس تو را ببینند؛ حضرت ايشان را  چند پايه داشته باشد که در وقت خطبه بر آن منبر برآيی و
مرخّص فرمود و منبری ساختند، و چون روز جمعه شد و آن حضرت به مسجد تشريف آورد و از آن 
ستون گذشت و بر منبر بالا رفت آن چوب خرما از مفارقت آن سید انبیا شیون گرفت مانند شیون زن 

زائیدن بی تاب کرده باشد، پس جمیع اهل مسجد  فرزند مرده و ناله کرد مانند نالۀ زنی که او را درد
از گريۀ آن به فغان آمدند و از نالۀ آن به فرياد آمدند، پس آن پیغمبر رءوف رحیم از منبر تعظیم و 
تکريم فرود آمد و از روی لطف آن ستون را نوازش کرد و در بر گرفت و دست مبارك بر آن مالید و 

به زلال لطف تسکین نمود و فرمود که: رسول خدا بر تو نگذشت آتش حرقت آن سوختۀ نايرۀ فراق را 



برای تهاون به حقّ تو يا استخفاف به حرمت تو و لیکن می خواست مصلحت بندگان خدا کاملتر 
باشد، و جلالت و فضل تو بر طرف نمی شود چون مدتی مسند و تکیه گاه محمد رسول خدا بوده 

دلنوازی آن محبوب قلوب مقرّبان ساکن گرديد و حضرت به ای، پس نالۀ آن نهال حديقۀ عرفان به 
منبر معاودت نمود و فرمود: ای گروه مسلمانان! اين ستون چوبین از مفارقت رسول رب العالمین 

 ناله می کند و از دوری او
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اندوهگین می شود و در میان بندگان ستمکار جمعی هستند که پروا نمی کنند از دوری و نزديکی 
ول خدا، اگر من اين چوب را در بر نمی گرفتم و دست بر آن نمی کشیدم هرگز نالۀ آن ساکن نمی رس

شد تا روز قیامت، بدرستی که هستند بعضی از بندگان و کنیزان خدا که ناله می کنند از مفارقت 
محمد رسول خدا و علی مانند نالۀ اين ستون، همین بس است مؤمن را که دلش پیچیده باشد بر 
محبت محمد و علی و آل پاکیزۀ ايشان، آيا ديديد نالۀ حزين اين ستون چوبین را بر مفارقت سید 

 المرسلین و چگونه ساکن شد چون حضرت او را در بر گرفت؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.

فرمود که: سوگند می خورم بآن خداوندی که مرا به راستی به خلق فرستاده است که شوق و نالۀ 
داران بهشت و حوران و غلمان و قصور و بساتین و منازل آن بسوی دوستان و معتقدان محمد خزينه 

و آل طیّبین ايشان و بیزاری جويندگان از دشمنان ايشان زياده از شوق و نالۀ اين ستون است بسوی 
رسول خدا، و چیزی که حنین و انین ايشان را تسکین می بخشید صلوات فرستادن شیعیان علی است 
بر محمد و آل پاکان او يا نماز نافله ای که کنند يا تصدّقی که دهند يا روزه ای که گیرند، و بیشتر 
چیزی که باعث تسکین ايشان می گردد آن است که به ايشان برسد خبر احسان کردن شیعیان و ياری 

ويند: تعجیل کردن ايشان برادران مؤمن خود را، چون اين خبرها به ايشان می رسد به يکديگر می گ
مکنید که صاحب شما برای اين دير به نزد شما می آيد که درجات او در بهشت زياده گردد به سبب 



نیکی کردن نسبت به برادران مؤمن خود، و بزرگتر چیزی که موجب تشفّی خاطر ايشان از الم مفارقت 
ان را اعلام می نمايد مؤمنان می گردد آن است که حق تعالی ساکنان و خازنان بهشت و حوران و غلم

که شیعیان که صاحبان شمايند در دست دشمنان و ناصبیان گرفتارند و تحمل مشقتهای عظیم از 
ايشان می نمايند و با ايشان به تقیه سلوك می کنند و صبر بر اين شدتها می نمايند، پس ايشان می 

ی کنند بر شنیدن مکروهات در گويند: ما نیز بر مفارقت ايشان صبر می نمائیم چنانکه ايشان صبر م
حقّ پیشوايان و بزرگان خود و چنانکه جرعه های خشم را فرو می برند و ساکت از اظهار حق می 

 باشند در وقتی که
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مشاهده می نمايند ستمهای گروهی را که قادر بر دفع ستم ايشان نیستند؛ پس در اين وقت پروردگار 
اکنان بهشت من! و ای خزينه داران رحمت من! آمدن شوهران و ما ندا می کند ايشان را که: ای س

آقايان و ياران شما را به نزد شما تأخیر نکرده ام از برای بخل و لیکن برای آن تأخیر کرده ام که کامل 
گردانند بهرۀ خود را از کرامت من به سبب نیکیها و احسانها که با برادران مؤمن خود می کنند به 

یچارگان و دادرسی مظلومان و صبر کردن بر تقیه از فاسقان و کافران، پس چون به سبب فريادرسی ب
سبب اين اعمال حسنه مستحقّ کرامتهای بزرگ من گردند ايشان را بسوی شما نقل خواهم کرد بر 
بهترين احوال، پس بشارت باد شما را، چون اين ندا به ايشان رسد حنین و ناله و انین ايشان ساکن 

 گردد.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مدينه دين اسلام را ظاهر گردانید -معجزۀ نهم
حسد عبد اللّه بن ابی بر آن حضرت شديد شد پس تدبیر کرد که چاهی در خانۀ خود حفر نمايد و 

حضرت در آن چاه نیزه ها و کاردهای به زهر آب داده نصب کند و بر روی آن چاه بساطی فرش کند و 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به خانۀ خود به ضیافت بطلبد تا آنکه آن حضرت چون بر آن 
بساط بنشیند در آن چاه افتد و هلاك شود، پس چنین کرد و جمعی را با شمشیرهای برهنه در حجره 

ی طالب و های خانه پنهان کرد که چون آن حضرت در چاه افتد ايشان بیرون آيند و علی بن اب



مخصوصان اصحاب آن حضرت را که همراه او باشند به قتل رسانند و طعامی نیز مهیّا کرد که در آن 
زهر کرده بود که اگر آن تدبیر میسّر نشود، به خوردن طعام هلاك شوند، و چون تدبیر او تمام شد به 

شد و تمام آنچه خدمت آن حضرت آمد و آن حضرت را با صحابه به ضیافت طلبید، جبرئیل نازل 
او تدبیر کرده بود نقل کرد و گفت: حق تعالی تو را امر می فرمايد هر جا که او می گويد بنشین و از 
هر طعام که می آورد بخور تا آيات و معجزات تو ظاهر گردد و آنها که توطئۀ قتل تو کرده اند اکثر 

 ايشان هلاك شوند.

هی که او تعبیه کرده بود نشست و صحابه بر دور پس حضرت به خانۀ آن ملعون رفت و بر روی چا
آن حضرت نشستند و به قدرت الهی در چاه نیفتاد، پس ابن ابی متعجب شد، چون نظر کرد ديد به 
اعجاز آن حضرت روی آن چاه زمین سخت شده است، پس طعام زهرآلود را به نزد آن حضرت و 

 صحابه گذاشت و چون حضرت خواست که دست به

 498ص: 

طعام دراز کند حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را گفت: يا علی! آن تعويذ نافع را بر اين طعام  آن
بسم اللّه الشّافي بسم اللّه الکافي بسم اللّه المعافي بسم اللّه »بخوان، حضرت اين دعا را خواند: 

، پس حضرت « یع العلیمالّذي لا يضرّ مع اسمه شيء و لا داء في الارض و لا في السّماء و هو السّم
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام و هرکه از صحابه که همراه ايشان 
بودند از آن طعام آن قدر خوردند که سیر شدند و برخاستند، و چون عبد اللّه بن ابی ديد که از خوردن 

ه بودند و زهر داخل اين طعام نکرده بودند، پس آن طعام آسیبی به ايشان نرسید گفت: البته غلط کرد
آمد و مخصوصان اصحابش را به جای ايشان نشانید و باقیماندۀ آن طعامها را خوردند و دختر عبد 
اللّه بن ابی که اکثر آن تدبیرها را او کرده بود چون ديد که سر آن چاه پوشیده شد و مانند زمین سخت 

من حفر »ون قرار گرفت به حال اول برگشت و موافق مضمون گرديده آمد و بر روی آن نشست، چ
در آن چاه افتاد و هلاك شد و راه چاه هاويه پیش گرفت و صدای شیون از (1)« بئرا لاخیه وقع فیه

نۀ او بلند شد و اين جماعت را به سبب عروسی آن دختر طلبیده بودند، پس عبد اللّه به اهل خانۀ خا



کید کرد: مگوئید در چاه افتاد که ما رسوا می شويم، و اصحاب ابن ابی که از آن طعام خوردند  خود تأ
 همه هلاك شدند.

پس چون عبد اللّه بن ابی به خدمت حضرت آمد، از سبب مردن آن دختر و آن جماعت از او پرسید، 
گفت: دختر از بام افتاد و آن جماعت طعام بسیار خوردند و به امتلاء هلاك شدند. حضرت فرمود: 

 خدا بهتر می داند که به چه سبب هلاك شدند.

آله و سلّم با گروهی از مهاجران و انصار نشسته  روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و-معجزۀ دهم
بود ناگاه فرمود: حريره ای می خواهم که با روغن و عسل به عمل آورده باشند، حضرت امیر المؤمنین 
 علیه السّلام فرمود: من هم آن را می خواهم که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواست.

و آله و سلّم به أبو بکر گفت که: تو چه چیز می خواهی؟ گفت: پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
تهیگاه برۀ بريان می خواهم. پس به عمر و عثمان گفت که: چه چیز می خواهید؟ گفتند: سینۀ برۀ 

 بريان می خواهیم. پس حضرت فرمود: کدام مؤمن امروز ضیافت می کند حضرت رسول

 499ص: 

 
 . يعنی: هر کس چاهی برای برادر خود بکند، خود در آن چاه خواهد افتاد. -1

 و صحابه را به آنچه خواهش کردند؟

عبد اللّه بن ابی در خاطر خود گفت که: امروز می توانم مکر خود را در باب محمد و اصحاب او 
ه! آنچه خواهش کرديد بعمل آورم و مردم را از شرّ او خلاص کنم؛ برخاست و گفت: يا رسول اللّ 

 همه نزد من هست و من ضیافت می کنم شما را.



پس به خانه برگشت و حريره و برۀ بريان را بعمل آورد و در هر يك زهر بسیار داخل کرد و به خدمت 
 حضرت برگشت و گفت: بیايید که حاضر کرده ام.

 حضرت فرمود: من با کی بیايم؟

ر و عمار؛ پس حضرت اشاره فرمود به جانب ابو بکر و عمر گفت: با علی و سلمان و مقداد و ابو ذ
و عثمان و طلحه و گفت: اينها نیايند؟ گفت: نه؛ زيرا که آنها با او در نفاق شريك بودند و نمی 

 خواست ايشان هلاك بشوند.

 حضرت فرمود: من طعامی را بدون اين گروه مهاجر و انصار نمی خورم.

 اين طعام کمی است که زياده از پنج نفر را کافی نیست. عبد اللّه گفت: يا رسول اللّه!

فرمود: حق تعالی بر عیسی علیه السّلام خوانی فرستاد که در آن چند ماهی و چند گردۀ نان بود و آن 
 را چندان برکت داد که چهار هزار و هفتصد نفر از آن خوردند و سیر شدند.

 عبد اللّه گفت: اختیار با شماست.

: ای گروه مهاجر و انصار! بیايید بسوی خوان عبد اللّه بن ابی، پس هفت هزار و حضرت ندا کرد
 هشتصد نفر از صحابه با آن حضرت روانۀ خانۀ آن منافق شدند.

آن ملعون به اصحاب خود گفت: نمی دانم چکنم؟ من می خواهم محمّد را با چند کس از 
مر کرد منافقان را همه سلاح بپوشند مخصوصان اصحاب او بکشم و ارادۀ کشتن همه ندارم؛ پس ا

که اگر آن حضرت به زهر او هلاك شود و اصحاب آن حضرت ارادۀ انتقام کشیدن کنند با ايشان 
 جنگ توانند کرد.



چون حضرت داخل منزل او شد اشاره به خانۀ تنگی کرد و گفت: يا رسول اللّه! تو با علی و سلمان 
د و ساير صحابه در ساير حجره ها و صحن خانه و کوچه و مقداد و عمار به اين خانه داخل شوي

 باشند و هر گروهی که طعام بخورند بیرون روند و گروه ديگر به جای
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 ايشان بیايند.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرکه طعام کم را برکت می تواند داد خانۀ تنگ را 
را رخصت فرمود داخل شدند و حلقه حلقه بر دور آن حضرت نیز گشادگی می تواند داد؛ پس همه 

 نشستند تا همه را فرا گرفت، و عبد اللّه از مشاهدۀ آن حالت متعجب شد.

 حضرت فرمود: ای عبد اللّه! طعامی که حاضر کرده ای بیاور.

چون حريره و بريان را حاضر کرد گفت: يا رسول اللّه! اول تو بخور، بعد از تو علی بخورد، و بعد از 
 او مخصوصان اصحاب بخورند.

حضرت فرمود: حق تعالی میان من و علی در هیچ امری جدائی نیفکنده و من و او را خدا از يك 
حجب و اهل بهشت و از برای ما بر ايشان نور آفريد و عرض کرد نور ما را بر اهل زمین و آسمانها و 

عهد و پیمان گرفت که دوست دوستان ما باشند و دشمن دشمنان ما باشند و هرکه را ما دوست داريم 
ايشان دوست بدارند و هرکه را دشمن داريم ايشان دشمن دارند، پیوسته ارادۀ من و علی يکی بوده 

د می کند مرا آنچه او را شاد می کند و به درد می است، نخواسته است بغیر آنچه من خواسته ام، شا
 آورد مرا آنچه او را به درد می آورد، ای عبد اللّه! علی با من همراه خواهد خورد.

عبد اللّه گفت: چنین باشد؛ و در خاطر خود گفت: هرچند علی زودتر هلاك شود برای من بهتر 
 مقاومت او را نیاوريم. است مبادا او بعد از محمّد بر ما شمشیر بکشد و تاب



پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام از آن طعام خوردند تا سیر 
 شدند، پس فرمود: طعام را در میان خانه بگذار تا همه بخورند.

 عبد اللّه گفت: يا رسول اللّه! چگونه دست ايشان به طعام خواهد رسید؟

 فرمود: خداوندی که خانه را گشادگی داد دست ايشان را دراز می تواند کرد.

پس همۀ صحابه دست رسانیده و خوردند و سیر شدند و استخوانهای بره در آن خوان ماند، پس 
حضرت دستمال خود را انداخت و گفت: يا علی! اين حريره را بر روی آن بريز تا بخورند، پس 

 فتند: يا رسول اللّه! شیری می خواهیم که بعد از اين بخوريم.خوردند تا سیر شدند و گ
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فرمود: پیغمبر شما نزد خدا از عیسی گرامی تر است، چنانکه حق تعالی برای عیسی مرده را زنده 
کرد برای شما نیز خواهد کرد؛ پس دستمال خود را بر روی استخوانها پهن کرد و فرمود: خداوندا! 

وان برکت دادی و ما را از گوشت آن سیر گردانیدی پس باز برکت ده آن را و چنان چنانکه بر اين حی
کن که ما از شیر آن بیاشامیم؛ پس به قدرت الهی گوشت بر آن استخوانها رويید و به حرکت درآمد 
و ايستاد و پستانهايش پر از شیر شد، حضرت فرمود: بیاوريد مشگها و ظرفها را، و همه را مملو کرد 

 مه سیراب شدند از آن شیر.و ه

پس فرمود: اگر نه اين بود که می ترسم که امّت من گمراه شوند و آن را مانند گوسالۀ بنی اسرائیل 
بپرستند هرآينه می گذاشتم که زنده باشد و در زمین راه رود و از گیاه زمین بخورد؛ پس گفت: 

خانۀ آن منافق بیرون آمدند و صحابه ذکر  خداوندا! آن را استخوان گردان چنانکه بود؛ و با صحابه از
 می کردند گشاد شدن خانه و فراوانی طعام قلیل و دفع ضرر زهر را.

حضرت فرمود: من از مشاهدۀ اين احوال به ياد آوردم آنچه حق تعالی در روضات جنان زياده خواهد 
ه از شیعیان ما کرد در منازل شیعیان و نعمتهای ايشان در جنت عدن و جنت فردوس، بدرستی ک



کسی باشد که ببخشد خدا او را در بهشت از منازل و قصور و درجات و حوران و خیرات آن قدر که 
جمیع دنیا و نعمتهای آن در جنب آنها مانند ريگی باشد در بیابان بی پايان، و بسیار است که مؤمنی 

ند و برای او تواضع می کند و را در بهشت منزلی هست پس او در دنیا برادر مؤمن فقیر خود را می بی
او را گرامی می دارد و اعانت او می کند و نمی گذارد که او آبروی خود را به نزد کسی به سؤال کردن 
بريزد پس حق تعالی منزل او را در بهشت وسیع و مضاعف می گرداند مانند آنچه ديديد از مضاعف 

منازل را نیز هزار هزار بار مضاعف می گردانیدن اين خانۀ کوچك و طعام کم، و خدمتکاران آن 
گرداند، و زياده در خود در قوت ايمان صاحبشان و زيادتی اعمال حسنۀ او، و هرچند احسان برادران 
را زياده می کند وسعت منازلش بیشتر می شود و نعمتهايش افزونتر می گردد؛ و نظیر خوردن اين 

 ن خدا بر آن، صبرطعام زهرآلود و ضرر نرسانیدن آن و برکت فرستاد
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کردن شیعیان است بر تقیه و بر فرو خوردن جرعه های خشم و غیظ مخالفان زيرا که حق تعالی آن 
جرعه های زهرآلود را سبب راحتهای عقبی و نعمتهای بی انتها می گرداند و در بهشت ايشان را 

به سبب آن آزارها که از مخالفان خطاب می کند: گوارا باد شما را اين لذتها و راحتها و نعمتها که 
 .(1)کشیديد و تقیه نموديد و صبر کرديد خدا به شما کرامت کرده است 
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 باب شانزدهم: در بیان معجزاتی است که متعلق است به اجرام سماویه و آثار علویه

 و آن چند نوع است
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شق شدن ماه است: چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است اِقْتَرَبَتِ اَلسّاعَةُ وَ اِنْشَقَّ -اول
نزديك شد قیامت و به دونیم شد ماه، »يعنی: (1)وْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ اَلْقَمَرُ. وَ إِنْ يَرَ 

 و اگر ببینند آيتی و معجزه ای رو می گردانند و می گويند:

 « .سحری است پیوسته و محکم

اکثر مفسران خاصه و عامه ذکر کرده اند که: اين آيات وقتی نازل شد که قريش از آن حضرت معجزه 
 .(2)ای طلب کردند و حضرت اشاره به ماه نمود و به قدرت حق تعالی به دونیم شد 

در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چهارده نفر از منافقان 
که در عقبه خواستند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را هلاك کنند در شب چهاردهم ماه 

تو معجزۀ بزرگی  ذيحجه به نزد آن حضرت آمده گفتند: هر پیغمبری را معجزۀ نمايانی بود، امشب از
 می خواهیم.

 حضرت فرمود: چه معجزه ای می خواهید؟ بگويید تا برای شما ظاهر کنم.

 گفتند: اگر تو را نزد حق تعالی قدری هست امر کن ماه را به دونیم شود.

پس جبرئیل علیه السّلام فرود آمد و گفت: يا محمد! خداوند عالمیان تو را سلام می رساند و می 
 همه چیز را امر کرده ام که مطیع تو باشند. فرمايد: من

 پس آن حضرت سر بسوی آسمان بلند کرد و امر نمود ماه را که: به دونیم شو؛ پس ماه
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 به دونیم شد و آن حضرت برای شکر خدا به سجده رفت و شیعیان ما به سجده رفتند.

کرد به حال خود  چون سر برداشتند گفتند: يا محمد! امر کن به حال خود برگردد، حضرت امر
برگشت و درست شد. گفتند: بفرما يك جانبش شق شود و جانب ديگر به حال خود باشد، حضرت 

 امر کرد چنان شد و سجده کرد و شیعیان ما سجده کردند.

منافقان گفتند: ای محمد! مسافران ما از شام و يمن می آيند از ايشان می پرسیم اگر در اين شب ديده 
م باور می کنیم و اگر نه خواهیم دانست جادو کرده ای؛ پس حق تعالی اين آيات را اند آنچه ما ديدي

 .(1)فرستاد 

و عامه حديث شق شدن ماه را از بسیاری از صحابه روايت کرده اند مانند ابن مسعود، انس، حذيفه، 
ر، عبد اللّه بن عباس، جبیر بن مطعم؛ و همه روايت کرده اند که در مکه واقع شد عبد اللّه بن عم

(2). 

و جبیر روايت کرده است که: چون مسافران ايشان آمدند و پرسیدند، همه گفتند: ما نیز ماه را در آن 
 .(3)شب چنین ديديم که به دونیم شد و باز بهم آمد 

 .(4)و ابن مسعود گفت: بخدا سوگند که ديدم کوه حرا در میان دو پارۀ ماه بود 

رده است که ابو جهل گفت: اين جادو است، می بايد فرستاد و از اهل شهرهای و ضحاك روايت ک
ديگر سؤال کرد، پس خبر آوردند که اهل شهرهای ديگر نیز در آن شب ماه را چنین ديده اند؛ پس 

 .(5)کافران گفتند: اين جادوئی بوده است که در همۀ شهرها مستمر گرديده است 



 در روايت ديگر وارد شده است که: شبی آن حضرت در حجر اسماعیل علیه السّلام نشسته بود
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 ابن مسعود است.
و پاورقی آن و تفسیر ابی السعود  4/431. و نیز رجوع شود به تفسیر کشاف 5/186. مجمع البیان  -4
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به يکديگر گفتند: امر محمد ما را عاجز کرده است و  و کفار قريش در مجالس خود نشسته بودند
نمی دانیم که در باب او چه بگويیم؟ بعضی گفتند: جادو در آسمان کار نمی کند بیايید برويم و از 
او بخواهیم معجزه ای در آسمان بنمايد، پس برخاسته به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: يا 

ادو نیست علامتی در آسمان به ما بنما زيرا که می دانیم که جادو محمد! اينها که از تو می بینیم اگر ج
 در آسمان مستمر نمی گردد؟

حضرت فرمود: اين ماه را می بینید که در شب چهارده و تمام است؟ می خواهید معجزه را در ماه 
م شد به شما بنمايم؟ گفتند: بلی؛ حضرت با انگشت معجز نما بسوی ماه اشاره کرد، پس ماه به دونی

نیمی بر بام کعبه افتاد و نیمی بر کوه ابو قبیس افتاد، پس گفتند: آن را به جای خود برگردان، حضرت 
 اشاره فرمود هر دونیم پرواز کردند و در هوا به يکديگر پیوستند و در جای خود قرار گرفتند.

زمین پیوسته و چون اين معجزه را ديدند به يکديگر گفتند: برخیزيد که سحر محمد در آسمان و 
 .(1)مستمر است 



در روايت ديگر مذکور است که: مقدار ما بین عصر تا شام ماه دو حصه بود و کافران می ديدند و 
 .(2)می گفتند: سحری است مستمر 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: ماه در مکه به اعجاز حضرت 
 .(3)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به دونیم شد، پس حضرت فرمود: گواه باشید 

برگردانیدن آفتاب است: علمای خاصه و عامه به سندهای بسیار از اسماء بنت عمیس و -نوع دوم
غیر او روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین 

مد علیه السّلام را پی کاری فرستاد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گزاردند حضرت امیر آ
و نماز عصر نکرده بود و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سر مبارك خود را در دامن آن 

 حضرت نهاد و خوابید و وحی بر آن حضرت نازل شد و سر خود را به جامه ای
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پیچید و مشغول استماع وحی گرديد تا نزديك شد که آفتاب فرو رود، چون وحی منقطع شد حضرت 
 فرمود: يا علی! نماز کرده ای؟

 دامن خود دور کنم.عرض کرد: نه يا رسول اللّه، نتوانستم که سر مبارك تو را از 

پس حضرت فرمود: خداوندا! علی مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو بود، پس آفتاب را بر او 
 برگردان.



اسماء گفت: و اللّه ديدم که آفتاب برگشت و بلند شد و به جائی رسید که بر زمینها تابید و به وقت 
 .(1)فضیلت عصر برگشت، حضرت نماز کرد و باز آفتاب فرو رفت 

م مذکور خواهد شد در اين باب احاديث بسیار در ابواب معجزات حضرت امیر المؤمنین علیه السّلا
 ان شاء اللّه.

در روايت ديگر منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قصۀ معراج را نقل کرد 
و فرمود که: قافلۀ قريش را ديدم که در فلان منزل است، پرسیدند: قافله چه روز داخل خواهد شد؟ 

 فرمود: در روز چهارشنبه.

قريش منتظر بودند کذب آن حضرت ظاهر شود، روز به آخر رسید و قافله چون روز چهارشنبه شد 
نیامد؛ پس حضرت دعا کرد که حق تعالی آفتاب را يك ساعت در نزديك مغرب نگاه داشت تا قافله 

 .(2)داخل شد و صدق آن حضرت ظاهر شد 

فرو ريختن ستارگان و بسیاری شهب است: که سابقا مذکور شد که از علامت ولادت آن -نوع سوم
 .(3)حضرت بود که شیاطین ممنوع شدند از رفتن به آسمان 

مه و خاصه روايت کرده اند که: چون قبايل عرب با هم اتفاق کردند در اذيت رسول نوع چهارم: عا
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت فرمود: خداوندا! عذاب خود را سخت کن بر قبايل مضر و 

 بر ايشان قحطی بفرست مانند قحط زمان يوسف علیه السّلام.
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پس باران هفت سال بر ايشان نباريد و در مدينه نیز قحطی بهم رسید، اعرابی به خدمت آن حضرت 
آمد و از جانب عرب استغاثه کرد که: درختان ما خشکیده و گیاههای ما منقطع شده و شیر در پستان 

 حیوانات و زنان ما نمانده و چهارپايان ما هلاك شدند.

د و ثنای حق تعالی ادا نمود و دعای باران خواند و در اثنای دعای پس رسول خدا به منبر برآمد و حم
آن جناب باران جاری شد و يك هفته باريد و چندان باران آمد که اهل مدينه به شکايت آمده عرض 
کردند: يا رسول اللّه! می ترسیم غرق شويم و خانه های ما منهدم شود، حضرت اشاره ای کرد بسوی 

و به هر « خداوندا! بر حوالی ما بباران و بر ما مباران« »همّ حوالینا و لا علینااللّ »آسمان و فرمود: 
طرف که اشاره می فرمود ابر گشوده می شد پس ابر از مدينه بر طرف شد و بر دور مدينه مانند اکلیل 
 حلقه شد و بر اطراف مانند سیلاب می باريد و بر مدينه يك قطره نمی باريد، و يك ماه سیلاب در

 .(1)رودخانه ها جاری بود، پس فرمود: و اللّه اگر ابو طالب زنده می بود ديده اش روشن می شد 

 سايه کردن ابر بر سر آن حضرت پیش از بعثت و بعد از بعثت:-نوع پنجم

در ابواب سابقه گذشت که چون با ابو طالب علیه السّلام به راه شام رفت بحیرا و غیر او چنانکه 
مشاهده کردند و همچنین در ساير اوقات و احوال که گذشت و بعد از اين می آيد و اين از معجزات 

 .(2)متواترۀ آن حضرت است 

 نازل شدن مائده و طعامها و میوه ها برای آن حضرت از آسمان:-نوع ششم

چنانکه به سند معتبر از امّ سلمه منقول است که: روزی فاطمه علیها السّلام به نزد رسول خدا صلّی 
ريره ای ساخته بود و با خود اللّه علیه و آله و سلّم آمد و حسنین علیهما السّلام را برداشته بود و ح

آورده بود، چون داخل شد حضرت فرمود: پسر عمّت را برای من بطلب، چون امیر المؤمنین علیه 
السّلام حاضر شد امام حسین علیه السّلام را در دامن راست و امام حسین علیه السّلام را در دامن 



رو و پس سر خود نشانید و عبای خیبری چپ و علی علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام را در پیش 
 بر ايشان پوشانید و سه مرتبه فرمود:
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ور گردان شك و گناه را و پاك گردان ايشان را پاك کردنی؛ خداوندا! اينها اهل بیت منند پس از ايشان د
و من در میان عتبۀ در ايستاده بودم عرض کردم: يا رسول اللّه! من از ايشانم؟ فرمود: بازگشت تو به 
خیر است امّا از ايشان نیستی، پس جبرئیل آمد و طبقی از انار و انگور بهشت آورد، چون حضرت 

گرفت هر دو تسبیح خدا گفتند و آن حضرت تناول نمود، پس به دست انار و انگور را در دست 
گفتند و ايشان تناول نمودند، پس به دست علی علیه « سبحان اللّه»حسنین داد و در دست ايشان 

السّلام داد و تسبیح گفتند و آن حضرت تناول نمود، پس شخصی از صحابه داخل شد و خواست 
 ل گفت:از آن انار و انگور بخورد جبرئی

 .(1)نمی خورد از اين میوه ها مگر پیغمبر يا وصیّ او يا فرزند او 

و به سند ديگر از عايشه روايت کرده اند که: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی علیه 
السّلام را پی کاری فرستاد، و چون برگشت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حجرۀ من بود 

ست در گردن او پس حضرت برخاست و علی علیه السّلام را استقبال کرد تا میان فضای خانه و د
درآورد، ناگاه ديدم ابری هر دو را فرو گرفت و از نظر من غائب شدند، چون ابر بر طرف شد ديدم 
که خوشه ای از انگور سفید در دست آن حضرت بود و خود تناول می نمود و به علی علیه السّلام 

ی می خورانی و به من می داد که تناول می کرد، عرض کردم: يا رسول اللّه! خود می خوری و به عل



نمی دهی؟ ! فرمود: اين از میوه های بهشت است و در دنیا نمی خورد مگر پیغمبر و وصیّ پیغمبر 
(2). 

للّه و به سندهای بسیار در کتب خاصه و عامه از انس روايت کرده اند که: روزی رسول خدا صلّی ا
علیه و آله و سلّم سوار شد و به نزد کوهی رفت و از آن بالا رفت و به من فرمود: برو به فلان موضع 
که علی نشسته و به سنگريزه تسبیح خدا می گويد و سلام مرا به او برسان و او را بر اين استر سوار 

 کن و به نزد من بیاور.

را سوار کرده به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله انس گفت: رفتم به آن موضع و علی علیه السّلام 
 و سلّم آوردم،
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چون علی علیه السّلام نظرش به آن حضرت افتاد عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، حضرت 
ابو الحسن بنشین که در اين موضع هفتاد پیغمبر نشسته است که رسول فرمود: و علیك السلام يا 

 من از همه بهترم و در موضع هر پیغمبری برادر او نشسته است که تو از همه بهتری.

انس گفت: در اين حال ابری ديدم که به نزديك سر ايشان آمد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
ۀ انگوری فرود آورد و میان خود و علی علیه السّلام گذاشت و سلّم دست دراز کرد بسوی ابر و خوش

 و فرمود: بخور ای برادر من که اين هديه ای است از خدا بسوی من و بسوی تو.

 انس عرض کرد: يا رسول اللّه! علی برادر توست؟



ه فرمود: بلی، علی برادر من است زيرا که حق تعالی آبی در زير عرش آفريد پیش از آنکه آدم علی
السّلام را خلق کند به سه هزار سال و آن را در مرواريد سبزی جا داد و همچنان در علم الهی بود تا 
آدم علیه السّلام را خلق کرد، پس آن آب را در صلب آدم علیه السّلام جاری ساخت، پس آن را به 

بد المطّلب صلب شیث نقل کرد، و پیوسته از صلبی به صلبی آن را منتقل می نمود تا به صلب ع
علیه السّلام رسید پس آن را دو حصّه کرد: نصفی را در صلب عبد اللّه و نصفی را در صلب ابو 
طالب قرار داد، پس من از يك نیم بهم رسیدم و علی از نیم ديگر، پس علی برادر من است در دنیا و 

ذِي  خَلَقَ مِنَ اَلْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ آخرت. و به اين اشاره کرده است حق تعالی در قرآن مجید وَ هُوَ اَلَّ
كَ قَدِيراً  اوست خداوندی که آفريد از آب بشری پس گردانید آن را »يعنی: (1)نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّ

 .(2)« نسب و دامادی، و پروردگار تو قادر است

و در روايت ديگر است که انس گفت: از آن ابر خوردنی و آشامیدنی هر دو تناول کردند و ابر بالا 
رفت و حضرت فرمود که: از اين ابر سیصد و سیزده پیغمبر و سیصد و سیزده وصیّ پیغمبر خورده 

پیغمبران نزد خدا گرامی ترم و علی از همۀ آن اوصیا نزد حق تعالی گرامی تر اند که من از همۀ آن 
 .(3)است 

و در حديث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که حضرت امیر المؤمنین علیه 
 السّلام
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فرمود: بر شما باد به هريسه که چهل روز نشاط عبادت می دهد و داخل بود در خوانی که برای رسول 
 .(1)خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از آسمان فرود آمد 

مؤلف گويد: احاديث نزول مائده بسیار است و در ابواب فضائل حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
 و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

که: حضرت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردی را به  روايت کرده اند از انس-نوع هفتم
رسالت فرستاد نزد فرعونی از فراعنۀ عرب که او را به وحدانیّت خدا دعوت نمايد، چون رسالت 
حضرت را به او رسانید گفت: بگو که آن خدائی که مرا بسوی او می خوانی از طلا است يا از نقره 

 است يا از آهن؟ !

د برگشت و رسالت او را به حضرت رسانید؛ پس بار ديگر حضرت به نزد او فرستاد و او را آن مر
دعوت نمود و او ابا کرد و با فرستادۀ آن حضرت در سخن بود که ابری پیدا شد و صاعقه ای از آن 

واعِقَ فَ  یُصِیبُ بِها مَنْ ابر ظاهر شد و کاسۀ سر او را برداشت، پس خدا اين آيه را فرستاد وَ يُرْسِلُ اَلصَّ
 (3). (2)يَشاءُ وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اَللّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ اَلْمِحالِ 

السّلام مذکور است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه در تفسیر امام حسن عسکری علیه -هشتم
علیه و آله و سلّم به ابو جهل لعین گفت که: خدا عذاب را برای اين از تو دور می گرداند که می داند 

و ولايت در میان مسلمانان بهم -يعنی عکرمه-در پشت تو ذرّيّتی هست که مسلمان خواهد شد
اعت خدا بکند نجات خواهد يافت؛ و همچنین ساير قريش خواهد رسانید و اگر در آن ولايت اط

بعضی را خدا مهلت می دهد برای آنکه می داند که مسلمان خواهند شد و بعضی را برای آنکه می 
 داند از نسل ايشان مسلمانی بهم خواهد رسید.

رود پس فرمود: نظر کنید بسوی آسمان؛ چون نظر کردند ديدند درهای آسمان گشوده شد و آتشی ف
آمد و در برابر سر ايشان ايستاد و آن قدر نزديك شد به ايشان که گرمی آن را در میان دوشهای خود 

 يافتند و بدنهای ايشان لرزيد، حضرت فرمود: مترسید که الحال
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شما را نمی سوزاند و اين را خدا عبرتی گردانید برای شما؛ پس ديدند که از پشتهای ايشان نوری جدا 
 شد و آن آتش را برگردانید تا به آسمان رسانید.

حضرت فرمود: اين نورها بعضی نور آنهاست که خدا می داند که خود مسلمان خواهند شد و بعضی 
 .(1)نور فرزندانی است که خدا می داند از ايشان بهم خواهند رسید و مسلمان خواهند شد 
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 باب هفدهم: در بیان معجزه ای چند است که از آن حضرت در جمادات و نباتات ظاهر شد

 و آن بر چند وجه است
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ت صادق علیه السّلام و جابر انصاری و ديگران روايت کرده محدثان خاصه و عامه از حضر-اول
اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در درّه های مکه راه می رفت به هر سنگ و 
درخت که می گذشت خم می شدند و سجده می کردند برای تعظیم آن حضرت و می گفتند: 

 .(1)« السلام علیك يا رسول اللّه»

به سند معتبر روايت کرده اند که فاطمه بنت اسد گفت: چون علامت وفات عبد المطّلب ظاهر -دوم
 کی محمد را محافظت و کفالت خواهد کرد؟شد به فرزندان خود گفت: 

 گفتند: او از ما زيرك تر است، هرکه را خود اختیار نمايد به او بگذار.

عبد المطّلب گفت: ای محمد! جدّ تو بر جناح سفر آخرت است، کدامیك از عموها و عمه های 
 خود را اختیار می کنی که تو را کفالت نمايند؟

 و به جانب ابو طالب روان شد. حضرت در روهای ايشان نظر کرد

پس عبد المطّلب گفت: ای ابو طالب! من دانسته ام امانت و ديانت تو را، بايد از برای او چنان باشی 
 که من از برای او بودم.

چون عبد المطّلب به رحمت حق واصل شد ابو طالب او را به خانه آورد و من او را خدمت می کردم 
و مرا مادر می گفت، و در خانۀ ما چند درخت خرما بود و اول موسم رسیدن رطب بود و چهل طفل 

و از بودند از هم سنّان آن حضرت، هر روز می آمدند و رطبها که از درخت ريخته بود بر می چیدند 
 دست يکديگر می ربودند و هرگز نديدم که آن
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 120و سیرۀ ابن اسحاق  38در ضمن دو روايت. و نیز رجوع شود به اعلام الوری  1/46. خرايج  -1
 .2/146و دلائل النبوة 

ری بر می چیدم و گاهی حضرت از دست ديگری رطب بگیرد، و من هر روز از برای آن حضرت قد
کنیز من بر می چید، روزی چنان اتفاق افتاد هر دو فراموش کرديم و از برای آن حضرت بر نداشتیم 
و او در خواب بود و کودکان آمدند و آنچه از درختان افتاده بود برچیدند و رفتند، و من از خجلت و 

حضرت بیدار شد و بسوی بستان  شرم آن حضرت خوابیدم و آستین خود را بر رو کشیدم، چون آن
خرامید و رطبی در زير درختان نديد برگرديد و جاريۀ من از آن حضرت معذرت طلبید که: ما امروز 
فراموش کرديم که بهرۀ شما را برداريم، ديدم باز به جانب نخلستان خرامید و به يکی از آن درختان 

نیك بخت سر بر پای مبارکش سود و  خطاب فرمود که: ای درخت! من گرسنه ام، ديدم آن درخت
شاخهای خود را نزد آن حضرت گشود تا آن قدر که می خواست میل فرمود پس از شرف و عزت 

 سر بر آسمان رفعت کشید و آن حضرت بازگرديد.

فاطمه گفت: من از مشاهدۀ آن حال متعجب گرديدم، و چون ابو طالب در خانه را زد بر خلاف 
ودم و آنچه ديده بودم به خدمتش تقرير نمودم، ابو طالب گفت: از مشاهدۀ عادت دويدم و در را گش

اين غرايب از آن مظهر عجايب تعجب مکن که او پیغمبر خواهد شد و از تو بعد از سنّ ناامیدی 
فرزندی بهم خواهد رسید که شبیه به او و وزير و وصیّ او باشد. پس زياده از بیست سال از آن حال 

 .(1)میر المؤمنین علیه السّلام متولد شد که گذشت حضرت ا

به سندهای معتبر از عمار بن ياسر و غیر او منقول است که گفت: با حضرت رسول صلّی اللّه -سوم
علیه و آله و سلّم در بعضی از سفرها همراه بوديم، در صحرائی فرود آمديم که درخت در آن صحرا 

به  کم بود، و چون ارادۀ قضای حاجت نمود نظر کرد و دو درخت از دور ديد گفت: ای عمار! برو
نزد آن دو درخت و بگو: رسول خدا شما را امر می کند که به يکديگر متصل شويد تا در عقب شما 
قضای حاجت خود نمايد؛ چون عمار رسالت آن حضرت را به درختان رسانید به جانب يکديگر 



سعی کردند و متّصل شدند مانند يك درخت، و چون از حاجت خود فارغ شد فرمود: هر يك به 
 برگرديد، پس بزودی به جاهای خود جای خود
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 .(1)برگشتند 

 از حضرت امیر المؤمنین و حضرت صادق علیهما السّلام مروی است که:به سندهای معتبر 

حضرت خود فرمود و درختها به نزديك يکديگر آمدند، و چون قضای حاجت کرد فرمود که به جای 
 .(2)خود برگشتند، و چون بعضی از صحابه به آن موضع آمدند اثری از مدفوع آن حضرت نديدند 

به سندهای بسیار از خاصه و عامه روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه -چهارم
و آله و سلّم به مدينه هجرت نمود و مسجد را بنا کرد، در جانب محراب مسجد درخت خرمائی 

بر آن درخت تکیه می فرمود پس رومی آمد و  خشك کهنه ای بود و هرگاه حضرت خطبه می خواند
گفت: يا رسول اللّه! رخصت ده که برای تو منبری بسازم که در وقت خطبه بر آن قرار گیری، و چون 
مرخّص شد برای حضرت منبری ساخت سه پايه داشت و حضرت بر پايۀ سوم می نشست، اول 

ند ناله ای که ناقه در مفارقت فرزند خود مرتبه که آن حضرت بر منبر آمد آن درخت به ناله آمد مان
کند، پس حضرت از منبر به زير آمد و درخت را در بر گرفت تا ساکن شد پس حضرت فرمود: اگر 

؛ و آن را حنّانه می گفتند و بود تا آنکه بنی امیّه (3)من او را در بر نمی گرفتم تا قیامت ناله می کرد 
 .(4)مسجد را خراب کردند و از نو بنا کردند و آن درخت را بريدند 

و در روايت ديگر منقول است که حضرت فرمود که آن درخت را کندند و در زير منبر دفن کردند 
(5). 



خواهی و به روايت ديگر منقول است که حضرت به آن درخت خطاب نمود که: ساکن شو اگر می 
 تو را درختی گردانم در بهشت که صالحان از میوۀ تو بخورند و اگر خواهی تو را
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در دنیا به حالت اول برگردانم که تر و تازه شوی و جوان گردی و میوه دهی، پس آن درخت اختیار 
 .(1)آخرت نمود بر دنیا 

و به روايت ديگر: چون آن درخت ناله کرد و حضرت بر منبر بود آن را به نزد خود طلبید، پس آن 
درخت زمین را شکافت و به جانب آن حضرت حرکت کرد، و چون به نزديك منبر رسید حضرت 

می شنیدند مانند نالۀ کودکی که او را از گريه آن را در بر گرفت و تسکین آن می نمود، و از آن ناله 
 .(2)ساکن گردانند 

می « اسطوانۀ حنّانه»، و اکنون جای آن درخت معروف است و آن را (3)و اين معجزه متواتر است 
 گويند.

 در نهج البلاغه و غیر آن از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند که گفت:-پنجم

راف قريش به خدمت آن حضرت با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودم روزی که اش
آمدند و گفتند: يا محمّد! تو دعوای بزرگی می کنی که پدران و خويشان تو نکرده اند و ما از تو امری 



سؤال می کنیم، اگر اجابت می نمايی می دانیم که تو پیغمبری و رسولی و اگر نکنی می دانیم که تو 
 ساحری و دروغگويی.

 حضرت فرمود: سؤال شما چیست؟

 تند: بخوانی از برای ما اين درخت را که تا کنده شود از ريشۀ خود و بیايد و در پیش تو بايستد.گف

 حضرت فرمود که: خدا بر همه چیز قادر است، اگر بکند شما ايمان خواهید آورد؟

 گفتند: بلی.

فرمود: من می نمايم به شما آنچه طلبیديد و می دانم که ايمان نخواهید آورد و در میان شما جمعی 
هستند که کشته خواهند شد در جنگ بدر و در چاه بدر خواهند افتاد و جمعی هستند که لشکرها 

 برخواهند انگیخت و به جنگ من خواهند آورد. پس فرمود: ای
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اری و می دانی که من رسول خدايم پس کنده شو با ريشه درخت! اگر ايمان به خدا و روز قیامت د
 های خود تا بايستی در پیش من به اذن خدا.

پس بحقّ آن خداوندی که او را به حق فرستاد که آن درخت با ريشه ها کنده شد از زمین و به جانب 
ايستاد  آن حضرت روانه شد با صورتی شديد و صدايی مانند صدای بالهای مرغان تا نزد آن حضرت



و سايه بر سر مبارك آن حضرت انداخت و شاخ بلند خود را بر سر آن حضرت گشود و شاخ ديگر بر 
 سر من گشود و من در جانب راست آن حضرت ايستاده بودم.

چون اين معجزۀ نمايان را ديدند از روی علوّ و تکبر گفتند: امر کن آن را بر گردد و به دونیم شود و 
در جای خود بماند؛ حضرت آن را امر کرد و برگشت و نصفش جدا شد و با نصفش بیايد و نصفش 

 صدای عظیم و روی شديد و نهايت سرعت دويد تا به نزديك آن حضرت رسید.

گفتند: بفرما که اين نصف برگردد و با نصف ديگر متّصل شود؛ حضرت فرمود و چنین شد، پس من 
مان می آورد منم و اول کسی که اقرار می کند که آنچه گفتم: لا إله إلّا اللّه اول کسی که به تو اي

 درخت کرد به امر حق تعالی نمود و از برای تصديق پیغمبری و تعظیم تو کرد منم.

پس همۀ آن کافران گفتند: بلکه ما می گويیم تو ساحر و کذّابی و جادوهای عجیب داری و تو را 
 .(1)ده است تصديق نمی کند مگر مثل اين که در پهلوی تو ايستا

 .(2)و اين معجزه نیز متواتر است و به طرق بسیار منقول است 

امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که مردی به نزد رسول خدا  به سندهای معتبر از-ششم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: به من معجزه ای بنما؛ و در برابر آن حضرت دو درخت بود 

 که دور بودند از يکديگر، حضرت به آن درختها خطاب نمود که: به يکجا جمع شويد، پس
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حرکت نمودند و به يکديگر چسبیدند؛ پس فرمود: از يکديگر جدا شويد، جدا شدند و هر يك به 
 .(1)جای خود برگشتند و آن مرد ايمان آورد 

به سند معتبر از عباس منقول است که ابو طالب به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -هفتم
 گفت:

ای فرزند برادر! خدا تو را فرستاده است؟ فرمود: بلی، ابو طالب گفت: پس معجزه ای به من بنما، 
گفت: اين درخت را بخوان؛ حضرت آن را طلبید و آمد در پیش آن حضرت سجده کرد و برگشت، 

 .(2)ابو طالب گفت: گواهی می دهم که تو راستگويی، يا علی! نماز کن در پهلوی پسر عمّ خود 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است که: چون در حقّ يهودان و دشمنان -هشتم
گفتند: ای (3)جارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً آل محمّد اين آيه نازل شد ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ کَالْحِ 

محمد! تو دعوی می کنی که در دلهای ما ارادۀ مواسات فقرا و اعانت ضعفا و صرف مال در راه خدا 
می کنند و اينك کوهها نیست و می گويی سنگها از دلهای ما نرم ترند و اطاعت حق بیش از ما 

نزديك ما هستند بیا برويم به نزديك يکی از آنها اگر گواهی دهند که تو راستگويی بر ما لازم است 
 تو را متابعت کنیم و اگر تکذيب تو کنند يا جواب نگويند می دانیم که تو دروغگويی.

آن، پس کوهی را حضرت فرمود: خوب است، هر کوه را که اختیار می کنید می رويم به نزديك 
اختیار کردند که از معموره دورتر بود و حضرت را به نزديك آن کوه بردند، پس حضرت به کوه خطاب 
نمود که: سؤال می کنم از تو بجاه محمد و آل پاکیزۀ او که حق تعالی به برکت ذکر نامهای ايشان 

ئکه که عدد ايشان را بغیر عرش را سبك گردانید بر دوش هشت ملك بعد از آنکه ايشان با گروه ملا
از خدا کسی نمی دانست نتوانستند آن را حرکت دادن، و سؤال می کنم بحقّ محمد و آل طیّبین او 
که به ذکر نامهای ايشان حق تعالی توبۀ آدم را قبول کرد و به توسّل به انوار ايشان ادريس را در بهشت 

 به مکان بلند رسانید که شهادت
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دهی برای محمد به آنچه خدا به تو سپرده است از تصديق او بر اين يهودان در بیان قساوت دلهای 
 ايشان.

پس کوه بر خود بلرزيد و آب از آن جاری گرديد و به لغت ارجمند و صدای بلند ندا کرد: ای محمد! 
شهادت می دهم که تويی رسول ربّ العالمین و سید خلايق اولین و آخرين و شهادت می دهم که 
 دلهای اين يهودان چنانکه تو وصف کرده ای از سنگ سخت تر است، از آنها خیری بیرون نمی آيد

و از سنگ گاهی آب بیرون می آيد، و شهادت می دهم که ايشان دروغگويانند در آنچه تو را به آن 
 نسبت می دهند از افترای بر پروردگار عالمیان.

حضرت فرمود که: سؤال می کنم از تو ای کوه که بیان نمايی که خدا تو را امر کرد اطاعت من کنی 
طیب او که به برکت ايشان نجات داد خدا نوح را از کرب  در هرچه از تو طلب کنم بجاه محمد و آل

عظیم و سرد گردانید آتش را بر ابراهیم و بر او سلامت گردانید و او را در میان آتش متمکن گردانید 
بر تخت مزيّن و فرشهای ملوّن که آن پادشاه جبار مانند آنها را در سر کار خود و پادشاهان ديگر 

بر دور تخت او انواع درختهای سبز خوشاينده رويانید و اصناف گلها و رياحین نديده و نشنیده بود و 
 و میوه ها به ظهور آورد که هر يك در فصلی از فصول سال بعمل می آمد.

کوه گفت: گواهی می دهم برای تو که آنچه گفتی حقّ است و شهادت می دهم که اگر از خدا سؤال 
رداند، می کند؛ و اگر سؤال کنی که همه را فرشتگان گرداند، کنی مردان دنیا را همه میمون و خوك گ

می کند؛ و اگر دعا کنی که آتشها را يخ و يخها را آتش کند، می کند؛ و اگر بطلبی که آسمان را به 
زمین آورد و زمین را به آسمان برد، رد نمی کند؛ و گواهی می دهم که خدا آسمانها و زمینها و کوهها 



ا را همه فرمانبردار تو گردانیده است و جمیع مخلوقات حق تعالی مطیع تواند و و درياها و صحراه
 هرچه بفرمايی بعمل می آورند.

بعد از مشاهدۀ اين معجزات واضحات آن گروه يهود عنود گفتند: يا محمد! تو بر ما تلبیس می کنی 
می گويند و به ما و در پشت سنگهای اين کوه جمعی از اصحاب خود را نشانده ای که آنها سخن 

می گويی کوه سخن می گويد، اگر راست می گويی از کوه دور شو و امر کن آن را از بیخ کنده شود 
 و حرکت نمايد تا موضعی که ايستاده ای پس کوه از کمر به
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از  دونیم شود و نیم بالا به زير آيد و نیم زير به بالا رود، اگر چنین کنی می دانیم حیله نکرده ای و
 خداست آنچه دعوی می کنی.

پس حضرت اشاره نمود به سنگی که به قدر پنج رطل بود و فرمود که: ای سنگ! بگرد، پس گرديد 
و به نزديك حضرت ايستاد، حضرت به آن يهودی فرمود: ای يهودی! اين سنگ را بردار و به نزديك 

هد؛ چون چنین کرد سنگ به گوش خود بدار تا آنچه آن کوه شهادت داد اين سنگ نیز شهادت بد
امر خدا به سخن آمد و آنچه از کوه شنیده بود از آن سنگ شنید، حضرت فرمود: آيا در پشت اين 

 سنگ آدمی هست که با تو سخن گويد؟ گفت: نه و لیکن آنچه من طلب کردم بعمل بیاور.

سیار دور شد و در میان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای اتمام حجت بر ايشان از کوه ب
صحرا ايستاد و فرمود: ای کوه! بحقّ محمد و آل طیّبین او که بجاه ايشان و توسل جستن بندگان خدا 
به ايشان حق تعالی بر قوم عاد بادی سرد فرستاد که مردم را از زمین می کند و به هوا بلند می کرد و 

ان را هلاك کرد که: از مکان خود کنده شو به اذن امر کرد جبرئیل را که نعره ای بر قوم صالح زد و ايش
خدا و بیا به نزديك من به اين موضع، و دست بر زمین گذاشت؛ پس کوه به اذن خدا به حرکت آمد 
و مانند اسب رهوار به سرعت بسیار آمد تا به آنجا که حضرت نشان داد ايستاد و گفت: من شنوا و 



تا بر خاك مالیده شود بینی های اين معاندان، هر امر فرمائی  مطیعم تو را ای رسول پروردگار عالمیان
 بفرما تا اطاعت کنم.

فرمود: اين گروه می گويند که از زمین کنده شوی و به دونیم شوی و نصف زير به بالا رود و نصف 
 بالا به زير آيد.

 عرض کرد: ای رسول ربّ العالمین! تو می فرمايی که چنین شود؟

للّه علیه و آله و سلّم فرمود: بلی. پس چنان شد که خواستند و بعد کوه خطاب حضرت رسول صلّی ا
کرد به معاندان که: آيا آنچه ديديد کمتر است از معجزات موسی علیه السّلام که گمان می کنید به 
او ايمان آورده ايد؟ ! پس يهودان به يکديگر نظر کردند و بعضی گفتند: ديگر مفرّی نماند ما را، و 

ضی گفتند: اين مردی است بختی دارد و هرکه صاحب بخت است هرچه اراده می کند از برای او بع
 میسّر می گردد.
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پس کوه ندا کرد ايشان را که: ای دشمنان خدا! به آنچه گفتید نبوّت موسی را باطل کرديد زيرا که 
 .(1)منکر موسی می تواند گفت که معجزه های او از بخت بود 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که کفار قريش که با پیغمبر صلّی اللّه -نهم
را حکم گردانیم تا گواهی و او « هبل»علیه و آله و سلّم مجادله می کردند گفتند: بیا تا برويم به نزد 

 دهد به راستی ما و دروغ تو.

چون به نزد هبل آمدند و حضرت به نزديك آن رسید بر رو در افتاد برای تعظیم آن حضرت و گواهی 
داد برای او به پیغمبری و برای برادرش علی علیه السّلام به امامت و برای فرزندان ايشان به خلافت 

 .(2)و وراثت 



باز در تفسیر امام علیه السّلام مذکور است که: چون کفار قريش رسول خدا صلّی اللّه علیه و -دهم
آله و سلّم را در شعب ابی طالب محصور کردند و در دهنۀ شعب جماعتی را موکّل کردند که نگذارند 

ی قوتی برای ايشان ببرد و کسی از درّه بیرون آيد و طلب آذوقه از برای ايشان بکند، در آن وقت کس
حق تعالی آن حضرت و خويشان و اصحاب او را در آن درّه غذايی داد بهتر از منّ و سلوی که برای 

میوه ها بنی اسرائیل فرستاد، و به برکت دعای آن حضرت هرچه خواهش کردند و طلبیدند از انواع 
و حلواها برای ايشان حاضر شد و فاخر ترين جامه ها بر ايشان پوشانید، و چون گفتند: ما از اين درّه 
دلتنگ شديم و سینه های ما تنگی می کند، به دست مبارك خود از جانب راست و چپ به کوهها 

د که دو طرفش اشاره فرمود که: دور شويد، پس دور شدند و در میان درّه صحرای وسیعی بهم رسی
را نمی توانستند ديد پس به دست مبارك اشاره نمود و فرمود: بیرون آوريد آنچه حق تعالی به شما 
سپرده است از درختان و میوه ها و رياحین و گلها و گیاهها، پس به قدرت حق تعالی تمام آن صحرا 

صحرا رشك جمیع گلستانها مملو شد از گل و سبزه و ريحان و انواع درختان و الوان میوه ها و آن 
 .(3)شد 

در حديث حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه -يازدهم
 علیه و آله و سلّم
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سنگی در میان راه گذاشت که آب را از زمین خود بگرداند و تا امروز باقی است و در اين مدت به 
 .(1)آن سنگ نیامده و به حیوانی ضرر نرسانیده  اعجاز آن حضرت پای کسی بر



روايت کرده اند که: يهودی را بر مسلمانی حقّی بود و شرط کرده بود با مسلمان که برای -دوازدهم
، پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امر کرد امیر او نخلستانی برساند که الوان خرما در آن باشد

المؤمنین علیه السّلام را که هستۀ خرما حاضر کرد به عدد آن درختان که شرط کرده بودند و آن 
حضرت هسته را در دهان مبارك می گذاشت و به علی علیه السّلام می داد و او به زمین فرو می برد، 

اختند هستۀ اول سبز شده بود، و چون هستۀ سوم را به زمین فرو می برد و چون به هستۀ ديگر می پرد
اوّلی به بار آمده بود، تا آنکه در يك ساعت آن باغ را تمام کردند از الوان خرمای زرد و سرخ و سفید 

 .(2)و سیاه و همه به میوه رسیدند و به يهودی تسلیم نمودند 

 .(3)شبیه به اين در باب قصۀ سمان فارسی رضی اللّه عنه مذکور خواهد شد 

در حديث معتبر مذکور است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با امیر -سیزدهم
المؤمنین علیه السّلام در میان نخلستانی راه می رفتند، پس يکی از آن درختان به ديگری گفت: اين 

ادت گفتند که صدا به شه« صیحانی»رسول خدا است و وصیّ اوست، پس به اين سبب آن خرما را 
 .(4)به رسالت و وصايت بلند کرد 

از جابر انصاری منقول است که گفت: چون در جنگ احزاب خندق را کنديم بر دور -چهاردهم
به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  خندق تل بلندی از خاك بهم رسید، چون رفتم و

عرض کردم فرمود: از اين غمگین مباش که بزودی امر عجیبی مشاهده خواهی کرد؛ چون شب شد 
نزد آن خاك صداها می شنیدم و کسی را نمی ديدم و شعری چند می شنیدم که مضمونش اين است: 

و اعانت کنید محمد رشید را و ياور او و پسر عمّ خاك را از بیخ بر کنید و به بلد بعیدی بیفکنید 
 بزرگوار او باشید؛ چون صبح شد مقدار

 528ص: 

 
 .17/38؛ وسائل الشیعة 5/75. کافی  -1



 .17/365. بحار الانوار  -2
 .1/150. خرايج  -3
 .144؛ فضائل شاذان بن جبرئیل 2/365. مناقب ابن شهر آشوب  -4

 .(1)يك کف از آن خاك نمانده بود 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پشت داد به -پانزدهم
 .(2)درخت خشکی و در ساعت سبز شد و میوه آورد 

روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی باز ابن شهر آشوب -شانزدهم
در جحفه فرود آمد در زير درخت کم سايه ای و اصحابش بر دور او فرود آمدند و آنها در آفتاب 
بودند، و اين بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گران آمد که خود در سايه باشد و اصحابش 

به امر خدا آن درخت بلند و بزرگ شد و جمیع صحابه را در زير سايۀ خود گرفت، در آفتاب، ناگاه 
لَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساکِناً  كَ کَیْفَ مَدَّ اَلظِّ ی آيا نم»(3)پس حق تعالی اين آيه را فرستاد أَ لَمْ تَرَ إِلی رَبِّ

« بینی پروردگار خود را که چگونه کشید و پهن کرد سايه را و اگر خواهد آن را ساکن می گرداند؟
(4). 

عیاشی از سعید بن جبیر روايت کرده است که: کفار قريش بر کعبه سیصد و شصت بت -هفدهم
هُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ گذاشته ب نازل شد همۀ (5)ودند از هر قبیله يك بت و دو بت بود، چون آيۀ شَهِدَ اَللّهُ أَنَّ

 .(6)آن بتها به سجده افتادند 

 ابن بابويه و غیر او به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:-هجدهم

چون در طواف رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رکن غربی رسید و از آن گذشت آن رکن به 
یستم؟ چرا دست مبارك سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! آيا من رکنی از ارکان خانۀ پروردگار تو ن



خود را به من نمی رسانی؟ پس حضرت به نزديك آن رکن رفت و فرمود: ساکن شو بر تو باد سلام و 
 .(7)تو را متروك نخواهم گردانید 
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صفار و قطب راوندی و ابن بابويه روايت کرده اند که: روزی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و -نوزدهم
سلّم داخل نخلستانی شد درختان خرما از هر جانب به صدا آمده گفتند: السلام علیك يا رسول 

يك تناول فرمود، اللّه، و هر يك استدعا کردند: از من بخور، و خوشه های خود را آويختند و از هر 
چون به خرمای عجوه رسید سر فرود آورد و سجده کرد آن حضرت را، رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم فرمود: خداوندا! برکت فرست بر اين و نفع ببخش مردم را به اين؛ پس به اين سبب روايت 

 .(1)کرده اند که: عجوه از بهشت است 

راوندی و ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده اند که: اعرابی از قبیلۀ بنی عامر به خدمت -بیستم
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: به چه چیز بدانم که تو رسول خدائی؟

ن خوشۀ خرما را بطلبم و از بالای درخت به زير آيد، گواهی می دهی که منم رسول فرمود: اگر اي
 خدا؟



 گفت: بلی.

حضرت آن خوشه را طلبید و آن جدا شد و به زير آمد و خود را به زمین می کشید و آن حضرت را 
خود سجده می کرد تا به نزد رسول خدا آمد، پس فرمود: برگرد به جای خود، پس برگشت و به جای 

 پیوست.

اعرابی گفت: گواهی می دهم که تويی رسول خدا؛ و ايمان آورد و بیرون آمد و می گفت: ای آل 
 .(2)عامر بن صعصعه! من هرگز او را تکذيب نخواهم کرد 

می گفتند و کافر بود و « رکانه»باز روايت کرده اند: مردی بود از بنی هاشم که او را -بیست و يکم
می گفتند، روزی « اضم»بسیار بر کشتن مردم حريص بود و گوسفند می چرانید در واديی که آن را 

فتاد گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به آن وادی رفت چون نظر رکانه بر آن حضرت ا
اگر نه خويشاوندی میان من و تو می بود هرآينه با تو سخن نمی گفتم تا تو را می کشتم، تويی که 

 خدايان ما را دشنام می دهی اکنون خدای خود را بخوان تا تو را از من

 530ص: 

 
 .504؛ بصائر الدرجات 287-286. قصص الانبیاء راوندی  -1
 .6/130؛ البداية و النهاية 1/172؛ مناقب ابن شهر آشوب 297. قصص الانبیاء راوندی  -2

نجات دهد، پس بیا کشتی بگیريم اگر مرا بر زمین افکندی ده گوسفند من از تو باشد؛ حضرت او را 
ن چنین برداشت و بر زمین زد و بر روی سینه اش نشست، رکانه گفت: اين کار تو نبود خدای تو با م

کرد، بیا بار ديگر کشتی بگیريم اگر باز مرا بیندازی ده گوسفند ديگر از تو باشد؛ پس مرتبۀ ديگر 
حضرت او را بر زمین زد، بازگفت: بار ديگر کشتی می گیريم بر ده گوسفند ديگر، و باز حضرت او 

 را انداخت.



 یر سی گوسفند خود را و برو.رکانه گفت: ياری کرده نشوند لات و عزّی که مرا ياری نکردند، بگ

حضرت فرمود: من گوسفند را نمی خواهم و لیکن تو را به اسلام دعوت می کنم و نمی خواهم که 
 تو به جهنم روی، اگر مسلمان شوی از عذاب الهی ايمن باشی.

 رکانه گفت: مسلمان نمی شوم مگر آنکه معجزه ای به من بنمائی.

 گیرم که عهد کنی اگر از من معجزه بینی به من ايمان بیاوری. حضرت فرمود: خدا را بر تو گواه می

 گفت: بلی.

درختی نزديك آن حضرت بود فرمود: بیا ای درخت به اذن خدا، پس آن درخت به دونیم شد و نصف 
 آن با ساقش روان شد و در پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد.

بگو برگردد، حضرت امر کرد آن را و برگشت و متّصل شد به رکانه گفت: معجزۀ بزرگی نمودی، 
 نصف ديگر، پس فرمود: مسلمان می شوی؟

گفت: نمی خواهم که زنان مدينه بگويند من از ترس مسلمان شده ام و لیکن گوسفندان خود را 
 اختیار کن و بردار.

 .(1)حضرت فرمود: چون مسلمان نشدی مرا به گوسفندان تو احتیاجی نیست 

ابن شهر آشوب روايت کرده است: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با -بیست و دوم
 د به کوه عظیمی رسیدند که اسبان عاجز بودند از قطع آن،صحابه به جنگ مقفع بن همیسع می رفتن
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 .(1)ان باز شد پس حضرت دعا کرد و آن کوه به زمین فرو رفت و پاره پاره شد و راه ايش

ابن بابويه و صفار و راوندی به سندهای معتبر روايت کرده اند که حضرت امیر -بیست و سوم
المؤمنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا مرا طلبید و به يمن فرستاد که میان ايشان اصلاح کنم، 

چون  گفتم: يا رسول اللّه! ايشان جماعت بسیارند و مردم سالدارند و من کم سالم، فرمود: يا علی!
بالا روی به آواز بلند ندا کن که: ای درختان و ای کلوخها و ای خاکها! محمد رسول « افیق»به عقبۀ 

 خدا شما را سلام می رساند.

پس رفتم بسوی يمن و چون به بالای عقبۀ افیق رسیدم ديدم اهل يمن همه شمشیرها برهنه و نیزه ها 
ز بلند آنچه حضرت فرموده بود گفتم، هر درخت و راست کرده اند و رو به من می آيند، چون به آوا

کلوخ و خاکی که در آن عرصه بود همه به يك صدا آواز کردند و گفتند: بر محمد رسول اللّه و بر تو 
باد سلام؛ چون آن صداها را اهل يمن شنیدند همه بر خود بلرزيدند و زانوهای ايشان بر هم می 

 .(2)اطاعت به نزد من آمدند تا میان ايشان اصلاح کردم  خورد و حربه ها را انداختند و از روی

علی بن ابراهیم روايت کرده است: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -بیست و چهارم
قريظه رفت که ايشان را محاصره نمايد در دور قلعۀ ايشان درخت خرمای بسیاری به پای قلعۀ بنی 

بود، به دست خود اشاره فرمود که: دور شويد، پس درختان از پای قلعه دور شدند و در بیابان متفرق 
 .(3)شدند 

ی و قطب راوندی و ديگران به سند معتبر از حضرت رضا علیه السّلام شیخ طوس-بیست و پنجم
روايت کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من می شناسم سنگی را در مکه 

 .(4)بر من سلام می کرد پیش از آنکه مبعوث شوم و الحال آن را می شناسم 



 شیخ طوسی به سند معتبر از سلمان روايت کرده است که گفت: ما-بیست و ششم
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 می باشد.

ب علیه السّلام روزی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه علی بن ابی طال
داخل شد و حضرت سنگريزه ای در دست داشت و به دست آن حضرت داد، هنوز سنگريزه در 

لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه »دست او قرار نگرفته بود که به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: 
، « أبي طالب علیه السّلام ولیّارضیت باللّه ربّا و بمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبیّا و بعليّ بن 

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرکه از شما صبح کند و اين دعا را بخواند و 
 .(1)راضی باشد به خدا و به ولايت علی بن ابی طالب ايمن می گردد از خوف خدا و عقاب او 

ابن بابويه و راوندی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: -بیست و هفتم
 می گفتند به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت:« سبحت»مردی از يهود که او را 

 روردگار خود.يا محمّد! آمده ام از تو سؤال کنم از پ

 فرمود: سؤال کن.

 گفت: کجاست خدای تو؟



 فرمود: علم و قدرتش به همۀ مکان احاطه کرده است و در هیچ مکان نیست.

 گفت: چگونه است پروردگار تو؟

فرمود: چگونه او را به چگونه بودن وصف کنم و حال آنکه چگونگی را او آفريده و او به مخلوق خود 
 متّصف نمی گردد.

 گفت: چه دانم که تو پیغمبری؟

پس هر سنگ و کلوخ و هر چیز که در دور آن حضرت بودند همه به لغت عربی فصیح به سخن 
 آمده گفتند: اين است رسول خدا.

سبحت گفت: هرگز به اين هويدايی امری نديده بودم، گواهی می دهم به وحدانیّت الهی و گواهی 
 .(2)می دهم که تو رسول خدايی 

 در بصائر الدرجات به سند معتبر روايت کرده است که: روزی-بیست و هشتم
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رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با سهل بن حنیف و خالد بن ايوب انصاری داخل باغی از 
 باغهای بنی النجار شدند، ناگاه سنگی از سر چاه ايشان ندا کرد آن حضرت را به آواز بلند و گفت:



ی محمد، شفاعت کن از برای من نزد پروردگار خود که نگرداند مرا از سنگهای بر تو باد سلام الهی ا
جهنم که کافران را به آنها عذاب می کند؛ حضرت دست بسوی آسمان برداشت و گفت: خداوندا! 

 مگردان اين سنگ را از سنگهای جهنم.

کاته دعا کن پس ريگ آن حضرت را ندا کرد و گفت: السلام علیك يا محمد و رحمة اللّه و بر
پروردگار خود را که نگرداند مرا از کبريت جهنم؛ پس حضرت دست برداشت و گفت: خداوندا! 

 .(1)مگردان اين ريگ را از کبريت جهنم 

 اند که: شیخ طبرسی و قطب راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده-بیست و نهم

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جنگ طايف می رفت به صحرائی رسیدند که در 
آنجا درخت سدر بسیار بود و آن حضرت را خواب گرفته بود، پس درخت سدری بر سر راه آن 
 حضرت واقع شد و به قدرت الهی به دو حصّه شد و از میان خود راه آن حضرت را گشود، و ساقش
دو حصّه شد و هر حصّه در طرفی ايستاد و تا امروز بر آن هیئت مانده است و مردم تعظیم آن می 

می گويند و آن را نمی برند و محافظت آن می نمايند و به آن تبرّك می « سدرة النبی»نمايند و آن را 
ی است که تا جويند و برگ آن را برای حفظ بر گوسفندان و شتران خود می آويزند، و اين معجزه ا

 .(2)امروز اثرش باقی است 

راوندی روايت کرده است که: در ابتدای بعثت آن حضرت گروهی از عرب نزد بتی جمع -سی ام
ئی از جوف آن صنم بر آمد که به زبان فصیح گفت: محمد شده بودند که آن را بپرستند، ناگاه صدا

بسوی شما آمده است و شما را بسوی دين حق می خواند، پس متفرق شدند و تفحّص آن حضرت 
 .(3)نمودند و اکثر ايشان ايمان آوردند 

 ت کرده اند که: شب تاری که باران می باريد آنراوندی و غیر او رواي-سی و يکم

 534ص: 



 
 .504. بصائر الدرجات  -1
 .1/177؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/26؛ خرايج 30. اعلام الوری  -2
 .1/30. خرايج  -3

حضرت از نماز خفتن بر می گشت و برقی در پیش آن حضرت روشنی می داد پس نظرش بر قتادة 
بن نعمان افتاد و او را شناخت، قتاده گفت: يا نبیّ اللّه! می خواهم با تو نماز کنم و در شبهای تار مرا 
 مقدور نیست، حضرت چوب خوشۀ خرمائی در دست داشت به او داد و فرمود: ده شب برای تو
روشنی خواهد داد و چنان شد، و فرمود: چون به خانه می روی در زاويۀ خانۀ تو شیطانی جا کرده 
است شمشیر خود را بر او حواله کن تا دفع شود، چون داخل خانه شد سیاهی در زاويۀ خانه ديد و 

 .(1)چون بر او حمله کرد به ديوار بالا رفت و بر طرف شد 

راوندی روايت کرده است: روزی جبرئیل علیه السّلام بر آن حضرت نازل شد و او را -سی و دوم
 غمگین يافت، گفت: يا رسول اللّه! چرا غمگینی؟

 یرم.گفت: از جور و تکذيب کافران دلگ

 جبرئیل گفت: می خواهی آيتی به تو بدهم که بدانی خدا همه چیز را فرمانبردار تو گردانیده است؟

 گفت: بلی.

جبرئیل گفت: اين درخت را بطلب تا بسوی تو بیايد. پس درخت را طلبید و آمد در خدمت او 
 .(2)ايستاد، و چون فرمود: برو، برگشت و به جای خود قرار گرفت 

راوندی به چندين سند روايت کرده است که: اعرابی در بعضی از سفرها به خدمت -سی و سوم
هی تو را به چیزی راهنمائی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد، حضرت فرمود: می خوا

 کنم؟



 گفت: بلی.

 « .اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمدا رسول اللّه»فرمود: بگو 

 اعرابی گفت: آيا گواهی داری؟
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 فرمود: برو به نزد اين درخت و بگو: رسول خدا تو را می طلبد.

چون به نزديك درخت آمد و تبلیغ رسالت حضرت نمود، درخت به حرکت آمد و زمین را می 
به نزديك آن حضرت ايستاد، پس حضرت فرمود: شکافت و به خدمت آن حضرت می شتافت تا 

 گواهی بده بر حقّیّت من.

 درخت به سخن آمد و به رسالت و حقّیّت آن حضرت گواهی داد.

 اعرابی گفت: بگو به جای خود برگردد.

 حضرت فرمود: برگرد؛ و آن برگشت و به جای خود قرار گرفت.

 پس اعرابی گفت: رخصت بده که من تو را سجده کنم.

فرمود: سجده برای غیر خدا روا نیست، و اگر رخصت می دادم که کسی غیر خدا را سجده کند 
 هرآينه امر می کردم که زنان شوهران خود را سجده کنند.



پس مسلمان شد و دست آن حضرت را بوسید و گفت: رخصت فرما که من به قبیلۀ خود بروم و 
خود بیاورم، و الّا خود به خدمت تو بشتابم؛ پس  ايشان را به اسلام دعوت کنم، اگر قبول کنند با

 .(1)مرخّص شد و به جانب قبیلۀ خود رفت 

عامه و خاصه -سی و چهارم: تسبیح گفتن سنگريزه در دست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
به طرق متواتره روايت کرده اند که در بعضی از روايات از ابو ذر منقول است که: مکرر عامری به 

د خدمت آن حضرت آمد و معجزه ای طلبید، حضرت نه سنگريزه در کف گرفت و همه به آواز بلن
 .(2)تسبیح گفتند، و چون بر زمین گذاشت ساکت شدند، و چون برداشت باز تسبیح گفتند 

 .(3)« اکبرسبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه »و به روايت ديگر گفتند: 

 و ابن عباس روايت کرده است که: پادشاهان حضرموت به خدمت آن حضرت آمدند
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و البداية و النهاية  6/14در ضمن دو روايت. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة  44و  1/43. خرايج  -1
6/130- 131. 
 .6/138؛ البداية و النهاية 1/126. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .1/124. خرايج  -3

 و گفتند: چگونه بدانیم تو رسول خدايی؟

حضرت کفی از سنگريزه برداشت و فرمود که: اينها گواهی می دهند بر پیغمبری من. پس سنگريزه 
 .(1)ا گفتند و گواهی بر پیغمبری آن حضرت دادند ها به سخن آمدند و تسبیح خد



و از انس منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کفی از سنگريزه در دست 
امیر المؤمنین علیه السّلام ريخت  گرفت و در دست آن حضرت تسبیح کردند، پس آنها را در دست

و در دست آن حضرت نیز تسبیح گفتند به نحوی که ما شنیديم، پس در دست ما ريخت و تسبیح 
 .(2)نکردند 

یه و آله و سلّم راوندی روايت کرده است از ابو اسید که حضرت رسول صلّی اللّه عل-سی و پنجم
روزی با عمّ خود عباس گفت که: فردا تو و فرزندان تو در خانه باشید که مرا با شما کاری هست؛ 
چون صبح شد حضرت به خانۀ ايشان رفت و ايشان را نزديك طلبید و برای ايشان دعا کرد و صدای 

 .(3)آمین از عتبۀ درگاه و ديوارهای خانه بلند شد 

کلینی و راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کرده اند از حضرت صادق علیه -سی و ششم
السّلام که: مردی فوت شد و خواستند قبر او را بکنند هرچه بیل و کلنگ می زدند کنده نمی شد، 
آمدند و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کردند، حضرت فرمود: اين 

خوش خلق بود نبايست قبر او به دشواری کنده شود، پس خود حاضر شد و قدح آبی طلبید و  مرد
دست مبارك خود را در آن قدح داخل کرد و بر زمین قبر پاشید به اعجاز آن حضرت چنان شد که 

 .(4)چون کلنگ می زدند مانند ريگ فرو می ريخت 

 و در روايت ديگر فرمود که: دعا کرد آن حضرت و بعد از آن به آسانی کندند.

راوندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه -سی و هفتم
 بعضی از جنگها از مدينه بیرون رفته بود، در هنگام مراجعت در بعضیعلیه و آله و سلّم برای 
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 .1/47. خرايج  -2
 .6/71؛ دلائل النبوة 1/47. خرايج  -3
 .75-74قرب الاسناد و  26-25. و نیز رجوع شود به کتاب الزهد 2/101؛ کافی 1/91. خرايج  -4

منازل فرود آمدند و حضرت با صحابه نشسته بود و طعام میل می نمود ناگاه جبرئیل آمد و گفت: يا 
محمّد! برخیز و سوار شو؛ حضرت سوار شد و جبرئیل با حضرت روانه شد و زمین پیچیده شد از 

اهل فدك صدای سم  برای آن حضرت مانند جامه ای که بپیچند تا آنکه به فدك رسیدند، و چون
اسبان شنیدند گمان بردند که دشمن بر سر ايشان آمده است پس درهای شهر را بستند و کلیدها را 
به پیرزالی دادند که در بیرون شهر خانه ای داشت و به کوهها گريختند، جبرئیل به نزد آن پیرزال آمد 

ا و شهرهای ايشان گرديد، پس و کلیدها را گرفت و درهای شهر را گشود و حضرت در جمیع خانه ه
جبرئیل گفت: خدا اين را مخصوص تو گردانیده و به تو بخشیده و مردم را در اين بهره ای نیست؛ 

سُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبی  يعنی: (1)پس اين آيه فرود آمد ما أَفاءَ اَللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّ
آنچه خدا برگردانیده است بر پیغمبرش از اهل قريه ها و شهرها پس از خدا و رسول و خويشان »

طُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ « رسول است ، و بازفرستاد فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اَللّهَ يُسَلِّ
پس نتاختید بر آن هیچ اسبی و شتری و لیکن خدا مسلط می گرداند پیغمبرانش را »يعنی: (2)اءُ يَش

، زيرا در گرفتن فدك مسلمانان جنگی نکردند و همراه نبودند و لیکن خدا آن را « بر هرکه می خواهد
د داد و جبرئیل او را در خانه ها و باغهای ايشان گردانید، پس درها را بست و بی جنگ به پیغمبر خو

کلیدها را به آن حضرت تسلیم کرد و حضرت آن کلیدها را در غلاف شمشیر خود گذاشت و بر 
جهاز شتر آويخت و سوار شد و باز زمین پیچیده شد و برگشت بسوی اصحاب خود و هنوز ايشان 

ودند و فرمود: رفتم بسوی فدك و خدا آن را به من بخشید، پس منافقان به از آن مجلس برنخاسته ب
يکديگر نظر کردند و چشمك زدند که دروغ می گويد، حضرت کلیدها را از غلاف شمشیر بیرون 
آورد و به ايشان نمود که اين کلیدهای قلعه های فدك است، و سوار شد با اصحاب خود و بسوی 

 به خانۀ حضرت فاطمه علیها السّلام رفت و گفت: ای مدينه آمد، و چون داخل شد
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 .7. سورۀ حشر: -1
 .6. سورۀ حشر: -2

دختر! حق تعالی فدك را به پدر تو داده است و او را مخصوص به آن گردانیده است و مسلمانان را در 
آن بهره ای نیست، و هرچه خواهم در آن می توانم کرد، و مادر تو خديجه مهری بر من داشت و من 

پوستی طلبید و  فدك را به عوض آن به تو بخشیدم که از تو باشد و بعد از تو از فرزندان تو باشد، پس
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را حاضر گردانید و گفت: بنويس که فدك نحله و بخشش رسول 
خدا است برای فاطمه، و گواه گرفت علی بن ابی طالب و امّ ايمن را، و فرمود که: امّ ايمن زنی است 

 از اهل بهشت.

پس اهل فدك به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و با ايشان مقاطعه نمود 
که به حساب اين زمان تقريبا سه هزار و ششصد (1)که هر سال بیست و چهار هزار دينار بدهند 

 تومان باشد.

وندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه را-سی و هشتم
برگشت در جنگ حنین و قسمت کرد غنائم را در میان صحابه، و « جعرانه»علیه و آله و سلّم بسوی 

مردم از پی بی آن حضرت می رفتند و سؤال می کردند و حضرت به ايشان می داد تا آنکه ملجأ 
که بسوی درختی رفت و به درخت پشت خود را چسبانید و باز هجوم آوردند و  کردند آن حضرت را

آن حضرت را آزار می کردند تا آنکه پشت مبارکش مجروح شد و ردايش بر درخت بند شد، پس از 
پیش درخت به سوی ديگر رفت و فرمود که: ردای مرا بدهید و اللّه اگر به عدد درختان مکه من 

ه را در میان شما قسمت خواهم کرد و مرا ترسنده و بخیل نخواهید يافت، گوسفند داشته باشم هم



پس در ماه ذی قعده از جعرانه بیرون آمد، و از برکت پشت مبارك آن حضرت هرگز آن درخت را 
 .(2)خشك نديدند و پیوسته تر و تازه بود در همۀ فصل که گويا همیشه آب بر آن می پاشیدند 

ابن شهر آشوب از ابن مسعود و غیر او روايت کرده است که: چون در خدمت آن حضرت -سی و نهم
 .(3)طعام می خوردند صدای تسبیح از طعام می شنیدند 
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 .1/112. خرايج  -1
 .1/98. خرايج  -2
 .6/62؛ دلائل النبوة 1/125. مناقب ابن شهر آشوب  -3

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسجدی -چهلم
و آن درخت زمین را شکافت تا به نزد آن حضرت ايستاد  در مدينه بنا می کرد، درختی از مکه طلبید

 .(1)و شهادت بر پیغمبری آن حضرت داد 

روايت کرده است که: آن حضرت عبد اللّه بن طفیل را فرستاد که قوم خود را هدايت -چهل و يکم
علامت راستی تو نزد قوم تو آن است که در شب و روز از سر تازيانۀ تو نوری ساطع کند و گفت: 

 .(2)باشد؛ و به آن علامت قوم خود را به نور اسلام هدايت کرد 

تند که: چون به مسجد الحرام داخل شوی و ايضا روايت کرده است که قريش طفیل بن عمرو را گف
پنبه ای در گوشهای خود پر کن که قرآن خواندن محمد را نشنوی مبادا تو را فريب دهد؛ چون داخل 
مسجد شد هرچند پنبه بیشتر در گوش خود فرو می برد صدای آن جناب را بیشتر می شنید، و به اين 

یان قوم خود سر کرده و مطاع ايشانم اگر به من معجزه مسلمان شد و گفت: يا رسول اللّه! من در م
 علامتی بدهی ايشان را به اسلام دعوت می کنم.



 آن جناب گفت: خداوندا! او را علامتی کرامت کن.

 .(3)چون به قوم خود برگشت پیوسته از سر تازيانۀ او نوری مانند قنديل ساطع بود 

خاصه و عامه روايت کرده اند که: در جنگ احزاب آن جناب کندن خندق را میان -چهل و دوم
پس در حصّۀ سلمان و حذيفه زمین به  صحابه قسمت فرمود که هر چهل ذراع را ده نفر حفر نمايند،

سنگی رسید که کلنگ در آن اثر نمی کرد، و چون سلمان به خدمت آن جناب عرض کرد از مسجد 
احزاب به زير آمد و کلنگ را از دست ايشان گرفت و سه مرتبه زد و در هر مرتبه ثلثی از آن جدا شد 

اللّه »می گفت و صحابه « اللّه اکبر» و در هر مرتبه برقی ساطع می شد که جهان روشن می شد و
می گفتند؛ پس فرمود: در برق اول قصرهای يمن را ديدم و خدا آن را به من داد، و در دوم « اکبر

قصرهای شام را ديدم و خدا آن را به من داد، و در برق سوم قصرهای مداين را ديدم و ملك پادشاه 
 عجم را به من داد. پس خدا
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 .1/130. مناقب ابن شهر آشوب  -1
 .1/159. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .3/77؛ اسد الغابة 2/382؛ سیرۀ ابن هشام 160و  1/159. مناقب ابن شهر آشوب  -3

هِ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُشْرِکُونَ  ينِ کُلِّ  .(2). (1)فرستاد لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّ

و در روايت ديگر وارد شده است که: چون آن زمین سخت پیدا شد و کلنگ در آن اثر نمی کرد 
ید و آب دهان معجزنشان خود را در آن ريخت و به دست مبارك خود در آن حضرت قدح آبی طلب

 .(3)موضع ريختند، به اعجاز آن حضرت چنان سست شد که تا کلنگ می زدند فرو می ريخت 



ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند که: در جنگ بدر شمشیر عکاشه شکست و -هل و سومچ
حضرت چوبی به او داد که: به اين جنگ کن، و چون به دست گرفت شمشیری شد که بعد از آن 

 .(4)همیشه به آن جنگ می کرد 

روايت کرده اند که: در جنگ احد به عبد اللّه بن جحش چوبی داد و به ابو دجانه -چهل و چهارم
 .(5)برگ نخل خرمائی و در دست هر دو شمشیر قاطع شدند و به آنها جنگ می کردند 

روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح مکه فرمود: يا -چهل و پنجم
يزه به من بده، پس آن سنگريزه ها به جانب بتها انداخت و فرمود جاءَ اَلْحَقُّ وَ علی! کفی از سنگر

 پس آن بتها همه بر رو در افتادند و اهل مکه گفتند:(6)زَهَقَ اَلْباطِلُ إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً 

 .(7)محمد نديده ايم  ما جادوگرتر از

روايت کرده اند که: کمانی برای آن حضرت به هديه آوردند و در آن کمان صورت -چهل و ششم
 ارك بر آن گذاشت آن صورت درعقابی نقش کرده بودند، چون دست مب
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 .33. سورۀ توبه: -1
 .2/91و تاريخ طبری  1/160. رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .58؛ الفصول المهمة 1/160؛ مناقب ابن شهر آشوب 3/415. دلائل النبوة  -3
 .2/637؛ سیرۀ ابن هشام 1/93؛ مغازی 1/160. مناقب ابن شهر آشوب  -4
و در آن فقط ماجرای عبد اللّه بن جحش  3/250؛ دلائل النبوة 1/161اقب ابن شهر آشوب . من -5

 ذکر شده است.
 .81. سورۀ اسراء: -6



 و در آن ذيل روايت ذکر نشده است. 197؛ اعلام الوری 1/161. مناقب ابن شهر آشوب  -7

 .(1)ساعت محو شد 

 در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که عمار بن ياسر گفت:-چهل و هفتم

روزی به خدمت آن حضرت رفتم و هنوز در پیغمبری او شك داشتم و گفتم: يا رسول اللّه! تصديق 
فع آن شك از من بکند؟ به تو نمی توانم کرد زيرا در دل من شکّی هست، آيا معجزه ای داری که د

 حضرت فرمود: چون به خانه برگردی هر درخت و سنگ را که ببینی از حال من از آن سؤال کن.

چون برگشتم به هر درخت و سنگ که رسیدم گفتم: ای درخت و ای سنگ! محمد دعوی می کند 
 که تو شهادت می دهی برای پیغمبری او.

 .(2)پس آن به سخن می آمد و می گفت: شهادت می دهم که محمد رسول پروردگار ماست 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: مردی از مؤمنان روزی -چهل و هشتم
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد، حضرت از او پرسید که: چگونه می يابی دل  به خدمت رسول

 خود را با برادران مؤمن تو که موافقند با تو در محبت محمد و علی و عداوت دشمنان ايشان؟

گفت: ايشان را مانند جان خود می دانم، هرچه ايشان را به درد می آورد مرا به درد می آورد؛ هرچه 
 ن را شاد می گرداند مرا نیز شاد می گرداند؛ هرچه ايشان را غمگین می کند مرا غمگین می کند.ايشا

حضرت فرمود: پس تويی دوست خدا و پروا مکن از بلاها و تنگیهای دنیا که حق تعالی به سبب 
آنچه گفتی آن قدر نعمت به تو خواهد داد که احدی از خلق خدا چنین سودی نکرده باشد مگر کسی 
که بر مثل حال تو باشد، پس راضی و شاد باش به اين حال نیکی که داری به عوض مالها و فرزندان 
و غلامان و کنیزان که ديگران دارند، بدرستی که تو با اين حال از همۀ توانگران غنی تری، پس زنده 

 دار همۀ اوقات خود را به صلوات
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 فرستادن بر محمد و علی و آل طیّب ايشان.

آن مرد از اين بشارت شاد شد و پیوسته بر صلوات بر آن حضرت و آل مطهر او مداومت می کرد، 
نیکو توشه ای برای گرسنگی و روزی ابو بکر و عمر به او رسیدند، ابو بکر گفت: ای فلان! محمد 

تشنگی به تو داد؛ و عمر گفت: محمد از آرزوی باطل و وعده های دروغ که همیشه مردم را به آنها 
بازی می دهد خوب توشه ای همراه تو کرد. و در روز ديگر او را در بازار ديدند و با يکديگر گفتند: 

و عمر گفت: امروز مردم تجارتها در اين بازار  اين سفیه را می بايد استهزاء کنیم، پس نزد او آمدند
 کردند و سودمند شدند تو چه تجارت کردی؟

گفت: مالی نداشتم که تجارت کنم و لیکن صلوات می فرستادم بر محمد و آل محمد صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم.

گی برای تو عمر گفت: سود ناامیدی و محرومی برده ای، و چون به خانه خواهی رفت خوان گرسن
گسترده خواهد بود که الوان طعامها و شرابهای خیبت و حرمان در آن چیده باشند و فرشتگان که 

 برای محمد گرسنگی و تشنگی و مذلّت می آورند بر دور خوان تو حاضر خواهند بود.

ن آن مرد گفت: بخدا سوگند ياد می کنم که چنین نیست بلکه محمد رسول خداست و هرکه به او ايما
آورد از محقّان و سعادتمندان است و بزودی خدا گرامی خواهد داشت آنها را که به او ايمان آورده 
اند به آنچه خواهد از گشادگی روزی و به آنچه مصلحت داند از تنگی که بعد از آن راحتهای بسیار 

 هست.



اسد شده بود، بر در اين سخن بودند که ناگاه مردی پیدا شد و ماهی در دست داشت که بد بو و ف
 سبیل طنز آن دو منافق گفتند: اين ماهی را به اين مرد که از صحابۀ رسول خداست بفروش.

 ماهی فروش به آن مرد گفت: بخر اين ماهی را که کسی از من نمی خرد.

 گفت: زری ندارم.

 آن منافقان گفتند: بخر که زرش را رسول خدا می دهد.

پس ماهی را آن مرد گرفت و صاحب ماهی خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفت، 
 حضرت
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اسامه را فرمود که يك درهم به او بدهد و آن مرد شاد شد و گفت: اين درهم چند برابر قیمت ماهی 
 من است.

ان شکم ماهی بیرون آمد پس آن مؤمن در حضور ايشان ماهی را شکافت، ناگاه دو گوهر نفیس از می
که به دويست هزار درهم می ارزيد، آن منافقان بسیار محزون شدند و از پی صاحب ماهی رفتند 
گفتند: در میان شکم ماهی تو دو گوهر گرانبها پیدا شد و تو ماهی را فروخته ای و آنها را نفروخته ای 

 برگرد و گوهرها را بگیر.

رفت در دست او دو عقرب شدند و دستهای او را گزيدند؛ چون صاحب ماهی آمد و گوهرها را گ
 ماهی فروش فرياد زد و آنها را از دست انداخت.

 ابو بکر و عمر گفتند: اينها از جادوی محمد عجب نیست.

 پس آن مؤمن در شکم ماهی دو گوهر گرانبهای ديگر يافت و برداشت.



 گیر.باز منافقان به صاحب ماهی گفتند: اينها نیز از توست ب

 چون اراده کرد بگیرد دو مار شدند و بر او حمله کردند و او را گزيدند.

صاحب ماهی فرياد زد: بگیر اينها را که من نمی خواهم؛ پس آن مؤمن مارها و عقربها را گرفت و به 
اعجاز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چهار جواهر قیمتی شدند؛ و ابو بکر و عمر به 

 گفتند: کسی را در سحر از محمد ماهرتر نديده ايم.يکديگر 

آن مؤمن گفت: ای دشمنان خدا! اگر اينها سحر است پس بهشت و دوزخ نیز سحر است، ای 
دشمنان خدا! ايمان بیاوريد به خداوندی که نعمتهای خود را بر شما تمام کرده است و عجائب قدرت 

 خود را به شما نموده است.

پس آن چهار گوهر را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و جمعی تجّار غريب 
که به مدينه آمده بودند برای تجارت حاضر شدند و آنها را به چهار صد هزار درهم خريدند و حضرت 

ادر و وصیّ فرمود: خدا اين نعمت را به سبب آن به تو داد که تعظیم کردی محمد رسول خدا و علی بر
او را، آيا می خواهی تو را خبر دهم به تجارت سودمندی که اين مالها را در معرض آن تجارت 

 درآوری؟

 گفت: بلی يا رسول اللّه.
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فرمود: اينها را تخم درختان بهشت گردان و قسمت کن بر برادران مؤمن خود که بعضی مانند تواند 
پست ترند و بعضی از تو بلندترند، بدرستی که هر حبّه که در صدق عقیده و اخلاص و بعضی از تو 

به ايشان انفاق می کنی آن را برای تو تربیت می کند و ثوابش را مضاعف می گرداند تا آنکه هزار برابر 
کوه ابو قبیس و کوه احد و کوه ثور و کوه ثبیر می شود، و خدا به آن برای تو قصرها در بهشت بنا می 

 قصرها از ياقوت باشد و قصرهای طلا بنا می کند که کنگرۀ آنها از زبرجد باشد. کند که کنگرۀ آن



 پس مرد ديگر برخاست و گفت: من که اينها را ندارم که صرف کنم، برای من چه ثواب خواهد بود؟

فرمود: برای توست محبت خالص ما و شفاعت نافع ما که تو را می رساند به اعلای درجات بهشت 
 .(1)ما اهل بیت و دشمنی با دشمنان ما  به سبب دوستی

قصۀ سراقة بن مالك است که متواتر است و شعرا در اشعار خود ذکر کرده اند که: چون -چهل و نهم
وی مدينه هجرت نمود کفار مکه سراقه را از عقب آن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بس

حضرت فرستادند، و چون به پیغمبر رسید به دعای آن حضرت پاهای اسبش به زمین فرو رفت، پس 
استدعا کرد که حضرت دعا کند خدا او را نجات دهد و به دعای آن حضرت نجات يافت؛ بار ديگر 

شست، تا سه مرتبه چنین شد، پس برای خود قصد آن حضرت کرد و باز پاهای اسبش به زمین ن
 . و تفصیل اين قصه در قصص هجرت مذکور خواهد شد.(2)امانی از آن حضرت گرفت و برگشت 

السّلام منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  از حضرت صادق علیه-پنجاهم
هستۀ خرما را در دهان مبارك خود می مکید و به زمین فرو می برد و در همان ساعت سبز می شد 

(3). 
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 باب هیجدهم: در بیان معجزاتی است که در حیوانات ظاهر شد
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ابن شهر آشوب روايت کرده است که: زنی بود از مشرکان که به زبان خود رسول خدا صلّی اللّه -اول
علیه و آله و سلّم را بسیار اذيت می رسانید، روزی از پیش آن حضرت گذشت و طفل دوماهه ای در 
دوش خود داشت، چون به نزديك آن حضرت رسید آن طفل به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: 

 ، مادرش بسیار متعجب شد.« لسلام علیك يا رسول اللّه محمد بن عبد اللّها»

 حضرت فرمود: ای پسر! از کجا دانستی که منم رسول خدا و محمد بن عبد اللّه؟

 گفت: مرا اعلام کرد پروردگار من و پروردگار عالمیان و روح الامین.

 حضرت پرسید که: روح الامین کیست؟

 ست که اکنون بر بالای سر تو ايستاده است و به تو نظر می کند.طفل عرض کرد: جبرئیل ا

 حضرت فرمود: چه نام داری ای پسر؟

عرض کرد: مرا عبد العزّی نام کرده اند و من ايمان و اعتقاد ندارم به عزّی، تو هر نام که می خواهی 
 مرا بگذار يا رسول اللّه.

 فرمود: تو را عبد اللّه نام کردم.

 سول اللّه! دعا کن که خدا مرا از خدمتکاران تو نمايد در بهشت.عرض کرد: يا ر

پس حضرت او را دعا کرد و او گفت: سعادتمند شد هرکه به تو ايمان آورد و بدبخت شد هرکه به تو 
 .(1)کافر شد، اين را گفت و نعره ای زد و به رحمت الهی واصل شد 



 کلینی و ابن بابويه و راوندی و غیر ايشان به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر-دوم
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 .1/138. مناقب ابن شهر آشوب  -1

گويند و  می« برهوت»صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: در عقب يمن واديی هست که آن را 
« بلهوت»در آن وادی جز مارهای سیاه و بوم جانوری نمی باشد، و در آن وادی چاهی هست که آن را 

می نامند و هر پسین ارواح کافران و مشرکان را بسوی آن چاه می برند و از صديد جهنم در آنجا می 
ون رسول خدا می گويند، چ« ذريح»آشامند، در پشت آن وادی گروهی چند هستند که ايشان را 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رسالت مبعوث شد گوساله ای در میان ايشان دم خود را به زمین زد و 
به آواز بلند فرياد زد: ای آل ذريح! می گويم به صدای فصیح که مردی آمده است در تهامه و مردم 

 « .لا إله إلّا اللّه»را دعوت می کند بسوی شهادت 

گر گفت: ای آل ذريح! شما را می خوانم بسوی عمل نیکو، فرياد کننده ای آواز می و به روايت دي
کند به زبان فصیح که: خدايی نیست بجز خداوندی که پروردگار عالمیان است و محمد صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم رسول خدا بهترين پیغمبران است و علی علیه السّلام وصیّ او بهترين اوصیا است.

وم گفتند: برای امر عظیمی خدا اين گوساله را به سخن آورد؛ پس بار ديگر چنین در میان ايشان آن ق
ندا کرد، ايشان کشتی ساختند و هفت نفر را در آن سوار کردند و از توشه آنچه خدا در دلشان افکند 

دبیر ناخدا باد ايشان همراه ايشان کرده و بادبان کشتی را بلند و به دريا رها کردند، پس به امر خدا بی ت
را به جدّه رسانید، چون به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند پیش از آنکه سخن 

 بگويند حضرت فرمود: ای آل ذريح! گوساله در میان شما ندا کرد؟

 عرض کردند: بلی يا رسول اللّه، بر ما عرض کن دين و کتاب خود را.



و واجبات و سنّتها و شرايع دين را تعلیم ايشان کرد و مردی از بنی پس حضرت دين اسلام و قرآن 
هاشم را بر ايشان والی کرد و با ايشان فرستاد و تا حال ايشان بر دين حق هستند و اختلافی در میان 

 .(1)ايشان نیست 
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آمده است که راوندی اين روايت را در قصص الانبیاء از شیخ صدوق  17/398و در بحار الانوار 
اين روايت بدون ذکر نام شیخ صدوق آمده  287نقل نموده است در حالی که در قصص الانبیاء 

 است.

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: طفلی دير به سخن آمده بود و گمان می کردند لال -سوم
است، او را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند، حضرت از او پرسید: من 

 .(1)کیستم؟ گفت: تويی رسول خدا؛ و بعد از آن به سخن آمد 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که عمرو بن منتشر به خدمت آن حضرت عرض کرد: -چهارم
ماری در وادی ما بهم رسیده است و قادر بر دفع آن نیستیم اگر آن را از ما دفع می کنی و درخت 

وادی ما خشك شده و ريخته است آن را برمی گردانی و به بار می رسانی ما ايمان به خرمايی که در 
 تو می آوريم.

چون حضرت به وادی ايشان رفت آن مار بیرون آمد و فرياد می کرد مانند شتر مست و گاو و خود را 
رت، بر زمین می کشید، چون نظرش بر آن حضرت افتاد بر دم خود ايستاد و سلام کرد بر آن حض

 حضرت او را امر کرد از وادی ايشان بیرون رود.



پس حضرت به نزد آن درخت آمد و دست مبارك خود را بر آن کشید و در همان ساعت بلند شد و 
 .(2)میوه داد و چشمۀ آبی از زيرش جاری شد 

کرده است که: در حجة الوداع طفلی را در جامه ای پیچیده به نزد آن حضرت آوردند روايت -پنجم
که برای او دعا کند، چون او را به دست مبارك گرفت از او سؤال نمود: من کیستم؟ گفت: تويی 

 .(3)محمد رسول خدا؛ فرمود: راست گفتی ای مبارك، پس او را پیوسته مبارك يمامه می گفتند 

معجزات متواتره که در وقت رفتن به غار و فرار نمودن از اشرار از آن حضرت به ظهور آمد و -ششم
از جملۀ آنها آن بود که: حق تعالی عنکبوت را فرستاد بر در غار خانه ای تنید و يك جفت کبوتر حرم 

غار آشیان کردند، چون قريش نشان پای آن حضرت را گرفته تا نزديك غار آمدند و آمدند و بر در 
تنیدن عنکبوت و آشیان کبوتر را ديدند گفتند: اگر کسی ديشب به اين غار رفته بود خانۀ عنکبوت 

 خراب می شد و کبوتر در اينجا قرار
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 .(1)نمی گرفت و به اين سبب برگشتند 

پس حضرت به اين سبب نهی فرمود از کشتن عنکبوت و صید کردن کبوتر حرم و کفّاره برای کشتن 
 کبوتر حرم به امر الهی مقرر فرمود.

 و تفصیل اين قصه بعد از اين خواهد آمد ان شاء اللّه تعالی.



حضرت شیخ طوسی و ابن بابويه و راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کرده اند از -هفتم
صادق علیه السّلام و ابن عباس که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ارادۀ قضای حاجت 
می نمود از مردم بسیار دور می شد، روزی در بیابانی برای قضای حاجت دور شد و موزۀ خود را 

سبز » کند و قضای حاجت نموده وضو ساخت، و چون خواست موزه را بپوشد مرغ سبزی که آن را
می گويند از هوا فرود آمد و موزۀ حضرت را برداشت و به هوا بلند شد پس موزه را انداخت و « قبا

 مار سیاهی از میان آن بیرون آمد.

به روايت ديگر: مار را از موزۀ آن حضرت گرفت و بلند شد و به اين سبب حضرت نهی فرمود از 
 کشتن آن.

کرامتی بود که خدا مرا به آن مخصوص گردانید، پس اين و به روايت ابن عباس حضرت فرمود: اين 
اللّهمّ انّي اعوذ بك من شرّ من يمشي علی بطنه و من شرّ من يمشي علی رجلین و »دعا را خواند: 

من شرّ من يمشي علی اربع و من شرّ کلّ ذي شرّ و من شرّ کلّ دابّة انت آخذ بناصیتها انّ ربّي علی 
 .(2)« صراط مستقیم

شیخ طوسی و قطب راوندی و غیر ايشان از ابو سعید خدری و جابر انصاری روايت کرده اند -هشتم
که: روزی مردی از قبیلۀ اسلم در صحرا گوسفندان خود را می چرانید ناگاه گرگی جست و يکی از 

و سنگ زد بر گرگ و گوسفند را از او گرفت، پس گرگ در مقابلش گوسفندان او را در ربود، پس بانگ 
 نشست و گفت: از خدا نمی ترسی که میان من و روزی
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. و شبیه اين ماجرا برای حضرت امیر 1/38و حیاة الحیوان الکبری  10/141و المعجم الاوسط 



و الاغانی  181و اعلام الوری  175المؤمنین علیه السّلام واقع شده است، رجوع شود به قرب الاسناد 
 .278و  7/277

 من حايل می شوی؟

 نین چیزی نديده بودم.آن مرد گفت: هرگز چ

 گرگ گفت: از چه تعجب می کنی؟

 گفت: از سخن گفتن تو.

گرگ گفت: عجب تر از اين آن است که پیغمبر در میان دو سنگستان مدينه خبر می دهد ايشان را از 
 خبرهای گذشته و آينده و تو در اينجا پی گوسفندان خود می گردی.

مرد چون سخن گرگ را شنید گوسفندان خود را جمع کرد و به خانه آورد و متوجه مدينه شد و احوال 
رسول خدا را پرسید، گفتند: در خانۀ ابو ايوب انصاری است، پس به خدمت آن حضرت آمد و خبر 
گرگ را نقل کرد، حضرت گفت: راست گفتی وقت نماز پیشین بیا و در حضور مردم نقل کن؛ چون 

رت نماز ظهر را ادا نمود و مردم جمع شدند آن مرد آمد و خبر گرگ را نقل کرد، حضرت سه حض
مرتبه فرمود: راست گفتی اين از امور عجیبه ای است که در نزديك قیامت واقع می شود، بحقّ آن 
خداوندی که جان محمد در دست قدرت اوست زمانی خواهد آمد که اگر کسی از خانه غايب شود 

خانه برگردد تازيانه و عصا و کفش او را خبر دهند که اهل او بعد از بیرون رفتن او چه کردند چون به 
(1). 

فخر می کنند که ما فرزند آنیم که گرگ با او سخن  و راوندی گفته است: فرزندان آن مرد معروفند و
 .(2)گفت 



و در روايت جابر منقول است که: آن حضرت در مکه بود و آن مرد چون از گرگ آن سخن را شنید 
 حضرت؟گفت: کی گوسفندان مرا نگاه می دارد تا من بروم به خدمت آن 

 .(3)گرگ گفت: من گوسفندان تو را می چرانم تا تو برگردی 

ابن بابويه و ابن شهر آشوب و غیرهما از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند -نهم
 می گفتند و گفتند: ای عبده!« عبده»که: يهودان آمدند به نزد زنی از ايشان که او را 
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می دانی که محمد رکن بنی اسرائیل را شکست و دين يهود را خراب کرد، و بزرگان بنی اسرائیل اين 
 زهر را به قیمت اعلا خريده اند و مزد بسیاری به تو می دهند که اين زهر را به او بخورانی.

کرد و گوسفندی را به آن زهر بريان کرد و بزرگان يهود را در خانۀ خود جمع کرد و به  پس عبده قبول
نزد آن حضرت آمد و گفت: ای محمد! می دانی که من همسايه ام با تو و رعايت حقّ همسايه لازم 
است و امروز رؤسای يهود در خانۀ من جمع شده اند می خواهم که تو با اصحاب خود خانۀ مرا 

 ردانید.مزيّن گ

پس حضرت برخاست با امیر المؤمنین علیه السّلام و ابو دجانه و ابو ايوب و سهل بن حنیف و 
گروهی از مهاجران متوجه خانۀ آن زن شدند، چون داخل شدند و گوسفند را بیرون آورد يهودان 

تند، حضرت برخاستند و بر پاهای خود ايستادند و بر عصاهای خود تکیه کردند و بینیهای خود را گرف
فرمود: بنشینید، گفتند: قاعدۀ ما آن است که چون پیغمبری به خانۀ ما می آيد نزد او نمی نشینیم و 



دهانهای خود را می گیريم که از نفسهای ما متأذّی نشود؛ و آن ملاعین دروغ می گفتند بلکه از بیم 
دود آن زهر چنین کردند، و چون آن گوسفند را نزديك آن حضرت گذاشتند کتف (1)ضرر سورت 

 آن به سخن آمد و گفت: يا محمد! از من مخور که مرا به زهر بريان کرده اند.

 حضرت، عبده را طلبید و فرمود: چه چیز تو را باعث شد که قصد کشتن من کردی؟

او را ضرر نمی رساند و اگر دروغگو و يا جادوگر است گفت: با خودم گفتم اگر پیغمبر است زهر 
 قوم خود را از او راحت می بخشم.

بسم »پس جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند تو را سلام می رساند و می گويد که اين دعا را بخوان: 
ض و بقدرته اللّه الّذي يسمّیه به کلّ مؤمن و به عزّ کلّ مؤمن و بنوره الّذي أضاءت به السّماوات و الْر

الّتي خضع لها کلّ جبّار عنید و انتکس کلّ شیطان مريد من شرّ السّمّ و السّحر و اللّمم باسم العليّ 
 الملك الفرد الّذي لا اله إلّا هو و ننزّل من القرآن ما هو شفاء
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، پس اين دعا را خواندند و اصحاب خود را امر « لظّالمین الّا خساراو رحمة للمؤمنین و لا يزيد ا
 .(1)فرمودند که اين دعا را بخوانند و فرمود: بخوريد، و بعد از آن فرمود که: حجامت کنید 

گر وارد شده است: آن زن زينب دختر حارث و زن سلام بن مسلم بود و بشر بن براء و در روايت دي
بن معرور پیش از آنکه حضرت از آن طعام میل کند لقمه ای خورد و در آن ساعت مرد و مادر او در 
مرض آخر آن حضرت به خدمت آن حضرت آمد، حضرت فرمود: ای مادر بشر! آن طعامی که من 

پسر تو به آن طعام هلاك شد پیوسته عود می کرد تا آنکه در اين وقت رگ دل مرا در خیبر خوردم که 



پاره کرد؛ و اکثر گفته اند که چهار سال بعد از آن طعام به مساکن کرام رحلت فرمود؛ و بعضی گفتند 
 .(2)بعد از سه سال 

و در بصائر الدرجات به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زنی از يهود 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را زهر خورانید در ذراع گوسفند زيرا که آن حضرت ذراع 

ت، و و کتف گوسفند را دوست می داشت و ران آن را کراهت داشت زيرا که به محلّ بول نزديك اس
چون گوسفند بريان را برای آن حضرت آورد از ذراع آن بسیاری میل کرد پس ذراع به سخن آمد و 
گفت: يا رسول اللّه! مرا به زهر آلوده اند؛ پس ترك خوردن کرد و آن زهر پیوسته بدن آن حضرت را 

آنکه در هم می شکست تا به عالم بقا رحلت فرمود و هیچ پیغمبر و وصیّ پیغمبر نیست مگر 
 .(3)بشهادت از دنیا می روند 

شیخ طوسی از زيد بن ثابت روايت کرده است که: ما گروهی از صحابه در بعضی غزوات با -دهم
و مهار ناقۀ خود را در  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون رفتیم، در اثنای راه اعرابی آمد

 دست داشت و در خدمت حضرت ايستاد و گفت: السلام علیك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و برکاته.

 حضرت فرمود که: و علیك السلام.
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 اعرابی گفت: چگونه صبح کرده ای پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود که: خدا را حمد می کنم بر نعمتهای او، تو چگونه صبح کرده ای؟



 دزديده است و اين شتر از من است.ناگاه در عقب ناقه مردی گفت: يا رسول اللّه! اين اعرابی شتر مرا 

پس ناقه با حضرت ساعتی سخن گفت و حضرت سخن او را گوش داد، پس رو کرد به آن مرد و 
گفت: دست از اعرابی بردار، اين شتر گواهی داد که تو دروغ می گويی، و آن مرد برگشت پس به 

 گفتم: اعرابی گفت که: چه گفتی وقتی که اراده کردی که به نزد من بیائی؟

اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد حتّی لا تبقی صلاة، اللّهمّ بارك علی محمّد و آل محمّد حتّی »
لا تبقی برکة، اللّهمّ سلّم علی محمّد و آل محمّد حتّی لا يبقی سلام، اللّهمّ ارحم علی محمّد و آل 

ی که خدا شتر را به قدر تو ، حضرت فرمود: دانستم کار بزرگی کرده ا« محمّد حتّی لا تبقی رحمة
 .(1)گويا گردانید و ملائکه افق آسمان را فرو گرفته اند 

 شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:-يازدهم

له و سلّم به آهويی گذشت که بر طناب خیمه آن را بسته روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آ
بودند، چون نظرش بر آن حضرت افتاد به قدرت ذی المنن به سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! من 
مادر دو فرزندم که تشنه مانده اند و پستان من پر از شیر است، مرا رها کن تا بروم و آنها را شیر بدهم 

 طناب خیمه ببندی.و برگردم و باز مرا بر 

 حضرت فرمود: چگونه تو را رها کنم و حال آنکه جمعی تو را شکار کرده اند و بسته اند؟

 گفت: بلی يا رسول اللّه، من بازمی آيم که به دست مبارك خود مرا ببندی.

پس آن حضرت پیمان خدا از آن گرفت که البته برگردد و آن را رها کرد، پس بعد از اندك زمانی 
 و حضرت آن را بر طناب خیمه بست و پرسید: اين صید از کیست؟ برگشت

 گفتند: يا رسول اللّه! از بنی فلان است.
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حضرت به نزد ايشان رفت و آن مردی که آن را شکار کرده بود منافق بود، به اين سبب از نفاق خود 
برگشت و اسلامش نیکو شد، و حضرت با او سخن گفت که آهو را از او بخرد، او گفت: من خود 

 آن را رها می کنم پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه.

می دانستند از مرگ آنچه شما می دانید هرآينه يك حیوان فربه  پس حضرت فرمود که: اگر حیوانات
 .(1)نمی خورديد 

يت کرده اند که: روزی آن حضرت در صحرايی و راوندی و ابن بابويه از امّ سلمه علیها السّلام روا
 راه می رفت ناگاه شنید که منادی ندا می کند که: يا رسول اللّه!

حضرت نظر کرد کسی را نديد، پس بار ديگر ندا شنید و کسی را نديد، در مرتبۀ سوم که نظر کرد 
و طفل در اين کوه دارم آهويی را ديد که بسته اند، آهو گفت: اين اعرابی مرا شکار کرده است و من د

 مرا رها کن که بروم و آنها را شیر بدهم و برگردم.

 فرمود: خواهی کرد؟

 گفت: اگر نکنم خدا مرا عذاب کند مانند عذاب عشّاران.

 پس حضرت آن را رها کرد تا رفت و فرزندان خود را شیر داد و بزودی برگشت و حضرت آن را بست.

 گفت: يا رسول اللّه! آن را رها کن. چون اعرابی آن حال را مشاهده کرد

 .(2)« اشهد ان لا إله إلّا اللّه و انّك رسول اللّه»چون آن را رها کرد دويد و می گفت: 



و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: آن آهو را يهودی شکار کرده بود و چون آهو به نزد فرزندان 
خود رفت قصۀ رفتن خود را به ايشان نقل کرد، گفتند: حضرت رسول ضامن تو گرديده و منتظر 

 است، ما شیر نمی خوريم تا به خدمت آن حضرت برويم.

تند و بر آن حضرت ثنا گفتند و آن دو آهو بچه روهای خود را بر پای پس به خدمت آن حضرت شتاف
 حضرت می مالیدند، پس يهودی گريست و مسلمان شد و گفت: آهو را رها
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بنا کردند و حضرت زنجیری در گردن آن آهوها برای نشانه بست و  کردم؛ و در آن موضع مسجدی
 .(1)فرمود که: حرام کردم گوشت شما را بر صیّادان 

بان ديدم تسبیح و ذکر و به روايت ديگر نقل کرده اند که زيد بن ثابت گفت: و اللّه من آهوها را در بیا
 .(2)می گفتند، و گويند که نام صاحب آهو اهیب بن سماع بود « لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه»

صفار و شیخ مفید و راوندی و ابن بابويه به سندهای موثق و معتبر بسیار از حضرت صادق -دوازدهم
علیه السّلام روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود ناگاه 

ت: يا شتری آمد و نزديك آن حضرت خوابید و سر را بر زمین گذاشت و فرياد می کرد، عمر گف
 رسول اللّه! اين شتر تو را سجده کرد و ما سزاوارتريم به آنکه تو را سجده کنیم.

حضرت فرمود: بلکه خدا را سجده کنید، اين شتر آمده است و شکايت می کند از صاحبانش و می 
یف گويد که: من از ملك ايشان بهم رسیده ام و تا حال مرا کار فرموده اند و اکنون که پیر و کور و نح



و ناتوان شده ام می خواهند مرا بکشند؛ و اگر امر می کردم که کسی برای کسی سجده کند هرآينه 
 .(3)امر می کردم که زن برای شوهر خود سجده کند 

 اد و صاحب شتر را طلبید و فرمود که: اين شتر چنین از تو شکايت می کند.پس حضرت فرست

 گفت: راست می گويد ما ولیمه ای داشتیم و خواستیم که آن را بکشیم.

 حضرت فرمود: آن را مکشید.

 .(4)صاحبش گفت: چنین باشد 

و به سند معتبر از جابر انصاری روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 از جنگ ذات الرقاع برگشت و نزديك مدينه رسید ناگاه ديدند که شتری رها شده و دويد تا
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آمد و سینۀ خود را بر زمین گذاشت و فرياد می کرد و آب از ديده اش می  به نزديك آن حضرت
 ريخت، حضرت فرمود: می دانید اين شتر چه می گويد؟

 صحابه گفتند: خدا و رسول بهتر می دانند.



فرمود: می گويد صاحبش آن را کار فرموده و اکنون که پشتش مجروح و لاغر و پیر شده است می 
 و گوشتش را بفروشد. خواهد آن را نحر کند

 پس جابر را فرمود: برو و صاحبش را حاضر کن.

 جابر گفت: من نمی شناسم صاحبش را.

 فرمود: شتر خود تو را دلالت می کند. پس شتر با جابر روانه شد و رفتند، جابر گفت:

يشان که مرا از بازارها و کوچه ها برد تا به مجلسی رسیدم که جمعی نشسته بودند و آنجا ايستاد، ا
مرا ديدند احوال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مسلمانان را از من پرسیدند، گفتم: 

 حال ايشان نیك است و لیکن بگويید که صاحب اين شتر کیست؟

 يکی از ايشان گفت: منم.

 گفتم: بیا که جناب رسول خدا تو را می طلبد، گفت: برای چه امری می طلبد؟ گفتم:

اين شتر آمده شکايتها از تو در خدمت آن جناب کرد؛ پس او همراه من آمد و چون به خدمت آن 
 جناب رسیديم به صاحب شتر فرمود: شتر تو چنین شکايت از تو می کند.

 صاحب شتر گفت: راست می گويد يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود: بفروش آن را به من.

 گفت: به تو بخشیدم آن را يا رسول اللّه.

 فرمود: نه، بايد که بفروشی.



و به روش سائلان به خانه های (1)پس حضرت آن را خريد و آزاد کرد و در نواحی مدينه می گرديد 
ت می داشتند و علف و طعام می دادند و دختران در خانه ها برای آن انصار می رفت و آن را حرم

 طعام نگاه می داشتند که چون بیايد به آن بدهند و می گفتند: آزاد کردۀ
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 .(1)د رسول خداست، و آن قدر فربه شد که در پوست نمی گنجی

 در بصائر الدرجات و غیر آن به سند معتبر از جابر انصاری مروی است که:-سیزدهم

روزی در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه شتری آمد و نزديك آن 
ابید و فرياد می کرد و آب از ديده هايش می ريخت، حضرت پرسید که: اين شتر از حضرت خو

 کیست؟

 گفتند: از فلان مرد انصاری است.

 فرمود که: بطلبید او را.

 چون حاضر کردند فرمود: اين شتر از تو شکايت می کند.

 گفت: چه می گويد يا رسول اللّه؟

 فرمايی و از علف سیرش نمی کنی. فرمود: می گويد که: تو آن را بسیار خدمت می

گفت: يا رسول اللّه! راست می گويد ما آبکشی به غیر از اين نداريم و من مرد صاحب عیالم و 
 پريشان.



 حضرت فرمود که: او را سیر کن و هر خدمت که می خواهی بفرما.

 گفت: يا رسول اللّه! خدمتش را سبك می کنم و سیرش می کنم.

 .(2)ه صاحبش رفت پس شتر برخاست و همرا

صفار و راوندی و ابن بابويه و مفید به سندهای معتبر روايت کرده اند از امام جعفر صادق -چهاردهم
علیه السّلام که: گرگان به نزد جناب رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و از گرسنگی 

فرمود: از برای شکايت کردند و روزی خود را از آن حضرت طلبیدند؛ حضرت گله داران را طلبید و 
گرگ حصّه ای از گوسفندان خود قرار کنید تا ضرر به گوسفندان شما نرسانند، ايشان بخل ورزيدند 

 و چیزی قرار نکردند؛ و بار ديگر آمدند و ايشان بخل ورزيدند، تا سه مرتبه.

 560ص: 

 
 .348؛ بصائر الدرجات 296. اختصاص  -1
 .295؛ اختصاص 348. بصائر الدرجات  -2

پس حضرت فرمود گرگان را که: بربايید؛ و صاحبان گوسفند را فرمود که: مال خود را ضبط کنید. و 
اگر راضی می شدند که حصّه ای از برای آنها قرار کنند تا روز قیامت زياده از آنچه آن حضرت قرار 

 .(1)کرده بود در گوسفندان تصرف نمی کردند 

صفار و غیر او روايت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که: در شبی که منافقان بر -پانزدهم
یه و آله و سلّم را رم دهند ناقه به امر خدا با سیّد عقبه ايستادند که ناقۀ حضرت رسول صلّی اللّه عل

انبیا سخن گفت و عرض کرد که: بخدا سوگند می خورم که اگر مرا پاره پاره کنند بغیر جای پای خود 
 .(2)پا به جای ديگر نخواهم گذاشت 



راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: روزی آن حضرت داخل باغ مردی از انصار -شانزدهم
شد و گوسفندی چند در آن باغ بودند، چون آن گوسفندان نظر بسوی آن حضرت کردند به سجده 

 .(3)وا نیست افتادند، ابو بکر گفت: ما نیز تو را سجده کنیم؟ فرمود: از برای غیر خدا سجده کردن ر

ابن بابويه و راوندی روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -هفدهم
د که بر ناقۀ سرخی سوار بود و بر حضرت رسول صلّی نشسته بود با بعضی از صحابه، ناگاه اعرابی آم

اللّه علیه و آله و سلّم سلام کرد پس يکی از حاضران گفت: اين ناقه که اعرابی بر آن سوار است از 
او نیست و دزديده است، ناگاه ناقه به سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! بحقّ آن خداوندی که تو را با 

می خورم که اعرابی مرا ندزديده است و کسی بغیر اين اعرابی مرا مالك  کرامت فرستاده است سوگند
 نشده است.

 حضرت فرمود: ای اعرابی! تو چه گفتی که خدا ناقه را به عذر تو گويا گردانید؟

اللّهمّ انّك لست باله استحدثناك و لا معك اله اعانك علی خلقنا و »اعرابی گفت: اين دعا خواندم 
ك في ربوبیّتك و انت ربّنا کما تقول و فوق ما يقول القائلون أسألك ان تصلّي لا معك ربّ فیشرک

 ، پس حضرت فرمود: بحقّ « علی محمّد و آل محمّد و ان تبرّئني ببراءتي
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خداوندی که مرا با کرامت فرستاده است ای اعرابی ديدم ملائکه را که سخن تو را می نوشتند، و هرکه 
ی بگويد و بسیار صلوات بر من و بر آل من را چنین بلايی عارض شود بايد که مثل آنچه تو گفت

 .(1)بفرستد 

ابن بابويه و راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه -هیجدهم
علیه و آله و سلّم فتح خیبر نمود درازگوش سیاهی يا کبودی را به غنیمت برداشت و آن درازگوش با 

د حضرت به سخن آمد و گفت: خدا از نسل جدّ من شصت درازگوش بیرون آورده که سوار نشده ان
آنها را مگر پیغمبران و از نسل جدّ من بغیر از من نمانده و از پیغمبران بغیر تو کسی نمانده و پیوسته 
انتظار تو می کشیدم و پیش از تو از پادشاه يهود بودم و اطاعت او نمی کردم و دانسته آن را بر زمین 

که جدّ من با نوح علیه السّلام  می زدم و او بر پشت و شکم من می زد، و پدرم مرا خبر داد از پدرانش
در کشتی بود، حضرت نوح علیه السّلام دست بر پشت آن کشید و گفت: از صلب اين حمار حماری 
بیرون آيد که سیّد و خاتم پیغمبران بر آن سوار شود، و حضرت زکريا علیه السّلام نیز ما را اين بشارت 

 ید.داده است و الحمد للّه که خدا مرا آن حمار گردان

 و فرمود:-(2)و بعضی عفیر گفته اند -پس حضرت به آن فرمود: تو را يعفور نام کردم

ای يعفور! ماده می خواهی؟ گفت: نه. و هر وقت می گفتند آن را که: حضرت تو را می طلبد اجابت 
ضرت آن را به طلب کسی می فرستاد به در خانۀ او می آمد و سر را بر در می زد می کرد، و چون ح

تا صاحب خانه بیرون می آمد، پس اشاره می کرد که: بیا تو را می طلبد؛ و بعد از وفات آن حضرت 
 .(3)از جزع خود را رها کرد و دويد و خود را در چاهی افکند و آن چاه قبر آن شد 

 راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان از ابن عباس روايت کرده اند که:-نوزدهم
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 به نقل از تاريخ ابن عساکر.

سؤال  گروهی از عبد القیس به خدمت آن حضرت آمدند و گوسفندی چند آوردند و از آن حضرت
کردند علامتی در آن گوسفندان قرار دهد که به آن علامت بشناسند آنها را، حضرت انگشت مبارك 
خود را در پائین گوش آنها فشرد پس گوش آنها سفید شد و آن علامت در نسل آن گوسفندان تا امروز 

 .(1)مانده است 

راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه -بیستم
داشت، علیه و آله و سلّم نشسته بود ناگاه اعرابی آمد و سوسماری شکار کرده بود و در آستین خود 

پرسید: کیست اين؟ گفتند: پیغمبر خداست؛ گفت: به لات و عزّی قسم می خورم که هیچ کس را 
 از تو دشمن تر نمی دارم و اگر نه آن بود که قوم من مرا عجول می گفتند هرآينه تو را بزودی می کشتم.

 حضرت فرمود که: ايمان بیاور.

 يمان نمی آورم تا اين سوسمار ايمان بیاورد.اعرابی سوسمار را از آستین خود انداخت و گفت: ا

 حضرت به آن سوسمار خطاب نمود که: ای ضب!

سوسمار به زبان عربی فصیح جواب داد: لبیك و سعديك ای زينت اهل قیامت و کشانندۀ رو و 
 دست و پا سفیدان بسوی بهشت.

 حضرت فرمود: که را می پرستی؟



گفت: آن خدائی را که عرشش در آسمان است و پادشاهیش در زمین است و عجايب او در دريا 
 است و بدايع او در صحرا است و می داند آنچه در رحمها است و عقاب خود را در آتش قرار داده.

 فرمود که: من کیستم؟

 اگفت: تو رسول پروردگار عالمیانی و خاتم پیغمبرانی، رستگار است هرکه تو ر
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 عباس نیامده است.

 تصديق کند و ناامید است هرکه تو را تکذيب کند.

اعرابی گفت: ديگر حجتی از اين واضح تر نمی باشد و وقتی که به نزد تو آمدم هیچ کس را مانند تو 
دشمن نمی داشتم و اکنون تو را از جان خود و پدر و مادر خود دوست تر می دارم. پس شهادت 

نفر از  گفت و ايمان به آن حضرت آورد و بسوی بنی سلیم که قبیلۀ او بودند برگشت و زياده از هزار
بود و حضرت او « سعد بن معاذ»؛ و گويند که نام آن اعرابی (1)آن قبیله به آن معجزه ايمان آوردند 

 .(2)ید را بر قبیلۀ خود امیر گردان

راوندی روايت کرده است از عبد اللّه بن اوفی که گفت: روزی در خدمت حضرت -بیست و يکم
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه مردی آمد و گفت: شتر آل فلان سر برگرفته و 

 سی بر آن دست نمی تواند يافت و هرکه پیش آن می رود او را هلاك می کند.ک



حضرت روانۀ آن صوب شد و ما در خدمت او رفتیم، چون شتر را نظر بر آن حضرت افتاد نزد آن 
حضرت به سجده افتاد و حضرت دست مبارك بر سر آن کشید و ريسمان طلبید و در گردنش بست 

 .(3)شان را سفارش کرد که رعايت آن بکنند و به دست صاحبانش داد و اي

ت مذکور است که آن شتر از بنی و به سند ديگر اين قصه را از جابر روايت کرده است و در آن رواي
نجار بود، و چون حضرت به نزد آن رفت شکايت کرد از صاحبش که: مرا علف نمی دهد و بارم را 
گران می کند، و حضرت سفارش آن را به صاحبش کرد و شتر را امر کرد که اطاعت صاحبش بکند 

 .(4)و شتر برای صاحبش ذلیل شد 

روايت کرده است که: آن حضرت در راهی می گذشت شتری نزد آن حضرت تذلّل -بیست و دوم
 کرد و رو بر زمین مالید، آن جناب فرمود: شکايت می کند که اهلش با آن بد
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ين را بفروش، چون آن جناب روانه شد شتر سلوك می کنند، پس صاحبش را طلبید و فرمود که: ا
همراه آن جناب راه افتاد و چندان که سعی کردند بر نگشت و فرياد می کرد، آن جناب فرمود: استدعا 
می کند که من آن را بخرم، پس حضرت آن را خريد و به امیر المؤمنین علیه السّلام داد و نزد آن 

 .(1)حضرت بود تا جنگ صفین را بر آن شتر کرد 



راوندی و غیر او روايت کرده اند که: سعد بن عباده شبی حضرت رسالت پناه صلّی -بیست و سوم
اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام را ضیافت کرد و ايشان روزه بودند، چون طعام 

ار کردند و نیکوکاران خوردند پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پیغمبر و وصیّ او نزد تو افط
از طعام تو خوردند و روزه داران نزد تو افطار کردند و ملائکه بر تو صلوات فرستادند، چون حضرت 
برخاست سعد التماس کرد بر درازگوش او سوار شود و درازگوشش بسیار کم راه و بد راه بود، چون 

 .(2)ی رسید حضرت بر آن سوار شد چنان رهوار شد که هیچ چهار پايی به آن نم

راوندی و غیر او از محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند که: سفینه آزادکردۀ پیغمبر -بیست و چهارم
تی سوار شديم و صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: حضرت مرا به بعضی از غزوات فرستاد و به کش

کشتی ما شکست و رفیقان و متاعها همه غرق شدند و من بر تخته ای بند شدم و موج مرا به کوهی 
رسانید در میان دريا، چون بر کوه بالا رفتم موجی آمد و مرا برداشت و به میان دريا برد و باز مرا به 

شکر خدا بجا آوردم، و در کنار  آن کوه رسانید و مکرر چنین شد تا در آخر مرا به ساحل رسانید و
دريا حیران می گرديدم ناگاه ديدم شیری از بیشه بیرون آمد و قصد هلاك من کرد، من دست از جان 
شستم و دست بسوی آسمان برداشتم و گفتم: خداوندا! من بندۀ تو و آزاد کردۀ پیغمبر توام و مرا از 

نی؟ پس در دلم افتاد که گفتم: ای سبع! من غرق شدن نجات دادی آيا شیر را بر من مسلط می گردا
سفینه ام مولای رسول خدا، حرمت آن حضرت را در حقّ مولای او نگهدار؛ و اللّه چون اين را گفتم 
 خروش خود را فرو گذاشت و مانند گربه ای به نزد من آمد و خود را گاهی بر پای راست من و گاهی
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 بر پای چپ من می مالید و بر روی من نظر می کرد، پس خوابید و اشاره کرد بسوی من که:



سوار شو، چون سوار شدم به سرعت تمام مرا به جزيره ای رسانید که در آنجا درختان و میوه های 
بسیار و آبهای شیرين بود، پس اشاره کرد: فرود آی، و در برابر من ايستاد تا از آن آبها خوردم و از آن 

و از آن برگها خورجینی  میوه ها برداشتم و برگی چند را گرفتم و عورت و بدن خود را به آنها پوشانیدم
ساختم و پر از میوه کردم و جامه ای که با خود داشتم در آب فرو بردم و برداشتم تا اگر مرا به آب 
احتیاج شود آن را بفشرم و بیاشامم، چون فارغ شدم خوابید و اشاره کرد: سوار شو، چون سوار شدم 

شتی ای در میان دريا می رود، پس جامۀ خود را مرا از راه ديگر به کنار دريا رسانید، ناگاه ديدم که ک
حرکت دادم تا ايشان مرا ديدند، و چون به نزديك آمدند و مرا بر شیر سوار ديدند بسیار تعجب نموده 

 و تسبیح و تهلیل خدا کرده و گفتند: تو کیستی؟ از جنّی يا از انس؟

و اين شیر برای رعايت حقّ آن نذير بشیر گفتم: منم سفینه مولای پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 اسیر من شده و مرا رعايت می کند.

چون نام آن حضرت را شنیدند بادبان کشتی را فرود آوردند و لنگر انداختند و دو مرد را در کشتی 
کوچکی نشانیده با جامه ها برای من فرستادند که بپوشم و از شیر فرود آمدم و شیر در کناری ايستاد 

می کرد که من چه می کنم، پس جامه ها به نزد من انداختند و من پوشیدم و يکی از ايشان  و نظر
گفت: بیا بر دوش من سوار شو تا تو را به کشتی برسانم، نبايد که شیر رعايت حقّ رسول صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلّم زياده از امّت او بکند.

 رسول خدا جزای خیر بدهد. پس من به نزد شیر رفتم و گفتم: خدا تو را از

چون اين بگفتم و اللّه ديدم که آب از چشم او فرو ريخت و از جای خود حرکت نکرد تا من داخل 
 .(1)کشتی شدم و پیوسته به من نظر می کرد تا از او غايب شدم 

 به روايت ديگر منقول است که: حضرت نامه ای به سفینه داد که ببرد به يمن و به معاذ
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و  6/45النبوة  و دلائل 136-1/135. و نیز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 1/136. خرايج  -1

 .2/503اسد الغابة 

بدهد، در اثنای راه شیری را ديد که در میان راه نشسته است و ترسید که از پیش شیر بگذرد پس 
گفت: من رسولم از جانب رسول خدا بسوی معاذ و اين نامۀ آن حضرت است؛ پس شیر يك تیر 

ذشت، و در موقع مراجعت نیز چنین پرتاب پیش او دويد و بعد صدايی کرد و از راه دور شد تا او گ
 کرد. چون قصۀ شیر را به حضرت نقل کرد حضرت فرمود:

 صدايی که اول کرد در وقت رفتن گفت: چگونه است رسول خدا؟ ، و در مراجعت گفت:

 .(1)رسول خدا را از من سلام برسان 

راوندی روايت کرده است که عمار بن ياسر گفت: در بعضی سفرها با آن حضرت -بیست و پنجم
بیرون رفتم، در اثنای راه شترم خوابید و از قافله ماندم، پس حضرت از عقب قافله رسید و از شتر 

جاز آن خود فرود آمد و از مطهره آبی در دهان خود کرد و بر آن شتر پاشید و صدا زد بر او، پس به اع
حضرت مانند آهو برجست و من سوار شدم و در خدمت آن حضرت روان شدم و چنان تند می 
رفت که ناقۀ عضبای آن حضرت بیشتر از آن نمی رفت، حضرت فرمود: شتر را به من نمی فروشی؟ 
عرض کردم: از شماست يا رسول اللّه، فرمود: البته می بايد به قیمت بفروشی، پس به صد درهم از 

خريد، و چون داخل مدينه شديم شتر را به خدمتش بردم فرمود: ای انس! صد درهم قیمت شتر  من
 .(2)به عمار بده و شتر را به او پس ده که هديۀ ماست بسوی او 

ده است که: رسول خدا صلّی اللّه راوندی به سند معتبر از جابر انصاری روايت کر-بیست و ششم
علیه و آله و سلّم نفرين کرد بر عتبه پسر ابو لهب و فرمود: خدا درنده ای از درندگان را بر تو مسلط 
گرداند؛ پس روزی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با بعضی از صحابه از مکه بیرون رفت بسوی 

فته بود و در میان علفها پنهان شده بود که شب آن زمین علفزاری و عتبه پیش از حضرت بیرون ر



حضرت را هلاك کند، و ما خبر نداشتیم؛ چون شب شد شیری عتبه را گرفته به کنار منزلگاه آن 
 حضرت آمد و فرياد کرد که همه متوجه او شدند و به زبان فصیح گفت: اين
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عتبه پسر ابو لهب است از مکه پنهان بیرون آمده بود که محمد را بقتل رساند. پس عتبه را پاره پاره 
 .(1)کرد و انداخت و از گوشت او هیچ نخورد 

که: روزی در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه  راوندی از سلمان روايت کرده است-بیست و هفتم
و آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه اعرابی آمد و گفت: يا محمد! مرا خبر ده به آنچه در شکم ناقۀ من 
است تا بدانم که تو بر حقّی و ايمان بیاورم به خدای تو و تو را متابعت کنم؛ پس حضرت متوجه امیر 

مود: يا علی! تو او را خبر ده به آنچه در شکم ناقه است؛ علی علیه المؤمنین علیه السّلام شد و فر
السّلام مهار ناقه را گرفت و دست بر سینه اش مالید و بسوی آسمان نظر کرد و گفت: خداوندا! از تو 
سؤال می کنم بحقّ محمد و اهل بیت محمد و به اسماء حسنی و کلمات تامات تو که اين ناقه را به 

 بر دهد ما را به آنچه در شکم آن است.سخن آوری تا خ

پس ناقه به قدرت حق تعالی متوجه سید اوصیاء شد و گفت: يا امیر المؤمنین! اين اعرابی روزی بر 
رسید از من فرود آمد و مرا « وادی الحسك»من سوار شد و به ديدن پسر عمّ خود رفت و چون به 

 خوابانید و با من جماع کرد.

 مردم! بگويید کدامیك از اينها پیغمبرند؟ اعرابی گفت: ای گروه

 گفتند: او پیغمبر است، و اين که ناقه با او سخن گفت برادر و وصیّ اوست.



پس اعرابی شهادت گفت و مسلمان شد و از پیغمبر استدعا کرد دعا کند که حمل ناقه بر طرف شود 
 .(2)ابی نیکو شد و آن ننگ از او زايل شود، و حضرت دعا کرد و چنان شد و اسلام اعر

راوندی و ابن شهر آشوب از ابو ذر روايت کرده اند که گفت: روزی به خدمت رسول -بیست و هشتم
 خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم فرمود: گوسفندان تو چون شدند؟

 ت، روزی نماز می کردم ناگاه گرگی بر گلۀ من حملهعرض کردم: قصۀ آنها عجیب اس
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آورد و بره ای از آنها گرفت و من نماز را قطع نکردم، ناگاه ديدم شیری آمد و بره را از او گرفت و به 
گله برگردانید و مرا ندا کرد: ای ابو ذر! دل با نماز خود بدار که خدا مرا به گوسفندان تو موکّل نموده، 

آله و سلّم و او را خبر کن که  چون از نماز فارغ شدم شیر گفت: برو بسوی محمد صلّی اللّه علیه و
خدا گرامی داشت مصاحب تو و حفظ کنندۀ شريعت تو را و شیری را به گوسفندان او موکّل نمود؛ 

 .(1)پس از استماع اين خبر تعجب کردند آنها که بر دور آن حضرت بودند 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز -بیست و نهم
عرفه خطبه ای خواند و مردم را بر تصدّق تحريص نمود، مردی عرض کرد: يا رسول اللّه! اين شتر 

ين را برای من از فقرا بخريد، چون خريدند من از فقراست، حضرت چون به آن ناقه نظر کرد فرمود: ا
شب به حجرۀ آن حضرت آمد و سلام کرد، حضرت فرمود: خدا تو را مبارك نمود، ناقه عرض کرد: 
من از صاحبان خود فرار کرده و در صحرا می گرديدم و علفها و حیوانات صحرا همه مرا به يکديگر 

 نشان می دادند که اين از محمد است.



 مولای تو چه نام داشت؟ حضرت فرمود:

گفت: عضبا؛ پس حضرت آن ناقه را عضبا نام کرد. چون هنگام وفات آن حضرت شد عضبا به نزد 
 آن حضرت آمد و گفت: مرا باکی می گذاری و سفارش مرا به کی می کنی بعد از خود؟

 ا و آخرت.فرمود: خدا برکت دهد تو را، تو از دختر منی فاطمه که بر تو سوار خواهد شد در دنی

چون حضرت از دنیا رفت شبی به خدمت حضرت فاطمه علیها السّلام آمد و گفت: سلام خدا بر 
تو باد ای دختر رسول خدا، نزديك شده است رفتن من از دنیا و هیچ علف و آب بعد از آن حضرت 

 برای من گوارا نیست؛ پس سه روز بعد از وفات آن حضرت به نعم و نعیم
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 .(1)آخرت رسید و تعب دنیا را ترك کرده راحت عقبی را برای خود پسنديد 

بر انصاری و عبادة بن صامت روايت کرده است که: در باغ بنی نجار ابن شهر آشوب از جا-سی ام
شتری مست شده بود و هرکه داخل آن باغ می شد او را مجروح می کرد، پس پیغمبر داخل آن باغ 
شد و شتر را طلبید، شتر پیش آمد و دهان خود را نزد آن حضرت به زمین نهاد و تذلّل نمود، حضرت 

 حبش داد.آن را مهار کرد و به صا

 صحابه عرض کردند: يا رسول اللّه! حیوانات پیغمبری تو را می دانند؟

 فرمود: هیچ کس نیست که پیغمبری مرا نداند بغیر از ابو جهل و ساير کافران قريش.

 صحابه عرض کردند: ما را سجدۀ تو کردن سزاوارتر است از حیوانات.



 .(2)ده است و هرگز نمی میرد حضرت فرمود: من می میرم، کسی را سجده کنید که زن

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: ده نفر از يهود برای لجاجت -سی و يکم
تند سؤالی چند و مخاصمه به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و خواس

بکنند، ناگاه اعرابی آمد و عصائی به دوش خود گرفته بود و بر سر عصا همیانی سربسته آويخته بود 
 و گفت: يا محمّد! مرا جواب بگو از آنچه از تو سؤال می کنم.

 حضرت فرمود: اين يهودان قبل از تو آمده اند، رخصت می دهی سؤال ايشان را اول جواب بگويم؟

اعرابی گفت: من غريبم و آنها از اهل اين شهرند و باز آنها از اهل کتابند و با تو در ملت شرکتی 
دارند، و اگر میان تو و ايشان چیزی بگذرد خاطر من جمع نمی شود و احتمال می دهم که با يکديگر 

 توطئه کرده باشید، و من قانع نمی شوم مگر به معجزۀ هويدايی.

ه علیه و آله و سلّم فرمود که: علی بن ابی طالب را بطلبید، چون آن حضرت رسول خدا صلّی اللّ 
 حاضر شد اعرابی عرض کرد: يا محمد! اين را برای چه طلبیدی؟ من با تو کار دارم.

 حضرت فرمود: تو از من بیان طلبیدی و اين علی بن ابی طالب است صاحب بیان
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شافی و علم کافی و منم شهرستان علم و او در درگاه آن شهر است هرکه حکمت و علم خواهد بايد 
از در درآيد، پس به آواز بلند فرمود: ای بندگان خدا! هرکه خواهد نظر کند بسوی آدم با جلالت او، 

گار و بسوی شیث و حکمت او، و بسوی ادريس با نباهت او، و بسوی نوح و شکر کردن او پرورد



خود را و عبادت او، و بسوی ابراهیم و وفای او و خلّت او، و بسوی موسی و دشمنی او با دشمنان 
خدا و جهاد کردن او با ايشان، و بسوی عیسی و دوستی و معاشرت او با هر مؤمنی، پس نظر کند 

 بسوی علی بن ابی طالب.

ن بیشتر شد، پس اعرابی گفت: ای به سبب اين سخن ايمان مؤمنان زياده شد و کینه و نفاق منافقا
محمد! پسر عمّ خود را چنین مدح می کنی زيرا که شرف و عزت او موجب شرف و عزت توست و 

 من اينها را قبول نمی کنم مگر با شهادت کسی که شهادت او احتمال بطلان و فساد ندارد.

 فرمود: او کیست؟

 آويخته ام.عرض کرد: اين سوسمار که در همیان است و به پشت خود 

 حضرت فرمود: ای اعرابی! آن را بیرون آور تا گواهی بدهد برای من به نبوّت و برای برادرم به فضیلت.

 اعرابی عرض کرد: من تعب بسیار در شکار کردن اين کشیدم و می ترسم که بگريزد.

يزد فرمود: نخواهد گريخت و اگر بگريزد همین بس است تو را جهت تکذيب من، و لیکن نمی گر
و به حق گواهی خواهد داد و چون گواهی دهد آن را رها کن که محمد از آن بهتر چیزی به تو عوض 

 خواهد داد.

چون اعرابی سوسمار را از همیان خود بیرون آورد و به زمین نهاد رو به رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
مالید پس سر برداشت و به آله و سلّم ايستاد و پهلوهای روی خود را به نزد آن حضرت بر خاك 

قدرت حق تعالی به سخن آمد و گفت: شهادت می دهم به وحدت خدايی که شريك ندارد و شهادت 
می دهم که محمد بنده و رسول و برگزيدۀ اوست و بهترين پیغمبران و بهترين جمیع خلايق و خاتم 

رادر تو علی بن ابی پیغمبران است و کشانندۀ مؤمنان است بسوی بهشت، و شهادت می دهم که ب
 طالب علیه السّلام چنان است که تو او را وصف کردی و
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فضلش چنان است که تو ذکر کردی بدرستی که دوستان او در بهشت مکرّم و دشمنان او در جهنم 
 مخلّد خواهند بود.

شهادت  پس اعرابی گريست و عرض کرد: يا رسول اللّه! من نیز شهادت می دهم به آنچه اين حیوان
 داد زيرا که ديدم و شنیدم آنچه که با آن چاره ای بجز ايمان آوردن ندارم.

پس اعرابی به آن يهودان گفت: وای بر شما! بعد از اين معجزه ای که ديديد چه معجزه می خواهید؟ 
 و اگر با مشاهدۀ چنین آيتی ايمان نیاوريد هلاك خواهید شد، پس آن يهودان ايمان آوردند و گفتند:

 اين سوسمار تو حق عظیم بر ما دارد.

حضرت فرمود: ای اعرابی! اين حیوان را رها کن که ايمان به خدا و رسول و برادر رسول آورد و چنین 
حیوانی سزاوار نیست که اسیر باشد بلکه بايد بر جنس خود امیر باشد، و اگر آن را رها کنی خدا 

 عوضی نیکوتر از آن به تو عطا فرمايد.

 گفت: يا رسول اللّه! عوض را به من بگذار که به او برسانم. سوسمار

 اعرابی گفت: چه عوض به من می توانی رسانید؟

گفت: برو به نزد آن سوراخی که مرا در آن شکار کردی و از آنجا ده هزار اشرفی و هشتصد هزار درهم 
 .(1)بردار 

اعرابی گفت: اين جماعت همه شنیدند و آنها صاحب زورند و من تعب کشیده و وامانده ام و آنها 
 پیش از من خواهند رفت و آنها را متصرف خواهند شد.

پیش  سوسمار گفت: خدا آن را برای تو به عوض من مقرر ساخته است و نخواهد گذاشت که کسی
 از تو آن را بردارد.



پس اعرابی برخاست به تأنّی روانه شد و جمعی از منافقان که در آن مجلس حاضر بودند سبقت 
گرفتند و هر يك که دست به سوراخ می برد افعی بزرگی سر از سوراخ بیرون آورده او را هلاك می 

 کرد.

 چون اعرابی رسید افعی به او خطاب کرد و گفت: خدا مرا برای ضبط مال تو مقرر
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 فرموده و اينها را برای تو هلاك کردم.

افعی او را ندا کرد: بگشا ريسمانی را که بر کمر  چون اعرابی زرها را بیرون آورد و نتوانست برداشت،
بسته ای و يك سرش را بر اين دو کیسه ببند و سر ديگرش را بر دم من ببند که من اينها را می کشم و 
به خانۀ تو می رسانم و من خدمتکار و حراست کنندۀ مال توام؛ اعرابی چنان کرد و افعی مال را به 

ست آن مال می کرد تا اعرابی همه را باغها و مزارع و مستغلات خريد، خانۀ او رسانید و پیوسته حرا
 .(1)و چون مال تمام شد افعی برگشت 
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 و سخن گفتن با ايشان و شفای بیماران و غیر اينها، و آنچه از

 برکات و کرامات اعضای شريفۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ظهور آمده

 آن چند فصل است و در

 575ص: 

 576ص: 

شیخ مفید و شیخ طوسی و قطب راوندی و ابن شهر آشوب و ساير محدثان خاصه و عامه -اول
روايت کرده اند که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا 

ستم گشود پس آب دهان مبارك خود را بر طلبید در جنگ خیبر و ديدۀ خود را از درد و آزار نمی توان
 ديده های من مالید و در ساعت شفا يافتم و عمامۀ خود را بر سر من بست و فرمود:

خداوندا! سرما و گرما را از او دور گردان، از برکت دعای آن حضرت تا امروز از سرما و گرما متأثر 
 .(1)پیراهن می گرديد و پروا نمی کرد  نشدم. و حضرت امیر علیه السّلام در زمستانهای سرد با يك

ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند که: در ايام طفولیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و -دوم
سلّم در مکه قحط عظیمی بهم رسید و بعضی از قريش گفتند: به لات و عزّی پناه بريد، و بعضی 

ان شما بقیۀ گفتند: به منات پناه بريد، پس ورقة بن نوفل گفت: چرا از حق دور افتاده ايد؟ در می
ابراهیم و سلالۀ اسماعیل علیهما السّلام هست، ابو طالب را در طلب باران شفیع گردانید؛ پس ابو 
طالب بیرون آمد و کودکی چند در دور او بودند و در میان ايشان طفلی بود مانند خورشید تابان يعنی 

دست بسوی آسمان بلند کرد و  پیغمبر آخر الزمان پس آن مهر سپهر نبوّت آمد و پشت به کعبه داد و
در همان ساعت ابری پیدا شد و باران ريخت، پس ابو طالب قصیده ای در شأن آن حضرت انشا 

 نمود که مضمون يك بیتش اين است:



 سفید رويی که از برکت روی مبارکش طلب باران از ابر می نمايد، فیض بخش يتیمان»
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 2/336؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/57؛ خرايج 89؛ امالی شیخ طوسی 1/126. ارشاد شیخ مفید  -1
؛ ترجمة الامام علی من 111؛ مناقب ابن المغازلی 342و  2/168؛ مسند احمد بن حنبل 3/153و 

به بعد. همچنین برای اطلاع بیشتر از مصادر عامه رجوع شود به احقاق الحق  1/216تاريخ دمشق 
 به بعد. 5/435

 .(1)« و پناه بیوه زنان است

در جنگ حديبیّه میان اصحاب آن حضرت تشنگی بهم شیخ طوسی روايت کرده است که: -سوم
رسید و صحابه به آن حضرت استغاثه کردند تا دست مبارك به دعا برداشت، ناگاه ابری پیدا شد و آن 

 .(2)قدر باران آمد که همه سیراب شدند 

درجات به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مرد نابینايی در بصائر ال-چهارم
به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! دعا کن خدا ديده های 
 مرا به من برگرداند، حضرت دعا کرد و او بینا شد؛ پس نابینای ديگر آمد و گفت: يا رسول اللّه! دعا
کن خدا ديده های مرا روشن گرداند، حضرت فرمود: بهشت را بهتر می خواهی يا ديدۀ خود را؟ 
گفت: يا رسول اللّه! ثواب نابینا بودن بهشت است؟ حضرت فرمود: خدا از آن کريمتر است که بندۀ 

 .(3)مؤمن خود را به کوری مبتلا گرداند و ثواب او را بهشت ندهد 

در بصائر و خرايج از امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه -پنجم
علیه و آله و سلّم روزی نشسته بود و مذکور ساخت که: چند روز گذشته گوشت تناول نکرده ام؛ 

د برخاست به خانه رفت و به زن خود گفت: بیا که ما را غنیمتی مردی از انصار چون اين سخن را شنی



روزی شده است از حضرت شنیدم که چنین فرمود و ما اين بزغاله را در خانه داريم، و غیر آن بزغاله 
حیوانی نداشتند، زن گفت: بگیر آن را و بکش؛ و چون آن بزغاله را بريان کرد و به خدمت آن حضرت 

خوريد و استخوانش را مشکنید؛ چون انصاری به خانه برگشت ديد همان آورد حضرت فرمود: ب
 .(4)بزغاله در خانه اش بازی می کند 

بنت  در بصائر به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام مروی است که: چون فاطمه-ششم
 اسد مادر امیر المؤمنین علیه السّلام به رحمت حق واصل شد، امیر المؤمنین علیه السّلام به نزد
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رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: مادرم فوت شد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم گريست و فرمود که: و اللّه مادر من نیز بود، پس به جنازۀ او حاضر شد و پیراهن و ردای خود 

چون فاطمه را بیرون را داد و فرمود: يا علی! او را در اينها کفن کن و چون فارغ شوی مرا خبر کن؛ 
آوردند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر او نمازی کرد که پیش از آن و بعد از آن بر کسی 
چنان نماز نکرده بود، پس رفت و در قبرش خوابید، و چون او را در قبر گذاشتند گفت: ای فاطمه! ، 

ا تو را وعده داد به راستی؟ گفت: بلی خدا جواب داد: لبیك يا رسول اللّه، فرمود: آيا يافتی آنچه خد
تو را جزای نیکو بدهد. پس مدتی با او راز گفت در قبر و بیرون آمد، گفتند: يا رسول اللّه! در باب 
فاطمه کاری چند کردی که با ديگری نکردی! فرمود: روزی من به او گفتم که: مردم از قبرهای خود 



وا سوأتاه زهی رسوايی، پس من پیراهن خود را بر او پوشانیدم  برهنه محشور می شوند و او فرياد کرد:
و از خدا طلبیدم که کفنهای او را کهنه نکند تا با آنها داخل بهشت شود؛ و روزی ضغطه و سؤال قبر 
را به او گفتم و او استغاثۀ بسیار کرد، من در قبر او خوابیدم و از خدا طلبیدم که دری از قبر او بسوی 

 .(1)و قبر او را باغی از باغهای بهشت گردانید بهشت گشود 

در خرايج روايت کرده است که: روزی حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آهويی -هفتم
حاضر ساختند فرمود: گوشتش را  را طلبید و امر کرد که آن را ذبح کردند و بريان کردند و چون

بخوريد و استخوانهايش را مشکنید، پس پوستش را فرمود پهن کردند و استخوانهايش را در میانش 
 .(2)ريختند و دعا کرد تا آهو زنده شد و مشغول چريدن گرديد 

لوری و مناقب مروی است که: کودکی را به خدمت آن حضرت آوردند در خرايج و اعلام ا-هشتم
که برای او دعا کند، چون سرش را کچل ديد و مو نداشت دست مبارك بر سرش کشید و در ساعت 
مو بر آورد و شفا يافت، چون اين خبر به اهل يمن رسید طفلی را به نزد مسیلمه آوردند که برای او 

 ش کشید و آن طفل کچلدعا کند، مسیلمه دست بر سر
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 .(1)شد و موهای سرش ريخت و تا حال فرزندان او همه چنین اند 

در خرايج مذکور است که: مردی از جهینه اعضايش از خوره ريخته بود و به آن حضرت -نهم
شکايت کرد، فرمود که قدحی از آب آوردند و آب دهان مبارك را در قدح انداخت و فرمود که: بر 

 .(2)بدن خود بمال، چون آب را بر بدن خود مالید صحیح و سالم شد 



راوندی و ابن شهر آشوب از حضرت امام حسین علیه السّلام روايت کرده اند که: روزی مردی -دهم
به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: من در جاهلیت از سفری برگشتم 

ور در خانه راه می رفت پس دستش را گرفتم و بردم دختر پنج ساله ای از خود ديدم که با زينت و زي
 او را در فلان وادی انداختم و برگشتم.

حضرت فرمود که: با من بیا و آن وادی را به من بنما، آن مرد با آن حضرت به آن وادی رفت، حضرت 
اگاه پرسید: دختر تو چه نام داشت؟ گفت: فلانه، حضرت صدا زد: ای فلانه! زنده شو به اذن خدا، ن

آن دختر بیرون آمد و گفت: يا رسول اللّه! لبیك و سعديك، فرمود: پدر و مادر تو مسلمان شده اند 
 اگر می خواهی تو را به ايشان برگردانم. دختر گفت:

 .(3)مرا حاجتی به ايشان نیست، خدا را برای خود از ايشان بهتر يافتم 

راوندی و غیر او روايت کرده اند که: سلمة بن الاکوع را در جنگ خیبر زخم منکری رسید -يازدهم
حضرت به دهان مبارك بر آن موضع سه مرتبه دمید و در ساعت شفا يافت، و ديدۀ قتادة بن نعمان را 

و حضرت به دست -و به روايت ديگر جدا شد-در جنگ احد جراحتی رسید و به رويش آويخته شد
 .(4)مبارك به جای خود گذاشت و از ديدۀ ديگرش بهتر شد 

راوندی و غیر او روايت کرده اند که: جوانی از انصار مادری داشت پیر و کور و آن جوان -دوازدهم
 و رفت و چون داخل شد او مرده بود،بیمار بود و حضرت به عیادت ا
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دا! اگر می دانی که من بسوی تو و پیغمبر تو هجرت کرده ام به امید آنکه در هر مادرش گفت: خداون
شدت مرا ياری کنی، پس اين مصیبت را بر من بار مکن، پس حضرت جامه را از روی او دور کرد و 

 .(1)زنده شد و برخاست و با آن حضرت طعام خورد 

راوندی و غیر او از اسامة بن زيد روايت کرده اند که گفت: در خدمت حضرت رسول -سیزدهم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه حجة الوداع شديم، چون به وادی روحا رسیديم زنی کودکی را بر 

ين کودك تا متولد شده است پیوسته دوش خود گرفته خدمت آن حضرت آمد گفت: يا رسول اللّه! ا
گلويش می گیرد و مصروع و بیهوش است، حضرت آن طفل را گرفت و آب دهان مبارك خود را در 
دهان او انداخت و شفا يافت، و ارادۀ قضای حاجت نمود و در آن صحرا موضعی نبود که حضرت 

ا و بگو به درختان که رسول خدا از مردم پنهان شود فرمود که: برو به نزد آن درختهای خرما و سنگه
شما را امر می کند که نزديك يکديگر شويد و سنگها را بگو که شما را امر می کند که دور شويد؛ 
اسامه گفت: بحقّ آن خداوندی که او را به راستی فرستاده است چون فرمودۀ آن حضرت را گفتم به 

نگها از عقب آن پراکنده شدند تا حضرت درختان ديدم نزديك شدند و به يکديگر متصل گرديدند و س
در عقب درختان قضای حاجت نمود، و چون بیرون آمد درختان و سنگها به جای خود برگشتند 

(2). 

ت کرده اند که: پیش از آنکه حضرت رسول صلّی اللّه شیعه و مخالف به طرق بسیار رواي-چهاردهم
علیه و آله و سلّم بسوی مدينه هجرت نمايد در مدينه طاعون و بیماری زياده از همۀ شهرها بود، 
چون حضرت داخل مدينه شد فرمود: خداوندا! محبوب گردان بسوی ما مدينه را چنانکه مکه را 

ما صحیح گردانیدی و با برکت گردان برای ما صاع و  بسوی ما محبوب گردانیده و هوايش را برای
، پس به برکت دعای آن حضرت هوای مدينه از (3)مدش را و بیماريش را به جحفه منتقل گردان 

 نعمتها در آنجا از همۀ بلاد فراوانترهمه جا صحیحتر است و 
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 است، و طاعون و بیماری جحفه را از اهلش خالی کرد.

راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کرده اند که: ابو طالب علیه السّلام بیمار شد -پانزدهم
و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عیادت او رفت، ابو طالب گفت: ای پسر برادر! دعا 

عافیت دهد، حضرت فرمود: خداوندا! شفا ده عمّ مرا؛ در همان ساعت کن پروردگار خود را که مرا 
 .(1)برخاست گويا در بندی بود و رها شد 

ر المؤمنین علیه السّلام بیماری و درد راوندی و غیر او روايت کرده اند که: حضرت امی-شانزدهم
عظیمی بهم رسانید و می گفت: خداوندا! اگر اجلم نزديك شده است مرا راحت ده و اگر دور است 

 بر من لطف کن و اگر برای من بلا را می پسندی مرا صبر بر بلا ده.

دا! او را عافیت ده؛ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: خداوندا! او را شفا ده، خداون
 پس فرمود که: برخیز يا امیر المؤمنین.

 .(2)فرمود که: برخاستم و بعد از آن هرگز آن درد را در خود نیافتم از برکت دعای آن حضرت 

ست که: پای عمرو بن معاذ در يکی از جنگها بريده شد و راوندی از بريده روايت کرده ا-هفدهم
 .(3)حضرت آب دهان مبارك خود را بر آن موضع انداخت و متّصل شد 



 راوندی و غیر او از ابن عباس روايت کرده اند که: زنی پسر خود را به خدمت رسول خدا-هیجدهم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و گفت: اين طفل را جنون و صرع می گیرد هر بامداد و پسین، آن 
جناب دست مبارك خود را بر سینۀ او کشید و دعا کرد ناگاه از حلقش چیزی مانند فضلۀ شیر بیرون 

 .(4)آمد و شفا يافت 

راوندی و ابن شهر آشوب و محدثان خاص و عام روايت کرده اند که: در جنگ بدر به -نوزدهم
 ضربت ابو جهل دست معاذ بن عفرا جدا شد و او دست بريدۀ خود را برداشت
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و به خدمت آن حضرت آورد، حضرت آب دهان معجز نشان خود را بر آن موضع افکند و دست 
 .(1)سابق شد  بريده را پیوند کرد و قويتر از

راوندی روايت کرده است که: مردی در سجده موی سرش موضع سجود را می گرفت، -بیستم
 .(2)حضرت فرمود: خداوندا! سرش را قبیح گردان، پس موهای سرش تمام ريخت 

روايت کرده اند که مادر انس گفت: يا رسول اللّه! برای انس دعا کن که خادم توست. -بیست و يکم
چون آن بی ديانت قابل سعادت آخرت نبود حضرت فرمود: خداوندا! مال و فرزندش را بسیار کن و 

ای برکت بده؛ پس آن قدر فرزندان او بسیار شدند که زياده از صد فرزند و فرزندزادۀ  در آنچه به او داده
 .(3)او در يك طاعون مردند 



ده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کر-بیست و دوم
علیه و آله و سلّم مردی را ديد به دست چپ طعام می خورد، حضرت فرمود: به دست راست بخور، 

، حضرت فرمود: نتوانی؛ بعد از آن هرچند می خواست که -و دروغ می گفت-گفت: نمی توانم
 .(4)نمی رسید  دست راست خود را به دهان برساند به جانب ديگر می رفت و به دهانش

راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران از عمرو بن اخطب روايت کرده اند که: رسول خدا -بیست و سوم
برای آن جناب آوردم و مويی در آن افتاده بود، من صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آب طلبید و من آب از 

آن مو را برداشتم، حضرت دو مرتبه فرمود: خداوندا! او را حسن و جمال بده، ابو نهیك ازدی گفت: 
من او را ديدم در وقتی که نود و سه سال از عمر او گذشته بود و يك موی سفید در سر و روی او بهم 

 .(5)نرسیده بود 
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سید مرتضی و ابن شهر آشوب و راوندی و غیر ايشان روايت کرده اند که: نابغۀ -بیست و چهارم
 جعدی بر آن جناب شعر می خواند، بیتی خواند که مضمونش اين بود:

، حضرت فرمود: بالاتر از آسمان « رسیديم به آسمان از عزت و کرم و امید داريم بالاتر از آن را»
 کجا را گمان داری؟ عرض کرد: بهشت يا رسول اللّه، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:



او گذشته بود  نیکو گفتی خدا دهان تو را نشکند. راوی گفت: من او را ديدم صد و سی سال از عمر
و دندانهای او در پاکیزگی و سفیدی مانند گل بابونه بود و جمیع بدنش درهم شکسته بود بغیر از 

 .(1)دهانش؛ و به روايت ديگر: هر دندانش که می افتاد از آن بهتر می روئید 

راوندی روايت کرده است که: روزی زنی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله -بیست و پنجم
و سلّم آمد و عرض کرد: يا رسول اللّه! من زن مسلمانی هستم و شوهری در خانه دارم مانند زنان، 

ضرت فرمود: شوهر خود را بطلب، چون حاضر شد از زن پرسید: آيا شوهر خود را دشمن می ح
داری؟ عرض کرد: بلی، حضرت از برای ايشان دعا کرد و پیشانیهای ايشان را به يکديگر چسبانید و 
فرمود: خداوندا! الفت ده میان ايشان و هر يك را محبوب ديگری گردان؛ بعد از آن زن گفت که: 

 .(2)کس نزد من از شوهرم محبوبتر نیست، حضرت فرمود: شهادت بده که منم پیغمبر خدا هیچ 

راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: عمرو بن الحمق خزاعی آب داد آن -بیست و ششم
حضرت را و حضرت دعا کرد از برای او که: خداوندا! او را از جوانی خود بهره مند گردان؛ پس 

 .(3)هشتاد سال از عمر او گذشت و يك موی سفید بر محاسن او ظاهر نشد 

 روايت کرده است از عطا که گفت: میان سر مولای خود سايب بن-بیست و هفتم
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بود و باقی موهای سر و ريشش همه سفید بود، گفتم: هرگز چنین چیزی نديده  يزيد را ديدم که سیاه
ام که میان سر تو سیاه است و باقی سفید است، گفت: سببش آن است که روزی با کودکان بازی می 
کردم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشت، من بر آن حضرت سلام کردم، جواب 

تو کیستی؟ گفتم: منم سايب برادر نمر بن قاسط، پس دست مبارك خود را بر سلام من داد و فرمود: 
میان سر من مالید و دعای برکت برای من کرد و به اين سبب جای دست مبارکش چنین سیاه مانده 

 .(1)است 

در روايات بسیار وارد شده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون -بیست و هشتم
امیر المؤمنین علیه السّلام را به يمن فرستاد گفت: يا رسول اللّه! اگر در قضائی شك کنم چه کنم؟ 

گردانید، امیر حضرت فرمود که: خدا دل تو را هدايت خواهد کرد و زبان تو را به حق گويا خواهد 
 .(2)المؤمنین علیه السّلام فرمود: بعد از آن در هیچ حکمی شك نکردم 

راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که مرة بن جعیل گفت: با رسول خدا صلّی -بیست و نهم
اللّه علیه و آله و سلّم در بعضی از غزوات همراه بودم و بر ماديانی سوار بودم، حضرت فرمود: بیا 

ر دست داشت ای صاحب اسب، گفتم: يا رسول اللّه! لاغر و ناتوان است، حضرت تازيانۀ کوچکی د
آهسته بر آن زد و گفت: خداوندا! برکت ده از برای او در اين ماديان؛ پس چنان شد که هرچند ضبطش 
می کردم نمی ايستاد و بر همۀ اسبان سبقت می کرد و از شکم آن موازی دوازده هزار درهم از فرزندان 

 .(3)آن فروختم به برکت دعای آن حضرت 

راوندی از عثمان بن جنید روايت کرده است که: مرد نابینائی به خدمت آن حضرت آمد و -سی ام
 کايت کرد، حضرت فرمود که: وضو بساز و دو رکعت نمازاز حال خود ش
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؛ 5/397؛ دلائل النبوة 2/101؛ انساب الاشراف 1/118؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/53. خرايج  -2
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. و در 1/546؛ اسد الغابة 6/153؛ دلائل النبوة 1/54؛ خرايج 1/116. مناقب ابن شهر آشوب  -3
 ذکر شده است.« جعیل»، « مرة بن جعیل»سه مصدر اخیر بجای 

اللّهمّ انّي أسألك و اتوجّه الیك بمحمّد نبيّ الرّحمة صلّی اللّه »بکن و بعد از نماز اين دعا بخوان: 
علیه و آله و سلّم يا محمّد انّي اتوجّه بك الی ربّك لتجلوا به عن بصري اللّهمّ شفّعه فيّ و شفّعني في 

نشسته بوديم که برگشت و بینا شده بود و گويا هرگز کور ، عثمان گفت: هنوز در آن مجلس « نفسي
 .(1)نبوده است 

بود و سفید (2)راوندی روايت کرده است که ابیض بن جمال گفت: در روی من قوبا -سی و يکم
عت چنان شد که هیچ اثر شده بود، حضرت دعا کرد و دست مبارك بر روی من کشید، در همان سا

 .(3)بر روی من نبود 

راوندی از فضل بن عباس روايت کرده است که مردی به خدمت آن حضرت آمد و گفت: -سی و دوم
ترسان و بسیار خواب کننده ام دعا کن که خدا اين صفتهای بد را از من سلب کند، چون من بخیل و 

 .(4)حضرت دعا کرد کسی را از او بخشنده تر و شجاع تر و کم خوابتر نمی ديدند 

ضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا راوندی و ديگران روايت کرده اند که: ح-سی و سوم
 کرد که:

خداوندا! چنانکه اول قريش را غضب و نکال خود چشانیدی، آخر ايشان را نعمت و نوال خود 
 .(5)بچشان؛ و چنان شد 

راوندی از بعضی صحابه روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه -و چهارمسی 
و آله و سلّم نشسته بود ناگاه برخاست و اندکی از ما دور شد پس دست دراز کرد گويا با کسی 



مصافحه می کند پس برگشت و نزد ما نشست، گفتیم: ما سخنی می شنیديم و کسی را نمی ديديم، 
 اين اسماعیل ملك باران بود از نزد پروردگار خود مرخّص شده بود فرمود که:
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 ذکر شده است.« عثمان بن حنیف». و در هر سه مصدر 3/571و اسد الغابة 
 ( .3/1906. قوباء: يکی از امراض جلدی، گری، جرب. )فرهنگ عمید  -2
 آمده است.« ابیض بن حمال»، و در هر دو مصدر 6/177؛ دلائل النبوة 1/56رايج . خ -3
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 که به زيارت من بیايد پس بر من سلام کرد و گفتم به او که: باران از برای ما بیاور، گفت:

وعدۀ باران در فلان روز است از فلان ماه؛ چون روز وعده شد و نماز صبح کرديم ابری پیدا نشد و 
نماز ظهر نیز کرديم ابری ظاهر نشد، چون نماز عصر کرديم ابری ظاهر شد و باران بسیار باريد و ما 

رت خنديديم، حضرت فرمود: چرا می خنديد؟ گفتیم: برای آنکه وعدۀ ملك به ظهور آمد، حض
 .(1)فرمود: اين قسم امور را ضبط کنید و نقل کنید تا سبب مزيد ظهور حق گردد 

 .(2)و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مثل اين روايت کرده است 

راوندی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی يهودی -سی و پنجم
فرستاد و قرضی طلبید و او فرستاد پس به خدمت آن حضرت آمد و گفت: آنچه طلبیده بوديد به شما 

ن می دهم، حضرت رسید؟ فرمود: رسید، يهودی گفت: هر وقت که ضرورتی باشد بفرستید که م



او را دعا کرد که: خدا حسن و جمال تو را دائم گرداند؛ آن يهودی هشتاد سال عمر کرد و يك موی 
 .(3)سفید در سر و ريش او بهم نرسید 

گی عظیم عارض شد و آب راوندی روايت کرده است که: در جنگ تبوك مردم را تشن-سی و ششم
نداشتند و به حضرت عرض کردند: يا رسول اللّه! اگر دعا کنی خدا تو را آب می دهد، فرمود: بلی 
اگر دعا کنم دعای مرا رد نمی کند؛ پس دعا کرد و در همان ساعت رودخانه ها جاری شد؛ گروهی 

منجّمان می گويند؛ حضرت  در کنار رودخانه گفتند: به سبب فلان ستاره باران آمد، به روشی که
فرمود به صحابه که: نمی بینید چه می گويند اين بی اعتقادان، خالد گفت: رخصت می فرمايی که 

 گردن ايشان را بزنم؟ حضرت فرمود که:

 .(4)نه، چنین می گويند و می دانند که خدا فرستاده است 

راوندی روايت کرده است از انس که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی -سی و هفتم
 گفت:
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وصیاست و منزلتش به پیغمبران از همه کس نزديکتر اکنون از اين در کسی داخل می شود که بهترين ا
است؛ پس علی بن ابی طالب علیه السّلام داخل شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 



فرمود که: خداوندا! از او گرما و سرما را بر طرف کن، پس آن حضرت ديگر گرما و سرما نیافت تا 
 .(1)به يك پیراهن می گذرانید به رحمت حق واصل گرديد و در زمستانها 

راوندی روايت کرده است که: يکی از انصار بزغاله ای داشت آن را ذبح کرد و به زوجۀ -سی و هشتم
ند و خود گفت که: بعضی را بپزيد و بعضی را بريان کنید شايد حضرت رسول ما را مشرّف گردا

امشب در خانۀ ما افطار کند، و بسوی مسجد رفت و دو طفل خرد داشت چون ديدند که پدر ايشان 
بزغاله را کشت يکی به ديگری گفت: بیا تو را ذبح کنم، و کارد را گرفت و او را ذبح کرد، مادر که آن 

فتاد و مرد، و آن زن حال را مشاهده کرد فرياد کرد و آن پسر ديگر از ترس گريخت و از غرفه به زير ا
مؤمنه هر دو طفل مردۀ خود را پنهان کرد و طعام را برای قدوم حضرت مهیّا کرد، چون حضرت 
داخل خانۀ انصاری شد جبرئیل علیه السّلام فرود آمد و گفت: يا رسول اللّه! بفرما که پسرهايش را 

حاضر نیستند و به جايی  حاضر گرداند، چون پدر به طلب پسرها بیرون رفت مادر ايشان گفت که:
رفتند، برگشت و گفت: حاضر نیستند، حضرت فرمود: البته می بايد حاضر شوند، باز پدر بیرون 
آمد و مبالغه کرد، مادر او را بر حقیقت حال مطّلع گردانید و پدر آن دو فرزند مرده را نزد حضرت 

 .(2)کردند  حاضر کرد، حضرت دعا کرد و خدا هر دو را زنده کرد و عمر بسیار

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نامه -سی و نهم
ای به قبیلۀ بنی حارثه نوشت و ايشان را به اسلام دعوت کرد، ايشان نامۀ حضرت را شستند و دلو 

ز آن خود را به آن پینه کردند، حضرت ايشان را نفرين کرد که خدا عقل ايشان را سلب کند، بعد ا
 .(3)ايشان چنان شدند که در قلّت عقل و تدبیر و نامربوط گفتن در میان عرب مثل شدند 
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ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون حضرت در مکه از اذيت قريش دلگیر شد به -چهلم
عرفات بیرون رفت و در آنجا شتری چند از ابو ثروان می چريدند، چون آن ملعون (1)جانب اراك 

 آمد گفت: تو کیستی؟ فرمود: منم محمد رسول خدا، گفت:

ب او را برخیز شتری که تو در میان آنها باشی شايسته نمی باشد، حضرت فرمود: خداوندا! عمر و تع
طولانی گردان. راوی گفت که: من او را ديدم به بدترين احوال که پیر شده بود و از بسیاری محنت و 
بلا آرزوی مرگ می کرد و او را میسّر نمی شد و مردم می گفتند که: اين از اثر نفرين آن حضرت 

 .(2)است 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -چهل و يکم
در باب سبی هوازن با صحابه سخن گفت و التماس فرمود که پس دهند به ايشان، همه دادند بغیر 

فدا گرفتن، پس يکی به فرمودۀ از دو کس، حضرت فرمود: ايشان را مخیّر کنید میان منّت گذاشتن و 
حضرت رها کرد و ديگری ابرام کرد و گفت: رها نمی کنم؛ چون پشت کرد حضرت فرمود: خداوندا! 
بهره اش را خسیس گردان، چون آمد حصّۀ خود را جدا نمايد از اسیران به دخترهای باکره و پسران 

 می رسید و می گذشت تا آنکه به پیرزالی رسید گفت:

گیرم که مادر قبیله است و فدای بسیاری برای خلاصی او به من خواهند داد، چون او را  اين را می
گرفت زن بی قدری بود که هیچ کس در قبیله نداشت و مدتی خرج او را کشید و ديد کسی نمی آيد 

 .(3)او را فدا بدهد او را رها کرد 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: نزد خديجه زن نابینايی بود حضرت به او گفت: -چهل و دوم
 ديده های تو صحیح باد، همان ساعت روشن شد، خديجه گفت:

 .(4)دعای مبارکی بود، حضرت فرمود: من رحمت عالمیانم 
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خاصه و عامه روايت کرده اند که: چون پادشاه فرنگ نامۀ حضرت را تعظیم کرد و -چهل و سوم
پادشاه عجم نامۀ حضرت را پاره نمود، حضرت او را دعا کرد و اين را نفرين نمود و ملك فرنگیان 

عجم کشته شد و بزودی ملك ايشان زايل شد و فرزندان ايشان اسیر مسلمانان  پاينده ماند و پادشاه
 .(1)شدند 

ابن شهر آشوب روايت کرده است از جعفر بن نسطور رومی گفت: در خدمت آن -چهل و چهارم
بودم در جنگ تبوك روزی تازيانه از دست آن حضرت افتاد من از اسب به زير آمدم و تازيانه حضرت 

 را به آن حضرت دادم، حضرت به من نظر افکند و فرمود: که:

 .(2)خدا عمر تو را دراز گرداند؛ پس او سیصد و بیست سال زندگانی کرد 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: روزی آن حضرت به عبد اللّه بن جعفر طیار -چهل و پنجم
گذشت و او در کودکی بازی می کرد و خانه ای از گل می ساخت، حضرت فرمود: چه می کنی اين 

می خورم، را؟ گفت: می خواهم بفروشم، فرمود: قیمتش را چه می کنی؟ گفت: رطب می خرم و 
حضرت فرمود: خداوندا! در دستش برکت بگذار و سودايش را سودمند گردان؛ پس چنان شد به 
برکت دعای آن حضرت که هیچ چیز نخريد که در آن سود نکند و آن قدر مال بهم رسانید که به جود 



ی و بخشش او مثل می زدند و اهل مدينه که قرض می گرفتند وعده می دادند که: چون وقت عطا
 .(3)عبد اللّه بن جعفر بشود پس می دهیم 

روايت کرده است که: ابو هريره مشت خرمائی نزد آن حضرت آورد و گفت: يا رسول -چهل و ششم
در میان کیسه کن و هرچه  اللّه! دعا کن برای من به برکت، حضرت دعا کرد و فرمود: دو دست

 .(4)خواهی بیرون آور، پس چنین کرد و چندين وسق از آن کیسه بیرون آورد و باز باقی بود 
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روايت کرده است که: سعد بن وقاص تیری انداخت و حضرت او را دعا کرد که تیرش -چهل و هفتم
 .(1)از نشانه خطا نشود؛ و بعد از آن هرگز تیر او خطا نشد 

روايت کرده است از سلمان که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل -چهل و هشتم
از يك بزغاله و يك صاع گندم نبود  مدينه شد و به خانۀ ابو ايوب انصاری فرود آمد و در خانۀ او بغیر

بزغاله را برای آن حضرت بريان کرد و گندم را نان پخت و به نزد حضرت آورد، حضرت فرمود که 
در میان مردم ندا کنند: هرکه طعام می خواهد بیايد به خانۀ ابو ايوب انصاری، پس ابو ايوب ندا می 

خانه پر شد و همه خوردند و سیر شدند و طعام  کرد و مردم می دويدند و می آمدند مانند سیلاب تا
کم نشد؛ حضرت فرمود استخوانها را جمع کردند و در میان پوست بزغاله گذاشت و فرمود: برخیز 

 .(2)به اذن خدا، پس بزغاله زنده شد و ايستاد و مردم صدا به گفتن شهادتین بلند کردند 



روايت کرده است که: ابو ايوب در عروسی فاطمه علیها السّلام بزغاله ای آورد و آن را -چهل و نهم
و استخوانهايش را مشکنید، پس چون فارغ  کشتند و پختند حضرت فرمود: مخوريد مگر با نام خدا

شدند فرمود: ابو ايوب مرد فقیری است، الهی! تو آفريده ای اين بزغاله را و تو آن را فانی نمودی و تو 
قادری که آن را برگردانی پس زنده کن آن را ای زنده ای که بجز تو خداوندی نیست، پس بزغاله به 

برای ابو ايوب برکتی قرار داد که هر بیماری از شیرش می  قدرت خدا زنده شد و حق تعالی در آن
 .(3)می گفتند، يعنی زنده شدۀ بعد از مردن « مبعوثه»خورد شفا می يافت و اهل مدينه آن را 

کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: يهودی به حضرت -پنجاهم
 يعنی مرگ بر تو باد، حضرت فرمود:« السام علیك»رسول گذشت و گفت: 

، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! او گفت: مرگ بر تو باد، فرمود: من هم همان را بر او « علیك»
 سیاهی پشت او را خواهد گزيد و او را خواهد کشت. پس يهودی برگردانیدم و امروز مار
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به صحرا رفت و هیزم بسیاری جمع کرد و به دوش گرفت و برگشت، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! او 
زنده برگشت، حضرت او را طلبید و فرمود هیزم را بر زمین گذاشت و در میان هیزم مار سیاهی را 

کردی؟ گفت: کاری نکردم  ديدند که چوبی را به دندان گرفته است، فرمود: ای يهودی! امروز چه کار
به غیر آنکه دو گردۀ نان خشك داشتم يکی را خود خوردم و ديگری را به مسکینی تصدّق کردم، 
حضرت فرمود که: به همان تصدّق خدا دفع ضرر اين مار از او کرده و به تصدّق خدا مرگهای بد را 

 .(1)دفع می کند 



ملاعب »که او را -شیخ طبرسی و راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: ابو برا-پنجاه و يکم
به مرض استسقا مبتلا شد و لبید بن ربیعه را خدمت پیغمبر -می گفتند و از بزرگان عرب بود« الاسنّة

اسبان و شتران را رد کرد و فرمود: صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد با دو اسب و چند شتر، حضرت 
من هديۀ مشرك را قبول نمی کنم، لبید گفت: من گمان نمی کردم که کسی از عرب هديۀ ابو برا را رد 
کند، حضرت فرمود: اگر من هديۀ مشرکی را قبول می کردم البته از او رد نمی کردم، پس لبید عرض 

ب شفا می کند، حضرت اندك خاکی از زمین کرد: علتی در شکم ابو برا بهم رسیده و از تو طل
برداشت و آب دهان مبارك بر آن انداخت و به او داد و فرمود: اين را در آب بريز و بده به او که بخورد، 
لبید آن را گرفت و گمان کرد که حضرت به او استهزاء کرده، چون آورد و به خورد ابو برا داد فورا شفا 

 .(2)ا شد يافت چنانکه گويا از بندی ره

شیخ طوسی و طبرسی و ابن شهر آشوب به سندهای معتبر از جماعت کثیری از صحابه -پنجاه و دوم
ر جنگ تبوك و آذوقۀ ما تمام شد و گرسنگی بر مردم روايت کرده اند که: ما در برابر روم بوديم د

مستولی شد و خواستند که شتران خود را بکشند، حضرت فرمود ندا کردند که: هرکه طعامی با خود 
دارد بیاورد، و فرمود تا نطعها پهن کردند، شخصی يك مد می آورد و ديگری نیم مد می آورد و جمیع 

 مردم آنچه آوردند از سی صاع زياده نشد و
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همه جمع شدند و ايشان چهار هزار نفر بودند، پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا کرد و 
یان آن طعام فرو برد و فرمود: پیشدستی بر يکديگر مکنید و تا نام خدا دست با برکت خود را در م

نبريد بر مداريد، پس اول گروهی که آمدند فرمود: نام خدا ببريد و برداريد، پس هر ظرفی که داشتند 



پر کردند و برگشتند، همچنین فوج فوج می آمدند و ظرفهای خود را پر می کردند و برمی گشتند تا 
به روايت ديگر: چند دانه خرما طلبید و -رفهای خود را مملو کردند و طعام بسیاری ماندآنکه همه ظ

دست مبارك بر آن کشید و مردم را طلبید که بخورند و چندين هزار کس خوردند و ظرفهای خود را 
 .(2) -(1)پر کردند و باز خرماها به حال خود بود 

راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر صادق -پنجاه و سوم
علیه السّلام روايت کرده اند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: با رسول خدا صلّی اللّه 

نبود و مردم علیه و آله و سلّم بیرون رفتیم در يکی از غزوات و به منزلی رسیديم که در آن منزل آب 
تشنه بودند، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ظرفی طلبید که در آن اندك آبی بود و دست 
مبارکش را در میان ظرف گذاشت، پس از میان انگشتان مبارکش آب جوشید تا همۀ مردم و اسبان و 

زار شتر و دوازده شتران سیراب شدند و ظرفهای خود را پر کردند و در لشکر آن حضرت دوازده ه
 .(3)هزار اسب بود و مردم سی هزار کس بودند 

به روايت ديگر: فرمود گودالی کندند و نطعی در میان آن گودال افکندند و دست مبارك خود را بر 
ی دست آن حضرت ريختند و نام خدا برد پس آب از روی نطع گذاشت و فرمود اندك آبی بر رو

؛ اين قصه به طرق متعدده وارد شده و از معجزات متواتره (4)میان انگشتان معجزنشانش جوشید 
 .(5)است 
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از معجزات متواتره که خاصه و عامه نقل کرده اند آن است که: رسول خدا صلّی اللّه -پنجاه و چهارم
در اثنای راه به خیمۀ علیه و آله و سلّم چون از کفار قريش فرار نموده به جانب مدينه هجرت فرمود 

امّ معبد رسید و ابو بکر و عمر و عامر بن فهیره و عبد اللّه بن اريقط در خدمت آن حضرت بودند و 
امّ معبد در بیرون خیمه نشسته بود، چون به نزديك او رسیدند از او خرما و گوشت طلبیدند که از او 

 د گفت:بخرند گفت: ندارم، و توشۀ ايشان تمام شده بود، امّ معب

اگر چیزی نزد من می بود در مهمانداری شما تقصیر نمی کردم، حضرت نظر کرد ديد که در کنار 
 خیمۀ او گوسفندی بسته است فرمود: ای امّ معبد! اين گوسفند چیست؟ عرض کرد:

از بسیاری ضعف و لاغری نتوانست که با گوسفندان به چرا برود برای اين در خیمه مانده است، 
ا شیر دارد؟ عرض کرد: از آن ناتوان تر است که توقع شیر از آن توان داشت و مدتها است فرمود؛ آي

که شیر نمی دهد، فرمود: رخصت می دهی که من آن را بدوشم؟ عرض کرد: بلی پدر و مادرم فدای 
 تو باد اگر شیری در پستانش بیابی بدوش، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گوسفند را طلبید

 و دست مبارك بر پستانش کشید و نام خدا بر آن برد و فرمود:

خداوندا! برکت ده در آن؛ پس شیر از پستانش ريخت و حضرت ظرفی طلبید که چند کس را سیراب 
می کرد و دوشید آن قدر که آن ظرف پر شد و به امّ معبد داد که خورد تا سیر شد، پس به اصحاب 

که خود داد که خوردند و سیر شدند و خود بعد از همه تناول نمود و فرمود که: ساقی قوم می بايد 
بعد از همۀ ايشان بخورد، بار ديگر دوشید تا آن ظرف مملو شد و بازآشامیدند و زيادتی که ماند نزد 

 او گذاشتند و روانه شدند.

چون ابو معبد که شوهر آن زن بود از صحرا برگشت پرسید: اين شیر را از کجا آورده ای؟ امّ معبد 
شد که در مکه به پیغمبری مبعوث شده است قصه را نقل کرد، ابو معبد گفت: می بايد آن کسی با

(1). 



 طبرسی و راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که:-پنجاه و پنجم

 ود به آن حضرت شکايت کردند پس رسول خدا بر سر چاهجمعی از شوری و کمی آب خ
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ايشان مشرف شد و آب دهان مبارك خود را در آن چاه انداخت، در ساعت آبش شیرين شد و جوشید 
می گويند و اهل آن چاه اين « لهعسی»و بلند شد و اکنون معروف است آن چاه در بیرون مکه و آن را 

را اعظم مکرمتهای خود می شمارند و به آن فخر می کنند؛ و چون قوم مسیلمۀ کذّاب اين را شنیدند 
به نزد او رفتند و گفتند: تو هم چنین معجزه ای برای ما ظاهر کن، او بر سر چاهی آمد که آبش بسیار 

خت، آن آب شور و تلخ شد و فرو رفت و تا شیرين بود پس آب دهان نجس خود را در آن چاه ري
 .(1)حال آن چاه در يمن معروف است 

خاصه و عامه روايت کرده اند که: سلمان را که مولای او يهودی بود مکاتب گردانید -پنجاه و ششم
بر باغ خرمائی و حضرت آن باغ را در يك روز به اعجاز خود دانۀ خرما کشت و به بار آورد و تسلیم 

 ؛ چنانکه در احوال او مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.(2)او نمود و سلمان را آزاد کرد 

راوندی و غیر او روايت کرده اند که: سلمان قرض بسیار داشت و حضرت قدری از -پنجاه و هفتم
قرضش نبود و به اعجاز آن حضرت همۀ قرض خود را از آن  طلا به او داد که قدر عشری از اعشار

 .(3)ادا کرد 

سلّم به راوندی از انس روايت کرده است که: با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و -پنجاه و هشتم
بازار رفتم و ده درهم با من بود و آن حضرت می خواست به آن دراهم عبايی بخرد، در عرض راه 
کنیزی را ديد گريه می کند از سبب گريۀ او پرسید؟ گفت: در میان ازدحام مردم دو درهم از من گم 



او دادم، و چون شد و از ترس مولای خود به خانه نمی توانم رفت، حضرت فرمود که: دو درهم را به 
 به بازار رفتیم و حضرت عبا خريد و فرمود: زر بده، کیسه را
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 شده است. ذکر 1/27چاه ذکر نشده است. و قسمتی از اين معجزه در کشف الغمة 
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 .(1)گشودم ده درهم به حال خود بود 

راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: ابو هريره روزی مشت خرمايی به خدمت -پنجاه و نهم
آن حضرت آورد و گفت: دعا کن برای من به برکت، حضرت دعا کرد و فرمود: بگیر اين را و در میان 

آن می خورد کیسه بگذار و هر وقت که خواهی دست کن در کیسه و درآور و خالی مکن، و پیوسته از 
و می بخشید تا آنکه امیر المؤمنین علیه السّلام از او گواهی طلبید و او از برای دنیا کتمان شهادت 
کرد و آن برکت از او سلب شد، باز توبه کرد و حضرت امیر علیه السّلام دعا کرد و برای او برگشت، 

 .(2)و چون به نزد معاويه رفت بالکلّیّه از او قطع شد 

راوندی روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شبی سه مرتبه به -شصتم
فقرا می  مسجد تشريف می آورد، در بعضی از شبها آخر شب بیرون آمد و نزد منبر جمعی از

خوابیدند، پس جاريۀ خود را طلبید و فرمود: اگر طعامی مانده است بیاور، پس ديگی از سنگ آورد 
 که اندك طعامی در ته آن بود و حضرت ده نفر از فقرا را بیدار کرد و فرمود:



ند، بخوريد به نام خدا، پس خوردند تا سیر شدند، پس ده نفر ديگر را بیدار کرد و خوردند تا سیر شد
 .(3)و در ديگ باقی ماند و فرمود: ببر اين را بسوی زنان 

راوندی و غیر او روايت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که: رسول خدا صلّی -شصت و يکم
لیها السّلام می آمد و آب دهان حلاوت نشان اللّه علیه و آله و سلّم به نزد اطفال شیرخوارۀ فاطمه ع

 .(4)خود را در دهان ايشان می انداخت و به فاطمه علیها السّلام می فرمود: ايشان را شیر مده 

ست که سلمان گفت: من سه روز روزه گرفتم و بغیر آب چیزی راوندی روايت کرده ا-شصت و دوم
نیافتم که افطار کنم و به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حال خود را عرض کردم، فرمود: با 

 من بیا، چون در راه بزی را ديد به صاحبش فرمود: آن را نزديك بیاور،
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عرض کرد: يا رسول اللّه! شیرده نیست، فرمود: پیش بیاور، چون پیش آورد دست مبارك بر پستانش 
کشید در ساعت پستانش آويخته و پر از شیر شد فرمود: قدح خود را بیاور، چون قدح را آورد حضرت 

و سیر شدم،  آن را پر از شیر کرد و به صاحب بز داد آشامید، پس بار ديگر پر کرد و به من داد خوردم
 (1)پس بار ديگر پر کرد و خود آشامید. 

راوندی و غیر او روايت کرده اند که: در بعضی از سفرها شتر يکی از صحابه مانده -شصت و سوم
م آبی طلبید و مضمضه کرد و وضو شد و خوابید و بر نمی خاست، پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 



ساخت در ظرفی و آب مضمضه و وضو را در دهان و سر آن ريخت و دعا کرد، پس شتر برجست و 
 .(2)در پیش شترهای ديگر می رفت 

 ه اند که امیر المؤمنین علیه السّلام گفت که:راوندی و ديگران روايت کرد-شصت و چهارم

داخل بازار شدم و يك درهم گوشت و يك درهم ذرّت خريدم و به نزد فاطمه علیها السّلام آوردم، 
چون فاطمه گوشت را پخت و ذرّت را نان کرد گفت: اگر پدرم را می طلبیدی بهتر بود، رفتم خدمت 

: پناه می برم به خدا که از گرسنگی بر پهلو خوابیده آن حضرت ديدم بر پهلو خوابیده و می گويد
باشم، عرض کردم: يا رسول اللّه! نزد ما طعامی حاضر شده است، حضرت برخاست و بر من تکیه 
نمود و بسوی خانۀ فاطمه آمد و فرمود: ای فاطمه! طعام خود را بیاور، پس فاطمه علیها السّلام ديگ 

مه بر روی آنها پوشانید و فرمود: ای فاطمه! از برای امّ سلمه را با قرصهای نان آورد و حضرت جا
جدا کن و از برای عايشه جدا کن، تا آنکه از برای همۀ زنان خود فرستاد هر يك را يك قرص نان با 

 مرق و گوشت، پس فرمود:

برای پدر و شوهرت جدا کن، پس فرمود: برای همسايگان خود بفرست و بعد آن قدر ماند که چند 
 .(3)روز می خوردند 

برگشتند در  راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: چون از حديبیّه-شصت و پنجم
 می گفتند و در« وادی المشفق»اثنای راه به واديی رسیدند که آن را 
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حضرت فرمود: هر کس پیشتر به آب برسد آنجا آب قلیلی بود که يك يا دو کس را سیراب می کرد، 
نیاشامد تا من بیايم، چون به آب رسید قدحی طلبید و آبی در دهان خود گردانید و در آن آب ريخت 

(1). 

ت ديگر: آب از آن برگرفت و به دست مبارك خود ريخت پس آب از آن چشمه جاری شد و به رواي
و صدای عظیم از آن ظاهر شد تا آنکه همۀ لشکر سیراب و مشگها و مطهره های خود را پر کردند و 
وضو ساختند، پس حضرت فرمود: بعد از اين خواهید شنید که اين آب چندان زياد شود که اطراف 

 .(2)ند؛ و چنان شد خود را سبز ک

راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: دختر عبد اللّه بن رواحه از -شصت و ششم
ی؟ پیش آن حضرت گذشت در ايامی که خندق را حفر می کردند، حضرت فرمود: که را می خواه

عرض کرد: اين خرماها را برای عبد اللّه می برم، فرمود: بیاور، دختر آن خرماها را در دست رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ريخت، حضرت امر فرمود نطعها آوردند و ندا کرد که: بیايید و 

. به (3)دختر داد بخوريد، پس همه خوردند و سیر شدند و هرچه خواستند برداشتند و باقی را به آن 
 .(4)روايت ديگر: سه هزار نفر بودند 

راوندی و غیر او از جابر انصاری روايت کرده اند که گفت: پدرم در جنگ احد -شصت و هفتم
شهید شد و دويست سال از عمر او گذشته بود و قرض بسیار از او مانده بود، روزی پیغمبر صلّی 

ت، اللّه علیه و آله و سلّم مرا ديد و پرسید: چون شد قرض پدر تو؟ عرض کردم: بر حال خود هس
فرمود: کی از او می طلبد؟ گفتم: فلان يهودی، فرمود: وعده اش کی می رسد؟ گفتم: وقت خشك 
شدن خرما، فرمود: چون آن وقت شود تصرفی مکن و مرا خبر کن و هر صنفی از خرما را علی حده 

 ضبط کن.

 چون آن وقت شد حضرت را اعلام کردم و با من آمد بر سر خرماها و از هر يك کفی به
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 دست مبارك خود را گرفت و باز ريخت و فرمود: يهودی را بطلب، چون حاضر شد فرمود:

 از اين اصناف خرما هر صنف را که می خواهی برای قرض خود اختیار کن، يهودی گفت:

هر صنف را  همۀ اين خرماها به قرض من وفا نمی کند من چگونه يك صنف را اختیار کنم؟ فرمود:
 می خواهی از آن ابتدا کن، پس يهودی اشاره کرد بسوی خرمای صیحانی و گفت:

ابتدا به اين می کنم، پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسم اللّه گفت و فرمود: کیل کن و بردار، 
ده بود. يهودی کیل کرد و برداشت تا قرض خود را تمام گرفت و خرما به حال خود بود و هیچ کم نش

پس به جابر فرمود: آيا قرض کسی مانده است؟ گفت: نه، فرمود: بردار خرماهای خود را و به خانه 
 ببر خدا برکت دهد تو را.

جابر گفت: خرما را به خانه بردم و در تمام سال ما را کافی بود و بسیاری از آن را فروختم و بخشیدم 
 .(1)و به هديه فرستادم و تا وقت خرمای تازه به حال خود بود 

قطب راوندی رحمهم اللّه و غیر ايشان از علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب و -شصت و هشتم
محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند که جابر انصاری گفت: در جنگ خندق روزی آن حضرت 
را ديدم که خوابیده و از گرسنگی سنگی بر شکم بسته، پس به خانه رفتم و در خانۀ خود گوسفندی 

بر آن حال ديدم اين گوسفند و جو را داشتم و يك صاع جو، پس زن خود را گفتم که: من حضرت را 



بعمل آور تا آن حضرت را خبر کنم، زن گفت: برو و از آن حضرت رخصت بگیر اگر بفرمايد بعمل 
آوريم، پس رفتم عرض کردم: يا رسول اللّه! استدعا دارم که امروز چاشت خود را نزد ما تناول فرمايی، 

و يك صاع جو، فرمود: با هرکه می خواهم بیايم فرمود: چه چیز در خانه داری؟ گفتم: يك گوسفند 
و گمان کردم که علی را همراه خود خواهد -يا تنها؟ نخواستم بگويم تنها گفتم: با هرکه می خواهی

پس برگشتم و زن را گفتم: تو جو را بعمل آور و من گوسفند را، و گوشت را پاره پاره کردم و در -آورد
ريختم و پختم و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و يك ديگ افکندم و آب و نمك در آن 

 سلّم رفتم و عرض کردم: طعام مهیّا شده است، حضرت برخاست و در کنار خندق
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س جمیع مهاجران و انصار ايستاد و به آواز بلند ندا کرد: ای گروه مسلمانان! اجابت کنید جابر را، پ
از خندق بیرون آمدند و متوجه خانۀ جابر شدند و به هر گروهی از اهل مدينه که می رسید می 
فرمود: اجابت کنید دعوت جابر را؛ پس به روايتی هفتصد نفر و به روايتی هشتصد نفر و به روايتی 

 جمع شدند.(1)هزار نفر 

جابر گفت: من بسیار مضطرب شدم و به خانه دويدم و گفتم: گروهی بی پايان با آن حضرت رو به 
خانۀ ما آوردند، زن گفت: آيا به حضرت گفتی که چه چیز نزد ما هست؟ گفتم: بلی، گفت: پس بر 

پس حضرت مردم را امر فرمود در  -بودآن زن از من داناتر -تو چیزی نیست حضرت بهتر می داند
به روايت ديگر: همه را داخل کرد -بیرون خانه نشستند و خود با علی علیه السّلام داخل خانه شدند

و خانه گنجايش نداشت، هر طايفه ای که داخل می شدند حضرت اشاره به ديوار می کرد و ديوار 
پس پیغمبر -(2)جايش همه را بهم رسانید عقب می رفت و خانه گشاده می شد تا آنکه آن خانه گن



صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر سر تنور آمد و آب دهان مبارك خود را در تنور انداخت و ديگ را گشود 
 و در ديگ نظر کرد و به زن فرمود:

ن و يك يك به من بده، زن نان را از تنور می کند و به آن حضرت می داد و حضرت نان را از تنور بک
با امیر المؤمنین علیه السّلام در میان کاسه تريد می کردند و چون کاسه پر شد فرمود: ای جابر! يك 

ند تا ذراع گوسفند را با مرق بیاور، آوردم و بر روی تريد ريختند و ده نفر از صحابه را طلبید که خورد
سیر شدند، پس بار ديگر کاسه را پر از تريد کرد و ذراع ديگر طلبید و ده نفر خوردند، پس بار ديگر 
کاسه را پر کرد و ذراع ديگر طلبید و جابر آورد، مرتبۀ چهارم که ذراع از جابر طلبید جابر گفت: يا 

فرمود: اگر ساکت می شدی رسول اللّه! گوسفندی دو ذراع بیشتر ندارد و من تا حال سه تا آوردم، 
همه از ذراع اين گوسفند می خوردند؛ به اين نحو ده نفر ده نفر می طلبید تا همۀ صحابه سیر شدند 
پس فرمود: ای جابر! بیا تا ما و تو بخوريم؛ پس من و پیغمبر و علی علیه السّلام خورديم و بیرون 

 آمديم و تنور
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 .1/140. مناقب ابن شهر آشوب  -2

 .(1)و ديگ به حال خود بود و هیچ کم نشده بودند و چندين روز بعد از آن نیز از آن طعام خورديم 

راوندی روايت کرده است از زياد بن الحرث صیدايی که: رسول خدا صلّی اللّه علیه -شصت و نهم
سر قوم من فرستاد، من گفتم: يا رسول اللّه! لشکر را برگردان من ضامن می  و آله و سلّم لشکری بر

شوم قوم من مسلمان شوند، حضرت لشکر را برگردانید و من نامه ای به قوم خود نوشتم و ايشان کس 
فرستادند و اظهار اسلام کردند، حضرت فرمود: تو مطاعی در میان قوم خود؟ عرض کردم: بلی خدا 

اسلام هدايت فرمود؛ پس نامه ای نوشت و مرا بر قوم خود امیر کرد، گفتم: قدری از ايشان را به 



تصدّقات ايشان برای من مقرر فرما، حضرت نامه ای نوشت و قدری از صدقات ايشان برای من 
 مقرر نمود.

آن  و اين واقعه در سفری بود، چون به منزل ديگر فرود آمدند اهل آن منزل آمدند و از عامل خود نزد
حضرت شکايت کردند، حضرت فرمود: در امارت خیری نیست برای مرد مؤمن، پس مرد مؤمن 
ديگر آمد و از حضرت تصدّق طلبید، فرمود: هرکه با توانگری از مردم سؤال کند باعث درد سر و 

 درد شکم می شود، گفت: از صدقه به من بده، فرمود:

غمبر و نه به حکم غیر او و خود در آن حکم حق تعالی در صدقه راضی نشده است نه به حکم پی
 کرده است و هشت قسمت نموده است اگر تو از آن اجزا هستی ما حقّ تو را به تو می دهیم.

صیدايی گفت: چون آن سخن اول را در باب امارت و سخن ثانی را در باب صدقه شنیدم در دلم 
به خدمت حضرت آوردم و از هر دو استعفا کراهتی از هر دو بهم رسید و نامۀ امارت و نامۀ صدقه را 

کردم، حضرت فرمود که: پس کسی را نشان ده که اهلیّت امارت داشته باشد، من عرض کردم: يکی 
از آنها را که از جانب قوم به رسالت آمده بودند، پس عرض کردم به خدمت آن حضرت که: ما چاهی 

 داريم چون زمستان می شود آب آن ما را
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و  6/46جزء  3. و نیز رجوع شود به صحیح بخاری مجلد 1/152؛ خرايج 2/178. تفسیر قمی  -1

 .3/416دلائل النبوة 

کافی است و همه بر سر آن جمع می شويم و چون تابستان می شود آبش کم می شود و متفرق می 
مسلمان شديم مردم حوالی ما با ما دشمنی خواهند شويم بر آبها که در حوالی ماست، و چون ما 

کرد و بر سر آب ايشان نمی توانیم رفت پس دعا کن که آب چاه ما کم نشود و نبايد که پراکنده شويم، 



حضرت هفت سنگريزه در دست مبارك خود گرفت و دست بر آنها مالید و دعا خواند و فرمود: ببريد 
 سیديد يکی از آنها را در آن چاه بیندازيد و نام خدا ببريد.اين سنگريزه ها را چون بر سر چاه ر

زياد گفت که: چون به فرمودۀ حضرت عمل کرديم بعد از آن هرگز نتوانستیم ته چاه را ببینیم از 
 .(1)بسیاری آب 

و به سند ديگر روايت کرده است: اعرابی به خدمت آن حضرت آمد و از کمی آب شکايت کرد، 
حضرت سنگريزه گرفت و انگشت بر آن مالید و به اعرابی داد و فرمود: در آن چاه بینداز، چون در 

 .(2)چاه انداخت آب جوشید و تا لب چاه آمد 

راوندی و ابن شهر آشوب از انس روايت کرده اند که گفت: ابو طلحه در حضرت رسول -هفتادم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اثر گرسنگی يافت پس مرا به خدمت آن حضرت فرستاد تکلیف کنم که 

پیش از آنکه سخن بگويم فرمود که: ابو طلحه تو  به خانۀ او تشريف بیاورد، چون حضرت مرا ديد
را فرستاده است؟ گفتم: بلی، پس حضرت برخاست و به حاضران فرمود که: برخیزيد و بیائید؛ ابو 
طلحه به امّ سلیم گفت: حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد با گروه بسیار و ما آن 

 یم.قدر طعام نداريم که به ايشان بخوران

چون حضرت داخل شد فرمود: ای امّ سلیم! آنچه داری بیاور، پس قرصی چند از نان جو آورد و 
اندکی از روغن که از ته مشگ خود فشرده بود آورد، حضرت آن نانها را تريد کرد و روغن را بر آن 

ردند و ريخت و دست مبارك خود را بر سر آن تريد گذاشت و ده ده از صحابه را می طلبید و می خو
 سیر می شدند و بیرون می رفتند تا سیر شدند، و ايشان
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. و در هر دو مصدر بجای صیدايی، صدايی ذکر شده 5/355؛ دلائل النبوة 2/513. خرايج  -1
 است.

 .2/491. خرايج  -2

 .(1)هفتاد نفر يا هشتاد نفر بودند 

روايت کرده اند: زنی که او را امّ شريك می گفتند مشگ روغنی از برای آن حضرت -هفتاد و يکم
نمودند و به او پس دادند، چون به خانه برد ديد که مشگ  آورد، حضرت فرمود که مشگ او را خالی

 .(2)پر از روغن است و تا مدتی از آن روغن می خوردند و خالی نمی شد 

یمۀ امّ شريك وارد شد، او اهتمام بسیار در ضیافت آن حضرت کرد و به روايت ديگر: حضرت به خ
و مشگی بیرون آورد که گمان روغنی در آن داشت و هرچند فشرد روغن از آن بیرون نیامد، حضرت 
آن مشگ را گرفت و حرکت داد تا پر از روغن شد و همۀ رفقای حضرت از آن سیر شدند و مدتها از 

 .(3)هان مشگ را نبندند آن می خوردند و امر فرمود د

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: آن حضرت کاسۀ عسلی به زنی داد و آن زن می -هفتاد و دوم
خورد از آن عسل مدتها و منتهی نمی شد، روزی آن را از آن ظرف به ظرف ديگری گردانید همان 

برطرف شد، پس به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و واقعه را نقل ساعت 
 .(4)کرد، حضرت فرمود: اگر در آن ظرف می گذاشتی همیشه از آن می خوردی 

از جابر روايت کرده است که: مردی به خدمت آن حضرت آمد و  ابن شهر آشوب-هفتاد و سوم
طعامی طلبید حضرت شصت صاع گندم به او داد، پس پیوسته آن مرد با عیالش از آن می خوردند 
و کم نمی شد، روزی به خاطرش رسید که آن را کیل نمايد و معلوم کند که چه مقدار مانده است، 

 .(5)اگر کیل نمی کرديد همیشه از آن می خورديد  چون کیل کرد تمام شد، حضرت فرمود:
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ح مسلم با اندکی تفاوت؛ صحی 314؛ قصص الانبیاء راوندی 1/141. مناقب ابن شهر آشوب  -1
3/1612. 
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 .1/25. خرايج  -3
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 .4/1784؛ صحیح مسلم 1/142. مناقب ابن شهر آشوب  -5

حضرت رسول صلّی اللّه خاصه و عامه به طرق متعدده روايت کرده اند که: چون -هفتاد و چهارم
علیه و آله و سلّم در حديبیّه فرود آمدند با هزار و پانصد نفر از صحابه، هوا در غايت گرمی بود 
گفتند: يا رسول اللّه! آب روان خشك شده است و چاهی که در جانب ماست آب ندارد و چاههای 

ن و آب در دهان خود پرآب را قريش گرفتند، پس حضرت دلوی از آب طلبید و وضو ساخت از آ
گردانید و در دلو ريخت و فرمود که آب آن دلو را در چاه ريختند، پس در ساعت چاه از آب لبريز 

 .(1)شد 

 .(2)و به روايت ديگر: تیری از جعبۀ خود بیرون آورد و در چاه انداخت 

و به روايت ديگر: تیر را به ناجیه پسر عمرو و يا براء بن عازب داد و فرمود: در يکی از چاههای 
ردند آب از زير تیر جوشید، و چون کافران اين حالت را مشاهده نمودند حديبیه فرو بريد، چون فرو ب

تعجب کردند و گفتند: اين از جادوی محمّد بعید نیست، و چون خواستند از حديبیّه بار کنند فرمود: 
تیر را بیرون آوريد، چون بیرون آوردند آب برطرف شد به نحوی که گويا هرگز در آن چاه آب نبوده 

 .(3)است 



و به روايت ديگر: در جنگ تبوك از تشنگی و کمی آب به آن حضرت شکايت کردند حضرت تیری 
به مردی داد و فرمود: به ته چاه فرو بر، چون چنین کرد آب تا لب چاه بلند شد و سی هزار نفر با 

 .(4)راب شدند حیوانات از آن چاه سی

ابن شهر آشوب از جابر انصاری روايت کرده است که گفت: من بیمار بودم و مدهوش -هفتاد و پنجم
ن شده بودم و آن حضرت به عیادت من آمده بود پس دست خود را شسته بود و از آن آب بر روی م

 .(5)ريخته بود من به هوش آمدم و عافیت يافتم 

 و به روايت-ابن شهر آشوب روايت کرده است که: طفیل عامری را-هفتاد و ششم
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مرض خوره عارض شد و از آن حضرت طلب شفا نمود، حضرت ظرف -ديگر حسان بن عمرو را
آبی طلبید و آب دهان مبارك خود را در آن افکند و فرمود که به آن غسل کند، چون غسل کرد شفا 

 .(1)يافت 

روايت کرده است که: قیس لخمی پیس شد و حضرت آب دهان مبارك خود را بر آن -مهفتاد و هفت
 .(2)موضع افکند و شفا يافت 



از محمد بن خاطب روايت کرده است که: در طفولیت بر ساعد من قزقانی که در -هفتاد و هشتم
جوش بود ريخت پس مادرم مرا به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد پس آب 

اذهب البأس ربّ النّاس »دهان خود را در دهان من ريخت و بر دست من مالید و اين دعا را خواند: 
 .(3)پس در ساعت شفا يافتم « اشف انت الشّافي لا شافي الّا انت شفاء لا يغادر سقما و

 گفت: روايت کرده است که: آن حضرت بر سر پسری دست کشید و-هفتاد و نهم

 .(4)زندگانی کن قرنی، پس آن طفل صد سال عمر کرد 

در جنگ -و به روايت ديگر قتادة بن نعمان-روايت کرده است که: يك ديدۀ قتادة بن ربعی-هشتادم
ود گذاشت و صحیح شد و آن ديدۀ ديگر گاهی احد از حدقه بیرون آمد و حضرت آن را به جای خ

 .(5)به درد می آمد و اين ديده هرگز به درد نمی آمد 

ارض شد و به دست مالیدن آن حضرت و به روايت ديگر: عبد اللّه بن انیس را نیز چنین حادثه ای ع
 .(6)شفا يافت 

 روايت کرده است که: پای محمد بن مسلمه در روزی که کعب بن-هشتاد و يکم
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زانو شکست و حضرت دست مبارك را بر آن موضع کشید و مانند پای ديگر شد  الاشرف را کشتند از
(1). 

از عروة بن الزبیر روايت کرده است که: زنی بود از اهل مکه که زهره نام داشت و او -هشتاد و دوم
سلام نابینا شد، کفار مکه گفتند: لات و عزّی او را کور کردند، حضرت دست مسلمان شد و بعد از ا

بر ديدۀ او کشید و او بینا شد، کافران گفتند: اگر اسلام خوب می بود زهره پیشتر از ما مسلمان نمی 
ذِينَ آمَنُوا لَوْ کانَ خَیْ  ذِينَ کَفَرُوا لِلَّ . (2)راً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ شد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ قالَ اَلَّ

(3) 

روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عبد اللّه بن -هشتاد و سوم
عتیك را فرستاد که ابو رافع يهودی را در قلعۀ او بقتل رساند، در هنگام مراجعت پايش شکست، 
 چون به نزد حضرت آمد فرمود که: پا را دراز کن، پس دست مبارك بر آن کشید و در همان ساعت

 .(4)شفا يافت 

ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه -هشتاد و چهارم
شد آب طلبید و وضو ساخت در و آله و سلّم در باديه ای در زير درختی قیلوله فرمود و چون بیدار 

زير درخت خاری و آب مضمضۀ خود را در زير آن درخت ريخت، چون روز ديگر صبح شد ديدند 
که آن درخت بزرگ شده و میوۀ بزرگی بهم رسانیده است به رنگ مورد و به بوی عنبر و به طعم عسل 

سیراب می شد و هر بیمار  و هر گرسنه که از آن میوه می خورد سیر می شد و هر تشنه که می خورد
که می خورد شفا می يافت و هر حیوان که از برگ آن درخت می خورد شیرش فراوان می شد، و مردم 
باديه از اطراف می آمدند و برگ آن را برای شفا می بردند، و آن درخت به جای طعام و آب آن قبیله 

رزندان خود می يافتند تا آنکه روزی بود، و پیوسته از برکت آن درخت زيادتی در مال و اسباب و ف
 ديدند
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شده است، بعد از چند روز خبر به ايشان رسید میوه های آن درخت ريخته و برگش زرد و کوچك 
که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به دار بقا رحلت نمود، پس بعد از آن میوه می داد 
کوچکتر و کم شهدتر و کم بوتر از آنچه پیشتر می داد، و سی سال بر اين حال بود، بعد از سی سال 

ايش ريخته و حسنش نمانده، پس خبر رسید که امیر روزی ديدند که طراوتش کم شده و میوه ه
المؤمنین علیه السّلام در آن روز شهید شده بود؛ بعد از آن میوه نداد امّا مردم از برگش شفا و برکت 
می جستند، و مدتی بر اين حال ماند تا آنکه روزی ديدند که درخت خشك شده و از زيرش خون 

مانند آب گوشت می ريزد، بعد از چند روز خبر به ايشان تازه می جوشد و از برگهايش آب خونی 
 .(1)رسید که در آن روز حضرت امام حسین علیه السّلام شهید شده بود 

 شیخ طوسی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند از زيد بن ارقم که:-هشتاد و پنجم

روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صبح کرد گرسنه و آمد به خانۀ فاطمه علیها السّلام 
پس حسن و حسین علیها السّلام را ديد که از گرسنگی گريه می کردند پس حضرت آب دهان مبارك 

دهان ايشان انداخت تا سیر شدند و به خواب رفتند، و با حضرت امیر المؤمنین علیه  خود را در
السّلام به خانۀ ابو الهیثم رفت و گفت: مرحبا به رسول اللّه نمی خواستم که تو و اصحاب تو به نزد 

ان من بیايید و چیزی نداشته باشم که به نزد شما بیاورم و پیش از اين چیزی داشتم که به همسايگ
خود قسمت نمودم، حضرت فرمود که: جبرئیل همیشه مرا وصیت می کرد در حقّ همسايگان تا 
آنکه گمان کردم میراثی از برای ايشان مقرر خواهد کرد؛ پس حضرت درخت خرمايی در کنار خانۀ 
او ديد فرمود که: ای ابو الهیثم! رخصت می دهی که نزديك آن درخت برويم؟ گفت: يا رسول اللّه! 



ين درخت نر است و هرگز بار نیاورده است اگر خواهید برويد به نزديك آن، حضرت به پای درخت ا
رفت و فرمود: يا علی! قدح آبی بیاور، چون آورد آب را در دهان گردانید و بر آن درخت پاشید و در 

 همان ساعت به قدرت الهی آن درخت پر شد از خوشه های بسر و رطب، پس فرمود که: اول به

 607ص: 

 
 .1/163. مناقب ابن شهر آشوب  -1

همسايگان بدهید، و بعد از آن خورديم آن قدر که سیر شديم و آب سرد بر بالايش خورديم، پس 
گفت: يا علی! اين از جملۀ آن نعیم است که خدا فرموده در روز قیامت از آن سؤال خواهند کرد، يا 
 علی! برای جماعتی که حاضر نیستند يعنی فاطمه و حسن و حسین بردار. و بعد از آن آن درخت

می گفتیم تا آنکه در سال « نخلة الجیران»خرما پیوسته میوه می آورد و تبرّك به آن می جستیم و آن را 
 .(1)حرّه که يزيد حکم به قتل اهل مدينه کرد آن درخت در آن فتنه بريده شد 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: عامر بن کريز در روز فتح مکه پسر خود عبد -هشتاد و ششم
اللّه را به خدمت آن حضرت آورد و آن پنج ماهه يا شش ماهه بود و گفت: يا رسول اللّه! کامش را 

مبارك خود را در بردار، حضرت فرمود: چنین طفلی را کام برنمی دارند، پس او را گرفت و آب دهان 
دهان او انداخت و او فرو برد از روی خواهش، حضرت فرمود که: خدا او را آب روزی خواهد کرد، 
پس او به برکت آن حضرت چنان بود که هر زمینی را متوجه می شد البته آب از آن بیرون می آورد و 

 .(2)مزارع و قنوات او مشهورند 
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 .6/225. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/179. مناقب ابن شهر آشوب  -2

 در بیان معجزاتی است که از آن حضرت ظاهر شدباب بیستم: 

 در کفايت شرّ دشمنان

 609ص: 

 610ص: 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: روزی ابو لهب -اول
به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و آن حضرت را تهديد نمود، حضرت فرمود: 

از جانب تو خدشه ای به من برسد من دروغگو خواهم بود؛ و اين از جملۀ معجزات آن حضرت  اگر
 .(1)بود 

شیخ مفید و راوندی و ديگران از جابر روايت کرده اند که: حکم بن ابی العاص عمّ عثمان به -دوم
سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم استهزاء می کرد و دهان خود را کج می کرد و تقلید آن حضرت ر

حضرت می کرد، روزی حضرت بر او نفرين کرد و دو ماه ديوانه شد؛ و روزی رسول خدا راه می 
رفت و حکم در عقب آن حضرت راه می رفت و دوشهای خود را حرکت می داد برای استهزاء به راه 

حضرت، پس حضرت فرمود که: چنین باش ای حکم، پس او به بلائی مبتلا شد که همیشه  رفتن آن
چنان بود تا آنکه حضرت او را از مدينه بیرون کرد و امر فرمود که ديگر او را به مدينه نگذارند؛ و 

 .(2)چون زمان خلافت عثمان شد آن شقی از برای مخالفت آن حضرت آن ملعون را به مدينه آورد 

ن ابراهیم و راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند از حضرت امام محمد علی ب-سوم
باقر علیه السّلام که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد کعبه نماز می کرد و ابو 
جهل سوگند خورده بود که هرگاه آن حضرت را در نماز ببیند هلاك کند، چون نظرش بر آن حضرت 

 اد سنگ گرانی برداشت و متوجه آن حضرت شد و چون سنگ را بلندافت
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 .2/213. عیون اخبار الرضا  -1
و مناقب ابن شهر  1/168به نقل از شیخ مفید و خرايج  175. رجوع شود به امالی شیخ طوسی  -2

 .1/359و استیعاب  1/114آشوب 

دنش غل شد و سنگ بر دستش چسبید، و چون برگشت و به نزد اصحاب خود کرد دستش در گر
 .(1)رسید سنگ از دستش افتاد 

، پس مرد ديگر (2)و به روايت ديگر: به حضرت استغاثه کرد تا دعا فرمود و سنگ از دستش رها شد 
برخاست و گفت: من می روم که او را بکشم، چون به نزد آن حضرت رسید ترسید و برگشت و گفت: 

 .(3)ند شتر فاصله شد و دم را بر زمین می زد، من ترسیدم و برگشتم میان من و او اژدهايی مان

گشت، پرسیدند: و به روايت ديگر: ابو جهل آمد که پا بر گردن آن حضرت بگذارد، پس از عقب بر
چرا چنین کردی؟ گفت: در میان خود و محمد خندقی از آتش ديدم و ملکی چند ديدم که بالها 
داشتند؛ پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر نزديك من می آمد ملائکه او را پاره پاره 

 .(4)می کردند 

علی بن ابراهیم و ابن بابويه و ابن شهر آشوب و شیخ طبرسی و ديگران در تفسیر إِنّا کَفَیْناكَ -چهارم
روايت کرده اند که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خلعت با کرامت (5)اَلْمُسْتَهْزِئِینَ 

نبوّت را پوشید اول کسی که به او ايمان آورد علی بن ابی طالب علیه السّلام بود، بعد خديجه ايمان 
آورد؛ پس ابو طالب با جعفر طیار روزی به نزد آن حضرت آمد ديد نماز می کند و علی در پهلويش 

ماز می کند، پس ابو طالب به جعفر گفت: تو هم نماز کن در پهلوی پسر عمّ خود، پس جعفر از ن
جانب چپ آن حضرت ايستاد و پیغمبر پیشتر رفت، پس زيد بن حارثه ايمان آورد، و اين پنج نفر 



ظاهر »نماز می کردند و بس تا سه سال از بعثت آن حضرت گذشت، پس حق تعالی فرستاد که: 
 خود را و پروا مکن ازکن دين 
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 نامی از امام علیه السّلام نیامده است.
 .1/24. خرايج  -2
 .4/415؛ مجمع البیان 1/108 ؛ مناقب ابن شهر آشوب2/212. رجوع شود به تفسیر قمی  -3
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 .95. سورۀ حجر: -5

ان پنج نفر ، و استهزاءکنندگ(1)« مشرکان بدرستی که ما کفايت کرديم از تو شرّ استهزاء کنندگان را
-بودند: ولید بن مغیره، عاص بن وائل، اسود بن مطّلب، اسود بن عبد يغوث و حارث بن طلاطله

 پس جبرئیل آمد و با آن حضرت ايستاد.-بعضی شش نفر گفته اند و حارث بن قیس را اضافه کرده اند

وست؟ حضرت و چون ولید گذشت جبرئیل گفت: اين ولید پسر مغیره است و از استهزاء کنندگان ت
گفت: بلی، جبرئیل اشاره بسوی او کرد، پس او به مردی از خزاعه گذشت که تیری می تراشید و پا 
بر روی تراشۀ تیر گذاشت و ريزه ای از آنها در پاشنۀ پای او نشست و خونین شد و تکبرش نگذاشت 

ولید به خانه رفت بر که خم شود و آن را بیرون آورد و جبرئیل به همین موضع اشاره کرده بود، چون 
روی کرسی خوابید و دختر او در پائین کرسی خوابید، پس خون از پاشنه اش روان شد و آن قدر آمد 
که به فراش دخترش رسید و دخترش بیدار شد، پس دختر به کنیز خود گفت: چرا دهان مشگ را 

ندان برادر مرا جمع نبسته ای؟ ولید گفت: اين خون پدر توست آب مشك نیست، فرزندان مرا و فرز



کن که می دانم که خواهم مرد تا وصیت کنم؛ چون ايشان را جمع کرد به عبد اللّه بن ابی ربیعه 
 گفت:

عمارة بن ولید در زمین حبشه است از محمد نامه ای بگیر و برای نجاشی بفرست که او را برگرداند 
زند! تو را پنج وصیت می کنم به مکه، پس به فرزند کوچك خود که هاشم نام داشت گفت: ای فر

هرچند سه ديه بدهند به « ابو رهم دوسی»بايد که آنها را حفظ کنی: وصیت می کنم تو را به کشتن 
تو زيرا که زن مرا که دختر او بود از من به زور گرفت و اگر او را با من می گذاشت از او فرزندی مانند 

دارم فراموش مکنید، و خونی که از بنی خزيمة  تو بهم می رسید، و خونی که از قبیلۀ خزاعه طلب
بن عامر طلب دارم تدارك کن، و ديه ای چند که از قبیلۀ ثقیف طلب دارم بگیر، و اسقف نجران از 

 من دويست دينار طلب دارد پس ده، اينها را گفت و به جهنم واصل شد.

 ه کفو چون عاص بن وائل گذشت جبرئیل اشاره بسوی پای او کرد، پس چوبی ب
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پايش فرو رفت و از پشت پايش بیرون آمد و از آن مرد. و به روايت ديگر: خاری به کف پايش فرو 
 رفت و به خارش آمد و آن قدر خاريد که هلاك شد.

اش کرد و او کور شد و سر را بر ديوار زد تا هلاك شد. و چون اسود بن مطّلب گذشت اشاره به ديده 
 و به روايت ديگر: اشاره به شکمش کرد و آن قدر آب خورد که شکمش پاره شد.

و اسود بن عبد يغوث را حضرت نفرين کرده بود که خدا چشمش را کور گرداند و به مرگ فرزند خود 
او زد و کور شد و برای استجابت دعای آن مبتلا شود، چون اين روز شد جبرئیل برگ سبزی بر روی 

 حضرت ماند تا روز بدر که فرزندش کشته شد و خبر کشته شدن فرزند خود را شنید و مرد.



و حارث بن طلاطله را اشاره کرد جبرئیل به سر او و چرك از سرش آمد تا مرد؛ و گويند که: مار او را 
اه و هیئتش متغیر شد و چون به خانه آمد او را گزيد و مرد؛ و گويند: سموم به او رسید و رنگش سی

 نشناختند و آن قدر او را زدند که مرد.

 .(1)و حارث بن قیس ماهی شوری خورد و آن قدر آب خورد که مرد 

مؤلف گويد: روايات در عدد مستهزئان و کیفیت مردن ايشان مختلف است، به ايراد بعضی اکتفا 
 کرديم و بعضی سابقا مذکور شد.

راوندی روايت کرده است که: زنی از يهود جادويی برای آن حضرت کرده بود و گرهی چند -پنجم
زده و به چاهی افکنده بود، جبرئیل پیغمبر را خبر کرد و آن حضرت خبر داد که در فلان چاه است و 

رری چند گره بر آن زده است، و چون از چاه بیرون آوردند چنان بود که آن حضرت فرموده بود و ض
 .(2)از سحر به آن جناب نرسید 

راوندی و غیر او از ابن مسعود روايت کرده اند که: روزی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -ششم
 بچه دان آن شتردر پیش کعبه در سجده بود و شتری از ابو جهل کشته بودند، آن ملعون فرستاد 
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و  3/346و مجمع البیان  1/106و مناقب ابن شهر آشوب  1/378. رجوع شود به تفسیر قمی  -1

 .553-7/551و تفسیر طبری  279و خصال  513-1/511احتجاج 
 .1/34. خرايج  -2

را آوردند و بر پشت آن حضرت افکندند و فاطمه علیها السّلام آمد و آن را از پشت پدر دور کرد، 
چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود: خداوندا! بر تو باد به کافران قريش؛ و نام برد ابو جهل و عتبه 



در کشته افتاده بودند و شیبه و ولید و امیّه و ابن ابی معیط و جماعتی را که همه را ديدم که در چاه ب
(1). 

خاصه از حضرت صادق علیه السّلام و عامه به طرق متعدده روايت کرده اند که: چون عتبه -هفتم
دهان نجس خود را به جانب پیغمبر صلّی اللّه پسر ابو لهب گفت: کافر شدم به ربّ نجم، و آب 

علیه و آله و سلّم انداخت، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نمی ترسی که درنده تو را 
پس در تجارتی -به روايت ديگر فرمود: خداوندا! مسلط گردان بر او سگی از سگان خود را-بدرد؟ 

و او می گفت: به نفرين محمد مرا درنده خواهد -به جانب شامبه روايت ديگر: -به جانب يمن رفتند
دريد، ابو لهب گفت: ای گروه قريش! او را حراست کنید و مگذاريد دعای محمد در حقّ او 
مستجاب شود، پس در منزلی بارهای خود را جمع کردند و جای او را در بالای آنها مقرر کردند و 

شیری آمد و يك يك آنها را بو می کرد پس جست بر بالای همه بر دور او خوابیدند، چون شب شد 
 .(2)بارها و او را دريد 

زديك کعبه به نماز می ايستاد و حق تعالی او را از ديدۀ روايت کرده اند که: آن حضرت ن-هشتم
 .(3)کافران مستور می گردانید که او را نمی ديدند 

ل راوندی و غیر او از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: عبد اللّه بن امیّه به رسو-نهم
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: ما ايمان نمی آوريم به تو تا خدا و ملائکه بیايند و گواهی 
بدهند بر حقّیّت تو يا به آسمان بالا روی و از آسمان کتابی فرود آوری و اگر اينها را نیز بکنی نمی 

و آله و سلّم از ايشان دلتنگ شد  دانیم که به تو ايمان خواهیم آورد يا نه؛ پس پیغمبر صلّی اللّه علیه
 و به خانه برگشت، و ابو جهل گفت: اگر روز ديگر بیايد به مسجد بزرگترين سنگها را بر سر او

 615ص: 

 
 .280-2/278؛ دلائل النبوة 3/1418؛ صحیح مسلم 1/51. خرايج  -1



و  11/503و تفسیر طبری  1/113و مناقب ابن شهر آشوب  57-1/56. رجوع شود به خرايج  -2
 .17/83و تفسیر قرطبی  504

 .1/87. خرايج  -3

خواهم زد. چون روز ديگر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مسجد شد و مشغول نماز 
، چون نزديك او رسید لرزه بر اندامش گرديد ابو جهل سنگ گرانی گرفت و متوجه آن حضرت شد

افتاد و برگشت، چون از او پرسیدند گفت: مردانی چند ديدم در بزرگی مانند کوهها که دور محمد را 
 .(1)فرو گرفته بودند و همه در میان آهن غوطه خورده بودند اگر حرکت می کردم مرا می گرفتند 

راوندی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی -دهم
تْ يَدا أَبِي لَهَبٍ  تلاوت می نمود، پس (2)اللّه علیه و آله و سلّم در بعضی از شبها در نماز سورۀ تَبَّ

گفتند به امّ جمیل خواهر ابو سفیان که زن ابو لهب بود که: ديشب محمد در نماز بر تو و شوهر تو 
لعنت می کرد و شما را مذمّت می نمود، آن ملعونه در خشم شد و به طلب آن حضرت بیرون آمد و 

 او خواهم شنوانید، و می گفت:می گفت: اگر او را ببینم سخنان بد به 

کیست که محمد را به من نشان دهد؟ چون از در مسجد داخل شد ابو بکر نزد آن حضرت نشسته 
بود گفت: يا رسول اللّه! خود را پنهان کن که امّ جمیل می آيد و می ترسم که حرفهای بد به شما 

د و از ابو بکر پرسید: آيا محمد بگويد، فرمود: مرا نخواهد ديد؛ چون به نزديك آمد حضرت را ندي
 را ديدی؟ گفت: نه، پس به خانۀ خود برگشت.

پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود: خدا حجاب زردی در میان پیغمبر و او زد که آن حضرت را 
بسیار مذمّت کرده »می گفتند يعنی « مذمّم»نديد و آن ملعونه و ساير کفار قريش آن حضرت را 

رمود: خدا نام مرا از زبان ايشان محو کرده است که نام مرا نمی برند و مذمّم و حضرت می ف« شده
 .(3)را مذمّت می کنند و مذمّم نام من نیست 



اسماء و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ساير مفسران خاصه و عامه اين قصه را نقل کرده اند از 
 دختر ابو بکر و غیر او روايت کرده اند که: حضرت اين آيه را خواند وَ إِذا قَرَأْتَ 

 616ص: 

 
 .3/440. و نیز رجوع شود به مجمع البیان 1/93. خرايج  -1
 .1. سورۀ مسد: -2
 .2/775. خرايج  -3

ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِْرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً اَلْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَكَ وَ بَیْ  و چون به نزديك آمد و حضرت  (1)نَ اَلَّ
 را نديد به ابو بکر گفت: شنیده ام صاحب تو مرا هجو کرده است؟ ابو بکر گفت:

 .(2)بحقّ پروردگار کعبه که تو را هجو نکرده است 

رده اند که: ابو جهل و ولید بن مغیره با گروهی از بنی مخزوم شیخ طبرسی و غیر او روايت ک-يازدهم
با يکديگر اتفاق کردند که چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مسجد آيد او را بکشند، روز 
ديگر که آن حضرت به مسجد آمد و به نماز ايستاد ولید را فرستادند که او را هلاك کند، چون به 

غمبر نماز می کرد صدای حضرت را می شنید و او را نمی ديد، پس برگشت و اين محلّی رسید که پی
حال را به ايشان گفت، ايشان باور نکردند و همه به اتفاق آمدند به نزد آن حضرت، چون صدای او 
را شنیدند و بر اثر صدا رفتند صدا را از عقب سر شنیدند باز برگشتند و به جانب صدا رفتند باز صدا 

جانب اول شنیدند و چندان که از پی صدا رفتند صدا را از جانب ديگر شنیدند، حیران ماندند  را از
ا فَأَغْشَیْناهُمْ  ا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ و برگشتند، پس حق تعالی اين را فرستاد وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّ

و گردانیديم از پیش روی ايشان سدّی و از پس ايشان سدّی پس پوشیديم ديده »(3)فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 
 .(4)« های ايشان را پس نمی بینند



ان مدينه با رسول خدا صلّی اللّه علیه شیخ طبرسی و غیر او روايت کرده اند که: چون يهود-دوازدهم
و آله و سلّم عهد کردند که با آن حضرت قتال نکنند و در ديه هايی که بر مسلمانان لازم می شود 
اعانت بکنند پس شخصی از صحابه دو شخص را به خطا کشته بود و ديه لازم شده بود، حضرت به 

باب آن ديه، ايشان گفتند: بنشین تا ما طعام نزد بنی النضیر رفت و از ايشان اعانت طلب کرد در 
 بیاوريم و ديه را جمع کنیم و تسلیم نمايیم، و رفتند به قصد

 617ص: 

 
 .45. سورۀ اسراء: -1
 20/234و تفسیر قرطبی  1/100و مناقب ابن شهر آشوب  3/418. رجوع شود به مجمع البیان  -2

 .356-1/355و سیرۀ ابن هشام  4/494کثیر  و تفسیر ابن
 .9. سورۀ يس: -3
 .30. اعلام الوری  -4

آنکه آن حضرت را هلاك کنند، پس جبرئیل آمد و حضرت را بر ارادۀ ايشان مطّلع ساخت و حضرت 
 .(1)بیرون آمد و سوء تدبیر ايشان ظاهر شد 

شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: آن حضرت به جنگ گروهی -سیزدهم
ن می گفتند و ايشان گريختند و به سر کوهها متحصّ « ذی امر»از عرب رفت در موضعی که آن را 

شدند و حضرت در موضعی فرود آمد که آنها را می ديد، پس از لشکر خود دور شد برای قضای 
حاجت و بارانی آمد و جامه های او تر شد پس جامه ها را کند و بر روی درختی پهن کرد و در زير 
آن درخت خوابید و اعراب می ديدند آن حضرت را، پس بزرگ ايشان دعثور بن حارث آمد و بر 

ی سر آن حضرت ايستاد با شمشیر برهنه و گفت: امروز کی تو را از من منع می کند و حفظ می بالا
نمايد؟ فرمود: خدا؛ پس جبرئیل دست زد بر سینۀ او و شمشیر از دستش جست و خود بر زمین 



افتاد، پس حضرت شمشیر را برداشت و بر بالای سرش ايستاد و فرمود: کی تو را امروز از من نجات 
 هد؟ گفت:می د

 .(2)هیچ کس، و کلمه ای گفت و مسلمان شد و قوم خود را به اسلام دعوت کرد 

به روايت ديگر: چون خواست که شمشیر را حوالۀ آن حضرت کند لرزيد و شمشیر از دستش افتاد 
(3). 

و به روايت ابو حمزۀ ثمالی دعثور گفت: مرد بلند سفیدی را ديدم که دست بر سینه ام زد و دانستم 
 .(4)لکی بود که م

ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: کفار قريش در حجر اسماعیل جمع -چهاردهم
ك شدند و قسم ياد کردند بلات و عزّی که اگر محمد را در مسجد ببینند همه اتفاق کنند و او را هلا

کنند؛ پس فاطمه علیها السّلام اين را شنید و گريان به خدمت آن حضرت آمد و قصه را نقل کرد، 
 حضرت فرمود: ای دختر! آب وضويی برای من حاضر کن، پس

 618ص: 

 
 .359-2/358؛ تفسیر قمی 2/169. مجمع البیان  -1
 .3/168و دلائل النبوة  1/103و مناقب ابن شهر آشوب  78ی . رجوع شود به اعلام الور -2
 .1/102. مناقب ابن شهر آشوب  -3
 .1/103. مناقب ابن شهر آشوب  -4

وضو ساخت و به مسجد آمد، چون حضرت را ديدند گفتند: اينك آمد، و حق تعالی رعبی در دل 
شان چسبید، پس حضرت قبضه ای ايشان انداخت که سرها به زير انداختند و ذقنهاشان به سینه هاي



پس آن خاك به هرکه رسید روز « شاهت الوجوه»از خاك برداشت و بر روی ايشان پاشید و گفت: 
 .(1)بدر کشته شد 

که: روزی آن حضرت در ابطح می رفت ابو جهل لعین  ابن شهر آشوب روايت کرده است-پانزدهم
سنگريزه ای به جانب آن حضرت انداخت، پس آن سنگريزه هفت شب و هفت روز در میان هوا 

 معلّق ماند، گفتند: کی نگاه داشته است اين را؟ حضرت فرمود:

 .(2)آن کسی که آسمانها را بی ستون نگاه داشته است 

ابن شهر آشوب و اکثر محدثان و مورخان روايت کرده اند که: در جنگ حنین شیبة بن -شانزدهم
عثمان ارادۀ قتل آن حضرت کرد، و چون از عقب سر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد 

حضرت يافت آنچه در دل او بود و نظر کرد بسوی  شعلۀ آتشی در میان خود و آن حضرت ديد پس
او و فرمود: ای شیبه! نزديك من بیا، چون نزديك آمد گفت: خداوندا! شیطان را از او دور گردان، 
شیبه گفت: چون حضرت اين دعا کرد چنان محبوب من گرديد که او را از چشم و گوش خود دوست 

اتله کن؛ و چون جنگ بر طرف شد آنچه در خاطرش تر داشتم؛ پس فرمود: ای شیبه! با کافران مق
گذشته بود و ديده بود حضرت از برای او بیان کرد و فرمود: آنچه خدا از برای تو خواست بهتر بود از 

 .(3)آنچه خود از برای خود خواستی 

سید ابن طاووس و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: عامر بن طفیل و ازيد بن -هفدهم
به قصد قتل آن حضرت آمدند و چون داخل مسجد شدند عامر به نزديك رسول خدا صلّی (4)قیس 

 اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا محمد! اگر من مسلمان شوم برای من چه خواهد

 619ص: 

 
 .6/240؛ دلائل النبوة 1/103. مناقب ابن شهر آشوب  -1



 .1/105. مناقب ابن شهر آشوب  -2
و  5/145و دلائل النبوة  1/117. و نیز رجوع شود به خرايج 1/105. مناقب ابن شهر آشوب  -3

 .4/332و البداية و النهاية  2/712استیعاب 
اربد بن »و در مناقب و بحار و اعلام الوری و سیرۀ ابن هشام « زيد بن قیس»لسعود . در سعد ا -4

 « .قیس

بود؟ حضرت فرمود: برای تو خواهد بود آنچه برای همۀ مسلمانان است و بر تو خواهد بود آنچه بر 
همۀ مسلمانان است، گفت: می خواهم بعد از خود مرا خلیفه گردانی، حضرت فرمود: اختیار اين 

مر بدست خداست و بدست من و تو نیست، گفت: پس مرا امیر صحرا گردان و تو امیر شهرها ا
باش، حضرت فرمود که: نمی شود، گفت: پس چه چیزی برای من مقرر می گردانی؟ فرمود: آن را 

 مقرر می گردانم که بر اسب سوار شوی و جهاد کنی، گفت:

گويم؛ پس حضرت را مشغول حرف گردانید و اشاره الحال من اين را دارم، برخیز با تو سخنی چند ب
کرد به ازيد پسر عمّ خود که: شمشیر را بکش و بزن، ازيد به عقب آن حضرت رفت و شمشیر را يك 
شبر کشید و ديگر هرچند سعی کرد نتوانست کشید و هرچند عامر او را اشاره می کرد و او سعی می 

 کرد نمی توانست کشید.

و به روايت ديگر ازيد گفت: ديواری میان من و آن حضرت حايل شد و چون بار ديگر اراده کردم 
عامر را میان خود و رسول خدا ديدم، چون حضرت را نظر به ازيد افتاد و ديد که او سعی می کند که 

ان شمشیر را از غلاف بکشد گفت: خداوندا! کفايت شرّ ايشان بکن، و مردم هجوم آوردند و ايش
گريختند و هیچ يك به منزل خود نرسیدند، حق تعالی بر ازيد صاعقه ای فرستاد و او را هلاك کرد و 
عامر به خانۀ زن سلولیّه فرود آمد و مادۀ طاعونی در انگشتش بهم رسید و می گفت: ای عامر! آيا 

دن در آن قبیله را و ايشان فرود آم-غده مانند غدۀ شتر بهم رسانیدی و در خانۀ سلولیه خواهی مرد؟ 
پس اسب خود را طلبید و سوار شد و چون اندك راهی رفت راه جهنم را در -ننگ خود می دانستند

 .(1)پیش گرفت و به درك اسفل منزل گزيد 



ابن شهر آشوب و ديگران از ابن عباس و غیر او روايت کرده اند که: در جنگ حديبیّه -هیجدهم
هشتاد نفر از اهل مکه از کوه تنعیم فرود آمدند به قصد هلاك آن حضرت، پس حضرت نفرين کرد 

 ندو خدا ديده های ايشان را گرفت که صحابه ايشان را دستگیر کرد

 620ص: 

 
و  126و اعلام الوری  106-1/105و مناقب ابن شهر آشوب  218. رجوع شود به سعد السعود  -1

 .4/568سیرۀ ابن هشام 

ذِي کَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْکُمْ  وَ و آخر منّت گذاشت و سر داد ايشان را، پس خدا اين آيه را فرستاد وَ هُوَ اَلَّ
ةَ   (2). (1)أَيْدِيَکُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکَّ

ابن شهر آشوب و اکثر مورخان روايت کرده اند که: چون کفار قريش از جنگ بدر برگشتند -نوزدهم
ابو لهب از ابو سفیان پرسید که: سبب انهزام شما چه بود؟ ابو سفیان گفت: همین که ملاقات کرديم 

سفید ديديم يکديگر را گريختیم و ايشان ما را کشتند و اسیر کردند به هر نحو که خواستند و مردان 
 که بر اسبان ابلق سوار بودند در میان آسمان و زمین و هیچ کس در برابر آنها نمی توانست ايستاد.

ابو رافع به امّ الفضل دختر عباس گفت که: اينها ملائکه اند، ابو لهب که اين را شنید برخاست و ابو 
لهب زد که سرش شکست و بعد از رافع را بر زمین زد، امّ الفضل عمود خیمه را گرفت و بر سر ابو 

مبتلا کرد؛ و عدسه مرضی بود که عرب از سرايت آن « عدسه»آن هفت روز زنده ماند و خدا او را به 
حذر می کردند پس به اين سبب سه روز در خانه ماند که پسرهايش نیز به نزديك او نمی رفتند که او 

نداختند و سنگ بسیاری بر روی او انداختند تا را دفن کنند تا آنکه او را کشیدند و در بیرون مکه ا
 .(3)پنهان شد 



مؤلف گويد: اکنون بر سر راه عمره واقع است و هرکه از آن موضع می گذرد سنگی چند بر آن موضع 
اندازد و تلّ عظیمی شده است، پس تأمل کن که مخالفت خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و  می

سلّم چگونه صاحبان نسبهای شريف را از شرف خود بی بهره گردانیده است و اطاعت خدا و رسول 
چگونه مردم بی حسب و نسب را به درجات رفیعه بلند ساخته است و به اهل بیت عزت و شرف 

 دانیده است.ملحق گر

ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: در جنگ احزاب ابو سفیان هفت هزار -بیستم
تیرانداز را مقرر کرد که به يك دفعه تیر به جانب لشکر آن حضرت بیندازند، چون صحابه بر اين 

 مطّلع شدند ترسیدند و به آن حضرت شکايت کردند،
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ی حضرت آستین نصرت آيین خود را در هوا حرکت داد و دعا کرد، و چون تیرها را رها کردند خدا باد
فرستاد که تیرها را بسوی ايشان برگردانید و هر تیری بر صاحبش نشست و او را مجروح کرد و يك 

 .(1)تیر به مسلمانان نرسید 

صلّی اللّه علیه و  ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول-بیست و يکم
آله و سلّم با میسره به قلعه های يهود رفت که نانی و نان خورشی از ايشان بخرد، يکی از يهودان 
گفت: آنچه می خواهی من دارم، و به خانه رفت و زوجۀ خود را گفت که: بر بام قلعه بالا رو و چون 

خل شد و زن خواست که سنگ محمد داخل شود آن سنگ بزرگ را بر سر او بینداز، چون حضرت دا
را بیندازد جبرئیل علیه السّلام نازل شد و بال خود را بر آن سنگ زد و آن سنگ ديوار را سوراخ کرد و 



مانند صاعقه آمد و به گردن آن ملعون احاطه کرد و مانند سنگ آسیا در گردنش ماند، پس يهودی 
که: چه اراده کرده بودی که به  بیهوش شد و چون بهوش آمد نشست و گريان شد، حضرت فرمود

 چنین بلايی مبتلا شدی؟ گفت:

يا محمد! من ارادۀ فروختن چیزی به تو نداشتم و تو را برای آن به خانه آوردم که هلاك کنم و تويی 
معدن کرم و سید عرب و عجم پس عفو کن از من، حضرت بر او رحم کرد و دعا کرد تا سنگ از 

 .(2)گردن او دور شد 

ابن شهر آشوب از جابر و ابن عباس روايت کرده است که: مردی از قريش سوگند ياد -بیست و دوم
 .(3)کرد که البته محمد را بکشد، پس اسبش جست و او را بر زمین زد تا گردنش شکست 

ابن شهر آشوب و غیر او از ابن عباس روايت کرده اند که: معمر بن يزيد به شجاعت -بیست و سوم
معروف بود و در میان قبیلۀ کنانه سر کرده و مطاع بود، قريش در دفع آن حضرت به او استغاثه کردند، 

شما می کنم و او را می کشم و من بیست هزار سوار مسلّح دارم و معمر گفت: من کفايت شرّ او از 
 قبیلۀ بنی هاشم با من جنگ نمی توانند کرد و اگر ديه
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خواهند من مال بسیار دارم و ده ديه به ايشان می دهم؛ و او شمشیری حمايل می کرد که عرضش 
يك شبر و طولش ده شبر بود. پس روزی حضرت در حجر اسماعیل نماز می کرد معمر شمشیر 
خود را برداشت و متوجه آن حضرت شد، چون نزديك رسید بر زمین افتاد و رويش مجروح شد و 



تا به ابطح رسید و خون از رويش می ريخت، قريش چون او را بر آن حال ديدند  برخاست و گريخت
بر دور او گرد آمدند و خون را از روی او شستند و پرسیدند: تو را چه شد؟ گفت: مغرور کسی است 
که فريب شما را خورد هرگز چنین واقعه ای مشاهده نکرده بودم چون به نزديك او رسیدم ديدم دو 

 .(1)زديك سر او پیدا شدند که آتش از دهان ايشان می ريخت و بر من حمله کردند اژدها از ن

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: کلده پسر اسد در میان خانۀ عقیل و عقال -بیست و چهارم
بسوی آن جناب افکند و مزراق برگشت بسوی او و بر سینه اش آمد و هراسان گريخت، (2)مزراقی 

گفتند: چه می شود تو را؟ گفت: وای بر شما! مگر نمی بینید اين شتر مست را که از پی من می آيد؟ 
 .(3)م؛ و چنان دويد تا به طايف رسید گفتند: ما چیزی نمی بینیم، گفت: من می بین

ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه -بیست و پنجم
و آله و سلّم در میان روز از مکه بیرون رفت تا آنکه به گردنگاه حجون رسید و نضر بن الحارث به 
قصد قتل آن حضرت از عقب رفت و چون نزديك آن حضرت رسید گريخت و برگشت، ابو جهل به 

سید و گفت: از کجا می آيی؟ گفت: امروز چون محمد تنها بیرون رفت از عقب او رفتم به طمع او ر
آنکه او را هلاك کنم چون به نزديك او رسیدم شیرها ديدم که می خروشیدند و رو به من می دويدند، 

 .(4)ابو جهل گفت: اين يکی از جادوهای اوست 

 ابن شهر آشوب روايت کرده است که: مردی از قريش آن حضرت را-بیست و ششم
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در سجده ديد، سنگی گرفت که بر آن حضرت بیندازد، چون دست را بلند کرد دستش بر سنگ 
 .(1)خشکید 

ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: آن حضرت در مسجد قرائت -بیست و هفتم
قرآن می نمود به آواز بلند پس کفار قريش متأذّی شدند و برخاستند که آن حضرت را بگیرند، ناگاه 
دستهای خود را در گردنها غل شده ديدند و نابینا شدند که جايی را نمی ديدند، پس به خدمت آن 

ضرت آمدند و سوگند دادند آن حضرت را، آن جناب دعا کرد و دستهايشان به زير آمد و روشن ح
 .(2)نازل شد « يس»شدند، پس آيات اول سورۀ کريمۀ 

حضرت در سجود بود ابو لهب  ابن شهر آشوب از ابو ذر روايت کرده است که:-بیست و هشتم
سنگی گرفت و خواست که بر آن جناب بیندازد دستش در هوا ماند و نتوانست به زير آورد، به 
حضرت تضرع کرد و سوگندها ياد کرد که اگر عافیت بیابد آزار آن حضرت نکند، و چون آن جناب 

 .(3)نازل شد « تبّت» دعا کرد و دستش به زير آمد گفت: تو جادوگر حاذقی بوده ای، پس سورۀ

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به -بیست و نهم
سوار از پی رسول  نزد بنی شجاعه رفت و اسلام را بر ايشان عرض کرد، ايشان ابا کردند و با پنج هزار

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند، چون به نزديك رسیدند آن جناب دعا کرد و بادی وزيد و 
 .(4)همه هلاك شدند 

در روز جنگ احد سنگی به جانب ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: ابن قمیه -سی ام
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انداخت و بر پای آن جناب آمد، حضرت فرمود: خدا تو را 

 ذلیل گرداند، چون از جنگ برگشت در موضعی خوابید پس بز کوهی آمد و شاخ

 624ص: 
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 .(1)خود را در زير شکم او فرو برد و او فرياد می کرد که: وا ذلّاه، تا شاخ از چنبرۀ گردنش بیرون آمد 

معجزۀ متواترۀ آن جناب است که: در جنگ احزاب با وفور کفار و قلّت مسلمانان حق -سی و يکم
تعالی به دعای آن جناب باد تندی فرستاد با سنگريزه ها که خیمه های ايشان را کند و ايشان گريختند 

 .(2)اين مذکور خواهد شد چنانکه بعد از 

شاهت »در جنگ بدر کفی سنگريزه و خاك برداشت و بر روی کافران پاشید و فرمود: -سی و دوم
مشرکان رسانید و هرکه از آن سنگريزه و خاك به او رسید در آن  پس باد آن را برد و بر روی« الوجوه

 .(3)روز يا کشته شد يا اسیر شد 

راعی آن جناب را کشتند و « عرنیان»ابن شهر آشوب از جابر روايت کرده است: چون -سی و سوم
مواشی را غارت کردند، بر ايشان نفرين کرد که: خداوندا! راه را بر ايشان گم کن، پس راه را گم کردند 

 .(4)تا اصحاب حضرت به ايشان رسیدند و ايشان را گرفتند 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زنی -سی و چهارم
 رمود که:، حضرت ف-و پیس نبود-را خواستگاری کرد، پدرش عذر گفت که: او پیس است

 .(5)چنین باشد؛ پس پیس شد 

روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زهیر شاعر را ديد و -سی و پنجم
 گفت:



 .(6)شعر بگويد تا مرد خداوندا! مرا پناه ده از شیطان او، پس او نتوانست يك بیت 

 اشهد انّ »روايت کرده است که: روزی بلال اذان می گفت، چون گفت: -سی و ششم
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منافقی گفت: بسوزد هرکه دروغ گويد، پس در آن شب برخاست که چراغ را « محمدا رسول اللّه
اد و هرچند سعی کرد نتوانست خاموش کند تا همۀ بدنش سوخت اصلاح کند آتش در انگشت او افت

(1). 

روايت کرده است از ابن عباس که: عقبة بن ابی معیط و أبي بن خلف با هم برادر شده -سی و هفتم
ساخت و جمعی از اشراف را با آن جناب به ولیمۀ خود  بودند، پس عقبه از سفری آمده ولیمه ای

طلبید، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: تا شهادتین را نگويی من طعام تو را نمی خورم، 
پس او شهادت گفت و حضرت طعام او را تناول نمود؛ چون أبي بن خلف از سفر برگشت او را 

مده ای من از تو راضی نمی شوم تا او را تکذيب نمايی و اهانت ملامت نمود که: به دين محمد در آ
برسانی، پس آن ملعون به نزد آن حضرت آمد و آب دهان نجس خود را به جانب آن جناب انداخت 
پس آب دو حصّه شد و بر روی پلید خودش برگشت و دو جای روی او را سوخت و جايش ماند، و 



اهی بود و چون از مکه بیرون روی به شمشیر خود کشته حضرت فرمود: تا در مکه هستی زنده خو
 .(2)خواهی شد، پس عقبه در روز بدر کشته شد و أبي در روز احد به درك واصل گشت 

خلف در مکه حضرت را تهديد روايت کرده اند ابن شهر آشوب و غیر او که: أبي بن -سی و هشتم
به کشتن می کرد، حضرت فرمود: من تو را خواهم کشت ان شاء اللّه، پس در روز احد حضرت 
چوبی به جانب او انداخت و به گردن او رسید و خراشید پس برگشت و فرياد می کرد مانند گاو، ابو 

ين طعنه بر جمیع قبیلۀ جهل گفت: چرا چنین فرياد می کنی؟ اين خراشی بیش نیست؟ گفت: اگر ا
ربیعه و قبیلۀ مضر واقع می شد همه می مردند او وعده کرده است مرا بکشد و اگر آب دهان بر من 

 .(3)بیندازد کشته خواهم شد؛ پس از يك روز به جهنم واصل شد 

 در طب الائمة و مجمع البیان و تفسیر عیاشی و ساير کتب معتبره مذکور-سی و نهم
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است و از حضرت صادق علیه السّلام به طرق متعدده منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
ضرت آمدند، پس جبرئیل گفت: علیه و آله و سلّم را آزاری بهم رسید و جبرئیل و میکائیل به نزد آن ح

يا محمد! لبید بن اعظم يهودی تو را جادو کرده است و آن را در چاه بنی زريق پنهان کرده است پس 
بفرست بر سر آن چاه کسی را که در ديدۀ تو از همه کس عظیمتر است و اعتماد بر او بیش از ديگران 

رون آورد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله داری و در کمالات عديل و همتای توست تا آن سحر را بی
و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: يا علی! برو بسوی چاه ذروان که در آنجا جادويی 



برای من پنهان کرده اند و در میان غلاف خرما تعبیه کرده اند و در زير سنگی که در ته چاه است 
 پنهان کرده اند.

السّلام بر سر آن چاه رفت آبش از جادو مانند آب حنا رنگین شده بود، پس حضرت چون علی علیه 
آب چاه را کشید و در زير سنگی که پیغمبر نشان داده بود غلاف خرما را بیرون آورد و به خدمت 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، چون گشودند شانه و چند دندانۀ شانه و ريسمانی که 

يازده گره زده بودند و سوزنها بر آن فرو برده بودند از میان آن بیرون آمد و جبرئیل در آن روز  در آن
سورۀ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّاسِ و سورۀ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ را آورده بود، حضرت فرمود: يا علی! اين دو 

ك آيه را که می خواند يك گره باز می شد تا آنکه سوره را بر اين گره ها بخوان، علی علیه السّلام هر ي
 .(1)سوره ها را تمام کرد و همۀ گره ها گشوده شد 

به روايت ديگر: جبرئیل قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ را و میکائیل قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّاسِ را برای تعويذ آن 
 حضرت خواندند.

ين به روايت ديگر: جبرئیل قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّاسِ و قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ را خواند و ا
 .(2)« بسم اللّه ارقیك و اللّه يشفیك من کلّ داء يؤذيك خذها فلتهنیك»دعا را خواند: 

 627ص: 
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مؤلف گويد: مشهور میان علمای شیعه آن است که سحر در انبیاء و ائمه علیهم السّلام تأثیر نمی 
کند و آزار آن حضرت به سبب آن سحر نبود بلکه حق تعالی از برای ظهور حقیّت آن حضرت سحر 

 فران را ظاهر نمود و اين سوره ها را برای دفع سحر از ديگران فرستاد.آن کا

 628ص: 

 باب بیست و یكم: در بیان معجزات آن حضرت است در مستولی شدن

 بر شیاطین و جنّیان، و ايمان آوردن بعضی از ايشان

 و خبر دادن ايشان به نبوّت آن حضرت

 629ص: 

 630ص: 

شیخ طبرسی و ديگران از زهری روايت کرده اند که: چون ابو طالب دار فنا را وداع کرد بلا بر -اول
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شديد شد و اهل مکه اتفاق بر ايذاء و اضرار آن حضرت 

ئف نمودند، پس آن حضرت متوجه طائف شد که شايد بعضی از ايشان ايمان بیاورند، چون به طا
رسید سه نفر ايشان را ملاقات نمود که هر سه برادر و رؤسای طائف بودند )عبد يالیل، مسعود و 
حبیب پسران عمرو( و اسلام را بر ايشان عرض نمود، يکی از ايشان گفت: من جامه های کعبه را 

برای دزديده باشم اگر خدا تو را فرستاده باشد؛ ديگری گفت: خدا نمی توانست از تو بهتر کسی 
پیغمبری بفرستد؟ ؛ سومی گفت: و اللّه بعد از اين با تو سخن نمی گويم زيرا اگر پیغمبر خدايی 
شأن تو از آن عظیمتر است که با تو سخن توان گفت و اگر بر خدا دروغ می گويی سزاوار نیست با 

ايشان با تو سخن گفتن؛ و استهزاء نمودند به آن حضرت، چون قوم ايشان ديدند که سرکرده های 
پیغمبر چنین سلوك کردند در دو طرف راه صف کشیدند و سنگ بر آن حضرت می انداختند تا پاهای 
مبارکش را مجروح کردند و خون از آن قدمهای عرش پیما جاری شد، پس به جانب باغی از باغهای 



ايشان محزون گرديد ايشان آمد که در سايۀ درختی قرار گیرد، عتبه و شیبه را در آن باغ ديد و از ديدن 
زيرا که شدت عداوتشان را با خدا و رسول می دانست، چون آن دو ملعون آن حضرت را ديدند 

می گفتند و نصرانی بود از اهل نینوا، انگوری به او دادند و از برای « عداس»غلامی داشتند که او را 
له و سلّم رسید حضرت آن حضرت فرستادند، چون غلام به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آ

 از او پرسید: اهل کدام زمینی؟

 گفت: اهل نینوا.

 فرمود: از اهل شهر بندۀ شايسته يونس بن متی.

 631ص: 

 عداس گفت: تو چه می دانی که يونس کیست؟

فرمود: من پیغمبر خدايم و خدا مرا از قصۀ يونس خبر داده است؛ و قصۀ يونس را از برای او نقل 
 کرد.

ده افتاد و پاهای فلك پیمای سیّد انبیاء را می بوسید و خون از آن پاهای مبارك می عداس به سج
 چکید.

چون عتبه و شیبه حال آن غلام را ديدند ساکت شدند و چون بسوی ايشان برگشت گفتند: چرا برای 
 محمد سجده کردی و پاهای او را بوسیدی و هرگز نسبت به ما که آقای تويیم چنین نکردی؟

 ين مرد شايسته است و خبر داد مرا از احوال يونس بن متی پیغمبر خدا.گفت: ا

ايشان خنديدند و گفتند: تو فريب او را مخور که مرد فريبنده ای است و دست از دين ترسايی خود 
 بر مدار.



که اسم موضعی است « نخله»پس حضرت از ايشان ناامید شد و باز بسوی مکه برگشت، و چون به 
ان شب مشغول نماز شد، در آن موضع گروهی از جنّ نصیبین که موضعی است از رسید و در می

يمن بر آن حضرت گذشتند و حضرت نماز بامداد می کرد و در نماز قرآن تلاوت می نمود، چون 
گوش دادند و قرآن را شنیدند ايمان آوردند و بسوی قوم خود برگشتند و ايشان را به اسلام دعوت 

 .(1)نمودند 

و به روايت ديگر: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مأمور شد که تبلیغ رسالت خود نمايد 
ن بر ايشان بخواند، پس حق تعالی گروهی بسوی جنّیان و ايشان را بسوی اسلام دعوت نمايد و قرآ

بسوی آن حضرت فرستاد و حضرت به اصحاب خود فرمود: من مأمور (2)از جن را از اهل نصیبین 
آيد؟ پس عبد اللّه بن مسعود با آن  شده ام که امشب بر جنّیان قرآن بخوانم، که از شماها با من می

 حضرت رفت.

 632ص: 

 
 .2/91و کامل ابن اثیر  1/554. و نیز رجوع شود به تاريخ طبری 5/92. مجمع البیان  -1
 ذکر شده است.« نینوا». در مصدر  -2

عبد اللّه گفت: چون به اعلای مکه رسیديم پیغمبر داخل درۀ حجون شد و خطی برای من کشید و 
فرمود: در میان اين خط بنشین و بیرون مرو تا من بسوی تو بیايم؛ پس رفت و به نماز مشغول شد و 

حايل شروع کرد در تلاوت قرآن ناگاه ديدم که سیاهان بسیار هجوم آوردند که میان من و آن جناب 
شدند و صدای او را نشنیدم، پس پراکنده شدند مانند پاره های ابر و رفتند و گروهی از آنها ماندند، 
و چون حضرت از نماز صبح فارغ شد بیرون آمد فرمود: آيا چیزی ديدی؟ گفتم: بلی مردان سیاه 

به روايت ابن عباس: ديدم که جامه های سفید بر خود بسته بودند، فرمود: اينها جنّ نصیبین بودند. و 
 هفت نفر بودند و حضرت آنها را رسول نمود بسوی قوم خود؛ بعضی گفته اند نه نفر بودند.



را خواندم بر ايشان و جواب ايشان « رحمن»و از جابر روايت کرده اند که حضرت فرمود: من سورۀ 
کُما تُ  بانِ بهتر از جواب شما بود، چون بر ايشان خواندم فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّ لا و لا بشيء »گفتند: (1)کَذِّ

 .(2)« من آلائك ربّنا نکذّب

کرده است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مبعوث شد و و از ابن عباس روايت 
ملائکه میان شیاطین و بالا رفتن ايشان به آسمان حائل شدند و ايشان را به شهاب زدند و سوختند و 
برگشتند گفتند: بايد حادثه ای در زمین حادث شده باشد که ما را از آسمان منع کردند، پس به مشرق 

با اصحاب « نخله»رديدند و گروهی از آنها که به مکه افتادند بر آن حضرت گذشتند که در و مغرب گ
خود نماز صبح می کرد در هنگامی که متوجه سوق عکاظ بود، چون تلاوت آن حضرت را شنیدند 
گفتند: همین است که میان ما و آسمان مانع شده است، پس بسوی قوم خود برگشته و گفتند: 

قرآن عجیبی شنیديم که هدايت می نمايد بسوی حق پس ايمان آورديم به آن و هرگز  بدرستی که ما»
 .(4)را فرستاد « جن»؛ پس حق تعالی سورۀ (3)« شريك نمی گردانیم با پروردگار خود احدی را

 633ص: 
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 .(1)بودند « بنی شیبان»: ايشان از و از ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است که

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مکه بیرون رفت 
کاظ که مردم را به اسلام دعوت نمايد پس هیچ کس اجابت آن با زيد بن حارثه به جانب بازار ع

می گويند به نماز « وادی مجنه»حضرت نکرد و بسوی مکه برگشت، چون به موضعی رسید که آن را 



شب ايستاد و در نماز شب تلاوت قرآن می نمود، گروهی از جن گذشته و چون قرائت رسول خدا 
ند بعضی با بعضی گفتند: ساکت شويد، چون حضرت از تلاوت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را شنید

فارغ شد به جانب قوم خود رفتند انذار کنندگان گفتند: ای قوم! بدرستی که ما شنیديم کتابی را که 
نازل شده است بعد از موسی در حالتی که تصديق کننده است آنچه را پیش از او گذشته است، 

راست، ای قوم ما! اجابت کنید داعی خدا را و ايمان آوريد به  هدايت می کند بسوی حق و بسوی راه
او تا بیامرزد گناهان شما را و پناه دهد شما را از عذاب الیم. پس برگشتند به خدمت آن حضرت و 
ايمان آوردند و آن جناب ايشان را تعلیم کرد شرايع اسلام، و حق تعالی سورۀ جن را نازل گردانید و 

ه علیه و آله و سلّم والی و حاکمی بر ايشان نصب کرد و هر وقت به خدمت آن رسول خدا صلّی اللّ 
جناب می آمدند؛ و امر کرد امیر المؤمنین علیه السّلام را که مسائل دين را تعلیم ايشان نمايد و در 
میان ايشان مؤمن و کافر و ناصبی و يهودی و نصرانی و مجوسی می باشند و ايشان از فرزندان جانّ 

 .(2)د ان

ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: زنی بود از -دوم
می گفتند و مکرر به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آمد و « عفرا»جنّیان که او را 

، و چند روز به سخنان او را می شنید و به صالحان جن می رسانید و آنها بدست او ايمان می آوردند
خدمت آن حضرت نیامد و حضرت از جبرئیل احوال او را سؤال نمود، جبرئیل گفت: به ديدن خواهر 

 ايمانی خود رفته است که از برای خدا او را دوست دارد، حضرت فرمود:

 بهشت از برای آنهاست که برای خدا با يکديگر دوستی می کنند بدرستی که حق تعالی در

 634ص: 
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بهشت عمودی آفريده است از يك دانۀ ياقوت سرخ و بر آن عمود هفتاد هزار قصر است و در هر 
دوستی می کنند و به ديدن  قصری هفتاد هزار غرفه است که آفريده است آنها را برای کسانی که با هم

 يکديگر می روند از برای خدا.

 چون عفرا به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد از او پرسید: در اين سفر چه ديدی؟

 گفت: عجائب بسیار ديدم.

 فرمود: خبر ده ما را از عجب تر چیزی که ديدی.

سفیدی نشسته بود و دستها بسوی آسمان  گفت: ابلیس را ديدم که در دريای اخضر بر روی سنگ
بلند کرده بود و می گفت: الهی! چون قسم خود را بجا آوری و مرا داخل جهنم گردانی پس از تو 
سؤال خواهم کرد بحقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که مرا از جهنم خلاص گردانی و با 

 ايشان محشور نمائی.

 ه به آنها دعا می کنی؟گفتم: ای حارث! اين نامها چیست ک

گفت: اينها را ديدم که بر ساق عرش نوشته بودند هفت هزار سال پیش از آنکه خدا آدم را خلق کند، 
به اين سبب دانستم که اينها گرامی ترين خلقند نزد پروردگار عالمیان، پس بحقّ ايشان سؤال می 

 کنم.

ین خدا را به اين نامها البته خدا دعای رسول خدا فرمود: بخدا سوگند اگر قسم دهند جمیع اهل زم
 .(1)همه را مستجاب فرمايد 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: جنّیان همه از فرزندان جانّ اند و اهل همۀ دين در میان -سوم
ه از فرزندان ابلیس اند و در میان ايشان مؤمن نمی باشد مگر يکی ايشان می باشند، و شیاطین هم



است آمد به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و « هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس»که نام او 
 سلّم و مردی بود بسیار بلند و عظیم و مهیب، حضرت از او پرسید: تو کیستی؟

یس روزی که قابیل هابیل را کشت من پسری بودم چندساله گفت: منم هام بن هیم بن لاقیس بن ابل
 نهی می کردم مردم را از ترك آثام و امر می کردم ايشان را به افساد طعام.

 635ص: 

 
 .2/93؛ کشف الغمة 639. خصال  -1

 حضرت فرمود: بد جوانی بوده ای و بد پیری هستی.

گفت: يا محمد! من بر دست نوح توبه کرده ام و با او در کشتی بودم و او را عتاب کردم در نفرين 
کردن بر قوم خود، و با ابراهیم بودم در وقتی که او را به آتش انداختند و خدا آتش را بر او برد و سلام 

را نجات داد، و با هود  گردانید، و با موسی بودم در وقتی که خدا فرعون را غرق کرد و بنی اسرائیل
بودم که نفرين کرد بر قوم خود و او را عتاب کردم که چرا نفرين کردی، و با صالح بودم که نفرين کرد 
قوم خود را و به او اعتراض کردم که چرا نفرين کردی قوم خود را، و همۀ کتابها را خواندم و در همۀ 

ء تو را سلام رسانیدند و می گفتند تو بهترين پیغمبران آنها ديدم بشارت داده بودند به آمدن تو، و انبیا
 و گرامی ترين ايشانی، پس از آنچه خدا بر تو فرستاده است چیزی تعلیم من نما.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: 
 تو او را تعلیم کن.

هام گفت: يا محمد! ما اطاعت نمی کنیم مگر پیغمبر يا وصیّ پیغمبر را، اين کیست که مرا به او 
 حواله کردی؟



 حضرت فرمود: اين برادر من و وصیّ من و وزير و وارث من است و نام او علی بن ابی طالب است.

 ه اند.هام گفت: بلی، ما يافته ايم اسم او را در کتابهای گذشته او را الیا نامید

پس امیر المؤمنین علیه السّلام قرآن و شرايع دين را تعلیم او نمود و در شب هرير در صفّین به خدمت 
 .(1)آن حضرت آمد 

صلّی  شیخ مفید و شیخ طبرسی و ساير محدثان روايت کرده اند که: چون حضرت رسول-چهارم
فرود آمدند، چون آخر (2)اللّه علیه و آله و سلّم به جنگ بنی المصطلق رفت به نزديك وادی چولی 

ران جن در اين وادی جا کرده اند و می شب شد جبرئیل نازل شد و خبر داد که طائفه ای از کاف
 خواهند به اصحاب تو ضرر برسانند، پس امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود

 636ص: 

 
 .1/375. تفسیر قمی  -1
 ( .2/904. چول: بیابان بی آب و علف، جای خالی از آدمی. )فرهنگ عمید  -2

بسوی اين وادی و چون دشمنان خدا از جنّیان متعرض تو شوند دفع کن ايشان را به آن قوّتی  که: برو
که خدا تو را عطا کرده است و متحصّن شو از ايشان به نامهای بزرگوار خدا که تو را به علم آنها 
مخصوص گردانیده است؛ و صد نفر از صحابه را با آن حضرت همراه کرد و فرمود: با آن حضرت 

 باشید و آنچه بفرمايد اطاعت نمايید.

پس امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه آن وادی شد و چون نزديك کنار وادی رسید فرمود به اصحاب 
که: در کنار وادی بايستید و تا شما را رخصت ندهم حرکت مکنید، و خود پیش رفت و پناه برد به 

ياد کرد و اشاره نمود اصحاب خود را که: نزديك خدا از شرّ دشمنان خدا و بهترين نامهای خدا را 
بیايید، چون نزديك آمدند ايشان را بازداشت و خود داخل وادی شد، پس باد تندی وزيد نزديك شد 



که لشکر بر رو درافتند و از ترس قدمهای ايشان لرزيد؛ پس حضرت فرياد زد که: منم علی بن ابی 
واهید و توانید در برابر من بايستید، پس صورتها پیدا طالب وصیّ رسول خدا و پسر عمّ او، اگر خ

شد مانند زنگیان و شعله های آتش در دست داشتند و اطراف وادی را فرو گرفتند و حضرت پیش 
می رفت و تلاوت قرآن می نمود و شمشیر خود را به جانب راست و چپ حرکت می داد، چون به 

گفت « اللّه اکبر»لا رفتند و ناپیدا شدند پس حضرت نزديك آنها رسید مانند دود سیاهی شدند و با
و از وادی بالا آمد و به نزديك لشکر ايستاد، و چون آثار آنها بر طرف شد صحابه گفتند: چه ديدی 

 يا امیر المؤمنین؟ ما نزديك بود که از ترس هلاك شويم و بر تو ترسیديم.

ردم تا ضعیف شدند و رو به ايشان تاختم حضرت فرمود: چون ظاهر شدند من صدا به نام خدا بلند ک
و پروا از ايشان نکردم و اگر بر هیئت خود می ماندند همه را هلاك می کردم، پس خدا کفايت شرّ 
ايشان از مسلمانان نمود و باقیماندۀ ايشان به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 مان بگیرند.رفتند که به آن حضرت ايمان بیاورند و از او ا

و چون جناب امیر المؤمنین علیه السّلام با اصحاب خود به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم برگشت و خبر را نقل کرد حضرت شاد شد و دعای خیر کرد برای او و فرمود: پیش از تو آمدند 

 آنها

 637ص: 

 .(1)ن اسلام ايشان را قبول کردم که خدا ايشان را به تو نرسانیده بود و مسلمان شدند و م

به سند معتبر از سلمان رضی اللّه عنه روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه -پنجم
سلّم در ابطح نشسته بود و با جمعی از صحابه در خدمت آن حضرت نشسته بوديم و با  علیه و آله و

من سخن می گفت ناگاه گردبادی پیدا شد و حرکت کرد تا به نزديك آن حضرت رسید و از میان آن 
شخصی پیدا شد و گفت: يا رسول اللّه! مرا قوم من به خدمت تو فرستاده اند و به تو پناه آورده ايم و 

ز تو امان می طلبیم، گروهی از ما بر ما جور و ستم کرده اند کسی را با من بفرست که میان ما و ا



ايشان موافق حکم خدا و کتاب خدا حکم کند و عهدها و پیمانهای مؤکد از من بگیر که فردا بامداد 
 ری نباشد.او را به تو برگردانم مگر آنکه حادثه ای از جانب خدا رخ نمايد که مرا در آن اختیا

 حضرت فرمود: تو کیستی و قوم تو کیستند؟

پسر شمراخم از قبیلۀ بنی نجاح و من و جمعی از اهل من به آسمان می رفتیم (2)گفت: من عرفطه 
و از ملائکه خبرها می شنیديم و چون تو مبعوث شدی ما را از آسمان منع کردند و به تو ايمان آورديم 

ه و بعضی از قوم ما بر کفر خود مانده اند و به تو ايمان نیاوردند و میان ما و ايشان اختلاف بهم رسید
و ايشان به عدد و قوّت از ما بیشترند و میاه و مراعی ما را گرفته اند و به ما و چهارپايان ما ضرر می 

 رسانند التماس داريم کسی را بفرستی که به راستی میان ما حکم کند.

 حضرت فرمود: روی خود را بگشا که ما ببینیم تو را بر هیئت خود که داری.

بود موی بسیار داشت و سرش بلند بود و ديده های بلند داشت و چون صورت خود را گشود مردی 
درازی ديده هايش در طول سرش بود و حدقه هايش کوتاه بود و دندانهايی داشت مانند دندانهای 
درندگان، پس حضرت عهد و پیمان از او گرفت که هرکه را با او همراه کند روز ديگر برگرداند، پس 

 که: با عرفطه برو و به احوالمتوجه ابو بکر شد و فرمود 

 638ص: 

 
 .2/102؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/203؛ خرايج 180؛ اعلام الوری 1/339. ارشاد شیخ مفید  -1
 آمده است.« غطرفه». در عیون المعجزات  -2

 ايشان برس و میان ايشان حکم کن به راستی.

 گفت: يا رسول اللّه! اينها در کجايند؟



 فرمود: در زير زمینند.

ابو بکر گفت: من چگونه به زير زمین بروم و چگونه میان ايشان حکم کنم و حال آنکه من زبان ايشان 
 را نمی دانم؟

پس عمر را تکلیف به رفتن نمود و او مثل ابو بکر جواب گفت، و به عثمان گفت و او نیز چنین جواب 
، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و گفت: يا علی! با برادر ما عرفطه برو و میان گفت

او و قوم او به راستی حکم کن، حضرت در ساعت برخاست و شمشیر خود را برداشت و با عرفطه 
 روانه شد.

من نظر کرد سلمان گفت: من همراه ايشان رفتم تا آنکه به میان وادی صفا رسیدند پس حضرت به 
و فرمود: خدا سعی تو را مزد دهد ای ابو عبد اللّه برگرد، و زمین شکافته شد و ايشان فرو رفتند و من 
برگشتم و بسیار برای آن حضرت اندوهگین بودم؛ و چون صبح شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

برگرد آن حضرت برآمدند، و آله و سلّم با مردم نماز بامداد کرده آمد و بر کوه صفا نشست و صحابه 
و برگشتن امیر المؤمنین علیه السّلام دير شد و آفتاب بلند شد و هر کس سخنی می گفت و منافقان 
شماتت می کردند و می گفتند: الحمد للّه که خدا ما را از ابو تراب راحت بخشید و افتخار محمد 

را ادا نمود و برگشت و باز در به پسر عمّش برطرف شد؛ تا آنکه ظهر شد و آن حضرت نماز ظهر 
جای خود قرار گرفت و با اصحاب خود حديث می فرمود و مردم اظهار ناامیدی از مراجعت آن 
حضرت می کردند تا آنکه وقت عصر داخل شد و نماز عصر را ادا فرمود و برگشت و باز بر صفا 

شد که آفتاب غروب نشست و اندوه حضرت زياده شد و شماتت منافقان مضاعف گرديد و نزديك 
کند ناگاه کوه صفا شکافته شد و امیر المؤمنین علیه السّلام مانند خورشید تابان بیرون آمد و خون از 
شمشیرش می ريخت و عرفطه در خدمت آن حضرت بود، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

و ديده اش را بوسید و فرمود: و سلّم برخاست و امیر المؤمنین علیه السّلام را در بر گرفت و میان د
 چرا تا اين زمان خورشید جمال خود را از ما پنهان داشتی و ما را به شماتت منافقان گذاشتی؟



 639ص: 

حضرت فرمود: يا رسول اللّه! رفتم بسوی جنّیان بسیار از منافقان و کافران که طغیان کرده بودند بر 
سه خصلت دعوت کردم: اول آنکه ايمان بیاورند به خدا  عرفطه و قوم او از منافقان و من ايشان را به

و اقرار نمايند به پیغمبری تو، و قبول نکردند؛ دوم آنکه جزيه بدهند، باز قبول نکردند؛ سوم آنکه صلح 
کنند با عرفطه و قوم او که بعضی از آب و مراعی از آنها باشد و بعضی از ايشان، و اين را نیز قبول 

کشیدم و نام خدا بردم و بر ايشان حمله کردم و هشتاد هزار کس ايشان را به نکردند، پس شمشیر 
 قتل رسانیدم، چون اين حال را مشاهده کردند راضی به صلح شدند و امان طلبیدند و مسلمان شدند.

پس عرفطه گفت: يا رسول اللّه! خدا تو را و امیر المؤمنین علیه السّلام را از ما جزای خیر دهد؛ و 
 .(1)کرد و برگشت وداع 

و در حديث معتبر معلّی بن خنیس از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در روز نوروز 
علیه السّلام را به وادی جنّیان  حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین

 .(2)فرستاد که از ايشان عهدها و پیمانها گرفت 

در محاسن برقی و کتب معتبرۀ ديگر مذکور است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و -ششم
علیه السّلام نشسته بود ناگاه مردی پیر آمد و بر آن حضرت سلام کرد و  سلّم روزی با امیر المؤمنین

برگشت، حضرت فرمود: يا علی! اين مرد پیر را شناختی؟ گفت: نمی شناسم، حضرت فرمود که: 
اين ابلیس لعین است، امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا رسول اللّه! اگر می دانستم که آن است 

زدم و امّت تو را از او خلاص می کردم. پس شیطان برگشت و گفت: ای ابو الحسن! او را ضربتی می 
ستم کردی بر من، هرگز من شريك نطفۀ دوستان تو نشده ام و هر که دشمن توست نطفۀ من پیشتر 

 .(3)از نطفۀ پدرش به رحم مادرش رسیده است 

حمیری به سند معتبر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: حق تعالی از ملك -هفتم
 و پادشاهی و استیلای بر جمیع مخلوقات نداد به هیچ پیغمبر مثل آنچه به پیغمبر



 640ص: 

 
 .260. و نیز رجوع شود به الیقین 46-44. عیون المعجزات  -1
 .1/194. المهذب البارع  -2
 .3/290و تاريخ بغداد  242. و نیز رجوع شود به تفسیر فرات کوفی 2/58. محاسن  -3

آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داده بود، روزی آن حضرت گلوی شیطان را بر ستونی از 
ستونهای مسجد فشرد که زبانش به دست آن حضرت رسید و فرمود: اگر نه دعای سلیمان بود که از 

به شما می  خدا طلبید پادشاهی به او داده شود که احدی را بعد از او سزاوار نباشد هرآينه شیطان را
 .(1)نمودم 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه -هشتم
غزوۀ حنین شد در اثنای راه علمها و بیرقها برگشت و عرض کردند به خدمت آن حضرت که: يا 

سول اللّه! مار عظیمی راه را بر ما سد کرده است مانند کوه عظیمی و نمی توانیم گذشت، چون ر
حضرت به نزديك او رفت مار سر برداشت و گفت: السلام علیك يا رسول اللّه من هیثم بن طاح بن 

نم بر حرب اين ابلیسم و ايمان به تو آورده ام و با ده هزار نفر از اهل بیت خود آمده ام که تو را ياری ک
کافران، حضرت فرمود که: از سر راه دور شو و با اهل خود از جانب راست ما بیا، پس او راه را گشود 

 .(2)و مسلمانان عبور کردند 

در روز جمعه جناب امیر المؤمنین علیه در کتاب اختصاص از اصبغ بن نباته مروی است که: -نهم
السّلام بعد از عصر در مسجد کوفه نشسته بود ناگاه مرد بلندی آمد مانند بدويان و بر آن حضرت 

 سلام کرد، حضرت فرمود: چه شد آن جنّی که به نزد تو می آمد؟

 گفت: يا امیر المؤمنین! پیوسته به نزد من می آيد.



 ا برای اين جماعت نقل کن.آن جناب فرمود که: قصۀ خود ر

گفت: پیش از بعثت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در يمن خوابیده بودم ناگاه جنّی در 
 نصف شب به نزد من آمد و سر پا بر من زد و گفت: بنشین، هراسان برجستم و نشستم، گفت:

ز جنّیان و سوار شدن عجب دارم من ا»بشنو، پس شعری چند خواند که مضمون آنها اين است: 
ايشان بر شتران در حالتی که متوجهند بسوی مکه و طلب هدايت می نمايند، پس ياد کن و متوجه 

 ، چون صدا« شو بسوی برگزيدۀ فرزندان هاشم و ببین عزت و شرف او را

 641ص: 

 
 .175. قرب الاسناد  -1
 .1/138. مناقب ابن شهر آشوب  -2

برطرف شد متعجب شدم و با خود گفتم که: و اللّه حادثه ای در فرزندان هاشم بهم رسیده است يا 
بهم خواهد رسید، پس ديگر مرا خواب نبرد و در بقیۀ آن شب و تمام روز متفکر بودم؛ چون شب 

بنشین، چون نشستم گفت: بشنو،  ديگر خوابیدم باز در نصف شب مردی سرپايی بر من زد و گفت:
و باز شعری چند خواند که مفادشان آنها بود که گذشت؛ و همچنین در شب سوم آمد و باز مثل آن 
اشعار خواند، پس من گفتم: آن که می گويی در کجاست؟ گفت: در مکه ظاهر شده است و مردم 

 « .هلا إله إلّا اللّه و محمد رسول اللّ »را دعوت می کند بسوی شهادت 

چون صبح شد بر ناقۀ خود سوار شدم و متوجه مکۀ معظمه شدم و چون داخل شدم اول کسی را که 
ديدم ابو سفیان بود، مرد پیر گمراهی، پس بر او سلام کردم و پرسیدم: چون است حال شما؟ گفت: 

، گفتم: چه ارزانی و فراوانی در میان ما هست و لیکن يتیم ابو طالب دين ما را فاسد گردانیده است
 نام دارد؟ گفت: محمد و احمد، گفتم: در کجاست؟ گفت:



خديجه دختر خويلد را خواسته است و در خانۀ او می باشد، پس سر ناقه را به آن جانب گردانیدم و 
چون به در خانۀ خديجه رسیدم فرود آمدم و پای ناقه را بستم و در را کوبیدم، خديجه گفت: کیست؟ 

واهم، گفت: پی کار خود برو نمی گذاريد محمد را يك ساعت در خانۀ خود گفتم: محمد را می خ
قرار بگیرد او را آزار کرديد و دور کرديد و از شرّ شما به خانه گريخته است و باز او را به حال خود 
نمی گذاريد؟ گفتم: خدا رحم کند تو را من از يمن آمده ام و شايد خدا به برکت او بر من منّت نهد 

هدايت کند، مرا محروم مگردان از ديدن او؛ پس شنیدم که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  و مرا
گفت: در را برای او بگشا، چون داخل شدم ديدم که نور از روی آن حضرت ساطع بود و به عقب 
سرش رفتم مهر نبوّت را ديدم که در پشت مبارکش نقش گرفته است پس جای آن را بوسیدم و شعری 

ند در مدح آن حضرت خواندم و در آن اشعار به قصۀ خبر دادن جنّی اشعار کردم و مسلمان شدم چ
 و مرا مرحبا گفت و گرامی داشت، پس به يمن برگشتم.

 اصبغ بن نباته گفت: نام او اسود بن قارب بود و با آن حضرت به جنگ صفّین آمد و در

 642ص: 

 .(1)آن جنگ شهید شد 

ابن شهر آشوب از مازن بن عصفور روايت کرده است که گفت: در اول بعثت رسول خدا صلّی -دهم
اللّه علیه و آله و سلّم گوسفندی از برای بتی کشتم، از آن بت صدائی شنیدم که: پیغمبری مبعوث 
شده است از مضر پس بگذار بتی را که تراشیده اند از حجر؛ پس روز ديگر گوسفندی کشتم باز 

 .(2)دايی شنیدم که: پیغمبری مرسل آمد و کتابی منزل آورده ص

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: تمیم داری در منزلی از منزلهای راه شام فرود آمد و -يازدهم
و اين قاعدۀ اهل جاهلیت بود که -چون خواست بخوابد گفت: امشب من در امان اهل اين وادی ام

ناگاه ندايی از آن صحرا شنید که: پناه به خدا ببر که جنّیان کسی را -امان از جنّیان وادی می طلبیدند
در حجون در  امان نمی دهند از آنچه خدا خواهد و بتحقیق که پیغمبر امّیان مبعوث شده است و ما



پی او نماز کرديم و مکر شیاطین برطرف شد و جنّیان را به تیر شهاب از آسمان راندند برو به نزد 
 .(3)محمد رسول پروردگار عالمیان 

می گفتند، « حمام»بتی داشتند که آن را  ابن شهر آشوب روايت کرده است که: بنی عذره-دوازدهم
چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مبعوث شد از آن بت صدايی شنیدند که شعری 

هر شد حق و هلاك شد حمام و ! ظا(4)ای فرزندان هند بن حزام »چند می خواند به اين مضمون: 
، بعد از چند روز مردی طارق نام به نزد آن بت آمد که آن را سجده کند « دفع کرد شرك را اسلام

ای طارق و ای طارق! مبعوث شد پیغمبر صادق، آمد به وحی ناطق، ظاهر شد ظاهر »صدايی شنید: 
ست ندامت، شما را وداع کردم و کنندۀ حق در تهامه، برای ياران اوست سلامت، و برای خاذلان او

 پس بت بر رو درافتاد و شکست.« ديگر سخن مرا نخواهید شنید تا روز قیامت

 643ص: 

 
 .183-181. اختصاص  -1
 .2/255. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/120. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .1/121. مناقب ابن شهر آشوب  -3
 ذکر شده است.« حرام». در مصدر  -4

زيد بن ربیعه گفت: به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم و اين واقعه را عرض کردم، 
 فرمود:

 .(1)اين سخنان مؤمنان جنّ است؛ پس ما را به اسلام دعوت کرد و مسلمان شديم 

ابن شهر آشوب از خزيم بن فاتك اسدی روايت کرده است که گفت: شتران خود را می -سیزدهم
اين است پیغمبر »رسیدم، در آنجا صدای هاتفی را شنیدم که می گفت: « ابرق»چرانیدم تا به وادی 



، گفتم: تو کیستی؟ گفت: منم « وره های ياسین و حامیماتخدا صاحب خیرات، آورده است س
مرا فرستاده است رسول خدا بسوی قبیلۀ نجد، گفتم: چه بود اگر کسی شتران مرا (2)مالك بن مالك 

ا من به نزد او می رفتم و به او ايمان می آوردم؟ گفت: من نگاه می دارم؛ پس شتران نگاه می داشت ت
را گذاشتم و بر يکی از آنها سوار شدم و متوجه مدينه شدم، چون به دروازۀ مدينه رسیدم روز جمعه 

ر وقت زوال بود با خود گفتم در اينجا می مانم تا نماز ايشان تمام شود بعد داخل می شوم، چون شت
خود را خوابانیدم مردی آمد و گفت: رسول خدا می فرمايد داخل شو، پس داخل شدم و چون مرا 
ديد فرمود: چه شد آن مرد پیر که ضامن شد برای تو که شتران تو را به اهل تو برساند؟ گفتم: خبری 

ه يگانگی از او ندارم، فرمود: شترهای تو را به سلامت به اهل تو رسانید، گفتم: شهادت می دهم ب
 .(3)خدا و به اينکه توئی پیغمبر خدا 

روايت کرده اند که: روزی عمر نشسته بود مردی از پیش او گذشت، عمر گفت: اين -چهاردهم
، آن مرد گفت: ای عمر! خدا به اسلام هدايت کرد هر جاهل را و دفع کاهن است و با جن مربوط بود

کرد به حق هر باطل را و غنی نمود به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقیران را و راست کرد به 
 قرآن هر کجی را.

عمر گفت: چند گاه است که جنیه مصاحب خود را نديده ای؟ گفت: پیش از آنکه مسلمان شوم به 
د من آمد و گفت: ای سلام! حق ظاهر آمده و خواب پريشان نیست و ندای اللّه اکبر بلند شده نز

 است و به اين سبب مسلمان شدم و ديگر به نزد من نیامد.

 644ص: 

 
 .93. و نیز رجوع شود به کنز الفوائد 1/122. مناقب ابن شهر آشوب  -1
 ذکر شده است.« مالك»، « مالك بن مالك». در مصدر بجای  -2
 ، و در آن خريم بن فاتك آمده است.1/139. مناقب ابن شهر آشوب  -3



نین امری واقع شد، روزی در بیابان همواری می مردی حاضر بود در مجلس عمر گفت: بر من چ
ای احمد »رفتم ناگاه ديدم مردی می آيد از اسب تندتر و به اندك زمانی به نزديك ما رسید و گفت: 

پس « ای احمد! خدا بلندتر و بزرگتر است، ای احمد! آمد بسوی تو آنچه خدا وعده داده بود از نیکی
 به عقب ما آمد و رفت.

پس مردی از انصار گفت: من با دو رفیق متوجه شام شديم و در بیابانی که آبادانی نداشت فرود آمديم 
ناگاه سواره ای به ما ملحق شد و چهار نفر شديم و بسیار گرسنه بوديم، ناگاه ديديم که آهويی نزديك 

آهو را رها کن که ما می چريد پس برجستم و آهو را گرفتم؛ آن مردی که به ما ملحق شد گفت: اين 
من مکرر به اين راه آمده ام و اين آهو را در اين موضع ديده ام و هیچ کس متعرض اين آهو نشده 
است، من سخن او را قبول نکردم و آهو را بستم، چون پاسی از شب رفت صدايی از آن بیابان شنیدم 

ه يتیمان صغیر دارد، پس که می گفت: ای چهار سوار تیزرفتار ! سر دهید اين آهوی بیچاره را ک
ترسیدم و آهو را رها کردم و رفتیم به جانب شام؛ و چون در برگشتن به آن موضع رسیديم صدايی از 

 .(1)عقب ما آمد و ما را بشارت داد به مبعوث شدن رسول خدا 

مؤلف گويد: روايات و حکايات خبر دادن جنّیان به حقیقت سید پیغمبران زياده از حدّ بیان است و 
بعضی در بحار مذکور است، و مسخّر بودن جن و شیاطین برای آن حضرت در احوال امیر المؤمنین 

 و ساير ائمه علیهم السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

 645ص: 

 
 به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. 18/97. بحار الانوار  -1

 646ص: 

 باب بیست و دوم: در معجزات و خبر دادن از مغیّبات است، و این نوع معجزۀ



 آن حضرت از حدّ و احصاء بیرون است و بسیاری از آن در باب

 نجا مذکور می شوداعجاز قرآن گذشت و قلیلی نیز در اي

 647ص: 

 648ص: 

ابن طاووس از کتاب دلايل حمیری از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: -اول
جمعی از قريش به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند برای حاجتی، حضرت 

 فرمود:

تر بود تا آنکه روز بلند شد، پس يکی از فردا باران خواهد آمد، چون فردا شد هوا از همه روز صاف
اکابر قريش به نزد آن حضرت آمد و گفت: چه در کار بود تو را که چنین سخنی بگويی و دروغ خود 
را ظاهر گردانی؟ تو هرگز چنین نبودی، ناگاه ابری بلند شد و چندان باران آمد که اهل مدينه به فرياد 

ن، پس حضرت دعا کرد که: خداوندا! بر حوالی ما بباران و آمدند و استدعای دعا کردند برای رفع آ
 .(1)بر ما مباران، پس ابر از مدينه کنار رفت و بر اطراف مدينه می باريد 

حمیری به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی -دوم
اللّه علیه و آله و سلّم در روز بدر اشرفیها که عباس همراه داشت از او گرفت و از او طلب فدا نمود 

 الفضل گفت: يا رسول اللّه! من غیر اين ندارم، حضرت فرمود: پس چه شد آنچه پنهان کردی نزد امّ 
زوجۀ خود؟ عباس گفت: گواهی می دهم به وحدانیّت خدا و به پیغمبری تو زيرا که هیچ کس حاضر 

بگو به آنها که در »، پس حق تعالی فرستاد که: (2)نبود بغیر از خدا در هنگامی که آن را به او سپردم 
شما هستند از اسیران که اگر خدا بداند در دل شما نیکی به شما خواهد داد بهتر از آنچه گرفته دست 

و آخر عباس چنان صاحب مال شد که بیست غلام او تجارت می کردند که (3)« شده است از شما
 هر يك بود بیستکمتر آنچه نزد 



 649ص: 

 
 .222. فرج المهموم  -1
 .19. قرب الاسناد  -2
 سورۀ انفال. 70. ترجمۀ آيۀ  -3

 .(1)هزار درهم بود؛ اين معجزه متواتر است و خاصه و عامه به طرق متعدده روايت کرده اند 

راوندی و ابن بابويه روايت کرده اند که: روزی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود -سوم
سؤال کنید اگر می  ناگاه جماعتی به خدمت آن حضرت آمدند، حضرت فرمود: آمده ايد از چیزی

 خواهید بگويم که برای چه کار آمده ايد و اگر خواهید خود سؤال کنید.

 گفتند: بلکه تو خبر ده ما را يا رسول اللّه.

فرمود: آمده ايد سؤال کنید که نیکی را به کی می بايد کرد؟ سزاوار نیست نیکی کردن مگر نسبت به 
ه سؤال کنید از جهاد زنان، بدرستی که جهاد زنان کسی که صاحب حسب و دين باشد؛ و آمده ايد ک

نیکو معاشرت کردن با شوهر است؛ و آمده ايد که سؤال کنید که روزيها از کجا می آيد؟ خدا نخواسته 
است که روزی دهد مؤمنان را مگر از جايی که ندانند زيرا که چون بنده جهت روزی خود را نمی 

 .(2)داند دعا بسیار می کند 

راوندی و ابن بابويه روايت کرده اند که ابو عقبۀ انصاری گفت: در خدمت رسول خدا صلّی -چهارم
ما به اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بودم که گروهی از يهودان آمدند و گفتند: رخصت بطلب که 

مجلس آن حضرت درآيیم، چون داخل شدند گفتند: خبر ده ما را که برای چه آمده ايم از تو سؤال 
کنیم؟ حضرت فرمود: آمده ايد سؤال کنید از احوال ذو القرنین، گفتند بلی، فرمود: پسری بود از 

ب آفتاب اهل روم اطاعت کنندۀ خدا پس خدا او را دوست داشت و پادشاه روی زمین شد و از مغر



تا مشرق آفتاب را طی کرد تا به يأجوج و مأجوج رسید و سد را بنا کرد، گفتند: شهادت می دهیم که 
 .(3)اين حال او بود و در تورات نیز چنین نوشته است 

ابن بابويه و راوندی روايت کرده اند از ابن عباس که: ابو سفیان روزی به خدمت رسول خدا -پنجم
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! می خواهم از تو سؤالی بکنم، حضرت

 650ص: 

 
و اسباب  15/204و تفسیر فخر رازی  1/267و تفسیر قمی  2/69. رجوع شود به تفسیر عیاشی  -1

 .245النزول 
 به نقل از ابن بابويه. 293. قصص الانبیاء راوندی  -2
 به نقل از ابن بابويه. 293. قصص الانبیاء راوندی  -3

بگويم چه می خواهی بپرسی؟ گفت: بگو، فرمود: آمده ای از عمر من  فرمود: اگر می خواهی من
بپرسی که چند سال خواهد شد؟ گفت: بلی يا رسول اللّه، فرمود: من شصت و سه سال زندگانی 
خواهم کرد، ابو سفیان گفت: شهادت می دهم که تو راست می گويی، حضرت فرمود: به زبان 

ابن عباس گفت: بخدا سوگند که چنان بود که آن حضرت گواهی می دهی و در دل ايمان نداری؛ 
فرمود و ابو سفیان منافق بود، يکی از شواهد نفاقش آن بود که چون در آخر عمر نابینا شده بود روزی 
در مجلسی نشسته بوديم و حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام در آن مجلس بود پس مؤذن 

گفت ابو سفیان گفت: کسی در اين مجلس هست « للّهاشهد ان محمدا رسول ا»اذان گفت، چون 
که از او ملاحظه بايد نمود؟ شخصی از حاضران گفت: نه، ابو سفیان گفت: ببینید اين مرد هاشمی 
نام خود را در کجا قرار داده است؟ پس امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: خدا ديده ات را گريان 

ه است او نکرده است زيرا حق تعالی فرموده است وَ رَفَعْنا لَكَ گرداند ای ابو سفیان، خدا چنین کرد



، ابو سفیان گفت: خدا بگرياند ديدۀ کسی را که گفت « و بلند کرديم از برای تو نام تو را»(1)ذِکْرَكَ 
 .(2)کرد و مرا بازی داد در اينجا کسی نیست که از او ملاحظه بايد 

ابن بابويه و راوندی و غیر ايشان روايت کرده اند که وائل بن حجر گفت: چون خبر پیغمبری -ششم
در پادشاهی عظیم بودم و قوم من مطیع من  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به من رسید من

بودند و آنها را ترك کردم و اختیار رضای خدا و رسول کردم و به خدمت آن حضرت رفتم، چون به 
خدمت او رسیدم اصحابش گفتند: سه روز قبل از آمدن تو ما را بشارت داد که اينك وائل بن حجر 

ده در اسلام و اطاعت کننده و او از بقیۀ آمد بسوی شما از زمین دور از حضرموت رغبت نماين
فرزندان پادشاهان است، گفتم: يا رسول اللّه! خبر ظهور تو هنگامی به من رسید که در پادشاهی و 
عزت بودم و خدا بر من منّت گذاشت که همه را ترك کردم و اختیار خدا و رسول خدا و دين خدا 

 کردم و برای اختیار دين حق آمده ام؛ فرمود:

 651: ص

 
 .4. سورۀ شرح: -1
 به نقل از ابن بابويه. 294. قصص الانبیاء راوندی  -2

 .(1)راست گفتی، خداوندا! برکت ده در وائل و فرزندان او و فرزندان فرزندان او 

 ابن بابويه و راوندی به سند معتبر روايت کرده اند از امام جعفر صادق علیه السّلام که:-هفتم

روزی اسیری چند به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند و امر فرمود به کشتن 
ايشان بغیر يك نفر از آنها، آن مرد گفت: چرا مرا از میان اينها رها کردی؟ فرمود: جبرئیل مرا از جانب 

يی؛ خدا خبر داد که در تو پنج خصلت هست: غیرت شديد بر حرمت خود؛ سخاوت؛ خوش خو



راستگويی و شجاعت، آن مرد گفت: و اللّه راست گفتی و اينها در من هست؛ و به اين سبب مسلمان 
 .(2)شد 

لسّلام روايت کرده اند ابن بابويه و طبرسی و راوندی به سند موثق از حضرت صادق علیه ا-هشتم
که: ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ تبوك ناپیدا شد، منافقان گفتند: ما را از غیب 
خبر می دهد و نمی داند که ناقه اش در کجاست؟ پس جبرئیل آمد و آن حضرت را خبر داد به سخن 

ن به درختی بند شده است، حضرت رسول صلّی منافقان و خبر داد که ناقه در فلان درّه است و مهار آ
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود ندا کردند و مردم جمع شدند پس فرمود: أيها الناس! ناقۀ من در فلان 

 .(3)درّه است، پس مردم دويدند و ناقه را در آن مکان يافتند و آوردند 

صفار و غیر او به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: چون رسول -نهم
می  خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به غار رفت و ابو بکر با آن حضرت رفیق شد در غار اضطراب

کرد، حضرت برای تسلّی آن منافق فرمود: من کشتی جعفر طیار را می بینم که در دريا مضطرب 
است، ابو بکر گفت: يا رسول اللّه تو می بینی؟ فرمود: بلی، گفت: می توانی به من بنمايی؟ فرمود: 

ون نظر کرد نزديك من بیا؛ پس دست مبارك بر ديده ها نابینای آن ملعون کشید و فرمود: نظر کن، چ
کشتی را ديد که در دريا مضطرب است؛ پس فرمود: نظر کن بسوی مدينه، چون نظر کرد انصار را 

 ديد که در مجلسهای خود نشسته و با يکديگر سخن

 652ص: 

 
و  5/349النبوة  به نقل از ابن بابويه. و نیز رجوع شود به دلائل 295. قصص الانبیاء راوندی  -1

 .9/373مجمع الزوائد 
 .307؛ قصص الانبیاء راوندی 224. امالی شیخ صدوق  -2



بدون ذکر سند؛ کافی  5/294به نقل از ابن بابويه؛ مجمع البیان  308. قصص الانبیاء راوندی  -3
8/221. 

باب می گويند، پس آن ملعون در خاطر خود گفت: اکنون دانستم که تو جادوگری، حضرت از 
 .(1)استهزاء فرمود: صدّيق چون تو کسی است، يعنی تو زنديقی نه صدّيق 

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد يهود بنی راوندی و ديگران روايت کرده اند که: رسول -دهم
النضیر آمد پس يکی از ايشان بی آنکه کسی را مطّلع گرداند بر بام رفت که سنگ عظیمی را بگرداند 
و بر سر آن حضرت بیندازد و حضرت در پای قلعه ای از قلعه های ايشان نشسته بود، پس جبرئیل 

اراده ای دارند، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برگشت  خبر داد آن حضرت را که ايشان چنین
به مدينه و خبر داد آنها را از اراده شان و آنها تصديق کردند، حق تعالی برانگیخت بر آن کسی که اين 

 .(2)اراده را داشت نزديکترين خويشانش را که او را به قتل رسانید 

خاصه و عامه به طرق متعدده روايت کرده اند که: حاطب بن ابی بلتعه خبر ارادۀ رسول خدا -يازدهم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به رفتن مکه برای فتح به اهل مکه نوشت و به زنی داد و فرستاد و هیچ 

رت را و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و کس را بر آن مطّلع نکرد، پس جبرئیل خبر داد آن حض
« خاخ»سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام و مقداد و زبیر را فرستاد و فرمود: برويد بسوی باغی که آن را 

می گويند و در آنجا زنی هست و نامۀ حاطب با اوست که به مشرکان مکه نوشته است؛ چون به آن 
د و زبیر هرچند تفحّص کردند نامه را نیافتند و آن زن منکر شد، موضع رسیدند آن زن را ديدند و مقدا

گفتند: ما نامه با او نمی يابیم بايد برگرديم، امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: پیغمبر خبر داده است 
که نامه ای با اوست و شما می گوئید نامه را نمی يابیم؟ ! پس شمشیر کشید و بر زن حمله کرد، زن 

 نامه را به او داد.از ترس 



چون به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند به حاطب فرمود: چرا چنین کردی و 
حطب برای خود به جهنم فرستادی؟ گفت: يا رسول اللّه! کافر نشدم و لیکن ايشان بر من حق داشتند 

 او را قبولخواستم جزای حقّ ايشان ادا کنم، حضرت از غايت حلم عذر ناموجّه 

 653ص: 

 
. و نیز رجوع شود به مختصر 1/190در ضمن دو روايت؛ تفسیر قمی  422. بصائر الدرجات  -1

 .29بصائر الدرجات 
 .1/33. خرايج  -2

 .(1)نمود 

م در بعضی از راوندی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ -دوازدهم
سفرها عمار را فرستاد که آب بیاورد و شیطانی بصورت غلام سیاهی متعرض او شد و سه مرتبه عمار 
او را بر زمین زد، حضرت پیش از آنکه عمار بیايد خبر داد که شیطان بصورت غلام سیاهی متعرض 

 .(2)ن حضرت خبر داد عمار شد و خدا عمار را بر او ظفر داد، و چون عمار برگشت موافق فرمودۀ آ

راوندی از ابو سعید خدری روايت کرده است که: در بعضی از جنگها بیرون رفتیم و نه نفر -سیزدهم
قسمت می کرديم و يکی از رفیقان ما کار سه و ده نفر با يکديگر رفیق می شديم و عمل را میان خود 

نفر را می کرد و از او بسیار راضی بوديم، چون احوالش را به حضرت عرض کرديم فرمود: او مردی 
است از اهل جهنم؛ چون به دشمن رسیديم و شروع به جنگ کرديم آن مرد تیری بیرون آورد و خود 

ی دهم که منم بنده و رسول خدا و خبر من را کشت، چون به حضرت عرض کردند فرمود: گواهی م
 .(3)دروغ نمی شود 



راوندی روايت کرده است که: ابو درداء در جاهلیت بتی داشت که آن را می پرستید، چون -چهاردهم
لمه بی خبر به خانۀ او رفتند و بت آن حضرت مبعوث شد روزی عبد اللّه بن رواحه و محمد بن مس

او را شکستند، چون به خانه برگشت و بت خود را شکسته ديد به زن خود گفت: کی اين کار را نمود؟ 
گفت: ندانستم من صدايی شنیدم و چون آمدم کسی را نديدم، پس آن زن گفت: اگر اين بت کاری 

راست می گويی رخت مرا بیاور، پس جامۀ از آن می آمد دفع ضرر از خود می کرد، ابو درداء گفت: 
خود را پوشید و روانه شد که به خدمت حضرت بیايد و مسلمان شود، پیش از آنکه او بیايد حضرت 

 فرمود که: اينك

 654ص: 

 
ترمذی  و سنن 1/27و مسند الحمیدی  2/361. و نیز رجوع شود به تفسیر قمی 1/60. خرايج  -1
 .4/398و سیرۀ ابن هشام  1942و  4/1941و صحیح مسلم  5/382
 .7/124. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/60. خرايج  -2
 .1/61. خرايج  -3

 .(1)ابو درداء می آيد و مسلمان خواهد شد، پس آمد و مسلمان شد 

خاصه و عامه به طرق بسیار روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -پانزدهم
او خواهد رسید و گفت: چگونه ابو ذر غفاری رضی اللّه عنه را خبر داد از آنچه از عثمان لعین به 

خواهد بود حال تو وقتی که تو را از مکان تو بیرون کنند؟ گفت: به مسجد الحرام خواهم رفت، 
 فرمود: اگر تو را از آنجا بیرون کنند چه خواهی کرد؟ گفت: به شام می روم، فرمود:

مود: مکن و صبر کن؛ اگر از شام بیرون کنند تو را؟ گفت: شمشیر می کشم تا کشته شوم، حضرت فر
و فرمود که: تنها زندگی خواهی کرد و تنها خواهی مرد و تنها محشور خواهی شد و گروهی از اهل 



. و احاديث بسیار در اين باب در احوال ابو ذر مذکور (2)عراق تو را غسل و کفن و دفن خواهند کرد 
 خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

از طرق خاصه و عامه متواتر است که آن حضرت به فاطمه علیها السّلام گفت: اول کسی -شانزدهم
 .(3)که از اهل بیت من به من ملحق خواهد شد تو خواهی بود 

روايت کرده اند که آن حضرت به زيد بن صوحان گفت که: عضوی از تو پیش از تو به -هفدهم
 .(4)دستش بريده شد بهشت خواهد رفت، پس در جنگ نهاوند 

راوندی و ديگران روايت کرده اند که: امّ ورقۀ انصاريه را شهیده می گفتند، پس بعد از -هیجدهم
 .(5)او را  وفات آن حضرت غلام و کنیز او کشتند

روايت کرده اند که: از ولادت محمد بن الحنفیه خبر داد و فرمود که: من نام و کنیت خود -نوزدهم
 .(6)را به او بخشیدم 

 روايت کرده اند که: آن حضرت روزی حجامت کرد و خون را به عبد اللّه بن-بیستم

 655ص: 

 
 .6/301. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/64. خرايج  -1
و دلائل النبوة  4/524و سیرۀ ابن هشام  1/294 و تفسیر قمی 1/65. رجوع شود به خرايج  -2
5/221. 
؛ العقد الفريد 4/1905؛ صحیح مسلم 40؛ ذخائر العقبی 124؛ کفاية الاثر 1/65. خرايج  -3
 .87و  10/86؛ جامع الاصول 3/231
 .2/364و اسد الغابة  8/440. و نیز رجوع شود به تاريخ بغداد 1/66. خرايج  -4
 .6/381ئل النبوة ؛ دلا1/66. خرايج  -5



 .6/380؛ دلائل النبوة 5/68؛ طبقات ابن سعد 1/66. خرايج  -6

زبیر داد که بريزد، چون عبد اللّه بیرون آمد خون را خورد و برگشت، حضرت فرمود: گمان دارم که 
خون را خوردی، گفت: بلی، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: پادشاه خواهی شد و 

 .(1)وای بر مردم از تو و وای بر تو از مردم 

از طريق شیعه و سنّی متواتر است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر -بیست و يکم
داد که: يکی از زنان من بر شتری سوار خواهد شد که پشم روی آن شتر بسیار باشد و به جنگ وصیّ 

ن آن منزل بر سر راه آن فرياد کنند؛ و چون برسد سگا« حواب»من خواهد رفت و چون به منزل 
عايشه به جنگ امیر المؤمنین علیه السّلام رفت بر چنان شتری سوار شد و چون به حواب رسید 

 .(2)سگهای حواب بر سر راهش فرياد کردند 

از طريق خاصه و عامه متواتر است از امّ سلمه و غیر او که عمار در مسجد حضرت -بیست و دوم
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خشت می آورد حضرت خاك از سینۀ او پاك کرد و فرمود که: ای 

را خواهند کشت گروهی که بر امام زمان خروج کنند و ستمکار باشند؛ و فرمود: آخر خوراك عمار! تو 
 ه واقع شد.؛ و هم(3)تو در دنیا شربتی از شیر خواهد بود 

از جانبین متواتر است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مجالس بسیار -بیست و سوم
از شهادت امیر المؤمنین علیه السّلام خبر داد و فرمود که: ريش تو از خون سر تو خضاب خواهد 

 ؛ و به آن سبب آن حضرت خضاب نمی کرد و انتظار آن وعده می کشید.(4)شد 

متواتر است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام -بیست و چهارم
علی! زود باشد که قتال کنی با سه طايفه: اول آنها که با تو بیعت کنند و بیعت تو را بشکنند، گفت: يا 

 يعنی طلحه و زبیر؛ دوم آنها که به جور و ظلم بر تو خروج کنند، يعنی معاويه و اصحاب او؛ سوم

 656ص: 



 
 .1/67. رجوع شود به خرايج  -1
و البداية و  411-6/410و دلائل النبوة  457و  2/455و الفتوح  1/67وع شود به خرايج . رج -2

 .184و الصواعق المحرقة  6/217النهاية 
و مستدرك حاکم  124و مناقب خوارزمی  4/127و اسد الغابة  1/124. رجوع شود به خرايج  -3
3/435. 
؛ 191؛ الصواعق المحرقة 110و  4/109ة ؛ اسد الغاب439-6/438؛ دلائل النبوة 1/122. خرايج  -4

 .153و  3/152مستدرك حاکم 

. و مکرر فرمود: يا علی! تو بعد از (1)خارجیان که از دين به در روند مانند تیر که از نشانه به در رود 
 .(2)بر تأويل قرآن چنانکه من قتال کردم بر تنزيل قرآن  من قتال خواهی کرد

دت متواتر است از طريق مؤالف و مخالف که: حضرت در مجالس بسیار از شها-بیست و پنجم
حضرت امام حسین علیه السّلام و اصحاب آن حضرت و مکان شهادت ايشان و کشندگان ايشان را 
خبر داد و خاك کربلا را به امّ سلمه داد و خبر داد که در هنگام شهادت آن حضرت اين خاك خون 

 .(3)خواهد شد 

خاصه و عامه به طرق بسیار روايت کرده اند: خبر داد آن حضرت از شهادت حضرت -بیست و ششم
 .(4)امام رضا علیه السّلام و مدفون شدن آن حضرت در خراسان 

به طرق بسیار از ابو سعید خدری و غیر او روايت کرده اند که: روزی جناب رسول -بیست و هفتم
یلۀ تمیم گفت: عدالت کن يا رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم غنیمتی قسمت می فرمود، مردی از قب

اللّه، حضرت فرمود: وای بر تو! اگر من عدالت نکنم کی عدالت خواهد کرد؟ ! پس مردی از صحابه 
گفت: رخصت بده که من او را بکشم، حضرت فرمود: مکش او را بدرستی که او را اصحابی چند 

شان حقیر شماريد و از دين بیرون خواهد بود که شما نماز و روزۀ خود را در پیش نماز و روزۀ اي



خواهید رفت مانند تیر که از نشانه بیرون رود و سر کردۀ ايشان مردی خواهد بود فراخ چشم و سیاه 
 رو و پستانی داشته باشد مانند پستان زنان.

ابو سعید گفت: من در خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام بودم در جنگ خوارج نهروان که از میان 
 .(5)بدر آوردند آن مرد را با آن صفت که حضرت فرموده بود  کشتگان

 657ص: 

 
 .3/150؛ مستدرك حاکم 1/123. خرايج  -1
 .172-3/163. و نیز رجوع شود به ترجمة الامام علی من تاريخ دمشق 142. بشارة المصطفی  -2
؛ کفاية الطالب 470-6/468؛ دلائل النبوة 110-3/106؛ المعجم الکبیر 33. اعلام الوری  -3

426. 
 .191و  190و  2/188؛ فرائد السمطین 2/255. عیون اخبار الرضا  -4
 .315؛ الوفا بأحوال المصطفی 6/427؛ دلائل النبوة 2/744یح مسلم ؛ صح1/68. خرايج  -5

 .(1)روايت کرده اند که: آن حضرت از بنا کردن شهر بغداد خبر داد -بیست و هشتم

ی اللّه علیه و آله و راوندی روايت کرده است که مردی به خدمت حضرت رسول صلّ -بیست و نهم
سلّم آمد و گفت: دو روز است طعام نخورده ام، حضرت فرمود: برو به بازار، چون روز ديگر شد 
گفت: يا رسول اللّه! ديروز رفتم به بازار و چیزی نیافتم و بی شام خوابیدم، فرمود: برو به بازار، چون 

پس از آن متاع خريد و به يك اشرفی نفع از او  به بازار آمد ديد که قافله آمده است و متاعی آورده اند
خريدند و اشرفی را گرفت و به خانه برگشت، روز ديگر به خدمت آن حضرت آمد و گفت: در بازار 
چیزی نیافتم، حضرت فرمود که: از فلان قافله متاعی خريدی و يك دينار ربح يافتی؟ گفت: بلی، 

 فرمود: پس چرا دروغ گفتی؟ گفت:



م که تو صادقی و از برای اين انکار کردم که بدانم که آنچه مردم می کنند تو می دانی گواهی می ده
 يا نه؟ و يقین من به پیغمبری تو زياده گرديد.

پس حضرت فرمود: هرکه از مردم بی نیاز گردد و سؤال نکند خدا او را غنی می گرداند، و هرکه بر 
می گشايد که هیچ چیز آنها را سد نمی کند؛ پس  خود در سؤال بگشايد خدا بر او هفتاد در فقر را

 .(2)بعد از آن ديگر آن مرد از کسی سؤال نکرد و حالش نیکو شد 

راوندی به سند معتبر از جابر جعفی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده -سی ام
است: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گذشت ديد که حضرت امیر المؤمنین 
 علیه السّلام و زبیر ايستاده اند و با يکديگر سخن می گفتند، حضرت فرمود که: ای زبیر! چه می

 .(3)گويی با علی؟ و اللّه اول کسی که از عرب بیعت او را خواهد شکست تو خواهی بود 

روايت کرده است که: چون آن حضرت لشکر فرستاد برای گرفتن اکیدر فرمود: چون به -سی و يکم
 .(4)و کوهی خواهد بود؛ و چنان شد آنجا خواهید رسید او مشغول شکار گا

 چون معاذ بن جبل را به يمن فرستاد فرمود که: بعد از اين مرا نخواهی-سی و دوم

 658ص: 

 
 .1/69. خرايج  -1
 .1/89. خرايج  -2
 .1/97. خرايج  -3
 .5/250؛ دلائل النبوة 1/101. خرايج  -4

 .(1)ديد؛ و چنان شد 



ده است که: در غزوۀ بنی المصطلق باد راوندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کر-سی و سوم
عظیمی وزيد، حضرت فرمود: سبب اين باد آن است که منافقی در مدينه مرده است، چون به مدينه 

 .(2)آمدند رفاعة بن زيد که از عظمای منافقان بود مرده بود 

روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نامه ای راوندی -سی و چهارم
نوشت به قیس بن عرنۀ بجلی و او را طلبید و او با خويلد بن حارث کلبی آمد، و چون نزديك مدينه 
رسیدند خويلد ترسید از آمدن به خدمت آن حضرت، قیس به او گفت: اگر می ترسی در اين کوه 

ر ببینم که ارادۀ ضرری ندارد تو را اعلام می کنم؛ چون قیس داخل مسجد شد باش تا من بروم و اگ
گفت: يا محمد! من ايمنم؟ فرمود: بلی تو را امان دادم با رفیق تو که در فلان کوه او را گذاشتی، پس 
قیس گفت: گواهی می دهم به وحدانیّت خدا و رسالت تو؛ و با آن حضرت بیعت کرد و از پی خويلد 

و او نیز آمد مسلمان شد، پس حضرت فرمود: اگر قوم تو از تو برگشتند خدا و رسول تو را فرستاد 
 .(3)کافی است 

ابن شهر آشوب و راوندی و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: -سی و پنجم
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: از مدينه دلتنگ شده ام رخصت ابو ذر به خدمت 

 ، حضرت فرمود:-که موضعی است در حجاز-« غابه»فرما که من و پسر برادرم برويم به 

اگر خواهی برو امّا می ترسم که قبیله ای از عرب تو را غارت کنند و پسر برادرت را بکشند و بیايی 
عصای خود تکیه کنی و بگويی که: پسر برادرم را کشتند و گله ام را بردند؛ چون ابو ذر نزد من و بر 

رفت به آن موضع قبیلۀ بنی فزاره بر او غارت آوردند و گوسفندانش را بردند و پسر برادرش را کشتند 
و به خدمت آن حضرت آمد و بر عصای خود تکیه کرد و خود هم زخمی خورده بود و گفت: راست 

 ند خدا و رسول، آنچهگفت

 659ص: 

 



 .1/102. خرايج  -1
 .1/102. خرايج  -2
 .1/103. خرايج  -3

 .(1)فرمودی همه واقع شد 

راوندی روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در غزوۀ ذات -سی و ششم
الرقاع مردی را ديد از قبیلۀ محارب که او را عاصم می گفتند و گفت: يا محمد! آيا غیب می دانی؟ 

تر  حضرت فرمود: غیب را بغیر از خدا کسی نمی داند، آن ملعون گفت: اين شتر خود را من دوست
می دارم از خدای تو، حضرت فرمود که: خدا از علم غیب خود مرا خبر داده است که قرحه ای در 
پايین روی تو بهم خواهد رسید و به دماغ تو خواهد رسید و به همان قرحه به جهنم واصل خواهی 

: شد؛ چون برگشت به قبیلۀ خود آن قرحه در ذقنش بهم رسید و سرايت کرد به دماغش و می گفت
 .(2)راست گفت آن قرشی، تا به جهنم واصل شد 

 خاصه و عامه روايت کرده اند که آن حضرت به عباس عمّ خود فرمود:-سی و هفتم

م که وای بر فرزندان من از فرزند تو، گفت: يا رسول اللّه! اگر رخصت می دهی خود را خصی کن
 .(3)فرزند از من بهم نرسد، حضرت فرمود: اين امری است که مقدّر شده است 

از طرق خاصه و عامه متواتر است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر -سی و هشتم
 .(4)نی امیّه هزار ماه پادشاهی خواهند کرد، و از کفر و ضلالت و بدعتهای ايشان خبر داد داد که: ب

ه قريش نوشته از طرق خاصه و عامه متواتر است که آن حضرت خبر داد که: نامه ای ک-سی و نهم
بودند و پیمان بسته بودند بر عداوت بنی هاشم و دوری ايشان و در کعبه گذاشته بودند ارضه همه را 

 .(5)لیسیده است و بغیر نام خدا چیزی در آن نمانده است، چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد 

 ابن قولويه و راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران به طرق متعدده روايت-چهلم



 660ص: 

 
 .8/126و کافی  1/105و خرايج  1/154. رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب  -1
 .1/104. خرايج  -2
 .1/106؛ خرايج 1/252. من لا يحضره الفقیه  -3
 .6/510و دلائل النبوة  8/222و  4/159. رجوع شود به کافی  -4
 .1/30؛ حیاة الحیوان الکبری 2/377هشام  ؛ سیرۀ ابن86و  1/85. خرايج  -5

کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود و امیر المؤمنین علیه السّلام 
و فاطمه علیها السّلام و حسن و حسین علیهما السّلام نزد آن حضرت نشسته بودند فرمود: قبرهای 

ام حسین علیه السّلام پرسید که: آيا خواهیم مرد يا کشته خواهیم شما پراکنده و متفرق خواهد بود، ام
شد؟ حضرت فرمود که: ای فرزند! تو به ستم کشته خواهی شد و برادرت به ستم کشته خواهد شد 
و پدرت به ستم کشته خواهد شد و فرزندان شما در زمین رانده و ستم رسیده خواهند بود، امام حسین 

کسی ما را با اين پراکندگی قبرها زيارت خواهد کرد؟ حضرت فرمود که: بلی علیه السّلام گفت: آيا 
طايفه ای از امّت من زيارت شما خواهند کرد برای صله و احسان به من چون روز قیامت شود ايشان 

 .(1)را دريابم و از اهوال آن روز نجات دهم 

ابن طاووس از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که امیر المؤمنین علیه -چهل و يکم
السّلام گفت: روزی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بودم فرمود که: نه نفر از 

شد؛ حضرموت خواهند آمد و شش نفر از ايشان مسلمان خواهند شد و سه نفر مسلمان نخواهند 
پس جمعی از آنها که حاضر بودند شك کردند و من گفتم: راست است گفتۀ خدا و رسول البته چنین 
خواهد شد که تو فرمودی يا رسول اللّه، حضرت فرمود: يا علی! تويی صدّيق اکبر و پادشاه مؤمنان 

که به من  و پیشوای ايشان تو می بینی آنچه من می بینم و می دانی آنچه من می دانم و اول کسی



ايمان آورد تو بودی و خدا تو را چنین آفريده است و شك و گمراهی را از تو برداشته است توئی 
 هدايت کنندۀ قوم و وزير راستگو.

چون روز ديگر صبح شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مجلس خود قرار گرفت و 
مدند و سلام کردند و گفتند: يا محمد! اسلام را من در جانب راست او نشستم نه نفر از حضرموت آ

بر ما عرض کن، پس شش نفر مسلمان شدند و سه نفر نشدند، پس حضرت به يکی از آن سه نفر 
 که مسلمان نشدند فرمود: تو بزودی به صاعقه خواهی مرد، ديگری را فرمود:

 شتران خود بیرونافعی تو را خواهد گزيد و به آن خواهی مرد، سومی را فرمود: به طلب 

 661ص: 

 
و  2/238و مناقب ابن شهر آشوب  2/491و خرايج  59-58. رجوع شود به کامل الزيارات  -1

 .34اعلام الوری 

خواهی رفت و فلان طايفه تو را خواهند کشت؛ بعد از اندك زمانی آنها که مسلمان شده بودند 
يا رسول اللّه! هر يك از آن سه نفر به آنچه فرموده بودی کشته شدند و ما صاحب  برگشتند و گفتند:

يقین شديم به حقیقت تو و آمديم اسلام خود را تازه کنیم و گواهی می دهیم که تويی امین بر زندگان 
 .(1)و مردگان 

و غیر او از محدثان به طرق متعدده از عايشه و غیر او روايت کرده اند که:  طبرسی-چهل و دوم
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر داد از کشته شدن حجر بن عدی و اصحاب او و 

 .(2)معاويه ايشان را به ظلم شهید کرد 

طبرسی و غیر او از محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند از ايوب بن بشیر و غیر او -چهل و سوم
انا للّه »: که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی به سنگستان مدينه رسید و ايستاد و فرمود



، اصحاب مضطرب شدند و گمان کردند حادثه ای بر ايشان واقع خواهد شد، « و انا الیه راجعون
حضرت فرمود: نیکان امّت من در اين حرّه شهید خواهند شد. پس يزيد مسلم بن عقبه را بر سر 

کشت که مدينه فرستاد در سال شصت و سه از هجرت و چندين هزار کس از صحابه را در آن حرّه 
 .(3)هفتصد نفر ايشان قاريان قرآن بودند 

بن عباس و طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: آن حضرت خبر داد که عبد اللّه -چهل و چهارم
 .(4)زيد بن ارقم نابینا خواهند شد در آخر عمر؛ و چنان شد 

طبرسی و غیر او روايت کرده اند از سعید بن مسیب که: برادر مادری امّ سلمه را پسری -چهل و پنجم
سید و او را ولید نام کردند، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: فرزند خود را به بهم ر

نامهای فرعونهای خود نام مکنید، نامش را تغییر دهید بدرستی که در امّت من مردی بهم خواهد 
 رسید که او را ولید گويند و از برای امّت من بدتر از فرعون خواهد بود؛ چون

 662ص: 

 
 .504. الیقین  -1
؛ تاريخ يعقوبی 13/587؛ کنز العمال 2/306؛ مناقب ابن شهر آشوب 33. اعلام الوری  -2
 .6/457؛ دلائل النبوة 2/231
 .239و  6/238و البداية و النهاية  474و  6/473و دلائل النبوة  34. رجوع شود به اعلام الوری  -3
 .479و  6/478؛ دلائل النبوة 35و  34. اعلام الوری  -4

 .(1)ولید بن يزيد بهم رسید اثر فرمودۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ظاهر شد 

ا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده اند که فرمود: خاصه و عامه از رسول خد-چهل و ششم
چون فرزندان ابی العاص سی مرد شوند دين خدا را فاسد گردانند و بندگان خدا را خدمتکار خود 



گردانند و مالهای خدا را متصرف شوند؛ و در حقّ مروان فرمود: پدر چهار ظالم جبار خواهد بود 
(2). 

خاصه و عامه روايت کرده اند که: جبرئیل آن حضرت را خبر داد از مردن نجاشی -چهل و هفتم
پادشاه حبشه، پس مردم را در بقیع جمع کرد و بر نجاشی نماز کرد و جنازۀ او را ديد؛ بعد از آن خبر 

 .(3)ر آن روز مرده بود رسید که نجاشی د

روايت کرده اند که: در شبی که اسود عنسی در يمن کشته شد حضرت به کشته شدن -چهل و هشتم
 .(4)او و کشندۀ او خبر داد 

به طرق بسیار منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جعفر طیار -چهل و نهم
علم را جعفر طیار گرفت پس را به جنگ موته فرستاد روزی فرمود: الحال زيد بن حارثه کشته شد و 

فرمود: الحال جعفر را دستهايش را جدا کردند و شهید شد و خدا او را دو بال داد که در بهشت پرواز 
کند، پس فرمود: علم را عبد اللّه بن رواحه گرفت و شهید شد، پس فرمود: علم را خالد گرفت و 

ت و فرزندانش را طلبید و تعزيت دشمنان گريختند؛ پس در آن وقت برخاست و به خانۀ جعفر رف
 .(5)فرمود 

سوی ذراعهای ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند که: روزی آن حضرت نظر کرد ب-پنجاهم
 سراقة بن مالك که باريك و پرمو بود پس فرمود: چگونه خواهد بود

 663ص: 

 
 .506-6/505؛ دلائل النبوة 35. اعلام الوری  -1
 .508-6/507؛ دلائل النبوة 35. اعلام الوری  -2
 .144. و نیز رجوع شود به اسباب النزول 1/146. مناقب ابن شهر آشوب  -3



 .6/314؛ البداية و النهاية 1/148. مناقب ابن شهر آشوب  -4
و  152-2/151و تاريخ طبری  1/121و خرايج  1/148. رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب  -5

 .4/380سیرۀ ابن هشام 

ادشاه عجم را در دستهای خود کرده باشی؟ چون در زمان عمر حال تو در هنگامی که دسترنجهای پ
فتح مداين کردند عمر او را طلبید و دسترنجهای پادشاه عجم را در دستهای او کرد؛ و آن حضرت 
فرمود: چون مصر را فتح کنید قبطیان را مکشید که ماريه مادر ابراهیم از ايشان است؛ و فرمود: رومیه 

 .(1)آن را فتح کنید کلیسايی که در جانب شرقی آن واقع است مسجد کنید را فتح خواهید کرد چون 

از طريق خاصه و عامه متواتر است که: در جنگ خیبر علم را به ابو بکر داد و به جنگ -پنجاه و يکم
 س به عمر داد و فرستاد و او نیز گريخت؛ پس فرمود:فرستاد و او گريخت؛ پ

علم را به کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و حمله 
آورنده است و هرگز نگريخته است و بر دست او خدا فتح خواهد کرد؛ پس روز ديگر علم را به امیر 

 .(2)فتح کرد المؤمنین علی علیه السّلام داد و 

بود خبر داد به رفتن معراج  متواتر است که: روزی که آن حضرت در شبش به معراج رفته-پنجاه و دوم
و فرمود: قافلۀ قريش را در فلان موضع ديدم و شتری از ايشان گريخته بود؛ و نشانی چند فرمود و 

 .(3)فرمود که: در فلان روز نزد طلوع آفتاب داخل خواهند شد؛ و همه موافق بود 

ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: قبیلۀ بنو لحیان خبیب بن عدی را اسیر -پنجاه و سوم
 کردند و به اهل مکه فروختند، و چون اهل مکه او را بر دار کشیدند او گفت:

ه میان اصحاب خود نشسته بود فرمود: ، حضرت در آن وقت در مدين« السلام علیك يا رسول اللّه»
و گريست و فرمود: اينك خبیب بر من سلام می کند در مکه و قريش او را کشتند « و علیك السلام»
(4). 
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ابن شهر آشوب روايت کرده است که: سائلی به خدمت آن حضرت آمد و چیزی -پنجاه و چهارم
سد، پس مردی آمد و کیسه ای نزد آن حضرت گذاشت و سؤال کرد، حضرت فرمود: بنشین تا بهم ر

گفت: يا رسول اللّه! اين چهارصد درهم است به مستحق برسان، حضرت فرمود: ای سائل! بیا و اين 
چهارصد اشرفی را بگیر، صاحب مال گفت: يا رسول اللّه! اين اشرفی نیست نقره است، حضرت 

تگو گردانیده است؛ و سر کیسه را گشود و چهارصد فرمود: مرا به دروغ نسبت مده که خدا مرا راس
دينار طلا از آن بیرون آورد، صاحب مال متعجب شد و قسم ياد کرد که: من اين کیسه را از نقره پر 
کرده بودم، حضرت فرمود: راست گفتی و لیکن چون بر زبان من دينار جاری شد حق تعالی آن 

 .(1)درهم را دينار گردانید 

ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: ابو ايوب انصاری را لشکر اسلام نزد -پنجاه و پنجم
خلیج قسطنطنیه ديدند و از او پرسیدند: چه حاجت داری؟ گفت: به دنیای شما احتیاج ندارم و می 

پیش ببريد بسوی بلاد کافران تا توانید زيرا از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و خواهم اگر بمیرم مرا 
سلّم شنیدم که می گفت: مرد صالحی از اصحاب من نزد قلعۀ قسطنطنیه دفن خواهد شد و امید 
دارم که آن مرد باشم؛ پس ابو ايوب مرد و ايشان جهاد می کردند و جنازۀ او را پیش لشکر می بردند، 

اه فرنگ فرستاد و از ايشان پرسید: اين جنازه چیست که شما در پیش لشکر می آوريد؟ گفتند: پادش
اين مردی است از صحابۀ پیغمبر ما و وصیت کرده است که ما او را در بلاد شما دفن کنیم، پادشاه 



را به درآوريد  گفت: چون شما برگرديد ما او را به در خواهیم آورد که سگها بخورند، او را گفتند: اگر او
هر نصرانی که در زمین عرب هست همه را خواهیم کشت و هر کلیسايی هست همه را خراب 

 .(2)خواهیم کرد؛ و بر قبرش قبّه ای بنا کردند و هنوز هم باقی است و مردم زيارت می کنند 

مؤلف گويد: آنچه از معجزات رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين ابواب بیان شد از هزار 
 يکی
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 .2/123الغابة 

و از بسیاری اندکی نیست و جمیع اقوال و اطوار و اخلاق آن حضرت معجزه بود خصوصا اين نوع 
مشتمل بوده، و معجزه که اخبار به امور مغیّبه است که پیوسته کلام معجز نظام سید انام بر اين نوع 

منافقان می گفته اند که: سخن آن حضرت را مگويید که در و ديوار و سنگريزه ها همه او را خبر می 
دهند از گفته های ما. و بسیاری از معجزات در ابواب سابقه گذشت و در ابواب آتیه بسیاری خواهد 

حاديث آن حضرت و اهل آمد، و اگر عاقلی تفکر نمايد و عقل خود را حکم سازد هر حديثی از ا
بیت طاهرين او علیهم السّلام و هر کلمه ای از کلمات طريقۀ ايشان و هر حکمی از احکام شريعت 
مقدسۀ آن حضرت معجزه ای است شافی و خرق عادتی است، آيا عقل عاقلی تجويز می کند که 

تواند يك شخص از اشخاص انسانی بدون وحی و الهام جناب مقدس سبحانی شريعتی احداث 
نمود که اگر به آن عمل نمايند امور معاش و معاد جمیع خلق منتظم گردد و رخنه های فتن و نزاع و 
فساد به آن مسدود شود و هر فتنه و فسادی که ناشی شود از مخالفت قوانین حقّۀ او باشد، و در 

یفیت خصوص هر واقعه از بیوع و تجارات و مضاربات و معاملات و منازعات و مواريث و ک



معاشرت پدر و فرزند و زن و شوهر و آقا و بنده و خويشان و اهل خانه و همسايگان و اهل بلد و 
 امراء و رعايا و ساير امور قانونی مقرر فرموده باشد که از آن بهتر تخیّل نتوان کرد.

 و در آداب حسنه و اخلاق کريمه در هر حديث و خطبه ای اضعاف آنچه حکما در چندين هزار سال
فکر کرده اند بیان نمايد، و در معارف ربانی و غوامض معانی در مدت قلیل رسالت آن قدر بیان 
فرموده که با وجود تضییع و افساد طالبان حطام دنیا آنچه به مردم رسیده اگر تا روز قیامت فحول 

يل ظاهرۀ حقّیّت علما در آنها تفکر نمايند به صد هزار يك اسرار آنها نمی تواند رسید، و از جملۀ دلا
آن جناب آن است که آن حضرت در میان گروهی نشو و نما کرد که از جمیع اخلاق حسنه عاری 
بودند و مدار ايشان بر عصبیت و فساد و نزاع و تغاير و تحاسد بود و مانند حیوانات عريان می شدند 

دت ايشان چنین بود و و بر دور کعبه دست بر هم می زدند و صفیر می کشیدند و بر می جستند، عبا
 از اين معلوم است که ساير اطوار ايشان چه خواهد بود؛ الحال که زياده از هزار سال از بعثت آن
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حضرت گذشته است و شريعت آن جناب ايشان را طوعا و کرها به اصلاح آورده است و کسی که 
ند، در میان چنین گروهی آن در صحرای مکه ايشان را مشاهده می کند می داند که از انعام بدتر

جناب بهم رسید با آن علم و حلم و حیا و کرم و عفت و سخاوت و شجاعت و مروت و ساير صفات 
حسنه که جمیع فصحای عرب و عجم از حدّ و احصای کمالات او به عجز و قصور معترفند، و با 

احسان و کرم را زياده نمود، آن آزارها که از اهل مکه کشید و چون بر ايشان دست يافت عفو فرمود و 
و ابو سفیان ملعون که آن آزارها به آن جناب رسانید و لشکرها برانگیخت و به جنگ آن حضرت آورد 
و اقارب و اصحاب آن حضرت را به قتل رسانید، چون بر او مسلط شد او را عفو فرمود و حکم کرد 

ب را زهر خورانید او را عتاب هم نفرمود، هرکه داخل خانۀ او شود ايمن باشد، و زن يهوديه که آن جنا
و اهل بیت خود را دو شب و سه شب گرسنه داشت و ديگران را بر خود و اهل بیت خود ايثار نمود، 
و کشندگان فرزندان و اهل بیت خود را می ديد و خبر می داد که ايشان فرزندان و اهل بیت مرا 



را گرامی می داشت و احسان و کرم می نمود و  خواهند کشت و ظلم بر ايشان خواهند کرد و ايشان
 میان ايشان و ديگران تفاوت نمی گذاشت.

 بر هیچ عاقل پوشیده نیست که اين اخلاق در غیر پیغمبران بلکه اشرف ايشان جمع نمی تواند شد.

و ايضا از دلائل واضحۀ حقیّت شريعت مقدسۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن است که 
مۀ خلق با وفور دواعی شهوات در خلوات ترك لذات می نمايند و با وجود سطوت و قهر سلاطین عا

جبار از ارتکاب منهیّات ايشان پروا نمی کنند و محبت آن حضرت و اهل بیت عالی شأن آن حضرت 
به مرتبه ای در دلهای خلق جا کرده است که جان و فرزندان و اموال خود را فدای نامهای مقدس 

شان می کنند و بر اعتاب مطهره و ضرايح منورۀ ايشان به طیب خاطر رو می سايند و به لب ادب اي
 تقبیل می نمايند و هرچند جفا از مخالفان بیشتر می کشند رغبت در زيارت ايشان بیشتر می کنند.
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 باب بیست و سوم: در بیان مبعوث گردیدن آن حضرت است به رسالت

 و مشقّتها که آن جناب کشید از جفاکاران امّت

 و کیفیت نزول وحی بر آن حضرت
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بدان که اجماعی علمای شیعه است که بعثت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بیست و 
د هفتم ماه مبارك رجب واقع شد و احاديث معتبره از ائمۀ هدی علیهم السّلام بر اين مضمون وار



؛ و میان عامه خلاف است و بعضی هفدهم ماه مبارك رمضان گفته اند، و بعضی هیجدهم، (1)است 
، و اقوال ديگر (3)، و بعضی دوازدهم ربیع الاول گفته اند (2)و بعضی بیست و چهارم ماه مزبور 

 و حق آن است که مذکور شد.(4)نیز هست 

 .(5)و موافق روايات معتبر از عمر شريف آن حضرت چهل سال گذشته بود 

لیه السّلام منقول است که: در روز نوروز جبرئیل بر رسول و در حديث معتبر از حضرت صادق ع
 .(6)خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد 

 و ظاهر احاديث معتبره آن است که پیغمبری آن حضرت همیشه بود چنانکه فرمود:

 .(7)ر هنگامی که آدم علیه السّلام در میان آب و گل بود من پیغمبر بودم د

و گمان فقیر آن است که پیش از بعثت، آن حضرت به شريعت خود عمل می نمود و وحی و الهام 
الهی به او می رسید و مؤيّد به روح القدس بود، بعد از چهل سال بر ديگران مبعوث شد و به مرتبۀ 

 رسالت رسید. چنانکه در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت
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 .1/266. مناقب ابن شهر آشوب  -7

کرده است که: آن حضرت از روزی که شیرخواره بود حق تعالی بزرگترين ملکی از ملائکه را به او 
 .(1)ر شب و روز آن جناب را بر مکارم آداب و محاسن اخلاق می داشت مقرون گردانیده بود که د

و در حديث صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
بر او نازل شود اسباب نبوت را می ديد و سخن ملائکه را می شنید و آله و سلّم پیش از آنکه جبرئیل 

 .(2)تا آنکه جبرئیل علیه السّلام به رسالت بر او ظاهر گرديد و جبرئیل را به صورت خود ديد 

قول است که: روح خلقی است بزرگتر از جبرئیل و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام من
و میکائیل و پیوسته با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود و آن حضرت را ارشاد می نمود 
و به راه حق می داشت و با ائمۀ معصومین علیهم السّلام می باشد و افاضۀ علوم به ايشان می نمايد 

، و در اين باب احاديث بسیار است و ان شاء اللّه (3)ن می باشد و در طفولیّت مربّی و مسدّد ايشا
 تعالی در کتاب امامت مذکور خواهد شد.

ت امام صادق علیه السّلام منقول است که: چون جبرئیل به نزد حضرت و در احاديث معتبر از حضر
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آمد مانند بندگان در خدمت آن حضرت می نشست، و چون 
نازل می شد در بیرون خانۀ آن حضرت می ايستاد در موضعی که الحال مقام جبرئیل می گويند و تا 

 .(4)ۀ آن حضرت نمی شد رخصت نمی يافت داخل خان

و در احاديث ديگر منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گاهی در میان 
از آن  اصحاب خود نشسته بود و آن حضرت را غشی عارض می گرديد و بیهوش می شد و عرق

حضرت می ريخت، و اين علامت نازل شدن وحی بود بر آن حضرت؛ از حضرت صادق علیه 
السّلام پرسیدند از اين حالت، فرمود که: اين حالت وقتی آن حضرت را عارض می شد که حق 

 تعالی بی واسطۀ ملك وحی بر او می فرستاد از دهشت کلام الهی و عظمت و جلال
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نامتناهی اين حالت آن حضرت را عارض می شد و از برای فرود آمدن جبرئیل چنین نمی شد بلکه 
جبرئیل بی رخصت داخل خانۀ آن حضرت نمی شد و چون داخل می شد مانند بندگان در خدمت 

 .(1)او می نشست 

در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: وحی خدا به پیغمبران  و
اقسام دارد: بعضی از قبیل فرستادن ملائکه است بسوی پیغمبران و بعضی سخن گفتن حق تعالی 

ل است با ايشان بی آنکه ملکی در میان باشد؛ و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جبرئی
 علیه السّلام پرسید که: وحی را از کجا می گیری؟ گفت: از اسرافیل می گیرم، پرسید:

اسرافیل از کجا می گیرد؟ گفت: از ملکی می گیرد از روحانیان که از او بلندتر است، پرسید: آن 
 .(2)ملك از کی می گیرد؟ گفت: در دلش می افتد 

و علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که جبرئیل علیه السّلام 
به جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت که: اسرافیل حاجب پروردگار است و از همۀ خلق 

خ در میان دو ديدۀ اوست، چون وحی به محلّ صدور وحی الهی نزديکتر است و لوحی از ياقوت سر
از جانب حق صادر می شود لوح بر پیشانی اسرافیل می خورد پس نظر می کند در لوح و به ما می 

 .(3)رساند و ما به اطراف زمین و آسمان می رسانیم 



وايت کرده است که: چون اهل آسمان بعد از عیسی علیه السّلام و در حديث ديگر از آن حضرت ر
وحی نشنیده بودند در ابتدای مبعوث شدن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صدای عظیمی 
از وحی قرآن شنیدند مانند آهنی که بر سنگ سخت بخورد پس همه از دهشت بیهوش شدند، و 

به هر آسمان که می رسید دهشت ايشان ساکن می گرديد  چون وحی تمام شد جبرئیل فرود آمد و
(4). 

 و عیاشی از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: چون سورۀ مائده بر
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حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد آن حضرت بر استر شهبا سوار بود و به سبب 
نزول وحی چنان سنگین شد که استر از رفتار ماند و پشتش خم و شکمش آويخته شد به مرتبه ای 
که نزديك شد که نافش به زمین برسد و آن حضرت بیهوش شد و دست خود را بر سر منبه بن وهب 

 .(1)شت، و چون آن حالت زايل شد سورۀ مائده را بر ما خواند گذا

و ابن طاووس از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که عثمان بن مظعون گفت 
که: من در مکه روزی از در خانۀ حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشتم ديدم آن 
حضرت بر در خانه نشسته است، پس نزد او نشستم و مشغول سخن شدم ناگاه ديدم که ديده های 
مبارکش بسوی آسمان بازماند تا مدتی، پس ديدۀ خود را به جانب راست گردانید و سر خود را حرکت 
می داد مانند کسی که با کسی سخن گويد و از کسی سخن شنود، پس بعد از زمانی به جانب آسمان 



مدتی نگريست پس به جانب چپ خود نظر کرد و رو به جانب من گردانید و از چهرۀ گلگونش عرق 
می ريخت، من گفتم: يا رسول اللّه! هرگز شما را بر اين حالت نديده بودم، فرمود که: مشاهده کردی 
حال مرا؟ گفتم: بلی، فرمود: جبرئیل بود بر من نازل شد و اين آيه را آورد إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ 

حْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي اَلْقُرْبی وَ يَنْهی عَنِ اَلْ  رُونَ اَلِْْ کُمْ تَذَکَّ  .(2)فَحْشاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ وَ اَلْبَغْيِ يَعِظُکُمْ لَعَلَّ

عثمان گفت: از خدمت آن حضرت برخاستم و به نزد ابو طالب رفتم و آيه را بر او خواندم، ابو طالب 
نمايید محمد را تا هدايت يابید و رستگار گرديد بخدا سوگند که او نمی گفت: ای آل غالب! متابعت 

 .(3)خواند شما را مگر بسوی مکارم اخلاق 

لام و شیخ طوسی به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که: هر بامداد امیر المؤمنین علیه السّ 
به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آمد و حضرت نمی خواست که ديگری از 
او پیشتر بیايد، روزی آمد ديد که حضرت در صحن خانه خوابیده است و سر خود را در دامن دحیۀ 

 کلبی گذاشته است، حضرت امیر علیه السّلام گفت: السلام علیك چگونه
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است حال رسول خدا؟ دحیه گفت: بخیر است ای برادر رسول خدا، حضرت فرمود: خدا تو را جزای 
 خیر دهد.

ام توئی  دحیه گفت: من تو را دوست می دارم و تو را نزد من مدحی هست که برای تو هديه آورده
امیر مؤمنان و کشانندۀ شیعیان بسوی جنان و بهترين فرزندان آدم بعد از پیغمبر آخر الزمان و در 



دست تو خواهد بود علم حمد در روز قیامت، تو با محمد و شیعیان شما پیش از هر کس داخل 
يت تو بهشت خواهید شد، رستگار است هرکه تو را دوست دارد و ناامید است هرکه دست از ولا

بردارد، هرکه تو را دوست دارد به محبت محمد تو را دوست داشته است و هرکه تو را دشمن دارد به 
دشمنی محمد تو را دشمن داشته است و شفاعت محمد به ايشان نخواهد رسید، نزديك بیا که تو 

گذاشت و سزاوارتری به برگزيدۀ خدا؛ پس سر آن حضرت را در دامن امیر المؤمنین علیه السّلام 
 رفت.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیدار شد فرمود: اين چه صدا بود و با کی سخن 
می گفتی؟ امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: دحیه به من چنین گفت، حضرت فرمود: دحیه نبود 

وست که محبت تو را در بلکه جبرئیل بود و تو را به نامی خواند که خدا تو را به آن نام کرده است و ا
 .(1)دلهای مؤمنان انداخته است و ترس تو را در سینه های کافران جا داده است 

است که: چند روز وحی از و حمیری به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حبس شد، گفتند: يا رسول اللّه! چرا وحی بر شما نازل 
نمی شود؟ فرمود که: چگونه نازل شود و حال آنکه شما ناخن نمی گیريد و بوهای بد را از خود دور 

 .(2)نمی کنید 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ابلیس لعین چهار 
به زمین فرستادند؛ سوم در هنگامی که  مرتبه ناله کرد: اول روزی که ملعون شد؛ دوم روزی که او را

 محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مبعوث شد بعد از آنکه زمانها گذشته بود که پیغمبری مبعوث
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. و روايت در دو مصدر اخیر از امام 2/132؛ وسائل الشیعة 6/492؛ کافی 24. قرب الاسناد  -2
 صادق علیه السّلام می باشد.

 .(1)نشده بود؛ چهارم در وقتی که سورۀ حمد نازل شد 

و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حق تعالی 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به رسالت مبعوث گردانید جبرئیل را امر کرد که به بالی 

به همه جای  از بالهای خود زمین را کند و برای آن حضرت بازداشت و چنان شد که آن حضرت
زمین نظر می کرد مانند کسی که به دست خود نظر کند و به مشرق و مغرب نظر می کرد و با هر 
گروهی به لغت ايشان سخن گفت و ايشان را به دين خود دعوت نمود، و حق تعالی به قدرت کاملۀ 

 .(2)فهمیدند  خود چنان کرد که همۀ اهل شهرها او را ديدند و صدای او را شنیدند و رسالت او را

و علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ساير محدثان و مفسران روايت 
کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از بعثت از قوم خود کناره می کرد و 

زلت از ايشان می نمود و در کوه حرا تنها به عبادت حق تعالی قیام می نمود و حق تعالی آن حضرت ع
را به تأيید روح القدس و خوابهای راست و صداهای ملائکه و الهامات صادقه هدايت می نمود و بر 

میده و مدارج عالیه قرب محبت و معرفت ترقّی می فرمود و او را به حلیۀ فضل و علم و اخلاق ح
آداب پسنديده مزيّن می گردانید، و در اين احوال بغیر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و خديجه 
کسی محرم آن حضرت نبود تا آنکه چون سی و هفت سال از عمر شريف آن حضرت گذشته در 

که خواب ديد که ملکی ندا می کند آن حضرت را که: يا رسول اللّه؛ پس روزی در میان کوههای م
می گرديد و گوسفندان ابو طالب را می چرانید شخصی را ديد که گفت: يا رسول اللّه، حضرت 
فرمود که: تو کیستی؟ گفت: من جبرئیلم خدا مرا بسوی تو فرستاده است که تو را به رسالت بفرستم؛ 

 پس آبی از آسمان برای او آورد.

 ای از آب ظاهر شد و جبرئیلو به روايت ديگر: پای خود را در زمین فرو برد و چشمه 
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وضو ساخت و وضو را تعلیم آن حضرت نمود و حضرت وضو ساخت، پس نماز را تعلیم آن حضرت 
نمود و آن حضرت با امیر المؤمنین علیه السّلام نماز ظهر را ادا کردند، و چون به خانه برگشتند 

که  خديجه با ايشان نماز عصر را ادا کرد، و بعد از چند روز ابو طالب با جعفر داخل شدند و ديدند
آن حضرت با امیر المؤمنین علیه السّلام و خديجه نماز می کنند، ابو طالب به جعفر گفت که: برو 

 .(1)با پسر عمّت نماز کن، پس جعفر با ايشان نماز کرد 

و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در ابطح بر دست خود تکیه کرده خوابیده بودم و علی در جانب راست 

عفر طیار در جانب چپ من و حمزه در پايین پای من خوابیده بودند ناگاه صدای بال جبرئیل من و ج
و میکائیل و اسرافیل را شنیدم و از صدای بال ايشان دهشتی مرا عارض شد پس شنیدم که اسرافیل 
به جبرئیل می گفت: بسوی کدامیك از اين چهار نفر مبعوث شده ايم؟ پس جبرئیل اشاره کرد بسوی 

ن و گفت: بسوی اين مبعوث شده ايم که محمد نام دارد و بهترين پیغمبران است، و آن که در جانب م
راست او خوابیده است برادر و وصیّ اوست و او بهترين اوصیای پیغمبران است، و آن که در جانب 

د، چپ او خوابیده است جعفر پسر ابو طالب است که با دو بال رنگین در بهشت پرواز خواهد کر
 .(2)آن ديگری حمزه است که سیّد شهیدان در روز قیامت 

و به روايت ديگر: جبرئیل نزد سر آن حضرت نشست و میکائیل نزد پای آن حضرت نشست و آن 
د جبرئیل ادای رسالت حق تعالی نمود، جناب را بیدار نکردند برای تعظیم آن جناب، و چون بیدار ش

 .(3)و چون جبرئیل برخاست حضرت به دامن او چسبید و گفت: تو کیستی؟ گفت: منم جبرئیل 



 و به روايت امام حسن عسکری علیه السّلام: چون چهل سال از عمر شريف آن حضرت
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گذشت حق تعالی دل او را بهترين دلها و خاشع تر و مطیعتر و بزرگتر از همۀ دلها يافت پس ديدۀ آن 
حضرت را نور ديگر داد و امر فرمود که درهای آسمان را گشودند و فوج فوج از ملائکه به زمین می 

نظر می کرد و ايشان را می ديد و رحمت خود را از ساق عرش تا سر آن حضرت  آمدند و آن حضرت
متّصل گردانید، پس جبرئیل علیه السّلام فرود آمد و اطراف آسمان و زمین را فرو گرفت و بازوی آن 
كَ  حضرت را گرفت و حرکت داد و گفت: يا محمد! بخوان، گفت: چه بخوانم؟ گفت: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ اَلَّ   .(2)پس وحیهای خدا را به او رسانید (1)ذِي خَلَقَ. خَلَقَ اَلِْْ

پس بار ديگر جبرئیل با هفتاد هزار ملك و میکائیل با هفتاد هزار ملك نازل شدند و به روايت ديگر: 
و کرسی عزت و کرامت برای آن حضرت آوردند و تاج نبوت بر سر آن سلطان سرير رسالت گذاشتند 

 .(3)و لوای حمد را به دستش دادند و گفتند: بر اين کرسی بنشین و خداوند خود را حمد کن 

و به روايت ديگر: آن کرسی از ياقوت سرخ بود و پايه ای از آن از زبرجد بود و پايه ای از مرواريد 
و آن حضرت از کوه حرا به زير آمد انوار جلال او را فرو گرفته بود  ، پس چون ملائکه بالا رفتند(4)

که هیچ کس را يارای آن نبود که به آن حضرت نظر کند و بر هر درخت و گیاه و سنگ که می گذشت 
 آن جناب را سجده می کردند و به زبان فصیح می گفتند:



چون داخل خانۀ خديجه شد از شعاع و « السلام علیك يا نبیّ اللّه السلام علیك يا رسول اللّه»
خورشید جمالش خانه منوّر شد، خديجه گفت: يا محمد! اين چه نور است که در تو مشاهده می 

، خديجه گفت: « لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه»کنم؟ فرمود که: اين نور پیغمبری است بگو 
آن حضرت ايمان آورد پس حضرت  سالهاست که من پیغمبری تو را می دانم؛ پس شهادت گفت و به

 گفت: ای خديجه! من سرمايی در خود می يابم جامه بر من
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رُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. ثِّ هَا اَلْمُدَّ  بپوشان، چون خوابید از جانب حق تعالی به او ندا رسید يا أَيُّ

رْ  كَ فَکَبِّ  ای جامه بر خود پیچیده! برخیز پس بترسان از عذاب خدا، و پروردگار خود را» (1)وَ رَبَّ
پس حضرت برخاست و انگشت در گوش خود گذاشت و گفت: « پس تکبیر بگو و به بزرگی ياد کن

 .(2)اللّه اکبر اللّه اکبر پس صدای آن حضرت به هر موجود رسید و همه با او موافقت کردند 

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: در آن وقت يك خانه  و در نهج البلاغه از
در اسلام جمع نکرده بود غیر رسول خدا و من و خديجه را، و من می ديدم نور وحی و رسالت را و 
استشمام می کردم رايحۀ پیغمبری را، و بتحقیق که شنیدم نالۀ شیطان را در وقتی که وحی بر آن جناب 

د گفتم: يا رسول اللّه! اين ناله چیست؟ فرمود: اين نالۀ شیطان است که ناامید شد از آنکه او نازل ش
را عبادت کنند، يا علی! بدرستی که تو می شنوی آنچه من می شنوم و تو می بینی آنچه می بینم مگر 

 .(3)آنکه تو پیغمبر نیستی و لیکن وزير منی و عاقبت تو خیر است 



و طبرسی و غیر او روايت کرده اند که: قحط عظیمی در میان قريش بهم رسید و ابو طالب عیال 
بسیار داشت، پس حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عباس فرمود: ای عباس! برادرت 

د و اين تنگی در میان مردم بهم رسیده است بیا تا عیال او را تخفیف دهیم، ابو طالب عیال بسیار دار
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را گرفت و تربیت نمود و 

 .(4)همیشه با آن حضرت بود تا آنکه چون مبعوث شد اول کسی که به آن حضرت ايمان آورد او بود 

و به سندهای معتبر از عفیف روايت کرده اند که گفت: من مرد تاجری بودم در ايام حج به منی آمدم 
 خیمه بیرون و به نزد عباس رفتم که متاعی به او بفروشم ناگاه ديدم مردی از
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آمد و نگاه به جانب آسمان کرد و چون ديد که آفتاب میل کرده است به نماز ايستاد رو به کعبه، پس 
پسری بیرون آمد و در پهلويش ايستاد، پس زنی بیرون آمد و در عقب ايشان ايستاد و نماز کردند، 

لّه است من به عباس گفتم: اين چه دين است که ما هرگز نديده ايم؟ گفت: اين محمد بن عبد ال
دعوی می کند که خدا او را فرستاده است و می گويد که گنجهای کسری و قیصر برای او فتح خواهد 
شد و آن زن خديجه زوجۀ اوست و آن طفل پسر عمّ او علی بن ابی طالب است که به او ايمان آورده 

ن در آن روز است، ديگر کسی به او ايمان نیاورده است؛ عفیف آرزو می کرد که: چه بودی اگر م
 .(1)ايمان می آوردم 



و در روايت ديگر منقول است که: خديجه به نزد ورقة بن نوفل رفت که پسر عمّ خديجه بود و در 
ده بود و کتب آسمانی را خوانده بود و مرد پیری بود و جاهلیت دين عیسی علیه السّلام را اختیار کر

 نابینا شده بود، خديجه گفت: مرا خبر ده که جبرئیل کیست؟

 گفت: قدّوس قدّوس چگونه نام می بری جبرئیل را در شهری که خدا را در آنجا نمی پرستند؟

 خديجه گفت: محمد بن عبد اللّه می گويد که جبرئیل به نزد او آمده است.

ت: راست می گويد، من وصف او را در کتب خوانده ام و جبرئیل ناموس بزرگ است که بر موسی گف
و عیسی علیهما السّلام نازل می شد به رسالت و وحی و در تورات و انجیل خوانده ام که حق تعالی 

نیاز گرداند پیغمبری مبعوث خواهد کرد که يتیم باشد و خدا او را پناه دهد و فقیر باشد و خدا او را بی 
و بر روی آب راه رود و با مردگان سخن گويد و سنگ و درخت بر او سلام کنند و شهادت دهند بر 
پیغمبری او؛ پس ورقه گفت: من در سه شب خواب ديدم که خدا پیغمبری بسوی مکه فرستاده است 

 ی باشد.که نامش محمد است و من در میان مردم کسی بهتر از او نمی بینم که سزاوار پیغمبر

پس خديجه به نزد عداس راهب رفت که از علمای نصاری بود و پیر شده بود و ابروهايش بر 
 چشمهايش آويخته بود و گفت: ای عداس! مرا خبر ده از جبرئیل.
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فتاد و گفت: قدّوس قدّوس از کجا دانستی نام جبرئیل را در شهری که خدا در آن عداس به سجده ا
 پرستیده نمی شود؟

 خديجه او را سوگند داد که به کسی نقل نکند و گفت: محمد بن عبد اللّه می گويد که:



 جبرئیل به نزد او می آيد.

لام نازل می شد؛ پس عداس گفت: جبرئیل ناموس بزرگ خداست که بر موسی و عیسی علیهما السّ 
عداس گفت: گاه هست که شیطان خود را به صورت ملك می نمايد، اين کتاب مرا ببر به نزد او اگر 

 از جنّ و شیطان است از او بر طرف می شود و اگر از جانب خداست به او ضرری نمی رساند.

ن حضرت می چون خديجه به خانه آمد ديد که حضرت نشسته است و جبرئیل اين آيات را بر آ
كَ بِمَجْنُونٍ  بحقّ ن و قلم و آنچه می نويسند به »(1)خواند ن وَ اَلْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ. ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّ

 « .ی از جن و شیطان نیستقلم سوگند که تو به نعمت پروردگار خود ديوانه نیستی و آنچه می بین

چون خديجه اين آيات را شنید شاد شد؛ پس عداس به خدمت پیغمبر آمد و علامتی که در کتب 
خوانده بود در آن حضرت مشاهده کرد و گفت: می خواهم مهر نبوت را به من بنمايی، چون نظرش 

بخدا سوگند تويی آن پیغمبری که بشارت بر خاتم نبوت افتاد به سجده افتاد و گفت: قدّوس قدّوس 
داده اند به تو موسی و عیسی؛ پس گفت: ای خديجه! بدرستی که برای او امر عظیمی ظاهر خواهد 
شد، و به حضرت گفت: آيا مأمور به جهاد شده ای؟ فرمود: نه، عداس گفت: تو را از اين شهر بیرون 

ا آن وقت زنده بمانم در پیش روی تو شمشیر خواهند کرد و مأمور به جهاد خواهی شد و اگر من ت
 .(2)خواهم زد 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در روز نوروز جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(3)سلّم نازل شد  علیه و آله و
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اووس و ابن شهر آشوب و راوندی و ساير محدثان خاصه و عامه به طرق و شیخ طبرسی و ابن ط
قْرَبِینَ 

َ
و به قرائت اهل بیت -(1)متعدده روايت کرده اند که: چون اين آيه نازل شد وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ اَلْْ

انذار کن و بترسان خويشان نزديکتر خود »يعنی: -(2)« ك منهم المخلصینو رهط»علیهم السّلام: 
، پس امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: يك صاع « را و گروه مخلصان خود را از ايشان

برای ايشان نان کن و يك پای گوسفند را بپز و يك کاسه شیر حاضر کن و فرزندان عبد  گندم از
المطلب را بطلب تا در شعب ابی طالب حاضر شوند؛ چون حضرت ايشان را طلبید و ايشان چهل 

پس ابو لهب گفت: محمد گمان می -(4)، و به روايتی ده نفر (3)و به روايتی سی نفر -نفر بودند
کند ما را سیر می تواند کرد هر يك از ما يك گوسفند می خوريم و سیر نمی شويم و يك کاسۀ بزرگ 
شیر می خوريم و سیراب نمی شويم؛ پس چون روز ديگر صبح شد ايشان در خانۀ ابو طالب جمع 

، ابو لهب( و چون داخل شدند و عموهای آن حضرت همه حاضر شدند )عباس، حمزه، ابو طالب
شدند تحیّتی که در جاهلیت شايع بود گفتند و حضرت به تحیّت اسلام يعنی سلام جواب ايشان 
داد، و اين بر ايشان گران آمد که در تحیّت مخالفت طريقۀ آنها نمود؛ پس امیر المؤمنین علیه السّلام 

ت و اول پیغمبر صلّی اللّه علیه و از آن نان و گوشت تريدی ساخت و با کاسۀ شیر نزد ايشان گذاش
اين « بخوريد به نام خدا« »بسم اللّه»آله و سلّم دست مبارك خود را بر بالای تريد گذاشت و فرمود: 

سخن هم ايشان را خوش نیامد، و چون بسیار گرسنه بودند شروع کردند به خوردن طعام و خوردند 
 ر آشامیدند تا همه سیراب شدند و هیچ کم نشد.تا همه سیر شدند و از طعام چیزی کم نشد و از شی

 چون حضرت خواست با ايشان سخن بگويد ابو لهب مبادرت نمود و گفت: عجب
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ا کمتر معنی کرده اند در بعضی از روايات ديده شد مانند تاريخ ابن عساکر و مجمع الزوائد و. نفر ي
. . 

سحری به کار شما کرد مصاحب شما که شما را به اين طعام قلیل سیر کرد و هنوز باقی است، چون 
آن ملعون مبادرت به تکذيب آن حضرت نمود حضرت در آن روز سخن نگفت تا ايشان متفرق 

ند و فرمود: يا علی! اين مرد امروز به چنین سخنی مبادرت کرد و من سخن نگفتم، باز مثل اين شد
 طعام مهیّا کن و فردا ايشان را جمع کن تا رسالت خود را به ايشان برسانم.

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: روز ديگر چون طعام را حاضر کردم و ايشان خوردند و سیر شدند، 
لّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای فرزندان عبد المطّلب! گمان ندارم کسی از عرب برای پیغمبر ص

قوم خود آورده باشد بهتر از آنچه من برای شما آوردم، بدرستی که خیر دنیا و آخرت را برای شما 
باور می  آوردم، بگويید که اگر شما را خبر دهم که دشمن شما صبح يا شام بر سر شما می آيد از من

کنید؟ گفتند: آری تو را راستگو می دانیم، فرمود: بدانید که خیر خواه کسی به او دروغ نمی گويد و 
بدرستی که حق تعالی مرا به رسالت فرستاده است بسوی عالمیان و مرا امر کرده است که پیش از 

رسانم، و شمايید همه کس خويشان و نزديکان خود را به دين او دعوت نمايم و از عذاب آخرت بت
خويشان و نزديکان من و اين طعام که خورديد و معجزۀ مرا در آن ديديد مانند مائدۀ بنی اسرائیل 
است هرکه بعد از خوردن اين طعام به من ايمان نیاورد خدا او را به عذابی معذّب گرداند که احدی 

طّلب! که خدا پیغمبری نفرستاده از عالمیان را چنان معذّب نگرداند، و بدانید ای فرزندان عبد الم
است مگر آنکه برای او از اهل او برادری و وزيری و وصیّی و وارثی مقرر گردانیده است پس هرکه 
از شما پیشتر به من ايمان آورد او برادر و وزير و وارث و وصی و خلیفۀ من خواهد بود در امّت من 

بادرت می کند به بیعت من که برادر من باشد و از من بمنزلۀ هارون خواهد بود از موسی، پس کی م



و مرا مدد و ياری کند و معین من باشد بر مخالفان من پس او را وصی و وزير و خلیفۀ خود گردانم 
که از جانب من تبلیغ رسالت نمايد و قرض مرا بعد از من ادا کند و وعده های مرا بعمل آورد؟ و اگر 

 شد.نکنید ديگری خواهد کرد که حقّ او با

چون حضرت سخن را تمام کرد همه ساکت شدند و جواب نگفتند، پس امیر المؤمنین علیه السّلام 
 برخاست و عرض کرد: من بیعت می کنم با تو به هر شرطی که بفرمايی و در

 683ص: 

 هرچه حکم کنی اطاعت می کنم.

و بزرگترند برخیزند؛ پس بار رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بنشین شايد آنها که از ت
ديگر فرمود، باز ايشان ساکت شدند و علی علیه السّلام برخاست؛ پس در مرتبۀ سوم حضرت او را 
نزديك طلبید و با او بیعت کرد و آب دهان مبارکش را در دهان او انداخت و در میان دو کتف و سینۀ 

د را که اجابت تو کرد و دهانش را او انداخت؛ پس ابو لهب گفت: خوب جزايی دادی پسر عمّ خو
 پر از آب دهان کردی.

 حضرت فرمود: بلکه او را مملو گردانیدم از علم و حلم و فهم و دانش.

پس برخاستند و بیرون آمدند و خنديدند و به ابو طالب گفتند: تو را امر خواهد کرد که اطاعت پسر 
 .(1)خود بکنی 

و در احاديث صحیحه از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه 
به روايتی سه سال، و به روايتی -سلّم بعد از آنکه وحی بر او نازل شد سیزده سال در مکه ماندو آله و 

و از کافران قريش ترسان بود و بغیر علی بن أبي طالب علیه السّلام و خديجه کسی با او -پنج سال
پس ظاهر گردان »يعنی: (2)کِینَ نبود تا آنکه حق تعالی فرستاد فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِ 



و علانیه بگو آنچه را به آن مأمور شده ای و اعراض کن از مشرکان و متعرّض ايشان مشو و از ايشان 
 .(3)« پروا مکن

و در حديث صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اجابت رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را نکرد احدی پیش از علی بن ابی طالب علیه السّلام و خديجه، و بعد از آن سه 

انتظار فرج می کشید تا آنکه حق  سال آن حضرت در مکه پنهان و خائف و هراسان بود از کافران و
تعالی امر نمود آن حضرت را به اظهار دعوت خود، پس حضرت به مسجد آمد و در حجر اسماعیل 

 ايستاد و به صدای بلند ندا کرد: ای گروه قريش! و ای طوايف عرب! شما را می خوانم

 684ص: 

 
و  33-2/31و مناقب ابن شهر آشوب  21و  20و طرائف  4/206. رجوع شود به مجمع البیان  -1

 .8/302و مجمع الزوائد  3/400و تفسیر بغوی  9/483و تفسیر طبری  1/92خرايج 
 .94. سورۀ حجر: -2
 .345-344. کمال الدين و تمام النعمة  -3

به وحدانیّت خدا و ايمان آوردن به پیغمبری من و امر می کنم شما را که ترك کنید بت  بسوی شهادت
پرستی را و اجابت نمائید مرا در آنچه شما را به آن می خوانم تا پادشاهان عرب گرديد و گروه عجم 

 شما را فرمانبردار شوند و در بهشت پادشاهان باشید.

هلاك برای تو باد ما را برای اين « تبّا لك»بو لهب گفت: پس قريش استهزاء کردند به آن حضرت و ا
تْ يَدا أَبِي لَهَبٍ نازل شد.  طلبیده بودی؟ پس سورۀ تَبَّ

کفار قريش گفتند: محمد ديوانه شده است؛ و به زبان خود آن حضرت را آزار می کردند و از ترس 
د مردم بسیار به دين آن ابو طالب ضرر ديگر به آن حضرت نمی توانستند رسانید، و چون ديدن



حضرت درمی آيند به نزد ابو طالب آمده گفتند: پسر برادر تو عقلهای مردم را به سفاهت نسبت می 
دهد و خدايان ما را دشنام می دهد و جوانان ما را فاسد و جماعت ما را پراکنده می کند، اگر فقر او 

او از همۀ قريش بیشتر شود و هر زنی از را بر اين داشته است ما مالی برای او جمع کنیم که مال 
 قريش که خواهد به او تزويج کنیم و او را بر خود امیر گردانیم و او دست از خدايان ما بردارد.

ابو طالب به آن حضرت گفت: اين چه سخن است که قوم تو را به فرياد آورده است؟ حضرت فرمود: 
 است و مرا به دين حق مبعوث گردانیده است. ای عم! دينی است که خدا برای پیغمبرانش پسنديده

 گفت: ای پسر برادر! قوم آمده اند و چنین می گويند.

حضرت فرمود: اگر ايشان آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند و جمیع 
ن روی زمین را به من دهند من مخالفت پروردگار خود نخواهم کرد، و لیکن من يك کلمه از ايشا

 می خواهم که اگر آن را بگويند پادشاه عرب و عجم شوند و در بهشت پادشاهان باشند.

 گفتند: آن کلمه چیست؟

 فرمود: گواهی دهید به يگانگی خدا و رسالت من.

 گفتند: آيا سیصد و شصت خدا را بگذاريم و يك خدا را بپرستیم؟ اين امری است بسیار عجیب.
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پس باز به نزد ابو طالب آمده گفتند: تو بزرگی از بزرگان مائی و برادرزاده ات ما را پراکنده کرد، بیا تا 
ما به تو دهیم عمارة بن ولید را که شريفتر و خوش روتر و نیکوتر قريش است و تو او را به فرزندی 

 خود بردار و محمد را به ما بده تا ما او را به قتل رسانیم.

فرمود: انصاف نکرديد با من، فرزند خود را به شما دهم که بکشید و من فرزند شما را  ابو طالب
 ؟ !(1)تربیت کنم 



سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون مشرکان به رسول و عیاشی به 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گذشتند خم می شدند و سر را به جامۀ خود می پیچیدند که 

هُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِ  یَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حضرت ايشان را نبیند، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد أَلا إِنَّ
ونَ وَ ما يُعْلِنُونَ   (3). (2)حِینَ يَسْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّ

ز امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ابو جهل لعین با عده ای و کلینی به سند معتبر ا
از قريش به نزد ابو طالب آمده گفتند: پسر برادر تو )محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم( ما را و 

ابو خدايان ما را آزار کرد او را بطلب و امر کن که بازايستد از ياد کردن خدايان ما و خدای خود. پس 
طالب علیه السّلام فرستاد و آن حضرت را طلبید، چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل 

بَعَ اَلْهُدی  لامُ عَلی مَنِ اِتَّ  و نشست.(4)شد و مشرکان را ديد گفت اَلسَّ

 ابو طالب گفت: اين گروه آمده اند و چنین می گويند.

حضرت فرمود: آيا تواند بود کلمه ای بگويند که از اين سخن بهتر باشد و به سبب آن بزرگ عرب 
 شوند و بر همۀ عرب مسلط گردند؟

 ابو جهل گفت: آری کدام است آن کلمه؟

ند انگشت در گوشهای خود گذاشتند و ، چون اين را شنید« لا إله إلّا اللّه»حضرت فرمود: بگويید 
 بیرون رفتند و گريختند و می گفتند: ما نشنیده ايم اين را در ملت آخرت، نیست
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. و در هر دو مصدر نامی از امام باقر علیه 318؛ قصص الانبیاء راوندی 2/228. تفسیر قمی  -1

 السّلام نیامده است.
 .5. سورۀ هود: -2



 .2/139. تفسیر عیاشی  -3
 .47. سورۀ طه: -4

 .(1)را فرستاد « ص»اين سخن مگر افترا؛ پس حق تعالی آيات اول سورۀ 

ندن حضرت فرات بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: صدای قرآن خوا
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از همه کس نیکوتر و خوشايندتر بود و چون شب به نماز برمی 

بسم »خاست ابو جهل و ساير مشرکان می آمدند و قرائت آن حضرت را گوش می دادند پس چون 
فارغ  می خواند انگشت در گوشهای خود می گذاشتند و می گريختند، چون« اللّه الرحمن الرحیم

می شد می آمدند و باز گوش می دادند و ابو جهل می گفت: محمد نام پروردگار خود را بسیار می 
حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: ابو جهل -برد و بدرستی که پروردگار خود را دوست می دارد 

إِذا ذَکَرْتَ  پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ -اين سخن را راست گفت هرچند آن ملعون کذّاب بود
وْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً  كَ فِي اَلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّ و هرگاه ياد می کنی پروردگار خود را پشت می »(2)رَبَّ

 .(3)می گويی « حیمبسم اللّه الرحمن الر»حضرت فرمود: يعنی هرگاه « گردانند گريزندگان

در حديث معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است: مشرکان به نزد حضرت رسول صلّی اللّه 
يان ما را علیه و آله و سلّم آمدند و گفتند: بیا يك سال ما خدای تو را عبادت کنیم و تو يك سال خدا

هَا اَلْکافِرُونَ را فرستاد تا طمع ايشان بريده شد از آنکه هرگز  عبادت کن، پس حق تعالی سورۀ قُلْ يا أَيُّ
 .(4)حضرت میل بسوی خدايان ايشان نمايد 

کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جامه های نو پوشیده بود و در مسجد الحرام نماز می کرد، مشرکان بچه 
دان شتری را آوردند و بر پشت آن حضرت انداختند و جامه های آن حضرت را ملوّث کردند، 

ه نزد ابو طالب رفت و گفت: ای عم! چگونه می يابید حسب مرا در میان خود؟ ابو طالب حضرت ب
 گفت: سبب اين سخن چیست ای پسر برادر؟ حضرت واقعه را نقل کرد،
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ابو طالب حمزه را طلبید و شمشیر خود را برداشت و حمزه را گفت که سلای ناقه را بردار، و حضرت 
را همراه خود آورد و به نزد قريش آمد و ايشان در دور کعبه نشسته بودند، چون ابو طالب را ديدند و 

گفت که: آثار غضب از روی او مشاهده کردند از ترس از جای خود حرکت نکردند، پس حمزه را 
خون و سرگین و کثافتهای بچه دان ناقه را بر سبیلهای ايشان بمال، چون حمزه بر سبیل همه کشید 

 .(1)آن فضلات را ابو طالب رو به جانب حضرت گردانید و گفت: حسب تو در میان ما چنین است 

هر آشوب و راوندی و ديگران چون به گفتۀ ابو جهل، عقبة بن ابی معیط اندرون و به روايت ابن ش
ناقه را آورد و بر پشت اطهر آن سرور انداخت آن حضرت در نماز بود پس حضرت فاطمه علیها 
السّلام آمد و آنها را از پشت آن حضرت دور کرد و گريست، و چون حضرت از نماز فارغ شد گفت: 

 د دفع گروه قريش، بر تو باد دفع ابو جهل و عقبه و شیبه و عتبه و امیّه.خداوندا! بر تو با

عباس گفت: بخدا سوگند هرکه را آن حضرت در آن روز نام برد همه را در روز بدر کشته در چاه ديدم 
(2). 

و اين خبر به حمزه رسید در غضب شد و به مسجد آمد و کمان ابو جهل را گرفت و بر سرش زد و 
آن ملعون را بلند کرد و بر زمین زد و مردم جمع شدند و ابو جهل را از دست حمزه گرفتند و گفتند: 

در آمده ای؟ گفت: آری؛ و از روی غضب شهادت بر زبان راند و به  ای حمزه! مگر به دين محمد
نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و حضرت آيات قرآن را بر او خواند و حقیّت خود 



را بر او ظاهر کرد، پس حمزه بار ديگر شهادت گفت و در دين اسلام راسخ گرديد و ابو طالب شاد 
 .(3)حسین حمزه ادا کرد شد و شعری چند در ت

 و عیاشی به سند معتبر از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده است که: حضرت
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 .48. اعلام الوری  -3

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بلای عظیم از قوم خود کشید تا آنکه روزی در سجده بود و رحم 
از سجده بر نداشته  گوسفندی بر او انداختند پس فاطمه علیها السّلام آمد و آن حضرت هنوز سر

بود آن را از پشت آن حضرت برداشت، پس حق تعالی به او نمود آنچه می خواست و در جنگ بدر 
يك اسب سوار همراه آن حضرت نبود و در روز فتح مکه دوازده هزار سوار همراه آن حضرت بودند 

ضرت امیر المؤمنین و ابو سفیان و ساير مشرکان استغاثه به آن حضرت می کردند؛ پس بعد از آن ح
علیه السّلام از آزار و بلا و اتفاق منافقان بر اذيت او ديد آنچه ديد و از قوم او احدی با او نبود زيرا که 

 .(1)حمزه در روز احد شهید شد و جعفر در جنگ موته شهید شد 

و شیخ طبرسی و غیر او روايت کرده اند که خباب گفت: در مکه به خدمت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم رفتم و آن حضرت در پیش کعبه نشسته بود، به آن حضرت شکايت کردم از 
شدت ستمها که از قريش می ديدم و آزارها و شکنجه ها که از ايشان می کشیدم و گفتم: يا رسول 

ه! دعا نمی کنی از برای ما؟ حضرت رنگش برافروخته شد و فرمود: مؤمنانی که پیش از شما بودند اللّ 
بعضی از ايشان را به شانۀ آهن ريزه ريزه می کردند و بعضی را اره بر سر ايشان می گذاشتند و می 



اين دين را بريدند و با اينها صبر می کردند و از دين بر نمی گشتند پس صبر کنید بدرستی که خدا 
چنان تمام خواهد کرد و اين دولت را چنان مستقر خواهد گردانید که سواره ای از اهل اين ملت تنها 

 .(2)از صنعا به حضرموت رود و از کسی بغیر از خدا نترسد 

در حديث ديگر منقول است که: آن حضرت گذشت به عمار بن ياسر و اهل او ديد که مشرکان مکه 
ايشان را عذاب می کنند از برای اختیار اسلام، حضرت فرمود که: بشارت باد شما را ای آل عمار که 

 .(3)وعده گاه شما بهشت است 

و کلینی به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: پروردگار من مرا امر کرده است به مدارای مردم چنانکه مرا امر
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 .(1)کرده است به ادای نمازهای واجب 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: جبرئیل به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و 
 .(2)گفت: ای محمد! پروردگار تو تو را سلام می رساند و می گويد تو را که: مدارا کن با خلق من 

و به سند موثق از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده است که: 
ا چون مردم تکذيب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کردند خواست که همۀ اهل زمین ر

بغیر امیر المؤمنین علیه السّلام هلاك گرداند برای انتقام آن حضرت در هنگامی که اين آيه را فرستاد 
« ده نیستیپس از ايشان رو بگردان پس بدرستی که تو ملامت کرده ش»(3)فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ 



کْری تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنِینَ  رْ فَإِنَّ اَلذِّ و »(4)، پس رحم کرد بر مؤمنان و خطاب نمود به آن حضرت که وَ ذَکِّ
 .(5)« يادآور ايشان را پس بدرستی که ياد آوردن نفع می بخشد مؤمنان را

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حق تعالی امر کرد 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که اظهار اسلام نمايد و آن حضرت ديد کمی مسلمانان 

بسیار غمگین شد پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد با برگی از درخت سدرة و بسیاری مشرکان را 
المنتهی و امر کرد آن حضرت را که سر خود را به آن سدر بشويد، چون چنین کرد غم و همّ آن 

 .(6)حضرت برطرف شد 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حق 
تعالی مرا فرستاده است که جمیع پادشاهان باطل را بکشم و ملك و پادشاهی را بسوی شما بکشم 

 آنچه شما را به آن می خوانم تا پادشاه عرب و عجم شويد و درپس اجابت کنید مرا بسوی 
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 السّلام ذکر شده است.

 بهشت پادشاهان باشید، پس ابو جهل گفت از روی حسد و عداوت آن حضرت که:



بیاور خداوندا! اگر آنچه محمد می گويد حقّ است از جانب تو پس بباران بر ما سنگی از آسمان يا 
بسوی ما عذابی دردناك؛ پس گفت: ما و بنی هاشم پیوسته مانند دو اسب بوديم که با يکديگر بتازند 
و نظیر يکديگر بوديم اکنون راضی نمی شويم به آنکه يکی از ايشان دعوای پیغمبری کند و در میان 

 ايشان پیغمبر باشد و در بنی مخزوم نباشد؛ پس گفت:

بَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ خداوندا! طلب آمرزش می ک نم از تو، پس خداوند عالمیان فرستاد وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُعَذِّ
بَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  که تو نیست خدا که عذاب کند ايشان را و حال آن»يعنی: (1)وَ ما کانَ اَللّهُ مُعَذِّ

زيرا که ابو « در میان ايشان باشی، و نیست خدا عذاب کنندۀ ايشان و حال آنکه ايشان استغفار کنند
جهل بعد از اين سخن طلب آمرزش کرد؛ پس چون قصد قتل آن جناب کردند و آن جناب را از مکه 

بَهُمُ اَللّهُ وَ هُمْ  ونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ ما کانُوا  بیرون کردند حق تعالی فرستاد وَ ما لَهُمْ أَلّا يُعَذِّ يَصُدُّ
قُونَ  چیست ايشان را که خدا عذاب نکند ايشان را و حال آنکه »يعنی: (2)أَوْلِیاءَهُ إِنْ أَوْلِیاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّ

منع می کنند مؤمنان را از مسجد الحرام و نیستند ايشان سزاوار مسجد الحرام، نیست سزاوار آن مگر 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اصحاب او باشند، پس حق تعالی عذاب « پرهیزکاران

 .(3)یر در جنگ بدر و کشته شدند کرد ايشان را به شمش

و ابن شهر آشوب روايت کرده است از کثیر بن عامر که: روزی در مکه از ابطح سواری پیدا شد و 
هر شتری غلام سیاهی در عقب او هفده شتر آمدند که بر آنها جامه های ديبا بار کرده بودند و بر 

سوار بود و می گفت: کجاست پیغمبر کريمی که در مکه مبعوث شده است؟ گفتند: برای چه می 
خواهی او را؟ گفت: پدرم وصیت کرده است که اينها را به او برسانم؛ پس ابو البختری اشاره کرد 

وصاف آن حضرت بسوی ابو جهل و گفت: آنکه تو می خواهی اوست، چون نزديك ابو جهل رفت و ا
 را که شنیده بود در او نديد
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گفت: تو نیستی آن که من می خواهم؛ و در مکه گشت تا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
رت را ديد به اوصافی که شنیده بود شناخت و به خدمت آن حضرت شتافت و را ديد و چون آن حض

دست و پايش را بوسید و حضرت فرمود: تويی ناجی پسر منذر؟ گفت: بلی يا رسول اللّه، فرمود: 
چه شد هفده ناقه که بر هر يك غلام سیاهی سوار است و آن غلامان جامه های ديبا و کمربندهای 

 مهای آن غلامان را يك يك فرمود، گفت:مطلّا بسته اند؟ و نا

 بلی يا رسول اللّه! حاضرند و به خدمت تو آورده ام، حضرت فرمود که: منم محمد بن عبد اللّه.

چون جمیع آن مال را تسلیم آن حضرت کرد ابو جهل فرياد برآورد که: ای آل غالب! اگر مرا ياری 
م و خود را می کشم و اين مال از کعبه است و نکنید بر محمد شمشیر خود را بر سینۀ خود می گذار

او می خواهد همه را متصرف شود، پس بر اسب خود سوار شد و شمشیر خود را برهنه کرد و در 
تمام مکه و نواحی گشت و چندين هزار کس با او همراه شدند، و چون اين خبر به بنی هاشم رسید 

دور آن حضرت را گرفتند پس ابو طالب به نزد  ابو طالب با ساير اولاد عبد المطّلب سوار شدند و
ايشان رفت و به ايشان گفت: از محمد چه می خواهید؟ ابو جهل گفت که: پسر برادر تو بر ما خیانت 
بسیار کرد و از جملۀ آنها آن است که مالی برای کعبه آورده بودند اين پسر او را به جادو فريب داد و 

 ز او گرفت.به دين خود درآورد و مالها را ا

ابو طالب گفت: باش تا من بروم و از حقیقت حال سؤال کنم، چون به خدمت حضرت آمد و التماس 
نمود که آنها را به ابو جهل رد کند فرمود: يك حبه را به او نمی دهم، ابو طالب گفت: ده شتر را بردار 

ا با شتران نزد او بازمی دارم و و هفت شتر را به او بده، حضرت ابا کرد و فرمود که: من اين هديه ها ر



من و او هر دو از شتران سؤال می کنیم و جواب هر يك از ما که بگويند و گواهی هر يك از ما که 
 بدهند از او باشد.

ابو طالب به نزد ابو جهل آمد و گفت: پسر برادرم با شما انصاف می دهد و چنین می گويد و فردا 
ست که شما در مسجد حاضر شويد و شتران را با اسباب آنها در در هنگام طلوع آفتاب وعده کرده ا

 مسجد حاضر گردانید و برای هر يك که شهادت دهند از او باشد.
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پس ايشان برگشتند و بامداد روز ديگر ابو جهل به نزد کعبه آمد و برای هبل سجده کرد پس سر 
سؤال می کنم چنان کنی که ناقه ها با من برداشت و قصه را به آن نقل کرد و گفت: ای هبل! از تو 

سخن بگويند و برای من شهادت دهند و محمد بر من شماتت نکند و من چهل سال است که تو را 
می پرستم و حاجتی از تو نطلبیده ام اگر امروز اجابت من می کنی برای تو قبّه ای از مرواريد سفید 

قره و تاجی مکلّل به جواهر و قلاده ای از طلای می سازم و برای تو دو دسترنج طلا و دو خلخال ن
 بی غش بعمل می آورم و تو را به آنها مزيّن می گردانم.

پس در اين حال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مسجد در آمد و شتران را حاضر 
با شتران  گردانید و ابو جهل را فرمود که: سؤال کن؛ هرچند سؤال کرد جوابی نشنید؛ پس حضرت

خطاب کرد، آنها به امر الهی به سخن آمدند و شهادت بر پیغمبری آن حضرت دادند و گواهی دادند 
که اين مالها مخصوص آن حضرت می باشد. و باز ابو جهل را فرمود که: تو سؤال کن، و او سؤال 

مالها را کرد و جواب نشنید، و حضرت سؤال کرد جواب گفتند، تا هفت مرتبه چنین شد و حضرت 
 .(1)برگردانید و ابو جهل خايب و خاسر برگشت 

و در بعضی از کتب مسطور است که: چون حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 
عوت خود بنمايد، حضرت در موسم حج که طوايف مأمور گردانید که علانیه در میان قريش اظهار د

 خلق از اطراف عالم به مکه آمده بودند بر کوه صفا ايستاد و به آواز بلند ندا کرد که:



يا أيها الناس! من رسول پروردگار عالمیانم؛ و مردم از روی تعجب نظر کردند بسوی آن جناب و 
ین ندا کرد، ابو جهل چون اين سخن را شنید ساکت شدند، پس به کوه مروه بالا رفت و سه مرتبه چن

سنگی به جانب آن حضرت انداخت و پیشانی نورانی آن حضرت را مجروح کرد و ساير مشرکان 
سنگها گرفتند و از عقب آن حضرت دويدند، پس حضرت بر کوه ابو قبیس بالا رفت و در موضعی 

 ب آن حضرت می گرديدند.می گويند تکیه داد و مشرکان در طل« متّکا»که آن را اکنون 
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شخصی به نزد امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: محمد کشته شد، علی علیه السّلام گريه کنان 
به خانۀ خديجه دويد و خديجه پرسید: يا علی! محمد چه شد؟ فرمود: نمی دانم می گويند که 

و بیا تا مشرکان آن حضرت را سنگباران کرده اند و اکنون پیدا نیست، آبی به من بده و طعامی بردار 
او را بیابیم و آب و طعامی به او برسانیم؛ پس هر دو روانه شدند و به خديجه فرمود: تو از جانب 
وادی برو و من از کوه بالا می روم، امیر المؤمنین علیه السّلام می گريست و فرياد می کرد: يا محمد! 

نه مانده ای و مرا با خود نبرده ای؟ و يا رسول اللّه! جانم فدای تو باد آيا تو در کدام وادی تشنه و گرس
خديجه فرياد می کرد: نشان دهید به من پیغمبر برگزيده را و بهار پسنديده را و رنج کشیده در راه خدا 

 را.

پس در اين حال جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد، چون حضرت را 
قوم من با من چه کردند، تکذيب من کردند و مرا به سنگ جفا نظر بر او افتاد گريست و فرمود: ببین 

خسته کردند؛ جبرئیل گفت: يا محمد! دست خود را به من بده، پس دست آن حضرت را گرفت و 
بر بالای کوه نشاند و مسندی از مسندهای بهشت را از زير بال خود بیرون آورد که با مرواريد و 

ا تمام کوههای مکه را پوشانید و دست رسول خدا صلّی اللّه علیه ياقوت بافته بودند و بر هوا گشود ت



و آله و سلّم را گرفت و بر روی آن مسند نشانید و گفت: ای محمد! می خواهی بزرگواری و کرامت 
 و منزلت خود را نزد خداوند خود بدانی؟ فرمود: بلی، جبرئیل گفت:

اين درخت را بطلب، چون طلبید از جای خود جدا شد و بسرعت دويد و نزد آن حضرت ايستاد و 
 برای تعظیم سجده کرد، جبرئیل گفت: يا محمد! بگو برگردد، فرمود: برگرد، برگشت.

پس اسماعیل که موکّل است به آسمان اول فرود آمد و در خدمت آن حضرت ايستاد و عرض کرد: 
ول اللّه، پروردگار من مرا امر کرده است که تو را اطاعت کنم در هرچه بفرمايی، السلام علیك يا رس

 اگر می فرمايی ستاره ها را بر ايشان می ريزم که ايشان را بسوزاند.

پس ملك آفتاب آمد و عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، اگر می فرمايی آفتاب را به نزديك سر 
 سوزاند.ايشان می آورم که ايشان را ب

 پس ملك زمین آمد و عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، حق تعالی مرا امر کرده
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 است که تو را اطاعت کنم، اگر می فرمايی زمین را حکم می کنم که ايشان را فرو برد.

پس ملك کوهها آمد و عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، خدا مرا امر فرموده است که مطیع 
 و باشم، اگر رخصت می دهی کوهها را بر ايشان برمی گردانم تا ايشان را درهم بشکنم.ت

پس ملکی که موکّل است به درياها آمد و عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، پروردگار من مرا 
امر فرموده است هرچه فرمايی بعمل آورم، اگر رخصت می فرمايی امر می کنم درياها را تا ايشان 

 غرق کنند. را

چون همۀ اين ملائکه اظهار نصرت خود کردند حضرت فرمود: آيا همه مأمور شده ايد به ياری من؟ 
 عرض کردند: بلی، پس روی مبارك خود را بسوی آسمان نمود و فرمود:



من برای عذاب مأمور نشده ام و مأمور شده ام که رحمت عالمیان باشم، مرا با قوم خود بگذاريد که 
 دانانند و به نادانی چنین می کنند.ايشان نا

پس جبرئیل علیه السّلام خديجه را ديد که در وادی می گريد و از پی رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم می گردد، گفت: يا رسول اللّه! خديجه را ببین که گريۀ او ملائکۀ آسمانها را به گريه آورده 

م به او برسان و بگو به او که: حق تعالی تو را سلام می است او را بطلب بسوی خود و از من سلا
رساند و بشارت ده او را که در بهشت خانه ای دارد از قصبهای مرواريد که به طلا زينت کرده اند و 

 در آن صدای وحشت آمیز نیست.

لام را پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام و خديجه علیها السّ 
طلبید و خون از روی گلگونش می ريخت و خون را نمی گذاشت به زمین بريزد و پاك می کرد، 
خديجه عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد چرا نمی گذاری خون به زمین بريزد؟ فرمود: می ترسم 

 اگر خون من به زمین بريزد حق تعالی بر اهل زمین غضب کند.

لیه السّلام و خديجه علیها السّلام حضرت رسول صلّی اللّه علیه و چون شب شد امیر المؤمنین ع
آله و سلّم را به خانه آوردند و سنگ بزرگی رو به روی مجلس آن حضرت تعبیه کردند، و چون 
مشرکان خبر شدند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خانه آمده است آمدند و سنگ به خانۀ 

اگر سنگ از جانب بالا می آمد آن سنگ نمی گذاشت به آن حضرت  آن حضرت می انداختند،
 برسد و از جانبهای ديگر
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ديوارها مانع بود و از پیش رو علی علیه السّلام و خديجه ايستاده بودند و سنگها را به جان خود قبول 
نده نمی می کردند و نمی گذاشتند که به آن حضرت برسد. پس خديجه گفت: ای گروه قريش! شرم

شويد که سنگباران می کنید خانۀ زنی را که نجیب ترين شماست؟ اگر از خدا نمی ترسید از ننگ 
 احتراز کنید.



پس مشرکان برگشتند و روز ديگر آن حضرت به مسجد آمد و نماز کرد و حق تعالی ترسی در دل 
 .(1)ايشان افکند که متعرض آن حضرت نشدند 

و در بعضی از کتب مذکور است که: در سال پنجم پیغمبری آن حضرت سمیّه مادر عمار بن ياسر 
شهید شد و او از جملۀ آنها بود که کافران قريش ايشان را شکنجه می کردند که از اسلام بیزاری 

نها امتناع می کردند؛ در اين حال ابو جهل ملعون بر او گذشت و نیزه ای بر دل او زد و او جويند و آ
 .(2)را شهید کرد 
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 باب بیست و چهارم: در بیان کیفیت معراج پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
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بدان که به آيات کريمه و احاديث متواتره ثابت گرديده است که حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را در يك شب از مکۀ معظمه بسوی مسجد اقصی و از آنجا به آسمانها تا سدرة 

و  المنتهی و عرش اعلا سیر فرمود و عجائب خلق سماوات را به آن حضرت نمود و رازهای نهانی
معارف نامتناهی بر آن حضرت القاء فرمود و آن حضرت در بیت المعمور و تحت عرش الهی به 
عبادت حق تعالی قیام نمود و با ارواح انبیاء علیهم السّلام ملاقات کرد و داخل بهشت شد و منازل 

 .(1)اهل بهشت را مشاهده فرمود 



و احاديث متواترۀ خاصه و عامه دلالت می کند که عروج آن جناب به بدن بود نه به روح بی بدن، و 
در بیداری بود نه در خواب، و در میان قدمای علمای شیعه در اين معانی خلافی نبوده چنانکه ابن 

، و شکی که بعضی در جسمانی (2)ايشان تصريح به اين مراتب کرده اند  بابويه و شیخ طبرسی و غیر
ثار رسول خدا و ائمۀ هدی علیهم السّلام است يا به بودن معراج کرده اند يا از عدم تتبع اخبار و آ

سبب عدم اعتماد بر اخبار حجتهای خدا و وثوق بر شبهات ملاحدۀ حکماست، اگر نه چون تواند 
بود که کسی که اعتقاد به فرمودۀ خدا و رسول و ائمۀ حق علیهم السّلام داشته باشد و آيات قرآنی و 

اصل معراج و کیفیات و خصوصیات آن بشنود که همه چندين هزار حديث از طرق مختلفه در 
صريحند در معراج جسمانی و به محض استبعاد و هم يا شبهات واهیۀ حکما همه را انکار و تأويل 
نمايد و در کم صفحه از کتابهای حديث سنی و شیعه هست که در آنجا معراج به تقريبی مذکور 

 نباشد، و اگر خواهم
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توانم کرد و لیکن از  استیفای احاديث اين باب نمايم در چندين برابر اين کتاب استیفای آنها نمی
چندين هزار به نمونه و از خرمنی به دانه ای اکتفا می نمايم تا شیعۀ متديّن را فی الجمله اطلاعی بر 

 مضامین آنها حاصل گردد.

بدان که اتفاقی است که معراج پیش از هجرت واقع شد و بعد از هجرت نیز محتمل است که واقع 
شده بعضی گفته اند در شب شنبه هفدهم ماه مبارك رمضان  شده باشد؛ و آنچه پیش از هجرت واقع

يا بیست و يکم ماه مزبور شش ماه پیش از هجرت واقع شد؛ بعضی گفته اند که در ماه ربیع الاول 



رت بعضی گفته اند در بیست و هفتم ؛ و بعد از هج(1)دو سال بعد از بعثت آن حضرت واقع شد 
 .(2)ماه رجب در سال دوم هجرت واقع شد 

و در مکان عروج اول خلاف است: بعضی گفته اند از خانۀ امّ هانی خواهر امیر المؤمنین علیه 
 .(3)شعب ابی طالب و بعضی گفته اند از مسجد الحرام السّلام عروج نمود؛ بعضی گفته اند از 

و ايضا خلاف است که معراج آن جناب يك مرتبه واقع شد يا زياده؟ و از احاديث معتبره ظاهر می 
و اختلافی که در احاديث معراج هست می تواند بود که از اين (4)شود که چندين مرتبه واقع شد 

 جهت باشد که از هر يك از احاديث مختلفه در وصف يکی از آن معراجها واقع شده باشد.

ذِي أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ إِلَی امّا آيات معراج، از آن جمل ه اين آيه است سُبْحانَ اَلَّ
مِیعُ اَلْبَصِیرُ  هُ هُوَ اَلسَّ ذِي بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّ قْصَی اَلَّ

َ
منزّه است آن »يعنی: (5)اَلْمَسْجِدِ اَلْْ

خداوندی که سیر فرمود بندۀ خود را در شبی از مسجد الحرام بسوی مسجد اقصی که برکت داده 
 ايم دور آن را برای آنکه بنمايیم به او از آيات عظمت و جلال
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 « .خود بدرستی که خدا عالم است به هرچه شنیدنی است و هرچه ديدنی است



رم است بعضی گفته اند: مراد از مسجد الحرام مکۀ معظمه است زيرا که همۀ مکه محلّ نماز و محت
؛ و از (2)، و مشهور آن است که مراد از مسجد اقصی مسجدی است که در شام معروف است (1)

احاديث معتبرۀ بسیار ظاهر می شود که مراد بیت المعمور است که در آسمان چهارم است و دورترين 
مسجدها است، چنانکه علی بن ابراهیم به سند معتبر روايت کرده است که امام محمد باقر علیه 

از شخصی پرسید که: چه می گويند مردم در تفسیر اين آيه؟ آن مرد عرض کرد: می گويند السّلام 
از مسجد الحرام به مسجد بیت المقدس رفت، حضرت فرمود: چنین نیست بلکه از اين مسجد 
زمین بسوی بیت المعمور آسمان رفت که برابر کعبه است و از کعبه تا آنجا همه حرم و محترم است 

(3). 

و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از آن حضرت پرسیدند 
از مساجد مشرّفۀ معظّمه، فرمود: مسجد الحرام است و مسجد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، 

اقصی چون است؟ فرمود: مسجد اقصی که حق تعالی فرموده در آسمان راوی عرض کرد: مسجد 
 .(4)است و آن مسجدی که در شام است مسجد کوفه از آن بهتر است 

مؤلف گويد که: اينکه مراد از مسجد اقصی که در قرآن مذکور است بیت المعمور باشد منافات 
ندارد با آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به بیت المقدس نیز تشريف برده باشند چنانکه 

 و محتمل است که در بعضی معراجها به آنجا رفته باشد.(5)احاديث بسیار بر آن نیز دلالت می کند 

جْمِ إِذا هَوی   بحقّ ستاره در هنگامی که»(6)و در جای ديگر فرموده است وَ اَلنَّ
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 باشند.

 « .طلوع کند يا غروب کند؛ يا شهاب در وقتی که فرود آيد

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، « نجم»از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: 
 .(1)يعنی: بحقّ اختر برج رسالت سوگند در هنگامی که به معراج رفت يا از معراج فرود آمد 

يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خطا « گمراه نشد صاحب شما»ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَ ما غَوی 
نکرد، و در روايات بسیار وارد شده است که يعنی: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گمراه نشده 

 .(2)م و دروغ نمی گويد آنچه در فضل او می گويد است در باب خلافت علی علیه السّلا

و سخن نمی گويد از هوی و خواهش نفس خود، »وَ ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوی. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحی 
 « .نیست آنچه می گويد مگر وحی که فرستاده شده است

مَهُ شَدِيدُ اَلْقُوی  و در قوّت ظاهر و باطن کامل « تعلیم کرد او را ملکی که قوّتهای سخت داشت»عَلَّ
 ئیل.بود يعنی جبر

ةٍ فَاسْتَوی  بر صورت « صاحب قوّت عقل و متانت با صورت نیکو بود پس درست ايستاد»ذُو مِرَّ
عْلی 

َ
فُقِ اَلْْ

ُ
و »اصلی که خدا او را بر آن صورت آفريده بود با نهايت عظمت و شوکت، وَ هُوَ بِالْْ

ی خود ديد، ثُمَّ دَنا در هنگامی که آن حضرت او را به صورت اصل« جبرئیل در افق اعلای آسمان بود
پس نزديك شد به آن حضرت پس آويخت خود را تا به آن حضرت »فَتَدَلّی. فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی 

، و بعضی گفته اند: « راز گويد پس میان جبرئیل و او فاصله به قدر دو نیمۀ کمان بود بلکه نزديکتر
مرتبۀ قرب معنوی به جناب مقدس احديّت يا قرب يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 



صوری به عرش و مکانی که اعلای مراتب عروج ممکنات است نزديك شد پس حق تعالی به قرب 
ملاطفت و رحمت به او نزديك آمد و او را مورد عنايات و الطاف خاصۀ خود گردانید مانند دو کس 

 ك شوند بلکه نزديکتر.که يك کمان وار در مراتب قرب صوری به يکديگر نزدي
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622. 

وحی الهی صادر  و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: يعنی میان آنجا که
 .(1)می شد و گوش آن جناب به قدر فاصلۀ زه کمان بود از چوب کمان 

، و در احاديث « پس وحی فرستاد خدا بسوی بندۀ خود آنچه وحی کرد»فَأَوْحی إِلی عَبْدِهِ ما أَوْحی 
ه است که: يعنی در امامت امیر المؤمنین علیه السّلام و رفعت شأن او وحی معتبرۀ بسیار وارد شد

 .(2)کرد آنچه وحی کرد 

آن دل حقیقت منزل از انوار جلال « دروغ نگفت دل محمد آنچه ديده بود»ما کَذَبَ اَلْفُؤادُ ما رَأی 
يا آنچه ديده اش ديد از عجايب مخلوقات حق تعالی در ملأ اعلی دل مقدسش به نور يقین  سبحانی

آيا با محمد مجادله می کنید بر آنچه آن حضرت »قبول کرد و اذعان نمود، أَ فَتُمارُونَهُ عَلی ما يَری 
و بدرستی که ديد جبرئیل را به » در شب معراج، وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْری. عِنْدَ سِدْرَةِ اَلْمُنْتَهی« ديد

و آن درختی است بالای آسمان هفتم که « صورت اصلی يك بار ديگر نزديك درخت سدرة المنتهی
ةُ اَلْمَأْوی(3)عروج ملايك و اعمال خلايق به آن منتهی می شود  نزد سدرة المنتهی » ، عِنْدَها جَنَّ

دْرَةَ ما يَغْشی « است بهشتی که آرامگاه متقیان است در هنگامی که ديد فرو گرفته »، إِذْ يَغْشَی اَلسِّ



از ملائکۀ روحانیان و آثار عظمت و جلال حق تعالی، مروی « بود درخت سدره را آنچه فرو گرفته بود
 .(4)عالی می نمود است که: بر هر برگی ملکی ايستاده بود و تسبیح حق ت

میل نکرد ديدۀ حق بین آن حضرت بسوی راست و چپ و در نگذشت از »ما زاغَ اَلْبَصَرُ وَ ما طَغی 
ب در خدمت حق ايستاد و بغیر جناب حق متوجه يعنی با نهايت اد« آنچه بايست به آن نظر کند

نگرديد و آنچه گفتند شنید و آنچه نمودند ديد؛ يا آنکه اشتباه نکرد و چیزی را غلط و خطا نديد و 
 آنچه ديد درست ديد، لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا

 703ص: 

 
 .2/334. تفسیر قمی  -1
 .2/334 . تفسیر قمی -2
 .5/175. مجمع البیان  -3
 .4/222؛ تفسیر ابن کثیر 4/421؛ تفسیر کشاف 5/175. مجمع البیان  -4

بدرستی که ديد از آيات بزرگ »اَلْکُبْری پس حق تعالی برای عدم خطای قاصران بیان فرمود: 
نیست و او را تا کسی توهّم نکند که آن حضرت خدا را ديد و بدانند که خدا ديدنی « پروردگار خود

به ديدۀ سر نمی توان ديد، چنانکه آن حضرت فرمود که: در آن شب خدا را به ديدۀ دل ديدم نه به 
، و گفته اند که: از جملۀ آيات کبری که ديد آن بود که جبرئیل را به صورت اصلی خود (1)ديدۀ سر 

 .(2)ديد که ششصد بال داشت و تمام آفاق آسمان را به بالهای خود پر کرده بود 

ت ديگر که دلالت بر معراج دارد در ضمن اخبار مذکور مؤلف گويد: تمام تأويل اين آيات با آيا
 خواهد شد.



و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود که: 
از شیعۀ ما نیست هرکه يکی از چهار چیز را انکار کند: معراج و سؤال قبر و آفريده شدن بهشت و 

 .(3)دوزخ و شفاعت 

و در حديث موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: هرکه ايمان نیاورد به معراج 
 .(4)تکذيب کرده است رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: مؤمن حق و شیعۀ ما آن است که ايمان آورد به معراج پیغمبر و 
شفاعت و حوض کوثر و سؤال قبر و بهشت و دوزخ و صراط و میزان و حساب و مبعوث شدن روز 

 .(5)جزا 

 ابن بابويه و صفار و ديگران به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را صد و بیست مرتبه به آسمان برد و در هر 
م السّلام زياده مرتبه آن حضرت را در باب ولايت و امامت امیر المؤمنین و ساير ائمۀ طاهرين علیه

 از ساير

 704ص: 
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کید و مبالغه نمود   .(1)فرايض تأ



و علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در شبی که 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السّلام براق را برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ديگری جامه های آن حضرت  آوردند يکی لجام را گرفت و ديگری رکاب تقدس انتساب را گرفت و
را بر روی زين درست کرد، پس براق چموشی کرد جبرئیل طپانچه ای بر آن زد و گفت: ساکن شو 
ای براق که کسی از پیشینیان و آيندگان بر تو سوار نمی شود که از او بهتر باشد، پس براق پرواز کرد 

 آن حضرت می نمود. و جبرئیل در خدمت آن حضرت بود و عجايب زمین و آسمان را به

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: در اثنای راه منادی مرا از جانب راست ندا کرد 
که: يا محمد؛ و من ملتفت او نشدم، پس از جانب چپ ديگری مرا ندا کرد و ملتفت او نشدم، پس 

های دنیا خود از پیش روی خود زنی را ديدم که دستها و ساعدهای خود را گشوده بود و به انواع زينت
را آراسته بود و گفت: يا محمد! نظری کن بسوی من تا با تو سخن بگويم، پس به او ملتفت نشدم و 

 رفتم، ناگاه صدای مهیبی شنیدم که بسیار ترسیدم پس جبرئیل گفت:

فرود آی به زمین، چون فرود آمدم گفت: در اينجا نماز کن که اين طیبه است يعنی مدينه و بسوی 
 تو هجرت خواهی کرد. اين مکان

 پس سوار شدم و قدری راه رفتم بازگفت: فرود آی و نماز کن، چون نماز کردم گفت:

 اين طور سینا است که حق تعالی در اينجا با موسی علیه السّلام سخن گفت.

پس سوار شدم و چون پاره ای راه رفتم بازگفت: پايین بیا و نماز کن، چون نماز کردم گفت: اين بیت 
است که عیسی علیه السّلام در اينجا متولد شده است؛ پس مرا برد بسوی بیت المقدس و براق  لحم

را در حلقه ای بست که پیغمبران چهارپايان خود را بر آنجا می بسته اند، و چون داخل مسجد شدم 
بسیار  جبرئیل در جانب راست من بود و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السّلام را ديدم با پیغمبران

 که برای من جمع شده بودند، پس جبرئیل اذان
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و اقامه گفت و مرا پیش داشت و همۀ پیغمبران صف کشیدند و در عقب من نماز کردند و فخر نمی 
 کنم به اين.

رد يکی از شیر و يکی از آب و يکی از شراب، پس شنیدم پس خازن بیت المقدس آمد و سه ظرف آو
که گوينده ای می گفت که: اگر آب را بگیرد او و امّت او غرق شوند، و اگر شراب را بگیرد او و امّت 
او گمراه خواهند شد، و اگر شیر را بگیرد او و امّت او هدايت خواهند يافت؛ پس جام شیر را گرفتم 

هدايت يافتی و امّت تو هدايت يافتند، پس از من پرسید که: در راه چه و خوردم و جبرئیل گفت: 
 ديدی؟

 گفتم: کسی از جانب راست من ندا کرد.

 پرسید که: جواب او گفتی؟

 گفتم: نه، و ملتفت نشدم بسوی او.

 فرمود: او داعی يهود بود، اگر جواب او می گفتی امّت تو يهودی می شدند بعد از تو.

 گفت: ديگر چه ديدی؟

 گفتم: ديگری از جانب چپ من ندا کرد.

 پرسید: جواب او گفتی؟

 گفتم: نه، ملتفت نشدم بسوی او.



 گفت: او داعی نصاری بود، اگر جواب او می گفتی امّت تو نصرانی می شدند بعد از تو.

 پس گفت: ديگر چه ديدی؟

 آن زن را که ديده بودم گفتم.

 ؟گفت: آيا با او سخن گفتی

 گفتم: نه، و التفات نکردم بسوی او.

گفت: او دنیا بود، اگر با او سخن می گفتی همۀ امّت تو اختیار دنیا می کردند بر آخرت؛ پس گفت: 
آن صدايی که شنیدی صدای سنگی بود که هفتاد سال پیش از اين از کنار جهنم انداخته بودند امشب 

د از آن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ته جهنم رسید و اين صدا از آن بود. پس بع
 هرگز نخنديد.

 706ص: 

حضرت فرمود که: پس جبرئیل مرا بالا برد تا به آسمان اول رسیدم و بر آن آسمان ملکی موکّل بود 
است که هر شیطانی که خواهد به آسمان رود « صاحب الخطفة»که او را اسماعیل می گفتند و او 

به شهاب ثاقب می سوزانند چنانکه حق تعالی گفته است که إِلّا مَنْ خَطِفَ اَلْخَطْفَةَ  او و اعوان او را
و هفتاد هزار ملك تابعین اويند و هر ملکی از ايشان هفتاد هزار ملك، پس (1)فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 

اسماعیل از جبرئیل پرسید که: اين کیست با تو همراه است؟ گفت: محمد است، گفت: او مبعوث 
 شده است، جبرئیل گفت: بلی.

ار کردم پس اسماعیل در آسمان را گشود و من سلام کردم بر او و او سلام کرد بر من و من استغف
برای او و او استغفار کرد برای من و گفت: مرحبا به برادر شايسته و پیغمبر شايسته، و ملائکه مرا 
استقبال کردند تا داخل آسمان اول شدم، و هر ملکی که مرا ديد خندان و شاد شد تا آنکه ملکی را 



او هويدا بود، و چنانکه آنها  ديدم که از او بزرگتر ملکی نديده بودم با منظر کريه و آثار غضب از روی
مرا دعا کردند او مرا دعا کرد و لیکن نخنديد و شادی و سروری که از ديگران ديدم از او نديدم، گفتم: 
يا جبرئیل! اين کیست که من از او ترسیدم؟ گفت: جايز است که از او بترسی ما همه از او می ترسیم، 

است و از روزی که خداوند جبار جهنم را در قبضۀ  اين مالك خزينه دار جهنم است هرگز نخنديده
اقتدار او گذاشته است پیوسته خشم او بر دشمنان خدا و غضب او بر عاصیان خدا زياده می شود و 
خدا به او از ايشان انتقام خواهد کشید و اگر برای کسی خنديده بود پیش از تو يا با کسی خنده خواهد 

دان می شد و لیکن هرگز نمی خندد، پس بر او سلام کردم و بر من کرد بعد از تو هرآينه با تو خن
 سلام کرد و مرا بشارت داد به بهشت.

و چون جبرئیل علیه السّلام در ملکوت اعلا مطاع و امین بود و جمیع ملائکه فرمانبردار او بودند 
ت: ای مالك! جهنم را گفتم به او که: آيا امر نمی کنی مالك را که جهنم را به من بنمايد؟ جبرئیل گف

به محمد بنما، مالك پرده ای از پرده های جهنم را دور کرد و دری از درهای آن را گشود ناگاه زبانه 
 ای از جهنم جوش زد و بسوی آسمان بلند شد که از نهايت
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، گفتم: ای جبرئیل! بگو که اين را برگرداند و در جهنم را ببندد، پس شدت آن ترسیدم که مرا بربايد
 مالك زبانۀ جهنم را گفت: برگرد، و آن برگشت.

و چون از آنجا گذشتم مرد گندم گون عظیمی ديدم، از جبرئیل پرسیدم که: اين کیست؟ گفت: اين 
 و می گفت:پدر تو آدم است، ناگاه ديدم که فرزندان او را بر او عرض می کردند 



روحی است نیکو و نسیمی است خوشبو از بدن نیکو، پس حضرت اين آيه را خواند کَلّا إِنَّ کِتابَ 
ینَ  یِّ بْرارِ لَفِي عِلِّ

َ
برای من استغفار  ، پس سلام کردم بر آدم و او بر من سلام کرد و من برای او و او(1)اَلْْ

 کرد و گفت: مرحبا خوش آمدی ای فرزند شايسته و پیغمبر شايسته و فرستاده شده در زمان شايسته.

پس گذشتم به ملکی از ملائکه که در مجلسی نشسته بود و جمیع دنیا در میان دو زانوی او بود و 
مرد اندوهگین پیوسته در آن  لوحی از نور در دست داشت و بر آن لوح نامه ای نوشته بود و او مانند

 لوح نظر می کرد و به جانب راست و چپ ملتفت نمی شد، گفتم:

اين کیست يا جبرئیل؟ گفت: اين ملك موت است و پیوسته مشغول قبض ارواح است، گفتم: ای 
جبرئیل! مرا نزديك او ببر تا با او سخن گويم، چون مرا نزديك برد بر او سلام کردم و او جواب گفت 

جبرئیل به او گفت: اين پیغمبر رحمت است که خدا او را بسوی بندگان فرستاده است، پس مرا و 
مرحبا گفت و تحیت نمود و گفت: بشارت باد تو را ای محمد که من هر خیر را در امّت تو می بینم، 
گفتم: حمد می کنم خداوند بخشندۀ صاحب نعمت بر بندگان خود را و اينها همه از فضل و رحمت 
پروردگار من است بر من، پس جبرئیل گفت که: اين ملك کارش از همۀ ملائکه سخت تر و بیشتر 
است، گفتم: آيا همه کس را اين خود قبض روح می کند؟ گفت: بلی، گفتم: ای ملك موت! هر جا 
که باشند تو ايشان را می بینی و نزد ايشان حاضر می شوی؟ گفت: بلی جمیع دنیا نزد من به سبب 

ه خدا آن را مسخّر من گردانیده و مرا بر آن مکنت داده است نیست مگر مانند درهمی که در آنچ
 دست يکی از شما باشد و به هر روش که خواهد آن را بگرداند و هیچ خانه ای نیست
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يك يك مشاهده نکنم و تفحّص ننمايم، و چون اهل میّت بر  که من روزی پنج مرتبه اهل آن خانه را
مردۀ خود گريه می کنند با ايشان می گويم که: مگريید بر او که مرا بسوی شما عودکردنی و ديگر 



عودکردنی هست تا آنکه يکی از شماها را باقی نخواهم گذاشتن، من گفتم: مرگ بس است برای 
 فت: آنچه بعد از مرگ است بسیار بدتر است از مرگ.اندوه و درهم شکستن آدمی، جبرئیل گ

پس از آنجا گذشتم و به جماعتی رسیدم که نزد آنها خوانها از گوشت پاکیزه و گوشت مردار گنديده 
گذاشته بودند و از گوشت گنديده می خوردند و گوشت نیکو را نمی خوردند، گفتم: يا جبرئیل! اينها 

نها از امّت کیستند؟ گفت: اينها گروهی چندند که حرام را می خورند و حلال را ترك می کنند و اي
 تواند يا محمد.

پس ملکی را ديدم که حق تعالی او را بر خلقت عظیمی خلق کرده بود، نصف بدن او از آتش بود و 
نصف بدن او از برف؛ نه آتش برف را می گداخت و نه برف آتش را خاموش می کرد، و او به صدايی 

آتش را نگاه داشته است که برف را بلند ندا می کرد که: تنزيه می کنم خداوندی را که حرارت اين 
نگدازد و سردی اين برف را نگاه داشته است که آتش را خاموش نکند، ای خداوندی که الفت داده 
ای میان آتش و برف! الفت ده میان دلهای بندگان مؤمن خود؛ گفتم: ای جبرئیل! اين کیست؟ گفت: 

ان مؤمن خدا، و از روزی که خدا او را اين نیکخواه ترين ملائکۀ خداست برای اهل زمین از بندگ
 آفريده تا حال اين دعا می کند در حقّ مؤمنان.

و دو ملك ديگر ديدم که در آسمان ندا می کردند، يکی می گفت: خداوندا! هرکه در راه تو بدهد او 
 را عوض بده، و ديگری می گفت: خداوندا! هرکه امساك کند و در راه تو ندهد مال او را تلف کن.

پس گذشتم و به گروهی چند رسیدم که لبها داشتند مانند لبهای شتر و ملائکه گوشت از پهلوهای 
ايشان مقراض می کردند و در دهانهای ايشان می افکندند، از جبرئیل پرسیدم که: اينها کیستند؟ 

 گفت: اينها چشمك زنان و عیب جويان مؤمنانند.

 را به سنگ می کوبیدند، از جبرئیل پس گذشتم و به گروهی رسیدم که سرهای ايشان
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پرسیدم که: اينها کیستند؟ جواب داد: اينها جماعتی اند که به خواب رفته اند و نماز خفتن را نکرده 
 اند.

پس گذشتم و به گروهی رسیدم که فرشتگان آتش در دهان ايشان می انداختند و از دبر ايشان بیرون 
د؟ فرمود که: اينها خورندگان مال يتیمانند به ناحق چنانکه حق می رفت، پرسیدم که: اينها کیستن

کُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَ  ما يَأْ کُلُونَ أَمْوالَ اَلْیَتامی ظُلْماً إِنَّ ذِينَ يَأْ وْنَ سَعِیراً تعالی می فرمايد إِنَّ اَلَّ
بدرستی که آنان که می خورند مال يتیمان را به ستم، نمی خورند در شکمهای خود مگر آتش »(1)

 « .و بزودی خواهند افروخت آتشی را در جهنم

حضرت فرمود که: پس گذشتم و به گروهی رسیدم که هر يك از ايشان که می خواست برخیزد از 
یل که: اينها کیستند؟ فرمود: اينها بزرگی شکمش نمی توانست برخاست، پرسیدم از جبرئ

سودخورانند چنانکه حق تعالی در قرآن حال ايشان را چنین بیان کرده است مانند آل فرعون: هر 
بامداد و پسین ايشان را بر آتش جهنم عرض می کنند و از شدت عذاب می گويند: خداوندا! قیامت 

 کی برپا خواهد شد؟

نها را از پستانها آويخته بودند، گفتم: يا جبرئیل! اينها کیستند؟ پس گذشتم و به زنی چند رسیدم که آ
جواب داد: اينها زنی چندند که در خانۀ شوهرها زنا کردند و فرزندان زنا را به شوهرها ملحق نمودند 
و مال شوهرها را به ايشان میراث دادند. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: 

ب خدا بر زنی که داخل گرداند بر جماعتی در نسب ايشان کسی را که از ايشان سخت است غض
 نباشد و از زنا بهم رسیده باشد و بر عورتهای ايشان مطّلع شود و مال ايشان را به ناحق بخورد.

حضرت فرمود: پس گذشتم به ملکی چند از ملائکۀ خداوند عالمیان که حق تعالی ايشان را آفريده 
ه خواسته و روهای ايشان را گذاشته به هر جهت که خواسته و هر طبقه ای از اطباق به هر نحو ک

 بدنهای ايشان تسبیح و تحمید حق تعالی می گفتند از هر ناحیه به
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از خوف خدا می گريستند، صداهای مختلف و صدا به حمد و شکر حق تعالی بلند کرده بودند و 
از جبرئیل پرسیدم: اينها کیستند؟ گفت: به اين روش که می بینی آفريده شده اند و از روزی که خلق 
شده اند دو ملك که در پهلوی يکديگرند با هم سخن نگفته اند و سر به جانب بالا بلند نکرده اند و 

وف حق تعالی، چون بر ايشان سلام کردم با به زير پای خود نظر نکرده اند از خشوع و تذلّل و از خ
ايما و اشاره جواب سلام من گفتند و از شدت خشوع سخن نگفتند، پس جبرئیل به ايشان گفت: 
اين محمد پیغمبر رحمت است که حق تعالی او را به رسالت و نبوت بسوی بندگان فرستاده است و 

ن نمی گويید؟ چون اين را از جبرئیل شنیدند آخر پیغمبران و مهتر و بهتر ايشان است، آيا با او سخ
 بر من سلام کردند و مرا گرامی داشتند و بشارت به خیر دادند برای من و برای امّتم.

پس از آنجا مرا بالا برد بسوی آسمان دوم و در آنجا دو کس ديدم که بسیار شبیه بودند به يکديگر، 
ده اند يحیی و عیسی علیهما السّلام، پس سلام گفتم: اينها کیستند ای جبرئیل؟ گفت: دو خاله زا

کردم بر ايشان و ايشان بر من سلام کردند و من برای ايشان استغفار کردم و ايشان برای من استغفار 
کردند و گفتند: مرحبا خوش آمدی ای برادر شايسته و پیغمبر شايسته. و در آن آسمان نیز ملائکۀ 

متوجه بود که خدا فرموده بود و به جانب ديگر متوجه نمی  خشوع ديدم که روهای ايشان به آن سو
 شدند و به صداهای مختلف تسبیح و تحمید حق تعالی می گفتند.

پس به آسمان سوم بالا رفتم و در آنجا مردی ديدم که زيادتی حسن او بر ساير مردم مانند زيادتی ماه 
گفت: اين برادر تو يوسف است، من  شب چهارده بود بر ستارگان، از جبرئیل پرسیدم: اين کیست؟

بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و من برای او استغفار کردم و او برای من استغفار کرد و گفت: 
خوش آمدی ای پیغمبر شايسته و برادر شايسته که مبعوث شده ای در زمان شايسته. و در اين آسمان 

و دوم ديدم و جبرئیل در باب من به ايشان گفت  نیز ملائکۀ خشوع ديدم مثل آنچه در آسمان اول
 آنچه به آنها گفت و با من گفتند آنچه آنها گفتند.



 چون به آسمان چهارم بالا رفتم در آنجا مردی را ديدم از جبرئیل پرسیدم: اين
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 کیست؟ گفت: اين ادريس است که خدا او را به مکان بلند بالا برده است چنانکه فرموده است وَ 
ا  و من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و من استغفار کردم برای او و او (1)رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّ

استغفار کرد برای من. و باز ملائکۀ خشوع ديدم مثل آنچه در آن آسمانها ديده بودم و بشارت خیر 
ادند برای من و امّتم؛ پس ملکی را ديدم که بر کرسی نشسته بود و هفتاد هزار ملك در فرمان او د

بودند و در فرمان هر يك از آنها هفتاد هزار ملك بود، پس گمان کردم که ملکی از اين بزرگتر نخواهد 
 ده خواهد بود.بود، ناگاه جبرئیل بر او صدا زد که: برخیز، پس او برخاست و تا روز قیامت ايستا

چون به آسمان پنجم بالا رفتم در آنجا مرد پیری ديدم با چشمهای بزرگ که از او عظیمتر نديده بودم 
و بسیاری از امّت او در دور او بودند، از کثرت آنها تعجب کردم و از جبرئیل پرسیدم: اين کیست؟ 

بر او سلام  گفت: اين آن پیغمبری است که امّتش او را دوست می داشتند، هارون پسر عمران؛ پس
 کردم و برای او استغفار کردم، باز ملائکۀ خشوع ديدم مثل آسمانهای ديگر.

چون به آسمان ششم بالا رفتم مرد بلند بالای گندمگونی ديدم و موهای بلند داشت که اگر دو پیراهن 
که منم می پوشید موی او از آنها بیرون می آمد و شنیدم که او می گفت: بنی اسرائیل گمان می کنند 

گرامی ترين فرزند آدم نزد خدا و اين مرد نزد خدا از من گرامی تر است، از جبرئیل پرسیدم: اين 
کیست؟ گفت: موسی پسر عمران است؛ من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و من برای او 

انند آسمانهای استغفار کردم و او برای من استغفار کرد، و در آن آسمان نیز ملائکۀ خاشعان ديدم م
 ديگر.

چون به آسمان هفتم بالا رفتم به هر ملکی از ملائکه که گذشتم گفتند: ای محمّد! حجامت کن و 
امّت خود را امر کن که حجامت کنند، ناگاه در آنجا مردی ديدم که موهای سر و ريشش سفید بود 



در جوار الهی و بر در بیت و بر کرسی نشسته بود، گفتم: ای جبرئیل! اين کیست که در آسمان هفتم 
 المعمور نشسته است؟ گفت: يا محمد! اين پدر تو ابراهیم
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 است و اين محلّ پرهیزکاران امّت توست.

بَعُوهُ  ذِينَ اِتَّ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيه را خواند إِنَّ أَوْلَی اَلنّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ
ذِينَ آمَنُوا وَ اَللّهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِینَ  بِيُّ وَ اَلَّ بدرستی که سزاوارترين مردم به ابراهیم آنهايند »(1)وَ هذَا اَلنَّ

، « که پیروی او کردند و اين پیغمبر و آنان که ايمان به اين پیغمبر آورده اند و خدا ياور مؤمنان است
حضرت فرمود: پس بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و گفت: مرحبا به پیغمبر شايسته و فرزند 

شده در زمان شايسته، و در آن آسمان ملائکۀ صاحب خشوع ديدم مثل آسمانهای شايسته و مبعوث 
 ديگر و همه بشارت به خیر دادند برای من و امّت من.

و در آسمان هفتم درياهای نور ديدم که می درخشیدند و نور آنها چشمها را می ربود و درياها از 
ن امور عجیبه و غريبه مرا هولی عارض می ظلمت ديدم و درياها از برف ديدم، و هرگاه از ديدن اي

شد جبرئیل می گفت: شاد باش ای محمد و شکر کن حق تعالی را که تو را به اين کرامتها گرامی 
داشته است؛ پس حق تعالی مرا به قوّت و ياری خود قوّت بخشید بر ديدن آن عجايب و يافتن آن 

آنچه می بینی و عظمت پروردگار تو غرايب، پس جبرئیل گفت: ای محمد! تو عظیم می شماری 
زياده از اينهاست که اينها در جنب عظمت او عظیم نمايد و آنچه هنوز نديده ای از عظمت پروردگار 
تو از اينها عظیمتر است، بدرستی که میان حق تعالی و خلقش نود هزار حجاب است يعنی حجب 

از مخلوقات او نود هزار حجاب است و  معنويّه يا آنکه میان محلّ صدور وحی الهی و ذوی العقول



نزديکترين خلق به محلّ صدور وحی منم و اسرافیل، و میان من و او چهار حجاب است: حجابی 
 از نور، حجابی از ظلمت، حجابی از ابر و حجابی از آب.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: از جملۀ عجائب مخلوقات الهی که ديدم خروسی 
د که پاهای او در منتهای طبقۀ هفتم زمین بود و سرش نزد عرش حق تعالی بود و دو بال داشت که بو

 چون آنها را می گشود از مشرق و مغرب می گذشت و تسبیح آن خروس اين بود که:
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، و در وقت سحر « عظیمتر است از آنکه ادراك او توان نمود منزّه است پروردگار من و شأن او»
 بالهای خود را می گشايد و بر هم می زند و صدا به تسبیح بلند می کند و می گويد:

، و چون صدای « سبحان اللّه الملك القدّوس سبحان اللّه الکبیر المتعال لا إله إلّا اللّه الحيّ القیّوم»
ین همه بال بر هم می زنند و صدا به تسبیح حق تعالی بلند می کنند، او بلند می شود خروسهای زم

و چون آن خروس ساکت می شود آنها هم ساکت می شوند و بالهای آن خروس عرشی سفید و 
پرهای زير بالش سبز است و آن سفیدی و سبزی و خوشايندگی آن دو رنگ را با هم وصف نتوان 

 کرد.

المعمور شدم و دو رکعت نماز کردم و جمعی از اصحاب خود را پس با جبرئیل رفتم تا داخل بیت 
با خود ديدم که جامه های سفید پوشیده بودند و جمعی ديگر از ايشان را ديدم که جامه های کهنه و 
کثیف پوشیده بودند، آنها که جامه های نیکو پوشیده بودند داخل بیت المعمور شدند و ديگران را 

ت المعمور بیرون آمدم دو نهری ديدم که يکی را کوثر و ديگری را نهر منع می کردند؛ چون از بی
رحمت می گفتند، پس از نهر کوثر آشامیدم و در نهر رحمت غسل کردم و اين دو نهر با من بودند 



تا داخل بهشت شدم و در دو طرف آن نهرها خانه های خود و اهل بیت خود و زنان طاهرۀ خود را 
شك بود، و دختری را ديدم که در نهرهای بهشت غوطه می خورد، گفتم: ديدم، و خاك بهشت از م

تو از کیستی؟ گفت: من از زيد بن حارثه ام چون به زمین آمدم زيد را بشارت دادم؛ و مرغان بهشت 
را به بزرگی شتران بزرگ ديدم و انارهای آن را مانند دلوهای عظیم يافتم، و در بهشت درختی را ديدم 

را در اصلش رها می کردند هفتصد سال برگرد آن نمی توانست گرديد، و هیچ خانه ای که اگر مرغی 
در بهشت نبود مگر شاخی از آن درخت در آن خانه بود، گفتم: ای جبرئیل! اين چه درخت است؟ 

 .(1)گفت: اين درخت طوبی است که حق تعالی فرموده است طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ 

 حضرت فرمود: چون داخل بهشت شدم و از دهشت اين عجايب که در آسمان هفتم
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ديدم بازآمدم و از جبرئیل پرسیدم: آن درياها که ديدم چه بود؟ گفت: آنها سرادقات حجب است و 
اگر آنها نباشد نور عرش هرچه در زير آن است بسوزاند؛ پس از آنجا به سدرة المنتهی رسیدم و هر 

ايه می افکند؛ از آنجا در مرتبۀ قرب معنوی حق تعالی به مقام قاب قوسین برگی از آن امّتی عظیم را س
سُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ  او ادنی رسیدم و قابل مناجات پروردگار خود شدم پس مرا ندا کرد و گفت آمَنَ اَلرَّ

هِ   .(2)« ايمان آورد رسول به آنچه فرستاده شده بود بسوی او از جانب پروردگار او»نی: يع(1)مِنْ رَبِّ

وَ حضرت فرمود: من گفتم از جانب خود و امّت خود وَ اَلْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ 
قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ  و مؤمنان همه ايمان آوردند به خدا و فرشتگان او و کتابهای او »(3)رُسُلِهِ لا نُفَرِّ

همه ايمان می  و رسولان او و می گويند: ما جدائی نمی اندازيم میان هیچ يك از رسولان او بلکه به
 « .آوريم



نا وَ إِلَیْكَ اَلْمَصِیرُ   يعنی:(4)حضرت فرمود: پس گفتم سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّ

توست  شنیديم گفتۀ خدا را و اطاعت کرديم، می طلبیم آمرزش تو را ای پروردگار ما و بسوی»
 « .بازگشت همه

فُ اَللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اِکْتَسَبَتْ يعنی:  خدا »پس حق تعالی فرمود لا يُکَلِّ
تکلیف نمی کند هیچ نفسی را مگر به مقدار طاقت او، مر آن نفس راست آنچه کسب کند از نیکیها 

نا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا يعنی: « او بر اوست آنچه بجا آورد از بديه ؛ پس من گفتم رَبَّ
« پروردگارا! بر ما مگیر اگر فراموش کنیم و يا خطا کنیم و از روی فراموشی يا بی قصد گناهی کنیم»

نا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَ  ما حَمَلْتَهُ ؛ حق تعالی فرمود: مؤاخذه نمی کنم شما را؛ عرض کردم رَبَّ
ذِينَ مِنْ قَبْلِنا يعنی:  ای پروردگار ما! بار مکن بر ما بار گران چنانکه بار کردی بر آنها که پیش »عَلَی اَلَّ

 ؛ حق تعالی فرمود: بار« از ما بودند
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لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اُعْفُ عَنّا وَ اِغْفِرْ لَنا وَ اِرْحَمْنا أَنْتَ  نا وَ لا تُحَمِّ نمی کنم؛ پس عرض کردم رَبَّ
ای پروردگار ما! تحمیل مکن بر ما آنچه را نیست ما »يعنی: (1)صُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ مَوْلانا فَانْ 

را طاقت آن، در گذر از ما و بیامرز گناهان ما را و رحم کن ما را، تو ياری دهنده و کارساز مائی پس 
 ؛ پس حق تعالی فرمود: عطا کردم به تو و امّت تو آنچه طلب کردی.« ری ده ما را بر گروه کافرانيا



حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خدا هیچ پیغمبری را چنین گرامی نداشته بود که آن حضرت را 
 .(2)گرامی داشت و اين خصلتها را به او عطا فرمود 

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد: پروردگارا! فضیلتهائی که به پیغمبران 
خود عطا کردی پس به من نیز عطا کن، حق تعالی فرمود: از چیزهائی که به تو عطا کرده ام دو کلمه 

، « لا منجا منك الّا الیك»و « الّا باللّه لا حول و لا قوّة»است که از خزينه های عرش من است: 
حضرت فرمود: حاملان عرش الهی دعائی مرا تعلیم کرده اند که هر صبح و شام بخوانم و آن دعا 

اللّهمّ انّ ظلمي اصبح مستجیرا بعفوك و ذنبي اصبح مستجیرا بمغفرتك و فقري اصبح »اين است: 
 .(3)« جهك الباقي الّذي لا يفنیمستجیرا بغناك و وجهي البالي اصبح مستجیرا بو

حضرت فرمود: پس صدای ملکی را شنیدم که اذان می گفت و پیشتر کسی آن ملك را در آسمان 
، حق تعالی فرمود: راست گفت بندۀ مؤمن، من از آن « اللّه اکبر اللّه اکبر»نديده بود، چون گفت 

ه بزرگترم که عقل خلايق به من تواند رسید و از همه چیز بزرگترم به جلالت معنوی؛ چون دو مرتب
حق تعالی فرمود: راست می گويد بندۀ من، خداوندی بجز من « اشهد ان لا اله الّا اللّه»گفت 

حق تعالی فرمود: راست می گويد بندۀ « اشهد ان محمدا رسول اللّه»نیست؛ چون دو مرتبه گفت 
« حيّ علی الصلاة»من، محمد بنده و رسول من است من او را فرستاده و برگزيده ام؛ چون گفت 

 ق تعالی فرمود: راست می گويد بندۀ منح
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و مردم را بسوی فريضۀ من می خواند، هرکه از روی خواهش بسوی نماز سعی کند و غرضش رضای 
گفت، خداوند جبار فرمود: نماز موجب « حيّ علی الفلاح»اشد کفارۀ گناهان او گردد؛ چون من ب

 شايستگی و فیروزی و رستگاری است.

حضرت فرمود: پس من پیش ايستادم و در آسمان ملائکه به من اقتدا کردند چنانکه در بیت المقدس 
تعالی مرا فرو گرفت و به سجده  پیغمبران به من اقتدا کردند، و چون فارغ شدم انوار محبت حق

افتادم، پس حق تعالی مرا ندا کرد و فرمود: بر هر پیغمبر که قبل از تو بود پنجاه نماز واجب کردم و 
 آنها را بر تو و امّت تو واجب گردانیدم پس تو با امّت به اين نمازها قیام نمائید.

حضرت فرمود: چون برگشتم به ابراهیم علیه السّلام و هر پیغمبری که گذشتم از من سؤالی نکردند 
و چون به موسی علیه السّلام رسیدم پرسید: چه کردی؟ گفتم: خدا پنجاه نماز بر من و امّتم واجب 

و امّت تو گردانید، حضرت موسی علیه السّلام گفت: يا محمد! پروردگار تو از عبادت بی نیاز است 
آخر امّتها و ضعیفترين امّتهايند و تاب تکلیف پنجاه نماز نمی آورند، برگرد بسوی پروردگار خود و 
سؤال کن که تخفیف دهد بر امّت تو؛ پس برگشتم تا به نزد سدرة المنتهی رسیدم و به سجده افتادم 

ی و بر ما دشوار است، به و عرض کردم: پروردگارا! بر من و بر امّت من پنجاه نماز واجب گردانید
فضل خود تخفیف ده بر ما؛ پس حق تعالی ده نماز را به من بخشید؛ چون برگشتم و به موسی علیه 
السّلام رسیدم گفت: برگرد و باز شفاعت کن که خدا کم کند که امّت تو طاقت چهل نماز ندارند؛ 

تا خداوند رحمان ده نماز ديگر  پس برگشتم تا به نزد سدرة المنتهی به سجده افتادم و تضرع کردم
بخشید، و چون به موسی علیه السّلام رسیدم گفت: برگرد و باز شفاعت کن که امّت تو تاب اين 
تکلیف ندارند؛ همچنین هر مرتبه که می آمدم مرا برمی گردانید تا به پنج نماز رسید، باز موسی علیه 

شرم می کنم که زياده از اين استدعا کنم و  السّلام گفت: برو و شفاعت کن، گفتم: يا موسی! ديگر
لیکن بر اين پنج نماز صبر می کنم، پس حق تعالی مرا ندا کرد که: چون بر پنج نماز صبر کردی من 
بر اين پنج نماز ثواب پنجاه نماز تو را و امّت تو را عطا می کنم و هر نماز را به ده نماز قبول می کنم، 

 بجا آورد ده حسنه از برای او می نويسم، و اگر قصد کند و بجا نیاوردو هر که از امّت تو حسنه ای 
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يك حسنه برای او می نويسم، و هرکه از ايشان گناهی را قصد کند و بجا نیاورد بر او نمی نويسم و 
 اگر بجا آورد يك گناه بر او می نويسم.

ه السّلام را از جانب اين امّت پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: خدا موسی بن عمران علی
 .(1)جزای خیر دهد که بار ايشان را سبك و تکلیف ايشان را آسان کرد 

ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: زيد بن علی بن الحسین علیه السّلام از پدر خود امام 
ن العابدين علیه السّلام سؤال کرد که: ای پدر! مرا خبر ده که چون جدّم رسول خدا صلّی اللّه علیه زي

و آله و سلّم به معراج رفت و حق تعالی پنجاه نماز بر امّت او واجب کرد چرا از خدا سؤال نکرد که 
که خدا تخفیف تخفیف دهد بر ايشان تا آنکه حضرت موسی علیه السّلام گفت: برگرد و سؤال کن 

 دهد بر ايشان؟

فرمود که: ای فرزند! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خلاف ادب دانست که چیزی که 
خدا او را و امّت او را به آن مکلّف گرداند او را رد نمايد، و چون پیغمبر عظیم الشأن مانند موسی 

رد کند شفاعت برادر خود موسی را شفاعت کرد برای امّت آن حضرت روا نبود آن حضرت را که 
 لهذا برگشت مکرر به شفاعت آن حضرت تا بر پنج نماز قرار يافت.

زيد گفت: ای پدر! در پنج نماز نیز موسی علیه السّلام شفاعت کرد، چرا حضرت برنگشت که 
 استدعای تخفیف بکند؟

دد و ثواب ايشان حضرت فرمود که: ای فرزند! حضرت می خواست که تخفیف برای امّت حاصل گر
کم نشود و ثواب پنجاه نماز داشته باشد، و اگر کمتر از پنج نماز می شد ثواب پنجاه نماز نداشتند 

که بیاورد حسنه ای پس هر»(2)زيرا که حق تعالی می فرمايد که مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 
لهذا وقتی که آن حضرت به زمین آمد جبرئیل علیه السّلام نازل شد و « از برای اوست ده مثل آن



گفت: يا محمد! پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرمايد که: اين پنج نماز برابر پنجاه نماز 
 است و گفتۀ من تغییر نمی يابد
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 .160. سورۀ انعام: -2

 .(1)و من ستم کننده نیستم بر بندگان خود 

لعابدين علیه السّلام و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: ابو حمزۀ ثمالی از حضرت امام زين ا
 پرسید که: آيا خدا وصف کرده می شود به مکان و او را مکانی و جائی می باشد؟

 حضرت فرمود که: خدا از آن بلندتر و پاکتر است که مکانی داشته باشد.

 ابو حمزه گفت: پس چرا خدا پیغمبر خود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به آسمان برد؟

حضرت فرمود: برای آن به آسمان برد که به او بنمايد ملکوت آسمانها را و آنچه در آسمانهاست از 
 عجايب صنع و بدايع خلق او.

 ؟(2)ابو حمزه عرض کرد: پس چه معنی دارد ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی 

حضرت فرمود که: يعنی رسول خدا نزديك شد به حجابهای نور حق تعالی پس ديد ملکوت آسمانها 
را پس آويخته شد و نظر کرد بسوی زمین و ملکوت زمین را همه از آنجا مشاهده نمود چنانکه گمان 

 .(3)کرد که زمین آن قدر به او نزديك است مانند دو سر کمان يا نزديکتر 



از حضرت امام موسی علیه السّلام سؤال کرد (4)و به سندهای صحیح روايت کرده اند که يونس 
که: حق تعالی به چه سبب پیغمبر خود را به آسمان بالا برد و از آنجا به سدرة المنتهی برد و از آنجا 
به حجابهای نور برد و با او رازها گفت و خطابها کرد و حال آنکه خدا را مکانی نمی باشد؟ حضرت 

اشد و نسبت او به همۀ مکانها يکی است و بر او زمان جاری نمی فرمود که: خدا را مکان و جا نمی ب
شود و لیکن حق تعالی خواست که مشرّف گرداند به آن حضرت ملائکه و ساکنان آسمانها را و 

 گرامی دارد آنها را به مشاهدۀ جمال عديم المثال آن
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اختر برج رفعت و جلال، و خواست که به آن حضرت بنمايد از عجايب عظمت خود امری چند که 
ان زياده گردد، و نه چنان بود که بالا بعد از فرود آمدن به زمین مردم را به آنها خبر دهد تا ايمان ايش

بردن آن حضرت به آسمان برای آن باشد که خدا در آسمان بود چنانکه مشبّهان می گويند، خدا منزّه 
 .(1)است از آنچه آنها به او نسبت می دهند 

ابی طالب طبرسی به سندهای معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام و ابن و ابن بابويه و احمد بن 
عباس روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حق تعالی براق را 
مسخّر من گردانید و آن بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا است، و آن حیوانی است از حیوانات بهشت 

بلند است و نه بسیار کوتاه، و روی آن مانند روی آدمیان است و سم آن مانند سم اسبان نه بسیار 
است و دمش مانند دم گاو است، از درازگوش بزرگتر و از استر کوچکتر است، زينش از ياقوت سرخ 



به  است و رکابش از مرواريد سفید است، و هفتاد هزار مهار دارد از طلا و دو بال دارد مکلّل و مزيّن
لا اله الا اللّه »مرواريد و ياقوت و زبر جد و الوان جواهر، و در میان دو ديده اش نوشته شده است: 

و از جمیع حیوانات خوشرنگتر است، و اگر خدا او را « وحده لا شريك له، محمد رسول اللّه
 .(2)رخصت دهد در يك رفتار دنیا و آخرت را می گردد و طی می کند 

و ابن بابويه به روايت ديگر روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 
مانند گونۀ  که: در روز قیامت من بر براق سوار خواهم شد و روی او مانند روی انسان است و گونۀ او

اسب است و يالش از مرواريد بافته است و گوشهايش از زبرجد سبز است و ديده هايش مانند ستارۀ 
زهره می درخشد و بدنش را شعاعی هست مانند شعاع خورشید تابان و از سینۀ او به جای عرق 

نفسی  مرواريد غلطان جاری است و خلقتش در هم پیچیده است و دستها و پاهايش بلند است و
 .(3)دارد مانند نفس آدمیان که سخن می شنود و می فهمد 
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 .(1)و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: کنیت براق ابو هلال است 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است: جبرئیل براق را 
برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد از استر کوچکتر و از درازگوش درازتر و 

به قدر آنچه ديده اش می ديد  گوشهايش پیوسته در حرکت بود و ديده هايش در سم دستهايش بود و
يك گام می گذاشت، و چون به کوهی می رسید دستهايش کوتاه می شد و پاهايش دراز می شد، و 



چون از بلندی به نشیب می آمد دستهايش دراز می شد و پاهايش کوتاه می شد، و موهای يالش بلند 
 .(2)ت و بسیار بود و از جانب راست آويخته بود و دو بال از پی سر داش

 و کلینی و ابن بابويه به سندهای صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

چون حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به آسمان هفتگانه بالا برد در آسمان 
تاد، و در آسمان دوم فرايض خود را به او تعلیم نمود، و در آسمان سوم محملی اول بر او برکت فرس

از نور برای او فرستاد که در آن محمل چهل نوع از نور بود از انواری که بر دور عرش الهی می باشد 
که ديده های نظر کنندگان تاب ديدن آنها ندارد: يکی از آن نورها نور زردی بود که جمیع زرديها از 
ان زرد شده است، و يکی از آنها نور سرخی بود که جمیع سرخیها از آن سرخ شده است، و يکی از 
آنها نور سفیدی بود که جمیع سفیديها از آن سفید شده است، و همچنین ساير نورها به عدد انوار و 

 رنگها، و در آن محمل حلقه ها و سلسله ها و زنجیرها از نقره بود.

حمل نشاندند و بردند به آسمان اول، چون ملائکه را نظر بر آن انوار افتاد پس حضرت را در آن م
سبّوح قدّوس ربّنا و ربّ الملائکة و »تاب ديدن آنها نیاوردند و به اطراف آسمان گريختند و گفتند: 

و گفتند: چه بسیار شبیه است اين نورها به انوار جلال عرش پروردگار ما، پس جبرئیل گفت: « الرّوح
پس ملائکه ساکن شدند و درهای آسمان گشوده شد و ملائکه جمع شدند نزد « للّه اکبر اللّه اکبرا»

 آن حضرت و بر او سلام کردند و گفتند: يا
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حال او، گفتند: چون او را ببینی سلام ما  محمد! چگونه است حال برادر تو علی؟ گفت: بخیر است
را به او برسان، حضرت فرمود که: شما او را می شناسید؟ گفتند: چگونه او را نشناسیم و حال آنکه 
حق تعالی پیمان تو و پیمان او را از ما گرفت در روز الست و ما پیوسته بر تو و بر او صلوات می 

نوع از انواع نور بر محمل آن جناب افزود که هیچ يك  فرستیم؛ پس حق تعالی در آسمان اول چهل
 از آنها شباهت به نورهای اول نداشت و حلقه ها و زنجیرها بر آن محمل افزود.

و آن حضرت را به آسمان دوم بالا بردند، چون به نزديك در آسمان دوم رسید ملائکه به اطراف آسمان 
چه بسیار شبیه است « دّوس ربّ الملائکة و الرّوحسبّوح ق»گريختند و به سجده افتادند و گفتند: 

چون « اشهد ان لا اله الّا اللّه اشهد ان لا اله الّا اللّه»اين نور به نور پروردگار ما، پس جبرئیل گفت: 
اين صدا را شنیدند ملائکه نزد آن حضرت جمع شدند و درهای آسمان گشوده شد و گفتند: ای 

 یل گفت:جبرئیل! اين کیست با تو؟ جبرئ

اين محمد است، گفتند: مبعوث شده است؟ گفت: بلی؛ حضرت فرمود که: پس ملائکه به سرعت 
تمام بسوی من دويدند و بر من سلام کردند و گفتند: برادر خود را از ما سلام برسان، گفتم: شما او 

انت و محبت را می شناسید؟ گفتند: چگونه او را نشناسیم و حال آنکه حق تعالی پیمان ولايت و اع
تو را و او را و شیعیان او را تا روز قیامت از ما گرفت و ما در هر روز پنج نوبت تفحّص شیعیان او می 
کنیم و به روهای ايشان نظر می کنیم يعنی در وقت نمازها؛ پس حق تعالی چهل نوع ديگر از انواع 

قه ها و زنجیرهای ديگر اضافه نور برای من زياده گردانید که شباهتی به نورهای سابق نداشت و حل
 نمود.

سبّوح قدّوس ربّ »و چون مرا به آسمان سوم بالا بردند ملائکه به اطراف آسمان گريختند و گفتند: 
و گفتند: چه بسیار شبیه است اين نورها به نورهای پروردگار ما، پس جبرئیل « الملائکة و الرّوح

، ملائکه چون اين شهادت را شنیدند « هد ان محمدا رسول اللّهاشهد ان محمدا رسول اللّه اش»گفت: 
 بسوی من دويدند و درهای آسمان را گشودند و گفتند:



مرحبا بر پیغمبر اول که پیش از همۀ خلق آفريده شده و از همه افضل است، و آخر که بعد از همۀ 
 د شد،پیغمبران مبعوث گرديده است، و حاشر که در زمان او قیامت برپا خواه
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و ناشر که پهن کنندۀ علوم و خیرات و کمالات است در میان خلق يعنی محمد که خاتم پیغمبران 
است، و مرحبا به علی که بهترين اوصیاء است؛ پس ملائکه بر من سلام کردند و از حال علی سؤال 

سید؟ گفتند: کردند، گفتم: او را در زمین خلیفۀ خود کرده ام و به جای خود گذاشته ام آيا او را می شنا
بلی چگونه او را نشناسیم و حال آنکه در هر سال يك مرتبه به حجّ بیت المعمور می رويم و در آنجا 
نامۀ سفیدی هست که در آن نام محمد و علی و حسن و حسین و امامان فرزندان حسین و شیعیان 

کشیم؛ پس باز حق ايشان تا روز قیامت نوشته است و ما پیوسته برای برکت دست بر سر ايشان می 
تعالی چهل نوع از انواع نور که شبیه نبودند به نورهای سابق و حلقه ها و زنجیرهای ديگر بر محمل 

 من افزود.

و مرا بالا بردند بسوی آسمان چهارم و در آنجا ملائکه سخنی نگفتند و صداهای آهسته می شنیدم 
ت بسوی من جمع شدند و درهای آسمان که گويا در سینه های ايشان پیچیده بود و ملائکه به سرع

حيّ علی الصلاة حيّ علی الصلاة، حيّ علی الفلاح حيّ »را برای من گشودند پس جبرئیل گفت: 
به محمد صلّی اللّه علیه و آله و -ملائکه گفتند: دو صدا است که به يکديگر مقرونند« علی الفلاح

قد »پس جبرئیل گفت:  -ند به فلاح و رستگاریسلّم برپا می شود نماز و به علی علیه السّلام می رس
ملائکه گفتند: اين برای شیعیان علی علیه السّلام است که ايشان « قامت الصلاة قد قامت الصلاة

نماز را چنانکه بايد برپا می دارند تا روز قیامت، پس ملائکه پرسیدند: در کجا گذاشتی برادر خود 
؟ گفتم: شما او را می شناسید؟ گفتند: بلی می شناسیم او را و علی علیه السّلام را و چه حال دارد او

شیعیان او را و ارواح شیعیان او نورهايند در دور عرش الهی، و در بیت المعمور نامه ای از نور هست 
که در آن از نور نوشته است نام محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان ذرّيّت حسین و 



يکی بر آنها زياد نمی شود و يکی کم نمی شود و آن نامه پیمانی است که بر نامهای شیعیان ايشان 
 ما گرفته اند و در هر جمعه آن پیمان را بر ما می خوانند.

پس سجدۀ شکر حق تعالی بجا آوردم و در سجده ندای حق تعالی به من رسید که: سر خود را بردار 
 شده و حجابها از پائین از سجده، چون سر برداشتم ديدم که آسمانها شکافته
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و بالا برداشته شده بود، پس به من ندا رسید که: به زير پای خود نظر کن، چون نظر کردم خانۀ کعبۀ 
شما را ديدم که در برابر بیت المعمور بود که اگر از دست خود چیزی می انداختم بر روی کعبه می 

ئی پیغمبر محترم که حرمت حرم از توست و افتاد، پس ندا رسید: ای محمد! اين حرم است و تو
هرچه در زمین هست در آسمان مثالی و شبیهی دارد؛ پس پروردگار من مرا ندا کرد: يا محمد! دست 
خود را بگشا تا بگیری از آبی که از ساق راست عرش من می ريزد، پس آب عرش ريخت و دست 

ت شد که آب وضو را به دست راست راست خود را پیش داشتم و آب را گرفتم و به اين سبب سنّ 
بردارند، پس ندا رسید که به اين آب روی خود را بشوی تا آنکه چون انوار عظمت و جلال مرا مشاهده 
نمائی پاك و مطهر باشی، پس دست راست و چپ خود را تا مرفق بشوی که می خواهی به دستهای 

پاهای خود را تا کعب مسح کن، امّا مسح خود کلام مرا بگیری و با تری که در دست تو بماند سر و 
سر برای آن است که می خواهم دست رحمت بر سرت کشم و برکت خود را بر تو فرو فرستم، و امّا 
مسح پاها برای آن است که می خواهم تو را به مکانی چند بالا برم که کسی پیش از تو پا بر آنجاها 

اين بود علت اذان و وضو و نماز که -واهد گذاشت نگذاشته است و بعد از تو کسی پا بر آنجاها نخ
 .-برای امّت آن حضرت مقرر گرديد

پس حق تعالی ندا کرد: يا محمد! رو به جانب حجر الاسود کن که در مقابل توست و به عدد 
بگو، به اين سبب مقرر شد که افتتاح نماز به هفت « اللّه اکبر»حجابهای من مرا به بزرگی ياد کن و 

می « اللّه اکبر»بکنند زيرا که حجابها هفت حجاب بود و هر مرتبه که آن حضرت يك « اکبراللّه »



گفت يك حجاب را طی می کرد، و چون سه حجاب را طی کرد به دريائی از درياهای نور ربّ غفور 
رسید، و چون دو تکبیر ديگر گفت و دو حجاب ديگر را طی کرد به دريای ديگر از درياهای نور 

چون دو تکبیر ديگر گفت و و حجاب ششم و هفتم را طی کرد به دريای ديگر از درياهای  رسید، و
نور رسید؛ و به اين سبب مقرر شد که سه تکبیر افتتاح را پیاپی بگويند و دعا بخوانند پس دو تکبیر 

د چنانکه ديگر را پیاپی بگويند و دعا بخوانند پس دو تکبیر ديگر را پیاپی بگويند و دعای توجه بخوانن
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به اذان و اقامه و هفت تکبیر افتتاح هفت آسمان و هفت حجاب 

 عظمت و جلال را طی کرد
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و به مقام قرب و مخاطبۀ کريم ذو الجلال رسید، و نماز معراج مؤمن است و مؤمن کامل نیز چون 
ظلمانیّه که به سبب خطاها و علائق دنیا میان او و چنین کند و تکبیرات هفتگانه را بگويد حجب 

 حق تعالی بهم رسیده مرتفع می گردد و به مقام قرب و خطاب با جناب ربّ الارباب می رسد.

پس حق تعالی به آن جناب خطاب فرمود که: اکنون به مقام قرب و وصال من رسیدی پس نام مرا 
 مقرر شد.« بسم اللّه»به اين سبب در اول سوره و « بسم اللّه الرحمن الرحیم»ببر، حضرت گفت: 

و در خاطر « الحمد للّه رب العالمین»پس ندا کرد آن حضرت را که: مرا حمد کن، حضرت گفت: 
 « .شکرا»خود گفت: 

حق تعالی فرمود: بار ديگر مرا نام ببر چون از خود چیزی به خاطر گذرانیدی، پس بار ديگر گفت: 
گفت، « و لا الضّالّین»به الهام حق تعالی سورۀ حمد را تمام کرد، و چون  تا آنکه« الرحمن الرحیم»

پس حق تعالی خطاب کرد: يا « الحمد للّه رب العالمین شکرا»حضرت در خاطر خود گفت: 
بسم اللّه »محمد! چون قرآن را قطع کردی به حمد من بار ديگر نام مرا ياد کن، پس بار ديگر گفت: 

 مقرر شد.« بسم اللّه»اين سبب در اول سوره نیز و به « الرحمن الرحیم



پس ندا رسید که سورۀ قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ را بخوان چنانکه بر تو فرستادم که آن سوره مشتمل است بر 
نعت و وصف من و نسبت من با خلق من، چون سورۀ توحید را خواندم ندا فرمود که: برای عظمت 

بگذار و بسوی عرش من نظر کن، چون چنین کردم نوری از  من خم شو و دست بر زانوهای خود
سبحان ربّي العظیم »انوار عظمت و جلال حق مشاهده کردم که مدهوش شدم و به الهام الهی گفتم: 

، چون « به پاکی ياد می کنم پروردگار عظیم خود را و به حمد و شکر او مشغولم»يعنی: « و بحمده
خود بازآمدم و دهشت نفس من تسکین يافت تا آنکه به الهام خدا  اين ذکر را خواندم اندکی به حال

هفت مرتبه اين ذکر را گفتم تا به حال خود بازآمدم، و به اين سبب مقرر شد که اين ذکر در رکوع 
 مکرر خوانده شود.

 پس خدا ندا کرد: سر بردار، چون از رکوع سر برداشتم صدای ملائکه را شنیدم که
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، و چون نظر به « سمع اللّه لمن حمده»یل و تحمید حق تعالی می کردند پس گفتم: تسبیح و تهل
جانب بالا کردم و نوری عظیمتر از نور اول ديدم که مرغ عقلم پرواز کرد و دهشتم از اول زياده شد، 
پس از دهشت آن حال نزد ملك ذو الجلال به سجده افتادم و رو بر زمین تذلّل نهادم و برای علوّ 

و هر مرتبه « سبحان ربّي الاعلی و بحمده»چه ديده بودم به الهام خداوند اعلا هفت مرتبه گفتم: آن
که اين ذکر را می گفتم قدری از دهشت و حیرت خود را کمتر می يافتم تا آنکه از حالت تحیّر 

دهشت  بازآمدم و به کمال معرفت حق فايز گرديدم؛ پس سر از سجده برداشتم و نشستم تا مرا از آن
و حیرت و گرانی انوار عظمت استراحتی حاصل شود، پس به الهام حق بار ديگر به جانب بالا نظر 
کردم و نوری از آن انوار ديگر رباينده تر مشاهده کردم و بار ديگر بی اختیار نزد خداوند قهّار به سجده 

یّت مشاهدۀ انوار مرا افزون گفتم و چون قابل« سبحان ربّي الاعلی و بحمده»افتادم و باز هفت مرتبه 
شد بار ديگر سر برداشتم و اندکی نشستم و بسوی آن انوار نگريستم، پس به اين سبب دو سجده 

 مقرر شده و نشستن بعد از دو سجده سنّت شد.



پس برخاستم و بار ديگر به خدمت پروردگار خود به بندگی ايستادم و حق تعالی ندا کرد مرا که: بار 
بخوان، چون خواندم ندا رسید که: سورۀ إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَیْلَةِ اَلْقَدْرِ را بخوان که مشتمل  ديگر سورۀ حمد

 است بر بزرگواری تو و اهل بیت تو تا روز قیامت.

پس بار ديگر رکوع و سجود کردم چنانکه در رکعت اول بجا آوردم، و چون خواستم برخیزم حق 
ياد کن نعمتهای مرا بر خود و نام مرا ببر، پس به الهام حق تعالی  تعالی مرا ندا کرد که: يا محمد!

، و چون شهادتین گفتم حق « بسم اللّه و باللّه و لا اله الّا اللّه و الاسماء الحسنی کلّها للّه»گفتم: 
« صلّی اللّه عليّ و علی اهل بیتي»تعالی فرمود: صلوات فرست بر خود و بر اهل بیت خود، گفتم: 

 دا بر من و بر اهل بیت من صلوات فرستاد.، پس خ

و چون نظر کردم صفهای ملائکه و ارواح پیغمبران را ديدم که در عقب من صف کشیده اند، پس 
، پس « السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»حق تعالی مرا ندا کرد که: سلام کن بر ايشان، گفتم: 

 رحمت و برکات توئی و امامان بعد از تو. حق تعالی فرمود: يا محمد! منم سلام و تحیت و
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« قل هو اللّه احد»پس خدا مرا امر کرد که به جانب چپ التفات نکنم و اول سوره ای که من بعد از 
 بود.« انا انزلناه»شنیدم سورۀ 

و چون نماز معراج دو رکعت بود، به اين سبب در دو رکعت اول شك و سهو نمی باشد و اين نماز 
 .(1)ود و اول نمازی بود که بر آن حضرت واجب شد ظهر ب

اج حق و شیخ کراجکی روايت کرده از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود: در شب معر
تعالی مرا ندا کرد که: سؤال کن از پیغمبران گذشته که بر چه چیز مبعوث شدند؟ چون از ايشان 
پرسیدم گفتند: ما همه مبعوث شديم بر پیغمبری تو و امامت علی بن ابی طالب و امامان فرزندان 

لی شما؛ پس خدا به من وحی فرستاد که: نظر کن به جانب راست عرش، چون نظر کردم صورت ع



و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد باقر و جعفر صادق و موسی کاظم و علی بن موسی 
الرضا و محمد تقی و علی نقی و حسن عسکری و مهدی صلوات اللّه علیهم اجمعین را ديدم که در 
 دريای نور نماز می کردند، پس حق تعالی فرمود: اينها حجتهای من و اولیاء و دوستان منند و مهدی

 .(2)که آخر ايشان است انتقام خواهد کشید از دشمنان من 

و ايضا به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
ذشتم مگر آنکه از من سؤال کردند از علی بن ابی چون به معراج رفتم به هیچ گروه از ملائکه نگ

طالب علیه السّلام تا آنکه گمان کردم نام علی در آسمانها از نام من مشهورتر است، چون به آسمان 
چهارم رسیدم و ملك موت را ديدم گفت: يا محمد! هر بنده ای که خدا آفريده است من قبض روح 

عالی به دست قدرت خود قبض روح شما می نمايد، و چون او می نمايم بغیر از تو و علی که حق ت
به زير عرش رسیدم علی بن ابی طالب را ديدم که در زير عرش ايستاده است گفتم: يا علی! تو پیش 
از من آمدی؟ جبرئیل گفت: يا محمد با کی سخن می گوئی؟ گفتم: با برادرم علی، گفت: يا محمد! 

 اين علی نیست و لیکن ملکی است از

 727: ص
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ملائکۀ رحمان که خدا او را به صورت علی خلق کرده است و ما ملائکۀ مقرّبان هرگاه مشتاق می 
شويم به لقای علی علیه السّلام اين ملك را زيارت می کنیم برای کرامت علی علیه السّلام نزد حق 

 .(1)تعالی 

خ حسن بن سلیمان روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: و شی
چون به معراج رفتم و به مرتبۀ قاب قوسین أو أدنی رسیدم در آنجا صورت علی را ديدم و حق تعالی 



مرا ندا کرد که: اين صورت را می شناسی؟ عرض کردم: بلی اين صورت علی بن ابی طالب است؛ 
 .(2)تعالی وحی فرمود بسوی من که: فاطمه را به او تزويج کن و او را خلیفۀ خود گردان  پس حق

السّلام که:  و ايضا از کتاب معراج ابن بابويه روايت کرده است به سند معتبر از امام محمد باقر علیه
چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به معراج بردند آن حضرت را بر تختی از ياقوت سرخ 
نشانیدند که آن تخت را از زبرجد سبز مرصّع کرده بودند و ملائکه آن تخت را به آسمان بردند، پس 

و ملائکه نیز گفتند، پس « کبراللّه اکبر اللّه ا»جبرئیل گفت: يا محمد! اذان بگو، آن حضرت گفت: 
پس « اشهد ان محمدا رسول اللّه»و ملائکه نیز گفتند، پس گفت « اشهد ان لا اله الّا اللّه»گفت: 

ملائکه گفتند: شهادت می دهیم که توئی رسول خدا چه شد وصیّ تو علی؟ حضرت فرمود: او را به 
لیفه در میان امّت خود گذاشته ای جای خود در میان امّت خود گذاشتم، ملائکه گفتند: نیکو خ
 بدرستی که حق تعالی طاعت او را بر ما واجب گردانیده است.

پس او را به آسمان دوم بردند و ملائکه همان سؤال کردند، و همان گفتند که ملائکۀ آسمان اول 
ا عیسی گفتند، و در هر آسمان چنین بود تا آنکه آن حضرت را به آسمان هفتم بالا بردند و در آنج

علیه السّلام را ملاقات کرد و عیسی علیه السّلام بر آن حضرت سلام کرد و از حال علی بن ابی 
 طالب علیه السّلام سؤال کرد، حضرت فرمود: او را جانشین خود کردم در میان امّت
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خود، عیسی علیه السّلام گفت: نیکو خلیفه ای برای خود اختیار کرده ای که حق تعالی اطاعت او 
را بر ملائکه واجب کرده است، پس موسی و ساير پیغمبران علیهم السّلام را ملاقات کرد و همه در 

، پس حضرت از ملائکه پرسید: کجاست باب علی علیه السّلام گفتند آنچه عیسی علیه السّلام گفت



پدر من ابراهیم؟ گفتند: او با اطفال شیعیان علی است، چون حضرت داخل بهشت شد ديد که 
ابراهیم علیه السّلام در زير درختی نشسته است که آن درخت پستانها دارد مانند پستانهای گاو و 

ن دارند و چون پستان از دهان يکی از آنها اطفال نزد او هستند و هر يك يکی از آن پستانها را در دها
بیرون می آيد ابراهیم علیه السّلام برمی خیزد و باز پستان را در دهان او می گذارد، چون ابراهیم علیه 
السّلام آن حضرت را ديد سلام کرد و احوال علی علیه السّلام را از او پرسید، حضرت فرمود: او را 

گذاشتم، ابراهیم علیه السّلام گفت: نیکو خلیفه و جانشینی برای به جای خود در میان امّت خود 
خود اختیار کرده ای بدرستی که خدا بر ملائکه اطاعت او را واجب گردانیده است و اينها اطفال 
شیعیان اويند من از حق تعالی سؤال کردم که مرا مأمور کند تربیت ايشان کنم و هر جرعه ای که هر 

پستانها می آشامد در آن جرعه لذت و مزۀ جمیع میوه ها و نهرهای بهشت را می يك از ايشان از اين 
 .(1)يابد 

ه و سلّم و ايضا از کتاب مزبور روايت کرده است از جابر انصاری که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل
 فرمود:

لا اله الّا اللّه محمّد »چون شب معراج مرا به آسمان هفتم بردند بر در هر آسمان ديدم نوشته بود: 
، چون به حجابهای نور رسیدم بر هر حجابی اين را « رسول اللّه عليّ بن أبي طالب امیر المؤمنین

 .(2)ديدم نوشته ديدم، و چون به عرش رسیدم بر هر رکن عرش اين را نوشته 

و باز از کتاب مزبور روايت کرده است از اعمش از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که رسول 
جم رسیدم صورت علی بن خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در شب معراج چون به آسمان پن

ابی طالب را در آنجا مشاهده کردم، گفتم: ای جبرئیل! اين چه صورت است؟ گفت: يا محمد! 
 ملائکه خواهش کردند که از مشاهدۀ جمال علی بهره مند گردند، عرض کردند:

 729ص: 
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خداوندا! فرزندان آدم در دنیا بهره مند می شوند هر بامداد و پسین به مشاهدۀ خورشید جمال علی 
بن ابی طالب که دوست و محبوب حبیب تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و خلیفۀ اوست 

ا به اين و وصی و امین اوست پس ما را نیز بهره مند فرما به صورت آن حضرت به قدر آنچه اهل دنی
سعادت فايز می گردند، پس حق تعالی صورت آن حضرت را از نور قدس خود آفريد و صورت علی 
نزد ايشان است که در شب و روز او را زيارت می کنند و هر بامداد و پسین از مشاهدۀ جمال او 

 متمتّع می شوند.

بارك آن حضرت زد پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون ابن ملجم ملعون ضربت بر سر م
صورت همان ضربت بر آن صورت مقدس ظاهر شد و هر بامداد و پسین که ملائکه آن صورت را 
زيارت می کنند بر ابن ملجم لعنت می کنند، و چون حسین بن علی علیه السّلام شهید شد ملائکه 

آسمان پنجم  فرود آمدند و آن حضرت را به آسمان بردند تا او را با صورت علی علیه السّلام در
بازداشتند، پس هر فوج از ملائکه که از آسمانهای بالا به زير می آيند يا از آسمانهای زير به بالا می 
روند برای زيارت علی علیه السّلام و آن امام شهید و به خون آلوده را می بینند يزيد و ابن زياد و 

 ت تا روز قیامت.جمیع قاتلان آن حضرت را لعنت می کنند، و اين امر مستمر اس

اعمش گفت: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اين حديث از علمهای مخزون مکنون ماست، 
 .(1)روايت مکن اين را مگر به کسی که اهل اين دانی 

ور روايت کرده است که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون به و ايضا از کتاب مذک
معراج رفتم هیچ سخن شیرين تر و خوشايندتر از سخن پروردگار خود نشنیدم، پس گفتم: خداوندا! 
ابراهیم را خلیل خود گردانیدی و با موسی سخن گفتی و ادريس را به مکان بلند بالا بردی و داود را 

دی و سلیمان را ملکی دادی که ديگری را سزاوار نباشد، پس به من چه عطا می فرمائی؟ حق زبور دا



تعالی فرمود: ای محمد! تو را خلیل خود گردانیدم چنانکه ابراهیم را خلیل خود گردانیدم، و با تو 
 سخن گفتم چنانکه با موسی سخن گفتم، و فاتحة الکتاب

 730ص: 
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و سورۀ بقره را به تو دادم و به هیچ پیغمبری نداده بودم، و تو را به هر سیاه و سفید و سرخ از اهل زمین 
و به جمیع جن و انس مبعوث گردانیدم، و زمین را برای تو و امّت تو نمازگاه و پاك کننده گردانیدم، 

نیمت را برای تو و امّت تو حلال کردم، و تو را به ترسی که در دل دشمنان تو افکندم ياری کردم و غ
که در دو ماه راه دشمن از تو می ترسد، و بهترين کتابها را برای تو فرستادم که شاهد بر جمیع کتابها 

گردانیدم که در است و به لغت عربی است و مجموعۀ علوم اولین و آخرين است، و نام تو را بلند 
 .(1)هر جا که من مذکور شوم تو با من مذکور شوی 

و ايضا از کتاب مزبور روايت کرده است از سلمان فارسی رضی اللّه عنه که پیغمبر صلی اللّه علیه 
 فرمود:و آله و سلّم 

چون در شب معراج مرا به آسمان اول بردند قصری ديدم از نقرۀ سفید که دو ملك بر در آن قصر 
ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم: از ايشان بپرس که اين قصر از کیست؟ چون پرسید گفتند: از جوانی 

از آن است از فرزندان هاشم؛ چون به آسمان دوم رفتم در آنجا قصری از طلای سرخ ديدم نیکوتر 
قصر اول و بر در آن قصر دو ملك ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم از ايشان پرسید که: اين قصر از 
کیست؟ گفتند: از جوانی است از فرزندان هاشم؛ چون به آسمان سوم رفتم باز قصری ديدم از ياقوت 

سید: اين قصر از سرخ و دو ملك ديدم بر در آن قصر ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم از ايشان پر
کیست؟ گفتند: از جوانی است از بنی هاشم؛ و چون به آسمان چهارم رفتم قصری ديدم از درّ سفید 
و دو ملك بر در آن ايستاده بودند، پرسیدم: اين قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از فرزندان 



ش ايستاده بودند، جبرئیل هاشم؛ چون به آسمان پنجم رفتم قصری ديدم از درّ زرد و دو ملك بر در
را گفتم از ايشان پرسید: اين قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از بنی هاشم؛ و چون به آسمان 
ششم رفتم قصری ديدم از مرواريد تر و دو ملك بر درش ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم از ايشان 

؛ و چون به آسمان هفتم رفتم قصری پرسید: اين قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از بنی هاشم
 ديدم از نور عرش حق تعالی و بر در آن قصر دو ملك

 731ص: 
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ان ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم که پرسید: اين قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از فرزند
 هاشم.

پس از آنجا بالا رفتم و پیوسته از نور به ظلمت می رفتم و از ظلمت به نور می رفتم تا به درخت 
سدرة المنتهی رسیدم و در آنجا جبرئیل از من جدا شد، گفتم: ای خلیل من! در چنین مکانی مرا 

اين مکان که تو  تنها می گذاری؟ جبرئیل گفت: بحقّ آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است
طی کردی هیچ پیغمبر مرسل و ملك مقرّب به اين مکان نیامده است و مرا يارای آن نیست که از آن 
بالاتر بیايم و تو را به ربّ العزة می سپارم، پس از آنجا به درياهای نور افتادم و امواج عظمت و جلال 

داشت خدای رحمان در ملکوت خود در مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور می افکند تا مرا باز
آن مکان که می خواست، پس مرا ندا کرد: ای احمد! بايست در خدمت من، چون ندای حق را 

 شنیدم بر خود بلرزيدم و از خود تهی گرديدم.

پس بار ديگر از ملکوت اعلی ندا رسید: يا احمد، عرض کردم: لبّیك ربّي و سعديك، اينك بندۀ توام 
ايستاده ام، ندا رسید: خداوند عزيز تو را سلام می رساند، عرض کردم: اوست سلام و در خدمت تو 

 و از اوست سلام و بسوی او برمی گردد سلام.



سُولُ  بار ديگر ندا رسید: ای احمد، عرض کردم: لبّیك و سعديك ای سیّد و مولای من، فرمود آمَنَ اَلرَّ
هِ ، پس به  الهام حق تعالی گفتم وَ اَلْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّ

نا وَ إِلَیْكَ اَلْمَصِیرُ   .(1)تا غُفْرانَكَ رَبَّ

فُ اَللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اِکْتَسَبَتْ ، پس عرض  پس حق تعالی فرمود لا يُکَلِّ
نا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا تا فَانْصُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ  ؛ پس حق تعالی فرمود: (2)کردم رَبَّ

 آنچه طلب کردی به تو و امّت تو عطا کردم.

 و چون از مناجات پروردگار خود فارغ شدم ندای حق به من رسید که: کی را در زمین

 732ص: 

 
 .285. سورۀ بقره: -1
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خلیفۀ خود کردی؟ عرض کردم: خداوندا! بهترين ايشان را که پسر عمّ من است بر ايشان  جانشین و
 خلیفه کردم، پس ندا رسید: يا احمد! کیست پسر عمّ تو؟ عرض کردم:

خداوندا! تو بهتر می دانی علی بن ابی طالب را خلیفۀ خود کردم، پس هفت مرتبه از ملکوت اعلی 
 بن ابی طالب نیکو سلوك کن و حرمت او را رعايت نما.ندا رسید که: يا احمد! با علی 

پس ندا فرمود: نظر کن به جانب راست عرش، چون نظر کردم ديدم که به ساق راست عرش نوشته 
است: خداوندی بجز من نیست و شريك ندارم و محمد رسول من است و او را قوّت بخشیدم به 

م، منم خداوند محمود حمید و توئی محمد، و نام علی، ای احمد! نام تو را از نام خود اشتقاق کرد
پسر عمّ تو را از نام خود اشتقاق کردم، منم خداوند اعلا و اوست علی، ای ابو القاسم! برگرد هدايت 



کننده و هدايت يافته، نیك آمدی و نیك رفتی خوشا حال تو و خوشا حال کسی که به تو ايمان آورد 
 و تو را تصديق نمايد.

ی نور افتادم و موجهای آن دريا مرا فرود آورد، و چون به جبرئیل رسیدم نزد سدرة المنتهی پس به دريا
جبرئیل گفت: ای خلیل من! خوش رفتی و خوش آمدی، چه گفتی و چه شنیدی؟ من آنچه گفتنی 
بود به او گفتم و آنچه نهفتنی بود نهفتم؛ پس گفت: آخر ندائی که تو را نام گردانید چه بود؟ گفتم: 
اين بود که: ای ابو القاسم! برگرد هدايت کننده و هدايت يافته؛ جبرئیل گفت: نپرسیدی که چرا تو را 
ابو القاسم نام کرد؟ گفتم: نه يا روح اللّه؛ ناگاه از ملکوت اعلی ندا رسید: ای احمد! تو را ابو القاسم 

هی کرد، جبرئیل گفت: کنیت کردم برای آنکه تو رحمت مرا در قیامت میان بندگان من قسمت خوا
گوارا باد تو را کرامت پروردگار تو ای حبیب من سوگند می خورم بآن خداوندی که تو را به رسالت 

 فرستاده است که اين کرامت را که به تو داد به احدی قبل از تو نداده است.

: از آن دو ملك پس با جبرئیل برگشتم و چون به آسمان هفتم به نزد آن قصر رسیدم جبرئیل را گفتم که
سؤال کن که آن جوان هاشمی که صاحب اين قصر است کیست؟ چون سؤال کرد گفتند: علی بن 

 ابی طالب پسر عمّ محمد است، و همچنین به هر يك از آن قصرها

 733ص: 

 .(1)که رسیدم و جبرئیل سؤال کرد، ملائکه چنین جواب گفتند 

و کلینی به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون جبرئیل پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به معراج برد به مکانی رسید و ايستاد و آن حضرت را گفت: بالا رو، 

ا در چنین حالی تنها می گذاری؟ گفت: يا محمد! برو که به مکانی حضرت فرمود: ای جبرئیل! مر
 .(2)رسیده ای که هیچ بشر قبل از تو به اين مکان نرسیده بود و بعد از تو نخواهد رسید 

 و در حديث معتبر ديگر روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند که:



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چند مرتبه به معراج رفت؟ فرمود: دو مرتبه؛ و فرمود: 
جبرئیل آن جناب را به مرتبه ای رسانید و گفت: بايست در اينجا که اين مکانی است که هیچ ملك 
و پیغمبر به اين مکان نرسیده اند و بدرستی که پروردگار تو بر تو صلوات می فرستد و می گويد: 

منم بسیار مقدس و بسیار »يعنی: « سبّوح قدّوس انا ربّ الملائکة و الرّوح سبقت رحمتي غضبي»
، حضرت عرض « منزّه و منم پروردگار ملائکه و روح، سبقت گرفته است رحمت من بر غضب من

، پس به مقام قاب « خداوندا! عفو و بخشش و آمرزش تو را می طلبم« »اللّهم عفوك عفوك»د: کر
قوسین رسید و نزد حجابی از نور رسید که می درخشید و آن حجاب از زبرجد سبز بود و مانند 
سوراخ سوزنی از انوار جلال و عظمت حق بر او جلوه کرد پس ندای حق به او رسید که: يا محمد، 

کرد: لبّیك ای پروردگار من، حق تعالی فرمود: کی را برای امّت خود اختیار کرده ای بعد از عرض 
خود؟ عرض کرد: خدا بهتر می داند، حق تعالی فرمود: علی بن ابی طالب امیر مؤمنان و سیّد 

 مسلمانان و پیشوای رو سفیدان و دست و پا سفیدان است.

ت علی بن ابی طالب علیه السّلام از آسمان آمد و حق پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: امام
 .(3)تعالی خود به پیغمبرش فرمود بی آنکه ملکی در میان باشد 

 734ص: 
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مؤلف گويد: می تواند بود که دو مرتبه در مکه معراج واقع شده باشد و باقی صد و بیست مرتبه در 
يا دو مرتبه  مدينه واقع شده باشد؛ يا معراج به عرش دو مرتبه شده باشد و باقی به آسمان شده باشد؛

 جسمانی باشد و باقی روحانی؛ و اللّه يعلم.



و به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون آن حضرت به معراج 
رفت و به نزديك بیت المعمور رسید وقت نماز شد، پس جبرئیل اذان و اقامه گفت و آن حضرت 

 .(1)قب او صف کشیده و نماز کردند پیش ايستاد و ملائکه و پیغمبران در ع

و به سند صحیح ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه 
جاب علیه و آله و سلّم فرمود: چون حق تعالی در شب معراج مرا به ملکوت اعلا برد از عقب ح

وحی ها به من فرمود که ملکی در میان نبود، و از جملۀ آن وحی ها آن بود که: يا محمد! هرکه ولی 
و دوست مرا ذلیل گرداند چنان است که با من محاربه کرده است و هرکه با من محاربه کند من با او 

د به تو و وصیّ تو محاربه می کنم، من عرض کردم: خداوندا! کیست ولیّ تو؟ فرمود: هرکه ايمان آور
 .(2)و امامان فرزندان شما و ايشان را امام خود داند 

 و به سند معتبر روايت کرده است که نافع به حضرت امام محمد باقر علیه السّلام گفت:

غمبر يا وصیّ او، حضرت باقر علیه السّلام مسئله ای از تو می پرسم که جواب نتواند گفت مگر پی
فرمود: آن چه مسأله است؟ عرض کرد: مرا خبر ده که میان عیسی علیه السّلام و محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم چند سال فاصله بود؟ حضرت فرمود: به قول من پانصد و به قول تو ششصد سال؛ 

وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ  عرض کرد: مرا خبر ده از تفسیر قول حق تعالی
حْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ  سؤال کن از آنها که فرستاديم ايشان را قبل از تو به پیغمبری »يعنی: (3)دُونِ اَلرَّ

 ، نافع گفت:« م بغیر از خدای رحمان خدايانی که پرستیده شوندکه آيا قرار دادي

هرگاه میان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عیسی علیه السّلام پانصد سال فاصله بود چگونه 
خدا او را امر کرد که از پیغمبران سؤال کند؟ حضرت باقر علیه السّلام فرمود: چون حق تعالی محمد 

 و آله و سلّم را به معراجصلّی اللّه علیه 
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برد از جملۀ آياتی که به او نمود آن بود که در بیت المقدس ارواح جمیع پیغمبران را نزد آن حضرت 
و حضرت  گفت« حيّ علی خیر العمل»جمع کرد و جبرئیل را فرمود اذان و اقامه گفت و در اذان 

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش ايستاد و پیغمبران همه با او نماز کردند و چون از نماز فارغ 
شد به امر الهی از ايشان پرسید: بر چه چیز گواهی می دهید و چه چیز می پرستید؟ گفتند: گواهی 

معبوديّت نیست و گواهی  می دهیم که خداوندی نیست بجز معبود يکتا و او را شريکی در آفرينش و
می دهیم که تو پیغمبر اوئی و بر اين اعتقاد از ما عهد و پیمان گرفته اند، نافع عرض کرد: راست 

 .(1)گفتی ای ابو جعفر 

ت که: در شب معراج جبرئیل براق و به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اس
را برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و آن حضرت سوار شد و به بیت المقدس رفت و در 
آنجا ديد آنکه را ديد از برادران خود از پیغمبران، و چون برگشت از معراج اصحاب خود را خبر داد 

قدس شدم و بر براق سوار شدم و علامت راستی که: من در اين شب به معراج رفتم و وارد بیت الم
گفتار من آن است که در عرض راه به قافلۀ ابو سفیان رسیدم که از شام می آمدند و بر سر فلان آب 
فرود آمده بودند و شتر سرخی از ايشان گم شده بود و از پی بی آن می گرديدند و آن قافله نزد طلوع 

ر جلوی آن قافله خواهد بود، پس بعضی از کافران قريش آفتاب داخل خواهند شد و شتر سرخی د
بر سبیل استهزاء گفتند: طرفه سوار تندروی است که در يك شب به شام می رود و برمی گردد در 
میان شما جمعی هستند که شام را ديده اند اگر راست می گويد وصف بیت المقدس و قنديلها و 

از او بپرسید تا دروغ او بر شما ظاهر گردد، چون پرسیدند ستونهای آن را و کیفیت بازارهای شام را 
جبرئیل صورت شام را در برابر آن حضرت بازداشت و هرچه می پرسیدند حضرت نظر می کرد و 



جواب ايشان می فرمود تا آنکه همۀ جوابها را مطابق آنچه می دانستند شنیدند و ايمان نیاوردند از 
ذُرُ ايشان مگر اندکی، پس حق تعالی اي  ن آيه را فرستاد وَ ما تُغْنِي اَلآيْاتُ وَ اَلنُّ
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گان جماعتی را که ايمان نفع نمی بخشد آيات و معجزات و ترسانند»يعنی:  (1)عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ 
 .(2)« نیاوردند

کلینی و شیخ طبرسی و ابن بابويه روايت کرده اند به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر صادق 
م مقابل مسجد کوفه رسید علیه السّلام که: چون در شب معراج رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

جبرئیل گفت: مقابل مسجد کوفه رسیده ای که مسجد پدر تو آدم علیه السّلام و مصلّای پیغمبران 
است پس فرود آی و نماز کن، و حضرت را فرود آورد و در آنجا دو رکعت نماز کرد و به آسمان بالا 

 .(3)رفت 

و در کتاب اختصاص از امام علی النقی علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم فرمود: در شب معراج چون به آسمان چهارم رسیدم در آنجا قبّه ای ديدم که از آن بهتر 

م: ای جبرئیل! نديده بودم و آن چهار رکن داشت و چهار در داشت و همه از استبرق سبز بود، گفت
اين قبّه چیست که در آسمان از آن نیکوتر نديدم؟ گفت: ای حبیب من! اين صورت شهری است که 

می گويند و بندگان مؤمن خدا در آنجا جمع خواهند شد و انتظار شفاعت محمد صلّی « قم»آن را 
ا و المها وارد خواهد شد، اللّه علیه و آله و سلّم را در قیامت خواهند کشید و بر ايشان غمها و اندوه ه

راوی گفت: از امام علیه السّلام پرسیدم: فرج ايشان کی خواهد بود؟ فرمود: وقتی که آب برای ايشان 
 .(4)بر روی زمین ظاهر گردد 



لام روايت کرده است که پیغمبر صلّی اللّه و ابن بابويه به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّ 
علیه و آله و سلّم فرمود: در شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل مرا بر دوش راست خود نشانید و در 
عرض راه به زمین سرخی رسیدم از زعفران خوشرنگتر و از مشك خوشبوتر و در آنجا مرد پیری ديدم 

پرسیدم: اين چه زمین است؟ گفت: اين بقعه ای است که که کلاه درازی بر سر داشت، از جبرئیل 
 شیعیان تو و شیعیان وصیّ تو علی علیه السّلام در اينجا خواهند بود، گفتم: اين مرد
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پیر کیست؟ گفت: ابلیس لعین است می خواهد ايشان را از ولايت علی علیه السّلام منع کند و بر 
فسق و فجور تحريص نمايد، گفتم: ای جبرئیل! مرا بسوی آن بقعه فرو بر؛ پس مانند برق جهنده به 

ای « برخیز»يعنی: « قم»هم زدن مرا به آن موضع رسانید و من به او خطاب کردم که:  يك چشم بر
ملعون و شريك شو در مال و اولادان و زنان دشمنان ايشان که تو را بر شیعیان من و شیعیان علی 

 .(1)« قم»سلطنتی نیست. پس از آن روز آن شهر را قم نامیدند برای آنکه حضرت به شیطان گفت 

و سید ابن طاووس به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که 
آن حضرت فرمود: شبی در حجر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه جبرئیل پای مرا فشرد، چون بیدار 

ه خواب رفتم بار ديگر پای مرا فشرد، و چون بیدار شدم دستم را گرفت شدم کسی را نديدم و چون ب
و مرا بر روی کرسی نشانید مانند آشیان مرغان و به يك چشم همزدن ديدم که در مکان ديگرم، گفت: 
می دانی در کجائی؟ گفتم: نه، گفت: اين بیت المقدس است که حشر خلايق به اينجا خواهد شد؛ 



حيّ علی خیر »به را بر گوش راست نهاد و اذان دو تا دو تا گفت و در آخر پس جبرئیل انگشت سبا
گفت، چون فارغ « قد قامت الصّلاة»گفت و اقامه را دو تا دو تا گفت و در آخرش دو مرتبه « العمل

شد نوری از آسمان ساطع شد و به آن نور قبرهای پیغمبران شکافته شد و از هر طرف لبیك گويان 
دس آمدند، پس چهار هزار و چهارصد و چهارده پیغمبر جمع شدند و صف کشیدند بسوی بیت المق

و جبرئیل بازوی مرا گرفت و پیش داشت و گفت: ای محمد! نماز کن با پیغمبران که برادران تواند و 
تو خاتم ايشانی و خاتم اولی است از مختوم، چون به جانب راست خود نظر کردم پدرم ابراهیم 

که دو حلّۀ سبز پوشیده بود و در جانب راستش دو ملك و در جانب چپش دو ملك خلیل را ديدم 
ايستاده بودند، چون به جانب چپ خود نظر کردم برادر و وصیّ خود علی بن ابی طالب را ديدم که 
دو حلّۀ سفید پوشیده بود و در هر طرفش دو ملك ايستاده بودند، چون او را ديدم بسیار شاد شدم؛ و 

 ماز فارغ شدم به نزد ابراهیم علیه السّلام رفتم و با منچون از ن
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مصافحه کرد، دست راست مرا به هر دو دست خود گرفت و گفت: مرحبا ای پیغمبر شايسته و فرزند 
طالب آمد و ابراهیم علیه السّلام به هر دو شايسته و فرستاده شده در زمان شايسته، پس علی بن ابی 

دست، دست راست او را گرفت و مصافحه کرد و گفت: مرحبا ای فرزند شايسته و وصیّ پیغمبر 
 .(1)شايسته؛ چون صبح شد من و علی هر دو در ابطح بوديم و هیچ تعب نکشیده بوديم 

و ابن بابويه به سند معتبر از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: چون 
جبرئیل مرا به آسمان برد دست مرا گرفته داخل بهشت کرد و بر مسندی از مسندهای بهشت نشانید 

مژگانش مانند سینۀ و بهی به دستم داد ناگاه آن به شکافته شد و از میان آن حوری بیرون آمد که 
« السّلام علیك يا احمد السّلام علیك يا رسول اللّه السّلام علیك يا محمّد»کرکس سیاه بود و گفت: 



گفتم: تو کیستی خدا تو را رحمت کند؟ گفت: منم راضیۀ مرضیه، خداوند جبار مرا از سه چیز آفريده 
از عنبر است و مرا به آب زندگانی است، پائین من از مشك است و بالای من از کافور و میان من 

خمیر کرده اند و خداوند جلیل به من فرمود: باش، پس آفريده شدم برای پسر عمّ تو و وصیّ تو و 
 .(2)وزير تو علی بن ابی طالب علیه السّلام 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: شبی جبرئیل برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم چهارپائی آورد از استر کوچکتر و از درازگوش بزرگتر و پاهايش بلندتر از دستهايش بود و آنچه 

گفت: اين چشم کار کند يك گام آن بود، و چون حضرت خواست سوار آن شود امتناع کرد، جبرئیل 
محمد است، چون نام آن حضرت را شنید طوری تواضع کرد که به زمین چسبید پس حضرت سوار 
آن شد و به هر بلندی که بالا می رفت دستهايش کوتاه و پاهايش بلند می شد و چون به نشیب می 

ابو  رفت دستهايش دراز و پاهايش کوتاه می شد؛ پس در تاريکی شب به قافلۀ پرباری که متعلق به
سفیان بود رسیدند و از صدای بال براق شتران رم کردند و کسی از آخر قافله غلام خود را که در اول 

 قافله بود ندا کرد: ای
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 ش شکست.فلان! شتران رم کردند و فلان شتر بارش افتاد و دست

پس از آنجا گذشتند تا به بلقا رسیدند حضرت فرمود: ای جبرئیل! من تشنه شدم، جبرئیل کاسۀ آبی 
 به آن حضرت داد و تناول نمود.



پس از آنجا گذشتند و به جماعتی رسیدند که قلابهای آتش به پاهای ايشان زده بودند و سرنگون 
ل عرض کرد: اينها گروهی اند که حق تعالی آويخته بودند، حضرت فرمود: اينها کیستند؟ جبرئی

 ايشان را به حلال غنی فرموده است و طلب حرام می کنند.

پس به جمعی رسیدند که با سوزن و ريسمان آتش بدنهای ايشان را می دوختند، حضرت فرمود: 
 اينها کیستند؟ جبرئیل عرض کرد: اينها بکارت زنان را به زنا می بردند.

و به مردی رسیدند که بستۀ هیزمی را می خواست بردارد و نمی توانست پس  پس از آنجا گذشتند
هیزم ديگر بالای آنها می گذاشت، حضرت فرمود: اين کیست؟ جبرئیل عرض کرد: اين صاحب 

 قرض است که ادای قرض نمی تواند کرد و ديگر قرض می کند.

ر آنجا باد بسیار گرمی احساس پس از آنجا گذشتند تا به کوه شرقی بیت المقدس رسیدند، حضرت د
نمود و صدای مهیبی شنید، فرمود: ای جبرئیل! اين چه باد بود و آن چه صدا بود؟ عرض کرد: آن باد 

 و صدا از جهنم بود، حضرت فرمود: پناه می برم به خدا از جهنم.

رئیل پس از جانب راست خود نسیم خوشبوئی و صدای نیکوئی شنید و از حقیقت آنها جويا شد، جب
 عرض کرد: اين شمیم و صدای بهشت است، حضرت فرمود: از خدا سؤال می کنم بهشت را.

پس از آنجا گذشتند و به دروازۀ بیت المقدس رسیدند و در آنجا نصرانی بود که هر شب دروازه را 
 می بستند و کلیدها را در زير سر او می گذاشتند، در آن شب هرچند سعی کردند دروازه بسته نشد و

 به نزد او آمده گفتند: امشب دروازه بسته نمی شود، گفت:

 پاسبانان را مضاعف کنید.

 و چون داخل بیت المقدس شدند جبرئیل صخرۀ بیت المقدس را برداشت و از زير آن
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سه قدح بیرون آورد: قدحی از شیر و قدحی از عسل و قدحی از شراب، چون قدح شیر و قدح عسل 
 د تناول فرمود، و چون قدح شراب را داد حضرت فرمود:را به آن حضرت دا

سیراب شدم و نمی خواهم، جبرئیل گفت: اگر می آشامیدی امّت تو همه گمراه می شدند و از تو 
متفرق می شدند، پس در مسجد بیت المقدس نماز کرد و گروهی از پیغمبران به آن حضرت اقتدا 

 کردند.

و در آن شب با جبرئیل ملکی فرود آمده بود که هرگز به زمین نیامده بود پس در آنجا به نزديك آن 
حضرت آمد و عرض کرد: يا محمد! پروردگارت تو را سلام می رساند و می گويد: اينها کلیدهای 

غمبر خزانه های زمین است اگر می خواهی پیغمبر بنده باش و اگر می خواهی کلیدها را بگیر و پی
 پادشاه باش؛ جبرئیل اشاره کرد آن حضرت را که:

 تواضع کن، حضرت فرمود که: می خواهم پیغمبر بنده باشم و پادشاهی دنیا را نمی خواهم.

پس از آنجا به آسمان رفتند، و چون به در آسمان اول رسیدند جبرئیل گفت: در را بگشائید، ملائکه 
ه علیه و آله و سلّم است، ملائکه گفتند: نیکو آمدنی گفتند: کیست با تو؟ گفت: محمد صلّی اللّ 

آمده است؛ و چون در را گشودند و داخل شدند آن حضرت به هر گروهی از ملائکه که رسید سلام 
کردند بر او و برای او دعا کردند و او را مشايعت کردند پس به مرد پیری رسیدند که در زير درختی 

او بودند، حضرت پرسید: اين مرد پیر کیست و اين اطفال کیستند؟  نشسته بود و اطفال بسیار بر دور
جبرئیل گفت که: اين پدر تو ابراهیم خلیل علیه السّلام است و اين کودکان اطفال مؤمنانند بر دور 

 او که ايشان را غذا می دهد و تربیت می کند.

ون به جانب راست خود نظر و چون از آنجا گذشتند و به مردی رسیدند که بر کرسی نشسته بود، و چ
می کرد می خنديد و شاد می شد، و چون به جانب چپ خود می نگريست اندوهناك می شد و می 
گريست! حضرت پرسید: اين کیست؟ جبرئیل عرض کرد: اين پدر تو آدم است چون می بیند آنها 



ها را که داخل را که داخل بهشت می شوند از فرزندانش شاد و خندان می شود و چون می بیند آن
 جهنم می شوند از فرزندانش محزون و گريان می شود.

 پس از آنجا گذشتند و ملکی را ديدند که بر کرسی نشسته پس آن ملك بر آن حضرت

 741ص: 

سلام کرد و لیکن آن شادی و خوش روئی که از ديگران ديد از او نديد، فرمود: ای جبرئیل! من به 
م آنچه می خواستم از شادی و سرور بغیر اين ملك، جبرئیل عرض هیچ ملك نگذشتم مگر از او ديد

خزانه دار جهنم است و او از همۀ ملائکه خوش روتر و خوش خوتر بود و چون « مالك»کرد: اين 
حق تعالی جهنم را به او سپرد و مشاهده نمود عذابها را که خدا برای عاصیان خود مهیّا کرده است 

 ديگر نخنديد.

ذشت تا به مقام مناجات حق تعالی رسید و پنجاه نماز بر امّت او واجب گرديد و به پس از آنجا گ
شفاعت حضرت موسی علیه السّلام استدعای تخفیف نمود تا به پنج نماز رسید، چون در برگشتن 
به حضرت ابراهیم علیه السّلام رسید گفت: يا محمد! امّت خود را از من سلام برسان و خبر ده 

بهشت آبش شیرين است و خاکش خوشبو است و زمینش ساده است و درختانش از  ايشان را که
است، پس امر کن « سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و لا حول و لا قوة الّا باللّه»

به قافله  امّت خود را که اين ذکرها را بسیار بگويند تا درختان ايشان در بهشت بسیار شود. پس در راه
 ای از قريش رسیدند.

چون حضرت فرود آمد خبر داد اهل مکه را از معراج و خبر داد ايشان را از قافلۀ ابو سفیان و رم کردن 
شتران و شکستن پای شتر ايشان، و فرمود: نزد طلوع آفتاب آن قافله داخل می شوند؛ و چون آفتاب 

 .(1)بود همه را تصديق کردند طالع شد قافله داخل شدند و آنچه حضرت خبر داده 



و ابن بابويه و علی بن ابراهیم در حديث موثق از حضرت امام صادق علیه السّلام روايت کرده اند 
که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: شبی در ابطح خوابیده بودم و علی علیه السّلام در 

ال ملائکه دست راست من و جعفر در دست چپ من و حمزه نزديك من خوابیده بودند ناگاه صدای ب
را شنیدم و گوينده ای می گفت که: ای جبرئیل! بسوی کدامیك مبعوث شده ای؟ جبرئیل اشاره 
بسوی من کرد و گفت: بسوی اين مبعوث شده ام و اين بهترين فرزندان آدم است و آن که در دست 

 راست اوست وصی و وزير و داماد و خلیفۀ اوست در امّت او، و آن ديگری عموی
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اوست حمزه که سیّد الشهداء است، و آن ديگری جعفر است پسر عمّ او که دو بال رنگین خدا به او 
خواهد داد که در بهشت با ملائکه پرواز کند، بگذارش که ديده اش به خواب رود و گوشهايش بشنود 

د، مثل او مثل پادشاهی است که خانه ای ساخته باشد و خوانی گسترده باشد و و دلش خبر دار باش
بندۀ خود را به خوان خود دعوت کرده باشد: پادشاه، خداوند عالمیان است؛ و خانه، دنیا است؛ و 
خوان، نعمت حق تعالی بهشت بی انتهاست؛ و داعی از جانب خدا، رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

 .آله و سلّم است

پس جبرئیل آن حضرت را بر براق سوار کرد و بسوی بیت المقدس برد و محرابهای پیغمبران را بر آن 
حضرت عرض کرد و در آنجا نماز کرد و برگشت، و در برگشتن به قافلۀ قريش گذشت و ايشان فرود 

ان بود، آمده بودند و شتری از ايشان گم شده بود از پی بی آن شتر می گشتند و ظرف آبی نزد ايش
 حضرت از آن ظرف آب آشامید و باقی آن را ريخت.

چون حضرت برگشت به مکه فرمود: امشب رفتم بسوی بیت المقدس و آثار و منازل پیغمبران را 
ديدم و به قافلۀ قريش گذشتم در فلان موضع و شتر ايشان گم شده بود و آب ايشان را آشامیدم و 



دس چند استوانه و چند قنديل دارد؟ پس جبرئیل صورت ريختم، ابو جهل گفت: بپرسید بیت المق
بیت المقدس را در برابر آن حضرت بازداشت که آنچه پرسیدند جواب فرمود؛ پس گفتند: تا قافله 
بیايد و حقیقت گفته های تو را معلوم کنیم، حضرت فرمود: قافله نزد طلوع آفتاب خواهد آمد و شتر 

 سرخ موئی در جلو شتران خواهد بود.

چون صبح شد اهل مکه بسوی عقبه جمع شدند تا حقیقت گفتار آن حضرت را معلوم کنند، چون 
آفتاب طالع شد قافله پیدا شد به همان نشانها که حضرت فرموده بود و اهل قافله به فرمودۀ آن 

 .(1)حضرت خبر دادند و با مشاهدۀ اينها کفر و عناد ايشان زياده شد 

 و ابن بابويه به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به
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امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! چون مرا به آسمان هفتم بردند و از آنجا به سدرة المنتهی 
و از آنجا به حجابهای نور و حق تعالی مرا گرامی داشت به مناجات خود و رازهای نهان به من گفت، 

ن که توئی با برکت و بلند در میان آنها فرمود: يا محمد؛ عرض کردم: لبّیك ای پروردگار من و سید م
مرتبه، فرمود: بدان که علی امام و پیشوای دوستان من است و نوری است برای هرکه اطاعت من کند 
و اوست کلمه ای که لازم متقیان گردانیده ام، هرکه او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و هرکه 

ارت ده به اين؛ چون حضرت به زمین آمد او را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است، پس او را بش
علی را بشارت داد به آنچه حق تعالی در حقّ او فرموده بود، امیر المؤمنین علیه السّلام عرض کرد: 
يا رسول اللّه! آيا قدر من به مرتبه ای رسیده است که در چنین مکانی مرا ياد کنند؟ حضرت فرمود: 

س علی علیه السّلام به سجده افتاد برای شکر نعمت حق بلی يا علی، شکر کن پروردگار خود را، پ



تعالی، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: سر بردار يا علی که حق تعالی به تو مباهات 
 .(1)کرد با ملائکۀ خود 

عباس روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و به سند ديگر از ابن 
می گفتند چنانکه در قرآن « نور»را به آسمان بردند جبرئیل آن حضرت را به نهری رسانید که آن را 

ورَ  لُماتِ وَ اَلنُّ  ، چون به آن نهر رسیدند جبرئیل گفت:(2)فرموده است جَعَلَ اَلظُّ

عبور کن با برکت خدا که حق تعالی ديدۀ تو را منوّر گردانیده و راه تو را گشوده است و اين نهری 
است که احدی از آن عبور نکرده است نه ملك مقرّب و نه پیغمبر مرسل، و هر روز يك مرتبه من در 

ه از بال من می اين نهر فرو می روم و بیرون می آيم و بالهای خود را می افشانم و از هر قطره ای ک
ريزد حق تعالی ملك مقرّبی خلق می نمايد که او بیست هزار رو دارد و چهل هزار زبان دارد و به هر 
زبانی به لغتی سخن می گويد که اهل لغت ديگر آن را نمی فهمند؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه 

بند که از هر حجاب تا علیه و آله و سلّم از آن نهر گذشت تا به حجابها رسید و آنها پانصد حجا
 حجاب ديگر پانصد سال راه است، پس جبرئیل گفت: پیش
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برو ای محمد، حضرت فرمود: ای جبرئیل! تو چرا با من نمی آئی؟ جبرئیل عرض کرد: از اين مکان 
پس -(1)به روايت ديگر گفت: اگر به قدر يك بند انگشت پیشتر آيم می سوزم -نمی توانم گذشت

تاخت آنچه خدا خواست تا آنکه حق تعالی او را ندا کرد: منم محمود و توئی  حضرت رسول پیش
محمد نام تو را از نام خود اشتقاق کردم، هرکه با تو وصل کند به محبت و متابعت من با او وصل می 
کنم به لطف و رحمت و هرکه از تو قطع کند از او قطع می نمايم لطف و رحمت خود را، فرو رو 



من و خبر ده ايشان را به کرامت من تو را و من هیچ پیغمبر نفرستادم مگر وزيری برای  بسوی بندگان
 .(2)او مقرر کردم و تو رسول منی و علی وزير توست 

که: در شب معراج حق تعالی  و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ندا کرد که: يا محمد! مدت پیغمبری تو منقضی شد و 
عمر تو به آخر رسید که را برای امّت خود بعد از خود اختیار کرده ای؟ عرض کرد: پروردگارا! من 

ده از علی بن ابی طالب بکند، حق تعالی خلق تو را امتحان کردم احدی را نیافتم که اطاعت من زيا
فرمود: من نیز کسی را نیافتم که بعد از تو اطاعت من زياده از او بکند، حضرت گفت: خداوندا! 
امتحان کردم خلق تو را و کسی را نیافتم که مرا دوست تر دارد از علی بن ابی طالب، حق تعالی 

که او نشانۀ شاهراه هدايت است و پیشوای دوستان  فرمود: برای من نیز چنین است از من به او برسان
 .(3)من است و نوری است برای هرکه اطاعت من بکند 

بال ملکی  و شیخ طبرسی روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بر
سوار شدم و از سدرة المنتهی گذشتم تا به ساق عرش درآويختم و از ساق عرش ندا شنیدم که: منم 
خداوندی که بجز من خداوندی و معبودی نیست و سالمم از همۀ نقصها و عیبها و امان دهنده ام از 

ری مخصوص من عذاب خود مؤمنان را و شاهدم بر احوال خلق و عزيز و غالبم و جبارم و بزرگوا
 است و به خلق خود مهربان و رحم کننده ام، پس خدا را به دل
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 .(1)ديدم نه به ديده 



و شیخ طوسی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون مرا به آسمان بالا بردند و داخل بهشت شدم در آنجا قصری 

ن و در آن ديدم از ياقوت سرخ که از بیرونش اندرونش را می توانست ديد برای روشنی و صفا و نور آ
قصر دو قبّه بود از مرواريد و زبرجد، گفتم: ای جبرئیل! اين قصر از کیست؟ گفت: برای کسی است 
که سخن نیکو گويد و پیوسته روزه باشد و طعام بسیار بخوراند و به عبادت بايستد در شب هنگامی 

 که مردم در خوابند.

رسول اللّه! از امّت تو کسی هست که  حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: عرض کردم: يا
طاقت اينها داشته باشد؟ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: سخن نیکو آن است که 

کبر»بگويد  ، و پیوسته روزه داشتن آن است که ماه « سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه أ
و طعام دادن آن است که برای عیال خود تحصیل نمايد آن قدر که  مبارك رمضان را تمام روزه بدارد،

ايشان محتاج ديگران نباشند، و در شب نماز کردن آن است که نماز خفتن را بجا آورد در هنگامی 
 .(2)که يهود و نصاری و ساير کافران در خوابند 

و ابن بابويه به سندهای معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی در شب معراج مرا ندا کرد که: يا محمد؛ عرض کردم:

و پادشاه مؤمنان است و کشانندۀ رو  لبّیك ای پروردگار من، پس فرمود: بدان که علی پیشوای متقیان
 .(3)بسوی بهشت -يعنی شیعیان خود-سفیدان و دست و پا سفیدان است

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

حق تعالی در شب معراج خود با من سخن گفت و مرا ندا کرد که: ای محمد! علی حجت من است 
بعد از تو بر خلق من و پیشوای اهل طاعت من است، هرکه فرمان او برد فرمان من برده است و هرکه 

 عصیان او کند عصیان من کرده است پس او را نصب کن برای امّت خود
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 .(1)که با او هدايت يابند بعد از تو 

ی در شب معراج حضرت رسول صلّی اللّه و به سندهای معتبر ديگر روايت کرده است که: حق تعال
علیه و آله و سلّم را ندا فرمود که: يا محمد! که را اختیار کرده ای که بعد از تو در میان امّت تو جانشین 
تو باشد؟ حضرت عرض کرد: خداوندا! تو برای من اختیار کن، حق تعالی فرمود: من اختیار کردم 

 .(2)طالب است  برای تو برگزيدۀ تو را که علی بن ابی

و به سند معتبر ديگر از ابن عباس روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

تعالی مرا ندا چون مرا از آسمان هفتم به سدرة المنتهی بردند و از آنجا به حجابهای نور رفتم حق 
فرمود که: ای محمد! تو بندۀ منی و من پروردگار توام پس برای من خضوع کن و بس، و مرا عبادت 
کن و بس، و بر من توکل کن و بس، و بر غیر من اعتماد مکن که من تو را پسنديدم که بنده و حبیب 

رگاه قرب من باشد پس و رسول و پیغمبر من باشی، و برادر تو علی را پسنديدم که خلیفۀ من و د
اوست حجت من بر بندگان من و پیشوای خلق من است، به او شناخته می شوند دوستان و دشمنان 
من و به او جدا می شوند لشکر شیطان از لشکر من و به او برپا می شود دين من و به او محفوظ می 

ز فرزندان او رحم می کنم گردد حدود من و جاری می شود احکام من، و به سبب تو و او و امامان ا
بندگان و کنیزان خود را، و به قائم شما آبادان می گردانم زمین خود را به تسبیح و تقديس و تهلیل و 
تکبیر خود، و به او پاك می گردانم زمین را از دشمنان خود و میراث می دهم آن را به دوستان خود، 



ی گردانم، و به او زنده می گردانم بندگان خود را و و به او کلمۀ کافران را پست و کلمۀ خود را بلند م
شهرهای خود را، و از برای او به مشیت خود ظاهر می گردانم گنجها و ذخیره های خود را و او را 
مطّلع می گردانم بر رازهای خود، و او را امداد می کنم به ملائکۀ خود که او را تقويت نمايند بر 

گردانیدن دين من، اوست ولیّ حق و به راستی مهدی و هدايت کنندۀ جاری گردانیدن امر من و بلند 
 .(3)بندگان من 
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و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که امیر المؤمنین علیه السّلام 
 گفت:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی خلقی نیافريده است که افضل باشد 
سول اللّه! تو بهتری يا جبرئیل؟ فرمود: يا علی! از من و گرامی تر باشد نزد او از من، عرض کردم: يا ر

بدرستی که حق تعالی تفضیل داده است پیغمبران مرسل را بر ملائکۀ مقرّبان و مرا فضیلت داده است 
بر جمیع پیغمبران و بعد از من تو را و امامان بعد از تو را فضیلت داده است بر ملائکه و جمیع خلق، 

ان ما و خدمتکاران محبّان مايند، يا علی! آنها که حامل عرشند و آنان و بدرستی که ملائکه خدمتکار
که در دور عرشند تسبیح و تحمید پروردگار خود می گويند و طلب آمرزش می نمايند برای آنان که 
ايمان آورده اند به ولايت ما، يا علی! اگر ما نمی بوديم نمی آفريد خدا آدم را و نه حوّا و نه بهشت و 

خ و نه آسمان و نه زمین را، چگونه بهتر نباشیم از ملائکه و حال آنکه ما پیشی گرفتیم بر ايشان نه دوز
بسوی معرفت پروردگار خود و تسبیح و تهلیل و تقديس او زيرا که اول چیزی که حق تعالی خلق 



و چون کرد ارواح ما بود پس گويا گردانید ما را به توحید و تحمید خود، پس ملائکه را خلق کرد 
ايشان ارواح ما را يك نور ديدند و عظمت نور ما را مشاهده کردند و نور ما را بسیار عظیم شمردند 

گفتیم تا ملائکه بدانند که ما خلق مربوب خدائیم و حق تعالی منزّه است از صفات « سبحان اللّه»ما 
از صفات ما منزّه دانستند، ما و ساير مخلوقات، پس ملائکه به تسبیح ما تسبیح گفتند و حق تعالی را 

گفتیم تا ملائکه بدانند که ما بنده های « لا اله الّا اللّه»و چون عظمت شأن ما را مشاهده نمودند ما 
خدائیم و ما را از خدائی بهره ای نیست و بغیر خدا ديگری مستحقّ پرستیدن نیست، و چون ملائکه 

تا ملائکه دانستند خدا از آن بزرگتر است که کسی  گفتیم« اللّه اکبر»بزرگی ما را مشاهده کردند ما 
بزرگواری تواند يافت مگر به بندگی او، و چون عزت و قوّت ما را در ملکوت اعلی مشاهده کردند ما 

ملائکه دانستند که حول و قوّت مخصوص خدا است، و چون « لا حول و لا قوة الّا باللّه»گفتیم 
ا بر ما و دانستند که حق تعالی اطاعت ما را بر همۀ خلق ملائکه مشاهده کردند نعمتهای خدا ر

تا ملائکه بدانند که خدا از ما مستحقّ شکر و ثنا است به « الحمد للّه»واجب گردانیده است گفتیم 
 «الحمد للّه»سبب نعمتها که به ما کرامت فرموده است، پس ملائکه گفتند 
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توحید و تسبیح و تهلیل و تمجید حق تعالی؛ پس حق  و به برکت ما هدايت يافتند بسوی تحمید و
تعالی آدم علیه السّلام را خلق کرد و نور ما را در صلب او سپرد و امر کرد ملائکه را که سجده کنند 
آدم را برای تعظیم ما و اکرام ما، پس سجدۀ ايشان بندگی خدا بود و اکرام و اطاعت آدم علیه السّلام 

لب او بوديم و چگونه ما افضل از ملائکه نباشیم و حال آنکه سجده کردند بود برای آنکه ما در ص
 همۀ ايشان برای آدم؟

و چون مرا به آسمان بردند جبرئیل اذان و اقامه گفت دو تا دو تا و گفت: پیش بايست ای محمد، 
ئکه گفتم: ای جبرئیل! من بر تو پیشی گیرم؟ گفت: آری زيرا که حق تعالی پیغمبرانش را بر ملا

فضیلت داده است و تو را بخصوص بر همۀ خلق زيادتی داده است، پس من جلو ايستادم و با ايشان 
 نماز کردم و اين را برای فخر نمی گويم.



 و چون به حجابهای نور رسیدم جبرئیل گفت: پیش رو يا محمد، و خود ايستاد، گفتم:

مد! اين منتهای حدّی است که ای جبرئیل! در چنین موضعی از من جدا می شوی؟ گفت: يا مح
خدا برای من قرار داده است اگر از اينجا بگذرم بالهای من می سوزد به سبب تعدّی کردن از اندازه 
های حق تعالی، پس مرا در درياهای نور غوطه دادند و در بحار الانوار خداوند جبار شنا کردم تا 

 برد از علوم ملك او. رسیدم به آنجا که خدا می خواست که مرا به آنجا بالا

پس ندا از جانب اعلا به من رسید: يا محمد! عرض کردم: لبّیك و سعديك ای پروردگار من، پس 
ندا رسید: ای محمد! توئی بندۀ من و من پروردگار توام مرا عبادت کن و بر من توکل کن بدرستی که 

ان من، برای تو و هرکه تو توئی نور من در عباد من و رسول من بسوی خلق من و حجت من بر بندگ
را متابعت کند آفريدم بهشت خود را و هرکه تو را مخالفت کند آفريدم آتش خود را برای او، و برای 
اوصیای تو واجب گردانیدم کرامت خود را و برای شیعیان ايشان واجب گردانیدم ثواب خود را، 

اسم، فرمود: ای محمد! اوصیای تو عرض کردم: خداوندا! اوصیای مرا تعیین فرما که ايشان را بشن
آنهايند که نامهای ايشان بر ساق عرش من نوشته است، چون نظر کردم به ساق عرش دوازده نور 
ديدم و در هر نور سطری سبز ديدم که در آن سطر نام يکی از اوصیای من نوشته بود، اول ايشان علی 

 بن
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دم: خداوندا! اينها اوصیای منند بعد از من؟ ابی طالب و آخر ايشان مهدی امّت من، عرض کر
فرمود: يا محمد! اينها دوستان من و اوصیا و برگزيدگان و حجتهای منند بعد از تو بر بندگان من و 
ايشان اوصیا و خلیفه های تواند و بهترين خلق منند بعد از تو، بعزت و جلال خود سوگند می خورم 

و کلمۀ خود را به ايشان بلند گردانم و به آخر ايشان زمین را از  که دين خود را به ايشان ظاهر گردانم
دشمنان خود پاك گردانم و مشرق و مغرب زمین را به تصرف او درآورم و بادها را مسخّر او گردانم و 
ابرهای صعب را برای او ذلیل گردانم که بر آنها سوار شود و به هر جا که خواهد از آسمان و زمین 



به لشکرهای خود ياری کنم و به ملائکۀ خود مدد کنم تا آنکه دعوت من بلند گردد و برود و او را 
همۀ خلق بر يگانه پرستی من جمع شوند، پس سلطنت او را دائم و مستمر گردانم و دولت حق را در 

 .(1)دوستان خود و پیشوايان دين قرار دهم که دست به دست گردانند تا روز قیامت 

ايضا به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام و ابن عباس روايت کرده است که: روزی 
عايشه به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و آن حضرت فاطمه علیها السّلام را در 

ده بود و می بوسید، عايشه عرض کرد: چرا اين دختر بزرگ را اين قدر می بوسی و به دامن خود نشان
چه سبب افراط در محبت او می نمائی؟ حضرت فرمود: ای عايشه! در شب معراج چون به آسمان 
چهارم رسیدم جبرئیل اذان و اقامه گفت و مرا پیش داشت و با اهل آسمان چهارم نماز کردم، و چون 

ست خود نظر کردم حضرت ابراهیم علیه السّلام را در باغی از باغهای بهشت ديدم که به جانب را
گروهی از ملائکه او را در میان گرفته بودند، و چون بر آسمان ششم بر آمدم ندا از جانب اعلا شنیدم 
که: ای محمد! نیك پدری است پدر تو ابراهیم و نیك برادری است برادر تو علی، چون به حجابهای 
عظمت و جلال رسیدم جبرئیل دست مرا گرفت و داخل بهشت کرد در آنجا درختی از نور ديدم که 
زير آن درخت دو ملك حلّه ها و زيورها بر هم پیچیدند، گفتم: ای حبیب من جبرئیل! اين درخت 
از کیست؟ گفت: از برادرت علی بن ابی طالب است و اين دو ملك برای او حلّه و زيورها می پیچند 

 و جمع
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می کنند تا روز قیامت، چون پیشتر رفتم رطبی برای من آوردند از زبد نرمتر و از مشك خوشبوتر و 
به زمین  از عسل شیرين تر، من يك رطب گرفتم و خوردم و آن رطب نطفه شد در پشت من و چون



آمدم با خديجه نزديکی کردم و او به فاطمه حامله شد، پس فاطمه حوريه ای است به صورت انسان، 
 .(1)هرگاه مشتاق بهشت می شوم فاطمه را می بوسم و می بويم که ريحانۀ بهشت است 

 .(2)به روايت ديگر فرمود: هر وقت او را می بوسم بوی درخت طوبی از او می شنوم 

و ايضا به سند معتبر از امامزاده عبد العظیم علیه السّلام روايت کرده است از امام محمد التقی علیه 
السّلام که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: روزی من و فاطمه علیها السّلام به خدمت حضرت 

م: پدر و مادرم رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتیم و آن حضرت بسیار می گريست، عرض کرد
 فدای تو باد يا رسول اللّه چه چیز سبب گريۀ تو شده است؟

فرمود: يا علی! شبی که مرا به آسمان بردند زنی چند از امّت خود را در عذاب شديد ديدم و گريۀ من 
برای ايشان است، زنی را ديدم که به موی سر آويخته بودند و مغز سرش می جوشید؛ و زنی را ديدم 

بان آويخته بودند و حمیم جهنم را در حلقش می ريختند؛ و زنی را ديدم که به پستانها آويخته که به ز
بودند؛ و زنی را ديدم که گوشت بدن خود را می خورد و آتش در زيرش شعله می کشید؛ و زنی را 

زنی را ديدم که پاهايش را به دستهايش بسته بودند و مارها و عقربها را بر او مسلط کرده بودند؛ و 
ديدم کور و کر و لال بود و در تابوت آتش کرده بودند او را و مغز سرش از بینی او بیرون می آمد و 
بدنش از خوره و پیسی پاره پاره می شد؛ و زنی را ديدم که به پاها آويخته بودند در تنور آتش؛ و زنی 

؛ و زنی را ديدم که رو و را ديدم که گوشت بدن او را از پیش و پس می بريدند به مقراضهای آتش
دستهايش را می سوختند و امعای خود را می خورد؛ و زنی را ديدم که سرش سر خوك بود و بدنش 

 بدن خر و بر او هزار هزار نوع عذاب بود؛ و زنی را ديدم به صورت سگ و آتش در دبرش

 751ص: 

 
. و نیز رجوع شود به احقاق الحق 184و  183، علل الشرايع 3/383. مناقب ابن شهر آشوب  -1

10/6. 



 .1/365. تفسیر قمی  -2

 داخل می کردند و از دهانش بیرون می آمد و ملائکه سر و بدنش را به عمودهای آتش می زدند.

ه فاطمه علیها السّلام عرض کرد: ای حبیب من و نور ديدۀ من! مرا خبر ده که عمل و سیرت ايشان چ
 بود که حق تعالی اين انواع عذاب را بر ايشان مسلط گردانید؟

حضرت فرمود: ای دختر گرامی! آن زنی را که به موی آويخته بودند موی خود را از مردان نمی 
پوشانیده؛ و آن را که به زبان آويخته بودند به زبان آزار شوهر خود می کرده؛ و آن را که به پستانها 

ودند از خانه بی آويخته بودند مانع شوهر می شده از جماع کردن با او؛ و آن را که به پاها آويخته ب
رخصت شوهر بیرون می رفته؛ و آن که گوشت بدن خود را می خورد برای نامحرم زينت می کرده؛ 
و آن که پاهايش را به دستهايش بسته بودند خود را نمی شسته و جامه هايش را پاك نمی کرده و غسل 

بك می شمرده؛ و آن حیض و جنابت نمی کرده و بدنش را از نجاستها طاهر نمی کرده و نماز را س
کور و کر و لال فرزند از زنا بهم رسانیده و به گردن شوهر خود می انداخته؛ و آن که گوشت بدنش 
را مقراض می کردند خود را به مردان می نموده که به او رغبت نمايند؛ و آن که رو و بدنش را می 

ه حرام به يکديگر می رسانیده؛ و سوختند و روده های خود را می خورد قرمساق بوده و مرد و زن را ب
آن که سرش سر خوك بود و بدنش بدن خر سخن چین و دروغگو بوده؛ و آن که به صورت سگ بود 

 و آتش در دبرش می کردند او خواننده و نوحه کننده و حسود بوده.

پس حضرت فرمود: وای بر زنی که شوهر خود را به خشم آورد و خوشا حال کسی که شوهر خود را 
 .(1)اضی دارد ر

و به سند معتبر از امام حسن عسکری علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت صادق علیه 
السّلام احوال شخصی از اصحاب خود را پرسید، عرض کردند: او بیمار است، حضرت به عیادت 

ت و او را نزديك به موت يافت، به او فرمود: ظنّ خود را نیکو گردان به پروردگار خود، عرض او رف
 کرد: ظنّ من به پروردگار نیك است لیکن غم دختران
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دن حسنات و محو کردن سیئات امید خود دارم، حضرت فرمود: آن کسی را که برای مضاعف گردانی
داری برای اصلاح حال بنات خود نیز از او امیدوار باش، مگر نشنیده ای که حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در شب معراج چون به سدرة المنتهی رسیدم بعضی از شاخهای آن را 

تانها شیر می ريخت و از بعضی عسل و از ديدم که از آن پستانها آويخته بود و از بعضی از آن پس
بعضی روغن و از بعضی شبیه به آرد گندم سفید و از بعضی جامها و از بعضی مانند میوۀ سدر، پس 
در خاطر خود گفتم: آيا اينها در کجا قرار می گیرند؟ و در آن وقت جبرئیل با من نبود که از او سؤال 

از درجۀ او بالاتر رفتم؛ پس حق تعالی مرا ندا کرد: ای محمد! کنم زيرا که او در مرتبۀ خود ماند و من 
اينها غذای دختران و پسران امّت توست، پس بگو به پدران دختران که: دلتنگ مباشید برای پريشانی 

 .(1)احوال دختران خود زيرا که چنانکه ايشان را آفريده ام روزی به ايشان می دهم 

و به سندهای معتبر ديگر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در شب معراج در آسمان سوم مردی را ديدم که نشسته و يك پای او در 

ر دست داشت و در آن نظر می کرد و سر خود را حرکت مشرق بود و يك پای او در مغرب و لوحی د
 .(2)می داد، گفتم: يا جبرئیل! اين کیست؟ گفت: ملك موت است 

م رسول و به سند معتبر ديگر از حضرت امام حسین علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: از جدّ 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که فرمود: در شب معراج در میان عرش ملکی را ديدم که در 
دستش شمشیری از نور بود و به آن بازی می کرد چنانکه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با ذو 

یه السّلام می شدند به الفقار بازی می کرد در جنگ و ملائکه هرگاه مشتاق لقای امیر المؤمنین عل
روی آن ملك نظر می کردند، عرض کردم که: خداوندا! اين برادر و پسر عمّ من علی بن ابی طالب 



است؟ حق تعالی ندا کرد: يا محمد! اين ملکی است که بر صورت علی آفريده ام که در میان عرش 
 مرا عبادت می کند و ثواب حسنات و تقديس و تسبیح او برای علی بن
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 .(1)ابی طالب است تا روز قیامت 

حضرت امام محمد باقر علیه السّلام  به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: حبیب سجستانی از
پرسید از تفسیر آيۀ ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی ، حضرت فرمود که: ای حبیب! يعنی 
نزديك شد به جانب حق تعالی به قرب معنوی پس بسیار نزديك شد پس بود به قدر دونیم کمان يا 

در آن مکان رفیع آنچه خواست؛ ای حبیب! بدرستی که رسول  نزديکتر پس خدا وحی فرستاد به او
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون فتح مکه نمود خود را در عبادت حق تعالی بسیار تعب می 
فرمود برای شکر نعمتهای او پس روزی طواف بسیار کرد و علی بن ابی طالب علیه السّلام با آن 

ان را فرو گرفت برای سعی به جانب صفا رفتند، و چون از حضرت بود، و چون تاريکی شب ايش
صفا فرود آمدند و متوجه مروه شدند از آسمان نوری فرود آمد و ايشان را فرا گرفت که کوههای مکه 
همه از آن نور روشن شد و ديده های ايشان از مشاهدۀ آن خیره گرديد و دهشت عظیم ايشان را 

لا رفتند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سر به جانب عارض شد، و چون به جانب مروه با
آسمان بلند کرد و دو انار در بالای سر خود ديد و دست برد و هر دو را گرفت، پس حق تعالی او را 
ندا فرمود که: ای محمد! اينها از میوه های بهشتند و نمی تواند خورد از اينها مگر تو و وصیّ تو علی 

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم يکی را تناول فرمود و علی علیه  بن ابی طالب؛



السّلام ديگری را؛ پس جبرئیل حضرت رسول را به آسمان برد تا به نزديك سدرة المنتهی رسانید و 
 جبرئیل ايستاد و حضرت را گفت: پیش برو که من يارای آن ندارم که از اين پیشتر بیايم.

السّلام فرمود: آن درخت را برای آن سدرة المنتهی می گويند که اعمال اهل زمین  حضرت باقر علیه
را ملائکۀ حافظان اعمال به آنجا می رسانند و حفظۀ کرام برره در زير آن درختند و آنچه ملائکۀ 
کاتبان اعمال بالا می برند آنها می گیرند و در الواح سماويّه ثبت می نمايند، چون حضرت در سدرة 

لمنتهی نظر کرد ديد که شاخهای آن درخت به زير عرش رسیده و دور عرش را فرو گرفته پس نوری ا
 از انوار عظمت و جلال خداوند جبار برای آن
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بلرزيد پس حق تعالی دلش را حضرت تجلی کرد که ديده اش از دهشت آن نور بازماند و اعضايش 
محکم گردانید و ديده اش را قوّت و نور ديگر بخشید تا آنکه از آيات پروردگار خود ديد آنچه ديد و 
از خطابهای پروردگار خود شنید آنچه شنید، و چون برگشت باز به زير سدرة المنتهی رسید جبرئیل 

وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْری. عِنْدَ سِدْرَةِ اَلْمُنْتَهی  را در آنجا بار ديگر ديد چنانکه حق تعالی فرموده است
پس خدا را -نه خدا را به روشی که سنّیان می گويند-و مراد آن است که: بار ديگر جبرئیل را ديد(1)

گ پروردگار خود را ديد که هیچ مخلوقی به غیر او آنها را نديده به ديدۀ دل ديد و به ديدۀ سر آيات بزر
 بود و نخواهد ديد.

پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود که: بزرگی درخت سدره به قدر صد سال راه است از روزهای 
دنیا و هر برگی از آن تمام اهل دنیا را می پوشاند، و خدا ملکی چند آفريده که موکّلند به درختان 

ین پس هیچ درخت از خرما و غیر آن در زمین نیست مگر با آن درخت ملکی هست که آن درخت زم
را و میوۀ آن را محافظت می نمايد، و اگر آن نباشد هرآينه درندگان و جانوران زمین در هنگام میوه آن 



نان را که در را فانی کنند، و به اين سبب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منع فرمود مسلما
زير درخت میوه دار بول و غايط کنند، و به اين سبب آدمی را انسی می باشد به درخت میوه دار در 

 .(2)وقت میوه زيرا که ملائکه نزد آن درخت حاضر می باشند 

که از امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند: به چه سبب در نماز و به سند معتبر روايت کرده است 
شام و خفتن و صبح بلند می خوانند قرائت را و در ساير نمازها آهسته می خوانند؟ فرمود: زيرا که 
چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به آسمان بردند اول نمازی که حق تعالی بر آن 

ر روز جمعه بود، پس ملائکه را با آن جناب ضم کرد که به او اقتدا کردند و آن واجب کرد نماز ظه
 حضرت را فرمود قرائت را بلند بخواند تا فضیلت او بر ملائکه ظاهر گردد،
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پس نماز عصر را بر او واجب گردانید و کسی را از ملائکه با او ضم نکرد و امر کرد آهسته بخواند 
را فرمود  زيرا که احدی پشت سر او نبود که بشنود، پس نماز شام و خفتن را واجب گردانید و ملائکه

که به او اقتدا کردند و آن حضرت را امر کرد بلند بخواند تا ايشان بشنوند، و چون نزديك صبح به 
زمین آمد نماز صبح را بر او واجب گردانید و امر کرد او را که با مردم نماز کند و قرائت را بلند بخواند 

 تا فضیلت او بر مردم ظاهر شود چنانکه بر ملائکه ظاهر شد.

پس از آن حضرت پرسیدند: به چه سبب تسبیح در دو رکعت آخر بهتر است از قرائت حمد؟ فرمود: 
زيرا که بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در دو رکعت آخر نوری از انوار عظمت الهی 

اللّه و سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا »جلوه کرد که آن حضرت را دهشتی عارض شد و گفت: 
 .(1)و به اين علت تسبیح افضل از قرائت شد « اللّه اکبر



و به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون آن حضرت به معراج 
ز شد، جبرئیل اذان و اقامه گفت و آن حضرت پیش رفت و به نزديك بیت المعمور رسید وقت نما

 .(2)ايستاد و ملائکه و پیغمبران در عقب او صف کشیده و نماز کردند 

 کلینی و شیخ طوسی و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
آله و سلّم فرمود: چون حق تعالی مرا به ملکوت اعلا برد از عقب حجاب وحیها به من فرمود که 
ملکی در میان نبود، از جملۀ آن بود که: يا محمد! هرکه ولی و دوست مرا ذلیل گرداند چنان است 

دم: که با من محاربه کرده است، هرکه با من محاربه کند من با او محاربه می کنم. من عرض کر
خداوندا! کیست ولیّ تو؟ فرمود: هرکه ايمان آورد به تو و وصی و امامان فرزندان شما و ايشان را امام 

 .(3)خود داند 

 و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که از امام موسی کاظم علیه السّلام پرسیدند: به چه علت
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 .328و  327و مشکاة الانوار  33و  32و المؤمن  19

در نماز يك رکوع و دو سجده مقرر شده است؟ حضرت فرمود: اول نمازی که حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم ادا نمود در پیش عرش الهی بود زيرا که چون آن حضرت را در شب معراج به 

نها بردند و به نزد عرش رسید حق تعالی آن حضرت را ندا کرد که: ای محمد! نزديك چشمۀ آسما
صاد بیا و مساجد خود را بشو و پاك گردان و برای پروردگار خود نماز کن، پس حضرت به نزديك 
آن چشمه رفت و وضوی کامل بجا آورد و در خدمت پروردگار خود ايستاد پس حق تعالی امر نمود 



حِیمِ تا آخر او را ک حْمنِ اَلرَّ ه: افتتاح نماز بکن؛ چون تکبیر گفت فرمود: يا محمد! بخوان بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ
سورۀ حمد؛ پس فرمود که: سورۀ توحید را بخوان، چون حضرت سورۀ توحید را تمام کرد سه نوبت 

گار خود، چون به ، پس حق تعالی فرمود: يا محمد! رکوع کن برای پرورد« کذلك اللّه ربي»گفت: 
، حضرت سه مرتبه گفت، پس فرمود: سر « سبحان ربّي العظیم و بحمده»رکوع رفت فرمود: بگو 

بردار، چون راست ايستاد فرمود: سجده کن پروردگار خود را، چون به سجده رفت فرمود: بگو 
ن درست ، چون سه مرتبه گفت فرمود: درست بنشین يا محمد، چو« سبحان ربّي الاعلی و بحمده»

نشست جلالت حق تعالی را به ياد آورد و بی امر او باز به سجده رفت و سه مرتبه تسبیح گفت؛ پس 
ندا رسید که: درست بايست و قرائت بکن؛ پس باز امر به رکوع و سجود کرد آن حضرت را، و چون 

ه رفت، حق تعالی سجدۀ اول را بجا آورد باز جلالت پروردگار خود را به ياد آورد و بار ديگر به سجد
فرمود: سر بردار خدا تو را ثابت دارد و تشهّد بخوان، چون تشهد را تمام کرد حق تعالی او را ندا کرد 
که: سلام کن، پس آن حضرت به پروردگار خود سلام کرد و خداوند جبار آن حضرت را جواب 

اعت من و به عصمت سلام گفت و فرمود: و علیك السلام ای محمد به نعمت من قوّت يافتی بر ط
 خود تو را به درجۀ پیغمبری رسانیدم و حبیب خود گردانیدم.

پس حضرت امام موسی علیه السّلام فرمود: آنچه خدا امر فرمود در هر رکعت يك رکوع و يك سجود 
بود، و چون به سبب تذکر عظمت الهی حضرت سجدۀ ديگر اضافه نمود خدا نیز آن را واجب 

 گردانید.

 کدام است؟ حضرت فرمود: چشمه ای است که از« صاد»پرسید: پس از حضرت 
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می گويند يعنی آب زندگانی چنانکه « ماء الحیوة»رکنی از ارکان عرش الهی منفجر می شود که آن را 
کْرِ   (2). (1)حق تعالی در قرآن مجید فرموده است ص وَ اَلْقُرْآنِ ذِي اَلذِّ



و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که از امام موسی کاظم علیه السّلام پرسیدند که: به چه علت 
سبحان ربّي العظیم و »تکبیر در افتتاح نماز هفت مرتبه سنّت شده است؟ و به چه علت در رکوع 

می گويند؟ حضرت فرمود: حق « سبحان ربّي الْعلی و بحمده»می گويند و در سجود « بحمده
تعالی آسمانها را هفت آفريده و زمینها را هفت آفريده و حجابها را هفت آفريده، و چون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به معراج رفت و به مرتبۀ قاب قوسین رسید و يك حجاب از 

که  گفت، و همچنین هر يك از حجابها« اللّه اکبر»حجابهای هفتگانه برای او گشوده شد يك مرتبه 
می گفت تا آنکه هفت حجاب از او گشوده شد و هفت مرتبه « اللّه اکبر»گشوده می شد يك مرتبه 

اللّه »گفت، چون نماز معراج مؤمن است لهذا در اول نماز مقرر کرده اند که هفت مرتبه « اللّه اکبر»
رداشته شود؛ و بگويد تا حجابهائی که سبب بعد او از جناب اقدس الهی گرديده از پیش او ب« اکبر

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از رفع حجابها انوار عظمت و جلال حق تعالی 
، و چون « سبحان ربّي العظیم و بحمده»بر دلش جلوه کرد اعضايش بلرزيد و به رکوع افتاد و گفت: 

سبحان ربّي »تاد و گفت: سر از رکوع برداشت نوری از آن عظیم تر بر او جلوه کرد پس به سجده اف
، و چون هفت مرتبه اين ذکر را گفت دهشتش ساکن گرديد؛ و به اين سبب مقرر « الاعلی و بحمده

 .(3)شد که اين ذکرها در رکوع و سجود گفته شود 

از امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند که: به چه علت و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مسجد شجره احرام به حج بست و در موضع ديگر 
احرام نبست؟ حضرت فرمود: زيرا که در شبی که آن حضرت را به آسمان بردند چون محاذی مسجد 

 محمد؛ عرض کرد: لبّیك، حق تعالیشجره رسید حق تعالی او را ندا کرد: يا 
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فرمود: آيا تو را يتیم نیافتم پس تو را جا دادم؟ و تو را گمشده نیافتم پس هدايت کردم بسوی خود؟ 
پس به اين سبب آن (1)« عمة لك و الملك لا شريك لك لبّیكانّ الحمد و النّ »حضرت عرض کرد: 

 .(2)حضرت احرام از مسجد شجره بست نه از موضع ديگر 

و شیخ طوسی به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود: حق تعالی مرا پنج فضیلت عطا کرد و علی را هم پنج فضیلت عطا کرد: مرا کلمات 

بر گردانید و او را وصیّ من گردانید؛ به من کوثر بخشید جامعه داد و علی را علوم جامعه داد؛ مرا پیغم
و به او سلسبیل بخشید؛ به من وحی عطا کرد و به او الهام عطا کرد؛ مرا به آسمان برد و برای او 

 درهای آسمان و حجابها را گشود که او بسوی من نظر می کرد و من بسوی او نظر می کردم.

ه و سلّم گريست، من گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد چرا پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
 گريه می کنی؟ فرمود: ای پسر عباس! اول سخنی که حق تعالی به من گفت اين بود که فرمود:

ای محمد! نظر کن به زير خود، چون نظر کردم ديدم حجابها شکافته شده و درهای آسمان گشوده 
لند کرده و بسوی من نظر می کند، پس علی با من سخن شده، و علی را ديدم که سر بسوی آسمان ب

 گفت و من با او سخن گفتم و پروردگار من با من سخن گفت.

 عرض کردم: يا رسول اللّه! حق تعالی با تو چه سخن گفت؟ گفت: حق تعالی فرمود:

که اينك ای محمد! گردانیدم من علی را وصی تو و وزير تو و خلیفۀ تو بعد از تو، اعلام کن او را 
سخن تو را می شنود، پس من در همانجائی که در خدمت پروردگار خود ايستاده بودم آنچه فرمود 
به علی گفتم و علی مرا جواب گفت که: قبول کردم و اطاعت نمودم؛ پس حق تعالی امر کرد ملائکه 

لائکه را ديدم را که بر علی سلام کنند و همه بر او سلام کردند و علی جواب سلام ايشان گفت، و م



که شادی می کردند به جواب سلام او و به هیچ گروهی از ملائکۀ آسمان نگذشتم مگر آنکه مرا 
 تهنیت و مبارك باد گفتند برای خلافت علی و به
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من گفتند: يا محمد! بخداوندی که تو را به راستی فرستاده است سوگند که شادی بر جمیع ملائکه 
پسر عمّ تو را خلیفۀ تو گردانید؛ و ديدم که حاملان عرش الهی سرها به داخل شد به آنکه حق تعالی 

زير افکنده بودند به جانب زمین، گفتم: ای جبرئیل! چرا حاملان عرش اعلا سرها از مناظر رفعت و 
اصطفا بیرون کرده بسوی زمین می نگرند؟ جبرئیل گفت: يا محمد! هیچ ملك از ملائکه نماند که 

د در اين وقت از روی شادی و طرب مگر حاملان عرش که ايشان الحال از بسوی علی نظر نکر
جانب خداوند ذو الجلال مرخص شدند که بسوی آن حضرت نظر کنند، چون به زمین آمدم آنچه 
ديده بودم علی مرا خبر می داد، پس دانستم که به هر مکان که رفته بودم برای علی حجب را گشوده 

 .(1)د بودند که او نیز ديده بو

و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم نماز خفتن را در زمین کرد و بر ملکوت سماوات عروج نمود و پیش از صبح 

 .(2)ین برگشت و نماز صبح را در زمین ادا کرد به زم

و به سندهای معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
ه جبرئیل گفتم که: آيا حاجتی داری؟ علیه و آله و سلّم فرمود: در شب معراج چون به زمین برگشتم ب

 گفت:



حاجت من آن است که خديجه را از جانب خدا و از جانب من سلام برسانی؛ چون حضرت سلام 
حق تعالی و جبرئیل را به خديجه رسانید خديجه گفت: خداوند من سلام است و سلامتیها از اوست 

 .(3)و سلامها بسوی او بر می گردد و بر جبرئیل باد سلام 

و در کتب معتبرۀ اهل سنّت روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
شبی که مرا به آسمان بردند در آسمان چهارم ملکی را ديدم که بر منبری از نور نشسته است و ملك 

دور او جمع شده اند، گفتم: ای جبرئیل! اين ملك کیست؟ جبرئیل گفت: نزديك او برو و بسیار بر 
 بر او سلام کن، چون نزديك او رفتم و سلام کردم ديدم برادر و پسر عمّ من علی بن
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ابی طالب بود، گفتم: ای جبرئیل! علی پیش از من به آسمان آمده است؟ جبرئیل گفت: ای محمد! 
ملائکه به حق تعالی شکايت کردند شوق لقای علی را پس حق تعالی اين ملك را از نور روی علی 

هفتاد مرتبه او را زيارت می (1)بن ابی طالب خلق کرد و ملائکه در هر شب جمعه ]و روز جمعه[ 
 .(2)کنند و تسبیح و تقديس حق تعالی می نمايند و ثواب آنها را به دوستان علی هديه می کنند 

و در مناقب خوارزمی که از کتب معتبرۀ سنّیان است روايت کرده است که از رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم پرسیدند که: حق تعالی در شب معراج به چه لغت با تو سخن گفت؟ حضرت 

 فرمود: در آن شب خدا به لغت علی بن ابی طالب مرا خطاب کرد و مرا الهام کرد که گفتم:



ارا! تو مرا خطاب کردی يا علی با من سخن گفت؟ حق تعالی مرا ندا کرد: ای احمد! من شبیه پروردگ
به اشیاء نیستم و مثل و مانند ندارم، و مرا به ديگران قیاس نمی توان کرد، تو را از نور خود آفريدم و 

ری پس به صدا علی را از نور تو آفريده ام، و چون می دانم که هیچ کس را از علی دوست تر نمی دا
 .(3)و لغت علی با تو سخن گفتم تا دل تو مطمئن گردد 

و علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
معراج داخل بهشت شدم زمینهای سفید ساده ديدم  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون در شب

و ملکی چند ديدم که قصرها می ساختند با خشتی از طلا و خشتی از نقره و گاهی دست بازمی 
گرفتند و می ايستادند، پرسیدم از ايشان که: چرا گاهی می سازيد و گاهی دست می کشید؟ گفتند: 

سبحان اللّه و »گفتند: گفتن مؤمن در دنیا  انتظار خرجی می کشیم، پرسیدم: خرجی شما چیست؟
هرگاه که اين ذکرها را می گويند بنا می کنیم و هرگاه ترك می « الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر

 .(4)کنند ما نیز ترك می کنیم 
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لیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت صادق ع
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! در شبی که مرا به 
آسمان بردند در هر آسمان مرا استقبال کردند ملائکه و بشارتهای بسیار گفتند تا آنکه مرا ملاقات 



لائکه و گفتند: اگر جمع می شدند امّت تو بر محبت علی خدا جهنم کرد جبرئیل با گروه بسیار از م
 را نمی آفريد.

 يا علی! بدرستی که حق تعالی تو را حاضر گردانید با من در هفت موطن تا انس يافتم به تو:

در شبی که مرا به آسمان بردند جبرئیل گفت: يا محمد! کجاست برادر تو علی؟ گفتم: او را در -اول
تم، گفت: دعا کن تا خدا بیاورد او را از برای تو، چون دعا کردم مثال تو را با خود ديدم، زمین گذاش

ناگاه ملائکه را ديدم که صفها کشیده بودند گفتم: ای جبرئیل! اينها کیستند؟ گفت: اينها گروهی 
و با  چندند که حق تعالی با ايشان مباهات خواهد کرد به تو در روز قیامت پس نزديك ايشان رفتم

 ايشان سخن گفتم از احوال گذشته و آينده تا روز قیامت.

در مرتبۀ دوم که مرا به عرش بردند جبرئیل گفت: يا محمد! برادر تو کجاست؟ گفتم: او را در -دوم
زمین گذاشتم، گفت: خدا را بخوان تا او را به نزد تو آورد، چون دعا کردم مثال تو را نزد خود ديدم و 

ماوات را و هر پرده های هفت آسمان از پیش ديدۀ من برداشته شد تا ديدم ساکنان جمیع ملکوت س
 ملکی در هر جای آسمان بود مشاهده کردم و همه را تو نیز مشاهده نمودی.

وقتی که حق تعالی مرا بر جن مبعوث گردانید، جبرئیل گفت: برادر تو کجاست؟ گفتم: او را -سوم
به جای خود در زمین گذاشته ام، گفت: دعا کن تا حاضر شود، چون دعا کردم تو حاضر شدی پس 

 ا ايشان گفتم و ايشان با من گفتند همه را تو شنیدی و حفظ نمودی.آنچه ب

 حق تعالی مرا مخصوص گردانیده به لیلة القدر و تو را با من در آن شريك نموده.-چهارم
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چون با حق تعالی در ملأ اعلا مناجات کردم مثال تو با من بود، پس برای تو از خدا هر کرامتی -پنجم
 ه را به تو عطا فرموده بغیر از پیغمبری که به من فرمود:را سؤال کردم هم



 بعد از تو پیغمبری نمی باشد.

چون به بیت المعمور طواف کردم مثال تو با من بود، و چون پیغمبران در عقب من نماز کردند -ششم
 .(1)مثال تو در عقب من بود 

 در هنگام رجعت که گروه کافران را هلاك گردانم تو با من خواهی بود.-هفتم

يا علی! حق تعالی مرا بر جمیع مردان عالمیان فضیلت داده، و تو را بعد از من بر ايشان فضیلت 
حسین و امامان از ذرّيّت حسین  داده، پس فاطمه را بر جمیع زنان عالمیان زيادتی داده، پس حسن و

 را بعد از من و تو بر جمیع مردان عالمیان فضیلت داده.

 يا علی! نام تو را با نام خود مقرون يافتم در چند موطن و باعث انس من گرديد:

لا اله إلّا اللّه »در شب معراج چون به بیت المقدس رسیدم بر صخرۀ بیت المقدس نوشته ديدم -اول
محمد را تقويت کردم به وزير او و ياری کردم او »يعنی: « محمّد رسول اللّه ايّدته بوزيره و نصرته به

 گفتم: ای جبرئیل! کیست وزير من؟ گفت: علی بن ابی طالب است.« را به او

لا اله الّا انا وحدي و محمّد صفوتي من »ون به سدرة المنتهی رسیدم در آنجا نوشته ديدم: چ-دوم
 گفتم: ای جبرئیل! وزير من کیست؟ گفت:« خلقي ايّدته بوزيره و نصرته به

 علی بن ابی طالب است.

ای چون از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار عالمیان رسیدم در قائمه ای از قائمه ه-سوم
لا اله الّا اللّه انا وحدي محمّد حبیبي و صفوتي من خلقي ايّدته بوزيره و اخیه و »عرش نوشته بود: 

 .(2)« نصرته به

 رسول و سید ابن طاووس به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که
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خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: شبی در حجر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه جبرئیل به نزد من 
فت: يا محمد! برخیز و سوار شو که تو را پروردگار تو به نزد آمد و مرا از روی لطف حرکت داد و گ

خود طلبیده است؛ و چهارپائی آورده بود از استر کوچکتر و از درازگوش بزرگتر و گامش به قدر بینائی 
آن بود و دو بال داشت از جوهر و نامش براق بود، پس بر آن سوار شدم و چون به عقبه رسیدم مردی 

ه بود و موهای سرش بر دوشهايش آويخته بود، چون نظرش بر من افتاد گفت: را ديدم که ايستاد
جبرئیل گفت: جواب سلامش « السّلام علیك يا اوّل السّلام علیك يا آخر السّلام علیك يا حاشر»

بگو، گفتم: و علیك السلام و رحمة اللّه و برکاته؛ چون به میان عقبه رسیدم مرد سفید رو و پیچیده 
دم، چون نظرش بر من افتاد سلام کرد مانند سلام آن مرد اول و به رخصت جبرئیل من موئی را دي

جواب گفتم، پس آن مرد سه مرتبه گفت: نگاه دار حرمت وصیّ خود علی بن ابی طالب را که مقرّب 
 پروردگار است.

امت چون به بیت المقدس رسیدم در آنجا مردی را ديدم از همه کس خوش روتر و سفیدتر و خوش ق
تر، پس به همان نحو بر من سلام کرد و من به امر جبرئیل جواب سلام او گفتم، پس سه مرتبه گفت: 
يا محمد! نگاه دار حرمت وصیّ خود علی بن ابی طالب را که مقرّب پروردگار است و امین توست 

 بر حوض کوثر و صاحب شفاعت بهشت است.

و داخل مسجد بیت المقدس نمود و مسجد پر بود پس از براق فرود آمدم و جبرئیل دست مرا گرفت 
از گروهی که من ايشان را نمی شناختم و مرا از صفها گذرانید ناگاه ندائی از بالای سر خود شنیدم 
که: پیش بايست ای محمد، پس جبرئیل مرا پیش داشت و با ايشان نماز کردم، پس از آنجا نردبانی 



جبرئیل دست مرا گرفت و بسوی آسمان اول برد، چون به از مرواريد بسوی آسمان اول گذاشتند و 
نزديك آسمان رسیدم آنجا را مملو ديدم از پاسبانان و شهابها، و چون جبرئیل در آسمان اول را کوبید 

 ملائکه گفتند: کیست؟ گفت:

منم جبرئیل، گفتند: همراه تو کیست؟ گفت: محمد است، گفتند: مبعوث شده است؟ گفت: بلی؛ 
گشودند و گفتند: مرحبا ای برادر بزرگوار و ای خلیفۀ پروردگار و ای برگزيدۀ خداوند جبار،  پس در را

 توئی خاتم پیغمبران و بعد از تو پیغمبری نخواهد بود؛ پس از آنجا
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نردبانی از ياقوت که به زبرجد سبز مزيّن کرده بودند گذاشتند و بر آن نردبان بالا رفتم تا به آسمان 
یدم، و چون جبرئیل در زد ملائکه سؤال کردند به نحوی که در آسمان اول شد، و چون در دوم رس

گشودند مرا مرحبا گفتند و بشارتها دادند؛ پس از آنجا نردبانی از نور گذاشتند که انواع نورها به آن 
 نردبان احاطه کرده بود، پس جبرئیل گفت: يا محمد! ثابت قدم باش خدا هدايت کند تو را.

همچنین از آسمان به آسمان بالا می رفتم تا به آسمان هفتم رسیدم ناگاه صدائی عظیم شنیدم،  و
گفتم: ای جبرئیل! اين چه صدا است؟ گفت: يا محمد! اين صدای درخت طوبی است و از اشتیاق 

 تو چنین صدا می کند؛ پس مرا دهشتی عظیم عارض شد و جبرئیل گفت:

گار خود که به مکانی رسیده ای که هیچ مخلوقی به اين مکان يا محمد! نزديك رو بسوی پرورد
نرسیده و اگر از برکت کرامت تو نمی بود من نیز به اين مکان نمی توانستم رسید و انوار جلال بالهای 

 مرا می سوخت.

پس من به قدم توفیق ربانی ساحتهای عزت و جلال سبحانی را طی کردم و هفتاد حجاب برای من 
گشوده شد، پس ندا از جانب حق تعالی به من رسید که: يا محمد؛ چون ندای حق را شنیدم به 
سجده افتادم و عرض کردم: لبّیك رب العزة لبّیك، پس ندا رسید: يا محمد! سر بردار و آنچه خواهی 



ؤال کن تا عطا کنم و هر شفاعت که خواهی بکن تا شفاعت تو را روا گردانم بدرستی که توئی س
حبیب من و برگزيدۀ من و رسول من بسوی خلق من و امین من در میان بندگان من، چون به نزد من 

سی آمدی که را جانشین خود گردانیدی در میان قوم خود؟ گفتم: آن کسی را که تو از من بهتر می شنا
برادر من و پسر عم من و ياور من و وزير من و صندوق علم من و وفاکننده به وعده های من، پس 
حق تعالی ندا فرمود که: بعزت و جلال وجود و بزرگواری و قدرت من بر خلق من سوگند ياد می 

امت و ولايت کنم که قبول نمی کنم ايمان به خود را و نه ايمان به پیغمبری تو را مگر با اعتقاد به ام
او، يا محمد! می خواهی او را در ملکوت آسمان ببینی؟ گفتم: پروردگارا! چگونه او را در اينجا ببینم 
و حال آنکه او را در زمین گذاشته ام؟ پس ندا رسید که: يا محمد! سر بالا کن، چون نظر کردم علی 

 شاد و خندان را با ملائکۀ مقرّبین در ملأ اعلی مشاهده نمودم و از مشاهدۀ او
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گرديدم و گفتم: پروردگارا! اکنون ديده ام روشن گرديد، پس حق تعالی ندا فرمود: يا محمد؛ گفتم: 
لبّیك ذو العزّة لبّیك، فرمود که: عهد می کنم بسوی تو در باب علی عهدی پس بشنو آن عهد را، 

ت است و امام ابرار است و کشندۀ گفتم: پروردگارا! آن عهد کدام است؟ فرمود: علی نشانۀ راه هداي
فجّار است و پیشوای مطیعان من است و اوست کلمه ای که لازم پرهیزکاران گردانیده ام و علم و 
فهم خود را به او میراث داده ام، پس هرکه او را دوست دارد مرا دوست داشته و هرکه او را دشمن دارد 

و خلق خود را به او امتحان خواهم کرد پس بشارت مرا دشمن داشته است و او را امتحان خواهم کرد 
 ده او را به اين بشارتها يا محمد.

پس جبرئیل به نزد من آمد و گفت: يا محمد! پیشتر رو، و چون پیشتر رفتم به نزد نهری رسیدم که در 
ز مشك کنار آن نهر قبّه ها از درّ و ياقوت بود و آب آن نهر از نقره سفیدتر و از عسل شیرين تر و ا

خوشبوتر بود پس دست زدم و کفی از طینت آب نهر برداشتم از مشك خوشبوتر بود، پس جبرئیل 
به نزد من آمد و از او پرسیدم که: اين چه نهر است؟ گفت: نهر کوثر است که حق تعالی به تو عطا 

ديدم که ايشان را به جهنم کرده است و فرموده است إِنّا أَعْطَیْناكَ اَلْکَوْثَرَ ، پس نظر کردم مردانی چند 



می انداختند، از جبرئیل پرسیدم که: اينها کیستند؟ گفت: اينها سنّیانند و جبريانند و خارجیانند و 
 بنو امیّه اند و آنهايند که عداوت امامان از فرزندان تو دارند اين پنج کس را از اسلام بهره ای نیست.

روردگار خود آنچه عطا کرده به تو؟ گفتم: تنزيه می پس جبرئیل به من گفت که: آيا راضی شدی از پ
کنم پروردگار خود را و شکر می گويم او را، ابراهیم را خلیل خود گردانید و با موسی سخن گفت و 
سلیمان را ملك عظیم بخشید و با من سخن گفت و مرا خلیل خود گردانید و عطا کرد مرا در باب 

ی بود آن که در اول عقبه ديدم و بر من سلام کرد؟ جبرئیل علی امری بزرگ، ای جبرئیل! بگو که ک
 گفت: او برادر تو موسی به عمران بود تو را گفت:

 زيرا که پیش از همۀ بشر تو بشارت دهنده و پیغمبر بودی، و گفت:« السلام علیك يا اول»

« يا حاشر السلام علیك»زيرا که آخر پیغمبران مبعوث گرديدی، و گفت: « السلام علیك يا آخر»
 زيرا که حشر امّتها به نزد تو خواهد شد؛ پس گفتم که: آن که در میان عقبه ديدم کی
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بود؟ گفت: او برادر تو عیسی بن مريم بود که تو را وصیت کرد در باب برادرت علی بن ابی طالب؛ 
وصیت کرد در باب  گفتم: کی بود آن که بر در بیت المقدس ديدم؟ گفت: او پدر تو آدم بود که تو را

پسر عمّ خود علی بن ابی طالب و خبر داد تو را که او پادشاه مؤمنان و سید مسلمانان و پیشوای 
شیعیان است؛ گفتم: آنها چه جماعت بودند که در بیت المقدس صف کشیده بودند و من پیشنمازی 

ی کرامت تو ايشان را حاضر ايشان کردم؟ گفت: آنها پیغمبران و ملائکه بودند که خداوند عالمیان برا
 گردانیده بود که در عقب تو نماز کنند.

چون در آن شب به زمین آمدند و صبح شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی علیه السّلام 
 را طلبید و گفت:



بشارت می دهم تو را يا علی که برادرت موسی و برادرت عیسی و پدرت آدم همه سفارش تو کردند 
 به من و تو را سلام رسانیدند، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گريست و گفت:

حمد می کنم خداوندی را که مرا نزد پیغمبران خود معروف گردانیده؛ پس حضرت فرمود که: يا 
شارت می دهم تو را که نظر کردم به ديدۀ خود بسوی عرش پروردگار خود و مثال تو را علی! ديگر ب

در آنجا ديدم و پروردگار من در باب تو عهدها گرفت از من، يا علی! ساکنان ملأ اعلا همه دعا می 
ظر کنند از برای تو و برگزيدگان عالم بالا استدعا می نمايند از پروردگار خود که رخصت يابند که ن

کنند بسوی تو و تو شفاعت خواهی کرد در روز قیامت در وقتی که امّتها را در کنار جهنم بازداشته 
 .(1)باشند 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی مردی در مسجد 
دمت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و پرسید: چه معنی دارد اين آيه وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ کوفه به خ

که حق تعالی پیغمبر خود را امر فرموده که از پیغمبران گذشته سؤال نمايد؟ (2)قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا 
رت فرمود که: چون حق تعالی پیغمبر خود را در شب معراج از مسجد الحرام بسوی مسجد حض

چون جبرئیل آن حضرت را به نزد -و مراد از مسجد اقصی، بیت المعمور آسمان است-اقصی برد
 چشمه ای آورد و گفت: يا محمد! از اين چشمه
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وضو بساز، پس جبرئیل اذان و اقامه گفت و حضرت را پیش داشت و گفت: نماز کن و قرائت را بلند 
بخوان که در عقب تو گروهی از ملائکه و انبیاء نماز می کنند که عدد ايشان را بغیر از خدا کسی 

یسی و هر پیغمبری را که خدا به نمی داند، و در صف اول آدم و نوح و هود و ابراهیم و موسی و ع



خلق فرستاد از زمان آدم تا خاتم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همه ايستاده بودند، پس حضرت پیش 
ايستاد و همه اقتدا به او کردند و چون از نماز فارغ شد حق تعالی به او وحی فرستاد که: سؤال کن 

که آيا بغیر از خداوند يگانه خداوندی می پرستیده  ای محمد از پیغمبرانی که پیش از تو فرستاده ام
اند؟ پس حضرت رو بسوی ايشان گردانید و فرمود که: به چه چیز شهادت می دهید؟ گفتند: شهادت 
می دهیم به وحدانیّت خدا و آنکه او را شريکی نیست و شهادت می دهیم که توئی رسول خدا و 

توست و شهادت می دهیم که توئی بهترين انبیا و شهادت می دهیم که علی امیر المؤمنین وصیّ 
 .(1)علی است بهترين اوصیا و خدا اين پیمان را از برای تو و علی از همۀ ما گرفته 

رسول  به سند معتبر ديگر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: در شب معراج جبرئیل مرا به نزد درختی برد که مثل آن در 
عظمت و بهجت نديده بودم و بر هر شاخ آن و بر هر برگ آن و بر هر میوۀ آن ملکی بود و نوری از 

تهی است که انوار حق تعالی آن درخت را احاطه کرده بود، پس جبرئیل گفت: اين سدرة المن
پیغمبران پیش از تو از اين مکان تجاوز نمی توانستند کرد و حق تعالی به مشیّت خود تو را از اين 
مکان خواهد گذرانید تا بنمايد به تو آيات بزرگ خود را، پس مطمئن باش به تأيید الهی و ثابت قدم 

 لی.باش تا کامل گردد برای تو کرامتهای خدا و برسی به جوار قرب حق تعا

پس به تأيید ربانی بالا رفتم تا به زير عرش الهی رسیدم و از آنجا پردۀ سبزی برای من آويختند که 
وصف آن در نور و ضیاء و حسن و بهاء نمی توانم کرد، پس در آن پرده درآويختم و آن پرده مرا بالا 

 کشید تا پرده دار خلوتخانۀ قدس گرديدم در حرم سرای عزت
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و به بال رفعت پرواز کردم تا به مرتبه ای رسیدم که صداهای ملائکه را نمی شنیدم و از خود تهی 
گرديدم و جمیع ترسها و بیمها از دلم بیرون رفت و ياد غیر خدا از خاطرم بر طرف شد و نفسم به 

ز دلم قرب حق تعالی ساکن گرديد و شاديها و سرورها در دل خود يافتم و چنان خیال غیر خدا ا
بیرون رفته بود که گمان کردم همۀ خلايق مرده اند، پس زمانی حق تعالی مرا مهلت داد تا به خود 
بازآمدم و از حیرت و دهشت رهائی يافتم و به توفیق حق تعالی چشم سر را بستم و ديدۀ دل را گشودم 

ما زاغَ اَلْبَصَرُ وَ ما و به ديدۀ دل ملکوت آسمان و زمین را می ديدم چنانکه حق تعالی فرموده است 
هِ اَلْکُبْری  و به ديدۀ دل به قدر ته سوزنی از انوار جلال حق مشاهده (1)طَغی. لَقَدْ رَأی مِنْ آياتِ رَبِّ

رای فهمیدن آن نیست، پس می کردم از نوری که هیچ دل را تاب ديدن آن نیست و هیچ عقل را يا
 پروردگار من مرا ندا کرد که: يا محمد.

 گفتم: لبّیك ربّی و سیّدی و الهی لبّیك.

 فرمود که: آيا دانستی قدر خود را نزد من و منزلت و بزرگواری خود را در درگاه من؟

 گفتم: بلی ای سید من.

 گفت: يا محمد! آيا شناختی مکان خود را و منزلت اوصیای خود را نزد من؟

 گفتم: بلی ای سید من.

 گفت: آيا می دانی ای محمد که اهل ملأ اعلا در چه چیز سخن می گويند؟

 گفتم: پروردگارا! تو بهتر می دانی و توئی علّام الغیوب.

 ه درجات و حسنات چیست؟گفت: سخن می گويند در درجات و حسنات، آيا می دانی ک

 گفتم: تو بهتر می دانی ای سیّد من.



فرمود که: درجات و حسنات کامل ساختن وضو است در سرماها و به پای خود سعی کردن به 
 نمازهای جمعات با تو و با امامان از فرزندان تو و انتظار نماز کشیدن بعد از نماز
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و افشای سلام کردن و طعام به مردم خورانیدن و در شبها نماز کردن در وقتی که مردم در خواب 
باشند؛ پس مرا نوازشها نمود و امّتم را عطاها فرمود پس گفت: از تو سؤال می کنم از امری که خود 

 بهتر می دانم بگو که را خلیفه و جانشین خود کردی در زمین؟

گفتم: خلیفۀ خود کردم بهترين اهل زمین را برای ايشان برادرم و پسر عمّم را و ياری کنندۀ دين تو را 
 ای پروردگار من.

حق تعالی فرمود که: راست گفتی ای محمد من تو را برگزيدم به پیغمبری و مبعوث گردانیدم به 
تو و او را حجت خود گردانیدم رسالت و امتحان کردم علی را به رسانیدن رسالتهای تو بسوی امّت 

در زمین با تو و بعد از تو و اوست نور دوستان من و ولیّ مطیعان من، و جفت او گردانیدم فاطمه را، 
و او وصیّ توست و وارث تو و غسل دهندۀ تو و ياری کنندۀ دين تو و کشته خواهد شد بر سنّت من 

ردگار من مرا به امری چند مأمور گردانید که و سنّت تو، خواهد کشت او را شقیّ اين امّت؛ پس پرو
رخصت نفرمود که آنها را به اصحاب خود بگويم پس آن پردۀ عزت مرا به زير آورد تا به جبرئیل 
رسیدم، و چون به زير سدرة المنتهی رسیدم مرا داخل بهشت گردانید و مساکن خود و مساکن علی 

ناگاه نوری از انوار خداوند جبار برای من جلوه را مشاهده نمودم و جبرئیل با من سخن می گفت؛ 
کرد و در مانند ته سوزن نظر کردم در مثل نوری که در عرش ديدم پس ندای حق را شنیدم که: يا 

 محمد.



 گفتم: لبّیك ربّی و سیّدی و الهی.

پس ندا کرد که: سبقت گرفته است رحمت من بر غضب من برای تو و ذرّيّت تو، توئی مقرّب من از 
میان خلق من و توئی امین من و حبیب من و رسول من، بعزت و جلال خود سوگند می خورم که 
اگر ملاقات نمايند مرا جمیع خلق من و شك کرده باشند در پیغمبری تو يا دشمنی کرده باشند با 

گزيده های من از فرزندان تو هرآينه ايشان را همه داخل جهنم گردانم و پروا نکنم، ای محمد! علی بر
امیر مؤمنان است و سید مسلمانان است و قائد شیعیان است بسوی بهشت و پدر دو سید جوانان 

 بهشت است که به ستم شهید خواهند شد،

 770ص: 

 .(1)می خواست  پس مرا ترغیب نمود بر نماز و ساير چیزها که

و به سند معتبر ديگر از ابن عباس روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

علی  چون مرا به آسمانها بردند به هیچ آسمانی نگذشتم مگر آنکه ملائکه از من سؤال کردند از حال
بن ابی طالب و گفتند: ای محمد! چون به دنیا برگردی علی و شیعیان او را از ما سلام برسان؛ و چون 
به آسمان هفتم رسیدم و از آنجا گذشتم و جمیع ملائکۀ آسمانها و ملائکۀ مقرّبان و جبرئیل از من 

رسیدم و داخل سراپرده جدا شدند و من تنها به توفیق حق تعالی رفتم تا به حجابهای پروردگار خود 
های عزت گرديدم از حجاب به حجاب ديگر می رفتم از حجاب عزت و حجاب قدرت و حجاب 
بهاء و حجاب کرامت و حجاب کبرياء و حجاب عظمت و حجاب نور و حجاب ظلمت و حجاب 
 وقار و حجاب کمال تا آنکه هفتاد هزار حجاب را به قدم قدرت ربانی و توفیق سبحانی طی کردم و
به بال اقبال در حريم قدس پرواز کردم تا به حجاب جلال رسیدم و در آن خلوتخانۀ خاص به قدم 
عبوديت و اختصاص ايستادم و با پروردگار خود مناجات کردم و آنچه خواست به من وحی نمود و 



علی هرچه از برای خود و علی سؤال کردم همه را به من عطا فرمود و مرا در حقّ شیعیان و دوستان 
 وعدۀ شفاعت نمود.

 پس خداوند جلیل مرا ندا کرد که: ای محمد! کی را دوست می داری از خلق من؟

 گفتم: ای پروردگار من! او را دوست می دارم که تو او را دوست می داری.

پس ندا فرمود که: علی را دوست دار که من او را دوست می دارم و دوست می دارم هرکه او را دوست 
 می دارد.

پس به سجده افتادم و تنزيه کردم پروردگار خود را و شکر او نمودم، پس ندا فرمود که: ای محمد! 
علی ولیّ من است و برگزيدۀ من است از خلق من، بعد از تو من او را اختیار کردم که برادر و وصی 

و جلال خود و وزير و برگزيده و جانشین تو باشد و ياور تو باشد بر دشمنان من، يا محمد! بعزت 
 سوگند می خورم که هر جبار که با علی دشمنی کند
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البته او را در هم شکنم و هر دشمنی از دشمنان من که با علی مقاتله کند البته او را بگريزانم و هلاك 
لع گرديدم و علی را خیر خواه ترين خلق يافتم برای گردانم، يا محمد! من بر دلهای بندگان خود مطّ 

تو و مطیعترين ايشان يافتم تو را پس او را بگیر برادر و وصی و خلیفۀ خود و به او تزويج نما دختر 
خود را بدرستی که خواهم بخشید به ايشان دو پسر طیّب طاهر پاکیزه پرهیزکار نیکوکردار، به ذات 

اجب گردانیدم که هرکه از خلق من دوست دارد علی و زوجۀ او را خود قسم می خورم و بر خود و
فاطمه و امامان از فرزندان ايشان را البته علم او را بلند گردانم بسوی قائمۀ عرش خود و بهشت خود 
و درآورم او را به میان ساحت کرامت خود و آب دهم او را از حظیرۀ قدس خود، و هرکه با ايشان 



يق ولايت ايشان عدول نمايد البته محبت خود را از او سلب نمايم و از ساحت دشمن باشد يا از طر
قرب خود او را دور گردانم و عذاب و لعنت خود را بر او مضاعف نمايم، ای محمد! بدرستی که 
توئی رسول من بسوی جمیع خلق من و علی است ولیّ من و امیر مؤمنان و بر اين اعتقاد گرفته ام 

پیغمبران و جمیع خلق خود را در وقتی که ايشان ارواح بودند پیش از آنکه خلقی در پیمان ملائکه و 
آسمان و زمین بیافرينم برای محبتی که دارم به تو و به علی و به فرزندان شما و به دوستان شما که 

 شیعیان شما باشند و شیعیان شما را از طینت شما آفريده ام.

 پس عرض کردم: ای اله من و سید من! چنان کن که امّت من همه بر اعتقاد به امامت او متفق گردند.

فرمود: يا محمد! او ممتحن است و ديگران به او ممتحن اند و به او امتحان می کنم جمیع بندگان 
حقّ شما و فرو  خود را در آسمان و زمین تا آنکه کامل گردانم ثواب آنها را که اطاعت من بنمايند در

فرستم عذاب و لعنت خود را بر هرکه مخالفت و عصیان من کند در حقّ شما و به شما جدا می کنم 
خبیث را از طیّب، يا محمد! بعزت و جلال خود سوگند ياد می کنم که اگر تو نبودی آدم را خلق نمی 

هم بندگان خود را در روز کردم و اگر علی نمی بود بهشت را نمی آفريدم زيرا که به شما جزا می د
معاد به ثواب و عقاب و به علی و به امامان از فرزندان او انتقام می کشم از دشمنان خود در دار دنیا، 

 پس بازگشت همه بسوی من است
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در روز جزا پس تو را و علی را حاکم می گردانم در بهشت و دوزخ خود، پس داخل بهشت نمی 
هنم نمی شود دوست شما، و قسم به ذات مقدس خود خورده ام که گردد دشمن شما و داخل ج

 چنین کنم.

پس برگشتم و از هر حجابی از حجابهای پروردگار خود که بیرون می آمدم از عقب خود ندا می 
يا محمد! مقدّم دار »، « يا محمد! گرامی دار علی را»، « يا محمد! دوست دار علی را»شنیدم که: 

يا محمد! برادر »، « يا محمد! وصی گردان علی را»، « ! خلیفه گردان علی رايا محمد»، « علی را



يا محمد! تو را وصیت »، « يا محمد! دوست دار هرکه را دوست دارد علی را»، « خود گردان علی را
؛ و چون به ملائکه رسیدم مرا در آسمانها تهنیت می « می کنم در حقّ علی و شیعیان او وصیت خیر

 .(1)گوارا باد تو را يا رسول اللّه کرامت خدا برای تو و برای علی گفتند که: 

و به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 فرمود:سلّم 

چون داخل بهشت شدم در آن درختی ديدم که بار آن درخت حلّه ها و زيورها بود و در میان آن 
حوريان بودند و در زير آن اسبان ابلق بودند و در بالای آن درخت رضا و خشنودی حق تعالی بود، 

بن ابی  گفتم: ای جبرئیل! برای کیست اين درخت؟ گفت: برای پسر عمّ توست امیر المؤمنین علی
طالب، چون حق تعالی امر کند که مردم را داخل بهشت نمايند شیعیان علی را به نزد اين درخت 
بیاورند و از اين حلّه ها و زيورها بپوشانند و بر اسبان ابلق سوار شوند و منادی ندا کند: اينها شیعیان 

 .(2)عطاها  علی اند صبر کردند در دنیا بر آزارها و امروز بهره مند شدند به اين

و به سند ديگر از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که آن حضرت فرمود: 
چون مرا به آسمان بردند به قصری رسیدم از مرواريد که پروانه های آن قصر از طلای درخشنده بود، 

 .(3)پس حق تعالی وحی فرمود بسوی من که اين قصر از علی بن ابی طالب است 
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و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: شبی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ابطح بود ناگاه جبرئیل براق را برای آن حضرت از آسمان فرود آورد و 

از نور بسته بودند، چون براق را نزديك آورد که حضرت سوار شود براق (1)بر آن هزار هزار محفّه 
امتناع نمود، جبرئیل طپانچه ای بر آن زد که عرق از آن ريخت و گفت: ساکت شو که محمد است، 

و از آنجا بسوی آسمان، و چون به آسمان اول رسیدند (2)پس براق پرواز کرد بسوی سدرة المنتهی 
از صدای بال براق و غلبۀ انوار آن زينت سبع طباق ملائکه از درهای آسمان پرواز کردند و به اطراف 

، پس ملائکه گفتند: بندۀ مخلوق خداست، « ه اکبراللّه اکبر اللّ »آسمان گريختند پس جبرئیل گفت: 
 و به نزد جبرئیل آمدند و از او پرسیدند:

اين کیست؟ گفت: محمد است، پس ملائکه بر او سلام کردند و براق بسوی آسمان دوم پرواز کرد، 
« ه إلّا اللّهاشهد ان لا اله إلّا اللّه اشهد ان لا ال»باز ملائکه پرواز کرده گريختند، پس جبرئیل گفت: 

، پس ملائکه گفتند: بندۀ مخلوق خداست و به نزد جبرئیل آمدند و احوال آن حضرت را پرسیدند، 
چون آن حضرت را شناختند بر او سلام کردند؛ و همچنین به هر آسمانی می رسیدند جبرئیل يك 

حضرت رسول  فصل اذان را می گفت، و چون به آسمان هفتم رسیدند اذان را تمام کرد و در آنجا
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیشنمازی ملائکه و انبیاء علیهم السّلام کرد، پس جبرئیل آن حضرت را 
به مکانی برد و گفت: بالا رو که من زياده از اين بالا نمی توانم آمد، پس حق تعالی آن حضرت را 

عرفت و فیض بر او گشود در فضای بی انتهای قرب خود بالا برد آنچه خواست و درهای علم و م
آنچه خواست، پس خطاب نمود به او که: يا محمد! که را برای امّت خود انتخاب کرده ای بعد از 

 خود؟ عرض کرد:

 .(3)خدا بهتر می داند، حق تعالی فرمود: علی امیر مؤمنان است 

ابراهیم به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که  و علی بن
 فرمود:



 چون داخل بهشت شدم و در بهشت درخت طوبی را ديدم که اصلش در خانۀ علی بود
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و هیچ قصر و منزلی در بهشت نبود مگر شاخی از آن درخت در آن بود و در بالای آن درخت سبدها 
بود که در آن سبدها حلّه ها بود از سندس و استبرق بهشت برای هر مؤمنی هزار هزار سبد بود که در 

اينها  هر سبدی صد هزار حلّه بود به رنگهای مختلف که هیچ حلّه به حلّۀ ديگر شباهت نداشت و
جامه های اهل بهشت است، و سايۀ آن درخت که ظلّ ممدود است چندان کشیده بود که اگر سواری 
صد سال می تاخت از سايۀ آن به در نمی توانست رفت، و در پائین آن درخت طعامها و میوه های 

وه ها که اهل بهشت بود که در قصرها و منازل ايشان آويخته بود، و در هر شاخی صد رنگ بود از می
در دنیا شبیه آنها را ديده ايد و از آنچه شبیه آنها را نديده ايد و از آنچه مانند آن را شنیده ايد و از آنچه 
مانند آن را نشنیده ايد، و هرچه از آن می چیدند به جای آن ديگری می رويید چنانکه حق تعالی 

، و در زير آن درخت نهری است که از آن نهرهای چهارگونه (1)فرموده است لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ 
 .(2)منشعب می شود: نهرهای آب صافی، نهرهای شیر، نهرهای شراب، نهرهای عسل مصفّا 

ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: و 
در شب معراج به آسمان رفتم از عرق من به زمین ريخت و از آن گل سرخ روئید و آن گل به دريا 

و دعموص کرمی است که -افتاد پس ماهی خواست آن را بگیرد و دعموص هم خواست آن را بگیرد
پس حق تعالی ملکی را فرستاد که میان -ر پهنی دارد و دم باريکی و در میان آب و گل بهم رسدس

ايشان حکم کرد که نصف آن از ماهی باشد و نصف ديگر از دعموص، و به آن سبب پره های سبزی 



که بر دور برگهای گل می باشد نیمی به شکل دم ماهی است و نیمی به شکل دم دعموص است زيرا 
ه هر گلی پنج پر احاطه کرده است و دو پر آنها از هر دو طرف پره های ريزه دارد و دو پر آن مانند که ب

دم دعموص باريکند و از هیچ طرف پری ندارد و يکی از يك طرف پر دارد و از يك طرف پر ندارد 
 پس نیمش به ماهی
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 ، و در اشعار عجم نیز اين مضمون را بسته اند.(1)می ماند و نیمش به دعموص 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: در شبی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
ت حضرت ابو طالب آن حضرت را در جای خود نیافت و بسیار از پی بی آن حضرت معراج رف

گرديد پس بنی هاشم را جمع کرد و فرمود: مهیّا شويد که اگر تا صبح محمد را نیابم شمشیر می 
کشم و دشمنان آن حضرت هرکه را بیابم هلاك می کنم؛ در اين تشويش و اضطراب بود تا آنکه 

آمد در خانۀ امّ هانی خواهر امیر المؤمنین علیه السّلام، چون ابو طالب آن حضرت از آسمان فرود 
حضرت را ديد شاد شد و دست او را گرفته بسوی مسجد الحرام آورد با گروه بنی هاشم پس شمشیر 
خود را بیرون آورد و بنی هاشم را فرمود شمشیرهای خود را بیرون آوردند، خطاب کرد به کفار قريش 

 .(2)وگند اگر امشب او را نمی ديدم يکی از شما را زنده نمی گذاشتم که: بخدا س

و ايضا روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شب شنبه هفدهم ماه مبارك 
مدينه در خانۀ امّ هانی يا خانۀ خديجه يا شعب ابی طالب يا  رمضان شش ماه قبل از هجرت بسوی

مسجد الحرام بود، علی اختلاف الروايات، و به روايت ديگر: در ماه ربیع الاول دو سال بعد از 
بعثت؛ پس اسرافیل و میکائیل حاضر شدند و با هر يك هفتاد هزار ملك همراه بودند و بر آن حضرت 



بشارتها دادند و با ايشان دابّه ای بود که رويش مانند روی آدمی بود و سلام کردند و آن حضرت را 
پاهايش مانند پاهای شتر و يالش مانند يال اسب و دمش مانند دم گاو و دو بال در ران خود داشت و 
لجامی از ياقوت سرخ بر سرش بود، و چون حضرت بر آن سوار شد پرواز کرد و از آسمان به آسمان 

که بر آن حضرت سلام می کردند و او را بشارتها می دادند و انبیاء را در آسمانها می می رفت و ملائ
ديد و از ايشان بشارتها می شنید تا از آسمانها در گذشت و به حجابهای نور رسید، پس شنید که 

 ملائکۀ حجب سورۀ نور تلاوت می کردند، چون به کرسی رسید شنید که خازنان کرسی
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تلاوت می « حم مؤمن»آية الکرسی تلاوت می کردند، چون به عرش رسید شنید که حاملان عرش 
کردند و در آنجا هزار مرتبه به او ندا رسید که: نزديك بیا و در هر مرتبه يك حاجت بزرگ آن حضرت 

که: هر رسید پس ندای حق تعالی به او رسید « قاب قوسین او ادنی»را روا می کرد تا آنکه به مرتبۀ 
 حاجت خواهی بطلب، حضرت عرض کرد:

پروردگارا! ابراهیم را خلیل خود گردانیدی و موسی را کلیم خود گردانیدی و سلیمان را ملك عظیم 
بخشیدی، به من چه کرامت عطا می فرمائی؟ حق تعالی ندا فرمود: اگر ابراهیم را خلیل خود 

در کوه طور سخن گفتم با تو در بساط نور سخن  گردانیدم تو را حبیب خود گردانیدم، و اگر با موسی
گفتم، و سلیمان را ملك فانی دادم و تو را ملك باقی آخرت بخشیدم و بهشت را دربسته عطا کردم و 

 .(1)تو را شفاعت کبری کرامت کردم 

ير احاديث معراج در ابواب آتیۀ اين مجلد و ساير مجلدات مذکور خواهد شد ان مؤلف گويد: سا
 شاء اللّه تعالی و ذکر آنها در اينجا موجب تکرار می گردد.
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شیخ طبرسی و علی بن ابراهیم و ديگران روايت کرده اند که: چون دعوت حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم قوی شد و جمعی به دين آن حضرت در آمدند کفار قريش با يکديگر اتفاق نمودند 

از دين آن حضرت بر که آنها را که مسلمان شده اند تعذيبها و شکنجه ها و آزارها برسانند شايد که 
گردند، پس هر قبیله ای متوجه اذيت مسلمانانی که در میان ايشان بودند، شدند؛ و چون آن حضرت 
از جانب خدا به جهاد کافران هنوز مأمور نگرديده بود در سال پنجم بعثت به امر الهی جمعی از 

اه حبشه که او را نجاشی مسلمانان را مرخص فرمود که به جانب حبشه هجرت نمايند و فرمود: پادش
می گويند و اصحمه نام دارد پادشاه شايسته ای است و ستم نمی کند و راضی به ستم نمی شود 

 برويد و در پناه او باشید تا حق تعالی مسلمانان را فرجی کرامت فرمايد.

و در هجرت ايشان مصلحتها بود که باعث اسلام نجاشی و جمعی از اهل حبشه شد و اسلام او 
وجب قوّت مسلمانان گرديد، پس يازده مرد و چهار زن خفیه از اهل مکه گريختند و به جانب حبشه م

روان شدند، و از جملۀ آنها بودند: عثمان و رقیه دختر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
او، مصعب بن زن او بود، زبیر، عبد اللّه بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، ابو حذيفه و سهله زن 

عمیر، ابو سلمة بن عبد الاسد و زن او امّ سلمه دختر ابی امیه، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعه و 



؛ و ايشان يك يك خفیه رفتند و (1)زن او لیلی دختر ابی خیثمه، حاطب بن عمرو، سهیل بن بیضاء 
چون به کنار دريا رسیدند و کشتی از تجّار حاضر بود سوار شدند و به جانب حبشه روانه گرديدند، 

 چون کفار قريش از رفتن ايشان مطّلع
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 شدند از عقب ايشان رفتند و به ايشان نرسیدند.

پس ايشان در ملك نجاشی ماه شعبان و رمضان ماندند و در ماه شوال برگشتند و هر يك به امان يکی 
از اهل مکه داخل مکه شدند بغیر ابن مسعود که او بزودی معاودت نمود بسوی حبشه؛ به سبب اين 

بار ديگر  هجرت شدت اهل مکه بر مسلمانان زياده شد و در آزار و اضرار ايشان مبالغۀ بسیار کردند،
حضرت ايشان را به امر الهی مرخص فرمود که بسوی حبشه هجرت کردند و در اين مرتبه حضرت 

متوجه حبشه (1)جعفر بن ابی طالب با هفتاد و دو نفر از مسلمانان )به روايت علی بن ابراهیم( 
و ديگران گفته اند مجموع آنها که بسوی حبشه هجرت کردند هشتاد و دو نفر بودند از مردان -شدند

و در اين مرتبه کفار قريش عمرو -(3)؛ و به روايتی: يازده زن با ايشان رفتند (2)بغیر اطفال و زنان 
بن العاص و عمارة بن الولید را با تحف و هدايا به نزد نجاشی فرستادند که ايشان را برگردانند، و میان 

ند و ايشان را به اتفاق فرستادند، و عماره عمرو و عماره عداوتی بود قريش میان ايشان اصلاح کرد
جوان بسیار خوش روئی بود و عمرو بن العاص زن خود را برداشته بود، چون به کشتی سوار شدند 
شراب خوردند و عماره به عمرو گفت: زن خود را بگو که مرا ببوسد، عمرو گفت: چون تواند بود که 

سر کشتی نشسته بود عماره دستی بر او زد و او را به زن من تو را ببوسد؟ ! چون عمرو مست شد و بر 
دريا افکند، عمرو به سر کشتی چسبید و او را بیرون آوردند و به اين سبب عداوت میان ايشان محکم 



شد. و چون به خدمت نجاشی رسیدند او را سجده کردند و هدايای خود را گذرانیدند و به او عرض 
 کردند که:

کرده اند در دين ما و خدايان ما را دشنام می دهند و از ما گريخته بسوی تو  گروهی از ما مخالفت ما
 آمده اند می خواهیم ايشان را به ما رد کنید. پس نجاشی فرستاد و جعفر را طلبید.

ابن مسعود گفت: چون به نزد نجاشی می رفتیم جعفر گفت: شما سخن مگوئید و مکالمۀ با پادشاه 
 اخل مجلس شديم امرای نجاشی گفتند:را به من بگذاريد، چون د
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 ده نمی کنیم.پادشاه را سجده کنید، جعفر فرمود: ما غیر خدا را سج

چون نجاشی رسالت قريش را نقل کرد جعفر فرمود: از ايشان بپرس که آيا ما بندۀ ايشانیم؟ عمرو 
 گفت: نه بلکه آزادان و بزرگوارانید.

 جعفر فرمود: بپرس آيا از ما قرضی طلب دارند؟ عمرو گفت: نه از شما طلبی نداريم.

 رو گفت: نه.جعفر فرمود: بپرس آيا از ما خونی طلب دارند؟ عم

جعفر فرمود: پس چه می خواهید از ما؟ آزار ما بسیار کرديد ما از بلاد شما بیرون آمديم؛ عمرو 
گفت: ای پادشاه! ايشان مخالفت ما می کنند در دين ما و خدايان ما را دشنام می دهند و جوانان ما 

 ما بده تا امر ما مجتمع گردد. را از دين برمی گردانند و جماعت ما را پراکنده می کنند، ايشان را به



جعفر فرمود: ای پادشاه! سبب مخالفت ما با ايشان آن است که حق تعالی پیغمبری در میان ما 
فرستاده است که ما را امر می کند از برای خدا شريکی قرار ندهیم و بغیر خداوند يکتا را نپرستیم و 

ن زکات و عدالت و احسان و نیکی با خويشان و قمار نبازيم و ما را امر می کند به کردن نماز و داد
نهی می کند ما را از بديها و ظلم و ستم و ريختن خون مردم به ناحق و از زنا و ربا و خوردن مردار و 
خون، و آن پیغمبر همان است که عیسی علیه السّلام بشارت داد به آمدن او و نام او احمد صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلّم است.

ی گفت: حق تعالی عیسی را نیز به همین طريقه فرستاده بود؛ و نجاشی را گفتار جعفر بسیار نجاش
 خوش آمد.

 پس عمرو گفت: ای پادشاه! اينها مخالفت تو می نمايند در امر عیسی.

 نجاشی به جعفر گفت: چه می گويد پیغمبر شما در باب عیسی؟

جعفر فرمود: می گويد در حقّ عیسی آنچه خدا در حقّ او فرموده است، می گويد: روح خدا و کلمه 
 ای است که او را بیرون آورده است از دختری که مردان بر او دست نگذاشته اند.

پس نجاشی رو به علمای خود کرد و گفت: زياده از اين در باب عیسی نمی توان گفت؛ پس نجاشی 
 آيا در خاطر داری چیزی از آنها که پیغمبر تو از جانب خدا به جعفر گفت:
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 آورده است؟

ي إِلَیْكِ  جعفر گفت: بلی؛ و شروع کرد به خواندن سورۀ مريم تا به اينجا رسید که می فرمايد وَ هُزِّ
ا. فَکُلِي وَ اِشْرَبِي وَ قَرِّ  خْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّ پس نجاشی و جمیع علمای (1)ي عَیْناً بِجِذْعِ اَلنَّ

نصاری که در مجلس او بودند همه به گريه افتادند و بسیار گريستند، نجاشی گفت: مرحبا به شما و 



و اوست آن که عیسی بن  به آن که شما از پیش او آمده ايد و گواهی می دهم که او پیغمبر خداست
مريم به او بشارت داده است، و اگر پادشاهی مرا مانع نبود هرآينه می آمدم و کفش او را برمی داشتم، 
برويد که شما ايمنید و کسی را بر شما دستی نیست؛ و امر کرد که برای ايشان طعام و جامه و ما 

 يحتاج ايشان را بدهند.

 ه! اين مخالف دين ماست، او را به ما بده.پس عمرو بن العاص گفت: ای پادشا

نجاشی دستی بر روی او زد و گفت: ساکت شو بخدا سوگند که اگر بد او را بگوئی تو را به قتل می 
رسانم؛ و حکم کرد که هديه های او را به او رد کردند، و آن ملعون از مجلس نجاشی بیرون آمد و 

 می گوئی ديگر ما بد او را نخواهیم گفت. خون از رويش می ريخت و گفت: هرگاه تو چنین

و بر بالای سر نجاشی کنیزی ايستاده بود و او را باد می زد، چون نظر آن کنیز بر عماره افتاد عاشق 
عماره شد و عمرو اين معنی را دريافت، چون به خانه برگشتند برای کینه و ريا که از عماره در سینه 

تو را بسیار بهم رسانید کسی به نزد او فرست و او را بسوی داشت به او گفت: کنیز نجاشی خاطر 
خود راغب گردان؛ عماره از غايت حماقت فريب آن ملعون را خورد و کسی به نزد آن کنیز فرستاد و 
کنیز او را اجابت کرد، پس عمرو گفت: پیغام بفرست برای او که از بوی خوش پادشاه قدری برای تو 

را فرستاد عمرو برای تدارك کینۀ قديم آن بوی خوش را از آن احمق  بفرستد، چون کنیز بوی خوش
لئیم گرفت و به نزد نجاشی برد و گفت: رعايت حرمت پادشاه و اطاعت او بر ما واجب است و بايد 

 که چون داخل بلاد او
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شده ايم و در امان او داخل شده ايم با او در مقام غش و فريب و خیانت نباشیم، آن رفیق من با کنیز 
پادشاه مراسله نمود و او را فريب داد و کنیز از بوی خوش پادشاه برای او فرستاده است و بر من لازم 

اشت، نجاشی چون شد که به عرض پادشاه برسانم؛ و بوی خوش را بیرون آورد و به نزد نجاشی گذ
بوی خوش را ديد و اين قصه را شنید بسیار در غضب شد و اول اراده کرد عماره را به قتل رساند بعد 
از آن گفت: چون به امان داخل بلاد من شده اند کشتن ايشان جايز نیست؛ پس ساحران را که در 

از کشتن بدتر باشد، ساحران خدمت او بودند طلبید و گفت: می خواهم او را به بلائی مبتلا کنید که 
او را گرفتند و زيبق در ذکرش دمیدند و او ديوانه شد و به صحرا دويد و با وحشیان صحرا می بود و 
از آدمیان می گريخت و به ايشان انس نمی گرفت و بعد از آن قريش جمعی را به طلب او فرستادند 

آب آمد او را گرفتند و او در دست ايشان  و بر سر آبی در کمین او نشستند، و چون با وحشیان به سر
 فرياد و اضطراب کرد تا مرد.

 و چون عمرو از برگردانیدن مهاجران ناامید شد به نزد قريش برگشت و واقعه را نقل کرد.

و پیوسته جعفر و اصحابش با نهايت کرامت و عزت نزد نجاشی بودند تا حضرت رسول صلّی اللّه 
ود بسوی مدينه و با قريش صلح کرد، پس جعفر با اصحاب متوجه مدينه علیه و آله و سلّم هجرت نم

 شدند و در روز فتح خیبر به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید.

و در حبشه از اسماء بنت عمیس عبد اللّه بن جعفر متولد شد و در اوانی که جعفر در حبشه بود 
 .(1)مد نام کرد نجاشی را پسری بهم رسید و او را مح

زن عبد اللّه بن جحش بود و عبد و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: امّ حبیب دختر ابو سفیان 
اللّه در حبشه مرد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد نجاشی فرستاد که او را 

 برای آن حضرت خطبه نمايد و نجاشی خطبه کرد و چهارصد اشرفی مهر او کرد و از جانب آن
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حضرت به او داد و جامه ها و بوی خوش بسیار برای او فرستاد و تهیۀ سفر او نمود و او را به خدمت 
ه مادر ابراهیم را نیز با جامه ها و بوی خوش بسیار و اسبی و سی آن حضرت فرستاد، و ماريۀ قبطی

نفر از علمای نصاری به خدمت آن حضرت فرستاد که اطوار آن حضرت را از سخن گفتن و نشستن 
و برخاستن و خوردن و آشامیدن و نماز کردن و ساير احوال مشاهده نمايند؛ چون به مدينه آمدند 

ت نمود و بر ايشان خواند اين آيات را إِذْ قالَ اَللّهُ يا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ حضرت ايشان را به اسلام دعو
ذِينَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلّا سِحْرٌ مُبِینٌ  چون اين آيه را (1)اُذْکُرْ نِعْمَتِي عَلَیْكَ وَ عَلی والِدَتِكَ تا فَقالَ اَلَّ

شنیدند گريستند و ايمان آورده بسوی نجاشی برگشتند و اطوار پسنديدۀ آن حضرت را به او نقل کردند 
و آيات را بر او خواندند، نجاشی و علمای نصاری که در مجلس او حاضر بودند همه گريستند و 

ید که او را بکشند و به قصد نجاشی مسلمان شد و اسلام خود را به اهل حبشه اظهار نکرد و ترس
ملازمت حضرت از حبشه بیرون آمد و چون به دريا نشست فوت شد، و حق تعالی اين آيات را در 

ذِينَ أَشْرَکُوا يعنی:  ذِينَ آمَنُوا اَلْیَهُودَ وَ اَلَّ هرآينه می » بیان قصۀ او فرمود لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ اَلنّاسِ عَداوَةً لِلَّ
دم را از روی دشمنی با ايشان که ايمان آورده اند يهود را و آنان که شرك به خدا يابی سخت ترين مر

ذِينَ قالُوا إِنّا نَصاری « آورده اند ذِينَ آمَنُوا اَلَّ ةً لِلَّ می يابی و البته »يعنی: (2)وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ
نزديکترين مردمان از جهت مودت و دوستی مر آن کسانی را که ايمان آورده اند آنان که می گويند 

هُمْ لا يَسْتَکْبِرُونَ « که ما ترسايانیم یسِینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّ قرب مودت »يعنی: (3)، ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ
ايشان به سبب آن است که بعضی از ايشان دانايان راستگو و عابدان صومعه نشین اند و به سبب آنکه 

سُولِ تَری أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ « تکبر و گردنکشی نمی کنند از قبول حق ، وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَی اَلرَّ
مْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ   و چون می شنوند آنچه»(4) اَلْحَقِّ اَلدَّ
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فرو فرستاده شده است بسوی رسول می بینی چشمهای ايشان را که می ريزد اشك را از آنچه شناختند 
نا آمَنّا فَاکْتُبْنا مَعَ اَلشّاهِدِينَ « از سخن راست  می گويند:»(1)، يَقُولُونَ رَبَّ

ان آورديم به اين کلام و به پیغمبری که اين کلام را آورده است پس بنويس ما را ای پروردگار ما! ايم
 .(2)تا آخر آياتی که در مدح و مثوبات ايشان نازل شده است « از جملۀ گواهان

از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند و کلینی و شیخ طوسی و ديگران به سندهای معتبر 
که: نجاشی پادشاه حبشه روزی فرستاد و جعفر طیار و اصحاب او را طلبید، چون بر او داخل شدند 
ديدند که از تخت سلطنت فرود آمده و بر روی خاك نشسته است و جامه های کهنه پوشیده است؛ 

چون تغییر حال ما را ديد گفت: سپاس می گويم  جعفر گفت: چون او را بر اين حال ديديم ترسیديم،
و شکر می کنم خداوندی را که محمد را نصرت داد و ديدۀ مرا به نصرت او شاد گردانید، می خواهید 
شما را بشارت دهم؟ گفتم: بلی ای پادشاه، گفت: در اين ساعت جاسوسی از جواسیس من آمد و 

خود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و بسیاری خبر آورد که حق تعالی نصرت داده است پیغمبر 
از دشمنان او را هلاك نموده است، فلان و فلان کشته شده اند و فلان و فلان اسیر شده اند، و ملاقات 

می گويند، گويا می بینم آن وادی را که در « بدر»ايشان با دشمنان در واديی واقع شده است که آن را 
 یدم برای آقای خود که مردی بود از بنی ضمره.آنجا گوسفند می چران

پس جعفر گفت: ای پادشاه شايسته! چرا بر خاك نشسته ای و جامه های کهنه پوشیده ای؟ گفت: 
ای جعفر! ما در انجیل خوانده ايم که از حقوق لازمۀ خدا بر بندگان آن است که هرگاه خدا نعمتی 



مل آورند، و باز در انجیل خوانده ايم که هیچ شکر از تازه بر ايشان بفرستد ايشان شکر تازه ای بع
برای خدا بهتر از تواضع و فروتنی نیست، لهذا برای شکر نعمت فتح رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلّم فروتنی و تواضع کرده ام نزد حق تعالی.
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چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين را شنید به اصحاب خود فرمود: بدرستی که 
تصدّق مال صاحبش را زياد می گرداند پس تصدّق کنید تا جناب اقدس الهی شما را رحمت کند؛ 

س الهی شما و تواضع موجب زيادتی رفعت و بلندی مرتبه می گردد پس تواضع کنید تا جناب اقد
را بلند گرداند؛ و عفو کردن موجب زيادتی عزت می گردد پس عفو کنید و از بديهای مردم درگذريد 

 .(1)تا خدا شما را عزيز گرداند 

گران روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و شیخ طبرسی و قطب راوندی و دي
سلّم نامه ای نوشت بسوی نجاشی در باب جعفر و اصحاب او و با عمرو بن امیّۀ ضمری فرستاد و 

بسم اللّه الرحمن الرحیم، نامه ای است از محمد رسول خدا بسوی نجاشی »مضمون نامه اين بود: 
، حمد می کنم خداوند ملك قدوس مؤمن مهیمن را و گواهی می دهم پادشاه حبشه، سلام بر تو باد

که عیسی پسر مريم روح خدا و کلمۀ اوست که القا کرد آن روح برگزيده و آفريدۀ خود را بسوی مريم 
دختری که از مردان کناره کرده بود و طیّب و مطهر بود و فرج او را از زنا و مقاربت مردان حفظ کرده 

د به عیسی پس او از دمیدن روح القدس آفريده شد و خدا روح برگزيدۀ خود را در بود پس حامله ش
او دمید چنانکه آدم را به قدرت خود از گل آفريد و روح برگزيدۀ خود را در او دمید، و تو را دعوت 
می کنم بسوی خداوند يگانه که شريك ندارد و به آنکه دوستی کنی با مردم بر طاعت خدا و مرا 



نمائی و ايمان آوری به من و به آنچه بسوی من آمده است، بدرستی که من پیغمبر و فرستادۀ  متابعت
خدايم و فرستاده ام بسوی تو پسر عمّ خود جعفر بن ابی طالب را با گروهی از مسلمانان، چون به 

خدا و  نزد تو آيند مهمانداری ايشان بکن و تجبّر را ترك کن و می خوانم تو را و لشکر تو را بسوی
تبلیغ رسالت خدا کردم و آنچه شرط خیرخواهی بود گفتم پس نصیحت مرا قبول کنید و سلام خدا 

 « .بر کسی باد که قبول راه هدايت نمايد

بسم اللّه الرحمن الرحیم، نامه ای است بسوی محمد رسول خدا »پس نجاشی در جواب نوشت: 
 ی پیغمبر خدا از جانباز نجاشی که اصحم پسر ابحر است، سلام بر تو باد ا
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خدا، و رحمت و برکات بر تو باد از خدائی که بجز او خداوندی نیست و مرا بسوی اسلام هدايت 
نمود، و بتحقیق که به من رسید نامۀ تو يا رسول اللّه و آنچه در آن نامه ذکر کرده بودی از امر عیسی، 

ودی، و ساير سوگند می خورم بپروردگار آسمان و زمین که عیسی زياده از آن نیست که تو نوشته ب
مضامین نامۀ کريمۀ تو را فهمیدم و پسر عمّ تو را و اصحاب تو را گرامی داشتم و شهادت می دهم 
که توئی رسول خدا راستگو و تصديق کرده شده و به تو ايمان آوردم و با پسر عمّت بیعت کردم و 

للّه اريحا پسر خود را بدست او مسلمان شدم برای پروردگار عالمیان، و فرستادم بسوی تو يا رسول ا
و من ندارم مگر اختیار خود را اگر می فرمائی به خدمت می آيم و گواهی می دهم که فرموده های 

، پس به خدمت حضرت رسول هدايا فرستاد و ماريۀ قبطیه مادر ابراهیم را فرستاد « تو همه حق است
 .(1)و جمعی را فرستاد که به آن حضرت ايمان آوردند و برگشتند 

و روايت کرده اند که: حضرت ابو طالب نامه ای به نجاشی نوشت در باب تحريص و ترغیب او بر 
اللّه علیه و آله و سلّم و در آن نامه شعری چند نوشت که مضمون آنها اين  ياری حضرت رسول صلّی



بدان ای پادشاه حبشه که محمد پیغمبر است مانند موسی و مسیح پسر مريم، و هدايت از »است: 
جانب خدا آورده است چنانکه آنها آورده اند، و شما وصف او را در کتابهای خود می خوانید به 

رای خدا شريك قرار مدهید و اسلام بیاوريد که راه حق روشن و هويدا است و صدق و راستی پس ب
 .(2)« تاريك و پوشیده نیست

 است که: و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام روايت کرده

چون جبرئیل علیه السّلام خبر وفات نجاشی را برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد 
آن حضرت گريست از روی اندوه و فرمود که: برادر شما اصحمه امروز به رحمت الهی واصل شده؛ 

 تا جنازۀ پس به قبرستان بقیع بیرون رفت و حق تعالی هر مرتفعی را برای او پست گردانید
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 .(1)هفت تکبیر بر او گفت او را از حبشه ديد و با صحابه بر او نماز کرد و 

و شیخ طبرسی نیز اين را روايت کرده است از جابر انصاری و ابن عباس و غیر ايشان و در روايت او 
د که: بر نصرانی حبشی نماز می مذکور است که چون حضرت بر او نماز کرد منافقان مدينه گفتن

کند که هرگز او را نديده است، پس حق تعالی برای تکذيب ايشان اين آيه را فرستاد که وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ 
تا آخر آيه که مضمونش اين (2)اَلْکِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ خاشِعِینَ لِلّهِ 

بدرستی که از اهل کتاب کسی هست که ايمان می آورد به خدا و به آنچه فرستاده شده »است که: 
است بسوی شما در حالتی که خاشعند از برای خدا و نمی فروشند آيات خدا را به مزد کمی که متاع 



ايشان بدرستی که خدا بزودی در دنیا باشد اين جماعت برای ايشان است اجر ايشان نزد پروردگار 
 .(3)« قیامت حساب خلايق را می کند

 مؤلف گويد که: آنچه اين روايت بر آن دلالت می کند که فوت نجاشی در بلاد حبشه واقع شد اشهر
 و اظهر است.

و کلینی و ابن بابويه و شیخ طوسی و ديگران به روايات معتبره روايت کرده اند از حضرت صادق 
علیه السّلام که: در روز فتح خیبر حضرت جعفر طیار از حبشه مراجعت نموده به خدمت حضرت 

شادتر باشم، به رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید و حضرت فرمود که: نمی دانم به کدامیك 
فتح خیبر يا به آمدن جعفر؟ ، و چون جعفر آمد حضرت او را در بر گرفت و اکرام بسیار نمود و 
فرمود که: آيا می خواهی تو را عطائی کنم؟ آيا می خواهی تو را بخششی کنم؟ آيا می خواهی تو را 

ۀ بسیاری از غنائم خیبر به نوازشی کنم؟ گفت: بلی يا رسول اللّه؛ و مردم گمان کردند که طلا و نقر
او خواهد داد و گردنها کشیدند که ببینند چه چیز به او می بخشد، پس فرمود که: چیزی به تو می 
دهم و عملی به تو تعلیم می نمايم که اگر هر روز بکنی از برای تو بهتر باشد از دنیا و آنچه در دنیاست 

 و اگر هر روز يك مرتبه يا ماهی يك

 790ص: 

 
 .1/279؛ عیون اخبار الرضا 360-359. خصال  -1
 .199. سورۀ آل عمران: -2
 .144-143؛ اسباب النزول 1/356؛ تفسیر نسائی 1/561. مجمع البیان  -3

مرتبه يا سالی يك مرتبه بجا آوری هر گناه که در آن میان کرده باشی آمرزيده شود؛ پس نماز جعفر 
 .(1)آن حضرت به او تعلیم کرد  را



اصحاب آن حضرت به  و شیخ طبرسی روايت کرده است که: در روز فتح خیبر جعفر با هرکه از
حبشه هجرت کرده اند آمدند با شصت و دو نفر از اهل حبشه و هشت نفر از اهل شام که يکی از 
ايشان بحیرای راهب بود، و حضرت سورۀ يس بر ايشان خواند و ايشان بسیار گريستند و گفتند: چه 

مه ايمان آوردند و برگشتند بسیار شبیه است اين سخن به آنچه بر عیسی علیه السّلام نازل می شد؛ و ه
(2). 
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 باب بیست و ششم: در بیان دخول شعب ابی طالب است و بیرون آمدن از شعب

 اشاره

 و بیعت کردن انصار، و موت ابو طالب و خديجه علیهما السّلام

 و ساير احوال آن حضرت تا ارادۀ هجرت کردن بسوی مدينه
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شیخ طبرسی و قطب راوندی و غیر ايشان روايت کرده اند که: در سال هشتم نبوت چون کفار قريش 
و مشرکان مکه اسلام حمزه علیه السّلام را ديدند و حمايت نجاشی مهاجران را و اسلام او را شنیدند 

رب و شدت حمايت ابو طالب و اکثر بنی هاشم آن حضرت را مشاهده کردند و اسلام در قبايل ع
منتشر شد و حقّیّت آن حضرت بر اکثر خلق ظاهر شد، از مشاهده و استماع اين احوال مضطرب 

که محلّ مشورت « دار النّدوه»شدند و نائرۀ حسد و شرك در سینۀ پرکینۀ ايشان مشتعل گرديده و در 
خوردند بر  ايشان بود جمع شدند و تدبیر ايشان بر آن قرار يافت که با يکديگر اتفاق کردند و سوگند

عداوت آن حضرت و نامه ای در میان خود نوشتند که با بنی هاشم طعام نخورند و سخن نگويند و 
با ايشان خريدوفروش نکنند و دختر به ايشان ندهند و از ايشان دختر نگیرند تا مضطر شوند و آن 

ن حضرت که هرگاه حضرت را به ايشان بدهند تا بکشند و همه با يکديگر متفق باشند در عزم کشتن آ
 بر او دست بیابند او را به قتل رسانند.

و چون اين خبر به حضرت ابو طالب رسید بنی هاشم را جمع کرد و همه چهل مرد بودند و به ايشان 
گفت که: بکعبه و حرم سوگند ياد می کنم که اگر از دشمن خاری به پای محمد برود همۀ شما را 

می گفتند « شعب ابی طالب»اير بنی هاشم به درّه ای که آن را هلاك خواهم کرد؛ و حضرت را با س
برد و اطراف آن درّه را ضبط کرد و در شب و روز پاسبانی آن حضرت می نمود، و چون شب می شد 
شمشیر خود را برمی داشت در وقتی که آن حضرت می خوابید مانند پروانه برگرد آن شمع محفل 

ضرت را در جائی می خوابانید و چون پاسی از شب می گذشت نبوت می گرديد، و در اول شب آن ح
 آن حضرت را از آنجا به جائی ديگر نقل می فرمود و عزيزترين فرزندان خود علی بن ابی طالب را
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در جای او می خوابانید که اگر کسی در اول شب آن حضرت را در آن مکان ديده باشد و قصد ضرری 
اولاد او واقع شود و بر او واقع نشود، و هر شب امیر المؤمنین علیه السّلام  نسبت به او نمايد بر اعزّ 

به طیب خاطر جان خود را فدای آن حضرت می نمود، و در تمام شب ابو طالب پاسبانی آن جناب 
می نمود و در روز فرزندان خود و فرزندان برادرانش را موکّل گردانیده بود که حراست آن حضرت 



آنکه کار بر ايشان بسیار تنگ شد و هرکه از عرب داخل مکه می شد جرأت نمی کرد می نمودند تا 
که به بنی هاشم چیزی بفروشد و هر که چیزی به ايشان می فروخت اموال او را غارت می کردند، و 
ابو جهل و عاص بن وائل و نضر بن حارث و عقبة بن ابی معیط بر سر راه قوافل می رفتند و تجّار را 

ی کردند از آنکه به بنی هاشم آذوقه بفروشند و تهديد می کردند ايشان را که: اگر بفروشید، مال منع م
 شما را غارت خواهیم کرد.

و حضرت خديجه مال بسیار داشت و اکثر آن را صرف آن حضرت و اصحاب آن حضرت کرد در 
 وقتی که در شعب محصور بودند.

 اتفاق کردند بغیر مطعم بن عدی که گفت:و در نامه ای که نوشتند جمیع اکابر قريش 

اين ستم است و من در اين شريك نمی شوم؛ و نامه را پیچیدند و مهر چهل نفر از رؤسای قريش را 
 بر آن زدند و در میان کعبه آويختند؛ و ابو لهب نیز با ايشان متابعت کرد.

از شعب بیرون می آمد و بر و در هر موسم حج و عمره حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
قبايل عرب که به حج آمده بودند می گرديد و می گفت: من از جانب حق تعالی مبعوث شده ام به 
رسالت و شما را به دين خود دعوت می کنم، به دين من درآئید و مرا از شرّ اعدا محافظت نمائید و 

ت می گرديد و می گفت: قبول من ضامن بهشت می شوم از برای شما، و ابو لهب در عقب آن حضر
 قول او مکنید او پسر برادر من است و کذّاب است و جادوگر است.

پس بر اين حال چهار سال در آن درّه ماندند که ايمن نبودند و بیرون نمی توانستند آمد مگر در موسم، 
 و در سالی دوم موسم بود يکی موسم عمره در رجب و ديگری موسم حج در
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جه، و در هر موسم بنی هاشم از درّه بیرون می آمدند و خريدوفروش می کردند و باز به درّه ماه ذيح
می رفتند و تا موسم ديگر هرچند گرسنگی و احتیاج بر ايشان غالب می شد از بیم قريش بیرون نمی 

 آمدند.

ما تو را بر خود و قريش به نزد ابو طالب فرستادند که: اگر محمد را به ما بدهی که ما او را بکشیم 
پادشاه می کنیم، ابو طالب قصیدۀ لامیّه را در جواب ايشان گفت و در آن قصیده مدح بسیار آن 
حضرت را کرد و اظهار اعتقاد به نبوت آن حضرت نمود و بیان کرد که: تا زنده ام دست از ياری او 

 بر نمی دارم؛ چون آن قصیده را شنیدند از ابو طالب ناامید گرديدند.

ابو العاص بن ربیع که داماد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود شتران را بر در شعب  و
می آورد که گندم و خرما بر آنها بار کرده بود و صدا می زد بر آن شتران که داخل درّه می شدند و بر 

ا آنکه شدت بنی می گشت، لهذا حضرت فرمود که: ابو العاص حقّ دامادی ما را نیکو رعايت کرد؛ ت
هاشم به مرتبه ای رسید که شبها اکثر اهل مکه را از گريۀ اطفال ايشان خواب نمی برد و اکثر ايشان 
از آن عهد پشیمان شدند، و چون نامه ای نوشته بودند نقض آن نمی توانستند کرد، و چون صبح می 

فتند: ديشب صدای گريۀ شد نزد کعبه جمع می شدند و احوال از يکديگر می پرسیدند بعضی می گ
اطفال بنی هاشم از گرسنگی ما را نگذاشت که به خواب رويم، و باعث شماتت بعضی از معاندان 

 .(1)می شد و بعضی از قريش متأثر و نادم می شدند 

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون کفار قريش حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را ملجأ گردانیدند که پناه به شعب ابی طالب برد و ايشان بر دهنۀ شعب جمعی 

ند که مانع شوند از آنکه کسی به ايشان آذوقه برساند و کار بر اصحاب آن حضرت بسیار را موکّل کرد
 تنگ شد و به آن حضرت شکايت کردند از کمی آذوقه، حضرت دعا

 797ص: 

 



و  166-156و سیرۀ ابن اسحاق  327و قصص الانبیاء راوندی  49. رجوع شود به اعلام الوری  -1
 .2/311و دلائل النبوة  550-1/549تاريخ طبری 

کرد تا حق تعالی بهتر از منّ و سلوای بنی اسرائیل از برای ايشان فرستاد، و هرچه هر يك از ايشان 
ا و حلاوات و جامه ها نزد ايشان حاضر می شد، و چون از آرزو می کرد از انواع طعامها و میوه ه

تنگی درّه دلتنگ شدند و به آن حضرت شکايت کردند حضرت به دستهای مبارك خود اشاره نمود 
به جانب کوهها که: دور شويد، پس دور شدند تا آنکه صحرائی در آن میان بهم رسید که چشم دو 

اشاره نمود و فرمود: بیرون آوريد آنچه خدا در شما طرفش را نمی توانست ديد پس به دست خود 
پنهان کرده است برای محمد و ياوران او از درختها و میوه ها و گلها و گیاهها، پس به اعجاز آن 
حضرت مشاهده کردند که سراسر آن صحرا باغستانها و بوستانها گرديد مشتمل بر نهرهای بسیار و 

از آنها آويخته بود و گیاههای تر و تازه و انواع رياحین و گلهای درختان میوه دار که الوان میوه ها 
خوشاينده که هیچ پادشاهی از پادشاهان زمین را چنان حدايق و بساتین میسّر نشده پس از آن آبها و 

، و چون جامه ها و بدنهای (1)میوه ها و طعامها تناول می کردند و شکر حق تعالی ادا می نمودند 
 ايشان کثیف شد و به آن حضرت شکايت کردند فرمود که:

بدمید بر جامه های خود و دست بر آنها بکشید چنانکه پوشیده ايد و صلوات بر محمد و آل طیبین 
و غمها و کدورتها از سینه های شما زايل می او بفرستید که سفید و پاکیزه و خوشاينده می شوند 

گردد، و چون چنین کردند و جامه های ايشان نو و سفید و پاکیزه شد و بدنهای ايشان از چرك و 
کثافت پاك شد و سینه های ايشان از اندوه و الم رهائی يافت گفتند: يا رسول اللّه! چه بسیار عجب 

رستاديم چگونه ما و جامه های ما از بديها و ناخوشیها پاك است که به صلواتی که بر تو و بر آل تو ف
شديم؟ حضرت فرمود که: صلوات بر محمد و آل محمد دلهای شما را از غل و کینه و صفات ذمیمه 
و بدنهای شما را از لوث گناهان پاکتر گرداند از جامه های شما و نامه های گناهان شما را بهتر 

 ه های شما و نامه های حسنات شما را نورانی ترخواهد شست از شستن چرك از جام
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 .(1)گردانید از جامه های شما 

، و به (2)و به روايتی سه سال -يات مشهورۀ سالفه مذکور است که: بعد از آنکه چهار سالو در روا
در شعب به اين حال گذراندند حق تعالی بر آن صحیفۀ ملعونۀ ايشان که در -(3)روايتی دو سال 

کعبه پنهان کرده بودند ارضه را فرستاد که بغیر نام خدا هر چه در آن صحیفه بود پاك کرد، و جبرئیل 
 علیه السّلام اين خبر را برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، و آن حضرت اين خبر
را به ابو طالب رسانید، چون ابو طالب اين خبر آسمانی را شنید جامۀ خود را پوشید و متوجه مسجد 
الحرام گرديد، و چون داخل مسجد شد اکابر قريش را در مسجد مجتمع يافت، چون ايشان ابو 

پسر طالب را ديدند با يکديگر گفتند: ابو طالب به تنگ آمده است از حمايت محمد و آمده است که 
برادر خود را به ما بدهد، چون به نزديك ايشان رسید برخاستند و او را تعظیم و تکريم بسیار کردند و 
گفتند: دانستیم که آمده ای با ما مواصلت کنی و رأی خود را با جماعت ما متفق گردانی و پسر برادر 

 خود را به ما بگذاری.

و لیکن پسر برادرم مرا خبری داده است و می دانم که  ابو طالب فرمود که: و اللّه برای اين نیامده ام
او دروغ نمی گويد، او خبر می دهد که حق تعالی ارضه را فرستاده است بر صحیفۀ قاطعۀ ملعونۀ 
شما که هر ظلم و جور و قطع رحم که شما در آن نوشته بوديد همه را پاك کرده است و بغیر نام خدا 

ه را بفرستید تا بیاورند، اگر گفتۀ او حق باشد پس از خداوند چیزی در آن نگذاشته است پس صحیف
عالم بترسید و برگرديد از جور و ستم و قطع رحم، و اگر گفتۀ او دروغ باشد من او را به شما می 

 گذارم که اگر خواهید او را بکشید و اگر خواهید زنده بگذاريد.

ايشان گفتند: با ما با انصاف آمده ای؛ و فرستادند و صحیفه را از کعبه به زير آوردند و مهرهای خود 
 را به حال خود يافتند، و چون صحیفه را گشودند چنان بود که حضرت



 799ص: 

 
 .519. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1
 .1/30؛ حیاة الحیوان الکبری 2/312بوة . دلائل الن -2
 .161. سیرۀ ابن اسحاق  -3

 فرموده بود، پس قريش سرها را به زير انداختند.

 ابو طالب فرمود: ای قوم! از خدا بترسید و دست از اين ستم برداريد؛ و برگشت به شعب.

و ابو البختری بن هشام پس چند نفر از قريش که پیشتر از اين نادم شده بودند مانند: مطعم بن عدی 
و زهیر بن امیّه برخاستند و گفتند: ما بیزاريم از آنچه در آن نامه نوشته است؛ و اکثر قريش با ايشان 
موافقت کردند و نامه را دريدند، و ابو جهل هرچند خواست که حکم نامه باقی باشد نتوانست، و 

 بنی هاشم از شعب بیرون آمدند و به خانه های خود رفتند.

بعد از بیرون آمدن از شعب به دو ماه حضرت ابو طالب بیمار شد، و چون حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم به نزد او آمد و او را در حال ارتحال ديد گفت: ای عم! در حال طفولیّت مرا تربیت 

انب من جزا دهد کردی و در بزرگی مرا ياری کردی و مرا در يتیمی کفالت نمودی پس خدا تو را از ج
نیکوترين جزاها و اکنون از تو يك کلمه می خواهم که ديدۀ من روشن شود )و غرض آن حضرت آن 
بود که مردم بدانند که او مسلمان شده بوده است و برای ياری آن حضرت اظهار اسلام نمی کرده 

پیغمبران و وصیتهای  است( پس ابو طالب علیه السّلام کلمه ای گفت و اظهار اسلام نمود و امانتهای
ابراهیم علیه السّلام را که به او رسیده بود به حضرت تسلیم کرد و به رحمت ايزدی واصل شد، پس 
حضرت با جنازۀ او رفت و می گريست و می فرمود که: ای عمّ من! صلۀ رحم کردی خدا تو را جزای 

 .(1)خیر دهد 



يا (2)و مشهور آن است که وفات جناب ابو طالب در سال دهم نبوّت بود، و بعد از سی و پنج روز 
از وفات ابو طالب جناب خديجه به عالم قدس ارتحال نمود، و از تتابع اين دو مصیبت (3)سه روز 

 عظمی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را اندوه عظیم عارض شد زيرا که
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 هر دو وزير و معین و ياور آن حضرت بودند بر رواج اسلام و مونس آن حضرت بودند در شدائد.

شیخ طوسی از ابن عیاش روايت کرده است که: وفات ابو طالب در بیست و ششم ماه رجب بود 
(1). 

و قطب راوندی روايت کرده است که: وفات ابو طالب در آخر سال دهم بعثت بود و بعد از آن به سه 
 .(2)نامید يعنی سال اندوه « عام الحزن»روز خديجه وفات يافت و حضرت آن سال را 

و ابن بابويه روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد بر خديجه 
ت آنچه به تو مشاهده می کنیم ای در وقتی که او متوجه سرای باقی بود و فرمود: بر ما گران اس

 خديجه، چون برسی به هووهای خود سلام مرا به ايشان برسان.

 عرض کرد: کیستند آنها يا رسول اللّه؟

فرمود: مريم دختر عمران، کلثوم خواهر موسی، آسیه زن فرعون که اينها در بهشت با تو زوجۀ من 
 خواهند بود.



 .(3)اللّه  خديجه عرض کرد که: مبارك باد يا رسول

و مشهور آن است که در هنگام وفات، عمر خديجه شصت و پنج سال بود، و حضرت او را در 
 .(4)دفن کرد و خود داخل قبر شد و او را سپرد « حجون»

و کلینی به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون ابو طالب به 
رحمت حق واصل شد جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و گفت که: يا 

 وری نیست؛ و قريش شوريدند بر آن حضرت پسمحمد! از مکه بیرون رو که اکنون تو را در مکه يا
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 .(1)ه جانب کوهی رفت در مکه که آن را حجون می گويند گريخت از ايشان و ب

و عیاشی از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه سال 
شد و با او نبود بغیر امیر بعد از بعثت خود را پنهان داشت از کفار قريش در مکه و ظاهر نمی 

المؤمنین علیه السّلام و خديجه تا آنکه حق تعالی امر کرد او را که دين خود را ظاهر کند و پروا نکند 
از مشرکان، پس آن حضرت ظاهر شد و خود را عرض می کرد بر قبائل عرب و از ايشان ياری می 

 .(2)ئی از پیش ما برو طلبید، و چون به نزد ايشان می رفت می گفتند: تو دروغگو

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: بعد از فوت ابو طالب شدت قريش بر حضرت رسول 
مضاعف شد و بلای آن حضرت از ايشان شديد شد و متوجه طائف صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 



گرديد که حجت الهی را بر ايشان تمام کند، چون به طائف رسید سه نفر از اکابر ايشان را که بزرگان 
قبیلۀ ثقیف بودند ملاقات کرد و آن هر سه برادر يکديگر بودند )عبد يالیل، حبیب، مسعود( پسران 

ايشان عرض کرد و بديهای قوم خود را به ايشان شکايت کرد و از ايشان ياری عمرو، پس اسلام را بر 
طلبید و ايشان جوابهای ناملايم گفتند آن حضرت را و قوم خود را تحريص بر ايذای آن حضرت 
نمودند، و آن گروه بی سعادت صف کشیدند بر سر راه آن سلطان سرير رسالت و بر هر گروه که می 

آن سید انبیاء را به سنگ جفا خسته می کردند تا آنکه خون از پاهای مبارکش  گذشت پای فلك پیمای
روان شد و در پناه باغی از باغهای ايشان در سايۀ درختی قرار گرفت، ناگاه در آن باغ عتبه و شیبه را 
ديد، و چون عداوت ايشان را می دانست از ديدن ايشان ملول گرديد و ايشان غلامی داشتند از اهل 

می گفتند، طبق انگوری به او دادند و برای آن حضرت فرستادند، چون « عداس»نوی که او را نی
عداس به خدمت آن حضرت رسید از او پرسید که: از کدام شهری تو؟ عداس عرض کرد: از نینوی؛ 

 حضرت فرمود: از شهر بندۀ شايستۀ خدا يونس بن متی، و قصۀ يونس علیه السّلام

 802ص: 

 
 .1/449. کافی  -1
 . و در آن و همچنین در بحار بجای سه سال، چند سال آمده است.2/253. تفسیر عیاشی  -2

را برای او نقل فرمود و او را به اسلام دعوت نمود، و آن حضرت هیچ کس را حقیر نمی شمرد که 
 ع و بنده و آزاد را به يك نسبت تبلیغ رسالت می نمود.تبلیغ رسالت به او ننمايد و شريف و وضی

و چون عداس عالم بود و کتب سالفه را ديده بود و بر علم و کمال و شرافت و خصال آن حضرت 
مطّلع شد ايمان آورد و بر پاهای خونین آن رسول امین افتاد و می بوسید و بر ديده های خود می 

ت گفتند: چرا برای محمد سجده کردی و هرگز برای ما که آقای مالید، چون به نزد آن دو ملعون برگش



توئیم چنین نکردی؟ گفت: بزرگی و جلالت او را شناختم و دل خود را در محبت او درباختم، ايشان 
 .(1)خنديدند و گفتند: فريب او را مخور که او بازی دهنده است 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون حضرت داخل طايف شد ديد که عتبه و شیبه بر کرسی 
نشسته اند، ايشان گفتند: الحال محمد می آيد و در پیش ما می ايستد، چون حضرت به نزديك 

خم شد و ايشان از کرسی افتادند، پس گفتند: سحر تو از اهل ايشان رسید کرسی برای آن حضرت 
 ؟(2)مکه عاجز شد اکنون به طائف آمدی 

و به روايتی آن است که: آن حضرت با زيد بن حارثه به جانب طائف رفت در اواخر ماه شوال سال 
بوّت و ده روز يا پنجاه روز در آنجا ماند، پس مراجعت فرمود بسوی مکه، و چون از طائف دهم ن

 بیرون آمد در زير درخت انگوری قرار گرفت و فرمود:

اللّهم انّي اشکو الیك ضعف قوّتي و قلّة حیلتي و هواني علی النّاس انت ارحم الرّاحمین انت ربّ »
؟ الی بعید يتجهّمني او الی عدوّ ملّکته امري؟ ان لم يکن المستضعفین و انت ربّي، الی من تکلني

عليّ غضب فلا ابالي و لکنّ عافیتك هي اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الّذي اشرقت له الظّلمات و 
صلح علیه امر الدّنیا و الآخرة من ان ينزل بي غضبك او يحلّ عليّ سخطك، لك العتبی حتّی ترضی 

 و اين دعا برای رفع «و لا حول و لا قوّة الّا بك

 803ص: 

 
 .3/13و المنتظم  1/554. و نیز رجوع شود به تاريخ طبری 53. اعلام الوری  -1
 .1/172. مناقب ابن شهر آشوب  -2

رسید حق تعالی گروه جن را فرستاد که به او ايمان « نخله»شدتها مجرّب است؛ چون حضرت به 
 .(1) آوردند



و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت از طائف برگشت و احرام به عمره بسته بود و 
د مردی از قريش را ديد که پنهان به آن حضرت ايمان آورده بود فرستاد به خواست که داخل مکه شو

و فرمود: او را بگو که محمد از تو امان می خواهد که داخل مکه شود در (2)نزد اخنس بن شريق 
کند برای عمره؛ و خود با زيد در غار حرا پنهان شد. چون رسالت رسول  امان تو و طواف و سعی

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به او رسانید گفت: من از قريش نیستم و حلیف ايشانم و می 
ترسم امان مرا قبول نکنند و عاری گردد برای من؛ پس حضرت او را به نزد سهیل بن عمرو فرستاد و 

لبید، او نیز قبول نکرد؛ پس به نزد مطعم بن عدی فرستاد، مطعم گفت که: بگو تو را امان از او امان ط
دادم داخل مکه شو و هر چه خواهی بکن؛ و مطعم فرزندان و دامادها و برادر خود طعیمه را امر کرد 

است که اسلحۀ خود را بردارند و گفت: من محمد را امان داده ام، در دور کعبه باشید و او را حر
نمائید تا طواف و سعی بکند و ايشان ده نفر بودند، چون حضرت داخل مسجد شد ابو جهل لعین 
گفت: ای گروه قريش! اينك محمد تنها آمده است و ياور او مرده است بیائید و هر چه خواهید به او 

و جهل به بکنید، طعیمه چون اين سخن را شنید گفت: سخن مگو که برادرم او را امان داده است، اب
نزد مطعم آمد و گفت: به دين محمد درآمده ای؟ گفت: به دين او در نیامده ام لیکن او را امان داده 

 ام.

چون حضرت از طواف و سعی فارغ شد و محل گرديد به نزد مطعم بن عدی آمد و فرمود: ای ابو 
چرا در امان من نمی وهب! امان دادی و نیکی کردی، اکنون از امان تو بیرون می روم، مطعم گفت: 

 باشی که قريش به تو آسیبی نرسانند؟ حضرت فرمود:

 نمی خواهم که بیش از يك روز در امان مشرکی بمانم؛ پس مطعم ندا کرد: محمد از امان

 804ص: 

 



به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به تاريخ طبری  19/22. بحار الانوار  -1
1/554- 555. 
 می باشد.« اخنس بن شريف». در مصدر  -2

 .(1)من بیرون رفت 

پس حضرت در هر موسم قبائل عرب را دعوت به اسلام می نمود و به نزد قبائل عرب در خانه های 
ايشان می رفت و ايشان را دعوت می کرد؛ و گويند: در اين سال آن حضرت عايشه و سوده دختر 

 .(2)د زمعه را به عقد خود درآور

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اسعد بن زراره و ذکوان بن عبد قیس که از قبیلۀ خزرج بودند 
الها بود که در میان اوس و خزرج در موسمی از مواسم عرب برای عمرۀ رجب بسوی مکه آمدند و س

میان ايشان شده بود و اوس بر (3)« بعاث»نائرۀ فتنه و قتال اشتعال داشت، و در آن زودی غزوۀ 
سوگند شوند و ايشان را ياور خود گردانند خزرج غالب شده بودند و ايشان آمده بودند که با قريش هم 

در دفع اوس؛ و اسعد صديق و آشنای عتبة بن ربیعه بود، چون به مکه آمد به خانۀ عتبه فرود آمد و 
گفت: میان ما و اوس جنگ عظیمی شد و ايشان بر ما غالب شدند و آمده ايم که با شما هم سوگند 

 شويم در دفع ايشان.

يار شما دور است و ما الحال به شغلی گرفتاريم که به کار ديگری نمی توانیم عتبه گفت: ديار ما از د
 پرداخت.

 پرسید: شغل شما چیست و حال آنکه شما در حرمید و حرم شما محلّ ايمنی است؟

عتبه گفت: مردی در میان ما بیرون آمده است و دعوی می کند که رسول خداست و عقلهای ما را به 
 خدايان ما را دشنام می دهد و جوانان ما را بد راه می کند.سفاهت نسبت می دهد و 

 اسعد گفت: از شماست يا از غیر شما؟



عتبه گفت: از ماست و از بهترين ماست، فرزند عبد اللّه بن عبد المطّلب است و از همۀ ما شريفتر 
 و نجیبتر و عظیمتر است.

 805ص: 

 
 .1/555به نقل از علی بن ابراهیم. و نیز رجوع شود به تاريخ طبری  55-54الوری  . اعلام -1
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ان بودند چون اوس و خزرج همیشه از يهودان بنی قريظه و بنی النضیر و بنی قینقاع که در میان ايش
می شنیدند که در اين اوان می بايد پیغمبری از مکه بیرون آيد و بسوی مدينه هجرت نمايد و عرب 
را بسیار بکشد، اسعد از استماع سخنان عتبه در خاطرش افتاد که همان پیغمبر خواهد بود که ايشان 

 می گفتند، پرسید که: او در کجاست؟

ايشان در درّه می باشند و بیرون نمی آيند مگر در  عتبه گفت: در حجر اسماعیل نشسته است و
موسمها، و گوش مده به سخن او و با او سخن مگو که او جادوگر است و به جادوی سخن خود 
دلهای مردم را می ربايد؛ و اين در هنگامی بود که بنی هاشم هنوز در شعب ابی طالب محصور 

 بودند.

 ه می بايدم به مسجد رفت برای طواف.اسعد گفت که: من به عمره آمده ام و البت

 عتبه گفت: پنبه در گوشهای خود پر کن تا سخن او را نشنوی.

پس اسعد پنبه در گوشهای خود گذاشت و داخل مسجد شد و حضرت با گروهی از بنی هاشم در 
حجر اسماعیل نشسته بود، چون مشغول طواف شد و از پیش آن جناب گذشت رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم نظری بسوی او کرد و تبسّم نمود، و چون يك شوط طواف کرد در شوط دوم در 



گفت که: از من جاهل تر کسی نمی باشد، چنین خبری در مکه باشد و من حقیقت اين خاطر خود 
خبر را معلوم نکرده به مدينه روم روا نیست؛ پس پنبه را از گوش خود بیرون آورد و چون به حضرت 

 و اين تحیّت ايشان بود.« انعم صباحا»رسید گفت: 

و به او نظر کرد و فرمود که: خدا از اين بهتر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سر برداشت 
 « .السّلام علیکم»تحیّتی به ما داده است که آن تحیّت اهل بهشت است 

 اسعد گفت: ما را بسوی چه چیز دعوت می کنی؟

فرمود که: شما را می خوانم بسوی شهادت به وحدانیّت خدا و پیغمبری من و به آنکه شرك به خدا 
مادر نیکی کنید، و فرزندان خود را از بیم پريشانی نکشید، و گناهان ظاهر و پنهان  نیاوريد، و با پدر و

را ترك کنید، و کسی را به ناحق مکشید، و نزديك مال يتیم نرويد مگر به وجهی که نیکوتر باشد تا به 
ت و حدّ بلوغ و رشد برسد، و کیل و ترازو را تمام بدهید و کم نکنید، و چون سخنی گوئید به عدال

 راستی بگوئید و رعايت جانبی مکنید

 806ص: 

هرچند خويش شما باشند، و به پیمانهای خدا وفا کنید، اين وصیّتها است که خدا شما را کرده است 
 شايد متذکر شويد.

چون اسعد اين سخنان را شنید نور ايمان در دلش درآمد و سعادت ازلی او را دريافت و گفت: 
جز خداوند يگانه نیست و شهادت می دهم که تو رسول خدائی، يا شهادت می دهم که خدائی ب

رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد من از اهل مدينه ام از قبیلۀ خزرج و میان ما و قبیلۀ اوس 
ريسمانهای گسیخته يعنی پیمانها شکسته است اگر خدا آنها را به سبب تو پیوند کند و ما بین ايشان 

هیچ کس از تو عزيزتر نخواهد بود در میان ما، و همراه من يکی از قوم ما هست را به اصلاح آورد 
اگر او هم در اين امر داخل شود امیدواريم که خدا امر ما را در باب تو تمام گرداند، بخدا سوگند که 



ا از ما پیشتر خبر تو را از يهود می شنیديم و بشارت می دادند ما را به آمدن تو و خبر می دادند ما ر
صفت تو و امیدواريم که ديار ما محلّ هجرت تو باشد زيرا که يهود ما را چنین خبر می دادند و شکر 
می کنیم خداوندی را که مرا توفیق داد که به خدمت تو رسیدم، و اللّه که من برای آن آمده بودم که از 

 قريش سوگندی بگیرم و خدا از آن بهتر برای من میسّر گردانید.

ن آمد و اسعد گفت: اين است آن پیغمبری که يهود ما را به آن بشارت می دادند و ما را به پس ذکوا
صفات او خبر می دادند، پس او نیز ايمان آورد و گفتند: يا رسول اللّه! کسی را با ما بفرست که تعلیم 

-ان فرستادقرآن نمايد به ما و مردم را بخواند بسوی دين اسلام؛ حضرت، مصعب بن عمیر را با ايش
و او جوانی بود کم سال و به ناز و نعمت پرورش يافته و پدر و مادرش او را بسیار گرامی می داشتند 
و هرگز از مکه بیرون نرفته بود، و چون مسلمان شد پدر و مادرش او را جفا کردند و از خود دور 

شدتها بر او دشوار بود  کردند و با آن جناب در شعب می بود و حالش بسیار متغیر شده بود و تحمل
پس اسعد و ذکوان با مصعب متوجه مدينه شدند و -و بسیاری از قرآن و احکام الهی فرا گرفته بود

چون به قوم خود رسیدند خبر آن جناب را ذکر کردند و اوصاف آن جناب را بیان کردند و از هر قبیله 
می بود و هر روز بیرون می آمد و ای يك نفر و دو نفر مسلمان می شدند، و مصعب در خانۀ اسعد 

 بر مجالس قبیلۀ خزرج می گرديد و ايشان را بسوی اسلام دعوت می نمود و جوانان اجابت او

 807ص: 

 می نمودند.

و عبد اللّه بن ابی در آن وقت بزرگ خزرج بود، و اوس و خزرج هر دو اتفاق کرده بودند که او را بر 
و سخاوتی که داشت و اکلیلی برای او ساخته بودند و انتظار دانه خود امیر گردانند به اعتبار شرافت 

ای می کشیدند که در میان آن نصب کنند، و اوس به اين نسبت به امارت او راضی شده بودند با آنکه 
از قبیلۀ ايشان نبود زيرا که او در جنگ بعاث با خزرج خروج نکرد و گفت: اين ظلم است از شما بر 

 اوس.



به مدينه آمد و خبر آن حضرت منتشر شد امر پادشاهی و امارت عبد اللّه متزلزل شد و چون اسعد 
و به اين سبب سعی در ابطال اين امر می نمود، پس اسعد به مصعب گفت که: خالوی من سعد بن 
معاذ از رؤسای اوس است و مرد شريف عاقلی است و قبیلۀ عمرو بن عوف او را اطاعت می نمايند 

ن شود کار ما تمام می شود، بیا تا برويم به محلۀ ايشان؛ پس مصعب با اسعد به محلۀ اگر او مسلما
سعد بن معاذ آمد و بر سر چاهی از چاههای ايشان نشستند و جمعی از جوانان بر دور ايشان گرد 
آمدند و مصعب قرآن را بر ايشان خواند، و چون اين خبر به سعد بن معاذ رسید اسید بن حضیر را 

اشراف ايشان بود گفت که: شنیده ام که اسعد با اين مرد قرشی به محلۀ ما آمده است و جوانان  که از
 ما را فاسد می کند برو و او را نهی کن از اين امر. چون اسید پیدا شد اسعد به مصعب گفت که:

اسید  اين مرد شريف بزرگی است و اگر در امر ما داخل شود امیدوارم که کار ما تمام شود، و چون
به نزديك ايشان رسید به اسعد گفت که: خالوی تو می گويد که: در مجالس ما میا و جوانان ما را 
فاسد مگردان و از اوس بر خود بترس، مصعب گفت: بنشین تا ما امر خود را بر تو عرض نمائیم اگر 

ست و مصعب بپسندی داخل شو در آن و اگر خواهی ما از محلۀ شما بیرون می رويم، چون اسید نش
سوره ای از قرآن بر او خواند نور اسلام خانۀ دلش را روشن کرد و پرسید: کسی که داخل اين امر می 

 شود چه کار می کند؟ گفت:

غسل می کند و دو جامۀ پاك می پوشد و شهادتین می گويد و دو رکعت نماز می کند، پس اسید 
و جامه های خود را فشرد و گفت: شهادت را  خود را با جامه در چاه افکند و غسل کرد و بیرون آمد

 گفت« لا إله إلّا اللّه و محمّد رسول اللّه»بر من عرض کن، پس کلمۀ 
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و دو رکعت نماز ادا کرد و به اسعد گفت که: الحال می روم که خالوی تو را به هر حیله که باشد برای 
 تو بفرستم.



یدا شد سعد گفت: سوگند ياد می کنم که اسید به روی چون اسید نیك اختر در برابر آن سعد اکبر پ
ديگر می آيد بغیر آن رو که از پیش ما رفت، پس اسید سعد را به هر حیله که بود برداشت و به نزد 

را بر او خواند، همین که مصعب از « حم تنزيل من الرحمن الرحیم»مصعب آورد و مصعب سورۀ 
ادتمند ساطع گرديد، پس سعد به خانۀ خود فرستاد و دو سوره فارغ شد نور ايمان در جبین آن سع

جامۀ پاك طلبید و غسل کرد و شهادت گفت و دو رکعت نماز ادا کرد و دست مصعب را گرفت و به 
خانۀ خود برد و گفت: امر خود را ظاهر کن و از هیچ کس پروا مکن، پس سعد آمد و در میان قبیلۀ 

به آواز بلند ندا کرد که: ای فرزندان عمرو بن عوف! هیچ مرد و بنی عمرو بن عوف ايستاد و ايشان را 
زن باکره و شوهردار و پیر و جوان و کودك نماند مگر آنکه بیرون آيد که امروز روزی نیست که کسی 

 در پرده و حجاب باشد، چون همه جمع شدند گفت: حال من در میان شما چگونه است؟

ئی اطاعت می کنیم و هیچ امر تو را رد نمی کنیم آنچه می گفتند: تو بزرگ مائی و هرچه می فرما
 خواهی بفرما.

سعد گفت: سخن گفتن مردان و زنان و کودکان شما همه بر من حرام است تا گواهی دهید به 
وحدانیّت خدا و به پیغمبری محمد رسول خدا، و حمد می کنم خداوندی را که ما را به اين نعمت 

غمبر است که يهود ما را خبر می دادند، پس در آن روز همۀ آن قبیله گرامی داشت و اين همان پی
مسلمان شدند و اسلام در میان هر دو قبیلۀ خزرج و اوس رواج بهم رسانید و اشراف هر دو قبیله 

 مسلمان شدند زيرا که همه از يهود اوصاف آن حضرت را شنیده بودند.

اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد و آن پس مصعب حقیقت حال را به خدمت حضرت رسول صلّی 
حضرت مردم را مرخص فرمود که هرکه مسلمان شده است و قوم او را شکنجه و آزار می رسانند 

 بروند به جانب مدينه، پس يك يك از ايشان می گريختند و به مدينه می آمدند، و هرکه از
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ه می بردند و اکرام می کردند و ايشان را بر ايشان داخل مدينه می شد اوس و خزرج ايشان را به خان
 .(1)خود اختیار می کردند 

شش نفر از  و بعضی روايت کرده اند که: بعد از بیرون آمدن از شعب در سال يازدهم نبوّت حضرت
قبیلۀ خزرج را مشاهده کرد که ايشان اسعد بن زراره و عون بن الحرث و رافع بن مالك و قطبة بن 

 عامر و عقبة بن عامر و جابر بن عبد اللّه بودند و از ايشان پرسید که:

شما کیستید؟ گفتند: ما از قبیلۀ خزرجیم، فرمود که: ساعتی نمی نشینید که با شما سخن گويم؟ 
ن نشستند و حضرت اسلام را بر ايشان عرض نمود و قرآن مجید بر ايشان خواند، چون آثار ايشا

صدق در بیان آن حضرت يافتند به يکديگر گفتند که: اين همان پیغمبر است که يهود ما را خبر می 
مدينه دادند بايد ما سبقت بگیريم و پیش از ساير قوم خود به او ايمان آوريم، پس ايمان آوردند و به 

 برگشتند و ذکر آن حضرت در مدينه منتشر شد.

و چون سال دوازدهم شد دوازده نفر از انصار آمدند و با آن حضرت نزد عقبه بیعت کردند و اين 
بیعت عقبۀ اولی است، و موافق اين روايت در اين سال حضرت مصعب بن عمیر را به ايشان فرستاد 

 .(2)و ايشان را به دين اسلام دعوت نمايد  که مسائل دين و قرآن تعلیم ايشان نمايد

و در موسم ديگر در سال سیزدهم نبوّت جماعت بسیار از قبیلۀ اوس و خزرج از مسلمانان و کفار به 
لّی اللّه علیه و آله و سلّم با حاج به مکه آمدند و حضرت رسول صلّی قصد ملازمت رسول مختار ص

اللّه علیه و آله و سلّم به نزد ايشان آمد و فرمود که: آيا حمايت من می کنید که من کتاب خدا را بر 
شما بخوانم و مسلمان شويد و ثواب شما بهشت باشد؟ گفتند: آری يا رسول اللّه هر پیمان که 

ی خود و از برای پروردگار خود بگیر، حضرت فرمود که: وعده گاه ما و شما گردنگاه خواهی از برا
منی است در شب دوازدهم؛ پس چون افعال حج را بجا آوردند و به منی برگشتند انصار جمع شدند 

 و مسلمان بسیار در میان ايشان بود و اکثر ايشان هنوز
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مشرك بودند و عبد اللّه بن ابی لعنه اللّه در میان ايشان بود، پس حضرت در روز دوم منی يعنی روز 
نۀ عبد المطّلب که بر عقبه واقع است جمع شويد امّا يك يك يازدهم ايشان را گفت که: همه در خا

بیائید و کسی را از خواب بیدار مکنید، و حضرت در خانۀ عبد المطّلب فرود آمده بود و امیر المؤمنین 
علیه السّلام و حمزه و عباس با آن حضرت بودند و چون شب شد هفتاد نفر از اوس و خزرج در آن 

چون حضرت ايشان را به اسلام و -(1)ايتی هفتاد و سه مرد و دو زن بودند و به رو-خانه جمع شدند
دعوت نمود و بر اسلام وعدۀ بهشت فرمود اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد اللّه بن حزام گفتند: 
يا رسول اللّه! شرط کن برای خود و پروردگار خود هرچه خواهی، حضرت فرمود: شرط می کنم که 

ت می نمائید و اهل بیت مرا محافظت مرا محافظت نمائید از آنچه جانهای خود را از آن محافظ
نمائید از آنچه اهل بیت و اولاد خود را از آن محافظت می نمائید، گفتند: هرگاه چنین کنیم برای ما 
چه خواهد بود؟ فرمود که: بهشت از برای شما خواهد بود و در دنیا مالك عرب خواهید شد و عجم 

 بود، گفتند: راضی شديم. شما را اطاعت خواهند کرد و ملوك و امرا خواهید

پس عباس بن نضله که از قبیلۀ اوس بود برخاست و گفت: ای گروه اوس و خزرج! می دانید که بر 
چه چیز اقدام می نمائید؟ بر جنگ عرب و عجم و بر محاربۀ پادشاهان روی زمین، اگر می دانید که 

د کرد پس او را فريب مدهید و هرگاه به او مصیبتی برسد او را خواهید گذاشت و ياری او نخواهی
بگذاريد که در بلاد خود باشد زيرا که هرچند قوم آن حضرت مخالفت او کرده اند و لیکن باز عزيز 
و منیع است در میان ايشان و کسی را قدرت آن نیست که به او ضرری برساند؛ پس عبد اللّه بن حزام 

ا چه کار است به سخن گفتن؟ يا رسول اللّه! خون و اسعد بن زراره و ابو الهیثم بن تیهان گفتند: تو ر
 ما فدای خون توست و جان ما فدای جان توست هر شرط که خواهی برای پروردگار خود
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هفتاد »؛ و در مورد 2/195و سیرۀ ابن کثیر  59رجوع شود به اعلام الوری « هفتاد نفر». در مورد  -1
 .2/455و دلائل النبوة  1/232رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب « سه مرد و دو زنو 

و برای خود بکن، پس حضرت فرمود که: دوازده نفر از میان خود جدا کنید که کفیل شما و سرکردۀ 
شما باشند چنانکه موسی علیه السّلام دوازده نقیب در میان بنی اسرائیل مقرر فرمود، گفتند: هرکه را 
می خواهی اختیار کن، پس جبرئیل تعیین نقبا کرد و حضرت به فرمودۀ جبرئیل نه نفر از خزرج 
اختیار کرد: اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد اللّه بن حزام پدر جابر و رافع بن مالك و سعد بن 

نفر از اوس: ابو  عباده و منذر بن عمرو و عبد اللّه بن رواحه و سعد بن ربیع و عبادة بن صامت؛ و سه
 الهیثم بن تیهان و اسید بن حضیر و سعد بن خیثمه.

و چون با حضرت بیعت کردند ابلیس نزد عقبه ندا کرد که: ای گروه قريش و ساير عرب! محمد با 
 اوس و خزرج در عقبه اند و با او بیعت می نمايند که با شما جنگ کنند.

و اسلحه برداشتند و متوجه عقبه شدند، پس حضرت  چون قريش اين ندا را شنیدند به هیجان آمدند
 انصار را فرمود که: پراکنده شويد.

 گفتند: يا رسول اللّه! اگر می فرمائی الحال شمشیر می کشیم و با ايشان جنگ می کنیم.

 حضرت فرمود که: خدا مرا هنوز رخصت محاربۀ ايشان نداده است.

 گفتند: يا رسول اللّه! با ما بیرون می آئی؟

 فرمود که: منتظر امر الهی ام.

چون قريش با جمعیت تمام آمدند حمزه علیه السّلام شمشیر خود را کشید و حضرت امیر المؤمنین 
 علیه السّلام شمشیر کشید و هر دو بر عقبه ايستادند.



 چون قريش به عقبه رسیدند و حمزه را ديدند گفتند: اين چه امر است که برای آن جمع شده ايد؟

 گفت: اجتماعی نیست و بخدا سوگند هرکه بالا می آيد از عقبه گردنش را می زنم. حمزه

پس قريش برگشتند و در روز عبد اللّه بن ابی را ديدند و گفتند: شنیديم که قوم تو با محمد بیعت 
کرده اند بر جنگ ما، و چون عبد اللّه خبر نداشت و او را مطّلع نکرده بودند سوگند خورد که چنین 

 یست و ايشان تصديق او کردند، و انصار بسوی مدينه برگشتندن
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 و انتظار قدوم میمنت لزوم آن حضرت می کشیدند.

مؤلف گويد: آنچه مذکور شد موافق روايت علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ابن 
 .(1)شهر آشوب و جمعی ديگر از معتمدين اصحاب است و روايت بعضی بر بعضی داخل است

 813ص: 
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 ولايت



 - 1342شناسه افزوده:امامیان، سیدعلی، 

 1382 9ح3م/BP88رده بندی کنگره:

 297/156رده بندی ديويی:

 9064-76شماره کتابشناسی ملی:م 

 اطلاعات رکورد کتابشناسی:رکورد کامل

 820ص: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 821ص: 

 822ص: 

 فهرست مطالب

باب بیست و هفتم در بیان کیفیت هجرت آن حضرت بسوی مدينۀ طیبه و علل و مبادی آن است. 
829 

باب بیست و هشتم در بیان نزول آن حضرت در مدينۀ طیبه و بنای مسجدها و خانه ها و ساير وقايع 
 853سال اول هجرت است 

ت آن حضرت است و بیان غزواتی که تا بدر کبری باب بیست و نهم در بیان جوامع و نوادر غزوا
 867واقع شده 

 881باب سی ام در بیان کیفیت جنگ بدر است 



 923باب سی و يکم در بیان غزوات و وقايعی که بعد از جنگ بدر تا غزوۀ احد واقع شد 

 933باب سی و دوم در بیان جنگ احد است 

 فصل

 965یدند در بیان جراحاتی که به جسد شريف آن حضرت رس

 968فصل 

 فصل

 970در بیان معجزاتی که از آن حضرت در آن جنگ ظاهر شد 

 823ص: 

 فصل

در مزيد تأيید آنچه مذکور شد از دلیری و جان سپاری جناب امیر المؤمنین علیه السّلام در آن جنگ 
و آزارها که به آن حضرت رسید و در بیان جبن و خذلان آن مخذولان که مخالفان ايشان را عديل آن 

 975جناب می دانند 

 فصل

 983در بیان بعضی از احوال شهدا و مقتولان مشرکان 

 987و سوم در بیان غزوۀ حمراء الاسد است  باب سی



باب سی و چهارم در بیان غزوات و وقايعی است که در ما بین جنگ احد و غزوۀ احزاب واقع شد 
995 

 فصل اول

 997در بیان غزوۀ رجیع است 

 فصل دوم

 999در بیان غزوۀ معونه است 

 فصل سوم

 1002در بیان غزوۀ بنی نضیر است 

 فصل چهارم

 1012در بیان غزوۀ ذات الرقاع و غزوۀ عسفان است 

 فصل پنجم

 1015در بیان غزوۀ بدر صغری است و ساير وقايع تا غزوۀ خندق 

 1023باب سی و پنجم در بیان جنگ خندق است که آن را غزوۀ احزاب می نامند 

 1057لبابه  باب سی و ششم در بیان غزوۀ بنی قريظه است و شهادت سعد بن معاذ و قبول توبۀ ابو

 824ص: 



باب سی و هفتم در بیان غزوات و وقايعی است که در ما بین غزوۀ احزاب و غزوۀ حديبیه واقع شده 
 1071است 

 فصل اول

 1073می نامند « بنی مصطلق»است که آن را غزوۀ « مريسیع»در بیان غزوۀ 

 فصل دوم

 1081در بیان قصۀ فحش گفتن نسبت به عايشه است 

 فصل سوم

 1083ن ساير وقايع است در بیا

 1089باب سی و هشتم در بیان غزوۀ حديبیه است و بیعت رضوان 

 1115باب سی و نهم در بیان فتح خیبر است و قدوم جعفر طیار از حبشه 

 1137باب چهلم در بیان عمرۀ قضا و نوشتن نامه ها به پادشاهان و ساير وقايع است تا غزوۀ مؤته 

 1153باب چهل و يکم در بیان غزوۀ مؤته است 

 1165باب چهل و دوم در بیان غزوۀ ذات السلاسل 

 1181باب چهل و سوم در بیان فتح مکه است 

باب چهل و چهارم در بیان غزوۀ حنین و ساير وقايعی که پیش از آن و بعد از آن به وقوع پیوست تا 
 1205غزوۀ تبوك 



 825ص: 

 فصل

 1210ن است در بیان غزوۀ حنی

 1235باب چهل و پنجم در بیان غزوۀ تبوك و قصۀ عقبه و مسجد ضرار است 

 1281باب چهل و ششم در بیان نزول سورۀ براءه است 

 1295باب چهل و هفتم در بیان قصۀ مباهله است 

 1353باب چهل و هشتم در بیان ساير وقايع است تا حجة الوداع 

 فصل اول

 1355کرب  در بیان غزوۀ عمرو بن معدی

 فصل دوم

 1359در بیان فرستادن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بسوی يمن 

 فصل سوم

در آمدن اشراف و طوايف عرب و غیر ايشان به خدمت آن حضرت و ساير وقايعی که تا حجة الوداع 
 1364واقع شد 

اير حجها و عمره باب چهل و نهم در بیان حجة الوداع است و آنچه در آن سفر واقع شد و بیان س
 1371های آن حضرت 



باب پنجاهم در بیان نوادر اخبار آن حضرت و بعضی از احوال اصحاب آن حضرت و معارضات و 
 1437مناظراتی که میان آن حضرت و میان مشرکان و اهل کتاب و ساير ناس واقع شد 

 826ص: 

 1501باب پنجاه و يکم در بیان احوال اولاد امجاد آن حضرت است 

 فصل

 1513در بیان احوال حضرت ابراهیم و بعضی از احوال ماريه مادر او 

 1519باب پنجاه و دوم در بیان عدد زنان آن حضرت و مجمل احوال ايشان است 

 1539باب پنجاه و سوم در بیان قصۀ تزويج زينب است و بعضی از احوال زيد بن حارثه است 

 1549باب پنجاه و چهارم در بیان احوال امّ سلمه 

 1559باب پنجاه و پنجم در بیان احوال عايشه و حفصه 

باب پنجاه و ششم در بیان احوال خويشان و خدمتگزاران و ملازمان و آزادکرده های آن حضرت 
 1571است 

 فصل

 1590در بیان احوال صديقی که حضرت پیش از بعثت داشته است 

و هفتم در بیان فضیلت مهاجران و انصار و صحابه و تابعان و بعضی از مجملات احوال باب پنجاه 
 1593ايشان است 



 1603باب پنجاه و هشتم در بیان فضايل بعضی از اکابر صحابه است 

باب پنجاه و نهم در بیان فضائل سنیّه و اخلاق علیّه و رفعت شأن و ساير احوال حضرت سلمان 
 1631است  فارسی رضی اللّه عنه

 827ص: 

باب شصتم در بیان احوال خیر مآل محرم اسرار ربانی ابو ذر غفاری رضی اللّه عنه و فضائل و مناقب 
 1683اوست 

 1727باب شصت و يکم در بیان بعضی از فضايل و احوال مقداد بن اسود کندی است 

و بعضی از احوال ايشان  باب شصت و دوم در بیان فضائل امت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم
1733 

باب شصت و سوم در بیان وصیت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ساير وقايعی که نزديك 
 1739ارتحال آن حضرت به عالم قدس واقع شد 

باب شصت و چهارم در بیان کیفیت وقوع مصیبت کبری و داهیۀ عظمی يعنی وفات سید انبیاء محمد 
للّه علیه و آله و سلّم است و کیفیت تغسیل و تکفین و دفن و نماز بر آن حضرت و مصطفی صلّی ا

 1765وقايعی که مقارن آن و بعد از آن به وقوع پیوسته است 

باب شصت و پنجم در بیان احوالی چند است که بعد از دفن آن حضرت واقع شد و آنچه نزد ضريح 
 1801مقدس آن بزرگوار مقدس آن حضرت ظاهر گرديد و غرائب احوال روح 

 828ص: 



باب بیست و هفتم: در بیان کیفیت هجرت آن حضرت بسوی مدینۀ طیبه و علل و مبادی آن 
 است

 829ص: 

 830ص: 

علی بن ابراهیم و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران به سندهای معتبر در سبب 
دند که امر نبوّت آن حضرت يوما فیوما هجرت آن حضرت روايت کرده اند که: چون کفار قريش دي

در قوّت و رفعت ترقّی می نمايد و تدبیرات ايشان سودمند نمی گردد و بیعت انصار را شنیدند، در 
دار النّدوه برای مشورت جمع شدند و عادت ايشان اين بود که هرگاه داهیه ای کبری ايشان را عارض 

يگر مشورت می کردند و کسی که عمر او از چهل می شد در دار النّدوه جمع می شدند و با يکد
سال کمتر بود در آنجا داخل نمی شد، پس چهل نفر از پیران قريش در دار النّدوه جمع شدند و 
شیطان ملعون به صورت مرد پیری آمد که داخل شود، دربان گفت: تو کیستی؟ گفت: من مرد پیری 

هست و چون شنیدم که برای دفع اين مرد جمع ام از اهل نجد و شما را احتیاج به رأی صايب من 
 شده ايد آمده ام که رأی خود را در اين باب به شما بگويم، دربان گفت: داخل شو.

و عیاشی و غیر او به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: قريش جمع شدند 
ار النّدوه رفتند که در باب دفع حضرت رسول و از هر قبیله چند نفر اختیار کردند و برای مشورت به د

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با يکديگر مشورت کنند، چون به در دار النّدوه رسیدند ديدند مرد پیری 
در آنجا ايستاده است، چون خواستند داخل شوند گفت: مرا نیز داخل کنید، گفتند: ای شیخ! تو 

مضرم و در باب امری که شما برای آن جمع شده ايد رأی کیستی؟ گفت: من شیخی از مشايخ قبیلۀ 
 .(1)نیکوئی دارم، پس او را با خود داخل کردند 

 و در احاديث معتبره مذکور است که: شیطان چهار مرتبه متمثل شد به صورت مردان



 831ص: 

 
 .2/78؛ تفسیر برهان 2/53. تفسیر عیاشی  -1

 .(1)که او را همه کس ديد، يکی در روز مشورت دار النّدوه بود 

برگشتیم به روايات مشهوره: چون به جاهای خود قرار گرفتند ابو جهل گفت: ای گروه قريش! در 
میان عرب کسی از ما عزيزتر نبود، ما اهل خانۀ خدائیم و مردم از اطراف عالم هر سال دو مرتبه برای 

ما طمع نمی  حج و عمره به نزد ما می آيند و ما را گرامی می دارند و ما در حرم خدائیم و کسی در
تواند کرد، و پیوسته چنین بوديم تا محمد بن عبد اللّه در میان ما نشو و نما کرد و او را امین می گفتیم 
برای صلاح او و آرمیدگی او و راستگوئی او، و چون کامل شد و در میان ما گرامی بود دعوی کرد که 

را به بی خردی نسبت داد و رسول خداست و خبرهای آسمان بسوی او می آيد، پس عقلهای ما 
خدايان ما را سب کرد و جوانان ما را فاسد گردانید و جماعت ما را پراکنده کرد و می گويد که 
گذشتگان ما در آتشند و هیچ چیز بر ما از اين عظیمتر نیست، و من در باب او رأيی ديده ام، گفتند: 

 چه رأی ديده ای؟ گفت:

کشد و اگر بنی هاشم خون او را طلب کنند ده ديه برای خون او کسی را برسانیم که پنهان او را ب
بدهیم، شیطان گفت: رأيی است بسیار خبیث، گفتند: چرا؟ گفت: زيرا که کشندۀ محمد البته کشته 
می شود و کیست از شما که برای اين کار کشتن را بر خود قرار دهد؟ و چون او کشته شود بنی هاشم 

عصب خواهند کرد و راضی نخواهند شد که کشندۀ محمد بر روی زمین و خلفای ايشان از خزاعه ت
 راه رود و در میان حرم جنگها در میان شما خواهد شد که همه يکديگر را بکشید.

پس عاص بن وائل و امیّة بن خلف و ابیّ بن خلف گفتند که: بنای محکمی می سازيم و سوراخها 
م و راهش را مسدود می کنیم که کسی به نزد او نتواند در آن می گذاريم و او را در آنجا می گذاري

رفت و قوتش را از برای او می اندازيم تا در آنجا به مرگ خود هلاك شود چنانکه زهیر و نابغه و امرئ 



القیس چنین هلاك شدند، شیطان گفت: اين رأی از رأی اول خبیث تر است زيرا که بنی هاشم به 
سم حج می شود استغاثه خواهند کرد به قبايل عرب و او را بیرون اين راضی نخواهند شد و چون مو

 خواهند آورد، و اگر رأی ديگر داريد

 832ص: 

 
 .176. امالی شیخ طوسی  -1

 بگوئید.

خود پس عتبه و شیبه و ابو سفیان گفتند: او را از بلاد خود بیرون می کنیم و مشغول عبادت خدايان 
و به روايت ديگر گفتند: شتر چموشی می گیريم و محمد را بر آن می بنديم و آن شتر را -می شويم

 شیطان گفت:-(1)به نیزه می زنیم تا او را در اين کوهها پاره پاره کند 

اين رأی از آنها خبیث تر است، اگر او زنده بیرون رود از همه کس خوش روتر و خوش خوش زبان 
تر است و به حلاوت لسان و فصاحت بیان خود جمیع قبايل عرب را فريفته می کند و لشکرها از 

 ا را مستأصل می کند.پیاده و سواره بر سر شما می آورد که تاب مقاومت آنها نداشته باشید و شم

پس ايشان حیران شدند و به شیطان گفتند که: ای شیخ! تو را در اين باب چه به خاطر می رسد؟ 
گفت: رأی من آن است که از هر قبیله ای از قبايل قريش و ساير قبايل عرب هر که با شما موافقت 

تفق گردانید و همه حربه برداريد کند يك کسی يا زياده بگیريد و يك نفر از بنی هاشم را نیز با خود م
و بر سر او برويد و به يك دفعه بر او بزنید که خون او پهن شود در قبیله های قريش و نتوانند بنی 
هاشم که طلب خون او کنند زيرا که با همۀ قبايل برابری نمی توانند کرد و اگر ديه از شما بطلبند سه 

 یم؛ و گفتند: رأی صواب آن است که شیخ نجدی گفت.ديه بدهید، ايشان گفتند: ما ده ديه می ده



و به روايت شیخ طوسی اين رأی را ابو جهل گفت و شیطان پسنديد. و علی ایّ حال بر اين رأی قرار 
دادند و بیرون آمدند و از بنی هاشم ابو لهب را با خود متفق کردند پس حق تعالی اين آيه را فرستاد 

ذِينَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ و حضرت را بر تدبیر ايشان مطّ  لع گردانید وَ إِذْ يَمْکُرُ بِكَ اَلَّ
و ياد کن آن را که مکر کردند به تو آنان که کافر »(2)وَ يَمْکُرُونَ وَ يَمْکُرُ اَللّهُ وَ اَللّهُ خَیْرُ اَلْماکِرِينَ 

شدند تا حبس کنند تو را يا بکشند تو را به شمشیرهای قبايل يا بیرون کنند تو را از مکه، و ايشان مکر 
 می کنند و جزا می دهد خدا

 833ص: 

 
 و مناقب ابن شهر آشوب می باشد.. اين روايت مطابق آنچه در امالی شیخ طوسی  -1
 .30. سورۀ انفال: -2

 « .ايشان را بر مکر ايشان و خدا بهترين جزادهندگان است مکّاران را

پس ايشان اتفاق کردند که شب به خانۀ آن حضرت بريزند و او را بکشند و به اين اتفاق به مسجد 
زدند و بر دور کعبه می جستند،  الحرام آمدند و از دهان خود صفیر می کردند و دست بر هم می

نبود نماز ايشان »يعنی: (1)پس حق تعالی فرستاد که وَ ما کانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَیْتِ إِلّا مُکاءً وَ تَصْدِيَةً 
د و قريش آمدند که به خانۀ آن حضرت ؛ چون شب ش« نزد خانۀ کعبه مگر صفیر زدن و دست زدن

درآيند ابو لهب گفت: نمی گذارم که شب داخل خانه شويد زيرا که در اين خانه اطفال و زنان هستند 
و ايمن نیستم از آنکه خطايی واقع شود و لیکن امشب او را حراست می نمائیم و صبح داخل خانه 

 می شويم.

ابی هاله و عمار بن ياسر و ديگران روايت کرده است که: و شیخ طوسی به سندهای معتبر از هند بن 
چون جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و خبر تدبیر قريش را در باب 
قتل آن حضرت بیان کرد و از جانب حق تعالی او را مأمور به هجرت بسوی مدينه گردانید، حضرت 



م حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و گفت: يا علی! روح رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
الامین از جانب رب العالمین الحال آمد و مرا خبر داد که قريش اتفاق کرده اند بر کشتن من و حق 
تعالی مرا مأمور به هجرت گردانیده است و امر کرده است که امشب بروم به غار ثور و تو را امر کنم 

 ن بخوابی تا آنکه ندانند که من رفته ام، تو چه می گوئی و چه می کنی؟که در جای م

امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا نبی اللّه! آيا تو به سلامت خواهی ماند از خوابیدن من در جای 
 تو؟

 فرمود: بلی.

ن فدا پس امیر المؤمنین علیه السّلام خندان شد و برای شکر الهی بر سلامتی آن حضرت و بر جا
کردن خود به سجده افتاد و اين اول سجدۀ شکری بود که در اين امّت واقع شد و پهلوی روی خود 

 را به زمین گذاشت، و چون سر از سجده برداشت گفت: برو به هر سو که خدا تو
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 .35. سورۀ انفال: -1

ی تو باد گوش و چشم من و سويدای دل من و هر چه خواهی مرا را مأمور گردانیده است جانم فدا
امر فرما که به جان قبول می کنم و به هر نحو که خاطر خواه توست بعمل می آورم و در اين باب و 

 در هر باب توفیق از پروردگار خود می طلبم.

اهد افکند پس بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا شباهت مرا بر تو خو
فراش من بخواب و برد حضرمی مرا بر روی خود بینداز، و بدان يا علی که حق تعالی امتحان می 
کند دوستان خود را به قدر ايمان و درجات ايشان، پس بلا و امتحان پیغمبران از همه کس بیشتر 

خدا تو را امتحان کرده  است و بعد از ايشان هر که نیکوتر است ابتلای او عظیم تر است، ای برادر!



و مرا دربارۀ تو امتحان کرده است به مثل امتحانی که ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح را کرده بود، و 
خوابانیدن من تو را در زير تیغ دشمنان با آنکه از جان من گرامیتری نزد من عظیمتر است از خوابانیدن 

اضی شدن تو که در زير تیغ دشمنان بخوابی ابراهیم اسماعیل را برای کشتن، و به طیب خاطر ر
عظیمتر است از خوابیدن اسماعیل در زير تیغ پدر مهربان، پس صبر نیکو کن ای برادر که رحمت 

 .(1)خدا نزديك است به نیکوکاران 

پس حضرت او را در بر گرفت و بسیار گريست و او نیز از مفارقت آن حضرت گريست و حضرت 
او را به خدا سپرد، و جبرئیل آمد و دست آن حضرت را گرفت و از خانه بیرون آورد؛ و در آن وقت 

أَيْدِيهِمْ قريش دور خانۀ آن حضرت را فرو گرفته بودند و حضرت اين آيه را خواند وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ 
ا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ  ا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ و حق تعالی خواب را بر ايشان مسلط کرد که (2)سَدًّ

شان پاشید و ايشان از بیرون رفتن آن حضرت مطّلع نشدند و کف خاکی برداشت و بر روهای اي
و به روايت ديگر: -که با پیغمبر خود چنین می کنید« قبیح باد روهای شما« »شاهت الوجوه»فرمود: 

پس جبرئیل گفت: -(3)بیدار بودند و حق تعالی ديده های ايشان را پوشید که آن حضرت را نديدند 
 يا
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 رسول اللّه! به جانب کوه ثور برو و در غار پنهان شو.

ت را بر خود و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در جای آن حضرت خوابید و ردای آن حضر
پوشید؛ و در آن وقت خانه های مکه در نداشت و ديوارهای خانه ها کوتاه بود و کفار قريش امیر 



المؤمنین علیه السّلام را می ديدند که در جای حضرت خوابیده است و گمان می کردند که حضرت 
 .(1)رسول است و سنگ بر آن حضرت می انداختند 

ن آن حضرت نازل شد و در احاديث متواتره از طريق خاصه و عامه وارد شده است که: اين آيه در شأ
که در اين شب جان خود را فدای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کرد وَ مِنَ اَلنّاسِ مَنْ يَشْرِي 

شد جان خود را برای طلب از مردمان کسی هست که می فرو»يعنی: (2)نَفْسَهُ اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اَللّهِ 
 .(3)« خوشنودی خدا

و ثعلبی و احمد بن حنبل و غزالی در احیاء و غیر ايشان از مفسران و محدثان خاصه و عامه روايت 
کرده اند که: در آن شب که امیر المؤمنین علیه السّلام در جای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

: من شما را با يکديگر برادر گردانیده و سلّم خوابید حق تعالی وحی کرد بسوی جبرئیل و میکائیل که
ام و عمر يکی را زياده از ديگری می گردانم کدامیك از شما برادر خود را بر خود اختیار می کنید که 
عمر او درازتر باشد؟ هیچ يك اختیار ديگری نکردند؛ پس خدا وحی فرستاد به ايشان که: چرا مانند 

محمد برادر گردانیدم و به جای او خوابیده است و جان خود  علی بن ابی طالب نبوديد که من او را با
را فدای او کرده است؟ پس برويد به زمین و او را از شرّ دشمنانش حراست نمائید، پس فرود آمدند 
و جبرئیل نزد سر آن حضرت و میکائیل نزد پای آن حضرت نشستند و جبرئیل و میکائیل می گفتند: 

 به به! که مثل تو

 836ص: 

 
و مناقب ابن  61و اعلام الوری  464و امالی شیخ طوسی  1/273. رجوع شود به تفسیر قمی  -1

، و روايت در اين مصادر با تفاوتهايی ذکر شده 335و قصص الانبیاء راوندی  1/233شهر آشوب 
 است.

 .207. سورۀ بقره: -2



؛ تفسیر 1/301؛ مجمع البیان 551و  447و  446و  252یخ طوسی ؛ امالی ش1/71. تفسیر قمی  -3
؛ شرح نهج 1/153؛ ترجمة الامام علی بن ابی طالب من تاريخ دمشق 224-5/223فخر رازی 

 .12/262البلاغه ابن ابی الحديد 

می تواند بود ای پسر ابو طالب که خدا به تو با ملائکۀ آسمان مباهات می کند، پس حق تعالی اين 
 .(1)ه را در شأن آن حضرت فرستاد آي

ه است روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و و اخطب خوارزم که از محدثان عام
 آله و سلّم فرمود: شبی که به غار رفتم جبرئیل در صبح آن شب بر من نازل شد شاد و خندان، گفتم:

ای جبرئیل! سبب شادی تو چیست؟ گفت: يا محمد! چگونه شاد نباشم و حال آنکه چشمم روشن 
امام امّت تو علی بن ابی طالب را گرامی داشت و ديشب به شد به آنکه حق تعالی برادر و وصی و 

عبادت او با ملائکه مباهات کرد و فرمود که: ای ملائکه! نظر کنید بسوی حجت من در زمین بعد از 
پیغمبر من که چگونه جان خود را فدای پیغمبر من کرده است و روی خود را بر خاك گذاشت برای 

ا را که او پیشوای خلق من است و مولای جمیع آفريدگان است شکر اين نعمت، گواه می گیرم شم
(2). 

برگشتیم به روايات سابقه: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه غار ثور شد در راه 
ا از خوف فتنه يا مصلحت ديگر با خود برد و هند بن ابی هاله نیز همراه آن ابو بکر را ديد و او ر

حضرت رفت، و چون به غار رسید ابو بکر را نگاه داشت و هند را برگردانید برای بعضی خدمات که 
 .(3)به او فرموده بود 

يگر آن است که: ابو بکر در راه حضرت را ديد که می رود، از عقب آن حضرت روان شد و روايت د
و حضرت از بیم آنکه مبادا يکی از کفار قريش باشد تند رفت و پای مبارکش بر سنگی برآمد و 
مجروح شد و به شومی آن ملعون آزار بسیار کشید تا او به آن حضرت رسید و به ضرورت حضرت 

 .(4)رد او را با خود ب



 و شیخ طوسی به روايت ديگر از امّ هانی خواهر امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است
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که: چون حق تعالی رسول خود را امر به هجرت نمود شب علی را در جای خواب خود خوابانید و 
و خاك بر سر کافران پاشید و آنها مطّلع نشدند و (1)بیرون آمد و سورۀ يس خواند تا فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 

به خانۀ من آمد، و چون صبح شد فرمود: بشارت باد تو را ای امّ هانی که جبرئیل مرا خبر می دهد 
که حق تعالی علی را از دشمنان نجات داد؛ و حضرت در تاريکی صبح متوجه غار ثور شد و سه 

 .(2)دينۀ طیّبه شد روز در آنجا ماند و در روز چهارم روانۀ م

و در روايات سابقه مذکور است که: چون صبح طالع شد کفار قريش همه برخاستند و شمشیرها 
خدا کشیده بر سر امیر المؤمنین علیه السّلام دويدند، خالد بن ولید در جلو ايشان بود، پس آن شیر 

از جا برجست و رو به ايشان دويد و خالد را گرفت و دستش را پیچید و او مانند شتر فرياد می کرد، 
پس شمشیر خالد را گرفت و رو بر ايشان آورد و همه گريختند، و چون همه را بیرون کرد شناختند 

جاست؟ فرمود: که امیر المؤمنین علی علیه السّلام است گفتند: ما را با تو کاری نیست، محمد ک
 .(3)شما او را به من نسپرده بوديد، شما خواستید او را بیرون کنید او خود بیرون رفت 

قطب راوندی روايت کرده است که: ابن کوّای خارجی با امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: کجا 
قتی که ابو بکر با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در غار بود؟ حضرت فرمود بودی در و



که: در جای آن حضرت خوابیده بودم و جان خود را فدای او کرده بودم و چون قريش با حربه و 
سلاح خود آمدند و آن حضرت را نديدند در خشم شدند و آن قدر مرا زدند که بدن مرا سیاه کردند 

به زنجیرها بستند و در خانه انداختند و در را قفل کردند و زنی را پاسبان من کردند و به طلب  و مرا
آن حضرت رفتند، پس صدائی شنیدم که کسی گفت: يا علی، پس همۀ دردها از من برطرف شد 

 ناگاه صدائی ديگر شنیدم که کسی گفت: يا علی، پس زنجیرها گسیخته
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 .(1)شد و افتاد، پس صدائی ديگر گفت: يا علی، ناگاه در گشوده شد و بیرون آمدم 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: حق تعالی بسوی حضرت رسول صلّی  و
 اللّه علیه و آله و سلّم وحی فرستاد که: خداوند علیّ اعلی تو را سلام می رساند و می فرمايد که:

ه علی را در ابو جهل و اکابر قريش تدبیر کرده اند که تو را به قتل رسانند و خدا تو را امر می کند ک
جای خود بخوابانی و می فرمايد که: منزلت او منزلت اسماعیل ذبیح است از ابراهیم خلیل، او جان 
خود را فدای جان تو و روح خود را وقايۀ روح تو می گرداند و تو را امر کرده است که ابو بکر را همراه 

ت تو بکند و بر عهد و پیمان تو خود به غار ببری که حجت بر او تمام کنی که اگر مساعدت و معاون
باقی بماند در بهشت رفیق تو باشد، و اگر پیمان تو را بشکند قرين ابلیس خواهد بود در درك اسفل 

 جهنم.



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: آيا راضی شدی 
ا بیابند، و گاه باشد که بی خردان مبادرت نمايند و تو را که هرگاه طلب نمايند مرا و نیابند، تو ر

بکشند؟ گفت: بلی يا رسول اللّه راضی شدم که روح من فدای روح تو و جان من فدای جان تو باشد، 
بلکه راضیم که روح من و جان من فدای برادر تو يا يکی از خويشان تو يا حیوانی که تو را ضرور 

ا نمی خواهم مگر برای خدمت تو و تصرف کردن در امر و نهی تو و از باشد بشود، و من زندگانی ر
برای محبت دوستان تو و ياری برگزيدگان تو و مجاهدۀ دشمنان تو، اگر اينها نمی بود يك ساعت 

 زندگانی دنیا را نمی خواستم.

یش از پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای ابو الحسن! اين سخن که گفتی پ
آنکه بگوئی ملائکه که موکّلند به لوح محفوظ به من نقل کردند که تو خواهی گفت، و گفتند که خدا 
برای تو به اين سبب در دار القرار ثوابی چند مقرر گردانیده است که شنوندگان مثل آن را نشنیده اند 

 شته است.و بینندگان مانند آن را نديده اند و به خاطر فکر کنندگان شبیه آن نگذ

 پس به ابو بکر فرمود: اگر دل تو با زبان تو موافق باشد و از برای خدا ياری من کنی
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و بعد از من پیمانهای مرا نشکنی و مخالفت وصی و خلیفۀ من نکنی برای تو نیز ثواب عظیم خواهد 
بود؛ پس برای اتمام حجت فرمود: ای ابو بکر! نظر کن به آفاق آسمان، چون نظر کرد ملکی چند 

کردند:  ديد از آتش که بر اسبان آتشی سوار بودند و نیزه های آتشی در دست داشتند و هر يك ندا می
 يا محمد! ما را در باب مخالفان خود مأمور گردان تا ايشان را ريزه ريزه کنیم.



پس فرمود: ای ابو بکر! گوش بدار به جانب زمین؛ پس از زمین صدا شنید که: يا محمد! امر کن مرا 
 در حقّ دشمنان خود تا آنچه فرمائی بعمل آورم.

ار، چون گوش داد شنید از کوهها صدا می آمد که: پس فرمود: ای ابو بکر! به جانب کوهها گوش د
 يا محمد! ما را در حقّ دشمنان خود مأمور گردان تا ايشان را هلاك کنیم.

پس فرمود: ای ابو بکر! گوش ده به جانب درياها، پس درياها به نزد آن حضرت حاضر شدند و از 
 خود بفرمائی اطاعت می کنیم.موجهای آنها صدا شنید که: يا محمد! هر حکم که در باب دشمنان 

پس از آسمان و زمین و کوهها و درياها صدا بلند شد که: يا محمد! پروردگار تو تو را امر نکرده است 
به داخل شدن غار برای عاجز بودن تو از کفار و لیکن می خواهد که بندگان خود را امتحان کند و 

صبر تو از ايشان، يا محمد! هر که وفا کند به خبیث و طیّب ايشان را از يکديگر جدا کند به حلم و 
عهد و پیمان تو از رفیقان تو خواهد بود در بهشت و هر که پیمان تو را بشکند با شیطان قرين خواهد 

 بود در طبقات جهنم.

پس حضرت فرمود: يا علی! تو بمنزلۀ گوش و چشم و جان منی و تو را چنان دوست می دارم که 
شد آب را دوست دارد؛ پس فرمود: ای ابو الحسن! ردای مرا بر خود بپوش و کسی که بسیار تشنه با

 چون کافران بسوی تو بیايند و با تو سخن بگويند به توفیق الهی جواب ايشان بگو.

پس چون ابو جهل و ساير مشرکان با شمشیرهای برهنه آمدند، ابو جهل گفت: در خواب بر او شمشیر 
انکه بايد نیابد و لیکن سنگها بر او بزنید تا او بیدار شود پس او را مزنید که او الم شمشیر را چن

 بکشید؛ و چون سنگهای گران به جانب امیر مؤمنان انداختند سر
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خود را بیرون آورد و فرمود: چرا چنین می کنید؟ چون صدای آن حضرت را شناختند و دانستند که 
یرون رفته است ابو جهل گفت: به اين بیچاره کار مداريد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ب



که فريب محمد را خورده است و او را در جای خود خوابانیده است که خود نجات بیابد و او هلاك 
 شود.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ای ابو جهل! تو با من چنین می گوئی بلکه خدا آن قدر 
فرموده است که اگر عقل مرا بر جمیع احمقان و ديوانگان جهان قسمت بهره ای از عقل مرا عطا 

نمايند هرآينه همه عاقل و دانا گردند، و از قوّت بهره ای به من بخشیده است که اگر بر جمیع ضعیفان 
دنیا قسمت کنند هرآينه همه شجاع و قوی گردند، و از حلم بهرۀ کاملی به من داده است که اگر بر 

ان قسمت کنند هرآينه همه بردبار گردند، و اگر نه آن بود که حضرت رسول صلّی اللّه جمیع بی خرد
علیه و آله و سلّم مرا امر کرده است کاری نکنم با شما تا به او برسم هرآينه همۀ شما را به قتل می 

و رساندم، ای ابو جهل! محمد در اين راه که می رفت آسمان و زمین و کوهها و درياها همه از ا
رخصت طلبیدند که شما را هلاك گردانند و او قبول نکرد برای آنکه هر که در علم خدا گذشته است 
که مسلمان خواهد شد مسلمان شود و آنها که مسلمان نخواهند شد از صلب آنها گروهی بیرون آيند 

ی نیاز که مسلمان شوند، اگر اين نمی بود خدا همۀ شما را هلاك می کرد بدرستی که حق تعالی ب
 است از عبادت و اطاعت شما و لیکن می خواست که حجت را بر شما تمام کند.

پس ابو البختری از اين سخنان در غضب شد و با شمشیر خود بر آن حضرت حمله کرد ناگاه ديد 
کوهها رو به او آوردند که بر او بیفتند و زمین شکافته شد که او را فرو برد و موجهای دريا بسوی او 

ا مشاهده کرد آمدند که او را به دريا برند و آسمان نزديك شد که بر سر او بیفتد؛ چون اين اهوال ر
شمشیر از دستش افتاد و مدهوش شد و او را برداشتند و بردند، ابو جهل لعین گفت: صفرايی بر او 

 غالب شد و سرش بگرديد و اينها در خیال او در آمد.

چون امیر المؤمنین علیه السّلام به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید حضرت 
تو با ابو جهل سخن می گفتی حق تعالی صدای تو را بلند کرد تا به ملکوت فرمود: يا علی! چون 

 سماوات
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و رياض جنّات رسانید و خزينه داران جنان و حوريان حسان گفتند: کیست اين که تعصب می کند 
 برای محمد در هنگامی که قوم او از او دوری کردند و او را تکذيب نمودند؟

کرد که: اين نايب محمد است که در فراش او خوابید و جان خود را  حق تعالی به ايشان خطاب
فدای او گردانید؛ و خازنان همه استغاثه کردند که: پروردگارا! ما را خازنان او گردان، و حوريان فرياد 
بر آوردند که: خداوندا! ما را از زنان او گردان، حق تعالی در جواب ايشان فرمود: من شما را برای او 

وستان و مطیعان او آفريده ام و او شما را بر ايشان قسمت خواهد کرد به امر خدا، آيا راضی شديد؟ و د
 .(1)همه عرض کردند: بلی ای پروردگار ما 

ار قريش مطلع شدند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و به اسانید معتبره منقول است که: چون کف
و آله و سلّم از ايشان پنهان گرديده، در طلب رسول خدا به هر سو جمعی را فرستادند و ابو جهل امر 
کرد که ندا کنند در اطراف مکه که: هر که محمد را بیاورد يا ما را نشان دهد که او در کجاست صد 

رز خزاعی را طلبیدند که کار او اين بود که نقش قدم هر کس را می شتر به او می دهیم؛ پس ابو ک
شناخت و گفتند: ای ابو کرز! امروز است و امروز اگر برای ما کاری کردی همیشه از تو ممنون 
خواهیم بود، بايد پی پای آن حضرت را پیدا کنی تا از پی بی آن برويم و معلوم کنیم به کجا رفته 

قدمها را ملاحظه کرد گفت: اين نقش پای محمد است و خواهر آن نقش  است، ابو کرز چون نقش
يعنی پای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شبیه است به -پائی است که در مقام ابراهیم است

و نقش پای ديگری می نمايد که کسی با او رفیق بوده است و آن -پای ابراهیم خلیل علیه السّلام
ابو قحافه باشد يا پسر او، و ايشان را از پی بی آن نقش قدمها آورد تا به در غار  ديگری می بايد يا

رسانید، و چون به در غار رسیدند ديدند که به امر الهی و اعجاز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 بر در غار آشیان و-و به روايت ديگر: کبك-سلّم عنکبوت بر در غار تنیده است و يك جفت کبوتر

تخم گذاشته اند، چون اين را ديدند گفتند: تا اينجا آمده است و داخل اين غار نشده است اگر داخل 
 غار می شد می بايست خانۀ عنکبوت خراب
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ت يا به زمین فرو رفته است، و ملکی را حق تعالی فرستاد شود و مرغان رم کنند، يا به آسمان رفته اس
 .(1)که بر در غار ايستاد و گفت: در اين غار کسی نیست در اين درّه ها متفرق شويد 

و به روايت ديگر: چون حضرت داخل غار شد درختی را طلبید که آمد و بر در غار قرار گرفت و حق 
 .(2)تعالی کبوتر و عنکبوت را فرستاد که خانه ساختند 

شهر آشوب: چون حضرت به آن غار رسید درش بسیار تنگ بود که داخل آن نمی و به روايت ابن 
توانستند شد به قدرت الهی در غار چندان گشاده شد که با شتر داخل شدند و باز به حال خود 

 .(3)برگشت و به امر حق تعالی در ساعت درختی بر در غار روئید 

و ديگران روايت کرده اند که: ابو بکر در غار اضطراب بسیار می کرد از بیم قريش و حضرت او را 
تسلّی می داد چنانکه حق تعالی در قرآن اشاره به اين نموده که إِلّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ 

ذِينَ کَفَرُوا ثانِ  اگر ياری نمی »يَ اِثْنَیْنِ إِذْ هُما فِي اَلْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اَللّهَ مَعَنا يعنی: اَلَّ
کنید پیغمبر را پس ياری داده است او را خدا در هنگامی که بیرون کردند او را کافران از مکه در 

دند در هنگامی که آن حضرت به رفیق خود حالتی که دومین دو کس بود در وقتی که هر دو در غار بو
دَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها « می گفت: مترس بدرستی که خدا با ماست پس »، فَأَنْزَلَ اَللّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أَيَّ

گفته اند که: حق « فرستاد خدا سکینۀ خود را بر پیغمبر و ياری کرد او را به لشکرها که نديد آنها را
فْلی تعالی  ذِينَ کَفَرُوا اَلسُّ ملائکه فرستاد که ديده های کافران را از آن حضرت بست، وَ جَعَلَ کَلِمَةَ اَلَّ

وعدۀ حق  و گردانید سخن و وعیدهای کافران را پست و کلمه و سخن و»(4)وَ کَلِمَةُ اَللّهِ هِيَ اَلْعُلْیا 
 .(5)« تعالی بلند و غالب است
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از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مراد از کلمۀ کافران، سخنان کفرآمیز ابو 
که از روی عدم ايمان و يقین در غار می گفت و از عدم ايمان او آن بود که خدا سکینه (1)بکر است 

را بر پیغمبر فرستاد و بر او نفرستاد و حال آنکه در هر جای قرآن که ذکر سکینه شده مؤمنان را نیز ياد 
ذا در نسبت سکینه اقتصار بر آن حضرت کرده است، چون در اينجا مؤمنی با آن حضرت نبود له

 نموده.

مؤلف گويد که: همین آيه برای عدم ايمان او کافی است که در خدمت پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم بود و اين قدر می ترسید، و امیر المؤمنین علیه السّلام در زير صد شمشیر خوابید و پروا 

حضرت رسانید و حق تعالی او را از سکینه که از لوازم ايمان و يقین نکرد و ديگر آن قدر آزار به آن 
است محروم گردانید، چنانکه در بصائر الدرجات و کتب ديگر از حضرت امام محمد باقر و امام 
جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: چون ابو بکر در غار اضطراب بسیار می کرد 

و آله و سلّم برای تسلّی او فرمود که: من الحال می بینم کشتی جعفر حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و اصحاب او را که در دريا حرکت می کند و می بینم گروه انصار را که در مجالس خود و در خانه 
های خود نشسته اند و سخن می گويند، ابو بکر گفت: اگر می بینی ايشان را به من نیز بنما، پس 

ن بی بصیرت کشید، و چون نظر کرد و آنچه حضرت فرموده بود ديد در حضرت دست بر ديدۀ آ
 .(2)خاطر خود گذرانید که: الحال تصديق کردم که تو جادوگری 



و قطب راوندی و ديگران روايت کرده اند که: چون کفار قريش به نزديك غار رسیدند ابو بکر 
اضطراب را از حد گذرانید و خواست که بیرون آيد و به ايشان ملحق شود چنانکه در باطن با ايشان 

 بود، پس يکی از قريش رو به غار نشست که بول کند ابو بکر گفت که:

ت فرمود که: خدا نمی گذارد که ما را ببیند و اگر ما را می ديد عورت خود اين مرد ما را ديد، حضر
را رو به ما نمی گشود، و حضرت فرمود که: مترس خدا با ماست و ايشان به ما ضرری نمی توانند 

 رسانید؛ و چون به اين سخنان جزع آن بی ايمان تسکین نیافت
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و می خواست بیرون رود حضرت پای اعجاز نمای خود را به جانب ديگر غار زد و از آنجا ديد که 
درگاهی گشوده شد به جانب دريا و کشتی مهیّا نزديك در غار ايستاده بود و حضرت فرمود که: الحال 

سوار می ساکن شو اگر ايشان از اين درگاه داخل شوند ما از اين درگاه بیرون می رويم و به کشتی 
 .(1)شويم، پس به ناچار ساکت شد 

و در بصائر الدرجات از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون مشرکان 
ت رسانند بیرون آمد و به طلب سیّد پیغمبران روانه شدند امیر مؤمنان از بیم آنکه آسیبی به آن حضر

بر کوه ثبیر بالا رفت و حضرت رسول بر کوه حرا بود حضرت او را ديد و گفت: يا علی! چیست؟ 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ترسیدم که کافران آسیبی به تو رسانند از پی تو آمدم، حضرت فرمود 

ز بشیر نذير حرکت کرد به جانب که: دست خود را به من ده، پس کوه ثبیر به قدرت ملك قدير و اعجا
 .(2)کوه حرا تا حضرت سید اوصیا پا بر آن گذاشت و کوه ثبیر به جای خود برگشت 



و عیاشی از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت خديجه پیش از 
رت به يك سال به عالم قدس ارتحال نمود و حضرت ابو طالب يك سال بعد از خديجه به رياض هج

جنان انتقال فرمود، و چون اين دو حامی دين مبین از نزد سید مرسلین رفتند عرصۀ مکه بر آن 
حضرت تنگ شد و بسیار اندوهناك گرديد و از جور قريش دلتنگ شد و حال خود را به حضرت 

ت کرد، پس حق تعالی بسوی او وحی فرستاد که: ای محمد! بیرون رو از اين شهر که جبرئیل شکاي
اهل آن ستمکارند و بسوی مدينه هجرت نما که در مکه ياوری نداری و با مشرکان جهاد کن؛ پس 

 .(3)در اين وقت حضرت به جانب مدينه هجرت نمود 

و شیخ طوسی و شیخ طبرسی به سندهای معتبر روايت کرده اند که: سه روز حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در غار بود و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام کارسازی سفر آن حضرت 

 می نمود و
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طعام و آب برای آن حضرت می برد و سه راحله برای آن حضرت و أبو بکر و دلیل ايشان رقید تهیه 
نمود، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را در مکه گذاشت که امانتها و قرضهای مردم را ادا 

در جاهلیت به امانت و ديانت می شناختند و او را محمد  زيرا که قريش آن حضرت را پیوسته-کند
امین می گفتند و امانت بسیار به آن جناب می سپردند، و همچنین هر که در موسم به مکه می آمد 
امانتها نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به وديعه می سپردند و بعد از بعثت نیز آن جناب 

رمود که: هر بامداد و پسین در ابطح ندا کن به آواز بلند که هر که را نزد و ف-را چنین می دانستند



محمد امانتی يا وديعه ای هست بیايد و از من بگیرد و امانتهای مردم را علانیه به مردم بده و تو را 
خلیفۀ خود می گردانم بر دختر خود فاطمه و هر دو را به خدا می سپارم، و فرمود که: راحله ها برای 
خود و فاطمۀ زهرا و فاطمه مادر خود و هر که عازم باشد بر هجرت از بنی هاشم ابتیاع نما؛ و آن 

 حضرت را وصیتها کرد و فرمود که:

چون فرموده های ما را بعمل آوری تهیۀ هجرت بسوی خدا و رسول بکن و چون نامۀ من به تو رسد 
 بی توقف روانه شو و مکث مکن.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه مدينه شد و عبد اللّه بن اريقط چون به نزديك 
غار آمد برای گوسفند چرانیدن، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ای پسر اريقط! 

دينه می بری؟ ابن اگر سرّ خود را به تو بسپارم محافظت می نمائی و ما را از راه غیر متعارف به م
 اريقط گفت:

از تنیدن عنکبوت و آشیان کبوتران دانستم تو پیغمبر خدائی و به تو ايمان آوردم و تو را حراست می 
 نمايم و به هر سو که روی رفاقت تو می نمايم، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که:

بول کردم و تو را از راهی به مدينه می برم که هیچ می خواهم مرا به جانب مدينه بری، گفت: به جان ق
 .(1)کس تو را نبیند؛ پس متوجه مدينه گرديدند 

سیزدهم بعثت رسول و شیخ طوسی روايت کرده است که: در شب پنجشنبه اول ماه ربیع الاول سال 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه غار گرديد و در آن شب جناب امیر المؤمنین علیه السّلام در 

 فراش
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؛ (1)ید، و در شب چهارم ماه از غار متوجه مدينه گرديد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواب
 و در عرض راه معجزات بسیار از آن حضرت به ظهور رسید چنانکه در ابواب معجزات گذشت.

ت که: چون حضرت رسول و کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اس
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از غار متوجه مدينه گرديد قريش ندا کردند که: هر که آن حضرت را 
بیاورد صد شتر به او بدهند، و به اين سبب سراقة بن مالك بن جعشم به طلب آن حضرت بیرون 

رّ سراقة به هر نحو که آمد، و چون به آن حضرت رسید حضرت گفت: خداوندا! کفايت کن مرا از ش
خواهی، پس پاهای اسب سراقة به زمین فرو رفت، پای خود را گردانید و از اسب به زير آمد و دويد 
و گفت: يا محمد! دانستم که اين بلا به اسب من نرسید مگر از جانب تو پس دعا کن که خدا اسب 

ی به تو نرسد شرّی به تو نخواهد مرا رها کند که من به عمر خود سوگند می خورم که اگر از من خیر
رسید، پس حضرت دعا کرد تا حق تعالی اسب او را رها کرد، باز به قصد آن حضرت روانه شد و باز 
اسب او به زمین رفت، تا آنکه سه مرتبه چنین شد که اسب او فرو می رفت و آن جناب دعا می کرد 

به سوم رها شد گفت: يا محمد! اينك و رها می شد و باز متوجه آن حضرت می شد، و چون در مرت
شتران من با غلام من بر سر راه توست اگر محتاج به باربردار يا شتر باشی بگیر و اينك تیر مرا به 
نشانه بگیر و من برمی گردم و نمی گذارم کسی به طلب تو بیايد، حضرت فرمود: مرا به مال تو 

 .(2)احتیاجی نیست 

قطب راوندی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون هجرت نمود 
ه ما را ضیافت نمائی؟ بسوی مدينه در راه به خیمۀ امّ معبد رسید و فرمود: آيا طعامی نزد تو هست ک

گفت: چیزی حاضر ندارم، حضرت به گوشۀ خیمه نظر کرد و در آنجا گوسفندی ديد که از لاغری و 
ناتوانی آن را به صحرا نبرده اند فرمود: آيا رخصت می دهی که از اين گوسفند شیر بدوشم؟ گفت: 

 شیر ندارد و اگر خواهی بدوش، پس حضرت دست بر پشتش
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کشید و در ساعت به اعجاز آن حضرت در نهايت فربهی شد، پس بار ديگر دست مبارك بر پشتش 
یر از آن می ريخت و گفت: ای امّ معبد! کاسه ای بیاور، و کشید تا پستانش آويخته و پرشیر شد و ش

آن قدر دوشید که همه سیراب شدند، و چون امّ معبد اين معجزۀ عظیم را از آن حضرت مشاهده 
نمود گفت: ای روی مبارك! من فرزندی دارم که هفت سال دارد و مانند پارۀ گوشتی است سخن نمی 

رای او دعا کنی، چون آن فرزند را حاضر گردانید حضرت دانۀ گويد و بر پا نمی ايستد می خواهم ب
خرمائی را خائید و در دهان او گذاشت و به اعجاز آن حضرت در ساعت برخاست و راه رفت و به 
سخن آمد، پس هستۀ آن خرما را در زمین فرو برد و در حال بلند شد و درخت خرمائی شد و رطب 

ان و زمستان رطب می داد، و به دست مبارك خود اشاره به اطراف از آن آويخته شد و پیوسته در تابست
کرد و همه جانب پرگیاه شدند، و حضرت از آنجا روانه شد و آن درخت همیشه رطب می داد تا آنکه 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت پس بعد از آن همیشه سبز بود امّا میوه نمی 

ر المؤمنین علیه السّلام شهید شد ديگر سبز نشد امّا درخت باقی بود و تر داد، و چون حضرت امی
بود، و چون حضرت امام حسین علیه السّلام شهید شد خون از آن درخت جاری شد و خشك شد؛ 
و چون شوهر آن زن از صحرا برگشت و آن اوضاع غريب را مشاهده نمود از آن زن پرسید که: سبب 

؟ آن زن گفت: مردی از قريش امروز به خیمۀ ما آمد و اين اوضاع غريبه اين تغییرات اوضاع چیست
از برکت او حادث شد، آن مرد گفت: اوست که اهل مدينه انتظار او را می کشیدند و اکنون بر من 

 .(1)ظاهر شد که او راستگو است، و اهل خود را برداشت و بسوی مدينه آمد و مسلمان شدند 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
وارد مدينه شد در بیرون مدينه در قبا نزد قبیلۀ بنی عمرو بن عوف نزول فرمود پس ابو بکر گفت: يا 



ی و دخترم فاطمه رسول اللّه! داخل مدينه شو که مردم انتظار تو دارند، حضرت فرمود که: تا برادرم عل
 نیايند من داخل مدينه نمی شوم، و چندان که ابو بکر مبالغه کرد
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حضرت ابا نمود، پس ابو بکر آن حضرت را در قبا گذاشت و خود داخل مدينه شد و حضرت نامه 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که: زود به ما ملحق شو و  ای با ابو واقد لیثی فرستاده بود بسوی

توقف مکن، چون فرمان قضا جريان به امیر مؤمنان رسید مهیّای هجرت گرديد و ضعفای مؤمنان را 
جمع « ذی طوی»امر فرمود که چون شب در آيد ايشان سبکبار و پنهان از مکه بیرون روند و در 

اللّه علیها و فاطمه بنت اسد مادر خود و فاطمه دختر زبیر بن شوند و حضرت فاطمۀ زهرا صلوات 
و ايمن -و بعضی گفته اند که دختر زبیر ضباعه نام داشت-عبد المطّلب را برداشته از مکه بیرون آمد 

پسر امّ ايمن آزاد کردۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با ابو واقد که نامۀ حضرت را برده 
آن حضرت بیرون آمدند و ابو واقد شتران زنان را زجر می کرد و به سرعت می برد،  بود در خدمت

حضرت فرمود: ای ابو واقد! مدارا کن با زنان و شتران ايشان را آهسته بران که ايشان ضعیفند، ابو 
 واقد عرض کرد:

رت رسول می ترسم از مکه به طلب ما بیايند، حضرت فرمود: به حال خود باش و پروا مکن که حض
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا گفت که: يا علی! بعد از اين از ايشان ضرری به تو نمی رسد؛ پس 

 حضرت شتران زنان را به همواری می راند و رجزی می خواند که مضمونش اين است که:

يت می بغیر خدا معبودی و ياوری نیست پس گمان به ديگران مدار که پروردگار عالمیان از تو کفا
 کند جمیع امور تو را.



رسیدند هشت سوارۀ مسلح از قريش به ايشان رسیدند که کفار قريش به (1)و چون نزديك ضجنان 
ده بودند و يکی از ايشان مولای حارث بن امیّه بود که او را جناح می گفتند و در طلب ايشان فرستا

نهايت شجاعت بود، چون نظر حضرت امیر علیه السّلام بر ايشان افتاد ايمن و ابو واقد را امر کرد 
شان که: شتران زنان را بخوابانید، و زنان را از شتران فرود آورد و شمشیر خود را کشید و به جانب اي

روانه شد، پس آن کافران بر آن حضرت حمله آوردند و گفتند: تو گمان می کردی که اين زنان را به 
در می توانی برد؟ برگرد، حضرت فرمود: اگر برنگردم چه خواهید کرد؟ گفتند: سرت را بر خواهیم 

 داشت؛ پس متوجه شتران حرم
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شدند که برخیزانند، حضرت ايشان را مانع شد، جناح شمشیری حوالۀ آن حضرت کرد، حضرت 
شمشیر او را رد کرد و شمشیری بر دوش او زد که او را به دونیم کرد و بر يال اسبش نشست و مانند 

 ه رو بر آن گروه آورد و به اين مضمون رجزی می خواند:شیر گرسن

 بگشائید راه جهدکننده و جهادکننده را، سوگند ياد کرده ام که نپرستم غیر خدای يگانه را.

پس آن کافران پراکنده شدند و گفتند: دست از ما بدار ای پسر ابو طالب که ما را با تو کاری نیست، 
م به جانب مدينه بسوی پسر عمّ خود رسول خدا صلّی اللّه علیه حضرت فرمود: اينك علانیه می رو

و آله و سلّم هر که می خواهد که خونش بر زمین ريخته شود به نزديك من آيد، پس ايمن و ابو واقد 
را حکم فرمود که: شتران را برخیزانید و روانه کنید؛ و علانیه با جرأت و صولت روانه شد تا به ضجنان 

يك شب و يك روز در ضجنان توقف فرمود و در تمام شب با آن زنان طاهره مشغول نزول فرمود و 
نماز بودند و خدا را ياد می کردند ايستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده، و بر اين احوال بودند تا صبح 



طالع شد و حضرت با ايشان فريضۀ صبح را ادا نمود و بار کرده متوجه منزل ديگر گرديدند، و در 
یع منازل و مسالك اين طريقۀ حسنه را مسلوك داشتند و بر هر حال به عبادت و ذکر کريم ذو جم

الجلال اشتغال می نمودند تا به مدينۀ طیبه نزول اجلال فرمودند، و پیش از ورود ايشان حق تعالی 
رْضِ وَ اِخْ 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ هارِ لآيَاتٍ اين آيات را در وصف ايشان فرستاد إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّ یْلِ وَ اَلنَّ تِلافِ اَللَّ

لْبابِ 
َ
ولِي اَلْْ

ُ
بدرستی که در آفريدن آسمانها و زمین و آمدن و رفتن شب و روز يا زياد و کم »(1)لِْ

ذِينَ يَذْکُرُونَ اَللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی « ا هست برای صاحبان عقلهاشدن آنها آيتها و علامته ، اَلَّ
نا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ  رْضِ رَبَّ

َ
ماواتِ وَ اَلْْ رُونَ فِي خَلْقِ اَلسَّ بِهِمْ وَ يَتَفَکَّ اَلنّارِ جُنُو

ن و نشستگان و تکیه کرده بر پهلوها و تفکر می نمايند در آنان که ياد می کنند خدا را ايستادگا»
آفرينش آسمانها و زمین و می گويند: ای پروردگار ما! نیافريدی اينها را باطل و عبث، پاك می دانیم 

كَ مَنْ تُدْخِلِ « تو را از آنکه کاری عبث و بی فايده بکنی پس نگاه دار ما را از عذاب جهنم نا إِنَّ ، رَبَّ
 رَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ اَلنّا
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پروردگارا! بدرستی که هر که را داخل جهنم کنی پس بتحقیق که او را »وَ ما لِلظّالِمِینَ مِنْ أَنْصارٍ 
يمانِ أَنْ آمِنُوا « خوار گردانیده ای و نیست ستمکاران را هیچ ياوری نا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلَِْ نا إِنَّ ، رَبَّ

نا فَاغْفِرْ لَ  کُمْ فَآمَنّا رَبَّ بْرارِ بِرَبِّ
َ
نا مَعَ اَلْْ ئاتِنا وَ تَوَفَّ رْ عَنّا سَیِّ بَنا وَ کَفِّ پروردگارا! بتحقیق که ما شنیديم »نا ذُنُو

ندای ندا کننده ای را که می خواند خلق را بسوی ايمان به اين وجه که: ايمان آوريد به پروردگار خود، 
ان ما را و بپوشان و ببخشا از ما بديهای پس ايمان آورديم ای پروردگار ما پس بیامرز از برای ما گناه

نا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلی رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا « ما را و بعد از مردن ما را محشور گردان با نیکوکاران ، رَبَّ
كَ لا تُخْلِفُ اَلْمِیعادَ  ما را وعده پروردگارا! عطا کن ما را آنچه بر زبان پیغمبران خود »يَوْمَ اَلْقِیامَةِ إِنَّ

داده ای از نعیم ابدی بهشت، و رسوا و خوار مکن ما را در روز قیامت بدرستی که تو خلف نمی کنی 



ي لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی بَعْضُکُمْ مِنْ « وعدۀ خود را هُمْ أَنِّ ، فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّ
ايشان را پروردگار ايشان به آنکه گفت: من ضايع نمی کنم عمل پس اجابت کرد مر دعاهای »بَعْضٍ 

، فرمود که: مراد از مرد، امیر المؤمنین علیه السّلام است؛ « هیچ عمل کننده ای را از شما از مرد و زن
و به روايت ديگر: فاطمه ها؛ بعضی از شما از بعض ديگرند، -و مراد از زن، فاطمۀ زهرا علیها السّلام

نی علی از فاطمه است و فاطمه از علی؛ يا علی از هر سه فاطمه است و هر سه فاطمه از فرمود: يع
رَنَّ عَنْهُمْ سَ  -علی کَفِّ

ُ
ذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِیلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَْ ئاتِهِمْ فَالَّ یِّ

هُمْ جَنّاتٍ تَجْرِ  دْخِلَنَّ
ُ
وابِ وَ لَْ نْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اَللّهِ وَ اَللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اَلثَّ

َ
پس آنان »(1)ي مِنْ تَحْتِهَا اَلْْ

ند از سراها و منازل خود و آزار رسانیده شدند در که هجرت کردند از وطنهای خود و بیرون کرده شد
راه اطاعت من و کارزار کردند با کافران و کشته شدند هرآينه بیامرزم گناهان ايشان را و درآورم ايشان 
را در باغستانهای بهشت که جاری می شود از زير درختان يا قصرهای آن نهرها، ثوابی از جانب 

 .(2)« اوست خداوندی است که ثواب نیکو نزد

 851ص: 

 
 سورۀ آل عمران می باشند. 195تا  190. آيات اين روايت از آيۀ  -1
 .1/234نیز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب  . و470. امالی شیخ طوسی  -2

و در روايات معتبره وارد شده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه 
هجرت نمود ضعفای مسلمانان که در مکه به جور مشرکان گرفتار بودند يك يك می گريختند و به 

بر او ظفر می يافتند می کشتند و آزارها می رسانیدند خدمت آن حضرت می رسیدند و هر که را کفار 
و تکلیف تکلّم به کلمۀ کفر و ناسزا گفتن به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می نمودند، 
و از آن جمله عمار و پدر او ياسر و مادر او سمیّه و صهیب و بلال و خباب ارادۀ هجرت نمودند و به 

و ايشان را زجر بر کلمۀ کفر و ناسزا کردند، چون عمار دانست که اگر  دست مشرکان گرفتار شدند
نگويد البته کشته می شود آنچه گفتند از روی تقیه به زبان گفت و ايمان در دلش ثابت بود و پدر و 



گويند: اول کسی که در اسلام شهید شد -مادر عمار نگفتند و آنها را به بدترين سیاستها شهید کردند
چون اين خبر به مدينه رسید گروهی گفتند که عمار کافر شد، حضرت  -(1)ر عمار بودند پدر و ماد

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چنین نیست بلکه عمار از سر تا به پا پر از ايمان است و 
ونش آمیخته است؛ چون عمار به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و ايمان با گوشت و خ

سلّم رسید می گريست، حضرت از او پرسید: بر تو چه واقع شد؟ عرض کرد: يا رسول اللّه! بدترين 
احوال بر من گذشت دست از من بر نداشتند تا به تو ناسزا گفتم و بتهای ايشان را به نیکی ياد کردم، 

يدۀ او را به دست مبارك خود پاك کرد و فرمود: بر تو باکی نیست و اگر باز به چنین حضرت آب د
 .(2)حالی گرفتار شوی باز بگو آنچه گفتی 

مار بن ياسر را اهل و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ع
مکه اکراه کردند بر گفتن کلمۀ کفر و دلش به ايمان مطمئن بود پس حق تعالی اين آيه را فرستاد إِلّا 

يمانِ  کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عمار فرمود: (3)مَنْ أُ
ای عمار! اگر کافران به چنین حالی عود کنند پس تو نیز عود کن بدرستی که حق تعالی عذر تو را 

 فرستاد.

 852ص: 

 
 .3/388. مجمع البیان  -1
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 باب بیست و هشتم: در بیان نزول آن حضرت در مدینۀ طیبه



در بیان نزول آن حضرت در مدينۀ طیبه و بنای مسجدها و خانه ها و ساير وقايع سال اول هجرت 
 است

 853ص: 

 854ص: 

شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: سه ماه بعد از بیعت عقبه حضرت 
زدهم ماه ربیع الاول رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه هجرت نمود و روز دوشنبه دوا

داخل مدينه شد، و انصار هر روز از مدينه بیرون می آمدند و چشم بر راه آن حضرت داشتند و منتظر 
قدوم مسرّت لزوم آن جناب بودند، و در آن روز نیز به عادت مقرر بیرون آمدند و پاره ای انتظار 

رت به موضع مسجد شجره کشیدند و ناامید برگشتند، چون به خانه های خود داخل شدند حض
رسید و از راه قبیلۀ بنی عمرو بن عوف سؤال کرد و به آن جانب متوجه گرديد، پس مردی از يهودان 
از بالای قلعۀ خود ديد که سه سواره به آن جانب می روند، فرياد زد: ای گروه مسلمانان! آن که می 

ده است، چون اين آوازه در مدينه بلند خواستید آمده است و بخت بلند و طالع ارجمند به شما رو آور
شد مردان و زنان و اطفال شادی کنان از مدينه بیرون دويدند و آن حضرت به امر حق تعالی به جانب 

متوجه شد و در آنجا نزول اجلال فرمود و قبیلۀ بنی عمرو بن عوف برگرد آن حضرت آمده و « قبا»
لح نابینائی که او را کلثوم بن هدم می گفتند شادی بسیار کردند، پس آن حضرت در خانۀ مرد صا

قرار گرفت و قبیلۀ اوس همه به خدمت آن حضرت شتافتند، چون در میان اوس و خزرج نائرۀ قتال و 
جدال مشتعل بود از ترس کسی از قبیلۀ خزرج بیرون نیامده بود، چون حضرت نظر به روهای ايشان 

 کرد کسی از خزرج را در میان ايشان نديد.

ون شب شد ابو بکر آن حضرت را گذاشت و داخل مدينه شد و حضرت در قبا ماند در خانۀ کلثوم، چ
و چون نماز شام و خفتن ادا نمود اسعد بن زراره سلاح پوشید به خدمت آن حضرت آمد و سلام کرد 



مکان  و زبان به معذرت گشود و عرض کرد: يا رسول اللّه! من گمان نمی کردم که بشنوم که تو به اين
 رسیده ای و به خدمت تو نرسم و لیکن میان ما

 855ص: 

و برادران ما از قبیلۀ اوس عداوتی هست و از آن ترسیدم و نیامدم و الحال بی تاب شدم و به خدمت 
تو شتافتم، پس حضرت با اکابر قبیلۀ اوس خطاب کرد: کی او را امان می دهد از شما؟ عرض کردند: 

 در امان توست، تو او را امان ده، حضرت فرمود:يا رسول اللّه! امان ما 

بلکه يکی از شما او را امان دهید، پس عويم بن ساعده و سعد بن خیثمه عرض کردند: ما پناه می 
دهیم او را يا رسول اللّه، پس او به خدمت آن حضرت می آمد و سخن می گفت و نماز با آن حضرت 

 .(1)می کرد تا آنکه حضرت داخل مدينه شد 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون آن حضرت بسوی مدينه هجرت نمود از عمر شريف 
و روز دوشنبه -و به روايتی شش روز-آن حضرت پنجاه و سه سال گذشته بود و سه روز در غار ماند

داخل مدينه شد و اين سال اول هجرت بود و تاريخ را -زدهم ماه ربیع الاولو به روايتی يا-دوازدهم
از محرم قرار دادند، و حضرت در قبا فرود آمد در خانۀ کلثوم بن هدم و بعد از آن به خانۀ خیثمۀ 
اوسی نقل فرمود، و بعد از سه روز يا دوازده روز که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد به مدينه 

ل شد، و در ايّامی که در قبا بود مسجد قبا را بنا کرد و هر روز اهل مدينه استقبال آن حضرت منتق
می نمودند تا قبا و برمی گشتند، و چون يك ماه و چند روز از هجرت گذشت نمازها زياد شد و بعد 

 .(2)از هشت ماه مؤمنان را با يکديگر برادر کرد و در اين سال اذان مقرر شد 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: سعید بن مسیّب از حضرت امام زين العابدين علیه 
السّلام سؤال کرد که: امیر المؤمنین علیه السّلام چند سال از عمرش گذشته بود در روزی که مسلمان 

سلّم  شد؟ حضرت فرمود: مگر او هرگز کافر بود؟ روزی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و
به رسالت مبعوث شد او ده سال داشت و در آن روز کافر نبود و بر همه کس در ايمان به خدا و رسول 



آوردن و نماز کردن سبقت گرفت به سه سال و بعد از سه سال ديگران ايمان آوردند، و اول نمازی که 
 تعالی در با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کرد دو رکعت نماز ظهر بود و حق

 856ص: 

 
 .66و  64. اعلام الوری  -1
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اول چنین واجب گردانیده بود بر هر مسلمان در مکه در مدت ده سال که دو رکعت بجا آورند همۀ 
علیه السّلام را در مکه برای امری  نمازها را تا آنکه هجرت کرد بسوی مدينه و علی بن ابی طالب

چند گذاشت که ديگری بغیر او قیام به آنها نمی توانست نمود؛ و بیرون رفتن آن حضرت از مکه در 
روز اول ماه ربیع الاول بود در روز پنجشنبه در سال سیزدهم بعثت، و نزول مدينۀ طیبه در روز دوشنبه 

خل شد و در قبا فرود آمد و نماز ظهر و عصر را دو دوازدهم ماه مزبور بود در وقت زوال شمس دا
و به روايت -رکعت ادا کرد و نزد قبیلۀ بنی عمرو بن عوف فرود آمد و زياده از ده روز نزد ايشان ماند

ند که: اگر نزد ما خواهی ماند ما برای تو و ايشان عرض کرد-(1)ديگر: پانزده روز نزد ايشان ماند 
مسجدی بنا کنیم، فرمود: نه، من اقامت در اينجا نمی کنم و انتظار علی بن ابی طالب می کشم و 
او را امر کرده ام که به من ملحق شود و به منزلی قرار نمی گیرم و وطنی اختیار نمی کنم تا او نزد من 

 ه.آيد و بزودی خواهد آمد ان شاء اللّ 

پس چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در منازل 
بنی عمرو بن عوف بود و در همان موضع نزول فرمود و در آن زودی از قبا بسوی قبیلۀ بنی سالم بن 

آن حضرت بود و  عوف انتقال نمود در روز جمعه وقت طلوع آفتاب و امیر المؤمنین علیه السّلام با
مسجدی برای ايشان خط کشید و قبله اش را نصب کرد و در آن مسجد با ايشان نماز جمعه را دو 
رکعت ادا نمود و دو خطبه خواند، و در همان روز داخل مدينه شد و بر همان ناقه سوار بود که در راه 



از آن حضرت جدا نمی شد  بر آن سوار بود، و در همه جا علی علیه السّلام همراه آن حضرت بود و
و به هر قبیله ای از قبايل انصار که می رسید استقبال آن حضرت می کردند و استدعا می کردند که 
نزد ايشان توقف فرمايد و آن حضرت می فرمود: راه ناقه را بگشائید که آن از جانب خداوند عالمیان 

فت، و حضرت مهار ناقه را رها کرده بود مأمور است و به هر جا که خدا آن را مأمور ساخته خواهد ر
و حضرت امام زين العابدين علیه السّلام اشاره نمود به -و ناقه خود می رفت تا رسید به اين موضع

 آن درگاه مسجد حضرت

 857ص: 

 
 .66. اعلام الوری  -1

پس ناقه در آنجا ايستاد و -جنازه ها در آنجا می کنندرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که نماز بر 
خوابید و سینه اش را بر زمین گذاشت، حضرت از ناقه فرود آمد و ابو ايّوب انصاری مبادرت نمود 
و امتعه و اسباب حضرت را به خانۀ خود برد و حضرت در خانۀ او نزول فرمود تا مسجد را ساختند 

منین علیه السّلام را ساختند و ايشان به آن خانه ها نقل فرمودند، و خانۀ آن حضرت و خانۀ امیر المؤ
 و در همۀ اين احوال امیر المؤمنین علیه السّلام در خدمت آن حضرت بود و جدا نشد.

راوی از امام زين العابدين علیه السّلام پرسید که: فدای تو شوم ابو بکر با آن حضرت بود در هنگامی 
کجا از آن حضرت جدا شد؟ حضرت فرمود که: چون حضرت رسول صلّی  که به مدينه می آمد، در

اللّه علیه و آله و سلّم در قبا فرود آمد و انتظار قدوم علی می برد ابو بکر گفت: برخیز تا داخل مدينه 
شويم که اهل مدينه شاد شده اند از آمدن تو و انتظار تو می کشند بیا برويم و انتظار علی را مکش 

يك ماه ديگر نخواهد آمد، حضرت فرمود که: چنین نیست زود خواهد آمد و از اين موضع که او تا 
حرکت نمی کنم تا پسر عمّ من و برادر خدائی من و محبوبترين اهل بیت من بسوی من آيد، او جان 
خود را فدای من کرد و در رختخواب من خوابید؛ پس ابو بکر در خشم شد و منقبض شد و رو ترش 



د عظیم از علی علیه السّلام بر او داخل شد، و اين اول عداوتی بود که از او ظاهر شد برای کرد و حس
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ علی علیه السّلام و اول مخالفتی بود که آن حضرت 
 را کرد، پس از روی غضب از حضرت جدا شد و داخل مدينه شد و حضرت در قبا ماند و انتظار

 علی می کشید.

راوی پرسید که: در چه وقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه را به علی علیه السّلام 
تزويج نمود؟ حضرت فرمود که: در مدينه بعد از هجرت به يك سال و در آن وقت عمر شريف 

جه فرزندی بغیر فاطمه فاطمه علیها السّلام نه سال بود؛ و فرمود که: بعد از بعثت حضرت را از خدي
بهم نرسید، و حضرت خديجه پیش از هجرت به يك سال از دنیا رحلت نمود و حضرت ابو طالب 
علیه السّلام بعد از خديجه به يك سال دار فانی را وداع نمود، و چون هر دو از دنیا رفتند از ماندن 

قريش بر خود می ترسید، مکه دلتنگ شد و خوف شديدی بر آن حضرت مستولی گرديد و از کافران 
و چون اين حال را به جبرئیل علیه السّلام شکايت کرد حق تعالی بسوی او وحی فرستاد که: بیرون 

 رو از اين شهر که اهل آن ستمکارند و هجرت نما بسوی مدينه که
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تو را امروز در مکه ياوری نیست و با مشرکان جهاد کن، پس در اين وقت حضرت متوجه مدينه 
 گرديد.

راوی پرسید که: در چه وقت بر مردم چنین نماز مقرر شد که الحال می کنند؟ فرمود که: در مدينه 
اجب در وقتی که دعوت آن حضرت ظاهر شد و اسلام قوی گرديد و حق تعالی بر مسلمانان جهاد و

گردانید حضرت به امر الهی در نماز هفت رکعت زياد کرد: در نماز ظهر و عصر و عشا هر يك دو 
رکعت، و در نماز شام يك رکعت، و نماز صبح را بر حال خود گذاشت به نحوی که اول واجب شده 

ب بسوی بود برای آنکه زود می آيند ملائکۀ روز از آسمان بسوی زمین و زود بالا می روند ملائکۀ ش
آسمان پس ملائکۀ شب و روز هر دو حاضر می بودند با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 



نماز صبح، پس به اين سبب حق تعالی فرمود که وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً 
حضرت فرمود: يعنی حاضر می شوند در نزد نماز صبح مسلمانان و ملائکۀ نويسندگان اعمال (1)

 .(2)روز و ملائکۀ نويسندگان اعمال شب 

و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: نماز بسیار بکن 
در مسجد قبا که آن اول مسجدی است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عرصۀ 

 .(3)مدينه در آن نماز کرد 

در حديث حسن ديگر فرمود که: مسجدی که خدا در شأن آن فرموده است که در روز اول اساس و 
 .(4)آن بر تقوی و پرهیزکاری نهاده شده است، مسجد قبا است 

و آله و سلّم داخل مدينه و در حديث صحیح ديگر فرمود که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 گرديد دور مدينه را به پای مبارك خود خط کشید يا گام زد و فرمود که: خداوندا! هر که
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 .(1)برای او خانه های مدينه را بفروشد تو برکت مده 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: قبیلۀ اوس و قبیلۀ خزرج پیش از اسلام بتها داشتند و 
آنها را می پرستیدند، و هر بزرگی از ايشان در خانۀ خود بتی داشت که آن را خوشبو می کردند و برای 

ن ذبايح می کشتند و نزد آن سجده می کردند، و چون دوازده نفر از انصار با حضرت رسول صلّی آ



اللّه علیه و آله و سلّم بیعت کردند و به مدينه آمدند بتهای خود را از خانه ها بیرون کردند و هر که 
دينه آمدند و اسلام اطاعت ايشان می کرد نیز بتها را بیرون کرد، و چون هفتاد نفر بیعت کردند و به م

در مدينه فاش و بسیار شد بتها را شکستند و بعد از تشريف آوردن حضرت به مدينه سعد بن ربیعه 
و عبد اللّه بن رواحه در میان خزرج می گشتند و هر بت که می يافتند می شکستند، و بعد از قدوم 

اللّه علیه و آله و سلّم بر ناقه  امیر المؤمنین علیه السّلام به يك روز يا دو روز حضرت رسول صلّی
ای سوار شد و به جانب شهر مدينه متوجه گرديد و آن روز روز جمعه بود پس قبیلۀ بنی عمرو بن 
عوف جمع شدند و گفتند: يا رسول اللّه! نزد ما اقامت نما که ما اهل قوّت و جلادت و شوکتیم و تو 

بگذاريد ناقۀ مرا که آن خود به هر جا که خدا را به جان و مال حمايت می کنیم، حضرت فرمود که: 
امر فرموده می رود؛ پس چون خبر به اوس و خزرج رسید که آن حضرت متوجه مدينه گرديده است 
همه سلاح پوشیدند و به استقبال آن حضرت شتافتند و بر دور ناقۀ آن حضرت می دويدند، و به هر 

کردند و مهار ناقۀ آن حضرت را می گرفتند و التماس قبیله از قبايل انصار که می رسید استقبال می 
می نمودند که فرود آيد و نزد ايشان اقامت نمايد، و حضرت در جواب می فرمود که: بگشائید راه 
ناقه را که آن از جانب خدا مأمور است؛ و چون به قبیلۀ بنی سالم رسید اول زوال بود و ايشان 

بودند، چون تکلیف نزول کردند ناقه بر در مسجد ايشان  مسجدی پیش از قدوم آن حضرت بنا کرده
خوابید و حضرت از ناقه فرود آمد و داخل مسجد شد و خطبه ای خواند و نماز جمعه با صد نفر ادا 
کرد و بیرون آمد و بر ناقه سوار شد و مهار ناقه را انداخت و ناقه به الهام حق تعالی می رفت؛ و چون 

 عون رسید آنبه عبد اللّه بن ابی مل
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حضرت را تکلیف نزول نکرد و آستین خود را بر بینی گرفت از کثرت غبار که از هجوم انصار بلند 
شده بود و گفت: اينجا توقف مکن و برو بسوی آن گروهی که تو را بازی دادند و به اين شهر آورده 



ا مسلط اند نزد ايشان فرود آی، پس حق تعالی به اعجاز آن حضرت بر خانه های قبیلۀ او موران ر
 گردانید که خانه های ايشان خراب شد و اهل آن خانه به محله های ديگر گريختند.

پس سعد بن عباده برخاست و گفت: يا رسول اللّه! از گفتۀ اين ملعون المی به خاطر مبارکت نرسد 
م شريف زيرا که پیش از تشريف آوردن تو ما اتفاق کرده بوديم که او را بر خود پادشاه کنیم و چون قدو

تو باعث فسخ اين عزيمت گرديد از روی حسد اين سخنان می گويد، تو نزد من فرود آی يا رسول 
اللّه که آنچه خواهی از لشکر و مال و قوّت و شوکت نزد من هست؛ حضرت به سخن هیچ يك 
التفات نفرمود و ناقه روانه شد تا رسید به موضعی که اکنون مسجد آن حضرت است و در آن وقت 

صاری بود از دو يتیم از خزرج که اسعد بن زراره ايشان را کفالت می نمود، و ناقه بر در خانۀ ابو ح
آن محله بر  بود خوابید و حضرت از ناقه به زير آمد و اهل(1)ايوب انصاری که نام او خالد بن زيد 

سر آن حضرت جمع گرديدند و هر يك آن حضرت را تکلیف خانۀ خود می نمودند، پس مادر ابو 
ايوب مبادرت نمود و رحل و اسباب آن حضرت را به خانۀ خود برد، چون مردم مبالغۀ بسیار کردند 

زراره ناقۀ حضرت فرمود که: آدمی با رحل خود می باشد، و به خانۀ ابو ايوب داخل شد و اسعد بن 
 .(2)آن حضرت را به خانۀ خود برد 

ابن شهر آشوب از سلمان روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
گذاريد ناقه را که آن مأمور داخل مدينه شد مردم به مهار ناقۀ آن حضرت چسبیدند، حضرت فرمود: ب

است و به در هر خانه ای که می خوابد من آنجا نزول می نمايم، و چون ناقه به در خانۀ ابو ايوب 
 انصاری خوابید ابو ايوب مادر خود را ندا کرد که: ای مادر! در را بگشا که
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و -و مادر او نابینا بود-آمد سیّد بشر و گرامی ترين ربیعه و مضر محمد مصطفی و رسول مجتبی
چون در را گشود و بیرون آمد گفت: وا حسرتا! چه بودی اگر من ديده ای می داشتم و روی سیّد خود 

مادر ابو ايوب کشید تا او بینا گرديد، و اين  را می ديدم، پس حضرت دست مبارك خود را بر روی
 .(1)اول معجزه بود که از آن حضرت در مدينه به ظهور آمد 

نضیر و  و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: در مدينه سه طايفه از يهود بودند: بنو قريظه و بنو
بنو قینقاع، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مدينه تشريف آورد اين سه طايفۀ 
ملعونه به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: يا محمد! ما را بسوی چه چیز دعوت می نمائی؟ 

نم حضرت فرمود که: شما را دعوت می کنم بسوی آنکه گواهی دهید به يگانگی خدا و به آنکه م
رسول خدا و منم آن که در تورات وصف او نوشته و آن که علمای شما خبر داده اند که از مکه بیرون 
آيم و بسوی اين سنگستان مدينه هجرت نمايم و خبر داد شما را عالمی از شما که از جانب شام آمد 

در اين  و گفت: ترك کردم شراب و لذتها را و آمدم بسوی شدت و تنگی عیش برای پیغمبری که
سنگستان مبعوث خواهد شد و از مکه بیرون خواهد آمد و بسوی اين ديار هجرت خواهد کرد و او 
آخر پیغمبران و بهتر ايشان است، بر درازگوش گوش سوار خواهد شد و جامه های کهنه خواهد 

هر پوشید و به نان خشك اکتفا خواهد کرد و در ديدگانش سرخی خواهد بود و در میان دو کتفش م
پیغمبری خواهد بود و شمشیر خود را بر دوش خواهد گذاشت و جهاد خواهد کرد و از هیچ کس 
پروا نخواهد کرد و اوست خندان بسیار کشنده و پادشاهی او به هر جا که سم ستوران رسد خواهد 

 رسید.

از برای تو باشیم يهودان گفتند: اينها که گفتی همه را شنیده ايم و آمده ايم که با تو صلح کنیم که نه 
و نه بر تو، و شرط می کنیم که دشمن تو را اعانت نکنیم و به اصحاب تو اذيت نرسانیم و تو متعرض 
ما و احدی از اصحاب ما نگردی تا ببینیم که امر تو و قوم تو به کجا منتهی می شود، پس حضرت 

ان نوشته شد که اعانت اجابت ملتمس ايشان نمود و نامه ای در میان آن حضرت و هر يك از ايش
 دشمنان آن حضرت نکنند و هیچ گونه آسیبی به آن
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جناب نرسانند نه به زبان نه به دست و نه به سلاح و نه در آشکار و نه در پنهان و نه در شب و نه در 
روز، و خدا را بر اين گواه گرفتند و نوشتند که اگر يکی از اينها که مذکور شد بکنند خون ايشان و 

 ر کردن زنان و فرزندان ايشان و غنیمت اموال ايشان بر آن حضرت حلال باشد.اسی

و آن که از جانب بنی نضیر پیمان بست حیّ بن اخطب بود، و چون به خانه برگشت برادرانش به او 
گفتند: چه ديدی؟ گفت: همان است که ما در کتابها وصفش را خوانده ايم و از علما شنیده ايم و 

ه دشمن او خواهم بود زيرا که به سبب او پیغمبری از فرزندان اسحاق به فرزندان لیکن من همیش
 اسماعیل منتقل خواهد شد و ما هرگز تابع فرزندان اسماعیل نمی شويم.

و آن که از جانب بنی قريظه نامه نوشت کعب بن اسد بود؛ و آن که از جانب بنی قینقاع نوشت 
همه زياده بود و او به قوم خود گفت: شما می دانید که اين  مخیريق بود و او اموال و بساتینش از

همان پیغمبر مبعوث است بیائید تا به او ايمان آوريم و تورات و قرآن را هر دو دريابیم، قوم او راضی 
 نشدند.

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چندگاه در آن عرصه در خانۀ ابو ايوب نماز می کرد با 
ود پس به اسعد بن زراره گفت: اين زمین را برای من خريداری نما، چون اسعد با يتیمان اصحاب خ

سخن گفت ايشان گفتند: اين زمین از آن حضرت است و ما قیمت نمی خواهیم، رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من بدون قیمت راضی نمی شوم، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

و سلّم به ده اشرفی آن زمین را خريد و فرمود که در آن زمین خشت زدند و اساسش را به ته بردند آله 
و از سنگ برآوردند، و صحابه را امر فرمود که از حرّۀ مدينه سنگ می آوردند و خود با ايشان رفاقت 

سنگ  می فرمود در سنگ کشیدن تا آنکه اسید بن حضیر به آن حضرت رسید و ديد که آن حضرت



گرانی برداشته است گفت: يا رسول اللّه! بده تا من بردارم، حضرت فرمود: برو و سنگ ديگر بردار؛ 
 .(1)و چون اساس را برآوردند و به زمین رسانیدند از خشت بنا کردند 
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است، پس صحابه از اين حکم در غضب شدند و حمزه در خاطرش راه ملالی مفتوح شد که: به 
چه سبب درگاه علی را گشود و درگاه مرا بست و او از من خردسالتر است و پسر برادر من است، پس 
حضرت فرمود که: ای عم! از اين واقعه محزون مباش که من چنین نکردم بلکه حق تعالی امر نمود 
که درهای شما را بندم و درگاه علی را بگشايم، حمزه گفت: راضی شدم و تسلیم کردم برای خدا و 

 .(1)رسول 

و در تفسیر مجمع البیان روايت کرده است که: چون اسلام در مدينه شايع شد پیش از هجرت 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه انصار گفتند که: يهود را روزی هست در آن 

را نیز روزی هست در هفته که جمع  روز جمع می شوند در هر هفته که آن روز شنبه است و نصاری
می شوند که آن روز يکشنبه است، پس ما را نیز بايد روزی باشد که برای عبادت در آن روز جمع 

می گفتند برای خود مقرر « عروبه»شويم و خدا را شکر کنیم، پس روز جمعه را که در آن وقت 
کرد و ايشان را موعظه و نصیحت کرد، کردند و بسوی اسعد بن زراره جمع شدند و او با ايشان نماز 

و به سبب آنکه در آن روز اجتماع کردند آن روز را جمعه نام کردند، و اسعد در آن روز برای ايشان 
گوسفندی ذبح کرد که چاشت و شام به آن کردند چون جمع قلیلی بودند، پس حق تعالی آيۀ جمعه 

د شد؛ و اول جمعه که حضرت رسول صلّی اللّه را فرستاد و آن اول جمعه ای بود که در اسلام منعق
علیه و آله و سلّم منعقد ساخت آن بود که چون به مدينه هجرت نمود و روز دوشنبه وارد مدينه گرديد 



در قبا فرود آمد و آن روز، روز سه شنبه بود و چهارشنبه و پنجشنبه در قبا ماند و اساس مسجد قبا را 
د و نماز جمعه را در مسجد بنی سالم که در شکم وادی است ادا نهاد و روز جمعه متوجه مدينه ش

 .(2)فرمود 

و در کتب معتبره مذکور است که: از جملۀ وقايع سال اول هجرت سخن گفتن گرگ بود و شهادت 
ا مذکور شد؛ و در اين سال حضرت، زيد بن حارثه و ابو دادن آن به نبوّت آن حضرت را چنانکه سابق

 رافع را فرستاد که سوده بنت زمعه زوجۀ آن حضرت را با

 865ص: 

 
 .226؛ و نیز رجوع شود به مناقب ابن المغازلی 70. اعلام الوری  -1
 .5/286. مجمع البیان  -2

دند؛ و باز در اين سال عايشه را در ماه شوال تزويج نمود؛ و در اين دختران آن حضرت از مکه آور
سال نمازها زياد شد؛ و در اين سال حضرت برادری میان صحابه افکند و خود با علی بن ابی طالب 

 علیه السّلام برادر شد.

جران و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چون حضرت برادری میان مؤمنان مها
و انصار قرار داد میراث را به برادری ايمانی می بردند نه به رحم و خويشی، و چون اسلام قوّت يافت 
حق تعالی آيات میراث را فرستاد و آن حکم منسوخ شد؛ و گفته اند که: در اين سال روزۀ عاشورا 

و در اين سال  واجب شد؛ و در اين سال سلمان مسلمان شد چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد؛
عبد اللّه بن سلام که از علمای يهود بود به خدمت آن حضرت آمد و سؤالی چند از آن حضرت کرد 
و چون جوابها را موافق واقع شنید مسلمان شد و گفت: يا رسول اللّه! يهود گروهی اند دروغگو و 

کن و پیش از آنکه بر اسلام بهتان گوينده، اگر اسلام مرا بشنوند بر من بهتان خواهند بست مرا پنهان 
 من مطّلع شوند احوال مرا از ايشان سؤال کن، پس حضرت او را پنهان کرد و ايشان را طلبید و گفت:



عبد اللّه بن سلام چگونه است در میان شما؟ گفتند: بهتر ماست و فرزند بهتر ماست و مهتر ماست 
ود که: اگر او مسلمان شود شما مسلمان و فرزند مهتر ماست و عالم ماست و فرزند عالم ماست، فرم

می شويد؟ گفتند: خدا او را پناه دهد از اين، پس حضرت فرمود که: ای عبد اللّه! بیرون بیا بسوی 
ايشان، عبد اللّه بیرون آمد و گفت: اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه، يهود گفتند: 

ت و جاهل ما و فرزند جاهل ماست؛ و در اين سال اذان مقرر شد؛ او بدترين ما و فرزند بدترين ماس
و در اين سال براء بن معرور که يکی از نقبا بود به رحمت ايزدی واصل شد؛ و اسعد بن زراره که او 
نیز از نقبا بود در اين سال رحلت نمود؛ و کلثوم بن هدم نیز در اين سال فوت شد؛ و از مشرکان مکه 

 .(1)بن وائل و ولید بن مغیره به جهنم واصل شدند در اين سال عاص 

 866ص: 

 
به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به المنتظم  19/129. بحار الانوار  -1
3/68-84. 

 867ص: 

 868ص: 

به سندهای صحیح و حسن و معتبر از حضرت امام جعفر صادق و امام علی النقی علیهما السّلام 
هشتاد درهم تصدّق کند زيرا منقول است که: کسی که نذر کند که دراهم کثیره تصدّق کند بايد که 

که حق تعالی در قرآن خطاب به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مؤمنان کرده است لَقَدْ 
« خدا شما را در مواطن بسیاربتحقیق که ياری کرده است »يعنی: (1)نَصَرَکُمُ اَللّهُ فِي مَواطِنَ کَثِیرَةٍ 

حضرت فرمود که: ما شمرديم آن مواطن را که جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با مشرکان 
 .(2)جهاد کرد و خدا او را ياری کرد هشتاد موطن بود 



شیخ طبرسی در مجمع البیان روايت کرده است که: غزواتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم در آنها به نفس نفیس خود حاضر شدند بیست و شش غزوه است، اول غزوات غزوۀ ابواء 

ۀ بود، و ديگر غزوۀ بواط و غزوۀ عشیره و غزوۀ بدر اولی و غزوۀ بدر کبری و غزوۀ بنی سلیم و غزو
سويق و غزوۀ ذی امر و غزوۀ احد و غزوۀ نجران و غزوۀ اسد و غزوۀ بنی نضیر و غزوۀ ذات الرقاع و 
غزوۀ بدر اخیره و غزوۀ دومة الجندل و غزوۀ خندق و غزوۀ بنی قريظه و غزوۀ بنی لحیان و غزوۀ بنی 

زوۀ طايف و غزوۀ قرد و غزوۀ بنی مصطلق و غزوۀ حديبیّه و غزوۀ خیبر و فتح مکه و غزوۀ حنین و غ
تبوك؛ و در نه غزوه از اين غزوات خود جهاد فرمود: اول بدر کبری در روز جمعه هفدهم ماه رمضان 
در سال دوم هجرت، دوم جنگ احد در ماه شوال در سال سوم هجرت، سوم و چهارم جنگ خندق 

پنجم  و بنی قريظه در شوال از سال چهارم هجرت، پنجم جنگ بنی المصطلق در شعبان سال
 هجرت،

 869ص: 

 
 .25. سورۀ توبه: -1
 .3/17؛ مجمع البیان 218؛ معاني الاخبار 1/285. تفسیر قمی  -2

 870ص: 

خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند، حضرت از آنها پرسید: شعار شما در جنگ 
 .(1)قرار دهید « حلال»ت فرمود: بلکه شعار خود را ، حضر« حرام»چیست؟ عرض کردند: 

بود، و در روز احد « يا منصور أمت»و ايضا روايت کرده است که: شعار مسلمانان در جنگ بدر 
 .(2)می گفتند « يا بنی عبد اللّه»و اوس « يا بنی عبد اللّه، يا بنی عبد الرحمن»مهاجران 



و در احاديث معتبره از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم لشکری به جانب دشمن می فرستاد برای ايشان دعا می کرد، پس امیر آن لشکر را 

ری در امر با عسکر او می طلبید و نزد خود می نشانید و امیر را وصیت می کرد به تقوی و پرهیزکا
خود و در امر لشکر خود، پس همه را ندا می فرمود که: برويد به نام خدا و استعانت جوينده به خدا 
و از برای خدا و بر ملت رسول خدا، و جهاد کنید با هر که کافر است به خدا و مکر مکنید و از 

يگر مبريد، و پیران غنیمت مدزديد، و کافران را بعد از کشتن دست و پا و چشم و گوش و اعضای د
و اطفال و زنان را مکشید، و راهبان صومعه نشین را که در غارها و کوهها منزوی شده اند مکشید، و 
درختان را مبريد، مگر آنکه به اينها مضطر شويد، و هر مردی از مسلمانان که نظر کند بسوی مردی 

اريد او را تا کلام خدا را بشنود اگر تابع از کافران و او را امان دهد پس او در امان مسلمانان است بگذ
دين شما گردد برادر شماست در دين و اگر ابا کند پس او را به مأمنش برسانید و به خدا ياری جوئید 

 .(3)بر کشتن او 

و به روايت ديگر می فرمود: درختهای خرما را مسوزانید و به آب غرق مکنید، و درخت میوه دار را 
را پی  مبريد و زراعت را مسوزانید بسا باشد که آخر به آن محتاج شويد، و حیوانات حلال گوشت

 مکنید مگر آنکه ضرور شود برای خوردن، و چون با دشمن

 871ص: 

 
 .15/138؛ وسائل الشیعة 5/47. کافی  -1
 .15/138؛ وسائل الشیعة 5/47. کافی  -2
و راهبان ». و در اين دو مصدر عبارت 139و  6/138؛ تهذيب الاحکام 30و  5/27. کافی  -3

 ذکر نشده است.« ومعه نشین را که در غارها و کوهها منزوی شده اند مکشیدص



مسلمانان ملاقات کنید ايشان را به يکی از سه چیز دعوت کنید اگر اجابت کنند از ايشان قبول کنید 
و دست از ايشان برداريد: اول ايشان را دعوت کنید بسوی اسلام اگر داخل شوند در اسلام قبول کنید 

يشان دست برداريد پس تکلیف کنید ايشان را که هجرت نمايند به دار الاسلام بعد از قبول و از ا
اسلام، اگر قبول کنند شما نیز قبول کنید و از ايشان دست برداريد و اگر از هجرت ابا کنند و اختیار 

شت تا هجرت بودن در ديار خود نمايند به منزلۀ اعراب خواهند بود که از غنیمت بهره ای نخواهند دا
کنند؛ و اگر هیچ يك را قبول نکنند ايشان را بسوی دادن جزيه دعوت نمائید که جزيه را به دست خود 
بدهند با مذلت و خواری اگر از اهل کتاب باشند، پس اگر قبول جزيه بکنند دست از ايشان برداريد، 

نید چنانکه حقّ جهاد است؛ و هرگاه و اگر از اينها همه ابا کنند به خدا ياری بطلبید و با ايشان جهاد ک
محاصره نمائی اهل قلعه ای را و از تو طلب کنند که بر حکم خدا از قلعه به زير آيند قبول مکن بلکه 
از خود کسی را حاکم کنید شايد ندانید حکم خدا را در باب ايشان، و اگر ايشان را امان دهید به امان 

 .(1)خود امان دهید نه به امان خدا و رسول 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه 
 .(2)علیه و آله و سلّم نهی فرموده از آنکه زهر در آب مشرکان بريزند 

و به سند موثق از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(3)علیه و آله و سلّم هرگز شبیخون بر سر دشمن نبرد 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: لشکر حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ بدر سیصد و سیزده نفر بودند، و در جنگ احد ششصد نفر بودند، و 

 .(4)نفر بودند در جنگ خندق نهصد 

 و در حديث معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: چون خیبر را حضرت

 872ص: 



 
 .6/138؛ تهذيب الاحکام 5/29. کافی  -1
 .15/62؛ وسائل الشیعة 6/143؛ تهذيب الاحکام 5/28. کافی  -2
 .15/63؛ وسائل الشیعة 6/174؛ تهذيب الاحکام 5/28. کافی  -3
 .15/135؛ وسائل الشیعة 5/46. کافی  -4

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جنگ گرفت زمین و باغستانش را به مزارعه و مساقات داد که 
شان باشد و نصف از مسلمانان و ايشان در نصف خود زکات عشر و نصف عشر نصف حاصل از اي

بدهند؛ و چون اهل طايف خود مسلمان شدند بر ايشان بغیر زکات عشر و نصف عشر چیزی مقرر 
نفرمود؛ و به مکۀ معظمه قهرا داخل شد و همه در دست او اسیر گرديدند پس آزاد کرد ايشان را و 

 .(1)رها کردم و بخشیدم  فرمود: برويد که شما را

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم لشکری به جنگ کافران فرستاد و چون برگشتند فرمود: مرحبا به گروهی که فارغ شدند 

ست جهاد از جهاد کوچکتر و باقی ماند بر ايشان جهاد بزرگتر؛ عرض کردند: يا رسول اللّه! کدام ا
بزرگتر؟ فرمود: جهاد با نفس امّاره که او را از مشتهیات خود بازدارند و آن از همۀ جهادها دشوارتر 

 .(2)است 

اللّه علیه و آله و سلّم و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
صلح کرد با باديه نشینان عرب که ايشان را در ديار خود بگذارد که هجرت نکنند به شرط آنکه اگر 

 .(3)جهادی رو دهد ايشان به جهاد حاضر شوند و از غنیمت بهره ای نبرند 

و به سند موثق از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زنان 
را با خود می برد به جنگ که مجروحان را مداوا کنند و از غنیمت حصّه ای به ايشان نمی داد و لیکن 

 .(4)عطای قلیلی به ايشان می داد 



و در حديث معتبر ديگر روايت کرده است که: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند از 
ةٍ  وا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ  مهیّا گردانید برای کافران»يعنی: (5)تفسیر قول حق تعالی وَ أَعِدُّ

 873ص: 

 
 .118و  4/38و تهذيب الاحکام  3/513؛ و نیز رجوع شود به کافی 4/119. تهذيب الاحکام  -1
 .15/161؛ وسائل الشیعة 5/12. کافی  -2
 .15/112؛ وسائل الشیعة 6/150؛ تهذيب الاحکام 5/26. کافی  -3
 .15/113؛ وسائل الشیعة 6/148؛ تهذيب الاحکام 5/45. کافی  -4
 .60. سورۀ انفال: -5

 .(1)، فرمود: مراد، تیراندازی است « هر چه توانید از قوّت

و احاديث معتبره وارد شده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و شتر به گرو 
 .(2)می دوانید و بر آن گرو می بست برای قوّت جهاد 

و در آيۀ کريمه و احاديث معتبره وارد است که: در ابتدای جهاد مقرر بود که صد نفر از مسلمانان در 
برابر هزار نفر از کافران بايستند و نگريزند، پس حق تعالی بر ايشان تفضل نمود و آن حکم را منسوخ 

ست کس بايستند و نگريزند، و اگر دشمن زياده از گردانید و مقرر فرمود که صد کس در برابر دوي
 .(3)دو برابر باشند مخیّر باشند در میان ايستادن و گريختن 

ه: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است از حبۀ عرنی ک
و سلّم نامه ای نوشت بسوی حقیبه که از مشايخ عرب بود، او نامۀ حضرت را بر ته دلو خود پینه 
کرد، دخترش گفت: نامۀ بزرگ و مهتر عرب را بر دلو خود دوختی بزودی بلای عظیم متوجه تو 

گريخت و هر قلیل و کثیر که داشت  خواهد شد، ناگاه لشکر حضرت بر او غارت آوردند و او خود



لشکر مسلمانان به غارت بردند؛ پس به خدمت حضرت آمد و مسلمان شد، حضرت فرمود: ببین 
 .(4)هر چه از متاع تو مانده باشد که مسلمانان قسمت نکرده باشند بردار 

و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم لشکری فرستاد بسوی قبیلۀ خثعم، چون لشکر به نزديك ايشان رسیدند ايشان 

از ايشان نکردند و بعضی از ايشان را کشتند، چون خبر به آن پناه به نماز بردند، مسلمانان اعتنا به نم
حضرت رسید حکم فرمود که نصف ديۀ کشتگان را بدهند به سبب نماز ايشان و فرمود: من بیزارم 

 .(5)از هر مسلمانی که با مشرکان در دار الحرب بماند 

 874ص: 

 
 .19/252و  15/140و  11/427؛ وسائل الشیعة 5/49. کافی  -1
 .255و  254و  250و  19/249و  11/494؛ وسائل الشیعة 49و  5/48. کافی  -2
 .15/85و وسائل الشیعة  280-1/279. رجوع شود به تفسیر قمی  -3
 ذکر شده است.« جفینه»، « حقیبه»، و در آن بجای 387. امالی شیخ طوسی  -4
 .15/100؛ وسائل الشیعة 6/152؛ تهذيب الاحکام 5/43. کافی  -5

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: اول لشکری که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
عبد المطّلب را با سی سوار فرستاد به ساحل دريا از زمین  جانب مشرکان فرستاد آن بود که حمزة بن

جهینه و با ابو جهل ملاقات کردند و صد و سی سوار از مشرکان با او همراه بود، مجدی بن عمرو 
میان ايشان واسطه شد و بدون قتال برگشتند؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود 

رسیدند « ابواء»جرت بود متوجه جهاد قريش و بنی ضمره گرديدند تا به در ماه صفر که ماه دوازدهم ه
و بی قتال و جدال مراجعت فرمودند و اين اول جهادی بود که خود متوجه گرديدند؛ و در ماه ربیع 
الاول عبیدة بن الحارث را با شصت سوار از مهاجران که احدی از انصار با ايشان نبود به جهاد 



ول علمی که حضرت منعقد ساخت در اين جهاد بود، و عبیده با مشرکان ملاقات مشرکان فرستاد و ا
می گفتند و سرکردۀ مشرکان ابو سفیان بود و تیری چند بر يکديگر « احیا»کرد در سرائی که آن را 

انداختند؛ پس در ماه ربیع الآخر حضرت خود متوجه جهاد قريش شد تا به موضعی رسید که آن را 
ند و بدون قتال مراجعت نمود؛ پس حضرت خود به غزوۀ عشیره بیرون رفت به قصد می گفت« بواط»

رسید که موضعی است از ينبع و بقیۀ ماه جمادی الاولی و چند روز از « عشیره»قافلۀ قريش تا به 
جمادی الثانیة در آنجا توقف فرمود و با قبیلۀ بنی مدلج و حلفای ايشان از ضمره صلح نمود و 

 .(1)د مراجعت فرمو

از عمار بن ياسر روايت کرده اند که گفت: با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رفیق بودم در غزوۀ 
عشیره، حضرت فرمود: ای ابو الیقظان! بیا برويم و ببینیم که بنی مدلج چگونه عمل می کنند در 

تولی شد چشمۀ خود؛ چون به نزد ايشان رفتیم و ساعتی در عمل ايشان نظر کرديم خواب بر ما مس
پس به جانب نخلستان رفتیم و بر روی خاك خوابیديم ناگاه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم ما را بیدار کرد، و چون حضرت امیر علیه السّلام گردآلود شده بود حضرت او را ابو تراب 

؟ عرض خطاب کرد و فرمود: می خواهی خبر دهم تو را ای ابو تراب که کیست شقی ترين مردم
 کرد: بلی يا رسول اللّه، حضرت فرمود: شقی ترين مردم سرخك
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و دست -ثمود بود که ناقۀ صالح را پی کرد و از اين امّت آن کسی است که تو را ضربتی زند بر اينجا 
و دست مبارك بر ريش آن -تا اينکه تر کند از خون آن اين را-مبارك بر سر آن حضرت گذاشت

 .-حضرت گذاشت



کرز بن جابر فهری  پس حضرت از غزوۀ عشیره بسوی مدينه مراجعت فرمود و ده روز نايستاد تا آنکه
غارت آورد بر گله و چهار پايان اهل مدينه و حضرت در طلب او بیرون رفت تا به واديی رسید که او 

می گويند و علمدار آن حضرت « بدر اولی»می گفتند از ناحیۀ بدر، و اين غزوه را غزوۀ « سفوان»را 
د بن حارثه را خلیفۀ خود گردانید و در اين جنگ علی بن ابی طالب علیه السّلام بود، و در مدينه زي

به کرز نرسیدند و بسوی مدينه برگشتند و بقیۀ جمادی الآخره را با رجب و شعبان در مدينه اقامت 
فرستاد و بی جنگ برگشتند؛ پس عبد (1)فرمود؛ و در اين عرض سعد بن ابی وقاص را با هشت نفر 

اللّه بن جحش را با گروهی از مدينه بیرون فرستاد و او را امر به قتال نفرمود و اين در ماه حرام بود و 
راه بر وی نامه را بگشا و  نامه ای از برای او نوشت و فرمود: با اصحاب خود بیرون رو و چون دو روز

به هر چه در آن نامه هست عمل کن، چون نامه را گشود در آن نوشته بود: برو تا به نخله فرود آئی و 
هر چه از اخبار قريش به تو رسد به ما برسان، چون نامه را خواند گفت: سمعا و طاعة، و به اصحاب 

س قوم با او رفتند و چون به نخله رسیدند خود گفت: هر که رغبت در شهادت دارد با من بیايد، پ
عمرو بن الحضرمی و حکم بن کیسان و عثمان و مغیره پسران عبد اللّه رسیدند به آن موضع با تجارتی 
از پوست و مويز و طعام که از طايف خريده بودند و به مکه می بردند، چون لشکر اسلام را ديدند 

ان سر خود را تراشید و به ايشان چنین نمود که ما به عمره ترسیدند پس واقد بن عبد اللّه از مسلمان
آمده ايم نه به جنگ، و اين روز آخر رجب بود، چون مشرکان مطمئن شدند و فرود آمدند مسلمانان 
با يکديگر مشورت کردند که اگر بکشیم ايشان را در شهر حرام کشته ايم و اگر بگذاريم ايشان را فردا 

 به روايت مجمع البیان بر ايشان مشتبه-ايشان دست نمی يابیم داخل مکه می شوند و بر
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 می شود.

 .(1) -بود که آيا ماه رجب داخل شده است يا نه



پس رأی ايشان بر آن قرار يافت که ايشان را به قتل رسانند، واقد بن عبد اللّه تیری به جانب عمرو بن 
الحضرمی انداخت و او را به قتل رسانید و اصحاب او گريختند و مسلمانان قافلۀ ايشان را غنیمت 

و به روايت علی بن ابراهیم: اين واقعه در -آوردند و دو اسیر از ايشان گرفتند گرفتند و به جانب مدينه
و چون غنیمتها را به خدمت حضرت آوردند فرمود: من امر نکردم -(2)روز اول ماه رجب واقع شد 

و تصرف در اسیرها و غنائم ايشان نفرمود، و ايشان از کردۀ خود  شما را که در شهر حرام قتال نکنید؟
نادم شدند، و کفار قريش نامه ای به حضرت نوشتند و حضرت را تعبیر کردند که: تو شهر حرام را 
حلال کردی و خون ريختی و مال گرفتی در اشهر حرم که مردم ايمن می باشند؛ پس حق تعالی اين 

هْرِ اَلْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ آيات را فرستاد يَسْئَلُو از قتال در شهر -ای محمد-سؤال می کنند از تو»نَكَ عَنِ اَلشَّ
کْبَرُ عِنْدَ ، قُلْ قِتالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اَللّهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْ « حرام هُ أَ

کْبَرُ مِنَ اَلْقَتْلِ اَللّهِ وَ اَلْفِتْ  بگو: قتال کردن در ماه حرام گناه بزرگ است و لیکن آنچه کافران می »(3)نَةُ أَ
کنند از منع کردن مردم از راه خدا و کافر شدن به خدا و منع کردن مسلمانان از مسجد الحرام و بیرون 
کردن اهل مسجد از آن بزرگتر و بدتر است نزد خدا از قتال در ماه حرام و فتنه در دين که کفر است 

، چون اين آيات نازل شد حضرت غنیمت را گرفت و رها کرد؛ و اين واقعه « است از کشتنبزرگتر 
 .(4)دو ماه قبل از واقعۀ بدر بود 

آخر و در بعضی از کتب معتبره در بیان وقايع سال دوم هجرت ذکر شده است که: در اين سال در 
ماه صفر تزويج امیر المؤمنین علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام واقع شد، و در ذيحجه زفاف واقع 

 شد؛ و بعضی گفته اند که تزويج در ماه رجب واقع شده در ماه پنجم هجرت و بعد از
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رجوع از جنگ بدر زفاف واقع شد؛ و بعضی گفته اند تزويج در ماه ربیع الاول سال دوم هجرت واقع 
شد و زفاف نیز در آن ماه شد. و ولادت حضرت امام حسن علیه السّلام در سال دوم هجرت واقع 

سال سوم هجرت واقع شد، و ولادت جناب امام  شد؛ و بعضی گفته اند در منتصف ماه رمضان
حسین علیه السّلام در سال چهارم. و آنچه حقّ است در اين تواريخ در موضع خود بیان خواهد شد 

 ان شاء اللّه تعالی.

در سال دوم هجرت قبله از بیت المقدس بسوی کعبه گرديد و سببش آن بود که چون حضرت در 
یت المقدس هر دو می کرد در نماز خود، و چون به مدينه هجرت مکۀ معظمه بود رو به کعبه و ب

نمود و جمع میان هر دو ممکن نبود حق تعالی او را امر کرد که رو به جانب بیت المقدس نماز کند 
تا آنکه باعث تألیف قلوب يهودان گردد و او را تکذيب نکنند زيرا که در کتب خود خوانده بودند که 

خواهد بود، و آن جناب کعبه را که قبلۀ ابراهیم و اجداد کرام آن حضرت  آن حضرت صاحب دو قبله
بود دوست تر می داشت، و بعد از هفت ماه يا شانزده ماه يا هفده ماه يا هیجده ماه يا نوزده ماه علی 

و حضرت مأمور شد که به جانب کعبه رو بگرداند چنانکه حق تعالی (1)الخلاف آن قبله منسوخ شد 
 .(2)در قرآن مجید ياد فرموده است 

و شیخ طوسی در تهذيب به سند موثق روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام 
پرسیدند: در چه وقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جانب کعبه گرديده شد؟ فرمود: 

 .(3)از مراجعت از جنگ بدر  بعد

و کلینی به سند حسن روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: آيا حضرت 
مقدس نماز کرد؟ فرمود: بلی؛ پرسیدند که: رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رو به جانب بیت ال

 آيا کعبه را پشت سر می گرفت؟ فرمود: تا در مکه بود نه و چون به مدينه آمد پشت به جانب
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 .(1)کعبه و رو به جانب بیت المقدس می کرد تا گردانیدند او را بسوی کعبه 

سیزده و ابن بابويه روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از پیغمبری 
سال در مکه و نوزده ماه در مدينه رو به جانب بیت المقدس نماز کرد پس يهودان آن حضرت را تعییر 
کرده گفتند: تو تابع قبلۀ مائی، و آن حضرت بسیار غمگین شد و در شب بیرون می آمد و به جانب 

ا کرد و منتظر آسمان نظر می کرد و منتظر وحی حق تعالی بود، و چون صبح شد نماز بامداد را اد
بَ  وحی بود تا ظهر، و چون دو رکعت از نماز ظهر ادا کرد جبرئیل نازل شد و گفت قَدْ نَری تَقَلُّ

كَ قِبْلَةً تَرْضاها  یَنَّ ماءِ فَلَنُوَلِّ نیدن روی تو را بسوی آسمان بتحقیق که می بینیم گردا»(2)وَجْهِكَ فِي اَلسَّ
، پس جبرئیل دست آن حضرت را « پس البته تو را بر می گردانیم بسوی قبله ای که می پسندی آن را

گرفت در اثنای نماز و حضرت را به جانب ديگر مسجد برد و روی او را به جانب کعبه گردانید و آنها 
ند تا آنکه مردان به جای زنان ايستادند که در عقب آن حضرت بودند همه رو به جانب کعبه گردانید

و زنان به جای مردان، پس اول نماز به جانب بیت المقدس بود و آخر نماز به جانب کعبه؛ پس اين 
خبر رسید به مسجدی در مدينه که اهل آن مسجد دو رکعت از نماز را کرده بودند و آنها نیز در اثنای 

، پس مسلمانان « مسجد قبلتین»آن مسجد مسمّی شد به  نماز به جانب کعبه گرديدند و به اين سبب
گفتند: آيا نمازها که به جانب بیت المقدس کرديم ضايع شد؟ حق تعالی فرستاد وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُضِیعَ 

يعنی نماز شما را که به جانب بیت « ايمان شما را و نخواهد بود که خدا ضايع کند»(3)إِيمانَکُمْ 
 .(4)المقدس کرده ايد 



د الاشهل و در حديث موثق منقول است که: آن گروهی که در مسجد قبلتین نماز می کردند بنی عب
 ؛ و بعضی گفته اند که بنای(5)بودند، و بر اين مضامین احاديث بسیار است 
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مسجد قبا بعد از گرديدن قبله شد و حضرت به دست خود آن را بنا کرد؛ و گويند در سال دوم هجرت 
در ماه شعبان فرض روزۀ ماه مبارك رمضان نازل شد؛ و در اين سال زکات فطر واجب شد؛ و در اين 

 .(1)سال حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عید فطر به صحرا رفت و نماز عید بجا آورد 
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 باب سی ام: در بیان کیفیت جنگ بدر است
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غزوۀ بدر کبری اعظم فتوح اسلام است و مفصل آن در تواريخ مسطور است و مجملش موافق 
روايت علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ابو حمزۀ ثمالی و ابن شهر آشوب آن است که: 

ال بسیار از قافله ای از قريش با ابو سفیان و ديگران که چهل نفر بودند به تجارت شام رفته بودند و م
قريش در آن قافله بود و کسی از قريش نبود که مالی در آن قافله نداشته باشد، و چون خبر رسید که 
ايشان از شام متوجه مکه گرديده اند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اصحاب خود را 

قافله بدست شما می آيد يا بر  ترغیب فرمود که بر سر راه آن قافله بروند و وعده فرمود ايشان را که يا
قريش غالب خواهید شد، و حق تعالی طمع قافله را وسیلۀ خروج ايشان گردانید و غرض اصلی 
مغلوب شدن مشرکان و رفعت اسلام و قوّت مسلمانان بود، پس حضرت با سیصد و سیزده نفر بیرون 

از مهاجران بودند (1)نفر رفت موافق عدد اصحاب طالوت که بر جالوت غالب شدند که نود و هفت 
آله و سلّم و مهاجران و دويست و سی و شش نفر از انصار، و علم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

در دست علی بن ابی طالب علیه السّلام بود و علم انصار در دست سعد بن عباده بود و در لشکر 
و از حضرت صادق علیه السّلام -حضرت هفتاد شتر و دو اسب و شش زره و هفت شمشیر بود

ر در ماه مبارك و اين واقعه موافق روايات بسیا-مروی است که: يك اسب در میان لشکر اسلام بود
رمضان سال دوم هجرت بود، و اشهر آن است که در دوازدهم ماه مزبور از مدينه بیرون رفتند، و 
مردم را جنگی در خاطر نبود و به طمع قافله و مال و غنیمت می رفتند، و چون خبر به ابو سفیان 

 ملعون رسید که حضرت متوجه آن صوب گرديده است ترسید و به جانب شام

 883ص: 

 
. در روايت مناقب ابن شهر آشوب تعداد مهاجران هفتاد و هفت آمده است که در اين صورت  -1

 تعداد کل لشکر سیصد و سیزده نفر می باشد.



مراجعت نمود، و چون به نقره رسید ضمضم بن عمرو خزاعی را به ده دينار کرايه کرد و شتری به او 
داد و گفت: برو بسوی قريش و خبر ده ايشان را که محمد با جمعی به عزم غارت قافله بیرون آمده 

 اند زود خود را به قافله برسانید، و ضمضم را وصیت کرد که:

گوش ناقه را ببر که خون بر سر و روی آن جاری شود و جامۀ خود را چون خواهی داخل مکه شوی 
از پیش و پس چاك کن و با اين هیئت موحش داخل مکه شو و چون داخل شوی رو را به جانب دم 
شتر بگردان و به آواز بلند فرياد کن: ای آل غالب! ای آل غالب! دريابید بارها و متاعهای خود را 

گمان ندارم که توانید دريافت زيرا که محمد با اتباع او از اهل مدينه به عزم  دريابید شتران خود را و
 غارت اموال شما بیرون آمده اند.

چون ضمضم متوجه مکه گرديد سه شب پیش از آمدن ضمضم عاتکه دختر عبد المطلّب در خواب 
شتابید بسوی موضعی ديد که سواره ای داخل مکه شد و فرياد کرد: ای آل عدی و ای آل فهر! بامداد ب

که بعد از سه روز در آنجا کشته خواهید شد، پس بر کوه ابو قبیس بالا رفت و سنگی را از کوه 
برگردانید و آن سنگ ريزه ريزه شد و هیچ خانه ای از خانه های قريش نماند مگر ريزه ای از آن سنگ 

پس ترسناك از خواب بیدار شد  در آن خانه افتاد و چنان ديد که رودخانۀ مکه پر از خون شده است،
و عباس برادر خود را بر اين خواب مطّلع ساخت و عباس اين واقعه را به عتبه پسر ربیعه نقل کرد، 

 عتبه گفت:

اين خواب دلالت می کند بر آنکه مصیبتی بر قريش حادث شود، و قصۀ خواب در میان اهل مکه 
عاتکه دروغ می گويد و چنین خوابی نديده  منتشر شد، و چون اين واقعه به ابو جهل رسید گفت:

است و اين پیغمبر دوم است که در میان فرزندان عبد المطلّب بهم رسیده است، به لات و عزی 
سوگند ياد می کنم که تا سه روز انتظار می کشم اگر اين خواب راست شد به او کاری ندارم و اگر 

میان عرب خانه آباده ای نیست که مردان و زنان راست نشد نامه ای در میان خود می نويسیم که در 
ايشان دروغگوتر از بنی هاشم باشند؛ و ابو جهل هر روز حساب ايام را نگاه می داشت چون روز 
سوم شد ضمضم در وادی مکه ندا بلند کرد به آنچه عاتکه در خواب مقرون به صواب ديده بود و 



رفتن شدند، سهیل بن عمرو و صفوان بن امیّه و ابو مردم در مکه فرياد بر آوردند و مهیّای بیرون 
 البختری بن
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هشام و منبه پسر حجاج و نبیه برادر او و نوفل پسر خويلد ايستادند و گفتند: ای گروه قريش! هرگز 
مصیبتی از اين بزرگتر به شما نرسیده بود که محمد و اتباع او از اهل مدينه متعرض قافلۀ شما شوند 

های اموال شما در آن قافله است و جدائی اندازند میان شما و تجارت شما که ديگر تجارت  که خزينه
نتوانید کرد، بخدا قسم که هیچ مرد و زن از قريش نیست که در اين قافله مالی از کم و بیش نداشته 

غ باشد؛ پس صفوان ابتدا کرد و پانصد اشرفی برای خرج سفر بیرون آورد و بعد از او سهیل مبل
جزيلی حاضر نمود و احدی از قريش نماند مگر مبلغی برای خرج اين سفر آورد و تهیۀ عظیم درست 
کرده بر شتران نرم و درشت سوار شدند و از روی نهايت حمیّت و تعصب روانه شدند چنانکه خدا 

و برای بیرون رفتند از ديار و خانه های خود از روی بطر و طغیان »در وصف ايشان فرموده است که: 
گفتند: هر که با ما بیرون نمی آيد خانه اش را خراب می کنیم، و به جبر عباس (1)« ريای مردمان

ن پسر عبد المطلّب و نوفل پسر حارث بن عبد المطّلب و عقیل پسر ابو طالب را بیرون آوردند و زنا
سازنده و نوازنده بیرون بردند که در راه شراب می خوردند و دف می زدند و خوانندگی و طرب می 

 کردند.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با سیصد و سیزده نفر بیرون آمده بود، و چون به يك 
يش را بیاورند که به منزلی بدر رسید بشیر بن ابی الزغبا و مجد بن عمرو را فرستاد که خبر قافلۀ قر

کجا رسیده اند، چون بر سر چاه بدر رسیدند شتران خود را خوابانیدند و آبی از چاه کشیدند و 
خوردند، پس شنیدند که دو زن با يکديگر مشاجره می نمايند و يکی از ايشان به ديگری چسبیده و 

گويد: قافلۀ قريش ديروز يك درهم از او طلب می کند که به او قرض داده است و او در جواب می 
به فلان موضع رسیده اند و فردا به اينجا فرود می آيند من از برای ايشان کاری می کنم و حقّ تو را 

 می دهم؛ پس برگشتند و گفتۀ زنان را به خدمت حضرت عرض کردند.



 چون جاسوسان حضرت برگشتند ابو سفیان با قافله به نزديك بدر رسید و خود پیش
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آمد بر سر آب بدر و در آنجا مردی از قبیلۀ جهینه را ديد که او را کسب جهنی می گفتند و گفت: ای 
کسب! آيا خبری از محمد و اصحاب او داری که به کجا رسیده اند؟ گفت: نه، ابو سفیان گفت: 

ياد می کنم اگر امر محمد را دانی و از ما پنهان داری قريش همیشه دشمن تو  بلات و عزی سوگند
خواهند بود زيرا که احدی از قريش نیست که از اين قافله بهره ای نداشته باشد، کسب سوگند ياد 
کرد که: من خبری از محمد و اصحاب او ندارم مگر آنکه امروز دو سواره ديدم که آمدند و شتران 

بانیدند و از اين چاه آب کشیدند و برگشتند و ندانستم که بودند، پس ابو سفیان آمد به آن خود را خوا
موضع که ايشان شتران خود را در آنجا خوابانیده بودند و پشکل آن شتران را شکست و در میان آن 
 پشکلها هستۀ خرما يافت گفت: اين علامت شتران مدينه است که خرما به شتران خود می خورانند
و بخدا سوگند که اينها جاسوسان محمد بوده اند؛ پس بسرعت تمام برگشت و راه قافله را گردانید و 

 ايشان را از راه ساحل دريا متوجه مکه گردانید و به شتاب بسیار روانه شد.

و جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و آن حضرت را خبر داد که قافله از 
شما رفت و کفار قريش که برای حمايت قافله بیرون آمده بودند متوجه شما گرديده اند و بايد  دست

با ايشان جنگ کنید که خدا شما را ياری خواهد داد، و در آن وقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم در منزل صفرا که منزل پیش از بدر است نزول اجلال فرموده بود پس حضرت اصحاب
خود را خبر داد به آنچه جبرئیل آورده بود و فرمود: قافله گذشتند و قريش رو به ما می آيند و حق 
تعالی مرا امر کرده است که با ايشان جهاد کنم؛ اصحاب آن حضرت از استماع اين واقعه بسیار 

 د.ترسیدند و متألم شدند، حضرت فرمود: هر چه در اين باب رأی شما اقتضا می نمايد بگوئی



پس ابو بکر برخاست و گفت: ايشان قريش اند به آن خیلا و تکبری که دارند، از روزی کافر شده اند 
هرگز ايمان نیاورده اند و از روزی که عزيز گرديده اند هرگز ذلیل نشده اند، و ما به تهیۀ جنگ بیرون 

 نیامده ايم و سامان آن نداريم.

 ین، و باز فرمود که: بگوئید که چه بايد کرد؟حضرت را جواب او خوش نیامد و فرمود: بنش
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 پس عمر برخاست و همان گفت که ابو بکر گفت، حضرت فرمود که: بنشین.

پس مقداد برخاست و گفت: يا رسول اللّه! اين گروه قريش اند که با خیلا و تکبر خود آمده اند و ما 
می دهیم که آنچه تو از جانب خدا آورده ای ايمان آورده ايم به تو و تصديق تو نموده ايم و گواهی 

حق است و اگر فرمائی که در میان آتش رويم يا خود را بر خار مغیلان زنیم، می رويم و پروا نمی 
كَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا  کنیم و نمی گوئیم با تو آنچه بنی اسرائیل با موسی گفتند که فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّ

و لیکن می « برو تو و پروردگار تو پس جنگ کنید، بدرستی که ما در اينجا نشسته ايم»(1)قاعِدُونَ 
، پس حضرت او را « گوئیم: برو و پروردگار تو پس جنگ کنید که ما به اتفاق شما جنگ می کنیم

 دعا کرد و فرمود: خدا تو را جزای خیر دهد.

آن بود که انصار سخن بگويند زيرا  و باز فرمود که: بگوئید آنچه رأی شماست؛ و غرض آن حضرت
که اکثر آن گروه از انصار بودند و در هنگامی که در عقبه با آن حضرت بیعت کردند گفتند: تا به 
مدينه نیائی ما تو را حمايت نمی کنیم، و چون به مدينه آئی در امان مائی تو را حمايت می کنیم از 

ايت می کنیم، و حضرت بیم آن داشت که انصار گمان آنچه پدران و مادران و زنان خود را از آن حم
کنند که حمايت آن حضرت وقتی بر ايشان لازم است که دشمن در مدينه بر سر او آيد نه در بیرون 

 مدينه.



پس سعد بن معاذ انصاری برخاست و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، شايد غرض تو 
 از تکرار سؤال، ما باشیم.

 فرمود: بلی. حضرت

 سعد گفت: گمان می برم که برای کاری بیرون آمدی و اکنون به کار ديگر مأمور شده ای.

 فرمود: بلی؛ يعنی برای قافله بیرون آمدم و اکنون مأمور شدم که با مشرکان قتال کنم.

تو را و سعد گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، ما ايمان آورديم به تو و تصديق کرديم 
 گواهی داديم که آنچه از جانب حق تعالی آورده ای حق است، پس آنچه
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خواهی امر کن که ما اطاعت می نمائیم و از مالهای ما هر چه خواهی بگیر و هر چه خواهی بگذار 
آنچه بگذاری، بخدا سوگند که اگر ما را امر می کنی که به اين و آنچه بگیری ما را خوشتر می آيد از 

دريا فرو رويم، فرو می رويم و پروا نمی کنیم؛ پس گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، من 
هرگز به اين راه نیامده ام و معرفتی به اين راه ندارم و ما در مدينه گروهی چند گذاشته ايم که جهاد 

ت تو از آنها بیشتر نیست و اعتقاد آنها نسبت به تو از ما کمتر نیست و اگر می دانستند که ما در خدم
جنگی رو خواهد داد تخلف نمی کردند، و اکنون برای تو شتران سواری مهیا می کنیم و به برابر 

ريم دشمن می رويم صبر کنندگان بر ملاقات دشمنان و شجاعان و دلیران بر کارزار ايشان و امید دا
که خدا ديدۀ تو را به سبب ما روشن و تو را به ما شاد گرداند، پس اگر آنچه می خواهی از فتح و 
نصرت رو دهد، زهی سعادت؛ و اگر ما مغلوب و کشته شويم، سوار شو بر شتران که برای تو مهیا 

 کرده ايم و ملحق شو به قوم ما که آنها تو را ياری می کنند بعد از ما.



گفتار او شاد شد فرمود که: ان شاء اللّه چنین نخواهد شد و حق تعالی مرا وعدۀ پس حضرت از 
نصرت داده است و وعدۀ خدا را خلف نمی باشد، روانه شويد با برکت خدا گويا می بینم که فلان 
در فلان موضع کشته می شود و فلان در فلان مکان بر خاك خذلان می افتد؛ و محل کشته شدن هر 

هل و عتبه و شیبه و منبه و نبیه و سائر رؤسای مشرکان قريش را بیان فرمود به نحوی که يك از ابو ج
واقع شد، پس جبرئیل علیه السّلام از جانب حق تعالی نازل شد و اين آيات را آورد کَما أَخْرَجَكَ 

كَ مِنْ بَیْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ  چنانکه بیرون آورد تو را پروردگار تو به »(1) رَبُّ
، يُجادِلُونَكَ فِي اَلْحَقِّ « حق و راستی و بدرستی که گروهی از مؤمنان هرآينه کاره بودند بیرون رفتن را

ما يُساقُونَ إِلَی اَ  نَ کَأَنَّ جدال می کنند با تو در اختیار حق که جهاد »(2)لْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ بَعْدَ ما تَبَیَّ
 است بعد از آنکه روشن شد بر ايشان که جهاد بايد کرد و بر دشمن ظفر خواهند يافت به وعدۀ
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؛ و موافق روايات « الهی گويا می کشاند ايشان را بسوی مرگ و ايشان مرگ را به چشم خود می بینند
 سابق معلوم است اين کنايات با ابو بکر و عمر است که کاره بودند جهاد را.

وْکَةِ تَکُونُ لَکُمْ  ونَ أَنَّ غَیْرَ ذاتِ اَلشَّ ها لَکُمْ وَ تَوَدُّ  وَ يُرِيدُ اَللّهُ أَنْ يُحِقَّ وَ إِذْ يَعِدُکُمُ اَللّهُ إِحْدَی اَلطّائِفَتَیْنِ أَنَّ
و ياد کنید » (1)لَ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ اَلْحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَ يَقْطَعَ دابِرَ اَلْکافِرِينَ. لِیُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْباطِ 

آن را که وعده داد شما را خدا يکی از دو گروه که از شما خواهد بود با قافلۀ قريش و مال ايشان با 
شما که قافله به دست شما آيد که شما را  لشکر قريش و ظفر يافتن بر ايشان، و دوست می داريد

کارزار نبايد کرد و مال بیابید، و می خواهد خدا که با لشکر برخوريد و بر ايشان ظفر يابید تا خدا 
ثابت گرداند دين حق را به وعده های خود و برکند بنیاد کافران را تا ثابت و ظاهر گرداند دين اسلام 



، پس امر فرمود حضرت رسول صلّی « ا هر چند نخواهند مشرکانرا و زايل گرداند کفر و بطلان ر
عدوۀ »اللّه علیه و آله و سلّم که در طرف پسین بار کردند و روان شدند تا بر سر آب بدر که آن را 

فرود آمدند و غلامان خود را « عدوۀ يمانیّه»می گفتند فرود آمدند، و کفار قريش آمدند و در « شامیّه
از برای ايشان ببرند، پس اصحاب حضرت ايشان را گرفتند و به نزد آن حضرت فرستادند که آب 

آوردند در وقتی که حضرت نماز می کرد و از ايشان پرسیدند که: قافلۀ متاع قريش کجاست؟ غلامان 
گفتند: ما خبری از آن نداريم. اين سخن اصحاب آن حضرت را خوش نیامد و ايشان را بسیار زدند، 

ماز فارغ شد فرمود که: اگر راست می گويند شما می زنید ايشان را و اگر دروغ چون حضرت از ن
می گويند دست برمی داريد ايشان را، نزديك من بیاوريد، چون نزديك آن حضرت آمدند از ايشان 
پرسید که: کیستید شما؟ گفتند: ما غلامان قريشیم، فرمود: اين گروه قريش که آمده اند چند نفرند؟ 

 دد ايشان را نمی دانیم، فرمود که:گفتند: ع

در هر روز چند شتر می کشتند؟ گفتند: گاهی نه شتر و گاهی ده شتر، حضرت فرمود که: از نهصد 
 نفرند تا هزار نفر، پرسید که: از بنی هاشم کی با ايشان آمده است؟ گفتند: عباس

 889ص: 

 
 .8و  7. سورۀ انفال: -1

 .(1)و نوفل و عقیل؛ پس حضرت فرمود که غلامان را حبس کردند 

ود: ما چون به و شیخ مفید از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که حضرت فرم
جنگ بدر حاضر شديم اسب سواری در میان ما نبود بغیر از مقداد بن اسود، و در شبی که در روز 
جنگ واقع شد هر که بود به خواب رفت بغیر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در زير 

 .(2)درختی ايستاده و نماز و تضرع و دعا کرد تا صبح 



و علی بن ابراهیم و غیر او روايت کرده اند که: چون خبر قدوم حضرت به قريش رسید بسیار ترسیدند 
و عتبة بن ربیعه به نزد ابو البختری بن هشام رفت و گفت: ديدی ثمرۀ شجرۀ بغی ما را، بخدا سوگند 

بینیم ما بیرون آمديم که قافلۀ خود را از ايشان بگیريم، قافلۀ ما که از که ما جای پای خود را نمی 
ايشان رها شد و اين آمدن ما محض طغیان و بغی است و بخدا سوگند هر گروه که بغی و طغیان 
نمايند غالب و رستگار نمی شوند، من آرزو می کنم که مالهائی که فرزندان عبد مناف در اين قافله 

 رفت و ما اين سفر را نمی کرديم.داشتند همه می 

ابو البختری گفت: تو بزرگی از بزرگان قريشی، بر خود بگیر غرامت آن قافله را که اصحاب محمد 
در نخله غارت کردند که به صاحبانش بدهی و خون ابن الحضرمی که در آن قافله کشته شد متحمل 

 ردند.شو زيرا که او هم سوگند تو بود تا قريش راضی شوند و برگ

عتبه گفت: تو گواه باش که من همۀ اينها را متحمل شدم و می دانم که هیچ کس در اين باب با ما 
مخالفت نمی کند به غیر از ابو جهل، تو برو به نزد ابو جهل و در اين باب با او سخن بگو شايد او را 

 از اين رأی فاسد برگردانی.

ابو البختری گفت که: من رفتم بسوی خیمۀ ابو جهل و ديدم که زره خود را بیرون آورده است و 
 درست می کند، گفتم: ابو الولید مرا بسوی تو به رسالتی فرستاده است.

 چون اين را شنید در غضب شد و گفت: عتبه رسولی بغیر از تو نیافت که بفرستد.
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گفتم: و اللّه که اگر غیر او کسی مرا به نزد تو به رسالت می فرستاد نمی آمدم و لیکن او بزرگ قبیله 
 د تو آمدم.است و اطاعت او لازم است، من به اين سبب به نز

 پس غضبش زياد شد و گفت: عتبه را سید و بزرگ قبیله می گوئی؟

گفتم: من تنها نمی گويم، همۀ قريش چنین می گويند و او متحمل شده است غرامت قافلۀ نخله را 
 و ديۀ ابن الحضرمی را.

رای ابو جهل گفت: عتبه زبانش از همه کس درازتر است و سخنش از همه کس بلیغ تر است و او ب
محمد تعصب می کند زيرا که از فرزندان عبد مناف است و پسرش با محمد است و می خواهد که 
مردم را سست کند که با محمد قتال نکنند، به لات و عزی سوگند که از پی ايشان می رويم تا مدينه 

يم و ديگر و ايشان را اسیر می کنیم و به مکه می بريم تا همۀ عرب بشنوند که ما با ايشان چه کرد
 کسی معترض تجارتهای ما نشود.

و ابو جهل نام پسر او را برای اين به میان آورد که ابو حذيفه پسر عتبه در خدمت رسول صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم بود.

و چون ابو سفیان قافلۀ متاع را به مکه رسانید به نزد قريش فرستاد که قافلۀ شما نجات يافت، برگرديد 
ا با عرب بگذاريد و اگر خود بر نمی گرديد زنان و کنیزان سازنده و نوازنده را پس فرستید و محمد ر

که اسیر ايشان نشوند. پس رسول ابو سفیان در جحفه به ايشان رسید و عتبه خواست که برگردد، ابو 
کر جهل لعین و قبیلۀ او راضی نشدند به برگشتن و زنان را پس فرستادند، و چون خبر بسیاری لش

قريش به اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید بسیار ترسیدند و جزع نمودند و 
گريستند و استغاثه به درگاه حق تعالی کردند، و خدا اين آيات وارد برای تسلی ايشان فرستاد إِذْ 

کُمْ بِأَلْفٍ مِنَ  ي مُمِدُّ کُمْ فَاسْتَجابَ لَکُمْ أَنِّ در هنگامی که استغاثه »(1) اَلْمَلائِکَةِ مُرْدِفِینَ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّ
می کرديد از پروردگار خود پس مستجاب کرد خدا دعای شما را که من مددکننده ام شما را به هزار 

 نفر از ملائکه ای که از
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 .9. سورۀ انفال: -1

 .(1)« پی يکديگر آيند

و طبرسی از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم نظر کرد بسوی بسیاری عدد مشرکان و کمی عدد مسلمانان، رو به قبله آورد و دست به دعا 

گروه هلاك برداشت و عرض کرد: پروردگارا! وفا کن به وعده ای که با من کردی، خداوندا! اگر اين 
شوند کسی عبادت تو در زمین نخواهد کرد. و پیوسته دست به جانب آسمان بلند کرده بود و دعا و 
تضرع می نمود تا آنکه ردا از دوش مبارکش افتاد پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ ما جَعَلَهُ اَللّهُ إِلّا 

صْ  بُکُمْ وَ مَا اَلنَّ و نگردانیده است »(2)رُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ بُشْری وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُو
خدا اين مدد کردن به ملائکه را مگر بشارتی برای شما و تا آرام گیرد دلهای شما و نیست ياری و ظفر 

بدرستی که خدا غالب است بر هر -نه از ملائکه و نه از غیر ايشان-نزد خدا يافتن بر دشمن مگر از
 .(3)« چه اراده نمايد و کارهای او منوط به حکمت است

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون شب شد حق تعالی بر اصحاب حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم خوابی مستولی گردانید و بعضی از ايشان محتلم شدند و زمینی که فرود آمده 

د و بودند ريگ روان بود و پا در آن بند نمی شد و کافران سبقت کرده بودند و آب را گرفته بودن
مسلمانان آب نداشتند، چون بیدار شدند از اين احوال بسیار غمگین شدند و به حضرت عرض 
کردند که: ما در زمین نرمی هستیم و کافران بر زمین سخت ايستاده اند و محتلم شده ايم و آب 
 نداريم که غسل کنیم و با جنابت کشته خواهیم شد؛ پس حق تعالی بارانی فرستاد که بر مسلمانان
نرم و ريزه و آهسته می باريد تا زمینهای ايشان سخت شد و بر کافران تند می باريد که زمین ايشان 
گل شد و پا در آن بند نمی شد و به اين سبب مسلمانان آب بهم رسانیدند و غسل کردند و حق تعالی 



ه اين اسباب هراس عظیم در دل کافران افکند که از شبیخون مسلمانان می ترسیدند، و مسلمانان ب
 دلهای ايشان قوی شد و از
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عاسَ  یکُمُ اَلنُّ ياد »(1)أَمَنَةً مِنْهُ روی رحمت حق تعالی امیدوار شدند چنانکه فرموده است إِذْ يُغَشِّ
، « آوريد آن را که فرو گرفت شما را خواب سبك برای ايمنی از جانب خدا که در دلهای شما افکند

رَکُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْ  ماءِ ماءً لِیُطَهِّ لُ عَلَیْکُمْ مِنَ اَلسَّ تَ وَ يُنَزِّ بِکُمْ وَ يُثَبِّ یْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُو کُمْ رِجْزَ اَلشَّ
قْدامَ 

َ
و فرستاد بر شما از آسمان آبی تا پاك گرداند شما را به آن و ببرد از شما وسوسۀ شیطان »(2)بِهِ اَلْْ

را و تا محکم گرداند دلهای شما را به امیدواری رحمت الهی و ثابت گرداند را يا جنابت شیطانی 
 .(3)« -برای سخت شدن زمین يا ثابت قدم گرديدن در جهاد-قدمهای شما را

ه است که: آن شب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمار بن علی بن ابراهیم روايت کرد
ياسر و عبد اللّه بن مسعود را فرستاد بسوی لشکر کافران که خبری از احوال ايشان بیاورند، چون 
ايشان داخل لشکر کافران گرديدند همه را خائف و هراسان يافتند، و هرگاه می خواست اسب ايشان 

ترس بر دهانش می چسبیدند، و شنیدند که منبه بن حجاج می گفت: گرسنگی صدا کند از نهايت 
برای ما نان شب نگذاشت ناچار بايد که يا بمیريم يا بمیرانیم؛ فرمود که: ايشان و اللّه سیر بودند و 
لیکن از نهايت خوف و هراس اين سخنان می گفتند، زيرا که حق تعالی رعبی در دل ايشان افکنده 

ذِينَ آمَنُوا يعنی:  بود چنانکه تُوا اَلَّ ي مَعَکُمْ فَثَبِّ كَ إِلَی اَلْمَلائِکَةِ أَنِّ ياد »حق تعالی فرستاد که إِذْ يُوحِي رَبُّ
وقتی را که وحی کرد پروردگار تو بسوی ملائکه: بدرستی که من با شمايم پس ثابت -ای محمد-کن



عْبَ ، سَأُ « گردانید و دل دهید مؤمنان را در محاربۀ کافران ذِينَ کَفَرُوا اَلرُّ زود باشد »لْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّ
عْناقِ « که بیندازم در دلهای کافران ترس و بیم را

َ
پس بزنید ای ملائکه بالای »، فَاضْرِبُوا فَوْقَ اَلْْ

 و بزنید از ايشان همۀ»(4)، وَ اِضْرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنانٍ « گردنهای ايشان را
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 .(1)« انگشتان ايشان را

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون صبح طالع شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
تهیۀ لشکر خود فرمود، و در لشکر آن حضرت دو اسب بود يکی از زبیر و ديگری از مقداد و هفتاد 

ضرت رسول صلّی اللّه علیه و شتر در آن لشکر بود که به نوبت سوار می شدند و يك شتر بود که ح
آله و سلّم و علی بن ابی طالب علیه السّلام و مرثد بن ابی مرثد غنوی به نوبت سوار می شدند و 

 .(2)شتر از مرثد بود؛ و در لشکر قريش چهار صد اسب بود 

وافق روايات معتبره عدد اصحاب حضرت سیصد و سیزده نفر بودند، و در عدد لشکر قريش و م
 .(3)بعضی هزار گفته اند و بعضی از نهصد تا هزار 

موافق روايات معتبره و آيات کريمه حق تعالی برای تحقیق قتال و ظفر مسلمانان و خذلان کافران، و 
کفار را در نظر مؤمنان اندك نمود تا جرأت نمايند بر جنگ ايشان، و در ابتدای حال مسلمانان را در 



مانان را در نظر نظر کافران اندك نمود تا جرأت بر قتال ايشان نمودند و بعد از شروع در قتال مسل
 .(4)مشرکان بسیار نمود که ايشان را در برابر خود ديدند و ترسیدند و منهزم گرديدند 

که: قتال بدر در روز جمعه هفدهم ماه مبارك رمضان بود  و در روايات معتبره بسیار وارد شده است
؛ و در روايتی از حضرت صادق علیه السّلام وارد شده است که در نوزدهم (5)در سال دوم هجرت 

 ؛ و اول اقوی است.(6)ماه مزبور بود 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صف اصحاب 
 گخود را درست کرد در پیش روی خود و فرمود که: ديده های خود را بپوشید و ابتدا به جن
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ايشان مکنید و سخن مگوئید. چون قريش کمی اصحاب آن حضرت را مشاهده کردند ابو جهل به 
اصحاب خود گفت: اينها يك لقمه بیش نیستند اگر غلامان خود را بفرستیم اينها را به دست می 

بن وهب جمحی را که از (1)گیرند! عتبه گفت: شايد ايشان را کمینی و مددی بوده باشد. پس عمرو 
شجاعان آنها بود فرستادند که به نزديك لشکر آن حضرت آمد و بر دور لشکر گرديد و بر بلندی بر 
آمد و به اطراف لشکر نظر کرد و بسوی قريش برگشت و گفت: کمینی و مددی ندارند و لیکن شتران 

ه اند که مرگ ريزننده در بار دارند، نمی بینید که زبان بسته اند و سخن نمی گويند و مانند آبکش مدين



افعی زبان بر دور دهان می گردانند و ملجإی به غیر شمشیرهای آبدار خود ندارند! و چنان می بینیم 
دال ايشان ايشان را که پشت نکنند تا کشته شوند و کشته نمی شوند تا به قدر خود بکشند! پس در ج

تدبیر نمائید و در جنگ ايشان دلیر مباشید؛ ابو جهل گفت: دروغ می گوئی و ترسیده ای و از 
 شمشیرهای آبدار ايشان زهره ات آب شده است.

و چون اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز از کافران و کثرت و شوکت ايشان بسیار 
لْ عَلَی اَللّهِ  ترسیده بودند حق تعالی فرستاد وَ  لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّ اگر میل »يعنی: (2)إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

، و حق تعالی می دانست که ايشان « کنند بسوی صلح، تو نیز میل کن بسوی آن و توکل نما بر خدا
ل صلح نمی نمايند و لیکن می خواست که دلهای مؤمنان شاد گردد. پس اجابت نمی کنند و قبو

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی قريش فرستاد که: ای گروه قريش! من نمی خواهم 
که ابتدای جنگ من با شما باشد، مرا با عرب بگذاريد، اگر من صادق باشم و بر ايشان غالب گردم 

نزديکتريد و قبیله و عشیرۀ منید، و اگر دروغگو باشم عربان کفايت امر من  شما از همه کس به من
 خواهند کرد از شما، پس بر گرديد که مرا با شما کاری نیست.

چون رسالت آن حضرت به قريش رسید عتبه گفت: بخدا سوگند هر که اين پیغام را قبول نکند 
 ديد که عتبهرستگار نمی شود؛ پس بر شتر سرخی سوار شد. حضرت چون 
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سوار شد فرمود: اگر چیزی هست، نزد اين صاحب شتر سرخ است، اگر اطاعت او بکنند رستگار 
 می شوند.



 پس عتبه قريش را طلبید و گفت: جمع شويد و از من بشنويد؛ چون جمع شدند گفت:

ای گروه قريش! امروز سخن مرا بشنويد و اطاعت کنید مرا و بعد از اين هرگز اطاعت من مکنید، بر 
گرديد بسوی مکه و شراب بخوريد و دست در گردن حوريوشان درآوريد و عهد و پیمان و خويشی 

کنید که او پسر عم شما و مهتر و بهتر شماست، پس برگرديد و رأی مرا قبول کنید،  محمد را رعايت
و اگر مطلب شما متاعهای قافلۀ نخله و خون ابن حضرمی است من قافله را تاوان می دهم و خون 

 ابن حضرمی را که هم سوگند من بود ديه می دهم.

ب شد و گفت: عتبه زبان فصیح و بیان نصیح چون ابو جهل لعنة اللّه علیه اين سخنان را شنید در غض
دارد و اگر امروز قريش به گفتۀ او برگردند بزرگ قريش خواهد شد! پس به عتبه خطاب کرد که: ای 
عتبه! شمشیرهای فرزندان عبد المطلب را ديدی و ترسیدی و مردم را تکلیف برگشتن می کنی در 

نه را انتقام می توانم کشید؟ پس عتبه از شتر خود به وقتی که ظفر بر دشمن خود يافته ايم و کینۀ ديري
زير آمد و بر ابو جهل حمله کرد و او را از روی اسب ربود و به زمین زد و مردم را گمان بود که او را 
خواهد کشت، پس دست از او برداشت و اسبش را پی کرد و گفت: تو مرا نسبت به جبن و ترس می 

هد شد که کدامیك از ما و تو ترسناکتر و قوم خود را فاسدکننده تريم! دهی! امروز بر قريش معلوم خوا
 اگر راست می گوئی بیا من و تو تنها به معرکه رويم تا معلوم شود که من شجاع ترم يا تو.

پس اکابر قريش بر عتبه جمع شدند و گفتند: بخدا سوگند که دست از او بردار که ابتدای شکست 
س عتبه دست از ابو جهل برداشت و نظر کرد بسوی برادر خود شیبه و اين لشکر از تو نباشد؛ پ

پسرش ولید و گفت: برخیزيد و مهیای جنگ باشید، و خود زره پوشید و خودی طلبید که بر سر 
گذارد، از بزرگی سر او خودی بهم نرسید که گنجايش سر او داشته باشد، پس دو عمامه در سر بست 

سبب عصبیت و جاهلیت پیش از ديگران با برادر و پسرش رو به میدان  و شمشیر خود را برداشت و به
آورد و ندا کرد: ای محمد! کفو ما را از قريش بسوی ما بفرست که جنگ کنیم؛ پس سه نفر از انصار 

 از لشکر اسلام بیرون
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خود را رفتند )عود، معود، عوف( پسران عفرا؛ عتبه چون ايشان را ديد گفت: کیستید شما؟ نسب 
 بگوئید تا شما را بشناسیم.

 گفتند: مائیم پسران عفرا ياوران خدا و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

گفت: برگرديد که ما با شما جنگ نمی کنیم و شما کفو ما نیستید، ما کفو خود را می خواهیم از 
 قريش.

ه اول جنگ از انصار باشد، پس به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز نمی خواست ک
ايشان فرستاد که: برگرديد، ايشان برگشتند و در جاهای خود ايستادند؛ پس حضرت نظر کرد بسوی 
عبیدة بن الحارث پسر عم خود و هفتاد سال از عمر او گذشته بود و فرمود: برخیز ای عبیده؛ پس 

نظر کرد بسوی حمزه علیه السّلام عم  عبیده مردانه برجست و شمشیر خود را به کف گرفت، پس
بزرگوار خود و فرمود: برخیز ای عم، پس نظر کرد بسوی امیر المؤمنین علیه السّلام و فرمود: برخیز 
يا علی، و آن حضرت از همه خردسالتر بود؛ پس هر سه شمشیرها به کف گرفتند و در خدمت رسول 

رت فرمود: طلب کنید حقی را که حق تعالی برای خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستادند، حض
شما مقرر فرموده است، اينك قريش آمده اند با خیلا و فخر خود و می خواهند نور خدا را فرونشانند 
و خدا نخواهد گذاشت که نور او خاموش گردد و البته نور دين خود را تمام خواهد کرد، پس فرمود: 

 حمزه! بر تو باد به شیبه، و ای علی! بر تو باد به ولید پسر عتبه. ای عبیده! بر تو باد به عتبه، و ای

پس آن سه بزرگوار از نبیّ مختار استمداد همّت نموده مردانه متوجه جهاد با کفار گرديدند، چون 
عتبه ايشان را ديد از کینه ای که در دل خود داشت ايشان را نشناخت و پرسید: شما کیستید؟ نسب 

 ا شما را بشناسم.خود را بگوئید ت

 عبیده گفت: منم عبیده پسر حارث بن عبد المطلب.



 عتبه گفت: نیکو کفوی هستی، آنها کیستند؟

 عبیده گفت: يکی حمزه پسر عبد المطلب است و ديگری علی بن ابی طالب است.

ر عتبه گفت: دو کفو بزرگوارند؛ لعنت خدا بر کسی که ما و شما را در چنین مقامی در برابر يکديگ
 بازداشته است؛ يعنی ابو جهل.
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پس شیبه به حمزه خطاب کرد: تو کیستی؟ گفت: منم حمزة بن عبد المطلب شیر خدا و شیر رسول 
 خدا.

 شیبه گفت: در برابر شیر حلفا آمده ای حمله و صولت خود را خواهی ديد ای شیر خدا.

به دونیم شد، و عتبه ضربتی بر پاهای  پس عبیده بر عتبه حمله کرد و ضربتی بر سر عتبه زد که سرش
ندان حملۀ يکديگر و هر دو به زمین افتادند؛ و حمزه و شیبه چ(1)عبیده زد که هر دو پايش را جدا کرد 

را رد کردند به سپرهای خود که شمشیرهای ايشان کند شد؛ و امیر المؤمنین علیه السّلام ضربتی بر 
دوش راست ولید زد که از زير بغلش بیرون آمد. علی علیه السّلام فرمود: پس به دست چپ دست 

و فرمود: -من فرود آمد؛ بريدۀ خود را گرفت و چنان بر سر من زد که گمان کردم که آسمان بر سر 
انگشتر طلائی در دست داشت و چون دستش را حرکت داد برق انگشتر او صحرا را روشن کرد و 
نعره ای زد که هر دو لشکر به لرزه آمدند و به جانب پدر خود دويد، پس حضرت از عقب او رفت و 

آنکه دو حوض برای حاجیان  ضربت ديگر بر ران او زد که او را انداخت و رجزی خواند که: منم فرزند
داشت عبد المطلب، و منم فرزند هاشم که طعام می داد مردم را در قحط و خشکسال، و وفا می کنم 

 .-(2)به وعدۀ خود و حمايت می کنم پیغمبر صاحب حسب و نسب را 

پس حمزه و شیبه بعد از حملۀ بسیار بر يکديگر چسبیدند و مسلمانان فرياد کردند: يا علی! سگ را 
ببین که بر عمت چسبیده است؛ پس امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه او گرديد، و چون حمزه بلندتر 



شیبه برد علی علیه از شیبه بود فرمود: ای عم! سر خود را به زير آور، چون حمزه سر را به میان سینۀ 
 السّلام ضربتی زد و نصف سر شیبه را پراند.

پس امیر المؤمنین علیه السّلام به نزد عتبه آمد و هنوز رمقی از او باقی بود و او را نیز تمام کش کرد؛ 
و امیر المؤمنین و حمزه علیهما السلام عبیده را برداشتند و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

 سلّم آوردند، چون نظر آن حضرت بر او افتاد آب از ديدۀ مبارکش فروريخت؛ عبیده عرضو آله و 
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کرد: يا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد، من شهیدم؟ فرمود: بلی تو اول شهیدی از اهل بیت من، 
عبیده گفت: اگر عم تو ابو طالب زنده می بود می دانست که من اولايم به آنچه گفته ای از او، 

در جواب حضرت فرمود: کدام عم مرا می گوئی؟ گفت: ابو طالب را که آن دو بیت را گفته است 
کافران قريش که مضمون آنها اين است: دروغ گفتید بخانۀ خدا سوگند که محمد مغلوب شما خواهد 
گرديد پیش از آنکه ما نیزه زنیم و تیر اندازيم در پیش روی او و او را به دست شما نخواهیم داد تا 

 آنکه کشته شويم بر دور او و زنان و فرزندان را فراموش کنیم در ياری او.

حضرت فرمود: به ابو طالب چنین مگو، مگر نمی بینی يك پسرش را علی که مانند شیر در پیش 
روی خدا و رسول شمشیر می زند و پسر ديگرش در راه خدا هجرت کرده است بسوی حبشه؟ عبیده 
عرض کرد: يا رسول اللّه! آيا بر من غضب کردی در چنین حالی؟ فرمود: نه و لیکن نخواستم عم مرا 

 .(1)ن ياد کنی چنی



و به روايت ديگر: حمزه در برابر عتبه ايستاد؛ و عبیده در برابر شیبه، چنانکه شیخ مفید از امام محمد 
ت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: من تعجب می باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضر

کنم از جرأت قريش در روز بدر که ديدند من ولید پسر عتبه را کشتم و حمزه عتبه را کشت و با حمزه 
شريك شدم در کشتن شیبه، ناگاه حنظلة بن ابو سفیان رو به من آورد و چون به نزديك من رسید 

 .(2)رويش جاری شد و بر زمین افتاد ضربتی بر سرش زدم که ديده هايش بر 

و باز علی بن ابراهیم و ديگران روايت کرده اند که: چون عتبه و شیبه و ولید کشته شدند، ابو جهل 
عه کردند و راضی نشدند به لعین به قريش گفت: تعجیل مکنید و طغیان منمائید چنانکه پسران ربی

جنگ اهل مدينه، بر شما باد به کشتن اهل مدينه از انصار، و قريش را مکشید و به دست بگیريد 
 ايشان را تا به مکه بريم و بشناسانیم به ايشان گمراهی ايشان را.
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و جوانی چند بودند از قريش که در مکه مسلمان شده بودند و پدران ايشان حبس کرده بودند ايشان 
را و مانع هجرت آنها به مدينه شده بودند و صاحب يقین نبودند در دين اسلام مانند قیس بن الولید 

حارث بن ربیعه، علی بن امیه، عاص بن منبه؛ و کفار ايشان را به جنگ بن مغیره، ابو قیس بن فاکهه، 
بدر آورده بودند، چون نظر کردند و مسلمانان را بسیار کم يافتند در دين خود متزلزل شدند و گفتند: 
فريب داده است اين بیچاره ها را دين آنها و در اين زودی همه کشته خواهند شد، پس حق تعالی اين 

لْ عَلَی اَللّ آيه را فر بِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَ مَنْ يَتَوَکَّ ذِينَ فِي قُلُو هِ فَإِنَّ ستاد إِذْ يَقُولُ اَلْمُنافِقُونَ وَ اَلَّ
منافقان و آنان که در دلهای ايشان مرضی در هنگامی که می گويند »يعنی: (1)اَللّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ 



هست: مغرور کرده است اين گروه را دين ايشان؛ و هر که توکل کند بر خدا پس بدرستی که خدا 
 « .عزيز و قادر است بر هر چه خواهد و دانا و حکیم است

ا قبیلۀ ابلیس لعین در اين وقت به صورت سراقة بن مالك متمثل شد و به نزد قريش آمد و گفت: من ب
خود شما را ياری می کنم، علم خود را به من دهید؛ پس علم را گرفت و لشکر بسیار از شیاطین به 
ايشان نمود و ايشان را به صورت اهل قبیلۀ سراقه به نظر کافران و مسلمانان در آورد، و اين باعث 

 زيادتی جرأت قريش گرديد.

ن حال را مشاهده نمود اصحاب خود را فرمود چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اي
 که:

ديده های خود را بپوشید و به جانب مشرکان نظر مکنید و تا من شما را رخصت ندهم شمشیر از 
غلاف مکشید، پس دست نیاز به درگاه خداوند بی نیاز برداشت و مشغول دعا و تضرع گرديد و 

اگر اينها کشته شوند ديگر تو را در زمین کسی  عرض کرد: پروردگارا! اين گروه ياوران دين تواند،
عبادت نخواهد کرد. پس آن حضرت را غشی عارض شد که علامت نزول وحی بود بر او، پس به 
حال خود بازآمد و عرق از جبین انورش می ريخت و فرمود: اينك جبرئیل از جانب حق تعالی به 

ر سیاهی ظاهر شد با برق بسیار و بر بالای لشکر مدد شما می آيد با هزار نفر از ملائکه پیاپی؛ پس اب
 حضرت ايستاد و مسلمانان صدای
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اسلحه از آن می شنیدند و آواز کسی را می شنیدند که می گفت: نزديك برو ای حیزوم )حیزوم نام 
 اسب جبرئیل بود که در آن روز بر آن سوار بود( .



پسر حجاج (1)چون ابلیس لعین جبرئیل امین را ديد علم را از دست انداخت و برگشت، نبیه 
گريبانش را گرفت و گفت: ای سراقه! به کجا می روی؟ می خواهی لشکر را بشکنی؟ ابلیس دست 
بر سینۀ او زد و گفت: دور شو که من می بینم چیزی چند که تو نمی بینی، من از پروردگار عالمیان 

یْطانُ أَعْمالَهُمْ می ترسم. چنانکه حق تعالی در قرآن مجید اشاره به ا نَ لَهُمُ اَلشَّ ين قصه فرموده وَ إِذْ زَيَّ
وَ قالَ لا غالِبَ لَکُمُ اَلْیَوْمَ مِنَ « و ياد کنید آن را که زينت داد برای کافران شیطان عملهای ايشان را»

ي جارٌ لَکُمْ  و گفت ابلیس که: هیچ کس غالب نمی شود بر شما امروز و من امان »(2)اَلنّاسِ وَ إِنِّ
 .(3)« دهنده ام شما را

لۀ ايشان رسیدند آن عداوت را گويند: چون میان قريش و قبیلۀ کنانه عداوتی بود چون به نزديك قبی
به خاطر آوردند و خواستند بر گردند که مبادا قبیلۀ کنانه در اين وقت انتهاز فرصت نموده بر ايشان 
بتازند، پس در اينجا ابلیس بصورت سراقة بن مالك که از اشراف آن قبیله بود با لشکر بسیاری از 

امان می دهم که از قبیلۀ کنانه به شما شیاطین حاضر شد و گفت: من ضامن می شوم و شما را 
ي أَری ما لا تَرَوْنَ إِنِّ  ي بَرِيءٌ مِنْکُمْ إِنِّ ي ضرری نرسد فَلَمّا تَراءَتِ اَلْفِئَتانِ نَکَصَ عَلی عَقِبَیْهِ وَ قالَ إِنِّ

پس چون بديدند هر دو لشکر يکديگر را يا شیاطین ديدند »(4)أَخافُ اَللّهَ وَ اَللّهُ شَدِيدُ اَلْعِقابِ 
ملائکه را، برگشت شیطان بر عقب خود و گفت: من بیزارم از شما بدرستی که من می بینم آنچه شما 

 .(5)« بدرستی که من می ترسم از خدا و عقوبت خدا سخت است -يعنی ملائکه را-نمی بینید

 و از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیهما السلام منقول است که: شیطان
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در لشکر مشرکان دست حارث بن هشام را در دست داشت، ناگاه نظر ابلیس بر ملائکه افتاد و از 
ا می گذاری؟ ! پس و پشت برگشت، حارث گفت: ای سراقه! به کجا می روی؟ در چنین حالی ما ر

ابلیس گفت: من می بینم آنچه شما نمی بینید؛ حارث به گمان آنکه او سراقه است گفت: دروغ می 
گوئی، نمی بینی مگر لئیمان مدينه را؟ پس دست بر سینۀ حارث زد و گريخت و مردم گريختند، و 

 چون به مکه آمدند گفتند: سراقه ما را گريزاند.

زد قريش آمد و سوگند ياد کرد که من از جنگ شما خبر نشدم تا خبر چون خبر به سراقه رسید به ن
گريختن شما را شنیدم و من در آن جنگ حاضر نبودم؛ و چون مسلمان شدند دانستند که آن شیطان 

 .(1)بوده است 

ست که: جبرئیل بر شیطان حمله آورد و او گريخت و جبرئیل از عقب و علی بن ابراهیم روايت کرده ا
او می رفت تا به دريا فرو رفت و می گفت: پروردگارا! مرا وعده داده ای که تا روز جزا زنده باشم، به 

 وعدۀ خود وفا کن.

 و به سند ديگر روايت کرده است که: ابلیس در هنگام گريختن به جبرئیل گفت: مگر پشیمان شده
ايد از مهلتی که مرا داده ايد؟ و روايت کرده است که از امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند: اگر 
جبرئیل به ابلیس می رسید او را می کشت؟ حضرت فرمود: نه و لیکن او را ضربتی می زد که معیوب 

 می شد تا روز قیامت.

هر که از ما و ايشان قطع رحم بیشتر پس ابو جهل بیرون آمد به میان دو لشکر و گفت: خداوندا! -
 کرده است و چیزی آورده است که ما نمی دانیم آن را، پس در اين بامداد او را هلاك گردان.



و به روايت ابو حمزه ثمالی ابو جهل گفت: خداوندا! دين ما قديم است و دين محمد تازه است، هر 
مروز اهل آن را ياری ده؛ پس حق تعالی يك را که دوست تر می داری و نزد تو پسنديده تر است ا

 اگر طلب فتح»(2)فرستاد إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَکُمُ اَلْفَتْحُ 
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 .(1) -« و نصرت کرديد پس آمد بسوی شما فتح چنانکه دعا کرديد

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام کفی سنگريزه بر داشت و به دست حضرت رسول صلّی اللّه 
« شاهت الوجوه»را بر روی کافران ريخت و فرمود علیه و آله و سلّم داد و حضرت به امر جبرئیل آن 

، پس خدا بادی فرستاد و آن سنگريزه ها را بر روی کافران زد و ايشان گريختند « قبیح باد اين روها»
و هر که قدری از آن سنگريزه به او رسید در آن روز کشته شد چنانکه حق تعالی فرموده وَ ما رَمَیْتَ 

و در « . و نینداختی تو در هنگامی که انداختی و لیکن خدا انداخت»(2)للّهَ رَمی إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اَ 
آن روز هفتاد نفر از کافران کشته شدند و هفتاد نفر اسیر شدند؛ و حضرت فرمود: مگذاريد که ابو 
جهل بدر رود، پس عمرو بن جموح ابو جهل را ديد و ضربتی بر رانش زد و آن ملعون ضربتی بر 

و جدا شد و آويخت! پس عمرو دست بريده را به زير پا گذاشت و قوت عمرو زد که دستش از باز
کرد و دست را جدا کرد و انداخت و باز مشغول جنگ شد! عبد اللّه بن مسعود گفت: من وقتی 
رسیدم به ابو جهل که او از شتر افتاده بود و در خون خود دست و پا می زد گفتم: سپاس خداوندی 

 ، پس سر برداشت و گفت: خدا تو را ذلیل کند، دين از برای کیست؟ گفتم:را که تو را چنین ذلیل کرد

از برای خدا و رسول خدا و من الحال تو را می کشم؛ و پای خود را بر گردنش گذاشتم، آن ملعون 
گفت: به گردنگاه صعبی بالا رفتی ای چرانندۀ گوسفندان، هیچ چیز بر من دشوارتر از اين نیست که 



بکشد، کاش يکی از فرزندان عبد المطلب مرا می کشت يا مردی از احلاف قريش!  چون تو کسی مرا
پس خود را از سرش کندم و سرش را جدا کردم و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم شتافتم و در قدم مبارکش انداختم و عرض کردم: يا رسول اللّه! بشارت باد تو را که سر ابو جهل 

 .(3)ت چون سر آن بداختر را ديد به سجده افتاد و شکر حق تعالی بجا آورد است. حضر

و از ابن عباس منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر کشتگان بدر ايستاد 
 فرمود:
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ای گروه خدا! شما را جزای بد دهد، مرا به دروغ نسبت داديد و من راستگو بودم؛ و مرا به خیانت 
لعین شد و فرمود: اين طاغی تر از فرعون بود،  نسبت داديد، و من امین بودم؛ پس متوجه ابو جهل

چون فرعون يقین کرد به هلاکت اقرار کرد به يگانگی خدا و اين ملعون چون يقین کرد به هلاك لات 
 .(1)و عزی را خواند 

روايت کرده اند که گفت: در روز بدر مردان سفید ديدم  و در کتب حديث و سیر از سهیل بن عمرو
 .(2)در میان آسمان و زمین که هر يك علامتی داشتند و کافران را می کشتند و اسیر می کردند 

و از ابو رهم غفاری روايت کرده اند که گفت: من و پسر عم من بر سر آب بدر بوديم در روز جنگ، 
چون کمی اصحاب محمد و بسیاری لشکر قريش را ديديم گفتیم: چون لشکرها برابر يکديگر می 

آن حضرت چهار يك  ايستند لشکر محمد را غارت می کنیم، و چنان تخمین می کرديم که لشکر



لشکر قريش بودند، در اين سخن بوديم که ناگاه ديديم که ابری بر بالای لشکر پیدا شد و صدای 
اسلحه به گوش ما می رسید، پس ابر ديگر پیدا شد به همین نحو ناگاه ديديم که اصحاب محمد دو 

و من به خدمت  برابر لشکر قريش شدند، پسر عم من از مشاهدۀ اين احوال ترسید و هلاك شد
 .(3)حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم و مسلمان شدم 

و از صهیب روايت کرده اند که: بسیار دستها بريده شد و جراحتها ظاهر شد در روز بدر که خون از 
 .(4)آن جاری نشد و آن علامت ضربت ملائکه بود 

و ابو برده گفت که: در روز بدر سه سر آوردم به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 و گفتم:

 يا رسول اللّه! دو سر را من بريدم و سوم را ديدم که مرد سفید بلندی ضربتی زد و اين سر
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 .(1)افتاد و من برداشتم، حضرت فرمود که فلان ملك بود 



و سايب گفت که: در روز بدر کسی مرا اسیر نکرد، چون قريش گريختند من نیز گريختم ناگاه ديدم 
که مرد سفیدی که اسب ابلقی سوار بود از میان آسمان و زمین فرود آمد و مرا بست و انداخت، پس 

 .(2)عبد الرحمن بن عوف رسید و چون مرا بسته ديد برداشت و به خدمت حضرت آورد 

و از ابو رافع مولای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مروی است که گفت: من غلام عباس 
در خانۀ ما در آمده بود و من مسلمان شده بودم و ام الفضل زن عباس  بن عبد المطلب بودم و اسلام

مسلمان شده بود و عباس از قوم خود می ترسید و اظهار اسلام نمی کرد و اسلام خود را پنهان می 
داشت زيرا که مال بسیار در پیش مردم داشت و دشمن خدا ابو لهب از جنگ بدر تخلف کرد و 

فرستاده بود، چون مصیبت قريش به او رسید او ذلیل شد و ما در خود  بجای خود عاص بن هشام را
قوتی يافتیم و من مرد ضعیفی بودم و در حجرۀ زمزم تیر می تراشیدم، روزی نشسته بودم و مشغول 
کار خود بودم و ام الفضل نزد من نشسته بود و شادی می کرديم بر فتح مسلمانان، ناگاه ديدم ابو 

ود را می کشد و می آيد تا آنکه در کنار حجره نشست و پشت او به جانب پشت لهب را که پاهای خ
من بود، چون اندك زمانی شد ابو سفیان پیدا شد ابو لهب گفت: ای پسر برادر! بیا نزديك من که خبر 

 راست را تو داری، پس ابو سفیان را در پهلوی خود نشاند و مردم نزد ايشان ايستاده بودند و گفت:

برادر! بگو که چگونه بود امر لشکر شما؛ ابو سفیان گفت: بخدا سوگند که هیچ نشد بغیر  ای پسر
آنکه بر خورديم با لشکر ايشان و تا رسیدند به ما شکست خورديم و گريختیم و کشتند و اسیر کردند 

يدم و هر چه خواستند کردند، و با اين حال من ملامت نمی کنم لشکر خود را زيرا که مردان سفید د
که بر اسبان ابلق سوار بودند در میان آسمان و زمین که هیچ کس برابر ايشان نمی توانست ايستاد. 

 ابو رافع گفت: من در اين وقت گفتم: آنها ملائکه بوده اند، پس
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ابو لهب دست برداشت و به روی من زد، من برجستم که او را بزنم، مرا برداشت و بر زمین زد و 
الفضل برخاست و ستون خیمه را برداشت و چنان بر سر ابو لهب زد که خواست مرا بزند، ناگاه ام 

سرش شکافته شد و گفت: آقای او حاضر نیست تو او را ضعیف می شماری؟ ! پس با مذلت و 
خواری برخاست و به خانه رفت و هفت روز بیشتر نماند تا مبتلا به مرض عدسه شد و آن مرض او 

اجتناب می کردند که سرايت می کند سه روز او در خانه افتاده را کشت، و چون مردم از مرض عدسه 
بود و کسی او را برنمی داشت دفن کند و پسرهايش نزديك او نمی رفتند تا آنکه مردم ملامت کردند 
پسرهای او را که پدر شما در خانه گنديده است او را دفن نمی کنید؟ ! پس به ضرورت او را کشیدند 

و را بیرون بردند و سنگ بر او انداختند تا در زير سنگ پنهان شد و اکنون بر و به طرف اعلای مکه ا
سر راه عمره واقع است و هر که از آنجا می گذرد سنگی چند بر او می اندازد و بمنزلۀ کوهی از سنگ 
جمع شده است. و ابو الیسر که خواست عباس را اسیر کند نتوانست پس ملکی او را ياری کرد بر 

 .(1)ن او اسیر کرد

و شیخ مفید از زهری روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنید 
که نوفل بن خويلد به جنگ آمده است گفت: خداوندا! نوفل را از من کفايت کن، چون قريش منهزم 

د که چه شدند حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام او را ديد که حیران مانده است در معرکه و نمی دان
کند، حضرت ضربتی بر سر او زد که بر خود او فرو رفت، پس شمشیر را کشید و بر پای او زد و پايش 
را قطع نمود، و چون بر زمین افتاد سرش را بريد و به خدمت حضرت آورد و در وقتی رسید که 

شتم او را يا حضرت می فرمود که: کی خبر از نوفل دارد؟ حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: من ک



رسول اللّه، پس حضرت گفت: اللّه اکبر حمد می کنم خداوندی را که دعای مرا در حق او مستجاب 
 .(2)فرمود 

 کرده است: چون ابو يسر انصاری عباس را اسیر کرد و بهو ابن شهر آشوب روايت 
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خدمت حضرت آورد عباس گفت: او مرا اسیر نکرد بلکه پسر برادرم علی مرا اسیر کرد، حضرت 
فرمود که: راست می گويد عم من، آن ملك بزرگواری بود که بصورت علی آمده بود و حق تعالی 

ان در دل دشمنان ملائکه را که به ياری من فرستاده همه را بصورت علی فرستاده است تا مهابت ايش
 .(1)زياد گردد 

به سند ديگر از ابو يسر روايت کرده است که گفت: عباس و عقیل را ديدم که مردی بر اسب ابلقی 
السّلام رسید پس ايشان را به  سوار بود ايشان را می کشید می آورد تا به نزد علی بن ابی طالب علیه

آن حضرت تسلیم کرد و گفت: بگیر عم خود را و برادر خود را که تو اولائی به ايشان، پس حضرت 
 .(2)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: آن جبرئیل بود 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: جراحت يافتگان مشرکان را 
در روز بدر چون سؤال می کردند که: کی جراحت زد تو را؟ می گفت: علی بن ابی طالب، و چون 

 .(3)اين را می گفت می مرد 



و در اکثر کتب معتبرۀ خاصه و عامه از حضرت امام زين العابدين و امام محمد باقر علیه السّلام و 
ابن عباس و ديگران روايت کرده اند: در شب بدر آب کم بود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

ريك بود و سلّم فرمود: کیست که برود و مشك آبی بیاورد؟ و هیچ کس اجابت نکرد زيرا که شب تا
هوا سرد بود و باد تندی می وزيد و خوف دشمن بود؛ پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مشکی 
برداشت و سر چاه رفت و چون دلوی نیافت خود به چاه فرو رفت و مشك را پر کرد و روانه شد، در 

باد گذشت، و چون اثنای راه باد تندی از پیش رو به او رسید که نتوانست راه رفتن، پس نشست تا 
برخاست و روانه شد باد ديگر به او رسید با همان شدت و نشست تا آن هم گذشت، تا آنکه سه مرتبه 

-(4)و به روايت ديگر: هر مرتبه آب ريخته می شد و بر می گشت و پر می کرد مشك را -چنین شد
 چون به خدمت آن حضرت آمد
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به من رسید که از هول  پرسید که: ابو الحسن! چرا دير آمدی؟ گفت: يا رسول اللّه! سه مرتبه باد تندی
آنها لرزيدم، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: می دانی آنها کی بودند؟ گفت: نه، 
فرمود که: باد اول جبرئیل بود با هزار ملك و هر يك بر تو سلام کردند و گذشتند، و باد دوم میکائیل 

سوم اسرافیل بود با هزار ملك و هر يك بر تو سلام  بود با هزار ملك و هر يك بر تو سلام کردند، و باد
 .(1)کردند، و آنها به مدد ما آمده اند 



و از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: ملائکه در روز بدر 
عمامه های سفید بر سر داشتند و عمامه های ايشان صاحب نشان بود يعنی دو علاقه داشت که يکی 

 ؛ و به روايت ديگر:(2)د را از پیش رو و ديگری را از عقب آويخته بودن

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمامه بر سر بست و دو علاقه آويخت يکی پیش و يکی 
، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به دست خود بر (3)از عقب و جبرئیل نیز چنین کرد 

سر امیر المؤمنین علیه السّلام عمامه بست و يك علاقه از پیش افکند و يکی از عقب و فرمود: بخدا 
 .(4)سوگند که چنین است تاجهای ملائکه 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ملائکه ای که ياری 
در زمینند و به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کردند در روز بدر پنج هزار ملك بودند و 

 .(5)آسمان بالا نخواهند رفت تا ياری حضرت صاحب الامر علیه السّلام بکنند 

بدان که در عدد آنها که به شمشیر آتش بار نصرت آثار حیدر کرار در جنگ بدر کشته شدند خلاف 
فان گفته اند که: مقتولان کفار چهل و نه نفر بودند و بیست و دو نفر ايشان به است، بعضی از مخال

 ؛ و اکثر گفته اند که: بیست(6)تیغ امیر المؤمنین علیه السّلام کشته شدند 
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 .1/197. تفسیر عیاشی  -5
 .1/152. مغازی  -6

کرده است ؛ و محمد بن اسحاق از مخالفان روايت (1)و هفت نفر به تیغ آن حضرت کشته شدند 
؛ و موافق روايات و سیر معتبرۀ (2)که: آنچه آن حضرت کشت زياده بود بر آنچه همۀ صحابه کشتند 

نفر به سیلاب تیغ بی دريغ  شیعه هفتاد نفر از کفار در جنگ بدر کشته شدند و از آن جمله سی و پنج
امیر المؤمنین علیه السّلام به آتش جهنم رسیدند و سی و پنج نفر ديگر به تیغ ملائکه و ساير صحابه 

 .(3)هلاك شدند 

مؤمنان به درك اسفل نیران شتافتند  و به روايت شیخ مفید: نصف بیشتر مقتولان به شمشیر مولای
(4). 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
مکشید و اسیر مکنید که ايشان آله و سلّم فرمود در روز بدر که: احدی از فرزندان عبد المطلب را 

 .(5)به اختیار خود به اين جنگ نیامده اند 

ز حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون قريش فرزندان و کلینی به سند صحیح ا
عبد المطلب را به جنگ بدر بیرون آوردند و رجزخوانان قريش شروع کردند در رجز خواندن، طالب 
پسر ابو طالب شروع کرد به رجز خواندن و در رجز خواندن نفرين بر لشکر خود می کرد که کشته و 

لام و دعا می کرد که لشکر مسلمانان غالب گردند، چون قريش رجز او مغلوب گردند از لشکر اس
را شنیدند گفتند: اين ما را شکست خواهد داد؛ و او را برگردانیدند. و فرمود که: او در باطن مسلمان 

 .(6)بود 

 909ص: 

 



 .2/559؛ مجمع البیان 1/269. تفسیر قمی  -1
 به نقل از ابن اسحاق. 3/144. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .1/69. ارشاد شیخ مفید  -3
 .1/72. ارشاد شیخ مفید  -4
ذکر نشده است، ولی در شرح نهج البلاغه « مکشید»، و در آن کلمۀ 342. امالی شیخ طوسی  -5

از ابن عباس روايت  3/140و دلائل النبوة  2/629و سیرۀ ابن هشام  183-14/182ابن ابی الحديد 
م و شده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من دانستم که مردانی از بنی هاش

غیر آنها به اجبار وارد جنگ شده اند و ما احتیاجی به قتل آنان نداريم، اگر کسی از شما يکی از آنان 
 را ببیند، او را نکشد.

 .8/375. کافی  -6

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: ابو بشر انصاری عباس و عقیل را اسیر کرد و ايشان را به 
ه و آله و سلّم آورد، حضرت از او پرسید که: آيا کسی تو را خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علی

 ياری کرد بر گرفتن ايشان؟

 گفت: بلی مردی مرا ياری کرد که جامه های سفید پوشیده بود و من او را نمی شناختم.

 حضرت فرمود که: او از ملائکه بود.

و به روايت ديگر: -قیلپس حضرت، عباس را گفت که: فدا بده برای خود و برای پسر برادر خود ع
 .-(1)برای دو پسر برادر خود عقیل بن ابی طالب و نوفل بن حارث 

 م مرا به جبر به جنگ آوردند.عباس گفت: يا رسول اللّه! من مسلمان بودم و لیکن قو



حضرت فرمود که: خدا اسلام تو را بهتر می داند و اگر راست گوئی تو را جزا خواهد داد و اما به 
حسب ظاهر تو به ياری دشمن ما آمده بودی، ای عباس! شما خواستید با خدا خصمی کنید خدا ما 

 در خود را.را بر شما غالب گردانید، ای عباس! بده فدای خود و پسر برا

و چون عباس چهل اوقیۀ طلا با خود آورده بود و مسلمانان از او به غنیمت گرفته بودند گفت: يا 
 رسول اللّه! آن طلا را به فدای من حساب کن.

 حضرت فرمود: نه، اين چیزی است که خدا به من داده است، به حساب فدا محسوب نمی شود.

 عباس گفت: من مال ديگر بغیر آن ندارم.

آن جناب فرمود که: دروغ می گوئی چه شد آن مالی که به ام الفضل سپردی در مکه و گفتی اگر مرا 
 حادثه ای رو دهد اين را میان خود قسمت کنید.

 عباس گفت: کی تو را خبر داد به اين؟ حضرت فرمود: خدا مرا خبر داد.

ا ديگری بر اين مطلع نبود. عباس گفت: شهادت می دهم که تو پیغمبر خدائی زيرا که بغیر از خد
 پس عباس گفت: جمیع مال مرا می گیری که من از مردم به دست خود سؤال
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سْری کنم، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد يا أَ 
َ
بِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيکُمْ مِنَ اَلْْ هَا اَلنَّ ای پیغمبر! بگو »يُّ

بِکُمْ خَیْراً يُؤْتِکُمْ خَیْراً مِمّا أُخِذَ « مر آنان را که در دستهای شمايند از اسیران ، إِنْ يَعْلَمِ اَللّهُ فِي قُلُو
کند شما را بهتر از آنچه گرفته شده است از اگر بداند خدا در دلهای شما خیری، هرآينه عطا »مِنْکُمْ 



« و بیامرزد شما را و خدا آمرزنده و مهربان است»(1)وَ يَغْفِرْ لَکُمْ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ « شما به علت فدا
(2). 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام اين قصه منقول است و در آخر حديث فرمود 
که: چون عباس به مدينه هجرت کرد بعد از اسلام، مالی از برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

از ناحیه ای آوردند پس آن حضرت عباس را گفت: ای عباس! ردای خود را بگشا و بهره آله و سلّم 
ای از اين مال بگیر، عباس ردا را گشود و حضرت زر بسیاری در ردای او ريخت و فرمود: اين از 

 .(3)جملۀ آن است که خدا فرموده يُؤْتِکُمْ خَیْراً مِمّا أُخِذَ مِنْکُمْ 

و کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه که گذشت در 
 حق عباس و عقیل و نوفل پسر عمّ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد، و فرمود که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی نمود در روز بدر از کشتن احدی از بنی هاشم و از 
کشتن ابو البختری؛ و ابو البختری قبول نکرد که اسیر شود و کشته شد، و اين سه نفر از بنی هاشم 

لام را فرستاد اسیر شدند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی بن ابی طالب علیه السّ 
که: ببین از بنی هاشم کی در اينجا هست، چون امیر المؤمنین علیه السّلام به برادر خود عقیل 
گذشت از برای خدا نظر به جانب او نکرد و گذشت، عقیل گفت: ای برادر! بیا به جانب من حال مرا 

ه و سلّم آمد و گفت: يا می بینی، باز متوجه او نشد و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
رسول اللّه! عباس در دست فلان کس است و عقیل در دست فلان است و نوفل در دست فلان است؛ 
پس آن حضرت به نزد ايشان آمد و چون به عقیل رسید گفت: ای عقیل! ابو جهل کشته شد، عقیل 

 از گفت: ديگر شما را در مکه منازعی نیست، اگر ايشان را تمام کش نکرده ايد

 911ص: 

 
 .70. سورۀ انفال: -1



 .1/268. تفسیر قمی  -2
 با تفاوتی در سند روايت. 2/69؛ تفسیر عیاشی 21. قرب الاسناد  -3

پی ايشان برويد؛ پس عباس را به خدمت آن حضرت آوردند حضرت فرمود که: خود را و پسرهای 
برادران خود را فدا بده، عباس گفت: بروم و از قريش گدائی کنم؟ فرمود: از آن مال بده که نزد ام 

خود الفضل گذاشتی و گفتی که: اگر مرا عارضه ای رو دهد در اين سفر اين را صرف خود و فرزندان 
کن، عباس گفت: ای پسر برادر! کی اين خبر را به تو داد؟ فرمود که: جبرئیل از جانب خدا خبر آورد، 
و گفت: بخدا سوگند که کسی اين را ندانست و گواهی می دهم که تو پیغمبر خدائی. پس اسیران 

ين آيه را در شأن همه کافر به مکه برگشتند بغیر عباس و عقیل و نوفل که ايشان مسلمان شدند و خدا ا
 .(1)ايشان فرستاد 

علی بن ابراهیم: پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عقیل گفت برگشتیم به روايت 
که: خدا کشت ابو جهل و عتبه و شیبه و منبه و نبیه و نوفل را و اسیر شد سهیل بن عمرو و نضر بن 

؛ عقیل گفت: بعد از اين در مکه کسی با تو منازعه (2)حارث و عقبة بن ابی معیط و فلان و فلان 
نمی تواند کرد، اگر خوب مجروح کرده ای و کشته ای ايشان را خوب و اگر قوتی در ايشان مانده 

 است تعاقب کن ايشان را؛ حضرت از سخن او متبسم گرديد.

و کشتگان بدر هفتاد نفر بودند و اسیران نیز هفتاد نفر بودند و امیر المؤمنین علیه السّلام از ايشان 
بیست و هفت نفر را خود تنها کشته بود و احدی از مسلمانان اسیر کافران نشده بودند پس اسیران را 

علیه و آله و سلّم نه به ريسمانها بستند و پیاده می کشیدند. و از اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه 
بود که يکی از نقبا بود، پس حضرت رسول (3)نفر شهید شدند که يکی از ايشان سعد بن خیثمه 

که در دو فرسخی بدر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بار کرد و نزد غروب آفتاب در اثیل فرود آمدند 
واقع است، و در راه آن حضرت نظری کرد بسوی عقبة بن ابی معیط و نضر بن حارث که هر دو را به 
يك ريسمان بسته بودند، پس نضر به عقبه گفت که: ای عقبه! من و تو هر دو کشته خواهیم شد، عقبه 

 گفت: در میان همۀ قريش من و تو را خواهند کشت؟
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 .2/629و سیرۀ ابن هشام  1/80است، ولی دربارۀ اين معنی رجوع شود به مغازی 
 . نام کشتگان و اسیران در مصدر با تفاوتهايی ذکر شده است. -2
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نظری بسوی ما کرد که من در آن نظر مرگ را ديدم. پس حضرت (1)گفت: بلی زيرا که ]محمد[ 
بیاور و عقبه مرد خوش روئی بود رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: يا علی! نضر و عقبه را 

و موهای بلند داشت، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام موهای سر او را گرفت و همه جا او را 
کشید تا به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، نضر گفت: يا محمد! سؤال می 

بگردانی مرا مانند يکی از قريش، اگر کنم از تو بحق رحم و خويشاوندی که میان من و تو هست که 
آنها را بکشی مرا بکشی و اگر از آنها فدا بگیری از من فدا بگیری، حضرت فرمود که: میان من و تو 
خويشی نیست، خدا رحم را به اسلام قطع کرد، يا علی! او را پیش آر و گردن بزن، عقبه گفت: يا 

می بايد کشت؟ حضرت فرمود که: تو از قريش محمد! آيا تو نگفتی که قريش را دستگیر کرده ن
نیستی تو گبری هستی از اهل صفوريه و آن پدری که تو را به او نسبت می دهند تو به سال از او 

 بزرگتری؛ پس فرمود که: يا علی! عقبه را نیز گردن بزن.

خدمت  چون نضر و عقبه کشته شدند انصار ترسیدند که مبادا حضرت همۀ اسیران را بکشد، پس به
آن حضرت ايستادند و گفتند: يا رسول اللّه! ما هفتاد نفر از قريش را کشتیم و هفتاد نفر از ايشان را 
اسیر کرديم و ايشان قوم و خويشان تواند، ايشان را به ما ببخش يا رسول اللّه و فدا از ايشان بگیر و 

نَبِيٍّ أَنْ يَکُونَ لَهُ أَسْری حَتّی يُثْخِنَ فِي ايشان را رها کن. پس حق تعالی اين آيه را فرستاد که ما کانَ لِ 
رْضِ 

َ
که اگر خواهد فدا بگیرد و اگر -نبوده است پیغمبری را که او را اسیران بوده باشد»يعنی: (2)اَلْْ

؛ پس در آيات « ن را در زمین ذلیل و مغلوب گرداندتا بسیار بکشد کافران را و ايشا-خواهد رها کند



باً  بعد مؤمنان را عتابها فرمود به سبب طمع در فدا و غنیمت، پس فرستاد فَکُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَیِّ
 .(4)« فته ايد حلال و پاکیزهپس بخوريد از آنچه به غنیمت گر»يعنی: (3)

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حق تعالی در اين آيه مرخص فرمود ايشان را
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در فدا گرفتن و رها کردن اسیران و شرط کرد بر ايشان که اگر فدا می گیريد از ايشان به عدد آنها که 
شد به دست ايشان، و مسلمانان به اين  از ايشان فدا گرفته ايد در سال آينده از شما کشته خواهند

شرط راضی شدند و گفتند: امسال فدا می گیريم و نفع دنیا می بريم و در سال آينده شهید می شويم 
و داخل بهشت می شويم؛ پس در جنگ احد هفتاد نفر از مسلمانان شهید شدند و باقیماندۀ اصحاب 

، پس حق تعالی فرستاد که: شما خود کرديد گفتند که: چرا چنین شد؟ تو ما را وعدۀ نصرت کردی
 .(1)اين را به آن شرطی که در بدر کرديد و به فدا گرفتن راضی شديد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: اکثر فدای مشرکان چهار هزار درهم بود و کمتر آن هزار درهم 
ود، پس قريش به تدريج فدا می فرستادند و اسیران را رها کردند تا آنکه زينب دختر حضرت رسول ب

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که زوجۀ ابو العاص بن ربیع بود گردنبند خود را که حضرت خديجه به 
يجه را به او داده بود برای فدای شوهر خود ابو العاص فرستاد، چون حضرت آن گردنبند را ديد خد

ياد آورد و متألم شد؛ چون صحابه اين حالت را در حضرت مشاهده کردند، فدای زينب را 
و حضرت ابو -(2)و به روايت ديگر حضرت از ايشان درخواست و ايشان بخشیدند -بخشیدند



العاص را بی فدا رها کرد به شرط آنکه زينب را مانع نشود از آمدن به خدمت آن حضرت و او وفا به 
 .(3)شرط خود کرد 

 گفته است که:ابن ابی الحديد که از مشاهیر علمای اهل سنت است در شرح نهج البلاغه 

من چون اين قصه را نزد سید نقیب استاد خود خواندم گفت: آيا ابو بکر و عمر در آنجا حاضر نبودند 
و نديدند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای قلادۀ زينب چنین متأثر شد و از 

ان عالمیان بود کمتر از زينب مسلمانان استدعا کرد که به او فدا را ببخشند؟ آيا فاطمه که بهترين زن
بود؟ بر تقديری که آن حديث دروغ که بر پیغمبر بستند راست بود و حضرت فاطمه را در فدك حقی 

 نبود، ايشان نمی توانستند از برای خاطرجوئی فاطمه از
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مسلمانان طلب کنند که فدك را به فاطمه بگذارند؟ آيا مسلمانان در اين باب مضايقه می کردند؟ 
(1). 

برگشتیم به روايت شیخ طبرسی، روايت کرده است که: چون مسلمانان يافتند که حضرت از گرفتن 
فدا کراهت دارد، سعد بن معاذ گفت: يا رسول اللّه! اين اول جنگی است که ما با کافران کرديم اگر 

و کردند و تو ايشان را بکشیم بهتر است از آنکه فدا بگیريم. عمر گفت: يا رسول اللّه! اينها تکذيب ت
را از مکه بیرون کردند، اينها را گردن بزن و علی را بفرما که عقیل را گردن بزند و مرا بفرما تا فلان را 

 .(2)گردن بزنم 



رادر امیر المؤمنین علیه مؤلف گويد: اين ملعون در اين سخن غرضی بغیر اين نداشت که شايد ب
السّلام کشته شود با آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اول جنگ فرمود که هیچ 
کس از بنی هاشم را مکشید که ايشان به رضای خود به اين جنگ نیامده اند، و اين عجب است که 

اثنای جنگ چرا يك کس را اين شجاعت چگونه بعد از بستن دست اسیران در او بهم رسید و در 
 نکشت.

به اتفاق راويان خاصه و عامه مجملا در میان صحابه در اين باب اختلاف شد تا آنکه به فدا گرفتن 
 .(3)قرار يافت چنانکه گذشت 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که در روز بدر فدای هر مرد از مشرکان چهل 
اوقیه طلا بود که هر اوقیه چهل مثقال طلا بود بغیر از عباس که از او صد اوقیه گرفته شد چنانکه 

 .(4)گذشت 

و از عباس مروی است که گفت: به عوض آنچه از من گرفته شد خدا آن قدر به من داد که الحال 
 بیست غلام دارم که برای من تجارت می کنند که کمتر مايۀ ايشان بیست هزار درهم
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که با جمیع اموال مکه آن را برابر نمی کنم و امید آمرزش نیز است و خدا سقايت زمزم را به من داد 
 .(1)از پروردگار خود دارم 

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون حضرت رسول صلّی 
مدينه هجرت کرد، ابو جهل رسالتی بسوی آن حضرت فرستاد که: آن  اللّه علیه و آله و سلّم بسوی

باد نخوتی که در سر داشتی تو را از مکه به مدينه افکند و باز آن نخوت را ترك نمی کنی تا آنکه همۀ 
قريش اتفاق کنند و تو را با اعوان تو مستأصل کنند؛ و از اين مقوله سخنان بسیار گفت. چون فرستادۀ 

دای رسالت کرد در حضور صحابه و در آن وقت حضرت در بیرون مدينه بود و در جواب آن ملعون ا
فرمود: ابو جهل مرا به مکاره و کشتن تهديد می کند و پروردگار عالمیان مرا به ظفر و ياری نمودن 
وعده می کند و خبر خدا راست تر است و گفتۀ خدا به قبول کردن سزاوارتر است، محمد را ضرر 

ند بعد از ياری و فضل و کرم خدا، هر که او را اطاعت نکند او را خوار گرداند يا بر او غضب نمی رسا
 نمايد، بگو به او که:

ای ابو جهل! تو به نزد من فرستاده ای سخنی چند را که شیطان در خاطر تو انداخته است و من 
ز بیست و نه روز میان ما و جواب می گويم تو را به آنچه خداوند رحمان در دل من می افکند: بعد ا

تو جنگ خواهد شد و خدا تو را به دست ضعیفترين اصحاب من خواهد کشت و عن قريب تو و 
عتبه و شیبه و ولید و فلان و فلان در چاه بدر کشته خواهید افتاد و از شما هفتاد نفر را خواهم کشت 

رفت. پس حضرت ندا فرمود جمعی و هفتاد نفر را اسیر خواهم کرد و از ايشان فدای گران خواهم گ
را که حاضر بودند که: می خواهید بنمايم به شما محل کشته شدن هر يك از آنها را که در قتال مقتول 

 خواهند شد؟ گفتند: بلی، فرمود:

 بیائید بر سر چاه بدر تا بنمايم به شما.

 کرد و ديگران گفتند:چون نام بدر را شنیدند بغیر علی بن ابی طالب علیه السّلام کسی اجابت ن



محتاج به سواری و خرجی می شويم برای اين سفر و بر ما دشوار است تحصیل اينها! حضرت به 
 يهودان که حاضر بودند خطاب نمود که: شما چه می گوئید؟ گفتند: می خواهیم
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در خانه های خود باشیم و احتیاج نداريم به ديدن آنچه تو به دروغ دعوی می کنی؟ حضرت فرمود: 
شما را در رفتن بسوی بدر تعبی نیست به يك گام می توانید به آنجا رسیدن؛ مؤمنان گفتند: راست 

ن اين است فرمودۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می رويم و مشرّف می شويم به دانست
معجزه، و منافقان گفتند: امتحان می کنیم اين دروغگو را تا دروغ او ظاهر شود و رسوا گردد! پس 
حضرت فرمود: گام برداريد، چون گام برداشتند در گام دوم خود را نزد چاه بدر ديدند و بسیار تعجب 

ری پیموديم فرمود: کردند، حضرت فرمود: چاه را علامت قرار دهید و از هر طرف بپیمائید؛ چون قد
اينجا محل کشته شدن ابو جهل است و فلان انصاری او را خواهد کشت و سرش را ابن مسعود جدا 

 خواهد کرد؛ پس فرمود:

ديگر بپیمائید از جانب ديگر، و فرمود: اينجا موضع کشتن عتبه است و اينجا موضع کشتن شیبه 
موضع کشته شدن مجموع هفتاد نفر را بیان است و اينجا محل هلاك ولید است، و همچنین تا آنکه 

 .(1)کرد و فرمود: از امروز حساب کنید روز بیست و نهم اين قضیه واقع خواهد شد 

 عفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که:و علی بن ابراهیم به سند موثق از حضرت امام ج

در روز بدر چون مشرکان گريختند اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر سه صنف 
 بودند:



صنفی نزد خیمۀ آن حضرت بودند، و صنفی بر غنیمت غارت بردند، و صنفی به طلب دشمن رفتند 
و اسرا را جمع کردند انصار در باب اسیران سخن و اسیر کردند و غنیمت گرفتند، چون غنیمتها 

رْضِ چون خدا مباح 
َ
گفتند، پس حق تعالی فرستاد ما کانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَکُونَ لَهُ أَسْری حَتّی يُثْخِنَ فِي اَلْْ

گردانید بر ايشان اسیران و غنیمتها را سعد بن معاذ انصاری که از آنها بود که نزد خیمۀ آن حضرت 
ند گفت: يا رسول اللّه! ما که پی دشمن نرفتیم نه از آن بود که جهاد را نخواهیم و نه آنکه از مانده بود

دشمن می ترسیديم و لیکن برای اين نزد خیمۀ شريفۀ تو مانديم که مبادا مشرکان از جانب ديگر بر 
مردم بسیارند و  سر تو آيند و تو تنها باشی، و وجوه مهاجران و اشراف انصار اکثر نزد خیمه بودند، و

 غنیمت
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اندك است و اگر غنیمتها را به آنها دهی که جنگ کرده اند برای اصحاب تو چیزی نمی ماند؛ و او از 
دگان قسمت اين می ترسید که حضرت غنیمتها و پوشش و سلاح و اسب کشتگان را میان جهاد کنن

نمايد و به گروهی که نزد خیمه مانده بودند چیزی ندهد، و در اين باب میان صحابه نزاع شد تا آنکه 
نْفالِ قُلِ 

َ
از حضرت پرسیدند: اين غنیمتها از کیست؟ پس حق تعالی اين آيه فرستاد يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْْ

سُولِ  نْفالُ لِلّهِ وَ اَلرَّ
َ
از تو از حکم غنیمتهای کافران بگو که آنها از -ای محمد-سؤال می کنند»(1)اَلْْ

، چون اين آيه نازل شد و خدا ايشان را در غنیمت بهره ای نداد ناامید برگشتند، « خدا و رسول است
به ايشان بخشید و خمس بر نداشت  پس حق تعالی آيۀ خمس را فرستاد و حضرت خمس خود را نیز

 و همه را میان ايشان قسمت کرد.



پس سعد بن ابی وقاص گفت: يا رسول اللّه! آيا سوارۀ قتال کننده را مانند ضعیفان که کارزار نکرده 
اند بهره می دهی؟ حضرت فرمود: مادرت به عزای تو نشیند خدا به برکت ضعیفان شما را بر دشمنان 

 .(2)ياری داد 

و قطب راوندی و ديگران روايت کرده اند که: در آن شب حضرت را خواب نمی برد، از سبب آن 
پرسیدند، حضرت فرمود: نالۀ عباس در بند نمی گذارد که من به خواب روم، پس بند را از او گشودند 

 .(3)رفت تا حضرت به خواب 

و ابن بابويه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: من خضر را در 
خواب ديدم پیش از جنگ بدر به يك شب و گفتم: مرا چیزی تعلیم فرما که به آن نصرت يابم بر 

چون صبح شد خواب خود را به حضرت رسول « . يا هو يا من لا هو الّا هو»دشمنان، فرمود: بگو: 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد فرمود: يا علی! اسم اعظم را ياد تو داده است؛ پس حضرت 

 .(4)امیر علیه السّلام فرمود: اين نام بزرگوار پیوسته بر زبان من بود در روز بدر 
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و در کتاب اختصاص از حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: عباس در 
د در جنگ بدر و گفت: ندارم چیزی که به فدا بدهم، پس جبرئیل نازل شد و گفت: میان اسیران بو

طلائی دفن کرده است در خانۀ خود و ام الفضل زن خود را بر آن مطلع کرده است، امیر المؤمنین 
علیه السّلام را بفرست تا آن را از نزد ام الفضل بیرون آورد. چون اين خبر را به عباس نقل فرمود و 



ن دفینه را داد، عباس امیر المؤمنین علیه السّلام را رخصت داد که برود و آن طلا را از ام الفضل نشا
بگیرد. چون امیر المؤمنین علیه السّلام طلا را حاضر نمود عباس گفت: ای فرزند برادر! مرا فقیر 

د بهتر از آنچه اگر خدا خیری در دلهای شما بداند به شما خواهد دا»کردی؛ پس حق تعالی فرستاد: 
 (2). (1)« از شما گرفته شده است

 ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی
 .(3)اللّه علیه و آله و سلّم در نماز بر کشتگان بدر هفت تکبیر و نه تکبیر گفت 

نعمانی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: جبرئیل در روز بدر علمی 
برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد که نه از پنبه بود و نه از کتان و نه خز و نه حرير 

آن را در آن روز گشود و ظفر يافت و فتح کرد، پس آن را  بلکه از برگ درختان بهشت بود، و حضرت
پیچید و به امیر المؤمنین علیه السّلام داد و امیر المؤمنین آن را در جنگ بصره گشود و ظفر يافت، 
پس آن را پیچید و آن اکنون نزد ماست و کسی آن را نخواهد گشود تا قائم آل محمد علیه السّلام آن 

 .(4)را بگشايد 

در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: در جنگ بدر ضربتی بر خبیب بن يساف خورد و دست 
او از دوش جدا شد و او دست خود را نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و آن حضرت 

 بر جای خود گذاشت و دعا کرد تا ملتئم شد، و چنان شد که اثری از بريدن ظاهر
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 .70. سورۀ انفال: -1
 .57. اختصاص  -2
و کمال  8/113و کافی  1/310. و نیز رجوع شود به تفسیر عیاشی 66. قصص الانبیاء راوندی  -3

 که روايت در آنها از امام محمد باقر علیه السّلام می باشد. 214الدين و تمام النعمة 



 روايت در آنجا از امام صادق علیه السّلام است.، و 362. غیبت نعمانی  -4

 .(1)نبود 

ايضا روايت کرده است که شمشیر عکاشة بن محصن شکست در جنگ بدر، پس حضرت رسول 
لیه و آله و سلّم چوبی به دستش داد و به اعجاز حضرت شمشیر برندۀ سفید بلندی شد صلّی اللّه ع

و به آن شمشیر جهاد کرد تا مشرکان گريختند، و آن شمشیر را داشت تا هنگام وفات؛ و همچنین 
شمشیر سلمة بن اشهل در آن جنگ شکست و حضرت ترکه ای در دست داشت به او داد و فرمود: 

 .(2)پس شمشیر نیکوئی شد و پیوسته با آن شمشیر جهاد می کرد  به اين جهاد کن،

که و روايت کرده اند که: گريختن مشرکان در جنگ بدر نزد زوال شمس بود و حضرت امر فرمود 
چاه بدر را خاك ريختند و فرمود که کشتگان کافران را در چاه ريختند، پس بر سر چاه ايستاد و يك 
يك را به نام آواز کرد و فرمود: آيا وعدۀ پروردگار خود را يافتید که حق است؟ بدرستی که من وعدۀ 

مرا تصديق کردند و پروردگار خود را حق يافتم، بد قومی بوديد شما برای پیغمبر خود، مردم ديگر 
شما مرا تکذيب کرديد، شما مرا بیرون کرديد و ديگران مرا پناه دادند، شما با من قتال کرديد و ديگران 
مرا ياری کردند؛ بعضی از صحابه گفتند: يا رسول اللّه! ندا می کنی گروهی را که مرده اند؟ حضرت 

اب گفتن ندارند و الحال دانسته اند که فرمود: آنها سخن مرا مثل شما می شنوند و لیکن يارای جو
آنچه من گفتم به ايشان حق است. پس حضرت نماز عصر را در بدر ادا فرمود و بار کرد و پیش از 

 غروب آفتاب در اثیل فرود آمد.

به روايت ديگر: نماز عصر را در اثیل ادا نمود، و چون يك رکعت از نماز عصر بجا آورد تبسم فرمود، 
 ز گفت پرسیدند: سبب تبسم شما چه بود؟ فرمود:چون سلام نما

میکائیل بر من گذشت و بر بالش گرد بود و تبسم نمود و گفت: کافران را تعاقب کرده بودم پس 
 جبرئیل آمد و بر ماديانی سوار بود و موی پیشانی اسبش را گره زده بود و غبار بسیار
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 .2/152و اسد الغابة  3/97. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/83. مغازی  -1
 .291-3/290؛ البداية و النهاية 99و  3/98؛ دلائل النبوة 94و  1/93. مغازی  -2

ی تو فرستاد امر بر يال اسبش نشسته بود، پس گفت: يا محمد! حق تعالی در هنگامی که مرا به يار
 .(1)کرد مرا که از تو جدا نشوم تا تو راضی شوی، آيا راضی شدی؟ من گفتم: بلی راضی شدم 

و بدان که در عدد شهدای بدر از مسلمانان خلاف است: بعضی گفته اند چهارده نفر بودند، شش 
؛ بعضی گفته اند يازده نفر بودند، چهار نفر از مهاجران و (2)هاجران و هشت نفر از انصار نفر از م

؛ بعضی مجموع شهدا (3)هفت نفر از انصار؛ بعضی دوازده گفته اند، و عدد انصار را هشت گفتند 
 . و قول اول اشهر است.(4)را نه نفر گفته اند 

 و اما نامهای ايشان:

عم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در بدر از مهاجران: اول، عبیدة بن حارث بود پسر 
ضربت خورد و در صفرا به حق واصل شد و در آنجا مدفون شد؛ دوم، عمیر بن ابی وقاص؛ سوم، 

؛ چهارم، عاقل بن ابی بکیر؛ پنجم، مهجع (5)می گفتند « ذو الشمالین»عمیر بن عبد ود که او را 
 آزاد کردۀ عمر؛ ششم، صفوان بن بیضا.

از انصار: اول، مبشر بن عبد المنذر؛ دوم، سعد بن خیثمه که از نقبا بود؛ سوم، حارثة بن سراقه؛ 
هشتم، يزيد  چهارم و پنجم، عوف و معوذ پسران عفرا؛ ششم، عمیر بن حمام؛ هفتم، رافع بن معلی؛

آزاد کردۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بدر « انسه»بن حارث؛ و بعضی گفته اند که 
کشته شد؛ و بعضی گفته اند که معاذ بن ماعص و عبید بن سکن در بدر مجروح شدند و به آن 

 .(6)جراحت مردند 
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 922ص: 

 باب سی و یكم: در بیان غزوات و وقایعی که بعد از جنگ بدر تا غزوۀ احد واقع شد

 923ص: 

 924ص: 

آله و سلّم شیخ طبرسی و علی بن ابراهیم روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 از جنگ بدر بسوی مدينه مراجعت نمود، يهودان را در سوق بنی قینقاع جمع کرد و فرمود:

ای گروه يهود! حذر نمائید از خدا مثل آنچه نازل ساخت بر قريش در جنگ بدر، مسلمان شويد 
 پیش از نزول غضب حق تعالی بر شما و می دانید شما که من پیغمبر مرسلم و در کتابهای خود

 وصف مرا خوانده ايد.



يهودان گفتند: ای محمد! تو را فريب ندهد آنکه برخوردی با گروهی که ايشان را علمی به طريق 
جنگ کردن نبود و فرصت يافتی بر ايشان، بخدا سوگند که اگر با ما کارزار نمائی هرآينه خواهی 

 دانست که مائیم مردان.

مَ وَ بِئْسَ اَلْمِهادُ  ذِينَ کَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلی جَهَنَّ پس حق تعالی اين آيه را فرستاد قُلْ لِلَّ
هید گرديد بسوی بگو مر کافران را که: بزودی مغلوب خواهید شد از مسلمانان و محشور خوا»(1)

 « .جهنم و بد قرار گاهی است جهنم برای شما

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شش روز بنی قینقاع را محاصره نمود؛ و گويند: 
ابتدای محاصره در روز شنبه نیمۀ ماه شوال بود در ماه بیستم از هجرت تا آنکه بعد از شش روز امان 

شرط آنکه حضرت هر حکم که خواهد در باب ايشان بفرمايد، پس عبد طلبیدند و نازل شدند به 
اللّه بن ابیّ برخاست و گفت: يا رسول اللّه! ايشان دوستان و هم سوگندانند با ما و پیوسته ما را حمايت 
کرده اند و سیصد زره پوش و چهار صد نفر بی سلاحند، می خواهی در اين بامداد همه را به قتل 

 ن با قبیلۀ خزرج هم سوگند بودندرسانی؟ و ايشا
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 .12. سورۀ آل عمران: -1

و با قبیلۀ اوس پیمانی نداشتند و چندان مبالغه و التماس کرد تا حضرت ايشان را بخشید و از سر 
به شام است قرار که نزديك « اذرعات»کشتن ايشان گذشت؛ پس ايشان از مدينه بیرون رفتند و در 

گرفتند. و حق تعالی در شأن عبد اللّه بن ابیّ و بعضی از خزرج که با او موافقت کردند در حمايت 
صاری أَوْلِیاءَ  خِذُوا اَلْیَهُودَ وَ اَلنَّ ذِينَ آمَنُوا لا تَتَّ هَا اَلَّ ای گروه مؤمنان! »(1)يهودان اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

 .(2)تا آخر آيات « مگیريد يهودان و ترسايان را دوستان



د که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده ان
و سلّم از جنگ بدر بسوی مدينۀ طیبه مراجعت نمود بعد از هفت روز متوجه قبیلۀ بنی سلیم شد 

می گفتند و سه شب در آنجا ماند و « کدر»زيرا که شنید ايشان بر سر آبی جمعیت کرده اند که آن را 
نمود و بقیۀ ماه شوال و ذی القعده در مدينه ماند و در اين  محاربه واقع نشد و با غنائم بسیار معاودت

بیرون رفت و سببش آن بود که ابو سفیان « سويق»مدت اسیران را فدا گرفت و رها کرد؛ پس به غزوۀ 
ملعون نذر کرده بود که غسل جنابت نکند و آب بر سر نريزد تا به جنگ محمد صلّی اللّه علیه و آله 

صد سوار قريش بیرون آمد از مکه تا به چهار فرسخی مدينه رسیدند و به نزد بنی  و سلّم بیايد! پس با
النضیر آمد که يك طايفه از يهودان مدينه بودند و در خانۀ حیّ بن اخطب را که يکی از رؤسای ايشان 
 بود زد و او در برای او نگشود، پس به نزد سلام بن مشکم که رئیس بنی نضیر بود رفت و به او رازی
چند گفت و برگشت و به اصحاب خود ملحق شد، و جمعی از قريش را بسوی مدينه فرستاد که 
آمدند به ناحیۀ عريض و دو کس از انصار را کشتند و برگشتند، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

ه رسید، و چون ب« قرقرة الکدر»و آله و سلّم بر اين قضیه مطلع شد به طلب ايشان بیرون رفت تا به 
ابو سفیان نرسید مراجعت نمود، و چون ايشان به تعجیل می گريختند بعضی از توشۀ خود را که در 

انداختند و مسلمانان برداشتند و به اين سبب اين جنگ را -يعنی آرد بو داده-میان آنها سويق بود
 غزوة»
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 .51. سورۀ مائده: -1
 .3/47و سیرۀ ابن هشام  1/97و تفسیر قمی  80ع شود به اعلام الوری . رجو -2

نامیدند، و در عرض اين سفر به بازار عرب رسیدند و تجارت سودمند کردند و چون « السويق
برگشتند گفتند: يا رسول اللّه! ما در اين سفر نفعها برديم و آزاری نکشیديم آيا ثواب جهاد کردن 

 .(1)داريم؟ حضرت فرمود که: بلی ثواب جهاد داريد 



و مروی است که: در همین ماه ذيحجه عثمان بن مظعون که از زهّاد صحابه و ربیب آن حضرت بود 
، و احوال او بعد از اين ان شاء اللّه تعالی مذکور (2)به رحمت الهی واصل شد و در بقیع مدفون شد 

 خواهد شد.

و چون حضرت از غزوة السويق بسوی مدينه مراجعت نمود و بقیۀ ماه ذيحجه و ماه محرم در مدينه 
یلۀ غطفان جمعیت نموده اند و ارادۀ مدينه دارند و رئیس توقف فرمود خبر رسید که گروهی از قب

ايشان مردی است که او را دعثور بن حارث می گويند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم با چهار صد و پنجاه نفر از صحابه از مدينه بیرون آمد متوجه ايشان شد، چون حضرت به نزديك 

می گفتند با « ذو امر»وهها رفتند پس حضرت در وادی يی که آن را ايشان رسید گريختند و بر سر ک
لشکر خود نزول فرمود و باران بسیاری در آن وقت باريد و حضرت تنها از وادی عبور فرمود به جانب 
ديگر و جامه های خود را که از باران تر شده بود کند و بر درختی انداخت که بخشکد و در زير 

بر سر کوهها حضرت را می ديدند، پس اعراب به دعثور که بزرگ و درخت خوابید و اعراب 
شجاعترين ايشان بود گفتند که: در اين وقت محمد از اصحاب خود جدا مانده است و فرصت 
غنیمت است برو و آن حضرت را هلاك کن و اگر طلب ياری از اصحاب خود کند تا اصحاب به او 

ی: سیلاب آمد و وادی را پر کرد که صحابه از وادی عبور و به روايت-می رسند تو کار خود کرده ای
د تا بر سر پس دعثور شمشیر بر گرفت و به جانب آن حضرت روانه ش-(3)نمی توانستند کردن 

حضرت ايستاد با شمشیر برهنه و گفت: يا محمد! امروز کی تو را از من خلاص می کند؟ حضرت 
 گفت: خدا. پس جبرئیل دستی بر سینۀ او زد که افتاد و شمشیر از دستش رها شد، پس
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ن خلاص می دهد؟ گفت: هیچ حضرت شمشیر را گرفت و بر سرش ايستاد و گفت: کی تو را از م
کس و شهادت می دهم به وحدانیت خدا و پیغمبری تو و بخدا سوگند ياد می کنم که ديگر لشکری 
برای تو جمع نکنم. پس حضرت شمشیر را به او داد و او را بخشید، دعثور گفت: تو و اللّه کرم کردی 

 کردن از من.و از من بهتر بودی، حضرت فرمود که: کی سزاوارتر است به کرم 

چون دعثور به قوم خود ملحق شد گفتند: چه شد تو را که با شمشیر برهنه بر سر او رفتی و او خوابیده 
بود و او را نکشتی؟ گفت: در آن وقت مرد سفید بلندی را ديدم که دست بر سینۀ من زد که بر پشت 

ند ياد کردم که ديگر با او افتادم و دانستم که او ملکی بود پس شهادت گفتم و مسلمان شدم و سوگ
ذِينَ آمَنُوا  هَا اَلَّ جنگ نکنم. و قوم خود را به اسلام دعوت کرد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

ای گروه مؤمنان! »(1) اُذْکُرُوا نِعْمَتَ اَللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَيْدِيَهُمْ فَکَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْکُمْ 
ياد کنید نعمت خدا را بر خود در هنگامی که قصد کردند گروهی که بگشايند بسوی شما دستهای 

 .(2)« خود را پس بازداشت خدا دستهای ايشان را از شما

واقع شد، و آن قصه چنان بود که بعد از شش ماه از جنگ بدر حضرت « غزوۀ قرده»پس بعد از آن 
از راه عراق به شام می روند، -(3)و به روايتی با صفوان بن امیه -شنید که کاروان قريش با ابو سفیان

زيرا که بعد از واقعۀ بدر از ترس اصحاب حضرت از راه حجاز به شام تردد نمی کردند، و مال 
بسیاری از نقره و متاع تجارت در آن قافله هست پس حضرت زيد بن حارثه را با صد سوار بر سر راه 

ختند و مسلمانان کاروان را پیش کرده به ايشان فرستاد، و چون به کاروان رسیدند اعیان قوم همه گري
جدا کرد و باقی را بر -(4)که به روايتی بیست هزار درهم بود -مدينه آوردند و حضرت خمس آن را 

 اهل سريه قسمت فرمود،
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و دو مرد از آن کاروان اسیر کردند يکی فرات بن حیان بود و چون اسلام اختیار کرد او را نکشتند 
(1). 

ببش آن و در کتب معتبره ايراد نموده اند که: در سال دوم هجرت سريۀ عمیر بن عدی واقع شد و س
بود که زنی از يهود بود که او را عصماء بنت مروان می گفتند و عیب مسلمانان بسیار می گفت و 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را هجو می کرد. حضرت عمیر را فرستاد که داخل خانۀ 

صبح را با او شد و شمشیر بر سینۀ او گذاشت و او را به دونیم کرد و همان شب برگشت و نماز 
 .(2)حضرت ادا کرد 

بعد از اين مذکور می چنانکه (3)بعضی اين قضیه را در وقايع سال سوم از هجرت ايراد نموده اند 
 شود ان شاء اللّه تعالی.

و در همین سال بود کشتن کعب بن اشرف و او مردی بود از اکابر يهود و شاعر بود و پیوسته به هجو 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مسلمانان مشغول بود و ايذای ايشان می نمود، چون خبر 

شد و به مکه رفت و کفار قريش را پرسش نمود و بر مصائب ايشان فتح بدر به او رسید به غايت ملول 
بسیار گريست و ايشان را بر قتال حضرت تحريص نمود، و چون برگشت و اين خبر به آن حضرت 

پس محمد بن مسلمه گفت: يا « اللّهمّ اکفني ابن اشرف بما شئت»رسید او را نفرين کرد و فرمود 
شرّ او می کنم؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را  رسول اللّه! اگر خواهی من کفايت

اجازت فرمود و با سعد بن معاذ به امر حضرت مشورت نمود و به بهانۀ قرض گندم ابو نائله را که 
برادر رضاعی کعب بود به نزد او فرستادند، و چون ابو نائله با او صحبت بسیار داشت و اظهار مودت 

جتی آمده ام به نزد تو می خواهم افشا نکنی، ای کعب! آمدن اين مرد به مدينه نمود گفت: برای حا



بلائی شد برای ما زيرا به سبب او جمیع عرب با ما دشمن شدند و در صدد محاربه برآمدند و راه 
 تجارت و آمد و شد مسدود گشته.

 کعب گفت: من به شما گفتم که چنین خواهد شد.
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ابو نائله گفت: چند نفر از قوم ما هستند که با من در رأی متفقند و ما را احتیاجی رو داده و از تو 
 مقداری طعام به قرض می خواهیم و هر چه تو بگوئی به گرو می دهیم.

 کعب گفت: زنان خود را به گرو دهید.

 ل خواهند شد.ابو نائله گفت: چنین نکنیم و تو خوش روترين عربی و زنان ما به تو ماي

 گفت: فرزندان خود را بدهید.

ابو نائله گفت: اين عاری می شود برای فرزندان ما و لیکن اسلحۀ خود را نزد تو به گرو می نهیم و 
 شب می آوريم که کسی مطلع نشود.

پس ابو نائله به خدمت آن حضرت آمد و واقعه را عرض کرد و شب با محمد بن مسلمه و سلکان 
روانه شدند و حضرت ايشان را تا بقیع مشايعت (1)رث بن اوس و ابو عبس بن جبیر بن سلامه و حا

ن به در حصار آمدند و او را آواز نمود و در حقّ ايشان دعا فرمود؛ آن شب چهاردهم ماه بود؛ چو
دادند، او در پهلوی زن خود نشسته بود و نو داماد بود؛ خواست که برخیزد زن گفت: در اين شب به 



کجا می روی؟ گفت: محمد بن مسلمه و برادرم ابو نائله آمده اند، می روم ايشان را ببینم. زن گفت: 
هر چه زن ممانعت نمود او ممتنع نشد و به زير  مرو که من آوازی می شنوم که خون از آن می چکد!

آمد، محمد بن مسلمه به رفقای خود گفت: چون بیايد من سر او را می بويم و چون ببینید که من 
موی او را نیك بر دست پیچیده ام تیغ بر وی زنید. چون کعب از حصار بیرون آمد او را به بهانۀ سیر 

 بردند.مهتاب به سخن گرفتند و از حصار دور 

ب بوی خوشی از تو می آيد، آيا گفت: عج-(3)و به روايتی ابو نائله -(2)پس محمد بن مسلمه 
رخصت می دهی که موی تو را ببويم؟ گفت: آری؛ پس سر او را بوئید و مويش را محکم بر دست 

 پیچید و گفت: بزنید دشمن خدا را.

 چون شمشیرها بر او زدند کاری نشد، پس محمد بن مسلمه حربه ای بر شکم او
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ا همه خبردار گذاشت و تا عانه اش شکافت، پس صدای عظیمی از او صادر شد که اهل قلعه ه
 شدند و آتشها افروختند و حارث از شمشیر ياران خود به غلط زخمی برداشت.

پس سر او را جدا کردند و حارث را بر دوش گرفتند و به خدمت حضرت شتافتند، چون به خدمت 
حضرت رسیدند حضرت ايشان را دعا کرد و آب دهان مبارك بر جراحت حارث مالید فی الحال 

 ود: بر هر که ظفر يابید از يهود بکشید.شفا يافت و فرم

 .(1)اين قضیه در چهاردهم ماه ربیع الاول بود 



قبیلۀ خزرج گفتند: ما نیز بايد چنین کاری بکنیم و کسی که عديل کعب باشد بکشیم که اين شرف 
مخصوص ايشان نباشد، پس رأی ايشان بر آن قرار گرفت که ابو رافع که او را سلام بن ابی الحقیق 

ود و او می گفتند بکشند، زيرا که ايذای او به مسلمانان بسیار می رسید و مشرکان را اعانت می نم
برادر کنانه شوهر صفیه بود و در نواحی خیبر حصاری داشت، پس عبد اللّه بن عتیك و عبد اللّه بن 
انیس و عبد اللّه بن عتبه و ابو قتاده و يك مرد ديگر از حضرت رخصت طلبیدند و متوجه خیبر 

او رسیدند وقت گرديدند و حضرت عبد اللّه بن عتیك را بر ايشان امیر کرد، چون به نواحی حصار 
غروب آفتاب بود و چهار پايان ايشان از مراعی برگشته بودند و داخل حصار می شدند، عبد اللّه بن 
عتیك به ياران خود گفت: شما اينجا باشید تا من بروم و شايد به حیله ای داخل حصار شويم. چون 

در کناری پنهان شد تا آنکه به در حصار آمد با مردم داخل حصار شد به نحوی که او را نشناختند و 
دربان درها را بست و کلیدها را بر میخی آويخت، چون به خواب رفتند برخاست و کلیدها را برداشت 
و در حصار را گشود و از نردبان غرفه ای که ابو رافع در آنجا بود بالا رفت و هر دری را که می گشود 

ابو رافع رسید، و چون غرفه تاريك بود و نمی و داخل می شد در را از آن طرف می بست تا به غرفۀ 
دانست که در کجا خوابیده است او را صدا زد، و چون جواب داد شمشیر را به جانب آواز او انداخت 

 و از غرفه بیرون آمد و لحظه ای صبر
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و طبقات ابن  1/184رجوع شود به مغازی . برای اطلاع بیشتر از قضیۀ کشتن کعب بن اشرف،  -1

 ، و در اين مصادر با تفاوتهايی ذکر شده است.4/6و البداية و النهاية  2/24سعد 

 کرد و باز به اندرون رفت و آواز خود را تغییر داد و گفت: اين چه صدا بود؟ ابو رافع گفت:

کم او گذاشت و قوت کرد تا کسی بر من شمشیر انداخت، پس از پی آواز او رفت و شمشیر را بر ش
از پشتش بیرون رفت. پس بیرون آمد و از نردبان به زير آمد، و چون به سرعت می آمد از چند پله 



افتاد و ساقش شکست پس آن را به دستار خود بست و به يك پا برمی جست تا از حصار بیرون آمد 
بر پای او مالید و در ساعت  و به ياران خود ملحق شد. و چون به خدمت حضرت آمدند دست مبارك

 .(1)شفا يافت 

دختر و گويند که در ماه شعبان سال سوم هجرت، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حفصه 
عمر را به عقد خود در آورد. و در ماه رمضان اين سال زينب دختر خزيمه را به عقد خود در آورد؛ و 

 .(2)در نیمۀ ماه رمضان اين سال حضرت امام حسن علیه السّلام متولد شد 
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148. 
 .1/296؛ وفاء الوفا 161و  3/160؛ المنتظم 210. التنبیه و الاشراف  -2

 باب سی و دوم: در بیان جنگ احد است

 اشاره

 933ص: 
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علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون کفار قريش 
از جنگ بدر بسوی مکه مراجعت نمودند با آن حال که از اکابر ايشان هفتاد نفر کشته و هفتاد نفر 

تگان اسیر شده بودند ابو سفیان گفت: ای گروه قريش! مگذاريد زنان خود را که گريه کنند بر کش
خود زيرا که آب ديده آتش اندوه و حزن و نائرۀ عداوت و حسد محمد را فرو می نشاند و محمد و 



اصحاب او بر ما شماتت خواهند کرد، ايشان چنین کردند و گريه نکردند و ماتم کشتگان خود را 
 .نداشتند تا جنگ احد واقع شد و بعد از آن زنان خود را رخصت ماتم و نوحه و گريه دادند

پس چون سال ديگر شد ارادۀ جنگ احد کردند و با هم سوگندان خود از قبیلۀ کنانه و غیر ايشان 
جمعیت کردند و اسلحۀ بسیار تهیه کردند و از مکه با سه هزار سوار و دو هزار پیاده بیرون آمدند و 

تحريص کنند و ابو  زنان را با خود آوردند که مصیبت بدر را به ياد مردم بیاورند و ايشان را بر قتال
 .(1)سفیان زن خود هند دختر عتبه را با خود برد و عمره دختر علقمه حارثیه نیز با ايشان بیرون آمد 

رت صادق علیه السّلام روايت کرده است که از جملۀ نعمتها که حق و کلینی به سند صحیح از حض
تعالی بر رسولش منت گذاشته بود آن بود که می توانست خواند و چیزی نمی نوشت، و چون ابو 
سفیان متوجه احد شد عباس نامه ای به حضرت نوشت و بسوی مدينه فرستاد و آن نامه وقتی به 

مدينه بود، پس حضرت نامه را خواند و مضمون آن را به  حضرت رسید که در بعضی از باغهای
 اصحاب خود اظهار نفرمود و امر کرد ايشان را که داخل مدينه
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 .(1)مون نامه را خبر داد به ايشان شوند، و چون داخل مدينه شدند مض

برگشتیم به روايت علی بن ابراهیم: پس حضرت اصحاب خود را جمع کرد و ايشان را خبر داد که 
حق تعالی مرا خبر داده که قريش جمعیت کرده اند و ارادۀ مدينه دارند و ترغیب نمود ايشان را بر 

مرو تا در کوچه جهاد، پس عبد اللّه بن ابیّ و جماعتی از صحابه گفتند: يا رسول اللّه! از مدينه بیرون 
های مدينه با ايشان جنگ کنیم و مردان ضعیف و زنان و غلامان و کنیزان همه دهانۀ کوچه ها را 
بگیرند و بر ايشان از بامها سنگ بیندازند و همه اتفاق کنیم بر دفع ايشان بدرستی که هرگز گروهی 



و خانۀ خود بوديم و هرگز از مدينه  بر سر مدينه نیامدند که بر ما ظفر يابند در وقتی که ما در قلعه ها
 برای جنگ بیرون نرفتیم مگر دشمن بر ما غالب شد.

پس سعد بن معاذ و غیر او از قبیلۀ اوس برخاستند و گفتند: (2)گويند: حضرت به اين رأی مايل بود 
يا رسول اللّه! در وقتی که ما مشرك بوديم و بت می پرستیديم کسی از عرب در ما طمع نکرد، چگونه 
الحال در ما طمع می کنند و حال آنکه مسلمانیم و تو در میان مايی، البته از مدينه بیرون می رويم و 

يابد ثواب جهاد  با ايشان جنگ می کنیم پس هر که از ما کشته شود شهید خواهد بود و هر که نجات
خواهد داشت. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سخن ايشان را قبول کرد و بیرون رفت 
با گروهی از اصحاب خود که موضعی برای جنگ تعیین نمايد چنانکه حق تعالی فرموده است وَ إِذْ 

ئُ اَلْمُؤْمِنِینَ مَقاعِدَ لِلْقِت -ای محمد-ياد کن»يعنی: (3)الِ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّ
وقتی را که بامداد بیرون رفتی از اهل خود می ساختی و مهیا می کردی برای مؤمنان جاهای ايستادن 

تْ طائِفَتانِ مِنْکُمْ أَنْ « برای کارزار و خدا شنوا است گفتار شما را و دانا است به نیّتهای شما ، إِذْ هَمَّ
هُما وَ عَ  لِ اَلْمُؤْمِنُونَ تَفْشَلا وَ اَللّهُ وَلِیُّ  چون قصد کردند دو گروه از شما»(4)لَی اَللّهِ فَلْیَتَوَکَّ
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 .(1)« که بددلی کنند و برگردند و خدا يار و نگهدارشان بود و بر خدا بايد توکل کنند مؤمنان

و به روايت علی بن ابراهیم حضرت فرمود: اين آيات در جنگ احد نازل شد که قريش از مکه به 
قصد محاربۀ آن حضرت بیرون آمدند و حضرت از مدينه بیرون رفت که تعیین فرمايد موضعی برای 



بعت او کردند در ترك نصرت آن قتال، و مراد از آن دو گروه عبد اللّه بن ابیّ است و گروهی که متا
 .(2)حضرت 

و شیخ طبرسی از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد از اين 
گفته اند: طايفه ای از مهاجران  دو گروه بنو سلمه و بنو حارثه اند که دو گروهند از انصار؛ و بعضی

 .(3)و طايفه ای از انصار بودند که به سبب برگشتن عبد اللّه بن ابیّ بد دل شدند و برنگشتند 

عراق تعیین فرمود برگشتیم به روايت علی بن ابراهیم: پس حضرت موضع لشکر خود را از جانب راه 
و عبد اللّه بن ابیّ و قوم او جماعتی از خزرج متابعت رأی او کردند، پس حضرت اصحاب خود را 
شمرد و ايشان هفتصد نفر بودند، پس عبد اللّه بن جبیر را با پنجاه نفر از تیراندازان بر در دره تعیین 

پس حضرت عبد اللّه بن جبیر و اصحابش فرمود زيرا که می ترسید که کمین ايشان از اين دره درآيند؛ 
را وصیت فرمود که: اگر ببینید ما را که کافران را گريزانده ايم تا داخل مکه کرده ايم ايشان را از جای 
خود حرکت مکنید، و اگر ببینید آنها را که ما را گريزاندند تا آنکه ما را داخل مدينه کردند از جای 

 خود زايل مشويد.

لعین خالد بن ولید را با دويست سوار مقرر کرد که در کمین باشند و به ايشان گفت پس ابو سفیان 
که: چون ببینید که ما با مسلمانان آمیختیم، از اين دره داخل شويد و از عقب مسلمانان درآئید؛ پس 
چون مشرکان در برابر مسلمانان صف کشیدند و حضرت تعبیۀ اصحاب خود نمود علم را به دست 

مؤمنین علیه السّلام داد و انصار همگی به يك دفعه حمله بر مشرکان آوردند و مشرکان با قبح امیر ال
 وجوه گريختند و اصحاب حضرت متوجه اموال
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ايشان شدند و مشغول غارت گرديدند و دست از جنگ بر داشتند، و چون خالد آمد که از دره داخل 
شود عبد اللّه بن جبیر و اصحابش ايشان را تیر باران کردند و ايشان برگشتند، و چون اصحاب ابن 

ند: ما چرا اينجا ايستاده ايم؟ آنها جبیر ديدند که اصحاب حضرت به غارت مشغولند به عبد اللّه گفت
غنیمتها را بردند و ما بی بهره خواهیم ماند؛ عبد اللّه گفت: از خدا بترسید حضرت ما را سفارش 
کرده است که از جای خود حرکت نکنیم، هر چند ايشان را نصیحت کرد سودی نبخشید و يك يك 

فر ماند و علم قريش با طلحة بن ابی طلحه می گريختند و می رفتند تا آنکه عبد اللّه با دوازده ن
بود از بنی عبد الدار، پس طلحه ندا کرد که: ای محمد! شما گمان می کنید که ما را به (1)عبدری 

به شمشیرهای خود بسوی بهشت می فرستیم؟ شمشیرهای خود بسوی جهنم می فرستید و ما شما را 
 پس هر که می خواهد به بهشت خود ملحق شود بیايد تا من او را به بهشت بفرستم!

چون کسی جرأت نکرد که به جنگ او برود حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه او شد و 
د شما اسبان داريد و رجزی خواند که مضمونش اين است: ای طلحه! اگر شما چنانید که می گوئی

ما شمشیرها، پس بايست تا ببینیم که کدامیك کشته خواهیم شد و کدامیك سزاوارتريم به گفتار 
خود، بتحقیق که آمده است بسوی تو شیر حمله کننده با شمشیر برنده که دمش کند نمی شود و خدا 

 و رسول ياور اويند.

 طلحه گفت: تو کیستی ای پسر؟

 ابی طالب.فرمود: منم علی بن 

که بغیر تو کسی جرأت بر جنگ من نمی -يعنی درهم شکنندۀ دلیران-طلحه گفت: دانستم ای قضیم
کند! پس طلحه ضربتی حوالۀ آن حضرت کرد و حضرت سپر را پیش داشت و حملۀ او را رد کرد و 

چون حضرت ضربتی بر او زد که هر دو رانهای او را قطع کرد و بر پشت افتاد و علم از دستش افتاد، 



پیش رفت که سرش را جدا کند حضرت را به رحم قسم داد و حضرت برگشت؛ مسلمانان پرسیدند: 
 چرا او را تمام کش نکردی؟ فرمود:

 938ص: 

 
 ذکر شده است.« عدوی». در تفسیر قمی  -1

 د.ضربتی که من بر او زدم بعد از آن زندگانی نمی تواند کر

پس علم را ابو سعید پسر ابو طلحه برداشت و باز علی علیه السّلام او را کشت و علم بر زمین افتاد؛ 
پس عثمان پسر ابو طلحه علم را گرفت و باز امیر المؤمنین علیه السّلام او را کشت و علم بر زمین 

السّلام با علم بر زمین افتاد؛ پس مسافع پسر ابو طلحه علم را بر داشت و به تیغ امیر المؤمنین علیه 
افتاد؛ پس حارث پسر ابو طلحه علم را برداشت و به ضربت شاه ولايت بر خاك مذلت افتاد؛ پس 
عزير بن عثمان علم را برداشت و به تیغ اسد اللّه روح پلیدش تباه شد؛ پس علم را عبد اللّه بن جمیله 

شد؛ پس علم را ديگری از بنی عبد الدار  بلند کرد و به تیغ علی علیه السّلام متوجه اسفل السافلین
برداشت و به ضربت آن حضرت کشته شد؛ بعد از او علم را ارطاة بن شرحبیل برداشت و باز به 
شمشیر امیر علیه السّلام متوجه سعیر شد؛ پس علم را غلام بنی عبد الدار که صواب نام داشته 

انداخت، پس آن ملعون علم را به دست  برداشت و علی علیه السّلام ضربتی زد و دست راستش را
چپ گرفت، حضرت دست چپش را انداخت، پس علم را به دستهای بريدۀ خود نگاه داشت و گفت: 
ای بنی عبد الدار! آيا آنچه شرط ياری شما بود کردم؟ پس امیر المؤمنین علیه السّلام ضربتی بر 

حارثیه بلند کرد و خالد بن ولید  سرش زد که به جهنم واصل شد؛ پس علم را عمره دختر علقمه
ملعون متوجه دره شد، و چون قلیلی از اصحاب ابن جبیر با او مانده بودند ايشان را کشت و از عقب 
مسلمانان درآمد و شمشیر بر ايشان خوابانید، و چون قريش در گريختن ديدند که علم ايشان هنوز 

ف مسلمانان را در میان گرفتند و ايشان را برپاست برگشتند و به زير علم جمع شدند و از دو طر



گريزاندند و لشکر اسلام به هر سو گريختند و به کوهها بالا رفتند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلّم را تنها گذاشتند.

چون حضرت هزيمت آنها را ديد خود را از سر برداشت و فرياد کرد که: بسوی من آئید، منم رسول 
 (1)ا و رسول به کجا می گريزيد؟ خدا، از خد

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند که:
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به آن حضرت « يا قضیم»چون امیر المؤمنین علیه السّلام با طلحة بن ابی طلحه مبارزه کرد چرا 
ه بود کسی از ترس ابو خطاب کرد؟ فرمود که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مک

طالب علیه السّلام متعرض آن حضرت نمی توانست شد و لیکن کودکان را اغراء و تحريص بر اذيت 
آن حضرت می نمودند، و چون آن حضرت از خانه بیرون می آمد کودکان سنگ به جانب آن جناب 

لام بر اين حال مطلع می انداختند و خاك و خاشاك بر او می ريختند، چون امیر المؤمنین علیه السّ 
شد گفت: يا رسول اللّه! هرگاه از خانه بیرون می روی مرا با خود ببر که رفع اذيت کودکان از تو بکنم، 
پس هرگاه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون می رفت امیر المؤمنین علیه السّلام با 

ند امیر المؤمنین علیه السّلام رو و آن حضرت می رفت، و چون کودکان متوجه آن جناب می شد
بینی و گوش ايشان را مجروح می کرد و آنها گريان بسوی پدران خود بر می گشتند و می گفتند: 

می « قضیم»پس به اين سبب آن حضرت را « علی ما را به دندان مجروح کرد»يعنی: « قضمنا عليّ »
 .(1)گفتند 



و از ابو واثله روايت کرده است که گفت: روزی با عمر بن الخطاب به راهی می رفتم ناگاه اضطرابی 
در او يافتم و صدائی از سینۀ او شنیدم مانند کسی که از ترس مدهوش شود! گفتم: چه می شود تو را 

 ؟ای عمر

گفت: مگر نمی بینی شیر بیشۀ شجاعت را و معدن کرم و فتوت را و کشندۀ طاغیان و باغیان را و 
 زنندۀ به دو شمشیر و علمدار صاحب تدبیر را؟

 چون نظر کردم علی بن ابی طالب علیه السّلام را ديدم، گفتم: ای عمر! اين علی بن ابی طالب است.

و دلیری و بسالت او برای تو بیان کنم: بدان که حضرت  گفت: نزديك من بیا تا شمه ای از شجاعت
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز احد از ما بیعت گرفت که نگريزيم و هر که از ما بگريزد 
گمراه باشد و هر که کشته شود شهید باشد و پیغمبر ضامن بهشت باشد برای او، چون به جنگ 

 از شجاعان و صنا ديد قريش رو به ما آوردند که ايستاديم ناگاه ديديم که صد نفر
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هر يك صد نفر يا بیشتر از دلیران از پی خود داشتند پس ما را از جای خود کندند و همه گريختیم! 
حمله کند بر مشرکان حمله می کرد و  در آن حال علی را ديديم که مانند شیر ژيان که بر گلۀ موران

از ايشان پروا نمی کرد، چون ما را ديد که می گريزيم گفت: قبیح و پاره پاره و بريده و خاك آلوده باد 
روی شما به کجا می گريزيد، بسوی جهنم می شتابید؛ چون ديد که ما بر نمی گرديم بر ما حمله 

می چکید و گفت: بیعت کرديد و بیعت را  کرد و شمشیر پهنی در دست داشت که مرگ از آن
شکستید، و اللّه که شما سزاوارتريد به کشته شدن از آنها که من می کشم؛ چون به ديده هايش نظر 
کردم مانند دو کاسۀ روغن زيت که آتش در آن افروخته باشند می درخشید و مانند دو قدح پرخون 



ا را به يك حمله هلاك خواهد نمود، پس از شدت غضب سرخ شده بود، من جزم کردم که همۀ م
من از میان ساير گريختگان به نزديك او رفتم و گفتم: ای ابو الحسن! بخدا تو را سوگند می دهم که 
دست از ما برداری زيرا که عرب کارشان اين است که گاه می گريزند و گاه حمله می کنند، و چون 

گويا از روی من شرم کرد و دست از ما برداشت  حمله می کنند ننگ گريختن را بر طرف می کنند؛
و بر کافران حمله کرد و تا اين ساعت ترس او از دل من بدر نرفته است و هرگاه که او را می بینم چنین 

 .(1)هراسان می شوم 

در آن معرکه با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت فرمود که: -برگشت به روايت اول
نماند مگر ابو دجانه که نام او سماك بن خرشه بود و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام، و هر گروه 
از مشرکان که بر سیّد پیغمبران حمله می کردند امیر مؤمنان استقبال ايشان می کرد و بسیاری از 

دختر « نسیبه»ان را دفع می کرد تا آنکه شمشیرش پاره پاره شد. و از زنان ايشان را می کشت و ايش
کعب مازنیه در خدمت حضرت مانده بود و نگريخته بود و حضرت او را با خود به جنگها می برد 
که مجروحان را مداوا کند و پسرش در آن جنگ همراه بود، چون خواست بگريزد نسیبه مادر او بر 

: ای فرزند! از خدا و رسول به کجا می گريزی؟ و او را بر گردانید تا آنکه مردی او حمله کرد و گفت
 از مشرکان بر آن پسر حمله کرد و او را شهید
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حضرت او را  کرد، پس نسیبه شمشیر پسر خود را گرفت و بر ران کشندۀ پسر خود زد و او را کشت،
تحسین کرد و فرمود: خدا بر تو برکت دهد ای نسیبه، و خود را در پیش روی حضرت بازداشته بود 
 و سینه و پستان خود را سپر کرده بود که آسیبی به آن حضرت نرسد تا آنکه جراحت بسیار به او رسید.



جات نیابم اگر او از من و ابن قمیئه بر حضرت حمله کرد و می گفت: محمد را به من بنمائید، من ن
نجات يابد؛ پس ضربتی بر دوش حضرت زد و فرياد کرد: به لات و عزّی سوگند که محمد را کشتم. 
در آن حال نظر حضرت به نامردی از مهاجران افتاد که می گريخت و سپر خود را بر پشت سر آويخته 

برو بسوی جهنم؛ او سپر را  بود، حضرت او را ندا کرد که: ای صاحب سپر! بینداز سپر خود را و
انداخت و حضرت نسیبه را فرمود: سپر را بردار، نسیبه سپر را برداشت و با مشرکان قتال می کرد. 

 پس حضرت فرمود: مقام نسیبه و وفای او امروز بهتر است از مقام أبو بکر و عمر و عثمان.

د و گفت: يا رسول اللّه! و چون شمشیر امیر المؤمنین علیه السّلام شکست به خدمت حضرت آم
مرد به سلاح خود جنگ می کند و شمشیر من شکست، پس حضرت شمشیر خود ذو الفقار را به او 
داد و گفت: به اين شمشیر جنگ کن، علی علیه السّلام شمشیر را گرفت و هر يك از اشرار که قصد 

ايشان را به درك اسفل نار می نبی مختار می کردند حیدر کرار به شرارۀ ذو الفقار آتشبار روح پلید 
فرستاد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جانب کوه احد میل فرمود و پشت بر کوه 
داد که جنگ از يك ناحیه باشد زيرا که بغیر از امیر المؤمنین علیه السّلام کسی از صحابه با او نبود 

وی آن حضرت مقاتله می کرد تا آنکه بر سر و رو و و پیوسته امیر المؤمنین علیه السّلام در پیش ر
سینه و شکم و دستها و پاهای مبارکش نود جراحت رسید و چندان محاربه کرد که مشرکان با وفور 

لا سیف الّا ذو الفقار و لا »ايشان منهزم شدند و شنیدند مسلمانان که کسی از آسمان ندا می کرد: 
، پس جبرئیل بر « الفقار و نیست جوانمردی بغیر از علی نیست شمشیر بجز ذو« »فتی الّا عليّ 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و گفت: يا محمد! بخدا سوگند که برادری و 
 برابری و ياری آن است که علی می کند؛ حضرت فرمود:

 چون نکند که من از اويم و او از من است؛ جبرئیل گفت: من نیز از شمايم.
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و در آن جنگ هند دختر عتبه در میان لشکر مشرکان ايستاده بود و هر مرد از قريش که می گريخت 
 میلی و سرمه دانی به او می داد که: تو زنی، اين آلت زنان را بگیر و ديگر دعوی مردی مکن.

رف که و شیر خدا حمزة بن عبد المطلب در جنگ بسیاری از مشرکان را به قتل رسانید و به هر ط
حمله می کرد از او می گريختند و کسی در برابر او نمی ايستاد؛ و هند ملعونه با وحشی که غلام 
حبشی بود از جبیر بن مطعم عهد کرده بود که اگر محمد يا علی يا حمزه را بکشی آن قدر به تو 
 خواهم بخشید که راضی شوی، وحشی گفت: من بر کشتن محمد قادر نیستم و علی مردی است
بسیار حذرکننده و هرگز غافل نمی شود و طمع در او نمی توانم کرد، پس در کمین حمزه نشست در 
هنگامی که حمزه مشغول کارزار بود ناگاه بر موضعی گذشت که سیلاب زيرش را تهی کرده بود، 
اسبش فرو رفت و او بر زمین افتاد، پس وحشی نیزه ای در دست داشت و به جانب سید الشهدا 

و به روايت ديگر از حضرت صادق -خت و بر تهیگاه آن حضرت خورد و از شانه اش بیرون آمداندا
پس نزديك رفت و آن جناب را شهید کرد و شکم مبارکش -(1)علیه السّلام: بر بالای پستان او خورد 

را شکافت و جگرش را بیرون آورد و برای هند ملعونه برد و آن ملعونه جگر عمّ خیر البشر صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را در دهان پلید خود گذاشت که بخايد، چون حق تعالی نمی خواست آن عضو 

جگر را مانند استخوان سفت کرد که او نتوانست خائید و بر زمین شريف جزو بدن آن ملعونه شود آن 
 انداخت و حق تعالی ملکی را فرستاد که آن را به جای خود برگردانید.

 پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: خدا نخواست که جزوی از بدن حمزه داخل جهنم شود.

پس هند ملعونه به نزد سید الشهدا آمد و ذکر و دو خصیه و هر دو دست او را بريد و هر دو گوشش 
را بريد و مانند قلاده در گردن خود آويخت از روی شماتت، و قريش بر کوه بالا رفتند و ابو سفیان 

 بر بالای کوه فرياد کرد که: بلند باش ای هبل!
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خدا بلندتر و جلیل تر « اللّه اعلی و اجلّ »آن حضرت به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بگو 
 « .است

 ابو سفیان گفت: هبل رخصت داد ما را که به جنگ شما آئیم و به برکت او ظفر يافتیم.

رمود: بلکه خدا ما را رخصت داد و به امر خدا آمده ايم به جنگ شما و حضرت امیر علیه السّلام ف
 ما را ياری خواهد داد.

 پس ابو سفیان گفت: يا علی! به لات و عزی سوگند می دهم که بگوئی آيا محمد کشته شد؟

حضرت فرمود: خدا لعنت کند تو را و لات و عزی را! و اللّه که محمد کشته نشده است و اکنون 
 و را می شنود.سخن ت

ابو سفیان گفت: تو راستگوتری، خدا لعنت کند فرزند قمیئه را که دعوی می کرد محمد را کشته 
 است.

ه است شمشیر و هنوز مسلمان نشده بود، چون شنید که حضرت به جنگ رفت(1)و عمرو بن ثابت 
سپر خود را گرفت و مانند شیر گرسنه متوجه احد شد و کلمۀ اسلام گفت و مسلمان شد و رو به 
لشکر کفار آورد و جهاد کرد تا به مرتبۀ شهادت رسید؛ پس مردی از انصار بر او گذشت و او را در 

؟ گفت: نه و اللّه بلکه میان کشتگان افتاده ديد، از او پرسید: ای عمرو! آيا بر دين اول خود هستی
شهادت می دهم به يگانگی خدا و پیغمبری محمد؛ اين را گفت و مرغ روحش بسوی بهشت پرواز 
کرد؛ پس مردی از اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: يا رسول اللّه! عمرو 

لّه که شهید است و او بن ثابت مسلمان شد و کشته شد، آيا شهید است او؟ حضرت فرمود: بلی و ال
 کسی است که يك رکعت نماز نکرده است و داخل بهشت می شود.



 و حنظله پسر ابو عامر راهب مردی بود از قبیلۀ خزرج و در شب جنگ احد داماد شد
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را به عقد خود در آورده بود و از حضرت مرخص شد که برای (1)بن سلول  و دختر عبد اللّه بن ابیّ 
دامادی آن شب در مدينه بماند، و در آن شب دخول کرد با زن خود، و در باب رخصت او اين آيه 

ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّینازل شد إِنَّ   مَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اِسْتَأْذَنُ  ذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ اَلَّ بَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ وكَ لِ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اَلَّ

نیستند مؤمنان مگر آنان که ايمان »يعنی: (2)لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمُ اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 
يعنی مهمی که بحسب شرع -آورده اند به خدا و رسول او، و چون باشند با رسول بر کار جمع آورنده

برای آن نمی روند از نزديك آن حضرت تا وقتی که رخصت طلبند از او، -بايد ايشان را جمع شدن
د آنان که ايمان کامل آورده اند به خدا و رسول او، بدرستی که آنان که رخصت می طلبند از تو ايشانن

پس چون طلب رخصت کنند از تو اين مؤمنان خالص برای اصلاح بعضی از کارهای خود پس 
رخصت ده هر که را خواهی از ايشان و طلب آمرزش کن از برای ايشان از خدا، بدرستی که خدا 

دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و در آن ، پس رخصت داد او را رسول خ« آمرزنده و مهربان است
شب با اهل خود نزديکی کرد و چون صبح شد به يادش آمد که حضرت مشغول جنگ است و او 
مشغول عیش! پس با جنابت شمشیر برداشت و به جانب احد روان شد، و چون خواست از خانه 

واه باشید که حنظله با من مقاربت بیرون رود، زنش فرستاد و چهار نفر از انصار را طلبید و گفت: گ
 کرده است؛ و ايشان از حنظله اقرار شنیدند، پس به آن زن گفتند:



چرا چنین کردی؟ گفت: زيرا که در اين شب خواب ديدم که گويا آسمان شکافته شد و حنظله به 
د، پس آسمان داخل شد و بعد از آن آسمان بهم پیوسته، و از اين خواب دانستم که او شهید می شو

 گواه گرفتم که اگر فرزندی بهم رسد بدانند که از اوست.

و چون به معرکۀ قتال رسید ابو سفیان را ديد که بر اسبی سوار است و در میان معرکه جولان می کند، 
 شمشیر کشید و به جانب ابو سفیان دويد و بر او حمله کرد و اسبش را پی
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کرد و ابو سفیان از اسب گرديد و بر زمین افتاد و فرياد کرد: ای گروه قريش! من ابو سفیانم، حنظله 
می خواهد مرا بکشد. ابو سفیان گريخت و حنظله از عقبش دويد، پس مردی از مشرکان به حنظله 

نیزه ای بر او زد، حنظله با نیزه بسوی آن مشرك دويد و ضربتی بر او زد و او را کشت، و حنظله رسید و 
 در میان حمزه و عمرو بن الجموح و عبد اللّه بن حزام و گروهی از انصار بر زمین افتاد و شهید شد.

در میان آسمان  پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: من ملائکه را ديدم که حنظله را
نامیدند يعنی « غسیل الملائکه»با کاسه های طلا غسل می دادند، پس او را (1)و زمین به آب مزن 
 غسل دادۀ ملائکه.

خت از نشانه خطا و روايت کرده اند که: مغیره پسر عاص مردی بود چپ انداز و سنگی که می اندا
نمی شد، پس در راهی که به احد می آمد سنگ برداشت و گفت: به اينها محمد را می کشم؛ چون 
به جنگ جنگ گاه رسید ديد که حضرت ايستاده است و شمشیری در دست دارد، پس سنگی 
 انداخت و بر دست مبارك آن حضرت آمد و شمشیر افتاد پس فرياد کرد: کشتم محمد را به لات و



عزی سوگند، پس حضرت امیر علیه السّلام گفت: دروغ گفت خدا او را لعنت کند. پس سنگ ديگر 
انداخت و بر پیشانی نورانی آن حضرت آمد و حضرت گفت: خداوندا! تو او را حیران گردان. چون 
مشرکان برگشتند آن ملعون به نفرين آن حضرت در معرکه حیران ماند و نتوانست گريخت تا آنکه 

 ار بن ياسر به او رسید و او را به قتل رسانید.عم

و حق تعالی درختان را بر ابن قمیئه مسلط گردانید که چهارپايش او را به میان درختان می برد و 
 گوشتهای بدنش بر آنها بند می شد تا آنکه همۀ گوشتهای بدنش ريخت و به جهنم واصل شد.

 يات را فرستاد أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ پس گريختگان صحابه برگشتند و حق تعالی اين آ
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ذِينَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ يَعْلَمَ اَلصّابِرِينَ  ةَ وَ لَمّا يَعْلَمِ اَللّهُ اَلَّ آيا گمان می کنید »يعنی:  (1)تَدْخُلُوا اَلْجَنَّ
که داخل بهشت خواهید شد پیش از آنکه خدا شما را امتحان کند تا معلوم شود که کی جهاد می 

؛ مراد، وقوع فعل است زيرا که حق تعالی !« کند از شما و کی صبر می کند بر جنگ و نمی گريزد؟ 
به کردار مردم ثواب و  پیشتر می دانست کی جهاد خواهد کرد و کی خواهد گريخت و لیکن خدا

وْنَ اَلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْ  تُمْ تَنْظُرُونَ عقاب می کند نه به علم خود. وَ لَقَدْ کُنْتُمْ تَمَنَّ
يعنی اسباب آن را که -که آرزوی مرگ می کرديد پیش از آنکه مرگ را و بدرستی که بوديد شما»(2)

به پیغمبر و صحابه -ببینید، پس بتحقیق که ديديد آنچه می طلبیديد و نظر می کرديد-جنگ است
 .(3)« -که کشته می شدند و گريختند

براهیم روايت کرده است: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جانب خدا خبر داد علی بن ا
مؤمنان را به آن ثوابها که به شهیدان بدر عطا کرد و درجات ايشان را در بهشت بیان فرمود، صحابه 



در روز آرزوی شهادت کردند و گفتند: خداوندا! بنما به ما جنگی را که شهید شويم در آن، پس خدا 
 احد به ايشان نمود و گريختند مگر اندکی از ايشان که به توفیق خدا ثابت قدم ماندند.

سُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ  دٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّ  وَ مَنْ يَنْقَلِبْ وَ ما مُحَمَّ
و نیست محمد مگر رسولی از جانب » (4)يَضُرَّ اَللّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِي اَللّهُ اَلشّاکِرِينَ عَلی عَقِبَیْهِ فَلَنْ 

من که گذشته اند پیش از او رسولان، آيا اگر بمیرد او يا کشته شود بازمی گرديد شما بر پاشنه های 
و هر که برگردد از دين يا بگريزد -مرتد می شويد و از دين بر می گرديد يا از جنگ می گريزيد-خود

از جهاد پس او ضرر نمی رساند به خدا هیچ گونه ضرری، و زود باشد که خدا جزا دهد شکر کنندگان 
 « .را

 روايت کرده است که: آنها که می گريختند برای عذر خود به ديگران می گفتند: محمد
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 کشته شد بگريزيد، خدا اين آيه را فرستاد.

، و چون برگشتند (1)به روايتی: شیطان ندا کرد که محمد کشته شد و به اين سبب مردم گريختند 
 .(2)معذرت از حضرت طلبیدند که سبب گريختن ما اين بود پس اين آيه نازل شد 

نْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ  لًا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ اَلدُّ  مَنْ يُرِدْ ثَوابَ وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ اَللّهِ کِتاباً مُؤَجَّ
و نیست نفسی را که بمیرد مگر به اذن و فرمان خدا نوشته » (3)اَلآخِْرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي اَلشّاکِرِينَ 



شده است نوشتنی که اجل مقرری دارد، و هر که خواهد ثواب دنیا را می دهیم او را از دنیا، و هر که 
نْ « خواهد ثواب آخرت را می دهیم او را از آن، و زود باشد که جزا دهیم شکر کنندگان را مِنْ ، وَ کَأَيِّ

ونَ کَثِیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اِسْتَکانُو یُّ ا وَ اَللّهُ يُحِبُّ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ
زار کرد با او بودند سپاه بسیار از علماء و پرهیزکاران پس سستی و بسا پیغمبری که کار»(4)اَلصّابِرِينَ 

نورزيدند به سبب آنچه به ايشان رسید از محنتها در راه خدا و ضعیف نگشتند از بسیاری حرب، و 
نَ « فروتنی نکردند با دشمنان، و خدا دوست می دارد صبر کنندگان را ا ، وَ ما کانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَنْ قالُوا رَبَّ

تْ أَقْدامَنا وَ اُنْصُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ  بَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّ و نبود گفتار ايشان »(5)اِغْفِرْ لَنا ذُنُو
ما را و از حد درگذشتن ما را در کار ما و ثابت دار  مگر آنکه گفتند: ای پروردگار ما! بیامرز گناهان

نْیا وَ حُسْنَ ثَوابِ اَلآخِْرَةِ وَ اَللّهُ « قدمهای ما را و ياری ده ما را بر گروه کافران ، فَآتاهُمُ اَللّهُ ثَوابَ اَلدُّ
پس عطا کرد خدا ايشان را پاداش دنیا و نیکوئی پاداش آخرت، و خدا دوست »(6)يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِینَ 

 « .می دارد نیکوکاران را

وکُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا ذِينَ کَفَرُوا يَرُدُّ ذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا اَلَّ هَا اَلَّ  يا أَيُّ
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ای گروه مؤمنان! اگر اطاعت کنید آنان را که کافر شدند بازمی گردانند شما را از پس » (1)خاسِرِينَ 
 ، به روايت علی بن ابراهیم:« پشت از ايمان بسوی کفر پس می گرديد زيانکاران

مراد از کافران در اين آيه عبد اللّه بن ابیّ است در هنگامی که با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
ز مدينه بیرون رفت به جانب احد و در اثنای راه برگشت و اصحاب خود را می ترسانید و و سلّم ا

 .(2)تکلیف برگشتن می کرد 

بلکه خدا مددکار شماست و او بهترين ياری کنندگان » (3)بَلِ اَللّهُ مَوْلاکُمْ وَ هُوَ خَیْرُ اَلنّاصِرِينَ 
 « .است

لْ بِهِ سُلْطاناً وَ مَأْواهُمُ  عْبَ بِما أَشْرَکُوا بِاللّهِ ما لَمْ يُنَزِّ ذِينَ کَفَرُوا اَلرُّ ارُ وَ بِئْسَ اَلنّ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّ
زود باشد که بیندازيم در دلهای کافران ترس و بیم را به آنکه شريك گردانیدند » (4)مَثْوَی اَلظّالِمِینَ 

و بد  با خدا آن چیزی را که نفرستاده است خدا به آن حجتی و دلیلی جای ايشان جهنم است
، به روايت علی بن ابراهیم: مراد از کافران، قريش اند که به « آرامگاهی است ستمکاران را جهنم

 .(5)جنگ آن حضرت آمده بودند 

ونَهُمْ بِإِذْنِهِ  مْرِ وَ عَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما  وَ لَقَدْ صَدَقَکُمُ اَللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّ
َ
حَتّی إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي اَلْْ

ونَ ، به روايت علی بن ابراهیم: يعنی بتحقیق که راست کرد خدا برای شما وعدۀ خود را  أَراکُمْ ما تُحِبُّ
تا آنگاه که  به ياری دادن بر مشرکان در هنگامی که می کشتید کافران را به رخصت و معونت خدا

شما ترسیديد و بد دل شديد و منازعه کرديد در جنگ کردن و نافرمانی کرديد امر پیغمبر را در حرکت 
نکردن از درۀ کمینگاه بعد از آنکه نمود خدا شما را آنچه می خواستید از تصرف و غنیمت. مِنْکُمْ مَنْ 

نْیا وَ مِنْکُمْ مَنْ   يُرِيدُ اَلدُّ
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از شما » (1)لْمُؤْمِنِینَ يُرِيدُ اَلآخِْرَةَ ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَکُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْکُمْ وَ اَللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَی اَ 
يعنی از اصحاب عبد اللّه بن جبیر که ترك ثبات قدم کردند و از پی غنیمت -بعضی ارادۀ دنیا کردند

پس خدا شما را -يعنی ابن جبیر و آنها که ماندند و شهید شدند-و بعضی ارادۀ آخرت کردند-رفتند
و خدا صاحب فضل و ياری نکرد تا رو گردانیديد تا بیازمايد شما را، بدرستی که عفو کرد از شما 

 .(2)« احسان است بر مؤمنان

ا بِغَمٍّ لِکَیْلا تَ  سُولُ يَدْعُوکُمْ فِي أُخْراکُمْ فَأَثابَکُمْ غَمًّ حْزَنُوا عَلی إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلی أَحَدٍ وَ اَلرَّ
در هنگامی که به بالای کوه می گريختید و » (3)مْ وَ لا ما أَصابَکُمْ وَ اَللّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ ما فاتَکُ 

از  نمی ايستاديد و التفات نمی کرديد بر هیچ يك از مردمان و حال آنکه پیغمبر شما را می خواند
عقب شما پس مکافات داد شما را خدا غمی بعد از غمی تا اندوهگین نگرديد بر آنچه از شما فوت 

و خدا داناست به -از قتل و جراحت و هزيمت-و نه در آنکه به شما رسید -از فتح و غنیمت-شد
کشتن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: غم اول، گريختن و « . کرده های شما

است؛ و غم دوم، مشرف شدن خالد بن ولید بر ايشان؛ و آنچه فوت شد از ايشان، غنیمت بود؛ و 
 .(4)آنچه به ايشان رسید، قتل برادران ايشان بود 

تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ اَلْغَمِّ أَمَنَةً  پس فرستاد » نُعاساً يَغْشی طائِفَةً مِنْکُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ
خدا بر شما بعد از غم و اندوه امنی و آرامی که آن باعث خواب گرديد که فرو گرفت گروهی از شما 

براهیم روايت ، علی بن ا« را و گروهی ديگر، بدرستی که در غم افکنده بود ايشان را جانهای ايشان
کرده است که: چون اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از گريختن و مجروح 



شدن برگشتند به خدمت آن حضرت و معذرت می طلبیدند از آن حضرت، حق تعالی خواست که 
 بشناساند به پیغمبر خود راستگو
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و دروغگو را، پس در آن حالت خوابی بر ايشان مستولی گردانید که نزديك شد که بر زمین افتند، و 
واهی منافقان که تکذيب آن حضرت می کردند قرار نمی گرفتند و عقلهای ايشان پريده بود و سخنان 

می گفتند و آنچه در خاطر ايشان بود بی اختیار اظهار می کردند، پس طايفۀ اول که خدا فرمود 
 .(1)مؤمنانند و طائفۀ دوم منافقان 

ونَ بِاللّهِ غَیْرَ اَلْحَقِّ  مْرِ مِنْ  و در وصف ايشان فرموده است يَظُنُّ
َ
ةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ اَلْْ ظَنَّ اَلْجاهِلِیَّ

هُ لِلّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يعنی:  مْرَ کُلَّ
َ
گمان می برند به خدا گمان »شَيْءٍ قُلْ إِنَّ اَلْْ

بر -می گويند-رسید که می گفتند مهم محمد به اتمام نخواهد-ناروا مانند گمان کافران جاهلیت
امر همه از خداست و -ای محمد-که: آيا هست ما را از ظفر و نصرت بهره ای؟ بگو-سبیل انکار

، يَقُولُونَ لَوْ کانَ « همه به تقدير اوست پنهان می کنند در خاطر خود آنچه آشکار نمی کنند برای تو
مْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ کُ 

َ
ذِينَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ اَلْقَتْلُ إِلی مَضاجِعِهِمْ لَنا مِنَ اَلْْ نْتُمْ فِي بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ اَلَّ

می گويند منافقان در خلوت با يکديگر که: اگر ما را اختیاری می بود بیرون نمی آمديم و کشته »(2)
در خانه های خود هرآينه بیرون -ای منافقان-که: اگر می بوديد-ای محمد-نمی شديم در اينجا، بگو

 « .می آمدند آنها که در ازل نوشته شده است بر ايشان کشته شدن بسوی کشتنگاه خود



ی به سند حسن روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: چون مردم در روز احد کلین
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در معرکه گذاشتند و گريختند، حضرت رو به ايشان 
گردانید و می فرمود: منم محمد و منم رسول خدا کشته نشده ام و نمرده ام، پس أبو بکر و عمر 

شدند به جانب آن حضرت در اثناء گريختن و گفتند: الحال ما را نیز ريشخند می کند؛ بعد  ملتفت
از آنکه همۀ لشکرش گريختند و با آن حضرت نماند کسی بغیر از امیر المؤمنین علیه السّلام و ابو 

ت خود دجانۀ انصاری پس حضرت دعا کرد ابو دجانه را و فرمود: ای ابو دجانه! برو من تو را از بیع
 رها کردم اما علی پس او من است و من اويم، پس ابو دجانه گريست و سر
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د بسوی آسمان بلند کرد و گفت: نه بخدا سوگند نه و اللّه من خود را از بیعت تو رها نمی کنم و از نز
تو به کجا روم يا رسول اللّه؟ بسوی زوجه ای که خواهد مرد؟ يا فرزندی که خواهد مرد و خانه ای 
که آخر خراب خواهد شد و مالی که فانی خواهد شد و اجلی که نزديك است به آدمی؟ پس حضرت 
 برای او رقت کرد و او را رخصت جنگ داد و او از يك طرف جنگ می کرد و امیر المؤمنین علیه

السّلام از طرف ديگر تا آنکه ابو دجانه را جراحتها ضعیف کرد و حضرت امیر او را برداشت و آورد 
به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بر زمین گذاشت، پس گفت: يا رسول اللّه! 

رت امیر آيا وفا به بیعت خود کردم؟ حضرت فرمود: آری وفا کردی؛ و او را دعای خیر کرد. و حض
المؤمنین علیه السّلام تنها ماند، و چون مردم از جانب راست بر حضرت حمله می آوردند حضرت 
امیر متوجه ايشان می شد و ايشان را بر می گردانید، پس از جانب چپ حمله می کردند و حضرت 

شد، پس پاره ايشان را به ضرب شمشیر برمی گردانید، پیوسته در اين کار بود تا شمشیرش به سه پاره 
های شمشیر خود را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و عرض کرد: يا رسول 



اللّه! اين شمشیر من است که پاره پاره شده است، پس در آن وقت حضرت ذو الفقار را به او داد، و 
دال می لرزيد گريان چون حضرت نظر کرد به پاهای امیر المؤمنین و ديد که از بسیاری قتال و ج

شد و رو به جانب آسمان کرد و گفت: پروردگارا! مرا وعده دادی که دين خود را غالب گردانی و اگر 
خواهی بر تو دشوار نیست. پس حضرت امیر علیه السّلام به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

رسد و می شنوم کسی می آله و سلّم آمد عرض کرد: يا رسول اللّه! صداهای شديد به گوشم می 
)حیزوم نام اسب جبرئیل است( و هر کس را « پیش رو ای حیزوم»يعنی « اقدم حیزوم»گويد: 

 شمشیر حواله می کنم او می افتد و می میرد پیش از آنکه ضربت من به او رسد.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ايشان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اند که با گروه 
 ملائکه به ياری ما آمده اند.

پس جبرئیل آمد و در پهلوی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد و گفت: يا محمد! مواسات و 
 جان سپاری آن است که علی برای تو می کند.

 ضرت فرمود: علی از من است و من از علی ام.ح
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جبرئیل گفت: من از شمايم. پس خس و خاشاك مشرکان به سیلاب تیغ مولای مؤمنان گريزان شدند 
و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا علی! به شمشیر 

ی که بر شتران سوارند و اسبان را به کتل می کشند بدان که ارادۀ برهنۀ خود از پی ايشان برو، اگر ببین
می کشند بدان که ارادۀ مدينه (1)مکه دارند، و اگر ببینی که بر اسبان سوارند و شتران را به جنیبت 

 دارند.

رسید ديد که بر شتران سوار شده اند و اسبان را به کتل می  چون حضرت امیر علیه السّلام به ايشان
کشند، پس ابو سفیان را نظر بر امیر المؤمنین علیه السّلام افتاد و گفت: يا علی! از ما چه می خواهی؟ 



ما اکنون به مکه می رويم، برگرد بسوی يار خود. پس جبرئیل ايشان را تعاقب کرد و هر چند صدای 
می شنیدند تندتر می رفتند و پیوسته جبرئیل با گروه ملائکه از پی ايشان می  سم اسب جبرئیل را

رفت و ابو سفیان می گفت: اينك لشکر محمد به ما رسیدند. پس ابو سفیان داخل مکه شد و اهل 
مکه را خبر داد که لشکر محمد از پی ما می آمدند تا داخل مکه شديم و شبانان و هیزم کشان که به 

گفتند: ما لشکر محمد را ديديم که هرگاه شما بار می کرديد ايشان به جای شما فرود می مکه آمدند 
آمدند و در پیش ايشان سواری بود که بر اسب سرخی سوار بود و از پی شما می آمد زيرا که ملائکه 

از به صورت مسلمانان خود را به ايشان می نمودند. و اهل مکه تعبیر و ملامت ابو سفیان می کردند 
گريختن از لشکر اسلام، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از احد بار کرد و امیر 
المؤمنین علیه السّلام علم را در پیش او می برد تا آنکه از عقبه بالا آمدند و بر مدينه مشرف شدند، 

ه مردم! اينك محمد چون اهل مدينه علم را ديدند امیر المؤمنین علیه السّلام ندا کرد که: ای گرو
است می آيد نمرده است و کشته نشده است، پس أبو بکر و عمر گفتند که: علی با علم آمد، و زنان 
انصار همه بر در خانه ها ايستاده بودند و منتظر قدوم آن حضرت بودند و برای خبر کشته شدن آن 

بانها چاك کرده و شکمهای حضرت روها خراشیده بودند و موها پريشان کرده و گیسوها کنده و گري
 و مردان انصار چون ندای بشارت شنیدند و خورشید-خود را مجروح کرده
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جمال نبوی را ديدند که از بالای عقبه طالع گرديد از ظلمات مصیبت به نور بشارت درآمدند و جانی 
ن ايشان در آمده به جانب عقبه دويدند، و آن حضرت را بشارت سلامت می در تن و روانی در بد

و چون حضرت داخل مدينه شد و زنان مدينه را بر آن حال مشاهد کرد ايشان را دعای -(1)دادند 
کرد و فرمود که: داخل خانه ها شويد و بدنهای خود را بپوشانید و فرمود که: خدا مرا وعده داده  خیر



که دين مرا بر همۀ دينها غالب گرداند و خلاف وعدۀ خود نخواهد کرد؛ پس حق تعالی اين آيات را 
دٌ إِلّا رَسُولٌ تا آخر آيات که گذشت   .(2)فرستاد وَ ما مُحَمَّ

و کلینی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون مسلمانان در روز 
احد گريختند، غضب شديدی بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مستولی شد و عادت 
آن حضرت چنان بود که چون غضب بر آن حضرت مستولی می شد عرق مانند مرواريد از جبین 

ريخت، پس نظر کرد و علی علیه السّلام را در پهلوی خود ديد، از روی غضب فرمود مبین او می 
 که: چرا با خويشان خود نرفتی که مرا گذاشتند و گريختند؟

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! من از تو جدا نمی شوم و در هر کار پیروی 
 تو می کنم.

 از من دور کن. حضرت فرمود که: پس اينها را

حضرت شمشیر کشید و مانند شیر در میان آن کافران افتاد و ايشان را می کشت و می انداخت. پس 
نظر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و جبرئیل را ديد که در میان زمین و آسمان بر کرسی 

 .(3)« يّ لا سیف الّا ذو الفقار و لا فتی الّا عل»طلا نشسته است می گويد 

مؤلف گويد که: در روايت ابن بابويه آن سخن اول حديث با ابو دجانه بود نه با امیر المؤمنین و آن 
 .(4)انسب است 
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و شیخ مفید به طرق عامه روايت کرده است که ابن عباس می گفت که: علی بن ابی طالب علیه 
غیر از او را نبوده: اول آنکه او اول کسی بود از عرب و عجم السّلام را چهار منقبت است که احدی 

که به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايمان آورد و با او نماز کرد؛ دوم آنکه علمدار آن 
حضرت بود در هر جنگی؛ سوم آنکه در روز احد که همه گريختند او ثابت قدم ماند؛ چهارم آنکه 

 .(1)کرد  او پیغمبر را داخل قبر

که گفت: چون در جنگ احد صف کشیديم  و باز به طرق مخالفان از ابن مسعود روايت کرده است
در برابر دشمن، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پنجاه نفر از انصار را بر درۀ احد بازداشت 
و مردی از انصار را بر ايشان امیر کرد و مبالغه فرمود که: اگر همۀ ما کشته شويم شما از جای خود 

د از اينجا می رسد، و علم مشرکان در دست طلحة بن ابی حرکت مکنید که اگر آسیبی به ما می رس
طلحه بود که به شجاعت مشهور بود و او را قوچ معرکه می گفتند، و حضرت علم مهاجران را به 

 دست امیر المؤمنین علیه السّلام داد و خود به زير علم انصار ايستاد.

می رسد، از علمدار ايشان است،  پس ابو سفیان به علمداران خود گفت که: هر سستی که به لشکر
و در روز بدر شما باعث شکست لشکر شديد، اگر نمی توانید علم را نگاه داريد به ما دهید. پس 
طلحه در غضب شد و گفت: تو به ما چنین می گوئی؟ و اللّه که امروز شماها را به حوضهای مرگ 

 خواهیم انداخت؛ و پیش تاخت و مبارز طلبید و گفت:

بن ابی طلحه قوچ جنگ جنگ گاه. پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام پیش تاخت  منم طلحة
و گفت: منم علی بن ابی طالب بن عبد المطلب؛ پس دو ضربت در میان ايشان رد شد و امیر 
المؤمنین علیه السّلام ضربتی بر پیش سرش زد که ديده هايش بر رويش افتاد و نعره ای زد که هرگز 

شنیده بودند و علم از دستش افتاد و ديگری از ايشان برداشت تا آنکه صواب غلام چنان صدائی ن
 ايشان که در قوت و شجاعت مشهور بود علم را گرفت و حضرت امیر علیه السّلام
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ضربتی بر دست راستش زد و دستش را انداخت، آن ملعون علم را به دست چپ گرفت، حضرت 
س به دستهای بريده علم را به سینۀ خود چسبانید، پس حضرت ضربتی دست چپش را نیز انداخت، پ

بر سرش زد که بر زمین افتاد و مشرکان رو به هزيمت آوردند و مسلمانان در غنیمت افتادند و جنگ 
را فراموش کردند، پس اکثر آنها که در دره بودند به طمع غنیمت از جای خود حرکت کردند و 

ه بن عمرو بن حزم را نشنیدند و خالد بن ولید فرصت را غنیمت شمرده نصیحت سردار خود عبد اللّ 
از دره درآمد و سر کردۀ ايشان را کشت و به قصد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از عقب 
لشکر درآمد، و چون بر دور حضرت جماعت قلیلی را ديد به اصحاب خود گفت که: آن که شما 

کنید که او را هلاك کنید؛ پس همه به يك بار بر آن حضرت حمله کردند  می خواهید اين است، سعی
به ضرب شمشیر و نیزه و تیر و سنگ، و اصحاب حضرت مقاتله می کردند بر دور آن حضرت تا 
هفتاد نفر از ايشان کشته شدند و باقی گريختند و بغیر از امیر المؤمنین علیه السّلام و ابو دجانه و 

 نماند و ايشان دفع مشرکان از سید پیغمبران می کردند و مشرکان بسیار شدند.سهل بن حنیف کسی 

 پس حضرت را غشی طاری شد، و چون چشم گشود امیر المؤمنین علیه السّلام را ديد و گفت:

چه شدند مردم؟ حضرت امیر گفت: عهد را شکستند و گريختند، حضرت فرمود که: دفع کن اينها 
را که به قصد من می آيند، پس حضرت حمله کرد بر ايشان و دفع کرد ايشان را و هر فوج از هر 
جانب که می آمدند دفع می کرد، و ابو دجانه و سهل بن حنیف بر بالای سر آن حضرت ايستاده 

و هر يك شمشیری در دست داشتند و نمی گذاشتند که از عقب حضرت کسی بیايد، پس از بودند 
گريختگان صحابه چهارده نفر برگشتند و باقی به کوه بالا رفتند و کسی فرياد کرد در مدينه که: رسول 



خدا کشته شد، پس دلهای مردم کنده شد و گريختگان حیران ماندند؛ و وحشی به گفتۀ هند در کمین 
مزه نشست در بن درختی، و چون حمزه بر او نظر کرد شمشیر بر او انداخت و شمشیر خطا شد ح

 .(1)و وحشی حربه ای انداخت و بر بالای ران حمزه آمد و از اسب افتاد 
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و به روايت شیخ طبرسی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: حمزه حمله بر مشرکان می آورد و از 
ايشان می کشت و باز به جای خود بر می گشت، پس وحشی نیزه ای انداخت و بر بالای پستان سید 

ضرت را شهید کردند و وحشی جگرش را شهدا آمد و از اسب گرديد و کافران هجوم آوردند و آن ح
برای هند برد و حق تعالی آن را در دهان او سفت کرد که نتوانست خائید و انداخت. و حلیس بن 
علقمه ابو سفیان ملعون را ديد بر اسبی سوار است و بر بالای سر حمزه ايستاده است و نیزه ای در 

ند و می گويد: بچش ای عاق! حلیس گفت: دست دارد و به دهان مبارك حمزه علیه السّلام می ز
نظر کنید ای گروه بنی کنانه اين مرد را که دعوی می کند بزرگ قريش است با پسر عم کشتۀ خود چه 

 می کند! آن ملعون منفعل شد و گفت:

 .(1)راست می گوئی لغزشی بود از من، افشا مکن 

برگشتیم به روايت شیخ مفید: پس هند آمد و شکم او را شکافت و جگرش را بیرون آورد و گوش و 
 بینی و اعضای او را بريد.

زيد بن وهب گفت: من به ابن مسعود گفتم که: همۀ صحابه گريختند بغیر از علی بن ابی طالب و 
بغیر از علی بن ابی طالب که او تنها با ابو دجانه و سهل؟ ابن مسعود گفت: در اول همه گريختند 

 حضرت ماند و بعد از آن ابو دجانه و سهل برگشتند.



 راوی گفت: ابو بکر و عمر کجا بودند؟

 ابن مسعود گفت: از گريختگان بودند.

 راوی گفت: ايستادن علی در چنین معرکه ای محل تعجب است!

و، مگر نمی دانی که در آن روز جبرئیل ندا ابن مسعود گفت: ملائکه نیز تعجب کردند از مردانگی ا
مردم اين صدا را می شنیدند و کسی را نمی « لا سیف الّا ذو الفقار و لا فتی الّا عليّ »می کرد: 

 .(2)ديدند، چون از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند فرمود: جبرئیل است 

 و در حديث ديگر از طريق مخالفان روايت کرده است که جبرئیل به حضرت
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ز جانفشانی علی در راه رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: ما گروه ملائکه تعجب می کنیم ا
 .(1)تو! حضرت فرمود که: چون نکند من از اويم و او از من است؛ جبرئیل گفت: من نیز از شمايم 

 به سند ديگر از طريق مخالفان روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود:

چون لشکر اسلام در روز احد گريختند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را تنها گذاشتند، 
دم بر آن حضرت بسیار ترسیدم و من در پیش بودم و شمشیر می زدم، برگشتم و حضرت را طلب کر

نیافتم با خود گفتم که: من می دانم آن حضرت نمی گريزد و در میان کشتگان نیست مگر خدا او را 
به آسمان برده باشد، پس غلاف شمشیر خود را شکستم و با خود قرار دادم که جنگ کنم تا کشته 



تاده و شوم و بر کافران حمله آوردم و ايشان را از پیش برداشتم، پس ديدم که حضرت بر زمین اف
 مدهوش گرديده است، بر سرش ايستادم چشم گشود و فرمود:

مردم چه کردند يا علی؟ عرض کردم: يا رسول اللّه! کافر شدند و تو را تنها گذاشتند و گريختند. پس 
حضرت ديد که گروهی به قصد او می آيند فرمود: يا علی! اين گروه را از من دفع کن؛ پس شمشیر 

است و چپ می زدم تا ايشان را دفع کردم، پس حضرت فرمود: يا علی! مدح را کشیدم و به جانب ر
لا »خود را نمی شنوی در آسمان؟ بدرستی که ملکی هست که او را رضوان می گويند ندا می کند: 

 .(2)پس از شادی گريستم و خدا را شکر کردم « سیف الّا ذو الفقار و لا فتی الّا عليّ 

ن ابی الحديد و ، و اب(3)از طرق خاصه و عامه متواتر است « لا فتی»مؤلف گويد: حديث ندای 
ديگران از مشاهیر علمای ايشان گفته اند که: اين از جملۀ احاديث مشهوره است و انکار نمی توان 

 .(4)کرد 

 علمداران قريش باز شیخ مفید به سند صحیح از حضرت صادق روايت کرده است که:
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در روز احد نه نفر بودند که همه را علی بن ابی طالب علیه السّلام به جهنم فرستاد و به اين سبب 
کافران گريختند و بنو مخزوم را آن حضرت در آن روز رسوا کرد و گريزاند، و با حکم بن اخنس که 



ه آن ضربت با پای بريده بسوی از شجاعان مشهور بود مبارزه کرد و ضربتی زد پايش را قطع کرد و ب
جهنم شتافت؛ و چون مسلمانان گريختند امیة بن ابی حذيفه زرهی پوشیده آمد و فرياد می کرد که: 
اين روزی است به عوض روز بدر! پس مردی از مسلمانان متعرض او شد و آن مسلمان کشته شد، 

شست و امیه ضربتی حوالۀ آن پس امیر المؤمنین علیه السّلام ضربتی بر سرش زد که در خودش ن
حضرت کرد و علی علیه السّلام ضربت او را به سپر دفع کرد و ضربتش در سپر نشست؛ پس حضرت 
شمشیر را از خود او کشید و او شمشیر خود را از سپر جدا کرد و حضرت ضربتی بر زير بغل او زد 

علیه و آله و سلّم آمد، حضرت  و او را به جهنم فرستاد و برگشت و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه
فرمود: تو با گريختگان نرفتی؟ حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! و اللّه که از اين مقام 
نمی روم تا کشته شوم يا خدا به تو دهد نصرتی که تو را وعده داده است، پس حضرت فرمود: بشارت 

و ديگر چنین روزی از کافران نسبت به ما نخواهد شد.  باد تو را يا علی که خدا وعدۀ ما را خواهد داد
پس گروهی از مشرکان پیدا شدند فرمود: بر اينها حمله کن؛ حضرت امیر علیه السّلام حمله کرد و 
هشام بن امیۀ مخزومی را کشت و آن گروه گريختند؛ پس لشکر ديگر رو کردند و علی علیه السّلام 

عبد اللّه جمعی را کشت و آنها گريختند؛ باز گروه ديگر رو کردند حمله کرد و در اين حمله عمرو بن 
و علی علیه السّلام بر آنها حمله کرد و بشر بن مالك عامری را کشت و ايشان گريختند و ديگر بر 

 نگشتند، و گريختگان مسلمانان برگشتند، و کافران به مکه و مسلمانان به مدينه برگشتند.

م گريه کنان به استقبال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس حضرت فاطمه علیه السّلا
بیرون آمد و ظرف آبی همراه داشت، حضرت روی مبارك خود را از آن شست پس امیر المؤمنین 
علیه السّلام رسید و ذو الفقار در دستش بود و خون از آن می چکید و دستش تا دوش پر از خون 

علیه السّلام داد و گفت: بگیر اين شمشیر را که اين شمشیر با من دروغ بود، پس شمشیر را به فاطمه 
نگفت امروز، و رجزی در باب مردانگی های خود ادا فرمود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود: ای فاطمه! بگیر شمشیر را که شوهر تو آنچه بر او بود امروز کرد، حق تعالی امروز به 

 شمشیر



 959ص: 

 .(1)او صناديد قريش را به قتل رسانید 

اکثر مورخان عامه اعتراف کرده اند که عمدۀ کشتگان مشرکان در روز احد به شمشیر بی نظیر امیر 
کل امیر به راه سعیر رفتند، چنانکه محمد بن اسحاق که معتبرترين مورخان عامه است روايت کرده 

د است که علمدار قريش که طلحة بن ابی طلحه بود حضرت امیر او را کشت و پسرش را ابو سعی
و عبد اللّه بن حمید و ابو الحکم بن اخنس و ولید بن (2)بن طلحه و برادرش را خالد بن ابی طلحه 

بد اللّه جمحی و ابی حذيفه و امیة بن ابی حذيفه و ارطاة بن شرحبیل و هشام بن امیه و عمرو بن ع
بشر بن مالك و صواب مولای بنی عبد الدار همه را آن حضرت کشت و فتح بر دست آن حضرت 

 .(3)شد و حق تعالی همۀ صحابه را عتاب کرد بر گريختن و او را از آسمان ثنا کردند 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون جنگ ساکن شد و مشرکان برگشتند حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: کیست که علم داشته باشد از حال سعد بن ربیع؟ مردی گفت: 

کن که من من می روم به طلب او، پس حضرت اشاره کرد به موضعی و فرمود: در آنجا او را طلب 
 او را در آن موضع ديدم که دوازده نیزه او را فرو گرفته بود، آن مرد گفت:

چون به آن موضع آمدم او را در میان کشتگان افتاده ديدم گفتم: يا سعد! جواب نداد، بازگفتم : يا 
سعد! رسول خدا احوال تو می پرسد؛ چون نام حضرت را شنید سر برداشت و انتعاش کرد مانند 

 ای که از تخم بدر آيد و پرسید: رسول خدا زنده است؟ گفتم: جوجه

بلی و اللّه زنده است و او مرا خبر داد که تو را در اين موضع در میان دوازده نیزه ديده بود، آن سعادتمند 
گفت: الحمد للّه راست گفت رسول خدا و دوازده طعنۀ نیزه خورده ام که همه به اندرونم رسیده 

ن که انصارند سلام مرا برسان و بگو به ايشان که اگر يك تن از شما ديده اش حرکت است، به قوم م
کند و بگذاريد که خاری به پای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برود نزد خدا معذور نخواهید 

 بود، اين را گفت و نفسی کشید خون از او روان شد مانند شتری که ذبح
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 .1/88. ارشاد شیخ مفید  -1
 ذکر شده است.« کلدة بن ابی طلحه». در مصدر  -2
 به نقل از محمد بن اسحاق. 91-1/90. ارشاد شیخ مفید  -3

 کنند زيرا که خون را با نفس در اندرون خود ضبط کرده بود و به رحمت الهی واصل شد.

رت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کردم، حضرت راوی گفت: آمدم و خبر او را به حض
 فرمود:

 خدا رحمت کند سعد را که در زندگی ياری ما کرد و در مردن وصیت به ما کرد.

گفت: من موضع او را می (1)پس فرمود: کیست که ما را از احوال حمزه خبر دهد؟ حارث بن صمه 
دانم، چون به نزديك او رسید و حال او را مشاهده نمود نخواست که آن خبر را او برساند؛ پس 
حضرت فرمود: يا علی! عمت را طلب کن؛ حضرت آمد و نزديك حمزه ايستاد و نخواست که آن 

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود آمد خبر وحشت اثر را به سید بشر برساند، تا آنکه حضرت 
 و سید الشهدا را بر آن حال مشاهده فرمود پس گريست و فرمود:

بخدا سوگند که هرگز در مکانی نايستاده بودم که بیشتر مرا به خشم آورد از اين مقام، اگر خدا مرا 
اعضای ايشان را ببرم؛  تمکین دهد بر قريش هفتاد نفر ايشان را به عوض حمزه چنین تمثیل کنم و

یْرٌ پس جبرئیل نازل شد و اين آيه را آورد وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَ 
اگر عقاب کنید پس عقاب کنید به مثل آنچه عقاب کرده شده ايد، و اگر صبر »يعنی: (2)لِلصّابِرِينَ 

، پس حضرت فرمود: صبر خواهم کرد و انتقام نخواهم « کنید البته بهتر است برای صبر کنندگان
کشید؛ پس حضرت ردائی از برد يمنی که بر دوش مبارکش بود بر روی حمزه انداخت و آن ردا بر 



رسا بود، اگر بر سرش می کشیدند پاهايش پیدا می شد و اگر پاهايش را می پوشانیدند قامت حمزه نا
سرش پیدا می شد، پس بر سرش کشید و پاهايش را از علف و گیاه پوشانید و فرمود: اگر نه آن بود 
که زنان بنی عبد المطلب اندوهناك می شدند هرآينه او را چنین می گذاشتم که درندگان صحرا و 

هوا گوشت او را بخورند تا در روز قیامت از شکم آنها محشور شود زيرا که داهیه هر چند  مرغان
 عظیمتر است ثوابش بیشتر است.

 پس حضرت امر فرمود کشتگان را جمع کردند و بر ايشان نماز کرد و دفن کرد ايشان را

 961ص: 

 
 مذکور شده است. «حرث بن سمیه». در مصدر  -1
 .126. سورۀ نحل: -2

 .(1)و هفتاد تکبیر بر حمزه گفت در نماز 

عیاشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون رسول خدا صلّی 
اللّهمّ لك الحمد و الیك »اللّه علیه و آله و سلّم مشاهده نمود آنچه با حمزه کرده بودند گفت: 

م، پس پس فرمود: اگر ظفر بیابم اعضای ايشان را ببرم و ببر« المشتکی و انت المستعان علی ما اری
 .(2)حق تعالی فرستاد وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا. . . تا آخر آيه، پس فرمود: صبر می کنم و صبر می کنم 

م روايت و کلینی و شیخ طوسی به سندهای معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السّلا
کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حمزه را با جامه های خون آلود او دفن کرد 

بر پايش انداخت، و در نماز بر او هفتاد تکبیر (3)و ردای خود را اضافه کرد، و چون کوتاه بود اذخر 
 .(4)گفت و هفتاد دعا خواند 



شده است که: حمزه را حضرت کفن کرد برای آنکه او را برهنه کرده  و در حديث صحیح ديگر وارد
 .(5)بودند 

ه و علی بن ابراهیم روايت کرده است: شیطان در مدينه ندا کرد: محمد کشته شد؛ چون اهل مدين
اين صدای محنت افزا را شنیدند زنان مهاجران و انصار از خانه ها بیرون دويدند و حضرت فاطمۀ 
زهرا علیها السّلام با پاهای برهنه بسوی احد دويد و می گريست تا به خدمت حضرت رسید، و 

 حضرت از گريۀ فاطمه گريان شد.

بر سر چاه بدر است تا در آنجا جنگ  ابو سفیان ملعون ندا کرد: وعده گاه ما و شما در سال آينده
 کنیم.
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 .124-1/122. تفسیر قمی  -1
 .2/274. تفسیر عیاشی  -2
 ( .1/125. اذخر: گیاهی است خوشبو با شاخه های باريك. )فرهنگ عمید  -3
. و روايت در هر سه مصدر از 2/509؛ وسائل الشیعة 1/331؛ تهذيب الاحکام 3/211. کافی  -4

 امام باقر علیه السّلام می باشد.
 .2/509؛ وسائل الشیعة 1/331؛ تهذيب الاحکام 3/210. کافی  -5

چنین باشد.  حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بگو آری
پس حضرت بار کرد و متوجه مدينه شد و چون داخل مدينه شد زنان به استقبال آن حضرت بیرون 
آمدند نوحه کنان و می گريستند و احوال کشتگان خود را می پرسیدند، پس زينب دختر جحش به 

برای استقبال حضرت آمد و احوال کشتگان پرسید، حضرت فرمود: صبر کن از برای خدا؛ پرسید: 



گوارا باد برای او شهادت؛ باز حضرت « انّا للّه و انّا الیه راجعون»کی؟ فرمود: برای برادرت! گفت: 
 فرمود: صبر کن برای خدا، زينب گفت: برای کی؟ فرمود:

گوارا باد او را شهادت؛ پس « انّا للّه و انّا الیه راجعون»برای حمزة بن عبد المطلب، زينب گفت: 
کن برای خدا، زينب گفت: برای کی؟ فرمود: برای شوهرت مصعب بن عمیر،  حضرت فرمود: صبر

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: شوهر را نزد زن مرتبه ای هست « . وا حزناه»گفت: 
که هیچ کس را آن مرتبه نزد او نیست؛ پس او گفت: يتیم شدن فرزندانش را بخاطر آوردم. تمام شد 

 .(1)ابراهیم  روايت علی بن

شیخ طبرسی روايت کرده است که: زنی از بنو نجار پدر و شوهر و برادرش با حضرت شهید شده 
بودند، چون به جنگ گاه آمد احوال آنها را نپرسید، پرسید: آيا رسول خدا زنده است؟ گفتند: بلی، 

چنان کنید که من او را ببینم؛ مردم راه گشودند تا آن مؤمنه حضرت را ديد پس گفت: چون تو گفت: 
هستی هر مصیبت ديگر سهل است و برگشت. و چون حضرت داخل مدينه شد و از خانه های بنو 
اشهل و بنو ظفر صدای نوحه کنندگان را شنید پس ديده اش پرآب شد و بر روی مبارکش ريخت و 

وز کسی نیست که بر حمزه گريه کند، چون سعد بن معاذ و اسید بن حضیر اين را شنیدند فرمود: امر
گفتند: هیچ زن از انصار بر کشتۀ خود گريه نکند تا اول برود و حضرت فاطمه را بر تعزيۀ حمزه ياری 

؛ و تا امروز در (2)کند؛ چون حضرت گريۀ ايشان را شنید فرمود: برگرديد خدا شما را رحمت کند 
 مدينه مقرر است که هر مصیبت که بر ايشان واقع می شود اول بر حمزه نوحه می کنند.

 963ص: 

 
 .1/124. تفسیر قمی  -1
 .85. اعلام الوری  -2



و مورخان آن است که جنگ احد در ماه شوال سال سوم هجرت واقع  و بدان که مشهور میان مفسران
 .(1)شد 

شیعه، نزول قريش به احد در چهار شنبه  به روايت شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و اکثر محدثان
دوازدهم ماه شد، و حضرت در روز جمعه چهاردهم در احد نزول اجلال فرمود و در روز شنبه 

نبه پنجم شوال قريش به احد رسیدند و ؛ و بعضی گفته اند: در روز پنجش(2)پانزدهم قتال واقع شد 
 .(3)جنگ در روز شنبه هفتم واقع شد 

مشهور سه هزار نفر بودند، و بعضی زياده نیز گفته اند، و بعضی دو هزار نفر و لشکر کفار موافق 
گفته اند، و بعضی گفته اند دو هزار نفر ايشان اسب سوار بودند و هفتصد نفر زره پوش در میان ايشان 

ار نفر بودند، و به روايتی ؛ اصحاب آن جناب به روايتی هز(4)بود و سه هزار شتر همراه آورده بودند 
 .(5)هفتصد نفر 

 .(6)و از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: لشکر آن جناب ششصد نفر بودند 

و به روايت علی بن ابراهیم: عبد اللّه بن ابیّ با سیصد منافق از لشکر حضرت جدا شد و بسوی 
 .(7)مدينه برگشت 

صد بعد از برگشتن آن منافقان باشد، پس روايات متقارب مؤلف گويد: دور نیست که ششصد يا هفت
 می شوند.
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؛ تاريخ ابی 3/161؛ المنتظم 2/62؛ تاريخ طبری 324؛ سیرۀ ابن اسحاق 1/497. مجمع البیان  -1

 .1/191الفداء 
 .2/59؛ تاريخ طبری 1/497. مجمع البیان  -2



 .1/208. مغازی  -3
. 80و اعلام الوری  14/217 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 1/208. رجوع شود به مغازی  -4

و در اين مصادر و ديگر مصادری که ديده شدند تعداد دو هزار نفر اسب سوار يافت نشد، ولی در 
 تعداد دويست نفر اسب سوار مذکور شده است. 1/242مناقب ابن شهر آشوب 

 .1/243؛ مناقب ابن شهر آشوب 221و  3/220؛ دلائل النبوة 65و  3/63. سیرۀ ابن هشام  -5
 .5/46. کافی  -6
 .1/122. تفسیر قمی  -7

 فصل: در بیان جراحاتی که به جسد شریف آن حضرت رسیدند

بدان که میان علمای خاصه و عامه در آن خلاف است، اکثر را اعتقاد آن است که جراحتی بر پیشانی 
آن جناب واقع شد و لب مبارك حضرت مجروح شد و از دندانهای پیش آن جناب يکی شکست و 

، و از بعضی روايات ظاهر می شود که دندان آن جناب نشکست، و اين به روايات شیعه (1)افتاد 
 .(2)اقرب است 

و شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که: در روز احد عتبة بن ابی وقاص دندان رباعیۀ آن 
جناب را شکست و روی آن جناب را شکست تا آنکه خون بر روی مبارکش جاری شد و فرمود: 

نند؟ و به روايت ديگر: خون از روی خود چگونه رستگار شوند گروهی که با پیغمبر خود چنین ک
پاك می کرد و می گفت: خداوندا! هدايت کن قوم مرا که ايشان نادانانند. و گويند: مردی از هذيل 
که او را عبد اللّه بن قمیئه می گفتند قصد آن حضرت کرد و او نیز از روی آن حضرت خون جاری 

رنگردد تا کافر بمیرد، و چنان شد؛ و عبد اللّه را کرد، و حضرت عتبه را نفرين کرد که سال بر او ب
 .(3)نفرين کرد، پس خدا بزی را بر او مسلط کرد که شاخ بر شکم او زد و او را کشت 

 965ص: 

 



و سیرۀ ابن  598و علل الشرايع  1/501و مجمع البیان  142ع شود به امالی شیخ طوسی . رجو -1
 .3/58و سیرۀ ابن کثیر  155-2/154و کامل ابن اثیر  3/265و دلائل النبوة  3/80هشام 

 .406؛ معاني الاخبار 83. اعلام الوری  -2
 .1/501. رجوع شود به مجمع البیان  -3

دری روايت کرده است که: در روز احد روی مبارك حضرت رسول و شیخ طوسی از ابو سعید خ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شکست و دندان رباعیۀ آن جناب شکست، پس برخاست و دست بسوی 
آسمان بلند کرد و گفت: بدرستی که غضب خدا شديد شد بر يهود به سبب آنکه گفتند: عزير پسر 

در وقتی که گفتند: مسیح پسر خداست، و بدرستی که خداست، و شديد شد غضب خدا بر نصاری 
 .(1)غضب خدا شديد است بر کسی که خون مرا بريزد و آزار عترت و اهل بیت من بکند 

در روز احد اصحاب و عیاشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: 
آن جناب همه گريختند و هر چند حضرت ايشان را خواند برنگشتند، پس حق تعالی جزا داد ايشان 
را غمی بر غمی و از غم به خواب رفتند و چون بیدار شدند گفتند: کافر شديم، پس ابو سفیان بر کوه 

 بالا رفت و فخر کرد به خدای خود هبل و گفت:

بلند شو ای هبل! حضرت فرمود: خدا بلندتر و جلیل تر است؛ پس دندان رباعیۀ آن حضرت را 
شکستند و بن دندان او را خسته کردند، پس دعا کرد: خداوندا! تو را سوگند می دهم وعدۀ مرا که 

 کرده بودی به عمل آوری و اگر مرا ياری نکنی کسی تو را بندگی نخواهد کرد.

یه السّلام افتاد و از او پرسید: کجا بودی؟ گفت: در جنگ بودم و از جنگ گاه پس نظرش بر علی عل
حرکت نکردم، فرمود: من به تو اين گمان دارم؛ پس فرمود: يا علی! آبی بیاور که خون از روی خود 
بشويم، پس علی علیه السّلام آب در میان سپر کرد و از برای آن حضرت آورد، حضرت از سپر اظهار 

مود و فرمود: آب را در دست خود کن و بیاور، پس آب در کف خود کرد و آورد تا حضرت کراهت ن
 .(2)روی انور خود را شست 



 و ابن بابويه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: در روز چهارشنبه رو و
 .(3)دندان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شکسته شد 
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و شیخ طبرسی در کتاب اعلام الوری از کتاب ابان بن عثمان روايت کرده است از صباح بن سیابه 
از حضرت صادق علیه السّلام که: چون آوازۀ قتل حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 
مدينه بلند شد حضرت فاطمه علیها السلام و صفیه عمۀ حضرت به جانب احد روان شدند و چون 

ر ايشان بر حضرت افتاد حضرت به امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: عمه را نگاه دار که نزديك نظ
من نیايد و فاطمه را بگذار که بیايد، چون فاطمه علیها السّلام به نزديك حضرت آمد و ديد روی 

و خون  مبارکش را مجروح کرده اند و دهانش را خسته اند و خون از رو و دهانش می ريزد فرياد زد
از روی پدر پاك می کرد و می گفت: شديد است غضب خدا بر کسی که خون بر روی رسول خدا 
جاری کند؛ و حضرت هر خونی که از روی مبارکش می ريخت به دست خود می گرفت و به هوا 

 می انداخت و قطره ای از آن خون به زمین بر نمی گشت.

د که اگر قطره ای از آن خون به زمین می رسید پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بخدا سوگن
هرآينه عذاب بر اهل زمین نازل می شد؛ راوی به حضرت عرض کرد: سنّیان می گويند که دندان 
حضرت شکست؛ فرمود: نه و اللّه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا که رفت هیچ عضو 

 .(1)جروح کردند او ناقص نشده بود و لیکن روی آن حضرت را م



مؤلف گويد: می تواند بود که اخبار شکستن دندان مبارك رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 محمول بر تقیه باشد و ممکن است که محمول بر آن باشد که دندان متحرك شده باشد و جدا نشده

می گويند، و چهار ديگر « ثنیه»باشد؛ و بدان که چهار دندان پیش دهان را از بالا و پائین هر يك را 
 می گويند.« رباعیه»که بعد از آنهاست 
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 فصل

بدان که باز خلاف است در آنکه آيا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز احد از جای 
 خود حرکت فرمود به موضع ديگر يا نه؟

اکثر مورخان و مفسران را اعتقاد آن است که حضرت به ناحیۀ کوه حرکت فرمود، نه برای گريختن 
 بلکه برای آنکه جنگ از يك طرف باشد.

روايات معتبرۀ شیعه ظاهر می شود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جای و از بعضی 
خود به هیچ وجه حرکت نفرمود، چنانکه شیخ طبرسی به سند معتبر روايت کرده است که: از 
حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که غاری که در احد هست مردم می گويند که حضرت رسول 

آله و سلّم در وقت جنگ به آنجا رفت، صحیح است؟ فرمود: بخدا سوگند که از  صلّی اللّه علیه و
 جای خود حرکت نکرد و به حضرت گفتند: نفرين کن قوم خود را، نفرين نکرد و گفت:

 .(1)خداوندا! هدايت کن قوم مرا 



ند موثق از زراره روايت کرده است که گفت: با يکی از سادات به زيارت احد رفتیم و ابن بابويه به س
و او مشاهد را به ما نشان می داد و ما زيارت و نماز می کرديم تا آنکه مکانی را در سر کوه به ما نمود 

ت. و گفت: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز احد به آنجا رفت و روی خود را شس
من باور نکردم و به آن موضع نرفتم و روز ديگر به خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 

 عرض کردم، فرمود: پیغمبر هرگز به آن موضع نرفت؛ عرض کردم:

 روايت می کنند که دندان رباعیه حضرت شکست، فرمود: دروغ می گويند حضرت

 968ص: 

 
 .83. اعلام الوری  -1

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سالم از دنیا رفت و لیکن روی آن حضرت مجروح شده بود و 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را فرستاد که آبی از برای او آورد در میان سپر و حضرت کراهت 

 .(1)شست نمود از آنکه از آن آب تناول نمايد و لیکن روی خود را به آن آب 

 969ص: 

 
 .406. معاني الاخبار  -1

 فصل: در بیان معجزاتی که از آن حضرت در آن جنگ ظاهر شد

فران کشته شدند و هفتاد قطب راوندی روايت کرده است که: در جنگ بدر هفتاد کس از کا-اول
کس اسیر شدند، پس حضرت حکم فرمود که اسیران را بکشند و غنیمتها را بسوزانند، پس گروهی 
از مهاجران گفتند که: اسیران از قوم تواند و هفتاد نفر ايشان کشته شده اند، ما را رخصت ده که 



اينها بر جنگ کافران؛ پس حق  اسیران را فدا بگیريم و غنیمتها را تصرف نمائیم و قوت جوئیم به
تعالی وحی فرستاد به آن حضرت که: به ايشان بگو اگر اسیران را نکشند در سال آينده به عدد اين 
اسیران از ايشان کشته خواهد شد؛ ايشان قبول کردند و راضی به اين شرط شدند، و چون در جنگ 

ما را وعدۀ نصرت دادی پس اين چه بود احد هفتاد کس کشته شدند صحابه گفتند: يا رسول اللّه! تو 
که بر ما واقع شد )شرط خود را فراموش کرده بودند( پس حق تعالی اين آيه را فرستاد أَ وَ لَمّا أَصابَتْکُمْ 

هرگاه به شما رسید مصیبتی » يعنی: (1)مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْها قُلْتُمْ أَنّی هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِکُمْ 
يا -که شما يافته بوديد دو برابر آن را از مشرکان در جنگ بدر گفتید اين از کجا به ما رسید، بگو

 .(2)« که: اين از نفسهای شما به شما رسید که خود اختیار فدا و قبول شرط کرديد-محمد
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عیاشی نیز به اين مضمون حديثی در تفسیر آيه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 
(1). 

ده است که: چون در روز احد جنگ منقضی شد اولیاء شهدا کشتگان قطب راوندی روايت کر-دوم
خود را بار شتران کردند که بسوی مدينه بیاورند، هرگاه شتران را رو به مدينه می گردانیدند شتران می 
خوابیدند و چون رو به جنگ گاه روانه می کردند می دويدند؛ چون واقعه را به خدمت حضرت 

الی آرامگاه ايشان را اينجا قرار داده چنانکه فرموده است قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فِي عرض کردند فرمود: حق تع
ذِينَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ اَلْقَتْلُ إِلی مَضاجِعِهِمْ  کردند بغیر  پس هر دو نفر را در يك قبر دفن(2)بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ اَلَّ

 .(3)از حمزه علیه السّلام که او را تنها در يك قبر گذاشتند 



روايت کرده است که: در آن جنگ به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چهل جراحت رسیده -سوم
م آب در دهان مبارك خود کرد و بر آن جراحتها افشاند بود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

 .(4)همه برطرف شد به نحوی که اثری باقی نماند 

تیری از مشرکان به چشم قتاده رسید و حدقه اش بر رويش آويخت و حضرت به دست مبارك -چهارم
 .(5)خود آن را به جای خود گذاشت و از اول نیکوتر شد 

علیه السّلام از بسیاری محاربه شکست حضرت جريدۀ خشکی  چون شمشیر امیر المؤمنین-پنجم
از درخت خرما به دست گرفت و حرکت داد، ذو الفقار شد، پس به آن حضرت داد و به هر که می 

 .(6)زد او را به دونیم می کرد 

 ث بسیار است که دلالت می کند بر آنکه ذو الفقار ازمؤلف گويد: اين نقل مخالف احادي
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 شد، و ممکن است که مقارن اين حال نازل شده باشد و در نظر مردم چنین نموده باشد.آسمان نازل 

از جابر روايت کرده است که: مردی در مکه اسبی را تربیت می کرد و هرگاه که در مکه به آن -ششم
حضرت می رسید می گفت: يا محمد! من تو را بر اين اسب خواهم کشت، حضرت می فرمود: ان 



تو را بر اين اسب خواهم کشت؛ و او در جنگ احد قصد حضرت نمود و حضرت حربه  شاء اللّه من
و در ساعت از آن « النار النار»ای به جانب او انداخت که چندان تأثیری در او نکرد و فرياد کرد 

 .(1)اسب افتاد و به جهنم واصل شد 

شیخ طبرسی روايت کرده است: آن ملعون ابیّ بن خلف بود و روز احد بر همان اسب سوار بود و  و
به قصد آن حضرت آمد و می گفت: نجات نیابم اگر از دست من نجات يابی؛ و هر گه خواست 
متوجه دفع او شود حضرت مانع شد تا آنکه به نزديك حضرت رسید و مصعب بن عمیر را نیزه ای 

ا شهید کرد، پس حضرت عصائی از سهل بن حنیف گرفت و بسوی او انداخت، آن عصا زد و او ر
بر گريبان زره او آمد و اندکی خراشید، آن ملعون بر گردن اسب خود چسبید و رو به لشکر خود 
دوانید و مانند گاو فرياد می کرد، ابو سفیان گفت: اين چه جزع است؟ اين خدشه ای بیش نیست؟ 

مگر نمی دانی که کی زده است اين حربه را؟ محمد اين حربه را به من زده است،  گفت: وای بر تو
و پیوسته در مکه می گفت که: من تو را خواهم کشت و می دانستم که گفتۀ او البته واقع می شود، 

و به روايت ديگر: اگر آب دهان بر -اگر اين طعنۀ او بر همۀ اهل حجاز واقع می شد همه می مردند
 .(3)پس آن ملعون فرياد کرد تا به جهنم واصل شد -(2)نداخت می مردم من می ا

قطب راوندی روايت کرده است: حضرت به شخصی رسید از مسلمانان که تیری در کمان -هفتم
پیوسته بود و می خواست به جانب مشرکی بیندازد، پس حضرت دست بر بالای تیر او گذاشت و 

 فرمود: بینداز، چون تیر را انداخت آن کافر گرديد و به جانب ديگر

 972ص: 

 
 .1/148. خرايج  -1
 .2/26؛ تاريخ ابن خلدون 2/157؛ کامل ابن اثیر 3/84. سیرۀ ابن هشام  -2
 .82. اعلام الوری  -3



رفت، آن تیر نیز گرديد به جانب او رفت و به هر طرف که می گريخت تیر از پی او می رفت تا آنکه 
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اَللّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ بر سرش آمد و کشته شد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد 

پس نکشتید شما ايشان را و لیکن خدا کشت ايشان را، و تو »يعنی: (1)إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اَللّهَ رَمی 
 .(2)« ی و لکن خدا انداختنینداختی در هنگامی که انداخت

روايت کرده است که: ابو غرۀ شاعر در جنگ بدر اسیر شد و به حضرت استغاثه کرد که: می -هشتم
دانی که من مرد فقیرم پس منت گذار بر دختران من و مرا رها کن، حضرت فرمود من تو را بی فدا 

ن رها می کنم و بعد از اين به جنگ ما خواهی آمد؛ آن ملعون سوگند ياد کرد که ديگر به جنگ آ
حضرت نیايد، چون جنگ احد رو داد قريش او را طلبیدند که به جنگ بیايد و مردم را ترغیب کند 
بر جنگ به اشعار خود، او گفت: من با محمد عهد کرده ام و نمی آيم، گفتند: اين مرتبه مثل آن مرتبه 

یر او نیست و محمد از دست ما بدر نخواهد رفت، و چون به جنگ احد آمد کسی از مشرکان بغ
اسیر نشد، چون او را به خدمت آن حضرت آوردند حضرت فرمود: تو با ما عهد نکردی که به جنگ 
ما نیائی؟ گفت: مرا فريب دادند منت گذار بر من! فرمود: هرگز نکنم که بروی به مکه و دوشهای 

 يعنی:« المؤمن لا يلسع من جحر مرّتین»خود را حرکت دهی و بگوئی محمد را بازی دادم 

 .(3)، پس علی علیه السّلام را فرمود تا گردن او را زد « مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمی شود»

 از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که:شیخ طبرسی به سند موثق -نهم

می گفتند، روزی « قزمان»مردی بود از اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که او را 
مدح او کردند نزد پیغمبر و گفتند: او ياری برادران مؤمن بسیار می کند؛ حضرت فرمود: او از اهل 

 د به حضرت عرض کردند: قزمان شهید شد، حضرت فرمود:جهنم است؛ پس در روز اح

خدا آنچه خواهد می کند؛ پس آمدند به خدمت حضرت و گفتند: او خود را کشت، حضرت فرمود: 
 گواهی می دهم که منم پیغمبر خدا.
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 است.

پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود: قزمان جنگ بسیار کرد در احد و شش يا هفت نفر از مشرکان 
، پس را کشت، چون از جراحت بسیار مانده شد او را برداشتند و به خانه های بنی ظفر بردند

مسلمانان به او گفتند: بشارت باد تو را ای قزمان که امروز جهاد بسیار کردی، قزمان گفت: چه 
بشارت می دهید مرا؟ ! جنگی که کردم برای حمیت قوم خود کردم نه برای اسلام و اگر حمیت و نام 

آورد و خود  و ننگ نمی بود جنگ نمی کردم، چون جراحتهای او شديد بود تیری از کنانۀ خود بیرون
 .(1)را به آن تیر کشت 

قطب راوندی از حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: در جنگ احد -دهم
تیك را جدا کردند و او در شب دست بريدۀ خود را آورد و حضرت دست او را دست عبد اللّه بن ع

 .(2)چسبانید و دست مبارك بر آن مالید، دستش درست شد 

ن مصعب بن عمیر که علمدار انصار بعضی روايت کرده اند از ربیعة بن الحارث که: چو-يازدهم
بود کشته شد حق تعالی ملکی را به صورت مصعب فرستاد که علم را نگاهداشت، چون در آخر 
روز حضرت به او گفت: پیش رو ای مصعب، ملك گفت: يا رسول اللّه! من مصعب نیستم؛ حضرت 

 .(3)در آن وقت دانست که او ملکی است که خدا برای تقويت او فرستاده است 
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 العباس بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلّب نقل شده است.

 ید آنچه مذکور شد از دلیری و جان سپاریفصل: در مزید تأی

 جناب امیر المؤمنین علیه السّلام در آن جنگ

و آزارها که به آن حضرت رسید و در بیان جبن و خذلان آن مخذولان که مخالفان ايشان را عديل آن 
جناب می دانند ابن بابويه از طريق مخالفان روايت کرده است از عامر بن واثله که: امیر المؤمنین 

ی هست که علیه السّلام در روز شوری گفت: بخدا سوگند می دهم شما را که آيا در میان شما کس
جبرئیل در حقّ او گفته باشد مثل آنچه در شأن من گفت در روز احد که: يا محمد! می بینی مواسات 

 علی را برای تو و حضرت فرمود: او از من است و من از اويم، پس جبرئیل گفت:

 من از شمايم؟ همه گفتند: نه.

کس از بنی عبد الدار را در میان  باز فرمود: سوگند می دهم شما را که در میان شما کسی هست که نه
 مبارزه کشته باشد، پس صواب حبشی مولای ايشان آمد و می گفت:

بخدا سوگند نمی کشم به عوض آقايان خود غیر محمد را و دهانش کف کرده بود و ديده هايش سرخ 
ايستادم و او در شده بود و همه از او ترسیديد و جرأت نکرديد که در برابر او بايستید و من در برابر او 

عظمت جثه مانند گنبد عظیمی بود، پس دو ضربت در میان من و او رد و بدل شد و آخر او را به 
دونیم کردم که پاها و رانهايش بر زمین ايستاده بود و نیم بالايش را جدا کردم و مسلمانان بسوی او 

 نظر می کردند و از روی تعجب
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 .(1)می خنديدند؟ گفتند: نه، غیر از تو کسی چنین نکرد 

و شیخ طبرسی در احتجاج از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر 
را که آيا در میان شما کسی هست المؤمنین علیه السّلام در روز شوری فرمود: سوگند می دهم شما 

 که ملائکه با او موافقت کرده باشند در هنگامی که مردم گريختند بغیر از من؟ گفتند: نه.

باز فرمود: سوگند می دهم شما را در میان شما کسی هست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 .(2)و سلّم را آب داده باشد در روز احد بغیر از من؟ گفتند: نه 

و در خصال به سند معتبر مروی است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در بیان محنتهای خود 
فرمود که: اهل مکه همگی آمدند با آنها که به مدد خود آورده بودند از عرب و قريش به طلب کشتگان 

پس جبرئیل بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و او را خبر داد به آمدن ايشان و بدر، 
حضرت در سد احد لشکر خود را فرود آورد و قريش آمدند و به يك دفعه بر ما حمله کردند و بسیاری 

به مدينه  از مسلمانان شهید شدند و بقیه گريختند و من تنها با حضرت ماندم و مهاجران و انصار
رفتند به خانه های خود و هر يك می گفتند: محمد و اصحابش کشته شدند، پس حق تعالی به سبب 
من روهای مشرکان را زد و زياده از هفتاد جراحت يافتم در پیش روی آن حضرت، پس ردای مبارك 

در ياری آن  خود را انداخت و جراحتها را نشان داد و فرمود: در آن روز از من امری چند صادر شد
 .(3)جناب که ثواب آنها را از خدا امید دارم ان شاء اللّه 

شیخ طوسی روايت کرده است که: در روز احد چون مسلمانان گريختند باد تندی وزيد و صدای 
فقار و لا فتی الّا عليّ فاذا ندبتم هالکا فابکوا الوفيّ لا سیف الّا ذو ال»هاتفی را شنیدند که می گفت: 

يعنی نیست شمشیر به غیر از ذو الفقار و نیست شجاع جوانمرد به غیر از علی؛ پس « »اخا الوفيّ 
هرگاه نوحه و گريه کنید بر کشته ای، پس گريه کنید بر وفا کننده ای به عهد خدا و رسول يعنی حمزه 

 خدا و رسول يعنیبرادر وفاکننده به عهد 
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 .(1)« ابی طالب

و شارح ديوان حضرت امیر علیه السّلام بعد از آنکه قصۀ لا فتی را به سند بسیار روايت کرده است 
گفته است که روايت کرده اند که: باز در روز احد اين ندا به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم رسید:

 ناد علیّا مظهر العجائب *** تجده عونا لك في النّوائب

مؤلف گويد: اشهر آن است که ندای  (2) سینجلي *** بولايتك يا عليّ يا عليّ يا عليّ کلّ غمّ و همّ 
 در جنگ خیبر شد چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.« ناد علیا»

ر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون مسلمانان در روز عیاشی به سند معتبر از امام جعف
احد گريختند حضرت ندا کرد که: خدا مرا وعده داده است که بر همۀ اديان غالب گرداند؛ ابو بکر 

 .(3)و عمر گفتند: ما را گريزاند و باز ريشخند ما می کند 

ابن شهر آشوب از کتب معتبرۀ عامه روايت کرده است که: در روز احد شانزده ضربت عظیم به بدن 
مبارك حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رسید در وقتی که در پیش روی حضرت رسول صلّی اللّه 

ی بر زمین می افتاد علیه و آله و سلّم شمشیر می زد و دفع کفار از آن حضرت می کرد و در هر ضربت
 (4)و جبرئیل آن حضرت را بلند می کرد 



و به سند ديگر از طريق مخالفان از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که حضرت 
در چهار ضربت از آنها بر زمین افتادم و در هر مرتبه فرمود: در روز احد شانزده ضربت خوردم که 

مرد خوش روی خوشبوئی می آمد و بازوهای مرا می گرفت و مرا برپا می داشت و می گفت: حمله 
کن بر ايشان که تو در طاعت خدا و رسولی و هر دو از تو راضیند، چون بعد از جنگ به حضرت 

 نعرض کردم گفت: يا علی! خدا ديده ات را روش
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 .(1)کند، آن مرد جبرئیل بود 

و در کتب معتبره از حذيفة بن الیمان روايت کرده که: چون جنگ احد پیش آمد و حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردم را امر به جهاد کرد به سرعت بیرون رفتند و آرزوی ملاقات دشمن 

دشمن برخوريم بخدا  می کردند و در گفتار خود بغی و طغیان می کردند و می گفتند: اگر ما با
سوگند برنگرديم تا همه کشته شويم يا خدا ما را فتح روزی کند، و چون برابر دشمن رسیدند حق 
تعالی مبتلا کرد ايشان را به آنچه ديدند و بزودی ثمرۀ بغی خود را چشیدند و اندك زمانی که ايستادند 

الب علیه السّلام و ابو دجانه، چون رو به هزيمت آوردند و همه پشت گردانیدند بغیر علی بن ابی ط
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حال را مشاهده نمود خود را از سر برداشت و ندا کرد: 
أيها الناس! من نمرده ام و کشته نشده ام، مردم ملتفت نمی شدند به گفتۀ آن حضرت و می گريختند 

نکردند بلکه هر که داخل مدينه می شد می گفت که:  تا آنکه داخل مدينه شدند و اکتفا به گريختن



رسول خدا کشته شد! چون حضرت از ايشان ناامید شد برگشت و به جای خود ايستاد و علی بن ابی 
طالب علیه السّلام و ابو دجانه با او بودند؛ پس به ابو دجانه گفت: مردم رفتند تو نیز با قوم خود ملحق 

و چنین بیعت نکرده بوديم و به عزيمت هزيمت از مدينه بیرون نیامده شو، ابو دجانه گفت: ما با ت
بوديم؛ حضرت فرمود: من تو را حلال کردم از بیعت خود، ابو دجانه گفت: يا رسول اللّه! زنان در 
خانه ها حکايت کنند که: من برای جان خود تو را در مهلکه گذاشتم و گريختم، يا رسول اللّه! خیری 

نی بعد از تو. چون حضرت رغبت او را در جهاد دانست او را رخصت جهاد فرمود نیست در زندگا
و در اندك زمانی جراحت بسیار يافت و مانده شد و خود را کشید تا به حضرت رسید و در پهلوی او 

 نشست و حرکت نمی توانست کرد.

پیاده که مبارزه می کرد  و علی بن ابی طالب علیه السّلام پیوسته مشغول کارزار بود و با هر سواره و
البته خدا او را بر دست آن حضرت می کشت تا آنکه شمشیرش شکست و پیغمبر صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلّم ذو الفقار را به او داد و بار ديگر حمله آورد بر مشرکان، و هر که در مقابلش
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می آمد می کشت تا آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نظر کرد و ضعف عظیم در آن 
جناب ديد، پس به آسمان نظر کرد و گفت: خداوندا! محمد بنده و رسول توست و برای هر پیغمبری 

در امر  وزيری از اهل او قرار داده ای که بازوی پیغمبر را به او محکم گردانی و او را شريك گردانی
آن پیغمبر و برای من وزيری مقرر ساختی که آن علی بن ابی طالب است برادر من، پس او نیکو 
برادری است و نیکو وزيری، خداوندا! مرا وعده دادی که امداد کنی مرا به چهار هزار ملك، خداوندا! 

ه دين خود را بر وعدۀ خود را بعمل آور بدرستی که تو خلف وعده نمی کنی، و مرا وعده داده ای ک
 همۀ دينها غالب گردانی هر چند مشرکان نخواهند.



حضرت مشغول دعا و تضرع بود ناگاه صداهای بسیار در میان هوا شنید، و چون سر بلند کرد جبرئیل 
 را ديد بر کرسی طلا نشسته و چهار هزار ملك با او همراهند و می گويند:

پس جبرئیل نازل شد و ملائکه بر دور حضرت فرود آمدند « لا فتی الّا علی لا سیف الّا ذو الفقار»
و بر او سلام کردند، پس جبرئیل گفت: يا رسول اللّه! بحق آن خدائی که تو را گرامی داشته است به 
پیغمبری که ملائکۀ مقربان در تعجب اند از جانفشانی علی برای تو؛ پس امیر المؤمنین علیه السّلام 

ین حمله آوردند بر مشرکان و ايشان را منهزم ساختند، و چون به جانب مدينه با جبرئیل و ملائکۀ مقرب
برگشتند حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام علم را به خون اصحاب جور و ستم رنگین کرده و در 
پیش روی سید عرب و عجم می آمد و ابو دجانه از عقب آن حضرت می آمد، چون به مدينۀ طیبه 

دينه را شنیدند که بر مصیبت آن حضرت می گريستند، چون اهل مدينه آن رسیدند صدای زنان م
رايت خورشید علامت را مشاهده کردند رجال و نساء به استقبال سید انبیاء دويدند و گريختگان و 
مجرمان زبان به معذرت گشودند و حق تعالی آيات عتاب آمیز به ملامت ايشان فرستاد چنانکه سابقا 

رت فرمود: أيها الناس! شما مرا گذاشتید و جان خود را نگاه داشتید و علی مذکور شد، پس حض
معاونت و مواسات کرد با من پس هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و هر که نافرمانی 

 او کند نافرمانی من کرده است و از من در دنیا و آخرت جدائی گزيده است.

نیست که شك کند در اينکه کسی که هرگز به خدا شرك  پس حذيفه گفت: هیچ عاقل را سزاوار
 نیاورده است بهتر است از کسی که سالها به خدا شرك آورده است، و کسی که

 979ص: 

هرگز نگريخته است بهتر است از کسی که در مواطن متعدده گريخته است، و کسی که پیش از همه 
 .(1)ن آورده است ايمان آورده است بهتر است از کسی که بعد از او ايما

کلینی به سند معتبر روايت کرده است: ابو دجانۀ انصاری در روز احد عمامه بر سر بست و علاقۀ 
و مبارز  عمامه را بر پشت دوش خود انداخت و در میدان قتال از روی تبختر و اختیال جولان می کرد



می طلبید، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اين راه رفتن را خدا دشمن می دارد 
 .(2)مگر در قتال در راه خدا 

مفسران عامه اکثر احاديثی را که در باب  مؤلف گويد: ابن ابی الحديد و ابن اثیر و ساير مورخان و
ثبات قدم امیر المؤمنین علیه السّلام و مواسات آن حضرت و کشتن شجاعان قريش و علمداران 
ايشان که سابقا ايراد نموديم ذکر کرده اند و اعتراف کرده اند که قريب به نصف کشتگان مشرکان در 

، و خلافی نکرده اند در آنکه آن حضرت نگريخت (3)آن جنگ به شمشیر آن حضرت کشته شدند 
و بعد از سه روز پیدا « اعوص»، و اتفاق کرده اند بر آنکه عثمان در آن جنگ گريخت و رفت تا (4)

 ؟ !(5)شد و حضرت به او فرمود: خوش پهناور گريختی 

 و واقدی و جمع کثیری از ايشان با شیعه متفقند در گريختن عمر و نقل کرده اند که:

ست که می بايد شکرش را بعمل آوری ضرار بن الخطاب سر نیزه ای بر عمر زد و گفت: اين نعمتی ا
؛ و اکثر ايشان گفته اند: ابو بکر نگريخت با آنکه همه اتفاق کرده اند که از او (6)که تو را نکشتم 

 ؛ و زياده از اين(7)افتنی نقل نشده است هیچ چنگی و جراحت زدنی و جراحت ي
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بی حیائی و حماقت و لجاجت تصور نمی توان کرد که دعوی کنند که در جنگ ثابت ماند و يك 
کسی را ضربتی نزد و يك جراحت نیافت! آخر فکر نمی کنند که در چنین معرکه ای که همه بگريزند 

اند چون می شد که يك جراحت و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را تنها بگذارند و کسی با او نم
نزد و يکی را آسیبی نرساند؟ ! و اگر از نامردی جنگ نکند و جراحت نرساند چرا يك زخم برندارد و 
يك کس معترض او نشود؟ مگر گويند: کفار می دانستند که او در باطن با ايشان موافق است و به 

نۀ انصاری و نسیبۀ جرّاحه را جراحتها اين سبب متعرض او نشدند! وگرنه چون تواند بود که ابو دجا
و زخمها برسانند و کسی را که ايشان يار غار و انیس محراب می دانند اين قدر خاطرجوئی و رعايت 
بکنند؟ ! و ممکن است که بگويند او جادو کرده بوده که از ديدۀ آنها پنهان شده بود، با آنکه ابن ابی 

نقل کرديم روايت کرده است که حضرت فرمود: مقام او بهتر الحديد روايت نسیبه را به نحوی که ما 
است از مقام فلان و فلان؛ بعد از آن گفته است: چه بودی اگر راوی می گفت که: فلان و فلان 

من نزد محمد بن معد علوی بودم و کسی کتاب مغازی واقدی  ؛ و نقل کرده است که:(1)کیستند؟ 
را نزد او می خواند و به اين حديث رسید که: چون لشکر حضرت در احد گريختند و به کوه بالا می 
رفتند هر چند ايشان را می خواند ملتفت نمی شدند شنیدم که فرمود: يا فلان! بسوی من بیا، و او 

د: يا فلان! منم رسول خدا، و متوجه نشدند هر دو رفتند. پس محمد متوجه نشد، و به ديگری فرمو
بن معد اشاره به من کرد که: بشنو، و گفت: فلان و فلان ابو بکر و عمرند؛ گفتم: بلکه ديگران باشند؟ 

 .(2)گفت: کی بغیر از ايشان بود از صحابه که مردم ترسند و نام ايشان را صريح نگويند؟ ! 

مؤلف گويد: انکار اين از نهايت تعصب است يا تقیه، زيرا ظاهر است که از اجداد خلفای آن زمان 
کسی در جنگ احد با مسلمانان همراه نبود که رعايت او کنند و نامش را صريح نگويند، و آن دو 

 ی قريش بودند و ايشان را بر امیر المؤمنین علیه السّلامملعون که بتها
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و ساير صحابه ترجیح می دادند در بردن نام ايشان به بدی همه کس تقیه می کردند؛ و از اين غريب 
تر آن است که در اينجا دعوی کرده است که اتفاق کرده اند راويان که ابو بکر نگريخت با آنکه در 

بکر بر  جوابهای شیخ خود ابو جعفر اسکافی که از شبهه های جاحظ گفته است در فضل اسلام ابو
اسلام امیر المؤمنین علیه السّلام ذکر کرده است که جاحظ گفته است که ابو بکر با پیغمبر صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ احد ثابت ماند چنانکه علی ثابت ماند، بعد از آن گفته است که: 

رخان و ارباب سیر شیخ ما ابو جعفر جواب گفته است: اما ثبات ابو بکر در روز احد پس اکثر مو
انکار کرده اند و جمهور ايشان روايت کرده اند که با حضرت نماند در آن روز بغیر علی علیه السّلام 

 .(1)و طلحه و زبیر و ابو دجانه 

و از ابن عباس روايت کرده اند که: عبد اللّه بن مسعود نیز ماند؛ و بعضی گفته اند مقداد بن عمرو 
نیز ماند. و يحیی بن سلمة بن کهیل روايت کرده است که: من از پدرم پرسیدم چند نفر در روز احد 

 ت:با حضرت رسول ماندند، هر کس دعوی می کند که من ماندم؟ پدرم گف

 .(2)دو کس ماندند، علی و ابو دجانه 

پس معلوم شد که اتفاق روايت ايشان نیز غلط است، بلکه اکثر ايشان ابو بکر و عمر و عثمان هر سه 
 را از گريختگان می دانند.
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 فصل: در بیان بعضی از احوال شهدا و مقتولان مشرکان

؛ (1)دلالت می کند بر اينکه شهداء احد هفتاد نفر بودند بدان که اکثر احاديث معتبرۀ عامه و خاصه 
؛ و (2)و بعضی گفته اند مجموع شهدا هشتاد و يك نفر بودند، و هفتاد و يك نفر از انصار بودند 

 .(3)قول اول اصح است. و اشهر آن است که مقتولان مشرکان بیست و هشت نفر بودند 

براهیم روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشت به علی بن ا
عمرو بن العاص و عقبة بن ابی معیط و ايشان در باغی شراب می خوردند و غنا می کردند به شعری 
چند که مشتمل بود بر شماتت بر کشتن شیر خدا حمزه سید الشهدا، حضرت بسیار محزون شد و 

وندا! لعنت کن ايشان را و سرنگون در عذاب خود بینداز و بینداز ايشان را در آتش فرمود: خدا
 .(4)انداختی 

و در قرب الاسناد از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول 
که دو زن زناکار « ام ساره»و « قرتنا»ه و سلّم در روز فتح مکه امر فرمود به کشتن صلّی اللّه علیه و آل

 بودند که به هجو آن حضرت غنا می کردند و در جنگ احد مردم را تحريص بر قتل آن
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 .(1)حضرت می کردند 



و بدان که مشهور آن است که وحشی قاتل حمزه علیه السّلام مسلمان شد و توبه کرد و پیغمبر صلّی 
 .(2)اللّه علیه و آله و سلّم توبه اش را قبول کرد و فرمود: به نظر من نیايد 

است و در قیامت حال او معلوم « مرجون لامر اللّه»و از اخبار معتبره ظاهر می شود که او از جملۀ 
خواهد شد، چنانکه کلینی و غیر او به سندهای معتبر روايت کرده اند که از امام محمد باقر علیه 

مْرِ اَللّهِ السّ 
َ
 يعنی:(3)لام پرسیدند از تفسیر آيۀ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِْ

يا عذاب می کند ايشان را و يا توبۀ « گروهی ديگر هستند که تأخیر کرده اند ايشان را برای امر خدا»
د: اينها گروهی چندند که مشرك بودند و در حال شرك مانند حمزه و ايشان را قبول می کند، فرمو

جعفر و اشباه ايشان را از مؤمنان کشتند پس داخل شدند در اسلام و اقرار به يگانگی خدا کردند و 
لیکن ايمان را به دل خود نشناختند که از مؤمنان باشند و بهشت از برای ايشان واجب شود و بر انکار 

که کافر باشند و جهنم بر ايشان واجب شود، پس ايشان بر اين حالند يا خدا عذابشان خود نماندند 
. و حديثی که مشهور است که حمزه و کشندۀ او در بهشتند (4)می کند يا توبۀ ايشان را قبول می کند 

 در طريق شیعه به نظر نرسیده است و از احاديث اهل سنت است.

ابن ابی الحديد روايت کرده است که: مخیريق يهودی از احبار يهود بود در روز شنبه که پیغمبر در 
محمد پیغمبر است و ياری او بر شما لازم است،  احد بود گفت: ای گروه يهود! شما می دانید که

گفتند: امروز شنبه است و در شنبه متوجه کاری نبايد شد، گفت: شنبه نمی باشد بعد از اسلام، و 
شمشیر خود را برداشت و به خدمت حضرت آمد و شهید شد؛ حضرت فرمود: مخیريق بهترين 

 يهود است؛ و چون بیرون می رفت گفت: اگر من کشته
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 صادق علیه السّلام نقل شده است.

شوم مالهايم همه از محمد باشد، هر چه خواهد، بکند؛ و اکثر اوقاف حضرت در مدينه از مال 
 .(1)اوست 

و عمرو بن الجموح لنگ بود و چهار پسر داشت که مانند شیران در همۀ غزوات حضرت حاضر می 
شدند، در روز احد خود ارادۀ جهاد کرد و قومش مانع او شده گفتند: تو اعرجی و بر تو حرجی نیست 

 ا آن حضرت رفتند، گفت:اگر به جهاد نروی و پسرانت همه ب

پسرانم به بهشت روند و من نزد شما بنشینم؟ پس روانه شد و گفت: خداوندا! مرا بسوی اهل خود 
بر مگردان؛ و به خدمت حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! قوم من مرا مانع جهاد می شدند و من 

را معذور داشته است بر تو آمده ام که با اين پای لنگ بسوی بهشت شتابم، حضرت فرمود: خدا تو 
جهاد نیست، او قبول نکرد و رفت و شهید شد. پس زوجه و پسر و برادرش او را بر شتری بار کردند 
که بسوی مدينه برگردانند، چون شتر به منتهای حرّه رسید خوابید و چون به جانب احد متوجه می 

ا عرض کرد، حضرت فرمود: گردانیدند می دويد، پس برگشت آن زن به خدمت حضرت و حقیقت ر
اين شتر از طرف خدا مأمور است که چنین کند، آيا در وقت بیرون آمدن چیزی گفت؟ گفتند: بلی 
وقتی متوجه احد شد رو به قبله آورد و گفت: خداوندا! مرا بسوی اهل خود برمگردان و مرا شهادت 

از شما گروهی هستند که روزی کن، حضرت فرمود: به اين سبب نمی رود شتر، ای گروه نصارا! 
خدا را به هر چیز قسم دهند روا می کند و عمرو از آنها بود، ای زن! پیوسته ملائکه بر سر برادر تو 
عبد اللّه بن عمرو بال گسترده بودند از وقتی که کشته شد تا حال و نظر می کنند که در کجا مدفون 

دند و فرمود: ای هند! شوهر و برادر و پسر خواهد شد؛ پس حضرت ايستاد تا ايشان او را به قبر سپر
 تو رفیقند در بهشت، هند گفت: يا رسول اللّه! دعا کن که من نیز با ايشان باشم.



و ابن عبد اللّه پدر جابر انصاری بود و پیش از احد در خواب ديد مبشر بن عبد المنذر را که در بدر 
 ما خواهی آمد، عبد اللّه به او شهید شده بود که به او گفت: تو در اين ايام به نزد

 985ص: 

 
 .263-1/262؛ مغازی 14/260. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد  -1

گفت: تو در کجا می باشی؟ گفت: در بهشت می باشم و به هر جای بهشت که می خواهم می 
 ت: بلی کشته شدم و خدا مرا زنده کرد.گردم، عبد اللّه گفت: تو در بدر کشته نشدی؟ گف

چون عبد اللّه اين خواب را به حضرت نقل کرد حضرت فرمود: شهید خواهی شد ای پدر جابر، 
پس حضرت در روز احد فرمود: عبد اللّه بن عمرو را با عمرو بن الجموح در يك قبر دفن کردند، و 

را برد و بدن ايشان ظاهر شد ديدند که بر چون قبر ايشان در ممرّ سیل واقع بود سیلاب قبر ايشان 
روی عبد اللّه جراحتی بود و دست بر روی جراحت خود گذاشته بود، چون دستش را از روی 
جراحت برداشتند خون روان شد، باز دستش را بر روی جراحت گذاشتند و خون بند شد. جابر 

یچ تغییری در بدن او نشده بود و گفت: بعد از چهل و شش سال از شهادت پدرم او را در قبر ديدم ه
گويا در خواب بود و کفنش که بر رويش کشیده بودند نو بود و علف حرمل که بر روی پايش ريخته 
بودند تر و تازه بود و خواست که بوی خوش بر او بريزد صحابه گفتند: به همان نحو که هست بگذار 

 .(1)و تصرفی در بدن او مکن 

و باز ابن ابی الحديد و ديگران روايت کرده اند که معاويه چشمه ای در احد جاری کرد که شايد 
چون قبرهای شهدا را برطرف کند و ندا کرد در مدينه که: هر که کشته ای دارد در احد حاضر شود، 

اهل مدينه نزد شهدا حاضر شدند و قبرهای ايشان را شکافتند بدنهای ايشان تر و تازه بود و کج می 
شد اعضای ايشان به روش اعضای احیاء و بیل به پای يکی از ايشان خورد و خون روان شد و هر 

رو و عمرو چند قبر ايشان را می کندند بوی مشك از خاك قبرهايشان ساطع می شد؛ عبد اللّه بن عم



بن جموح را در يك قبر يافتند، و خارجة بن زيد و سعد بن ربیع را در يك قبر يافتند، و عبد اللّه بن 
 عمرو را از قبر بدر آوردند زيرا که قنات بر قبر ايشان می گذشت و خارجه و سعد را بیرون نیاوردند.

سعید خدری گفت: بعد از اين چون معاويه اين امر منکر را جاری کرد و کسی مانع او نشد، ابو 
 .(2)ديگر هیچ منکر را کسی انکار نخواهد کرد 
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 باب سی و سوم: در بیان غزوۀ حمراء الاسد است

 987ص: 

 988ص: 

مانی در تفسیرش شیخ طبرسی از ابان بن عثمان روايت کرده است و علی بن ابراهیم در تفسیرش و نع
از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: چون قريش برگشتند، از برگشتن پشیمان شدند 
و با يکديگر مشورت می کردند که برگردند و مدينه را غارت کنند، پس حضرت رسول صلّی اللّه 

جواب نگفت، پس  علیه و آله و سلّم فرمود: کیست که خبر قريش را برای من بیاورد؟ هیچ کس
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با آن جراحتها که در بدنش بود گفت: من می روم يا رسول اللّه، 
فرمود: برو اگر بر اسبان سوارند و شتران را جنیبت می کشند پس بدان که ارادۀ مدينه دارند و بخدا 

ه بزودی عذاب بر ايشان نازل شود، و سوگند که اگر ارادۀ مدينه نمايند ايشان را نفرين خواهم کرد ک
 اگر بر شتران سوارند و اسبان را جنیبت می کشند، ارادۀ مکه دارند.



پس حضرت امیر علیه السّلام ايشان را تعاقب کرد و خبر آورد که بر شتران سوار بودند و اسبان را 
شد و گفت: کتل می کشیدند پس حضرت مراجعت نمود، و چون داخل مدينه شدند جبرئیل نازل 

يا محمد! خدا تو را امر می کند که از پی قريش بروی و ايشان را تعاقب کنی و بايد که با تو بیرون 
نیايند مگر آنان که جراحت يافته اند، پس حضرت امر فرمود منادی را ندا کرد که: ای گروه مهاجران 

د بماند. و مجروحان صحابه و انصار! هر که جراحتی دارد بايد که بیرون آيد و هر که جراحت ندار
ضمادها بر جراحتهای خود می گذاشتند و مشغول مداوا بودند، پس حق تعالی فرستاد وَ لا تَهِنُوا فِي 

هُمْ يَأْلَمُونَ کَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اَللّهِ ما لا يَرْ  يعنی: (1)جُونَ اِبْتِغاءِ اَلْقَوْمِ إِنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّ
 سستی مکنید»
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و ضعف مورزيد در طلب کافران و کارزار با ايشان، اگر هستید شما که زخم خورده ايد و خسته شده 
ايد پس کافران نیز زخم خورده اند و الم يافته اند، و شما امید داريد از خدا آنچه ايشان امید ندارند 

، پس صحابه با المها و جراحتها که داشتند برای تعاقب مشرکان از مدينه « رت دنیااز ثواب خدا و نص
بیرون رفتند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام علم را برداشت و در پیش روی ايشان می برد، 

رسیدند که از مدينه هشت میل دور است و قريش در « حمراء الاسد»چون حضرت با صحابه به 
مدند، عکرمه پسر ابو جهل و حارث بن هشام و عمرو بن عاص و خالد بن ولید فرود آ« روحا»

گفتند: برمی گرديم و بر مدينه غارت می بريم زيرا که بزرگان ايشان را هلاك کرديم و دلیر ايشان را 
که حمزه بود کشتیم، چرا برگرديم بلکه می رويم و اموال ايشان را غارت می کنیم و زنان و دختران 

را در بر می کشیم! پس در اين وقت مردی به ايشان رسید که از مدينه به مکه می رفت از او  ايشان
خبر پرسیدند، گفت: محمد و اصحابش را در حمراء الاسد گذاشتم که به طلب شما می آيند در 
نهايت شدت و سرعت و اينك علی بن ابی طالب با مقدمۀ لشکر ايشان می رسد، ابو سفیان گفت: 



شتن ما لجاجت و بغی است و هر گروهی که بغی کنند رستگاری نمی يابند، اکنون فتحی اين برگ
کرده ايم و اگر برگرديم مغلوب خواهیم شد. پس نعیم بن مسعود اشجعی به ايشان رسید ابو سفیان 
از او پرسید: به کجا می روی؟ گفت: بسوی مدينه می روم که آذوقه برای اهل خود بخرم، ابو سفیان 

اگر از راه حمراء الاسد بروی و با محمد و اصحابش ملاقات کنی و ايشان را خبر دهی که  گفت:
حلفا و موالی ما از قبائل عرب بر سر ما جمع شده اند و ايشان را بترسانی تا برگردند من ده شتر پربار 

ید از اصحاب از خرما و مويز به تو می دهم! نعیم قبول کرد، و چون در روز ديگر در حمراء الاسد رس
حضرت پرسید: به کجا می رويد؟ گفتند: به طلب قريش می رويم؛ گفت: برگرديد که هم سوگندان 
قريش و هر که به جنگ احد نیامده بود با ايشان جمعیت کرده اند و در همین ساعت طلیعۀ لشکر 

 ايشان پیدا می شود و شما تاب مقاومت ايشان نداريد.

 ما پروا نداريم، پس جبرئیل« بنا اللّه و نعم الوکیلحس»مسلمانان در جواب گفتند: 
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 نازل شد و گفت: يا محمد! برگرد که حق تعالی رعبی از شما در دل قريش افکند و ايشان برگشتند.

ذِينَ اِسْتَجابُوا لِلّهِ وَ  پس حضرت به مدينه برگشت در روز جمعه و حق تعالی اين آيات را فرستاد اَلَّ
سُولِ  قَوْا أَجْرٌ عَظِیمٌ اَلرَّ ذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اِتَّ  (1)مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ اَلْقَرْحُ لِلَّ

آنان که استجابت کردند فرمان خدا و رسول را بعد از آنکه رسیده بود به ايشان جراحتها، مر آن »
ذِينَ قالَ لَهُمُ اَلنّاسُ « کسانی را که نیکويی کردند از ايشان و پرهیزکاری نمودند اجری است عظیم ، اَلَّ

آنان که گفتند »(2)اناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکِیلُ إِنَّ اَلنّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيم
يعنی -که: بدرستی که جمع شده اند برای قتال شما مردمان-يعنی نعیم بن مسعود-ايشان را مردمان

د از ايشان، پس زياده گردانید اين سخن ايمان ايشان را و گفتند: پس بترسی-ابو سفیان و اصحاب او
، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ « بس است ما را خدا و نیکو وکیلی است خدا برای ما

بَعُوا رِضْوانَ اَللّهِ وَ اَللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ  که عافیت -پس بازگشتند به نعمتی بزرگ از خدا»(3)سُوءٌ وَ اِتَّ



و فضل بسیار و نرسید به ايشان بدی و مکروهی و پیروی کردند خشنودی خدا را و -و امنیت باشد
 .(4)« خدا صاحب فضل عظیم است

لهذا در احاديث معتبره روايت شده است که: هر که از دشمنی ترسد بگويد: حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکِیلُ 
ن اين کلمه را گفتند برگشتند به نعمت و فضل خدا و بدی از دشمن به زيرا که خدا می فرمايد: چو

 .(5)ايشان نرسید 

 حمراء»و شیخ طبرسی از ابان بن عثمان روايت کرده است که: چون حضرت به جنگ 
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می گفتند و در مجالس اوس و خزرج می « عصما»رفت زن فاسقه ای از بنی حطمه که او را « الاسد
گرديد و شعری چند می خواند و مذمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می کرد و مردم 

را عمیر  را تحريص بر جنگ آن حضرت می نمود، و در آن وقت از بنی حطمه بغیر از يك کس که او
بن عدی می گفتند کسی مسلمان نشده بود، چون حضرت برگشت عمیر در بامداد آن روز رفت و 
آن زن را به قتل رسانید و به خدمت حضرت آمد و گفت: من عصما را کشتم برای آنکه نسبت به تو 

اری بد می گفت، حضرت دست بر کتف او زد و فرمود: اين مردی است که خدا و رسول را غائبانه ي



می کند، خون آن زن پايمال است و کسی را در آن منازعه نخواهد بود، عمیر گفت: چنانکه حضرت 
 .(1)فرمود چون برگشتم پسرانش او را دفن می کردند و هیچ کس با من در کشتن او سخن نگفت 

ابن ابی الحديد و ابن اثیر روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 
غزوۀ حمراء الاسد مراجعت فرمود در راه معاوية بن مغیرة بن ابی العاص و ابو غرۀ جمحی را گرفتند 

و معاويه بینی  که از لشکر کفار مانده بودند، پس ابو غره را فرمود تا گردن زدند چنانکه گذشت،
حضرت حمزه را با بعضی از اعضای او بريده بود و راه را گم کرد و صبح به خانۀ عثمان پناه برد، 
چون عثمان او را ديد گفت: مرا و خود را هلاك کردی، گفت: تو از همه به من نزديکتری در نسب به 

پنهان کرد و آمد که ببیند از او نزد  تو پناه می برم که از برای من امان بطلبی، پس عثمان او را در خانه
حضرت چه مذکور می شود. چون به مجلس حضرت حاضر شد شنید که حضرت می فرمايد: 
معاويه در مدينه است او را طلب کنید، پس يکی از صحابه گفت: همانا در خانۀ عثمان است؛ چون 

له و سلّم نشان داد که او را در به خانۀ عثمان آمدند ام کلثوم دختر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آ
 فلان موضع پنهان کرده است، پس او را بیرون آوردند و به خدمت حضرت آوردند.

چون عثمان ديد که او را آوردند گفت: بخدا سوگند که من آمده بودم که برای او امان بگیرم، او را به 
 ه روزمن ببخش؛ حضرت فرمود: او را به تو بخشیدم به شرط آنکه بعد از س
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اگر او را در مدينه يا حوالی مدينه ببینند او را بکشند. پس عثمان بزودی تهیۀ سفر او کرد و شتری از 
حمراء الاسد شد، و معاويه ماند تا روز سوم برای او خريد و او را روانه کرد و حضرت متوجه غزوۀ 

که اخبار حضرت را از برای مشرکان ببرد. چون روز چهارم شد حضرت فرمود: معاويه نزديك است 
 به ما و دور نشده است، او را طلب کنید.



پس زيد بن حارثه و عمار بن ياسر او را طلب کردند و چون راه گم کرده بود او را در حوالی مدينه 
تند و زيد بر او ضربتی زد، عمار گفت: مرا نیز در او حقی هست و تیری بسوی او انداخت پس او ياف

 .(1)را کشتند، و خبرش را برای حضرت به مدينه آوردند 

مؤلف گويد: همین واقعه باعث شد که عثمان دختر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 
 شهید کرد، چنانکه بعد از اين مفصلا مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

ت که: چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از و سید ابن طاووس رضی اللّه عنه روايت کرده اس
جنگ احد مراجعت نمود هشتاد جراحت به بدن مبارك آن حضرت رسیده بود که فتیله ای داخل آنها 
می شد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ديدن آن حضرت رفت و با آن حال بر 

خوابیده بود، چون او را ديد گريست و فرمود: کسی که در راه خدا اين تعب بکشد (2)روی نطعی 
بر خدا لازم است که ثواب جزيل بی نهايت او را کرامت فرمايد، پس حضرت امیر علیه السّلام 

و لیکن محزونم که چرا  گريست و فرمود: خدا را شکر می کنم که از تو پشت نگردانیدم و نگريختم
به سعادت شهادت نرسیدم؟ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ان شاء اللّه بعد از 

 اين به شهادت فائز خواهی گرديد.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ابو سفیان به نزد ما فرستاده است به تهديد و 
وعید و گفته است که وعدۀ ما و شما در حمراء الاسد است، پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود: 

ن جنگ هر چند پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه از خدمت تو نمی مانم و سبقت می گیرم به اي
 بايد که مردم مرا بر روی دست بگیرند و ببرند. پس حق تعالی اين آيه را در شأن

 993ص: 

 
-332و  1/308؛ مغازی 2/165؛ کامل ابن اثیر 47-15/45. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد  -1

 است. ذکر شده« ابو عزه». و در همۀ اين مصادر 334



 . نطع: فرش، بساط. -2

ونَ کَثِیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ  یُّ نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ وَ ما آن حضرت فرستاد وَ کَأَيِّ
 (2). (1)ضَعُفُوا وَ مَا اِسْتَکانُوا وَ اَللّهُ يُحِبُّ اَلصّابِرِينَ 
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 ات و وقایعی است که در ما بین جنگ احدباب سی و چهارم: در بیان غزو 

 اشاره

 و غزوۀ احزاب واقع شد

 و در آن چند فصل است

 995ص: 

 996ص: 

 فصل اول: در بیان غزوۀ رجیع است

آمدند به « ديش»و « عضل»شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که گروهی از قبیلۀ 
گفتند: يا رسول اللّه! گروهی از قوم خود را با خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 

ما بفرست که قرآن و معالم دين اسلام را تعلیم ما نمايند، حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرثد 



و عاصم بن ثابت و خبیب بن عدی و زيد بن دثنه و عبد اللّه (1)بن ابی مرثد غنوی و خالد بن بکیر 
 بن طارق را با ايشان فرستاد و مرثد را بر ايشان امیر کرد.

می گفتند « بنو لحیان»چون به رجیع رسیدند که آبی بود از قبیلۀ هذيل، گروهی از هذيل که ايشان را 
بیرون آمدند و همۀ مسلمانان را که همراه بودند شهید کردند، و چون دو پسر سلافه دختر سعد را 

اصم عاصم بن ثابت در جنگ احد کشته بود آن ملعونه نذر کرده بود که شراب در کاسۀ سر ع
بیاشامد، چون عاصم را شهید کردند خواستند که سرش را به او بفروشند پس به امر الهی زنبور بسیار 
بر سر او جمع شدند و هر که نزديك می آمد می گزيدند و به اين سبب نتوانستند که سر او را جدا 

چون شب شد به  کنند، گفتند: بگذاريد تا شب درآيد و زنبورها دور شوند پس سر او را جدا کنیم،
امر الهی سیلی آمد و عاصم را برد و اثری از او نیافتند. و روايت کرده اند که: عاصم سوگند ياد کرده 
بود که هرگز بدنش به بدن کافری نرسد پس حق تعالی نگذاشت بعد از مردن نیز کافری او را مس 

 .(2)کند 
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و در بعضی از کتب معتبره روايت کرده اند که: خبیب و زيد را اسیر کردند و رفقای ايشان را کشتند 
 و ايشان را به مکه بردند و به کفار قريش فروختند.

 و روايت کرده اند که خبیب را نزد يکی از دختران حارث سپرده بودند، آن زن گفت:

وچك من که تازه به راه رفتن آمده بود ديدم که در بهتر از خبیب کسی را نديده بودم، روزی پسر ک
 دامن او نشسته و کارد در دست اوست، من بسیار ترسیدم، خبیب گفت:



می ترسی که من او را بکشم، نه و اللّه مکر کار ما نیست. روز ديگر داخل شدم ديدم که خوشۀ 
وانست کرد و در آن وقت انگوری در دست اوست و می خورد و پای او در زنجیر بود و حرکت نمی ت

انگور در مکه بهم نمی رسید، پرسیدم: از کجا آورده ای؟ گفت: خدا به من داده است. و چون او را 
از حرم بیرون بردند که بکشند گفت: مرا بگذاريد تا دو رکعت نماز بکنم، و چون نماز کرد دست به 

رضا و خوشنودی از کشته شدن در دعا برداشت و قريش را نفرين کرد و شعری چند خواند مشعر به 
راه خدا، و چون او را زنده بر دار کشیدند گفت: خداوندا! کسی بر دور من نیست که سلام مرا به 

 .(1)رسول تو برساند، خداوندا! تو سلام مرا به او برسان. پس ابو عقبة بن حارث او را شهید کرد 

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زبیر و مقداد را فرستاد که او را از دار فرود آوردند، چون 
به مکه رسیدند چهل نفر از مشرکان بر دور دار او خوابیده بودند و پاسبانی او می کردند و مست شده 

، ايشان او را از دار فرود آوردند و بدنش خشك نشده بود و دست بر جراحت به خواب رفته بودند
خود گذاشته بود، چون دستش را حرکت دادند خون روان شد رنگش رنگ خون بود و بويش بوی 
مشك، چون کفار قريش خبر شدند و ايشان را تعاقب کردند ايشان خبیب را بر زمین گذاشتند که با 

 .(2)ز حضرت زمین او را فرو برد و زبیر و مقداد برگشتند آنها جنگ کنند، به اعجا

 998ص: 

 
 .3/202؛ المنتظم 3/324؛ دلائل النبوة 2/440. استیعاب  -1
به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به سیرۀ احمد  20/154. بحار الانوار  -2

 .2/83بن زينی دحلان 

 فصل دوم: در بیان غزوۀ معونه است



ء عامر بن مالك که بزرگ بنی شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: ابو برا
عامر بن صعصعه بود به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد در مدينه و هديه ای 

 برای حضرت آورد.

حضرت ابا کرد از قبول کردن هديۀ او و فرمود: من هديۀ مشرك را قبول نمی کنم، مسلمان شو تا 
 هديه ات را بپذيرم.

تناع بسیار هم نکرد و گفت: يا محمد! اين امری که تو ما را به آن دعوت می او مسلمان نشد اما ام
کنی نیك است، اگر بعضی از اصحاب خود را بفرستی بسوی اهل نجد که ايشان را دعوت نمايند به 

 اسلام امیدوارم که اجابت تو بکنند.

 آن حضرت فرمود: می ترسم که اهل نجد ايشان را بکشند.

 ان در امان منند و هیچ کس نمی تواند به ايشان ضرری برساند.ابو براء گفت: ايش

که -و به روايتی: با چهل نفر؛ و به روايت ديگر: کمتر-پس حضرت منذر بن عمرو را با هفتاد نفر
همه از نیکان صحابه بودند با او همراه کرد در ماه صفر سال چهارم هجرت )چهار ماه بعد از جنگ 

عونه، چون فرود آمدند حزام بن ملحان نامۀ حضرت را برداشت و نزد عامر احد( و رفتند تا سر چاه م
بن طفیل برد، عامر نامۀ حضرت را نگرفت پس حزام به آواز بلند گفت: ای اهل بئر معونه! من 
فرستادۀ رسول خدايم بسوی شما و شهادت می دهم به وحدانیت خدا و رسالت محمد سید انبیاء، 

 پس ايمان آوريد به خدا

 999: ص

 و رسول خدا.



چون ندا را تمام کرد ملعونی از خیمه اش بیرون آمد و نیزه ای بر پهلوی حزام زد که از جانب ديگرش 
بیرون آمد، پس حزام گفت: اللّه اکبر که فايز شدم به سعادت ابدی بحق پروردگار کعبه. پس عامر 

ول نکردند و گفتند: ما امان ابو براء را بن طفیل صدا زد بنو عامر را که: بکشید مسلمانان را، ايشان قب
نمی شکنیم، پس چند قبیله را از عصیه و رعلا و ذکوان طلب کردند به مدد خود تا مسلمانان را در 
میان گرفتند. پس مسلمانان شمشیر کشیدند و با ايشان قتال کردند تا همه کشته شدند بغیر از کعب 

میان کشتگان افتاده بود، به گمان آنکه مرده است او را  بن زيد که او جراحت بسیار يافته بود و در
 گذاشتند و او نجات يافت و در جنگ خندق شهید شد.

و عمرو بن امیۀ ضمری و مردی از انصار از جملۀ مسلمانان به اشتراك مسلمانان به صحرا رفته بودند 
خون ديدند انصاری به  و خبری از واقعۀ ايشان نداشتند، چون برگشتند و شهدا را در میان خاك و

عمرو گفت: چه اراده داری؟ گفت: به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می روم، 
انصاری گفت: من از جائی که مذر بن عمرو شهید شده باشد به جای ديگر نمی روم، پس شمشیر 

که از قبیلۀ مضر است کشید و جهاد کرد تا کشته شد و عمرو را کافران اسیر کردند و چون دانستند 
 عامر او را نکشت و گفت: بر مادرم بندۀ آزادکردنی بود، اين را به عوض آن آزاد می کنم.

چون عمرو به خدمت حضرت آمد واقعه را نقل کرد، حضرت گريست و بسیار محزون شد و فرمود: 
الك اشعاری در اين را ابو براء کرد و من از اين قضیه می ترسیدم؛ و حسان بن ثابت و کعب بن م

مذمت ابو براء و نقض پیمان او گفتند، و چون اين خبرها به ابو براء رسید گويند از غصه هلاك شد، 
و ربیعه پسر ابو براء به تدارك نقض عهد پدرش نیزه ای بر عامر زد و عامر از اسب گرديد و به آن 

صل شد، چنانکه در ابواب نمرد، و حضرت او را نفرين کرد و غدۀ طاعونی برآورد و به جهنم وا
 معجزات گذشت.

 1000ص: 



ذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اَللّهِ أَمْواتاً  در بیان حال شهداء بئر (1)و موافق بعضی از روايات آيۀ وَ لا تَحْسَبَنَّ اَلَّ
بلّغوا »رده اند: آيه ای ديگر نازل شد و داخل قرآن نکردند و آن اين است: معونه نازل شد. و روايت ک

 يعنی:« عنّا قومنا بانّا لقینا ربّنا فرضي عنّا و رضینا عنه

برسانید از جانب ما قوم ما را به آنکه ملاقات کرديم پروردگار خود را پس راضی شد از ما و ما راضی 
 .(2)شديم از او 

 1001ص: 

 
 .169. سورۀ آل عمران: -1
و کامل  1/346و مغازی  1/247و مناقب ابن شهر آشوب  1/535. رجوع شود به مجمع البیان  -2

 .2/171ابن اثیر 

 فصل سوم: در بیان غزوۀ بنی نضیر است

اند که: چون حضرت رسول شیخ طبرسی و علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مدينه شد مصالحه کردند بنو نضیر که عمدۀ طوايف مدينه بودند 
با آن حضرت که مقاتله نکنند با مسلمانان و اعانت کسی بر ايشان نکنند، و حضرت به اين شرط 

غالب آمد گفتند: بخدا سوگند  ايشان را امان داد، پس چون جنگ بدر واقع شد و حضرت بر مشرکان
که آن پیغمبری است که نعتش را در تورات يافته ايم که علم او هرگز برنمی گردد، و چون جنگ احد 
نزديك شد و مسلمانان گريختند به شك افتادند و عهد را شکستند و کعب بن الاشرف با چهل سوار 

د که اتفاق کنند بر دفع آن حضرت، پس از يهودان به مکه رفت و قسم خورد و با ايشان هم سوگند ش
ابو سفیان با چهل نفر از قريش و کعب با چهل نفر از يهود در پیش کعبه حاضر شدند و با يکديگر 

 پیمان بستند و کعب با اصحاب خود بسوی مدينه برگشت.



 پس جبرئیل نازل شد و اين خبر را به حضرت رسانید و امر نمود حضرت را که کعب بن الاشرف را
به قتل رساند، پس حضرت محمد بن مسلمه را فرستاد که او را به قتل رسانید چنانکه سابقا مذکور 

 شد.

و اول منازعۀ بنی نضیر با آن حضرت به روايت علی بن ابراهیم آن بود که در مدينه دو گروه از يهود 
ر بودند و نضیر هزار بودند از اولاد هارون: يکی بنو نضیر، و ديگری بنو قريظه؛ و قريظه هفتصد نف

 نفر؛ و نضیر مالشان فراوانتر و حالشان نیکوتر از قريظه بود؛ و نضیر

 1002ص: 

همسوگندان عبد اللّه بن ابیّ بودند. و چون میان قريظه و نضیر کسی کشته می شد اگر کشته از نضیر 
کشته شود، و  بود به قريظه می گفتند: ما راضی نمی شويم که به عوض يك کس ما يك نفر از شما

در اين باب منازعۀ بسیار کردند تا بر اين اتفاق کردند و نامه ای نوشتند که اگر مردی از نضیر مردی 
از قريظه را بکشد، او را واژگون بر خر سوار کنند و رويش را سیاه کنند و نصف ديه بدهد؛ و اگر 

 و را به عوض بکشند.مردی از قريظه مردی از نضیر را بکشد ديۀ تمام از او بگیرند و ا

و چون حضرت به مدينه هجرت فرمود و اوس و خزرج به اسلام شرف يافتند، امر يهود ضعیف شد 
پس مردی از قريظه مردی از نضیر را کشت، نضیر فرستادند به نزد قريظه که ديۀ کشتۀ ما را با کشندۀ 

ت و شما به جبر اين را قرار او بفرستید که او را بکشیم؛ قريظه گفتند: اين موافق حکم تورات نیس
کرديد و ما به اين راضی نمی شويم، يا ديه می دهیم يا قاتل را، و اگر راضی نیستید محمد را در میان 

 خود حکم می کنیم.

 پس بنی نضیر به نزد عبد اللّه بن ابیّ رفته و گفتند: برو و با محمد سخن بگو که عهد ما را بهم نزند.

بفرستید که بشنود سخن من و آن حضرت را، اگر موافق خواهش شما  عبد اللّه گفت: شما کسی
حکم کند راضی شويد و الّا راضی مشويد. پس کسی همراه او کردند و به خدمت حضرت فرستادند، 



چون عبد اللّه به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد گفت: اين دو گروه قريظه و بنی 
ند در میان خود و عهد محکمی بسته اند و اکنون قريظه می خواهند پیمان را نضیر نامه ای نوشته ا

بشکنند و راضی به حکم تو شده اند، تو نامه و شرط ايشان را بر هم مزن که نضیر قوت و شوکت و 
 سلاح دارند و می ترسم فتنه ای برپا شود که چاره ای نتوان کرد.

سُولُ  حضرت از سخن تهديدآمیز او آزرده شد و جواب هَا اَلرَّ نگفت تا جبرئیل اين آيات را آورد يا أَيُّ
بُهُمْ  ذِينَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُو ذِينَ يُسارِعُونَ فِي اَلْکُفْرِ مِنَ اَلَّ ای رسول » لا يَحْزُنْكَ اَلَّ

بند در کفر از آنان که گفته اند بزرگوار! تو را اندوهناك نگرداند کردار و گفتار آن کسانی که می شتا
 ايمان آورده ايم به دهانهای خود و ايمان نیاورده است

 1003ص: 

ذِينَ هادُوا سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ سَمّاعُونَ « -يعنی عبد اللّه بن ابیّ که منافق بود-دلهای ايشان ، وَ مِنَ اَلَّ
يهود دارند شنوندگانند قول تو را برای آنکه دروغ گويند  و بعضی از آنها که دين»لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ 

يعنی آن -شنوندگانند برای گروهی که نیامده اند به مجلس تو-يا شنوندگانند دروغ ابن ابیّ را-بر تو
فُونَ اَلْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِ « -مردی که از جانب بنی نضیر با ابن ابیّ آمده بود نْ أُوتِیتُمْ ، يُحَرِّ

تغییر می دهند کلمات را از مواضعی که خدا در آنها قرار داده »(1)هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا 
گر نگويند به شما آنچه است، می گويند: اگر دهند شما را آنچه شما می خواهید پس قبول کنید و ا

و اين اشاره است به گفتۀ ابن ابیّ که به نضیر گفت، تا آخر « می خواهید پس حذر کنید از قبول آن
 آيات که حق تعالی در اين واقعه فرستاد.

 و حضرت حکم نضیر را که بر خلاف تورات بود باطل کرد و برای قريظه حکم فرمود.

و سبب ديگر برای نقض امان نضیر آن شد که چون عمرو بن امیه از بئر معونه برگشت در راه به دو 
کافر رسید از بنی عامر که در امان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودند و عمرو بر امان ايشان 

ن به مدينه آمد و خبر مطلع نبود پس صبر کرد تا ايشان به خواب رفتند و هر دو را به قتل رسانید، چو



کشتن ايشان را به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود: بد کاری کرده ای دو کس که در امان ما بودند کشته ای؛ و حضرت خواست ديۀ ايشان 

که از ايشان قرضی بگیرد برای ادای  را بدهد پس به جانب قلاع بنی قريظه رفت با جمعی از صحابه
 .(2)ديۀ آن دو مرد 

رف رفت و هنوز و به روايت علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و بعضی از مفسران: به نزد کعب بن الاش
او کشته نشده بود، چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ديد گفت: خوش آمدی، و تکريم 
بسیار کرد و به بهانۀ طعام آوردن برخاست و در خاطرش داشت که تدبیری در قتل آن جناب بکند 

(3). 

 1004ص: 

 
 .41. سورۀ مائده: -1
و مناقب ابن شهر آشوب  170-1/168و تفسیر قمی  5/257. رجوع شود به مجمع البیان  -2
1/248. 
 .88؛ اعلام الوری 2/359. تفسیر قمی  -3

نی نضیر رفت و از ايشان قرض طلبید، و به روايت ديگر: نزد حی بن اخطب و جمعی از اشراف ب
ايشان به ظاهر قبول کردند و آن جناب را در زير ديواری نشانیدند و بیرون آمدند، حی بن اخطب 
گفت: بايد يکی برود و سنگی از بام خانه بر سر او بیندازد و او را هلاك کند، پس عمرو بن جحاش 

د اين کار را که خدا او را مطلع می گرداند گفت: من اين کار می کنم؛ سلام بن مشکم گفت: مکنی
بر عزم شما. پس در اينجا جبرئیل نازل شد و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر عزم ايشان 

 .(1)مطلع ساخت، حضرت برخاست و بیرون آمد و متوجه مدينه شد 



پس عبد اللّه بن صوريا به ايشان گفت: البته حق تعالی او را بر مکر شما مطلع ساخته است و اول 
کسی که از رسول خدا بسوی شما خواهد آمد حکم اخراج شما را از اين ديار خواهد آورد پس 

های اطاعت نمائید مرا در يکی از دو خصلت: اول آنکه مسلمان شويد و ايمن گرديد بر خانه ها و مال
خود، يا وقتی که حکم کند که بیرون رويد بی تأمل بیرون رويد؛ و اول بهتر است برای شما. گفتند: 

 .(2)هرگز ما اول را اختیار نکنیم 

د که: برو به نزد بنی نظیر و ايشان پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم محمد بن مسلمه را فرستا
را بگو که خدا مرا خبر داد که شما در باب من چه قصد کرديد پس يا از شهر ما بیرون رويد يا مهیای 
جنگ باشید، و سه روز شما را مهلت دادم. ايشان در اول گفتند: ما بیرون می رويم، پس عبد اللّه بن 

و بايستید و با محمد جنگ کنید و من با قوم خود و حلفای  ابیّ فرستاد بسوی ايشان که: بیرون مرويد
خود شما را ياری می کنیم، و بنو قريظه و حلفای ايشان از غطفان شما را ياری می کنند، و اگر بیرون 

 می رويد با شما بیرون می رويم و اگر قتال می کنید با شما قتال می کنیم.

تعمیر کردند و مهیای جنگ شدند و به خدمت پیغمبر پس عزم کردند بر ماندن و قلعه های خود را 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستادند که: ما بیرون نمی رويم هر چه خواهی بکن، پس حضرت

 1005ص: 
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گفتند، و امیر المؤمنین علیه السّلام را « اللّه اکبر» گفت و اصحاب حضرت« اللّه اکبر»برخاست و 
 امر فرمود که علم را بردارد و متوجه قلاع بنو نضیر شود.



پس علی علیه السّلام علم را روانۀ آن صوب نمود و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از عقب 
، و (1)يظه با ايشان موافقت نکردند رفت تا ايشان را محاصره کردند و عبد اللّه بن ابیّ و بنو قر

 .(3)يا بیست و يك روز محاصره نمود (2)حضرت ايشان را پانزده روز 

و شیخ مفید و ابن شهر آشوب روايت کرده اند: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه 
بنو نضیر شد فرمود که خیمه اش را در اقصای قبیلۀ بنی حطمه زدند، چون شب شد مردی از بنو 

به جانب خیمۀ آن حضرت انداخت، پس حضرت فرمود خیمه را کندند و در دامن کوه نضیر تیری 
زدند و مهاجران و انصار دور خیمۀ حضرت را فرو گرفتند، و چون شب تار حیدر کرار ناپیدا شد 
مردم گفتند: يا رسول اللّه! ما علی را نمی بینیم! فرمود: مشغول کاری است که موجب صلاح امور 

ز اندك وقت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و سر آن يهودی را که تیر به شماست؛ بعد ا
می گفتند آورد و نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و « عزورا»جانب خیمۀ حضرت انداخته بود و او را 

آله و سلّم نهاد، حضرت پرسید: چگونه او را کشتی؟ گفت: دانستم که اين ملعون خبیث بسی جری 
است که چنین حرکتی کرد دانستم که در شب بیرون خواهد آمد که مثل آن کاری بکند لهذا و شجاع 

رفتم در کمین او نشستم، چون شب تار شد ديدم که از قلعه بیرون آمد با نه نفر و شمشیر برهنه در 
اکنون دست داشت پس بر او حمله آوردم و او را به قتل رسانیدم و يارانش گريختند و پر دور نشده اند 

می روم که آنها را نیز به قتل رسانم. پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ده نفر از صحابه را 
با او همراه کرد که ابو دجانه و سهل بن حنیف از جملۀ ايشان بودند و به آنها رسیدند پیش از آنکه 

وردند و فرمود آن سرها را در داخل قلعه شوند و همه را کشته و سرهای ايشان را به خدمت پیغمبر آ
 بعض چاههای بنی حطمه انداختند، و اين سبب فتح قلاع بنی نظیر شد.
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 .4/314. تفسیر بغوی  -3

 .(1)لاشرف نیز در اين شب کشته شد و ايشان روايت کرده اند که کعب بن ا

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حضرت متوجه خراب کردن خانه های ايشان شد و ايشان 
ردند خانه های نیکوی خود را به دست خود خراب می کردند، نیز چون قطع امید از خانه های خود ک

پس حضرت فرمود درختهای خرمای ايشان را قطع کنند تا مورث قطع طمع ايشان شود؛ ايشان 
گفتند: يا محمد! خدا تو را امر به فساد نکرده است چرا درختها را می بری اگر از توست بردار، و اگر 

ايشان بسیار تنگ شد امان طلبیدند و گفتند: يا محمد! مالهای از ماست قطع مکن؛ و چون کار بر 
ما را به ما بده تا از ديار تو بیرون رويم. حضرت فرمود: همۀ مالهای شما را نمی دهم، آنچه شتران 
شما بردارد به شما می دهم؛ پس قبول نکردند و باز چند روز ديگر ماندند و بعد از آن راضی شدند. 

ر اول راضی نشديد اکنون به شرطی شما را امان می دهم که اموال خود را حضرت فرمود: چون د
هیچ بیرون نبريد و هر کس چیزی با خود برداشته باشد او را بکشم، پس به اين شرط راضی شدند و 

 .(2)بیرون آمدند 

؛ و بعضی (3)است: به هر سه نفر ايشان حضرت يك شتر داد و يك مشك  شیخ طبرسی روايت کرده
گفته اند که حضرت ايشان را رخصت داد که بغیر از اسلحۀ جنگ هر چه توانند بر شتران خود بار 
کنند؛ و گفته اند که بر ششصد شتر بار کردند؛ و از اسلحۀ ايشان پنجاه زره و پنجاه خود و سیصد و 

صوص پیغمبر چهل شمشیر به حضرت رسید، و چون اموال ايشان را بی جنگ گرفته بودند همه مخ
و لیکن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقولات را در میان مهاجران قسمت کرد و (4)بود 

علیه السّلام گذاشت که آن جناب وقف اولاد فاطمه خانه ها و مزارع و چشمه ها را به امیر المؤمنین 
 علیها السّلام کرد.

 پس جمعی از يهودان بنی نضیر بسوی فدك و وادی القری رفتند و بعضی به جانب

 1007ص: 
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 .(1)اذرعات شام رفتند، و به روايت بعضی: به خیبر رفتند 

ذِينَ کَفَرُوا  ذِي أَخْرَجَ اَلَّ پس حق تعالی در سورۀ حشر اين آيات را فرستاد در بیان قصۀ ايشان هُوَ اَلَّ
هُمْ مانِعَتُهُمْ  وا أَنَّ لِ اَلْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّ وَّ

َ
حُصُونُهُمْ مِنَ اَللّهِ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِْ

از سراها و -يعنی بنی نضیر-اوست خداوندی که بیرون کرد آنان را که کافر بودند از اهل تورات»
گمان نداشتید که بیرون -ای گروه مؤمنان-منزلهای ايشان در اول راندن ايشان از جزيرۀ عرب، شما

حصارهای محکم ايشان از فرود آمدن روند ايشان و گمان بردند ايشان که منع کننده است ايشان را 
عْبَ يُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ « عذاب خدا بر ايشان بِهِمُ اَلرُّ ، فَأَتاهُمُ اَللّهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قُلُو

بْصارِ 
َ
پس بیامد ايشان را عذاب خدا از آنجا که »(2)بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي اَلْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي اَلْْ

گمان نداشتند و انداخت در دلهای ايشان ترس و بیم را در حالتی که خراب می کردند خانه های 
« اخود را به دستهای خود و به دستهای مؤمنان، پس عبرت گیريد ای صاحبان ديده ها يا بصیرت ه

. 

نْیا وَ لَهُمْ فِي اَلآخِْرَةِ عَذابُ اَلنّارِ  بَهُمْ فِي اَلدُّ اگر نه آن بود » (3)وَ لَوْ لا أَنْ کَتَبَ اَللّهُ عَلَیْهِمُ اَلْجَلاءَ لَعَذَّ
که خدا نوشته بود بر ايشان بیرون رفتن و آواره شدن از خانه ها را هرآينه عذاب می کرد ايشان را در 

وا اَللّهَ « دنیا به کشتن و اسیر کردن، و برای ايشان مهیاست در آخرت عذاب جهنم هُمْ شَاقُّ ، ذلِكَ بِأَنَّ
اين عذابها ايشان را به سبب آن است که دشمنی »(4)اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعِقابِ  وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اَللّهَ فَإِنَّ 

و مخالفت کردند با خدا و رسول او، و هر که دشمنی و منازعه کند با خدا پس بدرستی که خدا 



مِنْ لِینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوها قائِمَةً عَلی أُصُولِها فَبِإِذْنِ اَللّهِ وَ لِیُخْزِيَ ، ما قَطَعْتُمْ « صاحب عقاب شديد است
 آنچه»(5)اَلْفاسِقِینَ 
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بريديد از درختان خرما يا گذاشتید ايستاده بر اصلهای خود پس به امر خدا بود برای آنکه خوار 
 « .قان يهود راگرداند فاس

علی بن ابراهیم گفته است که: اين جواب عتابی بود که يهودان در باب بريدن درختها به مسلمانان 
 کردند.

خْوانِهِمُ  ذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِِْ پس حق تعالی در باب عبد اللّه بن ابیّ و اصحابش فرستاد أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
ذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَ  هْلِ اَلْکِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَکُمْ وَ لا نُطِیعُ فِیکُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ اَلَّ

هُمْ لَکاذِبُونَ  کُمْ وَ اَللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ بسوی آنان که نفاق می ورزند و می گويند مر آيا نمی بینی »(1)لَنَنْصُرَنَّ
برادران خود را که کافر شدند از اهل تورات که: اگر بیرون کرده شويد شما از ديار خويش هرآينه 
بیرون آئیم با شما از روی دوستی و فرمان نبريم در آزار شما احدی را هرگز و اگر کارزار کنند با شما 

، لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ « واهی می دهد که ايشان دروغگويانندهرآينه ياری کنیم شما را و خدا گ
دْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ 

َ
نَّ اَلْْ بیرون کرده اگر »(2)مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّ

شوند يهودان از مدينه منافقان بیرون نمی روند با ايشان، و اگر کارزار کنند با يهودان منافقان ياری 



« نمی کنند ايشان را و اگر ياری کنند ايشان را هرآينه پشتها بگردانند و بگريزند ياری کرده نمی شوند
نْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اَللّ 

َ
هُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ.، لَْ  هِ ذلِكَ بِأَنَّ

نَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَ  مِیعاً وَ قُلُوبُهُمْ لا يُقاتِلُونَکُمْ جَمِیعاً إِلّا فِي قُریً مُحَصَّ
هُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ  البته شما مؤمنان سخت تريد از جهت ترس در سینه های ايشان » (3)شَتّی ذلِكَ بِأَنَّ

از خدا، اين به سبب آن است که ايشان گروهی اند که نمی دانند عظمت خدا را، کارزار نمی کنند با 
و يا از پس ديوارها، شدت و کارزار شما همۀ ايشان مگر در شهرهای استوار کرده به خندق و برج و بار

ايشان در میان خود سخت است و لیکن خدا ايشان را از شما ترسانیده است، تو پنداری يهودان و 
 منافقان را که مجتمع و متفقند
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و حال آنکه دلهای ايشان پراکنده است، اينها به سبب آن است که ايشان گروهی چندند که تعقل 
 « .نمی کنند يا صاحب عقل نیستند

بالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ  ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَ مانند آنان که بودند پیش از » (1)کَمَثَلِ اَلَّ
علی بن ابراهیم « . ايشان به نزديکی چشیدند بدی عاقبت کار خود را و ايشان راست عذابی دردآورنده

گفته است: مراد از آنها بنی قینقاع اند که بزودی به غضب خدا و رسول گرفتار شده بودند، و گفته 
یْطانِ إِذْ قالَ است که: پس حق تعالی مثلی ز د برای عبد اللّه بن ابیّ و بنی نضیر و فرمود کَمَثَلِ اَلشَّ

ي أَخافُ اَللّهَ رَبَّ اَلْعالَمِینَ  ي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّ نْسانِ اُکْفُرْ فَلَمّا کَفَرَ قالَ إِنِّ ل ايشان مانند مث»يعنی: (2)لِلَِْ



مثل شیطان است که گفت انسان را: کافر شو، پس چون کافر شد گفت: من بیزارم از شما بدرستی 
 « .که من می ترسم از خداوندی که پروردگار عالمیان است

 پس علی بن ابراهیم در تتمۀ اين قصه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

ه و آله و سلّم برگشت و خواست که غنیمتهای بنو نضیر را در میان چون رسول خدا صلّی اللّه علی
صحابه قسمت کند هر چند مال آن حضرت بود انصار را میان دو چیز مخیّر فرمود، زيرا که وقتی که 
حضرت به مدينه آمد مقرر فرمود که انصار و مهاجران را در خانه و اموال خود شريك کنند و ايشان 

جا دهند و خرج ايشان را متحمل شوند، در اين وقت حضرت فرمود: اگر می  را در خانه های خود
خواهید اين غنیمت را مخصوص مهاجران گردانم و ايشان را از خانه های شما بیرون می کنم که به 
خرج خود باشند و با شما کاری نداشته باشند و اگر خواهید میان همه قسمت می کنم که باز در خانه 

و شما متحمل مؤونۀ ايشان باشید؛ گفتند: می خواهیم میان ايشان قسمت کنی.  های شما باشند
حضرت غنیمت را میان مهاجران قسمت کرد و ايشان را از خانه های انصار بیرون کرد و به احدی 
 از انصار چیزی نداد مگر سهل بن حنیف و ابو دجانه که ايشان اظهار پريشانی کردند و به اين سبب
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 .(1)به ايشان بهره ای داد 

انصار گفتند: غنیمت را به ايشان می گذاريم و باز  و شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که
از مال و خانه های خود به ايشان بهره می دهیم، پس حق تعالی در مدح ايشان فرستاد وَ يُؤْثِرُونَ عَلی 



اختیار می کنند مهاجران را بر نفسهای خود و هر چند »يعنی: (2)أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ 
 .(3)« ايشان را احتیاج هست به آنچه ايثار می کنند
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 فصل چهارم: در بیان غزوۀ ذات الرقاع و غزوۀ عسفان است

لاةَ شیخ طبرسی در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذا کُنْتَ فِی که در نماز خوف نازل (1)هِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّ
شده گفته است که: اين آيه وقتی نازل شد که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عسفان 

عنوان نماز خوف کرد؛ و گفته اند که: اسلام بود و مشرکان در ضجنان، پس حضرت نماز عصر را به 
 .(2)ظاهری خالد بن ولید به اين سبب شد 

و از تفسیر ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون به جنگ 
انمار رفت و حق تعالی ايشان را گريزاند و اموال و فرزندان خود را ضبط کردند،  قبیلۀ محارب و بنی

حضرت با لشکر خود فرود آمدند و چون کسی از دشمن پیدا نبود اسلحۀ خود را کندند و حضرت 
به قضای حاجت بیرون رفت بی سلاح و میان حضرت و اصحابش واديی فاصله بود، پس پیش از 

غ شود سیلی آمد و وادی را پر کرد و باران می باريد، چون حضرت فارغ شد آنکه از حاجت خود فار
در زير درخت خاری نشست، پس غورث بن حارث محاربی و قوم او از بالای کوه پیغمبر را ديدند 
که تنها نشسته است و اصحابش به او گفتند: اينك محمد از اصحابش جدا مانده است او را درياب، 

بکشد اگر او را نکشم، و شمشیر خود را برداشت و از کوه به زير آمد و حضرت غورث گفت: خدا مرا 
 وقتی مطلع شد
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که او با شمشیر برهنه بر بالای سرش ايستاده بود گفت: يا محمد! اکنون کی تو را از من محافظت 
می کند؟ فرمود: خدا، پس ناگاه بر رو در افتاد و شمشیرش از دستش رها شد، آن جناب شمشیر او 
را برداشت و فرمود: ای غورث! الحال کی تو را از من نجات می دهد؟ گفت: هیچ کس! فرمود: 

 شهادت به يگانگی خدا و پیغمبری من می دهی؟ گفت:

نه و لیکن عهد می کنم که هرگز با تو جنگ نکنم و اعانت دشمن تو نکنم، پس حضرت شمشیر را 
 به دست او داد و او گفت: تو از من نیکوتر بودی، حضرت فرمود: من سزاوارترم به کرم کردن از تو.

تو بر بالای سرش ايستادی چرا شمشیر را نزدی؟ گفت: چون غورث به نزد اصحاب خود رفت گفتند: 
چون خواستم شمشیر را فرود آورم کسی بر پشت من زد که افتادم و ندانستم کی بود. پس سیل بزودی 

 .(1)فرو نشست و آن حضرت به اصحاب خود ملحق شد 

اين قصه را به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که در جنگ ذات  و کلینی
 .(2)الرقاع واقع شد 

و در اعلام الوری روايت کرده است که: حضرت بعد از غزوۀ بنی نضیر متوجه غزوۀ بنی لحیان شد 
 .(3)وه در عسفان نماز خوف کرد به امر الهی و بعد از آن به جنگ ذات الرقاع رفت و در آن غز

و ساير مورخان گفته اند که: حضرت برای تدارك قتل شهدای معونه متوجه بنی لحیان شد و چون 
؛ و گفته اند که: (4)شد برای تخويف اهل مکه و برگشت ايشان گريخته بودند متوجه عسفان 



و حضرت بر سر بنی محارب و بنی ثعلبه رفت از قبیلۀ غطفان و آن جنگ ذات الرقاع بود، و جنگ ر
 نداد و مسلمانان زنی از ايشان را اسیر کردند که شوهرش غايب
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رش حاضر شد از پی لشکر حضرت آمد، و چون حضرت فرود آمد و فرمود: کی بود، چون شوه
امشب پاسبانی ما می کند؟ پس يکی از مهاجران و يکی از انصار گفتند: ما حراست می کنیم، و در 
دهان دره ايستادند، مهاجر خوابید و انصاری را گفت: تو اول شب حراست بکن و من در آخر شب، 

ستاد و چون شوهر آن زن آمد و ديد که شخصی ايستاده است تیری بر او پس انصاری به نماز اي
انداخت و تیر بر بدن انصاری نشست، انصاری تیر را کشید و نماز را قطع نکرد، پس تیر ديگر 
انداخت آن را نیز کشید از بدن خود و نماز را قطع نکرد و تیر سوم را کشید و انداخت و به رکوع و 

ت و رفیق خود را بیدار کرد و او را اعلام کرد که دشمن آمده است، چون سجود رفت و سلام گف
شوهر آن زن ديد که ايشان مطلع شدند گريخت، و چون مهاجر حال انصاری را ديد گفت: سبحان 
اللّه چرا در تیر اول مرا بیدار نکردی؟ ! گفت: سوره می خواندم و نخواستم که آن سوره را قطع کنم و 

ی شد به رکوع رفتم و نماز را تمام کردم و تو را بیدار کردم و بخدا سوگند اگر نه خوف چون تیرها پیاپ
آن داشتم که مخالفت حضرت کرده باشم و در پاسبانی تقصیر کرده باشم هرآينه جانم قطع می شد 

 !(1)پیش از آنکه آن سوره را قطع کنم 

 چنین بوده اند عابدان پیشتر *** منم عابد اکنون که خاکم بسر
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 فصل پنجم: در بیان غزوۀ بدر صغری است و سایر وقایع تا غزوۀ خندق

مسلمین که سال شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند: چون ابو سفیان در جنگ احد وعده کرد با 
ديگر در بدر حاضر شويد برای جنگ و حضرت فرمود که: جواب او بگوئید بلی ان شاء اللّه، و در 
ماه ذی القعده عرب را در بدر بازاری بود که در آنجا جمع می شدند و خريدوفروش می کردند؛ 

 چون هنگام وعده شد حضرت صحابه را فرمود:

دند و اظهار کراهت نمودند، و ابو سفیان نیز از گفتۀ خود پشیمان مهیای قتال شويد، ايشان تثاقل ورزي
شد و سهیل بن عمرو را به مدينه فرستاد که اصحاب حضرت را خبر دهد از تهیه و وفور لشکر و 
فُ  اسلحۀ قريش شايد باعث تقاعد ايشان شود، پس حق تعالی فرستاد فَقاتِلْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ لا تُکَلَّ

ذِينَ کَفَرُوا وَ اَللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْ إِلّا نَفْسَ  ضِ اَلْمُؤْمِنِینَ عَسَی اَللّهُ أَنْ يَکُفَّ بَأْسَ اَلَّ کِیلًا كَ وَ حَرِّ
خود را، و ترغیب و تحريص پس قتال کن در راه خدا، تکلیف کرده نشده ای مگر نفس »يعنی: (1)

نما مؤمنان را بر قتال شايد خدا بازدارد بأس و ضرر آنان که کافر شدند و خدا بأس و ضررش سخت 
 « .تر است و عقوبتش شديدتر است

چون آيه نازل شد پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه بیرون رفتن شد و فرمود: بخدا سوگند 
م و هیچ کس با من نیايد، و عبد اللّه بن رواحه را در مدينه گذاشت و علم می روم هر چند تنها باش

 را
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و بعضی گفته اند با هزار و پانصد -به امیر المؤمنین علیه السّلام داد و متوجه بدر شد با هفتاد سوار
و ده اسب همراه داشتند و متاعهای بسیار برای تجارت برداشتند، و شب اول ماه ذی القعده سال -نفر

هم به دو درهم چهارم هجرت وارد بدر شدند و هشت روز در بدر ماندند و متاعهای خود را يك در
فروختند و از جرأت مسلمانان رعبی در دل کافران افتاد؛ ابو سفیان ملعون با دو هزار نفر از مکه 
بیرون آمد و پنجاه اسب همراه داشتند تا به مر الظهران رسیدند و در آنجا پشیمان شد از بیرون آمدن 

رفت که آب و گیاه برای و گفت: امسال خشکسال است و علف و گیاه کم است و سالی می بايد 
 چهار پايان ما فراوان باشد.

پس صفوان بن امیه ابو سفیان را ملامت کرد که: من گفتم وعدۀ جنگ مکن با ايشان، الحال که 
خلف وعده از ما شد باعث جرأت ايشان خواهد شد، پس برگشتند و مشغول تهیۀ جنگ خندق 

 .(1)شدند 

که در غزوۀ حمراء الاسد مذکور شد در اين جنگ (2)و بعضی گفته اند: آيۀ حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکِیلُ 
 .(3)ل شد ناز

و از جملۀ وقايع سال چهارم هجرت، قصۀ بنی ابیرق بود، چنانکه علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و 
رق )بشر و بشیر و مبشر( که منافق ديگران روايت کرده اند که: سه برادر بودند از انصار از بنی ابی

بودند و هجو می کردند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و صحابه را و از زبان کافران شهرت 
می دادند، و ايشان سوراخ کردند خانۀ عم قتادة بن نعمان را که از مجاهدان بدر بود و طعامی که 

و را دزديدند؛ قتاده اين واقعه را به پیغمبر صلّی اللّه برای عیال خود تهیه کرده بود و شمشیر و زره ا
علیه و آله و سلّم شکايت کرد و گفت: بنو ابیرق چنین خیانتی بر عم من کرده اند، چون بنی ابیرق 
اين را شنیدند گفتند: اين کار لبید بن جهل است؛ چون لبید اين را شنید شمشیر کشید و به خانۀ بنی 



مرا نسبت می دهید به دزدی و خود سزاوارتريد به آن و شمائید که هجو می  ابیرق آمد و گفت: شما
 کنید رسول خدا را و به قريش نسبت می دهید؟
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 و اللّه که شمشیر خود را بر شما می خوابانم.

پس ايشان لبید را به مدارا روانه کردند و رفتند به نزد اسید بن عروه که از قبیلۀ ايشان بود و بلیغ و زبان 
و به خدمت پیغمبر صلّی آور بود و او را به خدمت حضرت فرستادند که در اين باب سخن بگويد، ا

اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! قتاده خانه آبادۀ ما را که صاحب حسب و نسب و 
عزت و شرفند به دزدی نسبت داده است و ايشان را متهم گردانیده است، رسول خدا صلّی اللّه علیه 

مت حضرت آمد حضرت او را عتاب فرمود و آله و سلّم از اين واقعه ملول شد، و چون قتاده به خد
و قتاده محزون و مغموم به نزد عم خود آمد و گفت: چه بودی اگر مرده بودم و در اين باب با پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سخن نمی گفتم و اين عتاب را از حضرت نمی شنیدم؟ عم او گفت: از 

 خدا ياری می جويم در اين باب.

فرستاد إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْكَ اَلْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ اَلنّاسِ بِما أَراكَ اَللّهُ وَ لا تَکُنْ پس حق تعالی 
ذِينَ يَخْتانُ  إِنَّ  ونَ أَنْفُسَهُمْ لِلْخائِنِینَ خَصِیماً. وَ اِسْتَغْفِرِ اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً. وَ لا تُجادِلْ عَنِ اَلَّ

تُونَ  اَللّهَ لا يُحِبُّ مَنْ کانَ خَوّاناً أَثِیماً. يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ  إِذْ يُبَیِّ
بدرستی که ما فرستاديم بسوی تو قرآن را »(1)ما لا يَرْضی مِنَ اَلْقَوْلِ وَ کانَ اَللّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِیطاً 

به راستی تا حکم کنی میان مردمان به آنچه خدا تو را دانا گردانیده است به آن، به فرستادن وحی و 



مباش برای خیانت کنندگان مخاصمه کننده، و طلب آمرزش کن از خدا بدرستی که خدا آمرزنده و 
یانت می کنند با نفسهای خود بدرستی که خدا دوست مهربان است، و مجادله مکن از قبل آنان که خ

نمی دارد هر که بسیار خیانت کننده و گناهکار است، پنهان می کنند کردار خود را از مردم و از خدا 
پنهان نمی کنند و حال آنکه خدا با ايشان است در هنگامی که در شب تزوير و تدبیر می کنند آنچه 

، و بعد از اين چند آيه در « غ و خدا به آنچه ايشان می کنند داناسترا نمی پسندد خدا از گفتار درو
 .(2)عتاب و تهديد ايشان فرستاد 
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و باز علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: گروهی از 
خويشان نزديك بشیر گفتند: بیائید برويم به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و با او 

می دهند،  سخن بگوئیم در باب بشیر و عذر او را روا گردانیم که او بری است از آنچه نسبت به او
چون آمدند و حضرت اين آيات را بر ايشان خواند برگشتند بسوی بشیر و گفتند: استغفار و توبه کن 
از کردار زشت خود؛ او گفت: بخدا سوگند که ندزديده است آنها را مگر لبید! پس حق تعالی اين آيه 

و هر که کسب »(1)بَرِيئاً فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً  را فرستاد وَ مَنْ يَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ 
کند گناه صغیره يا کبیره پس تهمت کند به آن گناه، بی گناهی را، پس برداشته است بهتان و گناه 

حق تعالی فرستاد در حق خويشان بشیر که برای عذر او به ، پس حضرت فرمود: « هويدائی را
خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمده بودند اين آيه را وَ لَوْ لا فَضْلُ اَللّهِ عَلَیْكَ وَ رَحْمَتُهُ 

ونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّ  وكَ وَ ما يُضِلُّ تْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّ ونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اَللّهُ عَلَیْكَ لَهَمَّ
مَكَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَ کانَ فَضْلُ اَللّهِ عَلَیْكَ عَظِیماً  اگر نه فضل خدا بود »(2)اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ عَلَّ

هرآينه قصد کرده بودند گروهی از ايشان که تو را گمراه کنند و گمراه نمی کنند مگر بر تو و رحمت او 



خود را، و ضرر نمی توانند رسانید به تو هیچ چیز، و فرستاد خدا بر تو قرآن و حکمت را و آموخت 
 چون اين آيات در حقّ بنی ابیرق نازل شد و« . تو را آنچه نمی دانستی و فضل خدا بر تو بزرگ است

رسوا شدند بشیر گريخت و به مکه رفت و اظهار کفر خود نمود و مرتد شد، و در آنجا نیز به دزدی 
رفت و ديوار بر سرش آمد و به جهنم واصل شد، پس حق تعالی اين آيه را در شأن او فرستاد وَ مَنْ 

بِعْ غَیْ  نَ لَهُ اَلْهُدی وَ يَتَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ مَ وَ يُشاقِقِ اَلرَّ هِ ما تَوَلّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّ رَ سَبِیلِ اَلْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّ
هر که عداوت و مخالفت کند با رسول بعد از آنکه ظاهر شود بر او راه حق و »(3)ساءَتْ مَصِیراً 

 اگذاريم او را به آنچهپیروی کند غیر راه مؤمنان را، و

 1018ص: 

 
 .112. سورۀ نساء: -1
 .113. سورۀ نساء: -2
 .115. سورۀ نساء: -3

 .(1)« خود برای خود خواسته است و درآوريم او را به جهنم، و بد محل بازگشتی است جهنم

و از جمله وقايع اين سال جاری کردن حکم سنگسار بود بر يهود. شیخ طبرسی از امام محمد باقر 
داشت با علیه السّلام روايت کرده است که: زنی از يهودان خیبر که در میان ايشان شرافت و نجابتی 

مردی از اشراف ايشان زنا کرد و آن زن شوهر داشت و آن مرد زن داشت، و ايشان نخواستند که آنها 
را سنگسار کنند چون شريف و بزرگ ايشان بودند، پس نامه ای به يهودان مدينه نوشتند که: اين مسأله 

گسار نکنند، پس را از محمد سؤال کنید، به طمع آنکه شايد حضرت رخصت دهد که ايشان را سن
کعب بن الاشرف و کعب بن اسید و شعبة بن عمرو و مالك بن الصیف و کنانة بن ابو الحقیق و ساير 
اشراف ايشان به خدمت حضرت آمدند و گفتند: خبر ده ما را از حکم زنای مرد محصن با زن 

را آورد و محصنه، فرمود: به حکم من راضی خواهید شد؟ گفتند: آری؛ پس جبرئیل حکم سنگسار 



حضرت ايشان را خبر داد، و چون ايشان ابا کردند از قبول آن جبرئیل گفت: عبد اللّه بن صوريا را 
 میان خود و ايشان حکم گردان.

حضرت به ايشان گفت: می شناسید جوان سادۀ سفید يك چشم را که در فدك می باشد و او را ابن 
او در میان شما؟ گفتند: از او داناتری از يهود  صوريا می گويند؟ گفتند: آری، فرمود: چگونه است

 بر روی زمین نیست! حضرت فرمود: او را بطلبید.

چون عبد اللّه بن صوريا حاضر شد حضرت فرمود: تو را سوگند می دهم بخدای يگانه که تورات را 
رق کرد و بر موسی فرستاد و دريا را برای شما شکافت و شما را از غرق نجات داد و آل فرعون را غ

 ابر را سايبان شما نمود، و منّ و سلوی برای شما فرستاد که بگو حکم سنگسار در تورات هست؟

ابن صوريا گفت: آری بحق آن خدائی که ياد کردی اين حکم در تورات هست و اگر نه آن بود که 
اف نمی کردم ترسیدم حق تعالی مرا بسوزاند اگر دروغ گويم و تغییر کنم حکم تورات را هرآينه اعتر

 برای تو ای محمد، بگو که حکم زنا در کتاب تو چگونه است؟

 1019ص: 

 
 با اندکی اختصار. 1/152. تفسیر قمی  -1

حضرت فرمود: حکمش آن است که هرگاه چهار گواه عادل شهادت دهند که زنا کرده اند و مانند 
 هر يك که محصن باشد، سنگسار بر او واجب است.میل در سرمه دان ديده اند 

 ابن صوريا گفت: خدا در تورات نیز چنین فرستاده است.

 حضرت فرمود: بگو به چه سبب اين حکم را تغییر داديد؟



ابن صوريا گفت: چون شريفان ما زنا می کردند ايشان را سنگسار نمی کرديم و چون ضعیفان می 
ين سبب زنا در میان اشراف ما بسیار شد تا آنکه پسر عم پادشاه ما کردند سنگسار می کرديم، و به ا

زنا کرد و او را سنگسار نکرديم، پس مرد ديگر زنا کرد و چون پادشاه خواست او را سنگسار کند قوم 
آن مرد گفتند: تا پسر عم خود را سنگسار نکنی نمی گذاريم او را سنگسار کنی؛ پس علماء گفتند: 

م و حکم ديگر برای زنا قرار دهیم که در شريف و وضیع جاری باشد، پس چنین می بايد جمع شوي
قرار دادند که هر که زنا کند او را چهل تازيانه بزنند و رويش را سیاه کنند و او را واژگون بر خر سوار 
 کرده و در محلات و قبائل بگردانند، و تا حال اين حکم بجای سنگسار در میان ما جاری شده است.

س يهودان گفتند: به اين زودی اعتراف کردی و آنچه ما در حق تو گفتیم دروغ گفتیم و لیکن چون پ
 غايب بودی نخواستیم تو را غیبت کنیم.

ابن صوريا گفت: مرا سوگند داد و نتوانستم دروغ بگويم. پس حضرت امر فرمود آن مرد و زن را در 
زنده می کند حکم خدا را هرگاه خواهند پنهان در مسجد سنگسار کردند و فرمود: منم اول کسی که 

نُ لَکُمْ کَثِیراً مِمّا کُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ   کنند؛ پس حق تعالی فرستاد يا أَهْلَ اَلْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولُنا يُبَیِّ
ای اهل تورات! بتحقیق که آمده است بسوی شما رسول ما بیان می »(1)اَلْکِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ 

کند برای شما بسیاری از آنچه شما پنهان می کرديد از کتاب خدا و عفو می کند از بسیاری و اظهار 
، پس ابن صوريا برجست و دست بر زانوی حضرت گذاشت و گفت: پناه می برم به خدا « نمی کند
 آنکه ذکر و به تو از

 1020ص: 

 
 .15. سورۀ مائده: -1

 کنی آن بسیاری را که خدا فرمود که عفو می کنی و ما را رسوا نمی کنی.



پس ابن صوريا پرسید: خواب تو چون است؟ حضرت فرمود: چشمهای من به خواب می رود و دلم 
 به خواب نمی رود.

گفت: مرا خبر ده که چرا گاهی فرزند با پدر شبیه است و گاهی با مادر؟ فرمود: آب منی هر يك که 
 زيادتی می کند فرزند به او شبیه تر می شود.

گفت: راست گفتی، مرا خبر ده که کدامیك از اعضای فرزند از منی مرد بهم می رسد و کدام از زن؟ 
ی سرخ و عرق از او می ريخت، و اين حالتی بود که پس حضرت را غشی طاری شد و بازآمد با رو

آن حضرت را در وقت نزول وحی عارض می شد، پس فرمود: استخوان و پی و رگها از منی مرد 
 است و گوشت و خون و ناخن و مو از منی زن است.

 گفت: راست گفتی، گفتار و کردار تو گفتار و کردار پیغمبران است. و مسلمان شد.

د برخیزند بنی قريظه درآويختند در بنو نضیر و گفتند: يا محمد! برادران ما از بنو نضیر و چون خواستن
پدر ما و ايشان يکی است و دين ما و ايشان يکی است و بر ما جور می کنند و چون کسی از ما را 
 می کشند نمی گذارند که ما قاتل را بکشیم و هفتاد وسق خرما ديه می دهند، و چون ما از ايشان
کسی را بکشیم قاتل را به عوض می کشند و صد و چهل وسق خرما نیز می گیرند، و اگر کشتۀ ايشان 
زن باشد مرد ما را به عوض آن می کشند و به يك مرد ايشان دو مرد ما را می کشند، و به عوض بندۀ 

تعالی  ايشان آزاد ما را می کشند، و جراحات ما را به نصف جراحات خود حساب می کنند؛ پس حق
 .(1)آيات رجم و قصاص را فرستاد 

 .(2)و از وقايع سال چهارم نزول حکم تحريم خمر بود 

 .(3)نمود امّ سلمه را که از نساء طاهرۀ آن حضرت بود  و در اين سال حضرت تزويج

 1021ص: 



 
 .194و  2/193. مجمع البیان  -1
 .213. التنبیه و الاشراف  -2
 .4/92؛ البداية و النهاية 3/206؛ المنتظم 2/88. تاريخ طبری  -3

؛ و عبد اللّه پسر رقیه که از عثمان (1)و در اين سال زينب دختر خزيمه زوجۀ آن حضرت فوت شد 
 .(2) بهم رسیده بود فوت شد در ماه جمادی الاولی

و در اين سال فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین علیه السّلام به رحمت رب العالمین واصل شد 
، و کیفیت کفن و دفن و صلاة او با ساير فضائل و احوالش ان شاء اللّه تعالی بعد از اين مذکور (3)

 خواهد شد.

و مروی است که: در اين سال در سوم ماه شعبان المعظم حضرت سید الشهداء حسین بن علی علیه 
 .(4)السّلام متولد شد 

 1022ص: 

 
 .3/210. المنتظم  -1
 .4/91؛ البداية و النهاية 2/176؛ کامل ابن اثیر 237. سیرۀ ابن حبان  -2
 .3/213. المنتظم  -3
 .3/204. المنتظم  -4

 اب می نامندباب سی و پنجم: در بیان جنگ خندق است که آن را غزوۀ احز

 1023ص: 



 1024ص: 

علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و غیر ايشان روايت کرده اند که: غزوۀ احزاب در ماه 
رمضان سال پنجم هجرت بود و سببش آن بود که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

پس جمعی از -د از فرزندان هارونو ايشان گروهی بودند از يهو-بنو نضیر را از مدينه بیرون کرد
ايشان به خیبر رفتند و رئیس ايشان حی بن اخطب به مکه رفت و به ابو سفیان و رؤسای قريش گفت: 
محمد بسیاری از ما و شما را کشت و عداوتش با ما و شما محکم شده است و ما را از خانه های 

ان ما بنی قینقاع را نیز از ديار خود جلا خود بیرون کرد و اموال و مزارع ما را تصرف کرد و پسر عمّ 
فرمود، پس بگرديد در زمین و هم سوگندان خود را و غیر ايشان را از قبائل عرب جمع کنید تا برويم 

و همه مردان جنگند و میان -يعنی بنی قريظه-بر سر او و از قوم من در مدينه هفتصد نفر هستند
ان را راضی می کنم که پیمان را بشکنند و بر دفع آن ايشان و محمد عهد و پیمانی هست و من ايش

حضرت ما را ياری کنند و شما از جانب بالای مدينه بیائید و ايشان از جانب پائین مدينه و محمد و 
اصحابش را از میان برداريم؛ و از موضع بنی قريظه تا مدينه دو میل راه بود و در موضعی می بودند 

لمطلب. و پیوسته ابن اخطب با ايشان در قبائل عرب می گرديد تا ده که مسمّی است به بئر عبد ا
 هزار کس جمع شدند از قريش و کنانه و اقرع بن حابس با قومش و عباس بن مرداس با بنی سلیم.

به روايت شیخ مفید و طبرسی سلام بن ابی الحقیق و حی بن اخطب و کنانة بن ربیع و هودة بن 
گروهی از بنی النضیر و بنی والبه به مکه رفتند، و ابتدا کردند به ابو سفیان قیس و ابو عمارۀ والبی با 

چون عداوت او را با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مسارعت او را در قتال آن حضرت می 
 دانستند و از او ياری جستند بر قتال آن حضرت، ابو سفیان گفت: من با شما

 1025ص: 

متفقم برويد و ساير قريش را راضی کنید؛ پس ايشان به نزد وجوه و رؤسای قريش رفتند و گفتند: 
دست ما با دست شماست و با شما اتفاق می کنیم تا محمد را مستأصل کنیم، پس قريش به ايشان 



ست يا دين گفتند: شما اهل کتاب اوّلید و دين محمد را و دين ما را می دانید بگوئید که دين ما بهتر ا
 او؟ و ما به حق سزاوارتريم يا او؟

ذِينَ أُوتُوا نَصِیباً مِنَ  يهود گفتند: بلکه دين شما بهتر از دين او. پس حق تعالی فرستاد أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
ذِينَ کَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدی مِ  ذِينَ آمَنُوا سَبِیلًا. أُولئِكَ اَلْکِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ اَلطّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّ نَ اَلَّ

ذِينَ لَعَنَهُمُ اَللّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اَللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیراً  آيا نمی نگری بسوی آنان که داده اند ايشان »(1)اَلَّ
که به سبب عداوت مسلمانان ايمان می آورند به بتهای قريش که جبت و طاغوتند را بهره ای از کتاب 

و می گويند در حق کافران که ايشان هدايت يافته ترند از آنها که ايمان آورده اند به محمد و راه ايشان 
درست تر است، اين گروه آنانند که لعنت کرده است ايشان را خدا و هر که را خدا لعنت کند پس 

، پس قريش شاد شدند به آنکه يهود تصديق حقیت دين ايشان کردند، « گز نمی يابی برای او ياوریهر
و ابو سفیان ملعون آمد و گفت: اکنون خدا شما را بر دشمن خود تمکین داده است و اينك يهود آمده 

 اند و با شما متفق شده اند که يا کشته شوند يا محمد و اصحابش را مستأصل گردانند.

س قريش با يهودان اتفاق کردند و يهودان بیرون آمده رفتند به نزد قبیلۀ غطفان و ايشان را بسوی پ
حرب حضرت دعوت کردند و گفتند: قريش با ما متفق شده اند و ايشان نیز اجابت کردند. پس 

حارث  قريش بیرون آمدند و قائدشان ابو سفیان بود؛ و غطفان بیرون آمدند با عیینة بن حصن فزاری و
بن عوف با بنی مرّه و مسعر بن جبله با اتباع خود از قبیلۀ اشجع و نامه ها نوشتند بسوی حلفای خود 
از بنی اسد؛ پس طلحه با اتباعش از بنی اسد آمدند و قريش بسوی بنی سلیم نوشتند و ابو الاعور 

 سلمی با اتباعش آمدند.

 و سلّم رسید اصحاب خود را طلبید و با ايشانچون اين خبر به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

 1026ص: 

 
 .52و  51. سورۀ نساء: -1



مشورت کرد و ايشان هفتصد نفر بودند، سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه! جماعت قلیل در مطاوله 
 و مبارزه در برابر جماعت کثیر نمی توانند ايستاد.

 پس چه کنیم؟حضرت فرمود: 

سلمان عرض کرد: خندقی می کنیم بر دور خود که حجابی باشد میان تو و ايشان که ايشان از هر 
جانب بر سر ما نیايند و جنگ از يك جانب باشد، و ما در بلاد عجم وقتی که لشکر گرانی متوجه ما 

 می شد چنین می کرديم که جنگ از موضع معینی واقع شود.

سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و گفت: رأی سلمان صواب است پس جبرئیل بر حضرت ر
و به آن عمل می بايد کرد. حضرت فرمود که زمین را پیمودند از ناحیۀ احد تا رايح و هر بیست گام 
يا سی گام را به جماعتی از مهاجران و انصار داد که حفر نمايند و امر کرد که بیلها و کلنگها آوردند 

رت خود ابتدا کرد در حصۀ مهاجران و کلنگی برداشت و خود می کند و حضرت امیر و حض
المؤمنین علیه السّلام خاك را نقل می کرد تا آنکه عرق کرد و مانده شد و فرمود: عیشی نیست مگر 
عیش آخرت، خداوندا! بیامرز انصار و مهاجران را. چون مردم ديدند که حضرت خود متوجه کندن 

 مام بسیار کردند در کندن و خاك را نقل می کردند.گرديده اهت

چون روز دوم شد بامداد آمدند بر سر خندق و حضرت در مسجد فتح نشست و صحابه مشغول 
کندن شدند ناگاه به سنگی رسیدند که کلنگ در آن کار نمی کرد، پس جابر بن عبد اللّه انصاری را 

مايد، جابر گفت: چون به مسجد فتح رفتم به خدمت حضرت فرستادند که حقیقت حال را عرض ن
ديدم حضرت بر پشت خوابیده است و ردای مبارك را در زير سر گذاشته و از گرسنگی بر شکم خود 
سنگی بسته است، گفتم: يا رسول اللّه! سنگی در خندق پیدا شده که کلنگ در آن اثر نمی کند، پس 

آبی طلبید و از آن آب وضو ساخت و کف  برخاست و بسرعت روانه شد، و چون به آن موضع رسید
آبی در دهان حکمت نشان کرد و مضمضه نمود و بر آن سنگ ريخت پس کلنگ را گرفت و ضربتی 



زد بر آن سنگ که از آن برقی ساطع شد و در اثر آن برق قصرهای شام را ديديم، پس بار ديگر کلنگ 
 ار ديگر کلنگ را زدرا زد و برقی ساطع شد که قصرهای مداين را ديديم، پس ب

 1027ص: 

و برقی لامع شد که قصرهای يمن را ديديم، پس فرمود: اين مواضع را که برق بر آنها تابید شما فتح 
خواهید کرد؛ مسلمانان از استماع اين بشارت شاد شده و خدا را که حمد کردند؛ منافقان گفتند: 

ق می کند! پس حق تعالی آيۀ قُلِ وعدۀ ملك کسری و قیصر می دهد و از ترس بر دور خود خند
 .(2)را برای تکذيب منافقان فرستاد (1)اَللّهُمَّ مالِكَ اَلْمُلْكِ 

و ابن بابويه روايت کرده است که: چون کلنگ اول را زد ثلث سنگ را شکست و فرمود: اللّه اکبر 
کلیدهای شام را خدا به من داد و بخدا سوگند که قصرهای سرخ آن را می بینم؛ پس کلنگ ديگر زد 

گند که و ثلث ديگر را شکست و فرمود: اللّه اکبر خدا کلیدهای ملك فارس را به من داد و بخدا سو
الحال قصر سفید مداين را می بینم؛ و چون کلنگ سوم را زد و باقی سنگ جدا شد گفت: اللّه اکبر 

 .(3)کلیدهای يمن را به من دادند و بخدا سوگند که دروازه های صنعا را می بینم 

کلینی به سند معتبر روايت کرده است از امام جعفر صادق علیه السّلام که: کلنگ را از دست امیر 
 المؤمنین علیه السّلام يا سلمان گرفت و يك ضربت زد که سنگ به سه پاره شد پس فرمود:

 و عمر با يکديگر گفتند:فتح شد بر من در اين ضربت گنجهای کسری و قیصر. پس ابو بکر 

نمی توانیم از ترس به قضای حاجت برويم و او وعدۀ ملك پادشاه عجم و پادشاه روم به ما می دهد 
(4). 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون حضرت برای خندق خط کشید هر چهل ذراع را به ده 
نفر داد، پس نزاع کردند مهاجران و انصار در باب سلمان چون مردی قوی بود، انصار گفتند: سلمان 

 از ماست، و مهاجران گفتند: سلمان از ماست؛ پس حضرت



 1028ص: 

 
 .26. سورۀ آل عمران: -1
و ارشاد شیخ مفید  4/340و  1/428و مجمع البیان  178-2/176. رجوع شود به تفسیر قمی  -2
 .450-2/441و مغازی  420-3/408و دلائل النبوة  1/94
 .3/421. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 258؛ امالی شیخ صدوق 162. خصال  -3
 .8/216. کافی  -4

 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: سلمان از ما اهل بیت است 

برگشتیم به روايت علی بن ابراهیم: پس جابر گفت: آن سنگ به اعجاز آن حضرت مانند ريگ فرو 
ريخت، و من چون يافتم که حضرت گرسنه است گفتم: يا رسول اللّه! ممکن است در خانۀ من 
چاشت میل فرمائی؟ فرمود: چه چیز در خانه داری ای جابر؟ عرض کردم: بزغاله ای و يك صاع 

رمود: برو و آنچه داری بعمل بیاور تا ما بیائیم؛ جابر گفت: به خانه رفتم و زن خود را امر جو دارم، ف
کردم که جو را آرد کرد و من بزغاله را کشتم و پوست کندم و زن نان پخت و بزغاله را بريان کرد و 

غ شديم بیا چون فارغ شد به خدمت حضرت آمدم و گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه فار
با هر که خواهی، پس در کنار خندق ايستاد و فرمود: ای گروه مهاجران و انصار! اجابت کنید دعوت 
جابر را؛ و در خندق هفتصد مرد کار می کردند، چون ندای حضرت را شنیدند همه بیرون آمدند و 

انصار می فرمود: به جانب خانۀ من روانه شدند و در راه حضرت به هر که می رسید از مهاجران و 
اجابت کنید جابر را. جابر گفت: من پیش رفتم و با اهل خود گفتم: بخدا سوگند حضرت آمد با 
گروهی که هیچ کس را طاقت اطعام ايشان نیست، زن پرسید: آيا تو حضرت را اعلام کردی که چه 

گفت: حضرت چیز در خانۀ ما هست؟ گفتم: آری، گفت: پس کاری مدار خود بهتر می داند. جابر 
 داخل خانه شد و در ديگ نظر کرد و فرمود:



کمچه ای بزن و بیرون آور و قدری در ته اش بگذار، و در تنور نظر کرد و فرمود: نان بیرون آور و 
قدری در تنور بگذار و همه را بیرون میاور، پس کاسه ای طلبید و به دست با برکت نان در کاسه تريد 

ی نان ريخت و فرمود: ده نفر را بیاور، آمدند و خوردند تا سیر شدند، کرد و کمچه زد و مرق بر رو
پس فرمود: يك دست بزغاله را بیاور، آوردم و ايشان خوردند، پس فرمود: ده نفر ديگر را بطلب، 
طلبیدم و ايشان نیز خوردند و سیر شدند و در کاسه اثری از خوردن ايشان ظاهر نشد بغیر جای 

راع ديگر را طلبید و ايشان خوردند، پس ده نفر ديگر را طلبید و ايشان نیز سیر انگشتان ايشان، پس ذ
 شدند، و ذراع ديگر طلبید

 1029ص: 

 
 .3/418؛ دلائل النبوة 3/691؛ مستدرك حاکم 4/341و  1/427. مجمع البیان  -1

 : گوسفند چند ذراع دارد؟ فرمود:و آوردم و ايشان خوردند، پس به حضرت عرض کردم

دو ذراع؛ عرض کردم: من سه ذراع تا حال آوردم بحقّ خداوندی که تو را به حق فرستاده است، 
 حضرت فرمود: اگر سخن نمی گفتی هرآينه همۀ مردم از ذراع می خوردند.

رای ما ماند که جابر گفت: همچنین ده نفر ده نفر آوردم تا همه خوردند و سیر شدند و آن قدر طعام ب
 .(1)تا چند روز ديگر خورديم 

و باز علی بن ابراهیم روايت کرده است که: در حفر خندق عثمان گذشت بر عمار بن ياسر و او 
مشغول کندن خندق بود و غبار بلند شده بود، عثمان آستین خود را بر بینی نحسش گرفت و گذشت، 
چون عمار کراهت و کناره گیری او را مشاهده کرد رجزی خواند که مضمونش اين است: مساوی 

کسی که بنا کند مساجد را و در آنها بسر آورد راکع و ساجد، و کسی که گذرد بر غبار و از آن نیست 
بسوی ديگر میل کند از روی معانده و انکار؛ پس عثمان برگشت و عمار را دشنام داد که: ای فرزند 



ما داخل زن سیاه! مرا می گوئی؟ و به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفت و گفت: 
اسلام نشده ايم که از مردم دشنام بشنويم، حضرت فرمود: اگر اسلام را نمی خواهی من از کافر 

 شدن تو پروا ندارم به هر جا که خواهی برو.

وا عَلَيَّ إِسْلامَکُمْ بَلِ اَللّهُ يَمُنُّ عَلَیْ  ونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّ کُمْ أَنْ پس حق تعالی فرستاد يَمُنُّ
رْضِ وَ اَللّهُ بَصِیرٌ بِم

َ
ماواتِ وَ اَلْْ يمانِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ. إِنَّ اَللّهَ يَعْلَمُ غَیْبَ اَلسَّ ا تَعْمَلُونَ هَداکُمْ لِلَِْ

منّت مگذاريد بر من -يا محمد-نکه مسلمان شده اند، بگومنّت می گذارند بر تو برای اي»يعنی: (2)
اسلام خود را بلکه خدا منّت می گذارد بر شما که هدايت کرده است شما را بسوی ايمان اگر هستید 
راستگويان که ايمان آورده ايد، بدرستی که خدا می داند پنهان آسمانها و زمین را و خدا بینا و دانا 

، از سیاق اين آيات چنانکه علی بن ابراهیم روايت کرده است در (3)« داست به آنچه شما می کنی
 تفسیر آيه ظاهر است که مراد الهی آن است که دروغ می گوئید و ايمان نیاورده ايد.

 1030ص: 

 
 .2/178تفسیر قمی  . -1
 .18و  17. سورۀ حجرات: -2
 .2/322. تفسیر قمی  -3

کلینی و علی بن ابراهیم به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: در اول 
اسلام مقرر بود که هر که در شب ماه مبارك رمضان به خواب رود خوردن و آشامیدن بر او حرام می 

در ماه مبارك رمضان حکم کرد به کندن خندق خوات بن جبیر انصاری برادر شود، و چون حضرت 
عبد اللّه بن جبیر که در احد شهید شد در خندق کار می کرد و مرد پیر ضعیفی بود، چون شب به 
خانه برگشت به اهل خود گفت: طعامی حاضر داريد که افطار کنم؟ گفتند: نه به خواب مرو تا 

؛ چون تکیه کرد بی اختیار به خواب رفت، گفتند: به خواب رفتی؟ گفت: بزودی طعامی مهیا کنیم



آری، پس طعام نخورد و بامداد به خندق آمد و مشغول کار شد و در اثنای کار غش بر او طاری می 
شد، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر او گذشت و حال او را مشاهده کرد پرسید: 

او کیفیت واقعۀ شب را عرض کرد، پس حق تعالی به سبب او منّت گذاشت بر چرا به اين حالی؟ 
سْوَدِ مِنَ اَلْ 

َ
بْیَضُ مِنَ اَلْخَیْطِ اَلْْ

َ
نَ لَکُمُ اَلْخَیْطُ اَلْْ فَجْرِ مسلمانان و فرستاد کُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّی يَتَبَیَّ

« بخوريد و بیاشامید تا ظاهر شود برای شما ريسمان سفید صبح از ريسمان سیاه شب»يعنی: (1)
(2). 

یم روايت کرده است که: حضرت از کندن خندق فارغ شد سه روز پیش از آمدن پس علی بن ابراه
قريش، و برای خندق هشت در مقرر فرمود و بر هر دری يك مرد از مهاجران و يك مرد از انصار با 
گروهی مقرر فرمود که حراست نمايند. پس قبائل قريش و کنانه و سلیم و هلال با حی بن اخطب 

فرود آمدند و غطفان « غابه»و « جرف»فای خود که ده هزار کس بودند در ما بین آمدند و قريش با حل
و توابع ايشان از اهل نجد در جانب احد فرود آمدند؛ و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 .(3)با سه هزار نفر از صحابه از مدينه بیرون آمدند 

 1031ص: 

 
 .187. سورۀ بقره: -1
« مطعم»، « خوات»و در آن بجای  1/280؛ مجمع البیان 1/66؛ تفسیر قمی 99-4/98. کافی  -2

 مذکور شده است.
 .342-4/341و مجمع البیان  2/179. رجوع شود به تفسیر قمی  -3

، و اکثر مجموع (1)هیجده هزار نفر بودند  و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: لشکر مشرکان
لشکر را ده هزار کس گفته اند، پس چون قريش به وادی عقیق رسیدند در میان شب حی بن اخطب 

دی که با حضرت رسول صلّی بسوی بنی قريظه آمد و ايشان در قلعۀ خود متحصن بودند و به عه



اللّه علیه و آله و سلّم کرده بودند در امان بودند، چون دروازۀ قلعه را کوبید و صدا به گوش کعب بن 
قبیلۀ خود را به بلا انداخت و اکنون آمده رسید به اهل خود گفت: اين برادر توست و اهل و (2)اسید 

است که ما را به بلا افکند و عهد ما را با محمد بشکند و محمد با ما نیکی کرده و در امان خود استوار 
بوده و حق همسايگان ما را پیوسته رعايت می کند و سزاوار نیست که با او خیانت کنیم پس از غرفه 

 به زير آمد و گفت: تو کیستی؟

 ت: منم حی بن اخطب آورده ام برای تو عزت روزگار را.گف

 کعب گفت: بلکه آمده ای با مذلت و خواری ابدی از برای ما.

ابن اخطب گفت: ای کعب! اينك قريش آمده اند با پیشوايان و بزرگواران خود و هم سوگندان خود 
اند با سرکرده ها و بزرگان خود و در  فرود آمده اند، و اينك قبیلۀ فزاره آمده« عقیق»از قبیلۀ کنانه و در 

فرود آمده اند، و اينك قبیلۀ سلیم و ديگران آمده اند و در قلعۀ بنی ذبیان فرود آمدند و (3)« غابه»
د، پس در بگشا و عهد را میان خود هرگز محمد و اصحابش از جنگ اين گروه انبوه رها نخواهند ش

 و محمد بشکن.

 کعب گفت: هرگز برای تو در نگشايم، از راهی که آمده ای برگرد.

ابن اخطب گفت: هیچ چیز تو را مانع نیست از در گشودن مگر آهو بچه ای که در تنور گذاشته ای 
و می ترسی که من با تو در خوردن آن شريك شوم، در را بگشا و مترس که من شريك تو نخواهم 

 شد.

کعب گفت: خدا تو را لعنت کند که از راهی درآمدی که من جواب نتوانم گفت؛ پس گفت: در را 
 برای او بگشائید.

 1032ص: 
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چون در را گشودند داخل شد و نشست گفت: وای بر تو ای کعب بشکن عهد خود را با محمد و 
محمد هرگز از اين گروه رها نخواهد شد، و اگر اين فرصت را از دست بدهی رأی مرا رد مکن که 

 ديگر چنین فرصتی به دست تو نخواهد آمد.

پس هر که در قلعه بود از رؤسای يهود مانند غزال بن شمول و ياسر بن قیس و رفاعة بن زيد و زهیر 
جمع شدند و کعب به ايشان گفت: شما چه می گوئید؟ همه گفتند: تو بزرگ مائی و (1)بن ناطا 

مطاعی در میان ما و عهد و پیمان را تو بسته ای، اگر عهد را می شکنی ما نیز می شکنیم، و اگر در 
 قلعه می مانی ما نیز می مانیم، و اگر بیرون می روی ما نیز بیرون می رويم.

ر صاحب تجربه ای بود گفت: من خواندم در توراتی که خدا فرستاده است بر زهیر بن ناطا که مرد پی
ما که حق تعالی پیغمبری خواهد فرستاد در آخر الزمان که از مکه خروج خواهد کرد و محل هجرت 

و بر درازگوش برهنه سوار خواهد شد و جامه های کهنه خواهد -يعنی مدينه-او اين بحیره خواهد بود
خشك و خرما قناعت خواهد کرد و اوست خندان و بسیار کشندۀ مردمان و در هر دو  پوشید و به نان

چشمش سرخی هست و در میان دو کتفش خاتم نبوت هست، شمشیر خود را بر دوش خواهد 
گذاشت و پروا نخواهد کرد از هر که در برابر او آيد و پادشاهی او به منتهای زمین خواهد رسید؛ اگر 

، از بسیاری اين گروه پروا نمی کند، و اگر کوهها با او سرکشی و معارضه کنند اين آن پیغمبر است
 بر آنها غالب می آيد.

ابن اخطب لعین گفت: اين آن پیغمبر نیست، آن پیغمبر از بنی اسرائیل است و اين از فرزندان 
ان را بر جمیع اسماعیل است، و هرگز بنی اسرائیل تابع فرزندان اسماعیل نمی شوند زيرا که خدا ايش



مردم زيادتی داده است و پیغمبری و پادشاهی را در میان ايشان گذاشته است و موسی با ما عهد کرده 
است که ايمان نیاوريم به رسولی تا قربانی بیاورد که آتش آن را بخورد و با محمد آيتی نیست، اين 

 گروه را برگرد خود جمع کرده است و به جادو ايشان

 1033ص: 
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را فريب داده است و می خواهد به جادوی خود بر مردم غالب آيد. و پیوسته به اين اکاذيب و اباطیل 
ايشان را وسوسه می کرد تا همه را از رأی خود برگردانید و با خود در رأی شوم خود موافق کرد و 

آوريد آن نامه را که میان شما و محمد نوشته شده است، چون نامه را بیرون آوردند گفت: بیرون 
گرفت و پاره کرد و گفت: الحال آنچه شدنی بود شد ديگر چاره ای بغیر از جنگ نیست پس مهیای 

 جنگ شويد.

ار چون اين خبر به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید بسیار محزون شد و صحابه بسی
را که (1)ترسیدند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سعد بن معاذ و اسید بن حضیر 

يظه و معلوم از قبیلۀ اوس بودند و آن قبیله با بنی قريظه همسوگند بودند فرمود: برويد به نزد بنی قر
کنید که با ما در چه مقامند، و اگر نقض عهد کرده باشند چون برگرديد کسی را بر اين واقعه مطلع 

)و اين رمزی بود میان حضرت و ايشان که « عضل و القاره»مسازيد، و چون به نزد من آئید بگوئید 
ش که مسلمان شدند به ظاهر دو قبیله بودند از قري« قاره»و « عضل»حضرت بیابد و ديگران نیابند، و 

 و مکر کردند و مرتد شدند، پس هر که مکر می کرد بر حال او مثل می زدند به حال ايشان( .

چون سعد و اسید به دروازۀ قلعه بنی قريظه رسیدند، کعب از بالای قلعه مشرف شد و ايشان را دشنام 
ا گفت، سعد گفت: تو مانند روباهی داد و نسبت به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ناسز



که در سوراخ خود گريخته باشد، بزودی قريش برخواهند گشت و حضرت تو را محاصره خواهد 
 کرد و با مذلت تو را از قلعه به زير خواهد آورد و گردن خواهد زد.

مر ، حضرت برای مصلحت فرمود: لعنت باد بر ايشان من ا« عضل و القاره»پس برگشتند و گفتند: 
کرده ام ايشان را که چنین کنند، و اين را برای مصلحت توريه فرمود که جواسیس قريش که پیوسته 
در میان عسکر حضرت بودند اگر بشنوند به شك افتند که شايد حضرت به ايشان متفق باشد و چنین 

 توطئه کرده باشند که ايشان را فريب دهند.

 برگشت و ايشان را خبر داد که پس ابن اخطب ملعون بسوی ابو سفیان و قريش

 1034ص: 
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بنو قريظه پیمان خود را با حضرت شکستند؛ قريش به اين خبر شاد شدند و در میان شب نعیم بن 
مسلمان شده بود و قريش  مسعود اشجعی به خدمت حضرت آمد و او پیش از آمدن قريش به سه روز

نمی دانستند، پس عرض کرد: يا رسول اللّه! من ايمان به خدا آورده ام و تصديق تو کرده ام و کتمان 
کرده ام از قريش، اگر امر می فرمائی که در خدمت تو باشم و تو را به جان خود ياری کنم می کنم، 

اختلاف می افکنم و اتفاق ايشان را بر  و اگر رخصت می فرمائی می روم و میان قريش و بنی قريظه
 هم می زنم تا از قلعه بیرون نیايند.

 حضرت فرمود: برو و اتفاق ايشان را بر هم زن که نزد من بهتر است.

 عرض کرد: مرا رخصت ده يا رسول اللّه که آنچه مصلحت دانم در حق تو بگويم.

 حضرت فرمود: بگو آنچه خواهی.



رفت و ابو سفیان خبر از اسلام او نداشت و گفت: مودت و خیرخواهی مرا پس اول به نزد ابو سفیان 
نسبت به خود می دانی و می دانی که من چه مقدار خواهش دارم که خدا شما را بر دشمن شما ياری 
دهد، و بتحقیق که شنیده ام محمد با يهود اتفاق کرده است که ايشان چون داخل لشکر شما شوند 

جنگ شويد اينها بر شما شمشیر بکشند تا باعث غلبۀ محمد شود، و وعده داده و شما با او مشغول 
است ايشان را که چون چنین کنند منازل و مزارع بنو نضیر و بنو قینقاع را که از آنها گرفته است به 
ايشان بدهد، من مصلحت شما را در اين می بینم که نگذاريد ايشان داخل لشکر شما شوند تا 

 رده های ايشان را گرو بگیريد و بفرستید به مکه تا از مکر و غدر ايشان ايمن باشید.گروهی از سرک

 ابو سفیان گفت: خدا تو را توفیق و جزای نیك دهد که ما را نصیحت و به خیر راهنمائی کردی.

پس بزودی برگشت و به نزد بنو قريظه رفت و ايشان نیز از مسلمان شدن او خبر نداشتند و به ايشان 
گفت: ای کعب! می دانی مودت مرا نسبت به خود و شنیده ام که ابو سفیان می گفته است که: اين 

ند نام فتح از يهودان را از قلعه بیرون می آوريم و در برابر محمد بازمی داريم، اگر اينها ظفر يافت
ماست و اگر محمد غالب شود اينها مقدمۀ لشکر مايند کشته می شوند و ما می گريزيم، من 

 مصلحت نمی دانم که شما داخل لشکر

 1035ص: 

ايشان شويد تا ده نفر از اشراف ايشان به گرو بگیريد که در قلعۀ شما باشند که اگر بر محمد ظفر 
نیابند نروند تا برگردانند به شما عهد و پیمانی را که میان شما و محمد بوده است زيرا که هرگاه قريش 

 کشت.بگريزند و بر محمد ظفر نیابند محمد با شما جنگ خواهد کرد و شما را خواهد 

کعب گفت: با ما نیکی کردی و نهايت خیرخواهی نمودی، ما از قلعه بیرون نمی رويم تا از ايشان 
 .(1)گرو نگیريم 



ن شده و به و به روايت شیخ طبرسی: به ابو سفیان گفت: شنیده ام که بنو قريظه از نقض عهد پشیما
نزد محمد فرستاده اند که ما ده نفر از اشراف قريش به گرو می گیريم و به تو می دهیم که ايشان را 

 .(2)بکشی و با تو موافقت می کنیم در جنگ ايشان شايد از ما راضی شوی 

و در قرب الاسناد به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر 
المؤمنین علیه السّلام می فرمود: آنچه من از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کنم 

بته واقع است، و اگر از آسمان به زير افتم يا مرغ مرا بربايد دوست تر می دارم از آنکه دروغ بر آن ال
حضرت ببندم، و اگر از خود چیزی بگويم در جنگ شايد توريه کنم برای مصلحت زيرا که مدار 

و  جنگ بر خدعه و مکر است، بدرستی که چون خبر رسید به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله
سلّم که بنو قريظه به نزد ابو سفیان فرستاده اند که: هرگاه شما با محمد ملاقات کنید ما شما را مدد 
خواهیم کرد؛ حضرت خطبه ای خواند و فرمود: بنی قريظه به نزد ما فرستاده اند که چون ما با ابو 

 ید گفت:سفیان ملاقات کنیم ما را مدد و اعانت کنند. چون اين خبر به ابو سفیان رس

 ؛ و يك باعث گريختن ايشان اين بود.(3)يهود با ما در مقام مکرند 

 شیخ مفید و شیخ طبرسی روايت کرده اند که: لشکر قريش در ناحیۀ خندق نزول کردند

 1036ص: 
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و زياده از بیست روز ماندند و در میان ايشان جنگی نشد مگر به تیر و سنگ انداختن، و چون حضرت 
لوب اکثر مسلمانان و ظهور نفاق منافقان را مشاهده فرمود به نزد عیینة بن حصن و حارث ضعف ق

بن عوف که سرکردۀ غطفان بودند فرستاد و از ايشان طلب صلح نمود که ثلث میوۀ مدينه را به ايشان 
ا بدهد و ايشان برگردند؛ و در اين باب با سعد بن عبادۀ انصاری مشورت فرمود، سعد عرض کرد: ي

 رسول اللّه! اگر اين صلح به امر خداست ما را در قبول آن چاره ای نیست.

حضرت فرمود: وحی در اين باب نازل نشده است و لیکن چون قاطبۀ عرب برای شما تیر عداوت 
در کمان گذاشته اند و از هر جانب بر سر شما می آيند خواستم که شوکت ايشان را از شما بشکنم 

 رسد. تا قوتی در شما بهم

پس سعد بن معاذ گفت: وقتی که ما مشرك بوديم و خدا را نمی شناختیم ايشان طمع در مال ما 
نکردند، اکنون که خدا ما را به اسلام گرامی داشته است و به تو شرف و عزت يافته ايم اموال خود را 

ان ما و ايشان به ايشان می دهیم؟ بخدا سوگند که بغیر شمشیر هیچ به ايشان نمی دهیم تا خدا می
 حکم کند.

حضرت فرمود: من نیز می خواستم ثبات عزم شما را بدانم، پس بر اين امر ثابت باشید، بدرستی که 
خدا پیغمبرش را وانمی گذارد و مرا ياری خواهد کرد و دين مرا بر همۀ دينها غالب خواهد گردانید 

تاده ايشان را بسوی جهاد اعدا دعوت چنانکه وعده فرموده. پس آن حضرت به اقدام جد و اهتمام ايس
 نمود و وعدۀ ياری و نصرت از جانب حق تعالی ايشان را فرمود.

پس گروهی از اشقیاء قريش متوجه میدان قتال شدند که از جملۀ ايشان عمرو بن عبد ود و عکرمة 
بر  بن ابی جهل و هبیرة بن ابی وهب و ضرار بن الخطاب و مرداس فهری بودند؛ پس اسلحۀ جنگ

خود راست کردند و بر اسبان عربی سوار شده بر منازل بنی کنانه گذشتند و ايشان را تحريص بر قتال 
کرده و گفتند: مهیای کارزار شويد که امروز معلوم می شود که مرد کیست؛ و چون به کنار خندق 



اوست. پس  رسیدند گفتند: اين مکری است که عرب نمی دانستند، اين تدبیر آن فارسی است که با
 گرديدند تا مکان تنگی از

 1037ص: 

خندق يافتند و اسبان خود را از خندق جهاندند و عمرو بن عبد ود که به شجاعت میان عرب مشهور 
زيرا که در موضعی که آن -می گفتند « فارس يلیل»بود و او را با هزار سوار برابر می دانستند و او را 

فله ای از تجار می رفتند که عمرو در میان ايشان بود چون به آن می گويند در راه شام قا« يلیل»را 
موضع رسیدند و در آن موضع قريب به هزار نفر از دزدان سر راه بر قافله گرفتند اهل قافله همگی 
گريختند بغیر عمرو که شمشیر کشید و شتر بچه ای را ربود و به عوض سپر بر سر دست گرفت و رو 

می « فارس يلیل»ا گريزاند و قافله را به سلامت گذرانید، و به اين سبب او را به ايشان آورد و همه ر
 .(1)پس او در میدان حرب جولان کرد و رجز می خواند و مبارز می طلبید -گفتند

چون لشکر اسلام او را ديدند همه در پشت سر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گريختند 
و حضرت را پیش داشتند، پس عمر به عبد الرحمن بن عوف گفت: اين شیطان را می بینی )يعنی 

م عمرو( ؟ هیچ کس از دست او جان بدر نمی برد، بیائید محمد را به او دهیم تا بکشد و ما به قو
قِینَ مِنْکُمْ وَ اَلْقائِلِینَ  خود ملحق شويم، پس حق تعالی اين آيات را فرستاد قَدْ يَعْلَمُ اَللّهُ اَلْمُعَوِّ

ةً عَلَیْکُمْ فَإِذا جاءَ اَلْخَوْفُ رَأَيْ  خْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنا وَ لا يَأْتُونَ اَلْبَأْسَ إِلّا قَلِیلًا. أَشِحَّ إِلَیْكَ  تَهُمْ يَنْظُرُونَ لِِْ
ذِي يُغْشی عَلَیْهِ مِنَ اَلْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ اَلْخَوْفُ سَلَقُوکُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّ  ةً عَلَی اَلْخَیْرِ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ کَالَّ

بدرستی که خدا می داند »يعنی: (2)أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اَللّهُ أَعْمالَهُمْ وَ کانَ ذلِكَ عَلَی اَللّهِ يَسِیراً 
بازدارندگان را از ياری رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از گروه شما و گويندگان مر برادران خود را 

که به کار نیايند در حالتی که که: بیائید بسوی ما و جنگ مکنید و نمی آيند به کارزار مگر اندکی 
بخیلانند بر شما و نمی خواهند که شما ظفر يابید، مال در راه خدا صرف نمی کنند، پس چون بیايد 
ترس دشمن می بینی ايشان را که نظر می کنند بسوی تو می گردد چشمهای ايشان مانند کسی که 



د شما را به زبانهای تیز در حالتی غش بر او طاری شود از سکرات مرگ، پس چون برود ترس برنجانن
 که بخیلند بر
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آسان  غنیمت، اين گروه ايمان نیاورده اند پس باطل گردانیده است خدا عملهای ايشان را و بر خدا
 « .است حبط عملهای ايشان يا آنکه خدا را از نفاق ايشان پروائی نیست

پس عمرو بن عبد ود نیزۀ خود را بر زمین نصب کرد و جولانی کرد و رجزی خواند که مضمونش 
اين بود: صدايم گرفته شد از بس ندا کردم در مجمع شما که کی با من مبارزه می کند، و ايستادم در 

ر هنگامی که شجاع می ترسد در مقام قرنی که نگريزد، و من پیوسته چنین مسارعت کننده بودم د
 جنگهای عظیم، بدرستی که شجاعت و بخشش در جوان از بهترين خصلتها است.

 پس حضرت فرمود: کی می رود که اين سگ را دفع کند؟

چون هیچ کس جواب نگفت، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام برجست و گفت: من می روم او 
 را دفع کنم.

 حضرت فرمود: يا علی! اين عمرو بن عبد ود است.

 امیر علیه السّلام عرض کرد که: من علی بن ابی طالبم.حضرت 

پس حضرت فرمود: نزديك من بیا؛ و به دست مبارك خود عمامه بر سر او بست و ذو الفقار را به 
 دستش داد و فرمود: برو و به اين شمشیر قتال کن. پس دعا کرد که:



و از جانب چپ و از بالای سر خداوندا! حفظ کن او را از پیش رو و از پشت سر و از جانب راست 
 و از زير پا.

پس حضرت اسد اللّه الغالب مانند شیر ژيان بسرعت متوجه میدان گرديد و رجزی خواند که 
مضمونش اين است: تعجیل مکن که آمد بسوی تو اجابت کنندۀ آواز تو که عاجز نیست از مقاومت 

جات دهندۀ هر رستگار است، و تو، و صاحب نیّت درست و بیناست در راه حق و راستگوئی ن
بدرستی که امیدوارم بزودی برای تو برپا کنم نوحه را که بر جنازه ها می کنند، از ضربت شکافنده که 

 آوازه اش بماند بعد از جنگها.

 عمرو گفت: تو کیستی که جرأت کردی در اين معرکه بر قتال من؟

 لب پسر عمّ رسول خدا و داماد او.حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: منم علی بن ابی طا

 گفت: و اللّه که پدرت با من يار بود و نديم ديرينۀ من بود و نمی خواهم که تو را بربايم به
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 نیزۀ خود و بدارم در میان آسمان و زمین که نه زنده باشی و نه مرده.

مرا بکشی من داخل بهشت  حضرت امیر علیه السّلام فرمود: پسر عمم مرا خبر داده است که اگر تو
می شوم و تو در جهنم خواهی بود، و اگر من تو را بکشم در بهشت خواهم بود و تو داخل جهنم 

 خواهی شد.

 عمرو از روی استهزاء گفت: هر دو از برای تو خواهد بود، اين بد قسمتی است که کرده ای.

تی که به پردۀ کعبه دست زده بودی، حضرت فرمود که: اين را بگذار ای عمرو، من از تو شنیدم در وق
می گفتی که هر که در جنگ سه خصلت را بر من عرض کند البته يکی را قبول می کنم، و من اکنون 

 سه خصلت بر تو عرض می کنم يکی را قبول کن.



 گفت: بگو يا علی.

 فرمود: اول آنکه گواهی دهی به وحدانیت خدا و پیغمبری رسول خدا و مسلمان شوی.

 گفت: اين را از من دور گردان که نمی شود.

فرمود: دوم آنکه برگردی و اين لشکر را از رسول خدا برگردانی، اگر راست گويد و امرش ثابت شود 
موجب شرف شماست و شما بهتر می شناسید او را، و اگر دروغ گويد و پیغمبر نباشد گرگان و دزدان 

 عرب کفايت شر او از شما خواهند کرد.

ی سعادت گفت: اين هم نمی شود زيرا که زنان قريش در خانه ها خواهند گفت و مردم در اشعار آن ب
خود خواهند بست که من از جنگ ترسیدم و برگشتم و ياری نکردم گروهی را که مرا رئیس خود کرده 

 اند.

یاده جنگ حضرت فرمود: سوم آن است که من پیاده ام و تو سواره، تو از اسب فرود آی که من و تو پ
 کنیم.

چون اين را شنید از اسب خود بر زمین جست و اسب را پی کرد و گفت: اين خصلتی است که گمان 
 نداشتم احدی از عرب جرأت کند و اين را از من بطلبد.

 پس آن ملعون مبادرت کرد و ضربتی بر سر حضرت حواله کرد و حضرت سپر را بر سر
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به دونیم کرد و بر سر آن حضرت نشست، و چون خدعه در جنگ  کشید و ضربت آن ملعون سپر را
رواست حضرت فرمود که: تو خود را فارس عرب می دانی و اين تو را بس نیست که من در اين سن 
با تو مبارزه می کنم که ياوری با خود آورده ای؟ چون او به عقب نظر کرد حضرت ضربتی بر پاهای 



رد و او بر زمین افتاد و گردی برخاست که مردم ندانستند که کدامیك او زد که هر دو پای او را قطع ک
 ديگری را کشته است، پس منافقان گفتند:

علی کشته شد؛ چون گرد برطرف شد ديدند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر سینۀ او نشسته 
 و ريشش را به دست گرفته سرش را جدا می کند.

سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد در حالی که خون از پس حضرت سر او را به خدمت ر
 سر مبارك آن حضرت جاری بود از ضربت آن ملعون و از شمشیرش خون می ريخت و می فرمود:

 منم فرزند عبد المطلّب، مرگ از برای جوان بهتر است از گريختن.

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! با او مکر کردی؟

 عرض کرد: بلی يا رسول اللّه، مدار جنگ بر خديعه و مکر است.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زبیر را فرستاد بسوی هبیره و ضربتی بر سرش زد و 
و با ضرار مبارزه کند، چون ضرار در برابر عمر پیدا شد عمر  او را هلاك کرد، و عمر را فرمود که برود

تیری بیرون آورد که بسوی او بیندازد، ضرار گفت: ای فرزند صهاك! قاعدۀ کجاست که در مبارزه تیر 
بیندازی؟ اگر مردی با شمشیر بیا جنگ کنیم و بخدا سوگند که اگر تیر می اندازی من يك عدوی ای 

ه نکشم! پس عمر پشت گردانید و گريخت و ضرار نیزه ای استوار کرده از را در مکه نمی گذارم ک
عقبش تاخت، و چون به او رسید سر نیزه را اندکی در پشت سرش فرو برد و گفت: اين را از من 

 نگاهدار که به تو رسیدم و تو را نکشتم و من سوگند ياد کرده ام که تا توانم قريش را نکشم.

 .(1)او را رعايت می کرد و چون خلیفه شد او را ولايت و حکومت داد پس عمر همیشه حق نعمت 
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 .185-2/182. تفسیر قمی  -1

ن او عمرو را در روايات ديگر نیست، مؤلف گويد: قصۀ مکر حضرت امیر علیه السّلام و فريب داد
و اکثر مورخان عامه نیز نقل نکرده اند، و چون علی بن ابراهیم ذکر کرده بود ايراد نموديم؛ و اکثر 
گفته اند که: هبیره را نیز حضرت امیر به قتل رسانید؛ و بعضی گفته اند که حضرت بعد از قتل عمرو 

ند. و چون روايات کشتن عمرو فی الجمله اختلافی دارد، بر هبیره و ضرار حمله کرد و هر دو گريخت
 اگر بعض از روايات ديگر مذکور شود مناسب است:

ابن بابويه در خصال به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که 
محکمی  حضرت در بیان ابتلاهای خود فرمود که: قريش با قبائل عرب جمع شدند و عهد و پیمان

با يکديگر بستند که تا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را با ساير فرزندان عبد المطّلب 
نکشند برنگردند، پس آمدند با حدت و شدت تمام و اسلحه و دواب بسیار تا فرود آمدند بر دور 

از آمدن ايشان  مدينه با نهايت وثوق و اعتماد بر کثرت و شوکت خود؛ پس جبرئیل نازل شد و پیش
خبر آورد و حضرت بر دور خود و مهاجران و انصار خندقی کند، پس قريش آمدند و خندق را فرو 
گرفتند و ما را محصور ساختند و خود را در نهايت قوت و ما را در نهايت ضعف می يافتند و 

ايشان را بسوی  مسلمانان را تهديد و وعید می کردند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
خدا دعوت می فرمود و ايشان را سوگند به قرابت و رحم می داد؛ و اينها باعث مزيد طغیان ايشان 
می شد و قبول اسلام و برگشتن نمی نمودند، و در آن وقت فارس ايشان و شجاع عرب عمرو بن عبد 

ا می خواند، و گاهی نیزه ود بود فرياد می کرد مثل شتر مست و مردم را به مبارزه می طلبید و رجزه
را جولان می داد و گاهی شمشیر را و هیچ کس جرأت اقدام بر مبارزه او نمی نمود و هیچ يك را 
طمع جنگ با او در خاطر نمی گذشت و نه احدی از صحابه را حمیّتی به حرکت می آورد و نه 

به جنگ او فرستاد و بصیرت در دين داعی می شود ايشان را به مبارزۀ آن لعین، پس حضرت مرا 
عمامه به دست خود بر سر من بست و اين شمشیر را به دست من داد )و اشاره به ذو الفقار فرمود( ، 



چون داخل میدان شدم از زنان مدينه شیون برخاست زيرا از عمرو بن عبد ود بر من می ترسیدند، 
 غیر اوپس خدا او را به دست من کشت، و عرب فارسی که با او مقاومت کند ب
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نمی شمردند و اين ضربت را بر سر من زد )و اشاره فرمود به فرق سر مبارکش( . پس قبائل قريش و 
قبائل عرب به همان ضربت و ساير ضربتها که از من در آن جنگ به ايشان رسید گريختند پس رو به 

 .(1)لمؤمنین اصحاب خود گردانید و فرمود: آيا چنین نبود؟ همه گفتند: بلی يا امیر ا

شیخ مفید و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب به اتفاق ابن ابی الحديد و ساير مورخان عامه و خاصه 
روايت کرده اند که: چون عمرو بن عبد ود لعنة اللّه علیه در معرکه جولان می کرد و مبارز می طلبید، 

کس جواب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: کیست که با او مبارزه کند؟ هیچ 
نگفت و حضرت امیر علیه السّلام برخاست و عرض کرد: يا نبیّ اللّه! من می روم؛ حضرت فرمود: 
اين عمرو است بنشین شايد ديگری برخیزد. پس عمرو طغیان می کرد و می گفت: آيا کسی نیست 

داخل که در برابر من بیايد؟ کجاست آن بهشت شما که می گوئید که هر که کشته می شود از شما 
 آن بهشت می شود؟

 پس باز حضرت امیر علیه السّلام برخاست و گفت: من می روم يا رسول اللّه؛ حضرت فرمود:

 بنشین.

تا آنکه در مرتبۀ سوم امیر المؤمنین علیه السّلام مرخص شد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
مبارك خود بر سرش بست و شمشیر خود  زره خود را بر او پوشانید و عمامۀ سحاب خود را به دست

 .(2))ذو الفقار( را بدستش داد و فرمود: برو؛ پس فرمود: خداوندا! او را اعانت فرما 



و به روايت ابن ابی الحديد: چون شیر خدا متوجه معرکۀ هیجا شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
؛ چون حضرت در برابر عمرو ايستاد و عمرو (3)رفت آله و سلّم فرمود: کلّ ايمان در برابر کلّ شرك 

 او را شناخت گفت: برگرد تا ديگری بیايد که نمی خواهم کريمی مثل تو را

 1043ص: 
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 بکشم و میان من و پدر تو دوستی بود نمی خواهم فرزند او را بکشم. حضرت فرمود:

 .(1)و لیکن من می خواهم تو را بکشم تا بر کفر باشی 

ابن ابی الحديد گفته است: هرگاه اين حديث را نزد شیخ خود می خواندم می گفت: آن ملعون دروغ 
می گفت، چون حضرت را ديد در میدان نبرد و ضربتهای او را در بدر و احد به ياد آورد ترسید و می 

ت رهائی يابد. پس آن ملعون از سخن آن حضرت در غضب خواست به اين بهانه از تیغ آن حضر
شد و از اسب فرود آمد و شمشیری حوالۀ آن حضرت کرد که سپر را شکافت و سر مبارکش را مجروح 

« اللّه اکبر»کرد و حضرت امیر علیه السّلام بزودی شمشیری بر گردن او زد که سرش به دور افتاد و 
که حضرت او را کشته است، و چون سرش را به خدمت گفت، از صدای تکبیر حضرت دانستند 

پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد فرمود: يا علی! شاد باش که اگر عمل امروز تو را بسنجند با 
عمل امت محمد هرآينه عمل امروز تو بر اعمال همه زيادتی کند زيرا که هیچ خانه ای از خانه های 



فی در آن داخل نشود و هیچ خانه ای از خانه های مسلمانان نیست مشرکان نیست به کشتن او ضع
 .(2)که به کشتن او عزتی در آن داخل نشود 

ضرت فرمود: ضربت علی در روز خندق بهتر است از عبادت و در روايات معتبره مذکور است که ح
 .(3)جن و انس تا روز قیامت 

و از ابو بکر بن عیاش روايت کرده اند که: علی ضربتی زد که ضربتی از آن عزيزتر نمی باشد و آن 
 .(4)ضربت عمرو بود، و ضربتی خورد که از آن شوم تر ضربتی نمی باشد و آن ضربت ابن ملجم 
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 .2/471؛ مغازی 64-19/63؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 1/102. ارشاد شیخ مفید  -1
 .4/343. و نیز رجوع شود به مجمع البیان 19/64. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد  -2
 13/19. و در تاريخ بغداد 643-2/642و سیرۀ حلبیه  2/205. رجوع شود به حیاة النبي و سیرته  -3

آمده است که حضرت فرمود: بتحقیق که مبارزۀ علی  58و مناقب خوارزمی  3/34و مستدرك حاکم 
 بن ابی طالب با عمرو بن عبد ود در روز خندق بهتر از اعمال امّتم تا روز قیامت.

اقب ابن شهر آشوب ؛ من19/61؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 1/105. ارشاد شیخ مفید  -4
 .4/344؛ مجمع البیان 3/163

و روايت کرده اند که عمر گفت: يا علی! چرا زره عمرو را نکندی که زرهی از آن نیکوتر در میان عرب 
 .(1)نیست؟ حضرت فرمود: نخواستم که او را برهنه بگذارم 

و چون خواهر عمرو ديد که او را برهنه نکرده اند و زرهش را نکنده اند گفت: کفو کريمی او را کشته 
است، و چون شنید که علی علیه السّلام او را کشته است راضی شد و گفت: اگر غیر علی عمرو را 

 .(2)گريه می کردم کشته بود هرآينه تا ابد 



و از جابر روايت کرده اند که: چون عمرو بر زمین افتاد رفقای او گريختند و از خندق عبور کردند و 
در میان خندق افتاد و مسلمانان سنگ بر او می انداختند؛ او می گفت: مرا به اين  نوفل بن عبد اللّه

مذلت مکشید کسی بیايد و با من مقاتله کند؛ پس حضرت امیر علیه السّلام از خندق به زير رفت 
و ضربتی بر او زد او را به جهنم فرستاد، و هبیره را ضربتی بر قربوس زينش زد که زرهش افتاد و او 

 يخت.گر

 .(3)پس جابر گفت: چه بسیار شبیه است قصۀ کشتن عمرو به قصۀ کشتن داود جالوت را 

ن نوفل کشته شد مشرکان فرستادند که بدن او را به ده شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: چو
هزار درهم بخرند، حضرت فرمود: ما قیمت مردگان را نمی خوريم جیفۀ او را به هرجا که خواهید 

 .(4)ببريد 

و ايضا مخالفان از ربیعۀ سعدی روايت کرده اند که گفت: به نزد حذيفة بن الیمان رفتم و گفتم: ما 
چون مناقب علی را نقل می کنیم اهل بصره می گويند شما افراط می کنید در حق علی، آيا حديثی 

 ت می کنی؟در باب او رواي

حذيفه گفت: ای ربیعه! چه سؤالی می کنی از علی؟ ! بحق آن خداوندی که جانم بدست قدرت 
 اوست سوگند می خورم که اگر جمیع اعمال اصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در يك
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کفۀ ترازو بگذارند از روزی که خدا آن حضرت را مبعوث گردانیده است تا روز قیامت، و عمل علی 
 را در کفۀ ديگر بگذارند، هرآينه عمل او بر جمیع اعمال ايشان زيادتی می کند.

 ربیعه گفت: اين حديث را متحمل نمی توان شد!

ای احمق! چرا متحمل نمی توان شد؟ کجا بودند ابو بکر و عمر و حذيفه و ساير  حذيفه گفت:
اصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز خندق که عمرو بن عبد ود که او مبارز طلبید و 
همه ابا کردند از مبارزۀ او بغیر علی علیه السّلام که به میدان رفت و خدا عمرو را به دست او کشت؟ 
! بحق خدائی که جان حذيفه در دست اوست که اجر او عظیمتر است از اعمال امّت محمد صلّی 

 .(1)اللّه علیه و آله و سلّم تا روز قیامت 

و کفی اللّه »و از کتب عامه به طرق متعدده نقل کرده اند که: ابن مسعود اين آيه را چنین خواند 
يعنی: خدا کفايت کرد از مؤمنان مقاتله کردن را به سبب « المؤمنین القتال بعليّ و کان اللّه قويّا عزيزا

 .(2)علی و خدا توانا و غالب است 

پس ضرار سر نیزه را به  و ابن ابی الحديد روايت کرده است که: عمر در برابر ضرار رفت و گريخت،
او رسانید و برداشت و گفت: اين نعمتی است که بايد شکر اين را بجا آوری و در خاطر نگهداری 
ای پسر خطاب که من سوگند ياد کرده ام که چون بر قريش غالب شوم نکشم ايشان را. و گفته است 

 مثل اين واقعه از ضرار نسبت به عمر واقع شد در جنگ احد.

 .(3)را واقدی در کتاب مغازی روايت کرده است  و هر دو

و قطب راوندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت امیر المؤمنین 
 ت شمشیر خود را به حضرت امام حسن علیه السّلام داد و گفت: اين را بهعلیه السّلام عمرو را کش
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میانش نقطه ای از خون مانده بود که پاك نشده  مادر خود بده که بشويد، چون برگردانید شمشیر را در
بود، حضرت امیر علیه السّلام فرمود: مگر فاطمۀ زهرا نشسته است اين شمشیر را؟ عرض کرد: بلی 
او شسته است! فرمود: پس اين نقطۀ خون چیست؟ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ضرت امیر علیه السّلام ذو الفقار را حرکت داد و فرمود: از ذو الفقار بپرس تا جواب تو بگويد! ح
فرمود: مگر فاطمۀ طاهره تو را از خون اين رجس نجس نشسته است؟ ذو الفقار به قدرت خداوند 
جبار به سخن آمد و گفت: بلی او مرا شسته است و لیکن چون تو نکشته ای به من کسی را که ملائکه 

ردگار من مرا امر کرد که اين نقطه را از خون او بیاشامم و او را بیشتر از عمرو دشمن دارند پس پرو
بهرۀ من از خون او اين است پس هرگاه که مرا از نیام می کشی و نظر ملائکه بر اين نقطه می افتد بر 

 .(1)تو صلوات می فرستند 

که حضرت امام حسن علیه السّلام به اعتبار رتبۀ امامت در سن دو سالگی مؤلف گويد: بعید نیست 
 يا سه سالگی شمشیر را ببرد و بیاورد و پیام برساند.

و بدان که جمعی از مورخان عامه نقل کرده اند که: چون عمرو کشته شد و خبر قتل او به ابو سفیان 
 رسید بی تأمل کوچ کرد و متوجه مکه شد.



م و شیخ طبرسی و قطب راوندی روايت کرده اند: پانزده روز يا زياده بعد از آن مشرکان علی بن ابراهی
ماندند و مسلمانان را محاصره کرده بودند و کار بر مسلمانان بسیار تنگ شد از سرما و کمی آذوقه، 

چنانکه در ابواب (2)و در آن ايام از حضرت معجزات به ظهور آمد از برکت در طعام و غیر آن 
 معجزات گذشت.

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین 
اللّه علیه و آله و سلّم بوديم در حفر خندق ناگاه حضرت  علیه السّلام فرمود: با حضرت رسول صلّی

فاطمه علیها السّلام پارۀ نانی برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، حضرت فرمود: 
ای فاطمه! اين نان از کجاست؟ فاطمه عرض کرد: من قرص نانی برای حسنین پخته بودم بعضی از 

 آن را
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. و سه (1)برای تو آوردم؛ حضرت فرمود: اين اول طعامی است که بعد از سه روز پدر تو می خورد 
 روز بود حضرت چیزی نخورده بود.

قطب راوندی روايت کرده است که: چون در خندق گرسنگی بر مسلمانان غالب شد حضرت رسول 
د و خرما را بر روی آن صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کفی از خرما طلبید و فرمود جامه را پهن کردن

جامه ريختند و منادی را فرمود که در میان مردم ندا کرد که: بیائید و چاشت بخوريد؛ پس اهل مدينه 
 .(2)همه جمع شدند و از آن خرما خوردند و سیر شدند و باز خرما از اطراف جامه می ريخت 



پس علی بن ابراهیم و ديگران روايت کرده اند که: چون مدت مکث قريش بسیار شد ابو سفیان به 
 حی بن اخطب گفت: ای يهودی! قوم تو کجايند؟

ابن اخطب به نزد بنی قريظه آمد و گفت: وای بر شما! بیرون آئید اکنون که عهد محمد را بر هم زديد 
 در قلعه نشسته ايد؛ نه با محمديد و نه با قريش؟ !

کعب گفت: ما بیرون نمی آئیم تا قريش ده نفر از اشراف خود گرو به ما بدهند که ما در قلعۀ خود 
د بر محمد حرکت نکنند از جای خود تا پیمان گسستۀ ما را با محمد نگاه داريم که اگر ظفر نیابن

محکم گردانند زيرا که ما ايمن نیستیم که قريش بروند و ما در خانه های خود بمانیم و محمد با ما 
قتال کند و مردان ما را بکشد و زنان و اطفال ما را اسیر کند، و اگر بیرون نیائیم شايد محمد بر ما 

 پیمان ما را برگرداند.رحم کند و 

ابن اخطب گفت: طمع باطلی کرده ای و هرگز قريش اين کار را نمی کنند و محمد نیز عهد شما را 
 برنمی گرداند، اکنون نه با محمد هستید و نه با قريش.

کعب گفت: اين از شومی تدبیر توست، تو با قريش پرواز می کنی و می روی و ما را در میان ديار 
 ری که محمد هرچه خواهد با ما بکند؟ !خود می گذا

 ابن اخطب گفت: عهد خدا و موسی را بر خود لازم می گردانم که اگر قريش بر محمد
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 ظفر نیابند من با تو به قلعه برگردم که آنچه بر سر تو می آيد بر سر من نیز بیايد.



کعب گفت: سخن همان است که گفتم، اگر قريش به ما گرو می دهند بیرون می آئیم و الّا بیرون 
 نمی آئیم.

پس ابن اخطب برگشت و پیام ايشان را به قريش رسانید، چون ابو سفیان حرف گرو را شنید گفت: 
و اللّه که اين اول مکر است، نعیم بن مسعود راست می گفت، ما را احتیاجی نیست به اين برادران 

 میمون و خوك.

سیار خائف و پس چون محاصره بر مسلمانان شديد شد، از شدت سرما و گرسنگی و از يهودان ب
هراسان شدند و منافقان زبان به طعن و ناسزا گشودند و مسلمانان را تخويفها می نمودند چنانکه 
حق تعالی فرموده است و کسی از اصحاب حضرت نماند که منافق نشد مکر اندکی از ايشان، و 

 حضرت پیشتر خبر داده بود اصحاب خود را که:

ما خواهند آمد از جانب بالا و يهود با ما مکر خواهند کرد  احزاب عرب اتفاق خواهند کرد و بر سر
 از جانب پائین و مشقت عظیم ما را رو خواهد داد و در عاقبت ما بر ايشان غالب خواهیم شد.

چون قريش آمدند و يهودان پیمان را شکستند منافقان گفتند: خدا و رسول او ما را وعده ندادند مگر 
نه ها در اطراف مدينه داشتند پس گفتند: يا رسول اللّه! ما را رخصت فريب؛ و گروهی از ايشان خا

ده که به خانه های خود برويم زيرا که خانه های ما در اطراف مدينه است و می ترسیم که يهود بر ما 
غارت بیاورند! و گروهی از ايشان گفتند: بیائید بگريزيم و برويم بسوی باديه و به اعراب باديه پناه 

 زيرا که وعده های محمد همه باطل شده.ببريم 

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جمعی از صحابه را مقرر فرمود که شبها مدينه را 
پاسبانی کنند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در تمام شب بر دور لشکر می گرديد و حراست 

ا او مقاتله می نمود و از خندق عبور می ايشان می نمود، و اگر احدی از قريش حرکت می کرد ب
فرمود و به نزديك قريش می رفت که ايشان او را می ديدند و پروا نمی کرد، و در تمام شب تنها 

 ايستاده بود و مشغول نماز بود و چون صبح می شد به جای خود برمی گشت؛
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ی داند، در آنجا نماز می کند و آن و مسجد امیر المؤمنین در آنجا معروف است و هر که می رود و م
 مسجد به قدر يك تیر پرتاب از مسجد فتح دور است به جانب عقیق.

پس چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جزع اصحاب خود را به جهت طول محاصره 
و  -و آن کوهی است که امروز مسجد فتح در آنجاست-مشاهده نمود بسوی مسجد فتح بالا رفت

تضرع و ابتهال به درگاه کريم ذو الجلال برداشت و وعدۀ خود را از خدا طلب کرد و گفت:  دست
يا صريخ المکروبین و يا مجیب المضطرّين و يا کاشف الکرب العظیم انت مولاي و ولیّي و وليّ »

هؤلاء القوم بقوّتك و حولك و (1)آبائي الاوّلین اکشف عنّا غمّنا و همّنا و کربنا و اکشف عنّا کرب 
، پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! حق تعالی سخن تو را شنید و دعای تو را مستجاب « قدرتك

ر را فرستاد کرد و امر کرد باد دبور را با ملائکه که قريش و احزاب را بگريزاند؛ پس حق تعالی باد دبو
 که خیمه های مشرکان را کند و ايشان عازم گريختن شدند.

چون جبرئیل اين خبر را به حضرت داد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حذيفه را ندا کرد و او 
نزديك حضرت خوابیده بود و جواب نگفت؛ پس بار ديگر ندا کرد و جواب نشنید؛ در مرتبۀ سوم 

 ول اللّه.گفت: لبیك يا رس

 حضرت فرمود: تو را می خوانم و مرا جواب نمی گوئی؟

 گفت: يا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد از ترس سرما و گرسنگی جواب نگفتم.

پس حضرت فرمود: برو و خبر قريش را برای من بیاور و کاری مکن تا به نزد من بیايی بدرستی که 
 بر قريش و ايشان مشغول گريختن هستند. خدا مرا خبر داد که باد فرستاده است



حذيفه گفت: من از سرما می لرزيدم، چون از خندق گذشتم به اعجاز آن حضرت چنان گرم شدم 
که گويا در حمامم! چون داخل لشکر ايشان شدم خیمۀ بزرگی ديدم، به جانب آن خیمه رفتم ديدم 

 آتشی افروخته اند که گاه خاموش و گاه روشن می شود، چون
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نیك نگريستم خیمۀ ابو سفیان لعین بود و آن ملعون بر روی آتش ايستاده بود و خصیه های خود را 
آويخته بود و از سرما می لرزيد و می گفت: ای گروه قريش! اگر به گمان محمد ما با اهل آسمان 

ی کنیم، ما طاقت جنگ اهل آسمان نداريم، و اگر مقاتله با اهل زمین می کنیم می توانیم جنگ م
 کرد! پس گفت: هر يك از همنشین خود احوالی بپرسید که جاسوس محمد در میان ما نباشد.

حذيفه گفت: من میان عمرو بن عاص و معاويه بودم، مبادرت کردم و از جانب راست خود پرسیدم: 
فت: عمرو بن عاص، و از جانب چپ پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: معاويه، و برای آن تو کیستی؟ گ

 مبادرت کردم که ديگری از من نپرسد که تو کیستی.

پس ابو سفیان بر شترش سوار شد، پای شترش بسته بود، و اگر نفرموده بود حضرت که کاری مکن 
 تا برگردی می توانستم که آن ملعون را کشت.

ا خالد بن ولید گفت: ای ابو سلیمان! می بايد من با تو برای محافظت ضعیفان پس ابو سفیان ب
 بايستیم، پس گفت: بار کنید؛ و بار کردند و گريختند.

چون صبح شد حضرت فرمود: از جای خود حرکت مکنید، سخن حضرت را نشنیدند و با طلوع 
 .(1)آفتاب همه داخل مدينه شده بودند مگر قلیلی که با حضرت ماندند 



و کلینی به سند حسن روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاده بود 
در جنگ احزاب در شب تار بسیار سردی، پس فرمود:  بر تلی که مسجد فتح بر روی آن واقع است

پس -کیست که برود و خبر قريش را برای من بیاورد و بهشت برای او باشد؟ هیچ کس برنخاست
حضرت صادق علیه السّلام دست خود را حرکت داد و فرمود: مردم چه می خواستند، بهتر از بهشت 

و سلّم فرمود: کیست اين که در اينجا خوابیده  پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله-چیزی هست؟ 
 است؟

 حذيفه گفت: منم.

 فرمود: در تمام اين شب صدای مرا می شنوی و جواب نمی گوئی؟ نزديك من بیا.

 1051ص: 
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حذيفه برخاست و زبان به معذرت گشود که: فدای تو شوم، سرما و بد حالی مانع من شد از جواب 
 گفتن.

 فرمود: برو و سخن ايشان را بشنو و خبر برای من بیاور.

اللّهمّ احفظه من بین يديه و من خلفه و عن يمینه و عن »چون حذيفه روانه شد حضرت فرمود: 
 ، و فرمود: ای حذيفه! احداث امری مکن تا به نزد من آئی.« شماله حتّی تردّه

 پس حذيفه شمشیر و کمان و سپر خود را برداشت و روانه شد.

خود نیافتم تا گذشتم بر در خندق و حذيفه گفت: چون روانه شدم هیچ سرما و گرسنگی در 
 مسلمانان و مشرکان بر آن موضع جمع شده بودند.



چون حذيفه متوجه شد حضرت به دعا ايستاد و حق تعالی را ندا کرد که: ای فريادرس مکروبان! و 
ای اجابت کنندۀ مضطران! بگشا هم و غم مرا بتحقیق که می بینی حال من و حال اصحاب مرا؛ در 

برئیل نازل شد و گفت: يا رسول اللّه! خدا دعای تو را مستجاب کرد و هول دشمن تو را آن حال ج
کفايت نمود؛ پس حضرت به دو زانو نشست و دستها را گشود و آب از ديده هايش روان ساخت و 
گفت: شکر می کنم تو را چنانکه رحم کردی مرا و اصحاب مرا. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

م فرمود: خدا بر ايشان بادی فرستاد از آسمان اول که در آن سنگهای ريزه بود و بادی و آله و سلّ 
 فرستاد از آسمان چهارم که در آن سنگهای بزرگ بود.

حذيفه گفت: چون بیرون آمدم و آتشهای لشکر قريش را ديدم، لشکر اول خدا رسید و بادی وزيد 
به باد رفت و خیمه های ايشان را کند و نیزه های که در آن سنگهای ريزه بود و جمیع آتشهای ايشان 

آنها را بر زمین افکند، و ايشان برای دفع ضرر سنگريزه سپرها بر سر کشیدند و ما صدای سنگريزه 
 ها را می شنیديم که بر سپرهای ايشان می خورد.

در میان پس حذيفه در میان دو نفر از مشرکان نشست، ناگاه شیطان برخاست به صورت مرد مطاعی 
مشرکان و گفت: أيها الناس! شما به ساحت اين ساحر کذاب فرود آمده ايد و امسال سال اقامت 
نیست، چهارپايان همه هلاك شدند، او از دست شما بدر نمی رود، اگر امسال نباشد سال ديگر، 

 هرکس نام همنشین خود را سؤال کند؛ پس حذيفه مبادرت

 1052ص: 

به سؤال نمود و از دو جانب خود پرسید، يکی گفت: منم معاويه و ديگری گفت: منم سهیل بن 
عمرو. حذيفه گفت: در اين حال ناگاه لشکر بزرگ خدا رسید و سنگهای بزرگ بر آنها باريد، پس ابو 
سفیان برجست و سوار شد و در میان قريش صدا زد: زود بار کنید؛ طلحۀ ازدی گفت: محمد بد 

ئی متوجه شما کرده است، و برجست و سوار شد و در میان قبیلۀ اشجع ندا کرد که: زود بار کنید؛ بلا



و عیینة بن حصن و حارث بن عوف مزنی و اقرع بن حابس و همه چنین کردند، و هر يك قوم خود 
 را امر کردند به گريختن و حالی شبیه به اهوال قیامت بر آنها عارض شد.

 .(1)اقعه را به خدمت حضرت عرض کرد پس حذيفه برگشت و و

و از معجزات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده اند که: بعد از گريختن احزاب 
نگ ما نخواهند آمد و ما به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بعد از اين، آنها به ج

 .(2)جنگ ايشان خواهیم رفت، و چنان شد 

علی بن ابراهیم و ديگران روايت کرده اند که: در غزوۀ خندق حیان بن قیس بن عرقه تیری به جانب 
خت و گفت: بگیر اين تیر را و منم ابن عرقه؛ آن تیر به دست حق پرستش آمد و سعد بن معاذ اندا

 رگ اکحلش را قطع کرد. سعد گفت: خدا روی تو در آتش فرود برد.

و چون خون بسیار از آن رگ رفت و سعد بسیار ضعیف شد آن رگ را به دست خود گرفت و گفت: 
س مرا باقی بدار برای جنگ آنها که محاربۀ خداوندا! اگر از جنگ قريش چیزی باقی مانده است پ

هیچ کس را دوست تر نمی دارم از محاربۀ گروهی که با خدا و رسول خدا محاربه کنند، و اگر جنگ 
قريش با حضرت منتهی شده است پس اين زخم را برای من شهادت گردان، و مرا نمیران تا ديدۀ مرا 

اد و دستش ورم کرد و حضرت در مسجد خیمه به کشتن بنی قريظه روشن گردانی؛ پس خون ايست
 ای برای او برپا کرد و خود تعاهد

 1053ص: 
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هَا اَلَّ  ذِينَ آمَنُوا اُذْکُرُوا نِعْمَةَ احوال و پرستاری او می فرمود، پس حق تعالی اين آيات را فرستاد يا أَيُّ
ای »مَلُونَ بَصِیراً اَللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جاءَتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ کانَ اَللّهُ بِما تَعْ 

رها پس گروهی که ايمان آورده ايد! ياد کنید نعمت خدا را بر خود چون آمدند بسوی شما لشک
و خدا به آنچه شما می -يعنی ملائکه-فرستاديم بر ايشان بادی و لشکرهائی که شما نديديد آنها را 

بْصارُ وَ بَلَغَتِ اَلْقُلُوبُ اَلْحَناجِرَ « کنید بینا است
َ
، إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ اَلْْ

ونَ بِاللّهِ  نُونَا وَ تَظُنُّ در هنگامی که آمدند لشکرها بسوی شما از اعلای وادی و از اسفل وادی و » اَلظُّ
چون بگشت ديده ها در حدقه ها از ترس و بیم، و رسید دلها به حنجره ها از خوف و برديد به خدا 

بِهِمْ ، هُنالِكَ اُبْتُلِيَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيداً. « انواع گمانها ذِينَ فِي قُلُو وَ إِذْ يَقُولُ اَلْمُنافِقُونَ وَ اَلَّ
آنجا امتحان کرده شدند مؤمنان و متزلزل شدند تزلزل سخت، »مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اَللّهُ وَ رَسُولُهُ إِلّا غُرُوراً 

ا را خدا و در هنگامی که گفتند منافقان و آنان که در دلهای ايشان مرض شك و شبهه بود وعده نداد م
، وَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا وَ « و رسول او مگر وعده به فريب و دروغ

بِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلّا فِر و يادآور آن وقت »راً ايَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ اَلنَّ
پس -در لشکرگاه محمد-را که گفتند گروهی از منافقان که: ای اهل مدينه! جای ايستادن شما نیست

بازگرديد به خانه های خود، و طلب رخصت می کردند گروهی از ايشان از پیغمبر که برگردند، می 
د يا در کنار شهر و نزديك به گفتند: بدرستی که خانه های ما در مدينه خالی است و استحکامی ندار

علی بن ابراهیم « . دشمن واقع است و حال آنکه چنین نبود، اراده نداشتند مگر گريختن از جنگ را
روايت کرده است که ايشان می گفتند: خانه های ما در کنار مدينه واقع است و از يهودان می ترسیم، 

ثُوا بِها إِلّا يَسِیراً وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَیْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ  و اگر درآيند لشکر »(1) سُئِلُوا اَلْفِتْنَةَ لآَتَوْها وَ ما تَلَبَّ
از منافقان بخواهند که کافر شوند هرآينه کافر شوند و مشرکان بر منافقان از اطراف مدينه به يکباره 
 نمانند بعد از کافر شدن مگر اندك زمانی و به

 1054ص: 

 



 سورۀ احزاب می باشند. 14-9. آياتی که از ابتدای اين روايت آورده شد، آيات  -1

 « .عذاب الهی گرفتار شوند

و بعد از اين حق تعالی در تعییر و توبیخ منافقان آيات بسیار فرستاده است که قبل از اين بعضی از 
 آنها مذکور شد.

تَظِرُ وَ پس فرمود مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْ 
لُوا  از -از مؤمنان مردان هستند که راست کرده اند آنچه را عهد بسته اند با خدا بر آن»(1)تَبْدِيلًا ما بَدَّ

پس بعضی از ايشان وفا کردند به نذر و عهد خود تا -ثبات بر قتال و موافقت رضای خدا در هر حال
 .(2)« عضی از ايشان انتظار می کشند و تغییر ندادند عهد خود را تغییر دادنیشهید شدند و ب

و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است 
ب او شد که: اين آيه در شأن حمزه و جعفر و امیر المؤمنین علیه السّلام نازل شد، و آن که قضای نح

يعنی اجلش رسید و شهید شد حمزه و جعفر است، و آن که انتظار می کشد امیر المؤمنین علیه 
 .(3)السّلام است 

و ردّ اللّه الذين کفروا بغیظهم لم ينالوا »اد: پس علی بن ابراهیم گفته است خدا اين آيه را چنین فرست
يعنی: و رد کرد و برگردانید « خیرا و کفی اللّه المؤمنین القتال بعلي بن أبي طالب و کان اللّه قويا عزيزا

خدا از مدينه آنان را که کافر شدند به خشم ايشان، نیافتند غنیمتی و نصرتی، و کفايت کرد خدا 
 .(4)به سبب کشتن علی بن ابی طالب عمرو و ديگران را  مؤمنان را از جنگ کردن

 ، و مشهور آن(5)بدان که از احاديث ظاهر شد که حفر خندق در ماه مبارك رمضان بود 

 1055ص: 

 



 .23. سورۀ احزاب: -1
ذکر « ابن فرقد کنانی»، « حیان بن قیس بن عرقه»، و در آن بجای 189-2/187. تفسیر قمی  -2

که در آن حیان بن قیس بن عرفه و در سیرۀ ابن  4/344شده است. و صدر روايت در مجمع البیان 
 که در آن حبان بن قیس بن عرقه ذکر شده است. 3/227هشام 

 .3/301تفسیر برهان و  2/88. رجوع شود به تفسیر قمی  -3
 .189و  2/188. تفسیر قمی  -4
 .99-4/98و کافی  1/66. رجوع شود به تفسیر قمی  -5

سلمانان را بعضی بیست روز، و بعضی ، و مدت محصور بودن م(1)است که جنگ در ماه شوال بود 
 بیست و چهار روز، و بعضی بیست و هفت روز گفته اند، و اللّه تعالی يعلم.

 1056ص: 
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 شهادت سعد بن معاذ و قبول توبۀ ابو لبابهباب سی و ششم: در بیان غزوۀ بنی قریظه است و 

 1057ص: 

 1058ص: 

علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم از جنگ احزاب بسوی مدينه معاودت نمود حضرت فاطمه علیها السّلام برای آن حضرت 

از غبار بشويد، چون خواست که غسل کند و هنوز علم نصرت شمیم آبی مهیا کرده بود که خود را 
و به روايت طبرسی بر استری سوار و عمامۀ سفیدی بر سر -را نگشوده بودند ناگاه جبرئیل نازل شد

بسته و قطیفه ای بر دوش داشت از استبرق بهشت مکلّل به درّ و ياقوت و آثار غبار بر آن طاير عرشی 



خاست و غبار از او می افشاند، جبرئیل گفت: خدا رحمت کند تو را پس حضرت بر-ظاهر بود
اسلحه از خود گشوده ای و هنوز اهل آسمان اسلحه نگشوده اند، ما از پی لشکر قريش بوديم و 

حمراء »و به روايت علی بن ابراهیم به -رسانديم« روحا»ايشان را زجر می کرديم و می رانديم تا به 
که پروردگار تو امر می کند تو را که نماز عصر را نگذاری مگر در بنی  بدرستی-رسانديم« الاسد

و به روايت طبرسی ايشان را می -قريظه و من پیش از تو می روم و قلعۀ ايشان را متزلزل می گردانم
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون آمد و -کوبم چنانکه تخم را بر سنگ بکوبند

ن را ديد و از او پرسید: چیست خبر ای حارثه؟ گفت: پدر و مادرم فدای تو باد اينك حارثة بن نعما
دحیۀ کلبی در میان مردم ندا می کند که احدی نماز عصر را نگذارد مگر در بنی قريظه، حضرت 
فرمود: او دحیه نیست جبرئیل است. پس فرمود: علی را بطلبید، چون حضرت امیر حاضر شد 

میان مردم که نماز عصر را کسی نکند مکر در بنی قريظه، پس حضرت در میان  فرمود: ندا کن در
 ايشان ندا کرد و مردم مبادرت کردند بسوی بیرون رفتن.

و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام علم بزرگ را برداشت و در پیش روی حضرت رسول صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم

 1059ص: 

 .(1)متوجه بنی قريظه شد 

و در قرب الاسناد از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: در روز بنی قريظه حضرت 
« عقاب»ر المؤمنین علیه السّلام را فرستاد با رايت سیاه که آن را رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امی

 .(2)می گفتند و با لوای سفید 

و فرات بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ 
احزاب مراجعت نمود جبرئیل آمد و گفت: سلاح را مکن که من با ملائکه تعاقب قريش کرديم تا 

می و اکنون خدا تو را امر کرده است که به جنگ بنی قريظه بروی و من با ملائکه « حمراء الاسد»



رويم که قلعه های ايشان را با ايشان بلرزانیم تا شما به ما ملحق شويد. پس حضرت علم را به امیر 
المؤمنین علیه السّلام داد و از پی جبرئیل روانه کرد و خود اندکی توقف فرمود و به ايشان ملحق شد 

ند: دحیۀ کلبی و حضرت در راه به هر که می رسید می پرسید: آن سواره از شما گذشت؟ می گفت
زيرا که جبرئیل در آن روز به صورت دحیه ظاهر شده بود و بر اسب خود قطیفۀ ارغوانی -گذشت

پس چون عساکر منصورۀ حضرت به قلعۀ بنی قريظه رسیدند منادی ايشان ندا کرد که: -انداخته بود
 ای ابو لبابة بن عبد المنذر! تو کجائی؟

 لّم ابو لبابه را گفت: تو را می طلبند برو و سخن نیك بگو.حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و س

چون ابو لبابه نزديك ايشان رفت گريستند و گفتند: ما امروز طاقت اين لشکر نداريم که از عقب تو 
 .(3)می آيند )و قصۀ ابو لبابه بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی( 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است: بعد از انهزام قريش حیّ بن اخطب داخل قلعۀ بنی قريظه شد، 
و چون حضرت امیر علیه السّلام علم را به پای قلعۀ ايشان نصب کرد کعب بن اسید از قلعه مشرف 

حضرت سید انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گفت شد و مسلمانان را دشنام می داد و ناسزا به 
 و به روايت شیخ مفید: چون حضرت پیدا شد فرياد-و حضرت جواب او نمی گفت

 1060ص: 

 
 .1/251. و نیز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 93-92؛ اعلام الوری 2/189. تفسیر قمی  -1
 .131. قرب الاسناد  -2
 .175-174. تفسیر فرات کوفی  -3

تا آنکه حضرت نزديك -(1)کردند ايشان که کشندۀ عمرو آمد و رعب عظیم در دل ايشان پیدا شد 
شد و بر درازگوشی سوار شده بود، پس امیر المؤمنین علیه السّلام به استقبال آن حضرت شتافت و 



گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه نزديك قلعه میا؛ حضرت دانست که برای اين می گويد 
دا حرف سخیفی از ايشان به سمع شريف آن حضرت برسد؛ پس حضرت فرمود: يا علی! که مبا

چون مرا ببینند خدا ايشان را ذلیل می گرداند و آنچه می گويند نخواهند گفت، و چنانکه حق تعالی 
تو را بر کشتن عمرو متمکن ساخت، بر کشتن ايشان نیز متمکن خواهد ساخت و بشارت باد تو را 

، و حق تعالی مرا به رعب نصرت داده است که ترس من يك ماه راه در دل دشمن اثر به ياری خدا
 می کند.

و چون حضرت به نزديك قلعۀ ايشان رسید فرمود: ای برادران میمون و خوك! و ای عبادت کنندگان 
طاغوت! آيا مرا دشنام می دهید؟ ما به ساحت هر گروهی که نازل شويم برای انتقام بد روزی است 

 وز ايشان.ر

 پس کعب از قلعه مشرف شد و گفت: و اللّه ای ابو القاسم تو هرگز جهول و دشنام دهنده نبودی.

حضرت صادق علیه السّلام گفت: چون حضرت اين سخن را شنید از غايت حیا عصا از دستش و 
 .(2)ردا از دوشش افتاد و چند قدم به عقب برگشت 

و در دور قلعه درخت خرمای بسیار بود که جای فرود آمدن لشکر نصرت اثر نبود، پس به دست 
مبارك خود بسوی درختان اشاره کرد تا به اعجاز حضرت در بیابان پراکنده شدند و پای قلعه گشوده 

سه روز ايشان را محاصره کردند، و در آن سه روز سری از ايشان  شد و لشکر حضرت فرود آمدند و
بیرون نیامد و اثری از ايشان ظاهر نشد، بعد از سه روز غزال بن شمول بیرون آمد و عرض کرد: يا 
محمد! به ما می دهی آنچه به برادران ما بنو نظیر دادی که ما را امان بدهی که خون ما محفوظ باشد 

 اشد و ما از ديارو مال ما از تو ب

 1061ص: 

 



 .1/109. ارشاد شیخ مفید  -1
 نقل شده است. 93. اين پاراگراف از اعلام الوری  -2

 تو بیرون رويم؟

 حضرت فرمود: اين نمی شود مگر آنکه بر حکم من فرود آئید که آنچه خواهم بکنم.

پس برگشت و چند روز ديگر در قلعه ماندند تا زنان و اطفال ايشان به جزع آمدند و محاصره بر آنها 
 سخت شد و به حکم حضرت فرود آمدند؛ و به روايت شیخ طبرسی:

 .(1)بیست و پنج روز ايشان را محاصره کردند تا فرود آمدند 

پس حضرت فرمود که مردان ايشان را که هفتصد نفر بودند دست بستند و زنان را جدا کردند، پس 
قبیلۀ اوس به خدمت حضرت آمدند و گفتند: يا رسول اللّه! اينها همسوگندان و دوستان مايند و 

ن ابیّ هفتصد زره پیوسته ما را بر قتال خزرج مدد می کردند در جمیع مواطن و تو برای عبد اللّه ب
 پوش و سیصد بی زره را بخشیدی در يك روز و ما کمتر از ابن ابیّ نیستیم.

چون بسیار سخن گفتند حضرت فرمود: آيا راضی هستید که يکی از قبیلۀ شما را حکم گردانم و به 
 حکم او راضی شويد؟

 گفتند: بلی، آن مرد کیست؟

 فرمود: سعد بن معاذ.

 م او.گفتند: راضی شديم به حک

کرده و برداشتند و آوردند و قبیلۀ اوس بر دور محفۀ او جمع شدند و می (2)پس او را در محفه ای 
ايشان  گفتند: ای ابو عمرو! احسان کن دربارۀ همسوگندان و ياوران و دوستان خود؛ در بسیار موطنی



ما را ياری کرده اند. چون بسیار گفتند آن سعادتمند گفت: وقت آن است که سعد در راه خدا پروا 
 نکند از ملامت ملامت کنندگان. پس اوس فرياد برآوردند:

وا قوماه! و اللّه که بنو قريظه رفتند؛ و زنان و اطفال نزد سعد تضرع و زاری و استغاثه می کردند، چون 
 د به ايشان گفت: ای گروه يهود! آيا به حکم من راضیساکت شدند سع

 1062ص: 

 
 .93. اعلام الوری  -1
 . محفه: تختی است شبیه به هودج. -2

هستید؟ گفتند: بلی و اللّه راضی هستیم به حکم تو و امید احسان و نیکی و حسن رعايت از تو 
داريم! پس بار ديگر گفت: هر حکم بکنم راضی هستید؟ گفتند: بلی! پس از روی نهايت اجلال و 
اکرام متوجه حضرت شد و گفت: چه می فرمائی پدر و مادرم فدای تو باد؟ حضرت فرمود: ای سعد! 

م کن در حق ايشان که من راضیم به هر حکم که تو در حق آنها بکنی، عرض کرد: حکم کردم حک
يا رسول اللّه که مردان ايشان را بکشی و زنان و اطفالشان را اسیر کنی و غنائم و اموالشان را در میان 

هاجران مهاجران و انصار قسمت نمائی؛ و به روايت شیخ طبرسی: منازل و مزارع آنها را مخصوص م
 .(1)گردانی 

 پس حضرت برخاست و فرمود: حکمی کردی که خدا در بالای هفت آسمان چنین حکم کرده بود.

پس جراحت سعد بن معاذ موافق استدعائی که خود از جناب اقدس الهی کرده بود منفجر شد و 
وح مطهرش به ارواح انبیاء و اوصیاء و شهداء ملحق گرديد. پس حضرت فرمود اسیران خون آمد تا ر

را بسوی مدينه آوردند و محبوس کردند و فرمود که نقبها در بقیع کندند و يك يك را بیرون می آوردند 
گفت: به گمان (2)و گردن می زدند و در آن نقبها می افکندند؛ پس حی بن اخطب به کعب بن اسید 



تو چه می کنند با اينها که بیرون می برند؟ کعب گفت: چه می شود تو را؟ نمی دانی که اينها را می 
ر که بیرون می رود برنمی گردد؟ ! بر شما باد کشند؟ ! و مگر نمی دانی که پیاپی بیرون می برند و ه

 به صبر و ثبات بر دين خود.

پس کعب بن اسید را بیرون بردند دستها را به گردن بسته و او مرد نمايان خوش روئی بود، و چون 
حضرت بر او نظر کرد فرمود: آيا تو را نفع نبخشید وصیت ابن حواس آن عالم زيرکی که از شام آمده 

: ترك کردم شراب و لذتها را و آمدم بسوی تنگدستی و خرما خوردن از برای پیغمبری که بود و گفت
مبعوث می گردد و محل خروجش مکه و محل هجرتش مدينه است و اکتفا می کند به نان خشك 

 و چند دانۀ خرما و بر درازگوش برهنه سوار

 1063ص: 

 
 .93. اعلام الوری  -1
 ذکر کرده اند.« کعب بن اسد». چنین است در مصدر ولی در کتب تاريخ او را  -2

می شود و در ديده هايش سرخی هست و در میان دو کتفش مهر نبوت هست و شمشیر بر دوش می 
و به منتهای زمین می رسد؟ ! کعب گفت: گذارد و به هر که می رسد جهاد می کند و پادشاهی ا

چنین بود ای محمد، و اگر نه آن بود که يهودان می گفتند که من برای کشته شدن جزع کرده ام هرآينه 
به تو ايمان می آوردم و تصديق تو می کردم و لیکن من بر دين يهود زنده ام و بر دين يهود می میرم! 

 پس حضرت فرمود او را گردن زدند.

حیّ بن اخطب را آوردند حضرت به او گفت: ای فاسق! چگونه ديدی صنع خدا را نسبت به چون 
خود؟ آن ملعون گفت: بخدا سوگند که ملامت نمی کنم خود را در عداوت تو، به هرجا که حرکت 
توان کرد کردم و هر جهدی که توانستم بعمل آوردم و لیکن هر که را خدا ياری نکند او منکوب و 

و به روايت شیخ مفید: پس رو کرد به جانب مردم و گفت: أيها الناس! هرچه -(1) مخذول است



خدا مقدر کرده است می شود، اين کشتنی است که خدا بر بنی اسرائیل نوشته است، و چون او را به 
سّلام بازداشتند که گردن بزند گفت: شريفی به دست شريفی کشته می نزد امیر المؤمنین علیه ال

شود؛ حضرت فرمود: نیکان مردم بدان ايشان را می کشند، و بدان مردم نیکان ايشان را می کشند، 
پس وای بر کسی که نیکان و اشراف او را بکشند و سعادتمند کسی است که ارذال و کفار او را بکشند، 

ون مرا بکشی جامۀ مرا مکن، حضرت فرمود: جامۀ تو نزد من از آن خوارتر گفت: راست گفتی، چ
است که متوجه آن شوم؛ گفت: مرا پوشیده داشتی خدا تو را پوشیده دارد؛ و گردن کشید تا حضرت 

؛ موافق روايت شیخ مفید: همۀ بنی قريظه را (2)گردن او را زد، و در میان کشتگان او با جامه ماند 
، و موافق بعضی روايات: ده نفر را آن حضرت به قتل رسانید و باقی (3)آن حضرت به قتل رسانید 

 .(4)اند را بر ساير صحابه قسمت کرده 

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است: در عرض سه روز در اول و آخر روز که هوا

 1064ص: 

 
 .191-2/189. تفسیر قمی  -1
 .1/112یخ مفید . ارشاد ش -2
 .1/111. رجوع شود به ارشاد شیخ مفید  -3
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خنك بود ايشان را گردن می زدند و حضرت مبالغه می فرمود که در آن سه روز ايشان را آب شیرين 
همه را کشتند، پس حق تعالی  و طعام نیکو می دادند و می فرمود: نیکو سلوك کنید با ايشان؛ تا آنکه

ذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ مِنْ صَیاصِیهِمْ وَ قَذَفَ فِي  اين آيات را در اين قضیه فرستاد وَ أَنْزَلَ اَلَّ
عْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً. وَ أَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ  بِهِمُ اَلرُّ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تَطَؤُها  قُلُو

 يعنی:(1)وَ کانَ اَللّهُ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً 



و خدا فرود آورد آنان را که معاونت کردند احزاب را از گروه اهل کتاب از قلعه های ايشان و افکند »
در دلهای ايشان ترس از پیغمبر و لشکر او و گروهی را از ايشان می کشید، و اسیر می کنید و به 

موال ايشان را، و بندگی می گیريد گروهی را، و میراث داد به شما زمین ايشان و خانه های ايشان و ا
يعنی خیبر يا ملك پادشاهان -زمینی را که هنوز طی نکرده ايد آن را و به تصرف شما درنیامده است

 .(2)« و خدا بر همه چیز تواناست-عجم و روم و ساير بلاد که در اسلام فتح شد

سناد از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی و در قرب الا
اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ بنی قريظه فرمود برای تمیز میان بالغ و نابالغ پشت زهار ايشان را 

به ببینند، پس هر که موی درشت بر زهارش روئیده بود او را می کشتند، و هر که نروئیده بود او را 
 .(3)اطفال ملحق کرده به بندگی می گرفتند 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: حضرت بعضی از سبايای ايشان را با سعد بن زيد به نجد 
« عمره دختر خناقه»؛ و گويند: از زنان ايشان (4)فرستاد و اسلحه و اسب از برای مسلمانان خريد 

 .(6)گفتند « ريحانه»، و بعضی (5)را حضرت خود برداشت 

 1065ص: 
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و ابن بابويه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون خبر وفات سعد بن معاذ به 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید برخاست و با صحابه به خانۀ سعد آمد و فرمود که 

ايستاد تا او را غسل دادند و حنوط و کفن کردند و برداشتند (1)او را غسل بدهند و خود بر عضادۀ در 
و حضرت از عقب جنازۀ آن قدوۀ سعدا بی کفش و ردا به هیئت اصحاب مصیبت روان شد، گاهی 

نازه را می گرفت و گاهی جانب چپ را تا او را به قبر رسانیدند، پس حضرت خود جانب راست ج
داخل قبر او شد و به دست مبارك خود او را در لحد گذاشت و خشت بر او چید و می فرمود: سنگ 
بدهید و خاك بدهید و گل بدهید، و فرجهای ما بین خشتها را پر می کرد، پس چون فارغ شد و خاك 

ند و قبرش را درست کردند حضرت فرمود: من می دانم که بدن او می پوسد و از هم بر قبرش ريخت
 می پاشد و لیکن خدا دوست می دارد بنده ای را که کاری که می کند محکم بکند.

 پس مادر سعد از کناری صدا زد: ای سعد! گوارا باد تو را بهشت.

گار خود بدرستی که سعد را فشاری حضرت فرمود: ای مادر سعد! ساکت باش و جزم مکن بر پرورد
 در قبر رسید.

پس حضرت برگشت و مردم برگشتند؛ پس از حضرت پرسیدند که: سبب چه بود که در جنازۀ سعد 
 کاری چند کردی که در جنازه های ديگر نمی کردی؟

د فرمود: اما بی کفش و ردا رفتن برای آن بود که ديدم ملائکه در جنازه اش بی کفش و ردا می رون
من نیز به ايشان تأسّی کردم؛ و اما آنکه گاهی جانب راست جنازه را می گرفتم و گاهی جانب چپ 

 را پس دست من در دست جبرئیل بود هرجا را که او می رفت من می گرفتم.

گفتند: يا رسول اللّه! تو بر او نماز کردی و به دست خود او را دفن کردی و بعد از آن فرمودی: فشاری 
 سید؟به او ر

 1066ص: 



 
 ( .3/1719. عضاده: هر يك از دو طرف چهارچوب در. )فرهنگ عمید  -1

 .(1)فرمود: بلی زيرا که با اهل خود کج خلق بود، به اين سبب فشار قبر به او رسید 

و در حديث ديگر روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: مردم می گويند 
 .(2)عرش بلرزيد از مردن سعد بن معاذ؟ فرمود: تختی که سعد را بر روی آن گذاشته بودند بلرزيد 

و کلینی و ابن بابويه و شیخ طبرسی به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده 
اند که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر سعد بن معاذ نماز کرد گفت: هفتاد هزار 

ت مستحق اين ملك در نماز او حاضر شدند که جبرئیل در میان ايشان بود، پرسیدم: به چه خصل
شد که شما بر او نماز کنید؟ جبرئیل گفت: به آنکه مداومت می کرد بر خواندن سورۀ قُلْ هُوَ اَللّهُ 

 .(3)أَحَدٌ ايستاده و نشسته و سواره و پیاده و در رفتن و برگشتن 

در تفسیر حضرت عسکری علیه السّلام مذکور است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد 
ن خدا! اين سعادتمند از نیکان بندگان خداست اختیار کرد از حکم سعد بن معاذ گفت: ای بندگا

رضای خدا را بر سخط خويشان و دامادان خود از يهود و امر کرد به معروف و نهی کرد از منکر و 
غضب کرد برای محمد رسول خدا و برای علی ولی خدا، پس چون سعد به رحمت ايزدی واصل 

ظه فارغ شد و همه کشته شدند حضرت فرمود: ای سعد! شد بعد از آنکه سینه اش از اندوه بنی قري
بتحقیق که مانند استخوانی بودی بند شده در گلوی کافران اگر می ماندی نخواهستی گذاشت که ابو 

 .(4)بکر را در مدينه که بیضۀ اسلام است نصب کنند به خلافت 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنی قريظه را محاصره 
 نمود ايشان گفتند: يا محمد! ابو لبابه را نزد ما بفرست که با او در امر خود مشورت کنیم؛ پس

 1067ص: 



 
 .427؛ امالی شیخ طوسی 314. امالی شیخ صدوق  -1
 .388. معاني الاخبار  -2
و ثواب  323. و نیز رجوع شود به امالی شیخ صدوق 5/561؛ مجمع البیان 2/622. کافی  -3

زار، نود هزار ذکر که در آنها بجای هفتاد ه 437و امالی شیخ طوسی  156الاعمال و عقاب الاعمال 
 شده است.

 .480-479. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -4

حضرت گفت: ای ابو لبابه! برو به نزد حلفا و موالی خود، چون به نزد ايشان آمد مردان بسوی او 
 دويدند و زنان و اطفال به نزد او آمدند و گريستند و رقت کرد برای ايشان، پس گفتند: ای ابو لبابه!

 چه مصلحت می بینی آيا به حکم حضرت از قلعه پائین بیائیم؟ گفت:

 بیائید؛ و اشاره به گلوی خود کرد که کشته خواهید شد.

پس از اين حرکت خود پشیمان شد و گفت: خیانت با خدا و رسول کردم؛ و از قلعه که به زير آمد به 
د بست و ريسمان را بر ستونی خدمت حضرت نیامد و به مسجد رسول رفت و ريسمانی بر گردن خو

 می گويند و گفت:« اسطوانۀ توبه»از مسجد بست که آن را 

نمی گشايم اين ريسمان را تا بمیرم يا خدا توبۀ مرا قبول کند. چون خبر او به حضرت رسید فرمود: 
ه اگر به نزد ما می آمد ما از برای او طلب آمرزش از خدا می کرديم و چون خود به درگاه خدا رفت

 است خدا اولی است به او.

پس ابو لبابه روزها روزه می داشت و شب به قدر سدّ رمق افطار می کرد و دخترش شام او را می آورد 
 و برای قضای حاجت ريسمان او را می گشود.

 چون حضرت برگشت شبی در حجرۀ ام سلمه بود که خدا توبۀ او را فرستاد و فرمود:



ای ام سلمه! خدا توبۀ ابو لبابه را قبول کرد؛ ام سلمه گفت: يا رسول اللّه! رخصت می دهی او را 
اعلام کنم؟ فرمود: بکن؛ پس سرش را از حجره بیرون کرد و گفت: ای ابو لبابه! تو را بشارت باد که 

 خداوند بخشنده توبۀ تو را قبول کرد.

جستند که ريسمان او را بگشايند، گفت: نه و اللّه نمی ابو لبابه گفت: الحمد للّه. و مسلمانان بر
گذارم تا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود ريسمان مرا بگشايد، پس حضرت تشريف آورد 

 و فرمود: ای ابو لبابه! خدا چنین توبه ات را قبول کرده است که گويا الحال از مادر متولد شده ای.

 مال خود را تصدق کنم؟ فرمود: نه.ابو لبابه گفت: آيا همۀ 

 گفت: دو ثلث مال خود را تصدق کنم؟ فرمود: نه.

 گفت: نصف را؟ فرمود: نه.

 گفت: يك ثلث را؟ فرمود: بلی.

 1068ص: 

ئاً عَسَی اَللّهُ أَنْ  بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّ يَتُوبَ پس حق تعالی فرستاد وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُو
یهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِ  رُهُمْ وَ تُزَکِّ مْ إِنَّ صَلاتَكَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

بَةَ عَ  وْ دَقَ َاتِ وَ أَنَّ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ. أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّ نْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّ
حِیمُ  وّابُ اَلرَّ و قوم ديگر که اعتراف کردند به گناهان خود، مخلوط کردند عمل شايسته »(1)اَللّهَ هُوَ اَلتَّ

ۀ ايشان را قبول کند بدرستی که خدا آمرزنده و مهربان است، بگیر را به عمل بد و ناروا شايد خدا توب
از مالهای ايشان صدقه تا پاك کنی ايشان را از گناهان و زياده گردانی حسنات ايشان را يا پاکیزه کنی 
نفس ايشان را به آن صدقه و دعا کن برای ايشان که دعای تو آرامی است برای ايشان و خدا شنوا و 

 -يعنی قبول می کند-نمی دانند که خدا قبول می کند توبه را از بندگان خود و می گیرد داناست؛ آيا
 .(2)« تصدقهای ايشان را و نمی دانند که خدا بسیار توبه قبول کننده و مهربان است
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 .104-102. سورۀ توبه: -1
 .304-1/303. تفسیر قمی  -2

 1070ص: 

 باب سی و هفتم: در بیان غزوات و وقایعی است که در مابین غزوۀ احزاب

 اشاره

 و غزوۀ حديبیه واقع شده است

 و در آن چند فصل است

 1071ص: 

 1072ص: 

 است« مریسیع»فصل اول: در بیان غزوۀ 

 می نامند« بنی مصطلق»که آن را غزوۀ 

شیخ طبرسی و شیخ مفید و ديگران روايت کرده اند که قبیلۀ بنی المصطلق بر سر چاهی منزل داشتند 
می گفتند و سرکردۀ ايشان حارث بن ابی ضرار بود، پس قوم خود را با گروه ديگر « مريسیع»که آن را 

ه و آله و سلّم بیايد، چون خبر به حضرت رسید جمع کرد که به جنگ رسول خدا صلّی اللّه علی
متوجه جنگ او شد و سی اسب در میان لشکر حضرت بود و جمعی از منافقان مانند عبد اللّه بن 
ابیّ و اضراب او در آن سفر با حضرت بیرون رفتند و حضرت، عايشه را در آن سفر با خود برد، و در 



و چون خبر -و بعضی سال ششم هجرت گفته اند-د روز دوم ماه شعبان سال پنجم هجرت روانه ش
توجه حضرت به ايشان رسید اکثر عربها که با حارث جمع شده بودند ترسیدند و پراکنده شدند و 
حضرت در مريسیع با ايشان مقاتله نمود و ساعتی تیر بر يکديگر انداختند پس حضرت حکم فرمود 

ا کشتند و جمعی از فرزندان عبد المطّلب در آن که لشکر به يك دفعه حمله آوردند و ده نفرشان ر
روز شهید شدند، و حضرت امیر علیه السّلام مالك و پسرش را به قتل رسانید و آن سبب فتح 
مسلمانان شد و دويست خانه آبادۀ ايشان را از زنان و مردان و اطفال اسیر کردند و دو هزار شتر و 

غنائم و اسیران را در میان مسلمانان قسمت نمود بعد پنج هزار گوسفند به غنیمت گرفتند و حضرت 
از وضع خمس؛ و جويريه دختر حارث بن ابی ضرار را علی علیه السّلام سبی کرد و به خدمت 

 حضرت آورد و حضرت او را برای خود برداشت؛ پس پدرش بعد از مسلمان شدن

 1073ص: 

تر من زن کريمه ای است و سزاوار نیست بقیۀ قوم به خدمت پیغمبر آمد و گفت: يا رسول اللّه! دخ
که او را اسیر کنند، حضرت فرمود: برو و او را مخیّر گردان هرچه او اختیار کند ما به آن عمل می 
کنیم، گفت: احسان کردی، پس به نزد دختر خود آمد و گفت: ای دختر! قوم خود را رسوا مکن، آن 

پس پدر او را دشنام داد و برگشت و حضرت او را نیك اختر گفت: من اختیار خدا و رسول می کنم؛ 
 آزاد کرد و نکاح کرد.

 جويريه گفت: چون لشکر پیغمبر بر سر ما آمدند در مريسیع شنیدم که پدرم می گفت:

لشکری بر سر ما آمدند که ما طاقت مقاومت ايشان نداريم، و من نظر کردم آن قدر از مردم و اسب 
نمی توانم کرد از بسیاری، چون مسلمان شدم و حضرت مرا تزويج و سلاح به نظر من آمد که وصف 

کرد و برگشتیم ديدم مسلمانان آن قدر نبودند که من ديده بودم، دانستم که آن رعبی بود که خدا در 
دلهای مشرکان انداخته بود؛ و گفت: پیش از آمدن حضرت به سه شب خواب ديدم که گويا ماه از 

به نزديك من رسید به دامن من فرود آمد، من خواب را به کسی  طرف مدينه حرکت کرد و چون



نگفتم، و چون اسیر شدم از خواب خود بسیار امیدوار بودم پس اثر خواب ظاهر شد و ماه فلك نبوت 
 در آغوش من درآمد.

و چون خبر به مردم رسید که حضرت جويريه را نکاح کرد، گفتند: اين قبیله رابطۀ مصاهرت نسبت 
ناب بهم رسانیدند، آنچه از زنان قبیلۀ ايشان به غنیمت گرفته بودند که قريب به صد خانه می به آن ج

 شدند همه را آزاد کردند، پس هیچ زن بر قوم خود مبارك نبود مثل او.

 .(1)بود « يا منصور امت»و شعار مسلمانان در آن جنگ 

شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران از ابن عباس روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه 
لق رفت به نزديك وادی مخوفی فرود آمدند، و چون آخر شب علیه و آله و سلّم به غزوۀ بنی المصط

 شد جبرئیل نازل شد و خبر آورد که طايفه ای از کافران جن در اين وادی پنهان

 1074ص: 

 
و  1/252و مناقب ابن شهر آشوب  1/118و ارشاد شیخ مفید  94. رجوع شود به اعلام الوری  -1

 ، که مطالب اين روايت در اين چند مصدر تقسیم شده است.1/404مغازی 

علیه السّلام را شده اند و ارادۀ شر دارند نسبت به اصحاب تو، پس آن جناب حضرت امیر المؤمنین 
طلبید و فرمود: برو بسوی آن وادی و دفع کن دشمنان خدا را از جن به آن قوّتی که خدا تو را به آن 
مخصوص گردانیده است، و صد نفر از اخلاط ناس را با آن حضرت فرستاد و فرمود که: با او باشید 

 و آنچه بفرمايد اطاعت کنید.

رسیدند حضرت آن صد نفر را فرمود که: در نزديك اين وادی چون روانه شدند و به نزديك آن وادی 
بايستید و تا شما را رخصت ندهم حرکتی مکنید؛ و خود تنها رفت و بر لب وادی ايستاد و پناه به 
خدا برد و اسماء اعظم الهی را ياد کرد و اشاره فرمود به آنها که نزديك بیائید، چون نزديك شدند به 



ره کرد که: بايستید، و خود داخل وادی شد، پس باد تندی وزيد که نزديك قدر يك تیر پرتاب، اشا
شد همه بر رو درافتند و از ترس قدمهای ايشان می لرزيد، و حضرت نعره زد که: منم علی بن ابی 
طالب وصیّ رسول خدا و پسر عم او، اگر می خواهید بايستید تا قدرت حق تعالی را مشاهده نمائید؛ 

اهان پیدا شدند مانند زنگیان و شعله های آتش در دست داشتند و تمام وادی را پر پس گروهی از سی
کردند؛ و حضرت پروا نکرد از ايشان و آيات قرآن تلاوت می نمود و شمشیر خود را به جانب راست 
و چپ حرکت می داد، پس آن گروه آهسته آهسته چون دود سیاهی شده و برطرف شدند. پس 

گفت و از وادی بالا آمد و با اصحاب خود ايستاد، ايشان گفتند: يا امیر « اللّه اکبر»حضرت 
المؤمنین! چه کردی نزديك شد که ما از ترس هلاك شويم؟ فرمود: به نامهای بزرگ خدا ايشان را 
ضعیف کردم و گريختند و پناه به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بردند و اگر می ايستادند 

می کردم. پس چون برگشتند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی!  همه را هلاك
 .(1)بقیة السیف تو آمدند و از ترس شمشیر تو مسلمان شدند 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: سورۀ منافقان در غزوۀ بنی المصطلق نازل شد که در سال 
پنجم هجرت واقع شد. و سببش آن بود که: بعد از مراجعت از آن غزوه بر سر چاهی فرود آمدند که 

 آب کم داشت و انس بن سیار که همسوگند انصار بود و جهجاه بن
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سعید غفاری که اجیر عمر بود بر سر چاه جمع شدند و دلوهای هر دو بر يکديگر پیچید؛ سیار 
از رويش روان  گفت: دلو من، و جهجاه گفت: دلو من، و جهجاه دستی بر روی سیار زد که خون

 شد! پس سیار خزرج را ندا کرد و جهجاه قريش را ندا کرد و نزديك شد فتنه ای عظیم برپا شود.



چون عبد اللّه بن ابیّ اين صدا را شنید گفت: چه خبر است؟ گفتند: چنین واقعه ای رو داده است؛ 
ن ما ذلیل ترين عرب آن ملعون بسیار غضبناك شد و گفت: من نمی خواستم به اين سفر بیايم اکنو

شده ايم گمان نداشتم که زنده بمانم تا چنین واقعه ای را بشنوم و نتوانم تدارك آن کرد، پس رو به 
اصحاب خود کرد و گفت: اين ثمرۀ اقبال شماست، ايشان را در خانه های خود فرود آورديد و به 

کرديد و سینه ها را برای ايشان  مال خود با ايشان مواسات کرديد و ايشان را به جان خود نگاهداری
سپر کرديد که زنان شما بیوه و اطفال شما يتیم شدند، اگر آنها را از مدينه بیرون کرده بوديد اکنون 

 عیال ديگران بودند؛ پس گفت: اگر به مدينه برگرديم عزيزتر ما ذلیل تر ما را بدر خواهد کرد.

ر میان ايشان بود و در آن وقت عین شدت گرما بود زيد بن ارقم که در آن وقت نزديك به بلوغ بود د
و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در زير درختی نشسته بود و گروهی از مهاجران و انصار 
در خدمتش بودند، پس زيد آمد و سخن ابن ابیّ را به حضرت نقل کرد، حضرت فرمود: ای پسر! 

 نشنیده ام، حضرت فرمود: شايد غلط شنیده باشی؟ گفت: و اللّه غلط

شايد بر او غضبناك شده باشی و اين سخن را از روی غضب گوئی؟ گفت: نه و اللّه چنین نیست، 
فرمود: شايد سفاهتی بر تو کرده باشد و به اين سبب اين را گوئی؟ گفت: نه بخدا سوگند که چنین 

 نیست.

خود را فرمود که: بر شتر من حداج پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شقران مولای 
ببند، و سوار شد، چون صحابه شنیدند که حضرت سوار شده است گفتند: اين وقت سواری (1)

 حضرت نبود، پس همه سوار شدند و از عقب حضرت روانه شدند.
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« السلام علیك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و برکاته»سعد بن عباده خود را به حضرت رسانید و گفت: 
 حضرت فرمود: و علیکم السلام.

سعد عرض کرد: هرگز در مثل اين وقت بار نمی کردی؟ حضرت فرمود: مگر نشنیده ای آن سخن 
 را که صاحب شما گفته است؟

عرض کردند: ما بغیر از تو صاحبی نداريم؛ حضرت فرمود: ابن ابیّ گفته است که چون به مدينه 
 برگردد عزيزتر ذلیل تر را بیرون کند.

 ، ذلیل تر اوست و اصحاب او.سعد گفت عزيزتر توئی و اصحاب تو

پس حضرت در تمام آن روز راه می رفت و کسی جرأت نمی کرد که با آن حضرت سخن بگويد، و 
قبیلۀ خزرج چون شدت غضب آن حضرت را ديدند با عبد اللّه معاتبه نمودند و او را بسیار ملامت 

نگفته ام، گفتند: پس بیا تا عذر  کردند، پس آن منافقان ملعون سوگندها ياد کرد که: من هیچ از اينها
 تو را از آن حضرت بطلبیم، آن بدبخت سر را پیچید و قبول نکرد.

چون شب شد حضرت در تمام شب نیز حرکت فرمود و فرود نیامدند مگر به قدر نماز، و در روز 
عبد ديگر حضرت فرود آمد و صحابه از بیداری و تعب سفر تا فرود آمدند همه به خواب رفتند، پس 

اللّه بن ابیّ به خدمت حضرت آمد و سوگند ياد کرد که: من اينها را نگفته ام و زيد دروغ می گويد، 
 .(1)و بار ديگر به زبان کلمتین گفت 

عذر او را قبول فرمود و قبیلۀ خزرج زبان طعن و ملامت بر زيد بن ارقم گشودند پس حضرت به ظاهر 
و گفتند: تو دروغ بستی بر عبد اللّه که بزرگ ماست. چون حضرت سوار شد و روانه شد زيد در 
خدمت آن جناب بود و می گفت: خداوندا! تو می دانی که من دروغ نبستم بر عبد اللّه بن ابیّ؛ پس 

که رفتند حضرت را حالتی که در حال نزول وحی عارض می گرديد طاری شد و چندان اندك راهی 



سنگین شد که نزديك شد که ناقه بخوابد از گرانی وحی الهی؛ چون آن حالت از حضرت زايل شد 
 عرق از جبین مبارکش می ريخت،
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پس از روی لطف گوش زيد را گرفت و او را بلند کرد و فرمود: ای پسر! قول تو راست بود و آنچه 
 شنیده بودی درست به خاطر داشته بودی و حق تعالی آيات به تصديق قول تو فرستاده است.

بر ايشان خواند که مشتمل بر اقوال آن  چون حضرت فرود آمد صحابه را جمع کرد و سورۀ منافقان را
منافق ملعون و جواب گفته های او و تکذيب و تأنیب ساير منافقان است پس خدا عبد اللّه بن ابیّ 

 .(1)را رسوا کرد 

که: حضرت يك روز و يك شب و از روز ديگر و به سند معتبر از ابان بن عثمان روايت کرده است 
تا چاشت راه طی کرد پس فرود آمد و مردم از ماندگی به خواب افتادند، و غرض حضرت آن بود که 
مردم مشغول حرکت باشند و سخن نگويند و نزاع نکنند تا آتش فتنه فرو نشیند، پس عبد اللّه پسر 

به خدمت حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! اگر بر کشتن پدر من عازم شده (2)عبد اللّه بن ابیّ 
وس و خزرج می دانند که فرزندی ای پس مرا بفرما که سرش را به خدمت تو بیاورم با آنکه قبیلۀ ا

نسبت به پدر خود از من نیکوکارتر نیست و می ترسم که ديگری را بفرمائی که او را بکشد و من 
نتوانم کشندۀ پدر خود را ببینم و بی تاب شوم و مؤمنی را به عوض کافری بکشم، حضرت فرمود: نه 

 .(3)و عداوت خود را با ما هويدا نمی کند او را نمی کشم و تو نیکو با او مصاحبت کن تا با ما است 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون آن ملاعین رسوا شدند خويشان 
غمبر خدا تا برای شما استغفار ايشان به نزد آنها رفته و گفتند: وای بر شما! رسوا شديد بیائید نزد پی



کند؛ پس سر پیچیدند و امتناع نمودند، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ 
ونَ وَ هُمْ  وْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّ  لَکُمْ رَسُولُ اَللّهِ لَوَّ
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 اين شکل آمده است.
 .2/370. تفسیر قمی  -3

 (2).  (1)مُسْتَکْبِرُونَ 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: در اين سفر حضرت بر سر آبی فرود آمد نزديك به بقیع که آن 
می گفتند و باد عظیمی وزيد که متأذی شدند و در آن شب ناقۀ حضرت ناپیدا شد، حضرت « بقعا»را 

ن باد آن است که منافقی عظیم النفاق در مدينه مرده است، گفتند: کیست؟ فرمود: فرمود: سبب اي
 رفاعه است؛ پس مردی از منافقان که همراه بود گفت:

چگونه دعوی دانستن غیب می کند و نمی داند که ناقه اش در کجاست؟ پس جبرئیل نازل شد و آن 
حضرت صحابه را جمع کرد و فرمود: من  حضرت را خبر داد به قول آن منافق و به مکان ناقه؛ پس

نمی گويم که غیب می دانم و لیکن خدا بسوی من وحی می فرستد و اکنون حق تعالی به من وحی 
فرستاد که فلان منافق چنین گفت و ناقه در فلان موضع است و مهارش بر درختی بسته است، چون 

ن منافق مسلمان شد. و چون به مدينه آمدند به آن موضع رفتند ناقه را چنانکه فرموده بود يافتند و آ
رفاعة بن زيد را در تابوت ديدند و او از عظمای يهود بود از بنی قینقاع و در آن وقت که حضرت خبر 

 داد مرده بود.



چون به مدينه آمدند و عبد اللّه بن ابیّ خواست که داخل مدينه شود، عبد اللّه پسرش آمد و گفت: 
داخل مدينه شوی تا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رخصت  بخدا سوگند نمی گذارم

 بدهد و امروز خواهی دانست که عزيزتر کیست و ذلیل تر کیست.

پس ابن ابیّ به خدمت حضرت فرستاد و از پسر خود شکايت کرد، حضرت به نزد پسرش فرستاد 
 است امر از اوست.که: بگذار پدرت را تا داخل شود؛ گفت: الحال که حضرت فرموده 

 .(3)بعد از داخل شدن چند روزی ماند و بیمار شد و به جهنم واصل گرديد 

و کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون عبد اللّه بن ابیّ 
اللّه علیه و آله و سلّم برای خاطر پسر او به جنازه اش حاضر شد، پس عمر  مرد حضرت رسول صلّی

 با حضرت
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معارضه کرد که: چرا حاضر شده ای به جنازۀ اين منافق و حال آنکه خدا تو را نهی کرده است از آنکه 
کرد، حضرت فرمود: وای  بر قبر منافقی بايستی؟ ! حضرت جواب او نگفت؛ پس بار ديگر اعتراض

بر تو چه می دانی که من چه گفتم در نماز بر او! گفتم: خداوندا! شکمش را پر از آتش کن و قبرش 
 را پر از آتش گردان و او را به آتش جهنم برسان.

حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مضطر کرد که 
 .(1)امری را که نمی خواست اظهار کند اظهار کرد 
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 فصل دوم: در بیان قصۀ فحش گفتن نسبت به عایشه است

شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هر جنگی 
ام هر زنی که اصابت می کرد او را با خود می برد؛ و که می رفت میان زنان خود قرعه می زد و به ن

در غزوۀ بنی المصطلق قرعه به اسم عايشه بیرون آمد و او را با خود برد، پس در بعضی از منازل در 
هنگام بار کردن، عايشه به قضای حاجت خود رفت و چون فارغ شد و برگشت و دست بر سینۀ خود 

ر گردن داشت گسیخته و ريخته است، پس برگشت که آنها را برد ديد که عقدی از جزع يمانی که د
پیدا کند؛ و چون به لشکرگاه آمد کسی را نديد و هودج او را به گمان آنکه او در هودج نشسته بار کرده 
و برده بودند، پس در آن منزل توقف کرد به گمان آنکه بزودی به طلب او خواهند آمد، و در آنجا او 

بیدار شد صفوان بن معطل سلمی از عقب رسید و او را ديد و شناخت، پس  را خواب ربود و چون
شتر خود را خوابانید و به کناری رفت تا عايشه سوار شد و برگشت و سر شتر را کشید تا به عسکر 

 حضرت رسانید در هنگامی که برای قیلوله فرود آمده بودند.

ای ناسزا بردند و سخنان ناروا گفتند؛ چون پس عبد اللّه بن ابی سلول و گروهی از منافقان گمانه
عايشه به مدينه آمد بیمار شد و حضرت را با خود بی لطف می يافت، چون از مرض شفا يافت از 
آن جناب مرخص شد و به ديدن پدر و مادر خود رفت و از مادر خود شنید سخنی چند را که منافقان 

دانست و به خانه برگشت و در آن شب تا صباح در حقّ او می گويند، و سبب بی لطفی آن جناب را 
 گريست و به خواب نرفت، پس حضرت
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رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اسامة بن زيد و امیر المؤمنین علیه السّلام را طلب و با ايشان 
 مشورت کرد در باب مفارقت عايشه و سخنانی که در حقّ او می گويند.

آن جناب را محبتی نسبت به او هست از جهت جمال و صغر سن گفت:  اسامه چون می دانست که
 يا رسول اللّه! زن تست و از او بدی معلوم نیست.

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: خدا بر تو تنگ نگرفته است و زن بسیار است، اگر از او کراهت 
 او را از کنیز او معلوم کن.بهم رسانیده ای او را بیرون کن و ديگری را بگیر و اگر خواهی احوال 

چون حضرت کنیز او را طلبید او شهادت بر برائت او داد و در اين حال حق تعالی وحی بر آن 
حضرت فرستاد و برای دفع اين منقصه از آن حضرت آيات داله بر برائت عايشه از آنچه به او نسبت 

گر چنین نسبتها به زنان مسلمان ندهند داده بودند و بر کفر منافقان و مذمت ايشان فرستاد تا آنکه دي
 .(1)و بدون ثبوت شرعی حکم به زنا به کسی نکنند 

ات در امر عايشه و نسبتی در تفسیر نعمانی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است اين آي
 .(2)که عبد اللّه بن ابی سلول و حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثه به او داده بودند نازل شد 

علی بن ابراهیم در تفسیر اين آيات گفته است که: عامه می گويند که اين آيات در حقّ عايشه و 
نسبتی که به او دادند در غزوۀ بنی المصطلق نازل شد، و شیعه می گويند اين آيات برای تکذيب و 

، چنانکه (3) مذمت و تأنیب عايشه نازل شد به سبب آنچه نسبت داد به ماريۀ قبطیه مادر ابراهیم
 بعد از اين در احوال عايشه مذکور می شود ان شاء اللّه.
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به نقل از تفسیر نعمانی، و روايت در آنجا از امیر المؤمنین علیه السّلام  20/316. بحار الانوار  -2
 نقل شده است.

 .2/99. تفسیر قمی  -3

 فصل سوم: در بیان سایر وقایع است

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به غزوۀ بدر 
صغری می رفت از نزديك محال اشجع و بنی ضمره عبور فرمود و حضرت پیشتر با بنی ضمره 

ره به ما نزديکند و می ترسیم که بر صلحی کرده بود، پس صحابه گفتند: يا رسول اللّه! اينك بنی ضم
 سر مدينه تاختی برند يا قريش را بر جنگ ما مددی کنند، بايد اول ابتدا به جنگ ايشان کنیم.

حضرت فرمود: نه چنین است ايشان بیش از همۀ عرب احسان به پدر و مادر و صلۀ رحم می کنند 
 و بیش از همه وفا به عهد می کنند.

ز کنانه بودند نزديك بود بلادشان به بلاد بنی ضمره و ايشان با بنی ضمره و اشجع که قبیله ای ا
همسوگند بودند، پس بلاد اشجع خشك شد و بلاد بنی ضمره آب و علف بسیار داشت و به اين 
سبب اشجع حرکت کردند بسوی بلاد بنی ضمره؛ چون خبر به آن جناب رسید که ايشان به جانب 

وْا فَخُذُوهُمْ وَ  بنی ضمره می روند مهیای جنگ ايشان شد، پس حق تعالی اين آيات را فرستاد فَإِنْ تَوَلَّ
ذِينَ يَصِلُونَ إِلی قَوْ  ا وَ لا نَصِیراً. إِلاَّ اَلَّ خِذُوا مِنْهُمْ وَلِیًّ مٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ اُقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّ

طَهُمْ عَلَیْکُمْ مِیثاقٌ أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَ  تْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوکُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اَللّهُ لَسَلَّ
لَمَ فَما جَعَلَ اَللّهُ لَکُمْ عَلَ  ی: (يعن1یْهِمْ سَبِیلًا )فَلَقاتَلُوکُمْ فَإِنِ اِعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ اَلسَّ

پس اگر اعراض کنند کافران از ايمان و هجرت، پس بگیريد ايشان را و بکشیدشان هرجا که بیابید »
ايشان را و مگیريد از ايشان دوستی و ياوری مگر آنان که پیوند کنند بسوی گروهی که واقع شده 

ن از آنکه با است میان شما و ايشان پیمانی يا آمدند بسوی شما و حال آنکه تنگ بود سینه های ايشا
شما جنگ کنند يا جنگ کنند با قوم خود و اگر خواستی خدا هرآينه مسلط ساختی ايشان را بر شما 



پس هرآينه با شما قتال کردندی پس اگر از شما کناره کنند و کارزار نکنند با شما و القاء کنند بسوی 
 « .شما انقیاد و استسلام را پس نداد خدا مر شما را بر ايشان راهی
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و اشجع که قبیله ای از کنانه بودند نزديك بود بلادشان به بلاد بنی ضمره و ايشان با بنی ضمره 
همسوگند بودند، پس بلاد اشجع خشك شد و بلاد بنی ضمره آب و علف بسیار داشت و به اين 

نب سبب اشجع حرکت کردند بسوی بلاد بنی ضمره؛ چون خبر به آن جناب رسید که ايشان به جا
وْا فَخُذُوهُمْ وَ  بنی ضمره می روند مهیای جنگ ايشان شد، پس حق تعالی اين آيات را فرستاد فَإِنْ تَوَلَّ

ذِينَ يَصِلُونَ إِلی قَوْ  ا وَ لا نَصِیراً. إِلاَّ اَلَّ خِذُوا مِنْهُمْ وَلِیًّ  مٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ اُقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّ
طَهُمْ عَ  لَیْکُمْ مِیثاقٌ أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوکُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اَللّهُ لَسَلَّ

لَمَ فَما جَعَلَ اَللّهُ لَکُ  يعنی: (1)مْ عَلَیْهِمْ سَبِیلًا فَلَقاتَلُوکُمْ فَإِنِ اِعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ اَلسَّ
پس اگر اعراض کنند کافران از ايمان و هجرت، پس بگیريد ايشان را و بکشیدشان هرجا که بیابید »

گروهی که واقع شده  ايشان را و مگیريد از ايشان دوستی و ياوری مگر آنان که پیوند کنند بسوی
است میان شما و ايشان پیمانی يا آمدند بسوی شما و حال آنکه تنگ بود سینه های ايشان از آنکه با 
شما جنگ کنند يا جنگ کنند با قوم خود و اگر خواستی خدا هرآينه مسلط ساختی ايشان را بر شما 

زار نکنند با شما و القاء کنند بسوی پس هرآينه با شما قتال کردندی پس اگر از شما کناره کنند و کار
 « .شما انقیاد و استسلام را پس نداد خدا مر شما را بر ايشان راهی

ند به بود و نزديك بود« مستباح»و (2)« حل»و « بیضا»و علی بن ابراهیم گفته است: محال اشجع 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و می ترسیدند به سبب نزديکی ايشان به حضرت که 
حضرت بر سر ايشان بفرستد و با ايشان قتال کند و حضرت نیز از ايشان متوهم بود که مبادا غارت 

خبر رسید که  آورند بر اطراف مدينه و قصد داشت که بر سر ايشان برود؛ در اين انديشه بود که ناگاه
 نزول کرده اند.« سلع»اشجع که هفتصد نفر بودند با رئیس خود مسعود بن رجیله آمده اند و در درۀ 



اين قضیه در ماه ربیع الآخر سال ششم هجرت بود؛ پس حضرت اسید بن حصین را طلبید و فرمود: 
ند؟ پس اسید با سه نفر برو با چند نفر از اصحاب خود به نزد ايشان و معلوم کن که برای چه آمده ا

به نزد ايشان رفت و پرسید که: برای چه آمده ايد؟ پس مسعود بن رجیله برخاست و سلام کرد بر 
 اسید و اصحاب او و گفت: آمده ايم با محمد صلح کنیم و از او امان بطلبیم.

ه جنگ پس اسید به خدمت پیغمبر آمد و گفت چنین می گويند، حضرت فرمود: ترسیده اند که من ب
 ايشان بروم و به اين جهت آمده اند که میان من و ايشان صلحی منعقد شود؛
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 .90و  89. سورۀ نساء: -1
 ذکر شده است.« جبل». در مصدر  -2

پس ده خروار خرما حضرت برای ايشان فرستاد و فرمود: نیکو چیزی است هديه فرستادن پیش از 
گفتن حاجت خود؛ پس خود به نزد ايشان رفت و فرمود: ای گروه اشجع! برای چه کار آمده ايد؟ 
گفتند: خانۀ ما به تو نزديك است و در قوم ما گروهی نیست که عددشان از ما کمتر باشد، پس از 

گ تو می ترسیم که خانۀ ما به تو نزديك است و از جنگ قوم خود می ترسیم چون عدد ما قلیل جن
 است و به اين سبب آمده ايم که با تو صلح کنیم.

حضرت التماس ايشان را قبول کرد و صلح کرد با ايشان و در آن روز در آن مکان ماندند و به ديار 
 .(1)لح ايشان فرستاد خود برگشتند، پس خدا آن آيات را در باب ص

و گويند: در سال پنجم هجرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زينب دختر جحش را که زن زيد 
 .(2)بود به نکاح خود درآورد 

 .(3)و گفته اند که: حج در اين سال واجب شد 



آله  و شیخ طبرسی گفته است: در سال ششم هجرت در ماه ربیع الاول رسول خدا صلّی اللّه علیه و
بامداد بر سر ايشان رفتند و ايشان  فرستاد و(4)« غمره»و سلّم عکاشة بن محصن را با چهل سوار به 

 گريختند و دويست شتر از ايشان گرفته به مدينه آوردند.

ايشان  فرستاد که ايشان را غارت کنند و(5)« قصه»و در اين سال ابو عبیدة بن جراح را با چهل نفر به 
 گريختند و يك نفرشان را اسیر کردند و او مسلمان شد.

فرستاد که از بلاد بنی سلیم بود و انعام و اسیران « جموم»و در اين سال زيد بن حارثه را با لشکری به 
 بسیار آوردند.
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است، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عکاشة « نجد»از نواحی مدينه بر سر راه « غمره. » -4
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 فرستاد در ماه جمادی الاولی.« عیص»و باز در اين سال زيد را به 

فرستاد با پانزده نفر به جنگ بنی ثعلبه و ايشان گريختند و چهل شتر « طرف»و در اين سال زيد را به 
 از ايشان گرفتند.(1)

و در اين سال حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را فرستاد بر سر بنی عبد اللّه بن سعد از اهل فدك 
 )چون خبر به آن حضرت رسید که ايشان اراده دارند که مدد کنند يهودان خیبر را( .



فرستاد و فرمود: اگر « دومة الجندل»در ماه شعبان بسوی و در اين سال عبد الرحمن بن عوف را 
دختر اصبغ را « تماضر»اطاعت کنند، دختر پادشاه ايشان را تزويج کن؛ پس آنها مسلمان شدند و 

 که پادشاه ايشان بود به نکاح خود درآورد.

، و سببش آن بود که هشت نفر از عرينه به خدمت حضرت (2)و در اين سال غزوۀ عرنیان واقع شد 
آمدند و مسلمان شدند و گفتند: هوای مدينه با ما موافقت نمی کند و بیمار شده ايم، حضرت ايشان 
را به صحرا به نزد شتران خود فرستاد که شیر آن شتران را بخورند تا مزاج ايشان به صلاح آيد؛ چون 

ت يافتند راعی حضرت را دست و پا بريدند و خار در چشمش و زبانش فرو بردند تا مرد و شتران قوّ 
را بردند؛ چون خبر به حضرت رسید کرز بن جابر فهری را با بیست سوار فرستاد که ايشان را گرفته 

بغیر از يك  آوردند، فرمود دستها و پاهای ايشان را بريدند و بر دار کشیدند و شتران را برگردانیدند
 .(3)شتر که کشته بودند 

و از جابر منقول است که حضرت دعا کرد که: خداوندا! چنان کن که راه گم کنند؛ پس دعای حضرت 
 مستجاب شد و به اين سبب گرفتار شدند.

بی العاص بن ربیع را گرفتند و او به تجارت می رفت به جانب و در اين سال عسکر حضرت اموال ا
شام و خود گريخت و اموالش را به خدمت آن جناب آوردند و قسمت کرد، پس ابو العاص آمد و 

 پناه به زينب زوجۀ خود آورد، و حضرت آن لشکر را طلبید
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و فرمود: می دانید که ابو العاص داماد من است اگر مصلحت می دانید مال او را پس دهید، پس 
مسلمانان مال او را دادند و او رفت به مکه و اموال مردم را پس داد و گفت: بخدا سوگند که مانع نشد 

را اسلام مگر آنکه گمان کنید که من برای آن مسلمان شده ام که مالهای شما را پس ندهم؛ پس م
 .(1)شهادت گفت و مسلمان شد 

، و معجزات از آن جناب در آن (2)و گويند: در اين سال آن جناب نماز استسقا کرد و باران آمد 
 استسقا ظاهر شد چنانکه در ابواب معجزات گذشت.

، چنانکه در (3)و بعضی گفته اند که: در اين سال عبد اللّه بن عتیك، سلام بن ابی الحقیق را کشت 
 ابواب معجزات گذشت.

ه را با جماعتی بر سر گروهی و ابن شهر آشوب گفته است که: حضرت در اين سال محمد بن مسلم
از هوازن فرستاد و آنها در کمین ايشان نشسته بودند و بی خبر بر سر ايشان آمدند و همه را کشتند، 

 .(4)و محمد بن مسلمه گريخت و برگشت 

 .(5)رفت « غابه»به جنگ  و گفته است: در اين سال حضرت
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 باب سی و هشتم: در بیان غزوۀ حدیبیه است و بیعت رضوان

 1089ص: 
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؛ بعضی در سال پنجم گفته اند (1)اشهر آن است که غزوۀ حديبیه در سال ششم هجرت واقع شد 
(2). 

علی بن ابراهیم به سند حسن بلکه صحیح روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در 
تح حضرت فرمود: سبب نزول اين سورۀ کريمه و ف(3)تفسیر قول حق تعالی إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً 

عظیم آن بود که حق تعالی امر کرد رسول خود صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در خواب که داخل 
مسجد الحرام شود و طواف کند و با قوم خود سر بتراشد، پس حضرت اصحاب خود را خبر داد که 

رسیدند « ذی الحلیفه»چنین خواب ديدم و امر کرد ايشان را به بیرون رفتن، چون بیرون رفتند و به 
احرام به عمره بستند و سیاق شتران نمودند و حضرت شصت و شش شتر برداشت و اشعار کرد نزد 

و -يعنی يك طرف کوهان آنها را شکافت و آلوده به خون کرد که معلوم شود هدی اند-احرام خود
ا خود همه احرام از مسجد شجره بستند به عمره و تلبیه گويان روانه شدند و هر که هدی داشت ب

 برداشت، بعضی برهنه و بعضی با جل.

چون اين خبر به قريش رسید خالد بن ولید را با دويست سوار به استقبال حضرت فرستادند مخفی 
 که در کمین حضرت باشد و هرجا که فرصت بیابد بر لشکر حضرت
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در سال پنجم واقع شده است در حالی که در خود اعلام الوری ذکر شده است که غزوۀ حديبیه از 
کند بر اينکه اين غزوه در سال پنجم واقع شده  حوادث سال ششم می باشد، و ما مصدری که دلالت

 باشد نیافتیم.
 .1. سورۀ فتح: -3

بتازد، و آن ملعون بر سر کوهها با لشکر حضرت حرکت می کرد و در بعضی از راه وقت نماز ظهر 
 شد و بلال اذان گفت و حضرت متوجه نماز شد و با مردم نماز کرد، خالد گفت:

می تاختیم ايشان قطع نماز خود نمی کردند و لیکن نماز ديگر دارند که  اگر در اثنای نماز بر ايشان
 آن را دوست تر می دارند از ديده های خود، چون داخل آن نماز شوند بر ايشان غارت می آوريم.

لاةَ. . .  پس جبرئیل بر حضرت نازل شد و نماز خوف را آورد که وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّ
و نماز عصر را به آن نحو کردند و مشرکان نتوانستند غارت آورند، پس در روز ديگر حضرت در (1)

حديبیه نزول اجلال فرمود و آن متصل به حرم است و حضرت در اثنای راه اعراب باديه را دعوت به 
شان ابا می کردند و می گفتند: محمد و اصحاب او طمع دارند که داخل حرم جهاد می کرد و اي

شوند و حال آنکه قريش به ديار ايشان رفتند و در میان ديار ايشان با ايشان جنگ کردند و ايشان را 
کشتند هرگز محمد و اصحابش از اين سفر به مدينه برنخواهند گشت، پس چون حضرت در حديبیه 

یرون آمدند از مکه و سوگند ياد کردند به لات و عزی که نگذارند محمد را که داخل فرود آمد قريش ب
 مکه شود تا ديده ای از ايشان حرکت کند.

پس حضرت پیغامی به نزد آنها فرستاد که: من از برای جنگ نیامده ام و آمده ام که عمره بکنم و 
 روم.هدی های خود را بکشم و گوشت آنها را برای شما بگذارم و ب



پس قريش عروة بن مسعود ثقفی را که مرد عاقل دانائی بود فرستادند، و چون به خدمت حضرت 
رسید داخل شدن حضرت را بسیار عظیم شمرد و گفت: يا محمد! قوم تو خیمه ها زده اند در بیرون 

ديده ای از مکه و زن و مرد و صغیر و کبیر بیرون آمده اند و سوگند ياد می کنند به لات و عزی که تا 
ايشان حرکت کند نگذارند که تو داخل حرم ايشان شوی، آيا می خواهی که اهل خود و قوم خود را 

 همه مستأصل کنی؟

 حضرت فرمود: من به جنگ ايشان نیامده ام، آمده ام که طواف و سعی بکنم و شتران
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 خود را بکشم و گوشتشان را برای شما بگذارم و بروم.

عروه گفت: بخدا سوگند که نديده ام مثل امروز روزی که کسی را منع کنند از چنین اراده ای که تو 
 داری.

ن گفتند: بخدا سوگند که اگر محمد پس برگشت بسوی قريش و پیام حضرت را به ايشان رسانید، ايشا
داخل مکه شود و عرب بشنوند، ما ذلیل می شويم و عرب بر ما بسیار جرأت بهم می رسانند. پس 
حفص بن احنف و سهیل بن عمرو را فرستادند، چون حضرت نظرش بر ايشان افتاد فرمود: وای بر 

ير عرب نمی گذارند که اگر راستگو قريش جنگ ايشان را از کار انداخت و نحیف کرد، چرا مرا با سا
باشم امر پادشاهی با ايشان باشد با شرف به پیغمبری و اگر دروغگو باشم دزدان و گرگان عرب 
کفايت شر من از ايشان بکنند، هر کس از قريش امروز هرچه از من طلب کند که غضب خدا در آن 

 نباشد البته اجابت او می کنم.



ند گفتند: يا محمد! امسال برگرد تا ببینیم امر تو به کجا منتهی می چون آنها به خدمت حضرت رسید
شود زيرا که عرب شنیدند که تو متوجه مکه شدی، اگر به قهر داخل شوی عرب ما را ذلیل خواهند 
دانست و بر ما جرأت خواهند کرد، و در سال ديگر در همین ماه سه روز خانۀ کعبه را برای تو خالی 

 نسك خود بکنی و برگردی.می کنیم تا قضای 

پس حضرت مسئول ايشان را به اجابت مقرون ساخت، گفتند: به شرط آنکه هر که از مردان ما بسوی 
 .(1)تو آيند به ما برگردانی و هرکه از مردان تو بسوی ما آيند ما برنگردانیم 

حضرت فرمود: هرکه از مردان من بسوی شما آيد من از او بیزارم و ما را بسوی او حاجتی نیست و 
لیکن بر اين شرط که مسلمانان در مکه مرفّه باشند و در اظهار اسلام کسی اذيتی به ايشان نرساند و 

 م را.ايشان را اکراه بر کفر ننمايند و بر ايشان انکار نکنند کردن شريعتی از شرايع اسلا
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 ذکر شده است.

پس ايشان قبول کردند، و اکثر اصحاب حضرت انکار اين صلح داشتند و انکار عمر از همه بیشتر 
ت آمد و گفت: يا رسول اللّه! آيا چنین نیست که ما برحقیم و دشمن ما بر بود، عمر به خدمت حضر

باطل است؟ فرمود: بلی، گفت: پس چرا اين مذلت را بر خود قرار دهیم در دين خود؟ حضرت 
فرمود: خدا وعدۀ فتح و نصرت مرا داده است و خلف وعدۀ خود نخواهد کرد. پس آن منافق لعین 

 وافقت کنند من مخالفت محمد خواهم کرد.گفت: اگر چهل نفر با من م

و چون سهیل و حفص برگشتند و مژده از برای قريش بردند، عمر برخاست و به حضرت گفت: يا 
رسول اللّه! تو نگفتی به ما که ما داخل مسجد الحرام خواهیم شد و با سرتراشندگان سر خواهیم 



خدا وعده داده است که مکه را فتح  تراشید؟ حضرت فرمود: من نگفتم که امسال خواهد شد گفتم
خواهم کرد و طواف و سعی خواهم کرد و سر خواهم تراشید. چون منافقان صحابه در باب صلح 
سخنان بسیار گفتند حضرت فرمود: اگر صلح را قبول نداريد پس با ايشان جنگ کنید، پس ايشان 

کردند و اصحاب حضرت با قبح رفتند به جانب قريش و آنها مستعد جنگ بودند و بر ايشان حمله 
وجوه گريختند و از پیش حضرت گذشتند، حضرت تبسم نمود و امیر المؤمنین علیه السّلام را فرمود 
که: يا علی! شمشیر بگیر و قريش را استقبال کن، و چون حضرت شمشیر کشید و رو به لشکر قريش 

محمد پشیمان شده است در عهدی روانه شد ايشان آن حضرت را ديدند برگشتند و گفتند: يا علی! 
 که به ما داده است؟ حضرت امیر علیه السّلام فرمود: نه بلکه بر عهد خود باقی است.

پس اصحاب شرمنده برگشتند و زبان به معذرت گشودند، حضرت فرمود: مگر من شما را نمی 
ا ملائکه را به شناسم؟ ! آيا شما نیستید اصحاب من در روز بدر که ترسیديد و جزع کرديد تا خد

ياری شما فرستاد؟ ! آيا شما نیستید اصحاب من در روز احد که گريختید و بر کوهها بالا می رفتید 
و هرچند شما را می خواندم متوجه من نمی شديد؟ ! و همچنین حضرت سستی ايشان را در مواطن 

 بسیار بیان فرمود و ايشان معذرت طلبیدند و اظهار

 1094ص: 

 .(1)گفتند: خدا و رسول مصلحت را بهتر می دانند هرچه می خواهی بکن  ندامت کردند و

مؤلف گويد: ابن ابی الحديد نقل کرده است که حضرت اين معاتبات را با عمر فرمود بعد از آنکه 
ن استدلال کرده است بر آنکه عمر در جنگ احد می بايد او تکذيب وعدۀ آن حضرت نمود و از اي

 .(2)گريخته باشد که حضرت در ضمن معاتبات آن را ذکر فرموده است 

برگشتیم به روايت علی بن ابراهیم: پس حفص و سهیل برگشتند به خدمت حضرت و عرض کردند: 
يا محمد! قريش قبول کردند آن شرطها را که کردی که مسلمانان اظهار اسلام در مکه بکنند و کسی 

 ايشان را اکراه بر بیرون رفتن از دين خود نکند.



حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود:  پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
سهیل بن عمرو گفت: ما « بسم اللّه الرحمن الرحیم»بنويس نامۀ صلح را؛ حضرت امیر نوشت: 

، حضرت رسول « باسمك اللهم»رحمن را نمی شناسیم بنويس به نحوی که پدرانت می نوشتند 
 يس که اين هم نامی است از نامهای خدا.صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چنین بنو

پس علی علیه السّلام نوشت: اين محاکمه و مصالحه ای است که بر آن اتفاق کردند محمد رسول 
خدا و بزرگان قريش، پس سهیل گفت: اگر ما می دانستیم که تو رسول خدائی با تو جنگ نمی کرديم، 

عبد اللّه، يا محمد! آيا ننگ داری از نسب  بنويس اين حکمی است که اتفاق کردند بر آن محمد بن
خود که چنین نمی نويسی؟ حضرت فرمود: من رسول خدا هستم هر چند شما اقرار نکنید، پس 
گفت: يا علی! محو کن آن را و محمد بن عبد اللّه بنويس چنانکه او می گويد، حضرت امیر علیه 

واهم کرد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه السّلام فرمود: من نام تو را از پیغمبری هرگز محو نخ
 و آله و سلّم به دست مبارك خود آن را محو کرد.

پس امیر المؤمنین علیه السّلام نوشت: اين نامه ای است که صلح کردند بر آن محمد بن عبد اللّه و 
 اشراف قريش و سهیل بن عمرو و صلح کردند که ده سال در میان ايشان جنگ نباشد، و دست از

 يکديگر بردارند و غارت بر يکديگر نبرند و خیانت با يکديگر نکنند،
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گذارند و ديگر نگشايند، و  و صندوق سربسته در میان ايشان باشد که کینه های ديرينه را در میان آن
به شرط آنکه هر که خواهد در عهد و پیمان و امان محمد درآيد و هر که خواهد در عهد و پیمان و 
امان قريش درآيد به شرط آنکه هر که بی رخصت ولیّ خود به نزد محمد آيد او برگرداند و هر که از 



اسلام در مکه ظاهر باشد و کسی را بر اصحاب حضرت به نزد قريش رود برنگردانند او را، و آنکه 
دينش اکراه نکنند و کسی را بر دينی ايذا و ملامت نرسانند، و آنکه محمد امسال برگردد با اصحاب 
خود و در سال آينده بیايند و سه روز در مکه بمانند و با حربه و اسلحه داخل نشوند مگر سلاحی که 

باشد. و نوشت نامه را علی بن ابی طالب و گواه شدند مسافران را می باشد که شمشیرها در غلافها 
 بر نامه مهاجران و انصار.

پس حضرت فرمود: يا علی! تو ابا کردی از آنکه نام مرا از پیغمبری محو کنی، بحق آن خداوندی که 
مرا به راستی فرستاده است که اجابت خواهی کرد فرزندان ايشان را به مثل اين امر در حالتی که 

و مقهور و مظلوم باشی؛ )پس در روز صفین چون به دو حکم راضی شدند حضرت نوشت  محزون
که: اين آن چیزی است که صلح کردند بر آن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و معاوية بن ابی 
سفیان، پس عمرو بن عاص ملعون گفت: اگر ما می دانستیم که تو امیر مؤمنانی با تو جنگ نمی 

نويس که اين آن چیزی که بر آن صلح کردند علی بن ابی طالب و معاوية بن ابی کرديم و لیکن ب
 سفیان؛ پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود:

راست گفتند خدا و رسول، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا به اين واقعه خبر داد و بعد 
 از آن نامه را به نحوی که عمرو لعین گفت نوشت( .

رت صادق علیه السّلام فرمود: چون نامۀ صلح میان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و پس حض
سلّم و قريش نوشته شد قبیلۀ خزاعه برخاستند و گفتند: ما در عهد و امان محمديم؛ و بنو بکر 
برخاستند و گفتند: ما در عهد و امان قريشیم؛ و برای صلح دو نامه نوشتند يکی را حضرت نگاه 

و ديگری را به سهیل بن عمرو دادند. پس سهیل با حفص نامۀ خود را برداشته به نزد قريش  داشت
رفتند و حضرت اصحاب خود را فرمود که: شتران را نحر کنید و سرهای خود را بتراشید، صحابه 

 امتناع کردند و گفتند: چگونه نحر کنیم و سر بتراشیم و هنوز طواف
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و مروه نکرده ايم؟ حضرت از امتناع ايشان غمگین شد و اين واقعه را به ام خانه و سعی میان صفا 
سلمه شکايت کرد و ام سلمه عرض کرد: يا رسول اللّه! تو شتران خود را نحر کن و سر بتراش، چون 
تو کردی آنها نیز خواهند کرد؛ آن جناب رأی ام المؤمنین را صواب دانست و خود شتران را نحر کرد 

ید، پس آنها نیز شتران را نحر کردند اما با شك و ريب و گرانی بر نفس ايشان. پس حضرت و سر تراش
فرمود: خدا رحمت کند سرتراشندگان را، پس جماعتی که شتر همراه نیاورده بودند گفتند: يا رسول 

وئی از اللّه! مقصران را هم بگو؛ و اين گفتند به گمان آنکه هر که شتر همراه نیاورده است می بايد م
سر و ريش يا ناخنی بگیرد؛ پس حضرت باز فرمود: خدا رحمت کند آنها را که هدی نیاورده اند و 
سر می تراشند؛ پس باز صحابه گفتند: مقصّران را هم دعا کن، حضرت فرمود: خدا رحمت کند آنها 

 را که سر می تراشند و آنها را که تقصیر می کنند.

چون به تنعیم رسید در زير درختی فرود آمد، پس آنها که انکار پس بار کرد و متوجه مدينه شد و 
صلح رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با قريش می کردند آمدند و زبان به معذرت گشوده و 
اظهار پشیمانی کردند و از حضرت سؤال نمودند که از برای ايشان از خدا طلب آمرزش نمايد، پس 

رَ وَ حق تعالی اين آيات را فر مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّ ستاد إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً. لِیَغْفِرَ لَكَ اَللّهُ ما تَقَدَّ
بدرستی که ما فتح کرديم از »يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِیماً. وَ يَنْصُرَكَ اَللّهُ نَصْراً عَزِيزاً 

تا بیامرزد مر تو را آنچه گذشته است از گناه -يعنی صلح حديبیه، يا فتح مکه-هويدابرای تو فتحی 
و تا تمام -يعنی گناه امت، يا گناهکار دانستن کافران او را چنانکه گذشت-تو و آنچه پس افتاده است

دن کند نعمت خود را بر تو و هدايت کند تو را به راه راست در هر امری و ياری کند تو را ياری کر
کِینَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَ لِلّهِ جُنُودُ « غلبه دهنده ذِي أَنْزَلَ اَلسَّ ؛ هُوَ اَلَّ

رْضِ وَ کانَ اَللّهُ عَلِیماً حَکِیماً 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ اوست خداوندی که فرستاد سکینه و آرام را در دلهای »اَلسَّ

تا زياده کنند ايمانی با ايمان خود، و خدا راست لشکرهای آسمانها و زمین و خدا دانا و مؤمنان 
؛ علی بن ابراهیم گفته است: اينها آن جماعتند که مخالفت نکرده اند حضرت رسول « حکیم است

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا را و انکار نکردند بر او در صلح با مشرکان؛ لِیُدْخِلَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ جَنّ 
ئاتِهِمْ وَ کانَ ذلِكَ عِنْدَ اَللّهِ فَوْزاً عَظِیماً  رَ عَنْهُمْ سَیِّ نْهارُ خالِدِينَ فِیها وَ يُکَفِّ

َ
تا داخل گرداند مردان »اَلْْ



مؤمن و زنان مؤمنه را بهشتی چند که جاری می شود از زير منازل و درختان آنها نهرها جاودانند در 
؛ « و بیامرزد از ايشان بديهای ايشان را و هست اين وعده مر ايشان را نزد خدا رستگاری عظیم آنها

وْءِ عَ  ینَ بِاللّهِ ظَنَّ اَلسَّ بَ اَلْمُنافِقِینَ وَ اَلْمُنافِقاتِ وَ اَلْمُشْرِکِینَ وَ اَلْمُشْرِکاتِ اَلظّانِّ وْءِ وَ يُعَذِّ لَیْهِمْ دائِرَةُ اَلسَّ
مَ وَ ساءَتْ مَصِیراً )وَ غَضِبَ اَللّ  و تا عذاب کند مردان و زنان (»1هُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّ

که گمان برندگانند به خدا گمان بد و -از اهل مکه-و مردان و زنان مشرك را-از اهل مدينه-منافق را
اهند شد، و غضب خدا بر بر اين گمان برندگان است گردش بد يعنی ايشان منکوب و مغلوب خو

 « .ايشان و لعنت کرد ايشان را و مهیا کرد برای ايشان جهنم را و بد محل بازگشتی است جهنم
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پس بار کرد و متوجه مدينه شد و چون به تنعیم رسید در زير درختی فرود آمد، پس آنها که انکار 
کردند آمدند و زبان به معذرت گشوده و صلح رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با قريش می 

اظهار پشیمانی کردند و از حضرت سؤال نمودند که از برای ايشان از خدا طلب آمرزش نمايد، پس 
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَ  رَ وَ حق تعالی اين آيات را فرستاد إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً. لِیَغْفِرَ لَكَ اَللّهُ ما تَقَدَّ  أَخَّ

بدرستی که ما فتح کرديم از »يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِیماً. وَ يَنْصُرَكَ اَللّهُ نَصْراً عَزِيزاً 
تا بیامرزد مر تو را آنچه گذشته است از گناه -يعنی صلح حديبیه، يا فتح مکه-برای تو فتحی هويدا

و تا تمام -امت، يا گناهکار دانستن کافران او را چنانکه گذشتيعنی گناه -تو و آنچه پس افتاده است
کند نعمت خود را بر تو و هدايت کند تو را به راه راست در هر امری و ياری کند تو را ياری کردن 

کِینَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِ « غلبه دهنده ذِي أَنْزَلَ اَلسَّ يمانِهِمْ وَ لِلّهِ جُنُودُ ؛ هُوَ اَلَّ
رْضِ وَ کانَ اَللّهُ عَلِیماً حَکِیماً 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ اوست خداوندی که فرستاد سکینه و آرام را در دلهای »اَلسَّ

مؤمنان تا زياده کنند ايمانی با ايمان خود، و خدا راست لشکرهای آسمانها و زمین و خدا دانا و 
ته است: اينها آن جماعتند که مخالفت نکرده اند حضرت رسول ؛ علی بن ابراهیم گف« حکیم است

را و انکار نکردند بر او در صلح با مشرکان؛ لِیُدْخِلَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
ئاتِهِمْ وَ کانَ ذلِكَ عِنْ  رَ عَنْهُمْ سَیِّ نْهارُ خالِدِينَ فِیها وَ يُکَفِّ

َ
تا داخل گرداند مردان »دَ اَللّهِ فَوْزاً عَظِیماً اَلْْ



مؤمن و زنان مؤمنه را بهشتی چند که جاری می شود از زير منازل و درختان آنها نهرها جاودانند در 
؛ « آنها و بیامرزد از ايشان بديهای ايشان را و هست اين وعده مر ايشان را نزد خدا رستگاری عظیم

بَ اَلْمُنافِقِ  وْءِ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ اَلسَّ وَ يُعَذِّ ینَ بِاللّهِ ظَنَّ اَلسَّ وْءِ ینَ وَ اَلْمُنافِقاتِ وَ اَلْمُشْرِکِینَ وَ اَلْمُشْرِکاتِ اَلظّانِّ
مَ وَ ساءَتْ مَصِیراً  و تا عذاب کند مردان و زنان »(1)وَ غَضِبَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّ

که گمان برندگانند به خدا گمان بد و -از اهل مکه-و مردان و زنان مشرك را-از اهل مدينه-منافق را
بر اين گمان برندگان است گردش بد يعنی ايشان منکوب و مغلوب خواهند شد، و غضب خدا بر 

 « .و مهیا کرد برای ايشان جهنم را و بد محل بازگشتی است جهنمايشان و لعنت کرد ايشان را 

علی بن ابراهیم گفته است که: اينها آن جماعتند که انکار صلح کردند و متهم کردند حضرت رسول 
 .(2)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در اين باب 

و اکثر گفته اند که در باب آن گروه اعراب نازل شد که حضرت از ايشان مدد طلبید در هنگام رفتن 
 .(3)بسوی مکه و ايشان قبول نکردند و گفتند: حضرت از اين سفر برنخواهد گشت چنانکه گذشت 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: نازل شد در بیعت رضوان اين آيه لَقَدْ رَضِيَ اَللّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِینَ 
جَرَةِ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ  بتحقیق که خشنود گشت خدا از مؤمنان در هنگامی که بیعت کردند »(4)اَلشَّ

و حضرت در بیعت بر ايشان شرط گرفت که بعد از اين، کاری که حضرت « با تو در زير درخت خار
مخالفت نکنند؛ پس بعد از فرستادن آيۀ رضوان اين آيه را فرستاد  بکند انکار نکنند، و آنچه امر فرمايد

ما ذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّ  إِنَّ اَلَّ
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ما يَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ  عَلَیْهُ اَللّهَ  يُبايِعُونَ اَللّهَ يَدُ اَللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّ
بیعت نکردند  -در حديبیه-بدرستی که آنان که بیعت کردند با تو»يعنی:  (1)فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً 

-و مراد از دست خدا قدرت اوست يا نعمت او-مگر با خدا، دست خدا بالای دستهای ايشان است
-يعنی ضرر آن به نفس او می رسد-پس هر که بشکند بیعت را پس نشکسته است مگر بر نفس خود 

ه آنچه عهد کرده است بر آن با خدا پس زود باشد که بدهد خدا او را مزد بزرگ و کسی که وفا کند ب
 علی بن ابراهیم گفته است که:« . در آخرت

خدا راضی نشد از ايشان مگر به اين شرط که وفا کنند بعد از آن به عهد و پیمان خدا و نشکنند عهد 
 .(2)قرآن آيات را پیش و پس کرده اند  و پیمان او را، به اين نحو از ايشان راضی شد، و در ترتیب

پس حق تعالی ياد کرد اعرابی را که تخلف ورزيدند از غزوۀ حديبیه و با حضرت نرفتند در وقتی که 
فُونَ مِنَ ايشان را تکلیف کرد که به مدد آن حضرت بروند چنانکه فرموده است سَیَ  قُولُ لَكَ اَلْمُخَلَّ

بِهِمْ قُلْ  عْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فِي قُلُو
َ
فَمَنْ يَمْلِكُ لَکُمْ  اَلْْ

ا أَوْ أَرادَ بِکُمْ نَفْعاً  زود باشد که بگويند »(3)بَلْ کانَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً  مِنَ اَللّهِ شَیْئاً إِنْ أَرادَ بِکُمْ ضَرًّ
به تو پس ماندگان از اعراب که: مشغول کرد ما را مالهای ما و زنان و فرزندان ما پس طلب آمرزش 

د آنچه نیست در دلهای ايشان، بگو در جواب ايشان که: کن از برای ما، می گويند به زبانهای خو
پس کیست که مالك شود برای شما از حکم خدا چیزی را که اگر خواهد به شما ضرری را يا اگر 

سُولُ « خواهد به شما نفعی را بلکه هست خدا به آنچه شما می کنید دانا ، بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ اَلرَّ
وْءِ وَ کُنْتُمْ قَوْماً بُوراً وَ اَلْمُؤْمِ  نَ ذلِكَ فِي قُلُوبِکُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ اَلسَّ بلکه »(4)نُونَ إِلی أَهْلِیهِمْ أَبَداً وَ زُيِّ

 گمان می برديد که باز نخواهد گشت پیغمبر و مؤمنان بسوی اهالی خود به مدينه
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مان بد و بوديد شما گروهی هلاك هرگز، و زينت يافته شد اين گمان در دلهای شما و گمان برديد گ
 « .شدگان

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از حديبیه بسوی 
مدينه مراجعت نمود متوجه جنگ خیبر شد، پس آنها که در جنگ حديبیه نرفتند دستوری طلبیدند 

فُونَ إِذَا اِنْطَلَقْتُمْ إِلی مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا که در اين جنگ بروند و حق تعالی فرستاد سَیَقُ  ولُ اَلْمُخَلَّ
بِعُونا کَذلِکُمْ قالَ اَللّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَیَقُولُ  لُوا کَلامَ اَللّهِ قُلْ لَنْ تَتَّ بِعْکُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ ونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ نَتَّ

آنگاه که برويد بسوی -از حديبیه-زود باشد که بگويند بازماندگان»(1)لّا قَلِیلًا کانُوا لا يَفْقَهُونَ إِ 
تا بگیريد آنها را: بگذاريد ما را تا پیروی کنیم شما را، می خواهند تغییر -يعنی غنائم خیبر-غنیمتها

بگو هرگز از پی نخواهید -وده است که غیر اهل حديبیه به اين حرب نروندکه فرم-دهند سخن خدا را
آمد چنین گفته است خدا پیش از تهیۀ شما، پس زود باشد که گويند: خدا چنین نگفته است بلکه 

 .(2)« شما حسد می بريد بر ما، بلکه منافقان نمی يابند چیزی را مگر اندکی

لَ لَکُمْ هذِهِ وَ کَفَّ أَيْدِيَ اَلنّاسِ عَ  نْکُمْ پس حق تعالی فرمود که وَعَدَکُمُ اَللّهُ مَغانِمَ کَثِیرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّ
وعده داده است شما را خدا غنیمتهای »يعنی: (3)وَ لِتَکُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ يَهْدِيَکُمْ صِراطاً مُسْتَقِیماً 

که بدست عساکر مسلمانان -مانند غنیمتهای فارس و روم و غیر آنها-بسیار که خواهید گرفت آنها را
از  پس به تعجیل داد شما را که اين غنیمت يعنی غنیمت خیبر و بازداشت دستهای مردمان را-آمد

شما تا سالم مانید و تا باشد آن غنیمت نشانه ای مؤمنان را بر راستی گفتار پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم و برای آنکه هدايت کنند شما را به راه راست.



ذِي کَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْکُمْ وَ أَيْدِيَکُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَ  ةَ مِنْ پس حق تعالی فرمود که وَ هُوَ اَلَّ  کَّ
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و اوست خداوندی که از محض کرم » (1)بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَکُمْ عَلَیْهِمْ وَ کانَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیراً 
بازداشت دستهای کفار مکه را از شما تا صلح کردند و کوتاه کرد دستهای شما را از ايشان در وادی 

پس از آنکه ظفر داد شما را و غالب گردانید بر ايشان و خدا به آنچه می کنید -يعنی حديبیه-مکه
 « .شما بیناست

الی منت نهاده است بر مسلمانان که شما قصد کافران کرديد و علی بن ابراهیم گفته است: حق تع
رفتید بسوی حرم، و خدا چنان کرده که کافران طلب صلح کردند از شما بعد از آنکه ايشان می آمدند 

 .(2)به مدينه و با شما جنگ می کردند و شما از ايشان طلب صلح می کرديد و قبول نمی کردند 

و شیخ طبرسی گفته است: دست مسلمانان را از ايشان نگاهداشتن بعد از ظفر مسلمانان بر ايشان 
اشاره است به آنکه مشرکان در سال حديبیه چهل مرد فرستادند که مسلمان را اذيتی برسانند همه 

 گفته اند:اسیر شدند و حضرت ايشان را رها کرد؛ و بعضی 

هشتاد نفر بودند از اهل مکه از کوه تنعیم فرود آمدند نزد نماز صبح در سال حديبیه که مسلمانان را 
بکشند پس حضرت آنها را گرفت و آزاد کرد؛ و بعضی گفته اند: حضرت در سايۀ درختی نشسته بود 

ان مکمل و مسلح و علی علیه السّلام در خدمتش نشسته بود و نامۀ صلح می نوشت ناگاه سی جو
 .(3)رسیدند و به نفرين حضرت کور شدند تا مسلمانان ايشان را گرفتند و حضرت آزاد کرد ايشان را 



مه و علی بن ابراهیم گفته است: پس حق تعالی خبر داد به علت صلح و فوائد آن در اين آيۀ کري
وکُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ اَلْهَدْيَ مَعْکُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّ  ذِينَ کَفَرُوا وَ صَدُّ هُ وَ لَوْ لا فرموده است هُمُ اَلَّ

ةٌ بِغَیْ  رِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اَللّهُ فِي رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِیبَکُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ
ذِينَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِیماً  بْنَا اَلَّ لُوا لَعَذَّ  (4)رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّ
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ايشانند آنان که کافر شدند و بازداشتند شما را از مسجد الحرام و منع کردند هدی را که برای »يعنی: 
مردان مؤمن قربانی آورده بوديد از آنکه برسد به جای خود که محل نحر کردن آن است، و اگر نبودند 

و زنان مؤمنه که شما ايشان را نمی دانستید و ايشان را هلاك می کرديد پس می رسید به شما از جهت 
هلاك ايشان گناهی يا عیب و عاری يا ديه به نادانی، پس به اين سبب منع کرديم شما را از قتل اهل 

ه خواهد بعد از صلح هرکس را ک-يعنی اسلام-مکه و از جهت آنکه داخل کند خدا در رحمت خود
اگر جدا شوند آن مؤمنان از کافران هرآينه عذاب کنیم آنان را که کافر شدند از اهل مکه عذابی 

 .(1)« دردناك

زنان مسلمان که در علی بن ابراهیم گفته است: خدا خبر داد که صلح واقع نشد مگر برای مردان و 
مکه بودند، و اگر صلح نمی شد و کار به جنگ می کشید آنها کشته می شدند، چون صلح شد اظهار 
اسلام کرده و شناخته شدند به اسلام و فايدۀ اين صلح برای مسلمانان زياده از آن بود که غالب شوند 

 .(2)بر مشرکان 



 و کلینی رحمه اللّه به سند حسن بلکه صحیح روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که:

چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به غزوۀ حديبیه بیرون رفت در ماه ذی القعده بود، و 
چون خبر رسید به آن حضرت  چون رسید به احرامگاه احرام بستند و اسلحۀ حرب نیز پوشیدند، و

که مشرکان خالد بن ولید را فرستاده اند که حضرت را برگرداند، فرمود: مردی برای من طلب کنید 
که ما را از راه ديگر ببرد، پس مردی آوردند از قبیلۀ مزينه يا از قبیلۀ جهینه و از او سؤال کرد و او را 

ی ديگر از يکی از اين دو قبیله آوردند و حضرت او نپسنديد؛ پس فرمود: مرد ديگر بیاوريد، پس مرد
را با خود برد و رفتند تا به عقبۀ حديبیه رسیدند و از آن عقبه خائف بودند پس حضرت فرمود: هر که 

برای بنی اسرائیل مقرر « اريحا»از اين عقبه بالا رود خدا گناهان او را بیامرزد چنانکه در دروازۀ 
زه شود سجده کند و طلب آمرزش کند خدا گناهانش را بیامرزد، پس فرمود که هر که داخل دروا
 گروه انصار از اوس و خزرج
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ند زنی را که هزار و هشتصد نفر بودند مبادرت کرده و از عقبه بالا رفتند، و چون از عقبه به زير رفت
ديدند که با پسر خود بر سر چاهی ايستاده است، چون پسر را نظر بر لشکر ظفر اثر افتاد گريخت، 

ايشان بر تو باکی  و از(1)و چون مادرش نیك تأمل نمود پسر را صدا زد که: برگرد که اينها مسلمانند 
نیست؛ پس حضرت به نزديك آن زن آمد و او را فرمود که دلوی از آب آن چاه کشید و حضرت 
گرفت و تناول فرمود و روی مبارك خود را شست و باقی آب را در چاه ريخت پس از برکت آن 

 حضرت آن چاه پرآب است تا امروز.



ر خود برگشت، پس مشرکان ابان بن سعید را با لشکر و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با لشک
گران از سواران فرستادند که در برابر حضرت صف کشیده و متعاقب لشکر می فرستادند، چون ابان 
بن سعید شتران هدی را ديد پیش از آنکه با حضرت سخن گويد برگشت و گفت: ای ابو سفیان! 

ورده بوديم که هدی کعبه را از محلش برگردانی، ابو بخدا سوگند که با تو به اين نحو ما سوگند نخ
سفیان ملعون گفت: ساکت شو که تو اعرابی ای و خبری از تدبیر نداری! ابان گفت: اگر محمد را 
می گذاری بیايد به مکه و هدی خود را بکشد خوب و اگر نمی گذاری من جمیع قبائل عرب را که 

روم و نمی گذارم شما را ياری کنند بر حرب او، ابو  همسوگند شمايند برمی دارم و به کناری می
 سفیان گفت: ساکت شو تا از محمد پیمانی بگیريم.

پس عروة بن مسعود را فرستادند زيرا که او به نزد قريش رفته بود در باب جماعتی که مغیرة بن شعبه 
« مقوقس»رفتند به سوی  ايشان را کشته بود. و آن قصه چنان بود که مغیره با سیزده مرد از بنی مالك

پادشاه اسکندريه به تجارت و مقوقس بنی مالك را در بخشش زيادتی داد بر مغیره، چون برگشتند در 
اثنای راه شبی بنو مالك شراب خوردند و مست شدند، پس مغیره از روی حسد ايشان را کشت و 

و سلّم آمد و مسلمان شد،  اموال ايشان را برداشت و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله
حضرت اسلامش را قبول فرمود و از اموالش چیزی قبول نکرد و خمس آن مال را نیز نگرفت برای 

 آنکه به مکر گرفته بود. چون آن
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خبر به ابو سفیان رسید عروه را خبر داد که چنین امری از مغیره صادر شده است پس عروه به نزد 
سرکردۀ بنی مالك که مسعود بن عمره بود رفت و با او سخن گفت که راضی شود به ديه، پس راضی 



، نشدند به ديه و از خويشان مغیره طلب قصاص کردند و نائرۀ حرب در میان ايشان مشتعل گرديد
 .(1)پس عروه به لطائف الحیل آتش آن فتنه را فرونشانید و از مال خود ضامن ديۀ آن جماعت شد 

پس چون عروه پیدا شد حضرت فرمود: اين مرد شتران هديه را تعظیم می کند، شتران قربانی را در 
پیش اين لشکر بازداريد؛ چون به خدمت حضرت رسید گفت: يا محمد! به چه کار آمده ای؟ 
حضرت فرمود: آمده ام طواف کنم بر دور کعبه و سعی کنم در میان صفا و مروه و اين شتران را بکشم 
 و گوشت آنها را برای شما بگذارم و بروم، عروه گفت: به لات و عزی سوگند هرگز نديده ام که چون

تو بزرگی را از چنین مطلبی کسی مانع شود، پس گفت: قوم تو سوگند می دهند تو را بخدا و رحم و 
خويشی که داخل بلاد ايشان نشوی بی رخصت ايشان و قطع رحم ايشان نکنی و دشمنان ايشان را 

 بر ايشان جری نگردانی.

حضرت فرمود: تا داخل نشوم و نسك خود را ادا نکنم برنمی گردم، و عروه در وقتی که با حضرت 
سخن می گفت دست بر ريش مبارك حضرت گذاشت، و در آن وقت مغیره بر بالای سر حضرت 
ايستاده بود پس دست زد بر دست او که دستت را کوتاه کن و بی ادبی مکن! عروه گفت: اين کیست 

ضرت فرمود: پسر برادر توست مغیره، عروه گفت: ای مکار! و اللّه من به مکه آمده ام يا محمد؟ ح
 برای آنکه عمل قبیل تو را اصلاح کنم.

پس عروه برگشت بسوی قريش و گفت: بخدا سوگند که نديده ام هرگز که کسی مثل محمد شريفی 
د العزی را فرستادند، چون را از چنین مقصد منیفی برگرداند. پس سهیل بن عمرو و حويطب بن عب

پیدا شدند حضرت فرمود: شتران هدی را در پیش روی ايشان بداريد، چون به خدمت حضرت 
رسیدند پرسیدند: برای چه مقصد آمده ای؟ حضرت فرمود: آمده ام که عمره بجا آورم و شتران نحر 

 کنم و گوشت آنها را برای شما
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بگذارم و بروم، گفتند: قوم تو سوگند می دهند تو را بخدا و رحم که بی رخصت داخل بلاد ايشان 
نشوی و دشمن ايشان را جرأت ندهی بر ايشان، پس حضرت ابا کرد و فرمود: البته داخل می شوم، 

ی ايشان، عمر گفت: يا رسول اللّه! عشیره و پس حضرت خواست که عمر را به رسالت فرستد بسو
قبیلۀ من کمند و من در میان ايشان اعتباری ندارم و لیکن تو را دلالت می کنم بر عثمان بن عفان، 
حضرت به نزد عثمان فرستاد که برو بسوی قوم خود از مؤمنان و بشارت ده ايشان را به آنچه وعده 

 داده است مرا خدا از فتح مکه.

ان روانه شد ابان بن سعید را در راه ديد، پس ابان از زين برجست و در عقب زين نشست چون عثم
و او را بر روی زين سوار نمود، پس عثمان داخل شد و رسالت حضرت را رسانید و ايشان مهیای 
جنگ بودند، پس سهیل نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشست و عثمان نزد مشرکان 

 .(1)حضرت در آن وقت از مسلمانان بیعت رضوان گرفت نشست و 

و به روايت شیخ طبرسی گفته است چون مشرکان عثمان را حبس کردند و خبر به حضرت رسید که 
کنم و مردم را بسوی بیعت دعوت  او را کشتند حضرت فرمود: از اينجا حرکت نمی کنم تا با آنها قتال

نمايم، و برخاست و پشت مبارك به درخت داد و تکیه نمود و صحابه با آن حضرت بیعت کردند که 
 .(2)با مشرکان جهاد کنند و نگريزند 

ست ديگر زد و برای عثمان بیعت گرفت که چون و به روايت کلینی: حضرت يك دست خود را بر د
بیعت را بشکنید گناهش عظیمتر و عقابش شديدتر باشد، پس مسلمانان گفتند: خوشا حال عثمان 

 که طواف کعبه کرد و سعی میان صفا و مروه کرد و محل شد؛ حضرت فرمود: نخواهد کرد.

کرده بودی من نکردم؛ پس چون عثمان آمد حضرت پرسید: طواف کردی؟ گفت: چون تو طواف ن
 واقع شد آنچه در روايت سابق گذشت تا به صلح قرار يافت.



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بنويس بسم اللّه 
 الرحمن الرحیم.

 1105ص: 
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سهیل بن عمرو گفت: من نمی دانم که رحمن رحیم کیست، ما رحمان مسیلمه را می دانیم که در 
 « .باسمك اللهم»يمن است و لیکن بنويس به نحوی که ما می نويسیم 

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بنويس اين محاکمه ای است که رسول خدا 
 سهیل بن عمرو. کرد با

 سهیل گفت: اگر ما می دانستیم که تو رسول خدائی با تو جنگ نمی کرديم!

 حضرت فرمود: من رسول خدا هستم و منم محمد بن عبد اللّه. پس مسلمانان گفتند:

 تويی رسول خدا، پس حضرت فرمود: بنويس محمد بن عبد اللّه.

شما بیايد، بسوی ما پس بفرستید، و حضرت او را و در آن نامه اين را نوشتند که هر که از ما بسوی 
اکراه نکند که از دين برگرداند، و هر که از شما بسوی ما بیايد، ما پس ندهیم به شما. حضرت فرمود: 
هر که از من بگريزد و به شما پناه آورد، مرا به او حاجتی نیست؛ و اين شرط را نوشتند که مردم آشکارا 

 د و کسی مزاحمت به ايشان نرساند.خدا را در مکه عبادت کنن

پس حضرت فرمود: اين صلح باعث اين شد که آمیزش میان اهل مکه و مدينه به مرتبه ای رسید که 
جامه ها يا پرده ها از مدينه به مکه به هديه می فرستادند و هیچ قضیه ای برکتش برای مسلمانان زياده 



مکه که نزديك شد اسلام مستولی شود بر مکه که از اين مصالحه نبود، و چنان شايع شد اسلام در 
 اکثر مسلمان شوند.

پس سهیل بن عمرو دست زد و ابو جندل پسر خود را گرفت و گفت: اين اول کسی است که صلح 
 خود را در او جاری می کنم.

 حضرت فرمود: چون او به نزد ما آمد هنوز صلح منعقد نشده بود.

 و مکار نبودی؛ و ابو جندل را برد. سهیل گفت: يا محمد! تو هرگز غدار

 ابو جندل گفت: يا رسول اللّه! مرا به دست او می دهی؟

 حضرت فرمود: من برای تو تنها اين شرط نگرفته بودم با آنکه تو داخل اين شرط

 1106ص: 

 .(1)نبودی؛ پس فرمود: خداوندا! تو برای ابو جندل به در شدی قرار ده 

و شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که: حضرت با هزار و چهارصد کس متوجه عمره شد 
ايستاد و هر چند زجر کردند آن را پیش نرفت، حضرت ، و چون ناقۀ حضرت به حديبیه رسید (2)

فرمود: خدائی که فیل را حبس کرد ناقۀ مرا هم حبس فرمود تا داخل حرم نشود از روی قهر و جبر، 
پس حضرت فرمود: بخدا سوگند که قريش هر مطلبی از من سؤال کنند که متضمن تعظیم حرمتهای 

 .خدا باشد البته اجابت خواهم کرد ايشان را

پس بر سر چاهی فرود آمدند که اندك آبی داشت و آبش اندك اندك بیرون می آمد، پس صحابه از 
تشنگی شکايت کردند و حضرت تیری از تیرهای خود بیرون آورد و فرمود که در ته چاه فرو بردند، 
و به اعجاز آن حضرت آب از ته چاه جوشید آن قدر که همه سیراب شدند، پس بديل بن ورقای 



اعی که خیرخواه ترين اهل مکه بود نسبت به آن حضرت آمد و عرض کرد: کعب بن لوی و عامر خز
 بن لوی با صغیر و کبیر اهل مکه اتفاق کرده اند که نگذارند تو را داخل مکه شوی.

حضرت فرمود: من به جنگ ايشان نیامده ام و برای عمره آمده ام و اگر مانع من شوند، تا جان دارم 
 کرد. جنگ خواهم

چون بديل خبر برای قريش برد عروة بن مسعود برخاست و گفت: قبول کنید آنچه می گويد و مانع 
او مشويد و من می روم که با او سخن بگويم؛ چون به خدمت حضرت آمد ديد که صحابه چگونه 
اطاعت آن حضرت می نمايند و چون خدمتی می فرمايد همه بر يکديگر سبقت می گیرند، و چون 

می شويد يا وضو می سازد بر سر آن آب که از دست و دهان مبارکش می ريزد مقاتله می  دست
نمايند، و چون سخن می گويند صدا بلند نمی کنند و از روی ادب آهسته سخن می گويند، و تند 

 بر روی آن حضرت نظر نمی کنند؛
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پس چون میان او و حضرت آن سخنان جاری شد که گذشت و بسوی قوم خود برگشت گفت: من 
به نزد پادشاهان بسیار رفته ام مانند پادشاه عجم و روم و حبشه، و بخدا سوگند که نديدم هیچ يك از 

م و اطاعت او می کنند و آنها اطاعت پادشاه خود و تعظیم او کنند مثل آنکه اصحاب محمد تعظی
 شما البته سخن او را قبول کنید و با او جنگ نکنید.



پس مردی از قبیلۀ کنانه گفت: من می روم با او سخن بگويم؛ چون آمد و صدای تلبیۀ اصحاب 
حضرت را شنید و شتران قربانی را ديد برگشت و به اصحاب خود گفت: سزاوار نیست اينها را مانع 

 ه.شدن از طواف کعب

پس مکرز بن حفص آمد و سخنان ناموافق گفت، و بعد از او سهیل بن عمرو آمد و به مصالحه قرار 
داد، و چون در نامه شرط کردند که هر که از ايشان به خدمت حضرت آيد هر چند مسلمان باشد به 

 ايشان پس دهند، و هر که از جانب حضرت به نزد ايشان رود پس ندهند.

 حان اللّه چگونه مسلمان را به ايشان می دهی؟مسلمانان گفتند: سب

حضرت فرمود: هر که از ما به نزد ايشان رود، خدا و رسول از او بیزارند؛ و هر که از ايشان به نزد ما 
آيد ما به ايشان بدهیم، اگر خدا در دل او اسلام را داند او را نجات خواهد داد. در اين سخن بودند 

ل بن عمرو که پدرش او را برای مسلمان شدن زنجیر در پا کرده بود با که ناگاه ابو جندل پسر سهی
زنجیر آمد و خود را در میان مسلمانان انداخت، پس سهیل گفت: اول حکم نامه را در حق اين 

 جاری می کنم، اين را به من بده.

 حضرت فرمود: هنوز صلحنامه تمام نشده است.

 گفت: پس من صلح نمی کنم.

 را برای من امان بده. گفت: امان نمی دهم. حضرت فرمود: او

 باز فرمود: بکن. گفت: نمی کنم.

 پس سهیل او را گرفت که ببرد، او فرياد زد: ای گروه مسلمانان! من مسلمان شده ام

 1108ص: 



 !(1)و کافری مرا می برد و می بینید که مرا چه شکنجه و عذاب کرده اند 

حضرت فرمود: خداوندا! اگر می دانی که ابو جندل راست می گويد او را بزودی فرجی و نجاتی 
بده. و چون مسلمانان در اين باب سخن گفتند حضرت فرمود: او به نزد پدر و مادر خود می رود و 

که مصلحت عامۀ مسلمانان در آن است بر او باکی نیست و من می خواهم که صلحی منعقد شود 
(2). 

)دروغ (3)عامه و خاصه روايت کرده اند که عمر بن الخطاب گفت: من شك نکردم مگر در آن روز 
گفت بلکه او همیشه در شك و کفر بود( پس بر حضرت زبان طعن و اعتراض گشود و گفت: آيا تو 

 پیغمبر خدا نیستی؟

 فرمود: بلی پیغمبر خدايم.

 گفت: آيا ما بر حق نیستیم؟

 فرمود: بلی ما برحقیم و دشمن ما بر باطل.

 گفت: پس چرا اين قدر مذلت بر ما قرار می دهی؟

 فرمود: من پیغمبر خدايم و آنچه خدا فرموده می کنم و خدا ياور من است.

 گفت: تو نگفتی که ما طواف کعبه خواهیم کرد و سر خواهیم تراشید؟

 حضرت فرمود: من نگفتم امسال خواهیم کرد و بعد از اين ان شاء اللّه خواهیم کرد.

و چون نامه نوشته شد و شتران را نحر کردند و محل شدند و برگشتند مردی از قريش که او را ابو 
بصیر می گفتند مسلمان شد و از مکه گريخت و به مدينه خدمت حضرت آمد، پس کفار قريش دو 

بده؛  نفر به طلب او فرستادند و گفتند: تو عهد کرده ای که گريختگان ما را بدهی اکنون ابو بصیر را



حضرت او را به ايشان داد، چون او را به دو فرسخی مدينه بردند فرود آمدند که چاشت بخورند، ابو 
بصیر به يکی از ايشان گفت: شمشیرت را نیکو شمشیری می بینم، او شمشیر خود را از غلاف کشید 

 و گفت: بلی نیکو شمشیری است

 1109ص: 

 
 .119-5/116. مجمع البیان  -1
 .98. اعلام الوری  -2
 .2/607. و نیز رجوع شود به مغازی 5/119. مجمع البیان  -3

و مکرر تجربه کرده ام، ابو بصیر گفت: بده ببینم، چون به دستش داد گردن صاحب شمشیر را زد و 
در مسجد درآمد، خواست که ديگری را بزند، او به جانب مدينه گريخت و همه جا دويد تا از 

 حضرت فرمود: اين مرد ترسیده است.

چون به خدمت حضرت رسید گفت: ابو بصیر رفیق مرا کشت و مرا نیز می خواهد بکشد. در اين 
سخن بودند که ابو بصیر رسید و گفت: يا رسول اللّه! تو وفا به عهد خود کردی و خدا مرا از شر 

 ايشان نجات داد.

 .(1)ای است آتش جنگ را اگر کسی با او همراهی بکند  حضرت فرمود: خوب افروزنده

 و فرمود: رخت و سلاح و اسب آن که کشته ای از توست بگیر و هرجا که خواهی برو.

ذی »و « عیص»ودند در مابین پس ابو بصیر با پنج نفر که مسلمان شده بودند و با او از مکه آمده ب
 از زمین جهینه سر راه بر قوافل قريش می گرفتند در کنار دريا و تالان می کردند.« المروه



پس ابو جندل نیز از مکه گريخت با هفتاد نفر که مسلمان شده بودند و به ابو بصیر ملحق شدند و 
یصد نفر شدند و همه مسلمان بودند گروهی از قبائل اسلم و غفار و جهینه به ايشان ملحق شدند تا س

و قافلۀ قريش را که می ديدند ايشان را می کشتند و اموالشان را به غنیمت می گرفتند؛ پس قريش ابو 
سفیان را به خدمت حضرت فرستادند و تضرع و استغاثه کردند که: تو بفرست و ايشان را بطلب که 

و بیايد به ما پس مده. پس دانستند آنها که بر حضرت ما از آن شرط گذشتیم، ديگر هر که از ما به نزد ت
اعتراض می کردند در نوشتن اين شرط و دادن ابو جندل که آنچه حضرت می کند همه موافق حکمت 
و مصلحت است، و همین جماعت اموال ابو العاص بن الربیع را که پسر خواهر خديجه و شوهر 

 رت اهل قافله را نکشتند، و چون ابو العاصزينب بود غارت کردند و برای رعايت دامادی حض

 1110ص: 

 
 .5/119. مجمع البیان  -1

 .(1)به زينب پناه برد اموالش را به او رد کردند و او مسلمان شد چنانکه سابقا مذکور شد 

و باز شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم در حديبیه صلح را واقع ساخت و نامه را مهر کرد سبیعه دختر حارث اسلمیه مسلمان شد و به 

روانه شوند و شوهرش مسافر که از بنی مخزوم بود به خدمت حضرت آمد پیش از آنکه از حديبیه 
طلب او آمد و او کافر بود و گفت: يا محمد! زن مرا به من رد کن برای شرطی که کرده ای و هنوز 
ذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ اَلْمُؤْمِناتُ  هَا اَلَّ مهر نامه خشك نشده است؛ پس حق تعالی اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

 لا هُنَّ اتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی اَلْکُفّارِ مُهاجِر
ونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذا آتَ  یْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّ

مُ بَیْنَکُمْ وَ اَللّهُ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ اَلْکَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِکُمْ حُکْمُ اَللّهِ يَحْکُ 
ای گروه مؤمنان! هرگاه بیايند بسوی شما زنان مؤمنه »که ترجمه اش اين است: (2)عَلِیمٌ حَکِیمٌ 



هجرت کنندگان پس امتحان کنید ايشان را به ايمان، خدا داناتر است به ايمان ايشان، پس اگر دانستید 
ردان و نه ايشان را که ايمان آورده اند پس برمگردانید ايشان را بسوی کافران، نه آن زنان حلالند بر م

آن مردان حلالند بر زنان، و باکی نیست بر شما که ايشان را نکاح کنید هرگاه بدهید به ايشان مهرهای 
ايشان را، و نکاح مکنید زنان کافران را و اگر زنی از شما مرتد شود و برود بسوی کافران بطلبید شما 

شود و بسوی شما آيد مهر آن زن را به  از آنها آنچه خرج کرده ايد از مهر، و اگر زنی از آنها مسلمان
 « .آنها بدهید، اين حکم خداست حکم می کند میان شما و خدا دانا و حکیم است

ابن عباس گفته است که: چون اين آيه نازل شد حضرت سوگند داد سبیعه را که: تو برای خدا آمده 
طلب دنیا نیامده ای؟ چون آن  ای يا از برای کراهت شوهر خود يا خواستن شهر ديگر يا مرد ديگر يا

 زن سوگند ياد کرد، حضرت مهرش را به شوهرش داد و زن را نداد

 1111ص: 

 
 .1/256. و نیز رجوع شود به مناقب ابن شهرآشوب 99-98. اعلام الوری  -1
 .10. سورۀ ممتحنه: -2

ی زنان، پس هر که از مردان می آمد حضرت پس می داد و فرمود: من برای مردان شرط کردم نه برا
 .(1)و هر که از زنان می آمد بعد از امتحان، مهرش را به شوهرش می داد و زن را نمی داد 

و شیخ طبرسی و قطب راوندی و شیخ مفید و غیر ايشان از علمای شیعه و صاحب جامع الاصول و 
اکثر محدثان عامه روايت کرده اند که: در صلح حديبیه سهیل بن عمرو با گروهی از مشرکان به نزد 

مان ما حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و گفتند: جماعتی از پسران و برادران و غلا
به نزد تو آمده اند که خبری از دين ندارند و از خدمت اموال و مزارع ما گريخته اند، ايشان را به ما 

 پس ده.



حضرت فرمود: ای گروه! يا دست از اين سخنان برمی داريد يا می فرستیم بر شما کسی را که بزند 
متحان کرده است، پس يکی از صحابه گردنهای شما را به شمشیر در راه دين، خدا دل او را به ايمان ا

گفت: آن مرد ابو بکر است؟ فرمود: نه؛ گفت: عمر است؟ فرمود: نه؛ عرض کرد: پس کیست؟ 
حضرت فرمود: آن است که نعل مرا پینه می کند، همه دويدند که ببینند کیست، ديدند که حضرت 

اللّه علیه و آله و سلّم را پینه  امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام نعل حضرت رسول صلّی
 می کرد زيرا که بندش گسیخته بود.

و به روايت جامع الاصول: أبو بکر و عمر پرسیدند: کیست او يا رسول اللّه؟ فرمود: آن است که نعل 
 .(2)مرا پینه می کند 

محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه 
منزل آب نبود پس مشکها را به سعد بن مالك داد که حديبیه شد و به منزل جحفه فرود آمد، در آن 

برود و آب بیاورد، چون اندك راهی رفت برگشت و گفت: يا رسول اللّه! چون پاره ای راه رفتم از ترس 
نتوانستم که قدم بردارم و برگشتم؛ پس ديگری را فرستاد و او نیز برگشت؛ پس حضرت امیر المؤمنین 

 ها را به او داد و آن حضرت روانه شد و درعلیه السّلام را طلبید و مشک

 1112ص: 

 
 .5/273. مجمع البیان  -1
و  2/602و تأويل الآيات الظاهرة  1/122و ارشاد شیخ مفید  189. رجوع شود به اعلام الوری  -2

 .97کفاية الطالب  و 1/133و تاريخ بغداد  5/592و سنن ترمذی  224-9/223جامع الاصول 

 .(1)اندك وقتی مشکها را پر از آب کرد و برگشت و حضرت او را دعا کرد 



و از جمله معجزاتی که از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين جنگ به ظهور آمد آن بود که 
عامه و خاصه روايت کرده اند از براء بن عازب که او می گفت: شما گمان می کنید که فتح بزرگ 

صد نفر فتح مکه است و ما فتح بزرگ بیعت رضوان و جنگ حديبیه را می دانیم، ما هزار و چهار
بوديم که در آن جنگ در خدمت آن حضرت بوديم و در حديبیه يك چاه بود و اندکی که آب کشیديم 
آبش به آخر رسید، چون خبر به حضرت رسید بر سر چاه آمد و ظرف آبی طلبید و وضو ساخت، و 
چون مضمضه کرد آب مضمضۀ خود را در چاه ريخت پس آن چاه آبش بلند شد و ما و چهارپايان 

 ا همه از آن آب سیراب شديم.م

 به روايت ديگر: آب دهان معجز نشان خود را در آن چاه انداخت.

 .(2)به روايت ديگر: تیر خود را فرستاد که در چاه فرو بردند 

و غیر او خاصه و عامه روايت کرده اند که گفت: در روز بیعت شجره ما هزار از سالم بن ابی الجعد 
و پانصد نفر بوديم و بسیار تشنه شديم، حضرت آبی طلبید در میان ظرفی و دست مبارك خود را در 
میان آب فرو برد، پس آن آب از میان انگشتان دريا نشانش مانند چشمه جاری شد و آن قدر آب آمد 

 .(3)کافی بود و اگر صد هزار کس می بوديم همه را کفايت می نمود  که همۀ ما را

رت صادق علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر اين آيۀ و کلینی به سندهای حسن از حض
یْدِ تَنالُهُ أَيْدِيکُمْ وَ رِماحُکُمْ  کُمُ اَللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ اَلصَّ البته امتحان می کند خدا »يعنی: (4)کريمه لَیَبْلُوَنَّ

حضرت فرمود: اين « چیزی از شکار که به آن می رسد دستهای شما و نیزه های شماشما را به 
 امتحان در عمرۀ حديبیه بود خدا مسلمانان را امتحان کرد به

 1113ص: 

 
 .5/269. و نیز رجوع شود به الاصابة 1/121. ارشاد شیخ مفید  -1



 .114-4/110دلائل النبوة ؛ 5/110. مجمع البیان  -2
؛ الوفا 2/75؛ طبقات ابن سعد 5/63جزء  3؛ صحیح بخاری مجلد 5/110. مجمع البیان  -3

 .4/172؛ البداية و النهاية 294بأحوال المصطفی 
 .94. سورۀ مائده: -4

وحشیان صحرا که می آمدند به نزديك ايشان و اندرون خیمه های ايشان به مرتبه ای که به دست می 
، چنانکه بنی اسرائیل را به وفور ماهی در روز (1)وانستند گرفت و به نیزه می توانستند شکار کرد ت

 شنبه امتحان کرد.

و قطب راوندی روايت کرده است که: در جنگ حديبیه بر مسلمانان گرسنگی بسیار مستولی شد و 
توشه های ايشان کم شد زيرا که زياده از ده روز ماندند در آنجا؛ چون اين حال را به حضرت شکايت 

پس اندك  کردند فرمود که نطعی گشودند و فرمود: هر که بقیۀ توشه دارد بیاورد و بر روی نطع بريزد،
آرد و چند دانۀ خرما آوردند و حضرت ايستاد و دعا کرد برای برکت و امر فرمود ظرفهای خود را 

 .(2)بیاورند، پس همۀ ظرفها را آوردند و پر کردند و باز بسیار بود که ظرف نداشتند که پر کنند 

 1114ص: 

 
 .4/396. کافی  -1
 .124-1/123. خرايج  -2

 باب سی و نهم: در بیان فتح خیبر است و قدوم جعفر طیار از حبشه

 1115ص: 

 1116ص: 



شیخ مفید و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ابن شهر آشوب و ساير روات و محدثان خاصه و عامه 
به اسانید مختلفه روايت کرده اند که: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از غزوۀ حديبیه 

يك مراجعت نمود بیست روز در مدينه ماند و بعد از آن متوجه فتح قلاع خیبر شد، و چون به نزد
اللّهم ربّ السّماوات السّبع و ما اظللن »خیبر رسید فرمود: بايستید، چون ايستادند اين دعا خواند 

و ربّ الْرضین السّبع و ما اقللن و ربّ الشّیاطین و ما اضللن انّا نسألك خیر هذه القرية و خیر اهلها 
پس فرمود: پیش رويد به نام « فیهاو خیر ما فیها و نعوذ بك من شرّ هذه القرية و شرّ اهلها و شرّ ما 

خداوند رحمان رحیم، پس حضرت آنها را محاصره نمود و خود در زير درختی فرود آمد و در بقیۀ 
آن روز ماندند و روز ديگر تا ظهر، پس منادی حضرت ندا کرد و چون مردم جمع شدند ديدند که 

ن مرد آمده بود و شمشیر مرا از مردی نزد آن حضرت نشسته است پس فرمود: من در خواب بودم اي
غلاف کشیده بود و چون بیدار شدم بر سرم ايستاده بود و می گفت: کی مرا از تو بازمی دارد امروز؟ 

 گفتم:

خدا، پس شمشیر را از دست انداخت و چنین نشسته است و حرکت نمی تواند کرد به قدرت خدا؛ 
 پس حضرت او را بخشید و رها کرد.

روز ايشان را محاصره نمود و علم در دست امیر المؤمنین علیه السّلام بود، پس آن و زياده از بیست 
 حضرت را درد چشم عظیمی عارض شد.

و مسلمانان از بیرون قلعه با يهود محاربه می کردند و يهود خندقی بر دور قلعۀ خود کنده بودند، تا 
مشهور بود با لشکر گران بیرون آنکه يك روزی در قلعه را گشودند و مرحب يهودی که به شجاعت 

آمد و متعرض جنگ شد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علم را به دست أبو بکر 
 داد و با گروه مهاجران و انصار او را فرستاد، پس او رفت و شکست خورد و برگشت
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 مت حضرت آمد.و او ملامت اصحاب خود می کرد و آنها ملامت او می کردند تا به خد



پس روز ديگر علم را به دست عمر داد و فرستاد و اندك راهی که رفت گريخت و برگشت و او 
 اصحاب خود را به جبن نسبت می داد و اصحاب او را به جبن نسبت می دادند تا برگشت.

پس حضرت فرمود: اينها صاحب علم نیستند فردا علم را به دست کسی بدهم که خدا و رسول را 
ت دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و برگردنده باشد به جنگ و هرگز نگريزد و برنگردد تا دوس

خدا بر دست او فتح کند. پس هر يك از صحابه در آن شب به آرزوی اين خوابیدند که شايد فردا 
 علم به او داده شود.

لی بن ابی طالب چون صبح شد همه با اين آرزو به خدمت حضرت شتافتند پس حضرت فرمود: ع
 کجاست؟ عرض کردند: يا رسول اللّه! چشمهايش درد می کند.

 فرمود: او را حاضر سازيد؛ چون دست حضرت را گرفته آوردند فرمود: يا علی! چه درد داری؟

 گفت: يا رسول اللّه! چشمم چنان درد می کند که جائی را نمی توانم ديد و سرم درد می کند.

 خود را در دامن من گذار. حضرت فرمود: بنشین و سر

 پس آب دهان مبارك خود را به دست خود بر ديده و سر مبارکش مالید و فرمود:

 « .خداوندا! او را از ضرر گرما و سرما نگاهدار« »اللّهمّ قه الحرّ و البرد»

پس در حال ديده های حق بین گشوده شد و صداع درد چشمش زائل شد و رايت سفید خود را به 
داد و فرمود: برو جبرئیل با توست و نصرت در پیش روی تو می رود و ترس در دلهای ايشان دست او 

است، و بدان ای علی که ايشان در کتاب خود خوانده اند که کسی که ايشان را هلاك می کند نام او 
 است پس بگو منم علی که مخذول می شوند ان شاء اللّه تعالی.« ايلیا»

علیه السّلام عرض کرد: يا رسول اللّه! با ايشان مقاتله کنیم تا مثل ما پس حضرت امیر المؤمنین 
 شوند و مسلمان شوند؟



 حضرت فرمود: يا علی! به تأنّی برو تا به عرصۀ ايشان درآئی پس دعوت کن ايشان را
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بسوی اسلام و خبر ده ايشان را به آنچه واجب است بر ايشان از حقّ خدا، پس بخدا سوگند که اگر 
 خدا يك مرد را به تو هدايت کند بهتر است از آنکه شتران سرخ مو همه از تو باشند.

حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: رفتم تا به قلعه های ايشان رسیدم، پس مرحب بیرون آمد زره 
یده و خودی بر سر گذاشته و سنگ بزرگی را سوراخ کرده بر بالای خود بر سر گذاشته و اين رجز پوش

يهود خیبر می دانند که منم مرحب، در سلاح خود غوطه خورده ام، و دلیر تجربه »را می خواند: 
میدان  منم آن که مادرم مرا حیدر نام کرده است، مانند شیر ژيان قدم به»، پس من گفتم: « کرده ام

؛ پس چون دو ضربت از دو جانب رد شد « گذاشته ام، شما را مانند دانه کیل می کنم و برمی دارم
من ضربتی بر سرش زدم که سنگ و خود و سر آن عنود را به دونیم کردم که شمشیر بر دندانهايش 

 .(1)نشست و از اسب گرديد و بر زمین افتاد 

مود: منم علی بن ابی طالب، عالمی از علمای و در روايت ديگر وارد شده است که: چون حضرت فر
ايشان گفت که: مغلوب شديد بحقّ کتابی که خدا به موسی فرستاده است؛ و رعب عظیم در دلهای 
ايشان بهم رسید، و چون حضرت، مرحب را کشت لشکری که با او بودند به قلعه گريختند و دروازۀ 

آن را می -(2)و به روايتی چهل نفر -یست نفرقلعه را بستند و آن دروازۀ عظیم محکمی بود که ب
بستند و می گشودند، پس حضرت به قوّت ربانی به حلقۀ آن در چسبید و چنان حرکت داد که تمام 

 .(3)در را انداخت قلعه بلرزيد و در را کند و بر روی دست گرفت و رفت تا فتح کرد پس 

 .(4)ابو رافع گفت: من با شش نفر رفتیم که در را حرکت دهیم نتوانستیم حرکت داد 

 د باقر علیه السّلام روايت کرده اند که جابر انصاری گفت: آن جنابو عامه از حضرت امام محم

 1119ص: 
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در روز خیبر در را بر سر دست گرفت و بر خندق پل کرد تا همۀ مسلمانان از روی آن گذشتند، و 
تلاش کردند که آن را  -و به روايتی هفتاد نفر-قلعه را فتح کرد و بعد از آنکه آن را انداخت چهل نفر

 .(1)برداشت  بردارند نتوانستند

و ابو عبد اللّه جدلی گويد: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام برای من نقل کرد که در خیبر را کندم 
را به فضل خدا گريزاندم، پس جسری کردم بر و سپر خود گردانیدم و با ايشان جنگ کردم تا ايشان 

 روی خندق تا مسلمانان گذشتند، پس آن را چندين ذراع دور افکندم.

 شخصی گفت: يا امیر المؤمنین! خوش بار گرانی برداشته بودی.

 .(2)حضرت فرمود: گرانی آن بر من نمی نمود مگر مثل اين سپر که در دست دارم 

و شیخ طوسی روايت کرده است که: در روز خیبر مرد بلند قامت سر بزرگی بیرون آمد از قلعه که او 
می گفتند و يهودان او را امیر خود می دانستند به اعتبار شجاعت و تموّل او، پس هر که « مرحب»را 

منم مرحب، و بر او حمله کرد نايستاد و گريخت؛ مرحب دايه  از صحابه در برابر او رفت او گفت:
ای داشت که از کاهنان بود و مرحب را بسیار دوست می داشت به سبب جوانمردی و تنومندی و 

 عظمت خلقت او و مکرر به او می گفت که:



ی که هر که با تو جنگ کند با او جنگ کن و هر که خواهد بر تو غالب شود بر او غالب شو مگر کس
 بگويد من حیدر نام دارم که اگر در برابر او بايستی کشته می شوی.

چون بسیار با مردم مقاتله کرد و همه را گريزاند به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شکايت 
کردند و التماس کردند که امیر المؤمنین علیه السّلام را به جنگ او بفرستد، پس آن حضرت علی 

 لام را طلبید و فرمود: يا علی! برو و کفايت شرّ مرحب از سر ما بکن.علیه السّ 

چون امیر مؤمنان علیه السّلام رو به قلعۀ يهودان آورد و نام خدا را برد و مردانه رو به مرحب دويد، 
مرحب ترسید و برگرديد، پس برگشت و رو به حضرت آورد و گفت: منم آن که مادرم مرا مرحب نام 

 حضرت نیز رو به او دويد و فرمود: منم آن که مادرم مراکرده است، 
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 حیدر نام کرده است.

طان به صورت يکی از چون مرحب آن نام را شنید نصیحت دايه را به ياد آورد و گريخت، پس شی
 علمای يهود بر سر راه او آمد و گفت: به کجا می روی؟

 گفت: اين جوان می گويد من حیدره نام دارم.

 شیطان گفت: چه می شود که حیدره نام دارد؟

گفت: من مکرر از دايۀ خود شنیدم که می گفت: مبارزه مکن با قرنی که حیدره نام داشته باشد که تو 
 را خواهد کشت.



یطان گفت: قبیح باد روی تو، مگر حیدره در عالم يکی است؟ تو با اين عظمت و شوکت از چنین ش
جوانی می گريزی به گفتۀ زنی و اکثر گفته های زنان خطا می باشد و اگر راست گويد حیدره نام در 

م دنیا بسیار است، برگرد شايد او را بکشی و بزرگ قوم خود شوی و من از عقب تو تحريص می کن
 يهودان را که تو را مدد کنند.

پس آن مخذول مدبر فريب آن محیل مزور را خورد و برگشت تا به نزديك آن حضرت رسید، ضربتی 
بر سرش زد که بر رو درافتاد و يهودان رو به هزيمت آوردند و فرياد می کردند که مرحب کشته شد 

(1). 

و عامه به طرق متعدده از سعد بن وقاص روايت کرده اند که او می گفت که: علی را سه منقبت بود 
 که اگر يکی از آنها برای من می بود بهتر بود برای من از شتران سرخ مو:

، پس او اول آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را در جنگ تبوك در مدينه گذاشت
گفت: يا رسول اللّه! مرا با اطفال و زنان می گذاری؟ فرمود: يا علی! آيا راضی نیستی که از من به 

 منزلۀ هارون باشی از موسی مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست که تو بعد از من پیغمبر باشی.

ل را دوست دارد و دوم آنکه شنیدم که در روز خیبر می گفت: علم را به مردی بدهم که خدا و رسو
 خدا و رسول او را دوست دارند پس ما همه گردن کشیديم که به ما بدهد،
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 .4-3. امالی شیخ طوسی  -1

پس فرمود: علی را بطلبید، چون حاضر شد چشمهايش درد می کرد پس آب دهان مبارك در ديده 
 های او انداخت و علم را به دست او داد و خدا به دست او فتح کرد.



سوم آنکه چون آيۀ مباهله نازل شد علی و فاطمه و حسن و حسین علیهما السّلام را طلبید و فرمود: 
 .(1)خداوندا! اينها اهل منند 

مام محمد باقر علیه السّلام منقول است: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و و در احتجاج از ا
سلّم در روز خیبر علم انصار را به سعد بن عباده داد و به جنگ يهود فرستاد و او گريخت و جراحت 
يافته بود، پس علم مهاجران را به عمر داد و فرستاد و او جنگ نکرده اصحاب خود را از جنگ 

ريخت؛ پس حضرت سه مرتبه فرمود: آيا مهاجران و انصار چنین می کنند؟ پس فرمود: ترسانیده گ
رايت را به مردی دهم که گريزنده نباشد و خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست 

 .(2)دارند 

کرده است که: در روز خیبر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ابن شهر آشوب روايت 
امیر المؤمنین علیه السّلام را سوار کرد و عمامه به دست خود بر سر او بست و جامه های خود را بر 
او پوشانید و او را بر استر خود سوار کرد و فرمود: يا علی! برو که جبرئیل از جانب راست تو می آيد 

ئیل از جانب چپ تو و عزرائیل در پیش روی تو و اسرافیل از عقب تو و دعای من در عقب و میکا
 .(3)توست، پس قلعه را فتح کرد و در قلعه را چهل ذراع دور افکند 

که: در روز شوری که حضرت امیر المؤمنین علیه عامه و خاصه به طرق بسیار روايت کرده اند 
السّلام حجتها بر افضلیت خود بر آن منافقان القاء می نمود فرمود: آيا در میان شما کسی هست که 
در وقتی که عمر در روز خیبر برگشت و علم حضرت را برگردانید و او اصحاب خود را به جبن نسبت 

دادند و گريخته به خدمت حضرت آمد و پیغمبر فرمود: می داد و اصحاب او را به جبن نسبت می 
البته فردا رايت را به مردی دهم که گريزنده نیست و خدا و رسول او را دوست می دارند و او خدا و 

 رسول را دوست می دارد و برنمی گردد تا
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خدا بر دست او فتح کند، و چون صبح شد مرا طلبید گفتند: يا رسول اللّه! او از درد چشم ديده باز 
ش را بر ديدۀ من نمی تواند کرد، فرمود: بیاوريد او را، چون من در خدمتش ايستادم آب دهان مبارک

انداخت و فرمود: خداوندا! از او دور گردان گرما و سرما را؛ و تا اين ساعت به دعای آن حضرت از 
گرما و سرما ضرر نیافتم و علم را گرفتم و کافران را گريزاندم، بغیر از من که اينها برای او واقع شده 

 .(1)باشد؟ همه گفتند: نه 

باز فرمود: سوگند می دهم شما را بخدا که کسی در میان شما هست بغیر من که رفته باشد به جنگ 
بود به عوض خود سنگی بزرگ مرحب و او بیرون آمد و رجز می خواند و از بس که سرش بزرگ 

مانند کوهی بر سر گذاشته بود و من ضربتی بر سرش زدم که سنگ را شکافت و به سرش رسید و او 
 .(2)را کشت، بغیر من کسی از شما چنین کرده است؟ گفتند: نه 

پس فرمود: شما را سوگند می دهم که کسی هست بغیر از من در میان شما که در خیبر را کنده باشد 
و بر سر دست گرفته باشد و صد ذراع راه برده باشد و بعد از آن چهل نفر نتوانستند آن در را حرکت 

 .(3)داد؟ همه گفتند: نه 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر 
 المؤمنین علیه السّلام در نامه ای که به سهل بن حنیف انصاری نوشت در آنجا ذکر کرده بود که:

ذراع از پشت سر خود دور افکندم به قوّت جسدی  بخدا سوگند که چون در خیبر را کندم و چهل
نبود و به حرکت غذائی نبود و لیکن مؤيد گرديدم به قوّت ملکوتی و به نفسی منوّر گرديدم به نور 
پروردگار خود، و من از احمد از بابت چراغی بودم که از چراغی افروزند، بخدا سوگند که اگر همۀ 



رآينه رو نگردانم و نگريزم و اگر فرصت بیابم سرهای منافقان عرب ياری يکديگر کنند بر قتال من ه
 را از بدنها جدا کنم، و کسی که پروا از مرگ ندارد

 1123ص: 

 
و مناقب  222و مناقب خوارزمی  546. و نیز رجوع شود به امالی شیخ طوسی 555. خصال  -1

 .138ابن المغازلی 
 .561ل . خصا -2
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 (1)و پیوسته آرزوی مرگ دارد از جنگ چه پروا می کند؟ 

مود در جواب و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فر
يهودی که می پرسید از امتحانها که: خدا اوصیای پیغمبران را کرده است چه بر تو واقع شد؟ فرمود: 
اما سال ششم هجرت پس وارد شديم به شهر اصحاب تو خیبر بر مردان يهود و شجاعان ايشان و 

مردان و اسلحۀ فراوان، سواران قريش و مبارزان ايشان، پس رو به ما آوردند مانند کوهها از اسبان و 
و ايشان در محکمترين قلعه ها بودند و عدد ايشان از حد و احصا فزون بود و از روی نهايت جرأت 
و شوکت مبارز می طلبیدند، و هر که از اصحاب ما بر ايشان می رفت می کشتند تا آنکه ديده های 

س قبول نمی کرد که به مبارزۀ صحابه همه سرخ شد و ترسیدند و در فکر جان خود افتادند و هیچ ک
 ايشان برود و همه می گفتند:

ابو الحسن می بايد برود به جنگ ايشان؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا بسوی 
ايشان فرستاد، و چون به میدان قدم نهادم هرکه در برابرم پیدا شد بر خاك مذلت انداختم و هر سواره 

ستخوانش را در زير سم چهار پای خود خرد می کردم تا آنکه کسی جرأت که نزديك من می آمد ا
مبارزۀ من نمی کرد، پس مانند شیر گرسنه که بر طعمۀ خود رو کند شمشیر کشیدم و رو به ايشان 



آوردم تا همه را گريزاندم پس به قلعۀ خود گريختند و در قلعه را بستند، پس به دست خود به قدرت 
کندم و تنها داخل قلعۀ ايشان شدم و هر که از مردان ايشان پیدا می شد می کشتم و ربانی در قلعه را 

زنانشان را اسیر می کردم تا آنکه آن قلعه ها را به تنهائی فتح کردم و بغیر از خدا کسی مرا معاونت 
 .(2)نکرد 

خ طبرسی روايت کرده اند که: جنگ خیبر در ماه ذيحجه سال ششم هجرت؛ و قطب راوندی و شی
، و زياده از بیست روز حضرت ايشان را (3)و بعضی گفته اند که: در اول سال هفتم واقع شد 

بودند و حضرت قلعه قلعه فتح می کرد و می محاصره کرد و چهارده هزار يهودی در قلعه های خیبر 
 بود، پس در آن« قموص»رفت، و محکمترين قلاع ايشان قلعۀ 

 1124ص: 

 
 .415. امالی شیخ صدوق  -1
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قلعه علم را به ابو بکر داد و او گريخت و برگشت؛ به عمر داد، او نیز گريخت و برگشت؛ پس فرمود: 
علم را به مردی بدهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و گريزنده 

یم زيرا که نیست و حمله آورنده است، پس منافقان صحابه گفتند: علی نخواهد بود و از شر او ايمن
از درد چشم زير پای خود را نمی تواند ديد، چون حضرت امیر علیه السّلام سخن ايشان را شنید 

خداوندا! عطاکننده نیست چیزی »يعنی: « اللّهم لا معطي لما منعت و لا مانع لما اعطیت»گفت: 
 « .را که تو منع کنی، و منع کننده نیست چیزی را که تو عطا کنی

صبح شد پیغمبر از خیمه بیرون آمد و علم را در پیش خیمه زد و همه آرزو می کردند چون روز ديگر 
که علم را به او بدهد حتی عمر با آنکه خود را آزموده بود می گفت: من آرزوی امارت نکردم مگر 



در آن روز! پس حضرت فرمود: علی را بطلبید؛ مردم از همه طرف فرياد کردند که: او چنان چشمش 
کند که پیش پای خود را نمی تواند ديد، فرمود: بیاوريد او را؛ چون حاضر شد پس آب دهان  درد می

در ديده های او انداخت و روشن شد و علم را به دست او داد و فرمود: برو و ايشان را به يکی از سه 
 خصلت دعوت کن:

 ايشان باشد.اول آنکه مسلمان شوند و قبول احکام مسلمانان بکنند و مالهای ايشان از 

 دوم آنکه جزيه قبول کنند و مال ايشان از ايشان باشد.

 سوم آنکه جنگ کنند.

چون حضرت به پای قلعۀ ايشان آمد بغیر جنگ به چیزی راضی نشدند، و چون مرحب در برابرش 
و به -پیدا شد ضربتی زد و پاهايش را قلم کرد و انداخت و باقی لشکر گريختند و در قلعه را بستند

پس -يت راوندی در قلعۀ ايشان سنگ عظیمی بود که مانند آسیا در میانش سوراخی کرده بودندروا
حضرت امیر علیه السّلام کمان را از چپ خود انداخت، چون شمشیر در دست راستش بود دست 
چپ خود را داخل آن سوراخ کرد و به قوّت ولايت آن در را بسوی خود کشید و کند و بر سر دست 

و داخل قلعه شد و آن را سپر کرد و با ايشان جنگ کرد، و چون يهود گريختند در را از خود گرفت 
عقب خود پرتاب کرد که در آخر لشکر افتاد، و چون پیمودند چهل ذراع دور رفته بود پس چهل نفر 

 جمع شدند

 1125ص: 

 .(1)و نتوانستند آن سنگ را از جا برداشت 

مؤلف گويد: قصۀ گريختن ابو بکر و عمر و فرمودن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: 
 علم را به کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند، از
متواترات است و بخاری و مسلم و ساير محدثان عامه در صحاح خود روايت کرده اند؛ و اکثر مفاخر 



و مناقبی که از برای حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول شد در کتب معتبرۀ عامه مذکور است 
؛ و همین واقعه از برای کسی که اندك تمیزی داشته باشد برای حقّیّت آن حضرت به خلافت و (2)

د که هرگاه پیغمبر عدم استحقاق ابو بکر و عمر خلافت را کافی است زيرا که هر عاقلی می فهم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از گريختن آنها بفرمايد که فردا علم را به کسی می دهم که صاحب 
اين اوصاف است معلوم است که آنها که گريختند از اين اوصاف عاريند و کسی که خدا و رسول را 

دارند که خلیفۀ خدا و پیشوای دوست ندارد و خدا و رسول او را دوست ندارند چگونه استحقاق آن 
 دين و دنیا باشند.

و شیخ طبرسی به سند موثق از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است: چون حضرت امیر 
علیه السّلام به در قلعۀ يهودان خیبر رسید در قلعه را به روی آن حضرت بستند، پس حضرت در را 

ت تا همۀ مسلمانان از روی آن گذشتند و سنگینی مردم کند و سپر کرد پس در را بر پشت خود گرف
ول صلّی اللّه ، پس در را انداخت، و چون بشارت به حضرت رس(3)هیچ بر آن حضرت اثر ننمود 

علیه و آله و سلّم رسید که امیر المؤمنین علیه السّلام قلعه را فتح کرد حضرت متوجه قلعه شد و امیر 
المؤمنین به استقبال آن حضرت بیرون آمد، و چون نظر حضرت بر امیر کبیر افتاد فرمود: سعی 

تو خشنود گرديدم، پس  مشکور و مردانگی مشهور تو به من رسید و خدا از تو راضی شد و من از
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گريست، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چرا 

 گريه می کنی يا علی؟ گفت: از روی شادی گريه می کنم که بشارت دادی که خدا و رسول

 1126ص: 
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 .5/596؛ سنن ترمذی 3/160؛ مسند احمد بن حنبل 3/494مستدرك حاکم 



نی در بر سنگینی مردم بر حضرت بیش از سنگی». در مصدر عبارت به اين صورت آمده است:  -3
 « .او بود

 از من راضیند.

و فرمود: از جملۀ سبی ها که حضرت امیر گرفته بود، صفیه دختر حی بود، پس بلال را طلبید و 
صفیه را به او داد و فرمود: ندهی او را مگر به دست رسول خدا تا آنچه خواهد بکند؛ پس بلال او را 

ان افتاد حالتی او را عارض شد که نزديك بود از میان کشتگان گذرانید، و چون نظر صفیه بر کشتگ
جان از بدنش بدر رود، چون به خدمت حضرت آورد او را و حضرت آن حال را در او مشاهده فرمود 
بلال را عتاب نموده فرمود: مگر رحم از دل تو کنده شده است که زنی را از پیش کشتگان خويشان 

 .(1)گرفت و آزاد کرد و برای خود نکاح نمود او می گذرانی؟ پس صفیه را حضرت از برای خود 

و در آن چند روز صفیه را کنانه پسر ربیع بن ابی الحقیق زفاف کرده بود و او در شبی خواب ديد که 
شوهرش طپانچه ای بر روی او زد ماه در دامن او فرود آمد، چون خواب را به شوهر خود نقل کرد 

که رويش سیاه شد و گفت: آرزوی آن داری که محمد پادشاه حجاز تو را بگیرد؟ چون حضرت اثر 
طپانچه را در روی او ديد از او پرسید: چرا روی تو چنین شده است؟ او واقعه را برای حضرت نقل 

 .(2)کرد 

و در کتاب مشارق الانوار روايت کرده است: چون صفیه را به خدمت حضرت آوردند او در نهايت 
حسن و جمال بود، حضرت خراشی در روی او ديد و از سبب آن پرسید، صفیه گفت: چون علی 
علیه السّلام در قلعه را حرکت داد تمام قلعه بلرزيد و نظارگیان که بر قلعه مشرف شده بودند همه 

ادند و من از تخت خود افتادم و رويم به پايۀ تخت خورد و خراشید؛ حضرت فرمود: ای صفیه! افت
مرتبۀ علی نزد خدا عظیم است و علی چون در را حرکت داد قلعه بلرزيد و آسمانها و زمینها و عرش 

 اعلا از برای غضب آن برگزيدۀ خدای اعلی به لرزه آمدند.



دونیم کرد جبرئیل متعجب به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه  چون علی علیه السّلام مرحب را به
 و آله و سلّم

 1127ص: 
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آمد، حضرت فرمود: ای جبرئیل! از چه چیز تعجب می کنی؟ گفت: ملائکه در مواضع ملکوت ندا 
و تعجب من از آن است که چون مأمور شدم قوم « لا فتی الّا عليّ لا سیف الّا ذو الفقار»می کنند: 

شتم و لوط را هلاك کنم هفت شهر ايشان را از طبقۀ هفتم زمین جدا کردم و به يك پر بال خود بردا
بلند کردم تا به جائی رسانیدم که اهل آسمان صدای مرغان ايشان و گريۀ اطفال ايشان را می شنیدند 
و تا صبح نگاه داشتم و منتظر امر حق تعالی بودم و سنگینی آنها را بر بال خود نیافتم، و امروز چون 

جانب خدا مأمور شدم گفت و از روی غضب آن ضربت هاشمی را بر مرحب زد از « اللّه اکبر»علی 
که زيادتی قوّت ضربت او را بگیرم که زمین را با گاو به دونیم نکند، و آن ضربت بر بال من گرانتر از 

 .(1)آن هفت شهر بود با آنکه میکائیل و اسرافیل در هوا بازوی او را گرفته بودند 

و شیخ طبرسی روايت کرده است: ابن ابی الحقیق از قلعۀ خود به خدمت حضرت فرستاد و امان 
طلبید که از قلعه به زير آيد و با حضرت سخن بگويد، چون فرود آمد با حضرت صلح کرد که خون 

رع و اموالشان قوم او محفوظ باشد و فرزندان و زنان ايشان را به ايشان بگذارند و جمیع خانه ها و مزا
از حضرت باشد بغیر از جامه ای که پوشیده باشند، پس آن جناب با ايشان به اين نحو صلح کرد، و 
چون اهل فدك اين قضیه را شنیدند آنها نیز امان طلبیدند و به اين نحو با حضرت صلح کردند، پس 

رد، اينها را به ما بگذار که اهل خیبر عرض کردند: ما زمینها را بهتر از ديگران آبادان می توانیم ک
نصف حاصل از ما باشد و نصف از تو، حضرت راضی شد و به اين نحو با ايشان معامله نمود و 



شرط کرد که هر وقت که خواهد، ايشان را بیرون کند؛ و اهل فدك نیز قبول کردند. پس خیبر مال 
ی اللّه علیه و آله و جمیع مسلمانان بود چون به جنگ گرفتند و فدك مخصوص حضرت رسول صلّ 

 .(2)سلّم بود چون بی جنگ ايشان دادند 

 و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: چون پیغمبر از خیبر فارغ شد

 1128ص: 
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خواست که بر سر قلعه های فدك بفرستد، پس رايت ظفر آيت را بست و فرمود: کیست اين رايت را 
 به حقیّت بگیرد؟ زبیر برخاست و گفت: من می گیرم.

 حضرت فرمود: دور شو.

 و سعد برخاست و باز چنین جواب شنید.

 لی! برخیز که حق توست.پس فرمود: يا ع

پس حضرت امیر علیه السّلام علم را گرفت و متوجه فدك شد و با ايشان صلح کرد که خون ايشان 
محفوظ باشد و مالشان از حضرت رسول باشد، پس قلعه ها و شهرها و باغها و مزرعه های فدك 

 حق نداشتند.مخصوص حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد و مسلمانان در آنها 

 پس جبرئیل نازل شد و گفت: حق تعالی تو را امر می فرمايد که به ذی القربی بدهی حق او را.

 حضرت فرمود: قربای من کیست و حق چیست؟



 جبرئیل گفت: قربای تو فاطمه علیها السّلام است و حقّ او جمیع فدك است.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جناب فاطمه را طلبید و نامه ای نوشت و فدك را به 
 . و چون آن جناب از دنیا رفت ابو بکر و عمر فدك را از فاطمه علیها السّلام غصب کردند.(1)او داد 

آشوب روايت کرده است: حضرت رسول چون متوجه فتح قلعه های فدك شد ايشان به قلعه ابن شهر 
ای از قلعه های حصین خود متحصن شدند، آن جناب ايشان را طلبید و فرمود: چه خواهید کرد اگر 

 شما را در اين قلعه بگذارم و جمیع قلاع شما را بگشايم و اموال شما را متصرف شوم؟

 لعه ها حافظان داريم و کلیدهای آنها نزد ماست.گفتند: ما در آن ق

حضرت فرمود: بلکه کلیدهای آنها را خدا به من داده است و در دست من است و کلیدها را در آورد 
 و به ايشان نمود.

 ايشان متهم کردند آن مردی را که کلیدها را به او سپرده بودند که او کلیدها را به
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حضرت داده و با او عتاب کردند، او سوگند ياد کرد که کلیدها نزد من است و در سبدی گذاشته ام 
و سبد را در صندوقی گذاشته ام و صندوق را در خانۀ محکمی پنهان کرده ام و درش را قفل زده ام؛ 

به حال خود يافت و کلیدها را نديد، پس برگشت و چون به آن خانه رفت و ملاحظه کرد قفلها را 
گفت: من اکنون دانستم که او پیغمبر است زيرا که من کلیدها را مضبوط کرده بودم، و چون او را 
ساحر می دانستم آيه ای چند از تورات برای دفع سحر او بر آن قفلها خوانده بودم و اکنون همه به 

 دانستم که او ساحر نیست.حال خود است و کلیدها نیست، اکنون 



 پس به خدمت حضرت برگشتند و گفتند: کی داد کلیدها را به تو؟

 فرمود: آن کسی داد که الواح را به موسی داد، جبرئیل برای من آورد.

پس در قلعه را گشودند و به خدمت آن جناب آمدند و بعضی مسلمان شدند و حضرت مالشان را 
خمس گرفت و به ايشان گذاشت، و هر که مسلمان نشد اموالش را تصرف نمود، پس آيه نازل شد 

هُ  حضرت از جبرئیل پرسید: ذی القربی کیست و حق او چیست؟ گفت: (1)که وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبی حَقَّ
فدك را به فاطمه علیها السّلام بده که میراث اوست از مادرش خديجه و خواهرش هند دختر ابی 

 هاله.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مدينه برگشت و فاطمه علیها السّلام را طلبید و مالها 
 م او کرد و آيه را بر او خواند.را تسلی

 فاطمه عرض کرد: يا رسول اللّه! آنچه از من است به تو گذاشتم.

حضرت فرمود: بعد از من با تو منازعه خواهند کرد؛ پس صحابه را طلبید و در حضور ايشان اموال 
 را با املاك فدك تسلیم حضرت فاطمه کرد.

قسمت فرمود و هر سال قوت خود را از فدك برمی داشت فاطمه علیها السّلام مالها را بر مسلمانان 
 و باقی حاصل را بر مسلمانان قسمت می کرد تا آنکه بعد از وفات حضرت
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 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ابو بکر و عمر از آن حضرت غصب کردند 



 مؤلف گويد: روايت ديگر که مؤيد اين روايت در فتح فدك است در بابهای معجزات گذشت.

و در کتاب اختصاص به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: امّ ايمن 
بکر شهادت داد که: من روزی در خانۀ فاطمه علیها السّلام نشسته بودم که جبرئیل نزد عمر و ابو 

نازل شد و گفت: يا محمد! برخیز که خدا امر کرده است که ملك فدك را برای تو خط بکشم به بال 
خود، پس حضرت برخاست و رفت و بعد از اندك زمانی برگشت؛ فاطمه پرسید: به کجا رفتی ای 

برئیل برای من به بال خود مملکت فدك را خط کشید و حدودش را به من نمود و مرا پدر؟ فرمود: ج
امر کرد که تسلیم تو نمايم، پس حضرت فدك را به او تسلیم کرد و مرا و علی بن ابی طالب را گواه 

 .(2)گرفت 

 دك و غصب آن بعد از اين مفصل مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.مترجم گويد: قصۀ ف

 کلینی و شیخ مفید به سندهای حسن و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خیبر را فتح نمود در دست ايشان گذاشت و با ايشان مقاطعه 
اراضی را، چون وقت رسیدن میوه شد عبد اللّه بن رواحه را فرستاد که به نصف کرد نخلستان و 

تخمین کرد میوه ها و زراعت ايشان را و حضرت به ايشان فرمود: اگر خواهید شما به اين تخمین 
قبول کنید و حصۀ ما را بدهید و اگر خواهید ما برداريم و حصۀ شما را بدهیم؛ ايشان گفتند: به اين 

 .(3)زمین برپاست عدالت آسمان و 

و قطب راوندی روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر سر خیبر 
ايشان بودند به مدد خود طلبیده بودند،  رفت يهودان چهار هزار سوار از قبیلۀ غطفان که همسوگند

چون حضرت نزديك خیبر فرود آمد کسی صدا زد در میان قبیلۀ غطفان که برگرديد بر قبیلۀ خود که 
 دشمن بر سر شما آمده است، چون ايشان برگشتند بسوی قبیلۀ
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خود کسی را نديدند، پس دانستند که اين از جانب خدا بوده است که ايشان برگشتند و حضرت بر 
 يهود ظفر يابد.

موال مأکول و چون حضرت امیر علیه السّلام قلعۀ بزرگ ايشان را فتح کرد يك قلعه ماند که جمیع ا
ايشان در آن قلعه بود و راهی نداشت که توان از آن راه فتح کرد، پس حضرت ايشان را محاصره کرد 
و بعد از چند روز يکی از يهودان ايشان آمد و گفت: يا محمد! مرا امان ده به جان و مال و اهل خود 

 تا تو را دلالت کنم که از چه راه فتح اين قلعه می توانی کرد.

 فرمود: تو را امان دادم بگو.حضرت 

يهودی موضعی را نشان داد و گفت: امر فرما که در اين موضع نقبی بکنند، آن نقب منتهی خواهد 
 شد به آب ايشان پس آب ايشان را سد کن، و چون آب نداشته باشند قلعه را بزودی به تو خواهند داد.

ای فتح برانگیزد و لیکن امان تو برقرار حضرت فرمود: ممکن است که خدا از اين بهتر وسیله ای بر
 است.

چون روز ديگر شد حضرت سوار شد بر استر خود و مسلمانان را فرمود که: از عقب من بیائید؛ و به 
جانب قلعه روان شد و آن کافران از قلعه تیر و سنگ پیاپی به جانب حضرت می انداختند و از جانب 

حضرت نه آسیبی به او می رسید و نه به احدی از راست و چپ حضرت می رفت و به اعجاز آن 
مسلمانان تا حضرت به دروازۀ قلعۀ ايشان رسید، پس به دست مبارك خود بسوی ديوارهای قلعه 



اشاره فرمود و ديوارها به زمین فرو رفت تا آنکه سر ديوارها مساوی زمین شد و حکم فرمود تا 
 .(1)ند و قلعه را گرفتند مسلمانان بی مشقت از سر ديوارها داخل قلعه شد

 و قطب راوندی از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود:

چون با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از خیبر برگشتیم به رودخانه ای رسیديم که مملو از 
 آب بود
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و چون اندازه کرديم چهارده قامت آب داشت، پس مردم گفتند: يا رسول اللّه! دشمن از عقب ماست 
، پس حضرت پیاده شد و (1)ر پیش روی ما، چنانکه اصحاب موسی گفتند: إِنّا لَمُدْرَکُونَ و رود د

گفت: پروردگارا! برای هر پیغمبر مرسل علامتی قرار دادی، پس قدرت خود را به ما بنما؛ و تازيانه 
و فرمود: بیائید از عقب من و بسم اللّه گفت و بر روی آب روان شد و صحابه  بر آب زد و سوار شد

 .(2)از عقب آن حضرت رفتند و سم اسبان و پای شتران تر نشد تا از آب گذشتند 

ر نمود و مطمئن شد و قرار گرفت، و شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون حضرت فتح قلاع خیب
زينب دختر حارث بن سلام که دختر برادر مرحب بود گوسفند بريانی برای حضرت به هديه آورد و 
پرسیده بود که: حضرت کدام عضو گوسفند را بیشتر رغبت می فرمايد؟ گفته بودند: دست گوسفند 

ای آن را نیز مسموم گردانیده بود، را؛ پس زهر بسیاری در دست گوسفند بکار برده بود و ساير اعض
چون به نزد حضرت آورد حضرت از دست آن گوسفند لقمه ای برداشت و در دهان گذاشت و بشر 
بن براء بن معرور نیز در خدمت حضرت بود و او نیز لقمه ای برداشت و به دندان زد؛ حضرت دست 

 کشید و فرمود:



ر می دهد که آن را به زهر آلوده اند، چون حضرت دست مگذاريد بر اين گوسفند که ذراع آن مرا خب
 آن يهوديه را طلبید و از او پرسید او اعتراف کرد که من کرده ام، حضرت فرمود:

چرا چنین کردی؟ گفت: می دانی که چه بر سر قوم من آوردی؟ من گفتم: اگر پیغمبر است خواهد 
ی می يابیم. پس آن صاحب خلق دانست که اين مسموم است و اگر پادشاه است ما از او خلاص

عظیم عفو کرد از او و بشر بن براء از آن لقمه شهید شد، و چون حضرت در مرض موت بود مادر 
بشر به عیادت حضرت آمد، حضرت فرمود: ای مادر بشر! از روزی که من خوردم آن لقمه را با فرزند 

ين مرتبه رگهای پشت مرا قطع کرد؛ تو در خیبر هر سال طغیان می کرد و مرا رنجور می ساخت و در ا
 پس مسلمانان می گفتند: پیغمبر نیز
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 .(1)شهید شد 

 و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که:

د عمرو بن امیۀ ضمری را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از آنکه به خیبر برو
رسالت فرستاد به نزد نجاشی پادشاه حبشه و او را به اسلام دعوت نمود و جعفر و اصحابش را از او 
طلبید، چون نامۀ حضرت به او رسید مسلمان شد و برای جعفر و اصحابش تهیه ای نیکو مهیا کرد 

و کشتی سوار کرده به جانب مدينه و جامه ها و خلعتهای فاخر به ايشان بخشید و ايشان را در د
 .(2)فرستاد، پس در روز فتح خیبر جعفر به خدمت حضرت رسید 



صحیح روايت کرده اند از حضرت کلینی و شیخ طوسی و ابن بابويه و ديگران به سندهای حسن بلکه 
 صادق علیه السّلام و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام بعضی مذکور است که:

در روز فتح خیبر خبر قدوم جعفر به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید پس حضرت فرمود: 
به آمدن جعفر؟ پس بزودی  نمی دانم که به کدامیك از اين دو نعمت شادتر باشم، به فتح خیبر يا

و به روايت امام حسن عسکری علیه السّلام -جعفر پیدا شد و چون نظر حضرت بر او افتاد برخاست
پس او را در برگرفت و گريست و میان دو ديده اش را بوسید و فرمود: -دوازده گام او را استقبال کرد

به تو بخشم؟ و مکرر چنین می  ای جعفر! می خواهی تو را عطائی بکنم؟ می خواهی چیزی بزرگ
فرمود؛ دنیا طلبان صحابه گمان کردند که حضرت مال بسیاری يا مملکتی يا ولايتی به او خواهد 
بخشید، پس همه گردنها کشیدند که ببینند حضرت چه چیز به او عطا می فرمايد، حضرت فرمود: 

د، و اگر هر روز بکنی برای تو بهتر نمازی تو را تعلیم می کنم که هرگاه بکنی گناهان تو آمرزيده شو
باشد از دنیا و آنچه در دنیاست، و هر که بکند تو در ثواب او شريك باشی. پس نماز جعفر که مشهور 

 .(3)و در کتب مذکور است تعلیم او فرمود 
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یه السّلام که سند روايت در آن از امام حسن عسکری عل 484باقر علیه السّلام می باشد؛ خصال 
 .211-88/204می باشد. و نیز رجوع شود به بحار الانوار 

و شیخ طوسی در امالی از حذيفة بن الیمان روايت کرده است که: چون جعفر به مدينه آمد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در زمین خیبر بود، پس از برای حضرت هدايا آورد از جامه ها و 



، پس حضرت فرمود: اين قطیفه را به کسی می دهم که خدا و رسول را دوست غالیه و بوهای خوش
می دارد و خدا و رسول او را دوست می دارند؛ پس صحابه گردنها کشیدند برای طمع آن قطیفه، 
فرمود: علی کجاست؟ عمار بن ياسر برجست و علی علیه السّلام را طلبید؛ چون آمد رسول خدا 

سلّم فرمود: يا علی! بگیر اين قطیفه را؛ جناب امیر علیه السّلام قطیفه را گرفت  صلّی اللّه علیه و آله و
و چون به مدينه داخل شد رفت بسوی بقیع که بازار مدينه در آنجا بود و چون آن قطیفه مطرز به طلا 

حضرت  بود آن را به زرگر داد که تارهای آن را از زر جدا کرد و هزار مثقال طلا از آن بیرون آورد پس
طلاها را فروخت و همه را بر فقرای مهاجران و انصار قسمت نمود، و چون به خانه برگشت هیچ از 

 آن طلا با او نبود.

در روز ديگر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن جناب را ديد و گروهی از صحابه که 
ه و آله و سلّم همراه بودند، فرمود: يا عمار و حذيفه در میان آنها بودند با رسول خدا صلّی اللّه علی

علی! چون تو ديروز هزار مثقال طلا به دست آورده ای امروز من با اين گروه صحابه چاشت خود را 
نزد تو می خوريم. و در آن روز جناب امیر علیه السّلام هیچ چیز از قلیل و کثیر در خانه نداشت و 

 ی يا رسول اللّه بیائید شما و هر که خواهی.شرم کرد حضرت را جواب بگويد، عرض کرد: بل

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل خانۀ علی علیه السّلام شد و صحابه را فرمود: 
 داخل شويد.

حذيفه گفت: ما پنج نفر بوديم، من بودم با عمار و سلمان و ابو ذر و مقداد، پس آن جناب به نزد 
فاطمه علیها السّلام رفت که سؤال کند آيا چیزی برای میهمانان بهم می رسد، چون داخل خانه شد 

اشته و ديد کاسه ای از تريد در میان خانه گذاشته است و می جوشد و گوشت بسیار بر روی آن گذ
بوی مشك از آن ساطع است، پس حضرت آن کاسه را برداشت به نزد حضرت رسول آورد و همه از 

 آن کاسه خورديم تا سیر شديم و هیچ از آن کم نشد.



پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برخاست و به نزد فاطمه علیها السّلام رفت و فرمود: ای 
 فاطمه! اين طعام را از کجا آوردی؟

 عرض کرد )چنانکه ما شنیديم( : اين طعام از جانب خدا آمد بدرستی که خدا روزی

 1135ص: 

 می دهد هر که را خواهد بی حساب.

ما بیرون آمد و می فرمود: الحمد للّه که نمردم تا ديدم در دختر خود آنچه  پس حضرت گريان بسوی
زکريا علیه السّلام ديد از برای مريم علیها السّلام که هرگاه در محراب نزد او می رفت نزد او روزی 
می يافت و می گفت: ای مريم! از کجا اين روزی برای تو می آيد؟ مريم می گفت: از جانب خدا 

 .(1)که خدا روزی می دهد هر که را خواهد بی حساب بدرستی 

و شیخ طبرسی از عبد الرحمن بن ابی لیلی روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
ی آمد و پروا نمی کرد و گاه در زمستان با گاه در شدت گرما دو جامۀ پنبه دار می پوشید و بیرون م

دو جامۀ تنگ بیرون می آمد و از سرما پروا نمی کرد! پس اصحاب من به نزد من آمده گفتند: آيا 
سبب اين بر تو معلوم شده است؟ گفتم: نه، گفتند: از پدر خود بپرس که گاهی شبها به خدمت آن 

م کند؛ عبد الرحمن گفت: چون از پدرم سؤال جناب می رود و صحبت می دارد شايد اين را معلو
کردم پدرم شبی از آن جناب از سبب اين حال سؤال کرده بود، حضرت فرموده بود: آيا در خیبر با ما 
نبودی؟ عرض کرد: بلی بودم، فرمود: مگر نشنیدی که در وقتی که ابو بکر و عمر علم پیغمبر صلّی 

و گريختند حضرت فرمود: امروز علم را به مردی می دهم که او  اللّه علیه و آله و سلّم را برگردانیدند
خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و خدا بر دست او قلعه را فتح کند و او 
بسیار حمله آورنده است و گريزنده نیست، پس مرا طلبید و علم را به دست من داد و گفت: خداوندا! 

 .(2)ا و سرما را، پس بعد از آن نه گرما يافتم و نه سرما کفايت کن از او گرم



و اين حديث را بیهقی که از علمای مشهور عامه است در کتاب دلائل النبوه ايراد نموده است با 
 .(3)ین علیه السّلام که سابقا روايت شد بسیاری از احاديث خیبر و مناقب حضرت امیر المؤمن

 1136ص: 

 
 .614. امالی شیخ طوسی  -1
 .5/121. مجمع البیان  -2
 .213-4/205. دلائل النبوة  -3

 قضا و نوشتن نامه ها به پادشاهان و سایر وقایع است تا غزوۀ مؤته باب چهلم: در بیان عمرۀ

 1137ص: 

 1138ص: 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ خیبر 
مراجعت نمود اسامة بن زيد را با لشکری بسوی بعضی از شهرهای يهود فرستاد در ناحیۀ فدك که 

مرداس بن »ا بسوی اسلام دعوت نمايد، و در بعضی از آن شهرها مردی از يهود بود که او را ايشان ر
می گفتند، چون لشکر حضرت را ديد اهل و مال خود را جمع کرد و به ناحیۀ کوه رفت « نهیك فدکی

اعتنا  ، پس اسامه به اسلام او« اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه»و عرض کرد: 
نکرد و نیزه ای بر او زد و او را کشت! چون به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برگشت و 
واقعه را عرض کرد حضرت فرمود: چرا کشتی مردی را که کلمۀ اسلام گفت؟ اسامه عرض کرد: يا 

فتی که بدانی از رسول اللّه! کلمه را از ترس کشته شدن گفت، حضرت فرمود: تو پردۀ دل او را شکا
 ترس گفت و تو را با دل او چه کار است؟



لامَ لَسْتَ مُؤْمِناً  ، پس اسامه (1)پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکُمُ اَلسَّ
گويد؛ و اين را عذر خود گردانید که در (2)سوگند ياد کرد که ديگر جنگ نکند با کسی که کلمه 

 .(3)جنگها امیر المؤمنین علیه السّلام حاضر نشد، و عذر آخرش بدتر از گناه اولش بود 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: در سال بعد از حديبیه باز در ماه ذی قعده سال هفتم 
هجرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اصحاب خود متوجه مکه گرديد برای قضای عمرۀ 

 پس داخل مکه شدند و عمره بجا آوردند و سه روز در مکۀ معظمه ماندند و بسویحديبیه، 

 1139ص: 

 
 .94. سورۀ نساء: -1
 شهادتین است.« کلمه». منظور از  -2
 .149-1/148. تفسیر قمی  -3

 .(1)مدينه مراجعت نمودند 

و از زهری روايت کرده است که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جعفر بن ابی طالب را جلوتر 
فرستاد به مکه تا میمونه دختر حارث را برای حضرت خواستگاری کند، پس او عباس را وکیل نمود 

واهرش ام الفضل زوجۀ عباس بود؛ پس عباس او را به نکاح حضرت در آورد، و چون زيرا که خ
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مکه شد مشرکان بر سر کوهها رفتند و مکه را از برای 
آن حضرت خالی کردند و از سر آن کوهها مشاهدۀ اصحاب پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می 

ند؛ پس حضرت فرمود که مسلمانان دوشها باز کنند و در طواف و سعی بدوند تا کافران جلادت نمود
 و قوّت ايشان را مشاهده نمايند و موجب رعب ايشان شود.



پس ايشان طواف می کردند و عبد اللّه بن رواحه در پیش روی آن حضرت رجز می خواند و شمشیر 
 .(2)را حمايل کرده بود و به رغم انف کافران رجز می خواند 

یه السّلام روايت کرده است که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق عل
آله و سلّم در عمرۀ قضا شرط کرده بود بر کافران که بتهای خود را از صفا و مروه بردارند تا مسلمانان 
طواف کنند، پس مردی از مسلمانان مشغول شد به کاری و سعی نکرد تا سه روز منقضی شد و بتها 

پس صحابه عرض کردند: يا رسول اللّه! فلان مرد سعی نکرده است و بتها را  را قريش برگردانیدند؛
فا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَیْتَ  به جای خود گذاشته اند، پس حق تعالی فرستاد إِنَّ اَلصَّ

فَ بِهِما  وَّ بدرستی که صفا و مروه از شعائر خداست و محل »(3)أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ يَطَّ
عبادت اوست، پس هر که حج خانۀ کعبه يا عمره کند پس حرجی نیست بر او که طواف کند میان 

 .(4)در حالتی که بتها بر روی آنها باشند « صفا و مروه

 و روايت کرده اند: چون سه روز شد و حضرت ارادۀ بیرون آمدن کرد دختر حمزه از

 1140ص: 

 
 .372-4/370و سیرۀ ابن هشام  5/127. رجوع شود به مجمع البیان  -1
 .5/127. رجوع شود به مجمع البیان  -2
 .158. سورۀ بقره: -3
 .5/149؛ تهذيب الاحکام 4/435. کافی  -4

عقب حضرت ندا کرد که: ای عم! مرا مگذار در مکه، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام او را 
 .(1)گرفت و به فاطمه گفت که: دختر عم خود را بردار 



و در کتب معتبره مذکور است که: از جملۀ وقايع سال ششم هجرت، نامه فرستادن آن حضرت بود 
بسوی پادشاهان و دعوت نمودن ايشان به انقیاد و اسلام؛ و در آن سال حضرت نگین از برای خود 

را بسوی پادشاهان روانه کرد: حاطب بن ابی بلتعه را بسوی کند؛ و در ماه ذيحجۀ آن سال شش نفر 
مقوقس؛ و دحیة بن خلیفۀ کلبی را بسوی قیصر پادشاه روم؛ و عبد اللّه بن حذافه را بسوی کسری 
پادشاه عجم؛ و عمرو بن امیۀ ضمری را بسوی نجاشی؛ و شجاع بن وهب را بسوی حارث بن ابی 

 بسوی هودة بن علی نخعی. شمر غسانی؛ و سلیط بن عمرو عامری را

اما مقومس چون نامۀ حضرت به او رسید نامه را گرامی داشت و بوسید و در جواب نوشت: می دانم 
که پیغمبری مانده است که می بايد مبعوث گردد و رسول تو را گرامی داشتم؛ و برای حضرت چهار 

، و درازگوشی فرستاد که « سیرين»او مادر ابراهیم بود و خواهر « ماريه»کنیز فرستاد که يکی از آنها 
می گفتند؛ و « دلدل»گفته اند، و استری فرستاد که آن را « يعفور»می گفتند و بعضی « عفیر»آن را 

و پادشاهی او بقائی (2)مسلمان نشد. پس حضرت هديۀ او را قبول کرد و فرمود که: او ضنّت کرد 
 نخواهد داشت؛ و ماريه را برای خود برداشت و سیرين را به حسان بن وهب داد.

و اما قیصر که او هرقل پادشاه روم بود پس روزی صبح کرد غمگین، علما از او پرسیدند سبب اندوه 
گفتند که: ما بغیر  او را، گفت: در خواب ديدم که پادشاه ختنه کنندگان ظاهر گرديده است، علمای او

از يهود امتی گمان نداريم که ختنه کنند و ايشان در تحت حکم تو داخلند اگر خواهی بفرما تا همه 
را بکشند تا از انديشۀ ايشان راحت يابی؛ در اين سخن بودند که ناگاه رسولی از جانب حاکم بصری 

 رسید و مردی از عرب را آورد و گفت:

 1141ص: 

 
 .9/246. جامع الاصول  -1
 . ضنّت کرد: بخل نمود. -2



ای پادشاه! اين مردی است از عرب و خبر می دهد از امر عجیبی چند که در بلاد او حادث شده 
است. پس هرقل به ترجمان خود گفت که: بپرس از اين مرد که در بلاد او چه حادث شده است؟ 
چون سؤال کرد گفت: در میان ما مردی ظاهر شده است و دعوی پیغمبری می کند و گروهی متابعت 

ه اند و ديگران مخالفت او می کنند و در میان ايشان نواير جدال و قتال در اشتعال است. گفت: او کرد
اين را برهنه کنید، چون برهنه کردند ديدند که ختنه کرده است، پس هرقل گفت که: اينك خواب من 

ی ظاهر شد، پس سپهسالار خود را طلبید و گفت: در تمام مملکت شام تفحص تمام بکن شايد مرد
را پیدا کنی که خويشی با اين مرد که دعوی پیغمبری می کند داشته باشد، اگر بیابی به نزد من بیاور، 

 پس او تفحص نمود و ابو سفیان را پیدا کرده به نزد او برد.

از ابن عباس مروی است که گفت: من از ابو سفیان شنیدم که گفت: چون ما با محمد صلح کرديم 
به تجارت شام رفتیم ناگاه ديديم که رسولی از جانب هرقل آمد با جمعی از من با گروهی از قريش 

سواران و ما را برداشته به نزد او برد در وقتی که در مجلس عظیمی نشسته بود و بزرگان روم همه در 
 مجلس او حاضر بودند، پس مترجمی طلبید و پرسید که:

 ه دعوی پیغمبری می کند؟کدامیك از شما از جهت نسب نزديکتريد به اين مردی ک

 ابو سفیان گفت: من گفتم که من نزديکترم از همه.

گفت: او را نزديك من بیاوريد و رفقای او را در عقب او بازداريد؛ پس ترجمانش را گفت: بگو به آن 
جماعت که من از اين مرد سؤال می کنم از احوال آن مردی که در زمین شما پیدا شده است اگر در 

 است گويد بگوئید راست می گويد و اگر دروغ گويد بگوئید دروغ می گويد.جواب من ر

ابو سفیان گفت: اگر نه آن بود که شرم کردم از آنکه دروغ من نزد او ظاهر شود هرآينه همه را دروغ 
می گفتم؛ پس اول سؤالی که کرد آن بود که: نسب او در میان شما چگونه است؟ گفتم: نسب بزرگی 

 ۀ عرب نجیب تر است.دارد و از هم



 گفت: آيا ديگری پیش از او دعوی کرده بود در میان شما؟ گفتم: نه.

 گفت: آيا در پدران او پادشاهی بوده است؟ گفتم: نه.

 1142ص: 

 گفت: آيا اشراف قوم او پیروی او می کنند يا ضعیفان ايشان؟ گفتم: بلکه ضعیفان ايشان.

 پرسید که: آيا روز به روز اتباع او زياده می شوند يا کم؟ گفتم: بلکه زياده می شوند.

 گفت: آيا کسی که داخل دين او شد بعد از داخل شدن پشیمان می شود؟ گفتم: نه.

 گفت: آيا پیشتر او را متهم به دروغ می داشتید پیش از آنکه اين دعوی را بکند؟ گفتم:

 نه.

ی ديديد؟ گفتم: نه و با او ما عهدی بسته ايم و صلحی کرده ايم تا مدتی نمی گفت: هرگز از او مکر
 دانم که در اين صلح با ما مکری خواهد کرد يا نه.

 ابو سفیان گفت: بغیر اين کلمه چیزی ديگر نتوانستم داخل کرد.

 باز پرسید: تا حال با او جنگ کرده ايد؟ گفتم: بلی.

فتم: جنگ میان ما و او به نوبه است، گاهی ما غالبیم و گاهی گفت: جنگ شما با او چگونه است؟ گ
 او غالب است.

گفت: چه تکلیف می کند شما را؟ گفتم: می گويد خدا را عبادت کنید و چیزی را به او شريك 
مگردانید و دست از سخنان پدران خود برداريد، و ما را امر می کند به نماز و تصدق و عفت و صلۀ 

 رحم.



ان گفت: بگو که برای آن از نسب او پرسیدم، که پیغمبران می بايد که صاحب نسب پس به ترجم
شريف باشند در میان قوم خود؛ و برای آن پرسیدم که از قوم او پیشتر کسی اين دعوی کرده است، 
زيرا که اگر کسی اين دعوی کرده بود می گفتم اين نیز متابعت او کرده است؛ و پرسیدم که در پدرانش 

اهی بوده است، برای آنکه اگر در پدرانش پادشاهی می بود می گفتم شايد پادشاهی پدران خود پادش
را طلب می کند؛ و پرسیدم که آيا پیشتر از او دروغی شنیده بوديد، برای آنکه معلوم شود که هرگاه بر 

او کرده اند مردم دروغ نبندد چون جرأت کند که بر خدا دروغ ببندد؟ ؛ و پرسیدم که اشراف متابعت 
يا ضعیفان، برای آنکه همیشه ضعیفان و فقراء تابع انبیاء می شده اند؛ و پرسیدم که زياده می شوند 
يا کم، زيرا که امر ايمان چنین می باشد که روز به روز انصار و اعوان آن زياده می شوند تا مستقر 

 گردد

 1143ص: 

از يافتن دين او، برای آنکه دين حق در دلی که و تمام شود؛ و پرسیدم که آيا کسی بر می گردد بعد 
قرار گرفت زايل نمی شود؛ و پرسیدم که آيا مکر می کند، برای آنکه پیغمبران مکر نمی کنند؛ و 
پرسیدم که به چه امر می کند، برای آنکه پیغمبران امرکننده اند به نیکیها و نهی کننده اند از بديها. 

ك زمانی مالك خواهد شد اينجا را که من ايستاده ام، و من می اگر آنچه گفتی راست است در اند
دانستم که او ظاهر خواهد شد امّا گمان نداشتم که از میان شما ظاهر شود، اگر می دانستم که به او 
می توانم رسید به هر سعی که ممکن بود خود را به او می رسانیدم و اگر نزد او می بودم پايش را می 

 شستم.

نامه را که حضرت به حاکم بصری فرستاده بود با دحیۀ کلبی و نامه را گرفت و خواند، پس طلبید 
حضرت نوشته بود: بسم اللّه الرحمن الرحیم نامه ای است از محمد بن عبد اللّه رسول خدا و بندۀ 
او بسوی هرقل بزرگ روم و سلام خدا بر کسی باد که متابعت هدايت کند، اما بعد پس بدان که من 

را دعوت می کنم بسوی اسلام پس مسلمان شو تا سالم باشی از عذاب الهی در دنیا و عقبی و  تو
انقیاد کن تا خدا اجر تو را دوباره عطا کند، و اگر قبول نکنی بر تو خواهد بود گناه آنها که ايمان 



عالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ نیاورده اند از رعیتهای تو، پس اين آيه را نوشته بود قُلْ يا أَهْلَ اَلْکِتابِ تَ 
خِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اَ  وْا فَقُولُوا بَیْنَکُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلاَّ اَللّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ لا يَتَّ للّهِ فَإِنْ تَوَلَّ

 .(1)اِشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ 

ابو سفیان گفت که: چون نامه را خواند صداهای ايشان بلند شد و نزاع میان ايشان بهم رسید و ما را 
 .(2)بیرون کردند 

و قطب راوندی روايت کرده است که دحیۀ کلبی گفت: چون حضرت مرا به رسالت فرستاد به نزد 
قیصر روم و او نامه را خواند و عالم بزرگ ايشان را که اسقف می گفتند طلبید و خبر حضرت را به او 

ه او بشارت گفت و نامه را به او نمود، اسقف گفت: اين آن پیغمبر است که عیسی علیه السّلام ما را ب
 داده و ما انتظار او می کشیديم و من او را تصديق می کنم
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 و متابعت او می نمايم، قیصر گفت: اگر من متابعت او کنم پادشاهی من برطرف می شود.

و ابو سفیان و ساير تجار مکه را طلبید و سؤالها کرد چنانکه گذشت، و چون  بعد از آن قیصر فرستاد
قیصر خواست که اظهار اسلام کند نصاری جمع شدند که اسقف را بکشند، اسقف به دحیه گفت 
که: چون به نزد صاحب خود بروی سلام مرا به او برسان و به او بگو که من شهادت دادم به وحدانیت 

رسول خداست و نصاری سخن مرا نشنیدند؛ پس بیرون آمد و نصاری او را شهید خدا و آنکه محمد 
 .(1)کردند 



و ايضا راوندی روايت کرده است که: هرقل مردی از قبیلۀ غسان را به خدمت حضرت فرستاد که 
ن حضرت بکند، و گفت: سه چیز را برای من حفظ کن: اول آنکه تفحص آثار و علامات و اطوار آ

بر روی چه چیز نشسته است؛ دوم آنکه کی بر جانب راستش نشسته است؛ و اگر توانی خاتم نبوت 
را مشاهده کن. چون غسانی به حضرت رسید ديد که حضرت بر روی زمین نشسته است و علی بن 

شسته است و پای خود را در میان آب گذاشته است و آب ابی طالب علیه السّلام بر جانب راستش ن
 از زير پايش می جوشد، پرسید که:

اين کیست که در جانب راست او نشسته است؟ گفتند: پسر عم اوست، و غسانی آن سوم را فراموش 
کرده بود پس حضرت به اعجاز فرمود که: بیا و نظر کن به آنچه صاحبت به آن امر کرده بود، پس 

و خاتم نبوت را در پشت حضرت مشاهده نمود، چون آن مرد به نزد هرقل رفت پرسید که:  برخاست
چه کردی؟ گفت: بر روی زمین نشسته بود و آب از زير پاهايش می جوشید و علی پسر عمش در 
جانب راستش نشسته بود و من خاتم را فراموش کرده بودم او به ياد من آورد تا نظر کردم و ديدم خاتم 

 را در پشت او. نبوت

پس هرقل گفت که: اين آن پیغمبر است که عیسی علیه السّلام بشارت داده است که بر شتر سوار 
 خواهد شد پس متابعت او بکنید و او را تصديق کنید، پس به رسول حضرت گفت که:

 برو به نزد برادرم و بر او عرض کن که با من شريك باشد در پادشاهی و از پادشاهی
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 .(1)خود نتوانست گذشت 



و اما کسری پس چون نامۀ حضرت را خواند نامه را دريد، و حضرت او را نفرين کرد که ملك ايشان 
 ، و چنان شد.(2)بزودی زايل شود 

و روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عبد اللّه بن حذافه را به نزد 
د رسول خدا بسوی کسری او فرستاد در نامه نوشت: بسم اللّه الرحمن الرحیم نامه ای است از محم

بزرگ فارس، سلام بر کسی باد که متابعت هدايت نمايد و ايمان آورد به خدا و رسول و شهادت دهد 
به آنکه خدا يگانه است و شريکی ندارد و محمد بنده و رسول است، و تو را می خوانم به دعوت خدا 

را زنده است و لازم گردد حجت  زيرا که من فرستادۀ خدايم بسوی جمیع مردمان که بترسانم هر که
خدا بر کافران، پس مسلمان شو تا سالم باشی از عذاب خدا و اگر ابا نمائی گناه مجوسان همه بر تو 

 خواهد بود.

چون آن ملعون نامۀ کريمه خواند در غضب شد و نامه را دريد و گفت: بندۀ من چنین نامه ای به من 
می نويسد؛ چون خبر به حضرت رسید فرمود که: خدا می نويسد و نام خود را پیش از نام من 

 .(3)پادشاهی او را از هم پاشید چنانکه نامۀ مرا دريد 

لك و به روايت ديگر: مشت خاکی از برای حضرت فرستاد، حضرت فرمود که: امت من بزودی ما
 .(4)زمین او خواهند شد چنانکه خاك از برای من فرستاد 

پس کسری نامه ای نوشت بسوی باذان که عامل او بود در يمن که: دو مرد تنومند قوی را بفرست 
عوای پیغمبری می کند و نام خود را پیش از نام بسوی آن مردی که در حجاز بهم رسیده است و د

 من می نويسد و مرا به دين خود دعوت می کند تا او را بگیرند و به نزد من بیاورند.

 و به روايت ديگر: بگو که دست از اين دعوی بردارد و اگر نه لشکر بر سر او می فرستم
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 و ملکش را خراب و او را اسیر می کنم.

و به روايت ديگر: فیروز ديلمی را فرستاد -پس باذان، بانوبه و خرخسك را به خدمت حضرت فرستاد
و نامه ای نوشت که: فرمان پادشاه عجم شده است که تو با ايشان به نزد او بروی، و بانوبه را -(1)

گفت که احوال اين مرد را معلوم کن و خبر از برای من بیاور، چون ايشان به مدينه آمدند و به خدمت 
رسیدند بانوبه گفت که: شاهنشاه و پادشاه پادشاهان کسری به باذان نوشته است کسی حضرت 

بفرستد که تو را به نزد او ببرد و باذان مرا به نزد تو فرستاده است، اگر با من می آئی شفاعت تو نزد 
را هلاك  شاهنشاه می کنم که آسیبی به تو نرساند و اگر ابا می کنی او را می شناسی، تو را و قوم تو

 خواهد کرد و ديار تو را خراب خواهد کرد.

و بعضی گفته اند: چون به خدمت حضرت رسیدند ريشها را تراشیده بودند و شاربها را بلند گذاشته 
بودند، حضرت را ديدن ايشان بسیار بد آمد و فرمود که: کی شما را به اين هیئت امر کرده است؟ 

ا به اين امر کرده است، حضرت فرمود که: و لیکن پروردگار ما ر-يعنی کسری-گفتند: پروردگار ما
من مرا امر کرده است که ريش بلند بگذارم و شارب را ته بگیرم، پس فرمود که: برويد و فردا به نزد 
من آيید، چون به خدمت حضرت آمدند فرمود که: پروردگار من مرا خبر داد که ديشب کسری کشته 

و به روايت ديگر: -بر او مسلط کرد که شکم او را دريد و او را کشتشد و خدا شیرويه پسر او را 
و به پادشاه خود باذان بگوئید که -(2)حضرت فرمود که ديشب کسری و قیصر هر دو مردند 

ی به تصرف امت من در خواهد آمد پادشاهی من تا منتهای زمین خواهد رسید و ملك قیصر و کسر
 و بگوئید به او که اگر مسلمان می شود ملك او را به دست او می گذارم.



چون ايشان به نزد باذان رفتند خبر را نقل کردند و گفتند: ما مهابتی از او مشاهده کرديم که از هیچ 
 پادشاهی نديده بوديم با آنکه در زیّ فقرا و مساکین است.
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باذان گفت: اين سخن پادشاهان نیست، اين مرد پیغمبر است، اين قدر صبر می کنم تا راستی سخن 
او بر ما ظاهر شود. پس بعد از چند روز نامۀ شیرويه به او رسید که: من کشتم کسری را برای آنکه 

ردی را که اشراف فارس را می کشت، چون نامه به تو رسید پیمان اطاعت مرا از قوم خود بگیر و آن م
 کسری به تو نوشته بود که آزار کنی او را متعرض او مشو تا امر من به تو برسد.

 .(1)پس باذان و گروه فارسیان که با او بودند همه مسلمان شدند 

ت ديگر: فیروز مسلمان شد و چون عنسی کذاب خروج کرد و دعوی پیغمبری کرد، حضرت و به رواي
 .(2)فیروز را امر کرد که او را کشت 

قت گرمی هوا و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حق تعالی ملکی را فرستاد بسوی کسری در و
که او به خلوت رفته بود و گفت: ای کسری! مسلمان شو و اگر نه اين عصا را می شکنم، کسری 
گفت: بهل بهل، پس آن ملك رفت و کسری پاسبانان خود را طلبید و گفت: چرا گذاشتید که اين 

لك آمد و مرد به نزد من آيد؟ گفتند: ما کسی را نديديم. پس بعد از يك سال باز در همان وقت م
چنان گفت و باز او چنان جواب گفت. پس در سال سوم باز در همان وقت آمد و گفت: مسلمان شو 
و اگر نه عصا را می شکنم، کسری گفت: بهل بهل. پس ملك عصا را شکست و بیرون رفت و در 

 .(3)همان شب پسرش او را کشت 



و اما نجاشی پس حضرت عمرو بن امیه را به نزد او فرستاد و در باب جعفر طیار و اصحاب اخیار 
او نامه ای نوشت و او تعظیم نامۀ حضرت کرد و بوسید و بر ديده گذاشت و از برای تواضع نامه از 

را با شصت نفر از مردم  تخت به زير آمد و بر روی زمین نشست و مسلمان شد؛ و گويند پسر خود
 .(4)حبشه بر کشتی سوار کرد و به خدمت حضرت فرستاد، و چون به میان دريا رسیدند غرق شدند 
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ت، غیر آن نجاشی است که و بعضی گفته اند که: اين نجاشی که در آخر حضرت به او نامه نوش
 ؛ و بسیاری از احوال نجاشی پیش گذشت.(1)جعفر به نزد او هجرت نموده 

 .(2)و اما حارث بن شمر غسانی پس ايمان نیاورد و بزودی ملکش زايل شد و در سال فتح مکه مرد 

و اما هوذة بن علی، او تعظیم نامۀ حضرت نموده و طلب شرکت در پادشاهی با حضرت کرد و 
 .(3)حضرت خبر داد که ملك او زايل خواهد شد، او در سال فتح مکه به جهنم واصل شد 

و قطب راوندی از جرير بن عبد اللّه بجلی روايت کرده است که گفت: حضرت نامه ای به من داد و 
بسوی ذی الکلاع حمیری فرستاد که او را به اسلام دعوت نمايم، چون نامۀ حضرت را به او دادم 

تعظیم نمود و اطاعت نموده با لشکر عظیمی متوجه خدمت حضرت شد و من با او بسوی  نامه را
مدينه می رفتم، ناگاه در عرض راه به دير راهبی رسیدم و چون داخل دير شدم راهب از او پرسید: به 

 کجا می روی؟



گفت: می روم بسوی اين پیغمبری که مبعوث شده است و اين مرد رسول اوست که بسوی من 
 رستاده است.ف

 راهب گفت: آن پیغمبر می بايد که از دار دنیا به دار بقا رحلت کرده باشد.

 من پرسیدم: از کجا دانستی؟

گفت: پیش از آنکه شما به دير من آئید در کتاب دانیال علیه السّلام نظر می کردم تا رسیدم به صفت 
يد در اين ساعت از دنیا رحلت محمد و نعت او و مدت عمر او، چون حساب کردم يافتم که می با

 کرده باشد.

 پس ذو الکلاع برگشت و من به مدينه رفتم، چون داخل شدم حضرت در روزی که او
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 .(1)خبر داد، به عالم قدس ارتحال نموده بود 

و گويند که: در سال ششم خوله دختر ثعلبه آمد به خدمت حضرت و از شوهر خود اوس بن صامت 
 .(2)شکايت کرد که به او ظهار کرده و حق تعالی حکم ظهار را فرستاد 

و گويند: در اين سال حضرت علاء بن حضرمی را بسوی منذر بن شادی فرستاد در بحرين که او را 
عجم بود، پس منذر با جمعی  دعوت نمايد به اسلام يا دادن جزيه، و ولايت بحرين در تصرف پادشاه



از عرب مسلمان شدند و اهل بلاد از يهود و نصاری صلح کردند با علاء و منذر که جزيه بدهند، و 
 .(3)بحرين بی قتال فتح شد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است از زهری که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از 
جنگ خیبر عبد اللّه بن رواحه را با سی سوار که عبد اللّه بن انیس در میان ايشان بود بسوی بشیر 

بن رزام يهودی فرستاد به سبب آنکه شنید که غطفان را جمع می کند که به جنگ حضرت آورد، (4)
و چون به نزد او رفتند گفتند: حضرت تو را می طلبد که عامل گرداند در خیبر، و بعد از سخن بسیار 

و را راضی کردند و با سی نفر همراه ايشان آمد و هر يك از مسلمانان رديف يکی از ايشان شدند، ا
چون دو فرسخ راه آمدند بشیر پشیمان شد و خواست که عبد اللّه بن انیس را بکشد، عبد اللّه ملتفت 

ش را شکست، شد و ضربتی بر پای بشیر زد و پايش را قطع کرد و او چوبی بر سر عبد اللّه زد و سر
پس هر يك از مسلمانان رديف خود را بکشتند بغیر از يکی از يهودان که گريخت و هیچ کس از 
مسلمانان کشته نشدند، چون به خدمت حضرت آمدند آب دهان مبارك خود را بر جراحت او 

 انداخت و در ساعت شفا يافت.

کشتند و بعضی را اسیر کرده به  پس غالب بن عبد اللّه کلبی را بر سر بنی مره فرستاد، بعضی را
 خدمت حضرت آوردند.
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 .(1)و عیینة بن حصن را بر سر بنی عنبر فرستاد و بعضی را کشتند و بعضی را اسیر کردند 

و در بعضی از کتب معتبرۀ مخالفان ذکر کرده اند که: از جملۀ حوادث سال هفتم هجرت آن بود که 
چون حضرت از جنگ خیبر برگشت در آخر شب فرود آمد در نزديك مسجد شجره و بلال را فرمود 

شدند و حضرت نماز را  که بیدار باشد، پس بلال هم به خواب رفت و همه بعد از طلوع آفتاب بیدار
 ، و در اين باب سخنان در باب عصمت از سهو و نسیان گذشت.(2)با صحابه قضا کرد 

 .(4)که: در اين سال آفتاب از برای علی بن ابی طالب برگشت (3)و ايضا گفته است 

و گفته است که: طحاوی که از علمای مشهور عامه است در کتاب مشکل الحديث روايت کرده 
است از اسماء بنت عمیس به دو سند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سر مبارك خود 

گذاشت و وحی بر او نازل می شد و حضرت امیر المؤمنین را در دامن امیر المؤمنین علیه السّلام 
علیه السّلام نماز عصر نکرده بود تا آفتاب غروب کرد، پس چون وحی برطرف شد حضرت پرسید: 
يا علی! نماز کرده ای؟ گفت: نه، پس حضرت دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا! علی در 

او برگردان. اسماء گفت: ديدم آفتاب را بعد از  طاعت تو و طاعت رسول تو بود پس آفتاب را برای
فرو رفتن طلوع کرد از مغرب بر زمینها و کوهها تابید و اين در صهبا بود در خیبر. و طحاوی گفته 

 .(5)است: اين حديث ثابت است و ثقات روايت کرده اند 

و گفته است که: در اين سال نجاشی امّ حبیبه دختر ابو سفیان را برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 .(6)و آله و سلّم خواستگاری نمود و فرستاد 
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و در اين سال شیرويه پدر خود را کشت در شب سه شنبه دهم ماه جمادی الثانی هفت ساعت از 
 .(1)شب گذشته 

 .(2)وقس ماريه و خواهرش سیرين را با يعفور و دلدل برای حضرت فرستاد و در اين سال مق

 .(3)و در اين سال حضرت میمونه دختر حارث را خواست 

و در حوادث سال هشتم هجرت ذکر کرده است که: در اين سال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
به اغوای عايشه و -آله و سلّم فاطمه دختر ضحاك را خواست و او از حضرت اظهار کراهت نمود

 .(4)رد کرد و به خانۀ اهلش فرستاد  و حضرت او را-حفصه

 .(5)و در اين سال منبر از برای حضرت ساختند، و بعضی در سال هفتم گفته اند 

و از جابر منقول است که: حضرت بر چوب خرمائی پشت می داد و خطبه می خواند پس زنی از 
انصار پسری داشت که نجار بود گفت: يا رسول اللّه! رخصت فرما که پسرم برای تو منبری بسازد که 

 بر روی آن خطبه بخوانی، حضرت رخصت فرمود و او ساخت؛ و منبر حضرت سه پايه داشت.

و چون روز جمعه حضرت بر منبر رفت آن چوب خرما مانند کودکی از مفارقت حضرت ناله کرد تا 
شکافته شد، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از منبر فرود آمد و دست مبارك بر آن مالید 

 .(6)را تسکین فرمود و بر منبر رفت و خطبه را تمام کرد  و او
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 باب چهل و یكم: در بیان غزوۀ مؤته است

 1153ص: 

 1154ص: 

شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: غزوۀ مؤته در ماه جمادی الاول سال هشتم هجرت بود 
(1). 

و ابن ابی الحديد گفته است که: سببش آن بود که حضرت در سال هشتم حارث بن عمیر ازدی را با 
سید و نامه ای به نزد پادشاه بصری فرستاد، چون به مؤته رسید شرحبیل بن عمرو غسانی به او ر

پرسید: به کجا می روی؟ گفت: به شام می روم، پرسید: از رسولان محمدی؟ گفت: آری، پس آن 
 ملعون فرمود که او را بستند و گردنش را زد.

چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين واقعه را شنید بسیار محزون شد و لشکر گرانی 
 .(2)ترتیب داد و به آن طرف فرستاد 



و مشهور میان عامه آن است که اول زيد بن حارثه را بر ايشان امیر کرد، و فرمود: اگر زيد کشته شود 
امیر باشد، و اگر او هم کشته شود  جعفر امیر باشد، و اگر جعفر شهید شود عبد اللّه بن رواحه

 .(3)مسلمانان کسی را اختیار کنند 

یر و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اول جعفر را ام
کرد و بعد از او زيد را و بعد از او ابن رواحه را، چون به معان رسیدند خبر به ايشان رسید که هرقل 

 پادشاه روم در مأرب فرود آمده است با صد هزار نفر از روم و صد هزار نفر از قبايل عرب.
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ر عرب و عجم از قبايل لخم و و در روايت ابان بن عثمان: خبر به ايشان رسید که گروه بسیار از کفا
جذام و بلی و قضاعه جمع شده اند و مشرکان در زمین مشارق فرود آمده اند، پس مسلمانان در 
معان دو روز ماندند و گفتند: می فرستیم به خدمت حضرت و خبر می کنیم که دشمن ما بسیارند تا 

 آنچه فرمايد بعمل آوريم.

من به بسیاری لشکر جنگ نکرده ايم بلکه همیشه به قوّت دين عبد اللّه بن رواحه گفت: هرگز با دش
 حقی که خدا به ما برکت کرده است جنگ می کنیم.



مسلمانان گفتند: راست می گوئی. پس مهیا شدند با سه هزار نفر و روانه شدند و در قريه ای از قرای 
د را به قريۀ مؤته کشیدند و بلقا که آن را شرف می گفتند با لشکر روم ملاقات کردند و مسلمانان خو

 .(1)در آنجا جنگ واقع شد 

و شیخ طوسی از زهری روايت کرده است که: چون جعفر بن ابی طالب از بلاد حبشه آمد رسول 
ستاد و او را با زيد بن حارثه و عبد اللّه بن خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را به جنگ مؤته فر

 رواحه به ترتیب امیر کرد بر آن لشکر.

و چون به بلقا رسیدند لشکرهای روم و عرب با ايشان ملاقات کردند و مسلمانان به جانب قريۀ مؤته 
نیزه  میل کردند و در آنجا قتال واقع شد، و اول علم را زيد بن حارثه گرفت و قتال بسیار کردند تا

هاشان شکست و زيد کشته شد؛ پس علم را جعفر طیار گرفت و جنگ بسیاری کرده بر اسب اشقری 
سوار بود، چون جراحت بسیار يافت از اسب فرود آمد، اسب را پی کرد و جنگ کرد تا کشته شد، و 

شد؛  جعفر اول کسی بود از مسلمانان که اسب خود را پی کرد؛ پس علم را عبد اللّه گرفت و کشته
پس علم را خالد بن ولید گرفت و اندك جنگی کرد و گريخت و مردی را فرستاد که او را عبد الرحمن 
بن سمره می گفتند که خبر ايشان را به حضرت برساند، چون عبد الرحمن داخل مسجد شد رسول 

گ کرد تا کشته خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: باش تا من بگويم، علم را زيد گرفت و جن
شد خدا رحمت کند او را، پس علم را جعفر گرفت و جنگ کرد تا کشته شد خدا رحمت کند او را، 

 پس علم را
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عبد اللّه بن رواحه گرفت و جنگ کرد تا کشته شد خدا رحمت کند او را. پس اصحاب حضرت 
 گريستند.



 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسید که: چرا گريه می کنید؟

 گفتند: چرا گريه نکنیم که نیکان و افاضل اشراف ما رفتند.

حضرت فرمود: گريه مکنید که مثل امت من مثل باغی است که صاحبش آن را به اصلاح بیاورد و 
منزلهايش را بنا کند و درختهايش را نیکو بعمل آورد تا به بار آيد و هر سال میوه دهد و بسا باشد میوۀ 

سی نازل سال آخر بهتر از سال اول باشد، بحق خداوندی که مرا به حق فرستاده است که چون عی
 .(1)شود در امت من خلقی از حواريان خود خواهد يافت 

و قطب راوندی روايت کرده است که: چون حضرت لشکر مؤته را می فرستاد سه سردار تعیین کرد 
ر باشد، يکی از علمای يهود حاضر بود گفت: اگر اين و هر سه را فرمود که اگر کشته شود ديگری امی

مرد پیغمبر است می بايد اين امیرها هر سه در جنگ کشته شود، گفتند: چرا؟ گفت: زيرا هر پیغمبری 
که در بنی اسرائیل لشکری می فرستاد می گفت اگر فلان کشته شود ديگری امیر باشد اگر صد کس 

 وند.را نام می برد می بايست همه کشته ش

پس از جابر روايت کرده است که: چون روز جنگ مؤته شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
بعد از نماز صبح بر منبر بر آمد و فرمود: الحال برادران شما از مسلمانان با مشرکان مشغول کارزار 

هید شد و علم شدند، و حملۀ هر يك را و جنگ هر يك را نقل می کرد تا گفت: زيد بن حارثه ش
افتاد، پس فرمود: علم را جعفر برداشت و پیش رفت و متوجه جنگ شد، پس فرمود که: يك دستش 
را انداختند و علم را به دست ديگر گرفت، پس فرمود: دست ديگرش را انداختند و علم را به سینۀ 

د اللّه بن رواحه خود چسبانید، پس گفت که: جعفر شهید شد و علم افتاد، پس فرمود که: علم را عب
 برداشت و از مسلمانان فلان و فلان کشته

 1157ص: 
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شدند و از کافران فلان و فلان کشته شدند، پس گفت که: عبد اللّه شهید شد و علم را خالد بن ولید 
 گرفت و گريخت و مسلمانان گريختند.

از منبر به زير آمد و به خانۀ جعفر علیه السّلام رفت و عبد اللّه بن جعفر را طلبید و در دامن خود پس 
نشاند و دست بر سرش مالید و والدۀ او اسماء بنت عمیس گفت: چنان دست بر سرش می کشی 

ی که گويا يتیم است، حضرت فرمود که: امروز جعفر شهید شد؛ و چون اين را گفت آب از ديده ها
مبارکش روان شد و فرمود که: پیش از شهید شدن دستهايش بريده شد و خدا به عوض آن دستها او 

 .(1)را دو بال داد از زمرّد سبز که اکنون با ملائکه در بهشت پرواز می کند به هر جا که خواهد 

د موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت و شیخ طبرسی به سن
جعفر طیار شهید شد پنجاه جراحت به بدنش رسیده بود که بیست و پنج جراحت در روی مبارکش 

 .(2)بود 

و برقی و کلینی و ديگران به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: در روز 
نند در که طمع نک-مؤته جعفر طیار در اثنای کارزار از اسب خود به زير آمد و اسب خود را پی کرد

 .(3)و جهاد کرد تا شهید شد، و او اول کسی بود که اسب خود را پی کرد در اسلام -گريختن او

و برقی روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم خبر شهادت جعفر را شنید به منزل زوجۀ او اسماء بنت عمیس آمد و پسران جعفر را که 

ان می کشید، پس اسماء گفت: يا عبد اللّه و عون و محمد بودند طلبید و دست مبارك بر سر ايش
 رسول اللّه! چنان دست بر سر ايشان می کشی که گويا ايشان يتیمند، پس حضرت از عقل او
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 از امام باقر علیه السّلام نقل شده است. 21/56ار الانوار بح
، و روايت در آن از امام صادق علیه السّلام نقل شده است. و نیز 5/49؛ کافی 2/477. محاسن  -3

 .1/257و مناقب ابن شهر آشوب  6/170رجوع شود به تهذيب الاحکام 

تعجب نمود و فرمود: ای اسماء! مگر نمی دانی که جعفر رضوان اللّه علیه شهید شد، اسماء چون 
اين خبر را شنید صدا به گريه و زاری بلند کرد، حضرت فرمود: ای اسماء! گريه مکن که خدا مرا 

ء گفت: يا خبر داد که او را دو بال داده است از ياقوت سرخ که در بهشت به آنها پرواز می کند، اسما
رسول اللّه! اگر مردم را جمع کنی و فضايل جعفر را ياد کنی هرآينه نام او و فضايل او پیوسته در میان 
مردم مذکور خواهد بود، پس حضرت باز از عقل او تعجب نمود و اهل خود را امر فرمود که: طعام 

ای اهل مصیبت طعام برای اهل جعفر طیار بفرستید، و از آن روز سنت جاری شد که ديگران بر
 .(1)بفرستند 

و برقی و کلینی و شیخ طوسی به سندهای صحیح و حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
ت کرده اند که: چون جعفر بن ابی طالب شهید شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضر

فاطمه علیها السّلام را امر فرمود که طعامی برای اسماء بنت عمیس بسازد و به خانۀ او برود و او را 
تسلی دهد تا سه روز؛ پس سنت جاری شد که ديگران برای مصیبت زدگان سه روز طعام بفرستند 

(2). 

و کلینی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد بود ناگاه حق تعالی هر بلندی را برای آن حضرت پست کرد 

کارزار می کرد تا آنکه ديد  و هر پستی را بلند کرد تا نظر آن حضرت بر جعفر طیار افتاد که با کفار
که او کشته شد، پس به صحابه فرمود: جعفر کشته شد؛ و از شدت اندوه دردی در شکم حضرت 

 .(3)بهم رسید 



ته همراه و در کتاب جامع الاصول روايت کرده است که عبد اللّه بن عمر گفت: من در جنگ مو
بودم، چون جعفر را در میان کشتگان پیدا کرديم زياده از نود جراحت نیزه و تیر در بدن او بود همه 

 در پیش روی او زيرا که پشت نگردانیده بود بسوی دشمن و به روايت ديگر
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 .2/194. محاسن  -1
 .659؛ امالی شیخ طوسی 3/217؛ کافی 2/193. محاسن  -2
 .8/376. کافی  -3

 .(1)پنجاه ضربت نیزه و شمشیر همه در پیش رويش 

گفت که: من در خاطر دارم روزی را که و شیخ طبرسی روايت کرده است که عبد اللّه بن جعفر می 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد مادرم آمد و خبر شهادت پدرم را گفت و می ديدم 
که دست بر سر من و برادرم می کشید و آب از ديده های مبارکش جاری بود و از ريشش می ريخت 

بسوی شهادت پس خلافت او کن در پس گفت: خداوندا! جعفر در راه رضای تو پیشی گرفت 
 فرزندانش به بهترين خلافتها، پس گفت: ای اسماء! می خواهی تو را بشارت دهم؟

 گفت: بلی پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه.

 فرمود که: خدا برای جعفر دو بال قرار داده است که در بهشت پرواز می کند.

 او را چنین رتبه ای داده است. اسماء گفت: پس مردم را اعلام کن که خدا

پس حضرت برخاست و دست مرا گرفت و بسوی مسجد برد و بر منبر بالا رفت و مرا در پیش خود 
نشاند در پايۀ پايین منبر و اثر اندوه و حزن در روی حق جويش ظاهر بود پس فرمود که: فراوانی 



بدرستی که جعفر شهید شد و خدا او  اتباع و خويشان و ياوران آدمی به برادر و پسر عم می باشد و
 را دو بال داد که در بهشت به آن بالها پرواز می کند.

پس از منبر فرود آمد و مرا به خانۀ خود برد و فرمود که طعامی برای من مهیا کردند و فرستاد و برادرم 
خود می  را طلبید تا چاشت نیکو خورديم و سه روز در منزل شريف آن حضرت مانديم و ما را با

گردانید، و به حجرۀ هر يك از زنان خود که می رفت ما را با خود می برد، و بعد از سه روز ما را 
مرخص فرمود که به خانۀ خود برگشتیم؛ پس روزی به خانۀ ما آمد و من با برادرم بازی می کردم و 

برکت دعای آن گوسفندی از او می خريدم فرمود: خداوندا! برکت ده در خريدوفروش او؛ پس به 
 .(2)حضرت هر چه خريدم يا فروختم تا حال البته سودمند شدم 
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 .4/246؛ البداية و النهاية 9/248. جامع الاصول  -1
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و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه 
 ا السّلام را فرمود:علیه

 .(1)مگو، ديگر هر چه در حق او بگوئی راست گفته ای « وا ثکلاه»برو و گريه کن بر پسر عمت و 

 .(2)و به روايت ديگر فرمود: بر مثل جعفر بايد گريه کنند گريه کنندگان 

و از عروه روايت کرده است که: چون لشکر مؤته برگشتند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
خاك بر روی ايشان می  با مسلمانان به استقبال ايشان رفتند، و چون به ايشان رسیدند مسلمانان

ريختند و می گفتند: ای گريختگان! گريختید از جهاد فی سبیل اللّه؟ حضرت فرمود: ايشان 
 .(3)گريختگان نیستند و ان شاء اللّه حمله کنندگان و برگردندگانند به جنگ 



و ابن ابی الحديد روايت کرده است که: آنچه لشکر مؤته از اهل مدينه ديدند از آزار و اهانت هیچ 
لشکری نديدند، چون در خانه های خود را می کوبیدند اهل ايشان در بر روی ايشان نمی گشودند 

انه ها از شرم بیرون نمی آمدند و می گفتند: چرا با اصحاب خود کشته نشديد؟ و بزرگان ايشان از خ
 .(4)تا حضرت آنها را تسلی داد و عذرشان را پسنديد 

يك  و در استیعاب روايت کرده است: عمر شريف جعفر علیه السّلام در وقت شهادت به چهل و
 .(5)سال رسیده بود 

و ابن ابی الحديد از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلّم فرمود:

شده اند و من و جعفر از يك درخت خلق شده ايم؛ و روزی به مردان از درختهای مختلف خلق 
 .(6)جعفر گفت که: تو شبیه منی در خلقت و خلق 

و از سعید بن المسیب روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 متمثل شدند
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برای من جعفر و زيد و عبد اللّه در خیمه ای از مرواريد و هر يك بر تختی نشسته بودند، پس زيد و 
ابن رواحه را ديدم که در گردن ايشان کجی می نمود و جعفر مستقیم بود و هیچ عیبی در او نمی 

دکی رو از نمود، از سبب آن پرسیدم گفتند: آن دو تا در هنگامی که آثار مرگ را مشاهده کردند ان
 .(1)جنگ برتافتند و جعفر آن را هم نکرد 

و ابن بابويه به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حق تعالی به حضرت 
ه علیه و آله و سلّم وحی فرستاد که: من چهار خصلت جعفر بن ابی طالب را شکر رسول صلّی اللّ 

کرده ام و پسنديده ام. پس حضرت او را طلبید و از او پرسید، جعفر گفت: يا رسول اللّه! اگر نه آن 
بود که خدا تو را خبر داده است اظهار نمی کردم، اول آن است که هرگز شراب نخورده ام برای آنکه 

انستم اگر شراب بخورم عقلم زايل می شود؛ و هرگز دروغ نگفتم زيرا دروغ مردی و مروت را کم د
می کند؛ و هرگز زنا با حرمت کسی نکردم زيرا که دانستم که اگر من زنا با حرمت ديگری کنم ديگری 

ور نیست. زنا با حرمت من خواهد کرد؛ و هرگز بت نپرستیدم برای آنکه دانستم از آن نفع و ضرر متص
پس حضرت دست بر دوش او زد و فرمود که: سزاوار است که خدا تو را دو بال بدهد که با ملائکه 

 .(2)پرواز کنی 

یها و شیخ طوسی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به فاطمه عل
السّلام گفت: شهید ما بهترين شهیدان است و او عم توست، و از ماست آن که خدا او را دو بال داده 

 .(3)است در بهشت و پرواز می کند با ملائکه و او پسر عم توست 

مالی روايت کرده است که: روزی حضرت امام زين العابدين علیه و ايضا به سند معتبر از ابو حمزۀ ث
 السّلام نظر کرد بسوی عبید اللّه پسر عباس بن علی علیه السّلام و گريست، پس فرمود که:

هیچ روز بر حضرت رسول بدتر نگذشت از روز احد که در آن روز عمش حمزه شیر او و شیر خدا 
که پسر عمش جعفر بن ابی طالب شهید شد؛ پس فرمود: هیچ شهید شد، و بعد از آن روز مؤته بود 

 روز مانند روز امام حسین علیه السّلام نبود که سی هزار نفر به او رو آوردند که
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همه دعوی می کردند که از اين امّتند و تقرب می جستند بسوی خدا به کشتن او و هر چند ايشان را 
موعظه می کرد و از خدا می ترسانید سود نمی بخشید تا آنکه او را به بغی و ستم و عدوان شهید 

د را فدای برادر خود نمود تا کردند؛ پس فرمود: خدا رحمت کند عباس را که ايثار کرد و جان خو
دستهايش را انداختند و خدا او را به عوض آن دستها دو بال داد که با ملائکه در بهشت پرواز می کند 
چنانکه جعفر بن ابی طالب را دو بال داد، و عباس را نزد خدا منزلتی هست که جمیع شهدا در روز 

 .(1)قیامت آرزوی آن منزلت خواهند نمود 

لیه و آله و و در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: در وقت جنگ مؤته رسول خدا صلّی اللّه ع
سلّم در مدينه بر منبر بود و رفع حجاب شده آن معرکه را مشاهده می کرد، همین که جعفر را به نیزه 
از زمین برداشتند روی مبارك خود را به آسمان نمود و عرض کرد: الهی پسر عم مرا رسوا مگردان، 

ه روضۀ رضوان پرواز نمود و به حق تعالی در آن حال او را دو بال بخشید تا از سر نیزه های کافران ب
 گفتند.« ذو الجناحین»اين سبب او را 

 .(2)و گويند که عمر شريف او در وقت شهادت چهل و يك سال بود 

 مؤلف گويد: احاديث فضائل جناب جعفر بن ابی طالب بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

 1163ص: 

 



ذکر شده است « ثابت بن ابی صفیه« »ابو حمزه ثمالی»و در آن بجای  374. امالی شیخ صدوق  -1
 ( .1/289نجاشی  که نام ابو حمزه می باشد )رجوع شود به رجال

 .1/544؛ اسد الغابة 1/245. استیعاب  -2

 1164ص: 

 باب چهل و دوم: در بیان غزوۀ ذات السلاسل

 1165ص: 

 1166ص: 

علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ساير مفسران و محدثان خاصه و عامه 
از حضرت صادق علیه السّلام و ابن عباس روايت کرده اند که: دوازده هزار سوار از اهل وادی يابس 

اری جمع شدند و با يکديگر عهد کردند و سوگند ياد نمودند که از يکديگر جدا نشوند و ترك ي
يکديگر نکنند تا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را به قتل رسانند؛ پس جبرئیل 
نازل شد و قصۀ ايشان را برای آن حضرت نقل کرد و از جانب خدا مأمور نمود آن حضرت را که ابو 

 بکر را با چهار هزار سوار از مهاجران و انصار به جنگ ايشان بفرستد.

حضرت بر منبر بالا رفت و حمد و ثنای الهی ادا نمود و فرمود: ای گروه مهاجر و انصار! جبرئیل پس 
مرا خبر داد که دوازده هزار نفر برای قتل من و برادرم علی جمع شده اند و امر کرد مرا که ابو بکر را 

ود را بگیريد و متوجه با چهار هزار سوار بر سر ايشان بفرستم، پس سعی کنید در اين امر و استعداد خ
 دشمن خود شويد به نام خدا و برکت او در روز دو شنبه ان شاء اللّه.

پس مسلمانان تهیۀ خود را گرفتند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ابو بکر را طلبید و بر 
ن اگر قبول ايشان امیر کرد و فرمود: چون با ايشان ملاقات نمائی اول اسلام را بر ايشان عرض ک



نکنند مردان جنگی ايشان را بکش و زنان و اطفالشان را اسیر کن و مالهايشان را غارت کن و خانه 
 ها و مزارع آنها را خراب کن.

پس ابو بکر با آن گروه از مهاجر و انصار با تهیه و اسلحه و ادوات بسیار متوجه ايشان شد و لشکر را 
 س رسید و نزديك به دشمن فرود آمد.به تأنّی می برد تا به اهل وادی ياب

چون خبر نزول سپاه اسلام به آن کافران رسید دويست نفر از آنها با اسلحۀ قتال به نزد ايشان آمدند 
 و گفتند: شما کیستید و از کجا آمده ايد و برای چه مطلب آمده ايد؟ امیر لشکر

 1167ص: 

 خود را بگوئید بیرون آيد تا با او سخن بگوئیم.

 بو بکر با گروهی از مسلمانان از میان عسکر اسلام بیرون رفتند و ابو بکر گفت:پس ا

 من از صحابۀ حضرت رسولم.

 گفتند: برای چه کار آمده ای؟

گفت: رسول خدا مرا امر کرده است که اسلام را بر شما عرض کنم؛ اگر قبول کنید، آنچه برای 
 ، جنگ در میان ما و شما قائم خواهد شد.مسلمانان می باشد، برای شما خواهد بود؛ و اگر نه

گفتند: به لات و عزی سوگند که اگر خويشی و قرابت نزديك که با تو داريم ما را مانع نمی شد تو را 
با جمیع اصحاب تو می کشتیم به کشتنی که در روزگارها بعد از اين ياد کنند، پس برگرديد و عافیت 

نیست و ما محمد و برادرش علی را می خواهیم که به قتل  را غنیمت شماريد که ما را با شما کاری
 رسانیم.



ابو بکر به لشکر خود گفت: ای قوم! اين گروه چندين برابر شمايند و تهیۀ آنها زياده از شماست و 
شما از برادران خود دوريد و مدد ايشان به شما نمی رسد، پس برگرديد تا حال اين جماعت را به 

 حضرت عرض کنیم.

عسکر همه گفتند: ای ابو بکر! مخالفت رسول کردی و امرش را اطاعت نکردی، از خدا بترس اهل 
 و با ايشان بايست به کارزار و مخالفت رسول خدا را روا مدار.

 ابو بکر گفت: من می دانم آنچه شما نمی دانید، و حاضر می بیند امری را که غائب نمی بیند.

 پس همه برگشتند و آنچه گذشته بود به خدمت حضرت عرض کردند، حضرت فرمود:

ای ابو بکر! مخالفت امر من کردی و آنچه گفته بودم بعمل نیاوردی و بخدا سوگند عاصی من 
 گرديدی.

پس حضرت بر منبر بر آمد و خدا را حمد و ثنا کرد و گفت: ای گروه مسلمانان! من ابو بکر را امر 
سوی اهل وادی يابس برود و اسلام را بر ايشان عرض کند و ايشان را بسوی خدا دعوت کردم که ب

 کند و اگر امتناع کنند با ايشان جنگ کند، و او رفته است به نزد ايشان
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و دويست نفر از ايشان بسوی او بیرون آمده اند و چون سخن ايشان را شنیده ترسیده است و از ايشان 
ك قول من کرده و اطاعت امر من نکرده است و اينك جبرئیل مرا از جانب خدا امر حذر نموده و تر

می کند که عمر را به جای او بفرستم با چهار هزار سوار؛ ای عمر! برو با نام خدا و چنان مکن که 
 برادرت ابو بکر کرد زيرا که او معصیت خدا و نافرمانی من کرد.

 عمر را نیز به آنها امر کرد. و باز آنچه ابو بکر را امر کرده بود



و عمر با چهار هزار نفر از مهاجران و انصار که با ابو بکر بودند روانه شد و به تأنّی می رفت تا به 
ايشان رسید و باز دويست نفر از ايشان بیرون آمدند و آنچه به ابو بکر گفتند به او گفتند و او بزودی 

ترس آنچه ديد از کثرت و تهیه و استعداد ايشان و گريزان  برگشت و نزديك شد که عقلش پرواز کند از
برگشت؛ پس جبرئیل خبر او را به حضرت داد که او نیز گريخت، و حضرت بر منبر برآمد و حمد و 

 ثنای خدا ادا کرد و مسلمانان را خبر داد که عمر با اصحاب خود برگشت و عاصی من گرديد.

ان را نقل کرد حضرت فرمود: ای عمر! نافرمانی چون عمر به خدمت حضرت رسید و سخن ايش
خداوند رحمان کردی و خلاف گفتۀ من کردی و عمل برای خود کردی، خدا قبیح گرداند روی تو 
را، و اکنون جبرئیل از جانب حق تعالی مرا امر کرده است که علی بن ابی طالب را با اين گروه 

 اب او فتح خواهد کرد.مسلمانان بفرستم و خبر داد که خدا با او و اصح

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و او را وصیت نمود به آنچه ابو بکر و عمر را به آنها 
وصیت نموده بود و خبر داد آن حضرت را که خدا بر دست او فتح کرامت خواهد کرد؛ پس حضرت 

ر ابو بکر و عمر می رفت و به تعجیل با گروه مهاجران و انصار متوجه آن ديار گرديد و بر خلاف رفتا
رفت به حدی که می ترسیدند که اسبان ايشان بماند و ايشان از تعب مانده شوند، پس حضرت به 
ايشان گفت: مترسید بدرستی که حضرت مرا امری کرده است و ما را وعدۀ نصرت و ظفر فرموده 

شدند و آنچه فرمود اطاعت کردند است پس شاد باشید که آخر کار به خیر است، پس مسلمانان شاد 
تا به جائی رسیدند که لشکر کفار ايشان را و ايشان لشکر کفار را می ديدند، پس ايشان را فرمود که: 

 فرود آئید.
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پس باز دويست نفر مکمل و مسلح از ايشان بیرون آمدند و چون حضرت ايشان را ديد، با چند نفر 
ن رفت پس ايشان گفتند: تو کیستی و از کجا می آئی و به چه کار از اصحاب خود بسوی ايشان بیرو

 آمده ای؟



گفت: منم علی بن ابی طالب پسر عم و برادر پیغمبر و رسول او بسوی شما و شما را دعوت می کنم 
 بسوی شهادت به وحدانیت و رسالت که به اسلام درآيید و در نیك و بد با مسلمانان شريك باشید.

د: ما تو را می خواستیم و مطلب ما تو بودی، اکنون مهیای جنگ شو و بدان که ما تو آن کافران گفتن
را و اصحاب تو را خواهیم کشت و وعدۀ ما و شما فردا چاشت است، و ما میان خود و تو عذر را 

 تمام کرديم.

حضرت فرمود: وای بر شما! مرا به کثرت لشکر و وفور عسکر می ترسانید؟ ! من استعانت بخدا و 
پس آنها به جای « و لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم»ملائکه و مسلمانان می جويم بر شما 

د و خود برگشتند و حضرت به عسکر خود مراجعت نمود، و چون شب شد فرمود که: اسبان را برسی
 جو بدهید و زين کنید و مهیا باشید.

و چون صبح طالع شد در اول صبح فريضۀ صبح را ادا کرد و هنوز هوا تاريك بود که بر سر ايشان 
غارت برد و هنوز آخر لشکر آن جناب ملحق نشده بود که مردان جنگی ايشان کشته شده بودند و 

را به غنیمت گرفت و خانه های ايشان را خراب زنان و فرزندان ايشان را اسیر کرد و مالهای ايشان 
کرد و اسیران و اموال را برداشت و برگشت؛ پس در همان صبح جبرئیل علیه السّلام بر رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و خبر فتح امیر المؤمنین علیه السّلام را آورد، پس رسول خدا 

منبر برآمد و بعد از حمد و ثنای الهی خبر داد مسلمانان را به فتح امیر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر 
مؤمنان و خبر داد که از مسلمانان بغیر از دو کس شهید نشدند، پس فرود آمد از منبر و با جمیع اهل 
مدينه به استقبال امیر مؤمنان روانه شدند، و چون چند میل از مدينه دور شدند به ايشان رسیدند، و 

نظر امیر المؤمنین بر حضرت سید المرسلین افتاد از اسب فرود آمد و حضرت نیز فرود آمد و چون 
 امیر المؤمنین علیه السّلام را در برگرفت و میان دو ديده اش را
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 .(1)بوسید، پس اسیران و غنیمت را به خدمت حضرت آورد 



و حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: مسلمانان هرگز آن قدر غنیمت از کافران نگرفته بودند مگر 
فور غنايم؛ پس حق تعالی سورۀ عاديات را فرستاد وَ در خیبر که آن نیز مثل اين جنگ بود در و

 .(2)« سوگند ياد می کنم به اسبان دونده که در وقت دويدن نفس زنند نفس زدنی»اَلْعادِياتِ ضَبْحاً 

، علی بن ابراهیم گفته « بیرون آورندگان آتش از سنگها به سمهای خويشپس »فَالْمُورِياتِ قَدْحاً 
است که: در زمین ايشان سنگ بسیار بود، و چون سم اسبان بر آن سنگها می خورد آتش از آنها می 

 .(3)جست 

 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً.« م به غارت کنندگان در وقت صبحپس قس»فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً 

پس برانگیختند در سپیده دم گردی را در کنار آن قبیله پس به میان در آوردند در »فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً 
هُ عَلی ذلِكَ لَشَهِیدٌ.« آن وقت گروهی را از کافران هِ لَکَنُودٌ. وَ إِنَّ نْسانَ لِرَبِّ هُ لِحُبِّ اَلْخَیْرِ  ، إِنَّ اَلِْْ وَ إِنَّ

بدرستی که انسان مر پروردگار خود را ناسپاس است، و بدرستی که بر بخل و کفران خود »لَشَدِيدٌ 
، أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي اَلْقُبُورِ. « گواه است، و بدرستی که در محبت مال و زندگانی سخت است

دُورِ. لَ ما فِي اَلصُّ هُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ  وَ حُصِّ آيا نمی داند انسان که چون بیرون آورده شود »إِنَّ رَبَّ
و حاضر کرده شود آنچه در سینه هاست، بدرستی که پروردگار ايشان -از مردگان-آنچه در قبرهاست 

 .(4)« در آن روز به کرده های ايشان داناست

حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: اين آيات در بیان نفاق ابو بکر و عمر نازل شد که کفران نعمت 
 خدا کردند، و چون به وادی يابس رفتند برای محبت زندگانی دنیا مخالفت امر خدا
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و  5/528و مجمع البیان  1/162و ارشاد شیخ مفید  438-2/434. رجوع شود به تفسیر قمی  -1

 .407و امالی شیخ طوسی  599و تفسیر فرات کوفی  1/167خرايج 



 .602؛ تفسیر فرات کوفی 2/438. تفسیر قمی  -2
 .2/439. تفسیر قمی  -3
 .11-1. سورۀ عاديات: -4

و رسول خدا کردند، پس در آيات آخر سوره خدا خبر داد به نفاق ايشان که خدا می داند آن کفر و 
 .(1)نفاق را که در سینه های ايشان است و در قیامت ايشان را رسوا خواهد کرد و جزا خواهد داد 

یخ مفید رحمة اللّه روايت کرده است در بیان غزوۀ ذات السلاسل که: روزی اعرابی به خدمت و ش
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: گروهی از عرب در وادی الرمل جمع شده اند 
و همسوگند شده اند که در مدينه بر سر تو غارت بیاورند، پس حضرت فرمود که ندا کردند و 

مانان جمع شدند و بر منبر برآمد و بعد از ادای حمد و ثنای پروردگار عالمیان فرمود که: ای مسل
گروه مسلمانان! گروهی از کافران توطئه کرده اند که بر سر ما غارت بیاورند، کی متوجه دفع ايشان 

م هر می شود؟ پس گروهی از اصحاب صفّۀ صفا از روی صدق و وفا برخاستند و گفتند: ما می روي
که را خواهی بر ما امیر کن، پس حضرت قرعه زد بر هشتاد نفر از ايشان و ابو بکر را بر ايشان امیر 

 کرد و فرستاد و علم به دست او داد و فرمود:

 برو بر سر قبیلۀ بنی سلیم.

ۀ و چون مشرکان بر سر کوهها ديده به آنها داشتند و ابو بکر از راه راست رفت آنها مطلع شدند و تهی
خود را گرفتند، و چون ابو بکر نزديك زمین ايشان رسید زمین سنگلاخی بود و سنگ و درخت بسیار 
داشت و مسکن ايشان در وادی بود که داخل شدن آن وادی دشوار بود، چون خواست که داخل وادی 

ابو  شود مشرکان بیرون آمدند و ايشان را گريزاندند و جماعت بسیار از مسلمانان شهید شدند، پس
بکر گريخت و برگشت؛ و حضرت علم را به عمر داد و فرستاد و او نیز از راه راست رفت و مشرکان 
مطلع شدند و در زير سنگها و درختها پنهان شدند، و چون عمر به وادی ايشان داخل شد بیرون 

: آمدند و او را نیز گريزاندند؛ چون او برگشت حضرت بسیار غمگین شد پس عمرو بن عاص گفت



يا رسول اللّه! مرا بفرست که مدار جنگ بر مکر است شايد به مکر خود بر ايشان غالب شوم، و او 
 نیز از راه متعارف رفت و شکست يافت و برگشت. و به روايت ديگر: بجای عمرو،
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 .439-2/438. تفسیر قمی  -1

 .(1)اند خالد بن ولید روايت کرده 

پس حضرت چند روز غمگین بود و بر ايشان نفرين می کرد پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
را طلبید و علم برای او بست و گفت: خداوندا! او را فرستادم که کرّار است و هرگز نگريخته است، 

دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! تو می دانی که من پیغمبر توام پس حرمت مرا  پس
 .(2)در حق او رعايت کن و او را ياری ده بر دشمنان 

عصابه ای داشت که چون به جنگ و به روايت ديگر روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین 
شديد عظیمی می رفت آن عصابه را می بست، پس حضرت به نزد فاطمه علیها السّلام رفت و آن 
عصابه را طلبید، فاطمه گفت: پدرم مگر تو را کجا فرستاده است؟ آن جناب گفت: مرا به وادی الرمل 

در اين حال حضرت رسول صلّی  می فرستد، فاطمه علیها السّلام از خطر آن سفر گريان شد، پس
اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد و پرسید از فاطمه که: چرا گريه می کنی؟ آيا می ترسی که شوهرت 
کشته شود؟ ان شاء اللّه کشته نمی شود. حضرت امیر گفت: يا رسول اللّه! نمی خواهی کشته شوم 

 (3)و به بهشت روم؟ 

پس حضرت امیر علیه السّلام روانه شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مشايعت او 
رفت تا مسجد احزاب و حضرت امیر علیه السّلام بر اسب سرخی سوار بود و دو برد يمنی در بر 

رو کرده بود و نیزۀ خطی در دست داشت پس حضرت او را دعا کرد و برگشت؛ و ابو بکر و عمر و عم



پس حضرت امیر از راه -(4)و به روايت ديگر خالد بن ولید را همراه حضرت فرستاد -بن عاص را
عراق متوجه شد و راه راست را گذشت و صحابه گمان کردند که حضرت به طرف ديگر متوجه شده 

ايشان را برد و شبها به راه می رفت و روزها در دره ها و گودالها پنهان می شد،  است و از راه مخفی
چون عمرو بن عاص يافت که حضرت موافق تدبیر کرد و بر ايشان ظفر خواهد يافت حسد بر او 

 غالب شد و به ابو بکر و عمر و سرکرده های لشکر گفت که:
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علی مرد بی خبری است و اطلاعی بر اين راهها ندارد و ما اين راهها را از او بهتر می دانیم و در اين 
نده بسیار هست و از درندگان آزار به لشکر زياده از دشمنان خواهد رسید از او راه که او می رود در

سؤال کنید که از اين جاده برگردد. چون سخن او را به حضرت عرض کردند فرمود: هر که اطاعت 
خدا و رسول می کند می بايد از پی من بیايد و هر که ارادۀ مخالفت خدا و رسول خدا دارد به هر راه 

د برود، پس ساکت شدند و در خدمت حضرت رفتند و از دره ها و کوهها در شبها می رفت که خواه
و روزها در واديها پنهان می شد و حق تعالی درندگان را مانند گربه ها ذلیل و منقاد آن حضرت 
گردانیده بود که ضرری به مسلمانان نمی رسانیدند تا به نزديك مشرکان رسیدند، پس فرمود که 

چهارپايان را بستند که صدا از آنها ظاهر نشود و ايشان را بازداشت و خود نزديك رفت، دهنهای 
چون عمرو ديد که ظفر نزديك شد گفت: در اين دره گرگ و کفتار و درندگان بسیارند با علی سخن 
بگوئید که ما را رخصت دهد که از وادی بالا رويم، پس ابو بکر رفت و در اين باب با حضرت سخن 

و حضرت متوجه جواب او نشد و برگشت، پس عمرو عمر را گفت که: تو بر او استیلای بیشتر  گفت



داری برو و با او سخن بگو، او نیز گفت و جواب نشنید، پس عمرو گفت: ما چرا خود را هلاك کنیم 
 به گفتۀ او؟ بیائید تا از وادی بالا رويم.

طاعت علی بکنیم، مخالفت او نمی کنیم که مسلمانان گفتند: حضرت پیغمبر فرموده است که ما ا
 .(1)اطاعت تو بکنیم 

در اين سخن بودند که صبح طالع شد و حضرت بی خبر بر ايشان تاخت و ظفر يافت و اکثر مردان 
یر کرد و بقیۀ مردان ايشان را به زنجیرها و ريسمانها بست، ايشان را کشت و زنان و اطفال ايشان را اس

نامیدند، و از آن موضع که جنگ واقع شد تا مدينه « غزوۀ ذات السلاسل»و به اين سبب آن جنگ را 
پنج منزل راه بود، و در همان صبح که غارت واقع شد حضرت از خانه بیرون آمد و نماز صبح را با 

ول سورۀ عاديات را تلاوت نمود و چون فارغ شد فرمود: اين سوره ای است مردم ادا کرد و در رکعت ا
 که خدا بر من فرستاده است در اين
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وقت و مرا خبر داد که علی بر دشمن غارت برده است و حسد عمرو بن عاص را بر علی حسد خود 
نامیده است و کنود به معنی حسود است و او بود که حب خیر يعنی محبت زندگانی او شديد بود 

و به روايت ديگر به جای عمرو خالد بن ولید مذکور است در همۀ -(1)که از درندگان می ترسید 
 .(2)مواضع 

به معنی کفران کنندۀ نعمت است، و انسان که کفران را به او « کنود»و به روايت علی بن ابراهیم 
نسبت داده است ابو بکر و عمر و عمرو بن عاص است که می گفتند در اين راه شیر و درنده بسیار 

 .(3)متعارف برو  است برگرد و از راه



پس شیخ مفید روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر فتح 
حضرت علی علیه السّلام را به اصحاب خود نقل کرد با صحابه به استقبال آن جناب بیرون رفت و 
صحابه از دو طرف راه صف کشیدند، و چون نظر حضرت شاه ولايت بر خورشید سپهر نبوت افتاد 

از اسب به زير افکند و به خدمت حضرت شتافت و قدم سعادت شمیم و رکاب ظفر انتساب  خود را
آن حضرت را بوسید، پس حضرت فرمود: يا علی! سوار شو که خدا و رسول او از تو راضیند، پس 
حضرت امیر علیه السّلام از شادی اين بشارت گريان شد و به خانه برگشت و مسلمانان غنیمتهای 

 تند. پس حضرت از بعضی از لشکر پرسید که:خود را گرف

چگونه يافتید امیر خود را در اين سفر؟ گفتند: بدی از او نديديم و لیکن امر عجیبی از او مشاهده 
کرديم که در هر نماز که با او اقتدا کرديم سورۀ قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ در آن نماز خواند، حضرت فرمود 

واجب بغیر قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ نخواندی؟ گفت: يا رسول اللّه! به سبب  که: يا علی! چرا در نمازهای
آنکه آن سوره را بسیار دوست می دارم، حضرت فرمود: خدا نیز تو را دوست می دارد چنانکه تو آن 

 سوره را دوست می داری.

ت من بگويند پس حضرت فرمود: يا علی! اگر نه آن بود که می ترسم که در حق تو طايفه ای از ام
 آنچه نصاری در حق عیسی گفتند، هرآينه سخنی چند در مدح تو می گفتم
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 .(1)برای برکت بردارند امروز که بر هیچ گروه نگذری مگر خاك از زير پای تو از 



و فرات بن ابراهیم در تفسیر خود از سلمان فارسی روايت کرده است که: روزی اکابر صحابه بر دور 
علیه السّلام، ناگاه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جمع بودند بغیر از علی بن ابی طالب 

اعرابی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! من مردی ام از 
قبیلۀ بنی لجیم، و قبیلۀ خثعم جمع شده اند و لشکرها مرتب ساخته اند و حارث بن مکیدۀ خثعمی 

گند ياد کرده اند به لات و عزی که امیر ايشان است با پانصد مرد از دلیران و شجاعان خثعم و سو
برنگردند تا به مدينه آيند و تو را و اصحاب تو را به قتل رسانند، پس حضرت از استماع اين خبر 
وحشت اثر محزون شد و فرمود: ای گروه مهاجران و انصار! شنیديد سخن اعرابی را؟ گفتند: 

ند و من ضامن شوم از برای او بهشت شنیديم، فرمود: کیست که برود و کفايت شر ايشان از ما بک
 را؟ پس هیچ يك جواب نگفتند.

حضرت برخاست و بار ديگر فرمود: هر که برای دفع ايشان برود من دوازده قصر در بهشت از برای 
 او ضامن می شوم، باز کسی جواب نگفت.

و گفت:  پس در اين وقت حضرت امیر علیه السّلام رسید، و چون حضرت را آزرده ديد پیش دويد
ای حبیب خدا! چیست سبب اندوه شما؟ حضرت فرمود که: اين اعرابی چنین خبر آورده است و 
من ضامن شدم برای کسی که متوجه دفع ايشان شود دوازده قصر در بهشت و کسی جواب من 
نگفت، حضرت امیر علیه السّلام عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد آن قصرها را برای من وصف 

ضرت فرمود: يا علی! بنای آنها خشتی از طلا است و خشتی از نقره و بجای گل مشك و عنبر کن، ح
بکار برده اند و سنگريزۀ هر قصر مرواريد و ياقوت است و خاکش زعفران است و تلهايش از کافور 
است، و در صحن هر قصر نهری از عسل و نهری از شراب و نهری از شیر و نهری از آب جاری 

فوف است هر يك به انواع درختان از درّ و مرجان، و بر دو طرف نهرها خیمه ها هست است و مح
از مرواريد سفید که در آنها درزی و وصلی نیست و خدا آنها را از يك مرواريد آفريده است و از 

 بیرون خیمه ها
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اندرون آنها، و از اندرون آنها بیرون آنها نمايان است، و در هر خیمه ای تختی هست مرصّع به ياقوت 
سرخ و پايه های آن از زبرجد سبز و بر هر تخت حوريی نشسته است که هفتاد حلّۀ سبز و هفتاد 

لّه ها حلّۀ زرد پوشیده است و از غايت لطافت مغز استخوان ساقش از عقب استخوان و پوست و ح
و زيورها نمايان است چنانکه شعله ای از میان آبگینه نمايان باشد، و هر حوريی هفتاد گیسو دارد و 
هر گیسوی او به دست يك کنیزی است، و هر کنیزی مجمره ای در دست دارد که آن گیسو را به آن 

ساطع است  مجمره خوشبو می کند، و آن مجمره به قدرت خالق بشر بی آتش و شرر از آن بخاری
 که هیچ شامه ای مثل آن را نبوئیده است.

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد من می روم.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! اين سعادتها مخصوص توست و تو برای اينها 
 نام خدا متوجه دفع آن اشقیا بشو.آفريده شده ای، برخیز و با 

و حضرت صد و پنجاه نفر از اصحاب با او همراه کرد، پس عباس برخاست و گفت: يا رسول اللّه! 
پسر برادر مرا با صد و پنجاه نفر به جنگ اين جماعت می فرستید؟ ايشان پانصد نفرند و يکی از 

 می دانند!ايشان حارث بن مکیده است که او را با پانصد نفر برابر 

حضرت فرمود که: بخدا سوگند که اگر آنها به عدد ذرات عالم باشند و علی تنها به جنگ ايشان برود 
 هرآينه بر ايشان غالب می شود و اسیران ايشان را برای من می آورد.

پس حضرت تهیۀ لشکر نمود و گفت: برو ای حبیب من، خدا تو را حفظ کند از پیش رو و پشت سر 
 راست و از جانب چپ و از زير پای و بالای سر و خدا خلیفۀ من است بر تو.و از جانب 



که در يك فرسخی مدينه واقع است رسیدند شب شد و « ذی خشب»حضرت روانه شد و چون به 
يا »راه را گم کردند، پس حضرت امیر علیه السّلام رو به جانب آسمان بلند کرد و اين دعا را خواند: 

 منقذ کلّ غريق و يا مفرّج کلّ مهموم لا تقوّ علینا هادي کلّ ضالّ و يا
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 .(1)« ظالما و لا تظفر بنا عدوّا و اهدنا الی سبیل الرّشاد

پس حق تعالی چنان کرد که از سم اسبان که بر سنگها سايیده می شد آتشها افروخته شد که راهها 
پیدا کردند و رفتند، پس حق تعالی بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد که وَ اَلْعادِياتِ 

رسید و از آمدن ايشان ضَبْحاً. فَالْمُورِياتِ قَدْحاً ، و چون صبح طالع شد حضرت به نزديك ايشان 
کافران خبردار نشدند مگر به صدای آن حضرت که چون صبح طالع شد اذان گفت، چون کافران 

اشهد »صدای اذان شنیدند گفتند: شايد شبانی در سر کوهها خدا را ياد می کرده باشد، چون صدای 
است، و دأب آن  را شنیدند گفتند: اين راعی از اصحاب آن ساحر کذاب« ان محمدا رسول اللّه

حضرت چنان بود که تا صبح طالع نمی شد و ملائکۀ روز نازل نمی شدند شروع به جنگ نمی کرد، 
پس چون حضرت از نماز فارغ شد و هوا روشن شد فرمود رايت نصرت علامت را بلند کردند و 

ه است، مشرکان رايت حضرت را شناختند و گفتند با يکديگر: آن دشمنی که شما می خواستید آمد
اين محمد است که با اصحاب خود آمده است، پس جوانی از ايشان بیرون آمد که از همه دلیرتر و 
کفر و عنادش از همه بیشتر بود ندا کرد که: ای صاحبان ساحر کذاب! کدامیك از شما محمد است؟ 

 بیرون آيد که با او جنگ کنم.

رون آمد و فرمود که: مادرت به عزای تو پس حضرت اسد اللّه الغالب در برابر آن خاسر خائب بی
 نشیند، توئی ساحر کذاب و محمد به حق مبعوث گرديده است از جانب حق تعالی.

 آن کافر گفت: تو کیستی؟



 گفت: منم علی بن ابی طالب برادر و پسر عم رسول خدا و شوهر دختر او.

خواه او را بکشم نزد من يکسان آن ملعون گفت: هرگاه تو اين نسبت به او داری خواه تو را بکشم و 
است؛ و رجزی خواند و بر حضرت حمله کرد و حضرت نیز رجزی خواند و بر او حمله کرد و دو 

 ضربت در میان ايشان رد شد، حضرت در ضربت سوم او را به جهنم
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 فرستاد.

پس حضرت مبارز طلبید و برادر آن مقتول بیرون آمد و حضرت به يك ضربت او را به برادرش ملحق 
 ساخت و مبارز طلبید.

پس حارث بن مکیده که امیر آن لشکر بود و او را با پانصد سوار برابر می دانستند بیرون آمد و حق 
نْسانَ لِ  هِ لَکَنُودٌ ، پس او رجزی خواند و به حضرت حمله تعالی مذمت او را فرموده است إِنَّ اَلِْْ رَبِّ

نمود و حضرت حملۀ او را رد کرد و ضربتی بر او زد که او را به دونیم کرد؛ و باز مبارز طلبید. پسر 
عم او عمرو بن فتاك بیرون آمد و رجزخوانان بر حضرت حمله نمود و حضرت در ضربت اول او را 

 ز آن هر چند مبارز طلبید کسی جرأت بر مبارزت آن جناب نکرد.به پسر عمش رسانید. و بعد ا

پس آن شیر بیشۀ شجاعت بر آن گرگان وادی ضلالت حمله کرد و دلیران ايشان را بر خاك انداخت 
 و اطفال ايشان را اسیر و اموالشان را متصرف شد و به جانب مدينه روانه گرديد.

صحابه متوجه استقبال آن حضرت شد و در يك  چون بشارت فتح به حضرت رسالت رسید با وجوه
فرسخی مدينه مقارنۀ آن خورشید اوج رسالت و ماه فلك امامت و ولايت واقع شد و رسول خدا 



صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با ردای مبارك غبار از چهرۀ سعادتمند زوج بتول پاك نمود و میان دو ديدۀ 
رمود: يا علی! خدا را شکر می کنم که بازوی مرا به تو محکم آن نور ديدۀ خود را بوسید و گريست و ف

و پشت مرا به تو قوی گردانید، يا علی! چنانکه موسی علیه السّلام از خدا طلبید که بازوی او را به 
برادرش هارون قوی و او را در رسالت او شريك گرداند، من نیز در حق تو از خدا چنین سؤال نمودم 

پس رو به جانب صحابه نمود و فرمود: ای گروه صحابه! مرا ملامت مکنید بر  و به من عطا فرمود.
محبت علی که من به امر خدا او را دوست می دارم، خدا به من امر فرموده است که علی را دوست 
بدارم و او را به خود نزديك گردانم، يا علی! هر که تو را دوست دارد مرا دوست داشته است، و هر که 

دارد خدا را دوست داشته است، و هر که خدا را دوست دارد خدا او را دوست دارد، و  مرا دوست
 سزاوار است که خدا دوستان خود را داخل بهشت گرداند؛ يا علی! هر که تو را دشمن
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دارد مرا دشمن داشته و هر که مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته و هر که خدا را دشمن دارد خدا 
شمن دارد و او را لعنت کند و بر خدا لازم است در روز قیامت از دشمنان علی هیچ عملی را او را د

 .(1)قبول نکند 

و در روايت ديگر منقول است که: حضرت صد و بیست نفر ايشان را به دست حق پرست خود به 
 .(2)رسانید قتل 
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 باب چهل و سوم: در بیان فتح مكه است



 1181ص: 

 1182ص: 

شیخ مفید و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: فتح مکه در ماه رمضان 
سال هشتم هجرت واقع شد، و احاديث معتبره بر اين دلالت کرده است، و اکثر گفته اند: در روز 

 .(2)؛ و بعضی بیستم گفته اند (1)سیزدهم ماه بود 

و سببش آن بود که چون در سال حديبیه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با قريش صلح کرد 
ۀ خزاعه در امان حضرت داخل شدند و قبیلۀ کنانه در امان قريش، چون دو سال از آن پیمان قبیل

گذشت ملعونی از قبیلۀ کنانه نشسته بود و هجو رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را می خواند، 
اگر بار پس مردی از قبیلۀ خزاعه او را منع کرد که: تو را چه نسبت است که چنین چیزی بخوانی؟ 

ديگر بشنوم که چنین چیزی می خوانی دهنت را می شکنم، پس کنانی ملعون ممتنع نشد و بار ديگر 
خواند، خزاعی مشتی بر دهن او زد و هر يك از قبیلۀ خود نصرت طلبیدند، و چون کنانه بیشتر بودند 

نانه را به چهار پايان و آنها را زدند تا داخل حرم کردند و بسیاری از ايشان را کشتند و قريش قبیلۀ ک
 اسلحه مدد کردند.

پس عمرو بن سالم خزاعی سوار شد و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و واقعه 
را عرض کرد و شعری چند در اين باب انشا کرد و در ضمن آن ابیات طلب نصرت از حضرت نمود، 

خانۀ میمونه رفت و آبی طلبید و غسل کرد  حضرت فرمود: بس است ای عمرو؛ پس برخاست و به
و در اثنای غسل می فرمود: ياری کرده نشوم اگر ياری نکنم، پس بیرون آمد و عازم شد بر رفتن بسوی 

 مکه و عرض کرد: خداوندا! جاسوسان را از قريش بازدار
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 .218. العدد القوية  -2

 .(1)تا ما داخل بلاد ايشان شويم بی خبر ايشان 

ده روايت کرده اند که: پس علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران به سندهای متعد
حاطب بن ابی بلتعه مسلمان شده بود و بسوی مدينه هجرت کرده بود و عیالش در مکه بودند، و 
چون قريش خائف بودند از رفتن حضرت، به نزد عیال حاطب آمده گفتند: نامه ای به حاطب 

حاطب رسید او در جواب  بنويسید و از او سؤال کنید که آيا محمد ارادۀ مکه دارد يا نه؟ چون نامه به
و به روايت -(2)نوشت که: حضرت ارادۀ مکه دارد، و نامه را به زنی داد که او را صفیه می گفتند 

و آن زن در میان گیسوی خود پنهان کرد و متوجه -(3)ديگر: نامه را به ساره آزاد کردۀ ابو لهب داد 
لیه و آله و سلّم رسانید؛ رسول مکه شد، پس جبرئیل نازل شد و اين خبر را به پیغمبر صلّی اللّه ع

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام و زبیر را از پی بی آن زن فرستاد، چون به 
او رسیدند و نامه را از او طلبیدند آن زن گريست و قسم خورد که با من نامه ای نیست و هر چند 

يا علی! نامه با او ظاهر نیست و قسم می خورد بیا برويم و  تفتیش کردند نامه را نیافتند، زبیر گفت:
برای حضرت خبر ببريم، امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا خبر داده است که نامه با 
اوست و نه رسول دروغ بر جبرئیل بسته است و نه جبرئیل بر خداوند عالمیان؛ پس شمشیر را کشید 

گر نامه را نمی دهی سرت را جدا می کنم، آن زن گفت: دور شويد از من و بر آن زن حمله نمود که ا
تا آن را بیرون آورم، پس مقنعۀ خود را گشود و نامه را از میان گیسوی خود بیرون آورد، پس علی علیه 
السّلام نامه را گرفت و به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، پس حضرت فرمود مردم 

ا کردند تا در مسجد جمع شدند و بر منبر برآمد و نامه ای در دستش بود و فرمود: من از خدا را ند
سؤال کردم که خدا خبرهای ما را از قريش پنهان دارد و مردی از شما خبر ما را به مکه نوشته است، 



ين صاحب نامه برخیزد و اگر نه خدا او را رسوا می کند، هیچ کس برنخاست؛ حضرت بار ديگر ا
 سخن را اعاده فرمود، در اين مرتبه حاطب برخاست و مانند شاخ خرما در روز باد تند

 1184ص: 

 
 .104. اعلام الوری  -1
 ذکر شده است.« خاطب»، « حاطب»، و در آن بجای 2/361. تفسیر قمی  -2
 .348؛ قصص الانبیاء راوندی 105. اعلام الوری  -3

می لرزيد و گفت: يا رسول اللّه! صاحب نامه منم و منافق نشده ام و شکی در پیغمبری تو نکرده ام؛ 
حضرت فرمود: پس چرا چنین کردی؟ گفت: يا رسول اللّه! چون اهل من در مکه بودند و من در 

احسانی به آنجا قبیله و عشیره ای نداشتم ترسیدم که آنها غالب شوند و عیال مرا هلاك کنند خواستم 
ايشان بکنم که ضرری به عیال من نرسانند و اين را برای شك در دين نکردم؛ پس عمر که از او منافق 
تر بود برخاست و گفت: يا رسول اللّه! رخصت بده تا اين منافق را بکشم، حضرت فرمود: او از اهل 

نید. پس مردم بر پشتش می بدر است و شايد توبه کند و خدا او را بیامرزد، او را از مسجد بیرون ک
زدند و او را از مسجد بیرون می کردند و او از روی امیدواری نگاهی به حضرت می کرد که شايد او 
را ببخشد، پس حضرت فرمود او را برگردانیدند و توبه اش را قبول کرد و برای او استغفار نمود و 

 فرمود:

کُمْ  ديگر چنین کاری مکن. پس حق تعالی اين آيات فرستاد ي وَ عَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ ذِينَ آمَنُوا لا تَتَّ هَا اَلَّ يا أَيُّ
ةِ. . .   (2). (1)أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّ

و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون در شام خبر 
به ابو سفیان رسید که قريش با خزاعه قتال کردند و عهد حضرت را شکستند به مدينه آمد به خدمت 



و گفت: يا محمد! حفظ کن خون قوم خود را و امان ده میان  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
 قريش و مدت پیمان ما و خود را زياده گردان.

 فرمود: آيا مکری کرده ايد با من ای ابو سفیان؟

 گفت: نه يا رسول اللّه.

 فرمود: اگر شما مکر نکرده ايد و پیمان را نشکسته ايد من هم بر پیمان خود هستم.

 پس به نزد ابو بکر آمد و گفت: تو امان ده قريش را.

 ابو بکر گفت: وای بر تو کی می تواند بی رخصت رسول خدا امان دهد؟

 پس به نزد عمر رفت و از او نیز چنین جواب شنید.

 1185ص: 

 
 .1. سورۀ ممتحنه: -1
 .59-1/56و ارشاد شیخ مفید  362-2/361. رجوع شود به تفسیر قمی  -2

پس به نزد امّ حبیبه دختر خود رفت که در خانۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود و 
 خواست که بر روی فرش بنشیند، امّ حبیبه فرش را برچید و نگذاشت که او بر روی فرش بنشیند.

ختر! اين فراش را از من مضايقه می کنی که بر روی آن بنشینم؟ گفت: بلی اين ابو سفیان گفت: ای د
فرشی است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر آن نشسته است هرگز نخواهم گذاشت تو 

 بر آن بنشینی و حال آنکه تو مشرکی و نجسی.



: ای دختر سید عرب! امان ده پس بیرون آمد و به خانۀ حضرت فاطمه علیها السّلام رفت و گفت
 قريش را و مدت پیمان را زياده گردان تا کريمترين برگزيده های زنان باشی.

 فاطمه علیها السّلام فرمود: هر که را رسول خدا امان می دهد من هم امان می دهم.

 گفت: پس امام حسن و امام حسین را رخصت ده که قريش را امان دهند.

 خصت جدّ خود کاری نمی کنند.فرمود: ايشان نیز بی ر

پس بیرون آمد و به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: خويشی تو از همۀ قوم 
به من نزديکتر است و راهها بر من بسته شده است و در کار خود حیران مانده ام، برای من مصلحتی 

 ببین و چاره ای برای من پیدا کن.

يشی برو بر در مسجد بايست و بگو: من امان دادم میان قريش، و سوار حضرت فرمود: تو بزرگ قر
 شو و برو تا به قوم خود ملحق شوی.

 ابو سفیان گفت: اگر چنین کنم آيا نفعی به من خواهد بخشید؟

 حضرت فرمود: نمی دانم که نفع خواهد بخشید، اما چاره ای ديگر برای تو نمی دانم.

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فرياد کرد: من امان و پیمان قرار پس آمد بر در مسجد حضرت رسول 
دادم میان قريش؛ و بر شتر خود سوار شد و به مکه رفت، قريش از او پرسیدند: چه کردی؟ گفت: 
رفتم با محمد سخن گفتم جواب من نگفت، و نزد ابو بکر و عمر رفتم و از آنها هم خیری نیافتم، و 

از او هم چیزی نشنیدم که مرا فايده ای کند، و به نزد علی رفتم و او از برای من  به نزد فاطمه رفتم و
 چنین مصلحت ديد و کردم و برگشتم.

 قريش گفتند: وای بر تو! علی تو را ريشخند کرده است تو خود امان می دهی قريش را؟ !



 1186ص: 

ه مبارك رمضان بعد از نماز پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز جمعۀ دوم ما
عصر از مدينه بیرون رفت و ابو لبابة بن عبد المنذر را در مدينه خلیفه کرد و فرستاد و سرکردۀ هر قوم 

 را طلبید که قوم خود را به مکه بیاورند و به حضرت ملحق شوند.

دم روزه و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که چون حضرت متوجه مکه شد مر
رسید امر فرمود مردم را که روزه های خود را افطار کنند، و خود « کراع الغمیم»داشتند، چون به 

افطار نمود؛ پس بعضی افطار کردند و بعضی نکردند، و آنها که افطار نکردند عاصی نامید پس آنها 
 .(1)ان را و اولاد آنها همه عاصیند تا روز قیامت و فرمود: ما می شناسیم فرزندان ايش

رسیدند و نزديك به ده هزار نفر در خدمت حضرت بودند و چهار صد « مر الظهران»پس رفتند تا به 
الی خبر آن حضرت را از قريش پنهان کرده بود که اسب سوار در میان لشکر حضرت بود و حق تع

مطلع نشدند از بیرون رفتن حضرت، پس در آن شب ابو سفیان و حکیم بن حزام و بديل بن ورقا از 
مکه بیرون آمدند که تفحص خبری بکنند و عباس پیشتر با ابو سفیان بن الحارث و عبد اللّه بن ابی 

به حضرت رسید و حضرت در خیمۀ (2)« ثنیة العقاب»و در  امیه به استقبال حضرت بیرون رفته بود
سرکردۀ پاسبانان حضرت زياد بن اسید بود، چون زياد ايشان را ديد عباس را  خود بود و در آن روز

 رخصت داد که به خدمت حضرت برود و آنها را برگرداند.

پس عباس به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و سلام کرد و گفت: پدر و مادرم فدای 
 ه نزد تو آمده اند.تو باد اينك پسر عمت و پسر عمه ات توبه کننده ب

حضرت فرمود: مرا احتیاجی به ايشان نیست، پسر عمم هتك عرض من کرد و پسر عمه ام آن است 
 که در مکه می گفت: ايمان نمی آوريم برای تو تا بیرون آوری از برای ما از

 1187ص: 



 
 ذکر نشده است.« و فرمود: ما می شناسیم فرزندان ايشان را». در مصدر عبارت  -1
و در مناقب ابن شهر « نیق العقاب» 5/333و معجم البلدان  5/555. در مصدر و مجمع البیان  -2

 ذکر شده است.« ثنیة العقاب» 5/27آشوب و دلائل النبوة 

 .(1)زمین چشمه ای يا خانه ای از طلا داشته باشی يا به آسمان بالا روی 

چون عباس بیرون رفت امّ سلمه در حق ايشان شفاعت کرد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، پسر 
عم تو تائب آمده است او محرومترين مردم نباشد از احسان تو و برادر من که پسر عمۀ توست و 

 مصاهرت با تو دارد او را محروم مکن.

سفیان از بیرون صدا زد: برای ما چنان باش که يوسف در حق برادران کرد؛ پس حضرت هر دو  ابو
 را طلبید و توبۀ ايشان را قبول کرد.

پس عباس گفت: اگر حضرت به قهر و جبر داخل مکه شود بی امان، همۀ قريش هلاك می شوند، 
شد و می گرديد که شايد هیزم کشی پس بر استر سفید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سوار 

يا شیرفروشی را ببیند و بفرستد که اهل مکه را خبر کند شايد اشراف ايشان به خدمت پیغمبر بیايند 
و امانی برای اهل مکه بگیرند، در اين فکر بود و به تعجیل می رفت ناگاه به ابو سفیان بن حرب و 

 بو سفیان از بديل می پرسد:حکیم بن حزام و بديل بن ورقا رسید و شنید که ا

 اين آتشهای بسیار که می نمايد چیست؟

 بديل گفت: قبیلۀ خزاعه اند.

 ابو سفیان گفت: خزاعه از آن کمترند که اين آتشها از آنها باشد شايد قبیلۀ تیم يا ربیعه باشند.

 عباس صدای ابو سفیان را شناخت، او را صدا زد. گفت: لبیك تو کیستی؟



 .گفت: منم عباس

 ابو سفیان گفت: پدر و مادرم فدای تو باد اين آتشها چیست؟

گفت: اين رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است با ده هزار نفر از مسلمانان آمده است که 
 داخل مکه شود.

 ابو سفیان گفت: چاره چیست؟

 امان عباس گفت: چاره آن است که بر پشت استر من سوار شوی تا برای تو از پیغمبر

 1188ص: 

 
ذکر نشده است. و « يا خانه ای از طلا داشته باشی يا به آسمان بالا روی». در مصدر عبارت  -1

و اسباب النزول  440-3/439و مجمع البیان  2/27برای اطلاع بیشتر رجوع شود به تفسیر قمی 
 و بقیۀ تفاسیر. 203

او را در عقب خود سوار کردم و متوجه عسکر ظفر پیکر شدم و به هر آتشی  بگیريم. عباس گفت:
که می رسیدم اهل آن به استقبال من می شتافتند و چون مرا می ديدند می گفتند: عمّ رسول خداست 
بگذاريد تا برود، تا آنکه به در خیمۀ عمر رسیدم، او ابو سفیان را شناخت و گفت: ای دشمن خدا! 

ه بدست ما افتادی، و عمر به جانب خیمۀ حضرت دويد و من نیز استر را تند راندم تا الحمد للّه ک
هر دو يك بار به در خیمه رسیديم و او مبادرت کرد و داخل خیمه شد و گفت: يا رسول اللّه! ابو 

و آن ملعون پیوسته رأيش -سفیان را آورده اند بی عهدی و پیمانی، رخصت بده تا من گردنش را بزنم
ن بود که اسیری يا دست بسته ای را که می ديد عرق نامرديش به حرکت می آمد و در جنگ گاه اي

دشمنی را که می ديد به نامردی پشت می گردانید و می گريخت، يك مرتبه چنین جلادتی در معرکۀ 
 .-نبرد کسی از آن نامرد نديد



عباس گفت که: من داخل شدم و نزديك سر رسول خدا نشستم و گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد، 
 اين ابو سفیان است و من او را امان داده ام.

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: بیاورش.

د که پس داخل شد و با نهايت مذلت در خدمت حضرت ايستاد؛ حضرت فرمود که: آيا وقت نش
 گواهی دهی به وحدانیت خدا و پیغمبری من؟

ابو سفیان گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، چه بسیار کريمی و حلیمی و صله کنندۀ رحمی، اگر با 
خدا خدای ديگر می بود در روز بدر و احد به فرياد ما می رسید، و اما در پیغمبری تو در نفس من 

 هنوز شکی هست.

 اگر نه بخدا سوگند در همین ساعت گردنت را می زنم. عباس گفت: شهادت بگو و

و صدايش « اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه»پس ابو سفیان به ضرورت گفت: 
 می لرزيد و زبانش لکنت داشت.

 پس ابو سفیان به عباس گفت: اکنون لات و عزی را چه کنم؟

 .(1)عمر گفت: بری بر روی آنها 

 1189ص: 

 
 است ذکر شده است.« تغوّط کن بر آنها»که بمعنی « اسلح علیهما». در متن روايت  -1

فیان گفت: اف باد بر تو چه بسیار هرزه گوئی، تو را چه کار است که من با پسر عم خود سخن ابو س
 گويم تو در میان سخن گوئی.



 پس حضرت فرمود که: امشب نزد کی بسر می بری؟

 گفت: نزد عباس.

ضر کن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عباس را فرمود: او را ببر به خیمۀ خود و صبح او را حا
 نزد ما.

به روايت قطب راوندی: چون عباس او را به خیمه برد آن ملعون از آمدن خود پشیمان شد و در -
خاطر خود گفت: کی کرده است آنچه من کرده ام؟ خود را به دست خود به بلا افکندم، اگر به مکه 

 می رفتم و قبايل عرب را جمع می کردم ممکن بود که او را بگريزانم.

به اعجاز نبوت از خیمۀ خود صدا زد که: اگر چنین می کردی مخذول و منکوب می  پس حضرت
 .-(1)شدی و خدا ما را بر تو ياری می داد 

 و چون صبح طالع شد و بلال اذان گفت ابو سفیان گفت: ای ابو الفضل! اين چه صدا است؟

س گفت: اين مؤذن حضرت رسول است و مردم را برای نماز خبر می کند، برخیز و وضو بساز و عبا
به نماز حاضر شو. پس عباس وضو تعلیم او کرد و او وضو ساخت، و چون او را به خدمت حضرت 
آورد ديد که حضرت وضو می سازد و مسلمانان دستهای خود را در زير آب وضوی آن حضرت 

 طره به دست هر که می رسید بر روی خود می مالید.داشته اند و هر ق

 ابو سفیان گفت: هرگز نديده ام که پادشاه عجم و پادشاه روم را چنین تعظیم کنند.

پس چون نماز صبح را ادا کردند، عباس ابو سفیان را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
واهم مرا رخصت دهی که بروم بسوی قوم تو و ايشان سلّم آورد، ابو سفیان گفت: يا رسول اللّه! می خ

 را بترسانم و بسوی خدا و رسول دعوت کنم. حضرت او را مرخص فرمود، پس
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 او به عباس گفت: چه بگويم با مردم که مطمئن گردند؟

لا اله الا اللّه و محمد »رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: بگو به ايشان که هر که 
بگويد و دست از جنگ بازدارد ايمن است، و هر که نزد کعبه بنشیند و سلاح و حربه « رسول اللّه

 نداشته باشد ايمن است.

ا دوست می دارد و می خواهد که او را به عباس گفت: يا رسول اللّه! ابو سفیان مردی است که فخر ر
 شرفی مخصوص گردانی.

فرمود که: هر که داخل خانۀ ابو سفیان شود ايمن است، و هر که در خانۀ خود بنشیند و در خانۀ خود 
 را ببندد ايمن است.

پس چون ابو سفیان روانه شد عباس گفت: يا رسول اللّه! ابو سفیان مردی است که کارش مکر است 
 سلمانان را در اينجا پراکنده ديد، مبادا فريبی در خاطر داشته باشد.و م

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: برو و او را در دهنۀ دره نگاه دار تا لشکرهای خدا بر او 
 بگذرند و همه را ببیند.

 چون عباس به او رسید گفت: ای بنی هاشم! آيا با من مکر کرديد؟

بر تو معلوم خواهد شد که کار ما مکر نیست و لیکن ساعتی باش تا لشکرهای خدا را عباس گفت: 
 مشاهده کنی.



چون خالد بن ولید پیدا شد با سپاه بسیار از مسلمانان ابو سفیان گفت: اين رسول خداست که می 
آيد؟ عباس گفت: اين خالد است که چرخچی لشکر است، پس زبیر پیدا شد با قبیلۀ جهینه و 

 جع.اش

 ابو سفیان گفت: اين محمد است؟

عباس گفت: نه اين زبیر است، پس هر فوج از لشکر که پیدا می شدند او می گفت: اين محمد 
و با -است؟ و عباس می گفت: نه؛ تا آنکه علم حضرت نمايان شد در دست سعد بن عبادۀ انصاری

آن علم اعیان مهاجران و وجوه انصار همراه بود، همه در میان آهن غوطه خورده بودند و به غیر ديده 
 هاشان نمی نمود.

 ابو سفیان گفت: اينها کیستند؟
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 عباس گفت: اينها اعیان مهاجران و انصارند که در خدمت رسول خدا می آيند.

 ابو سفیان گفت: پسر برادر تو پادشاهی عظیم بهم رسانیده است.

 .-(1)عباس گفت: اين پادشاهی نیست، اين پیغمبری است 

ابو سفیان از ترس تصديق کرد. و چون سعد به نزديك ابو سفیان رسید گفت: ای ابو حنظله! امروز 
روز جنگ است، امروز روزی است که حرمتها سبی خواهد شد، ای قبیلۀ اوس و خزرج! امروز 

 خواهید کرد.طلب خون خود 

ابو سفیان چون اين سخنان را از سعد شنید دست عباس را رها کرد و به خدمت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم شتافت و صفها را می شکافت تا به حضرت رسید و رکاب مبارکش را بوسید و 



عد را نقل کرد، گفت: پدر و مادرم فدای تو باد مگر نمی شنوی که سعد چه می گويد؟ و سخنان س
 حضرت فرمود که: آنچه سعد گفت هیچ واقع نخواهد شد.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را فرمود که: برو و علم را از سعد بگیر و به رفق و مدارا داخل 
مکه شو. پس حضرت امیر مبادرت نمود و علم را از سعد گرفت و با سعادت و فیروزی داخل مکه 

 شد.

حکیم بن حزام و بديل بن ورقاء و جبیر بن مطعم مسلمان شدند و ابو سفیان اسب را  و در آن روز
تاخت و داخل مکه شد و گرد عسکر فیروزی اثر از کوهها بلند شده بود، و قريش خبر نداشتند از 
آمدن حضرت، پس ابو سفیان از راه پائین مکه داخل مکه شد و می تاخت و قريش به استقبال او 

 تند: چه خبر است؟ اين غبار که از کوهها بلند شده است چیست؟آمدند و گف

گفت: محمد است با لشکر بی پايان می آيد. پس فرياد کرد: ای آل غالب! به خانه های خود بگريزيد 
و هر که داخل خانۀ من شود ايمن است، چون هند ملعونه اين خبر را شنید مردم را دفع می کرد و 

را بکشید، خدا لعنت کند او را چه بد -يعنی ابو سفیان-اين پیر خبیثمی گفت: برويد به جنگ و 
 خبرآورنده و بد طلیعه بوده است برای شما.
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ابو سفیان گفت: وای بر تو! من چنان دولتی ديدم که بزودی پادشاهان روم و پادشاهان عجم و ملوك 
 کنده و حمیر مسلمان خواهند شد، ساکت شو که حق غالب شده است و بلیه نزديك رسیده است.

 و حضرت سفارش فرمود مسلمانان را که نکشند در مکه مگر کسی را که با ايشان ارادۀ قتال نمايد
و عبد اللّه بن سعد بن (1)بغیر از چند نفر که بسیار آزار حضرت می کردند مانند مقیس بن صبابه 



مود: ايشان ابی سرح و عبد اللّه بن حنظل و دو زن مغنیه که غنا به هجو آن حضرت می کردند، و فر
 را بکشید هر چند به پرده های کعبه چسبیده باشند.

پس سعید بن حريث و عمار بن ياسر، ابن حنظل را ديدند که به پردۀ کعبه چسبیده است و هر دو 
سبقت گرفتند به کشتن او و سعادت کشتن او سعید را نصیب شد، و مقیس بن صبابه را در بازار 

لیه السّلام يکی از آن دو زن را به قتل رسانید و ديگری گريخت، کشتند، و حضرت امیر المؤمنین ع
 را نیز آن حضرت به قتل رسانید.(2)و حويرث بن نفیل بن کعب 

انی خواهر آن حضرت گروهی از بنی مخزوم را و خبر رسید به حضرت امیر علیه السّلام که امّ ه
امان داده است که حارث بن هشام و قیس بن السايب در میان آنهايند، پس حضرت زره و خود 
پوشیده در خانۀ امّ هانی رفت و ندا کرد که: هر که را پناه داده ايد بیرون کنید، و ايشان از صدای 

 حضرت بر خود بلرزيدند.

د و حضرت را در میان اسلحۀ حرب نشناخت و گفت: ای بندۀ خدا! من امّ پس امّ هانی بیرون آم
 هانی دختر عم حضرت رسول و خواهر امیر المؤمنینم، از خانۀ من بازگرد.

 و باز حضرت فرمود که: اينها را بیرون کنید.

 امّ هانی گفت: بخدا سوگند شکايت تو را به حضرت رسول خواهم کرد.

سر برداشت تا جبین انورش نمايان شد و امّ هانی او را شناخت، پس  پس حضرت خود مسعود را از
 دويد و حضرت را در بر گرفت و گفت: فدای تو شوم، سوگند ياد کردم که تو
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 را شکايت کنم به حضرت رسول.

فرمود: برو و قسم را بعمل آور که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بالای وادی ايستاده 
 است.

پس امّ هانی به خدمت حضرت آمد در وقتی که خیمه برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
برپا کرده بودند و غسل می کرد و فاطمه علیها السّلام در خدمت آن حضرت بود، چون رسول خدا 

ی ای امّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صدای امّ هانی را شنید او را شناخت و گفت: مرحبا خوش آمد
 هانی.

 گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، چه ها ديدم امروز از علی.

 حضرت فرمود که: امان دادم هر که را تو امان داده ای.

حضرت فاطمه گفت: ای امّ هانی! آمده ای و از علی شکايت می کنی که دشمنان خدا و رسول را 
 ترسانیده است؟

 بخش.امّ هانی گفت: فدای تو شوم، تقصیر مرا ب

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا سعی علی را جزای نیك دهد که در راه 
خدا رعايت هیچ کس نمی کند، و امان دادم هر که را امّ هانی امان داده است برای قرابتی که با علی 

 .(1)دارد 

و باز شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح داخل مکه شد، پرسید که: کلید کعبه نزد کیست؟ 

 گفتند:



لبید و گفت: برو و مادر نزد مادر شیبه است، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شیبه را ط
 خود را بگو که کلید را برای ما بفرستد.

چون پیغام را به مادرش رسانید او گفت: بگو مردان ما را کشتی اکنون می خواهی که کلید کعبه را 
 که مکرمت و عزت ماست از ما بگیری؟

 ه قتل او می کنم.رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: بگو بفرستد و اگر نه حکم ب

پس کلید را به دست پسر خود داد و به خدمت حضرت فرستاد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم کلید را گرفت و فرمود که عمر را بطلبند، چون آن بد گوهر حاضر شد حضرت فرمود که: تو
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 تکذيب من می کردی و خواب مرا دروغ می پنداشتی، اين است تأويل خواب من.

پس حضرت در کعبه را گشود و کلید را پنهان کرد و از آن روز مقرر شده است که چون در کعبه را 
گشايند کلید را پنهان کنند، پس پسر را طلبید و کلید را در میان ردای او گذاشت و گفت: ببر به مادر 

؛ و تا حال کلیدداری کعبه به اولاد شیبه است، و حضرت (1)ده که باز کلید با شما باشد خود ب
صاحب الامر علیه السّلام کلید را از ايشان خواهد گرفت و دستهای ايشان را خواهد بريد و بر کعبه 

 .(2)خواهد کرد که: ايشان دزدان کعبه اند خواهد آويخت و ندا 

ای و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در روز فتح مکه بر
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خیمه ای از مو در ابطح زدند و غسل کرد از کاسه ای که 

 .(3)اثر خمیر در آن کاسه بود پس رو به قبله آورد و هشت رکعت نماز کرد 



و طبرسی و کلینی به سند موثق و حسن روايت کرده اند از آن حضرت که: چون رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح در کعبه را گشود، چند صورت در کعبه کشیده بودند، فرمود که 

لا اله الّا اللّه »ود گرفت و گفت: آنها را محو کردند، پس دو عضادۀ در کعبه را به دستهای مبارك خ
چه می گوئید و چه گمان می « وحده لا شريك له، صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده

بريد؟ و در آن وقت همۀ صناديد قريش که حضرت را آزار کرده بودند داخل مسجد شدند و گمان 
ا از حضرت شنیدند گفتند: گمان ايشان آن بود که همه را به قتل خواهد رسانید، چون اين سخن ر

 نیك می بريم و سخن نیك می گوئیم، تو را برادر کريم و پسر عم کريم می دانیم.

حضرت فرمود که: من می گويم به شما چنانکه برادرم يوسف به برادران خود گفت در وقتی که بر 
يعنی: (4)لّهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ اَلرّاحِمِینَ ايشان قدرت بهم رسانید لا تَثْرِيبَ عَلَیْکُمُ اَلْیَوْمَ يَغْفِرُ اَل

 ملامتی نیست بر شما امروز می آمرزد خدا شما را و او رحیم ترين»
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پس فرمود: بدرستی که خدا مکه را محترم گردانیده است در روزی که آسمانها « . ترحم کنندگان اس
و زمین را آفريده است، پس آن محترم است به حرمت خدا تا روز قیامت، متعرض شکاران نبايد شد 
و درختش را نبايد بريد و گیاهش را قطع نبايد کرد و گمشده اش را برداشتن حلال نیست مگر برای 

 عريف کند و به صاحب برساند.کسی که ت



 که برای سقف خانه ها و برای قبرها در کار است.« اذخر»پس عباس گفت که: مگر علف 

 .(1)پس حضرت فرمود به وحی الهی که: مگر اذخر 

به روايت صحیح ديگر فرمود که: مکه محترم است به حرمت خدا، و حلال نبوده است کسی را که 
به جنگ داخل شود در آن، و بعد از اين برای کسی حلال نخواهد بود، و برای من در همین يك 

 .(2)ساعت روز حلال شد 

و به دو روايت صحیح و موثق ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام و به روايت موثق ديگر از حضرت 
صادق علیه السّلام منقول است که: در اين خطبه فرمود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: 

حق تعالی از شما برطرف کرد نخوت جاهلیت أيها الناس! حاضران به غايبان برسانند که بدرستی که 
را و تفاخر کردن به پدران و خويشان را؛ بدرستی که همه از آدم بهم رسیده اند و آدم از گل مخلوق 
شده است و هر که از محرمات الهی پرهیزکارتر است او نزد خدا گرامی تر است و هر که اطاعت 

دن به نسب نمی باشد و لیکن به زبان گويا و دين خدا بیشتر می کند بهتر است؛ بدرستی که عرب بو
حق می باشد پس کسی که عمل او کوتاهی کند حسب او بکار نمی آيد؛ بدرستی که خونی که در 
جاهلیت شده بود و هر ستم و کینه و عداوتی که پیش از اين بود همه در زير پای من است تا روز 

و سقايت حاجیان از زمزم که آنها را به هر که قیامت، يعنی همه را باطل کردم مگر خدمت کعبه 
 .(3)داشته است می گذارم 

گان بوديد شما برای پیغمبر و به روايت اخیر: پس با اهل مکه خطاب فرمود که: بد ياران و همساي
 خود، مرا به دروغ نسبت داديد و دور کرديد و از مکه بیرون کرديد و مرا ذلیل
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کرديد، و به اين هم راضی نشديد تا آنکه بسوی بلاد من آمديد و با من جنگ کرديد، برويد که شما 
اند چون از را آزاد کردم. پس ايشان بیرون آمدند به نحوی که گويا از قبر زنده شده اند و بیرون آمده 

 .(1)حیات خود ناامید شده بودند، پس مسلمان شدند و با آن حضرت بیعت کردند 

است که: نماز واجب را در و شیخ طوسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده 
میان کعبه مکن زيرا که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حج و عمره داخل کعبه نشد و 
در روز فتح مکه داخل شد در غیر وقت نماز واجب و دو رکعت نماز در میان دو ستون کرد و اسامة 

 .(2)بن زيد در خدمت حضرت بود 

و کلینی به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم در روز فتح مکه کسی را اسیر نکرد و فرمود: هر که در خانۀ خود را ببندد ايمن است و هر که 

 .(3)من است سلاح خود را بیندازد اي

و در قرب الاسناد از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی 
ه نقش کرده اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح مکه داخل کعبه شد دو صورت در میان کعبه ديد ک

بودند، پس جامه ای را طلبید و در آب فرو برد و آن صورتها را محو کرد و امر کرد به کشتن عبد اللّه 
بن ابی سرح هر چند که او را در میان کعبه بیابند و به کشتن عبد اللّه بن حنظل و مقیس بن صبابه و 

آن حضرت می کردند و در روز احد به کشتن قرسا و ام ساره که دو زن زناکار بودند و غنا به هجو 
 .(4)مردم را تحريص بر جنگ آن حضرت می کردند 

روايت کرده اند که: در  و شیخ مفید و قطب راوندی و شیخ طبرسی از حضرت صادق علیه السّلام
مسجد الحرام سیصد و شصت بت گذاشته بودند و به سرب آنها را به يکديگر دوخته بودند، پس 



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح مکه مشتی از سنگريزه برداشت و بر روی 
 آنها ريخت
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پس به اعجاز آن حضرت همۀ بتها بر رو (1) إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً و گفت: جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْباطِلُ 
 .(2)در افتادند، پس حکم فرمود آنها را از مسجد بیرون بردند و شکستند 

د بلال را امر کرد که بر بام کعبه رفت و اذان گفت، عکرمه پسر ابو جهل و چون وقت نماز ظهر ش
گفت که: مرا بد می آيد که اين مرد مانند خر بر بام کعبه فرياد می کند، و خالد بن اسید گفت: الحمد 
للّه که ابو عتاب پدر من زنده نیست که اين صدا را بشنود، و سهیل بن عمرو گفت: اين کعبۀ خداست 

 دا نخواهد برطرف خواهد کرد، پس ابو سفیان گفت:اگر خ

 من هیچ نمی گويم می ترسم اين ديوارها محمد را خبر دهند.

پس حضرت ايشان را طلبید و به اعجاز نبوت گفتۀ هر يك را خبر داد، پس عتاب بن اسید گفت: يا 
س توبه کرد و مسلمان شد رسول اللّه! گفته ايم اينها را و اکنون استغفار می کنیم و توبه می کنیم؛ پ

 و حضرت او را والی مکه گردانید.

و گويند که: در فتح مکه سه نفر از مسلمانان کشته شدند که راه را گم کردند و از راه پائین مکه داخل 
 .(3)شدند و مشرکان ايشان را کشتند 



اووس روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مکه شد و ابن ط
در حجر اسماعیل سیصد و شصت بت گذاشته بودند، حضرت برابر هر يك از آنها می رسید عصائی 
 که در دست مبارك خود داشت به چشم يا شکم آن بت می زد و می گفت جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْباطِلُ 
إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً و آن بت در ساعت بر رو می افتاد و اهل مکه می گفتند پنهان که: ما ساحرتر 

 .(4)از محمد نديده ايم 

و ابن بابويه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مکه شد در روز فتح بر کوه صفا ايستاد و فرمود: ای فرزندان 

 هاشم!
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سوی شما، مگوئید که محمد از ماست و هر چه خواهید ای فرزندان عبد المطلب! من رسول خدايم ب
بکنید، بخدا سوگند که نیست دوستان من از شما و از غیر شما مگر پرهیزکاران، و چنان نباشد که در 
قیامت بیائید و عقاب دنیا بر گردن خود گرفته باشید و ديگران بیايند و ثواب آخرت بر گردن خود 

خدا عذر را بر شما قطع کردم و عمل من از من و عمل شما از شما  گرفته باشند، من در میان خود و
 .(1)خواهد بود و مرا به عمل شما نخواهند گرفت 



 و کلینی و علی بن ابراهیم به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح مکه در مسجد نشست و با مردان بیعت کرد 
تا وقت نماز ظهر شد و نماز کرد و باز بیعت گرفت تا وقت نماز عصر، پس بعد از نماز نشست برای 

بِيُّ إِذا جاءَكَ اَلْمُ  هَا اَلنَّ ؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلی أَنْ لا يُشْرِکْنَ بیعت زنان و حق تعالی اين آيات را فرستاد يا أَيُّ
نَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِینَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِینَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَیْ 

ای پیغمبر »يعنی: (2)سْتَغْفِرْ لَهُنَّ اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ لا يَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اِ 
بزرگوار! هرگاه بیايند بسوی تو زنان مؤمنه که بیعت کنند با تو بر آنکه شريك نگردانند با خدا چیزی 

نا نکنند و نکشند اولاد خود را و نیاورند بهتانی که افترا کنند میان دستها و پاهای را و دزدی نکنند و ز
و نافرمانی تو نکنند در هر امر نیکی که به -يعنی فرزند ديگری را به شوهر خود ملحق نکنند-خود

ايشان بفرمائی، پس بیعت کن با ايشان و طلب آمرزش کن برای ايشان از خدا، بدرستی که خدا 
 « .ده و مهربان استآمرزن

چون اين آيه را بر ايشان خواند هند گفت: فرزند بزرگ کرديم و شما کشتید؛ و امّ حکیم دختر حارث 
بن هشام که زن عکرمه پسر ابو جهل بود گفت: يا رسول اللّه! آن کدام معروف است که خدا گفته 

 است ما معصیت تو در آن نکنیم؟ حضرت فرمود: در
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مصیبتها طپانچه بر روی خود مزنید و روی خود را مخراشید و موی خود را مکنید و گريبان خود را 
چاك مکنید و جامۀ خود را سیاه مکنید و وا ويلاه مگوئید. پس بر اين شرطها حضرت با ايشان بیعت 

گفتند: يا رسول اللّه! چگونه با تو بیعت کنیم؟ حضرت فرمود: من دست به دست  کرد، پس زنان



زنان نمی رسانم؛ پس قدح آبی طلبید و دست مبارك خود را در میان قدح برد و بیرون آورد و فرمود: 
 شما دستهای خود را در قدح داخل کنید، اين بیعت شماست.

اللّه علیه و آله و سلّم از آن پاکیزه تر بود پس حضرت فرمود که: دست طاهر حضرت رسول صلّی 
 .(1)که به دست زن نامحرمی برسد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: حضرت در کوه صفا از زنان بیعت گرفت و هند جگرخوار 
در میان زنان نشسته بود و از حضرت خايف بود، چون حضرت فرمود: با ملعونه نقابی بسته بود و 

 شما بیعت می کنم که شرك نیاوريد، هند گفت: از ما شرطها می گیری که از مردان نگرفتی؟

چون حضرت فرمود که: دزدی مکنید، هند گفت که: ابو سفیان مرد ممسکی است و از مال او چیزی 
ل خواهد نمود يا نه، ابو سفیان گفت: هر چه برداشته ای و هر چه برداشته ام نمی دانم که مرا حلا

؛ پس حضرت تبسم فرمود و هند ملعونه را شناخت و (2)بعد از اين برمی داری بر تو حلال است 
 فرمود: توئی هند دختر عتبه؟ گفت: بلی عفو کن از آنچه گذشته است تا خدا از تو عفو کند.

پس حضرت فرمود: زنا مکنید، هند گفت: آيا زن حرّه زنا می کند؟ عمر خنديد به اعتبار آنکه در 
 ه بود.جاهلیت با او زنا کرده بود، و او از زنان مشهور به زنا بود و معاويه را از زنا بهم رسانید

 پس حضرت فرمود: اولاد خود را مکشید، هند گفت: ما در کوچکی فرزندان را بزرگ
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نموديم شما در بزرگی آنها را کشتید؛ و اين را برای آن گفت که حنظله پسر او را حضرت امیر المؤمنین 
 علیه السّلام کشته بود در روز بدر، پس حضرت تبسم نمود.

و چون گفت: بهتان مزنید، هند گفت: بهتان قبیح است و تو ما را امر نمی کنی مگر به رشد و صلاح 
 و اخلاق پسنديده.

و چون حضرت فرمود که: معصیت مکنید در معروف، هند گفت: ما که در اينجا نشسته ايم در 
 .(1)خاطر نداريم که تو را معصیت کنیم 

در کعبه را (2) و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: در روز فتح مکه عثمان بن ابی طلحۀ عبدی
ول بست و بر بام رفت، گفتند: کلید را بده که رسول خدا می خواهد، گفت: اگر می دانستم که رس

خداست کلید را از او منع نمی کردم، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر بام رفت و دستش 
را پیچید و کلید را او گرفت و به خدمت آورد و حضرت در را گشود و داخل خانه شد و دو رکعت 

ازل شد نماز کرد، چون بیرون آمد عباس از حضرت سؤال کرد که کلید را به او بدهد، پس اين آيه ن
ماناتِ إِلی أَهْلِها 

َ
وا اَلْْ پس حضرت عثمان را طلبید و کلید را به او داد، و (3)إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

 .(4)چون شنید که خدا امر کرده است که کلید را به او دهند مسلمان شد 

عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در روز فتح حضرت رسول صلّی اللّه 
ش را از مسجد بیرون بردند و شکستند و بتی داشتند که در مروه علیه و آله و سلّم فرمود که بتهای قري

گذاشته بودند، از حضرت التماس کردند که آن را نشکند، حضرت تأملی فرمود و بعد از آن امر کرد 
تْناكَ لَقَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ   که آن را نیز شکستند پس حق تعالی فرستاد وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّ
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عثمان بن »و در تفسیر الوسیط و تفسیر غرائب القرآن « عثمان بن طلحۀ عبدی». در مناقب  -2
 ذکر شده است.« طلحة الحجبی
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سوی ايشان اگر نه آن بود که تو را ثابت داشتیم هرآينه نزديك بود که میل کنی ب» (1)إِلَیْهِمْ شَیْئاً قَلِیلًا 
 .(2)« اندکی

و از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی محمد را در مکه 
مبعوث گردانید و دعوت خود را ظاهر ساخت و حجت خود را هويدا گردانید و بزرگان ايشان را در 
پرستیدن بتها عیبها و ملامتها کرد، همه با او تیر کین در کمان عداوت پیوستند و معاشرت بد با آن 
جناب نمودند و سعی کردند در خراب کردن مسجدها که محمد و علی و شیعیان ايشان در دور کعبه 

قه ای از سعی برای پرستیدن خدا و دعوت به دين خدا بنا کرده بودند، و در ايذاء و اضرار ايشان دقی
را فرو نگذاشتند و حضرت رسول را ملجأ کردند که به ناچار ترك مکۀ معظمه نموده بسوی مدينۀ 
طیبه هجرت نمايد، پس در هنگام بیرون رفتن از مکه رو به جانب مکه گردانید و فرمود: خدا می 

را بر تو اختیار نمی داند که من تو را دوست می دارم و اگر اهل تو مرا بیرون نمی کردند هیچ شهری 
کردم و بدل تو هم هیچ مکانی را نمی پسنديدم و بر مفارقت تو بسیار اندوهناکم، پس جبرئیل نازل 

 شد که:

خداوند اعلا تو را سلام می رساند و می فرمايد که: بزودی تو را بسوی اين بلد برخواهم گردانید ظفر 
ذِي فَرَضَ عَلَیْكَ يافته و غنیمت برده و با سلامت و عافیت و قهر و غ لبه، چنانکه فرموده است إِنَّ اَلَّ

كَ إِلی مَعادٍ  بدرستی که آن کسی که واجب گردانیده است بر تو رسانیدن قرآن را البته »(3)اَلْقُرْآنَ لَرادُّ
 يعنی مکه.« ت توتو را بازگرداننده است بسوی محل بازگش



چون حضرت اين وعدۀ الهی را به اصحاب خود خبر داد و خبر به اهل مکه رسید ايشان استهزاء 
کردند به اين سخن و باور نکردند که حضرت هرگز بسوی مکه برگردد، پس باز حق تعالی فرستاد: 

شود و بزودی منع زود باشد که من بر اهل مکه تو را ظفر دهم و حکم من در آن بلدۀ مبارکه جاری 
 کنم مشرکان را از داخل شدن مکه که احدی از ايشان

 1202ص: 

 
 .74. سورۀ اسراء: -1
 .2/306. تفسیر عیاشی  -2
 .85. سورۀ قصص: -3

 داخل شوند مگر پنهان و خائف و ترسان از کشته شدن.

را فتح کرد و با ظفر و غلبه داخل کعبه شد و فرمان  پس چون وعدۀ الهی به عمل آمد و حضرت مکه
آن جناب در مکه جاری شد، عتاب بن اسید را بر ايشان والی گردانید، و چون خبر حکومت او به 
اهل مکه رسید گفتند: محمد همیشه استخفاف به حق ما می کند و ما را ذلیل می گرداند تا آنکه 

ست و در میان ما پیران و صاحبان تدبیر هستند و ما همسايگان طفل هیجده ساله را امیر ما گردانیده ا
 حرم خدائیم و شهر ما بهترين بقعه های زمین است.

پس حضرت نامۀ امارت عتاب را نوشت و در اول نامه نوشت: نامه ای است از محمد رسول خدا به 
به خدا ايمان آورده  همسايگان و مجاوران خانۀ خدا و ساکنان حرم خدا، اما بعد پس هر که از شما

است و به محمد رسول خدا در اقوال او تصديق کرده است و کردار او را صواب دانسته است و با 
علی برادر محمد که وصی او و بهترين خلق خداست بعد از او موالات دارد پس او از ماست و 

پس دور باد او که از  بازگشت او بسوی ماست، و هر که يکی از اينها را که نوشتم مخالفت می نمايد
اصحاب جهنم است و خدا هیچ عمل از اعمال او را قبول نمی کند هر چند عمل او عظیم و بزرگ 



باشد و ابد الآباد در جهنم به عذاب الهی معذب خواهد بود، و بتحقیق که محمد رسول خدا بر گردن 
تفويض نموده است که غافل عتاب بن اسید لازم گردانیده است احکام و مصلحتهای شما را و به او 

شما را تنبیه کند و جاهل شما را تعلیم نمايد و امور مضطربۀ شما را مستقیم گرداند، و هر که از آداب 
الهی تجاوز نمايد او را تأديب کند، و او را برای آن امیر شما گردانید که می دانست که بر شما فضل 

از برای علی ولیّ خدا، پس او خادم ماست و  و زيادتی دارد در امورات محمد رسول خدا و تعصب
در راه دين برادر ماست و با دوستان ما دوست است و با دشمنان ما دشمن است، و از برای شما 
آسمانی است سايه افکنده و زمینی است راحت بخشنده و آفتابی است تابنده، و خدا او را بر همۀ 

و محبت او نسبت به محمد و علی و طیبین از شما زيادتی بخشیده است به سبب زيادتی موالات 
آل ايشان، و او حاکم است بر شما که امر خدا را در میان شما جاری گرداند و خدا او را از توفیق 
خود خالی نخواهد گذاشت چنانکه کامل گردانیده است از موالات محمد و علی بهره و نصیب او 

 را، و او را احتیاج به مکاتبه و مراسلۀ ما

 1203ص: 

نخواهد شد، و آنچه خیر شما و اوست خدا او را الهام خواهد کرد، پس هر که از شما او را اطاعت 
کند امیدوار جزای جمیل و عطای جزيل از خداوند جلیل بوده باشد، و هر که مخالفت او نمايد از 

خردسالی او  عذاب وافر خداوند قاهر در حذر باشد، و کسی از شما در مخالفت او حجت نگیرد به
زيرا که بزرگتر افضل نمی باشد بلکه افضل بزرگتر می باشد، و او افضل و بزرگتر است از شما در 
دوستی دوستان ما و دشمنی دشمنان ما، و به سبب اين ما او را بر شما امیر گردانیديم، پس هر که او 

 ی نوشته نخواهد شد.را اطاعت کند خوشا حال او و هر که مخالفت او نمايد عذاب او بر ديگر

پس عتاب با اين خطاب مستطاب و فرمان عالی جناب وارد مکۀ معظمه شد و در مجمع ايشان 
ايستاد و گفت: ای گروه اهل مکه! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا بسوی شما فرستاده 

منان شما، و من است که شهاب سوزنده باشم برای منافقان شما و رحمت و برکتی باشم برای مؤ
نیکو می شناسم مؤمن و منافق شما را و بزودی ندای نماز در خواهم داد که برای آن حاضر شويد، و 



ملاحظه خواهم کرد هر که از شما حاضر شده باشد به جماعت مسلمانان حکم مؤمنان را بر او 
خواهم داشت و جاری خواهم کرد و هر که حاضر نشده باشد اگر عذری داشته باشد او را معذور 

اگر عذری نداشته باشد گردنش را خواهم زد به حکم خدا و رسول تا پاك گردانم حرم خدا را از لوث 
وجود پلید منافقان؛ اما بعد بدانید صدق و راستی امانت است، و دروغ و فجور خیانت است، و 

ايشان مسلط می فاحشه و گناه در هیچ گروه شايع نمی شود مگر آنکه خدا مذلت و خواری را بر 
گرداند؛ و بدانید که قوی شما نزد من ضعیف است تا حق ضعیفان را از او بگیرم و ضعیف شما نزد 
من قوی است تا حق او را برای او از اقويا استیفا نمايم؛ پس از خدا بترسید و جانهای خود را به 

 مگردانید. طاعت خدا شريف گردانید و نفسهای خود را به مخالفت پروردگار خود ذلیل

پس حکم الهی را موافق حق و عدالت در میان ايشان جاری ساخت و مؤمنان را عزيز و منافقان را 
 .(1)ذلیل گردانید 

 1204ص: 

 
 .554. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1

 باب چهل و چهارم: در بیان غزوۀ حنین و سایر وقایعی

 اشاره

 که پیش از آن و بعد از آن به وقوع پیوست

 تا غزوۀ تبوك

 1205ص: 

 1206ص: 



شیخ مفید و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ديگران روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه 
آله و سلّم بعد از فتح مکه لشکرها به اطراف مکه فرستاد که قبائل عرب را بسوی اسلام دعوت  علیه و

 کنند و ايشان را امر به قتال نفرمود.

پس غالب بن عبد اللّه را بسوی بنی مدلج فرستاد، ايشان گفتند: ما بر تو نیستیم و با تو نیستیم! مردم 
حضرت فرمود: ايشان سرکرده و بزرگی دارند که مرد عاقل  گفتند: يا رسول اللّه! جنگ کن با ايشان،

 فهمیده ای است و بسی آدم از بنی مدلج که در راه خدا شهید خواهد شد.

فرستاد که ايشان را به اسلام دعوت کند و ايشان امتناع (1)و عمرو بن امیه را بسوی قبیلۀ بنی الدئل 
بسیار کردند، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! با ايشان قتال کن، فرمود: الحال بزرگ ايشان می آيد و 

 مسلمان می شود و قومش مسلمان خواهند شد.

از ايشان به  و عبد اللّه بن سهیل را بسوی بنی محارب فرستاد و ايشان مسلمان شدند و عده ای
 .(2)خدمت حضرت آمدند 

و خالد بن ولید ملعون را بسوی بنی جذيمه فرستاد، و قصۀ او را عامه و خاصه به طرق بسیار روايت 
 .(3)کرده اند با اندك اختلافی 

 و ابن بابويه و شیخ طوسی به سند صحیح و معتبر از حضرت محمد باقر علیه السّلام روايت

 1207ص: 

 
 آمده است.« يلبنی الهذ». در مصدر  -1
 .112. اعلام الوری  -2
؛ کامل 2/164؛ تاريخ طبری 3/875؛ مغازی 113-112؛ اعلام الوری 1/139. ارشاد شیخ مفید  -3

 .2/255ابن اثیر 



کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خالد بن ولید را بسوی قبیله ای فرستاد که 
د از قبیلۀ بنی جذيمه و میان آن قبیله و بنو مخزوم که قبیلۀ خالد می گفتن« بنو مصطلق»ايشان را 

بودند در جاهلیت عداوتی بود، چون خالد به نزد ايشان رفت ايشان پیشتر به خدمت حضرت آمده 
و اطاعت کرده بودند و نامۀ امانی از حضرت گرفته بودند، چون ايشان اظهار اسلام و اطاعت کردند 

ا که اذان نماز بگويد، چون ايشان به گمان امان بی حربه و سلاح به نماز حاضر خالد امر کرد منادی ر
شدند و نماز کردند و چون از نماز فارغ شدند امر کرد لشکر خود را بر ايشان تاختند و بسیاری از 
ايشان را کشتند و اموال ايشان را غارت کردند؛ پس بقیة السیف ايشان نامۀ خود را برداشتند و به 

 ت حضرت آمدند و واقعه را عرض کردند.خدم

چون حضرت اين واقعۀ شنیعۀ هايله را شنید رو به قبله آورد و فرمود: خداوندا! پناه می برم بسوی تو 
 از آنچه کرده است خالد بن ولید.

پس در آن وقت غنیمتی از طلا و امتعه برای حضرت آورده بودند آنها را به امیر المؤمنین علیه السّلام 
د و فرمود: يا علی! برو به نزد بنی جذيمه از قبیلۀ بنی مصطلق و ايشان را راضی گردان از آنچه خالد دا

کرده است با ايشان؛ پس پاهای مبارك خود را برداشت و فرمود: يا علی! حکم اهل جاهلیت را در 
 زير پاهای خود گذار، يعنی به حکم خدا حکم کن میان ايشان نه به حکم جاهلیت.

ون علی علیه السّلام به قبیلۀ ايشان رسید موافق حکم خدا میان ايشان حکم نمود، و چون به پس چ
 خدمت حضرت برگشت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسید: چه کردی در میان ايشان؟

فرمود: يا رسول اللّه! اول هر خون که در میانشان ريخته شده بود ديۀ آن را دادم، و هر طفلی که در 
شکم تلف شده بود غلامی يا کنیزی دادم، و هر مالی که از ايشان تلف شده بود تاوان دادم، و زيادتی 

رده اند دادم، و برای مال که در نزد من ماند برای تاوان ظرفهای سگهای ايشان که از آنها آب می خو
تاوان ريسمانهای شبانان ايشان دادم، و باز زيادتی ماند قدری برای ترسیدن زنان و اطفال ايشان دادم 



و باز قدری برای چیزها که واقع شده باشد و ايشان ندانند دادم، و قدری ديگر نزد ما ماند به ايشان 
 دادم که به طیب خاطر از تو راضی شوند.

 1208ص: 

ت فرمود: دادی يا علی که از من راضی شوند، خدا از تو راضی شود، يا علی! تو از من بمنزلۀ حضر
 .(1)هارونی از موسی مگر آنکه بعد از من پیغمبری نمی باشد 

از تو راضی شود، يا علی! تو هدايت کنندۀ امت منی، به روايت ديگر فرمود که: مرا راضی کردی خدا 
يا علی! سعادتمند و بهترين سعادتمند آن کسی است که تو را دوست دارد و تابع طريقۀ تو باشد، و 
شقی و بدترين اشقیا کسی است که مخالفت تو کند و از طريقۀ تو کراهت داشته باشد تا روز قیامت 

(2). 

و در کتب معتبره از وقايع سال هشتم هجرت ذکر کرده اند که عکرمه پسر ابو جهل در اين سال 
مسلمان شد و بعد از فتح مکه او از حضرت گريخت و به جانب يمن رفت و زنش از برای او از 

 .(3)حضرت امان گرفت و برگشت و مسلمان شد 

را شکست و آن عظیمترين بتهای قريش « عزّی»و گفته اند: در اين سال حضرت خالد را فرستاد که 
را شکست و آن بت هذيل بود؛ و سعد بن زيد را فرستاد « سواع»بود؛ و عمرو بن عاص را فرستاد که 

 .(4)را شکست « منات»که 

 1209ص: 

 
 .147-146. امالی شیخ صدوق  -1
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 .330و  3/329؛ المنتظم 164و  2/163. تاريخ طبری  -4

 ن استفصل: در بیان غزوۀ حنی

علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: سبب غزوۀ حنین آن بود 
که: چون حضرت رسول متوجه مکه گرديد چنان اظهار نمود برای مصلحت که به جنگ هوازن می 

ؤسای روم، و چون خبر به هوازن رسید تهیۀ خود را گرفتند و عساکر و اسلحۀ بسیار جمع کردند و ر
رفتند و او را بر خود رئیس کردند و بیرون آمدند و اموال و (1)هوازن بسوی مالك بن عوف نضری 

و فرزندان خود را همه با خود آوردند تا به وادی اوطاس نزول کردند، و دريد  مواشی و انعام و زنان
بن الصمۀ جشمی در میان ايشان بود و او رئیس جشم بود و مرد پیری بود و نابینا شده بود، چون به 

 اوطاس نزول کردند دست بر زمین مالید و پرسید که: اين چه وادی است؟

 گفتند: وادی اوطاس است.

کو محلی است برای جولان اسبان، نه ناهموار دندانه دار است و نه نرم لغزنده است؛ پس گفت: نی
گفت: چرا من صدای اسب و شتر و گاو و گوسفند می شنوم و صدای گريۀ اطفال به گوش من می 

 آيد؟

زن گفتند: مالك بن عوف با مردم اموال و مواشی و زنان و فرزندان ايشان را آورده است که مردم برای 
 و فرزند و مال خود جنگ کنند و نگريزند.

 1210ص: 

 
ذکر « مالك بن عوف نصری». در اعلام الوری و مغازی و کامل ابن اثیر و بعضی ديگر از کتابها  -1

 شده است.



 گفت: بخدای کعبه او مرد گوسفند چرانی است و از جنگ خبری ندارد.

 پس گفتند: بطلبید مالك را، چون مالك حاضر شد گفت: ای مالك! چه تدبیر کرده ای؟

 گفت: با مردم اموال و زنان و فرزندان ايشان را آورده ام که مردانه جنگ کنند.

دريد گفت: ای مالك! امروز مردم تو را رئیس خود کرده اند و با مرد بزرگی جنگ می کنی و امروز 
ۀ هوازن و جمعیت ايشان را همه در برابر لشکر آورده ای، هرگز ديده ای که خوب نکرده ای که بیض

لشکر گريخته ملتفت زن و فرزند و مال شوند؟ برگردان ايشان را به منتهای بلاد ايشان و محفوظترين 
قلاع ايشان و مردان جنگی را با اسبان تنها به جنگ بیاور که نفع نمی بخشد تو را مگر مرد کارزار و 

و شمشیر او، و اگر ظفر يابی آنها که در عقب گذاشته ای به تو ملحق می شوند، و اگر گريختی  اسب
 فضیحتی به سبب اهل و عیال بر تو لازم نمی شود.

 مالك گفت: تو پیر شده ای و عقل تو کم شده است. و نصیحت مشفقانۀ او را قبول نکرد.

 پس دريد گفت: قبیلۀ کعب و قبیلۀ کلاب کجايند؟

 گفتند: کسی از ايشان نیامده است.

گفت: بخت و دورانديشی غايب است از اين لشکر، اگر رفعت و سعادتی مساعد اين لشکر می بود 
 اين دو قبیله از ايشان دور نمی بودند. پس پرسید که: کی حاضر شده است از قبايل هوازن؟

 گفتند: عمرو بن عامر و عوف بن عامر.

و ضرری متصور نیست. پس آهی کشید و گفت: چه بودی اگر من در اين گفت: از اين دو جوان نفع 
 جنگ جوان می بودم و داد مردانگی می دادم؟



و چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنید که قبايل هوازن در اوطاس جمع شده اند 
ی از جانب خدا قبايل اسلام را جمع کرد و ايشان را تحريص بر جهاد نمود و وعدۀ نصرت و يار

 فرمود که: حق تعالی شما را بر ايشان غالب خواهد گردانید و اموال و فرزندان و زنان
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ايشان را به شما غنیمت خواهد داد، پس مردم راغب به جهاد گرديدند و علمهای خود را برداشته 
و به دست جناب امیر بیرون رفتند و علم بزرگ را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بست 

علیه السّلام داد و هر که داخل مکه شده بود با علمی فرمود که علم خود را بردارد، و با دوازده هزار 
کس بیرون رفت، ده هزار نفر از آنها که با حضرت داخل مکه شده بودند و دو هزار نفر از آنها که در 

 .(1)مکه ملحق شده بودند 

و به روايت ابی الجارود از امام محمد باقر علیه السّلام مذکور است که: هزار مرد از بنی سلیم با 
رئیس ايشان عباس بن مرداس سلمی بود، و هزار نفر از قبیلۀ مزينه، پس رفتند تا به حضرت بودند و 

نزديك لشکر هوازن رسیدند و فرود آمدند؛ و چون خبر به مالك بن عوف رسید قوم خود را گفت: 
هر کس از شما بايد که اهل و مال خود را در پشت سر خود بازدارد و غلافهای شمشیرهای خود را 

ر میان دره ها و در پشت درختها پنهان شويد و در کمین ايشان باشید و در اول صبح که بشکند و د
هوا تاريك باشد بر ايشان به يك دفعه حمله آوريد و ايشان را در هم بشکنید، زيرا که محمد کسی را 

 نديده است که آداب جنگ را داند.

راشیب شد و آن واديی بود که چون حضرت نماز صبح را ادا فرمود سوار شد و در وادی حنین س
سراشیب بسیار داشت، و بنو سلیم در مقدمۀ لشکر حضرت بودند پس به يك دفعه لشکرهای هوازن 
از هر جانب بر مسلمانان حمله آوردند و بنو سلیم گريختند و آنها که در عقب ايشان بودند همه رو 

ه السّلام با قلیلی از صحابه، و به هزيمت آوردند و همه گريختند مگر حضرت امیر المؤمنین علی
گريختگان از پیش حضرت می گريختند و ملتفت نمی شدند و عباس لجام استر رسول خدا صلّی 



اللّه علیه و آله و سلّم را داشت از جانب راست و ابو سفیان پسر حارث بن عبد المطلب از جانب 
سوی من آئید منم رسول خدا، و چپ و حضرت ندا می کرد که: ای گروه انصار! به کجا می رويد؟ ب

 هیچ کس بر نمی گشت و نسیبه دختر کعب
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و کامل  332-3/331و المنتظم  3/18و مجمع البیان  286-1/285. رجوع شود به تفسیر قمی  -1

 .323-4/321و البداية و النهاية  262-2/261ابن اثیر 

روی گريختگان می پاشید و می گفت: از خدا و رسول به کجا می گريزيد تا آنکه عمر مازنیّه خاك بر 
 از پیش نسیبه گذشت، نسیبه گفت: اين چه کار است که می کنی؟ گفت: امر خدا چنین است.

پس حضرت استر را به جانب امیر المؤمنین علیه السّلام دوانید ديد که حضرت شمشیر کشیده 
را در دست دارد، و چون عباس مرد بلندی بود و بلند آواز بود حضرت او مشغول جنگ است و علم 

را امر کرد که: به اين تل بالا رو و مردم را ندا کن که برگردند، پس عباس بالا رفت و به آواز بلند ندا 
کرد که: ای اصحاب سورۀ بقره! و ای اصحاب شجره! به کجا می رويد؟ رسول خدا اينجاست؛ و 

اللّهمّ لك الحمد و الیك المشتکی و انت »ی آسمان برداشت و گفت: حضرت دست بسو
پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا رسول اللّه! دعائی کردی که به اين دعا دريا برای موسی « المستعان

شکافته شد و از فرعون نجات يافت، پس حضرت ابو سفیان را گفت که: مشتی از ريگ به من ده، 
شاهت »یه و آله و سلّم ريگ را گرفت و بر روی مشرکان پاشید و فرمود: رسول خدا صلّی اللّه عل

پس سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! اگر اين گروه هلاك شوند کسی عبادت تو « الوجوه
 نخواهد کرد.

پس چون انصار صدای عباس را شنیدند برگشتند و غلاف شمشیرهای خود را شکستند و لبیك گويان 
ذشتند و از خجلت به نزديك حضرت نیامدند و به علم امیر المؤمنین علیه السّلام از حضرت گ



ملحق شدند، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از عباس پرسید که: آنها کیستند؟ عباس گفت: 
يا رسول اللّه! اينها انصارند، حضرت فرمود: اکنون تنور جنگ گرم شد؛ و ملائکه در آن وقت به 

مسلمانان فرود آمدند و هوازن رو به هزيمت آوردند و به هر سو می گريختند و مردم صدای نصرت 
اسلحۀ ملائکه را از میان هوا می شنیدند و کسی را نمی ديدند، پس حضرت بر مشرکان غالب شد 

 اَللّهُ و مالها و زنان و فرزندان ايشان را به غنیمت گرفت چنانکه حق تعالی فرموده است لَقَدْ نَصَرَکُمُ 
رْضُ بِما فِي مَواطِنَ کَثِیرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئاً وَ ضاقَتْ عَلَیْکُمُ 

َ
 اَلْْ

یْتُمْ مُدْبِرِينَ يعنی:   و موافق حديث-بتحقیق که ياری داد شما را خدا در مواطن بسیار»رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّ
 هشتاد موطن
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و در روز حنین ياری داد شما را در وقتی که تعجب آورد شما را بسیاری لشکر، پس بسیاری -(1)بود 
لشکر هیچ فايده ای نبخشید شما را و منهزم شديد و زمین گشاده بر شما تنگ شد پس پشت 

 وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اَللّهُ سَکِینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ « گردانیديد گريختگان
ذِينَ کَفَرُوا وَ ذلِكَ جَزاءُ اَلْکافِرِينَ  بَ اَلَّ پس فرستاد خدا آرام خود را بر پیغمبرش و بر مؤمنان »(2)عَذَّ

به کشته شدن -را نديديد و عذاب کرد آنها را که کافر بودند که شما آنها-از ملائکه-و فرستاد لشکرها
 .(3)« و اين است جزای کافران-و اسیر شدن و غارت يافتن

بو و نیکو بادی است خوش« سکینه»و در احاديث معتبره از امام رضا علیه السّلام منقول است که: 
 .(4)که از بهشت می وزد و صورتی دارد مانند صورت آدمی و با پیغمبران می باشد 

را شجرة بن ربیعه می گفتند  و علی بن ابراهیم روايت کرده است: مردی از بنی نضر بن معاويه که او
بعد از آنکه اسیر شد در دست مسلمانان از ايشان می پرسید که: کجا رفتند آن اسبان ابلق و آن مردان 
سفیدپوش که بر آنها سوار بودند؟ ما بدست آنها کشته شديم و شما را در میان آنها مانند خالی می 



نیم؛ مسلمانان گفتند: آنها ملائکه بودند که خدا به ديديم از کمی، اکنون آنها را در میان شما نمی بی
 .(5)ياری ما فرستاده بود. آنچه مذکور شد موافق روايت علی بن ابراهیم بود 

دند که: و شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون حضرت خواست که متوجه حنین شود عرض کر
صفوان بن امیّه صد زره دارد، حضرت فرستاد و از او طلبید، او گفت: يا محمد! آيا به غصب می 
گیری زره های مرا؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نه بلکه به عاريه می گیرم به شرط 

 و در احاديث واقع شده است که از آن-آنکه اگر تلف شود من تاوان بدهم
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پس او زره ها را داد و حضرت بر -(1)روز مقرر شد که اگر شرط ضمان در عاريه بکنند لازم شود 
اصحاب خود قسمت فرمود و روانه شد با دو هزار نفر از لشکر مکه و ده هزار نفر از آنها که با خود 

 .(2)آورده بود 

 .(3)ضان يا اول ماه شوال سال هشتم هجرت بود و بیرون رفتن آن حضرت در آخر ماه رم

و شیخ مفید روايت کرده است که: حضرت متوجه جنگ حنین شد با ده هزار کس پس اکثر مسلمانان 
انان و وفور تهیه و اسلحۀ چنان گمان می بردند که مغلوب نخواهند شد به سبب بسیاری لشکر مسلم



ايشان، و ابو بکر در آن روز گفت: عجب لشکری جمع شده اند امروز ما مغلوب نخواهیم شد، و 
 و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که:-چشم زد لشکر را

واست چشم زدند لشکر مرا، و ياوری که از او به مسلمانان رسید در آن روز اين بود و حق تعالی خ
بر ايشان ظاهر کند که نصرت شما بر بسیاری لشکر و اسلحه نیست بلکه به اعانت و ياری من است، 

پس چون در برابر لشکر کفار آمدند با قبح وجوه گريختند و -و اعتماد بر غیر حق تعالی نبايد کرد
ان ايمن پسر کسی بغیر از ده نفر در خدمت حضرت نماند که نه نفر ايشان از بنی هاشم و دهم ايش

امّ ايمن بود و او شهید شد، و آن نه نفر ثابت قدم ماندند تا آنکه گريختگان به تدريج برگشتند و ملحق 
شدند و حق تعالی در باب چشم زدن ابو بکر فرستاد آن آيه را إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ. . . و مؤمنانی که 

ايشان فرستاد: امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه خدا با پیغمبر ياد کرد که سکینۀ خود را بر 
السّلام بود با هشت نفر ديگر از فرزندان هاشم که يکی عباس بود و جانب راست حضرت را داشت، 
و فضل پسر عباس در جانب چپ حضرت بود، و ابو سفیان پسر حارث که پسر عم حضرت بود نه 

گامی که استر رم کرده بود و قرار نمی گرفت، و پدر معاويه، او زين استر حضرت را داشت در هن
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در پیش روی حضرت شمشیر می زد و کفار را از آن حضرت 

 دفع
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، و ربیعه پسر حارث بن عبد المطلب، و عبد اللّه پسر زبیر بن عبد المطلب، و عتبه و (1)می کرد 
 .(2)معتب پسران ابو لهب بر دور حضرت بودند، ديگر همۀ لشکر از مهاجران و انصار گريختند 



طوسی به سند معتبر از نوفل پسر حارث بن عبد المطلب روايت کرده است که او گفت: در و شیخ 
روز حنین همۀ صحابه گريختند بغیر از هفت نفر از فرزندان عبد المطلب که آنها عباس و پسرش 
فضل و علی علیه السّلام و برادرش عقیل و ابو سفیان و ربیعه و نوفل که پسران حارث بن عبد المطلب 

ودند، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شمشیر را از غلاف کشیده بود و بر استر دلدل ب
سوار بود و بر کافران حمله می کرد و رجزی می خواند به اين مضمون: منم پیغمبر بی دروغ و کذب 

 و منم فرزند عبد المطلب.

چون پدرم عباس در آن روز ديد حارث پسر نوفل گفت که: من از فضل پسر عباس شنیدم که گفت: 
که همه گريختند نظر کرد و حضرت امیر المؤمنین را نديد گفت: در چنین وقتی فرزند ابو طالب 

 پیغمبر را می گذارد و می گريزد با آن مردانگیها که او در جنگهای ديگر کرده است.

 پس من گفتم: ای پدر! زبان خود را از پسر برادرت کوتاه دار.

 گفت: مگر علی حاضر است؟

 گفتم: نظر کن در پیش صف او در میان لشکر مخالف است و شمشیر می زند.

 گفت: او را نشان من ده.

 گفت: در میان آن غبار که بلند شده است نظر کن.

 چون نظر کرد پرسید که: آن برق چیست که می بینم؟

وخیم ايشان را به آتش جحیم می گفت: برق شمشیر اوست که آتش در جان مشرکان افکنده و روح 
 رساند و شجاعان معرکۀ قتال را به سیلاب تیغ بی دريغ خود به گودال زوال
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نیز از جملۀ ثابت قدمان بود که ظاهرا از اين روايت جا افتاده « نوفل پسر حارث». در متن عربی  -1

عداد ثابت قدمان که هشت نفر بغیر از امیر المؤمنین علیه السّلام بودند است، و با اضافۀ نوفل ت
 درست می شود.

 .141-1/140. ارشاد شیخ مفید  -2

می فرستد و آن حیدر کرار است که به صولت ذو الفقار آتش بار باد نخوت از سرهای اشرار بیرون 
 کرده ايشان را بر خاك هلاك می افکند.

و ضربت حیدری را ديد گفت: نیکوکار است و فرزند نیکو کردار است عم چون پدرم نیك نظر کرد 
 و خال او فدای او گردند.

فضل گفت که: در آن روز حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چهل نفر از دلیران و شجاعان را افکند 
ر يك نیم که هر يك را به دونیم درست کرده بود حتی بینی و ذکر که نصف بینی و نصف ذکر ايشان د

بدن ايشان بود و نصف ديگر در نیم ديگر؛ و فضل گفت: ضربت آن حضرت همیشه بکر بود يعنی 
 .(1)به ضربت اول به دونیم می کرد و احتیاج به ضربت دوم نداشت 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین 
 .(2)علیه السّلام در روز حنین چهل نفر از مشرکان را بدست حق پرست خود به جهنم فرستاد 

که: چون در روز حنین مسلمانان گريختند و نه نفر از فرزندان عبد و شیخ طبرسی روايت کرده است 
المطلب دور استر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را داشتند مالك بن عوف پیش تاخت 
و می گفت: محمد را به من بنمائید، چون حضرت را ديد بر حضرت حمله کرد و ايمن بن امّ ايمن 

يمن را شهید کرد و هر چند خواست که اسبش را به جانب حضرت براند سر راه بر او گرفت و او ا
اسبش اطاعت او نکرد، و در آن وقت کلده برادر صفوان بن امیه فرياد کرد که: امروز سحر محمد 
باطل شد، و صفوان هنوز مسلمان نشده بود به برادر خود گفت که: ساکت شو خدا دهنت را بشکند 



ز قريش پادشاه ما باشد بهتر است از آنکه مردی از هوازن پادشاه ما باشد بخدا سوگند که اگر مردی ا
(3). 

 و شیخ مفید روايت کرده است که: چون لشکر حضرت گريختند شب تاری بود
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و مشرکان از درها و بیغوله ها بیرون آمدند با شمشیرها و نیزه ها و تیرها، پس حضرت روی انور خود 
را به جانب گريختگان برگردانید و مانند ماه شب چهارده روشنی داد که همه حضرت را ديدند و ندا 

رت را به همه کرد مسلمانان را که: چه شد آن پیمانها که با خدا کرديد؟ و حق تعالی صدای آن حض
رسانید و هر که صدای آن حضرت را شنید برگشت و رو به لشکر مشرکان روانه شد، و در آن وقت 
مردی از هوازن که علم سیاهی بر سر نیزۀ بلندی بسته بود در پیش لشکر کفار می آمد و بر شتر 

علم را بلند  سرخی سوار بود، و چون ظفر می يافت بر مسلمانی او را می کشت و چون فارغ می شد
می کرد که کفار می ديدند و از پی او می آمدند و رجزی می خواند و به جرأت تمام می آمد و نام او 
ابو جرول بود، پس حضرت امیر علیه السّلام متوجه او شد و اول ضربتی بر شتر ابو جرول زد که 

 شترش افتاد و بعد از آن ضربتی بر آن ملعون زد و او را به دونیم کرد.

و چون ابو جرول کشته شد کفار رو به هزيمت آوردند و مسلمانان در عقب ايشان تاختند و حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا کرد که: خداوندا! چنانکه اول قريش را زهر عذاب و وبال 

 چشانیدی آخر ايشان را شهد عطا و نوال بچشان.



ان گذاشتند و اسیر می کردند و امیر المؤمنین علیه السّلام پس مسلمانان ظفر يافتند و شمشیر بر کافر
در پیش لشکر می رفت و می زد و می انداخت تا چهل نفر ايشان را به قتل رسانید، و چون آفتاب 
بلند شد حضرت فرمود ندا کنند در میان مسلمانان که: دست از کشتن مشرکان بازداريد و هر که 

 نکشد. اسیری در دست آورده باشد او را

و در آن روز ابن الاکوع را اسیر کردند و او جاسوس قبیلۀ هذيل بود در روز فتح مکه به جاسوسی از 
جانب ايشان به نزد حضرت آمده بود، چون عمر او را اسیر ديد و چنانکه مکرر معلوم شد که عادت 

ر را دست بسته ببیند اظهار آن نامرد چنان بود که در وقت کارزار فرار را بر قرار اختیار کند و چون اسی
جرأت و جلادت و بی رحمی نمايد به مردی از انصار گفت: اين آن دشمن خداست که به نزد ما به 
جاسوسی آمده بود و اکنون اسیر شده است او را بکش، آن انصاری فريب او را خورد و اسیر را به قتل 

مود: من نگفتم اسیران را مکشید؟ و رسانید، چون آن خبر به حضرت رسید بسیار متألم گرديد و فر
 بعد از آن جمیل بن معمر
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را کشتند در وقتی که اسیر شده بود، پس حضرت بسیار در غضب شد و به نزد انصار فرستاد که: من 
 مگر نگفتم که اسیران را مکشید؟ ايشان گفتند: ما به گفتۀ عمر کشتیم.

ر خشم شد تا آنکه عمیر بن وهب آمد و از جانب پس حضرت رو از ايشان گردانید و از ايشان د
؛ در اول جنگ ابو بکر حضرت را رنجانید (1)انصار معذرت بسیار طلبید تا حضرت ايشان را بخشید 

 و در آخر جنگ عمر آن جناب را ملول گردانید.

سی و قطب راوندی و ديگران روايت کرده اند از شیبة بن عثمان بن ابی طلحۀ عبدری که و شیخ طبر
گفت: من کینه ای عظیم از محمد در دل داشتم به سبب آنکه از قبیلۀ بنی عبد الدار از خويشان من 
هشت نفر از علمداران نامدار در جنگ احد به شمشیر حیدر کرار کشته شده بود، و پیوسته در کمین 

ودم که فرصتی بیابم و کینۀ خود را از او بکشم و در روز فتح مکه ناامید شدم، و چون جنگ حنین ب



پیش آمد به آن جنگ رفتم شايد فرصتی بیابم، در وقت گريختن مسلمانان فرصت را غنیمت دانسته 
س از جانب راست حضرت در آمدم عباس را ديدم گفتم: او عم اوست و ترك ياری او نخواهد کرد، پ

از جانب چپ در آمدم و ابو سفیان پسر حارث را ديدم گفتم: اين پسر عم اوست و او را ياری خواهد 
کرد، چون از عقب حضرت آمدم و کسی را نیافتم و شمشیر را کشیدم ناگاه شعلۀ آتشی ديدم که میان 

قب من و آن حضرت حايل شد و نزديك شد که مرا بسوزد پس دست بر ديدۀ خود گذاشتم و به ع
رفتم، پس حضرت رو به من آورد و فرمود که: ای شیبه! نزديك من بیا، چون نزديك آن حضرت رفتم 
دست بر سینۀ من گذاشت و گفت: خداوندا! شیطان را از او دور گردان، چون چنین کرد و نظر بر او 

شیبه!  افکندم او را چنان دوست داشتم که از چشم و گوش خود دوست تر می داشتم، پس فرمود: ای
برو با کفار جنگ کن، رفتم و چنان به اهتمام جنگ می کردم که اگر پدرم در برابر من می آمد او را 
می کشتم برای ياری آن حضرت، پس چون جنگ منقضی شد و به خدمت آن حضرت رفتم فرمود 

 خاطر که: آنچه خدا برای تو خواست بهتر بود از آنچه تو خود برای خود خواسته بودی؛ و آنچه در
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من گذشته بود که بغیر از خدا کسی بر آنها اطلاع نداشت برای من نقل کرد و من به آن سبب مسلمان 
 .(1)شدم 

و ايضا شیخ طبرسی از سعید بن مسیب روايت کرده است که: مردی از مشرکان که در جنگ حنین 
حاضر بود برای من نقل کرد که: چون ما با لشکر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ملاقات 

در آن جنگ به قدر دوشیدن گوسفندی لشکر مسلمانان در برابر ما نايستادند که گريختند،  کرديم
چون ايشان را گريزانديم ايشان را تعاقب کرديم تا رسیديم به رسول خدا که بر استر اشهبی سوار بود 

شاهت » و ايستاده بود، چون به نزديك آن حضرت رسیديم مردان سفید روئی رو به ما آوردند و گفتند:



قبیح باد روهای شما برگرديد، پس ما برگشتیم و مسلمانان از پی ما برگشتند، و ما دانستیم « الوجوه
 .(2)که ايشان ملائکه بودند 

وز حنین چهار هزار اسیر و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در ر
و دوازده هزار شتر بدست مسلمانان آمد بغیر آنچه از ساير اموال بدست ايشان آمد که عدد آنها را 

فرستاد با بديل بن ورقا و خود با لشکر تعاقب « جعرانه»خدا می داند، و حضرت اموال و سبايا را به 
 .(3)ته شدند کفار نمود؛ و گويند که صد نفر از مشرکان در آن جنگ کش

و زهری روايت کرده است که: در آن جنگ شش هزار اسیر بدست مسلمانان آمد و حساب اموال و 
 .(4)مواشی و انعام را خدا می داند که چه مقدار بود 

و شیخ مفید و شیخ طبرسی روايت کرده اند که: چون حق تعالی جمعیت مشرکان را در حنین به 
ان شد به اوطاس تفرق مبدل گردانید، بقیة السیف ايشان دو طايفه شدند، پس اعراب و هر که تابع ايش

رفتند، و قبیلۀ ثقیف و هر که تابع ايشان شد به طايف رفتند و مالك بن عوف با ايشان رفت و در قلعۀ 
 طايف متحصن شدند، پس حضرت ابو عامر اشعری را با
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ابو موسی اشعری و گروهی بسوی اوطاس فرستاد و ابو سفیان بن حرب ملعون را بسوی طايف 
 فرستاد.

اما ابو عامر پس علم را گرفت و پیش رفت و جهاد کرد تا کشته شد، و مسلمانان ابو موسی را گفتند 
رفت و که: تو پسر عم امیری و او کشته شد تو علم را بردار و جنگ کن، پس ابو موسی علم را گ

مسلمانان جنگ کردند تا فتح کردند؛ و اما ابو سفیان پس ثقیف با او جنگ کردند و او گريخت و به 
خدمت حضرت آمد و گفت: مرا با جماعتی فرستادی که به استعانت ايشان دلو آب از چاه نمی توان 

ا عسکر کشید از هذيل و اعراب و به اين سبب من گريختم، حضرت متعرض جواب او نشد و خود ب
نصرت اثر در ماه شوال به دولت و اقبال متوجه طايف شد و زياده از ده روز ايشان را محاصره کرد و 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را با گروهی فرستاد که هر چه را بیابند پامال کنند و هر بتی را 

آن حضرت آمدند و در بیابند بشکنند، چون حضرت متوجه شد لشکر گرانی از قبیلۀ خثعم به جنگ 
اول صبح که هوا تاريك بود و التقاء فريقین واقع شد و مردی از دلیران ايشان که او را شهاب می 
گفتند از لشکر ايشان بیرون آمد و مبارز طلبید، حضرت امیر علیه السّلام فرمود: کیست که متعرض 

ر مبارزۀ او نمی کند مبارزۀ او شود؟ هیچ کس جواب نگفت، چون حضرت ديد که کسی جرأت ب
خود برخاست که به جنگ او رود، پس ابو العاص بن ربیع که شوهر زينب خاتون بود پیش آمد و 
گفت: يا امیر المؤمنین! من می روم و کفايت شر او می کنم، حضرت فرمود که: نه من می روم و اگر 

ب خايب رسید او را به يك کشته شوم تو امیر لشکر باش، و چون شهاب اللّه ثاقب به نزديك آن شها
ضربت به جهنم فرستاد و لشکر او را گريزاند و رفت و جمیع بتهای ايشان را شکست و به خدمت 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مراجعت نمود و هنوز حضرت مشغول محاصرۀ اهل 

تکبیر فتح گفت و طايف بود، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حضرت را ديد 
 .(1)دست حضرت را گرفت و با او به خلوت به کناری رفت و راز دور و درازی با آن حضرت گفت 
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و خاصه و عامه به طرق بسیار از جابر بن عبد اللّه انصاری روايت کرده اند که: چون حضرت سید 
لخطاب پیش رفت و انبیاء با اشرف اوصیا خلوت کرد و با او راز می گفت، رئیس اشقیا عمر بن ا

 گفت: به او راز می گوئی به خلوت و ما را دور می کنی؟

 .(1)حضرت فرمود: ای عمر! من با او راز نگفتم بلکه خدا با او راز گفت 

عمر از روی غضب برگشت و گفت: اين هم مثل آن است که در روز حديبیه به ما گفتی که داخل 
 مسجد الحرام خواهید شد و داخل نشديم و برگشتیم.

 د که: من کی گفتم که در آن سال داخل خواهید شد؟ و آخر داخل شديد.حضرت از عقب او صدا ز

پس از قلعۀ طايف نافع بن غیلان با جماعتی از ثقیف بیرون آمدند و حضرت رسول حضرت امیر 
ايشان را ملاقات کرد و نافع را به قتل رسانید « وج»علیه السّلام را به جنگ ايشان فرستاد و در وادی 

، و از کشته شدن نافع و گريختن آن جماعت رعب عظیم در دل اهل قلعه افتاد و و مشرکان گريختند
 .(2)جمعی از ايشان از قلعه به زير آمدند و مسلمان شدند 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: در ايام محاصرۀ طايف جماعتی از غلامان اهل قلعه 
به زير آمدند و مسلمان شدند، يکی از آنها ابو بکره بود که غلام حارث بن کلده بود، و ديگری منبعث 

ه بن ربیعه که نام او مضطجع بود و حضرت او را منبعث نام کرد، و ديگری وردان که غلام عبد اللّ 
 بود.

چون گروه طايف به خدمت آمدند و مسلمان شدند گفتند: يا رسول اللّه! غلامان ما که به نزد تو آمده 
 .(3)اند به ما پس ده، حضرت فرمود: نمی دهم، ايشان آزادکرده های خدايند 
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و شیخ مفید از عبد الرحمن بن عوف روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
ه مفتوح نشد، حضرت رسول صلّی آله و سلّم اهل طايف را محاصره نمود، ده روز يا هفده روز قلع

اللّه علیه و آله و سلّم سوار شد در وقت گرمی هوا و فرمود: أيها الناس! من شفیع شما و فرط شمايم 
و وعده گاه من و شما حوض کوثر است و شما را در باب عترت و اهل بیت خود وصیت به خیر می 

که البته برپا داريد نماز را و بدهید  کنم؛ پس فرمود: بحق آن خداوندی که جانم بدست قدرت اوست
زکات را يا می فرستم بسوی شما مردی را که از من باشد و بمنزلۀ جان من باشد تا گردنهای شما را 

 بزند و فرزندان شما را اسیر کند.

پس بعضی از مردم گمان کردند که آن مرد ابو بکر است و بعضی گمان کردند که عمر است، پس 
 .(1)طالب علیه السّلام را گرفت و گفت: آن مرد اين است دست علی بن ابی 

 د باقر علیه السّلام روايت کرده است که:و ايضا شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام محم

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ هوازن فارغ شد به نزد قلعۀ طايف رفت و 
را چند روز محاصره کرد، پس ايشان التماس کردند که: از سر قلعۀ ما برخیز تا رسولان « وج»اهل 

ت چون به مکه آمد رسولان ايشان به خدمت حضرت ما به نزد تو آيند و با تو شرطها بکنند، حضر
 آمدند و گفتند: مسلمان می شويم اما قبول نماز و زکات نمی کنیم، حضرت فرمود:



خیری نیست در دينی که در آن رکوع و سجود نباشد، بحق آن خداوندی که جانم در قبضۀ قدرت 
ر نه می فرستم بسوی شما مردی را که اوست که البته برپا می داريد نماز را و می دهید زکات را و اگ

از من بمنزلۀ جان من است تا بزند گردن مردان شما را و اسیر کند فرزندان شما را؛ پس دست علی 
 بن ابی طالب علیه السّلام را گرفت و بلند کرد و گفت: اين است آنکه گفتم.

ت شنیده بودند ايشان اقرار چون آن جماعت برگشتند به طايف و خبر دادند ايشان را به آنچه از حضر
کردند به نماز و اقرار کردند به هر شرطی که حضرت بر ايشان گرفت، پس حضرت رسول صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلّم فرمود که: هیچ اهل مملکتی و امتی بر من عاصی نمی شوند مگر
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روزهای محاصره  504. در کتب شیخ مفید که در دسترس ما بود يافت نشد؛ امالی شیخ طوسی  -1

 روز ذکر نموده است. 19يا  18را 

 آنکه بسوی ايشان می افکنم تیر خدا را، گفتند: يا رسول اللّه! تیر خدا کدام است؟ فرمود:

رستاده ام او را در هیچ لشکری مگر آنکه ديدم که جبرئیل از جانب راست علی بن ابی طالب است نف
او می رفت و میکائیل از جانب چپ او می رفت و ملکی از پیش او می رفت و ابری او را سايه می 

 .(1)کرد تا حق تعالی آن حبیب و دوست مرا نصرت و ياری می داد 

و قطب راوندی روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم محاصره نمود 
اهل طايف را، عیینة بن حصین گفت: مرا رخصت دهید تا به نزد اهل قلعه روم و با ايشان سخن 
بگويم، چون حضرت او را رخصت داد و داخل قلعه شد گفت: مرا امان می دهید که به نزديك شما 

 يم و سخنی چند بگويم؟ گفتند: بلی، و ابو محجن او را شناخت پس گفت:آ



نزديك بیا. چون داخل شد بر ايشان گفت: پدر و مادرم فدای شما باد مرا خوش حال کرد آنچه ديدم 
از شما، و در میان عرب بغیر شما کسی نیست، بخدا سوگند که در میان اصحاب محمد مثل شمائی 

دکی واقع شد و طعام شما بسیار است و آب شما وافر است، صبر کنید و قلعه نیست و مقام ايشان ان
 را مدهید.

چون بیرون رفت قبیلۀ ثقیف به ابو محجن گفتند: ما نخواستیم داخل شدن او را بر ما و می ترسیم 
که خبر دهد محمد را به خللی که مشاهده کرده باشد در ما يا در قلعۀ ما، ابو محجن گفت که: من 

را بهتر می شناسم از شما، در میان ما کسی نیست که عداوتش نسبت به محمد مثل او باشد هر  او
 چند در میان لشکر اوست.

چون برگشت بسوی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: من به ايشان گفتم که داخل شويد 
شما از قلعه بیرون آئید پس امانی  در اسلام بخدا سوگند که محمد از میان ديار شما بیرون نمی رود تا

 از آن حضرت از برای خود بگیريد؛ و ايشان را بسیار ترسانیدم.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: دروغ می گوئی، و چنین و چنان گفتی به ايشان 
 او نادمو گروهی از صحابه او را معاتبه کردند و -و آنچه گفته بود حضرت به او نقل کرد-
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 .(1)و پشیمان شد و گفت: استغفار می کنم از خدا و توبه می کنم و ديگر چنین نخواهم کرد 

که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در باب اهل قلعۀ  و شیخ طبرسی روايت کرده است
طايف با اصحاب خود مشورت فرمود، سلمان فارسی گفت: يا رسول اللّه! من چنان مصلحت می 
دانم که منجنیقی نصب کنید بر قلعۀ ايشان، پس حضرت امر فرمود که منجنیقی ساختند و دو دبه 



شی انداختند و دبه ها را سوختند؛ پس حضرت امر فرمود که بر آن نصب کردند، پس اهل قلعه آت
درختان انگور ايشان را قطع کردند و سوزاندند، سفیان بن عبد اللّه ثقفی از بالای قلعه ندا کرد که: 
چرا مالهای ما را قطع می کنی اگر تو بر ما غالب شوی مال تو خواهد بود و اگر تو غالب نشوی از 

 .(2)ما را واگذار؛ پس حضرت فرمود: وامی گذارم از برای خدا و رحم برای خدا و رحم، مال 

و روايتی وارد شده است که: محاصرۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اهل طايف را سی شب 
 .(3)برگشت و بعد از آن گروه اهل طايف آمدند و مسلمان شدند  شد يا نزديك به آن، پس

شیخ طوسی به سند معتبر از ابو ذر روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 
هل طايف به خدمت آن حضرت آمده بودند فرمود: بخدا سوگند که يا نماز را برپا وقتی که رسولان ا

می داريد و زکات را ادا می کنید يا می فرستم بر شما مردی را که بمنزلۀ جان من است و خدا و رسول 
را دوست می دارد و خدا و رسول او را دوست می دارند تا شمشیر بر سر شما فرود آورد، پس گردن 

د برای اين فضیلت اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، پس حضرت دست علی کشیدن
بن ابی طالب را گرفت و بلند کرد و فرمود که: اين است آن مرد؛ پس ابو بکر و عمر گفتند: ما نديده 

 .(4)بوديم هرگز فضیلتی برای کسی مثل آنکه امروز از برای علی ديديم 

 و در احاديث معتبره از طريق خاصه و عامه منقول است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام
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در روز شوری از جمله حجتهای خود فرمود که: سوگند می دهم شما را بخدا که آيا در میان شما 
کسی هست که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حق او گفته باشد که دست بازمی دارند 

معارضۀ من يا می فرستم بسوی ايشان مردی را که بمنزلۀ جان من است و طاعت او  بنو ولیعه از
طاعت من و معصیت او معصیت من است که ايشان را به شمشیر فروگیرد بغیر از من؟ همه گفتند: 

 .(1)نه 

سوگند می دهم شما را بخدا که آيا در میان شما کسی هست که در روز طايف رسول پس فرمود که: 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با او راز گفته باشد پس ابو بکر و عمر گفته باشند که: با علی راز می 
 گوئی و از ما پنهان می داری، حضرت در جواب ايشان فرموده باشد که: من خود با او راز نگفتم

 .(2)بلکه خدا مرا امر کرد که با او راز بگويم بغیر از من؟ گفتند: نه 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: چون حضرت از محاصرۀ طايف برگشت، با اصحاب 
حنین را قسمت نمود در میان آن جماعتی که آمد و در آنجا غنیمتهای روز « جعرانه»خود بسوی 

تألیف قلب ايشان می نمود از قريش و ساير عرب و به انصار قلیلی و کثیری از آن غنیمت نداد. و 
 بعضی گفته اند که: به انصار اندکی داد و اکثر را به نو مسلمان شدگان داد برای تألیف قلب ايشان.

شتر داد، و معاويه پسر او را صد شتر داد، و حکیم بن حزام  و گفته اند که: ابو سفیان بن حرب را صد
را که از قبیلۀ بنی اسد بود صد شتر داد، و نضر بن حارث را صد شتر داد، و علاء بن حارثۀ ثقفی را 
صد شتر داد، و حارث بن هشام را صد شتر داد، و جبیر بن مطعم را صد شتر داد و مالك بن عوف را 

 صد شتر داد.

و بعضی گفته اند که: علقمة بن علاثه، و اقرع بن حابس، و عیینة بن حصن هر يك را صد شتر داد، 
و عباس بن مرداس شاعر را چهار شتر داد پس عباس در غضب شد و شعری چند گفت متضمن 

 شکايت از آن حضرت، چون آن خبر به حضرت رسید حضرت
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امیر المؤمنین را گفت: يا علی! عباس را ببر و زبانش را قطع کن، عباس گفت: چون علی دست مرا 
گرفت و برد گفتم: يا علی! آيا زبان مرا خواهی بريد؟ حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: آنچه 

اب تو به عمل خواهم آورد، پس پاره ای ديگر که راه رفتیم بار ديگر گفتم: پیغمبر فرموده است در ب
 يا علی! زبان مرا خواهی بريد؟ باز حضرت همان جواب داد. گفت:

تا آنکه مرا داخل حظیره ای کرد از حظیرها که در آنها شتران بودند و فرمود که: از چهار شتر تا صد 
ار کن، من گفتم: پدر و مادرم فدای شما باد چه بسیار شتر هر قدر می خواهی از برای خود اختی

کريم و بردبار و دانا و نیکوکرداريد؛ پس علی فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
چهار شتر به تو داد و تو را با مهاجران قرار داد، اگر خواهی چهار شتر را بگیر و با مهاجران در فضیلت 

واهی صد شتر را بگیر و با آنها که صد شتر گرفته اند رفیق باش، من به علی شريك باش، و اگر خ
گفتم که: آنچه تو می فرمائی من اختیار می کنم، حضرت فرمود: مصلحت تو را در آن می بینم که 

 چهار شتر بگیری و با مهاجران باشی. پس عباس راضی شد و برگشت.

خنان قبیح از ايشان صادر شد تا آنکه بعضی از ايشان و گروهی از انصار از اين قسمت برنجیدند و س
گفتند که: در روز احتیاج با ما بود امروز که خويشان و پسر عمان خود را ديد ما را فراموش کرد، 
چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين حال را در انصار مشاهده کرد حکم فرمود که انصار 

غیر ايشان با ايشان ننشیند. پس آن حضرت غضبناك بسوی ايشان آمد در يك موضع بنشینند و کسی 
 و کسی بغیر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با آن حضرت نبود.



پس فرمود: آيا من نبودم که بسوی شما آمدم در هنگامی که همه در کنار گودال آتش جهنم بوديد و 
لی خدا و رسول را بر ماست منت و نعمت و حق تعالی به برکت من شما را نجات داد؟ گفتند: ب

 احسان.

و باز فرمود: آيا من نبودم که بسوی شما آمدم و همه دشمنان يکديگر بوديد و شمشیرها بر روی 
يکديگر کشیده بوديد و حق تعالی به برکت من الفت در میان دلهای شما افکند؟ همه گفتند: بلی يا 

 رسول اللّه.

 که بسوی شما آمدم در وقتی که ذلیل و قلیل بوديد و حق تعالیباز فرمود: آيا من نبودم 
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 به برکت من شما را بسیار و عزيز گردانید؟

و از اين باب نعمتهای خود را بسیار بر ايشان شمرد و ساکت شد؛ پس فرمود: چرا جواب من نمی 
 گوئید؟

ران ما همه فدای تو باد، تو را است ايشان گفتند: چه جواب گوئیم تو را يا رسول اللّه؟ پدران و ماد
 منت و فضل و احسان بر ما و بر جمیع عالمیان.

حضرت فرمود که: اگر خواهید می توانید گفت که: قوم تو، تو را راندند و تکذيب تو کردند و ما 
 تصديق تو کرديم و تو را جا داديم، و ترسان بسوی ما آمدی و ما تو را ايمن گردانیديم.

پس صدای همه به گريه بلند شد و پیران ايشان به خدمت حضرت برخاستند و دست و پا و زانوی 
مبارکش را بوسیدند و گفتند: راضی شديم از خدا و رسول خدا و اينك مالهای ما همه از توست، اگر 

 خواهی در میان قوم خود قسمت کن.



ای آنکه قسمت کردم مالی را در میان پس حضرت فرمود: ای گروه انصار! آيا دلگیر شديد از من بر
گروهی که تازه به اسلام آمده بودند به جهت آنکه دل ايشان را به اسلام مايل گردانم و اعتماد بر قوت 
ايمان شما کردم و شما را به حسن اعتقاد شما گذاشتم؟ آيا راضی نیستید که ديگران گوسفند و شتر 

 را در سهم خود ببريد؟ ببرند و رسول خدا سهم شما باشد و شما او

پس رسول خدا فرمود که: انصار مخصوصان منند و صندوق راز منند، اگر همۀ مردم به يك وادی 
بروند و انصار به راه ديگر بروند، هرآينه من به راه انصار خواهم رفتن و از ايشان جدا نخواهم شدن، 

 .(1)ن انصار را خداوندا! بیامرز انصار را و فرزندان انصار و فرزندان فرزندا

 کلینی و عیاشی به سند حسن از زراره روايت کرده اند که از حضرت امام محمد
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و سیرۀ ابن هشام  148-1/145و ارشاد شیخ مفید  120-118. رجوع شود به اعلام الوری  -1
 .499-498و  4/492-493

، حضرت فرمود: ايشان گروهی بودند که خدا را به « مؤلفة قلوبهم»باقر علیه السّلام پرسید از 
گفتند و با اين « اله الا اللّه و محمد رسول اللّهلا »يگانگی پرستیدند و ترك کردند عبادت بتها را و 

حال شك داشتند به آنچه حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای ايشان می آورد، پس حق 
تعالی امر کرد پیغمبرش را که الفت دهد دلهای ايشان را به مال و نوال شايد اسلام ايشان نیکو گردد 

ه داخل شده اند در آن و اقرار به آن کرده اند، و بدرستی که رسول خدا و ثابت قدم گردند در دينی ک
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز حنین تألیف کرد دلهای سرکرده های عرب را و اکابر قريش و 
مضر را مثل ابو سفیان بن حرب و عیینة بن حصین و اشباه ايشان از مردمان؛ پس در غضب شدند 

بسوی سعد بن عباده، پس حضرت ايشان را آورد بسوی جعرانه پس سعد بن  انصار و جمع شدند
 عباده گفت: يا رسول اللّه! رخصت می دهی مرا در سخن گفتن؟ فرمود: بلی.



سعد گفت: اگر اين امری که از تو صادر شد که قسمت کردی مالها را در میان قوم خود امری است 
 خدا نفرستاده است، ما راضی نیستیم. که خدا فرستاده است، ما راضی شديم؛ و اگر

پس حضرت رو کرد بسوی انصار و فرمود که: آيا همه چنین می گوئید که سید شما سعد بن عباده 
 گفت؟ ايشان گفتند: سید ما خدا و رسول خداست.

پس حضرت بار ديگر از ايشان پرسید تا آنکه در مرتبۀ سوم گفتند که: ما نیز آن را می گوئیم که سعد 
 ت.گف

پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: از آن روز که از انصار اين سخن صادر شد نور 
 .(1)مقرر فرمود « مؤلفة قلوبهم»ايمان ايشان پست شد، پس حق تعالی سهمی در قرآن برای 

و چون سال ديگر شد دو برابر آن غنیمت که در حنین گرفته بودند به برکت تألیف قلب آن جماعت 
بهم رسید و گروه بسیار به اسلام در آمدند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خطبه 

 ای
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خواند و فرمود: ای گروه مردمان! آنچه من کردم بهتر بود يا آنچه شما می گفتید؟ اکنون چندين برابر 
آنچه به ايشان دادم در روز حنین برای من آوردند و گروه بسیار به اسلام در آمدند، بحق آن خداوندی 

من دوست می دارم که نزد من آن قدر مال باشد که به هر که جان محمد در دست قدرت اوست که 
 .(1)کس ديۀ او را بدهم تا مسلمان شود 



و عیاشی به سند ديگر روايت کرده است که: در روز قسمت حنین مردی از انصار گفت: اين چه 
می کند؟ خدا هرگز چنین قسمتی را نخواهد! پس يکی از صحابه به او گفت: قسمت است که پیغمبر 

ای دشمن خدا! آيا در حق رسول خدا چنین سخن می گوئی؟ و به خدمت حضرت آمد و سخن آن 
انصاری را نقل کرد، پس حضرت فرمود: برادرم موسی علیه السّلام را قوم او زياده از اين آزار کردند 

صد شتر داد « مؤلفة قلوبهم»ر کرد؛ و حضرت در روز حنین به هر مردی از و او از برای خدا صب
(2). 

و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند از ابو سعید خدری و غیر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قسمت غنیمتها می فرمود، مردی از او که: در روز حنین که رسول خدا 

بنی تمیم که او را ذو الخويصره می گفتند به خدمت آن حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! عدالت 
 کن در قسمت کردن.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: وای بر تو! اگر من عدالت نکنم کی عدالت خواهد 
 ؟کرد

 پس عمر بن خطاب گفت: يا رسول اللّه! مرا رخصت بده که او را گردن بزنم.

حضرت فرمود: بگذار او را که او اصحابی چند خواهد داشت که شما نمازهای خود را در جنب 
نماز ايشان کم خواهید شمرد و روزۀ خود را در جنب روزۀ ايشان حقیر خواهید دانست و پیوسته 

قرآن ايشان از گردن ايشان بالاتر نخواهد رفت و از اسلام بیرون خواهند رفتن قرآن خواهند خواند و 
چنانکه تیر از نشانه بدر می رود، و علامت ايشان مرد سیاهی خواهد بود که بر يکی از بازوهای او 

 گوشتی مانند پستان زنان آويخته باشد،
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 .2/92شی . تفسیر عیا -1
 .2/92. تفسیر عیاشی  -2

 و ايشان خروج خواهند کرد بر بهترين گروهی از مردمان.

ابو سعید گفت: گواهی می دهم که اين سخن را از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم 
رج و گواهی می دهم که در خدمت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام بودم در جنگ خوا

و شنیدم که آن حضرت امر کرد که در میان جنگ گاه گرديدند و آن مرد را پیدا کردند با آن علامتی 
 .(1)که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر داده بود 

و ايضا شیخ طبرسی روايت کرده است که: در روز حنین که حضرت قسمت غنیمت می فرمود، 
ه! چون غنیمت آخر شد حضرت سوار شد و مردان از پیش می دويدند و می گفتند: يا رسول اللّ 

قسمتی به ما بده، تا آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ملجأ کردند بسوی درختی و ردا 
از دوش مبارکش کشیدند، پس آن جناب فرمود که: أيها الناس! پس دهید ردای مرا، بحق آن 

سفند خداوندی که جانم بدست قدرت اوست که اگر به عدد درختان زمین نزد من شتر و گاو و گو
باشد هرآينه همه را قسمت کنم میان شما و مرا بخیل و ترسان نخواهید يافت؛ پس حضرت موئی از 
کوهان شتری کند و فرمود: بخدا سوگند که از غنیمت شما به قدر اين مو متصرف نشدم بغیر از 

يد خمس و آن را نیز به شما می دهم، پس از غنیمت چیزی خیانت مکنید و پس دهید آنچه برده ا
اگر چه به قدر سوزن و ريسمان باشد، بدرستی که دزدی غنیمت موجب عیب و عار و باعث دخول 

 نار است.

پس مردی از انصار برخاست و قدری از رشتۀ تابیده آورد و گفت: يا رسول اللّه! اين را برداشته بودم 
 که جل شترم را با آن بدوزم.

 فرمود: آنچه حقّ من بود از آن گذشتم.



 گفت: هرگاه کار چنین تنگ است مرا احتیاجی به اين رشته نیست؛ و از دست خود انداخت. آن مرد

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ماه ذی قعده از جعرانه متوجه مکۀ معظمه گرديد 
 و احرام
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اذ بن جبل را امیر اهل مکه نمود؛ به عمره بست و بعد از فارغ شدن از عمره بسوی مدينه برگشت و مع
و به روايت ديگر عتاب بن اسید را والی گردانید و معاذ بن جبل را با او گذاشت که مسائل دين را 

 .(1)تعلیم اهل مکه نمايد 

عفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: هیچ و ابن بابويه به سند صحیح از حضرت امام ج
روز بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دشوارتر از روز حنین نگذشت به سبب آنکه اکثر قبائل 

 .(2)عرب در آن جنگ اتفاق بر عداوت آن حضرت نموده بودند 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: از جمله سبی ها که در حنین گرفته بودند دختر حلیمه 
 دايۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، چون او را در بالای سر حضرت بازداشتند گفت:

 من خواهر تو، دختر حلیمه ام که مرا اسیر کرده اند.

حضرت ردای مبارك خود را برای او پهن کرد و او را روی او نشاند و با او بسیار سخن گفت و احوال 
 .(3)بسیار از او سؤال نمود 



و به روايت معتبر ديگر: چون برادرش را آوردند اين قدر تعظیم نفرمود که آن دختر را فرمود، از سبب 
 .(4)آن پرسیدند، فرمود: آن دختر نسبت به پدر و مادر خود نیکوکارتر بود 

طبرسی روايت کرده است که: چون گروه هوازن در جعرانه به خدمت رسول خدا صلّی پس شیخ 
اللّه علیه و آله و سلّم رسیدند و مسلمان شدند گفتند: يا رسول اللّه! ما را اصلی و عشیره ای هست و 
 بر تو مخفی نیست بلا و شدتی که ما را دريافته است پس منت گذار بر ما تا خدا منت گذارد بر تو،
پس خطیب ايشان برخاست و او را زهیر بن صرد می گفتند و گفت: يا رسول اللّه! اگر ما شیر داده 
بوديم حارث بن ابی شمر يا نعمان بن منذر را و بعد از آن بر ما دست می يافتند چنانکه تو بر ما 

ن حظیرها خاله دست يافته ای هرآينه احسان بسیار به ما می کردند و تو از همه کس نیکوتری و در اي
 های تو و دختران خاله های تو و محافظت کنندگان تو
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و دختران محافظت کنندگان تو اسیر و در بندند و ما از تو مالی طلب نمی کنیم بلکه زنان و فرزندان 
خود را طلب می کنیم؛ و پیش از آمدن ايشان حضرت بسیاری از اسیران را در میان صحابه قسمت 

ل خدا صلّی اللّه علیه و آله و کرده بود، چون خواهرش با او سخت گفت و شفاعت ايشان کرد رسو
سلّم فرمود: نصیب خود را و نصیب فرزندان عبد المطلب را به تو بخشیدم اما آنچه از ساير مسلمانان 

 است تو خود از آنها شفاعت کن به حق من بر ايشان شايد ببخشند.



چون آن حضرت نماز ظهر ادا فرمود دختر حلیمه برخاست و سخن گفت و همه از برای رعايت 
حضرت اسیران ايشان را بخشیدند بغیر از اقرع بن حابس و عیینة بن حصن که ايشان ابا کردند از 

س نمی بخشیدن و گفتند: يا رسول اللّه! اين قوم از ما زنان بسیار اسیر کرده اند و ما زنان ايشان را پ
دهیم، پس حضرت فرمود برای حصۀ ايشان در میان اسیران قرعه بیندازند؛ و فرمود: خداوندا! نصیب 
ايشان را پست گردان؛ پس نصیب يکی از ايشان خادمی افتاد از بنی عقیل و نصیب ديگری خادمی 

 افتاد از بنی نمیر، چون ايشان نصیب خود را چنین ديدند ايشان نیز بخشیدند.

نانی که پیشتر قسمت شده بودند، فرمود: هر که دست از نصیب خود بردارد اول غنیمتی که و اما ز
 بهم رسد من شش فريضه به او می دهم؛ پس همۀ مردان و زنان و فرزندان ايشان را پس دادند.

پس دختر حلیمه شفاعت کرد نزد آن حضرت در حق مالك بن عوف، و حضرت شفاعت او را قبول 
گر او به نزد ما بیايد در امان است، پس او به خدمت حضرت آمد و رسول خدا صلّی کرد و فرمود: ا

 .(1)اللّه علیه و آله و سلّم مالش را به او رد کرد و صد شتر نیز به او بخشید 

سبی ها را در وادی اوطاس قسمت فرمود امر کرد که ندا و روايت کرده اند که: حضرت در روزی که 
کنند در میان مردم که زنان حامله را جماع نکنند تا وضع حمل ايشان بشود و زنان غیر حامله را 

 .(2)جماع نکنند تا يك حیض ببینند 
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و در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در سال 
را تزويج نمود و پدر او در روز فتح مکه کشته شده بود، پس بعضی از « ملیکۀ کنديه»هشتم هجرت 



ر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به او گفتند: تو شرم نمی کنی که زن يك شخصی می شوی زنان پیغمب
که پدرت را کشته است؟ و آن بی سعادت به اين سبب اظهار کراهت از حضرت نمود و رسول خدا 

 .(1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مفارقت او را اختیار کرد 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ماه ذيحجه  : در اين سال ابراهیم فرزند رسول خدا(2)و گفته است 
از ماريه متولد شد و قابلۀ او آزاد کردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زوجۀ ابو رافع بود، پس 
قابله به نزد شوهر خود ابو رافع آمد و او را خبر داد که برای حضرت پسری متولد شد، ابو رافع به 

رت را به آن حضرت رسانید، حضرت غلامی به او بخشید و آن فرزند خدمت حضرت آمد و اين بشا
را ابراهیم نام کرد و در روز هفتم برای او عقیقه کشت و سرش را تراشید و به وزن موی سرش نقره 
تصدق نمود بر مساکین و مويش را فرمود در زمین دفن کردند و زنان انصار در شیر دادن او نزاع 

 .(3)دختر منذر بن زيد داد که او را شیر بدهد « امّ برده»به کردند، پس حضرت او را 

 .(4)و گويند: در اين سال زينب دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وفات يافت 

 .(5)شام فرستاد و او و اصحابش شهید شدند « ذات اطلاع»و در اين سال کعب بن عمیر را بسوی 

و در اين سال عیینة بن حصن را بسوی بنی العنبر فرستاد و بر ايشان غارت آوردند و زنان ايشان را 
 .(6)اسیر کردند 
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 باب چهل و پنجم: در بیان غزوۀ تبوك و قصۀ عقبه و مسجد ضرار است

 1235ص: 

 1236ص: 

تان از جانب شام به مدينه آمدند و فرشها و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: قافله ای در تابس
طعامها برای اهل مدينه آوردند که بفروشند، و در مدينه شهرت دادند که لشکر روم جمعیت کرده 
اند و اراده دارند که به جنگ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیايند با لشکر عظیمی و هرقل 

ت و قبائل غسان و حزام و فهر و عامله را با خود متفق پادشاه روم با لشکر خود متوجه شده اس
گردانیده است و لشکر او به بلقا رسیده اند و هرقل به حمص رسیده است. پس حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم امر فرمود اصحاب خود را که مهیای جنگ تبوك شوند )تبوك از جملۀ بلاد بلقا 

ه در حوالی مدينه بودند و بسوی مکه و بسوی هر که مسلمان شده بود بود( و فرستاد بسوی قبائلی ک
از قبائل خزاعه و مزينه و جهینه و ايشان را دعوت بسوی جهاد نمود، و لشکر خود را امر فرمود بیرون 

خیمه زدند و امر فرمود مالداران را که اعانت کنند مردم پريشان را بر آن « ثنیة الوداع»رفتند و در 
 هر که چیزی داشت به نزد حضرت آورد که حضرت تهیۀ آن سفر بفرمايد. سفر، پس

پس حضرت خطبه ای خواند و بعد از حمد و ثنای حق تعالی فرمود: أيها الناس! بدرستی که راست 
ترين سخن، کتاب خداست؛ و بهترين گفتار، کلمۀ تقوی است؛ و بهترين ملتها، ملت ابراهیم است؛ 

محمد است؛ و شريفترين سخنان، ذکر خداست؛ و بهترين قصه ها، قرآن و بهترين سنّتها، سنّت 
است؛ و بهترين امور، میانهای آن است؛ و بدترين امور، بدعتهاست؛ و بهترين هدايتها، هدايت 



پیغمبران است؛ و بهترين کشته شدنها، کشته شدن شهیدان است؛ و بدترين گمراهیها، گمراهی بعد 
ملها، عملی است که در آخرت نفع بخشد؛ و بهترين هدايتها، چیزی از هدايت است؛ و بهترين ع

است که متابعت او کرده شود؛ و بدترين کوريها، کوری دل است؛ و دست بالا به از دست زير است 
 يعنی دست دهنده بهتر
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دمی را از دست گیرنده است؛ و مالی که کم باشد و کافی باشد بهتر از مالی است که بسیار باشد و آ
از ياد خدا غافل گرداند؛ و بدترين عذر خواستنها، عذر خواستن در وقت مرگ است؛ و بدترين 
پشیمانیها، روز قیامت است؛ و از مردمان جمعی هستند که حاضر نمی شوند بسوی جمعه مگر 
اندکی و بعضی هستند که ياد خدا نمی کنند مگر گاهی؛ و بدترين خطاکاران، زبان دروغ است؛ و 

هترين بی نیازی، بی نیازی نفس است؛ و بهترين توشه ها، پرهیزکاری است از عذاب خدا؛ و سر ب
حکمت، ترسیدن از خداست؛ و بهترين چیزی که در دل آدمی افتد، يقین است؛ و شك در دين 

، از عمل جاهلیت است؛ و دزدی از غنیمت، پاره ای از (1)کردن، از کفر است؛ و دوری از حق 
آتش جهنم است؛ و مستی، زبانۀ جهنم است؛ و شعر، از شیطان است؛ و شراب، جامع جمیع 

، شعبه ای است از ديوانگی؛ و بدترين کسبها، گناهان است؛ و زنان، دامهای شیطانند؛ و جوانی
کسب ربا است؛ و بدترين خوردنها، خوردن مال يتیم است؛ و سعادتمند کسی است که از احوال 
ديگران پند گیرد؛ و بدبخت، کسی است که خدا او را در شکم مادر بدبخت داند؛ و هر که از شما 

ر عمل بر خاتمۀ آن است؛ و بدترين هست آخر به موضعی می رود که چهار ذرع است؛ و مدا
تفکرها، تفکر دروغ است؛ و هر چه آمدنی است، زود می رسد؛ و عداوت مؤمنان، فسق است؛ و 
قتال کردن با ايشان، کفر است؛ و خوردن گوشت مؤمن به غیبت، معصیت خداست؛ و حرمت مال 

او می کند؛ و هر که مؤمن مثل حرمت خون اوست؛ و هر که توکل کند بر خدا، خدا کفايت امر 
صبر کند، خدا او را ظفر می دهد؛ و هر که عفو کند از بديهای مردم، خدا از بديهای او عفو می کند؛ 
و هر که خشم خود را فرو خورد، خدا او را مزد عظیم می دهد؛ و هر که بر بلاها صبر کند، خدا او 



م بشنواند، خدا او را نزد مردم رسوا را عوض نیکو می بخشد؛ و هر که خواهد عمل نیك خود را به مرد
می گرداند؛ و هر که روزه دارد، خدا ثواب او را مضاعف می گرداند؛ و هر که خدا را معصیت کند 

 خدا او را
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 عذاب می کند.

پس مکرر فرمود: خداوندا! مرا و امت مرا بیامرز؛ و فرمود: طلب آمرزش می کنم از خدا از برای 
 ايشان را ترغیب به جهاد فرمود.خود و از برای شما؛ پس 

و بعد از استماع اين خطبه مردم بسیار راغب به جهاد گرديدند و قبايل عرب که ايشان را به جهاد 
طلبیده بود حاضر شدند و گروهی از منافقان و غیر ايشان از آن جنگ بازماندند، پس حضرت رسول 

 منافقان بود ديد و فرمود: صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جد بن قیس را که يکی از

آيا نمی آئی با ما به اين جنگ که شايد اسیری از دختران روم بگیری؟ آن ملعون از روی استهزاء 
گفت: يا رسول اللّه! بخدا سوگند که قوم من می دانند در میان ايشان کسی نیست که خواهش زنان 

م و به لشکر روم برسم و دختران ايشان بیش از من داشته باشد و من می ترسم که چون با تو بیرون آي
را ببینم ضبط خود نتوانم کرد پس مرا به فتنه مینداز و رخصت بده در مدينه بمانم؛ پس به جماعتی 
از قوم خود گفت: بیرون مرويد در اين گرما که بغیر تعب چیزی نیست، پس پسرش به او گفت که: 

قوم خود چنین می گوئی، بخدا سوگند که در  تو به رسول خدا می رسی و چنان سخن می گوئی و با
اين زودی آيه ای چند در کفر و نفاق تو نازل خواهد شد که تا روز قیامت مردم خوانند و تو را لعنت 



ي أَلا فِي اَلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ  إِنَّ  کنند؛ پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِي وَ لا تَفْتِنِّ
مَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکافِرِينَ  از ايشان کسی باشد که گويد: رخصت ده مرا در نیامدن به »يعنی: (1)جَهَنَّ

و  جنگ و مرا در فتنه مینداز بدرستی که ايشان در فتنه افتاده اند و مستحق عذاب خدا گرديده اند
 « .بدرستی که جهنم احاطه کننده است به کافران

پس جد بن قیس گفت: گمان می کند محمد که جنگ روم مثل جنگ ديگران است يکی از اين گروه 
 بر نخواهند گشت.

چون اين آيات نازل شد جد بن قیس و اصحاب او رسوا شدند و عساکر منصورۀ حضرت از اطراف 
 ند و حضرت از آنجا بار کردجمع شد« ثنیة الوداع»و جوانب در 
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و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را در مدينه گذاشت، پس مردمان اراجیف بسیار در باب علی 
در مدينه گفتند و از جملۀ گفته های باطل ايشان آن بود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

خبر به سلّم علی را نگذاشت در مدينه مگر برای اينکه بردن او را شوم دانست بر خود، چون اين 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رسید شمشیر و سلاح خود را برداشت و به جانب حضرت روانه 

به خدمت حضرت رسید، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! « جرف»شد و در 
 من تو را در مدينه گذاشتم چرا آمدی؟

 د که تو به جهت شومی من مرا در مدينه گذاشتی.حضرت امیر علیه السّلام گفت: منافقان می گوين



حضرت فرمود: دروغ می گويند منافقان، يا علی! آيا راضی نیستی که تو برادر من باشی و من برادر 
تو باشم بمنزلۀ هارون از موسی مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست، و تو خلیفۀ منی در امت من و 

 آخرت؟تو وزير منی و برادر منی در دنیا و 

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بسوی مدينه برگشت.

و آمدند گريه کنندگان بسوی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ايشان هفت نفر بودند از 
بنی عمرو بن عوف، سالم بن عمیر که در جنگ بدر حاضر شده بود؛ و از بنی واقف، مدعی بن 

، علیة بن زيد، و او مردی بود که تصدق به عرض خود کرده بود نزد رسول (1)عمیر؛ و از بنی حارثه 
م و سببش آن بود که روزی آن حضرت مردم را امر کرد به تصدق خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

کردن و مردم تصدق می آوردند، پس علیه به خدمت آن حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! بخدا 
سوگند که چیزی ندارم تصدق کنم و عرض خود را در راه رضای تو حلال گردانیدم، حضرت فرمود: 

مازن، عبد الرحمن بن کعب که او را ابو لیلی می گفتند؛ و از  خدا تصدق تو را قبول کرد؛ و از بنی
ناصر بن ساريه. اين (3)بن غنمه؛ و از بنی زريق سلمة بن صخر؛ و از بنی الغر (2)بنی سلمه، عمر 

 جماعت آمدند بسوی رسول خدا با گريه و زاری پس
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فتند: يا رسول اللّه! ما را قوّت آن نیست که با تو بیرون آئیم پس حق تعالی در شأن ايشان فرستاد گ
ذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّ  عَفاءِ وَ لا عَلَی اَلْمَرْضی وَ لا عَلَی اَلَّ هِ وَ لَیْسَ عَلَی اَلضُّ

نیست بر ناتوانان و عاجزان و نه بر »يعنی: (1) مِنْ سَبِیلٍ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ رَسُولِهِ ما عَلَی اَلْمُحْسِنِینَ 



بیماران و نه بر آنان که نیابند چیزی را که نفقه کنند بر خود گناهی اگر بازايستند از جنگ هرگاه نیك 
مر خدا و رسول را نیست بر نیکوکاران هیچ راهی و ملامتی، و خدا آمرزنده و مهربان خواهی کنند 

 .(2)« است

پس علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين گريه کنندگان نمی خواستند مگر نعلی که بر پا کشند 
ذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِیاءُ رَضُوا بِأَنْ يَکُونُوا مَعَ و بروند، پ بِیلُ عَلَی اَلَّ مَا اَلسَّ س حق تعالی فرمود إِنَّ
ی جويند در نیامدن نیست راه عتاب و ملامت مگر بر آنان که از تو رخصت م»يعنی: (3)اَلْخَوالِفِ 

به جنگ و حال آنکه ايشان توانگرانند و زاد و توشه و مرکب ايشان آماده است، راضی شدند به آنکه 
 .(4)« باشند با زنان و کودکان

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: رخصت طلب کنندگان هشتاد نفر بودند از قبیله های 
مختلف. و تخلف ورزيدند از رفتن با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گروهی چند که 
صاحبان نیتهای درست و بینائی و دانائی بودند و ايشان را شکی و ريبی عارض نشده بود و لیکن می 
گفتند که: ملحق خواهیم شد به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، يکی از ايشان ابو خثیمه بود 
و او تنومند بود و دو زن داشت و دو باغ انگور داشت که موهای آنها را داربست کرده بودند و زنانش 

یکو برای او مهیا کرده بودند، زير داربستها را آب پاشیده بودند و آبها برای او سرد کرده بودند و طعام ن
چون مشرف بر باغهای خود شد و اين احوال را مشاهده نمود گفت: بخدا سوگند که اين انصاف 
نیست که حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که حق تعالی قلم عفو بر گناه گذشته و 

 اد بر ویآيندۀ او کشیده است در صحرا باشد و آفتاب بر بدنش تابد و ب
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وزد و سلاح بر خود درست کرده باشد و به جهاد رود در راه خدا و ابو خثیمه با نهايت قوت و تنومندی 
دو زوجۀ مقبول خود به عیش مشغول باشد، نه و اللّه اين انصاف نیست؛  در زير داربستهای خود با

پس ناقۀ خود را گرفت و جهاز بر پشت ناقه بست و سوار شد و بسرعت تمام شتافت تا به حضرت 
ملحق شد، پس مردم نظر کردند سواره ای ديدند که از راه مدينه می آيد، چون به خدمت حضرت 

ه و سلّم عرض کردند فرمود که: ابو خثیمه است، چون به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
 رسید و خبر خود را عرض کرد حضرت او را دعای خیر کرد.

و ابو ذر سه روز از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس مانده بود به سبب آنکه شتر او 
ن راه شترش ايستاد، او شتر را گذاشت لاغر بود، پس بعد از سه روز به آن حضرت ملحق شد و در میا

و جامه های خود را بر پشت خود بست و پیاده روانه شد، چون روز بلند شد مسلمانان نظر کردند 
ديدند که شخصی از برابر می آيد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ابو ذر است 

چون آب به او رسانیدند بیاشامید و چون به  که می آيد، آبی به او برسانید که بسیار تشنه است،
خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید مطهرۀ آبی در دست داشت حضرت فرمود: ای 
ابو ذر! تو آب داشتی و تشنه بودی؟ عرض کرد: بلی يا رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باد، در اثنای 

ن آن جمع شده بود چون از آن آب چشیدم بسیار شیرين و راه به سنگی رسیدم که آب باران در میا
سرد بود، با خود گفتم: نمی آشامم اين آب را تا حبیب من رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 
آن بیاشامد، پس حضرت فرمود: ای ابو ذر! خدا تو را رحمت کند، تنها زندگانی خواهی کرد و تنها 

واهی شد در قیامت و داخل بهشت خواهی شد تنها، و سعادتمند خواهی مرد و تنها مبعوث خ
 .(1)خواهند شد به تو گروهی از اهل عراق که مرتکب غسل و کفن و دفن تو خواهند شد 

 شد ان شاء اللّه.مؤلف گويد: تتمۀ اين روايت در احوال ابو ذر مذکور خواهد 



پس علی بن ابراهیم روايت کرده است که: با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ تبوك 
 مردی
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گ بدر و احد، می گفتند به سبب بسیاری ضربتها که به او رسیده بود در جن« مضرب»بود که او را 
حضرت او را فرمود: بشمار برای من اين لشکر را؛ چون مضرب عسکر ظفر اثر آن حضرت را شمرد 
بیست و پنج هزار نفر بودند بغیر از غلامان و نوکران، پس فرمود: مؤمنان اين لشکر را بشمار؛ چون 

 شمرد گفت: بیست و پنج مردند.

و در آن جنگ تخلف کرده بودند از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گروهی از منافقان و 
گروهی از مؤمنان که بینايان بودند در امر دين و علامت نفاقی از ايشان ظاهر نشده بود، از جملۀ 

بن ربیع و هلال بن امیه؛ چون حق تعالی توبۀ ايشان را قبول (1)آنها کعب بن مالك شاعر بود و مرارة 
کرد کعب گفت: هرگز من قوی تر نبودم از وقتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی 

 ، پس می گفتم:تبوك رفت و هرگز دو چهار پای سواری از برای من مهیا نشده بود مگر در آن روز

فردا بیرون خواهم رفت و پس فردا بیرون خواهم رفت و سستی کردم و از پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم چند روز ماندم و هر چند داخل بازار می شدم هیچ حاجت من برآورده نمی شد، پس 

ا هم وعده کرديم که هلال بن امیه و مرارة بن ربیع را ديدم که ايشان نیز تخلف کرده بودند پس ب
 بامداد به بازار رويم و کارسازی خود را بکنیم، بازرفتیم و حاجت ما برآورده نشد.

و پیوسته فردا و پس فردا می گفتیم تا خبر رسید که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مراجعت 
تقبال بیرون رفتیم که فرمود و از اين جهت بسیار نادم شديم، چون حضرت نزديك مدينه رسید به اس



آن جناب را تهنیت سلامتی سفر بگوئیم، چون بر حضرت سلام کرديم جواب سلام ما نفرمود و 
روی مبارك از ما گردانید، پس سلام بر برادران مؤمن خود کرديم و ايشان نیز جواب سلام ما نگفتند، 

ند و با ما متکلم نمی شدند، و و چون اين خبر به اهل و عیال ما رسید آنها نیز قطع سخن از ما کرد
چون به مسجد حاضر می شديم هیچ کس بر ما سلام نمی کرد و با ما سخن نمی گفت، پس زنان 
ما به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتند و گفتند: به ما رسیده است که تو غضب 

فرمود: جدا مشويد از ايشان و لیکن  کرده ای بر شوهران ما، اگر می فرمائی ما از ايشان جدا شويم،
 مگذاريد با شما نزديکی کنند.
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چون کعب بن مالك و رفیقانش اين حالت را مشاهده کردند کعب گفت: چرا در مدينه باشیم ما و 
حال آنکه با ما سخن نمی گويد رسول خدا و نه برادران ما و نه زنان و فرزندان ما، پس بیائید بیرون 

فتند بسوی کوهی رويم بسوی اين کوه تا آنکه خدا توبۀ ما را قبول کند يا در آنجا بمیريم. پس بیرون ر
می گفتند پس روزها روزه می داشتند و اهل ايشان برای ايشان طعام (1)« ذباب»در مدينه که آن را 

ايام بسیار بر اين می بردند و در کناری می گذاشتند و برمی گشتند و با ايشان سخن نمی گفتند، پس 
حال ماندند که در شب و روز می گريستند و تضرع و استغاثه می کردند که حق تعالی ايشان را 
بیامرزد، چون مدت سخط ايشان بسیار به طول انجامید کعب گفت: ای قوم! بر ما غضب کردند 

ن با ما سخن نمی خدا و رسول خدا و برادران ما و زنان و فرزندان و خويشان ما و هیچ يك از ايشا
گويند، چرا ماها بر يکديگر غضب نکنیم؟ پس در آن شب از هم جدا شدند و سوگند ياد کردند که 
هیچ يك از ايشان با ديگری سخن نگويد تا بمیرد يا توبه اش قبول شود، پس بر اين حال سه روز 

کوه بودند که ديگران ماندند که هیچ يك از ايشان با ديگری سخن نگفتند و هر يك در ناحیه ای از 
 را نمی ديدند.



چون شب سوم شد و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خانۀ امّ سلمه بود توبۀ ايشان نازل شد 
بَعُوهُ فِي ساعَةِ »چنانکه حق تعالی فرمود  ذِينَ اِتَّ نْصارِ اَلَّ

َ
بِيِّ وَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ اَلْْ  لَقَدْ تابَ اَللّهُ عَلَی اَلنَّ

حق تعالی توبه داد به برکت پیغمبر بر مهاجران و انصار که متابعت آن حضرت »يعنی: « اَلْعُسْرَةِ 
، و حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چنین نازل شده است آيه « کردند در ساعت عسرت و تنگی

بِيِّ وَ اَلْمُهاجِ  و حضرت فرمود: اين (2)رِينَ نه آن روش که مردم می خوانند که لَقَدْ تابَ اَللّهُ عَلَی اَلنَّ
جماعت که در اين آيه خدا توبۀ ايشان را قبول کرد ابو ذر است و ابو خثیمه و عمرو بن وهب که از 

 حضرت پس ماندند و آخر ملحق شدند.

لاثَةِ پس حق تعالی در حق اين سه کس يعنی کعب و رفی  قانش اين آيه را فرستاد وَ عَلَی اَلثَّ
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فُوا  ذِينَ خُلِّ و علی الثّلاثة الّذين »نازل نشده بلکه چنین نازل شده  حضرت فرمود: اين آيه چنان (1)اَلَّ
قبول کرد توبۀ آن سه نفر را که مخالفت کردند با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و »يعنی: « خالفوا

رْضُ بِما رَحُبَتْ « آله و سلّم و به جنگ بیرون نرفتند
َ
تا وقتی که تنگ شد »، حَتّی إِذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ اَلْْ

حضرت فرمود: اين اشاره است به آنکه سخن نگفتند با ايشان رسول « شان زمین با گشادکی آنبر اي
خدا علیه السّلام و برادران و اهالی ايشان، پس بر ايشان تنگ شد مدينه تا از مدينه بیرون رفتند، وَ 

حضرت فرمود که: اشاره است « تنگ شد بر ايشان جانهای ايشان»يعنی: (2)ضاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ 
به آنکه سوگند ياد کردند که با يکديگر سخن نگويند و پراکنده شدند، پس حق تعالی توبۀ ايشان را 

 .(3)قبول کرد به سبب آنکه می دانست راستی نیّتهای ايشان را 



و باز علی بن ابراهیم روايت کرده است که: گروهی از منافقان که با حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم به جنگ تبوك بیرون رفته بودند در راه با يکديگر سخن می گفتند که: آيا محمد گمان 

کند که جنگ روم مثل جنگ ديگران است؟ يکی از ايشان بر نخواهند گشت از اين جنگ؛ پس  می
بعضی از ايشان از روی استهزاء گفتند: چه بسیار سزاوار است که خدا خبر دهد محمد را به آنچه 
 میان ما و شما می گذرد و به آنچه در دلهای ماست و آيه ای چند در اين باب بر او فرستد که همیشه

 مردم می خوانده باشند! و اين سخنان را همه از روی استهزاء می گفتند.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمار را فرمود: ملحق شو به اين جماعت که ايشان سخنی 
چند می گويند که نزديك است بسوزند، پس عمار به آنها ملحق شد و گفت: چه ناسزا گفته ايد که 

غمبرش خبر داده از سخنان شما؟ گفتند: ما سخن بدی نگفتیم و اگر سخنی گفته ايم حق تعالی به پی
لَ عَلَیْهِمْ  بر سبیل بازی و مزاح گفته ايم؛ پس حق تعالی اين آيات را فرستاد يَحْذَرُ اَلْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّ

بِهِمْ قُلِ اِسْتَهْزِؤُا إِنَّ اَ  ئُهُمْ بِما فِي قُلُو  للّهَ مُخْرِجٌ سُورَةٌ تُنَبِّ
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ما کُنّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ  تُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ  کُنْ ما تَحْذَرُونَ. وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّ
حذر می کنند منافقان از آنکه نازل شود بر مؤمنان سوره ای از قرآن که خبردار گرداند »يعنی:  (1)

که خدا که: استهزاء کنید بدرستی -ای محمد-مؤمنان را به آنچه در دلهای منافقان است، بگو
از منافقان که چه می -ای محمد-ظاهرکننده است آنچه را حذر می کنید از اظهار آن، و اگر بپرسی 

ای -گفتند هرآينه گويند نبود جز آنکه مانند مسافران انواع سخنان می گفتیم و بازی می کرديم، بگو



، لا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ  «به ايشان که: آيا به خدا و آيات خدا و رسول خدا استهزاء می نمائید؟-محمد
هُمْ کانُوا مُجْرِمِینَ  بْ طائِفَةً بِأَنَّ عذر مگوئید که »يعنی: (2)بَعْدَ إِيمانِکُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْکُمْ نُعَذِّ

يا -ه اظهار کفر کرديد بعد از آنکه اظهار ايمان کرده بوديدعذر شما محض دروغ است، بدرستی ک
اگر عفو کنیم از گروهی از شما که توبه کنند عذاب -آنکه کافر شديد بعد از آنکه ايمان آورده بوديد

 « .خواهیم کرد طايفۀ ديگر را به سبب آنکه ايشان هستند گناهکاران و اصرار کنندگان بر نفاق

 امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر اين آيه روايت کرده است: علی بن ابراهیم از حضرت

اين جماعت گروهی بودند که از روی صدق ايمان آورده بودند پس شك کردند و منافق شدند بعد 
از ايمان خود و ايشان چهار نفر بودند، و آن که خدا وعدۀ عفو او فرمود يکی بود از آن چهار نفر که 

میر می گفتند پس اعتراف به گناه خود کرد و توبه نمود و گفت: يا رسول اللّه! اين او را مختبر بن الح
نام مرا هلاك گردانید، پس حضرت او را عبد اللّه بن عبد الرحمن نام کرد؛ پس او گفت: پروردگارا! 
مرا در جائی شهید گردان که کسی نداند من در کجايم؛ پس دعای او مستجاب شد و در جنگ 

ید شد و کسی ندانست در کجا کشته شد؛ پس اوست که خدا از او عفو فرمود و توبه مسیلمه شه
 .(3)اش را قبول کرد 

 سّلام روايت کرده است که: اين آيات در شأنو عیاشی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه ال
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ابو بکر و عمر و ده نفر از بنی امیه نازل شد که اين دوازده نفر جمع شدند در عقبۀ تبوك که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را هلاك کنند و گفتند: اگر ما را ببینند، خواهیم گفت که بازی می 

و عفو کردن از طايفه  کرديم؛ و اگر نبینند، محمد را هلاك می کنیم؛ پس حق تعالی اين آيات فرستاد
ای مراد آن است که امیر المؤمنین علیه السّلام در دنیا عفو کرد برای مصلحت از ابو بکر و عمر به 

 .(1)امر الهی و ايشان را بر منبر لعنت نفرمود و ده نفر ديگر را بر منبر لعنت کرد 

و چون حضرت از جنگ تبوك برگشت مؤمنان صحابه متعرض منافقان می شدند و ايشان را آزار می 
کردند و ايشان در جواب سوگند ياد می کردند که ما بر دين حق ثابتیم و منافق نیستیم، شايد مؤمنان 

ت فرستاد دست از آنها بردارند و از آنها راضی شوند، پس حق تعالی در بیان کذب ايشان اين آيا
هُمْ رِجْسٌ وَ  مُ جَزاءً  سَیَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَکُمْ إِذَا اِنْقَلَبْتُمْ إِلَیْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّ

إِنَّ اَللّهَ لا يَرْضی عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفاسِقِینَ بِما کانُوا يَکْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَکُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَ 
زود باشد که سوگند خوردند بخدا از برای شما چون بازگرديد از سفر بسوی ايشان تا رو »يعنی: (2)

ز ايشان و بگذاريد ايشان را، بدرستی که ايشان بگردانید از عتاب و سرزنش ايشان و اعراض کنید ا
نجس و پلیدند و جای ايشان جهنم است برای پاداش آنچه کسب کرده اند، سوگند می خورند 
منافقان برای شما تا راضی شويد از ايشان، پس اگر راضی شويد شما ای مؤمنان از منافقان پس 

 « .بدرستی که خدا خشنود نمی شود از گروه فاسقان

تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: قصد کردند گروهی از منافقان که در  در
جنگ تبوك با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همراه بودند که آن جناب را به قتل رسانند 

قتل و گروهی از ايشان که در مدينه بودند قصد کردند که علی بن ابی طالب علیه السّلام را به 
به سبب حسدی که بر ايشان غالب شده بود از برگزيدن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و -رسانند

زيرا که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را بر ايشان
 از مدينه بیرون آمد
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و حضرت امیر المؤمنین را خلیفۀ خود گردانید در مدينه و فرمود که: جبرئیل به نزد من آمد و گفت: 
يا محمد! خداوند علیّ اعلا تو را سلام می رساند و می فرمايد که: يا محمد! می بايد يا تو بیرون 

مدينه بمانی و علی بیرون رود، و چاره ای از يکی از اين دو چیز روی و علی در مدينه باشد يا تو در 
نیست زيرا که من علی را برگزيده ام برای يکی از اين دو چیز که احدی از خلايق نمی داند کنه 
جلالت و بزرگی کسی را که اطاعت می کند در اين دو امر و ثواب عظیم آن را کسی بغیر از من نمی 

 داند.

ر المؤمنین علیه السّلام را خلیفه گردانید در مدينه و خود متوجه جنگ شد، پس چون حضرت امی
منافقان در اين باب سخنان بسیار گفتند و می گفتند که: محمد را از علی ملالی رو داده و از صحبت 
او کراهتی بهم رسانیده و به اين سبب او را در اين سفر با خود همراه نبرد، پس سخنان آن منافقان 

ملال امیر المؤمنین گرديد و از پی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفت تا آنکه  موجب
در حوالی مدينه به آن حضرت ملحق شد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! به 

 چه سبب از جای خود حرکت کردی؟

 نها نیاوردم.گفت: يا رسول اللّه! سخنی چند از مردم شنیدم که تاب آ

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! آيا راضی نیستی که تو از من بمنزلۀ هارون 
 باشی از موسی مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست؟

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به مدينه برگشت.



سانند و حفیرۀ طولانی در راه کندند به قدر پس منافقان تدبیر کردند که در راه آن حضرت را به قتل ر
پنجاه ذراع و روی آن حفیره را به حصیرها پوشاندند و اندك خاکی بر روی حصیرها ريختند که روی 
حصیرها پوشیده شد، و حفیره را در مکانی کنده بودند که البته مرور آن حضرت بر آن مکان واقع می 

ند چون آن حضرت با اسب خود در آن حفیره افتد البته هلاك شد، و آن حفیره را بسیار عمیق کرده بود
شود، و آن را در زمینی حفر کرده بودند که در اطرافش سنگ بسیاری بود که چون آن حضرت در آن 

 گودال در افتد آن سنگها را بر او بیندازند و جسد مبارکش را در زير سنگ پنهان کنند.

 ضرت گردن خود را گردانید و بلند کردچون حضرت به نزديك آن مکان رسید اسب ح

 1248ص: 

به حدی که دهانش نزديك گوش مبارك آن حضرت رسید و به امر الهی به سخن آمد و گفت: يا امیر 
المؤمنین! منافقان در اينجا گودالی کنده اند و تدبیر قتل تو نموده اند و تو بهتر می دانی، از اينجا 

 عبور مکن.

حضرت فرمود: خدا تو را جزای خیر دهد که خیر خواهی من می کنی و برای من تدبیر می نمائی، 
خدا تو را از لطف جمیل خود خالی نخواهد گذاشت؛ پس حضرت اسب را راند تا به دم گودال 
رسید و اسب از ترس گودال ايستاد، حضرت فرمود: برو به اذن خدا که به سلامت خواهی گذشت 

ی حق تعالی در باب تو ظاهر خواهد کرد، پس اسب آن حضرت بر روی آن حصیرها و امر عجیب
دويد و حق تعالی به قدرت خود چنان محکم گردانیده بود آنها را که از سائر زمینها محکم تر شده 
بود، چون اسب از آن موضع خطیر گذشت دهان خود را به نزديك گوش حضرت بلند کرد و گفت: 

 ی تو نزد پروردگار عالمیان که تو را از اين مکان تهی به اين آسانی گذرانید.چه بسیار گرامی هست

حضرت فرمود: خدا تو را جزا داد به سبب آن خیر خواهی که نسبت به من کردی؛ پس حضرت روی 
 اسب را به عقب گردانید و منافقان را که آن تدبیر کرده بودند حکم فرمود:



ظاهر شد که زيرش خالی بوده و هر که پا بر آن موضع می بگشائید اين مکان را، چون گشودند 
گذاشت در آن گودال می افتاد، پس آن منافقان اظهار ترس و تعجب کردند از آنچه ديدند، حضرت 

 از ايشان پرسید که: می دانید اين عمل کیست؟

 گفتند: نمی دانیم.

ين از تدبیر شوم کیست؛ پس به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: و لیکن اسب من می داند که ا
اسب خود خطاب نمود که: اين چگونه است و کی تدبیر کرده است اين را؟ پس اسب به قدرت حق 
تعالی به سخن آمد و گفت: يا امیر المؤمنین! هرگاه حق تعالی محکم گرداند امری را که جاهلان 

اهند که محکم گردانند، پس خدا خلق خواهند بر هم زنند و بر هم زند امری را که نادانان خلق خو
غالب است بر هر چه خواهد و خلايق همه مغلوب اويند، کرده است اين را يا امیر المؤمنین فلان و 
فلان و فلان تا آنکه ده کس را شمرد به نامهای ايشان و اين عمل را به توطئۀ بیست و چهار نفر کرده 

 ه و سلّم در راهاند که ايشان با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل
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رفیقند و آنها تدبیر کرده اند که حضرت را در عقبه به قتل رسانند و حق تعالی پیغمبرش را و ولیش را 
 محافظت کننده است و بر ارادۀ خدا غالب نمی توانند شد کافران.

ا به پس بعضی از اصحاب حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از حضرت التماس کردند اين خبر ر
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنويسد و به پیك مسرعی بدهد که بزودی به رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برساند، جناب امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: پیك خدا و نامۀ خدا 

 به پیغمبرش زودتر از پیك و نامۀ من می رسد، شما غمگین مباشید.

چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزديك آن عقبه رسید که منافقان تدبیر قتل آن حضرت 
 در آن عقبه کرده بودند در پائین عقبه فرود آمد و آن منافقان را جمع کرد و به ايشان گفت:



طالب اينك روح الامین جبرئیل مرا خبر می دهد که جمعی از منافقان برای هلاك علی بن ابی 
تدبیری در حوالی مدينه کرده بودند و حق تعالی از عجايب الطافی که نسبت به آن حضرت دارد و 
غرايب معجزاتی که پیوسته از برای آن حضرت ظاهر می گرداند زمین را در زير سم اسب آن جناب 

ق و اصحاب او سخت گردانید تا از آن موضع عبور فرمود، پس برگشت و آن حفیره را گشود و ح
تعالی آن را نرم کرد چنانکه تدبیر کرده بودند منافقان و بر مؤمنان کید منافقان ظاهر شد؛ و بعضی از 
مؤمنان به آن حضرت عرض کردند: اين واقعه را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

سول خدا صلّی بنويس و آن حضرت در جواب گفت: پیك و نامۀ خدا زودتر از پیك و نامۀ من به ر
اللّه علیه و آله و سلّم می رسد. و حضرت خبر نداد ايشان را به آنچه امیر المؤمنین علیه السّلام خبر 
داده بود اصحاب خود را که با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منافقی چند هستند که ارادۀ 

 قتل آن حضرت دارند و حق تعالی دفع کید ايشان خواهد کرد.

ون آن بیست و چهار نفر که اصحاب عقبه بودند شنیدند آنچه آن حضرت در باب علی گفت با چ
يکديگر پنهان گفتند: چه بسیار ماهر است محمد در کید و مکر، در اين زودی پیك مسرعی يا کبوتر 
نامه بری از مدينه به او رسیده است چنانکه اصحاب ما با ما توطئه کرده بودند، اکنون خبر را 

رگردانیده است و ضد آن را نقل می کند از برای مردم که مبادا اين خبر در میان مردم شهرت کند و ب
اين جماعت که با او هستند جرأت يابند بر هلاك او، هیهات نه چنین است، هیچ سبب نداشت 

 ماندن علی در مدينه و بیرون آمدن محمد از مدينه
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او در آنجا هلاك شده و اين را نیز بزودی در اينجا هلاك خواهیم مگر آنکه اجل هر دو رسیده بود و 
کرد، اکنون بیائید به نزد او برويم و اظهار شادی و خوش حالی کنیم برای سلامتی علی از تدبیری 
که دشمنان در حق او کرده بودند تا آنکه دل او از مکر ما ايمن گردد و تدبیری که در خاطر داريم به 

 رد.آسانی توانیم ک



پس به خدمت حضرت آمدند و حضرت را تهنیت گفتند بر سلامتی علی از مکر دشمنان، پس 
 گفتند: يا رسول اللّه! ما را خبر ده که علی افضل است يا ملائکۀ مقربان؟

حضرت فرمود: شرف نیافته اند ملائکه مگر به محبت ايشان برای محمد و علی و قبول کردن ايشان 
بدرستی که هیچ يك از دوستان علی نیست که دلش را از کثافت غش و ولايت محمد و علی را، 

دغل و کینه و نجاست گناهان پاك کرده باشد مگر آنکه او پاك تر و نیکوتر است از ملائکه، و حق 
تعالی امر نکرد ملائکه را به سجود آدم مگر برای آنچه در نفوس ملائکه قرار يافته بود که اگر حق 

زمین بردارد و ديگری را بدل ايشان در زمین بیافريند هرآينه ملائکه افضل از آنها  تعالی ايشان را از
خواهند بود و داناتر از آنها خواهند بود به خدا و دين خدا، پس حق تعالی خواست به ايشان شناساند 

صاحبان که در اين گمانها خطا کرده اند پس آدم را آفريد و همۀ نامها را تعلیم او کرد، پس عرض کرد 
آن نامها را بر ملائکه و عاجز شدند ملائکه از شناختن آنها پس امر کرد آدم را که بشناساند به ايشان 
نامها را و صاحبان آن نامها را و به اين سبب شناساند ملائکه را که حضرت آدم در علم فضیلت دارد 

یان آنها بودند پیغمبران و رسولان بر ايشان. پس از صلب آدم علیه السّلام ذرّيّتی بیرون آورد که در م
و نیکان از بندگان خدا که افضل ايشان محمد است و بعد از او آل محمد، و از جملۀ نیکان و 
برگزيدگان ايشان بودند اصحاب محمد و نیکان امت محمد، و به اين سبب شناساند ملائکه را که 

ر ايشان بار کرده اند از تکالیف شاقه و مبتلا ايشان بهترند از ملائکه هرگاه بار کنند بر ملائکه آنچه ب
گردانند ملائکه را به آنچه مبتلا گردانیده اند ايشان را از معارضۀ شیاطین و مجاهدۀ نفس امّاره و 
متحمل شدن آزار اهل و عیال و سعی نمودن در طلب حلال و مشقتها که به ايشان می رسد از خوف 

ادشاهان و متقلّبان و جائران و دشواری امر بر ايشان در تنگناها و و بیم از انواع دشمنان از دزدان و پ
 کوهها و قله ها
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 و درياها و صحراها از برای تحصیل قوت خود و عیال خود از مال حلال.



پس خدا ايشان را تنبیه کرد که نیکان مؤمنان متحمل اين بلاها می شوند و طلب خلاصی از اينها 
های شیطان محاربه می کنند و ايشان را می گريزانند، و مجاهده با نفوس خود می نمايند و با لشکر

می کنند و ايشان را از شهوتها و خواهشهای خود منع می کنند و بر آنها غالب می شوند به آنچه خدا 
در ايشان ترکیب کرده است از شهوت جماع و محبت پوشیدن و خوردن و خواهش عزت و رياست 

کبر و آنچه می کشند ايشان از عنا و بلا از شیطان و اعوان او و آنچه شیاطین در و فخر و خیلا و ت
خاطرهای ايشان می افکنند و سعیهائی که در گمراهی ايشان می کنند و دفع مکرهائی که شیاطین 
برای ايشان بر می انگیزند و المهائی که به ايشان می رسد از شنیدن طعنهای دشمنان خدا و دشنام 

منان خدا دوستان خدا را و تعبها و مشقتها که به ايشان می رسد در جنگ کردن با اعدای دادن دش
 دين خود يا تقیه کردن از مخالفان خود.

پس حق تعالی به ايشان خطاب کرد: ای ملائکۀ من! شما از اينها همه برکناريد، نه شهوت جماعی 
تاب می گرداند، و نه ترس از دشمنان شما را از جا بدر می آورد، و نه خواهش طعامی شما را بی 

دين و دنیا شما را مضطرب می سازد، و نه شیطان را در ملکوت آسمان و زمین من راهی هست بسوی 
گمراه کردن ملائکۀ من که ايشان را به عصمت خود نگاهداشته ام از مخالفت خود؛ ای ملائکۀ من! 

ا سالم دارد از اين آفتها و بلاها پس متحمل پس هر که مرا اطاعت کند از فرزندان آدم و دين خود ر
شده است در راه محبت من امری چند را که شما متحمل آنها نشده ايد و کسب کرده است از قربهای 

 من چیزی چند را که شما آنها را کسب نکرده ايد.

 پس چون حق تعالی به ملائکۀ خود شناساند فضیلت نیکان امت محمد را و شیعیان علی و خلفای
او را و متحمل شدن ايشان در جنب محبت پروردگار خود آنچه متحمل نشدند ملائکه آن را، ظاهر 
گردانید فرزندان آدم را که نیکان و متقیانند که افضل و بهترند از ايشان. پس فرمود: به اين سبب 

 سجده کنید آدم را زيرا که مشتمل است بر انوار اين خلايق که نیکوترين خلقند.
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و نبود سجدۀ ايشان از برای آدم بلکه آدم قبلۀ ايشان بود و به جانب او سجده از برای خدا می کردند، 
و اين سجده تعظیم و تجلی بود از برای آدم و سزاوار نیست احدی از مخلوقین را که سجده کند از 

حق تعالی به  برای احدی بغیر از خدا و خضوع کند از برای احدی چنانکه خضوع می کند از برای
سجده کردن، و اگر امر می کردم احدی را که چنین سجده کند غیر خدا را هرآينه امر می کردم 
ضعیفان شیعیان ما را و ساير مکلفان از شیعیان ما را که سجده کنند برای کسی که متوسط است در 

بن ابی طالب  علوم وصی رسول خدا، و خالص گردانیده است محبت بهترين خلق خدا را که آن علی
است بعد از محمد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و متحمل مکاره و بلاها شده باشد در 

 تصريح کردن به اظهار حقوق خدا و منکر نشود بر من حقی را که بر او ظاهر گردانیده باشم.

ی کرد و هلاك پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ابلیس معصیت حق تعال
شد زيرا که معصیت او تکبر بود بر حضرت آدم، و حضرت آدم معصیت حق تعالی کرد به خوردن 
میوۀ درخت و سالم ماند زيرا که معصیت خود را مقرون نساخت به تکبر کردن بر محمد و آل طیبین 

بر بر تو کرد او زيرا که حق تعالی به او وحی کرد: ای آدم! شیطان در حق تو معصیت من کرد و تک
پس هلاك شد، و اگر تواضع می کرد از برای تو به امر من و تعظیم عزت و جلال و بزرگواری من می 
کرد هرآينه رستگار می شد چنانکه تو رستگار شدی، و تو معصیت کردی مرا به خوردن میوۀ درخت، 

يافتی و از تو زايل  و به سبب تواضع کردن و فروتنی نمودن برای محمد و آل محمد فلاح و رستگاری
شد عیب و عار آن ذلتی که از تو صادر شد، پس بخوان مرا به حق محمد و آل طیبین او تا حاجت 
تو را برآورم؛ پس حضرت آدم شفیع گردانید محمد و آل محمد را و به انوار ايشان متوسل شد و به 

اهل بیت رسول صلّی نهايت مرتبۀ فلاح و رستگاری رسید به سبب متمسك شدن به عروۀ ولايت 
 اللّه علیه و آله و سلّم.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امر کرد اصحاب خود را که در اول نصف آخر شب 
بار کردند و امر کرد منادی را که ندا کرد در میان مسلمانان که کسی پیش از حضرت رسول صلّی 

 ا حضرت از عقبه بگذرد، پس امر کرد حذيفه را که در اصلاللّه علیه و آله و سلّم به عقبه بالا نرود ت
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عقبه بنشیند و نظر کند که کی از عقبه پیش از حضرت می گذرد و خبر دهد آن حضرت را، و امر 
کرد حذيفه را که در عقب سنگی پنهان شود، پس حذيفه عرض کرد: يا رسول اللّه! من آثار شر و 

ر تو مشاهده می کنم و می ترسم که اگر در اصل عقبه بنشینم و بدی در روهای سرکرده های لشک
بیايد يکی از آنها که می خواهند بر تو تقدم جويند و تدبیر هلاك تو کنند مرا در آنجا بیابد و به سبب 

 خیر خواهی تو مرا هلاك گرداند.

ن سنگ پس حضرت فرمود: چون به اصل عقبه برسی سنگ بزرگی در يك جانب آن هست، به نزد آ
برو و بگو: رسول خدا تو را امر می کند که از برای من گشوده شوی تا آنکه من داخل جوف تو شوم 
پس امر می کند تو را که سوراخی در خود بگذاری که من از آن سوراخ ببینم هر که از عقبه می گذرد 

چنین خواهد  و از اين سوراخ بر من نسیمی داخل شود که هلاك نشوم، چون اين را می گوئی سنگ
 شد به اذن پروردگار عالمیان.

پس حذيفه به نزد سنگ آمد و ادای رسالت آن حضرت نمود و آنچه حضرت فرموده بود همه بعمل 
آمد، پس آن بیست و چهار نفر از منافقان آمدند بر شترهای خود سواره و پیادگان ايشان در پیش روی 

د: هر که را در اينجا ببینید بکشید تا خبر ندهد ايشان بودند و بعضی از ايشان به بعضی می گفتن
محمد را که ما را ديده است و باعث آن شود که محمد برگردد و از عقبه بالا نیايد مگر در روز و تدبیر 

 ما باطل شود.

پس حذيفه شنید و ايشان هر چند تفحص کردند کسی را نیافتند و حق تعالی حذيفه را در میان سنگ 
پس متفرق شدند بعضی بر کوه بالا رفتند و بعضی از راه متعارف گرديدند و بعضی  پنهان کرده بود،

در دامنۀ کوه از جانب راست و چپ ايستادند و با يکديگر می گفتند: نمی بینید اسباب مرگ محمد 
چگونه آماده شده است که خود سعی در آن می نمايد و مردم را منع می کند که پیش از او به عقبه 



وند که از برای ما خلوت باشد و تدبیر خود را به آسانی در او جاری توانیم کرد و تا رسیدن بالا نر
 اصحاب به او ما تدبیر خود را بعمل آورده باشیم؟ !

و حق تعالی همۀ اين صداها را از نزديك و دور به گوش حذيفه می رسانید و حذيفه ضبط می کرد، 
 ر جائی که خواستند، سنگ بهپس چون آن گروه متمکن شدند بر کوه در ه
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امر الهی با حذيفه به سخن آمد و گفت: برو الحال به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
 او را خبر ده به آنچه ديدی و شنیدی.

 حذيفه گفت: چگونه بیرون روم از تو و حال آنکه اگر قوم مرا ببینند می کشند؟

اوندی که تو را در میان من جا داد و از سوراخی که در من احداث کرده سنگ در جواب گفت: آن خد
نسیم را به تو رسانید او تو را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواهد رسانید و از 

 دشمنان خدا تو را نجات خواهد داد.

غی کرده و در هوا پرواز پس چون حذيفه ارادۀ برخاستن کرد سنگ شکافته شد و حق تعالی او را مر
کرد تا آنکه در پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر زمین نشست و حق تعالی او را به 

 صورت اولش برگردانید، پس خبر داد حضرت را به آنچه ديده و شنیده بود.

 حضرت فرمود که: آيا همه را شناختی به روهای ايشان؟

گفت: يا رسول اللّه! ايشان نقاب بر رو داشتند و اکثر ايشان را می شناختم از شتران ايشان، پس چون 
تفتیش آن موضع کردند و کسی را نیافتند نقابها از رو برداشتند و من روهای ايشان را ديدم و همه را 

 ر را همه شمرد.شناختم و نامهای ايشان فلان و فلان و فلان است تا آنکه آن بیست و چهار نف



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرگاه حق تعالی خواهد که محمد را ثابت 
بدارد اگر اين جماعت با جمیع خلق متفق شوند که او را از جای خود حرکت دهند حق تعالی امر 

يفه! برخیز تو و خود را در امر او جاری خواهد کرد هر چند نخواهند کافران. پس فرمود: ای حذ
سلمان و عمار و با من بیائید و توکل کنید بر خدا و چون از آن عقبۀ صعب بگذريم رخصت دهید 
مردم را که از پی ما بیايند، پس حضرت بر عقبه بالا رفت و بر ناقۀ خود سوار بود و حذيفه و سلمان 

ا می راند و عمار در پهلوی يکی مهار ناقۀ حضرت را گرفته بود و می کشید و ديگری از عقب ناقه ر
 ناقه راه می رفت.

و آن منافقان ملعون بر شترهای خود سوار بودند و پیادگان ايشان متفرق بودند در اطراف عقبه و 
آنهائی که بر بالای عقبه ايستاده بودند دبه ها پر از ريگ کرده بودند پس از بالای عقبه رها کردند دبه 

 دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را شايد که از عقبه به زيرها را که رم دهند ناقۀ رسول خ
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افتد، چون دبه ها به نزديك ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسیدند به قدرت حق تعالی 
بسیار بلند شدند و از سر ناقه بیرون رفتند و از جانب ديگر سرازير شدند و هیچ ضرری به ناقه 

و ناقه احساس آنها ننمود، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عمار فرمود نرسانیدند 
که: بالا رو به اين کوه و عصای خود را بر روی شتران ايشان بزن و شتران را از عقبه به زيرانداز، پس 

ايشان عمار چنین کرد و شتران رم کردند و سواران را انداختند پس بعضی دستشان شکست و بعضی پ
شکست و بعضی پهلويشان شکست و دردهای ايشان به آن سبب عظیم شد، و بعد از آنکه 

 جراحتهای ايشان مندمل شد آثار شکستن بر ايشان باقی ماند تا مردند.

و به اين سبب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می 
 فرمودند که:



حذيفه داناترين مردم است به منافقان زيرا که او در پائین کوه نشسته بود و مشاهده می نمود آنها را 
 که پیش از حضرت گذشتند.

و حق تعالی کفايت کرد از رسولش شر آن منافقان را و حضرت سلامت به مدينه مراجعت فرمود و 
اند که همراه آن حضرت نرفتند به حق تعالی جامۀ مذلت و خواری و عیب و عار ابدی بر آنها پوش
 .(1)جنگ و بر آنها که تدبیر کشتن امیر المؤمنین علیه السّلام کردند 

ايت کرده است که: چون ناقۀ حضرت رسول و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام رو
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در عقبه رم دادند، ناقه به قدرت حق تعالی به سخن آمد و گفت: بخدا 

 .(2)سوگند که قدم از قدم بر نمی دارم هر چند مرا پاره پاره کنند 

و ابن بابويه به سند معتبر از حذيفة بن الیمان روايت کرده است که: آنها که ناقۀ حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را رم دادند در هنگامی که از جنگ تبوك مراجعت می فرمود چهارده نفر بودند: 

معاويه و طلحه و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیدة بن جراح ابو بکر و عمر و معاويه و ابو سفیان پدر 
و ابو الاعور و مغیرة بن شعبه و سالم مولای ابی حذيفه و خالد بن ولید و عمرو بن عاص و ابو موسی 

 اشعری و عبد الرحمن بن عوف، و اينهايند که حق تعالی در
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وا بِما لَمْ يَنالُوا   (2). (1)شأن ايشان فرستاد وَ هَمُّ

و در حديث معتبر وارد شده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ابو سفیان را در 
هفت موطن لعنت کرد: يکی در وقتی که بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حمله کردند 



نفر از ساير ناس، پس حضرت لعنت  در عقبه و ايشان دوازده نفر بودند، هفت نفر از بنی امیه و پنج
کرد آنها را که بر عقبه اند بغیر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ناقۀ آن حضرت و 

 .(3)کشنده و رانندۀ آن 

که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و  و شیخ طبرسی روايت کرده است از طريق خاصه و عامه
آله و سلّم از جنگ تبوك مراجعت نمود در اثنای راه دوازده نفر از منافقان در سر عقبه به کمین نشستند 
که آن حضرت را هلاك کنند، پس جبرئیل نازل شد و خبر ايشان را به حضرت گفت و امر کرد آن 

ايشان بزنند و برگردانند، و در آن شب عمار سر شتر  حضرت را که بفرستد کسی را که بر روی شتران
حضرت را می کشید و حذيفه از عقب می آمد، پس حضرت حذيفه را گفت که: بزن روی شتران 

 آنها را که بر عقبه ايستاده اند.

 چون حذيفه آنها را دور کرد و به خدمت حضرت آمد حضرت از او پرسید که:

 شناختی ايشان را؟ گفت: نه يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود: فلان و فلان و فلان بودند و ارادۀ قتل من داشتند.

 حذيفه گفت: چرا نمی فرستی که ايشان را به قتل آوری؟

فرمود: نمی خواهم که عرب بگويند که به ياری جماعتی ظفر يافت بر دشمنان و چون بر دشمنان 
 .(4)غالب شد آنها را کشت 

و قطب راوندی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول 
بود و می رفت و مردم در پیش صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در راه جنگ تبوك شبی بر ناقۀ خود سوار 

 روی حضرت می رفتند، پس چون به عقبه رسید جبرئیل نازل شد و گفت: چهارده نفر از
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و نامهای -منافقان اصحاب تو که شش نفر ايشان از قريشند و هشت نفر از ساير مردم يا بر عکس 
بر عقبه نشسته اند که ناقۀ تو را رم دهند و تو را هلاك کنند، پس حضرت ايشان را ندا -ايشان را برد

ايشان که: ای فلان و ای فلان! شما بر عقبه نشسته ايد که ناقۀ مرا رم دهید؛ و در آن کرد به نامهای 
وقت حذيفه در عقب ناقۀ حضرت بود و صدای حضرت را می شنید، پس حضرت حذيفه را ندا کرد 

 .(1)و فرمود: ای حذيفه! شنیدی آنچه من گفتم؟ حذيفه گفت: بلی، حضرت فرمود: پنهان دار 

و به سند ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: پیوسته منافقان سخن می گفتند و قرآن نازل می 
شد و ايشان را رسوا می کرد تا آنکه ترك سخن گفتن کردند و به ابرو و چشم با يکديگر اشاره می 

ايشان گفتند که: ما ايمن نیستیم از آنکه آيه ای چند نازل شود که ما رسوا شويم  کردند، پس بعضی از
و اين ننگ همیشه در فرزندان ما بماند، بیائید در اين عقبه که در پیش داريم به کمین رسول خدا 

ی م« عقبۀ ذی فتق»بنشینیم و او را از عقبه بیندازيم تا هلاك شود و از شرّ او ايمن گرديم و آن را 
گفتند، پس بر سر عقبه نشستند و حذيفه ناقۀ آن حضرت را می راند، حذيفه گفت که: هرگاه آن 
جناب ارادۀ خواب داشت من شتر را می گذاشتم که هموار برود و نمی راندم، پس در اين شب در 
خاطر من افتاد که شب تاری است بايد که از شتر حضرت جدا نشوم و در خدمت آن جناب بودم 

رئیل نازل شد و گفت: فلان و فلان و فلان و تا جماعتی را شمرد بر عقبه نشسته اند که شتر تو که جب
را رم دهند، پس حضرت نام برد اين جماعت را که: ای فلان و ای فلان! ای دشمنان خدا! و نامهای 

 همه را مذکور ساخت، پس نظر مبارکش به من افتاد و فرمود: ديدی ايشان را؟ گفتم: بلی.

 رمود: شناختی ايشان را؟ گفتم: خود نقاب بسته بودند و لیکن شتران ايشان را شناختم.ف



 1258ص: 

 
 .309-308. قصص الانبیاء راوندی  -1

 .(1)حضرت فرمود که: کسی را خبر مده؛ و حذيفه گفت که: ايشان از قريش بودند 

و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
در ماه رجب سال هشتم هجرت متوجه جنگ تبوك گرديد زيرا که حق تعالی به او وحی نمود که می 

و متوجه جنگ روم گردی، و آن حضرت را اعلام  بايد خود بیرون روی و مردم را با خود بیرون ببری
نمود که در اين سفر تو را احتیاج به جنگ نخواهد شد و بی جهاد و بی شمشیر کار تو صورت خواهد 
يافت. و غرض از اين جنگ اين بود که مؤمن و منافق اصحاب آن حضرت جدا شوند و نفاقی که در 

 سینه های جماعتی پنهان بود ظاهر گردد.

پس حضرت ايشان را طلب نمود برای جنگ بلاد روم و اين در هنگامی بود که میوه های اهل مدينه 
رسیده بود و هوا در غايت گرمی بود، پس اين سفر بر ايشان دشوار نمود از جهات بسیار: از جهت 

قل دوری راه و گرمی هوا و قوّت دشمن و خوف ضايع شدن میوه ها، و به اين سبب اکثر صحابه تثا
نمودند از بیرون رفتن و بعضی با نهايت دشواری حرکت کردند، پس حضرت نامه ها نوشت به قبايل 
کید بسیار در باب جهاد  عرب که هر که در اسلام داخل شده است به اين جنگ حاضر شود، و تأ

مود نمود؛ و چون مهیای بیرون رفتن شد خطبۀ بلیغی اداء نمود و بعد از حمد و ثنای الهی ترغیب ن
مردم را بر تقويت ضعیفان و متحمل شدن خرج فقیران و انفاق کردن مال در راه خدا، پس بسیاری 
از منافقان از جهت نام و ننگ مالها آوردند و جمعی از مؤمنان خالص به قدر توانائی خود آنچه 

ت آورد و توانستند حاضر کردند، و از جملۀ منافقان عثمان بن عفان چند اوقیه نقره به خدمت حضر
عبد الرحمن بن عوف و طلحه و زبیر و گروهی از منافقان مالها از برای ريا و سمعه آوردند، پس حق 
تعالی آيه ای چند از قرآن فرستاد و نیّتهای فاسد پنهان ايشان را ظاهر گردانید، و عباس نیز در آن 



رپا کردند تا آنکه حاضر جنگ مال بسیار آورد. پس حضرت فرمود که خیمه ها را در ثنیة الوداع ب
شدند هر که قبول دعوت آن حضرت نموده بود از مهاجران و انصار و از قبايل عرب از بنی کنانه و 

 مزينه و جهینه و طیّ و تمیم و اهل مکه،
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ه والی گردانید که شهر مدينه را با فرزندان و زنان و و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را در مدين
اطفال و عیال حضرت و ساير اهل مدينه محافظت نمايد و نگذارد که فتنه در اطراف مدينه برپا شود، 
و فرمود: يا علی! مدينه صلاحیت نمی يابد مگر به من يا به تو؛ زيرا که حضرت بدی نیّتهای اعراب 

را می دانست زيرا که با همۀ ايشان جهاد کرده بود و خون ايشان را ريخته  و اکثر اهل مکه و حوالی آن
بود و خائف بود از آنکه چون از مدينه دور شود و امیر المؤمنین در مدينه نباشد ايشان قصد مدينه 

 نمايند و با منافقان مدينه متفق شده فتنه ها برپا کنند.

یر المؤمنین علیه السّلام چیز ديگر آتش فتنۀ ايشان و حق تعالی می دانست که بغیر از آب شمشیر ام
را فرو نمی نشاند، لهذا وحی فرستاد که می بايد علی را به جای خود در مدينه بگذاری؛ و چون 
منافقان مدينه از خلافت علی علیه السّلام دل نگران بودند و می دانستند که با حضور آن حضرت 

نمی شود، و می ترسیدند که اگر پیغمبر را در آن سفر عارضه  آن فتنه ها که در خاطر دارند متمشّی
ای رو دهد خلافت امیر المؤمنین علیه السّلام قرار گیرد، لهذا برای ماندن آن جناب اراجیفها در 
مدينه شهرت دادند و گفتند: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی را برای اکرام و اجلال او در 

ه از صحبت او به تنگ آمده بود و از رفاقت او کراهت داشت و به اين سبب او را مدينه نگذاشت بلک
 در مدينه گذاشت.



پس حضرت امیر علیه السّلام برای رسوائی ايشان و اظهار دروغ ايشان ملحق شد به رسول خدا 
صحبت من  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عرض کرد: يا رسول اللّه! منافقان گمان می کنند که تو از

 کراهت داشته ای که مرا در مدينه گذاشته ای.

حضرت فرمود: برگرد ای برادر من به جای خود که مدينه را صلاحیت ندارد مگر به بودن من يا تو، 
و تو خلیفۀ منی در اهل بیت من و در دار هجرت من و در قوم من، آيا راضی نیستی که از من بمنزلۀ 

 بعد از من پیغمبری نیست که تو پیغمبر باشی بعد از من؟ هارون باشی از موسی مگر آنکه

پس در اين سخن چون حضرت نص صريح بر خلافت امیر المؤمنین نمود باعث زيادتی مذلت و 
خشم منافقان گرديد؛ پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علم مهاجران را به زبیر داد و طلحه 

 ن عوف را بر میسرۀ لشکر مقرر فرمود و رفتند تارا بر میمنۀ لشکر و عبد الرحمن ب
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فرود آمدند و از آنجا عبد اللّه بن ابیّ بی رخصت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم « جرف»به 
حسبي اللّه هو الّذي ايّدني بنصره و بالمؤمنین و »با جمعی از منافقان برگشت و حضرت فرمود: 

 « .الّف بین قلوبهم

رسیدند و بقیۀ ماه « تبوك»از آنجا حضرت روانه شد تا آنکه در ماه شعبان در روز سه شنبه به پس 
شعبان با چند روز از ماه مبارك رمضان در آنجا توقف فرمود و در آنجا فتوحات رو نمود: يکی آنکه 

بود بی جنگ اطاعت نمود و قبول جزيه کرد و پیغمبر صلّی اللّه « ايله»که پادشاه (1)نحبة بن روبه 
اطاعت کردند و « اذرح»و « جربا»علیه و آله و سلّم نامۀ امانی برای ايشان نوشت؛ و ايضا اهل 

بیدة بن جراح را با جمعی حضرت نامۀ امان برای ايشان نوشت؛ و در مدتی که در تبوك بودند ابو ع
از لشکر بر سر گروهی از قبیلۀ جذام که امیر ايشان زنباع بن روح جذامی بود فرستاد و از ايشان 
غنیمتها و اسیران گرفتند، و سعد بن عباده را بسوی جماعتی از قبیلۀ بنی سلیم و گروهی چند از قبیلۀ 

ايشان گريختند، و خالد بن ولید را با  بلی فرستاد، و چون لشکر حضرت به نزديك ايشان رسیدند



بود و حضرت از باب اعجاز فرمود: شايد « دومة الجندل»جماعتی بر سر اکیدر فرستاد که پادشاه 
حق تعالی کفايت جنگ او از تو بکند به سبب شکار گاو کوهی و او را دستگیر کنی، پس چون خالد 

عۀ او فرود آمد پس گاو کوهی چند آمدند و به نزديك قلعۀ اکیدر رسید در شب ماهی در حوالی قل
بر در قلعۀ اکیدر شاخ زدند، و اکیدر با دو زن خود مشغول شراب خوردن و عیش بود، چون صدای 
شاخ گاوها را شنید برخاست و با حسان برادر خود و جمعی از مخصوصان خود سوار شد و از قلعه 

ن شده بودند، چون از قلعه دور شد از پی او بیرون آمد و متوجه شکار شد، و خالد با لشکرش پنها
رفتند و او را گرفتند و حسان برادر او را به قتل رسانیدند و ساير اصحابش گريختند و داخل قلعه 
شدند و در قلعه را بستند، و حسان قبائی پوشیده بود مطرز به طلا که قبای او قیمت بسیار داشت 

لعه آوردند و خالد از اهل قلعه سؤال کرد که در قلعه را بگشايند، قبايش را برداشتند و اکیدر را به پای ق
 ايشان قبول نکردند، اکیدر گفت: مرا رها کنید تا بروم و در قلعه را برای شما
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ا گرفت و او را سوگندها داد و رها کرد تا داخل قلعه شد و در قلعه را بگشايم. پس خالد از او پیمانه
گشود و خالد و لشکرش داخل شدند، پس اکیدر هشتصد استر و دو هزار شتر و چهار صد زره و 
پانصد شمشیر به خالد داد و به خدمت پیغمبر فرستاد و التماس صلح کرد و رسول خدا صلّی اللّه 

التماس او نمود و با او مصالحه کرد که هر سال جزيه بدهد و در امان باشد  علیه و آله و سلّم قبول
(1). 

و در بعضی کتب معتبره وارد شده است که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ تبوك دو ماه 
ماند و معلوم شد که خبری که به حضرت رسیده بود که پادشاه روم ارادۀ جنگ آن حضرت کرده غلط 

ناب بوده است، و چون خبر قدوم حضرت به هرقل رسید مردی از قبیلۀ غسان را به خدمت آن ج



فرستاد که مشاهده نمايد آثاری که در کتب سابقه خوانده است برای پیغمبر آخر الزمان در آن جناب 
هست يا نه؟ چون آن شخص به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید و شمايل و اوصاف 

رقل قوم خود و اخلاق آن جناب را مشاهده نمود و بسوی هرقل برگشت و آنچه ديده بود ذکر کرد، ه
را طلبید و گفت: اوصافی که ما در کتب خوانده ايم در اين مرد هست بیائید تا به او ايمان آوريم، قوم 
او امتناع بسیار کردند و او بر پادشاهی خود ترسید و در باطن ايمان آورد و به قوم خود اظهار اسلام 

نیامد و آن حضرت نیز از جانب حق نکرد و به جنگ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هم 
 .(2)تعالی رخصت جنگ نیافت و بسوی مدينه معاودت فرمود 

 و در آن سفر معجزات بسیار از سید انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ظهور آمد:

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مروی است از علی بن الحسین علیه السّلام که: -اول
چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه غزوۀ تبوك شد و امیر المؤمنین علیه السّلام 
را در مدينه خلیفه فرمود، منافقان توطئه کردند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در راه و علی 
علیه السّلام را در مدينه به قتل رسانند و جمیع مسجدهای خدا را که به نور اين دو چراغ شاهراه 

 هدايت معمور بود خراب
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و ابواب غزوۀ تبوك از جلد پنجم  122و اعلام الوری  1/154. رجوع شود به ارشاد شیخ مفید  -1

 دلائل النبوة.
به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به مغازی  21/251. بحار الانوار  -2
3/1018-1019. 

ی به ظهور رسانید که موجب گردانند، پس حق تعالی در آن سفر معجزه ای چند از جناب مقدس نبو
مزيد بصیرت مؤمنان و قطع عذرهای منافقان گرديد، و از جملۀ آنها آن بود که چون رسول خدا صلّی 



اللّه علیه و آله و سلّم متوجه تبوك شد و علی بن ابی طالب علیه السّلام را به امر الهی در مدينه 
من نمی خواستم که در هیچ امر از تو تخلف  گذاشت، حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه!

 نمايم و در هیچ حال از مشاهدۀ جمال تو و ملاحظۀ سیر حمیده و اخلاق پسنديدۀ تو محروم باشم.

حضرت فرمود: يا علی! آيا نمی خواهی که نسبت تو به من نسبت هارون باشد به موسی در همه چیز 
اندن مثل ثواب تو هست اگر بیرون می آمدی و مثل بغیر از پیغمبری، و بدرستی که تو را در اين م

ثواب جمیع آنها که از روی صدق و اخلاص بیرون آمده اند، و چون تو دوست می داری که سیرت 
و طريقه و اطوار و آثار مرا در همۀ احوال مشاهده نمائی حق تعالی در جمیع اين سفر ما جبرئیل را 

زمینها را که ما بر آنها راه می رويم و آن زمینی را که تو بر روی امر خواهد کرد که برای تو بلند کند آن 
آن هستی، و ديدۀ تو را قوّتی عطا خواهد فرمود که در همۀ احوال مرا و اصحاب مرا مشاهده نمائی، 
و از تو فوت نشود آن انسی که با من و نیکان اصحاب من داشتی و تو را احتیاج به مکاتبه و مراسله 

 با من نباشد.

پس مردی از اهل مجلس حضرت امام زين العابدين علیه السّلام برخاست و گفت: چون تواند بود 
 که برای علی علیه السّلام میسّر شود چنین امری که غیر پیغمبران را میسّر نمی شود؟

 حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: اين از معجزات پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
بود که خدا به دعای آن حضرت زمینها را برای علی علیه السّلام بلند کرد و نور و ضیای ديدۀ آن 

 جناب را زياده گردانید تا آنکه ديد آنچه ديد.

پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: بسیار ستم می کنند بسیاری از اين امت در حق 
ار کم انصافند در آنچه به او تعلق دارد، آيا امری چند را که علی بن ابی طالب علیه السّلام و چه بسی

در حق ساير صحابه قائل می شوند در حق او مضايقه می کنند و حال آنکه همه قائلند که او افضل 
 صحابه است؟
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 گفتند: چگونه است اين يا بن رسول اللّه؟

نمائید از دشمنان او هر که باشد، و  فرمود: شما موالات می کنید با دوستان أبو بکر و تبری می
همچنین دوستی می نمائید با دوستان عمر و عثمان و بیزاری می جوئید از دشمنان ايشان هر که 
باشد، و چون به علی بن ابی طالب رسیديد می گوئید دوستانش را دوست می داريم و بیزاری از 

مر و حال آنکه شنیده اند که حضرت رسول دشمنان او نمی جوئیم! و چگونه جائز است ايشان را اين ا
اللّهم وال من والاه و عاد »صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حق علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: 

پس چرا دشمنی نمی کنند با دشمنان او و وانمی « من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله
 دور است. گذارند واگذارندگان او را؟ اين از انصاف

و يك ناانصافی ديگر آنکه هرگاه برای ايشان ذکر کنند کرامتی را که حق تعالی به دعای رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای علی ثابت گردانیده است انکار می کنند، و آنچه از برای غیر او از 

طاب در مدينه مشغول خطبه صحابه ذکر کنند باور می کنند، چنانکه نقل می کنند که عمر بن الخ
و صحابه از اين سخن متعجب شدند! چون از « ای جانب کوه»بود و در اثنای خطبه ندا کرد که: 

نماز فارغ شدند گفتند: آن چه سخن بود که در اثنای خطبه گفتی؟ گفت: در اثنای خطبه نظر من 
جنگ کافران و حق تعالی پرده  افتاد بر آن لشکری که با سعد بن ابی وقاص به نهاوند فرستاده ام به

ها و حجابها را از پیش ديدۀ من برداشت و ديدۀ مرا قوّت داد تا آنکه آنها را ديدم که در پیش کوه 
نهاوند صف کشیده بودند و بعضی از کفار از پشت کوه می خواستند که از عقب ايشان درآيند پس 

مسلمانان درآيند و حق تعالی ظفر داد مسلمانان  کوه را ندا کردم که دور شود تا کافران نتوانند از عقب
را بر کافران! و گفت: حساب را نگاه داريد که چون خبر ايشان به شما برسد بر شما معلوم خواهد 
شد که در اين وقت جنگ واقع شده و چنان بوده که من گفتم. و میان مدينه و نهاوند زياده از پنجاه 

 کنند از عمر که خبر از دبر خود نداشت، قبول می کنند. روز راه است! و چون اين را نقل می

و چون معجزه ای از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که مظهر عجايب اولین و آخرين و مخزن 
 اسرار آسمان و زمین است می شنوند، انکار می کنند.



 ين علیه السّلامپس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام برگشت به نقل قصۀ تبوك از زين العابد
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فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هرگاه ارادۀ جنگی می نمود اظهار نمی کرد که به کجا 
می روم بلکه برای مصلحت توريه به جای ديگر می فرمود، بغیر از جنگ تبوك که به صحابه اظهار 

مردم به تهیه محتاج بودند، پس امر فرمود  نمود که به جانب تبوك می روم زيرا که سفر طولانی بود و
ايشان را که توشۀ بسیار بردارند و ايشان آرد بسیار برداشتند که در راه نان بپزند و گوشت نمك سود و 
عسل و خرما با خود برداشتند، و چون چند روز راه رفتند و طعامهای آنها کهنه و متغیر گرديد و 

هش طعام تازه کردند و گروهی از ايشان گفتند: يا رسول اللّه! خوردن آنها بر ايشان دشوار بود خوا
اين طعامها که با خود داريم خشك و متغیر و بدبو شده است و کراهت بهم رسانیده ايم از خوردن 

 آنها.

 حضرت فرمود: چه چیز با خود داريد؟

 گفتند: نان و گوشت نمك سود و عسل و خرما.

حال شما به حال قوم موسی که می گفتند به آن حضرت که: حضرت فرمود: در اين وقت شبیه است 
ما صبر نمی توانیم کرد بر يك طعام و طعامهای مختلف می خواهیم؛ اکنون بگوئید که چه چیز می 

 خواهید؟

 گفتند: گوشت تازه از مرغان از کباب بريان، و از حلواهای ساخته می خواهیم.

خالفت کرديد، ايشان سبزيها و خیار و گندم و عدس حضرت فرمود: در نوع طعام با بنی اسرائیل م
و پیاز طلبیدند و آنچه زبون تر بود بدل نیکوتر اختیار کردند، و شما نیکوتر را به عوض زبون تر می 

 طلبید و بزودی سؤال می کنم از برای شما از پروردگار خود که به شما عطا کند.



 که آنچه بنی اسرائیل طلبیدند می طلبند.گفتند: يا رسول اللّه! در میان ما جمعی هستند 

حضرت فرمود: حق تعالی به دعای رسولش همه را به شما عطا خواهد فرمود. پس فرمود: ای بندگان 
خدا! چون قوم عیسی از او خواستند که مائده از آسمان برای ايشان به زير آورد، پس حق تعالی فرمود: 

بته او را عذابی من می فرستم مائده را بر شما پس هر که کافر شود از شما بعد از نازل شدن مائده ال
می کنم که احدی از عالمیان را چنان عذابی نکرده باشم، پس حق تعالی مائده را بر ايشان فرستاد و 

 آنها که کافر شدند بعد از آمدن مائده مسخ
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کرد ايشان را، پاره ای به صورت خوك و پاره ای به صورت میمون، و بعضی به صورت خرس و 
گروهی به صورت گربه، و به صورت ساير طیور و حیواناتی که در دريا و صحرا می باشند، تا آنکه 
به صورت چهار صد نوع از حیوانات مسخ شدند؛ و محمد رسول خدا مائدۀ شما را از آسمان نمی 

ه مبادا کافر شويد و مانند قوم عیسی مسخ شويد، و محمد پیغمبر شما مهربانتر است نسبت طلبد ک
 به شما از آنکه شما را در معرض عقاب الهی در آورد.

پس ناگاه مرغی در هوا پیدا شد و حضرت بعضی از اصحاب خود را فرمود: اين مرغ را خطاب کن 
فتی، چون آن مرد آن خطاب نمود به مرغ، در ساعت که: رسول خدا تو را امر می کند که بر زمین بی

آن مرغ بر زمین افتاد؛ پس حضرت فرمود: ای مرغ! به امر حق تعالی بزرگ شو؛ پس به قدرت الهی 
مرغ چندان بزرگ شد و مانند تل عظیمی شد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ن مرغ چندان بزرگ شده بود که ده هزار نفر اصحاب اصحاب خود را فرمود: بر دور آن مرغ برآئید و آ
حضرت بر دور آن برآمدند و گنجايش همه را داشت. پس حضرت فرمود: ای مرغ! حق تعالی تو را 
امر می فرمايد که از بالها و پرهای خود جدا شوی، پس به امر الهی در ساعت آن مرغ از بال و پر 

الهی از استخوان و پا و منقار خود جدا شود، در خود عريان شد، پس حضرت فرمود که به امر 
ساعت گوشت از اينها جدا شد، پس حضرت به استخوانهای آن مرغ خطاب کرد تا خیار شدند، و 



بالها و پرهای درشت و ريزۀ آن را امر فرمود که انواع سبزيها شده اند، پس حضرت فرمود که: ای 
کنید و به آنچه خواهید به دستها و کاردهای خود جدا بندگان خدا! دستهای خود را بسوی اينها دراز 

کنید و تناول کنید، چون به خوردن شروع کردند يکی از منافقان در اثنای خوردن گفت که: محمد 
دعوی می کند که در بهشت مرغی چند هستند که اهل بهشت از يك جانب آن کباب می خورند و 

ا در دنیا به ما نمی نمايد؟ چون حضرت به اعجاز از جناب ديگر بريان می خورند چرا نظیر آن ر
نبوت سخن آن منافقان را دانست فرمود: ای بندگان خدا! هر که از شما لقمه ای بر می دارد که در 

پس لقمه را « بسم اللّه الرحمن الرحیم و صلی اللّه علی محمد و آله الطیبین»دهان گذارد بگويد 
 ر طعام کهدر دهان گذارد، چون چنین کند مزۀ ه
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 شده و انواع حلواها؛ چون چنین کردند لذت آنچه خواستند يافتند و خوردند تا سیر شدند.

 لای آن بخوريم.پس گفتند: يا رسول اللّه! سیر شديم و اکنون محتاجیم به آبی که بر با

 حضرت فرمود: آيا شیر و ساير شربتها بغیر از آب نمی خواهید؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه در میان ما گروهی هستند که از آنها می خواهند.

حضرت فرمود: هر که خواهد لقمه ای بردارد و بر دهان بگذارد و آنچه گفتم بگويد که به امر الهی 
شیر و آنچه خواهند از انواع شربتهای نیکو؛ چون چنین کردند آنچه آن لقمه مستحیل می شود به 

 حضرت فرموده بود يافتند.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای مرغ! حق تعالی تو را امر می کند که برگردی 
ل بودند و به تو چنانکه بودی و امر می کند آن بالها و منقارها و پرها را که برگردند به حالتی که او

 متصل گردند.



پس فرمود: ای مرغ! خدا امر می فرمايد جانی را که از تو بیرون رفته است برگردد بسوی بدن تو 
 چنانکه بود.

 پس فرمود: ای مرغ! خدا تو را امر می فرمايد برخیزی و پرواز کنی چنانکه می کردی.

از آن سبزيها و خیار و عدس و سیر و پس ديدند مرغ برخاست و پرواز کرد و هیچ در زمین نماند 
 .(1)پیاز که می ديدند 

سلّم در تبوك قطب راوندی روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و -دوم
نزول اجلال فرمود رسولان میان آن حضرت و پادشاه روم بسیار آمدند و رفتند و توقف ايشان در آن 
محل به طول انجامید و توشه ها که در لشکر حضرت بود آخر شد و از کمی توشه به آن حضرت 

رمائی داشته باشد شکايت کردند، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر که آردی يا خ
 بیاورد، پس يکی از صحابه اندکی آرد آورد و ديگری کفی از خرما آورد و ديگری کفی از
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193. 

د را پهن کرد و اينها را بر روی ردا ريخت و دست با برکت سويق آورد، پس حضرت ردای مبارك خو
خود را بر روی آنها گذاشت پس فرمود: ندا کنید در میان مردم که هر که توشه می خواهد بیايد، پس 
مردم هجوم آوردند و آن قدر از آرد و خرما و سويق گرفتند که جمیع ظرفها که با خود داشته پر کردند، 

ه چیزی کم شده بود و نه زياد شده. و چون مراجعت فرمود به رودخانه ای رسیدند و آنچه پیشتر بود ن
که پیشتر آب در آن ديده بودند و در آن وقت آن را خشك يافتند که قطره ای از آب در آن نبود، پس 

خود بیرون آورد و به مردی از صحابه داد و فرمود: برو و بر بالای رودخانه (1)حضرت تیری از کنانۀ 



نصب کن اين را، چون نصب کرد از اطراف تیر دوازده چشمه جاری شد که رودخانه پر شد و همه 
 .(2)سیراب شدند و مشکهای خود را پر کردند 

قطب راوندی روايت کرده که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه تبوك -سوم
شد ناقۀ عضبای آن حضرت ناپیدا شد، پس عمارة بن حزم که يکی از منافقان بود بر سبیل استهزا 

اش در کجاست، چون حضرت  گفت: محمد ما را از آسمان و زمین خبر می دهد و نمی داند که ناقه
به وحی الهی بر قول آن منافق اطلاع يافت فرمود: من نمی دانم مگر چیزی را که خدا تعلیم من 
نمايد و اکنون خدا مرا خبر داد که ناقۀ من در فلان دره است و مهارش بر درختی پیچیده است، چون 

 .(3)به آن دره رفتند ناقه را چنان يافتند که حضرت فرموده بود 

ر نفر از صحابه در باز قطب راوندی روايت کرده است که: در جنگ تبوك بیست و پنج هزا-چهارم
خدمت آن حضرت بودند بغیر از خدمتکاران ايشان، پس در عرض راه به کوهی رسیدند که قطره 
های آب از بالای کوه تا پائین کوه می ريخت و آبی جاری نبود، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! چه 

مود: اين کوه گريه می بسیار عجب است ترشح اين کوه! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فر
 کند، صحابه از اين سخن تعجب کردند، حضرت فرمود:
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می خواهید بدانید که چنین است؟ گفتند: بلی، حضرت فرمود: ای کوه! سبب گريۀ تو چیست؟ پس 
کوه به امر الهی به سخن آمد و به زبان فصیح با حضرت خطاب کرد: يا رسول اللّه! روزی حضرت 



و آيه ای از انجیل تلاوت کرد که در قیامت آتشی هست که آتش افروز  عیسی بن مريم بر من گذشت
آن مرد مانند و سنگ، و من از آن روز تا حال می گريم از خوف آنکه مبادا از آن سنگ باشم، حضرت 
فرمود: ساکن باش که تو از آن سنگ نیستی، آن سنگ، سنگ کبريت است، پس آن کوه خشك شد 

 .(1)ن کوه نديد و بعد از آن کسی ترشح از آ

در بعضی از کتب معتبره روايت کرده اند که: چون حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله -پنجم
رسید و شب در پهلوی حجر فرود آمدند حضرت فرمود: امشب باد بسیار « وادی القری»و سلّم به 
هد وزيد کسی از شما تنها برنخیزد مگر با رفیقش و هر که شتری داشته باشد پای آن را تندی خوا

محکم ببندد، پس باد بسیار تندی وزيد که مردم بسیار ترسیدند و هیچ کس در آن شب برنخاست 
مگر با رفیق خود مگر دو مرد از بنی ساعده که يکی به قضای حاجت رفت و ديگری به طلب شتر 

به قضای حاجت رفته بود از شدت باد هلاك شد، و آن که به طلب شتر رفته بود باد او خود، آن که 
را برداشت و در میان کوهستان قبیلۀ بنی طیّ انداخت، پس حضرت برای آن اول دعا کرد و زنده شد 

او را و برگشت، و آن مرد ديگر را چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مدينه آمد قبیلۀ طیّ 
 .(2)برای حضرت آوردند 

رود آمد هیچ يك از روايت کرده اند که: چون حضرت از حجر بار کرد و به منزل ديگر ف-ششم
صحابه آب نداشتند و در آن منزل آب نبود و از تشنگی به آن حضرت شکايت کردند، پس حضرت 
رو به قبله آورد و مشغول دعا شد و در هوا هیچ ابر پیدا نبود، در اثنای دعای حضرت ابرها پیدا شد 

 و آن قدر باران باريد که ايشان سیراب شدند و مشکهای خود
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به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به سیرۀ ابن  21/249. بحار الانوار  -2
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 .(1)را پر کردند و در ساعت ابر بر طرف شد 

و شیخ طبرسی از ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است که: سه نفر از انصار: ابو لبابة بن عبد المنذر، 
و ثعلبة بن وديعه، و اوس بن حذام در جنگ تبوك تخلف نمودند از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

له و سلّم و در مدينه ماندند، و چون به ايشان خبر رسید که آيات نازل شده است در مذمت آنها که آ
از آن جنگ تخلف نموده اند يقین کردند به هلاك خود و خود را بر ستونهای مسجد بستند، و چنین 

گند بودند تا حضرت از جنگ مراجعت فرمود، و چون از حال ايشان سؤال نمود گفتند: ايشان سو
ياد کرده اند که خود را از ستونها نگشايند تا حضرت ايشان را بگشايد، پس حضرت فرمود: من نیز 
سوگند ياد می کنم که ايشان را نگشايم تا حق تعالی مرا در باب ايشان به امری مأمور گرداند، پس 

ايشان را (3)و حضرت به نزد ايشان آمد و رسنهای (2)اين آيه نازل شد عَسَی اَللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَیْهِمْ 
گشود و به امر حق تعالی توبۀ ايشان را قبول فرمود، پس رفتند و مالهای خود را به خدمت حضرت 

ين است مالهای ما که سبب حرمان ما از سعادت ملازمت تو گرديده بود آورده ايم آوردند و گفتند: ا
به خدمت تو که اينها را تصدق نمائی، حضرت فرمود: در اين باب از خدا امری به من نرسیده است 

یهِمْ بِها وَ صَلِّ عَ  رُهُمْ وَ تُزَکِّ لَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَکَنٌ پس حق تعالی فرستاد خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
بگیر از مالهای ايشان تصدقی که پاك گردانی ايشان را به آن و اعمال ايشان را پاکیزه »يعنی: (4)لَهُمْ 

 .(5)« ست برای ايشانگردانی، و صلوات فرست بر ايشان بدرستی که صلوات و دعای تو آرامی ا

 مؤلف گويد: قصۀ ابو لبابه در باب غزوۀ بنی قريظه گذشت، و آن معتبرتر است.

 و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون سعد بن معاذ انصاری شهید

 1270ص: 



 
 .5/9. البداية و النهاية  -1
 .102. سورۀ توبه: -2
 . رسن: طناب. -3
 .103. سورۀ توبه: -4
 .3/67. مجمع البیان  -5

شد بعد از آنکه تشفّی خاطر خود از برای خدا از بنی قريظه نمود و حکم به قتل همه فرمود، رسول 
فرمود: خدا رحمت کند تو را ای سعد، بدرستی که استخوانی بودی  خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

در گلوهای کافران، و اگر می ماندی منع خواستی کرد گوساله را که ارادۀ نصب او خواهند نمود در 
 مانند گوسالۀ موسی.-که مدينه است-بیضۀ اسلام

 اله برپا کنند؟صحابه گفتند: يا رسول اللّه! آيا اراده خواهند نمود در مدينۀ تو گوس

حضرت فرمود: بلی و اللّه اراده خواهند کرد، و اگر سعد زنده می بود نمی گذاشت که ايشان بکنند 
و لیکن خواهند کرد و حق تعالی نخواهد گذاشت که تدبیر ايشان مستمر شود و بزودی خدا تدبیر 

 ايشان را باطل خواهد کرد.

 صحابه گفتند: يا رسول اللّه! ما را خبر ده که تدبیر ايشان چگونه خواهد بود.

 .(1)حضرت فرمود: بگذاريد تا تدبیر حق تعالی در اين باب ظاهر گردد 

السّلام روايت کرده از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام  پس حضرت امام حسن عسکری علیه
 که:

منافقان بعد از فوت سعد و متوجه شدن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جانب تبوك ابو 
عامر راهب را رئیس و امیر خود گردانیدند و با او بیعت کردند و توطئه کردند که مدينه را غارت کنند 



ان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ساير اهل بیت آن حضرت و زنان و و زنان و فرزند
فرزندان صحابۀ آن حضرت که با آن حضرت بیرون رفته بودند اسیر کنند، و تدبیر کردند که شبیخون 
آورند بر آن حضرت در راه تبوك و آن حضرت را به قتل رسانند، پس حق تعالی دفع ضرر ايشان از 

کرد و منافقان را رسوا گردانید زيرا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود به آن حضرت 
اصحاب خود که: خواهید رفتن شما به راه آن جماعتی که پیش از شما بوده اند مانند دو کفش که با 
هم موافقند و مانند پرهای تیر که با هم مساويند حتی آنکه اگر احدی از ايشان داخل سوراخ 

 وسماری شده باشد شما نیز داخل آن خواهید شد.س

گفتند: يا بن رسول اللّه! آن گوساله که فرمودی چه بود و تدبیر آن منافقان چگونه بود؟ حضرت فرمود 
 به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم« دومة الجندل»که: بدانید که خبرها از جانب 
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می رسید و پادشاه آن نواحی مملکت عظیمی داشت نزديك به شام و تهديد می نمود آن حضرت را 
که قصد او خواهم کرد و اصحاب او را به قتل خواهم رسانید و بنیاد ايشان را بر هم خواهم انداخت. 

هراسان بودند از جانب او حتی آنکه هر روز بیست نفر از ايشان  و اصحاب حضرت بسیار ترسان و
به نوبت حراست آن حضرت می نمودند و هر صدائی که بر می آمد در بیم می شدند که مبادا اوايل 
لشکر او داخل مدينه شده باشند، و منافقان در اين باب اراجیف و اکاذيب بسیار می گفتند و اصحاب 

د که اکیدر پادشاه دومة الجندل از لشکر اين قدر و از اسبان اين قدر و حضرت را وسوسه می کردن
از مال اين قدر مهیا کرده است برای جنگ شما و ندا کرده است در قبايلی که بر دور او هستند که: 
من مباح می گردانم از برای شما نهب و غارت مدينه را که هر چه بدست شما آيد از شما باشد؛ و 

نان را می ترسانیدند که اصحاب محمد کی از عهدۀ اصحاب اکیدر بدر می آيند و ضعیفان مسلما



بزودی اکیدر قصد مدينه خواهد کرد و مردان شما را خواهد کشت و زنان و فرزندان شما را اسیر 
خواهد کرد تا آنکه دلهای مؤمنان از سخنان منافقان بسیار به درد آمد و اين حال را شکايت کردند به 

 سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.حضرت ر

پس منافقان اتفاق کردند و با ابو عامر راهب که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را فاسق 
نامیده بود بیعت کردند و او را امیر خود گردانیدند و بر خود اطاعت او را لازم ساختند، پس ابو عامر 

من با شما ظاهر نشود. و  به ايشان گفت: رأی من آن است که من از مدينه پنهان شوم تا آنکه تدبیر
نامه ای نوشتند به اکیدر و بسوی دومة الجندل فرستادند که: تو بیا به سر محمد و ما تو را ياری می 

 کنیم و او را از میان برمی داريم.

و حق تعالی وحی فرستاد بسوی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و تدبیر ايشان را به آن حضرت 
د آن حضرت را که متوجه تبوك شود؛ و آن حضرت هرگاه ارادۀ جنگی می کرد ارادۀ خبر داد و امر نمو

خود را اظهار نمی نمود و مردم نمی دانستند که حضرت ارادۀ کدام جانب دارد بغیر از جنگ تبوك 
که در آنجا اظهار ارادۀ خود نمود و امر نمود اصحاب خود را که توشه ای از برای جنگ تبوك بردارند، 

جنگی بود که حق تعالی در آن جنگ منافقان را رسوا گردانید و مذمتها کرد ايشان را در قرآن به  و آن
 سبب تخلف نمودن از جهاد، و حضرت اظهار
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نمود که: حق تعالی بسوی من وحی فرستاده است که من بر اکیدر ظفر خواهم يافت و با او صلح 
دويست حله در ماه صفر و هزار اوقیه طلا با دويست حله خواهم کرد که هر سال هزار اوقیه طلا با 

 در ماه رجب به جزيه بدهد و بعد از هشتاد روز به سلامت به مدينه بر خواهند گرديد.

پس حضرت به اصحاب خود فرمود: حضرت موسی چون از میان قوم خود بیرون رفت و به جانب 
وعده می دهم و بعد از هشتاد شب به طور ايشان را چهل شب وعده داد، من شما را هشتاد شب 



سلامت و غنیمت يافته و ظفر يافته بی جنگی و بی آنکه آزاری به احدی از اصحاب من رسیده باشد 
 بسوی مدينه بر خواهم گرديد.

چون منافقان اين سخن را شنیدند گفتند: بخدا سوگند که نه چنین است و لیکن اين آخر شکستهای 
صلاح نخواهد آمد، بدرستی که بعضی از اصحاب او در اين راه از گرما و اوست که بعد از اين به ا

بادهای سموم و آبهای ناگوار خواهند مرد و هر که از اصحاب او از اين بلاها نجات بیابد در دست 
 لشکر اکیدر کشته و مجروح و اسیر خواهد گرديد.

نرفتن به آن جنگ، پس بعضی و منافقان آمدند به خدمت آن حضرت و عذرها اظهار می کردند در 
اظهار بیماری خود می کردند، و بعضی اظهار بیماری عیال خود می نمودند، و بعضی شدت گرما 
را عذر خود می ساختند، و به اين عذرها از حضرت رخصت می طلبیدند و حضرت ايشان را 

قان در مدينه مرخص می فرمود. پس چون عزم آن حضرت بر رفتن بسوی تبوك به حد جزم رسید مناف
مسجدی بنا کردند برای آنکه در آن مسجد جمع شوند برای تدبیرات باطل خود و چنان بنمايند به 
مردم که ما از برای نماز در اينجا جمع می شويم، پس جماعتی از ايشان به خدمت حضرت آمدند 

ز آنکه نماز را بغیر از و گفتند: يا رسول اللّه! خانه های ما از مسجد تو دور است و ما کراهت داريم ا
جماعت ادا کنیم و بر ما دشوار است حاضر شدن به مسجد تو، و به اين سبب مسجدی از برای خود 
بنا کرده ايم، اگر مصلحت دانی بیا و در مسجد ما نماز کن تا مسجد ما میمنت و برکت بهم رساند 

 و چون ما در آن مسجد نماز کنیم از برکت تو محروم نباشیم.

 رت به ايشان اظهار نفرمود آنچه خدا او را خبر داده بود از کفر و نفاقپس حض
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و تدبیرهای باطل ايشان، و فرمود که: درازگوش مرا بیاوريد تا سوار شوم، پس يعفور را آوردند و 
حضرت سوار شد و هر چند او را زجر می نمود که به جانب مسجد ايشان روان شود نمی رفت، و 

 ب ديگر آن را می گردانید تند و رهوار می رفت.چون به جان



پس منافقان گفتند: شايد يعفور در اين راه چیزی ديده باشد که رم کرده باشد و اکنون نخواهد به اين 
راه برود، پس حضرت فرمود: اسب مرا بیاوريد، چون اسب را آوردند و حضرت سوار شد هر چند 

د ابا می نمود، و چون روی آن را به جانب ديگر می او را زجر می کردند که به جانب مسجد رو
 گردانیدند تند می رفت.

 بازگفتند منافقان که: شايد اين اسب از چیزی رم کرده باشد که نخواهد از اين راه برود.

حضرت فرمود: بیائید پیاده رويم، چون ارادۀ حرکت کردند آن حضرت و اصحاب آن حضرت هیچ 
و چون به جانب ديگر متوجه می شدند حرکت بر ايشان آسان می شد؛  يك نتوانستند قدم بردارند،

حضرت فرمود: معلوم شد که حق تعالی از اين امر کراهت دارد و اکنون ما بر جناح سفريم، باشد تا 
 ما از اين سفر برگرديم و آنچه موافق رضای الهی باشد به عمل آوريم.

ن عازم شدند که بعد از بیرون رفتن حضرت و حضرت اهتمام فرمود در بیرون رفتن، و منافقا
بازماندگان حضرت و مؤمنان را مستأصل گردانند، پس حق تعالی وحی فرستاد که: ای محمد! 
خداوند علیّ اعلا تو را سلام می رساند و می فرمايد که: می بايد يا تو به اين سفر بروی و علی در 

دينه بمانی، چون حضرت وحی الهی را به علی علیه مدينه بماند و يا علی به اين سفر برود و تو در م
السّلام نقل کرد حضرت امیر فرمود: هر چه خدا فرموده اطاعت می کنم و به جان قبول می نمايم 
هر چند بر من دشوار است که در حالی از احوال از خدمت تو دور باشم و از مشاهدۀ تو محروم 

 مانم.

و سلّم فرمود: يا علی! آيا راضی نیستی که از من بمنزلۀ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 هارون باشی از موسی در همه باب بغیر آنکه بعد از من پیغمبری نیست؟

 حضرت امیر علیه السّلام فرمود: راضی شدم يا رسول اللّه.



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: تو را در آن ماندن ثواب بیرون آمدن است و خدا 
 تو را در
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اين حال امّت تنها گردانید که به تنهائی با جمیع کافران و منافقان معارضه نمائی و مهابت تو مانع 
راهیم را امّت تنها گردانید و به تنهائی او شود ايشان را از آنکه احداث فتنه بکنند چنانکه حق تعالی اب

 را تکلیف معارضۀ مشرکان آن زمان فرمود.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مدينه بیرون رفت و حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام آن حضرت را مشايعت نمود، و منافقان برای ايذای آن حضرت گفتند: حضرت رسول خدا 

لّه علیه و آله و سلّم علی را برای آن در مدينه گذاشت که از صحبت او ملال بهم رسانیده بود صلّی ال
 و خواست که منافقان بر او شبیخون آورند و او را هلاك گردانند و از مصاحبت او خلاص شود.

ن چون اين خبر به حضرت رسید حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! می شنوی که منافقا
 چه می گويند؟

حضرت فرمود: يا علی! آيا تو را کافی نیست که بمنزلۀ مردمك ديدۀ منی و بمنزلۀ روحی در بدن 
 من؟

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روانه شد و حضرت امیر علیه السّلام بسوی مدينه 
ند از بیم صولت و سطوت مراجعت نمود، و هر تدبیر که منافقان در حقّ مسلمانان انديشه می کرد

اسد اللّه الغالب به تعويق می انداختند و می گفتند: اين سفر آخر محمد باشد تا خبر هلاك او برسد 
 و بعد از آن آنچه خواهیم بکنیم.



پس چون میان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اکیدر يك منزل راه ماند زبیر و سماك 
از مسلمانان فرستاد بسوی قلعۀ اکیدر و فرمود که: او را بگیريد و از برای بن خرشه را با بیست نفر 

 من بیاوريد.

زبیر گفت: يا رسول اللّه! ما چگونه او را بگیريم و از برای تو بیاوريم با آن لشکر فراوان و خدم و حشم 
 بی پايان که او دارد و قلعۀ او در نهايت حصانت است؟

 دبیر او را بگیريد.حضرت فرمود که: به حیله و ت

زبیر گفت: يا رسول اللّه! چه حیله توانیم کرد در اين شب ماهتاب که به مثابۀ روز روشن است و راه 
 ما تا قلعۀ او همه جا صحرای هموار است و ايشان از قلعۀ خود از دور ما را می توانند ديد؟
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حضرت فرمود: آيا می خواهید که حق تعالی شما را از ديدۀ ايشان مستور گرداند و سايۀ شما را 
برطرف کند که سايۀ شما را نبینند و شما را نوری مانند نور ماه کرامت کند که در ماهتاب شما را 

 احساس نکنند؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.

ین او و اعتقاد کنید که بهترين آل محمد، علی حضرت فرمود: صلوات فرستید بر محمد و آل طیب
بن ابی طالب است؛ و تو ای زبیر به خصوص بايد که اعتقاد کنی که علی در میان هر گروه باشد او 
سزاوارتر است به ولايت بر ايشان از ديگران و ديگری را نیست که بر او تقدم جويد. چون چنین کنید 

ايۀ قصر ايشان برسید پس حق تعالی آهوها و بزهای کوهی و از نظر ايشان پنهان می شويد تا به س
گاوهای صحرائی را خواهد فرستاد که شاخهای خود را بر دروازۀ قلعه او بمالند، چون او صدای 
وحشیان را خواهد شنید خواهد گفت: کیست که برود و سوار شود و اينها را برای ما شکار کند؟ پس 

 زن او خواهد گفت:



ۀ بیرون رفتن نکنی که محمد نزديك قلعۀ تو فرود آمده است و من ايمن نیستم از آنکه زنهار که اراد
جمعی را فرستاده باشد که تو را غافل کنند و بگیرند، او در جواب خواهد گفت: که جرأت می کند 
در اين ماهتاب از لشکر محمد جدا شود و بسوی قلعۀ ما بیايد و حال آنکه می دانند که جاسوسان 

ده بانان ما در کمین ايشانند و اگر کسی در حوالی قصر می بود اين حیوانات وحشی به نزديك و دي
قصر نمی آمدند، پس به زير خواهد آمد از قصر خود و سوار خواهد شد که آنها را شکار کند و آنها 

من  خواهند گريخت و او از عقب آنها خواهد تاخت، پس شما او را تعاقب کنید و بگیريد و به نزد
 آوريد.

چون ايشان متوجه قصر او شدند و به پای قصر او رسیدند آنچه حضرت فرموده بود واقع شد، و چون 
 گرفتند او را گفت: من حاجتی دارم بسوی شما.

گفتند: بگو حاجت خود را که هر حاجت که داری روا می کنیم بغیر آنکه سؤال کنی که تو را رها 
 کنیم.

امه های مرا بکنید و شمشیر و کمربند مرا بگیريد و مرا با پیراهن گفت: حاجت من آن است که ج
 تنها بسوی محمد ببريد شايد چون مرا بر اين حال ببیند بر من ترحم کند. پس
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چنان کردند و چون او را به خدمت حضرت آوردند فقرای مسلمانان آن جامه ها و حلیهای طلا را 
بهشت است؟ حضرت فرمود: اينها جامه های اکیدر است و يك  که ديدند می گفتند: آيا اينها از

دستمال زبیر و سماك در بهشت بهتر است از اين جامه ها اگر بمانند بر آن عهدی که با من کرده اند 
 تا در حوض کوثر مرا ملاقات کنند.

چون مسلمانان از اين سخن تعجب کردند حضرت فرمود: يك تار دستمال که اهل بهشت در دست 
 گیرند بهتر است از آنکه ما بین آسمان و زمین را پر از طلا کنند.



چون اکیدر را به خدمت حضرت آوردند او تضرع و استغاثه کرد و گفت: مرا رها کن تا دشمنان تو را 
 که در عقب ملك منند از تو دفع کنم.

 حضرت فرمود: اگر وفا نکنی به گفتۀ خود چون خواهد شد؟

گر پیغمبر خدائی پس تو را ظفر خواهد داد بر من آن خداوندی که نگذاشت گفت: اگر وفا نکنم، ا
در ماهتاب سايۀ اصحاب تو در زمین پیدا شود و وحشیان صحرا را فرستاد که مرا از قصر بیرون 
آوردند و به بلا انداختند، و اگر پیغمبر نباشی آن دولت و اقبال تو که مرا به اين سبب فريب و حیلۀ 

 تو انداخت باز مرا مسخّر تو خواهد کرد. عجیب در دام

پس حضرت با او مصالحه نمود که او را رها کند و او در هر سال در ماه رجب هزار اوقیه طلا و 
دويست حله و در ماه صفر نیز هزار اوقیه طلا و دويست حله بدهد مشروط بر آنکه هر که از عساکر 

افت کنند و تا منزل ديگر توشه همراه ايشان بکنند، مسلمانان بر ايشان بگذرند سه روز ايشان را ضی
 و اگر مخالفت يکی از اين شرطها بکنند از امان خدا و رسول خدا بری باشند.

پس حضرت بسوی مدينه مراجعت نمود که کید منافقان را باطل گرداند در نصب کردن گوساله يعنی 
مت و عافیت و قرين ظفر و نصرت داخل ابو عامر راهب که حضرت او را فاسق نام کرده بود و به سلا

مدينه شد و امر فرمود که مسجد ضرار را که آن منافقان مکار بنا کرده بودند سوزاندند و حق تعالی 
ابو عامر را به قلنج و فالج و خوره و لقوه مبتلا گردانید، و چهل صباح بر آن حال ماند و به عذاب 

خَذُوا مَسْجِداً ابدی واصل شد چنانکه حق تعالی به قصۀ اي ذِينَ اِتَّ شان در قرآن اشاره فرموده است وَ اَلَّ
 ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَیْنَ 
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هُمْ وَ اَللّهُ يَشْهَدُ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ اَلْحُسْنی   إِنَّ
به اهل مسجد قبا -و آن جماعتی که اخذ کردند مسجدی برای ضرر رسانیدن»يعنی:  (1)لَکاذِبُونَ 



و برای جدائی انداختن میان مسلمانان و پراکنده کردن ايشان از حضرت رسول -يا به ساير مسلمانان
يعنی ابو عامر -اللّه علیه و آله و سلّم و انتظار بردن کسی که محاربه کرد با خدا و رسول پیشتر صلّی
و سوگند ياد می کنند به دروغ که ما اراده نکرديم به ساختن مسجد مگر امر نیکی را و خدا -راهب

 .(2)« گواهی می دهد که ايشان دروغگويانند

علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: چون قبیلۀ بنی عمرو بن عوف مسجد 
قبا را ساختند و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم التماس کردند که در مسجد ايشان 

در آن نماز کرد حسد بردند بر ايشان گروهی از بنی غنم بن عوف و گفتند: مسجدی بنا می کنیم که 
نماز کنیم و به نماز محمد حاضر نشويم؛ و ايشان دوازده نفر بودند؛ و بعضی گفته اند پانزده نفر 

 .(3)بودند 

و به روايت علی بن ابراهیم: به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: يا رسول اللّه! رخصت می دهی 
ما را که مسجدی بنا کنیم در قبیلۀ بنی سالم از برای بیماران و پیران و شبهای باران؟ حضرت ايشان 

مت آن حضرت آمدند و گفتند: يا رسول اللّه! می را رخصت داد، و چون مسجد را ساختند به خد
خواهیم که به مسجد ما بیائی و نمازگزاری تا موجب برکت گردد برای ما، و در آن وقت حضرت 
متوجه غزوۀ تبوك بود؛ حضرت فرمود که: من بر جناح سفرم چون از اين سفر برگردم ان شاء اللّه 

و ايشان بسوی آن اراده معاودت نمودند حق  خواهم آمد، پس چون حضرت از تبوك مراجعت نمود
 .(4)تعالی اين آيات را در شأن مسجد ايشان فرستاد و کفر ابو عامر راهب را ظاهر گردانید 
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انیت اختیار کرده بود و پلاس پوشیده بود، چون و قصۀ ابو عامر چنان بود که او در جاهلیت رهب
حضرت بسوی مدينه هجرت نمود آن ملعون تحريص کافران بر جنگ آن حضرت می نمود و انواع 
اذيتها به آن حضرت می رسانید؛ و بعد از فتح مکه که اسلام قوت يافت او بسوی طايف گريخت، 

ه شام شد و اختیار دين نصرانیت کرد، و چون اهل طايف مسلمان شدند از طايف گريخت و ملحق ب
و او پدر حنظله بود که در جنگ احد شهید شد و ملائکه او را غسل دادند، پس آن ملعون به نزد 
منافقان مدينه فرستاد که: مستعد شويد و مسجدی بنا کنید که در آن مسجد جمعیت نمائید که من 

رم و بسوی مدينه می آورم که محمد را از مدينه می روم به نزد قیصر پادشاه روم و از او لشکری می گی
 بیرون کنم.

پس منافقان مدينه منتظر آمدن آن ملعون بودند چنانکه حق تعالی اشاره فرمود، پس آن ملعون پیش 
از آنکه به پادشاه روم برسد به جهنم واصل شد، پس حق تعالی نهی کرد حضرت رسول را از آنکه 

لِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ در مسجد ايشان نماز کند و فرم قْوی مِنْ أَوَّ سَ عَلَی اَلتَّ ود لا تَقُمْ فِیهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّ
سَ بُنْیانَهُ عَ  رِينَ. أَ فَمَنْ أَسَّ هِّ رُوا وَ اَللّهُ يُحِبُّ اَلْمُطَّ ونَ أَنْ يَتَطَهَّ لی تَقْوی مِنَ اَللّهِ وَ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجالٌ يُحِبُّ

مَ وَ اَللّهُ لا يَهْدِي اَلْقَوْمَ  رِضْوانٍ  سَ بُنْیانَهُ عَلی شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّ
بُهُمْ وَ اَللّهُ عَ  عَ قُلُو بِهِمْ إِلّا أَنْ تَقَطَّ ذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُو يعنی: (1)حَکِیمٌ  لِیمٌ اَلظّالِمِینَ. لا يَزالُ بُنْیانُهُمُ اَلَّ

مايست برای نماز گزاردن در آن مسجد هرگز، البته مسجدی که بنا شده است بر پرهیزکاری از روز »
هستند سزاوارتر است به آنکه قیام نمائی در او، و در آن مسجد مردانی چند -يعنی مسجد قبا-اول 

دوست می دارند که خود را پاکیزه گردانند و خدا دوست می دارد آنان را که خود را پاك و پاکیزه می 
دارند، آيا کسی که بنا کند بنیان امور دين خود را بر پرهیزکاری از خدا و طلب خشنودی او بهتر است 

مرور سیل تهی شده باشد و  يا آن کس که بنا نهد بنیان امور دين خود را بر کنار رودی که زيرش به



مشرف بر فرود آمدن شده باشد، پس آن زمین سست فرو ريزد با آن بنائی که بر آن ساخته شده در 
 آتش جهنم و خدا هدايت نمی نمايد گروه
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 .110-108. سورۀ توبه: -1

ستمکاران را بسوی مقاصد فاسدۀ ايشان، پیوسته بنای ايشان که بنا می کنند به سبب نفاق و شکی 
است که در دلهای ايشان است مگر آنکه پاره پاره شود دلهای ايشان و خدا داناست به مکرهای ايشان 

 .(1)« و حکیم است در گفتار و کردار خود

و کلینی و ابن بابويه و شیخ طوسی و عیاشی به سندهای معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
علیه السّلام روايت کرده اند که: مسجدی که حق تعالی فرموده که بنای آن در روز اول بر تقوی شده 

؛ و به اين سبب حق تعالی مدح فرمود ايشان را بر (2) مسجد قبا است که در مدينه واقع است
 .(3)پاکیزگی که استنجای از غايط به آب می کردند 

علی بن ابراهیم روايت کرده است از امام محمد باقر علیه السّلام که: آن بنائی که حق تعالی فرموده 
 که در کنار جهنم است، مسجد ضرار است که آن منافقان برای مکر بنا کرده بودند.

خزاعی و (4)زل شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مالك بن دخشم پس چون اين آيات نا
عامر بن عدی که از قبیلۀ بنی عمرو بن عوف بود فرستاد که آن مسجد را خراب کنند و بسوزانند؛ 

سیدند مالك به عامر گفت: صبر کن تا من از خانۀ خود آتشی بیاورم، چون به نزديك آن مسجد ر
پس داخل خانۀ خود شد و آتشی آورد و در آن مسجد افروختند که آتش در سقف و ستونهای آن 

 .(5)مسجد افتاد و آن منافقان گريختند، پس ديوارهايش را خراب کردند و برگشتند 



و به روايت ديگر: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمار بن ياسر و وحشی را فرستاد که 
 .(6)آن مسجد را خراب کردند 
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 باب چهل و ششم: در بیان نزول سورۀ براءه است

 1281ص: 

 1282ص: 

شیخ مفید و شیخ طبرسی و ساير مفسران و محدثان خاصه و عامه به طرق متواتره روايت کرده اند 
که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با مشرکان عهدها و پیمانها بسته بود و مشرکان 

حضرت کرده بودند و پیمانها را شکسته بودند، آيات اول سورۀ براءه نازل شد و خیانتها در عهدهای 
آن حضرت مأمور شد که عهدها و پیمانهای خود را با ايشان بر هم زند و اظهار بیزاری از آنها نمايد 

ذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ اَ  رْضِ چنانکه خدا فرموده است بَراءَةٌ مِنَ اَللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی اَلَّ
َ
لْمُشْرِکِینَ. فَسِیحُوا فِي اَلْْ

کُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اَللّهِ وَ أَنَّ اَللّهَ مُخْزِي اَلْکافِرِينَ  اين بیزاری است »يعنی: (1)أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ



بسوی آنان که پیمان بسته ايد با ايشان از مشرکان، پس بگو به ايشان که: سیر کنید از خدا و رسول او 
در زمین چهار ماه که در اين چهار ماه ايمنید از آنکه متعرض شما شوند مسلمانان و بدانید که نیستید 

ی که شما عاجز کنندگان خدا را در آنچه اراده کند نسبت به شما از عقوبت در دنیا و آخرت و بدرست
 .(2)« خدا خوارکننده و رسواکننده است کافران را

ن که در اين چهار ماه که مشرکان را مهلت داده اند خلاف است: بعضی گفته اند ابتدای آن روز بدا
نحر بود تا دهم ماه ربیع الآخر، و بر آن قول احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام وارد شده 

 ؛ و بعضی(4)؛ و بعضی گفته اند ابتدای آن از اول شوال بود (3)است 
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گفته اند از دهم ماه ذی القعده بود زيرا که در آن سال کافران حج را در ماه ذی القعده بجا آورده 
 .(1)ی از بدعتهای آنها بود که حج را از ماه به ماه می گردانیدند بودند، و اين يک

کْبَرِ أَنَّ اَللّهَ بَرِيءٌ 
َ
مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ وَ أَذانٌ مِنَ اَللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی اَلنّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْْ

ذِينَ کَفَرُوا بِعَذابٍ أَ  رِ اَلَّ کُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اَللّهِ وَ بَشِّ یْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ و »نی: يع (2)لِیمٍ خَیْرٌ لَکُمْ وَ إِنْ تَوَلَّ
گاه ساختنی است از جانب خدا و رسول او بسوی مردم در روز حج بزرگ که خدا  اعلامی است و آ
بیزار است از مشرکان و عهدهای ايشان و پیغمبر او بیزار است، پس اگر توبه کنید از کفر و مکر پس 



تید خدا را از آنچه آن بهتر است از برای شما، و اگر قبول نکنید پس بدانید که شما عاجز کنندگان نیس
 « .نسبت به شما خواهد که واقع سازد، و بشارت ده آنان را که کافر شدند به عذابی دردناك

 بدان که در معنی روز حج اکبر خلاف است میان مفسران:

، و به روايتی از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چنین (3)بعضی گفته اند که روز عرفه است 
 .(4)وارد شده است 

ا از کتب معتبرۀ حديث از امام محمد باقر و امام و احاديث معتبرۀ بسیار در کلینی و تهذيب و غیر آنه
 .(5)جعفر صادق علیه السّلام وارد شده است که: روز حج اکبر، روز نحر است 

 و در معنی حج اکبر نیز خلاف است:

بعضی گفته اند: موافق آنچه در احاديث معتبرۀ شیعه وارد شده است که حج اکبر در برابر عمره است 
 ، پس هر حج را حج اکبر می گويند.(6)و عمره حج اصغر است 
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ن و مشرکان بعضی گفته اند: خصوص حج آن سال را حج اکبر گفتند برای آنکه در آن سال مسلمانا
همه به حج آمدند و بعد از آن مشرکان را منع کردند از حج کردن و حج مخصوص مسلمانان شد 

(1). 

ذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ اَلْ  مُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَیْکُمْ پس حق تعالی فرمود إِلاَّ اَلَّ
قِینَ  تِهِمْ إِنَّ اَللّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّ وا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلی مُدَّ عهد کرديد با مگر آنان که »يعنی: (2)أَحَداً فَأَتِمُّ

ايشان پس ايشان نشکستند چیزی از عهدهای شما را و ياری ندادند بر شما احدی از دشمنان شما 
را، پس تمام کنید بسوی ايشان عهد ايشان را تا مدتی که مقرر شده میان شما و ايشان بدرستی که 

 « .خدا دوست می دارد پرهیزکاران را

ی از بنی کنانه و بنی ضمره بودند که از مدت ايشان نه ماه بعضی گفته اند: مراد از اين گروه، قوم
مانده بود حق تعالی امر فرمود که مدتشان را تمام کنند زيرا از ايشان چیزی صادر نشده بود که 

 .(3)موجب نقض عهد باشد 

و بعضی گفته اند که: اين عام است در باب هر گروه که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عهدی با 
 .(4)ايشان کرده بود و آنها عهد را نشکسته بودند 

شْهُرُ اَلْ 
َ
حُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ اُحْصُرُوهُمْ وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْْ

وا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  کاةَ فَخَلُّ لاةَ وَ آتَوُا اَلزَّ پس »يعنی:  (5)کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا اَلصَّ
که ماه ذی القعده، ذيحجه، محرم، رجب است؛ و بعضی گفته اند که -چون بگذرد ماههای حرام

پس بکشید مشرکان را هر جا که بیابید ايشان را و -(6)مراد آن چهار ماهی است که پیش گذشت 
 بگیريد و منع کنید آنها را از داخل شدن مکه

 1285ص: 
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و بنشینید برای ايشان در هر کمینگاهی، پس اگر بازگردند از شرك و توبه کنند و برپا دارند نماز را و 
 « .بدهند زکات را پس رها کنید ايشان را بدرستی که خدا آمرزنده و مهربان است

خدا روايت کرده اند: چون اين آيه و چند آيه بعد از اين تا ده آيه نازل شد در سال نهم هجرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيات را به أبو بکر داد و بسوی مکه فرستاد که در موسم حج بر مشرکان 
بخواند، چون ابو بکر پاره ای راه رفت جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد 

رسالت مرا مگر تو يا کسی که و گفت: حق تعالی تو را سلام می رساند و می فرمايد: ادا نمی کند 
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و -(2)روايت ديگر: مگر تو، يا علی و به -(1)از تو باشد 

سلّم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: بر ناقۀ عضباء من سوار شو و خود را به 
رسان و سورۀ براءه را از دست او بگیر و برو بسوی مکه و بر اهل مکه بخوان و عهد و پیمانهای أبو بکر ب

ان أبو بکر را میان آنکه با تو به روايت ديگر: مخیّر گرد-(3)مشرکان را بر هم بزن و أبو بکر را برگردان 
پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر ناقۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و -(4)بیايد يا برگردد 

به -(6)و به روايت ديگر در روحا -(5)آله و سلّم سوار شد و به تعجیل رفت تا آنکه در ذی الحلیفه 
چون أبو بکر آن حضرت را ديد بسیار ترسید و به استقبال آن حضرت آمد و گفت: أبو بکر رسید، و 

 ای ابو الحسن! برای چه کار آمده ای؟

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا فرستاده است که سورۀ 
 انم.براءه را از تو بگیرم و من به مکه ببرم و بر اهل مکه بخو



پس أبو بکر برگشت بسوی مدينه و به خدمت حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! مرا سزاوار امری 
 گردانیدی که مردم گردنها بسوی آن کشیدند و بسیار خواهش آن نمودند،
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ين باب آيه ای در باب من نازل و چون متوجه آن امر شدم مرا معزول کردی و برگردانیدی، آيا در ا
 شده؟

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: جبرئیل امین از جانب خداوند عالمیان نازل شد بسوی 
من و گفت: ادا نمی کند از تو مگر تو يا مردی که از تو باشد، و علی از من است و ادای رسالت نمی 

 .(1)کند از جانب من مگر علی 

 .(2)و اين مضمون را عیاشی و ديگران به طرق متعدده روايت کرده اند 

و در کتب عامه به سندهای بسیار منقول است و در احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام 
منقول است که: آن حضرت آيات را برد و در روز عرفه در عرفات و در شب عید در مشعر الحرام و 



ام ايام تشريق در منی ده آيۀ اول براءه را به آواز بلند بر مشرکان می خواند روز عید نزد جمره ها و در تم
 و شمشیر خود را از غلاف کشیده بود و ندا می کرد که:

طواف نکند دور خانۀ کعبه عريانی، و حجّ خانۀ کعبه نکند مشرکی، و هر کس که امان و پیمان او 
منقضی شود، هر که را مدتی نباشد پس مدت مدتی داشته باشد پس امان او باقی است تا مدت او 

 .(3)او چهار ماه است 

 ر المؤمنین علیه السّلام منقول است که آن حضرت فرمود:و در روايت ديگر از حضرت امی

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا برای چهار چیز به مکه فرستاد: اول آنکه داخل کعبه نشود 
مگر مؤمنی؛ دوم آنکه طواف خانۀ کعبه نکند عريانی؛ سوم آنکه جمع نشوند مؤمنان و کافران در 

سال؛ چهارم آنکه هر که میان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسجد الحرام بعد از اين 
 و میان او عهدی بوده باشد پس عهد او باقی باشد تا آخر مدت، و هر که عهدی نداشته باشد مدت
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 .(1)امان او چهار ماه است 



در احاديث بسیار از طرق خاصه و عامه منقول است که: يك نام امیر المؤمنین علیه السّلام در قرآن 
است که فرموده است وَ أَذانٌ مِنَ اَللّهِ زيرا که آن حضرت اعلام کننده بود از جانب خدا و « اذان»

 .(2)رسول اين احکام را بسوی اهل مکه 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: در روز اول ماه ذيحجه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
پس جبرئیل نازل شد بر آن حضرت که ادا نمی کند از تو أبو بکر را با سورۀ براءه بسوی مکه فرستاد، 

مگر تو يا مردی از تو، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرستاد از عقب أبو بکر تا 
در روز سوم به او رسید و سوره را از او گرفت و در روز عرفه و نحر بر مردم خواند « روحا»در منزل 

(3). 

و سید ابن طاووس به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: 
کید حجت بر  چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فتح مکه نمود خواست که بار ديگر تأ

و مرتبۀ ديگر ايشان را بسوی دين خدا دعوت نمايد، پس نامه ای بسوی ايشان نوشت و ايشان بکند 
ايشان را از عذاب الهی ترسانید و از عقوبات دنیا و عقبی بر حذر فرمود و وعده فرمود ايشان را به 
 عفو و امیدوار مغفرت حق تعالی گردانید ايشان را، و آيات اول سورۀ براءه را نوشت که بر ايشان
بخوانند، پس عرض کرد بر جمیع اصحاب خود که آن نامه را ببرند و بر ايشان بخوانند و همگی 
تثاقل ورزيدند و امتناع از آن نمودند پس أبو بکر را طلبید که او را بفرستد، در آن حال جبرئیل نازل 

 .شد و گفت: يا محمد! ادا نمی کند از جانب تو رسالت تو را مگر مردی که از تو باشد

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: خبر داد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
حق تعالی چنین وحی فرستاده و مرا با نامه و رسالت خود بسوی اهل مکه فرستاد و اهل مکه حال 

 ايشان
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دند معلوم بود بر عداوت من، و اگر می توانستند هر عضو مرا بر سر کوهی می گذاشتند و راضی بو
در کشتن من جان و اهل و فرزندان و مال خود را صرف نمايند، پس رسالت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را به ايشان رساندم و نامۀ حضرت را به ايشان خواندم و هر يك مرا ملاقات می 

ايشان آثار کردند با تهديد و وعید و اظهار عداوت و دشمنی می کردند و از صورت مردان و زنان 
حقد و کینۀ من ظاهر می شد، و من هیچ پروا نکردم از اينها تا آنکه فرمودۀ حضرت را بعمل آوردم 

 .(1)و رسالت حضرت را به همۀ ايشان رسانیدم 

ال ششم هجرت ذکر کرده است که: چون و طبری که از مورخان مشهور عامه است در حوادث س
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عمرۀ حديبیه خواست که عمر را بسوی مکه بفرستد 
که رسالت آن حضرت را به اهل مکه برساند، عمر از اهل مکه ترسید و از فرمودۀ آن حضرت ابا 

نهم هجرت بعد از فتح مکه  نمود و عذر خواست که: من از اهل مکه می ترسم؛ پس در سال
حضرت، عمر را طلبید که رسالت آن حضرت را به اشراف قريش در مکه برساند، عمر گفت: يا 

 .(2)رسول اللّه! من از قريش بر خود می ترسم 

عمر که هیچ کس از قريش را نکشته بود و در باطن همیشه با ايشان موافق بود، ترسید و رسالت آن 
امیر المؤمنین علیه السّلام که هیچ کس در مکه نبود که ضربتی از حضرت را نرسانید، و حضرت 

امیر المؤمنین علیه السّلام بر جگر او نخورده باشد پروا نکرد و تنها رفت در میان صد هزار مشرك و 
پیمان و امان ايشان را بر هم زد و دين و آئین ايشان را باطل کرد، بنگر تفاوت ره از کجاست تا به 

 کجا.



ا سید ابن طاووس به سند معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السّلام روايت و ايض
کرده است که: چون حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أبو بکر را با آيات اول سورۀ 

که أبو براءه بسوی اهل مکه فرستاد جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! حق تعالی تو را امر می کند 
 بکر
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را نفرستی و علی بن ابی طالب را بفرستی زيرا که رسالت تو را بغیر از او کسی ادا نمی تواند نمود، 
پس امر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را که ملحق شد به أبو 

 بکر و نامه را از او گرفت و گفت: برگرد بسوی پیغمبر.

 بکر گفت: آيا در شأن من چیزی نازل شد؟أبو 

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تو را خبر خواهد داد به آنچه 
 نازل شد.

چون أبو بکر به خدمت حضرت برگشت گفت: يا رسول اللّه! گمان کردی که من اين رسالت را از 
 جانب تو نمی توانم رسانید؟

 فرمود: خدا نخواست بغیر از علی بن ابی طالب کسی اين رسالت را برساند.حضرت 



چون ابی بکر در اين باب بسیار سخن گفت، حضرت فرمود: چگونه تو می توانستی اين رسالت را 
و جزع تو را مشاهده کردم -از جانب من به اهل مکه برسانی و حال آنکه تو رفیق من بودی در غار 

 ؟-از کفار با وجود پنهان بودن

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به مکه رفت و در عرفات حاضر شد و از عرفات بسوی 
مشعر الحرام آمد و از آنجا به منی آمد و هدی خود را قربانی کرد و سر تراشید و بر کوه بلندی که 

مردمان! منم  بالا رفت و سه مرتبه ندا کرد مردم را که: بشنويد ای گروه« شعب»معروف است به 
فرستادۀ رسول خدا، پس آيات اول سورۀ براءه را بر ايشان خواند مکرر و شمشیر خود را برهنه کرده 
به جولان در آورده بود و ندای برائت و بیزاری که بوی خون از او می آمد در میان مردم در می داد، 

کند و پروا نمی کند؟ ديگران  پس مردم گفتند: کیست که چنین ندائی در چنین مجمعی با تن تنها می
گفتند که: علی بن ابی طالب است، هر که او را می شناخت گفت: اين پسر عم محمد است و بغیر 
از عشیرۀ محمد کسی چنین جرئتی نمی کند. پس در تمام سه روز ايام تشريق در بامداد و پسین اين 

ردند آن حضرت را که: به پسر عمت بگو ندا را به آواز بلند در میان مردم می کرد، پس مشرکان ندا ک
 که نیست از برای او نزد ما مگر ضربت شمشیر و طعنۀ نیزه.

پس امیر المؤمنین علیه السّلام به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برگشت و به تأنّی 
سلّم نازل نشده تشريف می آورد، و وحی مدتی در اين باب بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 بود و حضرت در امر علی
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تا آنکه آثار اندوه از روی مبارك آن حضرت ظاهر شد و از بسیاری اندوه به نزد زنان بسیار غمگین بود 
خود نمی رفت، پس مردم را گمان شد که شايد حق تعالی خبر فوت خودش را به او رسانیده باشد 
يا مرضی آن حضرت را عارض شده باشد که مردم بر آن اطلاع نداشته باشند، پس صحابه ابو ذر را 



ا منزلت تو را نزد حضرت رسول می دانیم و آثار اندوه بسیار در آن حضرت مشاهده می گفتند: م
 کنیم و سبب آن را نمی دانیم، می خواهیم که سبب آن را از آن حضرت سؤال نمائی.

پس ابو ذر به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و از سبب آن حال سؤال نمود و 
 گفت که:

ن می کنند که خبر وفات شما به شما رسیده است، يا آنکه خبر بدی برای اين امّت صحابه گما
 جبرئیل آورده است، يا آنکه مرضی و شدتی شما را عارض شده است.

حضرت فرمود: خبر وفات من به من نرسیده است و می دانم که مرا می بايد مرد و از مردن پروا 
يابم و در خود مرضی هم نمی يابم و لیکن شدت اندوه  ندارم و در امّت خود بغیر نیکی چیزی نمی

من برای علی بن ابی طالب است که وحی در باب او به من نرسیده و نمی دانم چه بر سر او آمده 
است، و بدرستی که حق تعالی در باب علی نه خصلت به من داده است: سه خصلت از برای دنیای 

که از آنها ايمنم، و يك خصلت که از آن ترسانم. من، و سه خصلت برای آخرت من، و دو خصلت 
اما سه خصلت دنیا: پس پوشانندۀ عورت من است بعد از من، و قائم به امر اهل من است، و وصی 
من است در امّت من؛ و اما سه خصلت آخرت: پس چون در روز قیامت لوای حمد را به من دهند 

، و اعتماد کنم بر او در مقام شفاعت، و ياری کند مرا من به او تسلیم نمايم که از او برای من بردارد
در برداشتن کلیدهای بهشت؛ و اما دو خصلت که ايمنم از آنها: پس بعد از من گمراه نشود، و کافر 

 .(1)نگردد؛ و اما آنچه بر او می ترسم: پس مکر قريش است بر او بعد از من 

 و عادت آن حضرت چنان بود که چون از نماز صبح فارغ می شد رو به قبله می داشت
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سه خصلت از برای دنیای من، و دو خصلت از برای آخرت ». در مصدر چنین ذکر شده است:  -1
و نیز ذکر نشده است که چیستند « و خصلت که از آن ترسانممن، و دو خصلت که از آنها ايمنم، و د

و مناقب ابن  209اين خصلتها، و آنچه در اينجا ذکر شده است مطابق آنچه در امالی شیخ طوسی 
 می باشد. 3/303شهر آشوب 

و مشغول تعقیب نماز بود تا آفتاب طالع می شد و ذکر حق تعالی می کرد، و حضرت امیر المؤمنین 
سّلام در عقب حضرت رو می گردانید بسوی مردم و صحابه از آن حضرت مأذون می شدند علیه ال

و پی کارهای خود می رفتند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حضرت را برای اين کار 
تعیین فرموده بود، و چون حضرت امیر علیه السّلام را به مکه فرستاد کسی را برای اين امر تعیین 

فرمود و خود بعد از نماز روی مبارك خود را بسوی مردم می گردانید و صحابه از آن حضرت ن
مرخص می شدند برای حوائج خود و می رفتند، پس روزی ابو ذر برخاست و گفت: يا رسول اللّه! 
مرا رخصت فرما که پی حاجتی بروم. چون از حضرت مرخص شد از مدينه بیرون رفت و به استقبال 

یر علیه السّلام روانه شد، چون پاره ای راه رفت به حضرت امیر علیه السّلام رسید که بر حضرت ام
ناقۀ خود سوار بود و به جانب مدينه می آمد پس حضرت را در برگرفت و روی انورش را بوسید و 

و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد به تأنّی بیا تا من به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 سلّم بشتابم و بشارت قدوم بهجت لزوم تو را به حضرت برسانم که برای تو بسیار غمگین است.

 حضرت فرمود: چنین باشد.

پس ابو ذر به سرعت تمام روانه شد و خود را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 رسانید و گفت: بشارت باد تو را يا رسول اللّه.

 بشارت داری ای ابو ذر؟حضرت فرمود: چه 

 گفت: علی بن ابی طالب به سلامت آمد.



 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به عوض اين بشارت، بهشت از برای توست.

پس حضرت سوار شدند و صحابه در خدمت آن حضرت سوار شدند و از مدينه بیرون رفتند، و 
چون حضرت امیر علیه السّلام نظرش بر خورشید جمال حضرت رسالت پناه افتاد از ناقه به زير آمد 

علیه  و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز از ناقه به زير آمد و دست در گردن امیر المؤمنین
السّلام در آورد و روی مبارکش را بر دوش حضرت امیر گذاشت و از شادی ملاقات وافر المسرات 
او بسیار گريست و حضرت امیر نیز بسیار گريست، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 نفرمود: پدر و مادرم فدای تو باد چه کردی بگو که وحی در باب تو دير به من رسید، و چو

 1292ص: 

حضرت امیر آنچه بعمل آورده بود همه را بیان کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 .(1)خدا داناتر بود به تو از من که مرا امر کرد که تو را بفرستم برای اين کار 

فته است که: ابن اشناس بزاز در کتاب خود از طريق اهل خلاف روايت کرده است که: چون و سید گ
حضرت امیر علیه السّلام آيات براءه را به مکه برد خراش برادر عمرو بن عبد ود که حضرت امیر در 

ا در روز خندق او را به قتل رسانیده بود و شعبه برادر ديگر او به حضرت رسیدند در وقتی که آيات ر
میان ايشان ندا می کرد، پس خراش به حضرت گفت: توئی که چهار ماه ما را مهلت می دهی؟ ! ما 
بیزاريم از تو و پسر عم تو و از برای شما نیست نزد ما مگر طعنۀ نیزه و ضربت شمشیر، و شعبه نیز 

فرمود: اگر  چنین گفت و گفت: اگر می خواهی حالا به تو ابتدا می کنیم و تو را می کشیم. حضرت
 .(2)می خواهید بیائید و ضربت مرا بار ديگر ببینید 

ان ايشان در داد که: و در روايت ديگر در همان کتاب روايت کرده است که حضرت اين نداها در می
بعد از اين داخل مکه نشود مشرکی، و طواف کعبه نکند عريانی، و داخل بهشت نمی شود مگر نفس 
مسلمانی، و هر که میان او و رسول خدا عهدی بوده باشد پس عهد او تا مدت اوست و ديگر عهدی 

 .(3)و امانی نیست شرك آورنده را 



و در حديث ديگر روايت کرده است که: عادت عرب در جاهلیت چنان بود که عريان در دور کعبه 
طواف می کردند و می گفتند: نمی خواهیم در هنگام طواف جامۀ حرام و جامه ای که در آن گناه 

 .(4)متولد شده ايم  کرده ايم با ما باشد و طواف می کنیم به نحوی که از مادر

مؤلف گويد: بر هر عاقلی ظاهر است حکمت نصب کردن أبو بکر برای تبلیغ سورۀ براءه و عزل 
 نمودن او و دادن به امیر المؤمنین علیه السّلام که بغیر از آن نبود که بر مردم ظاهر شود
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 .41-2/38. اقبال الاعمال  -1
 و در آن بجای عمرو بن عبد ود، عمرو بن عبد اللّه ذکر شده است. 2/41. اقبال الاعمال  -2
 .2/41. اقبال الاعمال  -3
 .2/41. اقبال الاعمال  -4

هرگاه أبو بکر قابل تبلیغ رسالت چند آيه نباشد چگونه قابل رياست عامۀ دين و دنیای جمیع امّت 
 خواهد بود؟ زيرا که خالی از دو صورت نیست:

اول آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای خود او را اختیار کرده بود، و اين شق با 
اری را بی وحی حق تعالی نمی کرد خصوصا اين قسم وجود آنکه ظاهر است که باطل است و ک

امور عظیمه را، باز مطلب ثابت می شود و معلوم می شود که نصب او موافق مصلحت واقع نبوده 
 است.

دوم آنکه حضرت به امر الهی کرده باشد، و اين حق است و حق تعالی را پشیمانی و اختلافی در 
برای مصلحتی بوده « مأمور به»زل پیش از ايقاع رأی نمی باشد، پس معلوم است که نصب و ع

است، و در اين مقام مصلحت ديگر بغیر اين متصور نیست چنانکه احاديث صحیحۀ صريحه بر 



اين ناطق است، و اکثر احاديث اين باب در ابواب فضائل حضرت امیر علیه السّلام مذکور خواهد 
 شد در باب جداگانه ای ان شاء اللّه تعالی.
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 باب چهل و هفتم: در بیان قصۀ مباهله است

 1295ص: 

 1296ص: 

بدان که قصۀ مباهله از جملۀ قصص متواتر است و خاصه و عامه در جمیع کتب تفاسیر و تواريخ و 
 احاديث روايت کرده اند با اندك اختلافی در خصوصیات آن.

شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: جمعی از اشراف نصارای نجران به خدمت حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و سر کردۀ ايشان سه نفر بودند: يکی عاقب که امیر و 
صاحب رأی ايشان بود، ديگری عبد المسیح که در جمیع مشکلات به او پناه می بردند، سوم ابو 

که عالم و پیشوای ايشان بود و پادشاهان روم برای او کلیساها ساخته بودند و هدايا و تحفه ها  حارثه
 برای او می فرستادند به سبب وفور علم او نزد ايشان.

پس چون ايشان متوجه خدمت حضرت شدند ابو حارثه بر استری سوار شد و کرز بن علقمه برادر 
بو حارثه از سر در آمد پس کرز ناسزائی به حضرت رسول صلّی او در پهلوی او می راند ناگاه استر ا

اللّه علیه و آله و سلّم گفت، ابو حارثه گفت: بر تو باد آنچه گفتی، گفت: چرا ای برادر؟ ابو حارثه 
 گفت: بخدا سوگند اين همان پیغمبر است که ما انتظار او می کشیديم. کرز گفت:

نمی دانی که اين گروه نصاری چه کرده اند با ما؟ ما را پس چرا متابعت او نمی کنی؟ گفت: مگر 
بزرگ کردند و صاحب مال کردند و گرامی داشتند و راضی نمی شوند به متابعت او، و اگر ما متابعت 



او کنیم اينها همه را از ما بازمی گیرند. پس کرز اين سخن در دلش جا کرد تا آنکه به خدمت آن 
 حضرت رسید و مسلمان شد.

شان در وقت نماز عصر وارد مدينه شدند با جامه های ديبا و حله های زيبا که هیچ يك از گروه و اي
عرب با اين زينت نیامده بودند، و چون به خدمت حضرت رسیدند سلام کردند، حضرت جواب 
سلام ايشان نفرمود و با ايشان سخن نگفت، پس رفتند به نزد عثمان و عبد الرحمن بن عوف که با 

 آشنائی داشتند و گفتند: پیغمبر شما نامه ای به ما ايشان
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 نوشت و ما اجابت او نموديم و آمديم و اکنون جواب سلام ما نمی گويد و با ما به سخن نمی آيد.

ايشان آنها را به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آوردند و در آن باب با علی علیه السّلام 
امیر علیه السّلام فرمود: اين جامه های حرير و انگشترهای طلا را از خود مصلحت کردند، حضرت 

دور کنید و به خدمت آن جناب رويد؛ چون چنین کردند و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم رفتند و سلام کردند، حضرت جواب سلام ايشان گفت و فرمود: بحق آن خداوندی که 

ه است که در مرتبۀ اول که به نزد من آمديد شیطان با شما همراه بود و من برای مرا به راستی فرستاد
اين جواب سلام ايشان نگفتم، پس در تمام آن روز از حضرت سؤالها کردند و با حضرت مناظره 

 نمودند؛ پس عالم ايشان گفت: يا محمد! چه می گوئی در باب مسیح؟

 حضرت فرمود: او بنده و رسول خداست.

 : هرگز ديده ای که فرزندی بی پدر بهم رسد؟گفتند

پس اين آيه نازل شد إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اَللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 
دا مثل آدم است که خدا خلق کرد او را از خاك پس گفت مر او بدرستی که مثل عیسی نزد خ»(1)

 « .را: باش، پس بهم رسید



و چون مناظره به طول انجامید و ايشان لجاجت در خصومت می کردند حق تعالی فرستاد که فَمَنْ 
كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ  أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ  حَاجَّ

 يعنی:(2)أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اَللّهِ عَلَی اَلْکاذِبِینَ 

آنچه آمده است بسوی تو از علم و بیّنه و برهان،  پس هر که مجادله کند با تو در امر عیسی بعد از»
بیائید بخوانیم پسران خود را و پسران شما را و زنان خود را و زنان شما را و -ای محمد: -پس بگو

 يعنی آنها را که بمنزلۀ جان مايند-جانهای خود را و جانهای شما را
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 .59. سورۀ آل عمران: -1
 .61. سورۀ آل عمران: -2

پس تضرع کنیم و دعا کنیم پس بگردانیم لعنت خدا را بر هر که دروغ -و آنها که بمنزلۀ جان شمايند
، و چون اين آيه نازل شد قرار دادند که يك روز ديگر مباهله کنند و نصاری به « گويد از ما و از شما

حارثه به اصحاب خود گفت: فردا نظر کنید اگر محمد با فرزندان و جاهای خود برگشتند، پس ابو 
اهل بیت خود می آيد پس بترسید از مباهلۀ او و اگر با اصحاب و اتباع خود می آيد از مباهلۀ او پروا 

 مکنید.

پس بامداد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خانۀ امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و دست 
حضرت امام حسن را گرفت و امام حسین را در بر گرفت و حضرت امیر در پیش روی آن حضرت 

ن روان شد و حضرت فاطمه علیها السّلام در عقب آن حضرت، و از مدينه بیرون آمدند، چون ايشا
پیدا شدند ابو حارثه پرسید: اينها کیستند که با او همراهند؟ گفتند: آن که پیش می آيد پسر عم اوست 
و شوهر دختر او و محبوبترين خلق است نزد او، و آن دو طفل دو فرزندان اويند از دختر او، و آن زن 

 دختر اوست فاطمه که عزيزترين خلق است نزد او.



 نشست برای مباهله. پس حضرت آمد و به دو زانو

 ابو حارثه گفت: بخدا سوگند چنان نشسته است که پیغمبران می نشستند برای مباهله.

و برگشت و جرأت نکرد بر مباهله، سید گفت: به کجا می روی؟ گفت: اگر بر حق نمی بود چنین 
نصرانی بر روی جرأت نمی کرد بر مباهله و اگر با ما مباهله کند، پیش از آنکه سال بر ما بگردد يك 

 زمین نخواهد ماند.

به روايت ديگر گفت: من روهائی می بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را از جای خود بکند هرآينه 
 .(1)خواهد کند، پس مباهله مکنید که هلاك می شويد و يك نصرانی بر روی زمین نخواهد ماند 

پس ابو حارثه به خدمت حضرت آمد و گفت: ای ابو القاسم! در گذر از مباهلۀ ما و با ما مصالحه 
کن بر چیزی که قدرت بر ادای آن داشته باشیم؛ پس حضرت با ايشان مصالحه نمود که هر سال دو 

 حله چهل درهم باشد، و بر آنکه اگرهزار حله بدهند که قیمت هر 
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 .1/444؛ تفسیر الوسیط 1/261؛ تفسیر بیضاوی 1/452. مجمع البیان  -1

جنگی رو دهد سی زره و سی نیزه و سی اسب به عاريه بدهند، و حضرت نامۀ صلح برای ايشان 
گند ياد می کنم بآن خداوندی که جانم در قبضۀ قدرت نوشت و برگشتند. پس حضرت فرمود: سو

اوست که هلاك نزديك شده بود به اهل نجران، و اگر با من مباهله می کردند هرآينه همه میمون و 
خوك می شدند و هرآينه تمام اين وادی بر ايشان آتش می شد و می سوختند و حق تعالی جمیع اهل 

غ بر سر درختان ايشان نمی ماند و همۀ نصاری پیش از هر نجران را مستأصل می کرد حتی آنکه مر
 سال می مردند.



چون سید و عاقب برگشتند، بعد از اندك زمانی به خدمت حضرت معاودت نمودند و مسلمان شدند 
(1). 

و صاحب کشاف روايت کرده است که اسقف نجران گفت: ای گروه نصاری! من روی ها می بینم 
که اگر خدا خواهد کوهی را از جای خود به حرکت آورد، به اين روها به حرکت می آورد، پس مباهله 

د: پس مسلمان شويد؛ و چون مکنید که هلاك می شويد؛ و چون از مباهله اقاله کردند حضرت فرمو
از اسلام نیز امتناع کردند حضرت با ايشان مصالحه کرد که هر سال دو هزار حله بدهند، هزار حله 

 .(2)در ماه صفر و هزار حله در ماه رجب و سی زره قديم 

 و ايضا صاحب کشاف و جمیع اهل سنت در صحاح خود نقل کرده اند از عايشه که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز مباهله بیرون آمد و عبائی پوشیده بود از موی 
سیاه، پس حضرت امام حسن و امام حسین و فاطمه و علی بن ابی طالب علیه السّلام را در زير عبا 

رَکُمْ تَطْهِیراً داخل کر جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ وَ يُطَهِّ ما يُرِيدُ اَللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ . (3)د و اين آيه خواند إِنَّ
(4) 
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 و علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و سید ايشان چون نصارای نجران به خدمت حضرت رسول خ
 اهتم و عاقب و سید بودند، و وقت نماز ايشان شد ناقوس نواختند و نماز کردند.

پس صحابه گفتند: يا رسول اللّه! می گذاری در مسجد تو ناقوس بنوازند و به روش ترسايان نماز 
 کنند؟ !

 مرا ببینند و حجت الهی بر ايشان تمام شود.حضرت فرمود: بگذاريد ايشان را تا اطوار 

و چون فارغ شدند به نزديك حضرت آمدند و گفتند: ما را بسوی چه دعوت می کنی؟ حضرت 
فرمود: شما را دعوت می نمايم بسوی شهادت به وحدانیت خدا و رسالت خود و آنکه عیسی بندۀ 

 .آفريدۀ خداست، می خورد و می آشامد و حدث از او صادر می شد

 گفتند: پس پدر او کیست؟

پس وحی بر آن حضرت نازل شد که: بگو به ايشان چه می گوئید در حق آدم که بنده و مخلوق خدا 
 بود و می خورد و می آشامید و با زنان مجامعت می کرد؟

 چون حضرت از ايشان پرسید، گفتند: چنین بود.

 فرمود: پس پدر او کی بود؟

 ايشان ساکت شدند.

ر پس حق تعالی فرستاد إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اَللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ تا آخ
 آيۀ مباهله.



و حضرت فرمود: بیائید مباهله کنیم، اگر من راستگو باشم لعنت بر شما نازل شود، و اگر دروغگو 
 باشم بر من نازل شود.

ا ما انصاف آمدی؛ و به مباهله قرار کردند. و چون به جای خود برگشتند سید و عاقب و اهتم گفتند: ب
گفتند: اگر با قوم خود می آيد با او مباهله می کنیم زيرا که معلوم می شود که پیغمبر نیست و اعتماد 

 بر حقیّت خود ندارد که با گروه و لشکر و جماعت کثیر می آيد، و اگر
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ل بیت خود و مخصوصان خود می آيد با او مباهله نمی کنیم زيرا که اگر او صادق نباشد اهل با اه
 بیت و مخصوصان خود را مخصوص به نفرين و لعنت نمی گرداند.

چون صبح شد و به نزد حضرت آمدند ديدند که آن حضرت امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین 
گردانیده است، از صحابه پرسیدند که: اينها کیستند؟ گفتند: علیهما السّلام را برای مباهله حاضر 

يکی پسر عم و وصی و حبیب اوست علی بن ابی طالب و يکی دختر اوست فاطمه و دو فرزندان 
 اويند حسن و حسین.

 پس ترسیدند و گفتند: ما را معاف دار از مباهله و به هرچه فرمائی راضی می شويم.

 .(1)پس به جزيه قرار دادند و برگشتند 

و سید ابن طاووس ذکر کرده است که: محمد بن العباس بن ماهیار حديث مباهله را به پنجاه و يك 
اد می نمايم که جامعتر سند مختلف نقل کرده است از طريق خاصه و عامه و من از آنها يکی را اير

است و آن را از منکدر بن عبد اللّه روايت کرده است که: چون سید و عاقب دو بزرگ ترسايان نجران 
با هفتاد سوار اکابر و اشراف ايشان متوجه شدند که به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

خرج ايشان با او بود استرش به سر در  و سلّم بیايند من با ايشان در راه رفیق شدم پس روزی کرز که



و مراد او حضرت رسول صلّی اللّه علیه و -آمد، پس گفت: هلاك شود آن که ما به نزد او می رويم 
 .-آله و سلّم بود

 عاقب گفت: بلکه تو هلاك و سرنگون شوی.

 کرز گفت: چرا؟

 عاقب گفت: برای آنکه نفرين کردی احمد را که پیغمبر امّی است.

 فت: چه می دانی که او پیغمبر است؟کرز گ

عاقب گفت: مگر نخوانده ای مصباح چهارم انجیل را که حق تعالی وحی نمود بسوی مسیح که: 
بگو بنی اسرائیل را که: چه بسیار جاهل و نادانید، خود را خوش بو می کنید در دنیا تا خوشبو باشید 

 ابت مردار گنديدهنزد اهل دنیا و اهل خود، و درونهای شما نزد من از ب
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است؛ ای بنی اسرائیل! ايمان آوريد به رسول من آن پیغمبر امّی که در آخر الزمان خواهد آمد صاحب 
روی انور و جمل احمر و جبین از هر صاحب خلق حسن و جامه های خشن و او بهترين گذشتگان 
و گرامیترين آيندگان است نزد من، و به سنتهای من عمل می نمايد و از برای خوشنودی من در شدتها 
صبر می نمايد و از برای من به دست خود با مشرکان جهاد می کند، پس بشارت بده بنی اسرائیل را 

 به آمدن او و امر کن ايشان را که او را تعظیم نمايند و ياری کنند.

ی مقدس! و ای منزه! کیست اين بندۀ شايسته که دل من او را دوست داشت پیش پس عیسی گفت: ا
 از آنکه او را ببینم؟



حق تعالی فرمود: ای عیسی! او از توست و تو از اوئی، و مادر تو زن او خواهد بود در بهشت، و 
س فرزند کم خواهد داشت و زنان بسیار خواهد داشت، و مسکن او مکه خواهد بود که محل اسا

خانه ای است که ابراهیم علیه السّلام بنا کرده است، و نسل او از زن با برکتی خواهد بود که در 
بهشت هووی مادر تو خواهد بود، و شأن آن پیغمبر بزرگ است، ديده اش به خواب می رود و دلش 

هد بود به خواب نمی رود، و هديه را می خورد و صدقه را نمی خورد، و در قیامت او را حوضی خوا
از کنار زمزم تا آنجا که آفتاب فرو می رود از زمین و در آن حوض دو آب خواهد بود از رحیق و از 
تسنیم، و بر دور آن حوض کاسها خواهد بود به عدد ستاره های آسمان، کسی که از آن حوض شربتی 

گر داده ام، گفتار او بخورد هرگز تشنه نمی شود، و اين از جملۀ زيادتیهاست که او را بر پیغمبران دي
موافق کردار اوست و پنهان او مطابق آشکار اوست، پس خوشا حال او و خوشا حال آنان از امّت او 
که بر ملت او زندگانی کنند و بر سنّت او بمیرند و از اهل بیت او جدا نشوند، همیشه ايمن و مؤمن 

اهد شد که قحط و خشکسالی عالم و مطمئن و مبارك خواهند بود، و آن پیغمبر در زمانی ظاهر خو
را فرو گرفته باشد پس مرا خواهد خواند و من بارانهای رحمت برای او خواهم فرستاد که اثر برکتهای 

 آن در اطراف زمین ظاهر شود و بر هر چیز که دست گذارد برکت در آن خواهم گذاشت.

 عیسی گفت: خداوندا! نام او را برای من بیان کن.
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لی فرمود: يك نام او احمد است و يك نام او محمد است، و او فرستاده و رسول من است حق تعا
بسوی جمیع مخلوقات من، و از همۀ خلق منزلت او به من نزديکتر است، و شفاعت او نزد من از 
همه کس مقبولتر است، امر نمی کند مردم را مگر به آنچه من دوست می دارم و نهی نمی کند ايشان 

 از آنچه من کراهت دارم. را مگر

چون عاقب از اين سخنان فارغ شد کرز به او گفت: هرگاه اين مرد چنین است که می گوئی پس چرا 
 ما را بسوی او می بری که با او معارضه کنیم؟



گفت: می رويم به نزد او که اقوال او را بشنويم و اطوار و احوال او را مشاهده نمائیم، اگر آن باشد که 
ما وصفش را خوانده ايم با او صلح می کنیم که دست از اهل دين ما بردارد به نحوی که نداند که ما 

 او را شناخته ايم، و اگر دروغ گويد کفايت شر او بکنیم.

بدانی که او بر حق است چرا ايمان به او نمی آوری و متابعت او نمی نمائی و با او کرز گفت: هرگاه 
 صلح می کنی؟

عاقب گفت: مگر نديده ای که اين گروه نصاری با ما چها کرده اند! ما را گرامی داشتند و مال دار 
ی می شود نفس ما گردانیدند و کلیساهای رفیع برای ما بنا کردند و نام ما را بلند کردند، چگونه راض

 به آنکه داخل شويم در دينی که وضیع و شريف در آن دين مساويند؟ !

پس به هیأتی داخل مدينه شدند از زينت و مال و جمال که هر که از صحابه ايشان را می ديد می 
گفت: ما هیچ يك از وفود عرب را به اين نیکوئی نديده بوديم، موهای خوش آينده از سر آويخته 

و حله های زيبا پوشیده بودند، و چون داخل مسجد مدينه شدند حضرت رسول صلّی اللّه بودند 
علیه و آله و سلّم در مسجد حاضر نبود، چون وقت نماز ايشان شد برخاستند و رو به مشرق متوجه 
نماز شدند پس بعضی از صحابه خواستند که ايشان را منع کنند، پس در اين حال حضرت داخل 

 رمود: بگذاريد که هر چه خواهند بکنند.مسجد شد و ف

 پس چون از نماز فارغ شدند به خدمت حضرت آمدند و مشغول مناظره شدند و گفتند:

 ای ابو القاسم! چه می گوئی در باب عیسی؟

 حضرت فرمود: بندۀ خدا و رسول او بود و کلمۀ خدا بود که القا کرد بسوی مريم،
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 بود و به او داد و عیسی چنین مخلوق شد.و روح مطهری که برگزيدۀ او 



پس بعضی از ايشان گفتند: نه، بلکه عیسی پسر خداست و خدای دوم است؛ و بعضی گفتند: بلکه 
خدای سوم است، پدر و فرزند و روح القدس. و در اين باب سخنان واهی گفتند، پس حق تعالی 
آيات سورۀ آل عمران را در جواب ايشان فرستاد، و چون بعد از ظهور حق و لزوم حجت باز مخاصمه 

ادله و معانده می کردند آيۀ مباهله نازل شد و ايشان قرار دادند که در روز ديگر با حضرت مباهله و مج
کنند، و چون برگشتند گفتند: فردا نظر کنیم و ببینیم که با چه جماعت به مباهله می آيد، آيا با عامۀ 

از نیکان و  ناس و اوباش خلق و جماعت بسیار می آيد يا به روش پیغمبران با جماعت قلیلی
 برگزيدگان می آيد.

چون روز ديگر بامداد شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام را به جانب راست خود گرفت و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهما السّلام از 

های يمنی پوشیده بودند و بر  جانب چپ و حضرت فاطمه علیها السّلام را از عقب، و همه حلّه
دوش حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عبای تنگی بود، و چون از مدينه بیرون رفت فرمود 
که میان دو درخت را جاروب کردند و عبای مبارك خود را بر روی آن دو درخت پهن کرد و آل عبا را 

ود را در زير عبا کرد و تکیه فرمود بر در زير عبا داخل کرد و خود در پیش ايستاد و دوش چپ خ
کمانی که در دست داشت و دست راست خود را برای مباهله بسوی آسمان بلند کرد و مردم از دور 

 نظر می کردند که چه خواهد کرد.

چون سید و عاقب اين حال را مشاهده کردند رنگهای ايشان زرد شد و پاهای ايشان لرزيد و نزديك 
 پس يکی از ايشان به ديگری گفت: آيا با او مباهله می کنیم؟ شد که مدهوش شوند،

ديگری گفت: مگر نمی دانی که هر گروه که با پیغمبر خود مباهله کردند البته صغیر و کبیر ايشان 
هلاك شدند؟ ! و لیکن خود را به او چنان بنما که ما پروائی از مباهلۀ تو نداريم، و هر چه خواهد از 

کن به او بدهی که چون مدار او بر جنگ است احتیاج به سلاح و حربه دارد و بگو مال و سلاح قبول 
 به او از روی تحقیر که: تو با اين جماعت آمده ای که با
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 ما مباهله نمائی؟ تا نداند او که ما پیشتر فضیلت او و اهل بیت او را دانسته ايم.

يکی از ايشان به ديگری گفت که: رهبانیت  پس چون ديدند که حضرت دست بلند کرد به مباهله،
برطرف شد، زود درياب اين مرد را که اگر لب او به يك کلمۀ نفرين بجنبد ما به اهل و مال خود 

 برنخواهیم گشت.

 پس به خدمت حضرت شتافتند و گفتند: تو با اين جماعت آمده ای که با ما مباهله کنی؟

 د نزد خدا بعد از من.حضرت فرمود: بلی، اينها مقرب ترين خلقن

پس ايشان به لرزه آمدند و رعشه بر بدن ايشان مستولی شد و گفتند: ای ابو القاسم! می دهیم به تو 
هزار شمشیر و هزار زره و هزار سپر و هزار اشرفی در هر سال به شرط آنکه شمشیرها و زره ها و سپرها 

ده اند، برويم نزد ايشان و اطوار و اخلاق تو را به نزد تو عاريه باشند تا آنکه آنها که از قوم تو را ندي
ايشان نقل کنیم و به اتفاق ايشان يا مسلمان شويم يا به جزيه قرار کنیم که هر سال آنچه خواهی 

 بدهیم.

حضرت فرمود: قبول کردم از شما و بحق آن خداوندی که مرا با کرامت و بزرگواری فرستاده است 
اهله می کرديد با من و اينها که در زير اين عبايند هرآينه تمام اين وادی سوگند ياد می کنم که اگر مب

بر شما آتش افروخته می شد و بقدر يك چشم زدن آتش به قوم شما می رسید در هر جا که بودند و 
 همه را هلاك می کرد.

 پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! حق تعالی سلامت می رساند و می فرمايد:



ل خود سوگند ياد می کنم که اگر مباهله کنی با اينها که در زير عبا ايستاده اند با جمیع بعزت و جلا
اهل آسمان و زمین هرآينه آسمانها پاره پاره شوند و فرو ريزند و زمینها از هم بپاشند و پاره پاره بر 

 روی آب جاری شوند و ديگر قرار نگیرند.

بلند کرد به مرتبه ای که سفیدی زير بغلهای او  پس حضرت دستهای مبارك خود را بسوی آسمان
نمودار شد و گفت: بر کسی که ستم کند بر شما و حقّ شما را از شما بگیرد و مزد رسالت مرا که خدا 

 برای شما مقرر کرده است که آن مودت شماست کم کند، لعنت
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 .(1)و غضب خدا پیاپی نازل شود تا روز قیامت 

و ايضا سید ابن طاووس گفته است: روايت به ما رسیده است به اسانید صحیحه که داريم بسوی 
کتاب ابو المفضل شیبانی که در قصۀ مباهله نوشته است و کتاب ابن اشناس بزاز که در عمل ذيحجه 

روايت کرده اند که: چون حضرت سید کاينات صلّی اللّه  نوشته است که ايشان به سندهای معتبر
علیه و آله و سلّم فتح مکۀ معظمه نمودند و همگی عرب مطیع و منقاد آن حضرت شدند و آن 
حضرت رسل و رسايل به کافۀ عالمیان فرستادند خصوصا پادشاه عجم و قیصر روم و ايشان را دعوت 

تند که اسلام آورند يا قبول کنند که جزيه بدهند و ذلیل به دين اسلام نمودند، و در نامه درج ساخ
 باشند و يا مهیای حرب شوند.

چون اين خبر به نصارای نجران رسید و به جماعتی که در حوالی ايشان بودند از بنی عبد المدان و 
فرزندان حارث بن کعب و به کسانی که به ايشان ملحق بودند از ساير مردمان با اختلاف مذاهب 

شان در دين نصرانیت از اروسیه و سالوسیه و اصحاب دين الملك و مارونیه و عباد و نسطوريه اي
همگی خائف و ترسان شدند و با نهايت کثرت و جمعیت، دلهای ايشان پر از ترس و رعب شد، و 

ن در اين خوف بودند که ناگاه فرستادگان حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد ايشا



رسیدند با نامۀ آن حضرت، و رسولان آن حضرت عتبة بن غزوان و عبد اللّه بن ابی امیه و هدير بن 
 عبد اللّه تیمی و صهیب بن سنان نمری بودند که از جهت دعوت ايشان به اسلام آمدند.

و در نامۀ نامی آن حضرت نوشته بود که بايد همگی مسلمان شوند، پس اگر اجابت نمايند همگی 
دران مايند در دين، و اگر ابا کنند و تکبر ورزند و مسلمان نشوند بايد که مقرر سازند که از روی برا

خواری ادا کنند جزيه را بدست خود، و اگر از اين نیز ابا کنند و عناد ورزند پس مهیای حرب عظیم 
ا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلّا باشند. و در نامۀ ايشان اين آيه مکتوب بود قُلْ يا أَهْلَ اَلْکِتابِ تَعالَوْ 

خِذَ   نَعْبُدَ إِلاَّ اَللّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ لا يَتَّ
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وْا فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ  که: -يا محمد-بگو»يعنی:  (1)بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اَللّهِ فَإِنْ تَوَلَّ
ای اهل کتاب! بیائید به کلمه ای که مساوی است میان ما و شما، و هر دو به عقل می دانیم که اين 
کلمه حق است و آن اين است که ما و شما بندگی نکنیم غیر خداوند عالمیان را و هیچ چیز را در 

وند خود نگردانیم از غیر حق سبحانه بندگی به او شريك نگردانیم، و ما و شما بعضی از خود را خدا
و تعالی، پس اگر روی از حق بگردانند پس شما به ايشان بگوئید: شما گواه باشید که ما مطیع و 

 « .منقاديم خداوند خود را

و راويان همه نقل کردند که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جنگ نمی کرد با هیچ 
اسلام نمی نمود، پس چون رسولان آن حضرت به ايشان رسیدند و نامه را  کس تا ايشان را دعوت به

بر ايشان خواندند و ادای رسالت نمودند نفرت ايشان از حق زياده شد و به خود پرداختند و جمع 
شدند در کنیسۀ اعظم خود، و فرمودند تا زمین آن را فرشها انداختند و ديوارهای آن را به حرير و 

پوشانیدند و چلیپای بزرگ را راست کردند و آن از طلا بود که مرصع کرده بودند به جامه های ديبا 



جواهر، و پادشاه اعظم روم آن را برای ايشان فرستاده بود، و در آن مجلس حاضر شدند اولاد حارث 
بن کعب که همه شجاعان روزگار و شیران بیشۀ کارزار بودند که در جاهلیت در میان همۀ عرب در 

الايام مشهور و معروف بودند، پس همگی بواسطۀ مشورت اجتماع نمودند که نظر کنند و فکر قديم 
 کنند در کار خود.

و چون اين خبر به قبايل عرب رسید از مذحج و عك و حمیر و انمار و کسانی که در نسب و خانه به 
شان ورم کرد، و جمعی ايشان نزديك بودند از قبايل قوم سبا، و همگی برای غضب قوم خود بینیهای اي

که از آن حوالی مسلمان شده بودند چون اين خبر شنیدند بواسطۀ تعصب جاهلیت مرتد شدند و 
کافر شدند، پس همگی گفتند که: ما با تمام قبايل به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می 

 رويم در مدينه که با آن حضرت جنگ کنیم.

 لقمه که اعلم علمای ايشان بود و استاد همه بود و علامۀچون ابو حامد حصین بن ع
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ايشان بود و از قبیلۀ بنی بکر بن وايل بود ديد که همگی متوجه حربند عصابۀ خود را طلب نمود و بر 
کند زيرا که از غايت پیری ابروهای او بر روی سر بست که ابروهای خود را از چشمهای خود دور 

ديده هايش آويخته بود و از عمر او صد و بیست سال گذشته بود، پس از میان آن قوم برپا خاست و 
تکیه بر عصای خود کرد که خطبه بخواند و به خداوند عالمیان راهی داشت و از بقیۀ علوم پیغمبران 

از جملۀ موحدان بود و ايمان به حضرت عیسی داشت و  بهره مند بود و صاحب رأی و فکر بود و
ايمان به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده بود و از کافران قوم خود پنهان می داشت 
و از اصحاب خود مخفی می کرد، پس شروع کرد به سخن که: آهسته باشید ای فرزندان آل عبد 

حق سبحانه و تعالی شما را عطا کرده است طلب کنید دوام المدان، و نعمت و عافیت و سعادتی که 



آن را بر خود، که اين دو نعمت پنهان است در صلح نه در جنگ، حرکت را با فکر و تأنّی کنید و 
مانند مورچگان از پی يکديگر مرويد، و زنهار که تندی مکنید بی فکرانه بدرستی که بی فکری عاقبتی 

نکرده ايد آخر می توانید کرد و آنچه را کرديد بر نمی توانید گردانید، ندارد، بخدا سوگند که آنچه 
بدرستی که نجات مقرون است به تأنّی و تفکر، و بتحقیق که بسیار بازايستادنی است که بهتر است 

 از اقدام نمودن، و بسیار گفتنی است که بهتر است از حمله نمودن.

حارثی و او در آن روز بزرگ بنی حارث بن کعب  و چون خاموش شد روی به او کرد کرز بن سبرۀ
بود و از اشراف و بزرگان و امیر جنگهای ايشان بود، پس گفت: ای ابو حارثه! اندرونت باد کرد و 
دلت از جای خود به در رفت که اين خبر را شنیدی، و گرديدی مانند شخصی که شیری ديده باشد 

از برای ما و ما را از جنگ می ترسانی و هرآينه می دانی  و عقل از سر او رفته باشد، مثلهائی می زنی
تو بحق خداوند منان فضیلت حفظ و حمايت دين را بر اقدام بر حروب، و اين بزرگ است، و مرتکب 
جنگ شدن از برای خدا کمیاب است و موجب اصلاح فساد دين خداوند جبار است و ما همه ارکان 

پس کدامیك از ايام حرب ما را انکار می توانی کرد که ما بر  رياستیم و صاحبان نور دو پادشاهیم،
 اعادی غلبه نکرديم؟ يا کجا بر ما عیب می توانی کرد؟

 پس سخن او تمام نشده بود که پیکان تیری که در دست داشت از خشم و غضب به
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عاقب که دست او نشست و او خبر نداشت. پس چون کرز بن سبره فرو گذاشت رو بسوی او کرد 
اسم او عبد المسیح بن شرحبیل بود و او در آن روز بزرگ قوم بود و امیر رأی و صاحب مشورت 
ايشان بود که بی رأی او کاری نمی کردند پس عاقب روی به کرز کرده گفت: روی تو سفید باد و 

ياد کردی بحق جای تو مأنوس باد و پناه آورندۀ به تو عزيز باد و بر امان دادۀ تو دست تعدی مباد، 
پیشانیهای گردآلود حسبی محکم را و نسبی کريم را و عزتی قديم را، و لیکن ای ابو سبره هر جائی 
را گفتاری است و هر زمانی را مردانی است و هر کس به روز خود شبیه تر است از روز پیشین؛ و 



عافیت بهترين  اين ايام حرب مختلف است، جمعی را هلاك می کند و گروهی را غلبه می دهد و
 جامه هاست و آفات را سببهاست، پس اعظم اسباب آفات آن است که از راه آفت و بلا در آئی.

پس عاقب خاموش شد و سر به زير افکند و سید روی به جانب او کرد و اسم او اهتم بن نعمان بود، 
بود از قبیلۀ عامله و و او در آن روز عالم نجران بود و نظیر عاقب بود در بلندی مرتبه و او شخصی 

ملحق شده بود به قبیلۀ لخم، پس به او گفت که: با سعادت باد سعی تو و بلند باد بخت تو ای ابا 
واثله، بدرستی که هر لامعه را روشنی هست و هر سخنی راست را نوری هست و لیکن بحق خداوند 

د، بدرستی که شما هر سه در بخشندۀ عقل که ادراك نمی کند آن نور را مگر کسی که بینا بوده باش
مراتب سخن به هر راهی رفتید بعضی هموار و بعضی ناهموار، و هر يك از شما را به حسب مراتب 
عقل رأيی بود خوش آينده و امری محکم هرگاه در محل خود گذاشته شود، پس بدرستی که بزرگوار 

ر چه فکر شما به آن می رسد قريش شما را از برای امری عظیم و کاری بزرگوار خوانده است پس ه
 بگوئید و قرار دهید يا به اطاعت و اقرار يا مخالفت و انکار.

 پس باز کرز بن سبره بر سر سخن خود رفت و او بسیار لجوج و سرسخت بود و گفت:

آيا ما دين خود را که رگ و ريشۀ ما بر آن سخت شده است ترك خواهیم نمود و حال آنکه پدران ما 
ن بوده اند و پادشاهان عالم ما را به اين دين می شناسند و عزت می دارند؟ يا به خود همه بر آن دي

قرار جزيه خواهیم داد از روی ذلت و خواری؟ ! نه و اللّه هیچ يك از اين دو کار نخواهیم کرد تا آنکه 
 شمشیرهای بران را از غلاف بیرون آوريم و تا زنان
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خون ما نزد محمد ريخته شود، و ما با او جنگ می کنیم تا حق سبحانه بسیاری را بی شوهر کنیم يا 
 و تعالی به هر که خواهد نصرت بدهد.



پس سید رو به او کرد که: ای ابو سبره! رحم کن بر خود و بر ما همه که هرگاه ما يك شمشیر از غلاف 
ع و منقاد محمد بیرون آوريم از آن طرف شمشیرها کشیده خواهد شد، بدرستی که همۀ عرب مطی

شده اند و تمام قبايل زمام انقیاد خود بدست او داده اند و حکم او جاری شده است بر اهل شهرها 
و صحراها، و پادشاه عجم و قیصر روم از او در حسابند، شما چه باشید که معارض او شويد؟ ! عن 

يگر نام شما را کسی قريب شما و هر که با شما به جنگ او رويد تمام مستأصل خواهید شد که د
نخواهد برد و مانند خاشاکی خواهید گرديد که بر روی سیلاب باشد يا پارچه گوشتی که بر روی 

 سنگ انداخته باشند.

و در میان ايشان مردی بود که او را جهیر بن سراقۀ بارقی می گفتند و از زنادقۀ نصاری بود و او را نزد 
جران ساکن می بود، پس سید به او گفت که: ای ابو سعاد! پادشاهان نصاری منزلت عظیم بود و در ن

تو نیز در کار ما سخنی بگو و رأی خود را به کار ما فرما که اين مجلسی است که بر اين مجلس وقايع 
 عظیمه مترتب می شود.

پس او گفت: رأی من آن است که به نزد محمد برويد و اطاعت نمائید او را در بعضی از چیزهائی 
شما می خواهد، و رسل و رسايل بفرستید به پادشاهان نصاری خصوصا به پادشاه عظیم تر که از 

قیصر روم و بسوی پادشاهان سیاهان پادشاه نوبه و پادشاه حبشه و پادشاه علوه و پادشاه رعا و پادشاه 
از راحات و مريس و قبط و همۀ اينها نصرانیند، و همچنین بفرستید بسوی شام و نصارای آن جانب 

پادشاهان غسان و لخم و جذام و قضاعه و غیر ايشان که همه هم دين شمايند و خويشان و دوستان 
شمايند، و همچنین بفرستید به جانب اهل حیره از عباد و غیر آن و جمعی که میل به دين ايشان کرده 

ايل به اين جوانب اند از قبايل تغلب بنت وايل و غیر اينها از ربیعة بن نزار، پس بايد که رسل و رس
بفرستید و ايشان را به مدد دين خود طلب نمائید تا از روم لشکر بیايد و از سپاهیان مانند اصحاب 
فیل متوجه شما شوند و نصرانیان عرب از ربیعه که در يمن ساکنند بسوی شما آيند، پس چون از 

 اونت و ياری شما کندهمه جانب مدد بسوی شما آيند در قبايل خود درآيید و با هر کس که مع
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جمیعا که تاب مقاومت داشته باشد متوجه شويد، پس لشکر او تاب مقاومت لشکر شما نخواهد 
آورد و همگی مغلوب و مقهور خواهند شد و عن قريب او را مستأصل خواهید ساخت و آتش فتنۀ 

که در تهامه است که همۀ او را فرو خواهد نشست و شما نزد عالمیان بزرگ خواهید شد مانند کعبه 
 عالمیان به حج آن می روند، رأی همین است، غنیمت دانید که رأی ديگر و فکر خوب نیست.

پس همگی را آن سخنان جهیر بن سراقه خوش آمد و متفق شدند که به آن عمل نمايند و نزديك شد 
بن نزار از فرزندان قیس  که از يکديگر جدا شوند که ناگاه در میان ايشان شخصی بود از قبیلۀ ربیعة

بن ثعلبه که نام او حارثة بن اثال بود و بر دين حق حضرت عیسی علیه السّلام بود بپا برخاست و رو 
 به جهیر کرد و شعری بر سبیل مثل خواند که مضمونش اين بود که:

تا چند می خواهی که راه حق را به باطل مسدود گردانی و حال آنکه حق پوشیده نمی ماند، و اگر به 
حق خواهی کوهها را به راه اندازی می توانی، هرگاه خانه را از راه در خانه نمی آئی گمراهی، و چون 

د نصاری و همۀ از در می آئی داخل خانه می توانی شد. پس رو کرد به سید و عاقب و علما و عبّا
نصارای نجران که کسی ديگر از غیر ايشان در آنجا نبود و گفت: سخن بشنويد و گوش دهید ای 
فرزندان علم و حکمت و ای باقی ماندگان بردارندگان حجت، و اللّه سعادتمند کسی است که 

ه ياد نصیحت گوش کند و رو از سخن حق نگرداند، بدرستی که من شما را از خدا می ترسانم و ب
شما می آورم سخن حضرت عیسی علیه السّلام را؛ پس شرح کرد وصیت عیسی را و نص کردن او 
بر وصیّ خود شمعون بن يوحنا و بیان کردن او آنچه حادث خواهد شد در امت او که به مذاهب 

 باطل خواهند رفت.

پس گفت که: حق سبحانه و تعالی وحی نمود به عیسی که: ای پسر کنیز من! بگیر کتاب مرا به جهد 
و قوت تمام، پس تفسیر کن آن را از برای اهل سوريا به زبان ايشان، و خبر ده ايشان را که منم 
 خداوندی که بجز من خدائی نیست، منم زنده ای که هرگز نمیرم، منم قائم به ذات خود، منم
خداوندی که همۀ عالمیان را بعد از عدم ايجاد نموده ام بی اصلی و ماده ای، منم دائمی که زوال 



ندارم و از حالی به حال ديگر منتقل نمی شوم، بدرستی که برانگیختم رسولان خود را و فرستادم 
 کتابهای خود را بواسطۀ رحمت بر خلايق و هدايت
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يم از گمراهی، پس بدرستی که خواهم فرستاد برگزيدۀ پیغمبران احمد ايشان و تا ايشان را حفظ نما
را که او را اختیار کردم و برگزيدم از جملۀ خلايق فارقلیطا که دوست من و بندۀ من است خواهم 
فرستاد در وقتی که زمانه خالی باشد از هادی، و او را مبعوث خواهم کرد در محل ولادت او کوه 

در مقام پدرش حضرت ابراهیم علیه السّلام، و خواهم فرستاد نوری تازه که فاران در مکۀ معظمه 
بگشايم به آن نور چشمهای کور و گوشهای کر را و دلهای نادان را، خوشا حال کسی که دريابد زمان 
او را و بشنود سخن او را و ايمان آورد به او و متابعت کند شريعت و کتاب او را، پس ای عیسی! چون 

 آن پیغمبر را صلوات فرست بر او که من و فرشتگان من همه صلوات بر وی می فرستیم. ياد کنی

راويان گويند: چون حارثة بن اثال سخن بدينجا رسانید جهان روشن بر سید و عاقب تاريك شد از 
ذکر اين سخنان که راضی نبودند که اين خبر عیسی در اين مجمع مذکور شود زيرا که اين هر دو در 

یسی بزرگی عظیم يافته بودند در نجران و در نزد پادشاهان منزلت عظیم داشتند و تحف و هدايا دين ع
به نزد ايشان می فرستادند و همچنین غیر پادشاهان را از رعايا، و ترسیدند که اين باعث شود مردمان 

ف شود؛ پس روی از ايشان بگردانند و اطاعت ايشان نکنند، و اگر مسلمان شوند منزلت ايشان برطر
عاقب رو به حارثه کرد و گفت: ای حارثه! خود را نگاهدار که رد کنندۀ اين کلام بر تو بیشتر از قبول 
کنندۀ اين است و بسیار سخنی که بلا باشد بر گويندۀ آن و دلها را نفرتهاست از ظاهر ساختن 

يشان بايد گفته شود، حکمتهای پنهان، پس بترس از نفرت دلها که هر خبری را اهلی است که نزد ا
و هر سخنی را جائی است، و هر سخن را به همه کس نمی توان گفت و در هر جا سخنی بايد گفت 
که موجب نجات باشد و در گفتن آن ضرری به کسی عايد نگردد، پس بدرستی که آنچه شرط 

 نصیحت بود به تو گفتم، ديگر سخن مگو و خاموش شو.



 عاقب در سخن، پس روی به حارثه کرد که: پس سید خواست که همراهی کند با

همیشه تو را بزرگ و فاضل می دانستم که عقول عقلا مايل به جانب تو بود، زنهار که در مقام لجاج 
در میا و مردمان را به جای آب بسوی سراب مبر، پس اگر کسی تو را در اين گفتگو معذور داند تو 

 رست گفت قصور نداردمعذور نیستی، و اگر ابو واثله با تو سخن د
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بدرستی که او همه کارۀ ماست و پیشوای ماست، اگر با تو عتابی کرد تو او را به نصیحت بردار، و 
بقای او اندکی خواهد بود و -يعنی محمد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-بدان که پیشوای قريش

وث خواهد شد در آخر آن قرن پیغمبری منقطع خواهد شد، و بعد از او قرنی خواهد گذشت که مبع
با حکمت و بیان و با شمشیر و پادشاه، و مالك خواهد شد پادشاهی عظیم را که فروگیرند امت او 
مشرق و مغرب را، و از ذريت او پادشاهی خواهد بود ظاهر که غالب شود بر همۀ پادشاهان، و اهل 

رد هر چه را شب و روز قرار می گیرد. ای حارثه! همۀ دينها به دين وی درآيند، و پادشاهی او قرار گی
اين مدتی مديد خواهد شد و حال وقت آن نیست، پس آنچه از دين خود می دانی آن را محکم نگاه 
دار و در میا به دين ديگر که زود منقطع شود به انقضای زمان يا به حادثی از حدثان، و آنچه خواهد 

 لفیم به اين دين، و فردا را اهل فردا دانند.آمدن به آن کار مدار که ما امروز مک

پس حارثة بن اثال جواب داد که: ساکت باش ای ابو قره، کسی که فکر فردا نکند امروز به چه کار او 
می آيد؟ از خدا بترس تا خدا به فرياد رسد که پناهی نیست عالمیان را بغیر از او، و اين سخن را برای 

مطاع شماست و رجوع گروه نصاری بسوی او و توست، اگر از  خاطر عاقب گفتی که او بزرگ و
سخن حق رو می گردانید بواسطۀ ضبط بزرگی خود امر از شماست، لیکن نصايح سخنان بکرند که 
به هديه فرستاده می شوند بسوی کسی که اهل آن سخنان باشد، و شما سزاوارترين مردم بوديد به 

همه مايل به جانب شماست و شما هر دو پیشوايان مائید در قبول اين سخنان، بدرستی که دلهای ما 
دين، پس بايد که عقل را پیشوا کنید و هر چه عقل به آن امر کند ای دو بزرگوار آن را قبول فرمائید، و 



آنچه پیش آمده است اطراف آن را فکر کنید و تأمل در عاقبت آن نمائید و تأخیر را واگذاريد و رضای 
لی را اختیار کنید چنانکه حق سبحانه و تعالی هر روز فضل خود را بر شما زياده حق سبحانه و تعا

می کند، و فکر ننگ و عار را به خود راه مدهید که هر که عنان نفس را واگذارد او را به مهلکه می 
اندازد، و هر که عاقبت کار خود را ملاحظه نمايد از تلف شدن ايمن است، و هر که با عقل خود 

نمايد عبرت می گیرد و محل عبرت ديگران نمی شود، و هر که از برای خدا نصیحت کند  مشورت
 و رضای الهی را اختیار کند حق سبحانه
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 و تعالی انس می دهد او را به عزت و بزرگی در حیات دنیا و می رسد به سعادت عقبی.

رد کنندۀ سخن تو بیشتر از قبول  پس رو به عاقب کرد از روی عتاب و گفت: ای ابو واثله! گفتی که
کنندۀ آن است! بحقّ خدا قسم که تو سزاواری که کسی اين سخن را از تو نقل نکند، بدرستی که تو 
می دانی و ما همه اتباع انجیل می دانیم آنچه حضرت عیسی در میان حواريان گفت و هر که مؤمن 

که از تو واقع شد که دفع و تلافی آن نمی است از قوم عیسی می داند، و آنچه تو گفتی تقصیری بود 
 کند مگر توبه و اقرار کردن به آنچه انکار کردی.

پس چون سخن را به اينجا کشانید رو به جانب سید گردانید و گفت: هیچ شمشیری نیست که خطا 
نکند، و هیچ عالمی نیست که لغزشی نداشته باشد، پس هر که از خطای خود برگردد او سعادتمندی 

ت که راه راست يافته است، و آفت در آن است که بر خطای خود مصر بمانند؛ بیان کردی که بعد اس
از حضرت عیسی دو پیغمبر خواهند آمد، کجا در صحف الهی اين سخن واقع شده است؟ آيا نمی 
دانی به آنچه به آن خبر داد حضرت عیسی در میان بنی اسرائیل و گفت: چگونه خواهد بود حال شما 

 تی که بروم نزد پدرم و پدر شما و بعد از زمانی چند بیايند راستگوئی و دروغگوئی؟وق

گفتند: يا عیسی کیستند اينها؟ گفت: پیغمبری از ذريت حضرت اسماعیل علیه السّلام بیايد و 
دروغگوئی از بنی اسرائیل بیايد، پس راستگو مبعوث باشد به رحمت و جنگ و او را پادشاهی و 



باشد تا دنیا بوده باشد، و اما دروغگو پس او را لقبی است مسیح دجال، اندك زمانی سلطنت بوده 
ملك و پادشاهی او بوده باشد پس حق سبحانه و تعالی او را بکشد به دست من وقتی که من باز به 

 دنیا آيم.

را بیم پس حارثه گفت: ای قوم! حذر می فرمايم شما را از افعال پیشینیان شما از يهود که ايشان 
کردند و گفتند: دو مسیح خواهد آمد: يکی مسیح رحمت و هدايت و ديگری مسیح ضلالت، و 
بواسطۀ هر يك علامتی گفتند، پس يهودان انکار نمودند مسیح هدايت را و تکذيب او نمودند و 

در  ايمان آوردند به مسیح ضلالت که دجال است و انتظار او می کشند، و چنین فتنه ای برپا کردند و
ساير چیزها کتاب الهی را پس پشت خود انداختند و پیغمبران خدا را شهید کردند و کسانی را که به 

 امر الهی ايستاده بودند به عدالت، کشتند،
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پس حق تعالی بصیرت ايشان را کور کرد بعد از بینائی بواسطۀ اعمال قبیحۀ ايشان، و پادشاهی را از 
و فساد ايشان، و ملازم ايشان ساخت مذلت و خواری را و بازگشت  ايشان برداشت بواسطۀ ظلم
 ايشان را به آتش دوزخ کرد.

پس عاقب گفت: ای حارثه! تو چه می دانی که اين پیغمبر مبعوث که مذکور است در کتب الهی اين 
است که در مدينه است؟ شايد پسر عم تو باشد مسیلمه صاحب يمامه زيرا او نیز دعوی پیغمبری 

ی کند چنانکه محمد قرشی می کند، و هر دو ايشان از ذريت حضرت اسماعیلند و هر يك را اتباع م
و اصحاب هستند که گواهی می دهند بر پیغمبری ايشان و اقرار دارند به رسالت ايشان، آيا میان هر 

 دو فرقی می يابی که بیان کنی؟

ین و مابین سحاب و تراب است، و آن نشانه حارثه گفت: آری و اللّه فرق بیشتر از مابین آسمان و زم
و دلیلی چند است که به آن دلائل و امثال آنها ثابت می شود حجتهای الهی در دلهای عبرت 
گیرندگان از بندگان خدا از جهت انبیاء و رسل الهی؛ و اما صاحب يمامه مسیلمۀ کذاب، همین بس 



ر شما و مسافرانی که به زمین او فرو رفته اند و است شما را آنچه خبر دادند به شما سفیران شما و غی
از اهل يمامه جمعی که به نزد شما آمدند، آيا خبر دادند شما را همۀ ايشان که جمعی را مسیلمه 
بسوی احمد به يثرب فرستاده بود که تفحص احوال او کنند و يافته بودند در او آثار پیغمبران گذشته 

چاهها همه خشك و کم آب بود و آبهای ما همه شور بود و پیش از  را و گفتند: احمد به يثرب آمد و
آنکه او بیايد آب ما شیرين و گوارا نبود پس در بعضی چاهها آب دهان انداخت و در بعضی آبی 
مضمضه کرد و در آن ريخت پس همه شیرين و پرآب شدند، و گفتند: جمعی که چشمشان درد می 

ی الحال شفا يافتند، و جماعتی جراحتها داشتند و آب دهان کرد آب دهان در چشم آنها انداخت ف
انداخت و فورا عافیت يافتند و جراحتهای ايشان مندمل شد با بسیاری از معجزات که از احمد خبر 
آوردند؛ و چون به نزد صاحب خود رفتند و گفتند: تو نیز چنین کن که احمد کرد، پس از روی کراهت 

به جانب يکی از چاههای ايشان که آب شیرين داشت، و چون آب قبول نمود و با ايشان رفت 
مضمضۀ خود را در چاه ريخت شور شد! و يك چاهی که کم آب بود آب دهان در آن چاه انداخت 

 و خشك شد که يك قطره آب در آن
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نماند! و چشم شخصی درد می کرد چون به نزد او بردند تا آب دهان انداخت کور شد! و جراحت 
 شخصی را آب دهان انداخت آن شخص پیس شد.

پس چون اين خرق عادات نقیض را مشاهده نمودند و طلب خرق عادت صحیح کردند گفت: شما 
بد امّتید نسبت به پیغمبر خود و بد خويشانید نسبت به خويش خود و پسر عم خود، شما مبالغه 

آيد! الحال مرا رخصت شده است نموديد و از من چیزها طلب کرديد پیش از آنکه وحی بسوی من 
در بدنهای شما نه چاههای شما، بیائید تا شفا دهم! پس هر که ايمان به من دارد شفا می يابد و هر 
که شك دارد بدتر می شود! هر که خواهد بیايد تا آب دهان بر چشم او و بدن او اندازم تا شفا يابد. 

که اهل يثرب بر ما شماتت نمايند. پس رو از  همه گفتند: ما نمی خواهیم نسبت به ما کاری بکنی
 معجزات او گردانیدند بواسطۀ نسبت خويشی و حمیت جاهلیت که عرب به ايشان شماتت ننمايند.



پس سید و عاقب به خنده در آمدند تا آنکه پاهای خود را از بسیاری خنده بر زمین می سائیدند و 
ه باطل، و حق و باطل و نور و ظلمت آن قدر فرق می گفتند: چه نسبت نور را به ظلمت، و حق را ب

 میان ايشان نیست که میان اين دو شخص در راستی و بطلان.

راويان گفتند: چون عاقب ديد که کار مسیلمه ضايع شد از اين سخن خواست تدارك آن کند، گفت: 
ردانیده است اما اگر مسیلمه در اين کار بد می کند که دعوی می نمايد که حق تعالی او را مبعوث گ

 خوب کرده است که قوم خود را از بت پرستی بازداشته است و به ايمان آورده است به حق تعالی.

پس حارثه گفت: قسم می دهم تو را بحق آن خداوندی که زمین را پهن کرده است و به آفتاب و ماه 
مايد: منم خداوندی روشن گردانیده است که آيا در کتب سماويۀ منزله نیست که حق تعالی می فر

که بغیر از من خداوندی نیست و من جزا دهندۀ روز جزا فرستاده ام کتابهای خود را و مبعوث گردانیده 
ام پیغمبران خود را تا آنکه بندگان خود را بواسطۀ ايشان از دامهای شیاطین خلاصی دهم و ايشان را 

آسمانها که مردم را هدايت نمايند به وحی در زمین میان خلايق مانند ستارگان روشن گردانیده ام در 
من و امر من، هر که اطاعت ايشان کند اطاعت من کرده است و هر که مخالفت ايشان کند مخالفت 

 من
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نموده است، بدرستی که من و فرشتگان زمین و همۀ خلايق لعنت کرده ايم هر که را انکار کند 
يا تکذيب نمايد احدی از پیغمبران و رسولان مرا يا  خداوندی مرا يا خلق مرا شريك من گرداند

بگويد که وحی به من آمده است و من وحی به او نفرستاده باشم يا بپوشاند خداوندی مرا يا دعوی 
خداوندی کند يا گمراه کند بندگان مرا و کور کند ايشان را از راه حق، بدرستی که کسی مرا می پرستد 

ندگان خود چه می خواهم و به آن بندگی کند مرا، پس هر که به آن راهی از خلق من که بداند من از ب
 که واضح ساخته ام به زبان پیغمبران خود نرود و عبادت او مرا زياده نمی کند او را از من مگر دوری؟

 عاقب گفت: چنین است و گواهی می دهم که راست گفتی.



پس حارثه گفت: بغیر از حق راهی نیست و بغیر راستی پناهی نیست بواسطۀ همین آنچه گفتنی بود 
 گفتم.

پس سید چون در فن مجادله و مخاصمه بسیار ماهر بود گفت: اين قرشی را اعتقاد ما آن است که 
 مۀ خلايق.پیغمبر است بر قوم خود که فرزندان اسماعیلند و او دعوی می نمايد که مبعوث است بر ه

 حارثه گفت: ای سید! آيا می دانی که محمد مبعوث است از جانب حق تعالی بر قوم خود؟

 سید گفت: بلی.

 حارثه گفت: آيا گواهی می دهی از جهت او به رسالت؟

سید گفت: کی می تواند انکار کند اين دلائل واضحه را؛ بلی گواهی می دهم و شك در اين ندارم و 
 هست و همۀ پیغمبران به بعثت او خبر داده اند.در جمیع کتب سماوی 

 پس حارثه سر به زير افکند و خنده می کرد و انگشت بر زمین می کشید، سید گفت:

 برای چه می خندی ای حارثة بن اثال؟

 گفت: تعجب کردم و خنديدم.

 سید گفت: مگر سخن من محل تعجب بود که خنده می کنی؟

 که دعوی علم و حکمت کند آنکه گويد که حقگفت: بلی، آيا عجب نیست از شخصی 
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سبحانه و تعالی برگزيده است از جهت نبوت و مخصوص گردانیده است به رسالت و مؤيد ساخته 
است به روح و حکمت خود شخصی را که کذاب و دروغگو است و می گويد وحی بسوی من آمده 



اند به يکديگر راست و دروغ را مانند است و حال آنکه وحی بسوی او نیامده است و مخلوط گرد
 کاهنان که گاهی راست گويند و گاهی دروغ؟

 پس سید منزجر و منفعل شد و دانست که غلط گفته است و ملزم شد.

 راويان گويند که: حارثه از اهل نجران نبود و غريب بود و در آنجا ساکن شده بود.

پس عاقب رو به او کرد و گفت: خاموش باش ای برادر بنی قیس بن ثعلبه و زبان درازی مکن و زبان 
خود را نگاه دار که بسا کلمه ای که صاحب خود را در قعر چاه تاريك اندازد و بسیار سخنی که 

ه باشی دشمنان را دوست گرداند، پس واگذار سخنانی که دلها آن را قبول نمی کند هر چند عذر داشت
در گفتن آن، پس بدان که هر چیز را صورتی است و صورت آدمی، عقل اوست؛ و صورت عقل، 

 ادب است؛ و ادب بر دو قسم است:

ادب طبیعی و ادبی که تحصیل آن کرده باشند، پس بهترين آنها آدابی است که حق تعالی به آنها امر 
ود را نگهدارند زيرا که او را حقی است کرده است، و از جملۀ آداب الهی آن است که ادب سلطان خ

که هیچ يك از خلايق را آن حق نیست زيرا که سلطان واسطه است میان خدا و بندگان او؛ و سلطان 
بر دو قسم است: يکی سلطان قهر و غلبه و ديگری سلطان حکمت و شرع، و سلطان شرع و حکمت 

و تعالی ما را زيادتی و حکومت داده  حقش عظیمتر است. و تو ای حارثه! می دانی که حق سبحانه
است بر پادشاهان ملت نصاری و بعد از آن بر کافۀ عالمیان، پس بايد که حق هر کس را بدانی و 
همین مذمت تو را بس که با سلاطین حکمت رعايت ادب نمی کنی. پس گفت: تو سخن برادر 

تی و خوب گفتی، ما نیز می دانیم قريش را ياد کردی و آنکه آيات و معجزات آورده است و بسیار گف
آنچه تو گفتی و به او و به رسالت او يقین داريم و گواهی می دهیم که جمع شده است از جهت او 
معجزات و بینات پیشینیان و پسینیان مگر يك آيتی که آن از همه عظیمتر و ظاهرتر است و آن مانند 

بدن بی سر را؟ صبر کن تا ما تجسس  سر است، و اين علامات مانند بدنند، پس چه حال باشد
 نمائیم اخبار او را و فکر کنیم آثار او را، اگر آن علامت ظاهر شود که خاتمۀ
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 همۀ علامات است ما پیشتر از تو به دين او در خواهیم آمد و پیش از تو اطاعت او خواهیم کرد.

می شنويم و اطاعت می کنیم، کدام حارثه گفت که: سخن فرمودی و شنوانیدی و حق را بیان کردی، 
 است آن علامتی که اگر آن نباشد اينها همه عبث است بعد از اين ظهور؟

 عاقب گفت: سید آن را بیان کرد و تو گوش نکردی و اين همه گفتگو کردی به عبث.

 حارثه گفت: الحال بیان فرما پدر و مادرم فدای تو باد.

ن به حق رسد قبول کند و رو از آن نگرداند بعد از عاقب گفت: رستگاری می يابد کسی که چو
دانستن آن، بدرستی که ما و تو می دانیم و غیر ما از علمای کتب الهی که در آنها هست از علوم 
گذشته و آنچه خواهد آمد، بدرستی که واضح شده است به زبان هر امتی از ايشان در نهايت وضوح 

خواهد آمد احمد پیغمبری که خاتم پیغمبران است و امت او  با بشارت و انذار که خبر داده اند که
فرو خواهند گرفت مشرق و مغرب را و پادشاهی خواهند کرد او و امت او زمانی بسیار، پس غصب 
خواهند کرد پادشاهی را از گروهی که نزديکترين امتند از پیغمبر از جهت نسب و فضیلت و از اتباع 

پیغمبر خود را از روی ظلم و عدوان، پس سالهای بسیار خلافت مبدل ايشان و ترك خواهند کرد گفتۀ 
می شود به پادشاهی و پادشاهی ايشان عظیم می شود تا آنکه نماند در جزيرۀ عرب خانه ای مگر 
آنکه بعضی رغبت نمايند به ايشان و بعضی ترسان باشند از ايشان، پس بعد از آن پراکنده خواهد 

روه ديگر منتقل خواهد شد، پس پادشاه خواهند شد بر ايشان بندگان و شد پادشاهی ايشان و به گ
غلامان ايشان و سیرتهای بد خواهند گذاشت و پادشاهی ايشان به ظلم و غلبه خواهد بود، پس کم 
شود ملك ايشان از اطراف و کفار غلبه کنند بر ايشان و سخت شود آفات ايشان و بلیات همه را 

یش ايشان بهتر از حیات بوده باشد از بسیاری ظلم و ستم، و بزرگان ايشان فراگیرد تا آنکه مردن پ
جمعی باشند که سزاوار بزرگی نباشند پس دين از دست ايشان برود و نماند از دين مگر نام آن، و 
مؤمنان در آن زمان غريب باشند و دين داران اندکی تا آنکه مأيوس شوند از فرج الهی مگر قلیلی، و 



می کنند که حق سبحانه و تعالی ياری نخواهد کرد دين خود را از بسیاری بلا و فتنه که  جمعی گمان
 ايشان را
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فراگیرد تا آنکه حق سبحانه و تعالی تلافی کند و دريابد ايشان را بعد از ناامیدی به شخصی از ذريۀ 
ند، و صلوات فرستند بر او پیغمبر ايشان احمد، و بیاورد او را از جائی که ايشان خبر نداشته باش

آسمانها و فرشتگان و خوش حال شود از ظهور او زمین و آنچه در زمین است از چرندگان و مرغان 
و خلايق، و بدهد زمین برکت خود را و زينت و گنجهای خود را به او تا آنکه زمین به نحوی شود که 

امراض در زمان او و بلاهائی که در امم  در عهد آدم علیه السّلام بود، و برطرف شود از ايشان فقر و
سابقه بر ايشان نازل می شد، و امنیت بهم رسد در جمیع شهرها و کنده شود زهر هر صاحب زهری 
و نیش هر صاحب نیشی و چنگال هر صاحب چنگالی تا آنکه دختران خردسال با افعیهای نر بازی 

اوان بمنزلۀ شبانان باشند، و گرگ با گوسفندان کنند و هیچ ضرر به ايشان نرسانند، و شیران در میان گ
گردد مانند حمايت کنندگان، و حق سبحانه و تعالی او را بر همۀ اديان غالب گرداند و بگیرد کلیدهای 
همۀ اقالیم را تا منتهای چین تا آنکه نماند کسی مگر آنکه بر دين حقی بوده باشد که حق تعالی آن 

 ه اند پیغمبران از آدم تا خاتم.را می خواهد و به آن مبعوث شد

پس چون عاقب سخن را به اينجا رسانید حارثه گفت که: گواهی می دهم بحق خداوندی که مبدع 
اشیاء است ای بزرگوار عظیم و ای دانشمند بزرگ که حق ظاهر شد به گفتۀ تو و عالم منور شد به 

ت در کتابهای خود که برای هدايت سخن راست تو و آنچه گفتی موافق است به آنچه خدا فرستاده اس
عباد و اهل بلاد فرستاده است و آنچه گفتی همه حق است و مخالف نیست با کتب الهی يك حرف، 

 اما چه شد آنچه می خواستی بیان کنی؟

 عاقب گفت: آنچه تو دربارۀ احمد قرشی اعتقاد داری محض غلط است.

 لت او معجزات گواهی داده اند؟حارثه گفت: چرا؟ آيا نه معترفی که به نبوت و رسا



عاقب گفت: آری بحق خدا و لیکن میان عیسی و قیامت دو پیغمبرند که اسم يکی مشتق است از 
به اول ايشان موسی علیه السّلام اسم ديگری، يکی محمد است و ديگری احمد، بشارت داده است 

و به دوم ايشان عیسی علیه السّلام، پس اين قرشی مبعوث است به قوم خود و از عقب او خواهد آمد 
پیغمبری که پادشاهی او عظیم بوده باشد و مدتش طويل، حق سبحانه و تعالی او را می فرستد که 

 س بعدختم دين به او بشود و حجت بوده باشد بر همۀ خلايق، پ
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از محمد فترتها خواهد شد که همۀ بناهای دين از بیخ کنده شوند، پس حق سبحانه و تعالی او را 
خواهد فرستاد که اساس قواعد دين را بار ديگر بنا کند و غالب خواهد کرد او را بر همۀ اديان، پس 

آن شب و روز از زمین و  مالك خواهند شد او و پادشاهان صالح بعد از او هر چه را طالع شود بر
کوه و بر و بحر، و به میراث خواهد برد زمین خدا را به پادشاهی چنانکه آدم و نوح وارث زمین 
گرديدند و مالك شدند، و ايشان پادشاهان عظیم الشأن خواهند بود و در لباس درويشان با تواضع و 

آمد بندگان الهی و بلاد او مگر به فروتنی، پس ايشانند گرامی ترين خلايقی که به اصلاح نخواهند 
ايشان، و بر ايشان نازل خواهد شد عیسی علیه السّلام و بر آخر ايشان بعد از مکث طويل و ملك 
عظیم، و خیری نخواهد بود در زندگانی بعد از ايشان، و بعد از ايشان خواهند بود جمعی چند بی 

م خواهد شد، و قیامت قائم نخواهد شد عقل مانند گنجشك در عقول که بر اين جماعت قیامت قائ
مگر بر بدترين خلايق، و اين وعدۀ رحمتی است که حق سبحانه و تعالی بر احمد خواهد فرستاد 
چنانکه بر ابراهیم خلیلش فرستاد با معجزات بسیاری که احمد را خواهد بود که در کتابهای الهی 

 مسطور است.

ای عاقب که اين دو اسم از برای دو شخص است در  پس حارثه گفت: اين معنی نزد تو مقرر است
 دو عصر مختلف؟

 عاقب گفت: بلی.



 حارثه گفت: آيا شکی يا گمانی بر خلاف اين در خاطرت خطور می کند؟

 عاقب گفت: نه، بحق معبود که اين نزد من واضح تر از آفتاب است.

س گفت: ای بزرگ مطاع! پس حارثه سر به زير افکند و خط بر زمین می کشید از روی تعجب، پ
آفت در آن است که مال را شخصی داشته باشد و خرج نکند، يا شمشیر داشته باشد و آن را زينت 

 خود گردانیده باشد و به آن جنگ نکند، و رأی و فکر داشته باشد و به آن عمل ننمايد.

 عاقب گفت که: ای حارثه! سخنی گفتی و درشت گفتی، آن کدام است؟

 خورم بحق خداوندی که آسمانها و زمینها به قدرت او برپاستگفت: قسم می 
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و جباران مغلوب اويند به قدرت او که اين دو اسم مشتق اند از برای يك کس و يك پیغمبر و يك 
رسول که انذار به او کرده است موسی بن عمران و بشارت به او داده است عیسی بن مريم و پیش از 

 حضرت ابراهیم به او در صحف خود.ايشان خبر داده است 

پس سید خود را به خنده داشت که به حاضران ظاهر سازد که استهزا می کند به حارثه و تعجب 
 نموده است از گفتار او.

پس عاقب به سخن در آمد و رو به حارثه کرد از روی سرزنش که: مبادا خیال کنی که سید عبث 
 خنديد بلکه بر سخنان تو می خندد.

ه گفت: اگر خنديد ننگی و بلائی بود که بر خود لازم ساخت يا قبیحی بود که به او راجع شد، حارث
آيا شما نخوانده ايد در حکمت موروث الهی که خدا از شما بازگرفته است که سزاوار نیست حکیم 
را که عبث رو ترش کند و يا بی تعجبی بخندد؟ آيا به شما نرسیده است از سید شما مسیح علیه 



السّلام که فرموده است: خندۀ عالم به عبث غفلتی است که از دل او ناشی شده است يا مستی است 
 که او را غافل ساخته است از فکر فردای او؟

پس سید گفت که: ای حارثه! بدرستی که هیچ احدی به عقل خود مغرور نمی شود مگر آنکه 
ه روايت تو باشم عالم نخواهم بود، آيا نرسیده گمانهای بد به مردم می برد، و من اگر در علم محتاج ب

است به تو از سید ما مسیح که حق سبحانه و تعالی را بندگان هست که می خندند آشکارا بواسطۀ 
 رحمت الهی و گريه می کنند پنهان از ترس خداوندگار خود؟

 گفت: هرگاه چنین باشد خوب است.

ان بد نبری به بندگان خداوند خود، بیا بر سر گفت: پس اين چیست بغیر از اين؟ پس بايد که گم
 سخن خود رويم که دراز کشید منازعه و جدال میان ما و تو ای حارثه.

راويان روايت کرده اند که: اين مجلس، مجلس سوم ايشان بود، در روز سوم اجتماع ايشان برای 
 تفکر کردن در کار خويش.

بو واثله به فصیح ترين لفظی که همه کس شنیدند و پس سید گفت: ای حارثه! آيا خبر نداد تو را ا
خبر نداد شما را مرتبۀ ديگر و در تو و ياران تو اثر نکرد، اينك من از راه ديگر پیش می آيم پس تو را 

 قسم می دهم بخدا و آنچه فرستاده به عیسی از کتاب خود که آيا
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وريا به عربی يعنی صحیفۀ شمعون بن حمون که نقل شده است از زبان س« زاجره»می يابی در کتاب 
الصفا که وصی حضرت عیسی علیه السّلام بود که به اهل نجران دست به دست رسیده است که در 
آن کتاب بعد از کلام بسیار اين را گفته است: چون مدتی بر آيد که مردمان گمراه شوند و قطع رحمها 

حانه و تعالی مبعوث گرداند فارقلیطا را که جداکننده و خويشیها بکنند و آثار انبیا محو گردد حق سب
 است میان حق و باطل و بفرستد او را به معدلت و رحمت بر خلايق.



 پرسیدند از حضرت عیسی که: ای مسیح خدا! فارقلیطا کیست؟

گفت حضرت عیسی که: فارقلیطا حضرت احمد است که پیغمبر است و خاتم انبیا و وارث علوم 
ن است، آن پیغمبری است که حق سبحانه و تعالی بر او رحمت می فرستد در حال انبیا و مرسلی

حیات او و رحمت می کند بر وی بعد از وفات او به سبب فرزند او که طاهر و مطهر است و عالم 
است به جمیع علوم پیغمبران، او را مبعوث خواهد کرد در آخر الزمان بعد از آنکه رشته های دين 

باشد و خاموش شده باشد چراغهای پیغمبران و فرو رفته باشد ستاره های ايشان،  همه گسسته شده
پس آن بندۀ صالح در اندك زمانی دين اسلام را بر پای کند مثل اول و حق سبحانه و تعالی قرار دهد 

 پادشاهی او را و ديگر صالحان را از عقب او تا ملك او عالم را بگیرد.

راست است و در حق وحشتی نیست و دل به غیر حق قرار نمی گیرد، پس حارثه گفت: هر چه گفتید 
 پس آنکه وصف او را گفتی او کیست؟

 پس سید گفت که: حق آن است که آن شخص نمی بايد که بی نسل باشد.

 پس حارثه گفت: چنین است و آن شخص محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است.

اجت است، آيا خبر ندادند ما را مسافران ما و اصحاب ما پس سید گفت: ای حارثه! مدار تو بر لج
که به تجسس او فرستاده بوديم و ايشان خبر آوردند که دو پسری که محمد داشت يکی از زن قرشی 

هر دو -يعنی ابراهیم که از ماريه بود-و ديگری از زن قبطیه بود -يعنی قاسم که از خديجه بود-بود
مثل گوسفند شاخ شکسته که مشرف است بر هلاك، پس اگر فوت شدند و محمد بی فرزند شد 

 محمد را فرزندی می بود سخن شما صورتی
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می داشت چرا که در صحیفۀ شمعون است که فرزند او عالمگیر شود، و هرگاه او را فرزند نبوده باشد 
 اين محمد او نیست که حضرت عیسی از او خبر داده است.



پس حارثه گفت: بخدا قسم که عبرت بسیار است و لیکن کسی که عبرت گیرد کیست، و دلايل 
واضح است اگر بصیرت بینا باشد، و همچنان که چشمهای رمد ديده نمی توانند که قرص آفتاب را 
مشاهده کنند بواسطۀ آفت، همچنین بصیرتهای قاصر از ديدن انوار حکمت عاجزند بواسطۀ ضعف 

 ن.از ادراك آ

پس حارثه رو به سید و عاقب کرد که: اگر چنین باشد که از محمد فرزند نباشد، شما متابعت او می 
کنید و قسم می خورم بذات خدا که حجت بر شما تمام شده است به آنچه حق تعالی شما را عطا 

که حق کرده است از علوم که به شما رسیده است و از ودايع حجتهای الهی که نزد شماست، و به آن
تعالی به شما شرف و منزلت کرامت فرموده است در میان مردمان، و پادشاهان و بزرگان همه را تابع 
شما گردانیده است که در امور دين رو به شما دارند و شما محتاج به ايشان نیستید و هر چه شما امر 

کرامت کند می بايد به می کنید ايشان بجا می آورند و هر کسی که حق تعالی او را شرفی و منزلتی 
شکرانۀ نعمت الهی حق سبحانه و تعالی را تواضع کند چون او را بلند کرده است و ناصح و خیر 
خواه بندگان خدا باشد و در اوامر الهی مداهنه نکند، و شما خود ذکر کرديد محمد را و گواهیهای 

لع شديد که او مبعوث شده راست که از جهت او در کتابهای الهی واقع شده است نقل کرديد و مط
است، و بازمی گوئید که او همین پیغمبر است بر قوم خود نه بر جمیع خلايق و می گوئید که او 
محمدی نیست که خاتم جمیع پیغمبران است و حاشر است که حشر جمیع خلايق بر امت او 

محمد بی نسل  خواهد شد و وارث جمیع انبیاء است و از عقب همه آمده است زيرا که می گوئید
 است، آيا سخن شما همین نیست؟

 پس سید و عاقب گفتند: بلی سخن اين است.

پس حارثه گفت که: اگر ظاهر شود که او را فرزند و عقب هست آيا شك داريد در اينکه او وارث 
جمیع پیغمبران است و دين او غالب بر جمیع اديان است و او خاتم انبیاء است و رسول است بر 

 يق؟جمیع خلا
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 گفتند: نه.

 پس حارثه گفت: شما با اين منازعتها و خصومتها نیز بر اين اعتقاد بوديد؟

 سید و عاقب گفتند: بلی.

 پس حارثه گفت: اللّه اکبر.

 ايشان گفتند: چه واقع شد که اللّه اکبر گفتی، مگر ما را الزام دادی؟

در شنیدن آن مضطرب می شود، و  حارثه گفت که: حق ظاهر است و باطل مردود است و نفس
بدرستی که آب درياها را نقل کردن و سنگها را شکافتن آسانتر است از میرانیدن آنچه را که حق تعالی 
احیا فرموده است يا احیا کردن آنچه را که حق تعالی میرانیده است که آن باطل است، الحال بدانید 

نیست و اوست خاتم پیغمبران و وارث ايشان و آخر  که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بی نسل
ايشان که حشر بر امت او خواهد شد و پیغمبری بعد از او نیست، و در زمان امت او قیامت برپا 
خواهد شد و حق تعالی وارث خواهد بود زمین را و هر چه در آن است که همه خواهند مرد و خدا 

شاه صالح که بیان کرديد، و به شما خبر رسیده است که باقی خواهد بود، و از ذرّيّت اوست آن پاد
او مالك خواهد شد جمیع مشرق و مغرب را، و حق تعالی او را غالب خواهد ساخت با دين حنیفیه 

 و ابراهیمیه که نفی شرك است بر همۀ اديان.

ت و لیکن پس هر دو گفتند: ای حارثه! اگر چنین باشد که او را فرزندی باشد و عقبی، حق با تو اس
مدار تو بر روباه بازی است و تنگ نمی آئی از پرگوئی، بر اين دعوی که می کنی برهان بیاور تا ببینیم 

 که چه برهان داری.



پس حارثه گفت: بتحقیق که من از جهت شما برهانی بیاورم که شما را از شبهه خلاصی دهم و 
 شفای سینه ها بوده باشد.

علقمه کرد که شیخ ايشان و عالم بزرگ ايشان بود و گفت: ای پدر پس حارثه رو به ابو حارثة بن 
« جامعه»بزرگوار! التماس دارم که دلهای ما را انس دهی و سینه های ما را شاد گردانی به آنکه کتاب 

 را در اين مجلس حاضر سازی.

 راويان نقل کردند که: اين سخن در مجلس چهارم ايشان بود در هنگامی که هوا گرم
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 شده بود و قريب به ظهر بود و فصل تابستان بوده.

پس سید و عاقب رو به حارثه کردند که: اين مجلس را به فردا انداز امروز از بس که سخن گفته ايم 
جان ما به لب رسیده است. و از آن مجلس برخاستند و مقرر ساختند که روز ديگر حاضر سازد 

 ا نظر کنند و بر وفق آنها عمل نمايند.را و در آنه« جامعه»و « زاجره»کتاب 

پس چون روز ديگر شد اهل نجران جمیع اهل معابد و علمای خود را جمع نمودند که حاضر باشند 
در مباحثۀ عاقب و سید با حارثه و ظاهر شدن حق از کتابهای جامعه؛ پس چون سید و عاقب ديدند 

چون می دانستند که حق با حارثه است  که خلايق جمع شده اند برای شنیدن جامعه پشیمان شدند
و سعی نمودند که شايد در حضور خلايق اين مباحثه واقع نشود، و اين سید و عاقب از جملۀ شیاطین 

 انس بودند در مکر و حیله.

پس سید رو به حارثه کرد که: بسیار گفتی و همه را به ملال آوردی از گفتگو و نمی گذاری حق ظاهر 
 شود.

 و و عاقب نمی گذاريد حق ظاهر شود، الحال هر چه می خواهید بگوئید.حارثه گفت: ت



عاقب گفت: آنچه گفتنی بود گفتیم، باز اعاده کنیم بدرستی که ما خبر می دهیم تو را و کتمان حجت 
الهی نمی نمائیم و انکار آيات حق تعالی را نمی کنیم و افترا بر خداوند عالمیان نمی بنديم که 

تعالی به رسالت فرستاده باشد بگوئیم که او رسول نیست، پس ای حارثه! بدان شخصی را که حق 
که ما اعتراف داريم که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستادۀ حق تعالی است به قوم خود از 
فرزندان حضرت اسماعیل و بر ديگران از عرب و عجم واجب نمی دانیم که اطاعت او نمايند و دين 

 اشته به دين او درآيند مگر آنکه می بايد اقرار کنند به آنکه او رسول است بر قوم خود.خود را گذ

 حارثه گفت: اين اعتراف به رسالت او از چه جهت و به چه سبب می کنید؟

گفتند: بواسطۀ آن اعتراف می کنیم که از انجیلها و ساير کتابهای الهی شنیده ايم و بر ما ظاهر شده 
 است.

از کتابهای الهی هرگاه ظاهر شده است که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیغمبر حارثه گفت: 
 است چه
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مجمل و چه مفصل، پس شما از کجا می گوئید که او پیغمبر وارث و حاشر نیست و بر کافۀ عالمیان 
 مبعوث نیست؟

ايشان در جواب گفتند: تو خود می دانی و ما می دانیم و شك نداريم که حجت حق تعالی برطرف 
نمی شود، و اين حکمی است که حق تعالی مقرر ساخته است که همیشه جاری باشد آن، و دنیا از 
حجت خالی نبوده باشد تا شب و روز باشد، و تا دو کس بمانند می بايد که يکی از ايشان حجت 

بوده باشد بر ديگری، و ما نیز پیش از اين گمان داشتیم که آن حجت محمد بوده باشد و او اين  الهی
دين را برپا دارد، پس چون حق تعالی فرزندان نرينۀ او را برد و او را عقیم ساخت دانستیم که او نیست 

گواهی حق  زيرا که محمد بی نسل است و حجت الهی و پیغمبر و خاتم پیغمبران بی نسل نیست به



تعالی که در کتب منزله فرستاده است، پس دانستیم آن پیغمبر خواهد بود که خواهد آمد و باقی 
خواهد بود بعد از محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که مشتق است اسم او از نام محمد، و او 

اتمۀ او و آنکه احمدی است که مسیح علیه السّلام خبر داده است به نام او و نبوت و رسالت و خ
فرزند قاهرش پادشاه عالم خواهد بود و همۀ مردمان را بر دين اعظم الهی خواهد داشت، و بر دست 
او اين امر جاری نخواهد شد بلکه از ذريت او و عقب او مالك خواهد شد کل شهرهای زمین را و 

ين مدّعا علماء که آنچه ما بین شهرها است از بحر و بر مسلّم بی معارض، و اينك شاهدند بر ا
همگی انجیلها را در حفظ دارند و ما پیش از اين سخنان را بر وجه کمال گفتیم و تازه بیان کرديم، 

 ديگر چه حاجت داری به تکرار آن؟

پس حارثه گفت: ما و شما همه دانستیم و می دانیم اين مطالب را و لیکن تکرار بواسطۀ آن است که 
تذکر شود، و اگر کسی تقصیر نموده باشد، بازگشت کند، و خاطرها اگر کسی فراموش کرده باشد، م

جمع شود؛ شما ذکر کرديد که دو پیغمبر مبعوث خواهند شد از عقب مسیح علیه السّلام تا روز 
قیامت و گفتید که: هر دو از فرزندان حضرت اسماعیلند، اول ايشان مبعوث می شود در مدينه و دوم 

ست، اما محمد که از قريش است اين است که در مدينه متوطن است ايشان عاقب است که احمد ا
پس ما به او اعتقاد و ايمان داريم، و بحق خداوند معبود که همان است احمدی که در کتابهای حق 

 تعالی است، و آيات الهی بر آن
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، و ديگر دلالت کرده است و اوست حجت حق تعالی و اوست خاتم پیغمبران و وارث ايشان حقّا
پیغمبری و رسولی نیست میان حضرت عیسی و روز قیامت غیر او، بلی کسی خواهد بود از دختر 
صالحۀ صديقۀ معصومۀ او که عالم را به دين حق دعوت کند و مشرق و مغرب عالم را متصرف 

و اگر  شود، پس شما آنچه بايد گفتید و اعتقاد به نبوت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داريد،
 نسل داشته باشد شما شك نداريد که اوست سابق در کمال بر پیغمبران و آخر ايشان در زمان ايشان؟



 گفتند: بلی، اين از عظیمترين دلايل است نزد ما.

پس حارثه گفت که: شما در شبهه ايد به اعتقاد خود در پیغمبر ديگر، کتاب جامعه در اين باب حاکم 
 است میان ما و شما.

دمان همه فرياد بر آوردند که: الجامعه ای ابو حارثه، جامعه را بیاور؛ چون مردمان از گفتگو پس مر
به تنگ آمده بودند و دلگیر شده بودند و مردمان را گمان اين بود که چون کتاب حاضر شود معلوم 
خواهد شد که حق به جانب سید و عاقب است بواسطۀ دعواهائی که ايشان در اين مجالس می 

 دند.کر

پس ابو حارثه رو به جانب غلام کرد که بر سر او ايستاده بود و به او گفت: برو ای غلام و کتاب 
جامعه را بیاور. او رفت و کتاب جامعه را بر سر خود گذاشته آورد و از سنگینی آن نمی توانست نگاه 

 داشت.

در خدمت سید و عاقب می راوی گويد: خبر داد مرا مرد راستگوئی که از اهل نجران بود و همیشه 
بود و کارهای ايشان را می کرد و بر بسیاری از امور ايشان اطلاع داشت، گفت که: چون کتاب جامعه 
حاضر شد سید و عاقب نزديك بود که از غصه هلاك شوند چون می دانستند که در اين کتابها احوال 

ل بیت او در زمان آن حضرت و ذرّيّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصاف او و ذکر اه
آن حضرت و آنچه واقع خواهد شد در امت آن حضرت و اصحاب آن حضرت از وقايع تا قیام قیامت 
هست، پس يکی از ايشان به ديگری گفت که: امروز روزی است که طلوع آفتاب آن بر ما مبارك نبود 

است که عوام در جائی باشند و اين قسم که همه حاضر شدند و ما ضايع خواهیم شد نزد عوام، و کم 
 صحبتی بشود و ايشان
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 غالب نشوند.



ديگری گفت که: مغلوب شدن از عوام بدترين مفاسد است و اصلاح فساد ايشان نمودن در غايت 
اشکال است، زيرا که فساد ايشان بمنزلۀ خراب کردن خانه است و اصلاح ايشان بمنزلۀ ساختن 

 در يك کلمۀ ايشان حادث شود در سالی به اصلاح نمی توان آورد. خانه، و فسادی که

راوی گويد: در اين وقت حارثه فرصت يافت و شخصی فرستاد به پنهان به نزد جماعتی که آمده 
بودند از اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ايشان را احتیاطا حاضر ساخت، پس 

مجلس را بر هم زنند و به روز ديگر اندازند چون نصارای نجران همه عاقب و سید نتوانستند که اين 
آمده بودند و همه می خواستند که مطلع شوند بر آنچه در کتاب جامعه است از وصف رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فرستاده های حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حاضر بودند 

 خ ايشان نیز به جانب حارثه بود.و میل ابو حارثه شی

راوی گويد که: به من گفت آن مرد نجرانی ثقه که: ايشان با خود مقرر ساختند که هر چه حارثه به 
ايشان گويد و ايشان را به آن خواند ايشان امتناع ننمايند و مضايقه نکنند که مبادا مردمان را اين گمان 

دند که ايشان می خواهند که ملاحظه نمايند کتاب جامعه شود که ايشان بر باطلند و چنین وامی نمو
 را تا آنچه صواب است به آن عمل نمايند تا در نظر مردمان ضايع نگردند.

پس سید و عاقب برخاستند و نزد جامعه آمدند و جامعه نزد ابو حارثه بود و حارث بن اثال نیز پیش 
نیز به دور ايشان در آمدند، پس امر کرد ابو آمد و مردمان همه گردنها کشیدند و رسولان آن حضرت 

حارثه که گشودند يك طرف جامعه را و بیرون آوردند از آنجا صحیفۀ بزرگ حضرت آدم علیه السّلام 
را که مشتمل بود بر علم ملکوت حق تعالی و آنچه حق تعالی او را ايجاد فرموده است در زمین و 

یوی و اخروی، و آن صحیفه ای بود که از حضرت آدم آسمان و آنچه مقرر فرموده است از امور دن
 علیه السّلام به حضرت شیث علیه السّلام رسیده بود و جمیع علوم در آنجا بود.

 پس سید و عاقب و حارثه شروع به خواندن آن کردند که بر ايشان ظاهر شود آنچه
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نزاع در آن داشتند از وصف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و احوال آن حضرت، و 
مردمانی که در آنجا حاضر بودند همگی متوجه بودند که از آنجا چه چیز ظاهر می گردد، پس ديدند 

 در مصباح دوم از فصلهای آن که نوشته بود:

ز من خداوندی نیست، زنده ام به ذات خود و بسم اللّه الرحمن الرحیم، منم آن خداوندی که بج
عالمیان را موجود گردانیده ام و زندگانی همه از من است، هر زمانی را بعد از زمانی مقرر فرموده 
ام، و در هر امر حق و باطل را ظاهر گردانیده ام، و موافق ارادۀ خود هر سببی را سببیت داده ام و هر 

پس منم خداوند بزرگوار نیکو کردار بخشايندۀ مهربان، می  دشواری به قدرت من رام شده است،
بخشم و می بخشايم، پیشی گرفته است رحمت من بر غضب من و عفو من بر عقوبت من، بندگان 
خود را آفريدم از جهت آنکه عبادت و بندگی کنند مرا و حجت خود را بر همگی تمام کردم، بدرستی 

ن خود را و خواهم فرستاد بسوی ايشان کتابهای خود را از که خواهم فرستاد بسوی ايشان پیغمبرا
زمان اول بشر که حضرت آدم است تا منتهی می شود به احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیغمبر 
من، و آن پیغمبری است که می فرستم بر وی صلوات و رحمتهای خود را و و جا می دهم در دل او 

 ی گردانم پیغمبران و بیم کنندگان خود را.برکتهای خود را و به او کامل م

پس حضرت آدم علیه السّلام عرض کرد: خداوندا! آن پیغمبران کیستند و احمدی که او را رفعت 
 دادی و بزرگوار گردانیدی از ايشان کیست؟

 حق تعالی فرمود: همگی از ذرّيّۀ تو خواهند بود و احمد آخر ايشان خواهد بود.

 کرد: الهی! ايشان را بواسطۀ چه می فرستی و مبعوث می گردانی؟ آدم علیه السّلام عرض

حق تعالی فرمود: همه را بواسطۀ توحید و يگانه دانستن خود می فرستم، و سیصد و سی شريعت به 
ايشان خواهم فرستاد و همه را از برای احمد تمام می کنم، و مقرر فرمودم هر که به نزد من آيد با 

 با ايمان به من و ايمان به پیغمبران من که او را داخل بهشت کنم.شريعتی از اين شرايع 



پس در آنجا ذکر کرده بود چیزها که مجملش اين بود که: حق تعالی به آدم علیه السّلام شناسانید 
 پیغمبران را و ساير ذرّيّۀ او را، و حضرت آدم همه را ديد تا آنکه نظر کرد به نوری
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مشرق را فرو گرفت، و آن نور زياده شد تا آنکه تمام مغرب را فرو گرفت، ديگر که لامع شد و تمام 
بلند شد تا به ملکوت آسمان رسید، بعد چون نظر کرد آن نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود 
و بوی خوش آن حضرت عالم را خوشبو ساخت، ديگر ديد که چهار نور در دور آن حضرت بودند 

و چپ و پیش و پس که از خوشبوئی و روشنی به آن حضرت شبیه تر بودند از همۀ  از دست راست
ذرّيّۀ آدم؛ بعد از آن نورهای ديگر ديد که از آن انوار مدد می يافتند که در بزرگواری و نور و خوشبوئی 

ر شبیه به آن حضرت بودند پس نزديك آن نورها آمدند و از هر جانب به آن نورها احاطه کردند، ديگ
نظر کرد نور بسیاری ديد بعد از اين انوار به عدد ستاره ها در بسیاری اما در ضیاء و روشنی به آنها 
نمی رسیدند، و بعضی از اين نورها از ديگری روشن تر بود و تفاوت بسیار میان اين نورها بود، پس 

زمین پر شد از آن ظاهر شد سیاهی مثل شب تار و مانند سیل از هر طرف به سرعت می آمد تا آنکه 
 با قبیح ترين صورتی و زشت ترين هیئتی و گنديده ترين بوئی.

پس آدم علیه السّلام از ديدن اين اوضاع غريبه متحیر گرديده گفت: ای دانای هر پنهان! و ای آمرزندۀ 
انیده گناهان! و ای صاحب قدرت کامله و ارادۀ غالبه! کیستند اين سعادتمندان که ايشان را بزرگوار گرد

 ای و بر عالمیان بلندی کرامت فرموده ای؟ کیستند اين نورهای بلند قدر که او را فرو گرفته اند؟

حق تعالی وحی فرمود به آدم علیه السّلام که: ای آدم! اين نور و اين انوار وسیلۀ تواند و وسیلۀ کسانی 
که سعادتمند گردانیده ام ايشان را از میان خلايق، اينهايند پیشی گرفتگان به رحمت من، ايشانند 

اران قبول خواهم مقرّبان من، ايشانند شفاعت کنندگان خلايق که شفاعت ايشان را در حق گناهک
کرد، و اين نور بزرگوار احمد است بهتر ايشان و بهتر از همۀ خلايق، او را برگزيدم به علم خود و 
اسم او را اشتقاق نمودم از نام خود، منم محمود و اوست محمد؛ و اين نور ديگر وزير او و نظیر 



ت و طهارت خود را در عقب اوست و وصی او که قوت دادم محمد را به او و گردانیدم برکت و عصم
او که همه از لوث گناهان پاك باشند؛ و اين نور ديگر بهترين کنیزان من است و وارث علوم من است، 
دختر احمد پیغمبر من؛ و اين دو نور ديگر فرزندزاده های محمداند و در علم و کمال خلیفۀ ايشان 

 خواهند
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ه انوار آنها احاطه نموده است فرزندان ايشانند که وارث علوم بود؛ و اين نورهای ديگر که نور ايشان ب
ايشان خواهند بود. بدرستی که من همه را برگزيده ام و مطهر و معصوم گردانیده ام و بر همه برکت 
داده ام و رحمت کاملۀ خود را شامل حال همگی گردانیده ام و همگی را به علم خود پیشوای بندگان 

روشنائی شهرهای خود گردانیده ام که عالمیان از نور هدايت ايشان منور خود ساخته ام و سبب 
 شوند.

پس ديگر نظر کرد آدم علیه السّلام و در آخر اين انوار نوری ديد که می درخشید مانند روشنائی ستارۀ 
صبح از جهت اهل دنیا، پس حق تعالی فرمود: به برکت اين بندۀ سعادتمند خود غلها را از گردن 

ان خود می گشايم، و به برکت او مشقتها و ستمها و عقوبتها را از خلايق بر می دارم، و به سبب بندگ
او زمین را پر از نور و رحمت و عدالت خواهم کرد بعد از آنکه پر از قساوت و جور و ظلم شده 

 باشد.

ر گردانی، پس حضرت آدم عرض کرد: پروردگارا! بدرستی که بزرگوار کسی است که تو او را بزرگوا
و صاحب شرف کسی است که او را شرف کرامت فرمائی، خداوندا! هر که را تو رفیع و بلند مرتبه 
گردانیدی سزاوار است که صاحب رفعت و بلندی چنین باشد، پس ای خداوند منعمی که نعمتهای 

تو آخر  تو منقطع و بريده نمی شود! و صاحب احسانی که تدارك آن نمی توان کرد به عوض و احسان
نمی شود! به چه سبب اين بندگان رفیع مکان به اين رتبۀ عالی مشرّف شده اند از عطای تو و فضل و 

 رحمت بی منتهای تو، و همچنین هر که را گرامی گردانیده ای از پیغمبران، سبب آن چیست؟



ربان و خداوند عالمیان فرمود: منم آن خداوندی که بغیر از من خدائی نیست و بخشاينده و مه
بزرگوار و دانا و نیکوکردارم و عالم به جمیع آنچه پوشیده است علم آن از خلق و به آنچه در خاطرها 
خطور می کند، و آنچه بهم رسیده است می دانم که چون بهم رسد و چگونه خواهد بود، و می دانم 

کردم ای بندۀ من به آنچه نخواهد بود اگر بوده باشد چگونه خواهد بود، و بدرستی که چون من نظر 
دلهای بندگان خود نیافتم در میان ايشان کسی را که اطاعت او مرا و خیرخواهی او خلق مرا بیشتر از 
پیغمبران و رسولان من بوده باشد، بنابراين علوم خود و رسالت را به ايشان دادم و بار حجت و رسالت 

 را بر دوش
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خلايق به رسالت و وحی خود، پس مقرر گردانیدم بعد از  ايشان گذاشتم و ايشان را برگزيدم بر
پیغمبران به اختلاف منازل ايشان از مخصوصان و اوصیای ايشان گروهی که حجت خود را به ايشان 
سپارم و ايشان را در میان خلق پیشوا گردانم و به سبب ايشان درست کنم شکستگیهای خلايق را و 

شان را زيرا که من به ايشان و دلهای ايشان دانايم و لطف من به برکت ايشان راست کنم کجیهای اي
ايشان را شامل است، پس در میان پیغمبران نظر کردم نیافتم در میان ايشان کسی را که اطاعت او مرا 
و خیرخواهی او خلق مرا بیشتر از محمد بوده باشد که برگزيدۀ من است و بهترين خلق من است 

ش و نام او را بلند کردم با نام خود، پس يافتم دلهای خاصّان او را که بعد از پس او را برگزيدم به دان
اويند موافق دل او پس ايشان را ملحق ساختم به او و ايشان را وارثان کتاب و وحی خود و آشیان 
حکمت و نور خود ساختم، و قسم به ذات خود ياد کردم عذاب نکنم به آتش هرگز کسی را که 

فردای قیامت و اعتصام جسته باشد به يگانگی من و چنگ در رشتۀ مودت ايشان  ملاقات کند مرا
 زده باشد.

پس ابو حارثه گفت: ملاحظه نمايند صحیفۀ بزرگ شیث علیه السّلام را که به میراث دست به دست 
 به حضرت ادريس علیه السّلام رسیده است، و آن کتاب به خط سريانی قديم نوشته شده بود.



آن صحیفه نمودند تا رسیدند به اين موضع که جمع شدند اصحاب حضرت ادريس و  پس ملاحظۀ
قوم او در هنگامی که آن حضرت در خانۀ عبادت خود بود در زمین کوفه، پس حضرت ادريس ايشان 
را خبر داد که روزی در میان فرزندان صلبی پدر شما حضرت آدم علیه السّلام و فرزندان فرزندان او 

گفتند: نزد شما از خلايق کیست که گرامی تر است نزد حق تعالی و بلندمرتبه تر است  اختلاف شد و
نزد او و منزلت او رفیع تر است؟ پس بعضی از ايشان گفتند: پدر شما آدم افضل است که حق تعالی 
به يد قدرت خود ايجاد او نموده است و فرشتگان را همه به سجدۀ او داشته و خلافت زمین را به او 
عطا فرموده و جمیع خلايق را مسخّر او گردانیده است؛ جمعی ديگر گفتند: فرشتگان افضلند چون 

 ايشان مخالفت امر الهی نکرده اند؛ بعضی گفتند: بلکه سرکرده های فرشتگان جبرئیل
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 و میکائیل و اسرافیل علیهم السّلام افضلند؛ بعضی گفتند: جبرئیل افضل است که امین حق تعالی
است بر وحی او. پس همگی آمدند به خدمت حضرت آدم علیه السّلام و گفته ها و اختلافات خود 

 را بیان کردند.

پس حضرت آدم علیه السّلام فرمود: ای فرزندان من! من شما را خبر دهم به گرامی ترين خلايق نزد 
، عرش بزرگوار حق تعالی، قسم می خورم بخدا که چون روح در بدن من دمیدند و درست نشستم

فلان امین « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»الهی تابنده شد در نظر من پس ديدم که در آن نوشته بود 
خداست فلان برگزيدۀ خداست، پس چند نام را مذکور ساخت که با نام محمد صلّی اللّه علیه و آله 

 و سلّم قرين بودند.

ر کردم در آسمان جائی نبود که مقدار پوستی يا صفحه ای پس آدم علیه السّلام فرمود: هر جا که نظ
و هر جا که لا اله الا اللّه نوشته شده بود )البته « لا اله الا اللّه»بوده باشد مگر آنکه در آنجا نوشته بود 
، و هیچ مؤمنی نبود مگر آنکه نوشته بود « محمد رسول اللّه»به حسب خلقت نه کتابت( نوشته بود 



ن برگزيدۀ خداست و فلان خالص کردۀ خداست و فلان امین خداست؛ پس نامی چند در آن که فلا
 ياد کرد به عدد معین که آن دوازده است.

پس حضرت آدم علیه السّلام فرمود: ای فرزندان من! پس محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آن 
 لی.دوازده کس که با او بودند از همۀ خلايق گرامیترند نزد حق تعا

راوی گفت: بعد از آن ابو حارثه به سید و عاقب گفت: بیائید و نظر کنید به صلوات حضرت ابراهیم 
 علیه السّلام که فرشتگان از جانب حق تعالی آورده اند.

 ايشان گفتند: بس است آنچه آوردی از جامعه.

برخیزد که بعد از اين  ابو حارثه گفت: نه، همه را ببینید که عذرها منقطع شود و خلجان شك از دلها
 شما را شکی بهم نرسد.

ناچار به قول او قائل شدند و همگی آمدند نزد صندوق حضرت ابراهیم علیه السّلام و در آنجا نوشته 
بود: حق تعالی به تفضلی که می دارد بر هر که خواهد که او را برگزيند از خلق خود حضرت ابراهیم 

و مشرّف ساخت او را به صلوات و برکات خود و او را قبله و پیشوای علیه السّلام را به خلّت برگزيد، 
 پسینیان کرد و پیغمبری و امامت و کتاب را در ذرّيّت او مقرر ساخت
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که هر يك از ديگری میراث بردند، و حق تعالی به میراث داد به او تابوت داود را که مشتمل بود بر 
او را تفضیل داد بر فرشتگان، پس نظر کرد ابراهیم علیه  علم و حکمت که به سبب آن حق تعالی

السّلام در آن تابوت و در آنجا خانه ها ديد به عدد پیغمبران اولو العزم و به عدد اوصیای ايشان بعد 
از ايشان، و نظر کرد در هر يك از خانه ها تا به خانۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید که آخر 

ت، و از دست راست او حضرت علی بن ابی طالب را ديد در صورتی عظیم و نوری پیغمبران اس
 درخشان که دست در کمر آن حضرت زده بود، و در آن صورت نوشته بود:



اين نظیر و وصی آن حضرت است که مؤيد است به نصرت الهی. پس حضرت ابراهیم علیه السّلام 
 ت اين خلق بزرگوار؟عرض کرد: ای خداوند من! و ای بزرگوار من! کیس

حق تعالی وحی فرمود به او که: اين بنده و برگزيدۀ من است و اوست فاتح که فتح خواهد کرد ابواب 
علم و حکمت را بر خلايق، و پیش از همۀ خلايق خلق شده است و خاتم پیغمبران است، و اين 

 صورت ديگر وصیّ اوست که وارث علوم اوست.

 عرض کرد: الهی! فاتح خاتم کیست؟حضرت ابراهیم علیه السّلام 

حق تعالی فرمود: محمد است برگزيدۀ من که پیش از جمیع خلق روح او را آفريده ام و حجت 
بزرگوار من است در میان خلايق، و او را پیغمبر گردانیدم و برگزيدم در وقتی که آدم در میان گل و 

ن مرا کامل گرداند و به او ختم می نمايم بدن بود، و او را مبعوث خواهم کرد در آخر الزمان تا دي
رسالت خود را، و اين علی است برادر او و صدّيق اکبر او، و در میان ايشان برادری انداختم و ايشان 
را برگزيدم و صلوات بر ايشان فرستادم و برکات خود را شامل ايشان ساختم و هر دو را معصوم 

از ذرّيّۀ ايشان پیش از آنکه بیافرينم آسمان و زمین را و آنچه  گردانیدم و برگزيدم با نیکان و نیکوکاران
در آنهاست از خلق من، و اين برگزيدن برای آن بود که نیکی ايشان و پاکی دلهای ايشان را می 

 دانستم، بدرستی که من دانا و مطّلعم بر بندگان خود و احوال ايشان.

وازده صورت ديد که انوار ايشان می درخشید و گفت: پس حضرت ابراهیم علیه السّلام نظر کرد و د
در حسن و نور شبیه به صورت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام بودند، چون 
 ابراهیم علیه السّلام حسن و ضیای آن صورتها را ديد و آنها را مقرون به صورت محمد و علی يافت
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ن ديد سؤال کرد از حق تعالی و عرض کرد: الهی! مرا خبر ده به و در رفعت و جلالت شبیه ايشا
 نامهای اين صورتها.



حق تعالی وحی فرمود به او که: اين نور کنیز من است و دختر پیغمبر من فاطمه معصومۀ زهرا و 
گردانیدم او را با شوهرش علی وسیلۀ ذرّيّۀ پیغمبر من؛ و اين دو نور حسن و حسین اند، و اين فلان 

 است، و اين فلان، تا به حضرت صاحب الامر رسید پس فرمود:

او رحمت خود را بر خلايق می گسترانم و دين خود را به او ظاهر  اين نور من است که به سبب
خواهم ساخت و بندگان خود را به او هدايت خواهم نمود بعد از يأس و ناامیدی ايشان از فرياد 

 رسیدن من ايشان را.

ربّ صلّ علی محمد و آل »پس در آن حالت ابراهیم علیه السّلام بر ايشان صلوات فرستاد و گفت: 
پروردگارا! صلوات فرست بر محمد و آل محمد چنانکه ايشان را برگزيده و خالص گردانیده « محمد

 ای خالص گردانیدن نیکو.

پس حق تعالی وحی نمود به ابراهیم که: گوارا باد تو را کرامت من و فضل من بر تو، بدرستی که من 
ت تو بیرون می آورم بعد از آن از محمد و برگزيدگان او را از صلب تو گردانیده ام و ايشان را از پش

پشت اول فرزندان تو اسماعیل، پس بشارت باد تو را ای ابراهیم که من مقرون می سازم صلوات تو 
را به صلوات ايشان، و همچنین برکات و ترحم خود را که بر تو مقرون می سازم با برکات و ترحم بر 

خلايق بوده باشد تا روزی که مدت خلايق ايشان، و مقرر ساخته ام رحمت و حجت خود را که بر 
بسر آيد و من وارث آسمان و زمین باشم که هر کس که بوده باشد همه بمیرند، و بعد از آن مبعوث 

 سازم خلايق را از جهت عدالت خود و فايض گردانیدن عدل و رحمت خود بر ايشان.

از آنچه متضمن آن بود کتاب راوی گويد: چون شنیدند اصحاب رسول هر چه را قوم تلاوت نمودند 
جامعه و صحفهای پیشینیان از نعت حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و وصف اهل 
بیت آن حضرت علیهم السّلام که با آن حضرت مذکور بودند و مشاهده نمودند رتبۀ ايشان را نزد 

 که پرواز کند روح ايشان. حق تعالی، يقین و ايمان ايشان زياده شد و از خوش حالی نزديك شد
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راوی گويد: بعد از آن، آن جماعت آمدند بر سر آنچه نازل شده بود بر حضرت موسی، پس ديدند 
که در سفر دوم از تورات نوشته است که خداوند عالمیان می فرمايد: من خواهم فرستاد از میان 

دانم آدمیان از فرزندان اسماعیل پیغمبری را که نازل می گردانم بر وی کتاب خود را و مبعوث می گر
او را با شريعت درست و راست به جمیع خلق خود و می دهم او را حکمت خود و مؤيد می سازم 
او را به فرشتگان خود و لشکر خود، و نسل او از دختر مبارك او خواهد بود که او را با برکت گردانیده 

ۀ عظیم باشند که ام، و از آن دختر دو فرزند به وجود آورم که مانند اسماعیل و اسحاق اصل دو شعب
هر يك از آن دو شعبه را بسیار گردانم، و از ايشان دوازده امام قرار دهم برای محافظت آنچه کامل 
گردانیدم به سبب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مبعوث گردانیدم او را به آنها از رسالات و 

 گردد قیامت. حکمت خود و محمد خاتم پیغمبران من است و بر امت او قائم می

پس حارثه گفت: الحال ظاهر شد صبح حق از برای کسی که دو چشم بینا دارد و واضح شد راه 
راست از برای کسی که دين حق را برای خود پسنديده، پس آيا در دلهای شما ديگر بیماری شك ماند 

 که خواهید از آن شفا يابید؟

عبرت گیريد دلیل آخر را از قول سید شما پس سید و عاقب جوابی نگفتند، باز ابو حارثه گفت: 
 حضرت عیسی علیه السّلام.

پس آمدند قوم بسوی کتب و انجیلهائی که حضرت عیسی علیه السّلام آورده بود پس ديدند در مفتاح 
چهارم از وحی که بر مسیح علیه السّلام نازل شده است که: ای عیسی! ای پسر زن پاکیزه کردار بی 

و سخن مرا و سعی نما در فرمان من، بدرستی که آفريدم تو را بی پدر و تو را شوهر متعبّده! بشن
علامتی گردانیدم از برای عالمیان پس مرا عبادت کن و بر من توکل نما و بگیر کتاب را به قوت تمام 
در عمل نمودن به آن و تفسیر کن برای اهل سوريا و خبر ده ايشان را که منم خداوندی که بجز من 

دی نیست، زنده ام و زندگانی همه از من است و مرا تغییر و زوال نیست، پس ايمان آوريد به خداون
من و به رسول من که بعد از اين خواهم فرستاد، پیغمبری که در آخر الزمان آيد که رحمت عالمیان 



ول است باشد و مبعوث گردد به رحمت و برای جهاد که بندگان را به شمشیر به راه حق درآورد و او ا
 و آخر، يعنی اول همه
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است به حسب خلقت روح، و آخر ايشان است به حسب مبعوث شدن بر خلايق، و اوست پیغمبری 
که بعد از همۀ پیغمبران خواهد آمد و حشر در زمان او خواهد شد، پس بشارت ده به آن پیغمبر 

 فرزندان يعقوب را.

نها و دانندۀ پنهانها! کیست آن بندۀ صالحی که دل حضرت عیسی علیه السّلام گفت: ای مالك زما
 من او را دوست داشت پیش از آنکه چشم من او را ببیند؟

خطاب رسید که: او برگزيدۀ من است و رسول من که به دست خود مجاهده می کند و قول و فعل 
که -عنی قرآني-او موافق يکديگرند و آشکار و پنهان او مطابقند، می فرستم بسوی او نور تازه ای

روشن می گردانم به سبب آن چشمهای کوران را و شنوا می گردانم به آن گوشهای کران را و دانا می 
گردانم به آن دلهای نادانان را و در آنجا داده ام چشمه های علوم را و فهم و حکمت را و بهار دلها را، 

 خوشا حال او و خوشا حال امت او.

 و علامت او چیست؟ و ملك امت او چقدر خواهد بود؟ گفت: خدايا! او چه نام دارد؟

 و آيا او را ذرّيّتی خواهد بود؟

خطاب رسید که: يا عیسی! تو را خبر دهم به آنچه سؤال کردی، نام او احمد است، و انتخاب کرده 
شده ای است از ذرّيّت ابراهیم، و برگزيده ای است از اولاد اسماعیل، روی او مانند قمر است و 

ن او منوّر است، بر شتر سوار می شود، و چشمهای او به خواب می رود و دل او به خواب نمی جبی
رود، مبعوث می گردانم او را در امت امّی که از علوم بهره ای نداشته باشند، و ملك او تا قیام قیامت 

اشند و اولاد خواهد بود، و ولادت او در شهر پدر اوست اسماعیل يعنی مکه، و زنان او بسیار بوده ب



او کم، و نسل او از دختر با برکت معصومۀ او خواهد بود، و از آن دختر دو بزرگوار بهم رسند که 
شهید شوند و نسل او از ايشان بوده باشد، پس طوبی از برای آن دو پسر است و از برای دوستداران 

 ايشان و از برای کسی که دريابد ايشان را و نصرت دهد ايشان را.

 رت عیسی علیه السّلام گفت: الهی! طوبی چه چیز است؟پس حض

خطاب رسید: درختی است در بهشت که ساق آن و شاخهای آن از طلا است، و برگ آن از حله های 
 زيباست، و بار آن مثل پستان دختران بکر است، از عسل شیرين تر است
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غی پرواز نمايد در وقتی که جوجه باشد و از مسکه نرم تر، و آب آن از چشمۀ تسنیم است، و اگر کلا
و پیر شود در پرواز هنوز بر سر آن درخت نرسد از بلندی آن، و هیچ منزلی از خانه های بهشت 

 نیست مگر آنکه سايۀ سر آن شاخی از شاخهای آن درخت است.

حضرت  پس چون همگی خواندند اوصاف رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که حق تعالی به
مسیح علیه السّلام فرستاده بود و نعت آن حضرت را و پادشاهی امت آن حضرت را و ذکر ذرّيّت آن 

 حضرت و اهل بیت او را، سید و عاقب ملزم شدند و سخن منقطع شد.

راوی گفت: چون حارثه غالب آمد بر سید و عاقب به سبب کتاب جامعه و آنچه در کتابهای پیغمبران 
خاطر داشتند از تحريف آن کتابهای ايشان را دست نداد و نتوانستند تأويلی کنند  ديدند و آنچه در

که مردمان را بفريبند، پس دست از نزاع برداشتند و دانستند که غلط کرده اند راه حق را و خطا کردند 
ر در تدبیر خود. پس سید و عاقب به معبد خود برگشتند با نهايت تأسف و پشیمانی که تدبیری در ام

خود بینديشند، پس نصارای نجران همگی به نزد ايشان آمدند و گفتند: رأی شما به چه قرار گرفت و 
 دين را به چه قرار داديد؟



ايشان گفتند: ما از دين خود برنگشتیم، شما نیز بر دين خود باشید تا ظاهر شود حقیّت دين محمد، 
که چه آورده است و ما را به چه چیز می  و ما الحال روانه می شويم بسوی پیغمبر قريش نظر کنیم

 خواند.

راوی گويد: چون سید و عاقب تهیه کردند که متوجه خدمت حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم شوند بسوی مدينۀ مشرفه، با ايشان روانه شدند چهارده سوار از نصارای نجران که از بزرگان 

نفر از بزرگان بنی حارث بن کعب و سادات ايشان نیز روانه ايشان بودند در عقل و فضل و هفتاد 
 شدند.

راوی گويد: قیس بن حصین و يزيد بن عبد مدان که در شهرهای حضرموت بودند از علمای ايشان 
به نجران آمدند و با ايشان روانه شدند، پس ايشان بر شتران سوار شدند و اسبان خود را کتل کردند و 

ند، و چون دير کشید خبر اصحاب حضرت که به جانب نجران رفته بودند متوجه مدينۀ مشرفه شد
حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خالد بن ولید را با لشکری به جانب ايشان فرستاد 

 تا معلوم کند که ايشان در چه کارند، پس در راه ايشان را
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ول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمده ايم بواسطۀ ملاقات کردند و ايشان گفتند: ما به خدمت رس
 تحقیق مذهب.

و چون به حوالی مدينه رسیدند سید و عاقب خواستند که زينت و شوکت خود را با گروهی که با 
ايشان همراه بودند در نظر مسلمانان و اهل مدينه به جولان درآورند لهذا بر سر راه قوم خود آمدند و 

بکنید و آبی بر خود گفتند: اگر به زير آيید از مرکبها و چرکینهای خود را رفع کنید و جامه های سفر را 
ريزيد، بهتر است. پس آن قوم به زير آمدند و خود را پاکیزه ساختند و جامه های نفیس يمنی 
ابريشمینه پوشیدند و خود را به مشك معطر ساختند و بر اسبان خود سوار شدند و نیزه ها را بر سر 



همۀ عرب خوش روتر و تنومندتر اسبان راست کردند و با ترتیب و تهیۀ نیکو روانه شدند، و ايشان از 
 بودند.

چون اهل مدينه ايشان را ديدند گفتند: ما هرگز گروهی از ايشان نیکوتر نديده ايم، پس به آن حالت 
آمدند تا به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسیدند و آن حضرت در مسجد 

وقت نماز ايشان شده بود رو به  تشريف داشتند، و بعد از ادراك شرف خدمت آن حضرت چون
جانب مشرق کردند و مشغول نماز شدند، اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
خواستند که ايشان را منع کنند از نماز، حضرت اصحاب را منع کرد و فرمود که: ايشان را به حال 

گذاشتند و حضرت دعوت  خود بگذاريد؛ پس حضرت و اصحاب او ايشان را سه روز به حال خود
ايشان به اسلام نفرمود و ايشان نیز از حضرت سؤال نکردند و ايشان را سه روز مهلت داد تا نظر کنند 

 بسوی سیرت و طريقت و اوصاف و اطوار آن حضرت که در کتب يافته بودند.

رمود، ايشان بعد از سه روز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايشان را به اسلام دعوت ف
گفتند: يا ابو القاسم! هر صفت از اوصاف پیغمبری که مبعوث خواهد شد بعد از حضرت عیسی 
علیه السّلام که در کتابهای الهی عز و جل ديده ايم همه را در تو يافتیم که هست مگر يك صفت که 

 يابیم. آن بزرگترين صفات است و دلالتش بر حقیّت از همه بیشتر است و آن را در تو نمی

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آن چه صفت است؟

 ايشان گفتند: ما در انجیل ديده ايم که پیغمبری بعد از مسیح علیه السّلام می آيد تصديق او
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ده می نمايد و به او اعتقاد دارد و تو او را ناسزا می گوئی و دروغگو می دانی و گمان می کنی که او بن
 است.

 راوی گويد که: منازعت و خصومت ايشان با حضرت نبود الّا دربارۀ عیسی علیه السّلام.



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نه چنین است که می گوئید بلکه من تصديق او 
و می  می کنم و اعتقاد به او دارم و گواهی می دهم که او پیغمبر مبعوث است از جانب حق تعالی،

گويم بندۀ خدای عالمیان است و او مالك نیست نه نفع و نه ضرر خود را، و نه موت و نه حیات خود 
 را، و نه مبعوث شدن بعد از وفات خود را، بلکه همۀ اينها از حق تعالی است.

کاملۀ گفتند: آيا بندگان می توانند کرد آنچه او می کرد؟ آيا هیچ پیغمبری آورد آنچه او آورد از قدرت 
خود؟ آيا او مرده را زنده نمی کرد، و کور مادرزاد و پیس را شفا نمی بخشید، و خبر نمی داد به آنچه 
در خاطر مردم بود و به آنچه در خانۀ خود ذخیره می نمودند؟ آيا اينها را بغیر از حق تعالی کسی 

ر عیسی علیه السّلام که قدرت دارد يا کسی که پسر خدا بوده باشد؟ و هرزۀ بسیار گفتند از غلو د
 حق تعالی منزه است از گفته های ايشان به اعلای مراتب تنزيه.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آنچه گفتید که برادر من عیسی مرده زنده می کرد 
در خانه  و کور و پیس شفا می داد و خبر می داد قوم خود را به آنچه در خاطر ايشان بود و به آنچه

های خود ذخیره می نمودند واقع است و لیکن همه را به اذن حق تعالی می کرد و او بندۀ خداست 
و عیسی را از بندگی خدا عار نیست، و بدرستی که عیسی گوشت و خون و مو و رگ و پی داشت و 

روردگار طعام می خورد و آب می آشامید و به بیت الخلا می رفت، و اينها صفات مخلوق است؛ و پ
 او خداوندی است يگانه و حقی است که مانند او چیزی نیست و او را مثلی نیست.

 گفتند: بنما به ما مثل او کسی را که بی پدر خلق شده باشد.

فرمود: حضرت آدم علیه السّلام، خلقت او از حضرت عیسی علیه السّلام عجیب تر است که بی 
 حق تعالی آسانتر يا دشوارتر از ديگری نیست، يا پدر و مادر مخلوق است و هیچ آفرينشی نزد
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آن « باش»قدرت او در اين مرتبه است که هر چه را خواهد ايجاد فرمايد، همین که می گويد او را 
موجود می شود، پس حضرت اين آيه را بر ايشان خواند که إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اَللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ 

بدرستی که مثل داستان عیسی نزد حق سبحانه و تعالی مانند »تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ يعنی: مِنْ 
 « .داستان آدم است که حق تعالی او را از خاك ايجاد کرد پس گفت او را که: باش، پس موجود شد

تو اقرار نمی کنیم در  گفتند: در امر عیسی چنانکه اعتقاد داريم، هستیم و بر نمی گرديم و به گفتۀ
حق او، پس بیا با تو مباهله کنیم که هر يك از شما و ما که بر حق باشیم آن ديگری که دروغگو است 
به لعنت الهی گرفتار شود که مباهله و نفرين کردن سبب عذاب عاجل می گردد و حق بزودی ظاهر 

علیه و آله و سلّم فرستاد که می شود، پس حق تعالی آيۀ مباهله را به حضرت رسول صلّی اللّه 
پس اگر با تو مجادله نمايند يا محمد بعد از آنکه آمد بسوی تو آنچه حق »مضمونش اين است: 

است پس بگو که بیائید بخوانیم ما پسران خود را و شما پسران خود را و ما زنان خود را و شما زنان 
انی را که بمنزلۀ جان شما بوده باشند، پس خود را و ما کسانی را که بمنزلۀ جان ما باشند و شما کس

 « .نفرين کنیم و بگردانیم لعنت خدا را بر دروغگويان از ما و شما

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آيه را بر ايشان خواند و فرمود: حق تعالی امر فرمود 
 اشید و به گفتۀ خود عمل نمائید.التماس شما را در امر مباهله بجای آورم، اگر شما بر سر آن بوده ب

 ايشان گفتند: اين علامتی است میان ما و شما، فردا می آئیم و با شما مباهله می کنیم.

و ايشان در سنگستان حوالی مدينه -پس برخاستند سید و عاقب و اصحاب ايشان، و چون دور شدند
یزی که امر شما و امر او ظاهر بعضی از ايشان با بعض ديگر گفتند: محمد آورد چ-فرود آمده بودند

شود، پس ملاحظه نمائید که با چه کس از مردمان خود با شما مباهله خواهد کرد، آيا جمیع اصحاب 
خود را خواهد آورد، يا اصحاب تجمل از مردمان خود را خواهد آورد، يا درويشان با خشوع که 

اشند، پس اگر با کثرت بیايد يا با برگزيدگان دينند خواهد آورد که اين جماعت همیشه اندك می ب
 اهل دنیا يا با صاحبان
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تجمل دنیا بیايد، پس به عنوان مباهات آمده است چنانکه پادشاهان می کنند، پس بدانید که شما 
غالب خواهید بود نه او؛ و اگر جمع قلیل صالح خاشع را بیاورد، اين طريق پیغمبران و برگزيده های 

ر اين صورت زنهار که اقدام بر مباهله منمائید که اين علامتی است میان شما و ايشان است، پس د
 او، پس ببینید که چه می کند، بدرستی که عذر خود را تمام کرده است آن که بیم می کند.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود میان دو درخت را رفتند، پس چون روز ديگر 
شد فرمود عبائی سیاه تنگ آوردند و بر بالای آن درخت انداختند، چون عاقب و سید ديدند که 

عبد »و ديگری « صبغة المحسن»حضرت بیرون آمده است ايشان نیز دو پسر خود را که يکی 
و از زنان خود ساره و مريم را بیرون آوردند، و نصارای نجران و سواران بنی حارث بن کعب  «المنعم

نیز بیرون آمدند در بهترين هیئتی، و اهل مدينه از مهاجر و انصار و غیر ايشان بیرون آمدند با علمها 
اللّه علیه و آله و لواها و بهترين زينتها، که ببینند که کار به کجا می انجامد، و حضرت رسول صلّی 

و سلّم در حجرۀ مبارکش تشريف داشتند تا روز بلند شد، پس از حجره بیرون آمدند و دست علی 
علیه السّلام را گرفته بودند و حضرت امام حسن و امام حسین صلوات اللّه علیهما را در پیش روی 

ا به نزديك آن دو درخت، خود روان ساختند و حضرت فاطمه علیها السّلام را در عقب خود و آمدند ت
پس به همان عنوانی که از خانه بیرون آمده بودند در زير آن عبا ايستادند و حضرت شخصی را به نزد 

 سید و عاقب فرستاد که: بیائید به مباهله که ما را به آن می خوانديد.

 ايشان آمدند و گفتند که: باکی با ما مباهله می کنی يا ابا القاسم؟

با بهترين اهل زمین و گرامی ترين ايشان نزد حق تعالی، با اين جماعت؛ و اشاره به حضرت فرمود: 
 حضرات اهل بیت کرد علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات اللّه علیهم.

پس سید و عاقب گفتند که: چرا با بزرگان اهل شأن که ايمان به تو آورده اند بیرون نیامده ای و همین 
 ی و دو کودك؟ آيا با اين جماعت با ما مباهله می نمائی؟با تو اين جوان است و زن
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حضرت فرمود: بلی، من الحال شما را خبر دادم که به اين مأمور شده ام از جانب حق تعالی که با 
 اين جماعت با شما مباهله کنم بحق آن خداوندی که مرا به راستی به خلق فرستاده است.

شتند و به نزد اصحاب خود آمدند، چون اصحاب ايشان را ديدند پس رنگهای ايشان زرد شد و برگ
گفتند: چه واقع شد؟ ايشان خودداری کردند و گفتند: خواهیم گفت؛ پس جوانی که از خوبان علمای 
ايشان بود گفت: وای بر شما زنهار که مباهله مکنید و به خاطر آوريد آنچه خوانديد در جامعه از 

ه کرديد آن اوصاف را، و بخدا سوگند که چنانکه می بايد دانست می اوصاف محمد و در او مشاهد
دانید که صادق است و هنوز پر نگذشته است که اصحاب شما مسخ شدند به صورت میمون و 

 خوك، از خدا بترسید. چون دانستند که خیرخواهی ايشان می کند در اين گفتگو ساکت شدند.

راوی گفت: منذر بن علقمه که برادر ابو حارثه عالم بزرگ ايشان بود و از جملۀ علما و دانايان بود 
نزد ايشان و اعتقاد تمام به او داشتند و از نجران به جائی رفته بود و در وقت نزاع ايشان در نجران 

خدا صلّی  حاضر نبود و در وقتی رسید که ايشان مجتمع شده بودند که به خدمت حضرت رسول
اللّه علیه و آله و سلّم روند، پس با ايشان بیرون آمد، در اين وقت چون ديد که رأيهای ايشان مختلف 
شده است دست سید و عاقب را گرفت و رو به اصحاب خود کرد و گفت: بگذاريد که من ساعتی 

: ناصح دروغ نمی با ايشان خلوت کنم؛ پس سید و عاقب را به کناری برد و رو به ايشان کرد و گفت
گويد با اهل خود و من شما را مشفق و مهربان می دانم پس اگر عاقبت خود را نظر کنید نجات می 

 يابید و اگر نه هلاك خواهید شد و عالمی را هلاك خواهید کرد.

 گفتند: ما تو را نیك خواه خود می دانیم و از شرّ تو ايمنیم، بگو هر چه می دانی.

ید که هر قوم که با پیغمبری مباهله نمودند در يك چشم زدن هلاك شدند و شما او گفت: آيا می دان
و هر که ربطی دارد به کتابهای الهی همه می دانید که محمد ابو القاسم همان پیغمبری است که همۀ 



پیغمبران بشارت داده اند به او و ظاهر ساخته اند اوصاف او و اوصاف اهل بیت او را امنای ما؛ و 
 ديگر که شما را به آن تخويف می نمايم آن نصیحت
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 است که چشم باز کنید و ببینید آنچه ظاهر شده است.

 گفتند: چه چیز است؟

گفت: نظر کنید به آفتاب که چگونه متغیر شده است و درختان که همه سر به زير آورده اند و مرغان 
اند و آنچه در چینه دان آنها گداخته است از  که همه رو بر زمین گذاشته اند و بالها بر زمین گسترده

ترس عذاب الهی با آنکه هیچ گناه بر ايشان نیست و اينها نیست مگر برای آنچه مشاهده می کنند از 
آثار عذاب خداوندی قهار، و ايضا نظر کنید به لرزيدن و طپیدن کوه ها و دودی که فرو گرفته است 

ه فصل تابستان است و وقت پیدا شدن ابر نیست، و باز نظر کنید عالم را و پاره های ابر سیاه با آنک
بسوی محمد و اهل بیت او که چگونه دست به دعا برداشته اند و منتظر اين اند که شما قبول کنید 
نفرين را، پس بدانید که اگر يك کلمه لعنت بر زبان رانید همه هلاك خواهیم شد و بسوی اهل و مال 

 خود بر نخواهیم گشت.

چون سید و عاقب نظر کردند و آثار عذاب را مشاهده کردند دانستند به يقین که آن حضرت بر حق 
است و از جانب حق سبحانه و تعالی است، پس پاهای ايشان به لرزه در آمد و نزديك بود که عقل 

 ايشان مختل شود و دانستند که البته عذاب بر ايشان نازل خواهد شد اگر مباهله نمايند.

چون منذر بن علقمه ديد که ايشان خايف شدند به ايشان گفت که: اگر مسلمان شويد در دنیا پس 
و عقبی سالم خواهیم ماند، و اگر دنیا خواهید و نتوانید دست برداشتن از اعتباراتی که نزد قوم خود 

ديد و داريد من در آن باب با شما مضايقه ندارم و لیکن خوب نکرديد که با محمد طلب مباهله کر
اين را علامتی ساختید میان خود و او، و از شهر خود بیرون آمديد به اختیار خود و اين از عدم عقل 



شما بود و محمد قبول کرد مقصود شما را فی الحال، و پیغمبران هرگاه چیزی را ظاهر ساختند تا 
ديد و خود را از عذاب تمام نکنند از آن بر نمی گردند، پس اگر اراده داريد که از اين مباهله برگر

نجات بخشید پس زنهار بزودی برگرديد و با محمد صلح نمائید و او را راضی کنید و تأخیر مکنید 
 که معاملۀ شما به معاملۀ قوم يونس می ماند که چون آثار عذاب ظاهر شد توبه کردند.
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به آن راضی ايم و لیکن پسر  سید و عاقب گفتند: پس تو برو نزد محمد و هر چه به او قرار دهی ما
عمش علی را واسطه ساز و از او التماس کن که اين عهد و پیمان را درست کند که محمد خاطر او 

 را می خواهد و از گفتۀ او بیرون نمی رود و زود بیا که خاطر ما قرار گیرد.

لام علیك يا رسول اللّه پس منذر روانه شد به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گفت: الس
گواهی می دهم که غیر از خداوند عالمیان خدائی نیست و تو و عیسی هر دو بندۀ خدائید و فرستادۀ 
اوئید بسوی خلق؛ و مسلمان شد و رسالت ايشان را رسانید، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

فرستاده بود بواسطۀ مصالحه، پس  سلّم حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام را
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد، با ايشان به چه 

 عنوان صلح کنم؟

 حضرت فرمود که: هر چه رأی تو اقتضا نمايد يا ابا الحسن، و چنان کن که کردۀ تو کردۀ من است.

جامۀ نفیس هر سال (1)لام با ايشان صلح نمود که دو هزار پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّ 
بدهند و هزار مثقال طلا بدهند، نصف آن را در محرم و نصف آن را در ماه رجب، پس حضرت امیر 

واری و زاری به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و المؤمنین علیه السّلام هر دو را به خ
سلّم آورد و خبر داد حضرت را به آن صلح که کردند و اقرار کردند نزد آن حضرت به مذلت و خواری، 
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: قبول کردم اما اگر با من مباهله می نموديد 

ر عبا بودند هرآينه حق سبحانه و تعالی اين وادی را بر شما آتش می کرد و به کمتر و با اينها که در زي



از يك چشم زدن آن آتش را می کشانید بسوی آن جماعت که شما در عقب خود گذاشته ايد از اهل 
 ملت خود و همه را به آن آتش می سوخت.

جعت نمود بسوی مسجد خود، پس چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اهل بیت مرا
جبرئیل نازل شد و گفت: حق تعالی سلامت می رساند و می گويد تو را که: بنده ام موسی علیه 
 السّلام به هارون و فرزندان هارون مباهله نمود با دشمن خود قارون پس حق تعالی قارون را با اهل
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و مالش به زمین فرو برد با کسانی که اعانت او می کردند و به بزرگواری و حشمت خود قسم می 
خورم ای احمد که اگر تو به خود و اهل تو مباهله می نموديد با اهل زمین و جمیع خلايق هرآينه 

فت و قرار نمی گرفت مگر آنکه مشیت آسمانها پاره پاره و کوهها ريزه ريزه می شدند و زمین فرو می ر
 من بر خلاف آن قرار می گرفت.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به سجدۀ شکر رفت و روی خود را بر زمین گذاشت 
شکرا »پس دستها را بلند کرد تا آنکه ظاهر شد بر مردمان سفیدی زير بغل آن حضرت و گفت: 

ه سه مرتبه. پس از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند از وج« للمنعم، شکرا للمنعم
سجده و از سبب خوش حالی که در روی حضرت ظاهر شده بود، حضرت فرمود: شکر کردم 
خداوند عالمیان را بواسطۀ انعامی که نسبت به اهل بیت من کرامت فرمود؛ و خبر داد ايشان را به 

 .(1)آنچه جبرئیل علیه السّلام خبر آورده بود 



مؤلف گويد که: اين قصۀ متواترۀ مباهله که خاصه و عامه در اصل آن و اکثر خصوصیات آن اختلافی 
ندارند به وجوه شتّی دلالت بر حقیّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امامت علی مرتضی 

 دارد: و فضیلت مجموع آل عبا علیهم الصلاة و التحیة و الثناء

آنکه اگر حضرت وثوق تام بر حقیّت خود نمی داشت به اين جرأت اقدام بر مباهله نمی نمود -اول
و عزيزترين اهل خود را به دم شمشیر دعای سريع التأثیر گروهی که ظن به حقیّت ايشان داشت يا 

 احتمال می داد که ايشان بر حق باشند بدر نمی آورد.

من مباهله کنید عذاب حق تعالی بر شما نازل می شود و مبالغه در تحقق آنکه خبر داد که اگر با -دوم
مباهله می نمود، اگر جزم به حقیّت قول خود نمی داشت اين مبالغه متضمن سعی در اظهار کذب 

 خود بود و هیچ عاقل چنین کاری نمی کند با آنکه به اتفاق آن حضرت اعقل عقلا بود.

ه نمودند، اگر علم به حقیّت او نداشتند بايست پروائی از نفرين آن آنکه نصاری امتناع از مباهل-سوم
 حضرت و معدودی از اهل بیت او نکنند و حفظ رتبۀ خود در میان قوم
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خود بکنند، چنانکه برای رعايت اين معنی اقدام بر مهالك حروب می نمودند و زنان و فرزندان و 
اموال خود را در معرض اسر و قتل و نهب بدر می آوردند و بايست که مذلت و خواری جزيه را 

 اختیار نکنند.

مباهله می نمودند،  آنکه در همۀ اين اخبار مذکور است که ايشان يکديگر را منع از اقدام بر-چهارم
و در آن ضمن می گفتند که: حقیّت او بر شما ظاهر گرديد و معلوم شد بر شما که آن پیغمبر موعود 

 است و به اين سبب امتناع نمودند.



از اين قضیه ظاهر می شود که حضرت امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین )صلوات اللّه -پنجم
لق بوده اند و عزيزترين مردم بوده اند نزد حضرت رسول علیهم( بعد از حضرت رسالت اشرف خ

و بیضاوی (1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنانکه جمیع مخالفان و متعصبان ايشان مانند زمخشری 
به اين اعتراف نموده اند، و زمخشری که از همه متعصب تر (4)و غیر ايشان (3)و فخر رازی (2)

گفته است که: اگر گوئی که دعوت کردن خصم بسوی مباهله برای آن بود که « کشاف»است در 
ت ظاهر شود او کاذب است يا خصم او، و اين امر مخصوص او و خصم او بود، پس چه فايده داش

ضم کردن پسران و زنان در مباهله؟ جواب می گوئیم که: ضم کردن ايشان در مباهله دلالتش بر وثق 
و اعتقاد بر حقیّت او زياده بود از آنکه خود به تنهائی مباهله نمايد زيرا که با ضم کردن ايشان جرأت 

زد خود در معرض نفرين نمود بر آنکه اعزّۀ خود را و پاره های جگر خود را و محبوب ترين مردم را ن
و هلاك درآورد و اکتفا ننمود بر خود به تنهائی و دلالت کرد بر آنکه اعتماد تمام بر دروغگو بودن 
خصم خود داشت که خواست خصم او با اعزّه و احبّه اش هلاك و مستأصل گردند اگر مباهله واقع 

 يشان عزيزترينشود، و مخصوص گردانید برای مباهله پسران و زنان را زيرا که ا
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اهلند و به دل بیش از ديگران می چسبند، و بسا باشد که آدمی خود را در معرض هلاك درآورد برای 
ر جنگها زنان و فرزندان را با خود می برده اند که نگريزند آنکه آسیبی به ايشان نرسد و به اين سبب د

و به اين سبب حق تعالی ايشان را در آيه بر انفس مقدم داشت تا اعلام نمايد که ايشان بر جان 



مقدمند. پس بعد از اين گفته است: اين دلیل است که از اين قوی تر دلیلی نمی باشد بر فضل 
؛ تمام شد کلام او. و هرگاه معلوم شد که ايشان اعزّ خلق بوده اند نزد آن حضرت، (1)اصحاب عبا 

بر هر عاقل ظاهر است که می بايد ايشان بهترين خلق باشند در آن زمان بعد از آن حضرت چه 
ز جهت روابط بشريت نبود بلکه هر که نزد خدا معلوم است که محبت آن حضرت از بابت ديگران ا

محبوبتر بود آن حضرت دوست تر می داشت، و هرگاه ايشان بهتر از ديگران باشند تقدم ديگران بر 
 ايشان روا نباشد.

آنکه اين قصه دلالت می کند بر آنکه امام حسن و امام حسین علیهما السّلام فرزندان حضرت -ششم
فرموده اند و به اتفاق، حضرت « ابنائنا»آله و سلّم بوده اند زيرا حق تعالی رسول صلّی اللّه علیه و 

 .(2)بغیر از حسن و حسین علیهما السّلام پسری را داخل مباهله نکرد 

لام فخر رازی گفته است: شیعه از اين آيه استدلال می کند بر آنکه علی بن ابی طالب علیه السّ -هفتم
از جمیع پیغمبران بغیر از پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم افضل است و از جمیع 

و « بخوانیم نفسهای خود را و نفسهای شما را»صحابه افضل است زيرا حق تعالی فرموده است: 
ای مغايرت مراد از نفس، نفس شريف محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیست زيرا که دعوت اقتض

می کند و آدمی خود را نمی خواند پس می بايد که مراد ديگری باشد، و به اتفاق مخالف و مؤالف 
از آن تعبیر کرده باشند بغیر از علی بن ابی طالب علیه « انفسنا»غیر از زنان و پسران کسی که به 

و ايجاد حقیقی میان السّلام نبود، پس معلوم شد که حق تعالی نفس علی را نفس محمد گفته است، 
 دو نفس محال است پس بايد که مجاز باشد، و اين مقرر است در
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. از جمله کسانی که معتقدند به دلالت اين آيه بر اينکه امام حسن و امام حسین علیهما السّلام  -2
و ابن  2/19صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هستند جصاص در احکام القرآن  فرزندان حضرت رسول

 می باشند. 8/86و فخر رازی در تفسیرش  1/360عربی در احکام القرآن خود 

اصول که حمل لفظ بر اقرب مجازات به حقیقت اولی است از حمل بر ابعد، و اقرب مجازات استواء 
است الّا ما اخرجه الدلیل، و آنچه به اجماع بیرون رفته در جمیع امور و شرکت در جمیع کمالات 

است پیغمبری است که علی با او در آن شريك نیست پس در کمالات ديگر شريك باشند؛ و از 
جملۀ کمالات رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن است که او افضل است از ساير پیغمبران 

السّلام نیز بايد افضل از ساير صحابه و از ساير پیغمبران و از جمیع صحابه پس حضرت امیر علیه 
 .(1)بوده باشند 

و بعد از آنکه فخر رازی اين دلیل را به وجه مبسوطی از بعضی علمای شیعه نقل کرده گفته است: 
منعقد شده است بر آنکه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  جوابش آن است که چنانکه اجماع

افضل از علی علیه السّلام است اجماع منعقد است بر آنکه پیغمبران افضلند از غیر پیغمبران؛ و در 
باب افضلیت بر صحابه جوابی نگفته است، زيرا که در آنجا جوابی نداشت و اين جواب که در باب 

بطلانش ظاهر است زيرا شیعه اين اجماع را قبول ندارند و می گويند: اگر پیغمبران گفته است نیز 
می گويد اهل سنت اجماع کرده اند اجماع ايشان به تنهائی چه اعتبار دارد؟ و اگر می گويد جمیع 
امت اجماع کرده اند مسلّم نیست زيرا اکثر علمای شیعه را اعتقاد آن است که حضرت امیر علیه 

ائمه علیهم السّلام افضلند از ساير پیغمبران، و احاديث مستفیضه بلکه متواتره از ائمۀ السّلام و ساير 
 خود از اين باب روايت کرده اند.

آنکه اکثر روايات خاصه و عامه مشتمل است بر آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -هشتم
 فرمود:

 لقند نزد خدا بعد از من.اين گروه که من به مباهله آورده ام گرامی ترين خ



و بدان که ساير احاديث مباهله و تفضیل دلائل مذکوره در کتاب فضائل حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه، و ما در اين مقام به همین قدر اکتفا می نمائیم و برای طالب 

 « .یلو اللّه يهدی الی سواء السب»حق همین مقدار کافی است 
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 1352ص: 

 باب چهل و هشتم: در بیان سایر وقایع است تا حجة الوداع

 اشاره

 و در آن چند فصل است

 1353ص: 

 1354ص: 

 فصل اول: در بیان غزوۀ عمرو بن معدی کرب

شیخ مفید و شیخ طبرسی روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 
غزوۀ تبوك بسوی مدينه مراجعت فرمود، عمرو بن معدی کرب به خدمت آن حضرت آمد، حضرت 

 به او فرمود: مسلمان شو ای عمرو تا حق تعالی تو را ايمن گرداند از فزع اکبر روز قیامت.

 : ای محمد! فزع اکبر کدام است؟ بدرستی که مرا از چیزی فزع بهم نمی رسد.عمرو گفت



حضرت فرمود: هول قیامت چنان نیست که تو گمان کرده ای، بدرستی که يك صدا بر مردمان 
خواهند زد که هیچ مرده ای نماند مگر آنکه از آن صدا زنده گردد و هیچ زنده ای نماند مگر از هول 

آن کس که خدا خواهد او نمیرد، پس صدای ديگر بر ايشان زده شود که هر که از آن صدا بمیرد مگر 
صدای اول مرده باشد زنده گردد و همه را در يك صف بازدارند و آسمانها شکافته گردد و زمینها از 
هم بپاشد و کوهها از هم بريزد و آتش جهنم شراره ها مانند کوه بیرون افکند، پس هیچ صاحب 

مگر آنکه دلش از ترس از جا کنده شود و گناه خود را به ياد آورد و به نفس خود پردازد روحی نماند 
و از احوال ديگران غافل گردد مگر کسی که خدا خواهد او ايمن باشد، پس تو چه خبر داری از چنین 

 فزعی و کجا ديده ای چنین هولی را ای عمرو؟

نوم. پس ايمان به خدا آورد و ايمان آوردند عمرو گفت: اين خبر خبری است عظیم که اکنون می ش
 گروهی از آنها که با او بودند و بسوی قوم خود برگشتند.

 1355ص: 

ه به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه و او را گرفت(1)پس عمرو را نظر افتاد بر ابیّ بن عثعث خثعمی 
 علیه و آله و سلّم آورد و گفت: حکم کن برای من بر اين فاجر که پدر مرا کشته است.

حضرت فرمود: اسلام هدر کرده است خونها را که در جاهلیت واقع شده است، و بعد از مسلمان 
 شدن به خونهای جاهلیت قصاص نمی باشد.

رت برد بر گروهی از فرزندان حارث بن کعب و بسوی قوم خود پس عمرو مرتد شد و برگشت و غا
رفت؛ چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين خبر را شنید حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام را طلبید و آن حضرت را امیر گردانید بر مهاجران و او را با ايشان بسوی قبیلۀ بنی زبید فرستاد، 

را طلب نمود و او را بر گروهی از اعراب امیر گردانید و بر سر قبیلۀ جعفی فرستاد، و خالد بن ولید 
و او را امیر کرد که چون ملاقات نمايد لشکر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را دست از امارت 

 بردارد و در هر باب اطاعت آن حضرت نمايد.



انب ايشان و خالد بن سعید بن العاص را بر پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روانه شد به ج
 چرخچی لشکر امیر نمود، و خالد نیز بر چرخچی خود ابو موسی اشعری را مقرر کرد.

و چون قبیلۀ جعفی شنیدند که خالد بن ولید متوجه ايشان گرديده دو فرقه شدند يك فرقه به جانب 
اين خبر به حضرت امیر المؤمنین علیه  يمن رفتند و فرقۀ ديگر ملحق شدند به قبیلۀ بنی زبید، چون

السّلام رسید نامه بسوی خالد فرستاد و در آن نامه مرقوم فرمود که: در هر موضع که نامۀ من به تو 
رسد در آنجا توقف نما. آن ملعون اطاعت فرمودۀ حضرت نکرد و حرکت کرد؛ پس حضرت نوشت 

ار پیش رود تا من برسم؛ و خالد بن سعید او را به خالد بن سعید که: سر راه بر او بگیر و او را مگذ
 ممانعت کرد از رفتن تا حضرت امیر به ايشان ملحق شد و او را ملامت کرد بر مخالفت خود.

می گفتند، (2)« کثیر»پس حضرت روانه شد تا آنکه قبیلۀ بنی زبید را ملاقات نمود در واديی که آن را 
 چون آن قبیله را نظر بر حضرت افتاد به عمرو گفتند: چگونه خواهد بود حال تو

 1356ص: 

 
 کر شده است.ذ« ابی عثعث خثعمی». در اعلام الوری  -1
 ذکر شده است.« کشر». در ارشاد شیخ مفید  -2

ای ابو ثور در وقتی که تو را ملاقات کند اين جوان قرشی و خواهد که از تو خراج بگیرد؟ عمرو گفت: 
 چون با من برخورد خواهد ديد که چگونه از من خراج می توان گرفت.

خود بیرون آمد و مبارز طلبید، چون حضرت  چون دو لشکر در برابر يکديگر ايستادند عمرو از لشکر
امیر المؤمنین علیه السّلام قصد میدان نمود که با آن خارجی مبارزه کند خالد بن سعید به خدمت 

 حضرت آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد مرا اجازه فرما که به مبارزۀ او بروم.



حضرت فرمود: اگر اطاعت مرا بر خود لازم می دانی بر جای خود بايست و حرکت مکن که من 
خود به دفع او می روم. پس حضرت قدم در میدان مبارزت نهاد و مانند شیر ژيان نعره ای زد که از 

را مهابت آن عمرو رو به هزيمت آورد و حضرت برادر و پسر برادر او را به قتل رسانید، و زن عمرو 
دختر سلامه بود اسیر کرد و زنان بسیار از ايشان سبی نمود، پس حضرت با غنیمت بسیار « رکانه»که 

مراجعت نمود و خالد بن سعید را در میان بنی زبید گذاشت که زکات ايشان را قبض نمايد و هر که 
 از گريختگان ايشان برگردد و مسلمان شود او را امان دهد.

رگشت و از خالد بن سعید رخصت طلبید که به نزد او آيد، پس خالد او پس عمرو بن معدی کرب ب
را رخصت داد و عمرو بار ديگر مسلمان شد و التماس نمود که زن و فرزند او را به او پس دهند، 

 خالد آنها را به او پس داد.

را نحر و چون عمرو در خانۀ خالد بن سعید ايستاده بود که رخصت داخل شدن بیابد ديد که شتری 
کرده اند و بر زمین افتاده است، پس چهار دست و پای آن شتر را به يك جا جمع کرد و همه را به 

 می گفتند از تیزی و برندگی آن.« صمصامه»يك ضربت به دونیم کرد به شمشیری که آن را 

بخشید،  پس چون خالد، زن و فرزند عمرو را به او پس داد عمرو در عوض آن شمشیر بی نظیر را به او
و چون حضرت امیر المؤمنین از اسیران آن غنیمت کنیزی از برای خود اختیار فرموده بود خالد بن 
ولید پلید به جهت شدت عداوتی که با آن حضرت داشت بريدۀ اسلمی را به خدمت حضرت رسول 

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد که آن حضرت را خبر دهد که

 1357ص: 

ین در غنیمت خیانت کرده و دختری از خمس از برای خود اختیار نموده، و هر چه تواند امیر المؤمن
 از مذمت آن حضرت بگويد.



پس چون بريده به در خانۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید عمر او را ديد و از احوال 
پیش آمده ام که مذمت کنم جنگ سؤال نمود و سبب پیش آمدن او را پرسید، بريده گفت: برای اين 

علی بن ابی طالب را نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خیانت او را بیان کنم و قصۀ 
جاريه را ذکر کرد پس عمر شاد شد و گفت: برو و قصۀ جاريه را بیان کن که حضرت برای غیرت 

 دختر خود از گرفتن جاريه در غضب خواهد شد.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آمد و نامۀ خالد پلید را به آن پس بريده به مجلس 
حضرت داد و حضرت نامه را گشود، و چون آن ملعون قصۀ خیانت حضرت امیر را در آن نامه نوشته 
بود، هر چند که حضرت نامه را می خواند رنگ مبارکش متغیر می شد و آثار غضب از جبین مبینش 

پس بريده گفت: يا رسول اللّه! اگر مردم را رخصت دهی که چنین تصرفها در  ظاهر می گرديد،
 غنیمت کنند غنايم مسلمانان ضايع می شود.

حضرت فرمود: وای بر تو ای بريده! آيا منافق شده ای؟ ! بدرستی که از برای علی بن ابی طالب 
بی طالب بهتر است از حلال است از غنیمت آنچه از برای من حلال است، بدرستی که علی بن ا

برای تو و قوم تو از جمیع مردم و بهتر است از هر که بعد از من می ماند از برای جمیع امت من؛ ای 
 بريده! حذر کن از دشمنی علی که اگر علی را دشمن داری خدا تو را دشمن می دارد.

م از خجلت و انفعال، بريده گفت: در آن وقت آرزو کردم که زمین شکافته شود و من در زمین فرو رو
و گفتم: پناه می برم به خدا از غضب خدا و غضب رسول خدا؛ يا رسول اللّه! طلب آمرزش کن برای 
من از خدا پس دشمن نخواهم داشت علی را هرگز بعد از اين و در حق او بجز سخن خیر نخواهم 

 گفت.

 .(1)پس حضرت از برای او استغفار نمود و از خطای او در گذشت 

 1358ص: 



 
 با اختصار. 128-127؛ اعلام الوری 161-1/158. ارشاد شیخ مفید  -1

 یه السّلام بسوی یمنفصل دوم: در بیان فرستادن حضرت امیر المؤمنین عل

شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
خالد بن الولید را فرستاد بسوی اهل يمن که ايشان را بسوی اسلام دعوت نمايد و با او جماعتی از 

ند و احدی مسلمانان را فرستاد که در میان ايشان بود براء بن عازب، پس خالد شش ماه در آنجا ما
اجابت او ننمود، و حضرت از اين خبر بسیار غمگین شد پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را 

 طلبید و فرمود: برو به جانب يمن و خالد را با لشکرش برگردان؛ و فرمود:

 اگر آن جماعتی که با خالد همراهند کسی خواهد که در خدمت تو باشد مضايقه مکن.

من در خدمت حضرت ماندم، و چون رسیديم به اوايل اهل يمن و خبر ما به  براء بن عازب گفت:
ايشان رسید ايشان جمع شدند و حضرت نماز صبح را با ما ادا نمود پس در پیش ما ايستاد و متوجه 
آن جماعت گرديد و حمد و ثنای الهی ادا نمود و نامۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

اند، چون قبیلۀ همدان سخنان معجز نشان آن حضرت را شنیدند همه مسلمان شدند بر ايشان خو
در يك روز و حضرت اسلام ايشان را به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نوشت؛ 
چون حضرت نامه را خواند بسیار خوش حال شد و اظهار شادی نمود و به سجده درآمد و شکر 

 از سجده برداشت و نشست و فرمود: الهی بجا آورد، پس سر

 سلام الهی بر قبیلۀ همدان باد.

 1359ص: 

 .(1)پس بعد از اسلام قبیلۀ همدان اهل يمن همه مسلمان شدند 



و شیخ طبرسی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر 
المؤمنین علیه السّلام را فرستاد بسوی يمن که ايشان را دعوت نمايد بسوی اسلام و از گنجهای 

د و حلال و حرام را برای ايشان ظاهر گرداند ايشان خمس بگیرد و احکام الهی را تعلیم ايشان نماي
 .(2)و زکات اهل نجران را و جزيۀ ايشان را بگیرد 

و ايضا شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه از بخاری و مسلم و غیر ايشان روايت کرده اند 
اسملی که گفت: با علی بن ابی طالب علیه السّلام بودم با جماعتی و حضرت از عمرو بن شاس 

نسبت به من امری که خلاف متوقع من بود بعمل آورد پس غضبناك شدم بر آن حضرت و کینۀ او را 
در دل گرفتم، و چون به مدينه آمدم شکايت کردم آن حضرت را نزد بعضی از مردم که برخوردم به 

خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدم و آن حضرت در  ايشان، پس روزی به
مسجد نشسته بود پس نظر افکند بسوی من تا آنکه در خدمتش نشستم پس فرمود: ای عمرو بن 

 شاس! مرا آزار کردی.

 را. گفتم: انا للّه و انا الیه راجعون، پناه می برم به خدا و به دين اسلام از آنکه آزار کنم رسول خدا

 .(3)پس حضرت فرمود: هر که علی را آزار کند مرا آزار کرده است 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا به يمن فرستاد و فرمود: يا علی! با 

ت نمايد حق کسی مقاتله مکن تا آنکه او را دعوت نمائی بسوی اسلام، و بخدا سوگند که اگر هداي
 تعالی

 1360ص: 

 



 2/148و مناقب ابن شهر آشوب  130و اعلام الوری  62-1/61. رجوع شود به ارشاد شیخ مفید  -1
 .109و ذخائر العقبی  5/396و دلائل النبوة 

 .130. اعلام الوری  -2
و در آن فقط ذيل روايت ذکر  6/307بخاری  ؛ التاريخ الکبیر75؛ طرائف 130. اعلام الوری  -3

؛ اسد الغابة 65؛ ذخائر العقبی 93؛ مناقب خوارزمی 132-3/131شده است؛ مستدرك حاکم 
 .9/129؛ مجمع الزوائد 4/228

 .(1)و تو امام اوئی و میراث او از توست اگر وارثی نداشته باشد، و اگر جنايتی کند بر توست 

و در کتاب بصائر الدرجات به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است 
که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا طلبید که بسوی يمن بفرستد تا اصلاح کنم میان 

ود: يا ايشان، پس گفتم: يا رسول اللّه! ايشان جماعت بسیارند و من جوان خرد سالم، حضرت فرم
برسی به صدای بلند ندا کن: ای درختان و ای سنگها و ای « افیق»علی! چون به بالای گردنگاه 

 زمینها! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شما را سلام می رساند.

برآمدم و بر شهر يمن « افیق»حضرت امیر علیه السّلام فرمود: چون روانه شدم و بر بالای عقبۀ 
دم ديدم اهل يمن همه بسوی من رو آوردند و نیزه های خود را راست کرده بودند و مشرف گردي

کمانهای خود را حمايل کرده بودند و شمشیرها از غلاف کشیده بودند و به قصد هلاك من می 
آمدند، پس به آواز بلند آنچه حضرت فرموده بود گفتم، پس نماند هیچ درختی و سنگی و کلوخی و 

آنکه به لرزه در آمدند و همه به يك آواز گفتند که: بر محمد رسول خدا صلّی اللّه  قطعۀ زمینی مگر
 علیه و آله و سلّم باد سلام و بر تو باد سلام.

چون اهل يمن اين حالت را مشاهده نمودند پاها و زانوهای ايشان بلرزيد و حربه ها از دستهای 
من متوجه شدند، پس اصلاح کردم میان ايشان  ايشان بر زمین افتاد و به سرعت به قدم اطاعت بسوی

 .(2)و برگشتم 



حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: چون و شیخ طبرسی به سند معتبر از 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا به يمن فرستاد به حضرت عرض کردم که: مرا می 
فرستی که حکم کنم در میان ايشان و من در حداثت سنم و نمی دانم که چگونه حکم بايد کرد؟ 

زد و فرمود: خداوندا! دل او را هدايت کن و زبان او را ثابت حضرت دست مبارك خود را بر سینۀ من 
 گردان؛ پس بحقّ آن خداوندی که جانم بدست قدرت اوست که بعد از آن هرگز

 1361ص: 

 
 .6/141؛ تهذيب الاحکام 36و  5/28. رجوع شود به کافی  -1
ذکر شده است. و نیز رجوع شود به خرايج « عقبۀ فیق»آن و در  503و  501. بصائر الدرجات  -2
 که در آن نام عقبه ذکر نشده است. 2/492-493

 .(1)شك نکردم در حکمی که میان دو کس کردم 

قطب راوندی و غیر او به سندهای معتبر روايت کرده اند که: چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
به يمن رفت، اسب مردی رها شد و لگد زد بر مردی و او را کشت و وارثان مقتول صاحب اسب را 

فتند و به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آوردند و دعوی خون بر او کردند، و صاحب گر
اسب گواه گذرانید که اسب بی تقصیر او رها شده و بیرون آمده است، حضرت امیر ديۀ او را بر آن 

 شخص لازم نگردانید.

و سلّم آمدند از يمن و  پس اولیای آن مرد کشته شده به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله
شکايت امیر المؤمنین علیه السّلام را کردند که: در اين حکم بر ما جور کرده است و خون کشته 
شدۀ ما را ضايع کرده است؛ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: علی بن ابی طالب ظلم 

د از من از علی است و حکم، کننده نیست و از برای ستم خلق نشده است و ولايت و امامت بع



حکم اوست و گفته، گفتۀ اوست، رد نمی کند حکم او را و گفتۀ او را و امامت او را مگر کافری، و 
 راضی نمی شود به حکم او و امامت او مگر مؤمنی.

 چون اهل يمن اين سخنان را شنیدند گفتند: راضی شديم به حکم حضرت امیر و قول او.

 .(2)ه علیه و آله و سلّم فرمود: اين توبۀ شماست از آنچه گفتید پس رسول خدا صلّی اللّ 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین 
م چون از يمن مراجعت نمود چهار اسب به هديه از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله علیه السّلا

 و سلّم آورد، حضرت فرمود: صفت اسبان را از برای من بیان کن.

 حضرت امیر علیه السّلام فرمود: به رنگهای مختلفند.

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در میان آنها اسبی هست که سفیدی داشته باشد؟

 فرمود: بلی، اسب سرخی هست که سفیدی دارد.

 1362ص: 

 
و  3/146. و نیز رجوع شود به مستدرك حاکم 2/257؛ طبقات ابن سعد 130. اعلام الوری  -1

 .170و تاريخ الخلفاء  44و تذکرة الخواص  4/95و اسد الغابة  12/444يخ بغداد تار
 .285؛ امالی شیخ صدوق 286. قصص الانبیاء راوندی  -2

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: برای من نگاه دار.

 پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود: دو اسب کهر است که هر دو سفیدی دارند.

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به حضرت امام حسن و حضرت امام حسین بده.



 امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: اسب چهارم سیاه يك رنگ است.

حضرت فرمود: آن را بفروش و زرش را خرج عیال خود کن، بدرستی که میمنت اسبان در سفیدی 
 .(1)پیشانی و دست و پا می باشد 

 1363ص: 

 
 .2/285؛ من لا يحضره الفقیه 6/535. کافی  -1

 فصل سوم: در آمدن اشراف و طوایف عرب و غیر ایشان به خدمت

 ا حجة الوداع واقع شدآن حضرت و ساير وقايعی که ت

شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: در سال نهم هجرت اشراف و قبايل 
 .(1)عرب رو به آن حضرت آوردند و افواج ايشان می آمدند و به شرف اسلام مشرّف می شدند 

و گويند: در اين سال رسولان پادشاهان حمیر به خدمت آن حضرت رسیدند و نامۀ ايشان را آوردند 
که ايشان اظهار اسلام کرده بودند و رسول ايشان حارث بن کلال و نعیم بن کلال و گروه ديگر بودند 

(2). 

رتبه اقرار کرد و گويند: در اين سال زن غامديه را حضرت سنگسار فرمود به سبب آنکه خود چهار م
 .(3)به زنا 

و در اين سال حضرت امان فرمود میان عويمر بن حارث و زن او، چنانکه شیخ طبرسی روايت کرده 
مردی است از ابن عباس که: چون آيۀ حدّ فحش نازل شد عاصم بن عدی گفت: يا رسول اللّه! اگر 

 از ما با زن خود مردی را ببیند، اگر بگويد که چه ديده است
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 ذکر شده است.« بن عبد کلال و نعیم بن عبد کلال
 .3/374. المنتظم  -3

هشتاد تازيانه می زنند او را، و اگر برود که چهار گواه پیدا کند تا گواهان را می آورد آن مرد فارغ شده 
 است و رفته است.

 حضرت فرمود: آيه چنین نازل شده است ای عاصم.

، از « انا للّه و انا الیه راجعون»رگشت و در راه هلال بن امیه را ديد که می گفت: پس قبول کرد و ب
سبب آن مقال سؤال نمود گفت: شريك بن سحما را بر روی شکم زن خود خوله يافتم؛ پس با هلال 
برگشت به خدمت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هلال واقعۀ خود را به حضرت عرض کرد، 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن زن را طلبید و فرمود: چه می گويد شوهر تو در حق تو؟  رسول خدا
خوله گفت: شريك گاهی به خانۀ ما می آمد و از ما قرآن می آموخت و بسیار بود که او را در خانه 
می گذاشت نزد من و بیرون می رفت نمی دانم او را در اين باب غیرتی عارض شده است يا آنکه 

 بخلی او را مانع شده است از نفقه دادن من که مرا به چنین تهمتی متهم می سازد.

پس در اين وقت حق تعالی آيۀ لعان را فرستاد و حضرت میان ايشان لعان واقع ساخت و میان ايشان 
جدائی افکند و حکم فرمود که فرزند از آن زن است و پدری ندارد و مردم نبايد که نسبت زنا به آن 

بدهند، پس حضرت فرمود که: اگر با اين صفات بیايد آن فرزند از شوهرش خواهد بود، و اگر با زن 
؛ چون آن فرزند متولد شد با صفاتی بود که حضرت آخر (1)فلان صفات بیايد از شريك خواهد بود 

 .(2)ترين خلق خدا بود به شريك فرمود و شبیه 



و گفته اند که: در اين سال نجاشی به رحمت الهی واصل شد در ماه رجب، و رسول خدا صلّی اللّه 
 او در مدينه بر او نماز کرد چنانکه گذشت. و روايت کرده اند که:علیه و آله و سلّم در روز فوت 

 .(3)چون نجاشی فوت شد پیوسته در قبر او نوری می يافتند 

 و در اين سال امّ کلثوم دختر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وفات يافت در ماه شعبان.
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 .(1)د: در اين سال عبد اللّه بن ابی سلول منافق مرد و گوين

و گفته اند که: در سال دهم هجرت گروه سلامان به خدمت آن حضرت آمدند، و گروه قبیلۀ محارب 
رسیدند، و در اين سال اشراف قبیلۀ ازد به خدمت حضرت نیز در حجة الوداع به خدمت آن حضرت 

آمدند و سرکردۀ ايشان صرد بن عبد اللّه بود، و در ماه رمضان اين سال اشراف قبیلۀ غسان و قبیلۀ 
 عامر به خدمت آن حضرت آمدند و مسلمان شدند و جايزه ها يافتند.

ه علیه و آله و سلّم آمدند و مسلمان شدند و باز در اين سال وفد قبیلۀ زبید به خدمت پیغمبر صلّی اللّ 
 و عمرو بن معدی کرب در میان ايشان بود.

و در اين سال گروه عبد القیس و اشراف کنده آمدند به خدمت حضرت و اشعث بن قیس در میان 
ايشان بود؛ و اشراف قبیلۀ بنی حنیفه نیز آمدند و مسیلمۀ کذّاب در میان ايشان بود، و چون مسیلمه 

 وطن خود برگشت مرتد شد و دعوی پیغمبری کرد.به 



و در اين سال اشراف قبیلۀ بجیله نیز آمدند و جرير بن عبد اللّه بجلی در میان ايشان بود با صد و 
 پنجاه نفر از قوم او.

 و در اين سال سید و عاقب با نصارای نجران آمدند و امتناع از مباهله نمودند چنانکه گذشت.

 ل رسولان قبیلۀ عبس و قبیلۀ خولان آمدند.و ايضا در اين سا

و در اين سال اشراف قبیلۀ عامر بن صعصعه آمدند و در میان ايشان بودند عامر بن الطفیل و اربد بن 
 .(2)قیس 

خ طبرسی روايت کرده است که: چون ايشان به خدمت حضرت می آمدند عامر به اربد گفت و شی
که: من حضرت را مشغول سخن می گردانم پس چون مشغول گردد تو او را به شمشیر بزن، چون 

 آمدند عامر به حضرت گفت: با من دوستی و محبت کن و مرا يار خود
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 گردان.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چنین نمی کنم تا آنکه ايمان به خداوند يگانه بیاوريد؛ 
 دو مرتبه گفت و حضرت چنین جواب فرمود.

چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امتناع نمود گفت: بخدا سوگند که مدينه را پر خواهم 
کرد از سواران و پیادگان که به جنگ تو خواهم آورد؛ و به روايت ديگر گفت با حضرت که: اگر 

 مسلمان شوم برای من چه خواهد بود؟



برای تو خواهد بود آنچه از برای همۀ مسلمانان  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: از
 است و بر تو لازم خواهد بود آنچه بر ايشان لازم است.

 او گفت که: خلافت و پادشاهی را بعد از خود برای من قرار ده.

 حضرت فرمود که: اين بدست من نیست، بدست خداست، هر جا که خواهد قرار می دهد.

 و تو پادشاه شهر باش. گفت: پس مرا پادشاه صحرا گردان

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اين هم نمی شود.

 گفت: چه چیز از برای من قرار می کنی؟

 حضرت فرمود: آن را قرار می کنم که عنانهای اسبان را به دست گیری و در راه خدا جهاد کنی.

 ؟ !(1)گفت: امروز اين در دست من هست، چه احتیاج به تو دارم 

 پس چون پشت کرد حضرت فرمود که: خداوندا! کفايت کن از من شر عامر بن الطفیل را.

چون از خدمت حضرت بیرون رفتند عامر به اربد گفت که: چه شد آنچه من تو را به آن امر کرده 
 بودم؟

 بخدا سوگند که هرگاه اراده کردم که شمشیر بر او فرود آورم تو را در میان اربد گفت:
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 خود و او ديدم، آيا می خواستی که تو را به شمشیر بزنم؟ !

رستاد و غدۀ طاعون در گردن او پس در عرض راه به نفرين آن حضرت حق تعالی طاعونی بر عامر ف
ظاهر شد، در خانۀ زنی از بنی سلول فرود آمد و چون مشرف بر مرگ شد گفت: آيا غده ای مانند 
غدۀ شتر در گردن من در آمده است و در خانۀ زن سلولیّه می میرم؟ ! و بودن ايشان در آن قبیله ننگ 

 بود از برای ايشان، پس با اين تحسر به جهنم واصل شد.

و اربد بن قیس چون او را دفن کرد با اصحاب خود روانۀ قبیلۀ خود گرديد، پس در اثنای راه حق 
تعالی صاعقه بر او فرستاد که او را با شترش هلاك کرد. و در کتاب ابان بن عثمان مذکور است که 

 .(1)عامر و اربد بعد از غزوۀ بنی النضیر به خدمت حضرت آمدند 

و ايضا شیخ طبرسی روايت کرده است که: عروة بن مسعود ثقفی به خدمت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم آمد و مسلمان شد و رخصت طلبید از حضرت که به قوم خود برگردد، حضرت 

اگر مرا در خواب ببینند بیدار نمی کنند؛ پس فرمود: می ترسم که تو را بکشند، عروه گفت که: 
حضرت او را مرخص فرمود، چون به طايف رسید ايشان را دعوت کرد بسوی اسلام و نصیحت کرد 
ايشان را، پس او را نافرمانی کردند و سخنان بد به او گفتند، چون روز ديگر صبح طالع شد و به نماز 

تشهد کلمتین از او شنیدند، ملعونی از آن قبیله تیری صبح ايستاد در غرفۀ خانۀ خود و در اذان و 
بسوی او افکند و او را هلاك گردانید، و معجزۀ آن حضرت ظاهر شد، پس بعد از کشتن او زياده از 
ده نفر از اشراف آن قبیله به رسالت از جانب ايشان آمدند به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

حضرت ايشان را گرامی داشت و بخششها فرمود به ايشان و امیر و سلّم و مسلمان شدند، پس 
گردانید بر ايشان عثمان بن ابی العاص بن بشر را و او سوره ای چند از قرآن ياد گرفته بود، پس چون 
قبیلۀ ثقیف مسلمان شدند رسولان و اشراف ساير قبايل عرب فوج فوج به خدمت رسول خدا صلّی 

شتافتند و از جملۀ ايشان عطارد بن حاجب بن زراره بود که با اشراف قبیلۀ بنی اللّه علیه و آله و سلّم 
 تمیم به
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خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمده و اقرع بن حابس و زبرقان بن بدر و قیس بن 
عاصم و عیینة بن حصن فزاری و عمرو بن اهتم با ايشان بودند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

 .(1)و آله و سلّم ايشان را امان داد و اکرام ايشان نمود 

گويند که: در سال دهم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امراء خود را برای گرفتن زکات 
 .(2)بسوی شهرها و قبايل عرب فرستاد 

ين سال آيات قبول شهادت اهل کتاب در وصیت نازل شد، چنانکه علی بن و منقول است که در ا
ابراهیم روايت کرده است که: ابن بندی و ابن ابی ماريه دو نصرانی بودند، و مسلمانی بود که او را 
تمیم داری می گفتند به رفاقت اين دو نصرانی متوجه سفری گرديد، و با تمیم خورجینی و متاعی 

ه نقش کرده بودند آن را به طلا و گردنبندی بود و اينها را می برد که در بعضی از چند و آنیه ای ک
بازارهای عرب بفروشد، چون به نزديك مدينه رسیدند تمیم بیمار شد، و چون نزديك مرگ او شد 

پس آنچه با خود همراه داشت به آن دو نصرانی داد و امر کرد ايشان را که آنها را به وارثان او برسانند، 
بعد از آنکه وارد مدينه شدند آنچه تمیم به ايشان داده بود به وارثان رسانیدند و آنیه و قلاده را نگاه 
داشتند و ندادند، پس ورثۀ میت از ايشان پرسیدند که: آيا تمیم بیماری بسیار کشید که خرج بسیاری 

 در آن بیماری کرده باشد؟

 ی اندك.ايشان گفتند که: بیماری نکشید مگر چند روز

 ورثه گفتند که: آيا چیزی از او دزديدند در اين راه؟ گفتند: نه.

 ورثه گفتند: آيا تجارتی کرد در اين سفر که زيانی کرده باشد در آن تجارت؟ گفتند:



 نه.

ورثه گفتند: پس ما نمی يابیم در میان متاع او نفیس ترين چیزهائی که با او بود که آن آنیۀ منقوش به 
 ند بود؟ ! گفتند: آنچه به ما داده بود ما به شما رسانیديم.طلا و گردنب
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پس ورثۀ میت آن دو نصرانی را به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند و بر 
ايشان دعوی کردند و حضرت موافق ظاهر شرع قسم متوجه آن دو نصرانی گردانید که منکر بودند و 

ورثه ايشان قسم خوردند و رفتند، پس بعد از چند روز آنیه و گردنبند در دست ايشان ظاهر شد، و 
اين خبر را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسانیدند، پس حضرت رسول در اين باب 
ذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ  هَا اَلَّ منتظر حکم الهی گرديد و حق تعالی اين آيات را فرستاد يا أَيُّ

پس حضرت ورثۀ تمیم را طلبید و ايشان را سوگند داد به نحوی که در آيه (1)أَحَدَکُمُ اَلْمَوْتُ. . . 
، و تفصیل (2)مذکور است، چون سوگند ياد کردند، آنیه و گردنبند را از ايشان گرفته به ورثۀ میت داد 

 اين حکم در کتب فقه مذکور و میان علماء مشهور است.
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باب چهل و نهم: در بیان حجة الوداع است و آنچه در آن سفر واقع شد و بیان سایر حجها و 
 عمره های آن حضرت

 1371ص: 

 1372ص: 

کلینی به سندهای صحیح و حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از هجرت ده سال در مدينه ماند و حج بجا نیاورد تا حضرت 

نْ فِي اَلنّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ  آنکه در سال دهم حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ أَذِّ
ندا در ده در میان مردم به حج و بطلب ايشان »يعنی: (1)فِعَ لَهُمْ يَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ. لِیَشْهَدُوا مَنا

را بسوی آن تا بیايند بسوی تو در حالتی که پیادگان باشند و سواران باشند بر هر شتر لاغری و آيند 
، « راه دوری تا حضار شوند منفعتهای خود را برای دنیا و عقبیبسوی تو از هر درۀ عمیقی يا از هر 

پس امر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مؤذنان را که اعلام نمايند مردم را به آوازهای بلند 
به آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين سال به حج می رود، پس مطّلع شدند بر 

 حضرت هر که در مدينه حاضر بود و در اطراف مدينه و اعراب باديه. حج رفتن آن

و حضرت نامه ها نوشت بسوی هر که داخل شده بود در اسلام که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم ارادۀ حج دارد پس هر که طاقت حج دارد حاضر شود؛ پس همه حاضر شدند برای حج آن 

حضرت بودند و نظر می کردند که آنچه آن حضرت بجا می آورد حضرت و در همه حال تابع آن 
 بجا آورند و آنچه می فرمايد اطاعت نمايند.

و چهار روز از ماه ذی قعده مانده بود که حضرت بیرون رفت، چون به ذی الحلیفه رسید اول زوال 
مايند و جامه های شمس بود، پس مردم را امر فرمود موی زير بغل و موی زهار را ازاله کنند و غسل ن

 دوخته را بکنند و لنگی و ردائی بپوشند، پس غسل احرام
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بجا آورد و داخل مسجد شجره شد و نماز ظهر را در آن مسجد ادا نمود، پس عزم نمود بر حج تنها 
و احرام بست و از مسجد بیرون -زيرا حج تمتع هنوز نازل نشده بود-که عمره در آن داخل نباشد

ه آمد، و چون به بیدار رسید نزد میل اول مردم صف کشیدند از دو طرف راه، و حضرت تلبیۀ حج ب
لبّیك اللّهمّ لبّیك لا شريك لك لبّیك انّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا »تنهائی فرموده و گفت: 

بسیار می گفت و تلبیه را تکرار می نمود در هر « ذی المعارج»و حضرت در تلبیۀ خود « شريك لك
ر شب و بعد از وقت که سواره می ديد يا بر تلی بالا می رفت يا از واديی به زير می رفت و در آخ

و به روايت صحیح ديگر: صد -نمازها؛ و هدی با خود راند شصت و شش يا شصت و چهار شتر
 .-(1)شتر سیاق نمود 

 و روز چهارم ماه ذيحجه داخل مکۀ معظمه شد و چون به در مسجد الحرام رسید از در بنی شیبه
داخل شد و بر در مسجد ايستاد و حمد و ثنای الهی بجای آورد و بر پدرش ابراهیم علیه السّلام 
صلوات فرستاد، بعد به نزديك حجر الاسود آمد و دست بر حجر مالید و آن را بوسید و هفت شوط 

 بر دور خانۀ کعبه طواف کرد و در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف بجا آورد.

اللّهمّ انّي أسألك علما نافعا و »ارغ شد به نزد چاه زمزم رفت و از آب آن بیاشامید و گفت: و چون ف
 و اين دعا را رو به کعبه خواند.« رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم

پس به نزديك حجر آمد و دست بر حجر مالید و آن را بوسید و متوجه صفا شد و اين آيه را تلاوت 
فَ بِهِ فرمود إِنَّ اَل وَّ فا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَیْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ يَطَّ ما صَّ

ت، پس کسی که حج کند بدرستی که کوه صفا و کوه مروه از علامتهای مناسك الهی اس»يعنی: (2)
 « .خانه را يا عمره کند پس باکی نیست بر او آنکه طواف کند به صفا و مروه



 پس بر کوه صفا بالا رفت و رو به جانب رکن يمانی نمود و حمد و ثنای الهی بجای
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آورد و دعا کرد به قدر آنکه کسی سورۀ بقره را به تأنّی بخواند، پس سراشیب شد از صفا و متوجه کوه 
مروه گرديد و بر مروه بالا رفت و به قدر آنچه توقف نموده بود در صفا در مروه نیز توقف نمود، پس 

د و دعا خواند، و متوجه باز از کوه مروه به زير آمد و متوجه صفا گرديد، و باز بر کوه صفا توقف نمو
 مروه شد، تا آنکه هفت شوط بجا آورد.

چون از سعی فارغ شد و هنوز بر کوه مروه ايستاده بود رو به جانب مردم نمود و حمد و ثنای الهی 
بجا آورد پس اشاره به پشت سر خود نمود و فرمود: اين جبرئیل است و امر می کند مرا که امر نمايم 

و حج خود را به عمره منقلب گرداند، (1)ود نیاورده است به آنکه محل گردد کسی را که هدی با خ
و اگر من می دانستم چنین خواهد شد هدی با خود نمی آوردم و چنان می کردم که شما می کنید و 

نیست رانندۀ هدی را که محل گردد تا آنکه هدی به محل خود  لیکن هدی با خود رانده ام و سزاوار
 برسد.

پس مردی از صحابه )عمر( گفت: ما چگونه به حج بیرون رويم و از سر و موهای ما آب غسل 
 جنابت چکد؟ !

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را فرمود: تو هرگز ايمان به حج تمتع نخواهی آورد.



پس سراقة بن مالك بن جعشم کنانی برخاست و عرض کرد: يا رسول اللّه! احکام دين خود را دانستیم 
چنانکه گويا امروز مخلوق شده ايم، پس بفرما که آنچه ما را امر فرمودی در باب حج مخصوص 

 اين سال است يا همیشه ما بايد حج تمتع بجا آوريم؟

م فرمود: مخصوص اين سال نیست بلکه ابد الآباد اين حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
 حکم جاری است.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انگشتان دستهای خود را در يکديگر داخل گردانید 
 و فرمود: داخل شد عمره در حج تا روز قیامت.

ودۀ حضرت رسول متوجه در اين وقت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که از جانب يمن به فرم
 حج گرديده بود داخل مکه شد، و چون به خانۀ حضرت فاطمه علیها السّلام داخل شد ديد
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که فاطمه علیها السّلام محل گرديده و بوی خوش از او شنید و جامه های ملوّن در بر او ديد پس 
 ت: اين چیست ای فاطمه و پیش از وقت محل شدن چرا محل شده ای؟گف

 حضرت فاطمه علیها السّلام گفت که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا چنین امر کرد.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بیرون آمد و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
حال را معلوم نمايد، چون به خدمت حضرت رسید گفت: يا رسول اللّه! و سلّم شتافت که حقیقت 

 من فاطمه را ديدم که محل گرديده و جامه های رنگین پوشیده است.

 حضرت فرمود: من امر کرده ام مردم را که چنین کنند، پس تو يا علی به چه چیز احرام بسته ای؟



 ی بندم مانند احرام رسول خدا.گفت: يا رسول اللّه! چنین احرام بستم که: احرام م

 حضرت فرمود: بر احرام خود باقی باش مثل من، و تو شريك منی در هدی من.

حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آن ايامی که 
بود، پس چون روز در مکه بود با اصحاب خود در ابطح نزول فرموده بود و به خانه ها فرود نیامده 

هشتم ماه ذيحجه شد نزد زوال شمس امر کرد مردم را که غسل احرام بجا آورند و احرام به حج 
ةَ إِبْراهِیمَ  بِعُوا مِلَّ مراد از اين که (1)بندند، و اين است معنی آنچه حق تعالی فرموده است که فَاتَّ

 متابعت در حج تمتع است.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون رفت با اصحاب خود تلبیه گويان به حج تا 
آنکه به منی رسیدند پس نماز ظهر و عصر و شام و خفتن و صبح را در منی بجا آوردند و بامداد روز 

 نهم بار کرد با اصحاب خود و متوجه عرفات گرديد.

و از جمله بدعتهای قريش آن بود که ايشان از مشعر الحرام تجاوز نمی کردند و می گفتند: ما اهل 
حرمیم و از حرم بیرون نمی رويم، و ساير مردم به عرفات می رفتند و چون مردم از عرفات بار می 

داشتند که  کردند و به مشعر می آمدند ايشان با مردم از مشعر به منی می آمدند، و قريش امید آن
 حضرت در اين باب با ايشان موافقت نمايد، پس
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پس بار کنید از آنجا که بار »يعنی: (1)حق تعالی اين آيه را فرستاد ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ اَلنّاسُ 
حضرت فرمود که: مراد از مردم در اين آيه حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق « . کردند مردم

علیهم السّلام اند و پیغمبرانی که بعد از ايشان بودند که همه از عرفات افاضه می نمودند، پس چون 



و آله و سلّم از مشعر گذشت بسوی عرفات در  قريش ديدند که قبۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه
دلهای ايشان خدشه ای بهم رسید زيرا که امید داشتند که حضرت از مکان ايشان افاضه نمايد و به 

پس خیمۀ خود را (2)فرود آمد در برابر درختان اراك « نمره»عرفات نرود، پس حضرت رفت تا به 
 در آنجا برپا کرد و مردم خیمه های خود را بر دور خیمۀ حضرت زدند.

شمس شد حضرت غسل کرد و با قريش و ساير مردم داخل عرفات گرديد و در آن وقت  و چون زوال
تلبیه را قطع نمود و آمد تا به موضعی که مسجد آن حضرت می گويند و در آنجا ايستاد و مردم بر 
دور آن حضرت ايستادند پس خطبه ای ادا نمود و ايشان را امر و نهی فرمود، پس با مردم نماز ظهر 

ا بجا آورد به يك اذان و دو اقامه، پس رفت بسوی محل وقوف و در آنجا ايستاد و مردم و عصر ر
مبادرت می کردند بسوی شتر آن حضرت و نزديك شتر می ايستادند، پس حضرت شتر را حرکت 
داد و ايشان نیز حرکت کردند و بر دور ناقه جمع شدند، حضرت فرمود: ای گروه مردم! موقف همین 

من نیست و به دست مبارك خود اشاره نمود به تمام موقف عرفات و فرمود که: اينها  زير پای ناقۀ
 همه موقف است.

پس مردم پراکنده شدند و در مشعر الحرام نیز چنین کردند، پس مردم در عرفات ماندند تا قرص 
 آفتاب فرو رفت، پس حضرت بار کرد و مردم بار کردند و امر نمود ايشان را به تأنّی.

 حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: مشرکان از عرفات پیش از غروب آفتاب بار پس-
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خاردار است، از شاخه ها و برگهايش مسواك درست می کنند، در مناطق گرمسیر می رويد. )فرهنگ 
 ( .1/127عمید 



ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مخالفت ايشان نمود و بعد از غروب می کردند پس حضرت رس
آفتاب روانه شد فرمود: ای گروه مردم! حج به تاختن اسبان نمی باشد و به دوانیدن شتران نمی باشد 
و لیکن از خدا بترسید و سیر نمائید سیر کردن نیکو و ضعیفی را پامال مکنید و مسلمانی را در زير 

و شتران مگیريد. و حضرت سر ناقه را آن قدر می کشید برای آنکه تند نرود تا آنکه سر پای اسبان 
تا آنکه داخل مشعر -(1)ناقه به پیش جهاز می رسید و می فرمود: ای گروه مردم! بر شما باد به تأنّی 

از شام و خفتن را به يك اذان و دو اقامه ادا نمود و شب را در آنجا بسر آورد الحرام شد پس در آنجا نم
و به روايت ديگر: -تا نماز صبح را نیز در آنجا ادا نمود و ضعیفان بنی هاشم را در شب به منی فرستاد

و امر کرد ايشان را که جمرۀ عقبه را -(2)زنان را در شب فرستاد و اسامة بن زيد را همراه ايشان کرد 
نزنند تا آفتاب طالع گردد، پس چون آفتاب طالع شد از مشعر الحرام روانه شد و در منی نزول فرمود 

 پس جمرۀ عقبه را به هفت سنگ زد.

و شتران هدی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده بود شصت و چهار بود يا شصت 
و شش، و آنچه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آورده بود سی و چهار بود يا سی و شش، و 

و به روايت ديگر: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام شتری -مجموع شتران هر دو صد شتر بودند
اورده بود و مجموع صد شتر را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده بود و حضرت امیر نی

پس حضرت رسول -(3)را شريك گردانید در هدی خود و سی و هفت شتر را به آن حضرت داد 
شصت و شش شتر را نحر فرمود و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 سی و چهار شتر نحر نمود.

پس حضرت امر فرمود که از هر شتری از آن صد شتر پارۀ گوشتی جدا کردند و همه را در ديگی از 
 سنگ ريختند پس پختند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین علیه

السّلام از مرق آن تناول نمودند تا آنکه از همۀ آن شتران خورده باشند و ندادند به قصابان پوست آن 
 شتران را و نه جلهای آن را و نه قلاده های آن را بلکه همه را تصدق کردند.

 1378ص: 



 
 .4/467. کافی  -1
 .4/475. کافی  -2
 .4/249. کافی  -3

پس حضرت سر تراشید و در همان روز متوجه طواف خانۀ کعبه گرديد و طواف و سعی را بجا آورد 
و باز به منی معاودت فرمود و در منی توقف نمود تا روز سیزدهم که آخر ايام تشريق است، و در آن 

گفت: يا  روز رمی هر سه جمره نمود و بار کرد و متوجه مکه گرديد، و چون به ابطح رسید عايشه
رسول اللّه! ساير زنان تو حج و عمره کنند و من حج تنها بکنم؟ ! پس حضرت در ابطح نزول فرمود 
و عبد الرحمن برادر او را با او فرستاد و او را به تنعیم برد و احرام به عمره بست، پس آمد و طواف 

جا آورد و سعی میان صفا و خانۀ کعبه کرد و دو رکعت نماز طواف نزد مقام ابراهیم علیه السّلام ب
مروه بجا آورد و به خدمت حضرت آمد، و در همان روز بار کرد و داخل مسجد الحرام نشد و طواف 
خانۀ کعبه نکرد و در وقت داخل شدن از جانب بالای مکه داخل شد از عقبۀ مدنیین و در وقت رفتن 

 .(1)از جانب پائین مکه بیرون رفت از عقبۀ ذی طوی 

و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام روايت کرده است که در روز نحر در 
منی طوايف مسلمانان به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند پس بعضی 

ذبح کرديم پیش از آنکه رمی جمره کنیم؛ و بعضی گفتند: سر تراشیديم پیش از  گفتند: يا رسول اللّه!
آنکه ذبح کنیم، و نماند چیزی ايشان را که سزاوار باشد که پیش بکنند مگر آنکه بعد کرده بودند، و 
نبود چیزی که بايست بعد بکنند مگر آنکه بعضی پیش کرده بودند؛ پس حضرت در جواب می 

 ؛ چون به نادانی کرده بودند.(2)ت باکی نیست فرمود: باکی نیس

بر رسول خدا (3)و در کتاب خصال منقول است که: در حجة الوداع سورۀ إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ وَ اَلْفَتْحُ 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد در روز دوم ايام تشريق، پس حضرت دانست از نزول آن سوره 



که اين حج آخر است و چون دلالت می کرد آن سوره بر آنکه آن حضرت دين را رواج داد و از کار 
 او را که متوجه تسبیح و استغفار گردد از برای خود. مردم فارغ شد، و امر نمود حق تعالی

 1379ص: 

 
 .250-4/245. رجوع شود به کافی  -1
 .2/284؛ استبصار 5/236؛ تهذيب الاحکام 4/504. کافی  -2
 .1. سورۀ نصر: -3

 پس حضرت بر ناقۀ عضبای خود سوار شد و حمد و ثنای الهی بجای آورد و فرمود:

ای گروه مردمان! هر خونی که در جاهلیت ريخته شد آن هدر است و بازخواستی ندارد، و اول خونی 
را که هدر می گردانم خون حارث بن ربیعة بن حارث است و او شیر خورده بود در قبیلۀ بنی هذيل 

لیث او را کشته بودند يا بر عکس، و به اين سبب همیشه در میان اين دو قبیله کشش و نزاع  و قبیلۀ بنو
بود؛ و هر سودی که در جاهلیت قرار داده بودند همه باطل است، و اول سودی را که بر طرف می 

 کنم سودهای عباس بن عبد المطلب است که از مردم می طلبید.

د پس امروز موافق شده است با آن روزی که حق تعالی آسمان و أيها الناس! بدرستی که زمانه گردي
زمین را خلق کرد و ماه و سال را مقرر فرمود، و بدرستی که عدد ماهها دوازده بود در روزی که خلق 
کرد خداوند عالمیان آسمانها و زمین را، و از آن دوازده ماه چهار ماه حرام است که حرمت آنها را 

که آن را مضر می گفتند -قاتله در آنها نبايد کرد، و آن چهار ماه يکی رجب استرعايت بايد کرد و م
و ماه ذی قعده و ذيحجه و محرم است، پس ستم مکنید در باب اين -و میان جمادی و شعبان است

زيادتی -يعنی پس انداختن ماههای حرام از ماهی به ماهی-ماهها بر نفسهای خود، بدرستی که نسی
ماهی را در يك سال حلال می گردانند و در سال ديگر همان ماه را حرام می گردانند است در کفر که 

و به گمان خود موافق می گردانند با عددی که خدا حرام گردانیده است، پس عادت ايشان چنین بود 



که در سالی محرم را حرام می گردانیدند و صفر را حلال می گردانیدند و در سال ديگر صفر را حرام 
گردانیدند و محرم را حلال می گردانیدند، و در هر سال به خواهش خود ماههای حرام را در  می

ماهی چند مقرر می کردند تا آنکه در سال حجة الوداع موافق شده بود به آنچه خداوند عالمیان مقرر 
 فرموده و ماههای حرام به جاهای خود قرار گرفته بود.

نکه او پرستیده شود در بلاد شما تا روز قیامت و راضی شده است أيها الناس! شیطان ناامید شد از آ
 از شما به گناهان ديگر که غیر شرك است.

 أيها الناس! هر که نزد او امانتی باشد پس رد کند او را بسوی آن کسی که او را امین گردانیده است.

 1380ص: 

فته ايد به امانت الهی و فرجهای ايشان أيها الناس! بدرستی که زنان نزد شما اسیرانند که ايشان را گر
را حلال گردانیده ايد به شريعت خدا، پس شما را بر ايشان حقّی چند هست و ايشان را بر شما حقّی 
چند هست، پس از جملۀ حقهای شما بر ايشان آن است که ديگری را در فراش شما داخل نگردانند 

را بکنند از برای ايشان بر شما لازم است که روزی و نافرمانی شما نکنند در امر نیکی، پس چون اين 
 و پوشش ايشان را موافق حال ايشان برسانید به ايشان و نزنید ايشان را.

أيها الناس! در میان شما گذاشته ام چیزی را که اگر متمسك به آن شويد هرگز گمراه نشويد و آن 
 کتاب خداست پس چنگ زنید در آن.

 أيها الناس! اين چه روزی است؟

 گفتند: روز محترمی است.

 فرمود که: أيها الناس! اين چه ماهی است؟

 گفتند: ماه محترمی است.



 پس فرمود: أيها الناس! اين چه شهری است؟

 گفتند: شهر محترمی است.

لهای پس حضرت فرمود: بدرستی که خداوند عالمیان حرام گردانیده است بر شما خونهای شما و ما
شما و عرضهای شما را مثل حرمتی که اين روز شما را هست در اين ماه حرام تا روز قیامت که خدا 
را ملاقات نمائید؛ پس آنچه گفتم به شما حاضران شما به غايبان برسانید، بدرستی که پیغمبری بعد 

 از من نخواهد بود و امتی بعد از شما نخواهد بود.

د کرد به مرتبه ای که سفیدی زير بغلهايش نمايان شد و فرمود: پس دستهای مبارك خود را بلن
 .(1)خداوندا! تو گواه باش که من به ايشان رسانیدم آنچه بايد رسانید 

ه و آله و سلّم و در کتاب خصال از ابن عباس روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علی
 چهار عمره

 1381ص: 

 
 .487-486. خصال  -1

، و عمرۀ چهارم را با (1)بجا آورد: عمرۀ حديبیه، و عمرۀ قضا در سال ديگر، و عمرۀ سوم از جعرانه 
 .(2)حج بجا آورد 

 و در کتاب علل الشرايع به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیست حج کرد پنهان و در هر يك از آن حجها چون به 
 مشعر الحرام می رسید فرود می آمد و بول می کرد.« مازمین»



 پس راوی عرض کرد که: به چه سبب فرود می آمد در آنجا و بول می کرد؟

بادت صنم کردند، و از آنجا برداشته حضرت فرمود: برای آنکه آن اول موضعی است که در آنجا ع
می گفتند و حضرت امیر المؤمنین « هبل»بودند سنگی را که تراشیدند از آن بت بزرگ قريش که آن را 

علیه السّلام آن را به زير انداخت از بام کعبه در وقتی که به دوش حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
ن را نزد باب بنی شیبه دفن کردند، و به اين سبب آله و سلّم بالا رفت، پس حضرت امر کرد که آ

 .(3)سنت شد داخل شدن از باب بنی شیبه تا آن را پامال گردانند 

است  و ابن ادريس به سند صحیح از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده
که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیست حج بجا آوردند پنهان از قريش و ده حج از 
آنها يا هفت حج پیش از نبوت بود، و حضرت چهارساله بود که نماز بجا آورد در وقتی که با ابو 

ز مکه به طالب به زمین بصری از بلاد شام رفته بود و آن موضعی است که قريش از برای تجارت ا
 .(4)آن موضع می رفتند 

 و کلینی و شیخ طوسی به سند موثق و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

یاورد، و پیش حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از آمدن به مدينه بغیر از يك حج بجا ن
 .(5)از هجرت بسوی مدينه حجها کرده بود 

 1382ص: 

 
( 2/142ین طائف و مکه است که به مکه نزديکتر می باشد. )معجم البلدان . جعرانه: آبی است ب -1
. 

 .200. خصال  -2
 .450. علل الشرايع  -3



 .3/575. سرائر  -4
، و روايت در هر دو مصدر از امام باقر علیه السّلام 5/443؛ تهذيب الاحکام 4/244. کافی  -5

 می باشد.

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
فرود می آمدند و بول می « مازمین»علیه و آله و سلّم ده حج بجا آوردند پنهان، و در همۀ آنها در 

 .(1)کردند 

و به سندهای بسیار ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت بیست حج بجا آورد که رد 
 .(2)هر يك از آنها در تنگنای مشعر فرود می آمدند و بول می کردند 

مؤلف گويد: احاديث مختلفه که در باب حج آن حضرت واقع شده است ممکن است که بعضی 
محمول بر تقیه بوده باشد يا آنکه در بعضی عمره را با حج حساب کرده باشند يا آنکه حديث در حج 

آنکه  محمول باشد بر حجهائی که بعد از نبوت بجا آوردند، و اما پنهان کردن آن حضرت حج را با
کفار قريش مضايقه از حج نداشتند يا به اعتبار نسی است که ايشان حج را در غیر وقتش بجا می 
آوردند يا به اعتبار بدعتها می بود که ايشان در حج احداث کرده بودند و حضرت نمی خواست که 

 در آن بدعتها با ايشان موافقت نمايد.

صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در  و ايضا کلینی به سند صحیح از حضرت امام جعفر
حجة الوداع کسی که بر شتر آن حضرت موکّل بود ناجیة بن جندب خزاعی بود؛ و آن که سر مبارك 
آن حضرت را تراشید معمر بن عبد اللّه بود که از اولاد عدی بن کعب است، در آن وقتی که سر 

ول خدا در دست توست يا آنکه حضرت در حضرت را می تراشید قريش به او گفتند: گوشهای رس
 اين وقت در زير دست توست و تیغ در دست داری.

 معمر گفت: اين را فضل عظیمی می دانم از خدا بر خود.



و معمر در آن راه جهاز شتر پیغمبر را می بست، پس شبی حضرت به او فرمود: امشب جهاز شتر 
 سست است.

د من آن را محکم بسته بودم چنانکه هر شب می بستم و معمر عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو با
لیکن بعضی از آنها که حسد مرا می برند در خدمت کردن تو تنگ شتر را سست کرده اند شايد 

 ديگری را به جای من قرار دهی.

 1383ص: 

 
 .5/458؛ تهذيب الاحکام 4/244. کافی  -1
 .2/238؛ من لا يحضره الفقیه 5/443؛ تهذيب الاحکام 4/252. کافی  -2

 .(1)حضرت فرمود: من چنین نخواهم کرد و خدمت تو را به ديگری نخواهم فرمود 

ت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه و ايضا به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام رواي
علیه و آله و سلّم سه عمره بجا آورد: يکی عمره ای بود که از عسفان احرام بست و آن عمرۀ حديبیه 
بود؛ و عمرۀ ديگر را از جحفه احرام بست و آن قضاء عمرۀ حديبیه بود؛ و يك عمرۀ ديگر را احرام 

 .(2)ودت بسوی مکه فرمود بست از جعرانه در وقتی که از غزوۀ حنین معا

 .(3)در دو روايت موثق ديگر فرمود که: هر سه عمره را در ماه ذی القعده واقع ساخت 

 .(4)به سند معتبر روايت کرده است که: آن حضرت در دو جامه پنبه احرام بست  و ايضا

در دو جامۀ  و ايضا به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: آن حضرت
يمنی احرام بست که يکی از عبر بود و يکی از ظفار، و در همان دو جامه آن حضرت را کفن کردند 

(5). 



و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
کعب بن عجره گذشت و شپش از سر او می ريخت و او محرم بود، حضرت از او پرسید: آيا آزار می 

 کند تو را جانوران سر تو؟

ضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ گفت: بلی. پس اين آيه نازل شد فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِي
پس حضرت او را امر کرد سر بتراشد و روزه را سه روز مقرر فرمود و تصدق را بر شش (6)أَوْ نُسُكٍ 

 .(7)دو مد بدهند و نسك را گوسفندی مقرر فرمود مسکین قرار داد که بر هر مسکین 

و ايضا به سند حسن از آن حضرت روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 
 وقت

 1384ص: 

 
 .5/458؛ تهذيب الاحکام 251-4/250. کافی  -1
 .4/251. کافی  -2
 .2/450؛ من لا يحضره الفقیه 4/252. کافی  -3
 .2/240؛ من لا يحضره الفقیه 5/66؛ تهذيب الاحکام 4/339. کافی  -4
 .2/334؛ من لا يحضره الفقیه 4/339. کافی  -5
 .196. سورۀ بقره: -6
 .2/195؛ استبصار 5/333؛ تهذيب الاحکام 4/358. کافی  -7

طواف بر ناقۀ عضبای خود سوار بود و استلام ارکان را به چوب سرکجی می نمود که به دست خود 
 .(1)داشت و آن چوب را می بوسید 



ز امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده و ايضا به سند حسن و صحیح ا
است که: اسماء بنت عمیس نفسا شد به محمد بن ابی بکر يعنی از او متولد شد در وقتی که متوجه 
حجة الوداع بودند در بیدا، پس چون خواست احرام ببندد از ذی الحلیفه رسول خدا صلّی اللّه علیه 

بر روی آن بندد و احرام ببندد به (2)امر کرد که فرج خود را از پنبه پر کند و پاردمی و آله و سلّم او را 
حج؛ چون به مکه آمدند و اعمال را بجا آوردند و هیجده روز از زائیدن او گذشته بود حضرت او را 

 .(3)ل کند و طواف کند و نماز طواف بجا آورد و هنوز خون از او منقطع نشده بود امر فرمود که غس

و از جملۀ معجزاتی که در سفر حجة الوداع از آن حضرت ظاهر شد آن است که در کتب معتبره 
روايت کرده اند که: در مکه طفلی را به خدمت آن حضرت آوردند در روزی که متولد شده بود، 
حضرت از او پرسید: من کیستم؟ آن طفل به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: تو رسول خدائی؛ 

: راست گفتی خدا برکت فرمايد در تو. پس بعد از آن طفل سخن نگفت تا بزرگ شد حضرت فرمود
 .(4)و به سبب دعای آن حضرت و ظهور اثر آن دعا در او مسمّی شد به مبارك يمامه 

و شیخ طبرسی از طرق خاصه و عامه روايت کرده اند که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه شیخ مفید 
و آله و سلّم اراده نمود که متوجه حج بیت اللّه الحرام شود در میان مردم ندا کرد به حج، و دعوت 
آن حضرت به اقصی بلاد اهل اسلام رسید، پس مردم مهیای بیرون رفتن با آن حضرت شدند و در 

 راف و نواحی مدينه گروه بسیار جمع شدند، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّماط

 1385ص: 

 
 .4/429. کافی  -1
 . پاردم: نوعی تسمه است. -2
؛ من لا يحضره 1/153؛ استبصار 5/399و  1/179؛ تهذيب الاحکام 449و  4/444. کافی  -3

 .2/380الفقیه 



 .6/166؛ البداية و النهاية 1/179. مناقب ابن شهر آشوب  -4

لام از مدينه بیرون رفت، و چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّ (1)در بیست و ششم ماه ذی القعده 
در يمن بود نامه ای به آن جناب نوشت که از يمن متوجه حج شود و در نامه ننوشت که من ارادۀ 
کدام نوع از حج دارم و حضرت به حج قران متوجه شد و شتران هدی با خود سیاق نمود، و آن 

در اول حضرت از ذی الحلیفه احرام بست و مردم نیز با او احرام بستند، و تلبیه گفت نزد میلی که 
بیدا است و مردم صدا به تلبیه بلند کردند، پس متصل شد ما بین مکه و مدينه از صداهای تلبیه تا 

رسیدند، و مردم بعضی سواره بودند و بعضی پیاده و بر پیادگان رفتار دشوار « کراع الغمیم»آنکه به 
شقت پیاده رفتن و طلب شده بود و بسیار به تعب افتاده بودند پس شکايت کردند به رسول خدا از م

مرکوبی از حضرت کردند، حضرت فرمود: من برای شما مرکوبی نمی يابم و فرمود: کمرهای خود 
 را محکم ببنديد و قدم کش برويد؛ چون چنین کردند بر ايشان آسان شد پیاده رفتن.

گرديدند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با لشکری که در خدمت آن جناب بودند متوجه مکه 
 و حلّه هائی که از اهل نجران گرفته بود با خود آورد.

پس چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزديك مکه رسید امیر المؤمنین علیه السّلام نیز 
به نزديك مکه رسید و از لشکر پیش آمد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ملاقات نمايد 

ايشان را خلیفۀ خود گردانید بر ايشان، پس وقتی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و و مردی از 
آله و سلّم رسید آن حضرت مشرف بر مکه شده بود پس بر حضرت سلام کرد و آنچه کرده بود به 
خدمت آن حضرت عرض کرد و به آنچه گرفته بود از اهل نجران خبر داد و گفت که: من پیشی گرفتم 

 که زودتر به خدمت تو برسم. بر لشکر

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از ديدن آن جناب بسیار شاد و خوش حال شد و پرسید: به 
 کدام حج احرام بسته ای يا علی؟



عرض کرد: چون ندانستم که شما به کدام حج احرام بسته ايد گفتم که احرام می بندم به هر احرامی 
 ه علیه و آله و سلّم بسته است و با خود سی و چهار شتر سیاق نموده ام.که رسول خدا صلّی اللّ 
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منی  حضرت فرمود: اللّه اکبر! من شصت و شش شتر با خود آورده ام و تو سی و چهار، تو شريك
در حج من و مناسك من و هدی من، پس بر احرام خود باقی بمان و محل مشو و برگرد بسوی لشکر 

 خود و زود ايشان را بیاور تا در مکه با يکديگر جمع شويم ان شاء اللّه.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آن حضرت را وداع کرد و بسوی لشکر خود برگشت، چون 
ايشان برخورد و ديد حلّه ها که با ايشان بود همه را پوشیده اند، پس حضرت در اندك راهی رفت به 

غضب شد و انکار کرد بر ايشان کردار ايشان را و معاتبه نمود آن شخصی را که بر ايشان خلیفه 
گردانیده بود و فرمود: چه باعث شد تو را که پیش از آنکه حله ها را به نظر شريف حضرت برسانیم 

 دادی و حال آنکه من تو را رخصت نداده بودم که اين کار بکنی؟ به ايشان

گفت: از من التماس کردند که زينت کنند خود را به اين جامه ها و احرام بندند در اينها و بعد از آن 
 به من پس دهند.

پس حضرت آن حلّه ها را از ايشان گرفت و در میان بسته های بار بست و ايشان به اين سبب کینۀ 
ن حضرت را در دل گرفتند، و چون داخل مکه شدند شکايتهای ايشان بسیار شد بر آن حضرت، آ

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امر کرد منادی را که در میان مردم ندا کرد که: زبانهای 
در  خود را برداريد از علی بن ابی طالب بدرستی که او درشت است در راه رضای الهی و مداهنه

دين خدا نمی کند، پس ايشان زبان از حرف آن حضرت بستند و قرب و منزلت او را نسبت به 



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دانستند و دانستند که خشمناك می شود بر کسی که 
 عیبجوئی آن جناب نمايد.

ی به رسول خدا صلّی اللّه علیه و جناب امیر المؤمنین علیه السّلام بر احرام خود باقی ماند برای تأسّ 
و آله و سلّم، و بسیاری از مسلمانان با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون آمده بودند 

وا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ  يعنی: (1)که سیاق هدی نکرده بودند، پس حق تعالی فرستاد اين آيه را که وَ أَتِمُّ
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: « تمام کنید حج و عمره را از برای خدا»

 داخل شد عمره در
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حج تا روز قیامت، و انگشتان دستهای خود را در يکديگر داخل گردانید، پس آن جناب فرمود: اگر 
 می دانستم که چنین خواهد شد هرآينه سیاق هدی نمی کردم.

پس امر کرد منادی خود را ندا کند که: هر که از شما سیاق هدی نکرده است البته محل شود و بايد 
که احرام حج خود را به احرام عمره برگرداند، و هر که از شما سیاق هدی کرده است بايد که بر احرام 

 خود باقی بماند.

د و منازعات در اين باب در پس در اين امر بعضی از مردم اطاعت کردند و بعضی مخالفت نمودن
میان ايشان بسیار شد، پس بعضی گفتند: رسول خدا ژولیده مو و غبارآلود است ما چگونه جامه 
های دوخته بپوشیم و با زنان خود نزديکی کنیم و روغنهای خوشبو بر خود بمالیم؟ و بعضی گفتند: 

ل چکد و حال آنکه رسول خدا شرم نداريد که از مکه بسوی عرفات برويد و از سرهای شما آب غس
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر احرام خود هست؟ !



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انکار بلیغ نمود بر کسی که در اين باب مخالفت 
کرد و فرمود: اگر نه اين بود که من سیاق هدی کرده بودم هرآينه محل می شدم و آن را عمره می 

، پس هر که سیاق هدی نکرده است بايد که محل شود، پس بعضی برگشتند به حق و بعضی گردانیدم
بر خلاف ماندند، و کسی که بر مخالفت مستمر و باقی ماند عمر بن الخطاب بود پس حضرت او 

 را طلبید و گفت که: چیست تو را ای عمر که محل نگرديده ای، مگر سیاق هدی کرده ای؟

 ام.گفت: سیاق هدی نکرده 

 حضرت فرمود: چرا محل نشده ای و حال آنکه من امر کردم که هر که سیاق نکرده است محل شود؟

 پس او گفت: يا رسول اللّه! محل نخواهم شد تا تو محرمی.

 حضرت فرمود: تو ايمان نخواهی آورد به حج تمتع تا بمیری.

در زمان خلافت مقرون به  و موافق آنچه حضرت فرموده او بر انکار حج تمتع باقی بود تا آنکه
 شقاوت خود بر منبر بالا رفت و نهی کرد از حج تمتع و تهديد نمود کسی را که حج تمتع بجا آورد.
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چنانکه خاصه و عامه به طرق متواتره روايت کرده اند که او گفت: دو متعه بود در زمان رسول خدا -
انم هر دو را و عقاب می نمايم بر هر دو: يکی متعۀ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و من حرام می گرد

 .-(1)زنان و ديگری متعۀ حج 

پس چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اعمال حج فارغ شد حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام را در هدی خود شريك گردانید و بار کرد و متوجه مدينه شد و حضرت امیر المؤمنین با 

چون حضرت به غدير خم رسید آن حضرت بود و ساير مسلمانان در خدمت آن حضرت بودند، و 
و آن موضع در آن وقت محل نزول قوافل نبود زيرا که آبی و چراگاهی در آن نبود حضرت در آن 



موضع نزول فرمود و مسلمانان نیز نزول کردند، و سبب نزول آن حضرت در چنان موضعی آن بود 
کید تمام بر آن حضرت نازل شد که حضرت امی ر المؤمنین علیه السّلام که آيات کريمۀ قرآنی به تأ

را نصب کند به خلافت بعد از خود، و پیشتر نیز در اين باب وحی بر آن حضرت نازل شده بود و 
کید نبود و به اين سبب حضرت تأخیر نمود که مبادا در میان امت اختلافی  لیکن مشتمل بر توقیت و تأ

ن می دانست که اگر از غدير خم در حادث شود و بعضی از ايشان از دين برگردند، و خداوند عالمیا
گذرند متفرق خواهند شد بسیاری از مردم بسوی شهرها و واديهای خود، پس حق تعالی خواست 
که در اين موضع ايشان جمع شوند که همۀ ايشان نص بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را 

را عذری نماند، پس حق تعالی  بشنوند و حجت بر ايشان در اين باب تمام شود و کسی از مسلمانان
كَ يعنی:  غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ ای پیغمبر بزرگوار! برسان به مردم »اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

در باب نص بر امامت علی بن ابی طالب « آنچه فرستاده شده است بسوی تو از جانب پروردگار تو
غْتَ رِسالَتَهُ وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ  و خلیفه نمودن او در میان امت خود؛ پس فرمود: وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ

پس اگر نکنی پس نرسانیده خواهی بود رسالت خدا را و خدا تو را نگاه می دارد »يعنی: (2)اَلنّاسِ 
کید نمود در باب تبلیغ« ز شر مردما  ، پس تأ
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آن امر و ضامن شد برای آن حضرت که او را از شر رسالت و تخويف نمود آن حضرت از تأخیر 
مردم نگاه دارد، پس به اين سبب حضرت در چنان موضعی که محل فرود آمدن نبود نزول فرمود و 
مسلمانان همه برگرد آن حضرت فرود آمدند و روز بسیار گرمی بود، پس امر فرمود که زير درخت 

شتران را جمع کردند و روی هم گذاشتند پس منادی خاری چند را رفتند و امر فرمود که پالانهای 



خود را فرمود ندا در دهد در میان مردم که همه نزد آن حضرت جمع شوند، و اکثر ايشان از شدت 
 گرما رداهای خود را بر پاهای خود پیچیده بودند.

مد و علی علیه و چون مردم جمع شدند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر بالای پالانها بر آ
السّلام را بر بالای منبر طلبید و در جانب راست خود بازداشت، پس خطبه ای خواند مشتمل بر 
حمد و ثنای الهی و موعظه های بلیغ ايشان را فرمود و خبر مرگ خود را به امت داد و فرمود: مرا به 

و وقت آن شده است  درگاه حق تعالی خوانده اند و نزديك شده است که اجابت دعوت الهی کنم،
که از میان شما پنهان شوم و دار فانی را وداع کنم و بسوی درجات عالیۀ آخرت رحلت نمايم، و 
بدرستی که در میان شما می گذارم چیزی را که تا متمسك به آن باشید هرگز گمراه نگرديد بعد از 

تا از هم جدا نمی شوند  من، که آن کتاب خداست و عترت من که اهل بیت منند، بدرستی که اين دو
 تا هر دو بر حوض کوثر بر من وارد شوند.

 پس به آواز بلند در میان ايشان ندا کرد که: آيا نیستم من سزاوارتر به شما از جانهای شما؟

 گفتند: خداوندا! چنین است.

یدی پس بازوهای حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را گرفت و بلند کرد آن حضرت را بحدی که سف
زير بغلهای ايشان نمودار شد و گفت: هر که من مولی و اولی به نفس اويم پس علی مولی و اولی به 
نفس اوست، خداوندا! دوستی کن با هر که با علی دوستی کند، و دشمنی کن با هر که با علی دشمنی 

 کند، و ياری کن هر که علی را ياری کند، و واگذار هر که علی را واگذارد.

 ت از منبر فرود آمد و در آن وقت نزديك زوال بود در عین شدت گرما پسپس حضر
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دو رکعت نماز کرد، پس زوال شمس شد و مؤذن آن حضرت اذان گفت و نماز ظهر را با ايشان بجا 
آورد، پس به خیمۀ خود مراجعت فرمود و امر فرمود که خیمه ای از برای امیر المؤمنین علیه السّلام 



ر خیمۀ او برپا کردند، و حضرت امیر در آن خیمه نشست و رسول خدا امر کرد مسلمانان را در براب
فوج فوج به خدمت آن حضرت بروند و آن جناب را تهنیت و مبارك باد امامت بگويند و سلام کنند 

 بر آن جناب به امارت و پادشاهی مؤمنان و بگويند: السلام علیك يا امیر المؤمنین.

چنین کردند. و امر کرد زنان خود را و ساير زنان مسلمانان را که با آن جناب بودند که پس همۀ مردم 
 بروند و تهنیت و مبارك باد بگويند و سلام کنند بر آن جناب به امارت مؤمنان، پس همه بجا آوردند.

ه از ديگران و از جملۀ آنها که در اين باب اهتمام کردند زياده از ديگران، عمر بن الخطاب بود و زياد
اظهار شادی و بشاشت نمود به امامت و خلافت آن جناب و گفت در میان آن کلماتی که در تهنیت 

به »يعنی: « بخ بخ لك يا عليّ اصبحت مولاي و مولی کلّ مؤمن و مؤمنة»آن جناب می گفت که: 
 « .به گوارا باد تو را، گرديدی آقای من و آقای هر مؤمن و مؤمنه

پس حسان بن ثابت به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و رخصت طلبید از آن 
جناب که قصیده ای در مدح امیر المؤمنین علیه السّلام در ذکر قصۀ غدير و نصب آن جناب به 
امامت و خلافت و دعاهائی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حق او فرمود انشا 

مايد، چون از آن جناب مرخص شد بر بلندی بر آمد و قصیدۀ مشهورۀ او را که خاصه و عامه به ن
طريق متواتر روايت کرده اند به آواز بلند بر مردم خواند، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ی نمائی ما او را تحسین نمود و فرمود که: پیوسته ای حسان تو مؤيدی به روح القدس مادام که يار
؛ و اين اشعاری بود از آن جناب بر آنکه او بر ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام (1)را به زبان خود 

 ر آن ظاهر شد.ثابت نخواهد ماند چنانکه بعد از وفات آن جناب اث
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سید ابن طاووس و شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی و غیر ايشان از محدثان خاصه و عامه به طرق 
ه: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله متعدده از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند ک

و سلّم جمیع شرايع دين خود را به مردم رسانید غیر از حج بیت اللّه الحرام و ولايت امام همام علی 
بن ابی طالب علیه السّلام، پس جبرئیل بر آن جناب نازل شد و گفت: يا محمد! بدرستی که خداوند 

د که: من قبض نکرده ام روح پیغمبری را از پیغمبران خود را علّام تو را سلام می رساند و می فرماي
و نه رسولی از رسولان خود را مگر بعد از تمام کردن دين خود و کامل گردانیدن حجت خود، و از 
جملۀ آنها دو چیز بزرگ مانده است که بايد البته آنها را به قوم خود برسانی، يکی فريضۀ حج و 

بعد از تو، بدرستی که من خالی نگذاشته ام هرگز زمین خود را از  ديگری فريضۀ ولايت و خلافت
حجتی و بعد از اين خالی نخواهم گذاشت از حجت تا روز قیامت؛ پس در اين وقت حق تعالی تو 
را امر می فرمايد که برسانی به قوم خود شرايع حج را، پس بايد که تو به حج بروی و با تو بیايد هر 

باشد از اهل حضر و از اهل اطراف و عربان باديه و تعلیم نمائی به ايشان  که استطاعت حج داشته
مسائل حج ايشان را چنانکه تعلیم ايشان نمودی نماز و زکات و روزه را و اين شريعت را تعلیم ايشان 

 نمائی.

لّه پس منادی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در میان مردم ندا کرد که: رسول خدا صلّی ال
علیه و آله و سلّم ارادۀ حج کرده است و می خواهد که مناسك حج را تعلیم شما نمايد چنانکه ساير 
شرايع دين را تعلیم شما نموده است، پس حضرت بیرون رفت از مدينه و مردم با او بیرون رفتند و 

لّم می کردند که همگی متوجه آن حضرت بودند و نظر به افعال رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و س
آنچه او بجا آورد ايشان متابعت نمايند و با ايشان افعال حج را بجا آورد؛ و با رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم حاضر شده بودند در حج از اهل مدينه و اطراف و نواحی و اعراب هفتاد هزار کس 

ن هفتاد هزار کس بودند و حضرت يا زياده موافق عدد اصحاب حضرت موسی علیه السّلام که ايشا
موسی بیعت هارون را از ايشان گرفت پس بیعت را شکستند و متابعت گوسالۀ سامری کردند؛ و 
همچنین آن حضرت بیعت گرفت از برای علی بن ابی طالب علیه السّلام به خلافت از جماعتی که 



اللّه علیه و آله و سلّم  به عدد اصحاب حضرت موسی بودند و ايشان نیز بعد از رسول خدا صلّی
 بیعت آن
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حضرت را شکستند و متابعت گوسالۀ سامری اين امت که أبو بکر و عمر بودند کردند، سنتی بود 
 موافق سنت گذشته و مثلی بود موافق مثل امم سابق.

شد  و چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روانۀ حج شد از کثرت هجوم مردم تلبیه متصل
در میان مکه و مدينه، پس چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عرفات وقوف نمود جبرئیل 
از جانب حق تعالی به نزد آن حضرت آمد و گفت: يا محمد! خداوند عالمیان تو را سلام می رساند 

تو را می طلبم  و می فرمايد که اجل تو نزديك گرديده است و مدت عمر تو به آخر رسیده است و من
پس عهد خود را درست -يعنی مرگ-بسوی آنچه چاره ای از آن نداری و از آن گريزگاهی نمی باشد

کن و وصیت خود را پیش انداز و متوجه شو بسوی آنچه نزد توست از علومی که من بسوی تو فرستاده 
آنچه نزد توست از معجزات  ام و علوم پیغمبران گذشته که به تو میراث داده ام و سلاح و تابوت و جمیع

و علامات پیغمبران علیهم السّلام، و همه را تسلیم نما به وصیّ خود و خلیفۀ خود که حجت بالغۀ 
من است بر خلق من علی بن ابی طالب، پس او را علمی و نشانه گردان در میان مردم که به او راه 

او را بر مردم، و به ياد ايشان بیاور آنچه من  هدايت را بیابند، و تازه گردان عهد او و میثاق او و بیعت
بر ايشان گرفته ام از بیعت خود و میثاق و پیمانهائی که بر ايشان محکم گردانیده ام و عهدی که 
بسوی ايشان فرستاده ام پیشتر از ولايت و امامت ولیّ من و مولای ايشان و مولای هر مرد مؤمن و 

يرا که من قبض نکرده ام روح پیغمبری از پیغمبران خود را زن مؤمنه که علی بن ابی طالب است ز
مگر بعد از آنکه دين خود را کامل گردانیدم و نعمت خود را تمام ساختم به ولايت دوستان خود و 
دشمنی دشمنان خود، و اين تمام يگانه پرستی من و دين من است و تمام شدن نعمت من بر خلق 

ت کردن او، و اين به سبب آن است که من نمی گذارم هرگز من به متابعت ولیّ من است و اطاع
زمین خود را بدون قیّمی تا آنکه حجت من باشد بر خلق من، پس امروز کامل گردانیدم از برای شما 



دين شما را و تمام کردم بر شما نعمت خود را و پسنديدم برای شما دين اسلام را به ولايت ولیّ خود 
ه او علی بن ابی طالب است بندۀ من و وصیّ پیغمبر من و خلیفۀ من بعد مولای هر مؤمن و مؤمنه ک

از او و حجت کاملۀ من بر خلق من، مقرون است طاعت او به طاعت محمد پیغمبر من و مقرون 
 است طاعت محمد به
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طاعت من، پس هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و هر که او را معصیت کند مرا 
معصیت کرده است، او را علمی و نشانه گردانیده ام میان خود و میان خلق خود هر که او را بشناسد 
 مؤمن است و هر که او را انکار نمايد کافر است، و کسی که ديگری را در بیعت او شريك گرداند
مشرك است، و هر که مرا ملاقات کند با ولايت او و به اعتقاد به امامت او داخل بهشت می شود، و 
هر که مرا ملاقات کند با عداوت او داخل جهنم می شود، پس بر پای دار ای محمد علی را علمی 

يشان گرفته بودم، در میان خلق و بگیر بر ايشان بیعت او را و تازه گردان عهد و پیمانی را که پیشتر از ا
 بدرستی که من تو را قبض می کنم بسوی خود و تو را به جوار رحمت خود می طلبم.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ترسید از قوم خود که مبادا اهل شقاق و نفاق پراکنده 
ا علی بن شوند و به جاهلیت و کفر خود برگردند، زيرا که حضرت می دانست که عداوت ايشان ب

ابی طالب در چه مرتبه است و کینۀ او در سینه های ايشان جا کرده است، پس سؤال کرد از جبرئیل 
که از خداوند عالمیان سؤال نمايد که او را از کید آن منافقان حفظ کند و انتظار می برد که جبرئیل 

بلیغ رسالت را تأخیر نمود از جانب خداوند عالمیان خبر محافظت او را از شر منافقان بیاورد، پس ت
تا به مسجد خیف، پس در مسجد خیف جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و امر کرد آن حضرت را که عهد 
ولايت را به ايشان برساند و او را قائم مقام خود گرداند و وعدۀ محافظت از شرّ اعادی را برای آنچه 

 یاورد.رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم طلب نموده بود ب



رسید که در میان « کراع الغمیم»پس باز حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تأخیر نمود تا به 
کید نمود و آيۀ عصمت را نیاورد.  مکه و مدينه است، و باز جبرئیل نازل شد و در امر ولايت تأ

ل مرا در حقّ علی پس حضرت فرمود: ای جبرئیل! من از قوم می ترسم که مرا تکذيب نمايند و قو
 قبول نکنند؛ پس از آنجا بار کرد.

پس چون به غدير خم رسید که به قدر سه میل پیش از جحفه است جبرئیل به نزد رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم آمد در وقتی که پنج ساعت از روز گذشته بود با نهايت زجر و تهديد و مبالغه 

ادی، پس گفت: يا محمد! خداوند عزيز جلیل تو را سلام می و با ضامن شدن عصمت از شرّ اع
 رساند و می گويد که: ای پیغمبر بزرگوار! تبلیغ کن آنچه بسوی تو فرستاده
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شده است در باب علی، و اگر نکنی نرسانیده خواهی بود هیچ يك از رسالات الهی را و خدا تو را 
 نگاه می دارد از شر مردم.

ديك به جحفه رسیده بود پس جبرئیل آن حضرت را امر کرد که برگرداند آنها را که از و اول قافله نز
پیش رفته بودند و نگذارد آنها را که در عقبند پیش روند تا آنکه علی را برای مردم به خلافت نصب 

وند نمايد و برساند به ايشان آنچه حق تعالی فرستاده است در شأن علی، و خبر داد پیغمبر را که خدا
عالمیان او را از شر مردم حفظ می نمايد، پس چون خبر عصمت از شرّ اعادی به آن حضرت رسید 
مناديان خود را امر فرمود که ندا کردند در میان مردم که همه نزد آن حضرت جمع شوند و برگردانند 

یان امر کرد پیش رفتگان را و حبس نمايند ديگران را، و جبرئیل آن حضرت را از جانب خداوند عالم
که میل نمايد به جانب راست راه موضعی که اکنون مسجد غدير است، و در آن موضع درخت خاری 
چند بود، پس حضرت امر فرمود بروبند زير آن درختان را و برای آن حضرت سنگی چند نصب 

د و آنها نمايند شبیه به منبر تا آنکه بر مردم مشرف تواند شد، پس مردم همه در اين مکان جمع شدن
 که پیش رفته بودند برگشتند.



پس حضرت بالای آن سنگها برآمد و حمد و ثنای الهی ادا نمود و فرمود که: حمد و سپاس خداوندی 
را سزا است که بلند مرتبه است در يگانگی خود و نزديك است به خلايق با يکتايی خود و جلیل 

خلوقاتش و علمش به همه چیز احاطه است در پادشاهی خود، و عظمت او ظاهر است در جمیع م
کرده است با علوّ مکان او، و مقهور و مغلوب گردانیده است جمیع خلق را به توانايی و هويدايی 
خود، پیوسته صاحب مجد و بزرگواری بود و همیشه مستحق حمد و ستايش خواهد بود، آفرينندۀ 

بروتش در آسمانها ظاهر است، آسمانهای بلند است و پهن کنندۀ زمینهای پست است و آثار ج
بسیار مقدس است از بديها، بسیار منزه است از عیبها، پروردگار ملائکه و روح است، تفضل کننده 
است بر جمیع مخلوقات خود و انعام کننده است بر هر که او را به درگاه جلال خود نزديك گرداند، 

ريم است، بردبار است، صاحب علم و وقار و همه ديده ها را می بیند و ديده ای او را نمی بیند، ک
 است، رحمتش همه چیز را فرا گرفته و بر همه چیز به نعمت خود منت گذاشته، به
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عدالت مردم را انتقام نمی نمايد بلکه تفضل می کند، و مبادرت نمی نمايد بسوی ايشان به آنچه 
داند و بر ضمائر ايشان مطلع است، و هیچ مستحق آن گرديده اند از عذاب او، پنهانهای مردم را می 

پوشیده ای بر او مخفی نیست و هیچ امر مخفی بر او مشتبه نیست، احاطه به هر چیز نموده و غالب 
بر هر چیز گرديده و بر هر چیز قوی شده و بر هر چیز توانا گرديده، هیچ چیز مانند او نیست و او 

د، دائمی است که زوال ندارد و قیام به عدالت می نمايد همۀ اشیا را آفريد در وقتی که هیچ چیز نبو
در میان مردم، نیست خداوندی به جز او و بر هر چه اراده کند غالب است و کارهای او منوط به 
حکمت و مصلحت است، از آن بزرگتر است که بصیرتها او را ادراك نمايند و او بصیرتها را ادراك می 

ر و آفرينندۀ دقايق اشیا و مطلع بر خفايای امور، احدی وصف او نمايد و اوست دانای لطائف امو
نمی تواند نمود از روی معاينه و مشاهده و نمی داند احدی که او چگونه است در آشکار و پنهانش 

 مگر به آنچه خود دلالت فرموده است مردم را بر ذات مقدس خود.



ست و معبودی غیر از او سزاوار پرستش و گواهی می دهم که اوست خداوندی که بجز او خداوندی نی
نیست، پر کرده است جهان را آثار قدس و تنزه او، و نور و هويدايی او از ازل تا ابد را روشن گردانیده 
است، و اوست خداوندی که جاری می گرداند امر خود را بی مشورت صاحب رأيی و با او در تقدير 

تفاوتی نیست، و تصوير کرد هر چه را از نو پديد آورد  امور شريکی و انبازی نیست و در تدبیرات او
بی آنکه مثالی از برای او در نظر داشته باشد، و آفريد آنچه را آفريد بی آنکه احدی ياری او نموده 
باشد يا مشقتی در آن بوده باشد يا انديشه و حیله در آن نموده باشد، بلکه به محض قدرت خود 

کتم عدم به وجود آورد پس ظاهر گرديدند، پس اوست آفريننده ای  آفريده پس موجود شدند، و از
که بجز او آفريننده ای نیست، صنعتهای خود را محکم نمود و احسانهای نیکو فرموده، اوست عادلی 
که هرگز جور نمی کند و اوست کريمتری که همۀ امور به او برمی گردد، و گواهی می دهم که اوست 

 ند هر چیز نزد عظمت او، و خاضع است هر چیز برای هیبت او.خداوندی که فروتنی می ک

 مالك ملکهاست و بلند کنندۀ فلکها است و تسخیر کنندۀ آفتاب و ماه است برای
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منفعت خلايق که هر يك جاری می شوند تا وقت معلومی، پردۀ شب را بر روی روز می کشد و پردۀ 
لب می کند روز شب را به سرعت، در هم شکنندۀ هر روز را بر روی شب می کشد در حالتی که ط

متجبر معاند است و هلاك کنندۀ هر شیطان متمرد است، با او ضدی و مثلی نبوده است، يگانه 
است، مقصود همۀ خلق است در حوائج، والد نیست و از کسی متولد نشده است، و علتی ندارد و 

پروردگاری است بزرگوار، اراده می کند پس  احدی کفو و نظیر او نیست، و معبودی است يگانه و
بعمل می آورد و می خواهد پس حکم می کند، و عالم است اشیاء را پس احصا کرده است همه را، 
و می میراند و بعد از مردن زنده می گرداند، و فقیر و غنی می گرداند، و می خنداند و می گرياند، و 

منع می کند و گاهی عطا می کند، مخصوص اوست نزديك می گرداند و دور می افکند، و گاهی 
پادشاهی و اوست سزاوار ستايش، نیکیها همه در دست اوست و بر همه چیز قادر است، داخل می 
گرداند شب را در روز و داخل می گرداند روز را در شب، بدرستی که اوست غالب و آمرزنده، اجابت 



دۀ انفاس و پروردگار جنیان و ناس است، چیزی کنندۀ دعا است و بزرگ دهندۀ عطا است، احصا کنن
بر او مشکل نمی شود، و به ملال نمی آورد او را نالۀ استغاثه کنندگان و دلتنگ نمی گرداند او را 
الحاح الحاح کنندگان، نگاه دارندۀ صالحان است و توفیق دهندۀ رستگاران است، و مولای مؤمنان 

د است که مستحق است از همۀ مخلوقات خود حمد و است و پروردگار عالمیان است، آن خداون
شکر را در وقت نعمت و در وقت بلا و در هنگام شدت و رخا، و ايمان می آورم به او و به ملائکۀ او 
و کتابهای او و رسولان او، می شنوم امر او را و اطاعت می نمايم، و مبادرت می کنم بسوی هر چیز 

م قضاهای او را برای رغبت در فرمانبرداری او و از ترس عقوبت او که او می پسندد و انقیاد می نماي
زيرا که او خداوندی است که از عذاب او ايمن نمی توان بود و از جور او نمی بايد ترسید، اقرار می 
نمايم از برای او بر خود به بندگی و گواهی می دهم از برای او به پروردگاری، و می رسانم آنچه وحی 

ت به من از بیم آنکه اگر نرسانم عقوبتی عظیم از او بر من نازل گردد که هیچ احدی نتواند رسانیده اس
آن را دفع کردن هر چند حیلۀ او عظیم باشد زيرا که خداوندی بجز او نیست، و بدرستی که مرا اعلام 

 کرده است که اگر تبلیغ ننمايم آنچه را
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کرده خواهم بود، و بتحقیق که ضامن شده است برای من بسوی من فرستاده است تبلیغ رسالت او ن
که مرا از شر مردم محافظت نمايد، و اوست خداوند کفايت کنندۀ دشمنان و کرم نماينده برای 

 دوستان.

كَ  غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ وحی نموده است به سوی من که: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم يا أَيُّ
غْتَ رِسالَتَهُ وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ   .(1)وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ

ای گروه مردمان! تقصیر نکردم در رسانیدن آنچه فرستاده بود بسوی من، و اينك بیان می کنم برای 
شما سبب نزول اين آيه را؛ سببش اين بود که: جبرئیل نازل شد بر من سه مرتبه و در هر مرتبه از 

م و اعلام نمايم هر سفید و سیاه جانب حق تعالی مرا سلام رسانید و امر نمود که در اين مقام بايست



را به آنکه علی بن ابی طالب برادر من و وصیّ من و خلیفۀ من است و پیشوای امّت من است بعد از 
من و محل او از من محل هارون است از موسی علیه السّلام مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست و 

الی به اين مضمون آيه ای از قرآن بر من او اولی به امر شما است بعد از خدا و رسول، و حق تع
لاةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّ  ذِينَ يُقِیمُونَ اَلصَّ ذِينَ آمَنُوا اَلَّ کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّ ما وَلِیُّ کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ فرستاده است إِنَّ

نیست اولی به امر شما مگر خدا و رسول خدا و آن گروهی که ايمان آورده اند به خدا، »عنی: ي(2)
 آن کسانی که نماز را برپا می دارند و می دهند زکات را در وقتی که در رکوعند.

پس حضرت فرمود: علی بن ابی طالب نماز را برپا داشت و زکات داد در وقتی که در رکوع بود و در 
 غرضش رضای الهی بود و نیتش خالص بود. جمیع اينها

پس سؤال کردم از جبرئیل که از جناب اقدس الهی استعفا نمايد از برای من تبلیغ اين رسالت را زيرا 
می دانستم پرهیزکاران کم اند و منافقان بسیارند و حیله های حیله کنندگان را می دانستم و مطلع 

م، آنها که حق تعالی در کتاب خود وصف کرده ايشان را به بودم بر مکرهای استهزاء کنندگان به اسلا
 آنکه می گويند به زبانهای خود چیزی را که نیست در

 1398ص: 

 
 .67. سورۀ مائده: -1
 .55. سورۀ مائده: -2

دلهای ايشان، و گمان می کنند که اين سهل است و حال آنکه اين نزد خدا عظیم است؛ بسیار مرا 
نامیدند برای آنکه علی پیوسته با من می بود و من پیوسته رو به او داشتم « اذن»آزار کردند تا آنکه مرا 

بِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ و سخن او را می شنیدم تا آنکه حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ مِنْهُمُ اَلَّ  ذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّ
و بعضی از منافقان گروهی اند که ايذا »يعنی: (1)أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ 

يعنی گوش به سخن هر کس می دهد و سخن هر کس -می گويند که اذن است می کنند پیغمبر را و 



که: او گوش دهنده است آنچه را خیر است برای شما، ايمان دارد  -يا محمد-بگو-را قبول می کند
 « .به خدا و تصديق می کند سخن مؤمنان را

اهم اشاره کنم به پس حضرت فرمود: اگر خواهم نامهای ايشان را بگويم می توانم گفت، و اگر خو
شخصهای ايشان اشاره می توانم کرد، و اگر خواهم دلالت نمايم بر ايشان می توانم کرد، و لیکن 
بخدا سوگند که در امور ايشان کرم می ورزم و ايشان را رسوا نمی کنم و با همۀ اين احوالی که گفتم 

 را فرستاده است بسوی من.می دانم که حق تعالی راضی نمی شود بغیر آنکه تبلیغ نمايم آنچه 

پس حضرت بار ديگر آن آيه را خواند و فرمود: أيها الناس! پس بدانید که خداوند عالمیان علی را 
نصب کرده است برای شما ولیّ و اولی به امر شما و امام و پیشوای شما و فرض گردانیده است 

کنند به احسان، و بر شهرنشین و اطاعت او را بر مهاجران و انصار و بر جماعتی که متابعت ايشان 
بر باديه نشین و بر عرب و عجم و بر آزاد و بنده و بر خرد و بزرگ و بر سفید و سیاه و بر هر که خدا را 
به يگانگی می پرستد حکمش روا است و گفته اش جاری است و امرش نافذ است، هر که مخالفت 

، و هر که تصديق او نمايد و سخن او را او کند ملعون است و هر که متابعت او کند مرحوم است
 بشنود و فرمان او را اطاعت نمايد حق تعالی او را می آمرزد.

 ای گروه مردمان! اين آخر ايستادنی است که من در چنین مجمعی می ايستم پس
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فرمودۀ مرا و منقاد شويد امر پروردگار خود را، بدرستی که حق  بشنويد سخن مرا و اطاعت نمايید
تعالی اولی به نفس شماست و آفرينندۀ شماست، پس بعد از خدا رسول او محمد اولی به امر 
شماست و ايستاده است و قیام نماينده به مصلحتهای شماست و مخاطبه می نمايد شما را به آنچه 



ن علی ولیّ شماست و پیشوای شماست به امر خداوند عالمیان، برای شما ضرور است، پس بعد از م
بعد از او امامت در ذرّيّت من است از فرزندان او تا روزی که خدا و رسول را ملاقات نمايید در روز 
قیامت، نیست حلالی مگر آنچه خدا حلال گردانیده است و نیست حرامی مگر آنچه خدا حرام کرده 

سانده است جمیع حلال و حرام خود را و من رساننده ام آنچه خدا تعلیم است، حق تعالی به من شنا
من کرده بود از کتاب خود از حلال و حرام خود بسوی علی بن ابی طالب و همه را تعلیم او نموده 

 ام.

ای گروه مردم! هیچ علمی نیست مگر آنکه خدا آن را در من احصا کرده است، و هر علمی که خدا 
است همه را من احصا کرده ام در امام متقیان علی بن ابی طالب و همه را تعلیم او تعلیم من کرده 

نموده ام، و اوست امام مبین که حق تعالی در قرآن فرموده است که وَ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْناهُ فِي إِمامٍ 
 « .همه چیز را ما احصا کرده ايم در امام ظاهرکننده»يعنی: (1)مُبِینٍ 

ای گروه مردم! گمراه مشويد از او و نفرت منمايید از او و تکبر منمايید از قبول ولايت او، اوست که 
هدايت می کند شما را به حق و عمل می کند به حق و محو می کند باطل را و نهی می کند از آن، و 

خدا ملامت ملامت کننده ای، پس او اول کسی است که ايمان آورد به  او را مانع نمی شود در راه
خدا و رسول او از اين امت، و اوست که جان خود را فدای رسول خدا کرد، و اوست که با رسول 
 خدا عبادت حق تعالی می کرد در وقتی که هیچ کس بغیر از ايشان از مردان عبادت خدا نمی کرد.

ضیل دهید که خدا او را تفضیل داده است، و قبول کنید که خدا او را نصب ای گروه مردمان! او را تف
 کرده است.
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ای گروه مردمان! او امام است از جانب خدا، قبول نمی کند خدا توبۀ کسی را که انکار ولايت او 
نمايد و نمی آمرزد او را، و اين امری است که خدا لازم گردانیده است بر خود که چنین کند نسبت 

الآباد که  به کسی که مخالفت امر خدا نمايد در امر علی، و آنکه او را عذاب کند عذابی عظیم ابد
هرگز عذاب او منتهی نشود، پس حذر نمايید از مخالفت او که اگر مخالفت او نمايید آتش افروز 
آتشی خواهید بود که آتش افروز آن مردمند و سنگ و مهیا کرده است خداوند عالمیان آن را برای 

 کافران.

و مرسلان که من خاتم أيها الناس! بخدا سوگند که به من بشارت دادند گذشتگان از پیغمبران 
پیغمبران و مرسلان و حجت خدايم بر جمیع مخلوقین از اهل آسمانها و زمین، پس هر که شك 
نمايد در اين او کافر است مانند کفر اهل جاهلیت اولی، و کسی که شك کند در يك گفته از گفته 

در آنچه گفتم های من پس بتحقیق که شك کرده است در جمیع گفته های من، و هر که شك کند 
 بازگشت او بسوی آتش جهنم است.

ای گروه مردمان! منت گذاشت خداوند عالمیان و مرا گرامی داشت به اين فضیلت از محض فضل 
 و احسان خود، و خداوندی بجز او نیست و او مستحق حمد است از من ابد الآباد بر همۀ احوال.

افضل مردم است بعد از من از مردان و زنان،  ای گروه مردمان! تفضیل دهید علی را، بدرستی که او
به برکت ما حق تعالی روزی بر خلايق می فرستد و ايشان را از مهالك نجات می دهد؛ ملعون است 
ملعون است مغضوب است مغضوب است کسی که رد کند بر من اين گفتۀ مرا هر چند موافق طبع 

داوند عالمیان و می گويد: هر که دشمنی علی او نباشد، بدرستی که جبرئیل مرا چنین خبر داد از خ
را اختیار نمايد و اقرار به امامت او نکند پس بر اوست لعنت من و غضب من، پس نظر کند هر نفسی 
که چه پیش می فرستد برای فردای خود، و بترسید از خدا از آنکه مخالفت کنید علی را پس بلغزد 

 بدرستی که خداوند عالمیان بینا است به کرده های شما. قدمهای شما بعد از آنکه ثابت بود در دين،

 که حق تعالی می فرمايد که مخالفان او در« جنب اللّه»ای گروه مردمان! علی است 
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طْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ  زهی حسرت بر آنچه تقصیر »يعنی: (1)قیامت می گويند يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ
 يعنی در ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام.« کردم در جنب خدا

ای گروه مردمان! تدبر نمايید در قرآن و بفهمید آيات آن را و نظر کنید بسوی محکمات آن و متابعت 
آيات زجر کنندۀ آن را و منمايید متشابهات آن را، پس بخدا سوگند که بیان نمی کند از برای شما 

واضح نمی گرداند از برای شما تفسیر آن را کسی بغیر آنکه من دستش را خواهم گرفت و بسوی خود 
بالا خواهم برد و بازوی او را بلند خواهم کرد و شما همه او را می بینید، و اعلام می نمايم شما را که 

او علی بن ابی طالب است برادر من و هر که من مولای او بودم پس اينك علی مولای اوست، و 
 وصیّ من و موالات او از جانب حق تعالی نازل شده است بر من.

ای گروه مردم! بدرستی که علی و پاکیزگان از فرزندان من ثقل کوچکتر است که در میان شما می 
-باشد و ثقل چیزی را می گويند که تحمل آن بر طبع مردم گران-گذارم، و قرآن ثقل بزرگتر است

پس حضرت فرمود که: هر يك از اينها خبردهنده اند از ديگری و هر يك موافق ديگرند و از هم جدا 
 نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.

و اهل بیت من امینان خدايند در میان خلق او و حکیمان خدايند در زمین او، بدرستی که ادای 
آنچه بايست شنوانیدم و آنچه بر من نازل شده بود واضح رسالت کردم و تبلیغ وحی الهی نمودم و 

گردانیدم، بدرستی که آنچه گفتم خدا گفته بود و من از جانب خدا رسانیدم، بدرستی که نیست امیر 
المؤمنین بغیر اين برادرم که در پهلوی من ايستاده است و حلال نیست پادشاهی مؤمنان برای احدی 

 بعد از من غیر او.

د را بر بازوی آن حضرت زد و او را بلند کرد به مرتبه ای که پاهای او به زانوی آن پس دست خو
حضرت می رسید، و در اول حال که بر منبر بالا رفت حضرت امیر علیه السّلام را بر بالای منبر 

 طلبید و يك پايه پائین تر از خود بازداشت، پس فرمود:



 وصیّ من است و حفظ کنندۀ علم من ای معاشر مردمان! اينك علی برادر من است و
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است و خلیفۀ من است بر امت من و جانشین من است در تفسیر کتاب خداوند عالمیان و خوانندۀ 
شمنان مردم است بسوی خدا و عمل کننده است به آنچه پسنديدۀ اوست و محاربه کننده است با د

خدا و دوستی کننده است بر طاعت خدا و نهی کننده است از معصیت خدا، و اوست خلیفۀ رسول 
خدا و اوست امیر مؤمنان و اوست پیشوای هدايت کننده، و اوست کشندۀ بیعت شکنندگان و جور 

 کنندگان و از دين بدر روندگان به امر خدا.

ر پروردگار خود گفتم، خداوندا! دوست دار هر که او را و بدانید که آنچه گفتم تغییر نمی يابد و به ام
دوست دارد و دشمن دار هر که او را دشمن دارد و لعنت کن هر که او را انکار نمايد و غضب کن بر 
هر که انکار حق او کند، خداوندا! تو بر من فرستاده ای که امامت از برای علی است ولیّ تو در وقتی 

ای مردم و نصب کنم او را به سبب آنکه خواستی که کامل گردانی برای بندگان که من بیان کنم آن را بر
خود دين ايشان را و تمام گردانی بر ايشان نعمت خود را و پسنديدی از برای ايشان دين اسلام را پس 

سْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي اَلآخِْرَ  هر که »يعنی: (1)ةِ مِنَ اَلْخاسِرِينَ فرمودی وَ مَنْ يَبْتَغِ غَیْرَ اَلِْْ
، « طلب کند غیر اسلام دينی را پس هرگز از او قبول نمی شود و او در آخرت از زيانکاران است

 خداوندا! تو را گواه می گیرم که آنچه در اين باب فرستادی من به ايشان رساندم.

هر که ای گروه مردمان! بدرستی که کامل گردانید خداوند عالمیان دين شما را به امامت علی، پس 
اقتدا ننمايد به او و به امامانی که بعد از او هستند از فرزندان او تا روز قیامت که عرض می نمايند 
اعمال را بر خداوند عالمیان، پس حق تعالی حبط می نمايد عملهای ايشان را و ابد الآباد در جهنم 

 خواهند بود، سبك نمی شود از ايشان عذاب و مهلت نمی دهند ايشان را.



ی طوايف مسلمانان! اين است علی بن ابی طالب ياری کننده ترين شما مرا و سزاوارترين شما به ا
من و نزديکترين شما به من و عزيزترين شما به من، و خداوند عزيز جلیل و من هر دو از او 

 خشنوديم، و نازل نشده است آيه ای در شأن پسنديدگان مگر آنکه
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ذِينَ آمَنُوا در قرآن نکرده است مگر آنکه ابتدا به او  هَا اَلَّ در شأن او نازل شده است، و خطاب يا أَيُّ
نموده است و مقصود اصلی او بوده است، و هیچ آيه و وحی در قرآن فرود نیامده است مگر در شأن 

نْسانِ او، و گواهی به استحقاق بهشت د نداده است مگر از برای او، و آن (1)ر سورۀ هَلْ أَتی عَلَی اَلِْْ
 سوره را در حق غیر او نازل نگردانیده است و به آن سوره مدح نکرده است غیر او را.

ت جهادکننده در حمايت رسول خدا، و اوست ای گروه مسلمانان! علی است ياور دين خدا، و اوس
پرهیزکار پاکیزه کردار و هدايت کننده و هدايت يافته، و پیغمبر شما بهترين پیغمبران است و وصیّ 

 شما بهترين اوصیای ايشان است و فرزندان او بهترين اوصیای پیغمبرانند.

 ت من از صلب علی.ای طوايف مردمان! ذرّيّت هر پیغمبری از صلب او بوده اند و ذرّيّ 

ای طوايف مردمان! بدرستی که شیطان آدم را از بهشت بیرون کرد به حسد، پس حسد مبريد بر علی 
که حبط می شود اعمال شما و می لغزد از راه ايمان قدمهای شما و بدرستی که آدم را فرو فرستادند 

س چگونه خواهد بود حال به زمین به سبب يك خطا و حال آنکه او برگزيدۀ خداوند جلیل بود، پ
شما در مخالفت حق تعالی و حال آنکه شما آنانید که می دانید و از شما جمعی هستند که دشمن 
خدايند، بدرستی که دشمن نمی دارد علی را مگر بدبختی و دوست نمی دارد علی را مگر پرهیزکاری 



خالص گردانیده باشد، بخدا و ايمان نمی آورد به علی مگر مؤمنی که ايمان خود را از برای خدا 
 سوگند ياد می کنم که در شأن علی نازل شده سورۀ عصر.

ای گروه مردمان! بدرستی که خدا را گواه گرفتم و رسالت خود را به شما رسانیدم و نیست بر رسول 
 بغیر از رسانیدن هويدا.

 ين اسلام.ای گروه مردمان! بترسید از خدا چنانکه حقّ ترسیدن است و ممیريد مگر با د
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ای گروه مردمان! ايمان بیاوريد به خدا و رسول او و به آن نوری که با او نازل گرديده است که آن علی 
 بن ابی طالب است.

ای گروه مردمان! نور از جانب خداوند عالمیان در من جاری شده است، پس در علی بن ابی طالب، 
پس در نسل او که امامان به حقّند تا قائم مهدی که اخذ می کند به حق خدا و به هر حقی که ما را 

ان و بوده است زيرا که خداوند عالمیان ما را حجتی گردانیده است بر تقصیر کنندگان و معاند
 مخالفان و خیانتکاران و گناهکاران و ستمکاران از جمیع عالمیان.

ای گروه مردمان! شما را اعلام می کنم که منم رسول خدا که گذشته اند پیش از من رسولان او، آيا 
اگر من بمیرم يا کشته شوم از پس پشت برخواهید گشت و مرتد خواهید شد؟ و کسی که از دين 

خدا نمی رساند، بزودی جزا خواهد داد شکر کنندگان را. بدانید که علی موصوف برگردد هیچ ضرر به 
 است به صبر و شکر، پس بعد از او فرزندان او که از صلب اويند به اين صفات موصوفند.



ای گروه مسلمانان! منت مگذاريد بر خدا اسلام خود را پس غضب می کند بر شما و در می يابد 
 ز نزد خود، بدرستی که او بر صراط جزا دهندۀ کافران است.شما را به عذابی عظیم ا

ای طوايف مسلمانان! بعد از من پیشوايی چند خواهند بود که مردم را بخوانند بسوی جهنم و در روز 
 قیامت ايشان ياری کرده شده نخواهند بود؛ ای گروه مردم! خدا و من از ايشان بیزاريم.

شوايان ضلالت و ياوران ايشان و پیروان ايشان و اتباع ايشان در ای گروه مردمان! بدرستی که اين پی
پايین ترين درکات جهنم اند و بد جايی است جايگاه متکبران، بدرستی که ايشان اصحاب صحیفه 

 اند، پس نظر کنند به صحیفۀ خود که چه نوشته اند.

ه کدام است مگر جماعت پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود که: مردم نفهمیدند که مراد از صحیف
قلیلی از ايشان که در آن صحیفه شريك بودند، و مراد آن صحیفه ای است که در همین سفر منافقان 

 در پیش کعبه نوشتند و با يکديگر عهد کردند که نگذارند که خلافت در
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 علی بن ابی طالب قرار يابد.

ای طوايف مسلمان! بدرستی که من می  پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:
سپارم خلافت را امانتی و وراثتی در فرزندان خود تا روز قیامت، و بتحقیق که رساندم آنچه مأمور به 
آن بودم تا حجتی گردد بر هر که حاضر است و هر که غايب است و بر هر احدی از آنها که حاضر 

ه باشند و خواه نشده باشند، پس بايد که برسانند هستند و از آنها که حاضر نیستند خواه متولد شد
حاضران به غايبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت، و زود باشد که خلافت مرا غصب نمايند و 
پادشاهی گردانند، خدا لعنت کند غصب کنندگان را و اعانت کنندگان ايشان را، و در آن وقت مستحق 

قَلانِ اين خطاب عقوبت مآب می گردند که سَنَ  هَ اَلثَّ يُرْسَلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ (1)فْرُغُ لَکُمْ أَيُّ
 .(2)نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ 



يعنی -داوند عالمیان نخواهد گذاشت شما را تا جدا گرداند خبیث را از طیبای گروه مردمان! خ
و حق تعالی شما را مطّلع بر غیب نگردانیده است، و تا فتنه نشود مؤمن و منافق -منافق را از مؤمن

 را نخواهید شناختن.

تکذيب ای گروه مردمان! هیچ قريه ای نیست مگر آنکه خدا هلاك کننده است اهل آن را به سبب 
کردن ايشان پیغمبران خود را، چنین هلاك می گرداند خدا شهرهايی را که اهل آنها ستمکارانند 
چنانکه حق تعالی در قرآن ياد فرموده است، و اين امام شماست و اولی به امر شماست و او محل 

داند وعده های خدا است که وعده نموده است برای او در رجعت و در قیامت و خدا راست می گر
 وعدۀ خود را.

ای گروه مردمان! بتحقیق که لغزيدند پیش از شما اکثر پیشینیان و خدا هلاك کرد پیشینیان را و هلاك 
 خواهد گردانید آيندگان را.

ای گروه مردمان! بدرستی که حق تعالی مرا امر کرد و نهی کرد و من امر کردم علی را و نهی نمودم 
 ا از جانب پروردگار خود، پس بشنويد امر علیاو را و دانست اوامر و نواهی ر
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را تا سالم گرديد از مخاوف دنیا و عقبی، و اطاعت نمايید او را تا هدايت يابید بسوی دين خدا و 
منتهی شويد در نهی او تا به رشد و صلاح برآيید و بازگرديد بسوی مراد او و از راه حق او بسوی 

 راههای ديگر پراکنده مشويد.



ا را امر کرده است به اطاعت آن، پس ای گروه مردمان! منم صراط مستقیم خدا که حق تعالی شم
علی بعد از من، پس فرزندان من که از صلب اويند امامان و پیشوايانند و هدايت می نمايند به حق، 
و به حق در میان مردم عدالت می کنند. پس حضرت سورۀ حمد را تا آخر تلاوت نمود و فرمود که: 

ن را فرا گرفته است و مخصوص ايشان است، اين سوره در میان ايشان نازل شده است و همۀ ايشا
ايشانند دوستان خدا و ترسی و بیمی بر ايشان نیست و اندوهناك نمی شوند در قیامت و بدرستی که 

 ايشانند حزب خدا و حزب خدا رستگارانند.

و بدانید دشمنان علی اهل شقاقند که تجاوز از حق نموده اند و برادران شیاطینند که القا می کنند 
عضی از ايشان بسوی بعضی سخن باطل را که زينت داده اند برای آنکه يکديگر را فريب دهند، و ب

بدرستی که دوستان علی و ذرّيّت او مؤمنانی چندند که حق تعالی وصف کرده است ايشان را در اين 
ونَ مَنْ  حَادَّ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ آيه لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلآخِْرِ يُوادُّ

نمی يابی گروهی را که ايمان آورده اند به خدا و روز قیامت که »يعنی: (1)أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ 
کسی که دشمنی کند با خدا و رسول او، و هر چند بوده باشند پدران ايشان يا پسران دوستی کنند با 

، و بدرستی که دوستان، مؤمنانند که حق تعالی « ايشان يا برادران ايشان يا عشیره و خويشان ايشان
ذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْ  مْنُ وَ هُمْ وصف کرده است ايشان را در اين آيه اَلَّ

َ
مٍ أُولئِكَ لَهُمُ اَلْْ

آنان که ايمان آوردند و نپوشانیدند ايمان خود را به ستمی، اين جماعت مر ايشان »يعنی: (2)مُهْتَدُونَ 
 که دوستان ايشان آنانندبدرستی »، باز فرمود: « راست ايمنی و ايشانند هدايت يافتگان
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که داخل بهشت می شوند ايمنان و استقبال می نمايند ملائکه ايشان را به سلام و خطاب می نمايند 
، و بدرستی که (1)« در آن ايشان را که خوش آمديد پس داخل شويد در بهشت که جاويد بمانید

، و (2)« داخل بهشت می شوند بی حساب»اولیای ايشان آنانند که حق تعالی می فرمايد که: 
بدرستی که دشمنان ايشان آتش افروز جهنمند و دشمنان ايشان آنانند که می شنوند از جهنم صدای 

هرگاه که داخل می شوند در جهنم امتی لعنت می کنند »مهیب و می بینند از آن جوشیدنی غريب 
، بدرستی که دشمنان ايشان آنهايند که حق تعالی در شأن ايشان فرموده است: (3)« امت ديگر را

هرگاه که می اندازند در جهنم فوجی را سؤال می نمايند از ايشان خازنان جهنم که: آيا نیامد بسوی »
گفتیم: شما ترساننده ای؟ گويند: بلی بتحقیق که آمد بسوی ما ترساننده ای پس تکذيب او کرديم و 

آنانند که می »، و بدرستی که دوستان ايشان (4)« دروغ می گويید خدا چیزی نفرستاده است
ترسیدند از پروردگار خود به سبب امری چند که غايب است از ديده های ايشان، ايشان راست 

 .(5)« ن و اجری بزرگآمرزش گناها

ای گروه مردمان! چه بسیار تفاوت است میان جهنم و بهشت، پس دشمن ما کسی است که خدا او 
را مذمت و لعنت کرده است، و دوست ما کسی است که خدا او را مدح کرده است و دوست داشته 

 است.

ما أَنْتَ  ای گروه مردمان! منم ترساننده و علی است هدايت کننده، چنانکه حق تعالی فرموده است إِنَّ
 .(6)مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ 

 ای گروه مردمان! من پیغمبرم و علی وصیّ من است، و بدرستی که خاتم امامان از
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ماست و اوست قائم به حق و مهدی، و بدرستی اوست غالب شونده بر همۀ دينها و اوست انتقام 
کشندۀ از ستمکاران و اوست فتح کنندۀ قلعه ها و خراب کنندۀ آنها، اوست کشندۀ هر قبیله از مشرکان 

ن خدا ريخته شده و طلب آن نکرده اند، و اوست ياری و اوست طلب کنندۀ هر خونی که از دوستا
کنندۀ دين خدا، و اوست آب برگیرنده از دريای بی پايان علوم حق تعالی، و اوست قسمت کننده 
برای هر صاحب فضیلتی در خور فضیلت او و برای هر جاهلی در خور جهل او، و اوست پسنديدۀ 

احاطه کنندۀ به آنها، و اوست خبر دهنده از جانب  خدا و برگزيدۀ او، و اوست وارث جمیع علوم و
پروردگار خود، و اوست صاحب رشد درست کردار، و اوست که حق تعالی امر امت را به او گذاشته 
است، و اوست که بشارت داده اند به او هر که پیش از او گذشته است، و اوست که حجتش باقی 

مگر آنکه با اوست و هیچ نوری نیست مگر آنکه است و بعد از او حجتی نیست و هیچ حقی نیست 
نزد اوست، و اوست که هیچ کس بر او غالب نمی گردد و هیچ کس بر او ياری نمی يابد، اوست 

 ولیّ خدا در زمین و حکم کنندۀ خدا در میان خلق و امین خدا در آشکار و پنهان.

اينك علی بعد از من به شما می فهماند، ای گروه مردمان! بیان کردم از برای شما و فهمانیدم شما را و 
و بدانید که بعد از انقضاء خطبۀ خود می خوانم شما را که دست بر دست من زنید برای بیعت او و 
اقرار کردن به امامت او پس بعد از من دست بر دست او بزنید و با او بیعت نمايید، و بدانید که من 

ده است و من شما را امر می کنم از جانب حق تعالی که با خدا بیعت کرده ام و علی با من بیعت کر
با علی بیعت کنید، پس کسی که بشکند اين بیعت را ضرر آن به خودش می رسد و کسی که وفا کند 

 به آنچه با خدا بر آن عهد کرده است پس بزودی خواهد داد به او خدا مزدی بزرگ.



ن خداست، پس ای گروه مردم حج کنید خانۀ ای گروه مردمان! بدرستی که حج و عمره از شعاير دي
کعبه را که هیچ اهل بیتی به حج نرفتند مگر آنکه مستغنی شدند، و هیچ خانه آباده ای تخلف از حج 

 نکردند مگر آنکه فقیر و محتاج شدند.

ای گروه مردم! هیچ مؤمنی در عرفات وقوف نکرده است مگر آنکه حق تعالی گناهان گذشتۀ او را تا 
 ز آمرزيده است، و چون حج را تمام کند عمل را از سر می گیرد.آن رو
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ای گروه مردمان! حاجیان را خدا ياری می کند و آنچه خرج می کنند خدا عوض کرامت می فرمايد 
 و خدا ضايع نمی گرداند اجر نیکوکاران را.

ل آن، و برمگرديد از مشاعر ای گروه مردمان! حج کنید خانۀ کعبه را با کمال دين و دانايی از مسائ
 حج و مواقف آن مگر با توبه و پشیمانی و ترك کردن گناهان.

ای گروه مردمان! برپا داريد نماز را و ادا کنید زکات را چنانکه خدا شما را امر کرده است که اگر مدت 
ها را بی بر شما بسیار بگذرد و به آن سبب تقصیر کنید در محافظت احکام دين يا فراموش کنید آن

تقصیری، پس علی ولیّ شماست و بیان می کند از برای شما احکام دين شما را، و او و آن کسی که 
خدا او را آفريده است از من و از او خبر می دهند شما را به آنچه سؤال کنید از آن و بیان می کنند از 

ه من احصا نمايم آنها را و برای شما آنچه را ندانید، بدرستی که حلال و حرام زياده از آن است ک
بشناسانم آنها را به شما و امر کنم به همۀ حلالها و نهی کنم از همۀ حرامها در يك مقام و يك مجلس، 
پس مأمور شده ام در اين وقت که بیعت بگیرم از شما و دست بر دست شما بزنم بلکه قبول کنید 

که امیر المؤمنین است و امامان بعد از او  آنچه را آورده ام از جانب خدا در باب علی بن ابی طالب
که ايشان از من و از علی بهم می رسند، ايشان امامان خلقند تا روز قیامت و قائم ايشان از ايشان 

 است که حکم می کند به حق.



ای گروه مردمان! هر حلالی که دلالت کردم شما را بر آن و هر حرامی که شما را نهی کردم از آن پس 
برنگشته ام و تبديل نکرده ام، پس ياد آوريد آنها را و حفظ کنید و يکديگر را به آنها وصیت  من از آن

نمايید و آنها را بدل مکنید و تغییر مدهید، و برپا داريد نماز را و بدهید زکات را و امر کنید به نیکیها 
منکر است؛ پس بشناسانید و نهی کنید از بديها، و بدانید که سر عملهای شما امر به معروف و نهی از 

هر که را حاضر نبوده در اين مقام به آنچه گفتم و سخنان مرا به ديگران برسانید زيرا که آنچه گفتم به 
 امر پروردگار شما گفتم، و امر به معروف و نهی از منکر نمی باشد مگر با امام معصومی.

ائمه بعد از علی بن ابی طالب از  ای گروه مردم! قرآن شما را می شناساند و دلالت می نمايد که
 فرزندان اويند و من بیان کردم که ايشان از من و از علی اند چنانکه حق تعالی
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 يعنی:(1)در قصۀ حضرت ابراهیم علیه السّلام فرموده است وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ 

؛ پس از اين آيه ظاهر شد « گردانید خداوند عالمیان خلافت را کلمه ای که باقی است در عقب او»
که می بايد خلافت همیشه در نسل حضرت ابراهیم بوده باشد و ذرّيّت امیر المؤمنین علیه السّلام 

نی راجع به حضرت امیر به حسب تأويل قرآ« عقبه»از نسل ابراهیم اند، و محتمل است که ضمیر 
 المؤمنین علیه السّلام باشد.

پس حضرت فرمود: من نیز بیان کردم از برای شما که هرگز گمراه نمی شويد تا متمسك باشید به 
 قرآن و ايشان.

ای گروه مردمان! بپرهیزيد از مخالفت خدا و بترسید از عذاب او و حذر نمايید از قیامت چنانکه 
و به ياد آريد مردن را و حساب روز قیامت (2)إِنَّ زَلْزَلَةَ اَلسّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ حق تعالی فرموده است 

را و ترازوهای اعمال را و محاسبه نمودن کرده های بندگان را نزد خداوند عالمیان و ثواب و عقاب 



ه بیاورد در قیامت ثواب می برد و هر که با سیئه بیايد او را در بهشت نصیبی الهی را، پس هر که حسن
 .(3)نیست؛ و در اخبار ديگر وارد شده است که مراد از سیئه، عداوت امیر المؤمنین است 

ای گروه مردمان! شما زياده از آنید که همه به دست خود با من بیعت توانید کرد، پس حق تعالی مرا 
امر کرده است که از زبانهای شما همه اقرار بگیرم به آنچه بر خود لازم گردانیديد و از شما پیمان 

بعد از علی از امامانی  گرفتم از برای علی بن ابی طالب از پادشاهی مؤمنان و از برای آنها که می آيند
که از من و از او بهم می رسند چنانکه من شما را اعلام کردم که ذرّيّت من از صلب او خواهند بود 
پس همۀ شما بگويید که ما شنوندگانیم و اطاعت کنندگانیم و راضی ايم و انقیاد می نمايیم آنچه را 

علی و امر فرزندان او که از صلب او بهم می رسانیدی به ما از پروردگار ما و پروردگار خود در امر 
رسند از امامان، با تو بیعت می کنیم در اين امر به دلهای خود و جانهای خود و به زبانهای خود و 

 دستهای خود،
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و بر اين اعتقاد زندگانی می کنیم و بر اين اعتقاد می میريم و بر اين اعتقاد مبعوث می شويم در 
قیامت، و تغییر نخواهیم داد و تبديل نخواهیم کرد و شکی و ريبی در آن نداريم و برنمی گرديم از 

خود را، و اطاعت می کنیم آنچه ما را پند دادی در امامت امیر مؤمنان عهد خود و نمی شکنیم پیمان 
و امامت امامان بعد از او که ياد کردی که از فرزندان تو و از فرزندان اويند و اول ايشان حسن و 
حسین اند و بعد از ايشان آنها که از ذرّيّت حسین اند که حق تعالی برای امامت نصب کرده است، 

اطاعت کرديم خدا را و تو را و علی را و امامان از ذرّيّت علی را به آنچه گفتی، عهدی و بگويید که 



و پیمان محکمی گرفته شده است برای امیر المؤمنین و ائمۀ بعد از او از دلهای خود و جانهای خود 
م که و زبانهای ما و بیعت دستهای ما، طلب نمی کنیم به آنچه گفتیم بدلی و در خاطر خود نمی يابی

از اين اعتقاد برگرديم هرگز، و خدا را گواه می گیريم و خدا کافی است برای شهادت و تو نیز بر ما 
گواهی بر اين بیعت و گواهی می گیريم هر که اطاعت خدا کرده است از آنها که ظاهرند نزد ما و 

ت از هر شاهد و پنهانند از ما و ملائکۀ خدا و لشکرهای خدا و بندگان خدا را و خدا بزرگتر اس
 گواهی.

ای گروه مردمان! چه می گويید؟ ! بدرستی که حق تعالی هر صدائی را می داند و سرّ و پنهان هر 
نفسی را می داند، پس هر که هدايت يابد برای خود هدايت يافته است و هر که گمراه شود ضرر 

ت، دست رحمت خدا بر گمراهی به او عايد می گردد، و هر که بیعت کند با خدا بیعت کرده اس
 بالای دستهای ايشان است.

ای گروه مردمان! پس از خدا بترسید و بیعت کنید با علی امیر مؤمنان و با حسن و حسین و ائمه بعد 
از حسین که ايشان کلمۀ باقی اند تا روز قیامت، خدا هلاك می گرداند هر که را مکر کند و رحم می 

عت را بشکند ضررش به او عايد می گردد، و هر که وفا کند به بیعت کند هر که را وفا کند، و هر که بی
 مزد عظیم از حق تعالی می يابد.

ای گروه مردمان! بگويید آنچه گفتم به شما و سلام کنید بر علی به امارت و پادشاهی مؤمنان و 
و بسوی بگويید: شنیديم و اطاعت کرديم و از تو طلب می نمايیم آمرزش تو را ای پروردگار ما 

 توست بازگشت ما، و بگويید: حمد و سپاس خداوندی را که هدايت
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 کرد ما را و نبوديم ما که هدايت بیابیم اگر هدايت نمی کرد ما را خدا.



ای گروه مردمان! بدرستی که فضايل علی بن ابی طالب که نزد خداوند عالمیان مکنون است و آنچه 
است زياده از آن است که در يك مقام و يك مجلس احصای آنها  از آن در قرآن مجید بیان فرموده

 توانم نمود، پس هر که خبر دهد شما را به فضايل او و بشناساند شما را تصديق او بکنید.

ای گروه مردمان! هر که اطاعت کند خدا و رسول او را و علی را و امامان از ذرّيّت او را که ذکر کردم 
 است رستگاری عظیم. ايشان را، پس رستگار شده

ای گروه مردمان! سبقت گیرندگان بسوی بهشت و درجات عالیۀ آن آنانند که سبقت گیرند بسوی 
بیعت او و موالات او و سلام کردن بر او به امارت مؤمنان، ايشانند مقربان و فايز گرديده اند به 

 رحمتهای عظیم در جنّات نعیم.

دا را از شما راضی می گرداند، پس اگر کافر شويد شما و ای گروه مردمان! بگويید سخنی را که خ
 جمیع آنها که در زمینند هیچ ضرر به خداوند عالمیان نمی رسد.

خداوندا! بیامرز مردان مؤمن و زنان مؤمنه را که ايمان آوردند به آنچه من ادا کردم و امر نمودم، و 
چه را گفتم و ايشان را هلاك گردان؛ و الحمد غضب کن بر مردان کافر و زنان کافره که انکار نمايند آن

 للّه رب العالمین.

پس همۀ صحابه آوازها بلند کردند و گفتند: شنیديم و اطاعت کرديم آنچه ما را به آن امر کردند خدا 
و رسول او به دلهای خود و جانهای خود و زبانهای خود و دستهای خود و جمیع اعضای خود. و 

سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام و همه همگی جمع شدند برگرد ر
مصافحه کردند و بیعت کردند، پس اول کسی که دست بر دست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم زد و به ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام بیعت کرد ابو بکر بود، و بعد از او عمر، و بعد از او 

و عبیده جراح، و بعد از او سالم مولای حذيفه، و بعد از او سعید بن العاص که اينها اصحاب اب
صحیفۀ ملعونه بودند؛ و محتمل است که عثمان بجای يکی از اينها باشد. و بعد از آن ساير مهاجران 



کشید  و انصار و باقی مردم تا آخر ايشان و همه به حسب مراتب خود بیعت کردند، و بیعت آن روز
 تا وقت نماز شام و حضرت نماز شام و خفتن را با يکديگر بجا آورد
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و باز مشغول بیعت شدند، و تا سه روز اين بیعت ممتد شد تا آنکه همۀ حاضران بیعت کردند، و هر 
گروهی که بیعت می کردند حضرت می فرمود: حمد می کنم خداوندی را که تفضیل داد ما را بر 

ن. پس به اين سبب دست به دست دادن و بیعت کردن سنّتی شد در میان خلفا حتی جمیع عالمیا
 .(1)آنها که حقی در خلافت نداشتند و غصب خلافت کردند باز چنین از مردم بیعت می گرفتند 

در کتاب ارشاد القلوب و غیر آن مذکور است که: مردی از انصار در وقت وفات حذيفة بن الیمان 
در مداين نزد او حاضر شد و از احوال غاصبان خلافت و منقلبان امت سؤال نمود، حذيفه بعد از 

أمور سخنی چند گفت: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جانب خداوند عالمیان م
به حج گرديد مناديان به اطراف و نواحی مدينه و ساير بلاد و قری و بوادی فرستاد که مردم را برای 
حج طلب نمايند، و چون مردم جمع شدند و متوجه حج گرديدند و مناسك حج را تعلیم ايشان 

يا محمد نمود پس چون از اعمال حج فارغ شد جبرئیل نازل شد و اول سورۀ عنکبوت را آورد و گفت 
 بخوان: بسم اللّه الرحمن الرحیم الم.

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  ا اَلَّ ذِينَ أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّ  فَلَیَعْلَمَنَّ اَللّهُ اَلَّ
ئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْکُمُونَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْکاذِبِینَ. أَمْ حَسِ  یِّ ذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّ يعنی:  (2)بَ اَلَّ

آيا گمان می برند مردم که واگذاشته می شوند ايشان به آنکه گفتند ايمان آورديم و ايشان امتحان »
کرده شده نخواهند شد، و بتحقیق که امتحان کرديم آنان را که پیش از ايشان بودند پس البته ظاهر 

اهد گردانید دروغگويان خواهد گردانید خدا آنان را که راست گفتند در دعوی ايمان و البته ظاهر خو
را، آيا گمان می کنند آنان که کارهای بد می کنند که سبقت خواهند گرفت بر ما و ما عاجز خواهیم 

 « .گرديد در جزا دادن ايشان، بد حکمی است می کنند ايشان



 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای جبرئیل! اين فتنه کدام است؟
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جبرئیل گفت: يا محمد! حق تعالی تو را سلام می رساند و می فرمايد که من نفرستاده ام پیغمبری 
ی شده است اينکه خلیفه گرداند در میان امت را مگر آنکه او را امر کرده ام در وقتی که اجل او منقض

خود کسی را که قائم مقام او باشد و زنده دارد در میان ايشان سنتهای آن پیغمبر و احکام او را، پس 
آنان که اطاعت می نمايند رسول خدا را در آنچه امر می نمايد ايشان را به آن، راستگويانند که خدا 

که مخالفت امر او می نمايند دروغگويانند در دعوی ايمان، و بتحقیق فرموده است در اين آيه، و آنها 
که نزديك شده است رفتن تو بسوی پروردگار تو و بهشت او و حق تعالی امر می نمايد تو را که نصب 
نمائی برای امت خود بعد از خود علی بن ابی طالب را و وصیت نمائی بسوی او، پس او خلیفه ای 

امر رعیت و امت تو خواه اطاعت او نمايند و خواه معصیت او کنند و فرمان  است که قائم است به
او نبرند چنانکه خواهند کرد؛ پس اين است فتنه که اين امت به آن امتحان کرده می شوند، و حق 
تعالی تو را امر می نمايد که تعلیم او نمائی آنچه را تعلیم تو کرده است و از او طلب نمائی که حفظ 

یع آن چیزهايی را که خدا از تو طلب حفظ آنها نموده است، و به او بسپاری جمیع امانتهای کند جم
 خود را که اوست امین مؤتمن.

 ای محمد! تو را برگزيدم از میان بندگان خود که پیغمبر من باشی و برگزيدم او را که وصیّ تو باشد.

لمؤمنین علیه السّلام را طلبید و يك پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر ا
شب و يك روز با او خلوت کرد و هر علم و حکمت که حق تعالی به او سپرده بود همه را تعلیم او 
نمود و آنچه جبرئیل وحی کرده بود در اين باب همه را به آن حضرت گفت، و اين در روز نوبت 



و با علی در اين روز، پس حضرت رو عايشه بود، پس عايشه گفت که: بسیار طولانی شد خلوت ت
 از او گردانید و متوجه جواب او نگرديد.

عايشه گفت که: چرا رو از من می گردانی و مرا خبر نمی دهی به امری که شايد صلاح من در آن 
 باشد؟

حضرت فرمود که: راست گفتی، آن امری است که صلاح است برای کسی که حق تعالی او را 
 سعادتمند گرداند و توفیق قبول آن بیابد و ايمان به آن بیاورد، و من مأمور

 1415ص: 

شده ام که جمیع مردم را بسوی آن امر بخوانم و در وقتی که قیام به آن امر خواهم نمود تو مطلع 
 خواهی شد.

ايشه گفت: يا رسول اللّه! چرا الحال مرا خبر نمی دهی که پیش از ديگران به آن اقدام نمايم و اخذ ع
 نمايم به آنچه صلاح من در آن است؟

حضرت فرمود: من تو را خبر می دهم، بايد که حفظ نمايی آن را و پنهان داری آن را تا وقتی که به 
نکنی حق تعالی تو را از شرّ دنیا و آخرت حفظ  همۀ مردمان بگويم، پس اگر حفظ نمايی و افشا

خواهد کرد و تو را اين فضیلت خواهد بود به سبقت گرفتن و مسارعت نمودن بسوی ايمان به خدا و 
رسول، و اگر ضايع گردانی آن را و ترك نمايی رعايت آن چیزی را که به تو القا می نمايم از اين امر، 

ثوابهای تو حبط خواهد شد و از تو بیزار خواهد گرديد امان خدا  کافر خواهی شد به پروردگار خود و
و امان رسول خدا و از جملۀ زيانکاران خواهی بودن و از عمل تو هیچ ضرری به خدا و رسول او 

 نخواهد رسید.

پس عايشه ضامن شد که حفظ نمايد آن را و افشا نکند و ايمان بیاورد به آن و رعايت آن بکند؛ پس 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به او فرمود: حق تعالی مرا خبر داده است که عمر من  حضرت رسول



منقضی شده و امر کرده است مرا که علی را علمی و نشانه ای گردانم در میان مردم و او را در میان 
لیفه ايشان امام و پیشوا گردانم و او را خلیفۀ خود سازم چنانکه پیغمبران گذشته اوصیای خود را خ

گردانیدند، و من اطاعت امر پروردگار خود می نمايم و فرمودۀ او را بعمل می آورم، پس بايد که اين 
راز را در سويدای دل خود پنهان داری تا هنگامی که حق تعالی مرا رخصت دهد که اين امر را ظاهر 

 گردانم.

ه و سلّم را مطلع گردانیده بود به عايشه ضامن همۀ اينها شد و حق تعالی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آل
هر خیانتی که عايشه و حفصه و پدرهای ايشان در اين باب کردند؛ پس عايشه بزودی آن خبر را به 
حفصه گفت و هر يك آن راز را به پدر خود گفتند، پس با يکديگر مجتمع شدند و فرستادند بسوی 

انیدند. پس بعض از آنها به بعضی گفتند: جماعت طلقا و منافقان و ايشان را از اين خبر مطلع گرد
محمد می خواهد در امر خلافت به سنّت کسری و قیصر عمل نمايد که همیشه خلافت در ذرّيّۀ او 

 باشد تا روز قیامت، بخدا سوگند که شما را در زندگانی

 1416ص: 

ا عمل می کرد بهره ای نخواهد بود اگر خلافت به علی برسد، بدرستی که محمد با شما به ظاهر شم
و علی با شما معامله خواهد کرد به آنچه در خاطر خود از شما می يابد، پس نیکو نظر کنید و تفکر 

 نمايید برای خود در اين امر و پیشتر آنچه رأی شماست در اين باب قرار دهید.

مودند در اين باب سخن در میان ايشان بسیار جاری شد و مخاطبات بسیار گذشت و تدبیرات بسیار ن
؛ (1)تا آنکه اتفاق نمودند بر آنکه رم دهند ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر عقبۀ هرشی 

یشتر نیز اين عمل را کردند در غزوۀ تبوك و حق تعالی در آنجا دفع شرّ ايشان را از پیغمبر خود و پ
کرد؛ و مکرر منافقان اجتماع نمودند و توطئه کردند که آن حضرت را بناگاه هلاك کنند يا زهری به 

و جمعی  او بخورانند و ايشان را میسر نشد. پس در اين وقت دشمنان آن حضرت از منافقان قريش
که به ضرب شمشیر اظهار اسلام کرده بودند و منافقان انصار و آنهايی که در خاطر داشتند مرتد 



شوند و از دين برگردند از اهل مدينه و غیر آن اتفاق نمودند بر قتل آن حضرت و با يکديگر پیمان 
لّم را بر عقبه و ايشان بستند و همسوگند شدند که رم دهند ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و س

چهارده نفر بودند، و حضرت چنین عزم داشت که چون به مدينه آيد حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام را به امامت نصب نمايد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای تعجیل در اين 

رۀ حجر را برای آن حضرت امر دو شبانه روز متصل حرکت فرمود و در روز سوم جبرئیل آخر سو
هُمْ أَجْمَعِینَ. كَ لَنَسْئَلَنَّ  آورد فَوَ رَبِّ

البته »يعنی:  (2)عَمّا کانُوا يَعْمَلُونَ. فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ. إِنّا کَفَیْناكَ اَلْمُسْتَهْزِئِینَ 
سؤال خواهیم کرد از ايشان همه از آنچه می کردند پس ظاهر گردان آنچه را مأمور به آن گرديده ای، 

، « و رو بگردان از مشرکان بدرستی که ما کفايت کرديم از تو شرّ آنها را که به تو استهزاء می نمايند
خل مدينه شود و علی را خلیفۀ خود پس حضرت بار کرد و به سرعت حرکت می فرمود که بزودی دا

 گرداند؛ چون شب چهارم شد در آخر شب

 1417ص: 

 
آمده است که: هرشی گردنه ای است در  5/397و در معجم البلدان « عقبۀ هريش». در مصدر  -1

 راه مکه نزديك جحفه.
 .95-92. سورۀ حجر: -2

كَ تا إِنَّ اَللّهَ لا يَهْدِي اَلْقَوْمَ  جبرئیل بر آن جناب نازل غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ شد و آيۀ يا أَيُّ
پس -کرده بودند حذيفه گفت: مراد از کافران آنهايند که قصد قتل آن حضرت-را آورد(1)اَلْکافِرِينَ 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای جبرئیل! نمی بینی که من چنین به سرعت می روم 
 که بزودی داخل مدينه شوم و فرض گردانم ولايت علی را بر حاضر و غائب؟



وقتی که جبرئیل گفت: حق تعالی تو را امر می نمايد که فردا ولايت علی را بر مردم لازم گردانی در 
 فرود آئی.

 حضرت فرمود: چنین باشد، فردا چنین خواهم کرد ان شاء اللّه.

پس در آن وقت حضرت امر فرمود بار کردند و سیر فرمود تا به غدير خم رسید و در آنجا نزول فرمود 
 و با مردم نماز گزارد و امر فرمود که مردم جمع شوند، پس امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و

دست چپ او را به دست راست خود گرفت و آن حضرت را بلند کرد و به آواز بلند ندای ولايت آن 
جناب را در میان مردم در داد و اطاعت او را بر همه واجب گردانید و امر نمود ايشان را که از او 

است و  تخلف نورزند بعد از آن حضرت، و ايشان را خبر داد که آنچه می گويد از جانب حق تعالی
 به ايشان فرمود: آيا نیستم من اولی و سزاوارتر به مؤمنین از جانهای ايشان؟

 همه گفتند: بلی يا رسول اللّه.

اللّهمّ وال من والاه و عاد »پس فرمود: هر که من مولای اويم پس علی مولای اوست؛ پس فرمود: 
ه با آن حضرت بیعت کنند، پس پس امر کرد مردم را ک« من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله

همه با او بیعت کردند و هیچ يك سخنی با ايشان نگفتند، و ابو بکر و عمر پیشتر رفته بودند به جحفه، 
پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد و ايشان را برگردانید و چون آمدند روترش کرده و 

 یعت کنید با علی که او ولیّ امر امامت است بعد از من.به ايشان فرمود: ای پسر قحافه! و ای عمر! ب

 1418ص: 

 
 .67. سورۀ مائده: -1

 ايشان گفتند: آيا اين امر از جانب خدا و رسول است؟



 فرمود: بلی، از جانب خدا و رسول است، بیعت کنید.

پس ايشان بیعت کردند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روانه شد و در بقیۀ آن روز و آن شب 
حرکت فرمود تا آنکه نزديك به عقبۀ هرشی رسیدند، و آن منافقان پیشتر رفتند و بر سر آن عقبه 

 بودند.ايستادند و با خود دبه ها برده بودند و در میان دبه ها را پر از سنگريزه کرده 

حذيفه گفت: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزديك عقبه رسید مرا و عمار را طلبید، 
و عمار را امر کرد که سر ناقه را بگیرد و بکشد، و مرا امر نمود که در عقب ناقه باشم تا آنکه بر سر آن 

ر پاهای ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه عقبه رسیديم و آن منافقان در عقب ما بودند و دبه ها را در زي
و آله و سلّم گردانیدند، پس ناقه ترسید و نزديك بود که رم کند و حضرت را بیندازد، حضرت ناقه را 
صدا زد که: ساکن باش که بر تو باکی نیست، پس حق تعالی ناقه را به سخن آورد و به لغت عربی 

ای خود را از جای خود حرکت نمی دهم و پاهای فصیح گفت: بخدا سوگند يا رسول خدا که دسته
خود را از جای خود حرکت نمی دهم در حالتی که تو در پشت من باشی. پس آن منافقان به نزديك 
ناقه آمدند که آن را بیندازند، پس من و عمار شمشیرها کشیديم و رو به ايشان دويديم و شب بسیار 

شدند از آنچه تدبیر کرده بودند، پس من گفتم: يا رسول  تاری بود، پس آن ملاعین برگشتند و ناامید
 اللّه! کیستند اين جماعت که چنین اراده نسبت به تو می کنند؟

 حضرت فرمود: ای حذيفه! اينها منافقانند در دنیا و آخرت.

 من گفتم: يا رسول اللّه! چرا نمی فرستی گروهی را که سرهای ايشان را بیاورند؟

لی مرا امر کرده است که متعرض ايشان نگردم و نمی خواهم که مردم بگويند حضرت فرمود: حق تعا
آنکه دعوت کرد گروهی از قوم خود و اصحاب خود را بسوی دين خود پس قبول دعوت او نمودند و 
به معونت ايشان با دشمنان خود جنگ کرد و چون بر دشمنان غالب گرديد ايشان را کشت، و لیکن 

حذيفه که حق تعالی در قیامت جزای ايشان را خواهد داد و اندك مهلتی ايشان واگذار ايشان را ای 
 را در دنیا می دهد پس مضطر خواهد گردانید ايشان را بسوی عذاب عظیم.



 1419ص: 

 پس گفتم: يا رسول اللّه! اين منافقان کیستند، آيا از مهاجرانند يا از انصار؟

و جماعتی را در میان ايشان نام برد که من نمی  پس حضرت يك يك را نام برد تا همه را شمرد
 خواستم آنها در میان ايشان باشند، و به اين سبب ساکت شدم.

حضرت فرمود: ای حذيفه! گويا شك کردی در بعضی از آنها که من نام بردم ايشان را از برای تو، 
همه بر سر عقبه ايستاده  سر بالا نما و بسوی ايشان نظر کن، پس به جانب ايشان نظر افکندم و ايشان

بودند، پس برقی جست و جمیع اطراف ما را روشن گردانید و آن برق آن قدر مکث نمود که من 
گمان کردم آفتاب طالع شده است، پس نظر کردم بسوی آن جماعت و همه را يك يك شناختم و 

ر از قريش بودند و پنج همه را چنان يافتم که حضرت فرموده بود و عدد ايشان چهارده نفر بود: نه نف
 نفر از ساير مردم.

 پس آن انصاری گفت: نام بر ايشان را از برای من خدا رحمت کند تو را.

حذيفه گفت: بخدا سوگند که اين جماعت بودند أبو بکر و عمر و عثمان و طلحه و عبد الرحمن بن 
و عمرو بن العاص، و اين  عوف و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیدة بن الجراح و معاوية بن ابی سفیان

جماعت از قريش بودند؛ و آن پنج نفر ديگر اينها بودند ابو موسی اشعری و مغیرة بن شعبه و اوس 
 بن حدثان و ابو هريره و ابو طلحۀ انصاری.

حذيفه گفت: چون از عقبه به زير آمديم صبح طالع شده بود، حضرت از ناقه فرود آمد و وضو 
د کشید تا جمع شدند، پس آن منافقان را ديدم که از عقبه به زير آمدند ساخت و انتظار اصحاب خو

و خود را در میان مردم انداختند و با حضرت نماز کردند، چون حضرت از نماز صبح فارغ شد نظر 
کرد و ديد که أبو بکر و عمر و ابو عبیدة بن الجراح با يکديگر رازی می گويند، پس حضرت فرمود 

دم ندا کرد که: سه نفر با يکديگر جمع نشوند راز گويند، پس حضرت بار کرد از منادی در میان مر



منزل عقبه و روانه شد، چون به منزل ديگر فرود آمد سالم مولای حذيفه أبو بکر و عمر و ابو عبیده را 
و ديد با يکديگر راز می گويند، پس نزد ايشان ايستاد و گفت: آيا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

سلّم نهی نکرد از آنکه سه کس بر يك رازی مجتمع شوند؟ بخدا سوگند که اگر مرا خبر ندهید به آن 
رازی که در میان داريد هرآينه به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می روم و او را مطلع می 

 گردانم بر اجتماع شما.

 1420ص: 

م عهد و پیمان خدا را که هرگاه اين راز از ما بشنوی اگر پس أبو بکر گفت: ای سالم! از تو می گیري
خواهی داخل گردی در آن امری که ما به سبب آن جمع شده ايم و مانند يکی از ما باشی، و اگر 

 نخواهی پنهان داری و محمد را بر سرّ ما مطلع نگردانی.

، و سالم کینه و عداوت امیر سالم اين عهد را از ايشان قبول کرد و بر اين وجه با ايشان پیمان بست
المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام را زيادتر از ديگران در دل داشت و ايشان می دانستند که او 
چنین است، پس گفتند به او که: ما مجتمع شده ايم که با يکديگر عهد کنیم و همسوگند گرديم 

 از ولايت علی. اطاعت نکنیم محمد را در آنچه بر ما واجب گردانیده است

پس سالم گفت: اول کسی که با شما پیمان می بندد و عهد می کند در اين امر و مخالفت شما نمی 
نمايد منم، پس بخدا سوگند می خورم که هیچ خانه آباده ای را بیشتر دشمن نمی دارم از بنی هاشم، 

زياده از او ندارم، پس  و در بنی هاشم هیچ کس را دشمن نمی دارم مانند علی و با هیچ يك عداوت
در اين امر آنچه رأی شما اقتضا می کند بعمل آوريد که من يکی از شمايم. پس در همان وقت با 

 يکديگر عهد کردند و سوگند خوردند در اين امر و متفرق شدند.

 و چون حضرت فرمود که بار کنند اين منافقان به نزد حضرت آمدند حضرت فرمود:

 ا يکديگر می گفتید و حال آنکه نهی کرده بودم شما را از راز گفتن؟در اين روز چه راز ب



 گفتند: يا رسول اللّه! ما يکديگر را نديديم در اين روز بغیر اين ساعت که در خدمت تو ايستاده ايم.

پس حضرت ساعتی از روی تعجب در ايشان نظر کرد و فرمود: شما داناتريد يا خدا و کیست 
تمان نمايد شهادتی را که نزد اوست از خدا و خدا غافل نیست از آنچه شما ستمکارتر از کسی که ک

 می کنید.

پس حضرت روانه شد تا داخل مدينه شد، پس جمع شدند آن منافقان و صحیفه و نامه ای در میان 
خود نوشتند، و آنچه در اين امر پیمان بسته بودند در آن نامه درج کردند، و اول چیزی که در آن 

 نوشته بودند شکستن بیعت امیر المؤمنین علیه السّلام بود و آنکه اينصحیفه 
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امر تعلق به ابو بکر و ابو عبیده و سالم دارد و ديگری را در اين امر مدخلیتی نیست، و سی و چهار 
، و نفر از منافقان بر آن گواه شدند: چهارده نفر ايشان از اصحاب عقبه بودند و باقی از ساير منافقان

 صحیفه را به ابو عبیدة بن الجراح سپردند و او را امین گردانیدند بر آن.

پس انصاری به حذيفه گفت که: آن منافقان به ابو بکر و عمر و ابو عبیده راضی شدند که از قريش 
بودند آيا به چه سبب سالم را در اين امر داخل گردانیدند و حال آنکه او نه از قريش بود و نه از 

 ران و نه از انصار و آزاد کردۀ زنی از انصار بود؟مهاج

حذيفه گفت که: غرض آن منافقان آن بود که خلافت بر علی بن ابی طالب قرار نگیرد برای حسدی 
که بر آن حضرت می بردند و عداوتی که با او داشتند، و جمع شد با حسد و عداوت اين گروه آنچه 

يخته بود از ايشان در راه خدا و ضربتهايی که از او در در دلهای قريش بود از خونهايی که او ر
جگرهای ايشان بود و آنکه او را مخصوص رسول خدا می دانستند و طلب می کردند خونهايی را که 
حضرت رسول به دست علی بن ابی طالب و ديگران از ايشان ريخته بود، و چون سالم را در اين امر 

 صحیفه داخل گردانیدند.با خود متفق می دانستند او را در 



 پس انصاری گفت: ای حذيفه! می خواهم مضمون آن صحیفه را از برای من بیان کنی.

حذيفه گفت: خبر صحیفه را اسماء بنت عمیس به من روايت کرد که در آن وقت زن أبو بکر بود، 
ه می گفت که: اين جماعت جمع شدند در خانۀ ابو بکر و در اين باب مشورت می کردند و توطئ

نمودند و اسماء سخن ايشان را می شنید و جمیع تدبیرات شوم ايشان را می فهمید تا آنکه رأی ايشان 
بر آن قرار يافت، پس ايشان امر کردند سعید بن عاص اموی را که اين صحیفۀ میشومه را به اتفاق 

 آرای فاسدۀ ايشان نوشت و نسخۀ صحیفۀ ايشان اين بود:

م، اين است آنچه اتفاق کردند بر آن اشراف و رؤسای امت محمد رسول خدا بسم اللّه الرحمن الرحی
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مهاجران و انصار که حق تعالی مدح کرده است ايشان را در کتاب 
خود بر زبان پیغمبر خود، همگی اتفاق کردند بعد از آنکه رأی خود را بکار بردند و مشورت با 

 و اين صحیفه را نوشتند برای شفقت ايشان بر اسلام و اهليکديگر نمودند 
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اسلام تا روز قیامت تا آنکه پیروی ايشان نمايند هر که می آيد از مسلمانان بعد از ايشان، اما بعد 
پس بدرستی که خداوند عالمیان به نعمت و کرم خود مبعوث گردانید محمد صلّی اللّه علیه و آله و 

دگانش، پس ادای سلّم را به رسالت بسوی جمیع مردم به دين خود که آن را پسنديده بود از برای بن
رسالت نمود و آنچه حق تعالی او را امر نموده بود تبلیغ کرد و واجب گردانید بر ما که قیام نمايیم به 
جمیع آن تا آنکه کامل گردانید از برای ما دين را، و فرايض را واجب گردانید، و سنتها را محکم 

بر منازل فانیۀ دنیا، پس روح او را  ساخت، پس حق تعالی اختیار کرد برای او درجات عالیۀ عقبی را
قبض نمود بسوی خود گرامی داشته شده و به نعمتهای ابدی متنعم گردانیده بی آنکه بعد از خود 
کسی را خلیفه گردانیده باشد و اختیار خلافت را بسوی امت گذاشت تا اختیار نمايند از برای خود 

ی او، بدرستی که مسلمانان را لازم است که تأسّی کسی را که اعتماد داشته باشند بر رأی و خیر خواه
نمايند به رسول خدا تأسّی نیکو چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِي 



بدرستی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و (1)رَسُولِ اَللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ يَرْجُوا اَللّهَ وَ اَلْیَوْمَ اَلآخِْرَ 
آله و سلّم خلیفۀ خود نگردانید احدی را تا آنکه اين خلافت در يك خانه نباشد که میراثی باشد در 
میان ايشان و ساير مسلمانان از آن محروم باشند تا آنکه دست بدست نگردانند توانگران ايشان 

ۀ خلافت که اين امر همیشه در فرزندان من خواهد رياست و امامت را و تا آنکه نگويد دعوی کنند
بود تا روز قیامت، و آنچه واجب است بر مسلمانان نزد مردن خلیفه ای از خلفا آن است که جمع 
شوند صاحبان رأی و صلاح پس مشورت نمايند در امور خود پس هر که را بیابند که مستحق خلافت 

دعوی کننده ای از مردم آنکه رسول خدا خلیفه گردانیده هست او را والی گردانند، پس اگر دعوی کند 
است و نصب کرده است او را از برای مردم و نص بر خلافت او نموده است پس سخن باطلی گفته 
است و خبری آورده است که مخالف امری است که می دانند اصحاب رسول خدا آن را بر پیغمبران، 

و اگر دعوی نمايد مدعی که خلافت حضرت رسول و مخالفت کرده است جماعت مسلمانان را؛ 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به
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میراث می باشد يا آنکه کسی از آن حضرت میراث می برد پس سخن محالی گفته است زيرا که 
سلّم گفت: ما گروه پیغمبران چیزی به میراث نمی دهیم حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

به کسی، آنچه بعد از ما می ماند صدقه است؛ و اگر کسی دعوی کند که خلافت صلاحیت ندارد 
مگر برای يك کس از جمیع مردم و خلافت منحصر است در او و از برای ديگری سزاوار نیست زيرا 

زيرا که پیغمبر گفت که: اصحاب من بمنزلۀ  که خلافت تالی نبوت است پس دروغ گفته است
ستارگانند به هر يك از ايشان که اقتدا نمايید هدايت می يابید؛ و اگر کسی دعوی کند که اوست 
مستحق امامت و خلافت به سبب قرابتی که به رسول خدا دارد و خلافت مقصور است بر او و بر 

پدرش و در هر عصر و زمان چنان است و برای غیر  عقب از فرزندان او که هر فرزند به میراث ببرد از



ايشان صلاحیت ندارد و سزاوار نیست که برای احدی غیر ايشان بوده باشد و چنین است تا آنکه 
زمین و هر چه در زمین است به حق تعالی به میراث برسد و همۀ خلايق بمیرند، پس نیست خلافت 

ان او و هر چند نسب او به پیغمبر نزديك باشد زيرا که از برای گويندۀ اين سخن و نه از برای فرزند
کْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّهِ أَتْقاکُمْ  خداوند عالمیان می گويد و قبول حکم او بر همه کس لازم است که إِنَّ أَ

، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و « زکارترين شماستگرامی ترين شما نزد خدا پرهی»يعنی: (1)
سلّم فرمود که: امان مسلمانان يکی است سعی می کند در امان ايشان پست ترين ايشان و همه مانند 
يك دستند بر هر که غیر ايشان است، يعنی می بايد که همه ياری يکديگر بکنند و متفق گردند بر 

مان آورد به کتاب خدا و اقرار نمايد به سنت رسول خدا صلّی اللّه دفع دشمنان خود، پس هر که اي
علیه و آله و سلّم پس بر راه حق مستقیم مانده است و رجوع به حق نموده است و اخذ به صواب 
کرده است، و هر که کراهت داشته باشد از کردار مسلمانان و خلیفه نصب کردن ايشان پس مخالفت 

ب خدا و از جماعت مسلمانان مفارقت کرده است، پس بکشید او را که کرده است با حق و با کتا
کشتن او موجب صلاح امت است، و بتحقیق که گفت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: هر 

 که بیايد بسوی امت من در وقتی که ايشان مجتمع

 1424ص: 

 
 .13. سورۀ حجرات: -1

شند و ايشان را پراکنده گرداند پس بکشید او را، و هر که تنها شود از امت پس او را بکشید هر که با
باشد، بدرستی که اجتماع رحمت است و پراکندگی مورث عذاب است، و جمع نمی شوند امت 

ز من بر ضلالت هرگز، و بدرستی که مسلمانان بمنزلۀ يك دستند بر ديگران زيرا که بیرون نمی رود ا
جماعت مسلمانان مگر کسی که مفارقت نمايد از ايشان و معاند ايشان باشد و ياور دشمنان ايشان 
 باشد بر ايشان، پس چنین کسی را خدا و رسول مباح گردانیده اند خون او را و حلال است کشتن او.



شته می شود و نوشت اين نامه را سعید بن عاص به اتفاق گروهی که نام ايشان در آخر اين صحیفه نو
 در ماه محرم سال دهم هجرت، و الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیدنا محمد و آله.

بعد از آن صحیفۀ ملعونه را به ابو عبیدۀ ملعون دادند و آن صحیفه را فرستادند بسوی کعبۀ معظمه، 
و عمر آن را از آن و پیوسته آن صحیفه در کعبه بود مدفون بود تا زمان خلافت عمر بن الخطاب 

موضع بیرون آورد، و اين همان صحیفه است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود در وقتی 
 که عمر مرده بود و حضرت نزد او حاضر شده بود فرمود:

 آرزو دارم که خدا را ملاقات کنم با صحیفۀ اين مرد که خوابیده و جامه ای بر روی او کشیده اند.

از خانۀ ابو بکر و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نماز فجر را ادا نمود و پس برگشتند 
مشغول تعقیب بود تا آفتاب درآمد، پس رو به جانب ابو عبیدۀ ملعون گردانید و بر سبیل تعريض 

 فرمود که: به به! کیست مثل تو و حال آنکه تو گرديدی امین اين امت.

ذِينَ يَکْتُبُونَ اَلْکِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ پس حضرت اين آيه را بر ايشا يْلٌ لِلَّ ن خواند فَوَ
يْلٌ لَهُمْ مِمّا يَکْسِبُونَ  يْلٌ لَهُمْ مِمّا کَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَ وای بر آن »يعنی: (1)اَللّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیلًا فَوَ

گروهی که می نويسند کتاب را به دستهای خود پس می گويند که اين از جانب خداست برای آنکه 
 بفروشند آن را به ثمن قلیلی، پس عذاب
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الهی برای ايشان است به سبب آنچه می نويسند به دستهای خود و عذاب الهی برای ايشان است به 
 « .سبب آنچه کسب می نمايند



بعد از آن حضرت فرمود: شبیهند اين جماعت به مردانی چند که استغفار می نمايند از مردم و 
ار نمی نمايند از خدا و حال آنکه خدا با ايشان است در هنگامی که شب بسر می آورند به استغف

 سخنی چند که حق تعالی نمی پسندد آنها را و خدا به کرده های ايشان محیط و عالم است.

پس حضرت فرمود: در اين امت گروهی به رسم جاهلیت و کفر صحیفه ای نوشته اند و بر کعبه 
ق تعالی ايشان را مهلتی می دهد تا امتحان کند ايشان را و هر که بعد از ايشان می آويخته اند و ح

آيد، و جدا کند خبیث را از طیب، و اگر نه اين بود که حق تعالی مرا امر کرده است که متعرض ايشان 
نگردم برای حکمتی چند که حق تعالی را در مهلت ايشان هست هرآينه ايشان را می طلبیدم و 

 ای ايشان را می زدم.گردنه

حذيفه گفت: بخدا سوگند که ما ديديم آن چند نفر از منافقان را در هنگامی که حضرت اين سخن 
را می فرمود لرزه بر ايشان مستولی گرديده بود و به مرتبه ای احوالشان متغیر شد که خیانتشان بر همۀ 

به ايشان بود و مثلها را برای حاضران ظاهر گرديد و همه دانستند که تعريضات آن حضرت نسبت 
 ايشان نمود و آيات قرآنی را برای ايشان خواند.

پس حذيفه گفت: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين سفر مراجعت نمود در 
منزل امّ سلمه نزول فرمود و يك ماه در خانۀ امّ سلمه ماند و به خانۀ زنان ديگر نرفت چنانکه پیش از 

می کرد؛ پس عايشه و حفصه اين حالت را به پدرهای خود شکايت کردند، آن دو نفر گفتند: ما اين 
می دانیم که آن حضرت چرا چنین می کند و اين چه سبب دارد؟ برويد نزد او و با او ملاطفت کنید 

حب در سخن و اظهار محبت به او بنمايید و او را فريب دهید از خود که اگر چنین کنید چون او صا
حیا و کريم است ممکن است به لطايف الحیل آنچه در دل اوست بیرون کنید و او را با خود بر سر 

 لطف آوريد.



پس عايشه به تنهايی رفت به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آن حضرت را در خانۀ امّ 
ا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سلمه يافت و امیر المؤمنین علیه السّلام نزد آن حضرت بود، رسول خد

 فرمود: برای چه کار

 1426ص: 

 آمده ای ای حمیرا؟

عايشه گفت: يا رسول اللّه! بر من گران آمد نیامدن تو به منزل من در اين مرتبه و من پناه می برم به 
 خدا از غضب تو يا رسول اللّه.

حضرت فرمود: اگر راست می گفتی اين سخن را افشا نمی کردی رازی را که به تو سپردم و مبالغه 
 نمودم که اظهار مکن، بتحقیق که خود هلاك شدی و گروهی از مردم را هلاك کردی.

پس حضرت، کنیزك امّ سلمه را فرمود: همۀ زنان مرا بطلب که جمع شوند؛ چون همه جمع شدند 
ه حضرت به ايشان فرمود: بشنويد آنچه به شما می گويم، پس به دست مبارك خود در منزل امّ سلم

اشاره نمود بسوی علی بن ابی طالب علیه السّلام و فرمود: اين برادر من است و وصی و وارث من 
است و قیام کننده است به امور شما و به امور ساير امت بعد از من، پس اطاعت نمايید او را در هر 

 را به آن امر می کند و نافرمانی او مکنید که به نافرمانی او هلاك می شويد.چه شما 

پس به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! اين زنان را که به تو سفارش می نمايم 
ايشان را نگاهداری بکن و خرج ايشان را بکش مادام که اطاعت تو نمايند، و امر کن ايشان را به امر 

و نهی کن ايشان را از آنچه تو را به شك می اندازد، و اگر نافرمانی کنند ايشان را رها کن و طلاق  خود
 بگو.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام عرض کرد: يا رسول اللّه! ايشان زنانند و کار ايشان است سستی 
 در امور و ضعف رأی.



دارا کن با ايشان، و هر که تو را نافرمانی کند حضرت فرمود: تا آنکه صلاح ايشان را در مدارا دانی م
 از ايشان پس او را طلاق بگو طلاقی که خدا و رسول از او شاد گردند.

پس زنان آن حضرت همه ساکت شدند و حرفی نگفتند مگر عايشه که او سخن گفت و گفت: يا 
 بجا آوريم.رسول اللّه! هرگز ما چنین نبوديم که ما را امری بفرمايی و ما غیر آن را 

 حضرت فرمود: نه چنین است ای حمیرا، بلکه مخالفت من نمودی بدترين مخالفتها،

 1427ص: 

و بخدا سوگند که همین سخنی را که الحال گفتم مخالفت خواهی کرد و نافرمانی علی خواهی کرد 
رم، و چندين بعد از من و بیرون خواهی رفت رسوا و علانیه از آن خانه ای که من تو را در آن می گذا

هزار کس دور تو را فرو خواهند گرفت و عاق او خواهی گرديد و عاصی پروردگار خود خواهی شد، 
و در راهی که خواهی رفتن سگان بر سر راه تو فرياد خواهند کرد، و اين امری است که البته واقع 

 خواهد شد.

 پس حضرت ايشان را مرخص فرمود که به خانه های خود برگردند.

رت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جمع کرد آن جماعت منافقان را که اصحاب صحیفه و و حض
عقبه بودند با هر که با ايشان موافقت نموده بود از طلقا و منافقان، و ايشان چهار هزار نفر بودند، و 

 .اسامة بن زيد را بر ايشان امیر گردانید و امر کرد ايشان را که بروند به ناحیۀ شام

پس ايشان گفتند: ما برگرديده ايم از اين سفری که با تو بوديم و محتاج به تهیۀ سفر تازه ای هستیم، 
 ما را رخصت فرما که چند روز در مدينه بمانیم و تهیۀ سفر خود را بگیريم.

حضرت ايشان را رخصت داد که چند روز در مدينه بمانند و آنچه ايشان را به آن احتیاج بود عطا 
د به ايشان و امر کرد اسامة بن زيد را که ايشان را از مدينه بیرون برد و در يك فرسخی مدينه فرود فرمو



آورد، پس اسامه بیرون رفت و در مکانی که حضرت فرموده بود توقف نمود و انتظار می کشید که 
رض حضرت منافقان و غیر ايشان بر سر او جمع شوند در وقتی که از کارسازی خود فارغ شوند، و غ

از فرستادن اسامة بن زيد و اين جماعت با او اين بود که مدينه از ايشان خالی شود و احدی از منافقان 
در مدينه نماند، و حضرت اهتمام بسیار در باب سفر ايشان می فرمود و ترغیب و تحريص می نمود 

 ايشان را.

فرمود، چون منافقان مرض حضرت ناگاه حضرت بیمار شد به بیماريی که در آن مرض از دنیا رحلت 
را ديدند تأخیر می کردند در بیرون رفتن و تعلل می نمودند، پس حضرت امر فرمود قیس بن سعد 
بن عباده را که همیشه رانندۀ عسکر حضرت بود و حباب بن منذر را با جماعتی از انصار که آنها را 

قیس و حباب آنها را از مدينه بیرون کردند  جبر کنند در بیرون رفتن و به لشکرگاه اسامه برسانند، پس
و راندند تا به لشکر اسامه رسانیدند و اسامه را گفتند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تو را 

 فرموده است که ديگر توقف ننمايی و در همین

 1428ص: 

 نه شده ای.ساعت بار کنی و روانه شوی، پس در همین ساعت بار کن تا حضرت بداند که روا

پس اسامه در همان ساعت بار کرد و قیس و حباب به خدمت حضرت مراجعت کردند و آن حضرت 
 را اعلام کردند که آن قوم روانه شدند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:

 ايشان نخواهند رفت.

ده با اسامه و جماعتی از و بعد از مراجعت قیس و حباب خلوت کردند ابو بکر و عمر و ابو عبی
اصحاب او و به او گفتند: به کجا می روی و مدينه را خالی می کنی و ما در هیچ وقت احتیاج به 

 بودن مدينه بیش از اين وقت نداشته ايم؟

 اسامه و اصحابش گفتند: به چه سبب اين سخن را می گوئید؟



او شده است و بخدا سوگند که اگر مدينه گفتند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وقت وفات 
را خالی بگذاريم در اين وقت امری چند در آن حادث خواهد شد که بعد از اين اصلاح نتوان کرد، 
پس می مانیم و انتظار می کشیم که ببینیم امر حضرت به کجا منتهی می شود بعد از آن به اين سفر 

 می توانیم رفت.

لشکرگاه اول و در آنجا توقف نمودند و پیکی فرستادند که خبر  پس برگشتند اسامه و اصحابش به
احوال آن حضرت را برای ايشان بیاورد، پس پیك ايشان پنهان به نزد عايشه آمد و احوال حضرت را 
مخفی از او پرسید، عايشه گفت که: برو به نزد ابو بکر و عمر و جمعی که با ايشانند و بگو به ايشان 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسیار سنگین شده است و احدی از شما از که مرض حضرت رسول 
 جای خود حرکت نکند و من پیوسته خبر آن حضرت را برای شما می فرستم.

پس بار کوفت حضرت سنگین تر شد و عايشه صهیب را فرستاد و گفت: به ابو بکر بگو که حضرت 
عمر و ابو عبیده و هر که را مصلحت می دانید که به حالی رسیده است که امیدی از او نیست، تو و 

 با شما باشد بزودی خود را به مدينه برسانید و پنهان در شب داخل شويد.

 چون اين خبر به آن ملاعین رسید دست صهیب را گرفتند و به نزد اسامه رفتند و خبر

 1429ص: 

شدت مرض حضرت را به او رسانیدند و گفتند: چگونه ما را جايز است که تخلف نمايیم از مشاهدۀ 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در چنین حالی؟ ! و از او رخصت طلبیدند که داخل مدينه 

ن مدينه شوند، پس رخصت داد ايشان را و امر کرد ايشان را که: کسی را مطلع مگردانید بر داخل شد
اگر حضرت عافیت بیابد برگرديد به لشکرگاه خود و اگر حادثۀ مرگ آن حضرت را دريابد ما را خبر 

 کنید تا ما نیز در میان جماعت مردم باشیم.



پس ابو بکر و عمر و ابو عبیده در شب داخل مدينه شدند و مرض حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
چون حضرت را افاقه رو داد فرمود: امشب شرّ عظیمی داخل  آله و سلّم بسیار سنگین شده بود، پس

 مدينۀ ما شد.

 گفتند: آن شر چیست يا رسول اللّه؟

حضرت فرمود: آن جماعتی که در لشکر اسامه بودند بعضی از ايشان برگشتند و مخالفت امر من 
 نمودند، بدانید که من نزد خدا از ايشان بیزارم. پس پیوسته می گفت که:

روانه کنید جیش اسامه را و همراهی کنید با آن لشکر و خدا لعنت کند کسی را که تخلف کند از آن 
 تا آنکه مرّات بسیار فرمود اين را.

و بلال مؤذن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در وقت هر نماز اذان می گفت، پس اگر حضرت 
می رفت و با مردم نماز می کرد، و اگر قدرت نداشت را ممکن بود بیرون رفتن با تعب و مشقت بیرون 

که بیرون رود علی بن ابی طالب علیه السّلام را امر می کرد که با مردم نماز کند، و حضرت امیر 
المؤمنین علیه السّلام و فضل پسر عباس در اين مرض از حضرت جدا نمی شدند و پیوسته در 

ه آن ملاعین در شب داخل مدينه شدند بلال خدمت آن حضرت بودند؛ پس در صبح آن روزی ک
اذان گفت و به خانۀ حضرت آمد به عادت معهود که خبر کند حضرت را برای نماز، چون مرض آن 
حضرت ثقیل بود بر آمدن او مطلع نگرديد و نگذاشتند او را که داخل خانه شود، پس عايشه صهیب 

ه مرض حضرت سنگین شده است و خود نمی را به نزد پدرش ابو بکر فرستاد و گفت: بگو او را ک
تواند به نماز حاضر شود و علی بن ابی طالب مشغول پرستاری آن حضرت است، تو برو و با مردم 

 نماز کن که اين حالت نیکی است برای تو و اين نماز بعد از اين بکار تو خواهد آمد.

 1430ص: 



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و  و مردم در مسجد جمع شده بودند و انتظار می کشیدند که
سلّم يا حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بیايند و نماز کنند موافق عادت معهود، ناگاه ابو بکر داخل 
مسجد شد و گفت: مرض حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سنگین شده است و مرا امر 

 کرده است که با مردم نماز کنم.

حاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به او گفت که: اين پیغام کی به تو رسید پس مردی از اص
و تو در لشکر اسامه بودی؟ و بخدا سوگند گمان ندارم که کسی را به نزد تو فرستاده باشد و نه آنکه 

 تو را امر به نماز کرده باشد.

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رخصت  پس بلال مردم را ندا کرد که: صبر کنید تا من از حضرت رسول
 بطلبم.

پس به سرعت به در خانۀ آن حضرت آمد و در را بسیار محکم کوبید، رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم آن صدا را شنید و فرمود: ببینید اين در کوبیدن عنیف از برای چیست؟

 و پرسید: برای چه کار در می زدی؟پس فضل بن عباس بیرون آمد و در را گشود و بلال را ديد 

بلال گفت: ابو بکر به مسجد آمده است و در جای رسول خدا ايستاده است و می گويد حضرت مرا 
 فرستاده است که در جای او با مردم نماز کنم.

فضل گفت: مگر ابو بکر در جیش اسامه نیست؟ ! بخدا سوگند که اين همان شرّ بزرگی است که 
 در مدينه نازل شده. حضرت فرمود ديشب

پس فضل بلال را به خدمت حضرت آورد و بلال خبر ابو بکر را به حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم عرض کرد، حضرت فرمود: مرا برخیزانید و بیرون بريد بسوی مسجد و بحق آن 

 خداوندی که جانم در دست قدرت اوست که نازل شد بر اسلام بلیۀ عظیمی.



حضرت از خانه بیرون رفت و عصابه ای بر سر بسته يك دست بر دوش علی علیه السّلام پس 
انداخت و دست ديگر بر دوش فضل بن عباس و پاهای خود را بر زمین می کشید تا آنکه به مشقت 
بسیار داخل مسجد گرديد، در آن وقت ابو بکر در جای آن حضرت ايستاده بود و بر دور او احاطه 

عمر و ابو عبیده و سالم و صهیب و گروهی که داخل مدينه شده بودند، و اکثر مردم اقتدا  کرده بودند
 به او نکرده بودند و منتظر خبر بلال بودند، پس چون مردم

 1431ص: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ديدند که به آن شدت مرض و ضعف و ناتوانی داخل مسجد 
حالت را، پس حضرت به نزد محراب رفت و ابو بکر را کشید و دور کرد گرديد عظیم شمردند اين 

 او را از محراب.

پس ابو بکر و آن منافقان ديگر که با او متفق بودند عقب رفتند و در میان مردم پنهان شدند و مردم با 
آن حضرت نماز کردند و حضرت نشسته با ايشان نماز گزارد، و چون حضرت ضعیف بود و صدای 

یرش به مردم نمی رسید بلال تکبیر حضرت را به مردم می رسانید تا آنکه نماز را تمام کردند، تکب
پس حضرت رو به عقب گردانید و ابو بکر را نديد فرمود: ای گروه مردم! تعجب مکنید از پسر ابو 

به جانبی قحافه و اصحاب او که من ايشان را با لشکر اسامه فرستادم و امر کردم ايشان را که متوجه 
شوند که من آنها را به آن جانب فرستاده ام پس مخالفت امر من کرده اند و بسوی مدينه برگرديده اند 

 برای طلب فتنه و فساد و حق تعالی ايشان را سرنگون در فتنه انداخته است.

ر نشست پس فرمود: مرا بر منبر بالا کنید. پس دست حضرت را گرفته و بردند تا اينکه بر پلۀ اول منب
و حمد و ثنای الهی ادا نمود و فرمود: أيها الناس! بدرستی که آمده است بسوی من از امر پروردگار 
من چیزی که شما را بسوی آن بايد رفت، بدرستی که شما را گذاشتم بر راه روشن راست، و چنان 

بعد از من  واضح گردانیدم برای شما دين را که شبش مانند روزش روشن است، پس اختلاف مکنید
 چنانکه اختلاف کردند بنی اسرائیل.



أيها الناس! حلال نمی گردانم بر شما چیزی را مگر چیزی را که قرآن حلال گردانیده است، و حرام 
نمی گردانم بر شما مگر چیزی را که قرآن حرام گردانیده، بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ می 

دست از آنها برنداريد هرگز گمراه نمی شويد، آنها کتاب خدا و  گذارم که تا متمسك به آنها باشید و
عترت و اهل بیت منند، و اين دو تا خلیفۀ منند در میان شما و از هم جدا نمی شوند تا در حوض 
کوثر بر من وارد شوند، پس در آنجا سؤال خواهم کرد از شما که چگونه بعد از من رعايت ايشان 

آن روز مردانی چند را دفع خواهند کرد و دور خواهند گردانید از حوض  کرده ايد؟ و بتحقیق که در
من چنانکه در وقت آب دادن شتران شتر غريب را از حوض می رانند؛ پس مردانی چند خواهند گفت 

 از آنهايی که

 1432ص: 

ا ايشان را دور می کنند که من فلانم و من فلانم! من در جواب ايشان خواهم گفت: من نامهای شم
را می دانم و لیکن بعد از من مرتد شديد و از دين به در رفتید پس دوری از رحمت خدا و نزديکی 

 عذاب الهی برای شماست.

پس حضرت از منبر فرود آمد و به حجرۀ طاهرۀ خود مراجعت فرمود، و ابو بکر پنهان بود در مدينه 
سلّم به سرای باقی رحلت نمود و کردند و خود را ظاهر نمی کرد تا پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 

انصار آنچه کردند از منع حقوق اهل بیت رسالت و ارادۀ غصب حق ايشان که حق تعالی از برای 
ايشان مقرر فرموده بود، و اين سبب شد که ملاعین ديگر غصب خلافت کردند؛ پس يك خلیفۀ 

حريف کردند و تغییر دادند و به هر رسول خدا را چنین کردند و خلیفۀ ديگر را که کتاب خدا بود ت
 وجه که خواستند گردانیدند.

پس حذيفه گفت: ای انصاری! در اين امر عظیمی که برای تو نقل کردم محل عبرتی است برای کسی 
 که خدا خواهد او را هدايت نمايد.



صحیفه انصاری گفت: ای حذيفه! نام بر از برای من آن جماعت ديگر را که حاضر بودند بر نوشتن 
 ملعونه و گواه شدند بر آن.

گفت: اين جماعت بودند: ابو سفیان، عکرمة بن ابی جهل، صفوان بن امیة بن خلف، سعید بن 
العاص، خالد بن الولید، عیاش بن ابی ربیعه، بشر بن سعد، سهیل بن عمرو، حکیم بن حزام، 

ند که نام و عدد ايشان از صهیب بن سنان، ابو اعور سلمی، مطیع بن اسود مدری و جمع ديگر بود
 خاطرم محو شده.

پس آن جوان انصاری گفت: ای حذيفه! اين گروه چه قدر داشتند در میان اصحاب رسول خدا صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم که به سبب ايشان همۀ صحابه از دين برگردند؟

دند و هیچ يك از اين حذيفه گفت: اين جماعت سرکرده های قبیله ها و اشراف و بزرگان ايشان بو
جماعت نبود مگر آنکه خلق عظیمی تابع او بودند و سخن او را می شنیدند و اطاعت او می نمودند 
و در اعماق دل خبیث ايشان محبت ابو بکر جا کرده بود چنانکه در دل بنی اسرائیل محبت عجل 

 سامری جا کرده بود چنانکه حق تعالی می فرمايد

 1433ص: 

بِهِمُ اَلْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ  وَ أُشْرِبُوا تا آنکه ترك کردند بنی اسرائیل هارون را و او را ضعیف  (1)فِي قُلُو
 گردانیدند.

آن جوان انصاری سعادتمند گفت: من سوگند ياد می کنم بخداوند عالمیان به حق و راستی که 
همیشه دشمن ايشان خواهم بود و بیزاری می جويم بسوی خدا از ايشان و از کرده های ايشان و 

 پیوسته در خدمت علی علیه السّلام خواهم بود تا بزودی مرا شهادت نصیب شود ان شاء اللّه.

ع کرد حذيفه را و متوجه خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گرديد و وقتی به پس ودا
خدمتش رسید که حضرت از مدينه بیرون آمده بود و متوجه عراق بود، پس با حضرت به بصره رفت، 



و او اول کسی بود که در آن جنگ شهید شد، و او همان جوان است که حضرت قرآن را به او داد و 
ناکثان فرستاد و ايشان او را شهید کردند چنانکه بعد از اين در جنگ صفین مذکور خواهد در برابر 

 .(2)شد ان شاء اللّه تعالی 

ای و در بعضی از کتب مذکور است که: در سال دهم هجرت باذان عامل يمن فوت شد و حضرت ج
او را قسمت کرد میان شهر پسر باذان و عامر پسر شهر، و معاذ بن جبل را به يمن و حضرموت فرستاد 

 .(3)که معالم دين را تعلیم ايشان نمود 

و در اين سال نیز جرير بن عبد اللّه را بسوی ذی الکلاع حمیری فرستاد که از ملوك طايف بود و او 
 .(4)مسلمان شد و انقیاد نمود 

و عريضه ای به خدمت رسول و در اين سال نیز فروۀ جذامی که عامل پادشاه روم بود مسلمان شد 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نوشت و اظهار اسلام نمود و مردی از قوم خود را به رسالت نزد آن 
حضرت فرستاد به نام مسعود بن سعد و استر سفیدی و اسبی و درازگوشی و جامه ای چند و قبائی 

 ؛ و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّماز حرير که مطرّز به طلا کرده بودند به رسم هديه فرستاد

 1434ص: 

 
 .93. سورۀ بقره: -1
 .342-327. ارشاد القلوب  -2
به نقل از المنتقی فی مولود  21/407و بحار الانوار  2/247. رجوع شود به تاريخ طبری  -3

 المصطفی.
 .8-4/7. المنتظم  -4

 را نوشت و بلال را فرمود که دوازده اوقیه و نیم از نقره يا طلا به رسول او داد. جواب نامۀ او



چون خبر اسلام فروه به پادشاه روم رسید او را طلبید و هر چند مبالغه نمود که او از دين اسلام برگردد 
 .(1)قبول نکرد و او را شهید کرد و بر دار کشید 

و گفته اند: ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ماه ربیع الاول اين سال به رحمت 
 .(2)ذو الجلال واصل شد و در بقیع مدفون گرديد 

و در حوادث سال يازدهم هجرت ذکر کرده اند که: در اين سال گروهی از يمن در نیمۀ محرم به 
خدمت آن حضرت آمدند و ايشان دويست نفر بودند و اقرار به اسلام نمودند و در يمن با معاذ بن 

 .(3)نها آخر وفدهايی بودند که به خدمت حضرت آمدند جبل بیعت کرده بودند و اي

و ايضا روايت کرده اند که: در ماه محرم اين سال حضرت مأمور شد که برای مردگان بقیع استغفار 
نمايد، پس حضرت بسوی بقیع رفت و برای ايشان استغفار نمود، پس خطاب کرد با مردگان بقیع و 

عد از من فتنه فرمود: گوارا باد شما را اين حالتی که داريد و از فتنه ها نجات يافته ايد، بدرستی که ب
ها رو خواهد داد از بابت پاره هايی شب تار که هر فتنه ای بعد از فتنه ای خواهد بود و فتنۀ لاحق 

 .(4)بدتر از فتنۀ سابق خواهد بود 

 1435ص: 

 
 و در آن مسعود بن سعید ذکر شده است. 4/9؛ المنتظم 1/215بقات ابن سعد . ط -1
 .270-5/269؛ البداية و النهاية 4/10. المنتظم  -2
 .4/14. المنتظم  -3
 .15-4/14. المنتظم  -4

 1436ص: 

 باب پنجاهم: در بیان نوادر اخبار آن حضرت



ه میان آن حضرت و میان مشرکان و بعضی از احوال اصحاب آن حضرت و معارضات و مناظراتی ک
 و اهل کتاب و ساير ناس واقع شد

 1437ص: 

 1438ص: 

مفسران خاصه و عامه روايت کرده اند که: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با سلمان و 
بلال و عمار و صهیب و خبّاب و گروهی از ضعفای مسلمانان و فقرای ايشان نشسته بود، در اين 

حضرت  حال اقرع بن حابس تمیمی و عیینة بن حصن فزاری و اشباه ايشان از مؤلفة قلوبهم بر آن
گذشتند و ايشان را حقیر شمرده و گفتند: يا رسول اللّه! چه بودی اگر ايشان را از خود دور می کردی 
و ما با تو خلوت می کرديم زيرا که اشراف عرب به نزد تو می آيند و نمی خواهیم که ايشان ما را با 

 بطلب به نزد خود. اين بنده ها ببینند و چون ما از مجلس تو برخیزيم اگر خواهی ايشان را

و به روايت ديگر: جمعی از کفار قريش بر آن حضرت گذشتند و اين جماعت را در خدمت پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ديدند و گفتند: آيا ايشان را پسنديده ای در میان قوم خود و ما بايد تابع 

ذاشته است به دين حق در میان ما؟ ايشان شويم؟ ! آيا ايشان جماعتی اند که خدا بر ايشان منت گ
 ايشان را از خود دور کن شايد اگر ايشان را دور کنی ما متابعت تو بکنیم.

بعضی روايت کرده اند: چون حضرت بسیار حريص بود بر اسلام ايشان، به اين معنی راضی شد و 
 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید که در اين باب نامه ای بنويسند.

 و بعضی روايت کرده اند: حضرت راضی نشد، و اين اقوی است.

هُمْ بِالْغَداةِ وَ اَلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ م ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ ا پس حق تعالی اين آيات را فرستاد وَ لا تَطْرُدِ اَلَّ
يْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَکُونَ مِنَ اَلظّالِمِینَ. وَ عَلَیْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَ 

 کَذلِكَ فَتَنّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِیَقُولُوا أَ هؤُلاءِ مَنَّ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْنِنا أَ لَیْسَ 



 1439ص: 

مران از مجلس خود آنان را که می خوانند پروردگار خود را در »يعنی:  (1)اَللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّاکِرِينَ 
بامداد و پسین و غرض ايشان رضای حق تعالی است، نیست بر تو از حساب اعمال ايشان چیزی، 
و نیست از حساب عمل تو بر ايشان چیزی پس برانی ايشان را پس بوده باشی از ستمکاران، و چنین 
امتحان کرده ايم بعضی از ايشان را به بعضی که بعضی را غنی و بعضی را فقیر و بعضی را قوی و 
بعضی را ضعیف گردانیده ايم تا گويند اغنیا و اقويای ايشان که آيا اين گروهند که خدا منّت نهاده 

 « .است بر ايشان به نعمت ايمان در میان ما، آيا نیست خدا داناتر به شکر کنندگان

پس سلمان و بلال و عمار و اضراب ايشان گفتند: چون حق تعالی اين آيات را فرستاد رسول خدا 
کُمْ عَلی  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رو به جانب ما کرد و ما را نزديك خود طلبید و فرمود کَتَبَ رَبُّ

حْمَةَ  ، و پیوسته در خدمت آن حضرت می نشستیم و هرگاه که آن حضرت می خواست (2)نَفْسِهِ اَلرَّ
هُمْ بِالْغَداةِ  ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ برخیزد برمی خاست تا آنکه حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ اِصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اَلَّ

پس بعد از نزول اين آيه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن قدر ما را نزديك (3)وَ اَلْعَشِيِّ 
خود می نشانید که نزديك بود زانوهای ما به زانوی او برسد و پیش از ما بر نمی خاست، و چون می 

ا آن حضرت برمی خاست و دانستیم که وقت برخاستن آن حضرت است برمی خاستیم و بعد از م
به ما می گفت: شکر می کنم خداوندی را که مرا از دنیا نبرد تا آنکه امر فرمود مرا که صبر فرمايم 
نفس خود را با گروهی از امت خود، با شما زندگانی خواهم کرد و بعد از مردن با شما خواهم بود 

(4). 

 1440ص: 

 
 .53-52. سورۀ انعام: -1
 .54. سورۀ انعام: -2



 .28. سورۀ کهف: -3
و تفسیر الدر المنثور  2/99 و تفسیر بغوی 3/465و  306-2/305. رجوع شود به مجمع البیان  -4
3/12- 14. 

 لیه السّلام روايت کرده است که:از امام محمد باقر ع(1)علی بن ابراهیم در تفسیر آيۀ ثانی 

سلمان فارسی عبايی داشت از پشم که بر روی آن طعام می خورد و شب آن را بر خود می پوشانید 
و روز آن را ردای خود می کرد، پس روزی در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته 

نشست از بوی عبای سلمان و عرق بود که عیینة بن حصین فزاری به خدمت حضرت آمد، و چون 
او که در روز بسیار گرم در میان چنان عبايی عرق کرده بود متأذی شد و گفت: يا رسول اللّه! چون ما 
به نزد تو می آيیم اين را از پیش خود دور گردان و چون ما بیرون رويم هر که را خواهی بطلب. پس 

: صبر فرما نفس خود را با آنان که می خوانند حق تعالی اين آيه را فرستاد که مضمونش اين است
پروردگار خود را در بامداد و پسین و غرض ايشان رضای الهی است و ديده های خود را از ايشان بر 
مدار، آيا می خواهی زينت زندگانی دنیا را؟ و اطاعت مکن آن کسی را که غافل گردانیده ايم دل او 

 .(2)لعنه اللّه( را از ياد خود )يعنی عیینة بن حصین 

روايت کرده است که: در مدينه گروهی (3)و ايضا علی بن ابراهیم در سبب نزول آن آيات سابقه 
می نامیدند برای آنکه حضرت برای ايشان صفّه « اصحاب صفّه»بودند از فقرای مؤمنان که ايشان را 

در پهلوی مسجد بنا کرده بود و امر فرموده بود و ايشان را که در آن صفّه بسربرند و رسول (4)ای 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنفسه تعهد احوال ايشان می نمود و در اکثر اوقات طعام را خود از 

، و ايشان پیوسته به خدمت حضرت می آمدند و با برای ايشان بر می داشت و به نزد ايشان می آورد
ايشان می نشست و ايشان را به نزديك خود می نشانید و مونسشان بود، چون اغنیا و متنعمان اصحاب 

 آن حضرت می آمدند اين معنی را بر آن

 1441ص: 



 
هُمْ. . . ذکر  . اين روايت در تفسیر قمی در ضمن تفسیر آيۀ -1 ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ وَ اِصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اَلَّ

 شده است.
 .35-2/34. تفسیر قمی  -2
ذِينَ. . . می باشد. -3  . منظور از آيات سابقه آيات وَ لا تَطْرُدِ اَلَّ
. صفّه: ايوان، غرفه مانندی که در داخل اطاق يا مسجد که جای نشستن چند تن باشد، جای  -4

 ( .2/1625يه دار. )فرهنگ عمید سا

 حضرت انکار می کردند و می گفتند: ايشان را از خود دور گردان.

پس روزی مردی از انصار به نزد آن حضرت آمد و مردی از اصحاب صفّه نزد حضرت حاضر بود و 
خود را به حضرت چسبانیده بود و حضرت با او سخن می گفت، پس انصاری دور نشست از ايشان 

 دان که حضرت او را نزديك طلبید قبول نکرد.و چن

 حضرت فرمود: گويا ترسیدی که از فقر او چیزی به تو برسد؟

 انصاری گفت: اين جماعت را از پیش خود دور کن.

پس حق تعالی اين آيات را فرستاد و واجب گردانید بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
ذِينَ  سلام کند بر توبه کارانی که کارهای بد کرده باشند و بعد از آن توبه کنند و فرمود وَ إِذا جاءَكَ اَلَّ

کُمْ  هُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ کَتَبَ رَبُّ حْمَةَ أَنَّ  عَلی نَفْسِهِ اَلرَّ
هُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  آيات  چون بیايند به نزد تو آنان که ايمان دارند به»يعنی: (1)تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّ

ما پس بگو که سلام بر شما باد، نوشته است پروردگار شما و لازم گردانیده است بر نفس خود 
رحمت و بخشايش را بر کسی که توبه کند، بدرستی که هر که بکند از شما کار بدی به نادانی پس 

 .(2)« توبه کند بعد از آن و اصلاح کار خود بکند پس بدرستی که خدا آمرزنده و مهربان است



و علی بن ابراهیم روايت کرده است: چون زکات را به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم آوردند و به فقرا قسمت نمود و اغنیا را بهره ای نداد، اغنیا عیب کردند حضرت را و در خشم 

تند: مايیم که به جنگ قیام می نمايیم و دفع دشمن از او می کنیم و تقويت امر او می شدند و گف
کنیم، و او صدقات را به جماعتی می دهد که ياری او نمی کنند و هیچ فايده ای به او نمی رسانند؛ 

دَقاتِ فَإِنْ أُعْ  طُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ پس حق تعالی اين آيات را فرستاد وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اَلصَّ
هُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اَللّهُ   يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَ لَوْ أَنَّ
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از ايشان »يعنی:  (1)وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اَللّهُ سَیُؤْتِینَا اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنّا إِلَی اَللّهِ راغِبُونَ 
گروهی هستند که عیب می کنند تو را در صدقات، پس اگر داده شوند از آن خشنود می گردند و اگر 
داده نشوند از آن پس ناگاه خشمناك می شوند، و اگر ايشان راضی می شدند به آنچه عطا می کنند 

دی عطا خواهد کرد به ما خدا از فضل به ايشان خدا و رسول او و می گفتند: بس است ما را خدا بزو
 .(2)« خود و رسول او بدرستی که ما بسوی خدا رغبت کنندگانیم، هرآينه بهتر بود از برای ايشان

زنی از زنان مسلمانان به و ايضا به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: 
و به روايت ديگر او را خوله می گفتند و شوهرش -خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد

گفت: يا رسول اللّه! من برای شوهر خود شکم خود را فرش کردم و او را بر دنیا -اوس بن صامت بود
د، اکنون از او شکايت می نمايم بسوی و آخرت او اعانت نمودم و هرگز از من مکروهی به او نرسی

 تو.

 فرمود: در چه چیز از او شکايت می کنی؟



گفت: به من گفته است تو بر من مثل پشت مادر منی، و مرا از خانه بیرون کرده است پس نظر کن 
 .-و اين عبارت در جاهلیت بمنزلۀ طلاق بود-در امر من

م فرمود: حق تعالی در اين حکم چیزی به من پس حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
 نازل نساخته است و من از پیش خود حکمی بیان نمی کنم.

و آن زن می گريست و شکايت می کرد حال خود را بسوی خداوند عالمیان و بسوی رسول خدا 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

ضرت نازل ساخت و حکم ظهار پس چون آن زن برگشت حق تعالی آيات اول سورۀ مجادله را بر ح
 را بیان فرمود، پس حضرت فرستاد و خوله را طلبید و فرمود: شوهر خود را
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 بیاور.

 ؟چون آن مرد حاضر شد حضرت از او پرسید که: آيا تو به زن خود چنین گفته ای

 گفت: بلی.

حضرت فرمود: حق تعالی در باب تو و زوجۀ تو آيه ای چند فرستاده است؛ و آيات را بر ايشان 
خواند، پس فرمود که: زن خود را به خانه بر و از او جدا مشو که سخن ناروای دروغی گفته ای و 

ین آنچه حق تعالی حکم کرده است به آن عمل نما و از آنچه گفتی خدا عفو کرد و آمرزيد، ديگر چن
 سخنی مگو.



پس آن مرد برگشت نادم و پشیمان از آنچه گفته بود و حق تعالی اين عمل را مکروه و زشت گردانید 
 .(1)که ديگر کسی از مؤمنان چنین نکند 

اند که: دحیۀ کلبی پیش از آنکه مسلمان شود علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده 
تجارتی از شام بسوی مدينه می آورد از مطعومات و غیر آن، و چون داخل مدينه می شد در موضعی 

می گفتند فرود می آمد و طبلی و سازی برای جمع شدن مردم می نواخت « احجار الزيت»که آن را 
عامله و برای تنزّه و تماشا می رفتند و بر دور او جمع و همۀ اهل مدينه حتی زنان باکره برای سودا و م

می شدند، پس روز جمعه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر منبر بود و خطبه می خواند 
ناگاه صدای طبل او بلند شد، ناگاه آن جماعتی که در خدمت آن حضرت بودند همگی متفرق شده 

ن بر ايشان سبقت گیرند مگر جماعت قلیلی که نزد حضرت و متوجه او گرديدند که مبادا ديگرا
ماندند؛ و در عدد ايشان خلاف کرده اند: بعضی گفته اند که دوازده نفر بودند؛ و بعضی يازده نفر؛ 

وا إِلَیْه ا و بعضی هشت نفر گفته اند. پس حق تعالی اين آيه را فرستاد که وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّ
جارَةِ وَ اَللّهُ خَیْرُ اَلرّازِقِینَ  هْوِ وَ مِنَ اَلتِّ  يعنی:(2)وَ تَرَکُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اَللّهِ خَیْرٌ مِنَ اَللَّ
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و هرگاه ديدند تجارتی يا لهوی و سازی، پراکنده می شوند بسوی آن و تو را وامی گذارند ايستاده، »
که: آنچه نزد خداست از ثواب آخرت بهتر است از ساز و از تجارت، و خدا بهترين -يا محمد-بگو

 « .روزی دهندگان است



ی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر همه می رفتید و مرا تنها می گذاشتید پس حضرت رسول صلّ 
هرآينه در آن وادی حق تعالی آتشی می فرستاد که همه را می سوخت؛ و به روايت ديگر: سنگ از 

 .(1)آسمان بر شما می باريد 

شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: پسری از 
م می آمد تا آنکه حضرت او يهودان مدينه بسیار به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

را گاهی پی کارهای خود می فرستاد و گاه بود که به او نامه ها می داد و به جاها می فرستاد، پس 
چند روز او را نديد، از احوال او سؤال نمود پس شخصی به آن حضرت عرض کرد: او را در آخر 

 روزی از روزهای دنیا گذاشتم.

ه و سلّم با جماعتی از اصحاب خود به نزد او رفت، و آن حضرت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
را برکتی بود که با هر که سخن می فرمود که زبانش بسته شده بود البته زبانش گشوده می شد و 
جواب آن حضرت را می گفت، پس چون حضرت نام او را برد و او را آواز داد چشم گشود و گفت: 

 لبیك يا ابا القاسم.

 و گواهی بده که من پیغمبر خدايم.« اشهد ان لا اله الا اللّه»: بگو حضرت فرمود

 پس آن طفل بسوی پدر خود نظر کرد و پدر چیزی نگفت.

پس بار ديگر حضرت او را ندا کرد و همان سخن را اعاده نمود، باز نظر بسوی پدر خود کرد و پدر 
 چیزی نگفت.

 سخن او را اعاده نمود، باز پسر به باز حضرت در مرتبۀ سوم او را ندا فرمود و همین
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 جانب پدر ملتفت شد، در اين مرتبه پدرش گفت: اگر خواهی بگو و اگر نخواهی مگو.

پس آن پسر گفت: شهادت می دهم به وحدانیت خدا و شهادت می دهم که تويی رسول خدا؛ و در 
 همان ساعت جان به حق تسلیم کرد.

 خانه.حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پدر او را گفت: بیرون رو از اين 

پس حضرت اصحاب خود را فرمود که: او را غسل دهید و کفن کنید و او را بیاوريد به نزد من که 
 نماز کنم بر او.

و چون حضرت از نماز او فارغ شد فرمود: حمد و سپاس خداوندی را سزاست که امروز به برکت 
 .(1)من بنده ای را از آتش جهنم آزاد گردانید 

و قطب راوندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم در بعضی از سفرها در اثنای راه فرمود به اصحاب خود که: مردی از اين دره ها پیدا 

 روز است که شیطان نزديك او نرفته است و بر او دست نیافته است.خواهد شد که سه 

پس در آن زودی اعرابی پیدا شد که از لاغری پوستش بر استخوانش چسبیده بود و چشمهايش در 
سرش فرو رفته بود و لبهايش سبز شده بود از بسیاری خوردن علف، چون به اول لشکر رسید احوال 

 مت حضرت رسید و گفت:حضرت را پرسید تا آنکه به خد

 بر من عرض کن اسلام را.

 حضرت فرمود: بگو اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه.



 پس او شهادت گفت و گفت: اقرار کردم.

 حضرت فرمود که: بايد نمازهای پنج گانه را بجا آوری و روزۀ ماه مبارك رمضان را بعمل آوری.

 گفت: اقرار کردم.

 ود که: آيا حج خانۀ کعبه می کنی و زکات را ادا می کنی و غسل جنابت را بجاپس فرم
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 می آوری؟

 گفت: اقرار کردم.

پس چون پاره ای راه آمدند شتر اعرابی در عقب ماند، حضرت ايستاد و احوال او را پرسید، چون 
ی شتر او به سوراخ موشی فرو مردم برگشتند که او را طلب کنند و به آخر لشکر رسیدند ديدند که پا

رفته و بسر در آمده و گردن اعرابی و گردن شتر هر دو شکسته و اعرابی به رحمت ايزدی واصل گرديده 
 و شترش هلاك شده است.

چون احوالش را به حضرت عرض کردند فرمود که خیمه ای زدند و اعرابی را در آن خیمه غسل 
کفن کرد، پس از حضرت حرکتی شنیدند، و چون دادند، پس حضرت داخل خیمه شد و او را 

 حضرت از خیمه بیرون آمد از جبین مبارکش عرق می ريخت و فرمود که:



اين اعرابی گرسنه مرده بود و او از آن جماعت است که ايمان آورند و ايمان خود را به ستمی و گناهی 
های بهشت و در دهان او می مخلوط نگردانند، پس مبادرت کردند حور العین از برای او به میوه 

 .(1)گذاشتند و هر يك از ايشان می گفتند: يا رسول اللّه! مرا از زنان اين اعرابی بگردان در بهشت 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: در بعضی از غزوات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
رسید، آن زن بر او غالب « وادی النعام»سلّم بلال اسیر کرد جمانه دختر زحاف اشجعی را، چون به 

ه گرديد و چند ضربت بر او زد، پس هر چه دوست می داشت آنها را از اموال خود از طلا و نقر
برداشت و بر يکی از اسبان پدر خود سوار شد و گريخت و به شهاب بن مازن که ملقب بود به 

 ملحق شد، و پیشتر شهاب او را خواستگاری کرده بود از پدرش و پدرش ابا کرده بود.« کوکب دری»

پس چون آمدن بلال دير کشید حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سلمان و صهیب را از 
 قب او فرستاد، چون به او رسیدند او را ديدند که مرده و بر روی زمین افتاده است و خون ازع
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 زيرش روان است.

پس آمدند ايشان به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حال بلال را به حضرت 
 و می گريستند، حضرت فرمود که: گريه را بگذاريد و بلال را بیاوريد.عرض کردند 

چون او را حاضر کردند حضرت دو رکعت نماز بجا آورد و دعايی چند کرد، پس کفی از آب گرفت 
و بر بلال پاشید و در ساعت زنده شد و بر خاست و بر پای فلك پیمای آن حضرت افتاد و می بوسید، 

 کی با تو اين کار کرد ای بلال؟ حضرت از او پرسید که:



 گفت: جمانه دختر زحاف با من اين کار کرد، و من عاشق اويم.

 حضرت فرمود: بشارت باد تو را ای بلال که من لشکر خواهم فرستاد و او را برای تو خواهم آورد.

ر می پس حضرت رو کرد به جانب حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و فرمود: در اين وقت مرا خب
دهد جبرئیل از جانب خداوند عالمیان که چون جمانه بلال را کشت متوجه شهاب شد و پیشتر 
شهاب او را خواستگاری کرده بود از پدرش و او را مجاب ساخته بود، و چون به نزد شهاب رفت و 
حال خود را بسوی او شکايت کرد شهاب با لشکر خود متوجه جنگ ما شده، پس يا علی برو و با 

سلمانان متوجه دفع او شو که حق تعالی تو را بر او نصرت خواهد داد و اينك من بسوی مدينه برمی م
 گردم.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با گروهی از مسلمانان روانه شد و به سرعت طی منازل 
ه مسلمان نمود تا به شهاب رسید و با او مقاتله کرد و بر ايشان غالب گرديد، پس شهاب و جمان

شدند با تمام لشکر او، و حضرت ايشان را به مدينه آورد و بر دست حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلّم بار ديگر اسلام خود را تازه کردند.

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ای بلال چه می گويی؟

 او احق است از من. بلال گفت: من عاشق او بودم و اکنون شهاب به
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 .(1)چون بلال اين جوانمردی کرد، شهاب دو کنیز و دو اسب و دو شتر به او بخشید 

و سلّم روزی و در تفسیر امام علیه السّلام مذکور است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
لشکری فرستاد بسوی جماعتی از کفار که نهايت شدت و قوت داشتند، پس خبر ايشان دير به آن 

 حضرت رسید و خاطر شريف آن حضرت متعلق به استعلام خبر ايشان بود و حضرت فرمود که:



 کاش کسی می رفت و خبر ايشان را برای ما می آورد.

گاه بشارت دهنده ای خبر آورد که ايشان ظفر يافتند بر و حضرت به خواب قیلوله رفته بود که نا
دشمنان و مستولی گرديدند بر ايشان، بعضی را کشتند و بعضی را مجروح گردانیدند و بعضی را 

 اسیر کردند و مالهای ايشان را غارت کردند و زنان و فرزندان ايشان را به بندگی گرفتند.

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اصحاب خود  پس چون آن گروه نزديك مدينه رسیدند حضرت
به استقبال ايشان بیرون رفت و امیر آن لشکر زيد بن حارثه بود. پس چون نظر زيد بر حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم افتاد خود را از ناقه انداخت و بسوی حضرت شتافت و قدم مکرم و رکاب 

ه دست مبارك حضرت را بوسید، پس حضرت او را در بر گرفت و محترم آن حضرت را بوسید آنگا
 سرش را بوسید.

 پس عبد اللّه بن رواحه نیز فرود آمد و دست و پای حضرت را بوسید و حضرت او را نیز در بر گرفت.

پس همۀ لشکر از چهار پايان به زير آمدند و بر آن حضرت صلوات فرستادند و حضرت ايشان را 
دعای خیر کرد و فرمود: خبر دهید مرا از آنچه گذشت میان شما و دشمنان شما؛ و ايشان از اسیران 

 .کافران و فرزندان ايشان و مالهای ايشان از طلا و نقره و اصناف متاعها بسیار آورده بودند

 پس گفتند: يا رسول اللّه! اگر حال ما را می دانستی هرآينه تعجب عظیمی می کردی.
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حضرت فرمود که: من پیشتر نمی دانستم و لیکن جبرئیل الحال مرا خبر داد و من از کتاب و دين 
خدا چیزی نمی دانستم تا آنکه پروردگار من مرا تعلیم نمود چنانکه حق تعالی فرموده وَ کَذلِكَ 



يمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ  أَوْحَیْنا  إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْکِتابُ وَ لَا اَلِْْ
كَ لَتَهْدِي إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  و لیکن خبر دهید به آنچه واقع شده است برادران (1)نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّ

مؤمن خود را تا آنکه تصديق نمايند شما را، بتحقیق که مرا خبر داده است جبرئیل به آنچه در اين 
 سفر واقع شده است.

پس ايشان گفتند: يا رسول اللّه! چون نزديك دشمن رسیديم کسی را فرستاديم که احوال ايشان و عدد 
 معلوم کند، پس از برای ما خبر آورد که ايشان به قدر هزار نفرند و ما دو هزار نفر بوديم.ايشان را 

ايشان از شهر خود بیرون آمدند با هزار نفر و سه هزار نفر ديگر را در شهر گذاشتند و ما گمان کرديم 
 که ايشان همین هزار نفرند.

ه: ما هزار نفريم و ايشان دو هزار نفرند و ما پیك ما چنین خبر داد که ايشان در میان خود می گفتند ک
تاب مقاومت ايشان نداريم و چاره ای بغیر آن نداريم که در شهر متحصن شويم تا اينکه دلتنگ شوند 

 از قتال ما و برگردند.

به اين سبب ما جرأت کرديم و بر ايشان تاختیم، ايشان داخل شهر شدند و دروازۀ شهر را بستند، پس 
 قلعه نشستیم به قصد مقاتلۀ ايشان.ما در دور 

چون نصف شب گذشت دروازۀ شهر را گشودند و ما غافل و در خواب بوديم و در میان ما بغیر از 
چهار نفر بیدار نبود: يکی از ايشان زيد بن حارثه بود که در يك جانب عسکر ما مشغول نماز و 

ز می کرد و مشغول تلاوت قرآن بود، و تلاوت قرآن بود ]و عبد اللّه بن رواحه در جانب ديگر نما
 قتادة بن النعمان در جانب ديگر نماز می کرد و مشغول تلاوت قرآن
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 و قیس بن عاصم در جانب ديگر نماز می کرد و مشغول تلاوت قرآن بود.(1)بود[ 

پس بیرون آمدند در شب بسیار تاريك و ما را تیر باران کردند، و چون شهر ايشان بود به راهها و طرق 
در آن عارف بودند و ما با آنها نابلد بوديم، پس بسیار ترسیديم و با خود گفتیم: به مهلکه افتاديم و 

 اين شب تار نمی توانیم از تیر دشمنان کناره کردن زيرا که ما تیر ايشان را نمی بینیم.

ناگاه ديديم روشنايی عظیم از دهان قیس بن عاصم ساطع شد مانند آتشی که افروخته باشند، و 
روشنايی ديگر ديديم که ساطع شد از دهان قتادة بن النعمان مانند روشنايی زهره و مشتری، و 

شنايی ديگر از دهان عبد اللّه بن رواحه ساطع شد مانند شعاع ماه در شب تار، و ايضا نوری ساطع رو
گرديد از دهان زيد بن حارثه روشن تر از آفتاب تابان؛ پس اين نورها لشکرگاه ما را چنان روشن کرد 

ديديم و ايشان  که از روز روشن تر گرديد و دشمنان ما در تاريکی عظیمی بودند پس ما ايشان را می
ما را نمی ديدند، پس زيد ما را پراکنده کرد بر اطراف ايشان تا آنکه برگرد ايشان برآمديم و ما ايشان 
را می ديديم و ايشان ما را نمی ديدند و ما بمنزلۀ بینايان بوديم و ايشان بمنزلۀ کوران، پس شمشیرها 

روهی را مجروح گردانیديم و باقی را اسیر کشیديم و در میان ايشان افتاديم و بعضی را کشتیم و گ
کرديم و داخل شهر ايشان شديم و زنان و فرزندان ايشان را اسیر کرديم و اموال و اسبان ايشان را 
متصرف شديم، و اينك زنان و فرزندان ايشان را به خدمت تو آورده ايم و هیچ امری عجب تر نديده 

اطع گرديد که آن نور تاريکی گرديد بر دشمنان ما تا بوديم از نورهايی که از دهان اين جماعت س
 اينکه ما توانستیم ايشان را به قتل آورد.

و شکر کنید خدا را بر آنکه شما را تفضیل « الحمد للّه ربّ العالمین»پس حضرت فرمود: بگويید 
داد به سبب ماه شعبان. و جنگ ايشان در شب اول ماه شعبان بود در هنگامی که ماه رجب که از 

 ماههای حرام است و قتال در آن جائز نیست بیرون رفته بود و اين نورها
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ظاهر شده بود به سبب عملهايی که از صاحبان اين نورها ظاهر گرديد در روز اول ماه شعبان، و حق 
 تعالی برای ثواب آن اعمال اين نورها در شب پیشتر به ايشان کرامت کرد.

ول اللّه! بفرما آن اعمال چیست تا آنکه ما نیز موافقت ايشان نمايیم و ثواب پس صحابه گفتند: يا رس
 يابیم.

حضرت فرمود: اما قیس بن عاصم پس او در اول ماه شعبان امر کرد مردم را به نیکی و نهی کرد از 
بدی و دلالت نمود مردم را بر خیر و صلاح، به اين سبب حق تعالی پیش از اين اعمال در شب او را 

 اين نور کرامت نمود در هنگامی که تلاوت قرآن می نمود.

و اما قتاده پس او ادا کرد قرضی را که بر او بود در روز اول ماه شعبان، به اين سبب حق تعالی او را 
 در شب سابق نوری کرامت فرمود.

سبب شب  و اما عبد اللّه بن رواحه پس چون بسیار نیکوکار بود نسبت به پدر و مادر خود، به اين
بهرۀ او از ثواب زياده گرديد، چون روز و شب پدر و مادرش به او گفتند که: ما تو را دوست می داريم 
و فلان زن تو ما را آزار می کند و ما را عیب می کند و ما ايمن نیستیم از اينکه برگردد به ما کار در 

تو با ما شريك شود در مال تو و بعضی از جنگها و دشمنان بر ما غالب گردند و تو کشته شوی و زن 
زياده گردد بر ما طغیان او و ضرر او، عبد اللّه گفت: من پیشتر نمی دانستم که او بر شما زيادتی می 
کند و شما از او کراهت داريد، و اگر می دانستم او را طلاق می گفتم و لیکن الحال او را طلاق می 

د از آنچه حذر می نمايید از آن، و هرگز نخواهد بود گويم و از خود جدا می کنم تا شما ايمن گردي
که من دوست دارم چیزی را که شما از آن کراهت داشته باشید، پس به اين سبب حق تعالی اين نور 

 را پیشتر به او عطا کرد.



و اما زيد بن حارثه که از دهان او ساطع می گرديد نوری روشن تر از آفتاب و او بهترين قوم است و 
 نیکوترين ايشان است، پس به سبب آن بود که حق تعالی می دانست از او عمل
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ب بزرگی صادر خواهد شد، و به اين سبب او را برگزيد و زيادتی داد بر ديگران به آن عمل خیر که سب
ساطع شدن نور از دهان او گرديد تا آنکه به سبب آن نور ظفر يافتند مسلمانان بر مشرکان، و آن عمل 
آن بود که در روزی که در شبش مسلمانان بر کافران غالب گرديدند مردی از منافقان به نزد زيد آمد 

و فاسد گرداند محبتی  و خواست که فتنه ای برانگیزد میان او و میان علی بن ابی طالب علیه السّلام
 را که در میان ايشان هست پس گفت:

به به ای آن کسی که نظیری نداری در میان اهل بیت و اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم! نعمت تو بر اسلام و اهل اسلام بزرگ شد به سبب فتحی که کردی و جلالت و بزرگی تو روشن 

 ديشب از تو ساطع شد.و هويدا گرديد به آن نوری که 

پس زيد گفت که: ای بندۀ خدا! از خدا بترس و افراط مکن در سخن و مرا زياده از اندازۀ خود بالا 
مبر که به سبب اين سخن مخالف خدا و رسول خواهی بود و کافر خواهی گرديد، و اگر من نیز گفتار 

خدا! می خواهی خبر دهم تو را به آنچه تو را تلقی نمايم به قبول مثل تو کافر خواهم گرديد، ای بندۀ 
در اوايل اسلام و بعد از آن واقع شد تا آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مدينه 
گرديد و تزويج نمود به علی بن ابی طالب علیه السّلام فاطمۀ زهرا را و از فاطمه حسن و حسین 

 علیهما السّلام متولد شدند؟

 بلی. آن منافق گفت:

زيد گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا بسیار دوست می داشت تا آنکه از بسیاری 
محبت مرا فرزند خود خواند پس مرا زيد پسر محمد می گفتند تا آنکه از برای حضرت امیر المؤمنین 



برای خاطر ايشان علیه السّلام امام حسن و امام حسین علیهما السّلام متولد شدند و من نخواستم 
که مرا فرزند آن حضرت گويند پس هر که مرا چنین ندا می کرد می گفتم که نمی خواهم مرا چنین 
ندا کنید بلکه بگويید که زيد آزاد کردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زيرا که من کراهت 

چنین بود تا آنکه حق تعالی کلام  دارم از آنکه شبیه باشم با حسن و حسین علیهما السّلام، و پیوسته
 مرا تصديق نمود و اين آيه را فرستاد ما جَعَلَ اَللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ 
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هاتِکُمْ وَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکُمْ أَبْناءَکُمْ  نگردانید خدا برای »يعنی:  (1)أَزْواجَکُمُ اَللّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ
يعنی در آدمی دودل نمی باشد که به يك دل محمد و آل او را دوست « مردی دو دل در اندرون او

 دارد و ايشان را تعظیم نمايد و بر ديگران تفضیل دهد، و به دل ديگر دشمنان ايشان را دوست دارد و
بر ايشان تفضیل دهد، پس هر که دوست ايشان است بايد که اقرار به فضیلت ايشان نمايد و از 

 دشمنان ايشان بیزاری جويد، و حق تعالی فرمود:

نگردانیده است خدا زنان شما را که ظهار می کنید با ايشان و ايشان را تشبیه می نمايید به مادران »
رْحامِ خود مادران، و نگردانیده است پسرخوا

َ
ندگان شما را پسران شما؛ پس بعد از آن فرمود وَ أُولُوا اَلْْ

مْ مَعْرُوفاً کانَ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِي کِتابِ اَللّهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُهاجِرِينَ إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُ 
خويشان بعضی از ايشان سزاوارترند به بعضی در کتاب خدا و »يعنی: (2)ذلِكَ فِي اَلْکِتابِ مَسْطُوراً 

در آنچه واجب گردانیده است از ساير مؤمنان و مهاجران مگر آنکه خواهید که بجا آوريد نسبت به 
، چون اين آيات « دوستان خود معروف و نیکی و احسانی که در لوح محفوظ چنین نوشته شده است

آن حضرت نخواندند و می گفتند که زيد برادر رسول خدا صلّی اللّه علیه و نازل شد ديگر مرا فرزند 
آله و سلّم، پس پیوسته چنین گفتند مردم و من از اين سخن کراهت داشتم تا آنکه حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی بن ابی طالب را برادر خود گردانید و ديگر کسی مرا برادر آن حضرت 

 نگفت.



زيد گفت: ای بندۀ خدا! زيد مولای علی بن ابی طالب است و آزاد کردۀ اوست چنانکه آزاد پس 
کردۀ رسول خداست، پس زيد را نظیر علی مپندار و مرتبۀ او را زياده از اندازۀ او مگردان پس خواهی 

 بود مانند نصاری که عیسی را از اندازۀ خود بلندتر کردند و کافر شدند به خداوند عظیم.

س رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی زيد را به آن سبب زيادتی داد و به آن پ
 نور
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گردانید، بحقّ  و ضیا او را منور گرانید که علی را در مرتبۀ خود شناخت و خود را در دوستی او کامل
آن خداوندی که مرا به راستی به خلق فرستاده است که آنچه حق تعالی از برای زيد در آخرت به 
سبب اين اعتقاد حق مهیا گردانیده به مرتبه ای است که آنچه شما مشاهده کرديد از نور او در دنیا 

ر او با او حرکت نمايد بسیار کم است در جنب او، بدرستی که چون زيد به صحرای محشر درآيد نو
از پیش روی او و از پشت سر او و از جانب راست و جانب چپ او و از بالای سر و از زير پای او به 

 .(1)قدر هزارساله راه 

دق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی رسول خدا صلّی و کلینی به سند صحیح از حضرت صا
اللّه علیه و آله و سلّم به جانب آسمان نظر کرد و تبسم نمود، پس از سبب آن از حضرت سؤال 
کردند، حضرت فرمود: تعجب کردم از دو ملك که از آسمان به زمین آمدند و طلب می کردند بندۀ 

ويسند عمل او را در آن شب و روزش و او را در نمازگاهش صالح مؤمنی را در جای نمازش تا بن
 نیافتند.



پس به آسمان بالا رفتند و گفتند: پروردگارا! بندۀ تو را طلب کرديم در جای نمازش تا آنکه عمل شب 
 و روز او را بنويسیم و او را در آن موضع نیافتیم و او را در بند تو يافتیم که بیمار بود.

: برای بندۀ من بنويسید آنچه در صحت بجا می آورده است از اعمال خیر در پس حق تعالی فرمود
شب و روز خود مادام که در بند من است زيرا که در فضل و بزرگواری من بر من لازم است که 

 .(2)بنويسم از برای او ثواب آن را چون خود حبس کرده ام آن را از او 

و ايضا کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: گروهی از اشراف 
يمن به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و در میان ايشان مردی بود که 

 عه با آن حضرت، پسسخنش از همه عظیم تر بود و زياده از ديگران مبالغه می کرد در مناز

 1455ص: 

 
 .645-637. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1
 .3/113. کافی  -2

حضرت در غضب شد تا آنکه پیچیده شد رگ غضب در میان چشمهای آن حضرت و متغیر شد 
 رنگ مبارك آن حضرت و ساعتی سر به زير افکند.

نزد آن حضرت آمد و گفت: پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرمايد: اين مرد  پس جبرئیل به
 سخی و جوانمردی است که طعام می خوراند به مردم.

پس غضب از آن حضرت زايل شد و سر برداشت و فرمود: اگر نه اين بود که جبرئیل خبر داد که تو 
سخی و جوانمردی و به مردم طعام می خورانی هرآينه بر تو سخت می گرفتم و تو را عبرتی می 

 گردانیدم برای آنها که در عقب تواند.



 ؟پس آن مرد گفت که: پروردگار تو سخاوت را دوست می دارد

 حضرت فرمود: بلی.

گفت: پس من شهادت می دهم به وحدانیت خدا و پیغمبری تو، پس سوگند ياد می کنم بحق آن 
خداوندی که تو را به راستی فرستاده است که هرگز از مال خود احدی را رد نکرده ام که به او عطا 

 .(1)نکرده باشم 

و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: مردی به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم آمد و گفت: من مرد پیرم و عیال بسیار دارم و ضعف و ناتوانی بر من مستولی شده است 

 و مالی ندارم، آيا ممکن است که مرا ياری کنی در تنگی روزگار خود؟

ت به صحابه نظر کرد و صحابه به آن حضرت نظر کردند و حضرت فرمود که: سخن خود پس حضر
 را به من و شما شنوانید.

پس مردی برخاست و گفت: من ديروز مثل تو بودم و امروز خدا مرا مال وافری عطا کرده است؛ و 
د پیر گفت: اينها همه را به او را به خانۀ خود برد و کیسۀ بزرگی پر از طلا و نقره کرد و به او داد، آن مر

 من می دهی؟

 گفت: بلی.
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آن مرد پیر گفت: بگیر زر خود را که من نه از جنّم و نه از انس، و لیکن ملکی ام از جانب خداوند 
شکر کنندۀ نعمت خدا يافتم و تو را  عالمیان که مرا فرستاده است که تو را امتحان نمايم پس تو را

 .(1)خدای تعالی جزای خیر دهد 

و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: مردی به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه 
 وعظه ای تعلیم کن.علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! مرا م

 حضرت فرمود: برو و غضب مکن.

آن مرد گفت که: اکتفا کردم به اين. و برگشت بسوی اهل خود، و چون به اهل خود رسید در میان 
ايشان جنگی برپا شده بود و از دو طرف صفها کشیده بودند و اسلحه پوشیده بودند، چون اين حالت 

يد و سلاح پوشید و متوجه جنگ شد، پس به خاطرش را مشاهده نمود نائرۀ غضب او مشتعل گرد
 رسید موعظۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که حضرت فرمود:

 غضب مکن، پس اسلحه را انداخت و آمد به نزد آن گروهی که دشمن قوم او بودند و گفت:

اثری نباشد، همه را من  ای قوم! هر چه بر شما واقع شده باشد از جراحتی يا کشتنی يا زدنی که در آن
 از مال خود غرامت می کشم و ديت آنها را به شما می رسانم.

ايشان گفتند: هر چه از اين باب واقع شده باشد همه را ما به شما بخشیديم و ما به احسان کردن 
 سزاوارتريم از شما.

 .(2)پس صلح کردند با يکديگر و غضب از میان ايشان برخاست 

و در تفسیر فرات بن ابراهیم و غیر آن مذکور است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ولید بن عقبه را بسوی قبیلۀ بنو ولیعه فرستاد که زکات از ايشان بگیرد، و در جاهلیت در میان ولید و 

 آن قبیله عداوتی بود.



 نزد قبیلۀ ايشان رسید، اهل آن قبیله بیرون آمدند که معلوم کنند که در خاطر اوچون به 
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از آن عداوت چیزی باقی هست يا نه، پس ولید از ايشان ترسید و به خدمت حضرت برگشت و 
 گفت: يا رسول اللّه! بنو ولیعه خواستند که مرا بکشند و زکات خود را به من ندادند.

چون اين خبر به آن قبیله رسید به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: يا رسول اللّه! ولید دروغ گفته 
به شما عرض کرده است و لیکن میان ما و او عداوتی بود در جاهلیت و ترسیديم که ما  است آنچه

 را معاقبه کند به سبب آن عداوت.

پس حضرت فرمود که: ترك می کنید نافرمانی را ای بنو ولیعه يا آنکه می فرستم بر شما مردی را که 
نزد من بمنزلۀ جان من است که مردان شما را بکشد و فرزندان شما را اسیر کند؟ و دست خود را بر 

حق تعالی دوش حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام زد و گفت: آن مرد اين است که می بینید، پس 
نُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً  ذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ هَا اَلَّ  بِجَهالَةٍ در حق ولید اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

ای گروهی که ايمان آورده ايد! اگر بیايد بسوی شما فاسقی »عنی: ي(1)فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ 
« با خبری پس بشکافید آن خبر را که مبادا ضرر رسانید به گروهی به نادانی و آخر پشیمان گرديد

 ولید را در اين آيه فاسق نامید. و حق تعالی(2)

و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در بازار مدينه بر گندمی يا جوی گذشت که بسیار نیکو می نمود، پس به 

يابم؛ و از قیمت آن سؤال نمود پس حق تعالی فروشندۀ آن طعام گفت که: طعام تو را بسیار نیکو می 



وحی کرد بسوی آن حضرت که: دست فرو بر در طعام او و از زير طعام او بیرون آور، چون چنین 
 کرد از زير آن طعام زبونی بیرون آمد، حضرت فرمود: جمع کرده ای
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 .(1)خیانت را با فريب دادن مسلمانان 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اعرابی به خدمت رسول 
و سلّم آمد و در مقام اعتراض گفت که: آيا نیستی تو بهترين ما از جهت خدا صلّی اللّه علیه و آله 

 پدر و مادر و گرامی ترين ما از جهت فرزندان و بزرگ ما در جاهلیت و اسلام؟

 پس حضرت به غضب آمد و فرمود که: ای اعرابی! آيا به زبان تو چند حجاب هست؟

 اعرابی گفت که: دو حجاب که لبها و دندانهايند.

 حضرت فرمود که: آيا يکی از اينها کافی نیست برای آنکه رد کند از ما تندی زبان تو را؟

و حضرت فرمود که: چیزهايی که به آدمی داده اند در دنیا هیچ چیز ضرر به آخرت اين کس نمی 
و رساند زياده از طلاقت لسان، يا علی! برخیز و زبان او را قطع کن؛ پس مردم گمان کردند که زبان ا

 .(2)را خواهد بريد، پس حضرت درهمی چند به آن اعرابی عطا فرمود و او را رها کرد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: ثوبان آزاد کردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسیار 
داشت و بر مفارقت آن حضرت صبر نمی توانست کرد، روزی به خدمت  آن حضرت را دوست می



آن حضرت آمد با رنگ زرد و بدن نحیف، پس حضرت فرمود که: ای ثوبان! چه چیز باعث تغییر 
 رنگ تو شده است؟

ثوبان گفت: يا رسول اللّه! مرا دردی و مرضی نیست بغیر از آنکه چون تو را نمی بینم مشتاق می شوم 
و بی تاب می گردم از مفارقت تو، و تا به خدمت تو نرسم ساکت نمی شوم پس به ياد بسوی تو 

آخرت افتادم و می ترسم که در آنجا به خدمت تو نرسم زيرا که می دانم که تو را با پیغمبران به اعلای 
 درجات جنان بالا می برند، و اگر من داخل بهشت شوم در
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منزلتی خواهم بود که از منزلت تو پست تر خواهد بود، و اگر داخل بهشت نشوم گمان ندارم که 
 هرگز تو را ببینم.

ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَ  سُولَ فَأُولئِكَ مَعَ اَلَّ ینَ وَ پس اين آيه نازل شد وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ بِیِّ لَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ
هَداءِ وَ اَلصّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً  يقِینَ وَ اَلشُّ دِّ هر که اطاعت نمايد خدا و رسول »يعنی: (1)اَلصِّ

ست بر ايشان از پیغمبران و صدّيقان و شهیدان و را پس ايشان با آن گروهند که خدا انعام کرده ا
، پس حضرت فرمود که: بحق آن خداوندی که مرا به راستی فرستاده « صالحان و نیکو رفیقانند ايشان

است که ايمان نیاورده است عبدی مگر آنکه بوده باشم من نزد او محبوبتر از خودش و از پدر و 
 .(2)مادرش و اهل و فرزندانش و جمیع مردم 

 و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که:



که حق تعالی در قرآن ياد فرموده است اين جماعتند: ابو سفیان پدر معاويه، و (3)« مؤلّفة قلوبهم»
سهیل بن عمرو، و همام بن عمرو، و صفوان بن امیه، و اقرع بن حابس، و عیینة بن حصین فزاری، و 
مالك بن عوف، و علقمة بن علاقه که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هر يك از ايشان را 

 .(4)می داد با راعیان آنها و زياده و کم  صد شتر

و ايضا روايت کرده است که: عبد اللّه بن نفیل منافق بود و در مجلس حضرت می نشست و سخن 
می کرد، پس جبرئیل  رسول خدا را می شنید و سخن چینی می کرد و سخن حضرت را به منافقان نقل

بر حضرت نازل شد و گفت: يا محمد! بدرستی که مردی از منافقان نمّامی می کند بر تو و سخنان 
تو را بسوی منافقان می برد، حضرت از جبرئیل پرسید که: او کیست؟ جبرئیل گفت که: مرد سیاهی 

 است و موی بسیاری در سر دارد و دو
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چشم بزرگ دارد که چون نظر می کند به آنها گمان می کنی که دو قزقانند و به زبان او شیطانی سخن 
 می گويد.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را طلبید و خبر جبرئیل را به او نقل کرد و او سوگند ياد 
کرد که: من چنین نکردم، و حضرت به ظاهر فرمود که: من از تو قبول کردم و ديگر چنین مکن، با 

ت: محمد آنکه می دانست که او دروغ می گويد، پس آن منافق برگشت بسوی اصحاب خود و گف
اذن است يعنی آنچه می گويی گوش می دهد و قبول می کند، حق تعالی او را خبر داد که: من نمّامی 



می کنم و خبرهای او را به دشمنان او نقل می کنم پس از خدا قبول کرد، و چون من گفتم که نکردم 
ذِي بِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ از من نیز قبول کرد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ مِنْهُمُ اَلَّ نَ يُؤْذُونَ اَلنَّ

 .(1)أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ 

او می فرستد و تصديق  علی بن ابراهیم گفته است که: يعنی تصديق می کند خدا را در آنچه بسوی
می نمايد آن منافق را در عذری که می خواهد به حسب ظاهر و تصديق نمی نمايد او را در باطن، 

 .(2)پس مراد به مؤمنان آنهايند که در ظاهر ايمان آورده اند هر چند در باطن کافر باشند 

و ايضا روايت کرده است که چون حق تعالی از مردم قرض طلبید و هر يك از صحابه در خور حال 
خود به ايمان خود صدقه به خدمت آن حضرت می آوردند، سالم بن عمیر انصاری صاعی از خرما 
آورد به خدمت آن حضرت و گفت: يا رسول اللّه! من در اين شب مزدوری کردم برای جرير تا آنکه 

صاع خرما بدست آوردم پس يك صاع را از برای عیال خود نگاه داشتم و صاع ديگر آورده ام که دو 
به پروردگار خود قرض بدهم، پس حضرت امر فرمود که آن صاع خرما را در میان صدقات بريزد، 

 و منافقان استهزاء کردند به
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او و گفتند: بخدا سوگند که خدا بی نیاز است از صاع او و لیکن غرض او اين بوده که خود را به 
ذِينَ يَلْمِزُونَ  خاطر پیغمبر بیاورد که چون صدقه بهم رسد به او بدهد، پس اين آيه نازل شد که اَلَّ

دَقاتِ. . .  عِینَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ فِي اَلصَّ وِّ  .(2)در مذمت ايشان نازل شده (1)اَلْمُطَّ



و ايضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: میان علی بن ابی طالب 
عفان منازعه بود در باغی، حضرت به او گفت که: راضی می شوی که رسول  علیه السّلام و عثمان بن

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میان ما حکم کند؟ پس عبد الرحمن بن عوف به عثمان گفت که: 
راضی مشو به محاکمۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که از برای او حکم بر تو خواهد 

ا ببر به محاکمه نزد ابن شیبۀ يهودی؛ پس عثمان به امیر المؤمنین علیه السّلام گفت کرد و لیکن او ر
 که:

 راضی نمی شوم مگر به محاکمۀ ابن شیبۀ يهودی.

پس ابن شیبه به عثمان گفت که: محمد را امین می دانید در وحی آسمان و او را امین نمی دانید در 
 حکمی که در میان شما بکند؟

ن آيات را فرستاد وَ إِذا دُعُوا إِلَی اَللّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ پس حق تعالی اي
ايشان ناگاه  و هرگاه ايشان را بخوانند بسوی خدا و رسول او تا آنکه حکم کند رسول میان»يعنی: (3)

تا آخر آيات که در بیان کفر و شقاوت « گروهی از ايشان اعراض کنندگانند و رو از حق می گردانند
 .(4)ايشان نازل گرديده 

ضا روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر باغی گذشت که و اي
 در آنجا عمرو بن عاص و عقبة بن ابی معیط مست شده بودند و خوانندگی می کردند و شعری چند
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می خواندند در شماتت بر شهادت سید الشهدا حمزة بن عبد المطلب علیه السّلام، پس حضرت 
آتش جهنم فرمود: خداوندا! ايشان را سرنگون گردان در فتنه سرنگون گردانیدنی و در آر ايشان را در 

 .(1)انداختنی 

و ايضا روايت کرده است که: مردی از انصار درختی داشت در خانۀ مردی و بی رخصت صاحب 
خانه داخل می شد، پس صاحب خانه به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شکايت 

 کرد از آن انصاری، حضرت صاحب درخت را طلبید و فرمود:

درختی در بهشت به تو بدهم، آن بی سعادت درخت خرمای خود را به من بفروش که به عوض آن 
 قبول نکرد.

حضرت فرمود: آن را بفروش به من به بستانی که در بهشت به تو بدهم، باز قبول نکرد و برگشت، 
پس ابو الدحداح به نزد آن انصاری رفت و درخت را از او خريد و به خدمت حضرت آمد و گفت: 

و آنچه در بهشت عوض می دادی به آن انصاری برای آن يا رسول اللّه! اين درخت را از من بگیر 
 درخت به من عوض بده.

حضرت فرمود: برای تو در بهشت به عوض اين درخت باغهايی خواهد بود؛ پس حق تعالی در اين 
قَ بِالْحُسْنی. قی. وَ صَدَّ  وقت اين آيات را فرستاد فَأَمّا مَنْ أَعْطی وَ اِتَّ

رُهُ لِلْیُسْری  پس اما کسی که عطا کند مال خود را در راه خدا و بپرهیزد از بخل و »يعنی:  (2)فَسَنُیَسِّ
عذاب الهی و تصديق نمايد به مثوبت نیکو پس مهیا می گردانیم او را برای آسانی و راحت در بهشت 

، پس اين آيات در شأن ابو الدحداح نازل شد « بسوی راحت کشد يا برای کاری که او را به آسانی
که تصديق به ثواب الهی نمود، و اين آيات ديگر در باب آن انصاری نازل شد که بخل ورزيد و 



بَ بِالْحُسْنی.  تصديق به ثواب آخرت نکرد چنانکه فرموده است که وَ أَمّا مَنْ بَخِلَ وَ اِسْتَغْنی. وَ کَذَّ
 رُهُ لِلْعُسْری. وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذافَسَنُیَسِّ 
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و خود را بی نیاز داند از ثواب خدا و و اما آن کسی که بخل ورزد به مال خود »يعنی:  (1)تَرَدّی 
تکذيب نمايد به ثواب نیکويی خدا پس بزودی مهیا می گردانیم او را برای امری که موجب شدت 

، و در آخر « عذاب آخرت باشد و نفع نمی بخشد او را مال او در وقتی که در قبر يا در جهنم درافتد
ه و مدح کرده است او را و آن انصاری را شقی تر سوره حق تعالی ابو الدحداح را پرهیزکارتر نامید

 .(2)نامیده و وعدۀ جهنم برای او کرده 

و در قرب الاسناد همین مضمون را به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده 
ذکور است که ابو الدحداح باغ خرماستانی داد و آن درخت خرما را خريد است، و در آن روايت م

(3). 

و شیخ طبرسی سبب نزول اين سوره را چنین روايت کرده است که: مردی درخت خرمايی داشت 
در خانۀ خود که شاخ آن درخت به خانۀ همسايۀ او میل کرده بود و آن همسايه مرد فقیر عیال باری 
بود، پس چون آن مرد می آمد و بر درخت خرما بالا می رفت که خرمای خود را بچیند خرماها از 

درخت به خانۀ همسايه می ريخت و عیال آن مرد فقیر آن خرماها را برمی چیدند و صاحب آن 
درخت فرود می آمد و خرماها را از دست ايشان می گرفت، و اگر در دهان گذاشته بودند انگشت 
در دهان ايشان می کرد و خرما را از دهان ايشان بیرون می آورد، پس آن فقیر شکايت آن مرد را به 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، پس حضرت آن فقیر را گفت که: برو، و  خدمت



صاحب درخت را طلبید و فرمود: آن درخت خرمايی که شاخش در خانۀ آن مرد فقیر است به من 
 بده تا من در بهشت درخت خرمايی به تو عطا کنم.

 هیچ يك را مثل اين پس آن بدبخت گفت که: من درخت خرما بسیار دارم و میوۀ

 1464ص: 

 
 .11-8. سورۀ لیل: -1
 .426-2/425. تفسیر قمی  -2
 .356-355. قرب الاسناد  -3

 درخت دوست نمی دارم.

و چون ابو الدحداح در آن مجلس حاضر بود و آن سخن را شنید بعد از آنکه آن مرد برگشت برخاست 
ت عرض کرد که: يا رسول اللّه! اگر آن درخت را من بگیرم و به شما تسلیم نمايم و به خدمت حضر

 آنچه برای صاحب درخت ضامن شدی برای من می شوی؟

 حضرت فرمود: بلی.

پس ابو الدحداح به نزد صاحب درخت رفت و درخت را طلب کرد که از او بخرد، او گفت: آيا 
له و سلّم به عوض آن درختی در بهشت به من داد و من دانستی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آ

 قبول نکردم؟

 ابو الدحداح گفت: آيا ارادۀ فروختن آن داری يا نه؟

صاحب درخت گفت: نمی فروشم مگر آنکه مال بسیاری کسی به من دهد که گمان نداشته باشم 
 که کسی بر آن درخت آن قدر مال بدهد.



 اين درخت؟ گفت: نهايت آرزوی تو چیست در قیمت

 صاحب درخت گفت که: چهل درخت خرما.

ابو الدحداح گفت: خوش قیمت بسیاری می طلبی، به عوض يك درخت کج خود چهل درخت 
 می خواهی. پس گفت: چهل درخت را دادم.

 صاحب درخت گفت که: جمعی را بیاور و گواه بگیر که از اين سودا پشیمان نشوی.

د و ايشان را گواه گردانید و آن درخت را به چهل درخت خريد، ابو الدحداح رفت و جماعتی را آور
پس به خدمت حضرت رفت و گفت: يا رسول اللّه! آن درخت در ملك من داخل شد و به تو بخشیدم 

 آن را.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خانۀ آن مرد فقیر تشريف برد و فرمود که: اين 
 عیال توست.درخت خرما از تو و از 
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 .(1)پس حق تعالی اين آيات را فرستاد 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سه کس بودند که 
 .(2)دروغ بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسیار می بستند: ابو هريره و انس و عايشه 

ه سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سه کس شهادت و در قرب الاسناد ب
ناحق دادند برای منع فدك از حضرت فاطمه علیها السّلام و دروغ بستند بر حضرت رسول صلّی 

 .(3)اللّه علیه و آله و سلّم که کسی از آن حضرت میراث نمی برد: عايشه و حفصه و اوس بن حدثان 



و قطب راوندی روايت کرده است از وايل بن حجر که گفت: خبر ظهور حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم وقتی به من رسید که من در پادشاهی عظیم بودم و همۀ قوم من مرا اطاعت می 
کردند، پس ترك پادشاهی خود کردم و اطاعت خدا و رسول را اختیار نمودم و به خدمت آن حضرت 

، پس چون داخل شدم اصحاب آن حضرت مرا خبر دادند که سه روز قبل از آمدن من حضرت آمدم
 اصحاب خود را به قدوم من خبر داده بود و فرموده بود که:

اينك وايل بن حجر می آيد از زمین دوری از بلاد حضرموت در حالتی که راغب است بسوی اسلام 
 پادشاهان است.و اطاعت کنندۀ حق است و او از بقیۀ فرزندان 

پس گفتم: يا رسول اللّه! چون خبر بعثت تو به من رسید من در پادشاهی بودم پس خدا بر من منت 
 گذاشت که همه را ترك کردم و اختیار خدا و رسول نمودم و رغبت به دين حق کردم.

 .(4)ن او حضرت فرمود: راست گفتی، خدايا! برکت ده در وايل و در فرزندان او و در فرزندان فرزندا

 1466ص: 

 
 .5/501. مجمع البیان  -1
 .1/190. خصال  -2
 .99. قرب الاسناد  -3
 .5/349بوة و دلائل الن 61-1/60. رجوع شود به خرايج  -4

و شیخ طوسی و شیخ نجاشی روايت کرده اند از عبید اللّه بن ابی رافع از پدرش ابو رافع که گفت: 
روزی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم، آن جناب را چنان ديدم که در خواب 

استم که آن مار را بکشم بود يا وحی بر او نازل می شد و ديدم که ماری بر يك جانب خانه است، نخو
مبادا حضرت بیدار شود، پس میان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آن مار خوابیدم که اگر 



از آن مار گزندی آيد بر من واقع شود نه بر آن حضرت، در آن اثنا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
ذِينَ يُقِیمُونَ سلّم بیدار شد و شنیدم اين آيه را می خواند إِنَّ  ذِينَ آمَنُوا اَلَّ کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّ ما وَلِیُّ

کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ  لاةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّ هنیئا الحمد للّه الّذي أتمّ لعليّ نعمته و »، بعد از آن فرمود: (1)اَلصَّ
، آنگاه بسوی من التفات نمود و ديد که در جانب خانه خوابیده ام فرمود: « له بفضل اللّه الّذي آتاه

يا ابا رافع! چرا به يك سو خوابیده ای؟ حکايت مار را به عرض رسانیدم، آن حضرت فرمود: برخیز 
فرمود: چه می گويی  و آن را بکش، برخاستم و مار را بکشتم، آنگاه دست مرا به دست خود گرفت و

 در شأن آن قوم که با علی مقاتله کنند و علی بر حق باشد و ايشان بر باطل؟

 گفتم: حق است در راه خدا جهاد ايشان و هر که استطاعت نداشته باشد بايد به دل منکر آن باشد.

ق پس از آن حضرت التماس نمودم که در حق من دعايی کند که چون آن جماعت را ادراك کنم ح
اللّهمّ ان ادرکهم »تعالی مرا قوت دهد بر قتال ايشان، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا کرد: 

، بعد از آن از خانه نزد مردمی که در بیرون جمع شده بودند آمد و فرمود: أيها الناس! « فقوّه و اعنه
 .(2)امین من است بر جان من  هر که خواهد که نظر کند به امین من بر جان من پس اينك ابو رافع

 و همچنین روايت نموده اند از عون بن عبد اللّه بن ابی رافع که گفت: چون مردم بر

 1467ص: 

 
 .55. سورۀ مائده: -1
 .1/63و رجال نجاشی  59. رجوع شود به امالی شیخ طوسی  -2

حضرت امیر علیه السّلام بیعت کردند و معاويه مخالفت نمود و طلحه و زبیر به جانب بصره رفتند 
سیقاتل علیّا قوم »ابو رافع گفت: اين است آنچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرمود: 

، پس خانۀ خود را و زمین زراعتی که در خیبر داشت فروخت و به نیّت « کون حقّا في اللّه جهادهمي



آنکه درجۀ شهادت يابد با فرزندان خود در رکاب ظفر انتساب حضرت امیر علیه السّلام از مدينه 
 فت:بیرون آمد، و او در آن وقت مردی پیر بود که هشتاد و پنج سال داشت و در آن اثنا می گ

الحمد للّه لقد اصبحت و لا احد بمنزلتي، لقد بايعت البیعتین بیعة العقبة و بیعة الرّضوان، و صلّیت »
، راوی گويد: از او پرسیدم آن سه هجرت کدامند؟ گفت: يك « القبلتین، و هاجرت الهجر الثّلاث

یه و آله و سلّم هجرت با جعفر بن ابی طالب به حبشه؛ و هجرت دوم با رسول خدا صلّی اللّه عل
 بسوی مدينه؛ و هجرت سوم با علی بن ابی طالب علیه السّلام به کوفه.

و همیشه ابو رافع در خدمت حضرت امیر علیه السّلام بود تا آن حضرت شهید شد، پس ابو رافع با 
حضرت امام حسن علیه السّلام به مدينه مراجعت نمود، و چون خانه و مزرعه ای نداشت آن 

حضرت امیر علیه السّلام را در میان خود و او مناصفه نمود، و زمین مزرعه ای به او  حضرت خانۀ
 .(1)داد که آخر عبید اللّه بن ابی رافع آن مزرعه را به صد و هفتاد هزار درهم به معاويه فروخت 

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: ای گروه مردم! دوست داريد آزادکرده های ما را با دوستی شما آل ما را؛ اينك زيد بن حارثه 

بحقّ آن خداوندی که محمد را  و پسرش اسامه از خواصّ موالی مايند پس ايشان را دوست داريد،
 به راستی فرستاده است که محبت ايشان شما را نفع می بخشد.

 صحابه گفتند: چگونه نفع می بخشد به ما محبت ايشان؟

حضرت فرمود: ايشان به نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام خواهند آمد در روز قیامت با خلق 
 ر، پس می گويند: ای برادر رسول خدا! اينبسیاری زياده از عدۀ قبیلۀ ربیعه و مض
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جماعت ما را دوست می داشتند به سبب محبت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و محبت تو، 
صراط  پس حضرت برای ايشان نامه ای می نويسد که از صراط به آسانی بگذرند پس به آسانی از

 .(1)می گذرند و به سلامت داخل بهشت می شوند 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردی بود از 
ی گفتند، به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: دعا کن انصار که او را ثعلبة بن حاطب م

 که حق تعالی مرا مالی روزی کند.

حضرت فرمود: اندکی از مال که ادای شکر آن بکنی بهتر است از بسیاری مال که طاقت شکر آن 
جانم نداشته باشی، آيا نمی خواهی که مانند رسول خدا باشی در کمی مال؟ بحق آن خداوندی که 

به دست قدرت اوست اگر خواهم که کوههای عالم همه طلا و نقره شوند و با من حرکت کنند، 
 خواهد شد.

پس بار ديگر به خدمت حضرت آمد و باز آن استدعا نمود و گفت: سوگند می خورم بحق آن 
مال را خداوندی که تو را به راستی فرستاده است که اگر خدا مرا مالی روزی کند هرآينه حقوق آن 

 بیرون کنم و به هر صاحب حقی حق او را برسانم.

 پس حضرت دعا کرد که: خداوندا! روزی کن ثعلبه را مالی.

پس گوسفندی بهم رسانید و حق تعالی در اندك وقتی گوسفندان او را بسیار کرد بحدی که مدينه 
ای مدينه ساکن گرديد، تنگی می کرد برای گوسفندان او، پس از مدينه دور شد و در واديی از واديه

پس باز بسیار شد به مرتبه ای که در آنجا نیز نتوانست ماند و از مدينه دور شد، و به اين سبب از 
 فضیلت جمعه و جماعت محروم گرديد.

پس حضرت کسی را فرستاد که زکات گوسفندانش را بگیرد، پس ابا کرد و بخل ورزيد و گفت: اين 
 است.زکات گرفتن خواهر جزيه گرفتن 



 چون اين خبر به حضرت رسید فرمود: وای بر ثعلبه! وای بر ثعلبه!
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قَنَّ وَ  دَّ پس حق تعالی اين آيات را در مذمت او فرستاد وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اَللّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّ
وْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ  و از ايشان »يعنی: (1)لَنَکُونَنَّ مِنَ اَلصّالِحِینَ. فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّ

کسی هست که عهد کرده است با خدا که اگر عطا کند به من از فضل خود هرآينه تصدق خواهم 
کرد و هرآينه خواهم بود از شايستگان؛ پس چون خدا عطا کرد به ايشان از فضل خود، بخل ورزيدند 

و بعد از اين آيات بسیار در کفر و « . خدا و اعراض نمودند از دادن زکات به آن و رو گردانیدند از
 .(2)نفاق او فرستاد 

السّلام روايت کرده است که: مردی از اهل يمامه که  و کلینی به سند صحیح از امام محمد باقر علیه
می گفتند به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد به طلب اسلام و « جويبر»او را 

مسلمان شد و اسلامش نیکو شد، و مردی بود کوتاه قد و بد صورت و پريشان و محتاج و عريان از 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را به عیال خود ملحق گردانید سیاهان بد صورت بود، پس رسول خدا 

و متکفل احوال او می گرديد به سبب عريانی و غربت او و هر روز يك صاع خرما برای او مقرر 
فرمود به صاع قديمی که در زمان آن حضرت بود و دو جامه بر او پوشانید و امر نمود او را که ملازم 

مسجد بخوابد، و بر اين حال مدتی ماند تا آنکه غريبان پريشان و محتاج که مسجد باشد و شبها در 
داخل شده بودند در اسلام بسیار شدند در مدينه و مسجد بر ايشان تنگی کرد، پس حق تعالی وحی 
فرمود بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: پاکیزه گردان مسجد خود را و بیرون کن از 

ا که شب در مسجد می خوابند، و امر کن که هر که دری از خانۀ خود در مسجد گشوده مسجد آنان ر
مسدود گردانند مگر در خانۀ علی بن ابی طالب و فاطمه علیهما السّلام، و مرور نکند در مسجد تو 



جنبی و نخوابد در آن غريبی، پس امر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که درهای همۀ 
ه های صحابه را که به مسجد گشوده بودند مسدود گردانیدند بغیر در خانۀ علی بن ابی طالب خان

 علیه السّلام که آن را مفتوح گذاشت و مسکن حضرت فاطمه را در مسجد به
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حال خود گذاشت، و حضرت امر فرمود که برای فقرای مسلمان و غربای ايشان صفّۀ صفا را بنا 
کردند و امر فرمود که فقرا و غربای مسلمانان شب و روز خود را در آن صفّه بسر آورند، پس همگی 

دند، و پیوسته رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و در آن صفّه جمع شدند و آن را منزل خويش گزي
سلّم تفقد و تعهد احوال ايشان می نمود و گندم و جو و خرما و مويز هرگاه نزد او بهم می رسید از 
برای ايشان می فرستاد، و مسلمانان نیز تعهد احوال ايشان می نمودند و برای مهربانی حضرت نسبت 

 ردند و زکات و صدقات خود را برای ايشان می آوردند.به ايشان ملاطفت با ايشان می ک

پس روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نظر کرد بسوی جويبر از روی مهربانی و شفقت 
و رقت و مرحمت و فرمود که: ای جويبر! کاشکی زنی می خواستی که فرج خود را به آن زن از حرام 

 ا بر دنیا و آخرت تو.نگاه می داشتی و ياری می نمود تو ر

جويبر گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، کی رغبت می نمايد بسوی من و کدام زن به 
 جانب من میل می کند و حال آنکه نه حسب دارم و نه نسب و نه مال و نه جمال؟ !

لی پست گردانید پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای جويبر! بتحقیق که حق تعا
به سبب اسلام آنان را که در جاهلیت شريف بودند، و شرف بخشید به سبب اسلام آنها را که پست 



بودند، و عزيز گردانید به برکت اسلام گروهی را که در جاهلیت ذلیل و خوار بودند، و بر طرف کرد 
ان به عشاير و خويشان و به سبب اسلام آنچه بود در جاهلیت از نخوتهای ايشان و فخرکردنهای ايش

نسبهای بلند ايشان، پس امروز همۀ مردمان سفید ايشان و سیاه ايشان و قرشی ايشان و عربی ايشان 
و عجمی ايشان مساويند و همه فرزند آدمند و حق تعالی حضرت آدم علیه السّلام را از خاك آفريد 

ن نزد خداوند عالمیان در روز جزا تا خاکساری نمايند ذرّيّت او، و بدرستی که محبوبترين مردما
کسی است که طاعت او بیشتر کرده باشد و پرهیزکارتر باشد، و من نمی دانم ای جويبر احدی از 

 مسلمانان را که امروز بر تو
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 فضیلتی داشته باشد مگر کسی که از تو پرهیزکارتر باشد و اطاعت حق تعالی بیش از تو کرده باشد.

ی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای جويبر! برو بسوی زياد بن لبید بدرستی که او پس رسول خدا صلّ 
شريفترين قبیلۀ بنی بیاضه است از جهت حسب و بگو که منم فرستادۀ رسول خدا بسوی تو و آن 

 نام دارد.(1)« دلفاء»حضرت می فرمايد که: تزويج نما به جويبر دختر خود را که 

پس جويبر رفت به نزد زياد بن لبید در وقتی که او در خانۀ خود بود و گروهی از قوم او نزد او حاضر 
بودند، چون به در خانه رسید رخصت طلبید و چون مرخص گرديد داخل شد و سلام کرد بر او و 

فرستاده است،  گفت: ای زياد بن لبید! مرا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با رسالتی بسوی تو
 آيا بلند و آشکار بگويم يا آهسته و پنهان؟

 زياد گفت که: رسالت آن حضرت را بلند بگو، بدرستی که آن موجب شرف و فخر من است.

پس جويبر گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرمايد که دختر خود دلفاء را به جويبر 
 تزويج نما.

 خدا تو را به اين رسالت فرستاده است؟ !زياد گفت که: آيا رسول 



 جويبر گفت: بلی، من چگونه بر آن حضرت دروغ بندم؟

پس زياد گفت: ما تزويج نمی کنیم دختران خود را مگر به آنها که کفو ايشانند از قبايل انصار، پس 
ت برسم برو ای جويبر نزد حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تا من به خدمت آن حضر

 و عذر خود را بیان کنم.

پس جويبر برگشت و می گفت که: بخدا سوگند که قرآن به اين نازل نشده و به اين نحو ظاهر نشده 
 است پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

 و چون دلفاء دختر زياد از پس پرده سخن جويبر و جواب پدر خود را شنید زياد را
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 طلبید و گفت: آن چه سخن بود که در میان تو و جويبر می گذشت؟

زياد گفت: ای دختر! جويبر چنین رسالتی از جانب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده 
 بود و من او را چنین جواب گفتم.

بر هرگز دروغ نخواهد بست بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در شهری دلفاء گفت که: جوي
که حضرت در آن شهر باشد، پس بزودی بفرست که جويبر را برگردانند و چنین جواب ناملايمی را 

 به آن حضرت نرساند.

يبر! خوش پس زياد بزودی پیکی بسوی جويبر فرستاد و او را از میان راه برگردانید و گفت: ای جو
آمدی، در منزل ما ساعتی قرار گیر تا من به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بروم و 

 بسوی تو برگردم.



پس متوجه خدمت حضرت شد و چون به مجلس شريف آن حضرت در آمد گفت: يا رسول اللّه! 
او نگفتم، و ما دختران جويبر چنین رسالتی از جانب تو بسوی من آورد و من سخن نرمی در جواب 

 خود را تزويج نمی نمايیم مگر به کفوهای خود از انصار.

حضرت فرمود: ای زياد! جويبر مؤمن است و مرد مؤمن کفو زن مؤمنه است، و مرد مسلمان کفو 
 زن مسلمه است، پس دختر خود را به او تزويج نما و از دامادی او کراهت مدار.

به نزد دختر خود آمد و آنچه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و پس زياد به خانۀ خود برگشت و 
سلّم شنیده بود به او گفت، پس دختر گفت: اگر معصیت نمايی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم را کافر خواهی شد پس مرا تزويج نما به جويبر.

جويبر را گرفت و به نزد قوم خود زياد چون اين سخن از دختر صالحۀ خود شنید بیرون آمد و دست 
آورد و موافق سنت خدا و رسول دختر خود را به او تزويج نمود و مهر او را از مال خود ضامن شد 
پس برگشت و تهیۀ دختر خود را درست کرد و به نزد جويبر فرستاد که: آيا خانه ای داری که ما دختر 

 خود را به خانۀ تو فرستیم.
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 خدا سوگند که مرا خانه ای نیست.جويبر گفت: ب

پس دختر را مهیا کردند و خانه ای برای او تعیین نمودند و خانه را به فرشهای نیکو و زينتها آراستند 
و دو جامۀ نفیس بر جويبر پوشانیدند، پس دلفاء را در آن خانه داخل کردند و جويبر را طلبیدند و به 

 ستند.خانۀ عروس درآوردند و عمامه بر سر او ب

چون جويبر به آن خانه در آمد عروسی ديد در نهايت حسن و جمال و خانه ای ديد به الوان فرشها و 
زينتها آراسته و به انواع عطرها معطر گردانیدند، پس جويبر به زاويۀ خانه میل کرد و سجادۀ عبادت 

و سجود و دعا و  خود را گسترد و مشغول عبادت حق تعالی گرديد و پیوسته مشغول تلاوت و رکوع



تضرع بود تا صبح طالع گرديد؛ چون اذان صبح را شنیدند هر دو از خانه بیرون آمدند و آن زن وضو 
ساخت و نماز کرد، پس از او پرسیدند که: آيا دستی بر تو گذاشت؟ گفت: نه پیوسته مشغول تلاوت 

 قرآن و نماز بود تا ندای صبح را شنید و بیرون رفت.

 از چنین کرد، و اين خبر را از زياد مخفی داشتند، و در روز سوم نیز چنین کردند.چون شب دوم شد ب

و در روز سوم زياد بر اين معنی مطلع شد، پس به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، مرا امر کردی که دختر خود را تزويج نمايم 

ه جويبر و بخدا سوگند که او در آن مرتبه نبود که ما به او دختر دهیم و لیکن به سبب وجوب اطاعت ب
 تو بر من قبول کردم.

 پس حضرت فرمود: اکنون چه چیز از او ديده ايد که شما را خوش نیامده؟

دختر خود را به گفت: ما خانه ای از برای او مهیا کرديم و متاعها برای او در آن خانه ترتیب داديم و 
آن خانه فرستاديم و او را در آن خانه در آورديم، پس با دختر سخن نگفت و نظر بسوی او نیفکند و 
نزديك او نرفت بلکه در کنار خانه ايستاد و پیوسته مشغول نماز و تلاوت بود تا ندای صبح را شنید 

 بیرون آمد، و سه شب است که بر اين منوال
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می گذراند و مطلقا با او سخن نگفته و نزديك او نرفته تا اين هنگام که به خدمت تو آمدم و همچنین 
 گمان می برم که او ارادۀ زنان ندارد، پس فکری در باب ما بکن.

چون زياد برگشت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جويبر را طلبید و فرمود که: آيا نزديکی 
 وانی کرد؟با زنان نمی ت



جويبر گفت: مگر من مرد نیستم! بلکه يا رسول اللّه من بسیار خواهش زنان دارم و بسی حريصم در 
 مقاربت ايشان.

حضرت فرمود که: خبر دادند مرا به خلاف آنچه تو خود را به آن وصف می نمايی، و مذکور ساختند 
رده اند در آن خانه برای تو دختر خوش که برای تو خانه ای و فرشی و متاعی مهیا کرده اند، و داخل ک

رويی و خوشبويی را و تو داخل آن خانه شده ای غمگین و نظر بسوی آن دختر نکرده ای و با او سخن 
 نگفته ای و نزديك او نرفته ای، پس اگر میل به زنان داری تو را چه باعث شده بر اين؟

ردند و در آنجا متاعهای نیکو و فرشهای زيبا جويبر گفت: يا رسول اللّه! مرا به خانۀ گشاده ای درآو
ديدم و دختر جوان نیکو روی خوشبويی را به نظر درآوردم، پس در آن وقت به ياد آوردم حال سابق 
خود را که غريب بودم و پريشان و محتاج بودم و کسی به حالم نمی پرداخت و با غريبان و مسکینان 

مرا به چنین کرامتی سرافراز گردانیده و مرا از آن حال به بسر می بردم، پس چون ديدم که حق تعالی 
اين مقام رسانیده خواستم که او را شکر کنم بر اين نعمتها که مرا عطا کرده و تقرب جويم به درگاه او 
به شکر نعمت او، پس در کنار خانه ايستادم و پیوسته مشغول تلاوت و عبادت و رکوع و سجود و 

ا ندای صبح شنیدم و بیرون آمدم و آن روز را قصد روزه کردم و سه شبانه روز شکر منعم معبود بودم ت
بر اين منوال گذرانیدم، و من اين شکر را کم می شمارم در جنب آن نعمتی که حق تعالی مرا کرامت 

 کرده و لیکن امشب آن دختر و قوم او را راضی و خشنود خواهم گردانید ان شاء اللّه تعالی.

 1475ص: 

ضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زياد را طلبید و سخن جويبر را به او رسانید، پس پس ح
زياد و اهل او شاد شدند، و جويبر وفا کرد به وعدۀ خشنودی که ايشان را داده بود، پس بعد از آن 

در  حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه يکی از غزوات گرديد و جويبر در آن غزوه
خدمت آن حضرت بود، پس در آن جنگ به درجۀ شهادت فائز گرديد و به رحمت حق تعالی واصل 

 شد و به عوض دلفاء معانقۀ حور را اختیار نمود و بدل خانۀ زياد نعمت ابد الآباد را گزيد.



 پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: بعد از جويبر هیچ زن بی شوهر رواتر نبود از
زن جويبر، يعنی شوهری جويبر باعث نقص آن زن نگرديد بلکه طلبکاران او بیشتر و عزت او در 

 .(1)میان قومش فزونتر شد 

ل و ايضا به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: در زمان حضرت رسو
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرد مؤمن فقیری بود از اهل صفّه که در همۀ اوقات صلاة ملازم رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود و در وقت هیچ نماز غايب نبود، و آن حضرت پیوسته بر او رقت 

من بیايد تو را غنی  می نمود به سبب پريشانی و غربت او و می فرمود که: ای سعد! اگر چیزی برای
می گردانم، پس دير شد آمدن مالی از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اندوه حضرت 
شديد شد برای او پس حق تعالی مطلع شد بر غمی که آن حضرت را عارض شد به سبب سعد، پس 

دانست که تو از برای جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و دو درهم آورد و گفت: يا محمد! حق تعالی 
 تنگی احوال سعد بسیار غمگین گرديده ای، آيا می خواهی که او را بی نیاز گردانی؟

 حضرت فرمود: بلی.

پس جبرئیل گفت که: بگیر اين دو درهم را و عطا کن به سعد و امر کن او را که تجارت کند با اين 
 دو درهم.

 یرون آمد سعد را ديد که بر درپس حضرت دو درهم را گرفت و چون برای نماز ظهر ب
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حجره های مقدسه ايستاده و انتظار بیرون آمدن آن حضرت می برد، چون نظر مبارك حضرت بر او 
 افتاد فرمود: ای سعد! آيا تجارت می توانی کرد؟



 که با آن تجارت کنم. سعد گفت: بخدا سوگند که مالی نمی يابم

پس حضرت آن دو درهم را به او داد و فرمود: با اين دو درهم تجارت کن و در روزی حق تعالی 
 تصرف کن.

پس سعد دو درهم را گرفت و در خدمت حضرت روانه شد تا نماز ظهر و عصر را با آن حضرت ادا 
عرض تحصیل روزی شو و نمود، و چون از نمازها فارغ شد حضرت فرمود: برخیز ای سعد و مت

 بتحقیق که بسیار غمگین بودم به حال تو ای سعد.

پس سعد متوجه تجارت شد و حق تعالی او را برکتی کرامت فرمود که هر متاعی را که به يك درهم 
می خريد به دو درهم می فروخت و هرچه را به دو درهم می خريد به چهار درهم می فروخت، پس 

مال و متاع او فراوان شد و تجارت او عظیم شد، پس بر در مسجد دکانی گرفت دنیا رو آورد به سعد و 
و در آن دکان برای تجارت نشست و اموال و امتعۀ خود را در آن دکان جمع کرد و هرگاه که بلال اذان 
می گفت و حضرت برای نماز بیرون می آمد سعد را می ديد که مشغول دنیا گرديده و وضو نساخته 

از نگرديده چنانکه پیش از مشغول شدن به دنیا می کرد، و حضرت به او می فرمود که: و مهیای نم
ای سعد! بتحقیق که تو را مشغول کرده است دنیا از نماز، و سعد در جواب می گفت که: چه کنم 
مال خود را بگذارم که ضايع شود؟ اين مردی است که به او متاعی فروخته ام و می خواهم که قیمت 

ود را از او بگیرم، و اين مرد ديگر از او متاعی خريده ام و می خواهم قیمت متاع او را به او متاع خ
 برسانم.

پس آن حضرت را از اين حال سعد و مشغول گرديدن او به دنیا و غافل شدن از عبادت حق تعالی 
روزی اندوهی عارض شد زياده از اندوهی که به سبب فقر او آن حضرت را عارض شده بود، پس 

 جبرئیل علیه السّلام بر آن حضرت نازل شد و گفت: يا محمد! بدرستی که

 1477ص: 



حق تعالی مطلع شد بر غمی که تو را عارض شده است از حال سعد، اکنون کدام را بهتر می خواهی؟ 
 حالتی که الحال دارد يا آن حالتی که بیشتر داشت؟

: ای جبرئیل! بلکه حالت اول او را خوشتر دارم، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود
 زيرا که دنیای او آخرتش را بر باد داده.

پس جبرئیل گفت: بدرستی که محبت دنیا و مالهای آن فتنه ای است که آدمی را از ياد آخرت غافل 
ا که اگر می گرداند، سعد را بگو که پس دهد به تو آن دو درهم را که در روز اول به او عطا کردی، زير

 بگیری آن دو درهم را برمی گردد به حالتی که اول داشت.

پس حضرت از خانه بیرون آمد و به سعد گذشت و فرمود: ای سعد! آيا پس نمی دهی به من آن دو 
 درهم را که به تو دادم؟

 سعد گفت: بلی می دهم؛ و دويست درهم ديگر نیز می دهم.

 حضرت فرمود: ای سعد! من بغیر آن دو درهم چیزی نمی خواهم از تو.

پس سعد دو درهم را به آن حضرت پس داد و دنیا از او برگشت تا آنچه جمع کرده بود از دستش 
 .(1)بیرون رفت و به حالت اول خود برگشت 

ند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت و ايضا به س
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مردی گذشت که درختی چند می کاشت در باغی از باغهای 
خود پس به نزد او ايستاد و فرمود: می خواهی تو را دلالت نمايم بر درختی که اصلش ثابت تر باشد 

 اش زودتر برسد و ثمره اش نیکوتر و باقی تر باشد؟و میوه 

 گفت: بلی يا رسول اللّه، مرا دلالت نما بسوی آن.



سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و »پس حضرت فرمود: هرگاه صبح کنی يا شام کنی بگو 
ه درخت در بهشت پس بدرستی که هرگاه اين را بگويی حق تعالی به قدر هر تسبیحی د« اللّه اکبر

 تو را عطا می فرمايد از انواع میوه ها، و اين تسبیحات از جملۀ باقیات

 1478ص: 
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 صالحات است که حق تعالی در قرآن ياد فرموده.

د را وقف گردانیدم بر پس آن مرد سعادتمند گفت: تو را گواه می گیرم يا رسول اللّه که اين باغ خو
فقرای مسلمانان و به قبض وقف دادم، پس حق تعالی اين آيات را در شأن او فرستاد فَأَمّا مَنْ أَعْطی 

رُهُ لِلْیُسْری  قَ بِالْحُسْنی. فَسَنُیَسِّ قی. وَ صَدَّ ما آن کسی که عطا کرد مال در راه خدا پس ا»يعنی: (1)وَ اِتَّ
و بپرهیزد از معصیت او و تصديق او نمود ثواب نیکويی آخرت را پس زود باشد که آسان گردانیم بر 

 .(2)« او و توفیق دهیم او را که بجا آورد عمل چند را که موجب راحت آخرت باشد

و ايضا به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مردی به خدمت 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و شکايت نمود بسوی آن حضرت همسايۀ خود را که: 

شکايت  مرا آزار می رساند، پس حضرت فرمود که: صبر کن بر آزار او. پس مرتبۀ ديگر آمد و باز
کرد، باز حضرت او را امر به صبر نمود. چون در مرتبۀ سوم شکايت کرد حضرت فرمود: چون وقت 
آمدن مردم شود به نماز جمعه متاعهای خانۀ خود را از خانه بیرون ريز تا آنکه ببینند آنها که می آيند 

ن به سبب آزار همسايه به نماز جمعه، چون از سبب اين حال از تو سؤال کنند ايشان را خبر ده که م
 می خواهم از خانۀ خود بیرون روم.



چون چنین کرد آن همسايه به نزد او آمد و گفت: متاعهای خود را به خانۀ خود برگردان که من با خدا 
 .(3)عهد کردم که ديگر تو را آزار نکنم 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم به حجرۀ طاهرۀ امّ سلمه در آمد و بوی خوشی استشمام نمود، پرسید که: آيا 

 زن احول به خانۀ شما آمده است؟
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 امّ سلمه گفت که: بلی آمده است و شکايت از شوهر خود می نمايد که نزديك او نمی رود.

پس آن زن از در در آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، شوهر من از من رو گردانیده است و بسوی 
 من التفات نمی نمايد.

 ن احول! بوی خوش خود را زياده گردان شايد بسوی تو رغبت نمايد.حضرت فرمود که: ای ز

آن زن گفت: هیچ بوی خوشی نگذاشتم مگر آنکه خود را به آن خوشبو گردانیدم، و باز از من کناره 
 می کند.

 حضرت فرمود: نمی داند که اگر رو به تو آورد چه ثوابها برای او حاصل است.

 ه سبب رو آوردن بسوی من؟آن زن گفت: او را چه ثواب هست ب



حضرت فرمود: بدرستی که در وقتی که متوجه تو می گردد دو ملك او را احاطه می کنند و در ثواب 
مانند کسی است که شمشیر کشیده باشد و در راه خدا جهاد کند، و چون مشغول مجامعت می شود 

سل می کند از گناهان بیرون می گناهان از او فرو می ريزد مانند برگ که از درختان ريزد، پس چون غ
 .(1)آيد 

و به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سه زن به خدمت حضرت 
شت نمی خورد، و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و يکی از ايشان گفت که: شوهر من گو

ديگری گفت که: شوهر من بوی خوش نمی کند، و ديگری گفت که: شوهرم با زنان نزديکی نمی 
 کند.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از خانه بیرون آمدند و ردای مبارك را از غضب بر 
زمین می کشیدند تا آنکه بر منبر بالا رفتند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: چه چیز باعث شده 

 است که جمعی از اصحاب من گوشت نمی خورند و بوی خوش نمی بويند و به نزد
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زنان خود نمی روند؟ ! بدرستی که من گوشت می خورم و بوی خوش می بويم و به نزد زنان می 
 .(1)روم، پس هر که سنّت مرا نخواهد و ترك کند او از من نیست 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: مردی را مرگ حاضر شد  و
در زمان حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس به حضرت عرض کردند که فلان 
شخص را مرگ رسیده، حضرت برخاست با جماعتی از اصحاب خود و بر بالین او حاضر شد و او 



س حضرت با ملك موت خطاب فرمود: دست از او بردار تا من از او سؤالی بکنم. بیهوش بود، پ
 پس آن مرد به هوش آمد حضرت از او پرسید که: چه می بینی؟

 گفت: سفیدی بسیار و سیاهی بسیار می بینم.

 حضرت پرسید: کدامیك از اينها به تو نزديکترند؟

 گفت: سیاهی به من نزديکتر است از سفیدی.

اللّهمّ اغفر لي الکثیر من معاصیك و اقبل منّي الیسیر من »حضرت فرمود که: اين دعا بخوان 
 « .طاعتك

باز بیهوش شد و باز حضرت با ملك موت خطاب نمود که: ساعتی بر او سبك گردان تا از او سؤال 
 کنم، پس به هوش بازآمد و حضرت از او پرسید: چه می بینی؟

 ر می بینم.گفت: سفیدی و سیاهی بسیا

 حضرت پرسید که: کدامیك به تو نزديکترند؟

 گفت: سفیدی.

 حضرت فرمود که: حق تعالی بیمار شما را آمرزيد.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هرگاه حاضر شويد نزد کسی که مشرف بر مرگ باشد اين 
 .(2)دعا را تلقین او نمايید تا بگويد 
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و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی رسول خدا صلّی 
وی جوانی که او را حارثة بن اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد نماز صبح گزاردند پس نظر کردند بس

مالك می گفتند ديدند که سرش از بی خوابی به زير می آمد و رنگ رويش زرد شده و بدنش نحیف 
گشته و چشمهايش در سرش فرو رفته، حضرت از او پرسیدند که: بر چه حال صبح کرده ای و چه 

 حال داری ای حارثه؟

 گفت: صبح کرده ام يا رسول اللّه با يقین.

فرمود: بر هر چیز که دعوی کنند حقیقتی و علامتی و گواهی هست، حقیقت به يقین تو  حضرت
 چیست؟

گفت: حقیقت به يقین من يا رسول اللّه اين است که پیوسته مرا محزون و غمگین دارد و شبها مرا 
است مکروه بیدار دارد و روزهای گرم مرا به روزه می دارد و دل من از دنیا رو گردانیده و آنچه در دنی

دل من گرديده و به يقین به مرتبه ای رسیده که گويا می بینم عرش خداوندم را که برای حساب در 
محشر نصب کرده اند و خلايق همه محشور شده اند و گويا من در میان ايشانم و گويا من می بینم 

يی می کنند و اهل بهشت را که تنعم می نمايند در بهشت و بر کرسی ها نشسته با يکديگر آشنا
صحبت می دارند و تکیه کرده اند، و گويا می بینم اهل جهنم را که در میان جهنم معذبند و استغاثه 

 و فرياد می کنند و گويا زفیر و آواز جهنم در گوش من است.

پس حضرت به اصحاب فرمود که: اين بنده ای است که خدا دل او را به نور ايمان منوّر گردانیده 
 مود: بر اين حال که داری ثابت باش.است؛ پس فر

 آن جوان گفت: يا رسول اللّه! دعا کن که خدا شهادت را روزی من گرداند.



حضرت دعا فرمود، چند روزی که شد حضرت او را با جعفر به جهاد فرستاد و بعد از نه نفر او شهید 
 .(1)شد 

 1482ص: 

 
 .54و  2/53. رجوع شود به کافی  -1

و به سند معتبر و صحیح روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: براء بن معرور انصاری 
در مدينه بود و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مکه بود و هنوز هجرت نکرده بود و 

للّه براء به آن حضرت ايمان آورده بود، چون وقت فوت او شد و در آن وقت حضرت رسول صلّی ا
علیه و آله و سلّم با مسلمانان به جانب بیت المقدس نماز می کردند، پس در آن وقت وصیت نمود 
براء که چون او را دفن کنند روی او را بسوی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بگردانند به 

 جانب قبله، پس سنّت چنین جاری شد.

مالش که در مصارف خیر صرف نمايند، پس قرآن به و باز وصیت نمود در وقت فوت خود به ثلث 
 .(1)اين نحو نازل شد و جاری شد به اين سنّت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حال مردی از اصحاب رسول 
آله و سلّم سخت شد و بسیار پريشان شد، پس زن او گفت او را: کاش می  خدا صلّی اللّه علیه و

رفتی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و از آن حضرت چیزی سؤال می کردی، پس 
آمد به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و چون نظر آن حضرت بر او افتاد پیش از 

 فرمود:آنکه او سؤال کند 



هر که از ما سؤال می کند ما عطا می کنیم به او و هر که طلب بی نیازی می کند و سؤال نمی کند 
خدا او را بی نیاز می گرداند، پس آن مرد در خاطر خود گفت که: مقصود حضرت از اين سخن بغیر 

 از من کسی نیست؛ و برگشت بسوی زن خود و آنچه از حضرت شنیده بود او را خبر داد.

پس آن زن گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بشر است و غیب نمی داند، پس برو و 
حاجت خود را بگو؛ پس آن مرد برگشت به خدمت حضرت، و چون نظر حضرت بر او افتاد همان 

ین را فرمود که در مرتبۀ اول فرموده بود، تا آنکه آن مرد سه مرتبه چنین کرد و در هر مرتبه حضرت چن
 می فرمود.
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 .255-3/254. کافی  -1

پس آن مرد رفت و کلنگی به عاريه گرفت و به جانب کوه رفت و به کوه بالا رفت و قدری از هیزم 
خورد،  کند و به بازار آورد و آن هیزم را به نیم مد از آرد فروخت و آن را به خانه آورد و با عیال خود

باز روز ديگر به کوه رفت و زياده از آنچه در روز اول آورده بود آورد و فروخت، پس پیوسته چنین می 
کرد و جمع می نمود تا آنکه کلنگی از برای خود خريد، باز جمع کرد تا آنکه دو شتر و غلامی خريد، 

ی اللّه علیه و آله و سلّم باز کار کرد تا آنکه مال بسیار بهم رسانید، پس به خدمت حضرت رسول صلّ 
آمد و حال خود را از اول تا آخر عرض کرد، حضرت فرمود که: من گفتم به تو که هر که از ما سؤال 
می کند به او عطا می کنیم و هر که اظهار بی نیازی می نمايد حق تعالی او را بی نیاز می گرداند 

(1). 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: گروهی از انصار به خدمت 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند پس سلام کردند بر آن حضرت و حضرت جواب 

 سلام ايشان فرمود، پس گفتند: يا رسول اللّه! ما را بسوی تو حاجتی هست.



 د: بگويید حاجت خود را.حضرت فرمو

 گفتند: حاجتی است بزرگ.

 فرمود: بگويید کدام است.

 گفتند: حاجت ما آن است که ضامن شوی از برای ما بر پروردگار خود بهشت را.

پس حضرت سر مبارك خود را به زير افکند و در زمین نقش می فرمود از روی تفکر، پس سر برداشت 
 ت به شما به شرط آنکه از هیچ کس چیزی سؤال نکنید.و فرمود: می کنم آنچه گفتید نسب

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ايشان چنان به آن شرط وفا کردند که گاه بود يکی از ايشان در 
سفری بود و تازيانه از دست او می افتاد کراهت داشت از اينکه به ديگری بگويد که تازيانه را به من 

کند پس از اسب فرود می آمد و تازيانه را بر می داشت، و گاه بود  ده برای آنکه نمی خواست سؤال
 که يکی از ايشان بر سر خوانی بود و ديگری از او به آب نزديکتر بود

 1484ص: 

 
 .2/139. کافی  -1

 .(1)نمی گفت آن آب را به من ده تا آنکه برمی خاست و آب می خورد 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
سامه آن را پوشید و بیرون آمد، علیه و آله و سلّم کسوه ای از حرير به اسامة بن زيد بخشید، پس ا

حضرت فرمود که: بکن ای اسامه که اين جامه را کسی می پوشد که در آخرت او را بهره ای نباشد، 
 .(2)پس قسمت کن اين جامه را میان زنان خود 



کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ايضا به سند ديگر از آن حضرت روايت 
 به قبیلۀ بنی سلمه گفت که: کیست بزرگ و رئیس شما؟

 گفتند: يا رسول اللّه! سید ما مردی است که در او بخلی هست.

حضرت فرمود: کدام درد بدتر از بخل است. پس حضرت فرمود که: بلکه سید و بزرگ شما اين مرد 
 .(3)او براء بن معرور است  سفید پوست است که

و ايضا به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: شخصی حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را برای طعامی دعوت نمود، چون حضرت داخل خانۀ او شد ديد که مرغی بر بالای 

بند ديوار نشسته است، پس تخمی از آن مرغ جدا شد و به زير آمد و در میان ديوار میخی بود بر آن 
 شد و تخم نشکست و نیفتاد، پس حضرت از آن حال تعجب فرمود.

آن مرد گفت: يا رسول اللّه! آيا تعجب کردی از اين تخم؟ ! بحق آن خداوندی که تو را به حق فرستاده 
 است سوگند ياد می کنم هرگز نقصانی به مال من نرسیده است.

و چیزی تناول ننمود و فرمود: هر کس چون حضرت اين سخن را از او شنید برخاست و از طعام ا
 .(4)نقصانی به مال او نمی رسد خدا او را دوست نمی دارد 

به سند معتبر ديگر روايت کرده است از آن حضرت که: مرد مالداری به خدمت رسول خدا صلّی 
 مد با جامه های پاکیزه و در مجلس آن حضرت نشست، پس مرد پريشانی بااللّه علیه و آله و سلّم آ
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 بدون ذکر سند روايت. 2/71؛ من لا يحضره الفقیه 4/21. کافی  -1
 .6/453. کافی  -2



 .4/44. کافی  -3
 .2/256. کافی  -4

پس آن مرد مالدار جامۀ خود را از زير ران او کشید،  جامه های چرکین آمد و در پهلوی او نشست،
 حضرت او را عتاب نمود و فرمود: آيا ترسیدی از پريشانی او چیزی به تو برسد؟ گفت: نه.

 فرمود: پس ترسیدی که از توانگری تو چیزی به او برسد؟ گفت: نه.

 فرمود: پس چه باعث شد تو را که چنین کردی؟

گفت: يا رسول اللّه! مرا همنشینی هست که هر قبیحی را در نظر من زينت می دهد و هر نیکی را نزد 
 من قبیح می نمايد، و بتحقیق که نصف مال خود را به او می دهم برای تدارك اهانتی که به او رسانیدم.

 قبول می نمايی؟ پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به آن مرد پريشان خطاب نمود: آيا

 گفت: نه.

 آن مرد گفت: چرا قبول نمی کنی؟

 .(1)گفت: می ترسم که بر من داخل شود آنچه بر تو داخل شده است از عجب و تکبر 

رت رسول صلّی اللّه و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حض
علیه و آله و سلّم در خانه نشسته بود و عايشه نزد آن حضرت بود ناگاه مردی رخصت طلبید که داخل 

 شود، پس حضرت فرمود: بد برادری است برای قوم خود.

پس عايشه برخاست و داخل خانۀ ديگر شد و حضرت او را مرخص فرمود که داخل شود، چون 
اللّه علیه و آله و سلّم رو بسوی او گردانید و با بشاشت و خوش رويی با داخل شد رسول خدا صلّی 

 او سخن گفت تا آنکه فارغ شد و آن مرد بیرون رفت.



چون عايشه به خدمت حضرت برگشت گفت: يا رسول اللّه! تو اول او را به بدی ياد کردی و چون 
 ی!داخل شد با روی نیکو با او ملاقات کردی و سخن نیك به او گفت

حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: از جملۀ بدترين بندگان خدا کسی است که 
 مردم

 1486ص: 

 
 .2/262. کافی  -1

 .(1)کراهت داشته باشند از همنشینی او برای بدزبانی او 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: مردی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! منم فلان پسر فلان بن فلان، تا آنکه نه کس از پدران 

 کافر خود را از برای فخر شمرد.

 .(2)حضرت فرمود که: بدرستی که تو دهم ايشان خواهی بود در جهنم 

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی زينب احول عطرفروش 
د، پس حضرت به خانه در آمد در وقتی که او به نزد زنان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آم

 نزد ايشان بود و حضرت به او فرمود که: هرگاه به نزد ما می آيی خانه های ما خوشبو می گردد.

 زينب گفت: خانه های تو به بوی تو خوشبوتر است از عطرهای من يا رسول اللّه.

يان و فريب مده ايشان را، پس حضرت فرمود: ای زينب! هرگاه چیزی فروشی احسان کن به مشتر
 .(3)بدرستی که اين بیشتر باعث پرهیزکاری است برای خدا و باقی تر می دارد مال را 



به سندهای موثق و معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده 
است که: سمرة بن جندب را درخت خرمايی بود در باغ مردی از انصار و خانۀ انصاری بر در باغ 
بود و سمره می آمد و از میان خانۀ انصاری می گذشت و به پای درخت خرمای خود می رفت بی 
آنکه رخصت بطلبد و ايشان را خبر کند، پس آن مرد انصاری به او گفت: هرگاه می خواهی که داخل 

 باغ شوی از ما رخصت بطلب؛ و هر چه در اين باب با سمره سخن گفت ثمره ای نبخشید.

پس انصاری به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و از سمره شکايت کرد، 
 سمره فرستاد و شکايت انصاری را به او پیغام فرمود و فرمود: هرگاه خواهی که داخل حضرت به نزد
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 .2/326. کافی  -1
 .2/329. کافی  -2
 .8/153و  5/151. کافی  -3

ول خدا باغ شوی از ايشان رخصت بطلب؛ و سمره از سخن حضرت نیز ابا نمود، چون ابا کرد رس
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آن درخت را به من بفروش؛ و باز ابا نمود، پس حضرت قیمتش 
را زياد کرد و او ابا نمود تا آنکه به قیمت بسیاری رسانید و او امتناع نمود، پس حضرت فرمود: آن 

خواهی میوه اش  درخت را بده تا من برای تو ضامن شوم در بهشت درخت خرمايی را که هر وقت
را به آسانی توانی چید، باز آن بی سعادت ابا نمود؛ پس آن حضرت در اين وقت به انصاری فرمود: 

 .(1)برو درخت او را بکن و به نزد او بیفکن که در دين اسلام ضرری نمی باشد 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
عضی چهار تکبیر می فرمود، و چون و آله و سلّم بر بعضی از مردگان پنج تکبیر می فرمود و در ب

 .(2)چهار تکبیر می فرمود مردم می دانستند که آن مرده منافق است 



ی اللّه علیه و و به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّ 
آله و سلّم دعا کرد که: خداوندا! مرا تمکین بده بر ثمامة بن اثال، و او يکی از رؤسای اهل شرك بود، 
پس حق تعالی دعای آن حضرت را مستجاب گردانید و گروهی از لشکر آن حضرت به او رسیدند 

ردند، چون حضرت را نظر بر و او را اسیر کرده به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آو
 او افتاد فرمود: تو را میان يکی از سه چیز مخیّر می گردانم:

 اول آنکه تو را بکشم؛ گفت: پس مرد عظیمی را کشته خواهی بود.

فرمود: دوم آنکه فدا بگیرم و تو را رها کنم؛ گفت: اگر چنین کنی بهای مرا بسیار گران خواهی يافت، 
 من خواهند داد.يعنی فدای بسیاری برای 

 فرمود: سوم آنکه بر تو منت گذاشتم. و فرمود او را بی فديه رها کردند.

 پس ثمامه شهادت گفت و مسلمان شد و گفت: در اول که تو را ديدم دانستم که تو

 1488ص: 

 
و تهذيب الاحکام  233و  3/103و من لا يحضره الفقیه  294و  5/292. رجوع شود به کافی  -1
 . و روايت در همۀ اين مصادر از امام باقر علیه السّلام نقل شده است.7/146
 .316و  3/197؛ تهذيب الاحکام 3/181. کافی  -2

 .(1)ان شوم پیغمبر خدايی و لیکن نخواستم در وقتی که در بند تو باشم مسلم

به سند معتبر ديگر روايت کرده است از امام جعفر صادق علیه السّلام که در عهد رسول خدا صلّی 
ت منظر او بیشتر می گفتند و از همه کس قباح« ذو النمره»اللّه علیه و آله و سلّم مردی بود که او را 



بود و به اين سبب او را ذو النمره می گفتند، پس روزی به خدمت رسول خدا آمد و گفت: يا رسول 
 اللّه! خبر ده مرا از آنچه حق تعالی بر من واجب گردانیده است.

پس حضرت فرمود: حق تعالی در هر شبانه روز هفده رکعت نماز بر تو واجب گردانیده است، و 
ارك رمضان بر تو واجب کرده هرگاه دريابی آن را، و حج را بر تو واجب گردانیده اگر روزۀ ماه مب

استطاعت رفتن داشته باشی، و زکات را بر تو واجب گردانیده؛ و بیان مقدار و شرايط زکات برای او 
 نمود.

ای پس ذو النمره گفت: سوگند ياد می کنم بآن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است که بر
 پروردگار خود زياده از آنچه بر من واجب گردانیده است نخواهم کرد.

 حضرت فرمود: چرا زياده از واجبات نمی کنی؟

 گفت: زيرا که مرا چنین بد صورت آفريده است.

پس در آن وقت جبرئیل بر جناب رسول نازل شد و گفت: پروردگار تو می فرمايد که سلام او را به 
ذو النمره برسانی و بگويی او را که: آيا راضی نیستی که حق تعالی تو را در روز قیامت بر حسن و 

 جمال حضرت جبرئیل مبعوث گرداند؟

و بعزت و جلال تو سوگند ياد می کنم آن پس ذو النمره گفت: اکنون راضی شدم ای پروردگار من 
 .(2)قدر بندگی تو را زياده گردانم که از من خشنود گردی 

به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
ود که من نمی خواهم که مردم بگويند محمد استعانت جست به جماعتی تا آنکه ظفر اگر نه اين ب

 يافت بر دشمنان خود پس ايشان را کشت، هرآينه می زدم گردن جماعت بسیاری از

 1489ص: 



 
 .300-8/299. رجوع شود به کافی  -1
 .8/336. کافی  -2

 .(1)دانم که ايشان منافقند  اصحاب خود را که می

و در کتاب اختصاص و غیر آن به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت شده است 
و  که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اسبی از اعرابی ای به قیمت معلومی خريد

او را بسیار خوش آمد از آن اسب، پس گروهی از منافقان صحابه حسد بردند بر آن حضرت در آنکه 
به قیمت ارزان خريد آن اسب را پس به اعرابی گفتند: اگر اين اسب را به بازار می بردی به اضعاف 

 اين قیمت می فروختی.

می کنم که اسب را به من  پس حرصی بر اعرابی غالب شد و گفت: برمی گردم و از او التماس
 بازدهد.

منافقان گفتند که: نه، چنین مکن زيرا که او مرد صالحی است چون زر تو را بیاورد منکر شو و بگو 
 من به اين قیمت نفروختم به تو، چون چنین گويی اسب را به تو پس خواهد داد.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زر از برای او آورد اعرابی به اغوای آن منافقان منکر 
 شد و گفت: من اسب را به اين قیمت نفروخته ام.

حضرت فرمود که: بحق آن خداوندی که مرا به راستی فرستاده است سوگند ياد می کنم که تو اسب 
 را به اين قیمت به من فروختی.

ين سخن بودند که خزيمة بن ثابت پیدا شد، و چون مشاجرۀ حضرت را با اعرابی شنید و بر در ا
حقیقت دعوای ايشان مطلع گرديد گفت: ای اعرابی! من گواهی می دهم که اسب را به آن حضرت 

 فروختی به اين قیمت که می فرمايد.



 گونه گواه شدی؟اعرابی گفت: وقتی که من اسب را می فروختم ديگری حاضر نبود، تو چ

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خزيمه گفت که: چگونه اين شهادت را دادی؟

 خزيمه گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، تو از جانب خدا ما را خبر می دهی به خبرهای

 1490ص: 

 
 .8/345. کافی  -1

 تصديق می فرمايیم، و تو را تصديق نمی کنیم در ثمن يك اسبی؟آسمان و ما تو را 

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امر الهی حکم فرمود که شهادت او را بجای 
 .(1)لقب کردند « ذو الشهادتین»شهادت دو کس قبول کنند، و به اين سبب او را 

و شیخ طوسی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: گروهی آمدند 
به خدمت حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گفتند: يا رسول اللّه! ضامن شو از برای 

 پروردگار خود بهشت را. ما بر

 حضرت فرمود: من ضامن می شوم به شرط آنکه مرا ياری کنید به طول دادن سجده.

 .(2)گفتند: چنین باشد يا رسول اللّه. پس ضامن شد بهشت را از برای ايشان 

از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حجامت کرد رسول  ابن بابويه به سند معتبر
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را آزادکرده شده ای از قبیلۀ بنی بیاضه، پس چون فارغ شد حضرت 

 از او پرسید که: کجاست خون؟

 گفت: آشامیدم آن را.



حضرت فرمود که: تو را سزاوار نبود که چنین کنی، و چون چنین کردی به نادانی حق تعالی آن را 
 .(3)حجابی گردانید میان تو و آتش جهنم 

السّلام روايت کرده است که: مردی بود زيت فروش و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه 
و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بسیار دوست می داشت، و عادت او چنین بود که هر روز 
تا مشاهدۀ جمال آن حضرت نمی نمود متوجه کاری از کارهای خود نمی شد، و حضرت رسول 

ز او يافته بود پس هرگاه که او پیدا می شد حضرت از میان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين حالت را ا
مردم بلند می شد و گردن می کشید تا او به مشاهدۀ جمال آن حضرت مشرف می شد، پس روزی 
از روزها به خدمت حضرت آمد و حضرت بلند شد تا او مشاهدۀ جمال آن حضرت نمود و پی کار 

 ون حضرت او راخود روانه شد، پس بزودی باز مراجعت نمود، چ

 1491ص: 

 
 .3/108و من لا يحضره الفقیه  7/401. و نیز رجوع شود به کافی 64. اختصاص  -1
 .664. امالی شیخ طوسی  -2
 .5/116؛ کافی 3/160. من لا يحضره الفقیه  -3

 ديد که به آن زودی برگشت بسوی او اشاره نمود که: بنشین، چون نشست حضرت فرمود:

 هر روز که مرا مشاهده می نمودی پی کارهای خود می رفتی امروز چرا به اين زودی مراجعت کردی؟

گفت: يا رسول اللّه! بحق آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده که امروز فرو گرفت دل مرا محبت 
اد تو بحدی که نتوانستم پی کاری رفت لهذا بزودی برگشتم که بار ديگر از مشاهدۀ جمال تو بهره و ي

 مند گردم؛ پس حضرت دعای نیك از برای او کرد و او را ثنا گفت.



پس بعد از آن، آن حضرت چند روز او را نديد، چون احوال او را پرسید صحابه گفتند که: چند روز 
م، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نعلین در پای کشید و با اصحاب است که ما او را نديدي

خود روانه شد تا به بازار زيت فروشان رسید، پس در دکان او کسی را نیافت، چون حال او را از 
همسايگان او سؤال کرد گفتند: يا رسول اللّه! او به رحمت الهی واصل شد و او نزد ما امین و راستگو 

 مگر آنکه در او يك خصلت بد بود. بود

 حضرت فرمود که: آن چه خصلت بود؟

 گفتند: از پی زنان می رفت و عشق بازی با ايشان می کرد.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بخدا سوگند ياد می کنم که او مرا آن قدر دوست می 
 .(1) داشت که اگر برده فروش می بود خدا او را می آمرزيد

 مؤلف گويد: يعنی برده فروشی که آزادان را فروشد.

و در کتاب تمحیص روايت کرده است از جناب امام رضا علیه السّلام که جناب رسول صلّی اللّه 
اثنای راه گروهی به آن جناب رسیدند،  علیه و آله و سلّم متوجه بعضی از غزوات خود گرديده بود در

 از ايشان پرسید که: شما کیستید؟

 گفتند: ما مؤمنانیم يا رسول اللّه.

 آن جناب فرمود: ايمان شما به چه مرتبه رسیده است؟

 1492ص: 

 
 .78-8/77. کافی  -1



می آوريم در وقت نعمت و راضی هستیم به قضاهای  گفتند: صبر می کنیم نزد بلاها و شکر الهی بجا
 خدا.

پس آن جناب فرمود: بردبارانند دانايانند نزديك است که از دانايی به مرتبۀ پیغمبران رسیده باشند. 
پس به ايشان خطاب نمود: اگر چنانید که می گويید پس بنا مکنید خانه ای را که در آن ساکن 

ا که نخواهید خورد و بپرهیزيد از عقوبت پروردگاری که بازگشت نخواهید شد و جمع مکنید چیزی ر
 .(1)شما همه بسوی اوست 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته 
عريانی به خدمت آن حضرت آمد و در پیش روی حضرت ايستاد و گفت: يا رسول اللّه! بود ناگاه زن 

من زنا کرده ام مرا پاك گردان و حد خدا را بر من جاری کن. پس مردی از عقب آن رسید و جامه ای 
 بر سر او افکند.

 حضرت فرمود: اين زن چه نسبت دارد به تو؟

 ا کنیز خود خلوت کردم و او از غیرت چنین کرد.گفت: يا رسول اللّه! زوجۀ من است و من ب

حضرت فرمود: ببر او را به خانۀ خود؛ و فرمود: چون غیرت بر زنی غالب شد ديده اش بالای رودخانه 
 .(2)را از پايین آن فرق نمی کند 

و ايضا به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مردی از انصار در زمان 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به سفری رفت و عهد کرد با زن خود که از خانه بیرون نرود 

رسول صلّی اللّه تا او برگردد، چون او بیرون رفت پدر آن زن بیمار شد پس آن زن به خدمت حضرت 
علیه و آله و سلّم فرستاد و گفت: شوهرم به سفر رفته است و مرا سفارش کرده است که از خانه بیرون 
 نروم تا او برگردد و در اين وقت پدرم بیمار شده است، آيا رخصت می فرمايی که به عیادت او بروم؟

 1493ص: 



 
 .2/48؛ کافی 61 . التمحیص -1
 .5/505. کافی  -2

 حضرت فرمود: در خانۀ خود بنشین و اطاعت شوهر خود بکن.

پس بیماری پدرش سنگین شد و بار ديگر به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد 
 و رخصت طلبید؛ حضرت باز همان جواب فرمود.

خصت طلبید که برود و بر پدرش نماز کند، باز تا آنکه پدرش وفات يافت و فرستاد و از حضرت ر
 حضرت فرمود: بنشین در خانۀ خود و اطاعت کن شوهر خود را.

چون پدرش را دفن کردند حضرت به نزد آن زن فرستاد که: بدرستی که حق تعالی آمرزيد تو را و پدر 
 .(1)تو را به سبب اطاعتی که شوهر خود را کردی 

و ايضا به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در روز نحر رفتند به بیرون مدينه و بر شتر برهنه سوار بودند و گذشتند بر 

روه زنان! تصدق کنید و اطاعت نمايید شوهران خود جماعتی از زنان، پس ايستادند و فرمودند: ای گ
 را بدرستی که اکثر شما در آتش جهنم خواهید بود.

چون سخن حضرت را شنیدند گريستند، پس زنی از ايشان برخاست و عرض کرد: يا رسول اللّه! ما 
 با کافران در جهنم خواهیم بود؟ ! و بخدا سوگند که ما کافر نیستیم.

 .(2)کافريد به حق شوهران خود حضرت فرمود: شما 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی خطبه ای خواند 
تصدق کنید  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای زنان و در خطبۀ خود فرمود: ای گروه زنان!



هر چند به زيورهای شما باشد و هر چند به يك خرما باشد و هر چند به نصف خرما باشد بدرستی 
که بیشتر شما هیزم جهنمید زيرا که شما دشنام بسیار می دهید و کفران نعمت خويشان خود می 

 کنید.

مادر فرزندان که مشقت  پس زنی از بنی سلیم که او را عقلی بود گفت: يا رسول اللّه! آيا نیستیم ما
 حمل می کشیم و شیر می دهیم؟ آيا نیستند از جملۀ ما دختران در خانه

 1494ص: 

 
 .5/513. کافی  -1
 .5/514. کافی  -2

 صبرکننده و خواهران مهربان؟

پس حضرت از برای او رقت نمود و فرمود: شمايید زنان بار حمل کشنده و مادر فرزندان و 
شیردهندگان ايشان و مهربان نسبت به فرزندان و خويشان، اگر نه آن بود که با شوهران خود بد سلوك 

 .(1)می کنید هرآينه نمازگزارنده ای از شما داخل جهنم نمی شد 

و به سند معتبر از اسباط بن سالم منقول است که: به خدمت حضرت صادق علیه السّلام رفتم، از 
 احوال عمر بن مسلم سؤال فرمود.

 گفتم: صالح است و خوب است اما ترك تجارت کرده است.

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  حضرت سه مرتبه فرمود: کار شیطان است، مگر نمی داند که رسول
تجارت فرمود و از قافله ای که از شام آمدند متاع ايشان را خريد و آن قدر نفع بهم رسانید که قرضش 

مردانی که غافل نمی گرداند ايشان را »را ادا فرمود و بر خويشان قسمت نمود؟ خدا می فرمايد: 



و علما و اهل سنّت که قصه خوانانند می (2)« زکات تجارت و بیع از ياد خدا و اقامۀ صلاة و دادن
گويند اصحاب پیغمبر تجارت نمی کردند، دروغ می گويند تجارت می کردند اما نماز را ترك نمی 

ماز حاضر شود و تجارت نکند کردند در وقت فضیلت؛ چنین کسی افضل است از کسی که به ن
(3). 

و در حديث معتبر منقول است که: چون زنان به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
: ای امّ هجرت کردند زنی آمد که او را امّ حبیب می گفتند و زنان را ختنه می کرد، حضرت فرمود

 حبیب! آن کاری که داشتی هنوز داری؟

 گفت: بلی يا رسول اللّه مگر آنکه نهی فرمايی و من ترك کنم.

حضرت فرمود: نه بلکه حلال است، بیا تا تو را بیاموزم که چه بايد کرد، چون ختنه کنی زنان را بسیار 
 گرداند و نزد شوهر عزيزتر می دارد.به ته مبر و اندکی بگیر که رو را نورانی تر و رنگ را صافی تر می 

 1495ص: 
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پس امّ عطیه خواهر او آمد که زنان را مشاطگی می کرد، حضرت به او فرمود: چون زنان را مشاطگی 
، (1)کنی برای جلا دادن پارچه های جامه بر روی ايشان مالیدن خوب نیست آبروی ايشان را می برد 

 .(2)به موی ايشان پیوند مکن و موهای ديگران را 

در کتاب سلیم بن قیس هلالی که به نظر اين قاصر رسیده روايت کرده است از سلمان و ابو ذر و 
جمع شدند و گفتند: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما را خبر می مقداد که گروهی از منافقان 



دهد از بهشت و از آنچه خدا مهیا کرده است در آن برای دوستان خود از نعمتها و ما را خبر می دهد 
از جهنم و از آنچه خدا مهیا کرده است در آن برای دشمنان خود و اهل معصیت خود از عقوبتها و 

راست می گويد ما را خبر دهد از پدران ما و مادران ما و از جاهای ما در بهشت و  خواری ها، اگر
 دوزخ تا احوال و منزلت خود را در دنیا و آخرت بدانیم.

اين خبر به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید و بلال را امر فرمود که مردم را ندا کند تا در 
ردم تا آنکه مسجد پر شد و مسجد تنگی می کرد بر اهلش، مسجد حاضر شوند، پس جمع شدند م

پس بیرون آمد حضرت غضبناك و جامه را از دستها و پاهای مبارك خود بر زده بود تا آنکه بر منبر 
بالا رفت و حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: ای گروه مردمان! من بشری هستم مثل شما که حق 

و مرا مخصوص گردانیده است به رسالت خود و برگزيده است تعالی وحی نموده است بسوی من 
مرا برای پیغمبری خود و مرا زيادتی داده است بر جمیع فرزندان آدم و مرا مطلع گردانیده است بر 
آنچه خواست از غیب خود، پس بپرسید از آنچه خواهید، پس بحق آن خداوندی که جانم در قبضۀ 

ه سؤال کند از من از پدر و مادر خود و از جای خود در قدرت اوست سوگند می خورم که هر ک
بهشت و دوزخ البته او را خبر می دهم، اينك جبرئیل در دست راست من ايستاده است و از جانب 

 پروردگار مرا خبر می دهد، پس هر چه خواهید بپرسید.

 پس برخاست مرد مؤمنی که محب خدا و رسول بود و گفت: ای پیغمبر خدا! من
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 کیستم؟



حضرت فرمود: تويی عبد اللّه پسر جعفر، و جعفر نام همان پدری بود که مردم او را به آن منسوب 
 می ساختند.

 حیح يافت شاد شد و نشست.چون آن مؤمن نسبش را ص

 پس برخاست مرد منافقی بد باطن که دشمن خدا و رسول او بود و گفت: يا رسول اللّه! من کیستم؟

حضرت فرمود: تو فلان پسر فلانی، و به جای پدر او نام شبانی از قبیلۀ بنی عصمه را برد، و بنی 
خدا را و خدا ايشان را ذلیل  عصمه بدترين شعبه های قبیلۀ بنی ثقیف بودند که معصیت کردند

 گردانید.

پس آن منافق با نهايت مذلت و خواری نشست و رسوا گرديد در میان مردم، و پیش از آن مردم را 
 گمان آن بود که او به حسب و نسب و بزرگی از بزرگان قريش است و نجیبی از نجبای ايشان است.

بود و پرسید: يا رسول اللّه! من در بهشت پس برخاست منافق ديگر که دلش مبتلا به شك و شبهه 
 خواهم بود يا در دوزخ؟

حضرت فرمود: در جهنم خواهی بود با مذلت و خواری. و او نیز با نهايت شرمساری و رسوايی 
 نشست.

پس عمر بن الخطاب برخاست و از ترس آنکه رسوا شود گفت: يا رسول اللّه! راضی شديم به 
را برای خود پسنديديم، و تو را پیغمبر خود دانستیم، و پناه می بريم به پروردگاری خدا، و دين اسلام 

خدا از غضب او و غضب رسول او، پس عفو کن از ما يا رسول اللّه تا خدا از تو عفو کند و عیبهای 
 ما را بپوشان تا حق تعالی پردۀ عصمت بر تو بپوشاند.

 پس حضرت فرمود: اگر سؤالی داری بکن.

 ن از امت خود؛ و صرفۀ خود را در سؤال کردن ندانست.عمر گفت: عفو ک



پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام برخاست و عرض کرد: نسب مرا بیان فرما يا رسول اللّه تا 
 مردم خويشی و قرابت مرا نسبت به تو بدانند.

 1497ص: 

حضرت فرمود: يا علی! حق تعالی آفريد مرا و تو را از دو عمود از نور که در زير عرش آويخته بودند 
و تنزيه و تقديس حق تعالی می کردند پیش از آنکه حق تعالی خلايق را بیافريند به دو هزار سال، 

ه را منتقل گردانید پس از آن دو عمود نور دو نطفۀ سفید آفريد که بر هم پیچیده بودند، پس آن دو نطف
از پشتهای بزرگوار به رحمهای پاکیزه تا آنکه نصف آن دو نطفه را در صلب عبد اللّه قرار داد و نصف 
ديگر را در صلب ابو طالب، پس از يك جزو آن دو نطفه من بهم رسیدم و از جزو ديگر تو بهم 

ذِي خَلَقَ مِنَ  اَلْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ  رسیدی چنانکه حق تعالی فرموده است وَ هُوَ اَلَّ
كَ قَدِيراً   (1)رَبُّ

اوست خداوندی که آفريد از آب، نطفۀ بشری را، پس گردانید او را نسبی و دامادی، و »يعنی: 
، پس مراد از آن بشر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است « پروردگار تو بر همه چیز قادر است

 که با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نسب قرابت و نسب دامادی را جمع کرده است.

پس حضرت فرمود: يا علی! تو از منی و من از توام، مخلوط گرديده است گوشت تو به گوشت من 
و خون تو به خون من و تويی سبب و وسیله میان خدا و خلق او بعد از من، پس هر که انکار ولايت 

نیده. يا تو کند قطع کرده است سببی را که میان او و خدا بوده است که او را به درجات عالیه می رسا
علی! خدا شناخته نشده است مگر به من و بعد از من به تو، هر که انکار ولايت تو کند انکار 
پروردگاری حق تعالی کرده است. يا علی! تو نشانۀ بزرگ خدايی در زمین و تو رکن اعظم خدايی در 

خلايق با قیامت، پس هر که در قیامت در سايۀ مرحمت تو باشد او رستگار است زيرا که حساب 
توست؛ و بازگشت ايشان بسوی توست؛ و میزان قیامت، میزان توست؛ و صراط، صراط توست؛ و 



موقف قیامت؛ موقف توست؛ و حساب آن روز، حساب توست؛ پس هر که میل کند بسوی تو نجات 
 می يابد و هر که مخالفت تو نمايد هلاك می شود.

 1498ص: 
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 .(1)پس دو مرتبه فرمود: خداوندا! تو گواه باش؛ و از منبر فرود آمد 

و ايضا سلیم بن قیس در کتاب مذکور روايت کرده است از سلمان فارسی که: هرگاه قريش در 
نشستند و مردی از اهل بیت را می ديدند که می گذرد سخن خود را قطع می مجالس خود می 

کردند، روزی نشسته بودند پس مردی از ايشان گفت: مثل محمد در میان اهل بیتش مثل درخت 
خرمايی است که در مزبله بوده باشد، چون اين خبر به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ون آمد و به مسجد رفت و بر منبر بالا رفت و نشست تا مردم جمع رسید در غضب شد پس بیر
 شدند، پس برخاست و حمد و ثنای الهی ادا نمود و فرمود: ای گروه مردمان! من کیستم؟

 گفتند: تويی رسول خدا.

فرمود: منم رسول خدا و منم محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب؛ و نسب شريف خود را ذکر کرد تا 
فرمود: من و اهل بیت من نوری چند بوديم که حرکت می کرديم در پیش عرش الهی پیش نزار. پس 

از آنکه حق تعالی آدم را بیافريند به دو هزار سال، و هرگاه که آن نور تسبیح الهی می کرد ملائکه به 
در تسبیح او تسبیح می گفتند، و چون حق تعالی حضرت آدم علیه السّلام را آفريد آن نور مقدس را 

صلب او قرار داد و آن نور را در صلب آدم علیه السّلام، پس آن زمین فرستاد، پس آن نور را در کشتی 
داخل گردانید در صلب حضرت نوح علیه السّلام، پس آن نور در صلب حضرت ابراهیم علیه السّلام 

صلب ها تا آنکه بیرون  بود که او را به آتش انداختند؛ و پیوسته نور ما را نقل می کرد در بزرگوارترين



آورد گوهر شريف ما را از بهترين معدنها و رويانید شجرۀ طیبۀ ما را از بهترين مغرسها از آبای شريف 
و امهات طیبه که هیچ يك از ايشان ملاقات نکردند با يکديگر به زنا، بدرستی که ما فرزندان عبد 

حمزه و حسن و حسین و فاطمه و مهدی المطلب بزرگواران اهل بهشتیم يعنی من و علی و جعفر و 
آخر الزمان )عج( ، و بدرستی که حق تعالی نظر کرد بسوی اهل زمین و از همۀ ايشان دو مرد را 

 اختیار کرد: يکی از آنها منم که مرا به رسالت و نبوت فرستاد، و ديگری علی بن ابی طالب

 1499ص: 
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است، پس وحی کرد بسوی من که بگیرم او را برادر خود و دوست خود و وزير خود و وصیّ خود و 
خلیفۀ خود در میان امت خود، بدرستی که او ولیّ نفس هر مؤمن است بعد از من، هر که به او 

نی کند، و دوست نمی دوستی کند خدا به او دوستی کند و هر که به او دشمنی کند خدا به او دشم
دارد او را مگر مؤمنی و دشمن نمی دارد او را مگر کافری، و او میخ زمین است بعد از من، زمین به 
برکت او قرار می گیرد، و اوست کلمۀ تقوی که محبت او موجب نجات از آتش جهنم است، و 

فرونشانید نور اوست ريسمان محکم خدا که توسل به او موجب نجات است، آيا می خواهید که 
خدا را به دهانها و خدا تمام کننده است نور خود را هر چند نخواهند کافران؟ پس بدرستی که حق 
تعالی بعد از ما نظر کرد بسوی خلايق و يازده وصی از میان ايشان انتخاب کرد از اهل بیت من و 

آسمان که هرگاه ستاره ای  گردانید ايشان را برگزيدگان امت من يکی بعد از ديگری مانند ستاره های
پنهان می شود ديگری به عوض آن طالع می گردد، ايشان پیشوايان هدايت کنندگان و هدايت 
يافتگانند، ضرر نمی رساند به ايشان مکر کسی که به ايشان مکر کند و نه واگذاشتن کسی که ايشان 

میان خلق و خزينه داران علم  را ياری نکند، ايشانند حجّتهای خدا در زمین و گواهان حق تعالی در
اويند و بیان کنندگان وحی اويند و معدنهای حکمت اويند، هر که ايشان را اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده است و هر که ايشان را نافرمانی کند خدا را معصیت کرده است، ايشان با قرآنند و قرآن 



من وارد شوند، پس برساند هر که حاضر  با ايشان است، از قرآن جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر
 است به غايبان آنچه گفتم در حق ايشان.

 .(1)پس سه مرتبه فرمود: خدايا! تو گواه باش 
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 باب پنجاه و یكم: در بیان احوال اولاد امجاد آن حضرت است

 اشاره

 1501ص: 

 1502ص: 

در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از برای رسول 
و سلّم از خديجه متولد شدند طاهر و قاسم و فاطمه و امّ کلثوم و رقیه و خدا صلّی اللّه علیه و آله 

 زينب.

فاطمه را به حضرت امیر المؤمنین تزويج نمود؛ و تزويج کرد به ابو العاص بن ربیعه که از بنی امیه 
بود زينب را؛ و به عثمان بن عفان امّ کلثوم را، و پیش از آنکه به خانۀ او برود به رحمت الهی واصل 

 شد، و بعد از او حضرت رقیه را به او تزويج نمود.

ی اللّه علیه و آله و سلّم در مدينه ابراهیم متولد شد از ماريۀ قبطیه که پس از برای حضرت رسول صلّ 
 .(1)به هديه فرستاده بود از برای آن حضرت پادشاه اسکندريه با استر اشهبی و بعضی هدايای ديگر 



حضرت روايت کرده است که: از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و  و ابن بابويه به سند معتبر از آن
و امّ کلثوم و رقیه و زينب و -و نام طاهر، عبد اللّه بود-آله و سلّم متولد شد از خديجه قاسم و طاهر

 فاطمه.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فاطمه را تزويج نمود؛ و تزويج نمود زينب را ابو العاص بن ربیع 
او مردی بود از بنی امیه؛ و عثمان بن عفان امّ کلثوم را تزويج نمود و پیش از آنکه به خانۀ او برود و 

به رحمت الهی واصل شد، پس چون به جنگ بدر رفتند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 رقیه را به او تزويج نمود.

 .(2)و کنیزی بود امّ ولد و برای آن حضرت ابراهیم از ماريۀ قبطیه متولد شد و ا

 و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: اولاد امجاد آن مفخر

 1503ص: 
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 .(1)عباد از غیر خديجه بهم نرسیدند مگر ابراهیم که از ماريه بوجود آمد 

و مشهور آن است که برای آن حضرت سه پسر بوجود آمد: اول قاسم و آن حضرت را به آن سبب ابو 
القاسم کنیت کردند و او پیش از بعثت آن جناب متولد شد؛ دوم عبد اللّه که بعد از بعثت متولد شد 

 .(2)و به اين سبب او را ملقب به طیب و طاهر گردانیدند؛ سوم ابراهیم 

و بعضی گفته اند که: پسران آن حضرت پنج تن بودند، و طیب و طاهر را نام دو پسر ديگر می دانند 
 ، و قول اول اشهر و اصح است.(3)غیر عبد اللّه 



و مشهور آن است که قاسم پیش از عبد اللّه متولد شد و بعضی بر عکس گفته اند، و به اتفاق هر دو 
حال نمودند، و ابراهیم در مدينۀ طیبه روح مطهرش در طفولیت در مکۀ معظمه به رياض جنت ارت

 .(4)بسوی آشیان رحمت پرواز نمود 

 بوجود آمدند: و مشهور آن است که دختران آن حضرت چهار نفر بودند و همه از حضرت خديجه

زينب، و حضرت پیش از بعثت و حرام شدن دختر به کافران دادن او را به ابی العاص بن ربیع -اول
تزويج نمود، و امامه دختر ابی العاص از او بوجود آمد و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بعد از 

بعد از شهادت آن  حضرت فاطمه به مقتضای وصیت آن حضرت امامه را به نکاح خود درآورد و
 .(5)حضرت مغیرة بن نوفل بن حارثة بن عبد المطلب او را به حبالۀ خود درآورد 

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: امامه بنت ابو العاص که دختر زينب بود بعد از 
 وفات حضرت فاطمه علیها السّلام حضرت امیر المؤمنین او را تزويج نمود و بعد از شهادت
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آن حضرت به نکاح مغیرة بن نوفل درآمد، پس او را مرض شديد عارض شد که زبانش بند آمد، پس 
حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام بر بالین او حاضر شدند در وقتی که او قادر بر سخن 



بود و او را بر وصیت داشتند با آنکه مغیره کراهت داشت وصیت او را، پس به او می گفتند که: گفتن ن
آزاد کردی فلان غلام را؟ و او اشاره به سر خود می کرد که بلی، پس می گفتند که فلان کار را از برای 

رگوار اجازۀ تو بکنند؟ و اشاره به سر خود می کرد که بلی، و به اين روش وصیت کرد و آن دو بز
 .(1)وصیت او نمودند 

و منقول است که: ابو العاص در جنگ بدر اسیر شد و زينب قلاده ای که حضرت خديجه به او داده 
وهر خود، چون حضرت را نظر بر آن قلاده افتاد خديجه را بود به نزد حضرت فرستاد برای فدای ش

ياد نمود و رقت کرد و از صحابه طلب نمود که فدای او را ببخشند و ابو العاص را بی فدا رها کنند، 
صحابه چنین کردند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از ابو العاص شرط گرفت چون به مکه 

و بعد از (2)حضرت فرستد و او به شرط خود وفا نمود و زينب را فرستاد  برگردد زينب را به خدمت
چنانکه مجملی از قصۀ او سابقا مذکور شد. و زينب در (3)آن خود به مدينه آمد و مسلمان شد 

 به رحمت ايزدی واصل شد.-(5)و به روايتی در سال هشتم -(4)مدينه در سال هفتم هجرت 

رقیه، و گويند که او را عتبه پسر ابو لهب تزويج نمود در مکه و پیش از دخول او را طلاق گفت، -دوم
 و در مدينه عثمان او را تزويج نمود و عبد اللّه از او بوجود آمد و در کودکی مرد.

 .(6)و رقیه در مدينه به رحمت ايزدی واصل شد در هنگامی که جنگ بدر رو داد 

 امّ کلثوم، و او را نیز عثمان بعد از رقیه تزويج نمود، و گويند که در سال هفتم-سوم
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 .(1)هجرت به رحمت ايزدی واصل شد 

از تزويج و وفات رقیه بوده  مؤلف گويد: آنچه از روايات ظاهر شد که تزويج و وفات امّ کلثوم پیش
، اقوی و اصح است، هر چند ثانی اشهر است؛ و جمعی از علمای خاصه و عامه را اعتقاد (2)است 

سول خدا صلّی اللّه آن است که رقیه و امّ کلثوم دختران خديجه بودند از شوهر ديگر که پیش از ر
؛ و (3)علیه و آله و سلّم داشته و حضرت ايشان را تربیت کرده بود و دختر حقیقی آن جناب نبودند 

ره دلالت . و بر نفی اين دو قول روايت معتب(4)بعضی گفتند که: دختران هاله خواهر خديجه بوده اند 
می کند. و بدان که مخالفان بر شیعه شبهه می کنند که اگر عثمان مسلمان نمی بود رسول خدا صلّی 

 اللّه علیه و آله و سلّم دو دختر خود را به او تزويج نمی نمود و اين شبهه باطل است به چند وجه:

را به او پیش از آن  آنکه ممکن است که تزويج کردن حضرت دختران خود را يا دختران خديجه-اول
باشد که حق تعالی حرام گرداند دختر دادن به کافران را چنانکه به اتفاق مخالفان حضرت زينب را 
به ابو العاص تزويج نمود در مکه در وقتی که او کافر بود، و همچنین رقیه و امّ کلثوم را بنا بر مشهور 

و کافر بودند تزويج نموده بود پیش از آنکه به  میان مخالفان به عتبه و عتیق که پسران ابو لهب بودند
 .(5)عثمان تزويج نمايد 

جواب دوم آنکه مسلمان بودن او در وقتی که حضرت دختران خود را به او تزويج نمود، منافات ندارد 
کردن نصّ امیر المؤمنین علیه السّلام و ساير کارهايی که موجب کفر است  با آنکه در آخر به انکار

 از او صادر شد کافر و مرتد شده باشد.

 جواب سوم که جواب حق است آن است که ايشان داخل منافقان بودند و برای خوف
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و طمع به ظاهر اظهار به اسلام می کردند و در باطن کافر بودند، و حق تعالی حکم فرموده بود برای 
حکم و مصالح که آن حضرت بر ايشان در ظاهر حکم اسلام جاری گرداند و در طهارت و مناکحه 

چ و میراث دادن و ساير احکام ظاهر ايشان را با مسلمانان شريك گرداند، لهذا آن حضرت در هی
 حکمی از احکام ايشان را از مسلمانان جدا نمی کرد و اظهار نفاق ايشان نمی نمود.

و چنانکه خاصه و عامه روايت کرده اند: آن جناب بر عبد اللّه بن ابیّ که مشهور به نفاق بود بعد از 
برای تألیف قلب ايشان، پس اگر دختر به عثمان داده باشد بنابر آنکه در ظاهر (1)مردن نماز گزارد 

مسلمان بوده است دلالت نمی کند بر آنکه در باطن کافر نبوده است و تألیف قلب ايشان و دختر 
ج دين اسلام و اعلای کلمۀ حق مدخلیت عظیم خواستن از ايشان و دختران دادن به ايشان در تروي

داشت، و در اينها مصالح بسیار بود که اکثر آنها بر عاقل متأمل پوشیده نیست، و اگر آن جناب اظهار 
نفاق ايشان می نمود و اسلام ظاهر ايشان را قبول نمی فرمود با آن جناب بغیر از قلیلی از ضعفا نمی 

ا امیر المؤمنین علیه السّلام بغیر از سه چهار نفر نماندند، و تفصیل ماندند چنانکه بعد از آن جناب ب
 اين سخن بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.



حضرت فاطمه علیها السّلام است که تفصیل احوال آن جناب بعد از اين در مجلد ديگر -چهارم
 بیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

ه سندهای معتبر از يزيد بن خلیفه روايت کرده اند که گفت: من در خدمت کلینی و قطب راوندی ب
امام جعفر صادق علیه السّلام بودم که عیسی بن عبد اللّه قمی از آن جناب پرسید: آيا زنان به نماز 

 جنازه حاضر می شوند؟

صلّی  حضرت فرمود: مغیرة بن ابی العاص دعوی کرد که در روز احد من شکستم دندان رسول خدا
اللّه علیه و آله و سلّم را و لبهای مبارك آن حضرت را شکافتم، و دروغ گفت؛ و دعوی کرد که من 

 حمزه علیه السّلام را کشته ام، و دروغ گفت؛ و در جنگ خندق با مشرکان به جنگ رسول

 1507ص: 

 
 .5/31؛ البداية و النهاية 292-2/291؛ کامل ابن اثیر 2/101. تفسیر عیاشی  -1

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و در شبی که کافران گريختند، حق تعالی خواب را بر او مسلط 
بگیرند، پس جامۀ خود را بر سر پیچید و به کرد و بیدار نشد تا صبح طالع شد و ترسید که مبادا او را 

نحوی داخل مدينه شد که کسی او را نشناخت و خود را چنان می نمود که مردی است از بنی سلیم 
که پیوسته برای عثمان اسب و گوسفند و روغن می آورد و همه جا احوال خانۀ عثمان را پرسید تا به 

 ثمان به خانه آمد گفت:خانۀ او رسید و در خانۀ او پنهان شد، چون ع

وای بر تو دعوی کردی که تیر و سنگ به جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انداخته ای و 
لب و دندانش را خسته کرده ای و دعوی کردی که حمزه را کشته ای، به اين حال چرا به مدينه آمده 

 ای؟ او حال خود را نقل کرد.



علیه و آله و سلّم که در خانۀ عثمان بود شنید که او دعوی کرده است  چون دختر پیغمبر صلّی اللّه
که با پدر و عمش چنین کرده است فرياد برآورد و صدا به گريه بلند کرد، پس عثمان به نزد او آمد و 
او را ساکت گردانید و سفارش نمود او را که: پدر خود را خبر مده که مغیره در خانۀ من است؛ زيرا 

 د نداشت وحی الهی بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل می شود.که اعتقا

 پس دختر حضرت فرمود: من هرگز دشمن پدرم را از او پنهان نخواهم کرد.

عثمان چون اين را شنید و می دانست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خون مغیره را 
ببیند بکشد، لهذا مغیره را در زير کرسی پنهان کرد و قطیفه ای بر هدر کرده و فرموده: هر که او را 

روی آن کرسی افکند، پس در اين وقت وحی بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد که 
 مغیره در خانۀ عثمان است.

ود: شمشیر خود حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرم
 را بردار و برو به خانۀ دختر پسر عم خود، و اگر مغیره را در آنجا بیابی او را بکش.

چون علی علیه السّلام به خانۀ عثمان آمد و مغیره را در خانه نديد برگشت و گفت: يا رسول اللّه! او 
 را نديدم.

جامه ها بر روی آن می گذارند حضرت فرمود: جبرئیل مرا خبر می دهد که او را در زير کرسی که 
 پنهان کرده است.

 پس بعد از بیرون رفتن امیر المؤمنین علیه السّلام عثمان دست عم خود مغیره را گرفت و به
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اد سر به زير افکند و متوجه او نگرديد، و چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را نظر بر او افت
و آن حضرت بسیار صاحب حیا و کريم بود؛ پس عثمان گفت: يا رسول اللّه! اين عم من است مغیره 
و بحق آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است سوگند می خورم که تو او را امان داده بودی يا 

 آنکه من او را امان داده بودم.

لیه السّلام فرمود: من سوگند ياد می کنم بحق آن خداوندی که آن حضرت را به حضرت صادق ع
 راستی فرستاده بود که عثمان دروغ گفت و او را امان نداده بود.

پس حضرت از او رو گردانید، آن بی حیا به جانب راست حضرت آمد و بار ديگر آن سخن را اعاده 
لّم رو از او گردانید؛ باز به جانب چپ آمد و آن سوگند و کرد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و س

سخن دروغ را اعاده کرد، تا آنکه چهار مرتبه چنین کرد، در مرتبۀ چهارم آن جناب فرمود: برای تو او 
 را امان دادم سه روز، اگر بعد از سه روز او را در مدينه يا حوالی مدينه بیابم به قتل خواهم رسانید.

د او، حضرت فرمود: خداوندا! لعنت کن مغیره را، و لعنت کن هر که او را در پس چون پشت کر
خانۀ خود جا دهد، و لعنت کن کسی را که او را سوار گرداند، و لعنت کن کسی را که او را طعام 
دهد، و لعنت کن کسی را که او را آب دهد، و لعنت کن کسی را که تهیۀ سفر او بکند، و لعنت کن 

او مشکی بدهد يا کفشی بدهد يا دلو و رسنی بدهد يا ظرفی بدهد يا پالان شتری  کسی را که به
 بدهد، و اينها را می شمرد به دست راست خود تا ده چیز شمرد.

پس عثمان او را به خانۀ خود برد و در خانۀ خود جا داد و او را طعام داد و آب داد و چهار پای سواری 
د و جمیع آنچه حضرت لعنت کرده بود بر کنندۀ آن همه را بجا داد و جمیع تهیۀ سفرش را مهیا کر

آورد، و در روز چهارم او را سوار کرد و از مدينه بیرون کرد؛ هنوز آن ملعون از خانه های مدينه به در 
نرفته بود که حق تعالی راحلۀ او را هلاك کرد؛ و چون قدری پیاده رفت کفشش پاره شد و خون از 

به چهار دست و پا راه رفت تا آنکه زانوهايش مجروح شد و مانده شد و بناچار پايش روان شد، پس 



در زير درخت خاری قرار گرفت، پس وحی بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد که 
 آن ملعون در فلان موضع است
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لام را طلبید و فرمود: تو و عمار و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّ 
و به روايت ديگر: حضرت زيد و زبیر -و يك مرد ديگر برويد و مغیره را در زير فلان درخت بکشید

به روايت اول حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام او را به -پس چون به آن موضع رسیدند-را فرستاد
ر گفت: بگذار من او را بکشم که دعوی می کرد قتل رسانید؛ و به روايت ثانی: زيد بن حارثه به زبی

برادر مرا کشته است؛ و مرادش از برادر، جناب حمزه بود زيرا که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
چون عثمان خبر قتل او را شنید به نزد دختر رسول -آله و سلّم زيد و حمزه را با يکديگر برادر کرده بود

م آمد و گفت: تو پدر خود را خبر کردی که مغیره در خانۀ من است تا خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
او کشته شد، آن مظلومۀ شهیده سوگند ياد کرد به خدا که من خبر برای حضرت نفرستادم و آن ملعون 
تصديق او نکرد و چوب جهاز شتر را گرفت و بسیار بر او زد و او را خسته و مجروح گردانید، پس آن 

پدر خود فرستاد و از عثمان شکايت کرد و حال خود را به آن حضرت عرض کرد،  مظلوم به خدمت
در جواب او فرستاد که: حیای خود را نگاه دار که بسیار قبیح است که زنی که صاحب حسب و نسب 
و دين باشد هر روز شکايت از شوهر خود نمايد، پس چند مرتبۀ ديگر فرستاد و به خدمت آن حضرت 

هر مرتبه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنین جواب فرمود، تا آنکه در  شکايت کرد و در
مرتبۀ چهارم فرستاد که: مرا کشت، در اين مرتبه آن حضرت علی بن ابی طالب را طلبید و فرمود که: 

شود  شمشیر خود را بردار و برو به خانۀ دختر پسر عم خود و او را به نزد من بیاور، و اگر عثمان مانع
و نگذارد او را به شمشیر خود بکش، و حضرت بی تابانه از عقب او روانه شد و از شدت اندوه گويا 

 حیران گرديده بود.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به در خانۀ عثمان رسید حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام آن شهیدۀ مظلومه را بیرون آورده بود، چون نظرش به آن جناب افتاد صدا به گريه بلند کرد و 



ه خانه داخل شد حضرت نیز از مشاهدۀ حال او بسیار گريست و او را با خود به خانه آورد، و چون ب
پشت خود را گشود و به پدر بزرگوار خود نمود، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ديد که پشتش 

 تمام سیاه و مجروح گرديده است پس حضرت سه مرتبه فرمود: چرا تو را کشت خدا او را بکشد.
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دختر رسول خوابید و به او زنا  و اين در روز يکشنبه بود، و چون شب شد عثمان در پهلوی جاريۀ
کرد، پس روز دوشنبه و سه شنبه آن مظلومه بر بستر درد و الم خوابید و در روز چهارشنبه به اعلای 
درجات شهیدان ملحق گرديد، پس مردم برای نماز آن شهیده حاضر شدند و رسول خدا صلّی اللّه 

ۀ زهرا علیها السّلام را امر نمود که با زنان علیه و آله و سلّم با جنازۀ او بیرون آمد و حضرت فاطم
مؤمنان همه همراه جنازۀ او بیايند و عثمان نیز همراه جنازه بیرون آمده بود، و چون نظر مبارك حضرت 
بر او افتاد فرمود که: هر که ديشب در پهلوی جاريه خوابیده است همراه اين جنازه نیايد، تا سه مرتبه 

برنگشت تا آنکه در مرتبۀ چهارم فرمود: برگردد يا آنکه نام او و پدرش را حضرت اين را فرمود و او 
خواهم گفت و او را رسوا خواهم گردانید؛ چون عثمان ترسید که حضرت کفر و نفاق او را ظاهر 
گرداند بر غلام خود تکیه کرده دست بر شکم خود گرفت و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

گفت: يا رسول اللّه! دلم درد می کند مرا رخصت ده که برگردم و اين را برای اين آله و سلّم آمد و 
گفت که رسوا نگردد، پس برگشت و حضرت فاطمه و زنان مؤمنان و مهاجران بر جنازۀ آن شهیدۀ 

 .(1)مظلومه نماز کردند و برگشتند 

و ايضا کلینی به سند موثق روايت کرده است که مردی از آن حضرت پرسید که: آيا از فشار قبر کسی 
 رهايی می يابد؟

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: پناه می برم به خدا از آنچه بسیار کم است کسی 
للّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون عثمان رقیۀ مظلومه را که از آن رهايی يابد. پس رسول خدا صلّی ا

شهید کرد و او را دفن کردند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد قبر او ايستاد و سر به 



جانب آسمان بلند کرد و آب از ديده های مبارکش ريخت پس به مردم گفت که: به خاطر آوردم 
قع شد و برای او ايستادم در درگاه خدا و از خدا طلبیدم که او را به من ستمی را که بر اين مظلومه وا

 ببخشد از فشار قبر.

 پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خداوندا! ببخش رقیه را به من از فشار قبر؛
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 .(1)و حق تعالی او را به او بخشید 

علیه  و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: چون رقیه دختر رسول خدا صلّی اللّه
و آله و سلّم وفات يافت، حضرت رسول او را خطاب نمود که: ملحق شو به گذشتگان شايستۀ ما 
عثمان بن مظعون و اصحاب او، و جناب فاطمه علیها السّلام بر شفیر قبر نشسته بود و آب از ديدۀ 

نور ديدۀ خود غم رسیده اش در قبر می ريخت و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آب ديدۀ آن 
را به جامۀ خود پاك می کرد و در کنار قبر ايستاده بود و دعا می کرد پس فرمود: من دانستم ضعف و 

 .(2)ناتوانی او را و از حق تعالی سؤال کردم که او را امان دهد از فشار قبر 

صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی  و ابن ادريس به سند
اللّه علیه و آله و سلّم دختر به دو منافق داد که يکی ابو العاص پسر ربیع، و آن ديگری که عثمان بود، 

 .(3)حضرت برای تقیه نام نبرد 

و عیاشی روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: آيا رسول خدا صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم دختر خود را به عثمان داد؟



 حضرت فرمود که: بلی.

 راوی گفت که: چون دختر آن حضرت را شهید کرد، باز دختر ديگر به او داد؟ !

ما نُمْلِي  حضرت فرمود: بلی و حق تعالی در آن ذِينَ کَفَرُوا أَنَّ واقعه اين آيه را فرستاد وَ لا يَحْسَبَنَّ اَلَّ
ما نُمْلِي لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ  نْفُسِهِمْ إِنَّ

َ
 يعنی:(4)لَهُمْ خَیْرٌ لِْ

گمان نکنند آنان که کافر شده اند آنکه ما مهلتی که می دهیم ايشان را بهتر است از برای ايشان و »
از برای جانهای ايشان، مهلت نمی دهیم ايشان را مگر برای آنکه زياده گردانند گناه را، و از برای 

 .(5)« ايشان است عذابی خوارکننده
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 فصل: در بیان احوال حضرت ابراهیم و بعضی از احوال ماریه مادر او

به اتفاق خاصه و عامه مادر ابراهیم ماريۀ قبطیه بود، و مشهور آن است که ولادت او در مدينه شد در 
سال هشتم هجرت، و چون وفات يافت از عمر شريفش يك سال و ده ماه و هشت روز گذشته بود 

 و او را در بقیع دفن کردند.-(2)و به روايت ديگر: يك سال و شش ماه و چند روز -(1)



؛ و بعضی (3)ندريه برای آن جناب فرستاده بود و اشهر آن است که: ماريه را مقوقس پادشاه اسک
 .(4)گفته اند که: نجاشی فرستاده بود 

ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: به چه 
 علت پسر از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از او نماند؟

حضرت فرمود: زيرا که حق تعالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پیغمبر آفريده بود و علی 
لام را برای وصايت او خلق کرده بود، اگر پسری از آن جناب می ماند هرآينه سزاوارتر بود علیه السّ 

 .(5)به وصايت از امیر المؤمنین علیه السّلام نزد مردم، پس وصايت آن جناب ثابت نمی شد 
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و ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: روزی حضرت نشسته بود و بر ران چپش 
ابراهیم پسرش را نشانده بود و بر ران راست خود امام حسین علیه السّلام را نشانده بود و يك مرتبه 

ز او اين را می بوسید و يك مرتبه او را، ناگاه آن جناب را حالت وحی عارض شد، و چون آن حالت ا
 زايل گرديد فرمود که: جبرئیل از جانب پروردگار من آمد و گفت:

ای محمد! پروردگارت تو را سلام می رساند و می گويد که: اين دو را برای تو جمع نخواهد کرد 
 يکی را فدای ديگری گردان.



 پس حضرت نظر کرد بسوی ابراهیم و گريست، و نظر کرد بسوی سید الشهدا و گريست، پس فرمود
که: ابراهیم مادرش ماريه است و چون بمیرد کسی بغیر از من بر او محزون نخواهد شد، و مادر 
حسین فاطمه است و پدرش علی است که پسر عم من و بمنزلۀ گوشت و خون من است، و چون او 
بمیرد دخترم و پسر عمم هر دو اندوهناك می شوند و من نیز بر او محزون می گردم، و من اختیار می 
 کنم حزن خود را بر حزن ايشان؛ ای جبرئیل! فدای حسین کردم ابراهیم را و به فوت او راضی شدم.

پس بعد از سه روز مرغ روح ابراهیم به جنان نعیم پرواز نمود و بعد از آن حضرت رسول صلّی اللّه 
چسبانید و لبهای او علیه و آله و سلّم هرگاه امام حسین علیه السّلام را می ديد او را به سینۀ خود می 

 .(1)را می مکید و می گفت: فدای تو شوم ای آن کسی که ابراهیم را فدای تو کردم 

و کلینی و برقی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده اند که: چون 
ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رحلت نمود در فوت او سه امر غريب به 

 ظهور آمد:

اول آنکه در آن روز آفتاب گرفت پس مردم گفتند: آفتاب از برای مردن فرزند رسول خدا صلّی اللّه 
حق تعالی را حمد و ثنا گفت و  علیه و آله و سلّم گرفت، حضرت چون اين را شنید بر منبر بر آمد و

فرمود: أيها الناس! بدرستی آفتاب و ماه دو آيتند از آيات خدا و حرکت می کنند به امر خدا و 
فرمانبردار اويند و منکسف نمی شوند برای مردن کسی و از برای زندگی کسی، پس چون منکسف 

 ير آمد و با مردمشوند هر دو يا يکی از اينها نماز بجا آوريد، پس از منبر به ز
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نماز کسوف را ادا نمود، و چون سلام گفت فرمود: يا علی! برخیز و کارسازی فرزند من بکن؛ پس 
د و به جانب حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام برخاست و ابراهیم را غسل داد و حنوط و کفن کر

قبرستان برد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همراه جنازه رفت تا نزديك قبر او رسید، 
پس مردم گفتند: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از بسیاری جزع و حزن فرزند خود 

خبر داد به آنچه  فراموش کرد که بر او نماز گزارد، پس حضرت برخاست و فرمود که: جبرئیل مرا
شما گفته بوديد من از شدت جزع فراموش کرده ام نماز بر فرزند خود را و نه چنان است که شما 
گمان کرده ايد و لیکن خداوند لطیف خبیر بر شما پنج نماز واجب کرده است و از برای مردگان شما 

نگزارم مگر بر کسی که نماز از هر نمازی يك تکبیر اختیار کرده است و امر کرده است مرا که نماز 
 گزارده باشد.

پس حضرت فرمود: يا علی! به قبر پائین رو و فرزند مرا در لحد گذار. پس حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام داخل قبر شد و آن طائر قدسی را در آشیان لحد گذاشت پس مردم گفتند: سزاوار نیست 

ل صلّی احدی را که فرزند خود را در لحد گذارد و در قبر فرزند خود داخل شود زيرا که حضرت رسو
اللّه علیه و آله و سلّم داخل قبر فرزند خود نشد؛ پس حضرت فرمود: أيها الناس! بر شما حرام نیست 
داخل قبرهای فرزند خود بشويد و لیکن من ايمن نیستم که اگر يکی از شما داخل قبر فرزند خود 

د بر جزعی که باعث شود و بندهای کفن او را بگشايد از آنکه شیطان بر او مسلط شود و او را بدار
 .(1)حبط اجر او شود، پس حضرت از نزديك قبر مراجعت نمود 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده 
ی اللّه علیه و آله و سلّم نزد قبر ابراهیم فرزند خود حاضر شد در است که: چون حضرت رسول صلّ 

جانب قبلۀ قبر نشست و فرمود ابراهیم را سرازير به قبر داخل کردند و فرمود قبرش را بلند کردند 
(2). 

 ر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرتو به سند معتبر ديگ
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ابراهیم از دنیا رحلت نمود آب از ديده های مبارك حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرو 
خت و فرمود که: ديده می گريد و دل اندوهناك می شود و نمی گويم چیزی که باعث غضب ري

 پروردگار گردد.

پس خطاب کرد به ابراهیم که: ما بر تو اندوهناکیم ای ابراهیم. پس در قبر ابراهیم رخنه ای مشاهده 
ند بايد که محکم نمود و به دست خود آن رخنه را اصلاح کرد و فرمود: هرگاه احدی از شما عملی ک

 .(1)بکند. پس فرمود که: ملحق شو به سلف شايستۀ خود عثمان بن مظعون 

و در روايت ديگر منقول است که: چون حضرت بر ابراهیم گريست صحابه به آن حضرت گفتند که: 
اين گريۀ جزع نیست گريۀ رحمت است و هر که رحم نکند تو هم گريه می کنی؟ حضرت فرمود: 

 .(2)او را رحم نمی کنند 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: نزد قبر ابراهیم فرزند 
آله و سلّم به قدرت الهی درخت خرمايی رسته بود که سايه بر آن قبر  رسول خدا صلّی اللّه علیه و

مطهر می افکند و به هر طرف که آفتاب می گشت به اعجاز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم درخت به آن سو می گشت که آفتاب بر قبر نتابد، تا آنکه آن درخت خرما خشکید و قبر ناپديد 

 .(3)دانست که آن در کجاست گرديد و ديگر کسی ن



و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که آن حضرت به يکی از اصحاب خود فرمود 
 که: چون به مدينه روی برو بسوی غرفۀ مادر ابراهیم که آن مسکن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و

 .(4)آله و سلّم و محل نماز آن حضرت بود 

و علی بن ابراهیم و ابن بابويه به سندهای موثق و معتبر از حضرت امیر المؤمنین و حضرت امام 
 محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السّلام روايت کرده اند که: چون ابراهیم فرزند
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رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رحمت الهی واصل شد آن حضرت محزون شد بر او به 
حزن شديدی، پس عايشه به آن جناب گفت: چرا اين قدر اندوهناکی بر ابراهیم؟ او نبود مگر فرزند 

می رود و بیرون می آيد. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و جريح قبطی که هر روز به نزد ماريه 
آله و سلّم بسیار در غضب شد و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید که شمشیر خود را بگیر 

 و سر جريح را از برای من بیاور.

اللّه مرا پی حضرت امیر علیه السّلام شمشیر را برداشت و فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول 
کاری که می فرستی زود به عمل آورم مانند سیخ سرخ کرده که در میان پشم شتر فرو می رود يا آنکه 

 تأمّل و تثبّت کنم تا حقیقت آن امر بر من ظاهر شود؟

 حضرت فرمود: تثبّت و تأمّل بکن و مبادرت به آن منما.



جريح در باغی بود، حضرت (1)يت پس حضرت امیر علیه السّلام بسوی جريح رفت، و به يك روا
چون در باغ را زد و جريح آمد که در بگشايد، از رخنۀ در آثار غضب از جبین مبارك حضرت مشاهده 

را نگشود، حضرت از ديوار باغ بالا رفت کرد و شمشیر برهنه ای در دست آن جناب ديد ترسید و در 
و جريح گريخت و آن جناب از عقب او شتافت، چون نزديك شد که حضرت به او برسد بر درخت 
خرما بالا رفت، چون حضرت به نزديك او رسید خود را از درخت انداخت، چون بر زمین افتاد 

ديد که آلت مردان و زنان هیچ يك  عورتش گشوده شد و نظر آن جناب بی اختیار بر عورت او افتاد و
 .(2)ندارد 

و به روايت ديگر: حضرت بسوی غرفۀ ابراهیم رفت و از ديوار غرفه بالا رفت، چون نظر جريح بر آن 
ير افکند و بر درخت خرمايی بالا رفت، و چون حضرت به پای جناب افتاد گريخت و خود را به ز

درخت رسید فرمود: از درخت به زير آی، جريح گفت: يا علی! از خدا بترس و گمان بد به من مبر 
که آلتهای مردی مرا پاك بريده اند، پس عورت خود را گشود و نظر حضرت بر عورت او افتاد، و به 

 ههر حال حضرت او را برداشت و ب
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خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 ل خود را نقل کن که چرا چنین شده ای.از او پرسید که: ای جريح! حا

گفت: يا رسول اللّه! قاعدۀ قبطیان آن است که از خدمتکاران ايشان هر که داخل خانۀ ايشان می شود 
او را خواجه سرای می کنند، و چون قبطیان به غیر قبطیان انس نمی گیرند پدر ماريه مرا با او به 

 او کنم و مونس او باشم. خدمت شما فرستاد که به نزد او روم و خدمت



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: شکر می کنم خداوندی را که همیشه بديها 
را از ما اهل بیت دور می گرداند و کذب دروغگويان را ظاهر می کند؛ پس حق تعالی اين آيه را 

ذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِ  هَا اَلَّ نُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ فرستاد يا أَيُّ نَبَإٍ فَتَبَیَّ
، پس حق تعالی آيات قذف را که سنّیان می گويند (2)که ترجمه اش سابقا مذکور شد (1)نادِمِینَ 

 برای عايشه نازل شد از برای بیان کفر عايشه و نفاق او فرستاد.

و علی بن ابراهیم به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: عبد اللّه بن بکیر از حضرت امام جعفر 
ی اللّه علیه و آله و سلّم در وقتی صادق علیه السّلام پرسید که: فدای تو شوم آيا حضرت رسول صلّ 

که امر فرمود که جريح قبطی را بکشند آيا می دانست اين نسبت بر او افترا است يا آنکه نمی دانست 
 و حق تعالی به سبب تثبّت کردن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام کشتن را از آن قبطی دفع کرد؟

و آله و سلّم می دانست که آن افتراء است و از برای حضرت فرمود: بلکه رسول خدا صلّی اللّه علیه 
مصلحت آن امر را فرمود، و اگر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حکم جز به کشتن او می 
نمود حضرت امیر علیه السّلام تا او را نمی کشت بر نمی گشت، و لیکن آن جناب برای آن اين حکم 

د که کسی به ناحق به گفتۀ او کشته می شود از گناه خود برگردد، را فرمود که شايد عايشه چون بدان
 .(3)پس بر نگشت و بر او دشوار ننمود که مرد مسلمانی به دروغ او کشته شود 
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 باب پنجاه و دوم: در بیان عدد زنان آن حضرت و مجمل احوال ایشان است



 1519ص: 

 1520ص: 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم پانزده زن تزويج کرد و با سیزده نفر از ايشان مقاربت نمود، و چون به دار آخرت 

 رحلت نمود نه زن در حبالۀ آن حضرت بودند.

 ربت ننمود يکی عمره بود و ديگری سنا.اما آن دو زن که حضرت با ايشان مقا

و آن سیزده زن که با ايشان مقاربت نموده بود: اول ايشان حضرت خديجه دختر خويلد بود، و سوده 
امیه بود، پس عايشه دختر ابو بکر که امّ  دختر زمعه، پس امّ سلمه و نام او هند بود و دختر ابی(1)

امّ »عبد اللّه کنیت او بود، پس حفصه دختر عمر، پس زينب دختر خزيمة بن الحارث که او را 
کنیت او (2)می گفتند، پس زينب دختر جحش، پس رمله دختر ابو سفیان که امّ حبیب « المساکین

بود، پس میمونه دختر حارث، پس زينب دختر عمیس و جويريه دختر حارث، پس صفیه دختر حی 
بن اخطب، و زنی که نفس خود را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بخشید و آن خوله 

 دختر حکیم سلمی است.

و آن جناب را دو خاصه بود که چنانکه به زنان قسمت می رسانید در شبها به ايشان قسمت می 
 رسانید يکی ماريه بود و ديگری ريحانۀ خندفیه.

و آن نه زن که در وقت وفات آن جناب در خانۀ حضرت بودند: عايشه، حفصه، امّ سلمه، زينب دختر 
فیان، صفیه دختر حی بن اخطب، جويريه دختر جحش، میمونه دختر حارث، امّ حبیب دختر ابو س

 حارث، سوده دختر زمعه بودند. و بهترين همه خديجه
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 .(1)ونه دختر حارث دختر خويلد بود، و بعد از او امّ سلمه، و بعد از او میم

و ايضا به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: خدا رحمت کند خواهران 
از اهل بهشت را. پس حضرت نام برد ايشان را: اسماء دختر عمیس خثعمیه که اول نزد جعفر بن 

طالب علیه السّلام بود؛ سلمی دختر عمیس خثعمیه خواهر اسماء که در خانۀ حمزه بود؛ و پنج  ابی
زن از قبیله بنی هلال که يکی از ايشان میمونه دختر حارث است که نزد حضرت رسول صلّی اللّه 

خالد بن  علیه و آله و سلّم بود، دوم امّ الفضل که نزد عباس بود و نام او هند بود، سوم غمیصا مادر
ولید، چهارم عزه که در قبیلۀ ثقیف زن حجاج بن غلاظ بود، پنجم حمیده بود که او فرزندی نداشت 

(2). 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است در بیان عدد زنان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
ات ايشان که: نه زن در وقت وفات آن حضرت در حبالۀ او بودند: عايشه، حفصه، امّ حبیب صف

دختر ابی سفیان، زينب دختر جحش، سوده دختر زمعه، میمونه دختر حارث، صفیه دختر حی بن 
اخطب، امّ سلمه دختر ابی امیه، جويريه دختر حارث. و عايشه از بنی تیم بود؛ حفصه از بنی عدی، 

مه از بنی مخزوم، سوده از قبیلۀ بنی اسد بن عبد العزی؛ زينب دختر جحش نیز از بنی اسد امّ سل
بود و او را از بنی امیه می شمردند؛ امّ حبیب دختر ابو سفیان از بنی امیه؛ میمونه از بنی هلال؛ صفیه 

ت بخشید، و از بنی اسرائیل. و غیر ايشان چند زن ديگر نکاح کرده بود يکی آن که خود را به حضر
ديگری خديجه دختر خويلد که مادر فرزندان آن حضرت بود، و سوم زينب دختر ابی الجون که او 

 .(3)را بازی دادند و از معاشرت آن حضرت محروم کردند، و چهارم زن کنديه 



اند که: اول زنی که آن حضرت تزويج نمود خديجه دختر  و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده
خويلد بود، در وقتی که آن حضرت او را تزويج نمود بیست و پنج سال داشت، و پیش از آنکه 

 حضرت او را تزويج نمايد عتیق بن عايذ مخزومی او را تزويج کرده
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بود و از او دختری بهم رسانید، و بعد از او ابو هالۀ اسدی او را تزويج کرد و هند بن ابی هاله را از او 
بهم رسانید، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را خواستگاری نمود و هند پسر او را 

 تربیت نمود.

کرده اند که: چون آن حضرت خديجه را تزويج نمود او باکره  و سید مرتضی و شیخ طوسی روايت
بود، و به عقد شوهر ديگر پیش از آن حضرت در نیامده بود؛ و قول اول اشهر است، و حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زنی بر سر او نخواست تا او از دنیا رفت و بیست و چهار سال و يك ماه 

ش دوازده اوقیه و نیم بود که به حساب اين زمان سی و يك هزار و پانصد با آن حضرت بود، و مهر
دينار است، و مهر ساير زنان آن حضرت نیز آن مقدار بود. پس اول فرزندی که از برای او بهم رسید 
عبد اللّه بود که او را به طیب و طاهر ملقب ساختند، و بعد از او قاسم متولد شد، و بعضی گفته اند 

از عبد اللّه بزرگتر بود؛ و چهار دختر از برای حضرت آورد: زينب، رقیه امّ کلثوم، فاطمه  که قاسم
 علیها السّلام.

و زن دوم آن جناب سوده دختر زمعه بود، و پیش از آن حضرت نزد سکران بن عمرو بوده و سکران 
 مسلمان شد و در حبشه به رحمت الهی واصل شد.



حضرت او را در مکه خواستگاری نمود در وقتی که هفت ساله بود  عايشه دختر ابو بکر بود، و-سوم
و زن باکره بغیر از او تزويج نفرمود، و چون هفت ماه از دخول مدينۀ مشرفه گذشت حضرت او را 
زفاف نمود و در آن وقت نه ساله بود، و تا خلافت معاويه زنده بود، و عمر شومش نزديك به هفتاد 

 سال رسید.

ك بود که نفس خود را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بخشید و اسمش امّ شري-چهارم
غزيه دختر دودان بن عوف بن عامر بود، و پیش از آن حضرت نزد ابو العکر بن سمی الازدی بود، و 

 شريك را از او بهم رسانیده بود.

حفصه دختر عمر بن الخطاب بود، حضرت او را تزويج نمود بعد از آنکه شوهرش خنیس -پنجم
بن عبد اللّه وفات يافت، و حضرت خنیس را به حجابت به نزد پادشاه عجم فرستاده بود و در آن سفر 

ن شهر مرد و فرزندی از او نماند. و حفصه دختر عمر در مدينه بود و ماند تا ايام خلافت عثمان؛ و اب
 آشوب گفته است که: تا آخر خلافت امیر

 1523ص: 

 .(1)المؤمنین علیه السّلام ماند 

امّ حبیبه دختر ابو سفیان بود و نام او رمله است، و پیش از حضرت نزد عبد اللّه بن جحش -ششم
للّه او را با خود به حبشه برده بود و در آنجا نصرانی شد و به جهنم واصل شد، پس بود، و عبد ا

 حضرت او را تزويج نمود و وکیل آن حضرت عمرو بن امیه بود.

امّ سلمه بود و مادر او عاتکه دختر عبد المطلب بود که عمۀ آن حضرت است؛ و بعضی گفته -هفتم
امش هند دختر ابو امیّه بود و دختر عم ابو جهل است. و اند: عاتکه دختر عامر بن ربیعه بود. و ن

روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد امّ سلمه فرستاد که: امر کن پسر 
خود را که تو را به من تزويج نمايد، پس امّ سلمه پسر خود را وکیل کرد و او را به حضرت تزويج 



و بعضی -حبشه نزد عقد چهار صد اشرفی به جهت صداق از برای او فرستاد نمود، و نجاشی پادشاه
و امّ سلمه بعد از همۀ زنان آن حضرت به -(2)گفته اند که: نجاشی مهر را برای امّ حبیبه فرستاد 
جۀ ابی سلمة بن عبد الاسد بود و مادر ابو سلمه رحمت ايزدی واصل شد، و پیش از آن حضرت زو

بره دختر عبد المطلب بود، و امّ سلمه از او زينب و عمر را بهم رسانید، و عمر در جنگ جمل در 
 خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بود و حضرت او را والی بحرين گردانید.

مادر او میمونه دختر عبد المطلب بود  زينب دختر جحش است که از قبیلۀ بنی اسد بود، و-هشتم
و او اول -(3)و ابن شهر آشوب امیمه را دختر عبد المطلب گفته است -که عمۀ آن حضرت است

پیش از آن حضرت  کسی بود که از زنان آن حضرت وفات يافت و در خلافت عمر رحلت نمود، و
 زوجۀ زيد بن حارثه بود چنانکه قصه اش بعد از اين بیان خواهد شد.

 زينب دختر خزيمۀ هلالیه است، و پیش از آن حضرت زوجۀ عبیدة بن الحارث-نهم
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، و او را امّ (1)بن عبد المطلب بود، و بعضی گفته اند که زوجۀ برادر او طفیل بن الحارث بود 
 المساکین می گفتند و در حیات آن حضرت به دار بقا رحلت نمود.

بود و در مدينه او را تزويج نمود، و در وقتی که از عمره مراجعت می فرمود  میمونه دختر حارث-دهم
که در سه فرسخی مکۀ معظمه واقع است زفاف او واقع شد، و وفات او نیز در آن موضع « سرف»در 



، و پیش از آن حضرت زوجۀ ابو -در سال سی و ششم هجرت-واقع شد و در آنجا مدفون گرديد
 بود. سبرة بن ابو رهم عامری

جويريه دختر حارث است که از قبیله بنی المصطلق بود و در آن جنگ حضرت او را سبی -يازدهم
 نمود و آزاد کرد و به عقد خود در آورد و در سال پنجاه و ششم هجرت وفات يافت.

صفیه دختر حی بن اخطب که در جنگ خیبر از غنايم خیبر برای خود اختیار فرمود و او -دوازدهم
نمود و به شرف مزاوجت خود مشرّف گردانید و آزادی او را مهر او گردانید، و در سال سی و را آزاد 

 ششم هجرت رحلت نمود.

و با همۀ اين دوازده زن مقاربت نموده بود، و يازده نفر ايشان را به عقد نکاح خود در آورده بود و يکی 
 خود را به حضرت بخشیده بود.

 مقاربت ننموده بود:و اما زنانی که حضرت با ايشان 

 عالیه دختر ظبیان است که چون او را به خدمت حضرت آوردند پیش از دخول، طلاق داد.-اول

قتیله خواهر اشعث بن قیس بود که حضرت پیش از دخول به او به درجات عالیۀ جنان ارتحال -دوم
فرمود؛ و بعضی گفته اند که حضرت او را پیش از دخول طلاق گفت؛ و گويند که بعد از حضرت 

 عکرمه پسر ابو جهل او را خواست.

را به عقد خود در آورد،  فاطمه دختر ضحاك است که بعد از وفات خواهرش زينب حضرت او-سوم
 و چون آيۀ تخییر بر آن حضرت نازل شد و زنان خود را مخیر فرمود میان
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اختیار آن حضرت و اختیار دنیا، پس آن بی سعادت اختیار دنیا کرد و مفارقت حضرت را اختیار 
بعد از آن در فقر و فاقه به مرتبه ای رسید که در کوچه های مدينه پشکل شتر برمی چید و به  نمود، و

 آن معاش می گذرانید و می گفت: منم بدبختی که اختیار دنیا کردم.

سنا دختر صلت است که حضرت او را تزويج نمود و پیش از آنکه او را به خدمت حضرت -چهارم
 لت فرمود.بیاورند، حضرت از دار فانی رح

اسماء دختر نعمان بن شراجیل است که چون حضرت او را تزويج نمود و به خدمت آن -پنجم
 حضرت آوردند عايشه و حفصه حسد او را بردند و او را فريب دادند و گفتند:

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون به نزديك تو بیايد بزودی به او دست مده تا تو را دوست 
دارد، آن بی سعادت فريب آن دو را خورد، و چون آن جناب به نزديك او آمد گفت: پناه می برم به 

حکمی پناه دادم، برو خدا از تو، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پناه بردی به جای م
 و ملحق شو به اهل خود، پس آن جناب پیش از دخول او را طلاق گفت.

ملیکۀ لیثیه است، روايت کرده اند که چون او را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و -ششم
بخشد؟ سلّم آوردند آن جناب فرمود: خود را به من ببخش، او گفت: آيا پادشاه خود را به بازاری می 

و چون حضرت دست به جانب او دراز کرد گفت: پناه می برم به خدا از تو، پس او را طلاق گفت و 
 مالی به او بخشید و او را بیرون کرد.

عمره دختر يزيد است، چون او را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند -هفتم
 ت نکرد و او را طلاق داد.پیسی در بدن او مشاهده نمود و به او مقارب

لیلی دختر خطیم انصاريه است، چون به خدمت حضرت آمد اظهار کراهت نمود پس آن -هشتم
 .(1)جناب او را رها کرد. ابن شهر آشوب روايت کرده است که: او را گرگ دريد 



يت کرده اند که: زنی از بنی مره را خواستگاری نمود و پدرش نخواست که به آن جناب روا-نهم
 بدهد و به دروغ عذر گفت که: او پیس است، چون به خانه برگشت به اعجاز آن

 1526ص: 

 
 .1/208. مناقب ابن شهر آشوب  -1

 حضرت آن دختر پیش شده بود.

کرده اند که: آن جناب خواستگاری نمود زنی را که عمره نام داشت، پس پدرش اوصاف  روايت-دهم
حمیدۀ دختر خود را بیان می کرد، از جملۀ آن اوصاف گفت که: هرگز بیمار نشده است دختر من، 
چون آن جناب اين را شنید فرمود که: چنین کسی را نزد حق تعالی خیری نیست، او را تزويج ننمود؛ 

 گفته اند که: او را تزويج نموده بود و چون اين را شنید او را طلاق گفت. و بعضی

 .(1)پس موافق اين روايت آن جناب بیست و يك زن تزويج کرده 

؛ و بعضی پانزده زن گفته (2)و شیخ طوسی روايت کرده است که: آن جناب هجده زن تزويج نمود 
 .(3)اند چنانکه در روايت معتبر گذشت 

و شیخ طوسی روايت کرده است که: آن جناب را دو کنیز بود که با ايشان مقاربت می نمود، و چنانکه 
از ايشان نیز شبی مقرر کرده بود، يکی ماريه دختر برای زنان خود شبی مقرر کرده بود برای هر يك 

شمعون قبطیه بود و ديگری ريحانه دختر زيد قرضیه که هر دو را مقوقس پادشاه اسکندريه برای 
حضرت فرستاده بود؛ و بعضی گفته اند که: ريحانه را آزاد کرد و به نکاح خود در آورد، و ماريه پنج 

رحلت نمود؛ و بعضی روايت کرده اند که: آن جناب از جملۀ سال بعد از وفات آن جناب از دنیا 
سبی بنی قريظه کنیزی اختیار کرد که نام او تکانه بود و در ملك آن حضرت بود تا از دنیا مفارقت 

 .(4)نمود و بعد از آن جناب عباس او را تزويج کرد 



و کلینی به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: زنی از انصار به خدمت 
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد خود را مشاطگی کرده و جامه های نیکو پوشیده و در آن
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حفصه بود، پس گفت: يا رسول اللّه! زن را  وقت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خانۀ
متعارف نمی باشد که خواستگاری شوهر کند، من مدتی است که شوهر ندارم و فرزندی ندارم و 
اگر تو را به من حاجتی هست نفس خود را به تو می بخشم اگر قبول کنی مرا، پس حضرت او را 

جانب رسول خدا جزای نیك دهد بدرستی دعای خیر کرد و فرمود: ای زن انصاريه! خدا شما را از 
 که مردان شما ياری کردند مرا و زنان شما رغبت نمودند بسوی من.

پس حفصه آن زن را ملامت کرد و گفت: چه بسیار کم است حیای تو و چه بسیار جرأت می نمايی 
 و حرص بر مردان داری.

بهتر است از تو زيرا که او  آن حضرت حفصه را خطاب نمود که: دست از او بدار ای حفصه که او
 رغبت کرد به رسول خدا و تو او را ملامت نمودی و عیب کردی.

پس به آن زن خطاب فرمود: برو خدا تو را رحمت کند، بتحقیق که حق تعالی برای تو بهشت را 
واجب گردانید به سبب آنکه رغبت نمودی بسوی من و متعرض محبت و شادی من گرديدی و 



ه تو خواهد رسید ان شاء اللّه؛ پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ بزودی امر من ب
بِيُّ أَنْ يَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِینَ  بِيِّ إِنْ أَرادَ اَلنَّ حلال کرديم »يعنی: (1)وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّ

از برای تو زن مؤمنه را اگر ببخشد نفس خود را برای پیغمبری بی مهری، اگر پیغمبر خواهد که او را 
 « .نکاح کند، و اين حکم مخصوص توست نه از برای ساير مؤمنان

پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود که: حق تعالی حلال کرد بخشیدن زن نفس خود را از برای 
 .(2)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و حلال نیست اين از برای غیر آن جناب 

 .(3)روايت کرده است و بجای حفصه عايشه را ذکر کرده است  و علی بن ابراهیم نیز اين حديث را

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نکاح کرد 
 زنی را از
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چون می گفتند و مقبول ترين اهل زمان خود بود، (1)« سناة»قبیلۀ بنی عامر بن صعصعه که او را 
عايشه و حفصه را نظر بر او افتاد گفتند: اين بر ما غالب خواهد آمد و به وفور حسن و جمال بر ما 
زيادتی خواهد کرد و آن جناب را از دست ما خواهد گرفت، پس حیله کردند و به او گفتند: بايد که 

رسول خدا صلّی  حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از تو حرصی بر محبت خود نیابد. چون
 اللّه علیه و آله و سلّم به نزد او آمد و دست مبارك بر او دراز کرد آن فريب خوردۀ بی سعادت گفت:



پناه می برم به خدا از تو، پس حضرت دست مبارك خود را از او کشید و او را طلاق گفت و به اهل 
 خود ملحق گردانید.

بنت ابی »نی از قبیلۀ کنده به عقد خود در آورد که او را پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ز
می گفتند، چون حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رياض « الجون

جنت رحلت نمود آن زن گفت: اگر پیغمبر می بود فرزندش نمی مرد، پس رسول خدا صلّی اللّه 
و مقاربت نمايد او را به اهل خود ملحق گردانید و طلاق گفت، علیه و آله و سلّم پیش از آنکه با ا

پس چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دار فانی به سرای باقی رحلت فرمود آن زن 
عامريه و کنديه هر دو به نزد ابو بکر آمدند و گفتند که: ما را مردم خواستگاری می نمايند، ابو بکر با 

مصلحت کرد و هر دو به آن دو زن گفتند که: اگر خواهید پرده نشین گرديد و ترك عمر در اين باب 
شوهر کنید و اگر خواهید لذت جماع را اختیار کنید، آن دو بی سعادت اختیار شوهر کردند و هر 
يك در حبالۀ مردی در آمدند، پس به اعجاز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم يکی از آن دو 

 مرض خوره مبتلا شد و ديگری ديوانه شد.مرد به 

پس عمر بن اذينه که راوی اين حديث است گفت: چون اين حديث را به زراره و فضیل روايت کردم 
 ايشان از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کردند که آن حضرت فرمود:

کردند حتی آنکه زنان رسول حق تعالی نهی نکرد از چیزی مگر آنکه مردم خدا را در آن نافرمانی 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بعد از او تزويج کردند، پس حضرت قصۀ اين عامريه و کنديه را 

 بیان فرمود. پس حضرت فرمود: اگر از علمای عامه بپرسید که اگر مردی زنی را نکاح کند
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 و پیش از دخول طلاق بگويد آيا آن زن بر فرزندان او حلال است هرآينه خواهند گفت:

 .(1)نه، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حرمتش زياده از پدران ايشان است 

و در اين (2)مؤلف گويد که: ابن ادريس و غیر او به اسانید معتبره اين حديث را روايت کرده اند 
خلافی نیست میان علمای خاصه و عامه که زنی را که حضرت رسول با او دخول نموده باشد و تا 
وقت وفات در حبالۀ آن حضرت باقی مانده باشد جايز نیست احدی را که بعد از آن جناب او را 

و دخول نکرده باشد تزويج نمايد، و زنی را که آن جناب در حال حیات او را طلاق گفته باشد يا با ا
میان علمای خاصه و عامه در حرام بودن او بر مردم خلاف است، و اکثر علمای عامه را اعتقاد آن 
است که جايز است و اشهر میان علمای شیعه و اقوی حرمت است، و هرگاه خلفای جور در اين امر 

شد به شوهر داده باشند مخالفت آن حضرت نموده باشند و زنی را که حضرت با او دخول نفرموده با
برای آن حضرت نقصی و عیبی ثابت نمی شود و بدتر نخواهد بود از سوار شدن عايشه بر شتر و با 
چندين هزار کافر و منافق به جنگ امیر المؤمنین علیه السّلام رفتن و جگرگوشۀ رسول خدا صلّی اللّه 

 رد اين احاديث معتبره روا نیست. علیه و آله و سلّم را به زجر شهید کردن پس به محض استبعاد

هاتُهُمْ  يعنی: (3)و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون خداوند عالمیان فرستاد که وَ أَزْواجُهُ أُمَّ
آنها را، طلحه به غضب آمد و گفت:  و حرام گردانید بر ايشان نکاح« زنان آن جناب مادران مؤمنانند»

محمد زنان خود را بر ما حرام می گرداند و خود زنان ما را تزويج می نمايد، اگر خدا محمد را بمیراند 
هرآينه ما بکنیم با زنان او آنچه او با زنان ما می کرد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ ما کانَ لَکُمْ 

نبوده »يعنی: (4)هِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْدَ اَللّهِ عَظِیماً أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّ 
 است شما را
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به نقل از کتاب  101/23و در آن فقط ذيل روايت ذکر شده است؛ بحار الانوار  3/550. سرائر  -2
 .14/378نوادر احمد بن محمد بن عیسی؛ مستدرك الوسائل 

 .6. سورۀ احزاب: -3
 .53. سورۀ احزاب: -4

ا بعد از او هرگز، آزار کنید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و نه آنکه نکاح کنید زنان او ر
 .(1)« بدرستی که اين نزد خدا گناهی است عظیم

و برقی به سند صحیح و کلینی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده اند که: 
می گفتند برای حضرت رسول « امّ حبیبه»که او را  چون نجاشی در حبشه آمنه دختر ابو سفیان را

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواستگاری نمود و به عقد آن جناب در آورد ولیمه کرد و طعامی حاضر 
 .(2)ساخت و گفت: از جمله سنّت پیغمبران است طعام خورانیدن در وقت تزويج 

و اينها هر دو به سند صحیح و حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون تزويج کرد میمونه دختر حارث را ولیمه کرد و اطعام نمود 

 .(3)مردم را به چنگال خرما و روغن و کشك 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ارادۀ 
خواستگاری زنی می نمود زنی را می فرستاد که نظر کند بسوی او و می فرمود که: بو کن گردنش را 
که اگر گردنش خوشبو است همۀ بدنش خوشبو است، و غوزك پايش ملاحظه کن که اگر آنجا 

 .(4)پرگوشت است همه جای تن او پرگوشت است 

و شیخ طوسی روايت کرده است که: در جنگ، صفیه زوجۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم به خدمت آن جناب آمد و گفت: يا رسول اللّه! من مانند زنان ديگر نیستم، برای خاطر تو پدر 

آن  و برادر و عم خود را کشتم، پس اگر تو را حادثه ای رو دهد خلافت و امامت باکی خواهد بود؟



جناب اشاره کرد بسوی امیر المؤمنین علیه السّلام و فرمود که: امر امت و اختیار شما و جمیع امت 
 .(5)با او خواهد بود 

 عامری به مدينه آمد و به درو ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: سفیر بن شجرۀ 
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اللّه علیه و آله و سلّم رفت و رخصت طلبید و خانۀ میمونه دختر حارث زوجۀ رسول خدا صلّی 
 داخل شد، میمونه از او پرسید که: از کجا آمده ای؟ گفت: از کوفه.

 میمونه گفت که: از کدام قبیله ای؟ گفت: از بنی عامر.

گفت: خوش آمدی، از برای چه کار آمدی؟ سفیر گفت: ای مادر مؤمنان! چون اختلاف مردم را ديدم 
 مرا فروگیرد و گمراه شوم، به اين سبب از کوفه به نزد تو آمدم. ترسیدم که فتنه

 میمونه گفت که: آيا با علی بیعت کردی؟

 گفت: بلی.

میمونه گفت: برگرد و از صف علی جدا مشو پس بخدا سوگند که او گمراه نشد و کسی به سبب او 
 گمراه نشد.



در باب علی که از رسول خدا صلّی اللّه و سفیر گفت که: ای مادر! آيا حديثی به من روايت می کنی 
 علیه و آله و سلّم شنیده باشی؟

گفت: بلی، شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می گفت: علی آيت و علامت حق 
است و علم و رايت هدايت است، علی شمشیر خداست که او را از غلاف می کشد برای کافران و 

را دوست دارد به سبب محبت من او را دوست داشته است، و هر که او را  منافقان، پس هر که او
دشمنی دارد به دشمنی من او را دشمن داشته است، بدرستی که هر که مرا دشمن دارد يا علی را 

 .(1)دشمن دارد چون خدا را ملاقات نمايد در روز قیامت او را هیچ حجت نباشد 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: عايشه و حفصه آزار می کردند صفیه را و دشنام می دادند او 
را و می گفتند: ای دختر يهوديه؛ پس شکايت کرد به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 

رسول ايشان، حضرت فرمود: چرا جواب ايشان نگفتی؟ صفیه گفت: چه جواب گويم ايشان را يا 
اللّه؟ حضرت فرمود: بگو در جواب ايشان که پدرم هارون است پیغمبر خدا و عمم موسی است 

 کلیم خدا و شوهرم محمد است رسول خدا، پس چه چیز
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و بد می دانید؟ چون اين سخن را در جواب ايشان گفت گفتند: اين سخن تو مرا انکار می کنید 
نیست و رسول خدا تو را چنین تعلیم کرده است، پس حق تعالی اين آيات را در مذمت ايشان فرستاد 

ذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ يَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ  هَا اَلَّ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أَنْ يَکُنَّ يا أَيُّ
يمانِ  لْقابِ بِئْسَ اَلِاسْمُ اَلْفُسُوقُ بَعْدَ اَلِْْ

َ
 وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْْ

ای گروه مؤمنان! استهزا نکند گروهی از گروهی، شايد بوده باشند »يعنی: (1)فَأُولئِكَ هُمُ اَلظّالِمُونَ 
بهتر از ايشان، و نه زنانی از زنانی شايد که بوده باشند بهتر از ايشان، و عیب مکنید نفسهای خود را 



است کسی را ياد کردن به يعنی اهل دين خود را، و مخوانید يکديگر را به لقبهای ناخوش، بد نامی 
بعد از ايمان يا آنکه بد نامی است برای آدمی نام فسق بعد از ايمان -يعنی يهود و ترسا گفتن-فسق 

 .(2)« آوردن، و هرکه توبه نکند پس ايشانند ستمکاران بر نفس خود

در نزول اين آيه ذکر کرده است که: روزی امّ سلمه جامۀ سفیدی بر کمر خود بسته و  و شیخ طبرسی
دو طرف آن را از پس سر خود آويخته بود و بر زمین می کشید، پس عايشه به حفصه گفت: ببین که 
چه چیز از پشت سر خود می کشد پنداری زبان سگ است؛ و بعضی گفته اند که: عايشه او را به 

 .(3)نش کرد و به دست اشاره نمود به کوتاهی او کوتاهی سرز

و حمیری و کلینی و غیر ايشان به سندهای صحیح و معتبر بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر 
ه علیه و آله و سلّم تزويج نکرد صادق علیهما السلام روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّ 

احدی از دختران خود را و نخواست زنی از زنان خود را که مهر ايشان را زياده از پانصد درهم کرده 
 .(4)باشد 

صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از آن حضرت پرسیدند  و کلینی به سند
بِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اَللّاتِي آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما هَا اَلنَّ  از تفسیر اين آيه يا أَيُّ
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كَ وَ بَناتِ عَمّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اَ  للّاتِي مَلَکَتْ يَمِینُكَ مِمّا أَفاءَ اَللّهُ عَلَیْكَ وَ بَناتِ عَمِّ
بِيُّ أَنْ يَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَكَ  هاجَرْنَ  بِيِّ إِنْ أَرادَ اَلنَّ مِنْ دُونِ مَعَكَ وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّ

یْكَ حَرَجٌ وَ کانَ اَلْمُؤْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَیْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَکَتْ أَيْمانُهُمْ لِکَیْلا يَکُونَ عَلَ 
ای پیغمبر بزرگوار! بدرستی که ما حلال کرديم از برای تو زنان تو را از »يعنی:  (1)اَللّهُ غَفُوراً رَحِیماً 

از -يعنی کنیزان-را زنانی که دادی مهرهای ايشان را و آنچه مالك شده است دست راست تو ايشان
گفته اند: يعنی -آنچه برگردانید خدا بر تو از غنیمتها و هدايا و دختران عم تو و دختران عمه های تو

آن -(3)ی زهره گفته اند: يعنی زنان بن-و دختران خالوی تو و دختران خاله های تو-(2)زنان قريش 
زنانی که هجرت کرده اند با تو از مکه بسوی مدينه، و زن مؤمنه اگر ببخشد نفس خود را برای پیغمبر 
 اگر اراده کند پیغمبر نکاح او را، مخصوص توست بغیر از مؤمنان، بتحقیق که ما دانستیم آنچه واجب
گردانیديم بر مؤمنان در باب زنان ايشان و کنیزان ايشان، و آن احکام را از تو برداشتیم تا آنکه بر تو 

 « .حرج و تنگی نباشد و خدا آمرزنده و رحیم است

پس راوی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که: چند زن برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 ود: هر چه می خواست.آله و سلّم حلال بود؟ حضرت فرم

لَ  ساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّ راوی پرسید که: پس چه معنی دارد آنکه خدا فرموده است لا يَحِلُّ لَكَ اَلنِّ
حلال نیست برای تو زنان بعد »يعنی: (4)بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلّا ما مَلَکَتْ يَمِینُكَ 

؟ « از اين و نه آنکه بدل کنی به ايشان از زنان هر چند خوش آيد تو را حسن ايشان مگر کنیزان تو
حضرت فرمود: جايز بود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که نکاح کند هر چه خواهد از 

ان عمه های خود و دختر خال خود و دختران خاله های خود و زنانی که با دختران عم خود و دختر
 او هجرت کرده بودند، و حلال شد برای آن حضرت که نکاح
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منان هر که باشد بی مهر و اين هبه و بخشش است و حلال نیست بخشش مگر برای کند از زنان مؤ
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اما از برای غیر آن حضرت پس صلاحیت ندارد نکاح بی 

 مهر چنانکه حق تعالی در قرآن فرموده است.

راوی گفت: چه معنی دارد آنچه حق تعالی فرموده است تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَیْكَ مَنْ تَشاءُ 
دور می کنی هر که را می خواهی از ايشان و جا می دهی بسوی خود هر که را می »يعنی: (1)

؟ حضرت فرمود: مراد آن است که هر که را می خواهی از زنان نکاح می کنی و هر که را « واهیخ
نمی خواهی نکاح نمی کنی، و آنکه حق تعالی فرمود که حلال نیست برای زنان تو بعد از اين، مراد 

اهران و آن زنانند که حق تعالی بر همه کس حرام کرده است در آيۀ ديگر يعنی مادران و دختران و خو
ساير زنان محرّمه بر مؤمنان، و اگر چنان باشد معنی آيه که سنّیان می گويند که بعد از اين آيه زن 
خواستن بر آن حضرت حرام شد و بدل کردن زنانی که داشت حرام بود بر او، هرآينه خدا بر شما زنی 

ر داريد در بدل کردن هر چند حلال کرده خواهد بود که بر او حلال نکرده باشد زيرا که شما اختیا
 .(2)زنی که خواهید و خواستگاری نمودن هر زنی که اراده کنید 

؛ و قول بعضی از مفسران در تفسیر اين آيه (3)مؤلف گويد که: بر اين مضمون احاديث بسیار است 
؛ و بعضی گفته اند که: بعد از آنکه حضرت زنان خود را مخیّر گردانید میان اختیار آن (4)اين است 

رت و اختیار دنیا و ايشان اختیار آن حضرت کردند حق تعالی بر آن حضرت حرام کرد که زن حض
کم مقرر ؛ و بعضی گفته اند: در اول اين ح(5)ديگر بعد از ايشان بخواهد يا آنکه ايشان را بدل کند 

 . و آنچه در(6)گرديد و بعد از آن منسوخ شد 
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 .(1)احاديث سابقه وارد شده محل اعتماد است و اقوال ديگر موافق اهل سنت است 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم قوت جماع چهل مرد داشت و نه زن داشت و در هر شبانه روز همۀ ايشان را 

 .(2)می ديد 

ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ  و علی بن
خیبر مراجعت نمود و گنج آل ابی الحقیق به دست آن حضرت آمده بود، زنان آن حضرت گفتند که: 

 آنچه يافته ای از اين غنیمت به ما بده.

 حضرت فرمود: قسمت کردم همه را میان مسلمانان چنانکه حق تعالی امر کرده بود.

پس زنان به غضب آمدند و گفتند: شايد تو گمان کنی که اگر ما را طلاق بگويی ما کفو خود را از 
قوم خود نخواهیم يافت که ما را تزويج نمايند، پس حق تعالی غیرت نمود برای پیغمبر خود و امر 

حضرت را که از ايشان کناره کند و در غرفۀ مادر ابراهیم ساکن شود، پس حضرت از ايشان  نمود آن
اعتزال نموده در غرفۀ مادر ابراهیم که در نزديك مسجد قبا واقع است ساکن شد تا زنان حايض 



زْواجِكَ إِنْ کُنْ 
َ
بِيُّ قُلْ لِْ هَا اَلنَّ نْیا وَ شدند، پس حق تعالی اين آيۀ تخییر فرستاد يا أَيُّ تُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَیاةَ اَلدُّ

حْکُنَّ سَراحاً جَمِیلًا. وَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ  عْکُنَّ وَ أُسَرِّ اَلدّارَ اَلآخِْرَةَ فَإِنَّ اَللّهَ زِينَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّ
ای پیغمبر بزرگوار! بگو مر زنان خود را که: اگر هستید »يعنی: (3)أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْکُنَّ أَجْراً عَظِیماً 

شما که می خواهید زندگانی دنیا را و زينت آن را پس بیايید تا شما را بهره مند گردانم و مال دهم و 
هستید که اراده کرده ايد خدا و رسول او را و سرای آخرت را  رها کنم شما را رها کردن نیکو، و اگر

 « .پس بدرستی که حق تعالی مهیا کرده است برای نیکوکاران از شما مزد بزرگ

 پس چون آن جناب اين آيه را بر ايشان خواند اول مرتبه امّ سلمه برخاست و گفت: من
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اختیار خدا و رسول او کردم بر دنیا، پس بعد از او همه برخاستند و دست در گردن حضرت در آوردند 
امّ سلمه گفته بود گفتند، پس حق تعالی فرستاد تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَیْكَ مَنْ و همۀ آنچه 

دور می گردانی و طلاق می گويی هر که را می خواهی از ايشان و پناه می دهی و »يعنی: (1)تَشاءُ 
؛ پس حق تعالی خطاب کرد زنان آن حضرت را که يا « کاح می گذاری هر که را می خواهیبر ن

نَةٍ يُضاعَفْ لَهَا اَلْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ کانَ ذلِكَ عَلَی اَللّ  بِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْکُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّ هِ يَسِیراً. وَ نِساءَ اَلنَّ
تَیْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً کَرِيماً مَنْ يَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلّهِ وَ رَسُ  ای زنان »(2)ولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّ

مانند بیرون رفتن به جانب بصره برای آنکه -پیغمبر! هر که از شما اتیان کند به گناه بسیار بد رسوايی
دو چندان می شود برای او عذاب در آخرت، و عذاب او بر -مقاتله با امیر المؤمنین علیه السّلام کند



ل او و عمل شايسته بکند عطا خدا آسان است، و هر که قانت و مطیع گردد از شما برای خدا و رسو
 .(3)« می کنیم مزد او را دو برابر و مهیا می گردانیم برای او روزی نیکو

و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: فاحشۀ مبیّنه و گناه رسوا، 
 که از عايشه واقع شد.(4)خروج به شمشیر است 

و کلینی به سندهای معتبر بسیاری روايت کرده است از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 
ت بعضی از زنان او که محمد السّلام که: حق تعالی غیرت نمود برای پیغمبر خود از سخنی که گف

گمان می کند که اگر ما را طلاق بگويد ما کفو خود را نخواهیم يافت از قوم خود که ما را تزويج 
 نمايند.

و به روايت ديگر زينب گفت: تو عدالت نمی کنی میان ما با آنکه پیغمبر خدايی، و حفصه گفت: 
 قوم خود که ما را تزويج نمايد. اگر ما را طلاق بگويد همتای خود را خواهیم يافت از
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و به روايت ديگر: اين هر دو سخن را زينب گفت. و چون آيۀ تخییر نازل شد حضرت بیست و نه 
 ز زنان خود کناره کرده در غرفه ماريه بسر برد.شب ا



و به روايت ديگر: بیست روز وحی از آن حضرت منقطع شد پس آيۀ تخییر نازل شد و حضرت ايشان 
را طلبید و مخیّر گردانید و ايشان اختیار آن جناب کردند و اگر اختیار دنیا می کردند بر آن جناب، 

 ت.حرام می شدند و حکم طلاق به اين داش

و به روايت ديگر: اگر اختیار دنیا می کردند حضرت ايشان را طلاق می گفت و هرگز نخواهد بود که 
 ايشان اختیار حضرت نکنند و حضرت ديگر به ايشان رغبت نمايد.

و به روايت ديگر: چون نوبۀ تخییر به زينب دختر جحش رسید برجست و آن جناب را بوسید و 
 .(1)م گفت: اختیار خدا و رسول کرد

و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است: تخییر، مخصوص حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(2)سلّم بود و ديگری را روا نیست که زن خود را مخیّر گرداند 

مؤلف گويد: مشهور میان فقهای امامیه رضوان اللّه علیهم آن است که واقع شدن بینونت و جدائی 
زن از مرد به عنوان تخییر مخصوص حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و بعضی گفته 

ير وقوع آيا حکم طلاق باين دارد يا طلاق اند که: در ديگران نیز جاری است و خلاف است که بر تقد
رجعی، و اظهر آن است که مخصوص آن حضرت است، پس در فروع آن تفکر کردن و سخن گفتن 

 بی فايده است.
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 باب پنجاه و سوم: در بیان قصۀ تزویج زینب است



 و بعضی از احوال زيد بن حارثه است

 1539ص: 
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علی بن ابراهیم به سند حسن بلکه صحیح روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه 
س در علیه و آله و سلّم خديجه را به نکاح خود در آورد برای تجارتی به جانب بازار عکاظ رفت پ

آنجا زيد را مشاهده نمود و او را غلام عاقل زيرکی يافت و او را خريد، و چون حضرت مبعوث به 
رسالت گرديد او را به اسلام دعوت نمود و او به سعادت اسلام مشرّف شد پس او را زيد آزاد کردۀ 

جانب مکه  محمد می گفتند، و چون اين خبر به حارث بن شراحبیل کلبی که پدر زيد بود رسید به
آمد و او مردی بود صاحب شأن، پس به نزد ابو طالب آمد و گفت: پسر مرا اسیر کرده اند و شنیده ام 
که به پسر برادر تو او را فروخته اند، می خواهم از او التماس نمايی که يا او را به من بفروشد يا فدا 

 از من بگیرد يا او را آزاد کند.

باب سخن گفت، حضرت فرمود که: او آزاد است به هر جا که  چون ابو طالب با حضرت در اين
 خواهد برود.

 پس حارثه برخاست و دست زيد را گرفت و گفت: ای فرزند! ملحق شو به شرف و حسب خود.

 زيد گفت: تا زنده ام از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جدا نمی شوم.

واه باشید که من از او بیزار شدم و او فرزند من پس پدرش در غضب شد و گفت: ای گروه قريش! گ
 نیست.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: گواه باشید که زيد فرزند من است، من از او میراث 
 می برم و او از من میراث می برد.



نام « بزيد الح»پس او را زيد پسر محمد می گفتند و حضرت بسیار او را دوست می داشت و او را 
 « .زيد دوستی»کرد يعنی 

 1541ص: 

و چون آن جناب بسوی مدينه هجرت نمود زينب دختر جحش را به نکاح او در آورد، پس روزی دير 
به خدمت حضرت آمد، حضرت بسوی منزل او رفت که از حال او سؤال نمايد، چون پرده را برداشت 

سحق می کند و زينب در نهايت حسن و  ناگاه زينب را ديد که در میان حجره نشسته و بوی خوشی
يعنی: « سبحان اللّه خالق النّور و تبارك اللّه احسن الخالقین»جمال بود، پس حضرت فرمود که: 

به پاکی ياد می کنم خداوندی را که آفرينندۀ نور است، و پاکیزه است و با برکت و رحمت است »
 « .خداوندی که نیکوترين آفرينندگان است

منزل شريف خود مراجعت نمود و محبت زينب در دل آن جناب جا کرده بود، چون  پس حضرت به
زيد به خانه در آمد و زينب او را خبر داد به تشريف آوردن آن جناب و آنچه بر زبان معجز بیانش 
جاری شد در وقت مشاهدۀ او، زيد گفت: آيا می خواهی که من تو را طلاق بگويم تا رسول خدا 

ه و آله و سلّم تو را خواستگاری نمايد، شايد که تو را پسنديده باشد و محبت تو در دل صلّی اللّه علی
 او افتاده باشد؟ زينب گفت: می ترسم که تو مرا طلاق گويی و آن حضرت مرا تزويج ننمايد.

پس زيد به خدمت حضرت آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، مرا زينب چنین خبر داد، آيا راضی 
 ی که من او را طلاق بگويم و تو او را به نکاح خود درآوری؟می شو

 حضرت فرمود: نه، برو و از خدا بترس و زن خود را نگاه دار.

ذِي أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَ  وْجَكَ پس حق تعالی اين آيات را فرستاد وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّ
قِ اَ  مِنْها  للّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اَللّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَی اَلنّاسَ وَ اَللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمّا قَضی زَيْدٌ وَ اِتَّ

جْناکَها لِکَيْ لا يَکُونَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَ  راً وَ کانَ أَمْرُ وَطَراً زَوَّ



و ياد کن آن را که گفتی مر آن کس را که انعام کرده است خدا بر او به اسلام »يعنی: (1)اَللّهِ مَفْعُولًا 
و توفیق خدمت و متابعت تو و تو انعام کرده ای بر او به پروردن و آزاد کردن و پسر خواندن که نگاه 

 دار از برای خود زن خود را

 1542ص: 
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و بترس از خدا و از روی اضرار او را طلاق مگو، و پنهان می کردی در نفس خود آنچه را خدا ظاهر 
کنندۀ آن است، و می ترسی از مردم و خدا سزاوارتر است به آنکه از او بترسی، پس چون رسید زيد 

وده باشد بر مؤمنان به حاجت خود از زينب که با او مقاربت نمود ما تزويج کرديم تو را به او تا نب
ننگی و گناهی در خواستن زنان پسرخوانده های خود هرگاه حاجت خود را از ايشان بعمل آوردند و 

 « .طلاق بگويند، و امر خدا که تقدير کرده البته شدنی است

 فرمود: حق تعالی زينب را به آن حضرت تزويج نمود در عرش خود.(1)پس حضرت 

ما را بر ما حرام می گرداند و زن پسر خود را که زيد (2)پس چون منافقان گفتند که: زن ]پسران[ 
ايد حق تعالی فرستاد برای رد قول ايشان وَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکُمْ أَبْناءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُمْ است تزويج می نم

بِیلَ. اُدْعُوهُمْ لآبِائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللّهِ  فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  بِأَفْواهِکُمْ وَ اَللّهُ يَقُولُ اَلْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي اَلسَّ
ينِ وَ مَوالِیکُمْ  آباءَهُمْ   يعنی:(3)فَإِخْوانُکُمْ فِي اَلدِّ

و نگردانیده است خدا فرزندخوانده های شما را پسران شما، اين گفتار شماست به دهانهای شما و »
بخوانید ايشان را و نسبت دهید به پدران خدا می گويد حق را و او هدايت می نمايد به راه حق، 

ايشان، آن راست تر است نزد خدا، پس اگر ندانید پدران ايشان را پس برادران شمايند در دين و 
 « .دوستان شمايند، به اين روش ايشان را بخوانید



ینَ وَ کا بِیِّ دٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اَللّهِ وَ خاتَمَ اَلنَّ نَ اَللّهُ و باز اين آيه را فرستاد ما کانَ مُحَمَّ
مردان شما و لیکن رسول خداست و آخر نبود محمد پدر احدی از »يعنی: (4)بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً 

 .(5)« پیغمبران است و خدا به همه چیز دانا است

و ايضا به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم خواستگاری نمود زينب دختر جحش را که از بنی اسد بن خزيمه بود و دختر عمۀ 

 ن بابآن حضرت بود برای زيد بن حارثه. زينب گفت: يا رسول اللّه! بگذار که با خود در اي
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لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اَللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ فکری بکنم. پس حق تعالی اين آيه را فرستاد ما کانَ 
نبوده و نشايد »يعنی: (1)يَکُونَ لَهُمُ اَلْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِیناً 

هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه را که هرگاه حکم کنند خدا و رسول او کاری را آنکه بوده باشد ايشان را 
اختیاری از کار خود، و هر که نافرمانی کند خدا و رسول او را پس بتحقیق که گمراه شده است 

 « .گمراهی هويدا

ار من بدست توست، پس حضرت او را به زيد چون اين آيه نازل شد زينب گفت: يا رسول اللّه! اختی
تزويج نمود و مدتی نزد زيد بود، بعد از آن نزاعی میان ايشان شد و به مرافعه به خدمت حضرت 
آمدند، و چون حضرت را نظر بر زينب افتاد خوش آمد او را، پس زيد گفت: يا رسول اللّه! مرا 



ست و به زبان خود مرا آزار می رساند. حضرت رخصت فرما که او را طلاق بگويم زيرا که پیر شده ا
 فرمود: از خدا بترس و زن خود را نگاه دار و احسان کن بسوی او.

 .(2)پس زيد او را طلاق گفت و بعد از عدّه به امر حق تعالی حضرت او را به نکاح خود در آورد 

ابن بابويه و ديگران به سندهای معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده اند که: رسول خدا  و
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی برای کاری به خانۀ زيد بن شراحیل کلبی رفت و چون داخل خانۀ 

و غرض « سبحان الّذی خلقك»زيد شد زينب زن او را ديد که غسل می کند، پس آن جناب فرمود: 
حضرت آن بود که به پاکی ياد کند خدا را و تنزيه نمايد او را از گفتار آن کافران که می گويند ملائکه 
خَذَ مِنَ اَلْمَلائِکَةِ إِناثاً  کُمْ بِالْبَنِینَ وَ اِتَّ دختران خدايند چنانکه حق تعالی فرموده است أَ فَأَصْفاکُمْ رَبُّ

کُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا  آيا برگزيد شما را پروردگار شما به پسران و اخذ کرد از ملائکه از برای »(3)عَظِیماً إِنَّ
، پس حضرت چون او را در حالت غسل « خود دختران، بدرستی که می گويید شما سخنی بزرگ

 مشاهده نمود گفت: تنزيه می کنم
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خداوندی را که تو را آفريده است از آنکه فرزندی داشته باشد که محتاج به پاك گردانیدن خود و غسل 
 کردن باشد.

پس چون زيد به خانه برگشت زنش او را خبر داد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و 
چنین سخنی گفت و رفت؛ زيد گمان کرد که حضرت اين سخن را برای اين گفته است که حسن او 



حضرت را خوش آمده است پس به خدمت آن جناب آمد و گفت: يا رسول اللّه! بدرستی که زن من 
 خلق است و می خواهم او را طلاق بگويم.بد 

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: زن خود را نگاه دار و از خدا بترس.

و چون حق تعالی عدد زنان آن جناب را در دنیا و عدد زنان او را که در آخرت و نامهای ايشان را به 
ی در خاطر شريف حضرت بود و به زيد و ديگری او وحی کرده بود و زينب در میان آنها بود، اين معن

اظهار ننمود از ترس آنکه مردم گويند که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مولای خود می گويد 
و به روايت ديگر: ترسید از آنکه منافقان گويند زنی که در -که زن تو بعد از اين زوجۀ من خواهد بود

و آن جناب را عیب -(1)زنان من است و از مادرهای مؤمنان است خانۀ مرد ديگر است می گويد که 
 کنند به اين، لهذا حق تعالی فرستاد که:

 « .پنهان می کنی در نفس خود آنچه را خدا ظاهر کنندۀ آن است و می ترسی از مردم»

ينب را طلاق گفت و بعد از عدّه حق تعالی او را به پیغمبرش تزويج نمود و آن پس زيد بن حارثه ز
آيات را فرستاد، و چون می دانست که منافقان عیب خواهند کرد آن جناب را بر اين عمل فرستاد که 

ذِينَ  ةَ اَللّهِ فِي اَلَّ بِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِیما فَرَضَ اَللّهُ لَهُ سُنَّ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ کانَ أَمْرُ اَللّهِ قَدَراً ما کانَ عَلَی اَلنَّ
نبوده و نیست بر پیغمبر هیچ حرجی و گناهی در آنچه خدا جائز يا واجب »يعنی: (2)مَقْدُوراً 

ه بعضی از لذتها بر ايشان مباح بوده ک-گردانیده است برای او مانند سنّت خدا در پیغمبران گذشته
 .(3)« و بود امر خدا تقديری مقدر شده-يا زنان بسیار می گرفته اند
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پس امام رضا علیه السّلام فرمود: حق تعالی متولی تزويج احدی از خلق خود نشد مگر تزويج حوا 
« زوّجناکها»زيرا که -به آدم علیه السّلام و تزويج زينب به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

 .(1)و فاطمه به علی بن ابی طالب علیهما السّلام  -گفته است

مؤلف گويد که: آنچه در حديث حضرت امام رضا علیه السّلام وارد شده است مختار علمای امامیه 
است و با اصول ايشان اوفق است؛ و روايت اول که علی بن ابراهیم روايت کرده است شايد محمول 

ری بر تقیه باشد زيرا که منصب نبوت و خلافت از آن ارفع است که زنی را که در حبالۀ نکاح ديگ
باشد خواهش کنند و عاشق او شوند اگر چه آن روايت نیز قابل تأويل است؛ و اما عتابی که در آيه 
نسبت به آن جناب واقع شده است بر ترسیدن از مردم محتمل است که برای ترك اولی باشد و شرم 

آن منافقان  کردن از مردم يا خوف تشنیع گناه نیست، و محتمل است که اين نوع از عتاب برای معاتبۀ
باشد که حضرت از ايشان حذر می نمود و به ظاهر خطاب متوجه آن حضرت شده باشد چنانکه در 
 بسیاری از آيات کريمۀ قرآن چنین واقع شده است و در متعارفات مردم نیز اين نوع عتاب شايع است.

مطلب بود و شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون زينب دختر جحش مادرش امیمه دختر عبد ال
و حضرت او را برای زيد خواستگاری کرد، امتناع بسیار کرد و گفت: من دختر عمۀ توام و هرگز 
راضی نمی شوم که عیال زيد شوم، و برادرش عبد اللّه بن جحش نیز چنین گفت، پس آيۀ وَ ما کانَ 

حضرت گذاشتم، و  لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ نازل شد، پس زينب گفت: راضی شدم و امر خود را به
حضرت او را به زيد تزويج کرد و ده دينار طلا و شصت درهم نقره برای او مهر فرستاد و مقنعه و 

 .(2)چادری و پیراهنی و ازاری و پنجاه مد طعام و سی صاع خرما برای ايشان فرستاد 

ن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زينب را به و علی ب
 نکاح خود در آورد بسیار او را دوست داشت و او را ولیمه کرد و اصحاب خود را به ولیمه طلب
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نمود، و چون اصحاب آن حضرت طعام می خوردند می خواستند که در خدمت حضرت صحبت 
بدارند و سخن بگويند، و آن جناب می خواست که با زينب خلوت کند، پس حق تعالی اين آيه را 

بِيِّ إِلّا أَنْ يُؤْذَنَ لَکُ  ذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ اَلنَّ هَا اَلَّ مْ إِلی طَعامٍ غَیْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَ لکِنْ إِذا فرستاد يا أَيُّ
بِيَّ  فَیَسْتَحْیِي مِنْکُمْ دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِکُمْ کانَ يُؤْذِي اَلنَّ

تُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ وَ اَللّهُ لا يَسْتَحْیِي مِنَ اَلْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْ 
کُمْ کانَ عِنْدَ اَللّهِ قُلُوبِهِنَّ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِ 

ای گروه مؤمنان! در میايید به خانه های پیغمبر مگر آنکه رخصت دهند شما را و »يعنی: (1)عَظِیماً 
بخوانند شما را به خوردن طعامی در حالتی که انتظار نبريد رسیدن طعام را، و لیکن چون خوانده 

ريد پراکنده شويد و منشینید انس گیرندگان به سخن، بدرستی شويد پس درآيید، پس چون طعام خو
که درنگ شما بعد از طعام می رنجاند پیغمبر را پس شرم می دارد از شما که گويد بیرون رويد، و 
خدا شرم نمی دارد از گفتن راست، و چون خواهید از زنان پیغمبر متاعی را پس بخواهید از ايشان 

است از برای دلهای شما و دلهای ايشان، و نیست شما را که برنجانید  از پس پرده، اين پاکیزه تر
« رسول خدا را و نه آنکه نکاح کنید زنان او را بعد از او هرگز، بدرستی که اين نزد خدا بزرگ است

(2). 
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 باب پنجاه و چهارم: در بیان احوال امّ سلمه
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ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی خبر رسید به 
امّ سلمه که يکی از آزادکرده های او ناسزا به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می گويد پس او را 

 به نزد خود طلبید و گفت: ای فرزند! شنیده ام که نسبت به علی ناسزا می گويی.

 گفت: بلی ای مادر.

امّ سلمه گفت: بنشین مادرت به عزايت بنشیند تا برای تو نقل کنم حديثی که از حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم شنیده ام و بعد از آن هر چه برای خود نیکوتر دانی اختیار کن، بدرستی که ما 

ه نوبت من بود حضرت رسول صلّی نه زن آن حضرت در حبالۀ او بوديم پس در روزی از روزها ک
اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد و نور از سر و جبین مبینش ساطع بود و دست علی را به دست خود 
گرفته بود پس گفت: ای امّ سلمه! از خانه بیرون رو و خانه را از برای ما خلوت کن، چون از خانه 

ن صدای ايشان را می شنیدم اما سخن ايشان بیرون رفتم آن حضرت با علی مشغول راز گفتن شد و م
را نمی فهمیدم، چون صحبت ايشان به طول انجامید من به نزديك در رفتم و گفتم: يا رسول اللّه! 
رخصت می دهی که داخل شوم؟ فرمود که: نه. پس برگشتم و از سر در آمدم و برگرديدم از ترس 

 ان خبر بدی يا آيه ای در باب من نازل شده باشد.آنکه مبادا برگردانیدن من از غضب باشد يا از آسم

پس بعد از اندك زمانی باز به نزديك در آمدم و رخصت طلبیدم و رخصت نیافتم و سخت تر از اول 
 به سر در آمدم.



چون مرتبۀ سوم به نزديك در آمدم و دستوری خواستم که داخل شوم حضرت فرمود که: داخل شو 
آمدم علی را ديدم که به دو زانو در خدمت آن حضرت نشسته است و  ای امّ سلمه. چون به خانه در

 می گويد: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه هرگاه چنین شود

 1551ص: 

 چه امر می فرمايی مرا؟

 فرمود که: امر می کنم تو را به صبر کردن.

 پس بار ديگر سخن را بر او اعاده کرد و باز حضرت امر فرمود او را به صبر کردن.

چون در مرتبۀ سوم اين سخن را اعاده نمود حضرت فرمود: ای علی! ای برادر من! هرگاه کار به اينجا 
رسد پس شمشیر خود را از غلاف بکش و بر دوش خود بگذار و جنگ بکن و پروا مکن تا آنکه چون 

 من آيی از شمشیر تو خون ايشان ريزد. به نزد

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جانب من التفات نمود و فرمود: اين چه اندوه 
 است که در تو مشاهده می کنم ای امّ سلمه؟

 گفتم: يا رسول اللّه! اين برای آن است که مرا چند مرتبه از پیش خود راندی.

وگند که تو را از برای غضب رد نکردم و از تو بدی در خاطر نداشتم، و حضرت فرمود که: بخدا س
بدرستی که تو بر خیری از جانب خدا و رسول او و لیکن چون تو آمدی جبرئیل در جانب راست من 
بود و علی در جانب چپ من بود و جبرئیل مرا خبر می داد به وقايعی که بعد از من خواهد بود و امر 

 لی را در باب آنها وصیت کنم که بداند که در آن فتنه ها چه بايد کرد.می کرد مرا که ع

ای امّ سلمه! بشنو و گواه باش اينك علی بن ابی طالب برادر من است در دنیا و برادر من است در 
 آخرت.



ای امّ سلمه! بشنو و گواه باش که علی بن ابی طالب وزير من است در دنیا و وزير من است در 
 آخرت.

مّ سلمه! بشنو و گواه شو که علی بن ابی طالب علمدار من است در دنیا و علمدار من است در ای ا
 قیامت.

ای امّ سلمه! بشنو و گواه باش که علی بن ابی طالب وصی و جانشین من است بعد از من و وفاکننده 
 است به وعده های من و رانده است دشمنان خود را از حوض کوثر.

و گواه باش که علی بن ابی طالب سید و بزرگ مسلمانان است و برگزيده و پیشوای ای امّ سلمه! بشنو 
 متقیان است و کشانندۀ مؤمنان است بسوی بهشت و کشندۀ ناکثان
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 و قاسطان و مارقان است.

 من گفتم: يا رسول اللّه! کیستند ناکثان؟

 او را خواهند شکست در بصره.فرمود: آنهايند که بیعت خواهند کرد با او در مدينه و بیعت 

 گفتم: کیستند قاسطان؟

 فرمود: معاويه و اهل او از اهل شام.

 گفتم: کیستند: مارقان؟

 فرمود: خارجیان نهروانند.



چون امّ سلمه اين حديث را نقل کرد، مولای امّ سلمه گفت: فرج بخشیدی مرا و عقده از دل من 
ديگر بعد از اين ناسزا به علی نخواهم گفتن هرگز گشودی، خدا فرج بخشد تو را، بخدا سوگند که 

(1). 

و شیخ طوسی به سند معتبر از ثابت مولای ابو ذر روايت کرده است که گفت: با لشکر امیر المؤمنین 
علیه السّلام حاضر شدم در جنگ جمل، چون عايشه را در پیش صف مخالفان ديدم شکی در دل 

ۀ من پیدا شد چنانکه اکثر مردم به آن سبب در شك افتاده بودند، چون زوال شمس شد حق تعالی پرد
شك را از دل من برداشت و با لشکر امیر المؤمنین علیه السّلام مشغول جنگ مخالفان شدم، پس 
بعد از آن به نزد امّ سلمه زوجۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خويشاوند آن حضرت آمدم 

د پرواز کرده و قصۀ خود را به او نقل کردم، گفت: چه کردی در وقتی که مرغ دلها از آشیانهای خو
 بودند؟

گفتم: من نیز در دل خود شکی يافتم و شکر می کنم خدا را که نزد زوال آفتاب آن حجاب ارتیاب را 
 از دلم برداشت و در خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام قتال نیکويی کردم.

می گفت که: امّ سلمه گفت: نیکو کردی، من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که 
 علی با قرآن
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 .(1)است و قرآن با علی است و از يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر به نزد من آيند 

و در قرب الاسناد حمیری به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: زنی بود از 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیوسته به نزد انصار که او را حسرت می گفتند و بعد از حضرت رسول 



آل محمد علیهم السّلام می آمد و ايشان را بسیار دوست می داشت، روزی أبو بکر و عمر در راه او 
 را ديدند از او پرسیدند که: به کجا می روی ای حسرت؟

 م.گفت: به خدمت آل محمد می روم که حق ايشان را ادا کنم و عهد خود را تازه گردان

آن دو نفر گفتند که: وای بر تو امروز ايشان را حقی نیست و حق ايشان مخصوص زمان حضرت 
 رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود.

پس حسرت برگشت و بعد از چند روز ديگر به خدمت اهل بیت رسالت رفت، پس امّ سلمه زوجۀ 
 را دير به نزد ما آمدی؟رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: ای حسرت! چ

 گفت: أبو بکر و عمر دچار من شدند و چنین گفتند.

امّ سلمه گفت: دروغ گفتند لعنت خدا بر ايشان باد، حق آل محمد واجب است بر مسلمانان تا روز 
 .(2)قیامت 

د معتبر از عمر پسر امّ سلمه روايت کرده است که امّ سلمه گفت که: و در بصائر الدرجات به سن
روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی بن ابی طالب را در خانۀ من نشانید و پوست 
گوسفندی طلبید و بر علی املا می کرد و علی بر آن پوست می نوشت تا آنکه تمام آن پوست را پر 

حضرت به من سپرد و فرمود: هر که بعد از من به نزد تو بیايد و فلان و فلان  کرد، پس آن پوست را
 نشان را به تو بگويد اين پوست را به او تسلیم نما.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت و أبو بکر غصب خلافت آن حضرت 
ين مرد چه می کند، چون به مسجد رفتم نمود مادرم امّ سلمه مرا گفت: برو به مسجد و ببین که ا

 ديدم که أبو بکر بر منبر برآمد و خطبه خواند و از منبر فرود آمد و به خانۀ خود برگشت، من
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به نزد مادر خود رفتم و خبر او را نقل کردم؛ پس صبر کرد تا عمر خلیفه شد باز مرا فرستاد بسوی 
مسجد و برگشتم و گفتم که او نیز مثل أبو بکر کرد؛ پس صبر کرد تا عثمان خلیفه شد و باز مرا به 

 فر ديگر کرد.مسجد فرستاد و از برای او خبر بردم که او نیز مثل آن دو ن

پس چون جناب امیر مؤمنان علیه السّلام خلیفه شد مادرم گفت: برو به مسجد و ببین که اين مرد 
چه می کند؛ چون به مسجد آمد حضرت بر منبر برآمد و خطبه ادا نمود و از منبر فرود آمد و مرا 

چون به نزد مادرم رفتم طلبید و گفت: برو به نزد مادر خود و رخصت بطلب که من به نزد او می آيم، 
 و آنچه آن جناب فرموده بود به او گفتم گفت: بخدا سوگند که من نیز او را می طلبم.

پس چون علی علیه السّلام به خانۀ امّ سلمه در آمد فرمود: بده به من نامه را که رسول خدا صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم به تو سپرده است.

حضرت اين را فرمود مادرم امّ سلمه برخاست و صندوق را گشود و  عمر پسر امّ سلمه گفت: چون
از میان آن صندوق کوچکی بیرون آورد و در آن را گشود و نامه ای از میان آن بیرون آورد و به علی بن 

 ابی طالب علیه السّلام تسلیم نمود.

دست از دامان او بر مدار پس امّ سلمه به من گفت: ای فرزند! پیوسته ملازم علی علیه السّلام باش و 
 .(1)که بخدا سوگند ياد می کنم که بعد از پیغمبر تو امامی بغیر او نديدم 

و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون رسول خدا صلّی 
علیه و آله و سلّم امّ سلمه را خواستگاری نمود، عمر بن ابی سلمه که پسر او بود او را به حضرت  اللّه

 .(2)تزويج نمود، و عمر هنوز کودك بود و بالغ نشده بود 



روايت کرده است که: روزی أبو بکر و و ايضا کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام 
عمر به نزد امّ سلمه آمدند و گفتند: ای امّ سلمه! تو پیش از آنکه به حبالۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم درآيی زن مرد ديگری بودی، بگو که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در قوت 

 مجامعت با تو
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 چون است؟

 امّ سلمه گفت: نیست او در اين باب مگر مانند ساير مردان.

چون ايشان بیرون رفتند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل خانه شد، امّ سلمه از گفتۀ خود 
از آسمان نازل شود، پس مبادرت نمود و به خدمت آن جناب  پشیمان شده ترسید که در باب او امری

عرض کرد آنچه میان او و میان ايشان گذشته بود، پس حضرت به مرتبه ای در غضب شد که رنگ 
مبارکش متغیر گرديد و عرق غضب در میان دو ديده اش پیچید و از خانه بیرون آمد و ردای مبارك 

تا آنکه بر منبر بالا رفت و انصار را طلبید، و چون ايشان خود را از شدت غضب بر زمین می کشید 
آن حالت را ديدند همگی اسلحۀ جنگ پوشیدند و چون همه حاضر شدند حضرت حمد و ثنای 
حق تعالی ادا نمود و فرمود: أيها الناس! چه سبب دارد که گروهی از منافقان تتبع عیب من می کنند 

سوگند که من از همۀ شما بزرگوارترم از جهت حسب و  و از عیب من سؤال می نمايند؟ و بخدا
پاکیزه ترم از جهت نسب و اطاعت کننده ترم خداوند خود را در غايبانۀ مردم، هر که از شما بپرسد 

 از من که پدرش کیست او را خبر می دهم.



پس مردی برخاست و سؤال کرد از پدر خود؛ آن جناب فرمود: پدر تو فلان شبان است. پس مرد 
ديگر برخاست گفت: پدر من کیست؟ حضرت فرمود که: غلام سیاه شماست. پس سوم برخاست 

 و گفت: پدر من کیست؟ حضرت فرمود: پدر تو آن کسی است که تو را به او نسبت می دهند.

گفتند: يا رسول اللّه! عفو کن از ما تا خدا عفو کند از تو، بدرستی که حق  پس انصار برخاستند و
 تعالی تو را برای رحمت فرستاده است.

و چون عادت آن جناب آن بود که چون نزد او سخن می گفتند و شفاعت می کردند شرم می کرد و 
س از منبر فرود آمد عرق حیا از جبین باصفايش می ريخت و ديده از ديده های مردم می پوشید، پ

و به خانه برگشت، و چون سحر شد جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و کاسه ای از هريسۀ بهشت 
برای آن جناب آورد و گفت: يا محمد! اين هريسه را حور العین برای تو ساخته اند، پس بخوريد از 

 آن تو و علی و فرزندان شما، بدرستی که صلاحیت
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 که از آن بخورد. ندارد غیر شما را

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام نشستند 
 و از آن هريسه تناول نمودند.

پس به آن سبب حق تعالی به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مجامعت قوت چهل 
مرد کرامت فرمود، و بعد از آن چنان بود که هرگاه می خواست در يك شب با جمیع زنان خود 

 .(1)مقاربت می نمود 

ند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ولید پسر مغیره و ايضا به س
مرد پس امّ سلمه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد که: آل مغیره ماتمی برپا کرده 
اند دستوری فرما که من به ماتم ايشان حاضر شوم، چون حضرت او را رخصت داد جامه های خود 



را پوشید و مهیای رفتن گرديد و او در حسن و جمال مانند پری بود و چون برمی خاست و موهای 
خود را می آويخت جمیع بدنش را می پوشانید و طرفهای گیسوهايش را به خلخالهايش می بست، 
پس شروع کرد به ندبه و نوحه کردن بر پسر عم خود در پیش روی آن جناب و شعری چند خواند و 

 .(2)منع او نکرد و او را عیب ننمود حضرت 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 برکت نمی بینم؟ و سلّم به خانۀ امّ سلمه درآمد پس گفت: چرا در خانۀ تو

 امّ سلمه گفت: خدا را حمد می گويم که به سبب تو برکت در خانۀ من بسیار است.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حق تعالی سه برکت فرستاده است: آب و آتش و 
 .(3)گوسفند 

سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی رسول خدا صلّی و به 
 اللّه علیه و آله و سلّم زنی را ديد و او را خوش آمد، پس بزودی به خانۀ امّ سلمه رفت چون نوبت او
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بود با او مقاربت نمود و غسل کرد و بیرون آمد و آب غسل از سر مبارکش می ريخت، پس فرمود: 
أيها الناس! نظر کردن از شیطان است، پس هر که بعد از نظر خواهشی در خود بیابد، به نزد زن خود 

 .(1)رود و با او مقاربت نمايد تا شهوت او ساکن گردد 
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 باب پنجاه و پنجم: در بیان احوال عایشه و حفصه

 1559ص: 

 1560ص: 

مُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اَللّهُ غَ  بِيُّ لِمَ تُحَرِّ هَا اَلنَّ فُورٌ حق تعالی می فرمايد يا أَيُّ
ةَ أَيْمانِکُمْ وَ اَللّهُ مَوْلاکُمْ وَ هُوَ اَلْعَلِیمُ اَلْحَکِیمُ   (1)رَحِیمٌ. قَدْ فَرَضَ اَللّهُ لَکُمْ تَحِلَّ

ای پیغمبر بزرگوار! چرا حرام می گردانی چیزی را که حلال کرده است خدا از برای تو؟ آيا »يعنی: 
طلب می کنی خشنودی زنان خود را؟ و خدا آمرزنده و مهربان است، بدرستی که خدا مقرر گردانیده 

نا و است از برای شما گشودن و بر هم زدن قسمهای شما را و خدا دوست و ياور شماست و او دا
 « .حکیم است

و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيات در 
وقتی نازل شد که عايشه و حفصه مطلع شدند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با ماريه 

کند، پس حق تعالی اين نزديکی کرده است و حضرت سوگند ياد کرد که ديگر با ماريه نزديکی ن
 .(2)آيات را فرستاد و امر کرد آن جناب را که کفارۀ قسم خود را بدهد و ترك مقاربت ماريه ننمايد 

ه و آله و سلّم و ايضا روايت کرده است که: سبب نزول اين آيات آن بود که رسول خدا صلّی اللّه علی
روزی در خانۀ حفصه بود و ماريۀ قبطیه آن جناب را خدمت می نمود، پس حفصه پی کاری رفت و 

 حضرت با ماريه مقاربت نمود، چون حفصه بر اين امر مطلع شد غضبناك گرديد و گفت:



ه يا رسول اللّه! در روز نوبت من و در فراش من با کنیزی مقاربت می کنی؟ پس آن جناب شرمند
 شد و فرمود: اين سخن را بگذار که ماريه را بر خود حرام گردانیدم و ديگر هرگز با
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 .(1)او نزديکی نخواهم کرد؛ پس اين آيات نازل شد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: عادت آن حضرت چنین بود که چون از نماز بامداد فارغ می 
شد يك يك زنان خود را می ديد، و چون برای حفصه عسلی به هديه آورده بودند هرگاه حضرت به 

ون عايشه اين حالت خانۀ او می رفت از برای عسل خوردن، حضرت را ساعتی نگاه می داشت، چ
را مشاهده کرد به غیرت آمد و با چند زن ديگر توطئه کرد که: هرگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

و آن صمغی بود بدبو که چون -و سلّم به نزد شما بیايد بگويید که ما از تو بوی مغافیر می شنويم
ضرت بسیار دشوار است که ؛ و می دانست بر ح-مگس عسل بر آن می نشست عسل بد بو می شد

 از او بوی بدی استشمام نمايند.

پس چون حضرت به نزد سوده رفت او از ترس عايشه گفت که: يا رسول اللّه! اين چه بوی بد است 
 که از تو می شنوم، مگر مغافیر خورده ای؟ حضرت فرمود: نه و لیکن عسلی نزد حفصه خوردم.

و به نزد هر زنی که می رفت اين را می گفتند تا آنکه به نزد عايشه آمد، پس او بینی خود را گرفت و 
 گفت: چرا بوی مغافیر می شنوم از تو؟

 حضرت فرمود که: نزد حفصه عسلی خوردم.



 عايشه گفت: شايد مگس آن عسل بر مغافیر نشسته باشد.

 نخورم.حضرت فرمود: بخدا سوگند می خورم که ديگر عسل 

بعضی گفته اند که: حضرت عسل را نزد امّ سلمه تناول نموده بود؛ و بعضی گفته اند که نزد زينب 
بنت جحش تناول کرده بود و عايشه و حفصه با يکديگر توطئه کردند که هرگاه حضرت پیش ايشان 

خود حرام گردانید بیايد بگويند که ما از تو بوی مغافیر می شنويم، و به اين سبب آن جناب عسل را بر 
(2). 

 و ايضا شیخ طبرسی و جمعی از مفسران عامّه روايت کرده اند که: روزی حضرت
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دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خانۀ حفصه بود و حفصه رخصت طلبید که به خانۀ پدر رسول خ
خود برود، و چون مرخص شد و بیرون رفت حضرت ماريه را طلبید و با او خلوت کرد، چون حفصه 
برگشت در خانه را بسته ديد، پس صبر کرد تا حضرت در را گشود و از روی مبارکش عرق می ريخت، 

صه با حضرت معاتبۀ بسیاری کرد، حضرت در جواب فرمود: او جاريۀ من است و حق پس حف
تعالی بر من حلال گردانیده است و لیکن از برای خاطر تو بر خودم حرام کردم او را و اين سخن نزد 

 تو امانت است به ديگری مگو.

که در میان خانۀ او و پس چون آن جناب از خانۀ او بیرون رفت او سنگی گرفت و کوبید ديواری را 
خانۀ عايشه بود و گفت: بشارت باد تو را که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کنیز خود ماريه 



را بر خود حرام گردانید و ما از دست او راحت يافتیم؛ و آنچه گذشته بود به عايشه نقل کرد زيرا که 
 می نمودند بر اسرار ساير زنان آن جناب.او و عايشه با يکديگر متفق بودند و معاونت يکديگر 

پس اين آيات نازل شد و حضرت حفصه را طلاق گفت و از همۀ زنان خود بیست و نه روز کناره کرد 
و در غرفۀ ماريه با او بسر می برد تا آنکه حق تعالی آيۀ تخییر را فرستاد؛ و بعضی گفته اند که رسول 

وز نوبت عايشه با ماريه خلوت کرد و حفصه بر آن حال مطلع خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ر
شد، پس حضرت حفصه را گفت که: اعلام مکن عايشه را که من ماريه را بر خود حرام کردم، پس 
حفصه بزودی عايشه را خبر داد و گفت: اين سخن را به کسی اظهار مکن، پس حق تعالی اين آيات 

بِ  فَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ را فرستاد وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّ أَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اَللّهُ عَلَیْهِ عَرَّ يُّ إِلی بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمّا نَبَّ
أَنِيَ اَلْعَلِیمُ اَلْخَبِیرُ  أَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّ و ياد کنید ای مؤمنان چون »(1)عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نَبَّ

که تحريم ماريه است يا عسل يا پادشاهی ابو -راز گفت پیغمبر بسوی بعضی از زنان خود سخنی را
به آن راز و -حفصه عايشه را-پس چون خبر کرد-بکر و عمر چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد

را بر آن شناسانید و خبر داد پیغمبر حفصه را به بعضی از آن سخنان مطلع گردانید خدا پیغمبر خود 
 که او
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خیانت کرده بود و اعراض کرد از بعضی ديگر که مروت نمود و بر روی او نگفت، پس چون خبر داد 
پیغمبر حفصه را به آنچه خدا او را به آن مطلع ساخته بود حفصه گفت: کی خبر داد تو را به اين که 

 .(1)« من راز تو را آشکار کردم؟ حضرت فرمود که: خبر داد مرا خداوند علیم خبیر

و علی بن ابراهیم و عیاشی روايت کرده اند که: چون حفصه بر قصۀ ماريه مطلع شد و حضرت را 
خاطر تو ماريه را بر خود حرام  در آن باب عتاب نمود حضرت فرمود: دست از من بدار که برای



گردانیدم و رازی به تو می گويم که اگر آن راز را به ديگری خبر دهی بر تو خواهد بود لعنت خدا و 
 لعنت ملائکه و لعنت جمیع مردمان.

 حفصه گفت: چنین باشد، بگو آن راز کدام است؟

د شد و بعد از او پدر تو خلیفه حضرت فرمود: راز آن است که ابو بکر بعد از من به جور خلیفه خواه
 خواهد شد.

 حفصه گفت: کی تو را خبر داده است به اين امر؟

 حضرت فرمود: خدا مرا خبر داده است.

پس حفصه در همان روز اين خبر را به عايشه رسانید، و عايشه پدر خود ابو بکر را به آن راز مطلع 
از حفصه خبری نقل کرد و من اعتمادی بر قول گردانید، پس ابو بکر به نزد عمر آمد و گفت: عايشه 

 او ندارم، تو از حفصه سؤال نما که آن خبر راست است يا نه؟

 پس عمر به نزد حفصه آمد و گفت: اين چه خبر است که عايشه از تو نقل می کند؟

 حفصه در ابتدای حال منکر شد و گفت: من به او سخنی نگفته ام.

 از ما مخفی مدار تا آنکه ما پیشتر در کار خود تدبیری بکنیم. عمر گفت: اگر اين سخن راست است

 چون حفصه اين را شنید گفت: بلی، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنین گفت.

 پس آن دو مرد و دو زن با يکديگر اتفاق کردند که آن جناب را به زهر شهید کنند.
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پس جبرئیل علیه السّلام بر آن حضرت نازل شد و اين آيات را آورد و آن رازی که خدا فرموده اين راز 
که ايشان  بود؛ و آنچه خدا پیغمبرش را بر آن مطلع گردانید افشای اين راز و ارادۀ قتل آن جناب بود

بر آن عازم شده بودند؛ و آنچه حق تعالی فرموده که حضرت بعضی را اظهار نمود و بعضی را اعراض 
فرمود و اظهار ننمود مراد آن است که آن جناب حفصه را گفت که چرا آن رازی را که به تو سپردم 

ند از قتل آن حضرت افشا کردی و از لعنت خدا و رسول و ملائکه نترسیدی؛ و آنچه اراده کرده بود
حق تعالی او را بر آن مطلع گردانیده بود به ايشان اظهار ننمود، پس حق تعالی در مقام معاتبۀ ايشان 

وَ و اتمام حجّت بر ايشان فرستاد إِنْ تَتُوبا إِلَی اَللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِنَّ اَللّهَ هُ 
قَکُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْومَوْلاهُ وَ جِبْ  هُ إِنْ طَلَّ اجاً رِيلُ وَ صالِحُ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمَلائِکَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِیرٌ. عَسی رَبُّ

باتٍ وَ أَبْکاراً  اگر توبه »يعنی: (1)خَیْراً مِنْکُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَیِّ
بسوی خدا از آنچه کرديد بتحقیق که میل کرد دلهای شما بسوی کفر و -ای عايشه و حفصه-کنید

ضلالت، و اگر معاونت يکديگر نمايید بر آزار آن حضرت پس بدرستی که خدا ياور و مددکار 
-(2)ین است که به اتّفاق خاصّه و عامّه امیر المؤمن-پیغمبران است و جبرئیل و شايستۀ مؤمنان

ويند، شايد پروردگار او اگر طلاق دهد شما را آنکه بدل مددکار اويند و تمام ملائکه بعد از اين ياور ا
شما به او عطا کند زنانی چند بهتر از شماها که مسلمانان باشند و ايمان آورندگان باشند و 
نمازگزارندگان و فرمانبرداران باشند و توبه کنندگان و عبادت کنندگان و روزه داران باشند، و بعضی 

 « .باکره باشندشوهر ديدگان و بعضی دختران 

پس حق تعالی برای دفع استبعاد جاهلان که نگويند که چون تواند بود که زنان پیغمبر کافر و منافق 
باشند مثلی برای ايشان بیان فرمود و کفر ايشان را در آن مثل بر هر عاقل هويدا گردانید چنانکه بعد 

ذِ   ينَ کَفَرُوا اِمْرَأَتَ از اين آيات فرموده است که ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلًا لِلَّ
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وَ  اِمْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اَللّهِ شَیْئاً  نُوحٍ وَ 
د خدا مثلی برای آنان که کافر شدند و آن مثل حال بیان کر»يعنی:  (1)قِیلَ اُدْخُلَا اَلنّارَ مَعَ اَلدّاخِلِینَ 

زن نوح و زن لوط است که بودند آن دو زن در زير فرمان دو بندۀ شايستۀ از بندگان ما پس خیانت 
کردند با آن دو بنده به نفاق و کفر، پس دفع نکردند آن دو پیغمبر از ايشان از عذاب خدا چیزی را و 

ا گفته شود به ايشان در عالم برزخ که: داخل شويد در آتش جهنم گفته خواهد شد در روز قیامت ي
 .(2)« با کافران ديگر که داخل می شوند

ن رفتن عايشه بود با طلحه و زبیر و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: يك خیانت ايشان بیرو
بسوی بصره به جنگ امیر المؤمنین علیه السّلام و حضرت صاحب الامر عايشه را زنده خواهد کرد 

 .(3)و برای اين حد خواهد زد 

ات کريمه کفر و نفاق عايشه و حفصه و اتفاق ايشان را بر ايذا مؤلف گويد که: حق تعالی در اين آي
و اضرار حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر وجهی ظاهر و هويدا گردانیده که بر هیچ 

 عاقل مستور و مخفی نیست و در نهايت صراحت اين آيات در کفر ايشان است.

اند که: در اين دو تمثیل که حق تعالی در اين زمخشری و فخر رازی با نهايت تعصب و عناد گفته 
آيه و آيۀ بعد از اين در باب زن فرعون بیان کرده کنايۀ عظیمی است به دو مادر مؤمنان به سبب آنچه 
از ايشان صادر شد از اتّفاق بر آزار آن حضرت و افشای راز آن حضرت نمودن و حق تعالی در اين 

ر و نفاق روابط نسبی و سببی نفع نمی بخشد هر چند انتساب به مثلها بیان آن نموده که با وجود کف



اشرف خلق که پیغمبرانند بوده باشد؛ و با وجود ايمان، انتساب به کافران ضرر نمی رساند هر چند 
 .(4)کافری مانند فرعون بوده باشد 

و بدان که معاتبه ای که حق تعالی با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اول سوره فرموده 
 معلوم است
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زنان خود بر خود که از غايت لطف و مرحمت است نسبت به آن حضرت که چرا از برای رضاجويی 
حرام می گردانی لذّت چند را که خدا برای تو حلال گردانیده است و منع حضرت خود را از آن 
لذّات خصوصا وقتی که ظاهرا متضمن مصلحتی باشد بر حضرت حرام نبوده که فعل آن حضرت 

برای آن متضمن معصیتی باشد، و در حقیقت معاتبه که از آيه مفهوم می شود آن نیز تعريضی است 
دو کس که برای خاطر ايشان چرا بايد خود را از لذّتی چند ممنوع گردانی و در گفتن امر خلافت ابو 

 بکر و عمر آن دو نفر.

اگر حديث واقع باشد مصالح بسیار هست از امتحان ايشان و ظهور کفر و نفاق ايشان و ساير 
صلحت در خلق کردن شیطان و غالب مصالحی که عقول اکثر خلق از ادراك آنها قاصر است مانند م

گردانیدن شهوات بر نفس انسان و قادر گردانیدن ايشان بر فساد و طغیان، و مؤمن بايد که در هر باب 
در مقام تسلیم باشد و راه شبهه و اعتراض را بر خود نگشايد و وساوس شیطان را به خود راه ندهد و 

 آنها ننمايد و علمش را به ايشان گذارد.آنچه از ائمۀ دين به او رسد مبادرت به انکار 



و شیخ طوسی و سید ابن طاووس به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده 
اند که آن حضرت فرمود: روزی به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم و ابو 

یان عايشه نشستم، عايشه گفت که: نیافتی بکر و عمر نزد آن حضرت بودند پس میان آن حضرت و م
جايی به غیر از دامن من و دامن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ حضرت رسول صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلّم فرمود که:

ساکت شو ای عايشه و آزار مکن مرا در حقّ علی بدرستی که او برادر من است در آخرت و او امیر 
ق تعالی او را در روز قیامت بر صراط خواهد نشانید پس دوستان خود را داخل مؤمنان است، ح

 .(1)بهشت خواهد کرد و دشمنان خود را داخل جهنم 

رده است سه کس بودند که بر و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت ک
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دروغ بسیار می بستند: ابو هريره و انس بن مالك و عايشه 

(2). 
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و ابن بابويه و برقی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: چون حضرت 
قائم آل محمد علیه السّلام ظاهر شود عايشه را زنده گرداند تا آنکه او را حد بزند و تا آنکه انتقام 

 بکشد برای حضرت فاطمه علیها السّلام.

 دای تو شوم به چه سبب او را حد می زند؟راوی گفت: ف

 فرمود: برای افترائی که بر مادر ابراهیم گفت.



راوی پرسید که: چرا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را حد نزد و حق تعالی حدّ او را 
 تأخیر فرمود که قائم آل محمد علیه السّلام اين حد را جاری گرداند؟

نکه حق تعالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را برای رحمت فرستاده حضرت فرمود: برای آ
 .(1)است و قائم علیه السّلام را برای انتقام و عذاب خواهد فرستاد 

شیخ طوسی به سند معتبر از امّ سلمه روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم در حجة الوداع زنان خود را همه با خود به حج برد و در هر شب و روزی با يکی از ايشان بسر 

ید در می برد با آنکه محرم بود برای رعايت عدالت در میان ايشان، پس چون نوبت به عايشه رس
شب و روزی که نوبت او بود حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام خلوت کرد و در عرض راه با او راز می گفت و راز ايشان بسیار به طول انجامید، پس 

ر کنم که چرا اين بر عايشه گران آمد و گفت: می خواهم بروم بسوی علی و به زبان خود او را آزا
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بازگرفته است از من در نوبت من. و من هر چند او را 
نهی کردم فايده نبخشید و راحلۀ خود را دوانید تا به ايشان رسید پس ناگاه گريان بسوی من برگشت. 

سلّم رسیدم و گفتم: ای پسر گفتم: چرا می گريی؟ گفت: به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 ابو طالب! تو پیوسته حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از من حبس می کنی.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حايل مشو میان من و علی بدرستی که نمی 
که دشمن نمی دارد ترسد از او در حقّ من کسی، و بحقّ خداوندی که جانم بدست قدرت اوست 

 او را مؤمنی و دوست نمی دارد او را کافری، و بدرستی که حق بعد از من با علی است به هر سو
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حوض کوثر بر که علی میل می کند حق با او میل می کند و حق از او جدا نمی شود تا هر دو نزد 
 من وارد شوند.

 .(1)امّ سلمه گفت: من گفتم به عايشه که: من تو را منع کردم و سخن مرا نشنیدی 

و ابن طاووس به سندهای معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن 
رت فرمود: پیش از آنکه آيۀ حجاب نازل شود روزی من رفتم به خدمت رسول خدا صلّی اللّه حض

علیه و آله و سلّم و آن حضرت در خانۀ عايشه بود پس میان آن حضرت و میان عايشه نشستم، عايشه 
 گفت: ای پسر ابو طالب! جايی برای نشستنگاه خود به غیر از دامن من نیافتی؟ دور شو از من. پس
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دست خود را بر میان دو کتف او زد و فرمود: وای بر تو 
چه می خواهی از امیر مؤمنان و بهترين اوصیای پیغمبران و کشانندۀ رو سفیدان و دست و پا سفیدان 

(2). 

که مؤذن حضرت رسول صلّی اللّه علیه -و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: ابن امّ مکتوم
روزی به خدمت آن حضرت آمد و عايشه و حفصه نزد آن حضرت -و آله و سلّم بود و نابینا بود

نشسته بودند پس حضرت به ايشان گفت: برخیزيد و داخل حجره شويد، ايشان گفتند که: او 
؛ و به روايت ديگر فرمود: (3)ت، حضرت فرمود: اگر او شما را نمی بیند شما او را می بینید نابیناس

 .(4)اگر او نابیناست شما نابینا نیستید 

يضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه و ا
 .(5)علیه و آله و سلّم عايشه را در ماه شوال به عقد خود در آورد 

لسّلام روايت کرده است که: حضرت رسول و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه ا
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شبی نزد عايشه خوابیده بود، در میان شب بر خاست و مشغول نماز نافله
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شد، چون عايشه بیدار شد و حضرت را در جای خود نديد گمان کرد حضرت به نزد کنیز او رفته 
است، پس بی تابانه بر خاست و به تفحص آن حضرت می گرديد ناگاه پای شومش بر گردن مبارك 

ات می آن حضرت آمد در هنگامی که حضرت در سجده بود و می گريست و با خداوند خود مناج
سجد لك سوادي و خیالي و آمن بك فؤادي و ابوء الیك بالنّعم و اعترف لك »کرد و می گفت: 

بالذّنب العظیم، عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفر لي انّه لا يغفر الذّنب العظیم الّا انت، اعوذ 
غ بعفوك من عقوبتك و اعوذ برضاك من سخطك و اعوذ برحمتك من نقمتك و اعوذ بك منك لا ابل

پس چون حضرت از « مدحك و الثّناء علیك انت کما اثنیت علی نفسك استغفرك و اتوب الیك
سجده فارغ شد فرمود: ای عايشه! گردن مرا به درد آوردی، از چه چیز ترسیدی، آيا می ترسیدی که 

 ؟(1)من به نزد کنیز تو بروم 

 مؤلف گويد که: بسیاری از اخبار عايشه در میان جنگ جمل مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.
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 باب پنجاه و ششم: در بیان احوال خویشان و خدمتگزاران و ملازمان



 اشاره

 و آزادکرده های آن حضرت است
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یخ طبرسی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: آن حضرت را نه عمو بود که ايشان فرزندان عبد ش
المطلب بودند: حارث و زبیر و ابو طالب و حمزه و غیداق و ضرار و مقوم و ابو لهب و عباس؛ و 
 فرزند نماند مگر از چهار نفر ايشان، حارث و ابو طالب و عباس و ابو لهب؛ و حارث بزرگترين
فرزندان عبد المطلب بود و عبد المطلب را به آن سبب ابو الحارث می گفتند و با او در حفر چاه 
زمزم شريك بود؛ و فرزندان حارث ابو سفیان و مغیره و ربیعه و عبد شمس بودند، و ابو سفیان در 

مس را سال فتح مکه مسلمان شد، و نوفل در جنگ خندق مسلمان شد و فرزند از او ماند، و عبد ش
 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عبد اللّه نام کرد و فرزندان او در شام هستند.

و ابو طالب با عبد اللّه پدر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از يك مادر بود و مادر ايشان 
بود، و او چهار پسر فاطمه دختر عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم بود، و نام ابو طالب عبد مناف 

داشت: طالب و عقیل و جعفر و علی علیه السّلام، و دو دختر داشت: امّ هانی که نامش فاخته بود، 
و جمانه؛ و مادر همه فاطمه بنت اسد بود، و از همه فرزند ماند بغیر از طالب، و ابو طالب پیش از 

ات او به حضرت رسول هجرت آن حضرت به سه سال به رحمت الهی واصل شد، و چون خبر وف
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را امر نمود که برو و پدر خود 
را غسل بده و کفن و حنوط بکن و چون جنازۀ او را برداری مرا خبر کن. پس حضرت رسول صلّی 

م کردی خدا تو را جزای خیر دهد، اللّه علیه و آله و سلّم در جنازۀ او حاضر شد و فرمود: صلۀ رح
ای عم من! بدرستی که مرا کفايت و تربیت نمودی در خردسالی و ياری و معاونت نمودی در بزرگی؛ 
 پس رو به مردم گردانید و فرمود: برای عمّ خود شفاعتی بکنم که جنّ و انس از آن در تعجّب مانند.
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و امّا عباس، پس کنیت او ابو الفضل بود و سقايت زمزم با او بود، و در جنگ بدر مسلمان شد، و در 
مدينه در ايام خلافت عثمان وفات يافت، و در آخر عمر ديده اش نابینا شده بود، و او نه پسر و سه 

کثیر و حارث و امّ  دختر داشت: عبد اللّه و عبید اللّه و فضل و قثم و معبد و عبد الرحمن و تمام و
 حبیب و آمنه و صفیه.

و امّا ابو لهب پس فرزندان او عتبه و عتیبه و معتب بودند، و مادر ايشان امّ جمیل خواهر ابو سفیان 
 فرموده است.« حمّالة الحطب»است که حق تعالی او را 

و بره و عاتکه و صفیه (1)و آن حضرت را شش عمه بود که هر يك از مادری بودند: امیمه و امّ حکیمه 
اسدی بود؛ و امّ حکیمه در خانۀ کريز بن ربیعه بود؛ (2)و اروی. و امیمه در خانۀ جحش بن رباب 

و بره نزد عبد الاسد بن هلال مخزومی بود و از او ابو سلمه شوهر امّ سلمه بهم رسید؛ و عاتکه در 
ارث بن حرب بن امیه بود، و بعد از او عوّام خانۀ ابی امیة بن مغیرۀ مخزومی بود؛ و صفیه زوجۀ ح

 بن خويلد او را خواست و زبیر از او بهم رسید؛ و اروی زوجۀ عمیر بن عبد العزی بود.

و از عمه های آن حضرت بغیر از صفیه کسی مسلمان نشد؛ و بعضی گفته اند که اروی و عاتکه نیز 
 مسلمان شدند.

ضرت را خويشان مادری نبود مگر از جهت مادر و امّا خويشان رضاعی آن حضرت، پس آن ح
رضاعی زيرا که مادر آن حضرت را آمنه بنت وهب برادر و خواهری نبود که خالو و خالۀ آن حضرت 
باشند و لیکن قبیلۀ بنی زهره چون آمنه از ايشان بود می گويند که ما خالوهای آن حضرتیم، و پدر و 

ودند فرزندی بغیر آن جناب نبود که برادر و خواهر نسبی آن مادر آن حضرت را که عبد اللّه و آمنه ب
حضرت باشند، و آن جناب را خالۀ رضاعی بود که او را سلمی می گفتند و او خواهر حلیمه بنت 
ابی ذويب بود که دايۀ آن حضرت است، و آن حضرت را دو برادر رضاعی بود: عبد اللّه بن الحارث 

 و انیسة بن الحارث.
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 و امّا آزادکرده های آن حضرت:

یم بن حزام برای خديجه خريده بود به چهار صد درهم و خديجه او زيد بن حارثه بود که حک-اول
را به حضرت بخشید پس حضرت او را آزاد کرد و امّ ايمن را به او عقد کرد پس اسامه از ايشان بهم 
رسید؛ و حضرت زيد را پسر خود خواند پس او را زيد پسر رسول اللّه می خواندند تا آنکه حق تعالی 

ابو رافع و نام او اسلم بود، و او اول -پس مردم ديگر چنین نگفتند. دوم(1)هُمْ لآبِائِهِمْ فرستاد که اُدْعُو
از عباس بود و به آن حضرت بخشید، پس چون عباس مسلمان شد ابو رافع بشارت اسلام او را برای 

ه آن مژده او را آزاد کرد و سلمی آزاد کردۀ خود را به او تزويج نمود پس آن حضرت آورد، حضرت ب
سفینه -عبید اللّه بن ابی رافع از او بهم رسید که کاتب جناب امیر المؤمنین علیه السّلام بود. سوم

است که نام او رباح بود و بعضی مفلح و برخی رومان بلخی گفته اند؛ و بعضی گفته اند که امّ سلمه 
را آزاد کرد و شرط کرد که خدمت آن جناب بکند؛ و اکثر گفته اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و او 

ثوبان است و کنیت او ابو عبد اللّه بود، و او را قبیلۀ حمیر -آله و سلّم او را خريد و آزاد کرد. چهارم
آزاد کرد و در خدمت آن سبی کرده بودند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را خريد و 

يسار است، و او غلام رومی بود؛ و بعضی -جناب و اولاد امجاد آن جناب ماند تا ايام معاويه. پنجم
گفته اند که نوبی بود و در جنگ بنی ثعلبه او را اسیر کردند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

شقران است و نام -ارت آوردند او را کشتند. ششماو را آزاد کرد و منافقانی که بر شتران آن جناب غ
 او صالح بود، و از پدر آن جناب میراث به او رسیده بود و گويند از فرزندان رهبانان ری بوده.



ابو کبشه است و نام او سلیمان بود يا سلیم، آن جناب او را خريد و آزاد کرد و در روز اول -هفتم
ه بود که حضرت او را آزاد کرده بود و هنوز آن نامه در ابو ضمیر-خلافت عمر وفات يافت. هشتم

مدعم بود که فروه دختر عمرو جذامی برای آن جناب به هديه فرستاده -میان فرزندان او هست. نهم
ابو مويهبه است که در قبیلۀ مزينه متولد  -بود و در وادی القری تیری به او خورد و شهید شد. دهم

 لّه علیه و آله و سلّم او را آزاد کرد. يازدهمشده بود و رسول خدا صلّی ال
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 .5. سورۀ احزاب: -1

بن کردی است که از عجم بود و در جنگ بدر شهید شد؛ و گويند که در خلافت ابو بکر (1)انیسه -
فضاله است که رفاعة بن زيد به حضرت بخشید و در وادی القری شهید شد. -وفات يافت. دوازدهم

انجشه. -ابو هند. شانزدهم -ابو ايمن و نام او رباح بود. پانزدهم-طهمان. چهاردهم-سیزدهم
 ابو عسیب.-ابو سلمی. نوزدهم-یجدهمصالح. ه-هفدهم

-ابو لقیط. بیست و چهارم-رويفع. بیست و سوم-افلح. بیست و دوم-عبید. بیست و يکم-بیستم
بن علی برای رسول (2)کرکره که هوذة -يسار اکبر. بیست و ششم-ابو رافع اصغر. بیست و پنجم

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هديه فرستاده بود و آن جناب او را آزاد کرد؛ و بعضی گفته اند که 
ابو لبابه که آن جناب او را خريد و آزاد کرد. -رباح. بیست و هشتم-در بندگی مرد. بیست و هفتم

صهیب رومی. -بلال حبشی. سی و دوم-و يکم سلمان فارسی. سی-ابو الیسر. سی ام-بیست و نهم
ابو بکره که اسمش نفیع بود و از قلعۀ طايف به خدمت حضرت آمد و آزاد شد. سی و -سی و سوم

ماهر که مقوقس برای آن جناب به -حبشۀ حبشی. سی و ششم-اسلم رومی. سی و پنجم-چهارم
 مهران.-. سی و نهم(3)ابو نیرز -ابو ثابت. سی و هشتم -هديه فرستاده بود. سی و هفتم



و امّا کنیزان آزاد کردۀ آن جناب: مقوقس پادشاه اسکندريه دو کنیز از برای آن جناب فرستاد يکی را 
بعد از آن جناب به پنج سال وفات يافت، و ديگری خود نگاه داشت که او ماريه مادر ابراهیم بود و 

ام ايمن بود که تربیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -را به حسان بن ثابت بخشید. سوم
کرده بوده و او کنیز سیاهی بود که از مادر آن جناب به میراث به آن جناب رسیده بود و نام او برکه 

آزاد کرد و به عبید خزرجی تزويج نمود، پس ايمن از او بهم رسید، بود، پس آن جناب او را در مکه 
و چون عبید مرد آن جناب او را به زيد تزويج نمود و اسامه از او بهم رسید، پس اسامه و ايمن برادران 

ريحانه دختر شمعون بود که آن جناب از غنیمت بنی قريظه از برای خود -مادری بودند. چهارم
 کنیزان آن برداشت. و بعضی از
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ا که پادشاه حبشه برای آن جناب فرستاد و سلمی و رضوی جناب نقل کرده اند: حارثه دختر شمعون ر
 و اسلمه و انسه، و بعضی گفته اند که آن جناب را خواجه سرائی بود که او را مابور می گفتند.

و امّا خدمتکاران آن جناب از آزادان پس انس بن مالك، هند دختر خارجه، اسما دختر خارجه بودند 
(1). 

و امّا کاتبان آن جناب: پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام کاتب وحی بود و غیر وحی را نیز می 
اللّه بن ارقم نامه به  نوشت؛ و ابیّ بن کعب و زيد بن ثابت گاهی وحی را می نوشتند، و زيد و عبد

پادشاهان می نوشتند، و علاء بن عقبه و عبد اللّه بن ارقم قبالات را می نوشتند، و زبیر بن عوام و 
جهم بن صلت کاتب صدقات و زکوات بودند، و حذيفه کاتب صدقات خرما بود. و از جمله کاتبان 



د، ابان بن سعید، مغیرة بن شعبه، آن حضرت اين جماعت را نیز نقل کرده اند: عثمان، خالد بن سعی
حصین بن نمیر، علاء بن حضرمی، شرحبیل بن حسنه، حنظلة بن ربیع، عبد اللّه بن سعد بن ابی 

 سرح که در کتابت وحی خیانت کرد و حضرت او را لعنت کرد و مرتد شد.

از ابن عباس روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی معاويه را طلبید که 
نامه ای بنويسد، گفتند: طعام می خورد؛ پس بار ديگر فرستاد گفتند: هنوز از طعام خوردن فارغ 

ه به نشده است؛ حضرت فرمود: خدا هرگز شکمش را سیر نگرداند. پس به نفرين آن جناب همیش
 مرض جوع مبتلا بود تا به جهنم واصل شد.

 و دربان آن جناب انس بن مالك بود.

بلال و او اول کسی بود که برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و -و آن حضرت چند مؤذن داشت: اول
-زياد بن الحارث. چهارم-عمرو بن امّ مکتوم و نام پدرش قیس بود. سوم-آله و سلّم اذان گفت. دوم

 عبد اللّه بن زيد انصاری.-ن مغیر. پنجماوس ب

 و منادی آن حضرت ابو طلحه بود.
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و کسی که کافران را در پیش آن جناب گردن می زد: علی بن ابی طالب علیه السّلام، زبیر، محمّد 
 و مقداد بودند.(1)بن مسلمه، عاصم بن افلح 

و امّا آنها که حراست آن حضرت می کردند در بعضی از مواطن: پس سعد بن معاذ بود که در روز 
بدر حراست آن جناب می نمود، و ذکوان بن عبد اللّه نیز در آن جنگ حارس آن حضرت بود، و در 



بن مسلمه، و در جنگ خندق زبیر، و در شبی که صفیه را زفاف نمود سعد بن ابی  جنگ احد محمّد
وقاص و ابو ايوب انصاری، و در وادی القری بلال، و در شب فتح مکه زياد بن اسد بودند، و جمعی 
مقرر بودند که حراست آن حضرت می کردند چون حق تعالی فرستاد که وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ 

 حضرت حارسان خود را جواب گفت.(2)

و امّا عمّال آن جناب: عمرو بن حزم را والی نجران گردانید، زياد بن اسید را والی حضرموت، و خالد 
سی اشعری را والی زبید و بن سعید را والی صنعاء، ابو امیه مخزومی را والی کنده و صدق، و ابو مو

زمعۀ عدن و ساحل، و معاذ بن جبل را والی بعضی از اعمال يمن، عمرو بن عاص را با ابو زيد 
انصاری والی عمان، و يزيد بن ابی سفیان را والی صدقات نجران، و حذيفه و بلال را والی صدقات 

اقرع بن حابس را والی صدقات میوه ها، و عباد بن بشیر انصاری را والی صدقات بنی المصطلق، و 
بنی دارم، و زبرقان بن بدر را والی صدقات عوف، و مالك بن نويره را والی صدقات بنی يربوع، و 
عدی بن حاتم را والی صدقات طیّ و اسد، و عیینة بن حصن را والی صدقات فزاره، و ابو عبیدة بن 

 الجراح را والی صدقات مزينه و هذيل و کنانه.

ن حضرت شش نفر بودند: حاطب بن ابی بلتعه را بسوی مقوقس فرستاد، و شجاع بن و رسولان آ
وهب را بسوی حارث بن شمر فرستاد، و دحیۀ کلبی را بسوی پادشاه روم فرستاد، و سلیط بن عمرو 

 را بسوی هوذة بن علی حنفی فرستاد، و عبد اللّه بن حذافه را
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 بسوی پادشاه عجم فرستاد، و عمرو بن امیه را بسوی پادشاه حبشه فرستاد.



و شعرا و مداحان آن حضرت اين جماعت بودند: کعب بن مالك، عبد اللّه بن رواحه، حسان بن 
لبید بن زبعری، امیة بن الصلت، عباس بن ثابت، نابغۀ جعدی، کعب بن زهیر، قیس بن صرمه، 

مرداس، طفیل غنوی، کعب بن نمط، مالك بن عوف، قیس بن بحر اشجعی، عبد اللّه بن حرب 
 .(1)اسهمی؛ بجیر بن ابی سلمی؛ ابو دهبل جمحی 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: زن عثمان بن مظعون به 
خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! عثمان روزها روزه می 

آله و  دارد و شبها مشغول عبادت می باشد و نزديك من نمی آيد. حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
سلّم غضبناك از خانه بیرون آمد و نعلین خود را به دست گرفته بود تا به خانۀ عثمان آمد و او را در 
نماز ديد، چون عثمان آن جناب را ديد و از نماز فارغ شد به خدمت حضرت آمد، حضرت به او 

سهل و آسان گفت: ای عثمان! حق تعالی مرا به رهبانیّت نفرستاده است و لیکن مرا با شريعت 
فرستاده است، روزه می دارم و نماز می گزارم و با زنان خود نزديکی می کنم، پس هر که فطرت و 

 .(2)دين مرا خواهد بايد که بر سنّت و طريقۀ من باشد و از سنّت من است نکاح زنان 

از آن حضرت روايت کرده است که: چون عثمان بن مظعون به رحمت الهی  و ايضا به سند معتبر
 .(3)واصل شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از وفات او را بوسید 

ل خدا صلّی اللّه علیه و آله و و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: چون رسو
سلّم با جنازۀ عثمان بن مظعون می رفت شنید که زنی می گويد: گوارا باشد تو را بهشت ای ابو 
سايب. حضرت فرمود: چه می دانی که او از اهل بهشت است همین بس است تو را که بگويی او 

روحش بسوی آشیان  خدا و رسول را دوست می داشت. و چون ابراهیم فرزند آن حضرت مرغ
 رحمت و رياض جنّت پرواز کرد حضرت فرمود: ملحق شو به
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 .(1)سلف شايستۀ خود عثمان بن مظعون 

مؤلف گويد که: عثمان بن مظعون از اکابر زهّاد و صلحای صحابه بود و هجرت به حبشه و مدينه 
هر دو نمود، و اول کسی که از مهاجران در مدينه به سرای باقی رحلت نمود او بود؛ و فوت او به قولی 

 .(2)دو ماه بعد سی ماه از هجرت بود؛ و به قولی ديگر بعد از بیست و 

و خاصه و عامه روايت کرده اند که حضرت بعد از وفات او روی او را بوسید و چون از دفن او فارغ 
 .(3)شدند فرمودند: نیکو سلفی است برای ما 

و کلینی به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت 
ر زبیر بن عبد المطلب را که دختر عم آن حضرت بود رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ضباعه دخت

به مقداد بن اسود رضی اللّه عنه تزويج نمود، پس فرمود: من برای اين ضباعه را به مقداد تزويج 
کردم که نکاح پست شود و رعايت حسبها و نسبها در مواصلت نکنید و تأسی و اقتدا نمايید به سنّت 

 شما نزد خدا پرهیزکارترين شماست. رسول خدا و بدانید که گرامی ترين

 .(4)و حضرت صادق علیه السّلام فرمود: زبیر با عبد اللّه و ابو طالب از يك مادر و يك پدر بودند 

و ايضا به سند صحیح از آن حضرت روايت کرده است که: چون قريش ارادۀ قتل رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم نمودند گفتند: چگونه ابو لهب را چاره کنیم که در اين اراده ما را مزاحمت 

و که امروز ننمايد؟ امّ جمیل زن ابو لهب گفت: من کفايت شرّ او از شما خواهم کرد و می گويم به ا
 صبح در خانه بنشین تا شراب صبوحی بیاشامیم.



چون روز ديگر شد و مشرکان بر آن اراده عازم شدند امّ جمیل ابو لهب را در خانه حبس کرد و او را 
 به شراب خوردن مشغول گردانید.
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ابو طالب علی علیه السّلام را طلبید و گفت: ای فرزند! برو به نزد عمّ خود ابو لهب و سعی کن که 
شوی بگو پدرم می گويد مردی  در را بگشايند، و اگر در را نگشايند بشکن و داخل شو و چون داخل

که عمّ او بزرگ قوم خود باشد نمی بايد ذلیل شود. چون حضرت به در خانۀ ابو لهب رفت در را بسته 
يافت و هر چند در را کوبید نگشودند، پس در را شکست و در خانه در آمد، و چون ابو لهب نظرش 

ر؟ حضرت پیغام ابو طالب را به او رسانید، بر علی علیه السّلام افتاد گفت: چیست تو را ای پسر براد
ابو لهب گفت: راست گفته است پدر تو مگر چه واقع شده است ای پسر برادر؟ حضرت فرمود که: 
پسر برادرت کشته می شود و تو به شراب خوردن و عیش خود مشغولی! پس بر جست و شمشیر 

که مانع شود، ابو لهب طپانچه بر روی  خود را برداشت که بیرون آيد، امّ جمیل ملعونه بر او چسبید
 او زد که يك چشم آن را کور کرد و با شمشیر برهنه بیرون آمد.

چون قريش او را ديدند و آثار غضب از روی او مشاهده کردند گفتند: چه می شود تو را ای ابو لهب؟ 
کنید؟ ! به لات و گفت: من با شما بیعت می کنم بر آزار پسر برادر خود پس شما ارادۀ قتل او می 

عزّی سوگند ياد می کنم که قصد کردم که مسلمان شوم به رغم شما و چون مسلمان شوم خواهید 
 .(1)ديد که چه خواهم کرد، پس قريش زبان به معذرت گشودند و او را راضی کرده برگردانیدند 



عتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود: گواهی می و به سند م
 .(2)دهم که امّ ايمن از اهل بهشت بود 

ت و به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خواهر رضاعی حضر
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خدمت آن جناب آمد، چون نظر مبارك حضرت بر او افتاد شاد 
شد و ردای خود را برای او انداخت و او را بر ردای خود نشانید و با او سخن گفت و بر روی او خنديد 

 پس او برخاست و رفت، و بعد از او برادرش آمد و حضرت آن اکرامی که نسبت
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به خواهرش بعمل آورد نسبت به او بعمل نیاورد، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! چرا خواهرش را زياده 
 .(1)از او اکرام نمودی؟ فرمود: زيرا که نسبت به پدر و مادرش از او نیکوکارتر بود 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم دو مؤذن داشت يکی بلال و ديگری ابن امّ مکتوم، و چون ابن امّ مکتوم نابینا بود در 

بعد از طلوع صبح اذان می گفت، و به اين سبب حضرت رسول صلّی شب اذان می گفت و بلال 
اللّه علیه و آله و سلّم می فرمود: چون اذان بلال را بشنويد در ماه رمضان ترك خوردن و آشامیدن 

 .(2)بکنید که صبح طالع شده است 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز دو شنبه 
مبعوث به نبوّت گرديد و در روز سه شنبه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به آن حضرت ايمان 

ت آورد، پس بعد از او خديجه زوجۀ طاهرۀ آن حضرت ايمان آورد، پس ابو طالب به خانۀ حضر



رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و ديد که آن حضرت نماز می کند و حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام در جانب راستش ايستاده بود و به او اقتدا کرده است، پس ابو طالب به جعفر طیّار گفت 

ايستاد  که: بال پسر عمت را درست کن و تو نیز در جانب چپش بايست، پس جعفر در جانب چپ
و حضرت پیش رفت، پس مدتی با آن حضرت بغیر علی و جعفر و زيد بن حارثه و خديجه کسی 

 .(4)(3)نماز نمی کرد تا آنکه حق تعالی فرستاد فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بهترين برادران من علی است، و بهترين عموهای من حمزه است،
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. و فرمود که: حضرت در نماز بر حمزه هفتاد تکبیر (1)و عباس با پدرم از يك اصل بر آمده است 
 .(2)گفت 

ايضا به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که: روزی حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله 
نین علیه السّلام را به دست خود گرفته بود، پس فرمود: و سلّم بیرون آمد از خانه و دست امیر المؤم

ای گروه انصار! ای گروه فرزندان هاشم! ای گروه فرزندان عبد المطلب! منم محمد، منم رسول خدا، 
بدرستی که من خلق شده ام از طینت مرحومه با سه کس از اهل بیت من که علی و حمزه و جعفرند 

(3). 



و از طريق مخالفان از انس بن مالك روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: ما فرزندان عبد المطلب بزرگواران اهل بهشتیم، رسول خدا و حمزه سیّد الشهداء و جعفر که 

 .(4)و فاطمه و حسن و حسین و مهدی خدا به او دو بال خواهد داد و علی 

و در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام فرمود: از ماست رسول خدا که سیّد پیشینیان و پسینیان است و خاتم پیغمبران است، و 

فرزندزاده وصیّ او که بهترين اوصیای پیغمبران است، و دو فرزندزادۀ او حسن و حسین که بهترين 
های پیغمبرانند، و بهترين شهیدان حمزه که عمّ اوست، و جعفر که با ملائکه پرواز می کند، و قائم 

 .(5)آل محمّد 

 له و سلّم فرمود:و علی بن ابراهیم به سند معتبر روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آ

پروردگار من برگزيد مرا با سه نفر از اهل بیت من که من بهترين و پرهیزکارترين ايشانم و فخر نمی 
کنم، برگزيد مرا و علی و جعفر دو پسر ابو طالب را و حمزه پسر عبد المطلب را، بدرستی که شبی 

 يمما در ابطح خوابیده بوديم و جامه های خود را بر روی خود پوشید
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در پايین پای من خوابیده بودند پس صدای و علی در جانب راست و جعفر در جانب چپ و حمزه 
بال ملائکه و سردی دست علی بر سینۀ من از خواب مرا بیدار کرد، پس جبرئیل را ديدم با سه ملك 
ديگر و يکی از آن سه ملك از جبرئیل پرسید که: بسوی کدامیك از اين چهار نفر فرستاده شده ای؟ 

د است بهترين پیغمبران، و اين علی بن ابی طالب پس اشاره کرد جبرئیل بسوی من و گفت: اين محم
است بهترين اوصیاء، و آن جعفر بن ابی طالب است که با دو بال رنگین در بهشت پرواز خواهد 

 .(1)کرد، و آن حمزه پسر عبد المطلب است بهترين شهیدان 

ضا روايت کرده است از امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ و اي
لُوا تَبْدِيلًا  فرمود: مراد (2)صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّ

آن است که از مؤمنان مردان هستند که راست گفتند آن عهد را که با خدا کردند که هرگز از جنگ 
يعنی حمزه -نگريزند تا کشته شوند، پس بعضی اجل او به او رسیده و بر عهد خود ماند تا کشته شد

د را می کشند که بعد از وصول اجل به شرف شهادت و بعضی از ايشان انتظار اجل خو-و جعفر
و بدل نکردند هیچ امر از امور دين را بدل کردنی  -و او علی بن ابی طالب علیه السّلام است-برسند

(3). 

ذِينَ يُق هُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ و ايضا در تفسیر اين آيه أُذِنَ لِلَّ روايت کرده (4)اتَلُونَ بِأَنَّ
است که: اول در شأن علی و حمزه و جعفر علیهم السّلام نازل شد و بعد از آن حکمش در ساير 
مردم جاری شد، يعنی دستوری داده شده است برای آنها که با ايشان مقاتله می کنند کافران در قتال 

 .(5)لبته تواناست کردن به سبب آنکه ستم رفته است بر ايشان و بدرستی که خدا بر ياری ايشان ا
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عتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت و در خصال به سند م
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: مردم از درختهای مختلف آفريده شده اند و من از درختی 

 .(1)خلق شده ام که اصل آن درخت علی است و فرع آن جعفر است 

و ايضا روايت کرده است حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در روز شوری گفت: سوگند می دهم 
شما را بخدا که آيا در میان شما کسی هست که برادری مانند جعفر داشته باشد که خدا او را به دو 

جات بهشت پرواز می بال رنگین به خون زينت داده است در بهشت و به هر جا که می خواهد از در
کند، و عمّی داشته باشد مانند حمزۀ شیر خدا و شیر رسول خدا و بهترين شهیدان؟ همه گفتند که: 

 .(2)نه 

و در بصائر به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: بر ساق عرش نوشته 
 .(3)است که حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا و سیّد شهداست 

لیه السّلام روايت کرده است که: هیچ حمیتی صاحبش و کلینی به سند معتبر از امام زين العابدين ع
را داخل در بهشت نکرده است مگر حمیت حمزة بن عبد المطلب که مسلمان شد برای غضب از 
جهت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در هنگامی که کفار مکه بچه دان شتر را بر پشت 

 .(4)مبارك آن حضرت انداختند 

و اين (5)و فرات بن ابراهیم روايت کرده است که اين آيه مَنْ کانَ يَرْجُوا لِقاءَ اَللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اَللّهِ لآتٍَ 
ما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ  هر دو در شأن حمزة بن عبد المطلب و عبیدة بن الحارث بن (6)آيه وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّ

 .(7)عبد المطلب نازل شد 



 و کلینی به سند حسن روايت کرده است که: سدير از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام
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پرسید که: کجا بود عزّت و شوکت و کثرت بنی هاشم که از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بعد 
رمود: از بنی هاشم از حضرت رسالت از ابو بکر و عمر و ساير منافقان مغلوب گرديد؟ حضرت ف

کی مانده بود! جعفر و حمزه که در غايت ايمان و يقین و از سابقین اوّلین بودند به عالم بقا رحلت 
کرده بودند و دو مرد ضعیف الیقین ذلیل النفس تازه مسلمان شده مانده بودند عباس و عقیل و ايشان 

ی نمی دارد، بخدا سوگند که اگر حمزه و را در جنگ بدر اسیر کردند و آزاد کردند و ايمان چنین قوّت
جعفر حاضر می بودند در آن فتنه ابا بکر و عمر يارای آن نداشتند که حقّ امیر المؤمنین علیه السّلام 
را غصب کنند، و اگر سعی می کردند البته ايشان را می کشتند. و مثل اين حديث در احتجاج از امیر 

 .(1)المؤمنین علیه السّلام مروی است 

و شیخ طوسی از جابر انصاری روايت کرده است که: عباس مرد بلند قامت خوش رو بود، روزی به 
خدمت حضرت رسول علیه السّلام آمد و چون حضرت را نظر بر او افتاد تبسّم نمود و فرمود که: ای 

 تو صاحب جمالی. عم!



 عباس گفت: يا رسول اللّه! جمال مرد به چه چیز است؟

 فرمود: به راستی گفتار در حق.

 پرسید که: کمال مرد به چه چیز است؟

 .(2)فرمود: پرهیزکاری از محرمات و نیکی خلق 

و ايضا از جابر انصاری روايت کرده است: چون عباس به مدينه آمد انصار خواستند که پیراهنی را 
بر او بپوشانند، هر چند تفحص کردند پیراهنی موافق بدن و قامت او نیافتند به سبب بلندی و تنومندی 

 .(3)او مگر پیراهن عبد اللّه بن ابیّ که او نیز بلند و تنومند بود 

و ايضا به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حرمت مرا در حقّ عمّ من عباس رعايت کنید که او بقیۀ پدران من
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 .(1)است 

و ايضا به سند ديگر از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 .(2)هر که آزار کند عباس را آزار من کرده است زيرا که عمّ آدمی شبیه پدر است 



د معتبر از ابن عباس روايت کرده است که: روزی علی بن ابی طالب از رسول خدا و ابن بابويه به سن
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسید که: يا رسول اللّه! آيا تو عقیل را دوست می داری؟ فرمود: بلی و 

ت، اللّه او را دوست می دارم به دو دوستی يکی دوستی او و ديگر آنکه ابو طالب او را دوست می داش
و بدرستی که فرزندان او کشته خواهند شد در محبت فرزندان تو و ديده های مؤمنان بر ايشان خواهد 
گريست و ملائکۀ مقربان بر ايشان صلوات خواهند فرستاد. پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

کنم آنچه  سلّم آن قدر گريست که آب ديده اش بر سینه اش جاری شد و فرمود: به خدا شکايت می
 .(3)به اهل بیت من خواهد رسید بعد از من 

علی بن ابراهیم به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت 
پس عباس گفت: من بهترم از شما زيرا  امیر علیه السّلام و عباس و شیبه در يك مجلس جمع شدند

که آب دادن حاجیان به دست من است؛ و شیبه گفت: من از شماها بهترم زيرا که حجابت کعبه با 
من است؛ پس امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: من از شما افضلم زيرا که پیش از شما ايمان آوردم 

 و هجرت کردم و جهاد کردم.

ه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در میان ايشان حکم کند و حق پس راضی شدند به آنچ
مِ اَلآخِْرِ تعالی اين آيه را فرستاد أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ اَلْحاجِّ وَ عِمارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْ 

آيا گردانیديد آب دادن حاجیان را و عمارت »يعنی: (4) اَللّهِ وَ جاهَدَ فِي سَبِیلِ اَللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ 
 کردن مسجد الحرام را مانند کسی که ايمان آورد به خدا و روز بازپسین و جهاد
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 .19. سورۀ توبه: -4

 .(1)« کند در راه خدا؟ ! مساوی نیستند ايشان نزد خدا

سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که حضرت زين العابدين علیه السّلام فرمود  و ايضا به
که: در حقّ عبد اللّه بن عباس و پدرش اين آيه نازل شد مَنْ کانَ فِي هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِي اَلآخِْرَةِ أَعْمی 

هر که در اين دنیا کور است و راه حق را نمی بیند، پس او در آخرت کور »يعنی: (2)وَ أَضَلُّ سَبِیلًا 
 .(3)« است از ديدن راه بهشت و گمراهتر است

مادر (4)م که: نثیله ]کنیز[ و کلینی به سند معتبر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلا
زبیر بن عبد المطلب و ابو طالب و عبد اللّه بود، و عبد المطلب با او مقاربت نمود و عباس از او 

کنیز از مادر ما به میراث رسیده است و تو بی  بهم رسید، پس زبیر با عبد المطلب دعوی کرد که اين
رخصت ما با او مقاربت کرده ای و اين فرزندی که بهم رسیده است بندۀ ماست، پس عبد المطلب 
اکابر قريش را به شفاعت به نزد او فرستاد تا آنکه زبیر راضی شد که دست از عباس بردارد به شرطی 

ن او در مجلسی که ما و فرزندان ما نشسته باشند در صدر که نامه ای نوشته شود که عباس و فرزندا
مجلس ننشینند و در هیچ امری با ما شريك نشوند و حصه نبرند، پس به اين مضمون نامه ای نوشتند 
و اکابر قريش مهر کردند و آن نامه نزد ائمۀ ما بوده است، و حضرت صادق علیه السّلام آن نامه را 

 .(5)ی عباسی ظاهر گردانید برای جواب دعوی داود بن عل

مؤلف گويد که: اين حديث بسیار غريب است، و چون عبد المطلب از اوصیا بوده نبايد که از او 
حرامی صادر شده باشد، پس محتمل است که عبد المطلب به ولايت تقويم نموده باشد يا مادر 

یر کنیز را به او بخشیده باشد و زبیر خبر از آن نداشته باشد، و علی ای حال نسبت خطا به زبیر زب
 دادن آسانتر است از نسبت دادن به عبد المطلب.
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و ابن بابويه روايت کرده است که: روزی جبرئیل بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد 
قبای سیاهی پوشیده بود و کمربندی بر روی آن بسته بود و خنجری بر آن کمربند زده بود، حضرت و 

فرمود: ای جبرئیل! اين چه زیّ است؟ جبرئیل گفت که: زیّ فرزندان عمّ توست عباس، يا محمد! 
 وای بر فرزندان تو از فرزندان عمّ تو عباس.

ز خانه بیرون آمد و به عباس گفت که: ای عمّ من! پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ا
 وای بر فرزندان من از فرزندان تو.

 عباس گفت: يا رسول اللّه! اگر رخصت می دهی آلت مردی خود را قطع می کنم.

 .(1)حضرت فرمود که: قلم جاری شده است به آنچه در اين امر واقع خواهد شد 

مؤلف گويد: بعضی گفته اند که مراد آن است که آلت مردی بريدن تو فايده نمی کند زيرا که عبد 
اللّه از تو بهم رسیده است و آن فرزندان از او بهم خواهند رسید؛ و محتمل است که مراد آن باشد که 

سی ديگری را سیاست کنند و به گناه واقع نشده حکم الهی چنین جاری نشده است که به جرم ک
کسی را عقوبت کنند؛ و در اين مقام سخن بسیار است و اين محل گنجايش ذکر آنها ندارد. و بدان 
که در باب احوال عباس و مدح و ذم او احاديث متعارض است، اکثر علما به خوبی او میل نموده 

ه او در مرتبۀ کمال ايمان نبوده است و عقیل نیز به اند و آنچه از احاديث ظاهر می شود آن است ک
 او شبیه است و احوال او بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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 فصل: در بیان احوال صدیقی که حضرت پیش از بعثت داشته است

کلینی و حمیری به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام 
ه و سلّم پیش از بعثت نزد مردی فرود آمد و روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل

 آن مرد آن حضرت را گرامی داشت، پس چون حضرت مبعوث به رسالت گرديد به آن مرد گفتند که:

می دانی کیست اين پیغمبر که مبعوث گرديده است؟ گفت: نه، گفتند: آن مردی است که در فلان 
 روز نزد تو فرود آمد و تو او را گرامی می داشتی.

س آن مرد به خدمت حضرت روانه شد، و چون سعادت ملاقات حضرت را دريافت گفت: يا رسول پ
 اللّه! مرا می شناسی؟

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: تو کیستی؟

گفت: منم آن که در فلان روز نزد من فرود آمدی در فلان موضع و فلان و فلان طعام از برای تو 
 آوردم.

 د: مرحبا خوش آمدی، هر چه خواهی از من سؤال کن.حضرت فرمو

 .(1)گفت: صد گوسفند می خواهم با شبانان آنها 

حضرت ساعتی سر به زير افکند پس فرمود آنها را به او دادند و به صحابه گفت: چه مانع شد اين 
 مرد را که سؤال کند مانند سؤال پیر زال بنی اسرائیل؟
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 خدا! سؤال پیر زال چه بود؟گفتند: يا رسول 

حضرت فرمود که: حق تعالی وحی کرد بسوی حضرت موسی که: چون خواهی از شهر بیرون روی 
استخوانهای حضرت يوسف را بیرون آور و با خود ببر به جانب بیت المقدس، پس حضرت موسی 

فت: اگر از مردم سؤال کرد که قبر حضرت يوسف در کجاست، کسی نشان نداد، پس مرد پیری گ
 کسی از قبر يوسف خبر دارد فلان پیر زال است.

حضرت موسی فرستاد و او را طلبید و از او پرسید: آيا موضع قبر يوسف را می دانی؟ گفت: بلی، 
موسی گفت: پس مرا دلالت کن بر آن تا برای تو ضامن بهشت شوم، پیر زال گفت: بخدا سوگند تو 

می گويم برای من بعمل آوری، موسی گفت: بهشت را برای  را دلالت نمی کنم مگر آنکه هر چه من
تو ضامن می شوم، پیر زال گفت: تا آنچه من گويم بعمل نیاوری من تو را دلالت نمی کنم. پس حق 
تعالی وحی کرد بسوی حضرت موسی که: آنچه او بطلبد قبول کن و از من سؤال کن که بر من هیچ 

 چیز دشوار نیست. پس موسی گفت:

خواهی بطلب، گفت: حکم می کنم بر تو که با تو باشم در بهشت در همان درجه ای که تو در آنچه 
 آن هستی.

 .(1)پس حضرت فرمود که: چرا اين مرد از من چنین سؤال نکرد که با من باشد در بهشت 

ی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی و ايضا کلین
اللّه علیه و آله و سلّم پیش از بعثت با مردی مخالطه و معامله می فرمود، چون به رسالت مبعوث 
گرديد آن مرد پیغمبر را ديد و گفت: خدا تو را جزای خیر دهد که نیکو ياری بودی تو از برای من و 



وسته با من موافقت می نمودی و منازعه و مجادله نمی کردی. پس حضرت به او گفت: خدا تو را پی
نیز جزای خیر دهد که نیکو مخالطه و معامله کردی با من و سودی را بر من رد نمی کردی و بر مال 

 .(2)من دندان طمع فرو نمی بردی 

 1591ص: 

 
 .58؛ قرب الاسناد 8/155. کافی  -1
 .5/308. کافی  -2

و ايضا به سند حسن از آن حضرت روايت کرده است که عرب در جاهلیت دو فرقه بودند: حل و 
يست که حمس، قريش را حمس می گفتند و ساير عرب را حل می گفتند و هر يك از حل می با

مصاحبی از حمس داشته باشد که در حرم ساکن باشد، و اگر کسی از عرب می آمد به مکه که 
مصاحبی از اهل مکه نداشت نمی گذاشتند که بر دور خانۀ کعبه طواف کند مگر عريان، زيرا که می 

بايد که  گفتند که جامه های ايشان جامه هايی است که در آن گناهان کرده اند و با آن جامه ها نمی
دور کعبه طواف کند، و اگر مصاحبی از اهل حرم داشتند جامۀ خود را می انداختند و در جامۀ 
مصاحب خود طواف می کردند. و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مصاحب عیاض بن حماز 

هلیت، مجاشعی بود و عیاض مردی بود عظیم الشأن در میان قوم خود و قاضی اهل عکاظ بود در جا
پس چون عیاض داخل مکه می شد جامه های گناهان خود را می انداخت و جامه های طاهر رسول 
خدا را می پوشید و در آنها طواف می کرد، و چون از طواف فارغ می شد به حضرت پس می داد. 
چون حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مبعوث گرديد عیاض هديه ای از برای آن 

ت آورد و رسول خدا قبول نکرد و فرمود: اگر مسلمان شوی هديۀ تو را قبول می کنم زيرا که حضر
حق تعالی برای من نخواسته است عطای مشرکان را، پس بعد از آن عیاض مسلمان شد و اسلامش 

 .(1)نیکو شد و هديه ای از برای حضرت آورد و رسول خدا هديه اش را قبول کرد 
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 باب پنجاه و هفتم: در بیان فضیلت مهاجران و انصار و صحابه و تابعان

 و بعضی از مجملات احوال ايشان است

 1593ص: 

 1594ص: 

سلّم ابن بابويه به سند معتبر از ابی امامه روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
فرمود که: خوشا حال کسی که مرا ببیند و ايمان آورد به من؛ پس هفت مرتبه گفت: خوشا حال کسی 

 .(1)که مرا ببیند و ايمان آورد به من 

صلّی اللّه علیه به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است: اصحاب رسول خدا 
و آله و سلّم دوازده هزار نفر بودند: هشت هزار نفر از مدينه، و دو هزار نفر از اهل مکه، و دو هزار 
نفر از رهاکرده ها و آزادکرده ها و يکی از ايشان قدری نبودند که به جبر قائل باشند، و مرجی نبودند 

د که امیر المؤمنین علیه السّلام را ناسزا که گويند ايمان همه کس به يك قسم است، و حروری نبودن
گويند، و معتزلی نبودند که گويند خدا را در عمل بنده هیچ دخل نیست، و در دين خدا برای خود 
سخن نمی گفتند، و در شب و روز گريه می کردند و می گفتند: خداوندا! روحهای ما را قبض کن 

سّلام را بشنويم؛ و به روايت ديگر: پیش از پیش از آنکه خبر شهادت حضرت امام حسین علیه ال
 .(2)آنکه نان میده بخوريم 



و به سند ديگر از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که آن حضرت فرمود: 
حال کسی که کسی را ديده باشد که او مرا ديده باشد، و خوشا حال کسی که مرا ديده باشد، و خوشا 

 .(3)خوشا حال کسی که کسی را ديده باشد که او کسی را ديده باشد که او مرا ديده باشد 

ه در اين فضیلت، ايمان شرط مؤلف گويد که: اين حديث از طريق مخالفان است، و شك نیست ک
 است.
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و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت 
فرمود: وصیت می کنم شما را به اصحاب پیغمبر شما که ايشان را دشنام ندهید، و اصحاب پیغمبر 

رستی که شما آنانند که بعد از او بدعتی در دين نکرده باشند و صاحب بدعتی را پناه نداده باشند، بد
 .(1)حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين جماعت را به من سفارش کرد 

و ايضا به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت 
لام در عراق نماز صبح را با مردم ادا کرد، و چون از نماز فارغ شد رو به جانب امیر المؤمنین علیه السّ 

مردم گردانید و ايشان را موعظه کرد پس گريست و ايشان را گريانید از خوف حق تعالی، بعد از آن 
گفت: بخدا سوگند ياد می کنم که ديدم گروهی را در زمان خلیل خودم رسول خدا که صبح شام می 

ولیده مو و گردآلوده و با شکمهای گرسنه و پیشانیهای ايشان از بسیاری سجود پینه بسته بود کردند ژ
مانند زانوهای بزها، و شبها را به عبادت الهی بسر می آوردند گاهی ايستاده و گاهی در رکوع و گاهی 

پیوسته با  در سجود، و به نوبت پاها و پیشانیهای خود را در عبادت الهی به تعب می انداختند، و



پروردگار خود مناجات می کردند و به تضرع از او سؤال می نمودند که بدنهای ايشان را از آتش 
جهنم آزاد گرداند، و بخدا سوگند که ايشان را به اين احوال همیشه از بیم عذاب الهی ترسان می 

 .(2)يافتم 

و به سند ديگر روايت کرده است از عبد الرحمن جهنی که گفت: روزی در خدمت رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم بوديم ناگاه دو سواره پیدا شدند، چون آن حضرت ايشان را مشاهده نمود فرمود: 

ه اند، پس يکی از آنها اين دو کس از قبیلۀ مذحجند، چون به نزديك آمدند معلوم شد که از آن قبیل
به نزديك آن حضرت آمد که بیعت نمايد، چون آن جناب دست او را گرفت برای بیعت گفت: يا 
رسول اللّه! مرا خبر ده که کسی که تو را ببیند و ايمان به تو بیاورد و تصديق تو نمايد و متابعت تو کند 

 چه ثواب از برای او هست؟ حضرت فرمود که:
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طوبی از برای اوست، پس با حضرت بیعت کرد و برگشت؛ و ديگری به نزديك آمد و دست حضرت 
 را گرفت و گفت: يا رسول اللّه! مرا خبر ده که کسی که ايمان به تو آورد و سخن تو را باور کند و پیروی
تو نمايد و تو را نديده باشد چه ثواب از برای او هست؟ حضرت فرمود: طوبی از برای اوست، پس 

 .(1)بیعت کرد و برگشت 

ول و به سند ديگر از بعضی از اصحاب رسول خدا روايت کرده است که گفت: روزی در خدمت رس
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بوديم و چاشت می خورديم پس گفتم: يا رسول اللّه! آيا از 

 ما کسی بهتر هست که با تو اسلام آورده ايم و در خدمت تو جهاد کرده ايم؟



حضرت فرمود: بلی بهتر از شما گروهی از امّت منند که بعد از من می آيند و ايمان به من می آورند 
(2). 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: ابو عمرو زبیری از حضرت صادق علیه السّلام سؤال 
کرد که: آيا ايمان را درجه ها و منزلتهاست که به سبب آنها مؤمنان نزد حق تعالی زيادتی بر يکديگر 

 دارند؟ فرمود: بلی.می 

 ابو عمرو گفت که: وصف کن از برای من تا من بفهمم آن را.

حضرت فرمود که: خداوند عالمیان میان مؤمنان مسابقه انداخته چنانکه اسبها را در میدان به گرو 
می دوانند، پس زيادتی داده است ايشان را بر يکديگر به قدر سبقتی که بر يکديگر می گیرند، پس 

ده است برای هر کس به قدر درجۀ پیشی گرفتن او در ايمان و اعمال صالحه فضیلتی و کرامتی، گردانی
و هیچ مسبوقی بر سابق خود پیشی نمی گیرد و هیچ مفضولی بر فاضل زيادتی نمی کند، و به اين 

اگر سبقت  سبب آنها که در اول اين امّت ايمان آوردند زيادتی دارند بر آنها که در آخر ايمان آوردند، و
گیرنده ای به ايمان را فضیلتی نمی بود بر کسی که بعد از او ايمان آورد هرآينه ملحق می توانستند 
شد آخر اين امّت به اول ايشان بلکه بر ايشان پیشی نیز می توانستند گرفتن به زيادتی اعمال خیر، 

 پس فضیلتی
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نخواهد بود آنها را که پیشتر ايمان آورده اند بر آنها که ديرتر ايمان آورده اند، و لیکن به درجه های 
خته است تقصیر ايمان حق تعالی مقدّم داشته است سابقان را و به تعويق انداختن ايمان پس اندا



کنندگان را، زيرا که ما می بینیم بعضی از مؤمنان را که آخر ايمان آورده اند که نماز و روزه و حج و 
زکات و جهاد و صدقات ايشان زياده از پیشینیان است، اگر سبقت به ايمان اعتبار نداشته باشد هرآينه 

د شد بر پیشینیان، و لیکن حق تعالی ابا ايشان که آخر ايمان آورده اند به بسیاری عمل مقدّم خواهن
کرده است از آنکه دريابد آخر درجات ايمان اوّلش را و نمی توان مقدّم کرد کسی را که خدا پس 

 انداخته است او را و نمی توان پس انداخت کسی را که خدا مقدّم داشته است او را.

دم را در آن به سبقت گرفتن بسوی ابو عمرو گفت: مرا خبر ده از آنچه خدا ترغیب نموده است مر
 ايمان.

ماءِ  ةٍ عَرْضُها کَعَرْضِ اَلسَّ کُمْ وَ جَنَّ حضرت فرمود: خداوند عالمیان می فرمايد سابِقُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ
ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ  تْ لِلَّ رْضِ أُعِدَّ

َ
پیشی گیريد بسوی آمرزشی از جانب پروردگار »يعنی: (1)وَ اَلْْ

خود و بسوی بهشتی که عرض آن مانند عرض آسمان و زمین است، مهیا شده است برای آنان که 
بُونَ ؛ و باز فرموده است که اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ « ايمان آورده اند به خدا و به رسولان او اَلْمُقَرَّ

سبقت گیرندگان به ايمان و اعمال صالحه، سبقت گیرندگانند بسوی بهشت، و ايشانند » يعنی: (2)
لُونَ مِنَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ « مقرّبان وَّ

َ
بَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ ؛ و باز فرموده است وَ اَلسّابِقُونَ اَلْْ ذِينَ اِتَّ نْصارِ وَ اَلَّ

َ
اَلْْ

پیشی گیرندگان که پیشتر بوده اند از مهاجران و انصار و » يعنی: (3)رَضِيَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ 
 راضی شد خدا از ايشان و ايشان راضی شدند از او. آنان که متابعت ايشان کردند به نیکی

حضرت فرمود: پس خدا ابتدا نمود به آنها که پیشتر هجرت کرده بودند به قدر درجۀ ايشان، پس در 
 مرتبۀ دوم انصار را ياد کرد که بعد از مهاجران ياری آن حضرت نمودند،
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پس در مرتبۀ سوم تابعان ايشان را به احسان ياد نمود، پس هر گروهی را در مرتبه ای قرار داد به قدر 
 درجات و منازلی که ايشان را نزد او هست.

پس حق تعالی ذکر کرد تفضیلی را که بعضی از دوستانش را بر بعضی داده است پس فرمود تِلْكَ 
مَ اَللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ  لْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّ سُلُ فَضَّ اين گروه »يعنی: (1)اَلرُّ

رسولان فضیلت داديم بعضی از ايشان را بر بعضی از ايشان، کسی هست که سخن گفت خدا با او 
لْنا « و بلند کرد خدا بعضی از ايشان را بر بالای بعضی درجه های بسیار ؛ و باز فرمود وَ لَقَدْ فَضَّ

ینَ عَلی بَعْضٍ  بِیِّ کْبَرُ دَرَجاتٍ (2)بَعْضَ اَلنَّ لْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ لَلْخِْرَةُ أَ ؛ و فرمود اُنْظُرْ کَیْفَ فَضَّ
کْبَرُ تَفْضِیلًا  که (5)؛ و فرمود وَ يُؤْتِ کُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (4)لّهِ ؛ و فرمود هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اَل(3)وَ أَ

لالت بر تفضیل مضمون اين آيات همه زيادتی مرتبۀ پیغمبران است بعضی بر بعضی، و بعضی د
ذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِیلِ اَللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ  ديگران نیز می کند؛ و باز فرمود اَلَّ

ان آوردند به خدا و رسول و هجرت کردند از وطنهای آنها که ايم»يعنی: (6)أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اَللّهِ 
؛ « خود و جهاد کردند در راه خدا به مالهای خود و جانهای خود، بزرگتر است درجۀ ايشان نزد خدا

لَ اَللّهُ اَلْمُجاهِدِينَ عَلَی اَلْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِیماً.  و باز فرمود فَضَّ

زيادتی داده است خدا جهاد کنندگان را بر آنان که نشسته »يعنی:  (7)ةً دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَ 
اند و جهاد نمی کنند به مزدی بزرگ که آن درجه هاست از خدا و آمرزشی است عظیم و رحمتی 

 وِي مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ ؛ و باز فرموده است لا يَسْتَ « است فراوان

 1599ص: 

 
 .253. سورۀ بقره: -1
 .55. سورۀ اسراء: -2



 .21. سورۀ اسراء: -3
 .163. سورۀ آل عمران: -4
 .3. سورۀ هود: -5
 .20. سورۀ توبه: -6
 .96-95. سورۀ نساء: -7

ذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا   يعنی: (1)مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اَلَّ

با کسی که چنین  مساوی نیست از شما کسی که انفاق کند در راه خدا پیش از فتح مکه و قتال کند»
 .(2)« نباشد بزرگترند بحسب درجه از آنان که انفاق کردند بعد از فتح مکه و قتال کردند

و شیخ طوسی روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بدرستی که انصار 
نند برای دفع دشمنان من، پس عفو کنید و درگذريد از گناهان ايشان و ياری کنید نیکوکاران سپر م

 .(3)ايشان را 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون مردم فوج فوج 
ر دين رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل می شدند حضرت فرمود که: قبیلۀ ازد آمدند با د

دلهای نازك تر و دهانهای شیرين تر، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! نازکی دلها را فهمیديم به چه سبب 
 .(4)کردند دهان ايشان شیرين تر است؟ حضرت فرمود: زيرا که ايشان در جاهلیّت مسواك می 

و شیخ طبرسی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است: شمشیر 
مسلمانان از غلاف کشیده نشد و صفهای ايشان در نماز و در جنگ بسته نشد و اذان را به صدای 

ذِينَ آمَنُوا در قرآن نازل نشد پیش از آنکه مسلمان شوند قبیلۀ اوس و قبیلۀ  بلند نگفتند هَا اَلَّ و يا أَيُّ
 .(5)خزرج که انصارند 



انصار وارد شده  مؤلف گويد که: مدحها و فضیلتها که در آيات و احاديث برای صحابه و مهاجران و
است برای آنهاست که از دين به در نرفته اند و منافق نبودند و متابعت غیر خلیفۀ حق امیر المؤمنین 

 علیه السّلام نکردند، و آنها که کافر و مرتد شدند و مخالفت امیر المؤمنین

 1600ص: 

 
 .10. سورۀ حديد: -1
 .42-2/40. کافی  -2
 .255. امالی شیخ طوسی  -3
 .294. علل الشرايع  -4
 .22/312. بحار الانوار  -5

نمودند و دشمنان او را ياری کردند از همۀ کفار بدترند چنانکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
اهم گفت اينها و سلّم خبر داد که: بسیاری از صحابۀ مرا از حوض کوثر دور خواهند کرد و من خو

اصحاب منند پس حق تعالی خواهد فرمود که: يا محمد! نمی دانی که بعد از تو چه کردند از پس 
. و بعد از اين در اين باب احاديث بسیار از طرق (1)پاشنه های خود از دين به در رفتند و مرتد شدند 

 خاصه و عامه مذکور می شود ان شاء اللّه.

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: حضرت صادق علیه السّلام شنید که مردی از قريش 
ادتی می کرد به نسب خود، حضرت فرمود با مردی از شیعیان گفتگو می کرد و بر او مفاخرت و زي

 .(2)به آن شیعه که: او را جواب بگو که تو به سبب ولايت اهل بیت رسالت شريف تری از او 

ل صلّی اللّه و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسو
علیه و آله و سلّم چهار قبیله را دوست می داشت و چهار قبیله را دشمن می داشت؛ امّا آنها که 
دوست می داشت: انصار و عبد القیس و اسلم و بنی تمیم بودند؛ و آنها که دشمن می داشت: بنو 



ست مادرم مرا که بکری امیّه و بنو حنیف و بنو ثقیف و بنو هذيل بودند. و می فرمود که: نزائیده ا
باشم يا ثقفی. و می فرمود: در هر قبیله نجیبی می باشد مگر بنو امیّه که در آن نجیب نمی باشد 

(3). 

قبیلۀ غنی و شیخ طوسی روايت کرده است: روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بطلبید 
و قبیله باهله را که عطاهای خود را بگیرند، پس بحقّ آن خداوندی که حبّه را شکافته است و خلايق 
را آفريده است سوگند ياد می کنم که ايشان را در اسلام بهره ای نیست، و من گواهی خواهم داد نزد 

خرت، و اگر قدمهای من حوض کوثر و نزد مقام محمود شفاعت که ايشان دشمنان منند در دنیا و آ
 بر خلافت ثابت گردد هرآينه برگردانم

 1601ص: 

 
و جامع  1800و  1796و  4/1794و صحیح مسلم  38-37. رجوع شود به امالی شیخ مفید  -1

 .122-11/119الاصول 
 .393. علل الشرايع  -2
 .228-227. خصال  -3

وی قبیله ای چند و هرآينه مباح کنم کشتن شصت قبیله را که ايشان را در اسلام قبیله ای چند را بس
 .(1)بهره ای نیست 

 1602ص: 

 
 .116. امالی شیخ طوسی  -1

 باب پنجاه و هشتم: در بیان فضایل بعضی از اکابر صحابه است



 1603ص: 

 1604ص: 

ابن بابويه به سند معتبر از کريزة بن صالح روايت کرده است که گفت: شنیدم از ابو ذر رضی اللّه 
عنه که گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه کلمه می گفت در حقّ علی بن 

لب که اگر يکی از آنها از برای من باشد دوست تر می دارم از دنیا و هر چه در دنیاست؛ ابی طا
شنیدم در حقّ علی می گفت که: خداوندا! او را اعانت کن و استعانت جو به او؛ خداوندا! او را ياری 

 کن و انتقام از دشمنانت بکش به او بدرستی که او بندۀ توست و برادر رسول توست.

ر رحمة اللّه علیه گفت: شهادت می دهم برای علی که ولیّ خداست و برادر و وصیّ رسول پس ابو ذ
 خداست.

پس کريزه گفت: همین شهادت را برای آن حضرت می دادند سلمان فارسی و مقداد و عمار و جابر 
حب خانۀ بن عبد اللّه انصاری و ابو الهیثم بن التیهان و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین و ابو ايوب صا

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هاشم بن عتبۀ مرقال که همه افاضل اصحاب رسول خدا 
 .(1)بودند 

وال ابو ذر و ايضا به سند معتبر منقول است که: از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام پرسیدند از اح
 غفاری، فرمود: علوم حق را دانست و سرش را محکم بست که از آن چیزی بیرون نیامد.

 پس از حال حذيفه پرسیدند، فرمود: نامهای منافقان را ياد گرفت.

پس از حال عمار بن ياسر پرسیدند، فرمود: مؤمنی بود که مغز استخوانش پر از ايمان شده بود، و 
 ن به يادش می آوردند زود متذکر می شد.فراموش کاری بود که چو

 1605ص: 



 
 .52. امالی شیخ صدوق  -1

 پس از حال عبد اللّه بن مسعود پرسیدند، فرمود: قرآن را خواند و نزد او قرآن نازل شد.

لم آخر را، او دريائی است گفتند: خبر ده ما را از حال سلمان فارسی، فرمود: دريافت علم اول را و ع
 بی پايان و او از ما اهل بیت است.

گفتند: خبر ده ما را از حال خود يا امیر المؤمنین، فرمود: من چنین بودم که هرگاه سؤال می کردم به 
 .(1)من عطا می کردند علم را، و چون ساکت می شدم ابتدا می کردند 

و ايضا روايت کرده است از حبۀ عرنی که عبد اللّه بن عمر ديد که دو کس مخاصمه می کردند در 
سر عمار رضی اللّه عنه که هر يك می گفتند که: من او را کشته ام. عبد اللّه گفت: مخاصمه می کنند 

علیه و آله در آنکه کدامیك زودتر به جهنم خواهند رفت. پس گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه 
 .(2)و سلّم که می فرمود: کشندۀ عمار و بردارندۀ سلاح و جامۀ او در آتش جهنم است 

به نزد حذيفه آمدند و گفتند  و ايضا روايت کرده است که: چون عمار رضی اللّه عنه کشته شد مردم
که: اين مرد کشته شد و مردم اختلاف کرده اند در کشته شدن او که آيا به حق بوده يا به ناحق، تو چه 
می گويی؟ حذيفه گفت: مرا بنشانید، مردی او را برخیزاند و بر سینۀ خود او را تکیه داد پس حذيفه 

 ه و سلّم که سه مرتبه فرمود که:گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل

 .(3)ابو الیقظان بر فطرت اسلام است و ترك نخواهد کرد آن را تا بمیرد 

و سلّم فرمود: مخیّر نمی و ايضا از عايشه روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 .(4)شود عمار میان دو امر مگر آنکه اختیار می کند آن را که بر او دشوارتر است 



و در قرب الاسناد به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی مرا امر کرده است به دوستی چهار  حضرت

 کس.

 صحابه گفتند: کیستند ايشان يا رسول اللّه؟

 فرمود: علی بن ابی طالب از ايشان است، و ساکت شد.
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 پس بار ديگر فرمود: حق تعالی مرا امر فرموده است به دوستی چهار کس.

ب و مقداد بن اسود و ابو ذر غفاری و گفتند: کیستند ايشان يا رسول اللّه؟ فرمود: علی بن ابی طال
 .(1)سلمان فارسی 

ت و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حق تعالی بر حضر
ةَ فِي اَلْقُرْبی  رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيه را فرستاد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

که سؤال نمی کنم از شما بر تبلیغ رسالت مزدی را مگر مودّت خويشان -يا محمد-بگو»يعنی: (2)
، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برخاست و فرمود: أيها النّاس! بدرستی که « خود

حق تعالی واجب گردانیده است از برای من بر شما فريضه ای آيا ادای آن خواهید کرد؟ پس احدی 
از صحابه جواب نگفتند، و حضرت برگشت و روز ديگر آمد و در میان ايشان ايستاد و آن سخن را 



اعاده فرمود و از کسی جواب نشنید، و در روز سوم نیز آمد و همان سخن را اعاده نمود، و چون کسی 
نیست و سخن نگفت فرمود: أيها النّاس! آنچه خدا برای من بر شما واجب کرده است از طلا و نقره 

از خوردنی و آشامیدنی نیست، گفتند: پس بگو که چیست؟ فرمود: حق تعالی اين آيه را فرستاده 
 است و مزد رسالت مرا محبّت اهل بیت من گردانیده است، گفتند: اين را قبول می کنیم.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بخدا سوگند ياد می کنم که وفا به اين شرط نکردند مگر 
فت نفر: سلمان و ابو ذر و عمار و مقداد بن اسود و جابر بن عبد اللّه انصاری و آزاد کرده ای از ه

 .(3)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که او را ثبیت می گفتند و زيد بن ارقم 

م به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در شأن ابو ذر و علی بن ابراهی
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ کانَتْ لَهُمْ جَنّاتُ  و مقداد و سلمان و عمار اين آيه نازل شد إِنَّ اَلَّ

 .(5)و جنات فردوس را منزل و مأوای ايشان گردانید (4)اَلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا 

 1607ص: 
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ابن بابويه و شیخ مفید و ديگران به سندهای معتبر بسیار روايت کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه 
ا علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی مرا امر کرده است به دوستی چهار کس از اصحاب من و مر

 خبر داده است که ايشان را دوست می دارد.



 صحابه گفتند: يا رسول اللّه! کیستند ايشان بدرستی که همۀ ما می خواهیم که از ايشان باشیم؟

 .(1)حضرت فرمود: ايشان علی بن ابی طالب و سلمان و ابو ذر و مقدادند 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: عمار 
جنگ صفین می گفت که: در زير اين علم جنگ کرده ام در خدمت رسول خدا صلّی بن ياسر در 

اللّه علیه و آله و سلّم سه مرتبه و اين مرتبۀ چهارم است، بخدا سوگند که اگر ايشان ما را بزنند تا 
 .(2)برسانند ما را به نخلستان هجر هرآينه خواهیم دانست که ما برحقّیم و ايشان بر باطل 

و ايضا به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: بهشت مشتاق است بسوی تو يا علی و بسوی 

 .(3)سلمان و عمار و ابو ذر و مقداد 

 و ايضا به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود:

سبقت گیرندگان بسوی ايمان پنج نفرند، پس من سابق عربم، و سلمان سابق اهل فارس است، و 
 .(4)خباب سابق نبط است  صهیب سابق روم است، و بلال سابق حبشه است، و

 و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق و حضرت امام رضا علیهما السّلام روايت کرده است که:

واجب است ولايت و محبت مؤمنانی که تغییر خلیفۀ خدا و تبديل دين خدا بعد از پیغمبر خود 
 مانند سلمان فارسی و ابو ذر غفاری و مقداد بن اسود کندی و عمار بن ياسرنکردند 

 1608ص: 

 



و عیون اخبار الرضا  283و روضة الواعظین  9و اختصاص  254و  253. رجوع شود به خصال  -1
و الصواعق المحرقة  169و تاريخ الخلفاء  34و مناقب خوارزمی  1/172و حلیة الاولیاء  2/32

188. 
 .276. خصال  -2
 بدون ذکر سند. 280؛ روضة الواعظین 303. خصال  -3
 .312. خصال  -4

ن عبد اللّه انصاری و حذيفة بن يمان و ابو هیثم بن تیهان و سهل بن حنیف و ابو ايوب و جابر ب
انصاری و عبد اللّه بن صامت و عبادة بن صامت و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین و ابو سعید خدری 

 .(1)و هر که به طريقۀ ايشان رفته است و کردار ايشان را پیروی کرده است 

و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: زمین برای هفت کس آفريده 
شده است که به سبب ايشان روزی داده می شوند اهل زمین و به برکت ايشان باران می بارد بر ايشان 

ان ياری کرده می شوند: ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار و حذيفه و عبد اللّه بن مسعود. و به برکت ايش
پس حضرت فرمود: من امام و پیشوای ايشانم و ايشانند که حاضر شدند در نماز فاطمۀ زهرا علیها 

 .(2)السّلام 

مؤلف گويد که: اين حديث محتاج به تأويل است، شايد مراد آن باشد که اگر ايشان در آن روز 
متابعت امیر المؤمنین نمی کردند و همه اتّفاق بر متابعت أبو بکر می کردند حق تعالی بر اهل زمین 

اب ابن مسعود عذاب می فرستاد و ديگر کسی در زمین زندگانی نمی کرد، و آنچه در اين حديث در ب
وارد شده است مخالف احاديث ديگر است که در مذمت او وارد شده است، و امر او مشتبه است 

 اگر چه بدی او ارجح است.



و ايضا به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه 
در وقتی که کشته شود در میان دو لشکر که يکی علیه و آله و سلّم فرمود که: عمار بر حق خواهد بود 

 .(3)از آنها بر راه من و سنّت من باشد و ديگری از دين به در رفته باشد 

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون سلمان در حضور رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با عبد اللّه بن صوريا که از علمای يهود بود مناظره نمود، عبد اللّه در 

 اثنای مناظره گفت که: جبرئیل دشمن ماست از میان ملائکه.

 که هر که دشمن جبرئیل است پس او دشمن میکائیلسلمان گفت: گواهی می دهم 

 1609ص: 

 
 .2/126؛ عیون اخبار الرضا 608-607. خصال  -1
 .570؛ تفسیر فرات کوفی 361. خصال  -2
 .2/66. عیون اخبار الرضا  -3

کسی که ايشان را دوست دارد. است، و هر دو دشمنند با کسی که ايشان را دشمن دارد و دوستند با 
لَهُ عَلی قَلْبِكَ  هُ نَزَّ ا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّ پس حق تعالی موافق قول سلمان اين دو آيه را فرستاد قُلْ مَنْ کانَ عَدُوًّ

ا لِلّهِ  قاً لِما بَیْنَ يَدَيْهِ وَ هُدیً وَ بُشْری لِلْمُؤْمِنِینَ. مَنْ کانَ عَدُوًّ وَ مَلائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ  بِإِذْنِ اَللّهِ مُصَدِّ
پس حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: يعنی هر (1)وَ مِیکالَ فَإِنَّ اَللّهَ عَدُوٌّ لِلْکافِرِينَ 

و دوستان خدا را بر دشمنان خدا و فرود آوردن او که دشمن باشد با جبرئیل به سبب معاونت کردن ا
فضايل علی بن ابی طالب علیه السّلام را که ولیّ خداست از جانب خدا پس بدرستی که فرود آورده 
است جبرئیل اين قرآن را بر دل تو به اذن خدا و امر او در حالتی که تصديق کننده است مر کتابهای 

ت و هدايت کننده است به راه راست و بشارت دهنده ای است خدا را که پیش از آن نازل شده اس
آنان را که ايمان آورده اند به پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ولايت علی علیه السّلام 



و امامان بعد از او به آنکه ايشان دوستان خدايند به حق و راستی اگر بمیرند بر موالات محمد صلّی 
 له و سلّم و علی علیه السّلام و آل طیبین ايشان.اللّه علیه و آ

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای سلمان! بدرستی که خداوند عالمیان 
تصديق کرد گفتار تو را و صواب شمرد رأی تو را، و بدرستی که جبرئیل از جانب خداوند جلیل مرا 

دو برادرند با يکديگر که صافی و خالصند در محبت تو  خبر می دهد که: ای محمد! سلمان و مقداد
و مودّت علی برادر تو و وصی و برگزيدۀ تو، و اين دو نفر در میان اصحاب تو مانند جبرئیل و میکائیلند 
در میان ملائکه، سلمان و مقداد دشمنند کسی را که دشمن يکی از ايشان باشد و دوستند کسی را 

دوست دارد محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را و که با ايشان دوست باشد و 
دشمنند با کسی که دشمن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام و دوستان ايشان 
باشد، و اگر دوست دارند اهل زمین سلمان و مقداد را چنانکه دوست می دارند ايشان را ملائکۀ 

ب و کرسی و عرش را برای محض دوستی ايشان با محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آسمانها و حج
و علی علیه السّلام و دوست داشتن ايشان دوستان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه 

 السّلام را و دشمن داشتن ايشان دشمنان

 1610ص: 

 
 .98و  97ۀ بقره:. سور -1

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را هرآينه خدا عذاب نکند احدی از ايشان را 
 .(1)هرگز به هیچ گونه عذابی 

احتجاج از امیر المؤمنین علی علیه السّلام روايت کرده است که: چون رسول خدا صلّی و در کتاب 
اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت و آن جناب را غسل دادم و دفن کردم مشغول جمع قرآن گرديدم، 

یع و چون از آن فارغ گرديدم دست فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را گرفتم و به خانه های جم



اهل بدر و آنها که سبقتها در دين گرفته بودند گرديدم و ايشان را قسم دادم به حقّ خود و طلب ياری 
؛ (2)از ايشان نمودم، و اجابت من نکردند از ايشان مگر چهار کس: سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار 

و به روايت ديگر: بیست و چهار نفر از ايشان بیعت کردند، و آن جناب امر کرد ايشان را که چون 
بامداد شود سرهای خود را بتراشند و اسلحۀ خود را بردارند و به خدمت حضرت بیايند و با آن جناب 

ابو ذر و مقداد بیعت کنند و تا کشته نشوند دست از ياری او بر ندارند؛ چون روز شد بغیر سلمان و 
و زبیر ديگری نیامد، و سه شب حضرت چنین کرد و چون روز می شد بغیر اين چهار نفر کسی نمی 

 .(3)آمد 

تبر از سلمان روايت کرده است که: چون جناب امیر المؤمنین علیه السّلام از غسل و ايضا به سند مع
دادن و کفن کردن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فارغ شد داخل گردانید مرا و ابو ذر و مقداد 

آن و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را و پیش ايستاد و ما در عقب او صف بستیم و نماز بر 
 .(4)حضرت کرديم، و عايشه در آن حجره بود و جبرئیل چشمهای او را گرفت که ما را نديد 

السّلام و ايضا از اصبغ بن نباته روايت کرده است که: عبد اللّه بن کوّا از حضرت امیر المؤمنین علیه 
 سؤال نمود از احوال اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

 آن جناب فرمود که: از احوال کدامیك از صحابه می پرسی؟

 1611ص: 

 
 .95-1/91؛ احتجاج 457-453. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1
 .1/188. احتجاج  -2
ذکر شده « چهل و چهار»، و در هر دو مصدر 31؛ کتاب سلیم بن قیس 207-1/206. احتجاج  -3

 است.
 .29؛ کتاب سلیم بن قیس 1/204. احتجاج  -4



گفت: خبر ده مرا از احوال ابو ذر غفاری. حضرت فرمود: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
سمان سبز و بر نداشته است زمین گردآلود سخن گويی و سلّم می فرمود که: سايه نینداخته است آ

 را که راستگوتر از ابو ذر باشد.

گفت: يا امیر المؤمنین! خبر ده مرا از حال سلمان فارسی. حضرت فرمود که: به به سلمان از اهل 
بیت است و کجا پیدا می توانید کرد کسی را که مانند لقمان حکیم باشد بغیر از او، او دانست علم 

 اول و علم آخر را.

گفت: يا امیر المؤمنین! خبر ده ما را از حال عمار بن ياسر. حضرت فرمود: او مردی بود که خدا 
حرام کرد گوشت و خون او را بر آتش جهنم و مس نخواهد کرد آتش جهنم هیچ چیز از گوشت و 

 خون او را.

حضرت فرمود: او مردی بود که نامهای گفت: يا امیر المؤمنین! خبر ده مرا از حال حذيفة بن الیمان. 
 منافقان را دانست و اگر سؤال کنید از او حدود الهی را او را دانا و عارف خواهید يافت به آنها.

گفت: يا امیر المؤمنین خبر ده مرا از خود. حضرت فرمود: هرگاه سؤال می کردم حضرت رسول 
ز علم خود و هرگاه ساکت می شدم خود ابتدا می صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به من عطا می فرمود ا

 .(1)فرمود 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: گروهی به در خانۀ امام رضا علیه السّلام آمدند و گفتند: 
پس مدتی ايشان را منع فرمود و رخصت دخول نداد ايشان مايیم از شیعۀ امیر المؤمنین علیه السّلام. 

را، و چون ايشان را رخصت فرمود و ايشان شکايت کردند از منع کردن ايشان در آن مدت حضرت 
فرمود: چگونه شما را منع نکنم که دعوی دروغی می کنید که مايیم شیعۀ امیر المؤمنین علیه السّلام 

سین و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و محمد بن ابی بکر و شیعۀ آن حضرت نبود مگر حسن و ح
 که مخالفت نکردند چیزی از آنها را که حضرت ايشان را



 1612ص: 

 
 .616-1/615. احتجاج  -1

 .(1)به آنها مأمور ساخته بود 

و شیخ طوسی به سند معتبر از حسین بن اسباط روايت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت امیر 
خداوندا! اگر دانم که رضای تو  المؤمنین علیه السّلام در وقتی که متوجه جنگ صفین می شد گفت:

در آن است که خود را از بالای اين کوه به زير افکنم هرآينه خواهم افکند، و اگر دانم که رضای تو در 
آن است که آتشی برای خود بر افروزم خود را در آن اندازم هرآينه خواهم کرد، و من قتال نمی کنم با 

 .(2)م که مرا ناامید نگردانی از آنچه قصد کرده ام اهل شام مگر از برای رضای تو و امید دار

 خالفان روايت کرده است از انس بن مالك که گفت:و سید ابن طاووس از طريق م

روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بهشت مشتاق است بسوی چهار کس از 
امّت من، و مهابت آن حضرت مرا مانع شد از آنکه سؤال کنم که ايشان کیستند، پس به نزد ابو بکر 

ايشان کیستند، ابو بکر گفت: می ترسم که من از  رفتم و گفتم که: تو سؤال کن از آن حضرت که
ايشان نباشم و بنو تیم مرا سرزنش کنند. پس به نزد عمر رفتم و او را گفتم که سؤال کند، گفت: می 
ترسم که از ايشان نباشم و بنی عدی مرا سرزنش کنند. پس به نزد عثمان رفتم و گفتم: تو از حضرت 

از ايشان نباشم و بنو امیه مرا سرزنش کنند. پس به خدمت  سؤال کن، او نیز گفت: می ترسم که
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رفتم و آن حضرت در باغ خود آب می کشید گفتم: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که بهشت مشتاق است بسوی چهار کس از امّت من، التماس 

شان کیستند. حضرت فرمود: بخدا سوگند که سؤال می کنم، دارم که از آن جناب سؤال کنی که اي
اگر من از ايشان باشم خدا را حمد خواهم کرد و اگر از ايشان نباشم از خدا سؤال خواهم کرد که مرا 

 از ايشان گرداند و ايشان را دوست خواهم داشت.



صلّی اللّه علیه  پس آن جناب روانه شد و من در خدمت او روانه شدم، و چون به خدمت رسول خدا
 و آله و سلّم رسیديم سر مبارك آن حضرت در کنار دحیۀ کلبی بود، چون دحیه حضرت

 1613ص: 

 
 .313-312؛ تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام 460-2/459. احتجاج  -1
بجای حضرت  33/9و  22/330وار ، و در آن و همچنین در بحار الان176. امالی شیخ طوسی  -2

 امیر المؤمنین علیه السّلام، عمار بن ياسر مذکور شده است.

امیر المؤمنین علیه السّلام را ديد بر خاست و بر او سلام کرد و گفت: بگیر سر پسر عم خود را يا 
 امیر المؤمنین که سزاوارتری به او از من.

بیدار شد و سر خود را در دامن علی علیه السّلام ديد  چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
 گفت: يا ابا الحسن! نیامده ای نزد ما مگر برای حاجتی.

گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، چون داخل شدم سر تو را در کنار دحیۀ کلبی ديدم پس 
ارتری به او از من يا امیر بر خاست و بر من سلام کرد و گفت: بگیر سر پسر عمت را که تو سزاو

 المؤمنین.

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آيا شناختی او را؟

 حضرت امیر علیه السّلام گفت: او دحیۀ کلبی بود.

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: او جبرئیل بود که تو را امیر المؤمنین نامید.

حضرت امیر علیه السّلام گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، انس مرا خبر داد که تو فرموده 
 ای بهشت مشتاق است بسوی چهار کس از امّت من، بفرما که ايشان کیستند؟



 حضرت به دست خود اشاره کرد بسوی او و سه مرتبه فرمود که: تو و اللّه اول ايشانی.

 ه السّلام فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد آن سه نفر ديگر کیستند؟پس حضرت امیر علی

 .(1)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: مقداد و سلمان و ابو ذر 

گفت: عرض کردم بر حضرت صادق و ابن ادريس به سند معتبر از مفضل روايت کرده است که 
علیه السّلام جماعتی را که بعد از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرتد شدند، پس هر 
که را نام می بردم می فرمود که: دور شو از من، تا آنکه حذيفه و ابن مسعود را گفتم و هر يك را چنین 

ی در ايشان داخل نشده است پس بر تو باد به گفت، پس فرمود: اگر آنها را می خواهی که هیچ شکّ 
 .(2)ابو ذر و سلمان و مقداد 

 و عیاشی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون
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حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رحلت نمود مردم همه مرتد شدند بغیر چهار نفر: 
علی بن ابی طالب، مقداد، سلمان و ابو ذر. راوی پرسید که: عمار چه شد؟ حضرت فرمود: اگر 

 .(1)می خواهی که هیچ شك در او داخل نشده باشد، اين سه نفرند کسی را 

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: روزی حضرت رسول صلّی 
حابه پر شده بود پس فرمود: کدامیك از اللّه علیه و آله و سلّم صبح کرد و مجلس آن حضرت از ص

 شما امروز نفع بخشیده است به جاه و عزّت خود برادر مؤمن خود را؟



 حضرت امیر علیه السّلام گفت: من، پس حضرت فرمود: چه کردی؟

فرمود: گذشتم به عمار بن ياسر و مردی از يهود بر او چسبیده بود به سبب سی درهم که از او طلب 
ر مرا ديد گفت: ای برادر رسول خدا! اين يهودی برای اين بر من چسبیده است که داشت، چون عما

به من اذيّت برساند و مرا ذلیل گرداند به سبب محبتی که نسبت به شما اهل بیت دارم پس مرا خلاص 
گردان از دست او به جاه و عزّت خود؛ چون خواستم که با آن يهودی سخن گويم در باب او، عمار 

برادر رسول خدا! من تو را بزرگتر می دانم در دل و ديدۀ خود از آنکه شفاعت کنی برای من  گفت: ای
نزد اين کافر و لیکن شفاعت کن برای من نزد کسی که هیچ حاجت تو را رد نمی کند و از او سؤال 

ا! آنچه کن که مرا اعانت کند بر اداء قرض خود و مرا بی نیاز گرداند از قرض کردن. من گفتم: خداوند
مطلب اوست به او عطا کن، و بعد از اين دعا به او گفتم که: دست دراز کن و آنچه در پیش خود 
بیابی از سنگ و کلوخ بردار که از برای تو طلای خالص خواهد شد، پس دست زد و سنگی برداشت 

پس رو  که به وزن چند من بود و به قدرت حق تعالی و اعجاز سید اوصیاء منقلب به طلا گرديد،
 کرد به يهودی و گفت: قرض تو چند است؟ يهودی گفت: سی درهم.

 پرسید که: قیمت آن از طلا چند است؟ يهودی گفت: سه دينار. در اين وقت عمار گفت:

خداوندا! بحقّ منزلت آن کسی که به جاه او اين سنگ را طلا گردانیدی سوگند می دهم که اين طلا 
  يهودی از آن جدا کنم. پس حق تعالی برای اورا نرم گردانی که من به قدر حقّ 
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 چندان نرم گردانید آن طلا را که به آسانی به قدر سه مثقال از آن جدا کرد و به او عطا نمود.



یده ام که تو فرموده ای در قرآن که پس عمار نظر کرد بسوی باقیماندۀ طلا و گفت: خداوندا! من شن
نْسانَ لَیَطْغی. أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنی  بدرستی که آدمی طاغی می گردد به سبب آنکه خود »يعنی: (1)إِنَّ اَلِْْ

و من نمی خواهم بی نیازی را که باعث طغیان من گردد پس خداوندا! برگردان « را بی نیاز می بیند
اين طلا را به سنگ بحقّ بزرگواری آن کسی که به منزلت او آن را طلا گردانیدی بعد از آنکه سنگ 

عمار آن را از دست خود انداخت و گفت: بس است مرا از دنیا و بود. پس برگرديد و سنگ شد و 
 آخرت همین که دوستدار و شیعۀ توام ای برادر رسول خدا.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ملائکۀ هفت آسمان تعجّب کردند از 
حمت الهی از عرش اعظم گفتار او و صدا بلند کردند بسوی خدا به مدح و ثنای او و صلوات و ر

پیاپی بر او نازل می گردد. پس به عمار گفت: بشارت باد تو را ای ابو الیقظان که تو با علی برادری 
در ديانت او و از نیکان اهل ولايت اوئی و از آنهايی که در محبت او کشته می شوند، تو را خواهند 

یا يك صاع از شیر خواهد بود که بیاشامی و کشت گروه بغی کننده بر امام خود، و آخر توشۀ تو از دن
روح تو ملحق خواهد شد به ارواح محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل او که نیکوترين خلقند و 

 .(2)تو از نیکان شیعۀ منی 

ر تفسیر امام علیه السّلام مذکور است که: چون در روز احد رسید به مسلمانان آنچه رسید و ايضا د
از محنتها و شدّتها و کشته شدنها و جراحتها بسوی مدينه مراجعت نمودند گروهی از يهود و به نزد 

ر روز احد؟ حذيفة بن الیمان و عمار بن ياسر آمدند و گفتند به ايشان: آيا نديديد آنچه به شما رسید د
نیست جنگ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مگر مثل جنگ ساير پادشاهان، گاهی غالب است 

 و گاهی مغلوب، و اگر پیغمبر می بود همیشه غالب بود پس برگرديد از دين او.

 حذيفه در جواب ايشان گفت که: لعنت خدا بر شما باد، من با شما همنشینی نمی کنم
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و گوش به سخن شما نمی دهم و می ترسم از شما بر جان خود و دين خود و از شما گريزانم به اين 
سبب؛ و از پیش ايشان برخاست و گريخت. و عمار رضی اللّه عنه برنخاست از پیش ايشان و در 
جواب ايشان گفت که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وعدۀ ظفر و نصرت داد اصحاب 

د را در روز بدر به شرطی که صبر نمايند، پس وفا به شرط کردند و صبر نمودند و ظفر يافتند، و خو
در روز احد نیز ايشان را وعدۀ نصرت داد به شرط آنکه صبر نمايند و ايشان وفا به شرط ننمودند و 

رسید،  ترسیدند و سستی ورزيدند و مخالفت آن حضرت نمودند و به اين سبب رسید به ايشان آنچه
 و اگر در اين جنگ نیز اطاعت می کردند و متحمل صبر می گرديدند البته ظفر می يافتند.

يهودان گفتند: ای عمار! اگر تو اطاعت محمد می کردی بر بزرگان قريش ظفر می يافتی به اين پاهای 
است  باريکی که تو داری؟ عمار گفت: بلی بحقّ آن خداوندی که آن حضرت را به حقیقت فرستاده

سوگند ياد می کنم که محمد مرا شناسانده است از فضل و حکمت آنچه شناسانیده است مرا از 
پیغمبر خود و فهمانیده است مرا از فضیلت برادر و وصی خود و بهتر کسی که بعد از خود می گذارد 

ان در دعا در هنگام و انقیاد نمودن از برای ذرّيّت طیّبین او، و امر کرده است مرا به شفیع گردانیدن ايش
عارض شدن شدّتها و رخ نمودن حاجتها، و وعده داده است مرا که هر چه مرا امر نمايد به آن و به 
اعتقاد درست متوجه آن گردم و غرض من اطاعت و انقیاد او باشد البته آن بعمل آيد، حتّی آنکه اگر 

را بسوی آسمانها بالا برم هرآينه پروردگار  امر نمايد مرا که آسمانها را بسوی زمین فرود آورم يا زمینها
 من بدن مرا قوی خواهد گردانید با همین دو ساق باريکی که می بینید.

پس آن ملاعین يهود گفتند: نه بخدا سوگند ای عمار قدر محمد نزد خدا کمتر است از آنچه گفتی و 
میان ايشان چهل منافق  منزلت تو نزد خدا و نزد محمد پست تر است از آنچه دعوی کردی، و در

بودند، پس عمار برخاست از مجلس ايشان و گفت: کامل گردانیدم بر شما حجت پروردگار خود 
 را و خیر خواهی شما نمودم و لیکن شما کراهت داريد از نصیحت نصیحت کنندگان.



رسید پس به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد، چون حضرت او را ديد فرمود: 
 بسوی
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من خبر شما، امّا حذيفه پس به سبب حفظ دين خود گريخت از شیطان و دوستان او، و از بندگان 
شايستۀ خداست؛ و امّا تو يا عمار پس مجادله کردی در دين خدا و خیر خواهی کردی محمد رسول 

 خدا را، پس تو از بهترين جهاد کنندگان در راه خدايی.

ود که ناگاه آن يهودان که با عمار مجادله کرده بودند حاضر شدند و گفتند: حضرت در اين سخن ب
يا محمد! اينك عمار که از صحابۀ توست دعوی می کند که اگر تو او را امر کنی که آسمان را بسوی 
زمین آورد و زمین را بسوی آسمان برد و او اعتقاد کند اطاعت تو را و عزم نمايد بر قبول امر تو هرآينه 
حق تعالی او را اعانت خواهد کرد بر آن و ما اکتفا می نمايیم به آنچه کمتر از اين است، اگر تو 
صادقی در دعوی پیغمبری به همین قانع می شويم که عمار به اين ساقهای نازك اين سنگ را از زمین 

اگر بردارد. و در آن وقت آن حضرت در بیرون مدينه بود و سنگی در پیش روی حضرت بود که 
 دويست نفر جمع می شدند آن سنگ را از جای خود حرکت نمی توانستند داد.

پس آن يهودان گفتند که: يا محمد! اگر عمار خواهد که اين سنگ را حرکت دهد نمی تواند داد، و 
اگر خود را به مشقت بر اين بدارد هرآينه ساقهای او بشکند و بدنش از هم بريزد. حضرت رسول 

ه و آله و سلّم فرمود: حقیر مشماريد ساقهای عمار را که آنها در میزان حسنات او از صلّی اللّه علی
کوههای ثور و ثبیر و حرا و ابو قبیس بلکه از کلّ زمین و آنچه بر روی آن است سنگین تر است، 
بدرستی که حق تعالی سبك گردانید به سبب صلوات فرستادن بر محمد و آل طیبین او آنچه سنگین 

ت از اين سنگ در هنگامی که عرش را سبك گردانید بر دوش هشت ملك به سبب صلوات بر تر اس
ايشان بعد از آنکه طاقت نیاوردند برداشتن آن را عدد بسیاری از ملائکه که احصا نتوان کرد عدد 

 ايشان را و حال آنکه اين هشت ملك در میان ايشان بودند.



د کن اطاعت مرا و بگو: خداوندا! به جاه محمد و آل پس حضرت به عمار گفت که: ای عمار! اعتقا
طیبین او قوی گردان مرا تا خدا بر تو آسان گرداند آنچه تو را به آن امر می نمايم چنانکه آسان گردانید 
بر کالب بن يوحنا عبور کردن دريا را در هنگامی که سؤال کرد از خدا بحقّ ما و بر اسب خود سوار 

 تا به منتهای دريا رسیدشد و بر روی آب تاخت 
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 و برگشت و سمهای اسبش تر نشد.

پس عمار به اعتقاد درست به اين کلمۀ طیبه تکلم نمود و آن سنگ گران را برداشت و به بالای سر 
خود برد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداوندی که تو 

 رستاده است که اين سنگ سبکتر است در دست من از خلالی که در دست من باشد.را به پیغمبری ف

پس حضرت فرمود: اين سنگ را در هوا بیفکن بسوی آن کوه؛ و اشاره نمود به کوهی که يك فرسخ 
 دور بود از ايشان.

به  چون عمار آن سنگ را در هوا انداخت به قوّتی که حق تعالی در آن وقت او را کرامت کرده بود
 برکت توسل به اهل بیت رسالت آن سنگ چنان در هوا بلند شد که بر قلۀ آن کوه قرار گرفت.

 پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با آن يهودان گفت: ديديد قوّت عمار را؟

 گفتند: بلی.

ن برابر باز حضرت گفت: ای عمار! بالا رو بسوی قلۀ اين کوه و در آنجا سنگی عظیم هست که چندي
 اين سنگ است، آن را بردار و به نزد ما بیاور.



چون عمار متوجه کوه شد حق تعالی زمین را در زير پای او درنورديد که در گام دوم به قلۀ کوه رسید 
و سنگ را بر گرفت و به خدمت حضرت آورد، و در گام سوم به نزديك آن حضرت رسید پس حضرت 

 ین بزن.فرمود: اين سنگ را به قوّت بر زم

چون يهودان آن حالت را ملاحظه کردند ترسیدند و گريختند و عمار چنان سنگ را بر زمین زد که 
 ريزه ريزه شد و اجزای آن مانند غبار در هوا بلند شد.

حضرت به يهودان گفت: ايمان بیاوريد ای گروه يهود زيرا که مشاهده کرديد آيات الهی را. پس 
بعضی از ايشان ايمان آوردند و شقاوت بعضی بر بعضی غالب شد و بر کفر خود ماندند، پس 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: آيا می دانید که مثل اين سنگ چیست؟ گفتند: 

ه يا رسول اللّه، حضرت فرمود که: بحقّ خداوندی که مرا به راستی فرستاده است که مردی می باشد ن
 از شیعیان که گناهان و خطاها دارد بزرگتر از کوهها و زمین و آسمان،
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و چون توبه می کند و تازه می کند بر خود ولايت ما را گناهان او را بر زمین می زنند سخت تر از 
عمار اين سنگ را بر زمین زد، و بدرستی که مردی باشد او را اطاعتها بوده باشد مانند آسمان و  آنکه

زمین و کوهها و درياها پس منکر ولايت ما اهل بیت می شود پس اطاعت او را بر زمین می زنند 
، و سخت تر از آنکه عمار اين سنگ را بر زمین زد و طاعتهای او از هم می پاشد مانند اين سنگ

چون به آخرت می آيد هیچ حسنه ای او را نیست و گناهان او از کوهها و زمین و آسمان بزرگتر است 
 پس در آخرت عذاب او شديد و عقاب او دائم خواهند بود.

چون عمار در خود آن قوّت مشاهده نمود که سنگ با آن عظمت را بر زمین زد و اجزاء آن مانند غبار 
رسول اللّه! مرا دستوری ده که به آن قوّتی که حق تعالی مرا در اين وقت عطا  در هوا بلند شد گفت: يا

 کرده است با اين يهودان مقاتله کنم و همه را هلاك گردانم.



يعنی: (1)حضرت فرمود: ای عمار! حق تعالی می فرمايد فَاعْفُوا وَ اِصْفَحُوا حَتّی يَأْتِيَ اَللّهُ بِأَمْرِهِ 
 ، حضرت فرمود:« پس عفو کنید و درگذريد تا خدا امر خود را بفرستد»

 .(2)يعنی عذاب خود را و فتح مکه را و ساير اموری که وعده فرموده است 

و ايضا در کتاب مذکور از حضرت زين العابدين علیه السّلام مروی است در تفسیر اين آيه وَ مِنَ 
از مردم کسی هست که می »يعنی: (3)اَلنّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اَللّهِ وَ اَللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ 

، حضرت « فروشد نفس خود را برای طلب خشنودی خدا و خدا مهربان است نسبت به بندگان خود
فرمود: اين آيه در شأن جماعتی از نیکان صحابۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد 

رگردند، و از جملۀ ايشان بودند بلال و که عذاب کردند ايشان را اهل مکه برای آنکه از دين اسلام ب
 صهیب و خباب و عمار بن ياسر و پدر و مادر او.

امّا بلال پس او را ابی بکر بن ابی قحافه خريد به دو غلام سیاه، و چون به خدمت حضرت رسول 
چه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را تعظیم می نمود به اضعاف آن

 ابو بکر
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را تعظیم می کرد، پس جماعتی از اهل فساد گفتند: ای بلال! کفران نعمت کردی و کم کردی فضیلت 
و تو را خريد و آزاد گردانید و از قید بندگی و تعذيب کافران رهايی بخشید ابو بکر را که مولای توست 

و علی بن ابی طالب هیچ يك از اين کارها را نسبت به تو نکرده است و تو توقیر و تعظیم او را زياده 



از ابو بکر بجا می آوری، اين کفران نعمتی است که نسبت به او می کنی و حق ناشناسی است که 
 و بعمل می آوری.در حقّ ا

بلال گفت: آيا لازم است مرا که تعظیم ابو بکر را زياده از تعظیم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم بعمل آورم؟

 گفتند: معاذ اللّه ما چون توانیم گفت که ابو بکر را زياده از آن حضرت تعظیم نمايی؟

بلال گفت: اين سخن شما مخالف سخن اول شماست که می گفتید جايز نیست که من علی را 
 زياده از ابو بکر توقیر نمايم به سبب آنکه ابو بکر مرا آزاد گردانیده است.

 ايشان گفتند: مساوی نیستند رسول خدا و علی زيرا که رسول خدا افضل خلايق است.

ت بعد از پیغمبر خدا و محبوبترين خلق است بسوی خدا بلال گفت: علی نیز بهترين خلق خداس
زيرا در وقتی که مرغ بريان برای حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند دعا کرد که: خداوندا! 
بیاور بسوی من محبوبترين خلق خود را بسوی تو که با من از اين مرغ بخورد، پس علی آمد و با او 

ين خلق است به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زيرا که خدا او را تناول نمود، و علی شبیه تر
برادر رسول خود گردانید در دين خود، و ابو بکر از من توقع ندارد آنچه شما توقع می نمايید زيرا که 
می داند که علی از او افضل است و می داند که حقّ علی بر من زياده از حقّ اوست زيرا که علی مرا 

ز عذاب پروردگار رهايی بخشیده است و به سبب موالات او و تفضیل دادن او بر ديگران مستحق ا
 نعیم ابدی بهشت گرديده ام.

و امّا صهیب پس گفت: من مرد پیرم و از بودن من با شما به شما نفعی عايد نمی شود و از مفارقت 
دين خود بگذاريد، آن کافران مال من از شما ضرری به شما نمی رسد پس مال مرا بگیريد و مرا با 

او را برداشتند، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسید از صهیب: چه مقدار بود مال تو 
 که با ايشان گذشته ای؟ صهیب گفت: مال من هفت هزار درهم بود. حضرت فرمود که:
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یب گفت: بحقّ آن خداوندی که تو را به آيا به طیب خاطر خود آن مال را به ايشان گذاشته ای؟ صه
حق فرستاده است که اگر تمام دنیا طلای سرخ بود و من مالك همه می بودم همه را می دادم به 
عوض يك نظر که به جمال تو بکنم و يك نظر که به جمال برادر و وصی تو علی بن ابی طالب می 

رمود: عاجز گرانیده ای خزينه داران بهشت اندازم. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ف
را از آنچه حساب نمايند آن مالی را که حق تعالی به تو کرامت فرموده است در بهشت به عوض آن 
مالی که از تو رفته است به اين اعتقاد حقّی که تو را روزی شده است زيرا که احصا نمی توان کرد 

 که آنها را آفريده است. مالهای تو را در بهشت کسی بغیر آن خداوندی

و امّا خباب بن الارت پس او را در زنجیر گران بسته بودند و غلی بر گردن او گذاشته بودند پس خدا 
را خواند بحقّ محمد و علی و آل طیبین ايشان، و حق تعالی به برکت ايشان آن زنجیر را اسبی گردانید 

مايل خود ساخت و از محل ايشان بیرون رفت، که بر آن سوار شد و آن غل را شمشیری گردانید که ح
و چون آن کافران آن معجزات را در حال او مشاهده کردند احدی از ايشان جرأت نکرد که نزديك او 
بیايد و او گفت: هر که خواهد نزديك من بیايد که من از خدا سؤال کرده ام بحقّ محمد و علی و آل 

ه اين عقیده شمشیر خود را بر کوه ابو قبیس فرود آورم هرآينه ايشان علیهم السّلام و می دانم که اگر ب
آن را به دونیم خواهم کردن، پس نزديك او نیامدند و او به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلّم آمد.

 و امّا ياسر و مادر عمار پس صبر کردند برای خدا تا از شکنجۀ کافران شهید شدند.

جهل او را عذاب می کرد و حق تعالی انگشتر او را در دست او به مرتبه ای تنگ  و امّا عمار پس ابو
کرد که او را بر زمین افکند و خوار گردانید او را، و پیراهن او را بر او سنگین گردانید تا آنکه از زره 

می  های آهنی سنگین تر گرديد، ابو جهل به عمار گفت: مرا خلاص گردان از آنچه در آن هستم زيرا



دانم که نیست اين بلا مگر از کارهای غريب محمد، پس عمار انگشتر او را از دست او بیرون آورد 
 و پیراهن او را از بدنش کند. ابو جهل گفت:

در مکه مباش که بر من عیب کنی و گويی که انگشتر و پیراهن او را کنده ام. پس عمار متوجه مدينه 
 للّه علیه و آله و سلّم رسید صحابه به او گفتند که: چهشد و چون به خدمت حضرت رسول صلّی ا
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سبب دارد که خباب به آن معجزاتی که بر او ظاهر شد نجات يافت و پدر و مادر تو از در شکنجه 
 ماندند تا کشته شدند؟

عمار گفت که: اين حکم آن خداوندی است که ابراهیم را از آتش نجات داد و يحیی و زکريا را به 
 شتن امتحان کرد.ک

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای عمار! تو از بزرگان فقها و دانايانی.

عمار گفت: يا رسول اللّه! همین بس است مرا از علم که می دانم تو رسول پروردگار عالمیانی و 
که بعد از خود می  بزرگترين خلقی، و آنکه برادرت علی وصی و خلیفۀ توست و بهترين آنهاست

گذاری، و آنکه گفتار حق گفتۀ اوست و کردار حق کردۀ تو و کردۀ اوست، و می دانم که حق تعالی 
مرا توفیق نداده است برای دوستی و موالات شما و دشمنی دشمنان شما مگر آنکه خواسته است که 

 مرا با شما گرداند در دنیا و آخرت.

و سلّم فرمود: راست گفتی ای عمار، بدرستی که حق تعالی  حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله
تقويت می کند به تو دينی را و قطع می نمايد به تو عذرهای غافلان را و واضح می گرداند به تو عناد 
معاندان را در وقتی که تو را بکشند گروهی که بغی کننده بر امام حق باشند. پس فرمود: ای عمار! به 

به آنچه رسیده ای از فضیلت پس زياده گردان علم خود را تا زياده گردد فضیلت سبب علم رسیده ای 
تو، بدرستی که بنده هرگاه به طلب علم بیرون می رود و حق تعالی از عرش اعظم او را ندا می کند 



که: مرحبا به تو ای بندۀ من آيا می دانی که چه منزلتی را طلب می کنی و چه درجه را قصد می نمايی 
بهت می جويی با ملائکۀ مقرّبان تا قرين ايشان گردی؟ البته تو را برسانم به مراد تو و حاجت تو مشا

 .(1)را برآورم 

وايت کرده است که آن حضرت شیخ مفید به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام ر
فرمود: شنیدم از جابر انصاری می گفت: اگر زنده شوند سلمان و ابو ذر و ببینند گروهی را که امروز 
دعوی محبت شما اهل بیت می نمايند هرآينه خواهند گفت که ايشان دروغگويانند، و اگر اين دعوی 

 را کنندگان محبت شما ببینند سلمان و ابو ذر و امثال ايشان
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 .(1)هرآينه خواهند گفت که ايشان ديوانگانند 

کرده اند که: ايمان ده درجه دارد، کلینی و ديگران به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
 .(2)و مقداد در درجۀ هشتم است، و ابو ذر در درجۀ نهم است، و سلمان در درجۀ دهم است 

 و در کتاب روضة الواعظین و غیر آن از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام مروی است که:

چون روز قیامت شود منادی از جانب حق تعالی ندا کند که: کجايند حواريان محمد بن عبد اللّه 
 رسول خدا که عهد را نشکستند و بر عهد و پیمان او ماندند تا از دنیا رفتند؟ پس برخیزند سلمان و

 ابو ذر و مقداد.

پس ندا کنند: کجايند حواريان علی بن ابی طالب و وصیّ محمد بن عبد اللّه، پس برخیزند عمرو 
 .(3)بن حمق خزاعی و میثم تمار و محمد بن ابی بکر و اويس قرنی 



يت کرده است که: مردی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید که: چه می گويی و ايضا روا
در حقّ عمار؟ حضرت سه مرتبه فرمود: خدا رحمت کند عمار را قتال کرد در خدمت امیر المؤمنین 

 علیه السّلام و شهید شد.

ت متوجه من شد راوی گفت: در خاطر خود گفتم که منزلتی از اين عظیم تر نمی باشد، پس حضر
و فرمود که: گمان می کنی که او مثل آن سه نفر می تواند بود سلمان و ابو ذر و مقداد؟ ! هیهات 

 هیهات.

 راوی گفت: چه می دانست عمار که در آن روز کشته خواهد شد؟

حضرت فرمود: چون در آن روز ديد که آتش حرب ساعت به ساعت مشتعل تر می شود و کشتگان 
د از صف جنگ جدا شد و به خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: يا امیر زياده می شون

المؤمنین! آيا وقت کشته شدن من رسیده است؟ حضرت فرمود: به صف خود برگرد. او سه مرتبه 
 اين سؤال کرد و حضرت چنین جواب گفت تا آنکه در آخر
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حضرت فرمود: بلی. پس مردانه به صف خود برگشت و از روی يقین و ايمان مشغول جهاد آن 
 .(1)نمايم دوستان خود را که محمد و گروه اويند  منافقان گرديد و می گفت: امروز ملاقات می

و ايضا از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که آن حضرت فرمود: بهشت 
 مشتاق است بسوی سه کس.



 لام پرسید: کیستند ايشان؟حضرت امیر المؤمنین علیه السّ 

حضرت فرمود: تو از ايشانی و اول ايشانی؛ و ديگری سلمان فارسی است بدرستی که او را تکبر 
نیست و خیر خواه توست، پس او را يار خود گردان؛ و سوم عمار بن ياسر است که در مشاهد بسیار 

بسیار و نورش عظیم و با تو حاضر خواهد شد و در هیچ مشهدی نخواهد بود مگر آنکه خیرش 
 .(2)اجرش بزرگ خواهد بود 

و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در هر خانه آباده ای البته نجیبی هست، 
 .(3)و بکر است و نجیب ترين نجیبان از بدترين خانه آباده ها محمد پسر اب

ذِينَ آمَنُوا  و فرات بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه إِلاَّ اَلَّ
ند و اعمال شايسته مگر آنها که ايمان آورده ا»يعنی: (4)وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ 

، حضرت فرمود: اين آيه در شأن اين جماعت « کردند، پس ايشان راست مزدی که منقطع نمی شود
 .(5)است: علی بن ابی طالب و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار رضی اللّه عنهم 

تصاص روايت کرده است: عیسی بن حمزه از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمود: و در کتاب اخ
 کیستند آن چهار نفر که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود بهشت بسوی ايشان مشتاق
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 است؟ حضرت فرمود: بلی سلمان و ابو ذر و مقداد و عمارند.

علمی دانست راوی گفت: کدامیك بهترند؟ حضرت فرمود: سلمان؛ پس از ساعتی فرمود: سلمان 
 .(1)که اگر ابو ذر آن را می دانست کافر می شد 

و ايضا به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که جابر انصاری 
از سلمان فارسی، حضرت فرمود: سلمان  گفت: سؤال کردم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

دريای علم است کسی علم او را به آخر نمی تواند رسانید، سلمان مخصوص است به علم اول و 
 علم آخر، خدا دشمن دارد هر که او را دشمن دارد و خدا دوست دارد هر که او را دوست دارد.

خدا دشمن دارد هر که او را  جابر گفت: چه می گويی در ابو ذر؟ حضرت فرمود: او از ماست،
 دشمن دارد و خدا دوست دارد هر که او را دوست دارد.

جابر گفت: چه می گويی در مقداد؟ گفت: او از ماست، خدا دشمن دارد هر که او را دشمن دارد و 
 خدا دوست دارد هر که او را دوست دارد.

ارد هر که او را دشمن دارد و جابر گفت: چه می گويی در عمار؟ گفت: او از ماست، خدا دشمن د
 دوست دارد هر که او را دوست دارد.

جابر گفت: من بیرون آمدم از خدمت حضرت برای آنکه بشارت دهم ايشان را به آنچه حضرت در 
حقّ ايشان گفت، چون پشت کردم مرا طلبید و فرمود که: بیا بسوی من ای جابر، چون رفتم فرمود: 

رد کسی را که تو را دشمن دارد و خدا دوست دارد کسی را که تو را دوست تو نیز از مايی خدا دشمن دا
 دارد.

 پس جابر گفت: چه می گويی در حقّ علی بن ابی طالب؟ حضرت فرمود: او جان من است.



جابر گفت: چه می گويی در حقّ حسن و حسین؟ حضرت فرمود: ايشان روح منند و فاطمه مادر 
 ند مرا هر چه او را آزرده می کند و شادايشان دختر من است، آزرده می ک
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 .12. اختصاص  -1

می گرداند مرا هر چه او را شاد می گرداند، گواه می گیرم خدا را که من جنگم با هر که با ايشان در 
جنگ است و صلحم با هر که با ايشان صلح است؛ ای جابر! هرگاه خواهی که خدا را دعا کنی و 
 دعايت را مستجاب گرداند پس بخوان خدا را به نامهای ايشان که محبوبترين نامهاست بسوی

 .(1)خداوند عالمیان 

و شیخ کشی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر 
ل المؤمنین علیه السّلام فرمود: زمین تنگ شد بر هفت نفر که به سبب ايشان روزی داده می شوند اه

زمین و به برکت ايشان ياری کرده می شوند، و از جملۀ ايشانند سلمان فارسی و مقداد و ابو ذر و 
عمار و حذيفه، و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: من امام ايشانم، و ايشانند که نماز 

 .(2)کردند بر حضرت فاطمه علیها السّلام 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مردم هلاك شدند بعد از 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مگر سلمان و ابو ذر و مقداد، بعد از آن ملحق شدند به 

 .(3)نفر شدند ايشان ابو ساسان و عمار و شتیره و ابو عمره پس هفت 

و در کتاب اختصاص به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای سلمان! اگر عرض کنند علم تو را بر مقداد هرآينه کافر 

 ی شود.م



 .(4)پس فرمود: ای مقداد! اگر عرض کنند صبر تو را بر سلمان هرآينه کافر می شود 

و از سلمان فارسی رضی اللّه عنه منقول است که گفت: بعد از وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
خانه بیرون آمدم در راه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را ملاقات کردم و آله و سلّم يك روز از 

فرمود: برو به نزد حضرت فاطمه که تحفه ای از بهشت برای او آمده می خواهد به تو عطا فرمايد. 
 به تعجیل به خدمت آن حضرت شتافتم فرمود: ديروز در همین موضع نشسته بودم و در خانه
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بسته بود و غمگین بودم و فکر می کردم در منقطع شدن وحی الهی از ما و نیامدن ملائکه بسوی ما 
ناگاه ديدم که در گشوده شد و سه دختر به اندرون آمدند که کسی به حسن و جمال و طراوت و نزاکت 

ز اهل مکه و خوشبوئی ايشان هرگز نديده است، چون ايشان را ديدم برخاستم و سؤال کردم که: شما ا
ايد يا از اهل مدينه؟ گفتند: ای دختر حضرت رسول! ما از اهل زمین نیستیم ما را پروردگار عزّت از 

 بهشت جاويد بسوی تو فرستاده و بسیار مشتاق تو بوديم.

از يکی که بزرگتر می نمود پرسیدم که: چه نام داری؟ گفت: مقدوده. گفتم: به چه سبب تو را اين نام 
 به جهت آنکه از برای مقداد بن اسود خلق شده ام. کردند؟ گفت:

پس از ديگری پرسیدم که: چه نام داری؟ گفت: ذره نام دارم. از سبب آن نام پرسیدم؟ گفت: زيرا که 
 از برای ابو ذر غفاری خلق شده ام.



ن از سوم پرسیدم که: چه نام داری؟ گفت: سلمی. از سبب نام پرسیدم؟ گفت: زيرا که از برای سلما
 فارسی آزاد کردۀ پدر تو خلق شده ام.

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: پس از برای من رطبی چند بیرون آوردند مانند گرده های نانهای 
 بزرگ از برف سفیدتر و از مشك خوشبوتر.

پس سلمان گفت: حضرت فاطمه يکی از آن رطبها به من دادند و فرمودند که امشب به اين رطب 
افطار کن و فردا هسته اش را برای من بیاور، پس آن رطب را گرفتم و بیرون آمدم و به هر جمعی از 

ر اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می گذشتم می پرسیدند که: ای سلمان! مگ
 مشك همراه داری؟ می گفتم: بلی.

چون وقت افطار شد تناول کردم هیچ هسته نداشت، روز بعد به خدمت حضرت فاطمه رفتم و 
عرض کردم که: هسته نداشت. فرمود: چون هسته داشته باشد و حال آنکه اين رطب از درختی بهم 

ی که پدرم به من تعلیم رسیده است که حق تعالی آن را در بهشت غرس فرموده است به سبب دعاي
 کرده است و هر صبح و شام می خوانم؟ !

 سلمان گفت: ای سیّدۀ من! آن دعا را تعلیم من فرما.

 فرمود: اگر خواهی تا در دنیا باشی آزار تب نیابی بر اين دعا مواظبت کن، اين است
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النّور، بسم اللّه نور علی نور، بسم اللّه  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، بسم اللّه النّور، بسم اللّه نور»دعا: 
الّذي هو مدبّر الامور، بسم اللّه الّذي خلق النّور من النّور، الحمد للّه الّذی خلق النّور من النّور و 
انزل النّور علی الطّور، في کتاب مسطور في رقّ منشور بقدر مقدور علی نبيّ محبور، الحمد للّه 

بالفخر مشهور، و علی السّرّاء و الضّرّاء مشکور، و صلّی اللّه علی سیّدنا الّذي هو بالعزّ مذکور و 
 « .محمّد و آله الطّاهرين



سلمان گفت: اين دعا را به زياده از هزار نفر از اهل مکه و مدينه که تب داشتند تعلیم کردم و همه از 
 .(1)تب نجات يافتند 
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 باب پنجاه و نهم: در بیان فضائل سنیّه و اخلاق علیّه و رفعت شأن

 و ساير احوال حضرت سلمان فارسی رضی اللّه عنه است

 1631ص: 
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 ر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت نموده که:ابن بابويه علیه الرحمه به سند معتب

 شخصی از آن حضرت سؤال نمود از کیفیت اسلام سلمان فارسی.

آن حضرت فرمود: خبر داد مرا پدرم که روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و سلمان و ابو ذر 
م جمع بودند، حضرت امیر و جماعتی از قريش نزد قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

المؤمنین علیه السّلام از سلمان پرسید که: يا ابا عبد اللّه! ما را از اول کار خود خبر نمی دهی که 
 اسلام تو چگونه بود؟

سلمان گفت: و اللّه اگر ديگری می پرسید نمی گفتم و لیکن اطاعت تو لازم است؛ من مردی بودم 
و بزرگان ايشان بودم و پدر و مادر مرا بسیار عزيز و گرامی می داشتند، از اهل شیراز و از دهقان زاده ها 



روز عیدی با پدرم به عیدگاه می رفتم به صومعه ای رسیدم، کسی در آن صومعه به آواز بلند ندا می 
پس چون اين ندا شنیدم « اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ عیسی روح اللّه و انّ محمّدا حبیب اللّه»کرد 

حبت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در گوشت و خون من جا کرد و از عشق آن حضرت م
خوردن و آشامیدن بر من گوارا نبود، مادرم گفت: چرا امروز آفتاب را سجده نکردی و نپرستیدی؟ 
من ابا کردم و چندان مضايقه نمودم که او ساکت شد، پس چون به خانه برگشتم نامه ای ديدم در 

 خانه آويخته بود، به مادر خود گفتم:سقف 

اين چه نامه ای است؟ مادرم گفت: چون از عیدگاه برگشتیم اين نامه را چنین آويخته ديديم به نزديك 
اين نامه نروی که پدر تو را می کشد، من هم چنان در حیرت بودم و انتظار بردم تا شب شد و مادر 

للّه الرحمن الرحیم، بسم ا»و پدرم در خواب شدند، برخاستم و نامه را برگرفتم و بخواندم، نوشته بود: 
اين عهد و پیمانی است از خدا به حضرت آدم که از نسل او پیغمبری بهم رسد محمد نام که امر 

 نمايد مردم را به اخلاق کريمه و صفات
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پسنديده و نهی و منع نمايد مردم را از پرستیدن غیر خدا و عبادت بتان، ای روزبه! تو وصیّ عیسائی 
 « .پس ايمان بیاور و مجوسیت و گبری را ترك کن

پس چون اين را بخواندم بیهوش شدم و عشق آن حضرت زياده شد، و چون پدر و مادرم بر اين حال 
 یقی محبوس ساختند و گفتند:مطلع گرديدند مرا گرفتند و در چاه عم

اگر از اين امر برنگردی تو را بکشیم، گفتم به ايشان که: آنچه خواهید بکنید محبت محمد از سینۀ 
 من هرگز بیرون نخواهد رفت.

سلمان گفت: من پیش از خواندن آن نامه، عربی را نمی دانستم و از آن روز عربی را به الهام الهی 
ه ماندم و هر روز يك گردۀ نان کوچك در آن چاه برای من فرو می آموختم، پس مدتی در آن چا



فرستادند، و چون حبس و زندان بسیار به طول انجامید دست بسوی آسمان بلند کردم و گفتم: 
خداوندا! تو محمد و وصی او علی بن ابی طالب علیه السّلام را محبوب من گردانیدی پس بحقّ 

 ديك گردان و مرا راحت بخش از اين محنت.وسیله و درجۀ آن حضرت فرج مرا نز

شخصی به نزد من آمد جامه های سفید در بر و گفت: برخیز ای روزبه، و دست مرا گرفت و نزد 
، « اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ عیسی روح اللّه و انّ محمّدا حبیب اللّه»صومعه آورد، من گفتم: 

ی روزبه؟ گفتم: بلی؛ مرا برد به نزد خود و دو سال تمام ديرانی سر از صومعه بیرون کرد و گفت: توئ
او را خدمت کردم و چون هنگام وفات او شد گفت: من اين دار فانی را وداع می کنم، گفتم: مرا به 
کی می سپاری؟ گفت: کسی را گمان ندارم که در مذهب حق با من موافق باشد مگر راهبی که در 

ی سلام من به او برسان؛ و لوحی به من داد که اين را به او برسانم انطاکیه می باشد چون او را درياب
و به عالم بقا ارتحال نمود، من او را غسل دادم و کفن کردم و لوح را برگرفتم و به جانب انطاکیه روانه 

 اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ »شدم، و چون به انطاکیه در آمدم به پای صومعۀ آن راهب آمدم و گفتم: 
پس راهب از دير خود فرو نگريست و گفت: تويی روزبه؟ « عیسی روح اللّه و انّ محمّدا حبیب اللّه

گفتم: بلی، گفت: به بالا بیا، به نزد او رفتم و دو سال ديگر او را خدمت کردم، و چون هنگام رحلت 
 دارم کهاو شد خبر وفات خود به من گفت، من گفتم: مرا به کی می گذاری؟ گفت: کسی گمان ن
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در مذهب حق با من موافق باشد مگر راهبی که در شهر اسکندريه است چون به او رسی سلام من 
به او برسان و اين لوح را به او سپار، چون وفات کرد او را تغسیل و تکفین و دفن کردم و لوح را بر 

اندم، راهب سؤال نمود: گرفته به شهر اسکندريه در آمدم و نزد صومعۀ راهب آمدم و شهادت برخو
تويی روزبه؟ گفتم: بلی، مرا به نزد خود برد و دو سال وی را خدمت کردم تا هنگام وفات او شد، 
گفتم: مرا به کی می سپاری؟ گفت: کسی گمان ندارم در سخن حق با من موافق باشد و محمد بن 

د منور گرداند، برو و آن عبد اللّه بن عبد المطلب نزديك شده است که عالم را به نور وجود خو
حضرت را طلب نما و چون به شرف ملازمت آن حضرت برسی سلام من بر او عرض کن و اين 



لوح را بدو سپار، چون از غسل و کفن و دفن او فارغ شدم لوح را برگرفتم و بیرون آمدم و با جمعی 
خدمت کنم در اين سفر، رفیق شدم و به ايشان گفتم: شما متکفل نان و آب من بشويد و من شما را 

قبول کردند، چون وقت طعام خوردن ايشان شد به سنّت کفار قريش گوسفندی بیاوردند و چندان 
چوب بر آن زدند که بمرد و پاره ای کباب کردند و پاره ای بريان کردند و مرا تکلیف خوردن نمودند 

نی ام و ديرانیان گوشت تناول نمی و چون میته بود من ابا کردم، باز تکلیف کردند گفتم: من مرد ديرا
 کنند، مرا چندان زدند که نزديك شد مرا بکشند، يکی از آنها گفت:

دست از او بداريد تا وقت شراب شود اگر شراب نخورد وی را بکشیم، چون شراب بیاوردند مرا 
در  تکلیف کردند گفتم: من راهب و از اهل ديرم و شراب خوردن شیوۀ ما نیست، چون اين بگفتم

من آويختند و عزم کشتن من کردند، به ايشان گفتم: ای گروه! مرا مزنید و مکشید که من اقرار به 
بندگی به شما می کنم و خود را به بندگی يکی از ايشان در آوردم، پس مرا بیاورد و به مرد يهودی به 

ن گناهی بجز سیصد درهم بفروخت و يهودی از قصۀ من سؤال کرد، قصۀ خود بازگفتم و گفتم: م
 اين ندارم که دوستدار محمد و وصیّ اويم.

يهودی گفت: من نیز تو را و محمد را هر دو دشمن می دارم. و مرا از خانه بیرون آورد و در خانه اش 
ريگ بسیاری ريخته بود گفت: و اللّه ای روزبه اگر صبح شود و تمام اين ريگها را از اينجا بدر نبرده 

من تمام شب تعب کشیدم و چون عاجز شدم دست به آسمان برداشتم و گفتم:  باشی من تو را بکشم.
 ای پروردگار من! تو محبت محمد و وصیّ او را در
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دل من جا داده ای پس بحقّ درجه و منزلت آن حضرت که فرج مرا نزديك گردان و مرا از اين تعب 
تمام ريگها را به مکانی که يهودی گفته  راحت بخش. چون اين بگفتم قادر متعال بادی برانگیخت که

بود نقل کرد. چون صبح يهودی بیامد و آن حال را مشاهده کرد گفت: تو ساحر و جادوگری و من 



چارۀ کار تو را نمی دانم، تو را از اين شهر بیرون می بايد کرد که مبادا به شومی تو اين شهر خراب 
 شود.

سلیمه بفروخت، و آن زن مرا بسیار دوست داشت و باغی پس مرا از آن شهر بیرون آورد و به زن 
داشت گفت: اين باغ به تو تعلق دارد، خواهی میوۀ آن را تناول نما و خواهی ببخش و خواهی تصدق 
کن، پس مدتی بر اين حال ماندم روزی در آن باغ بودم هفت نفر مشاهده نمودم که می آيند و ابر بر 

و اللّه ايشان همه پیغمبر نیستند و لیکن در میان ايشان پیغمبری سر ايشان سايه انداخته، گفتم: 
هست، پس بیامدند تا به باغ داخل شدند، چون مشاهده کردم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم بود با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و حمزة بن عبد المطلب و زيد بن حارثه و عقیل 

و مقداد، پس خرماهای زبون را تناول می فرمودند و حضرت رسول صلّی اللّه بن ابی طالب و ابو ذر 
علیه و آله و سلّم به ايشان می گفت: به خرمای زبون قناعت نمايید و میوۀ باغ را ضايع مکنید، من 
به نزد مالکۀ خود آمدم و گفتم: يك طبق از خرمای باغ به من ببخش، گفت: تو را رخصت شش طبق 

و طبقی از رطب برگرفتم و در خاطر خود گذرانیدم که اگر در میان ايشان پیغمبر هست  دادم، بیامدم
از خرمای تصدق تناول نمی نمايد و هديه را تناول می نمايد، پس طبق را نزد ايشان آوردم و گفتم: 

و اين خرمای تصدق است، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام 
حمزه و عقیل چون از بنی هاشم بودند و صدقه بر ايشان حرام است تناول ننمودند و آن سه نفر ديگر 
به خوردن مشغول شدند، به خاطر خود گذرانیدم که اين يك علامت از علامات پیغمبر آخر الزمان 

 که در کتب خوانده ايم.

طبق داد، پس يك طبق ديگر پس برفتم و رخصت يك طبق ديگر از آن زن طلبیدم، او رخصت شش 
از رطب نزد ايشان حاضر ساختم و گفتم: اين هديه است، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم دست دراز فرمود و گفت: بسم اللّه همگی تناول نمايید، پس همگی تناول
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 نمودند، در خاطر خود گفتم: اين نیز يك علامت ديگر است.

سر آن جناب می گشتم و در عقب آن حضرت می نگريستم، آن حضرت به و من مضطرب برگرد 
من التفات نمودند و فرمودند که: مهر نبوت را طلب می کنی؟ گفتم: بلی، دوش مبارك خود را 
گشودند ديدم مهر نبوت را که در میان دو کتف آن حضرت نقش گرفته و مويی چند بر آن رسته، بر 

بوسه دادم، فرمود: ای روزبه! برو به نزد خاتون خود و بگو: محمد بن زمین افتادم و قدم مبارکش را 
 عبد اللّه می گويد که اين غلام را به ما بفروش.

چون ادای رسالت نمودم گفت: بگو او را نفروشم مگر به چهار صد درخت خرما که دويست درخت 
دم فرمود: چه آن خرمای زرد باشد و دويست درخت آن خرمای سرخ؛ چون به حضرت عرض نمو

بسیار بر ما آسان است آنچه او طلبیده، پس گفت: يا علی! دانه های خرما را جمع نما؛ پس حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دانه را در زمین فرو می برد و امیر المؤمنین علیه السّلام آب می 

ن تا هنگامی که فارغ شدند همۀ داد، و چون دانۀ دوم را می کشتند دانۀ اول سبز شده بود و همچنی
درختان کامل شده و به میوه آمده بود؛ پس حضرت پیغام داد که: بیا درختان خود را بگیر و غلام را 

 به ما سپار.

چون زن درختان را بديد گفت: و اللّه نفروشم تا همۀ درختان خرمای زرد نباشد؛ در آن حال جبرئیل 
 ید، همه درختان خرمای زرد شد.نازل شد و بال خود را بر درختان مال

 پس آن زن به من گفت: و اللّه يکی از اين درختان نزد من بهتر است از محمد و از تو.

 من گفتم که: يك روز خدمت آن سرور نزد من بهتر است از تو و از آنچه تو داری.

 .(1)پس حضرت مرا آزاد فرمود و سلمان نام نهاد 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که سلمان 
گفت: تعجب کردم از برای شش چیز که سه تا از آنها مرا به خنده آورد و سه تا از آنها مرا به گريه 



را به گريه آورد: اول مفارقت دوستان است که محمد صلّی اللّه علیه و آله آورد؛ امّا آن سه چیز که م
 و سلّم و اصحاب اويند، دوم هول مرگ و احوال بعد از مرگ، سوم بازايستادن نزد خداوند
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عالمیان از برای حساب؛ و امّا آن سه چیز که مرا به خنده آورد: اول آن کسی است که طلب دنیا می 
کند و مرگ او را طلب می نمايد، دوم کسی است که غافل است از احوال آخرت و حق تعالی و 

ده پر ملائکه از او غافل نیستند و اعمال او را احصا می نمايند، و سوم کسی است که دهان را از خن
 .(1)می کند و نمی داند که خدا از او راضی است يا در غضب است 

و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مردی از اصحاب 
سلمان رضی اللّه عنه بیمار شد، چون چند روز او را نیافت احوال پرسید که کجاست مصاحب 
شما؟ گفتند: بیمار است، گفت: بیايید برويم به عیادت او، پس با او برخاستند و به جانب خانۀ آن 

د روانه شدند و چون به خانۀ او داخل شدند او را در سکرات مرگ يافتند، پس سلمان به ملك موت مر
خطاب کرد که: رفق و مدارا کن با دوست خدا، پس ملك موت سلمان را جواب گفت چنانکه 
 حاضران همه شنیدند که: ای ابو عبد اللّه! من رفق می نمايم به همۀ مؤمنان و اگر از برای کسی ظاهر

 .(2)می شدم که مرا ببیند هرآينه برای تو ظاهر می شدم 

و شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاج روايت کرده است که: چون عمر بعد از پسر 
به رخصت امیر المؤمنین علیه السّلام قبول  حذيفة بن الیمان، سلمان را والی مداين گردانید و سلمان

نمود و متوجه مداين گرديد عمر نامه ای به او نوشت و در امری چند به او اعتراض نمود، پس سلمان 
 در جواب او نوشت:



بسم اللّه الرحمن الرحیم، اين نامه ای است از سلمان آزادکردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و »
ن الخطاب، اما بعد بتحقیق که آمد بسوی من از جانب تو نامه ای که مرا در آن سلّم بسوی عمر ب

نامه ملامت و سرزنش کرده بودی و در آنجا ياد کرده بودی که مرا امیر گردانیده ای بر مداين، و مرا 
امر کرده بودی که پیروی کنم اعمال پسر حذيفه را و تتبع کنم تمام ايام حکومت او را و سیرت و 

 قت او را پس نیك و بد آنها را به تو خبر دهم، و حال آنکهطري
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حق تعالی مرا نهی کرده است ای عمر در آيۀ محکمۀ کتاب خود از آنچه تو مرا به آن امر می نمايی 
سُوا وَ در آنجا که فرموده است يا أَ  نِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ اَلظَّ ذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ اَلظَّ هَا اَلَّ يُّ

قُوا اَللّهَ  کُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اِتَّ ای »يعنی: (1) لا يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ يَأْ
گروهی که ايمان آورده ايد! اجتناب نمايید از بسیاری از گمانها بدرستی که بعضی از گمانها گناه 
است، و تجسس مکنید عیبهای يکديگر را و غیبت نکنند بعضی از شما بعضی را، آيا دوست می 

رد گوشت برادر مؤمن خود را در وقتی که مرده باشد؟ پس شما کراهت دارد احدی از شما که بخو
، و هرگز نخواهد بود که من معصیت خدا کنم در باب « داريد خوردن آن را و بپرهیزيد از عذاب خدا

 پسر حذيفه و تو را اطاعت نمايم.

چیزی نیست که و اما آنچه به من نوشته بودی که من زنبیل می بافم و نان جو می خورم، پس اينها 
مؤمن را به آن سرزنش کند کسی و تعییر نمايد بر آن، و بخدا سوگند ای عمر که خوردن جو و بافتن 
زنبیل و بی نیاز شدن از زيادتهای خوردنی و آشامیدنی و از غصب کردن حق مؤمنی و دعوی کردن 

نزديکتر است،  چیزی که حق من نیست بهتر است و محبوبتر است نزد حق تعالی و به پرهیزکاری



بتحقیق که ديدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که هرگاه نان جو به دست او می آمد تناول 
 می کرد و شاد می گرديد و آزرده نمی شد.

و اما آنچه ذکر کرده بودی که من آنچه بهم می رسانم به مردم عطا می کنم، پس آنها را پیش می 
و احتیاج خود، و بپروردگار عزت سوگند می خورم ای عمر که پروا ندارم فرستم از برای روز فقر 

هرگاه طعام از دهان من بگذرد و در گلوی من گوارا گردد از آنکه مغز گندم باشد يا مغز قلم بزغاله 
 يا سبوس جو باشد.

ه ام و اما آنچه گفتی که من ضعیف کرده ام حکومت خدا را و سست کرده ام آن را و خوار گردانید
نفس خود را و خود را خدمتکار مردم ساخته ام تا آنکه اهل مداين نمی دانند که من امیر ايشانم پس 

 مرا به منزلۀ پلی گردانیده اند که بر بالای من عبور می کنند و بارهای
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خود را بر دوش من می گذارند، و چنین نوشته بودی که اينها باعث سستی سلطنت خدا می شود و 
ذلیل می گرداند آن را، پس بدان که ذلیل شدن در اطاعت الهی محبوبتر است بسوی من از عزيز 
 بودن در معصیت خدا، و تو خود می دانی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تألیف دلهای
مردم می نمود و به ايشان نزديکی می جست و مردم بسوی او تقرّب می جستند و نزديك او می 
نشستند با جلالت نبوت او و پادشاهی او تا آنکه گويا يکی از ايشان بود از بسیاری نزديکی که به 

ن نزد ايشان می نمود، و بتحقیق که طعام ناگوار می خورد و جامه های کهنه می پوشید و همۀ مردما
او از قرشی ايشان و عربی ايشان و سفید و سیاه ايشان نزد او در دين مساوی بودند، و گواهی می دهم 
که از آن حضرت شنیدم که فرمود: هر که والی شود بر هفت نفر از مسلمانان بعد از من پس عدالت 

رزو می کنم ای عمر نکند در میان ايشان چون حق تعالی را ملاقات نمايد بر او غضبناك باشد، پس آ



که به سلامت بر هم از امارت مداين و چنان باشم که تو گفتی از ذلیل گردانیدن نفس خود و خدمت 
فرمودن آن در مصالح مسلمانان، پس چگونه خواهد بود ای عمر حال کسی که خود را والی جمیع 

حق تعالی می فرمايد تِلْكَ  امّت گرداند بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، بدرستی که
قِینَ  رْضِ وَ لا فَساداً وَ اَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ

َ
ا فِي اَلْْ ذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّ اين »يعنی: (1) اَلدّارُ اَلآخِْرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ

یم آن را برای کسانی که نمی خواهند بلندی را در زمین و نه فساد خانۀ آخرت است منزل می گردان
، و بدان بدرستی که من متوجه نشدم سیاست و « فسادکردنی، و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است

حکومت ايشان را و جاری نمی گردانم حدود الهی را در میان ايشان مگر به ارشاد و راهنمايی دانايی، 
میانۀ ايشان به طريق رفتار او و سلوك می کنم در میان ايشان به سیرت او و می پس راه می روم در 

دانم که اگر حق تعالی خیر اين امّت را می خواست و ارادۀ الهی متعلق به صلاح و رشد ايشان شده 
رسان بود هرآينه والی می گردانید بر ايشان بهتر و داناتر ايشان را، و اگر اين امّت از خداوند عالمیان ت

می بودند و متابعت قول پیغمبر خود می نمودند و به حق دانا می بودند تو را امیر المؤمنین نمی 
 نامیدند، پس هر حکمی که
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به طول  می خواهی بکن که حکم تو جاری نیست بر ما مگر در اين زندگانی دنیا، پس مغرور مشو
بخشیدن خدا و مهلتی که داده است تو را از تعجیل کردن عقوبت خود، و بدان بدرستی که بزودی 
تو را در خواهد يافت عاقبتهای ستمهای تو در دنیا و آخرت و بزودی از تو سؤال خواهند کرد از آنچه 

 .(1)« پیش فرستاده ای و از آنچه بعد از اين بر اعمال شنیعۀ تو مترتب می شود

و قطب راوندی به سند معتبر روايت کرده است که سلمان گفت: من مردی بودم از اهل اصفهان از 
می گفتند و پدرم رئیس آن ده بود و مرا بسیار دوست می داشت و مرا در خانه « جی»دهی که آن را 



نکه دختر را در خانه ای نگاه دارند، و من طفلی بودم که از مذاهب مردم چیزی حبس می کرد چنا
نمی دانستم بغیر از گبری که می ديدم تا آنکه پدرم عمارتی بنا کرد و او را مزرعه ای بود، روزی به 
من گفت: ای فرزند! عمارت کردن مرا مشغول ساخته است از اطلاع بر احوال مزرعه پس برو به 

 عه و امر کن برزيگران را که چنین و چنان کنند، و بسیار ممان و زود برگرد.جانب مزر

پس به جانب مزرعه روانه شدم، در اثنای راه به کلیسای نصاری رسیدم و صداهای ايشان را شنیدم، 
پرسیدم که: ايشان کیستند؟ گفتند: ايشان ترسايانند نماز می گزارند، پس داخل شدم که مشاهدۀ 

کنم پس خوش آمد مرا آنچه ديدم از احوال ايشان و پیوسته نزد ايشان نشستم تا آفتاب  احوال ايشان
غروب گرديد، و پدرم در طلب من به هر سو فرستاد تا آنکه شب به نزد او برگشتم و به جانب مزرعه 

 نرفتم، پس پدرم از من پرسید:

 ردن و دعا کردن ايشان.کجا بودی؟ گفتم: گذشتم به کلیسای ترسايان و خوش آمد مرا نماز ک

پدرم گفت: ای فرزند! دين پدران تو بهتر است از دين ايشان، من گفتم: نه و اللّه چنین نیست و دين 
پدران ما بهتر از دين ايشان نیست، ايشان گروهی چندند که خدا را می پرستیدند و دعا می کنند و 

 تنماز می کنند از برای او و تو آتش را می پرستی که به دس
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 .320-1/316. احتجاج  -1

خود افروخته ای و اگر دست از آن برداری می میرد؛ پس زنجیری در پای من گذاشت و مرا در خانه 
 محبوس گردانید.

پس من کسی به نزد نصاری فرستادم و از ايشان سؤال نمودم که: اصل دين شما در کجاست؟ گفتند: 
اصل دين ما در شام است؛ پس پیغام کردم ايشان را که هرگاه جمعی از مردم شام به نزد شما بیايند 



دند و مرا پس مرا اعلام نمايید، گفتند: چنین باشد، پس بعد از چند روز که تجار شام آمدند فرستا
خبر کردند، من گفتم که: هرگاه ايشان کارسازی خود بکنند و خواهند که بیرون روند مرا اعلام 

 نمايید، گفتند: چنین باشد.

بعد از چند روز فرستادند به نزد من که اکنون ايشان ارادۀ سفر دارند، پس زنجیر را از پای خود دور 
دم، چون به شام رسیدم پرسیدم که: بهترين علمای کردم و به ايشان ملحق شدم و متوجه شام گردي

اين دين کیست؟ گفتند: آن عالمی که صاحب کنیسۀ بزرگ است و او را اسقف می گويند او از همه 
داناتر است، پس به نزد او رفتم و گفتم: می خواهم با تو باشم و از تو نیکیها را ياد گیرم، او قبول کرد 

رد بدی بود امر می کرد ترسايان را که تصدقها برای او بیاورند، و و در خدمت او می بودم؛ و او م
چون به نزد او می آوردند تصدقات را جمع می کرد آنها را و ضبط می کرد و چیزی از آنها به فقرا و 

 مساکین نمی داد.

ود، و پس اندك زمانی که با او ماندم او مرد، چون نصاری آمدند او را دفن کنند گفتم: اين مرد بدی ب
ايشان را مطلع کردم بر آن گنجی که اموال صدقه را در آنجا جمع می کرد، پس هفت سبوی بزرگ 
بیرون آوردند پر از طلا و او را بر چوبی به دار کشیدند و سنگباران کردند، و مرد ديگر آوردند به جای 

یا و عبادتش از همه کس او قرار دادند، پس از او نیکتر کسی نديدم، از همۀ ايشان زاهدتر بود در دن
 بیشتر بود، پس پیوسته در خدمت او می بودم تا وقت فوت او شد و او را بسیار دوست می داشتم.

چون آثار موت در او مشاهده نمودم گفتم: هنگام رحلت تو بسوی آخرت شده مرا به کی می گذاری 
عالمی که در موصل می  که در خدمت او باشم؟ گفت: ای فرزند من! کسی را گمان ندارم بغیر از

 باشد، برو به خدمت او و اگر او را دريابی حال او را مثل حال من خواهی يافت.
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چون او به رحمت الهی واصل شد رفتم به جانب موصل و به خدمت آن عالم رسیدم و او را مانند 
لم مرا به تو سفارش کرده، عالم اول يافتم در ترك دنیا و عبادت حق تعالی، پس به او گفتم که: فلان عا



گفت: ای فرزند! نزد من باش، پس در خدمت او نیز ماندم تا هنگام وفات او نیز شد، پس به او گفتم 
که: مرا به کی حواله می نمائی؟ گفت: ای فرزند! کسی را گمان ندارم مگر مردی که در شهر 

 می باشد، به او ملحق شو.« نصیبین»

د و او را دفن کردم به راهب نصیبین ملحق گرديدم و گفتم که: فلان چون او به رحمت الهی واصل ش
عالم مرا به تو حواله نموده، گفت: ای فرزند! نزد من باش، پس نزد او ماندم و او را نیز بر صفت آنها 
يافتم در علم و زهد و عبادت؛ چون هنگام وفات او شد گفتم: مرا به خدمت کی امر می نمائی؟ 

کسی را مگر مردی که در عموريۀ روم می باشد اگر به نزد او روی او را بر مثل  گفت: گمان ندارم
 حال ما خواهی يافت.

چون او را دفن کردم به جانب عموريه رفتم و او را نیز مانند ايشان يافتم، پس مدتی در خدمت او 
او گفتم که:  ماندم و بعضی از غنايم و اموال و گاوی چند کسب نمودم، چون هنگام وفات او شد به

مرا به کی می گذاری؟ گفت: گمان ندارم که کسی بر حال ما باشد در اين زمان و لیکن نزديك شده 
است زمان بعثت پیغمبری که در مکه ظاهر خواهد شد و محل هجرت او در میان دو سنگستان 

هر باشد، و خواهد بود در زمین شوره زاری که درخت خرمای بسیار داشته باشد و در او علامتها ظا
در میان دو کتفش مهر پیغمبری خواهد بود و هديه را تناول می نمايد و تصدق را نمی خورد، اگر 

 توانی که خود را به آن بلاد رسانی، بکن.

سلمان گفت: چون او را دفن کرديم در آنجا ماندم تا جماعتی از تجار عرب از قبیلۀ بنی کلب وارد 
یق خود گردانید تا بلاد عرب و من اين اموال و گاوها که تحصیل شدند، گفتم به ايشان که: مرا رف

نموده ام به شما می دهم؛ گفتند: چنین باشد، پس آن اموال را به ايشان دادم و با ايشان رفیق شدم تا 
رسیدم به وادی القری، چون به آنجا رسیدم بر من ستم کردند و مرا به بندگی گرفتند و فروختند به 

چون در آنجا درختان خرما ديدم امیدوار شدم که اين آن بلاد خواهد بود که برای من  مردی از يهود،
 وصف کرده اند که پیغمبر آخر الزمان در
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آنجا مبعوث خواهد شد، پس نزد آن يهودی بودم تا آنکه مردی از بنی قريظه آمد از يهودان وادی 
مرا بسوی مدينه برد، چون مدينه را ديدم اوصافی که القری و مرا خريد از آن يهودی که نزد او بودم و 

از آن راهب شنیده بودم همه را يافتم، پس نزد آن يهودی مدتی ماندم تا آنکه شنیدم که حضرت رسول 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مکه مبعوث گرديده است.

دم تا آنکه حضرت رسول و چون من به قید بندگی گرفتار بودم، از احوال آن حضرت چیزی نمی شنی
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مدينه هجرت نمود و در قبا نزول اجلال فرمود، من در باغی از باغهای 
آن يهودی کار می کردم ناگاه پسر عمّ آن يهودی به باغ در آمد و گفت: خدا بکشد بنی قیله يعنی 

آمده است و گمان می کنند که او پیغمبر  انصار که جمع شده اند در قبا بر سر يك مردی که از مکه
است. پس بخدا سوگند که چون نام او را شنیدم لرزه بر من افتاد به مرتبه ای که نزديك بود بر روی 
آقای خود بیفتم، پس گفتم: چه خبر است و اين مرد کیست که آمده است؟ پس مولای من دست 

 خود را بلند کرد و بر میان سینۀ من زد و گفت:

 را با اينها چه کار است؟ مشغول کار خود باش.تو 

چون شب شد قدری از طعام برگرفتم و رفتم بسوی قبا به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم و گفتم که: شنیده ام تو مرد شايسته ای و نزد تو اصحابی چند هستند و چیزی از تصدق نزد من 

کن، پس حضرت اصحاب خود را فرمود که بخوريد و خود  بود برای تو آورده ام پس از آن تناول
تناول نفرمود، من در خاطر خود گفتم که: اين يك صفت است از صفاتی که راهب مرا به آن خبر 
داده بود؛ پس برگشتم و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مدينه شد، پس باز چیزی 

کردم که: چون ديدم تصدق را تناول نمی نمائی اين جمع کردم و به خدمت حضرت آوردم و عرض 
طعام را بر سبیل هديه و کرامت برای تو آورده ام و صدقه نیست، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم تناول فرمود و اصحاب حضرت نیز تناول کردند، پس در خاطر خود گفتم: اين خصلت 



وده بود؛ پس بار ديگر به خدمت حضرت آمدم در وقتی دوم است از آن خصلتها که راهب بیان فرم
که آن حضرت از پی جنازه می رفت و دو جامۀ کهنه پوشیده بود و اصحاب آن حضرت در خدمتش 
بودند، پس برگرد آن حضرت گرديدم که شايد مهر نبوت را ببینم در پشت آن حضرت، چون به عقب 

 سر آن حضرت رفتم به
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ه من می خواهم آن علامت را مشاهده نمايم، پس ردای خود را از کتف مبارك فراست نبوت يافت ک
خود دور کرد تا خاتم نبوت را ديدم در میان دو کتف آن حضرت به نحوی که آن راهب برای من 
وصف کرده بود، پس بر روی آن خاتم افتادم و می بوسیدم و می گريستم پس فرمود: ای سلمان! 

رديدم و در خدمتش نشستم پس حضرت فرمود: قصۀ خود را نقل کن تا بگرد و نزد من آی، پس گ
صحابه بشنوند؛ پس تمام قصۀ خود را از اول تا آخر نقل کردم، چون فارغ شدم از قصۀ خود حضرت 

 فرمود: ای سلمان! خود را مکاتب گردان و از مولای خود خود را بخر و آزاد شو.

ب گردانیدم که سیصد درخت خرما برای او بکارم و چهل پس رفتم به نزد مولای خود و خود را مکات
اوقیه نقره به او بدهم، پس اعانت کردند مرا اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
نهالهای خرما، بعضی سی نهال و بعضی بیست نهال دادند، هر کسی به قدر حال خود تا سیصد 

علیه و آله و سلّم فرمود که: من به دست خود می کارم، نهال تمام شد، و حضرت رسول صلّی اللّه 
پس در آن موضعی که مقرر شده بود که باغ احداث نمايم من گودالهای درختان را کندم و به خدمت 
حضرت آمدم و گفتم که: فارغ شدم از آنها، پس حضرت بیرون آمد تا به آن موضع رسید، پس ما 

ن حضرت به موضعشان می گذاشت و ما خاك بر آن می نهالها را می برديم به خدمت حضرت و آ
ريختیم و پر می کرديم تا آنکه همه تمام شد، پس سوگند می خورم بحقّ آن خداوندی که او را به 
راستی فرستاده است که يکی از آن نهالها خطا نکرد و همه سبز شد و بر من باقی ماند آن زرها، پس 

مقدار بیضه از طلا، پس حضرت فرمود: (1)از معادن مردی از برای آن حضرت آورد از بعضی 
کجاست آن فارسی که خود را مکاتب گردانیده؟ چون من به خدمت آن حضرت آمدم فرمود: اين 



م: يا رسول اللّه! اين کی وفا می کند به آنچه بر من است؟ طلا را بگیر و آنچه بر توست بده، گفت
 حضرت فرمود: حق تعالی برکت خواهد داد در اين مال تا آنکه هر چه بر تو لازم است ادا کنی.

 پس سوگند ياد می کنم بآن خداوندی که جان سلمان در قبضۀ قدرت اوست که از آن
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طلا موازی چهل اوقیه ادا کردم و از حق يهودی فارغ شدم و آزاد شدم، و به سبب بندگی از من فوت 
شد جنگ بدر و احد و نتوانستم در آنها حاضر شد و در جنگ خندق حاضر شدم و در ساير غزوات 

 .(1)در خدمت آن حضرت حاضر بودم 

و به روايت ديگر از سلمان چنین روايت شد که: چون وقت وفات راهب عموريه شد گفت: برو به 
يك مردی از يك بیشه بیرون می آيد و در بیشۀ ديگر زمین شام که در آنجا دو بیشه هست و در سالی 

داخل می شود، و در آن وقت بیماران و صاحبان دردهای مزمن بر سر راه او جمع می شوند و به 
دعای او شفا می يابند پس او را درياب در آن وقت و از او سؤال کن از دين حنیفه که ملت ابراهیم 

ن بیشه رفتم و يك سال انتظار کشیدم تا آنکه در شب مقرر است که از من سؤال می نمائی؛ پس به آ
بیرون آمد از يکی از بیشه ها و خواست که داخل بیشۀ ديگر شود، چون داخل آن بیشه شد و همین 
دوشهای آن پیدا بود من به او چسبیدم و گفتم: خدا تو را رحمت کند از تو طلب می کنم ملت حنیفه 

گفت: از چیزی سؤال می کنی که مردم از او سؤال نمی کنند در را که دين حضرت ابراهیم است، 
اين روزگار بدرستی که نزديك شده است که ظاهر شود پیغمبری نزد خانۀ کعبه در حرم مکه و او 
مبعوث خواهد شد به اين دينی که سؤال می نمائی پس اگر او را دريابی چنان است که عیسی را 

 .(2)دريافته باشی 



و به سند ديگر در کتاب خرايج و جرايح روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم در قبا نزول فرمود و فرمود که: داخل مدينه نمی شوم تا علی به من ملحق گردد، و سلمان 

ی نمود از احوال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او را يکی از يهودان بسیار سؤال م
مدينه خريده بود و در نخلستان او خدمت می کرد، پس چون سلمان مطلع شد که حضرت در قبا 
فرود آمده طبقی از خرما برگرفت و به خدمت حضرت آورد و گفت: شنیده ام شما جماعتی غريبانید 

 ع فرود آمده ايد اين طبق خرما را از صدقۀ خود از برایو به اين موض
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و اسد الغابة  4/56. و نیز رجوع شود به طبقات ابن سعد 302-298. قصص الانبیاء راوندی  -1
2/511. 
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شما آوردم پس بخوريد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اصحاب خود را فرمود که نام 
خدا را ببريد و بخوريد و خود هیچ تناول نفرمود، سلمان ايستاده بود و نظر می کرد پس طبق را 

خدمت برگرفت و برگشت و به زبان فارسی گفت: اين يکی، پس طبق را پر کرد از خرما و بازآورد به 
حضرت و گفت: ديدم که تو از خرمای صدقه نخوردی اين خرمای هديه است از برای تو آورده ام، 

 پس حضرت دست دراز کرد و تناول نمود و فرمود به اصحاب خود که:

بخوريد به نام خدا، پس سلمان طبق را برداشت و گفت: اين دو تا، پس برگرديد و به پشت سر 
اهده نمود و به حضرت عرض کرد که: من غلام مرد يهودی ام چه حضرت رفت و مهر نبوت را مش

 می فرمائی مرا؟

 حضرت فرمود: برو و با او مکاتبه کن بر يك مالی که به او بدهیم و تو را آزاد کنیم.



پس سلمان به نزد يهودی رفت و گفت: من مسلمان شدم و متابعت دين آن پیغمبر کردم که به اين 
اين از من منتفع نخواهی شد مرا مکاتب گردان به يك مالی که بدهم و آزاد  شهر آمده است و بعد از

 شوم.

يهودی گفت که: تو را مکاتب می کنم بر پانصد درخت خرما که برای من غرس نمائی و خدمت 
کنی آنها را تا به بار آيند پس آنها را تسلیم من نمائی، و بر چهل اوقیه طلای نیکو که هر اوقیه چهل 

 ست.مثقال ا

پس سلمان برگشت و حضرت را خبر داد به گفتۀ يهودی، حضرت فرمود: برو و با او مکاتبه کن بر 
آنچه گفته است؛ پس سلمان رفت و با يهودی خود را مکاتب گردانید به نحوی که گفته بود و يهودی 

 را گمان اين بود که نخواهد شد اينها مگر بعد از چندين سال.

ا آورد به خدمت آن حضرت، حضرت فرمود که: برو و پانصد هستۀ خرما پس سلمان نامۀ مکاتبه ر
برای من بیاور، چون دانه های خرما را حاضر کردم فرمود: آنها را به حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام بده، و فرمود به سلمان که: ببر ما را بسوی زمینی که می خواهد اينها را در آنجا کشته شود. 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و سلمان رفتند پس حضرت رسول 
بسوی آن زمین، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زمین را به انگشت مبارك خود سوراخ 

 می کرد و می فرمود به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که: هستۀ خرما را در سوراخ
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فکن، پس می ريخت خاك را بر آن هسته و انگشتان مبارك خود را می گشود و آب از میان بی
انگشتانش جاری می شد و به آن موضع می ريخت، پس به موضع ديگر می رفت و باز چنین می 
کرد، چون از دوم فارغ می شد اول رويیده بود و سبز شده بود، پس به موضع سوم می رفت و چون 

شد اول درختی شده و به بار آمده بود و دوم روئیده بود و سبز شده بود، چون به  از سوم فارغ می



موضع چهارم می رفت و فارغ می شد اول و دوم به بار آمده بودند و سوم سبز شده بود، و همچنین 
 می کرد تا فارغ شد از کشتن پانصد دانۀ خرما و همه به بار آمدند.

کرد گفت: قريش راست می گفتند که محمد ساحر است.  چون يهودی اين حال غريب را مشاهده
و گفت: من درختان خرما را قبض کردم طلا را بیاور. پس حضرت دست دراز کرد و سنگی از پیش 
روی خود برداشت و به اعجاز آن حضرت طلائی شد که از آن نیکوتر نتواند بود، پس يهودی گفت: 

می کرد که آن طلا مقدار ده اوقیه باشد، پس دو پلۀ ترازو هرگز طلائی مثل اين نديده ام و چنین تقدير 
گذاشت با ده اوقیه و طلا زيادتی کرد، و همچنین سنگ را زياده می کرد تا مساوی چهل اوقیه شد نه 

 زياد و نه کم.

سلمان گفت: پس با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آزاد برگشتم و ملازمت آن حضرت 
 .(1)اختیار نمودم 

که يکی از باغهای وقف « میثب»و شیخ کشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 
حضرت فاطمه صلوات اللّه علیها بود همین باغی است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم از برای مکاتبۀ سلمان غرس نمود و خدا آن را از يهود به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 .(2)لّم برگردانید و حضرت آن را به حضرت فاطمه داد و حضرت فاطمه وقف نمود س

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عهدی و فرمانی 
 رای قبیلۀ سلمان که در کازرون بودند به اين مضمون که: اين نامه ای است از محمد بننوشت از ب

 1648ص: 

 
 .152-1/150. خرايج  -1
 .7/47و کافی  1/70. رجوع شود به رجال کشی  -2



يسد از برای برادرش مهاد عبد اللّه رسول خدا در هنگامی که سؤال کرد از او سلمان که سفارشی بنو
بن فروخ بن مهیار و ساير اقارب و اهل بیت او و فرزندان او بعد از او هر چند نسل آورند، هر که از 
ايشان مسلمان گردد و بماند بر دين خود، سلام بر شما باد و حمد می کنم خدا را بسوی شما بدرستی 

، می گويم آن را و «  اللّه وحده لا شريك لهلا اله الاّ »که حق تعالی مرا امر کرده است که بگويم: 
امر می کنم مردم را که بگويند و امر و فرمان همه از خداست. پس خداوند است که خلق کرده است 

 ايشان را و می میراند ايشان را و باز زنده می گرداند ايشان را و بازگشت همه بسوی اوست.

و از جملۀ آنها اين بود: بتحقیق که برداشتم از ايشان پس در آن نامه از احترام سلمان بسیار نوشت 
تراشیدن موی پیشانی را و جزيه دادن را و خمس و عشر از اموال ايشان گرفتن را و ساير خرجها و 
تکالیف را، پس اگر از شما چیزی سؤال کنند به ايشان عطا کنید، و اگر استغاثه کنند بسوی شما به 

ان طلب نمايند از شما ايشان را امان بدهید، و اگر بدی کنند بیامرزيد فرياد ايشان برسید، و اگر ام
ايشان را، و اگر بدی نسبت به ايشان کنند مانع شويد، و از بیت المال مسلمانان هر سال دويست 

زيرا که سلمان از جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و (1)حله به ايشان بدهید يا صد اوقیه نقره 
سلّم مستحق اين کرامتها گرديده. پس در آخر نامه دعا کرد از برای کسی که عمل به اين نامه نمايد 

بی طالب علیه و نفرين کرد کسی را که آزار و اذيت به ايشان برساند؛ و نامه را امیر المؤمنین علی بن ا
 السّلام نوشت.

ابن شهر آشوب رحمة اللّه گفته است که: اين نامه تا امروز در دست اولاد و خويشان سلمان هست 
و مردم موافق فرمان حضرت با ايشان عمل می نمايند؛ و اين از جمله معجزات آن حضرت است 

فت چنین فرمانی نمی نوشت زيرا اگر آن حضرت علم نمی داشت که دين او جمیع زمین را خواهد گر
 .(2)برای مملکتی که در تصرف او نبود 

 و در رجال کشی و غیر آن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: سلمان علم اول
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و علم آخر را دريافت و او دريائی بود از علم که آخر نمی شد علم او، و او از ما اهل بیت است، و 
علم او به مرتبه ای رسیده بود که روزی گذشت به مردی که در میان گروهی ايستاده بود پس به او 

ردی. پس خطاب کرد: ای بندۀ خدا! توبه کن بسوی خداوند عالمیان از آنچه ديشب در خانۀ خود ک
سلمان گذشت و آن گروه به آن مرد گفتند: سلمان نسبت به تو داد و تو آن را از خود دفع نکردی؟ 

 .(1)گفت: مرا خبر داد به امری که بغیر از حق تعالی و من ديگری مطلع نبود 

 .(2)و به سند ديگر روايت کرده است: آن مرد ابو بکر بن ابی قحافه بود 

و به سند معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است آن حضرت از فضیل 
که سلمان علم اول و علم آخر را دانست؟ فضیل گفت: بن يسار پرسید: می دانی چه معنی دارد آن

 يعنی دانست علم بنی اسرائیل را و علم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را.

حضرت فرمود: نه چنین است بلکه مراد آن است که علم پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علم 
امر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و غرايب امر امیر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و غرايب 

 .(3)المؤمنین علیه السّلام را دانست 

و ايضا شیخ کشی و شیخ مفید به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت 
ابو ذر به خانۀ سلمان در آمد و قزقان سلمان دربار بود، پس در اثنای آنکه با يکديگر کرده اند: روزی 

سخن می گفتند قزقان سرنگون شد بر روی زمین و هیچ از مرق و چربی آن بر زمین نريخت، پس 
ابو ذر تعجب بسیاری کرد از آن، و سلمان باز قزقان را برگردانید و بر حال خود گذاشت و مشغول 

ند، پس باز قزقان سرنگون شد و هیچ از مرق و چربی آن بر زمین نريخت، پس تعجب ابو سخن شد
ذر زياده شد و از خانۀ سلمان دهشت زده بیرون آمد و در غرايب آن حال تفکر می نمود ناگاه حضرت 



ای  امیر المؤمنین علیه السّلام را بر در خانۀ سلمان ديد، چون نظر حضرت امیر بر ابو ذر افتاد گفت:
ابو ذر! چه چیز باعث شد تو را که از نزد سلمان بیرون آمدی و چه چیز است سبب دهشت تو گرديده 

 است؟
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که چنین کاری کرد، به اين سبب متعجب و متحیر  ابو ذر گفت: يا امیر المؤمنین! سلمان را ديدم
 گرديدم.

حضرت فرمود: ای ابو ذر! اگر سلمان تو را خبر دهد به آنچه می داند هرآينه خواهی گفت که: خدا 
رحمت کند کشندۀ سلمان را، ای ابو ذر! بدرستی که سلمان درگاه خداست در زمین، هر که او را 

نکار نمايد کافر است، و بدرستی که سلمان از ما اهل بیت است بشناسد مؤمن است و هر که او را ا
(1). 

و به روايت شیخ مفید: چون حضرت به نزد سلمان آمد فرمود: ای سلمان! مدارا کن با مصاحب 
 .(2)د و نزد او ظاهر مساز چیزی را که او تاب نیاورد خو

کلینی و کشی و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند: 
با جماعتی از قريش نشسته بود پس روزی سلمان در مسجد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ايشان شروع کردند در ذکر حسبهای خود و نسبهای خود را بالا بردند تا آنکه نوبت به سلمان رسید، 



پس عمر بن الخطاب به او گفت: خبر ده مرا ای سلمان که تو کیستی و پدر تو کیست و اصل تو 
 چیست؟

دم پس حق تعالی مرا هدايت کرد به برکت سلمان گفت: منم سلمان پسر بندۀ خدا، من گمراه بو
محمد، و من پريشان بودم پس خدا مرا غنی گردانید به محمد، و من بنده بودم پس خدا آزاد گردانید 

 مرا به برکت محمد، اين است نسب من و اين است حسب من.

ان گفت: پس در اين سخن بودند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون آمد پس سلم
يا رسول اللّه! چه کشیدم من از اين جماعت! با ايشان نشستم پس شروع کردند به ذکر نسبهای خود 
و فخر کردند به پدران خود تا آنکه به من رسیدند پس عمر از من چنین سؤال کرد، حضرت فرمود: 

آله و سلّم  تو چه جواب گفتی؟ سلمان جواب خود را نقل کرد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
 فرمود: ای گروه قريش! بدرستی که حسب مرد دين اوست و مردی او خلق
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اوست و اصل آدمی عقل اوست، حق تعالی می فرمايد إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً 
کْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّهِ أَتْقاکُمْ  درستی که ما آفريديم شما را از مردی و زنی ب»يعنی: (1)وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَ

و گردانیديم شما را شعبها و قبیله ها برای آنکه بشناسید يکديگر را، بدرستی که گرامی ترين شما نزد 
، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نیست هیچ « خدا پرهیزکارترين شماست

ه پرهیزکاری از معاصی خداوند عالمیان، و اگر تو يك از اين جماعت را بر تو فضیلتی مگر ب
 .(2)پرهیزکارتر ايشان باشی از ايشان افضلی 



و -می گفتند «عسکر»و ايضا کشی روايت کرده است که: هرگاه سلمان می ديد شتری را که آن را 
تازيانه ای بر آن می زد، پس به سلمان می گفتند که: ای ابو عبد -عايشه در روز جمل بر آن سوار شد

اللّه! چه می خواهی از اين بهیمه؟ پس سلمان می گفت: اين بهیمه نیست و لیکن اين عسکر پسر 
صاحب شتر گفت:  کنعان جنی است به اين صورت شده است که مردم را گمراه کند. پس به اعرابی

که اگر به آنجا ببری به هر قیمت که « حواب»شتر تو اينجا روا نیست و لیکن ببر آن را به سر حد 
 .(3)خواهی از تو می خرند 

عسکر را برای او به هفتصد  پس از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: لشکر عايشه
 .(4)درهم خريدند در وقتی که به جنگ حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می رفتند 

آن مؤلف گويد: اين از جملۀ کرامات حضرت سلمان است که سالها پیش از واقعۀ جمل خبر به 
 داده بود و شتر عايشه را تعیین نمود.

و ايضا کشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سلمان زنی خواست 
از قبیلۀ کنده، چون داخل خانۀ او شد ديد که کنیزکی دارد و پرده ای از عبا بر در خانه اش آويخته 

ی هست که پرده بر در آويخته ايد؟ يا خانۀ کعبه را است، پس سلمان گفت: در خانۀ شما مگر بیمار
 به اينجا آورده ايد که جامه بر آن پوشانیده ايد؟ گفتند: آن زن
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از برای ستر بر خود اين پرده را آويخته است؛ سلمان گفت: اين کنیز چیست؟ گفتند: اين زن مالی 
داشت خواست کنیزکی بگیرد که او را خدمت کند؛ سلمان گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه 

شد و با او نزديکی نکند و او را به شوهر ندهد علیه و آله و سلّم که هر مردی که نزد او کنیزکی بوده با
و آن کنیز زنا بکند پس مثل گناه آن کنیز بر آن مرد باشد، و هر که قرضی بدهد چنان باشد که نصف 
آن مال را تصدق کرده باشد، و چون مرتبۀ ديگر قرض دهد چنان باشد که کل مال را تصدق کرده 

حقّ او را بر دارد و به خانۀ او يا به محل متاع او برساند  باشد، و ادا کردن حق به صاحبش آن است که
 .(1)و به صاحب حق بگويد که: حقّ خود را بگیر 

و باز کشی به سند معتبر روايت کرده است که: روزی نزد حضرت امام محمد باقر علیه السّلام نام 
ند سلمان فارسی را، حضرت فرمود: او سلمان محمدی است بدرستی که سلمان از ماست اهل برد

بیت، سلمان به مردم گفت: گريختید از قرآن بسوی احاديث زيرا که قرآن را کتاب رفیعی يافتید و در 
 و بر قدر دانۀ-يعنی هر امر خردی و ريزی-آنجا شما را حساب می نمايند بر نقیر و قطمیر و فتیل

خردلی پس تنگی کرد بر شما احکام قرآن پس گريختید بسوی احاديثی که کار را بر شما گشاده و 
 .(2)آسان کرده است 

و شیخ مفید و کشی به سندهای صحیح و موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است: 
ضرت سلمان در کوفه در بازار حدادان عبور نمود پس در آنجا جوانی را ديد که بیهوش شده روزی ح

بود و مردم برگرد او جمع شده بودند، پس به سلمان گفتند: ای ابو عبد اللّه! اين جوان را صرع گرفته 
ن به است بیا و در گوش او دعائی بخوان شايد به هوش بازآيد، چون سلمان به نزديك او رفت جوا

هوش آمد و گفت: ای ابو عبد اللّه! مرا آن مرض نیست که ايشان گمان بردند و لیکن چون به اين 
حدادان گذشتم و گرزهای ايشان را ديدم که بر آهن می کوبیدند به خاطرم آمد آنچه حق تعالی در 

پس از ترس « از برای ايشان گرزها از آهن هست»يعنی: (3)قرآن می فرمايد وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ 
 عذاب
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دل سلمان حلاوت  الهی عقلم بر طرف شد و مدهوش شدم؛ پس سلمان او را برادر خود گرفت و در
محبت او در آمد از برای خدا، و پیوسته با او می بود و شرايط اخوّت را رعايت می نمود تا آنکه آن 
جوان بیمار شد، سلمان به عیادت او رفت و بر بالین او نشست و ديد که او در حال جان کندن است 

 گفت: ای ملك موت! مدارا کن به برادر من، ملك موت گفت:

 .(1)بد اللّه! من با هر مؤمن مدارا می کنم و با ايشان مهربانم ای ابو ع

و ايضا کشی به سند معتبر از مسیب بن نجبه روايت کرده است که: چون سلمان فارسی به امارت 
مداين آمد ما به استقبال او بیرون رفتیم پس با او می آمديم، چون به کربلا رسیديم سلمان پرسید: 

ن من اين زمین چه نام دارد؟ گفتیم: اين را کربلا می گويند، گفت: اين موضع کشته شدن برادرا
است، اين محل فرود آمدن بارهای ايشان است، و اين محل خوابیدن شتران ايشان است، و اين 
موضع ريختن خونهای ايشان است، کشته شده است در اين زمین بهترين پیشینیان و کشته خواهد 

 رسیديم که محل اجتماع خوارج« حرورا»شد در اين زمین بهترين پسینیان؛ پس با او آمديم تا به 
نهروان بود پرسید که: اين موضع چه نام دارد؟ گفتیم: حرورا نام دارد، گفت: در اينجا خروج کرده 
اند بدترين پیشینیان و خروج خواهند کرد بعد از اين بدترين پسینیان؛ چون به کوفه رسید گفت: اين 

 .(2)است کوفه؟ گفتیم: بلی، گفت: قبۀ اسلام است 

که در آنجا بیان (3)مؤلف گويد که: شیخ کشی خطبۀ طولانی از حضرت سلمان روايت کرده است 
و خبر داده است حق اهل بیت رسالت و شقاوت ستمکاران اين امّت و غاصبان خلافت نموده است 

از اکثر وقايع و ظلمهائی که بر اهل بیت رسالت واقع شده است و از خروج بنی امیّه و فتنه های 



ايشان و خروج بنی عباس و اکثر وقايع گذشته و بسیاری از وقايعی که بعد از اين واقع خواهد شد از 
سفیانی در بیدا و غیر آنها  کشته شدن نفس زکیه و خروج حضرت قائم علیه السّلام و فرورفتن لشکر

 از وقايعی که در احاديث معتبره واقع شده است،
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 ه تعالی.و شايد که بعد از اين در کتاب غیبت مذکور شود ان شاء اللّ 

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: سلمان روزی بر جماعتی از 
يهود گذشت پس از او سؤال کردند که نزد ايشان بنشیند و نقل کند از برای ايشان آنچه شنیده است 

 از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آن روز.

نهايت حرصی که بر اسلام ايشان داشت و گفت: شنیدم از رسول خدا  پس به نزد ايشان نشست از
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که خداوند عالمیان می فرمايد که: ای بندگان من! آيا چنین نیست که 
جمعی را که بسوی شما حاجتهای بزرگ باشد و شما آن حاجتها را برنمی آوريد مگر آنکه شفیع 

ترين خلق را بسوی شما، پس چون ايشان را شفیع گردانند از برای کرامت گردانند نزد شما محبوب
آنها نزد شما حاجتهای ايشان را برمی آوريد، پس بدانید گرامی ترين خلق نزد من و نیکوتر و فاضل 
ترين ايشان نزد من محمد است و برادر او علی و آنان که بعد از اويند از ائمه علیهم السّلام که وسیله 

لايقند بسوی من، پس هر که را حاجتی رو دهد که از من طلب نفع آن نمايد يا بلائی عارض های خ
شود که از من دفع آن را خواهد پس بخواند مرا بحقّ محمد و آل او که نیکوترين خلقند و پاکان و 



ه شفیع پاکیزگانند از نقايص و گناهان تا برآورم من حاجت او را نیکوتر از آنچه برمی آورد آن کسی ک
 می گردانید بسوی او عزيزترين خلق را نزد او.

پس آن يهودان گفتند به سلمان از روی استهزا و سخريه: چرا تو از خدا سؤال نمی کنی به شفاعت 
 ايشان و متوسل نمی شوی بسوی خدا بحقّ ايشان که تو را بی نیازترين اهل مدينه گرداند؟

ان و سؤال کردم از خدا به شفاعت ايشان چیزی را که پس سلمان گفت: خدا را خواندم به سبب ايش
جلیل تر و بزرگتر و نافع تر است از جمیع ملك دنیا، سؤال کردم بحقّ ايشان که مرا عطا فرمايد زبانی 
که برای بیان بزرگواری و ثنای او يادکننده باشد و دلی عطا کند که شکر کنندۀ نعمتهای او باشد و بر 

ده باشد، و حق تعالی اجابت من نمود در آنچه طلب کردم و آن بهتر است مصیبتهای عظیم صبرکنن
 از پادشاهی تمام دنیا و آنچه در دنیا هست از نعمتها صد هزار هزار مرتبه.
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پس ايشان استهزا کردند به سلمان و گفتند: ای سلمان! دعوی کردی مرتبۀ عظیم شريفی را که ما 
محتاجیم که امتحان کنیم در آن دعوی راست و دروغ تو را، اول امتحان ما آن است که برمی خیزيم 

 ازدارد.و تازيانه های خود را بر تو می زنیم پس از پروردگار خود سؤال کن که دست ما را از تو ب

سلمان گفت: خداوندا! مرا بر بلا صبرکننده گردان؛ و سلمان مکرر اين دعا می کرد و ايشان او را به 
تازيانه های خود می زدند تا آنکه وامانده شدند و ملال بهم رسانیدند و سلمان بغیر آن دعا سخنی 

 نمی گفت.

در بدنی بماند با چنین عذاب چون وامانده شدند ايشان گفتند که: ما گمان نداشتیم که روحی 
 شديدی که ما بر تو وارد ساختیم، چرا از پروردگار خود سؤال نکردی که ما را از ضرر تو بازدارد؟

سلمان گفت: زيرا که اين سؤال خلاف صبر است بلکه تسلیم کردم و راضی شدم به مهلتی که حق 
 هد بر اين بلا.تعالی شما را داده است و سؤال کردم از او که مرا شکیبائی د



چون ساعتی استراحت کردند باز برخاستند و گفتند: در اين مرتبه آن قدر بر تو تازيانه خواهیم زد که 
 جان تو از بدنت مفارقت کند يا کافر شوی به محمد.

گفت: هرگز چنین نخواهم کرد که کافر شوم به محمد، بدرستی که حق تعالی فرستاده است بر رسول 
ذِينَ  و بدرستی که صبر کردن من « ايمان می آورند در غايبانه»يعنی: (1)يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ  خودش اَلَّ

بر مکروهات شما برای آنکه داخل شوم در زمرۀ آن جماعتی که حق تعالی در اين آيه مدح ايشان 
 کرده بر من سهل و آسان است.

د: ای پس باز شروع کردند و زدند او را به تازيانه های خود تا آنکه مانده شدند، بازنشستند و گفتن
سلمان! اگر تو را قدری نزد حق تعالی می بود به سبب ايمانی که به محمد آورده ای هرآينه دعای تو 

 را مستجاب می گردانید و بازمی داشت ما را از تو.

 سلمان فرمود: چه بسیار جاهلید شما! چگونه مستجاب کرده باشد دعای مرا هرگاه
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 .3. سورۀ بقره: -1

بکند نسبت به من خلاف آن چیزی را که از او طلب کرده ام زيرا که من از او صبر طلبیدم پس دعای 
مرا مستجاب گردانید و مرا صبر کرامت فرمود، و از او نطلبیدم که شما را از من بازدارد تا آنکه به 

 ما گمان می کنید.بازنداشتن شما خلاف دعای مرا بعمل آورده باشد چنانکه ش

پس باز مرتبۀ سوم برخاستند و تازيانه ها کشیدند و بر او می زدند و سلمان زياده بر اين نمی گفت 
که: خداوندا! مرا صبر ده بر بلاهائی که به من می رسد در محبت برگزيده و دوست تو محمد صلّی 

 اللّه علیه و آله و سلّم.



تو، آيا محمد تو را رخصت نداده است که از برای تقیه از  پس آن کافران گفتند: ای سلمان! وای بر
دشمنان خود بگوئی کفری را که خلاف آن چیزی است که در خاطر توست و اعتقاد به آن داری؟ 

 پس چرا نمی گوئی آنچه را جبر می کنیم تو را به آن از برای تقیه؟

بر من واجب نگردانیده است سلمان گفت: خدا مرا رخصت داده است که در اين امر تقیه کنم و 
بلکه جايز ساخته است از برای من که بگويم آنچه شما مرا به آن جبر می نمائید و صبر کنم بر آزارها 
و مکروهات شما و اين را بهتر گردانیده از آنکه از روی تقیه آنچه گوئید بگويم و من غیر اين را اختیار 

 نخواهم کرد.

ۀ بسیار بر او زدند بحدی که خون از بدن او روان شد و از روی سخريه پس بار ديگر برخاستند و تازيان
و استهزا به او گفتند: از خدا سؤال نمی کنی که ما را از ضرر تو بازدارد و آنچه ما از تو طلب می کنیم 
نمی گوئی که ما دست از تو بازداريم؟ پس نفرين کن بر ما که خدا ما را هلاك کند اگر از جملۀ 

نی در دعوائی که می کنی که خداوند عالمیان رد نمی کند دعای تو را اگر سؤال کنی بحقّ راستگويا
 محمد و آل طیبین او.

پس سلمان گفت که: من کراهت دارم از آنکه خدا را بخوانم برای هلاك شما از ترس آنکه مبادا در 
د پس از خدا سؤال کرده میان شما کسی باشد که حق تعالی داند که او بعد از اين ايمان خواهد آور

 باشم که اسم او را منقطع گرداند از ايمان.

آن کافران معاند گفتند: هرگاه از اين می ترسی چنین دعا کن که: خداوندا! هلاك گردان هر که را که 
 در علم تو هست که او باقی خواهد ماند بر تمرّد و کفران خود که اگر
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 ی نخواهد بود که از آن می ترسی.چنین کنی دعای تو متضمن آن چیز



پس شکافته شد ديوار آن خانه که آن قوم در آنجا بودند و سلمان مشاهده کرد حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را و حضرت فرمود: دعا کن بر ايشان به هلاك شدن زيرا که در میان ايشان 

نانکه حضرت نوح علیه السّلام نفرين کرد کسی نیست که ايمان بیاورد و به رشد و صلاح در آيد چ
 بر قوم خود در وقتی که دانست از قوم او ايمان نخواهد آورد احدی بغیر از آنها که ايمان آورده اند.

 پس سلمان گفت که: چگونه می خواهید نفرين کنم بر شما به هلاك؟

افعی که سر خود را برگرداند  گفتند: دعا کن که خداوند عالمیان منقلب گرداند تازيانۀ هر کسی را به
 و استخوانهای بدن صاحبش را بخايد.

پس حضرت سلمان علیه السّلام چنین دعا کرد تا آنکه تازيانۀ هر يك از ايشان افعی شد که دو سر 
داشت، به يك سر سر صاحبش را گرفت و به سر ديگر دست راستش را گرفت که به آن تازيانه گرفته 

 يش را در هم شکست و خايید و فرو برد.بود، پس همۀ استخوانها

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آن مجلسی که نشسته بود فرمود: ای گروه 
مسلمانان! بدرستی که حق تعالی ياری کرد مصاحب شما سلمان را در اين ساعت بر بیست نفر 

یها که ايشان را کوبیدند و خايیدند و منافقان و يهودان و منقلب ساخت تازيانه های ايشان را به افع
استخوانهای ايشان را در هم شکستند و فرو بردند ايشان را؛ پس برخیزيد که نظر کنیم بسوی آن 

 افعیها که حق تعالی برانگیخت از برای نصرت سلمان.

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اصحابش برخاستند و متوجه آن خانه شدند، و در
آن وقت جمع شده بودند در آن خانه همسايگان او از منافقان و يهودان در وقتی که صداهای آن 
کافران را شنیده بودند که افعیها ايشان را می دريدند، و چون آن حال را مشاهده کرده بودند ترسیده 

ه علیه و آله بودند از آن افعیها و نفرت می کردند از نزديکی آنها. پس چون حضرت رسول صلّی اللّ 
و سلّم تشريف آورد آن افعیها از خانه بیرون آمدند در شارع مدينه و آن شارع بسیار تنگ بود و حق 



تعالی آن شارع را گشاده گردانید و ده برابر آنچه بود گشادگی داد، پس آن افعیها به امر الهی ندا کردند 
 یك يا محمّدالسّلام عل»حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را: 

 1658ص: 

، پس سلام کردند بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام « السّلام علیك يا سیّد الاوّلین و الآخرين
، پس سلام کردند بر ذرّيّت مقدسۀ آن حضرت و « السّلام علیك يا عليّ يا سیّد الوصیّین»و گفتند: 

سلام بر »يعنی: « قوّامینالسّلام علی ذرّيّتك الطّیّبین الطّاهرين الّذين جعلوا علی الخلايق »گفتند: 
« ذرّيّت تو باد که پاکان و معصومانند و حق تعالی ايشان را قیام نماينده گردانیده است به امور خلق

، اينك ما تازيانه های اين منافقانیم که حق تعالی ما را افعیها گردانید به دعای اين مؤمن که سلمان 
 است.

لّم فرمود: حمد و سپاس خداوندی را سزاست که در پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و س
میان امّت من کسی را قرار داده است که شبیه است به حضرت نوح علیه السّلام در صبر کردن و دعا 

 نکردن در بدو حال و نفرين کردن در آخر کار.

ن، و پس آن افعیها ندا کردند: يا رسول اللّه! شديد شده است غضب ما و خشم ما بر اين کافرا
حکمهای تو و حکمهای وصیّ تو جاری است بر ما در ممالك پروردگار عالمیان، و ما از تو سؤال 
می کنیم که از حق تعالی سؤال کنی که بگرداند ما را از افعیهای جهنم که بر ايشان مسلط خواهد 

 ا فرو برديم.گردانید تا آنکه در جهنم نیز از عذاب کنندگان ايشان باشیم چنانکه در دنیا ايشان ر

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آنچه طلب کرديد برای شما روا شد، پس 
ملحق شويد به پائین ترين درکات جهنم بعد از آنکه بیرون افکنید آنچه در شکمهای شماست از 

ر بیشتر باقی ماند به اجزای اين کافران تا آنکه برای خواری ايشان تمام تر باشد و عار ايشان در روزگا
سبب آنکه در میان مردم مدفون گردند و از حال ايشان عبرت گیرند مؤمنانی که بر قبرهای ايشان 



گذرند و گويند: اينهايند اين ملعونان که به غضب الهی گرفتار شدند به سبب دعای سلمان محمدی 
 که دوست محمد است و برگزيدۀ مؤمنان است.

آنچه در شکمهای ايشان بود از جزوهای بدنهای ايشان، و خويشان ايشان پس آن افعیها انداختند 
آمدند و آن کافران را دفن کردند و بسیاری از کافران به سبب ديدن اين معجزه مسلمان شدند، و مؤمن 
خالص شدند بسیاری از منافقان، و شقاوت غالب شد بر بسیاری از کافران و منافقان و گفتند: اين 

 دا، پس رو کرد حضرتسحری است هوي

 1659ص: 

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی سلمان و گفت: ای ابو عبد اللّه! تو از خواص برادران مؤمن 
مائی و محبوب دلهای ملائکۀ مقرّبانی، و بدرستی که تو در آسمانها و در حجب حق تعالی و در 

کرامت کرسی و عرش اعظم الهی و آنچه در میان عرش است تا تحت الثری مشهورتری در فضیلت و 
نزد اهل آنها از آفتابی که طالع گرديده باشد در روزی که در هوا هیچ ابر و غبار و تیرگی نبوده باشد، 

ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ   .(1)تو از نیکوترين مدح کرده شدگانی در آيۀ کريمۀ اَلَّ

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که مردی به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد: 
 چه بسیار می شنوم از شما ذکر سلمان فارسی را.

حضرت فرمود: مگو سلمان فارسی و لیکن بگو سلمان محمدی، آيا می دانی به چه سبب من او را 
 بسیار ياد می کنم؟

 نه. راوی گفت:

حضرت فرمود: برای سه خصلت: اول آنکه او اختیار کرد خواهش حضرت امیر المؤمنین را بر 
خواهش نفس خود؛ دوم آنکه فقرا را دوست می داشت و ايشان را اختیار نمود بر مالداران و اهل 



عزت و شرف؛ سوم آنکه علم و علما را دوست می داشت بدرستی که سلمان بندۀ شايستۀ خدا بود 
 .(2)میل کننده بود از هر باطل بسوی حق، و مسلمان حقیقی بود و هیچ گونه شرك اختیار ننمود و 

و ابن بابويه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر 
فرمود که: میان سلمان و مردی سخنی و خصومتی واقع شد پس آن مرد گفت: المؤمنین علیه السّلام 

تو کیستی يا سلمان؟ سلمان گفت: اما اول من و اول تو پس نطفۀ نجسی است و اما آخر من و آخر 
تو پس مردار گنديده ای است، و چون قیامت برپا شود و نصب نمايند ترازوهای اعمال را پس هر 

 حسنات او گرامی و بزرگوار استکه سنگین باشد میزان 
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 .(1)و هر که سبك باشد ترازوی اعمال او لئیم و بی مقدار است 

و در کتاب حسین بن سعید به سند معتبر منقول است که: حضرت سلمان رحمة اللّه علیه می گفت: 
اگر نه سجده کردن می بود از برای خدا و همنشینی با گروهی که کلام نیك از دهان خود می افکنند 

 .(2)همچنانکه خرمای نیك از درخت می ريزد هرآينه آرزوی مرگ می کردم 

و ابن ابی الحديد روايت کرده است از ابو وايل که: من با رفیق خود رفتیم به نزد سلمان و نزد او 
رمود از آنکه نشستیم، سلمان گفت: اگر نه اين بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی ف

و تکلف آن است که چیزی که نزد آن -تکلف کنند برای مهمان هرآينه برای شما تکلف می کردم
پس نانی و نمك سوده ای که چیزی ديگر با آن مخلوط نبود از -شخص نباشد به مشقت حاضر کند

می بود بهتر بود، سلمان مطهرۀ خود را (3)برای ما آورد، پس رفیق من گفت: اگر با اين نمك سعتر 



فرستاد و در گرو سعتر کرد و از برای ايشان آورد، چون خورديم رفیق من گفت: شکر می کنم 
خداوندی را که قانع گردانید ما را به آنچه روزی ما کرده است، سلمان گفت که: اگر قانع شده بودی 

 .(4)نمی رفت  به آنچه خدا روزی کرده است تو را مطهرۀ من به گرو

و ايضا ابن ابی الحديد گفته است که: سلمان از اهل فارس بود از رامهرمز؛ و بعضی گفته اند: بلکه 
ه موالی رسول خدا صلّی اللّه می گويند، و او از جمل« جی»از اهل اصفهان بود از قريه ای که آن را 

علیه و آله و سلّم است و کنیت او ابو عبد اللّه بوده است، و چون از او می پرسیدند که تو پسر کیستی، 
 می گفت: من سلمان پسر اسلامم و از فرزندان آدمم. و روايت کرده اند که: او را
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اده از ده آقا مالك شد و دست به دست می گرديد تا به دست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و زي
 .(1)سلّم رسید 

ابن عبد البر در کتاب استیعاب روايت کرده است از حسن بصری که: عطائی که هر سال به سلمان 
می دادند از بیت المال پنج هزار درهم بود، و چون آن را می گرفت همه را تصدق می کرد و از عمل 

ی دست خود می خورد، و او را يك عبا بود که نصف را بر زمین می انداخت و نصفی را بر خود م
 پوشانید.



و ذکر کرده اند که: سلمان را خانه نبود و در سايۀ ديوارها و سايۀ درختان بسر می برد، روزی شخصی 
 به او گفت: می خواهی از برای تو خانه بسازم که در آن ساکن شوی؟

 گفت: مرا احتیاج به آن نیست.

خانه ای که موافق توست کدام پس پیوسته آن مرد مبالغه می نمود در اين باب تا آنکه گفت: می دانم 
 است و چنان خانه ای از برای تو می سازم.

 سلمان گفت: وصف کن از برای من خانه ای را که موافق من است.

مرد گفت: خانه ای از برای تو می سازم که هرگاه تو در آن خانه بايستی سرت به سقف آن برسد و 
 اگر پاهای خود را دراز کنی به ديوار برسد.

 بلی، چنین خانه می خواهم؛ پس چنین خانه ای برای او بنا کرد.گفت: 

و ايضا در استیعاب روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر 
 .(2)ايمان در ثريّا باشد هرآينه به او خواهد رسید سلمان 

و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: سلمان فارسی مانند لقمان 
 حکیم است.

 .(3)و از کعب الاحبار روايت کرده است که: سلمان را پر کرده اند از علم و حکمت 

و کشی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: علی بن ابی طالب علیه 
 السّلام

 1662ص: 

 



 .18/34. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد  -1
 .36-18/35؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 636-2/635. استیعاب  -2
 .2/637. استیعاب  -3

 .(1)محدّث بود و سلمان رضی اللّه عنه محدّث بود، يعنی ملائکه با هر دو سخن می گفتند 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: معنی محدّث بودن 
سلمان آن است که امامش او را حديث می گفت و اسرار خود را تعلیم او می نمود نه آنکه از جانب 

زيرا که بغیر از حجت خدا کسی ديگر را حديث از جانب خدا به حق تعالی به او حديث می رسید 
 .(2)او نمی رسد 

مؤلف گويد: ممکن است آنچه در اين حديث نفی شده است سخن گفتن حق تعالی بی واسطۀ 
 ، چنانکه پیش گذشت.ملك باشد، و ملك با سلمان سخن می گفته باشد

و ايضا به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از آن حضرت پرسیدند 
 .(3)از معنی محدّث بودن سلمان، فرمود که: ملك در گوشش سخن می گفت 

 يگر فرمود: ملك بزرگواری با او سخن می گفت، راوی گفت:و در حديث معتبر د

هرگاه سلمان چنین باشد پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چگونه خواهد بود؟ حضرت 
 .(4)فرمود: پی کار خود باش و به اينها کاری مدار 

؛ و در (5)بر ديگر فرمود: ملکی در دل او نقش می کرد که چنین و چنان است و در حديث معت
 .(6)ل مردم را می دانست حديث ديگر فرمود: سلمان از جملۀ متوسّمان بود، يعنی به فراست احوا

و به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سلمان اسم اعظم را می 
 .(7)دانست 



 و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی تقیه
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نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مذکور شد، حضرت فرمود: اگر ابو ذر می دانست آنچه در 
ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برادری دل سلمان بود هرآينه او را می کشت، و حال آنکه حضرت رس

 .(1)افکنده بود میان ايشان، پس چه گمان داريد به ساير مردمان 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: سلمان رضی اللّه عنه دختر از عمر بن الخطاب طلبید و 
بن الخطاب دختر به او نداد، و بعد از آن عمر پشیمان شد و خواست که به او دختر بدهد؛ عمر 

سلمان گفت: نمی خواهم، مطلب من اين بود که بدانم آيا حمیّت جاهلیت و کفر از دل تو به در 
 .(2)رفته است يا آنکه باقی است چنانکه بود 

و ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به اصحاب خود فرمود که: کدامیك از شما تمام سال روزه می داريد؟ 

 سلمان گفت: من.



 مان گفت: من.فرمود: کدامیك از شما همۀ شب را احیا می کنید؟ سل

 فرمود: کدامیك از شما هر روز ختم قرآن می کند؟ سلمان گفت: من.

پس عمر به خشم آمد و گفت: اين مردی است از فارس می خواهد بر ما که از قريشیم فخر کند، 
دروغ می گويد، در اکثر روزها روزه نیست و در اکثر شب خواب است و در اکثر روزش خاموش می 

 باشد.

 : او مانند و شبیه لقمان حکیم است، از او سؤال کن تا جوابت بگويد.حضرت فرمود

عمر پرسید؛ سلمان فرمود: اما روزۀ سال، من ماهی سه روز روزه می دارم و حق تعالی می فرمايد 
هر که حسنه ای بکند ده برابر به او ثواب می دهم، اين برابر روزۀ سال می شود با آنکه ماه شعبان را 

گیرم و با ماه رمضان پیوند می کند؛ و اما بیداری شب، هر شب با وضو می خوابم و از هم روزه می 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که می فرمود: هر که با وضو بخوابد چنان است 

 که تمام شب را به عبادت احیا کرده باشد؛ و اما ختم قرآن، در هر روز سه مرتبه

 1664ص: 

 
 .1/70. رجال کشی  -1
 .1/62. رجال کشی  -2

را می خوانم و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که به حضرت « قل هو اللّه احد»سورۀ 
 است« قل هو اللّه احد»امیر المؤمنین علیه السّلام می فرمود: يا علی! مثل تو در میان امّت من مثل 

را يك بار بخواند چنان است که ثلث قرآن را خوانده است، و هر که « قل هو اللّه احد»هر که سورۀ 
دو بار بخواند چنان است که دو ثلث قرآن را خوانده است، و هر که سه بار بخواند چنان است که 

ه است و هر قرآن را ختم کرده است، پس هر که تو را به زبان دوست دارد ثلث ايمان در او تمام شد



که تو را به زبان و دل و دوست دارد و به دست خود تو را ياری کند تمام ايمان در او کامل شده است، 
يا علی! بحقّ آن خداوندی که مرا به راستی فرستاده است سوگند که اگر تو را اهل زمین دوست می 

جهنم عذاب نمی کرد  داشتند چنانکه اهل آسمان تو را دوست می دارند خدا هیچ کس را به آتش
(1). 

 .(2)پس عمر ساکت شد گويا سنگی به دهانش گذاشتند 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام روايت کرده است که: روزی 
ر ساخت، ابو ذر گرده های نان را سلمان ابو ذر را به ضیافت طلبید پس دو گرده نان نزد او حاض

 برداشت و می گردانید و در آن نظر می کرد.

 سلمان گفت: از برای چه کار اين نانها را می گردانی؟

 گفت: می ترسم که خوب پخته نشده باشد.

پس سلمان بسیار در غضب شد و فرمود: چه بسیار جرأت داری که اين نانها را می گردانی و نظر 
وگند که در اين نان کار کرده است آبی که در زير عرش الهی است، و ملائکه در آن می کنی، بخدا س

عمل کرده اند تا آنکه آن را در هوا افکنده اند، و باد در آن عمل کرده است تا آن را به ابر افکنده است، 
مه کار کرده و ابر در آن کار کرده است تا آنکه آن را به زمین افشانده است، و رعد و ملائکه در آن ه

اند تا آنکه قطرات آن را در جاهای خود گذاشته اند، و عمل کرده اند در آن زمین و چوب و آهن و 
 چهارپايان و آتش و هیزم
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کارکنان در اين نان، پس  و نمك و آنچه را من احصا نمی توانم کرد زياده از آن است که گفتم از
 چگونه می توانی به شکر اين نعمت قیام نمائی؟

پس ابو ذر گفت: توبه می کنم بسوی خدا و طلب آمرزش می کنم از او از آنچه کردم، و بسوی تو 
 عذر می طلبم از آنچه تو نخواستی.

ی بیرون آورد و آن و فرمود: روزی ديگر سلمان ابو ذر را طلبید و از همیان خود چند پاره نان خشک
 نانها را تر کرد از مطهره ای که داشت و نزد ابو ذر گذاشت، پس ابو ذر گفت:

 چه نیکو است اين نان، کاش نمکی با آن می بود.

سلمان برخاست و بیرون رفت و مطهرۀ خود را گرو گذاشت و نمکی گرفت و برای ابو ذر آورد، پس 
 نمك بر آن می پاشید و می گفت:شروع کرد ابو ذر و آن نان را می خورد و 

 حمد می کنم خداوندی را که روزی کرده است ما را چنین قناعتی.

 .(1)سلمان گفت: اگر قناعت می داشتی مطهرۀ من به گرو نمی رفت 

و در بصائر الدرجات به سند معتبر از فضل بن عیسی روايت کرده است که گفت: من و پدرم به 
 خدمت حضرت صادق علیه السّلام رفتیم پس پدرم به خدمت آن حضرت عرض کرد:

آيا راست است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: سلمان از ما اهل بیت است؟ 
 فرمود: بلی.

 ت: آيا از فرزندان عبد المطلب است؟ حضرت فرمود: از ما اهل بیت است.پدرم گف

 باز فرمود: از فرزندان ابو طالب است؟ حضرت فرمود: از ما اهل بیت است.



پدرم گفت: من نمی فهمم اين را، حضرت فرمود: چنین بدان که از ما اهل بیت است، پس اشاره 
و فهمیدی، بدرستی که حق تعالی طینت ما را از علّیّین فرمود به سینۀ خود و فرمود: چنان نیست که ت

خلق کرد و طینت شیعیان ما را از يك مرتبه پست تر از آن خلق کرد، پس ايشان از مايند؛ و طینت 
دشمنان ما را از سجّین خلق کرد و طینت دوستان ايشان را يك مرتبه پست تر از آن خلق کرد، پس 

 .(2)است از لقمان آنها از ايشانند؛ و سلمان بهتر 
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را پس و در کتاب روضة الواعظین روايت کرده است که ابن عباس گفت: در خواب ديدم سلمان 
گفتم: تو سلمانی؟ گفت: بلی، گفتم: تو آن نیستی که آزاد کردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم بودی؟ گفت: بلی؛ و تاجی از ياقوت بر سر او ديدم و به انواع حله ها و زيورها زينت کرده بود، 

رده است؟ گفت: بلی، پس من گفتم: ای سلمان! اين منزلت نیکوئی است که حق تعالی به تو عطا ک
گفتم: در بهشت بعد از ايمان به خدا و رسول چه چیز را نیکوترين اعمال يافتی؟ گفت: در بهشت 
بعد از ايمان به خدا و رسول هیچ چیز بهتر از محبت علی بن ابی طالب نیست و متابعت آن حضرت 

 .(1)کردن 

و ايضا از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: بهشت مشتاق تر است 
بسوی سلمان از سلمان بسوی بهشت، و بهشت عاشق تر است بسوی سلمان از سلمان بسوی 

 .(2)بهشت 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول برادر 
 .(3)گردانید سلمان و ابو ذر را و شرط کرد بر ابو ذر که مخالفت سلمان نکند 



ر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که اصبغ و در کتاب اختصاص به سند معتبر از حضرت امی
بن نباته از آن حضرت پرسید از فضیلت سلمان، حضرت فرمود: چه گويم در باب کسی که از طینت 
ما خلق شده است و روح او به روح ما مقرون است! حق تعالی او را مخصوص گردانیده است از 

اطن آنها و پنهان آنها و آشکار آنها، و روزی نزد حضرت علوم به اول آنها و آخر آنها و ظاهر آنها و ب
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حاضر شدم و سلمان در خدمت حضرت بود پس اعرابی داخل 
شد و او را از جای خود دور کرد و در جای او نشست، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

یان دو چشم آن حضرت بود و ديده های مبارکش سرخ شد در غضب شد تا آنکه پرشد رگی که در م
پس فرمود: آيا دور می کنی مردی را که خداوند عالمیان او را دوست می دارد و دوستی خود را نسبت 

 به او ظاهر گردانیده در آسمان
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و رسول خدا او را در زمین دوست می دارد، ای اعرابی! آيا دور می کنی مردی را که جبرئیل نیامده 
است پیش من هیچ مرتبه مگر آنکه مرا امر کرده است از جانب پروردگار من که او را سلام برسانم؟ 

هر که او را آزار ! ای اعرابی! بدرستی که سلمان از من است هرکه او را جفا کند مرا جفا کرده است و 
کند مرا آزار کرده و هر که او را دور گرداند مرا دور گردانیده است و هر که او را نزديك گرداند مرا 
نزديك گردانیده، ای اعرابی! غلط مکن در باب سلمان بدرستی که حق تعالی مرا امر کرده است که 

رسد و نسبهای مردم و سخنانی که جدا  مطلع گردانم او را بر مرگهای مردم و بلاهائی که به ايشان می
 کنندۀ حق است از باطل.



اعرابی گفت: يا رسول اللّه! من گمان نداشتم که اعمال سلمان به اين مرتبه رسیده است، آيا او 
 مجوسی نبود که مسلمان شد؟

می حضرت فرمود: ای اعرابی! من از حق تعالی فضیلت سلمان را برای تو نقل می کنم و تو در برابر 
گوئی که سلمان مجوسی بوده است؟ ! بدرستی که سلمان مجوسی نبود و لیکن شرك را ظاهر می 
كَ  کرد برای تقیه و ايمان را پنهان می کرد، ای اعرابی! مگر نشنیده ای حق تعالی می فرمايد فَلا وَ رَبِّ

مُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُ  مُوا تَسْلِیماً لا يُؤْمِنُونَ حَتّی يُحَکِّ وا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ يُسَلِّ
پس نه بحقّ پروردگار تو ايمان نمی آورند ايشان تا حکم گردانند تو را در هر منازعه ای »يعنی: (1)

در نفسهای خود تنگی و حرجی از آنچه تو حکم کنی در میان  که میان ايشان واقع شود پس نیابند
آنچه عطا کند به شما »آيا نشنیده ای که حق تعالی می فرمايد که: « ايشان و انقیاد کنند انقیادکردنی

، ای اعرابی! بگیر (2)« رسول او پس بگیريد آن را و آنچه شما را از آن نهی فرموده است ترك کنید
آنچه به تو عطا می کنم و از جملۀ شکر کنندگان باش و انکار مکن گفتۀ مرا که مستحق عذاب الهی 

 .(3)گردی و انقیاد کن گفتۀ رسول خدا را تا از ايمنان گردی 

 مؤلف گويد که: دور نیست که مراد از اعرابی عمر باشد چنانکه در بسیاری از احاديث
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 برای تقیه به اين عبارت از او تعبیر نموده اند.



و ايضا در کتاب اختصاص به سند معتبر روايت کرده است که: روزی سلمان فارسی داخل مجلس 
دم داشتند پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد پس صحابه او را تعظیم کردند و او را بر خود مق

و در صدر مجلس او را جا دادند برای عظیم شمردن حق او و تعظیم پیری او و برای اختصاصی که 
او را بود به حضرت رسول و آل آن حضرت، پس عمر داخل شد و ديد که او را در صدر مجلس 
نشانیده اند، گفت: کیست اين عجمی که در صدر مجلس نشسته است در میان عربان؟ پس حضرت 

 ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر منبر بالا رفت و خطبه ای خواند و فرمود:رس

بدرستی که همۀ مردم از زمان آدم تا اين زمان مانند دندانهای شانه اند و فضیلتی نیست عربی را بر 
عجمی و نه سرخی را بر سیاهی مگر به تقوی و پرهیزکاری، سلمان دريائی است که آخر نمی شود 
 و گنجی است که منتهی نمی شود، سلمان از ما اهل بیت است، سلمان عطا می کند حکمت را و

 .(1)برهانهای حق را ظاهر می گرداند 

و ايضا در کتاب اختصاص روايت کرده است که: روزی در خدمت حضرت صادق علیه السّلام نام 
فضیل سلمان و جعفر طیار مذکور شد و حضرت تکیه فرموده بودند پس بعضی جعفر را بر سلمان ت

دادند، و ابو بصیر در آن مجلس حاضر بود پس گفت: سلمان گبری بود و مسلمان شد، حضرت 
صادق علیه السّلام درست نشست غضبناك و فرمود: ای ابو بصیر! حق تعالی سلمان را علوی کرد 
بعد از آنکه مجوسی بود و آن را قرشی گردانید بعد از آنکه فارسی بود پس صلوات خدا بر سلمان 

اد، و بدرستی که جعفر را رتبۀ عظیمی نزد حق تعالی هست و با ملائکه در بهشت پرواز می کند ب
(2). 

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: روزی سلمان در میان جماعتی نشسته بود و حضرت 
ه السّلام بر ايشان گذشت و بر استر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سوار امیر المؤمنین علی

 بود، پس سلمان به آن جماعت گفت: چرا برنمی خیزيد که چنگ در دامان او بزنید و مسائل
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سید! سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداوندی که دانه را شکافته است و خلايق را دين خود را از او بپر
آفريده است که خبر نمی دهد شما را به سیرتهای پیغمبر شما کسی غیر او، و بدرستی که اوست 
عالم زمین و آن که کارهای او همه خدائی است بر زمین و به برکت او زمین ساکن است، و اگر او از 

 .(1)ود علم را نخواهید يافت و اطوار مردم را منکر خواهید شد میان شما بر

و ابن ابی الحديد گفته است که: وفات سلمان در آخر خلافت عثمان بود در سال سی و پنجم از 
د؛ و بعضی گفته اند که وفات او در خلافت هجرت؛ و بعضی گفته اند در اول سال سی و ششم بو

 .(2)عمر بود. و اشهر، قول اول است 

رسی و در کتاب فضايل شاذان بن جبرئیل از اصبغ بن نباته منقول است که گفت: من با سلمان فا
رضی اللّه عنه بودم در وقتی که امیر مداين بود در ابتدای خلافت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
زيرا که عمر او را والی مداين گردانید و تا ابتدای خلافت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام والی 

الهی واصل شد، و پیوسته  بود، پس روزی به نزد او رفتم و او را بیمار يافتم و در آن مرض به رحمت
او را عیادت می کردم در آن بیماری تا آنکه مرض او شديد شد و يقین کرد به مرگ خود پس متوجه 
من شد و فرمود: ای اصبغ! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا خبر داد که چون نزديك 

فات من نزديك شده است يا مرگ من شود مرده با من سخن خواهد گفت و می خواهم که بدانم و
 نه؟

 اصبغ گفت که: آنچه می خواهی بفرما تا من از برای تو بعمل آورم.

سلمان گفت که: تختی بیاور و به روی آن فرش کن آنچه برای مردگان فرش می کنند و چهار کس 
 مرا بردارند و به قبرستان برند.



پس به سرعت بیرون رفتم و بعد از اصبغ گفت: من گفتم چنین می کنم و به جان منّت می دارم، 
 ساعتی برگشتم و آنچه فرموده بود بعمل آوردم و گروهی را آوردم که او را
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برداشتند و به قبرستان مداين رسانیدند، چون او را در قبرستان بر زمین گذاشتند گفت: ای قوم! روی 
مرا به قبله کنید پس به آواز بلند ندا کرد که: السلام علیکم ای اهل عرصۀ کهنه شدن و پوسیدن، 

واب او نداد؛ سلام خدا بر شما باد ای گروهی که محجوب گردانیده اند شما را از دنیا، پس کسی ج
پس بار ديگر ايشان را ندا کرد و گفت: السلام علیکم ای گروهی که مرگ را چاشتگاه شما قرار داده 
اند، السلام علیکم ای گروهی که زمین را لحاف شما گردانیده اند، السلام علیکم ای گروهی که 

هی که انتظار می کشید که رسیده ايد به عملهائی که در دار دنیا کرده بوديد، السلام علیکم ای گرو
اسرافیل در صور بدمد و از قبرها بیرون آيید، سؤال می کنم از شما بحقّ خداوند عظیم و بحقّ پیغمبر 
کريم که البته يکی از شما مرا جواب بگويد، بدرستی که منم سلمان فارسی آزاد کردۀ رسول خدا 

ست که چون نزديك وفات من شود مرده با صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آن حضرت مرا خبر داده ا
 من سخن خواهد گفت و می خواهم بدانم که وفات من نزديك شده است يا نه.

 چون سلمان سخن خود را تمام کرد ناگاه میتی از قبر خود به سخن در آمد و گفت:

مشغول  السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، ای گروهی که بناها می سازيد و فانی خواهید شد و
گرديده ايد به عرصۀ دنیا، اينك سخن تو را می شنويم و بزودی تو را جواب می گوئیم، از آنچه 

 خواهی بپرس خدا تو را رحمت کند.



سلمان گفت: ای سخن گوينده بعد از مرگ! و ای کلام گوينده بعد از حسرت مردن! آيا تو از اهل 
 بهشتی يا از اهل جهنم؟

ايم که خدا انعام کرده است بر ايشان به عفو و کرم خود و ايشان را داخل گفت: ای سلمان! من از آنه
 بهشت گردانیده است به رحمت خود.

پس سلمان گفت: ای بندۀ خدا! وصف کن از برای من که مرگ را چگونه يافته ای و چه رسید به تو 
 از آن، و چه ديدی و چه مشاهده نمودی؟

منما، پس بخدا سوگند که بريدن بدن به ارّه ها و جدا کردن گفت: مهلت ده مرا ای سلمان و مبالغه 
و پاره کردن به مقراضها آسانتر است بر من از شدت مرگ، بدان که حق تعالی در دار دنیا مرا نیکیها 

 الهام کرده بود و عمل به خیر می کردم و فرايض الهی را بجا می آوردم
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مادر حريص بودم و اجتناب از چیزهای حرام می نمودم و از و قرآن را می خواندم و در نیکی پدر و 
ظلم و ستم بر بندگان ترسان بودم و در شب و روز تعب می کشیدم و سعی می نمودم در طلب حلال 
از ترس ايستادن نزد خدا برای سؤال، پس روزی از روزها در نهايت عیش و لذت و فرح و شادی و 

وز در آن مرض ماندم تا آنکه از دنیا مدت من منقضی شد، پس سرور بودم ناگاه بیمار شدم و چند ر
در آن وقت مردی به نزد من آمد با خلقتی عظیم و منظری مهیب و در برابر من ايستاد در هوا نه بسوی 
آسمان بالا می رفت و نه بسوی زمین فرود می آمد، پس اشاره کرد بسوی ديدۀ من و آن را کور گردانید 

ن را کر گردانید و بسوی زبان من و آن را لال گردانید پس چنان شدم که هیچ و بسوی گوش من و آ
چیز از چیزهای دنیا را به اين چشم نمی ديدم و به اين گوش نمی شنیدم، پس در اين وقت گريستند 
اهل و ياران من و خبر من به برادران و همسايگان من رسید، پس در اين وقت گفتم او را: تو کیستی 

 ی که مرا مشغول گردانیدی از اهل و مال و فرزندان من؟ای آن کس



گفت: منم ملك موت آمده ام به نزد تو که نقل فرمايم تو را از خانۀ دنیا به خانۀ آخرت و بتحقیق که 
 منقضی شده است مدت حیات تو و آمده است وقت مرگ تو.

د من و ايشان به حسب و در اين حال که او با من مخاطبه می کرد دو شخصی ديگر آمدند به نز
خلقت و صورت نیکوترين مردم بودند که من ديده بودم و يکی از ايشان در جانب راست من نشست 
و ديگری در جانب چپ، پس گفتند به من که: السلام علیك و رحمة اللّه و برکاته بتحقیق که آورده 

 ايم بسوی تو نامۀ تو را، الحال بگیر و نظر کن در آن.

 نامه ای است که بايد من بخوانم؟ گفتم: اين چه

گفتند: مائیم آن دو ملك که با تو می بوديم در دار دنیا و نیکیها و بديهای تو را می نوشتیم، اين است 
 نامۀ عمل تو.

می گفتند و شاد « رقیب»پس نظر کردم در نامۀ حسنات خود و آن نامه در دست ملکی بود که او را 
کیها و خندان شدم و مرا فرحی عظیم رو داد، پس نظر کردم به نامۀ شدم به آنچه در آن ديدم از نی

می گفتند و بسیار غمگین شدم از آنچه در آن « عتید»گناهان و آن در دست ملکی بود که او را 
 مشاهده کردم و به گريه در آورد مرا، پس به من گفتند: بشارت
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 باد تو را که از برای تو خیر و نیکی خواهد بود.

پس به نزديك من آمد آن مرد اول يعنی ملك موت و روح را از تن من کشید و هر جذبه و کشیدنی 
از او برابری می کرد با همۀ سختیها از آسمان تا زمین، و پیوسته در اين شدت بودم تا آنکه جان به 

ی گداختند سینۀ من رسید، پس اشاره کرد بسوی من به حربه ای که اگر آن را بر کوهها می گذاشت م
و روح مرا از بینی من قبض نمود، پس در آن وقت صدای گريۀ اهل من بلند شد و هر چه می گفتند 

 همه را می شنیدم و هر چه می کردند بر آن مطلع بودم.



پس چون بسیار شديد شد گريه و جزع اهل بیت من بر من، ملك موت با نهايت خشم و آزردگی 
از چه چیز است گريۀ شما؟ پس بخدا سوگند که ما ستمی بر او  متوجه ايشان شد و گفت: ای گروه!

نکرده ايم که شما شکايت کنید و تعدی بر او نکرده ايم که شما فرياد کنید، گريه کنید و لیکن ما و 
شما بندۀ يك خداونديم اگر خدا شما را امر می کرد در باب ما امری چنانکه ما را در باب شما امر 

ا امتثال امر او می کرديد در حقّ ما چنانکه ما امتثال امر او نموديم در حقّ شما، کرده است هرآينه شم
بخدا سوگند که ما روح او را نگرفتیم تا آنکه روزی مقدر او تمام شد و مدت حیات او منقطع شد و 
رفت بسوی پروردگار کريمی که هر حکمی که خواهد دربارۀ او می نمايد و او بر همه چیز قادر 

پس اگر صبر کنید مزد می يابید و اگر جزع نمائید گناهکار خواهید گرديد، چه بسیار برگشتی است، 
 خواهد بود مرا بسوی شما می گیرم پسران و دختران را و پدران و مادران را.

پس در آن وقت از نزد من روانه شد و روح مرا با خود برد، در اين وقت ملکی ديگر آمد و روح مرا از 
او را در جامۀ حريری پیچید و بالا برد بسوی آسمان و او را نزد حق تعالی گذاشت در او گرفت و 

کمتر از يك چشم زدن، پس چون روح من نزد حق تعالی حاضر گرديد از هر عمل صغیر و کبیری 
از من سؤال نمود و از نماز و روزۀ ماه مبارك رمضان و حج بیت اللّه الحرام و تلاوت قرآن و زکات 

تصدق نمودن و از هر عملی که در ساير ايام و اوقات کرده بودم و از اطاعت پدر و مادر و از  دادن و
کشتن آدمی به ناحق و از خوردن مال يتیم و از مظلمه های بندگان خدا و از عبادت کردن در شب 

 در وقتی که مردمان در خوابند

 1673ص: 

نمود از روح من، پس بعد از اين روح را به زمین و آنچه مشابه اينهاست از اعمال از همۀ اينها سؤال 
 برگردانیدند به اذن حق تعالی.

در اين وقت غسل دهندۀ من به نزد من آمد و جامه های مرا کند و شروع نمود در غسل دادن من، 
پس روح من او را ندا کرد که: ای بندۀ خدا! مدارا کن با اين بدن ضعیف بخدا سوگند که من از هیچ 



رگهای او بیرون نیامدم مگر آنکه آن منقطع گرديد و از هیچ عضو او بیرون نیامدم مگر آنکه رگی از 
آن عضو در هم شکسته شد، بخدا سوگند که اگر آن غسل دهنده اين سخن را می شنید هرآينه هرگز 
مرده ای را غسل نمی داد، پس آب بر بدن من ريخت و سه غسل داد مرا و مرا کفن کرد در سه جامه 
و مرا حنوط کرد و همین بود توشۀ من که به آن بیرون رفتم بسوی خانۀ آخرت، پس انگشتر را از 
دست راست من بیرون آورد و بعد از فارغ شدن از غسل من به پسر بزرگ من تسلیم نمود و گفت: 
ا خدا تو را ثواب دهد در مصیبت پدرت و تو را مزد و صبر بسیار دهد، پس مرا در کفن پیچید و مر

تلقین نمود و ندا کرد اهل و همسايگان مرا و گفت: بیايید به نزديك او و او را وداع کنید؛ پس ايشان 
به نزد من آمدند که مرا وداع کنند، و چون از وداع من فارغ شدند مرا بر تختی از چوب نهادند و در 

دند، و چون از نماز فارغ اين وقت روح میان رو و کفن من بود تا آنکه مرا گذاشتند و بر من نماز کر
شدند مرا به جانب قبر روانه کردند، چون مرا به قبر گردانیدند و در قبر آويختند هولی عظیم مشاهده 
نمودم ای سلمان که گويا از آسمان به زمین در افتادم، پس مرا در لحد گذاشتند و خشت بر من 

 چیدند و خاك در قبر من ريختند.

، و چون مردم را ندا کردند که از قبر من (1)نید بسوی زبان و گوش من پس در اين وقت روح برگردا
جماعت بودم و برمی گشتم، پس  برگردند شروع کردم در ندامت و پشیمانی و گفتم: کاش من از اين

شخصی از کنار قبر مرا جواب داد گفت: نه چنین است و بر نمی توان گشتن، و اين آيه را خواند کَلّا 
ها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی  إِنَّ

 1674ص: 

 
آمده « پس در اين وقت روح گرفته شد از زبان من، و همچنین از گوش و چشمم». در مصدر  -1

 است.



اين سخنی است که حق تعالی بر ردّ جمعی از کافران فرمود که ايشان طلب برگشتن  (1)يَوْمِ يُبْعَثُونَ 
حاشا که او را بازگردانند، اين کلمه ای است که او گويندۀ آن است »به دنیا می کنند بعد از مرگ يعنی 

و از پس ايشان برزخی هست تا روزی که زنده شوند و مبعوث گردند، و برزخ فاصلۀ میان دنیا و 
 ، پس به او گفتم: کیستی تو که با من سخن می گوئی؟« ت استآخر

و منم ملکی که حق تعالی مرا موکّل گردانیده است به جمیع خلايق که تنبیه نمايم « منبه»گفت: منم 
ايشان را بعد از مردن ايشان تا بنويسند عملهای خود را بر نفسهای خود که حجت باشد بر ايشان 

 مرا کشید و نشانید و گفت: بنويس عمل خود را.نزد خداوند عالمیان؛ پس 

 من گفتم: به خاطر ندارم عملهای خود را.

يعنی: (2)گفت: مگر نشنیده ای سخن پروردگار خود را که در قرآن فرموده است أَحْصاهُ اَللّهُ وَ نَسُوهُ 
، پس گفت: « ت کرده های ايشان را خدا و فراموش کرده اند ايشان کرده های خود رااحصا کرده اس»

 تو بنويس و من بر تو املا می کنم و اعمال تو را می گويم.

 گفتم: کاغذ کجاست که بنويسم؟

 پس کنار کفن مرا کشید، ناگاه کفن خود را کاغذی ديدم و گفت: اين صحیفۀ توست.

 گفتم: قلم از کجا بیاورم؟

 گفت: انگشت شهادت تو قلم توست.

 گفتم: مرکّب از کجا بیاورم؟

 گفت: آب دهان تو به جای مرکّب است.



پس املا کرد بر من آنچه کرده بودم در دار دنیا و نماند از اعمال من خردی و بزرگی مگر آنکه او را 
يْلَتَنا ما  لِهذَا بر من املا کرد چنانکه حق تعالی فرموده است وَ يَقُولُونَ يا وَ
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كَ أَحَداً   (1) اَلْکِتابِ لا يُغادِرُ صَغِیرَةً وَ لا کَبِیرَةً إِلّا أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّ
می گويند کافران: وای بر ما چیست اين نامۀ ما که ترك نکرده است گناه کوچکی را و نه »يعنی: 

بزرگی را مگر آنکه احصا کرده است آن را، و يافتند آنچه کرده بودند حاضر، و ستم نمی کند پروردگار 
 « .تو احدی را

پس ملك آن نامه را گرفت و مهری بر آن زد و طوق گردانید آن را بر گردن من، پس گمان کردم که 
جمیع کوههای دنیا را طوق کرده اند در گردن من، پس به او گفتم: ای منبه! چرا با من چنین می 

 کنی؟

زَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ گفت: آيا نشنیده ای سخن پروردگار خود را که فرموده است وَ کُلَّ إِنسانٍ أَلْ 
و هر »يعنی: (2) نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ کِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً. اِقْرَأْ کِتابَكَ کَفی بِنَفْسِكَ اَلْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً 

يعنی عمل نیك و بد او را، يا تقديرات خدا را که برای او -لازم او گردانیده ايم طاير او راانسانی را م
در گردن او و بیرون می آوريم از برای او در روز قیامت نامه ای را که آن را ملاقات نمايد -کرده است

 گشوده شده، پس به او گفته می شود که:

 « .ننده و گواه بر توبخوان نامۀ خود را کافی است نفس تو حساب ک



پس منبه گفت: اين خطابی است که تو را به آن خطاب خواهند ساخت در روز قیامت و تو را حاضر 
خواهند گردانید در آن روز و حال آنکه نامۀ عمل تو در میان دو ديدۀ تو گشوده باشد و گواهی دهی 

 در آن روز بر نفس خود.

منکر با عظیمترين منظری و منکرترين صورتی و عمودی پس منبه از من دور شد، و به نزد من آمد 
از آهن در دست او بود که اگر جن و انس جمع می شدند آن عمود را حرکت نمی توانستند داد، پس 
صدای موحشی بر من زد که اگر جمیع اهل زمین آن صدا را می شنیدند هرآينه همه می مردند، پس 

پروردگار تو کیست و دين تو چیست و پیغمبر تو کیست و  به من گفت: ای بندۀ خدا! خبر ده مرا که
 امام تو کیست و بر چه طريقه و حالت
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 بوده ای و چه اعتقاد داشته ای در دنیا؟

م در امر خود و ندانستم که چه بگويم در جواب پس زبان من بسته شد از ترس و بیم او و حیران شد
او، و در بدن من هیچ عضوی نماند مگر آنکه مفارقت کرد از ترس، پس دريافت مرا رحمتی از 
جانب پروردگار من که دل مرا نگاه داشت و زبان مرا گويا گردانید پس به او گفتم: بندۀ خدا! چرا مرا 

به وحدانیت خدا و شهادت می دهم که محمد رسول می ترسانی و حال آنکه من شهادت می دهم 
خداست و گواهی می دهم که خداوند عالمیان پروردگار من است و محمد پیغمبر من است و اسلام 
دين من است و قرآن کتاب من است و کعبه قبلۀ من است و علی امام من است و مؤمنان برادران 

بر اين اعتقاد ملاقات می کنم پروردگار خود را در منند؛ و گفتم: اين است گفتار من و اعتقاد من و 
 روز معاد.



پس در اين وقت گفت: ای بندۀ خدا! بشارت باد تو را به سلامتی، بدرستی که نجات يافتی؛ و از 
 پیش من رفت.

پس نکیر به نزديك من آمد و صدای مهیب بر من زد عظیمتر از صدای اول، پس اعضای من بعضی 
 بر بعضی داخل شدند و گفت: عمل خود را بگو ای بندۀ خدا.

پس حیران ماندم و متفکر شدم که چه جواب بگويم، پس در اين وقت گردانید حق تعالی از من 
شدت ترس و بیم را و حجت مرا به من الهام کرد به يقین نیکو و توفیق مرا کرامت فرمود، پس گفتم: 

ندی ای بندۀ خدا! مدارا کن با من و من از دنیا بیرون آمدم و حال آنکه گواهی می دادم که خداو
نیست بغیر خداوند يگانه و او را شريکی نیست و گواهی می دادم که محمد بنده و رسول خداست 

و آنکه بهشت (1)]و آنکه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و ائمۀ طاهرين از ذرّيّت او امامان منند[ 
حق است و عذاب آتش جهنم حق است و صراط حق است و میزان حق است و حساب کردن 
خلايق حق است و سؤال منکر و نکیر در قبر حق است و زنده شدن در قبر حق است و آنکه بهشت 
و آنچه حق تعالی وعده کرده است در آن از نعمتها حق است و آنکه جهنم و آنچه حق تعالی وعید 

 ده است در آن ازفرمو
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عذاب حق است و آنکه قیامت آمدنی است و شکی در آن نیست و آنکه خدا زنده می گرداند آنها را 
 که در قبرهايند.

دی و خیری که هرگز زايل نگردد. پس مرا در پس مرا گفت: ای بندۀ خدا! بشارت باد تو را به نعیم اب
لحد خوابانید و گفت: بخواب مانند خوابیدن داماد، و از نزديك سر من دری گشود از بهشت، و 



دری از پیش پای من گشود بسوی جهنم پس گفت: نظر کن ای بندۀ خدا بسوی آنچه خواهی يافت 
ت يافتی از آن از آتش جهنم، پس دری بسوی آن از بهشت و نعمتهای آن و نظر کن بسوی آنچه نجا

که از پیش پايم بسوی جهنم گشوده شد آن را مسدود گردانید و دری را که از پیش سرم بسوی بهشت 
گشوده بود چنان گشاده گذاشت، و پیوسته داخل می شد بر من از آن در شمیم بهشت و نعمتهای آن 

و ای سلمان! من نیافتم نزد حق -از نزد من رفتو لحد مرا فراخ گردانید بقدر آنچه ديده کار کند، و 
تعالی چیزی را که خدا دوست دارد بزرگتر از سه چیز: اول نماز کردن در شب بسیار سرد، دوم روزه 
داشتن در روز بسیار گرم، سوم تصدقی که به دست راست کنی که دست چپ تو از آن خبر نداشته 

پس اين است سخن من و وصف من و آنچه من دريافته بودم آن را از شدت اهوال، و من -(1)باشد 
گواهی به وحدانیت الهی و رسالت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گواهی می دهم که مرگ 

 ق است، پس در مقام مراقبه و خوف حق تعالی باش از ايستادن نزد او در وقت سؤال.ح

و در اين وقت سخن آن مرد منقطع شد و سلمان گفت که: مرا بر زمین گذاريد، چون سرير او را بر 
يا »زمین گذاشتیم گفت: مرا تکیه دهید، چون او را تکیه داديم نظر به جانب آسمان افکند و گفت: 

ده ملکوت کلّ شيء و الیه ترجعون، و هو يجیر و لا يجار علیه، بك آمنت و لنبیّك اتّبعت و من بی
بکتابك صدّقت و قد اتاني ما وعدتني يا من لا يخلف المیعاد اقبضني الی رحمتك و انزلني دار 

 کرامتك فانا اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك
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شهادت فارغ شد رخت از سرای  ، پس چون از اين دعا و(1)« له و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله
 فانی به دار باقی کشید و به رسول خدا و ائمۀ طاهرين صلوات اللّه علیهم اجمعین ملحق گرديد.



اصبغ گفت: ما در حیرت اين حال بوديم که ناگاه مردی پیدا شد که بر استر اشهبی سوار بود و نقابی 
و ما جواب سلام او گفتیم، چون سخن گفت  بر رو بسته بود، چون به نزديك ما رسید بر ما سلام کرد

دانستیم که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است پس گفت: ای اصبغ! اهتمام نمائید در امر 
تجهیز سلمان، پس ما شروع کرديم در تهیۀ غسل و کفن او و خواستیم که کفن و حنوط تحصیل 

ست، پس آبی و تختی که بر روی آن نمائیم، حضرت فرمود که: حاجتی به آنها نیست و نزد من ه
غسل دهند نزد آن حضرت حاضر کرديم، پس به دست مبارك خود او را غسل داد و کفن کرد و پیش 
ايستاد و بر او نماز کرديم و او به دست مبارك خود او را در لحد گذاشت، و چون از دفن سلمان فارغ 

: يا امیر المؤمنین! چگونه آمدی و کی شد و خواست که برگردد من به جامۀ حضرت چسبیدم و گفتم
تو را خبر داد به مردن سلمان؟ حضرت رو به جانب من گردانید و گفت: می گیرم بر تو ای اصبغ 

 عهد و پیمان خدا را که نقل نکنی اين قصه را به احدی تا من زنده باشم.

 پس گفتم: يا امیر المؤمنین! من پیش از تو خواهم مرد؟

 حضرت فرمود: نه ای اصبغ.

گفتم: يا امیر المؤمنین! بگیر از من عهد و پیمان که من سخن تو را می شنوم و اطاعت تو می نمايم 
و نقل نخواهم کرد اين سخن را به احدی تا حکم کند در باب تو خدا به آنچه حکم خواهد کرد و 

 خدا بر همه چیز قادر است.

ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا خبر داده بود که سلمان پس حضرت فرمود: ای اصبغ! حضرت رس
در اين وقت خواهد مرد و من در اين ساعت در کوفه نماز کردم و از مسجد بیرون آمدم که به خانه 

 روم، چون به خانه رسیدم و خوابیدم در خواب ديدم که شخصی مرا گفت سلمان
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 . اين گفتۀ جناب سلمان در مصدر با اندکی تفاوت ذکر شده است. -1

وفات يافته، پس بیدار شدم و بر استر خود سوار شدم و چیزهائی که برای مرده ضرور است از کفن 
و حنوط و غیر آن با خود برداشتم و روانه شدم، پس حق تعالی دور را برای من نزديك گردانید تا آنکه 

ه اين موضع رسیدم و مرا به اين امور رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر داده به اين زودی ب
 بود.

پس حضرت ناپیدا شد، ندانستم که بسوی آسمان بالا رفت يا به زمین فرو رفت، چون به کوفه رسیدم 
ا می شنیدم که حضرت در وقتی به کوفه رسیده بوده است که در آن روز منادی برای نماز مغرب ند

 .(1)کرده است و حضرت نماز مغرب را با ايشان ادا کرده بود 

مؤلف گويد که: اين حديث غرايب بسیار دارد و از جملۀ آنها فوت سلمان است در زمان خلافت 
آن حضرت به کوفه و اين خلاف مشهور و احاديث ديگر است، و امیر المؤمنین علیه السّلام و آمدن 

 چون مشتمل بر فوايد بسیار بود ايراد نموديم.

و ابن شهر آشوب از جابر بن عبد اللّه انصاری روايت کرده است که: روزی حضرت امیر المؤمنین 
گردانید و گفت: ای علیه السّلام در مدينه نماز صبح را با ما ادا نمود پس روی مبارك به جانب ما 

گروه مردمان! خدا اجر شما را عظیم گرداند در مصیبت برادر شما سلمان، و مردم در اين باب سخن 
بسیار گفتند پس حضرت عمامۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر سر بست و پیراهن 

حمايل نمود و بر حضرت را پوشید و عصای آن حضرت را در دست گرفت و شمشیر آن حضرت را 
 شتر عضباء آن حضرت سوار شد و قنبر را گفت: ده گام بشمار يا آنکه از يك تا ده بشمار.

 قنبر گفت: چون از شمردن فارغ شدم به در خانۀ سلمان رسیده بوديم.

پس زاذان روايت کرد که: چون وقت وفات سلمان شد از او پرسیدم: کی تو را غسل می دهد؟ گفت: 
 دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را غسل می داد.آن که رسول خ



من گفتم: تو در مداينی و او در مدينه است! سلمان گفت: ای زاذان! چون من بمیرم و لحیین مرا 
 ببندی صدائی خواهی شنید؛ پس چون دهان او را بستم صدائی شنیدم و از پی
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صدا به در خانه آمدم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را مشاهده نمودم پس گفت: ای زاذان! به 
رحمت حق واصل شد ابو عبد اللّه سلمان؟ گفتم: بلی ای سید من. پس او داخل شد و ردا از روی 

 و سلمان تبسم نمود بر روی آن حضرت، پس حضرت به او گفت: سلمان برداشت

مرحبا ای ابا عبد اللّه هرگاه دريابی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پس خبر ده او را به آنچه 
گذشت بر برادر تو از قوم او؛ پس حضرت شروع کرد در تجهیز او و چون نماز کرد بر سلمان از 

د می شنیديم و دو کس با آن حضرت می ديديم که همراه او بودند، چون حضرت تکبیرهای بلن
پرسیدم که اينها کیستند فرمود: يکی برادرم جعفر و ديگری حضرت خضر علیه السّلام و با هر يك 

 .(1)از ايشان هفتاد صف از ملائکه آمده بود که در هر صفی هزار هزار ملك بودند 

و در کتاب مشارق الانوار روايت کرده است که: چون حضرت جامه از روی سلمان برداشت سلمان 
تبسم نمود و خواست که بنشیند، حضرت فرمود: به مرگ خود برگرد؛ و او به حال اول عود نمود 

(2). 

و قطب راوندی روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بامدادی داخل مسجد 
ه من گفت: سلمان مدينه شد و فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در خواب ديدم و ب

از دنیا رحلت نموده است، و سلمان مرا وصیت کرده بود که او را غسل دهم و کفن کنم و نماز کنم 
 بر او و او را دفن کنم و اينك من می روم به مداين برای اين کار.



پس عمر گفت: کفن را از بیت المال بردار، حضرت فرمود: کفن او را تهیه کرده اند و حاضر شده 
پس با جماعتی از صحابه بیرون رفت از مدينه و حضرت به جانب مداين روانه شد و مردم  است؛

برگشتند و پیش از زوال مراجعت نمود و فرمود: من او را دفن کردم، و اکثر مردم در اين باب حضرت 
و را تصديق ننمودند تا آنکه بعد از مدتی از مداين مکتوبی رسید که سلمان وفات يافت در آن روز 

اعرابی داخل شد و او را غسل داد و کفن کرد و بر او نماز کرد و او را دفن کرد و برگشت، پس همۀ 
 .(3)مردم تعجب کردند 
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و در کتاب روضة الواعظین از سعد بن ابی وقاص روايت کرده است که او به عیادت سلمان رفت در 
هنگامی که او بیمار بود و او را گريان يافت، سعد گفت: چه سبب دارد گريۀ تو ای ابو عبد اللّه و 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رحلت نمود از تو راضی بود و در  حال آنکه چون
 حوض کوثر به نزد او خواهی رفت؟

سلمان گفت: من از جزع مرگ نمی گريم و گريۀ من از حرص دنیا نیست و لیکن حضرت رسول 
ر يك از شما مانند توشۀ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عهد کرد بسوی ما و فرمود: بايد متاع ضروری ه

مسافران باشد و من در دور خود اين متاعها را می بینم و به اين سبب آزرده ام؛ و در دور او نبود مگر 
 .(1)طغاری و کاسه ای و مطهره ای 



که سلمان رضی اللّه عنه گفت: حضرت رسول صلّی و شیخ کشی به سند معتبر روايت کرده است 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون مرگ تو را حاضر شود گروهی چند نزد تو حاضر خواهند شد که 
 بوی نیك و بد را می يابند و طعام نمی خورند يعنی ملائکه، پس سلمان کیسه ای بیرون آورد و گفت:

ه علیه و آله و سلّم به من بخشیده است و آن بوی خوشی اين هبه است که حضرت رسول صلّی اللّ 
 بود، گفت:

پس آن را در آب ريخت و بر دور خود پاشید پس زن خود را گفت که: برخیز و در را ببند، پس زن 
 .(2)برخاست و در را بست، چون برگشت مرغ روح او به عالم قدس پرواز کرده بود 
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 باب شصتم: در بیان احوال خیر مآل محرم اسرار ربانی ابو ذر غفاری رضی اللّه عنه

 و فضائل و مناقب اوست

 و در آن چند فصل است

 1683ص: 

 1684ص: 



بدان که از احاديث معتبرۀ سابقه و لاحقه چنین مستفاد می شود که در میان صحابه بعد از سلمان 
فارسی رضی اللّه عنه کسی در فضیلت به ابو ذر نمی رسد، و ابو ذر کنیت اوست و اسم او بر قول 

 اصح جندب بن جناده است و اصل او عرب بوده است از قبیلۀ بنی غفار.

بر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت به کلینی به اسناد معت
شخصی از اصحاب خود فرمود: می خواهید شما را خبر دهم که چگونه بود مسلمان شدن سلمان 

 و ابو ذر؟

آن شخص گفت که: کیفیت اسلام سلمان را می دانم، مرا خبر ده به کیفیت اسلام ابو ذر؛ و خطا 
 را از حضرت نپرسید.کرد که هر دو 

که محلی است در يك منزلی مکۀ معظمه گوسفندان « بطن مر»پس فرمود که: بدرستی که ابو ذر در 
خود را چرا می فرمود، ناگاه گرگی از جانب راست متوجه گوسفندان او شد و به عصای خود آن را 

من گرگ از تو خبیث  براند، پس از جانب چپ متوجه شد و ابو ذر عصا بر وی حواله نمود و گفت:
 تر و بدتر نديده ام.

آن گرگ به اعجاز آن حضرت به سخن آمد و گفت: و اللّه که اهل مکه از من بدترند، خداوند عالمیان 
 بسوی ايشان پیغمبری فرستاده او را به دروغ نسبت می دهند و نسبت به او دشنام و ناسزا می گويند.

فت: توشه و مطهره و عصای مرا بیاور؛ پس اينها را گرفت ابو ذر چون اين سخن بشنید به زن خود گ
و به پای خود به جانب مکه روان شد که تا خبری که از گرگ شنید معلوم نمايد و طی مسافت نموده 
در ساعتی بسیار گرم داخل مکه شد و تعب بسیار کشیده بود و تشنگی بر او غالب گرديده نزد چاه 

 خود کشید، چون زمزم آمد و دلوی از آن آب برای
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نظر کرد ديد که آن دلو پر از شیر است، در دل او افتاد که اين گواه آن خبری است که گرگ مرا به آن 
خبر داده و اين نیز از معجزات آن پیغمبر است؛ پس بیاشامید و به کنار مسجد آمد ديد جماعتی از 

ه ايشان ناسزا به حضرت رسول صلّی اللّه قريش برگرد يکديگر نشسته اند، نزد ايشان بنشست، ديد ک
علیه و آله و سلّم می گويند به نحوی که گرگ از آن خبر داده بود، و پیوسته در اين کار بودند تا آخر 
روز ناگاه حضرت ابو طالب بیامد، چون نظر ايشان بر او افتاد به يکديگر گفتند: خاموش شويد که 

کوتاه کردند؛ و چون ابو طالب بیامد با او مشغول عمويش آمد، پس زبان از مذمت آن حضرت 
 سخن گفتن شدند تا آخر روز.

ابو ذر گفت: چون ابو طالب از نزد ايشان برخاست من از پی او روانه شدم، رو به جانب من کرد و 
 گفت: حاجت خود را بگو.

 گفتم: به طلب پیغمبری آمده ام که در میان شما مبعوث شده است.

 ار داری؟گفت: با او چه ک

گفتم: می خواهم به او ايمان بیاورم و آنچه فرمايد به راستی او اقرار نمايم و خود را منقاد او گردانم و 
 آنچه فرمايد او را اطاعت نمايم.

 گفت: البته چنین خواهی کرد؟

 گفتم: بلی.

 گفت: فردا اين وقت نزد من بیا تا تو را به او برسانم.

و چون روز شد در مجلس آن کفار بنشستم و ايشان زبان ناسزا من شب در مسجد به روز آوردم 
گشودند بر منوال روز گذشته، و چون ابو طالب بیامد زبان از آن قول ناشايست بر گرفتند و با او 



مشغول سخن شدند، و چون از نزد ايشان برخاست از پی او روانه شدم و باز سؤال روز گذشته را 
کید فرمود که: البته آنچه می گوئی خواهی کرد؟ گفتم: بلی.اعاده فرمود و من همان جواب   گفتم و تأ

پس مرا با خود برد به خانه ای که در آنجا حضرت حمزه بود، بر او سلام کردم و از حاجت من 
پرسید، همان جواب گفتم، گفت: گواهی می دهی که خدا يکی است و محمد فرستادۀ اوست؟ 

 « .و ان محمدا رسول اللّه اشهد ان لا اله الا اللّه»گفتم: 

 1686ص: 

پس حمزه مرا با خود برد به خانه ای که حضرت جعفر طیار در آنجا بود سلام کردم و نشستم و از 
 مطلب من سؤال کرد و همان جواب گفتم و تکلیف شهادتین کرد، بر زبان راندم.

آنجا بود، و بعد از سؤال و پس جعفر برد مرا به خانه ای که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در 
امر به شهادتین آن حضرت مرا به خانه ای بردند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
تشريف داشتند، سلام کردم و نشستم و از حاجت من سؤال نمودند و کلمۀ شهادتین تلقین فرمودند، 

برو و تا رفتن تو پسر عمی از تو  و چون شهادتین گفتم فرمودند که: ای ابو ذر! به جانب وطن خود
فوت شده خواهد بود که بغیر از تو وارثی نداشته باشد، مال او را بگیر و نزد اهل و عیال خود باش تا 

 امر نبوت ما ظاهر گردد آخر به نزد ما بیا.

چون ابو ذر به وطن خويش بازآمد پسر عمش فوت شده بود و مال او را به تصرف در آورده مکث 
ا هنگامی که حضرت به مدينه هجرت نمود و امر اسلام رواج گرفت و در مدينه به خدمت نمود ت

 حضرت مشرف شد.

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اين بود خبر مسلمان شدن ابو ذر، و خبر اسلام سلمان را که 
 شنیده ای.



ز بفرمائید، حضرت آن شخص پشیمان شد از اظهار دانستن اسلام سلمان و استدعا کرد که: آن را نی
 .(1)نفرمود 

ول صلّی اللّه و ابن عبد البر که از اعاظم علمای اهل سنت است در کتاب استیعاب از حضرت رس
؛ (2)علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: ابو ذر در میان امّت من بر زهد عیسی بن مريم است 

 .(3)و به روايت ديگر شبیه عیسی بن مريم است در زهد 

 و ايضا روايت نمود که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ابو ذر علمی چند ضبط کرد که

 1687ص: 

 
و در آن فقط ذيل روايت که فرمايش حضرت صادق علیه  278؛ روضة الواعظین 8/297. کافی  -1

 السّلام می باشد ذکر نشده است.
 .6/97؛ اسد الغابة 4/1655. استیعاب  -2
 .1/255. استیعاب  -3

 .(1)از آن بیرون نیامد  مردمان از حمل آن عاجز بودند و گرهی بر آن زد که هیچ

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی ابو ذر بر 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشت و جبرئیل به صورت دحیۀ کلبی در خدمت آن 
حضرت به خلوت نشسته بود و سخنی در میان داشت، ابو ذر گمان کرد که دحیۀ کلبی است و با 
حضرت حرف نهانی دارد، بگذشت، جبرئیل گفت: يا محمد! اينك ابو ذر بر ما گذشت و سلام نکرد 
اگر سلام می کرد ما او را جواب می گفتیم بدرستی که او را دعائی هست که در میان اهل آسمانها 

 روف است چون من عروج نمايم از وی سؤال کن.مع

 چون جبرئیل برفت و ابو ذر بیامد حضرت فرمود: ای ابو ذر! چرا بر ما سلام نکردی؟



ابو ذر گفت: چنین يافتم که دحیۀ کلبی نزد تو بود و برای امری او را به خلوت طلبیده ای نخواستم 
 کلام شما را قطع نمايم.

 چنین گفت. حضرت فرمود: جبرئیل بود، و

ابو ذر بسیار نادم شد. حضرت فرمود که: چه دعاست که خدا را به آن می خوانی که جبرئیل خبر داد 
 که در آسمانها معروف است؟

اللّهمّ انّي أسألك الايمان بك و التّصديق بنبیّك و العافیة من جمیع »گفت: اين دعا را می خوانم: 
 .(2)« شرار النّاس البلاء و الشّکر علی العافیة و الغنی عن

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: ابو ذر از برگزيدگان صحابۀ حضرت 
، روزی به خدمت حضرت عرض نمود: من شصت گوسفند رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود

دارم و نمی خواهم که بروم نزد آنها و از خدمت تو محروم شوم، و کراهت دارم از آنکه آنها را به 
 شبانی بگذارم که ستم کند بر آنها و نیکو رعايت آنها نکند.

 حضرت فرمود که: برو به نزد آنها.

 ، حضرت فرمود: ای ابو ذر!چون روز هفتم شد به خدمت حضرت برگشت

 1688ص: 

 
 .1/255. استیعاب  -1
 .1/107و رجال کشی  2/587. و نیز رجوع شود به کافی 283. امالی شیخ صدوق  -2

 عرض کرد: لبیك يا رسول اللّه.



 حضرت فرمود: چه کردی گوسفندان خود را؟

گفت: يا رسول اللّه! قصۀ آنها عجیب است، روزی من مشغول نماز بودم ناگاه گرگی دويد بر 
گوسفندان من پس مردد شدم میان آنکه نماز را قطع کنم و محافظت گوسفندان خود نمايم يا نماز را 

شیطان تمام کنم و از گوسفندان خود بگذرم، پس نماز را بر گوسفندان خود اختیار کردم و در آن حال 
در خاطر من وسوسه کرد که اکنون گرگ در گلۀ تو می افتد و همه را هلاك می کند و برای تو چیزی 
نمی ماند که به آن تعیش نمائی؛ من در جواب شیطان گفتم که: اگر گوسفندان از دست من می روند 

سلّم و موالات برادر برای من می ماند توحید حق تعالی و ايمان به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
او علی بن ابی طالب علیه السّلام که بهترين خلق است بعد از او و موالات هدايت کنندگان و پاکان 
از فرزندان او و دشمنی دشمنان ايشان، و بعد از آنکه اينها با من باشند هر چه از من فوت شود سهل 

گله در آمد و بره ای را گرفت و برد، ناگاه  است؛ پس به نماز خود رو آوردم و گرگ را ديدم که در میان
 شیری پیدا شد و آن گرگ را به دونیم کرد و بره را از آن گرفت و بسوی گله برگردانید و مرا ندا کرد که:

ای ابو ذر! مشغول نماز خود باش که حق تعالی مرا موکّل گردانیده است به گوسفندان تو تا از نماز 
ماز خود را به آداب و شرايط بجا آوردم، و چون از نماز فارغ شدم فارغ شوی، پس با حضور قلب ن

شیر به نزد من آمد و گفت: برو به نزد محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او را خبر ده که حق تعالی 
گرامی داشت مصاحب تو را و حفظ کنندۀ شريعت تو را و شیری را موکّل گردانید به گوسفندان او تا 

 ارغ شد.از نماز ف

چون جماعتی از صحابه که نزد آن حضرت بودند اين خبر را از ابو ذر شنیدند در شگفت شدند، 
پس حضرت فرمود: راست گفتی ای ابو ذر، تصديق کرديم تو را در اين سخن من و علی و فاطمه و 

 حسن و حسین.



بو ذر، و محمد می چون منافقان اين سخنان را شنیدند گفتند: اين توطئه ای است میان محمد و ا
خواهد ما را به اين حیله ها فريب دهد که به آنچه او می گويد اعتقاد کنیم؛ و جمعی از ايشان گفتند: 

 می رويم نزد گلۀ او که مشاهده کنیم او را در حالت نماز کردن که

 1689ص: 

 یم.آيا شیر محافظت گوسفندان او می نمايد در آن حالت تا دروغ او را بر مردم ظاهر کن

چون به نزديك او رفتند ديدند که ابو ذر ايستاده است و نماز می کند و شیر بر دور گوسفندان او می 
گردد و آنها را می چراند و هر گوسفندی که از گله دور می رود بسوی گله بر می گرداند، و چون ابو 

 ذر از نماز فارغ شد شیر به قدرت حق تعالی به سخن آمد و گفت:

 بگیر گوسفندان خود را بسلامت.

پس شیر ندا کرد آن منافقان را که: ای گروه منافقان که انکار می کنید که حق تعالی مرا مسخّر 
گردانیده برای محافظت گوسفندان کسی که موالی محمد و علی و آل طیبین ايشان است و بسوی 

دی که گرامی داشت محمد و آل خدا توسل می جويد به ايشان! سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداون
طیبین او را که حق تعالی مرا مطیع ابو ذر گردانیده است حتی آنکه اگر امر کند که شما را از هم بدرم 
و هلاك گردانم هلاك خواهم کرد شما را، و سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداوندی که سوگندی بزرگتر 

قّ محمد و آل طیبین او که همۀ درياها را روغن از سوگند به او نیست که اگر سؤال کند از خدا بح
زنبق و لبان گرداند و جمیع کوهها را مشك و عنبر و کافور گرداند و شاخه های جمیع درختان را 

 زمرد و زبرجد گرداند هرآينه قادر منّان همه را چنان خواهد کرد.

عمل آوردی طاعت پس چون ابو ذر به خدمت حضرت آمد، حضرت فرمود: ای ابو ذر! تو نیکو ب
پروردگار خود را و به اين سبب حق تعالی مسخّر تو گردانید حیوانی را که اطاعت تو نمايد و دفع 



ضررهای درندگان و غیر ايشان از تو کند، پس تو از بهترين آنهائی که حق تعالی در قرآن مدح کرده 
 .(1)است ايشان را که نماز را برپا می دارند 

و کلینی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که ابو ذر می گفت: 
دۀ نان جو که يکی را در بامداد بخورم و ديگری از دنیا بیزارم و آن را مذمت می نمايم بغیر از دو گر

 را در پسین، و بغیر از دو جامۀ پشمینه که يکی را بر کمر بندم و ديگری را

 1690ص: 

 
ذکر  425. و قسمتی از روايت در ارشاد القلوب 73. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1

 شده است.

 .(1)ش افکنم بر دو

و ايضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ابو ذر در خطبۀ خود می 
نفع می بخشد يا شرّ آن ضرر  گفت: ای طلب کنندگان علم! نیست در دنیا چیزی مگر آنکه يا خیر آن

می رساند مگر آنکه خدا رحم کند، پس طلب کن امری را که امید خیر از آن داشته باشی، ای طلب 
کنندۀ علم! تو را مشغول نگرداند اهل و مال تو از جان تو زيرا که روزی که از اهل خود مفارقت می 

ورد و روز از ايشان مفارقت نمايد، و نمائی بمنزلۀ مهمانی خواهی بود که شب نزد جماعتی بسر آ
نیست میان مردن و مبعوث شدن مگر خوابی که بزودی از آن بیدار شوی، ای طلب کنندۀ علم! پیش 
بفرست از اعمال صالحه برای روزی که تو را در مقام حساب و سؤال نزد خداوند ذو الجلال بازدارند 

هر چه می کنی جزا می يابی ای طلب کنندۀ  و در آن روز ثواب خواهی يافت به اعمال نیك خود و
 .(2)علم 

 و ايضا به سند معتبر از حضرت امام صادق علیه السّلام روايت کرده است که مردی از ابو ذر پرسید:



چرا ما مرگ را نمی خواهیم؟ ابو ذر گفت: زيرا که شما آبادان کرده ايد دنیای خود را و خراب کرده 
 يد.ايد آخرت خود را و به اين سبب نمی خواهید که از خانۀ آبادان به خانۀ خراب برو

باز آن مرد پرسید که: رفتن ما به نزد حق تعالی چگونه خواهد بود؟ ابو ذر گفت: رفتن نیکوکار شما 
مانند مسافری خواهد بود که به خانۀ خود بر گردد، و رفتن بدکار شما مانند غلام گريخته خواهد بود 

 که او را به نزد آقای خود برگردانند.

خواهد بود؟ ابو ذر فرمود که: عرض کنید عملهای خود را بر  بازپرسید که: حال ما نزد خدا چگونه
بْرارَ لَفِي نَعِیمٍ. وَ إِنَّ اَلْفُجّارَ لَفِي جَحِیمٍ 

َ
بدرستی »يعنی: (3)کتاب خدا، حق تعالی می فرمايد إِنَّ اَلْْ

، آن مرد گفت: پس رحمت خدا « نعیم بهشتند و بدرستی که گناهکاران در جهنمندکه نیکوکاران در 
 کجاست! ابو ذر گفت: رحمت خدا نزديك است

 1691ص: 

 
 .1/120؛ رجال کشی 702؛ امالی شیخ طوسی 2/134. کافی  -1
نیز ذکر  179لیه السّلام در امالی شیخ مفید . و خطبۀ ابو ذر به سند امام باقر ع2/134. کافی  -2

 شده است.
 .14و  13. سورۀ انفطار: -3

 .(1)به نیکوکاران 

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: مردی بسوی ابو ذر نوشت که: علم تازۀ نیکوئی به من 
ر بسوی او نوشت که: علم بسیار است و لیکن اگر توانی که بدی نکنی بسوی کسی افاده کن، ابو ذ

 که او را دوست داری مکن.



آن مرد گفت: هرگز ديده ای که کسی با دوست خود بدی کند؟ ! ابو ذر گفت: بلی، جان تو محبوب 
 .(2)ترين جانهاست بسوی تو، و چون معصیت خدا می کنی، به جان خود ضرر می رسانی 

و ايضا به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: مردی بود در مدينه که داخل مسجد 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می شد، روزی داخل مسجد شد و گفت: خداوندا! انس 

ی مرا و مرا روزی کن همنشینی شايسته، چون از دعا فارغ شد ديد ده وحشت مرا و وصل کن تنهائ
 که مردی در کنار مسجد نشسته است، به نزد او رفت و بر او سلام کرد و گفت:

تو کیستی ای بندۀ خدا؟ گفت: منم ابو ذر، آن مرد گفت: اللّه اکبر اللّه اکبر، ابو ذر گفت: ای بندۀ 
داخل شدم چنین دعائی کردم و حق تعالی ملاقات تو مرا خدا! چرا تکبیر می گوئی؟ گفت: چون 

روزی کرد، ابو ذر گفت: من سزاوارتر بودم به تکبیر گفتن از تو که من بودم همنشین شايسته و بدرستی 
که من شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود: من و شما بر بلندی خواهیم بود 

شوند از حساب، برخیز ای بندۀ خدا که عثمان نهی کرده است مردم را از  در قیامت تا مردم فارغ
 .(3)همنشینی من مبادا به تو آسیبی برسد 

و به سند موثق از آن حضرت روايت کرده است که: روزی ابو ذر به خدمت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم آمد گفت: يا رسول اللّه! هوای مدينۀ مشرّفه با من موافقت نمی کند آيا رخصت 

 می دهی که من و پسر برادرم بیرون رويم بسوی قبیلۀ مزينه و در آنجا بسر بريم؟

 مود: می ترسم که غارت بیاورند بر تو گروهی از سواران عرب پس بکشندحضرت فر
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پسر برادر تو را و بیائی بسوی من ژولیده مو و در پیش من بايستی بر عصای خود تکیه کرده و بگوئی 
 که کشته شد پسر برادرم و حیوانات مرا گرفتند.

ی شود ان شاء اللّه مگر آنچه خیر است؛ پس حضرت او را ابو ذر گفت: يا رسول اللّه! واقع نم
رخصت داد و او با پسر برادر و زوجه اش بیرون رفتند از مدينه، چون به قبیلۀ مزينه رسیدند بعد از 
اندك زمانی گروهی از سواران قبیلۀ فزاره بر ايشان غارت آوردند که در میان ايشان بود عیینة بن 

رفتند و پسر برادرش را کشتند و زن او را که از قبیلۀ بنی غفار بود گرفتند، حصن، پس حیوانات او را گ
پس ابو ذر به سرعت آمد تا به خدمت حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد و طعنۀ 
نیزه ای بر او زده بودند که به جوفش رسیده بود، پس بر عصای خود تکیه کرد و گفت: راست گفتند 

رسول او، چنانکه فرموده بودی گرفتند گلۀ مرا و پسر برادرم را کشتند و اکنون نزد تو بر عصای خدا و 
 خود تکیه کرده ايستاده ام.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صدا زد در میان مسلمانان و ايشان مبادرت نمودند به 
و ذر را پس گرفتند و جمعی از مشرکان را به قتل بیرون رفتن و قبیلۀ فزاره را تعاقب نمودند و مالهای اب

 .(1)آوردند 

نافی جلالت مؤلف گويد: مخالفت کردن ابو ذر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را م
اوست، و محتمل است که اين در اول حال ابو ذر باشد پیش از آنکه ايمانش کامل گردد. و ايضا 
 احتمال دارد که غرضش ظهور معجزۀ آن حضرت باشد يا اختیار کردن ثواب آخرت بر راحت دنیا.

آله و سلّم و به سندهای متواتر عامه و خاصه روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 فرمود که:

 .(2)آسمان سبز سايه نیفکنده و زمین گردآلود بر نداشته سخن گوئی را که راستگوتر از ابو ذر باشد 



 و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت
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 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ابو ذر صدّيق اين امّت است 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
ای ابو ذر! بدرستی که من دوست می دارم از برای تو آنچه از برای خود دوست می دارم و من تو را 

 .(2)ضعیف و ناتوان می بینم، پس امیر مشو بر دو کس و متکفل مال يتیم مشو 

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السّلام 
عرض کرد که: ابو ذر بهتر است يا شما اهل بیت؟ حضرت فرمود: ماههای سال چند است؟ راوی 

رت فرمود: چند ماه از آنها حرام و محترم است؟ راوی گفت: چهار ماه، گفت: دوازده ماهند، حض
حضرت فرمود: ماه رمضان از جملۀ آنهاست؟ راوی گفت: نه، حضرت فرمود: ماه رمضان بهتر 
است يا ماههای حرام؟ راوی گفت: بلکه ماه رمضان، حضرت فرمود: چنین است حال ما اهل بیت، 

و بدرستی که ابو ذر روزی در میان گروهی از اصحاب حضرت  کسی را به ما قیاس نمی توان کرد
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود و با ايشان ذکر می کردند فضايل اين امت را، ابو ذر 
گفت: بهترين اين امت علی بن ابی طالب است و او قسمت کنندۀ بهشت و دوزخ است و او صدّيق 

داست بر اين امت، چون آن منافقان اين سخن را از او شنیدند و فاروق اين امت است و حجت خ
همه رو از او برگردانیدند و سخن او را انکار کردند و او را به دروغ نسبت دادند پس ابو امامۀ باهلی 
از میان ايشان برخاست و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفت و سخن ابو ذر 



ت را عرض کرد، حضرت فرمود: آسمان سبز سايه نیفکنده و زمین غبارآلود بر را و انکار آن جماع
 .(3)نداشته سخن گوئی را که راستگوتر از ابو ذر باشد 

را (4)ن حديث و ايضا به سند ديگر روايت کرده است که مردی از حضرت صادق علیه السّلام همی
پرسید که: آيا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ ابو ذر چنین گفته است؟ حضرت فرمود: 

 بلی،
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راوی گفت: پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام و حسن و 
ین علیهما السّلام کجايند؟ حضرت فرمود که: مثل ما مثل ماه مبارك رمضان است که در آن يك حس

و ساير اکابر صحابه مانند ماههای -شب هست که عمل کردن در آن برابر است با عمل کردن هزار ماه
 .(1)کسی را به ما اهل بیت قیاس نمی توان کرد -حرامند در میان ماههای ديگر

و در کتاب حسین بن سعید به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
روزی مردی به نزد ابو ذر رضی اللّه عنه آمد و او را بشارت داد که گوسفندان تو فرزندان آورده اند و 

ند، ابو ذر گفت: از بسیاری آنها من شاد نمی شوم و دوست نمی دارم آن را و آنچه کم بسیار شده ا
باشد و کافی باشد نزد من محبوبتر است از آنکه بسیار باشد و مرا از ياد خدا غافل گرداند، بدرستی 

وز که شنیده ام از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می فرمود: بر دو طرف صراط در ر



قیامت رحم و امانت خواهند بود اگر کسی بر صراط گذرد صلۀ رحم بسیار کرده باشد و در مال مردم 
 .(2)خیانت نکرده باشد صراط او را به آتش نمی اندازد 

و ايضا به سند صحیح از آن حضرت روايت کرده است که: در زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم روزی ابو ذر مردی را سرزنش کرد به مادر او و گفت: ای پسر زن سیاه! و مادر او سیاه 

ی را به بود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای ابو ذر! آيا سرزنش می کنی کس
مادرش؟ چون ابو ذر اين سخن را از حضرت شنید بر خاك افتاد و می گريست و سر و روی خود را 

 .(3)بر خاك می مالید تا آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از او راضی شد 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که ابو ذر رضی اللّه عنه را گفتند: چگونه صبح کرده 
ای ای مصاحب رسول خدا؟ گفت: صبح کرده ام میان دو نعمت: گناهی که خدا بر من پوشانیده 

 است، و ثنائی که مردم مرا می کنند که هر که به آن ثنا مغرور گردد او فريب خورده
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 علیهما السّلام می باشد.

 .(1)است 

و شیخ کشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی ابو ذر به 
طلب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به باغی رفت و حضرت را در خواب يافت، خواست 

حضرت سر  معلوم کند که حضرت در خواب است يا بیدار است، چوب خشکی گرفت و شکست،



برداشت و فرمود: ای ابو ذر! آيا مرا بازی می دهی؟ ! مگر نمی دانی که من می بینم اعمال شما را در 
خواب چنانکه می بینم در بیداری، چشمهای من به خواب می روند و دل من به خواب نمی رود 

(2). 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: بیشتر عبادات ابو ذر 
 .(3)رحمة اللّه علیه تفکر نمودن و عبرت گرفتن بود 

که گفت: روزی من و عثمان با يکديگر راه می رفتیم و و قطب راوندی از ابو ذر روايت کرده است 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد تکیه کرده بود، پس در خدمت حضرت نشستم 
تا آنکه عثمان برخاست و من نشسته بودم، حضرت فرمود که: چه راز می گفتی با عثمان؟ گفتم: 

زود باشد که او با تو دشمنی کند و تو با او دشمنی سوره ای از قرآن می خواندم، حضرت فرمود: 
کنی و هر که از شما ستمکار باشد به جهنم رود، من گفتم: انا للّه و انا الیه راجعون ستمکار از من و 
او در آتش است بفرما که کدامیك از ما ستمکار خواهیم بود؟ حضرت فرمود: ای ابو ذر! حق را بگو 

 .(4)ملاقات کنی مرا در قیامت بر عهدی که با تو بسته ام هر چند تلخ يابی آن را تا 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ابو ذر از خوف الهی چندان 
دا چشم تو را شفا بخشد، گفت: مرا چندان گريست که چشم او آزرده شد، به او گفتند: دعا کن که خ

 غم آن نیست، گفتند: چه غم است که تو را از چشم خود بی خبر کرده؟
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 .(1)عظیم که در پیش دارم که بهشت و دوزخ است  گفت: دو امر

ابن بابويه از عبد اللّه بن عباس روايت کرده است که: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
در مسجد قبا نشسته بود و جمعی از صحابه در خدمت آن حضرت بودند، فرمود: اول کسی که از 
اين در درآيد در اين ساعت شخصی از اهل بهشت باشد، چون صحابه اين را شنیدند جمعی 

استند که شايد مبادرت به دخول نمايند پس حضرت فرمود: جماعتی الحال داخل شوند که هر برخ
يك بر ديگری سبقت گیرند، هر که در میان ايشان مرا بشارت دهد به بیرون رفتن آذار ماه او از اهل 
بهشت است، پس ابو ذر با آن جماعت داخل شد، حضرت به ايشان گفت: ما در کدام ماهیم از 

ی رومی؟ ابو ذر گفت: آذار به در رفت يا رسول اللّه، حضرت فرمود که: من می دانستم و ماهها
لیکن می خواستم که صحابه بدانند که تو از اهل بهشتی، و چگونه چنین نباشی و حال آنکه تو را از 
حرم من به سبب محبت اهل بیت من و دوستی ايشان بیرون خواهند کرد پس تنها در غربت زندگانی 

واهی کرد در تنهائی خواهی مرد و جمعی از اهل عراق سعادت تجهیز و دفن تو خواهند يافت، آن خ
 .(2)جماعت رفیقان من خواهند بود در بهشتی که خدا پرهیزکاران را وعده فرمود 

راهیم روايت کرده است که: در جنگ تبوك ابو ذر سه روز عقب ماند به جهت اينکه شتر و علی بن اب
او لاغر و ناتوان بود، پس چون دانست که شتر به قافله نمی رسد شتر را در راه بگذاشت و رخت خود 

، را بر پشت بست و پیاده متوجه شد، و چون روز بلند شد و آفتاب گرم شد نظر مسلمانان بر وی افتاد
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ابو ذر است که می آيد و تشنه است آب زود به 
وی رسانید، آب به او رسانیدند تناول کرد و به خدمت حضرت شتافت و مطهره ای پر از آب در 
 دست وی بود، حضرت فرمود: ای ابو ذر! تو که آب داشتی چرا تشنه مانده بودی؟ گفت: يا رسول
اللّه! به سنگی رسیدم بر آن آب باران جمع شده بود، چون چشیدم و آن را سرد و شیرين يافتم با خود 

 قرار کردم که تا حبیب من
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رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين آب نیاشامد من نیاشامم، حضرت فرمود: ای ابو ذر! 
خدا تو را رحم کند تو تنها و غريب زندگانی خواهی کرد و تنها خواهی مرد و تنها مبعوث خواهی 

ل عراق به تو سعادتمند خواهند شد که متوجه شد و تنها داخل بهشت خواهی شد و جمعی از اه
 .(1)غسل و تکفین و دفن تو خواهند شد 

و ارباب سیر معتمده نقل کرده اند که: ابو ذر در زمان عمر به ولايت شام رفت و در آنجا بود تا زمان 
چون قبايح اعمال عثمان به سمع او رسید خصوصا قصۀ اهانت و ضرب عمار، خلافت عثمان، و 

زبان طعن و مذمت بر عثمان بگشاد و عثمان را آشکار لعن می فرمود و قبايح اعمال او را بیان می 
نمود، و چون از معاويه اعمال شنیعه مشاهده می کرد او را توبیخ و سرزنش می نمود و مردم را به 

ه حق حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام ترغیب می فرمود و مناقب آن حضرت را ولايت خلیفۀ ب
بر اهل شام می شمرد و بسیاری از ايشان را به تشیع مايل گردانید، و چنین مشهور است شیعیانی که 

 در شام و جبل عامل اکنون هستند به برکت ابو ذر است.

معاويه حقیقت اين حال را به عثمان نوشت و اعلام نمود که: اگر چند روز ديگر در اين ولايت بماند 
 مردم اين ولايت را از تو منحرف می گرداند.

عثمان در جواب نوشت: چون نامۀ من به تو رسد البته بايد که ابو ذر را بر مرکب درشت رو نشانی و 
کب را شب و روز براند تا خواب بر او غالب شود و ذکر من و دلیلی عنیف را با او فرستی که آن مر

 ذکر تو از خاطر او فراموش گردد.



چون نامه به معاويه رسید ابو ذر را بخواند و او را بر کوهان شتری درشت رو برهنه بنشاند و مردی 
یری اثری تمام در عنیف را با او همراه کرد، و ابو ذر مردی درازبالا و لاغر بود، و در آن وقت شیب و پ

او کرده بود و موی سر و روی او سفید گشته و ضعیف و نحیف شده، دلیل شتر او را به عنف می راند 
و شتر جهاز نداشت تا آنکه از غايت سختی و ناخوشی که آن شتر می رفت رانهای ابو ذر مجروح 

 گشت و گوشت آن بیفتاد و کوفته
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و رنجور داخل مدينه شد، چون او را به نزد عثمان آوردند در او نگريست و گفت: هیچ چشم به ديدار 
 تو روشن مباد ای جندب.

 ابو ذر گفت: پدر من مرا جندب نام کرد و مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا عبد اللّه نام نهاد.

دعوی مسلمانی می کنی و از زبان ما می گوئی که حق تعالی درويش است و ما  عثمان گفت: تو
 توانگرانیم، آخر کی من اين سخن را گفته ام؟ !

ابو ذر گفت: اين کلمه بر زبان من نرفته است و لیکن گواهی می دهم که از حضرت رسول صلّی 
سی نفر شوند مال خدای تعالی را  اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که او گفت: چون پسران ابی العاص

وسیلۀ دولت و اقبال خويش کنند و بندگان خدا را چاکران و خدمتکاران خود گردانند و در دين خدای 
 .(1)تعالی خیانت کنند، پس از آن خدای تعالی بندگان خود را از ايشان خلاصی دهد و بازرهاند 

و علی بن ابراهیم اين آيۀ کريمه را در تفسیر خود ايراد نمود وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَکُمْ لا تَسْفِکُونَ دِماءَکُمْ 
خْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ وَ تُ  وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِيارِکُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ 

ثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ إِنْ يَأْتُوکُمْ أُساری تُفادُوهُمْ وَ  مٌ فَرِيقاً مِنْکُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَیْهِمْ بِالِْْ  هُوَ مُحَرَّ



فْعَلُ ذلِكَ مِنْکُمْ إِلّا خِزْيٌ عَلَیْکُمْ إِخْراجُهُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ اَلْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَ 
ونَ إِلی أَشَدِّ اَلْعَذابِ وَ مَا اَللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ  نْیا وَ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ يُرَدُّ ترجمه اش (2) فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ

 فسران اين است که:موافق قول اکثر م

گرفتیم که نريزيد خونهای خود يعنی خويشان و -يا پدران شما-ياد کنید وقتی را که پیمان از شما»
هم دينان خود را و بیرون مکنید ايشان را به ظلم و ستم از خانه ها و شهرهای خود، و قبول نموديد 

می دهید بر حقیّت اين، پس شما آن  اين عهد و پیمان را و حال آنکه می دانید اين معنی را و گواهی
گروهید که پیمان را شکستید، می کشید کسان خود را و بیرون می کنید گروهی را از خانه ها و 

 شهرهای خود و ياری يکديگر می کنید در بیرون
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کردن ايشان ]به گناه و ستم، و اگر بیايند شما را اسیران فديه از ايشان بگیريد در حالی که حرام است 
آيا می گرويد به پاره ای از احکام کتاب خدا که فديه اسیر دادن است (1)بر شما بیرون راندن ايشان[ 

و کافر می شويد به بعض ديگر که آن حرمت کشتن و بیرون کردن است؟ ! پس نیست پاداش آن 
در روز قیامت بازگردند کس که چنین نافرمانی کند از شما مگر خواری و رسوائی در زندگانی دنیا و 

 « .به سخت ترين عذابها که آتش جهنم است و خدا غافل نیست از آنچه می کنند ايشان

علی بن ابراهیم ذکر کرده است که: اين آيات در باب ابو ذر و عثمان نازل شده به اين سبب، و چون 
آمد در آن وقت صد هزار  ابو ذر به مدينه داخل شد علیل و بیمار تکیه بر عصائی داده به نزد عثمان



درهم از مال مسلمانان از اطراف آورده بودند و نزد عثمان جمع بود و منافقان اصحاب او برگرد او 
 نشسته نظر بر آن مال داشتند که بر ايشان قسمت نمايد، ابو ذر به عثمان گفت: اين چه مال است؟

د و انتظار می برم که مثل آن را گفت: صد هزار درهم است که از بعضی نواحی برای من آورده ان
 بیاورند و با آن ضم نمايم و آنچه خواهم بکنم و به هر که خواهم بدهم.

 ابو ذر گفت: ای عثمان! صد هزار درهم بیشتر است يا چهار دينار؟

 گفت: صد هزار درهم.

و آله و سلّم ابو ذر گفت: به ياد داری که من و تو در وقت خفتن به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
رفتیم دلگیر و محزون بود و با ما سخن نگفت و چون بامداد به خدمت آن حضرت رفتیم او را خندان 
و خوش حال يافتیم، گفتیم: پدران ما و مادران ما فدای تو باد سبب چیست که دوش چنین مغموم 

 بودی و امروز چنین شادمانی؟

من جمع شده بود و هنوز قسمت ننموده بودم ترسیدم فرمود: ديشب چهار دينار از مال مسلمانان نزد 
که مرا مرگ در رسد و آن نزد من مانده باشد، و امروز بر مسلمانان قسمت نمودم و راحت يافته خوش 

 حال شدم.
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عثمان به جانب کعب الاحبار نظر کرد و گفت: چه می گوئی در باب کسی که زکات واجب مال 
خود را داده آيا بر او ديگر چیزی لازم است؟ و به روايت ديگر گفت: ای کعب! چه حرج باشد امامی 



به هر را که بعضی از بیت المال را به مسلمانان دهد و بعضی ديگر را حفظ نمايد که تا به مرور ايام 
 (1)که مصلحت داند صرف نمايد؟ 

 کعب گفت: اگر يك خشت از طلا و يك خشت از نقره بسازد بر او چیزی نیست.

در اين هنگام ابو ذر عصای خود را بر سر کعب زد و گفت: ای يهودی زاده! تو را چه کار است که در 
ذِينَ  احکام مسلمانان نظر نمائی؟ گفتۀ خدا راست تر است از گفتۀ تو خداوند عالم می فرمايد اَلَّ

ةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِیلِ اَللّ  هَبَ وَ اَلْفِضَّ رْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ.يَکْنِزُونَ اَلذَّ  هِ فَبَشِّ

نْفُسِ 
َ
بُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِْ مَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُو کُمْ يَوْمَ يُحْمی عَلَیْها فِي نارِ جَهَنَّ

آنان که جمع می کنند و »ترجمه اش به قول اکثر مفسران اين است که:  (2)فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ 
گنج می نهند طلا و نقره را و در راه خدا نفقه نمی کنند بشارت ده ايشان را به عذابی دردناك در روزی 

ر وقت که آنچه به گنج نهاده اند در آتش جهنم سرخ کنند پس داغ کنند بدان پیشانی ايشان را که د
ديدن فقرا گره بر آن زده اند، و پهلوهای ايشان را که از اهل فقر تهی کرده اند، و پشتهای ايشان را که 
بر درويشان گردانیده اند، و گويند به ايشان که: اين است آن گنج که نهاده بوديد برای خود و گمان 

 « .ودنفع از آن داشتید، پس بچشید وبال آنچه ذخیره می کرديد از برای خ

چون ابو ذر اين آيات را بخواند عثمان گفت: تو پیر و خرف شده ای و عقل از تو زايل شده است، 
 اگر نه اين بود که صحبت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را دريافته ای هرآينه تو را می کشتم.

سول خدا صلّی اللّه ابو ذر گفت که: دروغ می گوئی ای عثمان و قادر بر قتل من نیستی، حبیب من ر
علیه و آله و سلّم مرا خبر داده که: ای ابو ذر! تو را از دين بر نمی گردانند و تو را نمی کشند، و اما 

 عقل من از او اين قدر مانده است که يك حديث در شأن تو و خويشان تو از حضرت رسالت

 1701ص: 

 



 .8/256لاغه ابن ابی الحديد . شرح نهج الب -1
 .35و  34. سورۀ توبه: -2

 پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بخاطر دارم.

 گفت: چه حديث است؟

ابو ذر گفت: شنیدم که آن حضرت فرمود: چون اولاد ابی العاص به سی تن رسند مالهای خدا را به 
ه باطل تأويل نمايند و مردمان را به ناحق تصرف نموده در میان خود به نوبت بگیرند و قرآن را ب

 بندگی خود بگیرند و فاسقان و ظالمان را ياور خود گردانند و با صاحبان در محاربه و منازعه باشند.

 عثمان گفت: ای گروه صحابه! هیچ يك از شما اين حديث را از پیغمبر شنیده ايد؟

 همه از برای خوش آمد او گفتند: نشنیده ايم.

عثمان گفت: حضرت علی بن ابی طالب را بخوانید؛ پس چون حضرت بیامد عثمان گفت: ای ابو 
 الحسن! ببین که اين پیر دروغگو چه می گويد.

حضرت فرمود: بس کن ای عثمان و او را به دروغ نسبت مده که من شنیدم که حضرت رسول صلّی 
يه نیفکنده بر کسی و زمین تیره بر نداشته سخن اللّه علیه و آله و سلّم در حق او فرمود: آسمان سبز سا

 گوئی را که راستگوتر از ابو ذر باشد.

جمیع صحابه که حاضر بودند گفتند: و اللّه علی راست می فرمايد، ما اين حديث را از پیغمبر شنیده 
 .(1)ايم 

پس ابو ذر بگريست و گفت: وای بر شما همه گردن بسوی اين مال دراز کرده ايد و مرا به دروغ نسبت 
 می دهید و گمان می بريد که من بر پیغمبر دروغ می بندم.



 پس ابو ذر رو به آن منافقین کرد و گفت: کی در میان شما بهتر است؟

 ان گفت: تو را گمان اين است که تو از ما بهتری؟عثم

گفت: بلی، از روزی که از حبیب خود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جدا شده ام تا حال 
همین جبه را پوشیده ام و دين را به دنیا نفروخته ام و شما بدعتها در دين پیغمبر احداث کرديد و برای 

 در مال خدا تصرفها به ناحق کرديد و خدا از شما سؤال خواهددنیا دين را خراب کرديد و 
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 کرد و از من سؤال نخواهد کرد.

 ی پرسم جواب بگوئی.عثمان گفت: بحقّ رسول تو را سوگند می دهم که از آنچه م

 ابو ذر گفت: اگر قسم هم ندهی هم می گويم.

 عثمان گفت: کدام شهر را دوست تر می داری؟

گفت: شهر مکه که حرم خدا و حرم رسول است، می خواهم در آنجا خدا را عبادت کنم تا مرا مرگ 
 در رسد.

 گفت: تو را به آنجا نفرستم و تو را نزد من کرامتی نیست.

 پس ابو ذر ساکت شد، عثمان گفت: کدام شهر را دشمن تر می داری؟

 که در حالت کفر در آنجا بوده ام.« ربذه»گفت: 



 عثمان گفت: تو را به آنجا می فرستم.

ابو ذر گفت: ای عثمان! تو از من سؤال کردی و من راست گفتم، اکنون من سؤالی دارم تو نیز راست 
به جانب دشمن فرستی و مرا در میان لشکر کافران به اسیری بگیرند بگو، مرا خبر ده که اگر لشکری 

 و گويند که او را بازنمی دهیم تا ثلث مال خود را ندهی، خواهی داد؟

 گفت: بلی.

 گفت: اگر نصف مال تو را خواهند، می دهی؟

 گفت: بلی.

 گفت: اگر به فدای من تمام مال تو را طلبند می دهی؟

 گفت: بلی.

للّه اکبر، حبیب من رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی به من گفت: ای ابو ابو ذر گفت: ا
ذر! چگونه باشد حال تو در روزی که از تو پرسند بهترين بلاد را و تو مکه را گوئی و قبول سکنای تو 

ند؟ گفتم: يا و تو را به آنجا فرست« ربذه»در آنجا ننمايند و بدترين شهرها را از تو پرسند و تو گوئی 
رسول اللّه! چنین زمانی خواهد بود؟ فرمود: آری بحقّ آن خدائی که جان من در قبضۀ تصرف اوست 

 که اين امر خواهد بود، گفتم: يا رسول اللّه! در آن روز شمشیر بر دوش
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بگیرم و مردانه از برای خدا با ايشان جهاد کنم؟ حضرت فرمود که: نه بشنو و خاموش باش و متعرض 
کسی مشو اگر چه غلام حبشی باشد و بدرستی که حق تعالی در ماجرای تو و عثمان آيه ای چند 

 .(1)فرستاد و آن آيات را که گذشت حضرت بخواند 



و انطباق جمیع آن آيات بر اين قصه بر خبیر پوشیده نیست از بیرون کردن ابو ذر و قصۀ فدا که ابو ذر 
از او سؤال کرد و جواب گفت و خواری دنیا که به حال خود کشته شد و در آخرت به عذاب ابدی 

 معذب است.

کید « ربذه»را با عیال از مدينه بیرون فرستد به جانب پس مروان بن الحکم را حکم کرد که ابو ذر  و تأ
کرد که احدی از صحابه به مشايعت او بیرون نرود و لیکن اهل بیت رسالت با جمعی از خواص امر 
عثمان را اطاعت نکرده به مشايعت بیرون رفتند و او را دلداری نمودند، چنانکه محمد بن يعقوب 

ن ابو ذر از مدينه بیرون رفت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و کلینی روايت نموده است که: چو
امام حسن و امام حسین علیهما السّلام و عقیل برادر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و عمار بن 
ياسر به مشايعت او بیرون رفتند، و چون هنگام وداع شد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: 

از برای خدا غضب کردی امید بدار از آنکه از برای او غضب کرده ای، اين گروه ترسیدند  ای ابو ذر! تو
که مبادا تو در دنیای ايشان تصرف نمائی و تو ترسیدی بر دين خود و دين خود را به ايشان نگذاشتی 

ی آسمان و حفظ کردی پس تو را از بلاد خود راندند و به بلاها ممتحن ساختند، و اللّه که اگر راهها
و زمین را بر کسی ببندند و او پرهیزکار باشد البته حق تعالی بدر روی از برای او مقرر می فرمايد، 

 مونس تو نیست مگر حقیّت تو و وحشت و تنهائی و دوری از باطل است.

پس عقیل گفت: ای ابو ذر! تو می دانی که ما اهل بیت تو را دوست می داريم و ما می دانیم که تو ما 
ا دوست می داری، تو حق و حرمت ما را از پیغمبر نگاهداشتی و ديگران ضايع کردند مگر قلیلی ر

از اهل حق، پس ثواب تو بر خداست و به جهت محبت اهل بیت رسالت تو را آوارۀ شهر و ديار می 
 کنند، خدا مزد دهد تو را، بدان که از بلا گريختن از جزع
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است و عافیت را بزودی طلب نمودن از ناامیدی، پس جزع و ناامیدی را بگذار و بر خدا توکل کن 
 « .حسبي اللّه و نعم الوکیل»و بگو: 

پس حضرت امام حسن علیه السّلام فرمود: ای عم! اين گروه با تو کردند آنچه می دانی و خداوند 
میع امور مطلع و شاهد است، ياد دنیا را به ياد مفارقت دنیا از خاطر خود محو نما و عالمیان بر ج

سختیهای دنیا را به امید راحتهای عقبی بر خود آسان کن، و بر بلاها صبر نما تا چون پیغمبر را 
 ملاقات نمائی از تو خشنود و راضی باشد.

عالمیان قادر است که بدل نمايد اين پس حضرت امام حسین علیه السّلام گفت: ای عم! خداوند 
حالت شدت را به حالت رخا و خدا را بر وفق حکمت و مصلحت هر روز تقديری و کاری است، 
اين گروه دنیای خود را از تو منع کردند و تو دين خود را از ايشان منع کردی و تو چه بسیار بی نیازی 

د به آنچه تو از ايشان منع نمودی، بر تو باد به از آنچه ايشان از تو منع کردند و ايشان بسی محتاجن
صبر که عمدۀ خیرات در شکیبائی است و شکیبائی از صفات کريمه است، و جزع را بگذار که نفعی 

 نمی دهد.

پس عمار گفت: ای ابو ذر! خدا به وحشت و تنهائی مبتلا کند کسی را که تو را به وحشت انداخت 
ترسانیده و اللّه که مردم را بازنداشت از گفتن سخن حق مگر میل به و خدا بترساند کسی را که تو را 

دنیا و محبت آن، و بخدا سوگند که اطاعت الهی با جماعت اهل بیت است و پادشاهی دنیا از کسی 
است که به زور متصرف شود، اين گروه مردم را بسوی دنیا خواندند و مردم ايشان را اجابت نمودند 

 شان بخشیدند پس زيانکار دنیا و آخرت شدند و اين است خسران عظیم.و دين خود را به اي

پس ابو ذر در جواب ايشان گفت: بر شما باد سلام و رحمت و برکتهای الهی، پدر و مادرم فدای اين 
روها باد که می بینم، بدرستی که هرگاه شما را می بینم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

آورم و مرا در مدينه کاری و دلبستگی و انسی بغیر از شما نیست، بودن من در مدينه بر به خاطر می 
عثمان گران آمد همچنان که بودن من در شام بر معاويه دشوار بود، عثمان سوگند خورد که مرا از 



را بر مدينه به شهری از شهرها فرستد از او در خواستم که مرا به کوفه فرستد ترسید که من مردم کوفه 
 برادرش بشورانم قبول نکرد و قسم ياد کرد که

 1705ص: 

مرا به جائی فرستد که در آنجا مرا مونسی نباشد و آواز دوستی به گوش من نرسد، و اللّه که من بغیر 
خداوند خود انیسی و مصاحبی نمی خواهم، و چون خدا با من است از تنهائی پروائی ندارم، او مرا 

رش عظیم در جمیع امور کافی است و خداوندی بجز او نیست بر او توکل دارم و اوست خداوند ع
 .(1)و بر همه چیز قادر و توانا است و صلوات و درود بر محمد و اهل بیت طاهرين و طیبین او باد 

است از مردم اهل شام که: چون عثمان ابی ذر را از مدينه و شیخ مفید به سند خود روايت کرده 
بیرون کرد و به جانب شام فرستاد پس ما را موعظه می نمود و قصه ها برای ما بیان می کرد، و چون 
ابتدا به سخن می کرد حمد و ثنای الهی می نمود و صلوات بر حضرت رسول و آل او می فرستاد و 

بوديم در زمان جاهلیت پیش از آنکه بر ما کتاب نازل گردد و پیغمبر  می گفت: اما بعد بدرستی که ما
مبعوث شود بر اين حالت که وفا می کرديم به عهد و پیمان و راست می گفتیم سخن را و رعايت 
همسايگان می کرديم و مهمان را گرامی می داشتیم و با فقیران مواسات می کرديم و ايشان را شريك 

یديم، پس چون خداوند عالمیان کتاب خود را بر ما فرستاد و رسول خود را بر در مال خود می گردان
ما مبعوث گردانید اين اخلاق پسنديدۀ خدا و رسول يافتیم و اهل اسلام سزاوارتر شدند به عمل کردن 
به اين اخلاق و اولی بودند به محافظت آنها، پس مدتی بر اين حالت ماندند تا آنکه والیان جور 

قبیح بدعت کردند که ما نمی ديديم پیشتر آنها را، و سنّتهای رسول را فرونشانیدند و بدعتها عملهای 
را احیا کردند و هر که سخن حقّی گفت تکذيب او کردند، و اختیار کردند جمعی را که پرهیزکار 

رای نبودند بر گروهی که صالحان و شايستگان بودند، خداوندا! اگر آنچه نزد توست بهتر است از ب
من از اين دنیا پس قبض کن جان مرا بسوی خود پیش از آنکه دين تو را تبديل کنم يا سنّت پیغمبر 
تو را تغییر نمايم؛ و مکرر اين سخنان را در مجامع می گفت تا آنکه حبیب بن مسلمه به نزد معاويه 



يه اين قصه را به رفت و گفت: ابو ذر مردم را بر تو فاسد می گرداند به اين قسم سخنان، پس معاو
 عثمان نوشت و عثمان به

 1706ص: 
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 «ربذه»معاويه نوشت که: او را بسوی من فرست، و چون او را به مدينه آوردند او را بیرون کرد و به 
 .(1)فرستاد 

و ايضا روايت کرده است از بعضی از اهل شام که: چون عثمان ابو ذر را به جانب شام فرستاد هر 
روز در میان مردم می ايستاد و ايشان را پند می داد و امر می کرد ايشان را به متمسك شدن به طاعت 

ا صلّی اللّه الهی و ايشان را حذر می فرمود از ارتکاب معصیتهای خدا و روايت می کرد از رسول خد
علیه و آله و سلّم آنچه از آن حضرت شنیده بود از فضايل اهل بیت او و ترغیب می فرمود مردم را بر 

 چنگ زدن به دامان اهل بیت و عترت آن حضرت.

پس معاويه به عثمان نوشت که: اما بعد، بدرستی که ابو ذر در هر صبح و شام جماعتی نزد او جمع 
ظ و نصايح و روايات برای ايشان ذکر می کند، اگر تو را احتیاجی به مردم می شوند و او چنین مواع

شام هست بزودی او را به نزد خود بطلب که در اندك وقتی همه را فاسد می گرداند بر من و بر تو و 
 السلام.

پس عثمان به او نوشت که: اما بعد، همین که نامۀ مرا می خوانی بی تأمل ابو ذر را بسوی من فرست 
 و السلام.

 پس معاويه ابو ذر را طلبید و نامۀ عثمان را بر او خواند و گفت: بزودی روانه شو بسوی مدينه.



پس ابو ذر از مجلس آن ملعون بیرون آمد و جهاز بر شتر خود بست و سوار شد، پس اهل شام نزد 
 او جمع شدند و گفتند: ای ابو ذر! خدا تو را رحمت کند ارادۀ کجا داری؟

را بسوی شما فرستادند از روی غضب بر من و اکنون مرا می طلبند از پیش شما بسوی خود گفت: م
برای آزار من، و چنین گمان دارم که امر من و امر ايشان پیوسته چنین خواهد بود تا آنکه به راحت 

او بیرون افتد نیکوکاری يا مردم به راحت افتند از شرّ بدکرداری؛ و روانه شد، و چون مردم شنیدند که 
رسیدند، ابو ذر در آنجا فرود آمد « دير مران»می رود به مشايعت او شتافتند و پیوسته با او رفتند تا به 

 و ايشان نیز فرود آمدند و پیش ايستاد و با
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يها الناس! بدرستی که وصیت می کنم شما را به چیزی که نافع ايشان نماز کرد و بعد از نماز گفت: أ
باشد برای شما و ترك می کنم درازگوئی و سخن آرائی را؛ پس گفت: حمد کنید خداوند عالمیان را، 
ايشان گفتند: الحمد للّه، پس شهادت داد به وحدانیت الهی و رسالت حضرت پناهی، و ايشان نیز 

: شهادت می دهم که زنده شدن در قیامت حق است و بهشت حق با او موافقت کردند، پس گفت
است و دوزخ حق است و اقرار می کنم به آنچه پیغمبر از جانب حق تعالی آورده است و شما را گواه 

 می گیرم بر اين اعتقادات خود، همه گفتند که:

اعتقادات حق ما بر آنچه گفتی گواهیم؛ پس گفت: بشارت داده می شود کسی از شما که بر اين 
بمیرد به رحمت و کرامت حق تعالی مادام که گناهکاران را معاون نباشد و اصلاح کنندۀ اعمال 
ظالمان نباشد و ستمکاران را ياوری ننمايد، ای گروه مردمان! جمع کنید با نماز و روزۀ خود غضب 

و راضی مگردانید  کردن از برای خدا را در وقتی که ببینید که خدا را معصیت می کنند در زمین،
پیشوايان خود را به چیزی که موجب غضب حق تعالی می گردد، و اگر احداث کنند در دين خدا 



چیزی چند را که شما حقیقت آنها را نمی دانید پس از ايشان کناره کنید و عیب کنید بر ايشان هر 
ند و شما را از شهرها چند شما را عذاب کنند و از درگاه خود برانند و از عطای خود محروم گردان

بیرون کنند، تا حق تعالی از شما خشنود گردد، بدرستی که خدا بلندتر و جلیل تر است از همه کس 
و سزاوار نیست که کسی او را به خشم آورد برای راضی شدن مخلوقین، خدا بیامرزد مرا و شما را و 

 .بخدا می سپارم شما را و می خوانم بر شما سلام و رحمت الهی را

پس مردم همه او را ندا کردند که: خدا سالم دارد تو را و رحمت کند تو را ای ابو ذر، ای مصاحب 
 رسول خدا! آيا نمی خواهی که تو را برگردانیم به شهر خود و تو را حمايت کنیم از شر دشمنان تو؟

بلا، و زنهار  ابو ذر گفت: برگرديد خدا رحمت کند شما را بدرستی که من صبرکننده ترم از شما بر
که پراکنده مشويد و اختلاف در میان خود مکنید؛ و روانه شد تا آنکه داخل مدينه شد و به نزد عثمان 

 آمد، عثمان گفت: خدا ديده ای را نزديك نگرداند به عمرو )اين مثلی بود در میان عرب( .

 1708ص: 

ه اند که تو چنین می گوئی و لیکن و ابو ذر گفت: بخدا سوگند که پدر و مادر من مرا عمرو نام نکرد
خدا نزديك نگرداند کسی را که معصیت خدا کند و مخالفت امر او نمايد و تابع خواهش نفس خود 

 گردد.

پس کعب الاحبار برخاست و گفت: از خدا نمی ترسی ای مرد پیر که بر روی امیر المؤمنین چنین 
 سخن می گوئی؟

سر کعب زد و گفت: ای پسر دو يهودی! تو را چه کار است  پس ابو ذر عصای خود را بلند کرد و بر
 با سخن گفتن با مسلمانان، بخدا سوگند که هنوز دين يهوديت از دل تو بدر نرفته است.

پس عثمان گفت: بخدا سوگند که من و تو در يك خانه نمی باشیم خرف شده ای و عقل تو رفته 
و را بر جهاز شتر سوار کنید بی آنکه چیزی در زير است؛ پس گفت: بیرون بريد او را از پیش من و ا



برسانید پس او را در ربذه فرود « ربذه»پای او باشد و ناقه را تند و درشت برانید و او را برنجانید تا به 
آوريد که تنها در آنجا بسر برد بی ياری و مونسی تا آنکه خدا حکم کند در باب او آنچه حکم خواهد 

 ذلت و خواری بیرون بردند و بدن شريفش را به ضرب عصا می رنجانیدند.کرد. پس او را به م

و عثمان حکم کرد کسی از مردم مشايعت او نکند، چون اين خبر به حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام رسید آن قدر گريست که ريش مبارکش از آب ديده اش تر شد و فرمود: آيا چنین سلوك می 

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ انّا للّه و انّا الیه راجعون. کنند با مصاحب حضرت رسول

پس آن حضرت برخاست با حسن و حسین و عبد اللّه و قثم و فضل و عبید اللّه پسران عباس و به 
مشايعت او بیرون رفتند تا به او ملحق شدند، چون نظر ابو ذر بر ايشان افتاد به جانب ايشان میل کرد 

ن گريست و گفت: پدرم فدای اين روها باد، هرگاه که اين روهای مبارك را می بینم و بر مفارقت ايشا
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به خاطر می آورم و مرا برکت فرا می گیرد به ديدن اين روها؛ 
پس دست به جانب آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! من ايشان را دوست می دارم، و اگر عضو 

ضو مرا از هم جدا کنند برای محبت ايشان ترك آن نخواهم کرد برای طلب رضای تو و طلب ثواب ع
 آخرت؛ پس گفت: برگرديد خدا رحمت

 1709ص: 

 کند شما را و از خدا سؤال می کنم که خلافت نمايد مرا در میان شما نیکوترين خلافتی.

 .(1)پس ايشان وداع کردند او را و برگشتند و می گريستند بر مفارقت او 

و شیخ کشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: عثمان دو آزاد کردۀ 
خود را با دويست دينار به نزد ابو ذر فرستاد و به ايشان گفت که: برويد به نزد ابو ذر و بگوئید که 

ام که استعانت عثمان تو را سلام می رساند و می گويد که: اين دويست دينار را برای تو فرستاده 
 جوئی به آنها بر آنچه تو را عارض می شود از نوايب روزگار.



چون به نزد ابو ذر آمدند و رسالت عثمان را رسانیدند ابو ذر گفت: آيا هر يك از مسلمانان را داده 
 است بقدر آنچه برای من فرستاده است؟

 گفتند: نه.

 من مگر چیزی که برای همۀ مسلمانان رواست.ابو ذر گفت: من يکی از مسلمانانم و روا نیست برای 

گفتند به او که: عثمان می گويد اين از عین مال من است و سوگند ياد می کنم بخداوندی که بجز او 
 خداوندی نیست که حرامی با اين مال مخلوط نشده است، و نفرستاده است از برای تو مگر از حلال.

 کرده ام اين روز را و حال آنکه بی نیازترين مردمم. گفت: مرا احتیاجی به اين مال نیست و صبح

ايشان به او گفتند: خدا تو را عافیت دهد و حال تو را به اصلاح آورد ما نمی بینیم در خانۀ تو نه کمی 
 و نه بسیاری از چیزهائی که به آنها تمتع توان نمود.

ز بر آنها گذشته است پس چه گفت: در زير اين جلی که می بینید دو گردۀ نان جو هست که چند رو
می کنم اين دينارها را! نه بخدا سوگند که نمی گیرم مگر آنکه خدا داند که قادر بر هیچ قلیل و کثیری 
نیستم، بتحقیق که صبح کرده ام بی نیاز به سبب ولايت علی بن ابی طالب و عترت و فرزند او که 

 هدايت کنندگان و هدايت يافتگانند و به قضای الهی

 1710: ص
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راضیند و پسنديدۀ خداوند عالمیانند و هدايت می کنند مردم را به حق و به عدالت سلوك می کنند 
در میان مردم و چنین شنیدم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرمود در حقّ ايشان، و 

ت مرد پیر را که دروغ گويد، پس برگردانید اين مال را بسوی او و اعلام کنید او را که مرا قبیح اس



حاجتی در اين مال نیست و نه آنچه در نزد او هست از مالهای ديگر تا ملاقات کنم پروردگار خود 
 .(1)را و او حکم کند میان من و او 

شیخ مفید روايت کرده است که: چون ابو ذر را از شام به نزد عثمان آوردند از او پرسید: کدام شهر 
را بهتر می خواهی؟ ابو ذر گفت: شهری را که محل هجرت من است، گفت: تو هرگز مجاور من 

ر گفت: پس مرا به حرم خدا فرست که در آنجا نخواهی بود در شهری که من در آن باشم، ابو ذ
مجاور شوم، گفت: نخواهم کرد، گفت: پس مرا به کوفه فرست که اصحاب حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در آنجا هستند، گفت: نه، ابو ذر گفت: من شهر ديگر را اختیار نمی کنم، 

لّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا امر کرد که عثمان گفت: برو به ربذه، ابو ذر گفت: حضرت رسول ص
بشنو و اطاعت کن و انقیاد نما به هر سو که تو را بکشند و اگر چه برای غلام حبشی گوش و بینی 

 بريده باشد.

پس ابو ذر از مدينه بسوی ربذه رفت و مدتی در آنجا ماند پس برگشت بسوی مدينه و به نزد عثمان 
او ايستاده بودند و گفت: ای عثمان! مرا از زمین خود بیرون کردی و بر  آمد و مردم دو صف در برابر

زمینی فرستاده ای که در آنجا زراعتی و حیوانی ندارم مگر چند گوسفند قلیلی و خادمی ندارم مگر 
کنیز آزادکرده ای و سر سايه ای ندارم مگر سايۀ درختان، پس به من بده خادمی و گوسفندی چند که 

 ش نمايم.با آنها تعیّ 

پس عثمان رو از او برگردانید، باز ابو ذر برای اتمام حجت به جانب ديگر رفت و آن سخن را اعاده 
کرد، چون عثمان جواب نگفت حبیب بن سلمه گفت: ای ابو ذر! من هزار درهم به تو می دهم و 

 خادمی و پانصد گوسفند.

 د، من از تو چیزی نمی خواهمابو ذر گفت: اينها را به کسی ده که از من محتاج تر باش
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 و حقی که خدا در کتاب خود برای من مقرر ساخته است از او می طلبم.

کرد که:  در آن وقت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام حاضر شد و عثمان به آن حضرت خطاب
 اين بی خرد را چرا از من دور نمی گردانی؟

 حضرت فرمود: بی خرد کیست؟

 گفت: ابو ذر.

حضرت فرمود: او بی خرد نیست، من شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در حقّ 
 او می گفت:

آسمان سايه نیفکنده است و زمین برنداشته است سخن گوئی را که راستگوتر از ابو ذر باشد، او را 
بمنزلۀ مؤمن آل فرعون قرار ده، اگر دروغ گويد ضرر دروغش به خودش عايد می شود و اگر راست 

 .(1)گويد بعضی از آن چیزها که شما را وعده می دهد به شما خواهد رسید 

و شیخ کشی به سند معتبر روايت کرده است از عبد الملك پسر ابو ذر غفاری که او گفت: چون 
عثمان مصحفها را پاره کرد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مرا گفت: برو پدر خود را بطلب، 
چون پیغام را رسانیدم بسرعت به خدمت حضرت شتافت، چون حاضر شد حضرت فرمود: ای ابو 

ز امر عظیمی در اسلام حادث شد کتاب خدا را پاره کردند و آهن در میان کتاب خدا گذاشتند ذر! امرو
و بر خدا لازم است که مسلط گرداند آهن را بر بدن آن ملعونی که آهن در کتاب خدا گذاشت و قرآن 

 را با آهن پاره کرد.



که بر (2)می فرمود: جبارانی  پس ابو ذر گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که
موسی مسلط شدند مقاتله کردند با اهل بیت نبوت و بر ايشان غالب شدند و مدتها ايشان را می 

ديار ديگر به ديار ايشان آمدند و کشتند پس حق تعالی جوانی چند را بر ايشان مسلط گردانید که از 
 با ايشان مقاتله کردند، و تو بمنزلۀ ايشانی در اين امّت يا علی.

 حضرت فرمود: حکم کردی که من کشته خواهم شد ای ابو ذر.
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 .(1)گفت: بخدا سوگند که می دانم اول ابتدا به کشتن تو خواهند کرد از اين اهل بیت 

ابو ذر را ديدم که به حلقۀ کعبه و ايضا به سند معتبر از حذيفة بن اسید روايت کرده است که گفت: 
چسبیده بود و می گفت: منم جندب هر که مرا شناسد و هر که مرا نشناسد منم ابو ذر پسر جناده، 
بدرستی که شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می فرمود: هر که با من قتال کند در 

پیروان دجّال خواهد بود، بدرستی که مثل اهل بیت مرتبۀ اول و در مرتبۀ دوم پس در مرتبۀ سوم از 
من در اين امت مثل کشتی نوح است در میان لجّۀ دريا، هر که سوار شد نجات يافت و هر که تخلف 

 .(2)نمود از آن غرق شد، آنچه بر من بود به شما رسانیدم 

 مؤلف گويد: گويا مراد از مرتبۀ دوم، قتال با امیر المؤمنین علیه السّلام است.

و ابن ابی الحديد از ابن عباس روايت کرده است که: چون عثمان ابو ذر را از مدينه بیرون کرد به 
جانب ربذه امر کرد که در میان مردم ندا کنند کسی با ابو ذر سخن نگويد و به مشايعت او بیرون 

د، و مروان بن الحکم را موکّل کرد که او را از مدينه بیرون برد، پس از ترس عثمان هیچ کس به نرو



مشايعت او بیرون نرفت مگر علی بن ابی طالب و حسن و حسین علیهم السّلام و عقیل و عمار بن 
م با ياسر که ايشان به مشايعت او بیرون رفتند، و چون به او رسیدند حضرت امام حسن علیه السّلا

ابو ذر مشغول سخن شد، مروان گفت: ای حسن! مگر نمی دانی که عثمان نهی کرده است از سخن 
 گفتن با اين مرد؟ اگر نمی دانی بدان.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام تازيانۀ خود را بلند کرد و بر میان دو گوش راحلۀ او زد و 
 تش فرستد.گفت: دور شو خدا تو را قبیح گرداند و بسوی آ

پس مروان غضبناك بسوی عثمان برگشت و او را به آنچه گذشته بود خبر داد و عثمان بسیار در غضب 
شد، و چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با ياران خود از وداع ابو ذر فارغ شدند و بسوی مدينه 

 ايعت ابو ذر کرده ای.برگشتند مردم به حضرت گفتند: عثمان با تو در غضب است به سبب آنکه مش
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حضرت فرمود: غضب او بر من مانند غضب اسب است بر دهنۀ لجام که هر چند آن را می خايد 
 سودی نمی بخشد.

پس چون نظر او بر حضرت افتاد گفت: چه چیز باعث شد تو را که رسول مرا برگردانیدی و امر مرا 
 سهل شمردی؟

حضرت فرمود که: رسول تو خواست مرا برگرداند، من او را برگردانیدم؛ و امری که تو کنی که خلاف 
 فرمودۀ خدا باشد ما به آن عمل نخواهیم کرد.



اخوش گذشت و حضرت غضبناك از مجلس او برخاست، و چون و میان او و آن حضرت سخنان ن
مصلحت خود را در آن نديد جمعی از صحابه را به میان انداخت که اصلاح کردند میان او و آن 

 .(1)حضرت 

روايت کرده است که: سبب بیرون کردن عثمان ابو ذر را به جانب شام آن بود و ايضا ابن ابی الحديد 
که چون عثمان دست زد بر بیت المال مسلمانان و بخشید به مروان و غیر او از منافقان آنچه خواست، 

ذِينَ ابو ذر در میان مردم و در راهها از برای بیان کفر و عناد او به آواز بلند اين آيه را می خواند اَلَّ 
رْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ  ةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِیلِ اَللّهِ فَبَشِّ هَبَ وَ اَلْفِضَّ و مکرر اين خبرها به (2)يَکْنِزُونَ اَلذَّ

چون از حد گذشت يکی از آزادکرده عثمان می رسید و تغافل می کرد و به کار خود مشغول بود، و 
 های خود را به نزد او فرستاد و گفت:

 ترك کن آن سخنان را که از تو به من می رسد.

ابو ذر گفت: آيا عثمان نهی می کند از خواندن کتاب خدا و از عیب کردن کسی که ترك کند امر خدا 
حبوبتر است و بهتر است از برای را، بخدا سوگند که اگر راضی کنم خدا را به غضب عثمان نزد من م

 من از آنکه خدا را به خشم آورم برای خشنودی عثمان.

پس اين سخنان عثمان را بیشتر به غضب آورد و برای مصلحت متعرض او نمی شد تا آنکه عثمان 
 روزی در مجلس خود گفت: آيا جايز است امام را که از بیت المال چیزی به
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 قرض بر دارد و چون بهم رساند باز در بیت المال گذارد؟



 کعب الاحبار گفت: باکی نیست.

 ابو ذر گفت: ای فرزند دو يهودی! آيا تو دين ما را تعلیم ما می نمائی؟

پس عثمان گفت: بسیار شد آزار تو نسبت به من و اصحاب من. و حکم کرد که او را به شام بردند؛ 
و در شام چون اطوار ناپسنديدۀ معاويه را مشاهده نمود بر او نیز انکار می کرد و او را مذمت می 

 فرمود.

ر از عطای من است روزی معاويه سیصد دينار طلا برای او فرستاد، ابو ذر به رسول او گفت: اين اگ
که امسال به من نرسانیده ايد قبول می کنم و اگر صله و احسان است مرا حاجتی به آن نیست؛ و آن 

 زر را پس فرستاد.

و چون معاويه قبۀ خضراء را در دمشق بنا کرد ابو ذر به او گفت: ای معاويه! اگر اين را از مال خدا 
 د ساخته ای، اسراف کرده ای.ساخته ای، خیانت کرده ای؛ و اگر از مال خو

و پیوسته ابو ذر در شام می گفت که: بخدا سوگند عملی چند حادث شده است در اين زمان که نه 
موافق کتاب خداست و نه سنّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، بدرستی که می بینم که 

ويان را به دروغ نسبت می دهند و حقّ حقها را فرو می نشانند و باطلها را ترويج می نمايند و راستگ
 صالحان را به فاجران می دهند.

پس حبیب بن مسلمۀ فهری به معاويه گفت که: ابو ذر شام را بر تو فاسد می گرداند، چاره ای بکن 
(1). 

در ايام خلافت « قنسرين»ز جلام بن جندل روايت کرده است که: من عامل معاويه بودم بر و ايضا ا
عثمان، روزی به نزد معاويه آمدم برای مهمی ناگاه شنیدم که کسی در در خانۀ او فرياد می کرد که: 

کنند قطار شتران آمد بسوی شما که آتش جهنم در بار دارند، خداوندا! لعنت کن آنها را که امر می 



مردم را به نیکیها و خود ترك آنها می نمايند، خداوندا! لعنت کن آنها را که نهی می کنند مردم را از 
 بديها و خود مرتکب آنها می شوند؛ ناگاه ديدم که
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 غیر شد و گفت: آيا می شناسی اين فريادکننده را؟ گفتم: نه، گفت:روی معاويه بسیار مت

جندب بن جناده است هر روز بر در قصر ما می آيد و به آنچه شنیدی ندا می کند. پس گفت که او 
را به قتل در آورند ناگاه ديدم که ابو ذر را آوردند و در پیش او بازداشتند، معاويه گفت: ای دشمن 

وز به نزد ما می آئی و اين سخنان می گوئی، اگر من می کشتم کسی از اصحاب خدا و رسول! هر ر
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بی رخصت عثمان هرآينه تو را می کشتم و لیکن در باب تو از 

 او رخصت خواهم طلبید.

نظر کردم مرد گندمگون جلام گفت: من می خواستم که ابو ذر را ببینم زيرا که او از قبیلۀ ما بود، چون 
 باريك بلند بالائی ديدم که موهای ريشش تنك بود و از پیری پشتش منحنی شده بود.

ابو ذر در جواب معاويه گفت: من دشمن خدا و رسول نیستم بلکه تو و پدرت دشمن خدا و رسول 
صلّی اللّه بوديد و برای مصلحت اسلام را ظاهر کرديد و در باطن کافر بوديد و مکرر حضرت رسول 

علیه و آله و سلّم تو را لعنت کرد و نفرين کرد بر تو که هرگز سیر نشوی، و شنیدم از آن حضرت که 
می فرمود: چون والی اين امّت شود مرد گشاده چشم فراخ گلوئی که بسیار خورد و هرگز سیر نشود 

 بايد که امّت من از شرّ او در حذر باشند.

 ستم.معاويه گفت که: آن مرد من نی



ابو ذر گفت: بلکه توئی و حضرت مرا خبر داد که توئی، و روزی تو بر آن حضرت گذشتی شنیدم که 
می فرمود: خداوندا! لعنت کن او را و او را سیر مگردان مگر به خاك، و شنیدم که می فرمود: مقعد 

 معاويه در آتش است.

را به عثمان نوشت پس عثمان او را  پس آن ملعون خنديد و امر کرد که او را حبس نمايند، و احوال
 .(1)طلبید به نحوی که سابق مذکور شد 

و شیخ طوسی روايت کرده است که ابو سخیله گفت: من با سلمان فارسی متوجه حج شديم، چون 
 به خدمت ابو ذر رفتیم، پس ابو ذر گفت که: بعد از من فتنهبه ربذه رسیديم 
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خواهد شد، چون آن فتنه حادث شود بر شما باد به کتاب خدا و بزرگ دين خدا علی بن ابی طالب 
و دست از ايشان برمداريد زيرا که من شنیدم از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 

من نمود می فرمود: علی علیه السّلام اول کسی است که به من ايمان آورد و پیش از ديگران تصديق 
و پیش از همه کس در قیامت با من مصافحه خواهد کرد و اوست صدّيق اکبر و اوست فاروق اين 

 .(1)امّت که جدا می کند حق را از باطل و اوست پادشاه مؤمنان و مال پادشاه منافقان است 

مؤلف گويد: ذکر سلمان در اين حديث خالی از غرابتی نیست به چند وجه که بر خبیر پوشیده 
 نیست.

رفتم به ربذه و زنی را ديدم و ابن بابويه از نعیم بن قعنب روايت کرده است که گفت: به طلب ابو ذر 
و از او پرسیدم که: ابو ذر در کجاست؟ گفت: پی کاری از کارهای خود رفته است؛ ناگاه ديدم که 
ابو ذر آمده و دو شتر را قطار کرده بود و می کشید و در گردن هر يك مشك آبی آويخته بود، پس 



با زن خود سخنی گفت و شنیدم  برخاستم و بر او سلام کردم و نشستم، چون داخل خانۀ خود شد
به او می گفت: تو چنانی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: زن بمنزلۀ دنده است 
که اگر او را راست کنی می شکند و اگر به حال خود بگذاری از او منتفع می شوی؛ پس کاسه ای 

فت: تناول نما که من روزه ام، پس برخاست نزد من آورد و در آن کاسه جانوری بود مانند اسفرود و گ
و دو رکعت نماز کرد و چون فارغ شد به نزد من آمد و شروع کرد به خوردن، من گفتم: سبحان اللّه 
من گمان نداشتم که چون توئی دروغ گويد تو گفتی که من روزه ام و اکنون تناول کردی، ابو ذر گفت: 

ثواب روزۀ تمام ماه را دارم اگر خواهم باقی آن را روزه می دارم من از اين ماه سه روز روزه داشته ام و 
 .(2)و اگر خواهم افطار می کنم 

 و ابن طاووس به سند معتبر از معاوية بن ثعلبه و غیر او روايت کرده است: چون ابو ذر
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بیمار شد بیماريی که در آن مرض به رحمت الهی واصل شد ما به عیادت او رفتیم و او را تکلیف به 
 وصیت نموديم، گفت: وصیّ خود گردانیدم امیر المؤمنین را.

 مان را می گوئی؟گفتم: عث

گفت: نه، آن کسی را می گويم که به حق و راستی امیر مؤمنان است يعنی علی بن ابی طالب علیه 
السّلام و اوست بهار زمین که زمین به او ساکن و آبادان است و اوست عالم ربانی در اين امّت، و 

 ديد.اگر او از میان شما برود کارهای منکر و قبیح در زمین بسیار خواهید 



گفتم: ما می دانیم که هر که را پیغمبر بیشتر دوست می داشته است تو او را بیشتر دوست می داری 
 بگو که کی را بیشتر دوست می داری؟

گفت: محبوبترين خلق نزد من آن پیر مظلوم است که حقّ او را غصب کرده اند يعنی علی بن ابی 
 .(1)طالب علیه السّلام 

و برقی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی در ربذه ابو ذر را 
ديدند که درازگوش خود را آب می داد، گفتند: ای ابو ذر! آيا کسی نداری که اين درازگوش را آب 

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که هر دابه چون صبح می شود می بدهد؟ گفت: شنیدم از رسول 
گويد: خداوندا! روزی کن مرا مالك شايسته ای که مرا سیر کند از علف و سیراب گرداند از آب و 

 .(2)مرا زياده از طاقت من بار نکند، پس به اين سبب می خواهم که خود آب دهم آن را 

و شیخ کشی روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در شأن ابو ذر فرمود 
که: سايه نیفکنده است آسمان سبز و برنداشته است زمین گردآلود سخن گوئی را که راستگوتر از ابو 

 .ذر باشد، تنها زندگانی خواهد کرد و تنها داخل بهشت خواهد شد و تنها مبعوث خواهد شد

 و او به آواز بلند فضايل امیر المؤمنین علیه السّلام را بیان می کرد و می گفت: اوست وصی
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م خدا و رسول بیرون کردند و از شام و خلیفۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ پس او را از حر
طلبیدند بر شتر برهنه، و او پیوسته در میان ايشان ندا می کرد که: اين قطارها آتش جهنم برای شما 
می آورند و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که: چون فرزندان ابو العاص سی نفر 



دا را غلامان خود دانند و مالهای خدا را دست به دست شوند دين خدا را فاسد گردانند و بندگان خ
گردانند، پس به اين سبب او را به فقر و گرسنگی و بد حالی کشتند و او در همۀ اين احوال صبرکننده 

 .(1)بود 

بو ذر شد زن خود را گفت: تو گوسفندی از گوسفندان و ايضا روايت کرده است: چون وقت وفات ا
 خود بکش و آن را بريان کن و بر سر راه عراق بنشین و اول قافله که بیايد بگو:

ای بندگان خدا! اينك ابو ذر مصاحب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وفات يافته است و به 
نمائید بر تجهیز او؛ پس ابو ذر گفت: خبر داد رحمت پروردگار خود واصل گرديده است مرا اعانت 

مرا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که من در زمین غربت خواهم مرد و متکفل غسل و کفن 
 و دفن من خواهند گرديد مردان شايسته از امّت آن حضرت.

حج  پس علقمة بن اسود نخعی روايت کرده است گفت: من با مالك اشتر و جماعتی متوجه
گرديديم، چون به ربذه رسیديم زنی را ديديم بر سر راه نشسته و می گويد که: ای بندگان خدا! ای 
مسلمانان! اينك ابو ذر مصاحب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين غربت وفات يافته 

را شکر کرديم  است و من کسی ندارم که مرا ياری کند بر دفن او، پس به يکديگر نظر کرديم و خدا
که چنین نعمتی ما را روزی کرده است که تجهیز نمائیم چنین بزرگواری را و از مصیبت او بسیار 

و با آن زن رفتیم و متوجه تجهیز ابو ذر شديم و در « انّا للّه و انّا الیه راجعون»محزون شديم و گفتیم: 
از مال خود بکنیم تا آنکه قرار داديم  میان خود نزاع کرديم در کفن کردن او و هر يك می خواستیم که

که همه مساوی از مال خود بدهیم و همه ياری يکديگر کرديم بر غسل او، و چون فارغ شديم مالك 
اشتر پیش ايستاد و بر او نماز گزارديم، و چون او را دفن کرديم مالك اشتر نزد قبر او ايستاد و گفت: 

 خداوندا! اين
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است ابو ذر از صحابۀ رسول تو، تو را عبادت کرد در میان عبادت کنندگان و جهاد کرد از برای رضای 
تو با مشرکان و هیچ امر از امور دين تو را تغییر و تبديل نکرد و لیکن بدعتی چند در دين تو ديد و 

دل خود، و به اين سبب جفا کردند بر او و او را از ديار خود راندند و از انکار کرد آنها را به زبان و 
حقوق خود محروم گردانیدند و او را حقیر شمردند پس مرد تنها و غريب، خداوندا! در هم شکن آن 
کسی را که او را از حقّ خود محروم گردانید و از محل هجرت او و حرم رسول تو او را بیرون کرد؛ و 

 ت برداشتیم و گفتیم: آمین.ما همه دس

پس آن زن گوسفند بريان را حاضر کرد و گفت: ابو ذر قسم داده است شما را که از اين مکان حرکت 
 .(1)نکنید تا آنکه به اين طعام چاشت کنید، پس چاشت کرديم و بار کرديم 

و در کتاب روضة الواعظین منقول است که در وقت فوت ابو ذر را گفتند که: مال تو چیست؟ گفت: 
 مال من عمل من است، گفتند: ما از طلا و نقره سؤال می کنیم، ابو ذر گفت:

هرگز صبح و شام نکرده ام که مرا خزانه ای بوده باشد که مال خود را در آن جمع کرده باشم و شنیدم 
 .(2)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می فرمود: خزانۀ آدمی قبر اوست از خلیلم 

و شیخ طوسی به سند معتبر همین خبر را از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است 
(3). 

ابن ابی الحديد به روايت ديگر نقل کرده است: چون اين جماعت به نزد ابو ذر آمدند هنوز زنده بود، 
 به ايشان گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گفت با گروهی که من در میان
ايشان بودم که: يکی از شما در بیابانی خواهد مرد و گروهی از مؤمنان به جنازۀ او حاضر خواهند 
شد؛ و آن جماعتی که حضرت اين را به ايشان گفت همه در شهرها و در میان اهل خود مردند و می 

ضی نمی شدم دانم که آن مرد منم و اگر مرا يا زن مرا جامه ای می بود که برای کفن من کافی بود را



که ديگری مرا کفن کند، و بخدا سوگند می دهم شما را که کسی از شما مرا کفن نکند که امارت و 
 حکومت کرده باشد يا نقابت گروهی کرده باشد يا
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 نزد ظالمان روشناس بوده باشد يا پیك ستمکاری بوده باشد.

پس مردی از انصار در میان ايشان بود که مرتکب هیچ ولايتی و حکومتی نشده بود گفت: ای عم! 
من تو را کفن می کنم در اين ردائی که پوشیده ام و در دو جامه ای که در صندوق با خود همراه دارم 

 ه و من آن را بافته ام.که ريسمان او را مادرم رشت

 .(1)ابو ذر گفت: کفن من تعلق به تو دارد 

بذه فرستاد ابو ذر نامه و شیخ مفید روايت کرده است از ابو امامۀ باهلی: چون عثمان ابو ذر را به ر
 ای نوشت بسوی حذيفة بن الیمان، و مضمون نامه اين است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم اما بعد ای برادر من! بترس از خدا ترسیدنی که به سبب آن گريۀ ديده های 
و به تو بسیار شود، و دل خود را از تعلقات دنیا آزاد گردان، و شبها به عبادت حق تعالی بیدار باش، 

تعب انداز بدن خود را در طاعت پروردگار خود زيرا که سزاوار است کسی را که داند که آتش جهنم 
محل قرار کسی است که خدا بر او غضب کند آنکه بسیار بوده باشد گريۀ او و تعب او و بیداری شب 

اند که بهشت او تا آنکه بداند که حق تعالی از او خشنود گرديده است، و سزاوار است کسی را بد
محل قرار کسی است که حق تعالی از او خشنود است آنکه رو آورد بسوی حق شايد رستگار گردد 



به سبب آن، و اندك شمارد در تحصیل رضای خدا بیرون رفتن از اهل و مال خود را، و سهل داند 
ست و زبان بیداری شب خود را و روزه داشتن روز خود را و جهاد کردن ظالمان و ملحدان را به د

خود تا آنکه بداند که حق تعالی بهشت را برای او لازم گردانیده است و اين را نمی توان دانستن مگر 
بعد از مردن، و سزاوار است هر که خواهد در بهشت در جوار رحمت الهی باشد و رفیق پیغمبران 

 خدا باشد آنکه چنان باشد که گفتم.

ت می جويم بسوی ايشان به ذکر کردن اندوه و حزن خود و ای برادر من! تو از آنهائی که استراح
شکايت می نمايم بسوی ايشان از معاونت کردن ستمکاران يکديگر را در آزار من، بدرستی که ديدم 

 جور ستمکاران را به ديدۀ خود و شنیدم گفته های باطل ايشان
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را به گوش خود و انکار کردم بر ايشان، پس مرا از عطای خود محروم ساختند و از شهر به شهر مرا 
آواره کردند و از خويشان و برادران خود مرا دور گردانیدند و از حرم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

محروم کردند، و پناه می برم به خداوند عظیم خود از آنکه اين گفتار من شکايتی باشد از  و سلّم مرا
آنکه با من چنین کردند بلکه خبر می دهم تو را که راضیم به آنچه پروردگار من از برای من خواسته 

اظهار  است و بر من حکم کرده است و برای من مقدر گردانیده است، و برای اين حالت خود را به تو
کردم که از حق تعالی بطلبی برای من و برای عامۀ مسلمانان راحت و فرج را و دعا کنی که حق تعالی 

 نصیب کند من و ايشان را چیزی که نفعش بیشتر و عاقبتش نیکوتر باشد و السلام.

به  پس حذيفه در جواب او نوشت: بسم اللّه الرحمن الرحیم اما بعد ای برادر من! بتحقیق که رسید
من نامۀ تو که مرا ترسانیده بودی به آن و حذر فرموده بودی در آن از بازگشتن من در قیامت و تحريص 

 و ترغیب نموده بودی مرا بر چیزی که صلاح نفس من در آن است.



ای برادر! تو پیوسته نسبت به من و جمیع مسلمانان خیر خواه و مهربان بودی و با همه در مقام شفقت 
دی و بر ايشان خايف و ترسان بودی، و پیوسته امرکننده بودی ايشان را به نیکیها و نهی و احسان بو

کننده بودی ايشان را از بديها، و هدايت نمی کند بسوی خشنودی خدا مگر آن خداوندی که بجز او 
خداوندی نیست، و از غضب و عذاب او نجات نمی توان يافت مگر به منت و احسان و عفو و 

پس از حق تعالی سؤال می کنم از برای خود و مخصوصان خود و عامۀ ناس و جمیع  آمرزش او،
اين امت آمرزش عام و رحمت گشادۀ او را، و بتحقیق که فهمیدم آنچه ياد کرده بودی ای برادری من 
از بیرون کردن تو و به غربت افکندن تو و راندن تو از درهای ايشان، پس بر من بسیار گران و دشوار 

ای برادر آنچه به تو رسیده است از مکروهات، و اگر می توانستم اين حالت را از تو به مالی دفع  آمد
کنم هرآينه جمیع مال خود را به طیب خاطر می دادم که حق تعالی به مال من اين مکروه را از تو دور 

گردانند و نصف بلیّۀ  گرداند، و بخدا سوگند که اگر می توانستم سؤال کنم که مرا با تو شريك در بلیّه
 تو را بر من قرار دهند و قبول اين سؤال از من می نمودند هرآينه می خواستم در
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اين بلیّه و فقر با تو شريك باشم و لیکن برای جانهای ما نیست مگر آنچه خدا خواسته است برای 
 ما.

سوی او رغبت نمائیم در ثواب او ای برادر! بايد که ما و تو هر دو تضرع کنیم بسوی خداوند خود و ب
و خلاصی از عقاب او، بدرستی که نزديك شده است که جانهای ما را درو کنند و نزديك شده است 
که میوۀ زندگانی ما را از درختان بدنهای ما قطع نمايند، و زود باشد که ما و تو را بخوانند به درگاه 

را پس محتاج شويم بسوی آنچه پیش فرستاديم  خدا و اجابت کنیم و عرض کنند بر ما کرده های ما
 از اعمال خود.

ای برادر! آزرده مباش بر آنچه از تو فوت شده است و اندوهناك مباش بر آنچه به تو رسیده است و 
 طلب اجر از خدا بکن و منتظر عظیمترين ثوابها از جانب او باش.



ای برادر! مرگ را برای خود و تو بهتر می يابم از زندگانی دنیا زيرا که مشرف شده است بر ما فتنه 
های بسیار که بعضی از پی بعضی می آيند مانند پاره های شب تار بر انگیخته اند مرکبهای خود را 

شد و مرگها بر مردم و مالهای دنیا را پامال اسبان خود کرده اند، شمشیرها در اين فتنه برهنه خواهد 
فرو خواهد آمد، هر که در اين فتنه ها سر بیرون کند يا خود را متلبّس به آنها گرداند يا اسبی در آنها 
بتازد البته کشته شود و نماند قبیله ای از قبايل عرب از شهرنشین و صحرانشین مگر آنکه آن فتنه ها 

تر باشد عزيزتر باشد و هر که پرهیزکارتر باشد در ايشان تصرفی بکند، و در آن زمانها هر که ظالم 
خوارتر باشد، پس خدا پناه دهد مرا و تو را از زمانه ای که حال اهلش اين باشد، و بدرستی که ترك 
نمی کنم دعا را از برای تو در حال ايستادن و نشستن و حال آنکه حق تعالی در قرآن امر به دعا کرده 

ذِينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي  و وعدۀ استجابت فرموده چنانکه فرموده است اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ اَلَّ
مَ داخِرِينَ  پس پناه می بريم بخدا از تکبر کردن در عبادت او و از تنگ داشتن (1)سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّ

 او، حق تعالی بزودی برای من و برای تو فرجی نزديك و چاره ایاطاعت 
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 .(1)نیکو کرامت فرمايد به رحمت خود و السلام علیك 

ت يافت، ابو نام و در ربذه وفا« ذر»و علی بن ابراهیم و کلینی روايت کرده اند: ابو ذر را پسری بود 
ذر چون او را دفن کرد بر سر قبر وی ايستاد پس دست بر قبر وی نهاد و گفت: ای ذر! خدا تو را رحم 
کند بدرستی که خوش خلق و نیکو کردار بودی به پدر و مادر خود و چون از دنیا رفتی من از تو 

تی نیست و از ديگری امید راضی بودم، بر من از رفتن تو نقصی راه نیافته و مرا بغیر حق تعالی حاج
نفع ندارم که از رفتن او دلگیر باشم، و اگر نه احوال بعد از مرگ می بود آرزو داشتم که به جای تو 
باشم، مرا اندوه بر تو مشغول ساخته است از اندوه از برای تو، و اللّه که گريه از برای تو نکردم بلکه 



تند و تو چه در جواب گفتی، خداوندا! حقّی چند از بر تو گريستم، کاش می دانستم که چه با تو گف
برای خود بر او واجب گردانیده بودی و حقّی چند برای من بر او فرض گردانیده بودی، الهی! من 
حقوق خود را به او بخشیدم تو نیز حقوق خود را به او ببخش و از او عفو فرما که تو سزاوارتری به 

 جود و کرم از من.

سفندی چند بود که معاش خود و عیال به آنها می گذرانید آفتی میان ايشان بهم رسید و ابو ذر را گو
و همگی تلف شدند و زوجه اش نیز در ربذه وفات يافته بود، همین ابو ذر مانده بود و دختری که نزد 
وی می بود، دختر ابو ذر گفت: سه روز بر من و بر پدرم گذشت که هیچ بدست ما نیامد که بخوريم 

گرسنگی بر ما غلبه کرد، پدر من گفت: ای فرزند! بیا تا به اين صحرای ريگستان رويم شايد گیاهی  و
بدست آوريم و بخوريم، چون به صحرا رفتیم چیزی بدست ما نیامد، پدرم ريگی جمع نمود و سر 

فتم: بر آن گذاشت نظر کردم چشمهای او را ديدم که می گردد و به حال احتضار افتاد، گريستم و گ
ای پدر! من با تو چه کنم در اين بیابان با تنهائی و غربت؟ گفت: ای دختر! مترس که چون من بمیرم 
جمعی از اهل عراق بیايند و متوجه امور من شوند بدرستی که حبیب من رسول خدا صلّی اللّه علیه 

لت نمايم عبا را بر روی و آله و سلّم مرا در غزوۀ تبوك چنین خبر داده، ای دختر! چون به عالم بقا رح
 من
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بکش و بر سر راه عراق بنشین و چون قافله پیدا شود نزديك برو و بگو: ابو ذر که از صحابۀ حضرت 
 رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است وفات يافته.

جمعی از اهل ربذه به عیادت پدرم آمدند و گفتند: ای ابو ذر! چه آزار داری دختر گفت: در اين حال 
و از چه شکايت داری؟ گفت: از گناهان خود، گفتند: چه چیزی خواهش داری؟ گفت: رحمت 



پروردگار خود را، گفتند: آيا طبیبی می خواهی که برای تو بیاوريم؟ گفت: طبیب، مرا بیمار کرده، 
 است و درد و دوا از اوست. طبیب خداوند عالمیان

دختر گفت: چون نظر وی بر ملك موت افتاد گفت: مرحبا به دوستی در هنگامی آمده است که 
نهايت احتیاج به او دارم، رستگار مباد کسی که از ديدار تو نادم و پشیمان گردد، خداوندا! مرا زود به 

ه خواهان لقای تو بوده ام و هرگز جوار رحمت خويش برسان، بحقّ تو سوگند که می دانی که همیش
 کاره مرگ نبوده ام.

دختر گفت: چون به عالم قدس ارتحال نمود عبا بر روی او کشیدم و بر سر راه قافله نشستم، جمعی 
پیدا شدند به ايشان گفتم که: ای گروه مسلمانان! ابو ذر مصاحب حضرت رسول اللّه وفات يافته، 

او را غسل دادند و کفن کردند و بر او نماز گزاردند و دفن کردند، و ايشان فرود آمدند و بگريستند و 
 مالك اشتر در میان ايشان بود.

مروی است که مالك گفت: من او را در حلّه کفن کردم که با خود داشتم و قیمت آن حلّه چهار هزار 
 درهم بود.

و دختر گفت: من چنین بر سر قبر او می بودم و نمازی که او می کرد می کردم و روزه ای که او می 
داشت بجا می آوردم، شبی نزد قبر او خوابیده بودم او را به خواب ديدم که قرآن در نماز شب می 

فت: ای خواند چنانکه در حال حیات می خواند به او گفتم: ای پدر! خداوند تو با تو چه کرد؟ گ
دختر! نزد پروردگار کريمی رفتم او از من خشنود شد و من از وی راضی شدم، کرمها فرمود و مرا 

 .(1)گرامی داشت و عطاها بخشید، اما ای دختر! عمل بکن و مغرور مباش 
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 .(1)اکثر ارباب تواريخ به جای دختر ابو ذر، زن او را نقل کرده اند 

و احمد بن اعثم کوفی نقل کرده است که: جمعی که در تجهیز ابو ذر حاضر بودند احنف بن قیس 
تمیمی و صعصعة بن صوحان العبدی و خارجة بن الصلت التمیمی و عبد اللّه بن مسلمة التمیمی 

و جرير بن عبد اللّه البجلی و اسود بن يزيد النخعی و علقمة بن قیس و بلال بن مالك المزنی 
النخعی و مالك اشتر بودند، و چون از نماز ابو ذر فارغ شدند مالك اشتر بر سر قبر او برپاخاست و 
بعد از حمد و ثنای باری تعالی گفت: بار خدايا! ابو ذر غفاری از صحابۀ رسول تو بود و به کتابها و 

و ايمان آورده بود و در راه دين جهاد کرده و بر جادۀ اسلام ثابت قدم بوده و تبديل و تغییر رسولان ت
به شعاير دين راه نداده چیزی چند ديده بود نه بر طريق سنّت و جماعت و بر آنها انکار کرده بود به 

دند و ضايع زبان و به دل، بدان سبب او را حقیر شمردند و محروم گردانیدند و از شهر بیرون کر
گذاشتند تا در غربت او را وفات رسید؛ بار خدايا! به آنچه از بهشت مؤمنان را وعده کرده ای حظّ او 
را از آن موفور گردان و جزای آن کس که او را از مدينه که حرم رسول توست بیرون کرد و ضايع 

 .(2)گذاشت چنانکه مستوجب آن است برسان 

 .(3)مالك اين دعا بگفت و حاضران آمین گفتند 

و ابن عبد البر در کتاب استیعاب ذکر کرده است که: وفات ابو ذر در سال سی و يکم يا سی و دوم 
د اللّه بن مسعود بر او نماز گزارد؛ و بعضی گفته اند که سال بیست و چهارم هجرت هجرت بود و عب

 .(4)بود؛ و قول اول اصح است 
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 .4/1655. استیعاب  -4

 باب شصت و یكم: در بیان بعضی از فضایل و احوال مقداد بن اسود کندی است

 1727ص: 

 1728ص: 

فضايل او در ابواب سابقه گذشت، و بعد از سلمان و ابو ذر در میان صحابه کسی به جلالت قدر او 
نیست؛ و ابن اثیر در جامع الاصول گفته است که: کنیت او ابو معبد بود و بعضی ابو الاسود نیز گفته 

؛ و بعضی گفته اند که از (1)اند؛ و او پسر عمرو بن ثعلبة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو کندی بود 
قبیلۀ قضاعه بود؛ و بعضی گفته اند از حضرموت بود و چون پدرش با قبیلۀ کنده همسوگند شده بود 

چون مقداد با اسود بن عبد يغوث زهری همسوگند شده بود او را  او را به آن قبیله نسبت می دادند، و
زهری می گفتند، و به اين سبب نیز او را ابن اسود می گفتند که همسوگند او بود، و بعضی گفته اند 

و ابن عبد البر گفته است که او بندۀ اسود بن عبد يغوث بود، در جنگ بدر -که او را بزرگ کرده بود
ات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حاضر شد و از فضلا و نجبا و و احد و ساير غزو
وفات او در جرف واقع شد که يك فرسخ از مدينه دور است در سال سی و -(2)بزرگان صحابه بود 

ود برداشته به مدينه آوردند و در بقیع دفن کردند، و گويند در سوم هجرت و او را مردم بر دوشهای خ
 .(3)وقت وفات عمر او هفتاد سال بود؛ و تا اينجا کلام ابن اثیر بود 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
 .(4)اللّه علیه و آله و سلّم ضباعه دختر زبیر بن عبد المطلب را به او تزويج نمود 
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و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: جبرئیل بر حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و گفت: يا محمد! پروردگارت تو را سلام می رساند و 

خت، چون میوۀ درخت رسید دوائی به غیر از چیدن می گويد که دختران باکره بمنزلۀ میوه اند بر در
ندارد، و اگر نچینی او را فاسد می گرداند آفتاب و متغیر می کند باد، و همچنین چون دختران باکره 
 بالغ شوند دوائی نیست ايشان را بغیر از شوهر دادن و اگر نکنی ايمن نیستی بر ايشان از فتنه و فساد.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر منبر برآمد و برای مردم خطبه خواند و ايشان را 
اعلام کرد به آنچه خدا امر کرده بود ايشان را به آن، پس گفتند که: به کی تزويج نمائیم دختران خود 

 مود:را يا رسول اللّه؟ فرمود: به کفوهای ايشان، گفتند: کفوهای ايشان کیستند؟ فر

مؤمنان کفو يکديگرند. پس از منبر فرود نیامد تا آنکه تزويج نمود ضباعه را به مقداد بن اسود، پس 
، يعنی مردم در (1)فرمود: تزويج نکردم دختر عم خود را به مقداد مگر برای آنکه نکاح پست شود 

 کفوها رعايت حسبها و نسبها نکنند و به هر مؤمنی دختر بدهند.

و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی عثمان به مقداد 
ل گفت که: دست بردار از مذمت من و مدح علی بن ابی طالب و اگر نه تو را برمی گردانم به آقای او

تو، چون وقت وفات مقداد شد به عمار گفت: بگو عثمان را که برگشتم بسوی آقای اولم يعنی 
 .(2)پروردگار عالمیان 



و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که: چون مردم با عثمان بیعت کردند مقداد به عبد 
من بن عوف گفت: بخدا سوگند که هرگز نديدم مثل آنچه واقع شد بر اهل بیت پیغمبر صلّی الرح

 اللّه علیه و آله و سلّم بعد از آن حضرت.

 عبد الرحمن گفت: تو را با اين کارها چه کار؟

مقداد گفت: بخدا سوگند من دوست می دارم ايشان را برای آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 مآله و سلّ 
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ايشان را دوست می داشت، و بخدا سوگند مرا حزنی رو می دهد به ديدن احوال ايشان که اظهار 
و همه اجتماع کردند بر آنکه  نمی توانم نمود زيرا که قريش به شرافت ايشان شرف يافتند بر مردم

 پادشاهی حضرت رسول را از دست ايشان بگیرند.

عبد الرحمن گفت: وای بر تو و اللّه که من اين سعی را از برای شما کردم که نگذاشتم خلافت به 
 علی قرار گیرد.

مقداد گفت: بخدا سوگند که دست برداشتی از مردی که هدايت می کرد مردم را بسوی حق و به 
دالت سلوك می کرد در میان ايشان، بخدا سوگند اگر ياوران می يافتم هرآينه جنگ می کردم با ع

 قريش مانند جنگی که در روز بدر و احد با ايشان کردم.



عبد الرحمن گفت: مادرت به عزای تو نشیند ای مقداد اين سخن را ترك کن که مردم از تو نشنوند و 
 فتنه برپا شود، بخدا سوگند که می ترسم که به سبب گفتار تو فتنه و اختلافی در میان مردم بهم رسد.

مقداد! من از  راوی گفت: بعد از آنکه مقداد از آن مجلس برخاست من به نزد او رفتم و گفتم: ای
 ياوران توام.

مقداد گفت: خدا تو را رحمت کند، آن امری که ما اراده داريم به دو کس و سه کس ساخته نمی 
 شود.

پس راوی از نزد مقداد بیرون آمد و به خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام رفت و گفتۀ مقداد و گفتۀ 
 .(1)برای ايشان کرد  خود را به خدمت حضرت عرض کرد، پس حضرت دعای خیر از

 و در کتاب اختصاص به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

چسبد، منزلت مقداد بن اسود در اين امّت مانند منزلت الف است در قرآن که حرف ديگر به آن نمی 
 .(2)همچنین مقداد ديگری در کمال به او ملحق نمی گردد 
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و شیخ کشی به سند معتبر روايت کرده است که: هیچ يك از صحابه نبود که بعد از حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حرکتی نکنند مگر مقداد بن اسود، بدرستی که در اول او در تصلب در 

 .(1)ق مانند پاره های آهن بود ح



و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
ر خواهد شد؛ ای علیه و آله و سلّم فرمود: ای سلمان! اگر علم تو را عرض کنند بر مقداد هرآينه کاف

 .(2)مقداد! اگر عرض کنند علم تو را بر سلمان هرآينه کافر خواهد شد 

و ايضا به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: صحابه بعد از 
 ی اللّه علیه و آله و سلّم مرتد شدند مگر سه نفر: سلمان و ابو ذر و مقداد.حضرت رسول صلّ 

 راوی گفت: عمار چه شد؟

حضرت فرمود که: اندك میلی کرد و بزودی برگشت. پس فرمود: اگر کسی را خواهی که هیچ شك 
یر المؤمنین نکرد و شبهه ای او را عارض نشد او مقداد است، اما سلمان در دل او عارض شد که نزد ام

علیه السّلام اسم اعظم الهی هست اگر تکلم نمايد به آن هرآينه زمین آن منافقان را فرو می برد پس 
چرا چنین مظلوم در دست ايشان مانده است! چون در خاطرش گذشت گريبانش را گرفتند و رسنی 

المؤمنین علیه  در گلويش کردند و پیچیدند تا آنکه کنده ای در حلقش بهم رسید پس حضرت امیر
السّلام بر او گذشت و به او فرمود: ای ابو عبد اللّه! اين کندۀ گلوی تو از آن چیزی است که در خاطر 
تو خطور کرد، بیعت کن با ابو بکر، پس سلمان بیعت کرد؛ و امّا ابو ذر پس حضرت امیر المؤمنین 

ت کنندگان از جا به در نیاورد پس قبول علیه السّلام امر کرد او را که ساکت باشد و او را ملامت ملام
نکرد و پیوسته حق را می گفت تا آنکه عثمان کرد با او آنچه کرد، پس بعد از آن بعضی از صحابه 
برگشتند به حق و اول کسی که برگشت از ايشان ابو ساسان انصاری و ابو عمره و شتیره بودند پس 

نین علیه السّلام را بغیر اين هفت نفر نمی هفت نفر شدند و در آن وقت حقّ حضرت امیر المؤم
 .(3)دانستند 
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 باب شصت و دوم: در بیان فضائل امت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

 و بعضی از احوال ايشان

 1733ص: 
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ابن بابويه به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود: از پروردگار خود سؤال کردم که سه خصلت را، دو خصلت را به من عطا 

به تو دادم؛ گفتم: کرد و يکی را منع کرد، گفتم: پروردگارا! امّت من از گرسنگی هلاك نشوند، فرمود: 
 پروردگارا! بر ايشان مسلط مگردان کافران را که ايشان را مستأصل گردانند، فرمود:

به تو دادم؛ عرض کردم: پروردگارا! چنان مکن که ايشان با يکديگر قتال و نزاع کنند، اين را به من 
 .(1)نداد 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود: خصلتی در میان امّت من کمتر از روی نیکو و صدای خوش و قوت حافظه 

 .(2)نیست 

حیح از آن حضرت روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و و ايضا به سند ص
سلّم فرمود که: برداشته اند از امّت من نه چیز را: چیزی که از روی خطا و نادانی کنند، يا فراموش 
کنند، يا ايشان را بر آن اکراه نمايند، و چیزی را که ندانند، و چیزی را که طاقت آن نداشته باشند، و 
چیزی را که مضطر شوند به آن، و حسد بردن که اظهار نکنند، و از فال نیك و بد چیزی را که در 



خاطر ايشان درآيد و به آن اعتنا نکنند، و چیزی را که از بديهای مردم در خاطر ايشان در آيد اظهار 
 .(3)ننمايند 

 قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت و در
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ر رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی به امّت من سه چیز داده است که نداده بود مگ
 به پیغمبران پیش از من:

اول آنکه حق تعالی هرگاه پیغمبری می فرستاد به او وحی می نمود که سعی کن در دين خود و کار 
ينِ مِنْ  دين بر تو تنگ نیست، و اين فضیلت را به امّت من عطا کرد و فرمود وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي اَلدِّ

 « .خدا بر شما در دين هیچ تنگی قرار نداده»يعنی: (1)حَرَجٍ 

دوم آنکه چون پیغمبری می فرستاد وحی می کرد او را که چون مکروهی تو را عارض شود دعا کن 
 .(2)مرا تا دعای تو را مستجاب گردانم، و اين را به امّت من عطا کرد و فرمود اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ 

که چون پیغمبری می فرستاد او را گواه بر مردم خود می گرداند و امّت مرا گواه بر جمیع خلق سوم آن
سُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ   (4) .(3)گردانید، چنانکه می فرمايد لِیَکُونَ اَلرَّ

و ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چهار خصلت بد همیشه در امّت من خواهد بود تا روز قیامت: 



دن به حسبهای خود؛ دوم، طعن کردن در نسبها؛ سوم، آمدن باران را از اوضاع کواکب اول، فخر کر
دانستن و اعتقاد به علم نجوم داشتن؛ چهارم، نوحه کردن، و بدرستی که اگر نوحه کننده توبه نکند 
پیش از مردنش چون روز قیامت مبعوث شود جامه ای از مس گداخته و جامه ای از جرب بر او 

 .(5)پوشانند 

مؤلف گويد که: علما حمل کرده اند اين را بر نوحه ای که به باطل باشد يعنی چیزهای دروغ از برای 
 میت گويد يا چیزهای بد به جانب مقدس الهی گويد يا آنکه صدای او را
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 مردان نامحرم شنوند.

و ايضا به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
ود می ترسم بعد از خود: اول، اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: سه خصلت است که بر امّت خ

 .(1)گمراهی بعد از دانستن حق؛ دوم، فتنه های گمراه کنندۀ مردم؛ سوم، شهوت شکم و فرج 

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بر 
شما می ترسم که دين را سبك شماريد، و حکم در میان مردم برای مال دنیا بکنید، و قطع رحم 



ل نیست نمائید، و قرآن را به ساز و نغمه بخوانید، و مقدم داريد در خلافت يا در نماز کسی را که افض
 .(2)از شما در دين 

و شیخ طوسی روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در امّت من 
 اريدن خواهد بود.بر زمین فرو رفتن و مسخ شدن و سنگ از آسمان بر ايشان ب

 صحابه گفتند: يا رسول اللّه! به چه سبب؟

 .(3)حضرت فرمود: به آنکه کنیزان و زنان خواننده بگیرند و شراب بخورند 

و در جامع الاخبار روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بر مردم 
زمانی خواهد آمد که روهای ايشان روی آدمیان باشد و دلهای ايشان دلهای شیاطین باشد و مانند 

د، اگر گرگان درنده باشند و خونهای مردم را ريزند و کارهای بدی که کنند به نصیحت ترك نکنن
متابعت ايشان کنی در باب تو شك کنند، و اگر با ايشان سخن گوئی تو را تکذيب نمايند، و اگر از 
ايشان پنهان شوی تو را غیبت کنند، سنّت در میان ايشان بدعت باشد و بدعت در میان ايشان سنّت 

يشان ضعیف باشد و فاسق باشد، و بردبار را مکّار شمارند و مکّار را بردبار دانند، و مؤمن در میان ا
در میان ايشان صاحب شرف باشد، اطفال ايشان بدکار و زنان ايشان زناکار باشند و پیران ايشان امر 

 به معروف و نهی از منکر نکنند،
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و التجا بردن بسوی ايشان مذلت و خواری باشد، و طلب کردن آنچه در دست ايشان است باعث 
فقر و پريشانی گردد، پس در آن وقت حق تعالی ايشان را محروم گرداند از باران آسمان که در وقت 

ببارد، و حق تعالی مسلط گرداند بر ايشان بدان ايشان را که خود بر ايشان نبارد و در غیر وقتش 
بدترين عذابها بر ايشان وارد سازند و فرزندان ايشان را کشند و زنان ايشان را اسیر کنند پس نیکان 

 .(1)ايشان در حق ايشان دعا کنند و مستجاب نشود 

و در حديث ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: زمانی بر مردم خواهد آمد که از علما گريزند 
 چنانکه گوسفند از گرگ می گريزد پس خدا ايشان را به سه بلیه مبتلا گرداند:

بردارد؛ دوم آنکه پادشاه جابری بر ايشان مسلط گرداند؛ سوم آنکه  اول آنکه برکت را از مالهای ايشان
 .(2)از دنیا بی ايمان به در روند 

و به سند ديگر روايت کرده است که آن حضرت فرمود: زمانی بر امّت من بیايد که علما را نشناسند 
ه جامۀ نیکو و قرآن را نشناسند مگر به آواز خوش و عبادت نکنند خدا را مگر در ماه رمضان، مگر ب

چون چنین شود حق تعالی بر ايشان مسلط گرداند پادشاهی را که دانائی و بردباری و رحم نداشته 
 .(3)باشد 
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 یعیباب شصت و سوم: در بیان وصیت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و سایر وقا

 که نزديك ارتحال آن حضرت به عالم قدس واقع شد



 1739ص: 

 1740ص: 

شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از حجة الوداع 
مراجعت نمود و بر آن حضرت معلوم شد که رحلت او به عالم بقا نزديك شده است پیوسته در میان 

و ايشان را از فتنه های بعد از خود و مخالفت فرموده های خود حذر می ايشان خطبه می خواند 
نمود و وصیت می فرمود ايشان را که دست از سنّت و طريقۀ او بر ندارند و بدعت در دين الهی نکنند 
و متمسك شوند به عترت و اهل بیت او به اطاعت و نصرت و حراست و متابعت ايشان را بر خود 

می کرد ايشان را از متخلف شدن و مرتد شدن، و مکرر می فرمود: أيها الناس! من  لازم دانند، و منع
پیش از شما می روم و شما در حوض کوثر بر من وارد خواهید شد و از شما سؤال خواهم کرد چه 
کرديد با دو چیز گران بزرگ که در میان شما گذاشتم که کتاب خدا و عترت و اهل بیت منند پس نظر 

گونه خلافت من خواهید نمود در اين دو چیز، بدرستی که خداوند لطیف خبیر مرا خبر کنید که چ
داده است که اين دو چیز از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند، بدرستی که اين 
دو چیز را در میان شما می گذارم و می روم پس سبقت مگیريد بر اهل بیت من و پراکنده مشويد از 

ن و تقصیر مکنید در حقّ ايشان که هلاك خواهید شد و چیزی تعلیم ايشان مکنید بدرستی که ايشا
ايشان داناترند از شما، و چنین نیابم شما را بعد از من که از دين برگرديد و کافر شويد و شمشیرها بر 

رعت و در لشکری مانند سیل در فراوانی و س-يا علی را-روی يکديگر بکشید پس ملاقات کنید من
شدت. و بدانید که علی بن ابی طالب پسر برادر و وصیّ من است و قتال خواهد کرد بر تأويل قرآن 

 چنانکه من قتال کردم بر تنزيل قرآن.

و از اين باب سخنان در مجالس متعدده می فرمود، پس اسامة بن زيد را امیر کرد و لشکری از 
 ب داد و امر کرد او را که با اکثرمنافقان و اهل فتنه و غیر ايشان برای او ترتی
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صحابه بیرون رود بسوی بلاد روم به آن موضعی که پدرش در آنجا شهید شده بود، و غرض حضرت 
از فرستادن اين لشکر آن بود که مدينه از اهل فتنه و منافقان خالی شود و کسی با حضرت امیر 

بر آن حضرت مستقر گردد، و مردم را مبالغۀ بسیار  المؤمنین علیه السّلام منازعه نکند تا امر خلافت
می فرمود در بیرون رفتن و اسامه را به جرف فرستاد و حکم فرمود که در آنجا توقف نمايد تا لشکر 
بر سر او جمع شوند و جمعی را مقرر نمود که مردم را بیرون کنند و ايشان را حذر می فرمود از دير 

حضرت را مرضی طاری شد که به آن مرض به جوار رحمت الهی رفتن، پس در اثنای آن حال آن 
واصل گرديد، چون آن حالت را مشاهده نمود دست حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را گرفت و 
متوجه بقیع گرديد و اکثر صحابه از پی او بیرون آمدند و فرمود: حق تعالی مرا امر کرده است که 

چون به بقیع رسید گفت: السلام علیکم ای اهل قبور گوارا باد شما استغفار کنم برای مردگان بقیع، 
را آن حالتی که صبح کرده ايد در آن و نجات يافته ايد از فتنه هائی که مردم را در پیش است بدرستی 

 که رو کرده است بسوی مردم فتنه هائی بسیار مانند پاره های شب تار.

یع کرد و رو آورد بسوی حضرت امیر المؤمنین علیه پس مدتی ايستاد و طلب آمرزش برای اهل بق
السّلام و فرمود: جبرئیل در هر سال قرآن را يك مرتبه بر من عرض می کرد و در اين سال دو مرتبه 
عرض نمود و چنین گمان دارم که اين برای آن است که وفات من نزديك شده است؛ پس فرمود: يا 

دانیده میان خزانه های دنیا و مخلّد بودن در آن يا بهشت، علی! بدرستی که حق تعالی مرا مخیّر گر
و من اختیار لقای پروردگار خود کردم، چون من بمیرم عورت مرا بپوشان که هر که به عورت من نظر 

 کند کور می شود.

پس به منزل خود مراجعت نمود و مرض آن حضرت شديد شد و بعد از سه روز به مسجد در آمد 
عصابه بر سر بسته و به دست راست بر دوش حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و به دست چپ بر 
دوش فضل بن عباس تکیه فرموده بود تا آنکه بر منبر بالا رفت و نشست و فرمود: ای گروه مردم! 

ك شده است که من از میان شما غايب شوم، هر که را نزد من وعده ای باشد بیايد وعدۀ خود نزدي
 بگیرد و هر که را بر من قرضی باشد مرا خبر دار کند.



 ای گروه مردم! نیست میانۀ خدا و میانۀ احدی وسیله ای که به سبب آن خیری بیابد يا
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 ا.شرّی از او دور گردد مگر عمل به طاعت خد

أيها الناس! دعوی نکند دعوی کننده ای که من بی عمل رستگار می گردم، و آرزو نکند آرزو کننده 
ای که بی طاعت خدا به رضای او می رسم، بحقّ آن خداوندی که مرا به حق فرستاده است که نجات 

جهنم  نمی دهد از عذاب الهی مگر عمل نیکو با رحمت حق تعالی و اگر من معصیت کنم هرآينه به
 می روم. خداوندا! آيا رسانیدم رسالت تو را؟

پس از منبر فرود آمد و با مردم نماز سبکی ادا کرد و به خانۀ امّ سلمه برگشت و يك روز يا دو روز در 
آنجا ماند، پس عايشه زنان ديگر را راضی کرد و به نزد حضرت آمد و التماس کرد و آن حضرت را به 

عايشه رفت و مرض آن حضرت شديد شد پس بلال هنگام نماز صبح آمد خانه برد، و چون به خانۀ 
و در آن وقت حضرت متوجه عالم قدس بود، چون بلال ندای نماز در داد حضرت مطلع شد ]پس 

پس عايشه گفت: أبو بکر را بگوئید که با مردم نماز کند، و (1)فرمود: کسی نماز را با مردم کند[ 
حفصه گفت: عمر را بگوئید که با مردم نماز کند، حضرت چون سخن ايشان را شنید و غرض فاسد 
ايشان را دانست فرمود: دست از اين سخنان برداريد که شما به زنانی می مانید که يوسف را می 

 خواستند که گمراه کنند.

ضرت امر کرده بود که أبو بکر و عمر با لشکر اسامه بیرون روند و در اين وقت از سخنان و چون ح
عايشه و حفصه يافت که ايشان برای فتنه و فساد به مدينه برگشته اند بسیار غمگین شد و با آن شدت 

بر  مرض برخاست که مبادا أبو بکر يا عمر با مردم نماز کنند و اين باعث شبهۀ مردم شود، و دست
دوش امیر المؤمنین علیه السّلام و فضل بن عباس انداخته با نهايت ضعف و ناتوانی پاهای خود را 
می کشید تا به مسجد در آمد، و چون به نزديك محراب رسید ديد که أبو بکر سبقت کرده است و در 

اره کرد محراب به جای آن حضرت ايستاده و به نماز شروع کرده است، پس به دست مبارك خود اش



که پس بايست و خود داخل محراب شد و نشست و با مردم نماز را نشسته ادا کرد و نماز را از سر 
 گرفت و اعتنا
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 . اين عبارت از اعلام الوری اضافه شد. -1

نکرد به آنچه أبو بکر کرده بود، و چون سلام نماز گفت به خانه برگشت و أبو بکر و عمر و جماعتی 
 از مسلمانان را طلبید و فرمود: من نگفتم که شما با لشکر اسامه بیرون رويد؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه گفتی.

 فرمود: پس چرا امر مرا اطاعت نکرديد؟

و برگشتم برای آنکه عهد خود را با تو تازه کنم؛ و عمر گفت: يا رسول أبو بکر گفت: من بیرون رفتم 
 اللّه! من بیرون نرفتم برای آنکه نخواستم که خبر بیماری تو را از ديگران بپرسم.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: روانه کنید لشکر اسامه را و بیرون رويد با 
کسی را که تخلف نمايد از لشکر اسامه؛ سه مرتبه اين سخن را اعاده  لشکر اسامه، خدا لعنت کند

فرمود و مدهوش شد از تعب رفتن به مسجد و برگشتن و از حزن و اندوهی که عارض شد آن حضرت 
 را به سبب آنچه مشاهده نمود از اطوار ناپسنديدۀ منافقان و دانست از نیتهای فاسد ايشان.

و صدای گريه و نوحه از زنان و فرزندان آن حضرت بلند شد و شیون پس مسلمانان بسیار گريستند 
از مردان و زنان مسلمانان برخاست، پس حضرت چشم مبارك گشود و بسوی ايشان نظر کرد و 
فرمود: بیاوريد از برای من دواتی و کتف گوسفندی تا بنويسم از برای شما نامه ای که گمراه نشويد 



ست که دوات و کتف را بیاورد، عمر گفت: برگرد که اين مرد هذيان هرگز. پس يکی از صحابه برخا
 می گويد و بیماری بر او غالب شده است و ما را کتاب خدا بس است.

پس اختلاف نمودند آنهائی که در آن خانه بودند، بعضی گفتند: قول، قول عمر است؛ و بعضی 
ه مخالفت حضرت رسول صلّی اللّه گفتند: قول، قول رسول خداست و گفتند: در چنین حالی چگون

علیه و آله و سلّم روا باشد؟ پس بار ديگر پرسیدند: آيا بیاوريم آنچه طلب فرمودی يا رسول اللّه؟ 
فرمود: بعد از اين سخنان که از شما شنیدم مرا حاجتی به آن نیست و لیکن وصیت می کنم شما را 

 گردانید. و ايشانکه با اهل بیت من نیکو سلوك کنید و رو از ايشان ن
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 .(1)برخاستند 

مؤلف گويد: اين حديث دوات و قلم در صحیح بخاری و مسلم و ساير کتب معتبرۀ اهل سنّت 
ن روايت کرده اند ايشان از ابن عباس که: او گريست آن قدر که مذکور است به طرق متعدده و چنی

آب ديده اش سنگريزۀ مسجد را تر کرد و می گفت که: روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه روزی که 
درد حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شديد شد و گفت: بیاوريد دواتی و کتفی تا 

گمراه نشويد بعد از آن هرگز، پس نزاع کردند در اين و سزاوار نبود که بنويسم از برای شما کتابی که 
 .(2)نزاع کنند در حضور پیغمبر خود، پس عمر گفت: رسول خدا هذيان می گويد 

گفت: درد بر او غالب شده است و نزد شما قرآن هست، بس است ما را کتاب خدا! و به روايت ديگر 
 پس اختلاف کردند اهل آن خانه و با يکديگر مخاصمه کردند، بعضی گفتند:

بیاوريد تا بنويسد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای شما کتابی که بعد از آن گمراه نشويد، 
عمر است! چون آوازها بلند و اختلاف بسیار شد نزد آن حضرت، پیغمبر  و بعضی گفتند: قول، قول

 دلتنگ شد و فرمود: برخیزيد از پیش من.



پس ابن عباس می گفت: بدرستی که مصیبت و بدترين مصیبتها آن بود که مانع شدند میان رسول 
د به سبب اختلافی که خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و میان آنکه آن کتاب را برای ايشان بنويس

 .(3)نمودند و آوازها که بلند کردند 

از اين حديث که همۀ عامه روايت کرده اند هیچ عاقل را مجال آن هست که شك ای عزيز! آيا بعد 
نمايد در کفر او و کفر کسی که او را مسلمان داند؟ ! اگر بقالی يا علافی خواهد که وصیت کند و 
کسی مانع وصیت او شود مردم بر او طعنه ها می کنند، هرگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 که وصیتی کند که صلاح جمیع امّت در آن باشد و کسی مانع او شود و در خواهد
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چنان حالی آن حضرت را آزرده کند و نسبت هذيان به آن حضرت دهد چگونه خواهد بود حال او 
سخن »يعنی: (1)ا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوی. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحی و حال آنکه حق تعالی می فرمايد وَ م

« نمی گويد آن حضرت از خواهش نفس خود و نیست سخن او مگر وحی که به او فرستاده می شود
و رسول او را خدا لعنت کرده است ايشان را در دنیا و آنها که آزار می کنند خدا »، و می فرمايد: 

، و کدام آزار از اين بدتر می باشد که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با آن بزرگواری (2)« آخرت
زديك رفتن او شده است و ديگر منفعتی از او متصور نیست و شفقت و مهربانی را چون بیابند که ن

کینه های خود را ظاهر کنند و دست از اطاعت او بردارند و هرچند فرمايد که با لشکر اسامه بیرون 
رويد، فرمان نبرند؛ و فرمايد که دوات و قلم بیاوريد تا وصیتنامه ای بنويسم، اطاعت نکنند برای 



ر المؤمنین علیه السّلام را واضح تر گرداند؛ و در همۀ احوال حضرت داند آنکه مبادا امر خلافت امی
که غرض ايشان آن است که بعد از آن حضرت انتقام او را از اهل بیت او بکشند! پس لعنت خدا و 
رسول بر ايشان باد و بر هر که ايشان را مسلمان داند و هر که در لعن ايشان توقف نمايد؛ و تفصیل 

 محل خود بیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.اين سخن در 

کلینی به سند معتبر از امام موسی کاظم علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود: از 
پدرم امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدم: آيا نه چنین بود که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 

یه و آله و سلّم بود که حضرت بر او القا می کرد و او می کاتب وصیتنامۀ رسول خدا صلّی اللّه عل
 نوشت و جبرئیل و ملائکۀ مقرّبان گواه بودند؟

حضرت صادق علیه السّلام ساعتی ساکت شد و بعد از آن فرمود: چنین بود که گفتی و لیکن چون 
کرده آورد وقت وفات آن حضرت شد جبرئیل از جانب خداوند جلیل نامه ای نوشته تمام کرده مهر 

با امینان خداوند عالمیان از ملائکۀ مقرّبان، پس جبرئیل عرض کرد: يا محمد! امر کن بیرون کنند 
 آنها را که نزد تواند بغیر از وصیّ تو علی بن ابی طالب تا آنکه
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نامۀ آسمان را از ما بگیرد و گواه گیری تو ما را بر آنکه نامه را به او سپردی و او ضامن شد که عمل 
نمايد به آنچه در آن نامه هست، پس امر فرمود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که هر که در 

ه علیها السّلام که در میان آن خانه بود بیرون کردند بغیر از علی بن ابی طالب علیه السّلام و فاطم
 در و پرده نشسته بود.



 پس جبرئیل عرض کرد: يا محمد! پروردگار تو سلام می رساند تو را و می فرمايد که:

اين نامه آن چیزی است که پیشتر در شب معراج و غیر آن عهد کرده بودم با تو و شرط کرده بودم بر 
ه بودم بر تو ملائکۀ خود را به آنکه من کافیم برای گواه بودن تو و گواه شده بودم به آن بر تو و گواه گرفت

 ای محمد.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون اين سخن را از جبرئیل شنید بندهای بدن مبارکش 
از خوف الهی لرزيد و فرمود: ای جبرئیل! پروردگار من سالم است از همۀ نقصها و از اوست همۀ 

او بر می گردد همۀ تحیّتها، راست گفته است پروردگار من و وفا به وعدۀ خود  سلامتیها و بسوی
 نموده است، به من بده نامه را.

پس جبرئیل نامه را به آن حضرت داد و امر کرد که تسلیم حضرت امیر نمايد، چون حضرت رسول 
خوان. حضرت، نامه را صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به آن حضرت تسلیم نمود فرمود: اين نامه را ب

حرف حرف خواند تا به آخر نامه رسید، چون تمام کرد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

اين عهد پروردگار من است بسوی من و شرطی است که بر من گرفته است و امانتی است از او نزد 
 من، و من رسانیدم آن را و آنچه شرط خیر خواهی امّت بود بعمل آوردم و ادای رسالتهای خدا نمودم.

تبلیغ رسالت  حضرت امیر علیه السّلام فرمود: گواهی می دهم از برای تو پدر و مادرم فدای تو باد که
کردی و خیر خواهی امّت نمودی، و تصديق می نمايم تو را در آنچه گفتی، و گواهی می دهد از برای 

 تو گوش من و چشم من و گوشت و خون من.

 پس جبرئیل گفت: من نیز از برای شما هر دو بر آنچه گفتید از جملۀ گواهانم.

يا علی! گرفتی وصیت مرا و دانستی آن را و ضامن  پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:
 شدی از برای خدا و از برای من که وفا کنی به هر عهدی که در آن نامه نوشته است؟
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حضرت امیر علیه السّلام فرمود: بلی پدر و مادرم فدای تو باد، بر من است ضمان آنها و بر خداست 
 آنها عمل نمايم. که مرا ياری فرمايد و توفیق دهد که به

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! من می خواهم که بر تو گواه بگیرم که 
 چون در روز قیامت به نزد من آئی برای من گواهی دهند که حجت بر تو تمام کردم.

 حضرت امیر علیه السّلام عرض کرد: بلی گواه بگیر.

آله و سلّم فرمود: جبرئیل و میکائیل با ملائکۀ مقرّبان که با ايشان آمده رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 اند حاضرند و میان من و تو گواهند.

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: گواه شوند بر من و من نیز ايشان را گواه می گیرم پدر و مادرم فدای 
 تو باد.

اه گرفت، و از جملۀ اموری که بر آن حضرت پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايشان را گو
شرط گرفت به امر جبرئیل از جانب حق تعالی آن بود که فرمود: يا علی! وفا می کنی به آنچه در اين 
نامه هست از دوستی کسی که با خدا و رسول دوستی کند و دشمنی کسی که با آنها دشمنی کند و 

وخوردن خشم ايشان و بر رفتن حق تو و غصب نمودن بیزاری نمودن از ايشان و آنکه صبر کنی بر فر
 خمس تو و ضايع کردن حرمت تو؟

 عرض کرد: بلی يا رسول اللّه.

پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود: سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداوندی که دانه را شکافته و 
للّه علیه و آله و سلّم: يا خلايق را آفريده است که شنیدم از جبرئیل که می گفت به رسول اللّه صلّی ا



محمد! اعلام کن او را که هتك حرمت او خواهند کرد و حرمت او حرمت خدا و رسول است و 
 ريش او را از خون سر او خضاب خواهند کرد.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: چون اين کلمه را شنیدم از جبرئیل امین مدهوش 
شدم و بر رو در افتادم و گفتم: بلی قبول کردم و راضی شدم هر چند هتك حرمت من کنند و سنّتها 

ن کنند و در را معطل گردانند و کتاب الهی را پاره کنند و کعبه را خراب کنند و ريشم را از خونم رنگی
 همۀ احوال صبر خواهم کرد و امید اجر از پروردگار خود خواهم داشت تا آنکه مظلوم به نزد تو آيم.
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پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه و حسن و حسین را طلبید و ايشان را اعلام 
گفتند مثل آنچه حضرت امیر  نمود مثل آنچه حضرت امیر را اعلام کرده بود و ايشان نیز جواب

جواب گفت، پس وصیتنامه را مهر کردند به مهرهای طلای بهشت که آتش به آن طلا نرسیده بود و 
 نامه را به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام سپردند.

چون حضرت امام موسی علیه السّلام سخن را به اينجا رسانید راوی پرسید که: آيا در اين وصیت 
 بود؟ چه نوشته

 حضرت فرمود: سنّتهای خدا و سنّتهای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

راوی پرسید که: آيا در آن وصیت نوشته بود آن منافقان غصب خلافت امیر المؤمنین علیه السّلام 
 خواهند کرد؟

ول حق تعالی حضرت فرمود: بلی و اللّه جمیع آنچه کردند در آن نامه نوشته بود، مگر نشنیده ای ق
مُوا وَ آثارَهُمْ وَ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْناهُ فِي إِمامٍ مُبِینٍ  ما »يعنی: (1)را إِنّا نَحْنُ نُحْيِ اَلْمَوْتی وَ نَکْتُبُ ما قَدَّ

تاده اند و آنچه بعد از ايشان بر اعمال ايشان زنده می گردانیم مردگان را و می نويسیم آنچه پیش فرس



يعنی لوح محفوظ يا امیر المؤمنین علیه -مترتب می شود و همه چیز را احصا کرده ايم در امام مبین
 « .-السّلام

پس حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حضرت امیر المؤمنین و فاطمه علیها 
 السّلام فرمود:

 میديد آنچه به شما گفتم و قبول کرديد که به آنها عمل نمائید؟آيا فه

گفتند: بلی قبول کرديم چنانکه حق قبول کردن است و صبر می کنیم بر آنچه بر ما دشوار باشد و ما 
 .(2)را به خشم آورد 

تبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: جبرئیل امین از و ايضا کلینی به سند مع
جانب خداوند عالمیان خبر وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را آورد در وقتی که آن 
حضرت را هیچ دردی و المی نبود، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود در میان 

 معمردم ندا کردند ج
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شوند و مهاجران و انصار را حکم فرمود اسلحۀ خود را بپوشند، چون مردم جمع شدند حضرت بر 
منبر آمد و خبر فوت خود را به ايشان گفت و فرمود: خدا را به ياد کسی می آورم که بعد از من والی 

بر ضعیفان باشد بر امّت من که البته رحم کند بر جماعت مسلمانان و پیران ايشان را بزرگ شمارد و 
ايشان رحم کند، و عالم ايشان را تعظیم نمايد و ضرر به ايشان نرساند که باعث مذلت ايشان گردد، 
و فقیر نگرداند ايشان را که مورث کفر ايشان شود، و در خود را بر روی ايشان نبندد که اقويای ايشان 



نمايد که باعث قطع نسل بر ضعیفان مسلط شوند، و ايشان را در سر حدهای کافران بسیار حبس ن
 امّت من گردد.

 پس فرمود: تبلیغ رسالت کردم و خیر خواهی شما بجا آوردم، پس همه گواه باشید.

 .(1)حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اين آخر سخنی بود که آن حضرت بر منبر خود گفت 

ابن بابويه و شیخ طوسی و شیخ مفید و اکثر محدثان خاصه و عامه به سندهای معتبر از  کلینی و
حضرت امام زين العابدين و امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات اللّه علیهم و غیر ايشان 
روايت کرده اند: چون هنگام وفات رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد و بیماری آن حضرت 

نگین شد حضرت امیر المؤمنین و عباس را طلب نمود و خانه پر بود از اصحاب آن حضرت از س
مهاجران و انصار و سر مبارك خود را در دامن امیر المؤمنین علیه السّلام گذاشت و عباس در پیش 
روی حضرت ايستاده بود و به طرف ردای خود مگس را از روی آن حضرت دور می کرد، پس آن 

گشود و فرمود: ای عباس عم پیغمبر! قبول کن وصیت مرا در اهل من و در زنان من  حضرت چشم
 و بگیر میراث مرا و ادا کن دين مرا و وعده های مرا بعمل آور و ذمّت مرا بری گردان.

عباس گفت: يا رسول اللّه! من مرد پیر عیال بارم و تو از ريح عاصف باز دست تری و از ابر بهاری 
مال من وفا نمی کند به وعده های تو و به بخششهای تو، از من بگردان بسوی کسی  بخشنده تری و

 که طاقتش از من بیشتر باشد.

 و حضرت سه مرتبه اين سخن را بر او اعاده کرد و در هر مرتبه او چنین جواب گفت،
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ث خود را به کسی دهم که قبول کند آن را چنانکه حقّ قبول کردن است و پس حضرت فرمود: میرا
سزاوار آن باشد و چنانکه تو جواب گفتی جواب نگويد؛ پس به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
خطاب کرد و فرمود: يا علی! تو بگیر میراث مرا که مخصوص توست و کسی را با تو در آن نزاعی 

مرا و بعمل آور وعدهای مرا و ادا کن قرضهای مرا، يا علی! خلیفۀ من باش  نیست و قبول کن وصیت
 در اهل من و تبلیغ رسالت من بعد از من به مردم بکن.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: چون نظر کردم و سر مبارك حضرت رسول را ديدم 
يده های من بر روی مبارك ريخت که در دامن من از شدت مرض می لرزد بی تاب شدم و آب از د

 و دلم طپیدن گرفت و نتوانستم جواب آن حضرت گفت.

پس بار ديگر آن سخن را اعاده فرمود و باز گريه در گلوی من گره شده بود، با نهايت دشواری به 
صدای ضعیفی گفتم که: بلی يا رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باد، پس حضرت فرمود که: مرا 

ن حضرت را نشاندم و پشت مبارکش را بر سینۀ خود چسباندم، پس گفت: يا علی! توئی بنشان، آ
برادر من در دنیا و آخرت و وصی و خلیفۀ من در اهل بیت و امّت من؛ پس فرمود: ای بلال! برو و 

 می گويند، و رايت« ذات الفضول»می گويند، و زره مرا که آن را « ذو الجبین»بیاور خود مرا که آن را 
می « سحاب»، و عمامۀ مرا که آن را « ذو الفقار»می گويند، و شمشیر مرا « عقاب»مرا که آن را 

می گويند، و برد مرا و ابرقۀ مرا و عصای کوچك مرا و « اتحمیه»گويند، و عمامۀ ديگر را که آن را 
 می گويند.« ممشوق»چوب دست مرا که آن را 

عباس گفت: آن ابرقه را من پیشتر نديده بودم، و چون آن را حاضر کردند نور آن نزديك بود که ديده 
ها را بربايد؛ پس حضرت فرمود: يا علی! جبرئیل اين جامه را برای من آورد و گفت: يا محمد! اين 

را طلبید را در حلقه های زره خود داخل کن و بجای منطقه بر کمر ببند؛ پس دو جفت نعل عربی 
که يکی پنبه داشت و ديگری پنبه نداشت و پیراهنی را که در شب معراج پوشیده بود طلبید و پیراهنی 
را که در روز احد پوشیده بود طلبید و سه کلاه خود را طلبید کلاهی که در سفر می پوشید و کلاهی 

 که در عیدها می پوشید و کلاهی
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 ود می نشست.که می پوشید و در میان اصحاب خ

« عضبا»، و دو ناقۀ مرا يکی « دلدل»و ديگری « شهبا»پس فرمود: ای بلال! بیاور دو استر مرا يکی 
، و جناح آن بود که در مسجد « حیزوم»و ديگری « جناح»، و دو اسب مرا يکی « صهبا»و ديگری 

ای حاجتی می فرستاد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بازمی داشتند و حضرت هر که را بر
بر آن سوار می شد، و حیزوم آن بود که در روز احد حضرت بر آن سوار بود و جبرئیل در میان هوا 

 می گفتند.« يعفور»می گفت: پیش رو ای حیزوم، و درازگوش خود را طلبید که آن را 

ت مرا نگاه چون بلال اينها را حاضر کرد حضرت عباس را طلبید و فرمود: بجای علی بنشین و پش
دار، و فرمود: يا علی! برخیز و اينها را قبض کن در حیات من که اين جماعت که حاضرند همه گواه 

 شوند و کسی بعد از من با تو نزاعی نکند.

حضرت فرمود: برخاستم و پای من توانائی رفتار نداشت، پس با نهايت مشقت رفتم و همه را گرفتم 
و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستادم، و به خانۀ خود بردم، پس برگشتم 

چون نظر مبارکش بر من افتاد انگشتر خود را از دست حق پرست خود بیرون آورد و در دست من 
کرد در وقتی که خانه پر بود از بنی هاشم و ساير مسلمانان، و با آن ضعف که سر خود را نمی توانست 

ه جانب راست و چپ حرکت می کرد صدا بلند کرد که همه شنیدند و نگاه داشت و سر مبارکش ب
گفت: ای گروه مسلمانان! علی برادر من و وصی و خلیفۀ من است در اهل و امت من و علی ادا می 

 کند دين مرا و وفا می کند به وعده های من.

علی مکنید و  ای گروه فرزندان هاشم و فرزندان عبد المطلب! و ای گروه مسلمانان! دشمنی با
مخالفت امر او منمائید که گمراه می شويد و حسد بر او مبريد و از جانب او بسوی ديگری رغبت 

 منمائید که کافر می شويد.



 پس فرمود: ای عباس! برخیز از جای علی.

 عباس گفت که: مرد پیری را برمی خیزانی و طفلی را به جای او می نشانی؟ !

رمود و او چنین جواب گفت، پس عباس غضبناك برخاست و حضرت سه مرتبه اين سخن را ف
حضرت امیر علیه السّلام در جای او نشست، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عباس 

 را
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غضبناك يافت فرمود: ای عباس! ای عم رسول خدا! کاری مکن که من از دنیا بیرون روم و بر تو 
 خشمناك باشم و غضب من تو را به جهنم برد.

 چون اين را شنید برگشت و به جای خود نشست.

پس حضرت فرمود: يا علی! مرا بخوابان، چون حضرت خوابید فرمود: ای بلال! بیاور دو فرزند مرا 
و حسین، چون ايشان حاضر شدند ايشان را بر سینۀ خود چسبانید و آن دو گل بوستان رسالت  حسن

را می بوئید و می بوسید، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: من ترسیدم که ايشان باعث 
زيادتی اندوه آن حضرت شوند نزديك رفتم که ايشان را دور کنم، حضرت فرمود که: يا علی! بگذار 
ايشان را که من ايشان را ببويم و ايشان مرا ببويند و ايشان توشۀ خود را از ملاقات من بگیرند و من 
توشۀ خود را از لقای ايشان بگیرم که بعد از من بلیه های بزرگ و مصیبتهای عظیم به ايشان خواهد 

اند، خداوندا! رسید پس خدا لعنت کند کسی را که ايشان را بترساند و جور و ظلم به ايشان برس
 .(1)ايشان را به تو می سپارم و به شايستۀ مؤمنان يعنی علی بن ابی طالب 

د روايت کرده است که: حضرت مردم را مرخص کرد و بیرون رفتند و عباس و فضل پس شیخ مفی
پسر او و علی بن ابی طالب و اهل بیت مخصوص آن حضرت نزد او ماندند، پس عباس گفت: يا 
رسول اللّه! اگر اين امر خلافت در ما بنی هاشم قرار خواهد گرفت پس ما را بشارت ده که شاد شويم 



ه بر ما ستم خواهند کرد و خلافت را از ما غصب خواهند کرد پس به اصحاب خود و اگر می دانی ک
 سفارش ما را بکن.

 حضرت فرمود: شما را بعد از من ضعیف خواهند کرد و بر شما غالب خواهند شد.

پس همۀ اهل بیت گريان شدند و از حیات آن حضرت ناامید گرديدند، و در آن مرض امیر المؤمنین 
شب و روز در خدمت آن حضرت بود و از آن حضرت مفارقت نمی نمود مگر برای  علیه السّلام

 .(2)حاجت ضروری 
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ابن بابويه و شیخ مفید و شیخ طوسی و صفار و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت 
میر المؤمنین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم کرده اند به سندهای متواتر از حضرت ا

السّلام و امّ سلمه و عايشه و غیر ايشان که: در مرض آخر آن حضرت حضرت امیر المؤمنین برای 
حاجت ضروری بیرون رفته بود، حضرت فرمود: بخوانید از برای من يار مرا و دوست مرا و برادر 

و حفصه به نزد عمر فرستاد و ايشان را طلبیدند، چون ايشان حاضر  مرا، عايشه به نزد أبو بکر فرستاد
و به روايت ديگر: رو از -شدند و نظر حضرت بر ايشان افتاد سر و روی خود را به جامه ای پوشانید

چون ايشان برگشتند باز جامه را دور کرد و فرمود: بطلبید از برای من خلیل من -(1)ايشان گردانید 
و حبیب من و برادر مرا، باز آن دو نفر پدرهای خود را طلبیدند و چون حاضر شدند حضرت باز رو 

خواهد و علی را می خواهد، از ايشان گردانید يا رو از ايشان پوشانید، ايشان گفتند که: ما را نمی 
پس حضرت فاطمه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلب کرد، و چون حاضر شد حضرت او 



را بر سینۀ خود چسبانید و دهان مبارك را بر گوش او گذاشت و جامۀ خود را بر روی او کشید و عرق 
مردم در پشت خانۀ آن  ايشان بر روی يکديگر می ريخت و زمان بسیار با آن حضرت راز گفت و

حضرت جمع شده بودند و أبو بکر و عمر نیز در بیرون در ايستاده بودند، چون حضرت بیرون آمد 
 آن دو نفر با ساير صحابه پرسیدند که: اين چه راز دراز بود که پیغمبر با تو می گفت؟

 .(2)می شود  حضرت فرمود: هزار باب از علم تعلیم من نمود که از هر بابی هزار باب مفتوح

به روايت ديگر: حضرت خضر علیه السّلام در دهلیز خانۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 علیه السّلام را گرفت و پرسید که: آيا پیغمبر خدا به تو رازی گفت؟سلّم حضرت امیر 

 گفت: بلی هزار نوع از علم به من آموخت که از هر نوعی هزار نوع ديگر مفتوح
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 .1/294ابن شهر آشوب 

 می گرديد.

 حضرت خضر پرسید که: آيا همه را دانستی و ضبط کردی؟

 فرمود: بلی.

 پرسید: چیست آن کلفتی که در ماه هست؟



یْلِ وَ جَعَلْنا حضرت فرمود: خداوند عالمیان می فرمايد وَ جَعَلْنَا  هارَ آيَتَیْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اَللَّ یْلَ وَ اَلنَّ اَللَّ
هارِ مُبْصِرَةً   ؟(1)آيَةَ اَلنَّ

 .(2)خضر گفت: درست ياد گرفته ای يا علی 

و در روايات عايشه چنین است که: چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام حاضر شد حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را در میان لحاف خود برد و در بر گرفت او را و با او راز می 

روح مقدسش از بدن مطهرش مفارقت کرد دستش بر روی بدن امیر المؤمنین  گفت تا آنکه چون
 .(3)علیه السّلام بود 

ت کرده است که: چون هنگام و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رواي
وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد مرا طلبید و گفت: يا علی! توئی وصیّ من و 
خلیفۀ من بر اهل من و امّت من در حیات من و بعد از موت من، دوست تو دوست من است و 

ا علی! هر دوست من دوست خداست، و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست، ي
که منکر امامت توست بعد از من چنان است که انکار رسالت من کرده باشد در حیات من زيرا که 
تو از منی و من از توام؛ پس مرا نزديك طلبید و هزار باب از علم بر روی من گشود که از هر بابی 

 .(4)هزار باب مفتوح می گرديد 

و به روايت ديگر فرمود: هزار باب از حلال و حرام و از آنچه بود و آنچه خواهد بود تا روز قیامت 
 تعلیم من نمود که از هر بابی هزار باب بر من مفتوح گرديد تا آنکه دانستم
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 .(1)مرگهای مردم را و بلاهای ايشان را و حکمهای حقّی که در میان مردم بايد کرد 

و صفار به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مرض خود نماز صبح را در مسجد ادا نمود و پیراهن سیاهی پوشیده 

مردم و در آن خطبه مردم را امر و نهی کرد و موعظه فرمود و آخرت را بود پس خطبه ای خواند برای 
به ياد ايشان آورد، پس برای تنبیه مردم فرمود: ای فاطمه! عمل کن و طاعت خدا بجا آور که بدون 

 عمل من فايده به تو نمی توانم بخشید.

ند و زنان آن چون مردم خطبۀ حضرت را شنیدند شاد شدند و به ديدن آن حضرت مسرور گرديد
حضرت شاد شدند که آن حضرت شفا يافته است و گیسوهای خود را شانه کردند و سرمه در ديده 

 های خود کشیدند، پس در همان روز حضرت از دنیا مفارقت نمود.

راوی پرسید که: پس در چه وقت بود آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هزار باب از 
 میر المؤمنین علیه السّلام نمود؟علم تعلیم حضرت ا

 .(2)حضرت فرمود: آن پیش از اين روز بود 

و شیخ مفید به سند معتبر از عبد اللّه بن عباس روايت کرده است که: علی بن ابی طالب و عباس و 
ی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شدند در مرضی که در آن از دنیا فضل بن عباس بر حضرت رسول صلّ 

مفارقت نمود و گفتند: يا رسول اللّه! مردان و زنان انصار در مسجد حاضر شده اند و همه بر تو می 
گريند، حضرت فرمود: چرا می گريند؟ گفتند: می ترسند که تو در اين مرض از ايشان مفارقت 

مرا بگیريد؛ پس بیرون آمد و چادری بر خود پوشیده و عصابه ای بر  نمائی، حضرت فرمود: دست
سر بسته بود، پس بر منبر نشست و حمد و ثنای حق تعالی ادا کرد و فرمود: اما بعد أيها الناس! چه 



انکار می کنید مردن پیغمبر خود را! من مکرر خبر مرگ خود را به شما دادم و خبر مرگ شما را به 
پیش از من پیغمبری همیشه در دنیا می ماند هرآينه من همیشه در میان شما می شما گفتم، اگر 

 ماندم، بدانید که من می روم بسوی
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پروردگار خود و در میان شما چیزی می گذارم که اگر به آن متمسك شويد هرگز گمراه نمی شويد و 
آن کتاب خداست که در میان شماست و در هر صبح و شام تلاوت می کنید، پس رغبت منمائید در 

رموده دنیا و حسد مبريد بر يکديگر و دشمنی مکنید با هم و برادران باشید چنانکه خدا شما را امر ف
است، و بتحقیق که اهل بیت و عترت خود را در میان شما می گذارم و شما را وصیت می کنم به 
ايشان، پس وصیت می کنم شما را به انصار زيرا که دانستید حقهای ايشان را و سعیهای ايشان را نزد 

ه های خود را خدا و نزد رسول و نزد مؤمنان، توسعه دادند برای شما در خانه های خود و نصف میو
به شما بخشیدند و اختیار کردند شما را بر خود هر چند که خود محتاج بودند، پس کسی که والی 

 امری شود در میان مسلمانان بايد که نیکوکار انصار را بنوازد و از بد کردار ايشان عفو نمايد.

 .(1)کرد و اين آخر مجلسی بود که حضرت بر منبر نشست تا آنکه حق تعالی را ملاقات 

و شیخ مفید به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون هنگام 
 وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد جبرئیل به خدمت آن حضرت آمد و گفت:

 للّه! آيا می خواهی که به دنیا بر گردی؟يا رسول ا

 حضرت فرمود: نمی خواهم، و آنچه بر من بود از تبلیغ رسالت الهی بعمل آورده ام.



 باز جبرئیل گفت که: آيا نمی خواهی که به دنیا برگردی؟

 فرمود: نه، بلکه رفیق اعلی را می خواهم يعنی موافقت انبیا و اوصیا و دوستان خدا.

پس حضرت مردم را موعظه کرد و فرمود: أيها الناس! پیغمبری بعد از من نیست و سنّتی بعد از سنّت 
من نیست، پس هر که بعد از من دعوی پیغمبری کند يا بدعتی در دين من کند دعوی او و بدعت او 

. أيها در آتش است، و هر که چنین دعوائی کند او را بکشید، و هر که پیروی او کند در آتش است
الناس! احیا کنید قصاص را و زنده بداريد حق را و پراکنده مشويد و مسلمان باشید و انقیاد کنید 

 پیشوايان دين را تا از عذاب دنیا و آخرت
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غْ 
َ
 (2). (1)لِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اَللّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ سالم گرديد، پس اين آيه را خواند کَتَبَ اَللّهُ لَْ

ر خطبه ای که حضرت رسول خدا و ايضا به سند معتبر از ابو سعید خدری روايت کرده است که: آخ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای ما خواند خطبه ای بود که در مرض آخر خود خواند و از خانه بیرون 
آمد تکیه کرده بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و بر میمونه آزاد کردۀ خود پس بر منبر نشست 

 گذارم دو چیز بزرگ؛ و ساکت شد. و گفت: أيها الناس! بدرستی که در میان شما می

 پس مردی برخاست و گفت: يا رسول اللّه! اين دو چیز که گفتی کدامند؟

پس حضرت در غضب شد تا رنگ مبارکش سرخ شد و فرمود: من نگفتم آن را مگر آنکه می خواستم 
 تفسیر آن بکنم و لیکن از ضعف بیماری نفسم تنگ شد.



که ريسمانی است آويخته از آسمان به زمین و يك طرفش به پس فرمود: يکی از آنها قرآن است 
 دست خداست و يك طرفش به دست شما، و ديگری اهل بیت منند.

پس فرمود: بخدا سوگند اين سخن را به شما می گويم و می دانم مردانی چند هستند که هنوز در 
 ثر شما دارم.پشتهای اهل شرکند و به دنیا نیامده اند و امید از ايشان زياده از اک

پس فرمود: بخدا سوگند که دوست نمی دارد اهل بیت مرا بنده ای مگر آنکه حق تعالی عطا می کند 
به او نوری در روز قیامت تا آنکه در حوض کوثر بر من وارد شود، و دشمن نمی دارد ايشان را بنده 

 ت.ای مگر آنکه حق تعالی رحمت خود را از او محجوب می گرداند در روز قیام

راوی گفت: من اين حديث را به خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السّلام عرض کردم و حضرت 
 .(3)تصديق آن نمود 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که سلمان گفت: به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه 
 لیه و آله و سلّم رفتم در مرضی که در آن مرض به عالم قدس رحلت نمود و در خدمت اوع
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نشستم و از احوال آن حضرت پرسیدم، و چون برخاستم که بیرون آيم فرمود: بنشین ای سلمان که 
گواه شوی بر امری که آن بهترين امور است؛ چون نشستم ناگاه ديدم که مردی چند از اهل بیت آن 
حضرت و مردی چند از اصحاب آن حضرت به خانه در آمدند و حضرت فاطمه علیها السّلام نیز 

ل شد، و چون ضعف آن حضرت را مشاهده کرد گريه در گلويش گره شد و آب ديده اش بر روی داخ



مبارکش فرو ريخت، چون حضرت حال او را مشاهده نمود فرمود که: ای دختر! چرا گريه می کنی 
 خدا ديدۀ تو را روشن گرداند و هرگز ديدۀ تو را نگرياند؟

 ريم و تو را با اين حال مشاهده می کنم؟حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: چگونه نگ

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای فاطمه! توکل کن بر خدا و صبر کن چنانکه 
صبر کردند پدران تو که پیغمبران بودند و مادران تو که زنهای پیغمبران بودند، آيا می خواهی بشارت 

 دهم تو را ای فاطمه؟

 عرض کرد: بلی ای پدر بزرگوار.

فرمود: مگر نمی دانی که حق تعالی از جمیع خلق پدر تو را اختیار کرد و او را به مرتبۀ پیغمبری 
رسانید و بر کافۀ خلق مبعوث فرمود، پس بعد از او علی را اختیار نمود و امر کرد مرا که تو را به او 

وصیّ خود نمودم؛ ای فاطمه! حقّ علی بر مسلمانان از  تزويج نمايم و او را به امر پروردگار وزير و
حقّ همه کس عظیمتر است بر ايشان و اسلام او از همه قديمتر است و علم او از همه بیشتر است و 

 حلم او از همه فراوانتر است و در میزان قدر و منزلت قدر او از همه گرانتر است.

 پس حضرت فاطمه علیها السّلام شاد شد.

 دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آيا شاد کردم تو را ای فاطمه؟رسول خ

 عرض کرد: بلی ای پدر.

 فرمود: می خواهی زياده بگويم در فضیلت شوهر و پسر عمّ تو؟

 عرض کرد: بلی ای پیغمبر خدا.

 فرمود: بدرستی که علی اول کسی است که ايمان آورد به خدا و رسول از اين امّت و بعد



 1759ص: 

از او پیش از همه کس خديجه مادر تو ايمان آورد، و اول کسی که ياری من کرد بر پیغمبری من علی 
بود، ای فاطمه! بدرستی که علی برادر من است و برگزيدۀ من است و پدر فرزندان من است، بدرستی 

ست و احدی که حق تعالی علی را خصلتهای نیکو عطا فرموده است که احدی را پیش از او نداده ا
را بعد از او نخواهد داد، پس صبر نیکو بکن و بدان که پدر تو در اين زودی به حق تعالی ملحق می 

 گردد.

 فاطمه عرض کرد: ای پدر! اول مرا شاد کردی و آخر غمگین نمودی؟

 فرمود: ای دختر! چنین است امور دنیا، شادی دنیا به اندوه آن آمیخته است، و صافی دنیا به کدورتش
 مخلوط است؛ آيا می خواهی زياده کنم برای تو ای دختر؟

 عرض کرد: بلی يا رسول اللّه.

حضرت فرمود: حق تعالی خلايق را آفريد و ايشان را دو قسمت کرد و مرا و علی را در قسمت نیکوتر 
در بهترين قرار داد که ايشان اصحاب الیمین اند، و آن هر دو قسمت را قبیله ها گردانید و مرا و علی را 

کْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّهِ أَتْقاکُمْ  ، (1) قبیله ها قرار داد چنانکه فرموده وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَ
را در بهترين خانه آبادها قرار داد چنانکه فرموده پس آن قبیله ها را خانه آبادها گردانید و مرا و علی 

رَکُمْ تَطْهِیراً  جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ وَ يُطَهِّ ما يُرِيدُ اَللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ ، پس حق تعالی اختیار کرد (2)إِنَّ
مرا از اهل بیت من و اختیار کرد علی و حسن و حسین و تو را از ايشان، پس من بهترين فرزندان 
آدمم و علی بهترين عرب است و تو بهترين زنان عالمیانی و حسن و حسین بهترين جوانان اهل 

اند از عدالت بعد از آنکه پر از بهشتند، و از ذرّيّت توست مهدی که به برکت او زمین را پر می گرد
 .(3)جور و ستم شده باشد 



و فرات بن ابراهیم به سند معتبر از جابر انصاری روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 لیها السّلام گفت: پدر و مادرم فدای تو بادآله و سلّم در مرض آخر خود به حضرت فاطمه ع
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بفرست و شوهر خود بطلب؛ فاطمه علیها السّلام امام حسین علیه السّلام را فرمود: برو به نزد پدر 
دّ من تو را می طلبد، چون حضرت امیر علیه السّلام حاضر شد شنید که فاطمه خود و بگو که ج

علیها السّلام می گويد: زهی الم و اندوه برای شدت الم و آزار تو ای پدر، پس رسول خدا صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم فرمود:

ر گريبان نمی بايد دريد ديگر شدتی بر پدر تو بعد از امروز نیست، و بدان ای فاطمه که برای پیغمب
و رو نمی بايد خراشید وا ويلا نمی بايد گفت و لیکن بگو آنچه پدر تو در وفات ابراهیم فرزند خود 
گفت که: چشمان می گريند و دل به درد می آيد و نمی گوئیم چیزی که موجب غضب پروردگار 

 ماند می بايست پیغمبر شود. باشد، و ای ابراهیم! ما بر تو اندوهناکیم؛ و اگر ابراهیم زنده می

و -پس فرمود: ای علی! نزديك من بیا، چون نزديك رفت فرمود: گوش خود را نزديك دهان من بدار
 چون عايشه و حفصه گوش دادند که سخن حضرت را بشنوند فرمود:

پس فرمود: ای برادر من! شنیده ای آنچه -(1)خداوندا! گوشهای ايشان را مسدود بدار که نشنوند 
ةِ  ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَیْرُ اَلْبَرِيَّ يعنی: (2)حق تعالی در قرآن فرموده است إِنَّ اَلَّ

 ؟« بدرستی که آنان که ايمان آورده اند و اعمال شايسته کرده اند، ايشان بهترين خلقند»



 عرض کرد: بلی شنیده ام يا رسول اللّه.

حضرت فرمود: ايشان تو و شیعیان و ياوران تواند و وعده گاه من و ايشان در روز قیامت نزد حوض 
کوثر است در هنگامی که همۀ امّتها به دو زانو در افتاده باشند و اعمال ايشان را بر حق تعالی عرض 
نمايند پس خدا بخواند تو و شیعیان تو را و بیائید با روها و دست و پاهای نورانی در حالتی که سیر 

 و سیراب باشید.

ذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ وَ اَلْمُشْرِکِینَ  يا علی! شنیده ای آنکه حق تعالی در قرآن فرموده است إِنَّ اَلَّ
ةِ  مَ خالِدِينَ فِیها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ اَلْبَرِيَّ  ؟(3)فِي نارِ جَهَنَّ
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 آمده است می باشد. 189. اين مقدار از روايت موافق آنچه در کتاب سلیم بن قیس  -1
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 گفت: بلی يا رسول اللّه.

و دشمنان شیعیان تواند مبعوث می شوند (1)حضرت فرمود: ايشان يهودان و بنی امیّه و اتباع ايشان 
 .(2)در روز قیامت گرسنه و تشنه با روهای سیاه و با شقاوت و تعب و عذاب شديد 

؛ و در تفسیر (3)و همین حديث در کتاب سلیم بن قیس از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است 
 .(4)محمد بن العباس بن ماهیار از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است 

و ابن بابويه به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در هنگام وفات خود به حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: ای فاطمه! چون 



بمیرم روی خود را برای من مخراش و گیسوی خود را پريشان مکن و وا ويلا مگو و نوحه گران را 
 .(5)مطلب 

ر شد در بیماريی که از دنیا و در کتاب بشارة المصطفی روايت کرده است که: چون حضرت رنجو
به آن مفارقت نمود، حضرت فاطمه علیها السّلام حسن و حسین علیهما السّلام را برداشت و به 
خدمت او آمد، و چون حضرت را با آن حال مشاهده نمود بی تاب شد و بر روی آن حضرت افتاد و 

رمود که: ای فاطمه! گريه سینۀ خود را بر سینۀ آن حضرت چسبانید و بسیار گريست، پس حضرت ف
مکن و صبر را پیشه کن. پس حضرت فاطمه علیها السّلام برخاست و آب از ديده های مبارك 

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جاری شد سه نوبت و گفت:

 .(6)خداوندا! ايشان اهل بیت منند و من ايشان را می سپارم به هر مؤمنی 
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و شیخ مفید روايت کرده است که: چون رحلت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رياض 
ه السّلام را گفت: يا علی! سر مرا در دامن خود گذار که جنت نزديك شد حضرت امیر المؤمنین علی

امر خداوند عالمیان رسیده است، و چون جان من بیرون آيد آن را به دست خود بگیر و بر روی خود 
بکش، پس روی مرا بسوی قبله بگردان و متوجه تجهیز من شو و اول تو بر من نماز کن و از من جدا 

 ، و در جمیع اين امور از حق تعالی ياری بجوی.مشو تا مرا به قبر من بسپاری

چون حضرت امیر علیه السّلام سر مبارك آن سرور را در دامن خود گذاشت حضرت بیهوش شد؛ 
پس حضرت فاطمه علیها السّلام نظر به جمال بی مثال آن حضرت می کرد و می گريست و ندبه 

ه به برکت روی او طلب باران می سفید روئی ک»می کرد و شعری خواند که مضمونش اين است: 
 « .کنند و فريادرس يتیمان و پناه بیوه زنان است

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صدای فاطمه را شنید ديدۀ خود را گشود و به آواز 
دٌ إِلاّ   ضعیفی گفت: ای دختر! اين سخن عمّ تو ابو طالب است، اين را مگو و لیکن بگو وَ ما مُحَمَّ

سُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ  ، چون فاطمه بسیار (1)رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّ
 و شاد شد.گريست حضرت او را به نزديك خود طلبید و رازی در گوش او گفت و ا

و چون روح مقدس آن حضرت مفارقت کرد حضرت امیر علیه السّلام دستش در زير روی او بود 
پس دست خود را بلند کرد و بر روی خود کشید و ديده های حق بینش را پوشانید و جامه بر قامت 

 با کرامتش کشید.

حضرت رسول صلّی اللّه پس از حضرت فاطمه علیها السّلام پرسیدند که: آن چه راز بود که چون 
 علیه و آله و سلّم در گوش تو گفت اندوه تو به شادی مبدل شد و قلق و اضطراب تو تسکین يافت؟

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: پدر بزرگوارم مرا خبر داد که اول کسی که از اهل بیت او به او 
 ی نخواهد داشت،ملحق خواهد شد من خواهم بود و مدت حیات من بعد از او امتداد
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و به اين سبب شدت اندوه و حزن من تسکین يافت زيرا که دانستم که مفارقت من و آن حضرت 
 .(1)بسیار نخواهد بود 
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 باب شصت و چهارم: در بیان کیفیت وقوع مصیبت کبری و داهیۀ عظمی

 يعنی وفات سید انبیاء محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است

و کیفیت تغسیل و تکفین و دفن و نماز بر آن حضرت و وقايعی که مقارن آن و بعد از آن به وقوع 
 پیوسته است
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بدان که اکثر علمای خاصه و عامه را اعتقاد آن است که ارتحال سید انبیا به عالم بقادر روز دوشنبه 
، و اکثر علمای شیعه را اعتقاد آن است که آن روز بیست و هشتم ماه صفر بوده است (1)بوده است 

؛ محمد بن يعقوب کلینی از علمای (3)، و اکثر علمای عامه دوازدهم ماه ربیع الاول گفته اند (2)
 اشهر است. ، و قول اول اصح و(4)ما به اين قول قايل شده است 



، (7)، و بعضی هیجدهم ماه ربیع (6)، بعضی دوم (5)و بعضی از علماء عامه اول ماه ربیع الاول 
 نیز گفته اند.(9)، و بعضی هشتم (8)و بعضی دهم 

و خلافی نیست که در آن وقت از سنّ شريف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود و سال دهم 
 .(10)هجرت بود 
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و در کشف الغمه از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آن حضرت در سال 
دهم هجرت به عالم بقا رحلت نمود و از عمر شريف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود، 
چهل سال در مکه ماند تا وحی بر او نازل شد و بعد از آن سیزده سال ديگر در مکه ماند و چون به 

هجرت نمود پنجاه و سه سال از عمر شريفش گذشته بود و ده سال بعد از هجرت در مدينه  مدينه
 .(1)ماند و وفات آن حضرت در روز دوشنبه دوم ماه ربیع الاول واقع شد 

 قائل نشده است و شايد محمول بر تقیه بوده باشد.مؤلف گويد که: به اين قول کسی از علمای شیعه 

و ايضا در کشف الغمه روايت کرده است که: عمر شريف آن حضرت شصت و سه سال بود، با پدر 
خود دو سال و چهار ماه ماند، و چون عبد المطلب وفات يافت هشت سال از عمر شريفش گذشته 

ی نمود. و بعضی گفته اند که: چون پدر آن بود و بعد او عمّ او ابو طالب کفالت و حمايت او م
حضرت وفات يافت هنوز آن حضرت متولد نشده بود؛ و بعضی گفته اند که در وقت وفات پدر خود 
هفت ماهه بود. و چون شش سال از عمر شريفش گذشت مادرش به رحمت الهی واصل شد، و 

ل و شش سال و هشت چون عمّ او ابو طالب به رياض جنت رحلت نمود از عمر آن حضرت چه
ماه و بیست و چهار روز گذشته بود، و بعد از او به سه روز حضرت خديجه از دنیا رحلت نمود، پس 

گفتند. و آن حضرت بعد از بعثت سیزده سال در مکه ماند پس « عام الحزن»به اين سبب آن سال را 
ود، و در روز دوشنبه يازدهم سه روز يا شش روز در غار پنهان بود و بعد از آن بسوی مدينه هجرت نم

ربیع الاول داخل مدينه شد و ده سال در مدينه ماند پس در بیست و هشتم ماه صفر به رحمت خالق 
 .(2)قضا و قدر فايز گرديد در سال دهم هجرت 

 و قطب راوندی از ابن عباس روايت کرده است که: روزی ابو سفیان لعین به خدمت
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 و در آن بجای سال دهم هجرت، سال يازدهم ذکر شده است. 16-1/15. کشف الغمة  -2

حضرت سید المرسلین آمد و گفت: يا رسول اللّه! می خواهم از تو سؤالی بکنم، حضرت فرمود: 
از آنکه بگوئی، گفت: بلی، حضرت فرمود که: آمده اگر می خواهی من خبر دهم از سؤال تو پیش 

ای از من سؤال کنی که عمر من چقدر خواهد بود، گفت: بلی يا رسول اللّه، حضرت فرمود: من 
شصت و سه سال زندگانی خواهم کرد، ابو سفیان گفت: گواهی می دهم که تو راستگوئی، حضرت 

 .(1)فرمود: به زبان می گوئی نه به دل 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت 
فرمود: روزه مگیر و سفر مکن در روز دوشنبه که در آن روز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

؛ و بر اين مضمون از ائمۀ طاهرين علیهم السّلام احاديث بسیار منقول (2)ت نمود سلّم از دنیا رحل
 .(3)شده است 

و شیخ طوسی و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که آن 
حضرت فرمود: چون مصیبتی به تو برسد به يادآور مصیبت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 .(4)هد رسید هرگز را که به مردم چنین مصیبتی نرسیده و نخوا

ابن شهر آشوب روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: يا علی! به 
 .(5)مصیبتهاست  هر که مصیبتی برسد، مصیبت مرا ياد کند که آن عظیمترين

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: جبرئیل برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 ود:چهل درهم از کافور بهشت برای حنوط آورد، پس حضرت آن را سه قسمت مساوی فرم

يك قسمت را برای خود نگاه داشت، و يك قسمت را به علی علیه السّلام داد، و يکی را به فاطمه 
 .(6)علیها السّلام 
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 ذکر نشده است.« بهشت

و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت 
علیه و آله و سلّم در وقتی که بیمار بود، ديدم که سر آن  فرمود: رفتم به خدمت رسول خدا صلّی اللّه

حضرت در دامن کسی است که از او خوش روتر نديده بودم کسی را و حضرت رسول در خواب 
بود، چون داخل شدم آن مرد گفت: بیا و سر پسر عمّ خود را بگیر که تو سزاوارتری به او از من، چون 

آن سرور را در دامان من گذاشت، چون ساعتی نشستم  من نزديك رفتم آن مرد برخاست و سر
حضرت بیدار شد و فرمود: کجا رفت آن مردی که سر من در دامن او بود؟ من آنچه گذشته بود 
عرض کردم، حضرت فرمود: آن مرد را شناختی؟ عرض کردم: نه پدر و مادرم فدای تو باد، فرمود: 

سخن می گفت تا آنکه درد من سبك شد و مشغول  او جبرئیل بود و چون آزار من عظیم بود با من
 .(1)سخن او گرديدم و به خواب رفتم 

صلّی اللّه علیه و آله و و ابن بابويه روايت کرده است که عبد اللّه بن مسعود گفت: از رسول خدا 
 سلّم پرسیدم:

کی تو را غسل خواهد داد چون وفات يابی؟ فرمود: هر پیغمبری را وصیّ او غسل می دهد؛ گفتم: 
وصیّ تو کیست يا رسول اللّه؟ فرمود: علی بن ابی طالب؛ پرسیدم: چند سال بعد از تو زندگانی 



موسی بعد از موسی سی سال زندگانی  خواهد کرد؟ فرمود: سی سال چنانکه يوشع بن نون وصیّ 
کرد و صفراء دختر شعیب که زوجۀ حضرت موسی بود بر او خروج کرد و گفت: من سزاوارترم به 
خلافت موسی از تو و يوشع با او مقاتله کرد و لشکر او را کشت و او را اسیر کرد و بعد از اسیر کردن 

خروج خواهد کرد با چندين هزار نامرد از امّت  او را گرامی داشت، بدرستی که دختر أبو بکر بر علی
من و علی اکثر مردان لشکر او را خواهد کشت و او را اسیر خواهد کرد و بعد از اسیر کردن با او 

 .(2)احسان خواهد کرد 

 ی و ابن بابويه و قطب راوندی و ديگران به سندهای بسیارو کلینی و صفار و شیخ طوس
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از امیر المؤمنین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات اللّه علیهم اجمعین روايت کرده اند 
لیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: يا علی! که: حضرت رسول صلّی اللّه ع

پس مرا نیکو غسل ده به آن آب و مرا کفن کن و « غرس»چون بمیرم شش مشك آب بکش از چاه 
حنوط کن، و چون از غسل و کفن و حنوط من فارغ شوی گريبان کفن مرا بگیر و مرا بنشان و هر چه 

 که هر چه بپرسی تو را جواب می گويم. خواهی از من سؤال کن

پس حضرت امیر علیه السّلام چنین کرد و فرمود: در اين موضع نیز هزار باب از علم مرا تعلیم نمود 
که از هر بابی هزار باب مفتوح می شود؛ و در روايت ديگر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: 

به آنچه واقع خواهد شد تا روز قیامت پس هیچ گروهی چون از آن حضرت سؤال کردم مرا خبر داد 
از مردم نیستند مگر آنکه می دانم که محقّ ايشان و گمراه ايشان کیست؛ و به روايت ديگر آنچه 

 .(1)حضرت املا فرمود در آن وقت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام همه را نوشت 



شیخ طوسی به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی 
يا علی! چون بمیرم مرا غسل ده،  اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را فرمود:

 که احدی عورت مرا نبیند بغیر از تو مگر آنکه ديده های او کور می شود.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام عرض کرد: يا رسول اللّه! تو مرد گرانی هستی و مرا چاره ای 
 نیست از کسی که مرا ياری کند بر غسل تو.

ا ياری خواهد کرد بر غسل من، و امر کن فضل بن عباس را که آب به فرمود: جبرئیل با توست و تو ر
دست تو بدهد و بگو او را که عصابه بر ديدۀ خود ببندد که اگر نظرش بر عورت من افتد کور می شود 

(2). 

و ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: دو مرد از قريش به 
 خدمت حضرت امام زين العابدين علیه السّلام آمدند فرمود: می خواهید شما را خبر
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دهم از وفات رسول خدا؟ گفتند: بلی، حضرت فرمود: پدرم مرا خبر داد که سه روز پیش از وفات 
! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و گفت: ای احمد

بدرستی که حق تعالی مرا فرستاده است بسوی تو برای گرامی داشتن تو و تفضیل تو و سؤال می کند 
 از تو از حالتی که خود بهتر می داند آن را و می گويد: چگونه می يابی حال خود را ای محمد؟

 فرمود: ای جبرئیل! خود را غمگین و در شدت می يابم.



ا ملك موت و با ايشان ملکی بود که او را اسماعیل می گويند چون روز سوم شد جبرئیل نازل شد ب
و در هوا موکل است بر هفتاد هزار ملك، پس جبرئیل پیش از ايشان آمد و از جانب حق تعالی همان 
پیغام سابق را آورد و حضرت همان جواب را فرمود، پس ملك موت رخصت طلبید که داخل شود 

احمد! اين ملك موت است و رخصت می طلبد که در خانۀ در خانۀ آن حضرت، جبرئیل گفت: ای 
تو درآيد و رخصت نطلبیده است بر داخل شدن خانۀ احدی پیش از تو و رخصت نخواهد طلبید از 

 احدی بعد از تو.

 حضرت فرمود: رخصت ده او را تا داخل شود.

ب در خدمت پس جبرئیل او را رخصت داد، چون ملك موت داخل شد به نزديك آمد و به قدم اد
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد و گفت: ای احمد! بدرستی که حق تعالی مرا فرستاده 
است بسوی تو و امر کرده است مرا که اطاعت کنم تو را در هر چه مرا به آن امر نمائی، اگر فرمائی 

 .که جان تو را قبض کنم، می کنم؛ و اگر فرمائی که برگردم، برمی گردم

 حضرت فرمود: اگر تو را امر کنم که برگردی و مرا بگذاری، خواهی کرد ای ملك موت؟

 گفت: بلی، چنین مأمور شده ام که اطاعت کنم تو را در هر چه فرمائی.

 جبرئیل گفت: ای احمد! بدرستی که حق تعالی مشتاق لقای تو گرديده است.

ای ملك موت! مشغول شو به آنچه مأمور گرديده پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 ای.

پس جبرئیل گفت: اين آخر آمدن من است به زمین، تو بودی حاجت من از دنیا و با تو کار داشتم و 
 ديگر مرا به دنیا حاجتی نیست.
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پس چون روح مقدس آن حضرت از بدن مطهرش مفارقت نمود شخصی آمد و ايشان را تعزيه فرمود 
دای او را می شنیدند و شخص او را نمی ديدند پس گفت: السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته که ص

وْنَ أُجُورَکُمْ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ اَلنّارِ وَ أُدْ  ما تُوَفَّ ةَ فَقَدْ فازَ وَ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ اَلْمَوْتِ وَ إِنَّ خِلَ اَلْجَنَّ
نْیا إِلّا مَتاعُ اَلْغُرُورِ مَا اَلْحَیاةُ  هر نفسی چشندۀ مرگ است و نیست جز آنکه تمام داده »يعنی: (1) اَلدُّ

می شود مزدهای خود را در روز قیامت، پس هر که دور گردانیده شود از آتش جهنم و داخل گردانند 
، پس گفت: « در بهشت پس رستگار گرديده است، و نیست زندگانی دنیا مگر متاع فريب او را

بدرستی که رحمت الهی صبر فرماينده است از هر مصیبتی و خدا خلف است از هر که هلاك شود 
و ثواب او تدارك می نمايد آنچه را فوت شود پس بر خدا اعتماد کنید و از او امید بداريد بدرستی که 

 يافته کسی است که از ثواب خدا محروم گردد و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. مصیبت

 .(2)پس امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: اين خضر علیه السّلام بود که به تعزيت ما آمده بود 

و ايضا ابن بابويه از ابن عباس روايت کرده است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر 
بستر بیماری خوابید و اصحابش برگرد او جمع شده بودند عمار بن ياسر رضی اللّه عنه برخاست و 

 گفت:

صل گردی کی از میان پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه چون به جوار رحمت پروردگار خود وا
 ما تو را غسل خواهد داد؟

فرمود: غسل دهندۀ من علی بن ابی طالب است زيرا که هر عضوی از اعضای مرا که قصد می کند 
 که بشويد ملائکه او را بر شستن آن عضو اعانت می کنند.

رد؟ فرمود: ساکت عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه کی از ما بر تو نماز ادا خواهد ک
 شو خدا تو را رحمت کناد.

 پس رو به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آورد و گفت: ای پسر ابو طالب! چون بینی که
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ه و نیکو غسل ده و کفن کن مرا در اين دو جامه که پوشیده روح من از بدن من مفارقت کرد مرا غسل د
ام يا در جامۀ سفید مصری يا در برد يمانی و کفن مرا بسیار گران مگردان و مرا بر داريد تا بر کنار قبر 
بگذاريد پس اول کسی که بر من نماز خواهد کرد خداوند جبار خواهد بود که بر عرش عظمت و 

واهد فرستاد، بعد از آن جبرئیل و میکائیل و اسرافیل با لشکرها و جلال خود بر من صلوات خ
فوجهای ملائکه که نمی داند عدد ايشان را بغیر از حق تعالی بر من نماز خواهند کرد، پس آنها که 
احاطه به عرش الهی کرده اند، پس بعد از ايشان ساکنان هر آسمانی بعد از آسمان ديگر بر من نماز 

جمیع اهل بیت من و زنان من در مرتبۀ قرب و منزلت ايشان ايماء کنند ايماکردنی  خواهند کرد، پس
 و سلام کنند سلام کردنی و آزار نرسانند مرا به صدای نوحه کننده ای و نه ناله کننده ای.

پس گفت: ای بلال! مردم را به نزد من بطلب که در مسجد جمع شوند؛ چون جمع شدند حضرت 
مبارك او را بر سر بسته بود و بر کمان خود تکیه فرموده بود تا آنکه بر منبر بالا بیرون آمد و عمامۀ 

رفت و حمد و ثنای الهی ادا کرد و فرمود: ای گروه اصحاب من! چگونه پیغمبری بودم برای شما؟ 
آيا خود به نفس خود جهاد نکردم در میان شما؟ آيا دندان پیش مرا نشکستید؟ آيا جبین مرا خاك آلود 
نکرديد؟ آيا خون بر روی من جاری نکرديد تا آنکه ريش من رنگین شد؟ آيا متحمل شدتها و تعبها 

 نشدم از نادانان قوم خود؟ آيا سنگ گرسنگی بر شکم نبستم برای ايثار بر امّت خود؟

 صحابه گفتند: بلی يا رسول اللّه بتحقیق که صبرکننده بودی از برای خدا و نهی کننده بودی از بديها
 پس جزا دهد خدا تو را از ما بهترين جزاها.



حضرت فرمود: خدا نیز شما را جزای خیر دهد. پس فرمود: حق تعالی حکم کرده است و سوگند 
ياد نموده است که از او نگذرد ظلم ستمکاری، پس سوگند می دهم شما را بخدا که هر که او را نزد 

قصاص بستاند که قصاص دنیا نزد من محبوبتر است  محمد مظلمه ای بوده باشد البته برخیزد و از او
 از قصاص عقبی در حضور گروه ملائکه و انبیا.

پس مردی از آخر مردم برخاست که او را سوادة بن قیس می گفتند و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد 
 يا رسول اللّه در هنگامی که از طايف می آمدی به استقبال تو آمدم و تو بر ناقۀ
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عضبای خود سوار بودی و عصای ممشوق خود را در دست داشتی، چون بلند کردی آن را که بر 
 راحلۀ خود بزنی بر شکم من آمد، ندانستم که به عمدا زدی يا به خطا.

حضرت فرمود: معاذ اللّه که به عمد زده باشم. پس فرمود: ای بلال! برو به خانۀ فاطمه و همان عصا 
 را بیاور.

از مسجد بیرون آمد در بازارهای مدينه ندا می کرد: ای گروه مردم! کیست که قصاص  چون بلال
فرمايد نفس خود را پیش از روز قیامت؟ اينك محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود را در معرض 
قصاص در آورده است پیش از روز جزا. چون به در خانۀ فاطمه علیها السّلام رسید در را کوبید و 

 ت: ای فاطمه! برخیز که پدرت عصای ممشوق خود را می طلبد.گف

 فاطمه علیها السّلام گفت: ای بلال! امروز روزگار فرمودن عصا نیست، برای چه آن را می خواهد؟

بلال گفت: ای فاطمه! مگر نمی دانی که پدرت بر منبر برآمده است و اهل دين و دنیا را وداع می 
 کند!



م سخن وداع شنید فرياد برآورد و گفت: زهی غم و اندوه و حسرت دل فکار چون فاطمه علیها السّلا
من برای اندوه تو ای پدر بزرگوار من، بعد از تو فقیران و بیچارگان و غريبان و درماندگان به کی پناه 

 برند ای حبیب خدا و محبوب قلوب فقرا؟

سول خدا صلّی اللّه علیه و پس بلال عصا را گرفت و به خدمت حضرت شتافت، چون عصا را به ر
 آله و سلّم داد فرمود: به کجا رفت آن مرد پیر؟

 گفت: حاضرم يا رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باد.

 حضرت فرمود: بیا و از من طلب قصاص کن تا راضی شوی از من.

 آن مرد گفت: شکم خود را بگشا يا رسول اللّه.

در و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه دستوری ده چون حضرت شکم محترم خود را گشود گفت: پ
 که دهان خود را بر شکم تو گذارم.

چون رخصت يافت شکم آن حضرت را بوسیده و گفت: پناه می برم به موضع قصاص شکم رسول 
 خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از آتش جهنم در روز جزا.
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 حضرت فرمود که: ای سواده! آيا قصاص می کنی يا عفو می نمائی؟

 گفت: بلکه عفو می کنم يا رسول اللّه.

 فرمود: خداوندا! تو عفو کن از سوادة بن قیس چنانکه او عفو کرد از پیغمبر تو.

پس از حضرت منبر به زير آمد و داخل خانۀ امّ سلمه شد و می گفت: پروردگارا! تو به سلامت دار 
 امّت محمد را از آتش جهنم و بر ايشان حساب روز جزا را آسان گردان.



 امّ سلمه گفت: يا رسول اللّه! چرا تو را غمگین می يابم و رنگ مبارکت را متغیر می بینم؟

ر اين ساعت خبر مرگ مرا به من رسانید پس سلام بر تو باد در دنیا که بعد حضرت فرمود: جبرئیل د
 از اين روز هرگز صدای محمد را نخواهی شنید.

امّ سلمه چون اين خبر محنت اثر را شنید خروش بر آورد و گفت: وا حزناه بر تو، اندوهی مرا رو داد 
 يا محمد که ندامت و حسرت تدارك آن نمی کند.

ای امّ سلمه! حبیب دل من و نور ديدۀ من فاطمه را طلب نما؛ اين را گفت و بیهوش  حضرت فرمود:
 شد.

چون فاطمه زهراء علیها السّلام به خانه در آمد و پدر خود سید انبیا را بر آن حال مشاهده نمود 
چنان  خروش بر آورد و گفت: جانم فدای جان تو باد و رويم فدای روی تو باد، ای پدر بزرگوار! تو را

می بینم که عزم سفر آخرت داری و لشکرهای مرگ از هر سو تو را فرو گرفته اند، آيا يك کلمه با 
 فرزند مستمند خود سخن نمی گوئی و آتش حسرت او را به زلال بیان خود تسکین نمی دهی؟

چون حضرت صدای غمزدای فرزند دلبند خود را شنید ديدۀ مبارك خود را گشود و گفت: ای دختر 
 گرامی! در اين زودی از تو مفارقت می کنم و تو را وداع می نمايم، پس سلام بر تو باد.

فاطمه علیها السّلام چون اين خبر وحشت اثر را شنید آه حسرت از دل پردرد کشید و گفت: ای پدر 
 بزرگوار! در روز قیامت کجا تو را ملاقات کنم؟

 فرمود: در آنجا که خلايق را حساب می کنند.

 1776 ص:

 فاطمه علیها السّلام گفت: اگر آنجا تو را نبینم کجا بجويم؟



فرمود: در مقام محمود که خدا مرا وعده داده است که در آنجا گناهکاران امّت خود را شفاعت 
 خواهم کرد.

 فاطمه علیها السّلام گفت: اگر آنجا نیز تو را نیابم چه کنم؟

امّتم از صراط گذرند و من ايستاده باشم و جبرئیل در  فرمود: مرا نزد صراط طلب کن در هنگامی که
جانب راست من و میکائیل در جانب چپ من و ساير ملائکه در پیش رو و پس سر من ايستاده 
باشند و همه به درگاه حق تعالی تضرع نمايند که: پروردگارا! امّت محمد را به سلامت از صراط 

 بگذران و حساب را بر ايشان آسان گردان.

 پس فاطمه علیها السّلام پرسید: مادر من خديجۀ کبری در کجاست؟

 فرمود که: در قصری است که چهار در آن قصر بسوی بهشت گشوده می شود.

پس آن حضرت مدهوش شد و متوجه عالم قدس گرديد، و چون بلال ندای نماز در داد و گفت: 
د در آمد و نماز را سبك ادا کرد، الصلاة رحمك اللّه حضرت به هوش بازآمد و برخاست و به مسج

و چون فارغ شد علی بن ابی طالب علیه السّلام و اسامة بن زيد را طلبید و فرمود: مرا به خانۀ فاطمه 
 بريد.

چون به خانۀ فاطمه درآمد سر خود را در دامان آن بهترين زنان عالمیان گذاشت و تکیه فرمود، چون 
هما السّلام جدّ بزرگوار خود را بر آن حالت مشاهده حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علی

نمودند بی تاب گرديدند و آب حسرت از ديدۀ غمديده باريدند و خروش برآوردند و می گفتند که: 
 جانهای ما فدای جان تو باد و روهای ما فدای روی تو باد.

 حضرت پرسید که: ايشان کیستند؟

 ل اللّه! فرزندان گرامی تواند حسن و حسین.امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا رسو



پس پیغمبر ايشان را به نزديك خود طلبید و دست در گردن ايشان در آورد و آن دو جگرگوشۀ خود را 
به سینۀ خود چسبانید، و چون امام حسن علیه السّلام بیشتر می گريست حضرت فرمود: يا حسن! 

 است و موجب آزار دل فکار است.گريه را کم کن زيرا که گريۀ تو بر من دشوار 

 1777ص: 

 پس در اين حال ملك موت نازل شد و گفت: السلام علیك يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود: و علیك السلام ای ملك موت مرا بسوی تو حاجتی است.

 ملك موت گفت: حاجت تو چیست ای پیغمبر خدا؟

حضرت فرمود: حاجت من آن است که روح مرا قبض نکنی تا جبرئیل به نزد من آيد و بر من سلام 
 کند و من بر او سلام کنم و او را وداع نمايم.

پس ملك موت بیرون آمد و می گفت: يا محمداه؛ پس جبرئیل از هوا به ملك موت رسید و پرسید 
 که: قبض روح محمد کردی ای ملك موت؟

جبرئیل، آن حضرت از من سؤال کرد او را قبض روح ننمايم تا تو را ملاقات نمايد و با گفت: نه ای 
 تو وداع کند.

جبرئیل گفت: ای ملك موت! مگر نمی بینی که درهای آسمانها را گشوده اند برای روح محمد؟ ! 
 مگر نمی بینی حوريان بهشت را زينت کرده اند برای روح محمد؟ !

ه نزد پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: السلام علیك يا پس جبرئیل نازل شد و ب
 ابا القاسم.

 حضرت فرمود: و علیك السلام يا جبرئیل، آيا در چنین حالی ما را تنها می گذاری؟



جبرئیل گفت: يا محمد! تو را می بايد مرد و همه کس را مرگ در پیش است و هر نفسی چشندۀ مرگ 
 است.

 رمود: نزديك شو به من ای حبیب من.حضرت ف

 پس جبرئیل به نزديك آن حضرت رفت و ملك موت نازل شد و جبرئیل به او گفت:

 ای ملك موت! بخاطر دار وصیت حق تعالی را در قبض روح محمد.

پس جبرئیل در جانب راست آن حضرت ايستاد و میکائیل در جانب چپ و ملك موت در پیش رو 
 آن سرور گرديد.مشغول قبض روح اطهر 

پس ابن عباس گفت: آن حضرت در آن روز مکرر می گفت که: بطلبید از برای من حبیب دل مرا، و 
هر که را می طلبیدند روی مبارك خود را از او می گردانید، پس به حضرت فاطمه علیها السّلام 

فت و امیر المؤمنین گفتند: ما گمان می بريم که او علی را می طلبد، حضرت فاطمه علیها السّلام ر
 علیه السّلام را حاضر گردانید، چون نظر مبارك سید انبیا بر روی منوّر سید اوصیا افتاد

 1778ص: 

شاد و خندان گرديد و مکرر گفت: ای علی! نزديك من بیا، تا آنکه دست او را گرفت و نزديك بالین 
 خود نشانید و باز مدهوش شد.

سید شهدا از در درآمدند، و چون نظر ايشان بر جمال بی  پس در اين حال حسن مجتبی و حسین
مثال آن برگزيدۀ ذو الجلال افتاد و آن حضرت را بر آن حال مشاهده کردند فرياد وا جدّاه وا محمداه 
بر آوردند و فغان کنان خود را بر آن حضرت افکندند، امیر المؤمنین علیه السّلام خواست که ايشان 

الت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هوش بازآمد و گفت: يا علی! را دور کند، در اين ح
بگذار که من اين دو گل بوستان خود را ببويم و ايشان گل رخسار مرا ببويند و من ايشان را وداع کنم 



 و ايشان مرا وداع کنند بدرستی که ايشان بعد از من مظلوم خواهند شد و به تیغ ظلم و به زهر ستم
کشته خواهند شد، پس سه مرتبه فرمود: لعنت خدا بر کسی باد که بر ايشان ستم کند، پس دست 
بسوی امیر المؤمنین علیه السّلام فراز کرد و آن حضرت را کشید تا آنکه به زير لحاف خود برد و 

و با او راز بسیار گفت و اسرار -(1)و به روايت ديگر: در گوش او گذاشت -دهان خود را بر دهان او
الهی و علوم غیر متناهی بر گوش او می خواند تا آنکه مرغ روح مقدسش بسوی آشیان عرش رحمت 
پرواز کرد، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از زير لحاف آن سید پیغمبران بیرون آمد و گفت: 

ا بدرستی که خداوند عالمیان روح برگزيدۀ حق تعالی مزد شما را عظیم گرداند در مصیبت پیغمبر شم
آدمیان را بسوی خود برد، پس صدای خروش و شیون از اهل بیت رسالت بلند شد و جمعی قلیل از 

 مؤمنان که به غصب خلافت مشغول نگرديده بودند در تعزيه و مصیبت با ايشان موافقت نمودند.

پرسیدند که: چه راز بود که رسول خدا صلّی ابن عباس گفت: از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
اللّه علیه و آله و سلّم به تو گفت در هنگامی که تو را به زير لحاف خود برد؟ حضرت فرمود: هزار 

 .(2)باب علم تعلیم من نمود که از هر باب هزار باب ديگر گشوده می شود 

 1779ص: 
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 و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که:

للّه علیه و آله و سلّم بر من وارد شد آن بود که اول بلاها و امتحانها که بعد از حضرت رسول صلّی ا
مرا به خصوص در میان همۀ مسلمانان بغیر از حضرت رسالت پناه مونسی و ياری و ياوری نبود که 
اعتماد بر او نمايم و امید ياری از او داشته باشم، او مرا در خردسالی تربیت کرد و در بزرگی پناه داد 

ج من و عیال مرا متکفل گرديد و مرا بی نیاز گردانید از طلب و محتاج و از يتیمی به در آورد و خر



نشدم به برکت آن حضرت به کسب اينها و امثال اينها، نعمتی چند بود از آن حضرت بر من در امور 
دنیا و اينها با بسیاری کم بود در جنب آنچه مرا به آن مخصوص گردانید از ترقی فرمودن در درجات 

نفسانی و ممتاز گردانیدن به علوم ربانی و راهنمائی سلوك مراتب قرب و وصال ملك عالیۀ کمالات 
متعال و متجلی گردانیدن به آداب حسنه در اقوال و افعال، پس نازل شد بر من از وفات آن حضرت 
الم و اندوهی چند که گمان ندارم که اگر آنها را بر کوهها بار می کردند تاب تحمل آنها می داشتند 

مردم را در آن مصیبت بر احوال مختلف يافتم، بعضی جزع ايشان به مرتبه ای بود که ضبط خود  پس
نمی توانستند کرد و قوت بر تحمل آن مصیبت عظیم نداشتند؛ شدت جزع، صبر ايشان را برده بود 

 شنیدن.و عقل ايشان را پريشان کرده بود و حايل گرديده بود میان او و فهمیدن و فهمانیدن و گفتن و 

اين بود حال خويشان آن حضرت از اهل بیت او و فرزندان عبد المطلب و ساير مردم، بعضی تعزيت 
می گفتند و امر به صبر می فرمودند و بعضی مساعدت و ياری ايشان در گريه می کردند و با ايشان 

ر شکیبائی در جزع شريك می شدند؛ پس با چنین مصیبت عظیمی که ناگاه رو به من آورد خود را ب
داشتم و خاموشی را اختیار کردم و مشغول گرديدم به آنچه مرا امر نموده بود از تجهیز نمودن و غسل 
دادن و حنوط و کفن کردن و نماز بر او گزاردن و او را در قبر سپردن و جمع کردن کتاب خدا، و مرا 

ريۀ بی تابانه و نه آه و ناله از اين امور ضروريه که از جانب آن حضرت مأمور شده بودم مانع نشد گ
و نه حرقت گزنده و نه مصیبت به دردآورنده، تا آنکه ادا کردم در اين امور آنچه از حق تعالی بر من 
لازم گردانیده بود و آن دردها و مصیبتها را بر خود شکستم از روی صبر و شکیبائی و امیدواری 

 رحمت نامتناهی

 1780ص: 

 .(1)الهی 



و ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 
مرض وفات روزی مدهوش شد ناگاه کسی در خانه را کوبید، حضرت فاطمه علیها السّلام گفت: 

 کیست که در می کوبد؟

گفت: منم مرد غريبم و آمده ام که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سؤالی بکنم، آيا دستوری 
 می دهی که در خانه درآيم؟

حضرت فاطمه گفت: برو پی کار خود خدا تو را رحمت کند که رسول خدا به مرض خود مشغول 
 است و به تو نمی تواند پرداخت.

برگشت و باز در را کوبید و گفت: غريبی رخصت می طلبد که به نزد  پس رفت و بعد از اندك زمانی
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آيد، آيا رخصت می دهید غريبان را؟

در اين حالت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هوش بازآمد و ديدۀ مبارك خود را گشود و 
 فرمود:

 ن کیست؟ای فاطمه! می دانی که اي

 گفت: نه يا رسول اللّه.

فرمود: اين پراکنده کنندۀ جماعتهاست و در هم شکنندۀ لذتها است، اين ملك موت است و پیش از 
من بر کسی رخصت نطلبیده است و بعد از من بر کسی رخصت نخواهد طلبید و برای کرامتی که 

 دهید او را که در آيد.من نزد پروردگار خود دارم از من دستوری طلب می نمايد، دستور 

 پس حضرت فاطمه گفت: به خانه درآ خدا رحمت کند تو را.

پس داخل شد مانند نسیم تند و سلام کرد بر اهل بیت رسالت و گفت: السلام علی اهل بیت رسول 
 اللّه.



 پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وصیت کرد امیر المؤمنین علیه السّلام را به صبر کردن
از آنچه در دنیا از اهل جور و جفا ملاقات نمايد و بر حفظ کردن حضرت فاطمه و بر آنکه قرآن را 

 جمع کند

 1781ص: 
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و قرضهای آن حضرت را ادا نمايد و غسل دهد جسد او را و بر دور قبر آن حضرت ديواری بسازد و 
 .(1)حسن و حسین را محافظت نمايد 

کشف الغمه از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون هنگام وفات  و در
سید انبیا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید مردی رخصت طلبید که به خدمت آن حضرت درآيد، 

 امیر المؤمنین علیه السّلام بیرون رفت و پرسید که: چه کار داری؟

 قات نمايم.گفت: می خواهم آن حضرت را ملا

امیر المؤمنین علیه السّلام گفت که: در اين وقت ملازمت آن حضرت میسر نیست، بگو چه کار 
 داری؟

 گفت: کار ضروری دارم و البته می بايد به خدمت او برسم.

امیر المؤمنین علیه السّلام به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و برای او رخصت 
ل خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بگو درآيد، چون داخل شد نزديك بالین آن طلبید، رسو

 حضرت نشست و گفت:

 ای پیغمبر خدا! من به رسالت از جانب حق تعالی به نزد تو آمده ام.



 فرمود: تو کیستی؟

برگشتن به  گفت: منم ملك موت، حق تعالی مرا فرستاده است که تو را مخیّر گردانم میان لقای او و
 دنیا.

 حضرت فرمود: مرا مهلت ده تا جبرئیل فرود آيد و با او مشورت نمايم.

پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا رسول اللّه! آخرت بهتر است برای تو از دنیا، و حق تعالی در آخرت 
از قرب و کرامت و منزلت و شفاعت آن قدر به تو خواهد داد که خشنود گردی و لقای حق تعالی 

 رای تو نیکتر است از بقای دنیا.ب

 پس حضرت ملك موت را گفت: به آنچه مأمور شده ای از جانب خدا اقدام نما.

 جبرئیل گفت: ای ملك موت! تعجیل مکن تا من به نزد پروردگار خود روم و برگردم.

 ملك موت گفت: جان مقدس او به جائی رسیده است که ديگر تأخیر در آن روا
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 نیست.

 .(1)پس جبرئیل گفت: اين آخر آمدن من به زمین بود و ديگر مرا بسوی زمین حاجتی نیست 

و ايضا از ثعلبی روايت کرده است که: أبو بکر به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد 
 در وقتی که مرض آن حضرت سنگین شده بود گفت: يا رسول اللّه! اجل تو کی خواهد بود؟



 حضرت فرمود: حاضر شده است اجل من.

 أبو بکر گفت: بازگشت تو به کجاست؟

منتهی و جنة المأوی و رفیق اعلا و عیش گوارا و جرعه های شراب قرب حق فرمود: بسوی سدرة ال
 تعالی.

 أبو بکر گفت: کی تو را غسل خواهد داد؟

 فرمود: هر که از اهل بیت من به من نزديکتر است.

 پرسید که: در چه چیز تو را کفن کنند؟

 امه های سفید مصری.فرمود: در همین جامه ها که پوشیده ام، يا در حله های يمنی، يا در ج

 پرسید که: چگونه بر تو نماز کنند؟

 در اين وقت خروش از مردم برخاست و در و ديوار به لرزه در آمد، حضرت فرمود:

صبر کنید خدا عفو کند از شما، چون مرا غسل دهند و کفن کنند مرا بر تختی بگذاريد بر کنار قبر 
اول کسی که بر من نماز می کند خداوند عالمیان من و ساعتی بیرون رويد و مرا تنها بگذاريد و 

است، پس رخصت می فرمايد ملائکه را که بر من نماز کنند، و اول کسی که نازل می شود جبرئیل 
است پس اسرافیل پس میکائیل پس ملك موت، پس لشکرهای ملائکه همگی فرود می آيند و بر 

ید و بر من صلوات فرستید و سلام کنید و مرا من نماز می کنند، پس شما فوج فوج به اين خانه درآي
 آزار مکنید به گريه و فرياد و ناله، و بايد که اول
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کسی که از آدمیان بر من نماز کند نزديکان اهل بیت من باشند بعد از آن زنان و کودکان اهل بیت 
 د از ايشان مردم ديگر.من و بع

 أبو بکر گفت: کی داخل قبر تو خواهد شد؟

فرمود: هر که از اهل بیت من به من نزديکتر است با ملکی چند که شما ايشان را نخواهید ديد؛ پس 
 .(1)فرمود که: برخیزيد و آنچه گفتم به ديگران برسانید 

و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که در بیماری آخر رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم جبرئیل هر روز و هر شب بر آن حضرت نازل می شد و می گفت: السلام 

می يابی حال خود را  علیك، بدرستی که پروردگار تو تو را سلام می رساند و می فرمايد که: چگونه
و او حال تو را بهتر از تو می داند و لیکن می خواهد که کرامت و شرف تو را زياده گرداند چنانکه تو 
را بر جمیع خلق فضیلت داده است، و خواست که عیادت بیماران سنّتی گردد در امّت تو؛ اگر آن 

در جواب می گفت که: ای محمد!  حضرت را وجعی بود در جواب می فرمود که: درد دارم، و جبرئیل
هیچ کس گرامی تر نیست نزد حق تعالی از تو و برای آن تو را درد داده است که دوست می دارد که 
صدای دعای تو را بشنود و می خواهد که درجات تو را در آخرت بلندتر گرداند؛ و اگر آن حضرت 

ا را حمد کن بر عافیت که حق تعالی می فرمود که: من در راحت و عافیتم، جبرئیل می گفت که: خد
 حمد حامدان را می پسندد و نعمت خود را بر ايشان فزون می گرداند.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: هرگاه جبرئیل نازل می شد و آثار آمدن او بر ما 
جبرئیل به آن حضرت  ظاهر می گرديد همه از آن خانه بیرون می رفتند بغیر از من، پس در مرتبۀ آخر

گفت: يا محمد! پروردگار تو سلام می رساند تو را و از حال تو سؤال می نمايد با آنکه آن را بهتر می 
 داند.



 حضرت فرمود که: خود را بر جناح سفر آخرت می بینم و آثار مرگ را در خود مشاهده می نمايم.
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جبرئیل گفت: يا محمد! بشارت باد تو را که حق تعالی می خواهد به سبب اين حالی که در تو هست 
 درجات تو را بلندتر گرداند از آنچه هست با آنکه درجۀ هیچ کس به درجۀ تو نمی رسد.

من از او مهلت  پس حضرت فرمود: ای جبرئیل! ملك موت رخصت طلبید و به خانۀ من داخل شد و
 طلبیدم تا تو به نزد من آئی.

جبرئیل گفت: يا محمد! پروردگار عالمیان بسوی تو مشتاق است و ملك موت بغیر از تو از هیچ 
 کس رخصت نطلبیده و نخواهد طلبید.

 حضرت فرمود: ای جبرئیل! حرکت مکن تا ملك موت برگردد.

يشان وداع کند و حضرت فاطمه را فرمود: پس حضرت زنان و فرزندان خود را طلب نمود که با ا
نزديك من بیا ای دختر، پس آن حضرت را در بر کشید و بوسید و رازی در گوش او گفت، چون 
حضرت فاطمه علیها السّلام سر بر داشت آب از ديده های مبارکش ريخت پس حضرت بار ديگر 

و چون سر بر داشت خندان گرديد،  او را به نزديك خود طلبید و در بر کشید و رازی در گوش او گفت
پس زنان آن حضرت از آن حال تعجب کردند و چون از آن حضرت سؤال کردند فرمود: اول مرتبه 
خبر وفات خود را به من گفت و به آن سبب گريان شدم و در مرتبۀ دوم فرمود: ای دختر من! جزع 

هل بیت من بسوی من آيد تو باشی مکن که من از پروردگار خود سؤال کرده ام که اول کسی که از ا
و دعای مرا مستجاب گردانیده و بعد از من در دنیا بسیار نخواهی ماند، و به اين سبب شاد و خندان 



گرديدم؛ پس حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام را طلبید و ايشان را بوسید و آب از 
 .(1)ديده های مبارکش ريخت 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
از دنیا مفارقت نمود، پرده ای در پیش آن حضرت آويختند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در 

 ستهای خود را بر روی خود گذاشته بود، و چون بادپیش پرده نشسته بود و از غايت اندوه د
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می وزيد آن پرده بر روی مبارك آن حضرت می خورد و صحابه بر در خانۀ آن حضرت و در مسجد 
از ديده می ريختند و خاك مذلت پر شده بودند و صدا به ناله و زاری بلند کرده بودند و آب حسرت 

بر سر خود می ريختند، ناگاه صدائی از اندرون خانۀ حضرت بلند شد که گوينده را نديدند و صدای 
 او را شنیدند که گفت: پیغمبر شما طاهر و مطهر بود او را دفن کنید و غسل مدهید.

صدای شیطان است از افتتان چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اين صدا را شنید و دانست که 
مردم ترسید و سر از زانوی اندوه برداشت و فرمود: دور شو ای دشمن خدا که آن حضرت مرا امر 
کرده است که او را غسل دهم و کفن کنم و دفن کنم و اين سنّت از برای همه کس جاری است تا 

 روز قیامت.

بن ابی طالب! بپوشان عورت پیغمبر خود  پس منادی ديگر ندا کرد به غیر آن صدای اول که: ای علی
 .(1)را و در وقت غسل پیراهن را از بدن او بیرون مکن 

و شیخ مفید و سید رضی الدين و ديگران به سندهای معتبر از ابن عباس و غیر او روايت کرده اند 
ول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دار فنا به دار بقا رحلت فرمود حضرت امیر که: چون رس



المؤمنین علیه السّلام متوجه غسل آن حضرت گرديد و عباس حاضر بود و فضل بن عباس آن 
حضرت را مدد می نمود، چون از غسل آن حضرت فارغ گرديد و آن جناب را کفن کرد جامه را از 

اب دور کرد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، طیّب و نیکو و پاکیزه بودی در حیات روی مبارك آن جن
و بعد از موت، و منقطع شد به وفات تو آنچه منقطع نشده بود به وفات احدی از خلق از پیغمبری و 
نازل شدن وحیهای آسمانی، مصیبت تو چندان عظیم شد که تسلّی فرمايندۀ مصیبتهای ديگران 

حنت وفات تو چندان عام گرديد که همۀ خلق صاحب مصیبتند در تعزيت تو، و اگر نه آن گرديد و م
بود که امر کردی به صبر کردن و نهی نمودی از جزع نمودن هرآينه آبهای سر خود را در مصیبت تو 
فرو می ريختیم و هرآينه درد مصیبت تو را هرگز دوا نمی کرديم و جراحت مفارقت تو را از سینه 

 ن نمی کرديم،بیرو
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و اينها در مصیبت تو اندکی است از بسیار، و اندوه و حسرت را چاره ای نمی توان کرد و حزن 
مفارقت تو بر طرف شدنی نیست، پدر و مادر ما فدای تو باد ياد کن ما را نزد پروردگار خود و ما را 

 از خاطر خود بیرون مکن.

رت از سینۀ پردرد کشید، پس جامه پس بر روی آن جناب در افتاد و روی مبارکش را بوسید و آه حس
 .(1)را بر روی آن جناب پوشانید 

ی و در بصائر الدرجات روايت کرده است که: روزی که امیر المؤمنین علیه السّلام رسول خدا صلّ 
 .(2)اللّه علیه و آله و سلّم را غسل داد حق تعالی با او راز گفت 



و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون جناب رسول خدا 
ا رحلت نمود نازل شدند جبرئیل و ملائکه و روح که در شب صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عالم بق

قدر بر آن حضرت نازل می شدند پس حق تعالی ديدۀ امیر المؤمنین علیه السّلام را منوّر گردانید که 
ايشان را از منتهای آسمانها تا زمین می ديد و ايشان معاونت آن جناب می نمودند در غسل دادن 

و آله و سلّم و نماز کردن بر او و قبر شريف آن جناب را حفر می کردند،  رسول خدا صلّی اللّه علیه
و بخدا سوگند که کسی بغیر از ملائکه قبر آن جناب را نکند تا آنکه امیر المؤمنین آن جناب را به قبر 
برد ايشان با آن جناب داخل قبر شدند و آن جناب را در قبر گذاشتند، پس حضرت رسول صلّی اللّه 

و آله و سلّم با ملائکه به سخن آمد و حق تعالی گوش امیر المؤمنین علیه السّلام را شنوائی آن علیه 
سخنان را داد و شنید که آن جناب ملائکه را سفارش امیر المؤمنین علیه السّلام می کند، پس حضرت 

واهی او گريان شد و شنید که ملائکه در جواب گفتند که: ما در خدمت و اعانت و ياری و خیر خ
تقصیر نخواهیم کرد و اوست صاحب و امام و پیشوای ما بعد از تو و پیوسته به نزد تو خواهیم آمد و 

 لیکن او بغیر اين مرتبه ما را نخواهد ديد و صدای ما را خواهد شنید.

 و چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به عالم قدس رحلت نمود جبرئیل و ملائکه و روح
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باز بر حسن و حسین علیهما السّلام نازل شدند و ايشان ملائکه را ديدند و واقع شد آنچه در وفات 
شده بود و ديدند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم واقع

 سلّم را که مدد می کرد ملائکه را در غسل و کفن و دفن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام.



و چون امام حسن علیه السّلام به سرای باقی ارتحال نمود، امام حسین علیه السّلام جبرئیل و ملائکه 
و روح و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام را ديد که نازل شدند و 

 در غسل و کفن و دفن او با او موافقت نمودند.

یه السّلام شهید شد، جناب علی بن الحسین علیه السّلام جبرئیل و و چون جناب امام حسین عل
ملائکه و روح و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین و امام حسن علیهما 

 السّلام را ديد که حاضر شدند و در همۀ امور ياری آن حضرت نمودند.

جنت رحلت نمود امام محمد باقر علیه السّلام رسول  و چون علی بن الحسین علیه السّلام به رياض
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهما السّلام را ديد که 

 مدد می کردند جبرئیل و ملائکه و روح را در معاونت آن جناب.

لت نمود من ديدم رسول خدا صلّی و چون حضرت امام محمد باقر علیه السّلام به سرای آخرت رح
اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین و حسن و حسین و امام زين العابدين علیهم السّلام را که مدد 
می کردند ملائکه و روح را در غسل و کفن و دفن و نماز آن حضرت و ياری من در همۀ امور می 

 نمودند.

 .(1)علیهم السّلام  و اين حکم جاری و باقی است تا آخر ائمه

مؤلف گويد که: شايد مراد از آن احاديثی که گذشت که جبرئیل فرمود که: ديگر من به زمین نازل 
؛ و محتمل نمی شوم، مراد آن باشد که برای وحی نازل نمی شوم تا با اين اخبار منافات نداشته باشد

است که بعد از آن جناب به زمین نمی آمده باشد و در هوا اين امور را بعمل می آورده باشد. و اللّه 
 تعالی يعلم.

کلینی و شیخ طوسی و ديگران به سندهای معتبر روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم
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 .(1)را در سه جامه کفن کردند، يکی در برد حبرۀ سرخی بود و دو جامۀ سفید از صحار يمن بود 

و ايضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: عباس به خدمت حضرت 
علی علیه السّلام آمد و گفت: مردم اتفاق کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

ضرت امیر المؤمنین علیه در بقیع دفن کنند و ابو بکر پیش بايستد و بر آن حضرت نماز کند. چون ح
السّلام دانست که آن منافقان ارادۀ فساد دارند از خانه بیرون آمد و فرمود: أيها الناس! بدرستی که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امام و پیشوای ماست در حال حیات و بعد از وفات و خود 

 روح من می شود.فرمود که: من دفن می شوم در بقعه ای که در آنجا قبض 

و چون ايشان در غصب خلافت مطلب خود را بعمل آورده بودند در اين باب با آن جناب مضايقه 
 نکردند و گفتند: آنچه می دانی بکن.

پس حضرت در پیش در ايستاد و خود بر او نماز کرد و بعد از آن صحابه را فرمود که ده نفر ده نفر 
آن جناب می ايستادند، و علی علیه السّلام در میان ايشان می داخل می شدند و ايشان بر دور جنازۀ 

و ذِينَ آمَنُوا صَلُّ هَا اَلَّ بِيِّ يا أَيُّ ونَ عَلَی اَلنَّ ا عَلَیْهِ وَ ايستاد و اين آيه را می خواند إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ يُصَلُّ
مُوا تَسْلِیماً  پس ايشان اين آيه را می خواندند و صلوات بر آن جناب می فرستادند و بیرون می (2)سَلِّ

 .(3)رفتند تا آنکه اهل مدينه و اطراف مدينه همه بر آن جناب صلوات فرستادند 

و شیخ طبرسی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ده نفر ده نفر داخل 
می شدند و چنین بر آن حضرت نماز می کردند بی امامی در روز دو شنبه و شب سه شنبه تا صبح 



اف مدينه همه بر آن و روز سه شنبه تا شام تا آنکه خرد و بزرگ و مرد و زن از اهل مدينه و اهل اطر
 .(4)جناب چنین نماز کردند 
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و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت رسالت 
ن و انصار فوج صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رحلت فرمود نماز کردند بر او جمیع ملائکه و مهاجرا

فوج و امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: شنیدم از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
 .(1)در حالت صحت خود می فرمود که: اين آيه در باب نماز بر من بعد از فوت من نازل شده است 

و شیخ طوسی به سند صحیح از آن حضرت روايت کرده است که: چون امیر المؤمنین علیه السّلام 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را غسل داد جامه بر روی آن جناب افکند و در میان خانه 

اب گذاشت و هر گروهی که داخل خانه می شدند بر دور آن جناب می ايستادند و صلوات بر آن جن
می فرستادند و برای او دعا می کردند و بیرون می رفتند پس گروهی ديگر داخل می شدند، چون 
همه از صلوات بر آن حضرت فارغ شدند امیر المؤمنین علیه السّلام داخل قبر آن جناب شد و فضل 

کند در  بن عباس را نیز با خود به قبر برد، و چون آن جناب را بر روی دست خود گرفت که داخل قبر
اين حال مردی از انصار از بنی الخیلا که او را اوس بن خولی می گفتند از بیرون خانه نگاه کرد و 
گفت: سوگند می دهم شما را که حقّ ما را قطع مکنید و خدمتهای ما را فراموش مکنید و ما را نیز از 



یز طلبید و داخل قبر کرد و اين شرف بهره ای بدهید؛ پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام او را ن
 او در جنگ بدر حاضر شده بود.

 راوی پرسید که: جنازۀ آن جناب را در کجای قبر گذاشتند؟

 .(2)حضرت فرمود که: نزد پای قبر گذاشتند و از آنجا داخل قبر کردند 

اج و کتاب سلیم بن قیس هلالی از سلمان روايت کرده است که: چون حضرت و در کتاب احتج
امیر المؤمنین علیه السّلام از غسل و کفن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فارغ شد و داخل 
خانه کرد مرا و ابو ذر و مقداد و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را و خود پیش ايستاد و ما در 

 ن جناب صف بستیم و بر آن حضرت نماز کرديم و عايشه در آن حجره بود و مطلع نشد برعقب آ
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نماز کردن ما به سبب آنکه جبرئیل چشمهای او را گرفته بود، پس ده نفر ده نفر از مهاجران و انصار 
همۀ  را داخل حجره می گردانید و ايشان بر آن جناب صلوات می فرستادند و بیرون می رفتند تا آنکه

 .(1)مهاجران و انصار چنین کردند، و نماز بر آن جناب همان بود که در اول واقع شد 

و در کتاب کفاية الاثر به سند معتبر از عمار روايت کرده است که: چون هنگام وفات حضرت رسول 
ی اللّه علیه و آله و سلّم شد علی بن ابی طالب علیه السّلام را طلبید و راز بسیار با او گفت پس صلّ 

فرمود: يا علی! تو وصیّ منی و وارث منی و حق تعالی به تو عطا کرده است علم و فهم مرا، و چون 
اعتی پنهان است من از دنیا بروم ظاهر خواهد شد برای تو کینه های ديرينه ای که در سینه های جم

 و غصب حقّ تو خواهند نمود.



پس حضرت فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام گريستند، حضرت به فاطمه علیها السّلام فرمود: 
 ای بهترين زنان! چرا می گريی؟

 گفت: ای پدر! می ترسم که حقّ ما را بعد از تو ضايع کنند و حرمت ما را رعايت ننمايند.

اد تو را ای فاطمه که تو اول کسی خواهی بود که از اهل بیت من به من حضرت فرمود: بشارت ب
ملحق می گردد، گريه مکن و اندوهناك مباش بدرستی که تو بهترين زنان اهل بهشتی و پدر تو بهترين 
پیغمبران است، و پسر عمّ تو بهترين اوصیای پیغمبران است، و دو پسر تو بهترين جوانان اهل 

لی از صلب حسین نه امام بیرون خواهد آورد که همه مطهر و معصوم باشند، و از بهشتند، و حق تعا
 ما خواهد بود مهدی اين امت.

پس با علی بن ابی طالب علیه السّلام خطاب کرد که: يا علی! متوجه غسل و کفن من نشود کسی 
 بغیر از تو.

 نمود بر غسل تو؟ حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! کی معاونت من خواهد
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 .(1)فرمود: جبرئیل معاونت تو خواهد کرد و فضل بن عباس آب به دست تو بدهد 

ؤمنین علیه السّلام از غسل حضرت رسول صلّی اللّه در فقه الرضا مذکور است که: چون امیر الم
علیه و آله و سلّم فارغ شد به زبان مبارك خود لیسید آنچه در دور چشم رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم بود و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه طیب و پاکیزه بودی در حال حیات و 

 .(2)بعد از وفات 



و در کتاب نهج البلاغه مسطور است که: بعد از وفات فاطمۀ زهرا علی علیه السّلام با حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خطاب کرد: بدرستی که مفارقت عظیم تو و مصیبت بزرگ تو مرا صبر 

است از هر مصیبتی زيرا که بدست خود تو را در لحد گذاشتم و روح مقدس تو در میان فرماينده 
 .(3)نحر و سینۀ من بیرون آمد 

بض کردند سر و در خطبه ای ديگر فرمود: چون روح رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ق
مبارکش بر سینۀ من بود و جان او در میان کف من جاری شد و آن را بر روی خود کشیدم و خود 
متوجه غسل آن حضرت شدم و ملائکه ياوران من بودند، پس آن خانه و اطراف آن خانه از صدای 

را می شنیدم  ملائکه پر شده بود، گروهی بالا می رفتند و گروهی به زير می آمدند و صداهای ايشان
که بر آن حضرت صلوات می فرستادند تا آنکه جسد مطهر آن حضرت را در ضريح منوّرش پنهان 

 .(4)کردم، پس کیست از من سزاوارتر به آن حضرت در حیات او و بعد از وفات او 

د حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است: ابو طلحۀ انصاری لحد و کلینی به سن
 .(5)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را کند 

و طلحه می کند مؤلف گويد که: می تواند بود به حسب ظاهر در نظر مردم چنین نموده باشد که اب
 و در واقع ملائکه کنده باشند تا منافی خبر سابق نباشد.
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و کلینی به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: شقران آزاد کردۀ 
 .(1)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در قبر آن حضرت قطیفه ای انداخت 

و به سند صحیح ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: علی علیه السّلام در قبر آن حضرت 
 .(2)خشت چید 

و به سند صحیح ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: بر روی قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 .(3)سنگريزه های سرخ ريختند  آله و سلّم

و کلینی و حمیری و ديگران روايت کرده اند: حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی علیه 
 السّلام را گفت:

انگشت بلند کن و آب بر روی چون من بمیرم مرا در همین مکان دفن کن و قبر مرا از زمین چهار 
 .(4)قبر من بريز 

و شیخ طوسی در حديث ديگر روايت کرده است: قبر شريف آن حضرت را يك شبر از زمین بلند 
 .(5)کردند 

مؤلف گويد که: احاديث چهار انگشت بیشتر است، و محتمل است که در اول چهار انگشت بوده 
باشد و بعد از ريختن سنگريزه يك شبر شده باشد، و احتمال دارد که اين حديث محمول بر تقیه 

 .باشد

و شیخ طبرسی روايت کرده است که امّ سلمه گفت: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
عالم بقا رحلت نمود من دست خود را بر سینۀ مبارك آن حضرت گذاشتم، پس چند هفته بعد از آن 

 .(6)چون طعام می خوردم يا وضو می ساختم بوی مشك از دست خود می شنیدم 

 و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است: در شبی که
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ه و آله و سلّم به رياض جنت رحلت نمود بر اهل بیت آن حضرت درازترين رسول خدا صلّی اللّه علی
شبها گذشت و حالتی بر ايشان گذشت که نمی دانستند که زير آسمانند يا بر روی زمین اند، زيرا که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از برای خدا با نزديکان و دوران دشمنی کرده بود و از ايشان 

کسی کشته بود و از انتقام کافران و منافقان ترسان بودند، پس حق تعالی در اين حال ملکی را بسیار 
و را می شنیدند و که او را نمی ديدند و صدای ا-(1)و به روايت ديگر: جبرئیل را فرستاد -فرستاد

گفت: السلام علیکم اهل البیت و رحمة اللّه و برکاته بدرستی که ثواب خدا تسلی دهنده است از 
هر مصیبتی و نجات دهنده است از هر مهلکه ای و تدارك کننده است هر فوت شده را؛ پس اين آيه 

وْنَ أُ  ما تُوَفَّ ةَ را خواند کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ اَلْمَوْتِ وَ إِنَّ جُورَکُمْ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ اَلنّارِ وَ أُدْخِلَ اَلْجَنَّ
نْیا إِلّا مَتاعُ اَلْغُرُورِ  ا برگزيده است پس فرمود: بدرستی که حق تعالی شما ر(2)فَقَدْ فازَ وَ مَا اَلْحَیاةُ اَلدُّ

و بر ديگران فضیلت داده است و از گناهان و عیبها پاك گردانیده است و شما را اهل بیت پیغمبر خود 
گردانیده است و علم خود را به شما سپرده است و کتاب خود را به شما میراث داده است و شما را 

مثلی از نور خود زده  صندوق علم خود گردانیده است و عصای عزت خود ساخته است و برای شما
است و معصوم گردانیده است شما را از لغزشها و ايمن گردانیده است شما را از فتنه ها پس به صبر 
فرمودن خدا صبر کنید، بدرستی که حق تعالی از شما دور نمی کند رحمت خود را و زايل نمی 



کرده است نعمت خود را بر  گرداند نعمت خود را، بخدا سوگند که شمائید اهل خدا که به شما تمام
خلق و مجتمع ساخته است پراکندگیها را و متفق گردانیده است کلمه ها را و شمائید دوستان خدا، 
هر که ولايت شما را اختیار نمايد رستگار است و هر که بر شما ستم کند و حقّ شما را از شما بگیرد 

ؤمنان واجب گردانیده است و خدا قادر او هالك است، حق تعالی مودّت شما را در کتاب خود بر م
است بر ياری کردن شما هر وقت که خواهد و مصلحت داند، پس صبر کنید و منتظر باشید عاقبت 

 نیکو را بدرستی که بازگشت امور
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بسوی خداست، و بتحقیق که پیغمبر خدا شما را به حق تعالی سپرد و حق تعالی از او قبول کرد و 
شما را سپرد به دوستان مؤمن خود در زمین، پس هر که ادای امانت الهی بکند و ولايت شما را بر 

ا در قیامت به او می خود لازم داند و حرمت شما را رعايت نمايد حق تعالی جزای راستگوئی او ر
دهد، پس شمائید امانت سپرده شدۀ خدا و رسول و از برای شماست مودّت واجبه و اطاعت 
مفروضه، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا نرفت تا آنکه دين را از برای شما کامل 

جتی نگذاشت، پس کسی که گردانید و راه نجات را از برای شما بیان کرد و از برای هیچ جاهلی ح
نادان باشد يا اظهار نادانی نمايد يا انکار حقّی بکند يا فراموش کند يا اظهار فراموشی نمايد پس با 
 خداست حساب او و خدا برآورندۀ حاجتهای شماست و شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم.

 راوی پرسید از آن حضرت که: اين تعزيت از جانب کی بود؟

 .(1)ت فرمود که: از جانب خداوند عالمیان بود حضر



، چنانکه صفار به (2)و در احاديث معتبره وارد شده است که: آن حضرت به شهادت از دنیا رفت 
سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در روز خیبر زهر دادند آن حضرت 
را در دست بزغاله ای، چون حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لقمه ای تناول فرمود آن گوشت به 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! مرا به زهر آلوده اند. پس رسول خدا 
مرض موت خود می فرمود: امروز پشت مرا در هم شکست آن لقمه ای که در خیبر تناول کردم و 

 هیچ پیغمبر و وصیّ پیغمبر نیست مگر آنکه به شهادت از دنیا می رود.

و چون و در روايت معتبر ديگر فرمود که: زن يهوديه آن حضرت را زهر داد در ذراع گوسفندی، 
حضرت قدری از آن تناول فرمود آن ذراع خبر داد که: من زهرآلوده ام پس حضرت آن را انداخت، 

 .(3)و پیوسته آن زهر در بدن آن حضرت اثر می کرد تا آنکه به همان علت از دنیا رحلت نمود 

 1795ص: 
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و عیاشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: عايشه و حفصه آن 
، و محتمل است که هر دو زهر در شهادت آن حضرت دخیل (1)حضرت را به زهر شهید کردند 

 بوده باشند.

و شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند که: چون 
نند ابو ما-حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رحلت نمود منافقان مهاجران و انصار 

اهل بیت آن حضرت را بر آن حال گذاشتند و به -بکر و عمر و عبد الرحمن بن عوف و امثال ايشان
تعزيت ايشان نپرداختند و متوجه تجهیز آن حضرت نگرديدند و رفتند به سقیفۀ بنی ساعده و متوجه 



ت امیر غصب خلافت شدند و به اين سبب اکثر ايشان نماز بر آن حضرت را در نیافتند و حضر
المؤمنین علیه السّلام بريده را به نزد ايشان فرستاد که به نماز آن حضرت حاضر شوند، ايشان نرفتند 
تا آنکه بیعت خود را در وقتی تمام کردند که حضرت را دفن کرده بودند، و چون صبح شد حضرت 

وز تست؛ چون ابو بکر يعنی: روز بد بیا که ر« وا سوء صباحاه»فاطمه علیها السّلام فرياد برآورد: 
 اين سخن را شنید از روی شماتت گفت: روز تو بدترين روزهاست.

پس آن ملاعین فرصت را غنیمت شمردند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه تجهیز و 
تغسیل و دفن آن حضرت است و بنی هاشم به مصیبت آن حضرت درمانده اند پس رفتند و با يکديگر 

که ابو بکر را خلیفه گردانند چنانکه در حیات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و  اتفاق کردند
سلّم چنین توطئه کرده بودند، و چون منافقان انصار خواستند که خلافت را برای سعد بن عباده 

 بگیرند با منافقان مهاجران مقاومت نتوانستند کرد و مغلوب شدند.

ه خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد در وقتی که آن چون بیعت ابو بکر تمام شد مردی ب
حضرت بیل در دست داشت و قبر شريف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را می ساخت 

 و گفت:

منافقان صحابه با ابو بکر بیعت کردند از ترس آنکه مبادا چون شما فارغ شويد نتوانند غصب حقّ 
 که در دست داشت بر زمین گذاشت و اين آيات را شما نمود، پس حضرت بیلی

 1796ص: 
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دْ خواند بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الم. أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَ 
ذِ  ا اَلَّ ذِينَ يَعْمَ فَتَنَّ ذِينَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْکاذِبِینَ. أَمْ حَسِبَ اَلَّ ئاتِ ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اَللّهُ اَلَّ یِّ لُونَ اَلسَّ

 (2). (1)أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْکُمُونَ 

 ن قصه بعد از اين در مجلد ديگر مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.و تفصیل اي

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که: به خدمت حضرت امام محمد تقی علیه السّلام 
نوشتند که: آيا امیر المؤمنین علیه السّلام غسل کرد در وقتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

رت در جواب نوشت که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم طاهر و سلّم را غسل داد؟ حض
و مطهر بود و لیکن امیر المؤمنین علیه السّلام غسل کرد و سنّت چنین جاری شد که هر میتی را که 

 .(3)مس نمايند غسل کنند 

و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند که: در روز شوری که 
ود: آيا در میان شما کسی هست بغیر از من علی علیه السّلام حجتها بر آن منافقان القا می نمود فرم

که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را غسل داده باشد با ملائکۀ مقرّبین که نازل شده بودند 
با بوها و گلهای بهشت و ملائکه از برای من اعضای آن حضرت را می گردانیدند و من سخن ايشان 

عورت پیغمبر خود را تا حق تعالی شما را بپوشاند؟ همه را می شنیدم و می گفتند که: بپوشانید 
 گفتند: نه.

باز فرمود: آيا در میان شما کسی هست بغیر از من که کفن کرده باشد حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلّم را و دفن کرده باشد آن حضرت را به دست خود؟ همه گفتند: نه.

 ان شما هست که حق تعالی بسوی او تعزيتباز فرمود: آيا بغیر از من کسی در می

 1797ص: 

 



 .4-1. سورۀ عنکبوت: -1
. و نیز رجوع شود به کتاب سلیم بن 138-137؛ اعلام الوری 190-1/189. ارشاد شیخ مفید  -2

و شرح  2/241ی و تاريخ طبر 1/5و الامامة و السیاسة  1/175و الاحتجاج  207و  50 -25قیس 
 .6/5نهج البلاغه ابن ابی الحديد 

، و در هر دو مصدر تصريح به نام امام نشده است. و 1/99؛ استبصار 1/107. تهذيب الاحکام  -3
 روايت از امام صادق علیه السّلام نقل شده است. 1/469در تهذيب الاحکام 

و سلّم از دنیا مفارقت نمود و فاطمۀ فرستاده باشد در وقتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
زهرا بر آن حضرت می گريست ناگاه شنیديم صدائی از پیش رو که گوينده ای می گفت بی آنکه او 
را ببینیم: السلام علیکم اهل البیت و رحمة اللّه و برکاته پروردگار شما سلام می رساند شما را و می 

ست از هر مصیبتی و تسلی فرماينده است از فرمايد که در رحمت و ثواب الهی خلف و عوض ه
هر گذشته ای و تدارك نماينده است از هر فوت شده ای پس به تعزيت فرمودن خدا صبر کنید و 
بدانید که همه از اهل زمین می میرند و از اهل آسمان کسی باقی نمی ماند و السلام علیکم و رحمة 

بغیر از من و فاطمه و حسن و حسین و حضرت رسول اللّه و برکاته، و در آن وقت نبود در آن خانه 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در میان ما خوابیده بود و جامه ای بر روی او پوشانیده بوديم؟ گفتند: نه.

باز فرمود: آيا در میان شما کسی هست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حنوط بهشت 
ه باشد که: آن را سه قسمت بکن و با ثلث آن مرا حنوط کن و يك ثلث را را به او داده باشد و فرمود

 برای دختر من و يك ثلث را برای خود نگاه دار؟ گفتند: نه.

باز فرمود: سوگند می دهم شما را به خدا که آيا در میان شما کسی هست که عهد او به ملاقات رسول 
 باشد؟ گفتند: نه. خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از من نزديکتر



باز فرمود: سوگند می دهم شما را بخدا که آيا بغیر از من کسی در میان شما هست که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هزار کلمه به او تعلیم نموده باشد که هر کلمه ای کلید هزار کلمۀ ديگر 

 .(1)بوده باشد؟ گفتند: نه 

کلینی و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: چون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رياض خلد رحلت نمود حضرت فاطمه علیها السّلام را از 
وفات آن حضرت و جور منافقان امّت حزنی رو داد که بغیر از حق تعالی کسی شدت آن را نمی 

 نست پس حق تعالی جبرئیل را بسوی آن حضرت فرستاد که نزد آن حضرت سخندا

 1798ص: 

 
و مناقب  334و  327و  1/323و احتجاج  553و  547. رجوع شود به امالی شیخ طوسی  -1

و فرائد  120و  119و  3/117و ترجمة الامام علی بن ابی طالب من تاريخ دمشق  225خوارزمی 
 .1/322السمطین 

می گويد و شدت اندوه آن جناب را تسکین نمايد، و هر روز جبرئیل می آمد و دلداری آن جناب 
نمود و خبر می داد آن جناب را از قرب و منزلت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد حق 
تعالی و درجات و منازل آن جناب و آنچه بعد از آن جناب بر ذرّيّت مطهر آن جناب واقع خواهد 

در اين امّت  شد از مصیبتها و محنتها و آنچه بر دشمنان ايشان واقع خواهد شد از عذابها و هر که
 سلطنتی و دولتی به حق يا باطل خواهد يافت.

چون حضرت فاطمه علیها السّلام اين حالت را مشاهده نمود با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
 گفت: کسی نزد من می آيد و چنین سخنان می گويد.

 حضرت فرمود: ای فاطمه! هرگاه که او نزد تو آيد مرا خبر کن.



جبرئیل می آمد جناب فاطمه علیها السّلام حضرت علی علیه السّلام را خبر می کرد پس هرگاه که 
و آنچه جبرئیل می گفت امیر المؤمنین علیه السّلام می نوشت تا آنکه کتابی جمع شد و آن است 
مصحف فاطمه و آن مشتمل است بر جمیع احوال آينده تا روز قیامت و آن کتاب اکنون نزد قائم علیه 

 م است.السّلا

حضرت فرمود: جناب فاطمه علیها السّلام بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هفتاد و 
پنج روز زنده ماند و پیوسته در شدت و الم بود تا به پدر بزرگوار خود ملحق گرديد صلوات اللّه علیها 

 .(1)اجمعین و علی أبیها و بعلها و اولادها الطاهرين و لعنة اللّه علی اعدائهم 

 1799ص: 

 
. و در هر دو مصدر 157و  154-153و بصائر الدرجات  241و  1/240ع شود به کافی . رجو -1

 ذکر نشده است.« و آن کتاب اکنون نزد قائم علیه السّلام است»عبارت 

 1800ص: 

 باب شصت و پنجم: در بیان احوالی چند است که بعد از دفن آن حضرت واقع شد

رت واقع شد و آنچه نزد ضريح مقدس آن حضرت در بیان احوالی چند است که بعد از دفن آن حض
 ظاهر گرديد و غرائب احوال روح مقدس آن بزرگوار

 1801ص: 

 1802ص: 

شیخ طوسی روايت کرده است که چون خواستند عمارت روضه آن جناب را بسازند از نزد سر آن 
 جناب و نزديک پای آن جناب مشکی ظاهر شد که به آن خوشبوئی نديده



 . (1)بودند

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است از جعفر بن مثنی خطیب که گفت: من در مدينه بودم که 
خراب شد سقف مسجد رسول خدا صلی الله علیه وسلم از موضعی که نزديک قبر شريف آن جناب 
بود و بنايان و کارکنان بالا می رفتند و فرود می آمدند پس من اسماعیل بن عمار را گفتم از حضرت 
صادق سؤال کند که آيا میتوانیم بالا رفت که بر قبر مقدس آن حضرت مشرف شويم و نظر کنیم؟ 
روز ديگر اسماعیل برای ما خبر آورد که حضرت فرمود: من دوست نمی دارم برای احدی که بر قبر 

ببیند  آن جناب مشرف شود و ايمن نیستم که ببیند چیزی را که ديده اش نابینا شود به سبب آن يا آنکه
که آن جناب ايستاده است و نماز میکند يا آنکه ببیند که با بعضی از زنان طاهره خود نشسته است و 

 . (2)صحبت می دارد

و ايضاً به سند به سند صحیح از امام جعفر صادق روايت کرده است که در سال چهل و يکم هجرت 
معاويه ارادۀ حج کرد نجاری را با چوبها و آلتها فرستاد و نامه ای به والی مدينه نوشت که منبر 

 حضرت رسول را بکن و به قدر منبری که من در شام دارم بساز.

 1803ص: 

 
، در مصدر مذکور نزد قبر امام حسین می باشد ولی در بحار الانوار 317امالی شیخ طوسی ، -1

 ذکر شده است.« نزذ قبر پیغمبر » 191/97و  553/22
با اندکی تفاوت و در کتاب رجال شیخ طوسی آمده است که جعفر بن مثنی خطیب  452/1کافی  -2

 يکی از اصحاب امام رضا طه می باشد.

و چون اراده کندن منبر آن جناب کردند آفتاب منکسف شد و زلزله ای عظیم در زمین پیدا شد و 
ايشان دست برداشتند و آن قضیه را به معاويه ،نوشتند، آن ملعون در جواب نوشت آنچه نوشته ام 

 .(1)البته میبايد کرد پس ايشان به گفته آن ملعون منبر آن جناب را گندند و بزرگ کردند



و صفار و ديگران به سندهای صحیح و معتبر از امام جعفر صادق روايت کرده اند که رسول خدا 
روزی به اصحاب خود گفت زندگی من بهتر است از برای شما و مردن من بهتر است از برای شما 

یم که حیات تو بهتر است از برای ما و به سبب تو هدايت يافتیم اصحاب :گفتند يا رسول الله ! میدان
 از ضلالت و از کنار گودال آتش نجات يافتیم به چه سبب مردن تو از برای ما بهتر است؟

فرمود: بعد از فوت من عملهای شما را به من عرض مینمايند پس هر عمل نیک که از شما میبینم 
اده گرداند و هر عمل بد که از شما میبینم برای شما از خدا طلب دعا میکنم که خدا توفیق شما را زي

 آمرزش مینمايم.

پس مردی از منافقان گفت: يا رسول الله ! چگونه از برای ما دعا خواهی کرد در وقتی که استخوانهای 
 تو خاک شده باشد؟

و بدن ما در زمین فرمود: نه چنین است زيرا که حق تعالی گوشتهای ما را بر زمین حرام کرده است 
 .(2)نمی پوسد و کهنه نمی شود

و ايضاً به سندهای معتبر از حضرت صادق روايت کرده اند که : هیچ پیغمبر و وصی پیغمبر در زمین 
ز سه روز نمی ماند تا آنکه روح و گوشت و استخوان او بالا می رود و مردم بسوی جای بدنهای زياده ا

و ايضاً به سندهای معتبر بسیار از  (3)ايشان می روند و از دور و نزديک سلام مردم به ايشان میرسد
 آن حضرت روايت کرده اند که : چون ابو بکر از امیر

 1804ص: 
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المؤمنین علیه السلام غصب خلافت کرد حضرت به او گفت: آيا رسول خدا تو را امر نکرد که مرا 
 اطاعت کنی؟

 ابو بکر گفت نه و اگر مرا امر میکرد می کردم.

 بینی و تو را امر کند به اطاعت من آيا خواهی کرد؟حضرت فرمود: اگر الحال پیغمبر را ب

 گفت: آری.

 حضرت فرمود: با من بیا بسوي مسجد قبا .

چون به مسجد قبا رسیدند ابو بکر ديد که رسول خدا ايستاده است و نماز میکند، چون حضرت از 
امر به اطاعت من کرده نماز فارغ شد علی العرض :کرد يا رسول الله ! ابو بکر انکار میکند که تو او را 

 ای .

 حضرت رسول به ابو بکر فرمود من تو را مکرر امر کرده ام به اطاعت او برو و او را اطاعت کن.

 ابو بکر بسیار ترسید و برگشت و در راه عمر را ،ديد عمر :گفت : چه میشود تو را ای

 ابو بکر؟ :گفت رسول خدا به من چنین .گفت

چون تو را والی خود کرده اند مگر نمیدانی که اينها همه از سحر  عمر گفت: هلاک شوند امتی که
 (1)بنی هاشم است.

يت و در کتاب اختصاص وبصائر الدرجات و ساير کتب به سندهای معتبر از حضرت صادق روا
کرده اند که چون گريبان علی را گرفتند برای بیعت ابو بکر و بسوی مسجد کشیدند حضرت در برابر 

ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي »قبر رسول خدا ايستاد و گفت آنچه هارون در جواب موسی گفت: 



ای برادر من و ای فرزند مادر من بدرستی که قوم مرا ضعیف گردانیدند »يعنی:  (2)«وَکَادُوا يَقْتُلُونَنِي 
 و نزديک شد که

 1805ص: 
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ز قبر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیرون آمد بسوی ابو بکر که همه پس دستی ا« مرا بکشند
کَفَرْتَ »شناختند دست آن حضرت است و به صدائی که همه شناختند صدای حضرت است فرمود  أَ

اكَ رَجُلًا  ذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ آيا کافر شدی به آن خداوندی که » يعنی:  (1)«بِالَّ
. و به روايت ديگر: (2)«تو را خلق کرده است از خاک پس از نطفه پس تو را مردی گردانیده است

يكَ رَجُلًا  ذِي خَلَقَكَ من تراب ثمَّ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّ کَفَرْتَ بِالَّ دستی از قبر ظاهر شد و بر آن نوشته بود که أَ
. وايضاً صفار و ديگران به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روايت کرده اند که آن  (3)(

حضرت به اصحاب خود فرمود: چرا آزرده می کنید رسول خدا را؟ گفتند: ما چگونه آزرده میکنیم 
معصیتی از آن حضرت را؟ فرمود: مگر نمی دانید که اعمال شما بر آن جناب عرض میشود و چون 

 ؟(4)شما می بیند آزرده می شود

و کلینی و صفار و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق روايت کرده اند که : چون شب جمعه 
میشود رخصت میدهند روح رسول خدا را و ارواح پیغمبران گذشته را و ارواح اوصیای گذشته را و 

زد روح امام زمان را پس ايشان را به عرش بالا می برند و هفت شوط بر دور عرش طواف میکنند و ن
 هر قائمه ای از قائمه های عرش دو

 . (5)رکعت نماز می گزارند و چون صبح میشود علم ايشان بسیار فزون گرديده است



و در روايات معتبره ديگر وارد شده است چون حق تعالی می خواهد علم تازه ای بر امام زمان الله 
افاضه نمايد بغیر از حلال و حرام پس آن علم را با ملکی میفرستد به نزد رسول خدا و آن را بر آن 

 حضرت عرض مینمايد پس آن حضرت می فرمايد: برو

 1806ص: 
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به نزد علی علیه السلام و اين علم را به او برسان چون به نزد امیرالمؤمنین می آيد می فرمايد: برو به 
 .(1)نزد حسن ، و همچنین هر امامی بسوی امامی ديگر می فرستد تا به امام زمان منتهی می شود

و حمیری و صفار به سند معتبر روايت کرده اند که حضرت امام رضا فرمود: من ديشب حضرت 
 .  (2)رسول را در همین موضع ديدم و او را در بر گرفتم

مؤلف گويد که تحقیق معانی اين اخبار در کتاب بحار الانوار بیان شده است. انشاء الله تعالی در 
مجلد امامت بعضی اسرار و دقايق اين اخبار واضح خواهد شد و از برای شیعیان که در مقام انقیاد 

اخبار ايمان بیاورند و علمش را به ايشان بگذارند و و تسلیم اند همین بس است که مجملًا به اين 
شکوک و شبهات را در نفس خود راه ندهند که مقدمه الحاد تفکر در شبهات شیطانی و وساوس 

 نفسانی است خصوصاً کسانی که قدرت بر حل آنها نداشته باشند.



لفظ و معنی مؤاخذه  و به اينجا ختم کردم اين مجلد را و از برادران ايمانی ملتمسم که بر خطای
ننمايند و اين غريق لجه عصیان را از استدعای رحمت و غفران خداوند منان محروم نگردانند و حق 
اين بی بضاعت را فراموش ننمايند که با وفور اشتغال و اختلال بال و کثرت ملامت کنندگان و قلت 

اعتنای مردم مهجور و  حق شناسان کتب اخبار اهل بیت رسالت که سالهای بسیار به سبب قلت
متروک گرديده بود برای شیعیان جمع کردم و ترتیب دادم و برای آنان که به لغت عرب آشنا نبودند 
ترجمه نمودم که بر اخلاق و اطوار و علوم و اسرار پیشوايان دين و مقربان درگاه رب العالمین مطلع 

پروا ندارم وهو حسبي ونعم الوکیل گردند و از حق تعالی مزد میطلبم و از ملامت حق ناشناسان 
 والحمد لله رب العالمین.

 1807ص: 
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و شفای بیماران و غیر اينها، و آنچه از برکات و کرامات اعضای شريفۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلّم

 9ص: 

 575به ظهور آمده 

 609ر شد در کفايت شرّ دشمنان باب بیستم در بیان معجزاتی است که از آن حضرت ظاه

باب بیست و يکم در بیان معجزات آن حضرت است در مستولی شدن بر شیاطین و جنّیان، و ايمان 
 629آوردن بعضی از ايشان و خبر دادن ايشان به نبوّت آن حضرت 

باب بیست و دوم در معجزات و خبر دادن از مغیّبات است، و اين نوع معجزه آن حضرت از حدّ و 
احصاء بیرون است و بسیاری از آن در باب اعجاز قرآن گذشت و قلیلی نیز در اينجا مذکور می شود 

647 



باب بیست و سوم در بیان مبعوث گرديدن آن حضرت است به رسالت و مشقّتها که آن جناب کشید 
 669از جفاکاران امّت و کیفیت نزول وحی بر آن حضرت 

 697عراج پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باب بیست و چهارم در بیان کیفیت م

 779باب بیست و پنجم در بیان هجرت حبشه است 

باب بیست و ششم در بیان دخول شعب ابی طالب است و بیرون آمدن از شعب و بیعت کردن 
انصار، و موت ابو طالب و خديجه علیهما السّلام و ساير احوال آن حضرت تا ارادۀ هجرت کردن 

 793وی مدينه بس

 10ص: 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه و الصلاة علی عباده الذين اصطفی محمد و آله خیر الوری.

از مؤلفات احقر عباد اللّه محمد باقر بن « حیوة القلوب»امّا بعد، اين کتاب دوم است از کتابهای 
و وفات و معجزات و غزوات و  محمد تقی مجلسی )عفی اللّه عن جرائمهما( در بیان تاريخ ولادت

ساير احوال شريفۀ حضرت خاتم النبیین و شرف المرسلین و سید المخبتین محمد بن عبد اللّه 
حبیب اله العالمین، و بیان احوال آباء طاهرين و اصحاب متديّنین آن حضرت و آن مشتمل است بر 

 چند باب:

 11ص: 

 12ص: 

 باب اول: در بیان نسب شریف و خلقت با کرامت آن جناب

 اشاره



 و احوال والدين و اجداد عالی شأن آن حضرت است

 و در آن چند فصل است

 13ص: 

 14ص: 

 فصل اول: در بیان نسب آن حضرت است

مشهور در نسب آن حضرت اين است: محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف 
ن کلاب بن مرة بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة بن خزيمة بن مدرکة بن قصی ب

بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن ادر بن الیسع بن الهمیسع بن سلامان بن النبت 
ارغو بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم خلیل علیه السّلام بن تارخ بن ناخور بن شروغ بن 

بن فالغ بن غابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بن اخنوخ بن الیارذ بن 
 .(1)مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیه السّلام 

و به روايت ام سلمه: عدنان بن اد بن زيد بن الثری بن اعراق الثری؛ پس ام سلمه گفت که: زيد 
 « .اسماعیل علیه السّلام»است، و اعراق الثری « نبت»است، و ثری « همیسع»

و به روايت ابن بابويه: عدنان بن اد بن ادر بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهمیسع بن نبت بن قیدار بن 
 اسماعیل.

و به روايت ابن عباس: عدنان بن اد بن ادر بن الیسع بن الهمیسع بن يخشم بن منخر بن صابوغ بن 
ارغو بن غابر بن ارفحشد  الهمیسع بن نبت بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن شروغ بن

و به روايتی -و به روايتی مارد-بن متوشلخ بن سام بن نوح بن ملك بن اخنوخ بن مهلائیل بن زبارز
 اياد بن قینان بن ازد بن انوش بن شیث بن آدم علیه السّلام.



 15ص: 

 
 .134و العدد القوية  1/202ابن شهر آشوب  و مناقب 43-40. رجوع شود به سیرۀ ابن حبان  -1

، و اسم عبد مناف « عمرو»بود، و اسم هاشم « شیبة الحمد»و اشهر آن است که: اسم عبد المطّلب 
بود، و هر يك به « نضر»نیز می گفتند، و اسم قريش « مجمع»و او را « زيد»، و اسم قصی « مغیرة»

 سببی از اسباب به آن اسامی مسمّی گرديدند.

اسم آن حضرت بود و « غابر»اسم هود علیه السّلام بود، و بعضی گويند که « ارغو»و گويند که: 
 اسم ادريس علیه السّلام است.« اخنوخ»

 .(1)و مادر آن حضرت آمنه دختر وهب پسر عبد مناف پسر زهره پسر کلاب بود 

 16ص: 

 
 .1/202. مناقب ابن شهر آشوب  -1

 فصل دوم: در بیان ابتداء حدوث نور شریف آن حضرت است

ابن بابويه به سند خود از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین 
 علیه السّلام فرمود:

لی نور مقدس حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را خلق فرمود پیش حق سبحانه و تعا
از آنکه آسمانها و زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و دوزخ را بیافريند و پیش از آنکه 
احدی از پیغمبران را خلق نمايد به چهارصد و بیست و چهار هزار سال، و با آن نور دوازده حجاب 

ود: حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منّت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، خلق نم



حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب هدايت، حجاب نبوّت، حجاب رفعت، حجاب هیبت و 
 حجاب شفاعت.

« سبحان ربّي الاعلی»پس آن نور مقدس را در حجاب قدرت دوازده هزار سال جا داد و او می گفت: 
، و در حجاب منّت ده هزار « سبحان عالم السّرّ »ر سال و می گفت: ، و در حجاب عظمت يازده هزا

، و در حجاب رحمت نه هزار سال و می گفت: « سبحان من هو قائم لا يلهو»سال و می گفت: 
سبحان من هو دائم »، و در حجاب سعادت هشت هزار سال و می گفت: « سبحان الرّفیع الاعلی»
، و « سبحان من هو غنيّ لا يفتقر»، و در حجاب کرامت هفت هزار سال و می گفت: « لا يسهو(1)

 در حجاب منزلت شش هزار سال و می گفت:

 17ص: 

 
 است.« قائم». در مصدر  -1

سبحان ذي العرش »، و در حجاب هدايت پنج هزار سال و می گفت: (1)« سبحان العلیم الکريم»
، و در « سبحان ربّ العزّة عمّا يصفون»، و در حجاب نبوت چهار هزار سال و می گفت: « العظیم

، و در حجاب هیبت دو « سبحان ذي الملك و الملکوت»حجاب رفعت سه هزار سال و می گفت: 
سبحان »، و در حجاب شفاعت هزار سال و می گفت: « بحمدهسبحان اللّه و »هزار سال و می گفت: 
 « .ربّي العظیم و بحمده

پس نام مقدس آن حضرت را بر لوح ظاهر گردانید، پس چهار هزار سال بر لوح می درخشید، پس 
اسم اطهر آن جناب را بر عرش ظاهر گردانید و بر ساق عرش ثبت نمود، پس هفت هزار سال در 

بخشید، و همچنین در احوال رفعت و جلال می گرديد تا آنکه حق تعالی آن نور آنجا بود و نور می 
را در پشت حضرت آدم علیه السّلام جای داد، پس از صلب آدم گردانید تا صلب نوح، و همچنین 
در اصلاب طاهره از صلبی به صلبی منتقل می گردانید تا آنکه حق تعالی او را از صلب عبد اللّه بن 



بیرون آورد و او را به شش کرامت گرامی داشت: پیراهن خشنودی بر او پوشانید، به رداء  عبد المطّلب
هیبت او را مزيّن گردانید، به تاج هدايت سرش را به اوج رفعت رسانید، بدن او را جامۀ معرفت 
پوشانید، و کمربند محبت بر میان او بست، نعلین خوف و بیم در پای او کرد و عصای منزلت به 

 او داد. دست

لا اله الا اللّه محمد »پس وحی نمود که: ای محمد! برو بسوی مردم و امر کن ايشان را که بگويند 
و اصل آن پیراهن از شش جوهر بود: قامتش از ياقوت، آستینهايش از مرواريد، دور « . رسول اللّه

ريبانش از نور دامنش از بلور زرد، زير بغلهايش از زبرجد، گريبانش از مرجان سرخ و چاك گ
پروردگار عالمیان. و حق تعالی توبۀ آدم را به آن پیراهن قبول کرد، ]و انگشتر سلیمان را به او 

ب برگردانید، و يونس را به کرامت آن از و يوسف را به برکت آن پیراهن بسوی يعقو(2)بازگردانید[ 
 شکم ماهی نجات داد، و به

 18ص: 

 
 است.« سبحان ربي العلیم الکريم». در مصدر  -1
 . عبارتی که داخل کروشه است از متن عربی روايت اضافه شد. -2

برکت آن هر پیغمبر از محنت خود نجات يافت، و نبود آن پیراهن مگر پیراهن محمد صلّی اللّه علیه 
 .(1)و آله و سلّم 

ا بوديد شما پیش از و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: در کج
 آنکه خدا آسمان و زمین و روشنی و تاريکی را بیافريند؟

فرمود: ما شبحی چند بوديم از نور در دور عرش الهی، و تنزيه حق تعالی می نموديم پیش از آنکه 
خدا آسمان و زمین و روشنی و آدم را خلق نمايد به بیست و پنج هزار سال، پس چون حق تعالی آدم 



د ما را در صلب او قرار داد و پیوسته ما را از پشت طاهری به رحم پاکیزه ای نقل می نمود را خلق کر
 .(2)تا حق تعالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مبعوث گردانید 

و به طرق متعدده از عبد اللّه بن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

حق تعالی خلق کرد مرا و علی را نوری در زير عرش پیش از آنکه خلق نمايد آدم را به دوازده هزار 
ت، پس آن نور از صلبی به صلب ديگر سال، پس چون آدم را خلق کرد آن نور را در صلب آدم انداخ

منتقل می شد تا آنکه جدا شديم ما در صلب عبد اللّه و ابو طالب، پس خدا مرا از آن نور خلق نمود 
(3). 

است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و به سندهای معتبر از معاذ بن جبل منقول 
 فرمود:

بدرستی که حق تعالی خلق کرد من و علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش از آنکه دنیا را خلق 
 نمايد به هفت هزار سال.

 معاذ عرض کرد: پس در کجا بوديد ای رسول خدا؟

 خدا می کرديم. فرمود: در پیش عرش بوديم تسبیح و تحمید و تقديس و تمجید

 گفت: به چه مثال و مانند بوديد؟

فرمود: شبحی چند بوديم از نور، پس چون حق تعالی خواست صورت ما را خلق نمايد ما را عمودی 
 از نور گردانید و در صلب آدم علیه السّلام جا داد، پس بیرون آورد ما را بسوی

 19ص: 



 
 .306؛ معاني الاخبار 483-481. خصال  -1
 .1/42است؛ فرائد السمطین « پانزده هزار سال»، و در آن 552. تفسیر فرات کوفی  -2
 .1/41؛ فرائد السمطین 504. تفسیر فرات کوفی  -3

زناها که در زمان کفر بود، پس صلبهای پدران و رحمهای مادران، و به ما نرسید نجاست شرك و نه 
گروهی چند در هر زمانی به سبب ايمان آوردن به ما سعادتمند می شدند و گروهی چند به ايمان 
نیاوردن به ما شقی می شدند؛ پس چون ما را به صلب عبد المطّلب در آورد آن نور را به دو نصف 

صلب ابو طالب، پس آن نصف که  کرد، پس نصف را در صلب عبد اللّه جا داد و نصف ديگر را در
از من بود بسوی رحم آمنه منتقل شد و نصف ديگر به رحم فاطمه بنت اسد منتقل شد، پس من از 
آمنه بهم رسیدم و علی از فاطمه بهم رسید، پس تمام عمود نور به من برگشت و فاطمه از من بهم 

ر دو نصف نور بهم رسیدند، رسید، پس باز تمام عمود نور به علی برگشت و حسن و حسین از ه
 .(1)پس نور من در امامان از فرزندان حسین می گردد تا روز قیامت 

و به چندين سند از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که فرمود: حق تعالی 
فاطمه و حسن و حسین را پیش از آنکه خلق کند آدم را در هنگامی که نه  خلق کرد مرا و علی و

 آسمان بود و نه زمین و نه نور و نه ظلمت و نه آفتاب و نه ماه و نه بهشت و نه دوزخ.

 پس عباس گفت که: چگونه بود ابتداء آفرينش شما يا رسول اللّه؟

ی ايجاد نمود و از آن کلام نوری آفريد، فرمود: ای عم! چون حق تعالی خواست ما را خلق کند کلام
پس سخن ديگر ايجاد نمود پس از آن سخن روحی آفريد، پس نور را با روح ممزوج کرد پس مرا و 
علی و فاطمه و حسن و حسین را آفريد، پس خدا را تسبیح می گفتیم در هنگامی که تسبیح گوينده 

ا در هنگامی که تقديس کننده ای نبود به غیر از ای ديگر نبود و به تقديس و پاکی ياد می کرديم او ر
 ما.



پس چون خدا خواست که ساير خلق را بیافريند نور مرا شکافت پس عرش را از آن آفريد، پس عرش 
از نور من است و نور من از نور خداست و نور من افضل است از عرش؛ پس نور برادرم علی را 

ئکه از نور علی بهم رسیدند و نور علی از نور خداست شکافت و ملائکه را از آن خلق کرد، پس ملا
 و علی از ملائکه افضل است؛ پس بشکافت نور دخترم

 20ص: 

 
 .208. علل الشرايع  -1

فاطمه را پس بیافريد از آن آسمانها و زمین را پس آسمانها و زمین از نور دخترم فاطمه آفريده شدند 
ور فاطمه از نور خداست و فاطمه از آسمانها و زمین افضل است؛ پس بشکافت نور حسن فرزندم و ن

را و بیافريد از آن آفتاب و ماه را پس آفتاب و ماه از نور فرزندم حسن بهم رسیده اند و نور حسن از 
ر نور خداست و حسن از آفتاب و ماه افضل است؛ پس نور فرزندم حسین را شکافت و از آن نو

بهشت و حور العین را آفريد پس بهشت و حور العین از نور فرزندم حسین آفريده شده اند و نور 
 .(1)فرزندم حسین از نور خداست و فرزندم حسین بهتر است از بهشت و حور العین 

و ذر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من و علی و به سند معتبر از اب
بن ابی طالب از يك نور آفريده شديم و تسبیح خدا می گفتیم در جانب راست عرش پیش از آنکه 
خدا آدم علیه السّلام را بیافريند به دو هزار سال، پس چون خدا آدم را آفريد آن نور را در پشت او جا 

و چون در بهشت ساکن شد ما در پشت او بوديم؛ و چون نوح در کشتی سوار شد ما در پشت او  داد
بوديم؛ چون ابراهیم را به آتش انداختند ما در پشت او بوديم؛ و پیوسته حق تعالی ما را از اصلاب 

ا به پاکیزه منتقل می گردانید به رحمهای پاك و مطهر تا رسیديم بسوی عبد المطّلب پس آن نور ر
دونیم کرد، مرا در صلب عبد اللّه گذاشت و علی را در صلب ابو طالب گذاشت و به من پیغمبری و 
برکت داد و به علی فصاحت و شجاعت داد، و از برای ما دو نام از نامهای مقدس خود اشتقاق نمود، 



علی  پس خداوند صاحب عرش محمود است و من محمدم، و خداوند بزرگوار اعلی است و برادرم
؛ پس مرا برای رسالت و پیغمبری مقرر نمود و علی را برای وصايت و امامت و حکم به (2)است 

 .(3)حق در میان مردم 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: محمد و علی دو نور بودند 
 نزد خداوند عالمیان دو هزار سال پیش از آنکه حق تعالی خلايق را ايجاد فرمايد،
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پس چون ملائکه آن دو نور را ديدند يکی را اصل يافتند و از آن شعاعی لامع شده بود که فرع آن بود، 
 است؟ پس گفتند: خداوندا! اين چه نور

حق تعالی وحی فرمود بسوی ايشان که: اين نوری است از نورهای من که اصلش پیغمبری است و 
فرعش امامت است، امّا پیغمبری پس از محمد است بنده و رسول من، و امّا امامت پس از علی 

 .(1)است حجت و خلیفۀ من، و اگر ايشان نمی بودند هیچ يك از خلق را نمی آفريدم 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که حق تعالی خطاب کرد به حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: ای محمد! بدرستی که خلق کردم تو و علی را نوری يعنی روحی بی 

کنم آسمانها و زمین و عرش و دريا را، پس پیوسته تهلیل و تمجید می گفتید  بدن پیش از آنکه خلق
و مرا به يگانگی و عظمت ياد می کرديد، پس هر دو روح شما را جمع کردم و يکی نمودم و آن روح 
مرا به پاکی و بزرگواری و يگانگی ياد می کرد، پس آن روح را به دو قسمت کردم و هر قسمت را به 



دم تا محمد و علی و حسن و حسین بهم رسیدند. پس خلق کرد حق تعالی فاطمه را دو قسمت کر
 .(2)از نوری تنها، روحی بی بدن پس آن نور در ما اهل بیت ساری و جاری شد 

است که: پیوسته حق تعالی متفرّد  و در حديث معتبر از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام منقول
بود در يگانگی خود و جز او احدی نبود، بعد خلق کرد محمد و علی و فاطمه را، و بعد از هزار دهر 
و روزگار جمیع چیزها را آفريد پس ايشان را گواه گرفت بر آفريدن آنها و اطاعت ايشان را بر ساير 

شت و ايشان هیچ کار نمی خواهند و اراده نمی مخلوقات واجب کرد و امور خلق را به ايشان گذا
 .(3)نمايند مگر به مشیّت الهی 

و به سند معتبر از حضرت امام حسن علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم فرمود:

 هست از شهد شیرين تر و از مسکه نرمتر و از برف خنکتر و از در بهشت فردوس چشمه ای
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ت، و مشك خوشبوتر، و در آن چشمه طینتی هست که خدا ما و شیعیان ما را از آن طینت آفريده اس
 .(1)هرکه از آن طینت نیست از ما و شیعۀ ما نیست 

و در حديث ديگر فرمود: شنیدم از جدّم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود: من آفريده 
دند از نور من، و محبّان اهل بیت من آفريده شدند از نور شدم از نور خدا، و اهل بیت من آفريده ش

 .(2)ايشان، و ساير مردم در آتش جهنم اند 



و به سند معتبر از ابو سعید خدری منقول است که: شخصی از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم سؤال کرد از تفسیر قول حق تعالی که به شیطان لعین خطاب نمود در هنگامی که ابا نمود از 

آيا »که ترجمه اش اين است که (3)سجدۀ حضرت آدم علیه السّلام: أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ اَلْعالِینَ 
، پرسید که: کیستند آن بلند مرتبه ها که مرتبۀ ايشان از « تکبر نمودی يا بودی از بلندمرتبه گان؟

 ملائکه بلندتر است؟

دۀ عرش بوديم و تسبیح حضرت فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام در سراپر
الهی می کرديم و ملائکه به تسبیح ما تسبیح می کردند قبل از آنکه حق تعالی آدم را خلق فرمايد به 
دو هزار سال، پس چون خدا آدم را خلق کرد امر کرد ملائکه را که سجده کنند برای آدم و امر نکرد 

او ابا نمود از سجده، پس خدا به او ما را به سجود، پس همۀ ملائکه سجده کردند مگر ابلیس که 
خطاب نمود که: آيا تکبر نمودی از سجود يا آنکه بودی از آنها که بلندترند از آنکه سجود کنند آدم 

 .(4)يعنی اين پنج بزرگوار که نام شريف ايشان در سراپردۀ عرش نوشته شده است -را؟ 

 و در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

حق تعالی خلق کرد محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از طینتی که آن گوهری بود در زير عرش، 
کرد، و از زيادتی طینت علی علیه السّلام ما اهل بیت  و از زيادتی آن طینت علی علیه السّلام را خلق

 را خلق کرد، و از
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زيادتی طینت ما دلهای شیعیان ما را خلق کرد، پس دلهای ايشان به اين سبب مايل و مشتاق است 
بسوی ما و دلهای ما مهربان است به ايشان مانند مهربانی پدر نسبت به فرزند، و ما بهتريم برای 

برای ما از همه  ايشان و ايشان بهترند از برای ما، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهتر است
 .(1)کس و ما بهتريم برای او از همه کس 

و به سند معتبر از امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که: حق تعالی محمد و علی و يازده 
پس ايشان در پرتو نور خدا او را تسبیح و تقديس می  امام از ذرّيّۀ ايشان را از نور عظمت خود آفريد،

 .(2)گفتند و عبادت می کردند قبل از آنکه احدی از خلق را بیافريند 

الی چهارده نور آفريد و در حديث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق تع
 قبل از آنکه ساير خلق را بیافريند به چهارده هزار سال، پس آنها ارواح ما بودند.

 گفتند: يا بن رسول اللّه! کیستند آن چهارده نفر؟

فرمود: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین علیه السّلام که آخر ايشان 
قائم است که غائب خواهد شد و بعد از غیبت ظاهر خواهد شد و دجّال را خواهد کشت و زمین را 

 .(3)از هر جور و ستم پاك خواهد کرد 

مؤلف گويد که: احاديث در ابتدای خلق انوار ايشان بسیار است و اين کتاب گنجايش ذکر همه را 
ندارد و بعضی در کتاب امامت مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی، و امّا اختلافی که در مدت 

لق متعدد و مراتب هر يك مختلف سبق خلق انوار ايشان بر ساير مخلوقات هست چون معانی خ
 است ممکن است هر يك بر يکی از آنها محمول باشد چنانکه در کتاب بحار بیان شده است.

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی مبعوث گردانید روح 
بران قبل از آنکه خلق را مقدس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر ارواح ساير پیغم

 بیافريند به دو هزار سال و ايشان را دعوت کرد بسوی توحید و يکتاپرستی خدا و اطاعت و
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تابعت امر او، و وعدۀ بهشت نمود هرکه را متابعت پیغمبران نمايد در آنچه ايشان فرمانبرداری و م
 .(1)قبول کردند و وعید جهنم فرمود هرکه را مخالفت آن کند 

که فرمود: منم بندۀ خدا و برادر و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است 
رسول خدا و بسیار تصديق کننده در روز اول، بتحقیق که به او ايمان آوردم و تصديق او نمودم در 
هنگامی که هنوز روح آدم به بدن او تعلق نگرفته بود و در امّت شما نیز اول کسی که تصديق او کرد 

 .(2)من بودم، پس مائیم پیشی گیرندگان در اول و آخر 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که از حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
حال  و آله و سلّم سؤال کردند که: به چه سبب سبقت گرفتی بر ساير انبیاء و از همه افضل شدی و

 آنکه بعد از همه مبعوث گرديدی؟

فرمود: زيرا که من اول کسی بودم که اقرار کردم به پروردگار و اول کسی که جواب گفت در وقتی که 
کُمْ  و همه (3)حق تعالی میثاق پیغمبران را گرفت و گواه گرفت ايشان را بر خود که گفت أَ لَسْتُ بِرَبِّ

گفتم پس سبقت گرفتم بر ايشان در اقرار کردن به « بلی»گفتند: بلی، پس من اول پیغمبری بودم که 
 .(4)خدا 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: چون حق تعالی ارواح را آفريد پهن کرد 
ايشان را نزد خود، پس به ايشان خطاب نمود که: کیست پروردگار شما؟ پس اول کسی که سخن 



گفت رسول خدا و امیر المؤمنین و امامان از فرزندان ايشان علیهم السّلام بودند، گفتند: توئی 
گار ما، پس علم و دين خود را بر ايشان بار کرد، پس به ملائکه گفت که: ايشان حاملان دين پرورد

من و علم منند و امینان منند در خلق من و علوم مرا از ايشان بايد پرسید، پس به فرزندان آدم خطاب 
ی و ولايت و محبت، نمود که: اقرار نمائید از برای خدا به پروردگاری و از برای اين گروه به فرمانبردار

 پس گفتند: بلی ای پروردگار ما اقرار
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گواه باشید، پس ملائکه گفتند: گواه شديم که نگويند  کرديم، پس حق تعالی به ملائکه فرمود که:
 فردا ما از اين غافل بوديم.

کید کردند در میثاق روز  پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: و اللّه که ولايت ما را بر پیغمبران تأ
 .(1)الست 

و شیخ ابو الحسن بکری در کتاب انوار که در تاريخ ولادت سید ابرار تألیف کرده است روايت کرده 
است به سند خود از عبد اللّه بن عباس و جمعی از صحابه که: چون حق تعالی خواست محمد 

رافت و صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را خلق کند به ملائکه گفت: می خواهم خلقی بیافرينم و او را ش
فضیلت دهم بر جمیع خلايق و او را بهترين پیشینیان و پسینیان و شفیع روز جزا گردانم، اگر او نبود 
بهشت و جهنم را نمی آفريدم، پس بشناسید منزلت او را و گرامی داريد او را برای کرامت من و عظیم 

 شماريد او را برای عظمت من.



ندگان را بر آقای خود اعتراض نمی شايد، شنیديم و اطاعت پس ملائکه گفتند: ای اله ما و سید ما! ب
 کرديم.

پس امر کرد حق تعالی جبرئیل و حاملان عرش را که تربت نورانی آن حضرت را از موضع ضريح 
مقدس او برداشتند و جبرئیل آن تربت را به آسمان برد و در سلسبیل غوطه داد تا آنکه پاکیزه شد مانند 

آن را در نهری از نهرهای بهشت فرو می برد و عرض می کرد بر ملائکه، و  درّ سفید، پس هر روز
چون ملائکه نور و ضیاء آن را می ديدند استقبال می کردند آن را به تحیت و سلام و تعظیم و اکرام و 
به هر صفی از صفوف ملائکه که آن را می گردانید ملائکه اعتراف به فضل آن می کردند و می گفتند: 

 را امر نمائی که آن را سجده کنیم هرآينه سجده خواهیم کرد. اگر ما

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: حق تعالی بود و هیچ خلقی با او 
نبود، پس اول چیزی که خلق کرد نور حبیب خود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، او را آفريد 

 و کرسی و آسمانها و زمین و لوح و قلم و بهشت و جهنم و ملائکه و آدم قبل از آنکه آب و عرش
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و حوّا را بیافريند به چهارصد و بیست و چهار هزار سال، پس چون نور پیغمبر ما محمد صلّی اللّه 
م را خلق کرد هزار سال نزد پروردگار خود ايستاد و او را به پاکی ياد می کرد و حمد علیه و آله و سلّ 

و ثنا می گفت و حق تعالی نظر رحمت بسوی او داشت و می فرمود: توئی مراد و مقصود من از خلق 
عالم و توئی اراده کنندۀ خیر و سعادت و توئی برگزيدۀ من از خلق من، بعزّت و جلال خود سوگند 

خورم که اگر تو نبودی افلاك را نمی آفريدم، هرکه تو را دوست می دارد من او را دوست می دارم می 
و هرکه تو را دشمن می دارد من او را دشمن می دارم؛ پس نور آن حضرت درخشان شد و شعاع آن 
بلند شد، پس حق تعالی از آن نور دوازده حجاب آفريد: حجاب القدرة، حجاب العظمة، حجاب 



زة، حجاب الهیبة، حجاب الجبروت، حجاب الرحمة، حجاب النبوة، حجاب الکبرياء، حجاب الع
 المنزلة، حجاب الرفعة، حجاب السعادة، حجاب الشفاعة.

پس حق تعالی امر نمود نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که: داخل شو در حجابها، و در 
، و در حجاب العظمة يازده هزار « حان العليّ الاعلیسب»حجاب القدرة دوازده هزار سال می گفت: 

 ، و در حجاب العزة ده هزار سال می گفت:« سبحان عالم السّرّ و اخفی»سال می گفت: 

« سبحان من هو غنيّ لا يفتقر»، و در حجاب الهیبة نه هزار سال می گفت: « سبحان الملك المنّان»
، و در حجاب الرحمة « سبحان الکريم الاکرم»، و در حجاب الجبروت هشت هزار سال می گفت: 

، و در حجاب النبوة شش هزار سال می « سبحان ربّ العرش العظیم»هفت هزار سال می گفت: 
، و در حجاب الکبرياء پنج هزار سال می گفت: « سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون»گفت: 

« سبحان العلیم الکريم»ال می گفت: ، و در حجاب المنزلة چهار هزار س« سبحان العظیم الاعظم»
، و در حجاب « سبحان ذي الملك و الملکوت»، و در حجاب الرفعة سه هزار سال می گفت: 

، و در حجاب الشفاعة هزار « سبحان من يزيل الاشیاء و لا يزول»السعادة دو هزار سال می گفت: 
 « .سبحان اللّه و بحمده سبحان اللّه العظیم»سال می گفت: 

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: پس حق تعالی از نور پاك محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس 
بیست دريا از نور آفريد و در هر دريا علمی چند بود که به غیر از خدا کسی نمی دانست، پس امر 

 فرمود
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تواضع، دريای نور آن حضرت را که فرو رود در دريای عزت، دريای صبر، دريای خشوع، دريای 
رضا، دريای وفا، دريای حلم، دريای پرهیزکاری، دريای خشیت، دريای انابت، دريای عمل، دريای 
مزيد، دريای هدايت، دريای صیانت و دريای حیا، تا آنکه در جمیع آن بیست دريا غوطه خورد پس 

ای بهترين رسولان چون از آخر درياها بیرون آمد حق تعالی وحی نمود بسوی او که: ای حبیب من و 



من و ای اول آفريده های من و ای آخر رسولان من! توئی شفیع روز جزا؛ پس آن نور ازهر به سجده 
افتاد و چون سر برداشت صد و بیست و چهار هزار قطره از او ريخت و خدا از هر قطره ای از نور آن 

د صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت پیغمبری از پیغمبران را آفريد، پس آن نورها بر دور نور محم
سبحان من هو عالم لا يجهل، سبحان من هو حلیم لا يعجل، سبحان »طواف می کردند و می گفتند: 

 « .من هو غنيّ لا يفتقر

 پس حق تعالی همه را ندا کرد که: آيا می شناسید مرا؟

أنت اللّه الّذي لا اله الّا انت » پس نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قبل از ساير انوار ندا کرد:
 « .وحدك لا شريك لك ربّ الارباب و ملك الملوك

پس خدا او را ندا کرد که: توئی برگزيدۀ من و دوست من و بهترين خلق من، امّت تو بهترين 
امّتهاست؛ پس از نور آن حضرت جوهری آفريد و آن را به دونیم کرد و در يك نیم آن به نظر هیبت 

ش نگريست پس آن آب شیرين شد، و در نیم ديگر به نظر شفقت نظر کرد و عرش را از آن آفريد و عر
را بر روی آب گذاشت پس کرسی را از نور عرش آفريد و از نور کرسی لوح را آفريد و از نور لوح 
قلم را آفريد و بسوی قلم وحی نمود که: بنويس توحید مرا، پس قلم هزار سال مدهوش گرديد از 

 شنیدن کلام الهی، و چون به هوش بازآمد گفت: پروردگارا چه چیز بنويسم؟

پس چون قلم نام محمد را شنید به سجده افتاد و «  اله الّا اللّه محمّد رسول اللّهلا»فرمود بنويس: 
، پس سر برداشت و شهادتین را نوشت و « سبحان الواحد القهّار سبحان العظیم الاعظم»گفت: 

ياد گفت: پروردگارا! کیست محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که نام او را به نام خود و ياد او را به 
 خود مقرون گردانیدی؟
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حق تعالی وحی نمود که: ای قلم! اگر او نمی بود تو را خلق نمی کردم و نیافريدم خلق را مگر برای 
 او، پس اوست بشارت دهنده و ترساننده و چراغ نور بخشنده و شفاعت کننده و دوست من.

 ه.پس قلم از حلاوت نام آن حضرت گفت: السلام علیك يا رسول اللّ 

 آن حضرت در جواب فرمود: و علیکم السلام منّي و رحمة اللّه و برکاته.

 پس از آن روز سلام کردن سنّت و جواب دادن واجب شد.

پس حق تعالی قلم را فرمود: بنويس قضا و قدر مرا و آنچه خواهم آفريد تا روز قیامت؛ پس خدا 
ستغفار کنند برای شیعیان ايشان تا روز ملکی چند آفريد که صلوات فرستند بر محمد و آل محمد و ا

قیامت، پس خدا از نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهشت را آفريد و به چهار صفت آن را 
زينت بخشید: تعظیم، جلالت، سخاوت، امانت؛ و بهشت را برای دوستان و اهل طاعت خود مقرر 

ق کرد و از کف آن زمینها را خلق کرد؛ و چون فرمود، بعد آسمانها را از دودی که از آب برخاست خل
زمین را خلق کرد مانند کشتی در حرکت بود پس کوهها را خلق کرد تا زمین قرار گرفت، و ملکی 
خلق کرد که زمین را برداشت و سنگی عظیم آفريد که پای ملك بر روی او قرار گرفت و گاوی عظیم 

عظیم آفريد که گاو بر پشت او ايستاد و ماهی بر آفريد که سنگ بر پشت او مستقر گرديد و ماهی 
روی آب است و آب بر روی هواست و هوا بر روی ظلمت است و آنچه در زير ظلمت است کسی 
به غیر از خدا نمی داند. پس عرش را به دو نور منوّر گردانید: نور فضل و نور عدل؛ و از فضل، عقل 

وف و بیم؛ و از علم، رضا و خشنودی؛ و از حلم، و حلم و علم و سخاوت را آفريد؛ و از عقل، خ
 مودّت؛ و از سخاوت، محبت آفريد.

پس جمیع اين صفات را در طینت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت آن حضرت تخمیر 
 کرد، پس بعد از آن ارواح مؤمنان از امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را آفريد و بعد آفتاب و

ماه و ستاره ها و شب و روز و روشنائی و ظلمت و ساير ملائکه را از نور محمد صلّی اللّه علیه و آله 



و سلّم آفريد، پس نور مقدس آن حضرت را در زير عرش هفتاد و سه هزار سال ساکن گردانید، پس 
 و را درنور آن حضرت را هفتاد هزار سال در بهشت ساکن گردانید، پس هفتاد هزار سال ديگر ا
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سدرة المنتهی ساکن گردانید، پس نور آن حضرت را از آسمان به آسمان منتقل نمود تا به آسمان اول 
رسانید، پس در آسمان اول ماند تا حق تعالی اراده نمود که حضرت آدم را خلق کند، پس امر فرمود 

راگیرد، شیطان لعین سبقت جبرئیل را تا نازل شود بسوی زمین و قبضه ای از خاك برای بدن آدم ف
گرفت بسوی زمین و به زمین گفت: خدا می خواهد از تو خلقی بیافريند و او را به آتش عذاب کند، 
و چون ملائکه بیايند بگو پناه می برم به خدا از آنکه از من چیزی بگیريد که آتش را در آن بهره ای 

 باشد.

رگشت و گفت: پروردگارا! زمین پناه گرفت به تو از چون جبرئیل بیامد و زمین استعاذه کرد، جبرئیل ب
من، پس آن را رحم کردم؛ و همچنین میکائیل و اسرافیل هر يك آمدند و برگشتند، حق تعالی عزرائیل 
را فرستاد، چون زمین به خدا پناه برد عزرائیل گفت: من نیز پناه می برم به خدا از آنکه فرمان او نبرم؛ 

پائین و تمام روی زمین از سفید و سیاه و سرخ و نرم و درشت زمین گرفت، و پس قبضه ای از بالا و 
 به اين سبب اخلاق و رنگهای فرزندان آدم مختلف شد.

 پس حق تعالی وحی نمود که: چرا تو آن را رحم نکردی چنانکه آنها رحم کردند؟

 گفت: فرمانبرداری تو بهتر بود از رحم کردن بر آن.

پس حق تعالی وحی نمود که: می خواهم از اين خاك خلقی بیافرينم که پیغمبران و شايستگان و 
اشقیا و بدکاران در میانشان باشند و تو را قبض کنندۀ ارواح همه گردانیدم؛ و امر کرد جبرئیل را که 

بود، پس  بیاورد آن قبضۀ سفید نورانی را که طینت مقدس پیغمبر آخر الزمان و اصل همۀ مخلوقات
جبرئیل با ملائکۀ کرّوبیان و ملائکۀ صافان و مسبّحان بیامدند به نزد موضع ضريح مقدس آن 



حضرت و آن قبضه را گرفتند و به آب تسنیم و آب تعظیم و آب تکريم و آب تکوين و آب رحمت و 
و آب خوشنودی و آب عفو خمیر کردند، پس سر آن حضرت را از هدايت و سینه اش را از شفقت 

دستهايش را از سخاوت و دلش را از صبر و يقین و فرجش را از عفت و پاهايش را از شرف و 
نفسهايش را از بوی خوش آفريد، پس مخلوط نمود آن طینت را با طینت آدم، چون جسد آدم تمام 
شد به ملائکه وحی فرمود: من بشری می آفرينم از گل و چون او را درست کنم و روح در او بدمم 

 به همه
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سجده در آئید نزد او؛ پس ملائکه جسد آدم را برگرفتند و بر در بهشت گذاشتند و منتظر فرمان حق 
تعالی بودند که هرگاه مأمور گردند به سجود، سجده کنند، پس حق تعالی امر نمود روح آدم را که 

ی امر کرد: به کراهت داخل بدن او شود؛ روح مکان تنگی ديد و از داخل شدن امتناع نمود، حق تعال
داخل شو و به کراهت بیرون بیا. چون روح به چشمها رسید آدم جسد خود را می ديد و صدای تسبیح 

الحمد »ملائکه را می شنید؛ چون به دماغش رسید عطسه ای کرد و خدا او را به سخن آورد و گفت 
او وحی فرمود که: رحمك اللّه ای و آن اول کلمه ای بود که آدم به آن تکلم نمود، حق تعالی به « للّه

آدم! برای رحمت تو را خلق کرده ام و رحمت خود را برای تو و فرزندان تو مقرر کرده ام هرگاه بگويند 
مثل آنچه تو گفتی؛ پس به اين سبب دعا کردن برای عطسه کننده سنّت شد، و هیچ چیز بر شیطان 

 گرانتر نیست از دعا کردن برای عطسه کننده.

و اسماء « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»دم نظر کرد بسوی بالا ديد بر عرش نوشته است چون آ
اهل بیت آن حضرت را ديد که بر عرش نوشته است، چون روح به ساقش رسید قبل از آنکه به 

نْسانُ مِنْ عَ  جَلٍ قدمهايش برسد خواست برخیزد، نتوانست، و به اين سبب خدا فرموده است خُلِقَ اَلِْْ
 « .آفريده شده است انسان از تعجیل کردن در امور»يعنی: (1)



و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روح صد سال در سر آدم بود، و صد سال در سینه، 
ا و صد سال در قدمهای او بود؛ چون آدم صد سال در پشت، صد سال در رانها، صد سال در ساقه

درست ايستاد خدا امر کرد ملائکه را به سجود و اين بعد از ظهر روز جمعه بود، پس در سجده بودند 
تا وقت عصر، پس آدم از پشت خود صدائی شنید که تسبیح و تقديس الهی مانند صدای مرغان می 

 کرد، گفت: پروردگارا! اين چه صدا است؟

آدم! اين تسبیح محمد عربی است که بهترين اولین و آخرين است، پس سعادت برای  فرمود: ای
 کسی است که او را متابعت و اطاعت کند و شقاوت برای کسی است که
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 .37. سورۀ انبیاء: -1

مخالفت او کند، پس بگیر ای آدم عهد مرا و او را مسپار مگر به رحمهای پاکیزه از زنان عفیفه و طیّبه 
 و صلبهای پاکیزه از مردان پاك.

 آدم گفت: الها! به سبب اين مولود شرف و بها و حسن و وقار مرا زياد گردانیدی.

ر آدم مستولی گردانید و چون بیدار پس حق تعالی از طینت يك دندۀ آدم حوّا را آفريد و خواب را ب
 شد حوّا را نزد بالین خود ديد، گفت: تو کیستی؟

 گفت: منم حوّا، خدا مرا برای تو آفريده است.

 آدم گفت: چه نیکو است خلقت تو.



حق تعالی وحی فرمود بسوی آدم که: اين کنیز من است و تو بندۀ منی و شما را خلق کرده ام برای 
بهشت است، پس مرا به پاکی ياد کنید و حمد و سپاس من بگوئید، ای آدم!  خانه ای که نام آن

 خواستگاری کن حوّا را از من و مهرش را بده.

 آدم گفت: مهر او چیست؟

 فرمود: مهرش آن است که ده مرتبه صلوات فرستی بر محمد و آل محمد.

س و شکر کنم تا زنده ام. پس پس آدم گفت: پروردگارا! پاداش تو بر اين نعمت آن است که تو را سپا
حوّا را تزويج نمود و قاضی خداوند عالمیان بود و عقدکننده جبرئیل بود و گواهان ملائکۀ مقرّبین 
بودند، پس ملائکه در عقب آدم می ايستادند، آدم عرض کرد: به چه سبب ملائکه در عقب من می 

 ايستند؟

 که در صلب توست. حق تعالی فرمود: برای آنکه نظر کنند به نور محمد

عرض کرد: پروردگارا! آن نور را از صلب در پیش روی من قرار ده تا ملائکه در مقابل روی من 
بايستند؛ پس ملائکه در مقابل او صف کشیده ايستادند، آدم از حق تعالی سؤال نمود آن نور در 

 جائی ظاهر شود که آدم نیز تواند ديد.

علیه و آله و سلّم را در انگشت شهادت او ظاهر گردانید و نور پس حق تعالی نور محمد صلّی اللّه 
علی علیه السّلام را در انگشت میانین و نور فاطمه علیها السّلام را در انگشت بعد از آن و نور حسن 
علیه السّلام را در انگشت کوچك و نور حسین علیه السّلام را در انگشت مهین، و پیوسته اين انوار 

اطع بود مانند آفتاب، و آسمانها و زمین و عرش و کرسی و سراپرده های عظمت و از حضرت آدم س
 جلال
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همگی به آن انوار منوّر گرديده بودند و هرگاه آدم می خواست با حوّا نزديکی کند او را امر می فرمود 
کرد و آن وضو بسازد و خود را معطر و خوشبو گرداند و می گفت: خدا اين نور را روزی تو خواهد 

امانت و میثاق خداست؛ پس پیوسته آن نور با آدم بود تا آنکه حوّا به شیث علیه السّلام حامله شد، 
پس آن نور منتقل شد به جبین حوّا و ملائکه نزد حوّا می آمدند و او را تهنیت می گفتند، پس چون 

تعل شد، پس جبرئیل پرده شیث متولد شد نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جبین او مش
ای در میان حوّا و او آويخت و از چشمها پنهان شد، چون به حدّ بلوغ رسید آدم علیه السّلام او را 
طلبید و گفت: ای فرزند! نزديك شد که من از تو مفارقت نمايم، نزديك من بیا که من عهد و پیمان 

د را بسوی آسمان بلند کرد و چون خدا از تو بگیرم چنانکه حق تعالی از من گرفت، پس آدم سر خو
مراد او را می دانست امر کرد ملائکه را بازايستادند از تسبیح و تقديس و بالهای خود را در هم 
پیچیدند و مشرف شدند ساکنان بهشت از غرفه های خود و ساکن شد صدای درهای بهشت و 

رای شنیدن ندای آدم، و حق جاری شدن نهرها و صدای برگهای درختان و همگی گردن کشیدند ب
 تعالی وحی کرد به او که: ای آدم! بگو آنچه می خواهی.

عرض کرد: ای خداوند هر نفس و روشنی بخش قمر و شمس! مرا آفريدی به هر نحو که خواستی و 
به من سپردی آن نور مقدس را که از آن تشريفها و کرامتها ديدم و آن نور منتقل شد به فرزندم شیث 

 اهم عهد و پیمان بگیرم چنانکه بر من گرفتی و تو را گواه می گیرم بر او.و می خو

پس ندا از جانب حق تعالی رسید: ای آدم! بگیر بر فرزند خود شیث عهد را و گواه بگیر بر او جبرئیل 
و میکائیل و جمیع ملائکه را؛ پس حق تعالی امر کرد جبرئیل را که به زمین فرود آمد با هفتاد هزار 

و هر يك علم تسبیح در دست گرفته و جبرئیل حرير و قلمی در دست داشت که به قدرت الهی  ملك
آفريده شده بودند، پس رو کرد جبرئیل به آدم و گفت: ای آدم! حق تعالی تو را سلام می رساند و می 

و میکائیل  فرمايد: بنويس برای فرزندت نامۀ عهد و پیمان خلافت و نبوّت را و گواه بگیر بر او جبرئیل
 و جمیع ملائکه را.

 آدم نامه را نوشت و جبرئیل بر او مهر زد و به شیث تسلیم نمود و دو جامۀ سرخ بر او
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پوشانید از نور آفتاب روشنتر و از رنگ آسمان خوش آيندتر که بريده و دوخته نشده بودند بلکه 
 خداوند جلیل فرمود: باشید پس بهم رسیدند.

و پیوسته نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جبین شیث لامع بود تا آنکه محاولۀ بیضا را 
تزويج نمود و جبرئیل آن حوريّه را به عقد شیث در آورد، و چون با وی نزديکی نمود حامله شد به 

عالی نور سید پیغمبران ، پس منادی ندا کرد او را که: گوارا و مبارك باد تو را ای بیضا که حق ت« انوش»
 و بهترين اولین و آخرين را به تو سپرد.

چون انوش متولد شد و به حدّ کمال رسید شیث عهد و پیمان از او گرفت و نور محمدی صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم از او منتقل شد به فرزندش قینان، و از او به مهلائیل، و از او به ادد، و از او به اخنوخ 

يس علیه السّلام است، و از ادريس منتقل شد به متوشلخ و عهد از او گرفت، پس منتقل شد که ادر
بسوی لمك، پس بسوی حضرت نوح علیه السّلام، و از نوح به سام، و از او به ارفخشد، و از او به 

ارخ، و از او به غابر، و از او به قالع، و از او به ارغو، و از او به شارغ، و از او به تاخور، و از او به ت
ابراهیم علیه السّلام، و از او به اسماعیل، و از او به قیدار، و از او به همیسع، و از او بسوی نبت، و از 
او به يشحب، و از او به ادد، و از او به عدنان، و از او به معد، و از او به نزار، و از او به مضر، و از او 

به خزيمه، و از او به کنانه، و از او به قصی، و از او بسوی لوی، و به الیاس، و از او به مدرکه، و از او 
عمرو »از او بسوی غالب، و از او بسوی فهر، و از او بسوی عبد مناف، و از او به هاشم که او را 

می گفتند، و نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روی او ساطع بود به حدّی « العلا
جد الحرام می شد کعبه از نور او روشن می شد، و پیوسته از روی انورش روشنائی که چون داخل مس

 بسوی آسمان بلند می شد.

متولد شد دو گیسو داشت مانند گیسوهای اسماعیل که نور آنها بسوی « عاتکه»و چون از مادرش 
نب بسوی آسمان ساطع بود، پس اهل مکه از مشاهدۀ اين حال تعجب کردند و قبايل عرب از هر جا



مکه آمدند و کاهنان به حرکت در آمدند و بتها به فضیلت پیغمبر مختار گويا شدند؛ و هاشم به هر 
سنگ و کلوخی که می گذشت به قدرت الهی به سخن می آمدند و او را ندا می کردند: بشارت باد 

ن خلق باشد نزد تو را ای هاشم که به اين زودی از ذرّيّۀ تو فرزندی ظاهر خواهد شد که گرامی تري
 خدا و شريفترين عالمیان باشد
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؛ و چون هاشم در تاريکی می -يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که خاتم پیغمبران است-
 گذشت، روشنی او هر طرف را روشن می کرد.

ر پس چون هنگام وفات عبد مناف شد عهد و پیمان از هاشم گرفت که نور آن حضرت را نسپارد مگ
 به رحمهای پاکیزه از زنان مسلمۀ صالحۀ نجیبه، هاشم قبول عهد نمود.

و پادشاهان همه آرزو می کردند که دختر خود را به او دهند و مالهای بسیار برای او می فرستادند تا 
شايد به مواصلت ايشان راضی شود؛ و هر روز بسوی کعبه می آمد و هفت شوط طواف می کرد و به 

می چسبید و هرکه به نزد او می آمد او را گرامی می داشت؛ عريان را کسوت می  پرده های کعبه
بخشید، گرسنه را طعام می خورانید، حاجتمند را به حاجت می رسانید، قرض صاحبان قرض را ادا 
می نمود، هرکه مبتلا به ديه می شد به نیابت او ادا می کرد، هرگز در خانه اش به روی صادر و وارد 

ی شد، هرگاه ولیمه يا اطعامی می کرد آن قدر نعمت می کشید که زيادتی آن را برای مرغان بسته نم
و وحشیان می بردند، وصیت کرم او به آفاق جهان رسید و پادشاهی اهل مکه بر او مسلّم گرديد و 
کلیدهای کعبه و آب دادن حاجیان از چاه زمزم و حجابت کعبه و مهمانداری حاجیان و ساير امور 

که به او رسید؛ علم نزار، کمان اسماعیل، پیراهن ابراهیم، نعلین شیث و انگشتری نوح را به میراث م
 گرفت، حاجیان را گرامی می داشت و رفع حوائج ايشان می نمود.

و چون هلال ذيحجه طالع می شد امر می کرد مردم را جمع شوند نزد کعبه پس خطبه می خواند و 
رستی که شما امان يافتگان خدا و همسايگان خانۀ اوئید، و در اين موسم می گفت: ای گروه مردم! بد



زيارت کنندگان خانۀ خدا می آيند و ايشان میهمانان خدايند و میهمان سزاوارتر است به گرامی داشتن 
از ديگران، و حق تعالی شما را مخصوص گردانیده است به اين کرامت و بزودی حاجیان می آيند 

ه مو و گردآلوده از هر درۀ عمیقی و قصد شما می نمايند از هر مکان دوری، پس بسوی شما ژولید
 ايشان را میهمانی و حمايت کنید و گرامی داريد تا خدا شما را گرامی دارد.

و به نصیحت او اکابر قريش مالهای عظیم برای اين امر جسیم بیرون می آوردند؛ و هاشم حوضهای 
 پر می کرد برای آشامیدن حاجیان، پوست نصب می کرد و از آب زمزم
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و از روز هفتم شروع می کرد به ضیافت ايشان و طعام به جهت ايشان نقل می نمود بسوی منی و 
عرفات، و سالی در مکه قحطی بهم رسید و نداشتند چیزی که ضیافت حاجیان بکنند، هاشم شتری 

صرف حاجیان کرد و قوت يك شب برای چند داشت به شام فرستاد و فروخت و قیمت آنها را همگی 
خود نگاه نداشت، و به اين سبب صیت کرمش به اطراف جهان دويد و آوازۀ همّتش به تمام عالم 
رسید، و چون خبر او به نجاشی پادشاه حبشه و قیصر پادشاه روم رسید نامه ها نوشتند و هديه ها 

یرد شايد نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله برای او فرستادند و استدعا نمودند که دختر از ايشان بگ
و سلّم به ايشان منتقل گردد، زيرا که کاهنان و رهبانان و علمای ايشان خبر داده بودند که اين نور که 

 در جبین هاشم است نور آن حضرت است.

 هاشم قبول نکرد و دختری از نجبای قوم خود خواست و از او فرزندان ذکور و اناث بهم رسانید؛
فرزندان ذکور: اسد، مضر، عمرو، صیفی؛ و اما اناث: صعصعه، رقیه، خلاده و شعثا بودند؛ و باز 
نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جبین او بود و از اين بسیار متألم بود، پس شبی از 

که او را بزودی شبها دور خانۀ کعبه طواف می کرد و به تضرع و ابتهال از ايزد متعال سؤال نمود 
فرزندی کرامت کند که نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در او بوده باشد، در اين حال 
او را خواب ربود و در خواب صدای هاتفی را شنید که او را ندا کرد که: بر تو باد به سلمی دختر عمرو 



ن بده و او را خواستگاری نما که مانند که او طاهره و مطهّره و پاکدامان است از گناهان پس مهر گرا
او را از زنان نخواهی يافت و از او فرزندی تو را روزی خواهد شد که سید پیغمبران از او بهم خواهد 

 رسید.

پس هاشم ترسان بیدار شد و فرزندان عم و برادر خود مطّلب را جمع کرد و خواب خود را به ايشان 
 نقل کرد.

ادر! اين زن که نام بردی از قبیلۀ بنی نجّار است و در میان قوم خود برادرش مطّلب گفت: ای بر
مشهور و معروف است به نجابت و عفّت و کمال و حسن و طراوت و جمال، و قبیلۀ او اهل کرم و 
ضیافت و عفتند و لیکن تو از ايشان در شرافت و نسب افضلی و جمیع پادشاهان آرزوی مواصلت 

 ين امر عازمی رخصت فرما تا ما برويمتو دارند، اگر البته به ا
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 و برای تو خطبه کنیم.

هاشم گفت: حاجت برآورده نمی شود مگر به سعی صاحبش، من خود می خواهم به تجارت شام 
 بروم و آن کريمه را در عرض راه خواستگاری نمايم.

ۀ طیبه شدند که قبیلۀ پس تهیۀ سفر خود ساز کرد با برادر خود مطّلب و پسران عمّ خود متوجه مدين
بنی نجّار در آنجا می بودند، چون داخل مدينه شدند نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که از 
جبین هاشم ساطع بود تمام مدينه را روشن کرد و در جمیع خانه های ايشان پرتو افکند، اهل مدينه 

ز شما نیکوتر نديده بوديم در حسن و جمله بسوی ايشان آمدند و پرسیدند: شما کیستید که هرگز ا
 جمال خصوصا صاحب اين نور لامع که خورشید جمال او جهان را روشن کرده است؟

مطّلب گفت: مائیم اهل خانۀ خدا و ساکنان حرم حق تعالی، مائیم فرزندان لوی بن غالب و اين 
م و می دانید که اين برادر من است هاشم بن عبد مناف، و از برای خواستگاری بسوی شما آمده اي



برادر مرا تمام پادشاهان اطراف استدعای مواصلت نمودند و ابا کرد و خود رغبت نمود که سلمی را 
 از شما طلب نمايد.

پدر سلمی در میان آن گروه بود پس مبادرت نمود به جواب او و گفت: شمائید ارباب عزت و فخر 
که شما خطبۀ او می نمائید دختر من است و او و شرف و سخاوت و فتوّت و جود و کرم، آن کريمه 

مالکۀ اختیار خود است و ديروز با زنان اکابر قبیله به سوق بنی قینقاع رفته است اگر در اينجا توقف 
می نمائید مشمول عنايت و کرامت ما خواهید بود و اگر به آن سوق تشريف می بريد مختاريد، اکنون 

 او می نمائید؟ بگوئید کدام يك از شما خواستگاری

گفتند: صاحب اين نور ساطع و شعاع لامع، چراغ بیت اللّه الحرام و مصباح ظلام، صاحب جود و 
 اکرام هاشم بن عبد مناف.

پدر سلمی گفت: به به، به اين نسبت بلند پايه شديم و سر بر اوج رفعت کشیديم و رغبت ما به او 
زياده است از رغبت او به ما، لیکن چون او مالکۀ اختیار خود است با شما می رويم بسوی او، اکنون 

 فرود آئید ای بهترين زوّار و فخر قبیلۀ نزار.

 فرود آورد و به انواع ضیافتها و کرامتها ممتاز پس ايشان را با نهايت عزّت و مکرمت
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گردانید، شتران نحر کرد و خوانهای بسیار کشید؛ جمیع اهل مدينه و قبیلۀ اوس و خزرج برای 
مشاهدۀ نور جمال هاشم بیرون آمدند، و علمای يهود را چون نظر بر آن نور افتاد جهان در ديدۀ 

بودند که اين نور از علامات پیغمبر آخر الزمان است، از  ايشان تیره شد چون در تورات خوانده
مشاهدۀ اين حال ملول و گريان شدند، و عوام ايشان سبب گريان شدن آنها را جويا شدند، گفتند: 
اين علامت کسی است که بزودی ظاهر شود و خونها بريزد و ملائکه در جنگ او را مدد کنند، در 

و اين نور اوست که ظاهر شده است، پس ساير يهود از استماع است « ماحی»کتابهای شما نام او 



اين خبر گريان شدند و جمله کینۀ هاشم را به دل گرفتند و آن روز عزم بر اطفاء نور آن حضرت 
 نمودند.

چون روز ديگر صبح طالع شد هاشم اصحاب خود را امر نمود که جامه های فاخر پوشیدند و خودها 
ها در بر کردند و علم نزار را بلند کردند و هاشم را در میان گرفتند مانند ماه در بر سر گذاشتند و زره 

میان ستارگان، غلامان در پیش و اتباع و حشم در عقب روان گرديدند و با اين تهیه متوجه بازار بنی 
 قینقاع شدند.

ديك آن بازار پدر سلمی و اکابر قوم او با جمعی از يهودان در خدمت ايشان روان شدند، چون نز
رسیدند مردم اهل شهرها و واديهای نزديك و دور در آنجا حاضر بودند، همگی دست از کارهای 
خود برداشته حیران نور جمال هاشم شده بودند و از هر طرف بسوی ايشان دويدند، سلمی نیز در 

ت: بشارت می میان آن گروه ايستاده محو جمال هاشم گرديده بود ناگاه پدرش به نزد او آمد و گف
 دهم تو را به امری که مورث سرور و شادی و فخر و عزّت ابدی است برای تو.

 سلمی گفت: آن بشارت چیست؟

گفت: ای سلمی! اين آفتاب اوج عزّت و ماه برج کرامت و رفعت که می بینی به خواستگاری تو آمده 
 است و در اطراف جهان به کرم و سخاوت و عفّت و کفاف معروف است.

می از غايت حیا رو از پدر گردانید، پدرش از فحاوی کلام او رضا و خشنودی فهمید، پس هاشم سل
 در کناری خیمۀ حرير سرخ برپا کرد و سراپرده ها بر دور آن زدند
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و چون در خیمۀ خود قرار گرفت اهل سوق از هر سو به نزد ايشان جمع شدند و تفحّص احوال ايشان 
لاع از حقیقت حال نائرۀ حسد در کانون سینۀ ايشان مشتعل شد، زيرا سلمی می کردند، بعد از اط

 در حسن و جمال و عفّت و ادب و حسن خلق و کمال نادرۀ زمان و يگانۀ دوران بود.



پس شیطان به صورت پیر مردی متمثل شد و نزد سلمی آمد و گفت: من از اصحاب هاشمم و برای 
مرد اگر چه در حسن و جمال آن مرتبه دارد که ديدی و لیکن نصیحت و خیرخواهی تو آمده ام، اين 

بسیار کم رغبت است به زنان و زنی را که بسیار دوست دارد بیشتر از دو ماه نگاه نمی دارد، زنان 
 بسیار خواسته و طلاق گفته است و او را در جنگها شجاعتی نیست و بسیار ترسان و جبان است.

ر حقّ او راست باشد اگر قلعه های خیبر را برای من پر از طلا و سلمی گفت: اگر آنچه می گوئی د
 نقره کند در او رغبت ننمايم.

پس شیطان لعین امیدوار شد و به صورت شخصی ديگر از اصحاب هاشم متمثل شد و به نزد سلمی 
 آمد و مانند آن افسانه ها بار ديگر بر او خواند.

را اعاده نمود، پس چون پدر سلمی به نزد او آمد او را باز به صورت ثالثی مصوّر شد و آن اکاذيب 
ملول و غمگین يافت، گفت: ای سلمی! چرا محزونی؟ امروز هنگام شادی و سرور توست که عزّت 

 و کرامت ابدی تو را میسّر گرديده است.

سلمی گفت: ای پدر! می خواهی مرا به شخصی تزويج کنی که رغبت به زنان ندارد و طلاق بسیار 
 گويد و ترسان است در جنگها؟ می

پدر سلمی چون اين سخن شنید خنديد و گفت: و اللّه که اين مرد به هیچ يك از اين صفات که ذکر 
کردی متّصف نیست، به جود و کرم او مثل می زنند، از بسیاری طعام که به مهمانان خورانیده و وفور 

ده اند و هرگز زنی را طلاق نگفته است و گوشت و استخوان که برای ايشان شکسته او را هاشم نامی
در شجاعت و بسالت مشهور آفاق است و در خوش خوئی و خوش زبانی نظیر خود ندارد و البته آن 

 که اين سخن را به تو گفته است شیطان خواهد بود.
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ديد و چون روز ديگر شد سلمی هاشم را ديد و از محبت آن نور که در جبین مبین او بود بی تاب گر
رسولی نزد او فرستاد که: فردا مرا خواستگاری کن و مهر هرچه از تو بطلبند مضايقه مکن که من تو 
را مساعدت می نمايم از مال خود، پس روز ديگر هاشم با اصحاب کبار خود به خیمۀ پدر سلمی 

حیرت آمدند و هاشم و مطّلب و پسران عمّ ايشان در صدر خیمه نشستند و جمیع اهل مجلس از 
جمال هاشم نظر از وی برنمی داشتند، پس مطّلب به سخن درآمده گفت: ای اهل شرف و کرامت 
و فضل و نعمت! مائیم اهل بیت اللّه الحرام و صاحبان مشاعر عظام و بسوی ما می شتابند طوايف 

ه علیه انام و خود می دانید شرف و بزرگواری ما را و بر شما ظاهر است نور باهر محمدی صلّی اللّ 
و آله و سلّم که حق تعالی او را مخصوص ما گردانیده است و مائیم فرزندان لوی بن غالب و آن نور 
از آدم فرود آمده است تا آنکه به پدر ما عبد مناف رسیده است و از او به برادرم هاشم منتقل گرديده 

امی شما را خواستگاری و حق تعالی آن نعمت را بسوی شما فرستاد و آمده ايم برای او فرزند گر
 کنیم.

عمرو )پدر سلمی( گفت: برای شما است تحیت و اکرام و اجابت و اعظام، ما قبول کرديم خطبۀ 
شما را و اجابت نموديم دعوت شما را و لیکن ناچار است عمل کردن به عادت قديم ما که مهری 

وسته در میان ما بوده من اظهار اين گران برای اين امر ذی شأن مقدّم داريد و اگر نه اين عادت قديم پی
 نمی کردم.

 مطّلب گفت: ما صد ناقۀ سیاه چشم سرخ مو برای شما می فرستیم.

 پس شیطان که از جملۀ حضّار مجلس بود گريست و نزد پدر سلمی آمد و گفت: مهر را زياد کن.

 عمرو گفت: ای بزرگواران! قدر دختر ما نزد شما همین بود؟

 ثقال طلا نیز می دهم.مطّلب گفت: هزار م

 باز شیطان اشاره کرد بسوی عمرو که: طلب کن زيادتی مهر را.



 عمرو گفت: ای جوان! تقصیر کردی در حق ما.

 مطّلب گفت: يك خروار عنبر و ده جامۀ سفید مصری و ده جامۀ عراقی نیز اضافه کردم.
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 ن کردی باز کرامت فرما.باز شیطان امر به زيادتی کرد، عمرو گفت: نزديك آمدی و احسا

 مطّلب گفت: پنج کنیز هم برای خدمت ايشان می دهم.

 باز شیطان اشاره کرد: بیشتر بطلب، عمرو گفت: ای جوان! آنچه می دهی باز به شما برمی گردد.

 مطّلب گفت: ده اوقیه مشك و پنج قدح کافور نیز اضافه کردم، آيا راضی شديد؟

باز شیطان خواست وسوسه کند، عمرو بانگ بر او زد و گفت: ای پیر بد ضمیر! دور شو که مرا در 
 اين مجلس خجلت دادی.

پس مطّلب او را زجر کرد و از خیمه بیرونش کردند و يهودان نیز با اندوه و مذلّت بیرون رفتند! سر 
شام و عراق است چرا از تدبیر او  کردۀ يهودان به پدر سلمی گفت: اين مرد پیر حکیم ترين دانايان

 بیرون می روی؟ و ما راضی نمی شويم که دختر خود را به غريبی که از بلاد ما نیست بدهی.

پس چهارصد نفر يهود که حاضر بودند شمشیرها کشیدند و در برابر ايستادند و سادات حرم چهل 
د حمله آورد و هاشم بر شیطان نفر بودند، ايشان نیز شمشیرها کشیدند و مطّلب بر سر کردۀ يهو

ملعون حمله کرد، شیطان گريخت و هاشم بر او رسید و او را گرفته بلند کرد و به زمین زد، چون نور 
رسالت بر او تابید نعره ای زد و مانند باد تندی از زير دست او بیرون رفت و هاشم چون به جانب 

ست و هاشم و اصحاب او بسیاری از يهود را مطّلب نظر کرد ديد سرکردۀ يهود را به دونیم کرده ا
کشتند، و چون خبر به مدينه رسید مردان و زنان به آن طرف دويدند و چون هفتاد نفر از يهود کشته 



شدند رو به هزيمت نهادند و عداوت يهود نسبت به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 من.محکمتر شد، پس هاشم گفت: ظاهر شد تأويل خواب 

عمرو از آنها التماس نمود که: دست از ايشان برداريد و شادی را به اندوه مبدّل مسازيد، پس هاشم 
 به خیمۀ خود مراجعت و اسباب ولیمه مهیّا نمود و جمیع حاضران را اطعام کرد.
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م عمرو به نزد دختر آمد و گفت: شجاعت هاشم را مشاهده نمودی؟ اگر من از او التماس نمی کرد
 يکی از يهود را زنده نمی گذاشت.

 سلمی گفت: ای پدر! آنچه خیر مرا در آن می دانی بکن و از ملامت لئیمان پروا مکن.

عمرو به نزد اهل حرم آمده گفت: ای بزرگواران! غم و کینه را از دلها بیرون کنید، دختر من هديۀ 
 شماست و از شما هیچ چیز توقع ندارم.

ايم با زيادتی می دهیم؛ و رو کرد بسوی هاشم و گفت: ای برادر! به آنچه مطّلب گفت: آنچه گفته 
 گفتم راضی شدی؟ گفت: بلی.

پس با يکديگر مصافحه کردند، عمرو زر بسیار و مشك و عنبر و کافور فراوان بر هاشم و مطّلب و 
فاف آن غرۀ ساير اصحاب ايشان نثار کرد و همگی بار کرده به مدينه مراجعت نمودند و در مدينه ز

عبد مناف با آن درۀ صدف کرامت و عفاف متحقق شد، و بعد از تحقق التیام و مشاهدۀ اخلاق 
پسنديدۀ آن بدر تمام سلمی آنچه از هاشم به علت مهر گرفته بود با اضعاف آن رد کرد، و در همان 

محمدی شب درّ شاهوار نطفۀ طیّبۀ عبد المطّلب در صدف رحم طاهرۀ سلمی منعقد شد و نور 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جبین مکین سلمی ساطع گرديد و اهل يثرب همگی سلمی را برای 
آن کرامت عظمی تهنیت گفتند و از آن نور حسن و طراوت آن گوهر يگانه مضاعف گرديد و زنان 

کلوخی مدينه به مشاهدۀ جمال او آمده از نور و ضیای او حیران می شدند؛ به هر درخت و سنگ و 



که می گذشت او را تحیت و سلام و تهنیت و اکرام می گفتند، پیوسته از جانب راست خود ندائی 
 « .السّلام علیك يا خیر البشر»می شنید که 

و اين غرائب را به هاشم نقل می کرد و از قوم اخفا می نمود، تا آنکه شبی شنید منادی او را ندا کرد 
 تو ارزانی داشت فرزندی را که بهترين اهل شهرها و صحراها است.که: بشارت باد تو را که خدا به 

چون سلمی اين ندا را شنید ديگر نگذاشت هاشم به او نزديکی کند، هاشم چند روزی بعد از آن در 
مدينه ماند و وداع کرد سلمی را و گفت: ای سلمی! به تو سپردم امانتی را که حق تعالی به آدم سپرد 

نکه به ما رسید و و آدم به شیث سپرد و پیوسته اکابر دين اين نور مبین را به يکديگر سپرده اند تا آ
 کرامت ما به سبب آن مضاعف گرديد و اکنون آن نور را به امر
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الهی به تو سپردم و از تو عهد و پیمان می گیرم که آن را حراست و محافظت نمائی، و اگر در غیبت 
و اگر  من آن فرزند به ظهور آيد بايد که نزد تو از ديده گرامی تر و از جان و زندگانی عزيزتر باشد،

توانی چنان کن که ديده ای بر او نیفتد که حاسدان و دشمنان او بسیارند خصوصا يهودان که عداوت 
ايشان در اول امر بر تو ظاهر شد و اگر از اين سفر برنگردم و خبر وفات من به تو رسد بايد در 

ردانی و او را از محافظت و کرامت او تقصیر ننمائی، چون به سنّ شباب رسد او را به حرم خدا برگ
 عموهايش دور نگردانی که حرم خدا خانۀ عزّت و نصرت ماست.

سلمی گفت: سخنان تو را شنیدم و به جان قبول کردم و دلم را از ذکر مفارقت خود به درد آوردی و 
 از حق تعالی سؤال می نمايم که تو را بزودی به من برگرداند.

 آمد، هاشم رو بسوی ايشان کرد و گفت: پس هاشم با برادر خود و ساير اقارب بیرون

ای برادران و خويشان! مرگ راهی است که هیچ کسی را از آن چاره نیست و من از شما غايب می 
شوم و نمی دانم که بسوی شما برمی گردم يا نه و شما را وصیت می کنم که با يکديگر متفق باشید 



دد نزد پادشاهان و غیر ايشان و دشمنان و از هم جدا مشويد که مورث مذلت و خواری شما می گر
در عزّت و دولت شما طمع می کنند؛ برادرم مطّلب را خلیفۀ خود می کنم بر شما زيرا که او عزيزترين 
خلق است نزد من، اگر وصیت مرا بشنويد و او را پیشوای خود دانید و کلیدهای کعبه و سقايت زمزم 

یغمبران به ما رسیده است به او تسلیم نمائید فیروز و سعادتمند و علم جدّ ما نزار و آنچه از کرامتهای پ
می گرديد؛ و ديگر وصیت می کنم شما را در حقّ فرزندی که در رحم سلمی است که او را شأنی 

 عظیم و رتبه ای بزرگ خواهد بود، پس در هیچ باب مخالف قول من مکنید.

 و را و لیکن دلهای ما را به وصیت خود شکستی.گفتند: شنیديم گفتار تو را و اطاعت کرديم فرمودۀ ت

پس هاشم به جانب شام متوجه شد، چون به مقصد رسید و متاع خود را فروخت و امتعۀ مناسب 
خريد و تحفه ها و هديه ها برای سلمی تحصیل کرد و خواست که متوجه جانب مدينه سفر کند او 

 گر مرضشرا عارضه ای روی داد و از رفیقان بازماند و روز دي
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سنگین شد پس به رفقا و غلامان و خدمتکاران خود گفت: علامت مرگ در خود مشاهده می نمايم 
و گويا مرا از اين درد رهائی نیست، برگرديد بسوی مکه و چون به مدينه برسید سلام مرا به سلمی 

می به غیر از آن فرزند برسانید و او را تعزيه بگوئید و در باب فرزندم به او وصیت نمائید که من غ
ارجمند ندارم؛ پس بعد از دو روز که آثار موت بر او ظاهر گرديد و عساکر ارتحال نزد او متواتر رسید 

 فرمود: مرا بنشانید، و دوات و کاغذی طلبید، بعد از ذکر نام مقدس جناب ايزدی نوشت که:

ولای او به او رسیده بود که بار بندد اين نامه ای است که بندۀ ذلیلی نوشته است در وقتی که فرمان م
از نشئۀ فانی دنیا به سوی نشئۀ باقی عقبی. امّا بعد، اين نامه را در هنگامی نوشتم که جان در کشاکش 
مرگ بود و هیچ کس را از مرگ گريزی نیست، اموال خود را بسوی شما فرستادم که در میان خود 

ما دور است و نور شما با اوست و عزّت شما نزد اوست بالسويّه قسمت کنید، و آن کريمه را که از ش
يعنی سلمی فراموش مکنید، وصیت می کنم شما را به احترام فرزند او و رعايت حقّ او، فرزندان مرا 



سلام برسانید، پیام و سلام مرا به سلمی برسانید و بگوئید: آه آه که من از قرب و وصال او سیر نشدم 
 خود بهره مند نشدم، و سلام و رحمت خدا بر شما باد تا روز قیامت.و به ديدار فرزند دلبند 

پس نامه را پیچید و به مهر خود مزيّن کرد و به ايشان سپرد و گفت: مرا بخوابانید، چون خوابید نظر 
به سوی آسمان افکند و گفت: مدارا کن ای رسول خداوند من به حقّ نور مصطفی صلّی اللّه علیه و 

من حامل آن بودم؛ چون اين را گفت به آسانی به عالم بقا رحلت نمود گويا چراغی  آله و سلّم که
 بود خاموش شد.

پس آن جناب را تجهیز و تغسیل و تکفین نمودند و در غرۀ شام آن معدن کرم و انعام را دفن کردند و 
استماع اين  بسوی مکه روان شدند، چون به مدينه رسیدند صدا به نالۀ وا هاشما! بلند کردند، از

 صدای وحشت افزا زنان و مردان مدينه از خانه ها بیرون دويدند.

سلمی و پدر او و خويشان او جامه چاك کردند، سلمی فرياد برآورد: وا هاشما! کرم و عزّت از موت 
 تو مردند، که خواهد بود بعد از تو برای فرزندی که او را نديده ای و میوۀ او را نچیده ای؟

 44ص: 

لمی شمشیر هاشم را کشیده شتران و اسبان او را پی کرد و قیمت همه را از مال خود تسلیم پس س
کرد و به وصیّ هاشم گفت: مطّلب را از من دعا برسان و بگو که من بر عهد برادر تو هستم و مردان 

 بعد از او بر من حرامند.

رده گريبانها دريدند، آسمان و چون غلامان و اموال هاشم به مکه رسیدند زنان مکه موها پريشان ک
زمین بر ايشان گريستند؛ چون وصیتنامۀ آن جناب را گشودند مصیبت ايشان تازه شد و به وصیت او 
مطّلب را رئیس و پیشوای خود گردانیدند، و علم اکرم نزار و کلیدهای کعبه و سقايت زمزم و رفادۀ 

اهیم و انگشتر نوح و ساير مکارم انبیاء که حاجیان حرم و کمان اسماعیل و نعلین شیث و پیراهن ابر
 در دست ايشان بود همه را به مطّلب تسلیم نمودند.



چون هنگام وضع حمل سلمی شد المی که زنان را می باشد به او نرسید، ناگاه صدای هاتفی را شنید 
که گفت: ای زينت زنان بنی نجّار! پرده ها بر فرزندت بیاويز و از ديدۀ نظارگیان مستور دار که اهل 

 جمیع اقطار از او سعادتمند گردند.

پرده ها را آويخت و کسی را از حال خود مطّلع چون سلمی صدای منادی را شنید درها را بست و 
ننمود، پس ناگاه ديد که حجابی از نور بر او زده شد از زمین تا آسمان تا شیاطین نزديك او نیايند، 
پس شیبة الحمد متولد شد و نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از او ساطع گرديد، در ساعت 

در بر گرفت موی سفیدی در سر او ديد و به اين سبب او را شیبة خنديد و تبسّم نمود، چون او را 
 الحمد نام کردند.

سلمی ولادت خود را پنهان کرد تا يك ماه کسی بر ولادت او مطّلع نشد، بعد از يك ماه که قوابل و 
زنان اقارب او مطّلع شدند و به تهنیت او آمدند، از غرائب احوال آن مولود متعجب شدند؛ چون 

ه شد به راه افتاد! و يهودان که او را می ديدند از اندوه و کینۀ او بی تاب می شدند چون می دوماه
دانستند که آن نوری که از او ساطع است نور پیغمبری است که ايشان را خواهد کشت و دين ايشان 
را بر طرف خواهد کرد؛ چون هفت سال از عمر شريفش گذشت جوانی شد در نهايت قوت و شدت 

 ولت، بارهای گران را برمی داشت و اطفال را به دست بلند کرده به زمین می زد.و ص
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پس مردی از قبیلۀ بنی الحارث برای حاجتی داخل مدينه شد ناگاه نظرش بر طفلی افتاد که مانند 
 ماه پاره ای نور از او ساطع است و با جمعی از کودکان بازی می کند، نزد ايشان ايستاد و محو حسن

 و جمال او گرديده گفت: زهی سعادتمند کسی که تو در ديار او باشی.

 او بازی می کرد و گفت: منم فرزند زمزم و صفا و پسر هاشم و همین بس است برای شرف من.

 آن مرد نزديك آمده گفت: ای جوان چه نام داری؟



ا من، با مادر و گفت: منم شیبه پسر هاشم بن عبد مناف، پدرم مرد و عموهای من جفا کردند ب
 خالوهای خود در اين غربت مانده ام، تو از کجا آمده ای ای عم؟

 گفت: از مکه آمده ام.

شیبه گفت: چون به سلامت به مکه برگردی و فرزندان عبد مناف را ببینی سلام من به ايشان برسان و 
ا کردند، ای فرزندان بگو: رسالتی دارم بسوی شما از طفل يتیمی که پدرش مرده و عموهايش به او جف

عبد مناف! زود فراموش کرديد وصیتهای هاشم را و ضايع کرديد نسل او را، هر نسیم که از سوی مکه 
 می وزد شمیم شما را از او می شنوم و در آرزوی مواصلت شما شبها به روز می آورم.

چون به مجلس آن مرد از استماع اين رسالت گريان شده به سرعت تمام به جانب مکه روان شد، 
اولاد عبد مناف درآمد بعد از تحیت و سلام گفت: ای اکابر و اشراف و ای فرزندان عبد مناف! از 
عزّت خود غافل شده ايد و چراغ هدايت خود را در خانۀ ديگران افروخته ايد، پس پیام عبد المطّلب 

 رتبه رسیده است.)شیبه( را به ايشان رسانیده ايشان گفتند: ما ندانستیم که او به اين م

آن رسول گفت: بخدا سوگند می خورم که فصحاء در جنب فصاحت او لالند و عقلاء در مکالمۀ او 
 عاجز، خورشید اوج حسن و جمال است و نور ديدۀ اهل فضل و کمال.

پس مطّلب در همان مجلس مرکب طلبیده سوار شد و تنها عنان عزيمت به صوب مدينه معطوف 
 تمام خود را به مدينه رسانید.گردانید و به سرعت 
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چون داخل مدينه شد شیبة الحمد را ديد که با کودکان بازی می کند او را به نور محمدی صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم شناخت و ديد سنگی عظیم برداشته است و می گويد: منم پسر هاشم که مشهور 

 است به عظايم.



 را خوابانید و گفت: نزديك من بیا ای يادگار برادر من.چون مطّلب اين سخن را شنید ناقه 

پس شیبه بسوی او دويد و گفت: کیستی تو که دلم بسوی تو مايل گرديد؟ گمان می برم از اعمام من 
 باشی.

گفت: منم مطّلب عموی تو؛ و او را در بر گرفته می بوسید و می گريست پس گفت: ای پسر برادر 
 ه شهر پدر و عموهايت که خانۀ عزّت توست؟من! می خواهی تو را ببرم ب

 گفت: بلی می خواهم.

 پس مطّلب سوار شد و شیبه را با خود سوار کرد و بسوی مکه روان شد.

شیبه گفت: ای عمّ من! به سرعت برو که می ترسم خويشان مادرم مطّلع شوند و شجاعان قبیلۀ اوس 
 بری.و خزرج با ايشان موافقت کنند و نگذارند مرا بیرون 

 مطّلب گفت: ای فرزند برادر! غم مخور حق تعالی کفايت شرّ ايشان می نمايد.

چون يهودان مطّلع شدند که شیبه با عمّ خود مطّلب تنها روانۀ مکه شده اند طمع کردند در قتل 
نام، روزی بیرون آمد « لاطیه»می گفتند پسری داشت « دحیه»ايشان، يکی از رؤسای يهود که او را 

ال بازی کند شیبه با استخوان شتری بر سر او زد و سرش را شکست و گفت: ای پسر يهوديه! با اطف
اجلت نزديك شده است و بزودی خانه های شما خراب خواهند شد. چون اين خبر به پدر او رسید 

 به غايت خشمناك شد و اين کینه علاوۀ کینۀ قديم ايشان شد.

ن قوم خود که: ای گروه يهودان! آن پسر که از او می ترسیديد پس چون اين خبر را شنید ندا کرد در میا
با عمّ خود تنها رفته است پس او را دريابید و هلاك کنید و از شرّ او ايمن گرديد! پس هفتاد نفر از 
يهود اسلحه بر خود راست کرده از عقب ايشان روان شدند، پس در شب چون صدای سم ستوران 

 فت: ای پسر برادر! به ماايشان به گوش مطّلب رسید گ
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 رسیدند آنها که از ايشان حذر می کرديم.

 شیبه گفت: ای عم! راه را بگردان.

 مطّلب گفت: نور جبین تو راهنمای آن گمراهان خواهد بود و به هر سو رويم به ما خواهند رسید.

 شیبه گفت: روی مرا بپوشان شايد که آن نور مخفی گردد.

پس مطّلب جامه را سه تا کرده بر روی شیبه افکند، آن نور باز ساطع بود و تفاوتی نکرد، گفت: ای 
فرزند! اين نور جمال تو خدائی است به گل نمی توان اندود کرد و کسی آن را خاموش نمی تواند 

ا به تو نمود، تو را شأنی بزرگ و منزلتی و قدری عظیم نزد حق تعالی هست و آن خداوندی که آن ر
 عطا کرده هر محذور را از تو دفع خواهد کرد.

چون يهودان به ايشان رسیدند شیبه گفت: ای عم! مرا فرود آور تا قدرت الهی را به تو بنمايم؛ چون 
 به زمین رسید بر روی خاك به سجده افتاد و رو بر خاك مالید و عرض کرد:

ت و قسمت کنندۀ روزيهای هر امّت! سؤال ای پروردگار نور و ظلمت و گردانندۀ هفت فلك با رفع
می کنم از تو بحقّ شفیع روز جزا و نور بزرگواری که سپرده ای به ما که رد نمائی از ما مکر دشمنان 

 ما را.

هنوز دعای او تمام نشده بود که خیل يهود رسیده در برابر ايشان صف کشیدند و به قدرت الهی 
 ها مستولی شد و از روی تملّق و مدارا گفتند:مهابتی عظیم از شیبه و عمّ او بر آن

ای بزرگواران نیکو کردار! ما به قصد ضرر شما نیامده ايم و لیکن می خواهیم شیبه را بسوی مادرش 
 برگردانیم که چراغ شهر ما و مايۀ برکت و نعمت ماست!



ده است اين شیبه گفت: از شما به غیر کینه و مکر نمی بینم و چون قدرت الهی بر شما ظاهر ش
 سخن می گوئید.

پسر دحیه به آنها گفت: مگر « لاطیه»پس يهودان خائف و مخذول برگشتند، چون قدری راه رفتند 
نمی دانید که اين گروه معدن سحرند و ما را جادو کردند، بیائید تا پیاده برگرديم و ايشان را دفع کنیم؛ 

و چون به نزديك ايشان رسیدند مطّلب گفت:  پس شمشیرها کشیده به جانب آن دو بزرگوار برگرديدند
 اکنون مطلب شما ظاهر شد و جهاد با شما
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واجب گرديد، پس کمان خود را گرفت و به چند تیر چند جوان آنها را به جهنم فرستاد که همگی به 
به يك دفعه حمله کردند؛ مطّلب نام خدا را برده با ايشان جنگ می کرد و شیبه می گريست و تضرع 

درگاه قادر ذو الجلال می کرد، ناگاه از دور غباری پیدا شد و صیحۀ اسبان و قعقعۀ سلاح شجاعان 
به گوش ايشان رسید، چون نزديك شدند مطّلب ديد سلمی با پدر خود و چهار صد نفر از شجاعان 

بر آنها اوس و خزرج به طلب شیبه آمده اند، چون سلمی يهودان را با مطّلب در جنگ ديد بانگ زد 
 که: وای بر شما اين چه کردار است؟

لاطیه رو به هزيمت نهاد، مطّلب گفت: به کجا می روی ای دشمن خدا؟ و با شمشیر او را به دونیم 
کرد، شجاعان اوس و خزرج در میان يهودان افتاده تمام را کشتند پس به مطّلب رو آوردند و مطّلب 

خود ترسید و قبیلۀ خود را از قتال منع کرد و خطاب  شمشیر برهنه در دست داشت، سلمی بر فرزند
 نمود به مطّلب که: تو کیستی که می خواهی فرزند شیر را از مادر خود جدا کنی؟

مطّلب گفت: من آنم که می خواهم شرف او را بر شرف و عزّت او را بر عزّت بیفزايم و بر او مهربانترم 
 حرم و پیشوای امم گرداند و منم عموی او مطّلب. از شما و امیدوارم که حق تعالی او را صاحب



سلمی گفت: مرحبا خوش آمدی، چرا از من رخصت نطلبیدی در بردن فرزند من؟ من شرط کرده 
ام با پدر او که چون فرزندی بهم رسد از خود جدا نکنم؛ پس رو به شیبه کرد و گفت: ای فرزند 

 د برو و اگر می خواهی با من برگرد.گرامی! اختیار با توست، اگر می خواهی با عمّ خو

شیبه چون سخن مادر خود را شنید سر به زير افکند و قطرات اشك فرو ريخت و گفت: ای مادر 
مهربان! از مخالفت تو ترسانم و مجاورت خانۀ خدا را خواهانم، اگر رخصت می فرمائی می روم 

 وگرنه برمی گردم.

هش خود اختیار کردم و به ضرورت درد مفارقت پس سلمی گريست و گفت: خواهش تو را بر خوا
تو را بر خود گذاشتم پس مرا فراموش مکن و خبرهای خود را از من بازمگیر ؛ او را در بر گرفته وداع 

 نمود، به مطّلب گفت: ای پسر عبد مناف! امانتی که برادرت به
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گام تزويج او شود زنی که من سپرده بود بسوی تو تسلیم کردم پس او را محافظت نما، چون هن
 مناسب او باشد در عزّت و نجابت و شرف تحصیل کن.

مطّلب گفت: ای کريمۀ بزرگوار! کرم کردی و احسان نمودی، تا زنده ايم حقّ تو را فراموش نخواهیم 
 کرد.

پس مطّلب شیبه را رديف خود سوار نموده بسوی مکه متوجه شدند؛ چون آفتاب جمال شیبه از 
طالع شد پرتو نورش بر کوههای مکه و کعبه تابید و آن روشنی موجب حیرت اهل مکه درهای مکه 

 گرديد و از خانه ها بیرون شتافتند، چون مطّلب را ديدند پرسیدند: اين کیست که با خود آورده ای؟

نامیدند، او را به خانه « عبد المطّلب»برای مصلحت گفت: بندۀ من است، پس به اين سبب شیبه را 
د و مدتی امر او را مخفی داشت و مردم از نور او تعجب می نمودند و نمی دانستند که جدّ آور

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواهد بود، پس امر او در میان قريش عظیم شد و در هر 



متوسل امر از او برکت می يافتند و در هر مصیبت و بلیّه به او پناه می بردند و در هر قحط و شدت 
به نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می شدند و حق تعالی دفع آن شدائد از آنها می 

 .(1)نمود و معجزات باهرات از آن نور ظاهر می گرديد 
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 فصل سوم: در بیان احوال آباء عظام و اجداد کرام حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

بدان که اجماع علمای امامیه منعقد گرديده است بر آنکه پدر و مادر حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم و جمیع اجداد و جدّات آن حضرت تا آدم علیه السّلام همه مسلمان بوده اند و نور آن 

هات حضرت در صلب و رحم مشرکی قرار نگرفته است و شبهه ای در نسب آن حضرت و آباء و امّ 
، بلکه (1)او نبوده است، و احاديث متواتره از طرق خاصه و عامه بر اين مضامین دلالت کرده است 

يث متواتره ظاهر می شود که اجداد آن حضرت همه انبیاء و اوصیاء و حاملان دين خدا بوده از احاد
اند؛ فرزندان اسماعیل که اجداد آن حضرتند اوصیای حضرت ابراهیم علیه السّلام بوده اند و همیشه 

د و پادشاهی مکه و حجابت خانۀ کعبه و تعمیرات آن با ايشان بوده است و مرجع عامۀ خلق بوده ان
ملت ابراهیم در میان ايشان بوده است و به شريعت حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السّلام 
شريعت ابراهیم در میان فرزندان اسماعیل منسوخ نشد و ايشان حافظان آن شريعت بودند و به 
 يکديگر وصیت می کردند و آثار انبیاء را به يکديگر می سپردند تا به عبد المطّلب رسید و عبد
المطّلب ابو طالب را وصیّ خود گردانید، و ابو طالب کتب و آثار انبیاء و ودايع ايشان را بعد از بعثت 

 تسلیم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نمود.
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 .196-1/189سیرۀ ابن کثیر 

در فضیلت عبد المطّلب علیه السّلام احاديث بسیار وارد شده است، چنانکه در حديث صحیح از 
لام منقول است که: عبد المطّلب محشور خواهد شد در روز قیامت امّت امام جعفر صادق علیه السّ 

تنها چون در ايمان در میان قوم خود تنها بود و بر او خواهد بود سیمای پیغمبران و مهابت پادشاهان 
(1). 

: عبد المطّلب اول کسی بود که قائل شد به بدا و مبعوث و در حديث صحیح و معتبر ديگر فرمود
خواهد شد در قیامت با حسن پادشاهان و سیمای پیغمبران. پس فرمود: روزی عبد المطّلب حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پی شتران خود فرستاد و دير برگشت پس مضطرب شد و به هر 

ر حلقۀ کعبه زد و تضرع نمود به درگاه خدا و فرياد کرد: ای پروردگار درّه ای از پی او فرستاد و چنگ د
من! آيا آل خود را که وعده داده ای او را بر دين ها غالب گردانی هلاك خواهی کرد؟ اگر چنین کنی 

 پس امر ديگر تو را در باب او سانح گرديده است.

فرزند! ديگر تو را دنبال کاری نمی و چون آن حضرت را ديد او را در بر گرفته بوسید و گفت: ای 
 .(2)فرستم می ترسم که دشمنان تو را هلاك کنند 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
پنج سنّت مقرر نمود و حق تعالی آنها را در اسلام جاری فرمود: يا علی! عبد المطّلب در جاهلیت 

 گردانید:

زنان پدران را بر فرزندان حرام کرد پس حق تعالی در قرآن فرستاد وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ -اول
ساءِ   .(3)مِنَ اَلنِّ



ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ -دوم گنجی يافت خمس آن را در راه خدا داد، و حق تعالی فرستاد که وَ اِعْلَمُوا أَنَّ
 .(4)فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ 

 اد أَ جَعَلْتُمْ چون چاه زمزم را حفر نمود آن را سقايت حاج نمود، و خدا فرست-سوم
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 .1/447کافی  -2
 .22سورۀ نساء: -3
 .41سورۀ انفال: -4

 . (1)سِقايَةَ اَلْحاجِّ 

 دا اين حکم را فرستاد.در ديۀ کشتن آدمی صد شتر مقرر کرد، و خ-چهارم

طواف نزد قريش عددی نداشت، پس عبد المطّلب هفت شوط مقرر کرد، و حق تعالی چنین -پنجم
 مقرر فرمود.

قمار نمی کرد، و بت را عبادت نمی کرد، و حیوانی که به نام بت (2)يا علی! عبد المطّلب به ازلام 
 .(3)برای او می کشتند نمی خورد و می گفت: بر دين پدرم ابراهیم باقیم 

ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: جبرئیل بر حضرت رسول  و در حديث معتبر
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شده عرض کرد: خدا تو را سلام می رساند و می فرمايد: حرام کردم 
آتش را بر پشتی که از او فرود آمده ای يعنی عبد اللّه و شکمی که تو را برداشته است يعنی آمنه و 

 .(4)ی که تو را کفالت و محافظت کرده است يعنی ابو طالب کنار



و به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: و اللّه عبادت نکرد پدرم و نه 
کردند رو به  بلکه همه نماز می(5)جدّم عبد المطّلب و نه جدّم هاشم و نه عبد مناف ]بتی را هرگز[ 

 .(6)کعبه بر دين ابراهیم و متمسك به دين آن حضرت بودند 

و در روايت ديگر از ابن عباس منقول است که: برای هیچ کس در پیش کعبه مسند نمی انداختند 
يك از فرزندانش بر مسند او نمی نشستند برای اجلال و اکرام او، و مگر برای عبد المطّلب، و هیچ 

هرگاه که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تشريف می آورد و می خواست بر آن مسند 
بنشیند و عموهای او اراده می کردند او را منع کنند عبد المطّلب می گفت: بگذاريد فرزند مرا که او 

 و عن قريب سید و بزرگ شما خواهد گرديد و من نوررا شأنی بزرگ است 

 53ص: 

 
 .19سورۀ توبه: -1
ازلام جمع زلم يا زلم است، اين نام بر تیرهای بی پر که در جاهلیت با آنها قمار می کردند اطلاق  -2

 می شود.
 .4/365؛ من لا يحضره الفقیه 313خصال  -3
 .485؛ امالی شیخ صدوق 136؛ معاني الاخبار 293خصال  -4
 اين عبارت از متن عربی روايت اضافه شد. -5
 .1/174کمال الدين و تمام النعمة  -6

 سیادت و بزرگی در جبین او مشاهده می نمايم و بزودی پیشوای جمیع خلق خواهد گرديد.

پشتش می کشید و او را مکرر می بوسید  پس آن حضرت را گرفته در کنار خود می نشانید و دست بر
و می گفت: هرگز بوسه از اين پاکتر و نیکوتر نديده ام و بدنی از اين نرمتر و پاکیزه تر نیافته ام؛ و 
چون عبد اللّه و ابو طالب از يك مادر بودند رو بسوی ابو طالب می کرد و می گفت: ای ابو طالب! 



در دامان او و او را محافظت کن که او تنها و يگانه است اين پسر را شأنی بزرگ هست پس چنگ زن 
و از پدر و مادر جدا مانده است، برای او مانند مادر مهربان باش که بدی به او نرسد؛ پس او را به 

 گردن خود سوار می کرد و هفت شوط بر دور کعبه طواف می نمود.

که منزلی است در « بواا»چون شش سال از عمر شريف آن حضرت گذشت مادر آن حضرت در 
میان مکه و مدينه به رحمت ايزدی واصل شد در وقتی که آن حضرت را به مدينه برده بود نزد 
خالوهايش از بنی عدی؛ پس چون آن حضرت يتیم ماند از پدر و مادر، رقّت و شفقت عبد المطّلب 

لّی اللّه علیه و نسبت به او زياده شد، چون هنگام وفات جناب عبد المطّلب شد حضرت رسول ص
آله و سلّم را بر سینۀ خود نشانیده او را می بوسید و می گريست و رو بسوی ابو طالب گردانیده گفت: 
ای ابو طالب! محافظت کن اين يگانه را که بوی پدر نشنیده و مزۀ شفقت مادر نچشیده، بايد 

ر کردم برای خدمت او زيرا که جگرگوشۀ خود دانی او را و من از میان همۀ فرزندان خود تو را اختیا
پدر او با تو از يك مادر است، ای ابو طالب! اگر ايام ظهور و جلالت و رفعت او را دريابی خواهی 
دانست که او را نیك شناخته بودم، تا توانی او را پیروی کن و ياری نما او را به دست و زبان و مال 

ادشاهی و رفعتی او را نصیب شود که هیچ يك از خود، و اللّه که او بزودی سر کردۀ شما گردد و پ
 پدران مرا میسّر نشده بود، ای فرزند! قبول کن وصیت مرا.

 ابو طالب عرض کرد: قبول کردم و خدا را بر خود گواه می گیرم.

پس عبد المطّلب دست ابو طالب را گرفته پیمان را بر او محکم کرد و گفت: الحال مرگ بر من آسان 
 آن حضرت را می بوسید و می بوئید و می فرمود: گواهی می دهم شد؛ و پیوسته
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که نبوسیده ام احدی از فرزندان خود را که از تو خوشبوتر و خوش روتر باشد؛ کاش زمان عالی شأن 
تو را در می يافتم؛ پس مرغ روح مقدسش بسوی گلشن قدس پرواز نمود، و در آن وقت هشت سال 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشته بود، پس ابو طالب آن حضرت را از عمر شريف حضرت رسول 



به جان خود چسبانیده يك ساعت در شب و روز از او مفارقت نمی کرد، و او را در پهلوی خود می 
 .(1)خوابانید، و هیچ کس را بر او امین نمی گردانید 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: برای عبد المطّلب مسندی نزد کعبه 
می انداختند و برای احدی غیر او در آنجا مسند نمی انداختند و فرزندانش نزد سر او می ايستادند و 

لّه علیه و آله و سلّم چون تازه به نمی گذاشتند کسی را نزد آن مسند بیايد، و حضرت رسول صلّی ال
رفتار آمد روزی آمد و در دامن عبد المطّلب نشست، بعضی از فرزندان او خواستند آن حضرت را 
دور کنند عبد المطّلب گفت: بگذاريد فرزند مرا که عن قريب پادشاهی به او می رسد يا ملك به او 

 .(2)نازل می شود 

و در حديث معتبر منقول است که داود رقّی به خدمت حضرت صادق علیه السّلام آمد عرض کرد: 
 به مردی مال دادم و می ترسم به دست من نیايد.

فرمود: چون به مکه روی يك طواف با دو رکعت نماز به نیابت عبد المطّلب بکن و يك طواف ديگر 
با دو رکعت نماز به نیابت ابو طالب بکن ]و يك طواف ديگر با دو رکعت نماز به نیابت عبد اللّه بکن[ 

، و همچنین برای آمنه مادر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فاطمه مادر امیر (3)
 .(4)المؤمنین علیه السّلام بجا آور، چون چنین کردم در همان روز مال به دستم آمد 
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 فصل چهارم: در بیان قصۀ اصحاب فیل است

ه از جملۀ معجزات متواترۀ نور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در زمان عبد بدان ک
المطّلب ظاهر شد قصۀ اصحاب فیل بود، چنانکه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول 
 است که: چون ابرهة بن الصباح )پادشاه حبشه( قصد کرد خانۀ کعبه را خراب کند و به حوالی مکۀ
معظمه رسیدند بر اموال اهل مکه غارت آوردند و از آن جمله شتران عبد المطّلب را به غارت بردند، 
پس عبد المطّلب به نزد شاه رفت و رخصت طلبیده داخل شد، ابرهه بر تختی نشسته بود در قبۀ 

بر عبد  ديبائی که برای او نصب کرده بودند و سلام کرد بر او، ابرهه ردّ سلام کرد و چون نظرش
المطّلب افتاد از حسن و بها و نور و ضیا و مهابت و وقار او حیران مانده سؤال کرد: آيا در پدران تو 

 نیز اين نور و جمال که در تو مشاهده می نمايم بوده است؟

 عبد المطّلب فرمود: بلی ای ملك، همۀ پدران من صاحب نور و حسن و ضیا و عفّت و حیا بوده اند.

شما فائق گرديده ايد بر همۀ خلق به سبب فخر و شرف، و سزاوار است تو را که سید و ابرهه گفت: 
بزرگ قوم خود باشی. پس آن حضرت را بر روی تخت خود نشانید، و او را فیل سفیدی بود بسیار 
بزرگ که دو نیش آن را به انواع جواهر مرصّع کرده بود که ابرهه به آن فیل بر سلاطین ديگر مباهات 

کرد، امر کرد آن فیل را حاضر کنند، پس آن فیل را به انواع زينتها و حلی آراسته حاضر کردند، می 
 چون برابر عبد المطّلب رسید آن حضرت را

 56ص: 

سجده کرد و هرگز پادشاه خود را سجده نکرده بود و به قدرت الهی و اعجاز نور حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به زبان عربی فصیح بر عبد المطّلب سلام کرد و گفت: سلام بر تو باد 

د بر نوری ای نور بهترين خلايق و ای صاحب خانۀ کعبه و زمزم و ای جدّ بهترين پیغمبران و سلام با
 که در پشت تو است، ای عبد المطّلب! با توست عزّت و شرف، هرگز ذلیل و مغلوب نمی گردی.



چون ابرهه اين عجائب احوال را مشاهده نمود بترسید و گمان کرد جادو است، امر کرد فیل را 
سخاوت و  برگردانیدند و با عبد المطّلب گفت: به چه کار آمده ای؟ بدرستی که من شنیده ام آوازۀ

شرف و فضل تو را و ديدم از مهابت و جمال و عظمت تو آنچه بر من لازم گردانیده که هر حاجت 
از من طلب نمائی روا کنم، آنچه خواهی بطلب؛ و او را گمان آن بود که سؤال خواهد کرد که از قصد 

 خراب کردن کعبه برگردد.

 وردند، امر کن که آنها را به من پس دهند.پس عبد المطّلب فرمود: اصحاب تو بر شتران من غارت آ

ابرهه به خشم آمده گفت: از چشم من افتادی، من آمده ام خراب کنم خانۀ شرف و مکرمت تو و قوم 
تو را که به آن خانه بر عالم فخر می کنید و از همه برتر گرديده ايد و آن خانه ای است که مردم از 

 باب سخن نمی گوئی و شتران خود را از من طلب می کنی؟ !اطراف عالم به حجّ او می آيند، در آن 

عبد المطّلب فرمود: من نیستم صاحب آن خانه که تو قصد خراب کردن آن را داری، من صاحب 
شترانم که اصحاب تو گرفته اند، من در مال خود با تو سخن گفتم و آن خانه صاحبی دارد از همه 

 به حمايت و حراست خانۀ خود از ديگران. کس قادرتر و منیعتر است و او اولی است

 ابرهه حکم کرد شتران آن حضرت را رد کردند و به مکه مراجعت کرد.

ابرهه با فیل بزرگ و لشکر بسیار متوجه حرم شد، چون به نزد حرم رسید فیل داخل نشد و خوابید، 
 خوابید. چون او را می گذاشتند برمی گشت و چون او را جبر می کردند به دخول حرم می

 57ص: 

 عبد المطّلب امر کرد غلامان خود را که: پسر مرا بطلبید، چون عباس را آوردند فرمود:

اين را نمی خواهم پسر مرا بطلبید، هر يك را می آوردند می گفت: اين را نمی خواهم پسر مرا بطلبید، 
د، فرمود: ای فرزند! برو بر تا آنکه عبد اللّه والد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حاضر ش



و نظر کن به ناحیۀ دريا و هرچه بینی که از آن جانب می آيد مرا خبر ده؛ چون (1)بالای ابو قبیس 
عبد اللّه بر کوه ابو قبیس بالا رفت ديد که مرغان از ابابیل مانند سیل و شب تار رو به آن طرف آورده 
 بر ابو قبیس نشستند، از آنجا بلند شده هفت شوط برگرد کعبه طواف کرده و هفت مرتبه میان صفا و
مروه سعی کردند، پس عبد اللّه بسوی عبد المطّلب شتافت و آنچه ديده بود معروض داشت، عبد 

 المطّلب فرمود: ای فرزند! ببین که بعد از اين چه می کنند مرا خبر ده.

پس عبد اللّه خبر داد که آن مرغان به جانب لشکر حبشه روان شدند، عبد المطّلب اهل مکه را 
شکرگاه ايشان و غنیمتهای خود را برداريد؛ چون اهل مکه به لشکرگاه ايشان فرمود: برويد بسوی ل

رسیدند ديدند که مانند چوبهای پوسیده افتاده اند، و هر يك از آن مرغان سه سنگ در منقار و 
چنگالهای خود دارند و به هر سنگی يکی از آن گروه را می کشند، و چون همه را هلاك کردند 

ن کسی مانند آن مرغان نديده بود و بعد از آن نیز نديدند، و چون همه هلاك شدند برگشتند و پیش از آ
عبد المطّلب به نزد خانۀ کعبه آمد و چنگ زد در پرده های کعبه و شعری چند خواند که مضمون 
آنها حمد خدا بود بر آن نعمت عظمی، و برگشت و شعری چند خواند مشتمل بر ملامت قريش بر 

و اظهار تنهائی خود در برابر آن داهیه و نگريختن از آن و توکّل نمودن بر جناب اقدس ترك خانۀ کعبه 
 .(2)الهی 

مده و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: چون لشکر پادشاه حبشه که برای خرابی کعبه آ
بودند شتران عبد المطّلب را به غارت برده بودند عبد المطّلب به نزد او آمد و رخصت طلبید، ابرهه 

 پرسید: برای چه کار آمده است؟

 58ص: 
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 ای شتران او که برده اند آمده است که رد نمايند به او.گفتند: بر

پادشاه گفت: اين مرد بزرگ جماعتی است، من آمده ام که محلّ عبادت آنها را خراب کنم، او در آن 
باب شفاعت نمی کند و در باب شتران خود شفاعت می کند، اگر سؤال می کرد که دست از خراب 

 امر کرد شتران را رد کردند. کردن خانه بردارم، برمی داشتم، پس

عبد المطّلب همان جواب گفت که گذشت؛ پس عبد المطّلب هنگام مراجعت به فیل بزرگ آنها 
 می گفتند فرمود: ای محمود!« محمود»رسید که او را 

 فیل سر خود را به جواب حرکت داد.

 فرمود: می دانی که چرا تو را آورده اند؟

 اد که: نه.فیل سر را به جانب بالا حرکت د

 فرمود: تو را آورده اند که خانۀ پروردگار خود را خراب کنی، آيا خواهی کرد؟

 فیل با سر اشاره کرد: نه.

پس عبد المطّلب به خانه آمد؛ چون صبح روز ديگر شد عزم دخول حرم کردند، فیل امتناع نمود از 
و و نظر کن و آنچه ببینی مرا دخول حرم، عبد المطّلب بعضی از موالی خود را گفت: بر کوه بالا ر

خبر ده؛ چون بالا رفت گفت: سیاهی از طرف دريا می بینم و نزديك است که برسند؛ چون نزديك 
شدند گفت: مرغان بسیارند و هر يك در منقار خود سنگريزه دارند به قدر سنگريزه ها که به انگشتان 

 به يکديگر می اندازند يا کوچکتر.

خدای عبد المطّلب که قصد اين جماعت دارند، چون بالای سر آنها  عبد المطّلب گفت: بحقّ 
رسیدند سنگها را انداختند و هر سنگی بر سر يکی از آن گروه آمد و از دبر او خارج شد و او را کشت 
و هیچ يك از آنها بیرون نرفت مگر يك نفر که برای قوم خود خبر برد، و چون ايشان را خبر می داد 



مرغان بالای سر اوست گفت: چنین مرغان بودند، پس سنگی بر سر او انداخته او را ديد يکی از آن 
 .(1)نیز هلاك کرد 
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و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: چون حضرت عبد المطّلب به مجلس ابرهه 
 .(1)داخل شد تخت ابرهه برای تعظیم او منحنی شد و میل کرد 

 در حديث صحیح ديگر فرمود: آن مرغان مانند پرستك بودند؛ و به روايت ديگر:

 .(2)سرشان مثل سرهای درندگان بود و منقارشان مانند منقار مرغان 

د که آن را محمود می گفتند؛ بعضی و در عدد فیلها خلاف است: بعضی گفته اند يك فیل بزرگ بو
 گفته اند هشت فیل بودند؛ بعضی گفته اند دوازده فیل بودند.

و در سبب اين اراده خلاف است: بعضی گفته اند که در برابر کعبۀ معظمه در يمن معبدی ساخته 
 بود و مردم را تکلیف می کرد که بسوی آن خانه حج کنند و بر دور آن طواف نمايند، پس شخصی
از قريش شب در آن خانه مانده در و ديوار آن را به فضلۀ خود ملوّث نموده گريخت، و به اين سبب 

 .(3)آن ملعون در خشم شد و سوگند ياد کرد کعبه را خراب کند 

صاحب کتاب انوار روايت کرده است که: جمعی از اهل مکه برای تجارت به حبشه رفتند و داخل 
کنیسه ای از کنائس نصاری شدند و آتشی افروختند برای طعام خود و خاموش نکرده بار کردند، 

کار بادی وزيد و آنچه در معبد ايشان بود سوخت، چون داخل کنیسۀ خود شدند پرسیدند: کی اين 
را کرده است؟ گفتند: جمعی از تجّار مکه در اينجا آتش افروخته اند، به آن سبب کنیسه سوخته 



است؛ چون خبر به پادشاه رسید در غضب شد و وزير خود ابرهة بن الصباح را فرستاد با چهارصد 
 فیل و صد هزار مرد جنگی و گفت:

بینداز و مردان آنها را بکش و اموال آنها را کعبۀ ايشان را خراب کن و سنگهای او را در دريای جدّه 
غارت کن و احدی از ايشان را مگذار، پس ابرهه با تهیۀ تمام به جانب مکه روان شد و اسود بن 

 شکر خود کرده با بیست هزار کس پیشل(4)مقصود را چرخچی 
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فرستاد و گفت: برو و مردان و زنان ايشان را بگیر و احدی از آنها را مکش تا من بیايم که می خواهم 
 آنها را به عذابی بکنم که احدی از عالمیان را چنان عذابی نکرده باشند.

که اولاد و اموال خود را جمع کرده عزم گريختن نمودند، عبد چون اين خبر به مکه رسید اهل م
 المطّلب ايشان را نصیحت کرد که: اين ننگ است بر شما که از کعبه دور شويد.

 گفتند: ما را تاب مقاومت ايشان نیست اگر بر ما دست يابند همه را می کشند.

ابند و اگر شما نیز پناه به خانه بريد عبد المطّلب فرمود: خدای خانه نمی گذارد ايشان بر خانه ظفر ي
 به شما نیز دست نخواهند يافت.



ايشان نصیحت آن حضرت را قبول نکرده متفرق شدند، بعضی به کوهها و درّه ها گريختند و بعضی 
به دريا نشستند، عبد المطّلب فرمود: من از خدا شرم می کنم که از خانه و حرم او بگريزم و من از 

 می کنم تا حق تعالی میان ما و ايشان حکم کند.جای خود حرکت ن

پس اسود ماند تا ابرهه با آن فیلهای عظیم و لشکر گران به او ملحق شدند و رو به مکه آوردند و 
جمیع چهار پايان اهل مکه را به غارت بردند و از عبد المطّلب هشتاد ناقۀ سرخ مو بردند، چون خبر 

للّه مال خدا بود و برای ضیافت اهل خانۀ او و حاجیان خانۀ او  به عبد المطّلب رسید فرمود: الحمد
 نگاهداشته بودم، اگر به من برگرداند او را شکر خواهم کرد و اگر برنگرداند باز شکر خواهم کرد.

پس عبد المطّلب جامه های خود را پوشید و ردای لوی بن غالب را بر دوش افکند و کمربند ابراهیم 
را بر کمر بست و کمان اسماعیل ذبیح علیه السّلام را بر دوش افکند و بر اسب  خلیل علیه السّلام

خود سوار شده بسوی لشکر ابرهه روان شد، خويشان او سر راه بر او گرفتند و گفتند: نمی گذاريم 
 تو را بروی به نزد ظالمی که حرمت خانۀ خدا و حرم او را نمی داند.

خدا می دانم آنچه شما نمی دانید، دست از من برداريد ان شاء فرمود: ای قوم! من از قدرت و لطف 
 اللّه بزودی بسوی شما برمی گردم.

 پس روانه شد، چون نظر آن قوم بر او افتاد از حسن و ضیاء او متعجب و از مهابت او بر
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خورده است خود بلرزيدند و به نزد او آمده التماس کردند که: برگرد و نزد اين جبار مرو که سوگند 
احدی از شما را زنده نگذارد و ما را رحم می آيد بر تو با اين حسن و جمال و کمال به تیغ او کشته 

 شوی.

 عبد المطّلب گفت: شما مرا به مجلس او بريد و نصیحت را ترك کنید.



چون خبر عبد المطّلب را به ابرهه رسانیدند و شجاعت و جرأت او را ذکر کردند امر کرد که 
ملازمانش شمشیرها کشیدند و فیل بزرگ را به مجلس طلبید و تاج خود را بر سر نهاد و امر به احضار 

ودند که می گفتند و بر سرش دو شاخ از آهن تعبیه کرده ب« مذموم»عبد المطّلب نمود، و آن فیل را 
اگر بر کوهی می زد خراب می کرد، و بر خرطومش دو شمشیر بسته بودند و جنگ تعلیمش داده 

 بودند؛ و امر کرد چون عبد المطّلب به مجلس در آيد آن فیل را بر او حمله دهند.

چون عبد المطّلب به مجلس داخل شد جمیع حضّار را از او دهشتی عظیم بهم رسید، چون فیل را 
له دادند به نزد آن حضرت آمد و سر بر زمین نهاده ذلیل و منقاد شد؛ ابرهه از مشاهدۀ اين به او حم

احوال متحیر ماند و از دهشت بر خود لرزيد و به غايت تعظیم و تکريم آن حضرت را در کنار خود 
کنم  نشانید و عرض کرد: چه نام داری که از تو خوش روتر و نیکوتر نديده ام و هر حاجت بطلبی روا

 و اگر گوئی برگردم برمی گردم؟

عبد المطّلب فرمود: مرا با اينها کاری نیست، اصحاب تو شتری چند از من برده اند و آنها را برای 
 حاجیان بیت اللّه مهیّا کرده بودم، بگو به من بازدهند.

 ابرهه حکم کرد آنها را به او پس دادند و گفت: ديگر حاجتی داری؟

 گفت: نه.

ت: چرا در باب بلد خود سؤال نمی کنی که من سوگند ياد کرده ام که کعبۀ شما را خراب ابرهه گف
کنم و مردان شما را بکشم؟ و لیکن قدر تو را بزرگ يافتم و اگر در اين باب شفاعت نمائی شفاعت 

 تو را قبول می کنم.

ج به شفاعت من عبد المطّلب فرمود: مرا با آن کاری نیست، چون آن خانه صاحبی دارد که محتا
 نیست، اگر خواهد دفع ضرر از خانۀ خود می تواند کرد.
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ابرهه گفت: اينك از عقب تو می آيم با فیل و لشکر، کعبه و نواحی آن را خراب می کنم و ساکنان آن 
 را به قتل می رسانم.

فیل او را  عبد المطّلب فرمود: اگر توانی بکن؛ و بسوی مکه برگشت، و چون بر فیل بزرگ گذشت،
 سجده کرد پس وزراء و مصاحبان ابرهه او را ملامت کردند که: چرا او را گذاشتی برود؟

گفت: مرا ملامت مکنید که چون او را ديدم هیبتی عظیم از او در دل من پیدا شد، مگر نديديد فیل 
 او را سجده کرد؟ اکنون بگوئید در اين امر که اراده کرده ايم چه مصلحت می دانید؟

 گفتند: آنچه پادشاه فرموده البته بايد بعمل آوريم، پس با لشکر روی بسوی مکه آوردند.

و چون عبد المطّلب به مکه برگشت قوم خود را گفت: بر ابو قبیس بالا رويد، و خود به کعبه 
درآويخت و به نور محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم توسل جسته به درگاه حق تعالی تضرع و 

نمود که: الها! خانه خانۀ توست و ما همه عیال و ساکنان حرم توئیم و هر کس حمايت خانه و  زاری
اهل خانۀ خود می نمايد، و مانند اين سخنان می گفت و تضرع می نمود، ناگاه صدای هاتفی را 
شنید که گفت: دعای تو مستجاب شد و به مطلب خود رسیدی به برکت نوری که در جبین توست، 

به قوم خود آورد و گفت: بشارت باد که نور جبین خود را ديدم که بلند شد و از برکت آن شما پس رو 
 نجات خواهید يافت.

در اين سخن بودند که ديدند غبار لشکر مخالف بلند شد، و چون غبار فرونشست فیلها ديدند که 
شته بودند، چون به حدّ حرم سرا پای آنها را آهن پوشانیده بودند و مانند کوه در جلو لشکر خود بازدا

رسیدند فیلها ايستادند و هرچند فیلبانان آنها را زجر کردند قدم در حرم ننهادند، و چون روی آنها را 
 از حرم برمی گردانیدند می دويدند.

 اسود گفت: جادو کرده اند فیلهای شما را؛ و خبر به سوی ابرهه فرستاد که چنین واقعه ای رو داده.

 ين خبر بشنید ترس او زياده شد و به نزد اسود فرستاد که: مکرر کار خودابرهه چون ا
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را تجربه کرديم و از تجربۀ خود گذشتن طريق عقل نیست، رسولی بسوی اين قوم بفرست و از ايشان 
طلب طلح بکن و خبر فیل را مخفی دار که باعث جرأت ايشان نشود و بگو به عدد آنچه از مردان ما 

 است از قوم خود به ما بدهند و آنچه از کنیسۀ ما فاسد کرده اند تاوان بدهند تا ما برگرديم.تلف شده 

چون رسول ابرهه به نزد اسود آمد و رسالت او را گفت، و آن رسول مردی بود به شجاعت معروف و 
و  نام داشت و بسیار به شجاعت خود مغرور بود و با لشکرها به تنهائی مقاومت می کرد« حناطه»

خلقتی مهیب داشت، اسود به او گفت: تو رسول من باش بسوی اين گروه شايد به سبب تو میان ما 
 و ايشان صلح شود.

 حناطه گفت: می روم و اگر قبول صلح نکنند سرهای ايشان را به نزد تو می آورم.

خود بلرزيد  چون حناطه به مکه آمد و نظرش به عبد المطّلب افتاد دهشتی عظیم بر او غالب شد و بر
 و ساکت ماند؛ عبد المطّلب فرمود: به چه کار آمده ای؟

عرض کرد: ای مولای من! بر ابرهه فضل شما ظاهر گرديد و حرم را به شما بخشید و از شما طلب 
می نمايد که ديۀ آنها که کشته شده اند بدهید يا مردانی چند به عدد آنها از قوم خود بدهید و قیمت 

 لف شده است تسلیم نمائید تا لشکر را برگرداند.آنچه در کنیسه ت

عبد المطّلب فرمود: ما هرگز بی گناه را به عوض مجرم مؤاخذه نمی کنیم؛ عادت ما امانت و عدالت 
است و دست خود را پیوسته از ستم بازداشته ايم و خلاف فرمودۀ خدا نمی کنیم، و امّا آنچه در باب 

دارد که قادر است دفع ضرر از آن بکند، و اللّه که هیچ پروا نمی کعبه گفتی، من گفتم که آن صاحبی 
 کنم از او و از خیل و حشم او.

حناطه چون اين سخنان بشنید در خشم شد و قصد هلاك آن حضرت نمود، عبد المطّلب گريبان او 
 بودی الحال تو را هلاك می کردم.(1)را گرفته بلند کرد و بر زمین زد و فرمود: اگر نه تو ايلچی 



 پس حناطه بسوی اسود برگشت و گفت: به اين گروه سخن گفتن فايده ندارد و مکه
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 خالی است می بايد بر ايشان تاخت.

چون به نزديك حرم رسیدند گروهی چند از مرغان ديدند که چون ابر بر بالای سر آنها صف کشیدند 
ها از و شبیه پرستك بودند و هر يك سه سنگ يکی در منقار و دو تا در چنگال برداشته بودند و سنگ

 عدس کوچکتر و از نخود بزرگتر نبود.

چون لشکر را نظر بر آن مرغان افتاد بترسیدند و گفتند: چیست اين مرغان که هرگز مثل آنها نديده 
 ايم؟

 اسود گفت: بر شما باکی نیست، مرغی چندند که روزی برای جوجه های خود می برند.

پس آن مرغان به فرياد آمدند، منادی ندا کرد از پس کمان خود را طلبید و تیری به جانب آنها افکند 
آسمان: ای مرغان اطاعت کننده! اطاعت پروردگار خود کنید به آنچه مأمور شده ايد بدرستی که 

 غضب خداوند جبار بر اين کفّار شديد شده است.

پس مرغان سنگها را انداختند، سنگ اول بر سر حناطه آمد و خود او را شکافت و در مغز سرش 
پنهان شد و از دبرش بیرون رفت و به زمین فرو شد و او بر خاك افتاد، پس آن لشکر از جانب چپ 
و راست متفرق شدند و مرغان از پس آنها می رفتند و سنگ بر سرشان می ريختند تا همه هلاك 
شدند و اسود نیز هلاك شد و ابرهه گريخت ناگاه در اثنای راه دست راستش افتاد پس دست چپش 

 تاد پس پاهايش افتاد و چون به منزل خود رسید و قصه را نقل کرد سرش افتاد.اف



شخصی از حضرت موت برادر خود را تکلیف حضور در آن عسکر نمود و آن برادر ابا نمود و گفت: 
من هرگز به جنگ خانۀ خدا نیايم، و آن برادر که رفت چون اين واقعه را ديد گريخت و به برادر خود 

قصه را به او نقل کرد، چون سر به جانب بالا کرد يکی از آن مرغان را بر بالای سر خود ملحق شد و 
 ديد پس آن مرغ سنگی انداخته و او را هلاك کرد.

عبد المطّلب در عرض اين احوال مشغول تضرع و ابتهال بود و به نور مقدس محمدی صلّی اللّه 
وردگارا! به برکت نوری که به ما بخشیده ای علیه و آله و سلّم توسل می جست و عرض می کرد: پر

 ما را از اين اندوه و شدت فرجی کرامت فرما و بر دشمنان خود نصرت ده.
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 .(1)چون فیلها را گريخته و دشمنان را مرده ديدند به شکر الهی قیام و غنائم دشمن را متصرف شدند 
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 فصل پنجم: در بیان حفر زمزم و قربانی کردن عبد اللّه

 و ساير احوال عبد المطّلب و اولاد آن حضرت است

شیخ کلینی و غیر او روايت کرده اند که: در کعبه دو غزال از طلا بود و پنج شمشیر، چون قبیلۀ خزاعه 
غالب شدند بر قبیلۀ جرهم و خواستند که حرم را از ايشان بگیرند جرهم آن شمشیرها و دو آهوی 

اثرش ظاهر نبود  طلا را در چاه زمزم افکندند و آن چاه را به سنگ و خاك انباشته کردند به نحوی که
که ايشان آنها را بیرون نیاورند؛ و چون قصی جدّ عبد المطّلب بر خزاعه غالب شد و مکه را از ايشان 
گرفت موضع زمزم بر ايشان مشتبه ماند و ندانستند تا زمان عبد المطّلب که رياست مکۀ معظمه به 



ای ديگری در آنجا فرشی نمی او منتهی شد، و در پیش کعبه فرشی از برای او می گستردند که بر
چون « حفر نما بره را»گستردند، شبی نزد کعبه خوابیده بود در خواب ديد که شخصی با او گفت: 

چیست؛ شب ديگر در همان موضع به خواب رفت و همان شخص را « بره»بیدار شد ندانست که 
حفر نما »گفت:  ؛ پس شب سوم به خواب او آمد و« حفر نما طیبه را»در خواب ديد که گفت: 

حفر نما زمزم را که هرگز آبش تمام نشود و »؛ پس شب چهارم به خواب او آمد و گفت: « مضنونه را
در برابر « بیاشامند از آن حاجیان و بکن آن را در جايی که کلاغ بال سفیدی نشیند نزد سوراخ موران

غ بال سفیدی می آمد و آن چاه زمزم سوراخی بود که موران از آن بیرون می آمدند و هر روز کلا
 موران را برمی چید.

 چون عبد المطّلب اين خواب را ديد تعبیر خوابهای خود را فهمید و موضع زمزم را
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دانست، پس به نزد قريش آمد و فرمود: من چهار شب خواب ديدم در باب کندن زمزم و آن مايۀ فخر 
ن قبول نکردند، پس خود متوجه کندن آن شد و يك و عزّت ماست، بیائید تا آن را حفر نمائیم، ايشا

پسر داشت در آن وقت که او را حارث می گفتند و او را ياری می کرد بر کندن زمزم، چون کار بر او 
دشوار شد به نزد کعبه آمد و دستها بسوی آسمان بلند کرد و به درگاه حق تعالی تضرع نمود و نذر 

 کند يکی از آنها را که دوست تر دارد قربانی کند.کرد که اگر خدا ده پسر او را روزی 

پس چون بسیار کند و رسید به جايی که عمارت حضرت اسماعیل در چاه نمايان شد و دانست که 
 ، و گفتند:« اللّه اکبر»گفت، پس قريش گفتند: « اللّه اکبر»به آب رسیده است 

ی هست و بر تو آن را مسلّم نخواهیم ای پدر حارث! اين فخر و کرامت ماست و ما را در آن بهره ا
 گذاشت.



عبد المطّلب فرمود: شما مرا در حفر آن ياری نکرديد، اين مخصوص من و فرزندان من است تا روز 
 .(1)قیامت 

ه: چون عبد المطّلب زمزم را و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است ک
حفر نمود و به قعر چاه رسید از يك جانب چاه بوی بدی وزيد که او را ترسانید و فرزندش حارث به 
آن سبب از چاه بیرون آمد و او تنها ماند، و ثبات قدم نمود و ديگر کند تا آنکه به چشمه ای رسید که 

واب او را ربود و در خواب ديد مرد بلند از آن بوی مشك ساطع بود، چون يك ذراع ديگر کند خ
بکن تا غنیمت يابی و اهتمام نما »دست خوش روی خوش موی نیکو جامۀ خوشبوئی به او گفت: 

تا سالم بمانی، و آنچه بیابی ذخیره منما تا وارثان تو قسمت کنند بلکه خود صرف کن، شمشیرها از 
ر است، پیغمبر عرب از تو بیرون خواهد آمد، غیر توست و طلا از توست، قدر تو از همۀ عرب بزرگت

و ولیّ اين امّت و وصیّ آن پیغمبر از تو بهم خواهد رسید، و از نسل تو خواهد بود اسباط و نجیبان 
 و حکما و دانايان و بینايان و شمشیرها از ايشان خواهد بود، و پیغمبری آن پیغمبر در قرن بعد از تو
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خواهد بود و خدا به او زمین را به نور هدايت روشن گرداند و شیاطین را از اقطار زمین بیرون کند و 
ذلیل گرداند ايشان را بعد از عزّت و هلاك گرداند ايشان را بعد از قوّت، و بتها را ذلیل و عابدان آنها 

د هر جا که باشند، و بعد از او باقی ماند ديگری از نسل تو که برادر و وزير او باشد و را به قتل رسان
سنّش از او کمتر باشد، او بتها را در هم شکند و در همۀ امور مطیع آن پیغمبر باشد، و آن پیغمبر هیچ 

 « .امری را از او مخفی ندارد و هر داهیه ای که بر او واقع شود با او مشورت نمايد

ون عبد المطّلب از خواب بیدار شد و در امر اين خواب متحیر ماند، ناگاه در پهلوی خود سیزده چ
 شمشیر ديد، چون آنها را گرفت و خواست بیرون آيد با خود انديشه کرد که:



چگونه بیرون روم که هنوز حفر را تمام نکرده ام؟ چون يك شبر ديگر کند شاخها و سر آهوی طلا 
لا اله الا اللّه، محمد رسول اللّه، علي وليّ »بیرون آورد ديد بر آن نقش کرده اند:  پیدا شد وقتی که

، و معنی فقرۀ آخر اين است که حضرت صاحب الامر علیه السّلام خلیفۀ « اللّه، فلان خلیفة اللّه
 خداست.

ان را به پس چون عبد المطّلب آب را بیرون آورد و آنها را برداشته خواست از چاه بالا رود شیط
صورت مار سیاهی ديد که پیش از او از چاه بالا می رود، پس شمشیر زد و اکثر دمش را انداخته و 

 ناپیدا شد، حضرت قائم علیه السّلام او را تمام کش خواهد نمود.

پس عبد المطّلب خواست مخالفت از خواب کند و شمشیرها را بر در خانۀ کعبه نصب نمايد، پس 
همان شخص را مجددا در خواب ديد که به او خطاب نمود: ای شیبة الحمد! چون به خواب رفت 

شکر کن پروردگار خود را زيرا که بزودی تو را زبان زمین خواهد کرد و نام نیك تو را در عالم منتشر 
خواهد کرد و جمیع قريش بعضی به خوف و بعضی به طمع پیروی تو خواهند نمود، شمشیرها را در 

 ده. جاهای خود قرار

عبد المطّلب چون از خواب بیدار شده با خود گفت: اگر آن که در خواب می بینم از جانب پروردگار 
 من است، امر امر اوست، و اگر شیطان است همان خواهد بود که دم او را قطع کردم.

 چون شب شد و باز به خواب رفت گروهی بسیار از مردان و اطفال ديد که به نزد او
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آمدند و گفتند: ما اتباع فرزندان توئیم و ما در آسمان ششم ساکنیم، شمشیرها از تو نیست، دختری 
از قبیلۀ بنی مخزوم خواستگاری نما و بعد از او از ساير قبائل عرب دختران بخواه، اگر مال نداری 

آن دختر که از حسب بزرگ داری و مردم دختر به تو خواهند داد و اين سیزده شمشیر را به فرزندان 
بنی مخزوم است بده و بیش از اين برای تو بیان نمی کنم، يکی از آن شمشیرها از دست تو ناپیدا می 



شود و در فلان کوه پنهان خواهد شد و ظاهر شدن آن علامت ظهور قائم آل محمد علیه السّلام 
 خواهد بود.

و بسوی ناحیه ای از نواحی مکه پس عبد المطّلب بیدار شد و شمشیرها را در گردن خود انداخت 
روان شد، پس يك شمشیر که از همه نازکتر و لطیفتر بود ناپیدا شد و از همان موضع ظاهر خواهد 

 شد برای حضرت قائم علیه السّلام.

پس احرام بست به عمره و داخل مکه شد و به آن شمشیرها و آهوها بیست و يك طواف کرد و در 
ا! وعدۀ خود را راست گردان و گفتار مرا ثابت گردان و ياد مرا منتشر اثنای طواف می گفت: خداوند
 گردان و بازوی مرا محکم کن.

پس شمشیرها همه را به فرزندان مخزومیّه داد و آن دوازده شمشیر به حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
ز ايشان يك شمشیر و آله و سلّم و يازده امام تا امام حسن عسکری علیهم السّلام رسید برای هر يك ا

 .(1)بود و شمشیر امام دوازدهم در زمین مخفی شد و زمین به آن حضرت تسلیم خواهد نمود 

و در حديث موثق منقول است که: ابن فضال از حضرت امام رضا علیه السّلام سؤال نمود از معنی 
يعنی دو کس که هر يك را -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: منم فرزند دو ذبیح قول حضرت رسول

، فرمود: يعنی اسماعیل پسر ابراهیم علیه السّلام و عبد اللّه -برای خدا قربانی می خواستند بکنند
پسر عبد المطّلب؛ امّا اسماعیل پس آن فرزند حلیم است که حق تعالی بشارت داد به او ابراهیم 

یه السّلام را و چون با او مشغول اعمال حج شد ابراهیم علیه السّلام به او فرمود: در خواب ديدم عل
 که تو را ذبح می کردم پس نظر و فکر کن چه می بینی و چه صلاح می دانی؟ عرض کرد: ای
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بزودی خواهی يافت مرا -و نگفت بکن ای پدر آنچه ديدی-ی گرديدپدر! بکن به آنچه مأمور خواه
 اگر خدا خواهد از صبر کنندگان.

پس چون ابراهیم علیه السّلام عازم گرديد بر ذبح او حق تعالی فدا کرد او را به گوسفندی سیاه و 
راه می سفید که در سیاهی می خورد و در سیاهی می آشامید و در سیاهی نظر می کرد و در سیاهی 

رفت و در سیاهی بول و پشکل می انداخت، و پیش از آن چهل سال در باغهای بهشت چريده بود 
 و از رحم ماده بیرون نیامده بود بلکه حق تعالی فرموده بود:

باش، پس هست شده بود برای آنکه فدای اسماعیل علیه السّلام باشد؛ پس هر گوسفند که در منی 
 است تا روز قیامت.کشته می شود فدای آن حضرت 

و ذبیح ديگر قصه اش آن است که: حضرت عبد المطّلب علیه السّلام به حلقۀ در کعبه چسبیده و 
دعا کرد که حق تعالی ده پسر او را کرامت فرمايد و نذر کرد با خدا که اگر اين نعمت برای او حاصل 

مت کرد، گفت: خدا برای من وفا گردد يکی از ايشان را قربانی کند؛ پس حق تعالی ده پسر او را کرا
کرد من نیز بايد به نذر خود وفا کنم؛ پس فرزندان خود را داخل خانۀ کعبه نمود و سه دفعه میان 

که گرامی -ايشان قرعه زد و هر مرتبه به نام عبد اللّه )پدر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم( 
را خوابانید و به ذبح او عازم گرديد، چون اين خبر به اکابر  بیرون آمد، پس او-ترين اولاد او نزد او بود

قريش رسید جمع شدند و او را از آن عمل ممانعت کردند، زنان عبد المطّلب حاضر و صدا به شیون 
بلند کردند، پس عاتکه دختر عبد المطّلب گفت: ای پدر! عذر میان خود و خدا تمام کن در کشتن 

 فرزند خود.

 ت: ای فرزند! چگونه عذر تمام کنم که توئی صاحب برکت؟عبد المطّلب گف

عاتکه عرض کرد: ای پدر! اين شتران که داری در حرم می چرند میان آنها و فرزند خود قرعه بینداز 
 و زياده کن آن قدر که حق تعالی راضی گردد.



لّه قرعه زد، به نام پس عبد المطّلب شتران را حاضر گردانید و ده شتر جدا کرد و میان آنها و عبد ال
عبد اللّه بیرون آمد، پس ده ده زياد می کرد و به نام عبد اللّه بیرون می آمد، تا آنکه چون به صد شتر 
رسید قرعه به نام شتران بیرون آمد، پس همۀ قريش صدا به تکبیر بلند کردند به حدّی که کوههای 

 مکه از صدای ايشان بلرزيد.
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د: تا سه نوبت قرعه به نام شتران بیرون نیايد دست از عبد اللّه برنمی دارم؛ پس عبد المطّلب فرمو
 پس دو مرتبۀ ديگر میان عبد اللّه و صد شتر قرعه انداختند، باز قرعه به نام صد شتر بیرون آمد.

پس زبیر و ابو طالب و خواهران ايشان عبد اللّه را از زير دست عبد المطّلب کشیدند و پوست روی 
نازك نورانیش کنده شده بود از سائیدن به زمین؛ پس آن يگانه گوهر را دست به دست می گردانیدند 

می  و می بوسیدند و سجده های شکر الهی بر سلامتی او می کردند و خاك از روی مبارکش پاك
که در میان صفا و مروه واقع است نحر کردند « حزوره»کردند؛ امر نمود عبد المطّلب که شتران را در 

و احدی را از گوشت آنها منع نکردند، و اين از جملۀ سنّتهای عبد المطّلب بود که خدا در اسلام 
 .(1)جاری نمود که ديۀ هر مرد مسلمان صد شتر باشد 

و در حديث موثق ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(2)علیه و آله و سلّم فرمود: فرزندان عبد المطّلب ده نفر بودند به غیر از عباس 

و ابن بابويه علیه الرحمه گفته است که: نامهای ايشان عبد اللّه، ابو طالب، زبیر، حمزه، حارث، 
غیداق، مقوّم، حجل، عبد العزی )ابو لهب( ، و ضرار و عباس بود؛ و حارث از همه بزرگتر بود؛ و 

 يکی بودند.« حجل»و « مقوّم»بعضی گفته اند: 



و عبد المطّلب ده نام داشت که سلاطین او را به آن نامها می شناختند: عامر، شیبة الحمد، سید 
البطحا، ساقی الحجیج، ساقی الغیث، غیث الوری في العام الجدب، ابو السادة العشرة، عبد 

 .(3)المطّلب، حافر زمزم 

و در حديث ديگر از آن حضرت منقول است که: اول کسی که برای او قرعه زدند مريم دختر عمران 
بود؛ پس قرعه زدند برای حضرت يونس علیه السّلام؛ پس عبد المطّلب نه پسر برای او بهم رسید 

 نذر کرد که اگر پسر دهم برای او بهم رسد قربانی کند او را برای خدا و چون
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حضرت عبد اللّه متولد شد و نتوانست او را ذبح کند برای آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
د و قرعه زد، به نام عبد اللّه بیرون آمد، و ده ده زياد کرد تا و سلّم در پشت او بود، پس ده شتر آور

آنکه به صد شتر رسید پس به نام شتر درآمد، عبد المطّلب گفت: انصاف نیست که چندين مرتبه به 
نام عبد اللّه بیرون آيد و يك مرتبه به نام شتر و من به آخر عمل کنم؛ و چون سه نوبت به اسم شتر 

لحال دانستم که پروردگار من به فدا راضی شده است؛ پس صد شتر را نحر کرد بیرون آمد گفت: ا
(1). 

ر شريعت مؤلف گويد که: از کردار حضرت عبد المطّلب معلوم می شود که نذر قربانی کردن فرزند د
ابراهیم علیه السّلام سنّت بوده است، و محتمل است که اين مخصوص عبد المطّلب بوده و به آن 

 ملهم شده باشد.



و ابن ابی الحديد و صاحب کتاب انوار و غیر ايشان روايت کرده اند که: چون حضرت عبد المطّلب 
گفتند: ای عبد المطّلب! آب زمزم را جاری ساخت آتش حسد در سینۀ ساير قريش مشتعل گرديده 

 اين چاه از جدّ ما اسماعیل است و ما را در آن حقّی هست پس ما را در آن شريك گردان.

عبد المطّلب فرمود: اين کرامتی است که حق تعالی مرا به آن مخصوص گردانیده است و شما را در 
ای که در قبیلۀ بنی سعد آن بهره ای نیست؛ بعد از مخاصمۀ بسیار راضی شدند به محاکمۀ زن کاهنه 

 و در اطراف شام می بود.

پس عبد المطّلب با گروهی از فرزندان عبد مناف روانه شدند و از هر قبیله ای از قبائل قريش چند 
نفر با ايشان رفتند به جانب شام؛ در اثنای راه در يکی از بیابانها که آب در آن بیابان نبود آبهای 

ساير قريش آبی که داشتند از ايشان مضايقه کردند؛ چون تشنگی بر  فرزندان عبد مناف تمام شد و
ايشان غالب شد عبد المطّلب گفت: بیائید هر يك برای خود قبری بکنیم که هر يك که هلاك شويم 
ديگران او را دفن کنند که اگر يکی از ما دفن نکرده در اين بیابان بماند بهتر است از آنکه همه بمانیم؛ 

 ندند و منتظر مرگچون قبرها ک

 73ص: 

 
 .27/260؛ وسائل الشیعة 3/89؛ من لا يحضره الفقیه 156. خصال  -1

نشستند عبد المطّلب گفت: چنین نشستن و سعی نکردن تا مردن و ناامید از رحمت الهی گرديدن 
 رامت فرمايد.از عجز يقین است، برخیزيد که طلب کنیم شايد خدا آبی ک

پس ايشان بار کردند و ساير قريش نیز بار کردند، چون عبد المطّلب بر ناقۀ خود سوار گرديد از زير 
 پای ناقه اش چشمۀ آبی صاف و شیرين جاری شد، پس عبد المطّلب گفت:



، و اصحابش همه تکبیر گفتند و آب خوردند و مشکهای خود را پرآب کردند و قبائل « اللّه اکبر»
 يش را طلبیده که: بیائید و ببینید که خدا به ما آب داد و آنچه خواهید بخوريد و برداريد.قر

چون قريش آن کرامت عظمی را از عبد المطّلب ديدند گفتند: خدا میان ما و تو حکم کرد و ما را 
ديگر احتیاج به حکم کاهنه نیست و ديگر در باب زمزم با تو معارضه نمی کنیم، آن پروردگاری که 

ن حضرت مسلّم در اين بیابان به تو آب داد او زمزم را به تو بخشیده است؛ پس برگشتند و زمزم را به آ
 .(1)داشتند 

صاحب کتاب انوار ذکر کرده است که: چون عبد المطّلب بسیار به ته برد چاه زمزم را و آهوی طلا 
ی چند در آن يافت، پس باز قريش دعوی نصیب خود از آنها کردند و آن و شمشیرهای بسیار و زره

حضرت به قرعه قرار داد، پس دو تیر زرد به نام کعبه و دو تیر سیاه به اسم خود و دو تیر سفید به اسم 
قريش و آن شش تیر را به شخصی داد که داخل کعبه کرد؛ پس دو تیر زرد که به نام کعبه بود برای 

ن آمد و دو تیر سیاه برای شمشیرها و زره ها بیرون آمد و تیرهای قريش برای هیچ يك از آهوها بیرو
آنها بیرون نیامد، پس عبد المطّلب شمشیرها و زره ها را خود متصرف شد و دو آهوی طلا را صرف 

 زينت در کعبه کرد.

ه نمی نمود مگر و چون رياست مکه و سقايت حاجیان برای آن حضرت مسلّم بود، کسی با او منازع
که او پیش از عبد المطّلب در مکه مشار الیه بود و حسد بر آن حضرت می برد؛ « عدی بن نوفل»

پس روزی با عبد المطّلب در مقام معارضه گفت: تو طفلی از اطفال قوم خود بودی و تو را فرزندی 
 و ياوری نیست و از مدينه تنها به مکه آمدی، به چه چیز بر
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 ما تفوّق يافتی؟

عبد المطّلب در غضب شده گفت: وای بر تو! مرا سرزنش می کنی به کمی فرزند، با خدای خود 
عهد کردم که اگر ده پسر يا زياده مرا عطا فرمايد يکی از آنها را نحر نمايم برای اکرام و اجلال حقّ 

ستی که الهی، پس گفت: پروردگارا! پس عیال مرا بسیار کن و دشمنان مرا بر من شاد مگردان بدر
 توئی خدای يگانۀ صمد.

و بعد از آن شروع کرد به خواستن زنان و شش زن به حبالۀ خود در آورد و ده پسر از ايشان بوجود 
آمد و هر يك از آن زنان به حسن و جمال آراسته و در قوم خود عزيز و منیع بودند: يکی از آنها منعه 

یقیه( ؛ سوم هاجرۀ خزاعیه؛ چهارم سعدا دختر حارث کلابیه بود؛ ديگری سمری دختر غیدق )طل
. و از فاطمۀ (1)دختر حبیب کلابیه؛ پنجم هاله دختر وهب؛ ششم فاطمه دختر عمرو مخزومیه بود 

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهم رسیدند. مخزومیه ابو طالب و عبد اللّه پدر حضرت رسول

 .(2)بعضی گفته اند: زبیر نیز از فاطمه بود و ساير اولاد از زنان ديگر او بودند 

پس در بعضی از شبها که نزديك کعبه  عبد المطّلب سعی و اهتمام بسیار در خدمت کعبه می نمود،
خوابیده بود خوابی ديد و هراسان بیدار شد و برخاست و ردای خود را بر زمین می کشید و بر خود 

 می لرزيد تا به جمعی از کاهنان رسید و از او پرسیدند که: ای ابو الحارث! چه می شود تو را؟

ن بیرون آمد که نزديك بود نور آن زنجیر ديده گفت که: در خواب ديدم زنجیر سفید نورانی از پشت م
ها را بربايد، و آن زنجیر چهار طرف داشت يك طرف آن به مشرق و طرف ديگرش به مغرب و يك 
طرفش به آسمان و يك طرفش به زمین رسیده بود، ناگاه دو شخص عظیم خوش رو ديدم که در زير 

کیستی؟ گفت: منم نوح پیغمبر پروردگار عالمیان؛  آن زنجیر ايستاده اند، از يکی از ايشان پرسیدم: تو
 از ديگری پرسیدم: تو کیستی؟ گفت:
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منم ابراهیم خلیل الرحمن آمده ايم که در سايۀ اين شجرۀ طیبه باشیم، پس خوشا حال کسی که در 
 سايۀ آن باشد و وای بر کسی که از آن دور باشد.

کاهنان گفتند: ای ابو الحارث! اين بشارتی است تو را و خیری است که به تو می رسد و ديگر برادران 
ت باشد از پشت تو کسی بیرون آيد که اهل مشرق و مغرب را را نصیبی نیست، و اگر خواب تو راس

 به دين خدا دعوت نمايد، برای گروهی رحمت باشد و برای گروهی عذاب.

 پس عبد المطّلب شاد شد و گفت: آيا کی اين نور جبین مرا اخذ نمايد؟

تاد که در پس روزی تنها به شکار رفت و بسیار تشنه شد، در آن حال نظرش بر آب صاف شیرينی اف
میان سنگ پاکیزه ای ايستاده بود، و چون از آن آب تناول نمود از برف سردتر و از عسل شیرين تر 
بود دانست که آن آب بهشت است که برای او فرود آمده است، پس برگشت و با فاطمۀ مخزومیه که 

پدر حضرت رسول نجیب تر و صالحه تر و نیکوتر از همۀ زنان بود مقاربت کرد و نطفۀ عبد اللّه 
منتقل « فاطمه»صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منعقد شد؛ پس آن نور که در جبین او بود بسوی زوجۀ او 

شد، و چون عبد اللّه متولد شد آن نور ازهر از جبین اطهر او ساطع گرديد به حدّی که اطراف آسمان 
ۀ شادی و سرور خوش حال شد و را روشن نمود، پس عبد المطّلب از انتقال آن نور بسوی آن ماي

کاهنان و علمای اهل کتاب همگی به حرکت آمده محزون گرديدند و در میان علمای يهود جبّۀ 
سفیدی بود که می گفتند جبّۀ حضرت يحیی علیه السّلام است که در هنگام شهادت پوشیده بوده 

اه از آن جبّه قطره ای از است و آلوده به خون آن حضرت بود و در کتب خود خوانده بودند که هرگ
خون بچکد نزديك خواهد بود بیرون آمدن آن پیغمبر که شمشیر خواهد کشید و در راه خدا جهاد 
خواهد کرد؛ چون رفتند و بسوی آن جبّه نظر کردند ديدند که خون از آن می ريزد پس دانستند که 



ه است و به اين سبب بسیار غمگین ظهور پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزديك شد
 گرديدند و گروهی را به مکه فرستادند که از ولادت آن حضرت خبر بگیرند.
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آن قدر نمو کنند و افواج (1)و عبد اللّه در روزی آن قدر نمو می نمود که اطفال ديگر در ماهی 
تماشائیان به ديدن او می آمدند و از حسن و جمال و نور ساطع و جبین لامع او تعجب می نمودند؛ 

 و عبد اللّه در زمان خود از يهودان و حاسدان ديد آنچه يوسف از برادران ديد.

ب بهم رسیدند نذر خود را به خاطر آورد، پس فرزندان خود را نزد و چون يازده پسر برای عبد المطّل
خود جمع کرد و طعامی برای ايشان مهیّا نمود پس از تناول طعام گفت: ای فرزندان من! می دانید 
که شما همه بر من گرامی و به مثابۀ نور چشم من بوديد و خاری در پای هیچ يك از شما نمی توانستم 

ا بر من واجب تر است از حقّ شما، و با حق تعالی نذر کرده بودم که هرگاه ده ديد و لیکن حقّ خد
فرزند يا زياده به من عطا کند يکی را قربانی کنم، و اکنون حق تعالی به من عطا کرده است شماها 

 را، چه می گوئید شما در باب نذر من؟

 ه که کوچکتر بود گفت:پس همه ساکت شدند و به يکديگر نگاه می کردند تا آنکه عبد اللّ 

ای پدر! توئی حکم کنندۀ بر ما و ما فرزندان توئیم و هرچه فرمائی اطاعت می کنیم و حقّ خدا بر تو 
واجب تر است از حقّ ما و امر او لازمتر است از امر ما و ما مطیع و صابريم بر حکم خدا و حکم 

ا از مخالفت تو. و در آن وقت از سنّ تو و راضی شديم به امر خدا و امر تو و پناه می بريم به خد
 شريف عبد اللّه يازده سال گذشته بود.

چون عبد المطّلب سخنان شايستۀ آن فرزند بزرگوار را شنید بسیار گريست و او را شکر کرد و رو 
 بسوی سايرين نموده گفت: ای فرزندان من! شما چه می گوئید؟

 بکشی راضی هستیم. گفتند: شنیديم و اطاعت کرديم و اگر همۀ ما را



پس ايشان را دعا کرد و گفت: برويد به نزد مادران خود و ايشان را خبر دهید از آنچه به شما گفتم و 
بگوئید شما را بشويند و سرمه در چشمهای شما بکشند و جامه های فاخر بر شما بپوشانند و وداع 

 کنید مادران خود را وداع کسی که برنگردد، پس چون ايشان اين
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خبر وحشت اثر را به مادران خود رسانیدند شیون از خانه های ايشان بلند شد و تا طلوع صبح در 
د حضرت عبد المطّلب ردای آدم را بر دوش افکند گريه و اندوه گذرانیدند، و چون صبح طالع گردي

و نعلین شیث را در پا کرد و انگشتر نوح را در انگشت کرد و خنجر برّنده در دست گرفت برای فدای 
فرزند خود و يك يك فرزندان خود را از نزد مادران ندا کرد و طلبید و همه خود را به انواع زينتها 

که مادرش را دل گواهی می داد که آن گوهر يکتا لايق -ز عبد اللّهآراسته بسوی پدر شتافتند بغیر ا
، پس چون عبد -درگاه حق تعالی است و قرعه به نام نامی او بیرون خواهد آمد و او را مانع می شد

المطّلب به خانۀ فاطمه آمد و دست عبد اللّه را گرفت که بیرون آورد مادرش فاطمه در او آويخت و 
ن پدر چسبیده و پدر او را می کشید و مادر ممانعت می نمود و تضرع و استغاثه می عبد اللّه به دام

کرد و عبد اللّه می گفت: ای مادر! دست از من بردار و مرا با پدر خود بگذار که آنچه خواهد با من 
بکند، پس فاطمه دست از جان خود برداشت و گريبان خود را شکافت و گفت: ای ابا الحارث! اين 

تو کاری است که کسی به غیر از تو نکرده است، و چگونه راضی می شوی که فرزند خود را به کار 
دست خود بکشی، و اگر البته اين کار را خواهی کرد دست از عبد اللّه بردار که او از همه خردسالتر 

که است و بر کودکی او رحمی بدار و حرمت آن نور که در جبین مکین اوست نگه دار؛ و چون ديد 
عبد المطّلب به اين سخنان دست از او برنمی دارد فرزند دلبند خود را بر سینۀ نالان خود چسبانید 
و گفت: خدا نخواهد کرد که اين شعلۀ نور جبین تو خاموش گردد، چه کنم که در کار تو چاره ای 



در خاك پنهان  نمی دانم و در امر تو حیله ای نمی بینم، کاش پیش از آنکه از ديده ام پنهان گردی
 گرديده بودم، بناچار از برم می روی و امید برگشتنت ندارم.

و از استماع اين خطاب، عبد المطّلب بی تاب گرديده سیلاب سرشك از ديده ها رها کرد و رنگش 
متغیر گرديد و پايش از رفتار ماند؛ پس آن بندۀ مقرّب اله گفت: ای مادر! بگذار مرا تا با پدر خود 

ر خدا مرا اختیار نمايد برای قربانی خود زهی سعادت و فیروزی و هزار جان فدای اختیار او بروم، اگ
 باد، و اگر ديگری را اختیار نمايد با هزار حرمان بسوی تو برخواهم گرديد.
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ن و زنان در مسجد جمع شدند و صدای ناله پس با پدر روان شد بسوی کعبه و جمیع قريش از مردا
و شیون بسوی هفت روزن بلند گرديد و يهودان و کاهنان شاد گرديدند که شايد آن نور نبوّت خاموش 

پس عبد المطّلب خنجر برهنه که -و ندانستند که نور خدائی را کسی خاموش نمی تواند کرد-گردد
اولاد امجاد خود افکند و گفت: ای خداوند مرگ از دمش می ريخت در کف گرفت و قرعه به نام 

کعبه و حرم و حطیم و زمزم و پروردگار ملائکۀ کرام و خالق جملۀ انام! دور کن به نام خود از ما هر 
تیرگی و ظلمت را بحقّ آنچه جاری گرديده است بر آن قلم تقدير تو، آنچه تو خواهی کسی مانع آن 

یست مگر بسوی تو چون صاحب قوّتی، و رفع احتیاج فقیران نمی تواند گرديد، و ضعیفان را پناهی ن
 نمی نمايد مگر چون تو بی نیازی.

پروردگارا! می دانی که با تو چه نذر و عهد کرده بودم و اينك فرزندان خود همه را به درگاه تو آورده ام 
 که هر يك را که خواهی اختیار نمائی.

رار ده که ايشان را صبر بر بلا بیشتر است و خردان پروردگارا! اگر مصلحت می دانی در بزرگان ق
 بیشتر محلّ رحمند.



ای خداوند پروردگار کعبه و پرده ها و رکن و سنگها و زمین پهناور و رود و درياها! و ای فرستندۀ 
 ابرها و بارانها! دور گردان از کودکان بلا را.

پس نام هر يك را بر تیری نوشته و داد که داخل کعبه کردند و فرزندان خود را داخل کعبه گردانید، 
پس مادران صدا به شیون بلند کردند و از ديده های حاضران سیلاب اشك در بطحای مکه روان 

می گرديد؛ و عبد المطّلب از ضعف بشريّت می افتاد و به قوّت ايمان و شدت يقین برمی خاست و 
گفت: پروردگارا! حکم خود را بزودی ظاهر گردان؛ و مردم گردنها کشیده بودند و آب از ديده ها 
روان کرده منتظر بودند که به نام کدامیك بیرون آيد که ناگاه ديدند صاحب قرعه بیرون آمد و ردای 

عبه بیرون کشید و عبد اللّه را در گردن آن رشك خورشید و ماه افکنده او را مانند خورشید از افق ک
رنگ مبارکش مانند آفتاب به زردی مايل گرديده و مانند چراغ صبحگاهان قابل قربانی درگاه می 
لرزيد، پس گفت: ای عبد المطّلب! قرعه به نام اين فرزند ارجمند بیرون آمد، اگر خواهی بکش و 

 اگر
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 خواهی ببخش.

و برادران نوحه کنان بر برادر خود از کعبه بیرون  پس عبد المطّلب از استماع اين خبر مدهوش افتاد
آمدند و ابو طالب از همه بیشتر می گريست و موضع نور جبین برادر خود را می بوسید و می گفت: 
کاش نمی مردم و فرزند ارجمند تو را که وارث اين نور است و حق تعالی او را بر همۀ خلق زيادتی 

و بت پرستی پاك خواهد کرد و کهانت کاهنان را زايل خواهد داده است و زمین را از کثافت کفر 
 گردانید، می ديدم.

و چون عبد المطّلب به هوش آمد صدای گريۀ مردان و زنان از هر ناحیه به سمع او رسید و نظرش 
بر فاطمه افتاد که خاك بر سر خود می ريخت و سینۀ خود را می خراشید، و از مشاهدۀ اين احوال و 

 اقوال در عزم کاملش اختلال بهم نمی رسید، و بازوی عبد اللّه را گرفت که او را بخواباند. استماع آن



اکابر قريش و اولاد عبد مناف در او آويختند پس بانگ زد بر ايشان که: وای بر شما! از من بر فرزند 
 می دارم.من مهربانتر نیستید شما و تا حکم پروردگار خود را بر او جاری نکنم دست از او برن

و ابو طالب به دامان عبد اللّه چسبیده بود و می گفت: ای پدر! برادر مرا بگذار و مرا به جای او ذبح 
 کن که من راضیم که قربانی پروردگار و فدای برادر خود باشم.

و عبد المطّلب می گفت که: من مخالفت پروردگار خود نمی کنم و هرکه قرعه به نام او بیرون آمده 
 را قربانی می کنم. است او

پس اکابر قريش از او التماس کردند که يك بار ديگر قرعه بیندازد شايد نوع ديگر ظاهر شود. و چون 
بسیار مبالغه کردند راضی شد و بار ديگر قرعه انداخت و باز به اسم عبد اللّه بیرون آمد، پس عبد 

 شد.المطّلب گفت که: الحال حکم لازم گرديد و راه شفاعت مسدود 

پس عبد اللّه را به قربانگاه آورد و اکابر عرب در عقبش صف کشیدند، و دست و پای عبد اللّه را 
بسته و خوابانید، چون مادر ديد که کار به اينجا کشید پا برهنه و شیون کنان بسوی خويشان خود 

 دويد و ايشان را به شفاعت طلبید، و چون ايشان بسوی عبد المطّلب
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در وقتی رسیدند که عبد اللّه را خوابانیده بود و خنجر را نزديك گلوی لطیف آن سرور گذاشته شتافتند 
بود و در آن وقت ملائکۀ آسمانها خروش برآوردند و بالها گستردند و جبرئیل و اسرافیل تضرع و 

عالم  استغاثه در درگاه ملك جلیل نمودند. پس حق تعالی وحی نمود که: ای ملائکه! من به همه چیز
 دانايم و بندۀ خود را در معرض امتحان درآورده ام که صبر او را بر عالمیان ظاهر گردانم.

در اين حال ده نفر از خويشان فاطمه، عريان با سر و پای برهنه و شمشیرهای کشیده رسیدند و بر 
آنکه همۀ  دست عبد المطّلب چسبیدند و گفتند: هرگز نگذاريم که فرزند خواهر ما را ذبح کنی مگر

 ما را به قتل رسانی.



پس عبد المطّلب سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! تو می دانی که ايشان نمی گذارند 
که حکم تو را جاری کنم و به عهد تو وفا کنم، پس حکم کن میان من و ايشان به حق و تو بهترين 

 حکم کنندگانی.

را عکرمة بن عامر می گفتند حاضر شد و تدبیر نمود که در اين حال شخصی از اکابر قوم او که او 
قرعه بیندازد بر شتران و عبد اللّه، پس بر اين امر قرار داده برگشتند. و روز ديگر عبد المطّلب فرمود 
که همۀ شتران او را حاضر کردند و عبد اللّه را جامه های فاخر پوشانید و خوشبو گردانید و به انواع 

و را به نزد کعبه حاضر گردانید و کارد و ريسمان با خود آورده بود، پس هفت شوط دور زينتها آراسته ا
کعبه طواف کرد و ده شتر حاضر کرد و چنگ در پرده های کعبه زد و گفت: پروردگارا! امر تو نافذ 
است و حکم تو جاری است؛ و قرعه افکند، و قرعه به اسم عبد اللّه بیرون آمد، پس ده شتر اضافه 

 رد و قرعه انداخت و گفت:ک

پروردگارا! اگر به سبب گناهان، دعای من از درگاه تو محجوب گرديده است پس تويی غفّار الذّنوب 
و کاشف الکروب؛ کرم نما بر من به فضل و احسان خود، و باز قرعه به نام عبد اللّه بیرون آمد؛ پس 

تويی که راز پنهان و مخفی تر از آن را می  ده شتر ديگر اضافه کرد و قرعه افکند و گفت: پروردگارا!
دانی و بر احوال همۀ جهان مطّلعی، بگردان از ما بلا را چنانکه از ابراهیم علیه السّلام گردانیدی، و 
باز به نام عبد اللّه ظاهر شد؛ پس ده شتر ديگر اضافه کرد و گفت: ای پروردگار خانۀ کعبه و جمیع 

 تر است از سايرعباد! اين فرزند نزد من محبوب
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اولاد و مادرش نوحه می کند از مفارقت آن سرو آزاد، باز قرعه به نام عبد اللّه بیرون آمد؛ پس بار 
ديگر قرعه انداخت و گفت: ای خداوندی که از توست بخشش و منع و حکم تو نافذ است بر همۀ 

را ناامید مگردان، پس باز قرعه به خلق! در درگاه تو به نادانی خطا کرده و امیدوار رحمت توام پس م
 اسم عبد اللّه بیرون آمد.



و چون به نود شتر رسید و نه مرتبه به اسم عبد اللّه بیرون آمد، عبد المطّلب آن معدن سعادت را برای 
شهادت بسوی خود کشید و صدای نوحه و گريۀ مردان و زنان از هر طرف بلند شد، پس عبد اللّه 

شرم کن و امر او را رد مکن و ديگر در کشتن من توقف مکن و بزودی مرا  گفت: ای پدر! از خدا
قربانی کن که من صبرکننده ام بر قضای الهی؛ ای پدر! دستها و پاهای مرا محکم ببند که مبادا حرکت 
کنم، و روی مرا بپوشان که مبادا رحم بر تو غالب آيد و فرمان خدا را بعمل نیاوری، و جامه های خود 

د کن که مبادا به خون من آلوده گردد و هرگاه که آن را ببینی مصیبت تو تازه شود؛ ای پدر! بعد را گر
از من از حال مادر من غافل مشو و در دلداری او کوتاهی مفرما که من می دانم که او بعد از من 

باشی و چندان زندگانی نخواهد کرد، و در باب خود تو را وصیّت می کنم که به قضای الهی راضی 
 بسیار اندوه به خود راه ندهی.

پس از اين سخنان آتش از نهاد عبد المطّلب شعله کشید و عبد اللّه را خوابانید و روی نورانیش را بر 
 زمین چسبانید و کارد را به نزديك گلوی مبارکش رسانید.

یندازد، و عهد بار ديگر اکابر قريش پايش را بوسیدند و التماس نمودند که يك نوبت ديگر قرعه ب
کردند که اگر در اين مرتبه قرعه به نام عبد اللّه بیرون آيد ديگر شفاعت نکنند، پس بار ديگر قرعه 
افکند به نام عبد اللّه با صد شتر، و در اين مرتبه قرعه برای شتر بیرون آمد، پس اکابر عرب از روی 

بد اللّه را از زير دست او کشیدند و شادی و طرب فرياد برآوردند و بسوی عبد المطّلب دويدند و ع
عبد المطّلب را تهنیت و مبارکباد گفتند، و فاطمه دويد و عبد اللّه را در بر کشید و می گريست و 

 شکر حق خدای تعالی می نمود.

پس عبد المطّلب گفت: انصاف نیست که نه مرتبه به اسم عبد اللّه بیرون آمده است و به يك مرتبه 
 برآيد دست از او بردارم، پس دو مرتبۀ ديگر قرعه افکند و هرکه به اسم شتر 
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مرتبه برای شتر بیرون آمد و هاتفی از میان کعبه صدا زد که: حق تعالی فدای شما را قبول نمود و 
 بزودی از نسل اين بزرگوار سیّد ابرار و نبیّ مختار بیرون خواهد آمد.

پس قريش گفتند: ای عبد المطّلب! گوارا باد تو را کرامت الهی که هاتفان غیب برای تو و فرزند تو 
 ندا کردند.

پس فاطمه فرزند خود را به خانه برگردانید و قبايل عرب از اطراف به تهنیت آن سیّد اوصیای زمان به 
 .مکه آمدند و به اين سبب سنّت جاری شد که ديۀ هر مرد صد شتر باشد

پس چون يهودان و کاهنان از اين امر ناامید گرديدند و عبد اللّه را سلامت يافتند حیله ها در دفع آن 
می گفتند « ربیبان»حضرت برانگیختند و از جملۀ آنها آن بود که شخصی از رؤسای ايشان که او را 

ب فرستاد و به نزد طعامی ساخت و زهر در آن داخل کرد و به جمعی زنان داد و به خانۀ عبد المطّل
 فاطمۀ مخزومیّه به رسم هديه بردند، فاطمه پرسید: شما کیستید؟

گفتند: ما خويشان شمائیم از فرزندان عبد مناف و شاد شديم از خلاص شدن فرزند شما، و اين 
 طعام را به جهت آن پخته ايم و برای شما حصّه آورده ايم.

 اين طعام از کجا آمده است؟پس چون عبد المطّلب به خانه آمد پرسید که: 

 فاطمه گفت که: خويشان شما از برای تهنیت سلامتی فرزند ما پخته اند و حصّه برای ما آورده اند.

و چون نزديك آوردند که تناول نمايند، از اعجاز نور مقدس رسالت پناهی صلّی اللّه علیه و آله و 
 ريد از من که بر من زهر داخل کرده اند.سلّم آن طعام به سخن آمد و به زبان فصیح گفت که: مخو

 پس ايشان دانستند که اين از مکر دشمنان بوده است و طعام را در زمین دفن کردند.

و چون عبد اللّه به سنّ شباب رسید نور نبوّت در جبین او ساطع بود، جمیع اکابر و اشراف نواحی و 
بايند، زيرا که يگانۀ زمان بود در حسن و جمال، اطراف آرزو کردند که به او دختر بدهند و نور او را بر



و در روز بر هرکه می گذشت بوی مشك و عنبر از وی استشمام می کرد، و اگر در شب می گذشت 
جهان از نور رويش روشن می گرديد، و اهل مکه او را مصباح حرم می گفتند تا آنکه به تقدير الهی 

 عبد اللّه با صدف گوهر رسالت پناهی
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يعنی آمنه دختر وهب جفت گرديد، و سبب آن مزاوجت با برکت آن بود که علمای اهل کتاب چون 
آثار ظهور مفخر اولی الْلباب را مشاهده کردند در شام با يکديگر نشستند و در باب ظهور پیغمبر 

ود، پس آخر الزمان سخن گفتند و رفتند نزد عالمی از ايشان که در اردن می بود و از همه معمّرتر ب
 از ايشان پرسید که: به چه جهت مجتمع گرديده ايد و چه چیز سبب اضطراب شما شده است؟

گفتند: ما در کتب خود نظر کرديم و خوانديم صفت آن پیغمبر سفّاك را که ملائکه ياری او خواهند 
نیم شايد کرد و ما و دين ما در دست او هلاك خواهیم شد، و آمده ايم که در آن باب با تو مشورت ک

 تو را در دفع او چاره ای به خاطر رسد.

آن عالم گفت: هرکه خواهد باطل گرداند امری را که حق تعالی اراده کرده است او جاهل و مغرور 
است و آنچه ديده ايد و خوانده ايد امری است شدنی و دفع آن ممکن نیست، و او را وزيری خواهد 

 و ياور او خواهد بود.بود از خويشان او که در هر امری معین 

می « هیوبا»چون سخنان او را شنیدند ترسیدند و حیران ماندند، پس يکی از علمای ايشان که او را 
گفتند و کافر متمرد شجاعی بود برخاست و گفت: اين مرد پیر شده است و به خرافت عقل او سبك 

نديد ديگر سبز نمی شود، بايد گرديده است، از او مشنويد، از من بشنويد، درختی را که از ريشه ک
که هلاك کنید اين شخص را که آن پیغمبر از او بهم خواهد رسید و از بیم او راحت يابید، و چاره 
اش آن است که متاعی خريداری نمائید و بوسیلۀ تجارت برويد به شهر مکه که مقصود شما در آنجا 

مه شمشیرهای خود را به زهر آب دهید حاصل خواهد شد و من نیز با شما رفیق می شوم، بايد که ه
 و بزودی تهیۀ سفر خود ساز کنید.



پس آن کافران سخن آن بدبخت را به جان قبول کردند و امتعۀ مناسب مکۀ معظمه خريداری نموده 
به آن صوب متوجه شدند، و چون نزديك مکه رسیدند صدای هاتفی را شنیدند که: ای بدترين 

کرده ايد به قصد ضرر رسانیدن به بهترين خلق، و هرکه خواهد که غالب  مردمان! ارادۀ بهترين شهرها
گردد بر تقدير خداوند جبار بی شك مصیر او بسوی نار است و در دنیا و عقبی خائب و زيانکار 

 است.
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با وسوسه های شیطانی و « هیوبا»از استماع اين صدای موحش بترسیدند و خواستند برگردند، باز 
رف آمال و امانی ايشان را بر آن سفر عازم گردانید، و در راه به هرکه می رسیدند احوال تسويل زخا

عبد اللّه را می پرسیدند و او وصف حسن و جمال و کمال او می کرد و سبب زيادتی حسد ايشان 
 می گرديد.

که  چون به مکه داخل شدند متاع خود را بر مشتريان عرض می کردند و قیمتهای گران می گفتند
مردم نخرند و عذری باشد برای توقف ايشان، و در کمین فرصت بودند تا آنکه شبی از شبها عبد اللّه 
خوابی مهیب ديد و به پدر خود گفت که: در خواب ديدم که میمونی چند شمشیرهای برهنه در دست 

و آتشی از  داشتند و شمشیرها را حرکت می دادند و بر من حمله می کردند پس بلند شدم بسوی هوا
 آسمان فرود آمد و همه را سوخت.

عبد المطّلب گفت: ای فرزند! خدا تو را از هر بلائی نجات دهد، تو حاسدان بسیار داری برای اين 
نوری که در روی توست، امّا اگر تمام اهل زمین اتفاق کنند بر ضرر تو نتوانند، زيرا که اين نور وديعۀ 

 ن را حفظ می نمايد.خاتم پیغمبران است و حق تعالی آ

و در اکثر ايّام عبد المطّلب و عبد اللّه به شکار می رفتند و آن کافران از بیم عبد المطّلب متعرض 
نمی توانستند شد تا آنکه روزی عبد اللّه تنها به شکار رفته بود و هیوبا به نزد ايشان رفت و گفت: چه 

 .انتظار می بريد که عبد اللّه تنها به شکار رفته است و فرصت غنیمت است



پس بعضی از ايشان نزد متاعها ماندند و بعضی شمشیرهای برهنه در زير جامه ها پنهان کردند به 
قصد عبد اللّه متوجه شدند، پس وقتی رسیدند به عبد اللّه که در میان درّه ها داخل شده بود و شکاری 

بر آن حضرت بستند،  را بدست آورده و او را ذبح می نمود، پس از همه طرف برآمده راههای آن درّه را
و چون عبد اللّه ديد که ايشان قصد هلاك او را دارند سر بسوی آسمان بلند کرد و بسوی عالم آشکار 
و پنهان تضرع نمود، پس رو به ايشان کرد و گفت: از من چه می خواهید و به چه سبب قصد هلاك 

الی از شما نبرده ام و کسی از شما من داريد؟ و اللّه که هرگز ضرری به احدی از شما نرسانیده ام و م
 را نکشته ام.

پس ايشان متعرض جواب او نشده به يك دفعه بر او حمله کرده و عبد اللّه نام حق تعالی برد و چهار 
 تیر بسوی ايشان افکند و به هر تیری يکی از آن کافران را بسوی بئس المصیر
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ر خواهی کردند و گفتند: به چه سبب ما را می کشی فرستاد، پس آن کافران از راه حیله شروع به عذ
و ما را با تو کاری نیست، غلامی از ما گريخته بود و از عقب او آمده ايم، چون تو را از دور ديديم 

 گمان او کرديم.

عبد اللّه بر عذر بی اصل ايشان خنديد و بر اسب خود سوار شد و کمان را در دست گرفت، و چون 
ايشان بیرون رود بار ديگر بر او حمله آوردند، بعضی به سنگ و بعضی به شمشیر  خواست که از میان

متوجه آن بدر منیر گرديدند و او مانند شیر بر ايشان حمله می کرد و به هر حمله بعضی را بر خاك 
هلاك می افکند، و چون کار بر آن حضرت تنگ شد از اسب فرود آمد و پشت بر کوه داد و آن گروه 

 ه سنگ خسته می کردند و از بیم او نزديك نمی رفتند.او را ب

در اول حال که آن کافران عبد اللّه را در میان گرفتند وهب بن عبد مناف به آن درّه رسید و آن حال را 
مشاهده نمود، از کثرت ايشان بترسید و به جانب حرم برگشت و در میان بنی هاشم ندا کرد که: 

منان او را در فلان درّه در میان گرفته اند، پس جمیع بنی هاشم شمشیرها دريابید عبد اللّه را که دش



به کف گرفته بر اسبان برهنه سوار شدند و بسوی آن درّه بسرعت روان شده رسیدند، چون عبد اللّه 
نظر کرد عبد المطّلب و ابو طالب و حمزه و عباس و ساير بنی هاشم را ديد که داخل آن درّه گرديدند، 

 المطّلب گفت: ای فرزند! اين بود تأويل و تعبیر آن خواب که ديده بودی. پس عبد

و چون يهودان بنی هاشم را ديدند دست از جان خود برداشتند و بعضی از ايشان پناه به درّۀ تنگی 
بردند و به قدرت حق تعالی سنگی از کوه برگرديد و ايشان را هلاك کرد و بعضی را گرفتند و خواستند 

لتماس کردند که: ما را آن قدر مهلت دهید که محاسبات خود را با اهل مکه مفروغ کنیم و بکشند ا
بعد از آن آنچه خواهید بکنید، پس دستهای ايشان را بستند و بسوی مکه برگردانیدند و اهل مکه 

 سنگ بر ايشان می زدند و لعنت می کردند.

پس عبد المطّلب ايشان را به خانۀ وهب فرستاد، و چون وهب بسوی برّه زوجۀ خود برگشت گفت: 
ای برّه! امروز امری چند از عبد اللّه پسر عبد المطّلب مشاهده کردم که از هیچ کس از شجاعان 

 عرب نديده بودم و خدا او را به حسن و بهاء و نور و ضیائی
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سی مانند او نديده و نشنیده است، و چون يهودان او را در میان گرفتند مخصوص گردانیده است که ک
ديدم که افواج ملائکه از آسمان بسوی او فرود آمدند برای نصرت او؛ برو به نزد عبد المطّلب و 

 استدعا کن شايد آمنه دختر ما را به عقد عبد اللّه درآورد و ما را به اين شرف سرافراز گرداند.

وهب! جمیع رؤسای مکه و پادشاهان اطراف رغبت کردند که به او دختر دهند و او  برّه گفت: ای
 قبول نکرد، کی به دختر ما رغبت خواهد کرد؟

وهب گفت که: من امروز به ايشان حقّی بزرگ ثابت گردانیدم که از قضیۀ عبد اللّه ايشان را مطّلع 
 .ساختم، و ممکن است که به اين سبب به دختر ما راضی شوند



و چون برّه به خانۀ عبد المطّلب آمد عبد المطّلب گفت: خوش آمدی و امروز از شوهر تو حقّی بر 
 ما لازم گرديده است که هر حاجت از ما طلب نمايد، روا نمائیم.

برّه گفت: ای عبد المطّلب! او مرا برای حاجت بزرگی بسوی شما فرستاده است و می خواست که 
دختر او آمنه منتقل گردد و ما را از شما هیچ طمع نیست و آمنه هديه ای  شايد نور عبد اللّه بسوی

 است بسوی شما.

پس عبد المطّلب بسوی عبد اللّه نظر کرد و گفت: ای فرزند! اگر چه دختر پادشاهان را قبول نکردی، 
نت امّا اين دختر از خويشان توست و در مکه مثل او دختری نیست در عقل و طهارت و عفاف و ديا

 و صلاح و کمال و حسن و جمال.

 و چون عبد اللّه ساکت شد و اظهار کراهت ننمود، عبد المطّلب گفت: اجابت نموديم و قبول کرديم.

و چون شب در آمد عبد المطّلب عبد اللّه را با خود به خانۀ وهب برد، و چون با يکديگر نشستند و 
ۀ وهب محبوس بودند خلوت را غنیمت شمرده در باب مزاوجت سخن آغاز کردند، يهودان که در خان

بندها را گسیختند و بسوی خانه ای که ايشان بودند دويدند، و چون حربه با خود نداشتند با سنگ 
بر ايشان حمله کردند و به اعجاز نور حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سنگ هر يك 

جاعت شمشیرها از نیام کشیده و به نور سیّد انام توسل بر سر و سینه اش برگشت، و آن شیران بیشۀ ش
 نموده آن کافران را بسوی جحیم روانه
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کردند. پس عبد المطّلب به وهب گفت: فردا بامداد ما و شما قوم خود را حاضر می کنیم و اين نکاح 
 مقرون به فلاح را منعقد می سازيم.

لب اولاد اعمام کرام خود را حاضر گردانید و پس چون صبح روز ديگر طالع شد حضرت عبد المطّ 
جامه های فاخر پوشانید؛ و وهب نیز خويشان خود را جمع کرد، و چون مجلس شريف منعقد شد 



حضرت عبد المطّلب برخاست و خطبه ای در نهايت فصاحت و بلاغت ادا نمود و گفت: حمد می 
آنچه انعام کرده است بر ما و بخشیده کنم خدا را حمد شکرکنندگان، حمدی که او مستوجب است بر 

است به ما و گردانیده است ما را همسايگان خانۀ خود و ساکنان حرم خود و انداخته است محبت 
ما را در دلهای بندگان خود و ما را شرافت داده است بر جمیع امّتها و حفظ نموده است از جمیع 

ما حلال گردانیده و زنا را بر ما حرام گردانیده؛ و  آفتها و بلاها، و حمد می کنم خدا را که نکاح را بر
 بدانید که فرزند ما عبد اللّه دختر شما آمنه را خواستگاری می نمايد به فلان صداق، آيا راضی شديد؟

 وهب گفت: راضی شديم و قبول کرديم.

جمیع اهل  عبد المطّلب گفت: ای قوم! گواه باشید. پس عبد المطّلب در مکه چهار روز ولیمه کرد و
 مکه و نواحی مکه را دعوت نمود.

و چون مدتی از مزاوجت ايشان گذشت و نزديك شد طلوع خورشید نبوّت، حق تعالی امر نمود 
جبرئیل را که ندا کند در جنّة المأوی که: تمام شد اسباب تقدير ظهور پیغمبر بشیر نذير و سراج منیر 

از بديها، و مردم را به راه حق خواهد خواند، و اوست  که امر خواهد کرد به نیکیها و نهی خواهد کرد
صاحب امانت و صیانت و رحمت من است بر عباد، و ظاهر خواهد شد نور او در بلاد عالم، هرکه 
او را دوست دارد بشارت يافته است به شرف و عطا و هرکه او را دشمن دارد برای اوست بدترين 

نت پاکیزۀ او را بر شما عرض کردم، و نام او در آسمان عذابها، و اوست که پیش از خلقت آدم طی
 احمد است و در زمین محمّد است و در بهشت ابو القاسم.

پس ملائکه صدا به تسبیح و تهلیل و تقديس و تکبیر بلند کردند و درهای بهشت را گشودند و درهای 
 جهنم را بستند، و حوريان از غرفه های بهشت مشرف شدند، و مرغان
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 بر درختان جنان به انواع نغمات صدا به تسبیح خالق زمین و آسمان بلند کردند.



و چون جبرئیل از بشارت اهل سماوات فارغ شد با هزار ملك به زمین فرود آمد و به اطراف جهان 
ندای بشارت انعقاد نطفۀ آن برگزيدۀ خداوند رحمان درداد، و اهل کوه قاف و خازنان سحاب و جبال 

مخلوقات زمین را از اين مژده مسرور گردانید تا آنکه اين مژده را به اهل زمین هفتم رسانید، و جمیع 
و هرکه محبت او اختیار کرد محلّ رحمت خدا گرديد و هرکه عداوت او گزيد از الطاف خدا محروم 

شهاب  گرديد، و شیاطین را در زنجیر کشیدند و از استراق سمع در آسمانها منع کردند و به تیرهای
 ايشان را از هر باب راندند.

شد، عبد اللّه با پدر و برادران در بیابان عرفات می گرديدند و -که عرفه بود-و چون پسین روز جمعه
در آن وقت در آن بیابان آب نبود، ناگاه نهری از آب زلال صافی به نظر ايشان درآمد و ايشان بسیار 

پس منادی ندا کرد که: ای عبد اللّه! از آب اين نهر  تشنه بودند و ايشان بسیار متعجب گرديدند،
بیاشام، چون تناول نمود از برف سردتر و از عسل شیرين تر و از مشك خوشبوتر بود، و چون فارغ 
شد از آن نهر اثری نديد، پس عبد اللّه دانست که آن نهر آسمانی برای انعقاد نطفۀ آن برگزيدۀ جناب 

است، پس بزودی به خیمه مراجعت نمود و آمنه را گفت که: برخیز و  يزدانی بر زمین ظاهر گرديده
 غسل کن و جامه های پاکیزه بپوش و خود را معطّر کن که نزديك است که مخزن آن نور ربّانی شوی.

پس در آن وقت به سیّد رسل صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حامله گرديد و نور از صلب عبد اللّه به 
قل شد؛ و آمنه گفت که: چون عبد اللّه در آن هنگام با من مقاربت نمود نوری از او رحم طاهر او منت

 ساطع گرديد که آسمانها و زمین را روشن گردانید.

 .(1)پس آن شعاع از جبین آمنه مانند عکس آفتاب در آينه نمايان و لامع گرديد 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: زنی بود که او را فاطمه بنت مرّه می گفتند و کتب انبیاء و 
علمای گذشته را بسیار خوانده بود، روزی حضرت عبد اللّه بر او گذشت، آن زن پرسید: توئی که 

 پدرت صد شتر فدای تو کرد؟
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 .127-79. الانوار  -1

 گفت: بلی.

فاطمه گفت: چه شود اگر مرا عقد کنی و يك مرتبه با من نزديکی کنی و من صد شتر به تو بدهم. 
 عبد اللّه ملتفت نشد و رفت.

و بعد از آنکه نطفۀ طیّبۀ حضرت رسالت پناه در رحم آمنه قرار گرفته بود، باز روزی بر آن زن گذشت 
و از او آن خواهش سابق را نديد، از سبب آن سؤال نمود، گفت: برای امری تو را می خواستم که 

يده است اکنون به تقديرات ربّانی نصیب ديگری شده است و آن نور سبحانی را ديگری متصرّف گرد
(1). 

 و روايت کرده است که: چون تزويج آمنه شد دويست زن از حسرت عبد اللّه مردند.

مشتعل گرديد  و چون نزديك شد که آن نور از عبد اللّه منتقل گردد به رحم آمنه به مرتبه ای ساطع و
که هیچ کس را تاب آن نبود که درست به روی آن خورشید انور نظر کند، و به هر سنگ و درخت که 

 .(2)می گذشت برای او سجده می کردند و بر او سلام می کردند 

لّه بسوی جنان رحلت نمود دو ماه از عمر شريف حضرت رسول صلّی و گفته است که: چون عبد ال
اللّه علیه و آله و سلّم گذشته بود؛ و به روايتی هفت ماه؛ و به روايتی هنوز آن حضرت متولد نشده 

 .(3)بود؛ و در مدينه وفات يافت 

و حضرت آمنه چون به عالم قدس رحلت نمود از عمر شريف آن حضرت چهار سال گذشته بود؛ و 
واقع شد که منزلی است « ابواء»به روايتی شش سال؛ و به روايتی دو سال و چهار ماه؛ و وفات او در 

 .(4)میان مکه و مدينه 



و چون حضرت عبد المطّلب وفات يافت عمر شريف آن حضرت به هشت سال و دو ماه و ده روز 
 .(5)رسیده بود 
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شده است که: شبی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به  و در روايات خاصه و عامه وارد
نزد قبر عبد اللّه پدر خود آمد و دو رکعت نماز کرد و او را ندا کرد، ناگاه قبر شکافته شد و عبد اللّه در 

 « .اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّك نبیّ اللّه و رسوله»قبر نشسته بود و می گفت: 

 : ولیّ تو کیست ای پدر؟آن حضرت پرسید که

 پرسید که: ولیّ تو کیست ای فرزند؟

 گفت: اينك علی ولیّ توست.

 گفت: شهادت می دهم که علی ولیّ من است.

 فرمود که: برگرد بسوی باغستان خود که در آن بودی.

هد اش»پس به نزد قبر مادر خود آمد و باز چنان کرد و قبر شکافته شد و آمنه در قبر نشسته می گفت: 
 « .ان لا اله الّا اللّه و انّك نبیّ اللّه و رسوله



 فرمود که: ولیّ تو کیست ای مادر؟

 پرسید که: ولیّ تو کیست ای فرزند؟

 فرمود که: اينك علیّ بن ابی طالب ولیّ توست.

 آمنه گفت که: شهادت می دهم که علی ولیّ من است.

 .(1)فرمود که: برگرد بسوی باغستان خود که در آن بودی 

مؤلف گويد که: از اين روايت معلوم می شود که ايشان ايمان به شهادتین داشتند، و برگردانیدن ايشان 
 برای آن بود که ايمان ايشان کاملتر گردد به اقرار به امامت علیّ بن ابی طالب علیه السّلام.

ه اندك اختلافی و شاذان بن جبرئیل قمی و ابن بابويه و شیخ طبرسی و غیر ايشان روايت کرده اند ب
و اکثر موافق روايت شاذان است که: در زمان عبد المطّلب پادشاهی بود در يمن که او را سیف بن 
ذی يزن می گفتند و بر مکۀ معظمه مستولی گرديد و پسر خود را در آنجا والی گردانید، پس عبد 

 المطّلب اکابر قريش و رؤسای بنی هاشم را طلب نمود و به
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اتفاق ايشان متوجه يمن گرديد که او را مشاهده نمايد و او را ترغیب کند بر عطف و مهربانی نسبت 
به اهل مکه. پس چون وارد يمن شدند و رخصت طلبیدند که به نزد او بروند، امرای او گفتند که: او 

وردی رفته است و عادت او آن است که چون فصل گل می شود داخل قصر غمدان می شود به قصر 
و زياده از چهل روز در آنجا با خواصّ خود مشغول عشرت و شادی می باشند، و در اين ايّام کسی 



را رخصت دخول مجلس او نیست، و باغی که قصر غمدان در آن واقع بود دری بسوی صحرا داشت 
 دربانان موکّل کرده بودند.و بر همۀ درها 

عبد المطّلب روزی بسوی درگاهی رفت که به جانب صحرا مفتوح بود و از دربان آن درگاه رخصت 
دخول طلبید، دربان گفت که: در اين ايّام پادشاه با جواری و زنان خود خلوت کرده است و کسی را 

 تو به قتل می رساند. رخصت دخول قصر او میسّر نیست، و اگر نظرش بر تو افتد مرا با

عبد المطّلب کیسۀ زری به او داد و گفت: تو مانع من مشو و امر قتل مرا به من بگذار و در باب تو 
عذری به او خواهم گفت که آسیبی به تو نرساند. چون دربان ديده اش به زر سرخ افتاد خون سیاه و 

 رديد.روز تباه خود را فراموش کرد و مانع آن مقرّب درگاه اله نگ

و چون عبد المطّلب داخل بستان شد ديد که قصر غمدان در میان بستان واقع است و انواع گلها و 
رياحین بر اطراف آن قصر دلنشین احاطه کرده است و نهرهای صافی بر دور آن قصر می گردد، و 

 سیف مانند شمشیر برّان بر ايوان قصر غمدان رو بسوی خیابان بر قصر خود تکیه داده است.

چون نظرش بر عبد المطّلب افتاد در غضب شد و با غلامان خود گفت که: کیست اين مرد که پس 
بی رخصت داخل اين بستان شده است؟ بزودی او را نزد من آوريد؛ پس غلامان بسرعت شتافتند و 
آن حضرت را به مجلس او آوردند، و چون عبد المطّلب داخل شد قصری ديد به طلا و لاجورد و 

تها آراسته و از جانب راست و چپ قصر او کنیزان بی شمار با نهايت حسن و جمال صف انواع زين
کشیده اند، و نزديك او عمودی از عقیق سرخ نصب کرده اند و بر سر آن جامی از ياقوت تعبیه کرده 

 اند که مملوّ است از مشك ناب، و در
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خود را برهنه کرده بر زانو گذاشته است؛ جانب چپ او جامی از طلای سرخ نهاده اند، و شمشیر کین 
 پس از عبد المطّلب سؤال نمود که: تو کیستی؟



 گفت: منم عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف، و نسب شريف خود را تا حضرت آدم ذکر کرد.

 پس سیف گفت: ای عبد المطّلب! تو خواهرزادۀ مايی؟

 ز برادر و آل اسماعیل از خواهر بودند( .گفت: بلی. )زيرا که سیف از آل قحطان، و آل قحطان ا

پس سیف عبد المطّلب را تعظیم و تکريم فراوان نمود و گفت: خوش آمدی و مشرّف ساختی؛ و با 
 آن حضرت مصافحه کرد و او را در پهلوی خود جا داد و پرسید که: برای چه کار آمده ای؟

آمده ايم که تو را تهنیت بگوئیم بر ملك عبد المطّلب گفت: مائیم همسايگان خانۀ خدا و خدمۀ آن و 
و پادشاهی و نصرت يافتن بر دشمنان خود؛ و او را بسیار دعا کرد، و سیف از مکالمۀ آن حضرت 
مسرّت بر مسرّت افزود و آن حضرت را با ساير رفقا تکلیف دار الضّیافة فرمود و میهمانداری برای 

اعظام ايشان کرد، و هر روز هزار درم خرج ضیافت ايشان ايشان مقرّر نمود و مبالغۀ بسیار در اکرام و 
 مقرّر کرد.

پس شبی عبد المطّلب را به خلوت طلبید و خدمۀ خواصّ خود را بیرون کرد، و بغیر از جناب ايزدی 
ديگری بر سخنان ايشان مطّلع نگرديد و گفت: ای عبد المطّلب! می خواهم رازی از رازهای خود را 

حال با ديگری نگفته ام، و تو را اهل آن می دانم و می خواهم آن را پنهان کنی از به تو بگويم که تا 
 غیر اهل آن تا وقت ظهور آن درآيد.

 عبد المطّلب گفت: چنین باشد.

سیف گفت: ای ابا الحارث! در شهر شما طفلی هست خوش رو و خوش بدن و در حسن و قد و 
علامتی هست و در زمین تهامه مبعوث خواهد  قامت يگانۀ اهل زمین است، در میان دو کتف او

شد، و حق تعالی بر سر او درخت پیغمبری رويانیده و به هر جا که رود ابر بر او سايه می افکند، و 
 اوست صاحب شفاعت کبری در روز قیامت، و در مهر پیغمبری که
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محمّد رسول »، سطر دوم « لا اله الّا اللّه»در میان دو کتف اوست دو سطر نوشته است: سطر اول 
، و حق تعالی مادر و پدرش هر دو را به رحمت خود برده است و جدّ و عمّ آن حضرت او را « اللّه

تربیت می نمايند، و در کتابهای بنی اسرائیل وصف او از ماه شب چهارده روشنتر است، و حق تعالی 
ستانش را به او عزيز و دشمنانش را به او گروهی از ما يعنی اهل يمن را ياور او خواهد گردانید، و دو

خوار خواهد کرد، و بتها را خواهد شکست و آتشکده ها را خاموش خواهد کرد، گفتار او حکمت 
است و کردار او عدالت، و امر می کند به نیکی و بعمل می آورد آن را، و نهی می کند از بدی و باطل 

م که پیش از بعثت او وفات خواهم يافت هرآينه با لشکر می گرداند آن را، و اگر نه آن بود که می دان
خود بسوی مدينه می رفتم که پايتخت او خواهد بود تا او را ياری کنم، و اگر نه ترس بر او داشتم که 
دشمنان او را ضايع کنند هرآينه امر او را ظاهر می کردم و در اين وقت طوايف عرب را بسوی او 

 م که تو جدّ او باشی.دعوت می نمودم، و گمان دار

 عبد المطّلب گفت: بلی ای پادشاه، منم جدّ او.

پادشاه گفت: خوش آمدی و ما را شرفها به قدوم خود بخشیده ای، و تو را گواه می گیرم بر خود که 
من ايمان آورده ام به او و به آنچه او از جانب پروردگار خود خواهد آورد؛ و سه مرتبه با نهايت درد آه 

و گفت: چه بودی اگر زمان او را درمی يافتم و جان در ياری او می باختم؟ پس سعی نما در  کشیده
حراست و حمايت او که او را دشمنان بسیار است خصوصا يهود که عداوت ايشان از همه بیشتر 
 است، و از قوم خود در حذر باش که حسد می برند بر او و آزارها از ايشان به او خواهد رسید. و عبد
المطّلب در ريش سیف موهای سفید بسیار مشاهده نمود. پس آن حضرت را مرخّص نمود و گفت: 

 فردا با ياران خود به مجلس عام حاضر گرديد تا شما را به اکرام خود مخصوص گردانم.



پس روز ديگر خود را مزيّن و خوشبو ساخته به مجلس او داخل شدند و ايشان را گرامی داشت و 
را به مزيد اکرام مخصوص گردانید و نزديك خود نشانید، پس عبد المطّلب گفت: ای عبد المطّلب 

 پادشاه! ديشب در ريش تو موهای سفید ديدم که امروز نمی بینم.

 سیف گفت: من خضاب می کنم. گويند او اول کسی بود که خضاب کرد.
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پس سیف جمیع آن گروه را تکلیف حمّام کرد و خضاب از برای ايشان فرستاد تا همه ريشهای خود 
را به خضاب سیاه کردند، و از برای هر يك از ايشان يك بدره زر سفید و يك اسب و يك استر و يك 
غلام و يك کنیز و يك دست خلعت فاخر فرستاد، و برای عبد المطّلب مضاعف هرچه به ايشان 

ستاده بود، داد؛ و به روايت ديگر: هر يك را ده غلام و ده کنیز و دو برد يمنی و صد شتر ]و پنج فر
را ده برابر ايشان عطا کرد و ده رطل نقره و مشکی مملوّ از عنبر داد، و عبد المطّلب (1)رطل طلا[ 

(2). 

پس اسب عقاب و استر اشهب و ناقۀ عضبای خود را طلبیده گفت: ای عبد المطّلب! اينها امانت 
و که چون پسرزادۀ تو بزرگ شود به او تسلیم نمايی، و بدان که بر روی اين است هرگز از است نزد ت

پی دشمنی يا شکاری نرفته ام که بر او ظفر نیابم، و از پیش هر دشمن که گريخته ام نجات يافته ام، 
آن فرود آيم،  و بر اين استر کوهها و بیابانها طی کرده ام، و از رهواری آن هرگز نخواسته ام که از پشت

 پس اين هديه ها را به آن حضرت تسلیم نما و سلام فراوان از من به او برسان.

 عبد المطّلب گفت: آنچه گفتی به جان قبول کردم.

پس عبد المطّلب سیف را وداع کرد و متوجه مکه گرديد و می فرمود که: من از اين عطاها چندان 
از امری شاد شدم که شرف آن برای من و فرزندان من باقی شاد نشدم زيرا که اينها فانی است، و لکن 

 است و بزودی بر شما ظاهر خواهد شد خبر آن.



و چون خبر قدوم شريف عبد المطّلب به مکه رسید، اشراف و اعیان مکه به استقبال شتافتند، و 
ت و در کنار راه حضرت سیّد ابرار به استقبال جدّ بزرگوار حرکت فرموده با سکینه و وقار قدری راه رف

بر سنگی قرار گرفت، پس چون اصحاب و اولاد عبد المطّلب او را ملاقات کردند پرسید که: سیّد و 
 آقای من محمّد در کجاست؟

 گفتند: بر سر راه نشسته منتظر قدوم شماست.
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 . عبارتی که داخل کروشه است از متن عربی روايت اضافه شد. -1
 . اين روايت موافق آنچه در کمال الدين و اعلام الوری و کنز الفوائد ذکر شده است، می باشد. -2

چون عبد المطّلب به نزديك آن حضرت رسید، از اسب فرود آمد و آن جناب را در بر گرفت و در 
و گفت: ای نور ديده! اين اسب و استر و ناقه را سیف بن ذی يزن برای شما میان ديده هايش را بوسید 

 به هديه فرستاده است و شما را سلام می رساند.

 پس آن حضرت او را دعا کرد و بر اسب سوار شد، و اسب از شادی و نشاط قرار نمی گرفت.

ن زاد الرّاکب بن الکفاح و گويند که: نسب آن اسب چنین بود: عقاب بن ينزوب بن قابل بن بطّال ب
 بن الجنح بن موج بن میمون بن ريح، و ريح را خدا به قدرت خود بی پدر و مادر آفريده بود.

و چون از عمر شريف حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هشت سال و هشت ماه و 
بر روی تختی هشت روز گذشت، عبد المطّلب را مرض صعبی عارض شد، پس فرمود که او را 

برداشتند و در پیش پرده های کعبۀ معظمه گذاشتند، و نه پسر او بر دور تخت او قرار گرفتند و همه 
بر او می گريستند، و حضرت رسول آمد و نزديك جدّ بزرگوار خود نشست، ابو لهب خواست که آن 

داوت اين برگزيدۀ خدا حضرت را دور کند، عبد المطّلب بانگ زد بر او و گفت: ای عبد العزّی! تو ع



را از دل بیرون نخواهی کرد، پس رو بسوی ابو طالب گردانید و او را بسیار در باب رسول خدا وصیّت 
نمود، و ساير اولاد خود را در اعزاز و اکرام آن حضرت مبالغۀ بی حد فرمود و گفت: عن قريب 

 جلالت و عظمت شأن او بر شما ظاهر خواهد شد.

شد، و چون بهوش آمد با اکابر قريش خطاب نمود و گفت: آيا مرا بر شما پس لحظه ای بیهوش 
 حقّی هست؟

همه گفتند: بلی، حقّ تو بر صغیر و کبیر ما بسیار لازم گرديده است، خدا تو را جزای خیر دهد و 
 سکرات مرگ را بر تو آسان گرداند، چه نیکو امیر و بزرگی بودی برای ما.

کنم شما را در حقّ فرزندم محمّد که او را گرامی داريد و بزرگ  عبد المطّلب گفت: وصیّت می
 شماريد و در رعايت حقّ او و تعظیم شأن او تقصیر منمائید.

 همه گفتند: شنیديم و قبول کرديم.
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پس آثار احتضار بر آن سیّد عالی مقدار ظاهر شد و حضرت سیّد ابرار را در بر گرفت و گفت: ای 
 از پیش من دور مشو که تا تو نزديك منی من در راحتم.فرزند سعادتمند! 

 .(1)پس بزودی مرغ روحش بسوی کنگرۀ عرش رحمت پرواز کرد 

بسیار از حضرت امام جعفر صادق و حضرت امام رضا علیهما السّلام منقول و به سندهای معتبر 
است که: حق تعالی پیغمبرش را يتیم گردانید و پدر و مادر آن حضرت را در طفولیّت او به رحمت 
خود برد تا آنکه اطاعت احدی بغیر از خدا بر او لازم نباشد و کسی را بغیر او بر آن حضرت حق 

 .(2)نباشد 

 97ص: 
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 .258صحیفة الامام الرضا علیه السّلام 

 فصل ششم: در بیان بعضی از احوال اهل مكه و سایر عرب است

 پیش از بعثت آن حضرت

در حديث موثق بلکه صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: پیوسته 
فرزندان حضرت اسماعیل علیه السّلام والیان خانۀ کعبه بودند و برای مردم امر حج و امور دين ايشان 

لهای ايشان را برپا می داشتند و بزرگی از بزرگ میراث می بردند تا آنکه زمان عدنان بن ادد شد، پس د
سنگین شد و فساد در میان ايشان بهم رسید، بدعتها در دين خود نهادند، بعضی از ايشان بعضی را 
از حرم بیرون کردند، پس بعضی برای طلب معاش و تحصیل مال و بعضی از بیم قتال و جدال 

مانند حرمت  متفرق شدند، و بسیاری از ملت حنیفۀ ابراهیم علیه السّلام در بین ايشان مانده بود
مادر و دختر و ساير آنچه حق تعالی در قرآن حرام نموده است مگر حلیلۀ پدر و دختر خواهر و جمع 
میان دو خواهرکه اينها را حلال می دانستند و اعتقاد به حج و تلبیه و غسل جنابت داشتند و لیکن در 

آنها ضم کرده بودند؛ و حضرت  حج و تلبیه بدعتها احداث کرده بودند و بت پرستی و کلمۀ شرك را به
 .(1)موسی علیه السّلام در ما بین زمان اسماعیل و عدنان مبعوث گرديد 

و روايت کرده اند که: چون معد بن عدنان ترسید که حرم مندرس گردد میلهای حرم را او نصب کرد، 
 م بر مکه غالب شدند ولايت کعبه را از ايشان متصرفو چون قبیلۀ جره
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گرديدند و از يکديگر میراث می بردند تا آنکه ايشان نیز شروع کردند به ظلم و فساد و حرمت کعبه 
هر که داخل مکه می شد و  را ضايع کردند و مالهای کعبه را متصرف شدند و ظلم می کردند بر

طغیان و فساد بسیار می کردند، در آن زمان چنان بود که هرکه ستم و فساد در مکه می کرد و هتك 
می گفتند که گردنهای ظالمان « بکه»حرمت کعبه می نمود بزودی هلاك می شد و به اين سبب آن را 

تم می کرد او را هلاك می گردانید، می گفتند زيرا که هرکه در آن س« بساسه»را می شکست، و آن را 
می گفتند زيرا که هرکه ملازم آن می بود محل رحمت الهی بود؛ پس چون جرهم ظلم « ام رحم»و 

و فساد کردند حق تعالی مسلط گردانید بر ايشان رعاف و طاعون را و اکثر ايشان هلاك شدند، پس 
بیرون کنند، رئیس خزاعه عمرو بن ربیعة قبیلۀ خزاعه جمعیت کردند که باقیماندۀ جرهم را از حرم 

بن حارثة بن عمرو بود و رئیس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص جرهمی بود، پس خزاعه بر 
رفتند و چون قرار گرفتند سیلی « جهینه»جرهم غالب شدند و قلیلی که از جرهم مانده بودند به زمین 

عبه بودند؛ تا آنکه قصی بن کلاب جدّ حضرت آمد و همه را هلاك کرد، و بعد از آن خزاعه والیان ک
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر خزاعه غالب شد و خزاعه را بیرون کرد و ولايت کعبه را متصرف 

 .(1)شد و در میان اولاد او ماند تا زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: عرب همیشه قدری از ملت 
حنیفۀ ابراهیم علیه السّلام در دست داشتند، صلۀ رحم می کردند، رعايت مهمان می کردند، حجّ 

آدمی را در بند می افکند خانۀ کعبه می کردند و می گفتند که: بپرهیزيد از مال يتیم که او مانند عقال، 
و بسیاری از محرّمات را ترك می کردند از ترس عقوبت زيرا که هرگاه مرتکب محرّمات می شدند 
مهلت نمی يافتند و بزودی به بلائی مبتلا می شدند، و از پوست درختان حرم می گرفتند و بر گردن 

آنها را بگیرد و کسی هم  شتران می آويختند پس به هر جا که می رفت هیچ کس جرأت نمی کرد



جرأت نمی کرد که از غیر پوست درخت حرم بر گردن شتر بیاويزد و اگر می کرد بزودی عقوبتی به 
 او می رسید؛ امّا امروز مهلت يافته اند

 99ص: 

 
 .4/211. کافی  -1

ا به آخرت انداخته است، بدرستی که اهل و حق تعالی ايشان را بزودی نمی گیرد و عقاب ايشان ر
شام آمدند و در ابو قبیس منجنیق بر کعبه بستند پس حق تعالی ابری فرستاد بر ايشان مانند بال مرغ 

 .(1)و بر ايشان صاعقه باريد که هفتاد نفر در دور منجنیق سوختند 

حديث معتبر ديگر فرمود: مردی خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و و در 
گفت: مرا دختری بهم رسید و او را تربیت کردم و چون به حدّ بلوغ رسید جامه های نیکو و زيورها 

ود که بر او پوشانیدم و او را بر سر چاهی آوردم و در چاه افکندم و آخر کلمه ای که از او شنیدم آن ب
 پس بفرما که کفّارۀ اين عمل چیست؟« يا أبتاه!»گفت: 

 حضرت فرمود: آيا مادری داری؟ گفت: نه.

 فرمود: خاله داری؟ گفت: بلی.

فرمود: با خالۀ خود نیکی کن که او به منزلۀ مادر است و نیکی او شايد کفّارۀ گناه تو شود بعد از 
 توبه.

 راوی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید: اين عمل شنیع را در چه زمان می کردند؟



فرمود: در جاهلیت پیش از بعثت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنین می کردند و 
دختران خود را می کشتند از ترس آنکه مبادا دشمنان ايشان را سبی کنند و در میان قوم ديگر فرزند 

 .(2)انند و ننگ باشد برای ايشان بهم رس

 100ص: 

 
 .4/212. کافی  -1
 .500-21/499؛ وسائل الشیعة 2/162. کافی  -2

 بیاء و اوصیاء علیهم السّلامباب دوم: در بیان بشاراتی است که از ان

 و غیر ايشان، برای بعثت و ولادت آن حضرت داده اند

 و احوال بعضی از مؤمنان که در زمان فترت بودند
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احاديث معتبره مطابق آيات کريمه وارد شده است که: حق تعالی پیمان گرفت از پیغمبران گذشته 
که خبر دهند امّتهای خود را به بعثت پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصیای کرام 

 .(1)د آن حضرت و امر کنند ايشان را که تصديق به حقّیّت پیغمبری و امامت ايشان نماين

و منقول است که: عبد اللّه بن سلام می گفت: و اللّه ما می شناسیم محمد را زياده از آنچه فرزندان 
و  خود را می شناسیم زيرا که نعت آن حضرت را در کتابهای خود خوانده ايم و در آن شك نداريم

 .(2)شايد خیانتی در فرزند ما شده باشد 



سید ابن طاووس روايت کرده است از حسان بن ثابت که می گفت: مرا به خاطر می آيد که طفل 
لمای يهود در بالای تلّی فرياد می کرد و يهودان را می طلبید، هفت ساله بودم و شنیدم که يکی از ع

چون جمع شدند گفت: امشب طالع شده است آن ستاره ای که دلالت می کند بر ظهور احمد 
 .(3)پیغمبر آخر الزمان 

و در حديث طولانی از حضرت امام حسن علیه السّلام منقول است که: گروهی از يهود به خدمت 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و اعلم ايشان مسئله ای چند سؤال کرد و همه را 

ن حضرت جواب فرمود و او بعد از شنیدن جوابها مسلمان شد و نامۀ سفیدی بیرون آورد که جمیع آ
جوابها که حضرت فرموده بود در آن مکتوب بود؛ پس گفت: يا رسول اللّه! بحقّ آن خداوندی که تو 

 را به حق فرستاده است ننوشته ام اين سؤالها و جوابها را مگر از الواحی
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که حق تعالی برای حضرت موسی علیه السّلام فرستاده بود، و در تورات آن قدر فضل تو را خوانده 
ام که در تورات شك کردم، و چهل سال است که نام تو را از تورات محو می کنم و هرچند محو کردم 

خوانده بودم که اين مسائل را بغیر از تو کسی جواب نخواهد گفت، و  باز نوشته ديدم، و در تورات
در تورات نوشته است که در ساعتی که اين مسائل را جواب خواهی گفت جبرئیل در جانب راست 

 و میکائیل در جانب چپ و وصیّ تو در پیش روی تو خواهد بود.

ست و چپ منند و وصیّ من علی حضرت فرمود: راست گفتی، اينك جبرئیل و میکائیل در جانب را
 .(1)بن ابی طالب در پیش روی من است 



 بود.« تبّع»و سابقا مذکور شد که: از جماعتی که پیش از ولادت آن حضرت به او ايمان آوردند 

صادق علیه السّلام منقول است که: تبّع به اوس و خزرج که در حديث حسن از حضرت امام جعفر 
دو قبیله بودند از يمن با خود آورده بود گفت: شما در مدينه باشید تا ظاهر شود و بیرون آيد پیغمبری 
که من وصف او را شنیده ام که از مکه ظاهر خواهد شد و بسوی مدينه هجرت خواهد نمود و اگر 

 .(2)را خدمت خواهم کرد و با او خروج خواهم کرد  من زمان او را دريابم او

در حديث موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: يهود در کتابهای خود ديده بودند 
خواهد بود، پس به طلب آن « احد»و « عیر»جرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در میان که ه

می گفتند، گفتند حداد و احد يکی است، « حداد»موضع بیرون آمدند و به کوهی رسیدند که آن را 
پس در حوالی آن کوه متفرق شدند، بعضی در فدك فرود آمدند و بعضی در خیبر و بعضی در تیما، 

عد از مدتی مشتاق شدند آنها که در تیما بودند که ياران خود را ببینند و کرايه کردند شتری چند از ب
 اعرابی از قبیلۀ قیس و اعرابی به ايشان گفت: شما را از میان عیر
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و احد می برم! ايشان به اعرابی گفتند: هرگاه به آن موضع برسی ما را خبر ده، چون به میان مدينه 
رسید گفت: اين کوه عیر است و اين کوه احد است، پس از شتران به زير آمده و گفتند: ما به مطلب 

به شتر تو نداريم به هر جا که خواهی برو، و نوشتند به ياران خود که در خود رسیديم و احتیاجی 
خیبر و فدك بودند که: ما آن موضع را که طلب می کرديم يافتیم بیائید بسوی ما، ايشان در جواب 
نوشتند که: ما اکنون در اين موضع قرار گرفته ايم و خانه ها ساخته ايم و اموال تحصیل کرده ايم و 

دشوار است و ما به شما بسیار نزديکیم و چون آن پیغمبر منتظر ظاهر شود بسرعت بسوی حرکت ما 



او خواهیم شتافت؛ پس ايشان در زمین مدينه قرار گرفتند و خانه ها ساختند و اموال و حیوانات 
تحصیل نمودند، چون خبر رسید به تبّع که ايشان اموال بسیار جمع کرده اند متوجه ايشان شد که با 

يشان جنگ کند و اموالشان را بگیرد، ايشان به قلعه ای متحصّن شدند و تبّع با لشکر گران ايشان را ا
محاصره نمود، يهود رحم می کردند بر ضعیفان لشکر تبّع و در شب خرما و جو برای ايشان به زير 

س از قلعه فرود می انداختند، چون اين خبر به تبّع رسید بر ايشان رحم کرد و ايشان را امان داد، پ
 آمدند، چون ايشان را ديد گفت: خوش آمده است مرا بلاد شما و می خواهم در میان شما بمانم.

گفتند: تو را نیست که در اين بلد بمانی چون اين بلد محلّ هجرت پیغمبر آخر الزمان است و هیچ 
 پادشاهی تا او ظاهر نشود در اينجا نمی تواند تسلط بهم رساند.

ن از خويشان خود جمعی را در میان شما می گذارم که وقتی که آن حضرت ظاهر شود گفت: پس م
 او را ياری کنند.

، و ايشان بسیار شدند و بر يهود غالب « خزرج»و « اوس»پس در میان ايشان دو قبیله گذاشت: 
شدند و چون اموال آنها را می گرفتند يهود به ايشان می گفتند: چون محمد صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم مبعوث شود شما را از خانه ها و اموال خود بیرون خواهیم کرد.

عوث گرديد انصار به او ايمان آوردند و يهود به او کافر شدند و به اين معنی پس چون آن حضرت مب
 حق تعالی در اين آيه اشاره فرموده است وَ کانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَی
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ذِينَ کَفَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اَللّهِ عَلَی اَلْکافِرِينَ   (2).  (1)اَلَّ

حديث موثق ديگر در تفسیر اين آيه از آن حضرت پرسیدند، فرمود: گروهی بودند میان محمد  و در
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عیسی علیه السّلام تهديد می کردند بت پرستان را که پیغمبری بیرون 



مد خواهد آمد که بتهای شما را بشکند و با شما چنان و چنین کند؛ پس چون آن حضرت بیرون آ
 .(3)کافر شدند به او 

قطب راوندی علیه الرحمه روايت کرده است که: چون تبّع به مدينه آمد سیصد و پنجاه نفر از يهود 
را گردن زد و خواست که مدينه را خراب کند، شخصی از يهود که دويست و پنجاه سال از عمرش 
گذشته بود برخاست و گفت: ای پادشاه! مثل تو کسی نمی بايد که سخن باطل را قبول کند و مردم 

 را برای غضب به قتل رساند، تو نمی توانی اين شهر را خراب کنی.

 تبّع گفت: چرا؟

گفت: زيرا که پیغمبری از فرزندان اسماعیل در مکه ظاهر خواهد شد و بسوی اين بلد هجرت خواهد 
 نمود.

ع دست از آنها برداشته متوجه مکۀ معظمه شد و کعبه را جامه پوشانید و اهل آن را اطعام نمود و تبّ 
شعری چند گفت که مضمونش اين است: شهادت می دهم بر احمد که او رسول است از جانب 
خداوندی که آفرينندۀ خلايق است؛ اگر عمر من متصل شود به عمر او هرآينه وزير و پسر عمّ او 

؛ و ابن شهر (4)م بود؛ بعضی گفته اند: آن تبّع کوچك بود، و بعضی گفته اند: تبّع میانین بود خواه
آشوب رحمه اللّه روايت کرده است که: تبّع اول اراده کرد کعبه را خراب کند و به بلائی مبتلا شد که 

ۀ او عاجز شدند پس يکی از وزرای او او را متنبّه ساخت که: سبب اين بلا آن ارادۀ بدی اطبّا از معالج
 است که کرده ای، چون آن اراده را از
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ون کرد از آن بلا نجات يافت، پس کعبه را جامه پوشانید و تعظیم حرم نمود و بسوی مدينه خاطر بیر
آمد و ايمان به پیغمبر آخر الزمان آورد و چهارصد نفر از اصحاب خود را برای انتظار قدوم و نصرت 

ذکر آن حضرت در آنجا گذاشت و نامه ای به آن حضرت نوشت و به آن وزير خود سپرد و در آن نامه 
ايمان خود کرد و اينکه از امّت آن حضرت است و استدعا نمود که او را در شفاعت خود داخل 

نوشته ای است بسوی محمد بن عبد اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم »نمايد؛ در عنوان نامه نوشت: 
مبر صلّی اللّه علیه ؛ میان مرگ او و ولادت پیغ« خاتم پیغمبران و رسول پروردگار عالمیان از تبّع اول

 و آله و سلّم هزار سال بود.

چون آن حضرت مبعوث شد و اکثر اهل مدينه به آن حضرت ايمان آوردند آن نامه را به خدمت آن 
حضرت فرستادند به دست ابو لیلی، پس ابو لیلی وقتی رسید که آن حضرت در قبیلۀ بنی سلیم بود، 

 چون حضرت او را ديد گفت: توئی ابو لیلی؟

 عرض کرد: بلی.

 فرمود: نامۀ تبّع را آورده ای؟

 ابو لیلی متحیر ماند!

پس فرمود: بده نامه را؛ نامه را گرفت و به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام داد که بخواند؛ چون 
؛ و ابو لیلی را بسوی مدينۀ طیبه « مرحبا برادر شايستۀ ما را»مضمون نامه را شنید سه مرتبه فرمود: 

 .(1)برگردانید 

 مؤلف گويد: قصۀ تبّع در آخر جلد سابق بیان شد.



و از جملۀ آنها که ايمان به آن حضرت آورده بودند قس بن ساعده ايادی بود چنانکه به سند صحیح 
لّم فتح از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و س

مکه نمود روزی نزديك کعبه نشسته بود ناگاه گروهی به خدمت آن حضرت آمدند، از ايشان پرسید: 
 از چه قومید شما؟

 گفتند: ما از قبیلۀ بکر بن وائلیم.
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 فرمود: آيا شما را علمی هست از خبر قس بن ساعدۀ ايادی؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.

 فرمود: او چه شد؟

 گفتند: وفات يافت.

فرمود: سپاس خداوندی را سزاست که پروردگار مرگ و زندگانی است، هر نفسی چشندۀ مرگ است، 
بود و برای مردم خطبه می خواند گويا می بینم که قس بن ساعده در بازار عکاظ بر شتر سرخی سوار 

و می گفت: جمع شويد ای مردم و چون جمع شديد خاموش گرديد و چون خاموش گرديديد گوش 
دهید و چون گوش داديد ضبط کنید و چون ضبط کرديد عمل نمائید و چون عمل کرديد به راستی 

ر به اين جهان برنمی گردد، به مردم برسانید، بدرستی که هرکه زندگانی کرد می میرد و هرکه مرد ديگ
بدرستی که در آسمان خبرها هست و در زمین عبرتها هست، حق تعالی برای شما سقفی بلند از 
آسمان و فرشی مهیّا از زمین ساخته است، ستارگان را متحرك ساخته و شب و روز را از پی يکديگر 



وم نیست، سوگند می خورم که جاری گردانیده، درياها در اطراف زمین آفريده است که عمقشان معل
اينها را به بازی نیافريده اند و امور عجیبه در آخرت از پی اينها هست، چرا آنها که از دنیا می روند 
برنمی گردند؟ آيا راضی شدند به ماندن آنجا يا به خواب رفتند و ايشان را در خواب گذاشتند؟ سوگند 

 ز دينی که شما داريد.می خورم به راستی که خدا را دينی هست بهتر ا

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: خدا رحمت کند قس را، در روز قیامت تنها 
مبعوث خواهد گرديد زيرا که در قبیلۀ خود به ايمان منفرد بود؛ پس حضرت پرسید: آيا کسی هست 

 که از شعر او در خاطر داشته باشد؟

مت شعار او را خواند که متضمّن ايمان به حشر و قیامت بود، يکی از ايشان بعضی از اشعار حک
 حکمت او به مرتبه ای رسیده بود که هرکه از قبیلۀ او می آمد حضرت

 108ص: 

 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اشعار حکمت شعار او می پرسید و گوش می داد 

و در روايت ديگر منقول است که: او ششصد سال زندگانی کرد و اول کسی بود از قوم خود که ايمان 
به حشر داشت و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به نام و نسب می شناخت و بشارت 

و مواعظ خود مردم را به احوال آن  می داد مردم را به خروج و ظهور آن حضرت و در اثنای خطب
 .(2)حضرت بشارت می داد 

در کتب خاصه و عامه مسطور است که: زيد بن عمرو بن نفیل از مکه بیرون رفت برای طلب ملت 
يهوديت و نصرانیت تفحّص کرده بود و به آنها راضی  حنیفۀ حضرت ابراهیم علیه السّلام، در ملت

نشده بود، پس رفت به جانب موصل و جزيرة العرب تا آنکه به شام منتهی شد؛ هر جا عالمی و 
که علم نصرانیت به او « بلقا»راهبی را می شنید قصد او می نمود، تا آنکه شنید راهبی هست در 

مان، چون به او رسید از او سؤال نمود از ملت حنیفه، منتهی شده است و اعلم ايشان است در آن ز



راهب گفت: امروز به ظاهر کسی نیست که دوست داشته باشد و مندرس شده است و لیکن در اين 
زودی پیغمبری مبعوث خواهد شد در همان شهر که از آن بیرون آمده ای و بر ملت حنیفه خواهد 

ه هنگام بعثت اوست و می بايد ظاهر شده باشد. بود، پس بزودی بسوی بلاد خود مراجعت نما ک
پس بسرعت مراجعت نمود و در اثنای راه کشته شد و ورقة بن نوفل که صاحب طريقۀ او بود چون 

 .(3)خبر کشته شدن او را شنید گريست و مرثیه برای او انشا کرد 

در روايت ديگر منقول است که از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند: آيا استغفار 
 کنیم برای او؟

فرمود: بلی، استغفار کنید برای او که او در قیامت امّت تنها مبعوث خواهد شد چون ايمان به من 
 .(4)آورد و در طلب دين حق شهید شد 
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ول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کعب در روايت ديگر از ابن عباس منق
بن اسد رئیس بنی قريظه را طلبید که گردن بزند به او فرمود: ای کعب! آيا نفع بخشید تو را وصیت 

آن عالمی که از شام آمده بود و می گفت: ترك کردم شراب و لذت عیش را، آمده ام « ابن حواش»
رای پیغمبری که وقت مبعوث گرديدن او شده است و خروجش در مکه بسوی فقر و خرما خوردن ب

خواهد بود و اين مدينه خانۀ هجرت او خواهد بود و اوست بسیار خندان و کشندۀ بسیار کافران که 



قناعت خواهد نمود به نان خشك و خرما و بر خر برهنه سوار خواهد شد و در ديده های او سرخی 
ف او مهر پیغمبری خواهد بود و شمشیر خود را بر دوش خواهد گذاشت خواهد بود و در میان دو کت

 و پروا از هیچ دشمن نخواهد کرد، پادشاهی او خواهد رسید به هر جا که سم ستوران رسد؟

کعب گفت: چنین بود ای محمد، اگر نه يهود می گفتند که: از کشتن ترسید، ايمان به تو می آوردم 
 کردم و بر دين ايشان می میرم.و لیکن بر دين يهود زندگانی 

 .(1)پس حضرت فرمود تا گردنش را زدند 

در حديث معتبر ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: حق تعالی وحی 
نمود به حضرت عیسی علیه السّلام که: ای عیسی! خبر ده بنی اسرائیل را که ايمان بیاورند به من و 
به رسول من پیغمبر امّی که نسل او از زن صاحب برکتی بهم خواهد رسید که او با مادر تو خواهد 

 برای کسی است که سخن او را بشنود و زمان او را دريابد.« طوبی»بود در بهشت، و 

 سی عرض کرد: پروردگارا! طوبی چیست؟عی

حق تعالی فرمود: طوبی درختی است در بهشت که در زير آن چشمه ای جاری است که هرکه از آن 
 شربتی بیاشامد بعد از آن هرگز تشنه نمی شود.

 عیسی عرض کرد: پروردگارا! از آن آب شربتی به من عطا کن.

 بر پیغمبران پیش از آنکه آن پیغمبرحق تعالی فرمود: ای عیسی! آن چشمه حرام است 
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 .(1)از آن بیاشامد، و بر امّتها حرام است پیش از آنکه امّت آن پیغمبر بیاشامند 

قطب راوندی نقل کرده است: شخصی از اهل مکه قبل از بعثت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
يم راهبی از صومعۀ خود شد« بصری»آله و سلّم به شام رفت با قافلۀ تجّار، گفت: چون داخل بازار 

 صدا زد: بپرسید از اهل اين موسم که کسی از اهل مکه در میان ايشان هست؟

 گفتند: بلی.

گفت: بپرسید آيا احمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب ظاهر شده است زيرا که اين ماهی است که می 
جرت خواهد کرد بسوی بايد او ظاهر شود و او آخر پیغمبران است و از حرم ظاهر خواهد شد و ه

 جائی که نخل بسیار و سنگستانها و شوره زارها داشته باشد.

 راوی گفت: چون به مکه برگشتم پرسیدم آيا امر غريبی سانح گرديده است؟

 .(2)گفتند: بلی، محمد بن عبد اللّه امین ظاهر شده است و دعوی نبوّت می کند 

ايضا روايت کرده است از ابو سلام که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از 
می گرديد، ناگاه دو شخص آن حضرت را ديدند و جامه های سفر پوشیده بودند « ابطح»بعثت در 

فت: لا اله الا اللّه تا و گفتند: السلام علیك، آن حضرت جواب سلام ايشان را داد؛ يکی از ايشان گ
حال کسی را نديده بودم که درست ردّ سلام بکند جز تو؛ ديگری گفت: تا حال کسی را نديده بودم 

 که سلام کند.

 نام داشته باشد؟« احمد»پس آن مرد اول گفت: آيا کسی هست در اين شهر که 

 ه باشد.نام داشت« محمد»يا « احمد»فرمود: کسی نیست در مکه به غیر از من که 

 پرسید: تو از اهل مکه ای؟



 فرمود: بلی اهل مکه ام و در مکه متولد شده ام.

پس شتر خود را خوابانید و نزديك آن حضرت آمده کتف مبارکش را گشود و خاتم پیغمبری را 
 مشاهده نمود؛ گفت: شهادت می دهم که تو رسول خدائی و مبعوث خواهی شد
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 به گردن زدن قوم خود، آيا تواند بود که توشه ای به من بدهی؟

پس آن حضرت رفتند و نان خرمائی چند برای او آوردند گرفت و در میان جامۀ خود بست و به نزد 
 حمد للّه که نمردم تا پیغمبری برای من توشه آورد.رفیق خود رفت و گفت: ال

 پس آن حضرت فرمود: آيا حاجتی جز اين داری؟

 آشنائی بیندازد.(1)گفت: می خواهم دعا کنی حق تعالی میان من و تو ]در قیامت[ 

 .(2)حضرت دعا کرد برای او و او برگشت بسوی ديار خود 

و ايضا از عبد اللّه بن مسعود روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
از اصحاب خود، ديد جمعی از يهود تورات می  سلّم داخل معبدی از معابد يهود شد با گروهی

خوانند و رسیده اند به اوصاف آن حضرت که در تورات مکتوب است، چون آن حضرت را ديدند 
ترك کردند خواندن را، و در يك جانب کنیسۀ ايشان مرد بیماری خوابیده بود، حضرت پرسید: چرا 

 ترك کردند خواندن را؟



رسیدند و ترك کردند؛ پس نزديك آمد و تورات از دست ايشان گرفت آن مرد بیمار گفت: به وصف تو 
و تا آخر اوصاف آن حضرت را خواند و گفت: اين وصف توست و وصف امّت تو و من گواهی می 

 دهم به وحدانیّت خدا و به آنکه تو رسول اوئی؛ و در همان ساعت به رحمت الهی واصل شد.

 .(3)غسل دادند و بر او نماز کرد و او را دفن کردند حضرت فرمود تا او را به روش مسلمانان 

و ايضا روايت کرده است: چون عبد المطّلب به يمن رفت عالمی از اهل زبور او را ملاقات کرد و 
 گفت: رخصت می دهی بسوی بعضی از بدن تو نظر کنم؟

 فرمود: بلی، به غیر عورت به هر جا خواهی نظر کن.

 پس يك سوراخ بینی او را گشود نظر کرد، پس در سوراخ ديگر بینی نظر کرد و گفت:
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شهادت می دهم که در يك دست تو پادشاهی است و در دست ديگر تو پیغمبری است و ما چنین 
 می دانیم که می بايد در میان بنی زهره بهم رسد، آيا زنی از ايشان خواسته ای؟

 فرمود: نه.

 گفت: زنی از ايشان نکاح کن.

 .(1)اح کرد چون عبد المطّلب برگشت، هاله دختر وهب بن عبد مناف بن زهره را نک



و ايضا روايت کرده است که جبیر بن مطعم گفت: من بیش از همه کس آزار رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم می کردم، چون گمان کردم که او را خواهند کشت از مکه بیرون رفتم و به ديری رسیدم 

 وز مرا ضیافت کردند و چون ديدند من بیرون نمی روم گفتند: تو را واقعه ای خواهد بود؟پس سه ر

گفتم: بلی، من از شهر حضرت ابراهیمم و پسر عمّ ما دعوی پیغمبری می کند و قوم ما بسیار آزار 
کردند او را و چون ارادۀ کشتن او کردند بیرون آمدم که حاضر نباشم در وقت کشته شدن او؛ پس 

 ورتی بیرون آوردند و گفتند: آيا صورت او به اين صورت شبیه است؟ص

 گفتم: هیچ صورت به آن حضرت از اين صورت شبیه تر نديده ام.

گفتند: هرگاه چنین است او را نمی توانند کشت و او پیغمبر است و خدا او را بر ايشان غالب خواهد 
 گردانید. چون به مکه آمدم شنیدم که آن حضرت به جانب مدينه تشريف برده اند.

 پس از ايشان پرسیدم: اين صورت را از کجا آورده ايد؟

ورت پیغمبران را به او بنمايد، پس حق تعالی گفتند: حضرت آدم از پروردگارش سؤال نمود که ص
صورتهای ايشان را فرستاد و در خزانۀ آدم علیه السّلام بود در مغرب، پس ذو القرنین آن را بیرون آورد 

 .(2)و به دانیال علیه السّلام داد 
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و ايضا از جرير بن عبد اللّه بجلی منقول است که گفت: حضرت رسول نامه ای به من داد و بسوی 
ذو الکلاع حمیری فرستاد، چون نامه را به او دادم تعظیم نامۀ آن حضرت نمود و تهیه کرده با لشکر 



وانه شد، و چون برگشتیم در اثنای راه به دير راهبی رسیديم و داخل عظیمی به خدمت آن حضرت ر
 دير شديم، راهب از ذو الکلاع پرسید: به کجا می روی؟

گفت: به نزد آن پیغمبر می روم که در میان قريش مبعوث شده است و اين مرد رسول اوست که به 
 نزد من فرستاده است.

 لت نموده باشد.راهب گفت: می بايد آن پیغمبر از دنیا رح

 من گفتم: تو از کجا دانستی وفات او را؟

گفت: پیش از آنکه داخل دير شويد من کتاب دانیال علیه السّلام را می خواندم رسیدم به وصف 
 محمد و نعت او و ايّام او و اجل او، در آنجا يافتم که می بايد در اين ساعت فوت شود.

پس ذو الکلاع برگشت و من به مدينه آمدم و گفتند: آن حضرت در همان روز به عالم قدس رحلت 
 .(1)نموده بود 

ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند: کعب بن لوی بن غالب در هر روز جمعه قوم خود را جمع 
نامید( پس خطبه می خواند « جمعه»می گفتند و کعب او را « عروبه»وز جمعه را قريش می کرد )ر

و می گفت: امّا بعد، بشنويد و ياد گیريد و بفهمید و بدانید شب تار و روز روشن بر شما می گذرد، 
زمین مهد آسايش شماست، آسمان بنای محکمی است بر سر شما، کوهها میخهايند بر روی زمین، 

نشانه هايند برای شما و آيندگان مانند گذشتگان خواهند گذشت، پس نیکی کنید با خويشان  ستارگان
خود و رعايت کنید حرمت دامادان خود را و فرزندان خود را تربیت نمائید، هرگز ديده ايد مرده به 

شما گمان  دنیا برگردد يا میتی از قبر بیرون آيد؟ بلکه خانه ای ديگر در پیش داريد، نه چنان است که
می کنید که در آخرت زنده نخواهید شد، بر شما باد به زينت کردن و تعظیم نمودن حرم خود بدرستی 

 که در اين زودی پیغمبر کريمی از حرم شما مبعوث خواهد شد که نام او محمد خواهد بود
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ای شما ذکر خواهد کرد، و اللّه اگر من بمانم تا آن روز در خدمت او تعبها خواهم و خبرهای راست بر
 .(1)کشید و بسرعت تمام در اوامر او خواهم شتافت 

 .(2)گويند: کعب اوصاف آن حضرت را در صحف ابراهیم علیه السّلام خوانده بود 

نصارای و سید ابن طاووس روايت کرده است از کتاب درة الاکلیل که: ابن الناظور که عالم بزرگ 
شام و در شهر ايلیا می بود گفت: هرقل پادشاه روم علم نجوم را بسیار نیك می دانست و چون به 
شهر ايلیا رسید روزی بسیار محزون بود، بعضی از علمای مخصوص او به او گفتند: چرا امروز تو 

 را متغیر می يابیم؟

ظاهر شده است که ختنه کرده گفت: امشب در اوضاع نجوم نظر کردم و چنان يافتم که پادشاهی 
 اند او را.

علما گفتند: گروهی که ختنه می کنند يهودانند، بنويس به پادشاه مداين که همه را به قتل رساند، در 
اين سخن بودند که ناگاه پیکی رسید از پادشاه غسّان که خبر بعثت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

 نامۀ آن حضرت را برای او فرستاده بود.آله و سلّم را به او نوشته بود و رسول 

 هرقل گفت: معلوم کنید که آن رسولی که از جانب حضرت آمده است ختنه کرده شده است يا نه؟

 گفتند: بلی، ختنه کرده اند او را.

 گفت: قوم آن پیغمبر همه ختنه می کردند؟

 گفت: بلی.



که نظیر -ای نوشت به حاکم رومیه هرقل گفت: آن پادشاه که من در نجوم ديده ام اوست؛ پس نامه
و خود متوجه شهر حمص شد، چون داخل شهر حمص شد جواب حاکم -او بود در علم نجوم

 رومیه به او رسید که: درست ديده ای و آن که ظاهر شده است هم پادشاه است و هم پیغمبر است.
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پس داخل قلعه ای از قلعه های حمص شد و درهای قلعه را بست و عظمای روم را در بیرون قلعه 
رشد و فلاح و رستگاری می خواهید ايمان  طلبید و از بام قلعه مشرف شد و گفت: ای گروه روم! اگر

 بیاوريد به آن مرد که در میان عرب مبعوث شده است.

ايشان چون اين سخن شنیدند مانند وحشیان بسوی قلعه دويدند که او را هلاك کنند، چون درها را 
ت: می بسته ديدند برگشتند. و چون هرقل از ايمان ايشان ناامید شد بار ديگر آنها را طلبید و گف

خواستم امتحان کنم شدت شما را در دين خود و اکنون دانستم که شما راسخید در دين خود و برنمی 
 .(1)گرديد! پس او را سجده کرده و از او راضی شدند 

ورات هست که ملك نازل شد بر ابراهیم علیه قطب راوندی و غیر او ذکر کرده اند که: در سفر اول ت
 السّلام و گفت: متولد خواهد شد در اين عالم از برای تو پسری که نام او اسحاق است.

 ابراهیم گفت: کاش اسماعیل زنده می ماند و تو را خدمت می کرد.

و برکت  پس حق تعالی گفت ابراهیم را: تو را است اين، و مستجاب کردم دعای تو را در اسماعیل
خواهم داد او را و بزرگ خواهم کرد او را به سبب مستجاب کردن دعای تو و بهم خواهد رسید از او 

 دوازده شخص عظیم و خواهم گردانید ايشان را برای امّت بسیاری.



رو کرد از جانب طور -يعنی کلام او و حجت او-و در جای ديگر از تورات مذکور است که: خدا
در ساعیر و ظاهر شد از کوه فاران )سینا: کوهی است که حق تعالی با موسی در سینا و تجلّی نمود 

 آنجا سخن گفت؛ ساعیر: کوهی است در شام که عیسی در آن بود؛ کوه فاران در مکه است( .

و در کتاب حیقوق علیه السّلام مذکور است که: بزرگی از کوه يمن بیايد تقديس کننده در کوه فاران 
 نی ببخشد و زمین را پر کند از نور و مرگ در پیش رويش راه رود.که آسمان را حس

و در کتاب حزقیل علیه السّلام مسطور است: حق تعالی خطاب نمود با بنی اسرائیل که من تأيید 
 می نمايم فرزندان قیدار را به ملائکه و می گردانم دين را در زير پاهای ايشان، پس
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شما را به دين خود در آورند و جانهای شما را بشکنند بسبب حمیت و غضب شما و آنچه رضای من 
در آن است نسبت به شما به عمل آورند و بدرستی که محمد را بیرون آورم به سوی ايشان به آنها که 

را به ملائکه اطاعت او کنند از فرزندان قیدار، پس مقاتلان ايشان را بکشد و خدا تأيید نمايد ايشان 
 در بدر و خندق و حنین.

و در سفر پنجم تورات نوشته است: بدرستی که من برپا دارم از برای بنی اسرائیل پیغمبری از برادران 
 ايشان مثل تو و سخن خود را در دهان او قرار دهم و برادران ايشان فرزندان اسماعیلند.

يعنی دين و کتاب -منقول است که: بیايد خدا(1)و از کتاب حیقوق و کتاب دانیال علیهما السّلام 
از يمن و تقديس او از کوههای فاران، پس پر شود زمین از ستايش احمد و تقديس او و مالك -او

 رداند و لشکر به دريا و صحرا جاری گرداند.زمین گردد به مهابت خود و نور او زمین را روشن گ



و در کتاب شعیا علیه السّلام در وصف آن حضرت منقول است که: بندۀ من و برگزيدۀ من و پسنديدۀ 
نفس من، بر او فايض گردانم روح خود را پس ظاهر گردد به سبب او در امّتها عدل من، چشمهای 

بسوی لهو و لعب میل نکند و آن نور خداست که خاموش کور را و گوشهای کر را بینا و شنوا گرداند، 
 نمی گردد تا آنکه ثابت گرداند در زمین حجت مرا و به او منقطع گردد عذرها.

 و در جای ديگر فرموده است: اثر پادشاهی او در کتف او باشد.

پس و در جای ديگر از کتاب شعیا مسطور است: گفتند به من که برخیز و نظر کن چه می بینی؟ 
گفتم: دو سواره می بینم که می آيند يکی بر درازگوش و ديگری بر شتر سوارند و يکی به ديگری می 

 گويد که بابل با بتهای آن افتاد.

در زبور داود علیه السّلام مسطور است: خداوندا! مبعوث گردان برپا دارندۀ سنّت را تا اعلام نمايد 
 بسیار جائی از آن علامت آن حضرت مردم را که عیسی بشر است و خدا نیست. )در
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 مذکور است( .

در انجیل مذکور است: مسیح علیه السّلام با حواريان گفت: من می روم و بزودی به نزد شما خواهد 
سخن نخواهد گفت: و آنچه به او وحی رسد خواهد کرد آمد، فارقلیط با روح حق که از پیش خود 

 و شهادت خواهد داد بر من و شما حاضر خواهید بود نزد او و به هر چیز شما را خبر خواهد داد.



در حکايت يوحنا از مسیح علیه السّلام مذکور است که: فارقلیط نمی آيد بسوی شما تا من نروم، 
ر گناه و از خود سخن نگويد بلکه با شما سخن گويد از پس چون بیايد او عالم را سرزنش کند ب

 آنچه شنود، و بزودی دين حق را برای شما بیاورد و خبر دهد شما را به حوادث و غیبها.

در حکايت ديگر گفته است: فارقلیط آن روح حق که خدا او را خواهد فرستاد با نام من، او بیاموزاند 
از پروردگار خود که بفرستد بسوی شما فارقلیط ديگر که با به شما هر چیز را و من سؤال می کنم 

 شما باشد تا ابد و هر چیز را تعلیم شما نمايد.

و زنده می  می رود از میان شما و فارقلیط بعد از او می آيد(1)در حکايت ديگر گفته است: بشر 
گرداند برای شما رازها را و تفسیر می نمايد برای شما هر چیز را و او شهادت می دهد برای من 

 چنانکه من شهادت دادم برای او، من مثلها برای شما آوردم و او تأويل آنها را برای شما می آورد.

کنند شاگردان خود  و در جای ديگر مذکور است: چون يحیی علیه السّلام را حبس کردند که شهید
را بسوی مسیح علیه السّلام فرستاد و گفت: بگوئید که ما انتظار تو بکشیم که بسوی ما خواهی آمد 

 يا انتظار غیر تو بکشیم؟

او در جواب گفت که: به حق و يقین می گويم که زنان بهتر از يحیی نزائیده اند و بدرستی که در 
بعضی آمدند تا آنکه يحیی آمد، اکنون می گويم اگر  تورات و کتابهای پیغمبران بعضی از عقب

 خواهید قبول کنید بدرستی که الیا بعد از من خواهد آمد پس هرکه دو گوش
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شنوا دارد بشنود )گفته اند که احمد به جای الیا بوده است و تغییر داده اند، و الیا علی علیه السّلام 
است( ؛ بعضی گفته اند: برای آن علی را فرمود که امور دين حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 .(1)سلّم در حال حیات و بعد از وفات آن حضرت به او مستقر گرديد 

از جملۀ چیزها که حق تعالی وحی نمود به سوی آدم علیه السّلام اين بود که: منم خداوند صاحب 
بکه يعنی مکه، اهل آن همسايگان منند و زائران آن مهمانان منند، آبادان خواهم کرد آن را به اهل 

سوی آن خواهند آمد صدا بلند کرده به تکبیر و تلبیه، پس هرکه به زيارت آسمان و زمین، فوج فوج ب
آن بیايد خالص از برای من پس مرا زيارت کرده است و به خانۀ من فرود آمده است و لازم است بر 
من که او را به کرامت خود مخصوص گردانم و خواهم گردانید اين خانه را سبب ذکر و شرف و 

غمبری از فرزندان تو که نام او ابراهیم است، بنا خواهم کرد برای او پی های آن بزرگواری و رفعت. پی
و بر دست او جاری خواهم کرد عمارت آن را و جاری خواهم گردانید آب آن را و حلّ و حرم آن را و 
به او خواهم شناساند مشاعر آن را، پس امّتها و قرنها آن را آبادان خواهند کرد تا منتهی گردد به 
پیغمبری از فرزندان تو که نام او محمد است و او آخر پیغمبران است پس او را از ساکنان و والیان 

 اين خانه خواهم گردانید.

را حفظ کرد که ديگری -محمد-و از معجزات آن حضرت آن است که: حق تعالی اسم آن حضرت
بشارت شنیده بودند برای به او مسمّی نشد تا آن حضرت مبعوث گرديد با آنکه در اعصار متماديه 

 صاحب اين اسم.

چنانکه منقول است از سراقة بن جعشم که گفت: من با سه نفر ديگر به شام رفتیم، در کنار غديری 
فرود آمديم که در دور آن درختی چند بود و نزديك آن دير نصرانی بود پس از دير خود مشرف شد و 

 گفت: کیستید شما؟

 گفتیم: از قبیلۀ مضر.

 گفت: کدام مضر؟
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 گفتیم: از خندف.

 گفت: بزودی در میان شما پیغمبری مبعوث خواهد شد که نام او محمد خواهد بود.

 .(1)پس چون به اهل خود برگشتیم برای هر يك از ما پسری بهم رسید و محمد نام کرديم 

به روايت ديگر منقول است که: کفّار قريش نضر بن الحرث و علقمة بن ابی معیط را به مدينه 
فرستادند که نبوّت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از ايشان معلوم کنند، چون به مدينه 

کردند ايشان گفتند: اوصاف او را بیان کنید؛ تا آنکه پرسیدند: کی  آمدند و از علمای يهود سؤال
 متابعت او کرده است از قوم شما؟

 گفتند: فقیران و ضعفای ما متابعت او کرده اند.

پس عالمی از ايشان فرياد کرد و گفت: اين پیغمبری است که نعت او را در تورات خوانده ايم و 
 .(2)شتر خواهد بود عداوت قوم او با او از همه کس بی

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: طلحه در بازار بصری به راهبی رسید، راهب از او پرسید: آيا 
 احمد ظاهر شده است؟ در اين ماه می بايد ظاهر شود.

غمکلان حمیری به عبد الرحمن بن عوف گفت: می خواهی تو را بشارتی بدهم که بهتر است برای 
تو از تجارت تو؟ بدرستی که حق تعالی در ماه گذشته پیغمبری از قوم تو مبعوث گردانیده است و 

د کتابی بر او نازل نموده است، نهی می کند از پرستیدن بتها و می خواند بسوی اسلام، زود برگر
بسوی او؛ پس عريضه ای به خدمت آن حضرت نوشت مشتمل بر شعری چند که مضمونشان اين 



است: شهادت می دهم به خداوندی که پروردگار موسی است که تو مرسل شده ای در بطاح مکه، 
 پس شفیع من باش نزد خداوند خود.

 تی برایچون عبد الرحمن به خدمت آن حضرت رسید از او پرسید: آيا امانتی و رسال
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 من داری؟

 عبد الرحمن گفت: بلی؛ و نامه را داد و رسالت را رسانید.

اوس بن حارثة بن ثعلبه سیصد سال پیش از بعثت خبر داد به بعثت آن حضرت و وصیت نمود اهل 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ او فرمود: خدا رحمت کند  خود را به متابعت او؛

 .(1)اوس را که بر دين حنیفه مرد و ترغیب کرد بر نصرت من در جاهلیت 

روايت کرده است که: در وقتی که در خدمت حضرت امیر سلیم بن قیس هلالی در کتاب خود 
المؤمنین علیه السّلام از صفین برمی گشتیم نزديك به دير نصرانی نزول اجلال فرمود، ناگاه از آن 
دير مرد پیر خوش روی نیکو شمايلی بیرون آمد و نامه ای در دست داشت تا آنکه به خدمت آن 

سلام او گفت و فرمود: مرحبا ای برادر من شمعون  حضرت آمد و سلام کرد و آن حضرت جواب
 بن حمون، چه حال داری خدا رحمت کند تو را؟

گفت: حال من به خیر است ای امیر مؤمنان و سید مسلمانان و وصیّ رسول پروردگار عالمیان، 
نفر بدرستی که من از نسل بهترين حواريان عیسی علیه السّلام شمعون بن يوحنا هستم که از دوازده 



حواری نزد او محبوبتر بود و بسوی او وصیت نمود عیسی علیه السّلام و کتابها و علم و حکمت 
خود را به او سپرد و پیوسته علم در اهل بیت و اولاد او بود و متمسك به دين آن حضرت بودند و کافر 

ه و جدّم نوشته است، نشدند و تبديل و تغییر نکردند و آن کتابها نزد من است، عیسی علیه السّلام گفت
و در آن کتابها نوشته است احوال پادشاهان که بعد از آن حضرت بوده اند تا آنکه مبعوث شود مردی 
از عرب از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام و از زمینی ظاهر شود که آن را 

باشد، گشاده چشمان و پیوسته ابروان بوده  گويند از شهری که آن را مکه نامند و نام او احمد« تهامه»
باشد، صاحب ناقه و حمار و عصا و تاج خواهد بود و او دوازده نام دارد؛ پس ذکر کرد کیفیت ولادت 
و بعثت و هجرت آن حضرت را و هرکه او را ياری کند و هرکه با او قتال کند و مدت حیات او و آنچه 

شد تا وقتی که عیسی علیه السّلام از آسمان فرود آيد، و  بر امّت آن حضرت بعد از او واقع خواهد
 در آن
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کتابها نام سیزده نفر از فرزندان اسماعیل هست که ايشان بهترين خلقند بسوی خدا و حق تعالی 
ايشان را و دشمن می دارد دشمن ايشان را، هر که اطاعت کند ايشان را دوست می دارد دوست 

هدايت يافته است و هرکه مخالفت نمايد ايشان را گمراه است، اطاعت ايشان اطاعت خدا و 
مخالفت ايشان مخالفت خداست، و نوشته شده است نامها و نسبها و صفتهای ايشان و آنکه هر يك 

ی کنند و کدامیك ظاهر و کدامیك پنهان خواهند بود تا آنکه حضرت از ايشان چه مقدار زندگانی م
عیسی بر ايشان نازل خواهد شد و عیسی در عقب او نماز خواهد کرد و او عیسی را تکلیف خواهد 
کرد که پیش بايستد و عیسی خواهد گفت که: شمائید امامان که سزاوار نیست احدی بر شما پیشی 

 و با مردم نماز خواهد کرد و عیسی در عقب او نماز خواهد کرد.گیرد، پس پیش خواهد ايستاد 



اول ايشان از همه نیکوتر و بهتر خواهد بود و برای او خواهد بود مثل ثواب ايشان و ثواب هرکه 
« محمد»اطاعت ايشان کند و به سبب ايشان هدايت يابد، و او احمد است رسول خدا و از نامهای او 

خلیل  و او پیغمبر خداست،« قائد»، « ماحی»، « عاقب»، « حاشر»، « خاتم»، « فتّاح»، « يس»، 
خداست، حبیب خداست، برگزيدۀ خداست، امین خداست، و با او سخن خواهد گفت به رحمت 
خود، هر جا که خدا مذکور شود او مذکور می شود، گرامیترين و محبوبترين خلق است نزد خدا، 
 نیافريده است خدا خلقی را نه ملك مقرّبی و نه پیغمبر مرسلی که بهتر و محبوبتر باشد نزد خدا از
او، خواهد نشانید او را در قیامت بر عرش خود و شفاعت او را قبول خواهد کرد در حقّ هرکه شفاعت 

 کند، به نام او قلم جاری شد بر لوح.

و بعد از او در فضیلت وصیّ اوست که علمدار اوست در قیامت، وصیّ او و وزير او و خلیفۀ اوست 
ز او، نام او علی بن ابی طالب است، ولیّ هر در امّت او، محبوبترين خلق است نزد خدا بعد ا

مؤمنی؛ بعد از او پس يازده امام خواهد بود از فرزندان محمد و فرزندان او و دوتای ايشان همنام دو 
، نه امام ديگر از فرزند کوچکتر ايشان خواهد بود و آخر « شبیر»و « شبّر»پسر هارون خواهند بود 

 م در عقب او نماز خواهد کرد.ايشان آن است که عیسی علیه السّلا
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و در آن کتابها هست نام آنها که از ايشان پادشاه خواهد بود و آنها که پنهان خواهند بود، پس اول 
کسی که از ايشان ظاهر خواهد شد پر خواهد کرد جمیع بلاد را از عدالت و مالك خواهد شد ما 

 شود.بین مشرق و مغرب را تا آنکه بر همۀ دنیا غالب 

پس چون پیغمبر شما مبعوث شد پدرم زنده بود و تصديق کرد و ايمان آورد به آن حضرت و مرد 
پیری بود و قوت حرکت در او نبود، چون هنگام وفات او شد مرا وصیت کرد که وصیّ محمد و خلیفۀ 

پیغمبر  او که نامش و صفتش در اين کتابها هست بعد از آنکه سه خلیفه از خلفای ضلالت بعد از آن
و نام آن امامهای ضلالت و غاصبان -پادشاه شوند و بگذرند، او در اين مقام بر تو خواهد گذشت



چون آن وصیّ بر حق بر اين موضع بگذرد -خلافت با لقبهای ايشان و صفات ايشان مذکور است
زلۀ جهاد با بیرون رو و ايمان بیاور و با او بیعت کن و با دشمنان او جهاد کن که جهاد با او به من

و در آن کتابها نام -محمد است، دوست او دوست آن حضرت و دشمن او دشمن آن حضرت است
دوازده امام ضلالت هست از قريش که دشمنی با اهل بیت آن حضرت خواهند کرد و دعوی حقّ 

ترسانید، ايشان نموده ايشان را از حقّ خود محروم خواهند کرد و تبرّی از ايشان کرده ايشان را خواهند 
و نام و نعت و مدت پادشاهی هر يك و آنچه خواهند کرد نسبت به فرزندان تو از کشتن و ترسانیدن 

ای امیر المؤمنین! دست خود را بگشا تا با تو بیعت کنم؛ پس -و ذلیل نمودن همه مکتوب است
سلّم و گفت: شهادت می دهم به وحدانیت خدا و رسالت محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و 

شهادت می دهم که تو خلیفۀ اوئی در امّت او و وصیّ اوئی و گواهی بر خلق خدا و حجت اوئی در 
زمین و گواهی می دهم که اسلام دين خداست و بیزارم از هر دين که غیر دين اسلام است زيرا که 

ن دين عیسی آن دينی است که حق تعالی برای خود پسنديده و برای دوستانش اختیار نموده است و آ
بن مريم و ساير رسولان گذشته است و پدران من به اين دين رفته اند، من ولايت تو و محبت دوستان 
تو را اختیار کردم و بیزارم از دشمنان تو و اقرار کردم به امامت امامان از فرزندان تو و بیزاری می 

ايشان می کند و ستم بر ايشان  جويم از دشمنان ايشان و هرکه مخالفت ايشان می نمايد و دعوی حقّ 
 می کند از پیشینیان و پسینیان؛ پس دست آن حضرت را گرفته بیعت کرد.
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حضرت امیر علیه السّلام فرمود: بده نامۀ خود را که در دست داری؛ پس شخصی از اصحاب خود 
ی ترجمه کند و بنويسد؛ را فرمود که: برو با اين راهب و مترجمی به نزد او ببر تا اين نامه را به عرب

چون نامۀ مترجم را به نزد آن حضرت آورد فرمود با حضرت امام حسن که: ای فرزند! بیاور آن کتاب 
را که پیشتر به تو داده بودم، چون امام حسن آن نامه را آورد فرمود: بخوان که اين نامه به خطّ من 

و من نوشته ام و به آن مرد فرمود: در نامۀ  است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده



ترجمه شده نظر کن، چون مقابله کردند يك حرف اختلاف نداشت، گويا يك شخصی گفته و دو 
 شخص نوشته بودند.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام حمد و ثنای الهی نمود و فرمود: شکر می کنم خداوندی را 
ت قادر بود که چنین کند که اين امّت مختلف نشوند، و که اگر می خواست و مصلحت می دانس

شکر می کنم خداوندی را که ذکر مرا در کتابهای گذشته ترك نکرده است و نام مرا نزد خود و دوستان 
خود بلند گردانیده است؛ پس شیعیانی که حاضر بودند شاد شدند و موجب مزيد ايمان و شکرگزاری 

 .(1)ايشان گرديد 

مؤلف گويد: بشارات ولادت و بعثت با سعادت آن جناب زياده از حدّ احصا است و بسیاری در 
 ابواب آتیۀ اين مجلد و ساير مجلدات مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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 .115. کتاب سلیم بن قیس  -1

 باب سوم: در بیان تاریخ ولادت شریف حضرت سید البشر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

 و بیان غرائب و معجزاتی است که در آن وقت به ظهور آمده
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دت با سعادت آن حضرت در هفدهم ماه ربیع بدان که اجماع علمای امامیه منعقد است بر آنکه ولا
، و اکثر مخالفان در دوازدهم می دانند، و نادری از مخالفان در هشتم يا دهم ماه مزبور (1)الاول شد 

 .(2)شاذّی از ايشان گفته اند که در ماه رمضان واقع شد  قائل شده اند، و



محمد بن يعقوب کلینی گفته است که: ولادت آن حضرت در وقتی شد که دوازده شب از ماه ربیع 
ب کردن کعبه و به حجارۀ سجّیل معذّب شدند الاول گذشته بود در سالی که فیل آوردند برای خرا

در روز جمعه وقت زوال؛ به روايت ديگر: نزد طلوع فجر بود پیش از بعثت به چهل سال و مادرش 
به آن حضرت حامله شد در ايام تشريق نزد جمرۀ وسطی در منزل عبد اللّه بن عبد المطّلب، و ولادت 

ر خانۀ محمد بن يوسف در زاويۀ برابر از جانب آن حضرت در مکۀ معظمه شد در شعب ابی طالب د
چپ کسی که داخل خانه شود و خیزران آن حجره را از آن خانه بیرون انداخت و آن را مسجد کرد 

، و گويا در تعیین روز ولادت تقیه فرموده و موافق (3)که مردم در آن نماز کنند؛ تمام شد کلام کلینی 
 مشهور میان مخالفان بیان کرده است.

گفته است که: ولادت آن حضرت نزد طلوع صبح روز جمعه هفدهم ماه « عدد قويه»صاحب کتاب 
ربیع الاول شد بعد از پنجاه و پنج روز از هلاك اصحاب فیل يا چهل و پنج روز بعد از آن يا سی 

 د از آن و بعضی گفته اند در همان روز بود و اشهر آن استسال بع
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؛ و عامه گفته اند که: در روز دوشنبه بود؛ و گويند که هفت سال از پادشاهی (1)که در همان سال بود 
انوشیروان مانده بود؛ و بعضی گفته اند که در زمان پادشاهی هرمز فرزند انوشیروان بود، طبری گفته 

ن گذشته بود، و مؤيد اين قول است آن روايت است که: چهل و دو سال از ابتدای پادشاهی انوشیروا
مشهور که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: متولد شدم در زمان پادشاه عادل؛ 



ه يا بیستم يا بیست و هشتم ؛ و بعضی گويند که غر(2)و گويند که موافق بیستم شباط رومی بود 
 .(3)نیسان رومی بود و هفدهم دی ماه فرس بود و غفر از منازل قمر طالع بود 

ابو معشر گفته است که: طالع ولادت آن حضرت درجۀ بیستم جدی بود، و زحل و مشتری در عقرب 
بودند، و مريخ در خانۀ خود بود در حمل، و آفتاب در شرف بود در حمل، و زهره در حوت بود در 

د؛ شرف، و عطارد نیز در حوت بود، و قمر در اول میزان بود، و رأس در جوزا بود، و ذنب در قوس بو
آن را (4)و در خانۀ خود متولد شد پس حضرت آن خانه را به عقیل بن ابی طالب بخشید و عقیل 

انه کرد، و چون زمان هارون شد خیزران فروخت به محمد بن يوسف برادر حجاج و او را داخل خ
مادر او آن خانه را بیرون کرد از خانۀ محمد بن يوسف و مسجد کرد و الحال بر همان حالت باقی 

 .(5)است و مردم به زيارت آن خانه می روند 

گفته است که: حامله شدن مادر آن حضرت به او در شب جمعه هیجدهم ابن بابويه علیه الرحمه 
 .(6)ماه جمادی الآخر بود 

 الب که عبد المطلب گفت: شبی درابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است از ابو ط
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حجر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه خواب غريبی ديدم و برخاستم و در راه يکی از کاهنان مرا ديد که 
می لرزيدم و موهای سرم بر دوشم متحرك است، چون آثار تغییر در من مشاهده کرد گفت: چه می 
شود بزرگ عرب را که رنگش چنین متغیر گرديده است؟ آيا حادثه ای از حوادث دهر او را رو داده 

 است؟

گفتم: بلی، امشب در حجر خوابیده بودم در خواب ديدم درختی از پشت من رويید و چندان بلند 
ع گرديد که سرش به آسمان رسید و شاخه هايش مشرق و مغرب را گرفت و نوری از آن درخت ساط

گرديد که هفتاد برابر نور آفتاب بود و عرب و عجم را ديدم که سجده می کردند برای آن درخت و 
پیوسته عظمت و نور آن در تزايد بود و گروهی از قريش می خواستند آن درخت را بکنند و چون 

شان را نزديك می رفتند جوانی از همه کس نیکوتر و پاکیزه جامه تر ايشان را می گرفت و پشتهای اي
می شکست و ديده های ايشان را می کند، پس دست بلند کردم که شاخه ای از شاخه های آن را 
بگیرم آن جوان صدا زد مرا و گفت: تو را از آن بهره ای نیست؛ گفتم: درخت از من است و من از آن 

 خواب برآمدم.بهره ندارم؟ ! گفت: بهره اش از آن گروهی است که در آن آويخته اند؛ پس هراسان از 

چون کاهنه اين خواب را شنید رنگش متغیر گرديد و گفت: اگر راست می گوئی از صلب تو فرزندی 
 بیرون خواهد آمد که مالك مشرق و مغرب گردد و پیغمبر شود.

پس عبد المطّلب گفت: ای ابو طالب! سعی کن که آن جوان که ياری او نمود تو باشی؛ پس ابو 
بوّت آن حضرت اين خواب را ذکر می کرد و می گفت: و اللّه آن درخت ابو طالب پیوسته بعد از ن

 .(1)القاسم محمد امین بود 

 مؤمنان باشد. مؤلف گويد که: ظاهر آن است که آن جوان تعبیرش امیر

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون بر مأمون وفور علم حکیم ايزد خواه در علم نجوم ظاهر 
 شد روزی به او گفت: تو با اين علم و زيرکی چرا ايمان نمی آوری
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 به پیغمبر ما؟

گفت: چگونه ايمان بیاورم به او و حال آنکه دروغ او بر من ظاهر گرديده است؟ زيرا که او گفته است 
که: من خاتم پیغمبرانم و اين را دروغ می دانم زيرا که در طالعی متولد شده است که هرکه در آن 

 طالع متولد شود می بايد پیغمبر باشد.

کی از حکما که حاضر بود جواب گفت که: ما از طالع او می دانیم که او راستگو است زيرا که پس ي
حکما اتفاق کرده اند که طالع او مشتری و عطارد و زهره و مريخ است و هر فرزندی که به آن طالع 

یغمبر به متولد شود می بايد همان ساعت بمیرد و اگر بماند البته پیش از روز هفتم می میرد، و آن پ
آن طالع متولد شد و شصت و سه سال زندگانی کرد و اين علاوۀ ساير معجزات اوست؛ پس او اقرار 

 نام کرد.« ما شاء اللّه»کرد و مسلمان شد و مأمون او را ايزد خواه و 

پس نظر مشتری علامت علم و حکمت و بزرگی و فطنت و کیاست و رياست آن حضرت بود، و نظر 
فت و ظرافت و ملاحت و فصاحت و حلاوت اوست، و نظر زهره دلیل صباحت و عطارد نشانۀ لطا

شادی و بشاشت و حسن و طیب و جمال و بها و غنج و دلال اوست، و نظر مريخ دلالت می کند 
بر شجاعت و جلادت و قتال و قهر و غلبه و محاربۀ آن حضرت؛ پس حق تعالی جمع کرد در آن 

 حضرت جمیع مدايح را.

منجمان گفته اند که: طالع ولادت پیغمبران سنبله و میزان است و طالع حضرت رسول  و بعضی از
 .(1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میزان بود؛ و بعضی گفته اند که: طالع آن حضرت سماك رامح بود 



ه اللّه به سند معتبر از عبد اللّه بن عباس روايت کرده است که عباس پدر او گفت که: ابن بابويه رحم
چون برای پدرم عبد المطلب عبد اللّه متولد شد در روی او نوری ديدم مانند نور آفتاب؛ پس گفت 
پدرم که: اين پسر را شأنی بزرگ خواهد بود، پس شبی در خواب ديدم که از بینی عبد اللّه مرغ 

 یدی بیرون آمد و پرواز کرد تا به مشرق و مغرب عالم رسید پسسف
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برگشت بر بام کعبه نشست پس همۀ قريش او را سجده کردند پس به آن مرغ به حیرت می نگريستند 
ناگاه نوری شد میان آسمان و زمین و مشرق و مغرب را فرو گرفت، چون بیدار شدم از کاهنه ای که 

اللّه در بنی مخزوم بود پرسیدم، گفت: ای عباس! اگر خواب تو راست باشد می بايد که از پشت عبد 
 پسری بیرون آيد که اهل مشرق و مغرب تابع او گردند.

عباس گفت که: بعد از اين خواب پیوسته در فکر امر عبد اللّه بودم تا وقتی که آمنه را به عقد خود 
درآورد و او جمیل ترين زنان قريش بود، و چون عبد اللّه به رحمت اللّه واصل شد و حضرت رسول 

نور از میان دو ديدۀ آن حضرت لامع بود و چون او را در بر گرفتم بوی مشك از آمنه متولد شد ديدم 
از او شنیدم و مانند نافۀ مشك خوشبو گرديدم، پس آمنه مرا خبر داد که: چون مرا درد زائیدن گرفت 
و شديد شد صداهای بسیار شنیدم از خانه ای که در آن بودم که به سخن آدمیان شباهت نداشت، و 

دس بهشت ديدم که بر قصبی از ياقوت آويخته بودند که میان آسمان و زمین را پر کرده علمی از سن
بود، و نوری ديدم از سر آن حضرت ساطع شد که آسمان را روشن کرد، و قصرهای شام را ديدم که 
از بسیاری نور مانند شعلۀ آتشی شده بودند، و در دور خود مرغان بسیار مانند اسفرود می ديدم که 

ها گشوده بودند بر دور من، و شعیرۀ اسديه را ديدم که می گذشت و می گفت: ای آمنه! چه ها بال
خواهند ديد کاهنان و بتها از فرزند تو؟ ! ، و جوان بلندی را ديدم که از همه کس بلندتر و سفیدتر و 



فت و آب نیکوجامه تر بود گمان کردم که او عبد المطّلب است پس نزديك من آمد و فرزندم را گر
دهانش را در دهان او ريخت و طشتی از طلا داشت که با زمرّد مرصّع کرده بودند و شانه ای از طلا 
داشت، پس شکم آن حضرت را شکافت و دلش را بیرون آورد و شکافت و نقطۀ سیاهی از میان آن 

در میان آن کیسه  دل منوّر بیرون آورد و انداخت، پس کیسه ای بیرون آورد از حرير سبز آن را گشود و
گیاهی بود مانند زيرۀ سفید پس آن دل مقدس را از آن پر کرد و به جای خود گذاشت و دست بر 
شکم مبارکش کشید و با آن حضرت سخن گفت و او جواب گفت و من سخن ايشان را نفهمیدم 

و علم و مگر آنکه گفت: در امان و حفظ و حمايت خدا باش بتحقیق که پر کردم دلت را از ايمان 
 حلم
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و يقین و عقل و شجاعت، توئی بهترين بشر خوشا حال کسی که تو را متابعت نمايد و وای بر کسی 
که تو را مخالفت کند، پس کیسه ای ديگر بیرون آورد از حرير سفید و سرش را گشود و انگشتری 

است مرا پروردگار من  بیرون آورد و بر میان دو کتف مبارکش زد که نقش گرفت پس گفت: امر کرده
که بدمم در تو از روح القدس، پس در او دمید و پیراهنی بر او پوشانید و گفت: اين امان توست از 

 آفتهای دنیا؛ ای عباس! اينها بود که به ديده های خود ديدم.

ا عباس گفت که: کتفهايش را گشودم و نقش مهر را خواندم و پیوسته اين احوال را پنهان می داشتم ت
آنکه از خاطرم محو شد و بعد از آنکه به شرف اسلام مشرّف شدم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

 .(1)آله و سلّم به خاطرم آورد 

سّلام روايت کرده است که: ابلیس به هفت آسمان و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه ال
بالا می رفت و گوش می داد و اخبار سماويّه را می شنید، پس چون حضرت عیسی علیه السّلام 
متولد شد او را از سه آسمان منع کردند و تا چهار آسمان بالا می رفت، و چون حضرت رسول صلّی 

همۀ آسمانها منع کردند و شیاطین را به تیرهای شهاب از اللّه علیه و آله و سلّم متولد شد او را از 



ابواب سماوات راندند، پس قريش گفتند: می بايد وقت گذشتن دنیا و آمدن قیامت باشد که ما می 
شنیديم که اهل کتاب ذکر می کردند، پس عمرو بن امیّه که داناترين اهل جاهلیت بود گفت: نظر 

به آنها هدايت می يابند و می شناسند زمانهای زمستان و تابستان  کنید اگر ستاره های معروف که مردم
را اگر يکی از آنها بیفتد بدانید که وقت آن است که جمیع خلق هلاك شوند و اگر آنها به حال خودند 

 و ستاره های ديگر ظاهر می شود پس امر غريبی می بايد حادث شود.

در هر جای عالم بود بر رو افتاده بودند، و ايوان و صبح آن روز که آن حضرت متولد شد هر بتی که 
کسری يعنی پادشاه عجم بلرزيد و چهارده کنگرۀ آن افتاد، و درياچۀ ساوه که آن را می پرستیدند فرو 

 رفت و خشك شد و همان است که نمك شده است نزديك
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کاشان، و وادی سماوه که سالها بود که کسی آب در آن نديده بود آب در آن جاری شد، و آتشکدۀ 
فارس که هزار سال خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد، و داناترين علمای مجوس در آن شب 

گذشتند و داخل بلاد ايشان  در خواب ديد که شتر صعبی چند اسبان عربی را می کشیدند و از دجله
شدند، و طاق کسری از میانش شکست و دو حصه شد، و آب دجله شکافته شد و در قصر او جاری 
شد، و نوری در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر گرديد و پرواز کرد تا به مشرق 

ر آن روز لال بودند و رسید، و تخت هر پادشاه در آن شب سرنگون شده بود، و جمیع پادشاهان د
سخن نمی توانستند گفت، و علم کاهنان برطرف شد و سحر ساحران باطل شد، و هر کاهنی که 
همزادی داشت که خبرها به او می گفت میانشان جدائی افتاد، و قريش در میان عرب بزرگ شدند و 

 ايشان را آل اللّه می گفتند زيرا ايشان در خانۀ خدا بودند.



السّلام گفت: و اللّه که چون پسرم به زمین رسید دستها را به زمین گذاشت و سر بسوی  و آمنه علیها
آسمان بلند کرد و به اطراف نظر کرد پس از او نوری ساطع شد که همه چیز را روشن کرد و به سبب 
آن نور قصرهای شام را ديدم و در میان آن روشنی صدائی شنیدم که قائلی می گفت که: زائیدی 

 ين مردم را پس او را محمد نام کن.بهتر

و چون آن حضرت را به نزد عبد المطلب آوردند او را در دامن گذاشت و گفت: حمد می گويم و 
شکر می کنم خداوندی را که عطا کرد به من اين پسر خوشبو را که در گهواره بر همۀ اطفال سیادت 

به و شعری چند در فضايل آن حضرت فرمود، و بزرگی دارد؛ پس او را تعويذ نمود به نامهای ارکان کع
و در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فرياد کرد تا همه نزد او جمع شدند و گفتند: چه چیز تو را 

 از جا برآورده است ای سید ما؟

گفت: وای بر شما! از اول شب تا حال آسمان و زمین را متغیر می يابم و می بايد که حادثۀ عظیمی 
اقع شده باشد که تا عیسی علیه السّلام به آسمان رفته است مثل آن واقع نشده است، پس در زمین و

 برويد و بگرديد و تفحّص کنید که چه امر غريب حادث شده است.

 پس متفرق شدند و گرديدند و برگشتند و گفتند: چیزی نیافتیم.

 ا و جولان کردآن ملعون گفت که: استعلام اين امر کار من است؛ پس فرو رفت در دنی
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در تمام دنیا تا به حرم رسید و ديد که ملائکه اطراف حرم را فرو گرفته اند، چون خواست که داخل 
داخل « حرا»شود ملائکه بر او بانك زدند و او برگشت و کوچك شد مانند گنجشکی و از جانب کوه 

 شد، جبرئیل علیه السّلام گفت: برگرد ای ملعون.

 ! يك حرف از تو سؤال می کنم، بگو امشب چه واقع شده است در زمین؟گفت: ای جبرئیل



جبرئیل علیه السّلام گفت: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که بهترين پیغمبران است امشب متولد 
 شده است.

 پرسید که: آيا مرا در او بهره ای هست؟ گفت: نه.

 پرسید: آيا در امّت او بهره ای دارم؟ گفت: بلی.

 .(1)ابلیس گفت: راضی شدم 

و در حديث ديگر روايت کرده است که آمنه گفت: چون حامله شدم به رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
در حمل عارض می شود مرا عارض  آله و سلّم هیچ اثر حمل در خود نیافتم و آن حالات که زنان را

نشد و در خواب ديدم شخصی نزد من آمد و گفت: حامله شدی به بهترين مردمان، چون وقت 
ولادت شد به آسانی متولد شد که آزاری به من نرسید و دستهای خود را پیشتر بر زمین می گذاشت 

و را پناه ده به خداوند يگانۀ صمد و فرود آمد، پس هاتفی مرا ندا کرد که: گذاشتی بهترين بشر را پس ا
 .(2)از شرّ هر ظالم و صاحب حسد 

اعیذه بالواحد من شرّ کلّ حاسد و کلّ »به روايت ديگر گفت که: چون او را بر زمین گذاری بگو: 
، پس آن حضرت در روزی آن قدر (3)« طرق الموارد من قائم و قاعدخلق مارد يأخذ بالمراصد في 

نمو می کرد که ديگران در هفته آن قدر نمو می کردند، و در هفته ای آن قدر نمو می کرد که ديگران 
 .(4)در ماهی آن قدر نمو کنند 

 و ايضا روايت کرده است از لیث بن سعد که گفت: من نزد معاويه بودم و کعب الاحبار
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حاضر بود و من از او پرسیدم که: شما چگونه يافته ايد صفت ولادت حضرت رسالت پناه را در 
خود؟ و آيا فضیلتی برای عترت آن حضرت يافته ايد؟ پس کعب ملتفت شد بسوی معاويه  کتابهای

که ببیند که او راضی است به گفتن يا نه، پس حق تعالی بر زبان معاويه جاری کرد گفت: بگو ای ابو 
 اسحاق آنچه ديده ای و می دانی.

آمده است و صحف دانیال را کعب گفت: من هفتاد و دو کتاب خوانده ام که همه از آسمان فرود 
خوانده ام و در همۀ آنها ذکر کرده بودند ولادت آن حضرت و ولادت عترت او را و بدرستی که نام او 
معروف است در همۀ کتابها و در هنگام ولادت هیچ پیغمبری ملائکه نازل نشدند به غیر عیسی و 

ند برای زنی به غیر از مريم و آمنه و احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حجابهای بهشت را نزد
ملائکه موکّل نشدند بر زنی در وقت حامله بودن به غیر از مادر مسیح و مادر احمد صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم، و علامت حمل آن حضرت آن بود که شبی که آمنه به آن حضرت حامله شد منادی ندا 

که درّ شاهوار نطفۀ خاتم انبیاء در صدف عصمت و کرد در آسمانهای هفتگانه: بشارت باد شما را 
جلالت قرار گرفت؛ و در جمیع زمینها و درياها اين مژدۀ مسرت ثمره را ندا کردند و در زمین هیچ 
رونده و پرنده ای نماند که بر ولادت شريف آن حضرت مطّلع نگرديد، و در شب ولادت با سعادت 

قصور »هفتاد هزار قصر از مرواريد تر بنا کردند و آنها را  آن جناب هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ و
نامیدند و جمیع بهشتها را زينت کردند و ندا کردند که: شاد شو و بر خود ببال که پیغمبر « ولادت

دوستان تو متولد گرديد، پس بهشت خنديد و تا قیامت خندان است، و شنیده ام که يکی از ماهیان 
ی گويند و سید و بزرگ ماهیان است و هفتصد هزار دم دارد و بر پشت آن م« طموسا»دريا که او را 

هفتصد هزار گاو راه می روند هر گاوی از دنیا بزرگتر است و هر يك از آنها هفتاد هزار شاخ دارد از 
زمرّد سبز و آن ماهی از رفتار آنها خبردار نمی شود، آن ماهی برای شادی بر ولادت آن حضرت به 



اگر نه حق تعالی او را ساکن می گردانید هرآينه زمین را برمی گردانید، و شنیده ام که  حرکت آمد و
بلند کردند و « لا اله الا اللّه»در آن روز هیچ کوه نماند که کوه ديگر را بشارت نداد و همه صدا به 

 جمیع کوهها خاضع شدند نزد ابو قبیس برای کرامت
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تقديس حق تعالی کردند با (1)و سلّم، و جمیع درختها ]چهل روز[ محمد صلّی اللّه علیه و آله 
شاخه ها و میوه ها به شادی ولادت آن حضرت، و زدند در آسمان و زمین هفتاد عمود از انواع نورها 

یه نبود و روح حضرت آدم را بشارت ولادت آن حضرت دادند پس هفتاد که هیچ يك به ديگری شب
برابر حسن او مضاعف شد و در آن وقت تلخی مرگ از کام او بیرون رفت، و حوض کوثر در بهشت 
به اضطراب درآمد و هفتاد هزار قصر از درّ و ياقوت بیرون افکند برای نثار ولادت آن حضرت، و 

و چهل روز او را در قلعه ای محبوس کردند و عرش او را چهل روز در  شیطان را به زنجیرها بستند
ايشان بلند شد، و صدائی از کعبه « وا ويلاه»آب غرق کردند، و بتها همه سرنگون شدند و فرياد 

شنیده شد که: ای آل قريش! آمد بسوی شما بشارت دهنده ای به ثوابها و ترساننده ای از عذابها و با 
و سودمندی بزرگ و اوست خاتم پیغمبران؛ و ما در کتابها يافته ايم که عترت او اوست عزّت ابد 

بهترين مردمند بعد از او و مردم در امانند از عذاب خدا مادام که در دنیا احدی از ايشان بر زمین راه 
 می روند.

 معاويه گفت: ای ابو اسحاق! عترت او کیستند؟

 کعب گفت: فرزندان فاطمه.

 ترش کرد و لبهای خود را به دندان گزيد و دست بر ريش خود می مالید. پس معاويه رو

پس کعب گفت: ما يافته ايم صفت آن دو فرزند پیغمبر را که شهید خواهند شد و آنها دو فرزند فاطمه 
 اند، خواهد کشت ايشان را بدترين خلق خدا.



 معاويه گفت: کی خواهد کشت ايشان را؟

 گفت: مردی از قريش.

 .(2)پس معاويه بی تاب شد و گفت: برخیزيد اگر می خواهید؛ پس ما برخاستیم 

 و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: فاطمه مادر
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امیر المؤمنین علیه السّلام به نزد ابو طالب علیه السّلام آمد و او را بشارت داد به ولادت حضرت 
بو طالب گفت: سی سال صبر کن که رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و غرائب بسیار نقل کرد؛ ا

 .(1)فرزندی برای تو بهم خواهد رسید که مثل اين فرزند باشد در همۀ کمالات به غیر از پیغمبری 

هنگام ولادت حضرت رسول و شیخ کلینی به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: در 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه بنت اسد نزد آمنه حاضر بود، پس يکی از ايشان به ديگری گفت: 

 آيا می بینی آنچه من می بینم؟

 ديگری گفت: چه می بینی؟

 گفت: اين نور ساطع که ما بین مشرق و مغرب را فرو گرفته است.

 پس در اين سخن بودند که ابو طالب علیه السّلام درآمد و به ايشان گفت که: چه تعجب داريد؟

 فاطمه خبر آن نور را ذکر کرد؛ ابو طالب گفت: می خواهی تو را بشارت دهم؟



 گفت: بلی.

 .(2)ابو طالب گفت: از تو فرزندی بهم خواهد رسید که وصیّ اين فرزند خواهد بود 

و ايضا روايت کرده است که: ابو طالب عقیقه کرد در روز هفتم ولادت آن حضرت و آل ابو طالب 
 را طلبید، از او سؤال نمودند که: اين چه طعام است؟

 گفت: اين عقیقۀ احمد است.

 گفتند: چرا او را احمد نام کردی؟

 .(3)و زمین او را ستايش خواهند کرد  گفت: زيرا که اهل آسمان

و ايضا کلینی و شیخ طوسی به سندهای معتبر روايت کرده اند از امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
علیهما السّلام: در شبی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متولد شد يکی از علمای اهل 

 شانکتاب در روز آن شب آمد بسوی مجلس قريش که اشراف ايشان حاضر بودند و در میان اي
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بن ابی عمرو بن امیه و عتبة بن (1)بودند هشام و ولید پسرهای مغیره و عاص بن هشام و ابو زجرة 
 ربیعه و گفت: آيا امشب در میان شما فرزندی متولد شده است؟

 گفتند: نه.



گفت: می بايد فرزندی متولد شده باشد که نامش احمد باشد و در او علامتی می بايد باشد به رنگ 
د، و هلاك اهل کتاب خصوصا يهود بر دست او خواهد بود، و شايد خزی که به سیاهی مايل باش

 شده باشد و شما مطّلع نشده باشید.

چون متفرق شدند از آن مجلس و سؤال کردند شنیدند که پسری برای عبد اللّه بن عبد المطّلب 
 متولد شده است، پس آن مرد را طلب کردند و گفتند: بلی پسری در میان ما متولد شده است.

 پرسید که: پیش از آنکه من به شما بگويم يا بعد از آن؟

 گفتند: پیشتر.

 گفت: پس مرا ببريد به نزد او تا در او نظر کنم.

چون به نزد آمنه رفتند گفتند: بیرون آور فرزند خود را تا ما بر او نظر کنیم گفت: و اللّه فرزند من به 
خت و سر بسوی آسمان بلند کرد و نوری از او ساطع روش فرزندان ديگر نیامد، دستها را بر زمین اندا

شد که قصرهای بصری را از شام ديدم و هاتفی از میان هوا صدا زد که: زائیدی سید امّت را پس بگو 
 و او را محمد نام کن.« اعیذه بالواحد من شرّ کلّ حاسد»

 پس آن مرد گفت که: او را بیرون آور تا من ببینم.

بیرون آورد و آن مرد در او نظر کرد و پشت دوشش را گشود و مهر نبوّت را چون آمنه آن حضرت را 
 ديد بیهوش افتاد؛ پس آن حضرت را گرفتند و به آمنه دادند و گفتند: خدا مبارك گرداند فرزند تو را.

 و چون آن مرد به هوش بازآمد گفتند: چه شد تو را؟

 اين است و اللّه آنکه ايشان راگفت: پیغمبری از بنی اسرائیل بر طرف شد تا قیامت، 
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هلاك کند؛ چون ديد که قريش از خبر او شاد شدند گفت: و اللّه سطوتی به شما بنمايد که اهل 
 .(1)مشرق و مغرب ياد کنند 

و ابن شهر آشوب و صاحب کتاب انوار و غیر ايشان روايت کرده اند که آمنه گفت: چون نزديك شد 
شد پس ديدم مرغ ولادت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دهشتی بر من غالب 

سفیدی را که بال خود را بر دل من کشید تا خوف از من زايل شد پس زنان ديدم مانند نخل در بلندی 
که داخل شدند و از ايشان بوی مشك و عنبر می شنیدم و جامه های ملوّن بهشت در بر کرده بودند 

و در دستهای ايشان کاسه  و با من سخن می گفتند و سخنان می شنیدم که به سخن آدمیان شبیه نبود
ها بود از بلور سفید و شربتهای بهشت در آن کاسه ها بود، پس گفتند: بیاشام ای آمنه از اين شربتها 
و بشارت باد تو را به بهترين گذشتگان و آيندگان محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ پس 

تعل گرديد و سراپای مرا فرو گرفت و ديدم چون از آن شربتها بیاشامیدم نوری که در رويم بود مش
چیزی مانند ديبای سفید که میان آسمان و زمین را پر کرده بود و صدای هاتفی را شنیدم که می گفت: 
بگیريد عزيزترين مردم را و مردانی چند ديدم که در هوا ايستاده بودند و ابريقها در دست داشتند و 

دم از سندس که بر ياقوت سرخ بسته بودند و بر بام کعبه مشرق و مغرب زمین را ديدم و علمی دي
نصب کرده بودند و میان آسمان و زمین را پر کرد و چون آن حضرت بیرون آمد رو به کعبه به سجده 
افتاد و دستها بسوی آسمان بلند کرد و با حق تعالی مناجات می کرد و ابری سفید ديدم که از آسمان 

را فرو گرفت، پس هاتفی ندا کرد که: بگردانید محمد را به مشرق و فرود آمد تا آنکه آن حضرت 
مغرب زمین و درياها تا همۀ خلايق او را به نام و صفت و صورت بشناسند، پس ابر بر طرف شد 
ديدم آن حضرت را در جامه ای پیچیده از شیر سفیدتر و در زيرش حرير سبزی گسترده اند و سه 

شت و گوينده ای می گفت که: محمد گرفت کلیدهای نصرت و کلید از مرواريدتر در دست دا



سودمندی و پیغمبری را، پس ابر ديگر فرود آمد و آن حضرت را از ديدۀ من پنهان کرد زياده از مرتبۀ 
 اول و ندای ديگر شنیدم که: بگردانید محمد را به
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مشرق و مغرب و عرض کنید او را به روحانیان جنّ و انس و مرغان و درندگان و عطا کنید به او 
صفای آدم و رقّت نوح و خلّت ابراهیم و زبان اسماعیل و جمال يوسف و بشارت يعقوب و صدای 

ه شد ديدم حرير سفیدی در دست داود و زهد يحیی و کرم عیسی علیهم السّلام را، چون ابر گشود
دارد و بسیار محکم پیچیده اند و شنیدم گوينده ای می گفت که: محمد جمیع دنیا را در قبضۀ تصرف 
خود گرفت، پس هیچ چیز نماند مگر آنکه در تصرف او داخل شد پس سه نفر ديدم که از نور و صفا 

د و در دست يکی ابريقی بود از نقره و نافۀ به مرتبه ای بودند که گويا خورشید از روی ايشان طالع بو
مشکی، و در دست ديگری طشتی بود از زمرّد سبز و آن طشت چهار جانب داشت و به هر جانب 
مرواريدی منصوب بود و قايلی می گفت: اين دنیا است بگیر ای دوست خدا، پس میانش را گرفت 

دست سومی حرير سفیدی بود پیچیده  پس گوينده ای گفت که: کعبه را اختیار کرد و گرفت، و در
پس آن را گشود و انگشتری از میان آن بیرون آورد که شعاع آن ديده ها را خیره می کرد پس آن حضرت 
را هفت مرتبه شست به آن آبی که در ابريق بود پس انگشتر را بر میان دو کتف او زد که نقش گرفت 

رت را دعا کرد و هر يك او را ساعتی در و با او سخن گفت و حضرت جواب او گفت، پس آن حض
خازن بهشت بود پس روانه « رضوان»میان دل خود گرفتند، و آن که آنها نسبت به آن حضرت کرد 

 شد و به جانب آن حضرت ملتفت شد و گفت:

 .(1)بشارت باد تو را ای مايۀ عزت دنیا و آخرت 



به سند ديگر روايت کرده است که: عبد المطّلب در شب ولادت آن جناب نزديك کعبه خوابیده بود، 
ناگاه ديد که خانۀ کعبه با همۀ ارکانش از زمین کنده شد و به جانب مقام ابراهیم به سجده افتاد پس 

اکبر پروردگار محمد مصطفی و پروردگار من الحال مرا پاك گردانید از راست شد و گفت: اللّه 
انجاس مشرکان و ارجاس کافران، پس بتها بلرزيدند و بر رو در افتادند و ناگاه ديدم که مرغان همه 
بسوی کعبه جمع شدند و کوههای مکه به جانب کعبه مشرف شدند و ابری سفید ديدم که در برابر 

 است. حجرۀ آمنه ايستاده
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 پس عبد المطلب گفت: بسوی خانۀ آمنه دويدم و گفتم: من آيا خوابم يا بیدار؟

 گفت: بیداری.

 گفتم: نوری که در پیشانی تو بود چه شد؟

ت که از من جدا شد و مرغی چند او را از من گرفته اند و به دست من نمی گفت: با آن فرزند اس
 گذارند، و اين ابر برای ولادت او بر من سايه افکنده است.

 گفتم: بیاور فرزند مرا تا ببینم.

 گفت: تا سه روز تو را نخواهند گذاشت او را ببینی.

 ر نه تو را می کشم.من شمشیر خود را کشیدم و گفتم: فرزند مرا بیرون آور و اگ

 گفت: در حجره است، تو دانی و او.



چون رفتم که داخل حجره شوم مردی بیرون آمد و گفت: برگرد که احدی از فرزندان آدم او را نمی 
 .(1)بیند تا همۀ ملائکه او را زيارت نکنند؛ پس بر خود بلرزيدم و برگشتم 

روايت کرده است که: آن حضرت ختنه کرده و ناف بريده متولد شد و عبد المطّلب می گفت که: 
 .(2)اين فرزند مرا شأن بزرگی هست 

از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: چون آن حضرت متولد شد بتها که بر 
کعبه گذاشته بودند همه به رو افتادند، و چون شام شد اين ندا از آسمان رسید: جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ 

و جمیع دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخی و درختی (3)اَلْباطِلُ إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً 
خنديدند و آنچه در آسمانها و زمینها بود تسبیح خدا گفتند و شیطان گريخت و می گفت: بهترين 

 .(4)امّتها و بهترين خلايق و گرامیترين بندگان و بزرگترين عالمیان محمد است 

 و شیخ طبرسی در کتاب احتجاج روايت کرده است از حضرت امام موسی علیه السّلام که:
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چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از شکم مادر به زمین آمد دست چپ را به زمین 
به توحید بحرکت آورد و از دهان  گذاشت و دست راست را بسوی آسمان بلند کرد و لبهای خود را

مبارکش نوری ساطع شد که اهل مکه و قصرهای بصری و اطراف آن را از شام ديدند، و قصرهای 
سرخ يمن و نواحی آن را و قصرهای سفید اصطخر فارس و حوالی آن را ديدند، و در شب ولادت آن 



ند: در زمین امر غريبی حادث حضرت دنیا روشن شد تا آنکه جنّ و انس و شیاطین ترسیدند و گفت
شده است، و ملائکه را ديدند که فرود می آمدند و بالا می رفتند فوج فوج و تسبیح و تقديس خدا 
می کردند و ستاره ها به حرکت آمدند و در میان هوا می ريختند و اينها همه علامات ولادت آن 

رائب که مشاهده کرد زيرا که او حضرت بود و ابلیس لعین خواست که به آسمان رود به سبب آن غ
را جائی بود در آسمان سوم که او و ساير شیاطین گوش می دادند به سخن ملائکه چون رفتند که 

 .(1)حقیقت واقعه را معلوم کنند ايشان را به تیرهای شهاب راندند برای دلالت پیغمبری آن حضرت 

ابن بابويه و غیر او روايت کرده اند که: در شب ولادت قرين السعادة حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم بلرزيد ايوان کسری و چهارده کنگرۀ آن ريخت و درياچۀ ساوه فرو رفت و آتشکدۀ 

صعبی چند می  فارس که می پرستیدند خاموش شد و اعلم علمای فارس در خواب ديد که شتر
کشیدند اسبان عربی را تا آنکه از دجله گذشتند و در بلاد عجم منتشر شدند؛ چون کسری اين احوال 
غريبه را مشاهده نمود تاج بر سر گذاشت و بر تخت خود نشست و امرا و ارکان دولت خود را جمع 

رسید مشتمل بر خبر خاموش کرد و ايشان را خبر داد به آنچه ديده بود، و در اثنای اين حال نامه ای 
شدن آتشکدۀ فارس، پس غم و اندوه کسری مضاعف شد و عالم ايشان گفت: ای پادشاه! من نیز 

 خواب غريبی ديده ام، و خواب خود را نقل کرد.

 پادشاه گفت: اين خواب تعبیرش چیست؟

 گفت: می بايد که حادثه ای در ناحیۀ مغرب واقع شده باشد.
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کسری نامه ای به نعمان بن المنذر پادشاه عرب نوشت که: عالمی از علمای عرب را بسوی من 
 بفرست که می خواهم مسئلۀ غامضی از او سؤال کنم.

يع را به او نقل چون به نعمان رسید، عبد المسیح بن عمرو غسّانی را فرستاد، چون حاضر شد و وقا
کرد عبد المسیح گفت: مرا علم اين خواب و اسرار اين واقعه نیست و لیکن خالوی من سطیح که 

 در شام می باشد تعبیر اين غرائب را می داند.

 کسری گفت: برو و از او سؤال کن و برای من خبر بیاور.

م کرد و جواب چون عبد المسیح به مجلس سطیح حاضر شد او مشرف بر موت شده بود، سلا
نشنید، پس شعری چند خواند مشتمل بر آنکه: از راه دور آمده ام برای سؤالی از نزد بزرگی و تعب 

 بسیار کشیده ام و اکنون از جواب ناامیدم.

سطیح چون شعر او را شنید ديده های خود را گشود و گفت: عبد المسیح بر شتری سوار شده و طیّ 
ه در هنگامی که نزديك است که منتقل گردد به ضريح، او را فرستاده مراحل نموده و بسوی سطیح آمد

است پادشاه بنی ساسان برای لرزيدن ايوان و منطفی شدن نیران و خواب ديدن اعلم علمای ايشان 
و خشك شدن درياچۀ ساوه، ای عبد المسیح! وقتی که بسیار شود تلاوت قرآن و مبعوث شود 

ر دست داشته باشد و رودخانۀ سماوه پرآب شود و بحیرۀ ساوه پیغمبری که عصای کوچك پیوسته د
خشك شود، ملك شام و عجم از تصرف ملوك ايشان بدر رود و به عدد کنگره های قصر کسری که 
ريخته است پادشاهان ايشان پادشاهی خواهند کرد و بعد از آن پادشاهی ايشان زايل خواهد شد، و 

 اين را گفت و دار فانی را وداع کرد.هرچه شدنی است البته واقع می شود، 

پس عبد المسیح سوار شده بسرعت تمام خود را به پادشاه عجم رسانید و سخنان سطیح را نقل کرد، 
کسری گفت: تا چهارده نفر ما پادشاهی کنند زمان بسیاری خواهد گذشت؛ پس ده کس ايشان در 

پادشاهی کردند و مستأصل شدند. و مدت چهار سال منقرض شدند و باقی ايشان تا امارت عثمان 



زنده مانده و آن زياده از سی قرن « ذو نواس»سطیح در سیل العرم متولد شده بود و تا زمان پادشاهی 
 بود که هر قرن سی سال است يا
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 .(1)زياده 

 و قطب راوندی قدس سرّه روايت کرده است که: از ابن عباس پرسیدند از احوال سطیح گفت:

حق تعالی او را خلق کرده بود گوشتی تنها که او را بر روی جريده های درخت خرما می گذاشتند و 
ن او نبود به غیر از سر و گردن هر جا که می خواستند نقل می کردند و هیچ استخوان و عصب در بد

و از پاها تا چنبرۀ گردن او را می پیچیدند چنانکه جامه را می پیچند، و هیچ عضو از او حرکت نمی 
کرد به غیر از زبان او، و چون خواستند او را به مکه آورند چنبری از جريدۀ نخل بافتند و او را بر روی 

ر از قريش به نزد او آمدند و گفتند: ما به زيارت تو آمده ايم آن انداختند و به مکه آوردند پس چهار نف
به سبب آنچه به ما رسیده است از وفور علم تو پس خبر ده ما را به آنچه در زمان ما و بعد از ما 

 خواهد بود.

سطیح گفت: ای گروه عرب! نزد شما علم و فهم نیست و از عقب شما گروهی بهم خواهند رسید 
طلب خواهند کرد و بتها را خواهند شکست و عجم را خواهند کشت و غنیمتها طلب  که انواع علم را

 خواهند کرد.

 گفتند: ای سطیح! چه جماعت خواهند بود ايشان؟

گفت: بحقّ خانۀ صاحب ارکان از عقب شما فرزندان بهم خواهند رسید که خداوند رحمان را به 
 خواهند کرد.يگانگی خواهند پرستید و ترك عبادت شیطان و بتان 

 پرسیدند که: از نسل کی خواهند بود؟



 گفت: از نسل شريفترين اشراف عبد مناف.

 گفتند: از کدام بلد بیرون خواهند آمد؟

گفت: بحقّ خداوندی که باقی است تا ابد بیرون نخواهند آمد مگر از اين بلد و هدايت خواهند کرد 
 .(2)مردم را به راه رشد و صلاح، و عبادت خواهند کرد خداوند يگانه را به فیروزی و فلاح 
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و سید ابن طاووس رضی اللّه عنه روايت کرده است به سند خود از وهب بن منبه که: کسری پادشاه 
آن خرج کرده بود و طاقی در آنجا برای خود ساخته  عجم سدّی بر دجله بسته بود و مال بسیاری در

بود که کسی مانند آن بنا نديده بود و آن مجلس ديوان او بود که تاج بر سر می نهاد و بر تخت می 
نشست و سیصد و شصت نفر از ساحران و کاهنان و منجّمان در مجلس او حاضر می شدند، و در 

حاکم يمن برای او « باذان»می گفتند و « سايب»او را میان ايشان مردی بود از منجّمان عرب که 
فرستاده بود و در احکام خود خطا کم می کرد؛ و هر امری که پادشاه را پیش می آمد کاهنان و 

 ساحران و منجّمان خود را می طلبید و از مفرّ و چارۀ آن امر از او سؤال می نمود.

صبحی -و به روايتی مبعوث شد-متولد شدو چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
برخاست و ديد که طاق ملکش از میان شکسته است و در دجله رخنه شده است و بر قصرش آب 
جاری گرديده است گفت: پادشاهی من درهم شکست، و بسیار محزون شد و منجّمان و کاهنان را 

ید و سبب اين حادثه را برای من طلبید واقعه را به ايشان نقل کرد و گفت: فکر کنید و تفحّص نمائ
 بیان کنید، و سايب نیز در میان ايشان بود.



چون بیرون آمدند از هر راه فکر کردند و تأمل نمودند چیزی بر ايشان ظاهر نشد و راههای دانش 
خود را از راه کهانت و نجوم و غیر آن بر خود مسدود يافتند و ديدند که سحر ساحران و کهانت 

ام منجّمان باطل شده است، و سايب در آن شب بر روی تلّی نشسته بود و در آن حال کاهنان و احک
حیران مانده بود ناگاه برقی ديد که از جهت حجاز لامع گرديد و پرواز کرد تا به مشرق رسید، چون 
صبح شد و نظر کرد به زير پای خود ناگاه باغ سبزی به نظرش آمد گفت: مقتضای آنچه می بینم آن 

که از طرف حجاز پادشاهی ظاهر خواهد شد که پادشاهی او به مشرق برسد و زمین به سبب است 
 او آبادان شود زياده از زمان هر پادشاهی.

چون کاهنان و منجّمان با يکديگر نشستند گفتند: می دانیم که باطل شدن سحرها و کهانتهای ما و 
انی و می بايد برای پیغمبری باشد که مسدود شدن راههای علم ما نیست مگر برای حدوث امر آسم

 مبعوث شده است يا خواهد شد و پادشاهی اين ملوك به
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سبب او برطرف خواهد شد، و اگر اين حکم را به کسری بگوئیم ما را خواهد کشت، بايد اين را از 
 او اخفا نمائیم تا از جهت ديگر شايع شود.

چنان يافتیم ساعتی که بنای سدّ دجله و قصر تو را در  پس آمدند به نزد کسری و گفتند: نظر کرديم
آن گذاشته اند ساعت نحسی بوده است و غلط کرده اند در حساب و به آن سبب چنین خراب شد، 
بايد ساعت نیکی اختیار کرد و در آن ساعت بنا کرد تا چنین نشود؛ پس ساعتی اختیار کردند و در 

مدت هشت ماه تمام کردند و مالی بی حساب در آن خرج آن ساعت سدّ دجله را بنا کردند و در 
کردند و چون فارغ شدند ساعتی اختیار نمود و بر بام قصرش نشست و فرشهای ملوّن گسترد و انواع 
رياحین بر دور خود گذاشت، و چون درست نشست اساس قصرش در هم شکست و به آب فرو 

قی از او مانده بود؛ منجّمان و کاهنان را جمع کرد رفت و وقتی او را از آب بیرون آوردند که اندك رم



و قريب به صد نفر ايشان را گردن زد و گفت: من شما را مقرّب خود گردانیدم و اموال فراوان به شما 
 می دهم و شما با من بازی می کنید و مرا فريب می دهید؟ !

ما خطا کرده بودند و اکنون  ايشان گفتند: ای پادشاه! ما نیز در حساب خطا کرديم چنانکه پیش از
حساب ديگر می کنیم و بر آن حساب بنای قصر را می گذاريم، پس هشت ماه ديگر اموال بی حساب 
خرج کرد و بار ديگر قصر را به اتمام رسانید و جرأت نکرد که بر آن قرار گیرد و سواره داخل قصر شد 

دك رمقی از او مانده بود که او را و باز قصر در هم شکست و به آب نشست و کسری غرق شد و ان
بیرون آوردند، پس ايشان را طلبید و تهديد بسیار نمود و گفت: همۀ شما را می کشم و اکتاف شما را 

 بیرون می آورم و شما را در زير پای فیلان می اندازم اگر سرّ اين واقعه را به من راست نگوئید.

وئیم، چون آن وقايع هايله را ذکر کردی و هر يك از ما گفتند: ايّها الملك! در اين مرتبه راست می گ
نظر در کار خود کرديم ابواب علم خود را مسدود يافتیم و دانستیم که به سبب حادثۀ آسمانی اين 
امور غريبه رو داده است و می بايد پیغمبری مبعوث شده باشد يا بعد از اين مبعوث شود، و از خوف 

 ر نمی توانستیم نمود.کشته شدن به تو اظهار اين ام

 گفت: وای بر شما! بايست اول بگوئید تا من چارۀ کار خود بکنم؛ پس دست از ايشان
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 .(1)و از بنای قصر برداشت و برگشت 

رده است که: چون يك ماه از ابتدای حمل حضرت شاذان بن جبرئیل در کتاب فضايل روايت ک
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشت، کوهها و درختها و آسمانها و زمینها يکديگر را بشارت 
دادند برای حمل سید پیغمبران، پس عبد المطلب با عبد اللّه روانۀ مدينه شدند و پانزده روز گذشت 

قف خانه شکافته شد و هاتفی آواز داد که: مرد آنکه در صلب عبد اللّه به رحمت اله واصل شد و س
 او بود خاتم پیغمبران و کیست که نخواهد مرد؟ !



چون دو ماه از انعقاد نطفۀ شريف آن حضرت گذشت حق تعالی امر کرد ملکی را که ندا کرد در 
 او.آسمانها و زمین که: صلوات فرستید بر محمد و آل او و استغفار کنید برای امّت 

و چون سه ماه گذشت ابو قحافه از شام برمی گشت، چون نزديك به مکه رسید ناقۀ او سرش را بر 
زمین گذاشت و سجده کرد، ابو قحافه چوبی بر سر او زد و چون سر برنداشت گفت: مثل تو ناقه ای 

، مگر نمی نديده بودم، ناگاه هاتفی ندا کرد: ای ابو قحافه! مزن جانوری را که اطاعت تو نمی کند
بینی که کوهها و درياها و درختان و هر مخلوقی به غیر از آدمیان سجده کرده اند برای پروردگار خود 
به شکر آنکه سه ماه گذشته است بر پیغمبر امّی در شکم مادر و بزودی او را خواهی ديد، وای بر بت 

 پرستان از شمشیر او و شمشیر اصحاب او.

بود در راه طايف که او را حبیب می گفتند از صومعۀ خود روانۀ مکه  و چون چهار ماه گذشت زاهدی
شد که يکی از دوستان خود را ببیند، در اثنای راه به طفلی رسید که به سجده افتاده بود و هرچند او 
را برمی داشتند باز به سجده می رفت، پس حبیب او را برداشت و صدای هاتفی را شنید که: دست 

 سجدۀ شکر پروردگار می کند که بر پیغمبر پسنديدۀ برگزيده چهار ماه گذشت.از او بردار که 

و چون پنج ماه گذشت و حبیب به صومعۀ خود برگشت صومعۀ خود را ديد که در حرکت است و 
 قرار نمی گیرد و بر محراب او و محاريب جمیع ارباب صوامع نوشته بود: ای
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اهل بیع و صوامع! ايمان آوريد به خدا و رسول او محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که نزديك شد 
بیرون آمدن او، پس خوشا حال کسی که به او ايمان آورد و وای بر کسی که به او کافر شود، پس 

 حبیب گفت: قبول کردم و ايمان آوردم و انکار او نمی کنم.



ينه و اهل يمن رفتند بسوی عیدگاه خود و رسم ايشان آن بود که در و چون شش ماه گذشت اهل مد
می گفتند می خوردند و می « ذات انواط»هر سال چند مرتبه می رفتند نزد درخت عظیمی که آن را 

آشامیدند و شادی می کردند و آن درخت را می پرستیدند، پس چون نزد آن درخت جمع شدند 
ه: ای اهل يمن و اهل يمامه و بت پرستان جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ صدای عظیمی از آن درخت شنیدند ک

ای گروه اهل باطل! رسید به شما وقت هلاك و تلف شما، پس (1)اَلْباطِلُ إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً 
 برگرديدند. بترسیدند و بسرعت به خانه های خود

و چون هفت ماه گذشت سواد بن قارب به خدمت عبد المطّلب آمد و گفت: ديشب میان خواب و 
بیداری ديدم که درهای آسمان گشوده شد و ملائکه فرود آمدند بسوی زمین و گفتند: زينت کنید 
زمین را که نزديك شد بیرون آمدن محمد پسرزادۀ عبد المطّلب رسول خدا بسوی کافۀ خلق، صاحب 

 قاطع و تیر نافذ، من گفتم: کیست آن؟ گفتند:شمشیر 

 محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف.

 عبد المطّلب گفت: اين خواب را پنهان کن.

می گويند، راست شد « طینوسا»پس چون هشت ماه گذشت در دريای اعظم ماهی هست که او را 
پس ملکی او را صدا زد که: قرار گیر ای ماهی که درياها و بر دم خود ايستاد و دريا را به موج آورد، 

 را به شور آوردی.

آن ماهی به سخن آمد و گفت: پروردگار من روزی که مرا خلق کرد گفت: هرگاه محمد بن عبد اللّه 
را خلق کنم برای او و امّت او دعا کنم و اکنون شنیدم که ملائکه بعضی بعضی را بشارت می دادند، 

 سبب به حرکت آمدم.پس به اين 
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 پس ملك او را ندا کرد که: قرار گیر و دعا کن.

و چون نه ماه گذشت حق تعالی به ملائکۀ هر آسمان وحی نمود که: فرو رويد بسوی زمین، ده هزار 
بود روشنی می داد بی روغن و بر هر قنديلی  ملك نازل شدند و به دست هر ملك قنديلی از نور

و بر دور کعبۀ معظمه ايستادند و می گفتند: اين نور « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»نوشته بود 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است. و در همۀ اين احوال عبد المطّلب مطّلع می شد و امر به 

کواکب آسمان در اضطراب بودند و شهب از آسمان و هوا می  کتمان می نمود و در تمام آن ماه
 ريخت.

گفت: ای مادر! می خواهم داخل حجره شوم و بر « بره»و چون نه ماه تمام شد آمنه به مادر خود 
مصیبت شوهر خود قدری بگريم و آبی بر آتش جانسوز خود بريزم، می خواهم کسی به نزد من 

 نیايد.

ن شوهری گريستن روا است و منع کردن از نوحه در چنین مصیبتی عین بره گفت: ای دختر! بر چنی
جفا است؛ پس آمنه داخل حجره شد و شمعی افروخت و به شعله های آه جانکاه سقف خانه را 
سوخت، ناگاه او را در اين حال درد زائیدن گرفت و برجست که در را بگشايد، هرچند جهد کرد در 

از تنهائی وحشت عظیم بر او مستولی گشت، ناگاه ديد که سقف گشوده نشد پس برگشت و نشست و 
خانه شکافته شد و چهار حوريّه فرود آمدند که حجره از نور روی ايشان روشن شد و به آمنه گفتند: 
مترس بر تو باکی نیست ما آمده ايم تو را خدمت کنیم و از تنهائی دلگیر مباش؛ و آن حوريان يکی 

يکی در جانب چپ و سوم در پیش رو و چهارم در پشت سر، پس آمنه  در جانب راست او نشست و
مدهوش شد و چون به هوش آمد ديد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در زير دامانش به 

می « لا اله الّا اللّه»سجده درآمده و پیشانی نورانی بر زمین نهاده و انگشتان شهادت را برداشته 
ا سعادت در شب جمعه بود نزديك طلوع صبح در هفدهم ماه ربیع الاول و در گويد، و اين ولادت ب



آن وقت هفت هزار و نهصد سال و چهار ماه و هفت روز از وفات آدم علیه السّلام گذشته بود، و به 
 روايتی نه هزار و نهصد سال و چهار ماه و هفت روز.

 و نوری از روی مبارکشآمنه مشاهده کرد آن حضرت را طاهر و مطهر و سرمه کشیده 
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ساطع گرديد و سقف را بشکافت، و در آن نور آمنه هر منظر رفیع و هر قصر منیع که در حرم و اطراف 
جهان بود ديد و برقی ساطع گرديد و به آن برق هر خانه که خدا می دانست که اهل او ايمان خواهند 

 ود بر رو درافتادند.آورد روشن گرديد و هر بت که در مشرق و مغرب عالم ب

و چون ابلیس اين وقايع غريبه را مشاهده نمود اولاد خود را جمع کرد و خاك بر سر ريخت و گفت: 
تا مخلوق شده بودم به چنین مصیبتی گرفتار نشده بودم، در اين شب فرزندی متولد شد که او را 

ی خدا محمد بن عبد اللّه می گويند، باطل خواهد کرد عبادت بتها را و مردم را بسوی يگانه پرست
دعوت خواهد نمود؛ پس اولادش نیز خاك مذلت بر سر ريختند و همه به دريای چهارم گريختند و 

 چهل روز گريستند.

پس آن حوريان، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در جامه های بهشت پیچیدند و بسوی 
 بهشت برگشتند و ملائکه را بشارت ولادت آن حضرت دادند.

و میکائیل علیهما السّلام از آسمان فرود آمدند و به صورت دو جوان داخل حجرۀ آمنه  پس جبرئیل
شدند و جبرئیل طشتی از طلا و میکائیل ابريقی از عقیق در دست داشتند و جبرئیل حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در دست گرفت و میکائیل آب ريخت تا آن حضرت را غسل دادند، 

ئیل گفت: ای آمنه! ما او را برای تطهیر از نجاست غسل نمی دهیم او طاهر و مطهر است پس جبر
بلکه برای زيادتی نور و صفا او را غسل داديم، پس آن حضرت را به عطرهای بهشت معطر گردانیدند، 
ناگاه صداهای بسیار و اصوات مختلفه از در حجرۀ مقدسه بلند شد و جبرئیل گفت که: ملائکۀ هفت 



سمان آمده اند که بر پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سلام کنند، پس آن حجره به آ
قدرت حق تعالی وسیع شد و فوج فوج ملائکه داخل می شدند و می گفتند: السلام علیك يا محمد، 

 السلام علیك يا محمود، السلام علیك يا احمد، السلام علیك يا حامد.

ذشت حق تعالی جبرئیل را امر فرمود که چهار علم از بهشت به زمین آورد، پس چون ثلث شب گ
لا اله الّا اللّه محمّد »و علم سبز را بر کوه قاف نصب کرد و بر آن علم به سفیدی دو سطر نوشته بود 

 ؛ و علم دوم را بر کوه ابو قبیس نصب کرد و آن علم دو شقه« رسول اللّه
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لا دين الّا دين محمّد »و بر شق ديگر نقش کرده بودند « لا اله الّا اللّه»ته بود داشت و بر يك شقه نوش
طوبی لمن آمن باللّه و بمحمّد و »؛ و علم سوم را بر بام کعبه زد و بر آن نوشته بودند « بن عبد اللّه

المقدس زد و  ؛ و علم چهارم را بر بیت« الويل لمن کفر به و ردّ علیه حرفا ممّا يأتي به من عند ربّه
 « .لا غالب الّا اللّه و النّصر للّه و لمحمّد»بر آن نوشته بودند 

و ملکی بر کوه ابو قبیس ندا کرد: ای اهل مکه! ايمان بیاوريد به خدا و پیغمبر او و ايمان بیاوريد به 
ار کرد، و نوری که فرستاده ايم؛ و حق تعالی ابری فرستاد بر بالای کعبه که زعفران و مشك و عنبر نث

بتها از کعبه بیرون رفتند به جانب حجر و بر رو درافتادند، و جبرئیل قنديل سرخی آورد و در کعبه 
آويخت که بی روغن روشنی می بخشید، و از جبین انور حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ای از اهل ايمان نماند برقی ساطع گرديد و در هوا بلند شد تا به آسمان رسید و هیچ منظر و خانه 
مگر آنکه آن نور در آن داخل شد، و در آن شب در هر تورات و انجیل و زبور که در عالم بود در زير 
نام شريف آن حضرت که در آن کتابها بود قطرۀ خونی ظاهر شد زيرا آن حضرت پیغمبر شمشیر 

بود: بدانید که پیغمبر امّی  است و در هر دير و صومعه ای که بود در آن شب بر محرابش نوشته شده
 متولد شد.



پس آمنه در را گشود و بیرون آمد و غرايبی که مشاهده نموده بود برای پدر و مادر خود نقل کرد، و 
چون عبد المطلب را بشارت دادند و به نزد آن حضرت آمد ديد که به زبان فصیح تقديس و تسبیح 

ديبای سفید بهشت فرستاد که بر آن نوشته بود: حق تعالی می نمايد، پس حق تعالی خیمه ای از 
راً وَ نَذِيراً. وَ داعِیاً إِلَی اَللّ  بِيُّ إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّ هَا اَلنَّ هِ بِإِذْنِهِ وَ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم يا أَيُّ

و تا چهل روز ماند پس شخصی دست چرب بر آن مالید و به آن سبب بالا رفت و (1)سِراجاً مُنِیراً 
 اگر چنین نمی کردند تا روز قیامت می ماند.

و چون رؤسای قريش و بنی هاشم آن خیمۀ ديبا و بیرون آمدن بتها و نثار زعفران و مشك و عنبر و 
 امور عجیبه را مشاهده برق لامع و نور ساطع و اصوات غريبه و ساير
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و استماع نمودند به نزد حبیب راهب رفتند و شمه ای از آن معجزات را ذکر کردند؛ حبیب گفت: می 
دانید که دين من دين شما نیست اگر می خواهید از من قبول کنید و اگر نمی خواهید قبول مکنید، 

اهد آنچه حقّ است می گويم، نیست اين علامتها مگر علامت پیغمبری که در اين زودی مبعوث خو
شد و ما در همۀ کتابهای خدا وصف او را خوانده ايم و اوست که باطل خواهد کرد عبادت بتها را و 
خواهد خواند مردم را بسوی پرستیدن خداوند يکتا و جمیع پادشاهان و جباران دنیا برای او خاضع 

و ايمان آورد نجات خواهند شد، پس وای بر اهل کفر و طغیان از شمشیر و نیزه و تیر او، پس هرکه به ا
 يابد و هرکه به او کافر شود هلاك گردد.

و در روز دوم حضرت عبد المطّلب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را برداشت و بسوی 
بسم اللّه و »کعبه آورد و چون داخل کعبه شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: 



« السلام علیك يا محمد و رحمة اللّه و برکاته»به سخن آمد و گفت:  پس کعبه به قدرت الهی« باللّه
 و صدای هاتفی آمد که جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْباطِلُ إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً .

و در روز سوم عبد المطّلب گهواره ای خريد از خیزران سیاه که مشبّك کرده بودند از عاج و مرصّع 
طلای سرخ و جواهر گرانبها و پرده ای از ديبای سفید مطرّز به طلا بر روی آن افکند  ساخته بودند از

و عقدی از مرواريد و الوان جواهر بر گهواره آويخت به عادت مقرر که اطفال بازی می کنند، و هرگاه 
 آن حضرت از خواب بیدار می شد به آن دانه ها تسبیح حق تعالی می گفت.

بن قارب به نزد عبد المطّلب آمد در وقتی که نزديك کعبۀ مشرّفه نشسته بود و و در روز چهارم سواد 
اکابر قريش و بنی هاشم بر دور او احاطه کرده بودند و گفت: شنیده ام که پسری برای عبد اللّه متولد 
شده است و عجايب بسیار از او ظاهر گرديده است، می خواهم بسوی او نظری بکنم؛ و سواد به 

م در میان عرب مشهور بود و بر سخن او اعتماد عظیم داشتند، پس با عبد المطّلب به خانۀ وفور عل
آمنه آمد و از احوال آن حضرت سؤال کرد گفتند: در مهد استراحت خوابیده است، چون داخل شد 
و پرده را از روی گهواره گشودند برقی از روی مبارکش ساطع شد که سقف را شکافت پس عبد 

 سواد از وفور نور المطّلب و
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آستینها را بر ديده های خود گذاشتند، پس سواد بی تابانه بر پای آن شفیع روز معاد افتاد و با عبد 
المطّلب گفت که: تو را بر خود گواه می گیرم که ايمان آوردم به اين پسر و به آنچه خواهد آورد از 

 بیرون آمد. جانب خالق بشر، پس روی مبارك آن حضرت را بوسید و

پس چون يك ماه از ولادت آن حضرت گذشت هرکه آن حضرت را می ديد گمان طفل يك ساله می 
 کرد و از گهواره اش پیوسته صدای تسبیح و تقديس و تحمید و ستايش حق تعالی می شنیدند.

 .(1)و چون دو ماه گذشت پدر آمنه وفات يافت 



مؤلف کتاب انوار روايت کرده است که: پیش از ولادت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم کاهنان و ساحران و شیاطین و متمردان طغیان عظیم داشتند و عجايب از ايشان به ظهور می 

بار به امور غريبه می نمودند و شیاطین از آسمانها سخنان می شنیدند و به کاهنان می آمد و اخ
رسانیدند، و در زمین يمامه دو کاهن مشهور بودند که بر همۀ عالم زيادتی داشتند: يکی ربیعة بن 

و  مازن بود که او را سطیح می گفتند و از همۀ کاهنان اعلم بود، و ديگری وشق بن واهلۀ يمنی بود؛
سطیح خلقتی غريب داشت و حق تعالی او را خلق کرده بود گوشتی بی استخوان و در غیر سرش 
استخوان نبود و او را مانند جامه بر هم می پیچیدند و چون او را پهن می کردند بر روی حصیری يا 

و سلّه می افکندند و در شب خواب نمی کرد مگر اندکی و پیوسته به اطراف آسمان نظر می کرد 
چون پادشاهان او را می طلبیدند بر روی سلّه او را گذاشته نقل می کردند و او از بواطن و اسرار ايشان 
خبر می داد و امور آينده به ايشان می گفت و چنان بر پشت افتاده بود و به غیر چشم و زبانش چیزی 

کرد ناگاه برقی را ديد  از او حرکت نمی کرد؛ پس شبی چنین خوابیده بود و به اطراف آسمان نظر می
که لامع گرديد و اطراف جهان را احاطه کرد پس کواکب را ديد که مشتعل گرديده اند و دودی از آنها 
ساطع شد و فرو ريختند و بر يکديگر می خوردند و به زمین فرو می رفتند، پس او را از مشاهدۀ اين 

 احوال غريبه دهشتی عظیم عارض شد و چون شب شد
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امر کرد غلامان خود را که او را برداشتند و بر قلۀ کوه بلندی گذاشتند و به اطراف آسمان می نگريست 
ناگاه ديد که نوری عظیم ساطع گرديد و بر همۀ انوار غالب شد و به اقطار آسمان احاطه کرد و آفاق 

ن را پر کرد، پس به غلامان خود گفت که: مرا به زير بريد که عقلم حیران شد به سبب مشاهدۀ جها
اين انوار و چنان می يابم که رحلت من نزديك شده است و امر عظیمی بزودی واقع خواهد شد و 
چنین گمان می برم که خروج پیغمبر هاشمی نزديك باشد؛ و چون صبح طالع شد خويشان و قوم 



گرد آورد و گفت: امر عظیمی می بینم و آثار غريبه مشاهده می نمايم و می خواهم استعلام  خود را
 اين اسرار از کاهنان هر ديار بکنم.

پس به هر شهر نامه ها نوشت و از آن جمله نامه ای به وشق نوشت و او در جواب نوشت که: آنچه 
واهد شد؛ و نامه ای نیز به زرقا نوشت تو مشاهده کرده ای من نیز ديدم و عن قريب اثر آن ظاهر خ

و اعلم کاهنان آن ديار بود و به کهانت و سحر بر اهل ديار خود غالب شده بود و (1)که ملکۀ يمن 
کسی نزديك خود را ببیند و اگر کسی از ديدۀ بسیار تندی داشت که از سه روز راه می ديد چنانکه 

دشمنانش ارادۀ جدال و قتال با او داشت چند روز پیشتر قوم خود را خبر می کرد که فلان دشمن ارادۀ 
شما دارد و ايشان تدبیر دفع او می کردند، پس سطیح نامه را به صبیح غلام خود داد و بسوی زرقا 

و را ديد و به قوم خود گفت که: سواره ای می آيد که میان فرستاد و چون به سه روزۀ يمن رسید زرقا ا
عمامه اش نامه ای می نمايد، و بعد از سه روز که صبیح داخل شد و نامه را به زرقا داد او گفت: 
خبری قبیح آورده است صبیح از جانب سطیح و سؤال می نمايد از نور ساطع و روشنی لامع، بحقّ 

زديك شدن آجال و يتیم شدن اطفال است و از فرزندان عبد مناف پروردگار کعبه که اين علامت ن
 محمد پیغمبر بهم خواهد رسید بی خلاف.

پس در جواب نوشت: آيات و علامات پیغمبر هاشمی است آنچه نوشته ای، چون نامۀ مرا بخوانی 
 از خواب غفلت بیدار شو و از تقصیر حذر نما و بزودی سفر کن به جانب مکه
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که من نیز متوجه آن صوب می شوم شايد يکديگر را آنجا ملاقات کنیم و حقیقت اين امر را معلوم 
کنیم، اگر بوجود آمده باشد شايد چاره ای در هلاك او بکنیم و پیش از آنکه نور او مشتعل گردد 

 خاموش گردانیم.



چون نامه به سطیح رسید و بر مضمون آن مطّلع گرديد به آواز بلند گريست و در ساعت متوجه مکۀ 
معظمه گرديد و با قوم خود گفت که: من می روم بسوی آتش افروخته اگر آن را خاموش توانستم کرد 

م؛ چون به بسوی شما برمی گردم و الّا شما را وداع می کنم و به شام ملحق می شوم تا در آنجا بمیر
مکه رسید ابو جهل و شیبه و عتبه و عاص بن وايل با گروهی از قريش به استقبال او آمدند و گفتند: 

 ای سطیح! نیامده ای مگر برای امر عظیمی، اگر حاجتی داری برآورده خواهد شد.

چه سطیح گفت: خدا برکت دهد شما را مرا بسوی شما حاجتی نیست، آمده ام خبر دهم شما را به آن
گذشته است و بعد از اين خواهد شد به الهام حق تعالی، کجايند آنها که مقدّم بودند در عهد و 
پیوسته بودند مستحقّ ستايش و حمد يعنی فرزندان عبد مناف؟ آمده ام که مژده دهم ايشان را به بشیر 

 اولاد او؟نذير و ماه منیر که نزديك شده است ظهور انوار او، کجاست عبد المطّلب و شیران 

و چون گروه قريش اين سخنان را شنیدند ايشان را خوش نیامد و پراکنده شدند، پس حضرت ابو 
طالب و ساير اولاد عبد المطّلب به نزد او آمدند در هنگامی که نزديك کعبه نشسته بود و گفتند: ما 

و نیزۀ خود را به غلام  اول نسب خود را به او نمی گوئیم تا علم او را بیازمائیم، و ابو طالب شمشیر
سطیح داد به هديه و پیش از آنکه غلام سطیح را اعلام نمايد به نزد او آمد و بر او تحیت فرستاد و 

 سلام کرد پس سطیح گفت: بر شما باد سلام و گوارا باد شما را انعام، شما از کدام گروه عربید؟

 ابو طالب توريه نمود و گفت: مائیم از گروه بنی جمح.

ح گفت: ای بزرگ! نزد من بیا و دست خود را بر روی من بگذار؛ چون ابو طالب دست بر رويش سطی
گذارد گفت: بحقّ خداوند دانای اسرار و پنهان از ابصار و آمرزندۀ خطاها و کشف کنندۀ بلاها سوگند 

 می خورم که توئی صاحب عهود رفیعه و اخلاق منیعه و توئی که
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به رسم هديه نیزۀ خطی و شمشیر هندی بدرستی که شمائید بهترين برايا و بهم داده ای به غلام من 
خواهد رسید از تو و برادرت شريفترين ذرّيّتها بدرستی که تو و آنها که با تواند از نسل هاشمید که 
بهترين اخیار بود و توئی بی شك عمّ پیغمبر مختار که وصف کرده اند او را در کتب و اخبار نسب 

 ا از من مپوشان که من نیك می شناسم تو را و نسب تو را.خود ر

پس ابو طالب متعجب شد از سخنان او و گفت: ای شیخ! راست گفتی و خصلتها را نیکو بیان کردی، 
 می خواهم ما را خبر دهی به آنچه در زمان ما خواهد شد و بر ما جاری خواهد گرديد.

سطیح گفت: سوگند ياد می کنم بخداوند دائم و ابد و بلند کنندۀ آسمان بی عمد و يگانۀ يکتای 
صمد که از عبد اللّه بزودی فرزندی بهم رسد که مردم را هدايت کند به رشد و صلاح و خیر و احسان 

وری که پسر عمّ و باطل کند بتان را و هلاك گرداند بت پرستان را، و ياری نمايد او را بر اين امور يا
او باشد و صاحب صولتها و حمله ها باشد و به تیغ آبدار دمار از کافران روزگار برآورد و شك نیست 

 که تو پدر او خواهی بود ای ابو طالب.

 پس بنی هاشم گفتند که: می خواهیم اين پیغمبر را برای ما وصف کنی و نعتهای او را بیان نمائی.

سطیح گفت: بشنويد از من سخن صحیح، بزودی ظاهر گردد شخصی نبیل که رسول باشد از جانب 
خداوند جلیل و زبان سطیح از وصف او کلیل است و او مردی است نه بسیار کوتاه نه بسیار بلند با 
 قامتی ارجمند و آن سرور سرش مدوّر باشد و در میان دو کتفش علامتی باشد و عمامه بر سر گذارد
و پیغمبری او تا قیامت مستمر باشد و سید و بزرگ اهل تهامه گردد و در تاريکیها نور از روی انورش 
ساطع باشد و چون تبسّم نمايد از نور دندانهايش جهان روشن گردد و کسی به نیکوئی خلق و خلق 

عبادت نظیر  او بر زمین راه نرفته است، شیرين زبان و خوش بیان باشد و در زهد و تقوی و خشوع و
خود نداشته باشد و تکبر و تجبر ننمايد، اگر سخن گويد درست گويد و اگر از او سؤال کنند به راستی 
جواب گويد، ولادتش پاکیزه و از شبهه و فساد نسب منزّه باشد و رحمت عالمیان باشد و به نور او 

 جهان روشن گردد و به مؤمنان رءوف و بر اصحاب خود مهربان و عطوف
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و نامش در تورات و انجیل معروف باشد و فرياد رس هر مضطرّ ملهوف و به کرامتها موصوف باشد، 
 نامش در آسمان احمد و در زمین محمد است.

ابو طالب گفت: ای سطیح! آن شخص را که ذکر کردی کی معین و ياور او خواهد بود؟ وصفش را 
 برای ما بیان کن.

شیری است شیر شکار و پیشوائی است نیکو کردار و انتقام کشنده گفت: او سیدی است بزرگوار و 
ای است از کفّار، مشرکان را کاسهای زهر مرگ چشاند و حمله های او زهرۀ شیران را آب گرداند و 
پیوسته در جنگها به ياد پروردگار خود باشد و برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وزير باشد و 

باشد؛ « علی»و نزد قومش « الیا»و در انجیل « بريا»تش امیر باشد، نامش در تورات بعد از او در امّ 
پس لحظه ای سر در گريبان خاموشی فرو برد و در بحر تفکر غوطه خورد پس به جانب ابو طالب 
علیه السّلام ملتفت شد و گفت: ای سید بزرگوار! دست مبارکت را بار ديگر بر روی من گذار، چون 

دست بر رويش گذاشت آهی دردناك کشید و ناله کرد و گفت: ای ابو طالب! دست برادر ابو طالب 
خود عبد اللّه را بگیر که سعادت شما هويدا است و بشارت باد شما را به بلندی مکان و مجد و 
 رفعت شأن که آن دو شاخۀ کرامت از درخت شما خواهد روئید، محمد از برادر توست و علی از تو.

لب شاد شد، و اين خبرها در میان اهل مکه شايع گرديد پس ابو جهل گفت که: اين اول پس ابو طا
بلیّه ای است که از بنی هاشم به ما نازل شد و شنیديد خبرهای سطیح را در باب فرزند عبد اللّه و ابو 

 طالب که دينهای ما را فاسد خواهند کرد.

قريش! بگردانید از دلهای خود طیش را و انکار  پس ابو طالب ايستاد و به آواز بلند گفت: ای گروه
منمائید آنچه را شنیديد از سطیح، زيرا مائیم معدن کرامت و شرف و هر کرامت در مکه از ما ظاهر 
گرديده است و آنچه سطیح گفت علاماتش هويدا شده است، بزودی آنچه گفت به ظهور خواهد 

 رسید به رغم انف هرکه نتواند ديد.



یح را به خانه برد و او را اعزاز و اکرام تمام نمود و ابو جهل نايرۀ حسد در کانون سینه ابو طالب سط
اش مشتعل گرديد و شرر شرارت و فتنه برانگیخت و گروهی از اهل فساد در اثارۀ فتنه و اظهار 

 عصبیت و انکار با او يار شدند، و چون خبر به ابو طالب رسید به جانب
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ه وعد و وعید اجتماع اهل فساد را به تفرق مبدل گردانید و ايشان را به نزد کعبه ابطح خرامید و ب
بن الحجاج برخاست و گفت: ای ابو طالب! ما را در تقدّم و مزيد رفعت (1)حاضر نمود، پس منبه 

شکی نیست وصیت جلالت و نجابت و هدايت شما آفاق جهان را پر کرده  و عزت و شرف شما
است و لیکن از کیاست تو عجب دارم که بر گفتۀ کاهنی اعتماد نمائی، مگر نمی دانی که ايشان 
مظهر اکاذيب شیطان و مصدر کذب و افترا و بهتانند، بار ديگر او را حاضر گردان که او را بر محكّ 

ه از شواهد و علامات صدق يا کذب او امری ظاهر گردد که موجب ارتفاع امتحان کشیم شايد ک
اختلاج شکوك از سینه ها گردد، پس ابو طالب فرمان داد که بار ديگر سطیح را حاضر ساختند و 
چون او را بر زمین گذاشتند به آواز بلند فرياد کرد: ای گروه قريش! اين چه تشويش و اختلاف و 

که از شما می بینم و می شنوم در باب آنچه من اظهار کردم از ظهور پیغمبر تکذيب و ارتجاف است 
صاحب برهان و شکنندۀ اوثان و ذلیل کنندۀ کاهنان؟ ! و اللّه که ما شاد نیستیم به ظهور او زيرا که 
نزد ولادت او کهانت باطل خواهد شد و در آن وقت سطیح را در زندگانی خیری نخواهد بود و آرزوی 

واهد کرد، اگر خواهید که راستی گفتار من بر شما ظاهر گردد مادران و زنان خود را حاضر مردن خ
 گردانید تا من امور عجیبه را بر شما ظاهر گردانم.

 گفتند: مگر تو غیب می دانی؟

گفت: نه؛ و لیکن مصاحبی از جن دارم که از ملائکه سخنان می شنود و مرا خبر می دهد، پس 
در مسجد حاضر کردند به غیر از آمنه و فاطمۀ بنت اسد که عبد اللّه و ابو طالب جمیع زنان مکه را 



ايشان را مانع شدند، و چون حاضر شدند سطیح گفت: مردان از زنان جدا شوند و زنان نزديك من 
 آيند، چون زنان نزديك او رفتند نظر کرد بسوی ايشان خاموش شد.

 گفتند: چرا سخن نمی گوئی؟

 آسمان کرد و گفت: سوگند می خورم به حرمت حرمین که دو تا از سطیح نظر بسوی
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زنان خود را حاضر نکرده ايد که يکی حامله است به فرزندی که هدايت خواهد کرد مردم را به راه 
ت، و ديگری حامله خواهد شد به پادشاه مؤمنان و سید رشاد و خیر و سداد و نامش محمد اس

 اوصیای پیغمبران و وارث علوم انبیا و مرسلان.

چون آمنه و فاطمه حاضر شدند سطیح در میان زنان اشاره کرد بسوی آمنه و به آواز بلند فرياد کرد و 
پسنديده، پس آمنه  گريست که: ای صاحبان شرف! و اللّه اين است حامله به پیغمبر برگزيده و رسول

 را پیش طلبید و گفت: آيا تو حامله نیستی؟

 گفت: بلی.

سطیح گفت: اکنون يقینم به گفتۀ خود زياد شد، اين است بهترين زنان عرب و عجم و حامله است 
به بهترين امم و هلاك کنندۀ هر صنم، وای بر عرب از او، بتحقیق که ظهورش نزديك شده است و 

است گويا می بینم مخالفانش را کشته و در خاك افتاده، خوشا حال کسی که نورش هويدا گرديده 
تصديق نمايد به پیغمبری او و ايمان آورد به رسالت او که ملك و سلطنت او طول و عرض زمین را 

 فرو خواهد گرفت.



پس به جانب فاطمه ملتفت شد و نعره ای زد و بیهوش شد، و چون به هوش آمد بسیار گريست و به 
واز بلند گفت: اين است و اللّه فاطمه دختر اسد مادر امامی که بتها را بشکند و امیری که شجاعان آ

را بر خاك هلاك افکند و در عقلش هیچ گونه خفّت نباشد، و هیچ دلیری تاب مقاومت او نیارد، 
ديده ام چه  اوست فارس يکتا و شیر خدا و مسمّی به امیر المؤمنین علی پسر عمّ خاتم انبیاء، آه آه

 شجاعان و دلیران را بر خاك افتاده می بیند.

چون قريش اين سخنان از سطیح شنیدند شمشیرها از غلاف کشیدند و رو بر او دويدند، و بنی هاشم 
به حمايت او تیغها برهنه کردند، و ابو جهل ندا کرد: راه دهید که من اين کاهن را به قتل رسانم و 

 او فرونشانم.آتش سینۀ خود را به خون 

پس ابو طالب شمشیری به جانب او انداخت و سرش را مجروح کرد، خون بر روی نحسش جاری 
شد، و ابو جهل ندا کرد که: ای سرکرده های قبايل! اين عار را بر خود مپسنديد و سطیح و آمنه و 

 فاطمه را بکشید تا از شرّ آنچه اين کاهن می گويد ايمن گرديد.

 یح حمله آوردند و بنی هاشم تاب مقاومت ايشان نداشتندپس همۀ قريش بر سط
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و غبار فتنه بلند شد و زنان پناه به کعبه بردند و صداها بلند شد؛ و مروی است از آمنه که گفت: چون 
شمشیرها را ديدم بسیار ترسیدم ناگاه فرزندی که در شکم من بود به حرکت آمد و صدائی از او ظاهر 

ا پرواز کرد، مردان گرديد و مقارن اين حال صیحه ای عظیم از هوا ظاهر شد که عقلها از آشیان بدنه
و زنان همه بیهوش شدند و بر رو در افتادند، پس نظر کردم به جانب آسمان و ديدم که درهای آسمان 
گشوده شده است و سواری حربه ای از آتش در دست دارد و به آواز بلند می گويد که: شما را راهی 

ر آن وقت خوف من به ايمنی نیست به ضرر رسانیدن به رسول خدا و منم برادر او جبرئیل، پس د
 مبدل گرديد و همه به خانه های خود برگشتیم.



و ابو طالب دست عبد اللّه را گرفت و در پناه کعبۀ معظمه نشستند، پس منبه بن الحجاج به نزد ابو 
طالب آمد و گفت: بحمد اللّه عزت و شرف و غلبۀ شما بر عالمیان ظاهر گرديد و لیکن از تو التماس 

 سطیح را از قريش دور گردانی و نائرۀ فتنه را فرونشانی.دارم که 

ابو طالب التماس او را قبول نمود و به نزد سطیح آمد و از او معذرت طلبید و حقیقت حال را به او 
گفت، سطیح گفت: ای ابو طالب! من می روم و التماس دارم که چون آن پیغمبر بشیر نذير ظاهر 

رسانی و بگوئی که او بشارت داد به ظهور تو و قوم تو او را تکذيب شود سلام بسیار از من به او ب
کردند و از جوار تو او را دور کردند، و در اين زودی زنی خواهد آمد بسوی شما که تصديق بشارت 

 مرا نمايد و زياده از آنچه من اظهار کردم اظهار نمايد.

يعت او از مکه بیرون رفتند و در اثنای پس سطیح را بر شتری بستند و روانه شد و بنی هاشم به مشا
 راه راحله ای نمايان شد که زنی بر آن سوار بود و بسرعت می آمد، سطیح گفت:

 ای سادات مکه! آمد به سوی شما داهیۀ کبری يعنی زرقاء يمنی.

پس در اين سخن بودند که زرقا رسید و به آواز بلند گفت: ای گروه قريش! بر شما باد سلام بسیار و 
به شما معمور باد هر ديار، بدرستی که ترك وطن خود کرده ام و بسوی مأمن شما آمده ام برای آنکه 
خبر دهم شما را از امری چند که نزديك شده است ظهور آنها و بزودی ظاهر گردد در بلاد شما امری 

را خبر چند بسیار عجیب؛ و شعری چند ادا نمود که دلالت می کرد بر حقیقت آنچه سطیح ايشان 
 داده بود، پس گفت: آمده ام شما را بشارت
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 دهم و حذر فرمايم و آنچه شما را به آن مژده دهم برای من وبال است.

عتبه گفت: اين چه سخنان وحشت انگیز است که از تو ظاهر می شود، ما را و خود را وعید می 
 نمائی به هلاك و استیصال؟



داوندی که بر صراط خلايق را در کمین خواهد بود سوگند می خورم زرقا گفت: ای ابو الولید! بحقّ خ
که از اين وادی پیغمبری مبعوث خواهد شد که می خواند مردم را بسوی رشاد و سداد و نهی نمايد 
از فساد، پیوسته نور دور روی او گردد و نام او )محمد( باشد و گويا می بینم که بعد از ولادت او 

مساعد و ياور او باشد و در حسب و نسب به او نزديك باشد و اقران خود را  فرزندی متولد شود که
هلاك گرداند و شجاعان جهان را بر زمین افکند، دلیر باشد در معرکه ها و شیری باشد در میدانها، 
او را ساعدی باشد قوی و دلی باشد جری و نام اوست امیر المؤمنین علی، آه آه از روزی که او را 

زهی مصیبت مرا از وقتی که با او در يکسو نشینم؛ پس شعری چند از روی تحسّر ادا نمود و ببینم و 
گفت: هیهات، جزع کردن چه سود بخشد در امری که البته آمدنی است، سوگند می خورم به آفرينندۀ 
شمس و قمر و آنکه بسوی اوست بازگشت جمیع بشر که راست گفته است سطیح در آنچه به شما 

 ت از خبر نصیح.گفته اس

پس نظر تندی بسوی ابو طالب و عبد اللّه افکند )و عبد اللّه را پیشتر ديده بود و می شناخت زيرا که 
عبد اللّه در سالی به يمن رفته بود پیش از آنکه آمنه را به عقد خود درآورد و نور رسالت از جبین او 

چون زرقا را نظر بر آن صدف گوهر نبوّت مفارقت نمايد و در قصری از قصور يمن نزول فرموده بود، 
افتاد از آرزوی لقای کريم او دل از دست داد و کیسۀ زری برگرفته از غرفۀ خود فرود آمد و بسوی عبد 
اللّه شتافت و سلام کرد و پرسید که: تو از کدام قبیله از قبايل عربی که از تو خوش روتر هرگز نديده 

لمطّلب بن هاشم بن عبد مناف سید اشراف و اطعام کنندۀ اضیاف، ام؟ گفت: منم عبد اللّه بن عبد ا
زرقا گفت: ای سید من! آيا تواند بود که يك جماع با من بکنی و اين کیسۀ زر را بگیری و صد شتر با 
بار خرما و روغن به تو دهم؟ عبد اللّه گفت: دور شو از من چه بسیار قبیح است نزد من صورت تو 

 گروهی هستیم که مرتکب گناه نمی شويم، و شمشیر مگر نمی دانی که ما
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خود را از غلاف کشیده بر او حمله کرد، زرقا گريخت و خايب برگشت، در آن حال عبد المطّلب 
داخل شد و چون شمشیر برهنه در دست عبد اللّه ديد و حقیقت واقعه را از او پرسید و نقل کرد عبد 



تو وصف او می نمائی زرقای يمنی است و چون نور نبوّت را در  المطلب گفت: ای فرزند! آن زن که
جبین تو ديده شناخته است و خواست که آن نور را از تو بگیرد، الحمد للّه که خدا تو را از شرّ او 
حفظ نمود( و چون در مکه زرقا عبد اللّه را ديد شناخت و دانست که زن خواسته است و آن نور از 

 ده است گفت که:او به ديگری منتقل ش

 تو آن نیستی که در يمن ديدم؟

 گفت: بلی.

 زرقا گفت: چه شد آن نور که در جبین تو بود؟

 گفت: در شکم زوجۀ طاهرۀ من آمنه است.

زرقا گفت: شك نیست که چنین کسی می بايد که محلّ چنان نوری گردد؛ پس صدا بلند کرد که: 
م نزديك است و امر شدنی را چاره نمی توان ای صاحبان عزت و مراتب! وقت ظهور آنچه می گوي

کرد، امروز به آخر رسید متفرق شويد و فردا نزد من حاضر شويد تا شما را به حقیقت آثار مطّلع 
 گردانم.

 و چون ايشان متفرق شدند و نیمی از شب گذشت زرقا به نزد سطیح رفت و گفت:

ديك شده است در اين باب چه مصلحت علامات و آثار ظهور آن انوار را مشاهده کردم و وقت نز
 می دانی؟

سطیح گفت: عمر من به آخر رسیده است و من به جانب شام می روم و در آن ديار می مانم تا مرگ 
مرا در رسد، زيرا که می دانم که هرکه سعی کند در اطفای آن نور البته منکوب و مقهور می شود، و 

منه نگردی که پروردگار آسمانها و زمین نگهدار اوست، تو را نیز نصیحت می نمايم که متعرض دفع آ
 و اگر از من قبول نصیحت نمی کنی دست از من بردار که من در اين امر با تو موافقت نمی کنم.



و چون صبح طالع شد زرقا بسوی بنی هاشم آمد و سلام کرد بر ايشان و گفت: محفلها همه به شما 
 د در میان شما کسی که توراتروشن خواهد شد در هنگامی که ظاهر شو
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و انجیل و زبور و فرقان از وصف او مشحون است، وای بر کسی که با او دشمنی کند و خوشا حال 
 کسی که او را متابعت نمايد.

پس بنی هاشم شاد شدند و ابو طالب به زرقا گفت: اگر حاجتی به ما داری بگو که حاجت تو برآورده 
 است.

نمی خواهم و اعتباری از شما توقع ندارم و لیکن می خواهم که آمنه را به من  گفت: مالی از شما
بنمائید که از او تحقیق کنم شواهد اخباری را که برای شما ذکر کردم؛ و چون ابو طالب او را به خانۀ 

د و باز آمنه برد و نظر او بر آمنه افتاد پايش از رفتار ماند و زبانش لال شد و به ظاهر اظهار شادی نمو
خبرها از آن مولود مبارك داد و بیرون آمد و در انديشه بود که حیله ای برای هلاك آمنه برانگیزد، پس 

می گفتند و مشاطۀ آمنه و ساير زنان بنی هاشم بود طرح آشنائی « تکنا»با زنی از قبیلۀ خزرج که او را 
نا بیدار شد ديد که شخصی نزديك سر افکند و در شب و روز با او می بود تا آنکه در شبی از شبها تک

زرقا نشسته است و با او سخن می گويد و از جملۀ سخنان او اين بود که: کاهنۀ يمامه آمده است 
 بسوی تهامه و بزودی پشیمان خواهد شد از ارادۀ خود.

چون زرقا اين سخن را شنید برجست و گفت: تو يار وفادار من بودی چرا در اين مدت بسوی من 
 دی؟نیام

گفت: وای بر تو ای زرقا! امر عظیم بر ما نازل گرديده است ما به آسمانها می رفتیم و سخن فرشتگان 
را می شنیديم و در اين ايام ما را از آسمانها می رانند و منادی شنیديم که در آسمانها ندا می کرد که: 

دت رحمان را، پس افواج حق تعالی اراده کرده است که ظاهر گرداند شکنندۀ بتان و ظاهر کنندۀ عبا



ملائکه ما را نشانۀ تیرهای شهاب گردانیده اند و راههای ما را از آسمان مسدود ساخته اند و آمده ام 
 که تو را حذر فرمايم.

 پس زرقا گفت: برو از پیش روی من که هر سعی دارم در کشتن اين فرزند خواهم کرد.

ه: من آنچه شرط خیر خواهی بود به تو گفتم آن شخص شعری چند خواند که مضمون آنها آن بود ک
و می دانم که سعی تو بی فايده است و بجز وبال دنیا و عقبی برای تو ثمره ای نخواهد داشت و البته 

 حق تعالی ياری پیغمبر خود خواهد کرد و از شرّ هر ساحر و کاهن او
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از کرد و رفت، و اين سخنان را تکنا را محافظت خواهد نمود؛ و امثال اين سخنان بسیار گفت و پرو
 می شنید.

 و چون صبح شد به نزد زرقا آمد و گفت: چرا تو را غمگین می يابم؟

گفت: ای خواهر من! راز خود را از تو پنهان نمی دارم و غمی که من در دل دارم مرا آوارۀ ديار خود 
ا خواهد شکست و ساحران و گردانیده است در باب زنی است که حامله است به فرزندی که بتها ر

کاهنان را ذلیل خواهد گردانید و خانه ها را خراب خواهد کرد و تو می دانی که صبر کردن بر آتش 
سوزان آسانتر است از صبر کردن بر مذلت و خواری از دشمنان، اگر کسی می يافتم که مرا ياری کند 

را توانگر می گردانیدم، و کیسۀ زری  بر کشتن آمنه هرآينه هرچه آرزوی اوست به او می دادم و او
 برداشت و در پیش تکنا گذاشت.

چون تکنا ديده اش به زر افتاد دل از دست بداد و گفت: ای زرقا! کار بزرگی نام بردی و امر عظیمی 
 مذکور ساختی، و چون مشاطۀ زنان بنی هاشم شايد چاره ای در اين کار توانم کرد.



رد که چون به نزد آمنه روی و به مشاطگی او مشغول گردی اين زرقا گفت: تدبیرش چنان بايد ک
خنجر زهرآلود را بر او زن که چون زهر در بدن او جاری گردد البته از حلیۀ حیات عاری شود و چون 
ديه بر تو لازم گردد من ده ديه از جانب تو بدهم به غیر آنچه الحال به تو می دهم و هر سعی که مرا 

 ی تو می کنم.مقدور است در خلاص

تکنا گفت: قبول کردم امّا می خواهم تدبیری کنی که مردان بنی هاشم و ساير اهل مکه را از من 
 مشغول گردانی تا من مشغول مهمّ تو گردم.

 زرقا گفت: چنین باشد.

و در روز ديگر ولیمه ای برپا کرد و جمیع اعیان و اشراف مکه را طلب نمود و شراب بسیار در ولیمۀ 
اضر گردانید و شتران بسیار کشت، و چون ايشان را مشغول اکل و شرب گردانید تکنا را طلبید خود ح

و گفت: اکنون وقت است فرصت را غنیمت بايد شمرد و در تمشیت مهمّ من سعی خود را مبذول 
 بايد داشت.

 تکنا خنجر زهرآلود را گرفته متوجه خانۀ آمنه شد، و چون داخل شد آمنه او را نوازش

 164 ص:

 نمود و گفت: چرا دير به نزد من آمدی و هرگز عادت تو نبود که اين قدر از من مفارقت کنی؟

تکنا گفت: ای خاتون! من به غم روزگار خود در مانده بودم و اگر نعمت شما بر ما نبود به بدترين 
 احوال می بودم، ای دختر گرامی! نزديك من بیا تا تو را مشاطه کنم.

پیش روی تکنا نشست و تکنا گیسوهای او را شانه کرد و خنجر مسموم را بیرون  پس چون آمنه در
آورد که آمنه را هلاك کند، به اعجاز محمدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنان يافت که کسی دلش 
را گرفت و پرده ای در پیش ديدۀ بی بصیرتش آويخته شد و دستی بر دستش زدند و خنجر از دستش 



فتاد و نالۀ وا حزنا از او بلند شد، پس چون اين صدا به گوش آمنه رسید و به عقب التفات بر زمین ا
نمود و خنجر برهنه را مشاهده کرد نعره زد و زنان از هر سو دويدند و تکنا را گرفتند و گفتند: ای 

 ملعونه! می خواستی آمنه را به چه تقصیر و جرم هلاك کنی؟

گفت: می خواستم او را بکشم و خدا را شکر می کنم که بلا را از او دور گردانید؛ پس آمنه سجدۀ 
شکر الهی به تقديم رسانید، و چون زنان از سبب اين ارادۀ شنیع سؤال کردند قضیۀ زرقا را به تمامی 

ت و جان به ياد کرد و گفت: زرقا را دريابید پیش از آنکه از دست شما بیرون رود، اين سخن بگف
 حق تسلیم کرد.

و چون اين آوازه بلند شد کبیر و صغیر بنی هاشم حاضر شدند و بعد از اطلاع بر واقعه به تفحّص 
زرقا بیرون شتافتند، و ابو طالب در مکه ندا کرد که: زرقای میشومه را دريابید که بیرون نرود، و آن 

به هر جانب از پی او دويدند و به او نرسیدند. ملعونه از قضیه مطلع شده فرار نموده بود و اهل مکه 
 و چون سطیح خبر زرقا را شنید غلامان خود را امر کرد که او را برداشتند و متوجه بلاد شام گرديدند.

و پیوسته آمنه نداها و بشارتها از میان ارض و سما می شنید و عبد اللّه را بر آنها مطّلع می گردانید، 
به کتمان می نمود و آمنه مطلقا ثقل حمل بر خود احساس نمی نمود، و چون عبد اللّه او را وصیت 

ماه هفتم داخل شد عبد المطّلب عبد اللّه را طلب نمود و گفت: ای فرزند! ولادت آمنه نزديك شده 
است و در دست ما نیست آنچه لايق ولیمه و عقیقۀ او باشد بايد که به جانب مدينه روی و بخری 

 ۀ او مناسب و ضرور است، پس عبد اللّهآنچه برای ولیم
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متوجه مدينه شد و چون به مدينه رسید به رحمت ايزدی واصل گرديد، و چون خبر به مکه رسید 
؛ و بقیۀ معجزات ولادت را مبسوطتر از آنکه سابقا مذکور (1)جمیع اهل مکه در مصیبت او گريستند 

شد ايراد نموده است، و هرچند اخبار کتاب انوار و کتاب شاذان در درجۀ اعتبار ساير اخبار نیستند 



و لیکن چون مشتمل بر معجزات و مؤيد به اخبار معتبره بودند ايراد شد و زوايد را از خوف تکرار 
 مود.اسقاط ن
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 باب چهارم: در بیان احوال شریف آن حضرت است در ایام رضاع و نشو و نمو

 تا زمان بعثت، و معجزاتی که از آن حضرت در اين احوال

 به ظهور آمده است

 167ص: 
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در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم متولد شد چند روزی گذشت از برای آن حضرت شیری بهم نرسید که تناول نمايد، پس 

روز از ابو طالب آن حضرت را بر پستان خود می انداخت و حق تعالی در آن شیری فرستاد و چند 
 .(1)آن شیر تناول نمود تا آنکه ابو طالب حلیمۀ سعديّه را بهم رسانید و به او تسلیم نمود 

لّه عنه و در حديث صحیح ديگر فرمود که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام دختر حمزه رضی ال
 را عرض کرد بر حضرت رسول که آن حضرت او را به عقد خود در آورند، حضرت فرمود:

مگر نمی دانی که او دختر برادر رضاعی من است؟ و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
 .(2)عمّ او حمزه از يك زن شیر خورده بودند 



آزاد کردۀ ابو لهب آن حضرت را شیر داد « ثوبیه»و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: اول مرتبه 
و بعد از او حلیمۀ سعديه شیر داد و پنج سال نزد حلیمه ماند و حلیمه پیشتر حمزه را شیر داده بود، 

ند که: در و بعضی گفته ا-و چون نه سال از عمر آن حضرت گذشت با ابو طالب به جانب شام رفت
و از برای خديجه به تجارت شام رفت در هنگامی -آن وقت دوازده سال از عمر آن حضرت گذشته بود
 .(3)که بیست و پنج سال از عمر شريفش گذشته بود 

 لیه السّلام منقول است که: حق تعالی مقرونو در نهج البلاغه از حضرت امیر المؤمنین ع
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ه و آله و سلّم بزرگتر ملکی از ملائکۀ خود را که در شب و گردانید با حضرت رسول صلّی اللّه علی
روز آن حضرت را بر مکارم آداب و محاسن اخلاق می داشت و من پیوسته با آن حضرت بودم مانند 
طفلی که از پی مادر خود رود و هر روز برای من علمی بلند می کرد از اخلاق خود و امر می کرد 

ال مدتی در کوه حرا مجاورت می نمود که من او را می ديدم و ديگری مرا که پیروی او نمايم، و هر س
او را نمی ديد، و چون مبعوث شد به غیر از من و خديجه در ابتدای حال کسی به او ايمان نیاورد و 

 .(1)می ديدم نور وحی و رسالت را و می بوئیدم شمیم نبوّت را 

به سند معتبر منقول است که: شخصی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید از تفسیر آيۀ 
هُ يَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً   فرمود که:(2)إِلّا مَنِ اِرْتَضی مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّ



حق تعالی موکّل می گرداند به پیغمبران خود ملکی چند را که احصا می کنند اعمال ايشان را و ادا 
می کنند بسوی ايشان تبلیغ رسالت ايشان را، و موکّل گردانید به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

د آن حضرت را که ارشاد می نمود آن حضرت را بسوی ملکی عظیم را از روزی که از شیر گرفتن
خیرات و مکارم اخلاق و بازمی داشت آن حضرت را از شرور و مساوی اخلاق و ندا می کرد آن 

در هنگامی که در سنّ شباب بود و هنوز به درجۀ « السلام علیك يا محمد يا رسول اللّه»حضرت را 
 از سنگ و زمین صادر می شود و کسی را نمی ديد.رسالت نرسیده بود، پس گمان می کرد که صدا 

و در روايت ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود: هرگز موافقت نکردم پیش از بعثت با اهل جاهلیت در کارهائی که ايشان 

گوش دهم بازی ايشان را و نظر کنم بسوی لعب ايشان  می کردند مگر دو مرتبه که در شب آمدم که
پس حق تعالی خواب را بر من مستولی گردانید که نديدم و نشنیدم هیچ از لهو و لعب ايشان را پس 

 دانستم که خدا را خوش نمی آمد، ديگر هرگز نظر به اعمال ايشان نکردم.
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و در روايت ديگر فرمود که: چون در سنّ هفت سالگی بودم خانه ای برای شخصی بنا می کردند و 
من اعانت ايشان می کردم، چون خاك در دامن خود پر کردم و خواستم بردارم و مظنۀ آن بود که 

بالای سر خود شنیدم که: بیاويز ازار خود را، چون نظر  عورت من مکشوف شود ناگاه صدائی از
 .(1)کردم کسی را نديدم، پس دامان خود را رها کردم و برگشتم 

ز حلیمه بنت ابی ذويب که نام او عبد ابن شهر آشوب و قطب راوندی رحمهما اللّه روايت کرده اند ا
اللّه بن الحارث بود از قبیلۀ مضر، و حلیمه زوجۀ حارث بن عبد العزی بود، حلیمه گفت که: در 



سال ولادت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خشکسالی و قحطی در بلاد بهم رسید و با 
ال از اهل مکه بگیريم و شیر بدهیم و من جمعی از زنان بنی سعد بن بکر بسوی مکه آمديم که اطف

بر ماده الاغی سوار بودم کم راه و شتر ماده ای همراه داشتیم که يك قطره شیر از پستان آن جاری نمی 
شد و فرزندی همراه داشتم که در پستان من آن قدر شیر نمی يافت که قناعت به آن توان کرد و شبها 

د؛ و چون به مکه رسیديم هیچ يك از زنان، محمد صلّی از گرسنگی ديده اش آشنای خواب نمی ش
اللّه علیه و آله و سلّم را نگرفتند برای آنکه آن حضرت يتیم بود و امید احسان از پدران می باشد، و 
چون من فرزند ديگر نیافتم رفتم آن درّ يتیم را از عبد المطّلب گرفتم و چون در دامن گذاشتم و نظر 

از ديده های او ساطع شد و آن قرة العین اصحاب يمین به پستان راست من بسوی من افکند نوری 
رغبت نمود و ساعتی تناول کرد و پستان چپ را قبول نکرد و برای فرزند من گذاشت، و از برکت آن 
حضرت هر دو پستان من پر از شیر شد که هر دو را کافی بود، و چون به نزد شوهر خود بردم آن 

تان شتر ما جاری شد آن قدر که ما را و اطفال ما را کافی بود، پس شوهرم گفت: حضرت را شیر از پس
 ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت او نعمت به ما رو آورد.

و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش خود سوار کرده رو به کعبه آوردم و به اعجاز آن حضرت 
بیماری خود شفا يافتم و از ماندگی بیرون آمدم از سه مرتبه سجده کرده و به سخن آمده گفت: از 

 برکت آنکه سید مرسلان و خاتم پیغمبران و بهترين گذشتگان
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و آيندگان بر من سوار شد، و با آن ضعف که داشت چنان راهوار شد که هیچ يك از چهارپايان رفیقان 
ی کردند، و ما به آن نمی توانستند رسید و جمیع رفقا از تغییر اين احوال ما و چهارپايان ما تعجب م

هر روز فراوانی و برکت در میان ما زياد می شد، گوسفندان و شتران قبیله از چراگاهها گرسنه برمی 



گشتند و حیوانات ما سیر و پرشیر می آمدند، و در اثناء راه به غاری رسیديم و از آن غار مردی بیرون 
گفت: حق تعالی مرا موکّل  آمد که نور جبینش بسوی آسمان ساطع بود و سلام کرد بر آن حضرت و

گردانیده است به رعايت او، و گلۀ آهوئی از برابر ما پیدا شدند و به زبان فصیح گفتند که: ای حلیمه! 
نمی دانی که را تربیت می نمائی! او پاکترين پاکان و پاکیزه ترين پاکیزگان است، و به هر کوه و دشت 

زيادتی در معیشت و اموال خود يافتیم و توانگر که گذشتیم بر آن حضرت سلام کردند پس برکت و 
شديم و حیوانات ما بسیار شدند از برکت آن حضرت؛ و هرگز در جامه های خود حدث نکرده و 
نگذاشت هرگز عورتش گشوده شود و پیوسته جوانی را با او می ديدم که جامه های او را بر عورتش 

و روز آن حضرت را تربیت کردم پس روزی با می افکند و محافظت او می نمود، پس پنج سال و د
 من گفت که: هر روز برادران من به کجا می روند؟

 گفتم: به چرانیدن گوسفندان می روند.

 گفت: امروز من نیز با ايشان موافقت می کنم.

چون با ايشان رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر قلۀ کوهی بردند و او را شستند و پاکیزه کردند 
پس فرزند من بسوی ما دويد و گفت: محمد را دريابید که او را بردند، چون به نزد او آمدم ديدم که 

 نوری از او بسوی آسمان ساطع می گردد، پس او را در بر گرفتم و بوسیدم و گفتم: چه شد تو را؟

روزی او را گفت: ای مادر! مترس خدا با من است؛ و بوئی از او ساطع بود از مشك نیکوتر و کاهنی 
 ديد نعره ای زد و گفت: اين است که پادشاهان را مقهور خواهد گردانید
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 .(1)و عرب را متفرق سازد 

ماهه شد بر زمین و ايضا ابن شهر آشوب از حلیمه روايت کرده است که: چون آن حضرت سه 
نشست، و چون نه ماهه شد با اطفال می گرديد، چون ده ماهه شد با برادران خود رفت به چرانیدن 



گوسفندان، و چون پانزده ماهه شد با جوانان قبیله تیراندازی می کرد، و چون سی ماه از ولادتش 
 .(2)ش برگردانیدم گذشت کشتی می گرفت و جوانان را بر زمین می افکند، پس او را بسوی جدّ 

از ابن عباس روايت کرده است که: چون چاشت برای اطفال طعامی می آوردند آنها از يکديگر می 
يشان ربودند و آن حضرت دست دراز نمی کرد، و چون کودکان از خواب بیدار می شدند ديده های ا

 .(3)آلوده بود و آن حضرت رو شسته و خوشبو از خواب بیدار می شد 

به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: روزی عبد المطّلب نزديك کعبه نشسته بود ناگاه منادی ندا 
کرد که: فرزندی محمد نام از حلیمه ناپیدا شده است، پس عبد المطّلب در غضب شد و ندا کرد 

که: از که: ای بنی هاشم و ای بنی غالب! سوار شويد که محمد ناپیدا شده است، و سوگند ياد کرد 
اسب به زير نمی آيم تا محمد را بیابم يا هزار اعرابی و صد قريشی را بکشم، و در کعبه می گرديد و 
شعری چند می خواند به اين مضمون که: ای پروردگار من! برگردان بسوی من شهسوار من محمد 

مام قريش را پراکنده را و نعمت خود را بار ديگر بر من تازه گردان، پروردگارا! اگر محمد پیدا نشود ت
 خواهم کرد.

 پس ندائی از هوا شنید که: حق تعالی محمد را ضايع نخواهد کرد.

 پرسید که: در کجاست؟

 ندا رسید که: در فلان وادی است در زير درخت خار مغیلان.

 چون به آن وادی رفتند آن حضرت را ديدند که به اعجاز خود از درخت خار رطب
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386. 

نزديك رفتند آن جوانان دور آبدار می چیند و تناول می نمايد و دو جوان نزديك او ايستاده اند، چون 
شدند، و آن دو جوان جبرئیل و میکائیل بودند، پس از آن حضرت پرسیدند که: تو کیستی؟ گفت: 

 منم فرزند عبد اللّه بن عبد المطلب.

پس عبد المطلب آن حضرت را بر گردن خود سوار کرد و برگردانید و بر دور کعبه هفت شوط آن 
یار برای دلداری آمنه نزد او جمع شده بودند، چون آن حضرت را حضرت را طواف فرمود و زنان بس

 به خانه آورد به نزد آمنه رفت و بسوی زنان ديگر التفات ننمود.

و يك مرتبۀ ديگر عبد المطلب آن حضرت را برای گردآوری شتران خود فرستاد و چون دير شد 
ضرت فرستاد و به حلقۀ در کعبه مراجعت آن حضرت از هر درّه و راهی گروهی را برای تفحّص آن ح

چنگ زد و می گفت: آيا برگزيدۀ خود را هلاك خواهی کرد؟ ! آيا آنچه خبر داده ای از پیغمبری او 
تغییر خواهی داد؟ ! و چون آن حضرت مراجعت نمود او را در بر گرفت و بوسید و گفت: پدرم فدای 

 .(1)که دشمنان تو را هلاك کنند  تو باد بار ديگر تو را پی کاری نخواهم فرستاد می ترسم

از عباس روايت کرده است که: ابو طالب به او گفت که: من محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را با 
هیچ کسی را بر او امین نمی  خود می داشتم و يك ساعت از شب و روز از او مفارقت نمی کردم و

کردم حتی او را در رختخواب خود می خوابانیدم، شبی او را امر کردم که جامۀ خود را بکند و در 
فراش با من بخوابد، کراهت از آن حضرت يافتم، و چون می خواست جامۀ خود را بکند می گفت: 

ظر کند بسوی بدن من؛ و چون ای پدر! روی خود را از من بگردان که سزاوار نیست کسی را که ن
داخل لحاف من می شد میان خود و او جامه ای می يافتم که من میان لحاف نبرده بودم و آن جامه 
را هرگز نديده بودم و نرمترين جامه ها بود و گويا آن را در میان مشك غوطه داده بودند، و چون صبح 



ا در رختخواب نمی يافتم و چون به طلب او می شد آن جامه ناپیدا می شد؛ بسیار بود که شبها او ر
برمی خاستم از میان لحاف مرا صدا می زد که: من در اينجايم ای عمّ من، به جای خود برگرد؛ و در 

 شبها از او دعاها و سخنان غريب
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می شنیدم؛ و روزی گرگی را ديدم که به نزد آن حضرت آمد و او را بوئید و بر دور آن حضرت گرديد 
و تذلّل می کرد و دم خود را بر زمین می مالید؛ و بسیار می ديدم که مرد بسیار خوش روئی می آمد 

همۀ دنیا مسخّر و دست بر سر او می مالید و او را دعا می کرد و ناپیدا می شد؛ و در خواب ديدم که 
 او شد و بلند شد و به آسمان رفت.

روزی از من غايب شد و بسیار از پی او گرديدم ناگاه ديدم که می آيد و مردی با او همراه است که 
هرگز مانند او نديده بودم پس گفتم: ای فرزند! نگفتم که از من جدا مشو؟ ! آن مرد گفت: مترس 

؛ و پیوسته از آب زمزم می آشامید. (1)م و او را محافظت می نمايم هرگاه که از تو جدا شود من با اوي
و بسیار بود که ابو طالب در وقت چاشت طعام بر آن حضرت عرض می کرد او می گفت: نمی 

شت يا طعام به اولاد خود بخوراند به ايشان خواهم من سیرم، و هرگاه ابو طالب می خواست که چا
می گفت که: دست دراز مکنید تا آن حضرت حاضر شود و تناول نمايد، و چون آن حضرت ابتدا 

 می نمود از برکت او همه سیر می شدند و طعام به حال خود بود.

تها می شنیدم و باز از ابو طالب منقول است که گفت: در شبها از آن حضرت سخنان و دعاها و مناجا
که تعجب می کردم، و عادت عرب نبود در هنگام خوردن و آشامیدن بسم اللّه بگويند و در طفولیت 
عادت آن حضرت اين بود که تا بسم اللّه نمی گفت نمی خورد و نمی آشامید و چون از طعام فارغ 

 .(2)می شد الحمد للّه می گفت 



 ، و بعد از فارغ شدن می گفت:« بسم اللّه الاحد»و به روايت ديگر: در ابتدا می گفت: 

، و بسیار بود که به نزد او می رفتم که تنها نشسته بود و نوری از سر او تا به آسمان « الحمد للّه کثیرا»
بی فايده از او نشنیدم و هرگز صدای خندۀ او را نشنیدم، و با کودکان کشیده بود، و هرگز دروغ و سخن 

هرگز در بازی شريك نشد و نگاه بسوی بازی ايشان نکرد و تنهائی را بهتر می خواست، و در وقتی 
 که آن حضرت هفت ساله بود گروهی از يهودان آمدند
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و گفتند: ما در کتابهای خود خوانده ايم که حق تعالی محمد را از حرام و شبهه اجتناب می فرمايد 
می خواهیم او را تجربه کنیم، پس مرغ فربهی را بريان کردند و در مجلسی که آن حضرت و جمعی 

ند و نزد ايشان گذاشتند و همه خوردند و آن حضرت دست دراز نکرد از قريش حاضر بودند آورد
 پرسیدند که: چرا تناول نمی نمائی؟

 فرمود که: اين حرام است و خدا مرا از خوردن حرام نگاه می دارد.

 گفتند: حلال است اگر می فرمائی ما لقمه ای از آن در دهان شما گذاريم.

ه خواستند لقمه ای از آن به نزديك دهان آن حضرت ببرند فرمود که: اگر توانید بکنید؛ چندان ک
نتوانستند و دست ايشان به جانب راست و چپ می رفت و به جانب دهان مبارك آن حضرت نمی 
رفت، پس مرغ ديگر آوردند که از خانۀ همسايۀ ايشان که غايب بود گرفته بودند به قصد آنکه چون 

ن حضرت لقمه ای برداشت از دست مبارکش افتاد و فرمود او بیايد قیمتش را به او بدهند، چون آ
که: اين از مال شبهه است و پروردگار من مرا از آن نگاه می دارد، و ديگران نیز هرچند خواستند که 



لقمه ای از آن نزديك دهان آن حضرت ببرند نتوانستند، پس يهودان اقرار کردند: اين است که ما 
 .(1)ده ايم وصفش را در کتابهای خدا خوان

و از فاطمه بنت اسد روايت کرده است که گفت: در صحن خانۀ ما درختی بود که سالها بود خشك 
شده بود، پس روزی آن حضرت به نزد آن درخت آمد و دست مبارك خود را بر آن مالید، در ساعت 

درخت سبز شد و رطب از آن بهم رسید؛ و گفت: من هر روز برای آن حضرت رطب جمع می آن 
کردم و در ظرفی نگاه می داشتم و چون تشريف می آورد می دادم و بیرون می برد و بر اطفال بنی 
هاشم قسمت می نمود، روزی آن حضرت آمد و من عذر خواستم که امروز درخت رطب نیاورده 

 ما جمع کنم.بود که من برای ش

فاطمه گفت: بحقّ نور رويش سوگند می خورم که چون اين سخن را از من شنید برگشت بسوی 
 درختان خرما و به سخنی چند تکلّم نمود ناگاه ديدم که يکی از آن درختان
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خم شد آن قدر که دست مبارکش به سر درخت می رسید و آنچه می خواست از رطب می چید و 
باز درخت بلند می شد، پس من در آن روز به درگاه خدا تضرع کردم که: ای پروردگار آسمان! مرا 
فرزندی روزی کن که برادر و شبیه او باشد، پس در آن شب نطفۀ امیر المؤمنین علیه السّلام منعقد 

 .(1)د و به برکت آن حضرت هرگز پیرامون بت نگرديد و غیر خدا را نپرستید ش

شاذان روايت کرده است که: چون از عمر شريف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چهار 
نه مادر آن حضرت به رحمت الهی واصل شد و آن سرور بی پدر و مادر ماند و از ماه گذشت آم

شدت مصیبت مادر سه روز چیزی تناول نفرمود و پیوسته می گريست، و عبد المطلب بی تابی و 



اضطراب می نمود پس دختران خود عاتکه و صفیه را طلبید و گفت: اين فرزند دلبند مرا ساکن 
ای او تفحّص نمائید، پس عاتکه عسل به آن حضرت می خورانید و جمیع زنان گردانید و دايه ای بر

شیرده بنی هاشم را طلبید که شايد پستان يکی از ايشان را قبول کند پس چهارصد و شصت زن از 
زنان اکابر قريش در خانۀ عبد المطّلب جمع شدند و آن حضرت پستان هیچ يك را قبول نکرد و 

می فرمود، پس عبد المطّلب غمگین از خانه بیرون آمد و به نزد کعبه رفت  نمکید و پیوسته اضطراب
و در پناه کعبه نشست ناگاه مرد پیری از قريش که او را عقیل بن ابی وقاص می گفتند حاضر شد و 

 چون آثار حزن در عبد المطّلب مشاهده کرد از سبب آن حال سؤال نمود.

ندوه من آن است که فرزندزادۀ من از روزی که مادرش عبد المطّلب گفت: ای بزرگ قريش! سبب ا
به رحمت حق واصل گرديده است تا حال از اضطراب قرار نمی گیرد و شیر هیچ زن را قبول نمی 

 کند و به اين سبب خوردن و آشامیدن بر من گوارا نیست و در چارۀ کار او حیران مانده ام.

قريش زنی گمان دارم که از غايت عقل و فصاحت  عقیل گفت: ای ابو الحارث! من در میان صناديد
 و صباحت و رفعت حسب و شرافت نسب نظیر خود ندارد و او حلیمه
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 دختر عبد اللّه بن الحارث است.

عبد المطّلب چون اوصاف حلیمه را شنید او را پسنديد و غلامی از غلامان خود را طلبید که او را 
که (1)می گفتند و او را بر ناقۀ سريعی سوار کرده به تعجیل بسوی قبیلۀ بنی سعد بن بکر « شمردل»

را نزد من (2)در شش فرسخی مکه می بودند فرستاد و گفت: بزودی عبد اللّه بن الحارث عدوی 
نید در هنگامی که نزد عبد المطّلب اکابر قريش حاضر گردان؛ پس در اندك زمانی او را حاضر گردا



حاضر بودند، و چون نظر عبد المطّلب بر او افتاد به استقبال او برخاست و او را در بر گرفت و در 
پهلوی خود جا داد و گفت: ای عبد اللّه! تو را برای اين طلبیده ام که محمد فرزندزادۀ من چهارماهه 

در مفارقت مادر گريه و اضطراب بسیار می کند و پستان هیچ زن  است و مادرش وفات يافته است و
را قبول نمی کند و شنیده ام که تو را دختری هست که شیر دارد، اگر مصلحت دانی برای شیر دادن 

 محمد او را حاضر ساز که اگر شیر او را قبول کند تو را و عشیرۀ تو را توانگر گردانم.

همايون بسی شاد شد و بسوی قبیلۀ خود برگشت و حلیمه را بشارت عبد اللّه از استماع اين مژدۀ 
داد، پس حلیمه غسل کرد و به انواع طیب خود را معطر گردانید و جامه های فاخر پوشیده با پدر 
خود عبد اللّه و شوهر خود بکر بن سعد به خدمت عبد المطّلب شتافتند، و چون عبد المطّلب 

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در دامن او گذاشتند حلیمه را به خانۀ عاتکه آورد 
حلیمه پستان چپ خود را برای آن حضرت بیرون آورد و آن حضرت او را قبول ننمود و بسوی پستان 
راست میل کرد، و چون پستان راست او خشك شده بود و هرگز طفلی از آن شیر نخورده بود مضايقه 

مبادا آن حضرت چون در پستان راست شیر نیابد به پستان چپ میل ننمايد، می کرد و می ترسید که 
و او مبالغه می نمود در دادن پستان چپ و حضرت اضطراب می فرمود در گرفتن پستان راست تا 
آنکه حلیمه گفت: ای فرزند! بمك پستان راست را تا بدانی که خشك است و شیر ندارد، و چون 

 پستان ايمن را آن

 178ص: 

 
 ذکر شده است.« بنی سعد بن ابی بکر». در مصدر  -1
 ذکر شده است.« ابو ذويب بن عبد اللّه بن الحارث السعداوی». در مصدر  -2

صاحب میمنت در دهان گرفت و مکید از برکت دهان مبارکش چندان شیر جاری شد که از کنار 
دهان آن حضرت می ريخت، پس حلیمه متعجب شد و گفت: بسی عجیب است امر تو ای فرزند، 



من سوگند می خورم بحقّ خداوند جهان که دوازده فرزند را از پستان چپ شیر داده و يك قطره شیر 
 ست من نچشیده اند و اکنون از برکت تو شیر از آن می ريزد.از پستان را

پس عبد المطّلب بسیار شاد شد و فرمود: ای حلیمه! اگر نزد ما می مانی من قصری در پهلوی قصر 
خود برای تو خالی می کنم و تو را در آنجا ساکن می گردانم و در هر ماه هزار درهم سفید و يك 

 ن نان سفید و گوشت پاکیزه به تو عطا می کنم.دست جامۀ رومی و هر روز ده م

چون عبد المطلب يافت که ايشان از ماندن کراهت دارند گفت: ای حلیمه! فرزند خود را به تو می 
سپارم به دو شرط: اول آنکه در تعظیم و اکرام او تقصیر ننمائی و پیوسته او را در پهلوی خود بخوابانی 

 و دست راست را در گردن او درآوری و از او غافل نگردی. و دست چپ را در زير سر او گذاری

حلیمه گفت: بحقّ پروردگار جهان سوگند ياد می کنم که از وقتی که نظرم بر او افتاد محبت او چندان 
 در دلم جا کرده است که در اکرام او محتاج به سفارش نیستم.

 وری که من تاب مفارقت او ندارم.عبد المطلب گفت: دوم آنکه در هر جمعه او را به نزد من بیا

 حلیمه گفت: چنین خواهم کرد ان شاء اللّه تعالی.

پس عبد المطلب امر کرد که سر مبارك آن حضرت را بشستند و جامه های فاخر بر او پوشانیدند و 
 آن حضرت را برداشت و با حلیمه گفت که: بیا با من به نزد کعبه تا او را به تو تسلیم کنم، و چون به
نزد کعبه آمدند آن حضرت را هفت شوط بر دور کعبه طواف فرمود و خدا را بر حلیمه گواه گرفت و 

 آن حضرت را تسلیم او نمود و چهار هزار درهم سفید به او
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های خود و چهار کنیز رومی به او بخشید و حلّه های يمنی بر او جامۀ فاخر از جامه (1)داد با ده 
 خلعت پوشانید و تا بیرون کعبه مشايعت ايشان نمود.



و چون حلیمه داخل قبیلۀ بنی سعد شد و روی آن حضرت را گشود نوری از روی ازهرش ساطع شد 
ه کردند خرد و بزرگ و پیر که زمین و آسمان را روشن کرد، و چون قبیلۀ او آن احوال جلیله را مشاهد

و جوان ايشان همگی بسوی حلیمه شتافته او را به آن کرامت کبری تهنیت گفتند و محبت آن حضرت 
چندان در دلهای ايشان جا کرد که آن سرور را از دست يکديگر می ربودند؛ و حلیمه گفت: هرگز 

فضله ای از او جدا می شد بوی  بول و غايط آن حضرت را نشستم و بوی بد هرگز از او نشنیدم و اگر
 مشك و کافور از آن می شنیدم و زمین آن را فرو می برد و کسی نمی ديد.

و چون ده ماه از عمر شريفش گذشت در روز پنجشنبه حلیمه بر در خیمۀ مخصوص آن حضرت 
لب آمد و منتظر بود که چون از خواب بیدار شود آن حضرت را بشويد و زينت کند و بسوی عبد المط

بیاورد، پس بسیار دير شد بیرون آمدن آن حضرت و جرأت نکرد که داخل خیمه شود تا چهار ساعت 
از روز گذشت، پس آن حضرت از خیمه بیرون خرامید و چون نظر کرد بسوی آن حضرت ديد که 

ده سر مبارکش را شسته و موهايش را شانه کرده اند و الوان جامه ها از سندس و استبرق بر او پوشانی
اند، پس از مشاهدۀ اين احوال متعجب شد و گفت: ای فرزند! اين جامه های فاخر و زينتهای متکاثر 

 از کجا برای تو حاصل شد؟

 فرمود: ای مادر! اين جامه ها را از بهشت آوردند و ملائکه مرا زينت کردند.

نقل کرد، گفت: ای پس چون آن حضرت را به نزد جدّ بزرگوار آورد و آن قصه را به عبد المطّلب 
حلیمه! اين امور غريبه را که از او مشاهده می نمائی به ديگری نقل مکن؛ و هزار درهم و ده دست 

 رخت و يك کنیز رومیه به حلیمه بخشید.

و چون پانزده ماه از عمر شريفش گذشت هرکه او را مشاهده می نمود گمان می کرد که پنج ساله 
 قبیلۀ خود برد بیست و دو گوسفند داشت است و چون حلیمه آن حضرت را به
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و چون آن حضرت از قبیلۀ او بیرون آمد او هزار و سی گوسفند و شتر بهم رسانیده بود از برکت آن 
 حضرت.

ی پسرهای حلیمه از چرانیدن گوسفندان و چون نزديك شد که از عمر شريفش دو سال تمام شود شب
 محزون برگشتند گفتند: ای مادر! امروز گرگی آمد و دو گوسفند از گلۀ ما برد.

حلیمه گفت: خدا عوض بدهد؛ و چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سخنان ايشان را 
یرم به مشیت الهی، و شنید گفت: آزرده مباشید که فردا من گوسفندان شما را از گرگ پس می گ

پسر بزرگ حلیمه گفت: عجب است از تو ای برادر که روز گذشته گرگ گوسفندها را برده « ضمره»
 است و تو فردا از برای ما پس می گیری؟ ! حضرت فرمود که: اينها در جنب قدرت خدا سهل است.

 و چون صبح طالع شد ضمره به آن حضرت گفت که: وفا به وعدۀ خود می فرمائی؟

 گفت: بلی، مرا ببر به آن موضع که گرگ در آنجا گوسفندان تو را برده است تا به تو آنها را برگردانم.

پس ضمره آن حضرت را بر دوش خود سوار کرد، چون به آن موضع رسید گفت: در اين مکان گرگ 
گوسفندان مرا برده است، پس آن حضرت از دوش او به زير آمد و به سجده افتاد و گفت: ای اله من 
و سید و مولای من! می دانی حقّ حلیمه را بر من و گرگی بر گوسفندان او تعدّی کرده است، پس 

ؤال می کنم از تو که گرگ را امر فرمائی که گوسفندان او را برگرداند، پس در همان ساعت گرگ هر س
دو گوسفند را حاضر گردانید و سببش آن بود که چون گرگ گوسفندان را برد هاتفی او را ندا کرد که: 

ن محمد بن ای گرگ! بترس از عقوبت الهی و اين دو گوسفند را حفظ نما تا بسوی بهترين پیغمبرا
 عبد اللّه آنها را برگردانی.



پس گرگ در پای آن حضرت افتاد و به امر خدا به سخن آمد و گفت: ای سرور پیغمبران! مرا معذور 
 دار که من ندانستم که اين گوسفندان از توست.

 پس ضمره گفت: ای محمد! چه بسیار عجیب است کارهای تو.

 م شد روزی با حلیمه گفت که: ایپس چون دو سال از عمر شريف آن حضرت تما
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مادر! می خواهم امروز با برادران خود به صحرا روم و ايشان را بر گوسفند چرانیدن ياری کنم و در 
 کوه و صحرا نظر کنم و از مصنوعات الهی عبرتها بگیرم و منافع و اضرار اشیاء را بدانم.

 حلیمه گفت: ای فرزند! بسیار می خواهی رفتن را؟

 فت: بلی.گ

چون ديد که آن حضرت بسیار راغب است بسوی رفتن صحرا جامه های نیکو بر آن حضرت پوشانید 
و نعلین در پای آن حضرت بست و اطعمۀ نفیس برای آن حضرت همراه کرد و فرزندان خود را در 

 محافظت و رعايت آن جناب وصیت بسیار نمود و آن حضرت را با ايشان فرستاد.

یا قدم در صحرا نهاد کوه و دشت از نور جمال آن خورشید فلك و رسالت روشن شد و چون سید انب
 و به هر سنگ و کلوخ که می گذشت به آواز بلند او را ندا می کردند که:

السّلام علیك يا محمّد، السّلام علیك يا احمد، السّلام علیك يا حامد، السّلام علیك يا محمود، »
خوشا حال کسی که به تو « العدل، لا اله الّا اللّه محمّد رسول اللّهالسّلام علیك يا صاحب القول 

ايمان آورد و عذاب الهی بر کسی است که به تو کافر گردد يا رد کند بر تو يك حرف از آنچه از نزد 
پروردگار خود خواهی آورد، و آن حضرت جواب سلام آنها می گفت و می گذشت و هر ساعت 

از غرائب مشاهده می کردند که حیرت ايشان زياده می شد تا آنکه آفتاب فرزندان حلیمه امری چند 



بلند شد و آن حضرت از حرارت آفتاب متأذّی شد، پس حق تعالی وحی نمود بسوی ملکی که او را 
می گويند که ابر سفیدی را بر سر آن سرور بگسترد که سايبان آن سید پیغمبران باشد، « استحیائیل»

بری بر بالای سر آن حضرت پیدا شد و مانند مشك آب می ريخت و يك قطره پس در همان ساعت ا
بر آن حضرت نمی ريخت و رودخانه ها از سیلاب جاری می شد و بر سر راه آن حضرت هیچ گل 
نبود و از آن ابر باران زعفران و مشك می باريد و کوه و دشت را برای آن سرور معطر می ساخت، و 

خشکی بود که سالها بود خشك شده بود و برگهايش ريخته بود و چون در آن صحرا درخت خرمای 
 حضرت به آن درخت رسید پشت مبارك را بر آن درخت گذاشت که استراحتی
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بفرمايد ناگاه درخت به اهتزاز آمد و سبز شد و برگ برآورد و خلال سبز و رطب زرد و سرخ برای 
عتی در زير آن درخت قرار گرفت و با برادران ضیافت آن حضرت فرو ريخت، پس سید ابرار سا

رضاعی خود سخن می گفت ناگاه نظر مبارکش بر چمن سبزی افتاد که به انواع گلها و رياحین آراسته 
 بود پس گفت: ای برادران! می خواهم به سیر اين چمن بروم و صنايع الهی را مشاهده نمايم.

 برادران گفتند: ما در خدمت تو می آئیم.

فرمود که: شما به اعمال خود مشغول باشید که من تنها می روم و اگر خدا خواهد بزودی  حضرت
 بسوی شما مراجعت می نمايم.

 گفتند: برو که دلهای ما متوجه توست.

پس آن نونهال گلشن انبیا در آن چمن دلگشا سیرکنان می خرامید و در بدايع صنايع ربانی به تأمل و 
به کوه عظیمی رسید و راه نداشت که کسی بر آن تواند برآمد و چون خاطر  تفکر نظر می نمود تا آنکه

مبارکش متعلق بود که بالای کوه را سیر نمايد، استحیائیل بر کوه صدائی زد که بر خود بلرزيد و 
گفت: ای کوه! بهترين پیغمبران با شکوه نبوّت می خواهد بر تو برآيد، برای او خاضع شو؛ پس آن 



و رفت و فروتنی نزد آن معدن وقار و شکوه نمود که آن حضرت پای مبارك بر آن گذاشت کوه چندان فر
و بالا رفت و چون آن طرف کوه را مشاهده نمود نیکوتر از اين طرف ديد و خواست که به آن طرف 
خرامد و در آن طرف کوه مار و عقرب بسیار بودند در غايت عظمت که کسی از بیم آنها در آن وادی 

نمی توانست نمود، پس استحیائیل نهیبی داد ايشان را که: ای گروه حیّات و عقارب! خود را در عبور 
سوراخها و در زير سنگها پنهان کنید که سید اولین و آخرين شما را نبیند، و چون همه پنهان شدند 

نرم  آن حضرت از کوه به زير آمد پس چشمۀ آبی ديد در غايت سردی از عسل شیرين تر و از مسکه
تر پس از آن آب تناول فرمود و لحظه ای در کنار آن چشمه استراحت نمود پس در آن وقت جبرئیل 
و میکائیل و اسرافیل و دردائیل فرود آمدند و در خدمت آن حضرت نشستند پس جبرئیل گفت: 

محمود، السّلام علیك يا محمّد، السّلام علیك يا احمد، السّلام علیك يا حامد، السّلام علیك يا »
 السّلام علیك يا طه، السّلام علیك
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يا ايّها المدّثّر، السّلام علیك يا ايّها المزّمّل، السّلام علیك يا طاب طاب، السّلام علیك يا سیّد، 
السّلام علیك يا فارقلیط، السّلام علیك يا طس، السّلام علیك يا طسم، السّلام علیك يا شمس 

قمر الآخرة، السّلام علیك يا نور الدّنیا و الآخرة، السّلام علیك يا شمس الدّنیا، السّلام علیك يا 
، پس سلام بسیار گفت و « القیامة، السّلام علیك يا خاتم النّبیّین، السّلام علیك يا شفیع المذنبین

مناقب آن جناب را بسیار بیان کرد و گفت: خوشا حال کسی که به تو ايمان آورد و بدا حال کسی که 
 تو کافر گردد و يا قبول نکند از تو يك حرف از آنچه از جانب پروردگار خود خواهی آورد.به 

 پس حضرت رسول جواب سلام ايشان گفت و فرمود: کیستید شما؟

گفتند: مائیم بندگان خدا؛ و بر دور آن حضرت نشستند پس از جبرئیل پرسید که: نام تو چیست؟ 
چه نام داری؟ گفت: عبد اللّه؛ و از اسرافیل پرسید: نامت  گفت: عبد اللّه؛ و از میکائیل پرسید:

 ؛ و از دردائیل پرسید گفت:(1)چیست؟ گفت: عبد الجبار 



 فرمود که: ما همه بندۀ خدائیم. عبد الرحمن؛ پس آن حضرت

و با جبرئیل طشتی بود از ياقوت سرخ و با میکائیل ابريقی بود از ياقوت سبز و ابريق مملو بود از آب 
بهشت، پس جبرئیل نزديك آمد و دهان خود را بر دهان آن حضرت گذاشت و تا سه ساعت اسرار 

مید پس گفت: ای محمد! بفهم و بیاموز خالق انس و جان را بر دهان آن معدن علم و ايمان می د
 آنچه را بیان کردم.

فرمود: بلی ان شاء اللّه تعالی؛ و مملو گردانید آن حضرت را از علم و بیان و حکمت و برهان و حق 
تعالی نور روی آن خورشید فلك نبوّت را هفتاد و هفت برابر مضاعف گردانید و به مرتبه ای رسید 

 د که درست بر روی انور آن سرور نظر کند.که هیچ کس را تاب آن نبو

 پس جبرئیل گفت که: مترس ای محمد.

 فرمود که: اگر از غیر پروردگار خود بترسم عظمت و جلال او را ندانسته خواهم بود.
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 ذکر شده است.« عبد اللّه»؛ و نام اسرافیل، « عبد الجبار». در مصدر نام میکائیل،  -1

پس جبرئیل بسوی میکائیل نظر کرد و گفت: سزاوار است که خدا چنین بنده ای را حبیب خود 
خوانده است و او را بهترين فرزندان آدم گردانیده است؛ پس آن حضرت را بر پشت خوابانید و آن 

 جناب فرمود که: ای جبرئیل! چه می کنی؟

برای تو، پس به بال خود شکم مبارك آن گفت: باکی نیست بر تو و نمی کنم مگر آنچه خیر است از 
حضرت را شکافت و از میان دل حقايق منزلش نقطۀ سیاهی بیرون آورد و آن دل را با آب بهشت 

 شست و میکائیل آب می ريخت.



 از آن حضرت پرسیدند که: جبرئیل دل تو را از چه چیز شست؟

بود و پیغمبر بودم در وقتی که روح آدم فرمود که: از شك و شبهه ها و فتنه ها و هرگز کفر بر دل من ن
 هنوز به بدنش تعلق نگرفته بود.

پس « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»پس اسرافیل مهری بیرون آورد که در آن دو سطر نوشته بود: 
 آن مهر را بر میان دو کتف آن حضرت گذاشت تا نقش گرفت.

تا پر از نور گرديد و از نور او جهان روشن شد؛ پس دردائیل (1)و به روايت ديگر: بر دل او گذاشت 
سر آن سرور را در دامن خود گرفت و آن حضرت به خواب رفت پس در خواب ديد که از سرش 

د گرديد و شاخهايش تنومند شد و از هر شاخهايش شاخها درختی عظیم روئید و بسوی آسمان بلن
پديد آمد و در زير درخت گیاه بسیار ديد که وصف نتوان کرد، پس منادی ندا کرد آن حضرت را که: 
ای محمد! اين درخت، توئی؛ و شاخهای آن، اهل بیت تواند؛ و آن گیاهها که در زير درخت روئیده 

بیت تواند، پس بشارت باد تو را ای محمد به پیغمبری عظیم و است، محبّان و موالیان تو و اهل 
 رياست بزرگ.

پس دردائیل ترازوئی بیرون آورد که هر کفۀ آن در گشادگی مانند مابین آسمان و زمین بود، پس آن 
حضرت را در يك پلۀ ترازو گذاشت و صد نفر از اصحاب آن حضرت را در پلۀ ديگر گذاشت، و آن 

پس هزار نفر از خواصّ صحابه را در آن پله گذاشت و باز حضرت زيادتی  حضرت زيادتی کرد،
 کرد، پس نصف امّت را در آن پله گذاشت و باز آن حضرت
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بران و اوصیا و ملائکه و کوهها و درياها و بیابانها و سنگین تر بود، پس تمام امّت را با جمیع پیغم
درختان و ساير مخلوقات الهی همگی را در آن پله گذاشت و به آن حضرت برابر نشدند و زياده آمد 
بر همه، پس دانستند آن حضرت بهترين آفريدگان است؛ و همۀ اين احوال را در میان خواب و بیداری 

فت: خوشا حال تو و طوبی از برای تو و امّت تو است و شما راست مشاهده می نمود پس دردائیل گ
 بازگشت نیکو و وای بر کسی که به تو کافر گردد. پس ملائکه به آسمان برگشتند.

و چون مدتی گذشت آن حضرت مراجعت نفرمود و اولاد حلیمه بسیار گشتند و آن حضرت را نیافتند 
او گفتند، پس حلیمه در میان قبیلۀ خود صدا به شیون  برگشتند بسوی حلیمه و آن قصۀ هايله را به

بلند کرد و جامه ها را بر بدن خود دريد و موهای خود را پريشان نمود و با سر و پای برهنه در بیابانها 
می دويد و خون از قدمهايش می ريخت و فرياد می کرد که: ای فرزند دلبند من! و ای نور ديدۀ من! 

ئی و به مادر رنجور خود چرا رخ نمی نمائی؟ زنان قبیله با او می دويدند و و ای میوۀ دل من! کجا
موهای خود را می کندند و روهای خود را می خراشیدند و هر بنده و آزاد و پیر و جوان که در قبیلۀ 
او بودند سراسیمه به طلب آن حضرت به هر سو می دويدند، و عبد اللّه بن الحارث با اشراف بنی 

شدند و سوگند ياد کرد که: اگر محمد را نیابم شمشیر بکشم و احدی از قبیلۀ بنی سعد و  سعد سوار
 غطفان را بر روی زمین نگذارم.

و چون حلیمه در آن بیابان اثری از آن حضرت نیافت با آن حال پريشان رو به مکه دويد و وقتی به 
ۀ معظمه نشسته بودند و عبد عبد المطّلب رسید که او با رؤسای قريش و بنی هاشم نزديك کعب

المطّلب چون حلیمه را به آن حال مشاهده نمود بر خود بلرزيد و از حقیقت حال سؤال نمود، چون 
لا حول و لا قوة »آن خبر وحشت انگیز را شنید ساعتی بیهوش گرديد و چون به هوش بازآمد گفت: 

 و غلام خود را بانگ زد که:« الا باللّه العلي العظیم

شمشیر و زره مرا حاضر گردان، و بر کعبه بالا رفت و فرياد کشید که: ای آل غالب! و ای آل اسب و 
عدنان! و ای آل فهر! و ای آل نزار! و ای آل کنانه! و ای آل مضر! و ای آل مالك! جمع شويد پس همۀ 

 بطون عرب و جمیع بنی هاشم نزد او مجتمع گرديدند و گفتند: چه واقع
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 سید ما؟ شده است ای

 گفت: محمد دو روز است که پیدا نیست، سوار شويد و اسلحه بپوشید.

پس ده هزار کس با عبد المطلب سوار شدند و صدای گريه و انین از آن بلد امین به عرش برين بلند 
شد و سواران به هر سو متوجه شدند و عبد المطّلب با گروهی از اشراف بسوی قبیلۀ بنی سعد روانه 

وگند ياد کرد که: اگر محمد را نیابم به مکه برنگردم و هر مرد و زن يهودی و هرکه را متهم شدند و س
 دانم به عداوت آن حضرت به شمشیر آبدار روح پلیدشان را به ارواح ساير کفّار ملحق گردانم.

و چون ابو مسعود ثقفی و ورقة بن نوفل و عقیل بن ابی وقاص از يمن بسوی مکه می آمدند گذار 
يشان به آن وادی افتاد که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آنجا قرار گرفته بود و در آن ا

وادی نظر ايشان بر درختی افتاد، ورقه گفت که: من سه مرتبه از اين وادی عبور کرده ام و در اينجا 
 درختی نديده ام.

 رّ اين امر غريب مطّلع گرديم.عقیل گفت: راست می گوئی بیا نزديك درخت برويم شايد بر س

چون به نزديك درخت رسیدند طفلی در پای درخت مشاهده کردند که آفتاب از تاب رشك او سوخته 
و ماه حلقۀ بندگی او در گوش کشیده است، پس بعضی گفتند: اين از جن خواهد بود، و بعضی 

ه صورت بشر مصوّر گرديده گفتند: اين نور و ضیا جن را کی رواست؟ البته ملکی خواهد بود که ب
 است.

 پس ابو مسعود گفت: کیستی ای پسر که ما را حیران حسن و جمال خود گردانیدی؟

 آيا از جنّی يا از انس؟

 فرمود که: از جن نیستم از فرزندان آدمم.



 پرسید که: چه نام داری؟

 فرمود: محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف.

 ابو مسعود گفت: تو فرزندزادۀ عبد المطّلبی؟ ! چگونه به اين مکان آمده ای؟ !

 فرمود که: به هدايت الهی به اين صحرا رسیده ام.
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 پس ابو مسعود فرود آمد و گفت: ای نور ديده! می خواهی تو را به خدمت عبد المطّلب برسانم؟

 فرمود: بلی.

رفت و به جانب مکه روان شد، و چون به نزديك قبیلۀ بنی ابو مسعود آن حضرت را در پیش خود گ
سعد رسیدند، عبد المطّلب در همان ساعت به آن قبیله رسیده بود، پس حضرت فرمود که: اين عبد 

 المطّلب است که به طلب من آمده است.

 ايشان گفتند: ما کسی را نمی بینیم.

ند و عبد المطّلب نظرش بر آن خورشید اوج فرمود: بعد از زمانی خواهید ديد؛ چون به نزديك رسید
نبوت افتاد خود را از اسب انداخت و آن حضرت را در بر گرفت و گفت: کجا بودی ای نور ديدۀ 

 من؟ و اللّه اگر تو را نمی يافتم کافری را در مکه زنده نمی گذاشتم.

نقل فرمود، و عبد پس آن حضرت آنچه گذشته بود از الطاف يزدانی برای آن محرم اسرار ربّانی 
المطّلب شاد شد و آن حضرت را به مکه آورد و ابو مسعود را پنجاه ناقه و ورقه و عقیل را شصت ناقه 
بخشید، و حلیمه را طلبید و نوازشها نمود و پدر حلیمه را هزار مثقال طلا و ده هزار درهم نقره عطا 



ناقه بخشید و از ايشان عذر طلبید  فرمود و به شوهرش زر بی حساب داد و فرزند حلیمه را دويست
 .(1)و فرمود: بعد از اين نور ديده ام را از نظر خود دور نمی گردانم 

عادت اهل مکه چنان بود که هر فرزندی از ايشان متولد می مؤلف کتاب انوار روايت کرده است که: 
شد بعد از هفت روز به دايه می دادند، و چون آن حضرت متولد شد زنان بسیار آرزو کردند که دايۀ 
آن حضرت شوند، و روزی آمنه در پهلوی آن حضرت خوابیده بود ناگاه ندای هاتفی را شنید که: اگر 

خواهی اختیار کن از قبیلۀ بنی سعد زنی را که او را حلیمه می نامند  از برای فرزند خود مرضعه می
و دختر ابی ذويب است، پس هر زنی را که می آوردند آمنه اول نام او را می پرسید و چون آن نام را 

 نمی شنید نمی پسنديد، و چون در
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 ، و روايت در آنجا با تفصیل بیشتری ذکر شده است.39-25 . فضائل شاذان بن جبرئیل -1

همۀ بلاد قحط عظیم بهم رسیده بود به غیر از مکۀ معظمه که از برکت آن مولود مکرّم آبادان بود لهذا 
 زنان قبیلۀ بنی سعد برای دايگی اطفال اهل مکه متوجه مکه گرديدند.

شده بود که يك روز دو روز می گذشت که  و حلیمه روايت کرده است که: چندان بر ما عیش تنگ
برای ما قوتی بهم نمی رسید و در علف صحرا با چهارپايان خود شريك می شديم، پس شبی در 
میان خواب و بیداری ديدم که مردی آمد و مرا در نهری افکند که آبش از شیر سفیدتر و از عسل 

م مرا به جای خود برگردانید و گفت: برو شیرين تر بود و گفت: از اين تناول نما، و چون سیراب شد
بسوی مکه که برای تو در آنجا روزی گشاده ای مهیّا شده است به سبب فرزندی که در آنجا متولد 
شده است، پس دست خود را بر سینۀ من زد و گفت: خدا شیر تو را فراوان و حسن و جمالت را 

 افزون گرداند.



تم گفتند: ای حلیمه! ما عجب داريم از حال تو و افزونی و چون بیدار شدم و بسوی قبیلۀ خود رف
حسن و جمال تو از کجا آورده ای؟ و من حال خود را از ايشان مخفی داشتم، پس بعد از دو روز 
ندای هاتفی به گوش جمیع اهل قبیله رسید که: ای زنان بنی سعد! نازل شد بر شما برکتها و زايل 

دادن مولودی که در مکه متولد شده است، پس خوشا حال کسی  گرديد از شما زحمتها به برکت شیر
که او را دريابد و به شیر دادن او ظفر يابد؛ چون اهل قبیله ندای آن هاتف را شنیدند همگی بسوی 
مکه روانه گرديدند و ما از همه پريشان تر بوديم و حیوانات ما هلاك شده بودند و باربرداری نداشتیم 

ند و هر يك که به نزد آمنه می رفتند می پرسید: چه نام داری؟ و چون آن نام پس ديگران سبقت کرد
 را که در خواب شنیده بود نمی شنید ايشان را مجاب می گردانید.

و چون حلیمه داخل مکه شد حق تعالی او را هدايت کرد که در اول حال به نزد عبد المطّلب آمد در 
ه بود، بعد از تحیت گفت که: من زنی هستم از قبیلۀ هنگامی که نزديك کعبه بر کرسی خود نشست

 بنی سعد و برای شیر دادن فرزندان آمده ام اگر تو را فرزندی هست مرا برای او اختیار کن.

عبد المطّلب گفت: من فرزندزاده ای دارم از پدر يتیم مانده است، اگر خواهی او را به تو می دهم و 
 کفايت امور تو می نمايم.
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 لیمه گفت: مرا شوهری هست با او مشورت کنم، اگر راضی شود به خدمت شما بیايم.ح

چون برگشت و با شوهر خود مشورت کرد شوهرش گفت: اگر چه از فرزند يتیم نفعی متصوّر نیست 
و لیکن او را بگیر شايد خدا به سبب او خیر بسیار به ما کرامت فرمايد و جدّ او مشهور است به کرم 

 و احسان.

 پس حلیمه به نزد عبد المطّلب آمد و عبد المطّلب او را به نزد آمنه برد و آمنه پرسید که:

 چه نام داری؟



 گفت: حلیمه بنت ذويب.

آمنه گفت: اين است آن زن که من مأمور شده ام که فرزند خود را به او دهم؛ پس آمنه گفت که: ای 
برکت او آبادانی و فراوانی در اين بلد بهم رسیده حلیمه! بشارت باد تو را که اين فرزندی است که از 

 است و همۀ اهل بلاد را به ما احتیاج هست.

پس آمنه حلیمه را به حجره ای برد که حضرت رسول در آنجا بود، حلیمه گفت: آيا در روز برای 
 فرزند خود چراغ افروخته ای؟

آمنه گفت: نه و اللّه از روزی که متولد شده است تا حال هرگز نزد او چراغ در شب و روز روشن 
 نکرده ام و نور خورشید جمال او ما را از چراغ مستغنی گردانیده است.

چون حلیمه را نظر بر آن حضرت افتاد آفتابی را ديد که در جامۀ سفیدی پیچیده اند و از او رائحۀ 
ع است، پس محبت آن حضرت در دل او افتاد و از حصول اين نعمت شاد و مشك و عنبر ساط

مسرور شد، و چون آن خورشید زمن را در دامن گذاشت و نظر مبارکش بر حلیمه افتاد شادی کرد و 
بر روی او خنديد و از دهان واضح البرهانش نوری ساطع گرديد که آن خانه روشن شد و از پستان 

وی پستان چپ میل ننمود برای رعايت فرزند حلیمه، پس حلیمه آن حضرت راست تناول فرمود و بس
 را برداشته با شادی تمام روانه شد.

 عبد المطّلب گفت: ای حلیمه! باش تا تو را توشه ای بدهیم و نوازش کنیم.

 حلیمه گفت: اين فرزند مبارك مرا بس است و بهتر است از خزانه های عالم.
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آمنه آن قدر از مال و پوشش و توشه به او دادند که محسود اقران خود گرديد، و  پس عبد المطّلب و
آمنه آن حضرت را گرفت و بوسید و از مفارقت او گريست و به حلیمه تسلیم نمود و گفت: ای حلیمه! 

 نیکو محافظت نما نور ديده و سرور سینۀ مرا.

دم به هر سنگ و کلوخ و درختی که حلیمه گفت که: چون آن حضرت را از خانۀ آمنه بیرون آور
گذشتم مرا تهنیت گفتند، و چون به نزد شوهر خود رفتم از نور جبین آن رسول امین متعجب گرديد 
و گفت: ای حلیمه! خدا ما را به سبب اين فرزند بر همۀ اهل قبیله زيادتی داد و شك نیست که اين 

شديم در اثنای راه گذشتیم بر چهل نفر از از اولاد ملوك است؛ و چون به جانب قبیلۀ خود روانه 
رهبانان نصاری که يکی از ايشان اوصاف پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بیان می 
کرد و می گفت: يا ظاهر شده است يا در اين زودی ظاهر خواهد شد، ناگاه ابلیس به صورت انسانی 

ین است که اين زن الحال از پیش شما گذرانید، پس مصوّر شد و گفت: آن که وصف می کنید هم
برخاستند و بسوی من دويدند و آن نور ساطع را از جبین آن حضرت مشاهده نمودند، پس شیطان 

 بانگ زد بر ايشان که:

بکشید او را پیش از آنکه بر شما مسلط شود، و ايشان شمشیرها از غلاف کشیدند و رو به من دويدند، 
ه جانب آسمان بلند کرد ناگاه صدای مهیبی شنیدم مانند رعد و آتشی ديدم از پس آن حضرت سر ب

آسمان فرود آمد و حايل گرديد میان آن حضرت و ايشان، و همۀ ايشان سوختند و صدائی شنیدم که: 
خايب و ناامید گرديد سعی کاهنان؛ و چون آن حضرت داخل قبیلۀ بنی سعد شد از برکت قدم آن 

ان سبز شد و درختان ايشان پرمیوه شد و قحط ايشان به فراوانی مبدّل گرديد حضرت صحراهای ايش
و برکات آن حضرت در میان ايشان ظاهر شد و هر بیماری که در میان ايشان بهم می رسید تا به 
نزديك آن حضرت می آوردند شفا می يافت و هر روز معجزات بسیار از آن مخزن اسرار بر ايشان 

 فتند: ای حلیمه! خدا ما را سعادتمند گردانید به سبب فرزند تو.ظاهر می شد و می گ



حلیمه گفت که: در هنگام خوردن شیر پیوسته از آن برگزيدۀ علیم و خبیر می شنیدم که می گفت: 
سپاس خداوندی را سزاست که مرا بیرون آورد از درختی که پیغمبران خود را از آن بیرون آورده است، 

 و می کرد که ديگران در ماهی آن قدر نمو کنندو در روزی آن قدر نم
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و در ماهی آن قدر بزرگ می شد که ديگران در سالی بزرگ شوند، و چون طعام حاضر می کرديم که 
بخوريم دست مبارکش را بر روی آن می گذاشت چنان برکت در آن طعام بهم می رسید که همه سیر 

 می شديم و طعام به حال خود بود.

هفت سال از عمر شريف آن جناب گذشت روزی به حلیمه فرمود که: ای مادر! انصاف نمی و چون 
کنی در باب من و برادران من، مرا در سايه می داری و برادرانم در آفتاب می باشند و گوسفند می 

 چرانند و من شیر آن گوسفندان را می آشامم و در تعب با ايشان موافقت نمی نمايم.

رزند من! بر تو می ترسم از حاسدان تو و می ترسم که تو را حادثه ای رو دهد و حلیمه گفت: ای ف
 من جواب عبد المطّلب نتوانم گفت.

 حضرت فرمود که: ای مادر! بر من مترس که حق تعالی حافظ من است.

و چون صبح شد مبالغۀ بسیار فرمود و با برادران روانۀ صحرا شد، و چون شب درآمد مانند بدر از 
صحرا طالع شد و حلیمه به استقبال او دويد و او را در بر کشید و گفت: ای فرزند! در تمام روز  افق

 در انديشۀ تو بودم.

حلیمه گفت که: يکی از گوسفندان مرا ضمره فرزند من پايش را شکسته بود، ديدم که به نزديك آن 
آن حضرت دست مبارك  حضرت آمد و چنان می نمود که شکايت از درد خود می کند پس ديدم که

خود را بر پای گوسفند مالید و سخنی چند از زبان معجز بیان خود جاری گردانید ناگاه پايش درست 



شد و به گوسفندان ديگر ملحق گرديد و همۀ آن حیوانات مطیع او بودند، چون به ايشان می گفت: 
 برويد، می رفتند و هرگاه می گفت:

فندان را به صحرائی بردند که در آن صحرا شیران و درندگان بسیار بايستید، می ايستادند، روزی گوس
بودند ناگاه شیری قصد يکی از گوسفندان کرد پس آن حضرت پیش رفت و سخنی گفت شیر سر به 
زير افکند و گريخت، پس برادران آن حضرت ترسیدند و به جانب او دويده و گفتند: ما بر تو ترسیديم 

ی و گويا با او سخن می فرمودی! فرمود: بلی، گفتم که: ديگر نزديك اين از شیر و تو پروائی نکرد
 وادی میا که می خواهم گوسفندان در اينجا بچرند.
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پس شبی حلیمه خواب هولناکی ديد و با شوهر خود گفت: بیا که محمد را به نزد جدّ او ببريم که 
م گردد و من در خواب ديدم که فرزندم می ترسم به او آسیبی برسد و مصیبت ما نزد جدّ او عظی

محمد به صحرا رفت ناگاه دو مرد عظیم پیدا شدند که جامه های استبرق پوشیده بودند و هر دو 
قصد او کردند و يکی از ايشان خنجری در دست داشت و شکم او را شکافت و من ترسان از خواب 

 بیدار شدم.

اقع شود زيرا که حق تعالی حافظ اوست و امور شوهر حلیمه گفت: آنچه می گوئی محال است که و
عظیمه در باب او خبر دادند و می بايد همه به ظهور آيد و معجزاتی که از او مشاهده کرديم همه 

 مصدّق آن اخبار است.

و چون صبح شد هرچند حلیمه خواست که آن حضرت را به حیله نزد خود نگاه دارد که به صحرا 
ان به عادت مقرر متوجه صحرا گرديد، چون نیمی از روز گذشت اولاد نرود راضی نشد و با برادر

حلیمه فرياد کنان و گريان بسوی قبیله دويدند، و چون حلیمه صدای شیون ايشان را شنید از خیمه 
بیرون دويد و خاك بر سر می ريخت و موهای خود را می کند و از ايشان پرسید که: چه می شود 

 يد؟شما را و محمد را چه کرد



ايشان گفتند: ما امروز چون به صحرا رفتیم در زير درختی قرار گرفتیم ناگاه دو مرد عظیم ديديم که 
نزد ما پیدا شدند که هرگز مانند ايشان نديده بوديم و چون به نزديك ما آمدند محمد را گرفتند و به 

شکم او را شکافت و دل و  قلۀ کوه بالا بردند و يکی از ايشان او را خوابانید و ديگری کاردی گرفت
 امعای او را بیرون آورد، و ما اين قضیۀ هايله را مشاهده کرده بسوی تو آمديم.

پس حلیمه دستها را بر روی خود زد و گفت: اين بود تعبیر خواب من، و نالۀ وا ولداه و وا محمداه 
روان شدند و چون به آن برآورد بسوی صحرا دويد و شوهرش با اهل قبیله حربه ها برداشته از پی او 

موضع رسیدند ديدند که آن حضرت نشسته و گوسفندان برگرد او برآمده اند، پس حلیمه آن حضرت 
را در بر گرفته بوسید و شکمش را گشود و هیچ اثری مشاهده ننمود و در جامه هايش خونی نديد، 

 پس به فرزندان خود گفت: چرا بر محمد دروغ بستید؟
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: ای مادر! ايشان را ملامت مکن، آنچه گفتند راست بود و آن دو مرد مرا خوابانیدند و حضرت فرمود
يکی شکم مرا شکافت بی آنکه المی به من برسد و دل مرا شکافت و از آنجا نقطۀ سیاهی بیرون آورد 
و انداخت و گفت: ديگر شیطان را از دل تو بهره ای نیست پس دل مرا به آب بهشت شستند و در 

خود گذاشتند، و ديگری مهری بیرون آورد که نور از آن ساطع بود و پشت مرا مهر زد و گفت:  جای
ای محمد! اگر بدانی که تو را نزد حق تعالی چه قدر و منزلت هست هرآينه ديدۀ تو همیشه روشن و 

فتند دلت شاد خواهد بود، پس مرا با جمیع عالم سنجیدند و از همه فزون آمدم و ايشان به آسمان ر
 .(1)و من از کوه به زير آمدم 

و به روايت ديگر از آن حضرت منقول است که: چون حلیمه فرياد کنان پیدا شد ملائکه نزد من 
ه تو را از میان رفیقانت ضعیف يافتند و کشتند، پس ملائکه ايستاده بودند، پس حلیمه گفت: وا ضعیفا

مرا در بر گرفتند و بوسیدند و گفتند: حبّذا چون تو ضعیفی؛ و چون حلیمه گفت: يا وحیداه، بار ديگر 
مرا بوسیدند و گفتند: حبّذا چون تو يگانه و تنهائی، تو تنها نیستی خدا و ملائکه و مؤمنان با تواند؛ و 



گفت: يا يتیماه، مرا بوسیدند و گفتند: حبّذا چون تو يتیمی که از تو گرامیتری نزد حق چون حلیمه 
تعالی نیست و خدا خیر بسیار برای تو مهیّا ساخته است؛ و چون حلیمه به من رسید و مرا در دامن 

 .(2)گذاشت دستم در دست ايشان بود و حلیمه ايشان را نمی ديد 

مؤلف کتاب انوار گويد: چون حلیمه اين واقعه را شنید، از وقوع حوادث ترسید و آن حضرت را 
برداشت و متوجه مکه گرديد و در عرض راه به قبیله ای از قبايل عرب رسید که در میان ايشان کاهنی 

موهای ابرويش بر ديده اش افتاده بود و مردم بر دور او جمع شده بودند، بود که از بسیاری پیری 
چون حلیمه از پیش ايشان گذشت آن کاهن مدهوش گرديد و چون به هوش آمد گفت: وای بر شما! 
مبادرت نمائید بسوی آن زنی که سواره گذشت و بگیريد از او آن طفل را و بکشید پیش از آنکه بلاد 

 شما را خراب کند.
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حلیمه گفت: ناگاه ديدم که مردان شمشیرها کشیده رو به من دويدند و چون نزديك من رسیدند باد 
تندی وزيد و همه را بر زمین افکند و من از ايشان گذشتم و پروائی نکردم تا داخل مکه شدم و آن 
 حضرت را گذاشتم نزد جماعتی که نشسته بودند و پی کاری رفتم، و چون برگشتم آن حضرت را

 نديدم، از آن جماعت پرسیدم، ايشان گفتند: ما نديديم.

گفتم: و اللّه اگر او را نیابم خود را از اين کوه به زير می اندازم، و گريبان خود را چاك کردم و فرياد 
کنان به هر سو می دويدم، ناگاه مرد پیری ديدم که عصائی در دست داشت و از اضطراب احوال من 

ود را به او نقل کردم گفت: گريه مکن که من تو را دلالت می کنم بر کسی سؤال کرد، چون قصۀ خ



می گفتند و گفت: ای هبل! « هبل»که تو را نشان دهد کجا رفته است، پس مرا به نزد بتی برد که او را 
 محمد به کجا رفته است؟ چون نام محمد را برد هبل بر رو درافتاد و آن مرد ترسید و گريخت.

د المطّلب رفتم و قصه را نقل کردم، عبد المطّلب اهل مکه را ندا کرده به تفحّص آن پس به نزد عب
حضرت به هر سو روان کرد و خود به پرده های کعبه درآويخته گريه و تضرع بسیار به درگاه عالم 
اسرار کرد، پس ندائی شنید که: ای عبد المطّلب! مترس بر فرزند خود و او را طلب کن در فلان وادی 
نزد درخت موز، پس عبد المطّلب بسوی آن وادی دويد و آن حضرت را ديد که در زير درخت موز 

 نشسته است، او را در بر گرفته بوسید و گفت:

 ای فرزند! کی تو را به اين مکان آورد؟

فرمود که: مرغ سفیدی مرا ربود و در میان بال خود گرفته در اينجا گذاشت و من گرسنه و تشنه شده 
 از میوۀ اين درخت خوردم و از اين آب آشامیدم و آن مرغ جبرئیل علیه السّلام بود. بودم

پس عبد المطّلب کفالت و خدمت آن حضرت را می نمود، بعد از چندگاه رمدی در ديدۀ آن حضرت 
بهم رسید و آن حضرت را به نزد طبیبی برد که در جحفه می بود، چون نزديك صومعۀ آن طبیب 

 ا زد که: بیماری آورده ام و می خواهم ديدۀ او را علاج کنی.رسید او را صد

 طبیب سر از صومعه بیرون کرد و گفت: رويش را بگشا. چون روی آن حضرت را
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گشود صومعه برای تعظیم آن حضرت بلرزيد و خم شد، راهب چون اين حال را مشاهده کرد شهادت 
شم او احتیاج به معالجۀ من ندارد و نابینايان همه گفته اقرار به پیغمبری آن حضرت نموده گفت: چ

از برکت او بینا خواهند شد، ای شیخ! بدان که اين بزرگ عرب است و سید پیشینیان و آيندگان است 
و شفاعت کنندۀ روز جزاست و ملائکۀ مقرّبان او را ياری خواهند کرد و حق تعالی او را امر خواهد 



الهی همیشه منصور خواهد بود و دشمن ترين مردم برای او اقوام او کرد به قتال کافران و به نصرت 
 خواهند بود و اگر من زمان او را دريابم البته او را ياری نمايم.

چون هنگام وفات عبد المطّلب شد آن حضرت را به ابو طالب وصیت نمود و مبالغۀ بسیار در اکرام 
د، و ابو طالب و فاطمه بنت اسد آن و محافظت آن حضرت نمود و به رحمت الهی واصل گردي

حضرت را بر اولاد خود اختیار می نمودند و آنچه حقّ خدمت و سعی بود برای او به عمل می آوردند 
(1). 

اند و اگر چه صريحا  مؤلف گويد که: قصۀ شکافتن شکم آن حضرت را بعضی از علماء انکار کرده
در احاديث معتبرۀ شیعه وارد نشده است امّا نفی آن نیز به نظر نرسیده است و بعضی اخبار در جلد 
اول گذشت که دلالت بر حقیقت اين قصه می کرد، پس جزم به وقوع و نفی نمی توان کرد و در مرتبۀ 

 احتمال می بايد گذشت.

اند که گفت: چون آن حضرت را من اول مرتبه در دامن و در بعضی از کتب از حلیمه روايت کرده 
گذاشتم که شیر بدهم چشمهای خود را گشود که بسوی من نظر کند نوری از ديده های انورش 
ساطع شد که خانه را روشن کرد؛ و از غرايب احوال آن حضرت آن بود که طفل من رعايت حرمت 

ستان قبول نمی کرد، و در شبها که بیدار می شدم او می کرد و تا آن حضرت شیر تناول نمی نمود او پ
نوری می ديدم که از آن حضرت ساطع بود بسوی آسمان و مردی سبزپوش نزد سر آن حضرت 
نشسته بود و او را می بوسید و نوازش می نمود، و چون به شوهرم نقل می کردم می گفت که: غرايب 

 احوال او را مخفی دار که کار
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او عجیب است و تا او متولد شده است جمیع رهبانان و کاهنان در اضطراب و حیرتند و خواب و 
عیش بر ايشان حرام است، و چون آن حضرت را از مکه بیرون بردم بر هر چیز که می گذشتم مرا 

می گذاشتم آن زمین سبز و خرم می شد و درختان بشارت می دادند و به هر زمین که آن حضرت را 
آن زمین پرمیوه می شدند، و هرگز جامه و بدن او را نجس نديدم گويا ديگری او را پاکیزه می کرد، و 
هر وقت که می خواستم بدن مبارکش را برهنه کنم فرياد و اضطراب می کرد و نمی گذاشت که 

لا اله »می شنیدم که ذکر خدا می کرد و می گفت: عورتش گشوده شود، و شبها که بیدار می شدم 
و من نزد شوهر خود نمی « الّا اللّه قدّوسا قدّوسا و قد نامت العیون و الرّحمن لا تأخذه سنة و لا نوم

خوابیدم از مهابت آن حضرت و هرگز چیزی به دست چپ نمی گرفت و هر چیز که برمی داشت 
می ديد از محبت او بی تاب می شد، و روزی در دامن من بسم اللّه می گفت و هر که آن حضرت را 

نشسته بود و گلۀ گوسفندان ما می گذشت ناگاه گوسفندی از گله جدا شد و نزديك او آمد و سجده 
کرد و سر آن حضرت را بوسید و به گوسفندان ديگر ملحق شد، و هر روزی يك مرتبه نوری از آفتاب 

را فرو می گرفت و بعد از ساعتی منجلی می شد، و چون اطفال روشنتر از آسمان فرود می آمد و او 
بازی می کردند دست فرزندان مرا می گرفت و از میان ايشان بیرون می آورد و می گفت: بیائید ما از 
برای بازی خلق نشديم، و چون ملائکه آن حضرت را گرفتند و سینۀ حقیقت دفینۀ او را برای انوار 

و ما بر آن حال مطّلع گرديديم اهل قبیله گمان  -چنانکه شرحش گذشت-ربانی مشروح گردانیدند
کردند که اين کار از جنّ است گفتند: ببريد او را به نزد کاهنی که در حوالی ما می باشد، آن حضرت 
فرمود که: آنچه شما می گوئید در من نیست و بحمد اللّه نفس من سلیم و عقل من صحیح است، 

او را بسوی آن کاهن بردم و قصۀ او را نقل کردم، کاهن گفت: بگذار که من از و چون مبالغه کردند 
طفل احوال او را بشنوم که او از شما داناتر است، چون حضرت احوال خود را نقل کرد کاهن برجست 
و او را در بر گرفت و به آواز بلند ندا کرد که: ای آل عرب! حذر نمائید از شرّی که به شما نزديك 

است، اين طفل را بکشید و مرا با او بکشید که اگر او را بگذاريد که به حدّ بلوغ رسد هرآينه  رسیده
 عقلهای شما را به سفاهت نسبت دهد و دينهای شما را بدل کند و بخواند شما را
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 بسوی خدائی که نشناسید و دينی که ندانید.

هنان شنیدم آن حضرت را از دست او حلیمه گفت: چون اين سخنان سفاهت نشان را از رئیس کا
گرفتم و گفتم که: معلوم شد که تو ديوانه بوده ای نه او، و بزودی او را به خیمه برگردانیدم و در آن روز 
از جمیع خیمه های قبیله بوی مشك ساطع گرديد و هر روز دو مرغ از آسمان نازل می گرديدند و در 

 .(1)میان جامه های او پنهان می شدند 

و در کتاب عدد روايت کرده است از حلیمه که: در بنی سعد درختی بود که خشك شده بود و هرگز 
میوه ای نیاورده بود، روزی در زير آن درخت فرود آمديم و آن حضرت در دامان من بود و در همان 

کت ساعت به اعجاز آن حضرت سبز شد و میوه داد و در هیچ زمینی آن حضرت را ننشانیدم که از بر
او اثری از گیاه و آبادانی در آن زمین ظاهر نشد؛ و زنی در بنی سعد بود که او را امّ مسکین می گفتند 
و بسیار بد حال و پريشان بود، روزی آن حضرت را برداشت و به خیمۀ خود برد بعد از آن حالش 

 نیکو شد و هر روز می آمد و سر آن سرور را می بوسید و شکرگزاری او می نمود.

و حلیمه گفت که: هر وقت آن حضرت در خواب بود و من مشاهدۀ جمال آن حضرت می نمودم 
ديده هايش باز بود و می خنديد و هرگز سرما و گرما به او نمی رسید و تا او با ما بود هیچ آرزو نکردم 

زون که روز ديگر برای من میسّر نگردد، و روزی گرگی از گلۀ ما بزغاله ای گرفت و من بسیار مح
شدم، پس ديدم که آن حضرت رو بسوی آسمان بلند کرد، ناگاه ديدم که گرگ بزغاله را آورد و نزد 
من گذاشت و رفت، پیوسته ابر او را از آفتاب سايه می انداخت و در باران تند قطره ای به او نمی 

وری هويدا بود، و رسید و تا با من بود از سرما و گرما متأثر نشدم، پیوسته از خیمۀ من تا آسمان ن
هرگاه که می خواستم سرش را بشويم می ديدم که ديگری شسته است و هرگاه که می خواستم جامه 
اش را تغییر دهم می ديدم که تغییر يافته و جامۀ نو پوشیده است و هرگاه می خواستم پستان در 

 به خوردندهانش گذارم صدای ذکری از او می شنیدم، و بعد از شیر گشودن هرگاه شروع 
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و آشامیدن می کرد می گفت: بسم اللّه ربّ محمد، و چون فارغ می شد می گفت: الحمد للّه ربّ 
 محمد.

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون بیست و دو ماه از ولادت آن 
حضرت گذشت رمدی در ديده های انورش بهم رسید، پس عبد المطّلب به ابو طالب فرمود: ببر 
پسر برادر خود را بسوی طبیب راهبی که در جحفه می باشد، پس ابو طالب آن حضرت را در سبد 

گذاشت و به پای صومعۀ آن راهب آورد و او را صدا زد، راهب ديد که دور صومعه اش را نور هندی 
 گرفت و صدای بال ملائکه به گوشش رسید، پس سر از صومعه بیرون کرد و گفت: کیستی؟

 فرمود: منم ابو طالب پسر عبد المطّلب، پسر برادر خود را آورده ام که ديدۀ او را دوا کنی.

 کجاست؟ راهب گفت: در

 فرمود: در میان اين سبد است و او را از آفتاب پوشیده ام.

 راهب گفت: بگشا تا من او را ببینم.

چون جامه را از روی سبد برداشت نوری ساطع شد که راهب بترسید و گفت: بپوشان او را؛ و سر 
توئی  خود را داخل صومعه کرد و گفت: شهادت می دهم به وحدانیّت خدا و شهادت می دهم که

پیغمبر خدا حقا حقا و توئی آنکه خدا بشارت داده در تورات و انجیل بر زبان موسی و عیسی علیهما 
 السّلام، پس بار ديگر شهادت گفت و سر از صومعه بیرون کرد و گفت:

 ای فرزند عبد المطّلب! ببر او را که بر او باکی نیست.

 پس ابو طالب فرمود: ای راهب! سخن بزرگی گفتی.



هب گفت: شأن پسر برادر تو بزرگتر است از آنچه شنیدی و تو ياری او خواهی کرد و دفع ضرر را
 دشمنان از او خواهی نمود.

و چون ابو طالب به نزد عبد المطّلب آمد و سخنان راهب را نقل کرد، عبد المطّلب فرمود: خاموش 
 د از دنیاباش ای فرزند که کسی اين سخنان را از تو نشنود، و اللّه که محم
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 .(1)نرود تا پادشاه عرب و عجم گردد 

و به سند ديگر روايت کرده است که: چون ابو طالب امتناع می نمود از رفتن بسوی بتهای قريش 
فرمود: من از پسر برادرم جدا نمی توانم شد و ايشان با او منازعه می کردند در اين باب، ابو طالب 

 مخالفت او نمی توانم نمود و او رضا نمی شود به ديدن بتها و شنیدن نام آنها.

 گفتند: او را تأديب کن و عادت بفرما به تعظیم بتها.

 ابو طالب فرمود: هیهات هرگز نخواهد شد اين زيرا که در شام از جمیع رهبانان شنیدم که می گفتند:
 هلاك بتها در دست اين طفل خواهد بود.

 قريش گفتند: آيا خود از او چیزی مشاهده نمودی که مصدّق اين گفتار باشد؟

گفت: بلی، در راه شام در زير درخت خشکی فرود آمديم به اعجاز او در ساعت سبز شد و میوه داد، 
مر خدا به سخن آمد و گفت: و چون روانه شديم همۀ میوه های خود را بر آن حضرت نثار کرده به ا

ای شجرۀ طاهرۀ نبوّت و دوحۀ طیّبۀ رسالت! دستهای مبارك خود را بر من بکش تا آنکه از برکت تو 
تا قیامت سرسبز و خرم باشم، پس آن حضرت دست مبارك خود را بر آن درخت کشید سبزی و 

آمديم ديديم که هر خرمی آن زياد گرديده، چون در وقت مراجعت به آن درخت رسیديم و فرود 
نوعی از مرغان که در عالم می باشد بر شاخهای آن درخت آشیان گذاشته اند و به عدد هر مرغی 



شاخه ای برآورده است و به آن عظمت هرگز درختی نديده بودم، پس همۀ مرغان بر سر مبارکش بال 
 .(2)ت مأوی کرده ايم گستردند و همه به سخن آمده گفتند: از برکت دست مبارك تو ما به اين درخ

و در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: در طفولیت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 خشکسالی عظیم بهم رسید و چندين سال بر ايشان باران نباريد، پس رقیقه دختر صیفی
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در خواب ديد که هاتفی صدا زد که: ای گروه قريش! پیغمبری در میان شما بهم رسیده است، مبعوث 
بطلبید خواهد شد و به برکت او رحمت و فراوانی و آبادانی برای شما حاصل است، عبد المطّلب را 

تا فرزندزادۀ خود را شفیع گرداند و دعا کند تا خدا باران دهد شما را، پس عبد المطّلب حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر دوش گرفته بر کوه ابو قبیس بالا رفت و اکابر قريش برگرد او 

ريخت که سیلاب از  جمع شده دعای باران خواندند و در همان ساعت از برکات آن حضرت بارانی
 .(1)شعاب مکه روان شد 

و ابن بابويه رحمه اللّه به سند خود از ابو طالب روايت کرده است که: در سال هشتم ولادت رسول 
م ارادۀ تجارت نمودم به جانب شام و در آن وقت هوا در غايت حرارت خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

بود، چون عازم سفر شدم خويشان من گفتند که: محمد را چه می کنی و به که می سپاری؟ گفتم: 
 او را با خود می برم و بر هیچ کس اعتماد نمی کنم که او را بسپارم.

 بطحا مناسب نیست. گفتند: در اين گرما به سفر بردن آن پروردۀ حرم و



گفتم: نه و اللّه او را از خود جدا نمی توانم کرد و محملی برای او ترتیب می دهم و با خود می برم، 
پس آن حضرت را بر شتری نشانیدم و شتر او را پیوسته در پیش روی خود داشتم که از نظر من غايب 

م می کرد و نشود و چون آفتاب گرم می شد پاره ابر سفیدی می آمد مانند برف و بر آن حضرت سلا
بر بالای سر مبارکش سايه می افکند و به هر جا که می رفت همراه او بود و بسیار بود که آن ابر انواع 
میوه ها برای آن حضرت فرو می ريخت، و در اثناء راه روزی آب بسیار تنگ شد در میان قافلۀ ما و 

داشتیم و آب ما کم نمی شد  مشکی را به دو اشرفی می خريدند و ما به برکت آن حضرت آب فراوان
و به هر منزل که فرود می آمديم از برکت او حوضها پرآب می شد و زمینها پرگیاه می شد و پیوسته 
در فراخی نعمت و فراوانی بوديم و هر شتری که در راه می ماند چون دست مبارك خود را بر آن می 

اهبی به نظر آمد ناگاه ديديم که آن مالید روان می شد، و چون نزديك شهر بصری رسیديم صومعۀ ر
 صومعه به استقبال آن حضرت روان شد مانند اسب تندرو و چون نزديك ما رسید ايستاد، و در آن

 201ص: 

 
 .7/112؛ اسد الغابة 281پاورقی ص /1. سیرۀ ابن هشام  -1

می گفتند و هرگز با متردّدين آشنا نمی شد و با کسی  «بحیرا»صومعه راهبی از نصاری بود که او را 
سخن نمی گفت و قوافلی که از آن راه عبور می کردند هرگز احوال ايشان را نمی پرسید، چون حرکت 
صومعه را يافت و نظر بسوی قافله افکند آن حضرت را شناخت و گفت: اگر آن که خوانده ام و شنیده 

 ام هست توئی و غیر تو نیست.

فرود آمديم و در زير درخت عظیمی که نزديك صومعۀ راهب بود و شاخهای آن درخت خشکیده  پس
بود و باری نداشت و پیوسته قافله در زير آن درخت فرود می آمدند، چون آن حضرت در زير آن 
درخت قرار گرفت درخت به اهتزاز آمد و شاخهای بسیار برآورد و شاخهای خود را بر سر آن حضرت 

 و سه میوه در آن درخت بهم رسید:گسترد 



دو تا از میوه های تابستان و يکی از میوه های زمستان، و اهل قافله از مشاهدۀ آن احوال متعجب 
شدند و بحیرا از ملاحظۀ آن غرايب متحیر گرديده طعامی برداشت بقدر آنکه آن حضرت را کافی 

 پرسید که: باشد و از صومعه به زير آمد و به خدمت آن حضرت شتافت و

 متولّی امور اين طفل کیست؟

 من گفتم: منم که به خدمت او قیام می نمايم.

 پرسید: به او چه نسبت داری؟

 گفتم: عمّ اويم.

 گفت: او عمّ بسیار دارد، تو کدام عمّ اوئی؟

 گفتم: با پدر او از يك مادرم.

گفت: شهادت می دهم که اوست که من می دانم و اگر او نباشد من بحیرا نیستم؛ پس گفت: 
 رخصت می دهی که اين طعام را نزديك او برم تا تناول نمايد؟

گفتم: ببر، و عرض کردم به آن حضرت که: شخصی آمده است و برای اکرام شما طعامی آورده است 
 تناول نما.

 آورده است که رفیقان نخورند؟فرمود که: از برای من تنها 

 بحیرا گفت: ای سرور من! زياده بر اين نداشتم.

 فرمود که: رخصت می دهی که آنها با من بخورند؟
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 بحیرا گفت: بلی.

پس آن حضرت فرمود: بسم اللّه، و تناول نمود و ما صد و هفتاد نفر بوديم همه خورديم تا سیر شديم 
یرا در خدمت ايستاده بود و آن حضرت را باد می زد و از مشاهدۀ آن و طعام به حال خود بود و بح

حال تعجب می کرد و هر ساعت خم می شد و سر مبارکش را می بوسید و می گفت: اوست بحقّ 
پروردگار مسیح، و مردم نمی دانستند که او چه می گويد، پس شخصی از مردم قافله گفت: ای 

 ما پیشتر از صومعۀ تو می گذشتیم متوجه ما نمی شدی! راهب! کار تو در اين وقت غريب است،

بحیرا گفت: بلی، در اين مرتبه مرا حالی غريب است، می بینم آنچه شما نمی بینید و من می دانم 
امری چند که شما نمی دانید و در زير اين درخت طفلی نشسته است که اگر بشناسید او را چنانکه 

نهای خود سوار کنید تا به شهرش برگردانید، و اللّه که در اين مرتبه من می شناسم هرآينه او را به گرد
شما را گرامی نداشتم مگر از برای او، و چون از برابر صومعۀ من پیدا شد نوری از پیش روی او ديدم 
که از زمین تا آسمان ساطع بود و مردانی ديدم که بادزنها از ياقوت و زبرجد در دست داشتند و آن 

اد می زدند، و گروه ديگر انواع میوه ها بر او نثار می کردند، و اين ابر با او حرکت می حضرت را ب
کرد و از او جدا نمی شد، و صومعۀ من به استقبال او دويد به سرعت اسب رهوار، و اين درخت 
پیوسته خشك و کم شاخ بود و به اعجاز او سبز شد و به حرکت آمد و شاخهايش فزون شد و سه میوه 

او ظاهر گرديد، و اين حوضها از زمانی که بعد از حواريان اختلاف و فساد در میان بنی اسرائیل  در
بهم رسیده بود آبهای ايشان فرو رفته بود و ما در کتاب حضرت شمعون خوانده ايم که او نفرين کرد 

 بر بنی اسرائیل و اين آبها فرو رفت و خشك شد، شمعون گفت:

اين حوضها بهم رسیده است پس بدانید که از برکت پیغمبری است که در هرگاه ببینید که آب در 
زمین تهامه ظاهر خواهد شد و بسوی مدينه هجرت خواهد نمود و نام او در میان قومش امین خواهد 
بود و در آسمان احمد خواهد بود و او از نسل اسماعیل پسر ابراهیم خواهد بود، بخدا سوگند ياد می 

 است. کنم که اين همان



 پس بحیرا متوجه آن حضرت شد و گفت: از تو سؤال می کنم از سه خصلت و قسم
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که مرا جواب بگوئی، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و « عزّی»و « لات»می دهم تو را به 
 سلّم چون نام لات و عزّی را شنید در غضب شد و گفت: به ايشان سؤال مکن و اللّه که هیچ چیز را
 مانند ايشان دشمن نمی دارم، اينها دو بت اند از سنگ که قوم من از سفاهت خود آنها را می پرستند.

 پس بحیرا گفت که: اين يك علامت.

 پس گفت: بخدا سوگند می دهم تو را که خبر دهی.

فرمود: بپرس از هرچه خواهی زيرا که مرا قسم دادی به پروردگاری که خدای من و توست و مانند 
 ندارد.

بحیرا گفت: سؤال می کنم از خواب و بیداری تو؛ و سؤال نمود از اکثر احوال آن حضرت و جواب 
رت افتاد و می شنید و همه را موافق يافت با آنچه در کتابها خوانده بود؛ پس بحیرا بر پاهای آن حض

بوسید و می گفت: ای فرزند! چه نیکو است بوی تو ای آنکه از همۀ پیغمبران اتباع تو بیشتر است و 
ای آنکه نورهای دنیا همه از نور توست و ای آنکه به نام تو همۀ مسجدها آبادان خواهد گرديد، گويا 

ب و عجم تابع تو خواهند می بینم که لشکرها خواهی کشید و اسبان عربی سوار خواهی شد و عر
شد خواهی نخواهی و گويا می بینم که لات و عزّی را خواهی شکستن و خانۀ کعبه را مالك خواهی 
شدن و کلیدش را به هرکه خواهی تسلیم خواهی نمود، و چه بسیار شجاعان از قريش و عرب را بر 

دمندی بزرگ و توئی که خاك هلاك خواهی افکند، با توست کلیدهای بهشت و دوزخ و با توست سو
بتها را هلاك خواهی کرد و توئی که قیامت قائم نخواهد شد تا تمام پادشاهان به مذلت و خواری در 

 دين تو درآيند.



پس مکرر دستها و پاهای مبارك آن حضرت را می بوسید و می گفت: اگر زمان تو را دريابم در پیش 
توئی بهترين فرزندان آدم و پیشوای پرهیزکاران و  روی تو شمشیر بزنم و با دشمنان تو جهاد بکنم،

خاتم پیغمبران، سوگند می خورم بخدا که زمین خندان شد در روز ولادت با سعادت تو و خندان 
خواهد بود تا روز قیامت به شادی وجود تو، و باز سوگند ياد می کنم بخدا که کلیساها و بتها و 

 خواهند بود تاشیاطین گريان شدند از ظهور تو و گريان 
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روز قیامت، توئی دعا کردۀ حضرت ابراهیم علیه السّلام و بشارت دادۀ حضرت عیسی علیه السّلام، 
 توئی پاکیزه و مطهر از نجاستهای اهل جاهلیت.

 پس رو بسوی ابو طالب گردانیده گفت: تو چه نسبت داری به او؟

 ابو طالب گفت: فرزند من است.

 او فرزند تو باشد و پدر و مادر او نمی بايد در اين وقت زنده باشند. بحیرا گفت: نمی بايد

ابو طالب گفت: راست گفتی، من عمّ اويم و پدر او در وقتی فوت شد که او در رحم مادر بود، و 
 مادرش چون فوت شد او شش ساله بود.

شهر خود برگردانی زيرا بحیرا گفت: اکنون راست گفتی و لیکن صلاح تو را در آن می دانم که او را به 
که در روی زمین هیچ يهودی و نصرانی و صاحب کتابی نیست که نداند او متولد شده است و هر 
يك که او را ببینند به علامتها او را خواهند شناخت چنانکه من شناختم و حیله ها و مکرها در دفع 

 نمود. او خواهند کرد و يهودان از همه در اين باب اهتمام بیشتر خواهند

 ابو طالب گفت: سبب عداوت ايشان با او چیست؟



بحیرا گفت: زيرا که او پیغمبر است و جبرئیل بر او نازل خواهد شد و دينهای ايشان را منسوخ خواهد 
 کرد.

ابو طالب گفت: نه، ان شاء اللّه خدا نخواهد گذاشت که آسیبی به او رسد؛ پس ابو طالب گفت که: 
حضرت را وداع کند بسیار گريست و گفت: ای فرزند آمنه! گويا می بینم چون بحیرا خواست که آن 

که تمام عرب با تو دشمنی خواهند کرد و همگی تیرهای جدال و قتال را برای تو در کمان کینۀ ديرينه 
خواهند گذاشت و خويشان از تو مواصلت را قطع خواهند کرد و اگر قدر تو را بشناسند بايد تو را از 

ود گرامی تر دارند؛ پس روی بسوی من گردانید و گفت: ای عم! تو رعايت کن در باب او فرزندان خ
قرابت موصوله را و رعايت نما در حقّ او وصیت پدر خود را که بزودی همۀ قريش از تو کناره کنند 
به سبب رعايت کردن او پس پروا مکن و فرزندی از تو بهم خواهد رسید که در همه حال ياور او 

 و او را در آسمانها باشد
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به شجاعت و دلیری ستايش کنند و از او بهم خواهند رسید دو فرزند بزرگوار که به سعادت شهادت 
فايز گردند و او سید و بزرگ عرب و ذو القرنین اين امّت خواهد بود و او در کتابهای خدا از اصحاب 

 عیسی معروفتر است.

شام شديم و اللّه ديدم که قصرهای شام به حرکت آمدند و  پس ابو طالب گفت که: چون نزديك به
نوری از آنها بلند شد از نور آفتاب بیشتر، و چون داخل شام شديم از بسیاری هجوم نظارگیان در 
بازارها عبور میسّر نبود و از هر سو به تماشای جمال عديم المثال آن يوسف مصر کمال می شتافتند، 

و کمال آن حضرت به اطراف بلاد شام رسید و هر جا راهبی و عالمی  و آوازۀ حسن و جمال و فضل
می گفتند سه « نسطور»که بود نزد آن حضرت حاضر گرديدند، پس اعلم علمای اهل کتاب که او را 

روز آمد و در برابر آن حضرت نشست و هیچ سخن نمی گفت، چون روز سوم به آخر رسید بی تابانه 
 رگرد او می گرديد، من گفتم: ای راهب! چه می خواهی از او؟به خدمت آن حضرت شتافت و ب



 گفت: می خواهم بدانم که او چه نام دارد؟

 گفتم: نام او محمد بن عبد اللّه است.

چون اين نام را شنید رنگش متغیر گرديد و گفت: می خواهم از او التماس نمائی پشت دوشش را 
نظر راهب بر مهر نبوّت افتاد خود را انداخت  برای من بگشايد؛ چون آن حضرت کتفش را گشود و

و آن مهر را می بوسید و می گريست و گفت: ای مرد! زود برگردان اين خورشید نبوّت را به مطلع 
ولادتش، که اگر می دانستی که او در زمین ما چه دشمنان دارد هرآينه او را با خود نمی آوردی، پس 

سم خدمت به تقديم می رسانید و طعامهای لذيذ برای پیوسته به خدمت آن حضرت می آمد و مرا
او حاضر می گردانید، و چون از شام بیرون آمديم پیراهنی از برای آن يوسف مصر نبوّت آورد و گفت: 
التماس دارم که آن حضرت اين پیراهن را بپوشد شايد به اين سبب مرا گاهی به خاطر مبارك بگذراند، 

مشاهده نمودم و ردّ آن عالم نتوانستم کرد پیراهن را گرفتم و گفتم:  و چون آثار کراهت از آن حضرت
من بر او خواهم پوشانید، و بسرعت و اهتمام آن بدر تمام را بسوی بیت اللّه الحرام برگردانیدم و چون 

 خبر قدوم میمنت لزوم آن حضرت به اهل مکه رسید صغیر
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 .(1)ابو جهل که او مست و بی خبر افتاده بود  و کبیر به استقبال آن حضرت شتافتند به غیر

و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: چون ابو طالب ارادۀ سفر شام کرد رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم به مهار ناقۀ او چسبید و گفت: ای عم! مرا به که می سپاری؟ نه پدری دارم و نه 

 مادری.

شد ابری پیدا می شد  پس ابو طالب گريست و آن حضرت را با خود برد و هرگاه در راه هوا گرم می
و بر بالای سر آن حضرت سايه می افکند تا آنکه در اثنای راه به صومعۀ راهبی رسیدند که او را بحیرا 
می گفتند، چون ديد که ابر با ايشان حرکت می کند از صومعۀ خود به زير آمد و طعامی برای ايشان 



الب و ساير رفقا رفتند به صومعۀ راهب مهیّا کرده ايشان را بسوی طعام خود دعوت نمود، پس ابو ط
و حضرت رسول را نزد متاع خود گذاشتند، چون بحیرا ديد که ابر بر بالای قافله گاه ايستاده است 

 پرسید که: آيا کسی هست از اهل قافله که به اينجا نیامده است؟

 گفتند: نه، مگر يك طفلی که او را نزد متاع خود گذاشته ايم.

 ار نیست که کسی از طعام من تخلف نمايد، او را نیز بطلبید.بحیرا گفت: سزاو

چون به نزد آن حضرت فرستادند و آن حضرت بسوی صومعه روان شد ابر نیز همراه آن حضرت 
 حرکت کرد، پس بحیرا گفت: اين طفل کیست؟

 گفتند: پسر ابو طالب است.

 بحیرا به ابو طالب گفت: اين پسر توست؟

 گفت: اين پسر برادر من است.

 پرسید که: پدرش چه شد؟

 فرمود: او در رحم مادرش بود که پدرش فوت شد.

بحیرا گفت که: اين طفل را بسوی بلاد خود برگردان که اگر يهودان او را بشناسند چنانکه من شناختم 
 هرآينه او را بکشند، و بدان که شأن او بزرگ است و او پیغمبر اين امّت
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 .(1)است که به شمشیر خروج خواهد کرد 

که: در سالی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و به سند معتبر ديگر روايت کرده است از يعلی نسّابه 
و آله و سلّم به عزم تجارت به شام رفت، خالد بن اسید و طلیق بن سفیان با آن حضرت رفتند و چون 
برگشتند غرايب بسیار از رفتار و سواری آن حضرت و اطاعت وحشیان صحرا و مرغان هوا آن 

شهر بصری رسیديم گروهی از رهبانان را ديديم حضرت را نقل کردند و گفتند: چون به میان بازار 
که آمدند با روهای متغیر که گويا زعفران بر روی ايشان مالیده اند و بدنهای ايشان می لرزيد، پس 
به ما گفتند که: التماس داريم بیائید به نزد بزرگ ما که در کلیسای اعظم می باشد و نزديك است به 

 اين مکان.

 ه کار است؟گفتیم: ما را با شما چ

گفتند: چه ضرر دارد به شما که بیائید بسوی معبد ما و ما شما را گرامی داريم؟ ؛ و گمان می کردند 
 که محمد در میان ما است.

چون با ايشان رفتیم داخل کنیسۀ بسیار بزرگ رفیعی شديم و ديديم که دانای بزرگ ايشان در میان 
د و کتابی در دست دارد و گاهی در کتاب نظر می کند نشسته است و شاگردان او بر دور او نشسته ان

 و گاهی در روی ما نظر می کند، پس به اصحاب خود گفت که:

 کاری نساختید و آنکه من می خواستم نیاورده ايد؛ پس از ما سؤال کرد که: شما کیستید؟

 گفتیم: ما گروهی از قريشیم.

 گفت: از کدام قبیلۀ قريش؟

 گفتیم: از فرزندان عبد الشمس.

 گفت: ديگری با شما هست؟



 گفتیم: بلی، جوانی از بنی هاشم با ما همراه است که او را يتیم فرزندان عبد المطّلب می گوئیم.

 چون اين سخن را شنید نعره ای زد و نزديك بود که بیهوش شود و از جا برجست
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و گفت: آه آه! دين نصرانیت هلاك شد؛ پس تکیه کرد بر يکی از چلیپاهای خود و ساعتی متفکر شد 
 و شاگردان او بر دورش ايستاده بودند پس به ما گفت:(1)و هشتاد نفر از بطارقه 

 آيا می توانید آن جوان را به من بنمائید؟

 گفتیم: بلی.

یان بازار ايستاده و مانند ماه پس با ما همراه آمد تا به بازار بصری رسیديم ديديم که آن حضرت در م
تابان نور از روی انورش ساطع است و از هر سو نظارگیان به تماشای جمالش ايستاده اند و مشتريان 
مانند مشتريان يوسف علیه السّلام زرها حاضر کرده از شوق مشاهدۀ جمال او با او سودا می کنند و 

را به قیمت نازل به او می فروشند، پس ما خواستیم متاعهای او را به قیمت اعلا می خرند و متاع خود 
که ديگری را به او نشان دهیم برای امتحان ناگاه او صدا زد که: شناختم او را بحقّ پروردگار مسیح؛ 
و بی تابانه پیش دويد و سر مبارکش را بوسید و گفت: توئی مقدس، و از علامات آن حضرت بسیار 

رمود پس گفت: اگر زمان تو را دريابم در خدمت تو جهاد کنم سؤال نمود و حضرت همه را جواب ف
 چنانکه حقّ جهاد کردن است.



پس به ما گفت که: با اوست زندگی و مردن، هرکه متابعت او نمايد زندۀ جاويد گردد و هرکه از 
طريقۀ او بگردد بمیرد به مردنی که هرگز زندگی نیابد، با اوست سود بزرگ و نفع عظیم؛ اين را گفت 

 .(2)و به کنیسۀ خود برگشت 

و در حديث ديگر روايت کرده است که: در سالی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 
برای خديجه به جانب شام به تجارت رفت، عبد منات بن کنانه و نوفل بن معاويه همراه آن حضرت 

 پرسید که: شما کیستید؟ بودند، و چون به شام رسیدند ابو المويهب راهب ايشان را ديد و

 گفتند: ما تاجری چنديم از اهل حرم از قبیلۀ قريش.
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 پرسید که: آيا از قريش ديگری همراه شما هست؟

 د: بلی، جوانی از فرزندان هاشم هست که نام او محمد است.گفتن

 ابو المويهب گفت: من او را می خواهم.

گفتند: در میان قريش از او گمنام تری نیست و او را يتیم قريش می نامند و اجیر شده است نزد زنی 
 داری؟از ما که او را خديجه می گويند و برای او به تجارت آمده است، تو با او چه کار 

 ابو المويهب سر خود را حرکت می داد و می گفت: اوست اوست، مرا بسوی او دلالت نمائید.



 گفتند: او را در بازار بصری گذاشتیم.

در اين سخن بودند ناگاه آن حضرت پیدا شد، چون نظرش بر آن حضرت افتاد پیش از آنکه ايشان 
اعت طويلی با آن حضرت راز گفت، نشان دهند گفت: اين است، و با آن حضرت خلوت کرد و س

پس میان ديده های او را بوسید و چیزی از آستین خود بیرون آورد و خواست که به آن حضرت بدهد 
 قبول نفرمود، و چون جدا شد به نزد ايشان آمد و گفت:

لّه از من بشنويد اين وصیت را و چنگ زنید در دامان او و اطاعت نمائید سخن او را که اين جوان و ال
پیغمبر آخر الزمان است و به اين زودی بیرون خواهد آمد و مردم را بسوی شهادت لا اله الا اللّه 

 خواهد خواند، و چون بیرون آيد البته متابعت او بکنید.

 پس از ايشان پرسید که: آيا از عمّ او ابو طالب فرزندی بهم رسیده است که علی نام داشته باشد؟

 گفتند: نه.

ولد شده است يا در اين زودی متولد خواهد شد، و اول کسی که به اين پیغمبر ايمان آورد گفت: يا مت
او خواهد بود، و وصف او را به وصی بودن در کتابها خوانده ايم چنانکه وصف محمد را به پیغمبری 

حقّ خوانده ايم و او سید عرب و عالم ربانی اين امّت خواهد بود و ذو القرنین آخر الزمان است و 
شمشیر را در جهاد خواهد داد و نام او در ملأ اعلا علی است و بعد از پیغمبر آخر الزمان در قیامت 

 رتبۀ او از همۀ خلق بلندتر خواهد بود و ملائکه
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می گويند و به هر جانب که متوجه شود البته ظفر می يابد و او در میان « بطل ازهر مفلح»او را 
 .(1)آسمان مشهورتر است از آفتاب تابان اصحاب پیغمبر شما در 



و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون قريش در 
توانستند ساخت پس در دل ايشان رعب افتاد که جاهلیت کعبه را خراب کردند و خواستند بسازند، ن

شخصی از ايشان گفت: هر يك از شما بايد که پاکیزه ترين مال خود را بیاوريد و نیاوريد مالی که از 
قطع رحم يا حرام ديگر بهم رسانیده باشید، چون چنین کردند مانع برطرف شد و متمکّن گرديدند 

آنکه به موضع حجر الاسود رسیدند پس منازعه کردند که  از ساختن آن، پس شروع کردند در بنا تا
کدام يك حجر را در جای خود نصب کنند تا آنکه نزديك شد که در میان ايشان حرب قائم شود، 
پس راضی شدند به حکم هرکه اول از در مسجد الحرام درآيد، پس اول کسی که داخل مسجد شد 

د، چون به نزد ايشان آمد و حقیقت حال خود را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بو
معرض عرض رسانیدند آن حضرت امر کرد که جامه ای را پهن کردند و حجر را خود برداشت و در 
میان جامه گذاشت و فرمود که رؤسای قبايل طرفهای جامه را گرفته بلند کردند، پس حضرت حجر 

 .(2)را به اين کرامت مخصوص گردانید را برداشت و در جای خود گذاشت و حق تعالی او 

و به سندهای معتبر ديگر روايت کرده است که: قريش کعبه را خراب کردند به سبب آنکه سیل از 
کعبه را خراب کرد و در آن وقت دزديدند از کعبه آهوی طلائی را که پاهای آن از  اعلای مکه آمد و

جواهر بود به سبب آنکه ديوار کعبه کوتاه بود و اين قضیه پیش از مبعوث شدن آن حضرت بود به 
سی سال، پس اراده کردند قريش که کعبه را خراب کنند و تازه بنا نمايند و عرضش را زياد کنند پس 

ند از آنکه مبادا چون کلنگ بر کعبه زنند عقوبتی بر ايشان نازل گردد، پس ولید بن مغیره گفت ترسید
 که: بگذاريد من ابتدا کنم به
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کندن اگر خدا راضی است به کندن بلائی به من نمی رسد و اگر راضی نیست اثر عقوبتی ظاهر می 
شود به حال خود می گذاريم، پس بر کعبه بالا رفت و يك سنگ را حرکت داد ناگاه ماری بیرون آمد 

ه آورد بر ايشان و آفتاب منکسف شد، و چون اين حال را مشاهده نمودند گريستند و به درگاه و حمل
حق تعالی تضرع کردند و گفتند: خداوندا! ما نمی خواهیم مگر اصلاح کعبه را و غرض ما فساد 
نیست؛ پس مار از ايشان غايب شد و کعبه را خراب کردند تا آنکه پی اصل کعبه که حضرت ابراهیم 

لیه السّلام گذاشته بود پیدا شد و چون خواستند پی را بکنند و خانه را بزرگ کنند زلزله ای عظیم و ع
ذراع (1)ظلمتی ظاهر شد، و بنای ابراهیم علیه السّلام در طول سی ذراع و در عرض بیست و چهار 

و در ارتفاع نه ذراع بود، پس قريش گفتند: طول و عرض را به حال خود می گذاريم و ارتفاع را زياد 
می کنیم، و چون بنا کردند و به موضع حجر الاسود رسیدند نزاع کردند قريش در گذاشتن حجر و 

 هر قبیله می گفتند که: ما سزاوارتريم به گذاشتن او.

چون مشاجرۀ ايشان در اين باب به طول انجامید راضی شدند به حکم هرکه اول از باب بنی شیبه 
داخل شود، پس اول کسی که از آن داخل شد خورشید فلك نبوّت بود، گفتند: امین آمد آنچه او 

 حکم کند ما همه راضی شويم به فرمودۀ او.

پهن کرد و حجر را در میان آن -ی خود راو به روايت ديگر عبا-پس آن حضرت ردای مبارك خود را
گذاشت و فرمود که: از هر ربع قريش يك مرد بیايد و چهار گوشۀ جامه را گرفته بردارند، پس عتبة 
بن ربیعه از عبد الشمس و اسود بن المطّلب از بنی اسد بن عبد العزی و ابو حذيفة بن المغیره از 

جامه را گرفته بلند کردند، و حضرت رسول حجر را بنی مخزوم و قیس بن عدی از بنی سهم اطراف 
 از میان جامه برداشت و در جای خود گذاشت.

و پادشاه روم کشتی فرستاده بود که پر کرده بود از چوبها و آلتها و آنچه از برای سقف خانه ضرور 
ساحل افکند می باشد برای آنکه معبدی برای او در حبشه بنا کنند، پس باد کشتی را به جانب مکه به 

 و در گل نشست و حرکت نتوانستند داد آن را، و چون اين خبر
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به قريش رسید و به ساحل دريا آمدند ديدند که آنچه ايشان را برای سقف و زينت کعبه در کار است 
ا است، پس آنها را خريدند و به مکه نقل کردند؛ و چون ملاحظه کردند، ذرع همه در آن کشتی مهیّ 

چوبهای سقف با عرض کعبۀ معظمه موافق بود، و چون بنای کعبه را تمام کردند از پرده های يمنی 
 .(1)جامه ای بر کعبه پوشانیدند 

حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه  و در حديث
علیه و آله و سلّم با قريش قرعه زد در بنای کعبه، پس از در کعبه تا نیمۀ ما بین رکن يمانی و حجر به 

، و در روايت ديگر وارد شده است که: از حجر الاسود تا رکن شامی مخصوص (2)آن حضرت افتاد 
 .(3)بنی هاشم شد 

صلّی اللّه  و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: حضرت رسول
و به روايتی: -علیه و آله و سلّم بیست حج کردند پنهان از قريش و ده حج از آنها پیش از بعثت بود

؛ و در سن چهار سالگی نماز کرد در هنگامی که با ابو طالب به شهر -هفت حج پیش از بعثت بود
 .(4)بصری رفته بود 

و در کتاب دلايل النبوة از عباس روايت کرده است که: روزی به آن حضرت عرض کرد: يا رسول 
اللّه! باعث داخل شدن من در دين تو آن بود که تو را می ديدم در هنگامی که در گهواره بودی با ماه 

ماه سخن می گفتی و به انگشت خود اشاره بسوی آن می کردی و به هر طرف که اشاره می فرمودی 
 به آن طرف میل می کرد.



پس آن حضرت فرمود که: با ماه سخن می گفتم و او با من سخن می گفت و مرا از گريه مشغول می 
 .(5)کرد و می شنیدم صدای آن را در هنگامی که در زير کرسی سجده می کرد 

 و در بعضی از کتب مسطور است که: در سال سوم ولادت يا در سال چهارم شقّ صدر
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؛ و در سال ششم آمنه به رحمت ايزدی واصل (1)انور آن حضرت شد و پنج سال نزد حلیمه ماند 
؛ و در سال هفتم کاهنان بسیار خبر نبوّت آن حضرت را به اهل مکه دادند و در همان سال (2)شد 

قصۀ راهب جحفه واقع شد؛ و در همان سال باران به برکت آن حضرت و دعای عبد المطّلب نازل 
یت سیف بن ذی يزن رفت و او بشارت داد عبد المطّلب را شد و در همان سال عبد المطّلب به تهن

به نبوّت آن حضرت؛ و در سال هشتم عبد المطّلب به عالم بقا رحلت نمود و عمر شريفش هشتاد 
و وصیت نمود ابو طالب را در باب محافظت -و به روايت ديگر: صد و بیست سال-و دو سال بود

او گرديد؛ و گويند که: در اين سال حاتم و آن حضرت و ابو طالب متکفل کفالت و حمايت 
انوشیروان مردند و هرمز پسر او پادشاه شد؛ و در سال نهم ابو طالب آن حضرت را به سفر شام برد؛ 
و بعضی گفته اند که شقّ صدر آن حضرت در سال دهم ولادت بود؛ و بعضی روايت کرده اند که در 

ر سال دوازدهم به جانب شام رفت و قصۀ بحیرا در سال نهم با ابو طالب به جانب بصری رفت؛ و د
سفر دوم بود؛ و در سال هفدهم هرمز را عزل کردند اشراف لشکر و چشمهايش را کور کردند؛ و در 



سال نوزدهم او را کشتند و پرويز پسر او را پادشاه کردند؛ و در سال بیست و سوم کعبه را خراب 
و در سال بیست و پنجم خديجه را به عقد خود درآورد؛ و در کردند و از نو بنا کردند به قول بعضی؛ 

سال سی و پنجم کعبه را خراب کردند و ساختند بر قول اصح؛ و گويند که در اين سال حضرت 
فاطمه علیها السّلام متولد شد؛ و گفته اند که در سال سی و هشتم آثار نبوت از ديدن روشنیها و 

ر شد؛ و در سال چهلم مبعوث گرديد به رسالت کبری؛ و شنیدن صداها بیشتر بر آن حضرت ظاه
 .(3)گويند که در اين سال پرويز پادشاه عجم نعمان بن المنذر پادشاه عرب را کشت 

 جانب شام در باب آينده مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.و سفر تجارت آن حضرت به 
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 باب پنجم: در بیان فضایل حضرت خدیجه، و کیفیت مزاوجت

 قرين السعادت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اوست
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در احاديث متواتره از طرق خاصه و عامه منقول است که: اول کسی که ايمان آورد به رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مردان، علی بن ابی طالب علیه السّلام بود؛ و از زنان، خديجه بنت 

 .(1)خويلد بود 



و در اخبار متواترۀ ديگر وارد شده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: 
بهترين زنان بهشت چهار زنند: خديجه دختر خويلد، و فاطمه دختر محمد، و مريم دختر عمران، و 

 .(2)زن فرعون بود آسیه دختر مزاحم که 

و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت رسول 
فاطمه علیها السّلام فرياد می صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد ديد که عايشه بر روی حضرت 

 کند و می گويد:

ای دختر خديجه! تو را گمان اين است که مادر تو را بر ما فضیلتی بوده است او را چه زيادتی بر ما 
 هست؟ ! نبود مگر مانند يکی از ماها.

پس چون فاطمه آن حضرت را ديد گريست، حضرت فرمود که: چه چیز تو را به گريه آورده است 
 ختر محمد؟ای د

 فاطمه علیها السّلام گفت که: عايشه نام مادر مرا برد و او را به نقص و کمی مرتبه نسبت داد.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خشم شد و گفت: بس کن ای حمیرا که خدا 
او را رحمت برکت می دهد زنی را که بسیار شوهر را دوست دارد و بسیار فرزند آورد و خديجه خدا 

 کند، از من طاهر مطهر را بهم رسانید که او عبد اللّه بود و قاسم را آورد و فاطمه
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و رقیه و زينب و ام کلثوم از او بهم رسیده اند و خدا رحم تو را عقیم کرده است که هیچ فرزند از تو 
 .(1)بهم نمی رسد 

و در حديث موثق ديگر از آن حضرت منقول است که: چون خديجه از دنیا رفت فاطمه علیها السّلام 
برگرد پدر بزرگوار خود می گرديد و می گفت: ای پدر! مادر من کجاست؟ پس جبرئیل نازل شد و 

است  گفت: پروردگارت تو را امر می کند که فاطمه را سلام برسانی و بگوئی که مادر تو در خانه ای
از نی که کعب آنها از طلا است و به جای پی عمودها از ياقوت سرخ است و خانۀ او در میان خانۀ 
آسیه و مريم دختر عمران است؛ چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیغام حق تعالی را 

لامتیها و بسوی به فاطمه علیها السّلام رسانید فاطمه گفت: خدا است سالم از نقصها و از اوست س
 .(2)او برمی گردد تحیّتها 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
اج برد و برگردانید گفتم: ای جبرئیل! آيا تو را علیه و آله و سلّم فرمود که: چون جبرئیل مرا به معر

 حاجتی هست؟

 گفت: حاجت من آن است که خديجه را از جانب خدا و از جانب من سلام برسانی.

پس چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سلام جبرئیل را رسانید خديجه گفت: خدا را 
 .(3)بر جبرئیل باد سلام است سلام و از اوست سلام و بسوی اوست سلام و 

و در روايت ديگر منقول است که: هرگاه جبرئیل نازل می شد و خديجه حاضر نبود او را سلام می 
 رسانید.

 و در حديث ديگر منقول است که: روزی جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و گفت:



خديجه می آيد و برای تو نان و طعام و آشامیدنی می آورد، چون بیايد از جانب پروردگار و از  اينك
جانب من او را سلام برسان و بشارت ده او را که خدا برای او در بهشت خانه ای از قصبهای جواهر 

 ساخته است که در آن خانه تعب و آزارها نمی باشد.
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و در حديث ديگر منقول است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد زنان خود 
نشسته بود و حضرت خديجه را مذکور ساخت و گريست، پس عايشه گفت: چه گريه می کنی بر 

 پیرزالی از زنان بنی اسد؟

ايمان آورد به من در حضرت فرمود که: او تصديق کرد مرا در هنگامی که شما تکذيب کرديد، و او 
 وقتی که شماها کافر بوديد، و او فرزند آورد و شماها عقیم بوديد.

پس عايشه گفت: هرگاه می خواستم نزد آن حضرت قربی بهم رسانم خديجه را به نیکی ياد می کردم 
(1). 

ر وارد شده است که: خديجه نیکو معین و وزيری بود برای رسالت آن حضرت، و در روايت ديگ
هرگاه که مردم از او دوری می کردند او مونس آن حضرت بود، و هرگاه اهل مکه آن حضرت را آزار 
می کردند او دلداری می نمود و به حسن معاشرت و ملاطفت آن حضرت را از کدورت بیرون می 

 .(2)حضرت را معاونت می نمود آورد و به مال خود آن 



قطب راوندی و ابن شهر آشوب و صاحب عدد روايت کرده اند که: سبب تزويج خديجه آن بود که 
روز عیدی زنان قريش در مسجد الحرام جمع شده بودند ناگاه يهودی از پیش ايشان گذشت و گفت: 
بزودی در میان شما پیغمبری مبعوث خواهد شد هر يك توانید سعی کنید که خود را به حبالۀ او 

؛ پس روزی ابو (3)ريد، پس زنان سنگريزه بر او افکندند و آن حرف در خاطر خديجه ماند درآو
هم طالب به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت که: ای محمد! می خواهم تو را زنی بد

و مال ندارم و خديجه با ما قرابت دارد و مال بسیار دارد و هر سال جماعتی را با غلامان خود به 
تجارت می فرستد، آيا می خواهی که مايه ای از برای تو بگیرم که به تجارت بروی و حق تعالی تو 

 را منفعتی کرامت فرمايد؟

 حضرت فرمود: بلی.

 : محمد می خواهد به مال تو به تجارت رود.پس ابو طالب به نزد خديجه رفت و گفت
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: تو با مالی که در دست توست خديجه گفت: بسیار خوب است، و شاد شد و به غلام خود گفت که
« میسره»از محمد است و بايد که در خدمت او بروی و از فرمان او بیرون نروی؛ پس حضرت با 

 روانۀ سفر شام شدند.

و به روايت ديگر: خزيمة بن حکیم که با خديجه قرابتی داشت او نیز در خدمت آن حضرت بود و 
قرار گرفت، و چون به میان راه رسیدند دو شتر در آن سفر محبت عظیمی از آن جناب در دل او 



خديجه خوابیدند و میسره متحیر ماند که بار آنها بر زمین خواهد ماند، پس به خدمت آن حضرت 
شتافت و حقیقت حال را عرض کرد، پس آن حضرت به نزد شتران آمد و دست مبارك را بر پاهای 

ه شدند، چون خزيمه اين حال را مشاهده نمود آنها مالید پس برجستند و پیش از شتران ديگر روان
محبت و اعتقادش نسبت به آن حضرت مضاعف گرديد و زياده از سابق در خدمت آن حضرت 
اهتمام می نمود، و چون به نزديك شام رسیدند به نزديك دير راهبی فرود آمدند و آن حضرت در زير 

و آن درخت سالها بود که خشك شده و درختی نزول اجلال فرمود و ساير اهل قافله متفرق شدند 
پوسیده بود در همان ساعت سبز شد و شاخ و برگ برآورد و میوه ها از او ريخته شد و در اطراف 
درخت همه گیاه روئید، و چون راهب آن حال را مشاهده نمود به سرعت از صومعه به زير آمد و به 

تاب نظر می کرد و گاهی مشاهدۀ خدمت آن حضرت شتافت و کتابی در دست داشت و گاهی در ک
 جمال آن حضرت می نمود و می گفت: اوست اوست بحقّ آن خداوندی که انجیل را فرستاده است.

چون خزيمه اين سخن را از راهب شنید ترسید که مبادا ارادۀ ضرری نسبت به آن جناب داشته باشد 
هل قافله از هر جانب دويدند و شمشیر خود را از غلاف کشید و فرياد کرد که: ای آل غالب! پس ا

راهب بسوی صومعۀ خود گريخت و در را بست و از بالای صومعۀ خود مشرف شد و گفت: ای قوم! 
به چه سبب همه متفق گرديديد در آزار من؟ ! سوگند ياد می کنم بخداوندی که آسمان را بی ستون 

ی من که محبوبتر از شما باشد، و برپا داشته است که قافله ای در اين مکان فرود نیامده است بسو
در اين کتاب که در دست دارم نوشته است که اين جوان که در زير درخت نشسته است رسول 

 پروردگار عالمیان

 220ص: 

است و مبعوث خواهد گرديد با شمشیر برهنه و بسیاری از کافران را به خاك هلاك خواهد افکند و او 
 اعت کند نجات يابد و هرکه فرمان او نبرد گمراه گردد.خاتم پیغمبران است، هرکه او را اط

 پس به خزيمه گفت که: تو از قوم اوئی؟



گفت: نه، و لیکن من خدمتکار اويم؛ و آنچه از معجزات آن حضرت در آن راه مشاهده نموده بود به 
 راهب نقل کرد.

هان دار، من در اين کتاب راهب گفت: ای مرد! او پیغمبر آخر الزمان است و رازی به تو می سپارم پن
خوانده ام که او غالب خواهد گرديد بر بلاد و نصرت خواهد يافت بر عباد و هیچ علم او از جنگ 
گاه بر نخواهد گشت و او را دشمن بسیار است و بیشتر دشمنان او از يهود خواهند بود، پس حذر 

 کن از ايشان بر او.

ر بهم رسید، و چون برگشتند و نزديك به مکه رسیدند پس چون به شام رفتند در آن تجارت ربح بسیا
میسره گفت: ای ستوده خصال! از تو معجزات بسیار در آن سفر مشاهده کرديم به هر سنگ و درختی 
که گذشتیم بر تو سلام کردند و گفتند: السلام علیك يا رسول اللّه و عقبات در اين راه بود که در ساير 

رديم در اين سفر از برکت تو همه را در يك شب طی کرديم و ربحی اوقات به چندين روز طی می ک
که در اين سفر کرديم در مدت چهل سال برای ما میسّر نشده بود، پس مصلحت چنان می دانم که 

 پیشتر تشريف ببری و خديجه را به سودمندی اين سفر بشارت دهی که او شاد گردد.

ه منزل خديجه گرديد، در آن وقت خديجه با پس چون حضرت بر اهل قافله سبقت گرفته متوج
بعضی از زنان در غرفۀ خانۀ خود نشسته بود که به راه مشرف بود، ناگاه نظرش بر سواره ای افتاد که 
از دور می آيد و ابری بر سر او سايه کرده با او بسرعت می آيد و ملکی از جانب راست او و ملك 

و هر يك شمشیر برهنه در دست دارند و از ابر قنديلی از  ديگر از جانب چپ او بر روی هوا می آيند
زبرجد بر بالای سر او آويخته و بر دور ابر قبه ای از ياقوت بر روی هوا می آيد؛ خديجه از مشاهدۀ 
 اين احوال متحیر شد و گفت: خداوندا! چنین کن که اين مقرّب درگاه تو به کاشانۀ محقّر من درآيد.
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زديك رسید و دانست که محمد است و بسوی خانۀ او می آيد پای برهنه بر سر راه چون آن حضرت ن
 آن حضرت دويد و پای مبارکش را بوسید و حضرت او را بشارتها داد.



 خديجه گفت: ای بزرگوار! میسره چرا در رکاب تو نیست؟

 فرمود که: از عقب می آيد.

خديجه گفت: ای سید حرم و بطحا! برگرد و با میسره بیا؛ و مقصود خديجه آن بود که بار ديگر آنچه 
 ديده بود به عین الیقین مشاهده نمايد.

چون آن جناب برگشت سحاب نیز برگشت و باز در مراجعت با حضرت معاودت نمود و يقین 
گفت: ای خاتون! در اين سفر خديجه به جلالت آن حضرت زياده شد، و چون میسره داخل شد 

چندان غرايب احوال از آن معدن فضل و کمال مشاهده کرده ام که در چندين سال بیان نمی توانم 
نمود، هر طعام اندکی که نزد او حاضر کردم و دست مبارك خود را بر آن گذاشت گروه بسیار از آن 

سايه کردند، و به هر درخت و سنگی سیر شدند و طعام کم نشد، و هرگاه هوا گرم شد دو ملك او را 
که گذشت بر او به رسالت سلام کردند؛ و قصۀ رهبانان و غیر آنها را بیان کرد، پس خديجه برای 
مزيد اطمینان طبقی از رطب برای آن کريم النسب طلبید و جمعی از مردان را طلب نمود و با آن 

شد، پس میسره و فرزندانش را آزاد حضرت شريك گردانید و همه سیر شدند و از رطب چیزی کم ن
گردانید برای آن بشارت و ده هزار درهم به او عطا فرمود و گفت: يا محمد! برو و عمّت ابو طالب را 
بگو که مرا از عمّ من عمرو بن اسد خواستگاری نمايد برای تو؛ و به نزد عمّ خود فرستاد که: مرا به 

، و (2)و بعضی گفته اند که از پدرش خويلد بن اسد خواستگاری کردند -(1)محمد تزويج نما 
و در آن  -(3)اشهر آن است که در آن وقت خويلد فوت شده بود و از عمش خواستگاری کردند 

-چهل سال گذشته بود وقت از عمر شريف آن حضرت بیست و پنج سال گذشته و از عمر خديجه
 -و مروی است که در آن وقت عمر خديجه بیست و هشت سال بود
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و مشهور آن است که چون خديجه به عالم بقا ارتحال نمود شصت و پنج سال از عمر شريفش 
گذشته بود و او را در حجون مکه دفن کردند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به دست 

ات خديجه بعد از بیرون آمدن از شعب ابی طالب بود نزديك به سه مبارك خود او را دفن کرد، و وف
و فرزندان آن -(1)و گويند که وفات او سه روز بعد از وفات ابو طالب بود -سال پیش از هجرت

 .(2)براهیم که از ماريه بهم رسید حضرت همه از خديجه بهم رسیدند به غیر از ا

و در کشف الغمه روايت کرده است که: اول مرتبه خديجه را عتیق بن عايذ مخزومی خواست و از 
اح کرد و هند بن هند از او او دختری بهم رسید، و بعد از عتیق ابو هاله هند بن زرارۀ تیمی او را نک

 .(3)متولد شد، و بعد از او رسول خدا او را به حبالۀ خود درآورد و دوازده اوقیۀ طلا مهر او گردانید 

ه اند که: چون حضرت رسول کلینی و غیر او به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرد
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواست که خديجه دختر خويلد را به عقد خود درآورد، ابو طالب با 
اهل بیت خود و جمعی از قريش رفتند به نزد ورقة بن نوفل عمّ خديجه، پس ابتدا کرد ابو طالب به 

داوندی را سزاست که پروردگار سخن و خطبه ای ادا نمود که مضمونش اين است: حمد و سپاس خ
خانۀ کعبه است و گردانیده است ما را از زرع ابراهیم و از ذرّيّت اسماعیل و جا داده است ما را در 
حرم امن و امان و گردانیده است ما را بر ساير مردم حکم کنندگان و مخصوص گردانیده است ما را 

يند و حرمی که میوۀ هر جا را بسوی آن می به خانۀ خود که مردم از اطراف جهان قصد آن می نما
آورند و برکت داده است بر ما در اين شهری که در آن ساکنیم، پس بدانید که پسر برادرم محمد بن 
عبد اللّه را به هیچ يك از قريش نمی سنجند مگر بر او زيادتی می کند و هیچ مردی را با او قیاس 

ا در میان خلق عديل و نظیر نیست، و اگر در مال او کمی نمی توان کرد مگر او عظیم تر است و او ر
 هست پس
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مال روزی است متغیر و مانند سايه ای است که بزودی بگردد، و او را به خديجه رغبت هست و 
خديجه را نیز به او رغبت هست، آمده ايم که او را از تو خواستگاری نمائیم به رضا و خواهش او و 

گار هر مهر که خواهید از مال خود می دهم آنچه در حال خواهید و آنچه مؤجل گردانید، و بپرورد
خانۀ کعبه سوگند می خورم که او را شأنی رفیع و منزلتی منیع و بهره ای شامل و رأيی کامل و دينی 

 شايع و زبانی شافع هست.

پس ابو طالب علیه السّلام ساکت شد و عمّ خديجه که از جملۀ قسّیسان و علمای عظیم الشأن بود 
ی در نفس و اضطرابی در سخن او ظاهر به سخن درآمد، و چون از جواب ابو طالب قاصر بود تواتر

شد و نتوانست که نیك جواب بگويد، چون خديجه آن حال را مشاهده نمود از غايت شوق آن 
حضرت پردۀ حیا را اندکی گشود و به زبان فصیح فرمود که: ای عمّ من! هرچند توئی اولی به سخن 

زويج کردم به تو ای محمد نفس خود را گفتن در اين مقام از من امّا اختیار من بیش از من نداری، ت
و مهر من در مال من است، بفرما عمّت را که ناقه ای برای ولیمۀ زفاف بکشد و هر وقت که خواهی 

 به نزد زن خود درآی.

پس ابو طالب گفت: ای گروه! گواه باشید که او خود را به محمد تزويج کرد و مهر را خود ضامن 
 شد.

 عجب است که مهر را زنان برای مردان ضامن شوند؟ !پس يکی از قريش گفت: چه 



پس ابو طالب در غضب شد و برخاست )و هرگاه آن حضرت به خشم می آمد جمیع قريش از او 
می ترسیدند و از سطوت او حذر می نمودند( پس گفت: اگر شوهران ديگر مثل پسر برادر من باشند 

ن را طلب خواهند کرد، و اگر مانند شما باشند مهر زنان به گرانترين قیمتها و بلندترين مهرها ايشا
 گران از ايشان خواهند طلبید.

پس ابو طالب شتری نحر کرد در شب زفاف آن درّ صدف انبیاء و صدف گوهر خیرة النساء منعقد 
گرديد، پس شخصی از قريش که او را عبد اللّه بن غنم می گفتند شعری چند ادا نمود که حاصل 

گوارا باد تو را ای خديجه که همای سعادت نشان تو بسوی کنگرۀ عرش عزت »: مضمونش اين است
و شرف پرواز نمود و جفت بهترين اولین و آخرين گرديدی، و در جهان مثل محمد کجا نشان توان 

 يافت؟ اوست که بشارت داده اند به پیغمبری او
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و سالها است که خوانندگان و موسی و عیسی، بزودی اثر بشارت ايشان ظاهر خواهد گرديد 
نويسندگان کتابهای آسمانی اقرار کرده اند که اوست رسول بطحا و هدايت کنندۀ اهل ارض و سما 

(1). 

ر وارد شده است که: چون ابو طالب خطبه را تمام کرد پیش از آنکه عمرو بن اسد و در روايت ديگ
عمّ او جواب بگويد، ورقة بن نوفل گفت: حمد می کنم خداوندی را که ما را چنان گردانیده است 
که گفتی و فضیلت داده است بر آنها که شمردی، پس مائیم بزرگان و پیشوايان عرب و بر شما مسلّم 

ذکر کرديم از کرامتها و شرافتها و ما رغبت داريم که رشتۀ عزّت خود را به حبل شرف و  است آنچه
رفعت شما پیوند کنیم، پس گواه باشید ای گروه قريش که من تزويج کردم خديجه دختر خويلد را 

 به محمد بن عبد اللّه بر چهارصد اشرفی مهر.



یز سخن بگويد، پس عمرو نیز صیغه را و چون ورقه ساکت شد ابو طالب گفت: می خواهم عمّش ن
اعاده نمود، قريش همه گواه شدند و کنیزان خديجه دف زدند و به شادی به رقص آمدند و در همان 

 .(2)روز ابو طالب شتری کشت و ولیمه کرد و زفاف نمود 

ابن بابويه رحمه اللّه روايت کرده است که: اول فرزندی که خديجه از آن حضرت حامله شد عبد 
 .(3)اللّه بود 

در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون قاسم فرزند حضرت رسول 
و به روايت ديگر: چون طاهر رحلت نمود -صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عالم قدس رحلت نمود

 ه نزد خديجه آمد و او را گريان ديد فرمود: ای خديجه! چرا گريه می کنی؟روزی آن حضرت ب -(4)

 گفت: يا رسول اللّه! شیری از پستانم جاری شد و فرزند خود را به خاطر آوردم و از
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 مفارقت او گريستم.

ن به در بهشت رسی او در آنجا حضرت فرمود که: ای خديجه! گريه مکن، آيا راضی نیستی چو
 ايستاده باشد و دست تو را بگیرد و در نیکوترين منازل جنان تو را ساکن گرداند؟

 خديجه پرسید که: آيا اين ثواب برای هر مؤمن که فرزند او مرده باشد هست؟



ای خدا حضرت فرمود که: خدا کريمتر است از آنکه از بنده میوۀ دل او را بگیرد و او صبر کند از بر
 .(1)و حمد الهی بجا آورد و خدا او را عذاب کند 

و صاحب کتاب انوار روايت کرده است که: روزی خديجه رضی اللّه عنها با بعضی از زنان خدمتکار 
می از علمای يهود نزد او بود، ناگاه حضرت رسول صلّی اللّه در غرفۀ خانۀ خود نشسته بودند و عال

علیه و آله و سلّم از زير غرفۀ او گذشت، آن عالم گفت: الحال جوانی از پیش خانۀ تو گذشت آيا 
 تواند بود که او را تکلیف نمائی که به اين غرفه درآيد؟

د، چون تشريف آورد آن عالم پس خديجه يکی از کنیزان خود را فرستاد و آن حضرت را تکلیف نمو
 گفت: تواند بود که کتف خود را بگشائی که من در او نظر کنم؟

 حضرت اجابت او نمود، چون نظرش بر مهر نبوّت افتاد گفت: و اللّه که اين مهر پیغمبری است.

خديجه گفت: اگر عمّش حاضر بود کی می گذاشت که تو بر بدن او نظر کنی و بدرستی که عموهای 
 سیار حذر می فرمايند او را از علمای يهودان.او ب

عالم گفت: کی را يارای آن هست که آسیبی به او برساند، بحقّ کلیم سوگند می خورم که اوست 
 پیغمبر آخر الزمان.

و چون آن حضرت از غرفه بیرون آمد محبت آن حضرت در سويدای قلب خديجه قرار گرفت و 
 ی بی حساب داشت، پس خديجه گفت:خديجه ملکۀ مکه بود و اموال و مواش

 ای عالم! چه دانستی که محمد پیغمبر است؟
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گفت: صفات او را در تورات خوانده ام که اوست خاتم پیغمبران و خوانده ام که مادر و پدرش در 
رد و جدّ او و عمّ او او را کفالت و محافظت خواهند نمود و زنی از قريش را طفولیت او خواهند م

و به دست -خواهد خواست که بزرگ قومش باشد و در میان عشیرۀ خود امیر و صاحب تدبیر باشد
و گفت: اين سخن را از من نگاه دار ای خديجه؛ و شعری چند -خود اشاره کرد بسوی خديجه

تحقیق اين مواصلت با سعادت ادا نمود، پس محبت خديجه نسبت  مشتمل بر جلالت آن حضرت و
به آن حضرت مضاعف شد و از ياران خود مخفی داشت، و چون آن عالم از پیش خديجه برخاست 
گفت: سعی کن که محمد از دست تو بدر نرود که مزاوجت او مورث سعادت دنیا و آخرت است 

(1). 

و خديجه را عمّی بود که او را ورقه می گفتند و در غايت علم و دانش بود و کتابهای آسمانی را خوانده 
بود و صفات پیغمبر آخر الزمان را در کتب ديده بود و خوانده بود که او زنی از قريش را تزويج نمايد 

آن حضرت خرج کند و در جمیع امور مساعد و معاون  که بزرگ قوم خود باشد و مال بسیاری برای
او باشد، و ورقه امید داشت که آن زن خديجه باشد به سبب وفور مال و شرف او، و مکرر می گفت 
به خديجه که: با شخصی وصلت خواهی کرد که از جمیع اهل زمین و آسمان اشرف باشد؛ و خديجه 

داشت تا آنکه بعضی گفته اند که زياده از هشتاد هزار در هر ناحیه ای غلامان و حیوانات بی پايان 
شتر داشت که او متفرق بود در هر مکان، و در هر ناحیه ای ملازمان و وکلای او به تجارت مشغول 

 بودند مانند مصر و شام و حبشه و غیر آنها.

و سلّم  و ابو طالب پیر و ضعیف شده بود و از جهت محافظت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله
ترك سفر کرده بود، روزی حضرت رسول به نزد ابو طالب رفت و او را غمگین يافت فرمود که: ای 

 عم! سبب اندوه شما چیست؟

ابو طالب گفت: ای فرزند برادر! سببش آن است که مالی ندارم و زمانه بر ما بسیار تنگ شده است، 
 آرزو دارم که تو را پیر شده ام و تنگدست شده ام و وفاتم نزديك شده است و
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 زنی بوده باشد که من به آن شاد گردم و ضروريات آن مرا میسّر نیست.

 حضرت فرمود که: ای عم! شما را در اين باب چه تدبیر به خاطر رسیده است؟

ثر اهل مکه از مال او منتفع ابو طالب گفت: ای فرزند برادر! خديجه دختر خويلد مال بسیار دارد و اک
شده اند، آيا راضی هستی که از برای تو مالی بگیرم که به تجارت بروی شايد خدا نفعی کرامت 

 فرمايد که مطالب و آرزوهای من به آن میسّر گردد؟

 حضرت فرمود که: بسیار خوب است، برخیز و آنچه صلاح می دانی چنان کن.

نۀ خديجه رفتند و او خانه ای داشت در نهايت وسعت و بر بامش پس ابو طالب با برادران خود به خا
قبه ای از حرير سبز زده بودند منقّش به انواع صورتها و نقشها و به طنابهای ابريشم بر میخهای فولاد 
بسته بودند، و پیشتر دو شوهر کرده بود: يکی عمرو کندی و ديگری عتیق بن عايذ و بعد از فوت 

معیط و صلت بن ابی يهاب او را خواستگاری کردند و هر يك چهار صد غلام و ايشان عقبة بن ابی 
کنیز داشتند و ابو جهل و ابو سفیان نیز او را خواستگاری کردند و خديجه همه را مجاب گردانید و 
دلش بسوی حضرت رسول مايل بود زيرا که از رهبانان و دانايان و کاهنان اوصاف آن حضرت را 

و معجزات بسیار که قريش از آن حضرت ديده بودند بر او ظاهر گرديده بود، پس  بسیار شنیده بود
عمّ خود ورقة بن نوفل را طلبید و گفت: ای عم! می خواهم شوهر بکنم و مردم بسیار مرا طلب می 

 کنند و دل من هیچ يك را قبول نمی کند.

وايت کنم؟ ! نزد من کتابی ورقه گفت: ای خديجه! می خواهی حديث غريب و امر عجیبی برای تو ر
هست که در آن طلسمها و عزيمتها هست، من عزيمتی می خوانم بر آبی و غسل می کنی به آن آب 



و من دعائی می نويسم از انجیل و زبور و در زير سر بگذار و تکیه کن، چون به خواب می روی البته 
 آن که شوهر تو خواهد بود او را در خواب خواهی ديد.

به فرمودۀ او عمل نمود و به خواب رفت در خواب ديد که مردی به نزد او آمد نه بلند  چون خديجه
نه کوتاه و گشاده چشم و نازك ابرو و سیاه چشم و لبهای او سرخ و خدهای او به رنگ گل و در نهايت 

نور ملاحت و نور و صباحت و ابر بر او سايه افکنده و در میان دو کتفش علامتی بود و بر اسبی از 
 سوار بود و لجام آن اسب از طلا بود و زينش مرصّع بود به
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الوان جواهر گرانبها، و روی آن اسب به روی آدمیان شبیه بود و پاهايش مانند پاهای گاو بود و گامش 
به قدر مدّ بصر بود و آن سواره از خانۀ ابو طالب بیرون آمد؛ چون خديجه او را ديد او را در بر گرفت 

 ر دامن خود نشانید.و د

چون از خواب بیدار شد در باقی شب او را خواب نبرد و صبح به خانۀ عمّ خود رفت و خواب خود 
 را نقل کرد.

ورقه گفت: ای خديجه! اگر خواب تو راست است سعادتمند و رستگار خواهی بود، آن که تو در 
روز قیامت و بزرگ عرب و خواب ديده ای بر سر اوست تاج کرامت و شفیع گناهکاران است در 

 عجم است در دنیا و آخرت، او محمد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب است.

چون خديجه اين سخنان را شنید آتش محبت آن حضرت در سینه اش مشتعل گرديد و به خانۀ خود 
مراجعت نمود و در خلوتی نشست و از مفارقت آن حضرت می گريست و اشعار شورانگیز انشاء 

د و راز خود را به کسی اظهار نمی توانست کرد؛ در اين انديشه بود ناگاه صدای در خانه شنید می نمو
و از آن صدای آشنا امیدوار گرديد، ناگاه جاريۀ او آمد و گفت: ای سیدۀ من! اينك بزرگواران عرب 

 يعنی فرزندان عبد المطّلب به در خانه آمده اند.



صبر و قرار بیگانه شد و گفت: در را بگشا و میسره را بگو که  خديجه از استماع اين نامهای آشنا از
فرشهای زيبا برای ايشان مرتّب گرداند و هر يك را در مرتبۀ خود بنشاند و انواع فواکه و اطعمه برای 
ايشان حاضر سازد؛ و خود در پس پردۀ حجاب نشست، و چون ايشان طعام تناول نمودند و با او 

پس پرده به کلام لطیف و سخنان ظريف ايشان را جواب گفت که: ای  آغاز مکالمه نمودند از
بزرگواران مکه و حرم! از انوار قدوم خود کلبۀ مرا رشك گلستان ارم کرده ايد، هر حاجت که داريد 

 برآورده است.

ابو طالب علیه السّلام گفت: برای حاجتی آمده ايم که نفعش به تو عايد می گردد و برکتش بر تو می 
زايد، برای پسر برادر خود محمد آمده ايم؛ چون خديجه آن نام دلگشا را شنید دل از دست داد و اف

 بی تابانه گفت: او کجا است که من حاجت او را از لبهای غمزدای او بشنوم و هر
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 حاجت که داشته باشد به جان قبول نمايم؟

 ی گردانم.پس عباس گفت که: من می روم و آن جناب را بزودی حاضر م

و عباس به ابطح آمد و آن حضرت را نديد و به هر سو به طلب آن حضرت می دويد تا آنکه به کوه 
حرّا برآمد ديد که آن برگزيدۀ خدا در آنجا خوابیده است در خوابگاه ابراهیم علیه السّلام و ردای 

ر دهان گرفته است و مبارك بر خود پیچیده است و اژدهای عظیمی بر بالینش خوابیده و برگ گلی د
 آن حضرت را باد می زند.

عباس گفت که: چون مار را ديدم بر آن حضرت ترسیدم و شمشیر کشیدم و بر آن حمله کردم، پس 
 مار متوجه من شد، و من فرياد کردم که: ای پسر برادر! مرا درياب.

 شیده ای؟و فرمود که: برای چه چیز شمشیر ک-و اژدها ناپیدا شد-پس آن جناب چشم گشود



گفتم: اژدهائی نزد تو ديدم و بر تو ترسیدم و شمشیر کشیده بر او حمله کردم و چون بر من غالب آمد 
 به تو استغاثه کردم و چون ديدۀ مبارك گشودی ناپیدا شد.

پس حضرت تبسّم نمود و فرمود که: آن اژدها نیست و لیکن ملکی است از ملائکه که حق تعالی 
ستد و مکرر او را ديده ام و با او سخن گفته ام و او با من گفته است که: من برای حراست من می فر

ملکی از ملائکۀ پروردگارم مرا موکّل گردانیده است که تو را حراست نمايم از کید دشمنان در شب 
 و روز.

ن عباس گفت: ای پسر برادر! کسی نیست که انکار فضل تو تواند کرد و اينها از تو غريب نیست، اکنو
بیا برويم به منزل خديجه که می خواهد تو را بر اموال خود امین گرداند که به هر ناحیه که خواهی 

 به تجارت روی.

 فرمود: می خواهم به جانب شام روم.

 عباس گفت: اختیار با توست.

و چون متوجه منزل خديجه گرديدند نور ساطع آن حضرت به خانۀ خديجه سبقت گرفت و خیمه را 
روشن کرد، خديجه به میسره اعتراض کرد که: چرا رخنه های خیمه را مسدود نکرده ای که آفتاب 

 داخل قبه شده است؟
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 سبب اين روشنی چیست. میسره ملاحظه کرد و گفت: ای خاتون! رخنه ای در قبه نیست و نمی دانم

چون از خیمه بیرون آمد ديد که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با عباس می آيد و نوری 
روشنتر از خورشید از جبین انورش می تابد، بسوی خديجه شتافت و او را بشارت داد که: اين نور 

شد اعمام کرامش به استقبال خورشید رسالت است که کلبۀ ما را روشن ساخته است؛ و چون داخل 



او شتافتند و آن خورشید انور را مانند ماه در میان ستارگان در صدر مجلس جا دادند و خديجه طعام 
فرستاد و تناول نمودند، پس خديجه در پس پرده آمد گفت: ای سید من! کلبۀ تاريك مرا به نور جمال 

ل ساختی، آيا می خواهی که امین باشی بر خود منوّر گردانیدی و وحشتها را به مؤانست خود مبدّ 
 اموال من و به هر سو خواهی حرکت فرمائی؟

 فرمود: بلی، راضی شدم و می خواهم به جانب شام سفر نمايم.

خديجه گفت: اختیار داری و آنچه می کنی در مال من راضیم و از برای تو در اين سفر صد اوقیه طلا 
 و شتر مقرر گردانیدم، آيا راضی هستی؟و صد اوقیه نقره و دو خروار بار و د

ابو طالب علیه السّلام گفت: او راضی شد و ما راضی شديم، و ای خديجه! تو محتاج هستی به چنین 
 امینی که جمیع عرب بر امانت و صیانت و تقوی و ديانت او متّفقند.

 خديجه گفت: ای سید من! آيا می توانی شتر را بار کنی؟

 فرمود: بلی.

 خديجه گفت: ای میسره! شتری حاضر کن که من مشاهده نمايم که اين بزرگوار چگونه بار می بندد.

پس میسره بیرون رفت و شتری مست بسیار تنومند چموشی جهت امتحان آورد که هیچ يك از راعیان 
ش سرخ را تاب مقاومت آن نبود، و چون نزديك آوردند کفی از دهان خود بیرون آورده بود و ديده هاي

 شده بود و صدای مهیبی از او ظاهر می شد.

 عباس گفت: ای میسره! شتری از اين نرمتر نیافتی که پسر برادرم را به آن امتحان نمائی؟ !

 حضرت فرمود: ای عمّ بگذار تا او را نزديك آورد.
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ای آن سرور مالید، چون آن بعیر نزديك آن رسول بشیر رسید زانو بر زمین سائید و روی خود را بر پاه
 و چون حضرت دست مبارك بر پشت آن گذاشت به زبان فصیح گفت:

 کیست مثل من که سید پیغمبران دست بر پشت من مالید؟

 پس زنانی که نزد خديجه حاضر بودند گفتند: نیست اين مگر سحر عظیم که از اين يتیم صادر شد.

 جزات واضحات است.خديجه گفت: اينها جادو نیست بلکه آيات بیّنات و مع

پس خديجه چند دست جامه حاضر گردانید و گفت: ای سید من! جامه های شما برای سفر مناسب 
نیست و استدعا می نمايم که اين جامه ها را بپوشی، و لیکن اين جامه های زيبا برای قامت رعنای 

 شما دراز است و من کوتاه می کنم.

ت می آيد )و يکی از معجزات آن حضرت آن بود که حضرت فرمود که: هر جامه بر قامت من درس
هر جامه ای که می پوشید بر قامت با استقامتش درست می آمد، اگر کوتاه بود دراز می شد و اگر 
دراز بود کوتاه می شد( و آن دو جامۀ قباطی مصر بود و دو جبۀ عدنی يمن و دو برد يمنی و يك عمامۀ 

 ز خیزران.عراقی و دو موزه از پوست و عصائی ا

پس جامه ها را پوشید و چون ماه شب چهارده از خانۀ خديجه طالع شد، پس خديجه ناقۀ صهبای 
خود را طلبید که در مکه به حسن سیر مشهور بود و برای سواری آن حضرت فرستاد و میسره و ناصح 

یده ام پادشاه دو غلام خود را طلبید و گفت: بدانید که اين مردی را که من امین اموال خود گردان
قريش و سید اهل حرم است و دست کسی بر بالای دست او نیست، هرچه در مال من کند مختار 
است و شما را نیست که در هیچ باب با او معارضه نمائید، و بايد که از روی لطف و ادب با او سخن 

 بگوئید و آواز شما بر آواز او بلندتر نشود.

ت که محبت محمد در دل من جا کرده است و در اين وقت پس میسره گفت: و اللّه سالها اس
 مضاعف گرديد برای آنکه تو او را دوست داشتی.



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خديجه را وداع نموده متوجه سفر شام شد و میسره 
ضرت و ناصح در رکاب همايونش روان شدند و اهل مکه همگی در ابطح جمع شده بودند که آن ح

 را وداع کنند، چون به ابطح رسید و نور خورشید جمالش بر کوه و دشت تابید جمیع
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اشراف و نساء و رجال از حسن و جمال او متعجب شدند، دوستان شاد گرديدند و دشمنان در آتش 
 حسد سوختند، و عباس شعری چند در مدح آن حضرت ادا نمود.

مین افتاده و هنوز بار نشده است به غلامان خطاب فرمود و چون حضرت ديد که اموال خديجه بر ز
 که: چرا بارها بر شتران نبسته ايد؟

 گفتند: ای سید عالم! عدد ما کم است و مال بسیار است.

پس آن معدن فتوّت و کرم بر ايشان رحم نموده پا از راحله گردانیده فرود آمد و دامن بر کمر زده 
به قوّت يد اللهی به يك طرفة العین بار هر شتری را محکم می بست  شتران را به زير بار می کشید و

 و هر اشاره که شتران را می کرد به امر الهی قبول می کردند و رو بر پای مبارکش می مالیدند.

چون آفتاب گرم شد و عرق مانند شبنم صبحگاه از چهرۀ گلگون آن گلدستۀ بوستان قرب اله فرو می 
ريخت دلهای حاضران همه از مشاهدۀ آن حال در تاب شد و عباس خواست که سر سايه ای برای 
آن حضرت تعبیه نمايد، ناگاه ساکنان صوامع ملکوت به خروش آمدند و دريای غیرت سبحانی به 

 مد و ندا رسید به حضرت جبرئیل که:جوش آ

برو بسوی رضوان خزينه دار بهشت و بگو: بیرون آور آن ابر را که برای حبیب خود محمد خلق کرده 
ام پیش از آنکه آدم را خلق نمايم به دو هزار سال و ببر و بر سر آن سرور بگشا که گرمی آفتاب به او 

 ضرر نرساند.



يزدان افتاد ديده های ايشان از حیرت بازماند و عباس گفت که:  چون نظر حاضران بر آن ابر رحمت
اين بنده نزد پروردگار خود از آن گرامیتر است که احتیاج به چتر من داشته باشد، پس روانه شدند و 
چون به جحفة الوداع رسیدند مطعم بن عدی گفت: ای گروه! شما به سفری می رويد که بیابانها و 

بايد که يکی از اشراف خود را مقدّم گردانید که همگی بر رأی او اعتماد کنید و درّه های مخوف دارد 
نزاعی در میان شما نباشد، همه تحسین او کردند پس بنی مخزوم گفتند: ما ابو جهل را بر خود مقدّم 
می داريم؛ و بنو عدی گفتند: ما مطعم را پیشوای خود می گردانیم؛ و بنو النضیر گفتند: ما نضر بن 
حارث را سرکردۀ خود می گردانیم؛ و بنو زهره گفتند: ما احیحة بن الجلاح را بر خود امیر می 

 گردانیم؛ و بنو لؤی
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گفتند: ما ابو سفیان را پیشرو خود می گردانیم؛ و میسره گفت: ما هیچ کس را بغیر از محمد بن عبد 
 ند.اللّه بر خود مقدّم نمی داريم؛ و بنو هاشم نیز چنین گفت

پس ابو جهل گفت که: اگر چنین می کنید اين شمشیر را بر شکم خود می گذارم که از پشتم بیرون 
 رود.

پس حمزه شمشیر خود را کشید و گفت: ای خبیث ترين رجال و صاحب بدترين افعال! تو اکنون 
کند و  دعوای رياست می کنی! و اللّه که من نمی خواهم مگر آنکه خدا دستها و پاهای تو را قطع

 ديده های تو را کور کند، ما را از کشتن خود می ترسانی؟ !

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای عم! شمشیر خود را در غلاف کن و منازعه 
و خلاف را ترك کن و استفتاح سفر را به فتنه و فساد مکن، بگذاريد اول روز آنها بروند و آخر روز ما 

 هر حال قريش مقدّمند.برويم و به 



می گفتند زيرا که آن محلّ « وادی الامواه»چون چند منزل بر اين نحو رفتند به واديی رسیدند که آن را 
اجتماع سیلها بود، ناگاه ابری در هوا پیدا شد پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 

 انم که در دامن کوه قرار گیريم.که: من در اين وادی از سیل می ترسم و بهتر آن می د

 عباس گفت: ای پسر برادر! آنچه رأی شريف تو اقتضا می نمايد ما به آن عمل می کنیم.

پس حضرت فرمود که در میان قافله ندا کردند که اهل قافله بارهای خود را به جانب کوه کشند، و 
گفتند و مال بسیار داشت همگی اطاعت کردند به غیر يك کسی از بنی جمح که او را مصعب می 

که او از جای خود حرکت نکرد و گفت: ای گروه! چه بسیار ضعیف است دلهای شما! می گريزيد 
از چیزی که اثری از آن ظاهر نشده است؟ ! و در اين سخن بود که باران از آسمان ريخت و تا او 

ردم به برکت آن حضرت حرکت می کرد سیلاب او را با اموالش به آتش عذاب الهی برد، و ساير م
 سالم ماندند و چهار روز در آن مکان توقف نمودند و هر روز سیل زياده می شد.

پس میسره گفت: ای سید من! اين سیلها تا يك ماه قطع نخواهد شد و کسی از اين آب عبور نمی 
 یم.توان کرد و در اين مقام بسیار ماندن مصلحت نیست، اصلح آن است که بسوی مکه مراجعت کن
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 حضرت او را جوابی نفرمود و به خواب رفت، پس در خواب ديد که ملکی به او گفت:

ای محمد! محزون مباش و چون فردا شود امر کن قوم خود را که بار کنند و در کنار وادی بايست 
چون بینی که مرغ سفیدی پیدا شود و به بال خود خطی بر روی آب بکشد به دولت و اقبال به روی 
آن آب از پی بی آن نشان بال روان شو و بگو: بسم اللّه و باللّه، و اصحاب خود را امر کن که ايشان 

 نیز اين کلمه را بگويند پس هرکه بگويد سالم بگذرد و هرکه نگويد غرق شود.



پس آن حضرت از خواب برخاست و شاد و مسرور و امر فرمود میسره را ندا کند که مردم بار کنند، 
ه بارهای خود را بر شتران بست و مردم به میسره گفتند که: ما چگونه از اين آب عبور خواهیم و میسر

 کرد و اين آبی است که با کشتی عبور از آن مشکل است؟ !

 میسره گفت: من مخالفت محمد نمی کنم، شما خود اختیار داريد.

لۀ کوه پرواز کرد و به بال همايون پس آن حضرت بر کنار وادی ايستاد ناگاه مرغ سفیدی پیدا شد و از ق
فال خود خط سفیدی بر روی آب کشید که نشانش بر روی آب پیدا بود، پس حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم گفت: بسم اللّه و باللّه و روان شد و آب به نصف ساقش نرسید و ندا فرمود 

د و هرکه اين کلمه را بگويد نجات يابد و هرکه که: همه بگوئید بسم اللّه و باللّه و از عقب من بیائی
نگويد هلاك شود، پس همه اين کلمه را گفتند و روان شدند و سالم بیرون آمدند به غیر دو کس يکی 
از بنی جمح و ديگری از بنی عدی پس آن دو تا نیز روان شدند، يکی بسم اللّه گفت و نجات يافت 

 شد. و ديگری بسم اللات و العزّی گفت و غرق

پس ابو جهل گفت که: اين سحری بود عظیم؛ و ديگران گفتند که: اين سحر نیست و لیکن محمد 
گرامیترين خلق است نزد پروردگار خود؛ پس حسد ابو جهل زياد شد و در اثنای راه ابو جهل به 
 چاهی رسید و به اصحاب خود گفت که: مشکهای خود را پرآب کنید و پنهان کنید تا آنکه چاه را
انباشته کنیم و چون قافلۀ بنی هاشم به اينجا برسند و آب نباشد از تشنگی هلاك شوند و سینۀ من از 
غم محمد آسايش يابد زيرا که می دانم اگر او از اين سفر سالم به مکه برگردد بر ما تفوّق بسیار 

 خواهد خواست و مرا تاب آن نیست.

 کردند خود با اصحاب خود روانه شد وپس چون مشکها را پر کردند و چاه را انباشته 
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به يکی از غلامان خود مشك آبی داد و گفت: در پشت اين کوه پنهان شو و چون محمد و اصحابش 
به اينجا برسند و از تشنگی هلاك شوند برای من بشارت بیاور تا تو را آزاد نمايم و آنچه خواهی به تو 

 عطا نمايم.

ر چاه رسیدند و چاه را انباشته يافتند از حیات خود ناامید شدند پس چون اصحاب آن حضرت بر س
و به خدمت آن حضرت شتافتند و واقعه را عرض کردند، حضرت دست بسوی آسمان به دعا برداشت 
ناگاه از زير قدمهای مبارکش چشمۀ آب شیرين صافی جاری شد که همه آشامیدند و چهارپايان را 

ودند و روانه شدند؛ و غلام مبادرت نمود بسوی ابو جهل و آن ملعون سیراب کردند و مشکها را پر نم
 چون غلام را ديد پرسید: ای فلاح چه خبر داری؟

 غلام گفت: و اللّه رستگاری نمی يابد هرکه با محمد دشمنی می کند؛ و حقیقت واقعه را نقل کرد.

ابو جهل خشمناك شده آن غلام را دشنام داد، و رفتند تا به واديی از واديهای شام رسیدند که آن را 
می گفتند و درخت بسیاری در آن وادی بود ناگاه اژدهای عظیمی از آن جنگل بیرون آمد به « ذبیان»

می بزرگی درخت خرما و دهان را گشود و صدای موحشی از او ظاهر شد و از چشمهايش آتش 
باريد، پس شتر ابو جهل رم کرد و آن ملعون را انداخت و استخوانهای پهلويش شکست و مدهوش 
شد، چون به هوش بازآمد به غلامان خود گفت: به کناری فرود آئید شايد که چون قافلۀ محمد به 

 اينجا برسد شتر آن حضرت رم کند و او را هلاك کند.

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ايشان رسید حضرت چون در آنجا فرود آمدند و قافلۀ حضرت 
 فرمود که: ای پسر هشام! چرا فرود آمده ايد؟ اين جای فرود آمدن نیست!

ابو جهل گفت: ای محمد! من شرم کردم از مقدّم شدن بر تو و تو سید عربی، پس خواستم که تو 
 کسی که بر تو تقدّم جويد.مقدّم باشی بفرما تا ما از عقب تو بیائیم، لعنت خدا بر 

 پس عباس شاد شد و خواست که پیش رود، حضرت فرمود که: ای عم! باش که مقدّم



 236ص: 

 داشتن ايشان نیست ما را مگر برای مکری که تدبیر کرده اند.

پس حضرت در پیش قافله روان شد و چون داخل درّه شدند اژدها پیدا شد و ناقۀ حضرت خواست 
که رم کند حضرت بر او صدا زد که: از چه چیز می ترسی؟ خاتم پیغمبران بر تو سوار است، پس به 

به  اژدها خطاب فرمود که: برگرد از راهی که آمده ای و متعرض احدی از قافلۀ ما مشو؛ ناگاه اژدها
قدرت الهی به سخن آمده گفت: السلام علیك يا محمد السلام علیك يا احمد؛ حضرت فرمود: 

 السلام علی من اتّبع الهدی.

پس اژدها گفت: يا محمد! من از جانوران زمین نیستم بلکه پادشاهی از پادشاهان جنّم و نام من 
یل علیه السّلام و از او سؤال کردم است و ايمان آورده ام بر دست پدرت ابراهیم خل« هام بن الهیم»

که مرا شفاعت کند گفت: شفاعت مخصوص يکی از فرزندان من است که او را محمد می گويند، 
و مرا خبر داد که در اين مکان به خدمت تو خواهم رسید و بسی انتظار تو در اين مکان کشیده ام، و 

آسمان بردند و او وصیت می کرد حواريان به خدمت عیسی علیه السّلام رسیدم در شبی که او را به 
را که تو را متابعت نمايند و در ملت تو داخل شوند، و اکنون به خدمت تو رسیدم می خواهم مرا 

 فراموش نکنی از شفاعت خود ای سید پیغمبران.

 حضرت فرمود که: چنین باشد، اکنون غايب شو و متعرض احدی از اهل قافله مشو.

دوستان آن حضرت شاد و حاسدان او در تاب شدند و اعمام کرام آن حضرت پس اژدها غايب شد و 
هر يك اشعار در مدح آن حضرت خواندند و روانه شدند تا به واديی رسیدند که گمان آب در آنجا 
داشتند، و چون آب نیافتند مضطرب شدند پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دستهای 

کرده در میان ريگ فرو برد و رو به جانب آسمان گردانید و دعا کرد ناگاه از میان خود را تا مرفق برهنه 
انگشتان برکت نشانش آب جوشید و نهرها روان شد به حدّی که عباس گفت: ای پسر برادر! بس 



است می ترسم که مالهای ما غرق شود؛ پس از آن آب تناول نمودند و حیوانات را آب دادند و مشکها 
 ند، پس حضرت به میسره گفت که: اگر اندکی خرما داری بیاور.را پر کرد

چون طبق خرما را به نزديك آن حضرت گذاشت آن حضرت خرما را تناول می فرمود و هستۀ آنها 
 را در زمین پنهان می کرد.
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 عباس گفت: چرا چنین می کنی ای فرزند برادر؟

 ر آورم.گفت: ای عم! می خواهم در اينجا نخلستانی به با

 عباس گفت که: کی میوه خواهند آورد؟

 فرمود که: در همین ساعت خواهی ديد آيات بزرگ پروردگار مرا.

پس چون اندك راهی از آن وادی دور شدند حضرت فرمود: ای عم! برگرد و نخلها را ببین و از برای 
 ما خرما بچین.

طب و خرما آويخته است، پس چون برگشت ديد که نخلها سر بسوی آسمان کشیده و خوشه های ر
يك شتر از آن خرما بار کرد و به خدمت آن حضرت آورد تا همۀ اهل قافله خوردند و شکر الهی و 
ثنای حضرت رسالت پناهی گفتند و ابو جهل می گفت: ای قوم! مخوريد از آنچه اين جادوگر به 

 عمل می آورد.

بود که راهب بسیار در آن دير بودند و در میان  پس رفتند تا به گردنگاه ايله رسیدند و در آنجا ديری
ايشان راهبی بود که از همه داناتر بود که او را فیلق بن يونان بن عبد الصلیب می گفتند و کنیت او 
ابی خبیر بود و او صفات آن حضرت را از جمیع کتب خوانده بود و هرگاه که تلاوت انجیل می نمود 

رسید می گريست و می گفت: ای فرزندان من! کی باشد که مرا  و به صفات پیغمبر آخر الزمان می



خبر دهید به آمدن بشیر و نذير که مبعوث گردد از تهامه و متوجّ به تاج الکرامه و سايه افکند بر او 
غمامه و شفاعت کند عاصیان را يوم القیامه، پس رهبانان به او می گفتند که: خود را از گريه هلاك 

ست زمان او؟ او می گفت: بلی و اللّه می بايد که ظاهر شده باشد در بیت اللّه کردی مگر نزديك ا
الحرام و دين او نزد خدا اسلام است که مرا بشارت خواهند داد که او از زمین حجاز به اين سرزمین 
رسیده و ابر بر او سايه افکنده است؛ و مکرر ياد آن حضرت می کرد و می گريست تا آنکه ديده اش 

 شد. ضعیف

روزی رهبانان از آن دير بسوی راه نظر می کردند ناگاه ديدند که قافله ای از دامان صحرا طالع گرديد 
و در پیش قافله خورشیدی ديدند که در زير ابر می خرامد و نور نبوّت از جبین او به مرتبه ای ساطع 

 است که ديده را می ربايد پس فرياد برآوردند که: ای پدر
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 ی! اينك قافله ای از جانب حجاز پیدا شد.عقلان

راهب گفت: ای فرزندان روحانی! بسی قافله از آن سو آمد و من يوسف خود را در آن نیافته ديدۀ 
 خود را در مفارقت او باختم.

 گفتند: ای پدر! نوری از اين قافله بسوی آسمان ساطع است.

صادق مواصلت مبدّل گردد، پس رو  گفت: گويا وقت آن شده است که شب تیرۀ مفارقت به صبح
بسوی آسمان گردانید و گفت: ای خداوند و سید و مولای من! بجاه و منزلت آن محبوبی که فکرم 
در باب او پیوسته در تزايد است ديدۀ مرا به من باز ده که خورشید جمال او را ببینم؛ هنوز دعايش به 

نان ديگر خطاب کرد که: دانستید جاه و منزلت اتمام نرسیده بود که ديده اش روشن شد پس به رهبا
 محبوب مرا نزد علّام الغیوب؟



پس گفت: ای فرزندان گرامی! اگر آن پیغمبر مبعوث در میان اين گروه است در زير اين درخت فرود 
خواهد آمد و درخت خشك از برکت او سبز خواهد شد و میوه خواهد آورد بدرستی که بسیاری از 

اين درخت نشسته اند و از زمان حضرت عیسی علیه السّلام تا حال خشك شده  پیغمبران در زير
 است و اين چاه مدتها است که آب در آن نديده ايم و او از اين چاه آب خواهد آشامید.

چون اندك زمانی گذشت قافله رسیدند و در دور چاه فرود آمدند و بارها از شتران فرود آوردند، و 
للّه علیه و آله و سلّم پیوسته از اهل قافله خلوت اختیار می کرد و مشغول چون حضرت رسول صلّی ا

ذکر خدا می گرديد به جانب آن درخت میل فرمود، و چون در زير درخت قرار گرفت در ساعت 
درخت سبز شد و میوه آورد، پس برخاسته بر سر چاه آمد و چون چاه را خشك ديد آب دهان مبارك 

ده در همان ساعت از اطراف چاه چشمه ها جوشید و چاه پر شد از آب شیرين خود را در آن چاه افکن
 زلال.

چون راهب آن احوال را مشاهده نمود گفت: ای فرزندان! مطلوب من همین است، بشتابید و 
نیکوترين طعامها مهیّا کنید تا مشرّف شويم به خدمت سید بنی هاشم که اوست سید انام و از او 

 ای جمیع رهبانان.امان بگیريم از بر

 پس ايشان متوجه شدند و طعام نیکوئی مهیّا کردند پس گفت: برويد و سرکردۀ اين
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گروه را ببینید و بگوئید: پدر ما سلام می رساند شما را و ولیمه ای از برای شما مهیّا ساخته و التماس 
 می نمايد که به طعام او حاضر شويد.

ر ابو جهل لعین افتاد و رسالت راهب را به او رساند، ابو جهل ندا چون آن مرد به زير آمد نظرش ب
 کرد در میان قافله که: اين راهب برای من طعامی مهیّا کرده است همه حاضر شويد در دير او.

 گفتند: ما کی را نزد مالهای خود بگذاريم؟



 ابو جهل گفت: محمد را بگذاريد که او راستگو و امین است.

پس اهل قافله به خدمت آن حضرت رفتند و التماس کردند که نزد متاع ايشان بنشیند، و ابو جهل 
پیش افتاد و ايشان از عقب او به جانب صومعۀ راهب روان شدند، چون داخل صومعه شدند ايشان 
را اکرام نمود و طعام حاضر کردند و چون ايشان مشغول طعام خوردن شدند راهب کلاه را از سر 

رداشت و در روهای ايشان يك يك نظر کرد در هیچ يك صفت پیغمبر آخر الزمان را نديد، پس ب
کلاه خود را انداخت و فرياد برآورد: وا خیبتاه ناامید شدم و به مطلوب خود نرسیدم، پس گفت: ای 

 بزرگان قريش! آيا کسی از شما مانده است که حاضر نشده باشد؟

 ت که اجیر زنی شده است و برای او به تجارت آمده است.ابو جهل گفت: جوان خردسالی هس

هنوز سخن را تمام نکرده بود که حمزه برجست و چنان بر دهانش زد که بر پشت افتاد و گفت: چرا 
نگفتی که در میان قافله مانده است بشیر و نذير و سراج منیر؟ و او را نگذاشته ايم نزد متاع خود مگر 

 لت و ديانت او و در میان ما از او بهتری نیست.برای راستی و امانت و جلا

پس حمزه متوجه راهب شد و گفت: بنما آن کتاب را که در دست داری و خبر ده که چه چیز در آن 
 کتاب هست تا من عقدۀ تو را بگشايم و او را که می طلبی به تو بنمايم.

ن در آن نوشته است و صفت راهب گفت: ای سید من! اين سفری است که اوصاف پیغمبر آخر الزما
 او چنان است که بسیار بلند نیست و بسیار کوتاه نیست و معتدل القامه است
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و در میان دو کتفش علامتی هست و ابر بر او سايه می افکند و از زمین تهامه مبعوث خواهد گرديد 
 و شفیع عاصیان خواهد بود در روز قیامت.

 ببینی می شناسی؟عباس گفت: ای راهب! اگر او را 



 گفت: بلی.

 عباس گفت: با من بیا تا در زير درخت صاحب اين صفات را به تو بنمايم.

پس راهب بسرعت تمام روانه شد و به خدمت آن حضرت شتافت، چون نزديك رسید حضرت او را 
 تعظیم نمود و راهب بر آن حضرت سلام کرد، حضرت فرمود که:

 علیك السلام ای عالم رهبانان و ای فیلق بن يونان بن عبد الصلیب.

 راهب گفت: نام مرا چه دانستی و کی تو را خبر داد به اسم پدر و جدّ من؟ !

 فرمود: آن که تو را خبر داده است که من در آخر الزمان مبعوث خواهم شد.

ید و می گفت: ای سید بشر! پس راهب بر قدم آن حضرت افتاد و بوسید و روی خود را می مال
 امیدوارم که به ولیمه حاضر گردی و کرامت مرا زياد گردانی.

 حضرت فرمود که: اين گروه مال خود را به من سپرده اند.

 راهب گفت: ضامنم من مال ايشان را که اگر عقالی از ايشان کم شود شتری به عوض بدهم.

درگاه داشت يکی بزرگ و ديگری کوچك، و در پیش پس آن جناب با او روانۀ دير شدند و آن دير دو 
درگاه کوچك کلیسائی ساخته بودند و در آنجا صورتها نصب کرده بودند، و درگاه را برای آن کوچك 
کرده بودند که هرکه از آن درگاه داخل شود منحنی شود و به ضرورت تعظیم آن صورتها بکند؛ راهب 

جزات او را مشاهده نمايد و يقین او زياده گردد، و چون راهب آن حضرت را دانسته از آن راه برد که مع
منحنی شد و از درگاه داخل شد به قدرت الهی آن درگاه بلند شد و حضرت درست داخل شد، و 
چون حضرت داخل مجلس شد همه برخاستند و او را در صدر مجلس جا دادند و راهب در خدمت 

 دند و میوه های لطیف شام را نزد آن حضرت آوردند.او ايستاد و رهبانان ديگر همه برپا ايستا



 پس راهب رو به آسمان بلند کرد که: پروردگارا! خاتم نبوّت را می خواهم ببینم.
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پس جبرئیل آمد و جامۀ آن حضرت را دور کرد که مهر نبوّت ظاهر شد از میان دو کتف آن حضرت 
راهب از دهشت آن نور به سجده افتاد و چون و نوری از آن ساطع گرديد که خانه روشن شد، پس 

 سر برداشت گفت: تو آنی که من می طلبیدم.

پس قوم متفرق شدند و آن حضرت با میسره نزد راهب ماندند، و ابو جهل خايب و ذلیل برگشت، و 
چون خلوت شد راهب گفت: ای سید من! بشارت باد تو را که حق تعالی گردنهای سرکشان عرب را 

لیل خواهد گردانید و مالك ساير بلاد خواهی گرديد و بر تو قرآن نازل خواهد شد و توئی برای تو ذ
سید انام و دين توست اسلام و بتان را خواهی شکست و دينهای باطل را بر طرف خواهی کرد و 
آتشخانه ها را خاموش خواهی کرد و چلیپاها را خواهی شکست و نام تو باقی خواهد ماند تا آخر 

، ای سید من! از تو سؤال می کنم که تصديق کنی بر ما به امان جمیع رهبانان که جزيه بگیری الزمان
 از ايشان در زمان خود.

پس راهب به میسره گفت: خاتون خود را از من سلام برسان و بشارت ده او را که ظفر يافته به سید 
ام خیر او تا آخر الزمان باقی خواهد انام و خدا نسل اين پیغمبر را از فرزندان او خواهد گردانید و ن

ماند و همه کس بر او حسد خواهند برد و بگو به او که داخل بهشت نمی شود مگر کسی که به او 
ايمان آورد و تصديق رسالت او نمايد و بدرستی که او اشرف پیغمبران و افضل ايشان است، و حذر 

 بسوی بیت اللّه الحرام. نما در شام بر او از يهود که اعدای اويند تا برگردد

پس حضرت راهب را وداع کرد و بسوی قافله مراجعت نموده روانه شدند به جانب شام، و چون وارد 
شام گرديدند اهل شام هجوم آورده متاع اهل قافله را به قیمت اعلا خريدند و حضرت رسول صلّی 

 گفت که:اللّه علیه و آله و سلّم از متاع خود چیزی نفروخت، پس ابو جهل 



خديجه هرگز از اين شومتر تاجری به سفر نفرستاده بود، متاعهای ديگران همه فروخته شد و متاع او 
 زمین ماند.

چون روز ديگر شد عربان نواحی شام از آمدن قافله خبر شدند و هجوم آوردند و چون متاعی به غیر 
سلّم آن را به اضعاف آنچه ديگران از متاع خديجه نمانده بود حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 فروخته بودند فروخت، و ابو جهل بسیار محزون شد، و از متاع خديجه نماند مگر
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يك خروار پوست، پس مردی از احبار يهود که او را سعید بن قطمور می گفتند به نزد آن حضرت 
آمد و او را شناخت زيرا که اوصاف او را در کتب خوانده بود و گفت: اين است که دينهای ما را باطل 

وقر  خواهد کرد و زنان ما را بی شوهر خواهد گردانید، پس به نزديك آن حضرت آمد و گفت: اين
 پوست را به چند می فروشی ای سید من؟

 فرمود که: به پانصد درهم.

 گفت: می خرم بشرط آنکه با من به خانه بیائی و از طعام من بخوری تا برکت در خانۀ من بهم رسد.

 فرمود: چنین باشد.

پس يهودی متاع را برداشت و حضرت همراه او روانه شد، و چون به نزديك خانه رسیدند يهودی 
یش رفت و به زوجۀ خود گفت: مردی را به خانه می آورم که دينهای ما را باطل خواهد کرد می پ

 خواهم که مرا مساعدت کنی در کشتن او.

 زن گفت: چگونه تو را ياری کنم؟

گفت: سنگ آسیا را بردار و بر بام بالا رو و بر بالای در خانه بنشین و چون او زر متاع خود را از من 
 هد بیرون رود سنگ را بگردان و بر سر او بینداز.بگیرد و خوا



آن زن سنگ را برداشته بر بام بالا رفت، و چون حضرت خواست که از خانه بیرون رود نظر آن زن 
بر جمال آن حضرت افتاد رعشه بر او مستولی شده سنگ را نتوانست انداخت تا حضرت بیرون رفت 

و هر دو در ساعت مردند، چون يهودی آن حال را پس سنگ گرديد و بر سر دو پسر يهودی افتاد 
مشاهده کرد از خانه بیرون دويده در میان قوم خود فرياد کرد که: ای قوم من! اين مردی است که 
دينهای شما را باطل خواهد کرد و الحال به خانۀ من آمد و طعام مرا خورد و فرزندان مرا کشت و 

 بیرون رفت.

مه شمشیرها برداشته بر اسبان سوار شدند و از پی بی آن حضرت چون يهودان آن صدا شنیدند ه
روان شدند، چون عموهای آن حضرت را نظر بر آن يهودان افتاد مانند شیران بر اسبان عربی سوار 
شده متوجه ايشان شدند و حمزه شیر خدا شمشیر کشیده بر ايشان حمله کرد و بسیاری از ايشان را 

 از ايشان حربه ها از دست بسوی جهنم فرستاد، پس جمعی

 243ص: 

انداختند و نزديك آمده گفتند: ای گروه عرب! اين مردی که شما برای حمايت او ما را می کشید چون 
ظاهر گردد اول ديار شما را خراب خواهد کرد و مردان شما را خواهد کشت و بتهای شما را خواهد 

 شما و خود بکنیم.شکست، شما ما را به او بگذاريد که دفع شرّ او از 

چون حمزه اين سخن را شنید بار ديگر بر ايشان حمله آورد و گفت: ای کافران! محمد نور ما است 
 و چراغ ماست در تاريکیهای جهالت و ضلالت، اگر جانهای ما برود دست از حمايت او برنداريم.

گرفته فرصت را غنیمت و چون آن کافران ناامید گرديدند و برگشتند قريش غنیمت بسیار از ايشان 
شمرده بار کردند و بسوی مکه برگشتند، پس در اثنای راه میسره قريش را جمع کرد گفت: ای گروه 
قريش! هر يك از شما چند مرتبه در اين سفر آمده ايد آيا در هیچ سفری اين قدر منفعت و غنیمت 

 برای شما حاصل شده بود؟



 گفتند: نه.

همه از برکات محمد است؟ بايد که هر يك هديه ای برای آن حضرت  میسره گفت: می دانید که اينها
 بیاوريد زيرا که او تصدّق نمی گیرد اما هديه قبول می فرمايد.

پس هر يك متاعی چند به هديه برای آن حضرت آوردند تا آنکه متاع بسیاری جمع شد، و چون 
حضرت ضبط کرد، و چون به نزديك حضرت رد ننمودند و جوابی هم نفرموده میسره آنها را برای آن 

مکه آمدند و هر يك از قافله مبشّری بسوی اهل خود فرستادند میسره به خدمت آن حضرت آمد و 
گفت: ای سید من! اگر شما خود پیشتر به نزد خديجه تشريف ببريد و او را بشارت دهید باعث مزيد 

 سرور او می گردد.

زير پای ناقۀ آن حضرت پیچیده می شد تا آنکه  و چون حضرت به جانب مکه روان شد زمین در
بزودی به کوههای مکه رسید و در آن وقت خواب بر آن جناب مستولی گرديد، پس حق تعالی وحی 
نمود بسوی جبرئیل که: برو به سوی جنات عدن و بیرون آور قبه ای را که از برای برگزيدۀ خود محمد 

به دو هزار سال و آن قبه را بر زمین و بر سر مبارك او بگشا،  خلق کرده ام پیش از آنکه آدم را بیافرينم
و آن قبه از ياقوت سرخ بود و آويخته به علاقها از مرواريد سفید و از بیرون آن اندرونش می نمود و 

 از اندرونش بیرون
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 هشت بود.پیدا بود و چهار رکن و چهار در داشت و ارکان آن از طلا و مرواريد و ياقوت و زبرجد ب

و چون جبرئیل آن قبه را بیرون آورد حوريان بهشت شادی کردند و از قصرهای خود مشرف شدند و 
گفتند: تو را است حمد ای خداوند بخشنده و گويا نزديك شده است مبعوث گرديدن صاحب اين 

ین قبه؛ و نسیم رحمت از جانب عرش وزيد و درهای بهشت به صدا آمد، پس جبرئیل قبه را به زم
آورد و بر سر آن حضرت برپا کرد و ملائکه ارکان آن را گرفتند و صدا به تسبیح و تقديس بلند کردند 



و جبرئیل سه علم در پیش آن حضرت گشود و کوههای مکه شادی کردند و بلند شدند و درختان و 
گوارا باد تو را ای  «لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»مرغان و ملائکه همه آواز بلند کردند و گفتند: 
 بنده چه بسیار گرامی هستی نزد پروردگار خود.

و در آن وقت خديجه در غرفۀ بلندی از خانۀ خود نشسته بود و جمعی از زنان نزد او نشسته بودند، 
ناگاه نظرش بر شعاب مکه افتاد و حق تعالی پرده از ديده اش گشود نوری لامع و شعاعی ساطع ديد 

چون نیك نگريست قبه ای ديد که می آيد و گروهی ديد که در هوا می آيند و دور از طرف معلّی، و 
آن قبه را فرو گرفته اند و اعلام ساطعه ای ديد که در پیش آن قبه می آيد و شخصی را ديد که در میان 
آن قبه در خواب است و نور از او به آسمان ساطع است، از مشاهدۀ اين غرايب حیرت عظیم او را 

 شد و زنان گفتند: ای سیدۀ عرب! اين چه حال است که در تو مشاهده می نمائیم؟ عارض

 گفت: ای خواتین مکرّمه! بگوئید من در خوابم يا بیدارم؟ !

 گفتند: بیداری، و خدا نخواهد که تو را چنین حالی باشد.

 گفت: نظر کنید بسوی معلّی و بگوئید که چه می بینید.

 می بینیم که ساطع است بسوی آسمان. چون نظر کردند گفتند: نوری

 پرسید که: آن قبۀ نورانی و آن که در میان آن قبه است و آنها که بر دور قبه اند به نظر شما نمی آيند؟

 گفتند: نه.
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گفت: من سواری می بینم از آفتاب نورانی تر در میان قبۀ سبزی که هرگز چنان قبه ای نديده بودم، و 
آن قبه بر روی ناقۀ رهواری است چنان گمان می کنم که ناقۀ صهبای من است و سوارۀ آن محمد 

 است.



 ين میسّر نیست.گفتند: آنها که تو وصف می کنی محمد از کجا آورده است؟ ! پادشاه عجم و روم را ا

 خديجه گفت: شأن محمد از اينها عظیم تر است.

و پیوسته خديجه نظر می کرد بر آن طرف تا آنکه آن حضرت از درگاه معلّی داخل شد و ملائکه با 
قبه به آسمان رفتند و آن حضرت به جانب خانۀ خديجه روان شد، و چون حضرت به در خانه رسید 

ضرت بشارت دادند و خديجه با پای برهنه از غرفه به صحن خانه خديجه را کنیزان به قدوم آن ح
 دويد، و چون در را گشودند حضرت فرمود: السلام علیکم يا اهل البیت.

 خديجه گفت: گوارا باد تو را سلامتی ای نور ديدۀ من.

 حضرت فرمود که: بشارت باد تو را که مالهای تو به سلامت رسید.

بشارت من کافی است ای قرّة العین، و اللّه که تو نزد من گرامیتری خديجه گفت: سلامتی تو برای 
از دنیا و آنچه در دنیا است؛ و شعری چند در بشارت قدوم بهجت لزوم آن حضرت ادا نمود و گفت: 

 ای حبیب من! قافله را در کجا گذاشتی؟

 فرمود که: در جحفه گذاشتم.

 پرسید که: تو کی از ايشان جدا شدی؟

 يك ساعت بیش نیست.فرمود که: 

 خديجه گفت به او که: ايشان را در جحفه گذاشته و بزودی آمده ای؟ !

 فرمود که: بلی، حق تعالی زمین را از برای من پیچیده و راه را برای من نزديك گردانید.

باز تعجب خديجه زياد شد و شادی او افزون گرديد و گفت: ای نور ديده! التماس دارم که برگردی و 
 افله داخل شوی که موجب مزيد رفعت تو و شادی من گردد؛با ق
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 و می خواست که بار ديگر ملاحظه کند که آن قبه عود خواهد کرد يا نه.

پس توشه ای در غايت عطر و لطافت برای آن جناب مهیّا کرده مشکی هم از آب زمزم همراه کرد، و 
د که باز قبه فرود آمد و ملائکه برگشتند چون حضرت روانه شد از عقب آن حضرت نظر می کرد دي

 و به همان طريق سابق بر دور راحلۀ آن حضرت می رفتند.

 و چون آن حضرت به قافله رسید میسره گفت: ای سید! مگر از رفتن مکه فسخ عزيمت نموده ای؟

 فرمود که: نه، رفتم و برگشتم.

 رگشته ای.میسره خنديد و گفت: مزاح می فرمائی، به پای کوه رفته و ب

 فرمود که: نه، بلکه رفتم به نزد خانۀ کعبه و طواف کردم و خديجه را ملاقات نمودم و برگشتم.

میسره گفت: ای سید! هرگز از تو دروغ نشنیده ام و متحیرم که چگونه در دو ساعت به مکه رفتی و 
 برگشتی و اين مسافت چند روز است!

جه و طعام اوست که آورده ام و اينك آب زمزم است حضرت فرمود که: اگر شك داری اينك نان خدي
 که او همراه من کرده است.

 میسره فرياد زد در میان قافله که: ای گروه قريش! آيا محمد زياده از دو ساعت از ما غايب شد؟ !

 گفتند: نه.

 گفت: اينك به مکه رفته و برگشته است و توشۀ خديجه همراه اوست.

 و جهل گفت که: از ساحر اينها عجب نیست.پس ايشان تعجب کردند و اب



پس روز ديگر که قافله بار کردند که متوجه مکه شوند اهل مکه به استقبال قافله بیرون آمدند و 
خديجه خويشان و غلامان خود را به استقبال آن حضرت فرستاد و فرمود که: در عرض راه مجلسها 

آن حضرت؛ و خديجه چشم به راه آن حضرت  بیارائید و قربانیها بکشید برای شادی قدوم شريف
داشت و اهل مکه از بسیاری اموال خديجه و وفور منافعی که آن حضرت برای او آورده بود در تعجب 

 و حیرت بودند تا آنکه خورشید فلك
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نبوّت از در خانۀ خديجه طالع گرديد و اموال خديجه را به عرض او رسانید و خديجه در پشت پرده 
نشسته بود و از وفور حسن و جمال آن حضرت و کثرت غنايم و اموال که برای او آورده بود تعجب 

اين سفر  می نمود، پس فرستاد و پدر خود خويلد را طلبید و به عرض او رسانید که: اين مبارك رو در
 برای من آن قدر منافع و غنايم آورده است که در جمیع تجارت خود چنین منفعتی نیافته بودم.

پس متوجه میسره شد و گفت: بگو احوال سفر خود را که چگونه بود و چه ها مشاهده کردی در اين 
 سفر از اوصاف و کرامات محمد؟

ت حمیده و اخلاق پسنديدۀ او را بیان کنم میسره گفت: مگر مرا طاقت آن هست که شمّه ای از صفا
يا قلیلی از معجزات و کرامات آن معدن سعادت را احصا نمايم؛ پس قصۀ سیل و چاه و اژدها و 
درخت را ذکر کرد و آنچه راهب در حقّ آن حضرت گفته بود و پیغامی که برای او فرستاده بود نقل 

 کرد.

وق مرا بسوی محمد، برو که از برای خداوند تو خديجه گفت: ای میسره! بس است، زياد کردی ش
را و زوجۀ تو و فرزندان تو را آزاد کردم؛ و دويست درهم با دو شتر به او بخشید و خلعت فاخر بر او 
پوشانید. پس حضرت را نوازش بسیار نمود و وعدۀ کرامت بسیار کرد و آن حضرت از او مرخّص 

فوايد آن سفر را به ابو طالب گذاشت و فرمود: ای عم! آنچه گرديده به خانۀ ابو طالب آمد و ارباح و 
 در اين سفر بهم رسیده است همه به تو تعلق دارد.



ابو طالب او را در بر گرفت و روی مبارکش را بوسید و گفت: ای نور ديدۀ من! آرزوئی که دارم آن 
 است که برای تو زنی بخواهم که موافق و مناسب شرف و جلال تو باشد.

ون روز ديگر شد آن حضرت به حمام رفت و جامه های فاخر پوشید و خود را خوشبو گردانید و و چ
به منزل خديجه تشريف برد، و چون خديجه آن حضرت را ديد شاد گرديد و گفت: ای سید من! هر 
حاجت که از من داری بخواه که حاجت تو همه نزد من روا است و بگو که اموال خود را که از من 

 ری چه اراده داری و در چه مصرف صرف خواهی کرد؟می گی

 فرمود که: عمّ من می خواهد که صرف تزويج و برای من زوجه ای خواستگاری نمايد.
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پس خديجه تبسّم نمود و گفت: ای سید من! آيا می خواهی که من از برای تو زنی پیدا کنم که دلخواه 
 من باشد؟

 فرمود که: بلی.

برای تو بهم رسانیده ام از قوم تو که در مال و حسن و جمال و عفّت و کمال و خديجه گفت: زنی 
سخاوت و طهارت و حسن خصال از جمیع زنان اهل مکه بهتر است و ياور تو خواهد بود در جمیع 
امور و از تو به قلیلی راضی است و در نسب به تو نزديك است، و اگر او را بخواهی جمیع عرب بلکه 

 ین رشك تو را خواهند برد، امّا دو عیب دارد:پادشاهان زم

 اول آنکه دو شوهر پیش از تو ديده است، دوم آنکه در سال از تو بزرگتر است.

 حضرت فرمود: نام نمی بری او را که کیست؟

 خديجه گفت: کنیزك تو خديجه است.



 چون حضرت اين سخن را شنید از نهايت حیا جبین انورش غرق در عرق شد و ساکت گرديد.

 پس بار ديگر خديجه اعادۀ اين نوع کلمات نمود و گفت: ای سید من! چرا جواب نمی فرمائی؟

حضرت فرمود که: ای دختر عم! تو مال بسیار داری و من پريشانم، من زنی می خواهم که در مال و 
 شبیه باشد.حال به من 

خديجه گفت: و اللّه ای محمد من خود را کنیز تو می دانم و اموال و غلامان و کنیزان من همه از 
تواند و کسی که جان خود را از تو دريغ ندارد چگونه در مال با تو مضايقه نمايد؟ ! تو را سوگند می 

اسرار و بحقّ کعبه و  دهم بحقّ خداوندی که محتجب گرديده از ابصار، و عالم است به خفايای
استار که دست رد بر جبین من نگذاری و در همین ساعت برخیزی و عموهای خود را به نزد پدر من 
بفرستی که مرا برای تو از او خواستگاری نمايند، و از بسیاری مهر پروا مکن که من از مال خود می 

 دهم و گمان نیك بدار به من چنانکه من گمان نیك به تو دارم.

س حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از خانۀ خديجه بیرون آمد به نزد ابو طالب رفت و پ
 در آن
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وقت ساير اعمام او نزد ابو طالب بودند و فرمود که: ای اعمام کرام! می خواهم برويد بسوی خويلد 
 و خديجه را از او برای من خطبه نمائید.

نبودند متأمّل گرديدند و صفیه دختر عبد المطّلب را برای استعلام  ايشان چون از حقیقت حال مطّلع
احوال به منزل خديجه فرستادند، چون صفیه داخل خانۀ خديجه شد او را استقبال نمود و اکرام لا 
کلام فرمود، و چون صفیه در پرده سخنی شروع کرد خديجه پرده را برداشت و گفت: من دانسته ام 

جانب پروردگار آسمان و من مزاوجت او را مورث عزت دنیا و شرف عقبی  که محمد مؤيد است از



می دانم و از او هیچ توقع ندارم؛ و خلعت فاخری برای صفیه حاضر کرد، و صفیه با غايت سرور و 
 شادی به نزد برادران آمد و گفت:

حبت او بی برخیزيد و متوجه شويد که خديجه منزلت محمد را نزد حق تعالی دانسته است و در م
 تاب است.

پس عموها همه شاد شدند مگر ابو لهب که او از حسد غمگین شد، پس عباس برجست و گفت: 
 چه نشسته ايد؟ ! برخیزيد که در امور خیر تعجیل ضرور است.

و ابو طالب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را جامه های فاخر پوشانید و شمشیر هندی 
اسب نجیب عربی سوار کرد و عموها مانند ستارگان بر دور ماه تابان آن حضرت  بر کمرش بست و بر

را در میان گرفتند، و چون داخل خانۀ خويلد گرديدند او بنی هاشم را تکريم نمود، و چون خطبه 
کردند گفت: خديجه مالك امر خود است و عقل او از عقل من بیشتر است و بسی ملوك اطراف و 

 طلب کردند راضی نشد اختیار با اوست. صناديد عرب او را

ايشان را جواب او خوش نیامد و بیرون آمدند؛ چون اين خبر به خديجه رسید بسیار مضطرب شد و 
عموی خود ورقه را طلبید و او از رهبانان و علما بود و کتب انبیا بسیار خوانده بود، چون ورقه به نزد 

 تو چیست ای خديجه؟ هرگز غمگین نباشی. خديجه آمد او را محزون يافت گفت: سبب حزن

 گفت: ای عم! چه حال باشد کسی را که ياوری و مونسی نداشته باشد؟

 ورقه گفت: مگر ارادۀ شوهر داری؟ ! جمیع پادشاهان و اکابر عرب تو را خواستند و قبول نکردی!
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 گفت: ای عم! نمی خواهم از مکه بیرون روم.

 ورقه گفت: اهل مکه نیز تو را بسیار طلب کردند و جواب گفتی مثل شیبه و عقبه و ابو جهل.



 خديجه گفت: اينها از اهل جهالت و ضلالتند، ديگری گمان داری که در اوصاف مباين اينها باشد؟

 ورقه گفت: شنیده ام که محمد بن عبد اللّه تو را خواسته است.

 او می بینی؟خديجه گفت: ای عم! چه عیب در 

ورقه ساعتی سر به زير افکند و گفت: عیب او اين است که اصل نجابت و کرامت است، و شاخ 
عزت و مکرمت است، و در حسن خلقت و خلق نظیر خود ندارد، و در فضل و کرم و علم و جود 

 مشهور آفاق است.

 گفت: ای عم! چنانکه کمالش را گفتی عیبش را هم بگو.

است که بدر جهان است و آفتاب زمین و آسمان است، و گفتار او شیرين تر ورقه گفت: عیبش آن 
 از عسل است، و در حسن اطوار در جهان مثل است.

 گفت: ای عم! اگر از او عیبی دانی بگو.

گفت: عیب او آن است که در حسن شامخ و در نسب باذخ است، و در حسن سیرت و صفای 
وئی و خوش خوئی و خوشبوئی و خوش گوئی مانند سريرت بر همه فضیلت دارد، و در خوش ر

 ندارد.

 خديجه گفت: هرچند عیب او را می پرسم تو فضیلتش را بیان می کنی!

 ورقه گفت: من کیستم که احصای مدايح او توانم نمود يا صد هزار يك فضايل او را توانم شمرد؟

ر او را پسنديده ام و به غیر او به خديجه گفت: من او را خواسته ام و جلالت او را دانسته ام و اطوا
 ديگری رغبت نخواهم کرد.



ورقه گفت: هرگاه چنین است بشارت باد تو را که بزودی او به درجۀ رسالت حق تعالی خواهد رسید 
 و پادشاه مشرق و مغرب عالم خواهد گرديد، ای خديجه! چه می دهی به من
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 که امشب تو را به وصال او فايز گردانم.

 يجه گفت: اموال من همه نزد تو حاضر است، آنچه خواهی بردار.خد

ورقه گفت که: من مال دنیا نمی خواهم، می خواهم که در قیامت نزد محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم مرا شفاعت کنی، و بدان ای خديجه که ما را حساب و کتابی عظیم در پیش است و نجات نمی 

ه متابعت محمد کرده باشد و تصديق رسالت او نموده باشد، پس وای يابد در آن روز مگر کسی ک
 بر کسی که در آن روز از بهشت دور شود و داخل جهنم شود.

 خديجه گفت: من ضامن شفاعت تو شدم.

 پس ورقه بیرون آمد و به خانۀ خويلد رفت و گفت: چه می خواهی با خود بکنی؟

 گفت: چه کرده ام؟

عبد المطّلب را از خود رنجانیده ای و بر تو می جوشند و نمی ترسی از  ورقه گفت: دلهای فرزندان
 شمشیر حمزه که ناگاه بر سر تو بیايد و تو را به شمشیر خونخوار خود هلاك کند؟

 گفت: چه کرده ام به ايشان؟

 ورقه گفت: ردّ خطبۀ ايشان کرده ای و پسر برادر ايشان را حقیر شمرده ای.



وانم گفت نسبت به محمد که همۀ عالم به نیکی او شهادت می دهند؟ و خويلد گفت: من چه می ت
لیکن دو چیز مرا مانع است، يکی آنکه اکابر عرب را جواب گفته ام، اگر به او بدهم همه از من می 

 رنجند؛ و دوم آنکه خديجه راضی نمی شود.

ه به او دختر بدهد، و ورقه گفت: هیچ کسی نیست که فضیلت محمد را نداند و آرزو نداشته باشد ک
 امّا خديجه چون کرامات بسیار از او مشاهده نموده به او راضی است.

پس وعد و وعید بسیار نموده خويلد را راضی کرده برداشت و به خانۀ ابو طالب آورد و ساير اولاد 
عبد المطّلب در آنجا حاضر بودند، ورقه معذرت بسیار از جانب برادر خود طلبید و وعده کردند که 

 در صباح روز ديگر در مجمع اکابر قريش آن مناکحۀ میمونه را منعقد سازند.

 ر خود را با اولاد کرام عبد المطّلب برداشت و به نزد کعبه آورد و در مجمعورقه براد
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قريش از جانب خويلد وکیل شد در تزويج خديجه و همه را دعوت نمود که: فردا صبح در منزل 
خديجه حاضر شويد که من به وکالت برادر خود خديجه را به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
عقد خواهم بست؛ و همۀ قريش را به وکالت خود گواه گرفت و خوش حال به خانۀ خديجه برگشت 

 را بشارت داد، و خديجه خلعت فاخری به او عطا کرد که به پانصد اشرفی خريده بود.و او 

ورقه گفت: مرا به اين امتعۀ دنیا رغبتی نیست و مرا در اين امر که سعی در آن می نمايم غرضی به 
ب غیر از شفاعت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیست، و گفت: خانۀ خود را مزيّن گردان و اسبا

 ولیمۀ فردا را مهیّا کن که اکابر قريش حاضر خواهند شد.

پس خديجه حکم فرمود غلامان و کنیزان خود را که فروش و وسايد و آنچه از اسباب زينت داشت 
بیرون آوردند و خانه را به هر زينتی آراستند و حیوانات بسیار کشتند و انواع حلواها و میوه ها و ساير 



دند، و ورقه بیرون آمد و به منزل ابو طالب رفت و مساعی خود را به خدمت اطعمۀ لذيذه ترتیب دا
 سید البشر عرض کرد و حضرت او را نويد شفاعتها و کرامتها داد و ابو طالب مشغول تهیۀ زفاف شد.

و روايت کرده اند که: در آن وقت عرش و کرسی به اهتزاز آمدند، و ملائکه به سجدۀ شکر الهی قیام 
حق تعالی جبرئیل را امر کرد که علم حمد را بر بام کعبه نصب کند، و کوههای مکه از  نمودند، و

مفاخرت سر بر فلك رفعت کشیدند و زبان به تسبیح حق تعالی گشودند، و زمین از فرح بر خود 
 بالید، و مکه از شرف از عرش اعظم برتر گرديد.

ر بیت الشرف خديجه مجتمع گرديدند چون صبح شد اکابر عرب و صناديد قريش مانند ستارگان د
و خديجه کرسیهای بسیار برای ايشان مرتّب کرده بود و کرسی بزرگی در صدر مجلس گذاشته بود 
که از همۀ کرسیها ممتاز بود، چون ابو جهل لعین داخل شد از غايت جهل و تکبر متوجه آن کرسی 

 شد که بر آن قرار گیرد، پس میسره بانگ زد بر او که:

خود را بشناس و پا از اندازۀ خود بیرون منه و در کرسیهای ديگر قرار گیر که آن مکان تو نیست؛ جای 
و در اين اثنا صداها بلند شد و اهل مجلس همه برجستند و به استقبال شتافتند ديدند که عباس و 

 حمزه و ابو طالب می خرامند و حمزه شمشیر خود را برهنه کرده
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ای اهل مکه! دست از شیمۀ ادب برمداريد و به استقبال سید عجم و عرب بشتابید است و می گويد: 
که آمد بسوی شما محمد مختار حبیب خداوند جبار و متوجّ به تاج انوار و صاحب مهابت و وقار، 
ناگاه ديدند که سید بشر مانند خورشید انور نمودار شد و عمامۀ سیاهی بر سر بسته و نور جبین 

گرديده و پیراهن عبد المطّلب را در بر کرده و برد الیاس نبی را بر دوش افکنده و نعلین ازهرش ساطع 
عبد المطّلب را بر پا بسته و عصای ابراهیم خلیل را در دست گرفته و انگشتری از عقیق سرخ در 
انگشت مبارك کرده و از دور و کنارش افواج تماشاچیان حیران حسن و جمال او گرديده بودند، و 

 اعمام کرام و ساير عشاير ذوی الاحترام آن فخر کعبه و مقام را در میان گرفته می آيند.



پس همۀ اکابر و اشراف به استقبال آن غرۀ ناصیۀ عبد مناف دويدند، و چون داخل مجلس شدند آن 
زينت بخش عرش را بر کرسی اعظم نشانیدند و ساير بنی هاشم در اطراف او قرار گرفتند، و چون 

ه رضی اللّه عنه ديد که ابو جهل لعین از جای خود حرکت نکرد، آن شیر بیشۀ شجاعت بسوی حمز
 آن معدن حسد و عداوت دويد و کمر او را به قدرت گرفت و گفت:

برخیز که هرگز سالم نباشی از نوائب و نجات نیابی از مصايب، پس آن لعین دست به قبضۀ شمشیر 
پلیدش را گرفته چنان فشرد که خون از بن ناخنهايش روان کین زد و حمزه مبادرت نمود و دست 

 شد، اکابر قريش از حمزه التماس کردند که دست از او برداشت و به جای خود برگشت.

پس ابو طالب خطبه ای در نهايت بلاغت انشا فرمود و با ورقه خديجه را به آن حضرت عقد نمود، 
رّ صدف عبد مناف منعقد گرديد، و خديجه جمیع و بعد از شش ماه زفاف آن شريفۀ اشراف و آن د

اموال و غلامان و کنیزان خود را به آن حضرت بخشید. و چون به رسالت مبعوث گرديد اول کسی 
که از زنان به آن حضرت ايمان آورد خديجه بود، و تا خديجه در حیات بود آن حضرت به هیچ زن 

ت و حسن خصال خديجه در مکه نظیر خود ديگر رغبت نفرمود. و در حسن صورت و جمال و طراو
 . و به اينجا منتهی(1)نداشت 
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 يم.شد آنچه از کتاب انوار اختصار نمود

و صاحب کتاب عدد روايت کرده است که: پنج سال بعد از بعثت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم حضرت فاطمه از خديجه متولد شد، و کیفیت ولادت آن حضرت چنان است که:



لام روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ابطح نشسته بود با امیر المؤمنین علیه السّ 
و عمار بن ياسر و منذر بن ضحضاح و حمزه و عباس و ابو بکر و عمر ناگاه جبرئیل علیه السّلام نازل 
شد به صورت اصلی خود و بالهای خود را گشود تا مشرق و مغرب را پر کرد، و ندا کرد آن حضرت 

 را که:

شبانه روز از خديجه  يا محمد! خداوند علیّ اعلا تو را سلام می رساند و امر می نمايد که چهل
دوری اختیار کنی. پس آن حضرت چهل روز به خانۀ خديجه نرفت و روزها روزه می داشت و شبها 
تا صبح عبادت می کرد و عمار را بسوی خديجه فرستاد و گفت او را بگو که: ای خديجه! نیامدن من 

ت که تقديرات خود را بسوی تو از کراهت و عداوت نیست و لیکن پروردگار من چنین امر کرده اس
جاری سازد و گمان مبر در حقّ خود مگر نیکی، و بدرستی که حق تعالی به تو مباهات می کند هر 
روز چند مرتبه با ملائکۀ خود، بايد که هر شب در خانۀ خود را ببندی و در رختخواب خود بخوابی 

 .و من در خانۀ فاطمه بنت اسد می باشم تا مدت وعدۀ الهی منقضی گردد

و خديجه هر روز چند نوبت از مفارقت آن حضرت می گريست، و چون چهل روز تمام شد جبرئیل 
بر آن حضرت نازل شد و گفت: يا محمد! خداوند علیّ اعلا تو را سلام می رساند و می فرمايد که: 

س مهیّا شو برای تحفه و کرامت من، پس ناگاه میکائیل نازل شد و طبقی آورد که دستمالی از سند
بهشت بر روی آن پوشیده بودند و در پیش آن حضرت گذاشت و گفت: پروردگار تو می فرمايد که 

 .(1)امشب با اين طعام افطار کن 

ر آن حضرت می شد مرا و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت که: هر شب چون هنگام افطا
امر می کرد که در را می گشودم که هرکه خواهد بیايد و با آن حضرت افطار نمايد، در آن شب مرا 

 امر فرمود که: بر در خانه بنشین و مگذار کسی داخل شود که اين طعام بر غیر من
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حرام است؛ پس چون ارادۀ افطار نمود طبق را گشود و در میان آن طبق از میوه های بهشت يك خوشۀ 
انگور و يك خوشۀ خرما بود و جامی از آب بهشت، پس از آن میوه ها آن قدر تناول فرمود که سیر 

ريق بهشت آب بر دست مبارکش ريخت و شد و از آن آب آشامید تا سیراب شد، و جبرئیل از اب
میکائیل دستش را شست و اسرافیل دستش را از دستمال بهشت پاك کرد، و طعام باقیمانده با ظرفها 

 به آسمان بالا رفت.

و چون حضرت برخاست که مشغول نماز شود جبرئیل گفت که: در اين وقت تو را نماز جايز نیست، 
بايد که الحال به منزل خديجه روی و با او مقاربت نمائی که حق تعالی می خواهد که در اين شب 

 از نسل تو ذريّۀ طیّبه خلق نمايد، پس آن حضرت متوجه خانۀ خديجه شد.

ا تنهايی الفت گرفته بودم و چون شب می شد درها را می بستم و پرده ها را و خديجه گفت که: من ب
می آويختم و نماز خود را می کردم و چراغ را خاموش می کردم و در جامۀ خواب خود می خوابیدم، 
در آن شب در میان خواب و بیداری بودم که صدای در خانه را شنیدم، پرسیدم: کیست که می کوبد 

 یر از محمد ديگری را روا نیست کوبیدن؟دری را که به غ

 آن حضرت فرمود که: منم محمد.

چون صدای فرح افزای آن حضرت را شنیدم از جا جستم و در را گشودم و پیوسته عادت آن حضرت 
آن بود که چون ارادۀ خوابیدن می نمود آب می طلبید و وضو را تجديد می کرد و دو رکعت نماز بجا 

واب می شد، و در آن شب مبارك سحر هیچ از اينها نکرد، و تا داخل شد می آورد و داخل رختخ
دست مرا گرفته به رختخواب برد، و چون از مواقعه فارغ شد من نور فاطمۀ زهرا علیها السلام را در 

 .(1)شکم خود يافتم 



دت آن حضرت و معجزاتی که در آن وقت ظاهر شد در ابواب احوال و معجزات آن و امّا کیفیت ولا
حضرت بیان خواهد شد، و احوال ساير اولاد خديجه در باب احوال اولاد امجاد حضرت رسول 

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذکر خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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 باب ششم: در بیان اسامی سامیه و نقش خواتیم کریمه و دواب و اسلحه

 اشاره

 و غیر آنهاست از آنچه به آن حضرت منسوب بوده است

 و در آن چند فصل است

 257ص: 
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 فصل اول: در ذکر نامهای نامی آن حضرت است

ابن بابويه به سند معتبر از جابر انصاری روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود که: من شبیه ترين مردم به حضرت آدم علیه السّلام، و حضرت ابراهیم علیه السّلام شبیه 

لت خود به ده ترين مردم بود به من در خلقت و خلق، و حق تعالی مرا از بالای عرش عظمت و جلا
نام نامیده و صفت مرا بیان کرده و به زبان هر پیغمبری بشارت مرا به قوم ايشان داده است، و در 
تورات و انجیل نام مرا بسیار ياد کرده است و کلام خود را تعلیم من نمود و مرا به آسمان بالا برد، و 



ست و مرا محمد نام کرده، و مرا در نام مرا از نام بزرگوار خود اشتقاق نمود، يك نام او محمود ا
نامید زيرا که به توحید « احید»بهترين قرنها و در میان نیکوترين امتها ظاهر گردانید و در تورات مرا 

و يگانه پرستی خدا جسدهای امّت من بر آتش جهنم حرام گرديده است، و در انجیل مرا احمد نامید 
نامید زيرا که به « ماحی»دکنندگانند، و در زبور مرا زيرا که من محمودم در آسمان و امّت من حم

سبب آن من از زمین محو می نمايد عبادت بتها را، و در قرآن مرا محمد نامید زيرا که در قیامت همۀ 
امّتها مرا ستايش خواهند کرد به سبب آنکه بغیر از من کسی در قیامت شفاعت نخواهد کرد مگر به 

خواهند نامید زيرا که زمان امّت من به حشر متصل است، و مرا « شرحا»اذن من، و مرا در قیامت 
نامید زيرا که من عقب « عاقب»نامید زيرا که من مردم را نزد خدا به حساب می دارم، و مرا « موقف»

پیغمبران آمدم و بعد از من پیغمبری نیست، و منم رسول رحمت و رسول توبه و رسول ملاحم يعنی 
 يعنی کامل جامع کمالات.« قثم»که از قفای انبیا مبعوث شدم، و منم « مقفّی»جنگها و منم 
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و منّت گذاشت بر من پروردگار من و گفت: ای محمد! من هر پیغمبری را به زبان امّت او فرستادم 
و بر اهل يك زبان فرستادم و تو را بر هر سرخ و سیاهی مبعوث گردانیدم و تو را ياری دادم به ترسی 

ز تو در دل دشمنان تو افکندم و هیچ پیغمبر ديگر را چنین نکردم، و غنیمت کافران را بر تو حلال که ا
گردانیدم و برای احدی پیش از تو حلال نکرده بودم بلکه می بايست غنیمتها که از کافران بگیرند 

حة الکتاب و بسوزانند، و عطا کردم به تو و امّت تو گنجی از گنجهای عرش خود را که آن سورۀ فات
آيات آخر سورۀ بقره است، و برای تو و امّت تو جمیع زمین را محلّ سجده و نماز گردانیدم بر خلاف 
امّتهای گذشته که می بايست نماز را در معبدهای خود بکنند، و خاك زمین را برای تو پاك کننده 

د خود مقرون کردم که هرگاه امّت تو مرا گردانیدم، و اللّه اکبر را به تو و امّت تو دادم، و ياد تو را به يا
 .(1)به وحدانیّت ياد کنند تو را به پیغمبری ياد کنند، پس طوبی برای تو باد ای محمد و برای امّت تو 



ده است که: گروهی از يهود به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه و در حديث معتبر ديگر روايت کر
علیه و آله و سلّم آمدند و سؤال کردند که: به چه سبب تو را محمد و احمد و ابو القاسم و بشیر و 

 نذير و داعی نامیده اند؟

 نامیدند برای آنکه« احمد»نامیدند زيرا که ستايش کرده شدم در زمین؛ و « محمد»فرمود که: مرا 
نامیدند برای آنکه حق تعالی در قیامت بهشت و « ابو القاسم»مرا ستايش می کنند در آسمان؛ و 

جهنم را به سبب من قسمت می نمايد، پس هرکه کافر شده است و ايمان به من نیاورده است از 
او را  گذشتگان و آيندگان به جهنم می فرستد و هرکه ايمان آورد به من و اقرار نمايد به پیغمبری من

خوانده است برای آنکه مردم را دعوت می کنم به دين « داعی»داخل بهشت می گرداند؛ و مرا 
خوانده است برای آنکه می ترسانم به آتش هرکه را نافرمانی من کند؛ و « نذير»پروردگار خود؛ و مرا 

 .(2)نامید است برای آنکه بشارت می دهم مطیعان خود را به بهشت « بشیر»
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و در حديث موثق روايت کرده است که حسن بن فضال از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید که: 
 به چه سبب حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ابو القاسم کنیت کرده اند؟

 فرمود که: زيرا فرزند او قاسم نام داشت.

 می دانی؟حسن گفت: عرض کردم که: آيا مرا قابل زياده از اين 

فرمود که: بلی، مگر نمی دانی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من و علی 
 پدر اين امّتیم؟



 گفتم: بلی.

 فرمود: مگر نمی دانی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پدر جمیع امّت است؟

 گفتم: بلی.

 ۀ بهشت و دوزخ است؟فرمود که: مگر نمی دانی که علی قسمت کنند

 گفتم: بلی.

فرمود: پس پیغمبر پدر قسمت کنندۀ بهشت و دوزخ است، و به اين سبب حق تعالی او را به ابو 
 القاسم کنیت داده است.

 گفتم: پدر بودن ايشان چه معنی دارد؟

فرمود که: يعنی شفقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نسبت به جمیع امّت خود مانند 
شفقت پدران است بر فرزندان، و علی بهترين امّت آن حضرت است، و همچنین شفقت علی بعد 
از آن حضرت برای امّت مانند شفقت آن حضرت بود زيرا که او وصی و جانشین و امام و پیشوای 

بعد از آن حضرت بود، پس به اين سبب فرمود که: من و علی هر دو پدر اين امّتیم و حضرت امّت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی بر منبر بر آمده فرمود که: هرکه قرضی و عیالی بگذارد بر 
 من است و هرکه مالی بگذارد و وارثی داشته باشد مال او از وارث اوست، پس به اين سبب آن
حضرت اولی بود نسبت به امت خود از جانهای ايشان و همچنین امیر المؤمنین بعد از آن حضرت 

 .(1)اولی بود به امت از جانهای ايشان 
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و در حديث موثق ديگر روايت کرده است از امام محمد باقر علیه السّلام که: حضرت پیغمبر صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را ده نام بود، پنج نام در قرآن هست و پنج نام در قرآن نیست، امّا آنها که در 

و نون؛ و امّا آنها که در قرآن نیست فاتح و خاتم و کافی قرآن است محمد و احمد و عبد اللّه و يس 
 .(1)و مقفّی و حاشر 

نامیده است زيرا که وقتی « مزّمّل»و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حق تعالی آن حضرت را 
به اعتبار رجعت « مدّثّر»؛ و خطاب (2)مه ای پیچیده بود وحی بر آن جناب نازل شد خود را به جا

آن حضرت است پیش از قیامت، يعنی: ای کسی که خود را به کفن پیچیده ای زنده شو و برخیز و 
 .(3)بار ديگر مردم را از عذاب پروردگار خود بترسان 

 و در روايات معتبرۀ بسیار وارد شده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که:

حق تعالی من و امیر المؤمنین را از يك نور خلق کرد و از برای ما دو نام از نامهای خود اشتقاق کرد، 
صاحب عرش محمود است و من محمد، و حق تعالی علیّ اعلا است و امیر المؤمنین پس خداوند 

 .(4)علی است 

رسول  و ابن بابويه به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: نام حضرت
، و در انجیل « حاد»است، و در تورات « ماحی»صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در صحف ابراهیم 

 « .محمد»، و در قرآن « احمد»

 پس پرسیدند که: تأويل ماحی چیست؟

يعنی دشمنی کننده « حاد»فرمود: يعنی محو کنندۀ بتها و قمارها و صورتها و هر معبود باطلی؛ و امّا 
برای آن گفتند « احمد»ن خدا و دين خدا باشد، خواه خويش باشد و خواه بیگانه؛ و امّا با هرکه دشم

که حق تعالی ثنای نیکو گفته است برای او به سبب آنچه پسنديده است از افعال شايستۀ او؛ و تأويل 
 آن است که خدا و فرشتگان و جمیع پیغمبران« محمد»
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و رسولان و همۀ امّتهای ايشان ستايش می کنند او را و درود می فرستند بر او و نامش بر عرش نوشته 
 .(1)است: محمد رسول اللّه 

و صفّار روايت کرده است به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام که: حضرت رسول صلّی اللّه 
يس و نون و مزمل و مدثر  علیه و آله و سلّم را ده نام است در قرآن: محمد و احمد و عبد اللّه و طه و

دٌ إِلّا رَسُولٌ  راً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي (2)و رسول و ذکر چنانکه فرموده است که وَ ما مُحَمَّ ، وَ مُبَشِّ
، و طه. ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ اَلْقُرْآنَ (4)، لَمّا قامَ عَبْدُ اَللّهِ يَدْعُوهُ کادُوا يَکُونُونَ عَلَیْهِ لِبَداً (3)اِسْمُهُ أَحْمَدُ 

لُ (7)، و ن وَ اَلْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ (6)، و يس. وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَکِیمِ (5)لِتَشْقی  مِّ هَا اَلْمُزَّ ، و (8)، و يا أَيُّ
رُ  ثِّ هَا اَلْمُدَّ  « .قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولاً »، و (9)يا أَيُّ

از نامهای آن حضرت است و مائیم اهل ذکر که « ذکر»صادق علیه السّلام فرمود که: پس حضرت 
 .(10)« هرچه ندانید از اهل ذکر سؤال کنید»حق تعالی در قرآن امر کرده است که: 

و بعضی از علما از قرآن مجید چهارصد نام برای آن حضرت بیرون آورده اند، و مشهور آن است که 
، و بعضی « فارقلیط»و در زبور « طاب طاب»است و در انجیل « مودمود» نام آن حضرت در تورات 

القاب که اکثر علما از قرآن استخراج کرده اند بغیر از ؛ و امّا اسما و « فارقلیط»گفته اند در انجیل 
 «شاهد»آنچه سابق مذکور شد اينهاست: 
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كَ بِمَجْنُونٍ آمده است.512. بصائر الدرجات  -10  ، و در آن برای دهمین نام آيۀ ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّ

رسول » و« رحمة للعالمین»و « سراج منیر»و « داعی»و « نذير»و « بشیر»و « مبشّر»و « شهید»و 
و « منذر»و « رحیم»و « رءوف»و « نعمت»و « نور»و « امّی»و « نبی»و « خاتم النبیّین»و « اللّه

 .(1)« تین»و « سما»و « حم»و « نجم»و « شمس»و « مذکّر»

و در کتاب سلیم بن قیس مسطور است که: چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از جنگ صفّین 
برمی گشت به دير راهبی رسید که از نسل حواريان عیسی علیه السّلام و از علمای نصاری بود، پس 

و از دير فرود آمد و کتابی چند در دست داشت و گفت: جدّ من بهترين حواريان عیسی بوده است 
اين کتابها به خطّ اوست که عیسی گفته و او نوشته است، و در اين کتابها مذکور است که پیغمبری 
از عرب مبعوث خواهد شد از فرزندان ابراهیم خلیل علیه السّلام از شهر مکه و او را چند نام خواهد 

ی اللّه و صفی اللّه و بود: محمد و عبد اللّه و يس و فتاح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و نب
حبیب اللّه، و هرگاه نام خدا مذکور شود بايد که نام او مذکور شود، و او محبوبترين خلق است نزد 



خدا و حق تعالی خلق نکرده است احدی را نه ملك مقرّب و نه پیغمبر مرسل از آدم تا آخر پیغمبران 
یامت او را بر عرش خود خواهد نشانید و او که بهتر و محبوبتر باشد نزد خدا از او، و حق تعالی در ق

را شفیع خواهد گردانید، و برای هرکه شفاعت نمايد قبول خواهد کرد، و به نام او جاری شده است 
 قلم بر لوح که:

 .(2)محمد رسول اللّه 

 و در احاديث معتبرۀ بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون نماز می کرد بر انگشتان پاهای خود می ايستاد تا 
زَلْنا عَلَیْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقی آنکه پاهای مبارکش ورم می کرد، پس حق تعالی فرستاد که طه. ما أَنْ 

به لغت طی « طه»، و « ای محمد! ما قرآن را بر تو نفرستاديم که خود را به تعب افکنی»يعنی: (3)
 .(4)به معنی محمد است 
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يعنی ای طلب کنندۀ حق و « طه»و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: 
. و در حديث ديگر: يعنی (1)يعنی ای سامع و شنوندۀ وحی من « يس»هدايت کننده بسوی حق، و 

 .(2)ای سیّد 



نام محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم « يس»و اخبار بسیار از طريق خاصه و عامه منقول است که: 
است و آل يس اهل بیت آن حضرتند که حق تعالی در قرآن بر ايشان سلام فرستاده است و فرموده 

، (4)و بر غیر پیغمبران در قرآن سلام نفرستاده است مگر بر ايشان (3)« ینَ سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِ »که: 
 و در قرائت اهل بیت علیهم السّلام چنین است.

که نام آن حضرت است و رخصت نداده اند و در روايت ديگر وارد شده است که: يس را نام مکنید 
 .(5)که ديگری را نام کنند 

 و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است در تفسیر حم.

نام محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است در کتابی که خدا « حم»فرمود که:  (6)وَ اَلْکِتابِ اَلْمُبِینِ 
 .(7)امیر المؤمنین علیه السّلام است « کتاب مبین»بر هود علیه السّلام فرستاده بود، و 

جْمِ إِذا هَوی که حق تعالی قسم ياد و در رو ايات معتبره وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی وَ اَلنَّ
آن حضرت است که « نجم»فرمود به پیغمبر در هنگامی که به معراج رفت يا از دنیا رفت و مراد از 

 .(8)نجم فلك هدايت است 

جْمِ هُمْ   و همچنین احاديث وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّ
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، حضرت « نجم»، ائمه علیهم السّلام اند که نشانه های راه هدايتند؛ و « علامات»که  (1)يَهْتَدُونَ 
 .(2)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که ايشان به او هدايت يافته اند 

مْسِ وَ ضُحاها  ، خورشید فلك « شمس»که مراد از (3)و اخبار بسیار وارد است در تفسیر وَ اَلشَّ
، ماه اوج امامت است يعنی امیر المؤمنین علیه السّلام که تالی آن « قمر»رسالت است؛ و مراد به 

 .(4)، ائمۀ اطهارند که جهان به نور هدايت ايشان روشن است « نهار»ت است؛ و مراد به حضر

ینِ وارد شده است که مراد از  مرسلین صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ، سید ال« تین»و در تفسیر وَ اَلتِّ
، امیر المؤمنین علیه السّلام است که علم « زيتون»است که بهترين میوه های شجرۀ نبوت است؛ و 

، حسن و حسین علیهما السّلام اند که کوه وقار « طور سینین»او روشنی بخش هر ظلمت است؛ و 
 .(5)ستان علم يزدانند ، ائمۀ مؤمنانند که شهر« بلد امین»و تمکین اند؛ و 

و از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که به رأس الجالوت گفت: در انجیل نوشته است 
حقیّت که فارقلیط بعد از عیسی خواهد آمد و تکلیفهای گران را بر شما آسان خواهد کرد و شهادت به 

من خواهد داد چنانکه من شهادت بر حقیّت او دادم و او تأويل هر علم را برای شما خواهد آورد. 
 .(6)رأس الجالوت گفت: بلی چنین است 

که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و و از طريق عامه از انس بن مالك روايت کرده اند 
سلّم فرمود که: ای گروه مردم! هرکه آفتاب را نیابد دست از ماه برندارد، و هرکه ماه را نیابد زهره را 
غنیمت شمارد، و هرکه زهره را نیابد در فرقدان چنگ زند. پس فرمود که: منم شمس، و علی است 

 .(7)حسین فرقدانند قمر، و فاطمه زهره است، و حسن و 
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 فصل دوم: در بیان معنی امّی است

 بودند و بیان آنکه آن حضرت به همۀ خط و زبان و لغت عارف

بدان که خلاف است که آن حضرت را حق تعالی چرا امّی فرموده است، بعضی گفته اند برای آنکه 
سواد خط نداشت؛ و بعضی گفته اند منسوب به امّی است يعنی در عدم تعلیم ظاهری مثل امّت 

متولد عرب بود؛ و بعضی گفته اند نسبت به امّ است يعنی به حسب ظاهر بر حالتی بود که از مادر 
 .(1)شده بود که خط و سواد نیاموخته بود از کسی 

 .(2)و در بعضی از احاديث وارد شده است که: نسبت به امّ القری است يعنی مکه 

و در اين خلافی نیست که آن حضرت پیش از بعثت تعلّم خط و سواد از کسی ننموده بود، چنانکه 
هُ بِیَمِینِكَ إِذاً لَارْتابَ اَلْمُبْطِلُونَ   حق تعالی می فرمايد وَ ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ لا تَخُطُّ

تلاوت نمی کردی پیش از بعثت کتابی و نامه ای را و نمی نوشتی کتابی را به دست راست »يعنی: (3)
، و خلاف است که آيا بعد از بعثت می « خود، اگر چنین می بود به شك می افتادند اهل بطلان



ق آن است که قادر بود بر خواندن و نوشتن چنانکه به وحی الهی توانست خواند و نوشت يا نه؟ و ح
همه چیز را می دانست و به قدرت الهی بر کارهائی که ديگران عاجز بودند قادر بود، امّا برای 

 مصلحت خود
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نمی نوشت و غالب اوقات ديگران را امر به خواندن نامه ها می فرمود و خواندن و نوشتن را از بشری 
 نیاموخته بود، چنانکه در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که:

 .(1)للّه علیه و آله و سلّم نامه را می خواند و نمی نوشت حضرت رسول صلّی ا

و در حديث معتبر ديگر فرمود: از چیزهائی که حق تعالی منّت گذاشته بود بر پیغمبر خود آن بود که 
 .(2)امّی بود و نمی نوشت و نامه را می خواند 

ینَ رَسُولًا مِنْهُمْ  یِّ مِّ
ُ
ذِي بَعَثَ فِي اَلْْ که ترجمه (3)و در حديث حسن ديگر فرمود در تفسیر آيۀ هُوَ اَلَّ

، حضرت فرمود که: ايشان خط « ه فرستاد در میان امّیان رسولی از ايشاناوست ک»اش آن است که: 
داشتند و لیکن چون کتابی از خدا در میان ايشان نبود و پیغمبری هنوز در میان ايشان مبعوث نشده 

 .(4)بود، به اين سبب ايشان را امّی نامید 

و به سند معتبر منقول است که شخصی از امام محمد تقی علیه السّلام پرسید که: چرا حضرت 
رسول را امّی نامیدند؟ حضرت فرمود که: سنّیان چه می گويند؟ گفت: می گويند که زيرا نمی 

 توانست چیزی نوشت.



که حق تعالی می فرمايد: فرمود: دروغ می گويند لعنت خدا بر ايشان باد چگونه چنین باشد و حال آن
اوست که فرستاد در میان امّیان رسولی از ايشان که تلاوت نمايد بر ايشان آيات او را و تعلیم نمايد »

، چگونه تعلیم می نمود چیزی را که خود نمی دانست، و اللّه که آن « به ايشان کتاب و حکمت را
او را امّی نامید برای آنکه از اهل مکه  حضرت می خواند و می نوشت به هفتاد و سه زبان بلکه خدا

 (6). (5)است و يك نام مکه امّ القری است، چنانکه فرموده است که وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ اَلْقُری وَ مَنْ حَوْلَها 
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و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون ابو سفیان متوجه احد شد، 
عباس نامه ای به خدمت آن حضرت نوشت و حقیقت را عرض کرد، چون نامه را آوردند حضرت 
در يکی از باغهای مدينه بود پس نامه را خواند و اصحاب خود را اعلام نکرد و فرمود که: داخل 

 .(1)ويد، و چون داخل مدينه شدند مضمون نامه را به ايشان نقل کرد مدينه ش

و در حديث ديگر فرمود که: آن حضرت می خواند و می نوشت و آنچه خود هم ننوشته بود می 
 با آنکه نوشته را می خواند و می دانست، پس چون نوشته را نداند؟(2)خواند 



و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: در تأويل قول حق تعالی که وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا 
نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ 

ُ
فرمود که: يعنی خدا وحی کرده است بسوی من قرآن را برای آنکه (3)اَلْقُرْآنُ لِْ

 .(4)بترسانم شما را و هر کسی را که دعوت من به او برسد به هر زبانی و هر لغتی 

ه سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی هیچ کتاب و وحیی نفرستاد و ب
مگر به عربی و لیکن به گوش انبیا به زبان و لغت قوم ايشان می رسید و به گوش پیغمبر ما صلّی اللّه 

ر مخاطب علیه و آله و سلّم به عربی، و با هرکس سخن می گفت به عربی سخن می گفت، و اگ
عرب نبود به گوش او به لغت او می رسید، و هر کس با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
به هر لغت که سخن می گفت به لغت عربی به گوش آن حضرت می رسید، اينها همه را جبرئیل 

 .(5)برای آن حضرت از جانب او ترجمه می نمود برای تشريف و تکريم آن حضرت 
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 فصل سوم: در بیان خواتیم و اسلحه و اثواب و دواب

 و ساير اسباب آن حضرت است

 شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است که:



روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انگشتری به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
بر آن نقش کنند، پس حضرت آن « محمد بن عبد اللّه»! اين انگشتر را بده که داد و گفت: يا علی

انگشتر را به حکّاك داد و چنانکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده بود امر فرمود 
نقش کرده « محمد رسول اللّه»که نقش کنند، چون روز ديگر انگشتر را از حکّاك گرفت ديد که 

من تو را چنین امر نکردم، گفت: راست می گوئی يا امیر المؤمنین، من خطا کردم و از است، گفت: 
 دستم چنین جاری شد.

چون انگشتر را به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد واقعه را عرض نمود، حضرت 
 منم محمد رسول اللّه. انگشتر را گرفت و در انگشت مبارك کرده فرمود که: منم محمد بن عبد اللّه و

علیا ولی »و چون روز ديگر صبح شد و نظر فرمود به نگین ديد که در زير نگین نقش شده است 
 پس حضرت متعجب گرديد، و در آن حال جبرئیل نازل شد و گفت:« اللّه

 .(1)حق تعالی می فرمايد که: تو آنچه خواستی نقش کردی و ما آنچه خواستیم نقش کرديم 
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در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: انگشتر حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(1)بود « محمد رسول اللّه»علیه و آله و سلّم از نقره بود، و نقش نگین آن 

و به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آن حضرت دو انگشتر داشت: 
 .(2)« صدق اللّه»و بر ديگری نوشته بود « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»بر يکی نوشته بود 



و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی 
 .(3)اللّه علیه و آله و سلّم انگشتر را در دست راست می کردند 

و در حديث صحیح فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه کلاه داشتند: يکی 
يمنیّه، و يکی بیضا که سفید بود، و ديگری مضريّه که دو گوش داشت که در جنگها بر سر می 
گذاشتند؛ و عصای کوچکی داشتند که بر آن تکیه می کردند و در عیدها با خود به صحرا می بردند 

می گفتند؛ و « ممشوق»در وقت خطبه بر آن تکیه می فرمودند؛ و چوب دستی داشتند که آن را و 
می گفتند، و کاسه « منبعه»می گفتند؛ و کاسه ای داشتند که آن را « الکن»خیمه ای داشتند که او را 

 می گفتند؛ و دو اسب داشتند:« ری»ای داشتند که آن را 

؛ و دو ناقه « شهباء»و ديگری « دلدل»و استر داشتند: يکی ؛ و د« سکب»و ديگری « مرتجز»يکی 
و « عون»و « ذو الفقار»؛ و چهار شمشیر داشتند: « جذعاء»و ديگری « عضباء»داشتند: يکی 

می گفتند؛ و عمامه ای داشتند که آن را « يعفور»؛ و درازگوشی داشتند که آن را « رسوم»و « مخذم»
می گفتند، و آن سه حلقه از نقره « ذات الفضول»که آن را می گفتند؛ و زرهی داشتند « سحاب»

می گفتند؛ و شتر بارداری « عقاب»داشت يکی در پیش و دو تا در عقب؛ و علمی داشتند که آن را 
می گفتند؛ و خودی داشتند که « معلوم»می گفتند؛ و لوائی داشتند که آن را « ديباج»داشتند که آن را 

 می گفتند.« اسعد»آن را 

 س همۀ اينها را در هنگام وفات به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام عطا فرمودند، و انگشترپ
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امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: خود را بیرون آورد و در انگشت آن حضرت کرد، پس حضرت 
در قائمۀ يکی از شمشیرهای آن حضرت صحیفه ای يافتم که در آن علوم بسیار بود از جملۀ آنها اين 
سه کلمه بود: پیوند کن با هرکه از تو قطع کند، و حق را بگو اگر چه برای تو ضرر کند، و احسان کن 

 .(1)با هرکه با تو بدی کند 

و در حديث ديگر منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فتح خیبر نمود 
درازگوش سیاهی را به غنیمت گرفت و درازگوش با آن حضرت به سخن آمد و گفت: از نسل جدّ من 

درازگوش گوش بهم رسیده که هیچ يك را بغیر پیغمبران سوار نشده اند، و از نسل جدّ من شصت 
بغیر از من نمانده است و از پیغمبران بغیر از تو نمانده اند، و من پیوسته انتظار تو می بردم، و پیشتر 

 زد. از يهودی بودم و دانسته به سر می آمدم و او را می افکندم و او بر پشت و شکم من می

پس حضرت فرمود که: تو را يعفور نام کردم؛ پس فرمود که: آيا زنی می خواهی؟ گفت: نه. و هرگاه 
می گفتند: رسول خدا تو را می طلبد، می شتافت به خدمت آن حضرت؛ و چون آن حضرت از دنیا 

 .(2)رفت اضطراب بسیار کرد و از شدت جزع خود را در چاهی افکند و مرد و آن چاه، قبر او شد 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آن حضرت را ناقه ای بود که آن 
می گفتند و هرگاه حضرت از آن به زير می آمد مهار آن را بر گردنش می انداخت و او « قصوی»را 

يد، و مسلمانان به او چیزی می دادند و گرامی می داشتند تا سیر می شد، روزی سر خود را می گرد
داخل خیمۀ سمرة بن جندب کرد، او عصا بر سرش زد و سرش شکست، ناقه برگشت به خدمت 

 .(3)حضرت و شکايت سمره را به آن حضرت کرد 

 .(4)و در حديث ديگر فرمود که: حلقۀ بینی ناقۀ آن حضرت از نقره بود 
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و در روايت ديگر فرمود که: در خانۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم يك جفت کبوتر 
 .(1)سرخ بود 

 .(3)، و نگین آن مدوّر بود (2)ث ديگر فرمود که: انگشتر آن حضرت از نقره بود و در چند حدي

خدمت حضرت امام موسی علیه  و به سند معتبر از علیّ بن مهزيار منقول است که گفت: رفتم به
بود، پس فرمود که: « اللّه الملك»السّلام و در دست آن حضرت انگشتر فیروزه ای ديدم که نقش آن 

اين سنگی است که جبرئیل از برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از بهشت به هديه 
 .(4)د آورد و آن حضرت آن را به امیر المؤمنین علیه السّلام بخشی

و به سند معتبر از عبد اللّه بن سنان منقول است که گفت: حضرت صادق علیه السّلام انگشتر 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به من نمود، حلقۀ آن از نقره بود و نگینش سیاه و در آن 

 .(5)« محمد رسول اللّه»نگین در دو سطر نوشته بود 

و در حديث معتبر منقول است از آن حضرت که فرمود: حلیۀ سیف حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 .(6)و آله و سلّم از نقره بود 

از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: ذو الفقار شمشیر حضرت رسول  و به سند معتبر
 .(7)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را جبرئیل از آسمان آورده بود، و حلیۀ آن از نقره بود 

ايراد « بحار الانوار»و کتاب « حلیة المتقین»و ساير اسباب و اسلحه و اثواب آن حضرت را در کتاب 
 کرده ايم و در اينجا به همین اکتفا نموديم.
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 فصل چهارم: در بیان معنی یتیم و ضال و عائل است

یْلِ إِذا سَجی  حی. وَ اَللَّ  سوگند ياد می کنم به وقت چاشت و به»حق تعالی فرموده است که وَ اَلضُّ
كَ وَ ما قَلی « شب هرگاه تاريکی او بسیار ساکن گردد يا اشیاء را بپوشاند عَكَ رَبُّ وداع نکرد »، ما وَدَّ

از تو پروردگار تو که ديگر به تو وحی نفرستد و تو را دشمن نداشته چنانکه کافران به سبب دير آمدن 
 « وحی به تو نسبت دادند

ُ
« و البته آخرت بهتر است از برای تو از دنیا»ولی ، وَ لَلْخِْرَةُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ اَلْْ

كَ فَتَرْضی  و البته در وقتی عطا خواهد کرد تو را پروردگار تو پس تو راضی »، وَ لَسَوْفَ يُعْطِیكَ رَبُّ
 « .خواهی شد

از زيد بن علی روايت کرده اند که: رضای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن است که 
 .(1)اهل بیت آن حضرت و شیعیان ايشان را داخل بهشت گرداند  حق تعالی

و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است: که روزی حضرت رسول 
سلّم به خانۀ حضرت فاطمه علیها السّلام در آمد، ديد که آن حضرت به دست  صلّی اللّه علیه و آله و



مبارك خود آسیا می گرداند و عبای درشت پوشیده است از جنسی که جل شتر می کنند، پس چون 
 آن حالت را مشاهده نمود گريست و فرمود که: ای فاطمه! تلخی دنیا را اختیار کن برای نعیم
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 .(1)ابدی آخرت؛ پس حق تعالی اين دو آيه را بر آن حضرت فرستاد 

رد بر پیغمبر خود آنچه امّت او فتح خواهند و در حديث ديگر وارد شده است که: حق تعالی عرض ک
کرد از شهرها و حضرت به آن شاد شد، پس حق تعالی فرستاد که: آخرت برای تو بهتر است از دنیا 
و حق تعالی در قیامت به تو خواهد داد آن قدر که راضی شوی، پس حق تعالی هزار قصر در بهشت 

هر قصری از زنان و خدمتکاران آن قدر هست که به آن حضرت داد که خاك آنها از مشك است و در 
 .(2)سزاوار آن قصر است 

بدان که در تأويل اين آيۀ  (3) أَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِیماً فَآوی. وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدی. وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغْنی
 کريمه میان مفسران خلاف است:

را و عبد آن است که: آيا تو را خدا يتیم و بی پدر و مادر نیافت پس پناه و مأوايی داد تو -وجه اول
المطّلب و ابو طالب را برای تربیت و حراست تو موکّل گردانید، و تو را گمشده يافت که از جدّ خود 
گم شده بودی در درّه های مکه يا از حلیمه دايۀ خود گم شده بودی پس هدايت کرد عبد المطّلب را 

 .(4)بسوی تو چنانکه قصه اش گذشت 

و بعضی گفته اند که: آن حضرت در سفری با ابو طالب همراه بود، در شبی شیطان آمد و مهار ناقۀ 
آن حضرت را گرفت و از راه گردانید، پس جبرئیل آمد و شیطان را دور کرد و ناقه را به قافله ملحق 

 .(5)گردانید 



و تو را عايل يافت يعنی فقیر و بی مال پس غنی گردانید تو را به مال خديجه و بعد از آن به غنیمتها 
(6). 

 و در حديث معتبر منقول است که از امام زين العابدين علیه السّلام پرسیدند که: به چه سبب
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 حق تعالی پیغمبر خود را يتیم گردانید و پدر و مادر او را در طفولیّت برد؟

 .(1)فرمود: برای آنکه مخلوقی را بر آن حضرت حقّی نبوده باشد 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: برای آنکه طاعت احدی 
 .(2)بغیر از خدا بر او لازم نباشد 

از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام رضا علیهم السّلام منقول است که -وجه دوم
فرمودند که: تو يتیم بودی يعنی يگانۀ دهر خود در کمالات مانند درّ يتیم، پس مردم را بسوی تو راه 

ناختند و بزرگی نمود و تو را ملجأ و مأوای خود گردانید؛ و گم بودی در میان گروهی که تو را نمی ش
تو را نمی دانستند، پس هدايت کرد ايشان را تا تو را شناختند؛ و تو را عیالمند يافت از بسیاری مردمی 

 .(3)که به تو محتاج بودند، پس غنی و بی نیاز گردانید ايشان را به علم تو 



از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: يعنی تو را تنها يافت پس مردم را بسوی -وجه سوم
تو پناه داد؛ و قوم تو، تو را گمراه می دانستند پس ايشان را به شناختن تو هدايت نمود؛ و تو را پريشان 

و بی مال می دانستند پس تو را بی نیاز گردانید به آنکه دعای  و بی مال يافت، يا آنکه قوم تو، تو را فقیر
تو را قرين استجابت گردانید که اگر دعا کنی که خدا سنگ را برای تو طلا کند دعای تو را رد نمی 
کند، و در جائی که طعام نبود به اعجاز تو طعام برای تو حاضر گردانید، و جائی که آب نبود برای تو 

 .(4)ئکه را در هر حال معین و ياور تو گردانید آب آفريد، و ملا
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 باب هفتم: در بیان خلقت با برکت و شمایل کثیرة الفضائل آن حضرت است

 و بیان بعضی از اوصاف و معجزات بدن شريف آن جناب
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در حديث معتبر از حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام منقول است که: حضرت رسالت 
پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ديده ها با عظمت می نمود و در سینه ها مهابت او بود، رويش از 

د نبود، و سر نور می درخشید مانند ماه شب چهارده، از میانۀ بالا اندکی بلندتر بود و بسیار بلن
مبارکش بزرگ بود و مويش نه بسیار پیچیده و نه بسیار افتاده بود، و موی سرش اکثر اوقات از نرمۀ 



گوش نمی گذشت و اگر بلندتر می شد میانش را می شکافت و بر دو طرف سر می افکند، رويش 
و بعضی -پیوسته نبود سفید نورانی بود و گشاده پیشانی بود، و ابرويش باريك و مقوّس و کشیده بود و

، و رگی در میان پیشانیش بود که در هنگام غضب پر می شد و -(1)روايت کرده اند که: پیوسته بود 
بود و میانش اندکی برآمدگی داشت و نوری از آن می بر می آمد، و بینی آن حضرت کشیده و باريك 

تافت، ريش مبارکش انبوه بود و لپهايش هموار بود و برآمده نبود، دهان حلوا بیانش بسیار کوچك 
نبود و دندانهايش سفید و برّاق و نازك و گشاده بود و موی نازکی از میان سینه تا ناف آن حضرت 

و استقامت مانند صورتها بود که از نقره می سازند و صیقل می روئیده بود و گردنش در صفا و نور 
زنند، اعضای بدنش همه معتدل و قوی اندام و خوش نما بود، و سینه و شکمش برابر يکديگر بود، 
میان دو کتفش پهن بود، و سر استخوانهای بندهای بدنش قوی بود و اينها از علامات شجاعت و 

است، بدنش سفید و نورانی بود و از میان سینه تا نافش خط سیاه قوّت است و در میان عرب ممدوح 
باريکی از مو بود مانند نقره ای که صیقل زده باشند و در میانش از زيادتی صفا خط سیاهی نمايد، 

 و پستانها و اطراف سینه و شکم آن حضرت از مو عاری
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بود و ذراع و دوشهايش مو داشت، بندهای دستهايش دراز بود، کف مبارکش گشاده بود، دستها و 
پاهايش قوی بود و اين صفت در مردان پسنديده است و علامات قوّت و شجاعت است، انگشتانش 

ساقش صاف و کشیده بود، کف پاهايش هموار نبود بلکه میانهايش از  کشیده و بلند بود، ساعدها و
زمین دور بود، و پشت پاهايش بسیار صاف و نرم بود به حدّی که اگر قطرۀ آبی بر آنها ريخته می شد 
بند نمی شد، و چون راه می رفت قدمها را به روش متکبران بر زمین نمی کشید بلکه از زمین می کند 

سر را به زير می افکند به روش کسی که از بلندی به نشیب آيد، و گردن را به روش و می گذاشت، و 
 متجبران نمی کشید، و گامها را دور می گذاشت امّا به تأنّی و وقار می رفت.



و چون به جانب خود ملتفت می شد که با کسی سخن گويد، به روش ارباب دولت به گوشۀ چشم 
ی گشت و سخن می گفت، و در اکثر احوال ديده اش به زير بود، و نظر نمی کرد بلکه با تمام بدن م

نظرش بسوی زمین زياده بود از نظر بسوی آسمان، و در نظر کردن چشم نمی گشود و به گوشۀ چشم 
 نظر نمی نمود.

و هرکه را می ديد مبادرت به سلام می نمود، و اندوهش پیوسته بود و فکرتش دائم بود، و هرگز از 
ی خالی نبود، بدون احتیاج سخن نمی فرمود و دهان را به سخن نمی گشود، و جلی و فکری و شغل

 واضح می فرمود و کلمات جامعه ای می گفت که لفظش اندك و معنیش بسیار بود.

و ظاهر کنندۀ حق بود، و زيادتی در کلامش نبود، و از افادۀ مقصود قاصر نبود، و خويش نرم بود و 
يمش نبود، و کسی را حقیر نمی شمرد و اندك نعمتی را عظیم می درشتی و غلظت در خلق کر

دانست، و هیچ نعمتی را مذمّت نمی فرمود امّا خوردنی و آشامیدنی را مدح هم نمی نمود، و از برای 
فوت امور دنیا به غضب نمی آمد، و چون حقّی به او می رسید که ضايع می شد چنان در خشم می 

و را نمی شناخت، و هیچ کسی در برابر غضب او نمی ايستاد تا آنکه انتقام آمد از برای خدا که کسی ا
 از برای حق می کشید و حق را جاری می گردانید.

 و چون اشاره می نمود، به دست اشاره می فرمود نه به چشم و ابرو، و در مقام تعجب
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دست چپ می زد، و چون به  دستهای مبارك را می گردانید و حرکت می داد و گاه دست راست را به
خشم می آمد از برای خدا بسیار مبالغه و اهتمام می نمود، و چون شاد می شد ديده بر هم می 
گذاشت و بسیار اظهار فرح نمی کرد، و اکثر خنديدن آن حضرت تبسّم بود و کم بود که صدای خندۀ 

 ظاهر می شد در خنديدن.آن حضرت ظاهر شود، و گاه دندانهای نورانیش مانند دانه های تگرگ 



و چون به خانه می رفت اوقات شريف خود را سه قسمت می کرد: جزئی برای عبادت حق تعالی؛ 
و جزئی برای زنان و اهل خود؛ و جزئی برای خود. و جزئی که برای خود گذاشته بود بر مردم قسمت 

د از آن مشغول عوام می نمود و هیچ از ايشان ذخیره نمی فرمود و اول صرف خواص می کرد و بع
می گرديد، و هر کس را به قدر علم و فضیلت در دين زيادتی می داد و درخور احتیاج متوجه ايشان 
می شد، و آنچه به کار ايشان می آمد و موجب صلاح امّت بود برای ايشان بیان می فرمود، و مکرر 

می فرمود که: برسانید به من می فرمود که: حاضران آنچه از من می شنوند به غايبان برسانند، و 
حاجت کسی را که حاجت خود را به من نتواند رسانید بدرستی که هرکه برساند به سلطانی حاجت 

 کسی را که قادر بر رسانیدن حاجت خود نباشد حق تعالی قدمهای او را در قیامت ثابت گرداند.

شد، و کسی را بر لغزش و  و بغیر از اين نوع سخنان فايده مند نزد آن حضرت سخنی مذکور نمی
خطای سخن مؤاخذه نمی فرمود، و صحابه داخل می شدند به مجلس آن حضرت طلب کنندگان 
علم و متفرق نمی شدند مگر آنکه از حلاوت علم و حکمت چشیده بودند، و چون بیرون می آمد 

کريم هر قومی  سخن بی فايده نمی فرمود، و دلداری مردم می نمود و از ايشان نفرت نمی فرمود، و
را گرامی می داشت و او را بر آن قوم والی می گردانید، و از شرّ مردم در حذر بود امّا از ايشان کناره 
نمی کرد و خوش روئی و خوش خوئی را از ايشان دريغ نمی داشت، و جستجوی اصحاب خود می 

ان ايشان و نیك را تحسین نمود و احوال ايشان می گرفت، و از مردم می پرسید آنچه شايع است در می
 می نمود و تقويت می فرمود و بد را قبیح می نمود و سعی در قلع آن می فرمود.

 امورش همه معتدل بود و افراط و تفريط و اختلاف در کارهايش نبود، و هرگز از
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ی کرد احوال مردم غافل نمی شد مبادا که غافل شوند و بسوی باطل میل کنند، و در حق کوتاهی نم
و از آن نمی گذشت، و نیکان خلق را نزديك خود جا می داد، و افضل خلق نزد او کسی بود که خیر 



خواهی او برای مسلمانان بیشتر باشد، و بزرگترين مردم نزد او کسی بود که مواسات و معاونت و 
 احسان و ياری به مردم بیشتر کند.

نشست و برنمی خاست مگر با ياد خدا،  و آداب مجلس آن حضرت چنین بود که در مجلسی نمی
و در مجلس جای مخصوص برای خود قرار نمی داد و نهی می فرمود از اين، و چون داخل مجلس 
می شد در آخر مجلس که خالی بود می نشست و مردم را به اين امر می فرمود، و به هر يك از اهل 

چنان معاشرت می فرمود که هر کس را  مجلس خود بهره ای از اکرام و نظر و التفات می رسانید، و
گمان آن بود که گرامی ترين خلق است نزد او، و با هرکه می نشست تا او ارادۀ برخاستن نمی کرد 
برنمی خاست، و هرکه از او حاجتی می طلبید اگر مقدور بود روا می کرد و الّا به سخن نیکی و 

 وعدۀ جمیلی او را راضی می کرد.

ق را فرا گرفته بود و همه کس نزد او در حق مساوی بودند، مجلس شريفش و خلق عمیمش همۀ خل
مجلس بردباری و حیا و راستی و امانت بود، صداها در آن بلند نمی شد و بدی کسی در آن گفته 
نمی شد و بدی از آن مجلس مذکور نمی شد، و اگر از کسی خطائی صادر می شد نقل نمی کردند 

عدالت و انصاف و احسان بودند و يکديگر را به تقوی و پرهیزکاری وصیّت و همه با يکديگر در مقام 
می کردند و با يکديگر در مقام تواضع و شکستگی بودند، پیران را توقیر می کردند و بر خردسالان 

 رحم می کردند و صاحب حاجت را بر خود اختیار می کردند و غريبان را رعايت می کردند.

مجلس چنان بود که پیوسته گشاده رو و نرم خو بود و کسی از همنشینی و سیرت آن حضرت با اهل 
او متضرّر نمی شد، و درشت خو و درشت گو نبود و صدا بلند نمی کرد و فحش نمی گفت و عیب 
مردم نمی گفت و بسیار مدح مردم نمی کرد، اگر چیزی واقع می شد که مرضیّ طبع مستقیمش نبود 

و ناامید نبود و امید کسی از او قطع نمی شد، و با کسی مجادله نمی تغافل می فرمود، و کسی از ا
کرد، و بسیار سخن نمی گفت، و چیزی که فايده نداشت متعرض آن نمی شد، و کسی را مذمّت 

 نمی کرد، و احدی را سرزنش نمی کرد، و عیبها
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امید ثواب در آن داشت، و لغزشهای مردم را تفحّص نمی فرمود، و سخن نمی گفت مگر در امری که 
و چون سخن می فرمود اهل مجلس او سرها به زير می افکندند و ساکت و ساکن بودند که گويا 
مرغ بر سر ايشان نشسته است، و در خدمت آن حضرت منازعه در سخن نمی کردند و چون يکی 

خن خود از ايشان سخن می گفت ديگران خاموش می شدند و سخن او را گوش می دادند تا از س
 فارغ می شد و بر خلاف سخن او سخن نمی گفتند.

و آن حضرت با اهل مجلس در خنده و تعجب موافقت می نمود و بر خلاف آداب غريبان و اعرابیان 
صبر می فرمود حتی آنکه صحابۀ ايشان را با خود به مجلس می آوردند که ايشان سؤال کنند و خود 

د که: چون صاحب حاجتی را ببینید بیاوريد نزد من، و مستفید شوند، و آن حضرت خود می فرمو
ثنا آن حضرت را خوش نمی آمد مگر از کسی که احسانی به او رسیده باشد، و قطع نمی فرمود 

 سخن احدی را مگر آنکه سخن باطلی باشد پس نهی می کرد او را و يا برمی خاست.

در برابر جاهلی که ناملايم گويد از و سکوت آن حضرت بر چهار وجه بود: يا بر وجه حلم بود که 
روی بردباری ساکت شود؛ يا برای حذر از ضرر بود؛ يا برای اندازۀ قدر هر کس بود؛ يا برای تفکر؛ 
امّا اندازه، پس در اين بود که با همۀ اهل مجلس مساوی نظر کند و مثل يکديگر گوش دهد سخنان 

 انی و آخرت باقی بود.ايشان را، و امّا تفکر آن حضرت در امور دنیای ف

و از برای آن حضرت جمع شده بود حلم و صبر، پس هیچ امری او را به غضب نمی آورد و از هیچ 
 چیز بجا در نمی آمد، و در حذر چهار خصلت برای او جمع شده بود:

ی که کردن نیکی ها تا مردم پیروی او نمايند، و ترك بديها تا مردم ترك نمايند، و مبالغه نمودن در رأي
 .(1)موجب صلاح امّت باشد، و قیام نمودن به امری که جمع کند برای امّت خیر دنیا و آخرت را 
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و معاني الاخبار  319-1/316. و همین روايت در عیون اخبار الرضا 15-11. مکارم الاخلاق  -1

و طبقات  1/286از امام حسن علیه السّلام نقل شده است. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة  80-83
 .410و سیرۀ ابن حبان  1/324ابن سعد 

و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم رنگ چهره اش سفید مخلوط به سرخی بود، و چشمانش سیاه و گشاده بود، و ابروهايش 

ستخوانهای پیوسته، و انگشتانش ريخته و محکم بود و به سرخی مايل بود و نور از آنها ساطع بود، و ا
دوش آن حضرت قوی بود، و بینی او کشیده بود به مرتبه ای که چون آب تناول می فرمود نزديك بود 

 .(1)که به آب برسد؛ و کسی در نیکوئی خلقت و خلق مثل آن حضرت نبوده و نخواهد بود 

 .(2)که: در لب پائین رسول خدا خالی بود  و در حديث ديگر فرمود

و از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(3) سلّم در خشم می شد عرق از پیشانی مبارکش مانند مرواريد می ريخت

و از عبد اللّه بن سلیمان روايت کرده اند که گفت: در انجیل عیسی علیه السّلام خواندم که حق 
د تعالی به او وحی نمود که: ای عیسی! ای فرزند طاهرۀ بتول! برسان به اهل سوريا که منم خداون

دائمی که زوال ندارم، تصديق کنید پیغمبر امّی را که صاحب شتر و مدرعه و عمامه و عصا است، و 
گشاده چشم و پهن پیشانی و واضح خدّين و کشیده بینی و گشاده دندان خواهد بود، و گردنش مانند 

وی باريکی ابريق نقره باشد و از پائین گردنش نور ساطع باشد گويا که طلا بر آن جاری است، و م
از سینه تا نافش رسته باشد و بر ساير شکم و سینه اش مو نباشد، و گندم گون باشد، و چون با 
جماعتی آيد بر همه زيادتی داشته باشد و در میان ايشان نمايان باشد، و عرق رويش مانند مرواريد 

باشند و بعد از او  جاری باشد و بوی مشك پیوسته از او ساطع باشد، و مانند او پیش از او نديده
نبینند، بسیار خوشبو باشد، و زنان بسیار نکاح کند و نسلش کم باشد و نسل او از دختر با برکتی بهم 



رسد که او را در بهشت خانه ای باشد که در آن خانه آزارها و محنتها نباشد و آن دختر را در آخر 
 از آن زن دو فرزند بهم الزمان کفالت نمايد چنانکه زکريا مادرت را کفالت نمود، و

 284ص: 

 
 .1/443. کافی  -1
 .1/203. تفسیر عیاشی  -2
 .81؛ اعلام الوری 8/110. کافی  -3

رسد که شهید شوند؛ سخن آن پیغمبر، قرآن باشد، و دين او، اسلام، پس طوبی برای کسی است که 
 برسد و کلام او را بشنود. زمان او را دريابد و به ايّام او

 عیسی گفت: پروردگارا! طوبی چیست؟

خدا وحی نمود که: درختی است در بهشت که من بدست قدرت خود کشته ام و بر همۀ بهشتیها 
سايه افکنده است، اصلش از رضوان است و آبش از چشمۀ تسنیم است، و آب آن چشمه به سردی 

 چشمه يك شربت بخورد هرگز تشنه نشود. کافور و به طعم زنجبیل است، هرکه از آن

 عیسی گفت: خداوندا! مرا از آن چشمه آب ده.

خدا فرمود که: ای عیسی! آب آن چشمه بر همۀ خلايق حرام است تا آن پیغمبر و امّت او از آن 
بیاشامند؛ ای عیسی! تو را به آسمان خواهم برد، پس در آخر الزمان تو را به زمین خواهم فرستاد تا 

امّت آن پیغمبر عجايب مشاهده نمائی و ياری کنی ايشان را بر کشتن دجّال لعین، و تو را در وقت  از
 .(1)نماز ايشان خواهم فرستاد که با ايشان نماز کنی، بدرستی که ايشان امّت مرحومه اند 



و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: نديدم کسی را که 
 .(2)میان دوشهايش گشاده تر از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بوده باشد 

و به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود: ما گروه پیغمبران ديده های ما به خواب می رود و دلهای ما به خواب نمی 

 .(3)رود، و از پشت سر می بینیم چنانکه از پیش رو می بینیم 

و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی ابو ذر طلب کرد حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را، گفتند که: در فلان باغ است، چون داخل باغ شد آن حضرت 

 متحان کند که حضرت در خوابخوابیده بود پس چوب خشکی را گرفت و شکست که ا
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نی که است يا بیدار، حضرت چشم گشود و فرمود: ای ابو ذر! مرا امتحان می کنی؟ ! مگر نمی دا
من در خواب می بینم شما را چنانکه در بیداری می بینم و چشمم به خواب می رود و دلم به خواب 

 .(1)نمی رود 

للّه و به سندهای صحیح بسیار از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی ا
علیه و آله و سلّم فرمود: می بینم شما را از پشت سر چنانکه از پیش رو می بینم، پس صفهای خود 

 .(2)را درست کنید و اگر نه حق تعالی مخالفت می اندازد میان دلهای شما 

 رت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:و در حديث معتبر از حض



حق تعالی برای پیغمبرش هريسه ای از بهشت فرستاد، و چون تناول فرمود در مجامعت قوّت چهل 
 .(3)مرد بهم رسانید 

و در روايت ديگر وارد شده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حق تعالی 
 .(4)شکايت نمود وجع پشت را، پس حق تعالی امر فرمود او را که هريسه تناول نمايد 

و در حديث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم را هرکه در شب تاريك می ديد نوری از روی انورش مشاهده می نمود مانند ماه تابان 

(5). 

و علمای خاصه و عامه از معجزات بدن شريف آن حضرت بسیار نقل کرده اند و قلیلی از آن را ايراد 
 می نمائیم:

اول آنکه: پیوسته نور از جبین نورانیش ساطع بود و در شبها چون ماهتاب بر در و ديوار می تابید، و 
ه سوزنی گم کرده بود، چون آن حضرت داخل حجره شد به نور روی نقل کرده اند که: در شبی عايش

 آن حضرت سوزن را يافت.

 و روايت کرده اند که: در شب تاريکی به راهی می رفتند دست مبارك را بلند کرد و از
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 انگشتان منوّرش نور می تابید، و به نور آن به راه می رفتند.

ت از عطر آن دوم: بوی خوش آن حضرت که از هر راه می گذشت بعد از دو روز هرکه می گذش
حضرت می دانست که از آن راه عبور فرموده، و از عرق آن حضرت جمع می کردند و هیچ عطری 
به آن نمی رسید و داخل عطرها می کردند؛ و دلو آبی نزد آن حضرت آوردند و کف آبی گرفت و 

 مضمضه کرد و در دلو ريخت، آن آب از مشك خوشبوتر گرديد.

 يستاد آن حضرت را سايه نبود.سوم آنکه: چون در آفتاب می ا

چهارم آنکه: با هرکه آن حضرت راه می رفت هرچه او بلند بود آن حضرت به قدر يك شبر از او 
 بلندتر می نمود.

پنجم آنکه: پیوسته در آفتاب ابر بر سرش سايه می افکند و با او حرکت می کرد و هرگز مرغی از 
 بالای سرش پرواز نمی کرد.

 می ديد چنانکه از پیش رو می ديد. ششم آنکه: از عقب

 هفتم: هرگز بوی بد به مشام مبارکش نمی رسید.

هشتم آنکه: آب دهان به هر چیز می افکند در آن برکت بهم می رسید، و به هر صاحب دردی که می 
 مالید شفا می يافت.

 نهم آنکه: به هر لغت سخن می فرمود.

 م رسیده بود که مانند آفتاب می درخشید.دهم آنکه: در محاسن شريفش هفده موی سفید به

يازدهم آنکه: در خواب می شنید چنانکه در بیداری می شنید، و سخن ملائکه را می شنید و ديگران 
 نمی شنیدند، و هرچه در خاطرها می گذشت می دانست.



 دوازدهم: مهر نبوت در پشت مبارکش نقش گرفته بود و نور آن بر نور آفتاب زيادتی می کرد.

 سیزدهم: آب از میان انگشتانش جاری می شد و سنگريزه در دستش تسبیح می گفت.
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 چهاردهم آنکه: ختنه کرده و ناف بريده متولد شد و هرگز محتلم نشد.

پانزدهم آنکه: آنچه از آن حضرت جدا می شد بوی مشك از آن ساطع بود و کسی آن را نمی ديد، و 
 زمین از جانب خدا مأمور بود که فرو برد آن را.

 شانزدهم آنکه: بر هر دابّه ای که آن حضرت سوار می شد آن دابّه پیر نمی شد.

 هفدهم آنکه: در قوّت، کسی با آن حضرت مقاومت نمی توانست کرد.

هجدهم آنکه: همۀ مخلوقات رعايت حرمت آن حضرت می کردند و بر هر سنگ و درخت که می 
گذشت کج می شدند و بر آن حضرت سلام می کردند، و در طفولیت ماه گهوارۀ آن حضرت را می 

 ت نمی نشستند.جنبانید، و مگس و جانوران ديگر بر آن حضر

نوزدهم آنکه: اگر بر زمین نرم راه می رفت جای پايش بر زمین نمی ماند و گاه بر سنگ سخت راه 
 می رفت و اثر پايش می ماند.

بیستم آنکه: حق تعالی مهابتی از آن حضرت در دلها افکنده بود که با آن تواضع و شکستگی و شفقت 
توانست کرد، و هر کافر و منافقی که آن حضرت  و مرحمت، کسی درست بر روی مبارکش نظر نمی

 .(1)را می ديد از بیم بر خود می لرزيد، و در دو ماه رعب او در دلهای کافران اثر می کرد 

 در ابواب آتیه بیان خواهد شد.مؤلف گويد که: هر يك از اينها مفصلا 



و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حضرت امام زين العابدين 
علیه السّلام چون قرائت قرآن می نمود بسیار بود که جمعی که از آن راه می گذشتند از خوشی آواز 

ی مردم ظاهر گرداند هیچ کس آن حضرت مدهوش می شدند، و اگر امام خوشی آواز خود را برا
 تاب شنیدن آن نیاورد.

راوی عرض کرد: پس چگونه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با مردم نماز می کرد و صدا 
 به تلاوت قرآن بلند می کرد و مردم تاب می آوردند؟

 فرمود که: آن حضرت آن قدر از حسن صوت خود ظاهر می کرد که مردم تاب
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 با اندکی تفاوت. 168-1/165. مناقب ابن شهر آشوب  -1

 .(1)بیاورند 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت يوسف 
در خانۀ آن حضرت آمد و رخصت طلبید، چون داخل شد يوسف از او پرسید پادشاه شد، زلیخا به 

 که: چرا آنها کردی که گذشت؟

 گفت: حسن تو مرا بی تاب کرده بود.

گفت که: اگر پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را می ديدی که از من خوش روتر و 
 ؟خوش خلق تر و بخشنده تر خواهد بود چه می کردی

 زلیخا گفت: راست گفتی.



 يوسف گفت: چه دانستی که راست گفتم؟

 گفت: زيرا که چون نام او را بردی محبت او در دل من افتاد.

پس حق تعالی وحی فرستاد بسوی يوسف که: راست می گويد و من به سبب آنکه آن حضرت را 
 .(2)دوست داشت او را دوست داشتم، پس او را به عقد خود درآورد 

و در روايات معتبره منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: چرا موی محاسن شما زود سفید 
 شد؟

که در آنها احوال (3)« عمّ يتساءلون»و « مرسلات»و « واقعه»و « هود»فرمود که: مرا پیر کرد سورۀ 
 قیامت و عذاب امّتهای گذشته مذکور است.

در احاديث معتبره از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی 
در نمی گذاشتند که احتیاج به شکافتن بشود، و بسیار که بلند اللّه علیه و آله و سلّم موی سر را آن ق

می شد به نرمۀ گوش آن حضرت می رسید، و نمی تراشید مگر در حج و عمره، و چون در عمرۀ 
 .(4)حديبیه آن حضرت ممنوع شد از عمره، موی سر را تا سال آينده گذاشت 
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و سبب سر نتراشیدن آن حضرت آن بود که سر تراشیدن در آن زمان بسیار بدنما بود و نبی و امام 
کاری نمی کنند که در نظرها قبیح نمايند، و چون اسلام شايع شد و قبحش برطرف شد ائمۀ ما علیهم 

 السّلام می تراشیدند.
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 باب هشتم: در بیان اخلاق حمیده و اطوار پسندیده

 و سنن آن حضرت استو سیر 
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در حديث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: جامۀ حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کهنه شده بود، شخصی به خدمت آن حضرت آمد و دوازده درهم به 

 پس آن جناب فرمود که:-که تقريبا پانزده شاهی اين زمان باشد-هديه از برای آن حضرت آورد

 يا علی! اين دراهم را بگیر و برای من جامه ای بخر که بپوشم.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: به بازار رفتم و دوازده درهم دادم و پیراهنی برای آن 
تر می جناب گرفتم، چون به نزد آن جناب آوردم و در آن نظر کرد فرمود که: از اين پست تر مرا خوش

 آيد، يا علی! آيا گمان داری که صاحبش قبول کند که اين را پس گیرد؟

 گفتم: نمی دانم.

 فرمود که: ببین بلکه راضی شود.



پس به نزد صاحبش آمدم و گفتم: رسول خدا اين جامه را نخواست و جامه ای از اين پست تر می 
 خواهد، پس او به اقالۀ بیع راضی شد و زر را پس داد.

را به خدمت آن جناب آوردم با من همراه آمد به بازار که پیراهن بگیرد، ناگاه کنیزکی را ديد  چون زر
 که در میان راه نشسته است و می گريد، حضرت فرمود که: چرا گريه می کنی؟

گفت: يا رسول اللّه! اهل خانۀ من چهار درهم به من داده بودند که برای ايشان چیزی بخرم و آن را 
 م و جرأت نمی کنم که به خانه برگردم.گم کرده ا

پس چهار درهم را به آن کنیز داد و گفت: برگرد به خانۀ خود؛ و به بازار آمد و پیراهنی به چهار درهم 
خريد و پوشید و حمد الهی را ادا فرمود، و چون از بازار بیرون آمد مرد عريانی را ديد که می گفت: 

 هرکه مرا بپوشاند خدا او را از جامه های بهشت بپوشاند، پس
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ت پیراهنی که خريده بود کند و بر او پوشانید و به بازار برگشت و به چهار درهم که مانده آن حضر
بود پیراهن ديگر خريد و پوشید و خدا را حمد کرد و برگشت و همان کنیز را ديد که در میان راه نشسته 

 است به او فرمود که: چرا به خانه نرفتی؟

 سم مرا بزنند.گفت: يا رسول اللّه! دير شده است و می تر

حضرت فرمود که: پیش برو و ما را راهنمائی کن به خانه؛ پس با آن کنیز رفت تا به در خانۀ ايشان 
ايستاد و فرمود: السلام علیکم ای اهل خانه، کسی جواب نگفت، پس بار ديگر سلام کرد، کسی 

 مة اللّه و برکاته.جواب نگفت، چون بار سوم سلام کرد گفتند: علیك السلام يا رسول اللّه و رح

 پس فرمود که: چرا در اول و دوم جواب سلام من نگفتید؟

 گفتند: يا رسول اللّه! خواستیم سلام شما بر ما بسیار شود که موجب زيادتی برکت ما گردد.



 پس فرمود که: اين کنیز دير برگشته است، او را مؤاخذه منمائید.

 گفتند: يا رسول اللّه! برای تشريف آوردن تو او را آزاد کرديم.

حضرت فرمود که: الحمد للّه، هرگز دوازده درهم نديده بودم که برکتش زياده از اين باشد، دو عريان 
 .(1)با آن پوشیده شد و بنده ای با آن آزاد شد 

و در احاديث بسیار از طرق خاصه و عامه منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود که: پنج خصلت است که تا مردن ترك نخواهم کرد: بر روی زمین طعام خوردن با غلامان؛ و 

و سلام کردن بر اطفال تا سوار شدن درازگوش با جل؛ و دوشیدن بز به دست خود؛ و پوشیدن پشم؛ 
 .(2)آنکه اينها سنّت شود بعد از من و مردم به اينها عمل کنند 

 .(3)و در حديث ديگر به جای دوشیدن بز، پینه کردن کفش و نعل به دست خود وارد شده است 
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سّلام پرسیدند که: روايت می کنند از و در حديث صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه ال
 پدر شما که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هرگز از نان گندم سیر نشد.

 .(1)فرمود که: نه چنین است، بلکه نان گندم هرگز نخورد و از نان جو هرگز سیر نخورد 



و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: يهودی از حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چند دينار می طلبید، روزی آمد و مطالبۀ آن کرد، حضرت فرمود: ای 

 يهودی! ندارم که بدهم.

 يهودی گفت: از تو جدا نمی شوم تا بدهی.

فرمود که: پس می نشینم در اينجا با تو؛ و حضرت با آن يهودی در آن موضع نشست تا نماز ظهر و 
عصر و مغرب و عشا و بامداد را در همان موضع کرد، اصحاب آن حضرت يهودی را تهديد و وعید 

 چه کار داريد به او؟ می نمودند، پس آن حضرت متوجه ايشان شد و فرمود که:

 گفتند: يا رسول اللّه! يهودی تو را حبس کرده است و نمی گذارد که به جائی روی.

حضرت فرمود که: حق تعالی مرا مبعوث نگردانیده است که ستم کنم بر کسی که در امان است يا 
« ا عبده و رسولهاشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد انّ محمد»غیر او، چون روز بلند شد يهودی گفت: 

و نصف مال خود را در راه خدا داد و گفت: و اللّه نکردم اين را مگر برای آنکه ببینم آن وصفی که در 
تورات برای پیغمبر آخر الزمان خوانده ام در تو هست يا نه؟ زيرا که در تورات خوانده ام که محمد 

درشت خو و غلیظ نیست و صدا بلند بن عبد اللّه مولد او مکه است و محل هجرت او مدينه است و 
نمی کند و فحش و سخن رکیك نمی گويد، و شهادت می دهم به وحدانیّت حق تعالی و به آنکه تو 
پیغمبر فرستادۀ اوئی، و اين مال من است هر حکم که موافق فرمودۀ خداست در آن بکن. و آن 

 يهودی مال بسیار داشت.

 که: فراش آن حضرت عبائی بود، و بالش او پس حضرت امام موسی علیه السّلام فرمود
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پوستی بود که از لیف خرما پر کرده بودند، شبی فراش آن حضرت را دوته کردند که استراحت او 
مود که: به سبب استراحت فراش دير به نماز برخاستم ديگر فراش مرا بیشتر باشد، چون صبح شد فر

 .(1)دوته نکنید 

و به سند حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: شبی حضرت رسالت پناه 
م در خانۀ امّ سلمه بود، پس در میان شب امّ سلمه آن حضرت را در صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

رختخواب نیافت، برخاست و آن حضرت را در اطراف خانه طلب می کرد تا آنکه ديد که آن حضرت 
در کنار خانه ايستاده و دست به دعا برداشته است و می گريد و می گويد که: خداوندا! از من سلب 

به من داده ای، و دشمن و حسودی را بر من شاد مگردان، خداوندا! مرا  مکن چیزهای شايسته ای که
بر مگردان هرگز بسوی بدی چند که مرا از آن نجات داده ای و مرا به خود مگذار يك چشم زدن 

 هرگز.

پس امّ سلمه گريان شد و برگشت، چون حضرت صدای گريۀ او را شنید فرمود که: ای امّ سلمه! 
 سبب گريۀ تو چیست؟

و حال آنکه تو با آن درجه و منزلتی -پدر و مادرم فدای تو باد-گفت: يا رسول اللّه! چون گريه نکنم
 که نزد خدا داری و گناه گذشته و آيندۀ تو را آمرزيده است چنین می گوئی و می گريی؟

فرمود: ای امّ سلمه! چون ايمن شوم که حق تعالی حضرت يونس را به قدر يك چشم زدن به خود 
 ؟ !(2)اشت و از او صادر شد آنچه صادر شد گذ

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: سائلی به نزد رسول خدا صلّی اللّه 
آله و سلّم فرمود: آيا کسی  علیه و آله و سلّم آمد و چیزی طلب کرد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و

 هست که به ما قرضی بدهد؟

 پس شخصی از انصار برخاست و گفت: نزد من هست.



 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: چهار وسق خرما به اين سائل بده.
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چون خرما را به سائل داد و مدتی گذشت، به خدمت آن حضرت آمد و طلب قرض خود نمود، 
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ان شاء اللّه بهم رسد بدهیم.

 پس بار ديگر آمد و چنین جواب شنید.

 « .ان شاء اللّه بهم رسد بدهیم»در مرتبۀ سوم گفت که: بسیار گفتی يا رسول اللّه 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در برابر سخن ناملايم او تبسّم فرمود و گفت: آيا کسی قرض 
 دارد به ما بدهد؟

 پس شخصی برخاست و گفت: من دارم.

 د: چه مقدار داری؟فرمو

 گفت: هرچه خواهی.

 فرمود که: هشت وسق خرما به اين مرد بده.

 آن انصاری گفت: يا رسول اللّه! من چهار وسق داده بودم.

 .(1)فرمود که: چهار ديگر را ما به تو بخشیديم 



و در حديث معتبر ديگر فرمود که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت نگذاشت 
درهم و ديناری و نه غلامی و کنیزی و نه گوسفندی و نه شتری بغیر از شتر سواری خود، و چون به 

که برای  رحمت الهی واصل شد زرهش در گرو بود نزد يهودی از يهودان مدينه برای بیست صاع جو
 .(2)نفقۀ عیال خود از او به قرض گرفته بود 

و فرمود که: در زمان رسول خدا فقرا در مسجد می خوابیدند، شبی با ايشان افطار کرد نزد منبر خود 
ۀ آن را برای زنان خود بردند که همه سیر در ديگ سنگی و سی نفر از آن خوردند و سیر شدند و بقی

 .(3)شدند 

و در حديث موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در هنگامی که رسول خدا صلّی 
 له می کرد و يك پای خود را برای زيادتیاللّه علیه و آله و سلّم پیر و گران شده بود، ايستاده نماز ناف
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اَلْقُرْآنَ  مشقّت برمی داشت و بر يك پا می ايستاد تا آنکه حق تعالی فرستاد که طه. ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ 
« ای طاهر طیب هدايت کنندۀ خلق! ما نفرستاديم بر تو قرآن را که خود را به تعب بداری»(1)لِتَشْقی 

 .(2)پس بعد از آن هر دو پا را بر زمین می گذاشت 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: ملکی به نزد رسول خدا صلّی اللّه 
واهی همۀ علیه و آله و سلّم آمد و گفت: پروردگارت سلام می رساند و می گويد که: اگر می خ



صحرای مکه را از برای تو طلا می کنم؛ پس حضرت سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! 
 .(3)می خواهم يك روز سیر باشم و تو را حمد کنم و يك روز گرسنه باشم و از تو سؤال کنم 

و فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه روز از نان گندم سیر نشد تا به رحمت الهی 
؛ و انگشتر را در دست راست می کرد و دو گوسفند سیاه سفید شاخ دار قربانی می (4)واصل شد 

 .(5)کرد 

ی اللّه علیه و آله و و در حديث ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: آيا رسول خدا صلّ 
 سلّم تقیه از مردم می کرد؟

نازل شد و حق تعالی ضامن شد که آن (6)فرمود که: بعد از آنکه آيۀ وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ 
 .(7)حضرت را از شرّ مردم حفظ نمايد، ديگر تقیه نکرد، و پیش از آن گاهی تقیه می کرد 

روی خاك می نشست و از ابن عباس منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر 
 و بر روی خاك طعام تناول می نمود، و گوسفند را به دست خود می بست، و اگر غلامی آن
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 .2/130. عیون اخبار الرضا  -7

 .(1)حضرت را برای نان جوی می طلبید به خانۀ خود اجابت او می نمود 

ر المؤمنین و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت امی
علیه السّلام می فرمود که: کسی شکر نعمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نکرد با آنکه 
حقّ نعمت بر قرشی و غیر قرشی و بر عرب و عجم داشت، و کی حقّ نعمتش بر خلق زياده از آن 

یکان مؤمنان حضرت بود و ما اهل بیت رسول خدا نیز چنانیم که کسی شکر نعمت ما نمی کند و ن
 .(2)نیز هرچند احسان کنند کسی شکر نعمت ايشان نمی کند 

و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: جبرئیل بر رسول خدا صلّی 
 م نازل گرديد و گفت: يا محمد! پروردگارت سلام می رساند و می گويد که:اللّه علیه و آله و سلّ 

دختران باکره به منزلۀ میوه اند بر درخت، چون میوه پخته شد آن را به غیر چیدن چاره ای نیست و 
اگر نه آفتاب آن را فاسد می کند و باد آن را متغیر می گرداند، و دختران باکره چون بالغ شدند دوای 

 ن شوهر دادن است و اگر نه ايمن نمی توان بود از فتنۀ ايشان.ايشا

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر منبر رفت و مردم را جمع کرد و وحی خدا را به ايشان 
 رسانید.

 پس مردم گفتند که: به کی تزويج کنیم ايشان را؟

 يکديگرند.فرمود که: به کفو ايشان؛ پس فرمود که: مؤمنان همه کفو 

پس از منبر فرود نیامد تا ضباعه دختر زبیر عموی خود را به مقداد بن اسود نکاح کرد و فرمود که: 
، بدانید که در دختر دادن (3)ای گروه مردم! من دختر عم خود را به مقداد دادم تا نکاح پست شود 

 رعايت حسب و نسب نمی بايد کرد.



و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم در حضور مردم به قضای حاجت نمی نشست، روزی در مکانی بود که عمارتی و گودالی 

ۀ قضای حاجت نمود و شخصی از صحابه همراه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبود و اراد
 بود و در آن مکان
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دو درخت خرما بود، پس اشاره فرمود به آن دو درخت خرما که به نزديك يکديگر آمدند و به يکديگر 
چسبیدند و در عقب آن دو درخت پنهان شد و قضای حاجت نمود، و چون حضرت برخاست و 

 .(1)ت رفت و چیزی نديد بیرون آمد آن مرد به عقب درخ

و از جابر بن عبد اللّه انصاری منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از بعثت 
گوسفند می چرانید و می فرمود: گوسفند سیاه بهم رسانید که نیکوتر است (2)« مرّ الظهران»در 

(3). 

 و از آن حضرت پرسیدند که: خوب است گوسفند چرانیدن؟

 .(4)فرمود که: مگر پیغمبری مبعوث شده است که گوسفند نچرانیده باشد 

و از عمار بن ياسر منقول است که گفت: من گوسفند می چرانیدم پیش از بعثت رسول خدا صلّی 
« فخ»اللّه علیه و آله و سلّم و آن حضرت نیز می چرانید، پس به آن حضرت عرض کردم که: در 

 چراگاه نیکوئی هست خوب است در آنجا بچرانیم.



 فرمود که: خوب است.

م ديدم که آن جناب پیش از من رفته است و منع می کند گوسفندان چون روز ديگر به آن موضع رفت
 خود را از داخل شدن آن صحرا.

چون رفتم فرمود که: با تو وعده کرده بودم نخواستم که گوسفندان من پیش از گوسفندان تو بچرند 
(5). 

ف گويد که: چون پیغمبران برای هدايت عوام کالْنعام مبعوث می گردند، حق تعالی اول ايشان مؤل
را به چرانیدن حیوانات امر می فرمايد که معاشرت عوام و سوء ادب ايشان بر آن ذوات مقدسه بسیار 

 گران نیايد و صبر کردن بر مشقّتهای ايشان دشوار ننمايد.
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صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی چون عقل را آفريد و در حديث معتبر از امام جعفر 
گفت: بیا، پس آمد؛ گفت: برو، پس رفت؛ پس گفت: خلقی نیافريدم که از تو محبوبتر باشد بسوی 
من. پس نود و نه جزو عقل را به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عطا کرد و يك جزو را در میان 

 .(1)ساير خلق قسمت کرد 



و به سند معتبر از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود که: مرا ضعفی از نماز و جماع بهم رسیده بود، پس طعامی از آسمان برای 

از آن تناول کردم در شجاعت و حرکت و جماع قوّت چهل مرد بهم رسانیدم  من نازل شد و چون
(2). 

و از مولی امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که گفت: با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم بودم در کندن خندق، ناگاه حضرت فاطمه آمد و پارۀ نانی برای آن جناب آورد، حضرت فرمود 

 که: اين چیست؟

 ی شما آوردم.فاطمه گفت: قرص نانی برای حسن و حسین پخته بودم و اين پاره را برا

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: سه روز است پدر تو طعامی نخورده است و اين 
 .(3)اول طعامی است که می خورم 

ر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و در احاديث معتب
و سلّم به روش بندگان طعام می خورد بی خوان، و به روش بندگان می نشست يعنی دو زانو، و بر 

 .(4)زمین می خوابید بی فراش، و می دانست که او بنده است 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: زن بدويّه ای بر آن حضرت گذشت، ديد که بر روی زمین طعام 
 ندگان طعام می خوری و بهتناول می فرمايد، گفت: ای محمد! تو به روش ب
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ب در اين دو مصدر ضمن دو روايت از امام محمد . و اين مطال6/271؛ کافی 2/244. محاسن  -4
 باقر و امام صادق علیهما السّلام ذکر شده است.

 روش بندگان می نشینی؟ !

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: کدام بنده از من بنده تر است نزد حق تعالی؟

 پس آن زن گفت که: لقمه ای از طعام خود به من بده.

 چون داد؛ گفت: نه، همان لقمه را می خواهم که در دهان گذاشته ای.

 حضرت، لقمه را از دهان مبارك بیرون آورد و به او داد، و او خورد.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: به برکت آن لقمه آن زن را دردی و بیماری نرسید تا از 
 .(1)دنیا مفارقت کرد 

 .(2)و به روايت ديگر: آن زن بد زبان و بی شرم بود، به برکت آن لقمه صاحب حیا و آزرم شد 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: و اللّه ديده ای نديده حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که تکیه کرده چیزی تناول کرده باشد، از روزی که مبعوث شد به 

تا از دنیا مفارقت  رسالت تا روزی که از دنیا مفارقت کرد، و از نان گندم سه روز متوالی سیر نخورد
نمود؛ من نمی گويم که نمی يافت، گاه می شد که يك کس را شتر می بخشید، اگر می خواست، 
می توانست خورد؛ و جبرئیل سه مرتبه کلیدهای خزينه های زمین را برای آن حضرت آورد گفت: 

بی آنکه از ثواب  اگر خواهی اختیار پادشاهی روی زمین بکن که هرچه بر روی زمین باشد از تو باشد
آخرت تو چیزی کم شود، و آن حضرت قبول نکرد و اختیار تواضع و شکستگی کرد و فرمود که: 
رفیق اعلی را بهتر می خواهم از دنیا؛ و هرگز کسی از آن حضرت حاجتی سؤال نکرد که بگويد: نه، 

 اگر بود می داد و اگر نبود می گفت:



من می شد البته حق تعالی عطا می کرد حتی آنکه بهشت بهم رسد بدهیم، و هرچه از جانب خدا ضا
 .(3)را به کسی می داد و حق تعالی برای او تسلیم می کرد 

 و در حديث ديگر منقول است که: پیوسته جمعی از اصحاب، حراست آن حضرت
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دارد تو را خدا نگاه می »يعنی: (1)می نمودند، چون اين آيه نازل شد که وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ 
 .(2)فرمود که: ديگر کسی مرا حراست نکند که خدا مرا نگاه می دارد « از شرّ مردم

و در روايت معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
الحمد للّه ربّ العالمین »هر روز سیصد و شصت مرتبه به عدد رگهای بدن می گفت:  و آله و سلّم

، و از مجلسی برنمی خاست هرچند که می نشست تا بیست و پنج مرتبه (3)« کثیرا علی کلّ حال
می گفت « اتوب الی اللّه»و هفتاد مرتبه « استغفر اللّه»، و روزی هفتاد مرتبه (4)استغفار نمی کرد 

(5). 

و در حديث موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 ؟(6)آله و سلّم می فرمود: عجب دارم که هرگاه قرآن می خوانم چرا پیر نمی شوم 

ز آن حضرت منقول است که: روزی عايشه نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و در حديث حسن ا
 يعنی: مرگ بر شما باد.« السام علیکم»و سلّم نشسته بود، يهودی آمد و گفت: 



 حضرت فرمود که: بر تو باد.

 پس دو يهودی ديگر آمدند و هر يك چنین گفتند، و حضرت چنین جواب فرمود.

 بر شما باد مرگ و غضب و لعنت خدا ای برادران میمون و خوك. عايشه در غضب شد و گفت:

پس حضرت گفت: ای عايشه! اگر دشنام و فحش متمثّل شود هرآينه بد صورتی خواهد داشت، و 
 رفق و نرمی را بر هرچه بگذارند البته آن را زينت می دهد و از هر چه
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 برمی دارند البته آن را قبیح می گرداند.

 عايشه گفت: يا رسول اللّه! مگر نشنیدی که اينها چه گفتند؟

فرمود: بلی شنیدم، امّا من هم آنچه گفتند بر ايشان برگردانیدم، اگر مسلمانی بر شما سلام کند 
 .(1)بگوئید: السلام علیکم، و اگر کافری سلام کند بگوئید: علیك 



و در حديث ديگر منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گاهی زانوها را از زمین 
برمی داشتند و دستها را بر زانوها حلقه می کردند، و گاه دو زانو می نشستند، و گاه يك پا را دوته می 

 .(2)د، و چهار زانو هرگز نمی نشستند کردند و پای ديگر را بر روی آن می گذاشتن

و به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: اعرابی ای بود و هديه برای 
م می آورد و می گفت: يا رسول اللّه! ثمن هديۀ مرا بده، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

حضرت تبسّم می فرمود؛ و چون آن جناب را غمی عارض می شد می فرمود که: کاش اعرابی می 
 .(3)آمد و ما را می خندانید 

یح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و در حديث صح
و آله و سلّم نظر کردن خود را میان اصحاب خود مساوی قسمت می کرد که به يکی زياده از ديگری 
نظر نمی کرد، و هرگز پای خود را در حضور اصحاب خود دراز نمی کرد، و چون کسی با آن حضرت 

ت نمی کشید تا آن شخص دست خود را بکشد، و چون مردم اين را يافتند هرکه مصافحه می کرد دس
 .(4)مصافحه می کرد زود دست خود را می کشید 

و به سند صحیح ديگر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: جبرئیل 
 .(5)پیوسته وصیّت می کرد مرا به مسواك کردن تا آنکه ترسیدم که دندانهای من سائیده شود يا بريزد 
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و به سند حسن از آن حضرت منقول است که: چون کسی از بنی هاشم فوت می شد و آب بر قبرش 
می ريختند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کف مبارك خود را بر قبر می گذاشت تا آنکه 

 .(1)کرد  اثر انگشتان آن حضرت در قبر می ماند، و اين را نسبت به غیر بنی هاشم نمی

و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هرگز تکیه 
رای تواضع و شکستگی و نمی بر جانب راست يا جانب چپ کرده چیزی تناول نمی فرمود از ب

 .(2)خواست که شبیه به پادشاهان باشد 

و در روايتی منقول است که: آن حضرت در بعضی از سفرها مشغول نماز بودند و جمعی از سواران 
 دند و از صحابه احوال آن حضرت را پرسیدند و ثنا کردند و گفتند:آم

اگر نه استعجال داشتیم، انتظار آن حضرت می برديم پس سلام ما را به آن حضرت برسانید، و رفتند؛ 
چون آن جناب از نماز فارغ شد غضبناك شده فرمود که: جماعتی می آيند به نزد شما و احوال من 

فرستند و شما تکلیف فرود آمدن و چاشت خوردن نمی کنید ايشان را، بر من می گیرند و سلام می 
دشوار است که گروهی که در میان ايشان جعفر بن ابی طالب باشد و جمعی از او بگذرند و چاشت 

 .(3)نخورند نزد او 

و در احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
نماز می کردند آن را در پیش روی خود -در صحرائی-و آله و سلّم عصای کوچکی داشتند که چون

 .(4)نصب می کردند 

در حديث ديگر فرمود که: رحل آن جناب بلنديش به قدر يك ذراع بود، و هرگاه نماز می کردند او  و
 .(5)را پیش روی خود می گذاشتند تا آنکه ستر باشد میان آن حضرت و هر که از پیش نماز گذرد 
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و در حديث موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم شبی نزد عايشه بود و عبادت بسیار می کرد، عايشه گفت: چرا اين قدر خود را تعب 

 ی فرمائی و حال آنکه حق تعالی گناه گذشته و آيندۀ تو را بخشیده است؟م

 فرمود که: ای عايشه! آيا بندۀ شکر کنندۀ خدا نباشم.

پس امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: آن جناب بر سر انگشتان پاها می ايستاد و نماز می کرد، 
 (2). (1) اَلْقُرْآنَ لِتَشْقی پس حق تعالی فرستاد که طه. ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ 

و در حديث موثق ديگر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
م در سفری بر ناقه ای سوار بود، ناگاه به زير آمد و پنج سجده بجا آورد، چون سوار علیه و آله و سلّ 

 شد صحابه گفتند: يا رسول اللّه! کاری کردی که پیشتر نمی کردی!

فرمود: بلی، جبرئیل مرا استقبال کرد و پنج بشارت داد، من برای هر بشارتی سجدۀ شکری ادا کردم 
(3). 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که فرمود: خلق نیکو خوشايند است، روزی 
حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد نشسته بود ناگاه کنیز شخصی از انصار 

آن حضرت را گرفت، حضرت گمان کرد که با او کاری دارد، برخاست پس او حرفی آمد و کنار جامۀ 
نگفت و حضرت نشست، پس بار ديگر دست به کنار جامۀ آن حضرت دراز کرد و آن جناب 



برخاست و باز او ساکت شد و حضرت نشست، چون سه مرتبه چنین کرد و مرتبۀ چهارم که آن 
رك آن حضرت جدا کرد، صحابه آن کنیز را عتاب کردند که: جناب برخاست، تاری از کنار ردای مبا

 چه کار داشتی آن قدر آن جناب را تعب دادی که چهار مرتبه از برای تو از جا برخاست؟

گفت: ما بیماری در خانۀ خود داشتیم و اهل خانۀ ما مرا فرستادند که تاری از جامۀ آن بزرگوار بگیرم 
 بگیرم آن بزرگوار برمی خاست من شرمبرای شفا، و هر مرتبه که خواستم 
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 .2و  1. سورۀ طه: -1
 .2/95. کافی  -2
 .7/18؛ وسائل الشیعة 265؛ مکارم الاخلاق 2/98. کافی  -3

 .(1)می کردم که از او سؤال کنم، تا آنکه در آخر خود جدا کردم 

و در حديث موثق از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون زن يهوديه گوسفند را برای 
آن جناب به زهر آلوده کرده به نزد آن حضرت آورد که تناول نمايد و گوسفند به سخن آمد و گفت: 

 مخور که مرا مسموم کرده اند؛ حضرت آن زن را طلبید و فرمود که: چرا چنین کردی؟ يا رسول اللّه!

گفت: گفتم که اگر پیغمبر است زهر به او ضرر نمی رساند و اگر پیغمبر نیست مردم را از او به راحت 
 .(2)می افکنم. حضرت او را عفو کرد و آسیبی به او نرسانید 

و در روايت معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم روزی به نزد عايشه آمد ديد که پارۀ نان خشکی بر زمین افتاده است و نزديك بود که پا 

ناول نمود و فرمود که: ای حمیرا! گرامی دار نعمتهای خدا را بر خود، بر آن گذارد، پس برداشت و ت
 .(3)که چون نعمت از کسی گريخت ديگر برنمی گردد 



خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  و در حديث حسن از آن حضرت منقول است که: شب جمعه رسول
 در مسجد قبا ارادۀ افطار نمود و فرمود که: آيا آشامیدنی هست که به آن افطار نمايم؟

اوس بن خولی انصاری کاسۀ شیری آورد که عسل در آن ريخته بود، چون بر دهان گذاشت و طعم 
ه از يکی به ديگری اکتفا می توان آن را يافت، از دهان برداشت و فرمود که: اين دو آشامیدنی است ک

نمود، من نمی خورم هر دو را و حرام نمی کنم بر مردم خوردن آن را، و لیکن فروتنی می کنم برای 
خدا، و هرکه فروتنی کند برای حق تعالی خدا او را بلند می گرداند، و هرکه تکبر کند خدا او را پست 

شد خدا او را روزی می دهد، و هرکه اسراف نمايد می گرداند، و هرکه در معیشت خود میانه رو با
 .(4)خدا او را محروم می گرداند، و هر که مرگ را بسیار ياد کند خدا او را دوست می دارد 
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 .2/102. کافی  -1
 .12/170؛ وسائل الشیعة 2/108. کافی  -2
 .24/382؛ وسائل الشیعة 6/300؛ کافی 2/230. محاسن  -3
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و در حديث صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی ملکی به نزد حضرت 
سیّد المرسلین صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: خدا تو را مخیّر گردانیده است میان آنکه بنده 

زی کم نشود؛ و و رسول تواضع کننده باشی يا پادشاه و رسول باشی، و از مرتبۀ تو نزد حق تعالی چی
کلیدهای خزينه های زمین را برای آن حضرت آورده بود که: اينها کلیدهای خزانه های دنیا است 

 پروردگار تو می فرمايد که: اگر خواهی بگیر و هر يك را که خواهی بگشا.

حضرت فرمود که: می خواهم بنده و رسول تواضع کننده و شکسته باشم و پادشاهی نمی خواهم 
(1). 



و در روايت ديگر چنان است که فرمود که: دنیا خانۀ کسی است که خانۀ آخرت نداشته باشد، و از 
 برای دنیا کسی جمع می کند که عقل نداشته باشد.

پس آن ملك گفت که: بحقّ آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است سوگند می خورم چون 
کلیدها را به من دادند که برای تو بیاورم همین سخن را که فرمودی از ملکی شنیدم که در آسمان 

 .(2)چهارم می گفت 

ث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: هیچ چیز از دنیا آن حضرت را و در حدي
 .(3)خوش نمی آمد مگر آنکه در دنیا گرسنه و ترسان باشد 

 .(4)که: بهترين نان خورشها نزد آن حضرت سرکه و زيت بود  و در حديث ديگر فرمود

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد امّ سلمه 
 آن حضرت آورد، فرمود که: مگر نان خورش نداری؟ آمد، امّ سلمه پارۀ نانی به نزد

 گفت: بغیر از سرکه چیزی ندارم.

 فرمود که: نیکو نان خورشی است سرکه، خانه ای که سرکه در آن هست از نان خورش
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 .15/273؛ وسائل الشیعة 2/122. کافی  -1
 .2/129. کافی  -2
 .24/243؛ وسائل الشیعة 163و  8/129و  2/129؛ کافی 2/278ن . محاس -3
 .25/86؛ وسائل الشیعة 6/328. کافی  -4

 .(1)خالی نیست 



 و فرمود که: از برای آن جناب طعام گرمی حاضر کردند، فرمود که: خدا آتش را طعام ما نگردانیده
 .(2)است، بگذاريد تا سرد شود که طعام گرم برکت ندارد و شیطان در آن شريك می شود 

؛ و از سبزيها بادروج (3)و فرمود که: آن جناب گاهی خربزه را با رطب و گاهی با شکر تناول می کرد 
الحمد للّه الّذي سقانا عذبا زلالا و لم »؛ و چون آب می آشامید می گفت: (4)را دوست می داشت 

 .(5)، و در قدح شامی آب می آشامید « يسقنا ملحا اجاجا و لم يؤاخذنا بذنوبنا

و فرمود که: چون آن حضرت از روزه افطار می نمود، ابتدا به حلوا می نمود و اگر نبود به شکر افطار 
 .(6)می نمود يا به خرما، و اگر اينها نبود به آب نیم گرم افطار می نمود 

 .(7)گر فرمود که: در زمان رطب به رطب، و در زمان خرما به خرما افطار می نمود و در حديث دي

و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی رسول خدا صلّی 
 .(8)لّه علیه و آله و سلّم اسب به گرو دوانید، و بر سه درخت خرما گرو بسته بودند ال

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: مالی از برای رسول خدا صلّی اللّه 
نرسید، به بعضی از ايشان داد و به (9)علیه و آله و سلّم آوردند و قسمت فرمود و به همۀ اهل صفّه 

 بعضی
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 .6/329. کافی  -1
 .24/399؛ وسائل الشیعة 6/322. کافی  -2
 . و روايت در هر دو مصدر از امام کاظم علیه السّلام می باشد.6/362؛ کافی 2/375. محاسن  -3
 ( .1/339نوعی از ريحان است )فرهنگ عمید « بادروج». و 6/364. کافی  -4
 .385و  6/384؛ کافی 406و  2/405. محاسن  -5



 .10/158؛ وسائل الشیعة 4/153. کافی  -6
 .10/157؛ وسائل الشیعة 4/153؛ کافی 2/341. محاسن  -7
 .255-19/254؛ وسائل الشیعة 5/48. کافی  -8
ه ای از مهاجران که نه مسکنی داشتند و نه مال، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه . اهل صفّه: عد -9

 و آله و سلّم آنها را در مسجد خود در مدينۀ منوره در جائی که مسقّف بود سکنی داد.

نداد، پس ترسید که مبادا آنها که نگرفته اند دلهای ايشان رنجیده باشد، پس بیرون آمد و گفت: ای 
اهل صفّه! عذر می خواهم بسوی خدا و بسوی شما، بدرستی که مالی از برای ما آوردند و خواستیم 

ن که بر شما قسمت کنیم، گنجايش نداشت، پس مخصوص کرديم به آن جمعی را که از جزع ايشا
 .(1)ترسیديم از بسیاری پريشانی 

و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اول 
ه کرد که بعثت مدتی آن قدر روزۀ پیاپی گرفت که گفتند ديگر ترك نخواهد کرد، پس مدتی ترك روز

گفتند نخواهد گرفت، پس مدتی يك روز روزه می گرفت و يك روز افطار می نمود به طريق حضرت 
داود علیه السّلام پس آن را ترك کرد، و در هر ماه سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را روزه می داشت 

و پنجشنبۀ آخر ماه و پس آن را ترك فرمود، و سنّتش بر آن قرار گرفت که در هر ماه پنجشنبۀ اول ماه 
چهارشنبۀ اول از دهۀ میان ماه را روزه می داشت و بر اين طريقه بود تا به جوار رحمت ايزدی پیوست، 

 .(2)و ماه شعبان را تمام روزه می داشت 

در حديث معتبر ديگر فرمود که: هرچه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سؤال می کردند،  و
عطا می فرمود تا آنکه زنی پسرش را به خدمت آن جناب فرستاد و گفت: از آن حضرت سؤال کن، 

 اگر گويد نیست بگو پیراهن خود را به من ده.

کند و به او داد، و چون هنگام نماز شد برهنه بود و به آن پسر چنان کرد و آن جناب پیراهن خود را 
نماز نتوانست بیرون آمد، پس حق تعالی آن جناب را امر به میانه روی فرمود و اين آيه را فرستاد وَ لا 



مگردان دست »يعنی: (3)تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ اَلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً 
خود را بسته در گردن خود که چیزی به کسی نبخشی، و مگشا دست خود را گشودنی تمام که آنچه 

 .(4)« داری بدهی پس بنشینی ملامت کرده شده و ممنوع از نماز يا عريان
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 .3/550. کافی  -1
 ، که اين معنی در ضمن چند روايت ذکر شده است.91-4/90. کافی  -2
 .29. سورۀ اسراء: -3
 .412-3/411؛ مجمع البیان 56-4/55؛ کافی 2/289. تفسیر عیاشی  -4

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: چون جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رختخواب می 
 .(1)رفت سرمۀ سنگ در ديده های خود می کشید طاق طاق 

حیح منقول است که: چهار میل در چشم راست و سه میل در چشم چپ می کشید و در حديث ص
(2). 

و به سند حسن منقول است که: آن جناب در بعضی از راههای مدينه می گذشت و کنیز سیاهی 
 سرگین برمی چید، گفتند: دور شو از سر راه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

 آن کنیز گفت که: راه فراخ است.

 .(3)ت، يعنی تکبر دارد صحابه خواستند که او را آزار کنند فرمود که: بگذاريدش که او جبّاره اس



و در روايت معتبر ديگر مذکور است که: آن جناب در تابستان که برای خوابیدن از خانه بیرون می 
آمد، و در زمستان که داخل خانه می شد در روز جمعه داخل می  آمد در روز پنجشنبه بیرون می

 .(4)شد. و در روايت ديگر وارد شده است که: داخل شدن و بیرون آمدن هر دو در شب جمعه بود 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: آن جناب بدست مبارك خود بزهای اهل خود را می دوشید 
(5). 

رمضان داخل می  و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون دهۀ آخر ماه
شد جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کمر برای عبادت محکم می بست و از زنان دوری می 

 .(6)کرد، و شبها را به عبادت احیا می کرد و به کار ديگر بغیر عبادت متوجه نمی شد 
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 .2/100؛ وسائل الشیعة 6/493. کافی  -1
 .2/101؛ وسائل الشیعة 6/495. کافی  -2
 .12/32؛ مستدرك الوسائل 15/380؛ وسائل الشیعة 2/309؛ کافی 56. کتاب الزهد  -3
ذکر نشده « برای خوابیدن». و در هر دو مصدر عبارت 5/326؛ وسائل الشیعة 6/532. کافی  -4

 است.
 .17/62؛ وسائل الشیعة 5/86. کافی  -5
 .352و  10/311؛ وسائل الشیعة 2/156؛ من لا يحضره الفقیه 4/155. کافی  -6

ز مو برای آن جناب در و در حديث حسن ديگر فرمود که: چون دهۀ آخر رمضان می شد خیمه ای ا
؛ و (1)مسجد می زدند و مشغول عبادت می شد، و شبها خواب نمی کرد و نزد زنان نمی خوابید 

اب را میسّر نشد، در سال ديگر بیست چون جنگ بدر در ماه رمضان شد و اعتکاف دهۀ آخر آن جن
 .(2)روز اعتکاف نمود: ده روز برای آن سال و ده روز قضای سال گذشته 



؛ و در عید اضحی دو گوسفند قربانی می (3)و فرمود که: آن جناب در شب و روز ده طواف می کرد 
؛ و نهی فرمود از (4)کرد يکی برای خود و يکی برای هرکه قربانی نداشته باشد از امّت آن جناب 

آنکه باغهای مدينه را ديوار بگذارند برای آنکه راهگذاران میوه ای توانند خورد، و چون وقت رسیدن 
؛ و آن جناب (5)میوه ها می شد می فرمود که ديوارهای باغها را سوراخ کنند برای غربا و راهگذاران 
 .(6)کدو را دوست می داشتند و از روی صحن برمی چیدند آن را و تناول می فرمودند 

و در حديث ديگر منقول است که: ابو سعید خدری به عیادت آن جناب آمد و دست بر روی لحاف 
 آن جناب گذاشته و از شدت تب احساس حرارت کرد پس گفت: چه بسیار شديد است تب شما؟

 .(7)فرمود که: ما اهل بیت چنین می باشیم، بلای ما شديد است و ثواب ما مضاعف است 

 و در حديث ديگر فرمود که: رسول خدا هديه را می خورد و تصدّق را نمی خورد،
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 .(1)و می فرمود که: اگر پاچۀ گوسفندی برای من به هديه بیاورند قبول می کنم 



و در حديث (2)ون آن جناب از دنیا رفت قرض داشت و در حديث صحیح ديگر فرمود که: چ
صحیح ديگر فرمود که: آداب نماز آن جناب آن بود که آب وضو را نزديك سر خود می گذاشت و 
سرش را می پوشانید و مسواك را زير فراش خود می گذاشت و قدری می خوابید، و چون بیدار می 

رد و شد نظر به اطراف آسمان می کرد و آيات آخر سورۀ آل عمران را می خواند، پس مسواك می ک
وضو می ساخت و چهار رکعت نماز می گزارد و رکوع و سجود را به قدر قرائت طول می داد، و رکوع 
را آن قدر طول می داد که می گفتند سر از رکوع بر نخواهد داشت امشب، و همچنین سجود را طول 

سمان می داد، پس به رختخواب برمی گشت و قدری می خوابید، پس بیدار می شد و باز نظر به آ
می کرد و آيات را می خواند و مسواك می کرد و وضو می ساخت و به همان طريقه چهار رکعت نماز 
می کرد، و باز به رختخواب برمی گشت و قدری می خوابید، و باز برمی خاست و به همان آداب 

 .(3)عمل می کرد و نماز وتر و نافلۀ صبح را می گذاشت، پس به مسجد می رفت برای نماز صبح 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: اگر ترسی که شوق دنیا بر تو غالب گردد، به يادآور زندگانی رسول 
خرما بود و آتش افروزش خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که قوت آن جناب نان جو بود و حلوای او 

 .(4)سعف خرما بود اگر به دستش می آمد 

در حديث ديگر فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هرگز به کنه عقل خود با مردم 
فرمود: ما گروه پیغمبران مأمور شده ايم که سخن گوئیم با مردم به اندازۀ عقلهای  سخن نگفت، می

 .(5)ايشان 
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 .(1)و در حديث ديگر منقول است که: قوت آن حضرت نان جو بود بی نان خورش 

و در حديث معتبر از حضرت امام صادق علیه السّلام منقول است که: خواهر رضاعی جناب رسول 
آله و سلّم به نزد آن جناب آمد، چون نظر بر او افکند شاد شد و ردای خود را برای صلّی اللّه علیه و 

او افکند و او را بر روی ردای خود نشانید و با او سخن گفت و بر روی او می خنديد، پس او برخاست 
لّه! و رفت و برادر او آمد، و نسبت به برادرش نکرد آنچه نسبت به او کرد، صحابه گفتند: يا رسول ال

 اکرام و بشاشت بیشتر به عمل آورديد از برادر.-که زن بود-نسبت به خواهر

 .(2)فرمود: زيرا که او نسبت به پدرش نیکوکارتر بود 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم به مردی رسید از قبیلۀ بنی فهد و او غلام خود را می زد و غلام می گفت که: پناه می برم به 

د گفت: پناه می برم به محمد، پس دست خدا، و او باز می زد، چون غلام نظرش بر آن حضرت افتا
از او برداشت، حضرت فرمود: او پناه به خدا برد او را پناه ندادی و چون به من پناه آورد دست از او 

 برداشتی! خدا احقّ است به آنکه کسی که به او پناه برد امان يابد.

 آن مرد گفت که: او را آزاد کردم از برای خدا.

خدائی که مرا به پیغمبری فرستاده است که اگر او را آزاد نمی کردی هرآينه حضرت فرمود که: بحقّ 
 .(3)گرمی آتش بر روی تو می رسید 

و در حديث ديگر فرمود که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با جمعی از صحابه 
به راهی می رفت، ناگاه به بزغاله ای هر دو گوش بريده رسیدند که در مزبله ای افتاده بود، پس 

 حضرت فرمود که: کدامیك از شما می خواهید که اين را به يك درهم بگیريد؟



 را به هیچ نمی گیريم و به مفت هم نمی خواهیم.گفتند: ما اين 
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 .(2)بی قدرتر است از اين بزغاله نزد شما (1)پس حضرت فرمود: و اللّه که دنیا نزد من 

و به سند صحیح منقول است که: شخصی به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
آمد ديد که آن حضرت بر حصیری خوابیده که نقش حصیر در پهلوی آن حضرت جا کرده است و 

 بالشی از لیف خرما در زير سر گذاشته که نقش آن در خدّ مبارکش نشسته، پس گفت که:

 ه عجم و پادشاه روم بر حرير و ديبا می خوابند و تو بر چنین حصیر و بالشی می خوابی؟پادشا

حضرت فرمود که: و اللّه من از ايشان بهتر و نزد حق تعالی گرامیترم، مرا با دنیا چه کار است؟ نیست 
بگردد  مثل دنیا مگر مثل سواره ای که بر درختی بگذرد و در سايۀ آن درخت قرار گیرد و چون سايه

 .(3)بار کند و درخت را بگذارد 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: اعرابی با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شتر به 
اعرابی سبقت کرد، حضرت گرو دوانید که اگر ببرد ناقۀ آن حضرت را بگیرد، و چون دوانیدند شتر 

فرمود به صحابه که: شما شتر مرا بلند کرديد و گفتید البته سبقت خواهد گرفت پس خدا آن را پست 
کرد، چنانکه کوهها برای کشتی نوح گردنکشی کردند و جودی تواضع کرد پس حق تعالی کشتی را 

 .(4)بر جودی قرار داد 



و به سند صحیح منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی هفتاد مرتبه توبه 
 .(5)« اتوب الی اللّه»می کرد بی گناهی و می گفت: 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: شخصی از انصار برای آن حضرت يك صاع رطب به هديه آورد، 
 حضرت به خادم گفت که: داخل خانه شو و اگر کاسه يا طبقی بیابی بیاور.

 خادم رفت و برگشت و گفت: نیافتم.
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 پس آن جناب به جامۀ خود زمین را جاروب کرد و فرمود که: اينجا بريز؛ و فرمود که:

بحقّ خداوندی که جانم بدست قدرت اوست سوگند می خورم که اگر دنیا نزد حق تعالی به قدر پر 
 .(1)پشه ای اعتبار می داشت به هیچ کافر و منافق يك شربت آب نمی داد 

و در نهج البلاغه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: برای ترك دنیا تو را 
تأسّی به حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ملاحظۀ احوال آن جناب کافی است، و 

یا همین بس است که از برای آن جناب میسّر نشد و برای ديگران مهیّا از برای مذمّت و عیب دن
گرديد، و لب به شیر دنیا آلوده نکرد و پهلو از آن خالی می کرد، دنیا را درهم شکست شکستنی و 
نظر خواهش بسوی آن نکرد، هرگز پهلويش از دنیا از همه کس خالی تر بود و شکمش از طعام هرگز 



دنیا را بر او عرض کرد و او قبول نکرد زيرا که دانست خدا دنیا را دشمن می  سیر نبود، حق تعالی
دارد پس آن را دشمن داشت و دانست که خدا آن را حقیر شمرده پس آن را حقیر شمرد، و بدرستی 
که آن جناب بر روی زمین طعام تناول می نمود و به روش بندگان دو زانو می نشست، و نعلین و 

دست خود پنبه می زد و بر درازگوش برهنه سوار می شد و ديگری را رديف خود می  جامۀ خود را به
کرد، و پرده ای در خانۀ خود ديد که در آن صورتها بود به يکی از زنان خود گفت که: اين را پنهان 
کن از من که هرگاه نظر بسوی اين می افکنم دنیا و زينتهای آن به يادم می آيد، پس آن حضرت روی 

خود را بالکلّیّه از دنیا گردانیده بود و ياد آن را در دل خود میرانده بود، و می خواست که زينت دل 
دنیا از نظر او پنهان باشد و جامه های زيبای آن را نگیرد و آن را خانۀ قرار نداند و امید ماندن در آن 

ود و از ديده پنهان کرده بود، و نداشته باشد، پس دنیا را از دل به در کرده بود و از خاطر محو نموده ب
کسی که چیزی را دشمن دارد نمی خواهد که بسوی آن نظر کند و دشمن می دارد که نزد او مذکور 
شود، بدرستی که در احوال آن حضرت هست آنچه تو را دلالت نمايد بر بديها و عیبهای دنیا زيرا که 

عه و زينتهای آن را حق تعالی به او نداده بسیار بود با اهل بیت مخصوص خود گرسنه می ماند و امت
 بود با آن قرب و منزلت که او را نزد حق تعالی
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د بود، بدرستی که از دنیا گرسنه بیرون رفت و سالم از تصرف در دنیا وارد عقبی شد، و از برای خو
 .(1)سنگی بر روی سنگی نگذاشت تا از دار فنا به دار بقا رحلت نمود 

و در احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
تف گوسفند را دوست می داشت زيرا که به چراگاه نزديکتر و از بول و علیه و آله و سلّم دست و ک

 .(2)سرگین دورتر است؛ و از ران کراهت داشت برای آنکه به محلّ بول و سرگین نزديکتر است 



و در حديث معتبر ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند: به چه سبب رسول خدا صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم دست گوسفند را زياده از ساير اعضای آن دوست می داشت؟

فرمود: زيرا که حضرت آدم علیه السّلام گوسفندی از برای پیغمبران از فرزندان خود قربانی کرد و از 
رای هر پیغمبری عضوی از آن را نام برد و از برای آن حضرت دست را نام برد، پس به اين سبب آن ب

 .(3)جناب آن را دوست می داشت و بر ساير اعضا تفضیل می داد 

و به سند معتبر از حضرت امام حسین علیه السّلام منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم دست به دعا برمی داشت تضرع و ابتهال می نمود و انگشتان را حرکت می داد 

 .(4)مانند سائلی که طعام از کسی طلبد 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(5)علیه و آله و سلّم فرمود که: من مبعوث شدم با اخلاق نیکوی پسنديده 

از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام منقول است که فرمود: پدر و مادرم  و در حديث معتبر
فدای جدّم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باد که با آن منزلت که او را نزد حق تعالی بهم 
رسید و آن وعده های کرامت که به او داد، اهتمام و سعی در بندگی خدا را ترك نکرد تا آنکه ساق 

 ی مبارکش باد کرد و قدم محترمش ورم کرد، پس گفتند به آن حضرت که: چرا اين قدر بهپا
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 خود تعب می فرمائی و حال آنکه خدا گناه گذشته و آيندۀ تو را آمرزيده است؟ فرمود که:

 ؟(1)آيا بندۀ شکر کنندۀ خدا نباشم 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و مشك (2)و آله و سلّم خود را به مشك خوشبو می کرد که برق مشك از سر آن حضرت می نمود 

؛ (3)دانی داشت آن حضرت که هرگاه وضو می ساخت آن را به دست می گرفت و بر خود می مالید 
؛ و چون قسم ياد می کرد (4)و چون سر آن حضرت درد می کرد روغن کنجد به دماغ می ريخت 

 .(5)، و سوگند نمی خورد « استغفر اللّه»و « لا»می گفت: 

 و در حديث معتبر ديگر فرمود که: روزی آن حضرت را عقرب گزيد پس فرمود که:

خدا تو را لعنت کند که پروا نمی کنی از آزار کردن مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکردار؛ پس نمك 
طلبید و بر آن موضع مالید تا ساکن شد و فرمود که: اگر مردم بدانند در نمك چه فايده ها است 

 .(6)هرآينه محتاج نشوند به ترياك فاروق 

و در روايت معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود و جبرئیل نزد آن حضرت بود، ناگاه جبرئیل نظر کرد بسوی 

ظر کرد بسوی آسمان و آسمان و رنگش متغیر شد مانند زعفران و پناه به حضرت رسول آورد، پس ن
ديد که جسمی عظیم از آسمان به زير می آيد که ما بین مشرق و مغرب را پر کرده است تا آنکه نزديك 
شد به آن حضرت و گفت: مرا حق تعالی بسوی تو فرستاده است که مخیّر گردانم تو را میان آنکه 

کرد بسوی جبرئیل و ديد رنگش پادشاه و پیغمبر باشی يا بنده و پیغمبر باشی؛ پس آن حضرت نظر 
 به حال خود برگشته است، پس جبرئیل
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 گفت که: اختیار کن که بنده و رسول باشی.

 حضرت فرمود که: بلکه می خواهم بنده و رسول باشم.

پس آن ملك پای راست خود را برداشت و در میان آسمان اول گذاشت و پای ديگر را در آسمان دوم 
مان می گذاشت و هرچند بلند می شد کوچك می شد تا گذاشت، و همچنین هر قدمی را در آس

آنکه به قدر گنجشکی شد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جبرئیل گفت که: من 
 تو را متغیر ديدم و بسیار ترسیدم، سبب تغیّر تو چه بود؟

 ملك کیست؟ جبرئیل گفت: يا نبيّ اللّه! مرا ملامت مکن به ترسیدن، آيا می دانی که اين

 فرمود: نه.

جبرئیل گفت: اين اسرافیل است که حاجب پروردگار است و از روزی که حق تعالی آسمان و زمین 
را خلق کرده به زمین نیامده است، چون ديدم که او به زمین می آيد گمان کردم که قیامت برپا شده 

زرگواری تو آمده است رنگم به است، و تغییر من به سبب اين بود، و چون ديدم که برای کرامت و ب
حال خود برگشت، آيا نديدی که چگونه کوچك می شد هرچند بلند می شد؟ هر چیز که به درگاه 
جلال حق تعالی و محلّ مناجات و قرب او نزديك می شود نزد عظمت او حقیر می شود، اين ملك 



دو ديدۀ اوست از ياقوت  حاجب پروردگار است و نزديکترين خلق است در درگاه او و لوح در میان
سرخ، چون حق تعالی وحی می فرستد لوح بر پیشانی او می خورد پس نظر می کند در لوح و آنچه 
در آنجا می يابد به ما القا می کند و ما به آسمان و زمین می رسانیم و با آنکه او نزديکترين خلق 

مت و جلال الهی نود حجاب است به محلّ صدور وحی، میان او و محلّ صدور وحی و ظهور و عظ
است از نور که ديده های آنها مانده می شود و به شمار و وصف درنمی آيند، و من نزديکترين خلقم 

 .(1)به اسرافیل و میان من و او هزارساله راه است 

و ابن شهر آشوب گفته است: بعضی از آداب شريفه و اخلاق کريمۀ حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم که از اخبار متفرقه ظاهر می شود آن است که آن حضرت از همۀ مردم حکیم تر
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و داناتر و بردبارتر و شجاع تر و عادلتر و مهربانتر بود، و هرگز دستش به دست زنی نرسید که بر او 
حلال نباشد، و سخی ترين مردم بود، هرگز دينار و درهمی نزد او نماند و اگر از عطايش چیزی زياد 

ت تا آن را به مصرفش می رسانید، و زياده از قوت سال خود می آمد و شب می رسید قرار نمی گرف
هرگز نگاه نمی داشت و باقی را در راه خدا می داد، و پست ترين طعامها را نگاه می داشت مانند جو 
و خرما، و هرچه می طلبیدند عطا می فرمود، و از قوت سال خود ايثار می فرمود، و بر زمین می 

رد و بر زمین می خوابید، و نعلین و جامۀ خود را پینه می کرد، و در نشست و بر زمین طعام می خو
خانه را خود می گشود و گوسفند را خود می دوشید و پای شتر را خود می بست، و چون خادم از 
گردانیدن آسیا مانده می شد مدد او می کرد، و آب وضو را به دست خود حاضر می کرد در شب، و 

و در حضور مردم تکیه نمی نمود، و خدمتهای اهل خود را می کرد، و بعد پیوسته سرش در زير بود، 
از طعام انگشتان خود را می لیسید، و هرگز آروغ نزد، و آزاد و بنده که آن حضرت را به ضیافت می 



طلبیدند اجابت می نمود اگر چه از برای پاچۀ گوسفندی بود، و هديه را قبول می نمود اگر چه يك 
و تصدّق را نمی خورد، و نظر بر روی مردم بسیار نمی کرد، و هرگز از برای دنیا به  جرعۀ شیر بود،

خشم نمی آمد و از برای خدا غضب می کرد، و از گرسنگی گاهی سنگ بر شکم می بست، و هرچه 
حاضر می کردند تناول می نمود و هیچ چیز را رد نمی فرمود، برد يمنی می پوشید و جبّۀ پشم می 

کنده از پنبه و کتان می پوشید، و اکثر جامه های رسول خدا سفید بود، و عمامه پوشید، و ج امه های آ
بر سر می بست و ابتدای پوشیدن جامه از جانب راست می نمود، و جامۀ فاخری داشت که 
مخصوص روز جمعه بود، و چون جامۀ نو می پوشید کهنه را به مسکینی می بخشید، و عبائی داشت 

ی رفت دوته می کرد و به زير خود می افکند، و انگشتر نقره در انگشت کوچك دست که به هر جا م
راست می کرد، و خربزه را دوست می داشت، و از بوهای بد کراهت داشت، و وقت هر وضو ساختن 
مسواك می کرد، و گاه بندۀ خود را و گاه ديگری را در عقب خود رديف می کرد، و بر هرچه میسّر 

شد گاه اسب و گاه استر و گاه درازگوش بی پالان و زين سوار می شد، و پیاده و پای  می شد سوار می
 برهنه بی ردا و عمامه گاه گاهی راه می رفت، و به اقصای
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مدينه می رفت برای تشییع جنازه و عیادت بیماران، و با فقرا و مساکین می نشست و با ايشان طعام 
می خورد، و صاحبان علم و صلاح و اخلاق حسنه را گرامی می داشت، و شريف هر قوم را تألیف 

به  قلب می نمود، و خويشان خود را احسان می کرد بی آنکه ايشان را بر ديگران اختیار کند مگر
چیزی چند که خدا به آن امر کرده است، و ادب هر کس را رعايت می کرد، و هرکه عذر می طلبید 
قبول عذر او می نمود، و تبسّم بسیار می کرد در غیر وقت نزول قرآن و موعظه، و هرگز صدای خنده 

شنام اش بلند نمی شد، و در خورش و پوشش بر بندگان خود زيادتی نمی کرد، و هرگز کسی را د
نداد، و هرگز زنان و خدمتکاران خود را نفرين نکرد و دشنام نداد، و هر آزاد و غلام و کنیز که برای 
حاجتی می آمد برمی خاست و با او می رفت، و درشت خو نبود و در خصومت صدا بلند نمی کرد، 

به مصافحه می نمود،  و بد را به نیکی جزا می داد، و به هرکه می رسید ابتدا به سلام می کرد و ابتدا



و در هر مجلسی که می نشست ياد خدا می کرد، و اکثر نشستن آن حضرت رو به قبله بود، و هرکه 
نزد او می آمد او را گرامی می داشت و گاهی ردای مبارك خود را برای او پهن می کرد و او را ايثار می 

 شد.نمود به بالش خود، و رضا و غضب او را مانع از گفتن حق نمی 

خیار را گاه با رطب و گاه با نمك تناول می فرمود، و از میوه های تر خربزه و انگور را دوست تر می 
داشت، و اکثر خوراك آن حضرت آب و خرما يا شیر و خرما بود، و گوشت و تريد کدو را بسیار 

، و از دوست می داشت، و شکار نمی کرد امّا گوشت شکار را می خورد، و نان و روغن می خورد
گوسفند دست و کتف را و از شوربا کدو را و از نان خورش سرکه را و از خرما عجوه را و از سبزيها 

 .(1)کاسنی و بادروج را دوست می داشت 

رت به مرتبه ای بود که در جنگ خیبر و بنی و شیخ طبرسی گفته است که: تواضع و فروتنی آن حض
قريظه و بنی النضیر بر درازگوشی سوار شده بود که لجامش و جلش از لیف خرما بود، و بر اطفال و 

 زنان سلام می کرد، روزی شخصی با آن حضرت سخن می گفت
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 .(1)و می لرزيد، فرمود که: چرا از من می ترسی؟ من پادشاه نیستم 

دم، يك بار به من نگفت که چرا و از انس منقول است که گفت: من نه سال خدمت آن حضرت کر
چنین کردی، و هرگز کاری را بر من عیب نکرد، و هرگز بوی خوشی خوشتر از بوی آن حضرت 
نشنیدم، و با کسی که می نشست زانويش بر زانوی او پیشی نمی گرفت، روزی اعرابی آمد و ردای 

ند پس گفت: از مال خدا به مبارکش را به عنف کشید به حدّی که در گردن مبارکش جای کنار ردا ما
-من بده، آن حضرت از روی لطف بسوی او التفات فرمود و خنديد و فرمود که به او عطائی دادند



كَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ  و -« بدرستی که تو بر خلق عظیمی هستی»(2)پس حق تعالی فرستاد که إِنَّ
حیای آن حضرت به مرتبه ای بود که چیزی که مکروه آن حضرت بود اظهار نمی فرمود و ما از رنگ 

، وجودش مرتبۀ کمال بود چنانکه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود (3)مبارکش می يافتیم 
حضرت از همۀ خلق بخشنده تر بود و مصاحبتش از همه کس نیکوتر بود و لهجه اش از همه  که: آن

کس راست تر بود و جرئتش از همه کس بیشتر بود و خويش از همه کس نرمتر بود، و به امان و 
پیمان از همه کس بیشتر وفا می کرد، و در اول مرتبه هرکه آن حضرت را ملاقات می کرد مهابتی 

او در دل خود می يافت و چون با او معاشرت می کرد او را دوست می داشت، من پیش از عظیم از 
 .(4)او و بعد از او مانند او نديدم 

تأديب کردۀ  و از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من
خدايم، و علی تاديب کردۀ من است، حق تعالی مرا امر کرد به سخاوت و نیکی و نهی کرد مرا از 

 .(5)بخل و جفا و هیچ صفت نزد حق تعالی بدتر از بخل و بدی خلق نیست 

 و شجاعت آن حضرت به مرتبه ای بود که حضرت اسد اللّه الغالب می گفت که: هرگاه
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اه به آن حضرت می برديم و هیچ کس به دشمن از آن حضرت نزديکتر نبود جنگ گرم می شد ما پن
(1). 



و در روايات بسیار نقل کرده اند که: خشنودی و غضب آن جناب را در چهره اش می يافتند، چون 
عکس ديوارها را در روی انورش می توانست ديد، و  شاد می شد رويش درخشان می شد بسانی که

چون غضبناك می شد سرخ و برافروخته می شد، و شفقت آن حضرت نسبت به امّت چنان بود که 
هرکه را سه روز نمی ديد البته احوال او را می پرسید، اگر می گفتند به سفر رفته است از برای او دعا 

 .(2)ی رفت، و اگر بیمار بود عیادت می کرد او را می کرد، و اگر حاضر بود به ديدن او م

و از جابر انصاری مروی است که گفت: جناب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بیست و 
م، در بعضی از جنگها شتر من مانده يك جنگ خود همراه بود و در نوزده جنگ از آنها من همراه بود

شد و خوابید و آن حضرت در عقب مردم بود و ضعیفان را به قافله می رساند و رديف می کرد و دعا 
 می کرد برای ايشان، پس به من رسید گفت: کیستی؟

 گفتم: منم جابر، پدر و مادرم فدای تو باد.

 فرمود که: چه می شود تو را؟

 گفتم: شترم مانده است.

 فرمود که: عصا داری؟

گفتم: بلی. پس عصای مرا گرفت و بر شتر زد و آن را برخیزاند، پس خوابانید و پای مبارك را بر 
دستش گذاشت و فرمود که: سوار شو، چون سوار شدم به اعجاز آن حضرت شتر من بر شتر آن 

سید که: عبد جناب پیشی گرفت، پس در آن شب بیست و پنج نوبت برای من استغفار کرد پس پر
 اللّه پدر تو چند فرزند گذاشته است؟

 گفتم: هفت دختر.
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 فرمود: قرض گذاشته است؟

 گفتم: بلی.

فرمود که: چون به مدينه رسی با قرض خواهان مقاطعه کن که هر چندگاه قدری بگیرند تا تمام شود، 
 و اگر راضی نشوند چون هنگام چیدن خرما شود مرا خبر کن.

 پس پرسید که: زن خواسته ای؟

 را گرفته ام.(1)گفتم: بلی، زن ثیبه ای 

 فرمود که: چرا دختر جوانی نگرفته ای که تو با او بازی کنی و او با تو بازی کند؟

 گفتم: يا رسول اللّه! از بیم آنکه مبادا با خواهران من سازگاری نکند.

 فرمود: درست کرده ای.

 پس فرمود: شتر خود را به چند خريده ای؟

 گفتم: به پنج اوقیه طلا.

 که: ما از تو گرفتیم.فرمود 



چون به مدينه رسیديم شتر را به خدمت آن حضرت بردم، گفت: ای بلال! پنج اوقیه طلا قیمت شتر 
را بده که به قرض پدر خود بدهد و سه اوقیۀ ديگر به او بده و شتر را نیز به او پس ده؛ پرسید که: با 

 قرض خواهان عبد اللّه مقاطعه نمودی؟

 لّه.گفتم: نه يا رسول ال

 فرمود: آن قدر مال گذاشته است که وفا به قرض او بکند؟

 گفتم: نه.

 فرمود که: بر تو باکی نیست، چون وقت چیدن خرما شود مرا خبر کن.

پس در آن وقت آن حضرت را خبر کردم آمد و دعا کرد برای ما، و به برکت دعای آن حضرت خرما 
از آنچه هر سال برمی داشتیم برای ما ماند، پس  چیديم که قرض قرض خواهان را همه داديم و زياده

 فرمود که: برداريد خرماها را وکیل مکنید، چنان کرديم
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 .(1)و مدتها از آن معاش کرديم 

و از ابن عباس منقول است که: چون سؤالی از آن حضرت می کردند مکرر می فرمود تا بر سائل 
 .(2)مشتبه نشود 



و از ابی الحمیسا منقول است که گفت: پیش از بعثت با آن حضرت سودائی کردم و مرا در مکانی 
وعده فرموده و من فراموش کردم و به وعده گاه نرفتم آن روز و روز ديگر، و روز سوم که رفتم حضرت 

 .(3)برای وعده در آنجا مانده بود در آن سه روز 

و از جرير بن عبد اللّه منقول است که: روزی به خدمت آن حضرت رفت و خانه پر بود و جای او 
نبود، او در بیرون نشست، حضرت جامۀ خود را به نزد او انداخت و فرمود که: بر روی اين بنشین، 

 .(4)او جامه را گرفت و بر روی خود مالید و بوسید 

و سلمان گفت: روزی در خدمت آن حضرت رفتم بر بالشی تکیه داده بود، آن بالش را برای من 
انداخت و فرمود: هر مسلمانی که داخل شود بر برادر مسلمان خود و او بالشی برای او اندازد برای 

 .(5)یامرزد اکرام او، خدا او را ب

و منقول است که: چون ابراهیم فرزند آن حضرت محتضر شد، آب از ديدۀ آن حضرت روان شد و 
فرمود که: چشمم آب می ريزد و به دل اندوه می رسد و نمی گويم مگر چیزی که خدا بپسندد و ما 

 .(6)ت تو اندوهناکیم ای ابراهیم به سبب مصیب

و منقول است که: آن حضرت بر زيد بن حارثه گريست و فرمود که: اين شوق دوست است بسوی 
 .(7)دوست 

 و از جابر منقول است که: چون آن حضرت راه می رفت، صحابه در پیش او راه
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 .(1)ت سر را برای ملائکه می گذاشتند می رفتند و پش

و در روايت ديگر منقول است که: چون آن حضرت سواره می رفت نمی گذاشت کسی با او پیاده راه 
برود تا آنکه او را رديف خود می کرد، و اگر قبول نمی کرد می فرمود که: برو پیش و در فلان مکان 

 .(2)مرا درياب 

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
را چون دو عبادت پیش می آمد هر يك که دشوارتر بود اختیار می نمود، و نمازش از همه کس سبکتر 

وجه می شد از و تمامتر بود، و خطبه اش از همه کس کوتاهتر و پرفايده تر بود، و چون به جانبی مت
بوی خوش او می دانستند که به آن سو می آيد، و چون با جماعتی طعام می خورد پیش از همه دست 
دراز می کرد و بعد از همه دست برمی داشت، و از نزديك خود تناول می کرد و دست بسوی ديگری 

نفس تناول می نمود دراز نمی کرد، و اگر رطب و خرما بود دست به همه می گردانید، و آب را به سه 
و آب را می مکید و دهان پر نمی کرد، و همۀ کارها را به دست راست می کرد مگر آنچه متعلق به 
اسافل بدن بود، و در همه چیز ابتدا به جانب راست می کرد در جامه پوشیدن و کفش پوشیدن و 

ید، و سخنش کفش کندن، و چون رخصت می طلبید که داخل خانه شود سه مرتبه رخصت می طلب
جدا کنندۀ حق و باطل و ظاهر کنندۀ مقصود بود، و چون به سخن می آمد نور از میان دندانهای 
نورانیش ساطع می شد که بیننده گمان می کرد که گشاده است میان دندانها و گشاده نبود، در نظر 

 .(3)کردن ديده را تمام نمی گشود، و با کسی سخن نمی گفت که او را خوش نیايد 



و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شخصی 
را بر سر سنگی وعده کرد و فرمود که: من او را اينجا وعده کرده ام، اگر نیايد همینجا می مانم تا 

 .(4)اينجا محشور شوم بمیرم و از 

 326ص: 

 
 .22. مکارم الاخلاق  -1
 .22. مکارم الاخلاق  -2
 .23. مکارم الاخلاق  -3
 با اندکی تفاوت. 24. مکارم الاخلاق  -4

ر روايت ديگر منقول است که: گاهی کودکی را می آوردند نزد آن حضرت که دعا کند برای او به و د
برکت يا او را نام بگذارد، حضرت او را می گرفت و در دامن می گذاشت برای گرامی داشتن اهل او، 
پس بسیار می شد که آن طفل بول می کرد در دامن آن حضرت و مردم فرياد می کردند، پس می 

فت: قطع مکنید بول طفل را، و می گذاشت تا بول را تمام می کرد پس دعا می کرد يا نام می گ
گذاشت برای آنکه اهل آن طفل شاد شوند و ندانند که آن حضرت از بول طفل ايشان متأذی شده 

؛ و می فرمود که: مايستید نزد من چنانکه عجمان (1)است، و چون می رفتند جامۀ خود را می شست 
 .(2)نزد بزرگان خود می ايستند 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
افطار »يعنی: « افطر عندکم الصّائمون و اکل طعامکم الابرار»عام می خورد می گفت: نزد جماعتی ط

 .(3)« کردند نزد شما روزه داران و خوردند طعام شما را نیکوکاران

زياده طعام می خورد و هرگز به دو  و در روايت ديگر منقول است که: آن حضرت به سه انگشت و
 .(4)انگشت نمی خورد 



و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: پیوسته طعام آن حضرت نان جو بود تا از دنیا 
 .(5)مفارقت نمود 

مؤلف گويد که: احاديث در باب نان گندم خوردن آن حضرت مختلف وارد شده است، و ممکن 
است که احاديث نخوردن را حمل کنیم بر غالب يا بر آنکه از مال خود نخوردند، يا بر پیش از بعثت، 

 ت، يا بر بعد.يا بر پیش از هجر

و در روايتی وارد شده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رطب می خورد 
 به دست راست و هستۀ آن را در دست چپ جمع می کرد و به زمین نمی انداخت، پس گوسفندی
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گذشت به آن گوسفند اشاره کرد تا نزديك آمد و دست چپ را پیش او داشت که دانه ها را می خورد 
ه تناول می نمود هسته را پیش آن می انداخت و چون حضرت فارغ شد از دست حضرت، و هرچ

 .(1)گوسفند رفت 

و در روايت ديگر وارد شده است که: آن حضرت سیر و پیاز و تره و عسل بدبو تناول نمی نمود، و 
ود، اگر خوشش می آمد می خورد و الّا ترك می کرد، و کاسه را می هرگز طعامی را مذمّت نمی فرم

لیسید و انگشتان را يك يك می لیسید، و بعد از طعام دست می شست و دست بر رو می کشید و تا 



می گفت و اندکی می آشامید « بسم اللّه»ممکن بود تنها چیزی نمی خورد، و در آب آشامیدن اول 
می گفت تا سه مرتبه، گاهی به يك نفس می آشامید، و گاهی « مد للّهالح»و از لب بر می داشت و 

در ظرف چوب و گاه در ظرف پوست و گاه در خزف تناول می نمود، و چون اينها نبود دستها را پر 
 .(2)از آب می کرد و می آشامید، و گاه از دهان مشك می آشامید 

و سر و ريش خود را به سدر می شست و روغن مالیدن را دوست می داشت و ژولیده مو بودن را 
کراهت داشت، و انواع روغنها را بر خود می مالید و اول روغن بر سر و ريش می مالید، و سر را 

کرد، و آنچه از مو جدا مقدّم می داشت، و روغن بنفشه می مالید و موی سر و ريش خود را شانه می 
برای برکت بر می داشتند؛ و گويند: اين موها که در دست مردم هست از اين است، (3)می شد مردم 

وزی دو مرتبه ريش را شانه می کرد و آنچه در حج و عمره می تراشید جبرئیل به آسمان می برد؛ و ر
و هر مرتبه چهل نوبت از زير ريش و هفت نوبت از بالا شانه می کرد، و خود را به مشك و عنبر و 

 .(4)غالیه خوشبو می کرد و به عود بخور می کرد 

 سّلام منقول است که: آن حضرت خرج خوشبوئی زياده از طعامو از حضرت صادق علیه ال
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 .(1)می کرد 



و از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: در حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه 
خصلت بود که در احدی غیر او نبود: او را سايه نبود، و به راهی نمی گذشت مگر آنکه بعد از سه 

ی دانستند که از آن راه گذشته است برای بوی خوش او، و به هیچ سنگ و درختی نمی گذشت روز م
 مگر آنکه سجده می کردند برای او.

 .(2)و می فرمود که: لذت من در زنان و بوی خوش است، و روشنی چشم من در نماز است 

و در چشم راست سه میل و در چشم چپ دو میل سرمه می کشید، و نظر در آينه می کرد و شانه می 
کرد و خود را برای اصحاب زينت می کرد، و در سفرها شیشۀ روغن همراه برمی داشت و سرمه دان 

رض می کرد، و گاهی و مقراض و آينه و مسواك و شانه و سوزن و ريسمان و درفش و مسواك را به ع
کلاه در زير عمامه می گذاشت و گاه عمامۀ بی کلاه و گاه کلاه بی عمامه بر سر می گذاشت، و در 
سفرها عمامۀ خز سیاه بر سر می بست، و گاهی جبّه و عمامۀ پشم می پوشید، و چون جامۀ نو می 

و دست راست را در  پوشید حمد حق تعالی می کرد، و چون می خوابید بر جانب راست می خوابید
 .(3)زير رو می گذاشت و آية الکرسی می خواند 

و حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: آن حضرت هرگاه از خواب بیدار می شد سجدۀ 
ی کرد، و چون از خواب برای نماز برمی خاست شکر می کرد، و پیش از خواب سه مرتبه مسواك م

يك مرتبه مسواك می کرد، و چون به نماز صبح بیرون می آمد يك مرتبه مسواك می کرد، و مسواك را 
 .(4)با چوب اراك می کرد 

 می گفت، و نقل کرده اند که: روزی آنو آن حضرت مزاح می کرد امّا حرف باطل ن
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؛ و روزی (1)حضرت دست کسی را گرفت و فرمود که: کی می خرد اين بنده را؟ يعنی بندۀ خدا 
ت؟ آن زنی احوال شوهر خود را نقل می کرد، حضرت فرمود: آن است که در چشمش سفیدی هس

زن گفت: نه، چون به شوهرش نقل کرد گفت: حضرت مزاح کرده و راست فرموده سفیدی چشم 
؛ و پیرزالی از انصار به حضرت رسول عرض نمود که: استدعا (2)همه کس بیش از سیاهی است 

بفرما برای من از خدا بهشت را، فرمود که: زنان پیر داخل بهشت نمی شوند، پس آن زن گريست، 
 .(3)حضرت خنديد و فرمود که: جوان و باکره می شوند و داخل بهشت می شوند 

و در روايات ديگر وارد شده است که روزی آن حضرت با زن پیری گفت که: پیر زنان داخل بهشت 
نمی شوند. آن زن بیرون رفت و می گريست، بلال او را ديد و سبب گريۀ او را پرسید، او سخن 

 ا آن زن و گفت: اين زن از شما چنین نقل کرد.حضرت را نقل کرد، بلال به خدمت حضرت آمد ب

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: سیاه هم داخل بهشت نمی شود.

پس بلال هم گريان شد چون سیاه بود، پس عباس رسید و از حقیقت حال پرسید، رسول خدا صلّی 
 .اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پیر هم داخل بهشت نمی شود

پس فرمود که: حق تعالی ايشان را جوان و با بهترين صورتها خلق می کند و داخل بهشت می گرداند 
(4). 

و سلّم آمد و از مردی شکايت  و نقل کرده اند که: زنی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله
 کرد که: مرا بوسید.

 آن حضرت او را طلبید و گفت: چرا چنین کرده ای؟



 او گفت: اگر بد کرده ام، او هم به تلافی اين بد را نسبت به من بکند.
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 آن جناب تبسّم نمود و گفت: ديگر چنین کاری مکن.

 .(1)گفت: نخواهم کرد 

و از مزاح صحابه نقل کرده اند که: سويبط مهاجری در سفری به نزد نعیمان بدری آمد و از او طعام 
 طلبید، نعیمان گفت: رفقا حاضر نیستند.

گفت: غلامی دارم بسیار زبان آور و می سويبط ديد که جمعی مسافران می آيند، به نزد ايشان رفت و 
خواهم او را بفروشم، اگر گويد که آزادم از او قبول مکنید که غلام مرا ضايع می کنید؛ پس نعیمان را 

 به ده شتر به ايشان فروخت.

مشتری ها آمدند و ريسمان در گردن نعیمان کردند و کشیدند، نعیمان گفت: اين استهزا کرده است 
 فروخته است و من آزادم. که مرا به شما

مشتری ها گفتند: ما شنیده ايم خبر تو را و از تو قبول نمی کنیم؛ و او را بردند تا آنکه رفقا رفتند و او 
 را پس گرفتند.

 چون به حضرت رسول عرض کردند بسیار خنديد.



 و نعیمان نیز مزاح بسیار می کرد، روزی شنید که محرمة بن نوفل که نابینا بود می گفت:

 کیست مرا ببرد که بول کنم؟

نعیمان دستش را گرفت و آورد او را در کنار مسجد بازداشت و گفت: بول کن؛ و خود گريخت، مردم 
 محرمه را فرياد زدند و دشنام دادند که: چرا در مسجد بول می کنی؟

 پرسید: کی بود آن که مرا به اينجا آورد؟

 گفتند: نعیمان بود.

 گفت: با خدا عهد کردم که چون به او برسم اين عصا را بر او بزنم.

چون اين خبر به نعیمان رسید روزی به نزد محرمه آمد و گفت: می خواهی نعیمان را به تو بنمايم که 
 عصا بر او بزنی؟

 گفت: بلی.
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پس او را آورد به نزديك عثمان در وقتی که عثمان نماز می کرد و گفت: اين است نعیمان؛ و گريخت، 
 را خلیفه را زدی؟محرمه عصا را بلند کرد و به قوّت تمام بر عثمان نواخت، مردم بر او شوريدند که: چ

 گفت: کی بود مرا به اينجا آورد؟

 گفتند: نعیمان بود.



 .(1)گفت: عهد کردم که ديگر با نعیمان کاری نداشته باشم 

و اخلاق حمیدۀ آن حضرت زياده از آن است که احصا توان نمود، و  مؤلف گويد که: آداب حسنه
چون در کتاب حلیة المتقین و عین الحیاة اکثر آنها را بیان کرده ام، در اين کتاب به همین اکتفا 

 نمودم.
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 باب نهم: در بیان قلیلی از مناقب و فضایل و خصایص

 آن حضرت است
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در احاديث صحیحه و غیر صحیحه از طرق خاصه و عامه منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود که: حق تعالی پنج خصلت به من عطا نموده است که به احدی از پیغمبران 

ه پیش از من نداده بود: زمین را برای من محلّ سجود و نماز گردانیده است، و در هر جای زمین ک
خواهم نماز بجا آورم، و زمین را برای من پاك کننده گردانیده است که تیمّم بدل از وضو و غسل می 
شود و ته کفش و عصا را پاك می کند؛ و غنیمت کافران را از برای من حلال گردانیده است؛ و به 

اندك و  ترسی که از من در دل دشمنان افکنده مرا ياری داده است؛ و کلمات جامعه که لفظشان
 .(1)معانی شان بسیار است به من عطا نموده است؛ و شفاعت قیامت را به من داده است 



یار از حضرت صادق علیه السّلام و جابر انصاری و غیر او منقول است که: از و به سندهای بس
حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند: کجا بودی در هنگامی که آدم علیه السّلام 

 در بهشت بود؟

انداختند فرمود: در پشت او بودم، و سوار کشتی شدم در صلب پدرم نوح علیه السّلام، و مرا به آتش 
در پشت پدرم ابراهیم علیه السّلام، و هیچ يك از پدران و مادران من به زنا به يکديگر نرسیده اند، و 
پیوسته حق تعالی مرا از پشتهای پاکیزه بسوی رحمهای پاکیزه منتقل می ساخت تا آنکه خدا عهد 

يشان گرفت و جمیع اوصاف مرا مرا به پیغمبری از پیغمبران گرفت، و پیمان مرا به اسلام از امّتهای ا
برای ايشان ظاهر گردانید، و ذکر مرا در تورات و انجیل ثبت کرد، و مرا به آسمان خود بالا برد، و از 

 برای من نامی از نامهای خود اشتقاق
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 .11/438و کنز العمال  9/293الاصول 

 .(1)کرد پس امّت من حمدکنندگانند و خداوند صاحب عرش محمود است و من محمدم 

و به سند معتبر از ابن عباس منقول است که حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 
 که:

و مرا در قسمت -يعنی اصحاب يمین و اصحاب شمال-حق تعالی جمیع خلق را دو قسمت کرد
نیکوتر که اصحاب يمینند گذاشت؛ پس ايشان را سه قسمت کرد: اصحاب میمنه و اصحاب مشئمه 

بقان و مرا در قسمت نیکوتر که سابقانند قرار داد، پس من از سابقانم و بهترين سابقانم؛ پس اين و سا
گردانیديم »سه قسمت را قبیله ها گردانید و مرا در بهترين قبیله ها جا داد چنانکه فرموده است که: 



خدا پرهیزکارترين  شما را شعبها و قبیله ها تا يکديگر را بشناسید بدرستی که گرامی ترين شما نزد
، و من پرهیزکارترين فرزندان آدم و گرامیترين همه ام نزد خدا و فخر نمی کنم بلکه (2)« شماست

نعمت خدا را ياد می کنم؛ پس قبیله ها را خانه آباد گردانید و مرا در بهترين خانه آبادها جا داد چنانکه 
جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ  ما يُرِيدُ اَللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ رَکُمْ تَطْهِیراً فرموده: إِنَّ نمی خواهد و »يعنی: (3) وَ يُطَهِّ

اراده نمی نمايد خدا مگر آنکه از شما ببرد و دور گرداند شك و شبهه را ای اهل خانۀ پیغمبری و پاك 
 .(4)« گرداند شما را از گناهان و بديها پاك گردانیدنی

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روزی ابو ذر و سلمان حضرت رسول 
به جانب مسجد قبا رفته است، چون به آن جانب  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را طلب کردند، گفتند:

رفتند ديدند که آن حضرت در زير درختی به سجده رفته است، پس نشستند و بسیار انتظار کشیدند 
تا آنکه گمان کردند که آن حضرت به خواب رفته است، خواستند که آن حضرت را بیدار کنند ناگاه 

ن شما را و شنیدم صدای شما را و در خواب نبودم سر از سجده برداشت و فرمود که: دانستم آمد
بدرستی که حق تعالی پیش از من هر پیغمبری را که فرستاد به لغت قوم خود فرستاد و مرا بر هر سیاه 

 و سرخی به زبان عربی مبعوث گردانید
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و مرا در امّت من پنج چیز عطا کرد که به پیغمبران پیش از من نداده بود: مرا ياری کرد به رعب و 
آوازۀ مرا می شنوند و يك ماهه راه میان من و ايشان هست، و از ترس ايمان به من می آورند؛ ترس که 



و غنیمت را از برای من حلال گردانید؛ و زمین را برای من سجده گاه و پاك کننده گردانید که هرجا 
ب امّت باشم از خاکش تیمم کنم و بر رويش نماز کنم؛ و هر پیغمبری را يك سؤال ايشان را در با

ايشان مستجاب گردانید، و چون مرا تکلیف سؤال نمود سؤال خود را تأخیر کردم برای شفاعت 
مؤمنان امّت خود در قیامت، پس به من داد؛ و عطا کرد مرا علمهای جامع و کلیدهای سخن. و آنچه 

است تا روز به من داده است به هیچ پیغمبری از پیغمبران پیش از من نداده بود، پس سؤال من کامل 
قیامت در دعا و شفاعت برای کسی است که شرك به خدا نیاورد و ايمان به پیغمبری من بیاورد و 

 .(1)اعتقاد به خلافت وصیّ من علی بن ابی طالب داشته باشد و اهل بیت مرا دوست دارد 

و در حديث ديگر فرمود: ابتدای ظهور امر من دعای ابراهیم علیه السّلام بود که مرا از خدا طلبید، 
و عیسی علیه السّلام بشارت داد به من، و در هنگام ولادت من مادرم نوری ديد که در آن نور قصرهای 

 .(2)شام را ديد 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعالی عرب را از ساير مردم اختیار کرد، و قريش را از عرب 
اختیار کرد، و بنی هاشم را از قريش اختیار نمود، و فرزندان عبد المطّلب را از بنی هاشم اختیار 

 .(3)دان عبد المطّلب اختیار نمود نمود، و مرا از فرزن

و به سند معتبر از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق 
تعالی مرا پنج فضیلت و علی را پنج فضیلت کرامت فرمود: مرا جوامع کلم داد يعنی قرآن، و علی را 

به او سلسبیل داد؛  جوامع علم داد؛ و مرا پیغمبر گردانید، و او را وصی گردانید؛ و به من کوثر داد، و
 و به من وحی داد، و به او الهام داد؛ و مرا به آسمان برد، و درهای آسمان را
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 .(1)برای او گشود که هرچه من ديدم او ديد و به هرچه من نظر کردم او نظر کرد 

و به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی چهار پیغمبر را 
 .(2)ه جهاد کنند: ابراهیم و موسی و داود و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با شمشیر فرستاد ک

و در حديث ديگر از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: در روز قیامت 
 ا بگشا.بیايم به در بهشت و گويم که: در ر

 خازن بهشت گويد: کیستی؟

 گويم: منم محمد.

 .(3)گويد: مرا چنین امر کرده اند که برای کسی پیش از تو در را نگشايم 

م و فخر نمی کنم، و در احاديث متواتره منقول است که آن جناب فرمود: من سید و بهتر فرزندان آدم
و اول کسی که در قیامت محشور شود من خواهم بود، و اول کسی که شفاعت کند و شفاعتش را 

 .(4)قبول نمايند من خواهم بود 

حديث معتبر ديگر فرمود که: حق تعالی اسلام را بر دست من ظاهر گردانید، و قرآن را بر من و در 
فرستاد، و کعبه را بر دست من فتح نمود، و مرا بر جمیع خلق خود فضیلت داد، و در دنیا مرا سید 

اخل شدن فرزندان آدم گردانید، و در آخرت مرا زينت قیامت گردانید، و حرام گردانید بر پیغمبران د
بهشت را پیش از آنکه من داخل شوم، و بر امّتهای ايشان پیش از آنکه امّت من داخل شوند، و 
خلافت زمین را در اهل بیت من قرار داد بعد از من تا دمیدن صور، پس هرکه کافر شود به آنچه من 

 .(5)می گويم کافر است به خداوند عظیم 



و به سند معتبر از ابن عباس منقول است که: چهل مرد از يهودان مدينه بیرون آمدند و گفتند: می 
 رويم به نزد اين دروغگو که می گويد من بهترين پیغمبرانم، تا دروغ او را ظاهر
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 گردانیم.

من تورات را میان خود و شما حکم می کنم، چون به خدمت آن جناب آمدند حضرت فرمود که: 
 گفتند: ما راضییم به تورات.

يهودان گفتند: آدم از تو بهتر است برای آنکه حق تعالی او را بدست قدرت خود آفريد و از روح خود 
 در او دمید.

 .حضرت فرمود: آدم پیغمبر پدر من است و حق تعالی به من داده است بهتر از آنچه به او داده است

 يهودان گفتند: آن چیست؟

اشهد ان لا اله الّا اللّه و اشهد انّ محمّدا رسول »فرمود که: منادی روزی پنج مرتبه ندا می کند که: 
و نمی گويد آدم رسول اللّه، و علم حمد در دست من است در روز قیامت و در دست آدم « اللّه

 نیست.



 ن نوشته است.يهودان گفتند: راست گفتی ای محمد، در تورات چنی

 فرمود که: اين يکی.

يهودان گفتند: موسی از تو بهتر است زيرا که حق تعالی چهار هزار کلمه با او سخن گفت و با تو 
 هیچ سخن نگفت.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به من بهتر از اين داده است؛ فرمود که: مرا بر بال 
م رسانید، پس از سدرة المنتهی که نزد آن است جنّة المأوی گذشتم جبرئیل نشانید و به آسمان هفت

تا به ساق عرش در آويختم، پس ندا رسید به من از ساق عرش که: منم خداوندی که بجز من 
خداوندی نیست و منم سالم از عیب و نقص و امان دهندۀ خلايق از عذاب و شاهد بر ايشان و عزيز 

را به دل ديدم نه به ديده، پس اين افضل است از آنچه به موسی داده جبار متکبر رءوف رحیم؛ و خدا 
 است.

 يهودان گفتند: راست گفتی ای محمد، در تورات چنین نوشته است.

 پس حضرت فرمود: اين دو فضیلت.

 پس يهودان گفتند که: نوح علیه السّلام از تو بهتر است زيرا که حق تعالی او را به کشتی سوار
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 کشتی او را بر جودی قرار داد.کرد و 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا به من از اين بهتر داده است، نهری در آسمان 
به من داده است که از زير عرش جاری می شود و بر کنار آن هزار هزار قصر هست که خشتی از آنها 

است و سنگريزۀ آنها مرواريد و ياقوت است و زمین از طلا است و خشتی از نقره و گیاه آنها زعفران 



آنها از مشك سفید است، و آن نهر کوثر است که حق تعالی به من و امّت من عطا کرده است چنانکه 
 .(1)گفته است إِنّا أَعْطَیْناكَ اَلْکَوْثَرَ 

 ی ای محمد، چنین در تورات نوشته است، و اين بهتر است از آن.گفتند: راست گفت

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اين سه فضیلت.

 پس يهودان گفتند که: ابراهیم از تو بهتر است زيرا که حق تعالی او را خلیل خود گردانید.

 آن جناب فرمود که: اگر ابراهیم را خلیل خود گردانید مرا حبیب خود گردانید و مرا محمد نام کرد.

 پرسیدند که: چرا تو را محمد نام کرد؟

فرمود: از برای من نامی از نامهای خود اشتقاق کرد، خدا محمود است و من محمدم و امّت من 
 حامدانند.

 يهودان گفتند: راست گفتی يا محمد، اين از آن بهتر است.

 آن جناب فرمود: اين چهار فضیلت.

پس يهودان گفتند: عیسی بهتر است از تو زيرا عیسی روزی در گردنگاه بیت المقدس بود شیاطین 
زد رفتند او را ضرر برسانند پس حق تعالی امر کرد جبرئیل را که بال راست خود را بر روی شیاطین 

 و ايشان را در آتش انداخت.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: مرا از اين بهتر داده است، چون از بدر برگشتم از 
 قتال مشرکان و بسیار گرسنه بودم و داخل مدينه شدم زن يهوديه ای مرا استقبال نمود و کاسۀ
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بزرگی در سرش بود و بزغالۀ بريانی در آن کاسه بود، و در آستین خود شکری داشت پس گفت: 
الحمد للّه که حق تعالی تو را به سلامت برگردانید و بر دشمنان ظفر بخشید و من نذر کرده بودم از 

بکشم و از برای تو بريان برای خدا که اگر به سلامت و غنیمت برگردی از جنگ بدر من اين بزغاله را 
 نمايم و بسوی تو بیاورم که تناول نمائی.

حضرت فرمود که: من فرود آمدم از استر شهبا و دست دراز نمودم بسوی بزغاله که بخورم ناگاه آن 
بزغالۀ بريان به قدرت خداوند منّان برجست و بر چهار پا ايستاد و به سخن آمد و گفت: ای محمد! 

 ا به زهر آلوده اند.مخور از من که مر

 گفتند: راست گفتی ای محمد، اين از آن بهتر است.

 حضرت فرمود که: اين پنج فضیلت.

پس يهودان گفتند: يکی مانده است، اين را می گوئیم و برمی خیزيم، سلیمان علیه السّلام از تو بهتر 
 مسخّر او گردانیده بود. است زيرا که حق تعالی انس و جن و شیاطین و مرغان و بادها و درندگان را

حضرت فرمود که: خدا براق را از برای من مسخّر گردانید که از دنیا و آنچه در دنیا است بهتر است 
و آن چهارپائی است از چهارپايان بهشت؛ رويش مانند روی انسان است و سمش مانند سمهای 

ر کوچکتر است، زينتش از اسبان است و دمش مانند دم گاو است و از درازگوش بزرگتر و از است
ياقوت و رکابش از مرواريد سفید است و هفتاد هزار مهار دارد از طلا، و دو بال دارد مکلّل به مرواريد 

لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و محمد »و ياقوت و زبرجد، و در میان دو ديده اش نوشته است: 
 « .رسول اللّه



چنین نوشته است، و اين از ملك سلیمان بهتر است، ای  يهودان گفتند: راست گفتی، در تورات
 محمّد! ما شهادت می دهیم به وحدانیّت خدا و به اينکه تو پیغمبر اوئی.

پس حضرت فرمود که: نوح علیه السّلام هزار کم پنجاه سال قوم خود را دعوت کرد و حق تعالی 
 و در سنّ قلیل و عمر(1)« ايمان نیاوردند به او مگر اندکی»فرموده است که: 
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اندك من تابع من شده اند آن قدر که مثل آن تابع نوح نشده بودند با آن عمر دراز و زندگانی بسیار 
او، و بدرستی که در بهشت صد و بیست هزار صف خواهند بود: امّت من هشتاد هزار صف خواهند 

، و حق تعالی کتاب مرا گواه بر حقّیت کتابهای ديگر و (1)بود و همۀ امّتهای ديگر چهل هزار صف 
نسخ کنندۀ آنها گردانید، و مبعوث شده ام به حلال گردانیدن چیزها که پیغمبران ديگر حرام کرده 

ده بودند، از جملۀ آنهاست که در شرع بودند و حرام گردانیدن بعضی از آنها که ايشان حلال گردانی
موسی علیه السّلام شکار ماهی در روز شنبه حرام بود حتی آنکه حق تعالی به سبب تعدّی از آن 
جمعی را به صورت میمون مسخ کرد و در شريعت من حلال شده است چنانکه فرموده است که 

یّارَةِ أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُ  ، و در امّت من پیه و چربیها حلال است و (2)مْ وَ لِلسَّ
شما نمی خوريد، پس بدرستی که خداوند عالم بر من صلوات فرستاد در قرآن و فرمود که إِنَّ اَللّهَ وَ 

ونَ عَلَی اَلنَّ  مُوا تَسْلِیماً مَلائِکَتَهُ يُصَلُّ وا عَلَیْهِ وَ سَلِّ ذِينَ آمَنُوا صَلُّ هَا اَلَّ بدرستی که خدا »يعنی: (3)بِيِّ يا أَيُّ
و فرشتگان او درود می فرستند بر پیغمبر، ای گروهی که ايمان آورده ايد! صلوات فرستید بر آن 

، پس « -يا سلام کنید بر او سلام کردنی نیکو-و تسلیم کنید فرموده های او را تسلیم کردنی حضرت
مرا وصف نمود خدا به رأفت و رحمت و در قرآن گفت لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِيزٌ عَلَیْهِ ما 

مْ حَرِيصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ  بتحقیق که آمده است بسوی شما رسولی از جنس »(4)عَنِتُّ



و قبیلۀ شما، دشوار است بر او مشقّت و ضرر شما، بسیار حرص و اهتمام دارد بر ايمان آوردن شما 
 « .و مهربان و رحیم است بر مؤمنان

اد که با من سخن نگويند تا تصدّقی بکنند و اين را برای هیچ پس حضرت فرمود: حق تعالی فرست
 پیغمبر مقرر نکرده بود، پس برطرف کرد اين حکم را بعد از واجب گردانیدن به
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 .(1)رحمت خود 

و در حديث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی عطا کرد به محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شرايع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را که آن يگانه پرستی خدا و 

ی اخلاص در عبادت و ترك شرك است و سنن حنیفۀ ابراهیم، و در ملّت آن حضرت رهبانیّت يعن
ترك زنان و لذتها قرار نداد و سیاحت يعنی جهانگردی قرار نداد، و چیزهای پاکیزه را بر او حلال 
گردانید و چیزهای خبیث و بد را در شرع او حرام گردانید، و از امّت او برداشت بارهای گران و 

ضرت را ظاهر تکلیفهای دشواری را که بر امّتهای گذشته لازم کرده بود و به اين سبب فضیلت آن ح
گردانید، و در شريعت او واجب گردانید نماز و زکات و روزه و حج و امر به نیکیها و نهی از بديها، و 
مقرر کرد حلال و حرام و احکام میراث وحدها و جهاد در راه خدا را، و زياده کرد در شرع آن حضرت 

کتاب و آيات آخر سورۀ بقره و سوره وضو را، و زيادتی داد او را بر پیغمبران ديگر به سورۀ فاتحة ال
و حلال گردانید از برای او غنیمت و اموال مشرکان -که از سورۀ محمد است تا آخر قرآن-های مفصل



را، و ياری کرد او را به رعب، و زمین را برای او مسجد و پاك کننده گردانید، و او را به کافّۀ خلق 
و حکم جزيه گرفتن از اهل کتاب و اسیر کردن مشرکان مبعوث گردانید از سفید و سیاه و جن و انس، 

و فدا گرفتن از ايشان را برای او مقرر گردانید، پس تکلیفی کرد او را که احدی از پیغمبران را چنان 
تکلیفی نکرده بود، از برای او شمشیر برهنه از آسمان فرستاد و بر او فرستاد که فَقاتِلْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ 

پس « قتال کن در راه خدا، تکلیف کرده نشده ای مگر نفس خود را»يعنی: (2)فُ إِلّا نَفْسَكَ لا تُکَلَّ 
 .(3)می بايست که آن حضرت جهاد کند هرچند هیچ کس با او موافقت نکند و ياری او ننمايد 

 و در حديث ديگر فرمود که: چون اين آيه نازل شد چنان رو به دشمن می رفت که
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 .(1)بود که به آن حضرت در جنگ جنگ گاه ملحق تواند شد  شجاعترين مردم کسی

و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت امام حسین 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی اصحاب آن علیه السّلام فرمود: بعد از وفات 

حضرت در مسجد نشسته بودند و فضايل آن حضرت را ذکر می کردند، ناگاه عالمی از علمای يهود 
شام آمد که تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و کتابهای پیغمبران را خوانده بود و دلايل و 

سلام کرد بر ما و نشست، و بعد از زمانی گفت: ای امّت محمد!  معجزات ايشان را دانسته بود، پس
از برای هیچ پیغمبری و رسولی درجه ای و فضیلتی نگذاشته ايد مگر آنکه از برای پیغمبر خود ثابت 

 می کنید، اگر سؤالی چند بکنم آيا جواب می توانید گفت؟



آنچه خواهی که من جواب می  حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: سؤال کن ای يهودی از
گويم بعون اللّه تعالی، پس بدانید که حق تعالی عطا نکرده است هیچ پیغمبری و رسولی را درجه و 
فضیلتی مگر آنکه به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عطا کرده است و اضعاف مضاعفه 

ه علیه و آله و سلّم چون از برای زياده از آنها به آن حضرت داده است، و حضرت رسول صلّی اللّ 
خود فضیلتی ذکر می کرد می گفت که: فخر نمی کنم، و من امروز ذکر می کنم از فضیلت آن 

آن قدر که خدا ديده های مؤمنان را به آن -بی آنکه تحقیر شأن احدی از پیغمبران کنم-حضرت 
و آله و سلّم عطا کرده است، پس روشن گرداند برای شکر آنکه حق تعالی به محمد صلّی اللّه علیه 

بدان ای يهودی که از جملۀ فضیلتها و شرفهای او نزد خدا آن بود که واجب گردانید آمرزش و عفو 
ونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ  ذِينَ يَغُضُّ را برای کسی که صدا را نزد آن حضرت پست گرداند پس فرمود که إِنَّ اَلَّ

ذِي قْوی لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ رَسُولِ اَللّهِ أُولئِكَ اَلَّ بَهُمْ لِلتَّ آنها که پست می »(2)نَ اِمْتَحَنَ اَللّهُ قُلُو
گردانند صداهای خود را نزد رسول خدا ايشان گروهی اند که امتحان کرده است خدا دلهای ايشان 

پس مقرون گردانید خدا طاعت « پرهیزکاری، برای ايشان است آمرزشی عظیم و اجری بزرگرا برای 
 آن حضرت را به طاعت خود و گفت

 344ص: 

 
 .8/274و کافی  1/261. رجوع شود به تفسیر عیاشی  -1
 .3. سورۀ حجرات: -2

سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اَللّهَ  عت کرده است هرکه اطاعت کند رسول را پس بتحقیق که اطا» (1)مَنْ يُطِعِ اَلرَّ
 پس آن حضرت را نزديك گردانید به دلهای مؤمنان و محبوب گردانید او را بسوی ايشان.« خدا را

و آن حضرت فرمود که: دوستی من مخلوط شده است با خونهای امّت من، پس ايشان اختیار می 
 کنند مرا بر پدران و مادران و بر خانه های خود.



د بسوی ايشان و مهربانترين مردم بود نسبت به ايشان چنانکه و آن حضرت نیز نزديکترين مردم بو
تا آخر آيه که گذشت، و در جای ديگر (2)حق تعالی فرموده است که لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ 

بِيُّ أَوْلی بِ  هاتُهُمْ فرموده است که اَلنَّ پیغمبر اولی است »يعنی: (3)الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّ
 « .به مؤمنان از جانهای ايشان، و زنهای او مادران ايشانند

رسیده است که وصفها از آن قاصر است،  و اللّه که فضیلت آن حضرت در دنیا و آخرت به مرتبه ای
و لیکن خبر می دهم تو را به آنچه دل تو تاب تحمل آن داشته باشد و عقل تو انکار آن ننمايد، بتحقیق 
که فضیلت او به درجه ای رسیده است که اهل جهنم فرياد و ناله می کنند از روی ندامت و پشیمانی 

دنیا، چنانکه حق تعالی از احوال ايشان خبر داده است آنکه چرا اجابت آن حضرت ننموده اند در 
سُولَا  بُ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنّارِ يَقُولُونَ يا لَیْتَنا أَطَعْنَا اَللّهَ وَ أَطَعْنَا اَلرَّ روزی که گردانند »يعنی: (4)يَوْمَ تُقَلَّ

شان را در آتش جهنم در حالتی که گويند: ای کاش ما اطاعت می کرديم خدا را و اطاعت روهای اي
 « .می کرديم رسول را

و حق تعالی او را در قرآن مجید با پیغمبران ديگر ياد کرد و او را مقدّم داشت بر آنها با آنکه بعد از 
ینَ مِیثاقَهُمْ همه مبعوث شده است، چنانکه فرموده است وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ اَ  بِیِّ  لنَّ
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حق تعالی او را تفضیل داد بر پیغمبران و امّت او را بر امّتهای ايشان چنانکه  (1)وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ 
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ  بوديد شما بهترين »(2)فرمود که کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ

 « .امّتها که بیرون آورده شديد از برای مردم، امر می کنید به نیکی و نهی می کنید از بدی

 پس يهودی گفت: خدا ملائکه را امر کرد به سجدۀ آدم، آيا محمد را چنین فضیلتی هست؟

مد صلّی اللّه حضرت فرمود که: خدا ملائکه را امر فرمود که سجده کنند آدم را برای آنکه نور مح
علیه و آله و سلّم و اوصیای او علیهم السّلام را در پشت او سپرده بود و سجدۀ ايشان مر او را پرستیدن 
او نبود، بلکه اطاعت امر خدا و اکرام و تهنیتی بود برای او مانند سلامی که بر کسی کنند، و اعترافی 

يشان؛ و اگر به آدم اين عطا کرد، به محمد صلّی بود برای آدم علیه السّلام به آنکه او افضل است از ا
اللّه علیه و آله و سلّم از اين بهتر عطا کرد که خود بر او صلوات فرستاد و امر کرد ملائکه را که بر او 
صلوات فرستند و بر جمیع خلق لازم کرد که صلوات بر او فرستند تا روز قیامت چنانکه فرموده است 

مُوا تَسْلِیماً که إِنَّ اَللّهَ وَ مَلا وا عَلَیْهِ وَ سَلِّ ذِينَ آمَنُوا صَلُّ هَا اَلَّ بِيِّ يا أَيُّ ونَ عَلَی اَلنَّ پس صلوات (3)ئِکَتَهُ يُصَلُّ
می فرستد بر نمی فرستد بر آن حضرت احدی در حال حیات و بعد از وفات او مگر آنکه صلوات 

او حق تعالی ده مرتبه و به عدد هر صلواتی ده حسنه به او عطا می کند، و هرکه بر آن حضرت بعد از 
وفات او صلوات فرستد البته او می داند و ردّ سلام می کند بر آن که صلوات فرستاده است، زيرا که 

بر آن حضرت، و اين  حق تعالی موقوف گردانیده است اجابت دعای هر دعاکننده را بر صلوات
فضیلت بزرگتر و عظیمتر است از آنچه به آدم عطا کرده بود، بتحقیق که حق تعالی سنگهای سخت 
و درختان را به سخن آورد که سلام کردند بر او و تحیّت گفتند او را، و ما با او راه می رفتیم پس به 

 السلام علیك»که: هیچ درّه و درختی نمی رسید مگر آنکه صدا از آنها برمی خاست 
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از برای تحیّت او و اقرار به پیغمبری او، و کرامت او را زياده گردانید به آنکه پیمان او « يا رسول اللّه
مان از پیغمبران گرفت که تسلیم و انقیاد کنند او را و راضی شوند را پیش از پیغمبران ديگر گرفت و پی

ینَ مِیثاقَهُمْ وَ مِنْكَ  بِیِّ به فضل او و تصديق پیغمبری او بکنند چنانکه فرموده است که وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ اَلنَّ
ینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِیمَ و فرموده است وَ إِذْ أَخَذَ اَللّهُ مِیثاقَ اَلنَّ  بِیِّ

هُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلی ذلِکُمْ  قٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّ  إِصْرِي قالُوا جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ
و يادآور وقتی را که گرفت خدا پیمان پیغمبران را »(1)دِينَ أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُمْ مِنَ اَلشّاهِ 

که هرگاه بدهم به شما از کتاب و حکمت پس بیايد بسوی شما پیغمبری تصديق نمايندۀ هر آن 
چیزی را که با شماست هرآينه البته ايمان بیاوريد به او و البته ياری نمائید او را، گفت: آيا اقرار کرديد 

، و خدا « گفتند: اقرار کرديم، گفت: گواه باشید و من با شما از گواهانمو گرفتید بر اين عهد مرا؟ 
فرموده است که: پیغمبر اولی است به مؤمنان از جانهای ايشان، و فرموده است که وَ رَفَعْنا لَكَ ذِکْرَكَ 

پس کسی بلند نمی کند صدا به کلمۀ اخلاص و شهادت لا « ذکر تو راو بلند کرديم از برای تو »(2)
اله الا اللّه مگر آنکه بلند می کند به آن صدا به شهادت محمد رسول اللّه در اذان و اقامه و نماز و 

 عیدها و جمعه ها و اوقات حج و در هر خطبه ای حتی در خطبۀ نکاح.

و آن حضرت برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و  پس يهودی مناقب بسیار از پیغمبران ذکر کرد
آله و سلّم افضل از آن را اثبات نمود، تا آنکه يهودی گفت که: حق تعالی مناجات کرد با موسی در 

هُ أَنَا اَللّهُ  آيا نسبت به محمد (3)کوه طور به سیصد و سیزده کلمه و در همۀ آنها می گفت يا مُوسی إِنَّ
 چنین کرد؟

حضرت فرمود که: خدا آن حضرت را به هفت آسمان بالا برد و بر بالای هفت آسمان با او مناجات 
 کرد در دو موطن: يکی نزد سدرة المنتهی و او را در آن مکان مقام محمودی
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بود، پس بالا برد او را تا رسانید به ساق عرش و آويخت برای او رفرف سبزی که نور عظیم او را فرا 
گرفته بود، و به آن رفرف چنان نزديك شد يك کمان يا نزديکتر، و با او مناجات کرد به آنچه در قرآن 

نچه در آسمانها و در زمین است و اگر ظاهر گردانید آنچه در نفسهای مر خدا راست آ»فرمود که: 
شماست يا پنهان کنید خدا حساب می کند شما را به آن، پس می آمرزد برای هرکه می خواهد و 

اين آيه را بر ساير امتها از زمان آدم تا آن حضرت عرض ، و (1)« عذاب می کند هرکه را می خواهد
کرد و از گرانی آن هیچ يك قبول نکردند و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قبول کرد، پس چون 
سُولُ بِما  حق تعالی ديد که او و امّت او قبول کردند، تخفیف داد از او گرانی آن را و فرمود که آمَنَ اَلرَّ

هِ أُنْزِلَ إِ  ، « ايمان آورد رسول به آنچه فرستاده شده است بسوی او از پروردگار او»يعنی: (2)لَیْهِ مِنْ رَبِّ
پس خدا تفضّل کرد بر محمد و ترسید بر امّت آن حضرت از گرانی آيه ای که قبول کرد، پس جواب 

قُ گفت از جانب آن حضرت و امّت او که وَ اَلْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِ  هِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّ
و مؤمنان هرکه از ايشان ايمان آورد به خدا و ملائکۀ او و کتابهای او و »يعنی: (3)بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ 

 « .ن اورسولان او می گويند: ما جدائی نمی اندازيم میان احدی از رسولا

 پس حق تعالی فرمود که: از برای ايشان است آمرزش و بهشت اگر چنین ايمان بیاورند.

نا وَ إِلَیْكَ اَلْمَصِیرُ   يعنی:(4)پس حضرت فرمود که سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّ



، « رديم و سؤال می نمائیم آمرزش تو را، و بسوی توست بازگشت ما در آخرتشنیديم و اطاعت ک»
پس خدا جواب داد که: عطا کردم اين را به توبه کاران امّت تو و واجب گردانیدم از برای ايشان 

 آمرزيدن گناهان را.

 پس حق تعالی فرمود که: چون تو و امّت تو قبول کرديد چیزی را که عرض شده بود بر
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پیغمبران و امّتهای ايشان و قبول نکردند، لازم است بر من که رفع نمايم آن را از امّت تو، پس خدا 
فُ اَللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اِکْتَسَبَتْ   ی:يعن(1)گفت لا يُکَلِّ

خدا تکلیف نمی نمايد نفسی را مگر آنچه طاقت داشته باشد و بر او آسان باشد، از برای اوست »
 « .هرچه کسب کرده است از نیکی و بر اوست ضرر آنچه اکتساب نموده است از بدی

نا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا ای پروردگار » پس حق تعالی الهام نمود پیغمبر خود را که گفت: رَبَّ
 « .ما! مؤاخذه مکن ما را اگر فراموش کنیم يا خطا کنیم

حق تعالی گفت: عطا کردم اين را به تو برای کرامت تو ای محمد، بدرستی که امّتهای گذشته اگر 
فراموش می کردند امری را که به ياد ايشان آورده بودند بر ايشان می گشودم درهای عذاب خود را، و 

 را از امّت تو. رفع کردم اين



ذِينَ مِنْ قَبْلِنا  نا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی اَلَّ ای پروردگار »(2)پس آن حضرت گفت: رَبَّ
 « .ما! بار مکن بر ما تکلیف گرانی چنانکه بار کردی بر آنها که پیش از ما بودند

پس حق تعالی فرمود: برداشتم از امّت تو تکلیفهای دشواری را که بر امّتهای گذشته لازم گردانیده 
مگر در بقعه های  بودم زيرا که بر امّتهای گذشته مقرر کرده بودم که قبول نکنم از ايشان عبادتی را

زمین که برای ايشان اختیار کرده بودم هرچند دور باشند از او، و بتحقیق که گردانیدم زمین را برای 
تو و امّت تو پاك کننده و نمازگاه، و اين از آن تکلیفهای دشوار بود که از امّت تو برداشتم؛ و امّتهای 

بیت المقدّس می بردند و قربانی هرکه را قبول گذشته قربانیهای خود را بر گردن می گرفتند و بسوی 
می کردم آتشی را می فرستادم که آن را می خورد و اگر قبول نمی کردم از او ناامید و محروم برمی 

 گشت، و قربانی امّت تو را در شکم فقرا و مساکین قرار داده ام، پس از هرکه قبول می شود ثوابش
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را مضاعف می گردانم به اضعاف بسیار و اگر قبول نمی کنم برمی دارم از او عقوبتهای دنیا را، و 
برداشتم اين را از امّت تو و اين هم از تکلیفهای دشوار است که از امّت تو برداشتم؛ و نمازهای 

بود در میان شب و میان روز و اين بر ايشان دشوار بود، و از امّت تو  امّتهای گذشته بر ايشان واجب
برداشتم و بر ايشان واجب گردانیدم نمازها را در طرفهای شب و روز که وقت فراغ ايشان است از 
خوابها و شغلها؛ و امّتهای گذشته بر ايشان پنجاه نماز واجب بود در پنجاه وقت، و از امّت تو 

های پیش ثواب ايشان يکی نوشته می شد و گناه ايشان يکی، و ثواب امّت تو را ده برداشتم؛ و امّت
برابر گردانیده ام و گناه ايشان را يکی؛ و امّتهای گذشته اگر نیّت عمل نیکی می کردند برای ايشان 
نوشته نمی شد و اگر نیت عمل بدی می کردند برای ايشان نوشته می شد هرچند نمی کردند، و اين 



از امّت تو برداشتم، اگر قصد گناهی کنند تا نکنند بر ايشان نمی نويسم و اگر قصد حسنه بکنند و را 
نکنند يك ثواب برای ايشان می نويسم؛ و امّتهای گذشته اگر گناهی می کردند گناه ايشان بر در خانۀ 

بر ايشان محبوبترين ايشان نوشته می شد و توبۀ ايشان به آن مقبول می شد که حرام گردانم بعد از آن 
طعامها را بسوی ايشان، و امّتهای گذشته صد سال و دويست سال از يك گناه توبه می کردند و قبول 
نمی کردم از ايشان بدون آنکه ايشان را در دنیا به عقوبتی مبتلا گردانم، و اينها را از امّت تو برداشتم 

به قدر يك چشم بهم زدن پشیمان شود جمیع  و اگر يکی از امّت تو صد سال گناه کند و توبه کند و
گناهان او را می آمرزم و توبۀ او را قبول می کنم؛ و امم سابقه چون به بدن ايشان بعضی نجاستها می 
رسید می بايست آن موضع نجس را مقراض کنند، و آب را برای امّت تو پاك کننده گردانیده ام از 

اك کننده کرده ام؛ اينهاست آن بارهای گران که از امّت جمیع نجاستها و خاك را در بعضی اوقات پ
 تو برداشته ام.

 حضرت گفت: خداوندا! چون اين نعمتها به من و امّت من عطا کردی احسان خود را زياده گردان.
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لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ  نا وَ لا تُحَمِّ ای پروردگار ما! بار مکن ما »(1)پس خدا او را الهام کرد که گفت: رَبَّ
 « .را آنچه طاقت نداشته باشیم به آن

 حق تعالی گفت: چنین کردم به امّت تو و اين حکم من است در جمیع امّتها.

و عفو کن از ما و بیامرز ما را و رحم »(2)حضرت گفت: وَ اُعْفُ عَنّا وَ اِغْفِرْ لَنا وَ اِرْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا 
 « .کن ما را، توئی مولای ما

 حق تعالی فرمود که: کردم اين را برای توبه کنندگان امّت تو.

 « .پس ياری ده ما را بر قوم کافران»(3)حضرت فرمود: فَانْصُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ 



مانند خال سفید  -ای محمد-حق تعالی فرمود که: کردم اين را و گردانیدم امّت تو را در میان کافران
در گاو سیاه و حال آنکه ايشانند قادران بر دشمنان و ايشانند قهر کنندگان ايشان، خدمت می فرمايند 

ن که غالب گردانم دين آنها را و آنها ايشان را خدمت نمی فرمايند برای کرامت تو، و لازم است بر م
تو را بر دينها تا آنکه در مشرق و مغرب زمین نماند دينی مگر دين تو و جزيه دهنده بسوی اهل دين 
تو به مذلّت و خواری، و بتحقیق که چون برگشت بار ديگر جبرئیل را ديد نزد سدرة المنتهی که نزد 

ه بود سدره را آنچه را فرا گرفته بود از آن است بهشتی که جايگاه نیکان است در هنگامی که فرا گرفت
ملائکه و ارواح مؤمنان و انوار خداوند عالمیان ديده اش را میل نکرد و نگذشت يعنی هر چیز را 

 چنانکه بود ديد، بتحقیق که ديد از آيات بزرگ پروردگار خود.

برای محمد صلّی پس اينها اعظم است ای يهودی از مناجات موسی علیه السّلام بر طور سینا و از 
اللّه علیه و آله و سلّم زياده کرد اين را که متمثّل گردانید پیغمبران را که به او اقتدا کردند به نماز و 
بهشت و دوزخ را در آن شب به او نمودند و به هر آسمان که بالا رفت ملائکۀ آسمان بر آن سلام 

 کردند.
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 يهودی گفت که: خدا بر موسی انداخت محبّتی از خود.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: چنین بود، و محمد را محبّتی از خود بر او انداخت و 
 السّلام صورت محمد را و امّت او را.او را حبیب خود نامید زيرا که حق تعالی نمود به ابراهیم علیه 



 ابراهیم گفت: پروردگارا! نديدم از امّتهای پیغمبران نورانی تر و روشن تر از اين امّت، اين کیست؟

پس ندا رسید به او که: اين محمد است حبیب من و حبیبی ندارم از خلق خود بغیر او، جاری 
گردانیدم ياد او را پیش از آنکه آسمان و زمین را خلق نمايم و او را پیغمبر نامیدم در وقتی که پدر تو 

ا از پشت او در آدم از گل بود و روح او را در او جاری نکرده بودم، و در هنگامی که فرزندان آدم ر
 آوردم و پهن کردم تو را با او همراه انداختم.

هُمْ لَفِي  و حق تعالی در قرآن به حیات آن حضرت سوگند خورده است چنانکه فرموده است لَعَمْرُكَ إِنَّ
تو سوگند می خورم، چنانکه دوستی به دوستی و ياری به ياری  يعنی به حیات(1)سَکْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 

 گويد: به جان تو قسم، و همین بس است برای شرف و رفعت آن حضرت.

يهودی گفت: پس مرا خبر ده از آنچه حق تعالی تفضیل داده است به آن امّت آن حضرت را بر ساير 
 امّتها.

تعالی امّت آن حضرت را بر امّتهای ديگر به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: حق 
 چیزهای بسیار زيادتی داده است، من از آنها ياد می کنم اندکی از بسیار را:

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ  بوديد شما نیکوتر امّتی که »(2)اول آنکه: حق تعالی فرموده است که کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ
 « .بیرون آورده شديد برای مردم

 دوم آنکه: چون روز قیامت شود و خدا همۀ خلق را در يك حال جمع کند، از پیغمبران
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سؤال کند که: آيا رسانیديد رسالتهای مرا؟ پس بگويند: بلی، پس سؤال نمايد از امّتها، پس بگويند: 
و حال آنکه خود بهتر -نیامد بسوی ما بشارت دهنده ای و ترساننده ای، پس خدا گويد به پیغمبران 

و امّت آن حضرت، که: کیستند گواهان شما امروز؟ گويند: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -داند
پس شهادت دهند برای ايشان امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که تبلیغ رسالت کردند و 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تصديق شهادت ايشان نمايد، و اين است معنی آنکه حق تعالی 

بر مردم و بوده باشد رسول بر فرموده است که: شما را امّت وسط گردانیده ايم تا بوده باشید گواهان 
 شما گواه.

 سوم آنکه: اين امّت را پیش از همۀ امّتها در قیامت حساب کنند و زودتر از همه داخل بهشت شوند.

چهارم آنکه: خدا بر ايشان در شب و روز پنج نماز در پنج وقت واجب کرده است: دو نماز در شب 
ب برابر پنجاه نماز گردانیده است و کفّارۀ گناهان ايشان و سه نماز در روز، و اين پنج نماز را در ثوا

ئاتِ  یِّ نمازهای پنج گانه کفّارۀ گناهان »يعنی: (1)ساخته است چنانکه فرموده إِنَّ اَلْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّ
 کبیره.اگر اجتناب کنند از گناهان « است

پنجم آنکه: حسنه ای را که قصد کنند و نکنند يکی برای ايشان نوشته می شود، و اگر بکنند ده برابر 
 و زياده نوشته می شود تا هفتصد برابر و زياده.

ششم آنکه: حق تعالی از اين امّت هفتاد هزار کس را بی حساب داخل بهشت خواهد کرد که روهای 
اشد، و جمعی ديگر مانند ستاره روشن باشند، و همچنین به حسب ايشان مانند ماه شب چهارده ب

 اختلاف مرتبه های ايشان میان ايشان اختلاف و دشمنی نخواهد بود.

هفتم آنکه: اگر يکی از ايشان ديگری را بکشد، اولیای مقتول اگر خواهند عفو می کنند و اگر خواهند 
ن تو لازم شده است در تورات که البته او را بکشند ديه می گیرند و اگر خواهند می کشند، و بر اهل دي

 اين»و ديه نگیرند و عفو نکنند، چنانکه خدا فرموده است که: 
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 .(1)« تخفیفی است از جانب پروردگار شما و رحمتی است از او

هشتم آنکه: حق تعالی سورۀ فاتحه را نصفی را برای خود قرار داده است و نصفی را برای بندۀ خود، 
و فرموده است که: قسمت کردم اين سوره را میان خود و میان بندۀ خود، چون می گويد اَلْحَمْدُ لِلّهِ 

رَبِّ اَلْعالَمِینَ مرا شناخته است که پروردگار عالمیانم، و چون  مرا حمد کرده است، و چون می گويد
حِیمِ مرا مدح کرده است که صاحب رحمت و مهربانم، و چون می گويد مالِكِ  حْمنِ اَلرَّ می گويد اَلرَّ

ينِ پس ثنا کرده است مرا، و چون می گويد إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِینُ حق تعا لی می گويد: يَوْمِ اَلدِّ
 راست گفت بندۀ من در عبادت من و استعانت از من طلبید؛ و باقی سوره از بنده است.

نهم آنکه: حق تعالی جبرئیل را بسوی پیغمبر فرستاد که: بشارت ده امّت خود را به زينت و روشنی 
 و رفعت و کرامت و نصرت.

دهم آنکه: خدا مباح گردانید از برای ايشان تصدّقهای ايشان را که بخورند و بگذارند در شکمهای 
فقرای ايشان، و تصدّقهای پیشینیان چنین بود که می بايست بردارند و به مکان دوری ببرند تا به آتش 

 سوخته شود.

و به امّتهای گذشته نداد، و حق يازدهم آنکه: خداوند عالمیان شفاعت را برای ايشان قرار داد و بس، 
 تعالی می گذرد از گناهان بزرگ ايشان به شفاعت پیغمبر ايشان.

دوازدهم آن است که: در روز قیامت خواهند گفت که: پیش آيند حمد کنندگان، پس امّت محمد 
که امّت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از امّتهای ديگر بیايند، و در کتابهای گذشته نوشته است 



محمد حامدانند، حمد می کنند خدا را بر هر منزلتی و تکبیر می گويند برای او در هر بلندی، منادی 
 ايشان به اذان در شب ندا می کند و صدای ايشان در آسمان پیچیده است مانند صدای مگس عسل.

نمی کند و  سیزدهم آن است که: خدا ايشان را به گرسنگی نمی کشد و ايشان را بر گمراهی جمع
 مسلط نمی گرداند بر ايشان دشمنی از غیر ايشان را و همه را به عذاب معذّب
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 نمی گرداند و طاعون را شهادت ايشان گردانیده است.

چهاردهم آن است که: مقرر گردانیده است برای کسی که صلوات بر محمد و آل او بفرستد که ده 
انند صلواتی که بر آن حضرت فرستاده حسنه او را بدهد و ده گناه از او محو کند و بر او برگرداند م

 است.

پانزدهم آن است که: حق تعالی ايشان را سه صنف گردانیده است: ظلم کنندۀ بر خود، و میانه رو، 
و سبقت نمايندۀ به خیرات؛ پس آن که سبقت کنندۀ به خیرات است داخل بهشت می شود، و میانه 

 خود را اگر خدا خواهد می آمرزد.رو را حساب می کنند حساب آسان، و ظلم کنندۀ بر 

شانزدهم آن است که: حق تعالی توبۀ ايشان را پشیمانی و استغفار و ترك اصرار بر گناه گردانیده 
 است، و بنی اسرائیل يك توبۀ ايشان آن بود که يکديگر را بکشند.

در دنیا  هفدهم آن است که: خدا به پیغمبرش وحی نمود که: امّت تو محلّ رحمتند، عذاب ايشان
 زلزله و پريشانی است.



هجدهم آن است که: خداوند عالمیان برای بیمار و پیر از اين امّت می نويسد از حسنات مثل آنچه 
در جوانی و صحت می کرده است از اعمال خیر، و خدا وحی می کند بسوی فرشتگان که: بنويسید 

 برای بندۀ من مثل حسنات او که پیشتر می کرده است.

آن است که: خدا کلمۀ تقوی را که توحید باشد با ولايت لازم امّت محمد صلّی اللّه علیه و نوزدهم 
 آله و سلّم گردانیده است در دنیا، و ظهور شفاعت را برای ايشان در آخرت قرار داده است.

بیستم آن است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در شب معراج ملکی چند ديد که 
ه در قیامند يا در رکوعند از روزی که مخلوق شده اند، پس با جبرئیل گفت: عبادت اين است پیوست

که اينها می کنند، جبرئیل گفت: يا محمد! سؤال کن از پروردگار خود که عطا کند امّت تو را قنوت 
و رکوع و سجود در نماز ايشان، و حضرت سؤال کرد و خدا به ايشان عطا کرد، پس امّت محمد 

 لّی اللّه علیه و آله و سلّم اقتدا می کنند به ملائکه که در آسمانند.ص
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و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: يهودان حسد می برند بر نماز و رکوع و سجود 
 .(1)شما 

عتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی صد و چهل هزار و در حديث م
پیغمبر فرستاده است و مثل ايشان اوصیاء به راستگوئی و امانت را ادا کردن و زهد در دنیا، و هیچ 
پیغمبر بهتر از محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هیچ وصی بهتر از وصیّ او علی بن ابی طالب 

 .(2)لسّلام نفرستاده است علیه ا

و در روايات معتبره از آن حضرت منقول است که: از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
از همه بهتر شدی و حال آنکه بعد از همه  پرسیدند که: به چه سبب سبقت گرفتی بر پیغمبران و

 مبعوث گرديده ای؟



فرمود: زيرا که من اول کسی بودم که ايمان آوردم به پروردگار خود و اول کسی که جواب گفت در 
وقتی که خدا پیمان از پیغمبران گرفت و گواه گرفت ايشان را بر خود و گفت: آيا نیستم پروردگار 

 .(3)بودم شما؟ همه گفتند: بلی، من 

و در حديث موثق فرمود که: پیغمبران اولو العزم که شريعت هر يك نسخ کنندۀ شريعتهای گذشته 
بود پنج کس بودند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و شريعت 

ا روز محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نسخ کنندۀ همۀ شريعتها است و حلال او حلال است ت
 .(4)قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم فرمود که:

روردگارا! مرا بگردان از امّت محمد، پس خدا به او وحی فرستاد حضرت موسی علیه السّلام گفت: پ
 .(5)که: تو به اين نخواهی رسید 

ه و سلّم فرمود: يا علی! بدرستی و در حديث معتبر مروی است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
 که
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حق تعالی مشرف شد بر دنیا پس مرا اختیار کرد بر مردان عالمیان، پس تو را اختیار کرد بر مردان 
عالم بعد از من، پس امامان فرزندان تو را اختیار کرد بر مردان عالمیان بعد از تو، پس فاطمه را اختیار 

 .(1)کرد بر زنان عالمیان 

و در احاديث بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: 
جاری شد فضیلت از برای امیر المؤمنین و امامان بعد از او علیهم السّلام مثل آنچه جاری شد از 

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را فضیلت هست برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و 
بر هرکه خدا خلق کرده است و اوست درگاه خدا که به خدا نمی توان رسید مگر از او، و راه خدا که 

 .(2)هرکه سلوك طريق متابعت او نمايد به قرب و رضای خدا می رسد 

و در احاديث بسیار از ائمه علیهم السّلام منقول است که: ما در وجوب اطاعت و در علم و فهم و 
حلال و حرام به يك منزله ايم امّا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام 

 .(3)لت خود را دارند فضی

و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی 
 عزيز جبار به من وحی کرد که: اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: چون مرا به آسمان بردند خداوند

ای محمد! من مطّلع شدم بسوی زمین مطّلع شدنی پس برگزيدم تو را و اشتقاق کردم برای تو نامی 
از نامهای خود را و در هیچ جا مذکور نمی شوم من مگر آنکه تو با من مذکور می شوی پس منم 

دم از آن علی را و اشتقاق کردم از محمود و توئی محمد، پس ديگر مطّلع شدم بر زمین و اختیار کر
برای او نامی از نامهای خود را پس منم اعلا و اوست علی؛ يا محمد! خلق کردم تو را و علی و فاطمه 
و حسن و حسین را شبح نوری چند از نور خود و عرض کردم ولايت شما را بر آسمانها و زمین و 

نزد من از ظفريافتگان است، و هرکه انکار کرد، هرکه در آنهاست، پس هرکه قبول کرد ولايت شما را، 
نزد من از کافران است؛ ای محمد! اگر بنده مرا عبادت کند تا پاره پاره شود يا بگردد مانند مشك 

 پوسیده پس بیايد به
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 .(1)نزد من انکار کنندۀ ولايت شما، هرآينه نیامرزم او را 

و در حديث ديگر فرمود که: کامل نمی کند بنده ايمان را تا بداند که جاری است از برای آخر ائمه 
علیهم السّلام آنچه جاری است از برای اول ايشان در حجت و اطاعت و حلال و حرام، و از برای 

 .(2)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام فضیلت ايشان هست 

و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسالت پناه 
که: منم بهترين مخلوقات خدا، و منم بهتر از جبرئیل و اسرافیل و صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 

حاملان عرش و جمیع ملائکۀ مقرّبان و انبیاء مرسلان، و منم صاحب شفاعت و حوض شريف، و 
من و علی دو پدر اين امّتیم هرکه ما را بشناسد خدا را شناخته است و هرکه ما را انکار کند خدا را 

علی بهم خواهند رسید دو سبط اين امّت و دو سید جوانان بهشت حسن و انکار کرده است، و از 
حسین، و از فرزندان حسین نه امام بهم می رسند که اطاعت ايشان اطاعت من است و معصیت 

 .(3)ايشان معصیت من است، نهم ايشان قائم و مهدی ايشان خواهد بود 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی عرش را آفريد دو 
ملك آفريد بر دور عرش و گفت: شهادت بدهید که خداوندی بجز من نیست، و شهادت دادند؛ پس 

رمود که: شهادت فرمود که: شهادت بدهید که محمد رسول خداست، پس شهادت دادند؛ پس ف
 .(4)بدهید که علی امیر المؤمنین است، پس شهادت دادند 



و در حديث ديگر از ابو ذر غفاری منقول است که گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلّم که:

 که من از تو بهترم زيرا که منم سرکردۀ هشت ملك کهافتخار کرد اسرافیل بر جبرئیل 
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حاملان عرشند و منم که در صور خواهم دمید و من نزديکترين ملائکه ام به محلّ صدور وحی 
 الهی.

رسول اويم بسوی پیغمبران و مرسلان،  جبرئیل گفت: من بهترم زيرا که من امین خدايم بر وحی او و
 و خدا هیچ امّت را عذاب نکرده است مگر بر دست من.(1)و منم صاحب خسفها و قذفها 

، پس وحی نمود و مخاصمۀ خود را به خدمت جناب مقدس ايزد تعالی جلّ شأنه عرض کردند
بسوی ايشان که: ساکت شويد، بعزت و جلال خود سوگند می خورم که خلق کرده ام خلقی را که 

 بهتر است از شما.

 گفتند: آيا از ما خلقی بهتر شده است و حال آنکه ما را از نور خود خلق نموده ای؟



ساق راست عرش  فرمود: بلی؛ پس حکم فرمود حجابهای قدرت گشوده شدند ناگاه ديدند که در
 نوشته است: لا اله الا اللّه محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین بهترين خلق خدايند.

 پس جبرئیل گفت: پروردگارا! سؤال می کنم از تو بحقّ ايشان بر تو که مرا خدمتکار ايشان گردانی.

 حق تعالی فرمود: قبول نمودم.

 .(2)پس حضرت فرمود: جبرئیل از ما اهل بیت است و خادم ماست 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: يهودی به نزد حضرت رسول صلّی 
م آمد و ايستاد و تند در آن حضرت نظر می کرد، حضرت فرمود: ای يهودی! چه اللّه علیه و آله و سلّ 

 حاجت داری؟

گفت: تو بهتری يا موسی بن عمران پیغمبر که خدا با او سخن فرمود و تورات و عصا برای او فرستاد 
 و دريا را برای او شکافت و ابر بر سر او سايه افکند؟
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 حضرت فرمود: مکروه است که بنده مدح خود کند و لیکن مرا لازم است و می گويم:

مد چون آدم علیه السّلام خطا نمود توبه اش آن بود که گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ مح
و آل محمد که گناه مرا بیامرزی، پس خدا او را آمرزيد؛ و نوح علیه السّلام چون به کشتی سوار شد 
و از غرق شدن ترسید گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که مرا از غرق 

د چنین گفت، نجات دهی، پس خدا او را نجات داد؛ و ابراهیم علیه السّلام را چون به آتش انداختن



و خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید؛ و موسی علیه السّلام چون عصا را انداخت و ترسید 
گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و آل محمد که مرا ايمن گردانی، پس خدا به او 

به من و پیغمبری وحی نمود که: مترس که توئی اعلا؛ ای يهودی! اگر موسی مرا درمی يافت و ايمان 
من نمی آورد ايمان و پیغمبری او نفعی نمی بخشید او را؛ ای يهودی! از ذرّيّت من است مهدی که 
چون بیرون آيد فرود آيد عیسی بن مريم برای ياری کردن او و پیش خواهد داشت او را و پشت سر او 

 .(1)نماز خواهد کرد 

و در حديث ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: چون حضرت آدم 
علیه السّلام از آن درخت خورد سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: سؤال می کنم از تو بحقّ محمد 

 که مرا رحم کنی.

 پس حق تعالی وحی کرد بسوی او که: محمد کیست؟

آدم گفت: خداوندا! چون مرا آفريدی نظر نمودم بسوی عرش تو و ديدم که در آن نوشته بود: لا اله 
الا اللّه محمد رسول اللّه، پس دانستم که احدی قدرش عظیمتر نیست از آن که نام او را با نام خود 

 قرار داده ای.

او که: ای آدم! او آخر پیغمبران است از ذرّيّت تو، اگر او نمی بود تو را خلق  پس خدا وحی نمود به
 .(2)نمی کردم 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: کلماتی که آدم علیه السّلام 
 از
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خدا گرفته بود و سبب توبۀ او گرديد اين بود که گفت: سؤال می کنم بحقّ محمد که توبۀ مرا قبول 
 کنی.

 حق تعالی فرمود: چه می دانی محمد کیست؟

 .(1)م او را ديدم در سرا پردۀ اعظم تو نوشته بود وقتی که من در بهشت بودم عرض نمود: نا

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: خدا را تعظیم کنید و پیغمبر او 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم احدی را تفضیل مدهید که خدا او را بر را تعظیم نمائید، و بر رسول 

 .(2)همه تفضیل داده است 

و به سند معتبر ديگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند: آيا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرزندان آدم بود؟بهترين 

 .(3)فرمود: و اللّه بهترين مخلوقات الهی بود و هیچ خلقی از او بهتر نیافريده است 

و در حديث صحیح از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: حق تعالی هیچ بنده ای 
 .(4)ی اللّه علیه و آله و سلّم نیافريده است بهتر از محمد صلّ 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ما اول اهل بیتی بوديم که حق تعالی 
نامهای ما را مشهور و بلند گردانید، زيرا چون آسمانها و زمین را آفريد امر کرد منادی را ندا کرد سه 

سه مرتبه: اشهد ان امیر  مرتبه: اشهد ان لا اله الا اللّه، و سه مرتبه: اشهد ان محمدا رسول اللّه و
 .(5)المؤمنین حقا 

و در احاديث معتبره از آن حضرت منقول است که: حق تعالی حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 بران که همۀ ايشان را دعوت نمودآله و سلّم را در عالم ارواح مبعوث گردانید بر پیغم
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 .(1)بسوی اقرار به خدا 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم فرمود: ما اهل بیت بر ما حلال نیست تصدّق، و امر کرده شده ايم وضو را کامل بسازيم، 

 .(2)ر موزه نکشیم و درازگوش را بر اسب عربی نجهانیم، و مسح ب

و در احاديث معتبره از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است در 
ذِي يَراكَ حِینَ تَقُومُ. وَ تفسیر اين آيۀ کريمه که حق تعالی می فرمايد وَ تَ  حِیمِ. اَلَّ لْ عَلَی اَلْعَزِيزِ اَلرَّ وَکَّ

بَكَ فِي اَلسّاجِدِينَ  توکّل کن بر خداوند غالب مهربان که می بیند تو را چون برمی »يعنی: (3)تَقَلُّ
، فرمودند: يعنی منتقل شدن از صلبهای پیغمبران از پشت « ا در سجده کنندگانخیزی و گرديدن تو ر

 .(4)پیغمبری به پشت پیغمبر ديگر 

کرده اند، بعضی از آنها که مؤلف گويد: علمای خاصه و عامه از خصايص آن حضرت بسیار ايراد 
 مشهور است بیان می شود:

 واجب بودن مسواك بر آن حضرت، و در اين خلاف است.-اول



واجب بودن نماز شب و نماز وتر بر آن حضرت، و بر اين معنا احاديث بسیار وارد شده است -دوم
(5). 

 واجب بودن قربانی بر آن حضرت.-سوم

 واجب بودن ادای دين کسی که بمیرد و پريشان باشد.-چهارم

 مشورت کردن با صحابه، و در اين خلاف است.-پنجم

 انکار منکر و اظهار بد بودن هر بدی که از مردم مشاهده نمايد.-ششم

 مخیّر گردانیدن زنان میان آنکه اختیار آن حضرت نمايند يا اختیار مفارقت او-هفتم
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 و بعضی از احکام آن که در کتب فقه مذکور است.

حرام بودن زکات واجب بر آن حضرت و اهل بیت و ذريت آن حضرت، و در حرمت زکات -هشتم
 سنّت و تصدّقات سنّت بر آن حضرت خلاف است.

 آنکه سیر و پیاز نمی خورد، و بعضی گفته اند که بر آن حضرت حرام بود، و ثابت نیست.-نهم



 که بر او حرام بود، و ثابت نیست.آنکه تکیه کرده طعام تناول نمی کرد، و بعضی گفته اند -دهم

 آنکه گفته اند که خط نوشتن و شعر گفتن بر آن حضرت حرام بود، و در اين نیز سخن هست.-يازدهم

آنکه چون آن جناب اسلحۀ جنگ می پوشید حرام بود بر آن حضرت کندن آن بی آنکه -دوازدهم
 جنگ کند يا به برابر دشمن برود، و بعضی گفته اند مکروه بود.

آنکه چون ابتدا به فعل سنّتی می کرد حرام بود بر آن حضرت ترك کردن آن پیش از تمام -سیزدهم
 کردن آن، و اين نیز محلّ خلاف است.

آنکه بر آن حضرت حرام بود اشاره به چشم و ابرو از برای زدن و کشتن، و در اين نیز -چهاردهم
 خلاف است.

م بود نماز کردن بر کسی که قرض داشته باشد، و ثابت بعضی گفته اند که بر آن جناب حرا-پانزدهم
 نیست.

بعضی گفته اند که حرام بود بر آن جناب عطا کردن چیزی به کسی به قصد آنکه زياده -شانزدهم
 بگیرد، و در اين نیز سخن هست.

 گفته اند که حرام بود بر آن جناب نگاه داشتن زنی که آن حضرت را نخواهد، و اين نیز محلّ -هفدهم
 خلاف است.

اکثر گفته اند نکاح کنیز بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حرام بود و همچنین -هجدهم
 نکاح کتابیّه.

وصال در روزه که دو روز روزه بدارد که در میان افطار نکند، يا افطار را تا سحر تأخیر نمايد، -نوزدهم
 ام است؛ و از آنيا قصد آن، بر آن حضرت جايز بود و بر ديگران حر
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جناب منقول است که فرمود: من مانند شما نیستم شب نزد پروردگار خود به سر می آورم و مرا طعام 
 .(1)و آب می دهد 

 اختیار آنچه خواهد از نفايس غنیمت بر آن جناب حلال بود.-بیستم

حلال شدن بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شدن مکه با سلاح به غیر -بیست و يکم
 احرام و بر ديگران حرام است.

بر آن جناب جايز بود قرق کردن زمین برای چراگاه حیوانات و ديگران را جايز نیست، -بیست و دوم
 و بعضی گفته اند که امام را نیز جايز است.

آن جناب را جايز است برداشتن طعامی که صاحبش به آن محتاج باشد در هنگام -بیست و سوم
 .ضرورت، و بعضی گفته اند که حکم امام نیز چنین است

 بر آن جناب زياده از چهار زن به عقد دائم جايز بود و بر غیر آن حضرت حرام بود.-بیست و چهارم

عقد به لفظ بخشیدن بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مباح بود که زنی خود -بیست و پنجم
 را به آن جناب ببخشد، و بر ديگران مباح نیست.

آن جناب رغبت به نکاح او می نمود، اگر بی شوهر بود اجابت گفته اند هر زنی که -بیست و ششم
آن حضرت بر او واجب بود، و اگر شوهردار بود بر شوهرش واجب می شد که طلاق او بگويد، و 

 در اين سخنی هست.

خلاف است که آيا قسمت میان زنان بر آن جناب واجب بود يا نه، و بر تقدير عدم -بیست و هفتم
 جناب است.وجوب از خصايص آن 



آنکه نکاح زنان آن جناب خواه دخول کرده باشد و خواه نکرده باشد در حال حیات -بیست و هشتم
 و بعد از وفات آن جناب بر ديگران حرام بود.

 حرام بود مردم را که صدا را در سخن گفتن بلندتر از صدای آن جناب-بیست و نهم
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 کنند.

 حرام بود که از پشت حجره ها آن جناب را ندا کنند.-سی ام

، و حق تعالی نیز در « يا احمد»و « يا محمد»حرام بود که آن جناب را به نام ندا کنند: -سی و يکم
يا »و « يا أيها الرسول»و « يا أيها النبی»موضع آن جناب را به نام ندا نکرده است بلکه  قرآن در هیچ
 فرموده.« يا أيها المدثر»و « أيها المزمل

 استخفاف به آن جناب کفر بود، و امام نیز چنین است.-سی و دوم

واجب بود که بعضی گفته اند که: اگر آن جناب کسی را ندا می کرد و او در نماز بود -سی و سوم
 جواب بگويد و نمازش باطل نمی شد به جواب گفتن، و در اين باب نصّی به نظر نرسیده است.

 گفته اند که فرزندان دختر آن حضرت فرزندان آن حضرت بودند، بر خلاف ديگران.-سی و چهارم

منع  بعضی گفته اند جمع میان اسم و کنیت آن جناب ديگران را جايز نیست، و بعضی-سی و پنجم
 .(1)کرده اند از کنیت آن جناب مطلقا، و هیچ يك در نصوص معتبره وارد نشده است 



مؤلف گويد که: فضايل آن حضرت از حدّ و احصا افزون است، و در ابواب فضايل اهل بیت علیهم 
بسیاری ايراد خواهد شد ان شاء اللّه تعالی، و بسیاری در ابواب احوال انبیاء علیهم السّلام  السّلام

گذشت، و چون فضل آن سرور از خورشید انور روشن تر است به همین قلیل اکتفا نموديم. و امّا 
خصايص آن جناب چون بعضی ثابت نبود ترك کرديم و آنچه مذکور شد نیز بعضی ثابت نیست 

ه اشاره نموديم، امّا به متابعت مشهور ايراد کرديم و تحقیق اينها چندان ضرور نیست و چنانک
 مذکور است.(2)تفصیلش در کتاب بحار الانوار 
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 باب دهم: در بیان وجوب اطاعت و محبت و ولایت و نهی از مخالفت

 آن حضرت است
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ن او بسیار بدان که آيات کريمه در وجوب اطاعت و محبت آن حضرت و تکفیر و تهديد مخالفا
 است و تفسیر آنها موجب تطويل است، اکتفا به ترجمۀ احاديث می نمائیم.

در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی تأديب نمود پیغمبرش 
كَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ  ، پس امور امّت و ملّت را به (1)را به نحوی که می خواست، پس فرمود که وَ إِنَّ



سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  آنچه عطا کند »يعنی: (2)او گذاشت و فرمود که وَ ما آتاکُمُ اَلرَّ
« و عمل نمائید و آنچه نهی کند شما را از آن پس منتهی شويد و ترك نمائید شما را رسول پس بگیريد

سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اَللّهَ  هرکه اطاعت کند رسول را پس بتحقیق که اطاعت »(3)، و فرمود که مَنْ يُطِعِ اَلرَّ
 « .کرده است خدا را

پس حضرت فرمود: بدرستی که پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تفويض نموده امر امّت و 
دين را به علی و او را امین گردانید بر همه، پس شما شیعیان تسلیم کرديد و ديگران انکار کردند، پس 

رگاه ما خاموش و اللّه که دوست می داريم برای شما که بگوئید هرچه ما بگوئیم و خاموش باشید ه
 .(4)باشیم، مائیم واسطۀ میان شما و خدا، حق تعالی خیری در مخالفت امر ما قرار نداده است 

و احاديث صحیحه و معتبره بر اين مضمون بسیار است و چون مضامین مشترك است ذکر آنها 
 موجب تکرار است.
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و در حديث معتبر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ايمان نیاورده 
است بنده مگر آنکه بوده باشم من نزد او محبوبتر از جان او، و بوده باشند عترت و ذرّيّت من نزد او 

اهل او، و بوده باشد هر محبوبتر از فرزندان و خويشان او، و بوده باشند اهل من نزد او محبوبتر از 
 .(1)چیز من نزد او محبوبتر از هر چیز او 



اللّه علیه و آله و و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی 
سلّم فرمود در هنگامی که مردم نزد آن حضرت مجتمع بودند که: دوست داريد خدا را برای نعمتها 
که به شما کرامت می فرمايد، و دوست داريد مرا از برای خدا، و دوست داريد خويشان مرا از برای 

 .(2)من 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: شخصی از انصار به 
نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! من تاب مفارقت تو ندارم و 

ن داخل خانۀ خود می شوم تو را به ياد می آورم پس کارهای خود را ترك می کنم و می آيم که نظر چو
کنم بسوی تو برای محبتی که دارم به تو، پس به خاطرم آمد که چون روز قیامت شود و تو داخل 

س در آن بهشت شوی و به اعلا علّیّین بروی ديگر تو را کجا بیابم که جمال با جلال تو را ببینم؟ پ
بِ  ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ سُولَ فَأُولئِكَ مَعَ اَلَّ ینَ وَ وقت اين آيه نازل شد وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ یِّ

هَداءِ وَ اَلصّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً  يقِینَ وَ اَلشُّ دِّ پس حضرت آن شخص را طلبید و آيه را (3)اَلصِّ
هرکه اطاعت نمايد خدا و رسول را پس »بر او خواند و او را بشارت داد و ترجمه اش اين است که: 

ايشان با آن جماعتند که انعام کرده است خدا بر ايشان از پیغمبران و صدّيقان و شهیدان و صالحان 
 .(4)« ايشانو نیکو رفیقند 

و در حديث ديگر منقول است که: مردی از اهل باديه به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلّم آمد و گفت: قیامت کی قائم می شود؟
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 .621. امالی شیخ طوسی  -4

 ه چیز مهیّا کرده ای از برای قیامت که خبر آن را می پرسی؟حضرت فرمود که: چ

گفت: و اللّه که عمل بسیاری از نماز و روزه برای آن مهیّا نکرده ام مگر آنکه خدا و رسول را دوست 
 می دارم.

 .(1)حضرت فرمود که: آدمی با آن کسی خواهد بود که او را دوست می دارد 

 371ص: 
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 باب یازدهم: در بیان وجوب تعظیم و توقیر و آداب معاشرت

 آن جناب است

 373ص: 
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ذِينَ آمَنُو مَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّ  يعنی:(1)ا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ بدان که حق تعالی فرموده است إِنَّ

از صمیم قلب، وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلی « نیستند مؤمنان مگر آنان که ايمان بیاورند به خدا و رسول او»
و هرگاه بوده باشند با رسول بر امری که سبب اجتماع مردم »(2)أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّی يَسْتَأْذِنُوهُ 

ذِينَ « نمی روند تا رخصت بطلبند از آن حضرت-مانند جمعه و عید و جنگها و شورها-است ، إِنَّ اَلَّ



ذِينَ يُؤْمِنُ  بدرستی که آنها که رخصت می طلبند از تو، »(3)ونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ اَلَّ
علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين « . ايشان آن گروهند که ايمان می آورند به خدا و رسول

ت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايشان را برای امری آيه در شأن جماعتی نازل شد که چون حضر
از امور جمع می کرد مانند جنگی يا غیر آن بی رخصت آن حضرت متفرق می شدند، خدا نهی کرد 

 .(4)ايشان را از آن 

پس هرگاه رخصت طلبند از تو از برای » (5)ضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ فَإِذَا اِسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْ 
 « .بعضی از کارهای خود پس رخصت بده از برای هرکه خواهی از ايشان

ب رخصت طلبیدن حنظلة بن ابی عامر نازل شد علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيه در با
 چنانکه در قصۀ احد احوال او بیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.(6)
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و طلب آمرزش کن از برای ايشان از خدا بدرستی که » (1)وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمُ اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 
سُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً « خدا آمرزنده و مهربان است مگردانید »(2)، لا تَجْعَلُوا دُعاءَ اَلرَّ

که جايز « خواندن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مثل خواندن بعضی از شما بعضی را
مگردانید ندا کردن آن حضرت را مانند ندا کردن بعضی از »دانید اجابت نکردن آن حضرت را، يا 



، و از پشت « يا ابا القاسم»، « محمد يا»که به نام آن حضرت بطلبید و بگوئید: « شما بعضی را
و مثل اينها « يا رسول اللّه»و « يا نبیّ اللّه»حجره ها صدا نزنید بلکه بايد از روی تعظیم و تفخیم 

 .(3)بگوئید؛ و اين وجه اخیر از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است 

لُونَ مِنْکُمْ لِواذاً  ذِينَ يَتَسَلَّ بتحقیق که خدا می داند آنها را که دزديده از مجلس تو » (4)قَدْ يَعْلَمُ اَللّهُ اَلَّ
ذِينَ يُخ« بیرون می روند، پناه برندگان به ديگران الِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِیبَهُمْ فَلْیَحْذَرِ اَلَّ

پس حذر نمايند آنان که مخالفت می نمايند از امر آن حضرت از آنکه برسد به »(5)عَذابٌ أَلِیمٌ 
هَا « نده در آخرتايشان محنتی در دنیا يا برسد عذابی دردآور ، و در جای ديگر فرموده است يا أَيُّ

بِيِّ إِلّا أَنْ يُؤْذَنَ لَکُمْ إِلی طَعامٍ غَیْرَ ناظِرِينَ إِناهُ  ذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ اَلنَّ ای گروه مؤمنان! »(6)اَلَّ
مشويد خانه های پیغمبر را مگر آنکه رخصت دهند شما را بسوی طعامی در حالتی که داخل 

وَ لکِنْ إِذا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِيثٍ « انتظاربرنده باشید پختن آن را
و لیکن هرگاه بخوانند شما را، داخل شويد، و هرگاه طعام بخوريد پراکنده شويد بی آنکه با »(7)

 إِنَّ ذلِکُمْ کانَ « يکديگر انس گیريد برای سخن گفتن

 376ص: 

 
 .62. سورۀ نور: -1
 .63. سورۀ نور: -2
 .2/110. تفسیر قمی  -3
 .63. سورۀ نور: -4
 .63. سورۀ نور: -5
 .53. سورۀ احزاب: -6
 .53. سورۀ احزاب: -7



بِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنْکُمْ وَ اَللّهُ لا يَسْتَحْیِي مِنَ اَلْحَقِّ  بدرستی که اين مکث کردن شما سبب » (1)يُؤْذِي اَلنَّ
ايذای پیغمبر می شود، پس او حیا می کند از شما که بگويد بیرون رويد، و خدا شرم نمی کند از 

 « .گفتن حق

و آله و سلّم زينت را تزويج علی بن ابراهیم روايت کرده است: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
کرد و او را بسیار دوست می داشت ولیمه کرد و اصحاب خود را طلبید، و اصحاب آن حضرت چون 
طعام خوردند می خواستند بنشینند و سخن بگويند نزد آن حضرت، و می خواست آن حضرت با 

شغول می زينب خلوت کند؛ و گاهی بی رخصت رسول خدا داخل می شدند و به سخن گفتن م
شدند و انتظار رسیدن طعام آن حضرت می کشیدند، و اين موجب تضییع اوقات شريف رسول خدا 

 .(2)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، پس حق تعالی اين آيات را برای تأديب ايشان فرستاد 

و هرگاه سؤال کنید از زنان آن حضرت متاعی » (3)مُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ وَ إِذا سَأَلْتُ 
وبِهِنَّ ، ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُ « از امتعۀ خانۀ ايشان را، پس طلب کنید ايشان را از پس پرده

از وساوس شیطانی « اين سؤال کردن از پس پرده پاکیزه تر است مر دلهای شما و دلهای ايشان را»(4)
 و خواطر نفسانی.

هُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْدَ اَللّهِ عَظِیماً وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَ 
و نشايد شما را که آزار کنید و برنجانید رسول خدا را و نه آنکه نکاح کنید زنان او را بعد از او » (5)

علی بن ابراهیم « . رت و نکاح کردن زنان او نزد خدا گناه بزرگ استهرگز، بدرستی که ايذای آن حض
روايت کرده است که: سبب نزول اين آيات آن بود که چون آيه نازل شد که زنان حضرت رسول صلّی 

 اللّه علیه و آله و سلّم به منزلۀ مادران مؤمنانند و بر ايشان
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حرامند، طلحه در غضب شد و گفت: پیغمبر می خواهد زنهای ما را بخواهد و ما زنان او را نخواهیم؟ 
نکاح خواهیم کرد چنانکه زنان ما را نکاح کرد، پس اين آيات نازل شد ! بعد از آن حضرت زنان او را 

(1). 

وا ذِينَ آمَنُوا صَلُّ هَا اَلَّ بِيِّ يا أَيُّ ونَ عَلَی اَلنَّ عَلَیْهِ وَ  و در جای ديگر فرموده است إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ يُصَلُّ
مُوا تَسْلِیماً  بدرستی که خدا و ملائکۀ او درود می فرستند بر پیغمبر، ای کسانی که ايمان »(2)سَلِّ

 يا تسلیم و انقیاد کنید آن-آورده ايد! صلوات فرستید بر آن حضرت و سلام گوئید بر آن حضرت 
 .(3)« -حضرت را در ولايت اهل بیت آن جناب انقیادکردنی

و در کتب عامه به طرق متعدده روايت کرده اند که: چون اين آيه نازل شد از آن حضرت پرسیدند: 
اللّهم صلّ »رستیم بر تو؟ فرمود که: بگوئید يا رسول اللّه! سلام بر تو را دانستیم، چگونه صلوات ف

علی محمّد و آل محمّد کما صلّیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انّك حمید مجید و بارك علی محمّد 
 .(4)« و آل محمّد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انّك حمید مجید

و به سند معتبر منقول است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند: صلوات خدا بر رسول چه 
 معنی دارد؟

 فرمود: خدا او را ستايش و مدح می نمايد در آسمانهای بلند.

 پرسیدند: تسلیم چه معنی دارد؟

 .(5)فرمود: يعنی انقیاد کردن آن حضرت را در هر امری که بفرمايد 



نْیا وَ اَلآخِْ  ذِينَ يُؤْذُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اَللّهُ فِي اَلدُّ  (6)رَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِیناً إِنَّ اَلَّ
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آنان که اذيت می رسانند و می رنجانند خدا و رسول او را، لعنت کرده است خدا بر ايشان و دور »
ايشان عذابی  گردانیده است ايشان را از رحمت خود در دنیا و آخرت و مهیّا گردانیده است برای

 « .خوارکننده

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيه در شأن آنها نازل شد که غصب کردند حقّ امیر 
المؤمنین و فاطمه علیهما السّلام را و آزار ايشان کردند، چنانکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

 .(1)است و سلّم در مواطن متعدده فرمود که: آزار فاطمه آزار من 

أَهُ اَللّهُ مِمّا قالُو ذِينَ آذَوْا مُوسی فَبَرَّ ذِينَ آمَنُوا لا تَکُونُوا کَالَّ هَا اَلَّ ا وَ کانَ و در جای ديگر فرموده است يا أَيُّ
ای گروه مؤمنان! مباشید مانند آنان که آزار کردند موسی را پس خدا ظاهر »(2)عِنْدَ اَللّهِ وَجِیهاً 

، و در جای ديگر فرموده است: « گردانید برائت او را از آنچه گفتند و بود نزد خدا مقرّب و روشناس
مُوا بَیْنَ  ذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّ هَا اَلَّ قُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  يا أَيُّ ای آن کسانی »(3)يَدَيِ اَللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِتَّ

يعنی -که ايمان به خدا و رسول او آورده ايد! پیش مبريد اقوال خود را پیش از قول خدا و رسول او



ید پیش از آنکه پیغمبر سخن گويد، يا آنکه تعجیل مکنید در امر و نهی پیش از آن سخن مگوئ
و -حضرت، يا آنکه مگذاريد که در راه رفتن کسی پیش از آن حضرت برود بلکه از عقب او برويد

 « .بترسید از خدا بدرستی که خدا شنوا و داناست

ذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَ  هَا اَلَّ بِيِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ يا أَيُّ کُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّ
ای گروه گرويدگان! بلند مکنید آوازهای خود را بالای آواز » (4)أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ 

يعنی چون سخن گوئید آواز خود را بلندتر از آواز آن حضرت مگردانید، و به آواز بلند با او -پیغمبر
چنانکه يکديگر را بلند ندا می کنید، و سخن مگوئید تا باطل نشود عملهای شما به -سخن مگوئید

 « .نادانی سبب اين ترك ادب از روی
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قْوی بَهُمْ لِلتَّ ذِينَ اِمْتَحَنَ اَللّهُ قُلُو ونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اَللّهِ أُولئِكَ اَلَّ ذِينَ يَغُضُّ ةٌ وَ أَجْرٌ لَهُمْ مَغْفِرَ  إِنَّ اَلَّ
بدرستی که آنان که آواز خود را پست می گردانند نزد رسول خدا و به ادب و آزرم سخن » (1)عَظِیمٌ 

شان می گويند، آن گروه آنانند که امتحان کرده است خدا دلهای ايشان را برای قبول پرهیزکاری، مر اي
 « .راست آمرزش گناهان و مزدی بزرگ

کْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ  ذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ اَلْحُجُراتِ أَ بدرستی که آنان که ندا می کنند تو را » (2)إِنَّ اَلَّ
هُمْ صَبَرُوا حَتّی تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ « ل و دانش نیستنداز عقب حجره ها بیشتر ايشان صاحب عق ، وَ لَوْ أَنَّ



و اگر ايشان صبر کردندی تا بیرون آئی به سوی ايشان هرآينه »(3)لَکانَ خَیْراً لَهُمْ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 
 « .رای ايشان و خدا آمرزنده است اگر توبه کنند و مهربان است نسبت به بندگانبهتر بود از ب

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيات در شأن گروه بنی تمیم نازل شد چون به نزد آن 
حضرت می آمدند بر در حجره می ايستادند و فرياد می کردند: يا محمد! بیرون آی بسوی ما، چون 

ون می آمد در راه رفتن پیش از او می رفتند و چون سخن می گفتند صداها را از صدای آن حضرت بیر
چنانکه با يکديگر سخن می گفتند، پس اين « يا محمد»آن حضرت بلندتر می کردند و می گفتند: 

 .(4)آيات برای تأديب ايشان نازل شد 

جْوی ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ يَتَن ذِينَ نُهُوا عَنِ اَلنَّ اجَوْنَ و در جای ديگر فرموده است که أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
سُولِ  ثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَةِ اَلرَّ آيا نمی بینی بسوی آنان که نهی کرده شده اند از راز گفتن با »(5)بِالِْْ

يکديگر پس باز عود می نمايند بسوی آنچه نهی کرده شده اند از آن و راز می گويند به آنچه ايشان 
 « .را مستحقّ گناه می گرداند به عدوان و ظلم و به نافرمانی رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
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منقول است که: اين آيات در شأن منافقان و يهودان نازل شد که با يکديگر راز می گفتند و به مسلمانان 
شان می شد، و حضرت ايشان را نهی از اين فرمود و ترك چشمك می زدند و اين باعث اندوه اي



، پس اين آيات نازل شد، و در بعضی روايات وارد شده است که: اين در شأن أبو بکر و (1)نکردند 
 چنانکه بعد از اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد.(2)عمر و امثال اينها نازل شد 

بُنَا اَللّهُ بِما نَ  كَ بِهِ اَللّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّ وْكَ بِما لَمْ يُحَیِّ مُ وَ إِذا جاؤُكَ حَیَّ قُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّ
و چون بیايند بسوی تو تحیّت گويند تو را به آنچه تحیّت نگفته است » (3)بِئْسَ اَلْمَصِیرُ يَصْلَوْنَها فَ 

تو را به آن خدا، و می گويند در خاطر خود با يکديگر که: چرا عذاب نمی کند خدا ما را به آنچه می 
 « .ايشان را عذاب جهنم و بد جايگاهی است جهنم گوئیم؟ بس است

 يعنی:« السام علیك»منقول است که: يهودان به نزد آن جناب می آمدند و می گفتند: 

 .(4)پس اين آيه نازل شد « مرگ بر تو باد»

به روش اهل « انعم مساء»يا « انعم صباحا»ند و می گفتند: و به روايت ديگر: جمعی می آمد
 .(5)جاهلیت، پس خدا فرستاد: چرا سلام نمی کنید که تحیت اهل بهشت است 

سُولِ وَ تَ  ثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَةِ اَلرَّ ذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَیْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالِْْ هَا اَلَّ قْوی وَ يا أَيُّ ناجَوْا بِالْبِرِّ وَ اَلتَّ
ذِي إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ  قُوا اَللّهَ اَلَّ ای گروه مؤمنان! چون راز گوئید با يکديگر پس راز مگوئید به گناه » (6)اِتَّ

و تعدّی و ظلم و نافرمانی رسول، و راز گوئید به نیکوکرداری و پرهیزکاری، و بترسید از خداوندی که 
 «بسوی او محشور خواهید شد
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هِمْ شَیْئاً إِلّا بِإِذْنِ اَللّهِ وَ عَ  ذِينَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضارِّ یْطانِ لِیَحْزُنَ اَلَّ جْوی مِنَ اَلشَّ مَا اَلنَّ لِ إِنَّ لَی اَللّهِ فَلْیَتَوَکَّ
فقان و کافران مگر از شیطان تا اندوهگین گرداند مؤمنان را، و نیست راز گفتن منا» (1)اَلْمُؤْمِنُونَ 

 « .نیست ضرر رسانندۀ ايشان را مگر به اذن و تقدير خدا، و بر خدا پس بايد که توکل کنند مؤمنان

حُوا فِي اَلْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اَللّهُ  ذِينَ آمَنُوا إِذا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّ هَا اَلَّ لَکُمْ وَ إِذا قِیلَ اُنْشُزُوا فَانْشُزُوا يا أَيُّ
ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ  ذِينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ اَلَّ ای کسانی که » (2)يَرْفَعِ اَللّهُ اَلَّ

رده ايد! هرگاه گويند به شما: جای فراخ کنید در مجالس وعظ و تلاوت و نماز، پس جای ايمان آو
، و هرگاه گويند: برخیزيد -در قبر و در بهشت-بگشائید از برای مردم تا گشادگی دهد خدا برای شما

آنان را که علم و برتر رويد تا ديگران بنشینند، برخیزيد تا بلند گرداند خدا آنان را که ايمان آورده اند و 
گاه است  « .به ايشان داده شده است در بهشت درجه های بسیار، و خدا به کرده های شما آ

طبرسی روايت کرده است که: صحابه تنافس می کردند در مجلس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
می کردند و جا به او نمی دادند، پس خدا امر کرد ايشان را (3)آله و سلّم و کسی که می آمد ضنّت 

 .(4)که جا بدهند 

مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَیْرٌ لَکُمْ  سُولَ فَقَدِّ ذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ اَلرَّ هَا اَلَّ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ يا أَيُّ
مُوا بَیْنَ يَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ   فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اَللّهُ تَجِدُوا فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّ

کاةَ وَ أَطِیعُوا اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَللّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ  لاةَ وَ آتُوا اَلزَّ ای گروه » (5)عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا اَلصَّ
ون خواهید راز گوئید با رسول پس مقدّم داريد پیش از راز گفتن خود صدقه ای که به مؤمنان! چ

 مستحقّان بدهید، اين بهتر است از برای شما و
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پاك کننده تر شما را از گناهان، پس اگر نیابید چیزی را که تصدّق کنید پس خدا آمرزنده و مهربان 
است، آيا ترسیديد از آنکه پیش از راز گفتن تصدّقی چند بدهید؟ پس چون نکرديد اين کار را و خدا 

هید زکات را و اطاعت کنید خدا و رسول او را و خدا توبۀ شما را قبول کرد پس برپا داريد نماز را و بد
گاه است به آنچه شما می کنید  « .آ

بدان که حق تعالی به اين آيات صحابه را امتحان نمود، و از جملۀ حکمتهای اين تکلیف آن بود که 
کمتر تصديع آن حضرت دهند، و به سبب بسیاری تصدّق ثوابها بیابند و موجب تعظیم آن حضرت 

و به اتفاق مفسّران و محدّثان سنّی و شیعه، صحابه به سبب اين تکلیف امتناع نمودند از راز  باشد؛
گفتن با آن حضرت و کسی به اين حکم عمل نکرد بغیر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که 
آن حضرت يك دينار داشت و آن را به ده درهم معاوضه نمود و ده نوبت با آن حضرت راز گفت و 

 .(1)هر مرتبه يك درهم داد، و بعد از آن اين حکم به آيۀ بعد از آن منسوخ شد 

امیر المؤمنین علیه السّلام نقل کرده اند که فرمود: در و خاصه و عامه به طرق متواتره از حضرت 
قرآن آيه ای هست که هیچ کس بغیر من به آن آيه عمل نکرده است و اين آيۀ تصدّق نزد راز گفتن 

 . و ان شاء اللّه بعد از اين در بیان فضايل آن حضرت مذکور خواهد شد.(2)است 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نام حضرت رسول صلّی 
ر اللّه علیه و آله و سلّم نزد شما مذکور شود، بسیار صلوات فرستید بر آن جناب، هرکه يك صلوات ب



آن حضرت بفرستد حق تعالی هزار صلوات بر او بفرستد در هزار صف ملائکه و نماند چیزی از 
آفريده های خدا مگر آنکه صلوات فرستند بر آن بنده به سبب صلوات فرستادن خدا و ملائکه بر او، 
پس کسی که در چنین ثوابی و فضلی رغبت ننمايد او جاهل و مغرور است و خدا و رسول و اهل 

 .(3)یت علیهم السّلام از او بیزارند ب
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ه: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرکه من نزد و در حديث معتبر ديگر فرمود ک
 .(1)او مذکور شوم و فراموش کند صلوات فرستادن بر من را، خدا او را از راه بهشت گردانیده است 

 و در حديث معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که جابر انصاری گفت که:

روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خیمه ای بود از پوست و ما در بیرون خیمه 
بوديم، ديديم که بلال حبشی از خیمه بیرون آمد و آب دست شوی آن حضرت را بیرون آورد، پس 
صحابه مبادرت کردند و هرکه را دست به آن آب رسید برای برکت بر روی خود کشید، و هرکه را 
دست به آن ظرف نرسید به دست ديگران دست مالید و بر روی خود کشید، و با آب وضو و دست 

 .(2)شوی امیر المؤمنین علیه السّلام نیز چنین می کردند 



و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام مروی است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم هر آزاری که می رسانید حجامت می کردند، ابو طیبه گفت: من روزی آن حضرت را حجامت 

 کردی؟ ! گفتم: خوردم برای برکت؛ فرمود: کردم يك اشرفی به من داد و از من پرسید: خون را چه

ديگر چنین مکن و اين خوردن تو را امان داد از دردها و بلاها و پريشانی و آتش جهنم تو را مس 
 .(3)نخواهد کرد 

از اسامة بن شريك منقول است که گفت: به خدمت آن حضرت رفتم صحابه را بر دورش چنان 
 .(4)ساکن و ساکت يافتم که گويا مرغ بر سر ايشان نشسته 

ول صلّی اللّه علیه و عروة بن مسعود چون در غزوۀ حديبیه از جانب قريش به خدمت حضرت رس
آله و سلّم آمد ديد هرگاه آن حضرت وضو می ساخت يا دست می شست مبادرت می کردند 
اصحاب در گرفتن آن آب به مرتبه ای که نزديك بود مردم يکديگر را بکشند، و هر مرتبه که آب دهان 

 يا آب بینی می انداخت به دستهای خود آن را می ربودند و جهت
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می  برکت به رو و بدن خود می مالیدند، و هر مو که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جدا
شد مسارعت می کردند و آن را می ربودند، چون امری می فرمود به يکديگر سبقت می گرفتند در 



امتثال آن، چون سخن می فرمود صداهای خود را پست می کردند، و تند بر روی مبارکش نظر نمی 
 کردند و سرها در پیش می افکندند.

نزد پادشاه عجم و روم و حبشه رفته ام چون عروه به نزد قريش برگشت گفت: ای گروه قريش! من به 
و نديدم هیچ قومی پادشاه خود را تعظیم و اطاعت کنند مثل آنکه اصحاب آن حضرت تعظیم و 

 .(1)اطاعت او می نمايند 

انس گفت: ديدم که سرتراش سر آن سرور را می تراشید و اصحاب برگرد آن حضرت جمع شده 
 .(2)بودند و چنان آن موها را می ربودند که هر موئی به دست کسی می افتاد 

نظرشان بر آن جناب می افتاد اعضای آنها می  و رسولان ملوك که به نزد آن حضرت می آمدند چون
 .(3)لرزيد 

مغیره گفت: اصحاب آن حضرت چون می خواستند در خانۀ آن حضرت را بکوبند، ناخن بر آن می 
 .(4)زدند و به سنگ نمی کوبیدند و حرکت نمی دادند 

براء بن عازب گفت: بسیار بود که می خواستم سؤالی از آن جناب بکنم و از مهابت آن حضرت به 
 .(5)تأخیر می انداختم تا دو سال 

تکريم آن حضرت و اهل بیت طاهرين آن حضرت چنانکه در حیات ايشان  مؤلف گويد: تعظیم و
واجب بود، بعد از وفات ايشان نیز لازم است، زيرا که دلائل تعظیم عام است، و احاديث بسیار وارد 
شده است که حرمت ايشان بعد از فوت مثل حرمت ايشان در حال حیات است، و حیّ و میّت 

 بعد از وفات اطلاع بر احوالايشان مساويند، و ايشان را 
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رعايت ادب مردم هست، پس بايد در روضات مقدسه و ضرايح منورۀ ايشان به ادب داخل شوند و با 
بیرون آيند و پشت به ضريح نکنند، و پا دراز نکنند، و صدا بلند نکنند، و در هنگام زيارت به ادب 
بايستند، و آهسته بخوانند، و آنچه به حسب شرع و عرف متضمن تعظیم و تفخیم است به عمل 

بر قبر گذاشتن، بیاورند مگر آنچه نهی از آن به خصوص وارد شده باشد مانند سجده کردن و پیشانی 
و نام شريف ايشان را در گفتن و نوشتن تعظیم بکنند، و هرگاه گويند و شنوند صلوات بفرستند، و 
احاديث ايشان را احترام بکنند و ذرّيّت طیّبۀ ايشان را و راويان احاديث ايشان و حافظان شريعت 

 ايشان را برای تعظیم ايشان تعظیم کنند.

است تعظیم او متضمن تعظیم ايشان است و تعظیم ايشان تعظیم  مجملا هرچه به ايشان منسوب
 خداوند عالمیان است.

 386ص: 

 باب دوازدهم: در بیان عصمت آن حضرت است از گناه و سهو و نسیان
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بدان که اشاره به دلائل عصمت جمیع پیغمبران علیهم السّلام در جلد اول گذشت، و تفصیل دلائل 
در کتاب بحار الانوار مذکور است، و بايد دانست که اجماعی علمای امامیه است که آن حضرت 

 از وقت ولادت تا وفات، معصوم بود از گناهان کبیره و صغیره عمدا و سهوا و خطاء.

يه و بعضی از محدثین اگر چه تجويز کرده اند که حق تعالی برای مصلحت، آن حضرت و ابن بابو
را سهوی بفرمايد در نماز يا غیر آن بغیر آنچه متعلق به تبلیغ رسالت باشد که در آن به هیچ وجه جائز 

ر نیست، و لکن معظم علمای امامیه رضوان اللّه علیهم قائل نشده و به هیچ جهت سهو و نسیان را ب
آن جناب روا نداشته اند، و احاديثی که دلالت به وقوع آن می کند حمل بر تقیه کرده اند، چون اين 
کتاب برای انتفاع عامۀ خلق نوشته می شود و اکثر ايشان را فهم دلائل و شبهات و جوابها چنانکه 

و تأويل آيات بايد، میسّر نیست، و گاه باشد باعث لغزش ايشان شود، لهذا استیفای دلائل عصمت 
 .(1)و احاديثی که موهم خلاف آن است حواله به کتاب بحار الانوار نموديم 

ی و احاديث معتبرۀ بسیار از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی در پیغمبر صلّ 
اللّه علیه و آله و سلّم پنج روح قرار داده بود: روح حیات که به آن حرکت می کرد و راه می رفت؛ 
روح قوّت که به آن جهاد می کرد و عبادات ثقیله را متحمل می شد؛ روح شهوت که به آن می خورد 

و حکم به عدالت و می آشامید و با زنان به حلال مقاربت می کرد؛ روح ايمان که به آن امر می کرد 
 می نمود؛ و روح القدس که به آن متحمل پیغمبری می شد. چون
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 .198و  89و  11/72. رجوع شود به بحار الانوار  -1

پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت روح القدس به امام تعلق گرفت و روح القدس را 
ب و غفلت و لهو و فراموشی نمی باشد، و به روح القدس می بیند و می داند آنچه در مشرق و خوا

 .(1)مغرب و صحرا و دريا است 



رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شبی در و در روايات خاصه و عامه مذکور است که: حضرت 
که نزديك مدينۀ طیّبه واقع است فرود آمد و بلال را فرمود: بیدار باش، پس بلال نیز به « معرّس»

خواب رفت و حق تعالی خواب را بر همه مستولی نمود تا آفتاب طالع شد، چون بیدار شدند بلال 
و (2)واب برد مرا نیز به خواب برد؛ پس نماز را قضا کردند گفت: يا رسول اللّه! آن کسی که تو را به خ

يکی از امّت بیدار نشود تا آفتاب  حق تعالی برای رحمت بر امّت، آن حضرت را به خواب برد که اگر
 برآيد و او را تشنیع کنند بگويد: پیغمبر نیز به خواب رفت.

 .(3)در اين حديث نیز سخن بسیار است و اعتراضات و جوابها در کتاب بحار الانوار مذکور است 
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باب سیزدهم: در بیان وفور علم آن حضرت و رسیدن آثار و کتب و علوم انبیاء به آن جناب 
 است
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نمی داند »در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حق تعالی می فرمايد: 
، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و (1)« تأويل متشابهات قرآن را مگر خدا و راسخان در علم

سلّم بهترين راسخان در علم بود و حق تعالی او را تعلیم کرده بود جمیع آنچه بر او فرستاده بود از 



ل آن را به او تعلیم ننمايد، و تنزيل و تأويل قرآن، و نبود آنکه خدا چیزی را بر او نازل گرداند و تأوي
 .(2)اوصیای آن جناب بعد از او همۀ علم او را می دانند 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می فرمود که: حق تعالی می 
مِینَ فر بدرستی که در قصۀ هلاك کردن قوم لوط يا غیر آن در »(3)مايد إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

، حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اللّه « قرآن آيتها و نشانها هست برای صاحبان فراست و زيرکی
و سلّم متوسّم بود که به علامتها علوم بسیار و احوال اخیار و اشرار بر او ظاهر می شد و  علیه و آله

 .(4)من بعد از او و امامان از فرزندان من همچنین اند 

و در احاديث بسیار منقول است که: هر روز بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اعمال 
 .(5)نیکوکاران و بدکاران اين امّت عرض می شود، پس حذر نمائید از اعمال ناشايست 

 و در حديث موثق منقول است که حضرت صادق علیه السّلام به شخصی از اصحاب خود
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 فرمود: چرا می رنجانید و آزرده می کنید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را؟

 ه می کنیم؟عرض کرد: چگونه آن حضرت را آزرد



فرمود: مگر نمی دانید که اعمال شما بر آن حضرت عرض می شود و اگر در آن اعمال معصیتی می 
بیند آزرده می شود؟ پس آن حضرت را با اعمال زشت خود آزرده مکنید بلکه به اعمال نیك خود 

 .(1)شاد گردانید 

در احاديث بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که: حق تعالی علوم جمیع پیغمبران را 
برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جمع کرد و آن حضرت همه را به اوصیای خود به 

یم و میراث داد، و به آن حضرت رسید تورات و انجیل و زبور و صحف آدم و شیث و ادريس و ابراه
کتابهای جمیع پیغمبران علیهم السّلام، و حق تعالی هیچ علمی و کرامتی و معجزه ای به پیغمبری 

 .(2)نداده است مگر آنکه به آن حضرت داده است، و به او داده است آنچه به آنها نداده است 

در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که فرمود: حضرت رسول 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وارث علوم پیغمبران بود و اعلم از همۀ ايشان بود.

 راوی عرض کرد: عیسی مرده را زنده می کرد به اذن خدا.

ز زبان مرغان را می فهمید، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: راست گفتی و سلیمان نی
همۀ اينها را داشت، بدرستی که سلیمان علیه السّلام چون هدهد را تفحّص کرد و نیافت و در غضب 
شد از برای آن بود که او را بر آب دلالت می کرد، پس به آن مرغ علمی داده بودند که به سلیمان نداده 

باد و مور و مرغ و جن و انس و ديوان همه در فرمان او بودند و آب را در زير هوا نمی دانست  بودند و
اگر قرآنی هست که به آن کوهها را به راه توان انداخت »و آن مرغ می دانست، حق تعالی می فرمايد: 

به آن سخن توان يا با مردگان -يا به طیّ الارض قطع توان کرد-يا زمین را به آن پاره پاره توان کرد
 و آن قرآن به ما رسیده(3)« گفت، اين قرآن است
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است به میراث که می توانیم به علم قرآن کوهها را به حرکت درآوريم و شهرها را طی کنیم و مردگان 
زير هوا می دانیم، و در کتاب خدا آيه ای چند هست که به سبب آن آيات را زنده کنیم و ما آب را در 

 .(1)هر امری را که اراده کنیم، می شود 

ه عیسی علیه و در چند حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالی ب
السّلام دو اسم اعظم داده بود، که به آنها مرده را زنده می کرد و آن معجزه ها از او ظاهر می شد، و 
به موسی علیه السّلام چهار اسم اعظم داده بود، و به ابراهیم علیه السّلام هشت اسم داده بود، و به 

و پنج اسم داده بود، و اين همه را به حضرت  نوح علیه السّلام پانزده اسم، و به آدم علیه السّلام بیست
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داده بود با زياده، بدرستی که اسمای عظام الهی هفتاد و سه اسم 
است: يك نام مخصوص ذات مقدس اوست که به هیچ کسی تعلیم نکرده است و هفتاد و دو نام را 

 .(2)لّم تعلیم کرده است به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و س

به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حق تعالی در شب معراج به حضرت 
 .(3)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علم گذشته و آينده را عطا کرد 

در احاديث معتبره از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که فرمود: ما را در شبهای جمعه 
شاديی هست؛ راوی عرض کرد: آن شادی چیست؟ فرمود: چون شب جمعه می شود روح حضرت 

سلّم با ارواح انبیاء علیهم السّلام به نزد عرش الهی حاضر می شوند و  رسول صلّی اللّه علیه و آله و
روح ما نیز حاضر می شود؛ پس هفت شوط طواف می کنند در دور عرش الهی و نزد هر پايه ای از 
پايه های عرش دو رکعت نماز می کنند و برنمی گردد روح ما بسوی بدنها مگر به علم تازه ای و اگر 

 .(4)ا تمام می شود اين نباشد علم م



در احاديث ديگر وارد شده است که: هر علم تازه ای که خدا خواهد بر ما افاضه کند اول بر روح 
کند و بعد از آن بر روح امیر المؤمنین علیه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض می 

 السّلام
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و همچنین به ترتیب بر ارواح ائمه علیهم السّلام تا به آخر بر امام زمان علیه السّلام افاضه می نمايد 
(1). 

در احاديث صحیحه و معتبره از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که: 
ل برای پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دو انار آورد از بهشت و به آن حضرت داد، يکی را جبرئی

تناول نمود و ديگری را به دونیم کرد: نصف را به امیر المؤمنین علیه السّلام داد و نصف را خود تناول 
تو را در آن نصیبی نبود،  نمود و فرمود: يا علی! انار اول که همه را خود خوردم به سبب پیغمبری بود و

 .(2)و انار دوم علم بود و تو شريك منی در علم 

در چند حديث معتبر منقول است که: شخصی از اهل يمن به خدمت امام محمد باقر علیه السّلام 
 رمود: آيا فلان درّه را می دانی؟آمد، حضرت ف

 عرض کرد: بلی.

 فرمود: فلان درخت که در آن درّه واقع است می دانی؟



 عرض کرد: بلی.

 فرمود: فلان سنگ که در زير آن درخت است می دانی؟

 عرض کرد: بلی.

ست فرمود: نديده ام کسی که اطلاع بر احوال شهرها بهتر از تو داشته باشد؛ پس فرمود: آن سنگی ا
که الواح موسی علیه السّلام را ضبط کرد تا به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تسلیم کرد 

 .(3)و اکنون الواح نزد ماست 

موسی علیه السّلام از زبرجد  در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: الواح
سبز بود که از بهشت آورده بودند و در آن الواح علوم گذشته و آينده تا روز قیامت نوشته بود، چون 
ايام موسی منقضی شد حق تعالی وحی نمود بسوی او که: الواح را به کوه بسپار، پس موسی به نزد 

را در جامه ای پیچید و در شکاف کوه گذاشت کوه آمد و کوه به امر الهی شکافته شد و موسی الواح 
 پس شکاف بهم آمد و الواح ناپديد شد و پیوسته در آن کوه بود تا
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ی اللّه علیه و آله و سلّم را مبعوث گردانید؛ پس قافله ای از يمن به خدمت آن حق تعالی محمد صلّ 
حضرت می آمدند، چون به آن کوه رسیدند به امر خدا شکافته شد و آن الواح چنانکه موسی پیچیده 
بود پیدا شد و اهل قافله آن را برداشتند و حق تعالی در دل ايشان انداخت که آن را نگشايند و به 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیاورند، و جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و خبر  خدمت



ايشان را رسانید؛ چون به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند خبر آنچه يافته بودند به 
 ايشان نقل کرد و آن را از ايشان طلبید.

 گفتند: چه دانستی که ما اين را يافته ايم؟

 فرمود: پروردگار من خبر داد و آنچه يافته ايد الواح موسی علیه السّلام است.

 گفتند: شهادت می دهیم که تو رسول خدائی؛ و الواح را بیرون آورده تسلیم کردند.

حضرت در آن نظر کرد و خواند و آن به زبان عبری نوشته شده بود، پس حضرت امیر المؤمنین علیه 
مود: بگیر اين را که علم اولین و آخرين در آن نوشته، و اين الواح موسی است و السّلام را طلبید و فر

 خدا مرا امر کرده است که اين را به تو تسلیم نمايم.

 عرض کرد: يا رسول اللّه! من نمی توانم اين را خواند.

وابی، فرمود: جبرئیل امر کرده است که تو را امر کنم امشب اين را در زير سر خود بگذاری و بخ
 چون صبح می شود همه را می توانی خواند.

چون امیر المؤمنین علیه السّلام آن را در زير سر خود گذاشت و صبح برخاست، آنچه در آن الواح 
بود خدا تعلیم او کرده بود؛ پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حضرت را امر کرد که آنها را 

ين هست و و در آن علم اولین و آخر« جفر»بنويسد، پس در پوست گوسفندی نوشت، و اين است 
آن نزد ماست، و الواح و عصای موسی نزد ماست، و همه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 .(1)سلّم به میراث رسیده است 

وشع وصیّ موسی علیه السّلام و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: ي
 بود، و الواح موسی از زمرّد سبز بود، و چون موسی از گوساله پرستیدن بنی اسرائیل در
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خشم شد الواح را از دست انداخت و پاره پاره شد، پاره ای ماند و پاره ای به آسمان بالا رفت، و 
چون غضب از موسی علیه السّلام زايل شد يوشع از آن حضرت سؤال کرد: آيا علم الواح نزد تو 

به هست؟ فرمود: بلی؛ پس الواح را اوصیای موسی علیه السّلام دست به دست می دادند تا آنکه 
دست چهار نفر از اهل يمن افتاد، و چون خبر بعثت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 

 ايشان رسید پرسیدند: چه می گويد اين پیغمبر؟

 گفتند: نهی می کند از شراب و زنا و امر می کند به اخلاق نیکو و گرامی داشتن همسايگان.

ست از ما؛ و اتفاق کردند که در وقت مخصوصی به گفتند: پس او اولی است به آنچه در دست ما
خدمت آن حضرت حاضر شوند؛ پس جبرئیل خبر داد رسول خدا را که فلان و فلان و فلان و فلان 
الواح موسی به ايشان رسیده و در فلان شب از فلان ماه به نزد تو خواهند آمد؛ پس رسول خدا انتظار 

ر را کوبیدند، حضرت هر يك را به نام خود و نام پدر ندا آمدن ايشان می کشید در آن شب تا آمده د
 کرد و فرمود: کجا است الواحی که از يوشع به شما به میراث رسیده است؟

چون اين معجزه را مشاهده کردند گفتند: شهادت می دهیم به وحدانیّت خدا و به رسالت تو، و اللّه 
ن مطّلع نشده بود؛ چون الواح را آن حضرت که تا اين لوحها به دست ما آمده است هیچ کس بر اي

گرفت ديد به خط عبری خفی نوشته اند، پس به من داد و در زير سر گذاشتم و چون صبح برخاستم 
و نظر کردم به خط عربی نوشته شده بود و در آن علم هر چیز و هر واقعه بود از روزی که خدا دنیا را 

 .(1)ستم آفريده است تا روز قیامت و همه را من دان

و در حديث معتبر ديگر منقول است که از امام موسی کاظم علیه السّلام پرسیدند: آيا ابی حجت 
 خدا بود بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ فرمود: نه و لیکن امانت دار وصیّتها و کتابها



بود که به او سپرده بودند که به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تسلیم کند، پس تسلیم کرد به آن 
 جناب و از دنیا
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 .(1)رفت 

از حضرت صادق علیه السّلام به سند موثق منقول است که: ابی آخر اوصیای عیسی علیه السّلام 
 .(2)بود 

و در حديث صحیح از آن حضرت منقول است که: آخر اوصیای عیسی علیه السّلام مردی بود 
 .(3)نام « بالطعی»

لم نمود و در روايت معتبر ديگر فرمود: سلمان فارسی بسیاری از علما را دريافت و از ايشان اخذ ع
تا آنکه به نزد ابی آمد و زمان بسیاری در خدمت او بود، چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ظاهر شد ابی گفت: ای سلمان! آن که تو او را می طلبی در مکه ظاهر شده است برو به خدمت او، 

 .(4)پس سلمان متوجه خدمت آن حضرت شد و در مدينه آن جناب را ملازمت کرد 

و در حديث معتبر ديگر منقول است که: ابو طالب علیه السّلام امانت دار وصايا و کتابها بود و ايمان 
مان روز از دنیا به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و امانتها را به آن جناب تسلیم کرد و در ه

 .(5)مفارقت نمود و به رحمت ايزدی واصل گرديد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: موسی علیه السّلام وصیّت کرد بسوی 
زيرا -فرزندان خود و نه به فرزندان موسینه به -يوشع، و يوشع وصیت نمود بسوی فرزندان هارون



که اختیار وصیّت و خلافت کبری با جناب اقدس الهی است، و بشارت دادند موسی و يوشع که 
مسیح علیه السّلام بعد از اين مبعوث خواهد شد، پس چون مسیح مبعوث شد به بنی اسرائیل گفت 

از فرزندان اسماعیل است و او تصديق  که: بعد از من پیغمبری خواهد آمد که نام او احمد است و
 من و تصديق شما خواهد کرد؛ و بعد از آن جناب آنها که
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حافظان علم و شريعت آن جناب بودند علوم او را دست به دست می دادند و يکديگر را وصی می 
کردند و بشارت می دادند مردم را به مبعوث شدن پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ونَ چنانکه حق تعالی در قرآن مج بِیُّ وْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ يَحْکُمُ بِهَا اَلنَّ ید فرموده است إِنّا أَنْزَلْنَا اَلتَّ
حْبارُ بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اَللّهِ وَ کانُ 

َ
ونَ وَ اَلْْ بّانِیُّ ذِينَ هادُوا وَ اَلرَّ ذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّ وا عَلَیْهِ شُهَداءَ اَلَّ

بدرستی که ما فرستاديم تورات را که در آن هدايت و نور بود، حکم می کردند به آن پیغمبران »(1)
که منقاد حکم خدا بودند برای يهود و حکم می کردند علمای ربانی و عبّاد و زاهدان به سبب آنچه 

حفظ آن از ايشان کرده بودند از کتاب خدا و بودند بر آن کتاب از به ايشان سپرده شده بود و طلب 
 « .گواهان

حضرت فرمود: برای اين ايشان را مستحفظان نامید که به ايشان سپرده بودند نام بزرگتر را يعنی کتابی 
ت را که به آن می توانست دانست علم هر چیزی را که با پیغمبران بوده است که از جملۀ آنها بود تورا



و انجیل و زبور و کتاب نوح و کتاب صالح و کتاب شعیب و صحف ابراهیم علیه السّلام، پس پیوسته 
اين وصیّتها و امانتها را عالمی به عالم ديگر می سپرد تا آنکه به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

ايا بودند ايمان و سلّم تسلیم کردند، پس چون آن جناب مبعوث شد فرزندان آنها که مستحفظان وص
 .(2)به آن حضرت آوردند و جماعت ديگر از بنی اسرائیل کافر شدند 

و در حديث معتبر ديگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: من سید پیغمبرانم و وصیّ من سید اوصیاء است و اوصیای من بهترين اوصیای پیغمبرانند، 

حی آدم علیه السّلام از خدا سؤال کرد که برای او وصیّ شايسته ای قرار دهد، حق تعالی به او و
فرستاد: من گرامی داشته ام پیغمبران را به پیغمبری پس اختیار و امتحان کردم خلق خود را و بهترين 
ايشان را اوصیا گردانیدم؛ پس خدا وحی نمود بسوی او که: وصیّت کن بسوی شیث که او هبة اللّه 

 است، و شیث وصیّت کرد بسوی پسر خود شبان و او فرزند آن حوريه
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بود که خدا براي آدم به زمین فرستاد از بهشت وآدم أو را به شیث تزويج نمود ، وشبان وصیّت نمود 
به محلث ، ومحلث وصیّت نمود بسوی محوق ، ومحوق بسوی عمیشا ، وأو بسوی أخنوخ که 

لام إدريس علیه السّلام است ، وإدريس بسوی ناحور ، وناحور وصیّتها را تسلیم کرد به نوح علیه السّ 
، ونوح سام را وصی نمود ، وسام عثامر را ، وأو برعیثاشا را ، وأو يافث را ، وأو بره را ، وأو جفیسه را ، 
وأو عمران را ، وعمران وصیّتها را تسلیم حضرت إبراهیم خلیل علیه السّلام کرد ، وإبراهیم إسماعیل 

را ، ويوسف بثريا را ، وأو را وصی کرد ، وإسماعیل إسحاق را ، وإسحاق يعقوب ويعقوب يوسف 
شعیب را ، وشعیب وصايا را تسلیم حضرت موسی علیه السّلام کرد ، وموسی يوشع را وصی کرد ، 



وأو داود علیه السّلام را ، وداود سلیمان علیه السّلام را ، وسلیمان آصف بن برخیا را ، وآصف زکريا 
علیه السّلام کرد ، وعیسی شمعون را وصی  علیه السّلام را ، وزکريا وصیّتها را تسلیم حضرت عیسی

کرد ، وشمعون يحیی بن زکريا علیه السّلام را ، ويحیی منذر را ، ومنذر سلیمه را ، وسلیمه برده را ، 
وبرده وصیّتها وکتابها به من تسلیم نمود ، ومن به تو تسلیم میکنم يا علي ، وتو به وصیّ خود تسلیم 

ندان تو تسلیم کند که هر يك به ديگری بدهند تا برسد به امام دوازدهم کن تا أو به اوصیای تو از فرز
که بهترين أهل زمین است بعد از تو ، وبدرستی که امّت من کافر خواهند شد به تو وبر تو اختلاف 
خواهند کرد اختلاف بسیار ، هرکه بر خلافت تو ثابت بماند با من است وهرکه از تو مفارقت کند در 

 . (1)آتش جهنم جايگاه کافران استآتش است ، و

مؤلف گويد : از أحاديث مختلفه چنان ظاهر میشود که وصايا وکتابها وآثار ومعجزات پیغمبران از 
اللّه علیه وآله وسلّم رسیده است : ألواح از آن جهتي که چندين جهت به پیغمبر آخر الزمان صلّی 

در حديث گذشت ، وآثار موسی وعیسی وساير أنبیاء علیهم السّلام پاره ای از جهت برده وبعضي 
از جهت أبی بیواسطهء سلمان يا بواسطهء أو يا هر دو علی اختلاف الروايات ، ووصاياي إبراهیم 

جهت فرزندان إسماعیل واوصیای أو که منتهی به جناب عبد خلیل علیه السّلام وإسماعیل از 
المطّلب شد وبعد از أو به أبو طالب از جهت أبو طالب ، زيرا چنانکه از بعضي ] تصوير نسخه 

 خطی [
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می شود اوصیای ابراهیم علیه السّلام دو شعبه داشتند: يکی فرزندان اسحاق که  احاديث مستفاد
پیغمبران بنی اسرائیل در آنها داخلند، و يکی فرزندان اسماعیل که اجداد کرام رسول خدا صلّی اللّه 

ت او علیه و آله و سلّم در میان ايشان بودند و ايشان بر ملت ابراهیم علیه السّلام بودند و حفظ شريع



می نمودند و پیغمبران بنی اسرائیل بر ايشان مبعوث نبودند، و در جلد اول گذشت و بعد از اين 
که حق تعالی برای ابراهیم فرستاد وقتی که او را به آتش -خواهد آمد احاديث بسیار که پیراهن يوسف

اينها از آثار  و عصا و سنگ موسی و انگشتر سلیمان و طشت قربان و تابوت سکینه و غیر-انداختند
، و ذکر (1)پیغمبران به آن حضرت رسید و از آن جناب به ائمۀ طاهرين علیهم السّلام منتقل شد 

 اينها در اين مقام موجب تکرار است.

ث معتبر منقول است که عمّار بن ياسر به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض و در حدي
 کرد:

 می خواستم که تو در میان ما به قدر عمر نوح زندگانی کنی.

حضرت فرمود: ای عمّار! حیات من برای شما خیر است و وفات من نیز بد نیست برای شما؛ امّا 
نید برای شما طلب آمرزش می کنم، و امّا بعد از وفات من پس حیات من، زيرا که هر گناه که می ک

از خدا بترسید و نیکو صلوات بفرستید بر من و بر اهل بیت من و بدرستی که عملهای شما بر من 
عرض می شود به نام شما و به نام پدران شما و نسبها و قبیله های شما، اگر عمل خیر است خدا را 

است استغفار می کنم برای شما چنانکه حق تعالی فرموده است وَ قُلِ حمد می کنم و اگر عمل شرّ 
بکنید آنچه خواهید، پس می -ای محمد-بگو»(2)اِعْمَلُوا فَسَیَرَی اَللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ 

، فرمود: مؤمنان آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم « بیند خدا عمل شما را و رسول او و مؤمنان
 .(3)اند 

 مال شما بر من عرض می شود.در روايت ديگر وارد است که فرمود: در هر روز پنجشنبه اع

 در روايت ديگر فرمود: در هر روز دوشنبه و پنجشنبه.
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 .(1)صباح يا هر صبح و شام يا هر روز  و در روايات بسیار ديگر: در هر

 مد ان شاء اللّه.و در کتاب امامت احاديث بسیار در اين باب خواهد آ

و در حديث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بپروردگار کعبه سوگند می 
خورم که اگر من در میان موسی و خضر علیهما السّلام می بودم هرآينه خبر می دادم ايشان را که من 

، زيرا که به موسی و خضر از هر دو داناترم و خبر می دادم ايشان را به آنچه در دست ايشان نبود
علیهما السّلام علم گذشته را داده بودند و علم آينده را نداشتند، و حق تعالی به حضرت رسول صلّی 

 .(2)اللّه علیه و آله و سلّم علم گذشته و آينده را تا روز قیامت داد و آن علم به ما رسیده است 

و در احاديث معتبر ديگر فرمود: خدا پیغمبران اولو العزم را زيادتی داد بر جمیع خلق به علم، و علم 
ايشان را به ما میراث داد و ما را بر ايشان در علم زيادتی داد، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 .(3)و ما علم آن حضرت را دانستیم دانست آنچه ايشان ندانستند 

و در احاديث معتبرۀ بسیار منقول است که: در تفسیر قول حق تعالی وَ کَذلِكَ نُرِي إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ 
رْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِ 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ فرمودند: گشود خداوند عالمیان حجابها را تا نظر (4)ینَ اَلسَّ

کرد ابراهیم بسوی زمین و آنچه در زمین بود و بسوی آسمانها و آنچه در آسمانها بود و بسوی عرش 
و آنچه در عرش بود و ملائکه ای که حامل اينها بودند همه را ديد، و برای حضرت رسول صلّی اللّه 

 .(5)ش نیز چنین کرد علیه و آله و سلّم و اوصیای کرام

 و در احاديث بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که:



اللّه علیه و آله و سلّم داد نامۀ اصحاب الیمین و حق تعالی در شب معراج به حضرت رسول صلّی 
نامۀ اصحاب الشمال را، پس نامۀ اصحاب الیمین را در دست راست گرفت و گشود و نظر کرد در 

 آن ديد
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در آن نوشته است نامهای اهل بهشت و نامهای پدران و قبیله های ايشان را، پس گشود نامۀ اصحاب 
شمال را و ديد که در آن نوشته است نامهای اهل جهنم و نامهای پدران و قبیله های ايشان را، پس 

رفت و خطبه خواند و فرمود: أيها الناس! فرود آمد و صحیفه ها در دست آن جناب بود پس بر منبر 
 می دانید که چه چیز در دست من است؟

 صحابه گفتند: خدا و رسول او بهتر می دانند.

پس دست راست را بلند کرد و فرمود: اين نامهای اهل بهشت است و نامهای پدران و قبیله های 
ای اهل جهنم است و نامهای پدران ايشان تا روز قیامت، و دست چپ را بلند کرد و فرمود: اين نامه

و قبیله های ايشان تا روز قیامت، نه يکی زياد می شود و نه يکی کم، خدا حکم کرده است و به 
عدالت حکم کرده است و همه به کرده های خود مستحق بهشت و دوزخ شده اند، گروهی در 

 بهشتند و گروهی در جهنم.



 .(1)السّلام داد  پس آن نامه ها را به امیر المؤمنین علیه

و در روايات معتبرۀ بسیار ديگر فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: خدا 
مرا تا روز قیامت برای من ممثّل گردانید در طینتهای ايشان که شناختم ايشان را به نام خود و امّت 

پدر و مادر و قبیله و حلیه و شمايل و اخلاق و اعمال ايشان، پس صاحب علمها که در قیامت خواهند 
د را می آمد فوج فوج بر من گذشتند و همه را ديدم و همه را می شناسم چنانکه شما آشنايان خو

شناسید، پس در میان آنها استغفار کردم برای تو و شیعیان تو يا علی، و بدان که خدا وعده داده است 
مرا در حقّ شیعیان تو که بیامرزد از ايشان هرکه ايمان آورد و پرهیزکار باشد و بديهای ايشان را به 

 .(2)نیکی بدل کند 

 و در روايات ديگر چنان است که: خدا امّت مرا در روز الست بر من عرض کرد پس
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 .649و امالی شیخ طوسی  126مفید 

 .(1)اول کسی که به من ايمان آورد و تصديق من نمود علی علیه السّلام بود 

مؤلف گويد: احاديث علم آن حضرت بسیار است و در ابواب آينده مذکور می شود ان شاء اللّه، 
بايد دانست که علوم آن جناب همه از جانب خداوند عالمیان است و به ظن و گمان و اجتهاد و رأی 
 هرگز سخن نمی فرمود، چنانکه حق تعالی در وصف آن حضرت فرموده است که وَ ما يَنْطِقُ عَنِ 

سخن نمی گويد او از روی هوا و خواهش بلکه نیست سخن او »(2)اَلْهَوی. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحی 



، بايد دانست که اعمال و اقوال آن جناب همه موافق فرمودۀ خدا « مگر وحی که به او فرستاده است
مچنین ائمۀ معصومین علیهم السّلام که اوصیای کرام آن حضرتند علم ايشان همه مقتبس بود و ه

از آن حضرت بود و از غیر وحی و الهام سخن نمی فرمودند و اجتهاد بر ايشان جايز نبود و به ظن و 
 گمان سخن نمی گفتند چنانکه خواهد آمد ان شاء اللّه.
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 باب چهاردهم: در بیان اعجاز قرآن مجید است
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بدان که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در میان قومی مبعوث گرديد که پیشۀ ايشان 
فصاحت و بلاغت در سخن بود و هر کس را به قدر فصاحت در میزان اعتبار می سنجیدند و شعرای 

رای آن حلو اللسان و خطبای فصیح البیان را از همۀ خلق برتر می ديدند، لهذا حق تعالی معجزۀ کب
مثل اين »حضرت را از جنس سخن گردانید و قرآن مجید را آورد و اول تحدّی نمود با ايشان که: 

و با که من پیغمبر نیستم و اين قرآن را خود انشا می کنم؛ (1)« قرآن را بیاوريد اگر راست می گوئید
وجود آنکه فصحا و بلغا در میان ايشان زياده از عدّ و احصا و بیشتر از ريگ صحرا بود و همه به آن 
حضرت در مقام معارضه و معانده بودند و در ابطال امر آن حضرت به هر حیله می کوشیدند زيرا 

د و بتهای ايشان را که آن حضرت در مقام ابطال دين ايشان که بر آن نشو و نما کرده بودند درآمده بو



که خدايان خود می دانستند و می پرستیدند به بدی ياد می کرد و آباء و اجدادشان را نسبت به کفر و 
فساد می داد و رؤسای ايشان را که باد نخوت در سر و سراب رياست در نظر داشتند بسوی خاکساری 

ت خود علیهم السّلام وعید آتش و انقیاد دعوت می نمود بر مخالفت و رسالت خود و ولايت اهل بی
می فرمود؛ با اين مراتب اتیان به مثل قرآن ننمودند، و بسی ظاهر است که اگر قادر بودند در آن 

ده سوره مثل سوره های کوچك قرآن »تکاهل نمی ورزيدند؛ پس باز بر ايشان توسعه نمود و فرمود: 
همه با يکديگر معین و ياور شويد و يك سوره »، و نیاوردند؛ و باز آسانتر کرد و فرمود: (2)« بیاوريد

 ، و مثل سورۀ(3)« مثل سوره های اين قرآن بیاوريد

 409ص: 

 
 سورۀ بقره. 23. اشاره به آيۀ  -1
 سورۀ هود. 13. اشاره به آيۀ  -2
 سورۀ يونس. 38. اشاره به آيۀ  -3

کوچکی از قرآن نیاوردند و اگر قادر می بودند می آوردند و خود را از مهالك جنگ و جدال و معارك 
و اگر آورده بودند البته با وفور ادّعای آن حضرت منتشر  قتل نفوس و نهب اموال خلاص می کردند،

 می گرديد و در مواطن متعدده بر آن جناب الزام می نمودند و خبر آن به ما می رسید.

بدان که علماء خلاف کرده اند در آنکه آيا اعجاز قرآن از غايت فصاحت و بلاغت است يا آنکه 
ف قلوب و سدّ اذهان ايشان می نمود که اتیان به آن هرگاه ارادۀ معارضه می کردند حق تعالی صر

نمی توانستند نمود؟ اگر چه اعجاز به هر دو وجه حاصل می شود و لکن حق آن است که اعجاز از 
 چندين وجه بود:

از جهت فصاحت و بلاغت و حلاوت که هر اعجمی که قرآن را می شنود امتیاز آن را از سخنان -اول
ای از آن که در میان هر کلام فصیحی واقع شود مانند ياقوت رمّانی و لعل  ديگر می فهمد و هر فقره



بدخشانی می درخشد، و جمیع فصحای متقدمین و متأخرين اذعان به فصاحت و بلاغت آن نموده 
 اند.

و در حديث معتبر منقول است که: در زمان حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام ابن ابن العوجاء 
حده که در نهايت فصاحت بودند اتفاق کردند که کتابی در برابر قرآن بیاورند و هر و سه تن از ملا

يك ربعی از آن را تمام کنند، و اين عهد را با يکديگر در مکه پنهان کردند و با يکديگر وعده کردند 
در سال ديگر جمع شوند در مکه و ترتیب دهند. چون سال ديگر شد در مقام ابراهیم جمع شدند، 

يکی از ايشان گفت: من چون ديدم قول خدا را که يا أَرْضُ اِبْلَعِي ماءَكِ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي وَ غِیضَ پس 
مْرُ 

َ
ديگری  دانستم که معارضۀ قرآن نمی توان کرد و دست از معارضه برداشتم؛(1)اَلْماءُ وَ قُضِيَ اَلْْ

ا  ا اِسْتَیْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِیًّ  ناامید شدم از معارضۀ قرآن.(2)گفت: چون اين آيه را ديدم فَلَمَّ

 پس در اين حال حضرت صادق علیه السّلام از پیش ايشان گذشت و به اعجاز اين آيه را بر
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نْسُ وَ اَلْجِنُّ عَلی أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا اَلْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْ  لِهِ وَ لَوْ کانَ ايشان خواند قُلْ لَئِنِ اِجْتَمَعَتِ اَلِْْ
اگر جمع شوند آدمیان و جنّیان بر آنکه بیاورند مثل اين قرآن را »يعنی: (1)بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً 

 « .هرآينه نتوانند آورد و هرچند بعضی ياور بعضی باشند

 .(2)چون اين معجزه را از آن حضرت ديدند متحیر مانده و خائب و خاسر برگشتند 

و در روايت ديگر وارد است: هرکه سخن فصیحی می گفت بر کعبه می آويخت برای مفاخرت، 
 اشتند.چون آيۀ يا أَرْضُ اِبْلَعِي نازل شد، در شب همه آمدند و سخنان خود را از بیم رسوائی برد



از جهت غرابت اسلوب که هرچند کسی تتبّع کلام فصحا و اشعار و خطب ايشان نمايد قريب -دوم
به اين نظم عجیب و شبیه به اين اسلوب غريب نمی يابد، چنانکه منقول است که: چون قريش از 

او را در قرآن و غرابت اسلوب آن متعجب شدند به نزد ولید بن مغیره آمدند که از حکماء عرب بود و 
 فصاحت و بلاغت و رأی و تدبیر مسلّم داشتند و به او گفتند:

 برو و کلام محمد را بشنو و چاره بکن برای ما که سخن او را به چه چیز نسبت توانیم داد؟

 پس او به نزد حضرت آمد و گفت: ای محمد! شعر خود را برای من بخوان.

یغمبران را فرستاده است، پس حضرت رسول فرمود: شعر نیست و لیکن کلام خداوندی است که پ
را بر او خواند، و چون به اين آيه رسید فَإِنْ أَعْرَضُوا « حم سجده»صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سورۀ 

بدنش بلرزيد و موهايش راست شد و برخاست و (3)فَقُلْ أَنْذَرْتُکُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ 
به خانۀ خود برگشت، پس قريش بسیار ترسیدند که مبادا او مسلمان شده باشد و او عمّ ابو جهل بود، 
 پس ابو جهل به نزد او آمد و گفت: ای عم! ما را سرشکسته و رسوا کردی و به دين محمد میل کردی.

لیکن سخن صعبی از او شنیدم که بدنها از آن می لرزد! ابو جهل  گفت: نه، من بر دين شمايم و
 گفت: آيا شعر است؟
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 گفت: شعر نیست.



 گفت: خطبه است؟

گفت: نه، زيرا که خطبه کلام متّصلی است و اين کلام پراکنده است و بعضی به بعضی نمی ماند، 
 و آن را حسن و حلاوتی هست که وصف نتوان کرد.

 گفت: پس کهانت است؟

 گفت: نه.

 گفت: پس چه بگوئیم؟

می ربايد گفت: بگذار تا فکری بکنم؛ پس روز ديگر گفت: بگوئید جادو است زيرا که دلهای مردم را 
(1). 

و در روايت ديگر منقول است که: ولید آمد به نزد آن حضرت و گفت: بخوان بر من، پس حضرت 
حْسانِ  اين آيه را خواند إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ  . . . الخ، گفت: بار ديگر بخوان، چون خواند (2)اَلِْْ

گفت: بخدا سوگند حلاوت و حسن و طراوت دارد و شاخهايش میوه دهنده است و ساقش بارآورنده 
 .(3)است 

عدم اختلاف، چنانکه حق تعالی فرموده است وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اَللّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اِخْتِلافاً -سوم
زيرا که از غیر بشر « د هرآينه می يافتند در آن اختلاف بسیاراگر از نزد غیر خدا می بو»(4)کَثِیراً 

کلامی با اين طول که صادر شود نمی شود که مشتمل بر تناقض و اختلاف نباشد، و ايضا کلام هر 
يك از بلغا را که ملاحظه کنند البته اختلاف در فصاحت دارد و اگر يك فقره فصیح است فقرۀ ديگر 

عالی است ديگری واهی است، و کلامی که از اول و آخر در يك مرتبه  فصیح نیست، و اگر يك بیت
 از فصاحت باشد صادر نمی شود مگر از کسی که هیچ گونه اختلاف در ذات و صفاتش نیست.
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از جهت اشتمال بر معارف ربانی، زيرا که در آن وقت در میان عرب خصوصا اهل مکه علم -چهارم
بر طرف شده بود و آن حضرت پیش از بعثت با هیچ يك از علمای اهل کتاب و غیر ايشان معاشرت 

رمود و مسافرت به بلاد ديگر بسیار ننمود که طلب علم کند، و آنچه حکما در چندين هزار نمی ف
سال در معارف الهی فکر کرده اند در هر سوره و آيه به احسن وجوه بیان فرموده، و امری که مخالف 
عقول سلیمه و افهام مستقیمه باشد در آن نیست، و اين اعظم معجزات قرآن است و به برکت آن 

ضرت عرب که به عدم علم و ادب مشهور آفاق بودند از وفور علم و آداب و اخلاق محسود ساکنان ح
 سبع طباق گرديدند و علمای جهان در اکتساب کمال به ايشان محتاج شدند.

از جهت اشتمال بر آداب کريمه و شرايع قويمه، زيرا که در مکارم اخلاق آنچه حکما و علما -پنجم
دند در هر سوره اضعاف آن بیان شده، و قانونی برای صلاح عباد و رفع نزاع و فساد سالها فکر کرده بو

مقرر گردانیده که در هر باب هرچند عقلای جهان تفکر نمايند خدشه در آن نمی توانند يافت، و در 
هیچ امر قاعده ای بهتر از آنچه در کلام معجز نظام و شريعت سید انام مقرر گردانیده نمی توانند 

 اخت، و اگر کسی عقل خود را حکم سازد می داند که معجزه ای از آن عظیمتر نمی باشد.س

از جهت اشتمال بر قصص انبیاء سالفه و قرون خالیه که در آن زمان مخصوص اهل کتاب -ششم
بوده و ديگران را خصوصا اهل مکه بر آنها اطلاع نبوده، و به نحوی بیان فرموده که با وجود معاندان 

اب از اهل کتاب نتوانستند که تکذيب آن حضرت نمايند در هیچ جزوی از اجزای آن قصه بی حس
ها، و آنچه مخالف مشهور میان ايشان بود حقیقت آن را بر ايشان ظاهر گردانید، و آنچه مخفی می 
داشتند و در کتب ايشان بود بر ايشان ثابت گردانید، چنانکه در قصۀ رجم و غیر آن ظاهر شد، و در 



لال بودن گوشت شتر يهود گفتند که: بر پیغمبران حرام بوده است و حق تعالی تکذيب ايشان نمود ح
وْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ  ريد تورات پس بیاو-يا محمد-بگو»يعنی: (1)و فرمود که قُلْ فَأْتُوا بِالتَّ

 را پس بخوانید

 413ص: 

 
 .93. سورۀ آل عمران: -1

پس خبر داد از روی يقین از آنچه در تورات بود با آنکه تورات را « آن را اگر راست گويندگان هستید
نُ لَکُمْ کَثِیراً مِمّا کُنْتُمْ نديده و نخوانده بود، و باز فرموده است يا أَهْلَ اَلْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ  رَسُولُنا يُبَیِّ

ای اهل کتاب! بتحقیق که آمده است بسوی شما رسول ما »(1)تُخْفُونَ مِنَ اَلْکِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ 
از صفت -ی از آنها که شما مخفی می کنید از توراتدر حالتی که بیان می کند برای شما بسیار

و عفو می کند از بسیاری که اظهار -محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و از حکم سنگسار و غیر آن
 « .نمی کند برای مصلحت

از جهت خواص و آثار سور و آيات کريمۀ آن که شفای جمیع دردهای جسمانی و روحانی و -هفتم
ی و وساوس شیطانی و امن از مخاوف ظاهری و باطنی و دشمنان اندرونی و بیرونی، رفع مضارّ نفسان

همه در آيات و سور قرآنی هست و به تجارب صادقانه معلوم گرديده و تأثیرات قرآن در جلای قلوب 
و شفای صدور و ربط به جناب مقدس ربانی و نجات از شبهات شیطانی زياده از آن است که 

ن نمايد يا عاقلی را در آن مجال تأملی باشد، دلهای سنگین دلان را بسان کوه به صاحب دلی انکار آ
حرکت در می آورد و از آنها چشمه ها بسوی جويبار ديده ها روان می گرداند و زمین سینه های 
غافلان را منقطع می سازد و تخم محبت يزدانی در آن می پاشد و مردگان سرای غرور ايشان نفخۀ 

 ی گرداند و به سخن می آورد.صور زنده م



از جهت اشتمال قرآن است بر اخبار مغیّبه که غیر حق تعالی را بر آنها اطلاعی نیست و آن -هشتم
 در قرآن کريم زياده از آن است که احصا توان نمود، و آن بر دو قسم است:

کافران و منافقان قسم اول: آن است که در بسیاری از آيات کريمه حق تعالی خبر داده است به آنچه 
در خانه های خود می گفتند با يکديگر به راز و پنهان مذکور می ساختند، يا در خاطرهای خود می 
گذرانیدند و بعد از خبر دادن تکذيب آن حضرت نمی کردند و اظهار ندامت و توبه می کردند، و 

حضرت خبر خواهد چون سخنی می گفتند می ترسیدند و می گفتند: همین ساعت جبرئیل برای آن 
 آورد که ما چنین گفتیم.

 414ص: 

 
 .15. سورۀ مائده: -1

و از اين آيات در قرآن بسیار است مثل آنکه فرموده است وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلی بَعْضٍ قالُوا أَ 
ثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اَللّهُ عَلَیْکُمْ   در باب جمعی از منافقان يهود فرمودند که:(1)تُحَدِّ

می آمدند به خدمت آن حضرت و می گفتند: ما ايمان آورده ايم و وصف تو را در تورات خوانده ايم، 
چون به خلوت می رفتند بعضی با بعضی می گفتند که: چرا آنچه خدا بر شما علم آن را گشاده است 

ت نزد مسلمانان اظهار می کنید؟ پس حق تعالی امر پنهان ايشان را در تورات از وصف آن حضر
 آشکار نمود.

کُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ  در اول حرام کرده بود بر مردم (2)و در جای ديگر فرموده است عَلِمَ اَللّهُ أَنَّ
کردن را در شبهای ماه رمضان و ايشان شبها پنهان اين کار را می کردند، فرستاد که خدا دانا  جماع

 است آنکه شما خیانت می کنید با نفسهای خود.



ذِينَ آمَنُوا وَجْهَ  ذِي أُنْزِلَ عَلَی اَلَّ  و در جای ديگر فرموده است وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ آمِنُوا بِالَّ
هُمْ يَرْجِعُونَ اَ  هارِ وَ اُکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّ مروی است که: يازده نفر از يهودان خیبر با يکديگر توطئه (3)لنَّ

کافر می شويم و کردند که: می رويم به نزد محمد و در اول روز به او ايمان می آوريم و در آخر روز 
می گوئیم که: ما اوصاف او را موافق نیافتیم با آنچه در تورات خوانده بوديم شايد باعث اين شود که 

 .(4)مسلمانان از او برگردند، پس حق تعالی از توطئۀ پنهان ايشان پیغمبر خود را مطّلع گردانید 

نامِلَ مِنَ اَلْغَیْظِ 
َ
وا عَلَیْکُمُ اَلْْ و »(5)و در جای ديگر خبر از احوال ايشان داده است وَ إِذا خَلَوْا عَضُّ

 « .وت می کنند می گزند بر شما انگشتان خود را از خشمچون خل

ذِي تَقُولُ وَ اَللّ  تَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَیْرَ اَلَّ هُ يَکْتُبُ و باز فرموده است وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَیَّ
تُونَ   و می گويند منافقان در حضور تو که: از ماست»(6)ما يُبَیِّ
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فرمانبرداری در هرچه فرمائی، پس چون بیرون می روند از نزديك تو به شب با يکديگر می گويند 
گروهی از ايشان غیر از آنچه تو به ايشان می گوئی يا غیر آنچه در حضور تو می گويند و خدا می 

 « .نويسد آنچه ايشان می گويند



در قصۀ طعمة بن ابیرق و مکر منافقان يهود که تدبیر کرده بودند و ديگری را بر آن  و باز فرموده است
تُونَ ما لا يَرْ  ضی مطّلع نساخته بودند: يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَیِّ

شرم می دارند از مردمان و پنهان می دارند خیانت را و شرم نمی دارند از خدا و حال »(1)مِنَ اَلْقَوْلِ 
آنکه خدا با ايشان است و اسرار و ضماير ايشان از او پنهان نیست در هنگامی به شب تدبیر می کنند 

 ز اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد.، و شرح اين قصه بعد ا« آنچه را خدا نمی پسندد از گفتار

ما کانُوا و باز فرموده است وَ إِذا جاؤُکُمْ قالُوا آمَنّا وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْکُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَ اَللّهُ أَعْلَمُ بِ 
می آيند منافقان به نزد تو می گويند: ايمان آورديم و حال آنکه با کفر داخل می و چون »(2)يَکْتُمُونَ 

 « .شوند و با کفر بیرون می روند و خدا داناتر است به آنچه ايشان پنهان می دارند

بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَ  و در جای ديگر فرموده است يَحْلِفُونَ بِاللّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا کَلِمَةَ اَلْکُفْرِ وَ کَفَرُوا
وا بِما لَمْ يَنالُوا  سوگند ياد می کنند به خدا که نگفته اند و بتحقیق گفتند کلمۀ کفر را و کافر »(3)هَمُّ

اين آيه در شأن ابو بکر و ، و « شدند بعد از اسلام ايشان و قصد کردند امری را که به آن نمی رسند
عمر و جمعی ديگر از منافقان نازل شد که در باب خلافت امیر المؤمنین علیه السّلام سخنان کفر 
گفتند و قصد کردند که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عقبه برسد او را هلاك 

پیش از کردن ايشان آن حضرت را  کنند و دبه ها انداختند که شتر آن حضرت رم کند و حق تعالی
 مطّلع گردانید، آمدند و سوگند دروغ ياد کردند که: ما نگفته ايم،
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؛ و اقوال ديگر در تفسیر آيه هست و بر هر تقدير خدا خبر از (1)و خدا دروغ ايشان را ظاهر گردانید 
 ضمیر و پنهان ايشان داده است و اين معجزه است.

أَنَا اَ  للّهُ مِنْ أَخْبارِکُمْ وَ سَیَرَی اَللّهُ و در موضع ديگر فرموده است قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکُمْ قَدْ نَبَّ
که عذر مطلبید ما عذر شما را قبول نمی کنیم بتحقیق که خبر -يا محمد-بگو»(2)عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ 

 « .داده است ما را خدا از خبرهای شما

هُمْ لَکاذِبُونَ  و سوگند ياد می »(3)و باز فرموده است وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ اَلْحُسْنی وَ اَللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ
 « .شان دروغگويانندکنند که ما اراده نکرده ايم مگر نیکی و خدا شهادت می دهد که البته اي

بتحقیق »(4)و در موضع ديگر فرموده است وَ لَقَدْ عَلِمْنَا اَلْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا اَلْمُسْتَأْخِرِينَ 
، منقول است « دانستیم آنها را که پس رفتند که دانستیم آنها را که پیش آمدند از شما و بتحقیق که

که: زن خوش روئی به نماز می آمد بعضی از نیکان صحابه پیش می رفتند که در نماز نظر ايشان بر 
 .(5)او نیافتد و جمعی از اشقیا پس می ايستادند که او را ببینند، حق تعالی از اسرار ايشان خبر داد 

بِهِمْ  می گويند به زبانهای خود آنچه نیست در »(6)و فرموده است يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فِي قُلُو
 و از اين باب در قرآن مجید بسیار است.« . دلهای ايشان

و قسم دوم: آن است که در بسیاری از آيات کريمۀ قرآنی حق تعالی خبر داده است به امور آينده که 
از آن مطابق آنچه غیر خدا را بر آنها اطلاع میسّر نیست بدون وحی و الهام پیش از وقوع آنها و بعد 

 واقع شده است، و آن نیز بسیار است و بر چند نوع است:
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مثل خبر دادن از ايمان نیاوردن ابو لهب و غیر او از کافران و برای اظهار کذب آن حضرت نیز « اول»
 اظهار ايمان نکردند چنانکه در سورۀ تبّت از عدم ايمان ابو لهب خبر داده است.

يکسان است بر »(1)ذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ و در جای ديگر فرموده است سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْ 
، و از اين مقوله در قرآن مجید بسیار « ايشان آنکه بترسانی ايشان را يا نترسانی ايمان نمی آورند

 است.

ره ای از اين قرآن نمی توانند آورد، و مانند خبر دادن در آيات بسیار که مانند اين قرآن و سو« دوم»
پس اگر نیاوريد مثل اين »(2)موافق آن واقع شد، چنانکه فرموده است فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا 

رت صاحب يقین نبود در حقّیّت خود ، و اگر آن حض« قرآن را و حال آنکه هرگز نخواهید آوردن
کید و تهديد در برابر آن کافران عنید می فرمود که: نخواهید آوردن.  چگونه بر سبیل قطع و تأ

خبر دادن از مذلّت يهودان تا آخر الزمان بعد از اذيتها که رسانیدند به خاتم پیغمبران و لعنت « سوم»
يشان پادشاهی بهم نرسیده است و در هر ملکی که کردن آن حضرت بر ايشان آنکه تا حال در میان ا

هستند از همۀ خلق ذلیل ترند چنانکه در آيات بسیار فرموده است، و از آن جمله اين آيات است لَنْ 
دْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ اَلذِّ 

َ
وکُمُ اَلْْ وکُمْ إِلّا أَذیً وَ إِنْ يُقاتِلُوکُمْ يُوَلُّ ةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلّا يَضُرُّ لَّ

هرگز يهودان »(3)بِحَبْلٍ مِنَ اَللّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ اَلنّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اَللّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ اَلْمَسْکَنَةُ 
و اگر با شما کارزار -که به زبان شوم خود رسانند-شما مگر اندك آزاری ضرر نمی توانند رسانید به

کنند پشتها بر شما گردانند و بگريزند و پس از گريختن ياری کرده نشوند، زده شد بر ايشان مذلت 



که قبول جزيه کنند و از -و خواری هرجا که يافته شوند مگر به عهدی از خدا و عهدی از مؤمنان
 و بازگشتند يهود به غضبی از خدا و زده شد بر ايشان مسکنت-ص شوندکشتن و غارت خلا
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، و اينها همه « و درويشی و احتیاج که اگر مالدار باشند هم اظهار پريشانی می کنند از ترس جزيه
واقع شد که با آنکه ايشان بدترين دشمنان آن حضرت بودند و دشمنان خانگی بودند و دور مدينه را 

مستأصل گردانید و فرا گرفته بودند و مظنۀ غلبۀ ايشان زياده از ديگران بود حق تعالی همه را ذلیل و 
گريختند و ضرری به مسلمانان نتوانستند رسانید و تا حال به مذلت گرفتارند که به خواری ايشان 

 مثل می زنند.

و در بسیار جای از قرآن به مانند اين از احوال ايشان خبر داده است چنانکه فرموده است وَ أَلْقَیْنا 
ما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اَللّهُ بَیْنَهُمُ اَلْعَداوَةَ وَ اَلْبَغْضاءَ إِ  انداختیم میان يهود »(1)لی يَوْمِ اَلْقِیامَةِ کُلَّ

و نصاری دشمنی و کینه تا روز قیامت، هرگاه افروزند آتشی برای جناب محمد صلّی اللّه علیه و آله 
 « .و سلّم خاموش گرداند آن را خدا

خبر داد پروردگار تو که البته بر انگیزد بر يهودان تا روز قیامت کسی را که »و باز فرموده است که: 
 .(2)« بدترين بلاها و عذابها وارد سازد بر ايشان

خبر دادن از مغلوبیّت ساير مشرکان و غلبۀ دين آن حضرت بر ساير اديان با آنکه ابتدای « چهارم»
حال آن حضرت حالی نبود که کسی به عقل از آن استنباط غلبه تواند نمود بلکه غلبۀ آن حضرت با 



ذِينَ کَ  فَرُوا وفور اعادی قويّه و عدم ناصر از جملۀ خوارق عادات بود چنانکه فرموده است قُلْ لِلَّ
مَ وَ بِئْسَ اَلْمِهادُ  -مر آن کسان را که کافر شدند-ای محمد-بگو »(3)سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلی جَهَنَّ

ان بر شما و محشور : زود باشد که مغلوب شويد در دنیا به نصرت مؤمن-از يهوديان يا از کافران قريش
 « .شويد در عقبی بسوی جهنم و بد آرامگاهی است جهنم

وُ  ا و در موضع ديگر فرموده است قُلْ إِنْ کانَتْ لَکُمُ اَلدّارُ اَلآخِْرَةُ عِنْدَ اَللّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ اَلنّاسِ فَتَمَنَّ
وْهُ أَبَ  مَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اَللّهُ عَلِیمٌ اَلْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ. وَ لَنْ يَتَمَنَّ  داً بِما قَدَّ
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چون يهودان می گفتند که: بغیر ما کسی داخل بهشت نمی شود و ما همه داخل  (1)بِالظّالِمِینَ 
که: اگر راست می گوئید خانۀ -ای محمد يهودان را-بگو»بهشت می شويم، حق تعالی فرمود: 

آخرت نزد خدا از برای شماست و بس و ديگران در آن بهره ای ندارند پس آرزوی مرگ کنید اگر 
ه يقین داند از اهل بهشت است می بايد که مشتاق آخرت باشد؛ پس زيرا هرک-هستید راستگويان

آرزو نخواهند کرد مرگ را هرگز به سبب آنچه پیش فرستاده است دستهای ايشان از -فرمود که: 
، و اين نیز از خبرهای غیب است که خدا خبر داد که « گناهان و خدا دانا است به احوال ستمکاران

کردند، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: اگر آرزو ايشان آرزو نمی کنند، و ن
، و اين معامله (2)می کردند هر يك در جای خود می مردند و يك يهودی بر روی زمین نمی ماند 

ا يهود شبیه است به مباهلۀ نصاری که بعد از اين خواهد آمد و دلیل عظیمی است بر يقین آن ب
 حضرت بر حقیّت خود و بطلان مخالفان او.



نْ تَشا ءُ و در جای ديگر فرموده است قُلِ اَللّهُمَّ مالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّ
كَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ تُعِ  : خداوندا! -يا محمد-بگو»(3)زُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ اَلْخَیْرُ إِنَّ

ز هرکه می خواهی، ای مالك الملك، پادشاهی می دهی هرکه را می خواهی و می گیری پادشاهی را ا
و عزيز می گردانی هرکه را می خواهی و ذلیل می گردانی هرکه را می خواهی، به دست توست 

موافق روايات معتبره اين آيه وقتی نازل شد که در فتح « . نیکیها، بدرستی که تو بر همه چیز توانائی
د که: خدا به من و امّت مکه يا در جنگ خندق حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر دا

من داد ملك پادشاهان عجم و روم و يمن را، و منافقان گفتند که: محمد اکتفاء به مکه و مدينه نمی 
؛ و اين نیز خبری است که به (4)کند و طمع در ملك پادشاهان می کند، پس خدا اين آيه را فرستاد 

 عمل آمد، و تفصیل اين قصه بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.
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 نشده است.

در کلام « شايد»؛ و « شايد که خدا بیاورد فتح را»(1)و باز فرموده است فَعَسَی اَللّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ 
حق تعالی به معنی تحقیق است، و مروی است که مراد فتح مکه بود، و بعضی گفته اند: فتح بلاد 

 ، و همه واقع شد.(2)مشرکان 



ةٍ عَلَی اَلْ  ةٍ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّ ونَهُ أَذِلَّ هُمْ وَ يُحِبُّ کافِرِينَ يُجاهِدُونَ و باز فرمود فَسَوْفَ يَأْتِي اَللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ
در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام و اصحاب آن حضرت (3)فِي سَبِیلِ اَللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ 

 نازل شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از نزول اين آيه فرمود که:

لحه يعنی عايشه و ط-يا علی! زود باشد که جنگ کنی با آنها که با تو بیعت کنند و بیعت تو را بشکنند
و آنها که از دين به در روند مانند تیر که -يعنی معاويه و اتباع او-و آنها که ظلم و طغیان کنند-و زبیر

شد که خدا زود با». و مضمون آيه آن است که: -(4)يعنی خارجیان نهروان -از نشانه بیرون رود
بیاورد گروهی را که خدا ايشان را دوست دارد و ايشان او را دوست دارند و تذلّل و فروتنی نمايند نزد 

« مؤمنان و عزيز و غالب باشند بر کافران و جهاد کنند در راه خدا و نترسند از ملامت ملامت کنندگان
. 

ها لَکُمْ و باز فرموده است وَ إِذْ يَعِدُکُمُ اَللّهُ إِحْدَی اَلطّ  و ياد آوريد آن وقتی را که خدا »(5)ائِفَتَیْنِ أَنَّ
وعده داد شما را که يا قافلۀ قريش به شما خواهد رسید يا اموال ايشان يا ظفر خواهید يافت بر لشکر 

جیبی يافتند چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد ان و در جنگ بدر بر لشکر ايشان ظفر ع« ايشان
 شاء اللّه تعالی.

پس بزودی زرها خرج خواهند »(6)و باز فرموده است فَسَیُنْفِقُونَها ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ 
 پس خواهد بود بر ايشان-در بدر يا احد-کردن با تو کرد برای جنگ
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 ، و چنان شد.« حسرت و پريشانی پس مغلوب و منکوب خواهند گرديد

 وَ لَوْ کَرِهَ و در موضع ديگر فرموده است يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَی اَللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ 
هِ  ينِ کُلِّ ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُشْرِکُونَ اَلْکافِرُونَ. هُوَ اَلَّ

که فرونشانند و خاموش گردانند نور خدا -يهودان و ترسايان و ساير کافران-می خواهند»يعنی: (1)
-ز قرآن و غیر آن استکه پیغمبری حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آيات حقیّت او ا-را

به دهنهای خود و ابا می نمايد خدا مگر آنکه تمام گرداند نور خود را و دين روشن خود را اگر چه 
کاره باشند آن را کافران، اوست آن خداوندی که فرستاد رسول خود را با هدايت و دين حق تا غالب 

، و اثر اين وعدۀ الهی ظاهر گرديده، « نگرداند دين خود را بر همۀ دينها و اگر چه کراهت دارند مشرکا
دين حقّ آن حضرت عالم را گرفت و تمام آن وعده در زمان قائم علیه السّلام به عمل خواهد آمد ان 

 شاء اللّه تعالی.

و حقیّت اين « و خدا نگاه می دارد تو را از شرّ مردم»(2)و باز فرمود که وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ 
وعده نیز ظاهر شد و هرچند سعی در هلاك و اضرار آن حضرت کردند نتوانستند. و منقول است که: 

در شبها پاسبانی آن حضرت می کردند، -مانند سعد و حذيفه-پیش از نزول اين آيه جمعی از صحابه
شان را مجاب گردانید و گفت: احتیاج به پاسبانی شما ندارم، خدا چون اين آيه نازل شد حضرت اي
 ، و اين نیز دلیل وثوق آن حضرت است بر حقیّت خود.(3)ضامن محافظت من شده است 

ا و باز فرموده اس به -يا محمد-بگو »(4)ت که فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّ
منافقان: بعد از اين بیرون نخواهید آمد با من به سفری هرگز و جنگ نخواهید کرد همراه من با 

 ، و چنان(5)و اين بعد از مراجعت از جنگ تبوك بود ، « دشمنی
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 شد که خبر داد.

كَ إِلی مَعادٍ  ذِي فَرَضَ عَلَیْكَ اَلْقُرْآنَ لَرادُّ بدرستی که آن که واجب گردانید بر »(1)و باز فرمود که إِنَّ اَلَّ
، و (2)يعنی مکۀ معظمه، موافق مشهور « تو قرآن را البته برگرداننده است تو را به محلّ بازگشت تو

 در آن زودی حق تعالی فتح مکه را برای آن حضرت میسّر گردانید.

رْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ.
َ
ومُ. فِي أَدْنَی اَلْْ  و باز فرمود که الم. غُلِبَتِ اَلرُّ

مْرُ مِنْ قَبْلُ 
َ
وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ اَلْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اَللّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ  فِي بِضْعِ سِنِینَ لِلّهِ اَلْْ

کْثَرَ اَلنّاسِ لا يَعْلَمُونَ  حِیمُ. وَعْدَ اَللّهِ لا يُخْلِفُ اَللّهُ وَعْدَهُ وَ لکِنَّ أَ مغلوب گرديدند » (3)اَلْعَزِيزُ اَلرَّ
در نزديکترين زمینهای ايشان به -که ترسايان بودند از لشکر پادشاه عجم که گبران بودند-رومیان

بزودی غالب خواهند شد بر ايشان در -از فارسیان-بعد از مغلوب شدن-رومیان-زمین عرب، و
دير پیش از غالب شدن ايشان و بعد از آن، و سالی چند اندك از میان سه تا نه، خدا راست امر و تق

شاد شوند مؤمنان به ياری خدا، هرکه را خواهد خدا ياری -رومیان بر گبران-در روزی که غالب شوند
می نمايد و اوست غالب و قادر بر هرچه اراده نمايد و مهربان نسبت به مؤمنان، وعده کردن خدا 

و -بته رومیان را بر اهل فارس غالب خواهد گردانیدو ال-است و خدا خلاف نمی کند وعدۀ خود را
، مشهور در « -صحت وعدۀ الهی را و باور نمی کنند خبرهای پیغمبر را-لیکن اکثر مردم نمی دانند

سبب نزول اين آيات کريمه آن است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مکه 



منازعه می شد تا آنکه خبر رسید که خسرو پادشاه عجم بود میان مسلمانان و مشرکان مجادله و 
لشکری فرستاد و با رومیان که نصاری بودند جنگ کردند و بر ايشان غالب شدند و نصاری گريختند 
و بسیاری از مملکتشان را گرفتند، کافران از شنیدن اين خبر شاد شدند و از روی شماتت به مسلمین 

 و ما گبران کتاب نداريم، چنانکهگفتند: شما و نصاری اهل کتابید 
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ستاد و گبران بر نصاری غالب شدند ما نیز بر شما غالب خواهیم شد، پس حق تعالی اين آيات را فر
خبر داد که بعد از چند سال رومیان بر اهل فارس غالب خواهند شد، و در آن وقت مسلمانان نیز 
شاد خواهند شد به ياريی که خدا ايشان را خواهد کرد، پس در روز جنگ بدر که مسلمین فتح کردند 

را از ايشان و بر مشرکین غالب شدند خبر رسید که رومیان بر فارسیان غالب شدند و ملکهای خود 
 .(1)پس گرفتند 

 و در حديث حسن از امام محمد باقر علیه السّلام در تأويل اين آيات منقول است که فرمود:

نمی داند آن را مگر خدا و آنها که راسخ و ثابت در علمند يعنی ائمۀ اين آيه را تأويلی هست که 
معصومین علیهم السّلام، بدرستی که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه 
هجرت کرد و اسلام ظاهر شد نامه ای به پادشاه روم نوشت و رسولی بسوی او فرستاد و او را به دين 

و همچنین نامه و رسولی بسوی پادشاه عجم فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد؛  اسلام دعوت کرد،
پادشاه روم تعظیم نامۀ آن حضرت نمود و رسول او را گرامی داشت ولی پادشاه عجم نامۀ آن حضرت 
را پاره کرد و رسول او را سبك شمرد، و در آن وقت میان پادشاه روم و پادشاه عجم کارزار بود و خاطر 



لمانان مايل بود به غالب شدن پادشاه روم زيرا که از او امیدوارتر بودند و از پادشاه عجم هراسان مس
بودند، چون پادشاه عجم بر پادشاه روم غالب شد مسلمانان غمگین شدند پس خدا اين آيات را 

س فرستاد و وعده فرمود که لشکر اسلام بر پادشاه عجم غالب خواهند شد و شاد خواهند شد، پ
مسلمانان بعد از آن حضرت با پادشاه عجم جنگ کردند و او را گريزاندند و ملك او را متصرف 

 .(2)شدند 

و بر هر تقدير اين از معجزات قرآن و صاحب قرآن است که خبر از امری داده است که غیر خدا را 
بر آن اطلاع نیست و موافق آن واقع شد، و در اين وقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ا بهم فرمود که: پادشاهان فارس يك شاخ يا دو شاخ بیش نخواهند زد، يعنی غلبۀ قلیلی ايشان ر
 خواهد رسید و بر طرف خواهد شد و ديگر پادشاهی به ايشان نخواهد رسید؛ امّا
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 .(1)هی ايشان تا زمان آخر خواهد بود روم پس صاحب قرنها خواهند بود و پادشا

و موافق فرمودۀ آن حضرت پادشاه عجم با وجود وفور قوّت و شوکت ايشان بر طرف شدند و 
 پادشاهان فرنگ هستند و خواهند بود تا حضرت صاحب الامر علیه السّلام ايشان را بر طرف کند.

و حق تعالی در چند آيۀ ديگر خبر داده است از فتح بلاد فارس و روم و فتحها و نصرتهای ديگر که 
 .(2)ر آنها مناسب اين کتاب نیست و در بحار الانوار ذکر شده است ذک

بُرَ  ونَ اَلدُّ زود باشد که بگريزند اين جمع و پشت »(3)و باز فرموده است سَیُهْزَمُ اَلْجَمْعُ وَ يُوَلُّ
 .(4)، و بزودی در جنگ بدر گريختند « بگردانند



ؤْي قِینَ و باز فرمود که لَقَدْ صَدَقَ اَللّهُ رَسُولَهُ اَلرُّ ا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرامَ إِنْ شاءَ اَللّهُ آمِنِینَ مُحَلِّ
رِينَ لا تَخافُونَ  بتحقیق که راست گفت خدا پیغمبرش را در خواب: به راستی »(5)رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّ

که البته داخل خواهید شد مسجد الحرام را اگر خدا خواهد در حالتی که ايمن باشید و سرها را 
، و واقع شد چنانکه بعد از « تراشیده باشید و موها و ناخنها را کوتاه کرده باشید و از کسی نترسید

 اين مذکور خواهد شد.

رۀ إِنّا أَعْطَیْناكَ اَلْکَوْثَرَ که کوچکترين سوره های قرآن است مشتمل است بر چندين معجزۀ ظاهره و سو
 به غیر از فصاحت باهره، چنانکه به طرق بسیار منقول است که:

عاص بن وائل و اشباه او از کافران و عمرو بن العاص در وقتی که عبد اللّه فرزند پیغمبر صلّی اللّه 
ه و سلّم فوت شد گفتند: محمد ابتر است يعنی فرزند ندارد و عقبی و نسلی نخواهد داشت، علیه و آل

 بدرستی که ما عطا کرديم به تو»(6)حق تعالی فرستاد که إِنّا أَعْطَیْناكَ اَلْکَوْثَرَ 
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، پس علم و کمال آن حضرت را از همۀ خلق فزون گردانید، (1)يعنی بسیاری در هر چیز « کوثر را
نید، و فرزندان آن حضرت را با آنکه در هر عصر و اتباع و امّت او را دو برابر امّت جمیع پیغمبران گردا

معاندان بسیاری از ايشان را شهید می کردند به مرتبه ای بسیار گردانید که نزديك است برابر جمیع 



مردمان شوند، و شفاعت آن حضرت را زياده از جمیع انبیاء گردانید، و نهر کوثر را به آن حضرت داد 
ج باشند، و درجات او و اوصیاء و امّت او را از تمام خلق بیشتر و که همۀ خلق در قیامت به آن محتا

بلندتر گردانید؛ مجملا هر کمالی و قربی و درجه ای که بشر قابل آن بود به آن حضرت بیش از همۀ 
بْتَرُ 

َ
بدرستی که دشمن تو ابتر و بی فرزند خواهد »(2)خلق عطا کرد، پس فرمود إِنَّ شانِئَكَ هُوَ اَلْْ

، و چنان شد که آنها که آن حضرت را ابتر می گفتند با کثرت اولادشان بر افتادند و بنی امیّه با « بود
آن کثرت و شوکتی که داشتند و در مقام دفع بنی هاشم بودند و در هر زمان اکثر ايشان را به قتل 

ام ايشان مذکور نمی شود و نشانی از آنها نیست و ذرّيّۀ طیّبۀ آن حضرت عالم را رسانیدند اکنون ن
منوّر کرده اند. و همین سورۀ کريمه برای اعجاز قرآن عظیم و رسول کريم کافی است برای کسی که 

 طالب يقین باشد.

ربانی از ای عزيز! هرچند برای عدم کلال و ملال قاصرهمتان عديم الکمال از وجوه اعجاز کلام 
هزار يکی و از بسیار اندکی بیان نکردم، امّا اگر نیکو تأملی نمائی به فضل سبحانی در ضمن اين 
هشت فايده، هشت در از درهای بهشت روحانی و نعیم جاودانی بر تو گشوده ام که از هر در که به 

 و مهیّا است.قدم ايمان و يقین درآيی موايد فوايد بیکران و شقايق حقايق بی پايان برای ت

 نیز عیون حکم و معارف در اين جنّات جاری کرده ام.« عین الحیوة»و در کتاب 

و بدان که يك امتیاز قرآن از معجزات ساير پیغمبران آن است که معجزات ايشان مخصوص به زمان 
 حیات ايشان بود، و اين معجزه تا روز قیامت باقی است؛ و امتیاز ديگر
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آنکه فوائد آن معجزات به غیر اظهار حقیّت نبود و اگر فائده ای ديگر داشت فايده اش عام نبود، و 
اين خوان نعمت ربانی را تا روز قیامت برای اقاصی و ادانی گسترده است و در هر ساعت صد هزار 

و شنوا می مرده دل از آن حیات ابدی می يابند و در هر لحظه چندين هزار کر و کور روحانی بینا 
شوند و در هر زمان گروهی از مستمندان شفا از دردهای نهان می يابند و در هر ساعت فوجهای 
تشنه لبان عرفان بر لب درياهای علم آن می نشینند، هر الفش کار عصای موسی می کند و هر 

ر حرفش تأثیر نفس مسیحائی می نمايد، از چشم میمش چشمه های کلیم روان است و در دريای ه
نونش ذو النون حیران است، از صادش صفای آدم ظاهر و از حايش حلم نوح باهر؛ از چشمهای 
هايش علم هود هويدا و کشش مدهايش چون عمامۀ بنی اسرائیل مملو از منّ و سلوی، خضر از 
چشمۀ عینش سیراب است و ذو القرنین از قاف قدرتش در حجاب است، دال ودّش را داود ورد زبان 

ه تا از ترك اولای خود ملامت نیافته، و سینش را ابراهیم لامۀ خود گردانیده تا از آتش نمرود گردانید
سلامت يافت، و شین شفايش را شعیب بر عین نهاده تا بینا گرديده و فای شرفش را يوسف به کف 

يده، و گرفته تا خود را در عرش عزت و علا ديده؛ فاتحۀ هر سوره اش نفّاع تر از خاتم سلیمان گرد
هرکه ورقی از آن در بر کشیده چون مسندنشینان بساط سلیمان خود را در اوج فضای عرفان ديده، 
الحان قاريانش از مزامیر داود خوشايندتر است و صرير کاتبانش از نغمۀ عندلیبان جنان رباينده تر؛ 

ار سبع سبع آية الکرسی کنايۀ تعويذ عرش رحمانی است، و هفت آسمان سنگريزه ای چند از بح
 المثانی است.

و در حديث معتبر از حضرت رضا علیه السّلام منقول است که: از حضرت صادق علیه السّلام 
پرسیدند: چه سبب دارد که هرچند قرآن را بیشتر می خوانند تازه تر می شود و کهنه نمی شود و به 

 بسیاری خواندن مکرر نمی گردد؟

ن مخصوصی نفرستاده است و از برای گروه معینی مقرر نساخته، فرمود: زيرا که خدا آن را برای زما
 بلکه برای همۀ خلق فرستاده است تا روز قیامت، لهذا آن را چنین گردانیده
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 .(1)که به تکرار تلاوت مکرر نگردد و طراوتش پیوسته در تزايد باشد 

و در حديث ديگر فرمود که: قرآن ريسمان محکم خدا است و عروة الوثقای متمسّکان است و طريق 
مستقیم است که سالکان خود را می کشاند بسوی بهشت و نجات می بخشد از عذاب جهنم، و به 
مرور زمانها کهنه نمی شود و به بسیاری وارد شدن بر زبانها بی قدر نمی شود زيرا که آن را برای 
زمانی دون زمانی نفرستاده اند، بلکه دلیل است و برهان و حجت است بر هر انسان در هر زمان، و 
باطل بسوی او نمی آيد نه از پیش رو و نه از پشت سر، فرستاده شده است از جانب حکیم حمید 

(2). 
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لمؤمنین علیه در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مسطور است که به حضرت امیر ا
السّلام گفتند: آيا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را معجزه ای بود مانند معجزۀ موسی علیه السّلام 

 در بلند کردن کوه بر سر آنها که قبول تورات نکردند؟

حضرت فرمود: بلی، بحقّ آن خداوندی که او را به راستی مبعوث گردانیده است که هیچ معجزه ای 
یغمبری نداده است از آدم تا آخر پیغمبران مگر آنکه به آن حضرت داده است مثل آن را يا خدا به پ



بهتر از آن را، و بدرستی که نظیر اين معجزه که پرسیدی خدا به او داده است با معجزات بی شمار 
مود ديگر، و آن چنان بود: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مکه اظهار دين حق ن

تمام عرب برای آن حضرت تیرهای عداوت خود را به کمان گمان پیوستند و به هر حیله ای در دفع 
آن حضرت تدبیر کردند، و من اول کسی بودم به آن حضرت ايمان آوردم، او در روز دوشنبه مبعوث 

آنکه نفری چند شد و من در روز سه شنبه با او نماز کردم، و هفت سال من تنها با او نماز می کردم تا 
در اسلام داخل شدند و حق تعالی دين خود را بعد از آن تقويت نمود، پس روزی به نزد آن حضرت 
رفتم پیش از آنکه ديگران ايمان بیاورند ناگاه گروهی از مشرکان به نزد آن حضرت آمدند و گفتند: ای 

نشده ای بلکه ادّعا می  محمد! تو دعوی می کنی که رسول پروردگار عالمیانی و به اين هم راضی
نمائی که سید و افضل پیغمبرانی، اگر راست می گوئی معجزه ای مانند معجزۀ پیغمبران گذشته که 

 از تو سؤال می کنیم بیاور.

پس ايشان چهار فرقه شدند: فرقۀ اول گفتند که: ما مانند معجزۀ نوح از تو می خواهیم که قوم خود 
کشتی نجات يافت؛ فرقۀ دوم گفتند: برای ما ظاهر گردان آيتی مانند را غرق کرد و خود با مؤمنان در 

 آيت موسی که کوه را بر سر اصحاب خود بلند کرد تا انقیاد او
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نمودند؛ فرقۀ سوم گفتند: معجزه ای مانند معجزۀ ابراهیم به ما بنما که او را در آتش انداختند و آتش 
برای او سرد شد؛ و فرقۀ چهارم گفتند که: معجزه ای مثل معجزۀ عیسی علیه السّلام بنما که مردم را 

 خبر می داد به آنچه خورده بودند يا در خانه ها ذخیره کرده بودند.

سول فرمود که: من از برای شما پیغمبر ترسانندۀ معجز نماينده ام، و معجزۀ ظاهره مانند حضرت ر
قرآن برای شما آورده ام که شما و جمیع عرب و ساير امّتها عاجز شديد از معارضۀ آن، پس آن حجت 

م خدا و رسول اوست بر شما و مرا نیست که جرأت نمايم بر جناب اقدس الهی و آيتها اختراع نماي



و از او سؤال کنم و بر من نیست مگر تبلیغ رسالتهای او و بعد از تمام شدن حجت و ظهور حقیّت 
 من، بسا باشد که آيتی اختراع کنم و بطلبم و شما ايمان نیاوريد و باعث نزول عذاب گردد بر شما.

ساند و می پس در اين وقت جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! خداوند علیّ اعلی تو را سلام می ر
گويد که: من بزودی ظاهر می گردانم از برای ايشان اين آيات و معجزات را که طلب کردند و بدرستی 
که ايشان بعد از ديدن آنها بر کفر خود خواهند ماند مگر آن که را من نگاه دارم، و لیکن می نمايم به 

س بگو به آنها که معجزۀ نوح را ايشان آنچه از تو طلبیده اند برای زيادتی اتمام حجت بر ايشان؛ پ
طلب کرده اند: برويد بسوی کوه ابو قبیس و چون به دامان کوه برسید آيت نوح را مشاهده خواهید 
کرد، و چون مشرف بر هلاك شويد توسل جوئید به علی علیه السّلام و دو فرزند او که بعد از اين 

جزۀ ابراهیم را طلبیدند که: برويد به هر جا که بهم خواهند رسید تا نجات يابید؛ و بگو به آنها که مع
خواهید از صحرای مکه که آتش ابراهیم را مشاهده خواهید کرد، و چون آتش شما را فروگیرد، در 
هوا صورت زنی را خواهید ديد که دو طرف مقنعه اش را آويخته است پس به او متوسل شويد تا 

گو به آنها که معجزۀ موسی را خواستند: برويد به نزديك نجات يابید و آتش را از شما دور گرداند؛ و ب
کعبه تا آيت موسی را ببینید و عموی تو حمزه ايشان را نجات خواهد داد؛ و بگو به گروه چهارم که 
رئیس ايشان ابو جهل است که: باشید نزد من تا خبر معجزۀ آنها را بشنويد و بعد از آن آنچه طلبیده 

 بنمايم. ايد در حضور خود به شما
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 چون حضرت، رسالت الهی را به ايشان رسانید ابو جهل لعین به آن سه گروه گفت که:

 پراکنده شويد بسوی آن مواضع که محمد گفته است تا بطلان گفتۀ او ظاهر گردد.

پس فرقۀ اول به دامنۀ کوه ابو قبیس رفتند، ناگاه از زير پای ايشان چشمه ها جوشید و از بالای سر 
يشان بی ابر باران فرو ريخت و به اندك زمانی آب به نزديك دهانهای ايشان رسید، و بسوی کوه ا

گريختند و هرچند به کوه بالا می رفتند آب بلند می شد تا به قلۀ کوه رسیدند آب به نزديك دهانشان 



ستاده و صورت رسید و دانستند که غرق می شوند، ناگاه علی علیه السّلام را ديدند که بر روی آب اي
دو طفل را ديدند که در جانب راست و چپ او ايستاده اند، پس علی علیه السّلام ندا کرد: بگیريد 
دست مرا يا دست يکی از اين دو طفل را تا نجات يابید، پس بعضی از آنها دست علی را گرفته و 

مدند و آب کم می بعضی دست يکی از دو طفل را و بعضی دست ديگری را، پس از کوه به زير می آ
شد، پاره ای به زمین و پاره ای به آسمان می رفت، و چون به پای کوه رسیدند هیچ آب نماند؛ پس 
حضرت امیر علیه السّلام با ايشان به نزد حضرت رسول آمدند و ايشان می گريستند و می گفتند که: 

م مانند طوفان نوح را و ما شهادت می دهیم که توئی سید پیغمبران و بهترين جمیع خلايق، ما ديدي
 را خلاصی دادند علی و دو طفل که با او بودند که الحال ايشان را نمی بینیم.

حضرت فرمود که: ايشان بعد از اين بهم خواهند رسید از برادر من علی و نام ايشان حسن و حسین 
ا دريائی است عمیق و است و بهترين جوانان بهشتند و پدر ايشان بهتر است از ايشان، بدانید که دنی

خلق بسیاری در آن غرق شده اند و کشتی نجات دنیا آل محمدند، يعنی علی و دو فرزند او که 
صورت ايشان را ديديد و ساير افاضل اهل بیت من که اوصیای منند، پس هرکه در اين کشتی سوار 

جهنم و حمیم  شود نجات می يابد و هرکه تخلف نمايد غرق می شود؛ و همچنین در آخرت، آتش
آن مانند دريا است و اينها کشتیهای امّت منند که محبّان و شیعیان خود را از جهنم می گذرانند و به 

 بهشت می رسانند.

 پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ای ابو جهل! آيا شنیدی آنچه گفتند؟

 گفت: بلی، تا ببینم که فرقه های ديگر چه می گويند.

 پس فرقۀ دوم گريان آمدند و گفتند: شهادت می دهیم که توئی رسول پروردگار
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عالمیان و بهتر از جمیع خلق، ما رفتیم به صحرای همواری و خبری که دادی ياد می کرديم ناگاه 
ديديم که آسمان شکافته شد و پاره های آتش فرو ريخت و زمین شکافته شد و زبانه های آتش از آن 

شد و چنان زياد می شد تا تمام زمین را فرو گرفت و آتش در ما افتاد و بدنهای ما از شدت  بلند
حرارت به جوش آمد و يقین کرديم که بريان خواهیم شد و خواهیم سوخت، ناگاه در هوا صورت 
زنی را ديديم که اطراف مقنعه اش آويخته بود بسوی ما که دستهای ما به ريشه های آن می رسید و 

ادی از آسمان ندا کرد که: اگر نجات می خواهید پس چنگ زنید به ريشه ای از ريشه های اين من
مقنعه، پس هر يك از ما به ريشه ای از ريشه های آن چسبیديم و ما را در هوا بلند کرد و ما می ديديم 

ك گسسته اخگرها و زبانه های آتش را و ضرر گرمی و شرر آن به ما نمی رسید و آن ريشه های باري
نمی شد از سنگینی ما، پس ما را از آن آتش نجات بخشید و هر يك را در صحن خانۀ خود افکند به 
سلامت و عافیت، پس از خانه ها بیرون آمده به خدمت تو شتافتیم و دانستیم که ما را چاره ای نیست 

بر او اعتماد کنند و  از اختیار کردن دين تو و تو بهترين کسی که به او ملتجی شوند و بعد از خدا
 راستگوئی در گفتار خود و حکیمی در کردار خود.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ابو جهل گفت: اين فرقۀ دوم را حق تعالی معجزۀ 
 ابراهیم نمود.

 ابو جهل گفت: تا ببینم فرقۀ سوم را و سخن ايشان را بشنوم.

پس حضرت به فرقۀ دوم فرمود که: ای بندگان خدا! حق تعالی شما را به آن زن نجات داد و آن دختر 
من است فاطمه و بهترين زنان است، و چون حق تعالی خلايق اولین و آخرين را مبعوث گرداند 

دختر منادی از زير عرش ندا کند که: ای گروه خلايق! بپوشانید ديده های خود را تا بگذرد فاطمه 
محمد سیدۀ زنان عالمیان بر صراط، پس همۀ خلايق ديده های خود را می پوشانند مگر محمد و 
علی و حسن و حسین و امامان از فرزندان ايشان که ايشان محرم اويند، پس از صراط بگذرد و دامان 
چادرش بر صراط کشیده و يك طرف در بهشت به دست فاطمه باشد و طرف ديگرش در صحرای 

 مت باشد، پس ندا کند منادی پروردگار ما که: ای دوستان فاطمه! بچسبید به ريشه های چادرقیا
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فاطمه بهترين زنان عالمیان، پس هرکه دوست آن حضرت باشد به ريشه ای از ريشه ها و تاری از 
س باشد، و به تارهای آن چنگ زند تا آنکه بچسبند به آن زياده از هزار فئام که هر فئامی هزار هزار ک

 برکت چادر عصمت آن حضرت از آتش جهنم نجات يابند.

پس فرقۀ سوم آمدند گريه کنان و می گفتند: شهادت می دهیم ای محمد که توئی رسول پروردگار 
عالمیان و بهترين آدمیان و علی بهتر است از جمیع اوصیای پیغمبران و آل تو افضلند از آل جمیع 

از صحابۀ ايشان و امّت تو بهترند از امّتهای ايشان، ديديم از آيات و  ايشان و صحابۀ تو بهترند
 معجزات تو آن مقدار که چاره ای بجز اذعان و اقرار نداريم.

 حضرت فرمود: بگوئید آنچه ديديد.

گفتند: در پناه کعبه نشسته بوديم و استهزا به گفته های تو می کرديم و دعوی معجزه های تو را دروغ 
یم، ناگاه ديديم که کعبه از جای خود کنده شد و بلند گرديد و بر بالای سر ما ايستاد و ما می پنداشت

در جاهای خود خشك شديم و يارای حرکت نداشتیم، پس عمّ تو حمزه آمد و نیزۀ خود را در زير 
 کعبه استوار کرد و کعبه را به آن عظمت به نیزۀ خود نگه داشت و گفت: بیرون رويد و دور شويد،
چون ما بیرون آمديم و دور شديم کعبه برگشت و به جای خود قرار گرفت، پس مسلمان شديم و 

 بسوی تو آمديم.

 حضرت به ابو جهل خطاب کرد که: اينك فرقۀ سوم آمدند و تو را خبر دادند به آنچه ديده بودند.

ت تحقیق کرده ابو جهل گفت: نمی دانم راست می گويند يا دروغ می گويند، و نمی دانم که درس
اند يا خیالی در نظر ايشان آمده است، اگر به من آنچه طلبیده ام بنمائی لازم است که ايمان بیاورم 

 و اگر نه لازم نیست مرا تصديق اين جماعت کردن.



حضرت فرمود: هرگاه اين جماعت را با اين وفور و کثرت و اعتقادی که به عقل و ديانت ايشان داری 
پس چگونه تصديق می نمائی به مآثر و مفاخر آباء و اجداد خود و بديهای پدران  تصديق نمی نمائی،

دشمنان خود که پیوسته ياد می کنی؟ و چگونه تصديق می نمائی که ولايت عراق و شام هست و 
حال آنکه هیچ يك را نديده ای و به خبرهای مردم باور کرده ای، بدرستی که حجت خدا بر ايشان 

 ديدند و بر تو تمام شد به تمام شد به آنچه
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 آنچه شنیدی از ايشان.

پس حضرت رو گردانید بسوی فرقۀ سوم و فرمود: آن حمزه که کعبه را از بالای سر شما گردانید، عمّ 
رسول خداست، حق تعالی او را به منازل رفیعه و درجات عالیه رسانیده است و او را به فضايل بسیار 

ب محبت محمد و علی، بدرستی که حمزه عمّ محمد جهنم را در روز گرامی داشته است به سب
قیامت از محبّانش دور می کند چنانکه امروز کعبه را نگذاشت بر سر شما فرود آيد، بدرستی که او 
خواهد ديد در پهلوی صراط گروه بسیار از مردم را که عدد ايشان را غیر از خدا کسی نمی داند و 

باشند و گناه بسیار کرده باشند و به اين سبب ديوارها حايل شده باشد میان ايشان از دوستان حمزه 
ايشان و گذشتن بر صراط به سبب گناههای ايشان، چون حمزه را می بینند می گويند: ای حمزه! می 
بینی که ما در چه حال مانده ايم؟ حمزه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین 

السّلام می گويد: می بینید که دوستان من استغاثه می نمايند به من؛ پس رسول خدا به ولیّ علیه 
خدا می گويد: يا علی! اعانت کن عمّ خود را بر فريادرسی دوستان او و خلاص کردن ايشان را از 

ت در راه آتش جهنم. پس امیر المؤمنین علیه السّلام نیزۀ حمزه را که در دنیا به آن جهاد می کرده اس
خدا می آورد و به دست حمزه می دهد و می گويد: ای عمّ رسول خدا و ای عمّ برادر رسول! دفع کن 
جهنم را از دوستان خود به اين نیزه چنانکه در دنیا به اين نیزه دشمنان خدا را از دوستان خدا دفع می 

آتش که حائل شده اند میان کردی، پس حمزه نیزه را بگیرد و سنان آن را بگذارد بر آن ديوارهای 



دوستان او و صراط و به قوّت الهی چنان دفع کند که پانصد سال راه دور شوند، پس دوستان خود را 
 گويد: بگذريد، و ايشان ايمن و سالم از صراط بگذرند و داخل بهشت شوند.

هل! اين فرقۀ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ابو جهل خطاب نمود که: ای ابو ج
 سوم نیز آيات و معجزات خدا را ديدند، اکنون تو چه معجزه ای می خواهی که به تو بنمايم؟

گفت: آن معجزه را می خواهم که تو می گويی که عیسی داشته است و خبر می داده است مردم را به 
وز چه خورده ام و آنچه در خانه های خود خورده بودند و ذخیره کرده بودند، پس مرا خبر ده که امر

 بعد از خوردن چه کرده ام؟
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حضرت فرمود: خبر می دهم تو را به آنچه خورده و ذخیره کرده ای و به آنچه در اثنای خوردن کرده 
ای تا باعث فضیحت و رسوائی تو گردد به سبب لجاجتی که با رسول خدا در طلبیدن معجزه می 

تو را ضرر نرساند و اگر ايمان نیاوری رسوائی دنیا و خواری و نمائی، و اگر ايمان بیاوری آن رسوائی 
عذاب ابدی آخرت بیابی و هرگز از عذاب نجات نخواهی داشت؛ ای ابو جهل! در خانه نشستی که 
بخوری از مرغی که برای تو بريان کرده بودند، و چون لقمه ای برداشتی ابو البختری برادر تو به در 

ه داخل شود، تو ترسیدی که مبادا در آن مرغ شريك تو شود و بخل خانه آمد و رخصت طلبید ک
 کردی و آن را در زير دامن خود پنهان کردی و او را رخصت دادی.

ابو جهل گفت: دروغ گفتی، اينها هیچ نبود و من امروز مرغ نخوردم و چیزی از آن را ذخیره نکردم، 
 اکنون خبر خود را تمام کن، ديگر چه کردم؟

ود: سیصد اشرفی از خود داشتی و ده هزار درهم امانت مردم نزد تو بود، از يکی صد حضرت فرم
اشرفی و از ديگری دويست و از ديگری پانصد و از ديگری هفتصد و از ديگری هزار، و مال هر يك 
در کیسه ای بود و تو عزم کرده بودی که خیانت نمائی در اموال ايشان و پس ندهی، و چون برادرت 



رفت سینۀ مرغ را خوردی و باقیش را ذخیره کردی و اموال مردم را دفن کردی که پس ندهی به بیرون 
 ايشان، و تدبیر خدا در اين باب خلاف تدبیر توست.

ابو جهل ملعون گفت: اين را نیز دروغ گفتی و من چیزی را دفن نکرده ام و آن ده هزار اشرفی امانت 
 مردم را دزد برد.

را از خود نمی گويم که مرا به دروغ نسبت می دهی بلکه جبرئیل حاضر  حضرت فرمود: من اين
است و از جانب حق تعالی چنین خبر می دهد؛ پس فرمود: ای جبرئیل! بیاور باقیماندۀ آن مرغ را 
که از آن خورده است، ناگاه مرغ نزد آن حضرت حاضر شد، فرمود: ای ابو جهل! می شناسی اين 

 مرغ را؟

 و من از اين نخورده ام، و مرغ نیمخورده در عالم بسیار است. گفت: نمی شناسم

 فرمود: ای مرغ! ابو جهل به من نسبت می دهد که بر جبرئیل دروغ می بندم و به جبرئیل
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نسبت می دهد که به پروردگار عالمیان دروغ می بندد، پس گواهی بده به تصديق من و تکذيب ابو 
 جهل.

رغ به سخن آمد و گفت: گواهی می دهم ای محمد که توئی رسول خدا و بهترين ناگاه به امر خدا آن م
خلايق، و شهادت می دهم که ابو جهل دشمن خداست و دانسته با حق معانده می کند، از من 
خورده است و باقی مرا ذخیره کرده است، پس بر او باد لعنت خدا و لعنت جمیع لعنت کنندگان، و 

، بخیل است، برادرش رخصت طلبید که به نزد او برود و مرا زير دامن خود اين ملعون با وجود کفر
پنهان کرد از بیم آنکه مبادا برادرش از من بخورد، پس تو يا رسول اللّه راستگوتر از جمیع راستگويانی 

 و ابو جهل دروغگو و افتراکننده و ملعون است.



ی از معجزات؟ پس ايمان بیاور تا ايمن حضرت فرمود: ای ابو جهل! آيا بس نیست تو را آنچه ديد
 گردی از عذاب خدا؟

ابو جهل گفت: من گمان می کنم که اينها چیزی چند است که به خیال مردم می افکنی و به وهم 
 مردم می اندازی و اصلی ندارد.

حضرت فرمود: آيا هیچ فرقی می يابی میان ديدن تو اين مرغ را و شنیدن سخن او، و میان ديدن تو 
 خود را و ساير قريش را و شنیدن تو سخنان ايشان را؟

 ابو جهل گفت: نه.

 فرمود: پس احتمال می دهی که هرچه به حواس خود ادراك می نمايی همه محض خیال باشد؟

 می دانم که خیال نیست. ابو جهل گفت: نه، آنها را

حضرت فرمود: هرگاه فرقی میان اين و آنها نمی يابی پس بدان که اين هم محض خیال نیست؛ پس 
آن حضرت دست مبارك خود را کشید بر موضعی که آن ملعون خورده بود و گوشتش به حال خود 

 برگشت و اعضای مرغ درست شد و فرمود: اين معجزه را ديدی؟

 می کنم و يقین نمی دانم. گفت: توهّم چیزی

 حضرت فرمود: ای جبرئیل! بیاور به نزد من آن مالها را که اين معاند حق در خانۀ خود
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دفن کرده است شايد ايمان بیاورد؛ ناگاه کیسه های زر نزد آن سرور حاضر شد و کیسه ها همه موافق 
رفت و فرمود: بطلبید فلان مرد را بود با آنکه حضرت پیشتر فرموده بود، پس حضرت يك کیسه را گ

که او صاحب اين کیسه است، چون حاضر شد کیسه را به او داد و فرمود: اين مال توست که ابو 



جهل خیانت کرده بود، و همچنین يك يك از صاحبان مال را می طلبید و مالشان را می داد تا تمام 
 شد.

 د.ابو جهل متحیر و رسوا شد و سیصد اشرفی ابو جهل مان

پس حضرت فرمود: ايمان بیاور تا سیصد اشرفی خود را بگیری و خدا برکت دهد برای تو در اين 
 مال تا مالدارتر از همۀ قريش شوی و بر ايشان امیر گردی.

 گفت: ايمان نمی آورم و لیکن مال خود را می گیرم.

گیر ابو جهل را و مگذار چون دست دراز کرد که کیسه را بردارد حضرت صدا زد به آن مرغ بريان که: ب
 دست به کیسه برساند.

مرغ به قدرت خدا برجست و ابو جهل را به چنگال خود گرفت و در هوا بلند کرد و او را برد و بر بام 
خانه اش گذاشت، حضرت آن زر را به فقرای مؤمنین قسمت کرد و فرمود: ای گروه اصحاب محمد! 

بو جهل ظاهر گردانید و او معانده کرد، و اين مرغ که زنده اين معجزه ای بود که پروردگار ما برای ا
شد از مرغهای بهشت خواهد بود که برای شما در بهشت پرواز خواهد کرد، بدرستی که در بهشت 
انواع مرغها هستند هر يك به قدر شتری و در فضای بهشت پرواز خواهند کرد، پس هرگاه مؤمن 

رزوی خوردن يکی از آنها بکند فرو می آيد در پیش روی دوست محمد و آل محمد علیهم السّلام آ
او و بالها و پرهايش ريخته می شود و پخته می شود برای او بی آتش و يك طرف آن کباب و طرف 

الحمد للّه رب »ديگر بريان می شود و چون آنچه مقتضای خواهش اوست تناول نمايد و گويد: 
ز می کند و فخر می کند بر ساير مرغان بهشت و می گويد: باز زنده می شود و در هوا پروا« العالمین

 ؟(1)کیست مثل من که دوست خدا به امر الهی از من خورده است 
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و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: اصحاب حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بودند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در میان ايشان نشسته 

حمد! شما هیچ درجۀ پیغمبری نگذاشتید مگر آنکه بود ناگاه مردی از يهودان آمد و گفت: ای امّت م
 از برای پیغمبر خود آن را دعوی می کنید.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: چنین است، اگر خدا با موسی علیه السّلام در طور 
مرده سینا سخن گفت با پیغمبر ما در آسمان هفتم سخن گفت، اگر عیسی علیه السّلام کور را بینا و 

را زنده گردانید بدرستی که قريش از محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سؤال کردند که مرده را برای 
ايشان زنده کند پس مرا طلبید و با ايشان فرستاد بسوی قبرستان و چون دعا کردم مردگان از قبرها به 

ه در جنگ احد نیزه ای قدرت حق تعالی بیرون آمدند و خاك از سرهايشان می ريخت، و بدرستی ک
بر ديدۀ ابو قتادۀ انصاری خورد و حدقه اش بیرون آمد پس حدقه را به دست گرفت و به نزد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! بعد از زوجۀ من مرا دوست نخواهد 

به اصلاح آمد که فرق داشت، حضرت حدقه را از دستش گرفت و به جای خود گذاشت و چنان 
نمی کرد میان اين ديده و ديدۀ ديگر مگر اينکه اين نیکوتر و روشن تر از آن ديگر بود، و در همان 
جنگ يك دست عبد اللّه بن عتیك جدا شد و در شب به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

وری که اثر بريدن پیدا نبود آورد و رسول خدا دست او را به جای خود گذاشت و درست شد به ط
(1). 

 و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که روزی آن حضرت فرمود:

محمد صلّی اللّه علیه حق تعالی برای هیچ پیغمبری آيتی و معجزه ای ظاهر ننمود مگر اينکه برای 
و آله و سلّم و علی علیه السّلام مثل آن را ظاهر گردانید و از آن عظیمتر برای آن حضرت مقرر 

 گردانید.



گفتم: يا بن رسول اللّه! مانند معجزات عیسی علیه السّلام چگونه برای آن حضرت ظاهر شد از مرده 
 آنچه در خانه ها خورده و ذخیره کرده بودند؟زنده کردن و کور و پیس را شفا دادن و خبر دادن به 
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فرمود: روزی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام در کوچه های مکه راه می رفتند 
و ابو لهب از عقب ايشان می رفت و سنگ بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می انداخت و 

ابو لهب فرياد  پاهای مبارك آن جناب را مجروح کرده بود و خون از قدم محترمش جاری شده بود، و
می کرد که: ای گروه قريش! اين ساحر و دروغگو است پس سنگ بر او بیندازيد و از او دوری کنید 
و از جادوی او بپرهیزيد، و اوباش قريش را تحريص بر ايذای آن حضرت می کرد و از پی بی آن 

حضرت امیر جناب می آمدند و سنگ می انداختند و هر سنگ که بر آن حضرت می انداختند بر 
المؤمنین علیه السّلام نیز می خورد، پس يکی از آن کافران گفت: يا علی! تو پیوسته تعصّب محمد 
را اظهار می کنی و از جانب او جهاد می کنی و با آنکه هرگز جنگی نديده ای در شجاعت نظیر خود 

 نداری، چرا در اين وقت ياری او نمی کنی؟

حضرت ندا کرد ايشان را که: ای اوباش قريش! من بی رخصت و اذن آن حضرت کاری نمی کنم، 
اگر امر کند خواهید ديد که چه خواهم کرد؛ و پیوسته از عقب ايشان می رفتند و اذيت می رسانیدند 

شاد تا از مکه بیرون رفتند، پس ناگاه ديدند که سنگها از کوه غلطیدند به جانب آن حضرت، کافران 
شدند و دور رفتند و گفتند: الحال اين سنگها محمد و علی را هلاك خواهند کرد و ما از شرّ ايشان 

 خلاص خواهیم شد!

چون سنگها به نزديك آن دو بزرگوار رسیدند هر يك به قدرت حق تعالی به سخن آمده گفتند: 
د مناف، السّلام علیك يا عليّ السّلام علیك يا محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عب»



بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف، السّلام علیك يا رسول ربّ العالمین و خیر 
، چون کافران اين « الخلق اجمعین، السّلام علیك يا سیّد الوصیّین و يا خلیفة رسول ربّ العالمین

ا که کفر و عنادشان زياده بود گفتند: اين حالت عجیب را ديدند متحیر ماندند پس ده نفر از آنه
سخنان از اين سنگها نبود و لیکن محمد جماعتی را در گودالها پنهان کرده است که ما را فريب دهد 

 و اين سخنان از آنها صادر گرديده است!

چون اين را گفتند به قدرت ربّ الارباب و اعجاز آن جناب ده سنگ از آن سنگها بلند شدند و هر 
محاذی سر يکی از آن کافران آمد و بر سر او می خورد و بلند می شد و باز برمی گرديد و بر سر  يك

 او می خورد تا آنکه سرهای آنها را نرم کردند و مغز سرشان از بینیهای
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ايشان فرو ريخت و جمیع آن ده نفر هلاك و به جهنم واصل شدند، خويشان آنها زاری کنان آمدند 
ی کردند که: بدتر از مصیبت مردن آنها آن است که محمد شادی خواهد کرد که به اعجاز و فرياد م

او مرده اند، و چون ايشان به سر جنازه ها رفتند جنازه های ايشان به صدا آمد که: راست گفت محمد 
: ما و دروغ نگفت و شما دروغ می گوئید، پس جنازه ها بلرزيدند و مرده ها را بر زمین افکنده گفتند

 برنمی داريم اين دشمنان خدا را که بسوی عذاب خدا ببريم.

پس ابو جهل لعین گفت: سخن اين جنازه ها و آن سنگها همه از جادوی محمد است، اگر راست 
 می گويد که اينها از اعجاز اوست بگوئید تا دعا کند خدا آنها را زنده گرداند.

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! شنیدی  چون کافران اين سخن را به آن حضرت گفتند، به
 سخن ايشان را، بگو که چند جراحت از سنگشان به تو رسیده؟

 علی علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! چهار جراحت به من رسیده است.



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به من هم شش جراحت رسیده است و آن کافران 
نفرند، من برای شش نفر دعا می کنم و تو برای چهار نفر دعا کن تا خدا ايشان را زنده کند، چون  ده

دعا کردند همه زنده شدند و برخاستند و گفتند: ای گروه مسلمانان! محمد و علی را شأن عظیم و 
کرسی نشسته مرتبۀ بلندی هست، در آن مملکتها که ما در آنجا بوديم برای محمد مثالی ديديم که بر 

بود نزد عرش و مثال علی را ديديم که بر تختی نشسته بود نزد کرسی و جمیع ملائکۀ آسمانها و عرش 
و کرسی و ملائکۀ حجابها برگرد ايشان برآمده بودند و تعظیم ايشان می نمودند و صلوات بر ايشان 

می نمودند ايشان می فرستادند و هرچه می فرمودند اطاعت می کردند و هر حاجت از خدا طلب 
 را شفیع می کردند. پس هفت نفرشان ايمان آوردند و باقی بر کفر و شقاوت خود ماندند.

پس امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: اگر خدا عیسی علیه السّلام را به روح القدس مؤيّد 
و سلّم عبا بر دوش گردانید بدرستی که جبرئیل نازل شد در روزی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

گرفت و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را در عبا داخل کرد و گفت: خداوندا! اينها 
 اهل منند، من جنگم با هرکه با ايشان در جنگ است و صلحم با هرکه با ايشان در صلح است،
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ان دشمن است، پس خدا و دوست باش با هرکه با ايشان دوست است و دشمن باش با هرکه با ايش
 وحی فرستاد که: ای محمد! دعای تو را مستجاب کردم.

پس امّ سلمه جانب عبا را برداشت که داخل شود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 تو داخل اين جماعت نیستی هرچند حال تو نیك است.

 پس جبرئیل گفت: يا رسول اللّه! مرا از خود بگردانید.

 رمود: تو از مائی.ف

 عرض کرد: رخصت می دهی داخل عبا شوم؟



 فرمود: بلی.

پس جبرئیل داخل عبا شد، و چون به ملکوت اعلی بالا رفت و حسن و بها و نور و ضیای او مضاعف 
 شده بود ملائکه گفتند: ای جبرئیل! برگشتی به خلاف آنچه از پیش ما رفته بودی.

 ه داخل اهل بیت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شده ام.گفت: چگونه چنین نباشم و حال آنک

پس ملائکۀ آسمانها و حجابها و عرش و کرسی گفتند: سزاوار است تو را به اين شرف که يافته ای 
 چنین باشی.

و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چون جهاد می کرد جبرئیل در جانب راست او و میکائیل در 
 رافیل در عقب او و ملك الموت در پیش روی او می رفتند.جانب چپ او و اس

و امّا شفا دادن کور و پیس و خبر دادن به امرهای پنهان، پس چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
که « هبل»آله و سلّم در مکه بود روزی کافران قريش به آن حضرت گفتند: ای محمد! پروردگار ما 

 ماران ما را و ما را از مهالك نجات می بخشد.بت بزرگ ما است شفا می دهد بی

 فرمود: دروغ می گوئید، هبل قادر بر هیچ کاری نیست و پروردگار عالم مدبّر امور است.

گفتند: ای محمد! می ترسیم که هبل تو را به دردهای عظیم مبتلا گرداند مانند فالج و لقوه و کوری 
 آن منع می کنی. و غیر اينها به سبب آنکه مردم را از پرستیدن
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 فرمود: بر اينها که گفتید کسی جز خدا قادر نیست.

گفتند: ای محمد! اگر راست می گوئی که بر اينها بغیر از خدای تو کسی قادر نیست پس بگو ما را 
 به اين بلاها مبتلا کند تا ما از هبل سؤال کنیم ما را شفا دهد و بدانی که هبل شريك پروردگار توست.



جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد! تو بر بعضی نفرين کن و علی بر بعضی تا من ايشان را پس 
مبتلا کنم؛ پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیست نفر را نفرين کرد و حضرت امیر علیه السّلام ده 

پاهايشان جدا  نفر را و در همان ساعت مبتلا شدند به خوره و پیسی و کوری و فالج و لقوه و دستها و
شد و در بدنشان هیچ عضو صحیح نماند مگر زبان و گوشهای ايشان، پس ايشان را به نزد هبل بردند 
و دعا کردند که ايشان را شفا دهد و گفتند: محمد و علی بر اين جماعت نفرين کردند و چنین شدند، 

ی دشمنان خدا! من قدرت پس تو ايشان را شفا ده، پس به قدرت خدا هبل ايشان را صدا کرد که: ا
بر هیچ امر ندارم و سوگند می خورم بآن خداوندی که محمد را بسوی جمیع خلق فرستاده است و 
او را بهتر از همۀ پیغمبران گردانیده است که اگر نفرين کند بر من که جمیع اعضاء و اجزای من از 

از من نماند و بزرگترين اجزای من به هم بريزد و اجزای مرا باد به اطراف جهان پراکنده کند که اثری 
 قدر صد يك خردلی شود هرآينه خدا چنین خواهد کرد.

چون اين سخن را از هبل شنیدند و از او ناامید گرديدند بسوی آن حضرت دويدند و استغاثه کردند 
و گفتند: ای محمد! امید ما از غیر تو بريده شد، به فرياد ما برس و خدای خود را بخوان که اصحاب 

 ما را از اين بلاها نجات بخشد و عهد می کنیم که ديگر ايشان ايذای تو نکنند.

یست نفر را که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر ايشان نفرين کرده بود آوردند و نزد آن پس ب
حضرت بازداشتند و آن ده نفر ديگر را به نزد امیر المؤمنین علیه السّلام بازداشتند، پس محمد صلّی 

را بپوشید و بگوئید:  اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام گفتند به آنها که: چشمهای خود
 خداوندا! به جاه محمد و علی و آل طیّبین ايشان سوگند می دهیم تو را که ما را عافیت بخشی.

 چون اين بگفتند همه صحیح و نیکوتر از آنچه بودند شدند و آن سی نفر با بعضی از
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مرضهای خود شفا  خويشان ايشان ايمان آوردند و باقی قريش بر شقاوت خود ماندند، و چون از
يافتند، حضرت به ايشان فرمود: ايمان بیاوريد، گفتند: ايمان آورديم پس حضرت رسول صلّی اللّه 



علیه و آله و سلّم به ايشان فرمود: می خواهید بینائی شما را زياده گردانم و خبر دهم شما را به آنچه 
 خورده ايد و دوا کرده ايد و ذخیره نموده ايد؟

گفتند: بلی؛ پس خبر داد هر يك را به آنچه در آن روز خورده بودند و مداوا کرده بودند و در خانه 
های خود ذخیره نموده بودند، پس فرمود: ای ملائکۀ پروردگار من! حاضر کنید نزد من باقیماندۀ 

ره ها و طعامهای ايشان را در همان سفره ها که در آنها خورده اند، پس ديدند از هوا جمیع سف
خوانهای آنها فرود آمد و حضرت نشان داد که هر سفره و طعام از کیست و هر دوا از کیست، و 
فرمود: ای طعام! خبر ده به امر خدا که چه مقدار از تو خورده است و چه مقدار مانده است؟ پس 

یماندۀ آنها طعام به سخن آمد و گفت: از من فلان مقدار او خورد و فلان مقدار خادم او و من باق
 هستم.

 پس حضرت فرمود: ای طعامها! بگوئید که من کیستم؟ گفتند: توئی رسول خدا.

پس اشاره به علی علیه السّلام کرد و فرمود: بگوئید اين کیست؟ گفتند: اين برادر توست که بعد از 
 .(1)تو بهترين گذشتگان و آيندگان است و وزير توست و خلیفۀ توست و بهترين خلیفه ها است 

پس راوی خدمت امام حسن عسکری علیه السّلام عرض کرد: آيا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
ت حضرت موسی آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام را معجزه ها بود که شبیه باشند به معجزا

 علیه السّلام؟

فرمود: علی بمنزلۀ جان حضرت رسول است و معجزات رسول معجزات علی است و معجزات علی 
معجزات رسول است و هر معجزۀ هر پیغمبری را خدا به پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم داده است و زياده از آنها.



چون انداخت اژدها شد و ريسمانها و عصاهای ساحران را بلعید، امّا عصای موسی علیه السّلام که 
پس محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را معجزه ای از آن بزرگتر بود زيرا که گروهی از يهودان به 

 خدمت
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ده سؤالها کردند و جوابهای شافی شنیدند، پس گفتند: ای محمد! اگر پیغمبری بیاور آن حضرت آم
 از برای ما مانند معجزۀ عصای موسی؟

حضرت فرمود: آنچه من برای شما آوردم از عصای موسی بهتر است زيرا که معجزۀ من قرآن است 
مخالفان حق تمام می کند که تا روز قیامت باقی است و در هر عصری بیان شافی حجت الهی را بر 

و هیچ کس قادر نیست بر آنکه در برابر سوره ای از آن معارضه تواند نمود، و عصای موسی مخصوص 
زمان او بود و بر طرف شد، و با وجود آن معجزه باز برای شما معجزه ای می آورم که عظیم تر و 

و قبطیان می گفتند: در عصای  غريب تر باشد از آن زيرا عصای موسی در دست او بود و می انداخت
خود حیله کرده که چنین می شود و حق تعالی برای اظهار حقیّت من چوبی چند را اژدها خواهد 
کرد که دست من به آنها نرسیده باشد و من در آنجا حاضر نباشم، چون به خانه های خود برمی 

ن خانه را همه افعی گرديد و امشب در مجلس خود جمعیت می کنید حق تعالی چوبهای سقف آ
خواهد کرد و آن زياده از صد چوب است، و چون آنها افعی خواهند شد زهرۀ چهار نفر از شما 
خواهد ترکید و باقی مدهوش خواهید شد، و چون بامداد روز ديگر شد يهودان ديگر نزد شما جمع 

از آن چوبها نزد ايشان خواهند شد و قصۀ شب را به ايشان نقل خواهید کرد، باور نخواهند کرد، پس ب
 اژدها خواهد شد.



چون اين سخنان را از آن حضرت شنیدند خنديدند و به يکديگر گفتند که: ببینید چه دعواها می کند 
 و چگونه از اندازۀ خود بیرون می رود!

حضرت فرمود: الحال می خنديد و چون آن معجزه را ببینید خواهید گريست و از حیرت مدهوش 
، اگر در آن وقت بگوئید: خداوندا! بجاه محمد که او را برگزيده ای و بجاه علی که او خواهید گرديد

را پسنديده ای و بحقّ اولیای ايشان که هرکه تسلیم نمايد امر ايشان را او را فضیلت داده ای، ما را 
زنده خواهند قوّت ده بر آنچه می بینیم؛ و اگر اين دعا را بخوانید بر آنها که در آن مجلس مرده اند 

 شد.

و چون يهودان به خانه های خود برگشتند و در مجمع خود جمع شدند استهزاء به آن حضرت می 
 کردند و فرموده های آن حضرت را نقل می کردند و می خنديدند ناگاه سقف
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خانه به حرکت آمد و چوبهای آن سقف همه افعی ها شدند و سرها از ديوار بیرون آوردند و قصد 
ايشان کردند و ابتدا کردند به آنچه در آن خانه بود از خمها و سبوها و کوزه ها و کرسیها و نردبانها و 
درها و پنجره ها و غیر آنها آنچه در آن خانه بود همه را فرو بردند، پس آنچه حضرت خبر داده بود به 

ه حضرت رسول صلّی عمل آمد و چهار نفر از آنها مردند و بعضی مدهوش شدند و بعضی متوسل ب
اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت آن حضرت شدند چنانکه تعلیم ايشان کرده بود و قوّت يافتند و 
ضرری به ايشان نرسید، پس اين دعا را بر آن مردگان خواندند و آنها نیز زنده شدند، و چون اين 

محمد در هرچه می گويد  احوال را مشاهده کردند گفتند: دانستیم که اين دعا مستجاب است و
صادق است و لیکن بر ما دشوار است ايمان آوردن به آن حضرت، پس بايد که باز اين دعا را بخوانیم 
و ايشان را در درگاه خدا شفیع گردانیم تا خدا ايمان را بر ما آسان گرداند؛ چون دعا کردند خدا ايمان 

يشان و عداوت کفر را در دل ايشان افکند، پس را محبوب ايشان گردانید و گوارا کرد اسلام را بر ا
 ايمان آوردند به خدا و رسول.



چون صبح شد يهودان ديگر آمدند و آنچه حضرت فرموده بود مشاهده کردند و حیران شدند، بعضی 
 مردند و بعضی بر شقاوت و کفر خود ماندند.

ه ای بود از آن روشنتر و امّا يد بیضا، پس در برابر دست نورانی حضرت موسی آن حضرت را معجز
بلندتر زيرا بسیاری بود در شبهای تار می خواست حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام 
را طلب نمايد پس ندا می کرد: ای ابو محمد! و ای ابو عبد اللّه! بیائید به نزد من، و در هر جا بودند 

پس انگشت شهادت خود را از روزنۀ  حق تعالی صدای غمزدای آن حضرت را به ايشان می رسانید
در بیرون می کرد و از آن يد بیضا نوری هويدا می شد چندين مرتبه از آفتاب و ماه روشنتر، و آن دو 
اختر برج امامت از پی بی آن نور می آمدند و چون داخل خانه می شدند حضرت دست خود را می 

انۀ خود بر گردند باز انگشت خود را بیرون کشید و آن نور بر طرف می شد، و چون می خواستند به خ
 می کرد و ايشان در آن نور ساطع مانند خورشید می رفتند تا به خانۀ خود می رسیدند.

 و امّا طوفان که خدا بر قبطیان فرستاد، مانند آن را بر گروه مشرکان فرستاد برای اعجاز
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ه او را ثابت بن افلح می گفتند در آن حضرت و آن چنان بود که مردی از اصحاب آن حضرت ک
بعضی از جنگها مردی از مشرکان را کشته بود و زن آن مشرك نذر کرده بود در کاسۀ سر آن مسلمان 
که شوهر او را کشته شراب بخورد، پس چون در روز احد مسلمانان گريختند ثابت بر موضع مرتفعی 

آورد، پس آن غلام را به اين بشارت آزاد کرد و کشته شد و مژدۀ کشته شدن او را غلام آن زن برای او 
کنیز خود را به او بخشید، و چون مشرکان برگشتند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
مشغول دفن کردن اصحاب خود گرديد آن زن به نزد ابو سفیان آمد و سؤال کرد که: مردی را با غلام 

ا جدا کنند و بیاورند تا من به نذر خود وفا کنم، پس ابو من همراه کن بروند و سر کشندۀ شوهر مر
سفیان در میان شب دويست نفر از اصحاب خود را فرستاد که بروند و سر آن مسلمان را جدا کنند 



و بیاورند، چون به نزديك آن موضع رسیدند حق تعالی باران عظیمی فرستاد که آن دويست نفر را 
 دويست نفر نیافتند، و اين معجزه عظیم تر از طوفان موسی بود. غرق کرد و اثری از آن کشته و آن

و امّا ملخ که خدا بر بنی اسرائیل فرستاد، عجیبتر از آن را بر دشمنان آن حضرت فرستاد زيرا ملخ 
موسی مردان قبطیان را نخورد بلکه زراعتهای ايشان را خورد و ملخ آن حضرت آن دشمنان را خورد، 

قتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به سفر شام رفت و از شام مراجعت و آن چنان بود که و
نموده متوجه مکه گرديد، دويست نفر از يهودان به قصد هلاك آن جناب از شام بیرون آمدند و در 
عقب آن حضرت می آمدند و منتظر فرصت بودند، و عادت آن جناب چنان بود که چون به قضای 

سیار از مردم دور می شد و يا در پشت درختان پنهان می شد يا آن قدر دور می حاجت می رفت ب
رفت که کسی آن جناب را نبیند، پس روزی آن حضرت برای قضای حاجت بیرون رفت و بسیار از 
قافله دور شد آن يهودان فرصت را غنیمت شمردند و از عقب آن جناب رفتند، و چون به آن جناب 

حاطه کردند آن جناب را و شمشیرها به قصد هلاك او کشیدند پس حق تعالی رسیدند از همه طرف ا
از زير پای آن حضرت ملخ بسیاری بر انگیخت که ايشان را فرو گرفتند و مشغول خوردن بدنهای 
ايشان شدند و ايشان به جان خود گرفتار شدند و از آن حضرت پرداختند تا از حاجت خود فارغ 

 عاودت نمود اهل قافله پرسیدند که: جمعیشد، و چون بسوی قافله م
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از عقب شما آمدند آنها چه شدند؟ فرمود که: آنها به قصد هلاك من آمدند و حق تعالی ملخ را بر 
ايشان مسلط گردانید و اکنون به بلای خود گرفتارند؛ چون اهل قافله به نزديك ايشان آمدند ديدند 

ده اند و بعضی که ملخ بی پايان در بدنهای آن کافران افتاده و بدنهای ايشان را می خورند، بعضی مر
 در کار مردنند آن قدر ايستادند تا همه هلاك شدند و برگشتند.

و امّا قمّل که حق تعالی بر دشمنان موسی مسلط گردانید، مثل آن را نیز بر اعدای حضرت رسالت 
پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسلط گردانید و قصه اش چنان بود که: چون امر آن حضرت در 



ر شد و دين او رواج بهم رسانید روزی با اصحاب خود نشسته بود و سخن از امتحانهای مدينه ظاه
خدا نسبت به پیغمبران و صبر کردن ايشان بر مصیبتها جاری ساخته بود، در اثنای اين سخنان فرمود 

پش، که: در میان رکن و مقام قبر هفتاد پیغمبر است که امّت آنها نمرده اند مگر به آزار گرسنگی و ش
پس بعضی از منافقان يهود و قريش با يکديگر گفتند: بیائید با يکديگر اتفاق کنیم و اين دروغگو را 
بکشیم که چنین دروغها نگويد، پس دويست نفر از اين دو گروه با يکديگر هم سوگند شدند و منتظر 

نیمت دانسته از فرصت بودند تا آنکه روزی آن حضرت از مدينه تنها بیرون رفت، ايشان فرصت را غ
عقب آن حضرت بیرون رفتند پس يکی از ايشان در جامۀ خود نظر کرد شپش بسیاری ديد و چون 
گريبان خود را گشود شپش بسیاری در بدن خود ديد و بدنش به خاريدن آمد و از اين حال منفعل 

همچنین هر شد و نخواست که اصحابش بر حال او مطّلع گردند و به اين سبب از ايشان گريخت، و 
يك چنین حالی در خود مشاهده می کردند و می گريختند تا آنکه همه برگشتند به خانه های خود و 
هرچند علاج کردند فايده نبخشید و هر روز شپش ايشان زياده می شد تا آنکه حلقهای ايشان را 

صل شدند، سوراخ کرد و آب و طعام در گلوی ايشان نمی رفت و همه در عرض دو ماه به جهنم وا
بعضی در پنج روز مردند و بعضی بیشتر و بعضی کمتر، و زياده از دو ماه هیچ يك زنده نماندند تا 

 آنکه همه به درد شپش و گرسنگی و تشنگی بمردند.

 و امّا ضفادع که خدا بر دشمنان موسی علیه السّلام مسلط گردانید مثل آن را بر دشمنان حضرت
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رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسلط گردانید و قصه اش آن است که: در مکه در موسم حج 
دويست نفر از کافران عرب و يهودان و ساير مشرکان اتفاق کردند بر کشتن آن حضرت و به اين 
عزيمت به جانب مدينه روانه شدند، و در بعضی از منازل به برکه ای رسیدند که آبش در نهايت 

وبت و صفا بود پس آب مشگهای خود را ريختند و از آن آب پر کردند و روانه شدند، چون به عذ
منزل فرود آمدند حق تعالی بر مشگهای ايشان موش و وزغ را مسلط گردانید که مشگهای ايشان را 
ا سوراخ کردند و آبها در آن بیابان ريخته شد، و چون تشنه شدند و بر سر مشگها آمدند و آن حال ر



مشاهده کردند بسرعت بسوی آن برکه برگرديدند که آب بردارند، ناگاه ديدند که موشها و وزغها پیش 
از ايشان رفته اند و آن برکه را سوراخ کرده اند و جمیع آن برکه در آن سنگستان متفرق شده و فرو رفته 

بیابان افتادند و تن به و هیچ آب در برکه نمانده است، پس همه از زندگانی ناامید گشتند و در آن 
مردن دادند و از تشنگی هلاك شدند مگر يکی از ايشان که متنبّه شد که سبب ورود آن بلا، عداوت 
سید انبیاء است، و کینۀ آن حضرت را از سینۀ خود دور کرد و بر لوح دل خود محبت آن سلطان 

بر زبان و شکم خود نام محمد را  سرير نبوّت را نقش کرد و نام شريف او را ورد زبان خود گردانید و
نقش می کرد و می گفت: ای پروردگار محمد و آل محمد! من توبه کردم از آزار محمد پس فرج ده 
مرا بجاه محمد و آل محمد، پس حق تعالی به برکت دلالت آن حضرت او را سالم داشت و تشنگی 

دند، و چون شتران ايشان بر تشنگی صبر را از او دفع کرد تا آنکه قافله به او رسیدند و او را آب دا
داشتند زنده بودند پس بارهای رفیقان خود را بر شتران بار کرد و با آن قافله به خدمت آن حضرت 
آمد و احوال خود و اصحاب خود را عرض کرد و ايمان آورد، حضرت اسلام او را قبول کرد و مالهای 

 آن گروه را به او بخشید.

ر قبطیان مسلط گردانید، پس روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امّا خون که خدا ب
حجامت کرد و خون حجامت را به ابو سعید خدری داد که: ببر و پنهان کن اين خون را، پس ابو 
سعید رفت و آن خون برکت مشحون را تناول کرد، و چون برگشت حضرت پرسید که: خون را چه 

 کردی؟

 ول اللّه.گفت: خوردم يا رس
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 فرمود: نگفتم پنهان کن؟

 گفت: پنهان کردم در ظرف نگاهدارنده يعنی در بدن خود.



فرمود: زنهار که ديگر چنین کاری مکن و بدان که چون گوشت و خون تو به خون من مخلوط شد 
 خدا بدن تو را بر آتش جهنم حرام گردانید.

 ضرت و از روی سخريه گفتند که:پس چهل نفر از منافقان استهزاء کردند به آن ح

ابو سعید خدری از جهنم نجات يافت که خونش با خون او آمیخته شد، نیست او مگر کذّاب و 
 افتراکننده و اگر ما باشیم هرگز نتوانیم خوردن خون او را.

پس آن حضرت چون به وحی الهی بر سخنان بی ادبانۀ ايشان مطّلع شد فرمود: خدا ايشان را به 
ك خواهد کرد و هرچند دشمنان موسی از خون هلاك نشدند. پس در آن زودی خون از خون هلا

بینی و بن دندانهای آن منافقان جاری شد و چهل روز به اين عذاب در دنیا معذّب بودند تا به عذاب 
 عقبی رسیدند.

، دشمنان آن و امّا قحط و کمی میوه ها که خدا منکران موسی علیه السّلام را به آن معذّب گردانید
 حضرت را نیز به آن معذّب گردانید زيرا که آن حضرت نفرين کرد بر قبیلۀ مضر و گفت:

خداوندا! سخت گردان عذاب خود را بر مضر و بر ايشان وارد ساز قحطی مانند قحطی زمان يوسف 
ار از برای علیه السّلام، پس حق تعالی ايشان را مبتلا گردانید به قحط و گرسنگی و از هر ناحیه تجّ 

ايشان طعام می آوردند، و چون می خريدند هنوز به خانه های خود داخل نکرده بودند که کرم آنها 
را فاسد می کرد و می گنديد و مالشان تلف می شد و از طعام بهره نمی بردند تا آنکه قحط و گرسنگی 

ردگان را سوزاندند و ايشان به مرتبه ای رسید که گوشت سگهای مرده را خوردند و استخوانهای م
خوردند و قبرهای مرده ها را نبش می کردند و گوشت و استخوان آنها را می خوردند و بسیار بود که 
زن طفل خود را می کشت و می خورد تا آنکه گروهی از رؤسای قريش به خدمت آن حضرت آمدند 

 پايان ما رحم کن.و گفتند: يا رسول اللّه! اگر ما بد کرده ايم بر زنان و اطفال و چهار



حضرت فرمود: اين قحط برای شما عقوبت است، اطفال و حیوانات را خدا در دنیا و آخرت عوض 
 می دهد و از برای ايشان رحمت است؛ پس عفو کرد آن حضرت از مضر و
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گفت: خداوندا! بلا را از ايشان دور گردان. پس فراوانی و نعمت و رفاهیت بسوی ايشان عود کرد 
ذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ چن انکه حق تعالی فرموده است که فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا اَلْبَیْتِ. اَلَّ

را از گرسنگی و امان پس بايد عبادت کنند پروردگار اين خانۀ کعبه را که طعام داد ايشان »(1)خَوْفٍ 
 « .بخشید ايشان را از بیم

و امّا طمس اموال قوم فرعون که اموال ايشان همه سنگ شد، مثل اين معجزه برای حضرت محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام شد و آن چنان بود که مرد پیری با پسرش به خدمت 

لّم آمدند و آن مرد پیر می گريست و می گفت: يا رسول اللّه! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و س
اين فرزند من است و من اين را در طفولیت تربیت کرده ام و عزيز داشتم و مالهای خود را صرف او 
کردم، الحال که قوی شده و مال بهم رسانیده و قوّت و مال من برطرف شده است به قدر قوت 

 ضروری به من نمی دهد.

 آن پسر گفت: چه می گوئی؟ حضرت به

 گفت: يا رسول اللّه! من زياده از قوت خود و عیال خود ندارم که به او بدهم.

 حضرت به پدر گفت که: چه می گوئی؟

گفت: يا رسول اللّه! انبارها از گندم و جو و خرما و مويز دارد و بدره ها و کیسه ها از طلا و نقره دارد 
 و مال بسیار دارد.

 ا رسول اللّه! اينها که می گويد من ندارم.پسر گفت: ي



 حضرت فرمود که: ما در اين ماه قوت او را می دهیم، تو در ماههای ديگر بده.

پس حضرت اسامه را گفت که: صد درهم به اين مرد پیر بده که در اين ماه صرف نفقۀ خود و عیال 
 خود کند.

چون سر ماه ديگر شد باز آن مرد پیر پسر خود را به خدمت آن حضرت آورد و شکايت کرد و باز 
 پسر گفت: من هیچ ندارم.

 حضرت فرمود که: دروغ می گوئی و مال بسیار داری، امّا امروز که به شب می رسد از
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 پدرت پريشانتر خواهی شد و هیچ نخواهی داشت.

چون آن جوان برگشت همسايگان انبارهای او آمدند و گفتند: بیا انبارهای خود را از همسايگی ما ببر 
که ما از گند آنها هلاك می شويم؛ چون بر سر انبارهای خود رفت ديد که جو و گندم و خرما و مويز 

، همسايگان او را جبر کردند تا اجیر بسیاری گرفت و اجرت همه فاسد و متغیر و متعفن شده اند
بسیاری قرار داد که اينها را ببرند و دور از شهر مدينه بريزند، چون حمّالان آنها را نقل کردند و بر سر 
کیسه های زر آمد که اجرت آنها را بیرون آورد ديد که زرهای نقره و طلای او همه سنگ شده است 

می کردند، هر جامه و فرش و متاع که داشت با خانۀ خود فروخت و به اجرت و حمّالان تشدّد 
 حمّالان داد و قوت يك شب در دستش نماند، و از اين غم رنجور و علیل شد.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای گروهی که عاقّ پدران و مادرانید! عبرت 
ا مال او متغیر شد همچنین در آخرت بدل آنچه در بهشت برای او بگیريد و بدانید که چنانکه در دنی



از درجات مقرر کرده بودند در جهنم از برای او درکات مقرر کردند؛ پس حضرت فرمود که: حق 
تعالی يهود را مذمّت کرده است بر اينکه بعد از ديدن اين معجزات گوساله پرستیدند پس زنهار که 

 شبیه آنها مباشید.

 گونه شبیه آنها می شويم يا رسول اللّه؟گفتند: چ

فرمود که: به اينکه اطاعت کنید مخلوقی را در معصیت خدا و توکل کنید بر مخلوقی بغیر از خدا که 
 .(1)اگر چنین کنید شبیه يهود خواهید بود در گوساله پرستی 

و در حديث معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است که: يهودی از يهودان شام 
که تورات و انجیل و زبور و ساير کتب پیغمبران را خوانده بود و معجزات ايشان را دانسته بود بسوی 

سلّم در مسجد آن حضرت مدينه آمد در وقتی که اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 (2)نشسته بودند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و ابن عباس ]و ابن مسعود[ 
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و ابو معبد جهنی در میان ايشان بودند، پس گفت: ای امّت محمد! برای هیچ پیغمبر درجه ای و 
فضیلتی نبوده است مگر آنکه شما برای پیغمبر خود دعوی می کنید، آيا جواب می گوئید مرا از آنچه 

 سؤال کنم؟

میر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: آری ای يهودی، خدا پس صحابه همه ساکت شدند، حضرت ا
به هر پیغمبری درجه ای يا فضیلتی که داده است همه را برای پیغمبر ما جمع کرده است و پیغمبر ما 

 را اضعاف مضاعفه بر آنها زيادتی داده است.



 يهودی گفت: سؤال می کنم مهیّای جواب من باش.

 حضرت فرمود: بگو.

خدا ملائکه را امر کرد حضرت آدم علیه السّلام را سجده کنند، آيا نسبت به محمد  يهودی گفت:
 چنین کاری کرده است؟

حضرت فرمود که: سجدۀ ملائکه برای آدم، پرستیدن او نبود بلکه اعتراف به فضیلت او بود، و حق 
ت اعلی و زياده بر تعالی محمد را بهتر از اين داد و خدا و ملائکه بر او صلوات فرستادند در ملکو

 آن بر مؤمنان واجب گردانید که صلوات بر او بفرستند تا روز قیامت.

 يهودی گفت: خدا توبۀ آدم را قبول نمود.

حضرت فرمود: خدا برای محمد بزرگتر از اين فرستاد بی آنکه گناهی از او صادر شود، گفت لِیَغْفِرَ 
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما رَ  لَكَ اَللّهُ ما تَقَدَّ تا بیامرزد برای تو خدا آنچه گذشته است از گناه تو و آنچه »(1)تَأَخَّ

، چون محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به قیامت درآيد هیچ وزر و گناه و خطائی نباشد « می آيد
 او را.

يهودی گفت که: ادريس را خدا به مکان بلند بالا برد و از میوه های بهشت بعد از مردن او را روزی 
 کرد.

فرمود که: خدا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بهتر از اين عطا کرده است زيرا که به او خطاب 
 نمود که
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و همین بس است برای رفعت شأن « بلند کرديم از برای تو ذکر تو را»يعنی:  (1)وَ رَفَعْنا لَكَ ذِکْرَكَ 
علیه و  آن حضرت؛ و اگر ادريس را از تحفه های بهشت بعد از وفات او طعام داد، محمد صلّی اللّه

آله و سلّم را که يتیم از پدر و مادر مانده بود در دنیا طعام داد، و روزی جبرئیل جامی از بهشت از 
برای آن حضرت آورد که در آن تحفه ها بود و چون به دست آن حضرت داد جام و تحفه در دست 

و به دست من و فاطمه و حسن آن حضرت سبحان اللّه و الحمد للّه و اللّه اکبر و لا إله إلّا اللّه گفتند 
و حسین داد و به دست هر يك که داد آن جام و تحفه به سخن آمدند و تهلیل و تسبیح و تحمید و 
تکبیر گفتند، پس يکی از صحابه خواست که بگیرد، جبرئیل جام را گرفت و به دست حضرت داد و 

و ايشان فرستاده است و طعام گفت: بخور تو و اهل بیت تو که اين تحفه ای است که خدا برای تو 
بهشت در دنیا سزاوار نیست مگر برای پیغمبر يا وصیّ پیغمبر، پس آن حضرت تناول کرد و ما اهل 

 بیت تناول کرديم و من الحال لذت آن طعام را در کام خود می يابم.

تکذيب کردند يهودی گفت که: نوح علیه السّلام صبر کرد بر مشقّتها که از امّت کشید و هرچند او را 
 تبلیغ رسالت نمود.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: آری چنین بود، و حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم نیز صبر کرد در مکه از آزارهای قريش و هرچند او را تکذيب کردند تبلیغ رسالت بیشتر نمود 

بچه دان ناقه را با کثافتهای آن بر سر آن حضرت  تا آنکه او را به سنگريزه خسته کردند و ابو لهب
انداخت، پس حق تعالی وحی کرد بسوی جائیل که ملکی است موکّل به کوهها که: کوهها را 
بشکاف و هر حکم که محمد در باب قوم خود می فرمايد اطاعت کن؛ پس آن ملك به خدمت آن 

ی اطاعت کنم، اگر می فرمائی کوهها حضرت آمد و گفت: خدا مرا فرستاده است که هر حکم بفرمائ
را می کنم و بر سر ايشان می افکنم تا هلاك شوند، حضرت فرمود: من برای رحمت مبعوث شده 
ام، پروردگارا! هدايت نما قوم مرا که ايشان نادانند. ای يهودی! چون نوح قوم خود را ديد که غرق 

 شدند رقّت نمود بر فرزند خود
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و اظهار شفقت بر او نمود و گفت: خداوندا! پسر من از اهل من است، پس خدا برای تسلّی او فرمود: 
او از اهل تو نیست بدرستی که او صاحب عمل ناشايست است، و محمد صلّی اللّه علیه و آله و 

نتقام بر ايشان کشید و رقّت خويشاوندی در نیافت سلّم چون دانست که قوم او دشمن حقّند شمشیر ا
 او را و نظر شفقت بسوی ايشان نکرد چون ايشان را دشمن خدا دانست.

يهودی گفت که: نوح نفرين کرد بر قوم خود و برای نفرين او آب بی اندازه از آسمان فرو ريخت و 
 قوم او غرق شدند.

ضب بود و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت فرمود: چنین بود و لیکن دعای نوح دعای غ
برای رحمت بر قوم خود دعا کرد و آب بی اندازه از آسمان به رحمت امّت نازل شد، و آن قصه چنان 
بود که چون رسول خدا بسوی مدينه هجرت نمود و اهل مدينه در روز جمعه به خدمت آن حضرت 

ا حبس شده است و درختها زرد و برگها ريخته است، پس آمده گفتند: يا رسول اللّه! باران آسمان از م
دست مبارك بسوی آسمان بلند کرد چنانکه سفیدی زير بغل او نمودار شد و در آن وقت هیچ ابر در 
آسمان نبود، هنوز از جای خود حرکت نکرده بود که باران روان شد به حدّی که مردم خود را به 

متّصل باريد؛ پس در جمعۀ دوم آمدند و گفتند: يا رسول  سختی به خانه ها رسانیدند و هفت روز
اللّه! خانه های ما خراب شد و راه قافله ها مسدود شد، حضرت تبسّم نمود و فرمود: فرزند آدم چنین 
زود از نعمت ملال می يابد، پس گفت: خداوندا! بر حوالی ما بباران و بر ما مباران، خداوندا! بباران 

هها و چراگاه حیوانات؛ پس در همان ساعت باران از مدينه قطع شد و بر اطراف در محلّ روئیدن گیا
 مدينه می باريد و در مدينه يك قطره نمی باريد برای کرامت آن حضرت نزد خدا.

 يهودی گفت: خدا برای هود علیه السّلام به باد انتقام از دشمنان او کشید.



حضرت فرمود: چنین بود و لیکن برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين بهتر عطا کرد، در 
روز خندق بادی فرستاد که سنگريزه ها با آن بود و لشکرها از ملائکه فرستاد که آنها را نمی ديدند، 

لسّلام داشت: اول پس معجزۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دو زيادتی بر معجزۀ هود علیه ا
آنکه هشت هزار ملك با آن حضرت همراه بودند، دوم آنکه باد هود غضب بود بر قوم عاد و باد محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باد رحمت بود که مسلمانان نجات يافتند و به کافران آسیبی نرسید 

 چنانکه
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ذِينَ آمَ  هَا اَلَّ نُوا اُذْکُرُوا نِعْمَةَ اَللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جاءَتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ حق تعالی فرموده است يا أَيُّ
 .(1)رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها 

آورد برای عبرت قوم  يهودی گفت: حق تعالی برای حضرت صالح علیه السّلام شتر از سنگ بیرون
 او.

حضرت فرمود: چنین بود و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از اين بهتر داد، ناقۀ صالح با صالح 
سخن نگفت و شهادت به پیغمبری او نداد و ما در بعضی از غزوات در خدمت آن حضرت نشسته 

 و را به سخن آورد و گفت:بوديم ناگاه شتری به نزديك آن حضرت آمد و فرياد کرد و خدا ا

يا رسول اللّه! فلان مرد مرا به کار فرمود تا پیر شدم و اکنون می خواهد مرا نحر کند و من پناه به تو 
آورده ام، پس حضرت کسی به نزد صاحب او فرستاد و آن شتر را از او طلبید و صاحبش آن را به آن 

مت آن حضرت نشسته بوديم ناگاه اعرابی حضرت بخشید و حضرت آن را رها کرد؛ روز ديگر در خد
آمد و ناقه ای را می کشید و ديگری بر آن ناقه دعوی می کرد و گواهان آورده بود که به دروغ گواهی 
می دادند، پس به امر الهی آن ناقه به سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! فلان مرد را در من حقّی نیست 

 از اين اعرابی دزديده بود. و من از اعرابی ام و فلان يهودی مرا



پس يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام را حق تعالی در سنّ طفولیّت به عبرت گرفتن از عجائب خلق 
گاه گردانید و در معرفت الهی کامل گردانید و دلائل حق شناسی را بیان کرد.  آسمان و زمین آ

گاه شد و حضرت رسول حضرت فرمود: چنین بود امّا ابراهیم علیه السّلام بعد از پ انزده سال چنین آ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هفت سال از عمر شريفش گذشته بود که گروهی از تجّار نصاری بسوی 
مکه آمدند و در میان صفا و مروه فرود آمدند پس بعضی از ايشان نظر کردند بسوی آن حضرت و 

ای خود خوانده بودند و گفتند: ای طفل! چه نام شناختند او را به صفتها و نعتها که از او در کتابه
 داری؟ گفت: محمد، گفتند: پدر تو کیست؟ گفت: عبد اللّه، پس اشاره بسوی زمین
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یست؟ گفت: کرده پرسیدند: اين چه نام دارد؟ گفت: زمین، پس اشاره به آسمان کرده گفتند: اين چ
آسمان، گفتند: پروردگار اينها کیست؟ گفت: خداوند عالمیان؛ پس بانگ زد بر ايشان که: می 
خواهید مرا در دين خود به شك اندازيد من هرگز در دين خود شك نکرده ام. ای يهودی! آن حضرت 

گاه شد که در میان جماعتی بود که همه بت پرست بوده و قمار  بازی می در وقتی عبرت گرفت و آ
 کردند و به خدا شرك می آوردند و او تنها لا إله إلّا اللّه می گفت.

 يهودی گفت: ابراهیم از نمرود به سه حجاب محجوب شد.

حضرت فرمود: چنین بود و لیکن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از کسی که ارادۀ کشتن او داشت 
ای ابراهیم چنانکه حق تعالی در وصف امر آن به پنج حجاب پنهان شد دو حجاب زياده از حجابه

ا  اين حجاب « و گردانیديم از پیش روی ايشان سدّی»حضرت می فرمايد وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّ
ا  اين حجاب دوم است، فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا « و از پس ايشان سدّی»اول است، وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ



اين حجاب سوم است؛ و در « پس پوشیديم چشمهای ايشان را پس ايشان نمی بینند»(1) يُبْصِرُونَ 
ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِْرَةِ حِجاباً   مَسْتُوراً جای ديگر فرموده است وَ إِذا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اَلَّ

و هرگاه بخوانی قرآن را می گردانیم ما میان تو و میان آنها که ايمان نیاورده اند به روز واپسین »(2)
اين حجاب چهارم است؛ و باز فرموده است إِنّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ « پرده ای پوشیده يا پوشنده ای

ذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ 
َ
بدرستی که ما کرديم در گردن ايشان غلها پس آن غلها »(3)أَغْلالًا فَهِيَ إِلَی اَلْْ

اين حجاب « پیوسته شده به زنخدانهای ايشان پس ايشان سر در هوا ماندگانند و چشم برهم نهادگان
 پنجم است.

 با او مجادله کرد. يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام حجت تمام کرد بر کافری که

حضرت فرمود: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود و شخصی به نزد او آمد که 
 انکار
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می گفتند و استخوان پوسیده ای در « أبيّ بن خلف»می کرد زنده شدن مردگان را در قیامت و او را 
سیده دست داشت، پس استخوان را ريزه کرد به دست خود و گفت: کی زنده می کند استخوانهای پو

را؟ پس حق تعالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به وحی خود گويا گردانید که در جواب او 
زنده می کند آنها را آن کسی که آفريده است ايشان را اول مرتبه و به هر مخلوقی عالم و دانا »فرمود: 

 ، پس مغلوب و منکوب برگشت.(1)« است



 يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام بتهای قوم خود را شکست از روی غضب برای خدا.

حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سیصد و شصت بت را از کعبه سرنگون کرد 
 ان را به شمشیر خود ذلیل گردانید.و شکست و از جزيرة العرب بت پرستی را بر طرف کرد و بت پرست

 يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام فرزند خود را خوابانید که قربان کند.

حضرت فرمود: برای ابراهیم بعد از خوابانیدن فرزند خود، فدا فرستادند و ذبح نکرد فرزند خود را، 
رسید در وقتی که در جنگ احد و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دردی از اين عظیمتر به دل او 

بر سر عمّ خود حمزه آمد که شیر خدا و رسول بود و ياور دين او بود و او را کشته و پاره پاره ديد و به 
آن محبتی که به او داشت برای رضا به قضای خدا و تسلیم و انقیاد نزد امر او اظهار جزعی نکرد و 

: اگر نه اين بود که صفیّه محزون می شد و بعد از من آهی نکشید و آبی از ديده جاری ننمود و فرمود
سنّتی می شد هرآينه او را چنین می گذاشتم که درندگان و مرغان او را بخورند و از شکم آنها محشور 

 شود.

 يهودی گفت: ابراهیم علیه السّلام را قوم او به آتش انداختند و خدا آتش را بر او سرد کرد.

ی اللّه علیه و آله و سلّم چون به خیبر فرود آمد زن خیبريه آن حضرت حضرت فرمود: رسول خدا صلّ 
را زهر داد و خدا آتش آن زهر کشنده را در جوف آن جناب سرد و سلامت گردانید تا به نهايت خود 

 رسید، و آخر به آن زهر از دنیا رفت تا ثواب شهادت بیابد.

 ر عظیم گردانید که اسباط را از نسل اويهودی گفت: خدا بهرۀ يعقوب علیه السّلام را در خی
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 بدر آورد و مريم از فرزندان او بود.

حضرت فرمود: بهرۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خیر بیش از او بود که فاطمه علیها السّلام 
بهترين زنان عالمیان دختر او بود و حسن و حسین و امامان از نسل حسین علیهم السّلام از فرزندان 

 اويند.

 هلاك رسید.يهودی گفت: يعقوب صبر نمود بر مفارقت فرزند خود تا آنکه نزديك به 

حضرت فرمود: اندوه يعقوب آخر به مواصلت منتهی شد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
به اختیار خود راضی شد به مرگ فرزندش ابراهیم و صبر کرد بر آن و فرمود: نفس اندوهناك است و 

ناخشنودی حق دل جزع می کند و ای ابراهیم! ما بر تو محزونیم و نمی گوئیم چیزی که موجب 
 تعالی باشد؛ و در جمیع امور راضی به قضای الهی بود و در همۀ افعال منقاد امر او بود.

يهودی گفت: يوسف علیه السّلام تلخی مفارقت پدر را کشید و برای ترك معصیت، اختیار مشقّت 
 زندان نمود و او را در چاه انداختند.

و سلّم هجرت کرد بسوی مدينه از حرم خدا که  حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله
محلّ انس و مأمن و منشأ او بود و تلخی غربت را چشید و مفارقت اهل و فرزند را اختیار نمود، و 
چون حق تعالی می دانست شدت اندوه او را بر مفارقت مکه و کعبه به او خوابی نمود مثل خواب 

گردانید چنانکه خدا فرموده است لَقَدْ صَدَقَ اَللّهُ رَسُولَهُ يوسف و بر عالمیان راستی آن خواب را ظاهر 
ؤْيا بِالْحَقِّ  تا آخر آيه، و اگر يوسف علیه السّلام در زندان محبوس شد رسول خدا صلّی اللّه (1)اَلرُّ

ای خدا در شعب ابی طالب محبوس گردانید و خويشان و دوستان علیه و آله و سلّم سه سال خود را بر
از او دوری کردند و کار را بر او در همه باب تنگ کردند تا آنکه حق تعالی مکرهای ايشان را به 
ضعیفترين خلق خود باطل نمود و ارضه را فرستاد که نامۀ ايشان را که برای قطع خويشی آن حضرت 

کرده بودند خورد و به اين سبب پیمان ايشان باطل شد و حقّیّت آن  نوشته بودند و در کعبه ضبط
 حضرت ظاهر شد و بعد از آن از درّه بیرون آمد.
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يهودی گفت: حق تعالی تورات را برای موسی علیه السّلام فرستاد که مشتمل است بر احکام و حکم 
 لهی.ا

« مائده»و « بقره»حضرت فرمود: حق تعالی به پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سورۀ 
را به عوض انجیل داد و طس ها و طه و نصف سوره های مفصّل را که از سورۀ محمد صلّی اللّه علیه 

را با مسبّحات به عوض و آله و سلّم است تا آخر قرآن و حم ها را به عوض تورات داد و نصف مفصّل 
زبور داد و سورۀ بنی اسرائیل و براءة را به عوض صحف ابراهیم و صحف موسی داد و زياده بر 
کتابهای پیغمبران به آن حضرت داد و هفت سورۀ طولانی و سورۀ حمد که سبع مثانی است و ساير 

 کتاب و حکمتهای بی حساب را.

 يهودی گفت: حق تعالی با موسی علیه السّلام مناجات گفت در طور سینا.

ببین تفاوت ره از کجاست تا به -حضرت فرمود: خدا با پیغمبر ما مناجات کرد نزد سدرة المنتهی
 پس مقام آن حضرت در آسمانها مشهور و نزد عرش الهی مذکور است.-کجا

افکنده بود که هرکه او را می ديد در محبت او بی يهودی گفت: حق تعالی محبّتی از خود بر موسی 
 اختیار می شد.

حضرت فرمود: برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم درجه و محبّتی عظیم مقرر گردانیده و 
از آن است که شهادت به وحدانیّت خود را مقرون به شهادت به رسالت او گردانیده است که در هیچ 

اشهد انّ محمدا رسول »بلند نمی کنند مگر آنکه صدا به « ن لا إله إلّا اللّهاشهد ا»محل صدا به 
 بلند می کنند.« اللّه



 يهودی گفت: برای منزلت موسی علیه السّلام خدا بسوی مادر او وحی کرد.

حضرت فرمود: به مادر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز ندای ملائکه رسید و شهادت دادند 
ول خداست و در جمیع کتابهای خدا نام نامی او مکتوب است و خواب ديد که به او گفتند: که او رس

اين فرزند که در شکم توست سیّد اولین و آخرين است و او را محمد نام کن، پس خدا از نامهای 
 بزرگوار خود نامی برای او اشتقاق کرد، پس خدا محمود است و او محمد است.
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 يهودی گفت: خدا موسی علیه السّلام را بر فرعون مبعوث گردانید و آيت بزرگ به او داد.

حضرت فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را خدا بسوی فرعونهای بسیار فرستاد مانند ابو 
بن خلف، منبه، نبیه؛ و بسوی آن پنج نفر (1)جهل، عتبه، شیبه، ابو البختری نضر بن الحرث، امیة 

ديگر که استهزاء به آن حضرت می کردند يعنی ولید بن مغیرۀ مخزومی، عاص بن وائل سهمی، اسود 
بن عبد يغوث زهری، اسود بن مطّلب و حارث بن طلاطله؛ پس خدا آيات و معجزات نمود به ايشان 

 آفاق جهان و در نفسهای ايشان تا ظاهر شد بر ايشان که او حقّ است.در 

 يهودی گفت: خدا برای موسی از فرعون انتقام کشید.

حضرت فرمود: برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز از فرعونها انتقام کشید، امّا آن پنج نفر 
بدرستی »(2)د إِنّا کَفَیْناكَ اَلْمُسْتَهْزِئِینَ که استهزاء و سخريه به آن حضرت می کردند پس خدا فرستا

پس هر پنج نفر را در يك روز هلاك کرد، هر يك را « که از تو کفايت کرديم شرّ استهزاء کنندگان را
مردی از خزاعه تیری تراشیده بود و  به نوع خاصی، امّا ولید را پس به اينکه گذشت به موضعی که

ريزه ای از تراشهای تیر او بر پای او نشست و از آن موضع خون روان شد و هرچند سعی کردند خون 
بند نشد و فرياد می کرد: پروردگار محمد مرا کشت، تا به جهنم واصل شد؛ و عاص بن وائل پی 

يد و از کوه افتاد و پاره پاره شد و فرياد می کاری بیرون رفت در اثنای راه سنگی از زير پای او گرد



کرد: پروردگار محمد مرا کشت، تا آتش افروز جهنم شد؛ و اسود بن عبد يغوث به استقبال زمعه 
پسر خود بیرون رفت و در سايۀ درختی قرار گرفت جبرئیل آمد و سر او را گرفت و بر درخت می زد 

که با من چنین کند، غلامش می گفت: تو خود سر بر  و او به غلام خود می گفت که: مگذار اين را
درخت می زنی من کسی را نمی بینم، پس فرياد می کرد: پروردگار محمد مرا کشت، تا به جهنم 
واصل شد؛ و اسود بن مطّلب را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نفرين کرد که خدا او را 

 نابینا کند و به
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مرگ فرزندش مبتلا گرداند، پس در اين روز پی کاری رفت جبرئیل برگ سبزی بر صورت او زد و 
نابینا شد و ماند تا مرگ فرزندش را ديد و بر مفارقت او به درك اسفل رسید؛ و اسود بن حارث ماهی 

رد و تشنه شد و آن قدر آب خورد که شکمش شق شد و می گفت: پروردگار محمد مرا شوری خو
کشت، تا به حمیم جهنم رسید. و جمیع پنج نفر در يك ساعت معذّب شدند و سببش آن بود که 
روزی به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و گفتند: ای محمد! ما تو را مهلت 

اگر از گفتۀ خود بر نگردی تو را خواهیم کشت، پس آن حضرت غمگین به خانه داديم تا ظهر، 
مراجعت فرمود و در را بر روی خود بست، پس جبرئیل در همان ساعت نازل شد و اين آيه را آورد 

اظهار کن امر خود را برای اهل مکه و ايشان را »يعنی: (1)فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ 
، حضرت فرمود: يا جبرئیل! چه کنم با مستهزئان که « بسوی ايمان بخوان و اعراض کن از مشرکان

حضرت فرمود: ای (2)مرا وعید کشتن کرده اند؟ جبرئیل اين آيه را خواند إِنّا کَفَیْناكَ اَلْمُسْتَهْزِئِینَ 
جبرئیل! ايشان يك ساعت قبل از اين نزد من بودند! جبرئیل گفت: همه را دفع کردم، پس بیرون آمد 



و امر خود را ظاهر گردانید؛ و باقی فراعنه را خدا در روز بدر به شمشیر ملائکه و مؤمنان هلاك کرد 
 کان گريختند.و باقی مشر

 يهودی گفت: خدا موسی را عصا داد که هرگاه می انداخت اژدها می شد.

حضرت فرمود: خدا به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم معجزه ای از اين نیکوتر داد زيرا مردی از 
ابو جهل قیمت شتری طلب داشت که از او خريده بود و به شراب خوردن مشغول شده بود و آن مرد 

رسید: کی را به او راه نمی يافت، پس يکی از آنها که استهزا به حضرت رسول می کردند از آن مرد پ
می طلبی؟ گفت: عمرو بن هشام را که از او قیمت شتر خود را می خواهم، گفت: می خواهی من 
تو را دلالت کنم بر کسی که حقهای مردم را می گیرد؟ گفت: آری، پس او را بسوی حضرت رسول 

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دلالت کرد و پیوسته ابو جهل می گفت: آرزو دارم که
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محمد را به من کاری بیفتد و من با او سخريه کنم و حاجتش را بر نیاورم، پس آن مرد به نزد حضرت 
آمد و گفت: شنیده ام که میان تو و عمرو بن هشام آشنائی هست می خواهم برای من شفاعت کنی 

 او که حقّ مرا بدهد؛ حضرت برخاست و به در خانۀ او آمد و فرمود:نزد 

برخیز ای ابو جهل و حقّ اين مرد را بده، و در آن روز حضرت او را به کنیت ابو جهل ياد کرد و او را 
پیشتر ابو جهل نمی گفتند؛ پس او بسرعت برخاست و حقّ آن مرد را داد و به مجلس خود برگشت، 

 گفت: از ترس محمد زر را دادی؟ ابو جهل گفت:يکی از اصحاب او 



مرا معذور داريد چون آن حضرت پیدا شد از جانب راستش مردان ديدم که حربه ها در دست داشتند 
و آن حربه ها می درخشید و از جانب چپش دو اژدها ديدم که دندانها بر هم می زدند و آتش از 

دم ايمن نبودم که آن مردان به حربه ها شکم مرا چشمهای ايشان شعله می کشید، اگر امتناع می کر
بدرند و آن اژدهاها مرا درهم بشکنند، پس يك اژدها برابر اژدهای موسی است و خدا يك اژدهای 
ديگر را با هشت ملك که حربه ها در دست داشتند زياده از آن به آن حضرت عطا فرمود، و بدرستی 

کرد در دعوت کردن ايشان بسوی دين حق، پس روزی که آن حضرت کفار قريش را بسیار آزار می 
در میان ايشان ايستاد و عقلهای ايشان را به سفاهت نسبت داد و دين ايشان را عیب کرد و بتهای 
ايشان را دشنام داد و پدران ايشان را به گمراهی نسبت داد، و ايشان غمگین شدند و ابو جهل گفت: 

اين زندگانی آيا در میان شما ای گروه قريش کسی نیست که کشته  و اللّه مرگ از برای ما بهتر است از
شدن را بر خود قرار دهد و محمد را بکشد؟ گفتند: نه، ابو جهل گفت: من او را می کشم اگر فرزندان 

 عبد المطّلب خواهند مرا بکشند و اگر خواهند ببخشند، قريش گفتند:

هی بود که همیشه تو را به آن ياد کنند، ابو جهل اگر چنین کنی احسانی به جمیع اهل مکه کرده خوا
گفت: او سجدۀ بسیار می کند در دور کعبه، هرگاه به نزد کعبه بیايد و سجده کند من سنگی بر سر 
او می اندازم. پس چون آن حضرت به نزديك کعبه آمد و هفت شوط طواف کرد و بعد از طواف نماز 

ابو جهل سنگ گرانی برداشت و از جانب سر آن حضرت کرد و به سجده رفت و سجده را طول داد، 
آمد و چون به نزديك آن حضرت رسید ديد شتر مستی دهن گشوده از جانب آن حضرت متوجه او 

 شد، چون ابو جهل آن صورت را ديد بلرزيد
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و سنگ بر پايش افتاد و مجروح گرديد و خون آلوده و متغیر برگشت و عرق از او می ريخت، اصحاب 
 او گفتند که: ما هرگز چنین حالی در تو مشاهده نکرده بوديم، گفت:

 مرا معذور داريد چنین حالی مشاهده کردم که هرگز نديده بودم.



 ده بود.يهودی گفت: خدا به موسی علیه السّلام دست نورانی دا

حضرت فرمود: خدا به حضرت مصطفی از اين بهتر داده بود و در هر مجلس که آن حضرت می 
 نشست از جانب راست و جانب چپ آن حضرت نوری ساطع می شد که جمیع مردم می ديدند.

 يهودی گفت: در دريا راهی برای موسی گشوده شد.

بهتر از اين شد، در وقتی که در خدمت او حضرت فرمود: برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
به جنگ حنین می رفتیم به رودخانه ای رسیديم که عمق آن چهارده قامت بود، صحابه گفتند: يا 
رسول اللّه! چگونه خواهد شد حال ما، دريا در پیش است و دشمن از عقب؟ چنانکه اصحاب موسی 

 پس آن حضرت از ناقه فرود آمد و گفت:(1)گفتند إِنّا لَمُدْرَکُونَ 

خداوندا! برای هر پیغمبر مرسل معجزه ای دادی پس آيت قدرت خود را به من بنما؛ و سوار شد و بر 
روی آب روان شد و صحابه نیز از عقب او بر روی آب روان شدند و از آب گذشتند و سم اسبان 

 تر نشده بود پس برگشتیم و حق تعالی فتح روزی کرد.ايشان 

 يهودی گفت که: خدا به موسی سنگی داد که دوازده چشمه از آن جاری می شد.

حضرت فرمود: چون حضرت رسول در حديبیه فرود آمد و اهل مکه او را محاصره کردند، اصحاب 
ك بود هلاك شوند، پس آن حضرت از تشنگی شکايت کردند، چهارپايان ايشان از تشنگی نزدي

فرمودند که ظرفی آوردند، و دست مبارك خود را در میان آن گذاشت و آب از میان انگشتانش جاری 
شد و آن قدر آمد که همه سیراب شديم و چهارپايان سیراب شدند و مشگهای خود را پر کرديم. و 

یری از جعبۀ خود بیرون باز در حديبیه آب ناياب شد و در آن موضع چاهی بود خشك شده بود پس ت
 آورد و به دست براء
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بن عازب داد و گفت: ببر اين تیر را و در میان چاه خشك نصب کن، چون چنان کرد دوازده چشمه 
از زير آن تیر روان شد. و در روز میضاة عبرتی و علامتی مانند سنگ موسی برای منکران پیغمبری او 

ست ظاهر شد که آب نداشتند و تشنه بودند و به وضو محتاج بودند، پس ظرف وضو را طلبید و د
معجز آثار خود را میان ظرف استوار کرد، پس آب جاری شد و بلند شد تا آنکه هشت هزار نفر وضو 

 ساختند و سیراب شدند و چهارپايان را آب دادند و آنچه توانستند برداشتند.

 داد.« منّ و سلوی»يهودی گفت که: حق تعالی به موسی 

فران را حلال گردانید و برای احدی پیش حضرت فرمود: خدا برای آن حضرت و امّت او غنیمت کا
از او حلال نکرده بود، و اين بهتر بود از ترنجبین و مرغ بريان؛ و زياده از آن به آن حضرت و امّت او 
کرامت کرد که بر عزم عمل صالح ثواب برای ايشان مقرر نمود و در امّتهای ديگر مقرر نکرده بود، 

بکند و به عمل نیاورد يك ثواب برای او نوشته می شود و اگر پس اگر يکی از امّت او قصد حسنه ای 
 به عمل آورد ده ثواب برای او نوشته می شود.

 يهودی گفت: خدا ابر را سايه بان موسی و لشکر او گردانید.

حیران کرده بود و به « تیه»حضرت فرمود: خدا اين را برای موسی در وقتی کرد که ايشان را در 
لّه علیه و آله و سلّم از آن بهتر داد که ابر بر او سايه می افکند از روزی که حضرت رسول صلّی ال

 متولد شد تا روزی که به عالم قدس رحلت نمود در حضر و سفر.

 يهودی گفت: خدا آهن را برای داود علیه السّلام نرم کرد که از آن زرهها به دست خود ساخت.



ه علیه و آله و سلّم سنگ سخت را در روز خندق حضرت فرمود: حق تعالی برای محمد صلّی اللّ 
نرم کرد و صخرۀ بیت المقدس در زير پای او نرم شد مثل خمیر، و مکرر امثال اين معجزه را در 

 غزوات آن حضرت مشاهده کرديم.

 يهودی گفت: داود به سبب خطای خود آن قدر گريست که کوهها با او به راه افتاده به ناله آمدند.

: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از شدت خوف اله چون به نماز می ايستاد حضرت فرمود
 از سینۀ معرفت دفینۀ او صدائی شنیده می شد مانند صدای جوشیدن ديگی که بر روی آتش نهاده
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باشند از بسیاری گريۀ آن حضرت، با آنکه حق تعالی او را از عقاب خود ايمن گردانیده بود می 
است خشوع نمايد برای پروردگار خود و ديگران پیروی آن حضرت نمايند در تضرع و خشوع در خو

عبادت و ده سال بر سر انگشتان ايستاد و نماز کرد تا آنکه قدمهای محترمش ورم کرد و رنگ گلگونش 
قرآن را  ما نفرستاديم»زرد شد و تمام شب به نماز می ايستاد تا آنکه حق تعالی او را عتاب نمود که: 

، و آن قدر می گريست که مدهوش می شد پس می گفتند: يا (1)« بر تو که خود را به تعب اندازی
رسول اللّه! آيا خدا گناه گذشته و آيندۀ تو را بخشیده است؟ می گفت: بلی آيا بندۀ شکر کنندۀ خدا 

اگر کوهها با داود علیه السّلام به حرکت آمده و تسبیح گفتند، روزی با رسول خدا صلّی نباشم؟ ؛ و 
ناگاه کوه به حرکت درآمد، حضرت فرمود: قرار گیر که « حرا»اللّه علیه و آله و سلّم بودم در کوه 

ن نیست بر پشت تو مگر پیغمبری و صدّيق شهیدی، پس کوه اطاعت کرد و اجابت امر او نمود و ساک
شد؛ و روزی با آن حضرت به کوهی گذشتیم که مانند قطرات اشك آبی از آن می ريخت، حضرت 
خطاب فرمود به کوه: چرا گريه می کنی؟ کوه به امر الهی به سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! روزی 
 حضرت مسیح بر من گذشت و مردم را می ترسانید به آتشی که آتش افروز آن مردمان و سنگ خواهد

بود و من تا به حال می گريم از بیم آنکه مبادا من از آن سنگ باشم، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 



و سلّم فرمود: مترس که آن سنگ کبريت است، پس کوه قرار گرفت و ساکن شد و گريه اش برطرف 
 شد.

 يهودی گفت: خدا سلیمان را پادشاهی داد که برای احدی بعد از او سزاوار نیست.

حضرت فرمود: بهتر از آن به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عطا کرد، روزی حق تعالی 
ملکی را بسوی آن حضرت فرستاد که هرگز پیش از آن به زمین نیامده بود و گفت: ای محمد! اگر 
خواهی زنده باشی همیشه در زمین با نعمت و پادشاهی جمیع زمین و اين کلیدهای خزينه های 

ین است برای تو آورده ام و کوهها همه طلا و نقره شوند و با تو حرکت کنند به هر جا که روی و از زم
 آنچه در آخرت برای تو مقرر کرده ام از درجات عالیه هیچ کم نشود؛
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 پس جبرئیل علیه السّلام که خلیل آن حضرت بود از میان ملائکه اشاره کرد به آن حضرت که:

اختیار تواضع و شکستگی بکن، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: بلکه می خواهم 
پیغمبر باشم و بندۀ ذلیل باشم و يك روز بیابم و بخورم و در روز ديگر نیابم و نخورم و زود ملحق 

زود حوض شوم به برادران خود از پیغمبرانی که پیش از من بوده اند؛ پس حق تعالی بر درجات او اف
کوثر و شفاعت را و اين بزرگتر است از پادشاهی دنیا از اول تا آخر دنیا هفتاد مرتبه، و وعده داد او را 

 مقام محمود که در قیامت او را بر عرش خود بنشاند و فرمان را در آن روز مخصوص او گرداند.

اد يك ماهه راه و پسین يك يهودی گفت: خدا باد را برای سلیمان مسخّر گردانید که تخت او را بامد
 ماهه راه می برد.



حضرت فرمود: حق تعالی سید انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در کمتر از ثلث يك شب از مکه 
به مسجد اقصی که يك ماهه راه است و از آنجا به ملکوت سماوات که پنجاه هزار سال راه است برد، 

و نزديکتر رسانید و در ساق عرش انوار جمال ذو الجلال را به  و در قرب او را به مرتبۀ قاب قوسین
چشم دل مشاهده نمود، و حق تعالی به آن حضرت ملاطفتها فرمود و تکلیفهای دشوار امّتهای ديگر 

 را بر امّت او آسان ساخت، چنانکه سابقا مذکور شد.

 يهودی گفت: خدا شیاطین را مسخّر سلیمان علیه السّلام نمود.

رمود: شیاطین با وجود کفر مسخّر سلیمان گرديدند و حق تعالی شیاطین و جنّیان را مسخّر حضرت ف
آن حضرت گردانید که به او ايمان آوردند، پس نه نفر از اکابر و اشراف جنّیان نصیبین و يمن از 

، فرزندان عمرو بن عامر که نامهای ايشان شصاه، مصاه، الهملکان، مرزبان، مازمان، نضاه، صاحب
بود به خدمت رسول خدا آمدند در وقتی که آن حضرت در بطن النخل بود و (1)حاضب و عمرو 

ذْ صَرَفْنا إِلَیْكَ نَفَراً مِنَ اَلْجِنِّ ايمان آوردند چنانکه حق تعالی قصۀ ايشان را در قرآن فرموده است وَ إِ 
 مراد اين نه نفرند،(2)يَسْتَمِعُونَ اَلْقُرْآنَ 
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و بعد از آن هفتاد و يك هزار نفر از جن آمدند و با آن حضرت بیعت کردند که روزه بدارند و نماز 
بکنند و زکات بدهند و حج و جهاد بکنند و خیر خواه مسلمانان باشند و معذرت طلبیدند از کفر و 

کردند، و آن حضرت مبعوث بود بر جمیع بت پرستی خود و به اختیار خود ايمان آوردند و ترك تمرد 
 جنّیان.



يهودی گفت: يحیی علیه السّلام را حق تعالی حکمت و علم داد در سنّ طفولیّت و گريه می کرد بی 
 آنکه گناهی کرده باشد.

حضرت فرمود: يحیی علیه السّلام در عصری بود که بت پرستی و جاهلیت نبود و سید انبیاء صلّی 
و سلّم را خدا حکمت و علم و فهم داد در طفولیّت در میان گروهی که همه بت اللّه علیه و آله 

پرستان و لشکر شیطان بودند و هرگز به بت پرستی رغبت نکرد و در عید ايشان حاضر نشد و هرگز 
کسی از او دروغ نشنید و پیوسته او را امین و راستگو و بردبار می گفتند و روزۀ يك هفته و زياده و کم 

ه يکديگر وصل می کرد که در میان آن طعام و آب تناول نمی فرمود و می گفت: من مانند يکی را ب
از شما نیستم، شب نزد پروردگار خود به سر می آورم و مرا طعام و آب می دهد، و آن قدر می 

 گريست از خوف خدا که جای نمازش تر می شد از ترس خدا بی گناهی و جرمی.

 سی علیه السّلام در گهواره سخن گفت.يهودی گفت: می گويند عی

حضرت فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون از شکم مادر به زمین آمد دست چپ را به 
زمین گذاشت و دست راست را بسوی آسمان برداشت و لب به کلمۀ شهادت گشود و از دهان نیّر 

ف آن را ديدند و قصرهای سرخ يمن و البیانش نوری ساطع گرديد که اهل مکه قصرهای شام و اطرا
قصرهای سفید اصطخر فارس و نواحی آنها را ديدند و تمام دنیا در شب ولادت او منوّر گرديد و جنّ 
و انس و شیاطین بترسیدند و گفتند: امر غريبی در دنیا حادث شده است که اين آثار عجیبه به ظهور 

ی که فرود می آمدند از آسمان و بالا می رفتند و آمده است، ملائکه را می ديدند در آن شب نوران
صدای تسبیح و تقديس ايشان را می شنیدند و ستاره ها مضطرب شده فرو می ريختند و تیرهای 
شهاب از همه طرف می دويدند، و شیطان از مشاهدۀ اين غرائب مضطرب شده خواست برای 

 استعلام امر اين به آسمان بالا
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را تا آسمان سوم راه بود و شیاطین گوش می دادند در آسمان و سخنان از ملائکه می رود زيرا که او 
شنیدند، و چون خواستند در آن شب بالا روند راه خود را مسدود يافتند و ملائکه تیرهای شهاب را 
برای دفع ايشان در کمان گذاشتند و اينها همه از دلالات و علامات پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه 

 و آله و سلّم بود.

 يهودی گفت: می گويند عیسی علیه السّلام کور و پیس را شفا می بخشیده است به اذن خدا.

حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسیاری از اصحاب عاهات و بلیّات را به 
سول اللّه! او از صحت رسانید، از آن جمله روزی از احوال يکی از صحابه جويا شد، گفتند: يا ر

شدت بلا بمنزلۀ جوجه شده است که پرهای آن ريخته باشد، حضرت به عیادت او رفت و پرسید: 
آيا در صحت دعائی می کردی؟ گفت: بلی می گفتم: پروردگارا! هر عقوبت که مرا در آخرت خواهی 

م فرمود: چرا نگفتی کرد آن را بزودی در دنیا بر من بفرست؛ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
نْیا حَسَنَةً وَ فِي اَلآخِْرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ اَلنّارِ  نا آتِنا فِي اَلدُّ ای پروردگار ما! عطا کن »؟ يعنی: (1)رَبَّ

ما را در دنیا نعمت و رحمت نیکوئی و در آخرت نعمت و رحمت نیکوئی و نگاه دار ما را از عذاب 
 ، چون اين دعا را خواند صحت يافت و گويا از بندی رها شد و برخاست با ما بیرون آمد.« جهنم

و اعضايش می ريخت به خدمت آن حضرت و باز شخصی از قبیلۀ جهینه که به خوره مبتلا شده بود 
آمد و از مرض خود شکايت کرد، حضرت قدحی آب گرفت و آب دهان معجز نشان خود را بر آن 
انداخت و فرمود: اين آب را بر بدن خود بمال، چون چنین کرد شفا يافت و چنان شد که گويا هرگز 

 بلائی نداشته است.

ه برص مبتلا شده بود و آب دهان مبارك خود را بر و ايضا اعرابی به خدمت آن حضرت آمد که ب
 برص او افکند، و هنوز از پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برنخاسته بود که شفا يافت.

اگر گوئی عیسی علیه السّلام ديوانگان و جن يافتگان را نجات داد پس بدان که محمد صلّی اللّه علیه 
 از اصحاب خود نشسته بود ناگاه زنی آمد و گفت: يا رسول اللّه! پسر من و آله و سلّم روزی با بعضی
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مشرف بر مرگ شده است هرچند طعام نزد او می آوريم خمیازه می کشد و طعام نمی تواند خورد، 
ول خدا برخاست و متوجه خانۀ او شد و ما در خدمت او رفتیم و چون به آن بیمار رسیديم پس رس

 يعنی:« جانب يا عدوّ اللّه من وليّ اللّه فانا رسول اللّه»حضرت فرمود: 

، پس شیطان از او دور شد، و برخاست « دوری کن ای دشمن خدا از دوست خدا و منم رسول خدا»
 و الحال در میان لشکر ماست.

و اگر می گوئی عیسی علیه السّلام کوران را بینا گردانید پس بدان که محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
خوش روئی بود و در جنگ احد نیزه به  سلّم زياده از اين کرد و بدرستی که قتاده پسر ربعی مرد

چشمش خورد و از حدقه بیرون آمد و آن را به دست گرفت خدمت رسول خدا آمد و گفت: يا رسول 
اللّه! بعد از اين زن من مرا دشمن خواهد داشت، حضرت حدقۀ او را از دست او گرفت و به جای 

ر و روشنتر از آن بود؛ و در جنگ ابن خود گذاشت و نمی توانست از ديدۀ ديگر فرق کرد مگر نیکوت
عبد اللّه بن عتیك را جراحتی رسید و دستش جدا شد و در شب دست خود را به نزد (1)ابی الحقیق 

را به جای خود گذاشت و دست بر آن آن حضرت آورد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن 
مالید و چنان شد که از دست ديگر فرق نتوان کرد؛ و در جنگ کعب بن الاشرف محمد بن مسلمه 
را چنین بلائی به دست و چشم او هر دو رسید و حضرت دست بر هر دو مالید و به اصلاح آمد؛ و 

و دست مبارك بر ديدۀ او کشید و چنان همچنین عبد اللّه پسر انیس را چنین بلائی به ديدۀ او رسید 
 شد که از ديدۀ ديگر تمییز نمی توانستند کرد.

 اينها همه دلالتهای نبوّت او بود.



 يهودی گفت: می گويند عیسی علیه السّلام مرده را به اذن خدا زنده کرد.

گفت که حضرت فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سنگريزه در دست معجز نمايش تسبیح 
با جماديّت آنها نغمه و صدای آنها را می شنیدند بی آنکه روحی داشته باشند، و مردگان بعد از مردن 
با آن حضرت سخن می گفتند و استغاثه به آن حضرت می کردند از آنچه ديدند از عذاب خدا، 

 روزی با اصحاب خود بر میّتی که شهید شده بود نماز کرد و چون فارغ شد
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فرمود: از بنی نجار کسی هست در اينجا؟ اين میّت ايشان را در در بهشت نگاهداشته اند برای سه 
درهم که از فلان يهودی بر ذمّۀ او بوده و نداده است، بدهند و او را خلاص کنند؛ و اگر می گوئید 

السّلام با مردگان سخن گفت، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين عجیب تر کاری عیسی علیه 
کرد، چون در قلعۀ طائف فرود آمد و اهل آن را محاصره نمود گوسفند بريان کرده ای برای آن حضرت 

مخور  فرستادند که در زهر پخته بودند پس ذراع آن گوسفند به سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! از من
که مرا به زهر آلوده اند، اگر حیوان زنده سخن گويد از بزرگترين معجزات است پس هرگاه حیوان 
کشتۀ بريان کرده سخن گويد عظیم تر خواهد بود؛ و چنان بود که درخت را می طلبید و اجابت او 

تند و می کرد و می آمد؛ و بهائم و حیوانات و درندگان در مواطن بسیار با آن حضرت سخن گف
شهادت بر پیغمبری او دادند و مردم را از مخالفت او بر حذر داشتند و اينها زياده از معجزۀ عیسی 

 است.

يهودی گفت: می گويند عیسی علیه السّلام خبر می داد قوم خود را به آنچه در خانه ها خورده بودند 
 و ذخیره کرده بودند.



م خود را به آنچه در پس ديواری پنهان بود، و حضرت فرمود: عیسی علیه السّلام خبر می داد قو
و کیفیت حرب « موته»حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر می داد قوم خود را از جنگ 

ايشان را نقل می فرمود و هرکه شهید می شد می فرمود که: الحال فلان شهید شد و میان آن حضرت 
آمد که از چیزی سؤال کند حضرت می فرمود که: تو  و ايشان يك ماهه راه بود؛ و مکرر مردی می

می گوئی حاجت خود را يا من بگويم؟ او می گفت: بلکه تو بگو يا رسول اللّه، می فرمود: برای فلان 
حاجت و فلان مطلب آمده ای، و آنچه در خاطر او بود بیان می فرمود؛ و خبر می داد اهل مکه را به 

له وقتی که عمیر بن وهب از مکه به مدينه آمد و به آن حضرت گفت رازهای پنهان ايشان و از آن جم
که: برای خلاص کردن پسر خود آمده ام، حضرت به او فرمود: دروغ گفتی بلکه با صفوان بن امیّه 
در حطیم برخوردی و ياد کرديد کشتگان بدر را و گفتید: و اللّه مرگ برای ما بهتر است از زندگانی 

لّی اللّه علیه و آله و سلّم با ما کرد و آيا زندگانی می توان کرد بعد از آن کشتگان بعد از آنچه محمد ص
که در چاه بدر ديديم، تو گفتی: اگر نه اين بود که من صاحب عیال و قرض دارم هرآينه تو را از محمد 

 راحت می دادم، صفوان
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تران خود جا دهم که هر چه بر سر گفت: من ضامن می شوم قرض تو را بدهم و دختران تو را با دخ
دختران من می آيد بر سر دختران تو بیايد از نیك و بد، تو گفتی که: بپوشان بر من و به کسی اظهار 
مکن و تهیۀ سفر من بکن تا بروم و او را بکشم و از برای اين کار آمده ای، گفت: راست گفتی يا 

ت خدا و به آنکه تو پیغمبر و فرستادۀ اوئی. و امثال رسول اللّه و اکنون من شهادت می دهم به وحدانیّ 
 اينها بسیار واقع شد که احصا نمی توان کرد.

يهودی گفت: می گويند که عیسی علیه السّلام از گل به هیئت مرغ می ساخت و در آن می دمید 
 پس مرغی می شد و پرواز می کرد.



حضرت فرمود: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز شبیه اين را کرد، در روز حنین سنگی را به 
کف گرفت و ما از آن سنگ صدای تسبیح و تقديس شنیديم پس با سنگ خطاب کرد که: شکافته 
شو، و آن سنگ به سه پاره شد و از هر پاره ای صدای تسبیحی می شنیديم بغیر از آنچه از ديگری 
می شنیديم، و در وقت ديگر درختی را طلبید و اجابت او نمود و زمین را شکافت و نزديك او آمد و 
از هر شاخ آن درخت صدای تسبیح و تهلیل و تقديس بلند بود پس امر فرمود درخت را به دونیم شد 

ری، پس گفت: باز به يکديگر بچسبید، چسبیدند، پس فرمود که: شهادت ده از برای من به پیغمب
چون شهادت داد فرمود که: برگرد به جای خود تسبیح و تهلیل و تقديس گويان، و چنین کرد، و اين 

 واقعه در مکه واقع شد در پهلوی قصّابخانۀ مکه.

 يهودی گفت: می گويند عیسی علیه السّلام جهانگردی می کرده و در زمین سیاحت می نموده است.

جهاد کرد و با لشکر (1)ه علیه و آله و سلّم بیست سال حضرت فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّ 
خود سفرها می نمود برای جهاد با کافران عرب و عدد بی شمار از ايشان را به شمشیر آبدار غرق 

د که هر يك به شجاعت و شمشیر مشهور هر ديار و پیوسته دريای تبار و روانۀ درك اسفل نار گردانی
 مشغول هر کارزار بودند، و سفر نکرد مگر به قصد جهاد دشمنان دين.
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 يهودی گفت: می گويند عیسی زاهد بوده است.

ه علیه و آله و سلّم زاهدترين پیغمبران بود و او سیزده زن داشت بغیر حضرت فرمود: محمد صلّی اللّ 
کنیزان که با آنها مقاربت می نمود، و هرگز خوانی از پیش او برنداشتند که طعام در آن مانده باشد، 
و نان گندم نخورد و از نان جو سه شب پیاپی سیر نشد، و چون از دنیا رحلت نمود زره آن حضرت 



مرهون به چهار درهم بود، و زر سرخ و سفید از او نماند با آن شهرها که فتح کرد و غنیمتها نزد يهودی 
که از کافران گرفت، و بسیار بود که در روزی سیصد هزار درهم و چهارصد هزار درهم به مردم قسمت 
می کرد و چون شب می شد و سائلی به نزد او می آمد و سؤال می کرد حضرت می گفت: سوگند 

خورم بآن خدائی که محمد را به راستی فرستاده است در خانۀ آل محمد امشب نه يك صاع جو  می
 هست و نه يك صاع گندم و نه يك درهم و نه يك دينار.

يهودی گفت: پس من شهادت می دهم که بجز خدای يگانه خداوندی نیست و شهادت می دهم 
بر و هیچ رسول را درجه ای و فضیلتی که محمد رسول خداست و شهادت می دهم که خدا هیچ پیغم

نبخشیده است مگر آنکه همه را برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسول خود جمع کرده است 
 و اضعاف آنچه به همۀ ايشان داده بود به او داده است.

 لمی.پس ابن عباس به علی بن ابی طالب علیه السّلام گفت: گواهی می دهم که تو از راسخان در ع

حضرت فرمود: چون بتوانم گفت اين فضیلتها را در حقّ کسی که حق تعالی با آن عظمت و جلال 
كَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ   (2). (1)اخلاق او را عظیم و بزرگ شمرده و فرموده است وَ إِنَّ

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون حضرت رسول صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه هجرت نمود و آيات راستی و معجزات پیغمبری آن حضرت
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 .4. سورۀ قلم: -1
 .536-1/497. احتجاج  -2

ظاهر شد يهودان در مقام کید و مکر درآمدند و سعی می کردند در محو کردن انوار و باطل کردن 
حجتهای آن حضرت، و از جمله جماعتی که سعی می کردند در تکذيب و ردّ حجج آن حضرت 



مالك بن الصیف بود و کعب بن الاشرف و حیّ بن اخطب و جدی بن اخطب و ابو ياسر بن اخطب 
ن عبد المنذر و شعبه، پس روزی مالك به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: و ابو لبابة ب

ای محمد! تو دعوی می کنی که پیغمبر خدائی، من ايمان نمی آورم به تو مگر آنکه ايمان آورد از 
 برای تو اين بساطی که در زير ماست و گواهی دهد بر حقّیّت تو.

رم مگر وقتی که گواهی دهد برای تو اين تازيانه که در دست من است. و ابو لبابه گفت: ايمان نمی آو
 و کعب گفت: ايمان نمی آورم تا گواهی دهد اين درازگوشی که بر آن سوارم بر حقّیّت تو.

حضرت فرمود: بندگان را نیست که بعد از وضوح حجت و ظهور معجزه اين نوع تکلیفات در درگاه 
م و انقیاد باشند و اکتفا نمايند به آنچه خدا برای ايشان ظاهر گردانیده خدا کنند و بايد در مقام تسلی

است، آيا بس نیست شما را که حق تعالی اوصاف مرا و حقّیّت و نبوّت مرا در تورات و انجیل و 
صحف ابراهیم علیه السّلام برای شما بیان کرده است و بیان کرده است که علی بن ابی طالب برادر 

ۀ من است و بهترين خلق است بعد از من؟ و بس نیست شما را که چنین معجزۀ و وصی و خلیف
باهری مانند قرآن برای من فرستاده است که همۀ خلق عاجزند از آنکه مثل آن بیاورند؟ و آنچه شما 
طلب کرديد من جرأت نمی نمايم که از خداوند خود طلب نمايم بلکه می گويم آنچه خدا از براهین 

ا داده است بس است از برای من و شما، پس اگر عطا فرمايد آنچه طلبیديد از زيادتی و معجزات مر
طول و احسان او خواهد بود بر من و بر شما، و اگر ندهد برای آن است که مصلحت در دادن آنها 

 نیست و آنچه داده است برای اتمام حجت کافی است.

 بساط به سخن آمد و گفت:پس چون حضرت از اين سخن فارغ شد به قدرت الهی آن 

شهادت می دهم که نیست خدائی بجز معبود يکتا و او را شريك نیست و يگانه است در ايجاد و 
تربیت اشیا و هر چیز به او محتاج است و او به هیچ چیز محتاج نیست و تغییر و زوال بر او محال 

 است و زن و فرزند او را نیست و هیچ کس را در حکم با خود شريك
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نکرده است. و شهادت می دهم برای تو يا محمد که بنده و رسول اوئی و تو را فرستاده است با هدايت 
و دين حق تا غالب گرداند تو را بر همۀ دينها هرچند نخواهند مشرکان، و گواهی می دهم که علی 

و و هرکه با او بن ابی طالب برادر و وصی و خلیفۀ توست در امّت تو و بهترين خلق است بعد از ت
دوستی کند با تو دوستی کرده و هرکه با او دشمنی کند با تو دشمنی کرده و هرکه اطاعت او کند 
اطاعت تو کرده و هرکه معصیت او کند معصیت تو کرده است و هرکه تو را اطاعت کند اطاعت خدا 

د خدا را نافرمانی کرده است و مستحقّ سعادت می گردد و خشنودی خدا و هرکه تو را نافرمانی کن
 کرده و مستحقّ عذاب الیم خدا می گردد در آتش جهنم.

چون اين حال را يهودان مشاهده کردند متعجب گرديدند و گفتند: نیست اين مگر سحر هويدا! چون 
اين سخن گفتند بساط به حرکت آمد و بلند شد و آنها را که بر بالای آن نشسته بودند بر رو افکند، و 

دا او را به سخن آورد و گفت: من که بساطم حق تعالی مرا گرامی داشت و گويا گردانید بار ديگر خ
به توحید و به تمجید خود و گواهی دادن از برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیغمبر او به آنکه 

در  او بهترين پیغمبران است و رسول اوست بسوی جمیع خلايق و قیام به عدالت و حق می نمايد
میان بندگان خدا، و گواهی دادن برای امامت برادر او و وصیّ او و وزير او که از نور او بهم رسیده و 
خلیل و يار اوست و ادا کنندۀ قرضهای اوست و وفاکننده به وعده های اوست و ياری کنندۀ دوستان 

علیه و آله و سلّم امام  و براندازندۀ دشمنان اوست، و انقیاد می نمايم کسی را که محمد صلّی اللّه
گردانیده و بیزارم از کسی که با او دشمنی بکند، پس سزاوار نیست که کافران بر من پا گذارند و بر 
روی من بنشینند، نبايد که بر من بنشینند مگر آنها که ايمان به خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم و وصیّ او آورده اند.

ان و ابو ذر و مقداد و عمار گفت: برخیزيد و بر روی اين بساط بنشینید پس حضرت رسول به سلم
 که شما به آنچه اين بساط گواهی داد ايمان آورده ايد.



و چون ايشان بر روی آن بساط قرار گرفتند حق تعالی به قدرت کاملۀ خود تازيانۀ ابو لبابه را گويا 
ه آفرينندۀ خلايق است و پهن کنندۀ روزيها گردانید و گفت: شهادت می دهم به يگانگی خداوندی ک

 است و تدبیر کنندۀ جمیع امور است و بر همه چیز قادر و توانا
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است، و گواهی می دهم برای تو ای محمد که رسول و بنده و برگزيده و خلیل و دوست و خلیفه و 
ه تو نجات يابند و پسنديدۀ خدائی و تو را به سفارت و رسالت فرستاده است که سعادتمندان ب

بدبختان به تو هلاك گردند، و شهادت می دهم که علی بن ابی طالب در ملأ اعلی مذکور است که 
او سید خلايق است بعد از تو و اوست که قتال می کند بر تنزيل کتاب خدا تا مخالفان تو را به قبول 

د کرد بر تأويل قرآن با منافقان که دين تو درآورد اگر خواهند و اگر نخواهند، و بعد از تو قتال خواه
از دين منحرف گرديده اند و خواهشهای نفوس ايشان بر عقلهای ايشان غالب گرديده است و معنی 
کتاب خدا را تحريف کرده اند و دوستان خدا را بسوی بهشت خواهد کشید و دشمنان خدا را به 

 شمشیر آبدار به نار ملك قهّار خواهد رسانید.

خود را از دست ابو لبابه خلاص کرد و او را بر رو افکند و هرچند او برمی خاست، او را پس تازيانه 
 می انداخت، ابو لبابه گفت: وای بر من! مرا چه می شود؟ !

تازيانه گفت: ای ابو لبابه! من که تازيانۀ توام حق تعالی مرا گويا گردانید به توحید خود و گرامی 
نید به تصديق پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهترين داشت به حمد خود و مشرّف گردا

بندگان خود، و گردانید مرا از آنها که اختیار کرده اند دوستی و اطاعت بهترين خلق را بعد از آن 
حضرت که مخصوص گرديده است به شوهری دختر او که بهترين زنان عالمیان است، و مشرّف 

فراش او در شبی که ارادۀ قتل او کردند و ذلیل گردانندۀ دشمنان اوست گرديده است به خوابیدن در 
به شمشیر خود، بیان کننده است در میان امّت او حلال و حرام و شريعتها و احکام را، پس سزاوار 



نیست که من در دست کسی باشم که معانده کند و اظهار مخالفت آن حضرت نمايد، پیوسته چنین 
 آنکه ايمان بیاوری يا کشته شوی.خواهم کرد با تو تا 

ابو لبابه گفت: ای تازيانه! من نیز شهادت می دهم به آنچه تو شهادت به آن دادی و اعتقاد کردم و 
 ايمان آوردم به آنچه تو گفتی.

تازيانه گفت: چون اظهار ايمان کردی من نیز در دست تو قرار گرفتم و خدا بهتر می داند آنچه در 
 اهد کرد از برای تو و بر تو در روز قیامت.دل توست و حکم خو
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 پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود: اسلام او نیکو نشد و از او اعمال بد به ظهور آمد.

پس آن يهودان از خدمت حضرت برخاستند و پنهان به يکديگر می گفتند که: محمد بختی دارد و 
 پیغمبر نیست.هرچه می خواهد از برای او به عمل می آيد و او 

پس چون کعب بن الاشرف خواست بر درازگوش گوش سوار شود بر جست و او را بر سر انداخت و 
مجروح گردانید، چون بار ديگر سوار شد باز او را به زمین افکند تا آنکه هفت نوبت چنین کرد، در 

ا را ديدی و کافر مرتبۀ هفتم به سخن آمد و گفت: ای بندۀ خدا! بد بنده ای بوده ای، تو آيات خد
شدی به آنها و ايمان نیاوردی و من که حمار توام خدا گرامی داشت مرا به توحید خود و گواهی می 
دهم به يگانگی خداوندی که خالق انام و صاحب جلال و اکرام است و شهادت می دهم که محمد 

دتمند گرداند آنها را بنده و رسول اوست و بهترين اهل دار السلام است، فرستاده شده است تا سعا
که حق تعالی سعادت ايشان را می دانسته و شقی گرداند آنها را که در علم خدا شقاوت ايشان بوده، 
و شهادت می دهم که علی بن ابی طالب ولیّ خدا و وصیّ رسول اوست، حق تعالی به او فیروز می 

و به آداب او عمل نمايند و هر چه را گرداند سعادتمندان را هرگاه توفیق قبول کردن پندهای او بیابند 
امر فرمايد بجا آورند و هرچه را نهی نمايد ترك کنند، و بدرستی که حق تعالی به شمشیرهای سطوت 



او و حمله های قوّت او دشمنان محمد را ذلیل خواهد گردانید پس ايشان را خواهد کشانید به 
ا درکات نیران، پس سزاوار نیست که کافری شمشیرهای قاطع و برهان ساطع يا بسوی درجات ايمان ي

بر من سوار شود بلکه بر من سوار نخواهد شد مگر کسی که ايمان آورد به خدا و تصديق نمايد 
محمد رسول او را در جمیع گفته های او و درست داند جمیع کرده های او را خصوصا نصب کردن 

هد بر امّت او و ادا کنندۀ قرضهای او و برادر خود علی را که وصی و خلیفۀ او و وارث علم و شا
 وفاکننده به وعده های او و دوستدار دوستان او و دشمن دشمنان اوست.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای کعب بن الاشرف! درازگوش گوش تو از 
نخواهی شد پس بفروش تو عاقلتر است و ابا کرد از آنکه تو سوارش شوی و بعد از اين هرگز سوارش 

 او را به بعضی از مؤمنان.
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 کعب گفت: من نیز او را نمی خواهم برای آنکه جادوی تو بر آن اثر کرده است.

پس حمار به قدرت خداوند جبار آن نگونسار تبهکار را ندا کرد که: ای دشمن خدا! ترك کن بی ادبی 
رس مخالفت او بود هرآينه تو را به سمهای خود را در خدمت پیغمبر خدا، بخدا سوگند اگر نه از ت

نرم می کردم و سرت را به دندانهای خود می کندم. پس ذلیل و ساکت ماند و سخن حمار بر او 
 دشوار نمود و شقاوت بر او غالب شد و با مشاهدۀ اين معجزات ايمان نیاورد.

خريد و پیوسته بر آن سوار می شد و به خدمت (1)پس ثابت بن قیس آن حمار را از او به صد درهم 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آمد و با نهايت نرمی و رهواری و همواری راه می 

 مان تو چنین رهوار و فرمانبردار تو گرديده است.رفت و حضرت به او می فرمود: ای ثابت! برای اي



پس چون يهودان از خدمت رسول خدا رفتند اين آيۀ کريمه نازل شد سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ 
« يکسان است بر ايشان خواه بترسانی ايشان را خواه نترسانی ايمان نمی آورند»(2)تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 

(3). 

 ايضا در تفسیر امام علیه السّلام مذکور است که: روزی از والد بزرگوار خود امام علی النقی علیه
 السّلام از معجزات مشهورۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سؤال کردم، فرمود:

سايه انداختن ابر بود بر سر آن حضرت، و آن چنان بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و -معجزۀ اول
در عین آله و سلّم چون برای خديجه علیها السّلام به سفر شام به مضاربه رفت و يك ماه راه بود و 

شدت گرما بود و در آن بیابانها گرما شدت می کرد و بادهای گرم می وزيد پس حق تعالی برای آن 
حضرت ابری می فرستاد که محاذی سر آن سرور بود، و چون راه می رفت ابر حرکت می کرد و 

اب به آن هرگاه می ايستاد ابر می ايستاد و به هر سو می رفت همراه او بود و نمی گذاشت حرارت آفت
 حضرت برسد، چون باد تند می وزيد که ريگ و خاك
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و ملايم و صاف می  بر روی قريش می ريخت به نزديك آن حضرت که می رسید ساکن و لطیف
شد و مانند نسیم ملايم بدون ريگ و غبار بر آن حضرت می وزيد، پس قريش می گفتند: مجاورت 
محمد بهتر است از خیمه ها و خانه ها، و در وقت شدت باد پناه به آن حضرت می بردند و چون به 

ت بود و اثر نزديك آن حضرت می رسیدند از شدت باد ايمن می شدند ولی ابر مخصوص آن حضر
او به ديگری نمی رسید، چون جمعی از غريبان به قافله می رسیدند می گفتند: سبب اين ابر چیست 



که مخصوص يك مکان است و با قافله حرکت می کند و بر همه سايه نمی افکند؟ اهل قافله می 
ديدند بر آن گفتند: نظر کنید بسوی ابر که بر آن نوشته است نام صاحبش، چون نظر می کردند می 

لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه ايّدته بعليّ سیّد الوصیّین و شرّفته بآله الموالین له و »نوشته است: 
به جز معبود يکتا خداوندی نیست و محمد رسول »يعنی: « لعليّ و اولیائهما و المعادين لاعدائهما

ت و مشرّف گردانیدم او را به آل او خداست و قوّت بخشیدم محمد را به علی که بهترين اوصیا اس
پس هر صاحب سوادی « که دوست و پیرو محمد و علی و دوستان ايشانند و دشمن دشمنان ايشانند

 و بی سوادی آن خط را می خواند و می فهمید.

سلام کردن کوهها و سنگها بود بر آن حضرت، چنان بود که چون رسول خدا صلّی اللّه -معجزۀ دوم
سلّم از سفر شام مراجعت نمود و هر ربحی که در آن سفر ديده بود در راه خدا تصدّق  علیه و آله و

کرد، هر روز به کوه حرا بالا می رفت و از قلۀ آن کوه نظر می کرد بسوی آثار رحمت خدا و انواع 
عجائب خلقت و بدايع حکمت حق تعالی، و نظر حقیقت بین خود را به اطراف زمین و اکناف 

طار درياها و کوهها و بیابانها به جولان درمی آورد و از آن آثار بر وحدت و قدرت و آسمان و اق
حکمت و عظمت و جلال قادر مختار استدلال می کرد و از دقايق حکمت هر يك عبرتها می گرفت 
و خدا را چنانکه شرط پرستیدن بود عبادت می کرد، پس چون چهل سال از عمر شريفش گذشت و 

قابل انعکاس انوار سبحانی و مخزن حکم و اسرار ربانی گرديد حق تعالی درهای  دل حقايق منزلش
آسمان صورت و معنی را برای او گشود که پیوسته در ملکوت اعلا نظر می کرد و افواج ملائکه را به 
خدمتش فرستاد که فوج فوج بر او نازل می شدند و ايشان را می ديد و با ايشان سخن می گفت و 

 ت يزدانیانوار رحم
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از ساق عرش اعظم تا فرق آن رسول مکرّم پیوسته شد و اشعۀ خورشید جلال کريم متعال ظاهر و 
باطن او را فرو گرفت و جبرئیل مطوّق به نور که طاووس ملائکۀ رحمان است بسوی او نازل شد و به 

: چه چیز دست قدرت بازوی عزتش را گرفت و حرکت داد و گفت: ای محمد! بخوان، فرمود



کْرَمُ. اَلَّ 
َ
كَ اَلْْ نْسانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَ رَبُّ ذِي خَلَقَ. خَلَقَ اَلِْْ كَ اَلَّ مَ بخوانم؟ گفت: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ ذِي عَلَّ

نْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ  مَ اَلِْْ بخوان به نام پروردگار تو که همه چیز را آفريد، بیافريد »يعنی: (1)بِالْقَلَمِ. عَلَّ
آدمیان را از خونهای بسته، و پروردگار تو آن بزرگواری است که کريمتر است از همۀ کريمان، آن 

، پس حق « خداوندی که بیاموزانید مردم را نوشتن به قلم، و بیاموخت انسان را آنچه نمی دانست
ود بسوی او آنچه وحی نمود و جبرئیل به آسمان رفت و رسول خدا صلّی اللّه علیه و تعالی وحی نم

آله و سلّم از کوه به زير آمد و از آثار تعظیم و جلال الهی که او را فرا گرفته بود و غرائب احوالی که 
ون مشاهده نموده بود حالتی بر آن حضرت طاری شد مانند تب و لرز و تفکر می نمود در آنکه: چ

تبلیغ رسالت نمايم بسوی قوم خود باور نخواهند کرد و مرا به ديوانگی و مصاحبت شیطان نسبت 
خواهند داد، و آن حضرت پیوسته داناترين خلق و گرامی ترين عباد بود نزد مردم و دشمن ترين چیزها 

تعالی خواست نزد او شیاطین و افعال و اقوال ديوانگان بود و به اين سبب دلتنگ شده بود، پس حق 
سینۀ او را گشايش دهد و دلش را صاحب شجاعت گرداند لهذا هر کوه و سنگ و کلوخ را برای او به 

السّلام علیك يا محمّد السّلام علیك »سخن آورد که به هر چیز از اينها می رسید او را ندا می کردند: 
تی که حق تعالی تو را فضیلت و جمال بشارت باد تو را بدرس« يا وليّ اللّه السّلام علیك يا رسول اللّه

و زينت و کمال داده و تو را گرامی ترين خلايق اولین و آخرين گردانیده، از اين دلتنگ مباش که 
قريش تو را ديوانه و سفیه و مفتون گويند، بدرستی که فاضل کسی است که خدا او را تفضیل دهد و 

دارد، پس دلتنگ مشو از تکذيب قريش و  کريم آن کسی است که خداوند عالمیان او را گرامی
 ستمکاران عرب پس بزودی تو را پروردگار تو به اقصای مراتب کرامات و ارفع منازل
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 .5-1. سورۀ علق: -1

درجات خواهد رسانید و بزودی دوستان تو شاد خواهند شد به وصیّ تو علی بن ابی طالب که علوم 
تو را در میان عباد و بلاد پهن خواهد کرد و او درگاه شهرستان علم توست، و بزودی چشم تو روشن 



جوانان خواهد شد به دختر تو فاطمه و از او و از علی بیرون خواهند آمد حسن و حسین که بهترين 
اهل بهشتند و بزودی دين تو در عالم منتشر خواهد شد، و در آخرت مزد دوستان تو و برادر تو را 
عظیم خواهد کرد و لوای حمد را به دست تو خواهد گذاشت و تو به دست برادرت علی خواهی داد 

خواهد برد، و هر پیغمبر و صدّيق و شهید در زير آن علم خواهند بود و علی ايشان را بسوی بهشت 
پس میزان جلال را برای آن حضرت از آسمان آوردند و آن حضرت را در يك کفه گذاشتند و جمیع 
امّت آن حضرت را در کفۀ ديگر گذاشتند و او از همه سنگین تر آمد، پس آن حضرت را از میزان 

همه سنگین تر فرود آوردند و علی را در پايۀ او گذاشتند و با ساير امّت سنجیدند و آن حضرت از 
آمد، پس ندا رسید به آن حضرت که: ای محمد! اين علی بن ابی طالب است برگزيدۀ من که دين 
تو را به او قوّت خواهم داد و بهتر از جمیع امّت توست بعد از تو، پس در آن وقت حق تعالی سینۀ 

او آسان گردانید معرفت دفینۀ آن حضرت را گنجايش اداء رسالت و تحمل مشقتهای امّت داد و بر 
 معارضۀ ايشان را و جنگ کردن و جدال نمودن با طاغیان قريش را.

آن است که حق تعالی دفع کرد و هلاك گردانید آنها را که قصد کشتن آن حضرت -معجزۀ سوم
نمودند، و از جملۀ آنها آن بود که در وقتی که هفت سال از سنّ آن حضرت گذشته بود چنان نشو و 

در خیر و سعادت که در میان اطفال قريش نظیر و شبیه خود نداشت و در آن وقت نما کرده بود 
گروهی از يهودان شام وارد مکه شدند و چون نظر ايشان بر آن حضرت افتاد و در او مشاهده کردند 
صفتها و نعتها که از او در کتابها خوانده بودند پنهان به يکديگر گفتند: بخدا سوگند اين همان محمد 

که خوانده ايم که در آخر الزمان بیرون خواهد آمد و بر يهود و ساير اهل دنیا غالب خواهد شد  است
و حق تعالی به او دولت يهود را زايل خواهد گردانید و ايشان را ذلیل خواهد کرد، پس حسد ايشان 

که پادشاهی  را باعث شد بر اينکه صفات را کتمان کردند و به ساير يهودان گفتند: اين پادشاهی است
 او بر طرف
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خواهد شد و به يکديگر گفتند: بیائید تا حیله ای برانگیزيم برای کشتن او زيرا خدا آنچه را مقدّر 
گردانیده محو می تواند کرد، پس عزم کردند بر قتل آن حضرت و گفتند: اول او را امتحان می کنیم 

را می کشیم زيرا که حلیه و صورت بسیار مشتبه  از صفات او و اگر همان باشد که ما خوانده ايم او
می باشد، پس گفتند: ما در کتب خوانده ايم که خدا او را از خوردن حرام و شبهه اجتناب می فرمايد 
پس او را بطلبید و طعام حرامی و شبهه ای نزد او حاضر گردانید تا تجربه کنیم که حرام و شبهه را 

ز آنها را بخورد آن نیست که ما خوانده ايم، و اگر نخورد می دانیم خواهد خورد يا نه، پس اگر يکی ا
 که اوست پس بايد سعی کنیم در هلاك کردن او تا دين ما را برطرف نکند.

پس آمدند به نزد ابو طالب و آن حضرت را با ابو طالب و جمعی از قريش به ضیافت طلبیدند و مرغ 
که گلويش را فشرده بودند و بی ذبح آن را هلاك کرده بودند و بريان کرده بودند نزد ايشان (1)مسمنی 

حاضر کردند، ابو طالب و ساير قريش از آن خوردند و آن حضرت هرچند دست بسوی آن مرغ دراز 
 غ نمی رسید.می کرد دست مطهر او بی اختیار به جانب ديگر می رفت و به آن مر

 يهودان گفتند: يا محمد! چرا از اين مرغ تناول نمی نمائی؟

فرمود: ای گروه! هرچند دست دراز کردم که لقمه ای بردارم دستم بسوی ديگر رفت، می بايد که اين 
 مرغ حرام باشد که پروردگار من مرا از خوردن آن اجتناب می فرمايد.

 ئی ما لقمه ای از ان در دهان تو بگذاريم.گفتند: اين حلال است، اگر رخصت می فرما

حضرت فرمود: اگر توانید، بکنید. چون لقمه را برداشتند و خواستند در دهان مطهر آن سرور گذارند 
هرچند سعی کردند نتوانستند و دست ايشان به جانب ديگر می رفت؛ حضرت فرمود: چون دانستید 

طعام ديگر داريد بیاوريد، پس مرغ مسمن ديگر بريان  که خدا مرا از اين طعام اجتناب می فرمايد اگر
کردند و آوردند، و آن را از خانۀ همسايۀ ايشان که غايب بود بی رخصت او گرفته بودند به قصد آنکه 

 چون بیايد قیمتش را به او
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بدهند و به اين سبب شبهه داشت، و چون حاضر کردند و حضرت لقمه ای از آن برداشت و خواست 
که به دهان گذارد آن لقمه سنگین شد و از دستش افتاد، و هرچند لقمه برمی داشت چنین می شد، 

 گفتند: يا محمد! چرا از اين نمی خوری؟

گمان می برم از شبهه باشد که خدا مرا از  حضرت فرمود: از اين طعام نیز مرا منع می کنند و چنان
 خوردن آن منع می نمايد.

 يهودان گفتند: شبهه نیست، اگر می فرمائی ما به دهان تو بگذاريم؟

فرمود: اگر توانید، بکنید. پس هرچند لقمه بر گرفتند و خواستند که بلند کنند به جانب دهان آن 
حضرت فرمود: اين شبهه است و خدا مرا از  حضرت برند لقمه سنگین شد و از دستشان افتاد،

 خوردن آن نگاه می دارد.

پس قريش از مشاهدۀ اين حال تعجب کردند و سبب زيادتی عداوت ايشان نسبت به آن حضرت 
شد، پس يهودان به قريش گفتند: از اين طفل بسی آزارها به شما خواهد رسید و نعمتهای شما را از 

 بسیار بلند خواهد شد.شما سلب خواهد کرد و کار او 

پس هفتاد نفر از يهودان اتفاق کردند بر قتل آن حضرت و حربه های خود را به زهر آب دادند و در 
شب تاريك که آن حضرت بر کوه حرا بالا می رفت از عقب او بالا رفتند و شمشیرها کشیدند، و 

د که متوجه آن حضرت شوند و ايشان از شجاعان و دلیران و مشاهیر يهود بودند، و چون اراده کردن
شمشیرها را فرود آوردند ناگاه دو طرف کوه در میان ايشان و آن حضرت به يکديگر پیوست و حايل 
گرديد میان ايشان و آن حضرت، چون آن حالت را مشاهده کردند شمشیرهای خود را در غلاف 



کوه مانع شد و چون شمشیرها  کردند پس کوه گشوده شد، باز شمشیرهای کین را از نیام کشیدند و باز
را در غلاف کردند گشوده شد، و پیوسته اين حالت بود تا رسیدن آن حضرت به بالای کوه چهل و 
هفت مرتبه اين حالت رخ نمود، چون به بالای کوه رسیدند دور آن حضرت را احاطه کردند و 

و ايشان بسیار شد  خواستند متوجه آن حضرت شوند پس کوه کشیده شد و مسافت میان آن حضرت
و پیوسته اين حالت بود تا آن حضرت از عبادات و اوراد خود فارغ شد، و چون ارادۀ فرود آمدن از 

 کوه نمود از عقب آن حضرت روانه شدند و هرچند ارادۀ قتل آن حضرت کردند
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اين حالت  باز دو طرف کوه به يکديگر متصل شد و مانع وصول ايشان گرديد تا چهل و هفت مرتبه
عود کرد، و در مرتبۀ آخر که حضرت پائین کوه رسیده بود شمشیرها را به جانب آن حضرت انداختند 
پس کوه ايشان را فشرد که استخوانهای ايشان را شکست و همه به جهنم واصل شدند، پس ندا از 

را چگونه دفع  عالم بالا به سید انبیا رسید که: نظر کن به جانب عقب خود و بنگر که دشمنان تو
کرديم، پس چون نظر کرد دو طرف کوه از يکديگر جدا شد و آن کافران از میان آن درّه فروريختند و 
همۀ روها و پشتها و پهلوها و رانها و ساقهای ايشان شکسته بود و خون از ايشان می ريخت، آن 

می کردند که: گوارا باد تو حضرت از شرّ ايشان سالم مانده روانه شد و کوهها از هر طرف او را ندا 
را ياری حق تعالی که به ما دشمنان تو را دفع کرد و بزودی تو را ياری خواهد نمود در هنگامی که 
امر تو ظاهر گردد بر جباران امّت تو به علی بن ابی طالب و به شدت اهتمام او در اظهار نبوّت تو و 

بزودی حق تعالی او را تالی و ثانی تو خواهد نمود اعزاز دين تو و اکرام دوستان و دفع دشمنان تو، و 
و به مثابۀ جان تو خواهد بود که در میان دو پهلوی توست و به منزلۀ گوش و چشم و دست و پای تو 
خواهد بود و قرضهای تو را ادا خواهد کرد و وفا به وعده های تو خواهد نمود و جمال امّت تو و 

اشد که پروردگار تو دوستان او را به سبب او سعادتمند گرداند زينت اهل ملت تو خواهد بود، زود ب
 و دشمنان او را هلاك گرداند.



آن بود که حضرت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون به قضای حاجت می -معجزۀ چهارم
ه رفت از ديدۀ مردم پنهان می شد و کسی در آن حال آن حضرت را نمی ديد، پس روزی در میان مک

و مدينه با لشکر خود همراه بود و گروهی از منافقان که در میان لشکر آن حضرت بودند گفتند: در 
اين صحرا مانعی و ديواری و درختی و گودالی نیست امروز که آن حضرت به قضای حاجت بیرون 

حضرت می رود ما بر او مطّلع می شويم تا او را بر آن حالت مشاهده کنیم، بعضی گفتند: حیای آن 
از دختران باکره بیشتر است، هرگاه داند که کسی بر او مطّلع است نخواهد نشست، پس جبرئیل 
سخن ايشان را به آن حضرت رسانید و حضرت زيد بن ثابت را امر نمود که: برو به نزد آن دو درخت 

سول خدا امر که از دور می نمايند و از يکديگر بسیار دورند در میان آنها بايست و فرياد کن که: ر
 می فرمايد شما را که به
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نزديك يکديگر رويد و ملحق گرديد به يکديگر تا آن حضرت در عقب شما قضای حاجت خود 
بکند؛ چون زيد آن ندا را کرد، به امر الهی آن دو درخت از زمین کنده شدند و بسوی يکديگر بسرعت 

يده روانه شدند مانند دو دوست که سالها از يکديگر جدا مانده باشند و با نهايت اشتیاق يکديگر را د
باشند و به يکديگر چسبیدند مانند عاشق و معشوق که در زمستان در زير لحاف يکديگر را 

 دربرگیرند.

پس حضرت به عقب آن دو درخت رفت و به قضای حاجت نشست، بعضی از منافقان گفتند: ما به 
ديدند عقب درختها می رويم که او را مشاهده کنیم، چون به آن جانب رفتند درختها به آن طرف گر

 تا به هر جانب که می رفتند درختها به آن جانب می گرديدند، گفتند:

بايد هر جمعی از طرفی بايستیم و بر دور او حلقه زنیم، چون چنین کردند درختها پهن شدند و به 
در میان گرفتند تا از حاجت خود فارغ گرديد و برخاست  از همه جانب آن حضرت را(1)مثابۀ انبوه 

به لشکر خود برگشت و زيد بن ثابت را فرمود: برو به نزد درختها و بگو به ايشان که: رسول خدا امر 



می کند شما را که به جاهای خود برگرديد، چون ايشان را ندا کرد بسرعت به جاهای خود معاودت 
 تندرو شمشیر کشیده ای که قصد کشتن او را داشته باشد گريزد. کردند مانند کسی که از سوارۀ

پس منافقان گفتند: هرگاه نگذاشت او را بر آن حال مشاهده کنیم بیائید برويم و مدفوع او را ببینیم 
که مانند مدفوع ماست يا نه، چون رفتند هیچ اثر از آن موضع نیافتند، و چون اصحاب آن حضرت 

تعجب گرديدند از آسمان ندا رسید به ايشان که: آيا تعجب کرديد از سعی از مشاهدۀ آن احوال م
کردن آن درختان بسوی يکديگر؟ ! بدرستی که سعی کردن ملائکه با کرامتهای خدا بسوی دوستان 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام تندتر است از سعی اين دو درخت بسوی 

انه های آتش در قیامت از دوستان ايشان و بیزاری جويندگان از دشمنان ايشان يکديگر، و گريختن زب
 زياده از گريختن اين دو درخت است از يکديگر.

 آن است که مردی از قبیلۀ ثقیف که او را حارث بن کلده می گفتند و به-معجزۀ پنجم
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طب مشهور بود به خدمت آن حضرت آمد و گفت: يا محمد! به نزد تو آمده ام که جنون تو را  علم
 دوا کنم زيرا که ديوانگان بسیار را دوا کرده ام و شفا يافته اند بر دست من.

 حضرت فرمود که: تو خود افعال مجانین را به عمل می آوری و مرا به جنون نسبت می دهی؟

 ز کارهای مجانین کرده ام؟حارث گفت: من چه کار ا

حضرت فرمود: همین نسبت دادن تو مرا به ديوانگی بی آنکه مرا امتحان و تجربه کنی و راست و 
 دروغ مرا بشناسی، از افعال عقلا نیست.



 حارث گفت که: دانستم دروغ و ديوانگی تو را به آنکه دعوی پیغمبری می کنی و قدرت بر آن نداری.

فتن تو که قدرت بر آن نداری از گفتار مجانین است زيرا که تو هنوز از من حضرت فرمود که: اين گ
 نپرسیده ای که چرا دعوی پیغمبری می کنی و حجتی از من نطلبیدی که من از آن عاجز شده باشم.

حارث گفت: راست می گوئی، اکنون از تو حجت و معجزه بر دعوی تو طلب می کنم؛ پس اشاره 
ی که ريشه های آن بسیار در زمین فرو رفته بود و گفت: اين درخت را ای کرد بسوی درخت عظیم

بطلب، اگر بیايد بسوی تو می دانم تو رسول خدائی و گواهی می دهم برای تو به پیغمبری، و اگر نه 
 تو را ديوانه خواهم دانست چنانکه شنیده ام.

: بیا، ناگاه درخت به پس حضرت دست مبارك خود را بلند کرد و اشاره کرد بسوی آن درخت که
حرکت آمد و زمین را شکافت مانند نهر عظیمی و به نزديك آن حضرت آمد و ايستاد و به آواز فصیح 

 گفت: اينك آمدم به نزد تو يا رسول اللّه چه امر می فرمائی مرا؟

حضرت فرمود که: تو را طلبیدم که گواهی دهی برای من به پیغمبری بعد از شهادت به وحدانیّت 
الهی، و گواهی دهی برای علی به امامت و آنکه او پشت و قوّت و بازو و فخر و عزت من است و اگر 

 نه او بود خدا هیچ چیز را نمی آفريد.

يگانه است و شريك ندارد و شهادت می پس درخت به صدای بلند گفت: شهادت می دهم که خدا 
 دهم که تو ای محمد بنده و رسول اوئی، فرستاده است تو را به راستی که
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بشارت دهی مطیعان را و بترسانی عاصیان را و دعوت کنی خلق را به اذن خدا بسوی او و چراغ 
ت در دين و بهرۀ او از شاهراه هدايت باشی، و شهادت می دهم که علی پسر عمّ توست و برادر توس

دين حق از همه وافرتر و نصیب او از اسلام از همه بیشتر است و او محلّ اعتماد و سبب قوّت و 
عزت توست و براندازندۀ دشمنان و ياری کنندۀ دوستان توست و درگاه علوم توست در میان امّت تو 



هشتند و دشمنان او که با دوستان و گواهی می دهم که دوستان او که با دشمنان او دشمنند از اهل ب
 او دشمن و با دشمنان او دوستند از اهل جهنمند.

پس حضرت به حارث گفت که: ای حارث! کسی که بعد از اين معجزات دعوی پیغمبری کند ديوانه 
 است؟

 حارث گفت: نه و اللّه يا رسول اللّه، و لیکن گواهی می دهم که تو رسول پروردگار عالمیانی و بهترين
 جمیع خلقی؛ و اسلام او نیکو شد.

آن است که چون حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ خیبر بسوی -معجزۀ ششم
مدينه معاودت نمود زنی از يهود که اظهار اسلام می کرد به خدمت آن حضرت آمد و دست بره ای 

ت فرمود: اين چیست؟ گفت: پدر و برای آن حضرت به هديه آورد و آن را به زهر آلوده بود؛ حضر
مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه! چون به جنگ خیبر رفتی بسیار غم تو را داشتم زيرا که می دانستم 
آنها در نهايت قوت و شجاعتند و اين بره را برای خود مانند فرزند تربیت کرده بودم، و چون می 

ند را بیش از اعضای ديگر او می خواهی پس دانستم که تو بريان را دوست می داری و دست گوسف
برای خدا نذر کردم که اگر تو را از شرّ ايشان سالم دارد اين بره را برای تو ذبح کنم و دستهايش را برای 
تو بیاورم، چون خدا تو را به سلامت برگردانید به نذر خود وفا کردم و دستهای آن را برای تو آوردم؛ 

علی بن ابی طالب علیه السّلام نشسته بودند، پس حضرت و (1)ور و با آن حضرت براء بن معر
فرمود: نان بیاوريد، چون نان آوردند براء بن معرور دست دراز کرد و لقمه ای از آن برداشت و به 

 دهان گذاشت،
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همین کتاب خواهد آمد که اين ماجرا برای بشر بن براء بن معرور اتفاق افتاد؛  555. در صفحه  -1
آمده است يك ماه قبل از هجرت حضرت رسول صلّی اللّه  1/366و خود براء چنانکه در اسد الغابة 

 علیه و آله و سلّم وفات يافت.

 السّلام گفت: ای براء! تقدّم مکن بر رسول خدا.حضرت امیر علیه 

براء چون اعرابی بود و آداب نمی دانست گفت: يا علی! مگر پیغمبر را بخیل می دانی؟ فرمود: نه، 
او را بخیل نمی دانم و لیکن مناسب تعظیم و توقیر آن حضرت آن است که نه من و نه تو و نه احدی 

 و آشامیدن بر او سبقت نگیريم. از مخلوق در گفتار و کردار و خوردن

 باز براء گفت: من رسول خدا را بخیل نمی دانم.

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: من برای اين نمی گويم و لیکن برای آن می گويم که اين زن يهوديه 
و سلّم است و اين را آورده است و ما حال او را نمی دانیم، اگر به امر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

 بخوری او ضامن سلامتی تو خواهد بود و اگر به غیر امر او بخوری او تو را به خود می گذارد.

حضرت اينها را می فرمود و براء در کار خوردن بود، ناگاه حق تعالی آن دست بره را به سخن آورد و 
ر ساعت براء به سکرات به زبان فصیح گفت: يا رسول اللّه! مخور از من که مرا به زهر آلوده اند؛ و د

مرگ افتاد و مرد؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن زن را طلبید و گفت: چرا چنین 
 کردی؟

آن يهوديه گفت: تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند مرا کشته ای، من اين کار را کردم و گفتم: اگر 
، و اگر پیغمبر است وعدۀ فتح مکه و غیر آن که کرده پادشاه است من انتقام خود را از او کشیده باشم

 است خواهد شد و خدا او را حفظ خواهد کرد و به اين نخواهد مرد.



حضرت فرمود: راست گفتی، خدا مرا حفظ می کند و مغرور مشو به مرگ براء که خدا او را امتحان 
امر رسول خدا می خورد ضرری  کرد و به خود گذاشت به سبب آنکه تقدّم کرد بر رسول خدا و اگر به

 به او نمی رسید.

پس حضرت ده تن از نیکان صحابه را طلبید مانند سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و صهیب و بلال، 
و حضرت امیر علیه السّلام حاضر بود، و فرمود: بنشینید؛ پس دست مبارك بر آن بريان گذاشت و 

 افي بسم اللّه الکافي بسم اللّهبسم اللّه الشّ »بادی بر آن دمید و گفت: 
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في الْرض و لا في السّماء و هو السّمیع (1)المعافي بسم اللّه الّذي لا يضرّ مع اسمه شيء ]و لا داء[ 
مه خوردند تا سیر شدند و آب هم بر و فرمود: بخوريد به نام خدا، و خود تناول نمود و ه« العلیم

روی آن آشامیدند؛ پس آن يهوديه را فرمود حبس کردند، چون روز دوم شد او را طلبید و فرمود: 
ديدی که اين جماعت همه از زهر تو خوردند در حضور تو و خدا دفع ضرر آن نمود از پیغمبر و 

 صحابۀ او؟

از پیغمبری تو و الحال يقین کردم که تو رسول  آن زن گفت: يا رسول اللّه! تا حال در شك بودم
 خدائی؛ پس شهادت گفت و مسلمان شد و اسلامش نیکو شد.

و حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: خبر داد مرا پدرم از جدّم که چون جنازۀ براء بن 
فرمود: کجاست علی بن  معرور را آوردند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر او نماز کند

، حضرت نشست « قبا»ابی طالب؟ گفتند: يا رسول اللّه! او پی حاجت مسلمانی رفته است بسوی 
و نماز نکرد؛ گفتند: يا رسول اللّه! چرا نماز نمی کنی بر او؟ فرمود: خدا مرا امر کرده است تا علی 

 رت گفت بر او نماز نکنم.حاضر نشود و ابرای ذمّۀ او نکند از آنچه در حضور من بر آن حض



بعضی از حاضران گفتند: يا رسول اللّه! آن سخن را بر سبیل مزاح گفت و به جد نگفت که خدا او را 
 مؤاخذه نمايد.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر به جد می گفت حق تعالی جمیع اعمال او را 
بین ثری تا عرش اعلا از طلا و نقره فايده نمی بخشید  حبط می کرد، و اگر تصدّق می کرد به قدر ما

و لیکن چون مزاح بود و علی او را حلال کرده است می خواهم که احدی از شما گمان نکند علی از 
او آزرده است و می خواهم بیايد و در حضور شما او را حلال کند و برای او استغفار کند تا قرب و 

 درجات او در آخرت بلندتر شود. منزلت او نزد خدا بیشتر شود و

در اين سخن بودند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام حاضر شد و در برابر جنازه ايستاد و گفت: 
 خدا رحمت کند تو را ای براء، بدرستی که بسیار روزه می داشتی و بسیار نماز
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 می کردی و در راه خدا مردی.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر احدی از مردگان از نماز رسول مستغنی می 
 شد هرآينه براء مستغنی می شد به دعای علی از برای او.

پس برخاست و بر او نماز کرد و او را دفن کردند، و چون برگشتند فرمود: ای وارثان و دوستان براء! 
شما به تهنیت اولائید از تعزيت زيرا که برای میّت شما قبّه ها بستند از آسمان اول تا آسمان هفتم و 

ردند تا داخل بهشت کردند حجب تا کرسی تا ساق عرش و روح او را در آن قبّه ها و سرا پرده ها بالا ب
و خزينه داران بهشت همه به استقبال او شتافتند، حوريان همه از غرفه ها مشرف گرديده واله او شده 
و گفتند: خوشا حال تو ای روح براء که برای نماز تو سید انبیاء انتظار سید اوصیاء برد تا آمد و بر تو 



که حاملان عرش پروردگار ما خبر دادند ما را از  ترحّم کرد و از برای تو استغفار کرد و بدرستی
پروردگار ما که گفت: ای بندۀ من که در راه من مرده ای! اگر گناه داشته باشی به عدد سنگريزه ها و 
ذرۀ خاك و قطرۀ بارانها و برگ درختان و به عدد موی حیوانات و نظرهای ايشان و نفسهای ايشان و 

 مه آمرزيده خواهد شد به دعای علی از برای تو.حرکات و سکنات ايشان هرآينه ه

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: متعرض شويد ای بندگان خدا دعای علی را 
از برای شما و بپرهیزيد از نفرين او که هرکه را نفرين کند البته هلاك شود هرچند حسنات او به عدد 

لی برای او دعا کند خدا او را سعادتمند گرداند هرچند مخلوقات خدا باشد، و همچنین هرکه ع
 گناهان او به عدد مخلوقات خدا باشد.

آن است که روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود ناگاه شبانی -معجزۀ هفتم
می آمد و بر خود می لرزيد، چون آن حضرت او را از دور ديد به اصحاب خود فرمود: اين مرد که 

آيد قصۀ غريبی دارد؛ چون به نزد آن حضرت رسید فرمود: خبر ده ما را به آنچه باعث ترس تو گرديده 
 است؟

راعی گفت: يا رسول اللّه! امر من عجیب است، من در میان گوسفندان خود بودم ناگاه گرگی حمله 
 ا ازکرد بر آنها و بره ای را گرفت و من با فلاخن سنگ بر آن گرگ افکندم و آن ر
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او گرفتم، پس از جانب ديگر آمد گوسفندی را برد و من با فلاخن از او گرفتم، تا آنکه از چهار جانب 
آمد و چنین کردم، و چون در مرتبۀ پنجم با مادۀ خود آمد و خواست حمله آورد و من سنگ بر او 

ی شوی میان من و روزيی افکندم بر دم خود نشست و به سخن آمد و گفت: آيا شرم نداری که مانع م
 که خدا برای من مقرر کرده است؟ آيا من غذائی نمی خواهم که بخورم؟

 من گفتم: چه بسیار عجب است که گرگ بی زبانی به زبان آدمیان سخن می گويد؟



گرگ گفت: می خواهی خبر دهم تو را به امری که از اين عجیب تر است؟ ! محمد صلّی اللّه علیه 
ول پروردگار عالمیان در میان دو سنگستان مدينه خبر می دهد مردم را به خبرهای و آله و سلّم رس

گذشته و آينده و يهودان با علم ايشان به راستی او و خواندن وصف او در کتابهای پروردگار عالمیان 
که او راستگوترين راستگويان است و افضلترين فاضلان است او را تکذيب و انکار می کنند و او 

ن در مدينه است و با اوست شفای هر درد، ای راعی! به او ايمان بیاور تا ايمن گردی از عذاب اکنو
 خدا و مسلمان شو و منقاد او باش تا سالم بمانی از عقاب الیم خدا.

پس به آن گرگ گفتم: در عجب آمدم از گفتار تو و شرم می کنم تو را منع کنم از گوسفندان خود، 
 ور و من تو را دفع و منع نمی کنم.پس هر يك را خواهی بخ

گرگ گفت: ای بندۀ خدا! حمد کن پروردگار خود را که تو را از آنها گردانید که عبرت می گیرند به 
آيات خدا و انقیاد می کنند امر او را، و لیکن بدترين اشقیا کسی است که مشاهده کند آيات محمد 

ادرش علی بن ابی طالب علیه السّلام و آنچه از جانب صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در حقّیّت بر
خدا ادا می نمايد از فضائل او و بیند وفور علم و عمل و زهد و عبادت او را و داند شجاعت و ياری 
کردن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به نحوی که هیچ کس کسی را چنان ياری نکرده است و 

ه علیه و آله و سلّم امر می کند مردم را به موالات او و دوستان او و شنود که حضرت رسول صلّی اللّ 
بیزاری از دشمنان او و خبر دهد که خدا قبول نمی نمايد از احدی از مخالفان او هیچ عمل را و به 
اين مراتب مخالفت او کند و انکار حقّ او نمايد و بر او ستم روا دارد و با دشمنان او دوستی کند و با 

 ان او دشمنی کند، اين از همۀ احوال عجیب تر است.دوست
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 راعی گفت: من گفتم: ای گرگ! آيا چنین امری می باشد؟

گفت: بلی از اين عظیمتر خواهد بود، زود باشد که او و فرزندان او را به قتل رسانند و حرم ايشان را 
غريب تر امری نمی باشد و به اين  اسیر کنند و با اين اعمال شنیعه دعوی مسلمانی کنند، و از اين



سبب حق تعالی مقرر کرده است ما گرگان در آتش جهنم ايشان را از يکديگر بدريم و تعذيب ايشان 
 موجب لذت ما باشد و المهای ايشان موجب سرور ما گردد.

ها را می من گفتم: و اللّه که اگر نه اين بود که بعضی از اين گوسفندان امانت است نزد من هرآينه اين
 گذاشتم و به نزد آن حضرت می رفتم که او را ببینم.

گفت: ای بندۀ خدا! برو بسوی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گوسفندان را بگذار تا من برای 
 تو بچرانم!

 گفتم: چگونه من اعتماد کنم بر امانت تو؟

و امین می گرداند بر حفظ آنها، آيا گفت: آن خداوندی که مرا برای هدايت تو به سخن آورد مرا قوی 
ايمان نیاوردی به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و انقیاد او نکردی در آنچه خبر می دهد از جانب 
خدا برای برادر خود علی؟ پس برو که من شبانی تو می کنم و حق تعالی و ملائکۀ مقرّبان مرا حفظ 

 ولیّ خداست اختیار کردم. می کنند برای آنکه خدمت دوست علی را که

 پس گوسفندان خود را به آن گرگان سپردم و به خدمت تو شتافتم يا رسول اللّه.

پس آن حضرت نظر کرد بسوی اصحاب خود و ديد بعضی از روی تصديق شاد شدند و بعضی از 
با اين روی تکذيب و شك رو ترش کردند و منافقان با يکديگر پنهان گفتند که: اين توطئه را محمد 

 مرد کرده است که ضعیفان و جاهلان را بازی دهد.

چون حضرت به وحی الهی بر سخن ايشان مطّلع شد تبسم نمود و فرمود: اگر شما شك کرديد در 
گفتار راعی من يقین کردم که او راست می گويد و يقین کرد آن کسی که با من بود در عالم ارواح در 

با من خواهد گرديد در نهرهای زندگانی در دار القرار و تالی اشرف محال از عرش خداوند جبار و 
من خواهد بود در کشانیدن اخیار بسوی بهشت و نور او با نور من بود در اصلاب طیّبه و ارحام 

 طاهره و با من سیر می کند در مدارج ترقّیات و فضل، بر او
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و حلم و عقل و شقیق نور من است و در  پوشانیده اند آنچه بر من پوشانیده اند از خلعتهای علم
اکتساب محامد و مناقب عديل من است يعنی علی بن ابی طالب علیه السّلام که صدّيق اکبر و 
ساقی حوض کوثر است و فاروق اعظم و سید اکرم است، محبت و عداوت او حلال زاده و حرام زاده 

را قوام است و علوم مرا اعلام است، در را نشان است، ولايت او عدّه و ذخیرۀ مؤمنان است، دين م
جنگها دلیر است و بر دشمنان شیر است، پیشی گیرنده است به اسلام و ايمان و سبقت جوينده 
است به خشنودی خداوند رحمان، برکننده است ريشۀ ظلم و طغیان را و به حجتهای شافی خود 

وش و چشم و دست من ساخته و او را قطع کننده است عذرهای اهل بهتان را، خدا او را به مثابۀ گ
ياور و معین و مؤيّد من گردانیده، هرگاه او با من موافقت کند از مخالفت ديگران پروا نمی کنم و 
هرگاه او مرا ياری کند از خذلان ديگران انديشه نمی نمايم و چون او مرا مساعدت نمايد از انحراف 

او و محبّان او زينت خواهد بخشید و جهنم را از ديگران غمگین نمی شوم، حق تعالی بهشت را به 
دشمنان او پر خواهد نمود، کسی از امّت مرا نزديکی مرتبۀ او را روا نیست؛ چون در وقت خبر دادن 
راعی روی او به نور ايمان افروخته شد از ترش روئی ديگران مرا پروا نیست، و چون محبت او برای 

ن مرا اعتنا نیست؛ آنکه گفتم علی بن ابی طالب است که اگر من خالص است به رو گردانیدن ديگرا
جمیع اهل آسمان و زمین کافر گردند هرآينه خدا اين دين را به او تنها ياری خواهد کرد و اگر جمیع 
خلق با خدا دشمنی کنند او تنها بر روی همه خواهد ايستاد و جان خود را در ياری دين رب العالمین 

در خواهد باخت، ای گروه شك کنندگان و منافقان! بیائید تا برويم بر سر گلۀ اين و ابطال راه ابلیس 
 راعی و آن دو گرگ را ببینید تا حقیقت گفتار او بر شما ظاهر شده و از شك بیرون آئید.

پس آن حضرت با گروه مهاجران و انصار متوجه گلۀ راعی شدند و چون به آن موضع رسیدند آن دو 
بر دور گله می گردند و حراست آنها می نمايند، حضرت فرمود: می خواهید بر  گرگ را ديدند که

 شما ظاهر گردانم که اين دو گرگ را غرض از آن سخن غیر من نبوده است؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.
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فرمود: بر دور من برآئید تا گرگان مرا نبینند، چون چنین کردند راعی را امر فرمود که بگو به آن گرگها: 
کیست آن محمد که ذکر کرديد در میان اين جماعت که حاضرند؟ پس گرگها آمدند و راه گشودند 

 و داخل حلقه شدند و چون به آن حضرت رسیدند گفتند:

ر عالمیان و بهترين جمیع خلق، و روهای خود را نزد آن حضرت بر السلام علیك ای رسول پروردگا
خاك مالیدند و گفتند: ما دعوت کننده ايم مردم را بسوی تو و ما خبر تو را به اين راعی گفتیم و او را 

 به خدمت تو فرستاديم.

حضرت پس حضرت متوجه منافقان شد و فرمود که: کافران و منافقان را ديگر حیله ای نماند؛ پس 
 فرمود: راستی راعی را در باب من دانستید می خواهید راستی او را در باب علی بدانید؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.

 فرمود: دور علی را فروگیريد، چون چنین کردند حضرت به آن گرگها خطاب نمود که:

 و گفته ايد حقّ است.چنانکه مرا نشان داديد علی را نشان دهید تا اين گروه بدانند آنچه در شأن ا

پس آن گرگها آمدند و مردم را شکافتند و خود را به علی رسانیدند، و چون نظرشان بر آن حضرت 
افتاد روهای خود را نزد او بر خاك گذاشتند و گفتند: السلام علیك ای معدن کرم و سخا و محلّ عقل 

که خدا دوستان تو را و ذکا و دانای صحف اولی و وصیّ محمد مصطفی، السلام علیك ای آن
سعادتمند گردانیده و دشمنان تو را شقاوت ابد رسانیده و تو را سید اولاد محمد گردانیده، السلام 
علیك ای آنکه اگر اهل زمین تو را به مثابۀ اهل آسمان دوست می داشتند هرآينه از نیکان و برگزيدگان 

در راه خدا صرف کند و ذرّه ای از بغض تو  بودند، و ای آنکه اگر کسی ما بین زمین تا عرش اعلا را
 در دل خود بیابد هرآينه بغیر از عذاب و غضب از خدا نیابد.



پس صحابه بسیار متعجب شدند و گفتند: ما نمی دانستیم حیوانات نیز چنین محب و مطیعند علی 
 را.

 حضرت فرمود: شما اطاعت يك حیوان را برای او ديديد و تعجب می کنید، پس
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چگونه خواهد بود حال شما اگر ببینید منزلت او را نزد ساير حیوانات دريا و صحرا و نزد ملائکۀ 
زمین و آسمانها و فرشتگان کرسی و عرش اعلا؟ ! و اللّه که در آسمان ديدم صورت علی را نزد سدرة 

کرده و المنتهی که حق تعالی برای مزيد شوق رؤيت ملائکه جمال آن حضرت را در آسمان خلق 
ديدم که ملائکه نزد آن صورت تذلل و تواضع می کردند زياده از تذلل اين دو گرگ نزد آن حضرت، 
و چگونه تواضع نکنند نزد او ملائکه و جمیع عقلا و حال آنکه حق تعالی سوگند ياد کرده است 

را در بهشت بذات مقدس خود که هرکه نزد علی به قدر موئی تواضع کند صد هزارساله راه درجات او 
 بلند گرداند؟ ! و اين تواضع که شما می بینید نزد جلالت قدر او بسیار کم است.

آن است که آن حضرت اول که به مدينه تشريف آورد در هنگام خطبه و موعظه پشت -معجزۀ هشتم
ر می داد به استوانه ای از چوب خرما که در مسجد بود، پس صحابه گفتند: يا رسول اللّه! مردم بسیا

شده اند و می خواهند که بسوی تو نظر کنند در وقت خطبه، اگر رخصت فرمائی منبری بسازيم که 
چند پايه داشته باشد که در وقت خطبه بر آن منبر برآيی و همه کس تو را ببینند؛ حضرت ايشان را 

آن مرخّص فرمود و منبری ساختند، و چون روز جمعه شد و آن حضرت به مسجد تشريف آورد و از 
ستون گذشت و بر منبر بالا رفت آن چوب خرما از مفارقت آن سید انبیا شیون گرفت مانند شیون زن 
فرزند مرده و ناله کرد مانند نالۀ زنی که او را درد زائیدن بی تاب کرده باشد، پس جمیع اهل مسجد 

حیم از منبر تعظیم و از گريۀ آن به فغان آمدند و از نالۀ آن به فرياد آمدند، پس آن پیغمبر رءوف ر
تکريم فرود آمد و از روی لطف آن ستون را نوازش کرد و در بر گرفت و دست مبارك بر آن مالید و 
آتش حرقت آن سوختۀ نايرۀ فراق را به زلال لطف تسکین نمود و فرمود که: رسول خدا بر تو نگذشت 



صلحت بندگان خدا کاملتر برای تهاون به حقّ تو يا استخفاف به حرمت تو و لیکن می خواست م
باشد، و جلالت و فضل تو بر طرف نمی شود چون مدتی مسند و تکیه گاه محمد رسول خدا بوده 
ای، پس نالۀ آن نهال حديقۀ عرفان به دلنوازی آن محبوب قلوب مقرّبان ساکن گرديد و حضرت به 

رقت رسول رب العالمین منبر معاودت نمود و فرمود: ای گروه مسلمانان! اين ستون چوبین از مفا
 ناله می کند و از دوری او
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اندوهگین می شود و در میان بندگان ستمکار جمعی هستند که پروا نمی کنند از دوری و نزديکی 
رسول خدا، اگر من اين چوب را در بر نمی گرفتم و دست بر آن نمی کشیدم هرگز نالۀ آن ساکن نمی 

ند بعضی از بندگان و کنیزان خدا که ناله می کنند از مفارقت شد تا روز قیامت، بدرستی که هست
محمد رسول خدا و علی مانند نالۀ اين ستون، همین بس است مؤمن را که دلش پیچیده باشد بر 
محبت محمد و علی و آل پاکیزۀ ايشان، آيا ديديد نالۀ حزين اين ستون چوبین را بر مفارقت سید 

 حضرت او را در بر گرفت؟المرسلین و چگونه ساکن شد چون 

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.

فرمود که: سوگند می خورم بآن خداوندی که مرا به راستی به خلق فرستاده است که شوق و نالۀ 
خزينه داران بهشت و حوران و غلمان و قصور و بساتین و منازل آن بسوی دوستان و معتقدان محمد 

از دشمنان ايشان زياده از شوق و نالۀ اين ستون است بسوی  و آل طیّبین ايشان و بیزاری جويندگان
رسول خدا، و چیزی که حنین و انین ايشان را تسکین می بخشید صلوات فرستادن شیعیان علی است 
بر محمد و آل پاکان او يا نماز نافله ای که کنند يا تصدّقی که دهند يا روزه ای که گیرند، و بیشتر 

ان می گردد آن است که به ايشان برسد خبر احسان کردن شیعیان و ياری چیزی که باعث تسکین ايش
کردن ايشان برادران مؤمن خود را، چون اين خبرها به ايشان می رسد به يکديگر می گويند: تعجیل 
مکنید که صاحب شما برای اين دير به نزد شما می آيد که درجات او در بهشت زياده گردد به سبب 



برادران مؤمن خود، و بزرگتر چیزی که موجب تشفّی خاطر ايشان از الم مفارقت  نیکی کردن نسبت به
مؤمنان می گردد آن است که حق تعالی ساکنان و خازنان بهشت و حوران و غلمان را اعلام می نمايد 
که شیعیان که صاحبان شمايند در دست دشمنان و ناصبیان گرفتارند و تحمل مشقتهای عظیم از 

يند و با ايشان به تقیه سلوك می کنند و صبر بر اين شدتها می نمايند، پس ايشان می ايشان می نما
گويند: ما نیز بر مفارقت ايشان صبر می نمائیم چنانکه ايشان صبر می کنند بر شنیدن مکروهات در 
حقّ پیشوايان و بزرگان خود و چنانکه جرعه های خشم را فرو می برند و ساکت از اظهار حق می 

 د در وقتی کهباشن
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مشاهده می نمايند ستمهای گروهی را که قادر بر دفع ستم ايشان نیستند؛ پس در اين وقت پروردگار 
ما ندا می کند ايشان را که: ای ساکنان بهشت من! و ای خزينه داران رحمت من! آمدن شوهران و 

لیکن برای آن تأخیر کرده ام که کامل  آقايان و ياران شما را به نزد شما تأخیر نکرده ام از برای بخل و
گردانند بهرۀ خود را از کرامت من به سبب نیکیها و احسانها که با برادران مؤمن خود می کنند به 
سبب فريادرسی بیچارگان و دادرسی مظلومان و صبر کردن بر تقیه از فاسقان و کافران، پس چون به 

گردند ايشان را بسوی شما نقل خواهم کرد بر  سبب اين اعمال حسنه مستحقّ کرامتهای بزرگ من
بهترين احوال، پس بشارت باد شما را، چون اين ندا به ايشان رسد حنین و ناله و انین ايشان ساکن 

 گردد.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مدينه دين اسلام را ظاهر گردانید -معجزۀ نهم
حسد عبد اللّه بن ابی بر آن حضرت شديد شد پس تدبیر کرد که چاهی در خانۀ خود حفر نمايد و 

حضرت در آن چاه نیزه ها و کاردهای به زهر آب داده نصب کند و بر روی آن چاه بساطی فرش کند و 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به خانۀ خود به ضیافت بطلبد تا آنکه آن حضرت چون بر آن 
بساط بنشیند در آن چاه افتد و هلاك شود، پس چنین کرد و جمعی را با شمشیرهای برهنه در حجره 

ی طالب و های خانه پنهان کرد که چون آن حضرت در چاه افتد ايشان بیرون آيند و علی بن اب



مخصوصان اصحاب آن حضرت را که همراه او باشند به قتل رسانند و طعامی نیز مهیّا کرد که در آن 
زهر کرده بود که اگر آن تدبیر میسّر نشود، به خوردن طعام هلاك شوند، و چون تدبیر او تمام شد به 

شد و تمام آنچه خدمت آن حضرت آمد و آن حضرت را با صحابه به ضیافت طلبید، جبرئیل نازل 
او تدبیر کرده بود نقل کرد و گفت: حق تعالی تو را امر می فرمايد هر جا که او می گويد بنشین و از 
هر طعام که می آورد بخور تا آيات و معجزات تو ظاهر گردد و آنها که توطئۀ قتل تو کرده اند اکثر 

 ايشان هلاك شوند.

هی که او تعبیه کرده بود نشست و صحابه بر دور پس حضرت به خانۀ آن ملعون رفت و بر روی چا
آن حضرت نشستند و به قدرت الهی در چاه نیفتاد، پس ابن ابی متعجب شد، چون نظر کرد ديد به 
اعجاز آن حضرت روی آن چاه زمین سخت شده است، پس طعام زهرآلود را به نزد آن حضرت و 

 صحابه گذاشت و چون حضرت خواست که دست به

 498ص: 

طعام دراز کند حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را گفت: يا علی! آن تعويذ نافع را بر اين طعام  آن
بسم اللّه الشّافي بسم اللّه الکافي بسم اللّه المعافي بسم اللّه »بخوان، حضرت اين دعا را خواند: 

، پس حضرت « یع العلیمالّذي لا يضرّ مع اسمه شيء و لا داء في الارض و لا في السّماء و هو السّم
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام و هرکه از صحابه که همراه ايشان 
بودند از آن طعام آن قدر خوردند که سیر شدند و برخاستند، و چون عبد اللّه بن ابی ديد که از خوردن 

ه بودند و زهر داخل اين طعام نکرده بودند، پس آن طعام آسیبی به ايشان نرسید گفت: البته غلط کرد
آمد و مخصوصان اصحابش را به جای ايشان نشانید و باقیماندۀ آن طعامها را خوردند و دختر عبد 
اللّه بن ابی که اکثر آن تدبیرها را او کرده بود چون ديد که سر آن چاه پوشیده شد و مانند زمین سخت 

من حفر »ون قرار گرفت به حال اول برگشت و موافق مضمون گرديده آمد و بر روی آن نشست، چ
در آن چاه افتاد و هلاك شد و راه چاه هاويه پیش گرفت و صدای شیون از (1)« بئرا لاخیه وقع فیه

نۀ او بلند شد و اين جماعت را به سبب عروسی آن دختر طلبیده بودند، پس عبد اللّه به اهل خانۀ خا



کید کرد: مگوئید در چاه افتاد که ما رسوا می شويم، و اصحاب ابن ابی که از آن طعام خوردند  خود تأ
 همه هلاك شدند.

ر و آن جماعت از او پرسید، پس چون عبد اللّه بن ابی به خدمت حضرت آمد، از سبب مردن آن دخت
گفت: دختر از بام افتاد و آن جماعت طعام بسیار خوردند و به امتلاء هلاك شدند. حضرت فرمود: 

 خدا بهتر می داند که به چه سبب هلاك شدند.

روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با گروهی از مهاجران و انصار نشسته -معجزۀ دهم
د: حريره ای می خواهم که با روغن و عسل به عمل آورده باشند، حضرت امیر المؤمنین بود ناگاه فرمو

 علیه السّلام فرمود: من هم آن را می خواهم که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواست.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به أبو بکر گفت که: تو چه چیز می خواهی؟ گفت: 
گاه برۀ بريان می خواهم. پس به عمر و عثمان گفت که: چه چیز می خواهید؟ گفتند: سینۀ برۀ تهی

 بريان می خواهیم. پس حضرت فرمود: کدام مؤمن امروز ضیافت می کند حضرت رسول
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 . يعنی: هر کس چاهی برای برادر خود بکند، خود در آن چاه خواهد افتاد. -1

 و صحابه را به آنچه خواهش کردند؟

عبد اللّه بن ابی در خاطر خود گفت که: امروز می توانم مکر خود را در باب محمد و اصحاب او 
آنچه خواهش کرديد  بعمل آورم و مردم را از شرّ او خلاص کنم؛ برخاست و گفت: يا رسول اللّه!

 همه نزد من هست و من ضیافت می کنم شما را.



پس به خانه برگشت و حريره و برۀ بريان را بعمل آورد و در هر يك زهر بسیار داخل کرد و به خدمت 
 حضرت برگشت و گفت: بیايید که حاضر کرده ام.

 حضرت فرمود: من با کی بیايم؟

و عمار؛ پس حضرت اشاره فرمود به جانب ابو بکر و عمر گفت: با علی و سلمان و مقداد و ابو ذر 
و عثمان و طلحه و گفت: اينها نیايند؟ گفت: نه؛ زيرا که آنها با او در نفاق شريك بودند و نمی 

 خواست ايشان هلاك بشوند.

 حضرت فرمود: من طعامی را بدون اين گروه مهاجر و انصار نمی خورم.

 ين طعام کمی است که زياده از پنج نفر را کافی نیست.عبد اللّه گفت: يا رسول اللّه! ا

فرمود: حق تعالی بر عیسی علیه السّلام خوانی فرستاد که در آن چند ماهی و چند گردۀ نان بود و آن 
 را چندان برکت داد که چهار هزار و هفتصد نفر از آن خوردند و سیر شدند.

 عبد اللّه گفت: اختیار با شماست.

ای گروه مهاجر و انصار! بیايید بسوی خوان عبد اللّه بن ابی، پس هفت هزار و حضرت ندا کرد: 
 هشتصد نفر از صحابه با آن حضرت روانۀ خانۀ آن منافق شدند.

آن ملعون به اصحاب خود گفت: نمی دانم چکنم؟ من می خواهم محمّد را با چند کس از 
کرد منافقان را همه سلاح بپوشند  مخصوصان اصحاب او بکشم و ارادۀ کشتن همه ندارم؛ پس امر

که اگر آن حضرت به زهر او هلاك شود و اصحاب آن حضرت ارادۀ انتقام کشیدن کنند با ايشان 
 جنگ توانند کرد.



چون حضرت داخل منزل او شد اشاره به خانۀ تنگی کرد و گفت: يا رسول اللّه! تو با علی و سلمان 
و ساير صحابه در ساير حجره ها و صحن خانه و کوچه و مقداد و عمار به اين خانه داخل شويد 

 باشند و هر گروهی که طعام بخورند بیرون روند و گروه ديگر به جای
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 ايشان بیايند.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرکه طعام کم را برکت می تواند داد خانۀ تنگ را 
رخصت فرمود داخل شدند و حلقه حلقه بر دور آن حضرت  نیز گشادگی می تواند داد؛ پس همه را

 نشستند تا همه را فرا گرفت، و عبد اللّه از مشاهدۀ آن حالت متعجب شد.

 حضرت فرمود: ای عبد اللّه! طعامی که حاضر کرده ای بیاور.

چون حريره و بريان را حاضر کرد گفت: يا رسول اللّه! اول تو بخور، بعد از تو علی بخورد، و بعد از 
 او مخصوصان اصحاب بخورند.

حضرت فرمود: حق تعالی میان من و علی در هیچ امری جدائی نیفکنده و من و او را خدا از يك 
حجب و اهل بهشت و از برای ما بر ايشان نور آفريد و عرض کرد نور ما را بر اهل زمین و آسمانها و 

عهد و پیمان گرفت که دوست دوستان ما باشند و دشمن دشمنان ما باشند و هرکه را ما دوست داريم 
ايشان دوست بدارند و هرکه را دشمن داريم ايشان دشمن دارند، پیوسته ارادۀ من و علی يکی بوده 

د می کند مرا آنچه او را شاد می کند و به درد می است، نخواسته است بغیر آنچه من خواسته ام، شا
 آورد مرا آنچه او را به درد می آورد، ای عبد اللّه! علی با من همراه خواهد خورد.

عبد اللّه گفت: چنین باشد؛ و در خاطر خود گفت: هرچند علی زودتر هلاك شود برای من بهتر 
 مقاومت او را نیاوريم. است مبادا او بعد از محمّد بر ما شمشیر بکشد و تاب



پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام از آن طعام خوردند تا سیر 
 شدند، پس فرمود: طعام را در میان خانه بگذار تا همه بخورند.

 عبد اللّه گفت: يا رسول اللّه! چگونه دست ايشان به طعام خواهد رسید؟

 که خانه را گشادگی داد دست ايشان را دراز می تواند کرد. فرمود: خداوندی

پس همۀ صحابه دست رسانیده و خوردند و سیر شدند و استخوانهای بره در آن خوان ماند، پس 
حضرت دستمال خود را انداخت و گفت: يا علی! اين حريره را بر روی آن بريز تا بخورند، پس 

 اللّه! شیری می خواهیم که بعد از اين بخوريم.خوردند تا سیر شدند و گفتند: يا رسول 
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فرمود: پیغمبر شما نزد خدا از عیسی گرامی تر است، چنانکه حق تعالی برای عیسی مرده را زنده 
کرد برای شما نیز خواهد کرد؛ پس دستمال خود را بر روی استخوانها پهن کرد و فرمود: خداوندا! 

و ما را از گوشت آن سیر گردانیدی پس باز برکت ده آن را و چنان چنانکه بر اين حیوان برکت دادی 
کن که ما از شیر آن بیاشامیم؛ پس به قدرت الهی گوشت بر آن استخوانها رويید و به حرکت درآمد 
و ايستاد و پستانهايش پر از شیر شد، حضرت فرمود: بیاوريد مشگها و ظرفها را، و همه را مملو کرد 

 از آن شیر.و همه سیراب شدند 

پس فرمود: اگر نه اين بود که می ترسم که امّت من گمراه شوند و آن را مانند گوسالۀ بنی اسرائیل 
بپرستند هرآينه می گذاشتم که زنده باشد و در زمین راه رود و از گیاه زمین بخورد؛ پس گفت: 

بیرون آمدند و صحابه ذکر  خداوندا! آن را استخوان گردان چنانکه بود؛ و با صحابه از خانۀ آن منافق
 می کردند گشاد شدن خانه و فراوانی طعام قلیل و دفع ضرر زهر را.

حضرت فرمود: من از مشاهدۀ اين احوال به ياد آوردم آنچه حق تعالی در روضات جنان زياده خواهد 
کرد در منازل شیعیان و نعمتهای ايشان در جنت عدن و جنت فردوس، بدرستی که از شیعیان ما 



 کسی باشد که ببخشد خدا او را در بهشت از منازل و قصور و درجات و حوران و خیرات آن قدر که
جمیع دنیا و نعمتهای آن در جنب آنها مانند ريگی باشد در بیابان بی پايان، و بسیار است که مؤمنی 
را در بهشت منزلی هست پس او در دنیا برادر مؤمن فقیر خود را می بیند و برای او تواضع می کند و 

نزد کسی به سؤال کردن او را گرامی می دارد و اعانت او می کند و نمی گذارد که او آبروی خود را به 
بريزد پس حق تعالی منزل او را در بهشت وسیع و مضاعف می گرداند مانند آنچه ديديد از مضاعف 
گردانیدن اين خانۀ کوچك و طعام کم، و خدمتکاران آن منازل را نیز هزار هزار بار مضاعف می 

او، و هرچند احسان برادران گرداند، و زياده در خود در قوت ايمان صاحبشان و زيادتی اعمال حسنۀ 
را زياده می کند وسعت منازلش بیشتر می شود و نعمتهايش افزونتر می گردد؛ و نظیر خوردن اين 

 طعام زهرآلود و ضرر نرسانیدن آن و برکت فرستادن خدا بر آن، صبر
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تعالی آن  کردن شیعیان است بر تقیه و بر فرو خوردن جرعه های خشم و غیظ مخالفان زيرا که حق
جرعه های زهرآلود را سبب راحتهای عقبی و نعمتهای بی انتها می گرداند و در بهشت ايشان را 
خطاب می کند: گوارا باد شما را اين لذتها و راحتها و نعمتها که به سبب آن آزارها که از مخالفان 

 .(1)کشیديد و تقیه نموديد و صبر کرديد خدا به شما کرامت کرده است 
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 ویهباب شانزدهم: در بیان معجزاتی است که متعلق است به اجرام سماویه و آثار عل

 و آن چند نوع است
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شق شدن ماه است: چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است اِقْتَرَبَتِ اَلسّاعَةُ وَ اِنْشَقَّ -اول
نزديك شد قیامت و به دونیم شد ماه، »يعنی: (1)اَلْقَمَرُ. وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ 

 و اگر ببینند آيتی و معجزه ای رو می گردانند و می گويند:

 « .سحری است پیوسته و محکم

اکثر مفسران خاصه و عامه ذکر کرده اند که: اين آيات وقتی نازل شد که قريش از آن حضرت معجزه 
 .(2)به ماه نمود و به قدرت حق تعالی به دونیم شد ای طلب کردند و حضرت اشاره 

در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چهارده نفر از منافقان 
ضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را هلاك کنند در شب چهاردهم ماه که در عقبه خواستند ح

ذيحجه به نزد آن حضرت آمده گفتند: هر پیغمبری را معجزۀ نمايانی بود، امشب از تو معجزۀ بزرگی 
 می خواهیم.

 حضرت فرمود: چه معجزه ای می خواهید؟ بگويید تا برای شما ظاهر کنم.

 تعالی قدری هست امر کن ماه را به دونیم شود. گفتند: اگر تو را نزد حق

پس جبرئیل علیه السّلام فرود آمد و گفت: يا محمد! خداوند عالمیان تو را سلام می رساند و می 
 فرمايد: من همه چیز را امر کرده ام که مطیع تو باشند.

 ماهپس آن حضرت سر بسوی آسمان بلند کرد و امر نمود ماه را که: به دونیم شو؛ پس 
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 .2و  1. سورۀ قمر: -1
 .4/258؛ تفسیر بغوی 11/544؛ تفسیر طبری 2/340. تفسیر قمی  -2

 به دونیم شد و آن حضرت برای شکر خدا به سجده رفت و شیعیان ما به سجده رفتند.

دد، حضرت امر کرد به حال خود چون سر برداشتند گفتند: يا محمد! امر کن به حال خود برگر
برگشت و درست شد. گفتند: بفرما يك جانبش شق شود و جانب ديگر به حال خود باشد، حضرت 

 امر کرد چنان شد و سجده کرد و شیعیان ما سجده کردند.

منافقان گفتند: ای محمد! مسافران ما از شام و يمن می آيند از ايشان می پرسیم اگر در اين شب ديده 
اند آنچه ما ديديم باور می کنیم و اگر نه خواهیم دانست جادو کرده ای؛ پس حق تعالی اين آيات را 

 .(1)فرستاد 

و عامه حديث شق شدن ماه را از بسیاری از صحابه روايت کرده اند مانند ابن مسعود، انس، حذيفه، 
عبد اللّه بن عمر، عبد اللّه بن عباس، جبیر بن مطعم؛ و همه روايت کرده اند که در مکه واقع شد 

(2). 

و جبیر روايت کرده است که: چون مسافران ايشان آمدند و پرسیدند، همه گفتند: ما نیز ماه را در آن 
 .(3)شب چنین ديديم که به دونیم شد و باز بهم آمد 

 .(4)و ابن مسعود گفت: بخدا سوگند که ديدم کوه حرا در میان دو پارۀ ماه بود 

و ضحاك روايت کرده است که ابو جهل گفت: اين جادو است، می بايد فرستاد و از اهل شهرهای 
ا چنین ديده اند؛ پس ديگر سؤال کرد، پس خبر آوردند که اهل شهرهای ديگر نیز در آن شب ماه ر
 .(5)کافران گفتند: اين جادوئی بوده است که در همۀ شهرها مستمر گرديده است 



 در روايت ديگر وارد شده است که: شبی آن حضرت در حجر اسماعیل علیه السّلام نشسته بود
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 .2/341. تفسیر قمی  -1
 .14/74؛ تفسیر روح المعاني 17/126: تفسیر قرطبی 547-11/544. تفسیر طبری  -2
. و راوی در اين سه مصدر 4/231؛ تفسیر ابن کثیر 4/258؛ تفسیر بغوی 17/127. تفسیر قرطبی  -3

 ابن مسعود است.
و پاورقی آن و تفسیر ابی السعود  4/431ع شود به تفسیر کشاف . و نیز رجو5/186. مجمع البیان  -4
5/652. 
 .1/586. شرح الشفا  -5

و کفار قريش در مجالس خود نشسته بودند به يکديگر گفتند: امر محمد ما را عاجز کرده است و 
و از نمی دانیم که در باب او چه بگويیم؟ بعضی گفتند: جادو در آسمان کار نمی کند بیايید برويم 

او بخواهیم معجزه ای در آسمان بنمايد، پس برخاسته به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: يا 
محمد! اينها که از تو می بینیم اگر جادو نیست علامتی در آسمان به ما بنما زيرا که می دانیم که جادو 

 در آسمان مستمر نمی گردد؟

و تمام است؟ می خواهید معجزه را در ماه حضرت فرمود: اين ماه را می بینید که در شب چهارده 
به شما بنمايم؟ گفتند: بلی؛ حضرت با انگشت معجز نما بسوی ماه اشاره کرد، پس ماه به دونیم شد 
نیمی بر بام کعبه افتاد و نیمی بر کوه ابو قبیس افتاد، پس گفتند: آن را به جای خود برگردان، حضرت 

 در هوا به يکديگر پیوستند و در جای خود قرار گرفتند.اشاره فرمود هر دونیم پرواز کردند و 

چون اين معجزه را ديدند به يکديگر گفتند: برخیزيد که سحر محمد در آسمان و زمین پیوسته و 
 .(1)مستمر است 



ین عصر تا شام ماه دو حصه بود و کافران می ديدند و در روايت ديگر مذکور است که: مقدار ما ب
 .(2)می گفتند: سحری است مستمر 

اعجاز حضرت  و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: ماه در مکه به
 .(3)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به دونیم شد، پس حضرت فرمود: گواه باشید 

برگردانیدن آفتاب است: علمای خاصه و عامه به سندهای بسیار از اسماء بنت عمیس و -نوع دوم
غیر او روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین 

مد علیه السّلام را پی کاری فرستاد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گزاردند حضرت امیر آ
و نماز عصر نکرده بود و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سر مبارك خود را در دامن آن 

 حضرت نهاد و خوابید و وحی بر آن حضرت نازل شد و سر خود را به جامه ای
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 .142و  1/141. خرايج  -1
 .14/75؛ تفسیر روح المعاني 164و  1/163. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .341. امالی شیخ طوسی  -3

پیچید و مشغول استماع وحی گرديد تا نزديك شد که آفتاب فرو رود، چون وحی منقطع شد حضرت 
 فرمود: يا علی! نماز کرده ای؟

 عرض کرد: نه يا رسول اللّه، نتوانستم که سر مبارك تو را از دامن خود دور کنم.

د: خداوندا! علی مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو بود، پس آفتاب را بر او پس حضرت فرمو
 برگردان.



اسماء گفت: و اللّه ديدم که آفتاب برگشت و بلند شد و به جائی رسید که بر زمینها تابید و به وقت 
 .(1)فضیلت عصر برگشت، حضرت نماز کرد و باز آفتاب فرو رفت 

السّلام مذکور خواهد شد  در اين باب احاديث بسیار در ابواب معجزات حضرت امیر المؤمنین علیه
 ان شاء اللّه.

در روايت ديگر منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قصۀ معراج را نقل کرد 
و فرمود که: قافلۀ قريش را ديدم که در فلان منزل است، پرسیدند: قافله چه روز داخل خواهد شد؟ 

 فرمود: در روز چهارشنبه.

به شد قريش منتظر بودند کذب آن حضرت ظاهر شود، روز به آخر رسید و قافله چون روز چهارشن
نیامد؛ پس حضرت دعا کرد که حق تعالی آفتاب را يك ساعت در نزديك مغرب نگاه داشت تا قافله 

 .(2)داخل شد و صدق آن حضرت ظاهر شد 

فرو ريختن ستارگان و بسیاری شهب است: که سابقا مذکور شد که از علامت ولادت آن -ع سومنو
 .(3)حضرت بود که شیاطین ممنوع شدند از رفتن به آسمان 

رم: عامه و خاصه روايت کرده اند که: چون قبايل عرب با هم اتفاق کردند در اذيت رسول نوع چها
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت فرمود: خداوندا! عذاب خود را سخت کن بر قبايل مضر و 

 بر ايشان قحطی بفرست مانند قحط زمان يوسف علیه السّلام.
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. و برای 6/80؛ البداية و النهاية 590و  1/589؛ شرح الشفا 384؛ کفاية الطالب 1/52. خرايج  -1

 .5/521اطلاع بیشتر از مصادر عامه رجوع شود به احقاق الحق 
 .1/591. شرح الشفا  -2



 .2/8؛ تاريخ يعقوبی 196؛ کمال الدين و تمام النعمة 235. امالی شیخ صدوق  -3

پس باران هفت سال بر ايشان نباريد و در مدينه نیز قحطی بهم رسید، اعرابی به خدمت آن حضرت 
آمد و از جانب عرب استغاثه کرد که: درختان ما خشکیده و گیاههای ما منقطع شده و شیر در پستان 

 حیوانات و زنان ما نمانده و چهارپايان ما هلاك شدند.

د و ثنای حق تعالی ادا نمود و دعای باران خواند و در اثنای دعای پس رسول خدا به منبر برآمد و حم
آن جناب باران جاری شد و يك هفته باريد و چندان باران آمد که اهل مدينه به شکايت آمده عرض 
کردند: يا رسول اللّه! می ترسیم غرق شويم و خانه های ما منهدم شود، حضرت اشاره ای کرد بسوی 

و به هر « خداوندا! بر حوالی ما بباران و بر ما مباران« »همّ حوالینا و لا علینااللّ »آسمان و فرمود: 
طرف که اشاره می فرمود ابر گشوده می شد پس ابر از مدينه بر طرف شد و بر دور مدينه مانند اکلیل 
 حلقه شد و بر اطراف مانند سیلاب می باريد و بر مدينه يك قطره نمی باريد، و يك ماه سیلاب در

 .(1)رودخانه ها جاری بود، پس فرمود: و اللّه اگر ابو طالب زنده می بود ديده اش روشن می شد 

 سايه کردن ابر بر سر آن حضرت پیش از بعثت و بعد از بعثت:-نوع پنجم

در ابواب سابقه گذشت که چون با ابو طالب علیه السّلام به راه شام رفت بحیرا و غیر او چنانکه 
مشاهده کردند و همچنین در ساير اوقات و احوال که گذشت و بعد از اين می آيد و اين از معجزات 

 .(2)متواترۀ آن حضرت است 

 نازل شدن مائده و طعامها و میوه ها برای آن حضرت از آسمان:-نوع ششم

چنانکه به سند معتبر از امّ سلمه منقول است که: روزی فاطمه علیها السّلام به نزد رسول خدا صلّی 
ريره ای ساخته بود و با خود اللّه علیه و آله و سلّم آمد و حسنین علیهما السّلام را برداشته بود و ح

آورده بود، چون داخل شد حضرت فرمود: پسر عمّت را برای من بطلب، چون امیر المؤمنین علیه 
السّلام حاضر شد امام حسین علیه السّلام را در دامن راست و امام حسین علیه السّلام را در دامن 



رو و پس سر خود نشانید و عبای خیبری چپ و علی علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام را در پیش 
 بر ايشان پوشانید و سه مرتبه فرمود:
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 .22-2/15جزء  1؛ صحیح بخاری مجلد 59و  1/58. خرايج  -1
 .520و  1/519؛ تاريخ طبری 74. سیرۀ ابن اسحاق  -2

ور گردان شك و گناه را و پاك گردان ايشان را پاك کردنی؛ خداوندا! اينها اهل بیت منند پس از ايشان د
و من در میان عتبۀ در ايستاده بودم عرض کردم: يا رسول اللّه! من از ايشانم؟ فرمود: بازگشت تو به 
خیر است امّا از ايشان نیستی، پس جبرئیل آمد و طبقی از انار و انگور بهشت آورد، چون حضرت 

گرفت هر دو تسبیح خدا گفتند و آن حضرت تناول نمود، پس به دست انار و انگور را در دست 
گفتند و ايشان تناول نمودند، پس به دست علی علیه « سبحان اللّه»حسنین داد و در دست ايشان 

السّلام داد و تسبیح گفتند و آن حضرت تناول نمود، پس شخصی از صحابه داخل شد و خواست 
 ل گفت:از آن انار و انگور بخورد جبرئی

 .(1)نمی خورد از اين میوه ها مگر پیغمبر يا وصیّ او يا فرزند او 

و به سند ديگر از عايشه روايت کرده اند که: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی علیه 
السّلام را پی کاری فرستاد، و چون برگشت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حجرۀ من بود 

ست در گردن او پس حضرت برخاست و علی علیه السّلام را استقبال کرد تا میان فضای خانه و د
درآورد، ناگاه ديدم ابری هر دو را فرو گرفت و از نظر من غائب شدند، چون ابر بر طرف شد ديدم 
که خوشه ای از انگور سفید در دست آن حضرت بود و خود تناول می نمود و به علی علیه السّلام 

ی می خورانی و به من می داد که تناول می کرد، عرض کردم: يا رسول اللّه! خود می خوری و به عل



نمی دهی؟ ! فرمود: اين از میوه های بهشت است و در دنیا نمی خورد مگر پیغمبر و وصیّ پیغمبر 
(2). 

للّه و به سندهای بسیار در کتب خاصه و عامه از انس روايت کرده اند که: روزی رسول خدا صلّی ا
علیه و آله و سلّم سوار شد و به نزد کوهی رفت و از آن بالا رفت و به من فرمود: برو به فلان موضع 
که علی نشسته و به سنگريزه تسبیح خدا می گويد و سلام مرا به او برسان و او را بر اين استر سوار 

 کن و به نزد من بیاور.

را سوار کرده به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله انس گفت: رفتم به آن موضع و علی علیه السّلام 
 و سلّم آوردم،
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 .1/48. خرايج  -1
 .1/165. خرايج  -2

چون علی علیه السّلام نظرش به آن حضرت افتاد عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، حضرت 
رسول فرمود: و علیك السلام يا ابو الحسن بنشین که در اين موضع هفتاد پیغمبر نشسته است که 

 و در موضع هر پیغمبری برادر او نشسته است که تو از همه بهتری. من از همه بهترم

انس گفت: در اين حال ابری ديدم که به نزديك سر ايشان آمد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم دست دراز کرد بسوی ابر و خوشۀ انگوری فرود آورد و میان خود و علی علیه السّلام گذاشت 

 برادر من که اين هديه ای است از خدا بسوی من و بسوی تو.و فرمود: بخور ای 

 انس عرض کرد: يا رسول اللّه! علی برادر توست؟



فرمود: بلی، علی برادر من است زيرا که حق تعالی آبی در زير عرش آفريد پیش از آنکه آدم علیه 
نان در علم الهی بود تا السّلام را خلق کند به سه هزار سال و آن را در مرواريد سبزی جا داد و همچ

آدم علیه السّلام را خلق کرد، پس آن آب را در صلب آدم علیه السّلام جاری ساخت، پس آن را به 
صلب شیث نقل کرد، و پیوسته از صلبی به صلبی آن را منتقل می نمود تا به صلب عبد المطّلب 

لّه و نصفی را در صلب ابو علیه السّلام رسید پس آن را دو حصّه کرد: نصفی را در صلب عبد ال
طالب قرار داد، پس من از يك نیم بهم رسیدم و علی از نیم ديگر، پس علی برادر من است در دنیا و 
ذِي خَلَقَ مِنَ اَلْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ  آخرت. و به اين اشاره کرده است حق تعالی در قرآن مجید وَ هُوَ اَلَّ

اوست خداوندی که آفريد از آب بشری پس گردانید آن را »يعنی: (1)كَ قَدِيراً نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّ 
 .(2)« نسب و دامادی، و پروردگار تو قادر است

ديگر است که انس گفت: از آن ابر خوردنی و آشامیدنی هر دو تناول کردند و ابر بالا  و در روايت
رفت و حضرت فرمود که: از اين ابر سیصد و سیزده پیغمبر و سیصد و سیزده وصیّ پیغمبر خورده 
اند که من از همۀ آن پیغمبران نزد خدا گرامی ترم و علی از همۀ آن اوصیا نزد حق تعالی گرامی تر 

 .(3)ست ا

و در حديث معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که حضرت امیر المؤمنین علیه 
 السّلام
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فرمود: بر شما باد به هريسه که چهل روز نشاط عبادت می دهد و داخل بود در خوانی که برای رسول 
 .(1)خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از آسمان فرود آمد 

مؤلف گويد: احاديث نزول مائده بسیار است و در ابواب فضائل حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
 و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

که: حضرت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردی را به  روايت کرده اند از انس-نوع هفتم
رسالت فرستاد نزد فرعونی از فراعنۀ عرب که او را به وحدانیّت خدا دعوت نمايد، چون رسالت 
حضرت را به او رسانید گفت: بگو که آن خدائی که مرا بسوی او می خوانی از طلا است يا از نقره 

 است يا از آهن؟ !

د برگشت و رسالت او را به حضرت رسانید؛ پس بار ديگر حضرت به نزد او فرستاد و او را آن مر
دعوت نمود و او ابا کرد و با فرستادۀ آن حضرت در سخن بود که ابری پیدا شد و صاعقه ای از آن 

واعِقَ فَ  یُصِیبُ بِها مَنْ ابر ظاهر شد و کاسۀ سر او را برداشت، پس خدا اين آيه را فرستاد وَ يُرْسِلُ اَلصَّ
 (3). (2)يَشاءُ وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اَللّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ اَلْمِحالِ 

السّلام مذکور است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه در تفسیر امام حسن عسکری علیه -هشتم
علیه و آله و سلّم به ابو جهل لعین گفت که: خدا عذاب را برای اين از تو دور می گرداند که می داند 

و ولايت در میان مسلمانان بهم -يعنی عکرمه-در پشت تو ذرّيّتی هست که مسلمان خواهد شد
اعت خدا بکند نجات خواهد يافت؛ و همچنین ساير قريش خواهد رسانید و اگر در آن ولايت اط

بعضی را خدا مهلت می دهد برای آنکه می داند که مسلمان خواهند شد و بعضی را برای آنکه می 
 داند از نسل ايشان مسلمانی بهم خواهد رسید.

رود پس فرمود: نظر کنید بسوی آسمان؛ چون نظر کردند ديدند درهای آسمان گشوده شد و آتشی ف
آمد و در برابر سر ايشان ايستاد و آن قدر نزديك شد به ايشان که گرمی آن را در میان دوشهای خود 

 يافتند و بدنهای ايشان لرزيد، حضرت فرمود: مترسید که الحال
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شما را نمی سوزاند و اين را خدا عبرتی گردانید برای شما؛ پس ديدند که از پشتهای ايشان نوری جدا 
 شد و آن آتش را برگردانید تا به آسمان رسانید.

حضرت فرمود: اين نورها بعضی نور آنهاست که خدا می داند که خود مسلمان خواهند شد و بعضی 
 .(1)نور فرزندانی است که خدا می داند از ايشان بهم خواهند رسید و مسلمان خواهند شد 
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 باب هفدهم: در بیان معجزه ای چند است که از آن حضرت در جمادات و نباتات ظاهر شد

 و آن بر چند وجه است

 517ص: 

 518ص: 



لام و جابر انصاری و ديگران روايت کرده محدثان خاصه و عامه از حضرت صادق علیه السّ -اول
اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در درّه های مکه راه می رفت به هر سنگ و 
درخت که می گذشت خم می شدند و سجده می کردند برای تعظیم آن حضرت و می گفتند: 

 .(1)« السلام علیك يا رسول اللّه»

به سند معتبر روايت کرده اند که فاطمه بنت اسد گفت: چون علامت وفات عبد المطّلب ظاهر -دوم
 ت و کفالت خواهد کرد؟شد به فرزندان خود گفت: کی محمد را محافظ

 گفتند: او از ما زيرك تر است، هرکه را خود اختیار نمايد به او بگذار.

عبد المطّلب گفت: ای محمد! جدّ تو بر جناح سفر آخرت است، کدامیك از عموها و عمه های 
 خود را اختیار می کنی که تو را کفالت نمايند؟

 الب روان شد.حضرت در روهای ايشان نظر کرد و به جانب ابو ط

پس عبد المطّلب گفت: ای ابو طالب! من دانسته ام امانت و ديانت تو را، بايد از برای او چنان باشی 
 که من از برای او بودم.

چون عبد المطّلب به رحمت حق واصل شد ابو طالب او را به خانه آورد و من او را خدمت می کردم 
و مرا مادر می گفت، و در خانۀ ما چند درخت خرما بود و اول موسم رسیدن رطب بود و چهل طفل 

و از بودند از هم سنّان آن حضرت، هر روز می آمدند و رطبها که از درخت ريخته بود بر می چیدند 
 دست يکديگر می ربودند و هرگز نديدم که آن
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ری بر می چیدم و گاهی حضرت از دست ديگری رطب بگیرد، و من هر روز از برای آن حضرت قد
کنیز من بر می چید، روزی چنان اتفاق افتاد هر دو فراموش کرديم و از برای آن حضرت بر نداشتیم 
و او در خواب بود و کودکان آمدند و آنچه از درختان افتاده بود برچیدند و رفتند، و من از خجلت و 

حضرت بیدار شد و بسوی بستان  شرم آن حضرت خوابیدم و آستین خود را بر رو کشیدم، چون آن
خرامید و رطبی در زير درختان نديد برگرديد و جاريۀ من از آن حضرت معذرت طلبید که: ما امروز 
فراموش کرديم که بهرۀ شما را برداريم، ديدم باز به جانب نخلستان خرامید و به يکی از آن درختان 

نیك بخت سر بر پای مبارکش سود و  خطاب فرمود که: ای درخت! من گرسنه ام، ديدم آن درخت
شاخهای خود را نزد آن حضرت گشود تا آن قدر که می خواست میل فرمود پس از شرف و عزت 

 سر بر آسمان رفعت کشید و آن حضرت بازگرديد.

فاطمه گفت: من از مشاهدۀ آن حال متعجب گرديدم، و چون ابو طالب در خانه را زد بر خلاف 
ودم و آنچه ديده بودم به خدمتش تقرير نمودم، ابو طالب گفت: از مشاهدۀ عادت دويدم و در را گش

اين غرايب از آن مظهر عجايب تعجب مکن که او پیغمبر خواهد شد و از تو بعد از سنّ ناامیدی 
فرزندی بهم خواهد رسید که شبیه به او و وزير و وصیّ او باشد. پس زياده از بیست سال از آن حال 

 .(1)میر المؤمنین علیه السّلام متولد شد که گذشت حضرت ا

به سندهای معتبر از عمار بن ياسر و غیر او منقول است که گفت: با حضرت رسول صلّی اللّه -سوم
از سفرها همراه بوديم، در صحرائی فرود آمديم که درخت در آن صحرا علیه و آله و سلّم در بعضی 

کم بود، و چون ارادۀ قضای حاجت نمود نظر کرد و دو درخت از دور ديد گفت: ای عمار! برو به 
نزد آن دو درخت و بگو: رسول خدا شما را امر می کند که به يکديگر متصل شويد تا در عقب شما 

ن عمار رسالت آن حضرت را به درختان رسانید به جانب يکديگر قضای حاجت خود نمايد؛ چو



سعی کردند و متّصل شدند مانند يك درخت، و چون از حاجت خود فارغ شد فرمود: هر يك به 
 جای خود برگرديد، پس بزودی به جاهای خود
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 .(1)برگشتند 

 به سندهای معتبر از حضرت امیر المؤمنین و حضرت صادق علیهما السّلام مروی است که:

حضرت خود فرمود و درختها به نزديك يکديگر آمدند، و چون قضای حاجت کرد فرمود که به جای 
 .(2)خود برگشتند، و چون بعضی از صحابه به آن موضع آمدند اثری از مدفوع آن حضرت نديدند 

بسیار از خاصه و عامه روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه به سندهای -چهارم
و آله و سلّم به مدينه هجرت نمود و مسجد را بنا کرد، در جانب محراب مسجد درخت خرمائی 
خشك کهنه ای بود و هرگاه حضرت خطبه می خواند بر آن درخت تکیه می فرمود پس رومی آمد و 

صت ده که برای تو منبری بسازم که در وقت خطبه بر آن قرار گیری، و چون گفت: يا رسول اللّه! رخ
مرخّص شد برای حضرت منبری ساخت سه پايه داشت و حضرت بر پايۀ سوم می نشست، اول 
مرتبه که آن حضرت بر منبر آمد آن درخت به ناله آمد مانند ناله ای که ناقه در مفارقت فرزند خود 

زير آمد و درخت را در بر گرفت تا ساکن شد پس حضرت فرمود: اگر  کند، پس حضرت از منبر به
؛ و آن را حنّانه می گفتند و بود تا آنکه بنی امیّه (3)من او را در بر نمی گرفتم تا قیامت ناله می کرد 

 .(4)مسجد را خراب کردند و از نو بنا کردند و آن درخت را بريدند 

ردند و در روايت ديگر منقول است که حضرت فرمود که آن درخت را کندند و در زير منبر دفن ک
(5). 



و به روايت ديگر منقول است که حضرت به آن درخت خطاب نمود که: ساکن شو اگر می خواهی 
 تو را درختی گردانم در بهشت که صالحان از میوۀ تو بخورند و اگر خواهی تو را
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در دنیا به حالت اول برگردانم که تر و تازه شوی و جوان گردی و میوه دهی، پس آن درخت اختیار 
 .(1)آخرت نمود بر دنیا 

د و حضرت بر منبر بود آن را به نزد خود طلبید، پس آن و به روايت ديگر: چون آن درخت ناله کر
درخت زمین را شکافت و به جانب آن حضرت حرکت کرد، و چون به نزديك منبر رسید حضرت 
آن را در بر گرفت و تسکین آن می نمود، و از آن ناله می شنیدند مانند نالۀ کودکی که او را از گريه 

 .(2)ساکن گردانند 

می « اسطوانۀ حنّانه»آن را  ، و اکنون جای آن درخت معروف است و(3)و اين معجزه متواتر است 
 گويند.

 در نهج البلاغه و غیر آن از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند که گفت:-پنجم

با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودم روزی که اشراف قريش به خدمت آن حضرت 
ان و خويشان تو نکرده اند و ما از تو امری آمدند و گفتند: يا محمّد! تو دعوای بزرگی می کنی که پدر



سؤال می کنیم، اگر اجابت می نمايی می دانیم که تو پیغمبری و رسولی و اگر نکنی می دانیم که تو 
 ساحری و دروغگويی.

 حضرت فرمود: سؤال شما چیست؟

 تو بايستد. گفتند: بخوانی از برای ما اين درخت را که تا کنده شود از ريشۀ خود و بیايد و در پیش

 حضرت فرمود که: خدا بر همه چیز قادر است، اگر بکند شما ايمان خواهید آورد؟

 گفتند: بلی.

فرمود: من می نمايم به شما آنچه طلبیديد و می دانم که ايمان نخواهید آورد و در میان شما جمعی 
هستند که کشته خواهند شد در جنگ بدر و در چاه بدر خواهند افتاد و جمعی هستند که لشکرها 

 برخواهند انگیخت و به جنگ من خواهند آورد. پس فرمود: ای
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درخت! اگر ايمان به خدا و روز قیامت داری و می دانی که من رسول خدايم پس کنده شو با ريشه 
 های خود تا بايستی در پیش من به اذن خدا.

پس بحقّ آن خداوندی که او را به حق فرستاد که آن درخت با ريشه ها کنده شد از زمین و به جانب 
نند صدای بالهای مرغان تا نزد آن حضرت ايستاد آن حضرت روانه شد با صورتی شديد و صدايی ما



و سايه بر سر مبارك آن حضرت انداخت و شاخ بلند خود را بر سر آن حضرت گشود و شاخ ديگر بر 
 سر من گشود و من در جانب راست آن حضرت ايستاده بودم.

و به دونیم شود و  چون اين معجزۀ نمايان را ديدند از روی علوّ و تکبر گفتند: امر کن آن را بر گردد
نصفش بیايد و نصفش در جای خود بماند؛ حضرت آن را امر کرد و برگشت و نصفش جدا شد و با 

 صدای عظیم و روی شديد و نهايت سرعت دويد تا به نزديك آن حضرت رسید.

گفتند: بفرما که اين نصف برگردد و با نصف ديگر متّصل شود؛ حضرت فرمود و چنین شد، پس من 
 إله إلّا اللّه اول کسی که به تو ايمان می آورد منم و اول کسی که اقرار می کند که آنچه گفتم: لا

 درخت کرد به امر حق تعالی نمود و از برای تصديق پیغمبری و تعظیم تو کرد منم.

پس همۀ آن کافران گفتند: بلکه ما می گويیم تو ساحر و کذّابی و جادوهای عجیب داری و تو را 
 .(1)کند مگر مثل اين که در پهلوی تو ايستاده است تصديق نمی 

 .(2)و اين معجزه نیز متواتر است و به طرق بسیار منقول است 

به سندهای معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که مردی به نزد رسول خدا -ششم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: به من معجزه ای بنما؛ و در برابر آن حضرت دو درخت بود 

 مع شويد، پسکه دور بودند از يکديگر، حضرت به آن درختها خطاب نمود که: به يکجا ج
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حرکت نمودند و به يکديگر چسبیدند؛ پس فرمود: از يکديگر جدا شويد، جدا شدند و هر يك به 
 .(1)جای خود برگشتند و آن مرد ايمان آورد 

به سند معتبر از عباس منقول است که ابو طالب به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -هفتم
 گفت:

ای فرزند برادر! خدا تو را فرستاده است؟ فرمود: بلی، ابو طالب گفت: پس معجزه ای به من بنما، 
گفت: اين درخت را بخوان؛ حضرت آن را طلبید و آمد در پیش آن حضرت سجده کرد و برگشت، 

 .(2)ابو طالب گفت: گواهی می دهم که تو راستگويی، يا علی! نماز کن در پهلوی پسر عمّ خود 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است که: چون در حقّ يهودان و دشمنان -هشتم
گفتند: ای (3)جارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً آل محمّد اين آيه نازل شد ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ کَالْحِ 

محمد! تو دعوی می کنی که در دلهای ما ارادۀ مواسات فقرا و اعانت ضعفا و صرف مال در راه خدا 
می کنند و اينك کوهها نیست و می گويی سنگها از دلهای ما نرم ترند و اطاعت حق بیش از ما 

نزديك ما هستند بیا برويم به نزديك يکی از آنها اگر گواهی دهند که تو راستگويی بر ما لازم است 
 تو را متابعت کنیم و اگر تکذيب تو کنند يا جواب نگويند می دانیم که تو دروغگويی.

آن، پس کوهی را حضرت فرمود: خوب است، هر کوه را که اختیار می کنید می رويم به نزديك 
اختیار کردند که از معموره دورتر بود و حضرت را به نزديك آن کوه بردند، پس حضرت به کوه خطاب 
نمود که: سؤال می کنم از تو بجاه محمد و آل پاکیزۀ او که حق تعالی به برکت ذکر نامهای ايشان 

ئکه که عدد ايشان را بغیر عرش را سبك گردانید بر دوش هشت ملك بعد از آنکه ايشان با گروه ملا
از خدا کسی نمی دانست نتوانستند آن را حرکت دادن، و سؤال می کنم بحقّ محمد و آل طیّبین او 
که به ذکر نامهای ايشان حق تعالی توبۀ آدم را قبول کرد و به توسّل به انوار ايشان ادريس را در بهشت 

 به مکان بلند رسانید که شهادت
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دهی برای محمد به آنچه خدا به تو سپرده است از تصديق او بر اين يهودان در بیان قساوت دلهای 
 ايشان.

بلرزيد و آب از آن جاری گرديد و به لغت ارجمند و صدای بلند ندا کرد: ای محمد!  پس کوه بر خود
شهادت می دهم که تويی رسول ربّ العالمین و سید خلايق اولین و آخرين و شهادت می دهم که 
دلهای اين يهودان چنانکه تو وصف کرده ای از سنگ سخت تر است، از آنها خیری بیرون نمی آيد 

ی آب بیرون می آيد، و شهادت می دهم که ايشان دروغگويانند در آنچه تو را به آن و از سنگ گاه
 نسبت می دهند از افترای بر پروردگار عالمیان.

حضرت فرمود که: سؤال می کنم از تو ای کوه که بیان نمايی که خدا تو را امر کرد اطاعت من کنی 
برکت ايشان نجات داد خدا نوح را از کرب  در هرچه از تو طلب کنم بجاه محمد و آل طیب او که به

عظیم و سرد گردانید آتش را بر ابراهیم و بر او سلامت گردانید و او را در میان آتش متمکن گردانید 
بر تخت مزيّن و فرشهای ملوّن که آن پادشاه جبار مانند آنها را در سر کار خود و پادشاهان ديگر 

انواع درختهای سبز خوشاينده رويانید و اصناف گلها و رياحین  نديده و نشنیده بود و بر دور تخت او
 و میوه ها به ظهور آورد که هر يك در فصلی از فصول سال بعمل می آمد.

کوه گفت: گواهی می دهم برای تو که آنچه گفتی حقّ است و شهادت می دهم که اگر از خدا سؤال 
؛ و اگر سؤال کنی که همه را فرشتگان گرداند، کنی مردان دنیا را همه میمون و خوك گرداند، می کند

می کند؛ و اگر دعا کنی که آتشها را يخ و يخها را آتش کند، می کند؛ و اگر بطلبی که آسمان را به 
زمین آورد و زمین را به آسمان برد، رد نمی کند؛ و گواهی می دهم که خدا آسمانها و زمینها و کوهها 



نبردار تو گردانیده است و جمیع مخلوقات حق تعالی مطیع تواند و و درياها و صحراها را همه فرما
 هرچه بفرمايی بعمل می آورند.

بعد از مشاهدۀ اين معجزات واضحات آن گروه يهود عنود گفتند: يا محمد! تو بر ما تلبیس می کنی 
ما  و در پشت سنگهای اين کوه جمعی از اصحاب خود را نشانده ای که آنها سخن می گويند و به

می گويی کوه سخن می گويد، اگر راست می گويی از کوه دور شو و امر کن آن را از بیخ کنده شود 
 و حرکت نمايد تا موضعی که ايستاده ای پس کوه از کمر به
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دونیم شود و نیم بالا به زير آيد و نیم زير به بالا رود، اگر چنین کنی می دانیم حیله نکرده ای و از 
 خداست آنچه دعوی می کنی.

پس حضرت اشاره نمود به سنگی که به قدر پنج رطل بود و فرمود که: ای سنگ! بگرد، پس گرديد 
هودی! اين سنگ را بردار و به نزديك و به نزديك حضرت ايستاد، حضرت به آن يهودی فرمود: ای ي

گوش خود بدار تا آنچه آن کوه شهادت داد اين سنگ نیز شهادت بدهد؛ چون چنین کرد سنگ به 
امر خدا به سخن آمد و آنچه از کوه شنیده بود از آن سنگ شنید، حضرت فرمود: آيا در پشت اين 

 طلب کردم بعمل بیاور. سنگ آدمی هست که با تو سخن گويد؟ گفت: نه و لیکن آنچه من

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای اتمام حجت بر ايشان از کوه بسیار دور شد و در میان 
صحرا ايستاد و فرمود: ای کوه! بحقّ محمد و آل طیّبین او که بجاه ايشان و توسل جستن بندگان خدا 

م را از زمین می کند و به هوا بلند می کرد و به ايشان حق تعالی بر قوم عاد بادی سرد فرستاد که مرد
امر کرد جبرئیل را که نعره ای بر قوم صالح زد و ايشان را هلاك کرد که: از مکان خود کنده شو به اذن 
خدا و بیا به نزديك من به اين موضع، و دست بر زمین گذاشت؛ پس کوه به اذن خدا به حرکت آمد 

آمد تا به آنجا که حضرت نشان داد ايستاد و گفت: من شنوا و و مانند اسب رهوار به سرعت بسیار 



مطیعم تو را ای رسول پروردگار عالمیان تا بر خاك مالیده شود بینی های اين معاندان، هر امر فرمائی 
 بفرما تا اطاعت کنم.

ف فرمود: اين گروه می گويند که از زمین کنده شوی و به دونیم شوی و نصف زير به بالا رود و نص
 بالا به زير آيد.

 عرض کرد: ای رسول ربّ العالمین! تو می فرمايی که چنین شود؟

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بلی. پس چنان شد که خواستند و بعد کوه خطاب 
کرد به معاندان که: آيا آنچه ديديد کمتر است از معجزات موسی علیه السّلام که گمان می کنید به 

ايمان آورده ايد؟ ! پس يهودان به يکديگر نظر کردند و بعضی گفتند: ديگر مفرّی نماند ما را، و  او
بعضی گفتند: اين مردی است بختی دارد و هرکه صاحب بخت است هرچه اراده می کند از برای او 

 میسّر می گردد.
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پس کوه ندا کرد ايشان را که: ای دشمنان خدا! به آنچه گفتید نبوّت موسی را باطل کرديد زيرا که 
 .(1)منکر موسی می تواند گفت که معجزه های او از بخت بود 

ن عسکری علیه السّلام مذکور است که کفار قريش که با پیغمبر صلّی اللّه در تفسیر امام حس-نهم
و او را حکم گردانیم تا گواهی « هبل»علیه و آله و سلّم مجادله می کردند گفتند: بیا تا برويم به نزد 

 دهد به راستی ما و دروغ تو.

تعظیم آن حضرت و گواهی چون به نزد هبل آمدند و حضرت به نزديك آن رسید بر رو در افتاد برای 
داد برای او به پیغمبری و برای برادرش علی علیه السّلام به امامت و برای فرزندان ايشان به خلافت 

 .(2)و وراثت 



است که: چون کفار قريش رسول خدا صلّی اللّه علیه و باز در تفسیر امام علیه السّلام مذکور -دهم
آله و سلّم را در شعب ابی طالب محصور کردند و در دهنۀ شعب جماعتی را موکّل کردند که نگذارند 
کسی قوتی برای ايشان ببرد و کسی از درّه بیرون آيد و طلب آذوقه از برای ايشان بکند، در آن وقت 

اصحاب او را در آن درّه غذايی داد بهتر از منّ و سلوی که برای  حق تعالی آن حضرت و خويشان و
بنی اسرائیل فرستاد، و به برکت دعای آن حضرت هرچه خواهش کردند و طلبیدند از انواع میوه ها 
و حلواها برای ايشان حاضر شد و فاخر ترين جامه ها بر ايشان پوشانید، و چون گفتند: ما از اين درّه 

ینه های ما تنگی می کند، به دست مبارك خود از جانب راست و چپ به کوهها دلتنگ شديم و س
اشاره فرمود که: دور شويد، پس دور شدند و در میان درّه صحرای وسیعی بهم رسید که دو طرفش 
را نمی توانستند ديد پس به دست مبارك اشاره نمود و فرمود: بیرون آوريد آنچه حق تعالی به شما 

رختان و میوه ها و رياحین و گلها و گیاهها، پس به قدرت حق تعالی تمام آن صحرا سپرده است از د
مملو شد از گل و سبزه و ريحان و انواع درختان و الوان میوه ها و آن صحرا رشك جمیع گلستانها 

 .(3)شد 

در حديث حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه -يازدهم
 علیه و آله و سلّم
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سنگی در میان راه گذاشت که آب را از زمین خود بگرداند و تا امروز باقی است و در اين مدت به 
 .(1)اعجاز آن حضرت پای کسی بر آن سنگ نیامده و به حیوانی ضرر نرسانیده 



روايت کرده اند که: يهودی را بر مسلمانی حقّی بود و شرط کرده بود با مسلمان که برای -دوازدهم
او نخلستانی برساند که الوان خرما در آن باشد، پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امر کرد امیر 

ن که شرط کرده بودند و آن المؤمنین علیه السّلام را که هستۀ خرما حاضر کرد به عدد آن درختا
حضرت هسته را در دهان مبارك می گذاشت و به علی علیه السّلام می داد و او به زمین فرو می برد، 
و چون به هستۀ ديگر می پرداختند هستۀ اول سبز شده بود، و چون هستۀ سوم را به زمین فرو می برد 

تمام کردند از الوان خرمای زرد و سرخ و سفید  اوّلی به بار آمده بود، تا آنکه در يك ساعت آن باغ را
 .(2)و سیاه و همه به میوه رسیدند و به يهودی تسلیم نمودند 

 .(3)شبیه به اين در باب قصۀ سمان فارسی رضی اللّه عنه مذکور خواهد شد 

در حديث معتبر مذکور است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با امیر -سیزدهم
المؤمنین علیه السّلام در میان نخلستانی راه می رفتند، پس يکی از آن درختان به ديگری گفت: اين 

ادت گفتند که صدا به شه« صیحانی»رسول خدا است و وصیّ اوست، پس به اين سبب آن خرما را 
 .(4)به رسالت و وصايت بلند کرد 

از جابر انصاری منقول است که گفت: چون در جنگ احزاب خندق را کنديم بر دور -چهاردهم
به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  خندق تل بلندی از خاك بهم رسید، چون رفتم و

عرض کردم فرمود: از اين غمگین مباش که بزودی امر عجیبی مشاهده خواهی کرد؛ چون شب شد 
نزد آن خاك صداها می شنیدم و کسی را نمی ديدم و شعری چند می شنیدم که مضمونش اين است: 

و اعانت کنید محمد رشید را و ياور او و پسر عمّ خاك را از بیخ بر کنید و به بلد بعیدی بیفکنید 
 بزرگوار او باشید؛ چون صبح شد مقدار

 528ص: 

 
 .17/38؛ وسائل الشیعة 5/75. کافی  -1



 .17/365. بحار الانوار  -2
 .1/150. خرايج  -3
 .144؛ فضائل شاذان بن جبرئیل 2/365. مناقب ابن شهر آشوب  -4

 .(1)يك کف از آن خاك نمانده بود 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پشت داد به -پانزدهم
 .(2)ت خشکی و در ساعت سبز شد و میوه آورد درخ

باز ابن شهر آشوب روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی -شانزدهم
ر او فرود آمدند و آنها در آفتاب در جحفه فرود آمد در زير درخت کم سايه ای و اصحابش بر دو

بودند، و اين بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گران آمد که خود در سايه باشد و اصحابش 
در آفتاب، ناگاه به امر خدا آن درخت بلند و بزرگ شد و جمیع صحابه را در زير سايۀ خود گرفت، 

لَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساکِناً پس حق تعالی اين آيه را فرستاد أَ لَمْ تَرَ إِ  كَ کَیْفَ مَدَّ اَلظِّ آيا نمی »(3)لی رَبِّ
« بینی پروردگار خود را که چگونه کشید و پهن کرد سايه را و اگر خواهد آن را ساکن می گرداند؟

(4). 

عیاشی از سعید بن جبیر روايت کرده است که: کفار قريش بر کعبه سیصد و شصت بت -هفدهم
هُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ  نازل شد همۀ (5)گذاشته بودند از هر قبیله يك بت و دو بت بود، چون آيۀ شَهِدَ اَللّهُ أَنَّ

 .(6)آن بتها به سجده افتادند 

 ابن بابويه و غیر او به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:-هجدهم

چون در طواف رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رکن غربی رسید و از آن گذشت آن رکن به 
سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! آيا من رکنی از ارکان خانۀ پروردگار تو نیستم؟ چرا دست مبارك 



د سلام و خود را به من نمی رسانی؟ پس حضرت به نزديك آن رکن رفت و فرمود: ساکن شو بر تو با
 .(7)تو را متروك نخواهم گردانید 
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 صفار و قطب راوندی و ابن بابويه روايت کرده اند که: روزی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و-نوزدهم
سلّم داخل نخلستانی شد درختان خرما از هر جانب به صدا آمده گفتند: السلام علیك يا رسول 
اللّه، و هر يك استدعا کردند: از من بخور، و خوشه های خود را آويختند و از هر يك تناول فرمود، 

لیه و چون به خرمای عجوه رسید سر فرود آورد و سجده کرد آن حضرت را، رسول خدا صلّی اللّه ع
آله و سلّم فرمود: خداوندا! برکت فرست بر اين و نفع ببخش مردم را به اين؛ پس به اين سبب روايت 

 .(1)کرده اند که: عجوه از بهشت است 

از ابن عباس روايت کرده اند که: اعرابی از قبیلۀ بنی عامر به خدمت راوندی و ابن شهر آشوب -بیستم
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: به چه چیز بدانم که تو رسول خدائی؟

فرمود: اگر اين خوشۀ خرما را بطلبم و از بالای درخت به زير آيد، گواهی می دهی که منم رسول 
 خدا؟



 گفت: بلی.

خوشه را طلبید و آن جدا شد و به زير آمد و خود را به زمین می کشید و آن حضرت را  حضرت آن
سجده می کرد تا به نزد رسول خدا آمد، پس فرمود: برگرد به جای خود، پس برگشت و به جای خود 

 پیوست.

اعرابی گفت: گواهی می دهم که تويی رسول خدا؛ و ايمان آورد و بیرون آمد و می گفت: ای آل 
 .(2)امر بن صعصعه! من هرگز او را تکذيب نخواهم کرد ع

می گفتند و کافر بود و « رکانه»باز روايت کرده اند: مردی بود از بنی هاشم که او را -بیست و يکم
می گفتند، روزی « اضم»بسیار بر کشتن مردم حريص بود و گوسفند می چرانید در واديی که آن را 

فتاد گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به آن وادی رفت چون نظر رکانه بر آن حضرت ا
اگر نه خويشاوندی میان من و تو می بود هرآينه با تو سخن نمی گفتم تا تو را می کشتم، تويی که 

 خدايان ما را دشنام می دهی اکنون خدای خود را بخوان تا تو را از من
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نجات دهد، پس بیا کشتی بگیريم اگر مرا بر زمین افکندی ده گوسفند من از تو باشد؛ حضرت او را 
برداشت و بر زمین زد و بر روی سینه اش نشست، رکانه گفت: اين کار تو نبود خدای تو با من چنین 

مرتبۀ ديگر  کرد، بیا بار ديگر کشتی بگیريم اگر باز مرا بیندازی ده گوسفند ديگر از تو باشد؛ پس
حضرت او را بر زمین زد، بازگفت: بار ديگر کشتی می گیريم بر ده گوسفند ديگر، و باز حضرت او 

 را انداخت.



 رکانه گفت: ياری کرده نشوند لات و عزّی که مرا ياری نکردند، بگیر سی گوسفند خود را و برو.

وت می کنم و نمی خواهم که حضرت فرمود: من گوسفند را نمی خواهم و لیکن تو را به اسلام دع
 تو به جهنم روی، اگر مسلمان شوی از عذاب الهی ايمن باشی.

 رکانه گفت: مسلمان نمی شوم مگر آنکه معجزه ای به من بنمائی.

 حضرت فرمود: خدا را بر تو گواه می گیرم که عهد کنی اگر از من معجزه بینی به من ايمان بیاوری.

 گفت: بلی.

ت بود فرمود: بیا ای درخت به اذن خدا، پس آن درخت به دونیم شد و نصف درختی نزديك آن حضر
 آن با ساقش روان شد و در پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد.

رکانه گفت: معجزۀ بزرگی نمودی، بگو برگردد، حضرت امر کرد آن را و برگشت و متّصل شد به 
 ؟نصف ديگر، پس فرمود: مسلمان می شوی

گفت: نمی خواهم که زنان مدينه بگويند من از ترس مسلمان شده ام و لیکن گوسفندان خود را 
 اختیار کن و بردار.

 .(1)حضرت فرمود: چون مسلمان نشدی مرا به گوسفندان تو احتیاجی نیست 

ابن شهر آشوب روايت کرده است: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با -بیست و دوم
 صحابه به جنگ مقفع بن همیسع می رفتند به کوه عظیمی رسیدند که اسبان عاجز بودند از قطع آن،
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و دلائل النبوة  1/167. و نیز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 297. قصص الانبیاء راوندی  -1
6/.25. 

 .(1)پس حضرت دعا کرد و آن کوه به زمین فرو رفت و پاره پاره شد و راه ايشان باز شد 

ابن بابويه و صفار و راوندی به سندهای معتبر روايت کرده اند که حضرت امیر -بیست و سوم
المؤمنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا مرا طلبید و به يمن فرستاد که میان ايشان اصلاح کنم، 

چون  گفتم: يا رسول اللّه! ايشان جماعت بسیارند و مردم سالدارند و من کم سالم، فرمود: يا علی!
بالا روی به آواز بلند ندا کن که: ای درختان و ای کلوخها و ای خاکها! محمد رسول « افیق»به عقبۀ 

 خدا شما را سلام می رساند.

پس رفتم بسوی يمن و چون به بالای عقبۀ افیق رسیدم ديدم اهل يمن همه شمشیرها برهنه و نیزه ها 
ز بلند آنچه حضرت فرموده بود گفتم، هر درخت و راست کرده اند و رو به من می آيند، چون به آوا

کلوخ و خاکی که در آن عرصه بود همه به يك صدا آواز کردند و گفتند: بر محمد رسول اللّه و بر تو 
باد سلام؛ چون آن صداها را اهل يمن شنیدند همه بر خود بلرزيدند و زانوهای ايشان بر هم می 

 .(2)اطاعت به نزد من آمدند تا میان ايشان اصلاح کردم  خورد و حربه ها را انداختند و از روی

علی بن ابراهیم روايت کرده است: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -بیست و چهارم
قريظه رفت که ايشان را محاصره نمايد در دور قلعۀ ايشان درخت خرمای بسیاری به پای قلعۀ بنی 

بود، به دست خود اشاره فرمود که: دور شويد، پس درختان از پای قلعه دور شدند و در بیابان متفرق 
 .(3)شدند 

ی و قطب راوندی و ديگران به سند معتبر از حضرت رضا علیه السّلام شیخ طوس-بیست و پنجم
روايت کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من می شناسم سنگی را در مکه 

 .(4)بر من سلام می کرد پیش از آنکه مبعوث شوم و الحال آن را می شناسم 



 شیخ طوسی به سند معتبر از سلمان روايت کرده است که گفت: ما-بیست و ششم
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 می باشد.

سّلام روزی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه علی بن ابی طالب علیه ال
داخل شد و حضرت سنگريزه ای در دست داشت و به دست آن حضرت داد، هنوز سنگريزه در 

لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه »دست او قرار نگرفته بود که به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: 
، « علیه السّلام ولیّارضیت باللّه ربّا و بمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبیّا و بعليّ بن أبي طالب 

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرکه از شما صبح کند و اين دعا را بخواند و 
 .(1)راضی باشد به خدا و به ولايت علی بن ابی طالب ايمن می گردد از خوف خدا و عقاب او 

ابن بابويه و راوندی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: -بیست و هفتم
 می گفتند به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت:« سبحت»مردی از يهود که او را 

 يا محمّد! آمده ام از تو سؤال کنم از پروردگار خود.

 فرمود: سؤال کن.

 گفت: کجاست خدای تو؟



 فرمود: علم و قدرتش به همۀ مکان احاطه کرده است و در هیچ مکان نیست.

 گفت: چگونه است پروردگار تو؟

به مخلوق خود  فرمود: چگونه او را به چگونه بودن وصف کنم و حال آنکه چگونگی را او آفريده و او
 متّصف نمی گردد.

 گفت: چه دانم که تو پیغمبری؟

پس هر سنگ و کلوخ و هر چیز که در دور آن حضرت بودند همه به لغت عربی فصیح به سخن 
 آمده گفتند: اين است رسول خدا.

سبحت گفت: هرگز به اين هويدايی امری نديده بودم، گواهی می دهم به وحدانیّت الهی و گواهی 
 .(2)می دهم که تو رسول خدايی 

 تبر روايت کرده است که: روزیدر بصائر الدرجات به سند مع-بیست و هشتم
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باغی از  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با سهل بن حنیف و خالد بن ايوب انصاری داخل
 باغهای بنی النجار شدند، ناگاه سنگی از سر چاه ايشان ندا کرد آن حضرت را به آواز بلند و گفت:



بر تو باد سلام الهی ای محمد، شفاعت کن از برای من نزد پروردگار خود که نگرداند مرا از سنگهای 
و گفت: خداوندا! جهنم که کافران را به آنها عذاب می کند؛ حضرت دست بسوی آسمان برداشت 

 مگردان اين سنگ را از سنگهای جهنم.

پس ريگ آن حضرت را ندا کرد و گفت: السلام علیك يا محمد و رحمة اللّه و برکاته دعا کن 
پروردگار خود را که نگرداند مرا از کبريت جهنم؛ پس حضرت دست برداشت و گفت: خداوندا! 

 .(1)مگردان اين ريگ را از کبريت جهنم 

 شیخ طبرسی و قطب راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که:-بیست و نهم

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جنگ طايف می رفت به صحرائی رسیدند که در 
گرفته بود، پس درخت سدری بر سر راه آن آنجا درخت سدر بسیار بود و آن حضرت را خواب 

حضرت واقع شد و به قدرت الهی به دو حصّه شد و از میان خود راه آن حضرت را گشود، و ساقش 
دو حصّه شد و هر حصّه در طرفی ايستاد و تا امروز بر آن هیئت مانده است و مردم تعظیم آن می 

برند و محافظت آن می نمايند و به آن تبرّك می  می گويند و آن را نمی« سدرة النبی»نمايند و آن را 
جويند و برگ آن را برای حفظ بر گوسفندان و شتران خود می آويزند، و اين معجزه ای است که تا 

 .(2)امروز اثرش باقی است 

راوندی روايت کرده است که: در ابتدای بعثت آن حضرت گروهی از عرب نزد بتی جمع -سی ام
شده بودند که آن را بپرستند، ناگاه صدائی از جوف آن صنم بر آمد که به زبان فصیح گفت: محمد 
بسوی شما آمده است و شما را بسوی دين حق می خواند، پس متفرق شدند و تفحّص آن حضرت 

 .(3)و اکثر ايشان ايمان آوردند نمودند 

 راوندی و غیر او روايت کرده اند که: شب تاری که باران می باريد آن-سی و يکم
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حضرت از نماز خفتن بر می گشت و برقی در پیش آن حضرت روشنی می داد پس نظرش بر قتادة 
بن نعمان افتاد و او را شناخت، قتاده گفت: يا نبیّ اللّه! می خواهم با تو نماز کنم و در شبهای تار مرا 
 مقدور نیست، حضرت چوب خوشۀ خرمائی در دست داشت به او داد و فرمود: ده شب برای تو
روشنی خواهد داد و چنان شد، و فرمود: چون به خانه می روی در زاويۀ خانۀ تو شیطانی جا کرده 
است شمشیر خود را بر او حواله کن تا دفع شود، چون داخل خانه شد سیاهی در زاويۀ خانه ديد و 

 .(1)چون بر او حمله کرد به ديوار بالا رفت و بر طرف شد 

راوندی روايت کرده است: روزی جبرئیل علیه السّلام بر آن حضرت نازل شد و او را -سی و دوم
 غمگین يافت، گفت: يا رسول اللّه! چرا غمگینی؟

 یرم.گفت: از جور و تکذيب کافران دلگ

 جبرئیل گفت: می خواهی آيتی به تو بدهم که بدانی خدا همه چیز را فرمانبردار تو گردانیده است؟

 گفت: بلی.

جبرئیل گفت: اين درخت را بطلب تا بسوی تو بیايد. پس درخت را طلبید و آمد در خدمت او 
 .(2)ايستاد، و چون فرمود: برو، برگشت و به جای خود قرار گرفت 

راوندی به چندين سند روايت کرده است که: اعرابی در بعضی از سفرها به خدمت -سی و سوم
هی تو را به چیزی راهنمائی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد، حضرت فرمود: می خوا

 کنم؟



 گفت: بلی.

 « .اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمدا رسول اللّه»فرمود: بگو 

 اعرابی گفت: آيا گواهی داری؟
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 فرمود: برو به نزد اين درخت و بگو: رسول خدا تو را می طلبد.

چون به نزديك درخت آمد و تبلیغ رسالت حضرت نمود، درخت به حرکت آمد و زمین را می 
به نزديك آن حضرت ايستاد، پس حضرت فرمود: شکافت و به خدمت آن حضرت می شتافت تا 

 گواهی بده بر حقّیّت من.

 درخت به سخن آمد و به رسالت و حقّیّت آن حضرت گواهی داد.

 اعرابی گفت: بگو به جای خود برگردد.

 حضرت فرمود: برگرد؛ و آن برگشت و به جای خود قرار گرفت.

 پس اعرابی گفت: رخصت بده که من تو را سجده کنم.

فرمود: سجده برای غیر خدا روا نیست، و اگر رخصت می دادم که کسی غیر خدا را سجده کند 
 هرآينه امر می کردم که زنان شوهران خود را سجده کنند.



پس مسلمان شد و دست آن حضرت را بوسید و گفت: رخصت فرما که من به قبیلۀ خود بروم و 
خود بیاورم، و الّا خود به خدمت تو بشتابم؛ پس  ايشان را به اسلام دعوت کنم، اگر قبول کنند با

 .(1)مرخّص شد و به جانب قبیلۀ خود رفت 

عامه و خاصه -سنگريزه در دست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّمسی و چهارم: تسبیح گفتن 
به طرق متواتره روايت کرده اند که در بعضی از روايات از ابو ذر منقول است که: مکرر عامری به 
خدمت آن حضرت آمد و معجزه ای طلبید، حضرت نه سنگريزه در کف گرفت و همه به آواز بلند 

 .(2)زمین گذاشت ساکت شدند، و چون برداشت باز تسبیح گفتند  تسبیح گفتند، و چون بر

 .(3)« سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه اکبر»و به روايت ديگر گفتند: 

 و ابن عباس روايت کرده است که: پادشاهان حضرموت به خدمت آن حضرت آمدند
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و البداية و النهاية  6/14در ضمن دو روايت. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة  44و  1/43. خرايج  -1
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 .1/124. خرايج  -3

 و گفتند: چگونه بدانیم تو رسول خدايی؟

اينها گواهی می دهند بر پیغمبری من. پس سنگريزه حضرت کفی از سنگريزه برداشت و فرمود که: 
 .(1)ها به سخن آمدند و تسبیح خدا گفتند و گواهی بر پیغمبری آن حضرت دادند 



ی از سنگريزه در دست و از انس منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کف
گرفت و در دست آن حضرت تسبیح کردند، پس آنها را در دست امیر المؤمنین علیه السّلام ريخت 
و در دست آن حضرت نیز تسبیح گفتند به نحوی که ما شنیديم، پس در دست ما ريخت و تسبیح 

 .(2)نکردند 

راوندی روايت کرده است از ابو اسید که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -سی و پنجم
روزی با عمّ خود عباس گفت که: فردا تو و فرزندان تو در خانه باشید که مرا با شما کاری هست؛ 

صدای چون صبح شد حضرت به خانۀ ايشان رفت و ايشان را نزديك طلبید و برای ايشان دعا کرد و 
 .(3)آمین از عتبۀ درگاه و ديوارهای خانه بلند شد 

کلینی و راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کرده اند از حضرت صادق علیه -سی و ششم
السّلام که: مردی فوت شد و خواستند قبر او را بکنند هرچه بیل و کلنگ می زدند کنده نمی شد، 
آمدند و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کردند، حضرت فرمود: اين 

خوش خلق بود نبايست قبر او به دشواری کنده شود، پس خود حاضر شد و قدح آبی طلبید و  مرد
دست مبارك خود را در آن قدح داخل کرد و بر زمین قبر پاشید به اعجاز آن حضرت چنان شد که 

 .(4)چون کلنگ می زدند مانند ريگ فرو می ريخت 

 و در روايت ديگر فرمود که: دعا کرد آن حضرت و بعد از آن به آسانی کندند.

راوندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه -سی و هفتم
 بعضی از جنگها از مدينه بیرون رفته بود، در هنگام مراجعت در بعضیعلیه و آله و سلّم برای 
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 .1/47. خرايج  -2
 .6/71؛ دلائل النبوة 1/47. خرايج  -3
 .75-74قرب الاسناد و  26-25. و نیز رجوع شود به کتاب الزهد 2/101؛ کافی 1/91. خرايج  -4

منازل فرود آمدند و حضرت با صحابه نشسته بود و طعام میل می نمود ناگاه جبرئیل آمد و گفت: يا 
محمّد! برخیز و سوار شو؛ حضرت سوار شد و جبرئیل با حضرت روانه شد و زمین پیچیده شد از 

اهل فدك صدای سم  برای آن حضرت مانند جامه ای که بپیچند تا آنکه به فدك رسیدند، و چون
اسبان شنیدند گمان بردند که دشمن بر سر ايشان آمده است پس درهای شهر را بستند و کلیدها را 
به پیرزالی دادند که در بیرون شهر خانه ای داشت و به کوهها گريختند، جبرئیل به نزد آن پیرزال آمد 

ا و شهرهای ايشان گرديد، پس و کلیدها را گرفت و درهای شهر را گشود و حضرت در جمیع خانه ه
جبرئیل گفت: خدا اين را مخصوص تو گردانیده و به تو بخشیده و مردم را در اين بهره ای نیست؛ 

سُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبی  يعنی: (1)پس اين آيه فرود آمد ما أَفاءَ اَللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّ
آنچه خدا برگردانیده است بر پیغمبرش از اهل قريه ها و شهرها پس از خدا و رسول و خويشان »

طُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ « رسول است ، و بازفرستاد فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اَللّهَ يُسَلِّ
پس نتاختید بر آن هیچ اسبی و شتری و لیکن خدا مسلط می گرداند پیغمبرانش را »يعنی: (2)اءُ يَش

، زيرا در گرفتن فدك مسلمانان جنگی نکردند و همراه نبودند و لیکن خدا آن را « بر هرکه می خواهد
د داد و جبرئیل او را در خانه ها و باغهای ايشان گردانید، پس درها را بست و بی جنگ به پیغمبر خو

کلیدها را به آن حضرت تسلیم کرد و حضرت آن کلیدها را در غلاف شمشیر خود گذاشت و بر 
جهاز شتر آويخت و سوار شد و باز زمین پیچیده شد و برگشت بسوی اصحاب خود و هنوز ايشان 

ودند و فرمود: رفتم بسوی فدك و خدا آن را به من بخشید، پس منافقان به از آن مجلس برنخاسته ب
يکديگر نظر کردند و چشمك زدند که دروغ می گويد، حضرت کلیدها را از غلاف شمشیر بیرون 
آورد و به ايشان نمود که اين کلیدهای قلعه های فدك است، و سوار شد با اصحاب خود و بسوی 

 به خانۀ حضرت فاطمه علیها السّلام رفت و گفت: ای مدينه آمد، و چون داخل شد
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 .7. سورۀ حشر: -1
 .6. سورۀ حشر: -2

دختر! حق تعالی فدك را به پدر تو داده است و او را مخصوص به آن گردانیده است و مسلمانان را در 
آن بهره ای نیست، و هرچه خواهم در آن می توانم کرد، و مادر تو خديجه مهری بر من داشت و من 

پوستی طلبید و  فدك را به عوض آن به تو بخشیدم که از تو باشد و بعد از تو از فرزندان تو باشد، پس
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را حاضر گردانید و گفت: بنويس که فدك نحله و بخشش رسول 
خدا است برای فاطمه، و گواه گرفت علی بن ابی طالب و امّ ايمن را، و فرمود که: امّ ايمن زنی است 

 از اهل بهشت.

و سلّم آمدند و با ايشان مقاطعه نمود پس اهل فدك به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
که به حساب اين زمان تقريبا سه هزار و ششصد (1)که هر سال بیست و چهار هزار دينار بدهند 

 تومان باشد.

رت رسول صلّی اللّه راوندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حض-سی و هشتم
برگشت در جنگ حنین و قسمت کرد غنائم را در میان صحابه، و « جعرانه»علیه و آله و سلّم بسوی 

مردم از پی بی آن حضرت می رفتند و سؤال می کردند و حضرت به ايشان می داد تا آنکه ملجأ 
از هجوم آوردند و کردند آن حضرت را که بسوی درختی رفت و به درخت پشت خود را چسبانید و ب

آن حضرت را آزار می کردند تا آنکه پشت مبارکش مجروح شد و ردايش بر درخت بند شد، پس از 
پیش درخت به سوی ديگر رفت و فرمود که: ردای مرا بدهید و اللّه اگر به عدد درختان مکه من 

نخواهید يافت،  گوسفند داشته باشم همه را در میان شما قسمت خواهم کرد و مرا ترسنده و بخیل



پس در ماه ذی قعده از جعرانه بیرون آمد، و از برکت پشت مبارك آن حضرت هرگز آن درخت را 
 .(2)خشك نديدند و پیوسته تر و تازه بود در همۀ فصل که گويا همیشه آب بر آن می پاشیدند 

هر آشوب از ابن مسعود و غیر او روايت کرده است که: چون در خدمت آن حضرت ابن ش-سی و نهم
 .(3)طعام می خوردند صدای تسبیح از طعام می شنیدند 
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ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسجدی -چهلم
در مدينه بنا می کرد، درختی از مکه طلبید و آن درخت زمین را شکافت تا به نزد آن حضرت ايستاد 

 .(1)و شهادت بر پیغمبری آن حضرت داد 

روايت کرده است که: آن حضرت عبد اللّه بن طفیل را فرستاد که قوم خود را هدايت -چهل و يکم
سر تازيانۀ تو نوری ساطع  کند و گفت: علامت راستی تو نزد قوم تو آن است که در شب و روز از

 .(2)باشد؛ و به آن علامت قوم خود را به نور اسلام هدايت کرد 

و ايضا روايت کرده است که قريش طفیل بن عمرو را گفتند که: چون به مسجد الحرام داخل شوی 
های خود پر کن که قرآن خواندن محمد را نشنوی مبادا تو را فريب دهد؛ چون داخل پنبه ای در گوش

مسجد شد هرچند پنبه بیشتر در گوش خود فرو می برد صدای آن جناب را بیشتر می شنید، و به اين 
معجزه مسلمان شد و گفت: يا رسول اللّه! من در میان قوم خود سر کرده و مطاع ايشانم اگر به من 

 بدهی ايشان را به اسلام دعوت می کنم. علامتی



 آن جناب گفت: خداوندا! او را علامتی کرامت کن.

 .(3)چون به قوم خود برگشت پیوسته از سر تازيانۀ او نوری مانند قنديل ساطع بود 

خاصه و عامه روايت کرده اند که: در جنگ احزاب آن جناب کندن خندق را میان -چهل و دوم
صحابه قسمت فرمود که هر چهل ذراع را ده نفر حفر نمايند، پس در حصّۀ سلمان و حذيفه زمین به 

مان به خدمت آن جناب عرض کرد از مسجد سنگی رسید که کلنگ در آن اثر نمی کرد، و چون سل
احزاب به زير آمد و کلنگ را از دست ايشان گرفت و سه مرتبه زد و در هر مرتبه ثلثی از آن جدا شد 

اللّه »می گفت و صحابه « اللّه اکبر»و در هر مرتبه برقی ساطع می شد که جهان روشن می شد و 
يمن را ديدم و خدا آن را به من داد، و در دوم  می گفتند؛ پس فرمود: در برق اول قصرهای« اکبر

قصرهای شام را ديدم و خدا آن را به من داد، و در برق سوم قصرهای مداين را ديدم و ملك پادشاه 
 عجم را به من داد. پس خدا
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 .1/130. مناقب ابن شهر آشوب  -1
 .1/159 . مناقب ابن شهر آشوب -2
 .3/77؛ اسد الغابة 2/382؛ سیرۀ ابن هشام 160و  1/159. مناقب ابن شهر آشوب  -3

هِ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُشْرِکُونَ  ينِ کُلِّ  .(2). (1)فرستاد لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّ

و در روايت ديگر وارد شده است که: چون آن زمین سخت پیدا شد و کلنگ در آن اثر نمی کرد 
حضرت قدح آبی طلبید و آب دهان معجزنشان خود را در آن ريخت و به دست مبارك خود در آن 

 .(3)اعجاز آن حضرت چنان سست شد که تا کلنگ می زدند فرو می ريخت  موضع ريختند، به



ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند که: در جنگ بدر شمشیر عکاشه شکست و -چهل و سوم
حضرت چوبی به او داد که: به اين جنگ کن، و چون به دست گرفت شمشیری شد که بعد از آن 

 .(4)همیشه به آن جنگ می کرد 

روايت کرده اند که: در جنگ احد به عبد اللّه بن جحش چوبی داد و به ابو دجانه -چهل و چهارم
 .(5)برگ نخل خرمائی و در دست هر دو شمشیر قاطع شدند و به آنها جنگ می کردند 

روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح مکه فرمود: يا -چهل و پنجم
علی! کفی از سنگريزه به من بده، پس آن سنگريزه ها به جانب بتها انداخت و فرمود جاءَ اَلْحَقُّ وَ 

 پس آن بتها همه بر رو در افتادند و اهل مکه گفتند:(6)اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً  زَهَقَ اَلْباطِلُ إِنَّ 

 .(7)ما جادوگرتر از محمد نديده ايم 

روايت کرده اند که: کمانی برای آن حضرت به هديه آوردند و در آن کمان صورت -چهل و ششم
 عقابی نقش کرده بودند، چون دست مبارك بر آن گذاشت آن صورت در
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 ذکر شده است.
 .81. سورۀ اسراء: -6



 و در آن ذيل روايت ذکر نشده است. 197؛ اعلام الوری 1/161. مناقب ابن شهر آشوب  -7

 .(1)ساعت محو شد 

 در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که عمار بن ياسر گفت:-چهل و هفتم

روزی به خدمت آن حضرت رفتم و هنوز در پیغمبری او شك داشتم و گفتم: يا رسول اللّه! تصديق 
ری که دفع آن شك از من بکند؟ به تو نمی توانم کرد زيرا در دل من شکّی هست، آيا معجزه ای دا

 حضرت فرمود: چون به خانه برگردی هر درخت و سنگ را که ببینی از حال من از آن سؤال کن.

چون برگشتم به هر درخت و سنگ که رسیدم گفتم: ای درخت و ای سنگ! محمد دعوی می کند 
 که تو شهادت می دهی برای پیغمبری او.

 .(2)پس آن به سخن می آمد و می گفت: شهادت می دهم که محمد رسول پروردگار ماست 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: مردی از مؤمنان روزی -چهل و هشتم
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد، حضرت از او پرسید که: چگونه می يابی دل  به خدمت رسول

 خود را با برادران مؤمن تو که موافقند با تو در محبت محمد و علی و عداوت دشمنان ايشان؟

گفت: ايشان را مانند جان خود می دانم، هرچه ايشان را به درد می آورد مرا به درد می آورد؛ هرچه 
 ن را شاد می گرداند مرا نیز شاد می گرداند؛ هرچه ايشان را غمگین می کند مرا غمگین می کند.ايشا

حضرت فرمود: پس تويی دوست خدا و پروا مکن از بلاها و تنگیهای دنیا که حق تعالی به سبب 
آنچه گفتی آن قدر نعمت به تو خواهد داد که احدی از خلق خدا چنین سودی نکرده باشد مگر کسی 
که بر مثل حال تو باشد، پس راضی و شاد باش به اين حال نیکی که داری به عوض مالها و فرزندان 
و غلامان و کنیزان که ديگران دارند، بدرستی که تو با اين حال از همۀ توانگران غنی تری، پس زنده 

 دار همۀ اوقات خود را به صلوات
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 فرستادن بر محمد و علی و آل طیّب ايشان.

آن مرد از اين بشارت شاد شد و پیوسته بر صلوات بر آن حضرت و آل مطهر او مداومت می کرد، 
نیکو توشه ای برای گرسنگی و روزی ابو بکر و عمر به او رسیدند، ابو بکر گفت: ای فلان! محمد 

تشنگی به تو داد؛ و عمر گفت: محمد از آرزوی باطل و وعده های دروغ که همیشه مردم را به آنها 
بازی می دهد خوب توشه ای همراه تو کرد. و در روز ديگر او را در بازار ديدند و با يکديگر گفتند: 

و عمر گفت: امروز مردم تجارتها در اين بازار  اين سفیه را می بايد استهزاء کنیم، پس نزد او آمدند
 کردند و سودمند شدند تو چه تجارت کردی؟

گفت: مالی نداشتم که تجارت کنم و لیکن صلوات می فرستادم بر محمد و آل محمد صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم.

گی برای تو عمر گفت: سود ناامیدی و محرومی برده ای، و چون به خانه خواهی رفت خوان گرسن
گسترده خواهد بود که الوان طعامها و شرابهای خیبت و حرمان در آن چیده باشند و فرشتگان که 

 برای محمد گرسنگی و تشنگی و مذلّت می آورند بر دور خوان تو حاضر خواهند بود.

ن آن مرد گفت: بخدا سوگند ياد می کنم که چنین نیست بلکه محمد رسول خداست و هرکه به او ايما
آورد از محقّان و سعادتمندان است و بزودی خدا گرامی خواهد داشت آنها را که به او ايمان آورده 
اند به آنچه خواهد از گشادگی روزی و به آنچه مصلحت داند از تنگی که بعد از آن راحتهای بسیار 

 هست.



اسد شده بود، بر در اين سخن بودند که ناگاه مردی پیدا شد و ماهی در دست داشت که بد بو و ف
 سبیل طنز آن دو منافق گفتند: اين ماهی را به اين مرد که از صحابۀ رسول خداست بفروش.

 ماهی فروش به آن مرد گفت: بخر اين ماهی را که کسی از من نمی خرد.

 گفت: زری ندارم.

 آن منافقان گفتند: بخر که زرش را رسول خدا می دهد.

اهی خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفت، پس ماهی را آن مرد گرفت و صاحب م
 حضرت
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اسامه را فرمود که يك درهم به او بدهد و آن مرد شاد شد و گفت: اين درهم چند برابر قیمت ماهی 
 من است.

پس آن مؤمن در حضور ايشان ماهی را شکافت، ناگاه دو گوهر نفیس از میان شکم ماهی بیرون آمد 
که به دويست هزار درهم می ارزيد، آن منافقان بسیار محزون شدند و از پی صاحب ماهی رفتند 

روخته ای گفتند: در میان شکم ماهی تو دو گوهر گرانبها پیدا شد و تو ماهی را فروخته ای و آنها را نف
 برگرد و گوهرها را بگیر.

چون صاحب ماهی آمد و گوهرها را گرفت در دست او دو عقرب شدند و دستهای او را گزيدند؛ 
 ماهی فروش فرياد زد و آنها را از دست انداخت.

 ابو بکر و عمر گفتند: اينها از جادوی محمد عجب نیست.

 فت و برداشت.پس آن مؤمن در شکم ماهی دو گوهر گرانبهای ديگر يا



 باز منافقان به صاحب ماهی گفتند: اينها نیز از توست بگیر.

 چون اراده کرد بگیرد دو مار شدند و بر او حمله کردند و او را گزيدند.

صاحب ماهی فرياد زد: بگیر اينها را که من نمی خواهم؛ پس آن مؤمن مارها و عقربها را گرفت و به 
ه و آله و سلّم چهار جواهر قیمتی شدند؛ و ابو بکر و عمر به اعجاز حضرت رسول صلّی اللّه علی

 يکديگر گفتند: کسی را در سحر از محمد ماهرتر نديده ايم.

آن مؤمن گفت: ای دشمنان خدا! اگر اينها سحر است پس بهشت و دوزخ نیز سحر است، ای 
دشمنان خدا! ايمان بیاوريد به خداوندی که نعمتهای خود را بر شما تمام کرده است و عجائب قدرت 

 خود را به شما نموده است.

آورد و جمعی تجّار غريب پس آن چهار گوهر را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
که به مدينه آمده بودند برای تجارت حاضر شدند و آنها را به چهار صد هزار درهم خريدند و حضرت 
فرمود: خدا اين نعمت را به سبب آن به تو داد که تعظیم کردی محمد رسول خدا و علی برادر و وصیّ 

اين مالها را در معرض آن تجارت او را، آيا می خواهی تو را خبر دهم به تجارت سودمندی که 
 درآوری؟

 گفت: بلی يا رسول اللّه.
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فرمود: اينها را تخم درختان بهشت گردان و قسمت کن بر برادران مؤمن خود که بعضی مانند تواند 
در صدق عقیده و اخلاص و بعضی از تو پست ترند و بعضی از تو بلندترند، بدرستی که هر حبّه که 

اق می کنی آن را برای تو تربیت می کند و ثوابش را مضاعف می گرداند تا آنکه هزار برابر به ايشان انف
کوه ابو قبیس و کوه احد و کوه ثور و کوه ثبیر می شود، و خدا به آن برای تو قصرها در بهشت بنا می 

 جد باشد.کند که کنگرۀ آن قصرها از ياقوت باشد و قصرهای طلا بنا می کند که کنگرۀ آنها از زبر



 پس مرد ديگر برخاست و گفت: من که اينها را ندارم که صرف کنم، برای من چه ثواب خواهد بود؟

فرمود: برای توست محبت خالص ما و شفاعت نافع ما که تو را می رساند به اعلای درجات بهشت 
 .(1)به سبب دوستی ما اهل بیت و دشمنی با دشمنان ما 

قصۀ سراقة بن مالك است که متواتر است و شعرا در اشعار خود ذکر کرده اند که: چون -چهل و نهم
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه هجرت نمود کفار مکه سراقه را از عقب آن 

ون به پیغمبر رسید به دعای آن حضرت پاهای اسبش به زمین فرو رفت، پس حضرت فرستادند، و چ
استدعا کرد که حضرت دعا کند خدا او را نجات دهد و به دعای آن حضرت نجات يافت؛ بار ديگر 
قصد آن حضرت کرد و باز پاهای اسبش به زمین نشست، تا سه مرتبه چنین شد، پس برای خود 

 . و تفصیل اين قصه در قصص هجرت مذکور خواهد شد.(2)شت امانی از آن حضرت گرفت و برگ

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -پنجاهم
خرما را در دهان مبارك خود می مکید و به زمین فرو می برد و در همان ساعت سبز می شد  هستۀ

(3). 
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 باب هیجدهم: در بیان معجزاتی است که در حیوانات ظاهر شد
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ابن شهر آشوب روايت کرده است که: زنی بود از مشرکان که به زبان خود رسول خدا صلّی اللّه -اول
علیه و آله و سلّم را بسیار اذيت می رسانید، روزی از پیش آن حضرت گذشت و طفل دوماهه ای در 
دوش خود داشت، چون به نزديك آن حضرت رسید آن طفل به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: 

 ، مادرش بسیار متعجب شد.« لسلام علیك يا رسول اللّه محمد بن عبد اللّها»

 حضرت فرمود: ای پسر! از کجا دانستی که منم رسول خدا و محمد بن عبد اللّه؟

 گفت: مرا اعلام کرد پروردگار من و پروردگار عالمیان و روح الامین.

 حضرت پرسید که: روح الامین کیست؟

 ست که اکنون بر بالای سر تو ايستاده است و به تو نظر می کند.طفل عرض کرد: جبرئیل ا

 حضرت فرمود: چه نام داری ای پسر؟

عرض کرد: مرا عبد العزّی نام کرده اند و من ايمان و اعتقاد ندارم به عزّی، تو هر نام که می خواهی 
 مرا بگذار يا رسول اللّه.

 فرمود: تو را عبد اللّه نام کردم.

 سول اللّه! دعا کن که خدا مرا از خدمتکاران تو نمايد در بهشت.عرض کرد: يا ر

پس حضرت او را دعا کرد و او گفت: سعادتمند شد هرکه به تو ايمان آورد و بدبخت شد هرکه به تو 
 .(1)کافر شد، اين را گفت و نعره ای زد و به رحمت الهی واصل شد 



 کلینی و ابن بابويه و راوندی و غیر ايشان به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر-دوم
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گويند و  می« برهوت»صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: در عقب يمن واديی هست که آن را 
« بلهوت»در آن وادی جز مارهای سیاه و بوم جانوری نمی باشد، و در آن وادی چاهی هست که آن را 

می نامند و هر پسین ارواح کافران و مشرکان را بسوی آن چاه می برند و از صديد جهنم در آنجا می 
ون رسول خدا می گويند، چ« ذريح»آشامند، در پشت آن وادی گروهی چند هستند که ايشان را 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رسالت مبعوث شد گوساله ای در میان ايشان دم خود را به زمین زد و 
به آواز بلند فرياد زد: ای آل ذريح! می گويم به صدای فصیح که مردی آمده است در تهامه و مردم 

 « .لا إله إلّا اللّه»را دعوت می کند بسوی شهادت 

گر گفت: ای آل ذريح! شما را می خوانم بسوی عمل نیکو، فرياد کننده ای آواز می و به روايت دي
کند به زبان فصیح که: خدايی نیست بجز خداوندی که پروردگار عالمیان است و محمد صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم رسول خدا بهترين پیغمبران است و علی علیه السّلام وصیّ او بهترين اوصیا است.

وم گفتند: برای امر عظیمی خدا اين گوساله را به سخن آورد؛ پس بار ديگر چنین در میان ايشان آن ق
ندا کرد، ايشان کشتی ساختند و هفت نفر را در آن سوار کردند و از توشه آنچه خدا در دلشان افکند 

دبیر ناخدا باد ايشان همراه ايشان کرده و بادبان کشتی را بلند و به دريا رها کردند، پس به امر خدا بی ت
را به جدّه رسانید، چون به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند پیش از آنکه سخن 

 بگويند حضرت فرمود: ای آل ذريح! گوساله در میان شما ندا کرد؟

 عرض کردند: بلی يا رسول اللّه، بر ما عرض کن دين و کتاب خود را.



و واجبات و سنّتها و شرايع دين را تعلیم ايشان کرد و مردی از بنی پس حضرت دين اسلام و قرآن 
هاشم را بر ايشان والی کرد و با ايشان فرستاد و تا حال ايشان بر دين حق هستند و اختلافی در میان 

 .(1)ايشان نیست 
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آمده است که راوندی اين روايت را در قصص الانبیاء از شیخ صدوق  17/398و در بحار الانوار 
اين روايت بدون ذکر نام شیخ صدوق آمده  287نقل نموده است در حالی که در قصص الانبیاء 

 است.

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: طفلی دير به سخن آمده بود و گمان می کردند لال -سوم
است، او را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند، حضرت از او پرسید: من 

 .(1)کیستم؟ گفت: تويی رسول خدا؛ و بعد از آن به سخن آمد 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که عمرو بن منتشر به خدمت آن حضرت عرض کرد: -چهارم
ماری در وادی ما بهم رسیده است و قادر بر دفع آن نیستیم اگر آن را از ما دفع می کنی و درخت 

ی ما خشك شده و ريخته است آن را برمی گردانی و به بار می رسانی ما ايمان به خرمايی که در واد
 تو می آوريم.

چون حضرت به وادی ايشان رفت آن مار بیرون آمد و فرياد می کرد مانند شتر مست و گاو و خود را 
 بر زمین می کشید، چون نظرش بر آن حضرت افتاد بر دم خود ايستاد و سلام کرد بر آن حضرت،

 حضرت او را امر کرد از وادی ايشان بیرون رود.



پس حضرت به نزد آن درخت آمد و دست مبارك خود را بر آن کشید و در همان ساعت بلند شد و 
 .(2)میوه داد و چشمۀ آبی از زيرش جاری شد 

ه است که: در حجة الوداع طفلی را در جامه ای پیچیده به نزد آن حضرت آوردند روايت کرد-پنجم
که برای او دعا کند، چون او را به دست مبارك گرفت از او سؤال نمود: من کیستم؟ گفت: تويی 

 .(3)محمد رسول خدا؛ فرمود: راست گفتی ای مبارك، پس او را پیوسته مبارك يمامه می گفتند 

معجزات متواتره که در وقت رفتن به غار و فرار نمودن از اشرار از آن حضرت به ظهور آمد و -ششم
از جملۀ آنها آن بود که: حق تعالی عنکبوت را فرستاد بر در غار خانه ای تنید و يك جفت کبوتر حرم 

ار آمدند و آمدند و بر در غار آشیان کردند، چون قريش نشان پای آن حضرت را گرفته تا نزديك غ
تنیدن عنکبوت و آشیان کبوتر را ديدند گفتند: اگر کسی ديشب به اين غار رفته بود خانۀ عنکبوت 

 خراب می شد و کبوتر در اينجا قرار
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 .(1)نمی گرفت و به اين سبب برگشتند 

پس حضرت به اين سبب نهی فرمود از کشتن عنکبوت و صید کردن کبوتر حرم و کفّاره برای کشتن 
 کبوتر حرم به امر الهی مقرر فرمود.

 و تفصیل اين قصه بعد از اين خواهد آمد ان شاء اللّه تعالی.



حضرت شیخ طوسی و ابن بابويه و راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کرده اند از -هفتم
صادق علیه السّلام و ابن عباس که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ارادۀ قضای حاجت 
می نمود از مردم بسیار دور می شد، روزی در بیابانی برای قضای حاجت دور شد و موزۀ خود را 

سبز » کند و قضای حاجت نموده وضو ساخت، و چون خواست موزه را بپوشد مرغ سبزی که آن را
می گويند از هوا فرود آمد و موزۀ حضرت را برداشت و به هوا بلند شد پس موزه را انداخت و « قبا

 مار سیاهی از میان آن بیرون آمد.

به روايت ديگر: مار را از موزۀ آن حضرت گرفت و بلند شد و به اين سبب حضرت نهی فرمود از 
 کشتن آن.

کرامتی بود که خدا مرا به آن مخصوص گردانید، پس اين و به روايت ابن عباس حضرت فرمود: اين 
اللّهمّ انّي اعوذ بك من شرّ من يمشي علی بطنه و من شرّ من يمشي علی رجلین و »دعا را خواند: 

من شرّ من يمشي علی اربع و من شرّ کلّ ذي شرّ و من شرّ کلّ دابّة انت آخذ بناصیتها انّ ربّي علی 
 .(2)« صراط مستقیم

شیخ طوسی و قطب راوندی و غیر ايشان از ابو سعید خدری و جابر انصاری روايت کرده اند -هشتم
که: روزی مردی از قبیلۀ اسلم در صحرا گوسفندان خود را می چرانید ناگاه گرگی جست و يکی از 

و سنگ زد بر گرگ و گوسفند را از او گرفت، پس گرگ در مقابلش گوسفندان او را در ربود، پس بانگ 
 نشست و گفت: از خدا نمی ترسی که میان من و روزی
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. و شبیه اين ماجرا برای حضرت امیر 1/38و حیاة الحیوان الکبری  10/141و المعجم الاوسط 



و الاغانی  181و اعلام الوری  175المؤمنین علیه السّلام واقع شده است، رجوع شود به قرب الاسناد 
 .278و  7/277

 من حايل می شوی؟

 نین چیزی نديده بودم.آن مرد گفت: هرگز چ

 گرگ گفت: از چه تعجب می کنی؟

 گفت: از سخن گفتن تو.

گرگ گفت: عجب تر از اين آن است که پیغمبر در میان دو سنگستان مدينه خبر می دهد ايشان را از 
 خبرهای گذشته و آينده و تو در اينجا پی گوسفندان خود می گردی.

ا جمع کرد و به خانه آورد و متوجه مدينه شد و احوال مرد چون سخن گرگ را شنید گوسفندان خود ر
رسول خدا را پرسید، گفتند: در خانۀ ابو ايوب انصاری است، پس به خدمت آن حضرت آمد و خبر 
گرگ را نقل کرد، حضرت گفت: راست گفتی وقت نماز پیشین بیا و در حضور مردم نقل کن؛ چون 

د آن مرد آمد و خبر گرگ را نقل کرد، حضرت سه حضرت نماز ظهر را ادا نمود و مردم جمع شدن
مرتبه فرمود: راست گفتی اين از امور عجیبه ای است که در نزديك قیامت واقع می شود، بحقّ آن 
خداوندی که جان محمد در دست قدرت اوست زمانی خواهد آمد که اگر کسی از خانه غايب شود 

خبر دهند که اهل او بعد از بیرون رفتن او چه کردند چون به خانه برگردد تازيانه و عصا و کفش او را 
(1). 

ا او سخن و راوندی گفته است: فرزندان آن مرد معروفند و فخر می کنند که ما فرزند آنیم که گرگ ب
 .(2)گفت 



و در روايت جابر منقول است که: آن حضرت در مکه بود و آن مرد چون از گرگ آن سخن را شنید 
 گفت: کی گوسفندان مرا نگاه می دارد تا من بروم به خدمت آن حضرت؟

 .(3)انم تا تو برگردی گرگ گفت: من گوسفندان تو را می چر

ابن بابويه و ابن شهر آشوب و غیرهما از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده اند -نهم
 می گفتند و گفتند: ای عبده!« عبده»که: يهودان آمدند به نزد زنی از ايشان که او را 
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می دانی که محمد رکن بنی اسرائیل را شکست و دين يهود را خراب کرد، و بزرگان بنی اسرائیل اين 
 قیمت اعلا خريده اند و مزد بسیاری به تو می دهند که اين زهر را به او بخورانی.زهر را به 

پس عبده قبول کرد و گوسفندی را به آن زهر بريان کرد و بزرگان يهود را در خانۀ خود جمع کرد و به 
نزد آن حضرت آمد و گفت: ای محمد! می دانی که من همسايه ام با تو و رعايت حقّ همسايه لازم 

ت و امروز رؤسای يهود در خانۀ من جمع شده اند می خواهم که تو با اصحاب خود خانۀ مرا اس
 مزيّن گردانید.

پس حضرت برخاست با امیر المؤمنین علیه السّلام و ابو دجانه و ابو ايوب و سهل بن حنیف و 
يهودان  گروهی از مهاجران متوجه خانۀ آن زن شدند، چون داخل شدند و گوسفند را بیرون آورد

برخاستند و بر پاهای خود ايستادند و بر عصاهای خود تکیه کردند و بینیهای خود را گرفتند، حضرت 
فرمود: بنشینید، گفتند: قاعدۀ ما آن است که چون پیغمبری به خانۀ ما می آيد نزد او نمی نشینیم و 



روغ می گفتند بلکه از بیم دهانهای خود را می گیريم که از نفسهای ما متأذّی نشود؛ و آن ملاعین د
دود آن زهر چنین کردند، و چون آن گوسفند را نزديك آن حضرت گذاشتند کتف (1)ضرر سورت 

 آن به سخن آمد و گفت: يا محمد! از من مخور که مرا به زهر بريان کرده اند.

 و فرمود: چه چیز تو را باعث شد که قصد کشتن من کردی؟حضرت، عبده را طلبید 

گفت: با خودم گفتم اگر پیغمبر است زهر او را ضرر نمی رساند و اگر دروغگو و يا جادوگر است 
 قوم خود را از او راحت می بخشم.

بسم »پس جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند تو را سلام می رساند و می گويد که اين دعا را بخوان: 
اللّه الّذي يسمّیه به کلّ مؤمن و به عزّ کلّ مؤمن و بنوره الّذي أضاءت به السّماوات و الْرض و بقدرته 
الّتي خضع لها کلّ جبّار عنید و انتکس کلّ شیطان مريد من شرّ السّمّ و السّحر و اللّمم باسم العليّ 

 الملك الفرد الّذي لا اله إلّا هو و ننزّل من القرآن ما هو شفاء
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 . سورت: تندی. -1

، پس اين دعا را خواندند و اصحاب خود را امر « و رحمة للمؤمنین و لا يزيد الظّالمین الّا خسارا
 .(1)فرمودند که اين دعا را بخوانند و فرمود: بخوريد، و بعد از آن فرمود که: حجامت کنید 

و در روايت ديگر وارد شده است: آن زن زينب دختر حارث و زن سلام بن مسلم بود و بشر بن براء 
بن معرور پیش از آنکه حضرت از آن طعام میل کند لقمه ای خورد و در آن ساعت مرد و مادر او در 

ر آن حضرت به خدمت آن حضرت آمد، حضرت فرمود: ای مادر بشر! آن طعامی که من مرض آخ
در خیبر خوردم که پسر تو به آن طعام هلاك شد پیوسته عود می کرد تا آنکه در اين وقت رگ دل مرا 



پاره کرد؛ و اکثر گفته اند که چهار سال بعد از آن طعام به مساکن کرام رحلت فرمود؛ و بعضی گفتند 
 .(2)از سه سال  بعد

و در بصائر الدرجات به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: زنی از يهود 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را زهر خورانید در ذراع گوسفند زيرا که آن حضرت ذراع 

و  و کتف گوسفند را دوست می داشت و ران آن را کراهت داشت زيرا که به محلّ بول نزديك است،
چون گوسفند بريان را برای آن حضرت آورد از ذراع آن بسیاری میل کرد پس ذراع به سخن آمد و 
گفت: يا رسول اللّه! مرا به زهر آلوده اند؛ پس ترك خوردن کرد و آن زهر پیوسته بدن آن حضرت را 

که در هم می شکست تا به عالم بقا رحلت فرمود و هیچ پیغمبر و وصیّ پیغمبر نیست مگر آن
 .(3)بشهادت از دنیا می روند 

شیخ طوسی از زيد بن ثابت روايت کرده است که: ما گروهی از صحابه در بعضی غزوات با -دهم
مهار ناقۀ خود را در  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون رفتیم، در اثنای راه اعرابی آمد و

 دست داشت و در خدمت حضرت ايستاد و گفت: السلام علیك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و برکاته.

 حضرت فرمود که: و علیك السلام.
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 اعرابی گفت: چگونه صبح کرده ای پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود که: خدا را حمد می کنم بر نعمتهای او، تو چگونه صبح کرده ای؟



 من است. ناگاه در عقب ناقه مردی گفت: يا رسول اللّه! اين اعرابی شتر مرا دزديده است و اين شتر از

پس ناقه با حضرت ساعتی سخن گفت و حضرت سخن او را گوش داد، پس رو کرد به آن مرد و 
گفت: دست از اعرابی بردار، اين شتر گواهی داد که تو دروغ می گويی، و آن مرد برگشت پس به 

 اعرابی گفت که: چه گفتی وقتی که اراده کردی که به نزد من بیائی؟ گفتم:

اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد حتّی لا تبقی صلاة، اللّهمّ بارك علی محمّد و آل محمّد حتّی »
لا تبقی برکة، اللّهمّ سلّم علی محمّد و آل محمّد حتّی لا يبقی سلام، اللّهمّ ارحم علی محمّد و آل 

ا شتر را به قدر تو ، حضرت فرمود: دانستم کار بزرگی کرده ای که خد« محمّد حتّی لا تبقی رحمة
 .(1)گويا گردانید و ملائکه افق آسمان را فرو گرفته اند 

 شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:-يازدهم

م به آهويی گذشت که بر طناب خیمه آن را بسته روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
بودند، چون نظرش بر آن حضرت افتاد به قدرت ذی المنن به سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! من 
مادر دو فرزندم که تشنه مانده اند و پستان من پر از شیر است، مرا رها کن تا بروم و آنها را شیر بدهم 

 مه ببندی.و برگردم و باز مرا بر طناب خی

 حضرت فرمود: چگونه تو را رها کنم و حال آنکه جمعی تو را شکار کرده اند و بسته اند؟

 گفت: بلی يا رسول اللّه، من بازمی آيم که به دست مبارك خود مرا ببندی.

پس آن حضرت پیمان خدا از آن گرفت که البته برگردد و آن را رها کرد، پس بعد از اندك زمانی 
 آن را بر طناب خیمه بست و پرسید: اين صید از کیست؟ برگشت و حضرت

 گفتند: يا رسول اللّه! از بنی فلان است.

 556ص: 
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حضرت به نزد ايشان رفت و آن مردی که آن را شکار کرده بود منافق بود، به اين سبب از نفاق خود 
برگشت و اسلامش نیکو شد، و حضرت با او سخن گفت که آهو را از او بخرد، او گفت: من خود 

 آن را رها می کنم پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه.

می دانستند از مرگ آنچه شما می دانید هرآينه يك حیوان فربه  پس حضرت فرمود که: اگر حیوانات
 .(1)نمی خورديد 

يت کرده اند که: روزی آن حضرت در صحرايی و راوندی و ابن بابويه از امّ سلمه علیها السّلام روا
 راه می رفت ناگاه شنید که منادی ندا می کند که: يا رسول اللّه!

حضرت نظر کرد کسی را نديد، پس بار ديگر ندا شنید و کسی را نديد، در مرتبۀ سوم که نظر کرد 
و طفل در اين کوه دارم آهويی را ديد که بسته اند، آهو گفت: اين اعرابی مرا شکار کرده است و من د

 مرا رها کن که بروم و آنها را شیر بدهم و برگردم.

 فرمود: خواهی کرد؟

 گفت: اگر نکنم خدا مرا عذاب کند مانند عذاب عشّاران.

 پس حضرت آن را رها کرد تا رفت و فرزندان خود را شیر داد و بزودی برگشت و حضرت آن را بست.

 گفت: يا رسول اللّه! آن را رها کن. چون اعرابی آن حال را مشاهده کرد

 .(2)« اشهد ان لا إله إلّا اللّه و انّك رسول اللّه»چون آن را رها کرد دويد و می گفت: 



و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: آن آهو را يهودی شکار کرده بود و چون آهو به نزد فرزندان 
خود رفت قصۀ رفتن خود را به ايشان نقل کرد، گفتند: حضرت رسول ضامن تو گرديده و منتظر 

 است، ما شیر نمی خوريم تا به خدمت آن حضرت برويم.

تند و بر آن حضرت ثنا گفتند و آن دو آهو بچه روهای خود را بر پای پس به خدمت آن حضرت شتاف
 حضرت می مالیدند، پس يهودی گريست و مسلمان شد و گفت: آهو را رها
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 .6/34. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/132؛ مناقب ابن شهر آشوب 453. امالی شیخ طوسی  -1
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کردم؛ و در آن موضع مسجدی بنا کردند و حضرت زنجیری در گردن آن آهوها برای نشانه بست و 
 .(1)فرمود که: حرام کردم گوشت شما را بر صیّادان 

و به روايت ديگر نقل کرده اند که زيد بن ثابت گفت: و اللّه من آهوها را در بیابان ديدم تسبیح و ذکر 
 .(2)می گفتند، و گويند که نام صاحب آهو اهیب بن سماع بود « لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه»

صفار و شیخ مفید و راوندی و ابن بابويه به سندهای موثق و معتبر بسیار از حضرت صادق -دوازدهم
ند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود ناگاه علیه السّلام روايت کرده ا

شتری آمد و نزديك آن حضرت خوابید و سر را بر زمین گذاشت و فرياد می کرد، عمر گفت: يا 
 رسول اللّه! اين شتر تو را سجده کرد و ما سزاوارتريم به آنکه تو را سجده کنیم.

ید، اين شتر آمده است و شکايت می کند از صاحبانش و می حضرت فرمود: بلکه خدا را سجده کن
گويد که: من از ملك ايشان بهم رسیده ام و تا حال مرا کار فرموده اند و اکنون که پیر و کور و نحیف 



و ناتوان شده ام می خواهند مرا بکشند؛ و اگر امر می کردم که کسی برای کسی سجده کند هرآينه 
 .(3)شوهر خود سجده کند امر می کردم که زن برای 

 پس حضرت فرستاد و صاحب شتر را طلبید و فرمود که: اين شتر چنین از تو شکايت می کند.

 م که آن را بکشیم.گفت: راست می گويد ما ولیمه ای داشتیم و خواستی

 حضرت فرمود: آن را مکشید.

 .(4)صاحبش گفت: چنین باشد 

ه و سلّم و به سند معتبر از جابر انصاری روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
 از جنگ ذات الرقاع برگشت و نزديك مدينه رسید ناگاه ديدند که شتری رها شده و دويد تا
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به نزديك آن حضرت آمد و سینۀ خود را بر زمین گذاشت و فرياد می کرد و آب از ديده اش می 
 ؟ريخت، حضرت فرمود: می دانید اين شتر چه می گويد

 صحابه گفتند: خدا و رسول بهتر می دانند.



فرمود: می گويد صاحبش آن را کار فرموده و اکنون که پشتش مجروح و لاغر و پیر شده است می 
 خواهد آن را نحر کند و گوشتش را بفروشد.

 پس جابر را فرمود: برو و صاحبش را حاضر کن.

 جابر گفت: من نمی شناسم صاحبش را.

 را دلالت می کند. پس شتر با جابر روانه شد و رفتند، جابر گفت: فرمود: شتر خود تو

مرا از بازارها و کوچه ها برد تا به مجلسی رسیدم که جمعی نشسته بودند و آنجا ايستاد، ايشان که 
مرا ديدند احوال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مسلمانان را از من پرسیدند، گفتم: 

 است و لیکن بگويید که صاحب اين شتر کیست؟حال ايشان نیك 

 يکی از ايشان گفت: منم.

 گفتم: بیا که جناب رسول خدا تو را می طلبد، گفت: برای چه امری می طلبد؟ گفتم:

اين شتر آمده شکايتها از تو در خدمت آن جناب کرد؛ پس او همراه من آمد و چون به خدمت آن 
 تو چنین شکايت از تو می کند. جناب رسیديم به صاحب شتر فرمود: شتر

 صاحب شتر گفت: راست می گويد يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود: بفروش آن را به من.

 گفت: به تو بخشیدم آن را يا رسول اللّه.

 فرمود: نه، بايد که بفروشی.



و به روش سائلان به خانه های (1)پس حضرت آن را خريد و آزاد کرد و در نواحی مدينه می گرديد 
انصار می رفت و آن را حرمت می داشتند و علف و طعام می دادند و دختران در خانه ها برای آن 

 د کردۀطعام نگاه می داشتند که چون بیايد به آن بدهند و می گفتند: آزا
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 .(1)رسول خداست، و آن قدر فربه شد که در پوست نمی گنجید 

 سند معتبر از جابر انصاری مروی است که:در بصائر الدرجات و غیر آن به -سیزدهم

روزی در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه شتری آمد و نزديك آن 
حضرت خوابید و فرياد می کرد و آب از ديده هايش می ريخت، حضرت پرسید که: اين شتر از 

 کیست؟

 گفتند: از فلان مرد انصاری است.

 لبید او را.فرمود که: بط

 چون حاضر کردند فرمود: اين شتر از تو شکايت می کند.

 گفت: چه می گويد يا رسول اللّه؟

 فرمود: می گويد که: تو آن را بسیار خدمت می فرمايی و از علف سیرش نمی کنی.

گفت: يا رسول اللّه! راست می گويد ما آبکشی به غیر از اين نداريم و من مرد صاحب عیالم و 
 .پريشان



 حضرت فرمود که: او را سیر کن و هر خدمت که می خواهی بفرما.

 گفت: يا رسول اللّه! خدمتش را سبك می کنم و سیرش می کنم.

 .(2)پس شتر برخاست و همراه صاحبش رفت 

صفار و راوندی و ابن بابويه و مفید به سندهای معتبر روايت کرده اند از امام جعفر صادق -چهاردهم
علیه السّلام که: گرگان به نزد جناب رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و از گرسنگی 

فرمود: از برای شکايت کردند و روزی خود را از آن حضرت طلبیدند؛ حضرت گله داران را طلبید و 
گرگ حصّه ای از گوسفندان خود قرار کنید تا ضرر به گوسفندان شما نرسانند، ايشان بخل ورزيدند 

 و چیزی قرار نکردند؛ و بار ديگر آمدند و ايشان بخل ورزيدند، تا سه مرتبه.
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پس حضرت فرمود گرگان را که: بربايید؛ و صاحبان گوسفند را فرمود که: مال خود را ضبط کنید. و 
اگر راضی می شدند که حصّه ای از برای آنها قرار کنند تا روز قیامت زياده از آنچه آن حضرت قرار 

 .(1)کرده بود در گوسفندان تصرف نمی کردند 

صفار و غیر او روايت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که: در شبی که منافقان بر -پانزدهم
ه و سلّم را رم دهند ناقه به امر خدا با سیّد عقبه ايستادند که ناقۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل

انبیا سخن گفت و عرض کرد که: بخدا سوگند می خورم که اگر مرا پاره پاره کنند بغیر جای پای خود 
 .(2)پا به جای ديگر نخواهم گذاشت 



راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: روزی آن حضرت داخل باغ مردی از انصار -شانزدهم
شد و گوسفندی چند در آن باغ بودند، چون آن گوسفندان نظر بسوی آن حضرت کردند به سجده 

 .(3) افتادند، ابو بکر گفت: ما نیز تو را سجده کنیم؟ فرمود: از برای غیر خدا سجده کردن روا نیست

ابن بابويه و راوندی روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -هفدهم
ناقۀ سرخی سوار بود و بر حضرت رسول صلّی  نشسته بود با بعضی از صحابه، ناگاه اعرابی آمد که بر

اللّه علیه و آله و سلّم سلام کرد پس يکی از حاضران گفت: اين ناقه که اعرابی بر آن سوار است از 
او نیست و دزديده است، ناگاه ناقه به سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! بحقّ آن خداوندی که تو را با 

م که اعرابی مرا ندزديده است و کسی بغیر اين اعرابی مرا مالك کرامت فرستاده است سوگند می خور
 نشده است.

 حضرت فرمود: ای اعرابی! تو چه گفتی که خدا ناقه را به عذر تو گويا گردانید؟

اللّهمّ انّك لست باله استحدثناك و لا معك اله اعانك علی خلقنا و »اعرابی گفت: اين دعا خواندم 
لا معك ربّ فیشرکك في ربوبیّتك و انت ربّنا کما تقول و فوق ما يقول القائلون أسألك ان تصلّي 

 ، پس حضرت فرمود: بحقّ « علی محمّد و آل محمّد و ان تبرّئني ببراءتي
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است ای اعرابی ديدم ملائکه را که سخن تو را می نوشتند، و هرکه خداوندی که مرا با کرامت فرستاده 
را چنین بلايی عارض شود بايد که مثل آنچه تو گفتی بگويد و بسیار صلوات بر من و بر آل من 

 .(1)بفرستد 

ابن بابويه و راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه -هیجدهم
علیه و آله و سلّم فتح خیبر نمود درازگوش سیاهی يا کبودی را به غنیمت برداشت و آن درازگوش با 

د حضرت به سخن آمد و گفت: خدا از نسل جدّ من شصت درازگوش بیرون آورده که سوار نشده ان
آنها را مگر پیغمبران و از نسل جدّ من بغیر از من نمانده و از پیغمبران بغیر تو کسی نمانده و پیوسته 
انتظار تو می کشیدم و پیش از تو از پادشاه يهود بودم و اطاعت او نمی کردم و دانسته آن را بر زمین 

که جدّ من با نوح علیه السّلام  می زدم و او بر پشت و شکم من می زد، و پدرم مرا خبر داد از پدرانش
در کشتی بود، حضرت نوح علیه السّلام دست بر پشت آن کشید و گفت: از صلب اين حمار حماری 
بیرون آيد که سیّد و خاتم پیغمبران بر آن سوار شود، و حضرت زکريا علیه السّلام نیز ما را اين بشارت 

 ید.داده است و الحمد للّه که خدا مرا آن حمار گردان

 و فرمود:-(2)و بعضی عفیر گفته اند -پس حضرت به آن فرمود: تو را يعفور نام کردم

ای يعفور! ماده می خواهی؟ گفت: نه. و هر وقت می گفتند آن را که: حضرت تو را می طلبد اجابت 
ضرت آن را به طلب کسی می فرستاد به در خانۀ او می آمد و سر را بر در می زد می کرد، و چون ح

تا صاحب خانه بیرون می آمد، پس اشاره می کرد که: بیا تو را می طلبد؛ و بعد از وفات آن حضرت 
 .(3)از جزع خود را رها کرد و دويد و خود را در چاهی افکند و آن چاه قبر آن شد 

 راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان از ابن عباس روايت کرده اند که:-نوزدهم
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 به نقل از تاريخ ابن عساکر.

سؤال  گروهی از عبد القیس به خدمت آن حضرت آمدند و گوسفندی چند آوردند و از آن حضرت
کردند علامتی در آن گوسفندان قرار دهد که به آن علامت بشناسند آنها را، حضرت انگشت مبارك 
خود را در پائین گوش آنها فشرد پس گوش آنها سفید شد و آن علامت در نسل آن گوسفندان تا امروز 

 .(1)مانده است 

راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه -بیستم
داشت، علیه و آله و سلّم نشسته بود ناگاه اعرابی آمد و سوسماری شکار کرده بود و در آستین خود 

پرسید: کیست اين؟ گفتند: پیغمبر خداست؛ گفت: به لات و عزّی قسم می خورم که هیچ کس را 
 از تو دشمن تر نمی دارم و اگر نه آن بود که قوم من مرا عجول می گفتند هرآينه تو را بزودی می کشتم.

 حضرت فرمود که: ايمان بیاور.

 يمان نمی آورم تا اين سوسمار ايمان بیاورد.اعرابی سوسمار را از آستین خود انداخت و گفت: ا

 حضرت به آن سوسمار خطاب نمود که: ای ضب!

سوسمار به زبان عربی فصیح جواب داد: لبیك و سعديك ای زينت اهل قیامت و کشانندۀ رو و 
 دست و پا سفیدان بسوی بهشت.

 حضرت فرمود: که را می پرستی؟



پادشاهیش در زمین است و عجايب او در دريا  گفت: آن خدائی را که عرشش در آسمان است و
 است و بدايع او در صحرا است و می داند آنچه در رحمها است و عقاب خود را در آتش قرار داده.

 فرمود که: من کیستم؟

 گفت: تو رسول پروردگار عالمیانی و خاتم پیغمبرانی، رستگار است هرکه تو را
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 عباس نیامده است.

 تصديق کند و ناامید است هرکه تو را تکذيب کند.

اعرابی گفت: ديگر حجتی از اين واضح تر نمی باشد و وقتی که به نزد تو آمدم هیچ کس را مانند تو 
دشمن نمی داشتم و اکنون تو را از جان خود و پدر و مادر خود دوست تر می دارم. پس شهادت 

نفر از  گفت و ايمان به آن حضرت آورد و بسوی بنی سلیم که قبیلۀ او بودند برگشت و زياده از هزار
بود و حضرت او « سعد بن معاذ»؛ و گويند که نام آن اعرابی (1)آن قبیله به آن معجزه ايمان آوردند 

 .(2)ید را بر قبیلۀ خود امیر گردان

راوندی روايت کرده است از عبد اللّه بن اوفی که گفت: روزی در خدمت حضرت -بیست و يکم
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه مردی آمد و گفت: شتر آل فلان سر برگرفته و 

 سی بر آن دست نمی تواند يافت و هرکه پیش آن می رود او را هلاك می کند.ک



حضرت روانۀ آن صوب شد و ما در خدمت او رفتیم، چون شتر را نظر بر آن حضرت افتاد نزد آن 
حضرت به سجده افتاد و حضرت دست مبارك بر سر آن کشید و ريسمان طلبید و در گردنش بست 

 .(3)شان را سفارش کرد که رعايت آن بکنند و به دست صاحبانش داد و اي

ت مذکور است که آن شتر از بنی و به سند ديگر اين قصه را از جابر روايت کرده است و در آن رواي
نجار بود، و چون حضرت به نزد آن رفت شکايت کرد از صاحبش که: مرا علف نمی دهد و بارم را 
گران می کند، و حضرت سفارش آن را به صاحبش کرد و شتر را امر کرد که اطاعت صاحبش بکند 

 .(4)و شتر برای صاحبش ذلیل شد 

روايت کرده است که: آن حضرت در راهی می گذشت شتری نزد آن حضرت تذلّل -بیست و دوم
 کرد و رو بر زمین مالید، آن جناب فرمود: شکايت می کند که اهلش با آن بد
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 آمده است.« ابی اوفی
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ين را بفروش، چون آن جناب روانه شد شتر سلوك می کنند، پس صاحبش را طلبید و فرمود که: ا
همراه آن جناب راه افتاد و چندان که سعی کردند بر نگشت و فرياد می کرد، آن جناب فرمود: استدعا 
می کند که من آن را بخرم، پس حضرت آن را خريد و به امیر المؤمنین علیه السّلام داد و نزد آن 

 .(1)حضرت بود تا جنگ صفین را بر آن شتر کرد 



راوندی و غیر او روايت کرده اند که: سعد بن عباده شبی حضرت رسالت پناه صلّی -بیست و سوم
اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام را ضیافت کرد و ايشان روزه بودند، چون طعام 

ار کردند و نیکوکاران خوردند پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پیغمبر و وصیّ او نزد تو افط
از طعام تو خوردند و روزه داران نزد تو افطار کردند و ملائکه بر تو صلوات فرستادند، چون حضرت 
برخاست سعد التماس کرد بر درازگوش او سوار شود و درازگوشش بسیار کم راه و بد راه بود، چون 

 .(2)ی رسید حضرت بر آن سوار شد چنان رهوار شد که هیچ چهار پايی به آن نم

راوندی و غیر او از محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند که: سفینه آزادکردۀ پیغمبر -بیست و چهارم
تی سوار شديم و صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: حضرت مرا به بعضی از غزوات فرستاد و به کش

کشتی ما شکست و رفیقان و متاعها همه غرق شدند و من بر تخته ای بند شدم و موج مرا به کوهی 
رسانید در میان دريا، چون بر کوه بالا رفتم موجی آمد و مرا برداشت و به میان دريا برد و باز مرا به 

شکر خدا بجا آوردم، و در کنار  آن کوه رسانید و مکرر چنین شد تا در آخر مرا به ساحل رسانید و
دريا حیران می گرديدم ناگاه ديدم شیری از بیشه بیرون آمد و قصد هلاك من کرد، من دست از جان 
شستم و دست بسوی آسمان برداشتم و گفتم: خداوندا! من بندۀ تو و آزاد کردۀ پیغمبر توام و مرا از 

نی؟ پس در دلم افتاد که گفتم: ای سبع! من غرق شدن نجات دادی آيا شیر را بر من مسلط می گردا
سفینه ام مولای رسول خدا، حرمت آن حضرت را در حقّ مولای او نگهدار؛ و اللّه چون اين را گفتم 
 خروش خود را فرو گذاشت و مانند گربه ای به نزد من آمد و خود را گاهی بر پای راست من و گاهی
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 بر پای چپ من می مالید و بر روی من نظر می کرد، پس خوابید و اشاره کرد بسوی من که:



سوار شو، چون سوار شدم به سرعت تمام مرا به جزيره ای رسانید که در آنجا درختان و میوه های 
ای شیرين بود، پس اشاره کرد: فرود آی، و در برابر من ايستاد تا از آن آبها خوردم و از آن بسیار و آبه

میوه ها برداشتم و برگی چند را گرفتم و عورت و بدن خود را به آنها پوشانیدم و از آن برگها خورجینی 
تا اگر مرا به آب ساختم و پر از میوه کردم و جامه ای که با خود داشتم در آب فرو بردم و برداشتم 

احتیاج شود آن را بفشرم و بیاشامم، چون فارغ شدم خوابید و اشاره کرد: سوار شو، چون سوار شدم 
مرا از راه ديگر به کنار دريا رسانید، ناگاه ديدم که کشتی ای در میان دريا می رود، پس جامۀ خود را 

ا بر شیر سوار ديدند بسیار تعجب نموده حرکت دادم تا ايشان مرا ديدند، و چون به نزديك آمدند و مر
 و تسبیح و تهلیل خدا کرده و گفتند: تو کیستی؟ از جنّی يا از انس؟

گفتم: منم سفینه مولای پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اين شیر برای رعايت حقّ آن نذير بشیر 
 اسیر من شده و مرا رعايت می کند.

دبان کشتی را فرود آوردند و لنگر انداختند و دو مرد را در کشتی چون نام آن حضرت را شنیدند با
کوچکی نشانیده با جامه ها برای من فرستادند که بپوشم و از شیر فرود آمدم و شیر در کناری ايستاد 
و نظر می کرد که من چه می کنم، پس جامه ها به نزد من انداختند و من پوشیدم و يکی از ايشان 

من سوار شو تا تو را به کشتی برسانم، نبايد که شیر رعايت حقّ رسول صلّی اللّه گفت: بیا بر دوش 
 علیه و آله و سلّم زياده از امّت او بکند.

 پس من به نزد شیر رفتم و گفتم: خدا تو را از رسول خدا جزای خیر بدهد.

د تا من داخل چون اين بگفتم و اللّه ديدم که آب از چشم او فرو ريخت و از جای خود حرکت نکر
 .(1)کشتی شدم و پیوسته به من نظر می کرد تا از او غايب شدم 

 به روايت ديگر منقول است که: حضرت نامه ای به سفینه داد که ببرد به يمن و به معاذ
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 .2/503اسد الغابة 

د که در میان راه نشسته است و ترسید که از پیش شیر بگذرد پس بدهد، در اثنای راه شیری را دي
گفت: من رسولم از جانب رسول خدا بسوی معاذ و اين نامۀ آن حضرت است؛ پس شیر يك تیر 
پرتاب پیش او دويد و بعد صدايی کرد و از راه دور شد تا او گذشت، و در موقع مراجعت نیز چنین 

 کرد حضرت فرمود: کرد. چون قصۀ شیر را به حضرت نقل

 صدايی که اول کرد در وقت رفتن گفت: چگونه است رسول خدا؟ ، و در مراجعت گفت:

 .(1)رسول خدا را از من سلام برسان 

راوندی روايت کرده است که عمار بن ياسر گفت: در بعضی سفرها با آن حضرت -بیست و پنجم
بیرون رفتم، در اثنای راه شترم خوابید و از قافله ماندم، پس حضرت از عقب قافله رسید و از شتر 

جاز آن خود فرود آمد و از مطهره آبی در دهان خود کرد و بر آن شتر پاشید و صدا زد بر او، پس به اع
حضرت مانند آهو برجست و من سوار شدم و در خدمت آن حضرت روان شدم و چنان تند می 
رفت که ناقۀ عضبای آن حضرت بیشتر از آن نمی رفت، حضرت فرمود: شتر را به من نمی فروشی؟ 
عرض کردم: از شماست يا رسول اللّه، فرمود: البته می بايد به قیمت بفروشی، پس به صد درهم از 

خريد، و چون داخل مدينه شديم شتر را به خدمتش بردم فرمود: ای انس! صد درهم قیمت شتر  من
 .(2)به عمار بده و شتر را به او پس ده که هديۀ ماست بسوی او 

ده است که: رسول خدا صلّی اللّه راوندی به سند معتبر از جابر انصاری روايت کر-بیست و ششم
علیه و آله و سلّم نفرين کرد بر عتبه پسر ابو لهب و فرمود: خدا درنده ای از درندگان را بر تو مسلط 
گرداند؛ پس روزی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با بعضی از صحابه از مکه بیرون رفت بسوی 

فته بود و در میان علفها پنهان شده بود که شب آن زمین علفزاری و عتبه پیش از حضرت بیرون ر



حضرت را هلاك کند، و ما خبر نداشتیم؛ چون شب شد شیری عتبه را گرفته به کنار منزلگاه آن 
 حضرت آمد و فرياد کرد که همه متوجه او شدند و به زبان فصیح گفت: اين
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عتبه پسر ابو لهب است از مکه پنهان بیرون آمده بود که محمد را بقتل رساند. پس عتبه را پاره پاره 
 .(1)کرد و انداخت و از گوشت او هیچ نخورد 

که: روزی در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه  راوندی از سلمان روايت کرده است-بیست و هفتم
و آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه اعرابی آمد و گفت: يا محمد! مرا خبر ده به آنچه در شکم ناقۀ من 
است تا بدانم که تو بر حقّی و ايمان بیاورم به خدای تو و تو را متابعت کنم؛ پس حضرت متوجه امیر 

مود: يا علی! تو او را خبر ده به آنچه در شکم ناقه است؛ علی علیه المؤمنین علیه السّلام شد و فر
السّلام مهار ناقه را گرفت و دست بر سینه اش مالید و بسوی آسمان نظر کرد و گفت: خداوندا! از تو 
سؤال می کنم بحقّ محمد و اهل بیت محمد و به اسماء حسنی و کلمات تامات تو که اين ناقه را به 

 بر دهد ما را به آنچه در شکم آن است.سخن آوری تا خ

پس ناقه به قدرت حق تعالی متوجه سید اوصیاء شد و گفت: يا امیر المؤمنین! اين اعرابی روزی بر 
رسید از من فرود آمد و مرا « وادی الحسك»من سوار شد و به ديدن پسر عمّ خود رفت و چون به 

 خوابانید و با من جماع کرد.

 مردم! بگويید کدامیك از اينها پیغمبرند؟ اعرابی گفت: ای گروه

 گفتند: او پیغمبر است، و اين که ناقه با او سخن گفت برادر و وصیّ اوست.



پس اعرابی شهادت گفت و مسلمان شد و از پیغمبر استدعا کرد دعا کند که حمل ناقه بر طرف شود 
 .(2)ابی نیکو شد و آن ننگ از او زايل شود، و حضرت دعا کرد و چنان شد و اسلام اعر

راوندی و ابن شهر آشوب از ابو ذر روايت کرده اند که گفت: روزی به خدمت رسول -بیست و هشتم
 خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم فرمود: گوسفندان تو چون شدند؟

 ت، روزی نماز می کردم ناگاه گرگی بر گلۀ من حملهعرض کردم: قصۀ آنها عجیب اس
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آورد و بره ای از آنها گرفت و من نماز را قطع نکردم، ناگاه ديدم شیری آمد و بره را از او گرفت و به 
گله برگردانید و مرا ندا کرد: ای ابو ذر! دل با نماز خود بدار که خدا مرا به گوسفندان تو موکّل نموده، 

آله و سلّم و او را خبر کن که  چون از نماز فارغ شدم شیر گفت: برو بسوی محمد صلّی اللّه علیه و
خدا گرامی داشت مصاحب تو و حفظ کنندۀ شريعت تو را و شیری را به گوسفندان او موکّل نمود؛ 

 .(1)پس از استماع اين خبر تعجب کردند آنها که بر دور آن حضرت بودند 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز -بیست و نهم
عرفه خطبه ای خواند و مردم را بر تصدّق تحريص نمود، مردی عرض کرد: يا رسول اللّه! اين شتر 

ين را برای من از فقرا بخريد، چون خريدند من از فقراست، حضرت چون به آن ناقه نظر کرد فرمود: ا
شب به حجرۀ آن حضرت آمد و سلام کرد، حضرت فرمود: خدا تو را مبارك نمود، ناقه عرض کرد: 
من از صاحبان خود فرار کرده و در صحرا می گرديدم و علفها و حیوانات صحرا همه مرا به يکديگر 

 نشان می دادند که اين از محمد است.



 حضرت فرمود: مولای تو چه نام داشت؟

گفت: عضبا؛ پس حضرت آن ناقه را عضبا نام کرد. چون هنگام وفات آن حضرت شد عضبا به نزد 
 آن حضرت آمد و گفت: مرا باکی می گذاری و سفارش مرا به کی می کنی بعد از خود؟

 د شد در دنیا و آخرت.فرمود: خدا برکت دهد تو را، تو از دختر منی فاطمه که بر تو سوار خواه

چون حضرت از دنیا رفت شبی به خدمت حضرت فاطمه علیها السّلام آمد و گفت: سلام خدا بر 
تو باد ای دختر رسول خدا، نزديك شده است رفتن من از دنیا و هیچ علف و آب بعد از آن حضرت 

 برای من گوارا نیست؛ پس سه روز بعد از وفات آن حضرت به نعم و نعیم
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 .(1)آخرت رسید و تعب دنیا را ترك کرده راحت عقبی را برای خود پسنديد 

آشوب از جابر انصاری و عبادة بن صامت روايت کرده است که: در باغ بنی نجار ابن شهر -سی ام
شتری مست شده بود و هرکه داخل آن باغ می شد او را مجروح می کرد، پس پیغمبر داخل آن باغ 
شد و شتر را طلبید، شتر پیش آمد و دهان خود را نزد آن حضرت به زمین نهاد و تذلّل نمود، حضرت 

 رد و به صاحبش داد.آن را مهار ک

 صحابه عرض کردند: يا رسول اللّه! حیوانات پیغمبری تو را می دانند؟

 فرمود: هیچ کس نیست که پیغمبری مرا نداند بغیر از ابو جهل و ساير کافران قريش.

 صحابه عرض کردند: ما را سجدۀ تو کردن سزاوارتر است از حیوانات.



 .(2)کنید که زنده است و هرگز نمی میرد حضرت فرمود: من می میرم، کسی را سجده 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: ده نفر از يهود برای لجاجت -سی و يکم
دند و خواستند سؤالی چند و مخاصمه به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آم

بکنند، ناگاه اعرابی آمد و عصائی به دوش خود گرفته بود و بر سر عصا همیانی سربسته آويخته بود 
 و گفت: يا محمّد! مرا جواب بگو از آنچه از تو سؤال می کنم.

 حضرت فرمود: اين يهودان قبل از تو آمده اند، رخصت می دهی سؤال ايشان را اول جواب بگويم؟

اعرابی گفت: من غريبم و آنها از اهل اين شهرند و باز آنها از اهل کتابند و با تو در ملت شرکتی 
دارند، و اگر میان تو و ايشان چیزی بگذرد خاطر من جمع نمی شود و احتمال می دهم که با يکديگر 

 توطئه کرده باشید، و من قانع نمی شوم مگر به معجزۀ هويدايی.

ه علیه و آله و سلّم فرمود که: علی بن ابی طالب را بطلبید، چون آن حضرت رسول خدا صلّی اللّ 
 حاضر شد اعرابی عرض کرد: يا محمد! اين را برای چه طلبیدی؟ من با تو کار دارم.

 حضرت فرمود: تو از من بیان طلبیدی و اين علی بن ابی طالب است صاحب بیان
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شافی و علم کافی و منم شهرستان علم و او در درگاه آن شهر است هرکه حکمت و علم خواهد بايد 
از در درآيد، پس به آواز بلند فرمود: ای بندگان خدا! هرکه خواهد نظر کند بسوی آدم با جلالت او، 

ت او، و بسوی ادريس با نباهت او، و بسوی نوح و شکر کردن او پروردگار و بسوی شیث و حکم



خود را و عبادت او، و بسوی ابراهیم و وفای او و خلّت او، و بسوی موسی و دشمنی او با دشمنان 
خدا و جهاد کردن او با ايشان، و بسوی عیسی و دوستی و معاشرت او با هر مؤمنی، پس نظر کند 

 الب.بسوی علی بن ابی ط

به سبب اين سخن ايمان مؤمنان زياده شد و کینه و نفاق منافقان بیشتر شد، پس اعرابی گفت: ای 
محمد! پسر عمّ خود را چنین مدح می کنی زيرا که شرف و عزت او موجب شرف و عزت توست و 

 من اينها را قبول نمی کنم مگر با شهادت کسی که شهادت او احتمال بطلان و فساد ندارد.

 ود: او کیست؟فرم

 عرض کرد: اين سوسمار که در همیان است و به پشت خود آويخته ام.

 حضرت فرمود: ای اعرابی! آن را بیرون آور تا گواهی بدهد برای من به نبوّت و برای برادرم به فضیلت.

 اعرابی عرض کرد: من تعب بسیار در شکار کردن اين کشیدم و می ترسم که بگريزد.

فرمود: نخواهد گريخت و اگر بگريزد همین بس است تو را جهت تکذيب من، و لیکن نمی گريزد 
و به حق گواهی خواهد داد و چون گواهی دهد آن را رها کن که محمد از آن بهتر چیزی به تو عوض 

 خواهد داد.

لّی اللّه علیه و چون اعرابی سوسمار را از همیان خود بیرون آورد و به زمین نهاد رو به رسول خدا ص
آله و سلّم ايستاد و پهلوهای روی خود را به نزد آن حضرت بر خاك مالید پس سر برداشت و به 
قدرت حق تعالی به سخن آمد و گفت: شهادت می دهم به وحدت خدايی که شريك ندارد و شهادت 

خلايق و خاتم  می دهم که محمد بنده و رسول و برگزيدۀ اوست و بهترين پیغمبران و بهترين جمیع
پیغمبران است و کشانندۀ مؤمنان است بسوی بهشت، و شهادت می دهم که برادر تو علی بن ابی 

 طالب علیه السّلام چنان است که تو او را وصف کردی و
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فضلش چنان است که تو ذکر کردی بدرستی که دوستان او در بهشت مکرّم و دشمنان او در جهنم 
 مخلّد خواهند بود.

س اعرابی گريست و عرض کرد: يا رسول اللّه! من نیز شهادت می دهم به آنچه اين حیوان شهادت پ
 داد زيرا که ديدم و شنیدم آنچه که با آن چاره ای بجز ايمان آوردن ندارم.

پس اعرابی به آن يهودان گفت: وای بر شما! بعد از اين معجزه ای که ديديد چه معجزه می خواهید؟ 
هدۀ چنین آيتی ايمان نیاوريد هلاك خواهید شد، پس آن يهودان ايمان آوردند و گفتند: و اگر با مشا

 اين سوسمار تو حق عظیم بر ما دارد.

حضرت فرمود: ای اعرابی! اين حیوان را رها کن که ايمان به خدا و رسول و برادر رسول آورد و چنین 
امیر باشد، و اگر آن را رها کنی خدا  حیوانی سزاوار نیست که اسیر باشد بلکه بايد بر جنس خود

 عوضی نیکوتر از آن به تو عطا فرمايد.

 سوسمار گفت: يا رسول اللّه! عوض را به من بگذار که به او برسانم.

 اعرابی گفت: چه عوض به من می توانی رسانید؟

د هزار درهم گفت: برو به نزد آن سوراخی که مرا در آن شکار کردی و از آنجا ده هزار اشرفی و هشتص
 .(1)بردار 

اعرابی گفت: اين جماعت همه شنیدند و آنها صاحب زورند و من تعب کشیده و وامانده ام و آنها 
 .پیش از من خواهند رفت و آنها را متصرف خواهند شد

سوسمار گفت: خدا آن را برای تو به عوض من مقرر ساخته است و نخواهد گذاشت که کسی پیش 
 از تو آن را بردارد.



پس اعرابی برخاست به تأنّی روانه شد و جمعی از منافقان که در آن مجلس حاضر بودند سبقت 
ده او را هلاك می گرفتند و هر يك که دست به سوراخ می برد افعی بزرگی سر از سوراخ بیرون آور

 کرد.

 چون اعرابی رسید افعی به او خطاب کرد و گفت: خدا مرا برای ضبط مال تو مقرر
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 فرموده و اينها را برای تو هلاك کردم.

چون اعرابی زرها را بیرون آورد و نتوانست برداشت، افعی او را ندا کرد: بگشا ريسمانی را که بر کمر 
ه ببند و سر ديگرش را بر دم من ببند که من اينها را می کشم و بسته ای و يك سرش را بر اين دو کیس

به خانۀ تو می رسانم و من خدمتکار و حراست کنندۀ مال توام؛ اعرابی چنان کرد و افعی مال را به 
خانۀ او رسانید و پیوسته حراست آن مال می کرد تا اعرابی همه را باغها و مزارع و مستغلات خريد، 

 .(1)د افعی برگشت و چون مال تمام ش
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 مردگان باب نوزدهم: در بیان استجابت دعای آن حضرت است در زنده کردن



 و سخن گفتن با ايشان و شفای بیماران و غیر اينها، و آنچه از

 برکات و کرامات اعضای شريفۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ظهور آمده

 و در آن چند فصل است

 575ص: 
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شیخ مفید و شیخ طوسی و قطب راوندی و ابن شهر آشوب و ساير محدثان خاصه و عامه -اول
روايت کرده اند که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا 

را بر طلبید در جنگ خیبر و ديدۀ خود را از درد و آزار نمی توانستم گشود پس آب دهان مبارك خود 
 ديده های من مالید و در ساعت شفا يافتم و عمامۀ خود را بر سر من بست و فرمود:

خداوندا! سرما و گرما را از او دور گردان، از برکت دعای آن حضرت تا امروز از سرما و گرما متأثر 
 .(1)د نشدم. و حضرت امیر علیه السّلام در زمستانهای سرد با يك پیراهن می گرديد و پروا نمی کر

ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند که: در ايام طفولیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و -دوم
سلّم در مکه قحط عظیمی بهم رسید و بعضی از قريش گفتند: به لات و عزّی پناه بريد، و بعضی 

ان شما بقیۀ گفتند: به منات پناه بريد، پس ورقة بن نوفل گفت: چرا از حق دور افتاده ايد؟ در می
ابراهیم و سلالۀ اسماعیل علیهما السّلام هست، ابو طالب را در طلب باران شفیع گردانید؛ پس ابو 
طالب بیرون آمد و کودکی چند در دور او بودند و در میان ايشان طفلی بود مانند خورشید تابان يعنی 

دست بسوی آسمان بلند کرد و  پیغمبر آخر الزمان پس آن مهر سپهر نبوّت آمد و پشت به کعبه داد و
در همان ساعت ابری پیدا شد و باران ريخت، پس ابو طالب قصیده ای در شأن آن حضرت انشا 

 نمود که مضمون يك بیتش اين است:



 سفید رويی که از برکت روی مبارکش طلب باران از ابر می نمايد، فیض بخش يتیمان»
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 2/336؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/57؛ خرايج 89؛ امالی شیخ طوسی 1/126. ارشاد شیخ مفید  -1
؛ ترجمة الامام علی من 111؛ مناقب ابن المغازلی 342و  2/168؛ مسند احمد بن حنبل 3/153و 

به بعد. همچنین برای اطلاع بیشتر از مصادر عامه رجوع شود به احقاق الحق  1/216تاريخ دمشق 
 به بعد. 5/435

 .(1)« و پناه بیوه زنان است

در جنگ حديبیّه میان اصحاب آن حضرت تشنگی بهم شیخ طوسی روايت کرده است که: -سوم
رسید و صحابه به آن حضرت استغاثه کردند تا دست مبارك به دعا برداشت، ناگاه ابری پیدا شد و آن 

 .(2)قدر باران آمد که همه سیراب شدند 

درجات به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: مرد نابینايی در بصائر ال-چهارم
به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! دعا کن خدا ديده های 
 مرا به من برگرداند، حضرت دعا کرد و او بینا شد؛ پس نابینای ديگر آمد و گفت: يا رسول اللّه! دعا
کن خدا ديده های مرا روشن گرداند، حضرت فرمود: بهشت را بهتر می خواهی يا ديدۀ خود را؟ 
گفت: يا رسول اللّه! ثواب نابینا بودن بهشت است؟ حضرت فرمود: خدا از آن کريمتر است که بندۀ 

 .(3)مؤمن خود را به کوری مبتلا گرداند و ثواب او را بهشت ندهد 

در بصائر و خرايج از امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه -پنجم
علیه و آله و سلّم روزی نشسته بود و مذکور ساخت که: چند روز گذشته گوشت تناول نکرده ام؛ 

د برخاست به خانه رفت و به زن خود گفت: بیا که ما را غنیمتی مردی از انصار چون اين سخن را شنی



روزی شده است از حضرت شنیدم که چنین فرمود و ما اين بزغاله را در خانه داريم، و غیر آن بزغاله 
حیوانی نداشتند، زن گفت: بگیر آن را و بکش؛ و چون آن بزغاله را بريان کرد و به خدمت آن حضرت 

خوريد و استخوانش را مشکنید؛ چون انصاری به خانه برگشت ديد همان آورد حضرت فرمود: ب
 .(4)بزغاله در خانه اش بازی می کند 

بنت  در بصائر به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام مروی است که: چون فاطمه-ششم
 اسد مادر امیر المؤمنین علیه السّلام به رحمت حق واصل شد، امیر المؤمنین علیه السّلام به نزد
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سلّم آمد و گفت: مادرم فوت شد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم گريست و فرمود که: و اللّه مادر من نیز بود، پس به جنازۀ او حاضر شد و پیراهن و ردای خود 
را داد و فرمود: يا علی! او را در اينها کفن کن و چون فارغ شوی مرا خبر کن؛ چون فاطمه را بیرون 

ل خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر او نمازی کرد که پیش از آن و بعد از آن بر کسی آوردند رسو
چنان نماز نکرده بود، پس رفت و در قبرش خوابید، و چون او را در قبر گذاشتند گفت: ای فاطمه! ، 

ت: بلی خدا جواب داد: لبیك يا رسول اللّه، فرمود: آيا يافتی آنچه خدا تو را وعده داد به راستی؟ گف
تو را جزای نیکو بدهد. پس مدتی با او راز گفت در قبر و بیرون آمد، گفتند: يا رسول اللّه! در باب 
فاطمه کاری چند کردی که با ديگری نکردی! فرمود: روزی من به او گفتم که: مردم از قبرهای خود 



پیراهن خود را بر او پوشانیدم برهنه محشور می شوند و او فرياد کرد: وا سوأتاه زهی رسوايی، پس من 
و از خدا طلبیدم که کفنهای او را کهنه نکند تا با آنها داخل بهشت شود؛ و روزی ضغطه و سؤال قبر 
را به او گفتم و او استغاثۀ بسیار کرد، من در قبر او خوابیدم و از خدا طلبیدم که دری از قبر او بسوی 

 .(1)شت گردانید بهشت گشود و قبر او را باغی از باغهای به

در خرايج روايت کرده است که: روزی حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آهويی -هفتم
را طلبید و امر کرد که آن را ذبح کردند و بريان کردند و چون حاضر ساختند فرمود: گوشتش را 
بخوريد و استخوانهايش را مشکنید، پس پوستش را فرمود پهن کردند و استخوانهايش را در میانش 

 .(2)ريختند و دعا کرد تا آهو زنده شد و مشغول چريدن گرديد 

در خرايج و اعلام الوری و مناقب مروی است که: کودکی را به خدمت آن حضرت آوردند -هشتم
که برای او دعا کند، چون سرش را کچل ديد و مو نداشت دست مبارك بر سرش کشید و در ساعت 
مو بر آورد و شفا يافت، چون اين خبر به اهل يمن رسید طفلی را به نزد مسیلمه آوردند که برای او 

 ا کند، مسیلمه دست بر سرش کشید و آن طفل کچلدع
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 .(1)شد و موهای سرش ريخت و تا حال فرزندان او همه چنین اند 

در خرايج مذکور است که: مردی از جهینه اعضايش از خوره ريخته بود و به آن حضرت -نهم
شکايت کرد، فرمود که قدحی از آب آوردند و آب دهان مبارك را در قدح انداخت و فرمود که: بر 

 .(2)بدن خود بمال، چون آب را بر بدن خود مالید صحیح و سالم شد 



راوندی و ابن شهر آشوب از حضرت امام حسین علیه السّلام روايت کرده اند که: روزی مردی -دهم
به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: من در جاهلیت از سفری برگشتم 

د ديدم که با زينت و زيور در خانه راه می رفت پس دستش را گرفتم و بردم دختر پنج ساله ای از خو
 او را در فلان وادی انداختم و برگشتم.

حضرت فرمود که: با من بیا و آن وادی را به من بنما، آن مرد با آن حضرت به آن وادی رفت، حضرت 
زنده شو به اذن خدا، ناگاه  پرسید: دختر تو چه نام داشت؟ گفت: فلانه، حضرت صدا زد: ای فلانه!

آن دختر بیرون آمد و گفت: يا رسول اللّه! لبیك و سعديك، فرمود: پدر و مادر تو مسلمان شده اند 
 اگر می خواهی تو را به ايشان برگردانم. دختر گفت:

 .(3)مرا حاجتی به ايشان نیست، خدا را برای خود از ايشان بهتر يافتم 

راوندی و غیر او روايت کرده اند که: سلمة بن الاکوع را در جنگ خیبر زخم منکری رسید -يازدهم
حضرت به دهان مبارك بر آن موضع سه مرتبه دمید و در ساعت شفا يافت، و ديدۀ قتادة بن نعمان را 

و حضرت به دست -و به روايت ديگر جدا شد-در جنگ احد جراحتی رسید و به رويش آويخته شد
 .(4)مبارك به جای خود گذاشت و از ديدۀ ديگرش بهتر شد 

راوندی و غیر او روايت کرده اند که: جوانی از انصار مادری داشت پیر و کور و آن جوان -دوازدهم
 و رفت و چون داخل شد او مرده بود،بیمار بود و حضرت به عیادت ا
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دا! اگر می دانی که من بسوی تو و پیغمبر تو هجرت کرده ام به امید آنکه در هر مادرش گفت: خداون
شدت مرا ياری کنی، پس اين مصیبت را بر من بار مکن، پس حضرت جامه را از روی او دور کرد و 

 .(1)زنده شد و برخاست و با آن حضرت طعام خورد 

راوندی و غیر او از اسامة بن زيد روايت کرده اند که گفت: در خدمت حضرت رسول -سیزدهم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه حجة الوداع شديم، چون به وادی روحا رسیديم زنی کودکی را بر 

ين کودك تا متولد شده است پیوسته دوش خود گرفته خدمت آن حضرت آمد گفت: يا رسول اللّه! ا
گلويش می گیرد و مصروع و بیهوش است، حضرت آن طفل را گرفت و آب دهان مبارك خود را در 
دهان او انداخت و شفا يافت، و ارادۀ قضای حاجت نمود و در آن صحرا موضعی نبود که حضرت 

ا و بگو به درختان که رسول خدا از مردم پنهان شود فرمود که: برو به نزد آن درختهای خرما و سنگه
شما را امر می کند که نزديك يکديگر شويد و سنگها را بگو که شما را امر می کند که دور شويد؛ 
اسامه گفت: بحقّ آن خداوندی که او را به راستی فرستاده است چون فرمودۀ آن حضرت را گفتم به 

نگها از عقب آن پراکنده شدند تا حضرت درختان ديدم نزديك شدند و به يکديگر متصل گرديدند و س
در عقب درختان قضای حاجت نمود، و چون بیرون آمد درختان و سنگها به جای خود برگشتند 

(2). 

ت کرده اند که: پیش از آنکه حضرت رسول صلّی اللّه شیعه و مخالف به طرق بسیار رواي-چهاردهم
علیه و آله و سلّم بسوی مدينه هجرت نمايد در مدينه طاعون و بیماری زياده از همۀ شهرها بود، 
چون حضرت داخل مدينه شد فرمود: خداوندا! محبوب گردان بسوی ما مدينه را چنانکه مکه را 

ما صحیح گردانیدی و با برکت گردان برای ما صاع و  بسوی ما محبوب گردانیده و هوايش را برای
، پس به برکت دعای آن حضرت هوای مدينه از (3)مدش را و بیماريش را به جحفه منتقل گردان 

 نعمتها در آنجا از همۀ بلاد فراوانترهمه جا صحیحتر است و 
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 است، و طاعون و بیماری جحفه را از اهلش خالی کرد.

راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کرده اند که: ابو طالب علیه السّلام بیمار شد -پانزدهم
و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عیادت او رفت، ابو طالب گفت: ای پسر برادر! دعا 

در همان ساعت کن پروردگار خود را که مرا عافیت دهد، حضرت فرمود: خداوندا! شفا ده عمّ مرا؛ 
 .(1)برخاست گويا در بندی بود و رها شد 

راوندی و غیر او روايت کرده اند که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بیماری و درد -شانزدهم
سانید و می گفت: خداوندا! اگر اجلم نزديك شده است مرا راحت ده و اگر دور است عظیمی بهم ر

 بر من لطف کن و اگر برای من بلا را می پسندی مرا صبر بر بلا ده.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: خداوندا! او را شفا ده، خداوندا! او را عافیت ده؛ 
 لمؤمنین.پس فرمود که: برخیز يا امیر ا

 .(2)فرمود که: برخاستم و بعد از آن هرگز آن درد را در خود نیافتم از برکت دعای آن حضرت 

و  راوندی از بريده روايت کرده است که: پای عمرو بن معاذ در يکی از جنگها بريده شد-هفدهم
 .(3)حضرت آب دهان مبارك خود را بر آن موضع انداخت و متّصل شد 



راوندی و غیر او از ابن عباس روايت کرده اند که: زنی پسر خود را به خدمت رسول خدا -هیجدهم
ل را جنون و صرع می گیرد هر بامداد و پسین، آن صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و گفت: اين طف

جناب دست مبارك خود را بر سینۀ او کشید و دعا کرد ناگاه از حلقش چیزی مانند فضلۀ شیر بیرون 
 .(4)آمد و شفا يافت 

راوندی و ابن شهر آشوب و محدثان خاص و عام روايت کرده اند که: در جنگ بدر به -منوزده
 ضربت ابو جهل دست معاذ بن عفرا جدا شد و او دست بريدۀ خود را برداشت

 582ص: 

 
 .6/184؛ دلائل النبوة 1/117؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/49. خرايج  -1
 .6/179؛ دلائل النبوة 1/49ايج . خر -2
 .1/50. خرايج  -3
 .9/2؛ مجمع الزوائد 6/187؛ دلائل النبوة 1/49. خرايج  -4

و به خدمت آن حضرت آورد، حضرت آب دهان معجز نشان خود را بر آن موضع افکند و دست 
 .(1)بريده را پیوند کرد و قويتر از سابق شد 

راوندی روايت کرده است که: مردی در سجده موی سرش موضع سجود را می گرفت، -بیستم
 .(2)حضرت فرمود: خداوندا! سرش را قبیح گردان، پس موهای سرش تمام ريخت 

روايت کرده اند که مادر انس گفت: يا رسول اللّه! برای انس دعا کن که خادم توست. -بیست و يکم
چون آن بی ديانت قابل سعادت آخرت نبود حضرت فرمود: خداوندا! مال و فرزندش را بسیار کن و 

د و فرزندزادۀ در آنچه به او داده ای برکت بده؛ پس آن قدر فرزندان او بسیار شدند که زياده از صد فرزن
 .(3)او در يك طاعون مردند 



راوندی و ابن شهر آشوب و غیر ايشان روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه -بیست و دوم
دست چپ طعام می خورد، حضرت فرمود: به دست راست بخور، علیه و آله و سلّم مردی را ديد به 

، حضرت فرمود: نتوانی؛ بعد از آن هرچند می خواست که -و دروغ می گفت-گفت: نمی توانم
 .(4)دست راست خود را به دهان برساند به جانب ديگر می رفت و به دهانش نمی رسید 

راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران از عمرو بن اخطب روايت کرده اند که: رسول خدا -بیست و سوم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آب طلبید و من آب از برای آن جناب آوردم و مويی در آن افتاده بود، من 

حضرت دو مرتبه فرمود: خداوندا! او را حسن و جمال بده، ابو نهیك ازدی گفت: آن مو را برداشتم، 
من او را ديدم در وقتی که نود و سه سال از عمر او گذشته بود و يك موی سفید در سر و روی او بهم 

 .(5)نرسیده بود 
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سید مرتضی و ابن شهر آشوب و راوندی و غیر ايشان روايت کرده اند که: نابغۀ -بیست و چهارم
 جعدی بر آن جناب شعر می خواند، بیتی خواند که مضمونش اين بود:

سمان ، حضرت فرمود: بالاتر از آ« رسیديم به آسمان از عزت و کرم و امید داريم بالاتر از آن را»
 کجا را گمان داری؟ عرض کرد: بهشت يا رسول اللّه، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:



نیکو گفتی خدا دهان تو را نشکند. راوی گفت: من او را ديدم صد و سی سال از عمر او گذشته بود 
و دندانهای او در پاکیزگی و سفیدی مانند گل بابونه بود و جمیع بدنش درهم شکسته بود بغیر از 

 .(1)دهانش؛ و به روايت ديگر: هر دندانش که می افتاد از آن بهتر می روئید 

راوندی روايت کرده است که: روزی زنی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله -بیست و پنجم
کرد: يا رسول اللّه! من زن مسلمانی هستم و شوهری در خانه دارم مانند زنان،  و سلّم آمد و عرض

حضرت فرمود: شوهر خود را بطلب، چون حاضر شد از زن پرسید: آيا شوهر خود را دشمن می 
داری؟ عرض کرد: بلی، حضرت از برای ايشان دعا کرد و پیشانیهای ايشان را به يکديگر چسبانید و 

الفت ده میان ايشان و هر يك را محبوب ديگری گردان؛ بعد از آن زن گفت که: فرمود: خداوندا! 
 .(2)هیچ کس نزد من از شوهرم محبوبتر نیست، حضرت فرمود: شهادت بده که منم پیغمبر خدا 

راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: عمرو بن الحمق خزاعی آب داد آن -بیست و ششم
حضرت را و حضرت دعا کرد از برای او که: خداوندا! او را از جوانی خود بهره مند گردان؛ پس 

 .(3)هشتاد سال از عمر او گذشت و يك موی سفید بر محاسن او ظاهر نشد 

 روايت کرده است از عطا که گفت: میان سر مولای خود سايب بن-بیست و هفتم
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يزيد را ديدم که سیاه بود و باقی موهای سر و ريشش همه سفید بود، گفتم: هرگز چنین چیزی نديده 
ام که میان سر تو سیاه است و باقی سفید است، گفت: سببش آن است که روزی با کودکان بازی می 

دم، جواب کردم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشت، من بر آن حضرت سلام کر
سلام من داد و فرمود: تو کیستی؟ گفتم: منم سايب برادر نمر بن قاسط، پس دست مبارك خود را بر 
میان سر من مالید و دعای برکت برای من کرد و به اين سبب جای دست مبارکش چنین سیاه مانده 

 .(1)است 

در روايات بسیار وارد شده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون -بیست و هشتم
امیر المؤمنین علیه السّلام را به يمن فرستاد گفت: يا رسول اللّه! اگر در قضائی شك کنم چه کنم؟ 

و زبان تو را به حق گويا خواهد گردانید، امیر حضرت فرمود که: خدا دل تو را هدايت خواهد کرد 
 .(2)المؤمنین علیه السّلام فرمود: بعد از آن در هیچ حکمی شك نکردم 

راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که مرة بن جعیل گفت: با رسول خدا صلّی -بیست و نهم
اللّه علیه و آله و سلّم در بعضی از غزوات همراه بودم و بر ماديانی سوار بودم، حضرت فرمود: بیا 

توان است، حضرت تازيانۀ کوچکی در دست داشت ای صاحب اسب، گفتم: يا رسول اللّه! لاغر و نا
آهسته بر آن زد و گفت: خداوندا! برکت ده از برای او در اين ماديان؛ پس چنان شد که هرچند ضبطش 
می کردم نمی ايستاد و بر همۀ اسبان سبقت می کرد و از شکم آن موازی دوازده هزار درهم از فرزندان 

 .(3)آن فروختم به برکت دعای آن حضرت 

دمت آن حضرت آمد و راوندی از عثمان بن جنید روايت کرده است که: مرد نابینائی به خ-سی ام
 از حال خود شکايت کرد، حضرت فرمود که: وضو بساز و دو رکعت نماز
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؛ 5/397؛ دلائل النبوة 2/101؛ انساب الاشراف 1/118؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/53. خرايج  -2
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. و در 1/546؛ اسد الغابة 6/153؛ دلائل النبوة 1/54؛ خرايج 1/116. مناقب ابن شهر آشوب  -3
 ذکر شده است.« جعیل»، « مرة بن جعیل»سه مصدر اخیر بجای 

اللّهمّ انّي أسألك و اتوجّه الیك بمحمّد نبيّ الرّحمة صلّی اللّه »بکن و بعد از نماز اين دعا بخوان: 
علیه و آله و سلّم يا محمّد انّي اتوجّه بك الی ربّك لتجلوا به عن بصري اللّهمّ شفّعه فيّ و شفّعني في 

نشسته بوديم که برگشت و بینا شده بود و گويا هرگز کور ، عثمان گفت: هنوز در آن مجلس « نفسي
 .(1)نبوده است 

بود و سفید (2)راوندی روايت کرده است که ابیض بن جمال گفت: در روی من قوبا -سی و يکم
عت چنان شد که هیچ اثر شده بود، حضرت دعا کرد و دست مبارك بر روی من کشید، در همان سا

 .(3)بر روی من نبود 

راوندی از فضل بن عباس روايت کرده است که مردی به خدمت آن حضرت آمد و گفت: -سی و دوم
ترسان و بسیار خواب کننده ام دعا کن که خدا اين صفتهای بد را از من سلب کند، چون من بخیل و 

 .(4)حضرت دعا کرد کسی را از او بخشنده تر و شجاع تر و کم خوابتر نمی ديدند 

ضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا راوندی و ديگران روايت کرده اند که: ح-سی و سوم
 کرد که:

خداوندا! چنانکه اول قريش را غضب و نکال خود چشانیدی، آخر ايشان را نعمت و نوال خود 
 .(5)بچشان؛ و چنان شد 

راوندی از بعضی صحابه روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه -و چهارمسی 
و آله و سلّم نشسته بود ناگاه برخاست و اندکی از ما دور شد پس دست دراز کرد گويا با کسی 



مصافحه می کند پس برگشت و نزد ما نشست، گفتیم: ما سخنی می شنیديم و کسی را نمی ديديم، 
 اين اسماعیل ملك باران بود از نزد پروردگار خود مرخّص شده بود فرمود که:
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 ذکر شده است.« عثمان بن حنیف». و در هر سه مصدر 3/571و اسد الغابة 
 ( .3/1906. قوباء: يکی از امراض جلدی، گری، جرب. )فرهنگ عمید  -2
 آمده است.« ابیض بن حمال»، و در هر دو مصدر 6/177؛ دلائل النبوة 1/56. خرايج  -3
 .1/56. خرايج  -4
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 گفتم به او که: باران از برای ما بیاور، گفت:که به زيارت من بیايد پس بر من سلام کرد و 

وعدۀ باران در فلان روز است از فلان ماه؛ چون روز وعده شد و نماز صبح کرديم ابری پیدا نشد و 
نماز ظهر نیز کرديم ابری ظاهر نشد، چون نماز عصر کرديم ابری ظاهر شد و باران بسیار باريد و ما 

رت خنديديم، حضرت فرمود: چرا می خنديد؟ گفتیم: برای آنکه وعدۀ ملك به ظهور آمد، حض
 .(1)فرمود: اين قسم امور را ضبط کنید و نقل کنید تا سبب مزيد ظهور حق گردد 

 .(2)و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مثل اين روايت کرده است 

راوندی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی يهودی -سی و پنجم
فرستاد و قرضی طلبید و او فرستاد پس به خدمت آن حضرت آمد و گفت: آنچه طلبیده بوديد به شما 

ن می دهم، حضرت رسید؟ فرمود: رسید، يهودی گفت: هر وقت که ضرورتی باشد بفرستید که م



او را دعا کرد که: خدا حسن و جمال تو را دائم گرداند؛ آن يهودی هشتاد سال عمر کرد و يك موی 
 .(3)سفید در سر و ريش او بهم نرسید 

گی عظیم عارض شد و آب راوندی روايت کرده است که: در جنگ تبوك مردم را تشن-سی و ششم
نداشتند و به حضرت عرض کردند: يا رسول اللّه! اگر دعا کنی خدا تو را آب می دهد، فرمود: بلی 
اگر دعا کنم دعای مرا رد نمی کند؛ پس دعا کرد و در همان ساعت رودخانه ها جاری شد؛ گروهی 

منجّمان می گويند؛ حضرت  در کنار رودخانه گفتند: به سبب فلان ستاره باران آمد، به روشی که
فرمود به صحابه که: نمی بینید چه می گويند اين بی اعتقادان، خالد گفت: رخصت می فرمايی که 

 گردن ايشان را بزنم؟ حضرت فرمود که:

 .(4)نه، چنین می گويند و می دانند که خدا فرستاده است 

راوندی روايت کرده است از انس که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی -سی و هفتم
 گفت:
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وصیاست و منزلتش به پیغمبران از همه کس نزديکتر اکنون از اين در کسی داخل می شود که بهترين ا
است؛ پس علی بن ابی طالب علیه السّلام داخل شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 



فرمود که: خداوندا! از او گرما و سرما را بر طرف کن، پس آن حضرت ديگر گرما و سرما نیافت تا 
 .(1)به يك پیراهن می گذرانید به رحمت حق واصل گرديد و در زمستانها 

راوندی روايت کرده است که: يکی از انصار بزغاله ای داشت آن را ذبح کرد و به زوجۀ -سی و هشتم
ند و خود گفت که: بعضی را بپزيد و بعضی را بريان کنید شايد حضرت رسول ما را مشرّف گردا

امشب در خانۀ ما افطار کند، و بسوی مسجد رفت و دو طفل خرد داشت چون ديدند که پدر ايشان 
بزغاله را کشت يکی به ديگری گفت: بیا تو را ذبح کنم، و کارد را گرفت و او را ذبح کرد، مادر که آن 

فتاد و مرد، و آن زن حال را مشاهده کرد فرياد کرد و آن پسر ديگر از ترس گريخت و از غرفه به زير ا
مؤمنه هر دو طفل مردۀ خود را پنهان کرد و طعام را برای قدوم حضرت مهیّا کرد، چون حضرت 
داخل خانۀ انصاری شد جبرئیل علیه السّلام فرود آمد و گفت: يا رسول اللّه! بفرما که پسرهايش را 

حاضر نیستند و به جايی  حاضر گرداند، چون پدر به طلب پسرها بیرون رفت مادر ايشان گفت که:
رفتند، برگشت و گفت: حاضر نیستند، حضرت فرمود: البته می بايد حاضر شوند، باز پدر بیرون 
آمد و مبالغه کرد، مادر او را بر حقیقت حال مطّلع گردانید و پدر آن دو فرزند مرده را نزد حضرت 

 .(2)کردند  حاضر کرد، حضرت دعا کرد و خدا هر دو را زنده کرد و عمر بسیار

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نامه -سی و نهم
ای به قبیلۀ بنی حارثه نوشت و ايشان را به اسلام دعوت کرد، ايشان نامۀ حضرت را شستند و دلو 

ز آن خود را به آن پینه کردند، حضرت ايشان را نفرين کرد که خدا عقل ايشان را سلب کند، بعد ا
 .(3)ايشان چنان شدند که در قلّت عقل و تدبیر و نامربوط گفتن در میان عرب مثل شدند 
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 .983-3/982؛ مغازی 1/115. مناقب ابن شهر آشوب  -3

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون حضرت در مکه از اذيت قريش دلگیر شد به -چهلم
عرفات بیرون رفت و در آنجا شتری چند از ابو ثروان می چريدند، چون آن ملعون (1)جانب اراك 

 آمد گفت: تو کیستی؟ فرمود: منم محمد رسول خدا، گفت:

ب او را برخیز شتری که تو در میان آنها باشی شايسته نمی باشد، حضرت فرمود: خداوندا! عمر و تع
طولانی گردان. راوی گفت که: من او را ديدم به بدترين احوال که پیر شده بود و از بسیاری محنت و 
بلا آرزوی مرگ می کرد و او را میسّر نمی شد و مردم می گفتند که: اين از اثر نفرين آن حضرت 

 .(2)است 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -چهل و يکم
در باب سبی هوازن با صحابه سخن گفت و التماس فرمود که پس دهند به ايشان، همه دادند بغیر 

دۀ از دو کس، حضرت فرمود: ايشان را مخیّر کنید میان منّت گذاشتن و فدا گرفتن، پس يکی به فرمو
حضرت رها کرد و ديگری ابرام کرد و گفت: رها نمی کنم؛ چون پشت کرد حضرت فرمود: خداوندا! 
بهره اش را خسیس گردان، چون آمد حصّۀ خود را جدا نمايد از اسیران به دخترهای باکره و پسران 

 می رسید و می گذشت تا آنکه به پیرزالی رسید گفت:

فدای بسیاری برای خلاصی او به من خواهند داد، چون او را  اين را می گیرم که مادر قبیله است و
گرفت زن بی قدری بود که هیچ کس در قبیله نداشت و مدتی خرج او را کشید و ديد کسی نمی آيد 

 .(3)او را فدا بدهد او را رها کرد 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: نزد خديجه زن نابینايی بود حضرت به او گفت: -و دومچهل 
 ديده های تو صحیح باد، همان ساعت روشن شد، خديجه گفت:

 .(4)دعای مبارکی بود، حضرت فرمود: من رحمت عالمیانم 
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. اراك: درختی است شبیه به درخت انار، از شاخه ها و برگهايش مسواك درست می کنند، در  -1

 ( .1/127مناطق گرمسیر می رويد. )فرهنگ عمید 
 .1/56؛ خرايج 1/115. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .116-1/115. مناقب ابن شهر آشوب  -3
 .1/117. مناقب ابن شهر آشوب  -4

خاصه و عامه روايت کرده اند که: چون پادشاه فرنگ نامۀ حضرت را تعظیم کرد و -چهل و سوم
پادشاه عجم نامۀ حضرت را پاره نمود، حضرت او را دعا کرد و اين را نفرين نمود و ملك فرنگیان 

شد و فرزندان ايشان اسیر مسلمانان  پاينده ماند و پادشاه عجم کشته شد و بزودی ملك ايشان زايل
 .(1)شدند 

ابن شهر آشوب روايت کرده است از جعفر بن نسطور رومی گفت: در خدمت آن -چهل و چهارم
ت آن حضرت افتاد من از اسب به زير آمدم و تازيانه حضرت بودم در جنگ تبوك روزی تازيانه از دس

 را به آن حضرت دادم، حضرت به من نظر افکند و فرمود: که:

 .(2)خدا عمر تو را دراز گرداند؛ پس او سیصد و بیست سال زندگانی کرد 

شهر آشوب روايت کرده است که: روزی آن حضرت به عبد اللّه بن جعفر طیار  ابن-چهل و پنجم
گذشت و او در کودکی بازی می کرد و خانه ای از گل می ساخت، حضرت فرمود: چه می کنی اين 
را؟ گفت: می خواهم بفروشم، فرمود: قیمتش را چه می کنی؟ گفت: رطب می خرم و می خورم، 

تش برکت بگذار و سودايش را سودمند گردان؛ پس چنان شد به حضرت فرمود: خداوندا! در دس
برکت دعای آن حضرت که هیچ چیز نخريد که در آن سود نکند و آن قدر مال بهم رسانید که به جود 



و بخشش او مثل می زدند و اهل مدينه که قرض می گرفتند وعده می دادند که: چون وقت عطای 
 .(3) عبد اللّه بن جعفر بشود پس می دهیم

روايت کرده است که: ابو هريره مشت خرمائی نزد آن حضرت آورد و گفت: يا رسول -چهل و ششم
اللّه! دعا کن برای من به برکت، حضرت دعا کرد و فرمود: دو دست در میان کیسه کن و هرچه 

 .(4)آور، پس چنین کرد و چندين وسق از آن کیسه بیرون آورد و باز باقی بود  خواهی بیرون
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 .6/109؛ دلائل النبوة 1/117. مناقب ابن شهر آشوب  -1
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روايت کرده است که: سعد بن وقاص تیری انداخت و حضرت او را دعا کرد که تیرش -چهل و هفتم
 .(1)از نشانه خطا نشود؛ و بعد از آن هرگز تیر او خطا نشد 

روايت کرده است از سلمان که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل -چهل و هشتم
مدينه شد و به خانۀ ابو ايوب انصاری فرود آمد و در خانۀ او بغیر از يك بزغاله و يك صاع گندم نبود 

زغاله را برای آن حضرت بريان کرد و گندم را نان پخت و به نزد حضرت آورد، حضرت فرمود که ب
در میان مردم ندا کنند: هرکه طعام می خواهد بیايد به خانۀ ابو ايوب انصاری، پس ابو ايوب ندا می 

د و طعام کرد و مردم می دويدند و می آمدند مانند سیلاب تا خانه پر شد و همه خوردند و سیر شدن
کم نشد؛ حضرت فرمود استخوانها را جمع کردند و در میان پوست بزغاله گذاشت و فرمود: برخیز 

 .(2)به اذن خدا، پس بزغاله زنده شد و ايستاد و مردم صدا به گفتن شهادتین بلند کردند 



روايت کرده است که: ابو ايوب در عروسی فاطمه علیها السّلام بزغاله ای آورد و آن را -چهل و نهم
و استخوانهايش را مشکنید، پس چون فارغ  کشتند و پختند حضرت فرمود: مخوريد مگر با نام خدا

شدند فرمود: ابو ايوب مرد فقیری است، الهی! تو آفريده ای اين بزغاله را و تو آن را فانی نمودی و تو 
قادری که آن را برگردانی پس زنده کن آن را ای زنده ای که بجز تو خداوندی نیست، پس بزغاله به 

برای ابو ايوب برکتی قرار داد که هر بیماری از شیرش می  قدرت خدا زنده شد و حق تعالی در آن
 .(3)می گفتند، يعنی زنده شدۀ بعد از مردن « مبعوثه»خورد شفا می يافت و اهل مدينه آن را 

علیه السّلام روايت کرده است که: يهودی به حضرت کلینی به سند معتبر از حضرت صادق -پنجاهم
 يعنی مرگ بر تو باد، حضرت فرمود:« السام علیك»رسول گذشت و گفت: 

، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! او گفت: مرگ بر تو باد، فرمود: من هم همان را بر او « علیك»
 هد کشت. پس يهودیبرگردانیدم و امروز مار سیاهی پشت او را خواهد گزيد و او را خوا
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 ذکر شده است.« سعد بن ابی وقاص»و در آن  1/119. مناقب ابن شهر آشوب  -1
 آمده است.« جو»، « گندم»و در آن بجای  1/174. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .174-1/173. مناقب ابن شهر آشوب  -3

برگشت، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! او  به صحرا رفت و هیزم بسیاری جمع کرد و به دوش گرفت و
زنده برگشت، حضرت او را طلبید و فرمود هیزم را بر زمین گذاشت و در میان هیزم مار سیاهی را 
ديدند که چوبی را به دندان گرفته است، فرمود: ای يهودی! امروز چه کار کردی؟ گفت: کاری نکردم 

خود خوردم و ديگری را به مسکینی تصدّق کردم، به غیر آنکه دو گردۀ نان خشك داشتم يکی را 
حضرت فرمود که: به همان تصدّق خدا دفع ضرر اين مار از او کرده و به تصدّق خدا مرگهای بد را 

 .(1)دفع می کند 



ملاعب »که او را -کرده اند که: ابو برا شیخ طبرسی و راوندی و ابن شهر آشوب روايت-پنجاه و يکم
به مرض استسقا مبتلا شد و لبید بن ربیعه را خدمت پیغمبر -می گفتند و از بزرگان عرب بود« الاسنّة

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد با دو اسب و چند شتر، حضرت اسبان و شتران را رد کرد و فرمود: 
بید گفت: من گمان نمی کردم که کسی از عرب هديۀ ابو برا را رد من هديۀ مشرك را قبول نمی کنم، ل

کند، حضرت فرمود: اگر من هديۀ مشرکی را قبول می کردم البته از او رد نمی کردم، پس لبید عرض 
کرد: علتی در شکم ابو برا بهم رسیده و از تو طلب شفا می کند، حضرت اندك خاکی از زمین 

ن انداخت و به او داد و فرمود: اين را در آب بريز و بده به او که بخورد، برداشت و آب دهان مبارك بر آ
لبید آن را گرفت و گمان کرد که حضرت به او استهزاء کرده، چون آورد و به خورد ابو برا داد فورا شفا 

 .(2)يافت چنانکه گويا از بندی رها شد 

شیخ طوسی و طبرسی و ابن شهر آشوب به سندهای معتبر از جماعت کثیری از صحابه -پنجاه و دوم
روايت کرده اند که: ما در برابر روم بوديم در جنگ تبوك و آذوقۀ ما تمام شد و گرسنگی بر مردم 

ند که شتران خود را بکشند، حضرت فرمود ندا کردند که: هرکه طعامی با خود مستولی شد و خواست
دارد بیاورد، و فرمود تا نطعها پهن کردند، شخصی يك مد می آورد و ديگری نیم مد می آورد و جمیع 

 آنچه آوردند از سی صاع زياده نشد و مردم
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همه جمع شدند و ايشان چهار هزار نفر بودند، پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا کرد و 
ا دست با برکت خود را در میان آن طعام فرو برد و فرمود: پیشدستی بر يکديگر مکنید و تا نام خد

نبريد بر مداريد، پس اول گروهی که آمدند فرمود: نام خدا ببريد و برداريد، پس هر ظرفی که داشتند 



پر کردند و برگشتند، همچنین فوج فوج می آمدند و ظرفهای خود را پر می کردند و برمی گشتند تا 
نه خرما طلبید و به روايت ديگر: چند دا-آنکه همه ظرفهای خود را مملو کردند و طعام بسیاری ماند

دست مبارك بر آن کشید و مردم را طلبید که بخورند و چندين هزار کس خوردند و ظرفهای خود را 
 .(2) -(1)پر کردند و باز خرماها به حال خود بود 

راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر صادق -پنجاه و سوم
ول خدا صلّی اللّه علیه السّلام روايت کرده اند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: با رس

علیه و آله و سلّم بیرون رفتیم در يکی از غزوات و به منزلی رسیديم که در آن منزل آب نبود و مردم 
تشنه بودند، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ظرفی طلبید که در آن اندك آبی بود و دست 

آب جوشید تا همۀ مردم و اسبان و مبارکش را در میان ظرف گذاشت، پس از میان انگشتان مبارکش 
شتران سیراب شدند و ظرفهای خود را پر کردند و در لشکر آن حضرت دوازده هزار شتر و دوازده 

 .(3)هزار اسب بود و مردم سی هزار کس بودند 

لی کندند و نطعی در میان آن گودال افکندند و دست مبارك خود را بر به روايت ديگر: فرمود گودا
روی نطع گذاشت و فرمود اندك آبی بر روی دست آن حضرت ريختند و نام خدا برد پس آب از 

صه به طرق متعدده وارد شده و از معجزات متواتره ؛ اين ق(4)میان انگشتان معجزنشانش جوشید 
 .(5)است 
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 .1/592و شرح الشفا  92و الوفا بأحوال المصطفی  4/121. رجوع شود به دلائل النبوة  -5

ست که: رسول خدا صلّی اللّه از معجزات متواتره که خاصه و عامه نقل کرده اند آن ا-پنجاه و چهارم
علیه و آله و سلّم چون از کفار قريش فرار نموده به جانب مدينه هجرت فرمود در اثنای راه به خیمۀ 
امّ معبد رسید و ابو بکر و عمر و عامر بن فهیره و عبد اللّه بن اريقط در خدمت آن حضرت بودند و 

او رسیدند از او خرما و گوشت طلبیدند که از او  امّ معبد در بیرون خیمه نشسته بود، چون به نزديك
 بخرند گفت: ندارم، و توشۀ ايشان تمام شده بود، امّ معبد گفت:

اگر چیزی نزد من می بود در مهمانداری شما تقصیر نمی کردم، حضرت نظر کرد ديد که در کنار 
 رد:خیمۀ او گوسفندی بسته است فرمود: ای امّ معبد! اين گوسفند چیست؟ عرض ک

از بسیاری ضعف و لاغری نتوانست که با گوسفندان به چرا برود برای اين در خیمه مانده است، 
فرمود؛ آيا شیر دارد؟ عرض کرد: از آن ناتوان تر است که توقع شیر از آن توان داشت و مدتها است 

م فدای که شیر نمی دهد، فرمود: رخصت می دهی که من آن را بدوشم؟ عرض کرد: بلی پدر و مادر
تو باد اگر شیری در پستانش بیابی بدوش، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گوسفند را طلبید 

 و دست مبارك بر پستانش کشید و نام خدا بر آن برد و فرمود:

خداوندا! برکت ده در آن؛ پس شیر از پستانش ريخت و حضرت ظرفی طلبید که چند کس را سیراب 
قدر که آن ظرف پر شد و به امّ معبد داد که خورد تا سیر شد، پس به اصحاب می کرد و دوشید آن 

خود داد که خوردند و سیر شدند و خود بعد از همه تناول نمود و فرمود که: ساقی قوم می بايد که 
بعد از همۀ ايشان بخورد، بار ديگر دوشید تا آن ظرف مملو شد و بازآشامیدند و زيادتی که ماند نزد 

 شتند و روانه شدند.او گذا

چون ابو معبد که شوهر آن زن بود از صحرا برگشت پرسید: اين شیر را از کجا آورده ای؟ امّ معبد 
قصه را نقل کرد، ابو معبد گفت: می بايد آن کسی باشد که در مکه به پیغمبری مبعوث شده است 

(1). 



 طبرسی و راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که:-پنجاه و پنجم

 جمعی از شوری و کمی آب خود به آن حضرت شکايت کردند پس رسول خدا بر سر چاه

 594ص: 

 
 .6/31و البداية و النهاية  1/178و طبقات ابن سعد  1/25. رجوع شود به خرايج  -1

ايشان مشرف شد و آب دهان مبارك خود را در آن چاه انداخت، در ساعت آبش شیرين شد و جوشید 
می گويند و اهل آن چاه اين « لهعسی»و بلند شد و اکنون معروف است آن چاه در بیرون مکه و آن را 

را اعظم مکرمتهای خود می شمارند و به آن فخر می کنند؛ و چون قوم مسیلمۀ کذّاب اين را شنیدند 
به نزد او رفتند و گفتند: تو هم چنین معجزه ای برای ما ظاهر کن، او بر سر چاهی آمد که آبش بسیار 

خت، آن آب شور و تلخ شد و فرو رفت و تا شیرين بود پس آب دهان نجس خود را در آن چاه ري
 .(1)حال آن چاه در يمن معروف است 

خاصه و عامه روايت کرده اند که: سلمان را که مولای او يهودی بود مکاتب گردانید -پنجاه و ششم
بر باغ خرمائی و حضرت آن باغ را در يك روز به اعجاز خود دانۀ خرما کشت و به بار آورد و تسلیم 

 ؛ چنانکه در احوال او مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.(2)او نمود و سلمان را آزاد کرد 

راوندی و غیر او روايت کرده اند که: سلمان قرض بسیار داشت و حضرت قدری از -پنجاه و هفتم
قرضش نبود و به اعجاز آن حضرت همۀ قرض خود را از آن  طلا به او داد که قدر عشری از اعشار

 .(3)ادا کرد 

سلّم به راوندی از انس روايت کرده است که: با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و -پنجاه و هشتم
بازار رفتم و ده درهم با من بود و آن حضرت می خواست به آن دراهم عبايی بخرد، در عرض راه 
کنیزی را ديد گريه می کند از سبب گريۀ او پرسید؟ گفت: در میان ازدحام مردم دو درهم از من گم 



او دادم، و چون شد و از ترس مولای خود به خانه نمی توانم رفت، حضرت فرمود که: دو درهم را به 
 به بازار رفتیم و حضرت عبا خريد و فرمود: زر بده، کیسه را
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؛ و در هر سه مصدر نام 1/158؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/28؛ خرايج 27-26. اعلام الوری  -1

 شده است. ذکر 1/27چاه ذکر نشده است. و قسمتی از اين معجزه در کشف الغمة 
 .6/97و دلائل النبوة  635-2/634و استیعاب  277. رجوع شود به روضة الواعظین  -2
 .6/121؛ البداية و النهاية 221-1/220؛ سیرۀ ابن هشام 1/32. خرايج  -3

 .(1)گشودم ده درهم به حال خود بود 

راوندی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: ابو هريره روزی مشت خرمايی به خدمت -پنجاه و نهم
آن حضرت آورد و گفت: دعا کن برای من به برکت، حضرت دعا کرد و فرمود: بگیر اين را و در میان 

آن می خورد کیسه بگذار و هر وقت که خواهی دست کن در کیسه و درآور و خالی مکن، و پیوسته از 
و می بخشید تا آنکه امیر المؤمنین علیه السّلام از او گواهی طلبید و او از برای دنیا کتمان شهادت 
کرد و آن برکت از او سلب شد، باز توبه کرد و حضرت امیر علیه السّلام دعا کرد و برای او برگشت، 

 .(2)و چون به نزد معاويه رفت بالکلّیّه از او قطع شد 

راوندی روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شبی سه مرتبه به -شصتم
فقرا می  مسجد تشريف می آورد، در بعضی از شبها آخر شب بیرون آمد و نزد منبر جمعی از

خوابیدند، پس جاريۀ خود را طلبید و فرمود: اگر طعامی مانده است بیاور، پس ديگی از سنگ آورد 
 که اندك طعامی در ته آن بود و حضرت ده نفر از فقرا را بیدار کرد و فرمود:



ند، بخوريد به نام خدا، پس خوردند تا سیر شدند، پس ده نفر ديگر را بیدار کرد و خوردند تا سیر شد
 .(3)و در ديگ باقی ماند و فرمود: ببر اين را بسوی زنان 

راوندی و غیر او روايت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که: رسول خدا صلّی -شصت و يکم
لیها السّلام می آمد و آب دهان حلاوت نشان اللّه علیه و آله و سلّم به نزد اطفال شیرخوارۀ فاطمه ع

 .(4)خود را در دهان ايشان می انداخت و به فاطمه علیها السّلام می فرمود: ايشان را شیر مده 

ست که سلمان گفت: من سه روز روزه گرفتم و بغیر آب چیزی راوندی روايت کرده ا-شصت و دوم
نیافتم که افطار کنم و به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حال خود را عرض کردم، فرمود: با 

 من بیا، چون در راه بزی را ديد به صاحبش فرمود: آن را نزديك بیاور،
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 .1/39. رجوع شود به خرايج  -1
 ، و در آن فقط صدر روايت ذکر شده است.1/118؛ مناقب 1/55. خرايج  -2
 .1/88. خرايج  -3
 .6/226. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/94. خرايج  -4

عرض کرد: يا رسول اللّه! شیرده نیست، فرمود: پیش بیاور، چون پیش آورد دست مبارك بر پستانش 
د در ساعت پستانش آويخته و پر از شیر شد فرمود: قدح خود را بیاور، چون قدح را آورد حضرت کشی

آن را پر از شیر کرد و به صاحب بز داد آشامید، پس بار ديگر پر کرد و به من داد خوردم و سیر شدم، 
 (1)پس بار ديگر پر کرد و خود آشامید. 

راوندی و غیر او روايت کرده اند که: در بعضی از سفرها شتر يکی از صحابه مانده -شصت و سوم
شد و خوابید و بر نمی خاست، پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آبی طلبید و مضمضه کرد و وضو 



کرد، پس شتر برجست و ساخت در ظرفی و آب مضمضه و وضو را در دهان و سر آن ريخت و دعا 
 .(2)در پیش شترهای ديگر می رفت 

 راوندی و ديگران روايت کرده اند که امیر المؤمنین علیه السّلام گفت که:-شصت و چهارم

داخل بازار شدم و يك درهم گوشت و يك درهم ذرّت خريدم و به نزد فاطمه علیها السّلام آوردم، 
چون فاطمه گوشت را پخت و ذرّت را نان کرد گفت: اگر پدرم را می طلبیدی بهتر بود، رفتم خدمت 

ابیده آن حضرت ديدم بر پهلو خوابیده و می گويد: پناه می برم به خدا که از گرسنگی بر پهلو خو
باشم، عرض کردم: يا رسول اللّه! نزد ما طعامی حاضر شده است، حضرت برخاست و بر من تکیه 
نمود و بسوی خانۀ فاطمه آمد و فرمود: ای فاطمه! طعام خود را بیاور، پس فاطمه علیها السّلام ديگ 

برای امّ سلمه  را با قرصهای نان آورد و حضرت جامه بر روی آنها پوشانید و فرمود: ای فاطمه! از
جدا کن و از برای عايشه جدا کن، تا آنکه از برای همۀ زنان خود فرستاد هر يك را يك قرص نان با 

 مرق و گوشت، پس فرمود:

برای پدر و شوهرت جدا کن، پس فرمود: برای همسايگان خود بفرست و بعد آن قدر ماند که چند 
 .(3)روز می خوردند 

راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: چون از حديبیّه برگشتند در -شصت و پنجم
 می گفتند و در« وادی المشفق»اثنای راه به واديی رسیدند که آن را 
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 .323؛ قرب الاسناد 1/107. خرايج  -2
 .325؛ قرب الاسناد 1/108. خرايج  -3



آنجا آب قلیلی بود که يك يا دو کس را سیراب می کرد، حضرت فرمود: هر کس پیشتر به آب برسد 
د گردانید و در آن آب ريخت نیاشامد تا من بیايم، چون به آب رسید قدحی طلبید و آبی در دهان خو

(1). 

و به روايت ديگر: آب از آن برگرفت و به دست مبارك خود ريخت پس آب از آن چشمه جاری شد 
تا آنکه همۀ لشکر سیراب و مشگها و مطهره های خود را پر کردند و  و صدای عظیم از آن ظاهر شد

وضو ساختند، پس حضرت فرمود: بعد از اين خواهید شنید که اين آب چندان زياد شود که اطراف 
 .(2)خود را سبز کند؛ و چنان شد 

راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: دختر عبد اللّه بن رواحه از -ششم شصت و
پیش آن حضرت گذشت در ايامی که خندق را حفر می کردند، حضرت فرمود: که را می خواهی؟ 
عرض کرد: اين خرماها را برای عبد اللّه می برم، فرمود: بیاور، دختر آن خرماها را در دست رسول 

لّی اللّه علیه و آله و سلّم ريخت، حضرت امر فرمود نطعها آوردند و ندا کرد که: بیايید و خدا ص
. به (3)بخوريد، پس همه خوردند و سیر شدند و هرچه خواستند برداشتند و باقی را به آن دختر داد 

 .(4)روايت ديگر: سه هزار نفر بودند 

راوندی و غیر او از جابر انصاری روايت کرده اند که گفت: پدرم در جنگ احد -شصت و هفتم
ويست سال از عمر او گذشته بود و قرض بسیار از او مانده بود، روزی پیغمبر صلّی شهید شد و د

اللّه علیه و آله و سلّم مرا ديد و پرسید: چون شد قرض پدر تو؟ عرض کردم: بر حال خود هست، 
فرمود: کی از او می طلبد؟ گفتم: فلان يهودی، فرمود: وعده اش کی می رسد؟ گفتم: وقت خشك 

مود: چون آن وقت شود تصرفی مکن و مرا خبر کن و هر صنفی از خرما را علی حده شدن خرما، فر
 ضبط کن.

 چون آن وقت شد حضرت را اعلام کردم و با من آمد بر سر خرماها و از هر يك کفی به
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 .327و قرب الاسناد  1/142و مناقب ابن شهر آشوب  1/109. رجوع شود به خرايج  -1
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 است.
 .1/140. مناقب ابن شهر آشوب  -4

 ريخت و فرمود: يهودی را بطلب، چون حاضر شد فرمود:دست مبارك خود را گرفت و باز 

 از اين اصناف خرما هر صنف را که می خواهی برای قرض خود اختیار کن، يهودی گفت:

همۀ اين خرماها به قرض من وفا نمی کند من چگونه يك صنف را اختیار کنم؟ فرمود: هر صنف را 
 خرمای صیحانی و گفت: می خواهی از آن ابتدا کن، پس يهودی اشاره کرد بسوی

ابتدا به اين می کنم، پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسم اللّه گفت و فرمود: کیل کن و بردار، 
يهودی کیل کرد و برداشت تا قرض خود را تمام گرفت و خرما به حال خود بود و هیچ کم نشده بود. 

رمود: بردار خرماهای خود را و به خانه پس به جابر فرمود: آيا قرض کسی مانده است؟ گفت: نه، ف
 ببر خدا برکت دهد تو را.

جابر گفت: خرما را به خانه بردم و در تمام سال ما را کافی بود و بسیاری از آن را فروختم و بخشیدم 
 .(1)و به هديه فرستادم و تا وقت خرمای تازه به حال خود بود 

علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب و قطب راوندی رحمهم اللّه و غیر ايشان از -شصت و هشتم
محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند که جابر انصاری گفت: در جنگ خندق روزی آن حضرت 

گوسفندی  را ديدم که خوابیده و از گرسنگی سنگی بر شکم بسته، پس به خانه رفتم و در خانۀ خود
داشتم و يك صاع جو، پس زن خود را گفتم که: من حضرت را بر آن حال ديدم اين گوسفند و جو را 



بعمل آور تا آن حضرت را خبر کنم، زن گفت: برو و از آن حضرت رخصت بگیر اگر بفرمايد بعمل 
ما تناول فرمايی، آوريم، پس رفتم عرض کردم: يا رسول اللّه! استدعا دارم که امروز چاشت خود را نزد 

فرمود: چه چیز در خانه داری؟ گفتم: يك گوسفند و يك صاع جو، فرمود: با هرکه می خواهم بیايم 
و گمان کردم که علی را همراه خود خواهد -يا تنها؟ نخواستم بگويم تنها گفتم: با هرکه می خواهی

و گوشت را پاره پاره کردم و در پس برگشتم و زن را گفتم: تو جو را بعمل آور و من گوسفند را، -آورد
يك ديگ افکندم و آب و نمك در آن ريختم و پختم و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم رفتم و عرض کردم: طعام مهیّا شده است، حضرت برخاست و در کنار خندق
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ايستاد و به آواز بلند ندا کرد: ای گروه مسلمانان! اجابت کنید جابر را، پس جمیع مهاجران و انصار 
از خندق بیرون آمدند و متوجه خانۀ جابر شدند و به هر گروهی از اهل مدينه که می رسید می 

بر را؛ پس به روايتی هفتصد نفر و به روايتی هشتصد نفر و به روايتی فرمود: اجابت کنید دعوت جا
 جمع شدند.(1)هزار نفر 

جابر گفت: من بسیار مضطرب شدم و به خانه دويدم و گفتم: گروهی بی پايان با آن حضرت رو به 
دند، زن گفت: آيا به حضرت گفتی که چه چیز نزد ما هست؟ گفتم: بلی، گفت: پس بر خانۀ ما آور

پس حضرت مردم را امر فرمود در  -آن زن از من داناتر بود-تو چیزی نیست حضرت بهتر می داند
به روايت ديگر: همه را داخل کرد -بیرون خانه نشستند و خود با علی علیه السّلام داخل خانه شدند

نجايش نداشت، هر طايفه ای که داخل می شدند حضرت اشاره به ديوار می کرد و ديوار و خانه گ
پس پیغمبر -(2)عقب می رفت و خانه گشاده می شد تا آنکه آن خانه گنجايش همه را بهم رسانید 



و سلّم بر سر تنور آمد و آب دهان مبارك خود را در تنور انداخت و ديگ را گشود  صلّی اللّه علیه و آله
 و در ديگ نظر کرد و به زن فرمود:

نان را از تنور بکن و يك يك به من بده، زن نان را از تنور می کند و به آن حضرت می داد و حضرت 
چون کاسه پر شد فرمود: ای جابر! يك با امیر المؤمنین علیه السّلام در میان کاسه تريد می کردند و 

ذراع گوسفند را با مرق بیاور، آوردم و بر روی تريد ريختند و ده نفر از صحابه را طلبید که خوردند تا 
سیر شدند، پس بار ديگر کاسه را پر از تريد کرد و ذراع ديگر طلبید و ده نفر خوردند، پس بار ديگر 

جابر آورد، مرتبۀ چهارم که ذراع از جابر طلبید جابر گفت: يا  کاسه را پر کرد و ذراع ديگر طلبید و
رسول اللّه! گوسفندی دو ذراع بیشتر ندارد و من تا حال سه تا آوردم، فرمود: اگر ساکت می شدی 
همه از ذراع اين گوسفند می خوردند؛ به اين نحو ده نفر ده نفر می طلبید تا همۀ صحابه سیر شدند 

بیا تا ما و تو بخوريم؛ پس من و پیغمبر و علی علیه السّلام خورديم و بیرون پس فرمود: ای جابر! 
 آمديم و تنور
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 .1/140. مناقب ابن شهر آشوب  -1
 .1/140. مناقب ابن شهر آشوب  -2

 .(1)و ديگ به حال خود بود و هیچ کم نشده بودند و چندين روز بعد از آن نیز از آن طعام خورديم 

ت کرده است از زياد بن الحرث صیدايی که: رسول خدا صلّی اللّه علیه راوندی رواي-شصت و نهم
و آله و سلّم لشکری بر سر قوم من فرستاد، من گفتم: يا رسول اللّه! لشکر را برگردان من ضامن می 
شوم قوم من مسلمان شوند، حضرت لشکر را برگردانید و من نامه ای به قوم خود نوشتم و ايشان کس 

هار اسلام کردند، حضرت فرمود: تو مطاعی در میان قوم خود؟ عرض کردم: بلی خدا فرستادند و اظ
ايشان را به اسلام هدايت فرمود؛ پس نامه ای نوشت و مرا بر قوم خود امیر کرد، گفتم: قدری از 



تصدّقات ايشان برای من مقرر فرما، حضرت نامه ای نوشت و قدری از صدقات ايشان برای من 
 مقرر نمود.

ين واقعه در سفری بود، چون به منزل ديگر فرود آمدند اهل آن منزل آمدند و از عامل خود نزد آن و ا
حضرت شکايت کردند، حضرت فرمود: در امارت خیری نیست برای مرد مؤمن، پس مرد مؤمن 
ديگر آمد و از حضرت تصدّق طلبید، فرمود: هرکه با توانگری از مردم سؤال کند باعث درد سر و 

 کم می شود، گفت: از صدقه به من بده، فرمود:درد ش

حق تعالی در صدقه راضی نشده است نه به حکم پیغمبر و نه به حکم غیر او و خود در آن حکم 
 کرده است و هشت قسمت نموده است اگر تو از آن اجزا هستی ما حقّ تو را به تو می دهیم.

انی را در باب صدقه شنیدم در دلم صیدايی گفت: چون آن سخن اول را در باب امارت و سخن ث
کراهتی از هر دو بهم رسید و نامۀ امارت و نامۀ صدقه را به خدمت حضرت آوردم و از هر دو استعفا 
کردم، حضرت فرمود که: پس کسی را نشان ده که اهلیّت امارت داشته باشد، من عرض کردم: يکی 

عرض کردم به خدمت آن حضرت که: ما چاهی از آنها را که از جانب قوم به رسالت آمده بودند، پس 
 داريم چون زمستان می شود آب آن ما را
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و  6/46جزء  3. و نیز رجوع شود به صحیح بخاری مجلد 1/152؛ خرايج 2/178. تفسیر قمی  -1

 .3/416دلائل النبوة 

چون تابستان می شود آبش کم می شود و متفرق می کافی است و همه بر سر آن جمع می شويم و 
شويم بر آبها که در حوالی ماست، و چون ما مسلمان شديم مردم حوالی ما با ما دشمنی خواهند 
کرد و بر سر آب ايشان نمی توانیم رفت پس دعا کن که آب چاه ما کم نشود و نبايد که پراکنده شويم، 



رفت و دست بر آنها مالید و دعا خواند و فرمود: ببريد حضرت هفت سنگريزه در دست مبارك خود گ
 اين سنگريزه ها را چون بر سر چاه رسیديد يکی از آنها را در آن چاه بیندازيد و نام خدا ببريد.

زياد گفت که: چون به فرمودۀ حضرت عمل کرديم بعد از آن هرگز نتوانستیم ته چاه را ببینیم از 
 .(1)بسیاری آب 

و به سند ديگر روايت کرده است: اعرابی به خدمت آن حضرت آمد و از کمی آب شکايت کرد، 
د: در آن چاه بینداز، چون در حضرت سنگريزه گرفت و انگشت بر آن مالید و به اعرابی داد و فرمو

 .(2)چاه انداخت آب جوشید و تا لب چاه آمد 

راوندی و ابن شهر آشوب از انس روايت کرده اند که گفت: ابو طلحه در حضرت رسول -هفتادم
پس مرا به خدمت آن حضرت فرستاد تکلیف کنم که صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اثر گرسنگی يافت 

به خانۀ او تشريف بیاورد، چون حضرت مرا ديد پیش از آنکه سخن بگويم فرمود که: ابو طلحه تو 
را فرستاده است؟ گفتم: بلی، پس حضرت برخاست و به حاضران فرمود که: برخیزيد و بیائید؛ ابو 

اللّه علیه و آله و سلّم آمد با گروه بسیار و ما آن طلحه به امّ سلیم گفت: حضرت رسول خدا صلّی 
 قدر طعام نداريم که به ايشان بخورانیم.

چون حضرت داخل شد فرمود: ای امّ سلیم! آنچه داری بیاور، پس قرصی چند از نان جو آورد و 
آن  اندکی از روغن که از ته مشگ خود فشرده بود آورد، حضرت آن نانها را تريد کرد و روغن را بر

ريخت و دست مبارك خود را بر سر آن تريد گذاشت و ده ده از صحابه را می طلبید و می خوردند و 
 سیر می شدند و بیرون می رفتند تا سیر شدند، و ايشان
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. و در هر دو مصدر بجای صیدايی، صدايی ذکر شده 5/355؛ دلائل النبوة 2/513. خرايج  -1
 است.

 .2/491. خرايج  -2

 .(1)هفتاد نفر يا هشتاد نفر بودند 

روايت کرده اند: زنی که او را امّ شريك می گفتند مشگ روغنی از برای آن حضرت -هفتاد و يکم
آورد، حضرت فرمود که مشگ او را خالی نمودند و به او پس دادند، چون به خانه برد ديد که مشگ 

 .(2)پر از روغن است و تا مدتی از آن روغن می خوردند و خالی نمی شد 

و به روايت ديگر: حضرت به خیمۀ امّ شريك وارد شد، او اهتمام بسیار در ضیافت آن حضرت کرد 
د روغن از آن بیرون نیامد، حضرت و مشگی بیرون آورد که گمان روغنی در آن داشت و هرچند فشر

آن مشگ را گرفت و حرکت داد تا پر از روغن شد و همۀ رفقای حضرت از آن سیر شدند و مدتها از 
 .(3)آن می خوردند و امر فرمود دهان مشگ را نبندند 

کرده است که: آن حضرت کاسۀ عسلی به زنی داد و آن زن می  ابن شهر آشوب روايت-هفتاد و دوم
خورد از آن عسل مدتها و منتهی نمی شد، روزی آن را از آن ظرف به ظرف ديگری گردانید همان 
ساعت برطرف شد، پس به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و واقعه را نقل 

 .(4)گذاشتی همیشه از آن می خوردی کرد، حضرت فرمود: اگر در آن ظرف می 

ابن شهر آشوب از جابر روايت کرده است که: مردی به خدمت آن حضرت آمد و -هفتاد و سوم
با عیالش از آن می خوردند طعامی طلبید حضرت شصت صاع گندم به او داد، پس پیوسته آن مرد 

و کم نمی شد، روزی به خاطرش رسید که آن را کیل نمايد و معلوم کند که چه مقدار مانده است، 
 .(5)چون کیل کرد تمام شد، حضرت فرمود: اگر کیل نمی کرديد همیشه از آن می خورديد 
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با اندکی تفاوت؛ صحیح مسلم  314؛ قصص الانبیاء راوندی 1/141. مناقب ابن شهر آشوب  -1
3/1612. 
 .6/124. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/141. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .1/25. خرايج  -3
 .1/142به مناقب ابن شهر آشوب  . رجوع شود -4
 .4/1784؛ صحیح مسلم 1/142. مناقب ابن شهر آشوب  -5

خاصه و عامه به طرق متعدده روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه -هفتاد و چهارم
علیه و آله و سلّم در حديبیّه فرود آمدند با هزار و پانصد نفر از صحابه، هوا در غايت گرمی بود 

تند: يا رسول اللّه! آب روان خشك شده است و چاهی که در جانب ماست آب ندارد و چاههای گف
پرآب را قريش گرفتند، پس حضرت دلوی از آب طلبید و وضو ساخت از آن و آب در دهان خود 
گردانید و در دلو ريخت و فرمود که آب آن دلو را در چاه ريختند، پس در ساعت چاه از آب لبريز 

 .(1)شد 

 .(2)و به روايت ديگر: تیری از جعبۀ خود بیرون آورد و در چاه انداخت 

و به روايت ديگر: تیر را به ناجیه پسر عمرو و يا براء بن عازب داد و فرمود: در يکی از چاههای 
حديبیه فرو بريد، چون فرو بردند آب از زير تیر جوشید، و چون کافران اين حالت را مشاهده نمودند 

ه بار کنند فرمود: تعجب کردند و گفتند: اين از جادوی محمّد بعید نیست، و چون خواستند از حديبیّ 
تیر را بیرون آوريد، چون بیرون آوردند آب برطرف شد به نحوی که گويا هرگز در آن چاه آب نبوده 

 .(3)است 



رت تیری و به روايت ديگر: در جنگ تبوك از تشنگی و کمی آب به آن حضرت شکايت کردند حض
به مردی داد و فرمود: به ته چاه فرو بر، چون چنین کرد آب تا لب چاه بلند شد و سی هزار نفر با 

 .(4)حیوانات از آن چاه سیراب شدند 

ه است که گفت: من بیمار بودم و مدهوش ابن شهر آشوب از جابر انصاری روايت کرد-هفتاد و پنجم
شده بودم و آن حضرت به عیادت من آمده بود پس دست خود را شسته بود و از آن آب بر روی من 

 .(5)ريخته بود من به هوش آمدم و عافیت يافتم 

 و به روايت-ابن شهر آشوب روايت کرده است که: طفیل عامری را-هفتاد و ششم
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مرض خوره عارض شد و از آن حضرت طلب شفا نمود، حضرت ظرف -ديگر حسان بن عمرو را
آبی طلبید و آب دهان مبارك خود را در آن افکند و فرمود که به آن غسل کند، چون غسل کرد شفا 

 .(1)يافت 

روايت کرده است که: قیس لخمی پیس شد و حضرت آب دهان مبارك خود را بر آن -هفتاد و هفتم
 .(2)موضع افکند و شفا يافت 



از محمد بن خاطب روايت کرده است که: در طفولیت بر ساعد من قزقانی که در -هفتاد و هشتم
جوش بود ريخت پس مادرم مرا به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد پس آب 

اذهب البأس ربّ النّاس »دهان خود را در دهان من ريخت و بر دست من مالید و اين دعا را خواند: 
 .(3)پس در ساعت شفا يافتم « اشف انت الشّافي لا شافي الّا انت شفاء لا يغادر سقما و

 روايت کرده است که: آن حضرت بر سر پسری دست کشید و گفت:-هفتاد و نهم

 .(4)زندگانی کن قرنی، پس آن طفل صد سال عمر کرد 

در جنگ -بن نعمان و به روايت ديگر قتادة-روايت کرده است که: يك ديدۀ قتادة بن ربعی-هشتادم
احد از حدقه بیرون آمد و حضرت آن را به جای خود گذاشت و صحیح شد و آن ديدۀ ديگر گاهی 

 .(5)به درد می آمد و اين ديده هرگز به درد نمی آمد 

و به روايت ديگر: عبد اللّه بن انیس را نیز چنین حادثه ای عارض شد و به دست مالیدن آن حضرت 
 .(6)شفا يافت 

 روايت کرده است که: پای محمد بن مسلمه در روزی که کعب بن-هشتاد و يکم
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الاشرف را کشتند از زانو شکست و حضرت دست مبارك را بر آن موضع کشید و مانند پای ديگر شد 
(1). 

نی بود از اهل مکه که زهره نام داشت و او از عروة بن الزبیر روايت کرده است که: ز-هشتاد و دوم
مسلمان شد و بعد از اسلام نابینا شد، کفار مکه گفتند: لات و عزّی او را کور کردند، حضرت دست 
بر ديدۀ او کشید و او بینا شد، کافران گفتند: اگر اسلام خوب می بود زهره پیشتر از ما مسلمان نمی 

ذِينَ آمَنُوا لَوْ کانَ خَیْراً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ شد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد  ذِينَ کَفَرُوا لِلَّ . (2)وَ قالَ اَلَّ
(3) 

روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عبد اللّه بن -هشتاد و سوم
عتیك را فرستاد که ابو رافع يهودی را در قلعۀ او بقتل رساند، در هنگام مراجعت پايش شکست، 
 چون به نزد حضرت آمد فرمود که: پا را دراز کن، پس دست مبارك بر آن کشید و در همان ساعت

 .(4)شفا يافت 

ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه -هشتاد و چهارم
شد آب طلبید و وضو ساخت در و آله و سلّم در باديه ای در زير درختی قیلوله فرمود و چون بیدار 

زير درخت خاری و آب مضمضۀ خود را در زير آن درخت ريخت، چون روز ديگر صبح شد ديدند 
که آن درخت بزرگ شده و میوۀ بزرگی بهم رسانیده است به رنگ مورد و به بوی عنبر و به طعم عسل 

سیراب می شد و هر بیمار  و هر گرسنه که از آن میوه می خورد سیر می شد و هر تشنه که می خورد
که می خورد شفا می يافت و هر حیوان که از برگ آن درخت می خورد شیرش فراوان می شد، و مردم 
باديه از اطراف می آمدند و برگ آن را برای شفا می بردند، و آن درخت به جای طعام و آب آن قبیله 

رزندان خود می يافتند تا آنکه روزی بود، و پیوسته از برکت آن درخت زيادتی در مال و اسباب و ف
 ديدند
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شده است، بعد از چند روز خبر به ايشان رسید میوه های آن درخت ريخته و برگش زرد و کوچك 
که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به دار بقا رحلت نمود، پس بعد از آن میوه می داد 
کوچکتر و کم شهدتر و کم بوتر از آنچه پیشتر می داد، و سی سال بر اين حال بود، بعد از سی سال 

ايش ريخته و حسنش نمانده، پس خبر رسید که امیر روزی ديدند که طراوتش کم شده و میوه ه
المؤمنین علیه السّلام در آن روز شهید شده بود؛ بعد از آن میوه نداد امّا مردم از برگش شفا و برکت 
می جستند، و مدتی بر اين حال ماند تا آنکه روزی ديدند که درخت خشك شده و از زيرش خون 

مانند آب گوشت می ريزد، بعد از چند روز خبر به ايشان تازه می جوشد و از برگهايش آب خونی 
 .(1)رسید که در آن روز حضرت امام حسین علیه السّلام شهید شده بود 

 که:شیخ طوسی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند از زيد بن ارقم -هشتاد و پنجم

روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صبح کرد گرسنه و آمد به خانۀ فاطمه علیها السّلام 
پس حسن و حسین علیها السّلام را ديد که از گرسنگی گريه می کردند پس حضرت آب دهان مبارك 

منین علیه خود را در دهان ايشان انداخت تا سیر شدند و به خواب رفتند، و با حضرت امیر المؤ
السّلام به خانۀ ابو الهیثم رفت و گفت: مرحبا به رسول اللّه نمی خواستم که تو و اصحاب تو به نزد 
من بیايید و چیزی نداشته باشم که به نزد شما بیاورم و پیش از اين چیزی داشتم که به همسايگان 

قّ همسايگان تا خود قسمت نمودم، حضرت فرمود که: جبرئیل همیشه مرا وصیت می کرد در ح
آنکه گمان کردم میراثی از برای ايشان مقرر خواهد کرد؛ پس حضرت درخت خرمايی در کنار خانۀ 
او ديد فرمود که: ای ابو الهیثم! رخصت می دهی که نزديك آن درخت برويم؟ گفت: يا رسول اللّه! 



حضرت به پای درخت  اين درخت نر است و هرگز بار نیاورده است اگر خواهید برويد به نزديك آن،
رفت و فرمود: يا علی! قدح آبی بیاور، چون آورد آب را در دهان گردانید و بر آن درخت پاشید و در 

 همان ساعت به قدرت الهی آن درخت پر شد از خوشه های بسر و رطب، پس فرمود که: اول به
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همسايگان بدهید، و بعد از آن خورديم آن قدر که سیر شديم و آب سرد بر بالايش خورديم، پس 
گفت: يا علی! اين از جملۀ آن نعیم است که خدا فرموده در روز قیامت از آن سؤال خواهند کرد، يا 
 علی! برای جماعتی که حاضر نیستند يعنی فاطمه و حسن و حسین بردار. و بعد از آن آن درخت

می گفتیم تا آنکه در سال « نخلة الجیران»خرما پیوسته میوه می آورد و تبرّك به آن می جستیم و آن را 
 .(1)حرّه که يزيد حکم به قتل اهل مدينه کرد آن درخت در آن فتنه بريده شد 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: عامر بن کريز در روز فتح مکه پسر خود عبد -هشتاد و ششم
اللّه را به خدمت آن حضرت آورد و آن پنج ماهه يا شش ماهه بود و گفت: يا رسول اللّه! کامش را 

مبارك خود را در بردار، حضرت فرمود: چنین طفلی را کام برنمی دارند، پس او را گرفت و آب دهان 
دهان او انداخت و او فرو برد از روی خواهش، حضرت فرمود که: خدا او را آب روزی خواهد کرد، 
پس او به برکت آن حضرت چنان بود که هر زمینی را متوجه می شد البته آب از آن بیرون می آورد و 

 .(2)مزارع و قنوات او مشهورند 
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 .6/225. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/179. مناقب ابن شهر آشوب  -2

 در بیان معجزاتی است که از آن حضرت ظاهر شدباب بیستم: 

 در کفايت شرّ دشمنان

 609ص: 

 610ص: 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: روزی ابو لهب -اول
به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و آن حضرت را تهديد نمود، حضرت فرمود: 

از جانب تو خدشه ای به من برسد من دروغگو خواهم بود؛ و اين از جملۀ معجزات آن حضرت  اگر
 .(1)بود 

شیخ مفید و راوندی و ديگران از جابر روايت کرده اند که: حکم بن ابی العاص عمّ عثمان به -دوم
سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم استهزاء می کرد و دهان خود را کج می کرد و تقلید آن حضرت ر

حضرت می کرد، روزی حضرت بر او نفرين کرد و دو ماه ديوانه شد؛ و روزی رسول خدا راه می 
رفت و حکم در عقب آن حضرت راه می رفت و دوشهای خود را حرکت می داد برای استهزاء به راه 

حضرت، پس حضرت فرمود که: چنین باش ای حکم، پس او به بلائی مبتلا شد که همیشه  رفتن آن
چنان بود تا آنکه حضرت او را از مدينه بیرون کرد و امر فرمود که ديگر او را به مدينه نگذارند؛ و 

 .(2)چون زمان خلافت عثمان شد آن شقی از برای مخالفت آن حضرت آن ملعون را به مدينه آورد 

علی بن ابراهیم و راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند از حضرت امام محمد -سوم
باقر علیه السّلام که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد کعبه نماز می کرد و ابو 

حضرت  جهل سوگند خورده بود که هرگاه آن حضرت را در نماز ببیند هلاك کند، چون نظرش بر آن
 افتاد سنگ گرانی برداشت و متوجه آن حضرت شد و چون سنگ را بلند
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 .2/213. عیون اخبار الرضا  -1
و مناقب ابن شهر  1/168به نقل از شیخ مفید و خرايج  175. رجوع شود به امالی شیخ طوسی  -2

 .1/359و استیعاب  1/114آشوب 

دستش در گردنش غل شد و سنگ بر دستش چسبید، و چون برگشت و به نزد اصحاب خود کرد 
 .(1)رسید سنگ از دستش افتاد 

، پس مرد ديگر (2)و به روايت ديگر: به حضرت استغاثه کرد تا دعا فرمود و سنگ از دستش رها شد 
برخاست و گفت: من می روم که او را بکشم، چون به نزد آن حضرت رسید ترسید و برگشت و گفت: 

 .(3)ژدهايی مانند شتر فاصله شد و دم را بر زمین می زد، من ترسیدم و برگشتم میان من و او ا

از عقب برگشت، پرسیدند:  و به روايت ديگر: ابو جهل آمد که پا بر گردن آن حضرت بگذارد، پس
چرا چنین کردی؟ گفت: در میان خود و محمد خندقی از آتش ديدم و ملکی چند ديدم که بالها 
داشتند؛ پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر نزديك من می آمد ملائکه او را پاره پاره 

 .(4)می کردند 

علی بن ابراهیم و ابن بابويه و ابن شهر آشوب و شیخ طبرسی و ديگران در تفسیر إِنّا کَفَیْناكَ -چهارم
روايت کرده اند که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خلعت با کرامت (5)اَلْمُسْتَهْزِئِینَ 

نبوّت را پوشید اول کسی که به او ايمان آورد علی بن ابی طالب علیه السّلام بود، بعد خديجه ايمان 
آورد؛ پس ابو طالب با جعفر طیار روزی به نزد آن حضرت آمد ديد نماز می کند و علی در پهلويش 

ماز می کند، پس ابو طالب به جعفر گفت: تو هم نماز کن در پهلوی پسر عمّ خود، پس جعفر از ن
جانب چپ آن حضرت ايستاد و پیغمبر پیشتر رفت، پس زيد بن حارثه ايمان آورد، و اين پنج نفر 



ظاهر »نماز می کردند و بس تا سه سال از بعثت آن حضرت گذشت، پس حق تعالی فرستاد که: 
 خود را و پروا مکن ازکن دين 
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. و در دو مصدر اخیر 4/415؛ مجمع البیان 1/108؛ مناقب ابن شهر آشوب 2/212. تفسیر قمی  -1

 نامی از امام علیه السّلام نیامده است.
 .1/24. خرايج  -2
 .4/415؛ مجمع البیان 1/108؛ مناقب ابن شهر آشوب 2/212. رجوع شود به تفسیر قمی  -3
 .1/103؛ مناقب ابن شهر آشوب 5/515. مجمع البیان  -4
 .95. سورۀ حجر: -5

، و استهزاءکنندگان پنج نفر (1)« مشرکان بدرستی که ما کفايت کرديم از تو شرّ استهزاء کنندگان را
-بودند: ولید بن مغیره، عاص بن وائل، اسود بن مطّلب، اسود بن عبد يغوث و حارث بن طلاطله

 پس جبرئیل آمد و با آن حضرت ايستاد.-بعضی شش نفر گفته اند و حارث بن قیس را اضافه کرده اند

ل گفت: اين ولید پسر مغیره است و از استهزاء کنندگان توست؟ حضرت و چون ولید گذشت جبرئی
گفت: بلی، جبرئیل اشاره بسوی او کرد، پس او به مردی از خزاعه گذشت که تیری می تراشید و پا 
بر روی تراشۀ تیر گذاشت و ريزه ای از آنها در پاشنۀ پای او نشست و خونین شد و تکبرش نگذاشت 

یرون آورد و جبرئیل به همین موضع اشاره کرده بود، چون ولید به خانه رفت بر که خم شود و آن را ب
روی کرسی خوابید و دختر او در پائین کرسی خوابید، پس خون از پاشنه اش روان شد و آن قدر آمد 
که به فراش دخترش رسید و دخترش بیدار شد، پس دختر به کنیز خود گفت: چرا دهان مشگ را 

گفت: اين خون پدر توست آب مشك نیست، فرزندان مرا و فرزندان برادر مرا جمع نبسته ای؟ ولید 



کن که می دانم که خواهم مرد تا وصیت کنم؛ چون ايشان را جمع کرد به عبد اللّه بن ابی ربیعه 
 گفت:

عمارة بن ولید در زمین حبشه است از محمد نامه ای بگیر و برای نجاشی بفرست که او را برگرداند 
که، پس به فرزند کوچك خود که هاشم نام داشت گفت: ای فرزند! تو را پنج وصیت می کنم به م

هرچند سه ديه بدهند به « ابو رهم دوسی»بايد که آنها را حفظ کنی: وصیت می کنم تو را به کشتن 
ی مانند تو زيرا که زن مرا که دختر او بود از من به زور گرفت و اگر او را با من می گذاشت از او فرزند

تو بهم می رسید، و خونی که از قبیلۀ خزاعه طلب دارم فراموش مکنید، و خونی که از بنی خزيمة 
بن عامر طلب دارم تدارك کن، و ديه ای چند که از قبیلۀ ثقیف طلب دارم بگیر، و اسقف نجران از 

 من دويست دينار طلب دارد پس ده، اينها را گفت و به جهنم واصل شد.

 بن وائل گذشت جبرئیل اشاره بسوی پای او کرد، پس چوبی به کفو چون عاص 
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 سورۀ حجر. 95و  94. ترجمۀ آيه های  -1

پايش فرو رفت و از پشت پايش بیرون آمد و از آن مرد. و به روايت ديگر: خاری به کف پايش فرو 
 که هلاك شد. رفت و به خارش آمد و آن قدر خاريد

و چون اسود بن مطّلب گذشت اشاره به ديده اش کرد و او کور شد و سر را بر ديوار زد تا هلاك شد. 
 و به روايت ديگر: اشاره به شکمش کرد و آن قدر آب خورد که شکمش پاره شد.

ود و اسود بن عبد يغوث را حضرت نفرين کرده بود که خدا چشمش را کور گرداند و به مرگ فرزند خ
مبتلا شود، چون اين روز شد جبرئیل برگ سبزی بر روی او زد و کور شد و برای استجابت دعای آن 

 حضرت ماند تا روز بدر که فرزندش کشته شد و خبر کشته شدن فرزند خود را شنید و مرد.



او را و حارث بن طلاطله را اشاره کرد جبرئیل به سر او و چرك از سرش آمد تا مرد؛ و گويند که: مار 
گزيد و مرد؛ و گويند: سموم به او رسید و رنگش سیاه و هیئتش متغیر شد و چون به خانه آمد او را 

 نشناختند و آن قدر او را زدند که مرد.

 .(1)و حارث بن قیس ماهی شوری خورد و آن قدر آب خورد که مرد 

مؤلف گويد: روايات در عدد مستهزئان و کیفیت مردن ايشان مختلف است، به ايراد بعضی اکتفا 
 کرديم و بعضی سابقا مذکور شد.

راوندی روايت کرده است که: زنی از يهود جادويی برای آن حضرت کرده بود و گرهی چند -پنجم
زده و به چاهی افکنده بود، جبرئیل پیغمبر را خبر کرد و آن حضرت خبر داد که در فلان چاه است و 

رری چند گره بر آن زده است، و چون از چاه بیرون آوردند چنان بود که آن حضرت فرموده بود و ض
 .(2)از سحر به آن جناب نرسید 

راوندی و غیر او از ابن مسعود روايت کرده اند که: روزی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -ششم
 بچه دان آن شتردر پیش کعبه در سجده بود و شتری از ابو جهل کشته بودند، آن ملعون فرستاد 
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و  3/346و مجمع البیان  1/106و مناقب ابن شهر آشوب  1/378. رجوع شود به تفسیر قمی  -1

 .553-7/551و تفسیر طبری  279و خصال  513-1/511احتجاج 
 .1/34. خرايج  -2

ا السّلام آمد و آن را از پشت پدر دور کرد، را آوردند و بر پشت آن حضرت افکندند و فاطمه علیه
چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود: خداوندا! بر تو باد به کافران قريش؛ و نام برد ابو جهل و عتبه 



و شیبه و ولید و امیّه و ابن ابی معیط و جماعتی را که همه را ديدم که در چاه بدر کشته افتاده بودند 
(1). 

خاصه از حضرت صادق علیه السّلام و عامه به طرق متعدده روايت کرده اند که: چون عتبه -هفتم
پسر ابو لهب گفت: کافر شدم به ربّ نجم، و آب دهان نجس خود را به جانب پیغمبر صلّی اللّه 

و آله و سلّم انداخت، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نمی ترسی که درنده تو را علیه 
پس در تجارتی -به روايت ديگر فرمود: خداوندا! مسلط گردان بر او سگی از سگان خود را-بدرد؟ 

ه خواهد و او می گفت: به نفرين محمد مرا درند-به روايت ديگر: به جانب شام-به جانب يمن رفتند
دريد، ابو لهب گفت: ای گروه قريش! او را حراست کنید و مگذاريد دعای محمد در حقّ او 
مستجاب شود، پس در منزلی بارهای خود را جمع کردند و جای او را در بالای آنها مقرر کردند و 

لای همه بر دور او خوابیدند، چون شب شد شیری آمد و يك يك آنها را بو می کرد پس جست بر با
 .(2)بارها و او را دريد 

ديدۀ  روايت کرده اند که: آن حضرت نزديك کعبه به نماز می ايستاد و حق تعالی او را از-هشتم
 .(3)کافران مستور می گردانید که او را نمی ديدند 

راوندی و غیر او از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: عبد اللّه بن امیّه به رسول -نهم
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: ما ايمان نمی آوريم به تو تا خدا و ملائکه بیايند و گواهی 

ی و اگر اينها را نیز بکنی نمی بدهند بر حقّیّت تو يا به آسمان بالا روی و از آسمان کتابی فرود آور
دانیم که به تو ايمان خواهیم آورد يا نه؛ پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از ايشان دلتنگ شد 

 و به خانه برگشت، و ابو جهل گفت: اگر روز ديگر بیايد به مسجد بزرگترين سنگها را بر سر او

 615ص: 

 
 .280-2/278؛ دلائل النبوة 3/1418؛ صحیح مسلم 1/51. خرايج  -1



و  11/503و تفسیر طبری  1/113و مناقب ابن شهر آشوب  57-1/56. رجوع شود به خرايج  -2
 .17/83و تفسیر قرطبی  504

 .1/87. خرايج  -3

مشغول نماز  خواهم زد. چون روز ديگر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مسجد شد و
گرديد ابو جهل سنگ گرانی گرفت و متوجه آن حضرت شد، چون نزديك او رسید لرزه بر اندامش 
افتاد و برگشت، چون از او پرسیدند گفت: مردانی چند ديدم در بزرگی مانند کوهها که دور محمد را 

 .(1)می گرفتند فرو گرفته بودند و همه در میان آهن غوطه خورده بودند اگر حرکت می کردم مرا 

راوندی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی -دهم
تلاوت می نمود، پس (2)تْ يَدا أَبِي لَهَبٍ اللّه علیه و آله و سلّم در بعضی از شبها در نماز سورۀ تَبَّ 

گفتند به امّ جمیل خواهر ابو سفیان که زن ابو لهب بود که: ديشب محمد در نماز بر تو و شوهر تو 
لب آن حضرت بیرون آمد و لعنت می کرد و شما را مذمّت می نمود، آن ملعونه در خشم شد و به ط

 می گفت: اگر او را ببینم سخنان بد به او خواهم شنوانید، و می گفت:

کیست که محمد را به من نشان دهد؟ چون از در مسجد داخل شد ابو بکر نزد آن حضرت نشسته 
 بود گفت: يا رسول اللّه! خود را پنهان کن که امّ جمیل می آيد و می ترسم که حرفهای بد به شما
بگويد، فرمود: مرا نخواهد ديد؛ چون به نزديك آمد حضرت را نديد و از ابو بکر پرسید: آيا محمد 

 را ديدی؟ گفت: نه، پس به خانۀ خود برگشت.

پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود: خدا حجاب زردی در میان پیغمبر و او زد که آن حضرت را 
بسیار مذمّت کرده »می گفتند يعنی « مذمّم»را نديد و آن ملعونه و ساير کفار قريش آن حضرت 

و حضرت می فرمود: خدا نام مرا از زبان ايشان محو کرده است که نام مرا نمی برند و مذمّم « شده
 .(3)را مذمّت می کنند و مذمّم نام من نیست 



آشوب و ساير مفسران خاصه و عامه اين قصه را نقل کرده اند از اسماء  و شیخ طبرسی و ابن شهر
 دختر ابو بکر و غیر او روايت کرده اند که: حضرت اين آيه را خواند وَ إِذا قَرَأْتَ 

 616ص: 

 
 .3/440. و نیز رجوع شود به مجمع البیان 1/93. خرايج  -1
 .1. سورۀ مسد: -2
 .2/775. خرايج  -3

ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِْرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً  و چون به نزديك آمد و حضرت  (1)اَلْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اَلَّ
 را نديد به ابو بکر گفت: شنیده ام صاحب تو مرا هجو کرده است؟ ابو بکر گفت:

 .(2)بحقّ پروردگار کعبه که تو را هجو نکرده است 

شیخ طبرسی و غیر او روايت کرده اند که: ابو جهل و ولید بن مغیره با گروهی از بنی مخزوم -يازدهم
با يکديگر اتفاق کردند که چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مسجد آيد او را بکشند، روز 

ه آن حضرت به مسجد آمد و به نماز ايستاد ولید را فرستادند که او را هلاك کند، چون به ديگر ک
محلّی رسید که پیغمبر نماز می کرد صدای حضرت را می شنید و او را نمی ديد، پس برگشت و اين 
حال را به ايشان گفت، ايشان باور نکردند و همه به اتفاق آمدند به نزد آن حضرت، چون صدای او 
را شنیدند و بر اثر صدا رفتند صدا را از عقب سر شنیدند باز برگشتند و به جانب صدا رفتند باز صدا 
را از جانب اول شنیدند و چندان که از پی صدا رفتند صدا را از جانب ديگر شنیدند، حیران ماندند 

ا فَأَغْشَیْناهُمْ و برگشتند، پس حق تعالی اين را فرستاد وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَيْدِيهِمْ  ا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ سَدًّ
و گردانیديم از پیش روی ايشان سدّی و از پس ايشان سدّی پس پوشیديم ديده »(3)فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 

 .(4)« های ايشان را پس نمی بینند



شیخ طبرسی و غیر او روايت کرده اند که: چون يهودان مدينه با رسول خدا صلّی اللّه علیه -دوازدهم
و آله و سلّم عهد کردند که با آن حضرت قتال نکنند و در ديه هايی که بر مسلمانان لازم می شود 

شخص را به خطا کشته بود و ديه لازم شده بود، حضرت به اعانت بکنند پس شخصی از صحابه دو 
نزد بنی النضیر رفت و از ايشان اعانت طلب کرد در باب آن ديه، ايشان گفتند: بنشین تا ما طعام 

 بیاوريم و ديه را جمع کنیم و تسلیم نمايیم، و رفتند به قصد

 617ص: 

 
 .45. سورۀ اسراء: -1
 20/234و تفسیر قرطبی  1/100و مناقب ابن شهر آشوب  3/418. رجوع شود به مجمع البیان  -2

 .356-1/355و سیرۀ ابن هشام  4/494و تفسیر ابن کثیر 
 .9. سورۀ يس: -3
 .30. اعلام الوری  -4

ت آنکه آن حضرت را هلاك کنند، پس جبرئیل آمد و حضرت را بر ارادۀ ايشان مطّلع ساخت و حضر
 .(1)بیرون آمد و سوء تدبیر ايشان ظاهر شد 

شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: آن حضرت به جنگ گروهی -سیزدهم
می گفتند و ايشان گريختند و به سر کوهها متحصّن « ذی امر»از عرب رفت در موضعی که آن را 

شدند و حضرت در موضعی فرود آمد که آنها را می ديد، پس از لشکر خود دور شد برای قضای 
انی آمد و جامه های او تر شد پس جامه ها را کند و بر روی درختی پهن کرد و در زير حاجت و بار

آن درخت خوابید و اعراب می ديدند آن حضرت را، پس بزرگ ايشان دعثور بن حارث آمد و بر 
بالای سر آن حضرت ايستاد با شمشیر برهنه و گفت: امروز کی تو را از من منع می کند و حفظ می 

ود: خدا؛ پس جبرئیل دست زد بر سینۀ او و شمشیر از دستش جست و خود بر زمین نمايد؟ فرم



افتاد، پس حضرت شمشیر را برداشت و بر بالای سرش ايستاد و فرمود: کی تو را امروز از من نجات 
 می دهد؟ گفت:

 .(2)هیچ کس، و کلمه ای گفت و مسلمان شد و قوم خود را به اسلام دعوت کرد 

به روايت ديگر: چون خواست که شمشیر را حوالۀ آن حضرت کند لرزيد و شمشیر از دستش افتاد 
(3). 

و به روايت ابو حمزۀ ثمالی دعثور گفت: مرد بلند سفیدی را ديدم که دست بر سینه ام زد و دانستم 
 .(4)که ملکی بود 

ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: کفار قريش در حجر اسماعیل جمع -چهاردهم
شدند و قسم ياد کردند بلات و عزّی که اگر محمد را در مسجد ببینند همه اتفاق کنند و او را هلاك 

ل کرد، کنند؛ پس فاطمه علیها السّلام اين را شنید و گريان به خدمت آن حضرت آمد و قصه را نق
 حضرت فرمود: ای دختر! آب وضويی برای من حاضر کن، پس

 618ص: 

 
 .359-2/358؛ تفسیر قمی 2/169. مجمع البیان  -1
 .3/168و دلائل النبوة  1/103و مناقب ابن شهر آشوب  78. رجوع شود به اعلام الوری  -2
 .1/102. مناقب ابن شهر آشوب  -3
 .1/103. مناقب ابن شهر آشوب  -4

وضو ساخت و به مسجد آمد، چون حضرت را ديدند گفتند: اينك آمد، و حق تعالی رعبی در دل 
ايشان انداخت که سرها به زير انداختند و ذقنهاشان به سینه هايشان چسبید، پس حضرت قبضه ای 



س آن خاك به هرکه رسید روز پ« شاهت الوجوه»از خاك برداشت و بر روی ايشان پاشید و گفت: 
 .(1)بدر کشته شد 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: روزی آن حضرت در ابطح می رفت ابو جهل لعین -پانزدهم
آن سنگريزه هفت شب و هفت روز در میان هوا سنگريزه ای به جانب آن حضرت انداخت، پس 

 معلّق ماند، گفتند: کی نگاه داشته است اين را؟ حضرت فرمود:

 .(2)آن کسی که آسمانها را بی ستون نگاه داشته است 

مورخان روايت کرده اند که: در جنگ حنین شیبة بن  ابن شهر آشوب و اکثر محدثان و-شانزدهم
عثمان ارادۀ قتل آن حضرت کرد، و چون از عقب سر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد 
شعلۀ آتشی در میان خود و آن حضرت ديد پس حضرت يافت آنچه در دل او بود و نظر کرد بسوی 

زديك آمد گفت: خداوندا! شیطان را از او دور گردان، او و فرمود: ای شیبه! نزديك من بیا، چون ن
شیبه گفت: چون حضرت اين دعا کرد چنان محبوب من گرديد که او را از چشم و گوش خود دوست 
تر داشتم؛ پس فرمود: ای شیبه! با کافران مقاتله کن؛ و چون جنگ بر طرف شد آنچه در خاطرش 

کرد و فرمود: آنچه خدا از برای تو خواست بهتر بود از  گذشته بود و ديده بود حضرت از برای او بیان
 .(3)آنچه خود از برای خود خواستی 

سید ابن طاووس و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: عامر بن طفیل و ازيد بن -همهفد
به قصد قتل آن حضرت آمدند و چون داخل مسجد شدند عامر به نزديك رسول خدا صلّی (4)قیس 

 اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا محمد! اگر من مسلمان شوم برای من چه خواهد

 619ص: 

 
 .6/240؛ دلائل النبوة 1/103. مناقب ابن شهر آشوب  -1



 .1/105ب ابن شهر آشوب . مناق -2
و  5/145و دلائل النبوة  1/117. و نیز رجوع شود به خرايج 1/105. مناقب ابن شهر آشوب  -3

 .4/332و البداية و النهاية  2/712استیعاب 
اربد بن »و در مناقب و بحار و اعلام الوری و سیرۀ ابن هشام « زيد بن قیس». در سعد السعود  -4

 « .قیس

ود: برای تو خواهد بود آنچه برای همۀ مسلمانان است و بر تو خواهد بود آنچه بر بود؟ حضرت فرم
همۀ مسلمانان است، گفت: می خواهم بعد از خود مرا خلیفه گردانی، حضرت فرمود: اختیار اين 
امر بدست خداست و بدست من و تو نیست، گفت: پس مرا امیر صحرا گردان و تو امیر شهرها 

ه: نمی شود، گفت: پس چه چیزی برای من مقرر می گردانی؟ فرمود: آن را باش، حضرت فرمود ک
 مقرر می گردانم که بر اسب سوار شوی و جهاد کنی، گفت:

الحال من اين را دارم، برخیز با تو سخنی چند بگويم؛ پس حضرت را مشغول حرف گردانید و اشاره 
به عقب آن حضرت رفت و شمشیر را يك کرد به ازيد پسر عمّ خود که: شمشیر را بکش و بزن، ازيد 

شبر کشید و ديگر هرچند سعی کرد نتوانست کشید و هرچند عامر او را اشاره می کرد و او سعی می 
 کرد نمی توانست کشید.

و به روايت ديگر ازيد گفت: ديواری میان من و آن حضرت حايل شد و چون بار ديگر اراده کردم 
دم، چون حضرت را نظر به ازيد افتاد و ديد که او سعی می کند که عامر را میان خود و رسول خدا دي

شمشیر را از غلاف بکشد گفت: خداوندا! کفايت شرّ ايشان بکن، و مردم هجوم آوردند و ايشان 
گريختند و هیچ يك به منزل خود نرسیدند، حق تعالی بر ازيد صاعقه ای فرستاد و او را هلاك کرد و 

ه فرود آمد و مادۀ طاعونی در انگشتش بهم رسید و می گفت: ای عامر! آيا عامر به خانۀ زن سلولیّ 
و ايشان فرود آمدن در آن قبیله را -غده مانند غدۀ شتر بهم رسانیدی و در خانۀ سلولیه خواهی مرد؟ 

پس اسب خود را طلبید و سوار شد و چون اندك راهی رفت راه جهنم را در -ننگ خود می دانستند
 .(1)درك اسفل منزل گزيد  پیش گرفت و به



ابن شهر آشوب و ديگران از ابن عباس و غیر او روايت کرده اند که: در جنگ حديبیّه -هیجدهم
هشتاد نفر از اهل مکه از کوه تنعیم فرود آمدند به قصد هلاك آن حضرت، پس حضرت نفرين کرد 

 و خدا ديده های ايشان را گرفت که صحابه ايشان را دستگیر کردند

 620ص: 

 
و  126و اعلام الوری  106-1/105و مناقب ابن شهر آشوب  218. رجوع شود به سعد السعود  -1

 .4/568سیرۀ ابن هشام 

ذِي کَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْکُمْ وَ  و آخر منّت گذاشت و سر داد ايشان را، پس خدا اين آيه را فرستاد وَ هُوَ اَلَّ
ةَ أَيْدِيَ   (2). (1)کُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکَّ

ابن شهر آشوب و اکثر مورخان روايت کرده اند که: چون کفار قريش از جنگ بدر برگشتند -نوزدهم
ابو لهب از ابو سفیان پرسید که: سبب انهزام شما چه بود؟ ابو سفیان گفت: همین که ملاقات کرديم 

سفید ديديم يکديگر را گريختیم و ايشان ما را کشتند و اسیر کردند به هر نحو که خواستند و مردان 
 که بر اسبان ابلق سوار بودند در میان آسمان و زمین و هیچ کس در برابر آنها نمی توانست ايستاد.

ابو رافع به امّ الفضل دختر عباس گفت که: اينها ملائکه اند، ابو لهب که اين را شنید برخاست و ابو 
لهب زد که سرش شکست و بعد از رافع را بر زمین زد، امّ الفضل عمود خیمه را گرفت و بر سر ابو 

مبتلا کرد؛ و عدسه مرضی بود که عرب از سرايت آن « عدسه»آن هفت روز زنده ماند و خدا او را به 
حذر می کردند پس به اين سبب سه روز در خانه ماند که پسرهايش نیز به نزديك او نمی رفتند که او 

نداختند و سنگ بسیاری بر روی او انداختند تا را دفن کنند تا آنکه او را کشیدند و در بیرون مکه ا
 .(3)پنهان شد 



مؤلف گويد: اکنون بر سر راه عمره واقع است و هرکه از آن موضع می گذرد سنگی چند بر آن موضع 
اندازد و تلّ عظیمی شده است، پس تأمل کن که مخالفت خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و  می

سلّم چگونه صاحبان نسبهای شريف را از شرف خود بی بهره گردانیده است و اطاعت خدا و رسول 
چگونه مردم بی حسب و نسب را به درجات رفیعه بلند ساخته است و به اهل بیت عزت و شرف 

 دانیده است.ملحق گر

ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: در جنگ احزاب ابو سفیان هفت هزار -بیستم
تیرانداز را مقرر کرد که به يك دفعه تیر به جانب لشکر آن حضرت بیندازند، چون صحابه بر اين 

 مطّلع شدند ترسیدند و به آن حضرت شکايت کردند،
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ی حضرت آستین نصرت آيین خود را در هوا حرکت داد و دعا کرد، و چون تیرها را رها کردند خدا باد
فرستاد که تیرها را بسوی ايشان برگردانید و هر تیری بر صاحبش نشست و او را مجروح کرد و يك 

 .(1)تیر به مسلمانان نرسید 

صلّی اللّه علیه و  ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول-بیست و يکم
آله و سلّم با میسره به قلعه های يهود رفت که نانی و نان خورشی از ايشان بخرد، يکی از يهودان 
گفت: آنچه می خواهی من دارم، و به خانه رفت و زوجۀ خود را گفت که: بر بام قلعه بالا رو و چون 

خل شد و زن خواست که سنگ محمد داخل شود آن سنگ بزرگ را بر سر او بینداز، چون حضرت دا
را بیندازد جبرئیل علیه السّلام نازل شد و بال خود را بر آن سنگ زد و آن سنگ ديوار را سوراخ کرد و 



مانند صاعقه آمد و به گردن آن ملعون احاطه کرد و مانند سنگ آسیا در گردنش ماند، پس يهودی 
که: چه اراده کرده بودی که به  بیهوش شد و چون بهوش آمد نشست و گريان شد، حضرت فرمود

 چنین بلايی مبتلا شدی؟ گفت:

يا محمد! من ارادۀ فروختن چیزی به تو نداشتم و تو را برای آن به خانه آوردم که هلاك کنم و تويی 
معدن کرم و سید عرب و عجم پس عفو کن از من، حضرت بر او رحم کرد و دعا کرد تا سنگ از 

 .(2)گردن او دور شد 

ابن شهر آشوب از جابر و ابن عباس روايت کرده است که: مردی از قريش سوگند ياد -بیست و دوم
 .(3)کرد که البته محمد را بکشد، پس اسبش جست و او را بر زمین زد تا گردنش شکست 

ابن شهر آشوب و غیر او از ابن عباس روايت کرده اند که: معمر بن يزيد به شجاعت -بیست و سوم
معروف بود و در میان قبیلۀ کنانه سر کرده و مطاع بود، قريش در دفع آن حضرت به او استغاثه کردند، 

شما می کنم و او را می کشم و من بیست هزار سوار مسلّح دارم و معمر گفت: من کفايت شرّ او از 
 قبیلۀ بنی هاشم با من جنگ نمی توانند کرد و اگر ديه
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خواهند من مال بسیار دارم و ده ديه به ايشان می دهم؛ و او شمشیری حمايل می کرد که عرضش 
يك شبر و طولش ده شبر بود. پس روزی حضرت در حجر اسماعیل نماز می کرد معمر شمشیر 
خود را برداشت و متوجه آن حضرت شد، چون نزديك رسید بر زمین افتاد و رويش مجروح شد و 



تا به ابطح رسید و خون از رويش می ريخت، قريش چون او را بر آن حال ديدند  برخاست و گريخت
بر دور او گرد آمدند و خون را از روی او شستند و پرسیدند: تو را چه شد؟ گفت: مغرور کسی است 
که فريب شما را خورد هرگز چنین واقعه ای مشاهده نکرده بودم چون به نزديك او رسیدم ديدم دو 

 .(1)زديك سر او پیدا شدند که آتش از دهان ايشان می ريخت و بر من حمله کردند اژدها از ن

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: کلده پسر اسد در میان خانۀ عقیل و عقال -بیست و چهارم
بسوی آن جناب افکند و مزراق برگشت بسوی او و بر سینه اش آمد و هراسان گريخت، (2)مزراقی 

گفتند: چه می شود تو را؟ گفت: وای بر شما! مگر نمی بینید اين شتر مست را که از پی من می آيد؟ 
 .(3)م؛ و چنان دويد تا به طايف رسید گفتند: ما چیزی نمی بینیم، گفت: من می بین

ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه -بیست و پنجم
جون رسید و نضر بن الحارث به و آله و سلّم در میان روز از مکه بیرون رفت تا آنکه به گردنگاه ح

قصد قتل آن حضرت از عقب رفت و چون نزديك آن حضرت رسید گريخت و برگشت، ابو جهل به 
او رسید و گفت: از کجا می آيی؟ گفت: امروز چون محمد تنها بیرون رفت از عقب او رفتم به طمع 

یدند و رو به من می دويدند، آنکه او را هلاك کنم چون به نزديك او رسیدم شیرها ديدم که می خروش
 .(4)ابو جهل گفت: اين يکی از جادوهای اوست 

 ابن شهر آشوب روايت کرده است که: مردی از قريش آن حضرت را-بیست و ششم

 623ص: 

 
 .1/109. مناقب ابن شهر آشوب  -1
 . مزراق: نیزۀ کوتاه. -2
 .1/110. مناقب ابن شهر آشوب  -3
 .1/110. مناقب ابن شهر آشوب  -4



در سجده ديد، سنگی گرفت که بر آن حضرت بیندازد، چون دست را بلند کرد دستش بر سنگ 
 .(1)خشکید 

ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: آن حضرت در مسجد قرائت -بیست و هفتم
قرآن می نمود به آواز بلند پس کفار قريش متأذّی شدند و برخاستند که آن حضرت را بگیرند، ناگاه 

د را در گردنها غل شده ديدند و نابینا شدند که جايی را نمی ديدند، پس به خدمت آن دستهای خو
حضرت آمدند و سوگند دادند آن حضرت را، آن جناب دعا کرد و دستهايشان به زير آمد و روشن 

 .(2)نازل شد « يس»شدند، پس آيات اول سورۀ کريمۀ 

ابن شهر آشوب از ابو ذر روايت کرده است که: حضرت در سجود بود ابو لهب -بیست و هشتم
سنگی گرفت و خواست که بر آن جناب بیندازد دستش در هوا ماند و نتوانست به زير آورد، به 

، و چون آن جناب حضرت تضرع کرد و سوگندها ياد کرد که اگر عافیت بیابد آزار آن حضرت نکند
 .(3)نازل شد « تبّت»دعا کرد و دستش به زير آمد گفت: تو جادوگر حاذقی بوده ای، پس سورۀ 

به ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -بیست و نهم
نزد بنی شجاعه رفت و اسلام را بر ايشان عرض کرد، ايشان ابا کردند و با پنج هزار سوار از پی رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند، چون به نزديك رسیدند آن جناب دعا کرد و بادی وزيد و 

 .(4)همه هلاك شدند 

ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: ابن قمیه در روز جنگ احد سنگی به جانب -سی ام
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انداخت و بر پای آن جناب آمد، حضرت فرمود: خدا تو را 

 و شاخ ذلیل گرداند، چون از جنگ برگشت در موضعی خوابید پس بز کوهی آمد
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 .(1)بیرون آمد  خود را در زير شکم او فرو برد و او فرياد می کرد که: وا ذلّاه، تا شاخ از چنبرۀ گردنش

معجزۀ متواترۀ آن جناب است که: در جنگ احزاب با وفور کفار و قلّت مسلمانان حق -سی و يکم
ی فرستاد با سنگريزه ها که خیمه های ايشان را کند و ايشان گريختند تعالی به دعای آن جناب باد تند

 .(2)چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد 

شاهت »برداشت و بر روی کافران پاشید و فرمود:  در جنگ بدر کفی سنگريزه و خاك-سی و دوم
پس باد آن را برد و بر روی مشرکان رسانید و هرکه از آن سنگريزه و خاك به او رسید در آن « الوجوه

 .(3)روز يا کشته شد يا اسیر شد 

راعی آن جناب را کشتند و « عرنیان»ابن شهر آشوب از جابر روايت کرده است: چون -سی و سوم
مواشی را غارت کردند، بر ايشان نفرين کرد که: خداوندا! راه را بر ايشان گم کن، پس راه را گم کردند 

 .(4)تا اصحاب حضرت به ايشان رسیدند و ايشان را گرفتند 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زنی -سی و چهارم
 رمود که:، حضرت ف-و پیس نبود-را خواستگاری کرد، پدرش عذر گفت که: او پیس است

 .(5)چنین باشد؛ پس پیس شد 

روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زهیر شاعر را ديد و -سی و پنجم
 گفت:



 .(6)شعر بگويد تا مرد خداوندا! مرا پناه ده از شیطان او، پس او نتوانست يك بیت 

 اشهد انّ »روايت کرده است که: روزی بلال اذان می گفت، چون گفت: -سی و ششم
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منافقی گفت: بسوزد هرکه دروغ گويد، پس در آن شب برخاست که چراغ را « محمدا رسول اللّه
تا همۀ بدنش سوخت  اصلاح کند آتش در انگشت او افتاد و هرچند سعی کرد نتوانست خاموش کند

(1). 

روايت کرده است از ابن عباس که: عقبة بن ابی معیط و أبي بن خلف با هم برادر شده -سی و هفتم
به ولیمۀ خود بودند، پس عقبه از سفری آمده ولیمه ای ساخت و جمعی از اشراف را با آن جناب 

طلبید، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: تا شهادتین را نگويی من طعام تو را نمی خورم، 
پس او شهادت گفت و حضرت طعام او را تناول نمود؛ چون أبي بن خلف از سفر برگشت او را 

ا تکذيب نمايی و اهانت ملامت نمود که: به دين محمد در آمده ای من از تو راضی نمی شوم تا او ر
برسانی، پس آن ملعون به نزد آن حضرت آمد و آب دهان نجس خود را به جانب آن جناب انداخت 
پس آب دو حصّه شد و بر روی پلید خودش برگشت و دو جای روی او را سوخت و جايش ماند، و 



شیر خود کشته حضرت فرمود: تا در مکه هستی زنده خواهی بود و چون از مکه بیرون روی به شم
 .(2)خواهی شد، پس عقبه در روز بدر کشته شد و أبي در روز احد به درك واصل گشت 

روايت کرده اند ابن شهر آشوب و غیر او که: أبي بن خلف در مکه حضرت را تهديد -سی و هشتم
کرد، حضرت فرمود: من تو را خواهم کشت ان شاء اللّه، پس در روز احد حضرت به کشتن می 

چوبی به جانب او انداخت و به گردن او رسید و خراشید پس برگشت و فرياد می کرد مانند گاو، ابو 
جهل گفت: چرا چنین فرياد می کنی؟ اين خراشی بیش نیست؟ گفت: اگر اين طعنه بر جمیع قبیلۀ 

مضر واقع می شد همه می مردند او وعده کرده است مرا بکشد و اگر آب دهان بر من ربیعه و قبیلۀ 
 .(3)بیندازد کشته خواهم شد؛ پس از يك روز به جهنم واصل شد 

 در طب الائمة و مجمع البیان و تفسیر عیاشی و ساير کتب معتبره مذکور-سی و نهم
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ز حضرت صادق علیه السّلام به طرق متعدده منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه است و ا
علیه و آله و سلّم را آزاری بهم رسید و جبرئیل و میکائیل به نزد آن حضرت آمدند، پس جبرئیل گفت: 
يا محمد! لبید بن اعظم يهودی تو را جادو کرده است و آن را در چاه بنی زريق پنهان کرده است پس 
بفرست بر سر آن چاه کسی را که در ديدۀ تو از همه کس عظیمتر است و اعتماد بر او بیش از ديگران 
داری و در کمالات عديل و همتای توست تا آن سحر را بیرون آورد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

وان که در آنجا جادويی و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: يا علی! برو بسوی چاه ذر



برای من پنهان کرده اند و در میان غلاف خرما تعبیه کرده اند و در زير سنگی که در ته چاه است 
 پنهان کرده اند.

چون علی علیه السّلام بر سر آن چاه رفت آبش از جادو مانند آب حنا رنگین شده بود، پس حضرت 
داده بود غلاف خرما را بیرون آورد و به خدمت  آب چاه را کشید و در زير سنگی که پیغمبر نشان

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، چون گشودند شانه و چند دندانۀ شانه و ريسمانی که 
در آن يازده گره زده بودند و سوزنها بر آن فرو برده بودند از میان آن بیرون آمد و جبرئیل در آن روز 

اَلنّاسِ و سورۀ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ را آورده بود، حضرت فرمود: يا علی! اين دو  سورۀ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ 
سوره را بر اين گره ها بخوان، علی علیه السّلام هر يك آيه را که می خواند يك گره باز می شد تا آنکه 

 .(1)سوره ها را تمام کرد و همۀ گره ها گشوده شد 

به روايت ديگر: جبرئیل قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ را و میکائیل قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّاسِ را برای تعويذ آن 
 رت خواندند.حض

ين به روايت ديگر: جبرئیل قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ اَلنّاسِ و قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ را خواند و ا
 .(2)« بسم اللّه ارقیك و اللّه يشفیك من کلّ داء يؤذيك خذها فلتهنیك»دعا را خواند: 

 627ص: 
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است که سحر در انبیاء و ائمه علیهم السّلام تأثیر نمی مؤلف گويد: مشهور میان علمای شیعه آن 
کند و آزار آن حضرت به سبب آن سحر نبود بلکه حق تعالی از برای ظهور حقیّت آن حضرت سحر 

 آن کافران را ظاهر نمود و اين سوره ها را برای دفع سحر از ديگران فرستاد.

 628ص: 

 در مستولی شدنباب بیست و یكم: در بیان معجزات آن حضرت است 

 بر شیاطین و جنّیان، و ايمان آوردن بعضی از ايشان

 و خبر دادن ايشان به نبوّت آن حضرت

 629ص: 

 630ص: 

شیخ طبرسی و ديگران از زهری روايت کرده اند که: چون ابو طالب دار فنا را وداع کرد بلا بر -اول
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شديد شد و اهل مکه اتفاق بر ايذاء و اضرار آن حضرت 

ئف نمودند، پس آن حضرت متوجه طائف شد که شايد بعضی از ايشان ايمان بیاورند، چون به طا
رسید سه نفر ايشان را ملاقات نمود که هر سه برادر و رؤسای طائف بودند )عبد يالیل، مسعود و 
حبیب پسران عمرو( و اسلام را بر ايشان عرض نمود، يکی از ايشان گفت: من جامه های کعبه را 

برای دزديده باشم اگر خدا تو را فرستاده باشد؛ ديگری گفت: خدا نمی توانست از تو بهتر کسی 
پیغمبری بفرستد؟ ؛ سومی گفت: و اللّه بعد از اين با تو سخن نمی گويم زيرا اگر پیغمبر خدايی 
شأن تو از آن عظیمتر است که با تو سخن توان گفت و اگر بر خدا دروغ می گويی سزاوار نیست با 

ايشان با تو سخن گفتن؛ و استهزاء نمودند به آن حضرت، چون قوم ايشان ديدند که سرکرده های 
پیغمبر چنین سلوك کردند در دو طرف راه صف کشیدند و سنگ بر آن حضرت می انداختند تا پاهای 
مبارکش را مجروح کردند و خون از آن قدمهای عرش پیما جاری شد، پس به جانب باغی از باغهای 



ايشان محزون گرديد ايشان آمد که در سايۀ درختی قرار گیرد، عتبه و شیبه را در آن باغ ديد و از ديدن 
زيرا که شدت عداوتشان را با خدا و رسول می دانست، چون آن دو ملعون آن حضرت را ديدند 

می گفتند و نصرانی بود از اهل نینوا، انگوری به او دادند و از برای « عداس»غلامی داشتند که او را 
له و سلّم رسید حضرت آن حضرت فرستادند، چون غلام به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آ

 از او پرسید: اهل کدام زمینی؟

 گفت: اهل نینوا.

 فرمود: از اهل شهر بندۀ شايسته يونس بن متی.

 631ص: 

 عداس گفت: تو چه می دانی که يونس کیست؟

فرمود: من پیغمبر خدايم و خدا مرا از قصۀ يونس خبر داده است؛ و قصۀ يونس را از برای او نقل 
 کرد.

ده افتاد و پاهای فلك پیمای سیّد انبیاء را می بوسید و خون از آن پاهای مبارك می عداس به سج
 چکید.

چون عتبه و شیبه حال آن غلام را ديدند ساکت شدند و چون بسوی ايشان برگشت گفتند: چرا برای 
 محمد سجده کردی و پاهای او را بوسیدی و هرگز نسبت به ما که آقای تويیم چنین نکردی؟

 ين مرد شايسته است و خبر داد مرا از احوال يونس بن متی پیغمبر خدا.گفت: ا

ايشان خنديدند و گفتند: تو فريب او را مخور که مرد فريبنده ای است و دست از دين ترسايی خود 
 بر مدار.



که اسم موضعی است « نخله»پس حضرت از ايشان ناامید شد و باز بسوی مکه برگشت، و چون به 
ان شب مشغول نماز شد، در آن موضع گروهی از جنّ نصیبین که موضعی است از رسید و در می

يمن بر آن حضرت گذشتند و حضرت نماز بامداد می کرد و در نماز قرآن تلاوت می نمود، چون 
گوش دادند و قرآن را شنیدند ايمان آوردند و بسوی قوم خود برگشتند و ايشان را به اسلام دعوت 

 .(1)نمودند 

و به روايت ديگر: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مأمور شد که تبلیغ رسالت خود نمايد 
ن بر ايشان بخواند، پس حق تعالی گروهی بسوی جنّیان و ايشان را بسوی اسلام دعوت نمايد و قرآ

بسوی آن حضرت فرستاد و حضرت به اصحاب خود فرمود: من مأمور (2)از جن را از اهل نصیبین 
آيد؟ پس عبد اللّه بن مسعود با آن  شده ام که امشب بر جنّیان قرآن بخوانم، که از شماها با من می

 حضرت رفت.

 632ص: 

 
 .2/91و کامل ابن اثیر  1/554. و نیز رجوع شود به تاريخ طبری 5/92. مجمع البیان  -1
 ذکر شده است.« نینوا». در مصدر  -2

عبد اللّه گفت: چون به اعلای مکه رسیديم پیغمبر داخل درۀ حجون شد و خطی برای من کشید و 
فرمود: در میان اين خط بنشین و بیرون مرو تا من بسوی تو بیايم؛ پس رفت و به نماز مشغول شد و 

حايل شروع کرد در تلاوت قرآن ناگاه ديدم که سیاهان بسیار هجوم آوردند که میان من و آن جناب 
شدند و صدای او را نشنیدم، پس پراکنده شدند مانند پاره های ابر و رفتند و گروهی از آنها ماندند، 
و چون حضرت از نماز صبح فارغ شد بیرون آمد فرمود: آيا چیزی ديدی؟ گفتم: بلی مردان سیاه 

به روايت ابن عباس: ديدم که جامه های سفید بر خود بسته بودند، فرمود: اينها جنّ نصیبین بودند. و 
 هفت نفر بودند و حضرت آنها را رسول نمود بسوی قوم خود؛ بعضی گفته اند نه نفر بودند.



را خواندم بر ايشان و جواب ايشان « رحمن»و از جابر روايت کرده اند که حضرت فرمود: من سورۀ 
کُما تُ  بانِ بهتر از جواب شما بود، چون بر ايشان خواندم فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّ لا و لا بشيء »گفتند: (1)کَذِّ

 .(2)« من آلائك ربّنا نکذّب

کرده است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مبعوث شد و و از ابن عباس روايت 
ملائکه میان شیاطین و بالا رفتن ايشان به آسمان حائل شدند و ايشان را به شهاب زدند و سوختند و 
برگشتند گفتند: بايد حادثه ای در زمین حادث شده باشد که ما را از آسمان منع کردند، پس به مشرق 

با اصحاب « نخله»رديدند و گروهی از آنها که به مکه افتادند بر آن حضرت گذشتند که در و مغرب گ
خود نماز صبح می کرد در هنگامی که متوجه سوق عکاظ بود، چون تلاوت آن حضرت را شنیدند 
گفتند: همین است که میان ما و آسمان مانع شده است، پس بسوی قوم خود برگشته و گفتند: 

قرآن عجیبی شنیديم که هدايت می نمايد بسوی حق پس ايمان آورديم به آن و هرگز  بدرستی که ما»
 .(4)را فرستاد « جن»؛ پس حق تعالی سورۀ (3)« شريك نمی گردانیم با پروردگار خود احدی را

 633ص: 
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 .(1)بودند « بنی شیبان»و از ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است که: ايشان از 

رده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مکه بیرون رفت و علی بن ابراهیم روايت ک
با زيد بن حارثه به جانب بازار عکاظ که مردم را به اسلام دعوت نمايد پس هیچ کس اجابت آن 

می گويند به نماز « وادی مجنه»حضرت نکرد و بسوی مکه برگشت، چون به موضعی رسید که آن را 



شب تلاوت قرآن می نمود، گروهی از جن گذشته و چون قرائت رسول خدا شب ايستاد و در نماز 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را شنیدند بعضی با بعضی گفتند: ساکت شويد، چون حضرت از تلاوت 
فارغ شد به جانب قوم خود رفتند انذار کنندگان گفتند: ای قوم! بدرستی که ما شنیديم کتابی را که 

د از موسی در حالتی که تصديق کننده است آنچه را پیش از او گذشته است، نازل شده است بع
هدايت می کند بسوی حق و بسوی راه راست، ای قوم ما! اجابت کنید داعی خدا را و ايمان آوريد به 
او تا بیامرزد گناهان شما را و پناه دهد شما را از عذاب الیم. پس برگشتند به خدمت آن حضرت و 

د و آن جناب ايشان را تعلیم کرد شرايع اسلام، و حق تعالی سورۀ جن را نازل گردانید و ايمان آوردن
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم والی و حاکمی بر ايشان نصب کرد و هر وقت به خدمت آن 

د و در جناب می آمدند؛ و امر کرد امیر المؤمنین علیه السّلام را که مسائل دين را تعلیم ايشان نماي
میان ايشان مؤمن و کافر و ناصبی و يهودی و نصرانی و مجوسی می باشند و ايشان از فرزندان جانّ 

 .(2)اند 

ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: زنی بود از -دوم
می گفتند و مکرر به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آمد و « عفرا»جنّیان که او را 

، و چند روز به سخنان او را می شنید و به صالحان جن می رسانید و آنها بدست او ايمان می آوردند
خدمت آن حضرت نیامد و حضرت از جبرئیل احوال او را سؤال نمود، جبرئیل گفت: به ديدن خواهر 

 ايمانی خود رفته است که از برای خدا او را دوست دارد، حضرت فرمود:

 بهشت از برای آنهاست که برای خدا با يکديگر دوستی می کنند بدرستی که حق تعالی در

 634ص: 
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بهشت عمودی آفريده است از يك دانۀ ياقوت سرخ و بر آن عمود هفتاد هزار قصر است و در هر 
دوستی می کنند و به ديدن  قصری هفتاد هزار غرفه است که آفريده است آنها را برای کسانی که با هم

 يکديگر می روند از برای خدا.

 چون عفرا به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد از او پرسید: در اين سفر چه ديدی؟

 گفت: عجائب بسیار ديدم.

 فرمود: خبر ده ما را از عجب تر چیزی که ديدی.

سفیدی نشسته بود و دستها بسوی آسمان  گفت: ابلیس را ديدم که در دريای اخضر بر روی سنگ
بلند کرده بود و می گفت: الهی! چون قسم خود را بجا آوری و مرا داخل جهنم گردانی پس از تو 
سؤال خواهم کرد بحقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که مرا از جهنم خلاص گردانی و با 

 ايشان محشور نمائی.

 ه به آنها دعا می کنی؟گفتم: ای حارث! اين نامها چیست ک

گفت: اينها را ديدم که بر ساق عرش نوشته بودند هفت هزار سال پیش از آنکه خدا آدم را خلق کند، 
به اين سبب دانستم که اينها گرامی ترين خلقند نزد پروردگار عالمیان، پس بحقّ ايشان سؤال می 

 کنم.

ین خدا را به اين نامها البته خدا دعای رسول خدا فرمود: بخدا سوگند اگر قسم دهند جمیع اهل زم
 .(1)همه را مستجاب فرمايد 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: جنّیان همه از فرزندان جانّ اند و اهل همۀ دين در میان -سوم
ه از فرزندان ابلیس اند و در میان ايشان مؤمن نمی باشد مگر يکی ايشان می باشند، و شیاطین هم



است آمد به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و « هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس»که نام او 
 سلّم و مردی بود بسیار بلند و عظیم و مهیب، حضرت از او پرسید: تو کیستی؟

یس روزی که قابیل هابیل را کشت من پسری بودم چندساله گفت: منم هام بن هیم بن لاقیس بن ابل
 نهی می کردم مردم را از ترك آثام و امر می کردم ايشان را به افساد طعام.

 635ص: 

 
 .2/93؛ کشف الغمة 639. خصال  -1

 حضرت فرمود: بد جوانی بوده ای و بد پیری هستی.

بر دست نوح توبه کرده ام و با او در کشتی بودم و او را عتاب کردم در نفرين  گفت: يا محمد! من
کردن بر قوم خود، و با ابراهیم بودم در وقتی که او را به آتش انداختند و خدا آتش را بر او برد و سلام 

با هود گردانید، و با موسی بودم در وقتی که خدا فرعون را غرق کرد و بنی اسرائیل را نجات داد، و 
بودم که نفرين کرد بر قوم خود و او را عتاب کردم که چرا نفرين کردی، و با صالح بودم که نفرين کرد 
قوم خود را و به او اعتراض کردم که چرا نفرين کردی قوم خود را، و همۀ کتابها را خواندم و در همۀ 

نیدند و می گفتند تو بهترين پیغمبران آنها ديدم بشارت داده بودند به آمدن تو، و انبیاء تو را سلام رسا
 و گرامی ترين ايشانی، پس از آنچه خدا بر تو فرستاده است چیزی تعلیم من نما.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: 
 تو او را تعلیم کن.

هام گفت: يا محمد! ما اطاعت نمی کنیم مگر پیغمبر يا وصیّ پیغمبر را، اين کیست که مرا به او 
 حواله کردی؟



 حضرت فرمود: اين برادر من و وصیّ من و وزير و وارث من است و نام او علی بن ابی طالب است.

 ه اند.هام گفت: بلی، ما يافته ايم اسم او را در کتابهای گذشته او را الیا نامید

پس امیر المؤمنین علیه السّلام قرآن و شرايع دين را تعلیم او نمود و در شب هرير در صفّین به خدمت 
 .(1)آن حضرت آمد 

صلّی  شیخ مفید و شیخ طبرسی و ساير محدثان روايت کرده اند که: چون حضرت رسول-چهارم
فرود آمدند، چون آخر (2)اللّه علیه و آله و سلّم به جنگ بنی المصطلق رفت به نزديك وادی چولی 

ران جن در اين وادی جا کرده اند و می شب شد جبرئیل نازل شد و خبر داد که طائفه ای از کاف
 خواهند به اصحاب تو ضرر برسانند، پس امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود

 636ص: 

 
 .1/375. تفسیر قمی  -1
 ( .2/904. چول: بیابان بی آب و علف، جای خالی از آدمی. )فرهنگ عمید  -2

بسوی اين وادی و چون دشمنان خدا از جنّیان متعرض تو شوند دفع کن ايشان را به آن قوّتی  که: برو
که خدا تو را عطا کرده است و متحصّن شو از ايشان به نامهای بزرگوار خدا که تو را به علم آنها 
مخصوص گردانیده است؛ و صد نفر از صحابه را با آن حضرت همراه کرد و فرمود: با آن حضرت 

 باشید و آنچه بفرمايد اطاعت نمايید.

پس امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه آن وادی شد و چون نزديك کنار وادی رسید فرمود به اصحاب 
که: در کنار وادی بايستید و تا شما را رخصت ندهم حرکت مکنید، و خود پیش رفت و پناه برد به 

ياد کرد و اشاره نمود اصحاب خود را که: نزديك خدا از شرّ دشمنان خدا و بهترين نامهای خدا را 
بیايید، چون نزديك آمدند ايشان را بازداشت و خود داخل وادی شد، پس باد تندی وزيد نزديك شد 



که لشکر بر رو درافتند و از ترس قدمهای ايشان لرزيد؛ پس حضرت فرياد زد که: منم علی بن ابی 
واهید و توانید در برابر من بايستید، پس صورتها پیدا طالب وصیّ رسول خدا و پسر عمّ او، اگر خ

شد مانند زنگیان و شعله های آتش در دست داشتند و اطراف وادی را فرو گرفتند و حضرت پیش 
می رفت و تلاوت قرآن می نمود و شمشیر خود را به جانب راست و چپ حرکت می داد، چون به 

گفت « اللّه اکبر»لا رفتند و ناپیدا شدند پس حضرت نزديك آنها رسید مانند دود سیاهی شدند و با
و از وادی بالا آمد و به نزديك لشکر ايستاد، و چون آثار آنها بر طرف شد صحابه گفتند: چه ديدی 

 يا امیر المؤمنین؟ ما نزديك بود که از ترس هلاك شويم و بر تو ترسیديم.

ردم تا ضعیف شدند و رو به ايشان تاختم حضرت فرمود: چون ظاهر شدند من صدا به نام خدا بلند ک
و پروا از ايشان نکردم و اگر بر هیئت خود می ماندند همه را هلاك می کردم، پس خدا کفايت شرّ 
ايشان از مسلمانان نمود و باقیماندۀ ايشان به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 مان بگیرند.رفتند که به آن حضرت ايمان بیاورند و از او ا

و چون جناب امیر المؤمنین علیه السّلام با اصحاب خود به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم برگشت و خبر را نقل کرد حضرت شاد شد و دعای خیر کرد برای او و فرمود: پیش از تو آمدند 

 آنها

 637ص: 

 .(1)ن اسلام ايشان را قبول کردم که خدا ايشان را به تو نرسانیده بود و مسلمان شدند و م

به سند معتبر از سلمان رضی اللّه عنه روايت کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه -پنجم
سلّم در ابطح نشسته بود و با جمعی از صحابه در خدمت آن حضرت نشسته بوديم و با  علیه و آله و

من سخن می گفت ناگاه گردبادی پیدا شد و حرکت کرد تا به نزديك آن حضرت رسید و از میان آن 
شخصی پیدا شد و گفت: يا رسول اللّه! مرا قوم من به خدمت تو فرستاده اند و به تو پناه آورده ايم و 

ز تو امان می طلبیم، گروهی از ما بر ما جور و ستم کرده اند کسی را با من بفرست که میان ما و ا



ايشان موافق حکم خدا و کتاب خدا حکم کند و عهدها و پیمانهای مؤکد از من بگیر که فردا بامداد 
 ری نباشد.او را به تو برگردانم مگر آنکه حادثه ای از جانب خدا رخ نمايد که مرا در آن اختیا

 حضرت فرمود: تو کیستی و قوم تو کیستند؟

پسر شمراخم از قبیلۀ بنی نجاح و من و جمعی از اهل من به آسمان می رفتیم (2)گفت: من عرفطه 
و از ملائکه خبرها می شنیديم و چون تو مبعوث شدی ما را از آسمان منع کردند و به تو ايمان آورديم 

ه و بعضی از قوم ما بر کفر خود مانده اند و به تو ايمان نیاوردند و میان ما و ايشان اختلاف بهم رسید
و ايشان به عدد و قوّت از ما بیشترند و میاه و مراعی ما را گرفته اند و به ما و چهارپايان ما ضرر می 

 رسانند التماس داريم کسی را بفرستی که به راستی میان ما حکم کند.

 حضرت فرمود: روی خود را بگشا که ما ببینیم تو را بر هیئت خود که داری.

بود موی بسیار داشت و سرش بلند بود و ديده های بلند داشت و چون صورت خود را گشود مردی 
درازی ديده هايش در طول سرش بود و حدقه هايش کوتاه بود و دندانهايی داشت مانند دندانهای 
درندگان، پس حضرت عهد و پیمان از او گرفت که هرکه را با او همراه کند روز ديگر برگرداند، پس 

 که: با عرفطه برو و به احوالمتوجه ابو بکر شد و فرمود 

 638ص: 

 
 .2/102؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/203؛ خرايج 180؛ اعلام الوری 1/339. ارشاد شیخ مفید  -1
 آمده است.« غطرفه». در عیون المعجزات  -2

 ايشان برس و میان ايشان حکم کن به راستی.

 ينها در کجايند؟گفت: يا رسول اللّه! ا



 فرمود: در زير زمینند.

ابو بکر گفت: من چگونه به زير زمین بروم و چگونه میان ايشان حکم کنم و حال آنکه من زبان ايشان 
 را نمی دانم؟

پس عمر را تکلیف به رفتن نمود و او مثل ابو بکر جواب گفت، و به عثمان گفت و او نیز چنین جواب 
گفت، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و گفت: يا علی! با برادر ما عرفطه برو و میان 

با عرفطه او و قوم او به راستی حکم کن، حضرت در ساعت برخاست و شمشیر خود را برداشت و 
 روانه شد.

سلمان گفت: من همراه ايشان رفتم تا آنکه به میان وادی صفا رسیدند پس حضرت به من نظر کرد 
و فرمود: خدا سعی تو را مزد دهد ای ابو عبد اللّه برگرد، و زمین شکافته شد و ايشان فرو رفتند و من 

ضرت رسول صلّی اللّه علیه برگشتم و بسیار برای آن حضرت اندوهگین بودم؛ و چون صبح شد ح
و آله و سلّم با مردم نماز بامداد کرده آمد و بر کوه صفا نشست و صحابه برگرد آن حضرت برآمدند، 
و برگشتن امیر المؤمنین علیه السّلام دير شد و آفتاب بلند شد و هر کس سخنی می گفت و منافقان 

از ابو تراب راحت بخشید و افتخار محمد شماتت می کردند و می گفتند: الحمد للّه که خدا ما را 
به پسر عمّش برطرف شد؛ تا آنکه ظهر شد و آن حضرت نماز ظهر را ادا نمود و برگشت و باز در 
جای خود قرار گرفت و با اصحاب خود حديث می فرمود و مردم اظهار ناامیدی از مراجعت آن 

دا فرمود و برگشت و باز بر صفا حضرت می کردند تا آنکه وقت عصر داخل شد و نماز عصر را ا
نشست و اندوه حضرت زياده شد و شماتت منافقان مضاعف گرديد و نزديك شد که آفتاب غروب 
کند ناگاه کوه صفا شکافته شد و امیر المؤمنین علیه السّلام مانند خورشید تابان بیرون آمد و خون از 

رسول صلّی اللّه علیه و آله  شمشیرش می ريخت و عرفطه در خدمت آن حضرت بود، پس حضرت
و سلّم برخاست و امیر المؤمنین علیه السّلام را در بر گرفت و میان دو ديده اش را بوسید و فرمود: 

 چرا تا اين زمان خورشید جمال خود را از ما پنهان داشتی و ما را به شماتت منافقان گذاشتی؟



 639ص: 

ن بسیار از منافقان و کافران که طغیان کرده بودند بر حضرت فرمود: يا رسول اللّه! رفتم بسوی جنّیا
عرفطه و قوم او از منافقان و من ايشان را به سه خصلت دعوت کردم: اول آنکه ايمان بیاورند به خدا 
و اقرار نمايند به پیغمبری تو، و قبول نکردند؛ دوم آنکه جزيه بدهند، باز قبول نکردند؛ سوم آنکه صلح 

وم او که بعضی از آب و مراعی از آنها باشد و بعضی از ايشان، و اين را نیز قبول کنند با عرفطه و ق
نکردند، پس شمشیر کشیدم و نام خدا بردم و بر ايشان حمله کردم و هشتاد هزار کس ايشان را به 
 قتل رسانیدم، چون اين حال را مشاهده کردند راضی به صلح شدند و امان طلبیدند و مسلمان شدند.

فطه گفت: يا رسول اللّه! خدا تو را و امیر المؤمنین علیه السّلام را از ما جزای خیر دهد؛ و پس عر
 .(1)وداع کرد و برگشت 

السّلام منقول است که: در روز نوروز  و در حديث معتبر معلّی بن خنیس از حضرت صادق علیه
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را به وادی جنّیان 

 .(2)فرستاد که از ايشان عهدها و پیمانها گرفت 

و کتب معتبرۀ ديگر مذکور است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و  در محاسن برقی-ششم
سلّم روزی با امیر المؤمنین علیه السّلام نشسته بود ناگاه مردی پیر آمد و بر آن حضرت سلام کرد و 
برگشت، حضرت فرمود: يا علی! اين مرد پیر را شناختی؟ گفت: نمی شناسم، حضرت فرمود که: 

است، امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا رسول اللّه! اگر می دانستم که آن است اين ابلیس لعین 
او را ضربتی می زدم و امّت تو را از او خلاص می کردم. پس شیطان برگشت و گفت: ای ابو الحسن! 
ستم کردی بر من، هرگز من شريك نطفۀ دوستان تو نشده ام و هر که دشمن توست نطفۀ من پیشتر 

 .(3)ۀ پدرش به رحم مادرش رسیده است از نطف

حمیری به سند معتبر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: حق تعالی از ملك -هفتم
 ی بر جمیع مخلوقات نداد به هیچ پیغمبر مثل آنچه به پیغمبرو پادشاهی و استیلا



 640ص: 

 
 .260. و نیز رجوع شود به الیقین 46-44. عیون المعجزات  -1
 .1/194. المهذب البارع  -2
 .3/290و تاريخ بغداد  242. و نیز رجوع شود به تفسیر فرات کوفی 2/58. محاسن  -3

آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داده بود، روزی آن حضرت گلوی شیطان را بر ستونی از 
ستونهای مسجد فشرد که زبانش به دست آن حضرت رسید و فرمود: اگر نه دعای سلیمان بود که از 

بید پادشاهی به او داده شود که احدی را بعد از او سزاوار نباشد هرآينه شیطان را به شما می خدا طل
 .(1)نمودم 

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه -هشتم
ین شد در اثنای راه علمها و بیرقها برگشت و عرض کردند به خدمت آن حضرت که: يا غزوۀ حن

رسول اللّه! مار عظیمی راه را بر ما سد کرده است مانند کوه عظیمی و نمی توانیم گذشت، چون 
حضرت به نزديك او رفت مار سر برداشت و گفت: السلام علیك يا رسول اللّه من هیثم بن طاح بن 

ايمان به تو آورده ام و با ده هزار نفر از اهل بیت خود آمده ام که تو را ياری کنم بر حرب اين ابلیسم و 
کافران، حضرت فرمود که: از سر راه دور شو و با اهل خود از جانب راست ما بیا، پس او راه را گشود 

 .(2)و مسلمانان عبور کردند 

در کتاب اختصاص از اصبغ بن نباته مروی است که: در روز جمعه جناب امیر المؤمنین علیه -نهم
السّلام بعد از عصر در مسجد کوفه نشسته بود ناگاه مرد بلندی آمد مانند بدويان و بر آن حضرت 

 سلام کرد، حضرت فرمود: چه شد آن جنّی که به نزد تو می آمد؟

 گفت: يا امیر المؤمنین! پیوسته به نزد من می آيد.



 آن جناب فرمود که: قصۀ خود را برای اين جماعت نقل کن.

گفت: پیش از بعثت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در يمن خوابیده بودم ناگاه جنّی در 
 و نشستم، گفت: نصف شب به نزد من آمد و سر پا بر من زد و گفت: بنشین، هراسان برجستم

عجب دارم من از جنّیان و سوار شدن »بشنو، پس شعری چند خواند که مضمون آنها اين است: 
ايشان بر شتران در حالتی که متوجهند بسوی مکه و طلب هدايت می نمايند، پس ياد کن و متوجه 

 ، چون صدا« شو بسوی برگزيدۀ فرزندان هاشم و ببین عزت و شرف او را

 641ص: 

 
 .175. قرب الاسناد  -1
 .1/138. مناقب ابن شهر آشوب  -2

برطرف شد متعجب شدم و با خود گفتم که: و اللّه حادثه ای در فرزندان هاشم بهم رسیده است يا 
بهم خواهد رسید، پس ديگر مرا خواب نبرد و در بقیۀ آن شب و تمام روز متفکر بودم؛ چون شب 
ديگر خوابیدم باز در نصف شب مردی سرپايی بر من زد و گفت: بنشین، چون نشستم گفت: بشنو، 
و باز شعری چند خواند که مفادشان آنها بود که گذشت؛ و همچنین در شب سوم آمد و باز مثل آن 
اشعار خواند، پس من گفتم: آن که می گويی در کجاست؟ گفت: در مکه ظاهر شده است و مردم 

 « .لا إله إلّا اللّه و محمد رسول اللّه»ت می کند بسوی شهادت را دعو

چون صبح شد بر ناقۀ خود سوار شدم و متوجه مکۀ معظمه شدم و چون داخل شدم اول کسی را که 
ديدم ابو سفیان بود، مرد پیر گمراهی، پس بر او سلام کردم و پرسیدم: چون است حال شما؟ گفت: 

: چه ارزانی و فراوانی در میان ما هست و لیکن يتیم ابو طالب دين ما را فاسد گردانیده است، گفتم
 نام دارد؟ گفت: محمد و احمد، گفتم: در کجاست؟ گفت:



خديجه دختر خويلد را خواسته است و در خانۀ او می باشد، پس سر ناقه را به آن جانب گردانیدم و 
چون به در خانۀ خديجه رسیدم فرود آمدم و پای ناقه را بستم و در را کوبیدم، خديجه گفت: کیست؟ 

گفت: پی کار خود برو نمی گذاريد محمد را يك ساعت در خانۀ خود گفتم: محمد را می خواهم، 
قرار بگیرد او را آزار کرديد و دور کرديد و از شرّ شما به خانه گريخته است و باز او را به حال خود 
نمی گذاريد؟ گفتم: خدا رحم کند تو را من از يمن آمده ام و شايد خدا به برکت او بر من منّت نهد 

کند، مرا محروم مگردان از ديدن او؛ پس شنیدم که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  و مرا هدايت
گفت: در را برای او بگشا، چون داخل شدم ديدم که نور از روی آن حضرت ساطع بود و به عقب 
سرش رفتم مهر نبوّت را ديدم که در پشت مبارکش نقش گرفته است پس جای آن را بوسیدم و شعری 

مدح آن حضرت خواندم و در آن اشعار به قصۀ خبر دادن جنّی اشعار کردم و مسلمان شدم چند در 
 و مرا مرحبا گفت و گرامی داشت، پس به يمن برگشتم.

 اصبغ بن نباته گفت: نام او اسود بن قارب بود و با آن حضرت به جنگ صفّین آمد و در

 642ص: 

 .(1)آن جنگ شهید شد 

ابن شهر آشوب از مازن بن عصفور روايت کرده است که گفت: در اول بعثت رسول خدا صلّی -دهم
اللّه علیه و آله و سلّم گوسفندی از برای بتی کشتم، از آن بت صدائی شنیدم که: پیغمبری مبعوث 
شده است از مضر پس بگذار بتی را که تراشیده اند از حجر؛ پس روز ديگر گوسفندی کشتم باز 

 .(2)دايی شنیدم که: پیغمبری مرسل آمد و کتابی منزل آورده ص

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: تمیم داری در منزلی از منزلهای راه شام فرود آمد و -يازدهم
و اين قاعدۀ اهل جاهلیت بود که -چون خواست بخوابد گفت: امشب من در امان اهل اين وادی ام

ناگاه ندايی از آن صحرا شنید که: پناه به خدا ببر که جنّیان کسی را -امان از جنّیان وادی می طلبیدند
در حجون در  امان نمی دهند از آنچه خدا خواهد و بتحقیق که پیغمبر امّیان مبعوث شده است و ما



پی او نماز کرديم و مکر شیاطین برطرف شد و جنّیان را به تیر شهاب از آسمان راندند برو به نزد 
 .(3)محمد رسول پروردگار عالمیان 

می گفتند، « حمام»بتی داشتند که آن را  ابن شهر آشوب روايت کرده است که: بنی عذره-دوازدهم
چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مبعوث شد از آن بت صدايی شنیدند که شعری 

هر شد حق و هلاك شد حمام و ! ظا(4)ای فرزندان هند بن حزام »چند می خواند به اين مضمون: 
، بعد از چند روز مردی طارق نام به نزد آن بت آمد که آن را سجده کند « دفع کرد شرك را اسلام

ای طارق و ای طارق! مبعوث شد پیغمبر صادق، آمد به وحی ناطق، ظاهر شد ظاهر »صدايی شنید: 
ست ندامت، شما را وداع کردم و کنندۀ حق در تهامه، برای ياران اوست سلامت، و برای خاذلان او

 پس بت بر رو درافتاد و شکست.« ديگر سخن مرا نخواهید شنید تا روز قیامت

 643ص: 

 
 .183-181. اختصاص  -1
 .2/255. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/120. مناقب ابن شهر آشوب  -2
 .1/121. مناقب ابن شهر آشوب  -3
 ذکر شده است.« حرام». در مصدر  -4

زيد بن ربیعه گفت: به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم و اين واقعه را عرض کردم، 
 فرمود:

 .(1)اين سخنان مؤمنان جنّ است؛ پس ما را به اسلام دعوت کرد و مسلمان شديم 

ابن شهر آشوب از خزيم بن فاتك اسدی روايت کرده است که گفت: شتران خود را می -سیزدهم
اين است پیغمبر »رسیدم، در آنجا صدای هاتفی را شنیدم که می گفت: « ابرق»چرانیدم تا به وادی 



، گفتم: تو کیستی؟ گفت: منم « وره های ياسین و حامیماتخدا صاحب خیرات، آورده است س
مرا فرستاده است رسول خدا بسوی قبیلۀ نجد، گفتم: چه بود اگر کسی شتران مرا (2)مالك بن مالك 

ا من به نزد او می رفتم و به او ايمان می آوردم؟ گفت: من نگاه می دارم؛ پس شتران نگاه می داشت ت
را گذاشتم و بر يکی از آنها سوار شدم و متوجه مدينه شدم، چون به دروازۀ مدينه رسیدم روز جمعه 

ر وقت زوال بود با خود گفتم در اينجا می مانم تا نماز ايشان تمام شود بعد داخل می شوم، چون شت
خود را خوابانیدم مردی آمد و گفت: رسول خدا می فرمايد داخل شو، پس داخل شدم و چون مرا 
ديد فرمود: چه شد آن مرد پیر که ضامن شد برای تو که شتران تو را به اهل تو برساند؟ گفتم: خبری 

ه يگانگی از او ندارم، فرمود: شترهای تو را به سلامت به اهل تو رسانید، گفتم: شهادت می دهم ب
 .(3)خدا و به اينکه توئی پیغمبر خدا 

روايت کرده اند که: روزی عمر نشسته بود مردی از پیش او گذشت، عمر گفت: اين -چهاردهم
، آن مرد گفت: ای عمر! خدا به اسلام هدايت کرد هر جاهل را و دفع کاهن است و با جن مربوط بود

کرد به حق هر باطل را و غنی نمود به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقیران را و راست کرد به 
 قرآن هر کجی را.

عمر گفت: چند گاه است که جنیه مصاحب خود را نديده ای؟ گفت: پیش از آنکه مسلمان شوم به 
د من آمد و گفت: ای سلام! حق ظاهر آمده و خواب پريشان نیست و ندای اللّه اکبر بلند شده نز

 است و به اين سبب مسلمان شدم و ديگر به نزد من نیامد.

 644ص: 

 
 .93. و نیز رجوع شود به کنز الفوائد 1/122. مناقب ابن شهر آشوب  -1
 ذکر شده است.« مالك»، « مالك بن مالك». در مصدر بجای  -2
 ، و در آن خريم بن فاتك آمده است.1/139. مناقب ابن شهر آشوب  -3



نین امری واقع شد، روزی در بیابان همواری می مردی حاضر بود در مجلس عمر گفت: بر من چ
ای احمد »رفتم ناگاه ديدم مردی می آيد از اسب تندتر و به اندك زمانی به نزديك ما رسید و گفت: 

پس « ای احمد! خدا بلندتر و بزرگتر است، ای احمد! آمد بسوی تو آنچه خدا وعده داده بود از نیکی
 به عقب ما آمد و رفت.

نصار گفت: من با دو رفیق متوجه شام شديم و در بیابانی که آبادانی نداشت فرود آمديم پس مردی از ا
ناگاه سواره ای به ما ملحق شد و چهار نفر شديم و بسیار گرسنه بوديم، ناگاه ديديم که آهويی نزديك 

ن که ما می چريد پس برجستم و آهو را گرفتم؛ آن مردی که به ما ملحق شد گفت: اين آهو را رها ک
من مکرر به اين راه آمده ام و اين آهو را در اين موضع ديده ام و هیچ کس متعرض اين آهو نشده 
است، من سخن او را قبول نکردم و آهو را بستم، چون پاسی از شب رفت صدايی از آن بیابان شنیدم 

ر دارد، پس که می گفت: ای چهار سوار تیزرفتار ! سر دهید اين آهوی بیچاره را که يتیمان صغی
ترسیدم و آهو را رها کردم و رفتیم به جانب شام؛ و چون در برگشتن به آن موضع رسیديم صدايی از 

 .(1)عقب ما آمد و ما را بشارت داد به مبعوث شدن رسول خدا 

مؤلف گويد: روايات و حکايات خبر دادن جنّیان به حقیقت سید پیغمبران زياده از حدّ بیان است و 
بعضی در بحار مذکور است، و مسخّر بودن جن و شیاطین برای آن حضرت در احوال امیر المؤمنین 

 و ساير ائمه علیهم السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

 645ص: 

 
 به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. 18/97. بحار الانوار  -1

 646ص: 

 باب بیست و دوم: در معجزات و خبر دادن از مغیّبات است، و این نوع معجزۀ



 آن حضرت از حدّ و احصاء بیرون است و بسیاری از آن در باب

 ر اينجا مذکور می شوداعجاز قرآن گذشت و قلیلی نیز د

 647ص: 

 648ص: 

ابن طاووس از کتاب دلايل حمیری از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: -اول
جمعی از قريش به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند برای حاجتی، حضرت 

 فرمود:

صافتر بود تا آنکه روز بلند شد، پس يکی از  فردا باران خواهد آمد، چون فردا شد هوا از همه روز
اکابر قريش به نزد آن حضرت آمد و گفت: چه در کار بود تو را که چنین سخنی بگويی و دروغ خود 
را ظاهر گردانی؟ تو هرگز چنین نبودی، ناگاه ابری بلند شد و چندان باران آمد که اهل مدينه به فرياد 

فع آن، پس حضرت دعا کرد که: خداوندا! بر حوالی ما بباران و آمدند و استدعای دعا کردند برای ر
 .(1)بر ما مباران، پس ابر از مدينه کنار رفت و بر اطراف مدينه می باريد 

حمیری به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی -دوم
اللّه علیه و آله و سلّم در روز بدر اشرفیها که عباس همراه داشت از او گرفت و از او طلب فدا نمود 

 الفضل گفت: يا رسول اللّه! من غیر اين ندارم، حضرت فرمود: پس چه شد آنچه پنهان کردی نزد امّ 
زوجۀ خود؟ عباس گفت: گواهی می دهم به وحدانیّت خدا و به پیغمبری تو زيرا که هیچ کس حاضر 

بگو به آنها که در »، پس حق تعالی فرستاد که: (2)نبود بغیر از خدا در هنگامی که آن را به او سپردم 
شما هستند از اسیران که اگر خدا بداند در دل شما نیکی به شما خواهد داد بهتر از آنچه گرفته دست 

و آخر عباس چنان صاحب مال شد که بیست غلام او تجارت می کردند که (3)« شده است از شما
 هر يك بود بیستکمتر آنچه نزد 



 649ص: 

 
 .222. فرج المهموم  -1
 .19. قرب الاسناد  -2
 سورۀ انفال. 70. ترجمۀ آيۀ  -3

 .(1)هزار درهم بود؛ اين معجزه متواتر است و خاصه و عامه به طرق متعدده روايت کرده اند 

راوندی و ابن بابويه روايت کرده اند که: روزی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود -سوم
سؤال کنید اگر می  ناگاه جماعتی به خدمت آن حضرت آمدند، حضرت فرمود: آمده ايد از چیزی

 خواهید بگويم که برای چه کار آمده ايد و اگر خواهید خود سؤال کنید.

 گفتند: بلکه تو خبر ده ما را يا رسول اللّه.

فرمود: آمده ايد سؤال کنید که نیکی را به کی می بايد کرد؟ سزاوار نیست نیکی کردن مگر نسبت به 
ه سؤال کنید از جهاد زنان، بدرستی که جهاد زنان کسی که صاحب حسب و دين باشد؛ و آمده ايد ک

نیکو معاشرت کردن با شوهر است؛ و آمده ايد که سؤال کنید که روزيها از کجا می آيد؟ خدا نخواسته 
است که روزی دهد مؤمنان را مگر از جايی که ندانند زيرا که چون بنده جهت روزی خود را نمی 

 .(2)داند دعا بسیار می کند 

راوندی و ابن بابويه روايت کرده اند که ابو عقبۀ انصاری گفت: در خدمت رسول خدا صلّی -چهارم
ما به اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بودم که گروهی از يهودان آمدند و گفتند: رخصت بطلب که 

مجلس آن حضرت درآيیم، چون داخل شدند گفتند: خبر ده ما را که برای چه آمده ايم از تو سؤال 
کنیم؟ حضرت فرمود: آمده ايد سؤال کنید از احوال ذو القرنین، گفتند بلی، فرمود: پسری بود از 

ب آفتاب اهل روم اطاعت کنندۀ خدا پس خدا او را دوست داشت و پادشاه روی زمین شد و از مغر



تا مشرق آفتاب را طی کرد تا به يأجوج و مأجوج رسید و سد را بنا کرد، گفتند: شهادت می دهیم که 
 .(3)اين حال او بود و در تورات نیز چنین نوشته است 

ابن بابويه و راوندی روايت کرده اند از ابن عباس که: ابو سفیان روزی به خدمت رسول خدا -پنجم
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! می خواهم از تو سؤالی بکنم، حضرت

 650ص: 

 
و اسباب  15/204و تفسیر فخر رازی  1/267و تفسیر قمی  2/69. رجوع شود به تفسیر عیاشی  -1

 .245النزول 
 به نقل از ابن بابويه. 293. قصص الانبیاء راوندی  -2
 به نقل از ابن بابويه. 293. قصص الانبیاء راوندی  -3

فرمود: آمده ای از عمر من فرمود: اگر می خواهی من بگويم چه می خواهی بپرسی؟ گفت: بگو، 
بپرسی که چند سال خواهد شد؟ گفت: بلی يا رسول اللّه، فرمود: من شصت و سه سال زندگانی 
خواهم کرد، ابو سفیان گفت: شهادت می دهم که تو راست می گويی، حضرت فرمود: به زبان 

که آن حضرت  گواهی می دهی و در دل ايمان نداری؛ ابن عباس گفت: بخدا سوگند که چنان بود
فرمود و ابو سفیان منافق بود، يکی از شواهد نفاقش آن بود که چون در آخر عمر نابینا شده بود روزی 
در مجلسی نشسته بوديم و حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام در آن مجلس بود پس مؤذن 

مجلس هست گفت ابو سفیان گفت: کسی در اين « اشهد ان محمدا رسول اللّه»اذان گفت، چون 
که از او ملاحظه بايد نمود؟ شخصی از حاضران گفت: نه، ابو سفیان گفت: ببینید اين مرد هاشمی 
نام خود را در کجا قرار داده است؟ پس امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: خدا ديده ات را گريان 

وده است وَ رَفَعْنا لَكَ گرداند ای ابو سفیان، خدا چنین کرده است او نکرده است زيرا حق تعالی فرم



، ابو سفیان گفت: خدا بگرياند ديدۀ کسی را که گفت « و بلند کرديم از برای تو نام تو را»(1)ذِکْرَكَ 
 .(2)در اينجا کسی نیست که از او ملاحظه بايد کرد و مرا بازی داد 

ابن بابويه و راوندی و غیر ايشان روايت کرده اند که وائل بن حجر گفت: چون خبر پیغمبری -ششم
من رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به من رسید من در پادشاهی عظیم بودم و قوم من مطیع 

بودند و آنها را ترك کردم و اختیار رضای خدا و رسول کردم و به خدمت آن حضرت رفتم، چون به 
خدمت او رسیدم اصحابش گفتند: سه روز قبل از آمدن تو ما را بشارت داد که اينك وائل بن حجر 

یۀ آمد بسوی شما از زمین دور از حضرموت رغبت نماينده در اسلام و اطاعت کننده و او از بق
فرزندان پادشاهان است، گفتم: يا رسول اللّه! خبر ظهور تو هنگامی به من رسید که در پادشاهی و 
عزت بودم و خدا بر من منّت گذاشت که همه را ترك کردم و اختیار خدا و رسول خدا و دين خدا 

 کردم و برای اختیار دين حق آمده ام؛ فرمود:

 651ص: 

 
 .4. سورۀ شرح: -1
 به نقل از ابن بابويه. 294. قصص الانبیاء راوندی  -2

 .(1)راست گفتی، خداوندا! برکت ده در وائل و فرزندان او و فرزندان فرزندان او 

 ابن بابويه و راوندی به سند معتبر روايت کرده اند از امام جعفر صادق علیه السّلام که:-هفتم

روزی اسیری چند به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند و امر فرمود به کشتن 
ايشان بغیر يك نفر از آنها، آن مرد گفت: چرا مرا از میان اينها رها کردی؟ فرمود: جبرئیل مرا از جانب 

يی؛ خدا خبر داد که در تو پنج خصلت هست: غیرت شديد بر حرمت خود؛ سخاوت؛ خوش خو



راستگويی و شجاعت، آن مرد گفت: و اللّه راست گفتی و اينها در من هست؛ و به اين سبب مسلمان 
 .(2)شد 

لسّلام روايت کرده اند ابن بابويه و طبرسی و راوندی به سند موثق از حضرت صادق علیه ا-هشتم
که: ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ تبوك ناپیدا شد، منافقان گفتند: ما را از غیب 
خبر می دهد و نمی داند که ناقه اش در کجاست؟ پس جبرئیل آمد و آن حضرت را خبر داد به سخن 

ن به درختی بند شده است، حضرت رسول صلّی منافقان و خبر داد که ناقه در فلان درّه است و مهار آ
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود ندا کردند و مردم جمع شدند پس فرمود: أيها الناس! ناقۀ من در فلان 

 .(3)درّه است، پس مردم دويدند و ناقه را در آن مکان يافتند و آوردند 

صفار و غیر او به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: چون رسول -نهم
می  خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به غار رفت و ابو بکر با آن حضرت رفیق شد در غار اضطراب

کرد، حضرت برای تسلّی آن منافق فرمود: من کشتی جعفر طیار را می بینم که در دريا مضطرب 
است، ابو بکر گفت: يا رسول اللّه تو می بینی؟ فرمود: بلی، گفت: می توانی به من بنمايی؟ فرمود: 

ون نظر کرد نزديك من بیا؛ پس دست مبارك بر ديده ها نابینای آن ملعون کشید و فرمود: نظر کن، چ
کشتی را ديد که در دريا مضطرب است؛ پس فرمود: نظر کن بسوی مدينه، چون نظر کرد انصار را 

 ديد که در مجلسهای خود نشسته و با يکديگر سخن

 652ص: 

 
و  5/349النبوة  به نقل از ابن بابويه. و نیز رجوع شود به دلائل 295. قصص الانبیاء راوندی  -1

 .9/373مجمع الزوائد 
 .307؛ قصص الانبیاء راوندی 224. امالی شیخ صدوق  -2



بدون ذکر سند؛ کافی  5/294به نقل از ابن بابويه؛ مجمع البیان  308. قصص الانبیاء راوندی  -3
8/221. 

باب می گويند، پس آن ملعون در خاطر خود گفت: اکنون دانستم که تو جادوگری، حضرت از 
 .(1)استهزاء فرمود: صدّيق چون تو کسی است، يعنی تو زنديقی نه صدّيق 

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد يهود بنی راوندی و ديگران روايت کرده اند که: رسول -دهم
النضیر آمد پس يکی از ايشان بی آنکه کسی را مطّلع گرداند بر بام رفت که سنگ عظیمی را بگرداند 
و بر سر آن حضرت بیندازد و حضرت در پای قلعه ای از قلعه های ايشان نشسته بود، پس جبرئیل 

اراده ای دارند، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برگشت  خبر داد آن حضرت را که ايشان چنین
به مدينه و خبر داد آنها را از اراده شان و آنها تصديق کردند، حق تعالی برانگیخت بر آن کسی که اين 

 .(2)اراده را داشت نزديکترين خويشانش را که او را به قتل رسانید 

خاصه و عامه به طرق متعدده روايت کرده اند که: حاطب بن ابی بلتعه خبر ارادۀ رسول خدا -يازدهم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به رفتن مکه برای فتح به اهل مکه نوشت و به زنی داد و فرستاد و هیچ 

رت را و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و کس را بر آن مطّلع نکرد، پس جبرئیل خبر داد آن حض
« خاخ»سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام و مقداد و زبیر را فرستاد و فرمود: برويد بسوی باغی که آن را 

می گويند و در آنجا زنی هست و نامۀ حاطب با اوست که به مشرکان مکه نوشته است؛ چون به آن 
د و زبیر هرچند تفحّص کردند نامه را نیافتند و آن زن منکر شد، موضع رسیدند آن زن را ديدند و مقدا

گفتند: ما نامه با او نمی يابیم بايد برگرديم، امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: پیغمبر خبر داده است 
که نامه ای با اوست و شما می گوئید نامه را نمی يابیم؟ ! پس شمشیر کشید و بر زن حمله کرد، زن 

 نامه را به او داد.از ترس 



چون به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند به حاطب فرمود: چرا چنین کردی و 
حطب برای خود به جهنم فرستادی؟ گفت: يا رسول اللّه! کافر نشدم و لیکن ايشان بر من حق داشتند 

 او را قبولخواستم جزای حقّ ايشان ادا کنم، حضرت از غايت حلم عذر ناموجّه 

 653ص: 

 
. و نیز رجوع شود به مختصر 1/190در ضمن دو روايت؛ تفسیر قمی  422. بصائر الدرجات  -1

 .29بصائر الدرجات 
 .1/33. خرايج  -2

 .(1)نمود 

م در بعضی از راوندی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ -دوازدهم
سفرها عمار را فرستاد که آب بیاورد و شیطانی بصورت غلام سیاهی متعرض او شد و سه مرتبه عمار 
او را بر زمین زد، حضرت پیش از آنکه عمار بیايد خبر داد که شیطان بصورت غلام سیاهی متعرض 

 .(2)ن حضرت خبر داد عمار شد و خدا عمار را بر او ظفر داد، و چون عمار برگشت موافق فرمودۀ آ

راوندی از ابو سعید خدری روايت کرده است که: در بعضی از جنگها بیرون رفتیم و نه نفر -سیزدهم
قسمت می کرديم و يکی از رفیقان ما کار سه و ده نفر با يکديگر رفیق می شديم و عمل را میان خود 

نفر را می کرد و از او بسیار راضی بوديم، چون احوالش را به حضرت عرض کرديم فرمود: او مردی 
است از اهل جهنم؛ چون به دشمن رسیديم و شروع به جنگ کرديم آن مرد تیری بیرون آورد و خود 

ی دهم که منم بنده و رسول خدا و خبر من را کشت، چون به حضرت عرض کردند فرمود: گواهی م
 .(3)دروغ نمی شود 



راوندی روايت کرده است که: ابو درداء در جاهلیت بتی داشت که آن را می پرستید، چون -چهاردهم
لمه بی خبر به خانۀ او رفتند و بت آن حضرت مبعوث شد روزی عبد اللّه بن رواحه و محمد بن مس

او را شکستند، چون به خانه برگشت و بت خود را شکسته ديد به زن خود گفت: کی اين کار را نمود؟ 
گفت: ندانستم من صدايی شنیدم و چون آمدم کسی را نديدم، پس آن زن گفت: اگر اين بت کاری 

راست می گويی رخت مرا بیاور، پس جامۀ از آن می آمد دفع ضرر از خود می کرد، ابو درداء گفت: 
خود را پوشید و روانه شد که به خدمت حضرت بیايد و مسلمان شود، پیش از آنکه او بیايد حضرت 

 فرمود که: اينك

 654ص: 

 
ترمذی  و سنن 1/27و مسند الحمیدی  2/361. و نیز رجوع شود به تفسیر قمی 1/60. خرايج  -1
 .4/398و سیرۀ ابن هشام  1942و  4/1941و صحیح مسلم  5/382
 .7/124. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/60. خرايج  -2
 .1/61. خرايج  -3

 .(1)ابو درداء می آيد و مسلمان خواهد شد، پس آمد و مسلمان شد 

خاصه و عامه به طرق بسیار روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -پانزدهم
ابو ذر غفاری رضی اللّه عنه را خبر داد از آنچه از عثمان لعین به او خواهد رسید و گفت: چگونه 

واهم رفت، خواهد بود حال تو وقتی که تو را از مکان تو بیرون کنند؟ گفت: به مسجد الحرام خ
 فرمود: اگر تو را از آنجا بیرون کنند چه خواهی کرد؟ گفت: به شام می روم، فرمود:

اگر از شام بیرون کنند تو را؟ گفت: شمشیر می کشم تا کشته شوم، حضرت فرمود: مکن و صبر کن؛ 
اهل و فرمود که: تنها زندگی خواهی کرد و تنها خواهی مرد و تنها محشور خواهی شد و گروهی از 



. و احاديث بسیار در اين باب در احوال ابو ذر مذکور (2)عراق تو را غسل و کفن و دفن خواهند کرد 
 خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

از طرق خاصه و عامه متواتر است که آن حضرت به فاطمه علیها السّلام گفت: اول کسی -شانزدهم
 .(3)که از اهل بیت من به من ملحق خواهد شد تو خواهی بود 

روايت کرده اند که آن حضرت به زيد بن صوحان گفت که: عضوی از تو پیش از تو به -هفدهم
 .(4)بهشت خواهد رفت، پس در جنگ نهاوند دستش بريده شد 

راوندی و ديگران روايت کرده اند که: امّ ورقۀ انصاريه را شهیده می گفتند، پس بعد از -هیجدهم
 .(5)وفات آن حضرت غلام و کنیز او کشتند او را 

يت کرده اند که: از ولادت محمد بن الحنفیه خبر داد و فرمود که: من نام و کنیت خود روا-نوزدهم
 .(6)را به او بخشیدم 

 به عبد اللّه بن روايت کرده اند که: آن حضرت روزی حجامت کرد و خون را-بیستم

 655ص: 

 
 .6/301. و نیز رجوع شود به دلائل النبوة 1/64. خرايج  -1
و دلائل النبوة  4/524و سیرۀ ابن هشام  1/294و تفسیر قمی  1/65. رجوع شود به خرايج  -2
5/221. 
؛ العقد الفريد 4/1905صحیح مسلم ؛ 40؛ ذخائر العقبی 124؛ کفاية الاثر 1/65. خرايج  -3
 .87و  10/86؛ جامع الاصول 3/231
 .2/364و اسد الغابة  8/440. و نیز رجوع شود به تاريخ بغداد 1/66. خرايج  -4
 .6/381؛ دلائل النبوة 1/66. خرايج  -5



 .6/380؛ دلائل النبوة 5/68؛ طبقات ابن سعد 1/66. خرايج  -6

زبیر داد که بريزد، چون عبد اللّه بیرون آمد خون را خورد و برگشت، حضرت فرمود: گمان دارم که 
خون را خوردی، گفت: بلی، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: پادشاه خواهی شد و 

 .(1)وای بر مردم از تو و وای بر تو از مردم 

از طريق شیعه و سنّی متواتر است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر -بیست و يکم
داد که: يکی از زنان من بر شتری سوار خواهد شد که پشم روی آن شتر بسیار باشد و به جنگ وصیّ 

ن آن منزل بر سر راه آن فرياد کنند؛ و چون برسد سگا« حواب»من خواهد رفت و چون به منزل 
عايشه به جنگ امیر المؤمنین علیه السّلام رفت بر چنان شتری سوار شد و چون به حواب رسید 

 .(2)سگهای حواب بر سر راهش فرياد کردند 

از طريق خاصه و عامه متواتر است از امّ سلمه و غیر او که عمار در مسجد حضرت -بیست و دوم
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خشت می آورد حضرت خاك از سینۀ او پاك کرد و فرمود که: ای 

خوراك  عمار! تو را خواهند کشت گروهی که بر امام زمان خروج کنند و ستمکار باشند؛ و فرمود: آخر
 ؛ و همه واقع شد.(3)تو در دنیا شربتی از شیر خواهد بود 

آله و سلّم در مجالس بسیار از جانبین متواتر است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و -بیست و سوم
از شهادت امیر المؤمنین علیه السّلام خبر داد و فرمود که: ريش تو از خون سر تو خضاب خواهد 

 ؛ و به آن سبب آن حضرت خضاب نمی کرد و انتظار آن وعده می کشید.(4)شد 

متواتر است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام -بیست و چهارم
تو را بشکنند، گفت: يا علی! زود باشد که قتال کنی با سه طايفه: اول آنها که با تو بیعت کنند و بیعت 

 يعنی طلحه و زبیر؛ دوم آنها که به جور و ظلم بر تو خروج کنند، يعنی معاويه و اصحاب او؛ سوم

 656ص: 



 
 .1/67. رجوع شود به خرايج  -1
ية و و البدا 411-6/410و دلائل النبوة  457و  2/455و الفتوح  1/67. رجوع شود به خرايج  -2

 .184و الصواعق المحرقة  6/217النهاية 
و مستدرك حاکم  124و مناقب خوارزمی  4/127و اسد الغابة  1/124. رجوع شود به خرايج  -3
3/435. 
؛ 191؛ الصواعق المحرقة 110و  4/109؛ اسد الغابة 439-6/438؛ دلائل النبوة 1/122. خرايج  -4

 .153و  3/152مستدرك حاکم 

. و مکرر فرمود: يا علی! تو بعد از (1)دين به در روند مانند تیر که از نشانه به در رود  خارجیان که از
 .(2)من قتال خواهی کرد بر تأويل قرآن چنانکه من قتال کردم بر تنزيل قرآن 

متواتر است از طريق مؤالف و مخالف که: حضرت در مجالس بسیار از شهادت -بیست و پنجم
ن ايشان را حضرت امام حسین علیه السّلام و اصحاب آن حضرت و مکان شهادت ايشان و کشندگا

خبر داد و خاك کربلا را به امّ سلمه داد و خبر داد که در هنگام شهادت آن حضرت اين خاك خون 
 .(3)خواهد شد 

خاصه و عامه به طرق بسیار روايت کرده اند: خبر داد آن حضرت از شهادت حضرت -بیست و ششم
 .(4)امام رضا علیه السّلام و مدفون شدن آن حضرت در خراسان 

به طرق بسیار از ابو سعید خدری و غیر او روايت کرده اند که: روزی جناب رسول -بیست و هفتم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم غنیمتی قسمت می فرمود، مردی از قبیلۀ تمیم گفت: عدالت کن يا رسول 
اللّه، حضرت فرمود: وای بر تو! اگر من عدالت نکنم کی عدالت خواهد کرد؟ ! پس مردی از صحابه 

رخصت بده که من او را بکشم، حضرت فرمود: مکش او را بدرستی که او را اصحابی چند  گفت:
خواهد بود که شما نماز و روزۀ خود را در پیش نماز و روزۀ ايشان حقیر شماريد و از دين بیرون 



خواهید رفت مانند تیر که از نشانه بیرون رود و سر کردۀ ايشان مردی خواهد بود فراخ چشم و سیاه 
 و و پستانی داشته باشد مانند پستان زنان.ر

ابو سعید گفت: من در خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام بودم در جنگ خوارج نهروان که از میان 
 .(5)کشتگان بدر آوردند آن مرد را با آن صفت که حضرت فرموده بود 

 657ص: 

 
 .3/150؛ مستدرك حاکم 1/123. خرايج  -1
 .172-3/163. و نیز رجوع شود به ترجمة الامام علی من تاريخ دمشق 142. بشارة المصطفی  -2
؛ کفاية الطالب 470-6/468؛ دلائل النبوة 110-3/106؛ المعجم الکبیر 33. اعلام الوری  -3

426. 
 .191و  190و  2/188؛ فرائد السمطین 2/255. عیون اخبار الرضا  -4
 .315؛ الوفا بأحوال المصطفی 6/427؛ دلائل النبوة 2/744؛ صحیح مسلم 1/68. خرايج  -5

 .(1)خبر داد روايت کرده اند که: آن حضرت از بنا کردن شهر بغداد -بیست و هشتم

راوندی روايت کرده است که مردی به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و -بیست و نهم
سلّم آمد و گفت: دو روز است طعام نخورده ام، حضرت فرمود: برو به بازار، چون روز ديگر شد 

لّه! ديروز رفتم به بازار و چیزی نیافتم و بی شام خوابیدم، فرمود: برو به بازار، چون گفت: يا رسول ال
به بازار آمد ديد که قافله آمده است و متاعی آورده اند پس از آن متاع خريد و به يك اشرفی نفع از او 

بازار  خريدند و اشرفی را گرفت و به خانه برگشت، روز ديگر به خدمت آن حضرت آمد و گفت: در
چیزی نیافتم، حضرت فرمود که: از فلان قافله متاعی خريدی و يك دينار ربح يافتی؟ گفت: بلی، 

 فرمود: پس چرا دروغ گفتی؟ گفت:



گواهی می دهم که تو صادقی و از برای اين انکار کردم که بدانم که آنچه مردم می کنند تو می دانی 
 .يا نه؟ و يقین من به پیغمبری تو زياده گرديد

پس حضرت فرمود: هرکه از مردم بی نیاز گردد و سؤال نکند خدا او را غنی می گرداند، و هرکه بر 
خود در سؤال بگشايد خدا بر او هفتاد در فقر را می گشايد که هیچ چیز آنها را سد نمی کند؛ پس 

 .(2)بعد از آن ديگر آن مرد از کسی سؤال نکرد و حالش نیکو شد 

راوندی به سند معتبر از جابر جعفی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده -سی ام
است: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گذشت ديد که حضرت امیر المؤمنین 

ن می گفتند، حضرت فرمود که: ای زبیر! چه می علیه السّلام و زبیر ايستاده اند و با يکديگر سخ
 .(3)گويی با علی؟ و اللّه اول کسی که از عرب بیعت او را خواهد شکست تو خواهی بود 

چون به  روايت کرده است که: چون آن حضرت لشکر فرستاد برای گرفتن اکیدر فرمود:-سی و يکم
 .(4)آنجا خواهید رسید او مشغول شکار گاو کوهی خواهد بود؛ و چنان شد 

 چون معاذ بن جبل را به يمن فرستاد فرمود که: بعد از اين مرا نخواهی-سی و دوم

 658ص: 

 
 .1/69. خرايج  -1
 .1/89. خرايج  -2
 .1/97. خرايج  -3
 .5/250؛ دلائل النبوة 1/101. خرايج  -4

 .(1)ديد؛ و چنان شد 



ده است که: در غزوۀ بنی المصطلق باد راوندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کر-سی و سوم
عظیمی وزيد، حضرت فرمود: سبب اين باد آن است که منافقی در مدينه مرده است، چون به مدينه 

 .(2)آمدند رفاعة بن زيد که از عظمای منافقان بود مرده بود 

روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نامه ای راوندی -سی و چهارم
نوشت به قیس بن عرنۀ بجلی و او را طلبید و او با خويلد بن حارث کلبی آمد، و چون نزديك مدينه 
رسیدند خويلد ترسید از آمدن به خدمت آن حضرت، قیس به او گفت: اگر می ترسی در اين کوه 

ر ببینم که ارادۀ ضرری ندارد تو را اعلام می کنم؛ چون قیس داخل مسجد شد باش تا من بروم و اگ
گفت: يا محمد! من ايمنم؟ فرمود: بلی تو را امان دادم با رفیق تو که در فلان کوه او را گذاشتی، پس 
قیس گفت: گواهی می دهم به وحدانیّت خدا و رسالت تو؛ و با آن حضرت بیعت کرد و از پی خويلد 

و او نیز آمد مسلمان شد، پس حضرت فرمود: اگر قوم تو از تو برگشتند خدا و رسول تو را فرستاد 
 .(3)کافی است 

ابن شهر آشوب و راوندی و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: -سی و پنجم
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: از مدينه دلتنگ شده ام رخصت ابو ذر به خدمت 

 ، حضرت فرمود:-که موضعی است در حجاز-« غابه»فرما که من و پسر برادرم برويم به 

اگر خواهی برو امّا می ترسم که قبیله ای از عرب تو را غارت کنند و پسر برادرت را بکشند و بیايی 
عصای خود تکیه کنی و بگويی که: پسر برادرم را کشتند و گله ام را بردند؛ چون ابو ذر نزد من و بر 

رفت به آن موضع قبیلۀ بنی فزاره بر او غارت آوردند و گوسفندانش را بردند و پسر برادرش را کشتند 
و به خدمت آن حضرت آمد و بر عصای خود تکیه کرد و خود هم زخمی خورده بود و گفت: راست 

 ند خدا و رسول، آنچهگفت

 659ص: 

 



 .1/102. خرايج  -1
 .1/102. خرايج  -2
 .1/103. خرايج  -3

 .(1)فرمودی همه واقع شد 

راوندی روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در غزوۀ ذات -سی و ششم
الرقاع مردی را ديد از قبیلۀ محارب که او را عاصم می گفتند و گفت: يا محمد! آيا غیب می دانی؟ 

تر  حضرت فرمود: غیب را بغیر از خدا کسی نمی داند، آن ملعون گفت: اين شتر خود را من دوست
می دارم از خدای تو، حضرت فرمود که: خدا از علم غیب خود مرا خبر داده است که قرحه ای در 
پايین روی تو بهم خواهد رسید و به دماغ تو خواهد رسید و به همان قرحه به جهنم واصل خواهی 

: شد؛ چون برگشت به قبیلۀ خود آن قرحه در ذقنش بهم رسید و سرايت کرد به دماغش و می گفت
 .(2)راست گفت آن قرشی، تا به جهنم واصل شد 

 خاصه و عامه روايت کرده اند که آن حضرت به عباس عمّ خود فرمود:-سی و هفتم

م که وای بر فرزندان من از فرزند تو، گفت: يا رسول اللّه! اگر رخصت می دهی خود را خصی کن
 .(3)فرزند از من بهم نرسد، حضرت فرمود: اين امری است که مقدّر شده است 

از طرق خاصه و عامه متواتر است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر -سی و هشتم
 .(4)نی امیّه هزار ماه پادشاهی خواهند کرد، و از کفر و ضلالت و بدعتهای ايشان خبر داد داد که: ب

ه قريش نوشته از طرق خاصه و عامه متواتر است که آن حضرت خبر داد که: نامه ای ک-سی و نهم
بودند و پیمان بسته بودند بر عداوت بنی هاشم و دوری ايشان و در کعبه گذاشته بودند ارضه همه را 

 .(5)لیسیده است و بغیر نام خدا چیزی در آن نمانده است، چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد 

 ابن قولويه و راوندی و ابن شهر آشوب و ديگران به طرق متعدده روايت-چهلم



 660ص: 

 
 .8/126و کافی  1/105و خرايج  1/154. رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب  -1
 .1/104. خرايج  -2
 .1/106؛ خرايج 1/252. من لا يحضره الفقیه  -3
 .6/510و دلائل النبوة  8/222و  4/159. رجوع شود به کافی  -4
 .1/30؛ حیاة الحیوان الکبری 2/377؛ سیرۀ ابن هشام 86و  1/85. خرايج  -5

یه السّلام کرده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود و امیر المؤمنین عل
و فاطمه علیها السّلام و حسن و حسین علیهما السّلام نزد آن حضرت نشسته بودند فرمود: قبرهای 
شما پراکنده و متفرق خواهد بود، امام حسین علیه السّلام پرسید که: آيا خواهیم مرد يا کشته خواهیم 

ه ستم کشته خواهد شد شد؟ حضرت فرمود که: ای فرزند! تو به ستم کشته خواهی شد و برادرت ب
و پدرت به ستم کشته خواهد شد و فرزندان شما در زمین رانده و ستم رسیده خواهند بود، امام حسین 
علیه السّلام گفت: آيا کسی ما را با اين پراکندگی قبرها زيارت خواهد کرد؟ حضرت فرمود که: بلی 

ن به من چون روز قیامت شود ايشان طايفه ای از امّت من زيارت شما خواهند کرد برای صله و احسا
 .(1)را دريابم و از اهوال آن روز نجات دهم 

ابن طاووس از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که امیر المؤمنین علیه -چهل و يکم
السّلام گفت: روزی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بودم فرمود که: نه نفر از 

شد؛ حضرموت خواهند آمد و شش نفر از ايشان مسلمان خواهند شد و سه نفر مسلمان نخواهند 
پس جمعی از آنها که حاضر بودند شك کردند و من گفتم: راست است گفتۀ خدا و رسول البته چنین 
خواهد شد که تو فرمودی يا رسول اللّه، حضرت فرمود: يا علی! تويی صدّيق اکبر و پادشاه مؤمنان 

که به من  و پیشوای ايشان تو می بینی آنچه من می بینم و می دانی آنچه من می دانم و اول کسی



ايمان آورد تو بودی و خدا تو را چنین آفريده است و شك و گمراهی را از تو برداشته است توئی 
 هدايت کنندۀ قوم و وزير راستگو.

چون روز ديگر صبح شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مجلس خود قرار گرفت و 
مدند و سلام کردند و گفتند: يا محمد! اسلام را من در جانب راست او نشستم نه نفر از حضرموت آ

بر ما عرض کن، پس شش نفر مسلمان شدند و سه نفر نشدند، پس حضرت به يکی از آن سه نفر 
 که مسلمان نشدند فرمود: تو بزودی به صاعقه خواهی مرد، ديگری را فرمود:

 شتران خود بیرونافعی تو را خواهد گزيد و به آن خواهی مرد، سومی را فرمود: به طلب 

 661ص: 

 
و  2/238و مناقب ابن شهر آشوب  2/491و خرايج  59-58. رجوع شود به کامل الزيارات  -1

 .34اعلام الوری 

خواهی رفت و فلان طايفه تو را خواهند کشت؛ بعد از اندك زمانی آنها که مسلمان شده بودند 
يا رسول اللّه! هر يك از آن سه نفر به آنچه فرموده بودی کشته شدند و ما صاحب  برگشتند و گفتند:

يقین شديم به حقیقت تو و آمديم اسلام خود را تازه کنیم و گواهی می دهیم که تويی امین بر زندگان 
 .(1)و مردگان 

و غیر او از محدثان به طرق متعدده از عايشه و غیر او روايت کرده اند که:  طبرسی-چهل و دوم
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر داد از کشته شدن حجر بن عدی و اصحاب او و 

 .(2)معاويه ايشان را به ظلم شهید کرد 

طبرسی و غیر او از محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند از ايوب بن بشیر و غیر او -چهل و سوم
انا للّه »: که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی به سنگستان مدينه رسید و ايستاد و فرمود



، اصحاب مضطرب شدند و گمان کردند حادثه ای بر ايشان واقع خواهد شد، « و انا الیه راجعون
حضرت فرمود: نیکان امّت من در اين حرّه شهید خواهند شد. پس يزيد مسلم بن عقبه را بر سر 

کشت که مدينه فرستاد در سال شصت و سه از هجرت و چندين هزار کس از صحابه را در آن حرّه 
 .(3)هفتصد نفر ايشان قاريان قرآن بودند 

بن عباس و طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: آن حضرت خبر داد که عبد اللّه -چهل و چهارم
 .(4)زيد بن ارقم نابینا خواهند شد در آخر عمر؛ و چنان شد 

طبرسی و غیر او روايت کرده اند از سعید بن مسیب که: برادر مادری امّ سلمه را پسری -چهل و پنجم
سید و او را ولید نام کردند، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: فرزند خود را به بهم ر

نامهای فرعونهای خود نام مکنید، نامش را تغییر دهید بدرستی که در امّت من مردی بهم خواهد 
 رسید که او را ولید گويند و از برای امّت من بدتر از فرعون خواهد بود؛ چون

 662ص: 

 
 .504. الیقین  -1
؛ تاريخ يعقوبی 13/587؛ کنز العمال 2/306؛ مناقب ابن شهر آشوب 33. اعلام الوری  -2
 .6/457؛ دلائل النبوة 2/231
 .239و  6/238و البداية و النهاية  474و  6/473و دلائل النبوة  34. رجوع شود به اعلام الوری  -3
 .479و  6/478؛ دلائل النبوة 35و  34. اعلام الوری  -4

 .(1)ولید بن يزيد بهم رسید اثر فرمودۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ظاهر شد 

ا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده اند که فرمود: خاصه و عامه از رسول خد-چهل و ششم
چون فرزندان ابی العاص سی مرد شوند دين خدا را فاسد گردانند و بندگان خدا را خدمتکار خود 



گردانند و مالهای خدا را متصرف شوند؛ و در حقّ مروان فرمود: پدر چهار ظالم جبار خواهد بود 
(2). 

خاصه و عامه روايت کرده اند که: جبرئیل آن حضرت را خبر داد از مردن نجاشی -چهل و هفتم
پادشاه حبشه، پس مردم را در بقیع جمع کرد و بر نجاشی نماز کرد و جنازۀ او را ديد؛ بعد از آن خبر 

 .(3)ر آن روز مرده بود رسید که نجاشی د

روايت کرده اند که: در شبی که اسود عنسی در يمن کشته شد حضرت به کشته شدن -چهل و هشتم
 .(4)او و کشندۀ او خبر داد 

به طرق بسیار منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جعفر طیار -چهل و نهم
فت پس را به جنگ موته فرستاد روزی فرمود: الحال زيد بن حارثه کشته شد و علم را جعفر طیار گر

فرمود: الحال جعفر را دستهايش را جدا کردند و شهید شد و خدا او را دو بال داد که در بهشت پرواز 
کند، پس فرمود: علم را عبد اللّه بن رواحه گرفت و شهید شد، پس فرمود: علم را خالد گرفت و 

ید و تعزيت دشمنان گريختند؛ پس در آن وقت برخاست و به خانۀ جعفر رفت و فرزندانش را طلب
 .(5)فرمود 

ابن شهر آشوب و غیر او روايت کرده اند که: روزی آن حضرت نظر کرد بسوی ذراعهای -پنجاهم
 سراقة بن مالك که باريك و پرمو بود پس فرمود: چگونه خواهد بود
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 .4/380ن هشام سیرۀ اب

حال تو در هنگامی که دسترنجهای پادشاه عجم را در دستهای خود کرده باشی؟ چون در زمان عمر 
فتح مداين کردند عمر او را طلبید و دسترنجهای پادشاه عجم را در دستهای او کرد؛ و آن حضرت 

ان است؛ و فرمود: رومیه فرمود: چون مصر را فتح کنید قبطیان را مکشید که ماريه مادر ابراهیم از ايش
 .(1)را فتح خواهید کرد چون آن را فتح کنید کلیسايی که در جانب شرقی آن واقع است مسجد کنید 

به ابو بکر داد و به جنگ  از طريق خاصه و عامه متواتر است که: در جنگ خیبر علم را-پنجاه و يکم
 فرستاد و او گريخت؛ پس به عمر داد و فرستاد و او نیز گريخت؛ پس فرمود:

علم را به کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و حمله 
م را به امیر آورنده است و هرگز نگريخته است و بر دست او خدا فتح خواهد کرد؛ پس روز ديگر عل

 .(2)المؤمنین علی علیه السّلام داد و فتح کرد 

است که: روزی که آن حضرت در شبش به معراج رفته بود خبر داد به رفتن معراج  متواتر-پنجاه و دوم
و فرمود: قافلۀ قريش را در فلان موضع ديدم و شتری از ايشان گريخته بود؛ و نشانی چند فرمود و 

 .(3)فرمود که: در فلان روز نزد طلوع آفتاب داخل خواهند شد؛ و همه موافق بود 

ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: قبیلۀ بنو لحیان خبیب بن عدی را اسیر -پنجاه و سوم
 کردند و به اهل مکه فروختند، و چون اهل مکه او را بر دار کشیدند او گفت:

، حضرت در آن وقت در مدينه میان اصحاب خود نشسته بود فرمود: « علیك يا رسول اللّه السلام»
و گريست و فرمود: اينك خبیب بر من سلام می کند در مکه و قريش او را کشتند « و علیك السلام»
(4). 



 664ص: 
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 .4/68. و نیز رجوع شود به البداية و النهاية 1/151. مناقب ابن شهر آشوب  -4

ابن شهر آشوب روايت کرده است که: سائلی به خدمت آن حضرت آمد و چیزی -پنجاه و چهارم
سد، پس مردی آمد و کیسه ای نزد آن حضرت گذاشت و سؤال کرد، حضرت فرمود: بنشین تا بهم ر

گفت: يا رسول اللّه! اين چهارصد درهم است به مستحق برسان، حضرت فرمود: ای سائل! بیا و اين 
چهارصد اشرفی را بگیر، صاحب مال گفت: يا رسول اللّه! اين اشرفی نیست نقره است، حضرت 

تگو گردانیده است؛ و سر کیسه را گشود و چهارصد فرمود: مرا به دروغ نسبت مده که خدا مرا راس
دينار طلا از آن بیرون آورد، صاحب مال متعجب شد و قسم ياد کرد که: من اين کیسه را از نقره پر 
کرده بودم، حضرت فرمود: راست گفتی و لیکن چون بر زبان من دينار جاری شد حق تعالی آن 

 .(1)درهم را دينار گردانید 

ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: ابو ايوب انصاری را لشکر اسلام نزد -پنجاه و پنجم
خلیج قسطنطنیه ديدند و از او پرسیدند: چه حاجت داری؟ گفت: به دنیای شما احتیاج ندارم و می 

پیش ببريد بسوی بلاد کافران تا توانید زيرا از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و خواهم اگر بمیرم مرا 
سلّم شنیدم که می گفت: مرد صالحی از اصحاب من نزد قلعۀ قسطنطنیه دفن خواهد شد و امید 
دارم که آن مرد باشم؛ پس ابو ايوب مرد و ايشان جهاد می کردند و جنازۀ او را پیش لشکر می بردند، 

اه فرنگ فرستاد و از ايشان پرسید: اين جنازه چیست که شما در پیش لشکر می آوريد؟ گفتند: پادش
اين مردی است از صحابۀ پیغمبر ما و وصیت کرده است که ما او را در بلاد شما دفن کنیم، پادشاه 



را به درآوريد  گفت: چون شما برگرديد ما او را به در خواهیم آورد که سگها بخورند، او را گفتند: اگر او
هر نصرانی که در زمین عرب هست همه را خواهیم کشت و هر کلیسايی هست همه را خراب 

 .(2)خواهیم کرد؛ و بر قبرش قبّه ای بنا کردند و هنوز هم باقی است و مردم زيارت می کنند 

مؤلف گويد: آنچه از معجزات رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين ابواب بیان شد از هزار 
 يکی
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 .1/154. مناقب ابن شهر آشوب  -1
و اسد  370-3/369. و نیز رجوع شود به طبقات ابن سعد 1/185. مناقب ابن شهر آشوب  -2

 .2/123الغابة 

و از بسیاری اندکی نیست و جمیع اقوال و اطوار و اخلاق آن حضرت معجزه بود خصوصا اين نوع 
معجزه که اخبار به امور مغیّبه است که پیوسته کلام معجز نظام سید انام بر اين نوع مشتمل بوده، و 

را خبر می  منافقان می گفته اند که: سخن آن حضرت را مگويید که در و ديوار و سنگريزه ها همه او
دهند از گفته های ما. و بسیاری از معجزات در ابواب سابقه گذشت و در ابواب آتیه بسیاری خواهد 
آمد، و اگر عاقلی تفکر نمايد و عقل خود را حکم سازد هر حديثی از احاديث آن حضرت و اهل 

ز احکام شريعت بیت طاهرين او علیهم السّلام و هر کلمه ای از کلمات طريقۀ ايشان و هر حکمی ا
مقدسۀ آن حضرت معجزه ای است شافی و خرق عادتی است، آيا عقل عاقلی تجويز می کند که 
يك شخص از اشخاص انسانی بدون وحی و الهام جناب مقدس سبحانی شريعتی احداث تواند 

و  نمود که اگر به آن عمل نمايند امور معاش و معاد جمیع خلق منتظم گردد و رخنه های فتن و نزاع
فساد به آن مسدود شود و هر فتنه و فسادی که ناشی شود از مخالفت قوانین حقّۀ او باشد، و در 
خصوص هر واقعه از بیوع و تجارات و مضاربات و معاملات و منازعات و مواريث و کیفیت 



معاشرت پدر و فرزند و زن و شوهر و آقا و بنده و خويشان و اهل خانه و همسايگان و اهل بلد و 
 مراء و رعايا و ساير امور قانونی مقرر فرموده باشد که از آن بهتر تخیّل نتوان کرد.ا

و در آداب حسنه و اخلاق کريمه در هر حديث و خطبه ای اضعاف آنچه حکما در چندين هزار سال 
فکر کرده اند بیان نمايد، و در معارف ربانی و غوامض معانی در مدت قلیل رسالت آن قدر بیان 

که با وجود تضییع و افساد طالبان حطام دنیا آنچه به مردم رسیده اگر تا روز قیامت فحول  فرموده
علما در آنها تفکر نمايند به صد هزار يك اسرار آنها نمی تواند رسید، و از جملۀ دلايل ظاهرۀ حقّیّت 

اری آن جناب آن است که آن حضرت در میان گروهی نشو و نما کرد که از جمیع اخلاق حسنه ع
بودند و مدار ايشان بر عصبیت و فساد و نزاع و تغاير و تحاسد بود و مانند حیوانات عريان می شدند 
و بر دور کعبه دست بر هم می زدند و صفیر می کشیدند و بر می جستند، عبادت ايشان چنین بود و 

 سال از بعثت آن از اين معلوم است که ساير اطوار ايشان چه خواهد بود؛ الحال که زياده از هزار
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حضرت گذشته است و شريعت آن جناب ايشان را طوعا و کرها به اصلاح آورده است و کسی که 
در صحرای مکه ايشان را مشاهده می کند می داند که از انعام بدترند، در میان چنین گروهی آن 

روت و ساير صفات جناب بهم رسید با آن علم و حلم و حیا و کرم و عفت و سخاوت و شجاعت و م
حسنه که جمیع فصحای عرب و عجم از حدّ و احصای کمالات او به عجز و قصور معترفند، و با 
آن آزارها که از اهل مکه کشید و چون بر ايشان دست يافت عفو فرمود و احسان و کرم را زياده نمود، 

و به جنگ آن حضرت آورد  و ابو سفیان ملعون که آن آزارها به آن جناب رسانید و لشکرها برانگیخت
و اقارب و اصحاب آن حضرت را به قتل رسانید، چون بر او مسلط شد او را عفو فرمود و حکم کرد 
هرکه داخل خانۀ او شود ايمن باشد، و زن يهوديه که آن جناب را زهر خورانید او را عتاب هم نفرمود، 

بر خود و اهل بیت خود ايثار نمود، و اهل بیت خود را دو شب و سه شب گرسنه داشت و ديگران را 
و کشندگان فرزندان و اهل بیت خود را می ديد و خبر می داد که ايشان فرزندان و اهل بیت مرا 



خواهند کشت و ظلم بر ايشان خواهند کرد و ايشان را گرامی می داشت و احسان و کرم می نمود و 
 میان ايشان و ديگران تفاوت نمی گذاشت.

 شیده نیست که اين اخلاق در غیر پیغمبران بلکه اشرف ايشان جمع نمی تواند شد.بر هیچ عاقل پو

و ايضا از دلائل واضحۀ حقیّت شريعت مقدسۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن است که 
عامۀ خلق با وفور دواعی شهوات در خلوات ترك لذات می نمايند و با وجود سطوت و قهر سلاطین 

تکاب منهیّات ايشان پروا نمی کنند و محبت آن حضرت و اهل بیت عالی شأن آن حضرت جبار از ار
به مرتبه ای در دلهای خلق جا کرده است که جان و فرزندان و اموال خود را فدای نامهای مقدس 
ايشان می کنند و بر اعتاب مطهره و ضرايح منورۀ ايشان به طیب خاطر رو می سايند و به لب ادب 

 نمايند و هرچند جفا از مخالفان بیشتر می کشند رغبت در زيارت ايشان بیشتر می کنند. تقبیل می

 667ص: 

 668ص: 

 باب بیست و سوم: در بیان مبعوث گردیدن آن حضرت است به رسالت

 و مشقّتها که آن جناب کشید از جفاکاران امّت

 و کیفیت نزول وحی بر آن حضرت
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بدان که اجماعی علمای شیعه است که بعثت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بیست و 
هفتم ماه مبارك رجب واقع شد و احاديث معتبره از ائمۀ هدی علیهم السّلام بر اين مضمون وارد 



؛ و میان عامه خلاف است و بعضی هفدهم ماه مبارك رمضان گفته اند، و بعضی هیجدهم، (1)است 
، و اقوال ديگر (3)، و بعضی دوازدهم ربیع الاول گفته اند (2)و بعضی بیست و چهارم ماه مزبور 

 و حق آن است که مذکور شد.(4)نیز هست 

 .(5)بود و موافق روايات معتبر از عمر شريف آن حضرت چهل سال گذشته 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در روز نوروز جبرئیل بر رسول 
 .(6)م نازل شد خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

 و ظاهر احاديث معتبره آن است که پیغمبری آن حضرت همیشه بود چنانکه فرمود:

 .(7)من پیغمبر بودم در هنگامی که آدم علیه السّلام در میان آب و گل بود 

و گمان فقیر آن است که پیش از بعثت، آن حضرت به شريعت خود عمل می نمود و وحی و الهام 
الهی به او می رسید و مؤيّد به روح القدس بود، بعد از چهل سال بر ديگران مبعوث شد و به مرتبۀ 

 رسید. چنانکه در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت رسالت
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کرده است که: آن حضرت از روزی که شیرخواره بود حق تعالی بزرگترين ملکی از ملائکه را به او 
 .(1)مقرون گردانیده بود که در شب و روز آن جناب را بر مکارم آداب و محاسن اخلاق می داشت 

ث صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و در حدي
و آله و سلّم پیش از آنکه جبرئیل بر او نازل شود اسباب نبوت را می ديد و سخن ملائکه را می شنید 

 .(2)تا آنکه جبرئیل علیه السّلام به رسالت بر او ظاهر گرديد و جبرئیل را به صورت خود ديد 

و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: روح خلقی است بزرگتر از جبرئیل 
و میکائیل و پیوسته با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود و آن حضرت را ارشاد می نمود 

می داشت و با ائمۀ معصومین علیهم السّلام می باشد و افاضۀ علوم به ايشان می نمايد و به راه حق 
، و در اين باب احاديث بسیار است و ان شاء اللّه (3)و در طفولیّت مربّی و مسدّد ايشان می باشد 

 تعالی در کتاب امامت مذکور خواهد شد.

و در احاديث معتبر از حضرت امام صادق علیه السّلام منقول است که: چون جبرئیل به نزد حضرت 
 رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آمد مانند بندگان در خدمت آن حضرت می نشست، و چون
نازل می شد در بیرون خانۀ آن حضرت می ايستاد در موضعی که الحال مقام جبرئیل می گويند و تا 

 .(4)رخصت نمی يافت داخل خانۀ آن حضرت نمی شد 

ی اللّه علیه و آله و سلّم گاهی در میان و در احاديث ديگر منقول است که: حضرت رسول صلّ 
اصحاب خود نشسته بود و آن حضرت را غشی عارض می گرديد و بیهوش می شد و عرق از آن 
حضرت می ريخت، و اين علامت نازل شدن وحی بود بر آن حضرت؛ از حضرت صادق علیه 

رض می شد که حق السّلام پرسیدند از اين حالت، فرمود که: اين حالت وقتی آن حضرت را عا
 تعالی بی واسطۀ ملك وحی بر او می فرستاد از دهشت کلام الهی و عظمت و جلال
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نامتناهی اين حالت آن حضرت را عارض می شد و از برای فرود آمدن جبرئیل چنین نمی شد بلکه 
چون داخل می شد مانند بندگان در خدمت  جبرئیل بی رخصت داخل خانۀ آن حضرت نمی شد و

 .(1)او می نشست 

و در حديث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: وحی خدا به پیغمبران 
ست بسوی پیغمبران و بعضی سخن گفتن حق تعالی اقسام دارد: بعضی از قبیل فرستادن ملائکه ا

است با ايشان بی آنکه ملکی در میان باشد؛ و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جبرئیل 
 علیه السّلام پرسید که: وحی را از کجا می گیری؟ گفت: از اسرافیل می گیرم، پرسید:

از روحانیان که از او بلندتر است، پرسید: آن اسرافیل از کجا می گیرد؟ گفت: از ملکی می گیرد 
 .(2)ملك از کی می گیرد؟ گفت: در دلش می افتد 

و علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که جبرئیل علیه السّلام 
ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت که: اسرافیل حاجب پروردگار است و از همۀ خلق به جناب رس

به محلّ صدور وحی الهی نزديکتر است و لوحی از ياقوت سرخ در میان دو ديدۀ اوست، چون وحی 
از جانب حق صادر می شود لوح بر پیشانی اسرافیل می خورد پس نظر می کند در لوح و به ما می 

 .(3)ما به اطراف زمین و آسمان می رسانیم رساند و 



و در حديث ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: چون اهل آسمان بعد از عیسی علیه السّلام 
و سلّم صدای عظیمی  وحی نشنیده بودند در ابتدای مبعوث شدن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله

از وحی قرآن شنیدند مانند آهنی که بر سنگ سخت بخورد پس همه از دهشت بیهوش شدند، و 
چون وحی تمام شد جبرئیل فرود آمد و به هر آسمان که می رسید دهشت ايشان ساکن می گرديد 

(4). 

 و عیاشی از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: چون سورۀ مائده بر
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حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد آن حضرت بر استر شهبا سوار بود و به سبب 
نزول وحی چنان سنگین شد که استر از رفتار ماند و پشتش خم و شکمش آويخته شد به مرتبه ای 

شد و دست خود را بر سر منبه بن وهب که نزديك شد که نافش به زمین برسد و آن حضرت بیهوش 
 .(1)گذاشت، و چون آن حالت زايل شد سورۀ مائده را بر ما خواند 

و ابن طاووس از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که عثمان بن مظعون گفت 
که: من در مکه روزی از در خانۀ حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشتم ديدم آن 
حضرت بر در خانه نشسته است، پس نزد او نشستم و مشغول سخن شدم ناگاه ديدم که ديده های 
مبارکش بسوی آسمان بازماند تا مدتی، پس ديدۀ خود را به جانب راست گردانید و سر خود را حرکت 
می داد مانند کسی که با کسی سخن گويد و از کسی سخن شنود، پس بعد از زمانی به جانب آسمان 



مدتی نگريست پس به جانب چپ خود نظر کرد و رو به جانب من گردانید و از چهرۀ گلگونش عرق 
می ريخت، من گفتم: يا رسول اللّه! هرگز شما را بر اين حالت نديده بودم، فرمود که: مشاهده کردی 
حال مرا؟ گفتم: بلی، فرمود: جبرئیل بود بر من نازل شد و اين آيه را آورد إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ 

حْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي اَلْقُرْبی وَ يَنْهی عَنِ اَلْ  رُونَ اَلِْْ کُمْ تَذَکَّ  .(2)فَحْشاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ وَ اَلْبَغْيِ يَعِظُکُمْ لَعَلَّ

عثمان گفت: از خدمت آن حضرت برخاستم و به نزد ابو طالب رفتم و آيه را بر او خواندم، ابو طالب 
نمايید محمد را تا هدايت يابید و رستگار گرديد بخدا سوگند که او نمی گفت: ای آل غالب! متابعت 

 .(3)خواند شما را مگر بسوی مکارم اخلاق 

لام و شیخ طوسی به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که: هر بامداد امیر المؤمنین علیه السّ 
به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می آمد و حضرت نمی خواست که ديگری از 
او پیشتر بیايد، روزی آمد ديد که حضرت در صحن خانه خوابیده است و سر خود را در دامن دحیۀ 

 کلبی گذاشته است، حضرت امیر علیه السّلام گفت: السلام علیك چگونه
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است حال رسول خدا؟ دحیه گفت: بخیر است ای برادر رسول خدا، حضرت فرمود: خدا تو را جزای 
 خیر دهد.

ام توئی  دحیه گفت: من تو را دوست می دارم و تو را نزد من مدحی هست که برای تو هديه آورده
امیر مؤمنان و کشانندۀ شیعیان بسوی جنان و بهترين فرزندان آدم بعد از پیغمبر آخر الزمان و در 



دست تو خواهد بود علم حمد در روز قیامت، تو با محمد و شیعیان شما پیش از هر کس داخل 
يت تو بهشت خواهید شد، رستگار است هرکه تو را دوست دارد و ناامید است هرکه دست از ولا

بردارد، هرکه تو را دوست دارد به محبت محمد تو را دوست داشته است و هرکه تو را دشمن دارد به 
دشمنی محمد تو را دشمن داشته است و شفاعت محمد به ايشان نخواهد رسید، نزديك بیا که تو 

گذاشت و سزاوارتری به برگزيدۀ خدا؛ پس سر آن حضرت را در دامن امیر المؤمنین علیه السّلام 
 رفت.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیدار شد فرمود: اين چه صدا بود و با کی سخن 
می گفتی؟ امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: دحیه به من چنین گفت، حضرت فرمود: دحیه نبود 

وست که محبت تو را در بلکه جبرئیل بود و تو را به نامی خواند که خدا تو را به آن نام کرده است و ا
 .(1)دلهای مؤمنان انداخته است و ترس تو را در سینه های کافران جا داده است 

است که: چند روز وحی از و حمیری به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حبس شد، گفتند: يا رسول اللّه! چرا وحی بر شما نازل 
نمی شود؟ فرمود که: چگونه نازل شود و حال آنکه شما ناخن نمی گیريد و بوهای بد را از خود دور 

 .(2)نمی کنید 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ابلیس لعین چهار 
به زمین فرستادند؛ سوم در هنگامی که  مرتبه ناله کرد: اول روزی که ملعون شد؛ دوم روزی که او را

 محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مبعوث شد بعد از آنکه زمانها گذشته بود که پیغمبری مبعوث
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. و روايت در دو مصدر اخیر از امام 2/132؛ وسائل الشیعة 6/492؛ کافی 24. قرب الاسناد  -2
 صادق علیه السّلام می باشد.

 .(1)نشده بود؛ چهارم در وقتی که سورۀ حمد نازل شد 

و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حق تعالی 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به رسالت مبعوث گردانید جبرئیل را امر کرد که به بالی 

به همه جای  از بالهای خود زمین را کند و برای آن حضرت بازداشت و چنان شد که آن حضرت
زمین نظر می کرد مانند کسی که به دست خود نظر کند و به مشرق و مغرب نظر می کرد و با هر 
گروهی به لغت ايشان سخن گفت و ايشان را به دين خود دعوت نمود، و حق تعالی به قدرت کاملۀ 

 .(2)فهمیدند  خود چنان کرد که همۀ اهل شهرها او را ديدند و صدای او را شنیدند و رسالت او را

و علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ساير محدثان و مفسران روايت 
کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از بعثت از قوم خود کناره می کرد و 

زلت از ايشان می نمود و در کوه حرا تنها به عبادت حق تعالی قیام می نمود و حق تعالی آن حضرت ع
را به تأيید روح القدس و خوابهای راست و صداهای ملائکه و الهامات صادقه هدايت می نمود و بر 

میده و مدارج عالیه قرب محبت و معرفت ترقّی می فرمود و او را به حلیۀ فضل و علم و اخلاق ح
آداب پسنديده مزيّن می گردانید، و در اين احوال بغیر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و خديجه 
کسی محرم آن حضرت نبود تا آنکه چون سی و هفت سال از عمر شريف آن حضرت گذشته در 

که خواب ديد که ملکی ندا می کند آن حضرت را که: يا رسول اللّه؛ پس روزی در میان کوههای م
می گرديد و گوسفندان ابو طالب را می چرانید شخصی را ديد که گفت: يا رسول اللّه، حضرت 
فرمود که: تو کیستی؟ گفت: من جبرئیلم خدا مرا بسوی تو فرستاده است که تو را به رسالت بفرستم؛ 

 پس آبی از آسمان برای او آورد.

 ای از آب ظاهر شد و جبرئیلو به روايت ديگر: پای خود را در زمین فرو برد و چشمه 
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وضو ساخت و وضو را تعلیم آن حضرت نمود و حضرت وضو ساخت، پس نماز را تعلیم آن حضرت 
نین علیه السّلام نماز ظهر را ادا کردند، و چون به خانه برگشتند نمود و آن حضرت با امیر المؤم

خديجه با ايشان نماز عصر را ادا کرد، و بعد از چند روز ابو طالب با جعفر داخل شدند و ديدند که 
آن حضرت با امیر المؤمنین علیه السّلام و خديجه نماز می کنند، ابو طالب به جعفر گفت که: برو 

 .(1)از کن، پس جعفر با ايشان نماز کرد با پسر عمّت نم

جعفر صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی و در حديث معتبر از حضرت امام 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در ابطح بر دست خود تکیه کرده خوابیده بودم و علی در جانب راست 
من و جعفر طیار در جانب چپ من و حمزه در پايین پای من خوابیده بودند ناگاه صدای بال جبرئیل 

یدم و از صدای بال ايشان دهشتی مرا عارض شد پس شنیدم که اسرافیل و میکائیل و اسرافیل را شن
به جبرئیل می گفت: بسوی کدامیك از اين چهار نفر مبعوث شده ايم؟ پس جبرئیل اشاره کرد بسوی 
من و گفت: بسوی اين مبعوث شده ايم که محمد نام دارد و بهترين پیغمبران است، و آن که در جانب 

برادر و وصیّ اوست و او بهترين اوصیای پیغمبران است، و آن که در جانب  راست او خوابیده است
چپ او خوابیده است جعفر پسر ابو طالب است که با دو بال رنگین در بهشت پرواز خواهد کرد، 

 .(2)آن ديگری حمزه است که سیّد شهیدان در روز قیامت 

و به روايت ديگر: جبرئیل نزد سر آن حضرت نشست و میکائیل نزد پای آن حضرت نشست و آن 
جناب را بیدار نکردند برای تعظیم آن جناب، و چون بیدار شد جبرئیل ادای رسالت حق تعالی نمود، 

 .(3)چسبید و گفت: تو کیستی؟ گفت: منم جبرئیل و چون جبرئیل برخاست حضرت به دامن او 



 و به روايت امام حسن عسکری علیه السّلام: چون چهل سال از عمر شريف آن حضرت
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را بهترين دلها و خاشع تر و مطیعتر و بزرگتر از همۀ دلها يافت پس ديدۀ آن  گذشت حق تعالی دل او
حضرت را نور ديگر داد و امر فرمود که درهای آسمان را گشودند و فوج فوج از ملائکه به زمین می 
آمدند و آن حضرت نظر می کرد و ايشان را می ديد و رحمت خود را از ساق عرش تا سر آن حضرت 

ید، پس جبرئیل علیه السّلام فرود آمد و اطراف آسمان و زمین را فرو گرفت و بازوی آن متّصل گردان
كَ  حضرت را گرفت و حرکت داد و گفت: يا محمد! بخوان، گفت: چه بخوانم؟ گفت: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ  ذِي خَلَقَ. خَلَقَ اَلِْْ  .(2)پس وحیهای خدا را به او رسانید (1)اَلَّ

و به روايت ديگر: پس بار ديگر جبرئیل با هفتاد هزار ملك و میکائیل با هفتاد هزار ملك نازل شدند 
ی عزت و کرامت برای آن حضرت آوردند و تاج نبوت بر سر آن سلطان سرير رسالت گذاشتند و کرس

 .(3)و لوای حمد را به دستش دادند و گفتند: بر اين کرسی بنشین و خداوند خود را حمد کن 

ن کرسی از ياقوت سرخ بود و پايه ای از آن از زبرجد بود و پايه ای از مرواريد و به روايت ديگر: آ
، پس چون ملائکه بالا رفتند و آن حضرت از کوه حرا به زير آمد انوار جلال او را فرو گرفته بود (4)

ای آن نبود که به آن حضرت نظر کند و بر هر درخت و گیاه و سنگ که می گذشت که هیچ کس را يار
 آن جناب را سجده می کردند و به زبان فصیح می گفتند:



و چون داخل خانۀ خديجه شد از شعاع « السلام علیك يا نبیّ اللّه السلام علیك يا رسول اللّه»
ين چه نور است که در تو مشاهده می خورشید جمالش خانه منوّر شد، خديجه گفت: يا محمد! ا

، خديجه گفت: « لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه»کنم؟ فرمود که: اين نور پیغمبری است بگو 
سالهاست که من پیغمبری تو را می دانم؛ پس شهادت گفت و به آن حضرت ايمان آورد پس حضرت 

 گفت: ای خديجه! من سرمايی در خود می يابم جامه بر من
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رُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. ثِّ هَا اَلْمُدَّ  بپوشان، چون خوابید از جانب حق تعالی به او ندا رسید يا أَيُّ

رْ  كَ فَکَبِّ  ای جامه بر خود پیچیده! برخیز پس بترسان از عذاب خدا، و پروردگار خود را» (1)وَ رَبَّ
پس حضرت برخاست و انگشت در گوش خود گذاشت و گفت: « پس تکبیر بگو و به بزرگی ياد کن

 .(2)اللّه اکبر اللّه اکبر پس صدای آن حضرت به هر موجود رسید و همه با او موافقت کردند 

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که فرمود: در آن وقت يك خانه  و در نهج البلاغه از
در اسلام جمع نکرده بود غیر رسول خدا و من و خديجه را، و من می ديدم نور وحی و رسالت را و 
استشمام می کردم رايحۀ پیغمبری را، و بتحقیق که شنیدم نالۀ شیطان را در وقتی که وحی بر آن جناب 

د گفتم: يا رسول اللّه! اين ناله چیست؟ فرمود: اين نالۀ شیطان است که ناامید شد از آنکه او نازل ش
را عبادت کنند، يا علی! بدرستی که تو می شنوی آنچه من می شنوم و تو می بینی آنچه می بینم مگر 

 .(3)آنکه تو پیغمبر نیستی و لیکن وزير منی و عاقبت تو خیر است 



و طبرسی و غیر او روايت کرده اند که: قحط عظیمی در میان قريش بهم رسید و ابو طالب عیال 
بسیار داشت، پس حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عباس فرمود: ای عباس! برادرت 

د و اين تنگی در میان مردم بهم رسیده است بیا تا عیال او را تخفیف دهیم، ابو طالب عیال بسیار دار
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را گرفت و تربیت نمود و 

 .(4)همیشه با آن حضرت بود تا آنکه چون مبعوث شد اول کسی که به آن حضرت ايمان آورد او بود 

و به سندهای معتبر از عفیف روايت کرده اند که گفت: من مرد تاجری بودم در ايام حج به منی آمدم 
 خیمه بیرون و به نزد عباس رفتم که متاعی به او بفروشم ناگاه ديدم مردی از

 679ص: 
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آمد و نگاه به جانب آسمان کرد و چون ديد که آفتاب میل کرده است به نماز ايستاد رو به کعبه، پس 
پسری بیرون آمد و در پهلويش ايستاد، پس زنی بیرون آمد و در عقب ايشان ايستاد و نماز کردند، 

لّه است من به عباس گفتم: اين چه دين است که ما هرگز نديده ايم؟ گفت: اين محمد بن عبد ال
دعوی می کند که خدا او را فرستاده است و می گويد که گنجهای کسری و قیصر برای او فتح خواهد 
شد و آن زن خديجه زوجۀ اوست و آن طفل پسر عمّ او علی بن ابی طالب است که به او ايمان آورده 

ن در آن روز است، ديگر کسی به او ايمان نیاورده است؛ عفیف آرزو می کرد که: چه بودی اگر م
 .(1)ايمان می آوردم 



و در روايت ديگر منقول است که: خديجه به نزد ورقة بن نوفل رفت که پسر عمّ خديجه بود و در 
ده بود و کتب آسمانی را خوانده بود و مرد پیری بود و جاهلیت دين عیسی علیه السّلام را اختیار کر

 نابینا شده بود، خديجه گفت: مرا خبر ده که جبرئیل کیست؟

 گفت: قدّوس قدّوس چگونه نام می بری جبرئیل را در شهری که خدا را در آنجا نمی پرستند؟

 خديجه گفت: محمد بن عبد اللّه می گويد که جبرئیل به نزد او آمده است.

ت: راست می گويد، من وصف او را در کتب خوانده ام و جبرئیل ناموس بزرگ است که بر موسی گف
و عیسی علیهما السّلام نازل می شد به رسالت و وحی و در تورات و انجیل خوانده ام که حق تعالی 

نیاز گرداند پیغمبری مبعوث خواهد کرد که يتیم باشد و خدا او را پناه دهد و فقیر باشد و خدا او را بی 
و بر روی آب راه رود و با مردگان سخن گويد و سنگ و درخت بر او سلام کنند و شهادت دهند بر 
پیغمبری او؛ پس ورقه گفت: من در سه شب خواب ديدم که خدا پیغمبری بسوی مکه فرستاده است 

 ی باشد.که نامش محمد است و من در میان مردم کسی بهتر از او نمی بینم که سزاوار پیغمبر

پس خديجه به نزد عداس راهب رفت که از علمای نصاری بود و پیر شده بود و ابروهايش بر 
 چشمهايش آويخته بود و گفت: ای عداس! مرا خبر ده از جبرئیل.

 680ص: 
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فتاد و گفت: قدّوس قدّوس از کجا دانستی نام جبرئیل را در شهری که خدا در آن عداس به سجده ا
 پرستیده نمی شود؟

 خديجه او را سوگند داد که به کسی نقل نکند و گفت: محمد بن عبد اللّه می گويد که:



 جبرئیل به نزد او می آيد.

لام نازل می شد؛ پس عداس گفت: جبرئیل ناموس بزرگ خداست که بر موسی و عیسی علیهما السّ 
عداس گفت: گاه هست که شیطان خود را به صورت ملك می نمايد، اين کتاب مرا ببر به نزد او اگر 

 از جنّ و شیطان است از او بر طرف می شود و اگر از جانب خداست به او ضرری نمی رساند.

ن حضرت می چون خديجه به خانه آمد ديد که حضرت نشسته است و جبرئیل اين آيات را بر آ
كَ بِمَجْنُونٍ  بحقّ ن و قلم و آنچه می نويسند به »(1)خواند ن وَ اَلْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ. ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّ

 « .ی از جن و شیطان نیستقلم سوگند که تو به نعمت پروردگار خود ديوانه نیستی و آنچه می بین

چون خديجه اين آيات را شنید شاد شد؛ پس عداس به خدمت پیغمبر آمد و علامتی که در کتب 
خوانده بود در آن حضرت مشاهده کرد و گفت: می خواهم مهر نبوت را به من بنمايی، چون نظرش 
بر خاتم نبوت افتاد به سجده افتاد و گفت: قدّوس قدّوس بخدا سوگند تويی آن پیغمبری که بشارت 

ه اند به تو موسی و عیسی؛ پس گفت: ای خديجه! بدرستی که برای او امر عظیمی ظاهر خواهد داد
شد، و به حضرت گفت: آيا مأمور به جهاد شده ای؟ فرمود: نه، عداس گفت: تو را از اين شهر بیرون 
 خواهند کرد و مأمور به جهاد خواهی شد و اگر من تا آن وقت زنده بمانم در پیش روی تو شمشیر

 .(2)خواهم زد 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: در روز نوروز جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(3)علیه و آله و سلّم نازل شد 
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 .56/92. بحار الانوار  -3

دثان خاصه و عامه به طرق و شیخ طبرسی و ابن طاووس و ابن شهر آشوب و راوندی و ساير مح
قْرَبِینَ 

َ
و به قرائت اهل بیت -(1)متعدده روايت کرده اند که: چون اين آيه نازل شد وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ اَلْْ

انذار کن و بترسان خويشان نزديکتر خود »يعنی: -(2)« و رهطك منهم المخلصین»علیهم السّلام: 
، پس امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: يك صاع « را و گروه مخلصان خود را از ايشان

بپز و يك کاسه شیر حاضر کن و فرزندان عبد گندم از برای ايشان نان کن و يك پای گوسفند را 
المطلب را بطلب تا در شعب ابی طالب حاضر شوند؛ چون حضرت ايشان را طلبید و ايشان چهل 

پس ابو لهب گفت: محمد گمان می -(4)روايتی ده نفر  ، و به(3)و به روايتی سی نفر -نفر بودند
کند ما را سیر می تواند کرد هر يك از ما يك گوسفند می خوريم و سیر نمی شويم و يك کاسۀ بزرگ 
شیر می خوريم و سیراب نمی شويم؛ پس چون روز ديگر صبح شد ايشان در خانۀ ابو طالب جمع 

، ابو لهب( و چون داخل شدند و عموهای آن حضرت همه حاضر شدند )عباس، حمزه، ابو طالب
شدند تحیّتی که در جاهلیت شايع بود گفتند و حضرت به تحیّت اسلام يعنی سلام جواب ايشان 
داد، و اين بر ايشان گران آمد که در تحیّت مخالفت طريقۀ آنها نمود؛ پس امیر المؤمنین علیه السّلام 

ت و اول پیغمبر صلّی اللّه علیه و از آن نان و گوشت تريدی ساخت و با کاسۀ شیر نزد ايشان گذاش
اين « بخوريد به نام خدا« »بسم اللّه»آله و سلّم دست مبارك خود را بر بالای تريد گذاشت و فرمود: 

سخن هم ايشان را خوش نیامد، و چون بسیار گرسنه بودند شروع کردند به خوردن طعام و خوردند 
 ر آشامیدند تا همه سیراب شدند و هیچ کم نشد.تا همه سیر شدند و از طعام چیزی کم نشد و از شی

 چون حضرت خواست با ايشان سخن بگويد ابو لهب مبادرت نمود و گفت: عجب
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نفر يا کمتر معنی کرده اند در بعضی از روايات ديده شد مانند تاريخ ابن عساکر و مجمع الزوائد و. 
. . 

کرد مصاحب شما که شما را به اين طعام قلیل سیر کرد و هنوز باقی است، چون سحری به کار شما 
آن ملعون مبادرت به تکذيب آن حضرت نمود حضرت در آن روز سخن نگفت تا ايشان متفرق 
شدند و فرمود: يا علی! اين مرد امروز به چنین سخنی مبادرت کرد و من سخن نگفتم، باز مثل اين 

 ايشان را جمع کن تا رسالت خود را به ايشان برسانم.طعام مهیّا کن و فردا 

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: روز ديگر چون طعام را حاضر کردم و ايشان خوردند و سیر شدند، 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای فرزندان عبد المطّلب! گمان ندارم کسی از عرب برای 

تر از آنچه من برای شما آوردم، بدرستی که خیر دنیا و آخرت را برای شما قوم خود آورده باشد به
آوردم، بگويید که اگر شما را خبر دهم که دشمن شما صبح يا شام بر سر شما می آيد از من باور می 
کنید؟ گفتند: آری تو را راستگو می دانیم، فرمود: بدانید که خیر خواه کسی به او دروغ نمی گويد و 

که حق تعالی مرا به رسالت فرستاده است بسوی عالمیان و مرا امر کرده است که پیش از  بدرستی
همه کس خويشان و نزديکان خود را به دين او دعوت نمايم و از عذاب آخرت بترسانم، و شمايید 
خويشان و نزديکان من و اين طعام که خورديد و معجزۀ مرا در آن ديديد مانند مائدۀ بنی اسرائیل 

ت هرکه بعد از خوردن اين طعام به من ايمان نیاورد خدا او را به عذابی معذّب گرداند که احدی اس
از عالمیان را چنان معذّب نگرداند، و بدانید ای فرزندان عبد المطّلب! که خدا پیغمبری نفرستاده 

ست پس هرکه است مگر آنکه برای او از اهل او برادری و وزيری و وصیّی و وارثی مقرر گردانیده ا
از شما پیشتر به من ايمان آورد او برادر و وزير و وارث و وصی و خلیفۀ من خواهد بود در امّت من 
و از من بمنزلۀ هارون خواهد بود از موسی، پس کی مبادرت می کند به بیعت من که برادر من باشد 



زير و خلیفۀ خود گردانم و مرا مدد و ياری کند و معین من باشد بر مخالفان من پس او را وصی و و
که از جانب من تبلیغ رسالت نمايد و قرض مرا بعد از من ادا کند و وعده های مرا بعمل آورد؟ و اگر 

 نکنید ديگری خواهد کرد که حقّ او باشد.

چون حضرت سخن را تمام کرد همه ساکت شدند و جواب نگفتند، پس امیر المؤمنین علیه السّلام 
 ن بیعت می کنم با تو به هر شرطی که بفرمايی و دربرخاست و عرض کرد: م

 683ص: 

 هرچه حکم کنی اطاعت می کنم.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بنشین شايد آنها که از تو بزرگترند برخیزند؛ پس بار 
او را ديگر فرمود، باز ايشان ساکت شدند و علی علیه السّلام برخاست؛ پس در مرتبۀ سوم حضرت 

نزديك طلبید و با او بیعت کرد و آب دهان مبارکش را در دهان او انداخت و در میان دو کتف و سینۀ 
او انداخت؛ پس ابو لهب گفت: خوب جزايی دادی پسر عمّ خود را که اجابت تو کرد و دهانش را 

 پر از آب دهان کردی.

 و دانش. حضرت فرمود: بلکه او را مملو گردانیدم از علم و حلم و فهم

پس برخاستند و بیرون آمدند و خنديدند و به ابو طالب گفتند: تو را امر خواهد کرد که اطاعت پسر 
 .(1)خود بکنی 

و در احاديث صحیحه از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه 
به روايتی سه سال، و به روايتی -و آله و سلّم بعد از آنکه وحی بر او نازل شد سیزده سال در مکه ماند

قريش ترسان بود و بغیر علی بن أبي طالب علیه السّلام و خديجه کسی با او و از کافران -پنج سال
پس ظاهر گردان »يعنی: (2)نبود تا آنکه حق تعالی فرستاد فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ 



ه را به آن مأمور شده ای و اعراض کن از مشرکان و متعرّض ايشان مشو و از ايشان و علانیه بگو آنچ
 .(3)« پروا مکن

ه و در حديث صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: اجابت رسول خدا صلّی اللّ 
علیه و آله و سلّم را نکرد احدی پیش از علی بن ابی طالب علیه السّلام و خديجه، و بعد از آن سه 
سال آن حضرت در مکه پنهان و خائف و هراسان بود از کافران و انتظار فرج می کشید تا آنکه حق 

ماعیل تعالی امر نمود آن حضرت را به اظهار دعوت خود، پس حضرت به مسجد آمد و در حجر اس
 ايستاد و به صدای بلند ندا کرد: ای گروه قريش! و ای طوايف عرب! شما را می خوانم

 684ص: 
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به وحدانیّت خدا و ايمان آوردن به پیغمبری من و امر می کنم شما را که ترك کنید بت  بسوی شهادت
پرستی را و اجابت نمائید مرا در آنچه شما را به آن می خوانم تا پادشاهان عرب گرديد و گروه عجم 

 شما را فرمانبردار شوند و در بهشت پادشاهان باشید.

هلاك برای تو باد ما را برای اين « تبّا لك»بو لهب گفت: پس قريش استهزاء کردند به آن حضرت و ا
تْ يَدا أَبِي لَهَبٍ نازل شد.  طلبیده بودی؟ پس سورۀ تَبَّ

کفار قريش گفتند: محمد ديوانه شده است؛ و به زبان خود آن حضرت را آزار می کردند و از ترس 
د مردم بسیار به دين آن ابو طالب ضرر ديگر به آن حضرت نمی توانستند رسانید، و چون ديدن



حضرت درمی آيند به نزد ابو طالب آمده گفتند: پسر برادر تو عقلهای مردم را به سفاهت نسبت می 
دهد و خدايان ما را دشنام می دهد و جوانان ما را فاسد و جماعت ما را پراکنده می کند، اگر فقر او 

او از همۀ قريش بیشتر شود و هر زنی از را بر اين داشته است ما مالی برای او جمع کنیم که مال 
 قريش که خواهد به او تزويج کنیم و او را بر خود امیر گردانیم و او دست از خدايان ما بردارد.

ابو طالب به آن حضرت گفت: اين چه سخن است که قوم تو را به فرياد آورده است؟ حضرت فرمود: 
 است و مرا به دين حق مبعوث گردانیده است. ای عم! دينی است که خدا برای پیغمبرانش پسنديده

 گفت: ای پسر برادر! قوم آمده اند و چنین می گويند.

حضرت فرمود: اگر ايشان آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند و جمیع 
ن روی زمین را به من دهند من مخالفت پروردگار خود نخواهم کرد، و لیکن من يك کلمه از ايشا

 می خواهم که اگر آن را بگويند پادشاه عرب و عجم شوند و در بهشت پادشاهان باشند.

 گفتند: آن کلمه چیست؟

 فرمود: گواهی دهید به يگانگی خدا و رسالت من.

 گفتند: آيا سیصد و شصت خدا را بگذاريم و يك خدا را بپرستیم؟ اين امری است بسیار عجیب.

 685ص: 

پس باز به نزد ابو طالب آمده گفتند: تو بزرگی از بزرگان مائی و برادرزاده ات ما را پراکنده کرد، بیا تا 
ما به تو دهیم عمارة بن ولید را که شريفتر و خوش روتر و نیکوتر قريش است و تو او را به فرزندی 

 خود بردار و محمد را به ما بده تا ما او را به قتل رسانیم.

فرمود: انصاف نکرديد با من، فرزند خود را به شما دهم که بکشید و من فرزند شما را  ابو طالب
 ؟ !(1)تربیت کنم 



سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون مشرکان به رسول و عیاشی به 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گذشتند خم می شدند و سر را به جامۀ خود می پیچیدند که 

هُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِ  یَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حضرت ايشان را نبیند، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد أَلا إِنَّ
ونَ وَ ما يُعْلِنُونَ   (3). (2)حِینَ يَسْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّ

ز امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ابو جهل لعین با عده ای و کلینی به سند معتبر ا
از قريش به نزد ابو طالب آمده گفتند: پسر برادر تو )محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم( ما را و 

ابو خدايان ما را آزار کرد او را بطلب و امر کن که بازايستد از ياد کردن خدايان ما و خدای خود. پس 
طالب علیه السّلام فرستاد و آن حضرت را طلبید، چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل 

بَعَ اَلْهُدی  لامُ عَلی مَنِ اِتَّ  و نشست.(4)شد و مشرکان را ديد گفت اَلسَّ

 ابو طالب گفت: اين گروه آمده اند و چنین می گويند.

حضرت فرمود: آيا تواند بود کلمه ای بگويند که از اين سخن بهتر باشد و به سبب آن بزرگ عرب 
 شوند و بر همۀ عرب مسلط گردند؟

 ابو جهل گفت: آری کدام است آن کلمه؟

ند انگشت در گوشهای خود گذاشتند و ، چون اين را شنید« لا إله إلّا اللّه»حضرت فرمود: بگويید 
 بیرون رفتند و گريختند و می گفتند: ما نشنیده ايم اين را در ملت آخرت، نیست
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. و در هر دو مصدر نامی از امام باقر علیه 318؛ قصص الانبیاء راوندی 2/228. تفسیر قمی  -1

 السّلام نیامده است.
 .5. سورۀ هود: -2



 .2/139. تفسیر عیاشی  -3
 .47. سورۀ طه: -4

 .(1)را فرستاد « ص»اين سخن مگر افترا؛ پس حق تعالی آيات اول سورۀ 

ندن حضرت فرات بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: صدای قرآن خوا
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از همه کس نیکوتر و خوشايندتر بود و چون شب به نماز برمی 

بسم »خاست ابو جهل و ساير مشرکان می آمدند و قرائت آن حضرت را گوش می دادند پس چون 
فارغ  می خواند انگشت در گوشهای خود می گذاشتند و می گريختند، چون« اللّه الرحمن الرحیم

می شد می آمدند و باز گوش می دادند و ابو جهل می گفت: محمد نام پروردگار خود را بسیار می 
حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: ابو جهل -برد و بدرستی که پروردگار خود را دوست می دارد 

إِذا ذَکَرْتَ  پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ -اين سخن را راست گفت هرچند آن ملعون کذّاب بود
وْا عَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً  كَ فِي اَلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّ و هرگاه ياد می کنی پروردگار خود را پشت می »(2)رَبَّ

 .(3)می گويی « حیمبسم اللّه الرحمن الر»حضرت فرمود: يعنی هرگاه « گردانند گريزندگان

در حديث معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است: مشرکان به نزد حضرت رسول صلّی اللّه 
يان ما را علیه و آله و سلّم آمدند و گفتند: بیا يك سال ما خدای تو را عبادت کنیم و تو يك سال خدا

هَا اَلْکافِرُونَ را فرستاد تا طمع ايشان بريده شد از آنکه هرگز  عبادت کن، پس حق تعالی سورۀ قُلْ يا أَيُّ
 .(4)حضرت میل بسوی خدايان ايشان نمايد 

کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جامه های نو پوشیده بود و در مسجد الحرام نماز می کرد، مشرکان بچه 
دان شتری را آوردند و بر پشت آن حضرت انداختند و جامه های آن حضرت را ملوّث کردند، 

ه نزد ابو طالب رفت و گفت: ای عم! چگونه می يابید حسب مرا در میان خود؟ ابو طالب حضرت ب
 گفت: سبب اين سخن چیست ای پسر برادر؟ حضرت واقعه را نقل کرد،
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ابو طالب حمزه را طلبید و شمشیر خود را برداشت و حمزه را گفت که سلای ناقه را بردار، و حضرت 
را همراه خود آورد و به نزد قريش آمد و ايشان در دور کعبه نشسته بودند، چون ابو طالب را ديدند و 

ز جای خود حرکت نکردند، پس حمزه را گفت که: آثار غضب از روی او مشاهده کردند از ترس ا
خون و سرگین و کثافتهای بچه دان ناقه را بر سبیلهای ايشان بمال، چون حمزه بر سبیل همه کشید 

 .(1)آن فضلات را ابو طالب رو به جانب حضرت گردانید و گفت: حسب تو در میان ما چنین است 

و به روايت ابن شهر آشوب و راوندی و ديگران چون به گفتۀ ابو جهل، عقبة بن ابی معیط اندرون 
ناقه را آورد و بر پشت اطهر آن سرور انداخت آن حضرت در نماز بود پس حضرت فاطمه علیها 

ماز فارغ شد گفت: السّلام آمد و آنها را از پشت آن حضرت دور کرد و گريست، و چون حضرت از ن
 خداوندا! بر تو باد دفع گروه قريش، بر تو باد دفع ابو جهل و عقبه و شیبه و عتبه و امیّه.

عباس گفت: بخدا سوگند هرکه را آن حضرت در آن روز نام برد همه را در روز بدر کشته در چاه ديدم 
(2). 

و اين خبر به حمزه رسید در غضب شد و به مسجد آمد و کمان ابو جهل را گرفت و بر سرش زد و 
رد و بر زمین زد و مردم جمع شدند و ابو جهل را از دست حمزه گرفتند و گفتند: آن ملعون را بلند ک

ای حمزه! مگر به دين محمد در آمده ای؟ گفت: آری؛ و از روی غضب شهادت بر زبان راند و به 
نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و حضرت آيات قرآن را بر او خواند و حقیّت خود 



ظاهر کرد، پس حمزه بار ديگر شهادت گفت و در دين اسلام راسخ گرديد و ابو طالب شاد  را بر او
 .(3)شد و شعری چند در تحسین حمزه ادا کرد 

 ه: حضرتو عیاشی به سند معتبر از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده است ک
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تا آنکه روزی در سجده بود و رحم رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بلای عظیم از قوم خود کشید 
گوسفندی بر او انداختند پس فاطمه علیها السّلام آمد و آن حضرت هنوز سر از سجده بر نداشته 
بود آن را از پشت آن حضرت برداشت، پس حق تعالی به او نمود آنچه می خواست و در جنگ بدر 

زار سوار همراه آن حضرت بودند يك اسب سوار همراه آن حضرت نبود و در روز فتح مکه دوازده ه
و ابو سفیان و ساير مشرکان استغاثه به آن حضرت می کردند؛ پس بعد از آن حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام از آزار و بلا و اتفاق منافقان بر اذيت او ديد آنچه ديد و از قوم او احدی با او نبود زيرا که 

 .(1)موته شهید شد  حمزه در روز احد شهید شد و جعفر در جنگ

و شیخ طبرسی و غیر او روايت کرده اند که خباب گفت: در مکه به خدمت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم رفتم و آن حضرت در پیش کعبه نشسته بود، به آن حضرت شکايت کردم از 
شدت ستمها که از قريش می ديدم و آزارها و شکنجه ها که از ايشان می کشیدم و گفتم: يا رسول 

ه! دعا نمی کنی از برای ما؟ حضرت رنگش برافروخته شد و فرمود: مؤمنانی که پیش از شما بودند اللّ 
بعضی از ايشان را به شانۀ آهن ريزه ريزه می کردند و بعضی را اره بر سر ايشان می گذاشتند و می 



اين دين را بريدند و با اينها صبر می کردند و از دين بر نمی گشتند پس صبر کنید بدرستی که خدا 
چنان تمام خواهد کرد و اين دولت را چنان مستقر خواهد گردانید که سواره ای از اهل اين ملت تنها 

 .(2)از صنعا به حضرموت رود و از کسی بغیر از خدا نترسد 

در حديث ديگر منقول است که: آن حضرت گذشت به عمار بن ياسر و اهل او ديد که مشرکان مکه 
ايشان را عذاب می کنند از برای اختیار اسلام، حضرت فرمود که: بشارت باد شما را ای آل عمار که 

 .(3)وعده گاه شما بهشت است 

و کلینی به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: پروردگار من مرا امر کرده است به مدارای مردم چنانکه مرا امر
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 .(1)کرده است به ادای نمازهای واجب 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: جبرئیل به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و 
 .(2)گفت: ای محمد! پروردگار تو تو را سلام می رساند و می گويد تو را که: مدارا کن با خلق من 

و به سند موثق از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده است که: 
ا چون مردم تکذيب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کردند خواست که همۀ اهل زمین ر

بغیر امیر المؤمنین علیه السّلام هلاك گرداند برای انتقام آن حضرت در هنگامی که اين آيه را فرستاد 
« ده نیستیپس از ايشان رو بگردان پس بدرستی که تو ملامت کرده ش»(3)فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ 



کْری تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنِینَ  رْ فَإِنَّ اَلذِّ و »(4)، پس رحم کرد بر مؤمنان و خطاب نمود به آن حضرت که وَ ذَکِّ
 .(5)« يادآور ايشان را پس بدرستی که ياد آوردن نفع می بخشد مؤمنان را

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حق تعالی امر کرد 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که اظهار اسلام نمايد و آن حضرت ديد کمی مسلمانان 

بسیار غمگین شد پس حق تعالی جبرئیل را فرستاد با برگی از درخت سدرة و بسیاری مشرکان را 
المنتهی و امر کرد آن حضرت را که سر خود را به آن سدر بشويد، چون چنین کرد غم و همّ آن 

 .(6)حضرت برطرف شد 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حق 
تعالی مرا فرستاده است که جمیع پادشاهان باطل را بکشم و ملك و پادشاهی را بسوی شما بکشم 

 آنچه شما را به آن می خوانم تا پادشاه عرب و عجم شويد و درپس اجابت کنید مرا بسوی 

 690ص: 

 
 .12/200؛ وسائل الشیعة 386؛ معاني الاخبار 2/117. کافی  -1
 .12/200؛ وسائل الشیعة 2/116. کافی  -2
 .54. سورۀ ذاريات: -3
 .55. سورۀ ذاريات: -4
 .8/103. کافی  -5
. و روايت در هر دو مصدر از امام امیر المؤمنین علیه 2/63؛ وسائل الشیعة 6/505. کافی  -6

 السّلام ذکر شده است.

 بهشت پادشاهان باشید، پس ابو جهل گفت از روی حسد و عداوت آن حضرت که:



بیاور خداوندا! اگر آنچه محمد می گويد حقّ است از جانب تو پس بباران بر ما سنگی از آسمان يا 
بسوی ما عذابی دردناك؛ پس گفت: ما و بنی هاشم پیوسته مانند دو اسب بوديم که با يکديگر بتازند 
و نظیر يکديگر بوديم اکنون راضی نمی شويم به آنکه يکی از ايشان دعوای پیغمبری کند و در میان 

 ايشان پیغمبر باشد و در بنی مخزوم نباشد؛ پس گفت:

بَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ خداوندا! طلب آمرزش می ک نم از تو، پس خداوند عالمیان فرستاد وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُعَذِّ
بَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  که تو نیست خدا که عذاب کند ايشان را و حال آن»يعنی: (1)وَ ما کانَ اَللّهُ مُعَذِّ

زيرا که ابو « در میان ايشان باشی، و نیست خدا عذاب کنندۀ ايشان و حال آنکه ايشان استغفار کنند
جهل بعد از اين سخن طلب آمرزش کرد؛ پس چون قصد قتل آن جناب کردند و آن جناب را از مکه 

بَهُمُ اَللّهُ وَ هُمْ  ونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ ما کانُوا  بیرون کردند حق تعالی فرستاد وَ ما لَهُمْ أَلّا يُعَذِّ يَصُدُّ
قُونَ  چیست ايشان را که خدا عذاب نکند ايشان را و حال آنکه »يعنی: (2)أَوْلِیاءَهُ إِنْ أَوْلِیاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّ

منع می کنند مؤمنان را از مسجد الحرام و نیستند ايشان سزاوار مسجد الحرام، نیست سزاوار آن مگر 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اصحاب او باشند، پس حق تعالی عذاب « پرهیزکاران

 .(3)یر در جنگ بدر و کشته شدند کرد ايشان را به شمش

و ابن شهر آشوب روايت کرده است از کثیر بن عامر که: روزی در مکه از ابطح سواری پیدا شد و 
هر شتری غلام سیاهی در عقب او هفده شتر آمدند که بر آنها جامه های ديبا بار کرده بودند و بر 

سوار بود و می گفت: کجاست پیغمبر کريمی که در مکه مبعوث شده است؟ گفتند: برای چه می 
خواهی او را؟ گفت: پدرم وصیت کرده است که اينها را به او برسانم؛ پس ابو البختری اشاره کرد 

وصاف آن حضرت بسوی ابو جهل و گفت: آنکه تو می خواهی اوست، چون نزديك ابو جهل رفت و ا
 را که شنیده بود در او نديد
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گفت: تو نیستی آن که من می خواهم؛ و در مکه گشت تا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
رت را ديد به اوصافی که شنیده بود شناخت و به خدمت آن حضرت شتافت و را ديد و چون آن حض

دست و پايش را بوسید و حضرت فرمود: تويی ناجی پسر منذر؟ گفت: بلی يا رسول اللّه، فرمود: 
چه شد هفده ناقه که بر هر يك غلام سیاهی سوار است و آن غلامان جامه های ديبا و کمربندهای 

 مهای آن غلامان را يك يك فرمود، گفت:مطلّا بسته اند؟ و نا

 بلی يا رسول اللّه! حاضرند و به خدمت تو آورده ام، حضرت فرمود که: منم محمد بن عبد اللّه.

چون جمیع آن مال را تسلیم آن حضرت کرد ابو جهل فرياد برآورد که: ای آل غالب! اگر مرا ياری 
م و خود را می کشم و اين مال از کعبه است و نکنید بر محمد شمشیر خود را بر سینۀ خود می گذار

او می خواهد همه را متصرف شود، پس بر اسب خود سوار شد و شمشیر خود را برهنه کرد و در 
تمام مکه و نواحی گشت و چندين هزار کس با او همراه شدند، و چون اين خبر به بنی هاشم رسید 

دور آن حضرت را گرفتند پس ابو طالب به نزد  ابو طالب با ساير اولاد عبد المطّلب سوار شدند و
ايشان رفت و به ايشان گفت: از محمد چه می خواهید؟ ابو جهل گفت که: پسر برادر تو بر ما خیانت 
بسیار کرد و از جملۀ آنها آن است که مالی برای کعبه آورده بودند اين پسر او را به جادو فريب داد و 

 ز او گرفت.به دين خود درآورد و مالها را ا

ابو طالب گفت: باش تا من بروم و از حقیقت حال سؤال کنم، چون به خدمت حضرت آمد و التماس 
نمود که آنها را به ابو جهل رد کند فرمود: يك حبه را به او نمی دهم، ابو طالب گفت: ده شتر را بردار 

ا با شتران نزد او بازمی دارم و و هفت شتر را به او بده، حضرت ابا کرد و فرمود که: من اين هديه ها ر



من و او هر دو از شتران سؤال می کنیم و جواب هر يك از ما که بگويند و گواهی هر يك از ما که 
 بدهند از او باشد.

ابو طالب به نزد ابو جهل آمد و گفت: پسر برادرم با شما انصاف می دهد و چنین می گويد و فردا 
ست که شما در مسجد حاضر شويد و شتران را با اسباب آنها در در هنگام طلوع آفتاب وعده کرده ا

 مسجد حاضر گردانید و برای هر يك که شهادت دهند از او باشد.
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پس ايشان برگشتند و بامداد روز ديگر ابو جهل به نزد کعبه آمد و برای هبل سجده کرد پس سر 
سؤال می کنم چنان کنی که ناقه ها با من برداشت و قصه را به آن نقل کرد و گفت: ای هبل! از تو 

سخن بگويند و برای من شهادت دهند و محمد بر من شماتت نکند و من چهل سال است که تو را 
می پرستم و حاجتی از تو نطلبیده ام اگر امروز اجابت من می کنی برای تو قبّه ای از مرواريد سفید 

قره و تاجی مکلّل به جواهر و قلاده ای از طلای می سازم و برای تو دو دسترنج طلا و دو خلخال ن
 بی غش بعمل می آورم و تو را به آنها مزيّن می گردانم.

پس در اين حال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مسجد در آمد و شتران را حاضر 
با شتران  گردانید و ابو جهل را فرمود که: سؤال کن؛ هرچند سؤال کرد جوابی نشنید؛ پس حضرت

خطاب کرد، آنها به امر الهی به سخن آمدند و شهادت بر پیغمبری آن حضرت دادند و گواهی دادند 
که اين مالها مخصوص آن حضرت می باشد. و باز ابو جهل را فرمود که: تو سؤال کن، و او سؤال 

مالها را کرد و جواب نشنید، و حضرت سؤال کرد جواب گفتند، تا هفت مرتبه چنین شد و حضرت 
 .(1)برگردانید و ابو جهل خايب و خاسر برگشت 

و در بعضی از کتب مسطور است که: چون حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 
عوت خود بنمايد، حضرت در موسم حج که طوايف مأمور گردانید که علانیه در میان قريش اظهار د

 خلق از اطراف عالم به مکه آمده بودند بر کوه صفا ايستاد و به آواز بلند ندا کرد که:



يا أيها الناس! من رسول پروردگار عالمیانم؛ و مردم از روی تعجب نظر کردند بسوی آن جناب و 
ین ندا کرد، ابو جهل چون اين سخن را شنید ساکت شدند، پس به کوه مروه بالا رفت و سه مرتبه چن

سنگی به جانب آن حضرت انداخت و پیشانی نورانی آن حضرت را مجروح کرد و ساير مشرکان 
سنگها گرفتند و از عقب آن حضرت دويدند، پس حضرت بر کوه ابو قبیس بالا رفت و در موضعی 

 ب آن حضرت می گرديدند.می گويند تکیه داد و مشرکان در طل« متّکا»که آن را اکنون 
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شخصی به نزد امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: محمد کشته شد، علی علیه السّلام گريه کنان 
م می گويند که به خانۀ خديجه دويد و خديجه پرسید: يا علی! محمد چه شد؟ فرمود: نمی دان

مشرکان آن حضرت را سنگباران کرده اند و اکنون پیدا نیست، آبی به من بده و طعامی بردار و بیا تا 
او را بیابیم و آب و طعامی به او برسانیم؛ پس هر دو روانه شدند و به خديجه فرمود: تو از جانب 

می گريست و فرياد می کرد: يا محمد!  وادی برو و من از کوه بالا می روم، امیر المؤمنین علیه السّلام
يا رسول اللّه! جانم فدای تو باد آيا تو در کدام وادی تشنه و گرسنه مانده ای و مرا با خود نبرده ای؟ و 
خديجه فرياد می کرد: نشان دهید به من پیغمبر برگزيده را و بهار پسنديده را و رنج کشیده در راه خدا 

 را.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد، چون حضرت را  پس در اين حال جبرئیل بر
نظر بر او افتاد گريست و فرمود: ببین قوم من با من چه کردند، تکذيب من کردند و مرا به سنگ جفا 
خسته کردند؛ جبرئیل گفت: يا محمد! دست خود را به من بده، پس دست آن حضرت را گرفت و 

دی از مسندهای بهشت را از زير بال خود بیرون آورد که با مرواريد و بر بالای کوه نشاند و مسن
ياقوت بافته بودند و بر هوا گشود تا تمام کوههای مکه را پوشانید و دست رسول خدا صلّی اللّه علیه 



و آله و سلّم را گرفت و بر روی آن مسند نشانید و گفت: ای محمد! می خواهی بزرگواری و کرامت 
 را نزد خداوند خود بدانی؟ فرمود: بلی، جبرئیل گفت:و منزلت خود 

اين درخت را بطلب، چون طلبید از جای خود جدا شد و بسرعت دويد و نزد آن حضرت ايستاد و 
 برای تعظیم سجده کرد، جبرئیل گفت: يا محمد! بگو برگردد، فرمود: برگرد، برگشت.

پس اسماعیل که موکّل است به آسمان اول فرود آمد و در خدمت آن حضرت ايستاد و عرض کرد: 
السلام علیك يا رسول اللّه، پروردگار من مرا امر کرده است که تو را اطاعت کنم در هرچه بفرمايی، 

 اگر می فرمايی ستاره ها را بر ايشان می ريزم که ايشان را بسوزاند.

عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، اگر می فرمايی آفتاب را به نزديك سر  پس ملك آفتاب آمد و
 ايشان می آورم که ايشان را بسوزاند.

 پس ملك زمین آمد و عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، حق تعالی مرا امر کرده
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 را فرو برد.است که تو را اطاعت کنم، اگر می فرمايی زمین را حکم می کنم که ايشان 

پس ملك کوهها آمد و عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، خدا مرا امر فرموده است که مطیع 
 تو باشم، اگر رخصت می دهی کوهها را بر ايشان برمی گردانم تا ايشان را درهم بشکنم.

ار من مرا پس ملکی که موکّل است به درياها آمد و عرض کرد: السلام علیك يا رسول اللّه، پروردگ
امر فرموده است هرچه فرمايی بعمل آورم، اگر رخصت می فرمايی امر می کنم درياها را تا ايشان 

 را غرق کنند.

چون همۀ اين ملائکه اظهار نصرت خود کردند حضرت فرمود: آيا همه مأمور شده ايد به ياری من؟ 
 عرض کردند: بلی، پس روی مبارك خود را بسوی آسمان نمود و فرمود:



من برای عذاب مأمور نشده ام و مأمور شده ام که رحمت عالمیان باشم، مرا با قوم خود بگذاريد که 
 ايشان نادانانند و به نادانی چنین می کنند.

پس جبرئیل علیه السّلام خديجه را ديد که در وادی می گريد و از پی رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
اللّه! خديجه را ببین که گريۀ او ملائکۀ آسمانها را به گريه آورده آله و سلّم می گردد، گفت: يا رسول 

است او را بطلب بسوی خود و از من سلام به او برسان و بگو به او که: حق تعالی تو را سلام می 
رساند و بشارت ده او را که در بهشت خانه ای دارد از قصبهای مرواريد که به طلا زينت کرده اند و 

 شت آمیز نیست.در آن صدای وح

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام و خديجه علیها السّلام را 
طلبید و خون از روی گلگونش می ريخت و خون را نمی گذاشت به زمین بريزد و پاك می کرد، 

زد؟ فرمود: می ترسم خديجه عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد چرا نمی گذاری خون به زمین بري
 اگر خون من به زمین بريزد حق تعالی بر اهل زمین غضب کند.

چون شب شد امیر المؤمنین علیه السّلام و خديجه علیها السّلام حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم را به خانه آوردند و سنگ بزرگی رو به روی مجلس آن حضرت تعبیه کردند، و چون 

دند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خانه آمده است آمدند و سنگ به خانۀ مشرکان خبر ش
آن حضرت می انداختند، اگر سنگ از جانب بالا می آمد آن سنگ نمی گذاشت به آن حضرت 

 برسد و از جانبهای ديگر
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سنگها را به جان خود قبول ديوارها مانع بود و از پیش رو علی علیه السّلام و خديجه ايستاده بودند و 
می کردند و نمی گذاشتند که به آن حضرت برسد. پس خديجه گفت: ای گروه قريش! شرمنده نمی 
شويد که سنگباران می کنید خانۀ زنی را که نجیب ترين شماست؟ اگر از خدا نمی ترسید از ننگ 

 احتراز کنید.



نماز کرد و حق تعالی ترسی در دل پس مشرکان برگشتند و روز ديگر آن حضرت به مسجد آمد و 
 .(1)ايشان افکند که متعرض آن حضرت نشدند 

ر و در بعضی از کتب مذکور است که: در سال پنجم پیغمبری آن حضرت سمیّه مادر عمار بن ياس
شهید شد و او از جملۀ آنها بود که کافران قريش ايشان را شکنجه می کردند که از اسلام بیزاری 
جويند و آنها امتناع می کردند؛ در اين حال ابو جهل ملعون بر او گذشت و نیزه ای بر دل او زد و او 

 .(2)را شهید کرد 

 696ص: 
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 بر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّمباب بیست و چهارم: در بیان کیفیت معراج پیغم
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بدان که به آيات کريمه و احاديث متواتره ثابت گرديده است که حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را در يك شب از مکۀ معظمه بسوی مسجد اقصی و از آنجا به آسمانها تا سدرة 

و  المنتهی و عرش اعلا سیر فرمود و عجائب خلق سماوات را به آن حضرت نمود و رازهای نهانی
معارف نامتناهی بر آن حضرت القاء فرمود و آن حضرت در بیت المعمور و تحت عرش الهی به 
عبادت حق تعالی قیام نمود و با ارواح انبیاء علیهم السّلام ملاقات کرد و داخل بهشت شد و منازل 

 .(1)اهل بهشت را مشاهده فرمود 



و احاديث متواترۀ خاصه و عامه دلالت می کند که عروج آن جناب به بدن بود نه به روح بی بدن، و 
در بیداری بود نه در خواب، و در میان قدمای علمای شیعه در اين معانی خلافی نبوده چنانکه ابن 

، و شکی که بعضی در جسمانی (2)بابويه و شیخ طبرسی و غیر ايشان تصريح به اين مراتب کرده اند 
بودن معراج کرده اند يا از عدم تتبع اخبار و آثار رسول خدا و ائمۀ هدی علیهم السّلام است يا به 

م اعتماد بر اخبار حجتهای خدا و وثوق بر شبهات ملاحدۀ حکماست، اگر نه چون تواند سبب عد
بود که کسی که اعتقاد به فرمودۀ خدا و رسول و ائمۀ حق علیهم السّلام داشته باشد و آيات قرآنی و 
چندين هزار حديث از طرق مختلفه در اصل معراج و کیفیات و خصوصیات آن بشنود که همه 

معراج جسمانی و به محض استبعاد و هم يا شبهات واهیۀ حکما همه را انکار و تأويل  صريحند در
نمايد و در کم صفحه از کتابهای حديث سنی و شیعه هست که در آنجا معراج به تقريبی مذکور 

 نباشد، و اگر خواهم
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استیفای احاديث اين باب نمايم در چندين برابر اين کتاب استیفای آنها نمی توانم کرد و لیکن از 
دانه ای اکتفا می نمايم تا شیعۀ متديّن را فی الجمله اطلاعی بر  چندين هزار به نمونه و از خرمنی به

 مضامین آنها حاصل گردد.

بدان که اتفاقی است که معراج پیش از هجرت واقع شد و بعد از هجرت نیز محتمل است که واقع 
شده باشد؛ و آنچه پیش از هجرت واقع شده بعضی گفته اند در شب شنبه هفدهم ماه مبارك رمضان 

بیست و يکم ماه مزبور شش ماه پیش از هجرت واقع شد؛ بعضی گفته اند که در ماه ربیع الاول  يا



؛ و بعد از هجرت بعضی گفته اند در بیست و هفتم (1)دو سال بعد از بعثت آن حضرت واقع شد 
 .(2)ت واقع شد ماه رجب در سال دوم هجر

و در مکان عروج اول خلاف است: بعضی گفته اند از خانۀ امّ هانی خواهر امیر المؤمنین علیه 
 .(3)السّلام عروج نمود؛ بعضی گفته اند از شعب ابی طالب و بعضی گفته اند از مسجد الحرام 

و ايضا خلاف است که معراج آن جناب يك مرتبه واقع شد يا زياده؟ و از احاديث معتبره ظاهر می 
و اختلافی که در احاديث معراج هست می تواند بود که از اين (4)شود که چندين مرتبه واقع شد 

 جهت باشد که از هر يك از احاديث مختلفه در وصف يکی از آن معراجها واقع شده باشد.

ذِي أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ إِلَی امّا آيات معراج، از آن جمل ه اين آيه است سُبْحانَ اَلَّ
مِیعُ اَلْبَصِیرُ  هُ هُوَ اَلسَّ ذِي بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّ قْصَی اَلَّ

َ
منزّه است آن »يعنی: (5)اَلْمَسْجِدِ اَلْْ

خداوندی که سیر فرمود بندۀ خود را در شبی از مسجد الحرام بسوی مسجد اقصی که برکت داده 
 ايم دور آن را برای آنکه بنمايیم به او از آيات عظمت و جلال
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رم است بعضی گفته اند: مراد از مسجد الحرام مکۀ معظمه است زيرا که همۀ مکه محلّ نماز و محت
؛ و از (2)، و مشهور آن است که مراد از مسجد اقصی مسجدی است که در شام معروف است (1)

احاديث معتبرۀ بسیار ظاهر می شود که مراد بیت المعمور است که در آسمان چهارم است و دورترين 
مسجدها است، چنانکه علی بن ابراهیم به سند معتبر روايت کرده است که امام محمد باقر علیه 

از شخصی پرسید که: چه می گويند مردم در تفسیر اين آيه؟ آن مرد عرض کرد: می گويند السّلام 
از مسجد الحرام به مسجد بیت المقدس رفت، حضرت فرمود: چنین نیست بلکه از اين مسجد 
زمین بسوی بیت المعمور آسمان رفت که برابر کعبه است و از کعبه تا آنجا همه حرم و محترم است 

(3). 

و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از آن حضرت پرسیدند 
از مساجد مشرّفۀ معظّمه، فرمود: مسجد الحرام است و مسجد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، 

اقصی چون است؟ فرمود: مسجد اقصی که حق تعالی فرموده در آسمان راوی عرض کرد: مسجد 
 .(4)است و آن مسجدی که در شام است مسجد کوفه از آن بهتر است 

مؤلف گويد که: اينکه مراد از مسجد اقصی که در قرآن مذکور است بیت المعمور باشد منافات 
ندارد با آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به بیت المقدس نیز تشريف برده باشند چنانکه 

 و محتمل است که در بعضی معراجها به آنجا رفته باشد.(5)احاديث بسیار بر آن نیز دلالت می کند 

جْمِ إِذا هَوی   بحقّ ستاره در هنگامی که»(6)و در جای ديگر فرموده است وَ اَلنَّ
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 باشند.

 « .طلوع کند يا غروب کند؛ يا شهاب در وقتی که فرود آيد

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، « نجم»از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: 
 .(1)يعنی: بحقّ اختر برج رسالت سوگند در هنگامی که به معراج رفت يا از معراج فرود آمد 

يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خطا « گمراه نشد صاحب شما» ما غَوی ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَ 
نکرد، و در روايات بسیار وارد شده است که يعنی: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گمراه نشده 

 .(2)است در باب خلافت علی علیه السّلام و دروغ نمی گويد آنچه در فضل او می گويد 

و سخن نمی گويد از هوی و خواهش نفس خود، »وَ ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوی. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحی 
 « .نیست آنچه می گويد مگر وحی که فرستاده شده است

مَهُ شَدِيدُ اَلْقُوی  و در قوّت ظاهر و باطن کامل « تعلیم کرد او را ملکی که قوّتهای سخت داشت»عَلَّ
 ئیل.بود يعنی جبر

ةٍ فَاسْتَوی  بر صورت « صاحب قوّت عقل و متانت با صورت نیکو بود پس درست ايستاد»ذُو مِرَّ
عْلی 

َ
فُقِ اَلْْ

ُ
و »اصلی که خدا او را بر آن صورت آفريده بود با نهايت عظمت و شوکت، وَ هُوَ بِالْْ

ی خود ديد، ثُمَّ دَنا در هنگامی که آن حضرت او را به صورت اصل« جبرئیل در افق اعلای آسمان بود
پس نزديك شد به آن حضرت پس آويخت خود را تا به آن حضرت »فَتَدَلّی. فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی 

، و بعضی گفته اند: « راز گويد پس میان جبرئیل و او فاصله به قدر دو نیمۀ کمان بود بلکه نزديکتر
مرتبۀ قرب معنوی به جناب مقدس احديّت يا قرب يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 



صوری به عرش و مکانی که اعلای مراتب عروج ممکنات است نزديك شد پس حق تعالی به قرب 
ملاطفت و رحمت به او نزديك آمد و او را مورد عنايات و الطاف خاصۀ خود گردانید مانند دو کس 

 ك شوند بلکه نزديکتر.که يك کمان وار در مراتب قرب صوری به يکديگر نزدي
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622. 

وحی الهی صادر  و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: يعنی میان آنجا که
 .(1)می شد و گوش آن جناب به قدر فاصلۀ زه کمان بود از چوب کمان 

، و در احاديث « پس وحی فرستاد خدا بسوی بندۀ خود آنچه وحی کرد»فَأَوْحی إِلی عَبْدِهِ ما أَوْحی 
ه است که: يعنی در امامت امیر المؤمنین علیه السّلام و رفعت شأن او وحی معتبرۀ بسیار وارد شد

 .(2)کرد آنچه وحی کرد 

آن دل حقیقت منزل از انوار جلال « دروغ نگفت دل محمد آنچه ديده بود»ما کَذَبَ اَلْفُؤادُ ما رَأی 
يا آنچه ديده اش ديد از عجايب مخلوقات حق تعالی در ملأ اعلی دل مقدسش به نور يقین  سبحانی

آيا با محمد مجادله می کنید بر آنچه آن حضرت »قبول کرد و اذعان نمود، أَ فَتُمارُونَهُ عَلی ما يَری 
و بدرستی که ديد جبرئیل را به » در شب معراج، وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْری. عِنْدَ سِدْرَةِ اَلْمُنْتَهی« ديد

و آن درختی است بالای آسمان هفتم که « صورت اصلی يك بار ديگر نزديك درخت سدرة المنتهی
ةُ اَلْمَأْوی(3)عروج ملايك و اعمال خلايق به آن منتهی می شود  نزد سدرة المنتهی » ، عِنْدَها جَنَّ

دْرَةَ ما يَغْشی « است بهشتی که آرامگاه متقیان است در هنگامی که ديد فرو گرفته »، إِذْ يَغْشَی اَلسِّ



از ملائکۀ روحانیان و آثار عظمت و جلال حق تعالی، مروی « بود درخت سدره را آنچه فرو گرفته بود
 .(4)عالی می نمود است که: بر هر برگی ملکی ايستاده بود و تسبیح حق ت

میل نکرد ديدۀ حق بین آن حضرت بسوی راست و چپ و در نگذشت از »ما زاغَ اَلْبَصَرُ وَ ما طَغی 
ب در خدمت حق ايستاد و بغیر جناب حق متوجه يعنی با نهايت اد« آنچه بايست به آن نظر کند

نگرديد و آنچه گفتند شنید و آنچه نمودند ديد؛ يا آنکه اشتباه نکرد و چیزی را غلط و خطا نديد و 
 آنچه ديد درست ديد، لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا
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بدرستی که ديد از آيات بزرگ »اَلْکُبْری پس حق تعالی برای عدم خطای قاصران بیان فرمود: 
نیست و او را تا کسی توهّم نکند که آن حضرت خدا را ديد و بدانند که خدا ديدنی « پروردگار خود

به ديدۀ سر نمی توان ديد، چنانکه آن حضرت فرمود که: در آن شب خدا را به ديدۀ دل ديدم نه به 
، و گفته اند که: از جملۀ آيات کبری که ديد آن بود که جبرئیل را به صورت اصلی خود (1)ديدۀ سر 

 .(2)ديد که ششصد بال داشت و تمام آفاق آسمان را به بالهای خود پر کرده بود 

ت ديگر که دلالت بر معراج دارد در ضمن اخبار مذکور مؤلف گويد: تمام تأويل اين آيات با آيا
 خواهد شد.



و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود که: 
از شیعۀ ما نیست هرکه يکی از چهار چیز را انکار کند: معراج و سؤال قبر و آفريده شدن بهشت و 

 .(3)دوزخ و شفاعت 

و در حديث موثق از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: هرکه ايمان نیاورد به معراج 
 .(4)تکذيب کرده است رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

و در حديث معتبر ديگر فرمود: مؤمن حق و شیعۀ ما آن است که ايمان آورد به معراج پیغمبر و 
شفاعت و حوض کوثر و سؤال قبر و بهشت و دوزخ و صراط و میزان و حساب و مبعوث شدن روز 

 .(5)جزا 

 ابن بابويه و صفار و ديگران به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را صد و بیست مرتبه به آسمان برد و در هر 
م زياده مرتبه آن حضرت را در باب ولايت و امامت امیر المؤمنین و ساير ائمۀ طاهرين علیهم السّلا

 از ساير
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کید و مبالغه نمود   .(1)فرايض تأ



و علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در شبی که 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السّلام براق را برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

امه های آن حضرت آوردند يکی لجام را گرفت و ديگری رکاب تقدس انتساب را گرفت و ديگری ج
را بر روی زين درست کرد، پس براق چموشی کرد جبرئیل طپانچه ای بر آن زد و گفت: ساکن شو 
ای براق که کسی از پیشینیان و آيندگان بر تو سوار نمی شود که از او بهتر باشد، پس براق پرواز کرد 

 می نمود. و جبرئیل در خدمت آن حضرت بود و عجايب زمین و آسمان را به آن حضرت

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: در اثنای راه منادی مرا از جانب راست ندا کرد 
که: يا محمد؛ و من ملتفت او نشدم، پس از جانب چپ ديگری مرا ندا کرد و ملتفت او نشدم، پس 

های دنیا خود از پیش روی خود زنی را ديدم که دستها و ساعدهای خود را گشوده بود و به انواع زينت
را آراسته بود و گفت: يا محمد! نظری کن بسوی من تا با تو سخن بگويم، پس به او ملتفت نشدم و 

 رفتم، ناگاه صدای مهیبی شنیدم که بسیار ترسیدم پس جبرئیل گفت:

فرود آی به زمین، چون فرود آمدم گفت: در اينجا نماز کن که اين طیبه است يعنی مدينه و بسوی 
 تو هجرت خواهی کرد. اين مکان

 پس سوار شدم و قدری راه رفتم بازگفت: فرود آی و نماز کن، چون نماز کردم گفت:

 اين طور سینا است که حق تعالی در اينجا با موسی علیه السّلام سخن گفت.

پس سوار شدم و چون پاره ای راه رفتم بازگفت: پايین بیا و نماز کن، چون نماز کردم گفت: اين بیت 
است که عیسی علیه السّلام در اينجا متولد شده است؛ پس مرا برد بسوی بیت المقدس و براق  لحم

را در حلقه ای بست که پیغمبران چهارپايان خود را بر آنجا می بسته اند، و چون داخل مسجد شدم 
بسیار  جبرئیل در جانب راست من بود و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السّلام را ديدم با پیغمبران

 که برای من جمع شده بودند، پس جبرئیل اذان
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و اقامه گفت و مرا پیش داشت و همۀ پیغمبران صف کشیدند و در عقب من نماز کردند و فخر نمی 
 کنم به اين.

رد يکی از شیر و يکی از آب و يکی از شراب، پس شنیدم پس خازن بیت المقدس آمد و سه ظرف آو
که گوينده ای می گفت که: اگر آب را بگیرد او و امّت او غرق شوند، و اگر شراب را بگیرد او و امّت 
او گمراه خواهند شد، و اگر شیر را بگیرد او و امّت او هدايت خواهند يافت؛ پس جام شیر را گرفتم 

هدايت يافتی و امّت تو هدايت يافتند، پس از من پرسید که: در راه چه و خوردم و جبرئیل گفت: 
 ديدی؟

 گفتم: کسی از جانب راست من ندا کرد.

 پرسید که: جواب او گفتی؟

 گفتم: نه، و ملتفت نشدم بسوی او.

 فرمود: او داعی يهود بود، اگر جواب او می گفتی امّت تو يهودی می شدند بعد از تو.

 ی؟گفت: ديگر چه ديد

 گفتم: ديگری از جانب چپ من ندا کرد.

 پرسید: جواب او گفتی؟

 گفتم: نه، ملتفت نشدم بسوی او.



 گفت: او داعی نصاری بود، اگر جواب او می گفتی امّت تو نصرانی می شدند بعد از تو.

 پس گفت: ديگر چه ديدی؟

 آن زن را که ديده بودم گفتم.

 گفت: آيا با او سخن گفتی؟

 گفتم: نه، و التفات نکردم بسوی او.

گفت: او دنیا بود، اگر با او سخن می گفتی همۀ امّت تو اختیار دنیا می کردند بر آخرت؛ پس گفت: 
آن صدايی که شنیدی صدای سنگی بود که هفتاد سال پیش از اين از کنار جهنم انداخته بودند امشب 

از آن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ته جهنم رسید و اين صدا از آن بود. پس بعد 
 هرگز نخنديد.

 706ص: 

حضرت فرمود که: پس جبرئیل مرا بالا برد تا به آسمان اول رسیدم و بر آن آسمان ملکی موکّل بود 
است که هر شیطانی که خواهد به آسمان رود « صاحب الخطفة»که او را اسماعیل می گفتند و او 

ه شهاب ثاقب می سوزانند چنانکه حق تعالی گفته است که إِلّا مَنْ خَطِفَ اَلْخَطْفَةَ او و اعوان او را ب
و هفتاد هزار ملك تابعین اويند و هر ملکی از ايشان هفتاد هزار ملك، پس (1)فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 

اسماعیل از جبرئیل پرسید که: اين کیست با تو همراه است؟ گفت: محمد است، گفت: او مبعوث 
 شده است، جبرئیل گفت: بلی.

ار کردم پس اسماعیل در آسمان را گشود و من سلام کردم بر او و او سلام کرد بر من و من استغف
برای او و او استغفار کرد برای من و گفت: مرحبا به برادر شايسته و پیغمبر شايسته، و ملائکه مرا 
استقبال کردند تا داخل آسمان اول شدم، و هر ملکی که مرا ديد خندان و شاد شد تا آنکه ملکی را 



او هويدا بود، و چنانکه آنها  ديدم که از او بزرگتر ملکی نديده بودم با منظر کريه و آثار غضب از روی
مرا دعا کردند او مرا دعا کرد و لیکن نخنديد و شادی و سروری که از ديگران ديدم از او نديدم، گفتم: 
يا جبرئیل! اين کیست که من از او ترسیدم؟ گفت: جايز است که از او بترسی ما همه از او می ترسیم، 

است و از روزی که خداوند جبار جهنم را در قبضۀ  اين مالك خزينه دار جهنم است هرگز نخنديده
اقتدار او گذاشته است پیوسته خشم او بر دشمنان خدا و غضب او بر عاصیان خدا زياده می شود و 
خدا به او از ايشان انتقام خواهد کشید و اگر برای کسی خنديده بود پیش از تو يا با کسی خنده خواهد 

دان می شد و لیکن هرگز نمی خندد، پس بر او سلام کردم و بر من کرد بعد از تو هرآينه با تو خن
 سلام کرد و مرا بشارت داد به بهشت.

و چون جبرئیل علیه السّلام در ملکوت اعلا مطاع و امین بود و جمیع ملائکه فرمانبردار او بودند 
ت: ای مالك! جهنم را گفتم به او که: آيا امر نمی کنی مالك را که جهنم را به من بنمايد؟ جبرئیل گف

به محمد بنما، مالك پرده ای از پرده های جهنم را دور کرد و دری از درهای آن را گشود ناگاه زبانه 
 ای از جهنم جوش زد و بسوی آسمان بلند شد که از نهايت
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، گفتم: ای جبرئیل! بگو که اين را برگرداند و در جهنم را ببندد، پس شدت آن ترسیدم که مرا بربايد
 مالك زبانۀ جهنم را گفت: برگرد، و آن برگشت.

و چون از آنجا گذشتم مرد گندم گون عظیمی ديدم، از جبرئیل پرسیدم که: اين کیست؟ گفت: اين 
 و می گفت:پدر تو آدم است، ناگاه ديدم که فرزندان او را بر او عرض می کردند 



روحی است نیکو و نسیمی است خوشبو از بدن نیکو، پس حضرت اين آيه را خواند کَلّا إِنَّ کِتابَ 
ینَ  یِّ بْرارِ لَفِي عِلِّ

َ
برای من استغفار  ، پس سلام کردم بر آدم و او بر من سلام کرد و من برای او و او(1)اَلْْ

 کرد و گفت: مرحبا خوش آمدی ای فرزند شايسته و پیغمبر شايسته و فرستاده شده در زمان شايسته.

پس گذشتم به ملکی از ملائکه که در مجلسی نشسته بود و جمیع دنیا در میان دو زانوی او بود و 
مرد اندوهگین پیوسته در آن  لوحی از نور در دست داشت و بر آن لوح نامه ای نوشته بود و او مانند

 لوح نظر می کرد و به جانب راست و چپ ملتفت نمی شد، گفتم:

اين کیست يا جبرئیل؟ گفت: اين ملك موت است و پیوسته مشغول قبض ارواح است، گفتم: ای 
جبرئیل! مرا نزديك او ببر تا با او سخن گويم، چون مرا نزديك برد بر او سلام کردم و او جواب گفت 

جبرئیل به او گفت: اين پیغمبر رحمت است که خدا او را بسوی بندگان فرستاده است، پس مرا و 
مرحبا گفت و تحیت نمود و گفت: بشارت باد تو را ای محمد که من هر خیر را در امّت تو می بینم، 
گفتم: حمد می کنم خداوند بخشندۀ صاحب نعمت بر بندگان خود را و اينها همه از فضل و رحمت 
پروردگار من است بر من، پس جبرئیل گفت که: اين ملك کارش از همۀ ملائکه سخت تر و بیشتر 
است، گفتم: آيا همه کس را اين خود قبض روح می کند؟ گفت: بلی، گفتم: ای ملك موت! هر جا 
که باشند تو ايشان را می بینی و نزد ايشان حاضر می شوی؟ گفت: بلی جمیع دنیا نزد من به سبب 

ه خدا آن را مسخّر من گردانیده و مرا بر آن مکنت داده است نیست مگر مانند درهمی که در آنچ
 دست يکی از شما باشد و به هر روش که خواهد آن را بگرداند و هیچ خانه ای نیست
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يك يك مشاهده نکنم و تفحّص ننمايم، و چون اهل میّت بر  که من روزی پنج مرتبه اهل آن خانه را
مردۀ خود گريه می کنند با ايشان می گويم که: مگريید بر او که مرا بسوی شما عودکردنی و ديگر 



عودکردنی هست تا آنکه يکی از شماها را باقی نخواهم گذاشتن، من گفتم: مرگ بس است برای 
 فت: آنچه بعد از مرگ است بسیار بدتر است از مرگ.اندوه و درهم شکستن آدمی، جبرئیل گ

پس از آنجا گذشتم و به جماعتی رسیدم که نزد آنها خوانها از گوشت پاکیزه و گوشت مردار گنديده 
گذاشته بودند و از گوشت گنديده می خوردند و گوشت نیکو را نمی خوردند، گفتم: يا جبرئیل! اينها 

که حرام را می خورند و حلال را ترك می کنند و اينها از امّت  کیستند؟ گفت: اينها گروهی چندند
 تواند يا محمد.

پس ملکی را ديدم که حق تعالی او را بر خلقت عظیمی خلق کرده بود، نصف بدن او از آتش بود و 
نصف بدن او از برف؛ نه آتش برف را می گداخت و نه برف آتش را خاموش می کرد، و او به صدايی 

ی کرد که: تنزيه می کنم خداوندی را که حرارت اين آتش را نگاه داشته است که برف را بلند ندا م
نگدازد و سردی اين برف را نگاه داشته است که آتش را خاموش نکند، ای خداوندی که الفت داده 
ای میان آتش و برف! الفت ده میان دلهای بندگان مؤمن خود؛ گفتم: ای جبرئیل! اين کیست؟ گفت: 

نیکخواه ترين ملائکۀ خداست برای اهل زمین از بندگان مؤمن خدا، و از روزی که خدا او را اين 
 آفريده تا حال اين دعا می کند در حقّ مؤمنان.

و دو ملك ديگر ديدم که در آسمان ندا می کردند، يکی می گفت: خداوندا! هرکه در راه تو بدهد او 
 را عوض بده، و ديگری می گفت: خداوندا! هرکه امساك کند و در راه تو ندهد مال او را تلف کن.

پس گذشتم و به گروهی چند رسیدم که لبها داشتند مانند لبهای شتر و ملائکه گوشت از پهلوهای 
ايشان مقراض می کردند و در دهانهای ايشان می افکندند، از جبرئیل پرسیدم که: اينها کیستند؟ 

 گفت: اينها چشمك زنان و عیب جويان مؤمنانند.

 را به سنگ می کوبیدند، از جبرئیل پس گذشتم و به گروهی رسیدم که سرهای ايشان
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پرسیدم که: اينها کیستند؟ جواب داد: اينها جماعتی اند که به خواب رفته اند و نماز خفتن را نکرده 
 اند.

پس گذشتم و به گروهی رسیدم که فرشتگان آتش در دهان ايشان می انداختند و از دبر ايشان بیرون 
د؟ فرمود که: اينها خورندگان مال يتیمانند به ناحق چنانکه حق می رفت، پرسیدم که: اينها کیستن

کُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَ  ما يَأْ کُلُونَ أَمْوالَ اَلْیَتامی ظُلْماً إِنَّ ذِينَ يَأْ وْنَ سَعِیراً تعالی می فرمايد إِنَّ اَلَّ
بدرستی که آنان که می خورند مال يتیمان را به ستم، نمی خورند در شکمهای خود مگر آتش »(1)

 « .و بزودی خواهند افروخت آتشی را در جهنم

حضرت فرمود که: پس گذشتم و به گروهی رسیدم که هر يك از ايشان که می خواست برخیزد از 
یل که: اينها کیستند؟ فرمود: اينها بزرگی شکمش نمی توانست برخاست، پرسیدم از جبرئ

سودخورانند چنانکه حق تعالی در قرآن حال ايشان را چنین بیان کرده است مانند آل فرعون: هر 
بامداد و پسین ايشان را بر آتش جهنم عرض می کنند و از شدت عذاب می گويند: خداوندا! قیامت 

 کی برپا خواهد شد؟

نها را از پستانها آويخته بودند، گفتم: يا جبرئیل! اينها کیستند؟ پس گذشتم و به زنی چند رسیدم که آ
جواب داد: اينها زنی چندند که در خانۀ شوهرها زنا کردند و فرزندان زنا را به شوهرها ملحق نمودند 
و مال شوهرها را به ايشان میراث دادند. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: 

ب خدا بر زنی که داخل گرداند بر جماعتی در نسب ايشان کسی را که از ايشان سخت است غض
 نباشد و از زنا بهم رسیده باشد و بر عورتهای ايشان مطّلع شود و مال ايشان را به ناحق بخورد.

حضرت فرمود: پس گذشتم به ملکی چند از ملائکۀ خداوند عالمیان که حق تعالی ايشان را آفريده 
ه خواسته و روهای ايشان را گذاشته به هر جهت که خواسته و هر طبقه ای از اطباق به هر نحو ک

 بدنهای ايشان تسبیح و تحمید حق تعالی می گفتند از هر ناحیه به
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از خوف خدا می گريستند، صداهای مختلف و صدا به حمد و شکر حق تعالی بلند کرده بودند و 
از جبرئیل پرسیدم: اينها کیستند؟ گفت: به اين روش که می بینی آفريده شده اند و از روزی که خلق 
شده اند دو ملك که در پهلوی يکديگرند با هم سخن نگفته اند و سر به جانب بالا بلند نکرده اند و 

وف حق تعالی، چون بر ايشان سلام کردم با به زير پای خود نظر نکرده اند از خشوع و تذلّل و از خ
ايما و اشاره جواب سلام من گفتند و از شدت خشوع سخن نگفتند، پس جبرئیل به ايشان گفت: 
اين محمد پیغمبر رحمت است که حق تعالی او را به رسالت و نبوت بسوی بندگان فرستاده است و 

ن نمی گويید؟ چون اين را از جبرئیل شنیدند آخر پیغمبران و مهتر و بهتر ايشان است، آيا با او سخ
 بر من سلام کردند و مرا گرامی داشتند و بشارت به خیر دادند برای من و برای امّتم.

پس از آنجا مرا بالا برد بسوی آسمان دوم و در آنجا دو کس ديدم که بسیار شبیه بودند به يکديگر، 
ده اند يحیی و عیسی علیهما السّلام، پس سلام گفتم: اينها کیستند ای جبرئیل؟ گفت: دو خاله زا

کردم بر ايشان و ايشان بر من سلام کردند و من برای ايشان استغفار کردم و ايشان برای من استغفار 
کردند و گفتند: مرحبا خوش آمدی ای برادر شايسته و پیغمبر شايسته. و در آن آسمان نیز ملائکۀ 

متوجه بود که خدا فرموده بود و به جانب ديگر متوجه نمی  خشوع ديدم که روهای ايشان به آن سو
 شدند و به صداهای مختلف تسبیح و تحمید حق تعالی می گفتند.

پس به آسمان سوم بالا رفتم و در آنجا مردی ديدم که زيادتی حسن او بر ساير مردم مانند زيادتی ماه 
گفت: اين برادر تو يوسف است، من  شب چهارده بود بر ستارگان، از جبرئیل پرسیدم: اين کیست؟

بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و من برای او استغفار کردم و او برای من استغفار کرد و گفت: 
خوش آمدی ای پیغمبر شايسته و برادر شايسته که مبعوث شده ای در زمان شايسته. و در اين آسمان 

و دوم ديدم و جبرئیل در باب من به ايشان گفت  نیز ملائکۀ خشوع ديدم مثل آنچه در آسمان اول
 آنچه به آنها گفت و با من گفتند آنچه آنها گفتند.



 چون به آسمان چهارم بالا رفتم در آنجا مردی را ديدم از جبرئیل پرسیدم: اين

 711ص: 

 کیست؟ گفت: اين ادريس است که خدا او را به مکان بلند بالا برده است چنانکه فرموده است وَ 
ا  و من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و من استغفار کردم برای او و او (1)رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّ

استغفار کرد برای من. و باز ملائکۀ خشوع ديدم مثل آنچه در آن آسمانها ديده بودم و بشارت خیر 
ادند برای من و امّتم؛ پس ملکی را ديدم که بر کرسی نشسته بود و هفتاد هزار ملك در فرمان او د

بودند و در فرمان هر يك از آنها هفتاد هزار ملك بود، پس گمان کردم که ملکی از اين بزرگتر نخواهد 
 ده خواهد بود.بود، ناگاه جبرئیل بر او صدا زد که: برخیز، پس او برخاست و تا روز قیامت ايستا

چون به آسمان پنجم بالا رفتم در آنجا مرد پیری ديدم با چشمهای بزرگ که از او عظیمتر نديده بودم 
و بسیاری از امّت او در دور او بودند، از کثرت آنها تعجب کردم و از جبرئیل پرسیدم: اين کیست؟ 

بر او سلام  گفت: اين آن پیغمبری است که امّتش او را دوست می داشتند، هارون پسر عمران؛ پس
 کردم و برای او استغفار کردم، باز ملائکۀ خشوع ديدم مثل آسمانهای ديگر.

چون به آسمان ششم بالا رفتم مرد بلند بالای گندمگونی ديدم و موهای بلند داشت که اگر دو پیراهن 
که منم می پوشید موی او از آنها بیرون می آمد و شنیدم که او می گفت: بنی اسرائیل گمان می کنند 

گرامی ترين فرزند آدم نزد خدا و اين مرد نزد خدا از من گرامی تر است، از جبرئیل پرسیدم: اين 
کیست؟ گفت: موسی پسر عمران است؛ من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و من برای او 

انند آسمانهای استغفار کردم و او برای من استغفار کرد، و در آن آسمان نیز ملائکۀ خاشعان ديدم م
 ديگر.

چون به آسمان هفتم بالا رفتم به هر ملکی از ملائکه که گذشتم گفتند: ای محمّد! حجامت کن و 
امّت خود را امر کن که حجامت کنند، ناگاه در آنجا مردی ديدم که موهای سر و ريشش سفید بود 



در جوار الهی و بر در بیت و بر کرسی نشسته بود، گفتم: ای جبرئیل! اين کیست که در آسمان هفتم 
 المعمور نشسته است؟ گفت: يا محمد! اين پدر تو ابراهیم
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 است و اين محلّ پرهیزکاران امّت توست.

بَعُوهُ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيه را خواند إِنَّ أَوْلَی اَلنّاسِ  ذِينَ اِتَّ  بِإِبْراهِیمَ لَلَّ
ذِينَ آمَنُوا وَ اَللّهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِینَ  بِيُّ وَ اَلَّ بدرستی که سزاوارترين مردم به ابراهیم آنهايند »(1)وَ هذَا اَلنَّ

، « پیغمبر و آنان که ايمان به اين پیغمبر آورده اند و خدا ياور مؤمنان استکه پیروی او کردند و اين 
حضرت فرمود: پس بر او سلام کردم و او بر من سلام کرد و گفت: مرحبا به پیغمبر شايسته و فرزند 
شايسته و مبعوث شده در زمان شايسته، و در آن آسمان ملائکۀ صاحب خشوع ديدم مثل آسمانهای 

 بشارت به خیر دادند برای من و امّت من.ديگر و همه 

و در آسمان هفتم درياهای نور ديدم که می درخشیدند و نور آنها چشمها را می ربود و درياها از 
ظلمت ديدم و درياها از برف ديدم، و هرگاه از ديدن اين امور عجیبه و غريبه مرا هولی عارض می 

حق تعالی را که تو را به اين کرامتها گرامی  شد جبرئیل می گفت: شاد باش ای محمد و شکر کن
داشته است؛ پس حق تعالی مرا به قوّت و ياری خود قوّت بخشید بر ديدن آن عجايب و يافتن آن 
غرايب، پس جبرئیل گفت: ای محمد! تو عظیم می شماری آنچه می بینی و عظمت پروردگار تو 

ايد و آنچه هنوز نديده ای از عظمت پروردگار زياده از اينهاست که اينها در جنب عظمت او عظیم نم
تو از اينها عظیمتر است، بدرستی که میان حق تعالی و خلقش نود هزار حجاب است يعنی حجب 
معنويّه يا آنکه میان محلّ صدور وحی الهی و ذوی العقول از مخلوقات او نود هزار حجاب است و 



و میان من و او چهار حجاب است: حجابی  نزديکترين خلق به محلّ صدور وحی منم و اسرافیل،
 از نور، حجابی از ظلمت، حجابی از ابر و حجابی از آب.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: از جملۀ عجائب مخلوقات الهی که ديدم خروسی 
بود که پاهای او در منتهای طبقۀ هفتم زمین بود و سرش نزد عرش حق تعالی بود و دو بال داشت که 

 چون آنها را می گشود از مشرق و مغرب می گذشت و تسبیح آن خروس اين بود که:
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، و در وقت سحر « منزّه است پروردگار من و شأن او عظیمتر است از آنکه ادراك او توان نمود»
 بالهای خود را می گشايد و بر هم می زند و صدا به تسبیح بلند می کند و می گويد:

، و چون صدای « ه الکبیر المتعال لا إله إلّا اللّه الحيّ القیّومسبحان اللّه الملك القدّوس سبحان اللّ »
او بلند می شود خروسهای زمین همه بال بر هم می زنند و صدا به تسبیح حق تعالی بلند می کنند، 
و چون آن خروس ساکت می شود آنها هم ساکت می شوند و بالهای آن خروس عرشی سفید و 

فیدی و سبزی و خوشايندگی آن دو رنگ را با هم وصف نتوان پرهای زير بالش سبز است و آن س
 کرد.

پس با جبرئیل رفتم تا داخل بیت المعمور شدم و دو رکعت نماز کردم و جمعی از اصحاب خود را 
با خود ديدم که جامه های سفید پوشیده بودند و جمعی ديگر از ايشان را ديدم که جامه های کهنه و 

که جامه های نیکو پوشیده بودند داخل بیت المعمور شدند و ديگران را  کثیف پوشیده بودند، آنها
منع می کردند؛ چون از بیت المعمور بیرون آمدم دو نهری ديدم که يکی را کوثر و ديگری را نهر 
رحمت می گفتند، پس از نهر کوثر آشامیدم و در نهر رحمت غسل کردم و اين دو نهر با من بودند 



در دو طرف آن نهرها خانه های خود و اهل بیت خود و زنان طاهرۀ خود را  تا داخل بهشت شدم و
ديدم، و خاك بهشت از مشك بود، و دختری را ديدم که در نهرهای بهشت غوطه می خورد، گفتم: 
تو از کیستی؟ گفت: من از زيد بن حارثه ام چون به زمین آمدم زيد را بشارت دادم؛ و مرغان بهشت 

بزرگ ديدم و انارهای آن را مانند دلوهای عظیم يافتم، و در بهشت درختی را ديدم  را به بزرگی شتران
که اگر مرغی را در اصلش رها می کردند هفتصد سال برگرد آن نمی توانست گرديد، و هیچ خانه ای 
در بهشت نبود مگر شاخی از آن درخت در آن خانه بود، گفتم: ای جبرئیل! اين چه درخت است؟ 

 .(1)رخت طوبی است که حق تعالی فرموده است طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ گفت: اين د

 حضرت فرمود: چون داخل بهشت شدم و از دهشت اين عجايب که در آسمان هفتم
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ديدم بازآمدم و از جبرئیل پرسیدم: آن درياها که ديدم چه بود؟ گفت: آنها سرادقات حجب است و 
اگر آنها نباشد نور عرش هرچه در زير آن است بسوزاند؛ پس از آنجا به سدرة المنتهی رسیدم و هر 

ايه می افکند؛ از آنجا در مرتبۀ قرب معنوی حق تعالی به مقام قاب قوسین برگی از آن امّتی عظیم را س
سُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ  او ادنی رسیدم و قابل مناجات پروردگار خود شدم پس مرا ندا کرد و گفت آمَنَ اَلرَّ

هِ   .(2)« ايمان آورد رسول به آنچه فرستاده شده بود بسوی او از جانب پروردگار او»نی: يع(1)مِنْ رَبِّ

وَ حضرت فرمود: من گفتم از جانب خود و امّت خود وَ اَلْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ 
قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ  و مؤمنان همه ايمان آوردند به خدا و فرشتگان او و کتابهای او »(3)رُسُلِهِ لا نُفَرِّ

همه ايمان می  و رسولان او و می گويند: ما جدائی نمی اندازيم میان هیچ يك از رسولان او بلکه به
 « .آوريم



نا وَ إِلَیْكَ اَلْمَصِیرُ   يعنی:(4)حضرت فرمود: پس گفتم سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّ

توست  شنیديم گفتۀ خدا را و اطاعت کرديم، می طلبیم آمرزش تو را ای پروردگار ما و بسوی»
 « .بازگشت همه

فُ اَللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اِکْتَسَبَتْ يعنی:  خدا »پس حق تعالی فرمود لا يُکَلِّ
تکلیف نمی کند هیچ نفسی را مگر به مقدار طاقت او، مر آن نفس راست آنچه کسب کند از نیکیها 

نا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا يعنی: « او بر اوست آنچه بجا آورد از بديه ؛ پس من گفتم رَبَّ
« پروردگارا! بر ما مگیر اگر فراموش کنیم و يا خطا کنیم و از روی فراموشی يا بی قصد گناهی کنیم»

نا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَ  ما حَمَلْتَهُ ؛ حق تعالی فرمود: مؤاخذه نمی کنم شما را؛ عرض کردم رَبَّ
ذِينَ مِنْ قَبْلِنا يعنی:  ای پروردگار ما! بار مکن بر ما بار گران چنانکه بار کردی بر آنها که پیش »عَلَی اَلَّ

 ؛ حق تعالی فرمود: بار« از ما بودند
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لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اُعْفُ عَنّا وَ اِغْفِرْ لَنا وَ اِرْحَمْنا أَنْتَ  نا وَ لا تُحَمِّ نمی کنم؛ پس عرض کردم رَبَّ
ای پروردگار ما! تحمیل مکن بر ما آنچه را نیست ما »يعنی: (1)صُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ مَوْلانا فَانْ 

را طاقت آن، در گذر از ما و بیامرز گناهان ما را و رحم کن ما را، تو ياری دهنده و کارساز مائی پس 
 ؛ پس حق تعالی فرمود: عطا کردم به تو و امّت تو آنچه طلب کردی.« ری ده ما را بر گروه کافرانيا



حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خدا هیچ پیغمبری را چنین گرامی نداشته بود که آن حضرت را 
 .(2)گرامی داشت و اين خصلتها را به او عطا فرمود 

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد: پروردگارا! فضیلتهائی که به پیغمبران 
خود عطا کردی پس به من نیز عطا کن، حق تعالی فرمود: از چیزهائی که به تو عطا کرده ام دو کلمه 

، « لا منجا منك الّا الیك»و « الّا باللّه لا حول و لا قوّة»است که از خزينه های عرش من است: 
حضرت فرمود: حاملان عرش الهی دعائی مرا تعلیم کرده اند که هر صبح و شام بخوانم و آن دعا 

اللّهمّ انّ ظلمي اصبح مستجیرا بعفوك و ذنبي اصبح مستجیرا بمغفرتك و فقري اصبح »اين است: 
 .(3)« جهك الباقي الّذي لا يفنیمستجیرا بغناك و وجهي البالي اصبح مستجیرا بو

حضرت فرمود: پس صدای ملکی را شنیدم که اذان می گفت و پیشتر کسی آن ملك را در آسمان 
فرمود: راست گفت بندۀ مؤمن، من از آن  ، حق تعالی« اللّه اکبر اللّه اکبر»نديده بود، چون گفت 

بزرگترم که عقل خلايق به من تواند رسید و از همه چیز بزرگترم به جلالت معنوی؛ چون دو مرتبه 
حق تعالی فرمود: راست می گويد بندۀ من، خداوندی بجز من « اشهد ان لا اله الّا اللّه»گفت 

حق تعالی فرمود: راست می گويد بندۀ « هاشهد ان محمدا رسول اللّ »نیست؛ چون دو مرتبه گفت 
« حيّ علی الصلاة»من، محمد بنده و رسول من است من او را فرستاده و برگزيده ام؛ چون گفت 

 حق تعالی فرمود: راست می گويد بندۀ من
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و مردم را بسوی فريضۀ من می خواند، هرکه از روی خواهش بسوی نماز سعی کند و غرضش رضای 
گفت، خداوند جبار فرمود: نماز موجب « ححيّ علی الفلا»من باشد کفارۀ گناهان او گردد؛ چون 

 شايستگی و فیروزی و رستگاری است.

حضرت فرمود: پس من پیش ايستادم و در آسمان ملائکه به من اقتدا کردند چنانکه در بیت المقدس 
پیغمبران به من اقتدا کردند، و چون فارغ شدم انوار محبت حق تعالی مرا فرو گرفت و به سجده 

تعالی مرا ندا کرد و فرمود: بر هر پیغمبر که قبل از تو بود پنجاه نماز واجب کردم و افتادم، پس حق 
 آنها را بر تو و امّت تو واجب گردانیدم پس تو با امّت به اين نمازها قیام نمائید.

حضرت فرمود: چون برگشتم به ابراهیم علیه السّلام و هر پیغمبری که گذشتم از من سؤالی نکردند 
و چون به موسی علیه السّلام رسیدم پرسید: چه کردی؟ گفتم: خدا پنجاه نماز بر من و امّتم واجب 

و امّت تو گردانید، حضرت موسی علیه السّلام گفت: يا محمد! پروردگار تو از عبادت بی نیاز است 
آخر امّتها و ضعیفترين امّتهايند و تاب تکلیف پنجاه نماز نمی آورند، برگرد بسوی پروردگار خود و 
سؤال کن که تخفیف دهد بر امّت تو؛ پس برگشتم تا به نزد سدرة المنتهی رسیدم و به سجده افتادم 

ی و بر ما دشوار است، به و عرض کردم: پروردگارا! بر من و بر امّت من پنجاه نماز واجب گردانید
فضل خود تخفیف ده بر ما؛ پس حق تعالی ده نماز را به من بخشید؛ چون برگشتم و به موسی علیه 
السّلام رسیدم گفت: برگرد و باز شفاعت کن که خدا کم کند که امّت تو طاقت چهل نماز ندارند؛ 

تا خداوند رحمان ده نماز ديگر  پس برگشتم تا به نزد سدرة المنتهی به سجده افتادم و تضرع کردم
بخشید، و چون به موسی علیه السّلام رسیدم گفت: برگرد و باز شفاعت کن که امّت تو تاب اين 
تکلیف ندارند؛ همچنین هر مرتبه که می آمدم مرا برمی گردانید تا به پنج نماز رسید، باز موسی علیه 

شرم می کنم که زياده از اين استدعا کنم و  السّلام گفت: برو و شفاعت کن، گفتم: يا موسی! ديگر
لیکن بر اين پنج نماز صبر می کنم، پس حق تعالی مرا ندا کرد که: چون بر پنج نماز صبر کردی من 
بر اين پنج نماز ثواب پنجاه نماز تو را و امّت تو را عطا می کنم و هر نماز را به ده نماز قبول می کنم، 

 بجا آورد ده حسنه از برای او می نويسم، و اگر قصد کند و بجا نیاوردو هر که از امّت تو حسنه ای 
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يك حسنه برای او می نويسم، و هرکه از ايشان گناهی را قصد کند و بجا نیاورد بر او نمی نويسم و 
 اگر بجا آورد يك گناه بر او می نويسم.

ه السّلام را از جانب اين امّت پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: خدا موسی بن عمران علی
 .(1)جزای خیر دهد که بار ايشان را سبك و تکلیف ايشان را آسان کرد 

ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: زيد بن علی بن الحسین علیه السّلام از پدر خود امام 
ن العابدين علیه السّلام سؤال کرد که: ای پدر! مرا خبر ده که چون جدّم رسول خدا صلّی اللّه علیه زي

و آله و سلّم به معراج رفت و حق تعالی پنجاه نماز بر امّت او واجب کرد چرا از خدا سؤال نکرد که 
که خدا تخفیف تخفیف دهد بر ايشان تا آنکه حضرت موسی علیه السّلام گفت: برگرد و سؤال کن 

 دهد بر ايشان؟

فرمود که: ای فرزند! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خلاف ادب دانست که چیزی که 
خدا او را و امّت او را به آن مکلّف گرداند او را رد نمايد، و چون پیغمبر عظیم الشأن مانند موسی 

رد کند شفاعت برادر خود موسی را شفاعت کرد برای امّت آن حضرت روا نبود آن حضرت را که 
 لهذا برگشت مکرر به شفاعت آن حضرت تا بر پنج نماز قرار يافت.

زيد گفت: ای پدر! در پنج نماز نیز موسی علیه السّلام شفاعت کرد، چرا حضرت برنگشت که 
 استدعای تخفیف بکند؟

دد و ثواب ايشان حضرت فرمود که: ای فرزند! حضرت می خواست که تخفیف برای امّت حاصل گر
کم نشود و ثواب پنجاه نماز داشته باشد، و اگر کمتر از پنج نماز می شد ثواب پنجاه نماز نداشتند 

که بیاورد حسنه ای پس هر»(2)زيرا که حق تعالی می فرمايد که مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها 
لهذا وقتی که آن حضرت به زمین آمد جبرئیل علیه السّلام نازل شد و « از برای اوست ده مثل آن



گفت: يا محمد! پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرمايد که: اين پنج نماز برابر پنجاه نماز 
 است و گفتۀ من تغییر نمی يابد
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 .(1)و من ستم کننده نیستم بر بندگان خود 

لعابدين علیه السّلام و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: ابو حمزۀ ثمالی از حضرت امام زين ا
 پرسید که: آيا خدا وصف کرده می شود به مکان و او را مکانی و جائی می باشد؟

 حضرت فرمود که: خدا از آن بلندتر و پاکتر است که مکانی داشته باشد.

 ابو حمزه گفت: پس چرا خدا پیغمبر خود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به آسمان برد؟

حضرت فرمود: برای آن به آسمان برد که به او بنمايد ملکوت آسمانها را و آنچه در آسمانهاست از 
 عجايب صنع و بدايع خلق او.

 ؟(2)ابو حمزه عرض کرد: پس چه معنی دارد ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی 

حضرت فرمود که: يعنی رسول خدا نزديك شد به حجابهای نور حق تعالی پس ديد ملکوت آسمانها 
را پس آويخته شد و نظر کرد بسوی زمین و ملکوت زمین را همه از آنجا مشاهده نمود چنانکه گمان 

 .(3)کرد که زمین آن قدر به او نزديك است مانند دو سر کمان يا نزديکتر 



از حضرت امام موسی علیه السّلام سؤال کرد (4)و به سندهای صحیح روايت کرده اند که يونس 
الی به چه سبب پیغمبر خود را به آسمان بالا برد و از آنجا به سدرة المنتهی برد و از آنجا که: حق تع

به حجابهای نور برد و با او رازها گفت و خطابها کرد و حال آنکه خدا را مکانی نمی باشد؟ حضرت 
جاری نمی فرمود که: خدا را مکان و جا نمی باشد و نسبت او به همۀ مکانها يکی است و بر او زمان 

شود و لیکن حق تعالی خواست که مشرّف گرداند به آن حضرت ملائکه و ساکنان آسمانها را و 
 گرامی دارد آنها را به مشاهدۀ جمال عديم المثال آن
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اختر برج رفعت و جلال، و خواست که به آن حضرت بنمايد از عجايب عظمت خود امری چند که 
عد از فرود آمدن به زمین مردم را به آنها خبر دهد تا ايمان ايشان زياده گردد، و نه چنان بود که بالا ب

بردن آن حضرت به آسمان برای آن باشد که خدا در آسمان بود چنانکه مشبّهان می گويند، خدا منزّه 
 .(1)است از آنچه آنها به او نسبت می دهند 

و ابن بابويه و احمد بن ابی طالب طبرسی به سندهای معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام و ابن 
عباس روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حق تعالی براق را 

آنچه در دنیا است، و آن حیوانی است از حیوانات بهشت  مسخّر من گردانید و آن بهتر است از دنیا و
نه بسیار بلند است و نه بسیار کوتاه، و روی آن مانند روی آدمیان است و سم آن مانند سم اسبان 
است و دمش مانند دم گاو است، از درازگوش بزرگتر و از استر کوچکتر است، زينش از ياقوت سرخ 



ت، و هفتاد هزار مهار دارد از طلا و دو بال دارد مکلّل و مزيّن به است و رکابش از مرواريد سفید اس
لا اله الا اللّه »مرواريد و ياقوت و زبر جد و الوان جواهر، و در میان دو ديده اش نوشته شده است: 

و از جمیع حیوانات خوشرنگتر است، و اگر خدا او را « وحده لا شريك له، محمد رسول اللّه
 .(2)فتار دنیا و آخرت را می گردد و طی می کند رخصت دهد در يك ر

و ابن بابويه به روايت ديگر روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 
بر براق سوار خواهم شد و روی او مانند روی انسان است و گونۀ او مانند گونۀ که: در روز قیامت من 

اسب است و يالش از مرواريد بافته است و گوشهايش از زبرجد سبز است و ديده هايش مانند ستارۀ 
زهره می درخشد و بدنش را شعاعی هست مانند شعاع خورشید تابان و از سینۀ او به جای عرق 

اری است و خلقتش در هم پیچیده است و دستها و پاهايش بلند است و نفسی مرواريد غلطان ج
 .(3)دارد مانند نفس آدمیان که سخن می شنود و می فهمد 
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 .(1)و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: کنیت براق ابو هلال است 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است: جبرئیل براق را 
برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد از استر کوچکتر و از درازگوش درازتر و 

به قدر آنچه ديده اش می ديد  گوشهايش پیوسته در حرکت بود و ديده هايش در سم دستهايش بود و
يك گام می گذاشت، و چون به کوهی می رسید دستهايش کوتاه می شد و پاهايش دراز می شد، و 



چون از بلندی به نشیب می آمد دستهايش دراز می شد و پاهايش کوتاه می شد، و موهای يالش بلند 
 .(2)ت و بسیار بود و از جانب راست آويخته بود و دو بال از پی سر داش

 و کلینی و ابن بابويه به سندهای صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

چون حق تعالی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به آسمان هفتگانه بالا برد در آسمان 
تاد، و در آسمان دوم فرايض خود را به او تعلیم نمود، و در آسمان سوم محملی اول بر او برکت فرس

از نور برای او فرستاد که در آن محمل چهل نوع از نور بود از انواری که بر دور عرش الهی می باشد 
که ديده های نظر کنندگان تاب ديدن آنها ندارد: يکی از آن نورها نور زردی بود که جمیع زرديها از 
ان زرد شده است، و يکی از آنها نور سرخی بود که جمیع سرخیها از آن سرخ شده است، و يکی از 
آنها نور سفیدی بود که جمیع سفیديها از آن سفید شده است، و همچنین ساير نورها به عدد انوار و 

 رنگها، و در آن محمل حلقه ها و سلسله ها و زنجیرها از نقره بود.

حمل نشاندند و بردند به آسمان اول، چون ملائکه را نظر بر آن انوار افتاد پس حضرت را در آن م
سبّوح قدّوس ربّنا و ربّ الملائکة و »تاب ديدن آنها نیاوردند و به اطراف آسمان گريختند و گفتند: 

و گفتند: چه بسیار شبیه است اين نورها به انوار جلال عرش پروردگار ما، پس جبرئیل گفت: « الرّوح
پس ملائکه ساکن شدند و درهای آسمان گشوده شد و ملائکه جمع شدند نزد « للّه اکبر اللّه اکبرا»

 آن حضرت و بر او سلام کردند و گفتند: يا
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حال او، گفتند: چون او را ببینی سلام ما  محمد! چگونه است حال برادر تو علی؟ گفت: بخیر است
را به او برسان، حضرت فرمود که: شما او را می شناسید؟ گفتند: چگونه او را نشناسیم و حال آنکه 
حق تعالی پیمان تو و پیمان او را از ما گرفت در روز الست و ما پیوسته بر تو و بر او صلوات می 

نوع از انواع نور بر محمل آن جناب افزود که هیچ يك  فرستیم؛ پس حق تعالی در آسمان اول چهل
 از آنها شباهت به نورهای اول نداشت و حلقه ها و زنجیرها بر آن محمل افزود.

و آن حضرت را به آسمان دوم بالا بردند، چون به نزديك در آسمان دوم رسید ملائکه به اطراف آسمان 
چه بسیار شبیه است « دّوس ربّ الملائکة و الرّوحسبّوح ق»گريختند و به سجده افتادند و گفتند: 

چون « اشهد ان لا اله الّا اللّه اشهد ان لا اله الّا اللّه»اين نور به نور پروردگار ما، پس جبرئیل گفت: 
اين صدا را شنیدند ملائکه نزد آن حضرت جمع شدند و درهای آسمان گشوده شد و گفتند: ای 

 یل گفت:جبرئیل! اين کیست با تو؟ جبرئ

اين محمد است، گفتند: مبعوث شده است؟ گفت: بلی؛ حضرت فرمود که: پس ملائکه به سرعت 
تمام بسوی من دويدند و بر من سلام کردند و گفتند: برادر خود را از ما سلام برسان، گفتم: شما او 

انت و محبت را می شناسید؟ گفتند: چگونه او را نشناسیم و حال آنکه حق تعالی پیمان ولايت و اع
تو را و او را و شیعیان او را تا روز قیامت از ما گرفت و ما در هر روز پنج نوبت تفحّص شیعیان او می 
کنیم و به روهای ايشان نظر می کنیم يعنی در وقت نمازها؛ پس حق تعالی چهل نوع ديگر از انواع 

قه ها و زنجیرهای ديگر اضافه نور برای من زياده گردانید که شباهتی به نورهای سابق نداشت و حل
 نمود.

سبّوح قدّوس ربّ »و چون مرا به آسمان سوم بالا بردند ملائکه به اطراف آسمان گريختند و گفتند: 
و گفتند: چه بسیار شبیه است اين نورها به نورهای پروردگار ما، پس جبرئیل « الملائکة و الرّوح

، ملائکه چون اين شهادت را شنیدند « ا رسول اللّهاشهد ان محمدا رسول اللّه اشهد ان محمد»گفت: 
 بسوی من دويدند و درهای آسمان را گشودند و گفتند:



مرحبا بر پیغمبر اول که پیش از همۀ خلق آفريده شده و از همه افضل است، و آخر که بعد از همۀ 
 پیغمبران مبعوث گرديده است، و حاشر که در زمان او قیامت برپا خواهد شد،
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و ناشر که پهن کنندۀ علوم و خیرات و کمالات است در میان خلق يعنی محمد که خاتم پیغمبران 
است، و مرحبا به علی که بهترين اوصیاء است؛ پس ملائکه بر من سلام کردند و از حال علی سؤال 

سید؟ گفتند: کردند، گفتم: او را در زمین خلیفۀ خود کرده ام و به جای خود گذاشته ام آيا او را می شنا
بلی چگونه او را نشناسیم و حال آنکه در هر سال يك مرتبه به حجّ بیت المعمور می رويم و در آنجا 
نامۀ سفیدی هست که در آن نام محمد و علی و حسن و حسین و امامان فرزندان حسین و شیعیان 

کشیم؛ پس باز حق ايشان تا روز قیامت نوشته است و ما پیوسته برای برکت دست بر سر ايشان می 
تعالی چهل نوع از انواع نور که شبیه نبودند به نورهای سابق و حلقه ها و زنجیرهای ديگر بر محمل 

 من افزود.

و مرا بالا بردند بسوی آسمان چهارم و در آنجا ملائکه سخنی نگفتند و صداهای آهسته می شنیدم 
ت بسوی من جمع شدند و درهای آسمان که گويا در سینه های ايشان پیچیده بود و ملائکه به سرع

حيّ علی الصلاة حيّ علی الصلاة، حيّ علی الفلاح حيّ »را برای من گشودند پس جبرئیل گفت: 
به محمد صلّی اللّه علیه و آله و -ملائکه گفتند: دو صدا است که به يکديگر مقرونند« علی الفلاح

قد »پس جبرئیل گفت:  -ند به فلاح و رستگاریسلّم برپا می شود نماز و به علی علیه السّلام می رس
ملائکه گفتند: اين برای شیعیان علی علیه السّلام است که ايشان « قامت الصلاة قد قامت الصلاة

نماز را چنانکه بايد برپا می دارند تا روز قیامت، پس ملائکه پرسیدند: در کجا گذاشتی برادر خود 
؟ گفتم: شما او را می شناسید؟ گفتند: بلی می شناسیم او را و علی علیه السّلام را و چه حال دارد او

شیعیان او را و ارواح شیعیان او نورهايند در دور عرش الهی، و در بیت المعمور نامه ای از نور هست 
که در آن از نور نوشته است نام محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان ذرّيّت حسین و 



يکی بر آنها زياد نمی شود و يکی کم نمی شود و آن نامه پیمانی است که بر نامهای شیعیان ايشان 
 ما گرفته اند و در هر جمعه آن پیمان را بر ما می خوانند.

پس سجدۀ شکر حق تعالی بجا آوردم و در سجده ندای حق تعالی به من رسید که: سر خود را بردار 
 شده و حجابها از پائین از سجده، چون سر برداشتم ديدم که آسمانها شکافته
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و بالا برداشته شده بود، پس به من ندا رسید که: به زير پای خود نظر کن، چون نظر کردم خانۀ کعبۀ 
شما را ديدم که در برابر بیت المعمور بود که اگر از دست خود چیزی می انداختم بر روی کعبه می 

ئی پیغمبر محترم که حرمت حرم از توست و افتاد، پس ندا رسید: ای محمد! اين حرم است و تو
هرچه در زمین هست در آسمان مثالی و شبیهی دارد؛ پس پروردگار من مرا ندا کرد: يا محمد! دست 
خود را بگشا تا بگیری از آبی که از ساق راست عرش من می ريزد، پس آب عرش ريخت و دست 

ت شد که آب وضو را به دست راست راست خود را پیش داشتم و آب را گرفتم و به اين سبب سنّ 
بردارند، پس ندا رسید که به اين آب روی خود را بشوی تا آنکه چون انوار عظمت و جلال مرا مشاهده 
نمائی پاك و مطهر باشی، پس دست راست و چپ خود را تا مرفق بشوی که می خواهی به دستهای 

پاهای خود را تا کعب مسح کن، امّا مسح خود کلام مرا بگیری و با تری که در دست تو بماند سر و 
سر برای آن است که می خواهم دست رحمت بر سرت کشم و برکت خود را بر تو فرو فرستم، و امّا 
مسح پاها برای آن است که می خواهم تو را به مکانی چند بالا برم که کسی پیش از تو پا بر آنجاها 

اين بود علت اذان و وضو و نماز که -واهد گذاشت نگذاشته است و بعد از تو کسی پا بر آنجاها نخ
 .-برای امّت آن حضرت مقرر گرديد

پس حق تعالی ندا کرد: يا محمد! رو به جانب حجر الاسود کن که در مقابل توست و به عدد 
بگو، به اين سبب مقرر شد که افتتاح نماز به هفت « اللّه اکبر»حجابهای من مرا به بزرگی ياد کن و 

می « اللّه اکبر»بکنند زيرا که حجابها هفت حجاب بود و هر مرتبه که آن حضرت يك « اکبراللّه »



گفت يك حجاب را طی می کرد، و چون سه حجاب را طی کرد به دريائی از درياهای نور ربّ غفور 
رسید، و چون دو تکبیر ديگر گفت و دو حجاب ديگر را طی کرد به دريای ديگر از درياهای نور 

چون دو تکبیر ديگر گفت و و حجاب ششم و هفتم را طی کرد به دريای ديگر از درياهای  رسید، و
نور رسید؛ و به اين سبب مقرر شد که سه تکبیر افتتاح را پیاپی بگويند و دعا بخوانند پس دو تکبیر 

د چنانکه ديگر را پیاپی بگويند و دعا بخوانند پس دو تکبیر ديگر را پیاپی بگويند و دعای توجه بخوانن
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به اذان و اقامه و هفت تکبیر افتتاح هفت آسمان و هفت حجاب 

 عظمت و جلال را طی کرد
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و به مقام قرب و مخاطبۀ کريم ذو الجلال رسید، و نماز معراج مؤمن است و مؤمن کامل نیز چون 
ظلمانیّه که به سبب خطاها و علائق دنیا میان او و چنین کند و تکبیرات هفتگانه را بگويد حجب 

 حق تعالی بهم رسیده مرتفع می گردد و به مقام قرب و خطاب با جناب ربّ الارباب می رسد.

پس حق تعالی به آن جناب خطاب فرمود که: اکنون به مقام قرب و وصال من رسیدی پس نام مرا 
 مقرر شد.« بسم اللّه»به اين سبب در اول سوره و « بسم اللّه الرحمن الرحیم»ببر، حضرت گفت: 

و در خاطر « الحمد للّه رب العالمین»پس ندا کرد آن حضرت را که: مرا حمد کن، حضرت گفت: 
 « .شکرا»خود گفت: 

حق تعالی فرمود: بار ديگر مرا نام ببر چون از خود چیزی به خاطر گذرانیدی، پس بار ديگر گفت: 
گفت، « و لا الضّالّین»به الهام حق تعالی سورۀ حمد را تمام کرد، و چون  تا آنکه« الرحمن الرحیم»

پس حق تعالی خطاب کرد: يا « الحمد للّه رب العالمین شکرا»حضرت در خاطر خود گفت: 
بسم اللّه »محمد! چون قرآن را قطع کردی به حمد من بار ديگر نام مرا ياد کن، پس بار ديگر گفت: 

 مقرر شد.« بسم اللّه»اين سبب در اول سوره نیز و به « الرحمن الرحیم



پس ندا رسید که سورۀ قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ را بخوان چنانکه بر تو فرستادم که آن سوره مشتمل است بر 
نعت و وصف من و نسبت من با خلق من، چون سورۀ توحید را خواندم ندا فرمود که: برای عظمت 

بگذار و بسوی عرش من نظر کن، چون چنین کردم نوری از  من خم شو و دست بر زانوهای خود
سبحان ربّي العظیم »انوار عظمت و جلال حق مشاهده کردم که مدهوش شدم و به الهام الهی گفتم: 

، چون « به پاکی ياد می کنم پروردگار عظیم خود را و به حمد و شکر او مشغولم»يعنی: « و بحمده
خود بازآمدم و دهشت نفس من تسکین يافت تا آنکه به الهام خدا  اين ذکر را خواندم اندکی به حال

هفت مرتبه اين ذکر را گفتم تا به حال خود بازآمدم، و به اين سبب مقرر شد که اين ذکر در رکوع 
 مکرر خوانده شود.

 پس خدا ندا کرد: سر بردار، چون از رکوع سر برداشتم صدای ملائکه را شنیدم که
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، و چون نظر به « سمع اللّه لمن حمده»یل و تحمید حق تعالی می کردند پس گفتم: تسبیح و تهل
جانب بالا کردم و نوری عظیمتر از نور اول ديدم که مرغ عقلم پرواز کرد و دهشتم از اول زياده شد، 
پس از دهشت آن حال نزد ملك ذو الجلال به سجده افتادم و رو بر زمین تذلّل نهادم و برای علوّ 

و هر مرتبه « سبحان ربّي الاعلی و بحمده»چه ديده بودم به الهام خداوند اعلا هفت مرتبه گفتم: آن
که اين ذکر را می گفتم قدری از دهشت و حیرت خود را کمتر می يافتم تا آنکه از حالت تحیّر 

دهشت  بازآمدم و به کمال معرفت حق فايز گرديدم؛ پس سر از سجده برداشتم و نشستم تا مرا از آن
و حیرت و گرانی انوار عظمت استراحتی حاصل شود، پس به الهام حق بار ديگر به جانب بالا نظر 
کردم و نوری از آن انوار ديگر رباينده تر مشاهده کردم و بار ديگر بی اختیار نزد خداوند قهّار به سجده 

یّت مشاهدۀ انوار مرا افزون گفتم و چون قابل« سبحان ربّي الاعلی و بحمده»افتادم و باز هفت مرتبه 
شد بار ديگر سر برداشتم و اندکی نشستم و بسوی آن انوار نگريستم، پس به اين سبب دو سجده 

 مقرر شده و نشستن بعد از دو سجده سنّت شد.



پس برخاستم و بار ديگر به خدمت پروردگار خود به بندگی ايستادم و حق تعالی ندا کرد مرا که: بار 
بخوان، چون خواندم ندا رسید که: سورۀ إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَیْلَةِ اَلْقَدْرِ را بخوان که مشتمل  ديگر سورۀ حمد

 است بر بزرگواری تو و اهل بیت تو تا روز قیامت.

پس بار ديگر رکوع و سجود کردم چنانکه در رکعت اول بجا آوردم، و چون خواستم برخیزم حق 
ياد کن نعمتهای مرا بر خود و نام مرا ببر، پس به الهام حق تعالی  تعالی مرا ندا کرد که: يا محمد!

، و چون شهادتین گفتم حق « بسم اللّه و باللّه و لا اله الّا اللّه و الاسماء الحسنی کلّها للّه»گفتم: 
« صلّی اللّه عليّ و علی اهل بیتي»تعالی فرمود: صلوات فرست بر خود و بر اهل بیت خود، گفتم: 

 دا بر من و بر اهل بیت من صلوات فرستاد.، پس خ

و چون نظر کردم صفهای ملائکه و ارواح پیغمبران را ديدم که در عقب من صف کشیده اند، پس 
، پس « السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»حق تعالی مرا ندا کرد که: سلام کن بر ايشان، گفتم: 

 رحمت و برکات توئی و امامان بعد از تو. حق تعالی فرمود: يا محمد! منم سلام و تحیت و
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« قل هو اللّه احد»پس خدا مرا امر کرد که به جانب چپ التفات نکنم و اول سوره ای که من بعد از 
 بود.« انا انزلناه»شنیدم سورۀ 

و چون نماز معراج دو رکعت بود، به اين سبب در دو رکعت اول شك و سهو نمی باشد و اين نماز 
 .(1)ود و اول نمازی بود که بر آن حضرت واجب شد ظهر ب

اج حق و شیخ کراجکی روايت کرده از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود: در شب معر
تعالی مرا ندا کرد که: سؤال کن از پیغمبران گذشته که بر چه چیز مبعوث شدند؟ چون از ايشان 
پرسیدم گفتند: ما همه مبعوث شديم بر پیغمبری تو و امامت علی بن ابی طالب و امامان فرزندان 

لی شما؛ پس خدا به من وحی فرستاد که: نظر کن به جانب راست عرش، چون نظر کردم صورت ع



و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد باقر و جعفر صادق و موسی کاظم و علی بن موسی 
الرضا و محمد تقی و علی نقی و حسن عسکری و مهدی صلوات اللّه علیهم اجمعین را ديدم که در 
 دريای نور نماز می کردند، پس حق تعالی فرمود: اينها حجتهای من و اولیاء و دوستان منند و مهدی

 .(2)که آخر ايشان است انتقام خواهد کشید از دشمنان من 

و ايضا به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
ذشتم مگر آنکه از من سؤال کردند از علی بن ابی چون به معراج رفتم به هیچ گروه از ملائکه نگ

طالب علیه السّلام تا آنکه گمان کردم نام علی در آسمانها از نام من مشهورتر است، چون به آسمان 
چهارم رسیدم و ملك موت را ديدم گفت: يا محمد! هر بنده ای که خدا آفريده است من قبض روح 

عالی به دست قدرت خود قبض روح شما می نمايد، و چون او می نمايم بغیر از تو و علی که حق ت
به زير عرش رسیدم علی بن ابی طالب را ديدم که در زير عرش ايستاده است گفتم: يا علی! تو پیش 
از من آمدی؟ جبرئیل گفت: يا محمد با کی سخن می گوئی؟ گفتم: با برادرم علی، گفت: يا محمد! 

 اين علی نیست و لیکن ملکی است از

 727: ص
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ملائکۀ رحمان که خدا او را به صورت علی خلق کرده است و ما ملائکۀ مقرّبان هرگاه مشتاق می 
شويم به لقای علی علیه السّلام اين ملك را زيارت می کنیم برای کرامت علی علیه السّلام نزد حق 

 .(1)تعالی 

خ حسن بن سلیمان روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: و شی
چون به معراج رفتم و به مرتبۀ قاب قوسین أو أدنی رسیدم در آنجا صورت علی را ديدم و حق تعالی 



مرا ندا کرد که: اين صورت را می شناسی؟ عرض کردم: بلی اين صورت علی بن ابی طالب است؛ 
 .(2)تعالی وحی فرمود بسوی من که: فاطمه را به او تزويج کن و او را خلیفۀ خود گردان  پس حق

السّلام که:  و ايضا از کتاب معراج ابن بابويه روايت کرده است به سند معتبر از امام محمد باقر علیه
چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به معراج بردند آن حضرت را بر تختی از ياقوت سرخ 
نشانیدند که آن تخت را از زبرجد سبز مرصّع کرده بودند و ملائکه آن تخت را به آسمان بردند، پس 

و ملائکه نیز گفتند، پس « کبراللّه اکبر اللّه ا»جبرئیل گفت: يا محمد! اذان بگو، آن حضرت گفت: 
پس « اشهد ان محمدا رسول اللّه»و ملائکه نیز گفتند، پس گفت « اشهد ان لا اله الّا اللّه»گفت: 

ملائکه گفتند: شهادت می دهیم که توئی رسول خدا چه شد وصیّ تو علی؟ حضرت فرمود: او را به 
لیفه در میان امّت خود گذاشته ای جای خود در میان امّت خود گذاشتم، ملائکه گفتند: نیکو خ
 بدرستی که حق تعالی طاعت او را بر ما واجب گردانیده است.

پس او را به آسمان دوم بردند و ملائکه همان سؤال کردند، و همان گفتند که ملائکۀ آسمان اول 
ا عیسی گفتند، و در هر آسمان چنین بود تا آنکه آن حضرت را به آسمان هفتم بالا بردند و در آنج

علیه السّلام را ملاقات کرد و عیسی علیه السّلام بر آن حضرت سلام کرد و از حال علی بن ابی 
 طالب علیه السّلام سؤال کرد، حضرت فرمود: او را جانشین خود کردم در میان امّت
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خود، عیسی علیه السّلام گفت: نیکو خلیفه ای برای خود اختیار کرده ای که حق تعالی اطاعت او 
را بر ملائکه واجب کرده است، پس موسی و ساير پیغمبران علیهم السّلام را ملاقات کرد و همه در 

، پس حضرت از ملائکه پرسید: کجاست باب علی علیه السّلام گفتند آنچه عیسی علیه السّلام گفت



پدر من ابراهیم؟ گفتند: او با اطفال شیعیان علی است، چون حضرت داخل بهشت شد ديد که 
ابراهیم علیه السّلام در زير درختی نشسته است که آن درخت پستانها دارد مانند پستانهای گاو و 

ن دارند و چون پستان از دهان يکی از آنها اطفال نزد او هستند و هر يك يکی از آن پستانها را در دها
بیرون می آيد ابراهیم علیه السّلام برمی خیزد و باز پستان را در دهان او می گذارد، چون ابراهیم علیه 
السّلام آن حضرت را ديد سلام کرد و احوال علی علیه السّلام را از او پرسید، حضرت فرمود: او را 

گذاشتم، ابراهیم علیه السّلام گفت: نیکو خلیفه و جانشینی برای به جای خود در میان امّت خود 
خود اختیار کرده ای بدرستی که خدا بر ملائکه اطاعت او را واجب گردانیده است و اينها اطفال 
شیعیان اويند من از حق تعالی سؤال کردم که مرا مأمور کند تربیت ايشان کنم و هر جرعه ای که هر 

پستانها می آشامد در آن جرعه لذت و مزۀ جمیع میوه ها و نهرهای بهشت را می يك از ايشان از اين 
 .(1)يابد 

ه و سلّم و ايضا از کتاب مزبور روايت کرده است از جابر انصاری که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل
 فرمود:

لا اله الّا اللّه محمّد »چون شب معراج مرا به آسمان هفتم بردند بر در هر آسمان ديدم نوشته بود: 
، چون به حجابهای نور رسیدم بر هر حجابی اين را « رسول اللّه عليّ بن أبي طالب امیر المؤمنین

 .(2)ديدم نوشته ديدم، و چون به عرش رسیدم بر هر رکن عرش اين را نوشته 

و باز از کتاب مزبور روايت کرده است از اعمش از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که رسول 
جم رسیدم صورت علی بن خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در شب معراج چون به آسمان پن

ابی طالب را در آنجا مشاهده کردم، گفتم: ای جبرئیل! اين چه صورت است؟ گفت: يا محمد! 
 ملائکه خواهش کردند که از مشاهدۀ جمال علی بهره مند گردند، عرض کردند:

 729ص: 
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خداوندا! فرزندان آدم در دنیا بهره مند می شوند هر بامداد و پسین به مشاهدۀ خورشید جمال علی 
بن ابی طالب که دوست و محبوب حبیب تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و خلیفۀ اوست 

ا به اين و وصی و امین اوست پس ما را نیز بهره مند فرما به صورت آن حضرت به قدر آنچه اهل دنی
سعادت فايز می گردند، پس حق تعالی صورت آن حضرت را از نور قدس خود آفريد و صورت علی 
نزد ايشان است که در شب و روز او را زيارت می کنند و هر بامداد و پسین از مشاهدۀ جمال او 

 متمتّع می شوند.

بارك آن حضرت زد پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چون ابن ملجم ملعون ضربت بر سر م
صورت همان ضربت بر آن صورت مقدس ظاهر شد و هر بامداد و پسین که ملائکه آن صورت را 
زيارت می کنند بر ابن ملجم لعنت می کنند، و چون حسین بن علی علیه السّلام شهید شد ملائکه 

آسمان پنجم  فرود آمدند و آن حضرت را به آسمان بردند تا او را با صورت علی علیه السّلام در
بازداشتند، پس هر فوج از ملائکه که از آسمانهای بالا به زير می آيند يا از آسمانهای زير به بالا می 
روند برای زيارت علی علیه السّلام و آن امام شهید و به خون آلوده را می بینند يزيد و ابن زياد و 

 ت تا روز قیامت.جمیع قاتلان آن حضرت را لعنت می کنند، و اين امر مستمر اس

اعمش گفت: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اين حديث از علمهای مخزون مکنون ماست، 
 .(1)روايت مکن اين را مگر به کسی که اهل اين دانی 

ور روايت کرده است که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون به و ايضا از کتاب مذک
معراج رفتم هیچ سخن شیرين تر و خوشايندتر از سخن پروردگار خود نشنیدم، پس گفتم: خداوندا! 
ابراهیم را خلیل خود گردانیدی و با موسی سخن گفتی و ادريس را به مکان بلند بالا بردی و داود را 

دی و سلیمان را ملکی دادی که ديگری را سزاوار نباشد، پس به من چه عطا می فرمائی؟ حق زبور دا



تعالی فرمود: ای محمد! تو را خلیل خود گردانیدم چنانکه ابراهیم را خلیل خود گردانیدم، و با تو 
 سخن گفتم چنانکه با موسی سخن گفتم، و فاتحة الکتاب

 730ص: 
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و سورۀ بقره را به تو دادم و به هیچ پیغمبری نداده بودم، و تو را به هر سیاه و سفید و سرخ از اهل زمین 
و به جمیع جن و انس مبعوث گردانیدم، و زمین را برای تو و امّت تو نمازگاه و پاك کننده گردانیدم، 

نیمت را برای تو و امّت تو حلال کردم، و تو را به ترسی که در دل دشمنان تو افکندم ياری کردم و غ
که در دو ماه راه دشمن از تو می ترسد، و بهترين کتابها را برای تو فرستادم که شاهد بر جمیع کتابها 

گردانیدم که در است و به لغت عربی است و مجموعۀ علوم اولین و آخرين است، و نام تو را بلند 
 .(1)هر جا که من مذکور شوم تو با من مذکور شوی 

و ايضا از کتاب مزبور روايت کرده است از سلمان فارسی رضی اللّه عنه که پیغمبر صلی اللّه علیه 
 فرمود:و آله و سلّم 

چون در شب معراج مرا به آسمان اول بردند قصری ديدم از نقرۀ سفید که دو ملك بر در آن قصر 
ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم: از ايشان بپرس که اين قصر از کیست؟ چون پرسید گفتند: از جوانی 

نیکوتر از آن است از فرزندان هاشم؛ چون به آسمان دوم رفتم در آنجا قصری از طلای سرخ ديدم 
قصر اول و بر در آن قصر دو ملك ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم از ايشان پرسید که: اين قصر از 
کیست؟ گفتند: از جوانی است از فرزندان هاشم؛ چون به آسمان سوم رفتم باز قصری ديدم از ياقوت 

يشان پرسید: اين قصر از سرخ و دو ملك ديدم بر در آن قصر ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم از ا
کیست؟ گفتند: از جوانی است از بنی هاشم؛ و چون به آسمان چهارم رفتم قصری ديدم از درّ سفید 
و دو ملك بر در آن ايستاده بودند، پرسیدم: اين قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از فرزندان 



ك بر درش ايستاده بودند، جبرئیل هاشم؛ چون به آسمان پنجم رفتم قصری ديدم از درّ زرد و دو مل
را گفتم از ايشان پرسید: اين قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از بنی هاشم؛ و چون به آسمان 
ششم رفتم قصری ديدم از مرواريد تر و دو ملك بر درش ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم از ايشان 

نی هاشم؛ و چون به آسمان هفتم رفتم قصری پرسید: اين قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از ب
 ديدم از نور عرش حق تعالی و بر در آن قصر دو ملك

 731ص: 
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ايستاده بودند، جبرئیل را گفتم که پرسید: اين قصر از کیست؟ گفتند: از جوانی است از فرزندان 
 هاشم.

تا به درخت  پس از آنجا بالا رفتم و پیوسته از نور به ظلمت می رفتم و از ظلمت به نور می رفتم
سدرة المنتهی رسیدم و در آنجا جبرئیل از من جدا شد، گفتم: ای خلیل من! در چنین مکانی مرا 
تنها می گذاری؟ جبرئیل گفت: بحقّ آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است اين مکان که تو 

آن نیست که از آن  طی کردی هیچ پیغمبر مرسل و ملك مقرّب به اين مکان نیامده است و مرا يارای
بالاتر بیايم و تو را به ربّ العزة می سپارم، پس از آنجا به درياهای نور افتادم و امواج عظمت و جلال 
مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور می افکند تا مرا بازداشت خدای رحمان در ملکوت خود در 

خدمت من، چون ندای حق را  آن مکان که می خواست، پس مرا ندا کرد: ای احمد! بايست در
 شنیدم بر خود بلرزيدم و از خود تهی گرديدم.

پس بار ديگر از ملکوت اعلی ندا رسید: يا احمد، عرض کردم: لبّیك ربّي و سعديك، اينك بندۀ توام 
و در خدمت تو ايستاده ام، ندا رسید: خداوند عزيز تو را سلام می رساند، عرض کردم: اوست سلام 

 لام و بسوی او برمی گردد سلام.و از اوست س



سُولُ  بار ديگر ندا رسید: ای احمد، عرض کردم: لبّیك و سعديك ای سیّد و مولای من، فرمود آمَنَ اَلرَّ
هِ ، پس به الهام حق تعالی گفتم وَ اَلْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُ   وَ رُسُلِهِ تُبِهِ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّ

نا وَ إِلَیْكَ اَلْمَصِیرُ   .(1)تا غُفْرانَكَ رَبَّ

فُ اَللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اِکْتَسَبَتْ ، پس عرض  پس حق تعالی فرمود لا يُکَلِّ
نا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا تا فَانْصُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ  ؛ پس حق تعالی فرمود: (2)کردم رَبَّ

 آنچه طلب کردی به تو و امّت تو عطا کردم.

 و چون از مناجات پروردگار خود فارغ شدم ندای حق به من رسید که: کی را در زمین

 732ص: 
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خلیفۀ خود کردی؟ عرض کردم: خداوندا! بهترين ايشان را که پسر عمّ من است بر ايشان  جانشین و
 خلیفه کردم، پس ندا رسید: يا احمد! کیست پسر عمّ تو؟ عرض کردم:

خداوندا! تو بهتر می دانی علی بن ابی طالب را خلیفۀ خود کردم، پس هفت مرتبه از ملکوت اعلی 
 بن ابی طالب نیکو سلوك کن و حرمت او را رعايت نما.ندا رسید که: يا احمد! با علی 

پس ندا فرمود: نظر کن به جانب راست عرش، چون نظر کردم ديدم که به ساق راست عرش نوشته 
است: خداوندی بجز من نیست و شريك ندارم و محمد رسول من است و او را قوّت بخشیدم به 

م، منم خداوند محمود حمید و توئی محمد، و نام علی، ای احمد! نام تو را از نام خود اشتقاق کرد
پسر عمّ تو را از نام خود اشتقاق کردم، منم خداوند اعلا و اوست علی، ای ابو القاسم! برگرد هدايت 



کننده و هدايت يافته، نیك آمدی و نیك رفتی خوشا حال تو و خوشا حال کسی که به تو ايمان آورد 
 و تو را تصديق نمايد.

ی نور افتادم و موجهای آن دريا مرا فرود آورد، و چون به جبرئیل رسیدم نزد سدرة المنتهی پس به دريا
جبرئیل گفت: ای خلیل من! خوش رفتی و خوش آمدی، چه گفتی و چه شنیدی؟ من آنچه گفتنی 
بود به او گفتم و آنچه نهفتنی بود نهفتم؛ پس گفت: آخر ندائی که تو را نام گردانید چه بود؟ گفتم: 
اين بود که: ای ابو القاسم! برگرد هدايت کننده و هدايت يافته؛ جبرئیل گفت: نپرسیدی که چرا تو را 
ابو القاسم نام کرد؟ گفتم: نه يا روح اللّه؛ ناگاه از ملکوت اعلی ندا رسید: ای احمد! تو را ابو القاسم 

هی کرد، جبرئیل گفت: کنیت کردم برای آنکه تو رحمت مرا در قیامت میان بندگان من قسمت خوا
گوارا باد تو را کرامت پروردگار تو ای حبیب من سوگند می خورم بآن خداوندی که تو را به رسالت 

 فرستاده است که اين کرامت را که به تو داد به احدی قبل از تو نداده است.

: از آن دو ملك پس با جبرئیل برگشتم و چون به آسمان هفتم به نزد آن قصر رسیدم جبرئیل را گفتم که
سؤال کن که آن جوان هاشمی که صاحب اين قصر است کیست؟ چون سؤال کرد گفتند: علی بن 

 ابی طالب پسر عمّ محمد است، و همچنین به هر يك از آن قصرها

 733ص: 

 .(1)که رسیدم و جبرئیل سؤال کرد، ملائکه چنین جواب گفتند 

و کلینی به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون جبرئیل پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به معراج برد به مکانی رسید و ايستاد و آن حضرت را گفت: بالا رو، 

ا در چنین حالی تنها می گذاری؟ گفت: يا محمد! برو که به مکانی حضرت فرمود: ای جبرئیل! مر
 .(2)رسیده ای که هیچ بشر قبل از تو به اين مکان نرسیده بود و بعد از تو نخواهد رسید 

 و در حديث معتبر ديگر روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند که:



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چند مرتبه به معراج رفت؟ فرمود: دو مرتبه؛ و فرمود: 
جبرئیل آن جناب را به مرتبه ای رسانید و گفت: بايست در اينجا که اين مکانی است که هیچ ملك 
و پیغمبر به اين مکان نرسیده اند و بدرستی که پروردگار تو بر تو صلوات می فرستد و می گويد: 

منم بسیار مقدس و بسیار »يعنی: « سبّوح قدّوس انا ربّ الملائکة و الرّوح سبقت رحمتي غضبي»
، حضرت عرض « منزّه و منم پروردگار ملائکه و روح، سبقت گرفته است رحمت من بر غضب من

، پس به مقام قاب « خداوندا! عفو و بخشش و آمرزش تو را می طلبم« »اللّهم عفوك عفوك»د: کر
قوسین رسید و نزد حجابی از نور رسید که می درخشید و آن حجاب از زبرجد سبز بود و مانند 
سوراخ سوزنی از انوار جلال و عظمت حق بر او جلوه کرد پس ندای حق به او رسید که: يا محمد، 

کرد: لبّیك ای پروردگار من، حق تعالی فرمود: کی را برای امّت خود اختیار کرده ای بعد از عرض 
خود؟ عرض کرد: خدا بهتر می داند، حق تعالی فرمود: علی بن ابی طالب امیر مؤمنان و سیّد 

 مسلمانان و پیشوای رو سفیدان و دست و پا سفیدان است.

ت علی بن ابی طالب علیه السّلام از آسمان آمد و حق پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: امام
 .(3)تعالی خود به پیغمبرش فرمود بی آنکه ملکی در میان باشد 

 734ص: 
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مؤلف گويد: می تواند بود که دو مرتبه در مکه معراج واقع شده باشد و باقی صد و بیست مرتبه در 
مدينه واقع شده باشد؛ يا معراج به عرش دو مرتبه شده باشد و باقی به آسمان شده باشد؛ يا دو مرتبه 

 جسمانی باشد و باقی روحانی؛ و اللّه يعلم.



لیه السّلام روايت کرده است که: چون آن حضرت به معراج و به سند صحیح از امام محمد باقر ع
رفت و به نزديك بیت المعمور رسید وقت نماز شد، پس جبرئیل اذان و اقامه گفت و آن حضرت 

 .(1)پیش ايستاد و ملائکه و پیغمبران در عقب او صف کشیده و نماز کردند 

و به سند صحیح ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود: چون حق تعالی در شب معراج مرا به ملکوت اعلا برد از عقب حجاب 

که ولی وحی ها به من فرمود که ملکی در میان نبود، و از جملۀ آن وحی ها آن بود که: يا محمد! هر
و دوست مرا ذلیل گرداند چنان است که با من محاربه کرده است و هرکه با من محاربه کند من با او 
محاربه می کنم، من عرض کردم: خداوندا! کیست ولیّ تو؟ فرمود: هرکه ايمان آورد به تو و وصیّ تو 

 .(2)و امامان فرزندان شما و ايشان را امام خود داند 

 و به سند معتبر روايت کرده است که نافع به حضرت امام محمد باقر علیه السّلام گفت:

مسئله ای از تو می پرسم که جواب نتواند گفت مگر پیغمبر يا وصیّ او، حضرت باقر علیه السّلام 
میان عیسی علیه السّلام و محمد صلّی اللّه فرمود: آن چه مسأله است؟ عرض کرد: مرا خبر ده که 

علیه و آله و سلّم چند سال فاصله بود؟ حضرت فرمود: به قول من پانصد و به قول تو ششصد سال؛ 
عرض کرد: مرا خبر ده از تفسیر قول حق تعالی وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ 

حْم سؤال کن از آنها که فرستاديم ايشان را قبل از تو به پیغمبری »يعنی: (3)نِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ دُونِ اَلرَّ
 ، نافع گفت:« که آيا قرار داديم بغیر از خدای رحمان خدايانی که پرستیده شوند

یه و آله و سلّم و عیسی علیه السّلام پانصد سال فاصله بود چگونه هرگاه میان محمد صلّی اللّه عل
خدا او را امر کرد که از پیغمبران سؤال کند؟ حضرت باقر علیه السّلام فرمود: چون حق تعالی محمد 

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به معراج
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برد از جملۀ آياتی که به او نمود آن بود که در بیت المقدس ارواح جمیع پیغمبران را نزد آن حضرت 
و حضرت  گفت« حيّ علی خیر العمل»جمع کرد و جبرئیل را فرمود اذان و اقامه گفت و در اذان 

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش ايستاد و پیغمبران همه با او نماز کردند و چون از نماز فارغ 
شد به امر الهی از ايشان پرسید: بر چه چیز گواهی می دهید و چه چیز می پرستید؟ گفتند: گواهی 

معبوديّت نیست و گواهی  می دهیم که خداوندی نیست بجز معبود يکتا و او را شريکی در آفرينش و
می دهیم که تو پیغمبر اوئی و بر اين اعتقاد از ما عهد و پیمان گرفته اند، نافع عرض کرد: راست 

 .(1)گفتی ای ابو جعفر 

ت که: در شب معراج جبرئیل براق و به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اس
را برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و آن حضرت سوار شد و به بیت المقدس رفت و در 
آنجا ديد آنکه را ديد از برادران خود از پیغمبران، و چون برگشت از معراج اصحاب خود را خبر داد 

قدس شدم و بر براق سوار شدم و علامت راستی که: من در اين شب به معراج رفتم و وارد بیت الم
گفتار من آن است که در عرض راه به قافلۀ ابو سفیان رسیدم که از شام می آمدند و بر سر فلان آب 
فرود آمده بودند و شتر سرخی از ايشان گم شده بود و از پی بی آن می گرديدند و آن قافله نزد طلوع 

ر جلوی آن قافله خواهد بود، پس بعضی از کافران قريش آفتاب داخل خواهند شد و شتر سرخی د
بر سبیل استهزاء گفتند: طرفه سوار تندروی است که در يك شب به شام می رود و برمی گردد در 
میان شما جمعی هستند که شام را ديده اند اگر راست می گويد وصف بیت المقدس و قنديلها و 

از او بپرسید تا دروغ او بر شما ظاهر گردد، چون پرسیدند ستونهای آن را و کیفیت بازارهای شام را 
جبرئیل صورت شام را در برابر آن حضرت بازداشت و هرچه می پرسیدند حضرت نظر می کرد و 



جواب ايشان می فرمود تا آنکه همۀ جوابها را مطابق آنچه می دانستند شنیدند و ايمان نیاوردند از 
ذُرُ ايشان مگر اندکی، پس حق تعالی اي  ن آيه را فرستاد وَ ما تُغْنِي اَلآيْاتُ وَ اَلنُّ
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گان جماعتی را که ايمان نفع نمی بخشد آيات و معجزات و ترسانند»يعنی:  (1)عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ 
 .(2)« نیاوردند

کلینی و شیخ طبرسی و ابن بابويه روايت کرده اند به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر صادق 
م مقابل مسجد کوفه رسید علیه السّلام که: چون در شب معراج رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

جبرئیل گفت: مقابل مسجد کوفه رسیده ای که مسجد پدر تو آدم علیه السّلام و مصلّای پیغمبران 
است پس فرود آی و نماز کن، و حضرت را فرود آورد و در آنجا دو رکعت نماز کرد و به آسمان بالا 

 .(3)رفت 

و در کتاب اختصاص از امام علی النقی علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم فرمود: در شب معراج چون به آسمان چهارم رسیدم در آنجا قبّه ای ديدم که از آن بهتر 

م: ای جبرئیل! نديده بودم و آن چهار رکن داشت و چهار در داشت و همه از استبرق سبز بود، گفت
اين قبّه چیست که در آسمان از آن نیکوتر نديدم؟ گفت: ای حبیب من! اين صورت شهری است که 

می گويند و بندگان مؤمن خدا در آنجا جمع خواهند شد و انتظار شفاعت محمد صلّی « قم»آن را 
ا و المها وارد خواهد شد، اللّه علیه و آله و سلّم را در قیامت خواهند کشید و بر ايشان غمها و اندوه ه

راوی گفت: از امام علیه السّلام پرسیدم: فرج ايشان کی خواهد بود؟ فرمود: وقتی که آب برای ايشان 
 .(4)بر روی زمین ظاهر گردد 



لام روايت کرده است که پیغمبر صلّی اللّه و ابن بابويه به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّ 
علیه و آله و سلّم فرمود: در شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل مرا بر دوش راست خود نشانید و در 
عرض راه به زمین سرخی رسیدم از زعفران خوشرنگتر و از مشك خوشبوتر و در آنجا مرد پیری ديدم 

پرسیدم: اين چه زمین است؟ گفت: اين بقعه ای است که که کلاه درازی بر سر داشت، از جبرئیل 
 شیعیان تو و شیعیان وصیّ تو علی علیه السّلام در اينجا خواهند بود، گفتم: اين مرد
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پیر کیست؟ گفت: ابلیس لعین است می خواهد ايشان را از ولايت علی علیه السّلام منع کند و بر 
فسق و فجور تحريص نمايد، گفتم: ای جبرئیل! مرا بسوی آن بقعه فرو بر؛ پس مانند برق جهنده به 

ای « برخیز»يعنی: « قم»يك چشم بر هم زدن مرا به آن موضع رسانید و من به او خطاب کردم که: 
ملعون و شريك شو در مال و اولادان و زنان دشمنان ايشان که تو را بر شیعیان من و شیعیان علی 

 .(1)« قم»سلطنتی نیست. پس از آن روز آن شهر را قم نامیدند برای آنکه حضرت به شیطان گفت 

وس به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که و سید ابن طاو
آن حضرت فرمود: شبی در حجر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه جبرئیل پای مرا فشرد، چون بیدار 
شدم کسی را نديدم و چون به خواب رفتم بار ديگر پای مرا فشرد، و چون بیدار شدم دستم را گرفت 

روی کرسی نشانید مانند آشیان مرغان و به يك چشم همزدن ديدم که در مکان ديگرم، گفت:  و مرا بر
می دانی در کجائی؟ گفتم: نه، گفت: اين بیت المقدس است که حشر خلايق به اينجا خواهد شد؛ 



حيّ علی خیر »پس جبرئیل انگشت سبابه را بر گوش راست نهاد و اذان دو تا دو تا گفت و در آخر 
گفت، چون فارغ « قد قامت الصّلاة»گفت و اقامه را دو تا دو تا گفت و در آخرش دو مرتبه « لالعم

شد نوری از آسمان ساطع شد و به آن نور قبرهای پیغمبران شکافته شد و از هر طرف لبیك گويان 
بسوی بیت المقدس آمدند، پس چهار هزار و چهارصد و چهارده پیغمبر جمع شدند و صف کشیدند 

برئیل بازوی مرا گرفت و پیش داشت و گفت: ای محمد! نماز کن با پیغمبران که برادران تواند و و ج
تو خاتم ايشانی و خاتم اولی است از مختوم، چون به جانب راست خود نظر کردم پدرم ابراهیم 
خلیل را ديدم که دو حلّۀ سبز پوشیده بود و در جانب راستش دو ملك و در جانب چپش دو ملك 

ستاده بودند، چون به جانب چپ خود نظر کردم برادر و وصیّ خود علی بن ابی طالب را ديدم که اي
دو حلّۀ سفید پوشیده بود و در هر طرفش دو ملك ايستاده بودند، چون او را ديدم بسیار شاد شدم؛ و 

 چون از نماز فارغ شدم به نزد ابراهیم علیه السّلام رفتم و با من
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مصافحه کرد، دست راست مرا به هر دو دست خود گرفت و گفت: مرحبا ای پیغمبر شايسته و فرزند 
شايسته و فرستاده شده در زمان شايسته، پس علی بن ابی طالب آمد و ابراهیم علیه السّلام به هر دو 

حه کرد و گفت: مرحبا ای فرزند شايسته و وصیّ پیغمبر دست، دست راست او را گرفت و مصاف
 .(1)شايسته؛ چون صبح شد من و علی هر دو در ابطح بوديم و هیچ تعب نکشیده بوديم 

لّم روايت کرده است که: چون و ابن بابويه به سند معتبر از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و س
جبرئیل مرا به آسمان برد دست مرا گرفته داخل بهشت کرد و بر مسندی از مسندهای بهشت نشانید 
و بهی به دستم داد ناگاه آن به شکافته شد و از میان آن حوری بیرون آمد که مژگانش مانند سینۀ 

« ك يا رسول اللّه السّلام علیك يا محمّدالسّلام علیك يا احمد السّلام علی»کرکس سیاه بود و گفت: 



گفتم: تو کیستی خدا تو را رحمت کند؟ گفت: منم راضیۀ مرضیه، خداوند جبار مرا از سه چیز آفريده 
است، پائین من از مشك است و بالای من از کافور و میان من از عنبر است و مرا به آب زندگانی 

باش، پس آفريده شدم برای پسر عمّ تو و وصیّ تو و  خمیر کرده اند و خداوند جلیل به من فرمود:
 .(2)وزير تو علی بن ابی طالب علیه السّلام 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: شبی جبرئیل برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم چهارپائی آورد از استر کوچکتر و از درازگوش بزرگتر و پاهايش بلندتر از دستهايش بود و آنچه 

گفت: اين چشم کار کند يك گام آن بود، و چون حضرت خواست سوار آن شود امتناع کرد، جبرئیل 
محمد است، چون نام آن حضرت را شنید طوری تواضع کرد که به زمین چسبید پس حضرت سوار 
آن شد و به هر بلندی که بالا می رفت دستهايش کوتاه و پاهايش بلند می شد و چون به نشیب می 

ابو  رفت دستهايش دراز و پاهايش کوتاه می شد؛ پس در تاريکی شب به قافلۀ پرباری که متعلق به
سفیان بود رسیدند و از صدای بال براق شتران رم کردند و کسی از آخر قافله غلام خود را که در اول 

 قافله بود ندا کرد: ای
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 ش شکست.فلان! شتران رم کردند و فلان شتر بارش افتاد و دست

پس از آنجا گذشتند تا به بلقا رسیدند حضرت فرمود: ای جبرئیل! من تشنه شدم، جبرئیل کاسۀ آبی 
 به آن حضرت داد و تناول نمود.



پس از آنجا گذشتند و به جماعتی رسیدند که قلابهای آتش به پاهای ايشان زده بودند و سرنگون 
ل عرض کرد: اينها گروهی اند که حق تعالی آويخته بودند، حضرت فرمود: اينها کیستند؟ جبرئی

 ايشان را به حلال غنی فرموده است و طلب حرام می کنند.

پس به جمعی رسیدند که با سوزن و ريسمان آتش بدنهای ايشان را می دوختند، حضرت فرمود: 
 اينها کیستند؟ جبرئیل عرض کرد: اينها بکارت زنان را به زنا می بردند.

و به مردی رسیدند که بستۀ هیزمی را می خواست بردارد و نمی توانست پس  پس از آنجا گذشتند
هیزم ديگر بالای آنها می گذاشت، حضرت فرمود: اين کیست؟ جبرئیل عرض کرد: اين صاحب 

 قرض است که ادای قرض نمی تواند کرد و ديگر قرض می کند.

ر آنجا باد بسیار گرمی احساس پس از آنجا گذشتند تا به کوه شرقی بیت المقدس رسیدند، حضرت د
نمود و صدای مهیبی شنید، فرمود: ای جبرئیل! اين چه باد بود و آن چه صدا بود؟ عرض کرد: آن باد 

 و صدا از جهنم بود، حضرت فرمود: پناه می برم به خدا از جهنم.

رئیل پس از جانب راست خود نسیم خوشبوئی و صدای نیکوئی شنید و از حقیقت آنها جويا شد، جب
 عرض کرد: اين شمیم و صدای بهشت است، حضرت فرمود: از خدا سؤال می کنم بهشت را.

پس از آنجا گذشتند و به دروازۀ بیت المقدس رسیدند و در آنجا نصرانی بود که هر شب دروازه را 
 می بستند و کلیدها را در زير سر او می گذاشتند، در آن شب هرچند سعی کردند دروازه بسته نشد و

 به نزد او آمده گفتند: امشب دروازه بسته نمی شود، گفت:

 پاسبانان را مضاعف کنید.

 و چون داخل بیت المقدس شدند جبرئیل صخرۀ بیت المقدس را برداشت و از زير آن
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سه قدح بیرون آورد: قدحی از شیر و قدحی از عسل و قدحی از شراب، چون قدح شیر و قدح عسل 
 د تناول فرمود، و چون قدح شراب را داد حضرت فرمود:را به آن حضرت دا

سیراب شدم و نمی خواهم، جبرئیل گفت: اگر می آشامیدی امّت تو همه گمراه می شدند و از تو 
متفرق می شدند، پس در مسجد بیت المقدس نماز کرد و گروهی از پیغمبران به آن حضرت اقتدا 

 کردند.

ده بود که هرگز به زمین نیامده بود پس در آنجا به نزديك آن و در آن شب با جبرئیل ملکی فرود آم
حضرت آمد و عرض کرد: يا محمد! پروردگارت تو را سلام می رساند و می گويد: اينها کلیدهای 
خزانه های زمین است اگر می خواهی پیغمبر بنده باش و اگر می خواهی کلیدها را بگیر و پیغمبر 

 آن حضرت را که: پادشاه باش؛ جبرئیل اشاره کرد

 تواضع کن، حضرت فرمود که: می خواهم پیغمبر بنده باشم و پادشاهی دنیا را نمی خواهم.

پس از آنجا به آسمان رفتند، و چون به در آسمان اول رسیدند جبرئیل گفت: در را بگشائید، ملائکه 
گفتند: کیست با تو؟ گفت: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، ملائکه گفتند: نیکو آمدنی 

سلام  آمده است؛ و چون در را گشودند و داخل شدند آن حضرت به هر گروهی از ملائکه که رسید
کردند بر او و برای او دعا کردند و او را مشايعت کردند پس به مرد پیری رسیدند که در زير درختی 
نشسته بود و اطفال بسیار بر دور او بودند، حضرت پرسید: اين مرد پیر کیست و اين اطفال کیستند؟ 

اطفال مؤمنانند بر دور جبرئیل گفت که: اين پدر تو ابراهیم خلیل علیه السّلام است و اين کودکان 
 او که ايشان را غذا می دهد و تربیت می کند.

و چون از آنجا گذشتند و به مردی رسیدند که بر کرسی نشسته بود، و چون به جانب راست خود نظر 
می کرد می خنديد و شاد می شد، و چون به جانب چپ خود می نگريست اندوهناك می شد و می 

ست؟ جبرئیل عرض کرد: اين پدر تو آدم است چون می بیند آنها گريست! حضرت پرسید: اين کی



را که داخل بهشت می شوند از فرزندانش شاد و خندان می شود و چون می بیند آنها را که داخل 
 جهنم می شوند از فرزندانش محزون و گريان می شود.

 ضرتپس از آنجا گذشتند و ملکی را ديدند که بر کرسی نشسته پس آن ملك بر آن ح
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سلام کرد و لیکن آن شادی و خوش روئی که از ديگران ديد از او نديد، فرمود: ای جبرئیل! من به 
هیچ ملك نگذشتم مگر از او ديدم آنچه می خواستم از شادی و سرور بغیر اين ملك، جبرئیل عرض 

ر بود و چون خزانه دار جهنم است و او از همۀ ملائکه خوش روتر و خوش خوت« مالك»کرد: اين 
حق تعالی جهنم را به او سپرد و مشاهده نمود عذابها را که خدا برای عاصیان خود مهیّا کرده است 

 ديگر نخنديد.

پس از آنجا گذشت تا به مقام مناجات حق تعالی رسید و پنجاه نماز بر امّت او واجب گرديد و به 
پنج نماز رسید، چون در برگشتن  شفاعت حضرت موسی علیه السّلام استدعای تخفیف نمود تا به

به حضرت ابراهیم علیه السّلام رسید گفت: يا محمد! امّت خود را از من سلام برسان و خبر ده 
ايشان را که بهشت آبش شیرين است و خاکش خوشبو است و زمینش ساده است و درختانش از 

است، پس امر کن « حول و لا قوة الّا باللّه سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و لا»
امّت خود را که اين ذکرها را بسیار بگويند تا درختان ايشان در بهشت بسیار شود. پس در راه به قافله 

 ای از قريش رسیدند.

چون حضرت فرود آمد خبر داد اهل مکه را از معراج و خبر داد ايشان را از قافلۀ ابو سفیان و رم کردن 
و شکستن پای شتر ايشان، و فرمود: نزد طلوع آفتاب آن قافله داخل می شوند؛ و چون آفتاب شتران 

 .(1)طالع شد قافله داخل شدند و آنچه حضرت خبر داده بود همه را تصديق کردند 



و ابن بابويه و علی بن ابراهیم در حديث موثق از حضرت امام صادق علیه السّلام روايت کرده اند 
که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: شبی در ابطح خوابیده بودم و علی علیه السّلام در 

ال ملائکه دست راست من و جعفر در دست چپ من و حمزه نزديك من خوابیده بودند ناگاه صدای ب
را شنیدم و گوينده ای می گفت که: ای جبرئیل! بسوی کدامیك مبعوث شده ای؟ جبرئیل اشاره 
بسوی من کرد و گفت: بسوی اين مبعوث شده ام و اين بهترين فرزندان آدم است و آن که در دست 

 راست اوست وصی و وزير و داماد و خلیفۀ اوست در امّت او، و آن ديگری عموی
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اوست حمزه که سیّد الشهداء است، و آن ديگری جعفر است پسر عمّ او که دو بال رنگین خدا به او 
خواهد داد که در بهشت با ملائکه پرواز کند، بگذارش که ديده اش به خواب رود و گوشهايش بشنود 

د، مثل او مثل پادشاهی است که خانه ای ساخته باشد و خوانی گسترده باشد و و دلش خبر دار باش
بندۀ خود را به خوان خود دعوت کرده باشد: پادشاه، خداوند عالمیان است؛ و خانه، دنیا است؛ و 
خوان، نعمت حق تعالی بهشت بی انتهاست؛ و داعی از جانب خدا، رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

 .آله و سلّم است

پس جبرئیل آن حضرت را بر براق سوار کرد و بسوی بیت المقدس برد و محرابهای پیغمبران را بر آن 
حضرت عرض کرد و در آنجا نماز کرد و برگشت، و در برگشتن به قافلۀ قريش گذشت و ايشان فرود 

ان بود، آمده بودند و شتری از ايشان گم شده بود از پی بی آن شتر می گشتند و ظرف آبی نزد ايش
 حضرت از آن ظرف آب آشامید و باقی آن را ريخت.

چون حضرت برگشت به مکه فرمود: امشب رفتم بسوی بیت المقدس و آثار و منازل پیغمبران را 
ديدم و به قافلۀ قريش گذشتم در فلان موضع و شتر ايشان گم شده بود و آب ايشان را آشامیدم و 



دس چند استوانه و چند قنديل دارد؟ پس جبرئیل صورت ريختم، ابو جهل گفت: بپرسید بیت المق
بیت المقدس را در برابر آن حضرت بازداشت که آنچه پرسیدند جواب فرمود؛ پس گفتند: تا قافله 
بیايد و حقیقت گفته های تو را معلوم کنیم، حضرت فرمود: قافله نزد طلوع آفتاب خواهد آمد و شتر 

 سرخ موئی در جلو شتران خواهد بود.

چون صبح شد اهل مکه بسوی عقبه جمع شدند تا حقیقت گفتار آن حضرت را معلوم کنند، چون 
آفتاب طالع شد قافله پیدا شد به همان نشانها که حضرت فرموده بود و اهل قافله به فرمودۀ آن 

 .(1)حضرت خبر دادند و با مشاهدۀ اينها کفر و عناد ايشان زياده شد 

 و ابن بابويه به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به
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امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! چون مرا به آسمان هفتم بردند و از آنجا به سدرة المنتهی 
و از آنجا به حجابهای نور و حق تعالی مرا گرامی داشت به مناجات خود و رازهای نهان به من گفت، 

ن که توئی با برکت و بلند در میان آنها فرمود: يا محمد؛ عرض کردم: لبّیك ای پروردگار من و سید م
مرتبه، فرمود: بدان که علی امام و پیشوای دوستان من است و نوری است برای هرکه اطاعت من کند 
و اوست کلمه ای که لازم متقیان گردانیده ام، هرکه او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و هرکه 

ارت ده به اين؛ چون حضرت به زمین آمد او را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است، پس او را بش
علی را بشارت داد به آنچه حق تعالی در حقّ او فرموده بود، امیر المؤمنین علیه السّلام عرض کرد: 
يا رسول اللّه! آيا قدر من به مرتبه ای رسیده است که در چنین مکانی مرا ياد کنند؟ حضرت فرمود: 

س علی علیه السّلام به سجده افتاد برای شکر نعمت حق بلی يا علی، شکر کن پروردگار خود را، پ



تعالی، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: سر بردار يا علی که حق تعالی به تو مباهات 
 .(1)کرد با ملائکۀ خود 

عباس روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و به سند ديگر از ابن 
می گفتند چنانکه در قرآن « نور»را به آسمان بردند جبرئیل آن حضرت را به نهری رسانید که آن را 

ورَ  لُماتِ وَ اَلنُّ  ، چون به آن نهر رسیدند جبرئیل گفت:(2)فرموده است جَعَلَ اَلظُّ

عبور کن با برکت خدا که حق تعالی ديدۀ تو را منوّر گردانیده و راه تو را گشوده است و اين نهری 
است که احدی از آن عبور نکرده است نه ملك مقرّب و نه پیغمبر مرسل، و هر روز يك مرتبه من در 

ه از بال من می اين نهر فرو می روم و بیرون می آيم و بالهای خود را می افشانم و از هر قطره ای ک
ريزد حق تعالی ملك مقرّبی خلق می نمايد که او بیست هزار رو دارد و چهل هزار زبان دارد و به هر 
زبانی به لغتی سخن می گويد که اهل لغت ديگر آن را نمی فهمند؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه 

بند که از هر حجاب تا علیه و آله و سلّم از آن نهر گذشت تا به حجابها رسید و آنها پانصد حجا
 حجاب ديگر پانصد سال راه است، پس جبرئیل گفت: پیش
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 می باشد.« جعل»آمده ولی در آيۀ شريفه « خلق»، در روايت 1. سورۀ انعام: -2

برو ای محمد، حضرت فرمود: ای جبرئیل! تو چرا با من نمی آئی؟ جبرئیل عرض کرد: از اين مکان 
پس -(1)به روايت ديگر گفت: اگر به قدر يك بند انگشت پیشتر آيم می سوزم -نمی توانم گذشت

تاخت آنچه خدا خواست تا آنکه حق تعالی او را ندا کرد: منم محمود و توئی  حضرت رسول پیش
محمد نام تو را از نام خود اشتقاق کردم، هرکه با تو وصل کند به محبت و متابعت من با او وصل می 
کنم به لطف و رحمت و هرکه از تو قطع کند از او قطع می نمايم لطف و رحمت خود را، فرو رو 



من و خبر ده ايشان را به کرامت من تو را و من هیچ پیغمبر نفرستادم مگر وزيری برای  بسوی بندگان
 .(2)او مقرر کردم و تو رسول منی و علی وزير توست 

که: در شب معراج حق تعالی  و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ندا کرد که: يا محمد! مدت پیغمبری تو منقضی شد و 
عمر تو به آخر رسید که را برای امّت خود بعد از خود اختیار کرده ای؟ عرض کرد: پروردگارا! من 

ده از علی بن ابی طالب بکند، حق تعالی خلق تو را امتحان کردم احدی را نیافتم که اطاعت من زيا
فرمود: من نیز کسی را نیافتم که بعد از تو اطاعت من زياده از او بکند، حضرت گفت: خداوندا! 
امتحان کردم خلق تو را و کسی را نیافتم که مرا دوست تر دارد از علی بن ابی طالب، حق تعالی 

که او نشانۀ شاهراه هدايت است و پیشوای دوستان  فرمود: برای من نیز چنین است از من به او برسان
 .(3)من است و نوری است برای هرکه اطاعت من بکند 

بال ملکی  و شیخ طبرسی روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بر
سوار شدم و از سدرة المنتهی گذشتم تا به ساق عرش درآويختم و از ساق عرش ندا شنیدم که: منم 
خداوندی که بجز من خداوندی و معبودی نیست و سالمم از همۀ نقصها و عیبها و امان دهنده ام از 

ری مخصوص من عذاب خود مؤمنان را و شاهدم بر احوال خلق و عزيز و غالبم و جبارم و بزرگوا
 است و به خلق خود مهربان و رحم کننده ام، پس خدا را به دل
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 .(1)ديدم نه به ديده 



و شیخ طوسی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون مرا به آسمان بالا بردند و داخل بهشت شدم در آنجا قصری 

ش را می توانست ديد برای روشنی و صفا و نور آن و در آن ديدم از ياقوت سرخ که از بیرونش اندرون
قصر دو قبّه بود از مرواريد و زبرجد، گفتم: ای جبرئیل! اين قصر از کیست؟ گفت: برای کسی است 
که سخن نیکو گويد و پیوسته روزه باشد و طعام بسیار بخوراند و به عبادت بايستد در شب هنگامی 

 که مردم در خوابند.

ر المؤمنین علیه السّلام فرمود: عرض کردم: يا رسول اللّه! از امّت تو کسی هست که حضرت امی
طاقت اينها داشته باشد؟ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: سخن نیکو آن است که 

کبر»بگويد  است که ماه  ، و پیوسته روزه داشتن آن« سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه أ
مبارك رمضان را تمام روزه بدارد، و طعام دادن آن است که برای عیال خود تحصیل نمايد آن قدر که 
ايشان محتاج ديگران نباشند، و در شب نماز کردن آن است که نماز خفتن را بجا آورد در هنگامی 

 .(2)که يهود و نصاری و ساير کافران در خوابند 

و ابن بابويه به سندهای معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی در شب معراج مرا ندا کرد که: يا محمد؛ عرض کردم:

گار من، پس فرمود: بدان که علی پیشوای متقیان و پادشاه مؤمنان است و کشانندۀ رو لبّیك ای پرورد
 .(3)بسوی بهشت -يعنی شیعیان خود-سفیدان و دست و پا سفیدان است

ول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که رس
 فرمود:

حق تعالی در شب معراج خود با من سخن گفت و مرا ندا کرد که: ای محمد! علی حجت من است 
بعد از تو بر خلق من و پیشوای اهل طاعت من است، هرکه فرمان او برد فرمان من برده است و هرکه 

 کن برای امّت خود عصیان او کند عصیان من کرده است پس او را نصب
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 .(1)که با او هدايت يابند بعد از تو 

سندهای معتبر ديگر روايت کرده است که: حق تعالی در شب معراج حضرت رسول صلّی اللّه و به 
علیه و آله و سلّم را ندا فرمود که: يا محمد! که را اختیار کرده ای که بعد از تو در میان امّت تو جانشین 

یار کردم تو باشد؟ حضرت عرض کرد: خداوندا! تو برای من اختیار کن، حق تعالی فرمود: من اخت
 .(2)برای تو برگزيدۀ تو را که علی بن ابی طالب است 

و به سند معتبر ديگر از ابن عباس روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

نتهی بردند و از آنجا به حجابهای نور رفتم حق تعالی مرا ندا چون مرا از آسمان هفتم به سدرة الم
فرمود که: ای محمد! تو بندۀ منی و من پروردگار توام پس برای من خضوع کن و بس، و مرا عبادت 
کن و بس، و بر من توکل کن و بس، و بر غیر من اعتماد مکن که من تو را پسنديدم که بنده و حبیب 

ی، و برادر تو علی را پسنديدم که خلیفۀ من و درگاه قرب من باشد پس و رسول و پیغمبر من باش
اوست حجت من بر بندگان من و پیشوای خلق من است، به او شناخته می شوند دوستان و دشمنان 
من و به او جدا می شوند لشکر شیطان از لشکر من و به او برپا می شود دين من و به او محفوظ می 

می شود احکام من، و به سبب تو و او و امامان از فرزندان او رحم می کنم گردد حدود من و جاری 
بندگان و کنیزان خود را، و به قائم شما آبادان می گردانم زمین خود را به تسبیح و تقديس و تهلیل و 
تکبیر خود، و به او پاك می گردانم زمین را از دشمنان خود و میراث می دهم آن را به دوستان خود، 



ه او کلمۀ کافران را پست و کلمۀ خود را بلند می گردانم، و به او زنده می گردانم بندگان خود را و و ب
شهرهای خود را، و از برای او به مشیت خود ظاهر می گردانم گنجها و ذخیره های خود را و او را 

تقويت نمايند بر مطّلع می گردانم بر رازهای خود، و او را امداد می کنم به ملائکۀ خود که او را 
جاری گردانیدن امر من و بلند گردانیدن دين من، اوست ولیّ حق و به راستی مهدی و هدايت کنندۀ 

 .(3)بندگان من 
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و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که امیر المؤمنین علیه السّلام 
 گفت:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی خلقی نیافريده است که افضل باشد 
او از من، عرض کردم: يا رسول اللّه! تو بهتری يا جبرئیل؟ فرمود: يا علی!  از من و گرامی تر باشد نزد

بدرستی که حق تعالی تفضیل داده است پیغمبران مرسل را بر ملائکۀ مقرّبان و مرا فضیلت داده است 
بر جمیع پیغمبران و بعد از من تو را و امامان بعد از تو را فضیلت داده است بر ملائکه و جمیع خلق، 

بدرستی که ملائکه خدمتکاران ما و خدمتکاران محبّان مايند، يا علی! آنها که حامل عرشند و آنان  و
که در دور عرشند تسبیح و تحمید پروردگار خود می گويند و طلب آمرزش می نمايند برای آنان که 

ه حوّا و نه بهشت و ايمان آورده اند به ولايت ما، يا علی! اگر ما نمی بوديم نمی آفريد خدا آدم را و ن
نه دوزخ و نه آسمان و نه زمین را، چگونه بهتر نباشیم از ملائکه و حال آنکه ما پیشی گرفتیم بر ايشان 
بسوی معرفت پروردگار خود و تسبیح و تهلیل و تقديس او زيرا که اول چیزی که حق تعالی خلق 



ود، پس ملائکه را خلق کرد و چون کرد ارواح ما بود پس گويا گردانید ما را به توحید و تحمید خ
ايشان ارواح ما را يك نور ديدند و عظمت نور ما را مشاهده کردند و نور ما را بسیار عظیم شمردند 

گفتیم تا ملائکه بدانند که ما خلق مربوب خدائیم و حق تعالی منزّه است از صفات « سبحان اللّه»ما 
سبیح گفتند و حق تعالی را از صفات ما منزّه دانستند، ما و ساير مخلوقات، پس ملائکه به تسبیح ما ت
گفتیم تا ملائکه بدانند که ما بنده های « لا اله الّا اللّه»و چون عظمت شأن ما را مشاهده نمودند ما 

خدائیم و ما را از خدائی بهره ای نیست و بغیر خدا ديگری مستحقّ پرستیدن نیست، و چون ملائکه 
گفتیم تا ملائکه دانستند خدا از آن بزرگتر است که کسی « اللّه اکبر»دند ما بزرگی ما را مشاهده کر

بزرگواری تواند يافت مگر به بندگی او، و چون عزت و قوّت ما را در ملکوت اعلی مشاهده کردند ما 
ملائکه دانستند که حول و قوّت مخصوص خدا است، و چون « لا حول و لا قوة الّا باللّه»گفتیم 

شاهده کردند نعمتهای خدا را بر ما و دانستند که حق تعالی اطاعت ما را بر همۀ خلق ملائکه م
تا ملائکه بدانند که خدا از ما مستحقّ شکر و ثنا است به « الحمد للّه»واجب گردانیده است گفتیم 

 «الحمد للّه»سبب نعمتها که به ما کرامت فرموده است، پس ملائکه گفتند 
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هدايت يافتند بسوی تحمید و توحید و تسبیح و تهلیل و تمجید حق تعالی؛ پس حق و به برکت ما 
تعالی آدم علیه السّلام را خلق کرد و نور ما را در صلب او سپرد و امر کرد ملائکه را که سجده کنند 

لام آدم را برای تعظیم ما و اکرام ما، پس سجدۀ ايشان بندگی خدا بود و اکرام و اطاعت آدم علیه السّ 
بود برای آنکه ما در صلب او بوديم و چگونه ما افضل از ملائکه نباشیم و حال آنکه سجده کردند 

 همۀ ايشان برای آدم؟

و چون مرا به آسمان بردند جبرئیل اذان و اقامه گفت دو تا دو تا و گفت: پیش بايست ای محمد، 
تعالی پیغمبرانش را بر ملائکه گفتم: ای جبرئیل! من بر تو پیشی گیرم؟ گفت: آری زيرا که حق 

فضیلت داده است و تو را بخصوص بر همۀ خلق زيادتی داده است، پس من جلو ايستادم و با ايشان 
 نماز کردم و اين را برای فخر نمی گويم.



 و چون به حجابهای نور رسیدم جبرئیل گفت: پیش رو يا محمد، و خود ايستاد، گفتم:

من جدا می شوی؟ گفت: يا محمد! اين منتهای حدّی است که ای جبرئیل! در چنین موضعی از 
خدا برای من قرار داده است اگر از اينجا بگذرم بالهای من می سوزد به سبب تعدّی کردن از اندازه 
های حق تعالی، پس مرا در درياهای نور غوطه دادند و در بحار الانوار خداوند جبار شنا کردم تا 

 خواست که مرا به آنجا بالا برد از علوم ملك او.رسیدم به آنجا که خدا می 

پس ندا از جانب اعلا به من رسید: يا محمد! عرض کردم: لبّیك و سعديك ای پروردگار من، پس 
ندا رسید: ای محمد! توئی بندۀ من و من پروردگار توام مرا عبادت کن و بر من توکل کن بدرستی که 

ی خلق من و حجت من بر بندگان من، برای تو و هرکه تو توئی نور من در عباد من و رسول من بسو
را متابعت کند آفريدم بهشت خود را و هرکه تو را مخالفت کند آفريدم آتش خود را برای او، و برای 
اوصیای تو واجب گردانیدم کرامت خود را و برای شیعیان ايشان واجب گردانیدم ثواب خود را، 

عیین فرما که ايشان را بشناسم، فرمود: ای محمد! اوصیای تو عرض کردم: خداوندا! اوصیای مرا ت
آنهايند که نامهای ايشان بر ساق عرش من نوشته است، چون نظر کردم به ساق عرش دوازده نور 
ديدم و در هر نور سطری سبز ديدم که در آن سطر نام يکی از اوصیای من نوشته بود، اول ايشان علی 

 بن
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يشان مهدی امّت من، عرض کردم: خداوندا! اينها اوصیای منند بعد از من؟ ابی طالب و آخر ا
فرمود: يا محمد! اينها دوستان من و اوصیا و برگزيدگان و حجتهای منند بعد از تو بر بندگان من و 
ايشان اوصیا و خلیفه های تواند و بهترين خلق منند بعد از تو، بعزت و جلال خود سوگند می خورم 

د را به ايشان ظاهر گردانم و کلمۀ خود را به ايشان بلند گردانم و به آخر ايشان زمین را از که دين خو
دشمنان خود پاك گردانم و مشرق و مغرب زمین را به تصرف او درآورم و بادها را مسخّر او گردانم و 

سمان و زمین ابرهای صعب را برای او ذلیل گردانم که بر آنها سوار شود و به هر جا که خواهد از آ



برود و او را به لشکرهای خود ياری کنم و به ملائکۀ خود مدد کنم تا آنکه دعوت من بلند گردد و 
همۀ خلق بر يگانه پرستی من جمع شوند، پس سلطنت او را دائم و مستمر گردانم و دولت حق را در 

 .(1)ت دوستان خود و پیشوايان دين قرار دهم که دست به دست گردانند تا روز قیام

ايضا به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام و ابن عباس روايت کرده است که: روزی 
سّلام را در عايشه به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و آن حضرت فاطمه علیها ال

دامن خود نشانده بود و می بوسید، عايشه عرض کرد: چرا اين دختر بزرگ را اين قدر می بوسی و به 
چه سبب افراط در محبت او می نمائی؟ حضرت فرمود: ای عايشه! در شب معراج چون به آسمان 

از کردم، و چون چهارم رسیدم جبرئیل اذان و اقامه گفت و مرا پیش داشت و با اهل آسمان چهارم نم
به جانب راست خود نظر کردم حضرت ابراهیم علیه السّلام را در باغی از باغهای بهشت ديدم که 
گروهی از ملائکه او را در میان گرفته بودند، و چون بر آسمان ششم بر آمدم ندا از جانب اعلا شنیدم 

ر تو علی، چون به حجابهای که: ای محمد! نیك پدری است پدر تو ابراهیم و نیك برادری است براد
عظمت و جلال رسیدم جبرئیل دست مرا گرفت و داخل بهشت کرد در آنجا درختی از نور ديدم که 
زير آن درخت دو ملك حلّه ها و زيورها بر هم پیچیدند، گفتم: ای حبیب من جبرئیل! اين درخت 

و حلّه و زيورها می پیچند از کیست؟ گفت: از برادرت علی بن ابی طالب است و اين دو ملك برای ا
 و جمع
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می کنند تا روز قیامت، چون پیشتر رفتم رطبی برای من آوردند از زبد نرمتر و از مشك خوشبوتر و 
نطفه شد در پشت من و چون به زمین  از عسل شیرين تر، من يك رطب گرفتم و خوردم و آن رطب



آمدم با خديجه نزديکی کردم و او به فاطمه حامله شد، پس فاطمه حوريه ای است به صورت انسان، 
 .(1)هرگاه مشتاق بهشت می شوم فاطمه را می بوسم و می بويم که ريحانۀ بهشت است 

 .(2)به روايت ديگر فرمود: هر وقت او را می بوسم بوی درخت طوبی از او می شنوم 

و ايضا به سند معتبر از امامزاده عبد العظیم علیه السّلام روايت کرده است از امام محمد التقی علیه 
السّلام که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: روزی من و فاطمه علیها السّلام به خدمت حضرت 

م: پدر و مادرم رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتیم و آن حضرت بسیار می گريست، عرض کرد
 فدای تو باد يا رسول اللّه چه چیز سبب گريۀ تو شده است؟

فرمود: يا علی! شبی که مرا به آسمان بردند زنی چند از امّت خود را در عذاب شديد ديدم و گريۀ من 
برای ايشان است، زنی را ديدم که به موی سر آويخته بودند و مغز سرش می جوشید؛ و زنی را ديدم 

بان آويخته بودند و حمیم جهنم را در حلقش می ريختند؛ و زنی را ديدم که به پستانها آويخته که به ز
بودند؛ و زنی را ديدم که گوشت بدن خود را می خورد و آتش در زيرش شعله می کشید؛ و زنی را 

زنی را ديدم که پاهايش را به دستهايش بسته بودند و مارها و عقربها را بر او مسلط کرده بودند؛ و 
ديدم کور و کر و لال بود و در تابوت آتش کرده بودند او را و مغز سرش از بینی او بیرون می آمد و 
بدنش از خوره و پیسی پاره پاره می شد؛ و زنی را ديدم که به پاها آويخته بودند در تنور آتش؛ و زنی 

؛ و زنی را ديدم که رو و را ديدم که گوشت بدن او را از پیش و پس می بريدند به مقراضهای آتش
دستهايش را می سوختند و امعای خود را می خورد؛ و زنی را ديدم که سرش سر خوك بود و بدنش 

 بدن خر و بر او هزار هزار نوع عذاب بود؛ و زنی را ديدم به صورت سگ و آتش در دبرش
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 داخل می کردند و از دهانش بیرون می آمد و ملائکه سر و بدنش را به عمودهای آتش می زدند.

ه فاطمه علیها السّلام عرض کرد: ای حبیب من و نور ديدۀ من! مرا خبر ده که عمل و سیرت ايشان چ
 بود که حق تعالی اين انواع عذاب را بر ايشان مسلط گردانید؟

حضرت فرمود: ای دختر گرامی! آن زنی را که به موی آويخته بودند موی خود را از مردان نمی 
پوشانیده؛ و آن را که به زبان آويخته بودند به زبان آزار شوهر خود می کرده؛ و آن را که به پستانها 

شوهر می شده از جماع کردن با او؛ و آن را که به پاها آويخته بودند از خانه بی آويخته بودند مانع 
رخصت شوهر بیرون می رفته؛ و آن که گوشت بدن خود را می خورد برای نامحرم زينت می کرده؛ 
و آن که پاهايش را به دستهايش بسته بودند خود را نمی شسته و جامه هايش را پاك نمی کرده و غسل 

ابت نمی کرده و بدنش را از نجاستها طاهر نمی کرده و نماز را سبك می شمرده؛ و آن حیض و جن
کور و کر و لال فرزند از زنا بهم رسانیده و به گردن شوهر خود می انداخته؛ و آن که گوشت بدنش 
را مقراض می کردند خود را به مردان می نموده که به او رغبت نمايند؛ و آن که رو و بدنش را می 

وختند و روده های خود را می خورد قرمساق بوده و مرد و زن را به حرام به يکديگر می رسانیده؛ و س
آن که سرش سر خوك بود و بدنش بدن خر سخن چین و دروغگو بوده؛ و آن که به صورت سگ بود 

 و آتش در دبرش می کردند او خواننده و نوحه کننده و حسود بوده.

پس حضرت فرمود: وای بر زنی که شوهر خود را به خشم آورد و خوشا حال کسی که شوهر خود را 
 .(1)راضی دارد 

و به سند معتبر از امام حسن عسکری علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت صادق علیه 
سّلام احوال شخصی از اصحاب خود را پرسید، عرض کردند: او بیمار است، حضرت به عیادت ال

او رفت و او را نزديك به موت يافت، به او فرمود: ظنّ خود را نیکو گردان به پروردگار خود، عرض 
 کرد: ظنّ من به پروردگار نیك است لیکن غم دختران
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خود دارم، حضرت فرمود: آن کسی را که برای مضاعف گردانیدن حسنات و محو کردن سیئات امید 
داری برای اصلاح حال بنات خود نیز از او امیدوار باش، مگر نشنیده ای که حضرت رسول صلّی 

منتهی رسیدم بعضی از شاخهای آن را اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در شب معراج چون به سدرة ال
ديدم که از آن پستانها آويخته بود و از بعضی از آن پستانها شیر می ريخت و از بعضی عسل و از 
بعضی روغن و از بعضی شبیه به آرد گندم سفید و از بعضی جامها و از بعضی مانند میوۀ سدر، پس 

؟ و در آن وقت جبرئیل با من نبود که از او سؤال در خاطر خود گفتم: آيا اينها در کجا قرار می گیرند
کنم زيرا که او در مرتبۀ خود ماند و من از درجۀ او بالاتر رفتم؛ پس حق تعالی مرا ندا کرد: ای محمد! 
اينها غذای دختران و پسران امّت توست، پس بگو به پدران دختران که: دلتنگ مباشید برای پريشانی 

 .(1)چنانکه ايشان را آفريده ام روزی به ايشان می دهم  احوال دختران خود زيرا که

و به سندهای معتبر ديگر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی 
آسمان سوم مردی را ديدم که نشسته و يك پای او در اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در شب معراج در 

مشرق بود و يك پای او در مغرب و لوحی در دست داشت و در آن نظر می کرد و سر خود را حرکت 
 .(2)می داد، گفتم: يا جبرئیل! اين کیست؟ گفت: ملك موت است 

و به سند معتبر ديگر از حضرت امام حسین علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: از جدّم رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که فرمود: در شب معراج در میان عرش ملکی را ديدم که در 

ه السّلام با ذو دستش شمشیری از نور بود و به آن بازی می کرد چنانکه حضرت امیر المؤمنین علی
الفقار بازی می کرد در جنگ و ملائکه هرگاه مشتاق لقای امیر المؤمنین علیه السّلام می شدند به 
روی آن ملك نظر می کردند، عرض کردم که: خداوندا! اين برادر و پسر عمّ من علی بن ابی طالب 



ده ام که در میان عرش است؟ حق تعالی ندا کرد: يا محمد! اين ملکی است که بر صورت علی آفري
 مرا عبادت می کند و ثواب حسنات و تقديس و تسبیح او برای علی بن
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 .(1)ابی طالب است تا روز قیامت 

ام محمد باقر علیه السّلام به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: حبیب سجستانی از حضرت ام
پرسید از تفسیر آيۀ ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی ، حضرت فرمود که: ای حبیب! يعنی 
نزديك شد به جانب حق تعالی به قرب معنوی پس بسیار نزديك شد پس بود به قدر دونیم کمان يا 

کان رفیع آنچه خواست؛ ای حبیب! بدرستی که رسول نزديکتر پس خدا وحی فرستاد به او در آن م
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون فتح مکه نمود خود را در عبادت حق تعالی بسیار تعب می 
فرمود برای شکر نعمتهای او پس روزی طواف بسیار کرد و علی بن ابی طالب علیه السّلام با آن 

و گرفت برای سعی به جانب صفا رفتند، و چون از حضرت بود، و چون تاريکی شب ايشان را فر
صفا فرود آمدند و متوجه مروه شدند از آسمان نوری فرود آمد و ايشان را فرا گرفت که کوههای مکه 
همه از آن نور روشن شد و ديده های ايشان از مشاهدۀ آن خیره گرديد و دهشت عظیم ايشان را 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سر به جانب  عارض شد، و چون به جانب مروه بالا رفتند
آسمان بلند کرد و دو انار در بالای سر خود ديد و دست برد و هر دو را گرفت، پس حق تعالی او را 
ندا فرمود که: ای محمد! اينها از میوه های بهشتند و نمی تواند خورد از اينها مگر تو و وصیّ تو علی 

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم يکی را تناول فرمود و علی علیه  بن ابی طالب؛ پس حضرت



السّلام ديگری را؛ پس جبرئیل حضرت رسول را به آسمان برد تا به نزديك سدرة المنتهی رسانید و 
 جبرئیل ايستاد و حضرت را گفت: پیش برو که من يارای آن ندارم که از اين پیشتر بیايم.

فرمود: آن درخت را برای آن سدرة المنتهی می گويند که اعمال اهل زمین  حضرت باقر علیه السّلام
را ملائکۀ حافظان اعمال به آنجا می رسانند و حفظۀ کرام برره در زير آن درختند و آنچه ملائکۀ 
کاتبان اعمال بالا می برند آنها می گیرند و در الواح سماويّه ثبت می نمايند، چون حضرت در سدرة 

ظر کرد ديد که شاخهای آن درخت به زير عرش رسیده و دور عرش را فرو گرفته پس نوری المنتهی ن
 از انوار عظمت و جلال خداوند جبار برای آن
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س حق تعالی دلش را حضرت تجلی کرد که ديده اش از دهشت آن نور بازماند و اعضايش بلرزيد پ
محکم گردانید و ديده اش را قوّت و نور ديگر بخشید تا آنکه از آيات پروردگار خود ديد آنچه ديد و 
از خطابهای پروردگار خود شنید آنچه شنید، و چون برگشت باز به زير سدرة المنتهی رسید جبرئیل 

دْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْری. عِنْدَ سِدْرَةِ اَلْمُنْتَهی را در آنجا بار ديگر ديد چنانکه حق تعالی فرموده است وَ لَقَ 
پس خدا را -نه خدا را به روشی که سنّیان می گويند-و مراد آن است که: بار ديگر جبرئیل را ديد(1)

ار خود را ديد که هیچ مخلوقی به غیر او آنها را نديده به ديدۀ دل ديد و به ديدۀ سر آيات بزرگ پروردگ
 بود و نخواهد ديد.

پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود که: بزرگی درخت سدره به قدر صد سال راه است از روزهای 
دنیا و هر برگی از آن تمام اهل دنیا را می پوشاند، و خدا ملکی چند آفريده که موکّلند به درختان 

چ درخت از خرما و غیر آن در زمین نیست مگر با آن درخت ملکی هست که آن درخت زمین پس هی
را و میوۀ آن را محافظت می نمايد، و اگر آن نباشد هرآينه درندگان و جانوران زمین در هنگام میوه آن 



ه در را فانی کنند، و به اين سبب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منع فرمود مسلمانان را ک
زير درخت میوه دار بول و غايط کنند، و به اين سبب آدمی را انسی می باشد به درخت میوه دار در 

 .(2)وقت میوه زيرا که ملائکه نزد آن درخت حاضر می باشند 

ام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند: به چه سبب در نماز و به سند معتبر روايت کرده است که از ام
شام و خفتن و صبح بلند می خوانند قرائت را و در ساير نمازها آهسته می خوانند؟ فرمود: زيرا که 
چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به آسمان بردند اول نمازی که حق تعالی بر آن 

عه بود، پس ملائکه را با آن جناب ضم کرد که به او اقتدا کردند و آن واجب کرد نماز ظهر روز جم
 حضرت را فرمود قرائت را بلند بخواند تا فضیلت او بر ملائکه ظاهر گردد،

 755ص: 

 
 .14و  13. سورۀ نجم: -1
 .278-276. علل الشرايع  -2

پس نماز عصر را بر او واجب گردانید و کسی را از ملائکه با او ضم نکرد و امر کرد آهسته بخواند 
را فرمود  زيرا که احدی پشت سر او نبود که بشنود، پس نماز شام و خفتن را واجب گردانید و ملائکه

که به او اقتدا کردند و آن حضرت را امر کرد بلند بخواند تا ايشان بشنوند، و چون نزديك صبح به 
زمین آمد نماز صبح را بر او واجب گردانید و امر کرد او را که با مردم نماز کند و قرائت را بلند بخواند 

 تا فضیلت او بر مردم ظاهر شود چنانکه بر ملائکه ظاهر شد.

از آن حضرت پرسیدند: به چه سبب تسبیح در دو رکعت آخر بهتر است از قرائت حمد؟ فرمود:  پس
زيرا که بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در دو رکعت آخر نوری از انوار عظمت الهی 

لّه و سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا ال»جلوه کرد که آن حضرت را دهشتی عارض شد و گفت: 
 .(1)و به اين علت تسبیح افضل از قرائت شد « اللّه اکبر



و به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون آن حضرت به معراج 
رفت و به نزديك بیت المعمور رسید وقت نماز شد، جبرئیل اذان و اقامه گفت و آن حضرت پیش 

 .(2)ايستاد و ملائکه و پیغمبران در عقب او صف کشیده و نماز کردند 

کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و کلینی و شیخ طوسی و ابن بابويه به سند معتبر روايت 
آله و سلّم فرمود: چون حق تعالی مرا به ملکوت اعلا برد از عقب حجاب وحیها به من فرمود که 
ملکی در میان نبود، از جملۀ آن بود که: يا محمد! هرکه ولی و دوست مرا ذلیل گرداند چنان است 

ه کند من با او محاربه می کنم. من عرض کردم: که با من محاربه کرده است، هرکه با من محارب
خداوندا! کیست ولیّ تو؟ فرمود: هرکه ايمان آورد به تو و وصی و امامان فرزندان شما و ايشان را امام 

 .(3)خود داند 

 و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که از امام موسی کاظم علیه السّلام پرسیدند: به چه علت
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 .328و  327و مشکاة الانوار  33و  32و المؤمن  19

در نماز يك رکوع و دو سجده مقرر شده است؟ حضرت فرمود: اول نمازی که حضرت رسول صلّی 
که چون آن حضرت را در شب معراج به  اللّه علیه و آله و سلّم ادا نمود در پیش عرش الهی بود زيرا

آسمانها بردند و به نزد عرش رسید حق تعالی آن حضرت را ندا کرد که: ای محمد! نزديك چشمۀ 
صاد بیا و مساجد خود را بشو و پاك گردان و برای پروردگار خود نماز کن، پس حضرت به نزديك 

ود ايستاد پس حق تعالی امر نمود آن چشمه رفت و وضوی کامل بجا آورد و در خدمت پروردگار خ



حِیمِ تا آخر  حْمنِ اَلرَّ او را که: افتتاح نماز بکن؛ چون تکبیر گفت فرمود: يا محمد! بخوان بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ
سورۀ حمد؛ پس فرمود که: سورۀ توحید را بخوان، چون حضرت سورۀ توحید را تمام کرد سه نوبت 

الی فرمود: يا محمد! رکوع کن برای پروردگار خود، چون به ، پس حق تع« کذلك اللّه ربي»گفت: 
، حضرت سه مرتبه گفت، پس فرمود: سر « سبحان ربّي العظیم و بحمده»رکوع رفت فرمود: بگو 

بردار، چون راست ايستاد فرمود: سجده کن پروردگار خود را، چون به سجده رفت فرمود: بگو 
رتبه گفت فرمود: درست بنشین يا محمد، چون درست ، چون سه م« سبحان ربّي الاعلی و بحمده»

نشست جلالت حق تعالی را به ياد آورد و بی امر او باز به سجده رفت و سه مرتبه تسبیح گفت؛ پس 
ندا رسید که: درست بايست و قرائت بکن؛ پس باز امر به رکوع و سجود کرد آن حضرت را، و چون 

ر خود را به ياد آورد و بار ديگر به سجده رفت، حق تعالی سجدۀ اول را بجا آورد باز جلالت پروردگا
فرمود: سر بردار خدا تو را ثابت دارد و تشهّد بخوان، چون تشهد را تمام کرد حق تعالی او را ندا کرد 
که: سلام کن، پس آن حضرت به پروردگار خود سلام کرد و خداوند جبار آن حضرت را جواب 

لام ای محمد به نعمت من قوّت يافتی بر طاعت من و به عصمت سلام گفت و فرمود: و علیك الس
 خود تو را به درجۀ پیغمبری رسانیدم و حبیب خود گردانیدم.

پس حضرت امام موسی علیه السّلام فرمود: آنچه خدا امر فرمود در هر رکعت يك رکوع و يك سجود 
دا نیز آن را واجب بود، و چون به سبب تذکر عظمت الهی حضرت سجدۀ ديگر اضافه نمود خ

 گردانید.

 کدام است؟ حضرت فرمود: چشمه ای است که از« صاد»پس از حضرت پرسید: 
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می گويند يعنی آب زندگانی چنانکه « ماء الحیوة»رکنی از ارکان عرش الهی منفجر می شود که آن را 
کْرِ   (2). (1)حق تعالی در قرآن مجید فرموده است ص وَ اَلْقُرْآنِ ذِي اَلذِّ



و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که از امام موسی کاظم علیه السّلام پرسیدند که: به چه علت 
سبحان ربّي العظیم و »تکبیر در افتتاح نماز هفت مرتبه سنّت شده است؟ و به چه علت در رکوع 

می گويند؟ حضرت فرمود: حق « سبحان ربّي الْعلی و بحمده»می گويند و در سجود « بحمده
تعالی آسمانها را هفت آفريده و زمینها را هفت آفريده و حجابها را هفت آفريده، و چون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به معراج رفت و به مرتبۀ قاب قوسین رسید و يك حجاب از 

که  گفت، و همچنین هر يك از حجابها« اللّه اکبر»حجابهای هفتگانه برای او گشوده شد يك مرتبه 
می گفت تا آنکه هفت حجاب از او گشوده شد و هفت مرتبه « اللّه اکبر»گشوده می شد يك مرتبه 

اللّه »گفت، چون نماز معراج مؤمن است لهذا در اول نماز مقرر کرده اند که هفت مرتبه « اللّه اکبر»
رداشته شود؛ و بگويد تا حجابهائی که سبب بعد او از جناب اقدس الهی گرديده از پیش او ب« اکبر

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از رفع حجابها انوار عظمت و جلال حق تعالی 
، و چون « سبحان ربّي العظیم و بحمده»بر دلش جلوه کرد اعضايش بلرزيد و به رکوع افتاد و گفت: 

سبحان ربّي »تاد و گفت: سر از رکوع برداشت نوری از آن عظیم تر بر او جلوه کرد پس به سجده اف
، و چون هفت مرتبه اين ذکر را گفت دهشتش ساکن گرديد؛ و به اين سبب مقرر « الاعلی و بحمده

 .(3)شد که اين ذکرها در رکوع و سجود گفته شود 

از امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند که: به چه علت و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مسجد شجره احرام به حج بست و در موضع ديگر 
احرام نبست؟ حضرت فرمود: زيرا که در شبی که آن حضرت را به آسمان بردند چون محاذی مسجد 

 محمد؛ عرض کرد: لبّیك، حق تعالیشجره رسید حق تعالی او را ندا کرد: يا 
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فرمود: آيا تو را يتیم نیافتم پس تو را جا دادم؟ و تو را گمشده نیافتم پس هدايت کردم بسوی خود؟ 
پس به اين سبب آن (1)« عمة لك و الملك لا شريك لك لبّیكانّ الحمد و النّ »حضرت عرض کرد: 

 .(2)حضرت احرام از مسجد شجره بست نه از موضع ديگر 

و شیخ طوسی به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود: حق تعالی مرا پنج فضیلت عطا کرد و علی را هم پنج فضیلت عطا کرد: مرا کلمات 

بر گردانید و او را وصیّ من گردانید؛ به من کوثر بخشید جامعه داد و علی را علوم جامعه داد؛ مرا پیغم
و به او سلسبیل بخشید؛ به من وحی عطا کرد و به او الهام عطا کرد؛ مرا به آسمان برد و برای او 

 درهای آسمان و حجابها را گشود که او بسوی من نظر می کرد و من بسوی او نظر می کردم.

ه و سلّم گريست، من گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد چرا پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
 گريه می کنی؟ فرمود: ای پسر عباس! اول سخنی که حق تعالی به من گفت اين بود که فرمود:

ای محمد! نظر کن به زير خود، چون نظر کردم ديدم حجابها شکافته شده و درهای آسمان گشوده 
لند کرده و بسوی من نظر می کند، پس علی با من سخن شده، و علی را ديدم که سر بسوی آسمان ب

 گفت و من با او سخن گفتم و پروردگار من با من سخن گفت.

 عرض کردم: يا رسول اللّه! حق تعالی با تو چه سخن گفت؟ گفت: حق تعالی فرمود:

که اينك ای محمد! گردانیدم من علی را وصی تو و وزير تو و خلیفۀ تو بعد از تو، اعلام کن او را 
سخن تو را می شنود، پس من در همانجائی که در خدمت پروردگار خود ايستاده بودم آنچه فرمود 
به علی گفتم و علی مرا جواب گفت که: قبول کردم و اطاعت نمودم؛ پس حق تعالی امر کرد ملائکه 

لائکه را ديدم را که بر علی سلام کنند و همه بر او سلام کردند و علی جواب سلام ايشان گفت، و م



که شادی می کردند به جواب سلام او و به هیچ گروهی از ملائکۀ آسمان نگذشتم مگر آنکه مرا 
 تهنیت و مبارك باد گفتند برای خلافت علی و به
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من گفتند: يا محمد! بخداوندی که تو را به راستی فرستاده است سوگند که شادی بر جمیع ملائکه 
پسر عمّ تو را خلیفۀ تو گردانید؛ و ديدم که حاملان عرش الهی سرها به داخل شد به آنکه حق تعالی 

زير افکنده بودند به جانب زمین، گفتم: ای جبرئیل! چرا حاملان عرش اعلا سرها از مناظر رفعت و 
اصطفا بیرون کرده بسوی زمین می نگرند؟ جبرئیل گفت: يا محمد! هیچ ملك از ملائکه نماند که 

د در اين وقت از روی شادی و طرب مگر حاملان عرش که ايشان الحال از بسوی علی نظر نکر
جانب خداوند ذو الجلال مرخص شدند که بسوی آن حضرت نظر کنند، چون به زمین آمدم آنچه 
ديده بودم علی مرا خبر می داد، پس دانستم که به هر مکان که رفته بودم برای علی حجب را گشوده 

 .(1)د بودند که او نیز ديده بو

و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم نماز خفتن را در زمین کرد و بر ملکوت سماوات عروج نمود و پیش از صبح 

 .(2)ین برگشت و نماز صبح را در زمین ادا کرد به زم

و به سندهای معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
ه جبرئیل گفتم که: آيا حاجتی داری؟ علیه و آله و سلّم فرمود: در شب معراج چون به زمین برگشتم ب

 گفت:



حاجت من آن است که خديجه را از جانب خدا و از جانب من سلام برسانی؛ چون حضرت سلام 
حق تعالی و جبرئیل را به خديجه رسانید خديجه گفت: خداوند من سلام است و سلامتیها از اوست 

 .(3)و سلامها بسوی او بر می گردد و بر جبرئیل باد سلام 

و در کتب معتبرۀ اهل سنّت روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
شبی که مرا به آسمان بردند در آسمان چهارم ملکی را ديدم که بر منبری از نور نشسته است و ملك 

دور او جمع شده اند، گفتم: ای جبرئیل! اين ملك کیست؟ جبرئیل گفت: نزديك او برو و بسیار بر 
 بر او سلام کن، چون نزديك او رفتم و سلام کردم ديدم برادر و پسر عمّ من علی بن
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ابی طالب بود، گفتم: ای جبرئیل! علی پیش از من به آسمان آمده است؟ جبرئیل گفت: ای محمد! 
ملائکه به حق تعالی شکايت کردند شوق لقای علی را پس حق تعالی اين ملك را از نور روی علی 

هفتاد مرتبه او را زيارت می (1)بن ابی طالب خلق کرد و ملائکه در هر شب جمعه ]و روز جمعه[ 
 .(2)کنند و تسبیح و تقديس حق تعالی می نمايند و ثواب آنها را به دوستان علی هديه می کنند 

و در مناقب خوارزمی که از کتب معتبرۀ سنّیان است روايت کرده است که از رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم پرسیدند که: حق تعالی در شب معراج به چه لغت با تو سخن گفت؟ حضرت 

 فرمود: در آن شب خدا به لغت علی بن ابی طالب مرا خطاب کرد و مرا الهام کرد که گفتم:



ارا! تو مرا خطاب کردی يا علی با من سخن گفت؟ حق تعالی مرا ندا کرد: ای احمد! من شبیه پروردگ
به اشیاء نیستم و مثل و مانند ندارم، و مرا به ديگران قیاس نمی توان کرد، تو را از نور خود آفريدم و 

ری پس به صدا علی را از نور تو آفريده ام، و چون می دانم که هیچ کس را از علی دوست تر نمی دا
 .(3)و لغت علی با تو سخن گفتم تا دل تو مطمئن گردد 

و علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
معراج داخل بهشت شدم زمینهای سفید ساده ديدم  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون در شب

و ملکی چند ديدم که قصرها می ساختند با خشتی از طلا و خشتی از نقره و گاهی دست بازمی 
گرفتند و می ايستادند، پرسیدم از ايشان که: چرا گاهی می سازيد و گاهی دست می کشید؟ گفتند: 

سبحان اللّه و »گفتند: گفتن مؤمن در دنیا  انتظار خرجی می کشیم، پرسیدم: خرجی شما چیست؟
هرگاه که اين ذکرها را می گويند بنا می کنیم و هرگاه ترك می « الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اکبر

 .(4)کنند ما نیز ترك می کنیم 
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لیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت صادق ع
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! در شبی که مرا به 
آسمان بردند در هر آسمان مرا استقبال کردند ملائکه و بشارتهای بسیار گفتند تا آنکه مرا ملاقات 



لائکه و گفتند: اگر جمع می شدند امّت تو بر محبت علی خدا جهنم کرد جبرئیل با گروه بسیار از م
 را نمی آفريد.

 يا علی! بدرستی که حق تعالی تو را حاضر گردانید با من در هفت موطن تا انس يافتم به تو:

در شبی که مرا به آسمان بردند جبرئیل گفت: يا محمد! کجاست برادر تو علی؟ گفتم: او را در -اول
تم، گفت: دعا کن تا خدا بیاورد او را از برای تو، چون دعا کردم مثال تو را با خود ديدم، زمین گذاش

ناگاه ملائکه را ديدم که صفها کشیده بودند گفتم: ای جبرئیل! اينها کیستند؟ گفت: اينها گروهی 
و با  چندند که حق تعالی با ايشان مباهات خواهد کرد به تو در روز قیامت پس نزديك ايشان رفتم

 ايشان سخن گفتم از احوال گذشته و آينده تا روز قیامت.

در مرتبۀ دوم که مرا به عرش بردند جبرئیل گفت: يا محمد! برادر تو کجاست؟ گفتم: او را در -دوم
زمین گذاشتم، گفت: خدا را بخوان تا او را به نزد تو آورد، چون دعا کردم مثال تو را نزد خود ديدم و 

سمان از پیش ديدۀ من برداشته شد تا ديدم ساکنان جمیع ملکوت سماوات را و هر پرده های هفت آ
 ملکی در هر جای آسمان بود مشاهده کردم و همه را تو نیز مشاهده نمودی.

وقتی که حق تعالی مرا بر جن مبعوث گردانید، جبرئیل گفت: برادر تو کجاست؟ گفتم: او را -سوم
به جای خود در زمین گذاشته ام، گفت: دعا کن تا حاضر شود، چون دعا کردم تو حاضر شدی پس 

 آنچه با ايشان گفتم و ايشان با من گفتند همه را تو شنیدی و حفظ نمودی.

 مخصوص گردانیده به لیلة القدر و تو را با من در آن شريك نموده.حق تعالی مرا -چهارم

 762ص: 

چون با حق تعالی در ملأ اعلا مناجات کردم مثال تو با من بود، پس برای تو از خدا هر کرامتی -پنجم
 را سؤال کردم همه را به تو عطا فرموده بغیر از پیغمبری که به من فرمود:



 بعد از تو پیغمبری نمی باشد.

چون به بیت المعمور طواف کردم مثال تو با من بود، و چون پیغمبران در عقب من نماز کردند -ششم
 .(1)مثال تو در عقب من بود 

 گردانم تو با من خواهی بود.در هنگام رجعت که گروه کافران را هلاك -هفتم

يا علی! حق تعالی مرا بر جمیع مردان عالمیان فضیلت داده، و تو را بعد از من بر ايشان فضیلت 
داده، پس فاطمه را بر جمیع زنان عالمیان زيادتی داده، پس حسن و حسین و امامان از ذرّيّت حسین 

 را بعد از من و تو بر جمیع مردان عالمیان فضیلت داده.

 يا علی! نام تو را با نام خود مقرون يافتم در چند موطن و باعث انس من گرديد:

لا اله إلّا اللّه »در شب معراج چون به بیت المقدس رسیدم بر صخرۀ بیت المقدس نوشته ديدم -اول
محمد را تقويت کردم به وزير او و ياری کردم او »يعنی: « محمّد رسول اللّه ايّدته بوزيره و نصرته به

 گفتم: ای جبرئیل! کیست وزير من؟ گفت: علی بن ابی طالب است.« را به او

لا اله الّا انا وحدي و محمّد صفوتي من »ون به سدرة المنتهی رسیدم در آنجا نوشته ديدم: چ-دوم
 گفتم: ای جبرئیل! وزير من کیست؟ گفت:« خلقي ايّدته بوزيره و نصرته به

 علی بن ابی طالب است.

ای چون از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار عالمیان رسیدم در قائمه ای از قائمه ه-سوم
لا اله الّا اللّه انا وحدي محمّد حبیبي و صفوتي من خلقي ايّدته بوزيره و اخیه و »عرش نوشته بود: 

 .(2)« نصرته به

 رسول و سید ابن طاووس به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که
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خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: شبی در حجر اسماعیل خوابیده بودم ناگاه جبرئیل به نزد من 
فت: يا محمد! برخیز و سوار شو که تو را پروردگار تو به نزد آمد و مرا از روی لطف حرکت داد و گ

خود طلبیده است؛ و چهارپائی آورده بود از استر کوچکتر و از درازگوش بزرگتر و گامش به قدر بینائی 
آن بود و دو بال داشت از جوهر و نامش براق بود، پس بر آن سوار شدم و چون به عقبه رسیدم مردی 

ه بود و موهای سرش بر دوشهايش آويخته بود، چون نظرش بر من افتاد گفت: را ديدم که ايستاد
جبرئیل گفت: جواب سلامش « السّلام علیك يا اوّل السّلام علیك يا آخر السّلام علیك يا حاشر»

بگو، گفتم: و علیك السلام و رحمة اللّه و برکاته؛ چون به میان عقبه رسیدم مرد سفید رو و پیچیده 
دم، چون نظرش بر من افتاد سلام کرد مانند سلام آن مرد اول و به رخصت جبرئیل من موئی را دي

جواب گفتم، پس آن مرد سه مرتبه گفت: نگاه دار حرمت وصیّ خود علی بن ابی طالب را که مقرّب 
 پروردگار است.

امت چون به بیت المقدس رسیدم در آنجا مردی را ديدم از همه کس خوش روتر و سفیدتر و خوش ق
تر، پس به همان نحو بر من سلام کرد و من به امر جبرئیل جواب سلام او گفتم، پس سه مرتبه گفت: 
يا محمد! نگاه دار حرمت وصیّ خود علی بن ابی طالب را که مقرّب پروردگار است و امین توست 

 بر حوض کوثر و صاحب شفاعت بهشت است.

و داخل مسجد بیت المقدس نمود و مسجد پر بود پس از براق فرود آمدم و جبرئیل دست مرا گرفت 
از گروهی که من ايشان را نمی شناختم و مرا از صفها گذرانید ناگاه ندائی از بالای سر خود شنیدم 
که: پیش بايست ای محمد، پس جبرئیل مرا پیش داشت و با ايشان نماز کردم، پس از آنجا نردبانی 



جبرئیل دست مرا گرفت و بسوی آسمان اول برد، چون به از مرواريد بسوی آسمان اول گذاشتند و 
نزديك آسمان رسیدم آنجا را مملو ديدم از پاسبانان و شهابها، و چون جبرئیل در آسمان اول را کوبید 

 ملائکه گفتند: کیست؟ گفت:

منم جبرئیل، گفتند: همراه تو کیست؟ گفت: محمد است، گفتند: مبعوث شده است؟ گفت: بلی؛ 
گشودند و گفتند: مرحبا ای برادر بزرگوار و ای خلیفۀ پروردگار و ای برگزيدۀ خداوند جبار،  پس در را

 توئی خاتم پیغمبران و بعد از تو پیغمبری نخواهد بود؛ پس از آنجا

 764ص: 

نردبانی از ياقوت که به زبرجد سبز مزيّن کرده بودند گذاشتند و بر آن نردبان بالا رفتم تا به آسمان 
یدم، و چون جبرئیل در زد ملائکه سؤال کردند به نحوی که در آسمان اول شد، و چون در دوم رس

گشودند مرا مرحبا گفتند و بشارتها دادند؛ پس از آنجا نردبانی از نور گذاشتند که انواع نورها به آن 
 نردبان احاطه کرده بود، پس جبرئیل گفت: يا محمد! ثابت قدم باش خدا هدايت کند تو را.

همچنین از آسمان به آسمان بالا می رفتم تا به آسمان هفتم رسیدم ناگاه صدائی عظیم شنیدم،  و
گفتم: ای جبرئیل! اين چه صدا است؟ گفت: يا محمد! اين صدای درخت طوبی است و از اشتیاق 

 تو چنین صدا می کند؛ پس مرا دهشتی عظیم عارض شد و جبرئیل گفت:

گار خود که به مکانی رسیده ای که هیچ مخلوقی به اين مکان يا محمد! نزديك رو بسوی پرورد
نرسیده و اگر از برکت کرامت تو نمی بود من نیز به اين مکان نمی توانستم رسید و انوار جلال بالهای 

 مرا می سوخت.

پس من به قدم توفیق ربانی ساحتهای عزت و جلال سبحانی را طی کردم و هفتاد حجاب برای من 
س ندا از جانب حق تعالی به من رسید که: يا محمد؛ چون ندای حق را شنیدم به گشوده شد، پ

سجده افتادم و عرض کردم: لبّیك رب العزة لبّیك، پس ندا رسید: يا محمد! سر بردار و آنچه خواهی 



سؤال کن تا عطا کنم و هر شفاعت که خواهی بکن تا شفاعت تو را روا گردانم بدرستی که توئی 
رگزيدۀ من و رسول من بسوی خلق من و امین من در میان بندگان من، چون به نزد من حبیب من و ب

آمدی که را جانشین خود گردانیدی در میان قوم خود؟ گفتم: آن کسی را که تو از من بهتر می شناسی 
برادر من و پسر عم من و ياور من و وزير من و صندوق علم من و وفاکننده به وعده های من، پس 

الی ندا فرمود که: بعزت و جلال وجود و بزرگواری و قدرت من بر خلق من سوگند ياد می حق تع
کنم که قبول نمی کنم ايمان به خود را و نه ايمان به پیغمبری تو را مگر با اعتقاد به امامت و ولايت 

اينجا ببینم او، يا محمد! می خواهی او را در ملکوت آسمان ببینی؟ گفتم: پروردگارا! چگونه او را در 
و حال آنکه او را در زمین گذاشته ام؟ پس ندا رسید که: يا محمد! سر بالا کن، چون نظر کردم علی 

 را با ملائکۀ مقرّبین در ملأ اعلی مشاهده نمودم و از مشاهدۀ او شاد و خندان
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گرديدم و گفتم: پروردگارا! اکنون ديده ام روشن گرديد، پس حق تعالی ندا فرمود: يا محمد؛ گفتم: 
لبّیك ذو العزّة لبّیك، فرمود که: عهد می کنم بسوی تو در باب علی عهدی پس بشنو آن عهد را، 

ست و کشندۀ گفتم: پروردگارا! آن عهد کدام است؟ فرمود: علی نشانۀ راه هدايت است و امام ابرار ا
فجّار است و پیشوای مطیعان من است و اوست کلمه ای که لازم پرهیزکاران گردانیده ام و علم و 
فهم خود را به او میراث داده ام، پس هرکه او را دوست دارد مرا دوست داشته و هرکه او را دشمن دارد 

متحان خواهم کرد پس بشارت مرا دشمن داشته است و او را امتحان خواهم کرد و خلق خود را به او ا
 ده او را به اين بشارتها يا محمد.

پس جبرئیل به نزد من آمد و گفت: يا محمد! پیشتر رو، و چون پیشتر رفتم به نزد نهری رسیدم که در 
کنار آن نهر قبّه ها از درّ و ياقوت بود و آب آن نهر از نقره سفیدتر و از عسل شیرين تر و از مشك 

دست زدم و کفی از طینت آب نهر برداشتم از مشك خوشبوتر بود، پس جبرئیل  خوشبوتر بود پس
به نزد من آمد و از او پرسیدم که: اين چه نهر است؟ گفت: نهر کوثر است که حق تعالی به تو عطا 

جهنم کرده است و فرموده است إِنّا أَعْطَیْناكَ اَلْکَوْثَرَ ، پس نظر کردم مردانی چند ديدم که ايشان را به 



می انداختند، از جبرئیل پرسیدم که: اينها کیستند؟ گفت: اينها سنّیانند و جبريانند و خارجیانند و 
 بنو امیّه اند و آنهايند که عداوت امامان از فرزندان تو دارند اين پنج کس را از اسلام بهره ای نیست.

کرده به تو؟ گفتم: تنزيه می  پس جبرئیل به من گفت که: آيا راضی شدی از پروردگار خود آنچه عطا
کنم پروردگار خود را و شکر می گويم او را، ابراهیم را خلیل خود گردانید و با موسی سخن گفت و 
سلیمان را ملك عظیم بخشید و با من سخن گفت و مرا خلیل خود گردانید و عطا کرد مرا در باب 

قبه ديدم و بر من سلام کرد؟ جبرئیل علی امری بزرگ، ای جبرئیل! بگو که کی بود آن که در اول ع
 گفت: او برادر تو موسی به عمران بود تو را گفت:

 زيرا که پیش از همۀ بشر تو بشارت دهنده و پیغمبر بودی، و گفت:« السلام علیك يا اول»

« السلام علیك يا حاشر»زيرا که آخر پیغمبران مبعوث گرديدی، و گفت: « السلام علیك يا آخر»
 ر امّتها به نزد تو خواهد شد؛ پس گفتم که: آن که در میان عقبه ديدم کیزيرا که حش
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بود؟ گفت: او برادر تو عیسی بن مريم بود که تو را وصیت کرد در باب برادرت علی بن ابی طالب؛ 
گفتم: کی بود آن که بر در بیت المقدس ديدم؟ گفت: او پدر تو آدم بود که تو را وصیت کرد در باب 

عمّ خود علی بن ابی طالب و خبر داد تو را که او پادشاه مؤمنان و سید مسلمانان و پیشوای  پسر
شیعیان است؛ گفتم: آنها چه جماعت بودند که در بیت المقدس صف کشیده بودند و من پیشنمازی 

حاضر ايشان کردم؟ گفت: آنها پیغمبران و ملائکه بودند که خداوند عالمیان برای کرامت تو ايشان را 
 گردانیده بود که در عقب تو نماز کنند.

چون در آن شب به زمین آمدند و صبح شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی علیه السّلام 
 را طلبید و گفت:



بشارت می دهم تو را يا علی که برادرت موسی و برادرت عیسی و پدرت آدم همه سفارش تو کردند 
 به من و تو را سلام رسانیدند، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گريست و گفت:

حمد می کنم خداوندی را که مرا نزد پیغمبران خود معروف گردانیده؛ پس حضرت فرمود که: يا 
شارت می دهم تو را که نظر کردم به ديدۀ خود بسوی عرش پروردگار خود و مثال تو را علی! ديگر ب

در آنجا ديدم و پروردگار من در باب تو عهدها گرفت از من، يا علی! ساکنان ملأ اعلا همه دعا می 
ظر کنند از برای تو و برگزيدگان عالم بالا استدعا می نمايند از پروردگار خود که رخصت يابند که ن

کنند بسوی تو و تو شفاعت خواهی کرد در روز قیامت در وقتی که امّتها را در کنار جهنم بازداشته 
 .(1)باشند 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی مردی در مسجد 
دمت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و پرسید: چه معنی دارد اين آيه وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ کوفه به خ

که حق تعالی پیغمبر خود را امر فرموده که از پیغمبران گذشته سؤال نمايد؟ (2)قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا 
رت فرمود که: چون حق تعالی پیغمبر خود را در شب معراج از مسجد الحرام بسوی مسجد حض

چون جبرئیل آن حضرت را به نزد -و مراد از مسجد اقصی، بیت المعمور آسمان است-اقصی برد
 چشمه ای آورد و گفت: يا محمد! از اين چشمه
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وضو بساز، پس جبرئیل اذان و اقامه گفت و حضرت را پیش داشت و گفت: نماز کن و قرائت را بلند 
بخوان که در عقب تو گروهی از ملائکه و انبیاء نماز می کنند که عدد ايشان را بغیر از خدا کسی 

یسی و هر پیغمبری را که خدا به نمی داند، و در صف اول آدم و نوح و هود و ابراهیم و موسی و ع



خلق فرستاد از زمان آدم تا خاتم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همه ايستاده بودند، پس حضرت پیش 
ايستاد و همه اقتدا به او کردند و چون از نماز فارغ شد حق تعالی به او وحی فرستاد که: سؤال کن 

که آيا بغیر از خداوند يگانه خداوندی می پرستیده  ای محمد از پیغمبرانی که پیش از تو فرستاده ام
اند؟ پس حضرت رو بسوی ايشان گردانید و فرمود که: به چه چیز شهادت می دهید؟ گفتند: شهادت 
می دهیم به وحدانیّت خدا و آنکه او را شريکی نیست و شهادت می دهیم که توئی رسول خدا و 

توست و شهادت می دهیم که توئی بهترين انبیا و شهادت می دهیم که علی امیر المؤمنین وصیّ 
 .(1)علی است بهترين اوصیا و خدا اين پیمان را از برای تو و علی از همۀ ما گرفته 

رسول  به سند معتبر ديگر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: در شب معراج جبرئیل مرا به نزد درختی برد که مثل آن در 
عظمت و بهجت نديده بودم و بر هر شاخ آن و بر هر برگ آن و بر هر میوۀ آن ملکی بود و نوری از 

تهی است که انوار حق تعالی آن درخت را احاطه کرده بود، پس جبرئیل گفت: اين سدرة المن
پیغمبران پیش از تو از اين مکان تجاوز نمی توانستند کرد و حق تعالی به مشیّت خود تو را از اين 
مکان خواهد گذرانید تا بنمايد به تو آيات بزرگ خود را، پس مطمئن باش به تأيید الهی و ثابت قدم 

 لی.باش تا کامل گردد برای تو کرامتهای خدا و برسی به جوار قرب حق تعا

پس به تأيید ربانی بالا رفتم تا به زير عرش الهی رسیدم و از آنجا پردۀ سبزی برای من آويختند که 
وصف آن در نور و ضیاء و حسن و بهاء نمی توانم کرد، پس در آن پرده درآويختم و آن پرده مرا بالا 

 کشید تا پرده دار خلوتخانۀ قدس گرديدم در حرم سرای عزت
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و به بال رفعت پرواز کردم تا به مرتبه ای رسیدم که صداهای ملائکه را نمی شنیدم و از خود تهی 
گرديدم و جمیع ترسها و بیمها از دلم بیرون رفت و ياد غیر خدا از خاطرم بر طرف شد و نفسم به 

ز دلم قرب حق تعالی ساکن گرديد و شاديها و سرورها در دل خود يافتم و چنان خیال غیر خدا ا
بیرون رفته بود که گمان کردم همۀ خلايق مرده اند، پس زمانی حق تعالی مرا مهلت داد تا به خود 
بازآمدم و از حیرت و دهشت رهائی يافتم و به توفیق حق تعالی چشم سر را بستم و ديدۀ دل را گشودم 

ما زاغَ اَلْبَصَرُ وَ ما و به ديدۀ دل ملکوت آسمان و زمین را می ديدم چنانکه حق تعالی فرموده است 
هِ اَلْکُبْری  و به ديدۀ دل به قدر ته سوزنی از انوار جلال حق مشاهده (1)طَغی. لَقَدْ رَأی مِنْ آياتِ رَبِّ

رای فهمیدن آن نیست، پس می کردم از نوری که هیچ دل را تاب ديدن آن نیست و هیچ عقل را يا
 پروردگار من مرا ندا کرد که: يا محمد.

 گفتم: لبّیك ربّی و سیّدی و الهی لبّیك.

 فرمود که: آيا دانستی قدر خود را نزد من و منزلت و بزرگواری خود را در درگاه من؟

 گفتم: بلی ای سید من.

 نزد من؟ گفت: يا محمد! آيا شناختی مکان خود را و منزلت اوصیای خود را

 گفتم: بلی ای سید من.

 گفت: آيا می دانی ای محمد که اهل ملأ اعلا در چه چیز سخن می گويند؟

 گفتم: پروردگارا! تو بهتر می دانی و توئی علّام الغیوب.

 گفت: سخن می گويند در درجات و حسنات، آيا می دانی که درجات و حسنات چیست؟

 گفتم: تو بهتر می دانی ای سیّد من.



فرمود که: درجات و حسنات کامل ساختن وضو است در سرماها و به پای خود سعی کردن به 
 نمازهای جمعات با تو و با امامان از فرزندان تو و انتظار نماز کشیدن بعد از نماز
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خورانیدن و در شبها نماز کردن در وقتی که مردم در خواب و افشای سلام کردن و طعام به مردم 
باشند؛ پس مرا نوازشها نمود و امّتم را عطاها فرمود پس گفت: از تو سؤال می کنم از امری که خود 

 بهتر می دانم بگو که را خلیفه و جانشین خود کردی در زمین؟

م و پسر عمّم را و ياری کنندۀ دين تو را گفتم: خلیفۀ خود کردم بهترين اهل زمین را برای ايشان برادر
 ای پروردگار من.

حق تعالی فرمود که: راست گفتی ای محمد من تو را برگزيدم به پیغمبری و مبعوث گردانیدم به 
رسالت و امتحان کردم علی را به رسانیدن رسالتهای تو بسوی امّت تو و او را حجت خود گردانیدم 

اوست نور دوستان من و ولیّ مطیعان من، و جفت او گردانیدم فاطمه را، در زمین با تو و بعد از تو و 
و او وصیّ توست و وارث تو و غسل دهندۀ تو و ياری کنندۀ دين تو و کشته خواهد شد بر سنّت من 
و سنّت تو، خواهد کشت او را شقیّ اين امّت؛ پس پروردگار من مرا به امری چند مأمور گردانید که 

آنها را به اصحاب خود بگويم پس آن پردۀ عزت مرا به زير آورد تا به جبرئیل  رخصت نفرمود که
رسیدم، و چون به زير سدرة المنتهی رسیدم مرا داخل بهشت گردانید و مساکن خود و مساکن علی 
را مشاهده نمودم و جبرئیل با من سخن می گفت؛ ناگاه نوری از انوار خداوند جبار برای من جلوه 

نند ته سوزن نظر کردم در مثل نوری که در عرش ديدم پس ندای حق را شنیدم که: يا کرد و در ما
 محمد.



 گفتم: لبّیك ربّی و سیّدی و الهی.

پس ندا کرد که: سبقت گرفته است رحمت من بر غضب من برای تو و ذرّيّت تو، توئی مقرّب من از 
میان خلق من و توئی امین من و حبیب من و رسول من، بعزت و جلال خود سوگند می خورم که 
اگر ملاقات نمايند مرا جمیع خلق من و شك کرده باشند در پیغمبری تو يا دشمنی کرده باشند با 

گزيده های من از فرزندان تو هرآينه ايشان را همه داخل جهنم گردانم و پروا نکنم، ای محمد! علی بر
امیر مؤمنان است و سید مسلمانان است و قائد شیعیان است بسوی بهشت و پدر دو سید جوانان 

 بهشت است که به ستم شهید خواهند شد،
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 .(1)می خواست  پس مرا ترغیب نمود بر نماز و ساير چیزها که

و به سند معتبر ديگر از ابن عباس روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

علی  چون مرا به آسمانها بردند به هیچ آسمانی نگذشتم مگر آنکه ملائکه از من سؤال کردند از حال
بن ابی طالب و گفتند: ای محمد! چون به دنیا برگردی علی و شیعیان او را از ما سلام برسان؛ و چون 
به آسمان هفتم رسیدم و از آنجا گذشتم و جمیع ملائکۀ آسمانها و ملائکۀ مقرّبان و جبرئیل از من 

رسیدم و داخل سراپرده جدا شدند و من تنها به توفیق حق تعالی رفتم تا به حجابهای پروردگار خود 
های عزت گرديدم از حجاب به حجاب ديگر می رفتم از حجاب عزت و حجاب قدرت و حجاب 
بهاء و حجاب کرامت و حجاب کبرياء و حجاب عظمت و حجاب نور و حجاب ظلمت و حجاب 
 وقار و حجاب کمال تا آنکه هفتاد هزار حجاب را به قدم قدرت ربانی و توفیق سبحانی طی کردم و
به بال اقبال در حريم قدس پرواز کردم تا به حجاب جلال رسیدم و در آن خلوتخانۀ خاص به قدم 
عبوديت و اختصاص ايستادم و با پروردگار خود مناجات کردم و آنچه خواست به من وحی نمود و 



علی هرچه از برای خود و علی سؤال کردم همه را به من عطا فرمود و مرا در حقّ شیعیان و دوستان 
 وعدۀ شفاعت نمود.

 پس خداوند جلیل مرا ندا کرد که: ای محمد! کی را دوست می داری از خلق من؟

 گفتم: ای پروردگار من! او را دوست می دارم که تو او را دوست می داری.

پس ندا فرمود که: علی را دوست دار که من او را دوست می دارم و دوست می دارم هرکه او را دوست 
 می دارد.

پس به سجده افتادم و تنزيه کردم پروردگار خود را و شکر او نمودم، پس ندا فرمود که: ای محمد! 
علی ولیّ من است و برگزيدۀ من است از خلق من، بعد از تو من او را اختیار کردم که برادر و وصی 

و جلال خود و وزير و برگزيده و جانشین تو باشد و ياور تو باشد بر دشمنان من، يا محمد! بعزت 
 سوگند می خورم که هر جبار که با علی دشمنی کند
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البته او را در هم شکنم و هر دشمنی از دشمنان من که با علی مقاتله کند البته او را بگريزانم و هلاك 
لع گرديدم و علی را خیر خواه ترين خلق يافتم برای گردانم، يا محمد! من بر دلهای بندگان خود مطّ 

تو و مطیعترين ايشان يافتم تو را پس او را بگیر برادر و وصی و خلیفۀ خود و به او تزويج نما دختر 
خود را بدرستی که خواهم بخشید به ايشان دو پسر طیّب طاهر پاکیزه پرهیزکار نیکوکردار، به ذات 

اجب گردانیدم که هرکه از خلق من دوست دارد علی و زوجۀ او را خود قسم می خورم و بر خود و
فاطمه و امامان از فرزندان ايشان را البته علم او را بلند گردانم بسوی قائمۀ عرش خود و بهشت خود 
و درآورم او را به میان ساحت کرامت خود و آب دهم او را از حظیرۀ قدس خود، و هرکه با ايشان 



يق ولايت ايشان عدول نمايد البته محبت خود را از او سلب نمايم و از ساحت دشمن باشد يا از طر
قرب خود او را دور گردانم و عذاب و لعنت خود را بر او مضاعف نمايم، ای محمد! بدرستی که 
توئی رسول من بسوی جمیع خلق من و علی است ولیّ من و امیر مؤمنان و بر اين اعتقاد گرفته ام 

پیغمبران و جمیع خلق خود را در وقتی که ايشان ارواح بودند پیش از آنکه خلقی در پیمان ملائکه و 
آسمان و زمین بیافرينم برای محبتی که دارم به تو و به علی و به فرزندان شما و به دوستان شما که 

 شیعیان شما باشند و شیعیان شما را از طینت شما آفريده ام.

 چنان کن که امّت من همه بر اعتقاد به امامت او متفق گردند. پس عرض کردم: ای اله من و سید من!

فرمود: يا محمد! او ممتحن است و ديگران به او ممتحن اند و به او امتحان می کنم جمیع بندگان 
خود را در آسمان و زمین تا آنکه کامل گردانم ثواب آنها را که اطاعت من بنمايند در حقّ شما و فرو 

جدا می کنم فرستم عذاب و لعنت خود را بر هرکه مخالفت و عصیان من کند در حقّ شما و به شما 
خبیث را از طیّب، يا محمد! بعزت و جلال خود سوگند ياد می کنم که اگر تو نبودی آدم را خلق نمی 
کردم و اگر علی نمی بود بهشت را نمی آفريدم زيرا که به شما جزا می دهم بندگان خود را در روز 

شم از دشمنان خود در دار دنیا، معاد به ثواب و عقاب و به علی و به امامان از فرزندان او انتقام می ک
 پس بازگشت همه بسوی من است
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در روز جزا پس تو را و علی را حاکم می گردانم در بهشت و دوزخ خود، پس داخل بهشت نمی 
گردد دشمن شما و داخل جهنم نمی شود دوست شما، و قسم به ذات مقدس خود خورده ام که 

 چنین کنم.

از حجابهای پروردگار خود که بیرون می آمدم از عقب خود ندا می پس برگشتم و از هر حجابی 
يا محمد! مقدّم دار »، « يا محمد! گرامی دار علی را»، « يا محمد! دوست دار علی را»شنیدم که: 

يا محمد! برادر »، « يا محمد! وصی گردان علی را»، « يا محمد! خلیفه گردان علی را»، « علی را



يا محمد! تو را وصیت »، « يا محمد! دوست دار هرکه را دوست دارد علی را»، « خود گردان علی را
؛ و چون به ملائکه رسیدم مرا در آسمانها تهنیت می « می کنم در حقّ علی و شیعیان او وصیت خیر

 .(1)گفتند که: گوارا باد تو را يا رسول اللّه کرامت خدا برای تو و برای علی 

و به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم فرمود:

 چون داخل بهشت شدم در آن درختی ديدم که بار آن درخت حلّه ها و زيورها بود و در میان آن
حوريان بودند و در زير آن اسبان ابلق بودند و در بالای آن درخت رضا و خشنودی حق تعالی بود، 
گفتم: ای جبرئیل! برای کیست اين درخت؟ گفت: برای پسر عمّ توست امیر المؤمنین علی بن ابی 

خت طالب، چون حق تعالی امر کند که مردم را داخل بهشت نمايند شیعیان علی را به نزد اين در
بیاورند و از اين حلّه ها و زيورها بپوشانند و بر اسبان ابلق سوار شوند و منادی ندا کند: اينها شیعیان 

 .(2)علی اند صبر کردند در دنیا بر آزارها و امروز بهره مند شدند به اين عطاها 

و به سند ديگر از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که آن حضرت فرمود: 
چون مرا به آسمان بردند به قصری رسیدم از مرواريد که پروانه های آن قصر از طلای درخشنده بود، 

 .(3)پس حق تعالی وحی فرمود بسوی من که اين قصر از علی بن ابی طالب است 
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و عیاشی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: شبی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ابطح بود ناگاه جبرئیل براق را برای آن حضرت از آسمان فرود آورد و 

از نور بسته بودند، چون براق را نزديك آورد که حضرت سوار شود براق (1)بر آن هزار هزار محفّه 
امتناع نمود، جبرئیل طپانچه ای بر آن زد که عرق از آن ريخت و گفت: ساکت شو که محمد است، 

و از آنجا بسوی آسمان، و چون به آسمان اول رسیدند (2)پس براق پرواز کرد بسوی سدرة المنتهی 
از صدای بال براق و غلبۀ انوار آن زينت سبع طباق ملائکه از درهای آسمان پرواز کردند و به اطراف 

، پس ملائکه گفتند: بندۀ مخلوق خداست، « ه اکبراللّه اکبر اللّ »آسمان گريختند پس جبرئیل گفت: 
 و به نزد جبرئیل آمدند و از او پرسیدند:

اين کیست؟ گفت: محمد است، پس ملائکه بر او سلام کردند و براق بسوی آسمان دوم پرواز کرد، 
« ه إلّا اللّهاشهد ان لا اله إلّا اللّه اشهد ان لا ال»باز ملائکه پرواز کرده گريختند، پس جبرئیل گفت: 

، پس ملائکه گفتند: بندۀ مخلوق خداست و به نزد جبرئیل آمدند و احوال آن حضرت را پرسیدند، 
چون آن حضرت را شناختند بر او سلام کردند؛ و همچنین به هر آسمانی می رسیدند جبرئیل يك 

حضرت رسول  فصل اذان را می گفت، و چون به آسمان هفتم رسیدند اذان را تمام کرد و در آنجا
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیشنمازی ملائکه و انبیاء علیهم السّلام کرد، پس جبرئیل آن حضرت را 
به مکانی برد و گفت: بالا رو که من زياده از اين بالا نمی توانم آمد، پس حق تعالی آن حضرت را 

عرفت و فیض بر او گشود در فضای بی انتهای قرب خود بالا برد آنچه خواست و درهای علم و م
آنچه خواست، پس خطاب نمود به او که: يا محمد! که را برای امّت خود انتخاب کرده ای بعد از 

 خود؟ عرض کرد:

 .(3)خدا بهتر می داند، حق تعالی فرمود: علی امیر مؤمنان است 

ابراهیم به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که  و علی بن
 فرمود:



 چون داخل بهشت شدم و در بهشت درخت طوبی را ديدم که اصلش در خانۀ علی بود
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و هیچ قصر و منزلی در بهشت نبود مگر شاخی از آن درخت در آن بود و در بالای آن درخت سبدها 
بود که در آن سبدها حلّه ها بود از سندس و استبرق بهشت برای هر مؤمنی هزار هزار سبد بود که در 

اينها  هر سبدی صد هزار حلّه بود به رنگهای مختلف که هیچ حلّه به حلّۀ ديگر شباهت نداشت و
جامه های اهل بهشت است، و سايۀ آن درخت که ظلّ ممدود است چندان کشیده بود که اگر سواری 
صد سال می تاخت از سايۀ آن به در نمی توانست رفت، و در پائین آن درخت طعامها و میوه های 

وه ها که اهل بهشت بود که در قصرها و منازل ايشان آويخته بود، و در هر شاخی صد رنگ بود از می
در دنیا شبیه آنها را ديده ايد و از آنچه شبیه آنها را نديده ايد و از آنچه مانند آن را شنیده ايد و از آنچه 
مانند آن را نشنیده ايد، و هرچه از آن می چیدند به جای آن ديگری می رويید چنانکه حق تعالی 

، و در زير آن درخت نهری است که از آن نهرهای چهارگونه (1)فرموده است لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ 
 .(2)منشعب می شود: نهرهای آب صافی، نهرهای شیر، نهرهای شراب، نهرهای عسل مصفّا 

ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: و 
در شب معراج به آسمان رفتم از عرق من به زمین ريخت و از آن گل سرخ روئید و آن گل به دريا 

و دعموص کرمی است که -افتاد پس ماهی خواست آن را بگیرد و دعموص هم خواست آن را بگیرد
پس حق تعالی ملکی را فرستاد که میان -ر پهنی دارد و دم باريکی و در میان آب و گل بهم رسدس

ايشان حکم کرد که نصف آن از ماهی باشد و نصف ديگر از دعموص، و به آن سبب پره های سبزی 



که بر دور برگهای گل می باشد نیمی به شکل دم ماهی است و نیمی به شکل دم دعموص است زيرا 
ه هر گلی پنج پر احاطه کرده است و دو پر آنها از هر دو طرف پره های ريزه دارد و دو پر آن مانند که ب

دم دعموص باريکند و از هیچ طرف پری ندارد و يکی از يك طرف پر دارد و از يك طرف پر ندارد 
 پس نیمش به ماهی
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 ، و در اشعار عجم نیز اين مضمون را بسته اند.(1)می ماند و نیمش به دعموص 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: در شبی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
ت حضرت ابو طالب آن حضرت را در جای خود نیافت و بسیار از پی بی آن حضرت معراج رف

گرديد پس بنی هاشم را جمع کرد و فرمود: مهیّا شويد که اگر تا صبح محمد را نیابم شمشیر می 
کشم و دشمنان آن حضرت هرکه را بیابم هلاك می کنم؛ در اين تشويش و اضطراب بود تا آنکه 

آمد در خانۀ امّ هانی خواهر امیر المؤمنین علیه السّلام، چون ابو طالب آن حضرت از آسمان فرود 
حضرت را ديد شاد شد و دست او را گرفته بسوی مسجد الحرام آورد با گروه بنی هاشم پس شمشیر 
خود را بیرون آورد و بنی هاشم را فرمود شمشیرهای خود را بیرون آوردند، خطاب کرد به کفار قريش 

 .(2)وگند اگر امشب او را نمی ديدم يکی از شما را زنده نمی گذاشتم که: بخدا س

و ايضا روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شب شنبه هفدهم ماه مبارك 
مدينه در خانۀ امّ هانی يا خانۀ خديجه يا شعب ابی طالب يا  رمضان شش ماه قبل از هجرت بسوی

مسجد الحرام بود، علی اختلاف الروايات، و به روايت ديگر: در ماه ربیع الاول دو سال بعد از 
بعثت؛ پس اسرافیل و میکائیل حاضر شدند و با هر يك هفتاد هزار ملك همراه بودند و بر آن حضرت 



بشارتها دادند و با ايشان دابّه ای بود که رويش مانند روی آدمی بود و سلام کردند و آن حضرت را 
پاهايش مانند پاهای شتر و يالش مانند يال اسب و دمش مانند دم گاو و دو بال در ران خود داشت و 
لجامی از ياقوت سرخ بر سرش بود، و چون حضرت بر آن سوار شد پرواز کرد و از آسمان به آسمان 

که بر آن حضرت سلام می کردند و او را بشارتها می دادند و انبیاء را در آسمانها می می رفت و ملائ
ديد و از ايشان بشارتها می شنید تا از آسمانها در گذشت و به حجابهای نور رسید، پس شنید که 

 ملائکۀ حجب سورۀ نور تلاوت می کردند، چون به کرسی رسید شنید که خازنان کرسی
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تلاوت می « حم مؤمن»آية الکرسی تلاوت می کردند، چون به عرش رسید شنید که حاملان عرش 
کردند و در آنجا هزار مرتبه به او ندا رسید که: نزديك بیا و در هر مرتبه يك حاجت بزرگ آن حضرت 

که: هر رسید پس ندای حق تعالی به او رسید « قاب قوسین او ادنی»را روا می کرد تا آنکه به مرتبۀ 
 حاجت خواهی بطلب، حضرت عرض کرد:

پروردگارا! ابراهیم را خلیل خود گردانیدی و موسی را کلیم خود گردانیدی و سلیمان را ملك عظیم 
بخشیدی، به من چه کرامت عطا می فرمائی؟ حق تعالی ندا فرمود: اگر ابراهیم را خلیل خود 

در کوه طور سخن گفتم با تو در بساط نور سخن  گردانیدم تو را حبیب خود گردانیدم، و اگر با موسی
گفتم، و سلیمان را ملك فانی دادم و تو را ملك باقی آخرت بخشیدم و بهشت را دربسته عطا کردم و 

 .(1)تو را شفاعت کبری کرامت کردم 

ير احاديث معراج در ابواب آتیۀ اين مجلد و ساير مجلدات مذکور خواهد شد ان مؤلف گويد: سا
 شاء اللّه تعالی و ذکر آنها در اينجا موجب تکرار می گردد.
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شیخ طبرسی و علی بن ابراهیم و ديگران روايت کرده اند که: چون دعوت حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم قوی شد و جمعی به دين آن حضرت در آمدند کفار قريش با يکديگر اتفاق نمودند 

از دين آن حضرت بر که آنها را که مسلمان شده اند تعذيبها و شکنجه ها و آزارها برسانند شايد که 
گردند، پس هر قبیله ای متوجه اذيت مسلمانانی که در میان ايشان بودند، شدند؛ و چون آن حضرت 
از جانب خدا به جهاد کافران هنوز مأمور نگرديده بود در سال پنجم بعثت به امر الهی جمعی از 

اه حبشه که او را نجاشی مسلمانان را مرخص فرمود که به جانب حبشه هجرت نمايند و فرمود: پادش
می گويند و اصحمه نام دارد پادشاه شايسته ای است و ستم نمی کند و راضی به ستم نمی شود 

 برويد و در پناه او باشید تا حق تعالی مسلمانان را فرجی کرامت فرمايد.

و در هجرت ايشان مصلحتها بود که باعث اسلام نجاشی و جمعی از اهل حبشه شد و اسلام او 
وجب قوّت مسلمانان گرديد، پس يازده مرد و چهار زن خفیه از اهل مکه گريختند و به جانب حبشه م

روان شدند، و از جملۀ آنها بودند: عثمان و رقیه دختر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
او، مصعب بن زن او بود، زبیر، عبد اللّه بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، ابو حذيفه و سهله زن 

عمیر، ابو سلمة بن عبد الاسد و زن او امّ سلمه دختر ابی امیه، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعه و 



؛ و ايشان يك يك خفیه رفتند و (1)زن او لیلی دختر ابی خیثمه، حاطب بن عمرو، سهیل بن بیضاء 
چون به کنار دريا رسیدند و کشتی از تجّار حاضر بود سوار شدند و به جانب حبشه روانه گرديدند، 

 چون کفار قريش از رفتن ايشان مطّلع
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 شدند از عقب ايشان رفتند و به ايشان نرسیدند.

پس ايشان در ملك نجاشی ماه شعبان و رمضان ماندند و در ماه شوال برگشتند و هر يك به امان يکی 
از اهل مکه داخل مکه شدند بغیر ابن مسعود که او بزودی معاودت نمود بسوی حبشه؛ به سبب اين 

و در آزار و اضرار ايشان مبالغۀ بسیار کردند، بار ديگر  هجرت شدت اهل مکه بر مسلمانان زياده شد
حضرت ايشان را به امر الهی مرخص فرمود که بسوی حبشه هجرت کردند و در اين مرتبه حضرت 

متوجه حبشه (1)جعفر بن ابی طالب با هفتاد و دو نفر از مسلمانان )به روايت علی بن ابراهیم( 
و ديگران گفته اند مجموع آنها که بسوی حبشه هجرت کردند هشتاد و دو نفر بودند از مردان -شدند

و در اين مرتبه کفار قريش عمرو -(3)با ايشان رفتند  ؛ و به روايتی: يازده زن(2)بغیر اطفال و زنان 
بن العاص و عمارة بن الولید را با تحف و هدايا به نزد نجاشی فرستادند که ايشان را برگردانند، و میان 

و عماره عداوتی بود قريش میان ايشان اصلاح کردند و ايشان را به اتفاق فرستادند، و عماره عمرو 
جوان بسیار خوش روئی بود و عمرو بن العاص زن خود را برداشته بود، چون به کشتی سوار شدند 

ه شراب خوردند و عماره به عمرو گفت: زن خود را بگو که مرا ببوسد، عمرو گفت: چون تواند بود ک
زن من تو را ببوسد؟ ! چون عمرو مست شد و بر سر کشتی نشسته بود عماره دستی بر او زد و او را به 
دريا افکند، عمرو به سر کشتی چسبید و او را بیرون آوردند و به اين سبب عداوت میان ايشان محکم 



و به او عرض  شد. و چون به خدمت نجاشی رسیدند او را سجده کردند و هدايای خود را گذرانیدند
 کردند که:

گروهی از ما مخالفت ما کرده اند در دين ما و خدايان ما را دشنام می دهند و از ما گريخته بسوی تو 
 آمده اند می خواهیم ايشان را به ما رد کنید. پس نجاشی فرستاد و جعفر را طلبید.

ابن مسعود گفت: چون به نزد نجاشی می رفتیم جعفر گفت: شما سخن مگوئید و مکالمۀ با پادشاه 
 را به من بگذاريد، چون داخل مجلس شديم امرای نجاشی گفتند:
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 پادشاه را سجده کنید، جعفر فرمود: ما غیر خدا را سجده نمی کنیم.

چون نجاشی رسالت قريش را نقل کرد جعفر فرمود: از ايشان بپرس که آيا ما بندۀ ايشانیم؟ عمرو 
 گفت: نه بلکه آزادان و بزرگوارانید.

 پرس آيا از ما قرضی طلب دارند؟ عمرو گفت: نه از شما طلبی نداريم.جعفر فرمود: ب

 جعفر فرمود: بپرس آيا از ما خونی طلب دارند؟ عمرو گفت: نه.

جعفر فرمود: پس چه می خواهید از ما؟ آزار ما بسیار کرديد ما از بلاد شما بیرون آمديم؛ عمرو 
ا و خدايان ما را دشنام می دهند و جوانان ما گفت: ای پادشاه! ايشان مخالفت ما می کنند در دين م

 را از دين برمی گردانند و جماعت ما را پراکنده می کنند، ايشان را به ما بده تا امر ما مجتمع گردد.



جعفر فرمود: ای پادشاه! سبب مخالفت ما با ايشان آن است که حق تعالی پیغمبری در میان ما 
برای خدا شريکی قرار ندهیم و بغیر خداوند يکتا را نپرستیم و  فرستاده است که ما را امر می کند از

قمار نبازيم و ما را امر می کند به کردن نماز و دادن زکات و عدالت و احسان و نیکی با خويشان و 
نهی می کند ما را از بديها و ظلم و ستم و ريختن خون مردم به ناحق و از زنا و ربا و خوردن مردار و 

غمبر همان است که عیسی علیه السّلام بشارت داد به آمدن او و نام او احمد صلّی اللّه خون، و آن پی
 علیه و آله و سلّم است.

نجاشی گفت: حق تعالی عیسی را نیز به همین طريقه فرستاده بود؛ و نجاشی را گفتار جعفر بسیار 
 خوش آمد.

 عیسی. پس عمرو گفت: ای پادشاه! اينها مخالفت تو می نمايند در امر

 نجاشی به جعفر گفت: چه می گويد پیغمبر شما در باب عیسی؟

جعفر فرمود: می گويد در حقّ عیسی آنچه خدا در حقّ او فرموده است، می گويد: روح خدا و کلمه 
 ای است که او را بیرون آورده است از دختری که مردان بر او دست نگذاشته اند.

پس نجاشی رو به علمای خود کرد و گفت: زياده از اين در باب عیسی نمی توان گفت؛ پس نجاشی 
 به جعفر گفت: آيا در خاطر داری چیزی از آنها که پیغمبر تو از جانب خدا
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 آورده است؟

ي  إِلَیْكِ جعفر گفت: بلی؛ و شروع کرد به خواندن سورۀ مريم تا به اينجا رسید که می فرمايد وَ هُزِّ
ي عَیْناً  ا. فَکُلِي وَ اِشْرَبِي وَ قَرِّ خْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّ پس نجاشی و جمیع علمای (1)بِجِذْعِ اَلنَّ

تند، نجاشی گفت: مرحبا به شما و نصاری که در مجلس او بودند همه به گريه افتادند و بسیار گريس



به آن که شما از پیش او آمده ايد و گواهی می دهم که او پیغمبر خداست و اوست آن که عیسی بن 
مريم به او بشارت داده است، و اگر پادشاهی مرا مانع نبود هرآينه می آمدم و کفش او را برمی داشتم، 

ت؛ و امر کرد که برای ايشان طعام و جامه و ما برويد که شما ايمنید و کسی را بر شما دستی نیس
 يحتاج ايشان را بدهند.

 پس عمرو بن العاص گفت: ای پادشاه! اين مخالف دين ماست، او را به ما بده.

نجاشی دستی بر روی او زد و گفت: ساکت شو بخدا سوگند که اگر بد او را بگوئی تو را به قتل می 
را به او رد کردند، و آن ملعون از مجلس نجاشی بیرون آمد و رسانم؛ و حکم کرد که هديه های او 

 خون از رويش می ريخت و گفت: هرگاه تو چنین می گوئی ديگر ما بد او را نخواهیم گفت.

و بر بالای سر نجاشی کنیزی ايستاده بود و او را باد می زد، چون نظر آن کنیز بر عماره افتاد عاشق 
دريافت، چون به خانه برگشتند برای کینه و ريا که از عماره در سینه عماره شد و عمرو اين معنی را 

داشت به او گفت: کنیز نجاشی خاطر تو را بسیار بهم رسانید کسی به نزد او فرست و او را بسوی 
خود راغب گردان؛ عماره از غايت حماقت فريب آن ملعون را خورد و کسی به نزد آن کنیز فرستاد و 

کرد، پس عمرو گفت: پیغام بفرست برای او که از بوی خوش پادشاه قدری برای تو کنیز او را اجابت 
بفرستد، چون کنیز بوی خوش را فرستاد عمرو برای تدارك کینۀ قديم آن بوی خوش را از آن احمق 
لئیم گرفت و به نزد نجاشی برد و گفت: رعايت حرمت پادشاه و اطاعت او بر ما واجب است و بايد 

 بلاد او که چون داخل
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شده ايم و در امان او داخل شده ايم با او در مقام غش و فريب و خیانت نباشیم، آن رفیق من با کنیز 
پادشاه مراسله نمود و او را فريب داد و کنیز از بوی خوش پادشاه برای او فرستاده است و بر من لازم 

اشت، نجاشی چون شد که به عرض پادشاه برسانم؛ و بوی خوش را بیرون آورد و به نزد نجاشی گذ
بوی خوش را ديد و اين قصه را شنید بسیار در غضب شد و اول اراده کرد عماره را به قتل رساند بعد 
از آن گفت: چون به امان داخل بلاد من شده اند کشتن ايشان جايز نیست؛ پس ساحران را که در 

از کشتن بدتر باشد، ساحران خدمت او بودند طلبید و گفت: می خواهم او را به بلائی مبتلا کنید که 
او را گرفتند و زيبق در ذکرش دمیدند و او ديوانه شد و به صحرا دويد و با وحشیان صحرا می بود و 
از آدمیان می گريخت و به ايشان انس نمی گرفت و بعد از آن قريش جمعی را به طلب او فرستادند 

آب آمد او را گرفتند و او در دست ايشان  و بر سر آبی در کمین او نشستند، و چون با وحشیان به سر
 فرياد و اضطراب کرد تا مرد.

 و چون عمرو از برگردانیدن مهاجران ناامید شد به نزد قريش برگشت و واقعه را نقل کرد.

و پیوسته جعفر و اصحابش با نهايت کرامت و عزت نزد نجاشی بودند تا حضرت رسول صلّی اللّه 
ود بسوی مدينه و با قريش صلح کرد، پس جعفر با اصحاب متوجه مدينه علیه و آله و سلّم هجرت نم

 شدند و در روز فتح خیبر به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید.

و در حبشه از اسماء بنت عمیس عبد اللّه بن جعفر متولد شد و در اوانی که جعفر در حبشه بود 
 .(1)مد نام کرد نجاشی را پسری بهم رسید و او را مح

زن عبد اللّه بن جحش بود و عبد و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: امّ حبیب دختر ابو سفیان 
اللّه در حبشه مرد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد نجاشی فرستاد که او را 

 برای آن حضرت خطبه نمايد و نجاشی خطبه کرد و چهارصد اشرفی مهر او کرد و از جانب آن

 785ص: 



 
و قصص الانبیاء  1/176و تفسیر قمی  43و اعلام الوری  2/233. رجوع شود به مجمع البیان  -1

 .9/69و الاغانی  169-167و سیرۀ ابن اسحاق  322راوندی 

حضرت به او داد و جامه ها و بوی خوش بسیار برای او فرستاد و تهیۀ سفر او نمود و او را به خدمت 
ه مادر ابراهیم را نیز با جامه ها و بوی خوش بسیار و اسبی و سی آن حضرت فرستاد، و ماريۀ قبطی

نفر از علمای نصاری به خدمت آن حضرت فرستاد که اطوار آن حضرت را از سخن گفتن و نشستن 
و برخاستن و خوردن و آشامیدن و نماز کردن و ساير احوال مشاهده نمايند؛ چون به مدينه آمدند 

ت نمود و بر ايشان خواند اين آيات را إِذْ قالَ اَللّهُ يا عِیسَی اِبْنَ مَرْيَمَ حضرت ايشان را به اسلام دعو
ذِينَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلّا سِحْرٌ مُبِینٌ  چون اين آيه را (1)اُذْکُرْ نِعْمَتِي عَلَیْكَ وَ عَلی والِدَتِكَ تا فَقالَ اَلَّ

شنیدند گريستند و ايمان آورده بسوی نجاشی برگشتند و اطوار پسنديدۀ آن حضرت را به او نقل کردند 
و آيات را بر او خواندند، نجاشی و علمای نصاری که در مجلس او حاضر بودند همه گريستند و 

ید که او را بکشند و به قصد نجاشی مسلمان شد و اسلام خود را به اهل حبشه اظهار نکرد و ترس
ملازمت حضرت از حبشه بیرون آمد و چون به دريا نشست فوت شد، و حق تعالی اين آيات را در 

ذِينَ أَشْرَکُوا يعنی:  ذِينَ آمَنُوا اَلْیَهُودَ وَ اَلَّ هرآينه می » بیان قصۀ او فرمود لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ اَلنّاسِ عَداوَةً لِلَّ
دم را از روی دشمنی با ايشان که ايمان آورده اند يهود را و آنان که شرك به خدا يابی سخت ترين مر

ذِينَ قالُوا إِنّا نَصاری « آورده اند ذِينَ آمَنُوا اَلَّ ةً لِلَّ می يابی و البته »يعنی: (2)وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ
نزديکترين مردمان از جهت مودت و دوستی مر آن کسانی را که ايمان آورده اند آنان که می گويند 

هُمْ لا يَسْتَکْبِرُونَ « که ما ترسايانیم یسِینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّ قرب مودت »يعنی: (3)، ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ
ايشان به سبب آن است که بعضی از ايشان دانايان راستگو و عابدان صومعه نشین اند و به سبب آنکه 

سُولِ تَری أَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ « تکبر و گردنکشی نمی کنند از قبول حق ، وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَی اَلرَّ
مْعِ مِمّا عَرَفُوا مِنَ   و چون می شنوند آنچه»(4) اَلْحَقِّ اَلدَّ
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فرو فرستاده شده است بسوی رسول می بینی چشمهای ايشان را که می ريزد اشك را از آنچه شناختند 
نا آمَنّا فَاکْتُبْنا مَعَ اَلشّاهِدِينَ « از سخن راست  می گويند:»(1)، يَقُولُونَ رَبَّ

ان آورديم به اين کلام و به پیغمبری که اين کلام را آورده است پس بنويس ما را ای پروردگار ما! ايم
 .(2)تا آخر آياتی که در مدح و مثوبات ايشان نازل شده است « از جملۀ گواهان

از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند و کلینی و شیخ طوسی و ديگران به سندهای معتبر 
که: نجاشی پادشاه حبشه روزی فرستاد و جعفر طیار و اصحاب او را طلبید، چون بر او داخل شدند 
ديدند که از تخت سلطنت فرود آمده و بر روی خاك نشسته است و جامه های کهنه پوشیده است؛ 

چون تغییر حال ما را ديد گفت: سپاس می گويم  جعفر گفت: چون او را بر اين حال ديديم ترسیديم،
و شکر می کنم خداوندی را که محمد را نصرت داد و ديدۀ مرا به نصرت او شاد گردانید، می خواهید 
شما را بشارت دهم؟ گفتم: بلی ای پادشاه، گفت: در اين ساعت جاسوسی از جواسیس من آمد و 

خود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و بسیاری خبر آورد که حق تعالی نصرت داده است پیغمبر 
از دشمنان او را هلاك نموده است، فلان و فلان کشته شده اند و فلان و فلان اسیر شده اند، و ملاقات 

می گويند، گويا می بینم آن وادی را که در « بدر»ايشان با دشمنان در واديی واقع شده است که آن را 
 یدم برای آقای خود که مردی بود از بنی ضمره.آنجا گوسفند می چران

پس جعفر گفت: ای پادشاه شايسته! چرا بر خاك نشسته ای و جامه های کهنه پوشیده ای؟ گفت: 
ای جعفر! ما در انجیل خوانده ايم که از حقوق لازمۀ خدا بر بندگان آن است که هرگاه خدا نعمتی 



مل آورند، و باز در انجیل خوانده ايم که هیچ شکر از تازه بر ايشان بفرستد ايشان شکر تازه ای بع
برای خدا بهتر از تواضع و فروتنی نیست، لهذا برای شکر نعمت فتح رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلّم فروتنی و تواضع کرده ام نزد حق تعالی.
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چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين را شنید به اصحاب خود فرمود: بدرستی که 
تصدّق مال صاحبش را زياد می گرداند پس تصدّق کنید تا جناب اقدس الهی شما را رحمت کند؛ 

س الهی شما و تواضع موجب زيادتی رفعت و بلندی مرتبه می گردد پس تواضع کنید تا جناب اقد
را بلند گرداند؛ و عفو کردن موجب زيادتی عزت می گردد پس عفو کنید و از بديهای مردم درگذريد 

 .(1)تا خدا شما را عزيز گرداند 

گران روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و شیخ طبرسی و قطب راوندی و دي
سلّم نامه ای نوشت بسوی نجاشی در باب جعفر و اصحاب او و با عمرو بن امیّۀ ضمری فرستاد و 

بسم اللّه الرحمن الرحیم، نامه ای است از محمد رسول خدا بسوی نجاشی »مضمون نامه اين بود: 
، حمد می کنم خداوند ملك قدوس مؤمن مهیمن را و گواهی می دهم پادشاه حبشه، سلام بر تو باد

که عیسی پسر مريم روح خدا و کلمۀ اوست که القا کرد آن روح برگزيده و آفريدۀ خود را بسوی مريم 
دختری که از مردان کناره کرده بود و طیّب و مطهر بود و فرج او را از زنا و مقاربت مردان حفظ کرده 

د به عیسی پس او از دمیدن روح القدس آفريده شد و خدا روح برگزيدۀ خود را در بود پس حامله ش
او دمید چنانکه آدم را به قدرت خود از گل آفريد و روح برگزيدۀ خود را در او دمید، و تو را دعوت 
می کنم بسوی خداوند يگانه که شريك ندارد و به آنکه دوستی کنی با مردم بر طاعت خدا و مرا 



نمائی و ايمان آوری به من و به آنچه بسوی من آمده است، بدرستی که من پیغمبر و فرستادۀ  متابعت
خدايم و فرستاده ام بسوی تو پسر عمّ خود جعفر بن ابی طالب را با گروهی از مسلمانان، چون به 

خدا و  نزد تو آيند مهمانداری ايشان بکن و تجبّر را ترك کن و می خوانم تو را و لشکر تو را بسوی
تبلیغ رسالت خدا کردم و آنچه شرط خیرخواهی بود گفتم پس نصیحت مرا قبول کنید و سلام خدا 

 « .بر کسی باد که قبول راه هدايت نمايد

بسم اللّه الرحمن الرحیم، نامه ای است بسوی محمد رسول خدا »پس نجاشی در جواب نوشت: 
 ی پیغمبر خدا از جانباز نجاشی که اصحم پسر ابحر است، سلام بر تو باد ا
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خدا، و رحمت و برکات بر تو باد از خدائی که بجز او خداوندی نیست و مرا بسوی اسلام هدايت 
نمود، و بتحقیق که به من رسید نامۀ تو يا رسول اللّه و آنچه در آن نامه ذکر کرده بودی از امر عیسی، 

ودی، و ساير سوگند می خورم بپروردگار آسمان و زمین که عیسی زياده از آن نیست که تو نوشته ب
مضامین نامۀ کريمۀ تو را فهمیدم و پسر عمّ تو را و اصحاب تو را گرامی داشتم و شهادت می دهم 
که توئی رسول خدا راستگو و تصديق کرده شده و به تو ايمان آوردم و با پسر عمّت بیعت کردم و 

للّه اريحا پسر خود را بدست او مسلمان شدم برای پروردگار عالمیان، و فرستادم بسوی تو يا رسول ا
و من ندارم مگر اختیار خود را اگر می فرمائی به خدمت می آيم و گواهی می دهم که فرموده های 

، پس به خدمت حضرت رسول هدايا فرستاد و ماريۀ قبطیه مادر ابراهیم را فرستاد « تو همه حق است
 .(1)و جمعی را فرستاد که به آن حضرت ايمان آوردند و برگشتند 

و روايت کرده اند که: حضرت ابو طالب نامه ای به نجاشی نوشت در باب تحريص و ترغیب او بر 
اللّه علیه و آله و سلّم و در آن نامه شعری چند نوشت که مضمون آنها اين  ياری حضرت رسول صلّی



بدان ای پادشاه حبشه که محمد پیغمبر است مانند موسی و مسیح پسر مريم، و هدايت از »است: 
جانب خدا آورده است چنانکه آنها آورده اند، و شما وصف او را در کتابهای خود می خوانید به 

رای خدا شريك قرار مدهید و اسلام بیاوريد که راه حق روشن و هويدا است و صدق و راستی پس ب
 .(2)« تاريك و پوشیده نیست

 است که: و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام روايت کرده

چون جبرئیل علیه السّلام خبر وفات نجاشی را برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد 
آن حضرت گريست از روی اندوه و فرمود که: برادر شما اصحمه امروز به رحمت الهی واصل شده؛ 

 تا جنازۀ پس به قبرستان بقیع بیرون رفت و حق تعالی هر مرتفعی را برای او پست گردانید
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 .(1)هفت تکبیر بر او گفت او را از حبشه ديد و با صحابه بر او نماز کرد و 

و شیخ طبرسی نیز اين را روايت کرده است از جابر انصاری و ابن عباس و غیر ايشان و در روايت او 
د که: بر نصرانی حبشی نماز می مذکور است که چون حضرت بر او نماز کرد منافقان مدينه گفتن

کند که هرگز او را نديده است، پس حق تعالی برای تکذيب ايشان اين آيه را فرستاد که وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ 
تا آخر آيه که مضمونش اين (2)اَلْکِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ خاشِعِینَ لِلّهِ 

بدرستی که از اهل کتاب کسی هست که ايمان می آورد به خدا و به آنچه فرستاده شده »است که: 
ی فروشند آيات خدا را به مزد کمی که متاع است بسوی شما در حالتی که خاشعند از برای خدا و نم



دنیا باشد اين جماعت برای ايشان است اجر ايشان نزد پروردگار ايشان بدرستی که خدا بزودی در 
 .(3)« قیامت حساب خلايق را می کند

مؤلف گويد که: آنچه اين روايت بر آن دلالت می کند که فوت نجاشی در بلاد حبشه واقع شد اشهر 
 و اظهر است.

و کلینی و ابن بابويه و شیخ طوسی و ديگران به روايات معتبره روايت کرده اند از حضرت صادق 
جعت نموده به خدمت حضرت علیه السّلام که: در روز فتح خیبر حضرت جعفر طیار از حبشه مرا

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید و حضرت فرمود که: نمی دانم به کدامیك شادتر باشم، به 
فتح خیبر يا به آمدن جعفر؟ ، و چون جعفر آمد حضرت او را در بر گرفت و اکرام بسیار نمود و 

ا بخششی کنم؟ آيا می خواهی تو را فرمود که: آيا می خواهی تو را عطائی کنم؟ آيا می خواهی تو ر
نوازشی کنم؟ گفت: بلی يا رسول اللّه؛ و مردم گمان کردند که طلا و نقرۀ بسیاری از غنائم خیبر به 
او خواهد داد و گردنها کشیدند که ببینند چه چیز به او می بخشد، پس فرمود که: چیزی به تو می 

ز بکنی از برای تو بهتر باشد از دنیا و آنچه در دنیاست دهم و عملی به تو تعلیم می نمايم که اگر هر رو
 و اگر هر روز يك مرتبه يا ماهی يك
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مرتبه يا سالی يك مرتبه بجا آوری هر گناه که در آن میان کرده باشی آمرزيده شود؛ پس نماز جعفر 
 .(1)را آن حضرت به او تعلیم کرد 



و شیخ طبرسی روايت کرده است که: در روز فتح خیبر جعفر با هرکه از اصحاب آن حضرت به 
حبشه هجرت کرده اند آمدند با شصت و دو نفر از اهل حبشه و هشت نفر از اهل شام که يکی از 

يشان بسیار گريستند و گفتند: چه ايشان بحیرای راهب بود، و حضرت سورۀ يس بر ايشان خواند و ا
بسیار شبیه است اين سخن به آنچه بر عیسی علیه السّلام نازل می شد؛ و همه ايمان آوردند و برگشتند 

(2). 
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 باب بیست و ششم: در بیان دخول شعب ابی طالب است و بیرون آمدن از شعب

 اشاره

 و بیعت کردن انصار، و موت ابو طالب و خديجه علیهما السّلام

 و ساير احوال آن حضرت تا ارادۀ هجرت کردن بسوی مدينه
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شیخ طبرسی و قطب راوندی و غیر ايشان روايت کرده اند که: در سال هشتم نبوت چون کفار قريش 
مايت نجاشی مهاجران را و اسلام او را شنیدند و مشرکان مکه اسلام حمزه علیه السّلام را ديدند و ح

و شدت حمايت ابو طالب و اکثر بنی هاشم آن حضرت را مشاهده کردند و اسلام در قبايل عرب 
منتشر شد و حقّیّت آن حضرت بر اکثر خلق ظاهر شد، از مشاهده و استماع اين احوال مضطرب 

که محلّ مشورت « دار النّدوه»گرديده و در  شدند و نائرۀ حسد و شرك در سینۀ پرکینۀ ايشان مشتعل
ايشان بود جمع شدند و تدبیر ايشان بر آن قرار يافت که با يکديگر اتفاق کردند و سوگند خوردند بر 
عداوت آن حضرت و نامه ای در میان خود نوشتند که با بنی هاشم طعام نخورند و سخن نگويند و 

ان ندهند و از ايشان دختر نگیرند تا مضطر شوند و آن با ايشان خريدوفروش نکنند و دختر به ايش
حضرت را به ايشان بدهند تا بکشند و همه با يکديگر متفق باشند در عزم کشتن آن حضرت که هرگاه 

 بر او دست بیابند او را به قتل رسانند.

ايشان  و چون اين خبر به حضرت ابو طالب رسید بنی هاشم را جمع کرد و همه چهل مرد بودند و به
گفت که: بکعبه و حرم سوگند ياد می کنم که اگر از دشمن خاری به پای محمد برود همۀ شما را 

می گفتند « شعب ابی طالب»هلاك خواهم کرد؛ و حضرت را با ساير بنی هاشم به درّه ای که آن را 
ب می شد برد و اطراف آن درّه را ضبط کرد و در شب و روز پاسبانی آن حضرت می نمود، و چون ش

شمشیر خود را برمی داشت در وقتی که آن حضرت می خوابید مانند پروانه برگرد آن شمع محفل 
نبوت می گرديد، و در اول شب آن حضرت را در جائی می خوابانید و چون پاسی از شب می گذشت 

 ب راآن حضرت را از آنجا به جائی ديگر نقل می فرمود و عزيزترين فرزندان خود علی بن ابی طال
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در جای او می خوابانید که اگر کسی در اول شب آن حضرت را در آن مکان ديده باشد و قصد ضرری 
نسبت به او نمايد بر اعزّ اولاد او واقع شود و بر او واقع نشود، و هر شب امیر المؤمنین علیه السّلام 

طالب پاسبانی آن جناب  به طیب خاطر جان خود را فدای آن حضرت می نمود، و در تمام شب ابو
می نمود و در روز فرزندان خود و فرزندان برادرانش را موکّل گردانیده بود که حراست آن حضرت 



می نمودند تا آنکه کار بر ايشان بسیار تنگ شد و هرکه از عرب داخل مکه می شد جرأت نمی کرد 
ال او را غارت می کردند، و که به بنی هاشم چیزی بفروشد و هر که چیزی به ايشان می فروخت امو

ابو جهل و عاص بن وائل و نضر بن حارث و عقبة بن ابی معیط بر سر راه قوافل می رفتند و تجّار را 
منع می کردند از آنکه به بنی هاشم آذوقه بفروشند و تهديد می کردند ايشان را که: اگر بفروشید، مال 

 شما را غارت خواهیم کرد.

ر داشت و اکثر آن را صرف آن حضرت و اصحاب آن حضرت کرد در و حضرت خديجه مال بسیا
 وقتی که در شعب محصور بودند.

 و در نامه ای که نوشتند جمیع اکابر قريش اتفاق کردند بغیر مطعم بن عدی که گفت:

اين ستم است و من در اين شريك نمی شوم؛ و نامه را پیچیدند و مهر چهل نفر از رؤسای قريش را 
 و در میان کعبه آويختند؛ و ابو لهب نیز با ايشان متابعت کرد. بر آن زدند

و در هر موسم حج و عمره حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از شعب بیرون می آمد و بر 
قبايل عرب که به حج آمده بودند می گرديد و می گفت: من از جانب حق تعالی مبعوث شده ام به 

د دعوت می کنم، به دين من درآئید و مرا از شرّ اعدا محافظت نمائید و رسالت و شما را به دين خو
من ضامن بهشت می شوم از برای شما، و ابو لهب در عقب آن حضرت می گرديد و می گفت: قبول 

 قول او مکنید او پسر برادر من است و کذّاب است و جادوگر است.

نبودند و بیرون نمی توانستند آمد مگر در موسم، پس بر اين حال چهار سال در آن درّه ماندند که ايمن 
 و در سالی دوم موسم بود يکی موسم عمره در رجب و ديگری موسم حج در
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ماه ذيحجه، و در هر موسم بنی هاشم از درّه بیرون می آمدند و خريدوفروش می کردند و باز به درّه 
يشان غالب می شد از بیم قريش بیرون نمی می رفتند و تا موسم ديگر هرچند گرسنگی و احتیاج بر ا

 آمدند.

و قريش به نزد ابو طالب فرستادند که: اگر محمد را به ما بدهی که ما او را بکشیم ما تو را بر خود 
پادشاه می کنیم، ابو طالب قصیدۀ لامیّه را در جواب ايشان گفت و در آن قصیده مدح بسیار آن 

وت آن حضرت نمود و بیان کرد که: تا زنده ام دست از ياری او حضرت را کرد و اظهار اعتقاد به نب
 بر نمی دارم؛ چون آن قصیده را شنیدند از ابو طالب ناامید گرديدند.

و ابو العاص بن ربیع که داماد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود شتران را بر در شعب 
و صدا می زد بر آن شتران که داخل درّه می شدند و بر می آورد که گندم و خرما بر آنها بار کرده بود 

می گشت، لهذا حضرت فرمود که: ابو العاص حقّ دامادی ما را نیکو رعايت کرد؛ تا آنکه شدت بنی 
هاشم به مرتبه ای رسید که شبها اکثر اهل مکه را از گريۀ اطفال ايشان خواب نمی برد و اکثر ايشان 

ن نامه ای نوشته بودند نقض آن نمی توانستند کرد، و چون صبح می از آن عهد پشیمان شدند، و چو
شد نزد کعبه جمع می شدند و احوال از يکديگر می پرسیدند بعضی می گفتند: ديشب صدای گريۀ 
اطفال بنی هاشم از گرسنگی ما را نگذاشت که به خواب رويم، و باعث شماتت بعضی از معاندان 

 .(1)نادم می شدند می شد و بعضی از قريش متأثر و 

حضرت رسول صلّی و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون کفار قريش 
اللّه علیه و آله و سلّم را ملجأ گردانیدند که پناه به شعب ابی طالب برد و ايشان بر دهنۀ شعب جمعی 
را موکّل کردند که مانع شوند از آنکه کسی به ايشان آذوقه برساند و کار بر اصحاب آن حضرت بسیار 

 تنگ شد و به آن حضرت شکايت کردند از کمی آذوقه، حضرت دعا
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کرد تا حق تعالی بهتر از منّ و سلوای بنی اسرائیل از برای ايشان فرستاد، و هرچه هر يك از ايشان 
آرزو می کرد از انواع طعامها و میوه ها و حلاوات و جامه ها نزد ايشان حاضر می شد، و چون از 

نمود  تنگی درّه دلتنگ شدند و به آن حضرت شکايت کردند حضرت به دستهای مبارك خود اشاره
به جانب کوهها که: دور شويد، پس دور شدند تا آنکه صحرائی در آن میان بهم رسید که چشم دو 
طرفش را نمی توانست ديد پس به دست خود اشاره نمود و فرمود: بیرون آوريد آنچه خدا در شما 

اعجاز آن پنهان کرده است برای محمد و ياوران او از درختها و میوه ها و گلها و گیاهها، پس به 
حضرت مشاهده کردند که سراسر آن صحرا باغستانها و بوستانها گرديد مشتمل بر نهرهای بسیار و 
درختان میوه دار که الوان میوه ها از آنها آويخته بود و گیاههای تر و تازه و انواع رياحین و گلهای 

سّر نشده پس از آن آبها و خوشاينده که هیچ پادشاهی از پادشاهان زمین را چنان حدايق و بساتین می
، و چون جامه ها و بدنهای (1)میوه ها و طعامها تناول می کردند و شکر حق تعالی ادا می نمودند 

 ايشان کثیف شد و به آن حضرت شکايت کردند فرمود که:

بر جامه های خود و دست بر آنها بکشید چنانکه پوشیده ايد و صلوات بر محمد و آل طیبین بدمید 
او بفرستید که سفید و پاکیزه و خوشاينده می شوند و غمها و کدورتها از سینه های شما زايل می 
گردد، و چون چنین کردند و جامه های ايشان نو و سفید و پاکیزه شد و بدنهای ايشان از چرك و 

ثافت پاك شد و سینه های ايشان از اندوه و الم رهائی يافت گفتند: يا رسول اللّه! چه بسیار عجب ک
است که به صلواتی که بر تو و بر آل تو فرستاديم چگونه ما و جامه های ما از بديها و ناخوشیها پاك 

صفات ذمیمه شديم؟ حضرت فرمود که: صلوات بر محمد و آل محمد دلهای شما را از غل و کینه و 
و بدنهای شما را از لوث گناهان پاکتر گرداند از جامه های شما و نامه های گناهان شما را بهتر 

 خواهد شست از شستن چرك از جامه های شما و نامه های حسنات شما را نورانی تر
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 .(1)گردانید از جامه های شما 

، و به (2)و به روايتی سه سال -و در روايات مشهورۀ سالفه مذکور است که: بعد از آنکه چهار سال
در شعب به اين حال گذراندند حق تعالی بر آن صحیفۀ ملعونۀ ايشان که در -(3)روايتی دو سال 

چه در آن صحیفه بود پاك کرد، و جبرئیل کعبه پنهان کرده بودند ارضه را فرستاد که بغیر نام خدا هر 
علیه السّلام اين خبر را برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، و آن حضرت اين خبر 
را به ابو طالب رسانید، چون ابو طالب اين خبر آسمانی را شنید جامۀ خود را پوشید و متوجه مسجد 

ر قريش را در مسجد مجتمع يافت، چون ايشان ابو الحرام گرديد، و چون داخل مسجد شد اکاب
طالب را ديدند با يکديگر گفتند: ابو طالب به تنگ آمده است از حمايت محمد و آمده است که پسر 
برادر خود را به ما بدهد، چون به نزديك ايشان رسید برخاستند و او را تعظیم و تکريم بسیار کردند و 

ا مواصلت کنی و رأی خود را با جماعت ما متفق گردانی و پسر برادر گفتند: دانستیم که آمده ای با م
 خود را به ما بگذاری.

ابو طالب فرمود که: و اللّه برای اين نیامده ام و لیکن پسر برادرم مرا خبری داده است و می دانم که 
ملعونۀ  او دروغ نمی گويد، او خبر می دهد که حق تعالی ارضه را فرستاده است بر صحیفۀ قاطعۀ

شما که هر ظلم و جور و قطع رحم که شما در آن نوشته بوديد همه را پاك کرده است و بغیر نام خدا 
چیزی در آن نگذاشته است پس صحیفه را بفرستید تا بیاورند، اگر گفتۀ او حق باشد پس از خداوند 

من او را به شما می عالم بترسید و برگرديد از جور و ستم و قطع رحم، و اگر گفتۀ او دروغ باشد 
 گذارم که اگر خواهید او را بکشید و اگر خواهید زنده بگذاريد.

ايشان گفتند: با ما با انصاف آمده ای؛ و فرستادند و صحیفه را از کعبه به زير آوردند و مهرهای خود 
 را به حال خود يافتند، و چون صحیفه را گشودند چنان بود که حضرت
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 فرموده بود، پس قريش سرها را به زير انداختند.

 برداريد؛ و برگشت به شعب.ابو طالب فرمود: ای قوم! از خدا بترسید و دست از اين ستم 

پس چند نفر از قريش که پیشتر از اين نادم شده بودند مانند: مطعم بن عدی و ابو البختری بن هشام 
و زهیر بن امیّه برخاستند و گفتند: ما بیزاريم از آنچه در آن نامه نوشته است؛ و اکثر قريش با ايشان 

ند خواست که حکم نامه باقی باشد نتوانست، و موافقت کردند و نامه را دريدند، و ابو جهل هرچ
 بنی هاشم از شعب بیرون آمدند و به خانه های خود رفتند.

بعد از بیرون آمدن از شعب به دو ماه حضرت ابو طالب بیمار شد، و چون حضرت رسول صلّی اللّه 
ل طفولیّت مرا تربیت علیه و آله و سلّم به نزد او آمد و او را در حال ارتحال ديد گفت: ای عم! در حا

کردی و در بزرگی مرا ياری کردی و مرا در يتیمی کفالت نمودی پس خدا تو را از جانب من جزا دهد 
نیکوترين جزاها و اکنون از تو يك کلمه می خواهم که ديدۀ من روشن شود )و غرض آن حضرت آن 

ت اظهار اسلام نمی کرده بود که مردم بدانند که او مسلمان شده بوده است و برای ياری آن حضر
است( پس ابو طالب علیه السّلام کلمه ای گفت و اظهار اسلام نمود و امانتهای پیغمبران و وصیتهای 
ابراهیم علیه السّلام را که به او رسیده بود به حضرت تسلیم کرد و به رحمت ايزدی واصل شد، پس 

من! صلۀ رحم کردی خدا تو را جزای  حضرت با جنازۀ او رفت و می گريست و می فرمود که: ای عمّ 
 .(1)خیر دهد 



يا (2)و مشهور آن است که وفات جناب ابو طالب در سال دهم نبوّت بود، و بعد از سی و پنج روز 
از وفات ابو طالب جناب خديجه به عالم قدس ارتحال نمود، و از تتابع اين دو مصیبت (3)سه روز 

 شد زيرا که عظمی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را اندوه عظیم عارض
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 هر دو وزير و معین و ياور آن حضرت بودند بر رواج اسلام و مونس آن حضرت بودند در شدائد.

عیاش روايت کرده است که: وفات ابو طالب در بیست و ششم ماه رجب بود  شیخ طوسی از ابن
(1). 

و قطب راوندی روايت کرده است که: وفات ابو طالب در آخر سال دهم بعثت بود و بعد از آن به سه 
 .(2)نامید يعنی سال اندوه « عام الحزن»روز خديجه وفات يافت و حضرت آن سال را 

و ابن بابويه روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد بر خديجه 
در وقتی که او متوجه سرای باقی بود و فرمود: بر ما گران است آنچه به تو مشاهده می کنیم ای 

 خديجه، چون برسی به هووهای خود سلام مرا به ايشان برسان.

 عرض کرد: کیستند آنها يا رسول اللّه؟

فرمود: مريم دختر عمران، کلثوم خواهر موسی، آسیه زن فرعون که اينها در بهشت با تو زوجۀ من 
 خواهند بود.



 .(3)خديجه عرض کرد که: مبارك باد يا رسول اللّه 

و مشهور آن است که در هنگام وفات، عمر خديجه شصت و پنج سال بود، و حضرت او را در 
 .(4)دفن کرد و خود داخل قبر شد و او را سپرد « حجون»

م روايت کرده است که: چون ابو طالب به و کلینی به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلا
رحمت حق واصل شد جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و گفت که: يا 
 محمد! از مکه بیرون رو که اکنون تو را در مکه ياوری نیست؛ و قريش شوريدند بر آن حضرت پس
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 .(1)گريخت از ايشان و به جانب کوهی رفت در مکه که آن را حجون می گويند 

و عیاشی از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه سال 
بعد از بعثت خود را پنهان داشت از کفار قريش در مکه و ظاهر نمی شد و با او نبود بغیر امیر 

که دين خود را ظاهر کند و پروا نکند  المؤمنین علیه السّلام و خديجه تا آنکه حق تعالی امر کرد او را
از مشرکان، پس آن حضرت ظاهر شد و خود را عرض می کرد بر قبائل عرب و از ايشان ياری می 

 .(2)طلبید، و چون به نزد ايشان می رفت می گفتند: تو دروغگوئی از پیش ما برو 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: بعد از فوت ابو طالب شدت قريش بر حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مضاعف شد و بلای آن حضرت از ايشان شديد شد و متوجه طائف 



ام کند، چون به طائف رسید سه نفر از اکابر ايشان را که بزرگان گرديد که حجت الهی را بر ايشان تم
قبیلۀ ثقیف بودند ملاقات کرد و آن هر سه برادر يکديگر بودند )عبد يالیل، حبیب، مسعود( پسران 
عمرو، پس اسلام را بر ايشان عرض کرد و بديهای قوم خود را به ايشان شکايت کرد و از ايشان ياری 

بهای ناملايم گفتند آن حضرت را و قوم خود را تحريص بر ايذای آن حضرت طلبید و ايشان جوا
نمودند، و آن گروه بی سعادت صف کشیدند بر سر راه آن سلطان سرير رسالت و بر هر گروه که می 
گذشت پای فلك پیمای آن سید انبیاء را به سنگ جفا خسته می کردند تا آنکه خون از پاهای مبارکش 

اه باغی از باغهای ايشان در سايۀ درختی قرار گرفت، ناگاه در آن باغ عتبه و شیبه را روان شد و در پن
ديد، و چون عداوت ايشان را می دانست از ديدن ايشان ملول گرديد و ايشان غلامی داشتند از اهل 

می گفتند، طبق انگوری به او دادند و برای آن حضرت فرستادند، چون « عداس»نینوی که او را 
به خدمت آن حضرت رسید از او پرسید که: از کدام شهری تو؟ عداس عرض کرد: از نینوی؛  عداس

 حضرت فرمود: از شهر بندۀ شايستۀ خدا يونس بن متی، و قصۀ يونس علیه السّلام

 802ص: 

 
 .1/449. کافی  -1
 . و در آن و همچنین در بحار بجای سه سال، چند سال آمده است.2/253. تفسیر عیاشی  -2

را برای او نقل فرمود و او را به اسلام دعوت نمود، و آن حضرت هیچ کس را حقیر نمی شمرد که 
 ع و بنده و آزاد را به يك نسبت تبلیغ رسالت می نمود.تبلیغ رسالت به او ننمايد و شريف و وضی

و چون عداس عالم بود و کتب سالفه را ديده بود و بر علم و کمال و شرافت و خصال آن حضرت 
مطّلع شد ايمان آورد و بر پاهای خونین آن رسول امین افتاد و می بوسید و بر ديده های خود می 

ت گفتند: چرا برای محمد سجده کردی و هرگز برای ما که آقای مالید، چون به نزد آن دو ملعون برگش



توئیم چنین نکردی؟ گفت: بزرگی و جلالت او را شناختم و دل خود را در محبت او درباختم، ايشان 
 .(1)خنديدند و گفتند: فريب او را مخور که او بازی دهنده است 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون حضرت داخل طايف شد ديد که عتبه و شیبه بر کرسی 
نشسته اند، ايشان گفتند: الحال محمد می آيد و در پیش ما می ايستد، چون حضرت به نزديك 

خم شد و ايشان از کرسی افتادند، پس گفتند: سحر تو از اهل ايشان رسید کرسی برای آن حضرت 
 ؟(2)مکه عاجز شد اکنون به طائف آمدی 

و به روايتی آن است که: آن حضرت با زيد بن حارثه به جانب طائف رفت در اواخر ماه شوال سال 
بوّت و ده روز يا پنجاه روز در آنجا ماند، پس مراجعت فرمود بسوی مکه، و چون از طائف دهم ن

 بیرون آمد در زير درخت انگوری قرار گرفت و فرمود:

اللّهم انّي اشکو الیك ضعف قوّتي و قلّة حیلتي و هواني علی النّاس انت ارحم الرّاحمین انت ربّ »
؟ الی بعید يتجهّمني او الی عدوّ ملّکته امري؟ ان لم يکن المستضعفین و انت ربّي، الی من تکلني

عليّ غضب فلا ابالي و لکنّ عافیتك هي اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الّذي اشرقت له الظّلمات و 
صلح علیه امر الدّنیا و الآخرة من ان ينزل بي غضبك او يحلّ عليّ سخطك، لك العتبی حتّی ترضی 

 و اين دعا برای رفع «و لا حول و لا قوّة الّا بك
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 .3/13و المنتظم  1/554. و نیز رجوع شود به تاريخ طبری 53. اعلام الوری  -1
 .1/172. مناقب ابن شهر آشوب  -2

رسید حق تعالی گروه جن را فرستاد که به او ايمان « نخله»شدتها مجرّب است؛ چون حضرت به 
 .(1) آوردند



و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت از طائف برگشت و احرام به عمره بسته بود و 
د مردی از قريش را ديد که پنهان به آن حضرت ايمان آورده بود فرستاد به خواست که داخل مکه شو

و فرمود: او را بگو که محمد از تو امان می خواهد که داخل مکه شود در (2)نزد اخنس بن شريق 
کند برای عمره؛ و خود با زيد در غار حرا پنهان شد. چون رسالت رسول  امان تو و طواف و سعی

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به او رسانید گفت: من از قريش نیستم و حلیف ايشانم و می 
ترسم امان مرا قبول نکنند و عاری گردد برای من؛ پس حضرت او را به نزد سهیل بن عمرو فرستاد و 

لبید، او نیز قبول نکرد؛ پس به نزد مطعم بن عدی فرستاد، مطعم گفت که: بگو تو را امان از او امان ط
دادم داخل مکه شو و هر چه خواهی بکن؛ و مطعم فرزندان و دامادها و برادر خود طعیمه را امر کرد 

است که اسلحۀ خود را بردارند و گفت: من محمد را امان داده ام، در دور کعبه باشید و او را حر
نمائید تا طواف و سعی بکند و ايشان ده نفر بودند، چون حضرت داخل مسجد شد ابو جهل لعین 
گفت: ای گروه قريش! اينك محمد تنها آمده است و ياور او مرده است بیائید و هر چه خواهید به او 

و جهل به بکنید، طعیمه چون اين سخن را شنید گفت: سخن مگو که برادرم او را امان داده است، اب
نزد مطعم آمد و گفت: به دين محمد درآمده ای؟ گفت: به دين او در نیامده ام لیکن او را امان داده 

 ام.

چون حضرت از طواف و سعی فارغ شد و محل گرديد به نزد مطعم بن عدی آمد و فرمود: ای ابو 
چرا در امان من نمی وهب! امان دادی و نیکی کردی، اکنون از امان تو بیرون می روم، مطعم گفت: 

 باشی که قريش به تو آسیبی نرسانند؟ حضرت فرمود:

 نمی خواهم که بیش از يك روز در امان مشرکی بمانم؛ پس مطعم ندا کرد: محمد از امان

 804ص: 

 



به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به تاريخ طبری  19/22. بحار الانوار  -1
1/554- 555. 
 می باشد.« اخنس بن شريف». در مصدر  -2

 .(1)من بیرون رفت 

پس حضرت در هر موسم قبائل عرب را دعوت به اسلام می نمود و به نزد قبائل عرب در خانه های 
ايشان می رفت و ايشان را دعوت می کرد؛ و گويند: در اين سال آن حضرت عايشه و سوده دختر 

 .(2)د زمعه را به عقد خود درآور

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اسعد بن زراره و ذکوان بن عبد قیس که از قبیلۀ خزرج بودند 
الها بود که در میان اوس و خزرج در موسمی از مواسم عرب برای عمرۀ رجب بسوی مکه آمدند و س

میان ايشان شده بود و اوس بر (3)« بعاث»نائرۀ فتنه و قتال اشتعال داشت، و در آن زودی غزوۀ 
سوگند شوند و ايشان را ياور خود گردانند خزرج غالب شده بودند و ايشان آمده بودند که با قريش هم 

در دفع اوس؛ و اسعد صديق و آشنای عتبة بن ربیعه بود، چون به مکه آمد به خانۀ عتبه فرود آمد و 
گفت: میان ما و اوس جنگ عظیمی شد و ايشان بر ما غالب شدند و آمده ايم که با شما هم سوگند 

 شويم در دفع ايشان.

يار شما دور است و ما الحال به شغلی گرفتاريم که به کار ديگری نمی توانیم عتبه گفت: ديار ما از د
 پرداخت.

 پرسید: شغل شما چیست و حال آنکه شما در حرمید و حرم شما محلّ ايمنی است؟

عتبه گفت: مردی در میان ما بیرون آمده است و دعوی می کند که رسول خداست و عقلهای ما را به 
 خدايان ما را دشنام می دهد و جوانان ما را بد راه می کند.سفاهت نسبت می دهد و 

 اسعد گفت: از شماست يا از غیر شما؟



عتبه گفت: از ماست و از بهترين ماست، فرزند عبد اللّه بن عبد المطّلب است و از همۀ ما شريفتر 
 و نجیبتر و عظیمتر است.

 805ص: 
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ان بودند چون اوس و خزرج همیشه از يهودان بنی قريظه و بنی النضیر و بنی قینقاع که در میان ايش
می شنیدند که در اين اوان می بايد پیغمبری از مکه بیرون آيد و بسوی مدينه هجرت نمايد و عرب 
را بسیار بکشد، اسعد از استماع سخنان عتبه در خاطرش افتاد که همان پیغمبر خواهد بود که ايشان 

 می گفتند، پرسید که: او در کجاست؟

ايشان در درّه می باشند و بیرون نمی آيند مگر در  عتبه گفت: در حجر اسماعیل نشسته است و
موسمها، و گوش مده به سخن او و با او سخن مگو که او جادوگر است و به جادوی سخن خود 
دلهای مردم را می ربايد؛ و اين در هنگامی بود که بنی هاشم هنوز در شعب ابی طالب محصور 

 بودند.

 ه می بايدم به مسجد رفت برای طواف.اسعد گفت که: من به عمره آمده ام و البت

 عتبه گفت: پنبه در گوشهای خود پر کن تا سخن او را نشنوی.

پس اسعد پنبه در گوشهای خود گذاشت و داخل مسجد شد و حضرت با گروهی از بنی هاشم در 
حجر اسماعیل نشسته بود، چون مشغول طواف شد و از پیش آن جناب گذشت رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم نظری بسوی او کرد و تبسّم نمود، و چون يك شوط طواف کرد در شوط دوم در 



گفت که: از من جاهل تر کسی نمی باشد، چنین خبری در مکه باشد و من حقیقت اين خاطر خود 
خبر را معلوم نکرده به مدينه روم روا نیست؛ پس پنبه را از گوش خود بیرون آورد و چون به حضرت 

 و اين تحیّت ايشان بود.« انعم صباحا»رسید گفت: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سر برداشت و به او نظر کرد و فرمود که: خدا از اين بهتر 
 « .السّلام علیکم»تحیّتی به ما داده است که آن تحیّت اهل بهشت است 

 اسعد گفت: ما را بسوی چه چیز دعوت می کنی؟

مبری من و به آنکه شرك به خدا فرمود که: شما را می خوانم بسوی شهادت به وحدانیّت خدا و پیغ
نیاوريد، و با پدر و مادر نیکی کنید، و فرزندان خود را از بیم پريشانی نکشید، و گناهان ظاهر و پنهان 
را ترك کنید، و کسی را به ناحق مکشید، و نزديك مال يتیم نرويد مگر به وجهی که نیکوتر باشد تا به 

تمام بدهید و کم نکنید، و چون سخنی گوئید به عدالت و  حدّ بلوغ و رشد برسد، و کیل و ترازو را
 راستی بگوئید و رعايت جانبی مکنید

 806ص: 

هرچند خويش شما باشند، و به پیمانهای خدا وفا کنید، اين وصیّتها است که خدا شما را کرده است 
 شايد متذکر شويد.

ازلی او را دريافت و گفت: چون اسعد اين سخنان را شنید نور ايمان در دلش درآمد و سعادت 
شهادت می دهم که خدائی بجز خداوند يگانه نیست و شهادت می دهم که تو رسول خدائی، يا 
رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد من از اهل مدينه ام از قبیلۀ خزرج و میان ما و قبیلۀ اوس 

بب تو پیوند کند و ما بین ايشان ريسمانهای گسیخته يعنی پیمانها شکسته است اگر خدا آنها را به س
را به اصلاح آورد هیچ کس از تو عزيزتر نخواهد بود در میان ما، و همراه من يکی از قوم ما هست 
اگر او هم در اين امر داخل شود امیدواريم که خدا امر ما را در باب تو تمام گرداند، بخدا سوگند که 



رت می دادند ما را به آمدن تو و خبر می دادند ما را از ما پیشتر خبر تو را از يهود می شنیديم و بشا
صفت تو و امیدواريم که ديار ما محلّ هجرت تو باشد زيرا که يهود ما را چنین خبر می دادند و شکر 
می کنیم خداوندی را که مرا توفیق داد که به خدمت تو رسیدم، و اللّه که من برای آن آمده بودم که از 

 و خدا از آن بهتر برای من میسّر گردانید. قريش سوگندی بگیرم

پس ذکوان آمد و اسعد گفت: اين است آن پیغمبری که يهود ما را به آن بشارت می دادند و ما را به 
صفات او خبر می دادند، پس او نیز ايمان آورد و گفتند: يا رسول اللّه! کسی را با ما بفرست که تعلیم 

-اند بسوی دين اسلام؛ حضرت، مصعب بن عمیر را با ايشان فرستادقرآن نمايد به ما و مردم را بخو
و او جوانی بود کم سال و به ناز و نعمت پرورش يافته و پدر و مادرش او را بسیار گرامی می داشتند 
و هرگز از مکه بیرون نرفته بود، و چون مسلمان شد پدر و مادرش او را جفا کردند و از خود دور 

در شعب می بود و حالش بسیار متغیر شده بود و تحمل شدتها بر او دشوار بود  کردند و با آن جناب
پس اسعد و ذکوان با مصعب متوجه مدينه شدند و -و بسیاری از قرآن و احکام الهی فرا گرفته بود

چون به قوم خود رسیدند خبر آن جناب را ذکر کردند و اوصاف آن جناب را بیان کردند و از هر قبیله 
فر و دو نفر مسلمان می شدند، و مصعب در خانۀ اسعد می بود و هر روز بیرون می آمد و ای يك ن

 بر مجالس قبیلۀ خزرج می گرديد و ايشان را بسوی اسلام دعوت می نمود و جوانان اجابت او

 807ص: 

 می نمودند.

ند که او را بر و عبد اللّه بن ابی در آن وقت بزرگ خزرج بود، و اوس و خزرج هر دو اتفاق کرده بود
خود امیر گردانند به اعتبار شرافت و سخاوتی که داشت و اکلیلی برای او ساخته بودند و انتظار دانه 
ای می کشیدند که در میان آن نصب کنند، و اوس به اين نسبت به امارت او راضی شده بودند با آنکه 

رد و گفت: اين ظلم است از شما بر از قبیلۀ ايشان نبود زيرا که او در جنگ بعاث با خزرج خروج نک
 اوس.



و چون اسعد به مدينه آمد و خبر آن حضرت منتشر شد امر پادشاهی و امارت عبد اللّه متزلزل شد 
و به اين سبب سعی در ابطال اين امر می نمود، پس اسعد به مصعب گفت که: خالوی من سعد بن 

ۀ عمرو بن عوف او را اطاعت می نمايند معاذ از رؤسای اوس است و مرد شريف عاقلی است و قبیل
اگر او مسلمان شود کار ما تمام می شود، بیا تا برويم به محلۀ ايشان؛ پس مصعب با اسعد به محلۀ 
سعد بن معاذ آمد و بر سر چاهی از چاههای ايشان نشستند و جمعی از جوانان بر دور ايشان گرد 

ين خبر به سعد بن معاذ رسید اسید بن حضیر را آمدند و مصعب قرآن را بر ايشان خواند، و چون ا
که از اشراف ايشان بود گفت که: شنیده ام که اسعد با اين مرد قرشی به محلۀ ما آمده است و جوانان 

 ما را فاسد می کند برو و او را نهی کن از اين امر. چون اسید پیدا شد اسعد به مصعب گفت که:

ر ما داخل شود امیدوارم که کار ما تمام شود، و چون اسید اين مرد شريف بزرگی است و اگر در ام
به نزديك ايشان رسید به اسعد گفت که: خالوی تو می گويد که: در مجالس ما میا و جوانان ما را 
فاسد مگردان و از اوس بر خود بترس، مصعب گفت: بنشین تا ما امر خود را بر تو عرض نمائیم اگر 

خواهی ما از محلۀ شما بیرون می رويم، چون اسید نشست و مصعب  بپسندی داخل شو در آن و اگر
سوره ای از قرآن بر او خواند نور اسلام خانۀ دلش را روشن کرد و پرسید: کسی که داخل اين امر می 

 شود چه کار می کند؟ گفت:

غسل می کند و دو جامۀ پاك می پوشد و شهادتین می گويد و دو رکعت نماز می کند، پس اسید 
ود را با جامه در چاه افکند و غسل کرد و بیرون آمد و جامه های خود را فشرد و گفت: شهادت را خ

 گفت« لا إله إلّا اللّه و محمّد رسول اللّه»بر من عرض کن، پس کلمۀ 
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چون اسید نیك اختر در برابر آن سعد اکبر پیدا شد سعد گفت: سوگند ياد می کنم که اسید به روی 
ديگر می آيد بغیر آن رو که از پیش ما رفت، پس اسید سعد را به هر حیله که بود برداشت و به نزد 

که مصعب از  را بر او خواند، همین« حم تنزيل من الرحمن الرحیم»مصعب آورد و مصعب سورۀ 
سوره فارغ شد نور ايمان در جبین آن سعادتمند ساطع گرديد، پس سعد به خانۀ خود فرستاد و دو 
جامۀ پاك طلبید و غسل کرد و شهادت گفت و دو رکعت نماز ادا کرد و دست مصعب را گرفت و به 

در میان قبیلۀ خانۀ خود برد و گفت: امر خود را ظاهر کن و از هیچ کس پروا مکن، پس سعد آمد و 
بنی عمرو بن عوف ايستاد و ايشان را به آواز بلند ندا کرد که: ای فرزندان عمرو بن عوف! هیچ مرد و 
زن باکره و شوهردار و پیر و جوان و کودك نماند مگر آنکه بیرون آيد که امروز روزی نیست که کسی 

 ما چگونه است؟در پرده و حجاب باشد، چون همه جمع شدند گفت: حال من در میان ش

گفتند: تو بزرگ مائی و هرچه می فرمائی اطاعت می کنیم و هیچ امر تو را رد نمی کنیم آنچه می 
 خواهی بفرما.

سعد گفت: سخن گفتن مردان و زنان و کودکان شما همه بر من حرام است تا گواهی دهید به 
را که ما را به اين نعمت وحدانیّت خدا و به پیغمبری محمد رسول خدا، و حمد می کنم خداوندی 

گرامی داشت و اين همان پیغمبر است که يهود ما را خبر می دادند، پس در آن روز همۀ آن قبیله 
مسلمان شدند و اسلام در میان هر دو قبیلۀ خزرج و اوس رواج بهم رسانید و اشراف هر دو قبیله 

 ند.مسلمان شدند زيرا که همه از يهود اوصاف آن حضرت را شنیده بود

پس مصعب حقیقت حال را به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد و آن 
حضرت مردم را مرخص فرمود که هرکه مسلمان شده است و قوم او را شکنجه و آزار می رسانند 

 بروند به جانب مدينه، پس يك يك از ايشان می گريختند و به مدينه می آمدند، و هرکه از
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يشان داخل مدينه می شد اوس و خزرج ايشان را به خانه می بردند و اکرام می کردند و ايشان را بر ا
 .(1)خود اختیار می کردند 

عد از بیرون آمدن از شعب در سال يازدهم نبوّت حضرت شش نفر از و بعضی روايت کرده اند که: ب
قبیلۀ خزرج را مشاهده کرد که ايشان اسعد بن زراره و عون بن الحرث و رافع بن مالك و قطبة بن 

 عامر و عقبة بن عامر و جابر بن عبد اللّه بودند و از ايشان پرسید که:

ود که: ساعتی نمی نشینید که با شما سخن گويم؟ شما کیستید؟ گفتند: ما از قبیلۀ خزرجیم، فرم
ايشان نشستند و حضرت اسلام را بر ايشان عرض نمود و قرآن مجید بر ايشان خواند، چون آثار 
صدق در بیان آن حضرت يافتند به يکديگر گفتند که: اين همان پیغمبر است که يهود ما را خبر می 

قوم خود به او ايمان آوريم، پس ايمان آوردند و به مدينه دادند بايد ما سبقت بگیريم و پیش از ساير 
 برگشتند و ذکر آن حضرت در مدينه منتشر شد.

و چون سال دوازدهم شد دوازده نفر از انصار آمدند و با آن حضرت نزد عقبه بیعت کردند و اين 
شان فرستاد بیعت عقبۀ اولی است، و موافق اين روايت در اين سال حضرت مصعب بن عمیر را به اي

 .(2)که مسائل دين و قرآن تعلیم ايشان نمايد و ايشان را به دين اسلام دعوت نمايد 

رج از مسلمانان و کفار به و در موسم ديگر در سال سیزدهم نبوّت جماعت بسیار از قبیلۀ اوس و خز
قصد ملازمت رسول مختار صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با حاج به مکه آمدند و حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم به نزد ايشان آمد و فرمود که: آيا حمايت من می کنید که من کتاب خدا را بر 

فتند: آری يا رسول اللّه هر پیمان که شما بخوانم و مسلمان شويد و ثواب شما بهشت باشد؟ گ
خواهی از برای خود و از برای پروردگار خود بگیر، حضرت فرمود که: وعده گاه ما و شما گردنگاه 
منی است در شب دوازدهم؛ پس چون افعال حج را بجا آوردند و به منی برگشتند انصار جمع شدند 

 نوزو مسلمان بسیار در میان ايشان بود و اکثر ايشان ه
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مشرك بودند و عبد اللّه بن ابی لعنه اللّه در میان ايشان بود، پس حضرت در روز دوم منی يعنی روز 
يازدهم ايشان را گفت که: همه در خانۀ عبد المطّلب که بر عقبه واقع است جمع شويد امّا يك يك 

د و امیر المؤمنین بیائید و کسی را از خواب بیدار مکنید، و حضرت در خانۀ عبد المطّلب فرود آمده بو
علیه السّلام و حمزه و عباس با آن حضرت بودند و چون شب شد هفتاد نفر از اوس و خزرج در آن 

و چون حضرت ايشان را به اسلام -(1)و به روايتی هفتاد و سه مرد و دو زن بودند -خانه جمع شدند
دعوت نمود و بر اسلام وعدۀ بهشت فرمود اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد اللّه بن حزام گفتند: 

لّه! شرط کن برای خود و پروردگار خود هرچه خواهی، حضرت فرمود: شرط می کنم که يا رسول ال
مرا محافظت نمائید از آنچه جانهای خود را از آن محافظت می نمائید و اهل بیت مرا محافظت 
نمائید از آنچه اهل بیت و اولاد خود را از آن محافظت می نمائید، گفتند: هرگاه چنین کنیم برای ما 

اهد بود؟ فرمود که: بهشت از برای شما خواهد بود و در دنیا مالك عرب خواهید شد و عجم چه خو
 شما را اطاعت خواهند کرد و ملوك و امرا خواهید بود، گفتند: راضی شديم.

پس عباس بن نضله که از قبیلۀ اوس بود برخاست و گفت: ای گروه اوس و خزرج! می دانید که بر 
؟ بر جنگ عرب و عجم و بر محاربۀ پادشاهان روی زمین، اگر می دانید که چه چیز اقدام می نمائید

هرگاه به او مصیبتی برسد او را خواهید گذاشت و ياری او نخواهید کرد پس او را فريب مدهید و 
بگذاريد که در بلاد خود باشد زيرا که هرچند قوم آن حضرت مخالفت او کرده اند و لیکن باز عزيز 

میان ايشان و کسی را قدرت آن نیست که به او ضرری برساند؛ پس عبد اللّه بن حزام و منیع است در 
و اسعد بن زراره و ابو الهیثم بن تیهان گفتند: تو را چه کار است به سخن گفتن؟ يا رسول اللّه! خون 

 ما فدای خون توست و جان ما فدای جان توست هر شرط که خواهی برای پروردگار خود
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د جدا کنید که کفیل شما و سرکردۀ و برای خود بکن، پس حضرت فرمود که: دوازده نفر از میان خو
شما باشند چنانکه موسی علیه السّلام دوازده نقیب در میان بنی اسرائیل مقرر فرمود، گفتند: هرکه را 
می خواهی اختیار کن، پس جبرئیل تعیین نقبا کرد و حضرت به فرمودۀ جبرئیل نه نفر از خزرج 

د اللّه بن حزام پدر جابر و رافع بن مالك و سعد بن اختیار کرد: اسعد بن زراره و براء بن معرور و عب
عباده و منذر بن عمرو و عبد اللّه بن رواحه و سعد بن ربیع و عبادة بن صامت؛ و سه نفر از اوس: ابو 

 الهیثم بن تیهان و اسید بن حضیر و سعد بن خیثمه.

ساير عرب! محمد با  و چون با حضرت بیعت کردند ابلیس نزد عقبه ندا کرد که: ای گروه قريش و
 اوس و خزرج در عقبه اند و با او بیعت می نمايند که با شما جنگ کنند.

چون قريش اين ندا را شنیدند به هیجان آمدند و اسلحه برداشتند و متوجه عقبه شدند، پس حضرت 
 انصار را فرمود که: پراکنده شويد.

 شیم و با ايشان جنگ می کنیم.گفتند: يا رسول اللّه! اگر می فرمائی الحال شمشیر می ک

 حضرت فرمود که: خدا مرا هنوز رخصت محاربۀ ايشان نداده است.

 گفتند: يا رسول اللّه! با ما بیرون می آئی؟

 فرمود که: منتظر امر الهی ام.

چون قريش با جمعیت تمام آمدند حمزه علیه السّلام شمشیر خود را کشید و حضرت امیر المؤمنین 
 مشیر کشید و هر دو بر عقبه ايستادند.علیه السّلام ش



 چون قريش به عقبه رسیدند و حمزه را ديدند گفتند: اين چه امر است که برای آن جمع شده ايد؟

 حمزه گفت: اجتماعی نیست و بخدا سوگند هرکه بالا می آيد از عقبه گردنش را می زنم.

ند: شنیديم که قوم تو با محمد بیعت پس قريش برگشتند و در روز عبد اللّه بن ابی را ديدند و گفت
کرده اند بر جنگ ما، و چون عبد اللّه خبر نداشت و او را مطّلع نکرده بودند سوگند خورد که چنین 

 نیست و ايشان تصديق او کردند، و انصار بسوی مدينه برگشتند
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 و انتظار قدوم میمنت لزوم آن حضرت می کشیدند.

مؤلف گويد: آنچه مذکور شد موافق روايت علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ابن 
 .(1)شهر آشوب و جمعی ديگر از معتمدين اصحاب است و روايت بعضی بر بعضی داخل است

 813ص: 
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 - 1342شناسه افزوده:امامیان، سیدعلی، 
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 820ص: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 821ص: 

 822ص: 

 فهرست مطالب

باب بیست و هفتم در بیان کیفیت هجرت آن حضرت بسوی مدينۀ طیبه و علل و مبادی آن است. 
829 

باب بیست و هشتم در بیان نزول آن حضرت در مدينۀ طیبه و بنای مسجدها و خانه ها و ساير وقايع 
 853سال اول هجرت است 

ت آن حضرت است و بیان غزواتی که تا بدر کبری باب بیست و نهم در بیان جوامع و نوادر غزوا
 867واقع شده 

 881باب سی ام در بیان کیفیت جنگ بدر است 



 923باب سی و يکم در بیان غزوات و وقايعی که بعد از جنگ بدر تا غزوۀ احد واقع شد 

 933باب سی و دوم در بیان جنگ احد است 

 فصل

 965یدند در بیان جراحاتی که به جسد شريف آن حضرت رس

 968فصل 

 فصل

 970در بیان معجزاتی که از آن حضرت در آن جنگ ظاهر شد 

 823ص: 

 فصل

در مزيد تأيید آنچه مذکور شد از دلیری و جان سپاری جناب امیر المؤمنین علیه السّلام در آن جنگ 
و آزارها که به آن حضرت رسید و در بیان جبن و خذلان آن مخذولان که مخالفان ايشان را عديل آن 

 975جناب می دانند 

 فصل

 983در بیان بعضی از احوال شهدا و مقتولان مشرکان 

 987و سوم در بیان غزوۀ حمراء الاسد است  باب سی



باب سی و چهارم در بیان غزوات و وقايعی است که در ما بین جنگ احد و غزوۀ احزاب واقع شد 
995 

 فصل اول

 997در بیان غزوۀ رجیع است 

 فصل دوم

 999در بیان غزوۀ معونه است 

 فصل سوم

 1002در بیان غزوۀ بنی نضیر است 

 فصل چهارم

 1012در بیان غزوۀ ذات الرقاع و غزوۀ عسفان است 

 فصل پنجم

 1015در بیان غزوۀ بدر صغری است و ساير وقايع تا غزوۀ خندق 

 1023باب سی و پنجم در بیان جنگ خندق است که آن را غزوۀ احزاب می نامند 

 1057لبابه  باب سی و ششم در بیان غزوۀ بنی قريظه است و شهادت سعد بن معاذ و قبول توبۀ ابو

 824ص: 



باب سی و هفتم در بیان غزوات و وقايعی است که در ما بین غزوۀ احزاب و غزوۀ حديبیه واقع شده 
 1071است 

 فصل اول

 1073می نامند « بنی مصطلق»است که آن را غزوۀ « مريسیع»در بیان غزوۀ 

 فصل دوم

 1081در بیان قصۀ فحش گفتن نسبت به عايشه است 

 فصل سوم

 1083ن ساير وقايع است در بیا

 1089باب سی و هشتم در بیان غزوۀ حديبیه است و بیعت رضوان 

 1115باب سی و نهم در بیان فتح خیبر است و قدوم جعفر طیار از حبشه 

 1137باب چهلم در بیان عمرۀ قضا و نوشتن نامه ها به پادشاهان و ساير وقايع است تا غزوۀ مؤته 

 1153باب چهل و يکم در بیان غزوۀ مؤته است 

 1165باب چهل و دوم در بیان غزوۀ ذات السلاسل 

 1181باب چهل و سوم در بیان فتح مکه است 

باب چهل و چهارم در بیان غزوۀ حنین و ساير وقايعی که پیش از آن و بعد از آن به وقوع پیوست تا 
 1205غزوۀ تبوك 



 825ص: 

 فصل

 1210ن است در بیان غزوۀ حنی

 1235باب چهل و پنجم در بیان غزوۀ تبوك و قصۀ عقبه و مسجد ضرار است 

 1281باب چهل و ششم در بیان نزول سورۀ براءه است 

 1295باب چهل و هفتم در بیان قصۀ مباهله است 

 1353باب چهل و هشتم در بیان ساير وقايع است تا حجة الوداع 

 فصل اول

 1355کرب  در بیان غزوۀ عمرو بن معدی

 فصل دوم

 1359در بیان فرستادن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بسوی يمن 

 فصل سوم

در آمدن اشراف و طوايف عرب و غیر ايشان به خدمت آن حضرت و ساير وقايعی که تا حجة الوداع 
 1364واقع شد 

اير حجها و عمره باب چهل و نهم در بیان حجة الوداع است و آنچه در آن سفر واقع شد و بیان س
 1371های آن حضرت 



باب پنجاهم در بیان نوادر اخبار آن حضرت و بعضی از احوال اصحاب آن حضرت و معارضات و 
 1437مناظراتی که میان آن حضرت و میان مشرکان و اهل کتاب و ساير ناس واقع شد 

 826ص: 

 1501باب پنجاه و يکم در بیان احوال اولاد امجاد آن حضرت است 

 فصل

 1513در بیان احوال حضرت ابراهیم و بعضی از احوال ماريه مادر او 

 1519باب پنجاه و دوم در بیان عدد زنان آن حضرت و مجمل احوال ايشان است 

 1539باب پنجاه و سوم در بیان قصۀ تزويج زينب است و بعضی از احوال زيد بن حارثه است 

 1549باب پنجاه و چهارم در بیان احوال امّ سلمه 

 1559باب پنجاه و پنجم در بیان احوال عايشه و حفصه 

باب پنجاه و ششم در بیان احوال خويشان و خدمتگزاران و ملازمان و آزادکرده های آن حضرت 
 1571است 

 فصل

 1590در بیان احوال صديقی که حضرت پیش از بعثت داشته است 

و هفتم در بیان فضیلت مهاجران و انصار و صحابه و تابعان و بعضی از مجملات احوال باب پنجاه 
 1593ايشان است 



 1603باب پنجاه و هشتم در بیان فضايل بعضی از اکابر صحابه است 

باب پنجاه و نهم در بیان فضائل سنیّه و اخلاق علیّه و رفعت شأن و ساير احوال حضرت سلمان 
 1631است  فارسی رضی اللّه عنه

 827ص: 

باب شصتم در بیان احوال خیر مآل محرم اسرار ربانی ابو ذر غفاری رضی اللّه عنه و فضائل و مناقب 
 1683اوست 

 1727باب شصت و يکم در بیان بعضی از فضايل و احوال مقداد بن اسود کندی است 

و بعضی از احوال ايشان  باب شصت و دوم در بیان فضائل امت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم
1733 

باب شصت و سوم در بیان وصیت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ساير وقايعی که نزديك 
 1739ارتحال آن حضرت به عالم قدس واقع شد 

باب شصت و چهارم در بیان کیفیت وقوع مصیبت کبری و داهیۀ عظمی يعنی وفات سید انبیاء محمد 
للّه علیه و آله و سلّم است و کیفیت تغسیل و تکفین و دفن و نماز بر آن حضرت و مصطفی صلّی ا

 1765وقايعی که مقارن آن و بعد از آن به وقوع پیوسته است 

باب شصت و پنجم در بیان احوالی چند است که بعد از دفن آن حضرت واقع شد و آنچه نزد ضريح 
 1801مقدس آن بزرگوار مقدس آن حضرت ظاهر گرديد و غرائب احوال روح 

 828ص: 



باب بیست و هفتم: در بیان کیفیت هجرت آن حضرت بسوی مدینۀ طیبه و علل و مبادی آن 
 است

 829ص: 

 830ص: 

علی بن ابراهیم و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران به سندهای معتبر در سبب 
دند که امر نبوّت آن حضرت يوما فیوما هجرت آن حضرت روايت کرده اند که: چون کفار قريش دي

در قوّت و رفعت ترقّی می نمايد و تدبیرات ايشان سودمند نمی گردد و بیعت انصار را شنیدند، در 
دار النّدوه برای مشورت جمع شدند و عادت ايشان اين بود که هرگاه داهیه ای کبری ايشان را عارض 

يگر مشورت می کردند و کسی که عمر او از چهل می شد در دار النّدوه جمع می شدند و با يکد
سال کمتر بود در آنجا داخل نمی شد، پس چهل نفر از پیران قريش در دار النّدوه جمع شدند و 
شیطان ملعون به صورت مرد پیری آمد که داخل شود، دربان گفت: تو کیستی؟ گفت: من مرد پیری 

هست و چون شنیدم که برای دفع اين مرد جمع ام از اهل نجد و شما را احتیاج به رأی صايب من 
 شده ايد آمده ام که رأی خود را در اين باب به شما بگويم، دربان گفت: داخل شو.

و عیاشی و غیر او به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: قريش جمع شدند 
ار النّدوه رفتند که در باب دفع حضرت رسول و از هر قبیله چند نفر اختیار کردند و برای مشورت به د

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با يکديگر مشورت کنند، چون به در دار النّدوه رسیدند ديدند مرد پیری 
در آنجا ايستاده است، چون خواستند داخل شوند گفت: مرا نیز داخل کنید، گفتند: ای شیخ! تو 

مضرم و در باب امری که شما برای آن جمع شده ايد رأی کیستی؟ گفت: من شیخی از مشايخ قبیلۀ 
 .(1)نیکوئی دارم، پس او را با خود داخل کردند 

 و در احاديث معتبره مذکور است که: شیطان چهار مرتبه متمثل شد به صورت مردان



 831ص: 

 
 .2/78؛ تفسیر برهان 2/53. تفسیر عیاشی  -1

 .(1)که او را همه کس ديد، يکی در روز مشورت دار النّدوه بود 

برگشتیم به روايات مشهوره: چون به جاهای خود قرار گرفتند ابو جهل گفت: ای گروه قريش! در 
میان عرب کسی از ما عزيزتر نبود، ما اهل خانۀ خدائیم و مردم از اطراف عالم هر سال دو مرتبه برای 

ما طمع نمی  حج و عمره به نزد ما می آيند و ما را گرامی می دارند و ما در حرم خدائیم و کسی در
تواند کرد، و پیوسته چنین بوديم تا محمد بن عبد اللّه در میان ما نشو و نما کرد و او را امین می گفتیم 
برای صلاح او و آرمیدگی او و راستگوئی او، و چون کامل شد و در میان ما گرامی بود دعوی کرد که 

را به بی خردی نسبت داد و رسول خداست و خبرهای آسمان بسوی او می آيد، پس عقلهای ما 
خدايان ما را سب کرد و جوانان ما را فاسد گردانید و جماعت ما را پراکنده کرد و می گويد که 
گذشتگان ما در آتشند و هیچ چیز بر ما از اين عظیمتر نیست، و من در باب او رأيی ديده ام، گفتند: 

 چه رأی ديده ای؟ گفت:

کشد و اگر بنی هاشم خون او را طلب کنند ده ديه برای خون او کسی را برسانیم که پنهان او را ب
بدهیم، شیطان گفت: رأيی است بسیار خبیث، گفتند: چرا؟ گفت: زيرا که کشندۀ محمد البته کشته 
می شود و کیست از شما که برای اين کار کشتن را بر خود قرار دهد؟ و چون او کشته شود بنی هاشم 

عصب خواهند کرد و راضی نخواهند شد که کشندۀ محمد بر روی زمین و خلفای ايشان از خزاعه ت
 راه رود و در میان حرم جنگها در میان شما خواهد شد که همه يکديگر را بکشید.

پس عاص بن وائل و امیّة بن خلف و ابیّ بن خلف گفتند که: بنای محکمی می سازيم و سوراخها 
م و راهش را مسدود می کنیم که کسی به نزد او نتواند در آن می گذاريم و او را در آنجا می گذاري

رفت و قوتش را از برای او می اندازيم تا در آنجا به مرگ خود هلاك شود چنانکه زهیر و نابغه و امرئ 



القیس چنین هلاك شدند، شیطان گفت: اين رأی از رأی اول خبیث تر است زيرا که بنی هاشم به 
سم حج می شود استغاثه خواهند کرد به قبايل عرب و او را بیرون اين راضی نخواهند شد و چون مو

 خواهند آورد، و اگر رأی ديگر داريد

 832ص: 

 
 .176. امالی شیخ طوسی  -1

 بگوئید.

خود پس عتبه و شیبه و ابو سفیان گفتند: او را از بلاد خود بیرون می کنیم و مشغول عبادت خدايان 
و به روايت ديگر گفتند: شتر چموشی می گیريم و محمد را بر آن می بنديم و آن شتر را -می شويم

 شیطان گفت:-(1)به نیزه می زنیم تا او را در اين کوهها پاره پاره کند 

اين رأی از آنها خبیث تر است، اگر او زنده بیرون رود از همه کس خوش روتر و خوش خوش زبان 
تر است و به حلاوت لسان و فصاحت بیان خود جمیع قبايل عرب را فريفته می کند و لشکرها از 

 ا را مستأصل می کند.پیاده و سواره بر سر شما می آورد که تاب مقاومت آنها نداشته باشید و شم

پس ايشان حیران شدند و به شیطان گفتند که: ای شیخ! تو را در اين باب چه به خاطر می رسد؟ 
گفت: رأی من آن است که از هر قبیله ای از قبايل قريش و ساير قبايل عرب هر که با شما موافقت 

تفق گردانید و همه حربه برداريد کند يك کسی يا زياده بگیريد و يك نفر از بنی هاشم را نیز با خود م
و بر سر او برويد و به يك دفعه بر او بزنید که خون او پهن شود در قبیله های قريش و نتوانند بنی 
هاشم که طلب خون او کنند زيرا که با همۀ قبايل برابری نمی توانند کرد و اگر ديه از شما بطلبند سه 

 یم؛ و گفتند: رأی صواب آن است که شیخ نجدی گفت.ديه بدهید، ايشان گفتند: ما ده ديه می ده



و به روايت شیخ طوسی اين رأی را ابو جهل گفت و شیطان پسنديد. و علی ایّ حال بر اين رأی قرار 
دادند و بیرون آمدند و از بنی هاشم ابو لهب را با خود متفق کردند پس حق تعالی اين آيه را فرستاد 

ذِينَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ و حضرت را بر تدبیر ايشان مطّ  لع گردانید وَ إِذْ يَمْکُرُ بِكَ اَلَّ
و ياد کن آن را که مکر کردند به تو آنان که کافر »(2)وَ يَمْکُرُونَ وَ يَمْکُرُ اَللّهُ وَ اَللّهُ خَیْرُ اَلْماکِرِينَ 

شدند تا حبس کنند تو را يا بکشند تو را به شمشیرهای قبايل يا بیرون کنند تو را از مکه، و ايشان مکر 
 می کنند و جزا می دهد خدا
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 و مناقب ابن شهر آشوب می باشد.. اين روايت مطابق آنچه در امالی شیخ طوسی  -1
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 « .ايشان را بر مکر ايشان و خدا بهترين جزادهندگان است مکّاران را

پس ايشان اتفاق کردند که شب به خانۀ آن حضرت بريزند و او را بکشند و به اين اتفاق به مسجد 
زدند و بر دور کعبه می جستند،  الحرام آمدند و از دهان خود صفیر می کردند و دست بر هم می

نبود نماز ايشان »يعنی: (1)پس حق تعالی فرستاد که وَ ما کانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَیْتِ إِلّا مُکاءً وَ تَصْدِيَةً 
د و قريش آمدند که به خانۀ آن حضرت ؛ چون شب ش« نزد خانۀ کعبه مگر صفیر زدن و دست زدن

درآيند ابو لهب گفت: نمی گذارم که شب داخل خانه شويد زيرا که در اين خانه اطفال و زنان هستند 
و ايمن نیستم از آنکه خطايی واقع شود و لیکن امشب او را حراست می نمائیم و صبح داخل خانه 

 می شويم.

ابی هاله و عمار بن ياسر و ديگران روايت کرده است که: و شیخ طوسی به سندهای معتبر از هند بن 
چون جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و خبر تدبیر قريش را در باب 
قتل آن حضرت بیان کرد و از جانب حق تعالی او را مأمور به هجرت بسوی مدينه گردانید، حضرت 



م حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و گفت: يا علی! روح رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
الامین از جانب رب العالمین الحال آمد و مرا خبر داد که قريش اتفاق کرده اند بر کشتن من و حق 
تعالی مرا مأمور به هجرت گردانیده است و امر کرده است که امشب بروم به غار ثور و تو را امر کنم 

 ن بخوابی تا آنکه ندانند که من رفته ام، تو چه می گوئی و چه می کنی؟که در جای م

امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا نبی اللّه! آيا تو به سلامت خواهی ماند از خوابیدن من در جای 
 تو؟

 فرمود: بلی.

ن فدا پس امیر المؤمنین علیه السّلام خندان شد و برای شکر الهی بر سلامتی آن حضرت و بر جا
کردن خود به سجده افتاد و اين اول سجدۀ شکری بود که در اين امّت واقع شد و پهلوی روی خود 

 را به زمین گذاشت، و چون سر از سجده برداشت گفت: برو به هر سو که خدا تو
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 .35. سورۀ انفال: -1

ی تو باد گوش و چشم من و سويدای دل من و هر چه خواهی مرا را مأمور گردانیده است جانم فدا
امر فرما که به جان قبول می کنم و به هر نحو که خاطر خواه توست بعمل می آورم و در اين باب و 

 در هر باب توفیق از پروردگار خود می طلبم.

اهد افکند پس بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا شباهت مرا بر تو خو
فراش من بخواب و برد حضرمی مرا بر روی خود بینداز، و بدان يا علی که حق تعالی امتحان می 
کند دوستان خود را به قدر ايمان و درجات ايشان، پس بلا و امتحان پیغمبران از همه کس بیشتر 

خدا تو را امتحان کرده  است و بعد از ايشان هر که نیکوتر است ابتلای او عظیم تر است، ای برادر!



و مرا دربارۀ تو امتحان کرده است به مثل امتحانی که ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح را کرده بود، و 
خوابانیدن من تو را در زير تیغ دشمنان با آنکه از جان من گرامیتری نزد من عظیمتر است از خوابانیدن 

اضی شدن تو که در زير تیغ دشمنان بخوابی ابراهیم اسماعیل را برای کشتن، و به طیب خاطر ر
عظیمتر است از خوابیدن اسماعیل در زير تیغ پدر مهربان، پس صبر نیکو کن ای برادر که رحمت 

 .(1)خدا نزديك است به نیکوکاران 

پس حضرت او را در بر گرفت و بسیار گريست و او نیز از مفارقت آن حضرت گريست و حضرت 
او را به خدا سپرد، و جبرئیل آمد و دست آن حضرت را گرفت و از خانه بیرون آورد؛ و در آن وقت 

أَيْدِيهِمْ قريش دور خانۀ آن حضرت را فرو گرفته بودند و حضرت اين آيه را خواند وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ 
ا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ  ا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ و حق تعالی خواب را بر ايشان مسلط کرد که (2)سَدًّ

شان پاشید و ايشان از بیرون رفتن آن حضرت مطّلع نشدند و کف خاکی برداشت و بر روهای اي
و به روايت ديگر: -که با پیغمبر خود چنین می کنید« قبیح باد روهای شما« »شاهت الوجوه»فرمود: 

پس جبرئیل گفت: -(3)بیدار بودند و حق تعالی ديده های ايشان را پوشید که آن حضرت را نديدند 
 يا
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 رسول اللّه! به جانب کوه ثور برو و در غار پنهان شو.

ت را بر خود و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در جای آن حضرت خوابید و ردای آن حضر
پوشید؛ و در آن وقت خانه های مکه در نداشت و ديوارهای خانه ها کوتاه بود و کفار قريش امیر 



المؤمنین علیه السّلام را می ديدند که در جای حضرت خوابیده است و گمان می کردند که حضرت 
 .(1)رسول است و سنگ بر آن حضرت می انداختند 

ن آن حضرت نازل شد و در احاديث متواتره از طريق خاصه و عامه وارد شده است که: اين آيه در شأ
که در اين شب جان خود را فدای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کرد وَ مِنَ اَلنّاسِ مَنْ يَشْرِي 

شد جان خود را برای طلب از مردمان کسی هست که می فرو»يعنی: (2)نَفْسَهُ اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اَللّهِ 
 .(3)« خوشنودی خدا

و ثعلبی و احمد بن حنبل و غزالی در احیاء و غیر ايشان از مفسران و محدثان خاصه و عامه روايت 
کرده اند که: در آن شب که امیر المؤمنین علیه السّلام در جای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

: من شما را با يکديگر برادر گردانیده و سلّم خوابید حق تعالی وحی کرد بسوی جبرئیل و میکائیل که
ام و عمر يکی را زياده از ديگری می گردانم کدامیك از شما برادر خود را بر خود اختیار می کنید که 
عمر او درازتر باشد؟ هیچ يك اختیار ديگری نکردند؛ پس خدا وحی فرستاد به ايشان که: چرا مانند 

محمد برادر گردانیدم و به جای او خوابیده است و جان خود  علی بن ابی طالب نبوديد که من او را با
را فدای او کرده است؟ پس برويد به زمین و او را از شرّ دشمنانش حراست نمائید، پس فرود آمدند 
و جبرئیل نزد سر آن حضرت و میکائیل نزد پای آن حضرت نشستند و جبرئیل و میکائیل می گفتند: 

 به به! که مثل تو
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و مناقب ابن  61و اعلام الوری  464و امالی شیخ طوسی  1/273. رجوع شود به تفسیر قمی  -1

، و روايت در اين مصادر با تفاوتهايی ذکر شده 335و قصص الانبیاء راوندی  1/233شهر آشوب 
 است.

 .207. سورۀ بقره: -2



؛ تفسیر 1/301؛ مجمع البیان 551و  447و  446و  252یخ طوسی ؛ امالی ش1/71. تفسیر قمی  -3
؛ شرح نهج 1/153؛ ترجمة الامام علی بن ابی طالب من تاريخ دمشق 224-5/223فخر رازی 

 .12/262البلاغه ابن ابی الحديد 

می تواند بود ای پسر ابو طالب که خدا به تو با ملائکۀ آسمان مباهات می کند، پس حق تعالی اين 
 .(1)ه را در شأن آن حضرت فرستاد آي

ه است روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و و اخطب خوارزم که از محدثان عام
 آله و سلّم فرمود: شبی که به غار رفتم جبرئیل در صبح آن شب بر من نازل شد شاد و خندان، گفتم:

ای جبرئیل! سبب شادی تو چیست؟ گفت: يا محمد! چگونه شاد نباشم و حال آنکه چشمم روشن 
امام امّت تو علی بن ابی طالب را گرامی داشت و ديشب به شد به آنکه حق تعالی برادر و وصی و 

عبادت او با ملائکه مباهات کرد و فرمود که: ای ملائکه! نظر کنید بسوی حجت من در زمین بعد از 
پیغمبر من که چگونه جان خود را فدای پیغمبر من کرده است و روی خود را بر خاك گذاشت برای 

ا را که او پیشوای خلق من است و مولای جمیع آفريدگان است شکر اين نعمت، گواه می گیرم شم
(2). 

برگشتیم به روايات سابقه: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه غار ثور شد در راه 
ا از خوف فتنه يا مصلحت ديگر با خود برد و هند بن ابی هاله نیز همراه آن ابو بکر را ديد و او ر

حضرت رفت، و چون به غار رسید ابو بکر را نگاه داشت و هند را برگردانید برای بعضی خدمات که 
 .(3)به او فرموده بود 

يگر آن است که: ابو بکر در راه حضرت را ديد که می رود، از عقب آن حضرت روان شد و روايت د
و حضرت از بیم آنکه مبادا يکی از کفار قريش باشد تند رفت و پای مبارکش بر سنگی برآمد و 
مجروح شد و به شومی آن ملعون آزار بسیار کشید تا او به آن حضرت رسید و به ضرورت حضرت 

 .(4)رد او را با خود ب



 و شیخ طوسی به روايت ديگر از امّ هانی خواهر امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است
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که: چون حق تعالی رسول خود را امر به هجرت نمود شب علی را در جای خواب خود خوابانید و 
و خاك بر سر کافران پاشید و آنها مطّلع نشدند و (1)بیرون آمد و سورۀ يس خواند تا فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 

به خانۀ من آمد، و چون صبح شد فرمود: بشارت باد تو را ای امّ هانی که جبرئیل مرا خبر می دهد 
که حق تعالی علی را از دشمنان نجات داد؛ و حضرت در تاريکی صبح متوجه غار ثور شد و سه 

 .(2)دينۀ طیّبه شد روز در آنجا ماند و در روز چهارم روانۀ م

و در روايات سابقه مذکور است که: چون صبح طالع شد کفار قريش همه برخاستند و شمشیرها 
خدا کشیده بر سر امیر المؤمنین علیه السّلام دويدند، خالد بن ولید در جلو ايشان بود، پس آن شیر 

از جا برجست و رو به ايشان دويد و خالد را گرفت و دستش را پیچید و او مانند شتر فرياد می کرد، 
پس شمشیر خالد را گرفت و رو بر ايشان آورد و همه گريختند، و چون همه را بیرون کرد شناختند 

جاست؟ فرمود: که امیر المؤمنین علی علیه السّلام است گفتند: ما را با تو کاری نیست، محمد ک
 .(3)شما او را به من نسپرده بوديد، شما خواستید او را بیرون کنید او خود بیرون رفت 

قطب راوندی روايت کرده است که: ابن کوّای خارجی با امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: کجا 
قتی که ابو بکر با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در غار بود؟ حضرت فرمود بودی در و



که: در جای آن حضرت خوابیده بودم و جان خود را فدای او کرده بودم و چون قريش با حربه و 
سلاح خود آمدند و آن حضرت را نديدند در خشم شدند و آن قدر مرا زدند که بدن مرا سیاه کردند 

به زنجیرها بستند و در خانه انداختند و در را قفل کردند و زنی را پاسبان من کردند و به طلب  و مرا
آن حضرت رفتند، پس صدائی شنیدم که کسی گفت: يا علی، پس همۀ دردها از من برطرف شد 

 ناگاه صدائی ديگر شنیدم که کسی گفت: يا علی، پس زنجیرها گسیخته
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 .(1)شد و افتاد، پس صدائی ديگر گفت: يا علی، ناگاه در گشوده شد و بیرون آمدم 

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: حق تعالی بسوی حضرت رسول صلّی  و
 اللّه علیه و آله و سلّم وحی فرستاد که: خداوند علیّ اعلی تو را سلام می رساند و می فرمايد که:

ه علی را در ابو جهل و اکابر قريش تدبیر کرده اند که تو را به قتل رسانند و خدا تو را امر می کند ک
جای خود بخوابانی و می فرمايد که: منزلت او منزلت اسماعیل ذبیح است از ابراهیم خلیل، او جان 
خود را فدای جان تو و روح خود را وقايۀ روح تو می گرداند و تو را امر کرده است که ابو بکر را همراه 

ت تو بکند و بر عهد و پیمان تو خود به غار ببری که حجت بر او تمام کنی که اگر مساعدت و معاون
باقی بماند در بهشت رفیق تو باشد، و اگر پیمان تو را بشکند قرين ابلیس خواهد بود در درك اسفل 

 جهنم.



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: آيا راضی شدی 
ا بیابند، و گاه باشد که بی خردان مبادرت نمايند و تو را که هرگاه طلب نمايند مرا و نیابند، تو ر

بکشند؟ گفت: بلی يا رسول اللّه راضی شدم که روح من فدای روح تو و جان من فدای جان تو باشد، 
بلکه راضیم که روح من و جان من فدای برادر تو يا يکی از خويشان تو يا حیوانی که تو را ضرور 

ا نمی خواهم مگر برای خدمت تو و تصرف کردن در امر و نهی تو و از باشد بشود، و من زندگانی ر
برای محبت دوستان تو و ياری برگزيدگان تو و مجاهدۀ دشمنان تو، اگر اينها نمی بود يك ساعت 

 زندگانی دنیا را نمی خواستم.

یش از پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای ابو الحسن! اين سخن که گفتی پ
آنکه بگوئی ملائکه که موکّلند به لوح محفوظ به من نقل کردند که تو خواهی گفت، و گفتند که خدا 
برای تو به اين سبب در دار القرار ثوابی چند مقرر گردانیده است که شنوندگان مثل آن را نشنیده اند 

 شته است.و بینندگان مانند آن را نديده اند و به خاطر فکر کنندگان شبیه آن نگذ

 پس به ابو بکر فرمود: اگر دل تو با زبان تو موافق باشد و از برای خدا ياری من کنی
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و بعد از من پیمانهای مرا نشکنی و مخالفت وصی و خلیفۀ من نکنی برای تو نیز ثواب عظیم خواهد 
بود؛ پس برای اتمام حجت فرمود: ای ابو بکر! نظر کن به آفاق آسمان، چون نظر کرد ملکی چند 

کردند:  ديد از آتش که بر اسبان آتشی سوار بودند و نیزه های آتشی در دست داشتند و هر يك ندا می
 يا محمد! ما را در باب مخالفان خود مأمور گردان تا ايشان را ريزه ريزه کنیم.



پس فرمود: ای ابو بکر! گوش بدار به جانب زمین؛ پس از زمین صدا شنید که: يا محمد! امر کن مرا 
 در حقّ دشمنان خود تا آنچه فرمائی بعمل آورم.

ار، چون گوش داد شنید از کوهها صدا می آمد که: پس فرمود: ای ابو بکر! به جانب کوهها گوش د
 يا محمد! ما را در حقّ دشمنان خود مأمور گردان تا ايشان را هلاك کنیم.

پس فرمود: ای ابو بکر! گوش ده به جانب درياها، پس درياها به نزد آن حضرت حاضر شدند و از 
 خود بفرمائی اطاعت می کنیم.موجهای آنها صدا شنید که: يا محمد! هر حکم که در باب دشمنان 

پس از آسمان و زمین و کوهها و درياها صدا بلند شد که: يا محمد! پروردگار تو تو را امر نکرده است 
به داخل شدن غار برای عاجز بودن تو از کفار و لیکن می خواهد که بندگان خود را امتحان کند و 

صبر تو از ايشان، يا محمد! هر که وفا کند به خبیث و طیّب ايشان را از يکديگر جدا کند به حلم و 
عهد و پیمان تو از رفیقان تو خواهد بود در بهشت و هر که پیمان تو را بشکند با شیطان قرين خواهد 

 بود در طبقات جهنم.

پس حضرت فرمود: يا علی! تو بمنزلۀ گوش و چشم و جان منی و تو را چنان دوست می دارم که 
شد آب را دوست دارد؛ پس فرمود: ای ابو الحسن! ردای مرا بر خود بپوش و کسی که بسیار تشنه با

 چون کافران بسوی تو بیايند و با تو سخن بگويند به توفیق الهی جواب ايشان بگو.

پس چون ابو جهل و ساير مشرکان با شمشیرهای برهنه آمدند، ابو جهل گفت: در خواب بر او شمشیر 
انکه بايد نیابد و لیکن سنگها بر او بزنید تا او بیدار شود پس او را مزنید که او الم شمشیر را چن

 بکشید؛ و چون سنگهای گران به جانب امیر مؤمنان انداختند سر
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خود را بیرون آورد و فرمود: چرا چنین می کنید؟ چون صدای آن حضرت را شناختند و دانستند که 
یرون رفته است ابو جهل گفت: به اين بیچاره کار مداريد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ب



که فريب محمد را خورده است و او را در جای خود خوابانیده است که خود نجات بیابد و او هلاك 
 شود.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ای ابو جهل! تو با من چنین می گوئی بلکه خدا آن قدر 
فرموده است که اگر عقل مرا بر جمیع احمقان و ديوانگان جهان قسمت بهره ای از عقل مرا عطا 

نمايند هرآينه همه عاقل و دانا گردند، و از قوّت بهره ای به من بخشیده است که اگر بر جمیع ضعیفان 
دنیا قسمت کنند هرآينه همه شجاع و قوی گردند، و از حلم بهرۀ کاملی به من داده است که اگر بر 

ان قسمت کنند هرآينه همه بردبار گردند، و اگر نه آن بود که حضرت رسول صلّی اللّه جمیع بی خرد
علیه و آله و سلّم مرا امر کرده است کاری نکنم با شما تا به او برسم هرآينه همۀ شما را به قتل می 

و رساندم، ای ابو جهل! محمد در اين راه که می رفت آسمان و زمین و کوهها و درياها همه از ا
رخصت طلبیدند که شما را هلاك گردانند و او قبول نکرد برای آنکه هر که در علم خدا گذشته است 
که مسلمان خواهد شد مسلمان شود و آنها که مسلمان نخواهند شد از صلب آنها گروهی بیرون آيند 

ی نیاز که مسلمان شوند، اگر اين نمی بود خدا همۀ شما را هلاك می کرد بدرستی که حق تعالی ب
 است از عبادت و اطاعت شما و لیکن می خواست که حجت را بر شما تمام کند.

پس ابو البختری از اين سخنان در غضب شد و با شمشیر خود بر آن حضرت حمله کرد ناگاه ديد 
کوهها رو به او آوردند که بر او بیفتند و زمین شکافته شد که او را فرو برد و موجهای دريا بسوی او 

ا مشاهده کرد آمدند که او را به دريا برند و آسمان نزديك شد که بر سر او بیفتد؛ چون اين اهوال ر
شمشیر از دستش افتاد و مدهوش شد و او را برداشتند و بردند، ابو جهل لعین گفت: صفرايی بر او 

 غالب شد و سرش بگرديد و اينها در خیال او در آمد.

چون امیر المؤمنین علیه السّلام به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید حضرت 
تو با ابو جهل سخن می گفتی حق تعالی صدای تو را بلند کرد تا به ملکوت فرمود: يا علی! چون 

 سماوات
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و رياض جنّات رسانید و خزينه داران جنان و حوريان حسان گفتند: کیست اين که تعصب می کند 
 برای محمد در هنگامی که قوم او از او دوری کردند و او را تکذيب نمودند؟

کرد که: اين نايب محمد است که در فراش او خوابید و جان خود را  حق تعالی به ايشان خطاب
فدای او گردانید؛ و خازنان همه استغاثه کردند که: پروردگارا! ما را خازنان او گردان، و حوريان فرياد 
بر آوردند که: خداوندا! ما را از زنان او گردان، حق تعالی در جواب ايشان فرمود: من شما را برای او 

وستان و مطیعان او آفريده ام و او شما را بر ايشان قسمت خواهد کرد به امر خدا، آيا راضی شديد؟ و د
 .(1)همه عرض کردند: بلی ای پروردگار ما 

ار قريش مطلع شدند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و به اسانید معتبره منقول است که: چون کف
و آله و سلّم از ايشان پنهان گرديده، در طلب رسول خدا به هر سو جمعی را فرستادند و ابو جهل امر 
کرد که ندا کنند در اطراف مکه که: هر که محمد را بیاورد يا ما را نشان دهد که او در کجاست صد 

رز خزاعی را طلبیدند که کار او اين بود که نقش قدم هر کس را می شتر به او می دهیم؛ پس ابو ک
شناخت و گفتند: ای ابو کرز! امروز است و امروز اگر برای ما کاری کردی همیشه از تو ممنون 
خواهیم بود، بايد پی پای آن حضرت را پیدا کنی تا از پی بی آن برويم و معلوم کنیم به کجا رفته 

قدمها را ملاحظه کرد گفت: اين نقش پای محمد است و خواهر آن نقش  است، ابو کرز چون نقش
يعنی پای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شبیه است به -پائی است که در مقام ابراهیم است

و نقش پای ديگری می نمايد که کسی با او رفیق بوده است و آن -پای ابراهیم خلیل علیه السّلام
ابو قحافه باشد يا پسر او، و ايشان را از پی بی آن نقش قدمها آورد تا به در غار  ديگری می بايد يا

رسانید، و چون به در غار رسیدند ديدند که به امر الهی و اعجاز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 بر در غار آشیان و-و به روايت ديگر: کبك-سلّم عنکبوت بر در غار تنیده است و يك جفت کبوتر

تخم گذاشته اند، چون اين را ديدند گفتند: تا اينجا آمده است و داخل اين غار نشده است اگر داخل 
 غار می شد می بايست خانۀ عنکبوت خراب
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ت يا به زمین فرو رفته است، و ملکی را حق تعالی فرستاد شود و مرغان رم کنند، يا به آسمان رفته اس
 .(1)که بر در غار ايستاد و گفت: در اين غار کسی نیست در اين درّه ها متفرق شويد 

و به روايت ديگر: چون حضرت داخل غار شد درختی را طلبید که آمد و بر در غار قرار گرفت و حق 
 .(2)تعالی کبوتر و عنکبوت را فرستاد که خانه ساختند 

شهر آشوب: چون حضرت به آن غار رسید درش بسیار تنگ بود که داخل آن نمی و به روايت ابن 
توانستند شد به قدرت الهی در غار چندان گشاده شد که با شتر داخل شدند و باز به حال خود 

 .(3)برگشت و به امر حق تعالی در ساعت درختی بر در غار روئید 

و ديگران روايت کرده اند که: ابو بکر در غار اضطراب بسیار می کرد از بیم قريش و حضرت او را 
تسلّی می داد چنانکه حق تعالی در قرآن اشاره به اين نموده که إِلّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ 

ذِينَ کَفَرُوا ثانِ  اگر ياری نمی »يَ اِثْنَیْنِ إِذْ هُما فِي اَلْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اَللّهَ مَعَنا يعنی: اَلَّ
کنید پیغمبر را پس ياری داده است او را خدا در هنگامی که بیرون کردند او را کافران از مکه در 

دند در هنگامی که آن حضرت به رفیق خود حالتی که دومین دو کس بود در وقتی که هر دو در غار بو
دَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها « می گفت: مترس بدرستی که خدا با ماست پس »، فَأَنْزَلَ اَللّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أَيَّ

گفته اند که: حق « فرستاد خدا سکینۀ خود را بر پیغمبر و ياری کرد او را به لشکرها که نديد آنها را
فْلی تعالی  ذِينَ کَفَرُوا اَلسُّ ملائکه فرستاد که ديده های کافران را از آن حضرت بست، وَ جَعَلَ کَلِمَةَ اَلَّ

وعدۀ حق  و گردانید سخن و وعیدهای کافران را پست و کلمه و سخن و»(4)وَ کَلِمَةُ اَللّهِ هِيَ اَلْعُلْیا 
 .(5)« تعالی بلند و غالب است
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از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: مراد از کلمۀ کافران، سخنان کفرآمیز ابو 
که از روی عدم ايمان و يقین در غار می گفت و از عدم ايمان او آن بود که خدا سکینه (1)بکر است 

را بر پیغمبر فرستاد و بر او نفرستاد و حال آنکه در هر جای قرآن که ذکر سکینه شده مؤمنان را نیز ياد 
ذا در نسبت سکینه اقتصار بر آن حضرت کرده است، چون در اينجا مؤمنی با آن حضرت نبود له

 نموده.

مؤلف گويد که: همین آيه برای عدم ايمان او کافی است که در خدمت پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم بود و اين قدر می ترسید، و امیر المؤمنین علیه السّلام در زير صد شمشیر خوابید و پروا 

حضرت رسانید و حق تعالی او را از سکینه که از لوازم ايمان و يقین نکرد و ديگر آن قدر آزار به آن 
است محروم گردانید، چنانکه در بصائر الدرجات و کتب ديگر از حضرت امام محمد باقر و امام 
جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: چون ابو بکر در غار اضطراب بسیار می کرد 

و آله و سلّم برای تسلّی او فرمود که: من الحال می بینم کشتی جعفر حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و اصحاب او را که در دريا حرکت می کند و می بینم گروه انصار را که در مجالس خود و در خانه 
های خود نشسته اند و سخن می گويند، ابو بکر گفت: اگر می بینی ايشان را به من نیز بنما، پس 

ن بی بصیرت کشید، و چون نظر کرد و آنچه حضرت فرموده بود ديد در حضرت دست بر ديدۀ آ
 .(2)خاطر خود گذرانید که: الحال تصديق کردم که تو جادوگری 



و قطب راوندی و ديگران روايت کرده اند که: چون کفار قريش به نزديك غار رسیدند ابو بکر 
اضطراب را از حد گذرانید و خواست که بیرون آيد و به ايشان ملحق شود چنانکه در باطن با ايشان 

 بود، پس يکی از قريش رو به غار نشست که بول کند ابو بکر گفت که:

ت فرمود که: خدا نمی گذارد که ما را ببیند و اگر ما را می ديد عورت خود اين مرد ما را ديد، حضر
را رو به ما نمی گشود، و حضرت فرمود که: مترس خدا با ماست و ايشان به ما ضرری نمی توانند 

 رسانید؛ و چون به اين سخنان جزع آن بی ايمان تسکین نیافت
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و می خواست بیرون رود حضرت پای اعجاز نمای خود را به جانب ديگر غار زد و از آنجا ديد که 
درگاهی گشوده شد به جانب دريا و کشتی مهیّا نزديك در غار ايستاده بود و حضرت فرمود که: الحال 

سوار می ساکن شو اگر ايشان از اين درگاه داخل شوند ما از اين درگاه بیرون می رويم و به کشتی 
 .(1)شويم، پس به ناچار ساکت شد 

و در بصائر الدرجات از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون مشرکان 
ت رسانند بیرون آمد و به طلب سیّد پیغمبران روانه شدند امیر مؤمنان از بیم آنکه آسیبی به آن حضر

بر کوه ثبیر بالا رفت و حضرت رسول بر کوه حرا بود حضرت او را ديد و گفت: يا علی! چیست؟ 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد ترسیدم که کافران آسیبی به تو رسانند از پی تو آمدم، حضرت فرمود 

ز بشیر نذير حرکت کرد به جانب که: دست خود را به من ده، پس کوه ثبیر به قدرت ملك قدير و اعجا
 .(2)کوه حرا تا حضرت سید اوصیا پا بر آن گذاشت و کوه ثبیر به جای خود برگشت 



و عیاشی از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت خديجه پیش از 
رت به يك سال به عالم قدس ارتحال نمود و حضرت ابو طالب يك سال بعد از خديجه به رياض هج

جنان انتقال فرمود، و چون اين دو حامی دين مبین از نزد سید مرسلین رفتند عرصۀ مکه بر آن 
حضرت تنگ شد و بسیار اندوهناك گرديد و از جور قريش دلتنگ شد و حال خود را به حضرت 

ت کرد، پس حق تعالی بسوی او وحی فرستاد که: ای محمد! بیرون رو از اين شهر که جبرئیل شکاي
اهل آن ستمکارند و بسوی مدينه هجرت نما که در مکه ياوری نداری و با مشرکان جهاد کن؛ پس 

 .(3)در اين وقت حضرت به جانب مدينه هجرت نمود 

و شیخ طوسی و شیخ طبرسی به سندهای معتبر روايت کرده اند که: سه روز حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در غار بود و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام کارسازی سفر آن حضرت 

 می نمود و
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طعام و آب برای آن حضرت می برد و سه راحله برای آن حضرت و أبو بکر و دلیل ايشان رقید تهیه 
نمود، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را در مکه گذاشت که امانتها و قرضهای مردم را ادا 

در جاهلیت به امانت و ديانت می شناختند و او را محمد  زيرا که قريش آن حضرت را پیوسته-کند
امین می گفتند و امانت بسیار به آن جناب می سپردند، و همچنین هر که در موسم به مکه می آمد 
امانتها نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به وديعه می سپردند و بعد از بعثت نیز آن جناب 

رمود که: هر بامداد و پسین در ابطح ندا کن به آواز بلند که هر که را نزد و ف-را چنین می دانستند



محمد امانتی يا وديعه ای هست بیايد و از من بگیرد و امانتهای مردم را علانیه به مردم بده و تو را 
خلیفۀ خود می گردانم بر دختر خود فاطمه و هر دو را به خدا می سپارم، و فرمود که: راحله ها برای 
خود و فاطمۀ زهرا و فاطمه مادر خود و هر که عازم باشد بر هجرت از بنی هاشم ابتیاع نما؛ و آن 

 حضرت را وصیتها کرد و فرمود که:

چون فرموده های ما را بعمل آوری تهیۀ هجرت بسوی خدا و رسول بکن و چون نامۀ من به تو رسد 
 بی توقف روانه شو و مکث مکن.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه مدينه شد و عبد اللّه بن اريقط چون به نزديك 
غار آمد برای گوسفند چرانیدن، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ای پسر اريقط! 

دينه می بری؟ ابن اگر سرّ خود را به تو بسپارم محافظت می نمائی و ما را از راه غیر متعارف به م
 اريقط گفت:

از تنیدن عنکبوت و آشیان کبوتران دانستم تو پیغمبر خدائی و به تو ايمان آوردم و تو را حراست می 
 نمايم و به هر سو که روی رفاقت تو می نمايم، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که:

بول کردم و تو را از راهی به مدينه می برم که هیچ می خواهم مرا به جانب مدينه بری، گفت: به جان ق
 .(1)کس تو را نبیند؛ پس متوجه مدينه گرديدند 

سیزدهم بعثت رسول و شیخ طوسی روايت کرده است که: در شب پنجشنبه اول ماه ربیع الاول سال 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه غار گرديد و در آن شب جناب امیر المؤمنین علیه السّلام در 

 فراش
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؛ (1)ید، و در شب چهارم ماه از غار متوجه مدينه گرديد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواب
 و در عرض راه معجزات بسیار از آن حضرت به ظهور رسید چنانکه در ابواب معجزات گذشت.

ت که: چون حضرت رسول و کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اس
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از غار متوجه مدينه گرديد قريش ندا کردند که: هر که آن حضرت را 
بیاورد صد شتر به او بدهند، و به اين سبب سراقة بن مالك بن جعشم به طلب آن حضرت بیرون 

رّ سراقة به هر نحو که آمد، و چون به آن حضرت رسید حضرت گفت: خداوندا! کفايت کن مرا از ش
خواهی، پس پاهای اسب سراقة به زمین فرو رفت، پای خود را گردانید و از اسب به زير آمد و دويد 
و گفت: يا محمد! دانستم که اين بلا به اسب من نرسید مگر از جانب تو پس دعا کن که خدا اسب 

ی به تو نرسد شرّی به تو نخواهد مرا رها کند که من به عمر خود سوگند می خورم که اگر از من خیر
رسید، پس حضرت دعا کرد تا حق تعالی اسب او را رها کرد، باز به قصد آن حضرت روانه شد و باز 
اسب او به زمین رفت، تا آنکه سه مرتبه چنین شد که اسب او فرو می رفت و آن جناب دعا می کرد 

به سوم رها شد گفت: يا محمد! اينك و رها می شد و باز متوجه آن حضرت می شد، و چون در مرت
شتران من با غلام من بر سر راه توست اگر محتاج به باربردار يا شتر باشی بگیر و اينك تیر مرا به 
نشانه بگیر و من برمی گردم و نمی گذارم کسی به طلب تو بیايد، حضرت فرمود: مرا به مال تو 

 .(2)احتیاجی نیست 

قطب راوندی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون هجرت نمود 
ه ما را ضیافت نمائی؟ بسوی مدينه در راه به خیمۀ امّ معبد رسید و فرمود: آيا طعامی نزد تو هست ک

گفت: چیزی حاضر ندارم، حضرت به گوشۀ خیمه نظر کرد و در آنجا گوسفندی ديد که از لاغری و 
ناتوانی آن را به صحرا نبرده اند فرمود: آيا رخصت می دهی که از اين گوسفند شیر بدوشم؟ گفت: 

 شیر ندارد و اگر خواهی بدوش، پس حضرت دست بر پشتش
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کشید و در ساعت به اعجاز آن حضرت در نهايت فربهی شد، پس بار ديگر دست مبارك بر پشتش 
یر از آن می ريخت و گفت: ای امّ معبد! کاسه ای بیاور، و کشید تا پستانش آويخته و پرشیر شد و ش

آن قدر دوشید که همه سیراب شدند، و چون امّ معبد اين معجزۀ عظیم را از آن حضرت مشاهده 
نمود گفت: ای روی مبارك! من فرزندی دارم که هفت سال دارد و مانند پارۀ گوشتی است سخن نمی 

رای او دعا کنی، چون آن فرزند را حاضر گردانید حضرت دانۀ گويد و بر پا نمی ايستد می خواهم ب
خرمائی را خائید و در دهان او گذاشت و به اعجاز آن حضرت در ساعت برخاست و راه رفت و به 
سخن آمد، پس هستۀ آن خرما را در زمین فرو برد و در حال بلند شد و درخت خرمائی شد و رطب 

ان و زمستان رطب می داد، و به دست مبارك خود اشاره به اطراف از آن آويخته شد و پیوسته در تابست
کرد و همه جانب پرگیاه شدند، و حضرت از آنجا روانه شد و آن درخت همیشه رطب می داد تا آنکه 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت پس بعد از آن همیشه سبز بود امّا میوه نمی 

ر المؤمنین علیه السّلام شهید شد ديگر سبز نشد امّا درخت باقی بود و تر داد، و چون حضرت امی
بود، و چون حضرت امام حسین علیه السّلام شهید شد خون از آن درخت جاری شد و خشك شد؛ 
و چون شوهر آن زن از صحرا برگشت و آن اوضاع غريب را مشاهده نمود از آن زن پرسید که: سبب 

؟ آن زن گفت: مردی از قريش امروز به خیمۀ ما آمد و اين اوضاع غريبه اين تغییرات اوضاع چیست
از برکت او حادث شد، آن مرد گفت: اوست که اهل مدينه انتظار او را می کشیدند و اکنون بر من 

 .(1)ظاهر شد که او راستگو است، و اهل خود را برداشت و بسوی مدينه آمد و مسلمان شدند 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
وارد مدينه شد در بیرون مدينه در قبا نزد قبیلۀ بنی عمرو بن عوف نزول فرمود پس ابو بکر گفت: يا 



ی و دخترم فاطمه رسول اللّه! داخل مدينه شو که مردم انتظار تو دارند، حضرت فرمود که: تا برادرم عل
 نیايند من داخل مدينه نمی شوم، و چندان که ابو بکر مبالغه کرد
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حضرت ابا نمود، پس ابو بکر آن حضرت را در قبا گذاشت و خود داخل مدينه شد و حضرت نامه 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که: زود به ما ملحق شو و  ای با ابو واقد لیثی فرستاده بود بسوی

توقف مکن، چون فرمان قضا جريان به امیر مؤمنان رسید مهیّای هجرت گرديد و ضعفای مؤمنان را 
جمع « ذی طوی»امر فرمود که چون شب در آيد ايشان سبکبار و پنهان از مکه بیرون روند و در 

اللّه علیها و فاطمه بنت اسد مادر خود و فاطمه دختر زبیر بن شوند و حضرت فاطمۀ زهرا صلوات 
و ايمن -و بعضی گفته اند که دختر زبیر ضباعه نام داشت-عبد المطّلب را برداشته از مکه بیرون آمد 

پسر امّ ايمن آزاد کردۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با ابو واقد که نامۀ حضرت را برده 
آن حضرت بیرون آمدند و ابو واقد شتران زنان را زجر می کرد و به سرعت می برد،  بود در خدمت

حضرت فرمود: ای ابو واقد! مدارا کن با زنان و شتران ايشان را آهسته بران که ايشان ضعیفند، ابو 
 واقد عرض کرد:

رت رسول می ترسم از مکه به طلب ما بیايند، حضرت فرمود: به حال خود باش و پروا مکن که حض
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا گفت که: يا علی! بعد از اين از ايشان ضرری به تو نمی رسد؛ پس 

 حضرت شتران زنان را به همواری می راند و رجزی می خواند که مضمونش اين است که:

يت می بغیر خدا معبودی و ياوری نیست پس گمان به ديگران مدار که پروردگار عالمیان از تو کفا
 کند جمیع امور تو را.



رسیدند هشت سوارۀ مسلح از قريش به ايشان رسیدند که کفار قريش به (1)و چون نزديك ضجنان 
ده بودند و يکی از ايشان مولای حارث بن امیّه بود که او را جناح می گفتند و در طلب ايشان فرستا

نهايت شجاعت بود، چون نظر حضرت امیر علیه السّلام بر ايشان افتاد ايمن و ابو واقد را امر کرد 
شان که: شتران زنان را بخوابانید، و زنان را از شتران فرود آورد و شمشیر خود را کشید و به جانب اي

روانه شد، پس آن کافران بر آن حضرت حمله آوردند و گفتند: تو گمان می کردی که اين زنان را به 
در می توانی برد؟ برگرد، حضرت فرمود: اگر برنگردم چه خواهید کرد؟ گفتند: سرت را بر خواهیم 

 داشت؛ پس متوجه شتران حرم
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شدند که برخیزانند، حضرت ايشان را مانع شد، جناح شمشیری حوالۀ آن حضرت کرد، حضرت 
شمشیر او را رد کرد و شمشیری بر دوش او زد که او را به دونیم کرد و بر يال اسبش نشست و مانند 

 ه رو بر آن گروه آورد و به اين مضمون رجزی می خواند:شیر گرسن

 بگشائید راه جهدکننده و جهادکننده را، سوگند ياد کرده ام که نپرستم غیر خدای يگانه را.

پس آن کافران پراکنده شدند و گفتند: دست از ما بدار ای پسر ابو طالب که ما را با تو کاری نیست، 
م به جانب مدينه بسوی پسر عمّ خود رسول خدا صلّی اللّه علیه حضرت فرمود: اينك علانیه می رو

و آله و سلّم هر که می خواهد که خونش بر زمین ريخته شود به نزديك من آيد، پس ايمن و ابو واقد 
را حکم فرمود که: شتران را برخیزانید و روانه کنید؛ و علانیه با جرأت و صولت روانه شد تا به ضجنان 

يك شب و يك روز در ضجنان توقف فرمود و در تمام شب با آن زنان طاهره مشغول نزول فرمود و 
نماز بودند و خدا را ياد می کردند ايستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده، و بر اين احوال بودند تا صبح 



طالع شد و حضرت با ايشان فريضۀ صبح را ادا نمود و بار کرده متوجه منزل ديگر گرديدند، و در 
یع منازل و مسالك اين طريقۀ حسنه را مسلوك داشتند و بر هر حال به عبادت و ذکر کريم ذو جم

الجلال اشتغال می نمودند تا به مدينۀ طیبه نزول اجلال فرمودند، و پیش از ورود ايشان حق تعالی 
رْضِ وَ اِخْ 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ هارِ لآيَاتٍ اين آيات را در وصف ايشان فرستاد إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّ یْلِ وَ اَلنَّ تِلافِ اَللَّ

لْبابِ 
َ
ولِي اَلْْ

ُ
بدرستی که در آفريدن آسمانها و زمین و آمدن و رفتن شب و روز يا زياد و کم »(1)لِْ

ذِينَ يَذْکُرُونَ اَللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی « ا هست برای صاحبان عقلهاشدن آنها آيتها و علامته ، اَلَّ
نا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ  رْضِ رَبَّ

َ
ماواتِ وَ اَلْْ رُونَ فِي خَلْقِ اَلسَّ بِهِمْ وَ يَتَفَکَّ اَلنّارِ جُنُو

ن و نشستگان و تکیه کرده بر پهلوها و تفکر می نمايند در آنان که ياد می کنند خدا را ايستادگا»
آفرينش آسمانها و زمین و می گويند: ای پروردگار ما! نیافريدی اينها را باطل و عبث، پاك می دانیم 

كَ مَنْ تُدْخِلِ « تو را از آنکه کاری عبث و بی فايده بکنی پس نگاه دار ما را از عذاب جهنم نا إِنَّ ، رَبَّ
 رَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ اَلنّا
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پروردگارا! بدرستی که هر که را داخل جهنم کنی پس بتحقیق که او را »وَ ما لِلظّالِمِینَ مِنْ أَنْصارٍ 
يمانِ أَنْ آمِنُوا « خوار گردانیده ای و نیست ستمکاران را هیچ ياوری نا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلَِْ نا إِنَّ ، رَبَّ

نا فَاغْفِرْ لَ  کُمْ فَآمَنّا رَبَّ بْرارِ بِرَبِّ
َ
نا مَعَ اَلْْ ئاتِنا وَ تَوَفَّ رْ عَنّا سَیِّ بَنا وَ کَفِّ پروردگارا! بتحقیق که ما شنیديم »نا ذُنُو

ندای ندا کننده ای را که می خواند خلق را بسوی ايمان به اين وجه که: ايمان آوريد به پروردگار خود، 
ان ما را و بپوشان و ببخشا از ما بديهای پس ايمان آورديم ای پروردگار ما پس بیامرز از برای ما گناه

نا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلی رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا « ما را و بعد از مردن ما را محشور گردان با نیکوکاران ، رَبَّ
كَ لا تُخْلِفُ اَلْمِیعادَ  ما را وعده پروردگارا! عطا کن ما را آنچه بر زبان پیغمبران خود »يَوْمَ اَلْقِیامَةِ إِنَّ

داده ای از نعیم ابدی بهشت، و رسوا و خوار مکن ما را در روز قیامت بدرستی که تو خلف نمی کنی 



ي لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی بَعْضُکُمْ مِنْ « وعدۀ خود را هُمْ أَنِّ ، فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّ
ايشان را پروردگار ايشان به آنکه گفت: من ضايع نمی کنم عمل پس اجابت کرد مر دعاهای »بَعْضٍ 

، فرمود که: مراد از مرد، امیر المؤمنین علیه السّلام است؛ « هیچ عمل کننده ای را از شما از مرد و زن
و به روايت ديگر: فاطمه ها؛ بعضی از شما از بعض ديگرند، -و مراد از زن، فاطمۀ زهرا علیها السّلام

نی علی از فاطمه است و فاطمه از علی؛ يا علی از هر سه فاطمه است و هر سه فاطمه از فرمود: يع
رَنَّ عَنْهُمْ سَ  -علی کَفِّ

ُ
ذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِیلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَْ ئاتِهِمْ فَالَّ یِّ

هُمْ جَنّاتٍ تَجْرِ  دْخِلَنَّ
ُ
وابِ وَ لَْ نْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اَللّهِ وَ اَللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اَلثَّ

َ
پس آنان »(1)ي مِنْ تَحْتِهَا اَلْْ

ند از سراها و منازل خود و آزار رسانیده شدند در که هجرت کردند از وطنهای خود و بیرون کرده شد
راه اطاعت من و کارزار کردند با کافران و کشته شدند هرآينه بیامرزم گناهان ايشان را و درآورم ايشان 
را در باغستانهای بهشت که جاری می شود از زير درختان يا قصرهای آن نهرها، ثوابی از جانب 

 .(2)« اوست خداوندی است که ثواب نیکو نزد

 851ص: 

 
 سورۀ آل عمران می باشند. 195تا  190. آيات اين روايت از آيۀ  -1
 .1/234نیز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب  . و470. امالی شیخ طوسی  -2

و در روايات معتبره وارد شده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه 
هجرت نمود ضعفای مسلمانان که در مکه به جور مشرکان گرفتار بودند يك يك می گريختند و به 

بر او ظفر می يافتند می کشتند و آزارها می رسانیدند خدمت آن حضرت می رسیدند و هر که را کفار 
و تکلیف تکلّم به کلمۀ کفر و ناسزا گفتن به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می نمودند، 
و از آن جمله عمار و پدر او ياسر و مادر او سمیّه و صهیب و بلال و خباب ارادۀ هجرت نمودند و به 

و ايشان را زجر بر کلمۀ کفر و ناسزا کردند، چون عمار دانست که اگر  دست مشرکان گرفتار شدند
نگويد البته کشته می شود آنچه گفتند از روی تقیه به زبان گفت و ايمان در دلش ثابت بود و پدر و 



گويند: اول کسی که در اسلام شهید شد -مادر عمار نگفتند و آنها را به بدترين سیاستها شهید کردند
چون اين خبر به مدينه رسید گروهی گفتند که عمار کافر شد، حضرت  -(1)ر عمار بودند پدر و ماد

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چنین نیست بلکه عمار از سر تا به پا پر از ايمان است و 
ونش آمیخته است؛ چون عمار به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و ايمان با گوشت و خ

سلّم رسید می گريست، حضرت از او پرسید: بر تو چه واقع شد؟ عرض کرد: يا رسول اللّه! بدترين 
احوال بر من گذشت دست از من بر نداشتند تا به تو ناسزا گفتم و بتهای ايشان را به نیکی ياد کردم، 

يدۀ او را به دست مبارك خود پاك کرد و فرمود: بر تو باکی نیست و اگر باز به چنین حضرت آب د
 .(2)حالی گرفتار شوی باز بگو آنچه گفتی 

مار بن ياسر را اهل و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ع
مکه اکراه کردند بر گفتن کلمۀ کفر و دلش به ايمان مطمئن بود پس حق تعالی اين آيه را فرستاد إِلّا 

يمانِ  کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِْْ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عمار فرمود: (3)مَنْ أُ
ای عمار! اگر کافران به چنین حالی عود کنند پس تو نیز عود کن بدرستی که حق تعالی عذر تو را 

 فرستاد.

 852ص: 

 
 .3/388. مجمع البیان  -1
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 باب بیست و هشتم: در بیان نزول آن حضرت در مدینۀ طیبه



در بیان نزول آن حضرت در مدينۀ طیبه و بنای مسجدها و خانه ها و ساير وقايع سال اول هجرت 
 است

 853ص: 

 854ص: 

شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: سه ماه بعد از بیعت عقبه حضرت 
زدهم ماه ربیع الاول رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه هجرت نمود و روز دوشنبه دوا

داخل مدينه شد، و انصار هر روز از مدينه بیرون می آمدند و چشم بر راه آن حضرت داشتند و منتظر 
قدوم مسرّت لزوم آن جناب بودند، و در آن روز نیز به عادت مقرر بیرون آمدند و پاره ای انتظار 

رت به موضع مسجد شجره کشیدند و ناامید برگشتند، چون به خانه های خود داخل شدند حض
رسید و از راه قبیلۀ بنی عمرو بن عوف سؤال کرد و به آن جانب متوجه گرديد، پس مردی از يهودان 
از بالای قلعۀ خود ديد که سه سواره به آن جانب می روند، فرياد زد: ای گروه مسلمانان! آن که می 

ده است، چون اين آوازه در مدينه بلند خواستید آمده است و بخت بلند و طالع ارجمند به شما رو آور
شد مردان و زنان و اطفال شادی کنان از مدينه بیرون دويدند و آن حضرت به امر حق تعالی به جانب 

متوجه شد و در آنجا نزول اجلال فرمود و قبیلۀ بنی عمرو بن عوف برگرد آن حضرت آمده و « قبا»
لح نابینائی که او را کلثوم بن هدم می گفتند شادی بسیار کردند، پس آن حضرت در خانۀ مرد صا

قرار گرفت و قبیلۀ اوس همه به خدمت آن حضرت شتافتند، چون در میان اوس و خزرج نائرۀ قتال و 
جدال مشتعل بود از ترس کسی از قبیلۀ خزرج بیرون نیامده بود، چون حضرت نظر به روهای ايشان 

 کرد کسی از خزرج را در میان ايشان نديد.

ون شب شد ابو بکر آن حضرت را گذاشت و داخل مدينه شد و حضرت در قبا ماند در خانۀ کلثوم، چ
و چون نماز شام و خفتن ادا نمود اسعد بن زراره سلاح پوشید به خدمت آن حضرت آمد و سلام کرد 



مکان  و زبان به معذرت گشود و عرض کرد: يا رسول اللّه! من گمان نمی کردم که بشنوم که تو به اين
 رسیده ای و به خدمت تو نرسم و لیکن میان ما

 855ص: 

و برادران ما از قبیلۀ اوس عداوتی هست و از آن ترسیدم و نیامدم و الحال بی تاب شدم و به خدمت 
تو شتافتم، پس حضرت با اکابر قبیلۀ اوس خطاب کرد: کی او را امان می دهد از شما؟ عرض کردند: 

 در امان توست، تو او را امان ده، حضرت فرمود:يا رسول اللّه! امان ما 

بلکه يکی از شما او را امان دهید، پس عويم بن ساعده و سعد بن خیثمه عرض کردند: ما پناه می 
دهیم او را يا رسول اللّه، پس او به خدمت آن حضرت می آمد و سخن می گفت و نماز با آن حضرت 

 .(1)می کرد تا آنکه حضرت داخل مدينه شد 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: چون آن حضرت بسوی مدينه هجرت نمود از عمر شريف 
و روز دوشنبه -و به روايتی شش روز-آن حضرت پنجاه و سه سال گذشته بود و سه روز در غار ماند

داخل مدينه شد و اين سال اول هجرت بود و تاريخ را -زدهم ماه ربیع الاولو به روايتی يا-دوازدهم
از محرم قرار دادند، و حضرت در قبا فرود آمد در خانۀ کلثوم بن هدم و بعد از آن به خانۀ خیثمۀ 
اوسی نقل فرمود، و بعد از سه روز يا دوازده روز که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد به مدينه 

ل شد، و در ايّامی که در قبا بود مسجد قبا را بنا کرد و هر روز اهل مدينه استقبال آن حضرت منتق
می نمودند تا قبا و برمی گشتند، و چون يك ماه و چند روز از هجرت گذشت نمازها زياد شد و بعد 

 .(2)از هشت ماه مؤمنان را با يکديگر برادر کرد و در اين سال اذان مقرر شد 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: سعید بن مسیّب از حضرت امام زين العابدين علیه 
السّلام سؤال کرد که: امیر المؤمنین علیه السّلام چند سال از عمرش گذشته بود در روزی که مسلمان 

سلّم  شد؟ حضرت فرمود: مگر او هرگز کافر بود؟ روزی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و
به رسالت مبعوث شد او ده سال داشت و در آن روز کافر نبود و بر همه کس در ايمان به خدا و رسول 



آوردن و نماز کردن سبقت گرفت به سه سال و بعد از سه سال ديگران ايمان آوردند، و اول نمازی که 
 تعالی در با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کرد دو رکعت نماز ظهر بود و حق

 856ص: 

 
 .66و  64. اعلام الوری  -1
 .226-1/225. مناقب ابن شهر آشوب  -2

اول چنین واجب گردانیده بود بر هر مسلمان در مکه در مدت ده سال که دو رکعت بجا آورند همۀ 
علیه السّلام را در مکه برای امری  نمازها را تا آنکه هجرت کرد بسوی مدينه و علی بن ابی طالب

چند گذاشت که ديگری بغیر او قیام به آنها نمی توانست نمود؛ و بیرون رفتن آن حضرت از مکه در 
روز اول ماه ربیع الاول بود در روز پنجشنبه در سال سیزدهم بعثت، و نزول مدينۀ طیبه در روز دوشنبه 

خل شد و در قبا فرود آمد و نماز ظهر و عصر را دو دوازدهم ماه مزبور بود در وقت زوال شمس دا
و به روايت -رکعت ادا کرد و نزد قبیلۀ بنی عمرو بن عوف فرود آمد و زياده از ده روز نزد ايشان ماند

ند که: اگر نزد ما خواهی ماند ما برای تو و ايشان عرض کرد-(1)ديگر: پانزده روز نزد ايشان ماند 
مسجدی بنا کنیم، فرمود: نه، من اقامت در اينجا نمی کنم و انتظار علی بن ابی طالب می کشم و 
او را امر کرده ام که به من ملحق شود و به منزلی قرار نمی گیرم و وطنی اختیار نمی کنم تا او نزد من 

 ه.آيد و بزودی خواهد آمد ان شاء اللّ 

پس چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در منازل 
بنی عمرو بن عوف بود و در همان موضع نزول فرمود و در آن زودی از قبا بسوی قبیلۀ بنی سالم بن 

آن حضرت بود و  عوف انتقال نمود در روز جمعه وقت طلوع آفتاب و امیر المؤمنین علیه السّلام با
مسجدی برای ايشان خط کشید و قبله اش را نصب کرد و در آن مسجد با ايشان نماز جمعه را دو 
رکعت ادا نمود و دو خطبه خواند، و در همان روز داخل مدينه شد و بر همان ناقه سوار بود که در راه 



از آن حضرت جدا نمی شد  بر آن سوار بود، و در همه جا علی علیه السّلام همراه آن حضرت بود و
و به هر قبیله ای از قبايل انصار که می رسید استقبال آن حضرت می کردند و استدعا می کردند که 
نزد ايشان توقف فرمايد و آن حضرت می فرمود: راه ناقه را بگشائید که آن از جانب خداوند عالمیان 

فت، و حضرت مهار ناقه را رها کرده بود مأمور است و به هر جا که خدا آن را مأمور ساخته خواهد ر
و حضرت امام زين العابدين علیه السّلام اشاره نمود به -و ناقه خود می رفت تا رسید به اين موضع

 آن درگاه مسجد حضرت

 857ص: 

 
 .66. اعلام الوری  -1

پس ناقه در آنجا ايستاد و -جنازه ها در آنجا می کنندرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که نماز بر 
خوابید و سینه اش را بر زمین گذاشت، حضرت از ناقه فرود آمد و ابو ايّوب انصاری مبادرت نمود 
و امتعه و اسباب حضرت را به خانۀ خود برد و حضرت در خانۀ او نزول فرمود تا مسجد را ساختند 

منین علیه السّلام را ساختند و ايشان به آن خانه ها نقل فرمودند، و خانۀ آن حضرت و خانۀ امیر المؤ
 و در همۀ اين احوال امیر المؤمنین علیه السّلام در خدمت آن حضرت بود و جدا نشد.

راوی از امام زين العابدين علیه السّلام پرسید که: فدای تو شوم ابو بکر با آن حضرت بود در هنگامی 
کجا از آن حضرت جدا شد؟ حضرت فرمود که: چون حضرت رسول صلّی  که به مدينه می آمد، در

اللّه علیه و آله و سلّم در قبا فرود آمد و انتظار قدوم علی می برد ابو بکر گفت: برخیز تا داخل مدينه 
شويم که اهل مدينه شاد شده اند از آمدن تو و انتظار تو می کشند بیا برويم و انتظار علی را مکش 

يك ماه ديگر نخواهد آمد، حضرت فرمود که: چنین نیست زود خواهد آمد و از اين موضع که او تا 
حرکت نمی کنم تا پسر عمّ من و برادر خدائی من و محبوبترين اهل بیت من بسوی من آيد، او جان 
خود را فدای من کرد و در رختخواب من خوابید؛ پس ابو بکر در خشم شد و منقبض شد و رو ترش 



د عظیم از علی علیه السّلام بر او داخل شد، و اين اول عداوتی بود که از او ظاهر شد برای کرد و حس
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ علی علیه السّلام و اول مخالفتی بود که آن حضرت 
 را کرد، پس از روی غضب از حضرت جدا شد و داخل مدينه شد و حضرت در قبا ماند و انتظار

 علی می کشید.

راوی پرسید که: در چه وقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه را به علی علیه السّلام 
تزويج نمود؟ حضرت فرمود که: در مدينه بعد از هجرت به يك سال و در آن وقت عمر شريف 

جه فرزندی بغیر فاطمه فاطمه علیها السّلام نه سال بود؛ و فرمود که: بعد از بعثت حضرت را از خدي
بهم نرسید، و حضرت خديجه پیش از هجرت به يك سال از دنیا رحلت نمود و حضرت ابو طالب 
علیه السّلام بعد از خديجه به يك سال دار فانی را وداع نمود، و چون هر دو از دنیا رفتند از ماندن 

قريش بر خود می ترسید، مکه دلتنگ شد و خوف شديدی بر آن حضرت مستولی گرديد و از کافران 
و چون اين حال را به جبرئیل علیه السّلام شکايت کرد حق تعالی بسوی او وحی فرستاد که: بیرون 

 رو از اين شهر که اهل آن ستمکارند و هجرت نما بسوی مدينه که

 858ص: 

تو را امروز در مکه ياوری نیست و با مشرکان جهاد کن، پس در اين وقت حضرت متوجه مدينه 
 گرديد.

راوی پرسید که: در چه وقت بر مردم چنین نماز مقرر شد که الحال می کنند؟ فرمود که: در مدينه 
اجب در وقتی که دعوت آن حضرت ظاهر شد و اسلام قوی گرديد و حق تعالی بر مسلمانان جهاد و

گردانید حضرت به امر الهی در نماز هفت رکعت زياد کرد: در نماز ظهر و عصر و عشا هر يك دو 
رکعت، و در نماز شام يك رکعت، و نماز صبح را بر حال خود گذاشت به نحوی که اول واجب شده 

ب بسوی بود برای آنکه زود می آيند ملائکۀ روز از آسمان بسوی زمین و زود بالا می روند ملائکۀ ش
آسمان پس ملائکۀ شب و روز هر دو حاضر می بودند با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 



نماز صبح، پس به اين سبب حق تعالی فرمود که وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً 
حضرت فرمود: يعنی حاضر می شوند در نزد نماز صبح مسلمانان و ملائکۀ نويسندگان اعمال (1)

 .(2)روز و ملائکۀ نويسندگان اعمال شب 

و به سند معتبر ديگر روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: نماز بسیار بکن 
در مسجد قبا که آن اول مسجدی است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عرصۀ 

 .(3)مدينه در آن نماز کرد 

در حديث حسن ديگر فرمود که: مسجدی که خدا در شأن آن فرموده است که در روز اول اساس و 
 .(4)آن بر تقوی و پرهیزکاری نهاده شده است، مسجد قبا است 

و آله و سلّم داخل مدينه و در حديث صحیح ديگر فرمود که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 گرديد دور مدينه را به پای مبارك خود خط کشید يا گام زد و فرمود که: خداوندا! هر که
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 .(1)برای او خانه های مدينه را بفروشد تو برکت مده 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: قبیلۀ اوس و قبیلۀ خزرج پیش از اسلام بتها داشتند و 
آنها را می پرستیدند، و هر بزرگی از ايشان در خانۀ خود بتی داشت که آن را خوشبو می کردند و برای 

ن ذبايح می کشتند و نزد آن سجده می کردند، و چون دوازده نفر از انصار با حضرت رسول صلّی آ



اللّه علیه و آله و سلّم بیعت کردند و به مدينه آمدند بتهای خود را از خانه ها بیرون کردند و هر که 
دينه آمدند و اسلام اطاعت ايشان می کرد نیز بتها را بیرون کرد، و چون هفتاد نفر بیعت کردند و به م

در مدينه فاش و بسیار شد بتها را شکستند و بعد از تشريف آوردن حضرت به مدينه سعد بن ربیعه 
و عبد اللّه بن رواحه در میان خزرج می گشتند و هر بت که می يافتند می شکستند، و بعد از قدوم 

اللّه علیه و آله و سلّم بر ناقه  امیر المؤمنین علیه السّلام به يك روز يا دو روز حضرت رسول صلّی
ای سوار شد و به جانب شهر مدينه متوجه گرديد و آن روز روز جمعه بود پس قبیلۀ بنی عمرو بن 
عوف جمع شدند و گفتند: يا رسول اللّه! نزد ما اقامت نما که ما اهل قوّت و جلادت و شوکتیم و تو 

بگذاريد ناقۀ مرا که آن خود به هر جا که خدا را به جان و مال حمايت می کنیم، حضرت فرمود که: 
امر فرموده می رود؛ پس چون خبر به اوس و خزرج رسید که آن حضرت متوجه مدينه گرديده است 
همه سلاح پوشیدند و به استقبال آن حضرت شتافتند و بر دور ناقۀ آن حضرت می دويدند، و به هر 

کردند و مهار ناقۀ آن حضرت را می گرفتند و التماس قبیله از قبايل انصار که می رسید استقبال می 
می نمودند که فرود آيد و نزد ايشان اقامت نمايد، و حضرت در جواب می فرمود که: بگشائید راه 
ناقه را که آن از جانب خدا مأمور است؛ و چون به قبیلۀ بنی سالم رسید اول زوال بود و ايشان 

بودند، چون تکلیف نزول کردند ناقه بر در مسجد ايشان  مسجدی پیش از قدوم آن حضرت بنا کرده
خوابید و حضرت از ناقه فرود آمد و داخل مسجد شد و خطبه ای خواند و نماز جمعه با صد نفر ادا 
کرد و بیرون آمد و بر ناقه سوار شد و مهار ناقه را انداخت و ناقه به الهام حق تعالی می رفت؛ و چون 

 عون رسید آنبه عبد اللّه بن ابی مل
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حضرت را تکلیف نزول نکرد و آستین خود را بر بینی گرفت از کثرت غبار که از هجوم انصار بلند 
شده بود و گفت: اينجا توقف مکن و برو بسوی آن گروهی که تو را بازی دادند و به اين شهر آورده 



ا مسلط اند نزد ايشان فرود آی، پس حق تعالی به اعجاز آن حضرت بر خانه های قبیلۀ او موران ر
 گردانید که خانه های ايشان خراب شد و اهل آن خانه به محله های ديگر گريختند.

پس سعد بن عباده برخاست و گفت: يا رسول اللّه! از گفتۀ اين ملعون المی به خاطر مبارکت نرسد 
م شريف زيرا که پیش از تشريف آوردن تو ما اتفاق کرده بوديم که او را بر خود پادشاه کنیم و چون قدو

تو باعث فسخ اين عزيمت گرديد از روی حسد اين سخنان می گويد، تو نزد من فرود آی يا رسول 
اللّه که آنچه خواهی از لشکر و مال و قوّت و شوکت نزد من هست؛ حضرت به سخن هیچ يك 
التفات نفرمود و ناقه روانه شد تا رسید به موضعی که اکنون مسجد آن حضرت است و در آن وقت 

صاری بود از دو يتیم از خزرج که اسعد بن زراره ايشان را کفالت می نمود، و ناقه بر در خانۀ ابو ح
آن محله بر  بود خوابید و حضرت از ناقه به زير آمد و اهل(1)ايوب انصاری که نام او خالد بن زيد 

سر آن حضرت جمع گرديدند و هر يك آن حضرت را تکلیف خانۀ خود می نمودند، پس مادر ابو 
ايوب مبادرت نمود و رحل و اسباب آن حضرت را به خانۀ خود برد، چون مردم مبالغۀ بسیار کردند 

زراره ناقۀ حضرت فرمود که: آدمی با رحل خود می باشد، و به خانۀ ابو ايوب داخل شد و اسعد بن 
 .(2)آن حضرت را به خانۀ خود برد 

ابن شهر آشوب از سلمان روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
گذاريد ناقه را که آن مأمور داخل مدينه شد مردم به مهار ناقۀ آن حضرت چسبیدند، حضرت فرمود: ب

است و به در هر خانه ای که می خوابد من آنجا نزول می نمايم، و چون ناقه به در خانۀ ابو ايوب 
 انصاری خوابید ابو ايوب مادر خود را ندا کرد که: ای مادر! در را بگشا که
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و -و مادر او نابینا بود-آمد سیّد بشر و گرامی ترين ربیعه و مضر محمد مصطفی و رسول مجتبی
چون در را گشود و بیرون آمد گفت: وا حسرتا! چه بودی اگر من ديده ای می داشتم و روی سیّد خود 

مادر ابو ايوب کشید تا او بینا گرديد، و اين  را می ديدم، پس حضرت دست مبارك خود را بر روی
 .(1)اول معجزه بود که از آن حضرت در مدينه به ظهور آمد 

نضیر و  و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: در مدينه سه طايفه از يهود بودند: بنو قريظه و بنو
بنو قینقاع، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مدينه تشريف آورد اين سه طايفۀ 
ملعونه به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: يا محمد! ما را بسوی چه چیز دعوت می نمائی؟ 

نم حضرت فرمود که: شما را دعوت می کنم بسوی آنکه گواهی دهید به يگانگی خدا و به آنکه م
رسول خدا و منم آن که در تورات وصف او نوشته و آن که علمای شما خبر داده اند که از مکه بیرون 
آيم و بسوی اين سنگستان مدينه هجرت نمايم و خبر داد شما را عالمی از شما که از جانب شام آمد 

در اين  و گفت: ترك کردم شراب و لذتها را و آمدم بسوی شدت و تنگی عیش برای پیغمبری که
سنگستان مبعوث خواهد شد و از مکه بیرون خواهد آمد و بسوی اين ديار هجرت خواهد کرد و او 
آخر پیغمبران و بهتر ايشان است، بر درازگوش گوش سوار خواهد شد و جامه های کهنه خواهد 

هر پوشید و به نان خشك اکتفا خواهد کرد و در ديدگانش سرخی خواهد بود و در میان دو کتفش م
پیغمبری خواهد بود و شمشیر خود را بر دوش خواهد گذاشت و جهاد خواهد کرد و از هیچ کس 
پروا نخواهد کرد و اوست خندان بسیار کشنده و پادشاهی او به هر جا که سم ستوران رسد خواهد 

 رسید.

از برای تو باشیم يهودان گفتند: اينها که گفتی همه را شنیده ايم و آمده ايم که با تو صلح کنیم که نه 
و نه بر تو، و شرط می کنیم که دشمن تو را اعانت نکنیم و به اصحاب تو اذيت نرسانیم و تو متعرض 
ما و احدی از اصحاب ما نگردی تا ببینیم که امر تو و قوم تو به کجا منتهی می شود، پس حضرت 

ان نوشته شد که اعانت اجابت ملتمس ايشان نمود و نامه ای در میان آن حضرت و هر يك از ايش
 دشمنان آن حضرت نکنند و هیچ گونه آسیبی به آن
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جناب نرسانند نه به زبان نه به دست و نه به سلاح و نه در آشکار و نه در پنهان و نه در شب و نه در 
روز، و خدا را بر اين گواه گرفتند و نوشتند که اگر يکی از اينها که مذکور شد بکنند خون ايشان و 

 ر کردن زنان و فرزندان ايشان و غنیمت اموال ايشان بر آن حضرت حلال باشد.اسی

و آن که از جانب بنی نضیر پیمان بست حیّ بن اخطب بود، و چون به خانه برگشت برادرانش به او 
گفتند: چه ديدی؟ گفت: همان است که ما در کتابها وصفش را خوانده ايم و از علما شنیده ايم و 

ه دشمن او خواهم بود زيرا که به سبب او پیغمبری از فرزندان اسحاق به فرزندان لیکن من همیش
 اسماعیل منتقل خواهد شد و ما هرگز تابع فرزندان اسماعیل نمی شويم.

و آن که از جانب بنی قريظه نامه نوشت کعب بن اسد بود؛ و آن که از جانب بنی قینقاع نوشت 
همه زياده بود و او به قوم خود گفت: شما می دانید که اين  مخیريق بود و او اموال و بساتینش از

همان پیغمبر مبعوث است بیائید تا به او ايمان آوريم و تورات و قرآن را هر دو دريابیم، قوم او راضی 
 نشدند.

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چندگاه در آن عرصه در خانۀ ابو ايوب نماز می کرد با 
ود پس به اسعد بن زراره گفت: اين زمین را برای من خريداری نما، چون اسعد با يتیمان اصحاب خ

سخن گفت ايشان گفتند: اين زمین از آن حضرت است و ما قیمت نمی خواهیم، رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من بدون قیمت راضی نمی شوم، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

و سلّم به ده اشرفی آن زمین را خريد و فرمود که در آن زمین خشت زدند و اساسش را به ته بردند آله 
و از سنگ برآوردند، و صحابه را امر فرمود که از حرّۀ مدينه سنگ می آوردند و خود با ايشان رفاقت 

سنگ  می فرمود در سنگ کشیدن تا آنکه اسید بن حضیر به آن حضرت رسید و ديد که آن حضرت



گرانی برداشته است گفت: يا رسول اللّه! بده تا من بردارم، حضرت فرمود: برو و سنگ ديگر بردار؛ 
 .(1)و چون اساس را برآوردند و به زمین رسانیدند از خشت بنا کردند 
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است، پس صحابه از اين حکم در غضب شدند و حمزه در خاطرش راه ملالی مفتوح شد که: به 
چه سبب درگاه علی را گشود و درگاه مرا بست و او از من خردسالتر است و پسر برادر من است، پس 
حضرت فرمود که: ای عم! از اين واقعه محزون مباش که من چنین نکردم بلکه حق تعالی امر نمود 
که درهای شما را بندم و درگاه علی را بگشايم، حمزه گفت: راضی شدم و تسلیم کردم برای خدا و 

 .(1)رسول 

و در تفسیر مجمع البیان روايت کرده است که: چون اسلام در مدينه شايع شد پیش از هجرت 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی مدينه انصار گفتند که: يهود را روزی هست در آن 

را نیز روزی هست در هفته که جمع  روز جمع می شوند در هر هفته که آن روز شنبه است و نصاری
می شوند که آن روز يکشنبه است، پس ما را نیز بايد روزی باشد که برای عبادت در آن روز جمع 

می گفتند برای خود مقرر « عروبه»شويم و خدا را شکر کنیم، پس روز جمعه را که در آن وقت 
کرد و ايشان را موعظه و نصیحت کرد، کردند و بسوی اسعد بن زراره جمع شدند و او با ايشان نماز 

و به سبب آنکه در آن روز اجتماع کردند آن روز را جمعه نام کردند، و اسعد در آن روز برای ايشان 
گوسفندی ذبح کرد که چاشت و شام به آن کردند چون جمع قلیلی بودند، پس حق تعالی آيۀ جمعه 

د شد؛ و اول جمعه که حضرت رسول صلّی اللّه را فرستاد و آن اول جمعه ای بود که در اسلام منعق
علیه و آله و سلّم منعقد ساخت آن بود که چون به مدينه هجرت نمود و روز دوشنبه وارد مدينه گرديد 



در قبا فرود آمد و آن روز، روز سه شنبه بود و چهارشنبه و پنجشنبه در قبا ماند و اساس مسجد قبا را 
د و نماز جمعه را در مسجد بنی سالم که در شکم وادی است ادا نهاد و روز جمعه متوجه مدينه ش

 .(2)فرمود 

و در کتب معتبره مذکور است که: از جملۀ وقايع سال اول هجرت سخن گفتن گرگ بود و شهادت 
ا مذکور شد؛ و در اين سال حضرت، زيد بن حارثه و ابو دادن آن به نبوّت آن حضرت را چنانکه سابق

 رافع را فرستاد که سوده بنت زمعه زوجۀ آن حضرت را با

 865ص: 

 
 .226؛ و نیز رجوع شود به مناقب ابن المغازلی 70. اعلام الوری  -1
 .5/286. مجمع البیان  -2

دند؛ و باز در اين سال عايشه را در ماه شوال تزويج نمود؛ و در اين دختران آن حضرت از مکه آور
سال نمازها زياد شد؛ و در اين سال حضرت برادری میان صحابه افکند و خود با علی بن ابی طالب 

 علیه السّلام برادر شد.

جران و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چون حضرت برادری میان مؤمنان مها
و انصار قرار داد میراث را به برادری ايمانی می بردند نه به رحم و خويشی، و چون اسلام قوّت يافت 
حق تعالی آيات میراث را فرستاد و آن حکم منسوخ شد؛ و گفته اند که: در اين سال روزۀ عاشورا 

و در اين سال  واجب شد؛ و در اين سال سلمان مسلمان شد چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد؛
عبد اللّه بن سلام که از علمای يهود بود به خدمت آن حضرت آمد و سؤالی چند از آن حضرت کرد 
و چون جوابها را موافق واقع شنید مسلمان شد و گفت: يا رسول اللّه! يهود گروهی اند دروغگو و 

کن و پیش از آنکه بر اسلام بهتان گوينده، اگر اسلام مرا بشنوند بر من بهتان خواهند بست مرا پنهان 
 من مطّلع شوند احوال مرا از ايشان سؤال کن، پس حضرت او را پنهان کرد و ايشان را طلبید و گفت:



عبد اللّه بن سلام چگونه است در میان شما؟ گفتند: بهتر ماست و فرزند بهتر ماست و مهتر ماست 
ود که: اگر او مسلمان شود شما مسلمان و فرزند مهتر ماست و عالم ماست و فرزند عالم ماست، فرم

می شويد؟ گفتند: خدا او را پناه دهد از اين، پس حضرت فرمود که: ای عبد اللّه! بیرون بیا بسوی 
ايشان، عبد اللّه بیرون آمد و گفت: اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه، يهود گفتند: 

ت و جاهل ما و فرزند جاهل ماست؛ و در اين سال اذان مقرر شد؛ او بدترين ما و فرزند بدترين ماس
و در اين سال براء بن معرور که يکی از نقبا بود به رحمت ايزدی واصل شد؛ و اسعد بن زراره که او 
نیز از نقبا بود در اين سال رحلت نمود؛ و کلثوم بن هدم نیز در اين سال فوت شد؛ و از مشرکان مکه 

 .(1)بن وائل و ولید بن مغیره به جهنم واصل شدند در اين سال عاص 

 866ص: 

 
به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به المنتظم  19/129. بحار الانوار  -1
3/68-84. 

 867ص: 

 868ص: 

به سندهای صحیح و حسن و معتبر از حضرت امام جعفر صادق و امام علی النقی علیهما السّلام 
هشتاد درهم تصدّق کند زيرا منقول است که: کسی که نذر کند که دراهم کثیره تصدّق کند بايد که 

که حق تعالی در قرآن خطاب به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مؤمنان کرده است لَقَدْ 
« خدا شما را در مواطن بسیاربتحقیق که ياری کرده است »يعنی: (1)نَصَرَکُمُ اَللّهُ فِي مَواطِنَ کَثِیرَةٍ 

حضرت فرمود که: ما شمرديم آن مواطن را که جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با مشرکان 
 .(2)جهاد کرد و خدا او را ياری کرد هشتاد موطن بود 



شیخ طبرسی در مجمع البیان روايت کرده است که: غزواتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم در آنها به نفس نفیس خود حاضر شدند بیست و شش غزوه است، اول غزوات غزوۀ ابواء 

ۀ بود، و ديگر غزوۀ بواط و غزوۀ عشیره و غزوۀ بدر اولی و غزوۀ بدر کبری و غزوۀ بنی سلیم و غزو
سويق و غزوۀ ذی امر و غزوۀ احد و غزوۀ نجران و غزوۀ اسد و غزوۀ بنی نضیر و غزوۀ ذات الرقاع و 
غزوۀ بدر اخیره و غزوۀ دومة الجندل و غزوۀ خندق و غزوۀ بنی قريظه و غزوۀ بنی لحیان و غزوۀ بنی 

زوۀ طايف و غزوۀ قرد و غزوۀ بنی مصطلق و غزوۀ حديبیّه و غزوۀ خیبر و فتح مکه و غزوۀ حنین و غ
تبوك؛ و در نه غزوه از اين غزوات خود جهاد فرمود: اول بدر کبری در روز جمعه هفدهم ماه رمضان 
در سال دوم هجرت، دوم جنگ احد در ماه شوال در سال سوم هجرت، سوم و چهارم جنگ خندق 

پنجم  و بنی قريظه در شوال از سال چهارم هجرت، پنجم جنگ بنی المصطلق در شعبان سال
 هجرت،
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 .25. سورۀ توبه: -1
 .3/17؛ مجمع البیان 218؛ معاني الاخبار 1/285. تفسیر قمی  -2

 870ص: 

خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند، حضرت از آنها پرسید: شعار شما در جنگ 
 .(1)قرار دهید « حلال»ت فرمود: بلکه شعار خود را ، حضر« حرام»چیست؟ عرض کردند: 

بود، و در روز احد « يا منصور أمت»و ايضا روايت کرده است که: شعار مسلمانان در جنگ بدر 
 .(2)می گفتند « يا بنی عبد اللّه»و اوس « يا بنی عبد اللّه، يا بنی عبد الرحمن»مهاجران 



و در احاديث معتبره از امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم لشکری به جانب دشمن می فرستاد برای ايشان دعا می کرد، پس امیر آن لشکر را 

ری در امر با عسکر او می طلبید و نزد خود می نشانید و امیر را وصیت می کرد به تقوی و پرهیزکا
خود و در امر لشکر خود، پس همه را ندا می فرمود که: برويد به نام خدا و استعانت جوينده به خدا 
و از برای خدا و بر ملت رسول خدا، و جهاد کنید با هر که کافر است به خدا و مکر مکنید و از 

يگر مبريد، و پیران غنیمت مدزديد، و کافران را بعد از کشتن دست و پا و چشم و گوش و اعضای د
و اطفال و زنان را مکشید، و راهبان صومعه نشین را که در غارها و کوهها منزوی شده اند مکشید، و 
درختان را مبريد، مگر آنکه به اينها مضطر شويد، و هر مردی از مسلمانان که نظر کند بسوی مردی 

اريد او را تا کلام خدا را بشنود اگر تابع از کافران و او را امان دهد پس او در امان مسلمانان است بگذ
دين شما گردد برادر شماست در دين و اگر ابا کند پس او را به مأمنش برسانید و به خدا ياری جوئید 

 .(3)بر کشتن او 

و به روايت ديگر می فرمود: درختهای خرما را مسوزانید و به آب غرق مکنید، و درخت میوه دار را 
را پی  مبريد و زراعت را مسوزانید بسا باشد که آخر به آن محتاج شويد، و حیوانات حلال گوشت

 مکنید مگر آنکه ضرور شود برای خوردن، و چون با دشمن

 871ص: 

 
 .15/138؛ وسائل الشیعة 5/47. کافی  -1
 .15/138؛ وسائل الشیعة 5/47. کافی  -2
و راهبان ». و در اين دو مصدر عبارت 139و  6/138؛ تهذيب الاحکام 30و  5/27. کافی  -3

 ذکر نشده است.« ومعه نشین را که در غارها و کوهها منزوی شده اند مکشیدص



مسلمانان ملاقات کنید ايشان را به يکی از سه چیز دعوت کنید اگر اجابت کنند از ايشان قبول کنید 
و دست از ايشان برداريد: اول ايشان را دعوت کنید بسوی اسلام اگر داخل شوند در اسلام قبول کنید 

يشان دست برداريد پس تکلیف کنید ايشان را که هجرت نمايند به دار الاسلام بعد از قبول و از ا
اسلام، اگر قبول کنند شما نیز قبول کنید و از ايشان دست برداريد و اگر از هجرت ابا کنند و اختیار 

شت تا هجرت بودن در ديار خود نمايند به منزلۀ اعراب خواهند بود که از غنیمت بهره ای نخواهند دا
کنند؛ و اگر هیچ يك را قبول نکنند ايشان را بسوی دادن جزيه دعوت نمائید که جزيه را به دست خود 
بدهند با مذلت و خواری اگر از اهل کتاب باشند، پس اگر قبول جزيه بکنند دست از ايشان برداريد، 

نید چنانکه حقّ جهاد است؛ و هرگاه و اگر از اينها همه ابا کنند به خدا ياری بطلبید و با ايشان جهاد ک
محاصره نمائی اهل قلعه ای را و از تو طلب کنند که بر حکم خدا از قلعه به زير آيند قبول مکن بلکه 
از خود کسی را حاکم کنید شايد ندانید حکم خدا را در باب ايشان، و اگر ايشان را امان دهید به امان 

 .(1)خود امان دهید نه به امان خدا و رسول 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه 
 .(2)علیه و آله و سلّم نهی فرموده از آنکه زهر در آب مشرکان بريزند 

و به سند موثق از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(3)علیه و آله و سلّم هرگز شبیخون بر سر دشمن نبرد 

و به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: لشکر حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ بدر سیصد و سیزده نفر بودند، و در جنگ احد ششصد نفر بودند، و 

 .(4)نفر بودند در جنگ خندق نهصد 

 و در حديث معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: چون خیبر را حضرت

 872ص: 



 
 .6/138؛ تهذيب الاحکام 5/29. کافی  -1
 .15/62؛ وسائل الشیعة 6/143؛ تهذيب الاحکام 5/28. کافی  -2
 .15/63؛ وسائل الشیعة 6/174؛ تهذيب الاحکام 5/28. کافی  -3
 .15/135؛ وسائل الشیعة 5/46. کافی  -4

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جنگ گرفت زمین و باغستانش را به مزارعه و مساقات داد که 
شان باشد و نصف از مسلمانان و ايشان در نصف خود زکات عشر و نصف عشر نصف حاصل از اي

بدهند؛ و چون اهل طايف خود مسلمان شدند بر ايشان بغیر زکات عشر و نصف عشر چیزی مقرر 
نفرمود؛ و به مکۀ معظمه قهرا داخل شد و همه در دست او اسیر گرديدند پس آزاد کرد ايشان را و 

 .(1)رها کردم و بخشیدم  فرمود: برويد که شما را

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم لشکری به جنگ کافران فرستاد و چون برگشتند فرمود: مرحبا به گروهی که فارغ شدند 

ست جهاد از جهاد کوچکتر و باقی ماند بر ايشان جهاد بزرگتر؛ عرض کردند: يا رسول اللّه! کدام ا
بزرگتر؟ فرمود: جهاد با نفس امّاره که او را از مشتهیات خود بازدارند و آن از همۀ جهادها دشوارتر 

 .(2)است 

اللّه علیه و آله و سلّم و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
صلح کرد با باديه نشینان عرب که ايشان را در ديار خود بگذارد که هجرت نکنند به شرط آنکه اگر 

 .(3)جهادی رو دهد ايشان به جهاد حاضر شوند و از غنیمت بهره ای نبرند 

و به سند موثق از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زنان 
را با خود می برد به جنگ که مجروحان را مداوا کنند و از غنیمت حصّه ای به ايشان نمی داد و لیکن 

 .(4)عطای قلیلی به ايشان می داد 



و در حديث معتبر ديگر روايت کرده است که: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند از 
ةٍ  وا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ  مهیّا گردانید برای کافران»يعنی: (5)تفسیر قول حق تعالی وَ أَعِدُّ

 873ص: 

 
 .118و  4/38و تهذيب الاحکام  3/513؛ و نیز رجوع شود به کافی 4/119. تهذيب الاحکام  -1
 .15/161؛ وسائل الشیعة 5/12. کافی  -2
 .15/112؛ وسائل الشیعة 6/150؛ تهذيب الاحکام 5/26. کافی  -3
 .15/113؛ وسائل الشیعة 6/148؛ تهذيب الاحکام 5/45. کافی  -4
 .60. سورۀ انفال: -5

 .(1)، فرمود: مراد، تیراندازی است « هر چه توانید از قوّت

و احاديث معتبره وارد شده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و شتر به گرو 
 .(2)می دوانید و بر آن گرو می بست برای قوّت جهاد 

و در آيۀ کريمه و احاديث معتبره وارد است که: در ابتدای جهاد مقرر بود که صد نفر از مسلمانان در 
برابر هزار نفر از کافران بايستند و نگريزند، پس حق تعالی بر ايشان تفضل نمود و آن حکم را منسوخ 

ست کس بايستند و نگريزند، و اگر دشمن زياده از گردانید و مقرر فرمود که صد کس در برابر دوي
 .(3)دو برابر باشند مخیّر باشند در میان ايستادن و گريختن 

ه: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است از حبۀ عرنی ک
و سلّم نامه ای نوشت بسوی حقیبه که از مشايخ عرب بود، او نامۀ حضرت را بر ته دلو خود پینه 
کرد، دخترش گفت: نامۀ بزرگ و مهتر عرب را بر دلو خود دوختی بزودی بلای عظیم متوجه تو 

گريخت و هر قلیل و کثیر که داشت  خواهد شد، ناگاه لشکر حضرت بر او غارت آوردند و او خود



لشکر مسلمانان به غارت بردند؛ پس به خدمت حضرت آمد و مسلمان شد، حضرت فرمود: ببین 
 .(4)هر چه از متاع تو مانده باشد که مسلمانان قسمت نکرده باشند بردار 

و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم لشکری فرستاد بسوی قبیلۀ خثعم، چون لشکر به نزديك ايشان رسیدند ايشان 

از ايشان نکردند و بعضی از ايشان را کشتند، چون خبر به آن پناه به نماز بردند، مسلمانان اعتنا به نم
حضرت رسید حکم فرمود که نصف ديۀ کشتگان را بدهند به سبب نماز ايشان و فرمود: من بیزارم 

 .(5)از هر مسلمانی که با مشرکان در دار الحرب بماند 
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و شیخ طبرسی روايت کرده است که: اول لشکری که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
عبد المطّلب را با سی سوار فرستاد به ساحل دريا از زمین  جانب مشرکان فرستاد آن بود که حمزة بن

جهینه و با ابو جهل ملاقات کردند و صد و سی سوار از مشرکان با او همراه بود، مجدی بن عمرو 
میان ايشان واسطه شد و بدون قتال برگشتند؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود 

رسیدند « ابواء»جرت بود متوجه جهاد قريش و بنی ضمره گرديدند تا به در ماه صفر که ماه دوازدهم ه
و بی قتال و جدال مراجعت فرمودند و اين اول جهادی بود که خود متوجه گرديدند؛ و در ماه ربیع 
الاول عبیدة بن الحارث را با شصت سوار از مهاجران که احدی از انصار با ايشان نبود به جهاد 



ول علمی که حضرت منعقد ساخت در اين جهاد بود، و عبیده با مشرکان ملاقات مشرکان فرستاد و ا
می گفتند و سرکردۀ مشرکان ابو سفیان بود و تیری چند بر يکديگر « احیا»کرد در سرائی که آن را 

انداختند؛ پس در ماه ربیع الآخر حضرت خود متوجه جهاد قريش شد تا به موضعی رسید که آن را 
ند و بدون قتال مراجعت نمود؛ پس حضرت خود به غزوۀ عشیره بیرون رفت به قصد می گفت« بواط»

رسید که موضعی است از ينبع و بقیۀ ماه جمادی الاولی و چند روز از « عشیره»قافلۀ قريش تا به 
جمادی الثانیة در آنجا توقف فرمود و با قبیلۀ بنی مدلج و حلفای ايشان از ضمره صلح نمود و 

 .(1)د مراجعت فرمو

از عمار بن ياسر روايت کرده اند که گفت: با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رفیق بودم در غزوۀ 
عشیره، حضرت فرمود: ای ابو الیقظان! بیا برويم و ببینیم که بنی مدلج چگونه عمل می کنند در 

تولی شد چشمۀ خود؛ چون به نزد ايشان رفتیم و ساعتی در عمل ايشان نظر کرديم خواب بر ما مس
پس به جانب نخلستان رفتیم و بر روی خاك خوابیديم ناگاه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم ما را بیدار کرد، و چون حضرت امیر علیه السّلام گردآلود شده بود حضرت او را ابو تراب 

؟ عرض خطاب کرد و فرمود: می خواهی خبر دهم تو را ای ابو تراب که کیست شقی ترين مردم
 کرد: بلی يا رسول اللّه، حضرت فرمود: شقی ترين مردم سرخك
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و دست -ثمود بود که ناقۀ صالح را پی کرد و از اين امّت آن کسی است که تو را ضربتی زند بر اينجا 
و دست مبارك بر ريش آن -تا اينکه تر کند از خون آن اين را-مبارك بر سر آن حضرت گذاشت

 .-حضرت گذاشت



کرز بن جابر فهری  پس حضرت از غزوۀ عشیره بسوی مدينه مراجعت فرمود و ده روز نايستاد تا آنکه
غارت آورد بر گله و چهار پايان اهل مدينه و حضرت در طلب او بیرون رفت تا به واديی رسید که او 

می گويند و علمدار آن حضرت « بدر اولی»می گفتند از ناحیۀ بدر، و اين غزوه را غزوۀ « سفوان»را 
د بن حارثه را خلیفۀ خود گردانید و در اين جنگ علی بن ابی طالب علیه السّلام بود، و در مدينه زي

به کرز نرسیدند و بسوی مدينه برگشتند و بقیۀ جمادی الآخره را با رجب و شعبان در مدينه اقامت 
فرستاد و بی جنگ برگشتند؛ پس عبد (1)فرمود؛ و در اين عرض سعد بن ابی وقاص را با هشت نفر 

اللّه بن جحش را با گروهی از مدينه بیرون فرستاد و او را امر به قتال نفرمود و اين در ماه حرام بود و 
راه بر وی نامه را بگشا و  نامه ای از برای او نوشت و فرمود: با اصحاب خود بیرون رو و چون دو روز

به هر چه در آن نامه هست عمل کن، چون نامه را گشود در آن نوشته بود: برو تا به نخله فرود آئی و 
هر چه از اخبار قريش به تو رسد به ما برسان، چون نامه را خواند گفت: سمعا و طاعة، و به اصحاب 

س قوم با او رفتند و چون به نخله رسیدند خود گفت: هر که رغبت در شهادت دارد با من بیايد، پ
عمرو بن الحضرمی و حکم بن کیسان و عثمان و مغیره پسران عبد اللّه رسیدند به آن موضع با تجارتی 
از پوست و مويز و طعام که از طايف خريده بودند و به مکه می بردند، چون لشکر اسلام را ديدند 

ان سر خود را تراشید و به ايشان چنین نمود که ما به عمره ترسیدند پس واقد بن عبد اللّه از مسلمان
آمده ايم نه به جنگ، و اين روز آخر رجب بود، چون مشرکان مطمئن شدند و فرود آمدند مسلمانان 
با يکديگر مشورت کردند که اگر بکشیم ايشان را در شهر حرام کشته ايم و اگر بگذاريم ايشان را فردا 

 به روايت مجمع البیان بر ايشان مشتبه-ايشان دست نمی يابیم داخل مکه می شوند و بر
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 می شود.

 .(1) -بود که آيا ماه رجب داخل شده است يا نه



پس رأی ايشان بر آن قرار يافت که ايشان را به قتل رسانند، واقد بن عبد اللّه تیری به جانب عمرو بن 
الحضرمی انداخت و او را به قتل رسانید و اصحاب او گريختند و مسلمانان قافلۀ ايشان را غنیمت 

و به روايت علی بن ابراهیم: اين واقعه در -آوردند و دو اسیر از ايشان گرفتند گرفتند و به جانب مدينه
و چون غنیمتها را به خدمت حضرت آوردند فرمود: من امر نکردم -(2)روز اول ماه رجب واقع شد 

و تصرف در اسیرها و غنائم ايشان نفرمود، و ايشان از کردۀ خود  شما را که در شهر حرام قتال نکنید؟
نادم شدند، و کفار قريش نامه ای به حضرت نوشتند و حضرت را تعبیر کردند که: تو شهر حرام را 
حلال کردی و خون ريختی و مال گرفتی در اشهر حرم که مردم ايمن می باشند؛ پس حق تعالی اين 

هْرِ اَلْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ آيات را فرستاد يَسْئَلُو از قتال در شهر -ای محمد-سؤال می کنند از تو»نَكَ عَنِ اَلشَّ
کْبَرُ عِنْدَ ، قُلْ قِتالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اَللّهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْ « حرام هُ أَ

کْبَرُ مِنَ اَلْقَتْلِ اَللّهِ وَ اَلْفِتْ  بگو: قتال کردن در ماه حرام گناه بزرگ است و لیکن آنچه کافران می »(3)نَةُ أَ
کنند از منع کردن مردم از راه خدا و کافر شدن به خدا و منع کردن مسلمانان از مسجد الحرام و بیرون 
کردن اهل مسجد از آن بزرگتر و بدتر است نزد خدا از قتال در ماه حرام و فتنه در دين که کفر است 

، چون اين آيات نازل شد حضرت غنیمت را گرفت و رها کرد؛ و اين واقعه « است از کشتنبزرگتر 
 .(4)دو ماه قبل از واقعۀ بدر بود 

آخر و در بعضی از کتب معتبره در بیان وقايع سال دوم هجرت ذکر شده است که: در اين سال در 
ماه صفر تزويج امیر المؤمنین علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام واقع شد، و در ذيحجه زفاف واقع 

 شد؛ و بعضی گفته اند که تزويج در ماه رجب واقع شده در ماه پنجم هجرت و بعد از

 877ص: 

 
 .1/312. مجمع البیان  -1
 .1/72. تفسیر قمی  -2
 .217. سورۀ بقره: -3



 .73. اعلام الوری  -4

رجوع از جنگ بدر زفاف واقع شد؛ و بعضی گفته اند تزويج در ماه ربیع الاول سال دوم هجرت واقع 
شد و زفاف نیز در آن ماه شد. و ولادت حضرت امام حسن علیه السّلام در سال دوم هجرت واقع 

سال سوم هجرت واقع شد، و ولادت جناب امام  شد؛ و بعضی گفته اند در منتصف ماه رمضان
حسین علیه السّلام در سال چهارم. و آنچه حقّ است در اين تواريخ در موضع خود بیان خواهد شد 

 ان شاء اللّه تعالی.

در سال دوم هجرت قبله از بیت المقدس بسوی کعبه گرديد و سببش آن بود که چون حضرت در 
یت المقدس هر دو می کرد در نماز خود، و چون به مدينه هجرت مکۀ معظمه بود رو به کعبه و ب

نمود و جمع میان هر دو ممکن نبود حق تعالی او را امر کرد که رو به جانب بیت المقدس نماز کند 
تا آنکه باعث تألیف قلوب يهودان گردد و او را تکذيب نکنند زيرا که در کتب خود خوانده بودند که 

خواهد بود، و آن جناب کعبه را که قبلۀ ابراهیم و اجداد کرام آن حضرت  آن حضرت صاحب دو قبله
بود دوست تر می داشت، و بعد از هفت ماه يا شانزده ماه يا هفده ماه يا هیجده ماه يا نوزده ماه علی 

و حضرت مأمور شد که به جانب کعبه رو بگرداند چنانکه حق تعالی (1)الخلاف آن قبله منسوخ شد 
 .(2)در قرآن مجید ياد فرموده است 

و شیخ طوسی در تهذيب به سند موثق روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام 
پرسیدند: در چه وقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جانب کعبه گرديده شد؟ فرمود: 

 .(3)از مراجعت از جنگ بدر  بعد

و کلینی به سند حسن روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: آيا حضرت 
مقدس نماز کرد؟ فرمود: بلی؛ پرسیدند که: رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رو به جانب بیت ال

 آيا کعبه را پشت سر می گرفت؟ فرمود: تا در مکه بود نه و چون به مدينه آمد پشت به جانب
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 .(1)کعبه و رو به جانب بیت المقدس می کرد تا گردانیدند او را بسوی کعبه 

سیزده و ابن بابويه روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از پیغمبری 
سال در مکه و نوزده ماه در مدينه رو به جانب بیت المقدس نماز کرد پس يهودان آن حضرت را تعییر 
کرده گفتند: تو تابع قبلۀ مائی، و آن حضرت بسیار غمگین شد و در شب بیرون می آمد و به جانب 

ا کرد و منتظر آسمان نظر می کرد و منتظر وحی حق تعالی بود، و چون صبح شد نماز بامداد را اد
بَ  وحی بود تا ظهر، و چون دو رکعت از نماز ظهر ادا کرد جبرئیل نازل شد و گفت قَدْ نَری تَقَلُّ

كَ قِبْلَةً تَرْضاها  یَنَّ ماءِ فَلَنُوَلِّ نیدن روی تو را بسوی آسمان بتحقیق که می بینیم گردا»(2)وَجْهِكَ فِي اَلسَّ
، پس جبرئیل دست آن حضرت را « پس البته تو را بر می گردانیم بسوی قبله ای که می پسندی آن را

گرفت در اثنای نماز و حضرت را به جانب ديگر مسجد برد و روی او را به جانب کعبه گردانید و آنها 
ند تا آنکه مردان به جای زنان ايستادند که در عقب آن حضرت بودند همه رو به جانب کعبه گردانید

و زنان به جای مردان، پس اول نماز به جانب بیت المقدس بود و آخر نماز به جانب کعبه؛ پس اين 
خبر رسید به مسجدی در مدينه که اهل آن مسجد دو رکعت از نماز را کرده بودند و آنها نیز در اثنای 

، پس مسلمانان « مسجد قبلتین»آن مسجد مسمّی شد به  نماز به جانب کعبه گرديدند و به اين سبب
گفتند: آيا نمازها که به جانب بیت المقدس کرديم ضايع شد؟ حق تعالی فرستاد وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُضِیعَ 

يعنی نماز شما را که به جانب بیت « ايمان شما را و نخواهد بود که خدا ضايع کند»(3)إِيمانَکُمْ 
 .(4)المقدس کرده ايد 



د الاشهل و در حديث موثق منقول است که: آن گروهی که در مسجد قبلتین نماز می کردند بنی عب
 ؛ و بعضی گفته اند که بنای(5)بودند، و بر اين مضامین احاديث بسیار است 
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مسجد قبا بعد از گرديدن قبله شد و حضرت به دست خود آن را بنا کرد؛ و گويند در سال دوم هجرت 
در ماه شعبان فرض روزۀ ماه مبارك رمضان نازل شد؛ و در اين سال زکات فطر واجب شد؛ و در اين 

 .(1)سال حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عید فطر به صحرا رفت و نماز عید بجا آورد 
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 باب سی ام: در بیان کیفیت جنگ بدر است
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غزوۀ بدر کبری اعظم فتوح اسلام است و مفصل آن در تواريخ مسطور است و مجملش موافق 
روايت علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ابو حمزۀ ثمالی و ابن شهر آشوب آن است که: 

ال بسیار از قافله ای از قريش با ابو سفیان و ديگران که چهل نفر بودند به تجارت شام رفته بودند و م
قريش در آن قافله بود و کسی از قريش نبود که مالی در آن قافله نداشته باشد، و چون خبر رسید که 
ايشان از شام متوجه مکه گرديده اند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اصحاب خود را 

قافله بدست شما می آيد يا بر  ترغیب فرمود که بر سر راه آن قافله بروند و وعده فرمود ايشان را که يا
قريش غالب خواهید شد، و حق تعالی طمع قافله را وسیلۀ خروج ايشان گردانید و غرض اصلی 
مغلوب شدن مشرکان و رفعت اسلام و قوّت مسلمانان بود، پس حضرت با سیصد و سیزده نفر بیرون 

از مهاجران بودند (1)نفر رفت موافق عدد اصحاب طالوت که بر جالوت غالب شدند که نود و هفت 
آله و سلّم و مهاجران و دويست و سی و شش نفر از انصار، و علم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

در دست علی بن ابی طالب علیه السّلام بود و علم انصار در دست سعد بن عباده بود و در لشکر 
و از حضرت صادق علیه السّلام -حضرت هفتاد شتر و دو اسب و شش زره و هفت شمشیر بود

ر در ماه مبارك و اين واقعه موافق روايات بسیا-مروی است که: يك اسب در میان لشکر اسلام بود
رمضان سال دوم هجرت بود، و اشهر آن است که در دوازدهم ماه مزبور از مدينه بیرون رفتند، و 
مردم را جنگی در خاطر نبود و به طمع قافله و مال و غنیمت می رفتند، و چون خبر به ابو سفیان 

 ملعون رسید که حضرت متوجه آن صوب گرديده است ترسید و به جانب شام
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. در روايت مناقب ابن شهر آشوب تعداد مهاجران هفتاد و هفت آمده است که در اين صورت  -1

 تعداد کل لشکر سیصد و سیزده نفر می باشد.



مراجعت نمود، و چون به نقره رسید ضمضم بن عمرو خزاعی را به ده دينار کرايه کرد و شتری به او 
داد و گفت: برو بسوی قريش و خبر ده ايشان را که محمد با جمعی به عزم غارت قافله بیرون آمده 

 اند زود خود را به قافله برسانید، و ضمضم را وصیت کرد که:

گوش ناقه را ببر که خون بر سر و روی آن جاری شود و جامۀ خود را چون خواهی داخل مکه شوی 
از پیش و پس چاك کن و با اين هیئت موحش داخل مکه شو و چون داخل شوی رو را به جانب دم 
شتر بگردان و به آواز بلند فرياد کن: ای آل غالب! ای آل غالب! دريابید بارها و متاعهای خود را 

گمان ندارم که توانید دريافت زيرا که محمد با اتباع او از اهل مدينه به عزم  دريابید شتران خود را و
 غارت اموال شما بیرون آمده اند.

چون ضمضم متوجه مکه گرديد سه شب پیش از آمدن ضمضم عاتکه دختر عبد المطلّب در خواب 
شتابید بسوی موضعی ديد که سواره ای داخل مکه شد و فرياد کرد: ای آل عدی و ای آل فهر! بامداد ب

که بعد از سه روز در آنجا کشته خواهید شد، پس بر کوه ابو قبیس بالا رفت و سنگی را از کوه 
برگردانید و آن سنگ ريزه ريزه شد و هیچ خانه ای از خانه های قريش نماند مگر ريزه ای از آن سنگ 

پس ترسناك از خواب بیدار شد  در آن خانه افتاد و چنان ديد که رودخانۀ مکه پر از خون شده است،
و عباس برادر خود را بر اين خواب مطّلع ساخت و عباس اين واقعه را به عتبه پسر ربیعه نقل کرد، 

 عتبه گفت:

اين خواب دلالت می کند بر آنکه مصیبتی بر قريش حادث شود، و قصۀ خواب در میان اهل مکه 
عاتکه دروغ می گويد و چنین خوابی نديده  منتشر شد، و چون اين واقعه به ابو جهل رسید گفت:

است و اين پیغمبر دوم است که در میان فرزندان عبد المطلّب بهم رسیده است، به لات و عزی 
سوگند ياد می کنم که تا سه روز انتظار می کشم اگر اين خواب راست شد به او کاری ندارم و اگر 

میان عرب خانه آباده ای نیست که مردان و زنان راست نشد نامه ای در میان خود می نويسیم که در 
ايشان دروغگوتر از بنی هاشم باشند؛ و ابو جهل هر روز حساب ايام را نگاه می داشت چون روز 
سوم شد ضمضم در وادی مکه ندا بلند کرد به آنچه عاتکه در خواب مقرون به صواب ديده بود و 



رفتن شدند، سهیل بن عمرو و صفوان بن امیّه و ابو مردم در مکه فرياد بر آوردند و مهیّای بیرون 
 البختری بن
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هشام و منبه پسر حجاج و نبیه برادر او و نوفل پسر خويلد ايستادند و گفتند: ای گروه قريش! هرگز 
مصیبتی از اين بزرگتر به شما نرسیده بود که محمد و اتباع او از اهل مدينه متعرض قافلۀ شما شوند 

های اموال شما در آن قافله است و جدائی اندازند میان شما و تجارت شما که ديگر تجارت  که خزينه
نتوانید کرد، بخدا قسم که هیچ مرد و زن از قريش نیست که در اين قافله مالی از کم و بیش نداشته 

غ باشد؛ پس صفوان ابتدا کرد و پانصد اشرفی برای خرج سفر بیرون آورد و بعد از او سهیل مبل
جزيلی حاضر نمود و احدی از قريش نماند مگر مبلغی برای خرج اين سفر آورد و تهیۀ عظیم درست 
کرده بر شتران نرم و درشت سوار شدند و از روی نهايت حمیّت و تعصب روانه شدند چنانکه خدا 

و برای بیرون رفتند از ديار و خانه های خود از روی بطر و طغیان »در وصف ايشان فرموده است که: 
گفتند: هر که با ما بیرون نمی آيد خانه اش را خراب می کنیم، و به جبر عباس (1)« ريای مردمان

ن پسر عبد المطلّب و نوفل پسر حارث بن عبد المطّلب و عقیل پسر ابو طالب را بیرون آوردند و زنا
سازنده و نوازنده بیرون بردند که در راه شراب می خوردند و دف می زدند و خوانندگی و طرب می 

 کردند.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با سیصد و سیزده نفر بیرون آمده بود، و چون به يك 
يش را بیاورند که به منزلی بدر رسید بشیر بن ابی الزغبا و مجد بن عمرو را فرستاد که خبر قافلۀ قر

کجا رسیده اند، چون بر سر چاه بدر رسیدند شتران خود را خوابانیدند و آبی از چاه کشیدند و 
خوردند، پس شنیدند که دو زن با يکديگر مشاجره می نمايند و يکی از ايشان به ديگری چسبیده و 

گويد: قافلۀ قريش ديروز يك درهم از او طلب می کند که به او قرض داده است و او در جواب می 
به فلان موضع رسیده اند و فردا به اينجا فرود می آيند من از برای ايشان کاری می کنم و حقّ تو را 

 می دهم؛ پس برگشتند و گفتۀ زنان را به خدمت حضرت عرض کردند.



 چون جاسوسان حضرت برگشتند ابو سفیان با قافله به نزديك بدر رسید و خود پیش
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آمد بر سر آب بدر و در آنجا مردی از قبیلۀ جهینه را ديد که او را کسب جهنی می گفتند و گفت: ای 
کسب! آيا خبری از محمد و اصحاب او داری که به کجا رسیده اند؟ گفت: نه، ابو سفیان گفت: 

ياد می کنم اگر امر محمد را دانی و از ما پنهان داری قريش همیشه دشمن تو  بلات و عزی سوگند
خواهند بود زيرا که احدی از قريش نیست که از اين قافله بهره ای نداشته باشد، کسب سوگند ياد 
کرد که: من خبری از محمد و اصحاب او ندارم مگر آنکه امروز دو سواره ديدم که آمدند و شتران 

بانیدند و از اين چاه آب کشیدند و برگشتند و ندانستم که بودند، پس ابو سفیان آمد به آن خود را خوا
موضع که ايشان شتران خود را در آنجا خوابانیده بودند و پشکل آن شتران را شکست و در میان آن 
 پشکلها هستۀ خرما يافت گفت: اين علامت شتران مدينه است که خرما به شتران خود می خورانند
و بخدا سوگند که اينها جاسوسان محمد بوده اند؛ پس بسرعت تمام برگشت و راه قافله را گردانید و 

 ايشان را از راه ساحل دريا متوجه مکه گردانید و به شتاب بسیار روانه شد.

و جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و آن حضرت را خبر داد که قافله از 
شما رفت و کفار قريش که برای حمايت قافله بیرون آمده بودند متوجه شما گرديده اند و بايد  دست

با ايشان جنگ کنید که خدا شما را ياری خواهد داد، و در آن وقت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم در منزل صفرا که منزل پیش از بدر است نزول اجلال فرموده بود پس حضرت اصحاب
خود را خبر داد به آنچه جبرئیل آورده بود و فرمود: قافله گذشتند و قريش رو به ما می آيند و حق 
تعالی مرا امر کرده است که با ايشان جهاد کنم؛ اصحاب آن حضرت از استماع اين واقعه بسیار 

 د.ترسیدند و متألم شدند، حضرت فرمود: هر چه در اين باب رأی شما اقتضا می نمايد بگوئی



پس ابو بکر برخاست و گفت: ايشان قريش اند به آن خیلا و تکبری که دارند، از روزی کافر شده اند 
هرگز ايمان نیاورده اند و از روزی که عزيز گرديده اند هرگز ذلیل نشده اند، و ما به تهیۀ جنگ بیرون 

 نیامده ايم و سامان آن نداريم.

 ین، و باز فرمود که: بگوئید که چه بايد کرد؟حضرت را جواب او خوش نیامد و فرمود: بنش
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 پس عمر برخاست و همان گفت که ابو بکر گفت، حضرت فرمود که: بنشین.

پس مقداد برخاست و گفت: يا رسول اللّه! اين گروه قريش اند که با خیلا و تکبر خود آمده اند و ما 
می دهیم که آنچه تو از جانب خدا آورده ای ايمان آورده ايم به تو و تصديق تو نموده ايم و گواهی 

حق است و اگر فرمائی که در میان آتش رويم يا خود را بر خار مغیلان زنیم، می رويم و پروا نمی 
كَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا  کنیم و نمی گوئیم با تو آنچه بنی اسرائیل با موسی گفتند که فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّ

و لیکن می « برو تو و پروردگار تو پس جنگ کنید، بدرستی که ما در اينجا نشسته ايم»(1)قاعِدُونَ 
، پس حضرت او را « گوئیم: برو و پروردگار تو پس جنگ کنید که ما به اتفاق شما جنگ می کنیم

 دعا کرد و فرمود: خدا تو را جزای خیر دهد.

آن بود که انصار سخن بگويند زيرا  و باز فرمود که: بگوئید آنچه رأی شماست؛ و غرض آن حضرت
که اکثر آن گروه از انصار بودند و در هنگامی که در عقبه با آن حضرت بیعت کردند گفتند: تا به 
مدينه نیائی ما تو را حمايت نمی کنیم، و چون به مدينه آئی در امان مائی تو را حمايت می کنیم از 

ايت می کنیم، و حضرت بیم آن داشت که انصار گمان آنچه پدران و مادران و زنان خود را از آن حم
کنند که حمايت آن حضرت وقتی بر ايشان لازم است که دشمن در مدينه بر سر او آيد نه در بیرون 

 مدينه.



پس سعد بن معاذ انصاری برخاست و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، شايد غرض تو 
 از تکرار سؤال، ما باشیم.

 فرمود: بلی. حضرت

 سعد گفت: گمان می برم که برای کاری بیرون آمدی و اکنون به کار ديگر مأمور شده ای.

 فرمود: بلی؛ يعنی برای قافله بیرون آمدم و اکنون مأمور شدم که با مشرکان قتال کنم.

تو را و سعد گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، ما ايمان آورديم به تو و تصديق کرديم 
 گواهی داديم که آنچه از جانب حق تعالی آورده ای حق است، پس آنچه
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خواهی امر کن که ما اطاعت می نمائیم و از مالهای ما هر چه خواهی بگیر و هر چه خواهی بگذار 
آنچه بگذاری، بخدا سوگند که اگر ما را امر می کنی که به اين و آنچه بگیری ما را خوشتر می آيد از 

دريا فرو رويم، فرو می رويم و پروا نمی کنیم؛ پس گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، من 
هرگز به اين راه نیامده ام و معرفتی به اين راه ندارم و ما در مدينه گروهی چند گذاشته ايم که جهاد 

ت تو از آنها بیشتر نیست و اعتقاد آنها نسبت به تو از ما کمتر نیست و اگر می دانستند که ما در خدم
جنگی رو خواهد داد تخلف نمی کردند، و اکنون برای تو شتران سواری مهیا می کنیم و به برابر 

ريم دشمن می رويم صبر کنندگان بر ملاقات دشمنان و شجاعان و دلیران بر کارزار ايشان و امید دا
که خدا ديدۀ تو را به سبب ما روشن و تو را به ما شاد گرداند، پس اگر آنچه می خواهی از فتح و 
نصرت رو دهد، زهی سعادت؛ و اگر ما مغلوب و کشته شويم، سوار شو بر شتران که برای تو مهیا 

 کرده ايم و ملحق شو به قوم ما که آنها تو را ياری می کنند بعد از ما.



گفتار او شاد شد فرمود که: ان شاء اللّه چنین نخواهد شد و حق تعالی مرا وعدۀ پس حضرت از 
نصرت داده است و وعدۀ خدا را خلف نمی باشد، روانه شويد با برکت خدا گويا می بینم که فلان 
در فلان موضع کشته می شود و فلان در فلان مکان بر خاك خذلان می افتد؛ و محل کشته شدن هر 

هل و عتبه و شیبه و منبه و نبیه و سائر رؤسای مشرکان قريش را بیان فرمود به نحوی که يك از ابو ج
واقع شد، پس جبرئیل علیه السّلام از جانب حق تعالی نازل شد و اين آيات را آورد کَما أَخْرَجَكَ 

كَ مِنْ بَیْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ  چنانکه بیرون آورد تو را پروردگار تو به »(1) رَبُّ
، يُجادِلُونَكَ فِي اَلْحَقِّ « حق و راستی و بدرستی که گروهی از مؤمنان هرآينه کاره بودند بیرون رفتن را

ما يُساقُونَ إِلَی اَ  نَ کَأَنَّ جدال می کنند با تو در اختیار حق که جهاد »(2)لْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ بَعْدَ ما تَبَیَّ
 است بعد از آنکه روشن شد بر ايشان که جهاد بايد کرد و بر دشمن ظفر خواهند يافت به وعدۀ
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؛ و موافق روايات « الهی گويا می کشاند ايشان را بسوی مرگ و ايشان مرگ را به چشم خود می بینند
 سابق معلوم است اين کنايات با ابو بکر و عمر است که کاره بودند جهاد را.

وْکَةِ تَکُونُ لَکُمْ  ونَ أَنَّ غَیْرَ ذاتِ اَلشَّ ها لَکُمْ وَ تَوَدُّ  وَ يُرِيدُ اَللّهُ أَنْ يُحِقَّ وَ إِذْ يَعِدُکُمُ اَللّهُ إِحْدَی اَلطّائِفَتَیْنِ أَنَّ
و ياد کنید » (1)لَ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ اَلْحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَ يَقْطَعَ دابِرَ اَلْکافِرِينَ. لِیُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْباطِ 

آن را که وعده داد شما را خدا يکی از دو گروه که از شما خواهد بود با قافلۀ قريش و مال ايشان با 
شما که قافله به دست شما آيد که شما را  لشکر قريش و ظفر يافتن بر ايشان، و دوست می داريد

کارزار نبايد کرد و مال بیابید، و می خواهد خدا که با لشکر برخوريد و بر ايشان ظفر يابید تا خدا 
ثابت گرداند دين حق را به وعده های خود و برکند بنیاد کافران را تا ثابت و ظاهر گرداند دين اسلام 



، پس امر فرمود حضرت رسول صلّی « ا هر چند نخواهند مشرکانرا و زايل گرداند کفر و بطلان ر
عدوۀ »اللّه علیه و آله و سلّم که در طرف پسین بار کردند و روان شدند تا بر سر آب بدر که آن را 

فرود آمدند و غلامان خود را « عدوۀ يمانیّه»می گفتند فرود آمدند، و کفار قريش آمدند و در « شامیّه
از برای ايشان ببرند، پس اصحاب حضرت ايشان را گرفتند و به نزد آن حضرت فرستادند که آب 

آوردند در وقتی که حضرت نماز می کرد و از ايشان پرسیدند که: قافلۀ متاع قريش کجاست؟ غلامان 
گفتند: ما خبری از آن نداريم. اين سخن اصحاب آن حضرت را خوش نیامد و ايشان را بسیار زدند، 

ماز فارغ شد فرمود که: اگر راست می گويند شما می زنید ايشان را و اگر دروغ چون حضرت از ن
می گويند دست برمی داريد ايشان را، نزديك من بیاوريد، چون نزديك آن حضرت آمدند از ايشان 
پرسید که: کیستید شما؟ گفتند: ما غلامان قريشیم، فرمود: اين گروه قريش که آمده اند چند نفرند؟ 

 دد ايشان را نمی دانیم، فرمود که:گفتند: ع

در هر روز چند شتر می کشتند؟ گفتند: گاهی نه شتر و گاهی ده شتر، حضرت فرمود که: از نهصد 
 نفرند تا هزار نفر، پرسید که: از بنی هاشم کی با ايشان آمده است؟ گفتند: عباس
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 .8و  7. سورۀ انفال: -1

 .(1)و نوفل و عقیل؛ پس حضرت فرمود که غلامان را حبس کردند 

ود: ما چون به و شیخ مفید از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که حضرت فرم
جنگ بدر حاضر شديم اسب سواری در میان ما نبود بغیر از مقداد بن اسود، و در شبی که در روز 
جنگ واقع شد هر که بود به خواب رفت بغیر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در زير 

 .(2)درختی ايستاده و نماز و تضرع و دعا کرد تا صبح 



و علی بن ابراهیم و غیر او روايت کرده اند که: چون خبر قدوم حضرت به قريش رسید بسیار ترسیدند 
و عتبة بن ربیعه به نزد ابو البختری بن هشام رفت و گفت: ديدی ثمرۀ شجرۀ بغی ما را، بخدا سوگند 

بینیم ما بیرون آمديم که قافلۀ خود را از ايشان بگیريم، قافلۀ ما که از که ما جای پای خود را نمی 
ايشان رها شد و اين آمدن ما محض طغیان و بغی است و بخدا سوگند هر گروه که بغی و طغیان 
نمايند غالب و رستگار نمی شوند، من آرزو می کنم که مالهائی که فرزندان عبد مناف در اين قافله 

 رفت و ما اين سفر را نمی کرديم.داشتند همه می 

ابو البختری گفت: تو بزرگی از بزرگان قريشی، بر خود بگیر غرامت آن قافله را که اصحاب محمد 
در نخله غارت کردند که به صاحبانش بدهی و خون ابن الحضرمی که در آن قافله کشته شد متحمل 

 ردند.شو زيرا که او هم سوگند تو بود تا قريش راضی شوند و برگ

عتبه گفت: تو گواه باش که من همۀ اينها را متحمل شدم و می دانم که هیچ کس در اين باب با ما 
مخالفت نمی کند به غیر از ابو جهل، تو برو به نزد ابو جهل و در اين باب با او سخن بگو شايد او را 

 از اين رأی فاسد برگردانی.

ابو البختری گفت که: من رفتم بسوی خیمۀ ابو جهل و ديدم که زره خود را بیرون آورده است و 
 درست می کند، گفتم: ابو الولید مرا بسوی تو به رسالتی فرستاده است.

 چون اين را شنید در غضب شد و گفت: عتبه رسولی بغیر از تو نیافت که بفرستد.
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گفتم: و اللّه که اگر غیر او کسی مرا به نزد تو به رسالت می فرستاد نمی آمدم و لیکن او بزرگ قبیله 
 د تو آمدم.است و اطاعت او لازم است، من به اين سبب به نز

 پس غضبش زياد شد و گفت: عتبه را سید و بزرگ قبیله می گوئی؟

گفتم: من تنها نمی گويم، همۀ قريش چنین می گويند و او متحمل شده است غرامت قافلۀ نخله را 
 و ديۀ ابن الحضرمی را.

رای ابو جهل گفت: عتبه زبانش از همه کس درازتر است و سخنش از همه کس بلیغ تر است و او ب
محمد تعصب می کند زيرا که از فرزندان عبد مناف است و پسرش با محمد است و می خواهد که 
مردم را سست کند که با محمد قتال نکنند، به لات و عزی سوگند که از پی ايشان می رويم تا مدينه 

يم و ديگر و ايشان را اسیر می کنیم و به مکه می بريم تا همۀ عرب بشنوند که ما با ايشان چه کرد
 کسی معترض تجارتهای ما نشود.

و ابو جهل نام پسر او را برای اين به میان آورد که ابو حذيفه پسر عتبه در خدمت رسول صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم بود.

و چون ابو سفیان قافلۀ متاع را به مکه رسانید به نزد قريش فرستاد که قافلۀ شما نجات يافت، برگرديد 
ا با عرب بگذاريد و اگر خود بر نمی گرديد زنان و کنیزان سازنده و نوازنده را پس فرستید و محمد ر

که اسیر ايشان نشوند. پس رسول ابو سفیان در جحفه به ايشان رسید و عتبه خواست که برگردد، ابو 
کر جهل لعین و قبیلۀ او راضی نشدند به برگشتن و زنان را پس فرستادند، و چون خبر بسیاری لش

قريش به اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید بسیار ترسیدند و جزع نمودند و 
گريستند و استغاثه به درگاه حق تعالی کردند، و خدا اين آيات وارد برای تسلی ايشان فرستاد إِذْ 

کُمْ بِأَلْفٍ مِنَ  ي مُمِدُّ کُمْ فَاسْتَجابَ لَکُمْ أَنِّ در هنگامی که استغاثه »(1) اَلْمَلائِکَةِ مُرْدِفِینَ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّ
می کرديد از پروردگار خود پس مستجاب کرد خدا دعای شما را که من مددکننده ام شما را به هزار 

 نفر از ملائکه ای که از
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 .9. سورۀ انفال: -1

 .(1)« پی يکديگر آيند

و طبرسی از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم نظر کرد بسوی بسیاری عدد مشرکان و کمی عدد مسلمانان، رو به قبله آورد و دست به دعا 

گروه هلاك برداشت و عرض کرد: پروردگارا! وفا کن به وعده ای که با من کردی، خداوندا! اگر اين 
شوند کسی عبادت تو در زمین نخواهد کرد. و پیوسته دست به جانب آسمان بلند کرده بود و دعا و 
تضرع می نمود تا آنکه ردا از دوش مبارکش افتاد پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ ما جَعَلَهُ اَللّهُ إِلّا 

صْ  بُکُمْ وَ مَا اَلنَّ و نگردانیده است »(2)رُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ بُشْری وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُو
خدا اين مدد کردن به ملائکه را مگر بشارتی برای شما و تا آرام گیرد دلهای شما و نیست ياری و ظفر 

بدرستی که خدا غالب است بر هر -نه از ملائکه و نه از غیر ايشان-نزد خدا يافتن بر دشمن مگر از
 .(3)« چه اراده نمايد و کارهای او منوط به حکمت است

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون شب شد حق تعالی بر اصحاب حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم خوابی مستولی گردانید و بعضی از ايشان محتلم شدند و زمینی که فرود آمده 

د و بودند ريگ روان بود و پا در آن بند نمی شد و کافران سبقت کرده بودند و آب را گرفته بودن
مسلمانان آب نداشتند، چون بیدار شدند از اين احوال بسیار غمگین شدند و به حضرت عرض 
کردند که: ما در زمین نرمی هستیم و کافران بر زمین سخت ايستاده اند و محتلم شده ايم و آب 
 نداريم که غسل کنیم و با جنابت کشته خواهیم شد؛ پس حق تعالی بارانی فرستاد که بر مسلمانان
نرم و ريزه و آهسته می باريد تا زمینهای ايشان سخت شد و بر کافران تند می باريد که زمین ايشان 
گل شد و پا در آن بند نمی شد و به اين سبب مسلمانان آب بهم رسانیدند و غسل کردند و حق تعالی 



ه اين اسباب هراس عظیم در دل کافران افکند که از شبیخون مسلمانان می ترسیدند، و مسلمانان ب
 دلهای ايشان قوی شد و از
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عاسَ  یکُمُ اَلنُّ ياد »(1)أَمَنَةً مِنْهُ روی رحمت حق تعالی امیدوار شدند چنانکه فرموده است إِذْ يُغَشِّ
، « آوريد آن را که فرو گرفت شما را خواب سبك برای ايمنی از جانب خدا که در دلهای شما افکند

رَکُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْ  ماءِ ماءً لِیُطَهِّ لُ عَلَیْکُمْ مِنَ اَلسَّ تَ وَ يُنَزِّ بِکُمْ وَ يُثَبِّ یْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُو کُمْ رِجْزَ اَلشَّ
قْدامَ 

َ
و فرستاد بر شما از آسمان آبی تا پاك گرداند شما را به آن و ببرد از شما وسوسۀ شیطان »(2)بِهِ اَلْْ

را و تا محکم گرداند دلهای شما را به امیدواری رحمت الهی و ثابت گرداند را يا جنابت شیطانی 
 .(3)« -برای سخت شدن زمین يا ثابت قدم گرديدن در جهاد-قدمهای شما را

ه است که: آن شب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمار بن علی بن ابراهیم روايت کرد
ياسر و عبد اللّه بن مسعود را فرستاد بسوی لشکر کافران که خبری از احوال ايشان بیاورند، چون 
ايشان داخل لشکر کافران گرديدند همه را خائف و هراسان يافتند، و هرگاه می خواست اسب ايشان 

ترس بر دهانش می چسبیدند، و شنیدند که منبه بن حجاج می گفت: گرسنگی صدا کند از نهايت 
برای ما نان شب نگذاشت ناچار بايد که يا بمیريم يا بمیرانیم؛ فرمود که: ايشان و اللّه سیر بودند و 
لیکن از نهايت خوف و هراس اين سخنان می گفتند، زيرا که حق تعالی رعبی در دل ايشان افکنده 

ذِينَ آمَنُوا يعنی:  بود چنانکه تُوا اَلَّ ي مَعَکُمْ فَثَبِّ كَ إِلَی اَلْمَلائِکَةِ أَنِّ ياد »حق تعالی فرستاد که إِذْ يُوحِي رَبُّ
وقتی را که وحی کرد پروردگار تو بسوی ملائکه: بدرستی که من با شمايم پس ثابت -ای محمد-کن



عْبَ ، سَأُ « گردانید و دل دهید مؤمنان را در محاربۀ کافران ذِينَ کَفَرُوا اَلرُّ زود باشد »لْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّ
عْناقِ « که بیندازم در دلهای کافران ترس و بیم را

َ
پس بزنید ای ملائکه بالای »، فَاضْرِبُوا فَوْقَ اَلْْ

 و بزنید از ايشان همۀ»(4)، وَ اِضْرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنانٍ « گردنهای ايشان را
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 .(1)« انگشتان ايشان را

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون صبح طالع شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
تهیۀ لشکر خود فرمود، و در لشکر آن حضرت دو اسب بود يکی از زبیر و ديگری از مقداد و هفتاد 

ضرت رسول صلّی اللّه علیه و شتر در آن لشکر بود که به نوبت سوار می شدند و يك شتر بود که ح
آله و سلّم و علی بن ابی طالب علیه السّلام و مرثد بن ابی مرثد غنوی به نوبت سوار می شدند و 

 .(2)شتر از مرثد بود؛ و در لشکر قريش چهار صد اسب بود 

وافق روايات معتبره عدد اصحاب حضرت سیصد و سیزده نفر بودند، و در عدد لشکر قريش و م
 .(3)بعضی هزار گفته اند و بعضی از نهصد تا هزار 

موافق روايات معتبره و آيات کريمه حق تعالی برای تحقیق قتال و ظفر مسلمانان و خذلان کافران، و 
کفار را در نظر مؤمنان اندك نمود تا جرأت نمايند بر جنگ ايشان، و در ابتدای حال مسلمانان را در 



مانان را در نظر نظر کافران اندك نمود تا جرأت بر قتال ايشان نمودند و بعد از شروع در قتال مسل
 .(4)مشرکان بسیار نمود که ايشان را در برابر خود ديدند و ترسیدند و منهزم گرديدند 

که: قتال بدر در روز جمعه هفدهم ماه مبارك رمضان بود  و در روايات معتبره بسیار وارد شده است
؛ و در روايتی از حضرت صادق علیه السّلام وارد شده است که در نوزدهم (5)در سال دوم هجرت 

 ؛ و اول اقوی است.(6)ماه مزبور بود 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صف اصحاب 
 گخود را درست کرد در پیش روی خود و فرمود که: ديده های خود را بپوشید و ابتدا به جن
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ايشان مکنید و سخن مگوئید. چون قريش کمی اصحاب آن حضرت را مشاهده کردند ابو جهل به 
اصحاب خود گفت: اينها يك لقمه بیش نیستند اگر غلامان خود را بفرستیم اينها را به دست می 

بن وهب جمحی را که از (1)گیرند! عتبه گفت: شايد ايشان را کمینی و مددی بوده باشد. پس عمرو 
شجاعان آنها بود فرستادند که به نزديك لشکر آن حضرت آمد و بر دور لشکر گرديد و بر بلندی بر 
آمد و به اطراف لشکر نظر کرد و بسوی قريش برگشت و گفت: کمینی و مددی ندارند و لیکن شتران 

ه اند که مرگ ريزننده در بار دارند، نمی بینید که زبان بسته اند و سخن نمی گويند و مانند آبکش مدين



افعی زبان بر دور دهان می گردانند و ملجإی به غیر شمشیرهای آبدار خود ندارند! و چنان می بینیم 
دال ايشان ايشان را که پشت نکنند تا کشته شوند و کشته نمی شوند تا به قدر خود بکشند! پس در ج

تدبیر نمائید و در جنگ ايشان دلیر مباشید؛ ابو جهل گفت: دروغ می گوئی و ترسیده ای و از 
 شمشیرهای آبدار ايشان زهره ات آب شده است.

و چون اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز از کافران و کثرت و شوکت ايشان بسیار 
لْ عَلَی اَللّهِ  ترسیده بودند حق تعالی فرستاد وَ  لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّ اگر میل »يعنی: (2)إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

، و حق تعالی می دانست که ايشان « کنند بسوی صلح، تو نیز میل کن بسوی آن و توکل نما بر خدا
ل صلح نمی نمايند و لیکن می خواست که دلهای مؤمنان شاد گردد. پس اجابت نمی کنند و قبو

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی قريش فرستاد که: ای گروه قريش! من نمی خواهم 
که ابتدای جنگ من با شما باشد، مرا با عرب بگذاريد، اگر من صادق باشم و بر ايشان غالب گردم 

نزديکتريد و قبیله و عشیرۀ منید، و اگر دروغگو باشم عربان کفايت امر من  شما از همه کس به من
 خواهند کرد از شما، پس بر گرديد که مرا با شما کاری نیست.

چون رسالت آن حضرت به قريش رسید عتبه گفت: بخدا سوگند هر که اين پیغام را قبول نکند 
 ديد که عتبهرستگار نمی شود؛ پس بر شتر سرخی سوار شد. حضرت چون 
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سوار شد فرمود: اگر چیزی هست، نزد اين صاحب شتر سرخ است، اگر اطاعت او بکنند رستگار 
 می شوند.



 پس عتبه قريش را طلبید و گفت: جمع شويد و از من بشنويد؛ چون جمع شدند گفت:

ای گروه قريش! امروز سخن مرا بشنويد و اطاعت کنید مرا و بعد از اين هرگز اطاعت من مکنید، بر 
گرديد بسوی مکه و شراب بخوريد و دست در گردن حوريوشان درآوريد و عهد و پیمان و خويشی 

کنید که او پسر عم شما و مهتر و بهتر شماست، پس برگرديد و رأی مرا قبول کنید،  محمد را رعايت
و اگر مطلب شما متاعهای قافلۀ نخله و خون ابن حضرمی است من قافله را تاوان می دهم و خون 

 ابن حضرمی را که هم سوگند من بود ديه می دهم.

ب شد و گفت: عتبه زبان فصیح و بیان نصیح چون ابو جهل لعنة اللّه علیه اين سخنان را شنید در غض
دارد و اگر امروز قريش به گفتۀ او برگردند بزرگ قريش خواهد شد! پس به عتبه خطاب کرد که: ای 
عتبه! شمشیرهای فرزندان عبد المطلب را ديدی و ترسیدی و مردم را تکلیف برگشتن می کنی در 

نه را انتقام می توانم کشید؟ پس عتبه از شتر خود به وقتی که ظفر بر دشمن خود يافته ايم و کینۀ ديري
زير آمد و بر ابو جهل حمله کرد و او را از روی اسب ربود و به زمین زد و مردم را گمان بود که او را 
خواهد کشت، پس دست از او برداشت و اسبش را پی کرد و گفت: تو مرا نسبت به جبن و ترس می 

هد شد که کدامیك از ما و تو ترسناکتر و قوم خود را فاسدکننده تريم! دهی! امروز بر قريش معلوم خوا
 اگر راست می گوئی بیا من و تو تنها به معرکه رويم تا معلوم شود که من شجاع ترم يا تو.

پس اکابر قريش بر عتبه جمع شدند و گفتند: بخدا سوگند که دست از او بردار که ابتدای شکست 
س عتبه دست از ابو جهل برداشت و نظر کرد بسوی برادر خود شیبه و اين لشکر از تو نباشد؛ پ

پسرش ولید و گفت: برخیزيد و مهیای جنگ باشید، و خود زره پوشید و خودی طلبید که بر سر 
گذارد، از بزرگی سر او خودی بهم نرسید که گنجايش سر او داشته باشد، پس دو عمامه در سر بست 

سبب عصبیت و جاهلیت پیش از ديگران با برادر و پسرش رو به میدان  و شمشیر خود را برداشت و به
آورد و ندا کرد: ای محمد! کفو ما را از قريش بسوی ما بفرست که جنگ کنیم؛ پس سه نفر از انصار 

 از لشکر اسلام بیرون
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خود را رفتند )عود، معود، عوف( پسران عفرا؛ عتبه چون ايشان را ديد گفت: کیستید شما؟ نسب 
 بگوئید تا شما را بشناسیم.

 گفتند: مائیم پسران عفرا ياوران خدا و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

گفت: برگرديد که ما با شما جنگ نمی کنیم و شما کفو ما نیستید، ما کفو خود را می خواهیم از 
 قريش.

ه اول جنگ از انصار باشد، پس به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز نمی خواست ک
ايشان فرستاد که: برگرديد، ايشان برگشتند و در جاهای خود ايستادند؛ پس حضرت نظر کرد بسوی 
عبیدة بن الحارث پسر عم خود و هفتاد سال از عمر او گذشته بود و فرمود: برخیز ای عبیده؛ پس 

نظر کرد بسوی حمزه علیه السّلام عم  عبیده مردانه برجست و شمشیر خود را به کف گرفت، پس
بزرگوار خود و فرمود: برخیز ای عم، پس نظر کرد بسوی امیر المؤمنین علیه السّلام و فرمود: برخیز 
يا علی، و آن حضرت از همه خردسالتر بود؛ پس هر سه شمشیرها به کف گرفتند و در خدمت رسول 

رت فرمود: طلب کنید حقی را که حق تعالی برای خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستادند، حض
شما مقرر فرموده است، اينك قريش آمده اند با خیلا و فخر خود و می خواهند نور خدا را فرونشانند 
و خدا نخواهد گذاشت که نور او خاموش گردد و البته نور دين خود را تمام خواهد کرد، پس فرمود: 

 حمزه! بر تو باد به شیبه، و ای علی! بر تو باد به ولید پسر عتبه. ای عبیده! بر تو باد به عتبه، و ای

پس آن سه بزرگوار از نبیّ مختار استمداد همّت نموده مردانه متوجه جهاد با کفار گرديدند، چون 
عتبه ايشان را ديد از کینه ای که در دل خود داشت ايشان را نشناخت و پرسید: شما کیستید؟ نسب 

 ا شما را بشناسم.خود را بگوئید ت

 عبیده گفت: منم عبیده پسر حارث بن عبد المطلب.



 عتبه گفت: نیکو کفوی هستی، آنها کیستند؟

 عبیده گفت: يکی حمزه پسر عبد المطلب است و ديگری علی بن ابی طالب است.

ر عتبه گفت: دو کفو بزرگوارند؛ لعنت خدا بر کسی که ما و شما را در چنین مقامی در برابر يکديگ
 بازداشته است؛ يعنی ابو جهل.
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پس شیبه به حمزه خطاب کرد: تو کیستی؟ گفت: منم حمزة بن عبد المطلب شیر خدا و شیر رسول 
 خدا.

 شیبه گفت: در برابر شیر حلفا آمده ای حمله و صولت خود را خواهی ديد ای شیر خدا.

به دونیم شد، و عتبه ضربتی بر پاهای  پس عبیده بر عتبه حمله کرد و ضربتی بر سر عتبه زد که سرش
ندان حملۀ يکديگر و هر دو به زمین افتادند؛ و حمزه و شیبه چ(1)عبیده زد که هر دو پايش را جدا کرد 

را رد کردند به سپرهای خود که شمشیرهای ايشان کند شد؛ و امیر المؤمنین علیه السّلام ضربتی بر 
دوش راست ولید زد که از زير بغلش بیرون آمد. علی علیه السّلام فرمود: پس به دست چپ دست 

و فرمود: -من فرود آمد؛ بريدۀ خود را گرفت و چنان بر سر من زد که گمان کردم که آسمان بر سر 
انگشتر طلائی در دست داشت و چون دستش را حرکت داد برق انگشتر او صحرا را روشن کرد و 
نعره ای زد که هر دو لشکر به لرزه آمدند و به جانب پدر خود دويد، پس حضرت از عقب او رفت و 

آنکه دو حوض برای حاجیان  ضربت ديگر بر ران او زد که او را انداخت و رجزی خواند که: منم فرزند
داشت عبد المطلب، و منم فرزند هاشم که طعام می داد مردم را در قحط و خشکسال، و وفا می کنم 

 .-(2)به وعدۀ خود و حمايت می کنم پیغمبر صاحب حسب و نسب را 

پس حمزه و شیبه بعد از حملۀ بسیار بر يکديگر چسبیدند و مسلمانان فرياد کردند: يا علی! سگ را 
ببین که بر عمت چسبیده است؛ پس امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه او گرديد، و چون حمزه بلندتر 



شیبه برد علی علیه از شیبه بود فرمود: ای عم! سر خود را به زير آور، چون حمزه سر را به میان سینۀ 
 السّلام ضربتی زد و نصف سر شیبه را پراند.

پس امیر المؤمنین علیه السّلام به نزد عتبه آمد و هنوز رمقی از او باقی بود و او را نیز تمام کش کرد؛ 
و امیر المؤمنین و حمزه علیهما السلام عبیده را برداشتند و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

 سلّم آوردند، چون نظر آن حضرت بر او افتاد آب از ديدۀ مبارکش فروريخت؛ عبیده عرضو آله و 
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کرد: يا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد، من شهیدم؟ فرمود: بلی تو اول شهیدی از اهل بیت من، 
عبیده گفت: اگر عم تو ابو طالب زنده می بود می دانست که من اولايم به آنچه گفته ای از او، 

در جواب حضرت فرمود: کدام عم مرا می گوئی؟ گفت: ابو طالب را که آن دو بیت را گفته است 
کافران قريش که مضمون آنها اين است: دروغ گفتید بخانۀ خدا سوگند که محمد مغلوب شما خواهد 
گرديد پیش از آنکه ما نیزه زنیم و تیر اندازيم در پیش روی او و او را به دست شما نخواهیم داد تا 

 آنکه کشته شويم بر دور او و زنان و فرزندان را فراموش کنیم در ياری او.

حضرت فرمود: به ابو طالب چنین مگو، مگر نمی بینی يك پسرش را علی که مانند شیر در پیش 
روی خدا و رسول شمشیر می زند و پسر ديگرش در راه خدا هجرت کرده است بسوی حبشه؟ عبیده 
عرض کرد: يا رسول اللّه! آيا بر من غضب کردی در چنین حالی؟ فرمود: نه و لیکن نخواستم عم مرا 

 .(1)ن ياد کنی چنی



و به روايت ديگر: حمزه در برابر عتبه ايستاد؛ و عبیده در برابر شیبه، چنانکه شیخ مفید از امام محمد 
ت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: من تعجب می باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضر

کنم از جرأت قريش در روز بدر که ديدند من ولید پسر عتبه را کشتم و حمزه عتبه را کشت و با حمزه 
شريك شدم در کشتن شیبه، ناگاه حنظلة بن ابو سفیان رو به من آورد و چون به نزديك من رسید 

 .(2)رويش جاری شد و بر زمین افتاد ضربتی بر سرش زدم که ديده هايش بر 

و باز علی بن ابراهیم و ديگران روايت کرده اند که: چون عتبه و شیبه و ولید کشته شدند، ابو جهل 
عه کردند و راضی نشدند به لعین به قريش گفت: تعجیل مکنید و طغیان منمائید چنانکه پسران ربی

جنگ اهل مدينه، بر شما باد به کشتن اهل مدينه از انصار، و قريش را مکشید و به دست بگیريد 
 ايشان را تا به مکه بريم و بشناسانیم به ايشان گمراهی ايشان را.
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و جوانی چند بودند از قريش که در مکه مسلمان شده بودند و پدران ايشان حبس کرده بودند ايشان 
را و مانع هجرت آنها به مدينه شده بودند و صاحب يقین نبودند در دين اسلام مانند قیس بن الولید 

حارث بن ربیعه، علی بن امیه، عاص بن منبه؛ و کفار ايشان را به جنگ بن مغیره، ابو قیس بن فاکهه، 
بدر آورده بودند، چون نظر کردند و مسلمانان را بسیار کم يافتند در دين خود متزلزل شدند و گفتند: 
فريب داده است اين بیچاره ها را دين آنها و در اين زودی همه کشته خواهند شد، پس حق تعالی اين 

لْ عَلَی اَللّ آيه را فر بِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَ مَنْ يَتَوَکَّ ذِينَ فِي قُلُو هِ فَإِنَّ ستاد إِذْ يَقُولُ اَلْمُنافِقُونَ وَ اَلَّ
منافقان و آنان که در دلهای ايشان مرضی در هنگامی که می گويند »يعنی: (1)اَللّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ 



هست: مغرور کرده است اين گروه را دين ايشان؛ و هر که توکل کند بر خدا پس بدرستی که خدا 
 « .عزيز و قادر است بر هر چه خواهد و دانا و حکیم است

ا قبیلۀ ابلیس لعین در اين وقت به صورت سراقة بن مالك متمثل شد و به نزد قريش آمد و گفت: من ب
خود شما را ياری می کنم، علم خود را به من دهید؛ پس علم را گرفت و لشکر بسیار از شیاطین به 
ايشان نمود و ايشان را به صورت اهل قبیلۀ سراقه به نظر کافران و مسلمانان در آورد، و اين باعث 

 زيادتی جرأت قريش گرديد.

ن حال را مشاهده نمود اصحاب خود را فرمود چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اي
 که:

ديده های خود را بپوشید و به جانب مشرکان نظر مکنید و تا من شما را رخصت ندهم شمشیر از 
غلاف مکشید، پس دست نیاز به درگاه خداوند بی نیاز برداشت و مشغول دعا و تضرع گرديد و 

اگر اينها کشته شوند ديگر تو را در زمین کسی  عرض کرد: پروردگارا! اين گروه ياوران دين تواند،
عبادت نخواهد کرد. پس آن حضرت را غشی عارض شد که علامت نزول وحی بود بر او، پس به 
حال خود بازآمد و عرق از جبین انورش می ريخت و فرمود: اينك جبرئیل از جانب حق تعالی به 

ر سیاهی ظاهر شد با برق بسیار و بر بالای لشکر مدد شما می آيد با هزار نفر از ملائکه پیاپی؛ پس اب
 حضرت ايستاد و مسلمانان صدای
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 .49. سورۀ انفال: -1

اسلحه از آن می شنیدند و آواز کسی را می شنیدند که می گفت: نزديك برو ای حیزوم )حیزوم نام 
 اسب جبرئیل بود که در آن روز بر آن سوار بود( .



پسر حجاج (1)چون ابلیس لعین جبرئیل امین را ديد علم را از دست انداخت و برگشت، نبیه 
گريبانش را گرفت و گفت: ای سراقه! به کجا می روی؟ می خواهی لشکر را بشکنی؟ ابلیس دست 
بر سینۀ او زد و گفت: دور شو که من می بینم چیزی چند که تو نمی بینی، من از پروردگار عالمیان 

یْطانُ أَعْمالَهُمْ می ترسم. چنانکه حق تعالی در قرآن مجید اشاره به ا نَ لَهُمُ اَلشَّ ين قصه فرموده وَ إِذْ زَيَّ
وَ قالَ لا غالِبَ لَکُمُ اَلْیَوْمَ مِنَ « و ياد کنید آن را که زينت داد برای کافران شیطان عملهای ايشان را»

ي جارٌ لَکُمْ  و گفت ابلیس که: هیچ کس غالب نمی شود بر شما امروز و من امان »(2)اَلنّاسِ وَ إِنِّ
 .(3)« دهنده ام شما را

لۀ ايشان رسیدند آن عداوت را گويند: چون میان قريش و قبیلۀ کنانه عداوتی بود چون به نزديك قبی
به خاطر آوردند و خواستند بر گردند که مبادا قبیلۀ کنانه در اين وقت انتهاز فرصت نموده بر ايشان 
بتازند، پس در اينجا ابلیس بصورت سراقة بن مالك که از اشراف آن قبیله بود با لشکر بسیاری از 

امان می دهم که از قبیلۀ کنانه به شما شیاطین حاضر شد و گفت: من ضامن می شوم و شما را 
ي أَری ما لا تَرَوْنَ إِنِّ  ي بَرِيءٌ مِنْکُمْ إِنِّ ي ضرری نرسد فَلَمّا تَراءَتِ اَلْفِئَتانِ نَکَصَ عَلی عَقِبَیْهِ وَ قالَ إِنِّ

پس چون بديدند هر دو لشکر يکديگر را يا شیاطین ديدند »(4)أَخافُ اَللّهَ وَ اَللّهُ شَدِيدُ اَلْعِقابِ 
ملائکه را، برگشت شیطان بر عقب خود و گفت: من بیزارم از شما بدرستی که من می بینم آنچه شما 

 .(5)« بدرستی که من می ترسم از خدا و عقوبت خدا سخت است -يعنی ملائکه را-نمی بینید

 و از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیهما السلام منقول است که: شیطان
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در لشکر مشرکان دست حارث بن هشام را در دست داشت، ناگاه نظر ابلیس بر ملائکه افتاد و از 
ا می گذاری؟ ! پس و پشت برگشت، حارث گفت: ای سراقه! به کجا می روی؟ در چنین حالی ما ر

ابلیس گفت: من می بینم آنچه شما نمی بینید؛ حارث به گمان آنکه او سراقه است گفت: دروغ می 
گوئی، نمی بینی مگر لئیمان مدينه را؟ پس دست بر سینۀ حارث زد و گريخت و مردم گريختند، و 

 چون به مکه آمدند گفتند: سراقه ما را گريزاند.

زد قريش آمد و سوگند ياد کرد که من از جنگ شما خبر نشدم تا خبر چون خبر به سراقه رسید به ن
گريختن شما را شنیدم و من در آن جنگ حاضر نبودم؛ و چون مسلمان شدند دانستند که آن شیطان 

 .(1)بوده است 

ست که: جبرئیل بر شیطان حمله آورد و او گريخت و جبرئیل از عقب و علی بن ابراهیم روايت کرده ا
او می رفت تا به دريا فرو رفت و می گفت: پروردگارا! مرا وعده داده ای که تا روز جزا زنده باشم، به 

 وعدۀ خود وفا کن.

 و به سند ديگر روايت کرده است که: ابلیس در هنگام گريختن به جبرئیل گفت: مگر پشیمان شده
ايد از مهلتی که مرا داده ايد؟ و روايت کرده است که از امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند: اگر 
جبرئیل به ابلیس می رسید او را می کشت؟ حضرت فرمود: نه و لیکن او را ضربتی می زد که معیوب 

 می شد تا روز قیامت.

هر که از ما و ايشان قطع رحم بیشتر پس ابو جهل بیرون آمد به میان دو لشکر و گفت: خداوندا! -
 کرده است و چیزی آورده است که ما نمی دانیم آن را، پس در اين بامداد او را هلاك گردان.



و به روايت ابو حمزه ثمالی ابو جهل گفت: خداوندا! دين ما قديم است و دين محمد تازه است، هر 
مروز اهل آن را ياری ده؛ پس حق تعالی يك را که دوست تر می داری و نزد تو پسنديده تر است ا

 اگر طلب فتح»(2)فرستاد إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَکُمُ اَلْفَتْحُ 
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 .(1) -« و نصرت کرديد پس آمد بسوی شما فتح چنانکه دعا کرديد

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام کفی سنگريزه بر داشت و به دست حضرت رسول صلّی اللّه 
« شاهت الوجوه»را بر روی کافران ريخت و فرمود علیه و آله و سلّم داد و حضرت به امر جبرئیل آن 

، پس خدا بادی فرستاد و آن سنگريزه ها را بر روی کافران زد و ايشان گريختند « قبیح باد اين روها»
و هر که قدری از آن سنگريزه به او رسید در آن روز کشته شد چنانکه حق تعالی فرموده وَ ما رَمَیْتَ 

و در « . و نینداختی تو در هنگامی که انداختی و لیکن خدا انداخت»(2)للّهَ رَمی إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اَ 
آن روز هفتاد نفر از کافران کشته شدند و هفتاد نفر اسیر شدند؛ و حضرت فرمود: مگذاريد که ابو 
جهل بدر رود، پس عمرو بن جموح ابو جهل را ديد و ضربتی بر رانش زد و آن ملعون ضربتی بر 

و جدا شد و آويخت! پس عمرو دست بريده را به زير پا گذاشت و قوت عمرو زد که دستش از باز
کرد و دست را جدا کرد و انداخت و باز مشغول جنگ شد! عبد اللّه بن مسعود گفت: من وقتی 
رسیدم به ابو جهل که او از شتر افتاده بود و در خون خود دست و پا می زد گفتم: سپاس خداوندی 

 ، پس سر برداشت و گفت: خدا تو را ذلیل کند، دين از برای کیست؟ گفتم:را که تو را چنین ذلیل کرد

از برای خدا و رسول خدا و من الحال تو را می کشم؛ و پای خود را بر گردنش گذاشتم، آن ملعون 
گفت: به گردنگاه صعبی بالا رفتی ای چرانندۀ گوسفندان، هیچ چیز بر من دشوارتر از اين نیست که 



بکشد، کاش يکی از فرزندان عبد المطلب مرا می کشت يا مردی از احلاف قريش!  چون تو کسی مرا
پس خود را از سرش کندم و سرش را جدا کردم و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم شتافتم و در قدم مبارکش انداختم و عرض کردم: يا رسول اللّه! بشارت باد تو را که سر ابو جهل 

 .(3)ت چون سر آن بداختر را ديد به سجده افتاد و شکر حق تعالی بجا آورد است. حضر

و از ابن عباس منقول است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر کشتگان بدر ايستاد 
 فرمود:
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ای گروه خدا! شما را جزای بد دهد، مرا به دروغ نسبت داديد و من راستگو بودم؛ و مرا به خیانت 
لعین شد و فرمود: اين طاغی تر از فرعون بود،  نسبت داديد، و من امین بودم؛ پس متوجه ابو جهل

چون فرعون يقین کرد به هلاکت اقرار کرد به يگانگی خدا و اين ملعون چون يقین کرد به هلاك لات 
 .(1)و عزی را خواند 

روايت کرده اند که گفت: در روز بدر مردان سفید ديدم  و در کتب حديث و سیر از سهیل بن عمرو
 .(2)در میان آسمان و زمین که هر يك علامتی داشتند و کافران را می کشتند و اسیر می کردند 

و از ابو رهم غفاری روايت کرده اند که گفت: من و پسر عم من بر سر آب بدر بوديم در روز جنگ، 
چون کمی اصحاب محمد و بسیاری لشکر قريش را ديديم گفتیم: چون لشکرها برابر يکديگر می 

آن حضرت چهار يك  ايستند لشکر محمد را غارت می کنیم، و چنان تخمین می کرديم که لشکر



لشکر قريش بودند، در اين سخن بوديم که ناگاه ديديم که ابری بر بالای لشکر پیدا شد و صدای 
اسلحه به گوش ما می رسید، پس ابر ديگر پیدا شد به همین نحو ناگاه ديديم که اصحاب محمد دو 

و من به خدمت  برابر لشکر قريش شدند، پسر عم من از مشاهدۀ اين احوال ترسید و هلاك شد
 .(3)حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم و مسلمان شدم 

و از صهیب روايت کرده اند که: بسیار دستها بريده شد و جراحتها ظاهر شد در روز بدر که خون از 
 .(4)آن جاری نشد و آن علامت ضربت ملائکه بود 

و ابو برده گفت که: در روز بدر سه سر آوردم به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 و گفتم:

 يا رسول اللّه! دو سر را من بريدم و سوم را ديدم که مرد سفید بلندی ضربتی زد و اين سر
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 .(1)افتاد و من برداشتم، حضرت فرمود که فلان ملك بود 



و سايب گفت که: در روز بدر کسی مرا اسیر نکرد، چون قريش گريختند من نیز گريختم ناگاه ديدم 
که مرد سفیدی که اسب ابلقی سوار بود از میان آسمان و زمین فرود آمد و مرا بست و انداخت، پس 

 .(2)عبد الرحمن بن عوف رسید و چون مرا بسته ديد برداشت و به خدمت حضرت آورد 

و از ابو رافع مولای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مروی است که گفت: من غلام عباس 
در خانۀ ما در آمده بود و من مسلمان شده بودم و ام الفضل زن عباس  بن عبد المطلب بودم و اسلام

مسلمان شده بود و عباس از قوم خود می ترسید و اظهار اسلام نمی کرد و اسلام خود را پنهان می 
داشت زيرا که مال بسیار در پیش مردم داشت و دشمن خدا ابو لهب از جنگ بدر تخلف کرد و 

فرستاده بود، چون مصیبت قريش به او رسید او ذلیل شد و ما در خود  بجای خود عاص بن هشام را
قوتی يافتیم و من مرد ضعیفی بودم و در حجرۀ زمزم تیر می تراشیدم، روزی نشسته بودم و مشغول 
کار خود بودم و ام الفضل نزد من نشسته بود و شادی می کرديم بر فتح مسلمانان، ناگاه ديدم ابو 

ود را می کشد و می آيد تا آنکه در کنار حجره نشست و پشت او به جانب پشت لهب را که پاهای خ
من بود، چون اندك زمانی شد ابو سفیان پیدا شد ابو لهب گفت: ای پسر برادر! بیا نزديك من که خبر 

 راست را تو داری، پس ابو سفیان را در پهلوی خود نشاند و مردم نزد ايشان ايستاده بودند و گفت:

برادر! بگو که چگونه بود امر لشکر شما؛ ابو سفیان گفت: بخدا سوگند که هیچ نشد بغیر  ای پسر
آنکه بر خورديم با لشکر ايشان و تا رسیدند به ما شکست خورديم و گريختیم و کشتند و اسیر کردند 

يدم و هر چه خواستند کردند، و با اين حال من ملامت نمی کنم لشکر خود را زيرا که مردان سفید د
که بر اسبان ابلق سوار بودند در میان آسمان و زمین که هیچ کس برابر ايشان نمی توانست ايستاد. 

 ابو رافع گفت: من در اين وقت گفتم: آنها ملائکه بوده اند، پس
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ابو لهب دست برداشت و به روی من زد، من برجستم که او را بزنم، مرا برداشت و بر زمین زد و 
الفضل برخاست و ستون خیمه را برداشت و چنان بر سر ابو لهب زد که خواست مرا بزند، ناگاه ام 

سرش شکافته شد و گفت: آقای او حاضر نیست تو او را ضعیف می شماری؟ ! پس با مذلت و 
خواری برخاست و به خانه رفت و هفت روز بیشتر نماند تا مبتلا به مرض عدسه شد و آن مرض او 

اجتناب می کردند که سرايت می کند سه روز او در خانه افتاده را کشت، و چون مردم از مرض عدسه 
بود و کسی او را برنمی داشت دفن کند و پسرهايش نزديك او نمی رفتند تا آنکه مردم ملامت کردند 
پسرهای او را که پدر شما در خانه گنديده است او را دفن نمی کنید؟ ! پس به ضرورت او را کشیدند 

و را بیرون بردند و سنگ بر او انداختند تا در زير سنگ پنهان شد و اکنون بر و به طرف اعلای مکه ا
سر راه عمره واقع است و هر که از آنجا می گذرد سنگی چند بر او می اندازد و بمنزلۀ کوهی از سنگ 
جمع شده است. و ابو الیسر که خواست عباس را اسیر کند نتوانست پس ملکی او را ياری کرد بر 

 .(1)ن او اسیر کرد

و شیخ مفید از زهری روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنید 
که نوفل بن خويلد به جنگ آمده است گفت: خداوندا! نوفل را از من کفايت کن، چون قريش منهزم 

د که چه شدند حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام او را ديد که حیران مانده است در معرکه و نمی دان
کند، حضرت ضربتی بر سر او زد که بر خود او فرو رفت، پس شمشیر را کشید و بر پای او زد و پايش 
را قطع نمود، و چون بر زمین افتاد سرش را بريد و به خدمت حضرت آورد و در وقتی رسید که 

شتم او را يا حضرت می فرمود که: کی خبر از نوفل دارد؟ حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: من ک



رسول اللّه، پس حضرت گفت: اللّه اکبر حمد می کنم خداوندی را که دعای مرا در حق او مستجاب 
 .(2)فرمود 

 کرده است: چون ابو يسر انصاری عباس را اسیر کرد و بهو ابن شهر آشوب روايت 
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خدمت حضرت آورد عباس گفت: او مرا اسیر نکرد بلکه پسر برادرم علی مرا اسیر کرد، حضرت 
فرمود که: راست می گويد عم من، آن ملك بزرگواری بود که بصورت علی آمده بود و حق تعالی 

ان در دل دشمنان ملائکه را که به ياری من فرستاده همه را بصورت علی فرستاده است تا مهابت ايش
 .(1)زياد گردد 

به سند ديگر از ابو يسر روايت کرده است که گفت: عباس و عقیل را ديدم که مردی بر اسب ابلقی 
السّلام رسید پس ايشان را به  سوار بود ايشان را می کشید می آورد تا به نزد علی بن ابی طالب علیه

آن حضرت تسلیم کرد و گفت: بگیر عم خود را و برادر خود را که تو اولائی به ايشان، پس حضرت 
 .(2)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: آن جبرئیل بود 

و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: جراحت يافتگان مشرکان را 
در روز بدر چون سؤال می کردند که: کی جراحت زد تو را؟ می گفت: علی بن ابی طالب، و چون 

 .(3)اين را می گفت می مرد 



و در اکثر کتب معتبرۀ خاصه و عامه از حضرت امام زين العابدين و امام محمد باقر علیه السّلام و 
ابن عباس و ديگران روايت کرده اند: در شب بدر آب کم بود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

ريك بود و سلّم فرمود: کیست که برود و مشك آبی بیاورد؟ و هیچ کس اجابت نکرد زيرا که شب تا
هوا سرد بود و باد تندی می وزيد و خوف دشمن بود؛ پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مشکی 
برداشت و سر چاه رفت و چون دلوی نیافت خود به چاه فرو رفت و مشك را پر کرد و روانه شد، در 

باد گذشت، و چون اثنای راه باد تندی از پیش رو به او رسید که نتوانست راه رفتن، پس نشست تا 
برخاست و روانه شد باد ديگر به او رسید با همان شدت و نشست تا آن هم گذشت، تا آنکه سه مرتبه 

-(4)و به روايت ديگر: هر مرتبه آب ريخته می شد و بر می گشت و پر می کرد مشك را -چنین شد
 چون به خدمت آن حضرت آمد

 907ص: 
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به من رسید که از هول  پرسید که: ابو الحسن! چرا دير آمدی؟ گفت: يا رسول اللّه! سه مرتبه باد تندی
آنها لرزيدم، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: می دانی آنها کی بودند؟ گفت: نه، 
فرمود که: باد اول جبرئیل بود با هزار ملك و هر يك بر تو سلام کردند و گذشتند، و باد دوم میکائیل 

سوم اسرافیل بود با هزار ملك و هر يك بر تو سلام  بود با هزار ملك و هر يك بر تو سلام کردند، و باد
 .(1)کردند، و آنها به مدد ما آمده اند 



و از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: ملائکه در روز بدر 
عمامه های سفید بر سر داشتند و عمامه های ايشان صاحب نشان بود يعنی دو علاقه داشت که يکی 

 ؛ و به روايت ديگر:(2)د را از پیش رو و ديگری را از عقب آويخته بودن

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمامه بر سر بست و دو علاقه آويخت يکی پیش و يکی 
، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به دست خود بر (3)از عقب و جبرئیل نیز چنین کرد 

سر امیر المؤمنین علیه السّلام عمامه بست و يك علاقه از پیش افکند و يکی از عقب و فرمود: بخدا 
 .(4)سوگند که چنین است تاجهای ملائکه 

و در حديث معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ملائکه ای که ياری 
در زمینند و به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کردند در روز بدر پنج هزار ملك بودند و 

 .(5)آسمان بالا نخواهند رفت تا ياری حضرت صاحب الامر علیه السّلام بکنند 

بدان که در عدد آنها که به شمشیر آتش بار نصرت آثار حیدر کرار در جنگ بدر کشته شدند خلاف 
فان گفته اند که: مقتولان کفار چهل و نه نفر بودند و بیست و دو نفر ايشان به است، بعضی از مخال

 ؛ و اکثر گفته اند که: بیست(6)تیغ امیر المؤمنین علیه السّلام کشته شدند 

 908ص: 

 
و مناقب ابن شهر آشوب  556و خصال  2/65و تفسیر عیاشی  111. رجوع شود به قرب الاسناد  -1
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 .1/197. تفسیر عیاشی  -5
 .1/152. مغازی  -6

کرده است ؛ و محمد بن اسحاق از مخالفان روايت (1)و هفت نفر به تیغ آن حضرت کشته شدند 
؛ و موافق روايات و سیر معتبرۀ (2)که: آنچه آن حضرت کشت زياده بود بر آنچه همۀ صحابه کشتند 

نفر به سیلاب تیغ بی دريغ  شیعه هفتاد نفر از کفار در جنگ بدر کشته شدند و از آن جمله سی و پنج
امیر المؤمنین علیه السّلام به آتش جهنم رسیدند و سی و پنج نفر ديگر به تیغ ملائکه و ساير صحابه 

 .(3)هلاك شدند 

مؤمنان به درك اسفل نیران شتافتند  و به روايت شیخ مفید: نصف بیشتر مقتولان به شمشیر مولای
(4). 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
مکشید و اسیر مکنید که ايشان آله و سلّم فرمود در روز بدر که: احدی از فرزندان عبد المطلب را 

 .(5)به اختیار خود به اين جنگ نیامده اند 

ز حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون قريش فرزندان و کلینی به سند صحیح ا
عبد المطلب را به جنگ بدر بیرون آوردند و رجزخوانان قريش شروع کردند در رجز خواندن، طالب 
پسر ابو طالب شروع کرد به رجز خواندن و در رجز خواندن نفرين بر لشکر خود می کرد که کشته و 

لام و دعا می کرد که لشکر مسلمانان غالب گردند، چون قريش رجز او مغلوب گردند از لشکر اس
را شنیدند گفتند: اين ما را شکست خواهد داد؛ و او را برگردانیدند. و فرمود که: او در باطن مسلمان 

 .(6)بود 

 909ص: 
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از ابن عباس روايت  3/140و دلائل النبوة  2/629و سیرۀ ابن هشام  183-14/182ابن ابی الحديد 
م و شده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من دانستم که مردانی از بنی هاش

غیر آنها به اجبار وارد جنگ شده اند و ما احتیاجی به قتل آنان نداريم، اگر کسی از شما يکی از آنان 
 را ببیند، او را نکشد.

 .8/375. کافی  -6

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: ابو بشر انصاری عباس و عقیل را اسیر کرد و ايشان را به 
ه و آله و سلّم آورد، حضرت از او پرسید که: آيا کسی تو را خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علی

 ياری کرد بر گرفتن ايشان؟

 گفت: بلی مردی مرا ياری کرد که جامه های سفید پوشیده بود و من او را نمی شناختم.

 حضرت فرمود که: او از ملائکه بود.

و به روايت ديگر: -قیلپس حضرت، عباس را گفت که: فدا بده برای خود و برای پسر برادر خود ع
 .-(1)برای دو پسر برادر خود عقیل بن ابی طالب و نوفل بن حارث 

 م مرا به جبر به جنگ آوردند.عباس گفت: يا رسول اللّه! من مسلمان بودم و لیکن قو



حضرت فرمود که: خدا اسلام تو را بهتر می داند و اگر راست گوئی تو را جزا خواهد داد و اما به 
حسب ظاهر تو به ياری دشمن ما آمده بودی، ای عباس! شما خواستید با خدا خصمی کنید خدا ما 

 در خود را.را بر شما غالب گردانید، ای عباس! بده فدای خود و پسر برا

و چون عباس چهل اوقیۀ طلا با خود آورده بود و مسلمانان از او به غنیمت گرفته بودند گفت: يا 
 رسول اللّه! آن طلا را به فدای من حساب کن.

 حضرت فرمود: نه، اين چیزی است که خدا به من داده است، به حساب فدا محسوب نمی شود.

 عباس گفت: من مال ديگر بغیر آن ندارم.

آن جناب فرمود که: دروغ می گوئی چه شد آن مالی که به ام الفضل سپردی در مکه و گفتی اگر مرا 
 حادثه ای رو دهد اين را میان خود قسمت کنید.

 عباس گفت: کی تو را خبر داد به اين؟ حضرت فرمود: خدا مرا خبر داد.

ا ديگری بر اين مطلع نبود. عباس گفت: شهادت می دهم که تو پیغمبر خدائی زيرا که بغیر از خد
 پس عباس گفت: جمیع مال مرا می گیری که من از مردم به دست خود سؤال

 910ص: 
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سْری کنم، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد يا أَ 
َ
بِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيکُمْ مِنَ اَلْْ هَا اَلنَّ ای پیغمبر! بگو »يُّ

بِکُمْ خَیْراً يُؤْتِکُمْ خَیْراً مِمّا أُخِذَ « مر آنان را که در دستهای شمايند از اسیران ، إِنْ يَعْلَمِ اَللّهُ فِي قُلُو
کند شما را بهتر از آنچه گرفته شده است از اگر بداند خدا در دلهای شما خیری، هرآينه عطا »مِنْکُمْ 



« و بیامرزد شما را و خدا آمرزنده و مهربان است»(1)وَ يَغْفِرْ لَکُمْ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ « شما به علت فدا
(2). 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام اين قصه منقول است و در آخر حديث فرمود 
که: چون عباس به مدينه هجرت کرد بعد از اسلام، مالی از برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

از ناحیه ای آوردند پس آن حضرت عباس را گفت: ای عباس! ردای خود را بگشا و بهره آله و سلّم 
ای از اين مال بگیر، عباس ردا را گشود و حضرت زر بسیاری در ردای او ريخت و فرمود: اين از 

 .(3)جملۀ آن است که خدا فرموده يُؤْتِکُمْ خَیْراً مِمّا أُخِذَ مِنْکُمْ 

و کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه که گذشت در 
 حق عباس و عقیل و نوفل پسر عمّ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد، و فرمود که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی نمود در روز بدر از کشتن احدی از بنی هاشم و از 
کشتن ابو البختری؛ و ابو البختری قبول نکرد که اسیر شود و کشته شد، و اين سه نفر از بنی هاشم 

لام را فرستاد اسیر شدند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی بن ابی طالب علیه السّ 
که: ببین از بنی هاشم کی در اينجا هست، چون امیر المؤمنین علیه السّلام به برادر خود عقیل 
گذشت از برای خدا نظر به جانب او نکرد و گذشت، عقیل گفت: ای برادر! بیا به جانب من حال مرا 

ه و سلّم آمد و گفت: يا می بینی، باز متوجه او نشد و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
رسول اللّه! عباس در دست فلان کس است و عقیل در دست فلان است و نوفل در دست فلان است؛ 
پس آن حضرت به نزد ايشان آمد و چون به عقیل رسید گفت: ای عقیل! ابو جهل کشته شد، عقیل 

 از گفت: ديگر شما را در مکه منازعی نیست، اگر ايشان را تمام کش نکرده ايد
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پی ايشان برويد؛ پس عباس را به خدمت آن حضرت آوردند حضرت فرمود که: خود را و پسرهای 
برادران خود را فدا بده، عباس گفت: بروم و از قريش گدائی کنم؟ فرمود: از آن مال بده که نزد ام 

خود الفضل گذاشتی و گفتی که: اگر مرا عارضه ای رو دهد در اين سفر اين را صرف خود و فرزندان 
کن، عباس گفت: ای پسر برادر! کی اين خبر را به تو داد؟ فرمود که: جبرئیل از جانب خدا خبر آورد، 
و گفت: بخدا سوگند که کسی اين را ندانست و گواهی می دهم که تو پیغمبر خدائی. پس اسیران 

ين آيه را در شأن همه کافر به مکه برگشتند بغیر عباس و عقیل و نوفل که ايشان مسلمان شدند و خدا ا
 .(1)ايشان فرستاد 

علی بن ابراهیم: پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عقیل گفت برگشتیم به روايت 
که: خدا کشت ابو جهل و عتبه و شیبه و منبه و نبیه و نوفل را و اسیر شد سهیل بن عمرو و نضر بن 

؛ عقیل گفت: بعد از اين در مکه کسی با تو منازعه (2)حارث و عقبة بن ابی معیط و فلان و فلان 
نمی تواند کرد، اگر خوب مجروح کرده ای و کشته ای ايشان را خوب و اگر قوتی در ايشان مانده 

 است تعاقب کن ايشان را؛ حضرت از سخن او متبسم گرديد.

و کشتگان بدر هفتاد نفر بودند و اسیران نیز هفتاد نفر بودند و امیر المؤمنین علیه السّلام از ايشان 
بیست و هفت نفر را خود تنها کشته بود و احدی از مسلمانان اسیر کافران نشده بودند پس اسیران را 

علیه و آله و سلّم نه به ريسمانها بستند و پیاده می کشیدند. و از اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه 
بود که يکی از نقبا بود، پس حضرت رسول (3)نفر شهید شدند که يکی از ايشان سعد بن خیثمه 

که در دو فرسخی بدر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بار کرد و نزد غروب آفتاب در اثیل فرود آمدند 
واقع است، و در راه آن حضرت نظری کرد بسوی عقبة بن ابی معیط و نضر بن حارث که هر دو را به 
يك ريسمان بسته بودند، پس نضر به عقبه گفت که: ای عقبه! من و تو هر دو کشته خواهیم شد، عقبه 

 گفت: در میان همۀ قريش من و تو را خواهند کشت؟
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 ذکر شده است.« خثیمه»در . در مص -3

نظری بسوی ما کرد که من در آن نظر مرگ را ديدم. پس حضرت (1)گفت: بلی زيرا که ]محمد[ 
بیاور و عقبه مرد خوش روئی بود رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: يا علی! نضر و عقبه را 

و موهای بلند داشت، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام موهای سر او را گرفت و همه جا او را 
کشید تا به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، نضر گفت: يا محمد! سؤال می 

بگردانی مرا مانند يکی از قريش، اگر کنم از تو بحق رحم و خويشاوندی که میان من و تو هست که 
آنها را بکشی مرا بکشی و اگر از آنها فدا بگیری از من فدا بگیری، حضرت فرمود که: میان من و تو 
خويشی نیست، خدا رحم را به اسلام قطع کرد، يا علی! او را پیش آر و گردن بزن، عقبه گفت: يا 

می بايد کشت؟ حضرت فرمود که: تو از قريش محمد! آيا تو نگفتی که قريش را دستگیر کرده ن
نیستی تو گبری هستی از اهل صفوريه و آن پدری که تو را به او نسبت می دهند تو به سال از او 

 بزرگتری؛ پس فرمود که: يا علی! عقبه را نیز گردن بزن.

خدمت  چون نضر و عقبه کشته شدند انصار ترسیدند که مبادا حضرت همۀ اسیران را بکشد، پس به
آن حضرت ايستادند و گفتند: يا رسول اللّه! ما هفتاد نفر از قريش را کشتیم و هفتاد نفر از ايشان را 
اسیر کرديم و ايشان قوم و خويشان تواند، ايشان را به ما ببخش يا رسول اللّه و فدا از ايشان بگیر و 

نَبِيٍّ أَنْ يَکُونَ لَهُ أَسْری حَتّی يُثْخِنَ فِي ايشان را رها کن. پس حق تعالی اين آيه را فرستاد که ما کانَ لِ 
رْضِ 

َ
که اگر خواهد فدا بگیرد و اگر -نبوده است پیغمبری را که او را اسیران بوده باشد»يعنی: (2)اَلْْ

؛ پس در آيات « ن را در زمین ذلیل و مغلوب گرداندتا بسیار بکشد کافران را و ايشا-خواهد رها کند



باً  بعد مؤمنان را عتابها فرمود به سبب طمع در فدا و غنیمت، پس فرستاد فَکُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَیِّ
 .(4)« فته ايد حلال و پاکیزهپس بخوريد از آنچه به غنیمت گر»يعنی: (3)

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حق تعالی در اين آيه مرخص فرمود ايشان را
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در فدا گرفتن و رها کردن اسیران و شرط کرد بر ايشان که اگر فدا می گیريد از ايشان به عدد آنها که 
شد به دست ايشان، و مسلمانان به اين  از ايشان فدا گرفته ايد در سال آينده از شما کشته خواهند

شرط راضی شدند و گفتند: امسال فدا می گیريم و نفع دنیا می بريم و در سال آينده شهید می شويم 
و داخل بهشت می شويم؛ پس در جنگ احد هفتاد نفر از مسلمانان شهید شدند و باقیماندۀ اصحاب 

، پس حق تعالی فرستاد که: شما خود کرديد گفتند که: چرا چنین شد؟ تو ما را وعدۀ نصرت کردی
 .(1)اين را به آن شرطی که در بدر کرديد و به فدا گرفتن راضی شديد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: اکثر فدای مشرکان چهار هزار درهم بود و کمتر آن هزار درهم 
ود، پس قريش به تدريج فدا می فرستادند و اسیران را رها کردند تا آنکه زينب دختر حضرت رسول ب

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که زوجۀ ابو العاص بن ربیع بود گردنبند خود را که حضرت خديجه به 
يجه را به او داده بود برای فدای شوهر خود ابو العاص فرستاد، چون حضرت آن گردنبند را ديد خد

ياد آورد و متألم شد؛ چون صحابه اين حالت را در حضرت مشاهده کردند، فدای زينب را 
و حضرت ابو -(2)و به روايت ديگر حضرت از ايشان درخواست و ايشان بخشیدند -بخشیدند



العاص را بی فدا رها کرد به شرط آنکه زينب را مانع نشود از آمدن به خدمت آن حضرت و او وفا به 
 .(3)شرط خود کرد 

 گفته است که:ابن ابی الحديد که از مشاهیر علمای اهل سنت است در شرح نهج البلاغه 

من چون اين قصه را نزد سید نقیب استاد خود خواندم گفت: آيا ابو بکر و عمر در آنجا حاضر نبودند 
و نديدند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای قلادۀ زينب چنین متأثر شد و از 

ان عالمیان بود کمتر از زينب مسلمانان استدعا کرد که به او فدا را ببخشند؟ آيا فاطمه که بهترين زن
بود؟ بر تقديری که آن حديث دروغ که بر پیغمبر بستند راست بود و حضرت فاطمه را در فدك حقی 

 نبود، ايشان نمی توانستند از برای خاطرجوئی فاطمه از
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مسلمانان طلب کنند که فدك را به فاطمه بگذارند؟ آيا مسلمانان در اين باب مضايقه می کردند؟ 
(1). 

برگشتیم به روايت شیخ طبرسی، روايت کرده است که: چون مسلمانان يافتند که حضرت از گرفتن 
فدا کراهت دارد، سعد بن معاذ گفت: يا رسول اللّه! اين اول جنگی است که ما با کافران کرديم اگر 

و کردند و تو ايشان را بکشیم بهتر است از آنکه فدا بگیريم. عمر گفت: يا رسول اللّه! اينها تکذيب ت
را از مکه بیرون کردند، اينها را گردن بزن و علی را بفرما که عقیل را گردن بزند و مرا بفرما تا فلان را 

 .(2)گردن بزنم 



رادر امیر المؤمنین علیه مؤلف گويد: اين ملعون در اين سخن غرضی بغیر اين نداشت که شايد ب
السّلام کشته شود با آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اول جنگ فرمود که هیچ 
کس از بنی هاشم را مکشید که ايشان به رضای خود به اين جنگ نیامده اند، و اين عجب است که 

اثنای جنگ چرا يك کس را اين شجاعت چگونه بعد از بستن دست اسیران در او بهم رسید و در 
 نکشت.

به اتفاق راويان خاصه و عامه مجملا در میان صحابه در اين باب اختلاف شد تا آنکه به فدا گرفتن 
 .(3)قرار يافت چنانکه گذشت 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که در روز بدر فدای هر مرد از مشرکان چهل 
اوقیه طلا بود که هر اوقیه چهل مثقال طلا بود بغیر از عباس که از او صد اوقیه گرفته شد چنانکه 

 .(4)گذشت 

و از عباس مروی است که گفت: به عوض آنچه از من گرفته شد خدا آن قدر به من داد که الحال 
 بیست غلام دارم که برای من تجارت می کنند که کمتر مايۀ ايشان بیست هزار درهم
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که با جمیع اموال مکه آن را برابر نمی کنم و امید آمرزش نیز است و خدا سقايت زمزم را به من داد 
 .(1)از پروردگار خود دارم 

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون حضرت رسول صلّی 
مدينه هجرت کرد، ابو جهل رسالتی بسوی آن حضرت فرستاد که: آن  اللّه علیه و آله و سلّم بسوی

باد نخوتی که در سر داشتی تو را از مکه به مدينه افکند و باز آن نخوت را ترك نمی کنی تا آنکه همۀ 
قريش اتفاق کنند و تو را با اعوان تو مستأصل کنند؛ و از اين مقوله سخنان بسیار گفت. چون فرستادۀ 

دای رسالت کرد در حضور صحابه و در آن وقت حضرت در بیرون مدينه بود و در جواب آن ملعون ا
فرمود: ابو جهل مرا به مکاره و کشتن تهديد می کند و پروردگار عالمیان مرا به ظفر و ياری نمودن 
وعده می کند و خبر خدا راست تر است و گفتۀ خدا به قبول کردن سزاوارتر است، محمد را ضرر 

ند بعد از ياری و فضل و کرم خدا، هر که او را اطاعت نکند او را خوار گرداند يا بر او غضب نمی رسا
 نمايد، بگو به او که:

ای ابو جهل! تو به نزد من فرستاده ای سخنی چند را که شیطان در خاطر تو انداخته است و من 
ز بیست و نه روز میان ما و جواب می گويم تو را به آنچه خداوند رحمان در دل من می افکند: بعد ا

تو جنگ خواهد شد و خدا تو را به دست ضعیفترين اصحاب من خواهد کشت و عن قريب تو و 
عتبه و شیبه و ولید و فلان و فلان در چاه بدر کشته خواهید افتاد و از شما هفتاد نفر را خواهم کشت 

رفت. پس حضرت ندا فرمود جمعی و هفتاد نفر را اسیر خواهم کرد و از ايشان فدای گران خواهم گ
را که حاضر بودند که: می خواهید بنمايم به شما محل کشته شدن هر يك از آنها را که در قتال مقتول 

 خواهند شد؟ گفتند: بلی، فرمود:

 بیائید بر سر چاه بدر تا بنمايم به شما.

 کرد و ديگران گفتند:چون نام بدر را شنیدند بغیر علی بن ابی طالب علیه السّلام کسی اجابت ن



محتاج به سواری و خرجی می شويم برای اين سفر و بر ما دشوار است تحصیل اينها! حضرت به 
 يهودان که حاضر بودند خطاب نمود که: شما چه می گوئید؟ گفتند: می خواهیم
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در خانه های خود باشیم و احتیاج نداريم به ديدن آنچه تو به دروغ دعوی می کنی؟ حضرت فرمود: 
شما را در رفتن بسوی بدر تعبی نیست به يك گام می توانید به آنجا رسیدن؛ مؤمنان گفتند: راست 

ن اين است فرمودۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می رويم و مشرّف می شويم به دانست
معجزه، و منافقان گفتند: امتحان می کنیم اين دروغگو را تا دروغ او ظاهر شود و رسوا گردد! پس 
حضرت فرمود: گام برداريد، چون گام برداشتند در گام دوم خود را نزد چاه بدر ديدند و بسیار تعجب 

ری پیموديم فرمود: کردند، حضرت فرمود: چاه را علامت قرار دهید و از هر طرف بپیمائید؛ چون قد
اينجا محل کشته شدن ابو جهل است و فلان انصاری او را خواهد کشت و سرش را ابن مسعود جدا 

 خواهد کرد؛ پس فرمود:

ديگر بپیمائید از جانب ديگر، و فرمود: اينجا موضع کشتن عتبه است و اينجا موضع کشتن شیبه 
موضع کشته شدن مجموع هفتاد نفر را بیان است و اينجا محل هلاك ولید است، و همچنین تا آنکه 

 .(1)کرد و فرمود: از امروز حساب کنید روز بیست و نهم اين قضیه واقع خواهد شد 

 عفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که:و علی بن ابراهیم به سند موثق از حضرت امام ج

در روز بدر چون مشرکان گريختند اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر سه صنف 
 بودند:



صنفی نزد خیمۀ آن حضرت بودند، و صنفی بر غنیمت غارت بردند، و صنفی به طلب دشمن رفتند 
و اسرا را جمع کردند انصار در باب اسیران سخن و اسیر کردند و غنیمت گرفتند، چون غنیمتها 

رْضِ چون خدا مباح 
َ
گفتند، پس حق تعالی فرستاد ما کانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَکُونَ لَهُ أَسْری حَتّی يُثْخِنَ فِي اَلْْ

گردانید بر ايشان اسیران و غنیمتها را سعد بن معاذ انصاری که از آنها بود که نزد خیمۀ آن حضرت 
ند گفت: يا رسول اللّه! ما که پی دشمن نرفتیم نه از آن بود که جهاد را نخواهیم و نه آنکه از مانده بود

دشمن می ترسیديم و لیکن برای اين نزد خیمۀ شريفۀ تو مانديم که مبادا مشرکان از جانب ديگر بر 
مردم بسیارند و  سر تو آيند و تو تنها باشی، و وجوه مهاجران و اشراف انصار اکثر نزد خیمه بودند، و

 غنیمت
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اندك است و اگر غنیمتها را به آنها دهی که جنگ کرده اند برای اصحاب تو چیزی نمی ماند؛ و او از 
دگان قسمت اين می ترسید که حضرت غنیمتها و پوشش و سلاح و اسب کشتگان را میان جهاد کنن

نمايد و به گروهی که نزد خیمه مانده بودند چیزی ندهد، و در اين باب میان صحابه نزاع شد تا آنکه 
نْفالِ قُلِ 

َ
از حضرت پرسیدند: اين غنیمتها از کیست؟ پس حق تعالی اين آيه فرستاد يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْْ

سُولِ  نْفالُ لِلّهِ وَ اَلرَّ
َ
از تو از حکم غنیمتهای کافران بگو که آنها از -ای محمد-سؤال می کنند»(1)اَلْْ

، چون اين آيه نازل شد و خدا ايشان را در غنیمت بهره ای نداد ناامید برگشتند، « خدا و رسول است
به ايشان بخشید و خمس بر نداشت  پس حق تعالی آيۀ خمس را فرستاد و حضرت خمس خود را نیز

 و همه را میان ايشان قسمت کرد.



پس سعد بن ابی وقاص گفت: يا رسول اللّه! آيا سوارۀ قتال کننده را مانند ضعیفان که کارزار نکرده 
اند بهره می دهی؟ حضرت فرمود: مادرت به عزای تو نشیند خدا به برکت ضعیفان شما را بر دشمنان 

 .(2)ياری داد 

و قطب راوندی و ديگران روايت کرده اند که: در آن شب حضرت را خواب نمی برد، از سبب آن 
پرسیدند، حضرت فرمود: نالۀ عباس در بند نمی گذارد که من به خواب روم، پس بند را از او گشودند 

 .(3)رفت تا حضرت به خواب 

و ابن بابويه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: من خضر را در 
خواب ديدم پیش از جنگ بدر به يك شب و گفتم: مرا چیزی تعلیم فرما که به آن نصرت يابم بر 

چون صبح شد خواب خود را به حضرت رسول « . يا هو يا من لا هو الّا هو»دشمنان، فرمود: بگو: 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد فرمود: يا علی! اسم اعظم را ياد تو داده است؛ پس حضرت 

 .(4)امیر علیه السّلام فرمود: اين نام بزرگوار پیوسته بر زبان من بود در روز بدر 
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و در کتاب اختصاص از حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: عباس در 
د در جنگ بدر و گفت: ندارم چیزی که به فدا بدهم، پس جبرئیل نازل شد و گفت: میان اسیران بو

طلائی دفن کرده است در خانۀ خود و ام الفضل زن خود را بر آن مطلع کرده است، امیر المؤمنین 
علیه السّلام را بفرست تا آن را از نزد ام الفضل بیرون آورد. چون اين خبر را به عباس نقل فرمود و 



ن دفینه را داد، عباس امیر المؤمنین علیه السّلام را رخصت داد که برود و آن طلا را از ام الفضل نشا
بگیرد. چون امیر المؤمنین علیه السّلام طلا را حاضر نمود عباس گفت: ای فرزند برادر! مرا فقیر 

د بهتر از آنچه اگر خدا خیری در دلهای شما بداند به شما خواهد دا»کردی؛ پس حق تعالی فرستاد: 
 (2). (1)« از شما گرفته شده است

 ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی
 .(3)اللّه علیه و آله و سلّم در نماز بر کشتگان بدر هفت تکبیر و نه تکبیر گفت 

نعمانی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: جبرئیل در روز بدر علمی 
برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد که نه از پنبه بود و نه از کتان و نه خز و نه حرير 

آن را در آن روز گشود و ظفر يافت و فتح کرد، پس آن را  بلکه از برگ درختان بهشت بود، و حضرت
پیچید و به امیر المؤمنین علیه السّلام داد و امیر المؤمنین آن را در جنگ بصره گشود و ظفر يافت، 
پس آن را پیچید و آن اکنون نزد ماست و کسی آن را نخواهد گشود تا قائم آل محمد علیه السّلام آن 

 .(4)را بگشايد 

است که: در جنگ بدر ضربتی بر خبیب بن يساف خورد و دست در بعضی از کتب معتبره مذکور 
او از دوش جدا شد و او دست خود را نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و آن حضرت 

 بر جای خود گذاشت و دعا کرد تا ملتئم شد، و چنان شد که اثری از بريدن ظاهر
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 که روايت در آنها از امام محمد باقر علیه السّلام می باشد. 214الدين و تمام النعمة 



 لیه السّلام است.، و روايت در آنجا از امام صادق ع362. غیبت نعمانی  -4

 .(1)نبود 

ايضا روايت کرده است که شمشیر عکاشة بن محصن شکست در جنگ بدر، پس حضرت رسول 
ش داد و به اعجاز حضرت شمشیر برندۀ سفید بلندی شد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چوبی به دست

و به آن شمشیر جهاد کرد تا مشرکان گريختند، و آن شمشیر را داشت تا هنگام وفات؛ و همچنین 
شمشیر سلمة بن اشهل در آن جنگ شکست و حضرت ترکه ای در دست داشت به او داد و فرمود: 

 .(2)با آن شمشیر جهاد می کرد  به اين جهاد کن، پس شمشیر نیکوئی شد و پیوسته

و روايت کرده اند که: گريختن مشرکان در جنگ بدر نزد زوال شمس بود و حضرت امر فرمود که 
رمود که کشتگان کافران را در چاه ريختند، پس بر سر چاه ايستاد و يك چاه بدر را خاك ريختند و ف

يك را به نام آواز کرد و فرمود: آيا وعدۀ پروردگار خود را يافتید که حق است؟ بدرستی که من وعدۀ 
پروردگار خود را حق يافتم، بد قومی بوديد شما برای پیغمبر خود، مردم ديگر مرا تصديق کردند و 

ذيب کرديد، شما مرا بیرون کرديد و ديگران مرا پناه دادند، شما با من قتال کرديد و ديگران شما مرا تک
مرا ياری کردند؛ بعضی از صحابه گفتند: يا رسول اللّه! ندا می کنی گروهی را که مرده اند؟ حضرت 

ه اند که فرمود: آنها سخن مرا مثل شما می شنوند و لیکن يارای جواب گفتن ندارند و الحال دانست
آنچه من گفتم به ايشان حق است. پس حضرت نماز عصر را در بدر ادا فرمود و بار کرد و پیش از 

 غروب آفتاب در اثیل فرود آمد.

به روايت ديگر: نماز عصر را در اثیل ادا نمود، و چون يك رکعت از نماز عصر بجا آورد تبسم فرمود، 
 چه بود؟ فرمود:چون سلام نماز گفت پرسیدند: سبب تبسم شما 

میکائیل بر من گذشت و بر بالش گرد بود و تبسم نمود و گفت: کافران را تعاقب کرده بودم پس 
 جبرئیل آمد و بر ماديانی سوار بود و موی پیشانی اسبش را گره زده بود و غبار بسیار
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ی تو فرستاد امر بر يال اسبش نشسته بود، پس گفت: يا محمد! حق تعالی در هنگامی که مرا به يار
 .(1)کرد مرا که از تو جدا نشوم تا تو راضی شوی، آيا راضی شدی؟ من گفتم: بلی راضی شدم 

و بدان که در عدد شهدای بدر از مسلمانان خلاف است: بعضی گفته اند چهارده نفر بودند، شش 
؛ بعضی گفته اند يازده نفر بودند، چهار نفر از مهاجران و (2)هاجران و هشت نفر از انصار نفر از م

؛ بعضی مجموع شهدا (3)هفت نفر از انصار؛ بعضی دوازده گفته اند، و عدد انصار را هشت گفتند 
 . و قول اول اشهر است.(4)را نه نفر گفته اند 

 و اما نامهای ايشان:

عم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در بدر از مهاجران: اول، عبیدة بن حارث بود پسر 
ضربت خورد و در صفرا به حق واصل شد و در آنجا مدفون شد؛ دوم، عمیر بن ابی وقاص؛ سوم، 

؛ چهارم، عاقل بن ابی بکیر؛ پنجم، مهجع (5)می گفتند « ذو الشمالین»عمیر بن عبد ود که او را 
 آزاد کردۀ عمر؛ ششم، صفوان بن بیضا.

از انصار: اول، مبشر بن عبد المنذر؛ دوم، سعد بن خیثمه که از نقبا بود؛ سوم، حارثة بن سراقه؛ 
هشتم، يزيد  چهارم و پنجم، عوف و معوذ پسران عفرا؛ ششم، عمیر بن حمام؛ هفتم، رافع بن معلی؛

آزاد کردۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بدر « انسه»بن حارث؛ و بعضی گفته اند که 
کشته شد؛ و بعضی گفته اند که معاذ بن ماعص و عبید بن سکن در بدر مجروح شدند و به آن 

 .(6)جراحت مردند 
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 922ص: 

 باب سی و یكم: در بیان غزوات و وقایعی که بعد از جنگ بدر تا غزوۀ احد واقع شد

 923ص: 

 924ص: 

آله و سلّم شیخ طبرسی و علی بن ابراهیم روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 از جنگ بدر بسوی مدينه مراجعت نمود، يهودان را در سوق بنی قینقاع جمع کرد و فرمود:

ای گروه يهود! حذر نمائید از خدا مثل آنچه نازل ساخت بر قريش در جنگ بدر، مسلمان شويد 
 پیش از نزول غضب حق تعالی بر شما و می دانید شما که من پیغمبر مرسلم و در کتابهای خود

 وصف مرا خوانده ايد.



يهودان گفتند: ای محمد! تو را فريب ندهد آنکه برخوردی با گروهی که ايشان را علمی به طريق 
جنگ کردن نبود و فرصت يافتی بر ايشان، بخدا سوگند که اگر با ما کارزار نمائی هرآينه خواهی 

 دانست که مائیم مردان.

مَ وَ بِئْسَ اَلْمِهادُ  ذِينَ کَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلی جَهَنَّ پس حق تعالی اين آيه را فرستاد قُلْ لِلَّ
هید گرديد بسوی بگو مر کافران را که: بزودی مغلوب خواهید شد از مسلمانان و محشور خوا»(1)

 « .جهنم و بد قرار گاهی است جهنم برای شما

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شش روز بنی قینقاع را محاصره نمود؛ و گويند: 
ابتدای محاصره در روز شنبه نیمۀ ماه شوال بود در ماه بیستم از هجرت تا آنکه بعد از شش روز امان 

شرط آنکه حضرت هر حکم که خواهد در باب ايشان بفرمايد، پس عبد طلبیدند و نازل شدند به 
اللّه بن ابیّ برخاست و گفت: يا رسول اللّه! ايشان دوستان و هم سوگندانند با ما و پیوسته ما را حمايت 
کرده اند و سیصد زره پوش و چهار صد نفر بی سلاحند، می خواهی در اين بامداد همه را به قتل 

 ن با قبیلۀ خزرج هم سوگند بودندرسانی؟ و ايشا
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 .12. سورۀ آل عمران: -1

و با قبیلۀ اوس پیمانی نداشتند و چندان مبالغه و التماس کرد تا حضرت ايشان را بخشید و از سر 
به شام است قرار که نزديك « اذرعات»کشتن ايشان گذشت؛ پس ايشان از مدينه بیرون رفتند و در 

گرفتند. و حق تعالی در شأن عبد اللّه بن ابیّ و بعضی از خزرج که با او موافقت کردند در حمايت 
صاری أَوْلِیاءَ  خِذُوا اَلْیَهُودَ وَ اَلنَّ ذِينَ آمَنُوا لا تَتَّ هَا اَلَّ ای گروه مؤمنان! »(1)يهودان اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

 .(2)تا آخر آيات « مگیريد يهودان و ترسايان را دوستان



د که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده ان
و سلّم از جنگ بدر بسوی مدينۀ طیبه مراجعت نمود بعد از هفت روز متوجه قبیلۀ بنی سلیم شد 

می گفتند و سه شب در آنجا ماند و « کدر»زيرا که شنید ايشان بر سر آبی جمعیت کرده اند که آن را 
نمود و بقیۀ ماه شوال و ذی القعده در مدينه ماند و در اين  محاربه واقع نشد و با غنائم بسیار معاودت

بیرون رفت و سببش آن بود که ابو سفیان « سويق»مدت اسیران را فدا گرفت و رها کرد؛ پس به غزوۀ 
ملعون نذر کرده بود که غسل جنابت نکند و آب بر سر نريزد تا به جنگ محمد صلّی اللّه علیه و آله 

صد سوار قريش بیرون آمد از مکه تا به چهار فرسخی مدينه رسیدند و به نزد بنی  و سلّم بیايد! پس با
النضیر آمد که يك طايفه از يهودان مدينه بودند و در خانۀ حیّ بن اخطب را که يکی از رؤسای ايشان 
 بود زد و او در برای او نگشود، پس به نزد سلام بن مشکم که رئیس بنی نضیر بود رفت و به او رازی
چند گفت و برگشت و به اصحاب خود ملحق شد، و جمعی از قريش را بسوی مدينه فرستاد که 
آمدند به ناحیۀ عريض و دو کس از انصار را کشتند و برگشتند، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

ه رسید، و چون ب« قرقرة الکدر»و آله و سلّم بر اين قضیه مطلع شد به طلب ايشان بیرون رفت تا به 
ابو سفیان نرسید مراجعت نمود، و چون ايشان به تعجیل می گريختند بعضی از توشۀ خود را که در 

انداختند و مسلمانان برداشتند و به اين سبب اين جنگ را -يعنی آرد بو داده-میان آنها سويق بود
 غزوة»
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نامیدند، و در عرض اين سفر به بازار عرب رسیدند و تجارت سودمند کردند و چون « السويق
برگشتند گفتند: يا رسول اللّه! ما در اين سفر نفعها برديم و آزاری نکشیديم آيا ثواب جهاد کردن 

 .(1)داريم؟ حضرت فرمود که: بلی ثواب جهاد داريد 



و مروی است که: در همین ماه ذيحجه عثمان بن مظعون که از زهّاد صحابه و ربیب آن حضرت بود 
، و احوال او بعد از اين ان شاء اللّه تعالی مذکور (2)به رحمت الهی واصل شد و در بقیع مدفون شد 

 خواهد شد.

و چون حضرت از غزوة السويق بسوی مدينه مراجعت نمود و بقیۀ ماه ذيحجه و ماه محرم در مدينه 
یلۀ غطفان جمعیت نموده اند و ارادۀ مدينه دارند و رئیس توقف فرمود خبر رسید که گروهی از قب

ايشان مردی است که او را دعثور بن حارث می گويند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم با چهار صد و پنجاه نفر از صحابه از مدينه بیرون آمد متوجه ايشان شد، چون حضرت به نزديك 

می گفتند با « ذو امر»وهها رفتند پس حضرت در وادی يی که آن را ايشان رسید گريختند و بر سر ک
لشکر خود نزول فرمود و باران بسیاری در آن وقت باريد و حضرت تنها از وادی عبور فرمود به جانب 
ديگر و جامه های خود را که از باران تر شده بود کند و بر درختی انداخت که بخشکد و در زير 

بر سر کوهها حضرت را می ديدند، پس اعراب به دعثور که بزرگ و درخت خوابید و اعراب 
شجاعترين ايشان بود گفتند که: در اين وقت محمد از اصحاب خود جدا مانده است و فرصت 
غنیمت است برو و آن حضرت را هلاك کن و اگر طلب ياری از اصحاب خود کند تا اصحاب به او 

ی: سیلاب آمد و وادی را پر کرد که صحابه از وادی عبور و به روايت-می رسند تو کار خود کرده ای
د تا بر سر پس دعثور شمشیر بر گرفت و به جانب آن حضرت روانه ش-(3)نمی توانستند کردن 

حضرت ايستاد با شمشیر برهنه و گفت: يا محمد! امروز کی تو را از من خلاص می کند؟ حضرت 
 گفت: خدا. پس جبرئیل دستی بر سینۀ او زد که افتاد و شمشیر از دستش رها شد، پس
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ن خلاص می دهد؟ گفت: هیچ حضرت شمشیر را گرفت و بر سرش ايستاد و گفت: کی تو را از م
کس و شهادت می دهم به وحدانیت خدا و پیغمبری تو و بخدا سوگند ياد می کنم که ديگر لشکری 
برای تو جمع نکنم. پس حضرت شمشیر را به او داد و او را بخشید، دعثور گفت: تو و اللّه کرم کردی 

 کردن از من.و از من بهتر بودی، حضرت فرمود که: کی سزاوارتر است به کرم 

چون دعثور به قوم خود ملحق شد گفتند: چه شد تو را که با شمشیر برهنه بر سر او رفتی و او خوابیده 
بود و او را نکشتی؟ گفت: در آن وقت مرد سفید بلندی را ديدم که دست بر سینۀ من زد که بر پشت 

ند ياد کردم که ديگر با او افتادم و دانستم که او ملکی بود پس شهادت گفتم و مسلمان شدم و سوگ
ذِينَ آمَنُوا  هَا اَلَّ جنگ نکنم. و قوم خود را به اسلام دعوت کرد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

ای گروه مؤمنان! »(1) اُذْکُرُوا نِعْمَتَ اَللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَیْکُمْ أَيْدِيَهُمْ فَکَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْکُمْ 
ياد کنید نعمت خدا را بر خود در هنگامی که قصد کردند گروهی که بگشايند بسوی شما دستهای 

 .(2)« خود را پس بازداشت خدا دستهای ايشان را از شما

واقع شد، و آن قصه چنان بود که بعد از شش ماه از جنگ بدر حضرت « غزوۀ قرده»پس بعد از آن 
از راه عراق به شام می روند، -(3)و به روايتی با صفوان بن امیه -شنید که کاروان قريش با ابو سفیان

زيرا که بعد از واقعۀ بدر از ترس اصحاب حضرت از راه حجاز به شام تردد نمی کردند، و مال 
بسیاری از نقره و متاع تجارت در آن قافله هست پس حضرت زيد بن حارثه را با صد سوار بر سر راه 

ختند و مسلمانان کاروان را پیش کرده به ايشان فرستاد، و چون به کاروان رسیدند اعیان قوم همه گري
جدا کرد و باقی را بر -(4)که به روايتی بیست هزار درهم بود -مدينه آوردند و حضرت خمس آن را 

 اهل سريه قسمت فرمود،
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و دو مرد از آن کاروان اسیر کردند يکی فرات بن حیان بود و چون اسلام اختیار کرد او را نکشتند 
(1). 

ببش آن و در کتب معتبره ايراد نموده اند که: در سال دوم هجرت سريۀ عمیر بن عدی واقع شد و س
بود که زنی از يهود بود که او را عصماء بنت مروان می گفتند و عیب مسلمانان بسیار می گفت و 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را هجو می کرد. حضرت عمیر را فرستاد که داخل خانۀ 

صبح را با او شد و شمشیر بر سینۀ او گذاشت و او را به دونیم کرد و همان شب برگشت و نماز 
 .(2)حضرت ادا کرد 

بعد از اين مذکور می چنانکه (3)بعضی اين قضیه را در وقايع سال سوم از هجرت ايراد نموده اند 
 شود ان شاء اللّه تعالی.

و در همین سال بود کشتن کعب بن اشرف و او مردی بود از اکابر يهود و شاعر بود و پیوسته به هجو 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مسلمانان مشغول بود و ايذای ايشان می نمود، چون خبر 

شد و به مکه رفت و کفار قريش را پرسش نمود و بر مصائب ايشان فتح بدر به او رسید به غايت ملول 
بسیار گريست و ايشان را بر قتال حضرت تحريص نمود، و چون برگشت و اين خبر به آن حضرت 

پس محمد بن مسلمه گفت: يا « اللّهمّ اکفني ابن اشرف بما شئت»رسید او را نفرين کرد و فرمود 
شرّ او می کنم؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را  رسول اللّه! اگر خواهی من کفايت

اجازت فرمود و با سعد بن معاذ به امر حضرت مشورت نمود و به بهانۀ قرض گندم ابو نائله را که 
برادر رضاعی کعب بود به نزد او فرستادند، و چون ابو نائله با او صحبت بسیار داشت و اظهار مودت 

جتی آمده ام به نزد تو می خواهم افشا نکنی، ای کعب! آمدن اين مرد به مدينه نمود گفت: برای حا



بلائی شد برای ما زيرا به سبب او جمیع عرب با ما دشمن شدند و در صدد محاربه برآمدند و راه 
 تجارت و آمد و شد مسدود گشته.

 کعب گفت: من به شما گفتم که چنین خواهد شد.
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ابو نائله گفت: چند نفر از قوم ما هستند که با من در رأی متفقند و ما را احتیاجی رو داده و از تو 
 مقداری طعام به قرض می خواهیم و هر چه تو بگوئی به گرو می دهیم.

 کعب گفت: زنان خود را به گرو دهید.

 ل خواهند شد.ابو نائله گفت: چنین نکنیم و تو خوش روترين عربی و زنان ما به تو ماي

 گفت: فرزندان خود را بدهید.

ابو نائله گفت: اين عاری می شود برای فرزندان ما و لیکن اسلحۀ خود را نزد تو به گرو می نهیم و 
 شب می آوريم که کسی مطلع نشود.

پس ابو نائله به خدمت آن حضرت آمد و واقعه را عرض کرد و شب با محمد بن مسلمه و سلکان 
روانه شدند و حضرت ايشان را تا بقیع مشايعت (1)رث بن اوس و ابو عبس بن جبیر بن سلامه و حا

ن به در حصار آمدند و او را آواز نمود و در حقّ ايشان دعا فرمود؛ آن شب چهاردهم ماه بود؛ چو
دادند، او در پهلوی زن خود نشسته بود و نو داماد بود؛ خواست که برخیزد زن گفت: در اين شب به 



کجا می روی؟ گفت: محمد بن مسلمه و برادرم ابو نائله آمده اند، می روم ايشان را ببینم. زن گفت: 
هر چه زن ممانعت نمود او ممتنع نشد و به زير  مرو که من آوازی می شنوم که خون از آن می چکد!

آمد، محمد بن مسلمه به رفقای خود گفت: چون بیايد من سر او را می بويم و چون ببینید که من 
موی او را نیك بر دست پیچیده ام تیغ بر وی زنید. چون کعب از حصار بیرون آمد او را به بهانۀ سیر 

 بردند.مهتاب به سخن گرفتند و از حصار دور 

ب بوی خوشی از تو می آيد، آيا گفت: عج-(3)و به روايتی ابو نائله -(2)پس محمد بن مسلمه 
رخصت می دهی که موی تو را ببويم؟ گفت: آری؛ پس سر او را بوئید و مويش را محکم بر دست 

 پیچید و گفت: بزنید دشمن خدا را.

 چون شمشیرها بر او زدند کاری نشد، پس محمد بن مسلمه حربه ای بر شکم او
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ا همه خبردار گذاشت و تا عانه اش شکافت، پس صدای عظیمی از او صادر شد که اهل قلعه ه
 شدند و آتشها افروختند و حارث از شمشیر ياران خود به غلط زخمی برداشت.

پس سر او را جدا کردند و حارث را بر دوش گرفتند و به خدمت حضرت شتافتند، چون به خدمت 
حضرت رسیدند حضرت ايشان را دعا کرد و آب دهان مبارك بر جراحت حارث مالید فی الحال 

 ود: بر هر که ظفر يابید از يهود بکشید.شفا يافت و فرم

 .(1)اين قضیه در چهاردهم ماه ربیع الاول بود 



قبیلۀ خزرج گفتند: ما نیز بايد چنین کاری بکنیم و کسی که عديل کعب باشد بکشیم که اين شرف 
مخصوص ايشان نباشد، پس رأی ايشان بر آن قرار گرفت که ابو رافع که او را سلام بن ابی الحقیق 

ود و او می گفتند بکشند، زيرا که ايذای او به مسلمانان بسیار می رسید و مشرکان را اعانت می نم
برادر کنانه شوهر صفیه بود و در نواحی خیبر حصاری داشت، پس عبد اللّه بن عتیك و عبد اللّه بن 
انیس و عبد اللّه بن عتبه و ابو قتاده و يك مرد ديگر از حضرت رخصت طلبیدند و متوجه خیبر 

او رسیدند وقت گرديدند و حضرت عبد اللّه بن عتیك را بر ايشان امیر کرد، چون به نواحی حصار 
غروب آفتاب بود و چهار پايان ايشان از مراعی برگشته بودند و داخل حصار می شدند، عبد اللّه بن 
عتیك به ياران خود گفت: شما اينجا باشید تا من بروم و شايد به حیله ای داخل حصار شويم. چون 

در کناری پنهان شد تا آنکه به در حصار آمد با مردم داخل حصار شد به نحوی که او را نشناختند و 
دربان درها را بست و کلیدها را بر میخی آويخت، چون به خواب رفتند برخاست و کلیدها را برداشت 
و در حصار را گشود و از نردبان غرفه ای که ابو رافع در آنجا بود بالا رفت و هر دری را که می گشود 

ابو رافع رسید، و چون غرفه تاريك بود و نمی و داخل می شد در را از آن طرف می بست تا به غرفۀ 
دانست که در کجا خوابیده است او را صدا زد، و چون جواب داد شمشیر را به جانب آواز او انداخت 

 و از غرفه بیرون آمد و لحظه ای صبر
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و طبقات ابن  1/184رجوع شود به مغازی . برای اطلاع بیشتر از قضیۀ کشتن کعب بن اشرف،  -1

 ، و در اين مصادر با تفاوتهايی ذکر شده است.4/6و البداية و النهاية  2/24سعد 

 کرد و باز به اندرون رفت و آواز خود را تغییر داد و گفت: اين چه صدا بود؟ ابو رافع گفت:

کم او گذاشت و قوت کرد تا کسی بر من شمشیر انداخت، پس از پی آواز او رفت و شمشیر را بر ش
از پشتش بیرون رفت. پس بیرون آمد و از نردبان به زير آمد، و چون به سرعت می آمد از چند پله 



افتاد و ساقش شکست پس آن را به دستار خود بست و به يك پا برمی جست تا از حصار بیرون آمد 
بر پای او مالید و در ساعت  و به ياران خود ملحق شد. و چون به خدمت حضرت آمدند دست مبارك

 .(1)شفا يافت 

دختر و گويند که در ماه شعبان سال سوم هجرت، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حفصه 
عمر را به عقد خود در آورد. و در ماه رمضان اين سال زينب دختر خزيمه را به عقد خود در آورد؛ و 

 .(2)در نیمۀ ماه رمضان اين سال حضرت امام حسن علیه السّلام متولد شد 
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148. 
 .1/296؛ وفاء الوفا 161و  3/160؛ المنتظم 210. التنبیه و الاشراف  -2

 باب سی و دوم: در بیان جنگ احد است

 اشاره

 933ص: 
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علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون کفار قريش 
از جنگ بدر بسوی مکه مراجعت نمودند با آن حال که از اکابر ايشان هفتاد نفر کشته و هفتاد نفر 

تگان اسیر شده بودند ابو سفیان گفت: ای گروه قريش! مگذاريد زنان خود را که گريه کنند بر کش
خود زيرا که آب ديده آتش اندوه و حزن و نائرۀ عداوت و حسد محمد را فرو می نشاند و محمد و 



اصحاب او بر ما شماتت خواهند کرد، ايشان چنین کردند و گريه نکردند و ماتم کشتگان خود را 
 .نداشتند تا جنگ احد واقع شد و بعد از آن زنان خود را رخصت ماتم و نوحه و گريه دادند

پس چون سال ديگر شد ارادۀ جنگ احد کردند و با هم سوگندان خود از قبیلۀ کنانه و غیر ايشان 
جمعیت کردند و اسلحۀ بسیار تهیه کردند و از مکه با سه هزار سوار و دو هزار پیاده بیرون آمدند و 

تحريص کنند و ابو  زنان را با خود آوردند که مصیبت بدر را به ياد مردم بیاورند و ايشان را بر قتال
 .(1)سفیان زن خود هند دختر عتبه را با خود برد و عمره دختر علقمه حارثیه نیز با ايشان بیرون آمد 

رت صادق علیه السّلام روايت کرده است که از جملۀ نعمتها که حق و کلینی به سند صحیح از حض
تعالی بر رسولش منت گذاشته بود آن بود که می توانست خواند و چیزی نمی نوشت، و چون ابو 
سفیان متوجه احد شد عباس نامه ای به حضرت نوشت و بسوی مدينه فرستاد و آن نامه وقتی به 

مدينه بود، پس حضرت نامه را خواند و مضمون آن را به  حضرت رسید که در بعضی از باغهای
 اصحاب خود اظهار نفرمود و امر کرد ايشان را که داخل مدينه
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 .(1)مون نامه را خبر داد به ايشان شوند، و چون داخل مدينه شدند مض

برگشتیم به روايت علی بن ابراهیم: پس حضرت اصحاب خود را جمع کرد و ايشان را خبر داد که 
حق تعالی مرا خبر داده که قريش جمعیت کرده اند و ارادۀ مدينه دارند و ترغیب نمود ايشان را بر 

مرو تا در کوچه جهاد، پس عبد اللّه بن ابیّ و جماعتی از صحابه گفتند: يا رسول اللّه! از مدينه بیرون 
های مدينه با ايشان جنگ کنیم و مردان ضعیف و زنان و غلامان و کنیزان همه دهانۀ کوچه ها را 
بگیرند و بر ايشان از بامها سنگ بیندازند و همه اتفاق کنیم بر دفع ايشان بدرستی که هرگز گروهی 



و خانۀ خود بوديم و هرگز از مدينه  بر سر مدينه نیامدند که بر ما ظفر يابند در وقتی که ما در قلعه ها
 برای جنگ بیرون نرفتیم مگر دشمن بر ما غالب شد.

پس سعد بن معاذ و غیر او از قبیلۀ اوس برخاستند و گفتند: (2)گويند: حضرت به اين رأی مايل بود 
يا رسول اللّه! در وقتی که ما مشرك بوديم و بت می پرستیديم کسی از عرب در ما طمع نکرد، چگونه 
الحال در ما طمع می کنند و حال آنکه مسلمانیم و تو در میان مايی، البته از مدينه بیرون می رويم و 

يابد ثواب جهاد  با ايشان جنگ می کنیم پس هر که از ما کشته شود شهید خواهد بود و هر که نجات
خواهد داشت. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سخن ايشان را قبول کرد و بیرون رفت 
با گروهی از اصحاب خود که موضعی برای جنگ تعیین نمايد چنانکه حق تعالی فرموده است وَ إِذْ 

ئُ اَلْمُؤْمِنِینَ مَقاعِدَ لِلْقِت -ای محمد-ياد کن»يعنی: (3)الِ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّ
وقتی را که بامداد بیرون رفتی از اهل خود می ساختی و مهیا می کردی برای مؤمنان جاهای ايستادن 

تْ طائِفَتانِ مِنْکُمْ أَنْ « برای کارزار و خدا شنوا است گفتار شما را و دانا است به نیّتهای شما ، إِذْ هَمَّ
هُما وَ عَ  لِ اَلْمُؤْمِنُونَ تَفْشَلا وَ اَللّهُ وَلِیُّ  چون قصد کردند دو گروه از شما»(4)لَی اَللّهِ فَلْیَتَوَکَّ
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 .(1)« که بددلی کنند و برگردند و خدا يار و نگهدارشان بود و بر خدا بايد توکل کنند مؤمنان

و به روايت علی بن ابراهیم حضرت فرمود: اين آيات در جنگ احد نازل شد که قريش از مکه به 
قصد محاربۀ آن حضرت بیرون آمدند و حضرت از مدينه بیرون رفت که تعیین فرمايد موضعی برای 



بعت او کردند در ترك نصرت آن قتال، و مراد از آن دو گروه عبد اللّه بن ابیّ است و گروهی که متا
 .(2)حضرت 

و شیخ طبرسی از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد از اين 
گفته اند: طايفه ای از مهاجران  دو گروه بنو سلمه و بنو حارثه اند که دو گروهند از انصار؛ و بعضی

 .(3)و طايفه ای از انصار بودند که به سبب برگشتن عبد اللّه بن ابیّ بد دل شدند و برنگشتند 

عراق تعیین فرمود برگشتیم به روايت علی بن ابراهیم: پس حضرت موضع لشکر خود را از جانب راه 
و عبد اللّه بن ابیّ و قوم او جماعتی از خزرج متابعت رأی او کردند، پس حضرت اصحاب خود را 
شمرد و ايشان هفتصد نفر بودند، پس عبد اللّه بن جبیر را با پنجاه نفر از تیراندازان بر در دره تعیین 

پس حضرت عبد اللّه بن جبیر و اصحابش فرمود زيرا که می ترسید که کمین ايشان از اين دره درآيند؛ 
را وصیت فرمود که: اگر ببینید ما را که کافران را گريزانده ايم تا داخل مکه کرده ايم ايشان را از جای 
خود حرکت مکنید، و اگر ببینید آنها را که ما را گريزاندند تا آنکه ما را داخل مدينه کردند از جای 

 خود زايل مشويد.

لعین خالد بن ولید را با دويست سوار مقرر کرد که در کمین باشند و به ايشان گفت پس ابو سفیان 
که: چون ببینید که ما با مسلمانان آمیختیم، از اين دره داخل شويد و از عقب مسلمانان درآئید؛ پس 
چون مشرکان در برابر مسلمانان صف کشیدند و حضرت تعبیۀ اصحاب خود نمود علم را به دست 

مؤمنین علیه السّلام داد و انصار همگی به يك دفعه حمله بر مشرکان آوردند و مشرکان با قبح امیر ال
 وجوه گريختند و اصحاب حضرت متوجه اموال
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ايشان شدند و مشغول غارت گرديدند و دست از جنگ بر داشتند، و چون خالد آمد که از دره داخل 
شود عبد اللّه بن جبیر و اصحابش ايشان را تیر باران کردند و ايشان برگشتند، و چون اصحاب ابن 

ند: ما چرا اينجا ايستاده ايم؟ آنها جبیر ديدند که اصحاب حضرت به غارت مشغولند به عبد اللّه گفت
غنیمتها را بردند و ما بی بهره خواهیم ماند؛ عبد اللّه گفت: از خدا بترسید حضرت ما را سفارش 
کرده است که از جای خود حرکت نکنیم، هر چند ايشان را نصیحت کرد سودی نبخشید و يك يك 

فر ماند و علم قريش با طلحة بن ابی طلحه می گريختند و می رفتند تا آنکه عبد اللّه با دوازده ن
بود از بنی عبد الدار، پس طلحه ندا کرد که: ای محمد! شما گمان می کنید که ما را به (1)عبدری 

به شمشیرهای خود بسوی بهشت می فرستیم؟ شمشیرهای خود بسوی جهنم می فرستید و ما شما را 
 پس هر که می خواهد به بهشت خود ملحق شود بیايد تا من او را به بهشت بفرستم!

چون کسی جرأت نکرد که به جنگ او برود حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه او شد و 
د شما اسبان داريد و رجزی خواند که مضمونش اين است: ای طلحه! اگر شما چنانید که می گوئی

ما شمشیرها، پس بايست تا ببینیم که کدامیك کشته خواهیم شد و کدامیك سزاوارتريم به گفتار 
خود، بتحقیق که آمده است بسوی تو شیر حمله کننده با شمشیر برنده که دمش کند نمی شود و خدا 

 و رسول ياور اويند.

 طلحه گفت: تو کیستی ای پسر؟

 ابی طالب.فرمود: منم علی بن 

که بغیر تو کسی جرأت بر جنگ من نمی -يعنی درهم شکنندۀ دلیران-طلحه گفت: دانستم ای قضیم
کند! پس طلحه ضربتی حوالۀ آن حضرت کرد و حضرت سپر را پیش داشت و حملۀ او را رد کرد و 

چون حضرت ضربتی بر او زد که هر دو رانهای او را قطع کرد و بر پشت افتاد و علم از دستش افتاد، 



پیش رفت که سرش را جدا کند حضرت را به رحم قسم داد و حضرت برگشت؛ مسلمانان پرسیدند: 
 چرا او را تمام کش نکردی؟ فرمود:

 938ص: 

 
 ذکر شده است.« عدوی». در تفسیر قمی  -1

 د.ضربتی که من بر او زدم بعد از آن زندگانی نمی تواند کر

پس علم را ابو سعید پسر ابو طلحه برداشت و باز علی علیه السّلام او را کشت و علم بر زمین افتاد؛ 
پس عثمان پسر ابو طلحه علم را گرفت و باز امیر المؤمنین علیه السّلام او را کشت و علم بر زمین 

السّلام با علم بر زمین افتاد؛ پس مسافع پسر ابو طلحه علم را بر داشت و به تیغ امیر المؤمنین علیه 
افتاد؛ پس حارث پسر ابو طلحه علم را برداشت و به ضربت شاه ولايت بر خاك مذلت افتاد؛ پس 
عزير بن عثمان علم را برداشت و به تیغ اسد اللّه روح پلیدش تباه شد؛ پس علم را عبد اللّه بن جمیله 

شد؛ پس علم را ديگری از بنی عبد الدار  بلند کرد و به تیغ علی علیه السّلام متوجه اسفل السافلین
برداشت و به ضربت آن حضرت کشته شد؛ بعد از او علم را ارطاة بن شرحبیل برداشت و باز به 
شمشیر امیر علیه السّلام متوجه سعیر شد؛ پس علم را غلام بنی عبد الدار که صواب نام داشته 

انداخت، پس آن ملعون علم را به دست  برداشت و علی علیه السّلام ضربتی زد و دست راستش را
چپ گرفت، حضرت دست چپش را انداخت، پس علم را به دستهای بريدۀ خود نگاه داشت و گفت: 
ای بنی عبد الدار! آيا آنچه شرط ياری شما بود کردم؟ پس امیر المؤمنین علیه السّلام ضربتی بر 

حارثیه بلند کرد و خالد بن ولید  سرش زد که به جهنم واصل شد؛ پس علم را عمره دختر علقمه
ملعون متوجه دره شد، و چون قلیلی از اصحاب ابن جبیر با او مانده بودند ايشان را کشت و از عقب 
مسلمانان درآمد و شمشیر بر ايشان خوابانید، و چون قريش در گريختن ديدند که علم ايشان هنوز 

ف مسلمانان را در میان گرفتند و ايشان را برپاست برگشتند و به زير علم جمع شدند و از دو طر



گريزاندند و لشکر اسلام به هر سو گريختند و به کوهها بالا رفتند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلّم را تنها گذاشتند.

چون حضرت هزيمت آنها را ديد خود را از سر برداشت و فرياد کرد که: بسوی من آئید، منم رسول 
 (1)ا و رسول به کجا می گريزيد؟ خدا، از خد

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدند که:
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به آن حضرت « يا قضیم»چون امیر المؤمنین علیه السّلام با طلحة بن ابی طلحه مبارزه کرد چرا 
ه بود کسی از ترس ابو خطاب کرد؟ فرمود که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مک

طالب علیه السّلام متعرض آن حضرت نمی توانست شد و لیکن کودکان را اغراء و تحريص بر اذيت 
آن حضرت می نمودند، و چون آن حضرت از خانه بیرون می آمد کودکان سنگ به جانب آن جناب 

لام بر اين حال مطلع می انداختند و خاك و خاشاك بر او می ريختند، چون امیر المؤمنین علیه السّ 
شد گفت: يا رسول اللّه! هرگاه از خانه بیرون می روی مرا با خود ببر که رفع اذيت کودکان از تو بکنم، 
پس هرگاه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون می رفت امیر المؤمنین علیه السّلام با 

ند امیر المؤمنین علیه السّلام رو و آن حضرت می رفت، و چون کودکان متوجه آن جناب می شد
بینی و گوش ايشان را مجروح می کرد و آنها گريان بسوی پدران خود بر می گشتند و می گفتند: 

می « قضیم»پس به اين سبب آن حضرت را « علی ما را به دندان مجروح کرد»يعنی: « قضمنا عليّ »
 .(1)گفتند 



و از ابو واثله روايت کرده است که گفت: روزی با عمر بن الخطاب به راهی می رفتم ناگاه اضطرابی 
در او يافتم و صدائی از سینۀ او شنیدم مانند کسی که از ترس مدهوش شود! گفتم: چه می شود تو را 

 ؟ای عمر

گفت: مگر نمی بینی شیر بیشۀ شجاعت را و معدن کرم و فتوت را و کشندۀ طاغیان و باغیان را و 
 زنندۀ به دو شمشیر و علمدار صاحب تدبیر را؟

 چون نظر کردم علی بن ابی طالب علیه السّلام را ديدم، گفتم: ای عمر! اين علی بن ابی طالب است.

و دلیری و بسالت او برای تو بیان کنم: بدان که حضرت  گفت: نزديك من بیا تا شمه ای از شجاعت
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز احد از ما بیعت گرفت که نگريزيم و هر که از ما بگريزد 
گمراه باشد و هر که کشته شود شهید باشد و پیغمبر ضامن بهشت باشد برای او، چون به جنگ 

 از شجاعان و صنا ديد قريش رو به ما آوردند که ايستاديم ناگاه ديديم که صد نفر
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هر يك صد نفر يا بیشتر از دلیران از پی خود داشتند پس ما را از جای خود کندند و همه گريختیم! 
حمله کند بر مشرکان حمله می کرد و  در آن حال علی را ديديم که مانند شیر ژيان که بر گلۀ موران

از ايشان پروا نمی کرد، چون ما را ديد که می گريزيم گفت: قبیح و پاره پاره و بريده و خاك آلوده باد 
روی شما به کجا می گريزيد، بسوی جهنم می شتابید؛ چون ديد که ما بر نمی گرديم بر ما حمله 

می چکید و گفت: بیعت کرديد و بیعت را  کرد و شمشیر پهنی در دست داشت که مرگ از آن
شکستید، و اللّه که شما سزاوارتريد به کشته شدن از آنها که من می کشم؛ چون به ديده هايش نظر 
کردم مانند دو کاسۀ روغن زيت که آتش در آن افروخته باشند می درخشید و مانند دو قدح پرخون 



ا را به يك حمله هلاك خواهد نمود، پس از شدت غضب سرخ شده بود، من جزم کردم که همۀ م
من از میان ساير گريختگان به نزديك او رفتم و گفتم: ای ابو الحسن! بخدا تو را سوگند می دهم که 
دست از ما برداری زيرا که عرب کارشان اين است که گاه می گريزند و گاه حمله می کنند، و چون 

گويا از روی من شرم کرد و دست از ما برداشت  حمله می کنند ننگ گريختن را بر طرف می کنند؛
و بر کافران حمله کرد و تا اين ساعت ترس او از دل من بدر نرفته است و هرگاه که او را می بینم چنین 

 .(1)هراسان می شوم 

در آن معرکه با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت فرمود که: -برگشت به روايت اول
نماند مگر ابو دجانه که نام او سماك بن خرشه بود و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام، و هر گروه 
از مشرکان که بر سیّد پیغمبران حمله می کردند امیر مؤمنان استقبال ايشان می کرد و بسیاری از 

دختر « نسیبه»ان را دفع می کرد تا آنکه شمشیرش پاره پاره شد. و از زنان ايشان را می کشت و ايش
کعب مازنیه در خدمت حضرت مانده بود و نگريخته بود و حضرت او را با خود به جنگها می برد 
که مجروحان را مداوا کند و پسرش در آن جنگ همراه بود، چون خواست بگريزد نسیبه مادر او بر 

: ای فرزند! از خدا و رسول به کجا می گريزی؟ و او را بر گردانید تا آنکه مردی او حمله کرد و گفت
 از مشرکان بر آن پسر حمله کرد و او را شهید
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حضرت او را  کرد، پس نسیبه شمشیر پسر خود را گرفت و بر ران کشندۀ پسر خود زد و او را کشت،
تحسین کرد و فرمود: خدا بر تو برکت دهد ای نسیبه، و خود را در پیش روی حضرت بازداشته بود 
 و سینه و پستان خود را سپر کرده بود که آسیبی به آن حضرت نرسد تا آنکه جراحت بسیار به او رسید.



جات نیابم اگر او از من و ابن قمیئه بر حضرت حمله کرد و می گفت: محمد را به من بنمائید، من ن
نجات يابد؛ پس ضربتی بر دوش حضرت زد و فرياد کرد: به لات و عزّی سوگند که محمد را کشتم. 
در آن حال نظر حضرت به نامردی از مهاجران افتاد که می گريخت و سپر خود را بر پشت سر آويخته 

برو بسوی جهنم؛ او سپر را  بود، حضرت او را ندا کرد که: ای صاحب سپر! بینداز سپر خود را و
انداخت و حضرت نسیبه را فرمود: سپر را بردار، نسیبه سپر را برداشت و با مشرکان قتال می کرد. 

 پس حضرت فرمود: مقام نسیبه و وفای او امروز بهتر است از مقام أبو بکر و عمر و عثمان.

د و گفت: يا رسول اللّه! و چون شمشیر امیر المؤمنین علیه السّلام شکست به خدمت حضرت آم
مرد به سلاح خود جنگ می کند و شمشیر من شکست، پس حضرت شمشیر خود ذو الفقار را به او 
داد و گفت: به اين شمشیر جنگ کن، علی علیه السّلام شمشیر را گرفت و هر يك از اشرار که قصد 

ايشان را به درك اسفل نار می نبی مختار می کردند حیدر کرار به شرارۀ ذو الفقار آتشبار روح پلید 
فرستاد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جانب کوه احد میل فرمود و پشت بر کوه 
داد که جنگ از يك ناحیه باشد زيرا که بغیر از امیر المؤمنین علیه السّلام کسی از صحابه با او نبود 

وی آن حضرت مقاتله می کرد تا آنکه بر سر و رو و و پیوسته امیر المؤمنین علیه السّلام در پیش ر
سینه و شکم و دستها و پاهای مبارکش نود جراحت رسید و چندان محاربه کرد که مشرکان با وفور 

لا سیف الّا ذو الفقار و لا »ايشان منهزم شدند و شنیدند مسلمانان که کسی از آسمان ندا می کرد: 
، پس جبرئیل بر « الفقار و نیست جوانمردی بغیر از علی نیست شمشیر بجز ذو« »فتی الّا عليّ 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و گفت: يا محمد! بخدا سوگند که برادری و 
 برابری و ياری آن است که علی می کند؛ حضرت فرمود:

 چون نکند که من از اويم و او از من است؛ جبرئیل گفت: من نیز از شمايم.
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و در آن جنگ هند دختر عتبه در میان لشکر مشرکان ايستاده بود و هر مرد از قريش که می گريخت 
 میلی و سرمه دانی به او می داد که: تو زنی، اين آلت زنان را بگیر و ديگر دعوی مردی مکن.

رف که و شیر خدا حمزة بن عبد المطلب در جنگ بسیاری از مشرکان را به قتل رسانید و به هر ط
حمله می کرد از او می گريختند و کسی در برابر او نمی ايستاد؛ و هند ملعونه با وحشی که غلام 
حبشی بود از جبیر بن مطعم عهد کرده بود که اگر محمد يا علی يا حمزه را بکشی آن قدر به تو 
 خواهم بخشید که راضی شوی، وحشی گفت: من بر کشتن محمد قادر نیستم و علی مردی است
بسیار حذرکننده و هرگز غافل نمی شود و طمع در او نمی توانم کرد، پس در کمین حمزه نشست در 
هنگامی که حمزه مشغول کارزار بود ناگاه بر موضعی گذشت که سیلاب زيرش را تهی کرده بود، 
اسبش فرو رفت و او بر زمین افتاد، پس وحشی نیزه ای در دست داشت و به جانب سید الشهدا 

و به روايت ديگر از حضرت صادق -خت و بر تهیگاه آن حضرت خورد و از شانه اش بیرون آمداندا
پس نزديك رفت و آن جناب را شهید کرد و شکم مبارکش -(1)علیه السّلام: بر بالای پستان او خورد 

را شکافت و جگرش را بیرون آورد و برای هند ملعونه برد و آن ملعونه جگر عمّ خیر البشر صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را در دهان پلید خود گذاشت که بخايد، چون حق تعالی نمی خواست آن عضو 

جگر را مانند استخوان سفت کرد که او نتوانست خائید و بر زمین شريف جزو بدن آن ملعونه شود آن 
 انداخت و حق تعالی ملکی را فرستاد که آن را به جای خود برگردانید.

 پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: خدا نخواست که جزوی از بدن حمزه داخل جهنم شود.

پس هند ملعونه به نزد سید الشهدا آمد و ذکر و دو خصیه و هر دو دست او را بريد و هر دو گوشش 
را بريد و مانند قلاده در گردن خود آويخت از روی شماتت، و قريش بر کوه بالا رفتند و ابو سفیان 

 بر بالای کوه فرياد کرد که: بلند باش ای هبل!
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خدا بلندتر و جلیل تر « اللّه اعلی و اجلّ »آن حضرت به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بگو 
 « .است

 ابو سفیان گفت: هبل رخصت داد ما را که به جنگ شما آئیم و به برکت او ظفر يافتیم.

رمود: بلکه خدا ما را رخصت داد و به امر خدا آمده ايم به جنگ شما و حضرت امیر علیه السّلام ف
 ما را ياری خواهد داد.

 پس ابو سفیان گفت: يا علی! به لات و عزی سوگند می دهم که بگوئی آيا محمد کشته شد؟

حضرت فرمود: خدا لعنت کند تو را و لات و عزی را! و اللّه که محمد کشته نشده است و اکنون 
 و را می شنود.سخن ت

ابو سفیان گفت: تو راستگوتری، خدا لعنت کند فرزند قمیئه را که دعوی می کرد محمد را کشته 
 است.

ه است شمشیر و هنوز مسلمان نشده بود، چون شنید که حضرت به جنگ رفت(1)و عمرو بن ثابت 
سپر خود را گرفت و مانند شیر گرسنه متوجه احد شد و کلمۀ اسلام گفت و مسلمان شد و رو به 
لشکر کفار آورد و جهاد کرد تا به مرتبۀ شهادت رسید؛ پس مردی از انصار بر او گذشت و او را در 

؟ گفت: نه و اللّه بلکه میان کشتگان افتاده ديد، از او پرسید: ای عمرو! آيا بر دين اول خود هستی
شهادت می دهم به يگانگی خدا و پیغمبری محمد؛ اين را گفت و مرغ روحش بسوی بهشت پرواز 
کرد؛ پس مردی از اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: يا رسول اللّه! عمرو 

لّه که شهید است و او بن ثابت مسلمان شد و کشته شد، آيا شهید است او؟ حضرت فرمود: بلی و ال
 کسی است که يك رکعت نماز نکرده است و داخل بهشت می شود.



 و حنظله پسر ابو عامر راهب مردی بود از قبیلۀ خزرج و در شب جنگ احد داماد شد
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را به عقد خود در آورده بود و از حضرت مرخص شد که برای (1)بن سلول  و دختر عبد اللّه بن ابیّ 
دامادی آن شب در مدينه بماند، و در آن شب دخول کرد با زن خود، و در باب رخصت او اين آيه 

ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّینازل شد إِنَّ   مَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اِسْتَأْذَنُ  ذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ اَلَّ بَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ وكَ لِ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اَلَّ

نیستند مؤمنان مگر آنان که ايمان »يعنی: (2)لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمُ اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 
يعنی مهمی که بحسب شرع -آورده اند به خدا و رسول او، و چون باشند با رسول بر کار جمع آورنده

برای آن نمی روند از نزديك آن حضرت تا وقتی که رخصت طلبند از او، -بايد ايشان را جمع شدن
د آنان که ايمان کامل آورده اند به خدا و رسول او، بدرستی که آنان که رخصت می طلبند از تو ايشانن

پس چون طلب رخصت کنند از تو اين مؤمنان خالص برای اصلاح بعضی از کارهای خود پس 
رخصت ده هر که را خواهی از ايشان و طلب آمرزش کن از برای ايشان از خدا، بدرستی که خدا 

دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و در آن ، پس رخصت داد او را رسول خ« آمرزنده و مهربان است
شب با اهل خود نزديکی کرد و چون صبح شد به يادش آمد که حضرت مشغول جنگ است و او 
مشغول عیش! پس با جنابت شمشیر برداشت و به جانب احد روان شد، و چون خواست از خانه 

واه باشید که حنظله با من مقاربت بیرون رود، زنش فرستاد و چهار نفر از انصار را طلبید و گفت: گ
 کرده است؛ و ايشان از حنظله اقرار شنیدند، پس به آن زن گفتند:



چرا چنین کردی؟ گفت: زيرا که در اين شب خواب ديدم که گويا آسمان شکافته شد و حنظله به 
د، پس آسمان داخل شد و بعد از آن آسمان بهم پیوسته، و از اين خواب دانستم که او شهید می شو

 گواه گرفتم که اگر فرزندی بهم رسد بدانند که از اوست.

و چون به معرکۀ قتال رسید ابو سفیان را ديد که بر اسبی سوار است و در میان معرکه جولان می کند، 
 شمشیر کشید و به جانب ابو سفیان دويد و بر او حمله کرد و اسبش را پی
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کرد و ابو سفیان از اسب گرديد و بر زمین افتاد و فرياد کرد: ای گروه قريش! من ابو سفیانم، حنظله 
می خواهد مرا بکشد. ابو سفیان گريخت و حنظله از عقبش دويد، پس مردی از مشرکان به حنظله 

نیزه ای بر او زد، حنظله با نیزه بسوی آن مشرك دويد و ضربتی بر او زد و او را کشت، و حنظله رسید و 
 در میان حمزه و عمرو بن الجموح و عبد اللّه بن حزام و گروهی از انصار بر زمین افتاد و شهید شد.

در میان آسمان  پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: من ملائکه را ديدم که حنظله را
نامیدند يعنی « غسیل الملائکه»با کاسه های طلا غسل می دادند، پس او را (1)و زمین به آب مزن 
 غسل دادۀ ملائکه.

خت از نشانه خطا و روايت کرده اند که: مغیره پسر عاص مردی بود چپ انداز و سنگی که می اندا
نمی شد، پس در راهی که به احد می آمد سنگ برداشت و گفت: به اينها محمد را می کشم؛ چون 
به جنگ جنگ گاه رسید ديد که حضرت ايستاده است و شمشیری در دست دارد، پس سنگی 
 انداخت و بر دست مبارك آن حضرت آمد و شمشیر افتاد پس فرياد کرد: کشتم محمد را به لات و



عزی سوگند، پس حضرت امیر علیه السّلام گفت: دروغ گفت خدا او را لعنت کند. پس سنگ ديگر 
انداخت و بر پیشانی نورانی آن حضرت آمد و حضرت گفت: خداوندا! تو او را حیران گردان. چون 
مشرکان برگشتند آن ملعون به نفرين آن حضرت در معرکه حیران ماند و نتوانست گريخت تا آنکه 

 ار بن ياسر به او رسید و او را به قتل رسانید.عم

و حق تعالی درختان را بر ابن قمیئه مسلط گردانید که چهارپايش او را به میان درختان می برد و 
 گوشتهای بدنش بر آنها بند می شد تا آنکه همۀ گوشتهای بدنش ريخت و به جهنم واصل شد.

 يات را فرستاد أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ پس گريختگان صحابه برگشتند و حق تعالی اين آ
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ذِينَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ يَعْلَمَ اَلصّابِرِينَ  ةَ وَ لَمّا يَعْلَمِ اَللّهُ اَلَّ آيا گمان می کنید »يعنی:  (1)تَدْخُلُوا اَلْجَنَّ
که داخل بهشت خواهید شد پیش از آنکه خدا شما را امتحان کند تا معلوم شود که کی جهاد می 

؛ مراد، وقوع فعل است زيرا که حق تعالی !« کند از شما و کی صبر می کند بر جنگ و نمی گريزد؟ 
به کردار مردم ثواب و  پیشتر می دانست کی جهاد خواهد کرد و کی خواهد گريخت و لیکن خدا

وْنَ اَلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْ  تُمْ تَنْظُرُونَ عقاب می کند نه به علم خود. وَ لَقَدْ کُنْتُمْ تَمَنَّ
يعنی اسباب آن را که -که آرزوی مرگ می کرديد پیش از آنکه مرگ را و بدرستی که بوديد شما»(2)

به پیغمبر و صحابه -ببینید، پس بتحقیق که ديديد آنچه می طلبیديد و نظر می کرديد-جنگ است
 .(3)« -که کشته می شدند و گريختند

براهیم روايت کرده است: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جانب خدا خبر داد علی بن ا
مؤمنان را به آن ثوابها که به شهیدان بدر عطا کرد و درجات ايشان را در بهشت بیان فرمود، صحابه 



در روز آرزوی شهادت کردند و گفتند: خداوندا! بنما به ما جنگی را که شهید شويم در آن، پس خدا 
 احد به ايشان نمود و گريختند مگر اندکی از ايشان که به توفیق خدا ثابت قدم ماندند.

سُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ  دٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّ  وَ مَنْ يَنْقَلِبْ وَ ما مُحَمَّ
و نیست محمد مگر رسولی از جانب » (4)يَضُرَّ اَللّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِي اَللّهُ اَلشّاکِرِينَ عَلی عَقِبَیْهِ فَلَنْ 

من که گذشته اند پیش از او رسولان، آيا اگر بمیرد او يا کشته شود بازمی گرديد شما بر پاشنه های 
و هر که برگردد از دين يا بگريزد -مرتد می شويد و از دين بر می گرديد يا از جنگ می گريزيد-خود

از جهاد پس او ضرر نمی رساند به خدا هیچ گونه ضرری، و زود باشد که خدا جزا دهد شکر کنندگان 
 « .را

 روايت کرده است که: آنها که می گريختند برای عذر خود به ديگران می گفتند: محمد
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 کشته شد بگريزيد، خدا اين آيه را فرستاد.

، و چون برگشتند (1)به روايتی: شیطان ندا کرد که محمد کشته شد و به اين سبب مردم گريختند 
 .(2)معذرت از حضرت طلبیدند که سبب گريختن ما اين بود پس اين آيه نازل شد 

نْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ  لًا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ اَلدُّ  مَنْ يُرِدْ ثَوابَ وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ اَللّهِ کِتاباً مُؤَجَّ
و نیست نفسی را که بمیرد مگر به اذن و فرمان خدا نوشته » (3)اَلآخِْرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي اَلشّاکِرِينَ 



شده است نوشتنی که اجل مقرری دارد، و هر که خواهد ثواب دنیا را می دهیم او را از دنیا، و هر که 
نْ « خواهد ثواب آخرت را می دهیم او را از آن، و زود باشد که جزا دهیم شکر کنندگان را مِنْ ، وَ کَأَيِّ

ونَ کَثِیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اِسْتَکانُو یُّ ا وَ اَللّهُ يُحِبُّ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ
زار کرد با او بودند سپاه بسیار از علماء و پرهیزکاران پس سستی و بسا پیغمبری که کار»(4)اَلصّابِرِينَ 

نورزيدند به سبب آنچه به ايشان رسید از محنتها در راه خدا و ضعیف نگشتند از بسیاری حرب، و 
نَ « فروتنی نکردند با دشمنان، و خدا دوست می دارد صبر کنندگان را ا ، وَ ما کانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَنْ قالُوا رَبَّ

تْ أَقْدامَنا وَ اُنْصُرْنا عَلَی اَلْقَوْمِ اَلْکافِرِينَ  بَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّ و نبود گفتار ايشان »(5)اِغْفِرْ لَنا ذُنُو
ما را و از حد درگذشتن ما را در کار ما و ثابت دار  مگر آنکه گفتند: ای پروردگار ما! بیامرز گناهان

نْیا وَ حُسْنَ ثَوابِ اَلآخِْرَةِ وَ اَللّهُ « قدمهای ما را و ياری ده ما را بر گروه کافران ، فَآتاهُمُ اَللّهُ ثَوابَ اَلدُّ
پس عطا کرد خدا ايشان را پاداش دنیا و نیکوئی پاداش آخرت، و خدا دوست »(6)يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِینَ 

 « .می دارد نیکوکاران را

وکُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا ذِينَ کَفَرُوا يَرُدُّ ذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا اَلَّ هَا اَلَّ  يا أَيُّ
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ای گروه مؤمنان! اگر اطاعت کنید آنان را که کافر شدند بازمی گردانند شما را از پس » (1)خاسِرِينَ 
 ، به روايت علی بن ابراهیم:« پشت از ايمان بسوی کفر پس می گرديد زيانکاران

مراد از کافران در اين آيه عبد اللّه بن ابیّ است در هنگامی که با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
ز مدينه بیرون رفت به جانب احد و در اثنای راه برگشت و اصحاب خود را می ترسانید و و سلّم ا

 .(2)تکلیف برگشتن می کرد 

بلکه خدا مددکار شماست و او بهترين ياری کنندگان » (3)بَلِ اَللّهُ مَوْلاکُمْ وَ هُوَ خَیْرُ اَلنّاصِرِينَ 
 « .است

لْ بِهِ سُلْطاناً وَ مَأْواهُمُ  عْبَ بِما أَشْرَکُوا بِاللّهِ ما لَمْ يُنَزِّ ذِينَ کَفَرُوا اَلرُّ ارُ وَ بِئْسَ اَلنّ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّ
زود باشد که بیندازيم در دلهای کافران ترس و بیم را به آنکه شريك گردانیدند » (4)مَثْوَی اَلظّالِمِینَ 

و بد  با خدا آن چیزی را که نفرستاده است خدا به آن حجتی و دلیلی جای ايشان جهنم است
، به روايت علی بن ابراهیم: مراد از کافران، قريش اند که به « آرامگاهی است ستمکاران را جهنم

 .(5)جنگ آن حضرت آمده بودند 

ونَهُمْ بِإِذْنِهِ  مْرِ وَ عَصَیْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما  وَ لَقَدْ صَدَقَکُمُ اَللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّ
َ
حَتّی إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي اَلْْ

ونَ ، به روايت علی بن ابراهیم: يعنی بتحقیق که راست کرد خدا برای شما وعدۀ خود را  أَراکُمْ ما تُحِبُّ
تا آنگاه که  به ياری دادن بر مشرکان در هنگامی که می کشتید کافران را به رخصت و معونت خدا

شما ترسیديد و بد دل شديد و منازعه کرديد در جنگ کردن و نافرمانی کرديد امر پیغمبر را در حرکت 
نکردن از درۀ کمینگاه بعد از آنکه نمود خدا شما را آنچه می خواستید از تصرف و غنیمت. مِنْکُمْ مَنْ 

نْیا وَ مِنْکُمْ مَنْ   يُرِيدُ اَلدُّ
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از شما » (1)لْمُؤْمِنِینَ يُرِيدُ اَلآخِْرَةَ ثُمَّ صَرَفَکُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَکُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْکُمْ وَ اَللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَی اَ 
يعنی از اصحاب عبد اللّه بن جبیر که ترك ثبات قدم کردند و از پی غنیمت -بعضی ارادۀ دنیا کردند

پس خدا شما را -يعنی ابن جبیر و آنها که ماندند و شهید شدند-و بعضی ارادۀ آخرت کردند-رفتند
و خدا صاحب فضل و ياری نکرد تا رو گردانیديد تا بیازمايد شما را، بدرستی که عفو کرد از شما 

 .(2)« احسان است بر مؤمنان

ا بِغَمٍّ لِکَیْلا تَ  سُولُ يَدْعُوکُمْ فِي أُخْراکُمْ فَأَثابَکُمْ غَمًّ حْزَنُوا عَلی إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلی أَحَدٍ وَ اَلرَّ
در هنگامی که به بالای کوه می گريختید و » (3)مْ وَ لا ما أَصابَکُمْ وَ اَللّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ ما فاتَکُ 

از  نمی ايستاديد و التفات نمی کرديد بر هیچ يك از مردمان و حال آنکه پیغمبر شما را می خواند
عقب شما پس مکافات داد شما را خدا غمی بعد از غمی تا اندوهگین نگرديد بر آنچه از شما فوت 

و خدا داناست به -از قتل و جراحت و هزيمت-و نه در آنکه به شما رسید -از فتح و غنیمت-شد
کشتن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: غم اول، گريختن و « . کرده های شما

است؛ و غم دوم، مشرف شدن خالد بن ولید بر ايشان؛ و آنچه فوت شد از ايشان، غنیمت بود؛ و 
 .(4)آنچه به ايشان رسید، قتل برادران ايشان بود 

تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ اَلْغَمِّ أَمَنَةً  پس فرستاد » نُعاساً يَغْشی طائِفَةً مِنْکُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ
خدا بر شما بعد از غم و اندوه امنی و آرامی که آن باعث خواب گرديد که فرو گرفت گروهی از شما 

براهیم روايت ، علی بن ا« را و گروهی ديگر، بدرستی که در غم افکنده بود ايشان را جانهای ايشان
کرده است که: چون اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از گريختن و مجروح 



شدن برگشتند به خدمت آن حضرت و معذرت می طلبیدند از آن حضرت، حق تعالی خواست که 
 بشناساند به پیغمبر خود راستگو
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و دروغگو را، پس در آن حالت خوابی بر ايشان مستولی گردانید که نزديك شد که بر زمین افتند، و 
واهی منافقان که تکذيب آن حضرت می کردند قرار نمی گرفتند و عقلهای ايشان پريده بود و سخنان 

می گفتند و آنچه در خاطر ايشان بود بی اختیار اظهار می کردند، پس طايفۀ اول که خدا فرمود 
 .(1)مؤمنانند و طائفۀ دوم منافقان 

ونَ بِاللّهِ غَیْرَ اَلْحَقِّ  مْرِ مِنْ  و در وصف ايشان فرموده است يَظُنُّ
َ
ةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ اَلْْ ظَنَّ اَلْجاهِلِیَّ

هُ لِلّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يعنی:  مْرَ کُلَّ
َ
گمان می برند به خدا گمان »شَيْءٍ قُلْ إِنَّ اَلْْ

بر -می گويند-رسید که می گفتند مهم محمد به اتمام نخواهد-ناروا مانند گمان کافران جاهلیت
امر همه از خداست و -ای محمد-که: آيا هست ما را از ظفر و نصرت بهره ای؟ بگو-سبیل انکار

، يَقُولُونَ لَوْ کانَ « همه به تقدير اوست پنهان می کنند در خاطر خود آنچه آشکار نمی کنند برای تو
مْرِ شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ کُ 

َ
ذِينَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ اَلْقَتْلُ إِلی مَضاجِعِهِمْ لَنا مِنَ اَلْْ نْتُمْ فِي بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ اَلَّ

می گويند منافقان در خلوت با يکديگر که: اگر ما را اختیاری می بود بیرون نمی آمديم و کشته »(2)
در خانه های خود هرآينه بیرون -ای منافقان-که: اگر می بوديد-ای محمد-نمی شديم در اينجا، بگو

 « .می آمدند آنها که در ازل نوشته شده است بر ايشان کشته شدن بسوی کشتنگاه خود



ی به سند حسن روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: چون مردم در روز احد کلین
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در معرکه گذاشتند و گريختند، حضرت رو به ايشان 
گردانید و می فرمود: منم محمد و منم رسول خدا کشته نشده ام و نمرده ام، پس أبو بکر و عمر 

شدند به جانب آن حضرت در اثناء گريختن و گفتند: الحال ما را نیز ريشخند می کند؛ بعد  ملتفت
از آنکه همۀ لشکرش گريختند و با آن حضرت نماند کسی بغیر از امیر المؤمنین علیه السّلام و ابو 

ت خود دجانۀ انصاری پس حضرت دعا کرد ابو دجانه را و فرمود: ای ابو دجانه! برو من تو را از بیع
 رها کردم اما علی پس او من است و من اويم، پس ابو دجانه گريست و سر
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د بسوی آسمان بلند کرد و گفت: نه بخدا سوگند نه و اللّه من خود را از بیعت تو رها نمی کنم و از نز
تو به کجا روم يا رسول اللّه؟ بسوی زوجه ای که خواهد مرد؟ يا فرزندی که خواهد مرد و خانه ای 
که آخر خراب خواهد شد و مالی که فانی خواهد شد و اجلی که نزديك است به آدمی؟ پس حضرت 
 برای او رقت کرد و او را رخصت جنگ داد و او از يك طرف جنگ می کرد و امیر المؤمنین علیه

السّلام از طرف ديگر تا آنکه ابو دجانه را جراحتها ضعیف کرد و حضرت امیر او را برداشت و آورد 
به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بر زمین گذاشت، پس گفت: يا رسول اللّه! 

رت امیر آيا وفا به بیعت خود کردم؟ حضرت فرمود: آری وفا کردی؛ و او را دعای خیر کرد. و حض
المؤمنین علیه السّلام تنها ماند، و چون مردم از جانب راست بر حضرت حمله می آوردند حضرت 
امیر متوجه ايشان می شد و ايشان را بر می گردانید، پس از جانب چپ حمله می کردند و حضرت 

شد، پس پاره ايشان را به ضرب شمشیر برمی گردانید، پیوسته در اين کار بود تا شمشیرش به سه پاره 
های شمشیر خود را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد و عرض کرد: يا رسول 



اللّه! اين شمشیر من است که پاره پاره شده است، پس در آن وقت حضرت ذو الفقار را به او داد، و 
دال می لرزيد گريان چون حضرت نظر کرد به پاهای امیر المؤمنین و ديد که از بسیاری قتال و ج

شد و رو به جانب آسمان کرد و گفت: پروردگارا! مرا وعده دادی که دين خود را غالب گردانی و اگر 
خواهی بر تو دشوار نیست. پس حضرت امیر علیه السّلام به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

رسد و می شنوم کسی می آله و سلّم آمد عرض کرد: يا رسول اللّه! صداهای شديد به گوشم می 
)حیزوم نام اسب جبرئیل است( و هر کس را « پیش رو ای حیزوم»يعنی « اقدم حیزوم»گويد: 

 شمشیر حواله می کنم او می افتد و می میرد پیش از آنکه ضربت من به او رسد.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ايشان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اند که با گروه 
 ملائکه به ياری ما آمده اند.

پس جبرئیل آمد و در پهلوی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد و گفت: يا محمد! مواسات و 
 جان سپاری آن است که علی برای تو می کند.

 ضرت فرمود: علی از من است و من از علی ام.ح
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جبرئیل گفت: من از شمايم. پس خس و خاشاك مشرکان به سیلاب تیغ مولای مؤمنان گريزان شدند 
و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا علی! به شمشیر 

ی که بر شتران سوارند و اسبان را به کتل می کشند بدان که ارادۀ برهنۀ خود از پی ايشان برو، اگر ببین
می کشند بدان که ارادۀ مدينه (1)مکه دارند، و اگر ببینی که بر اسبان سوارند و شتران را به جنیبت 

 دارند.

رسید ديد که بر شتران سوار شده اند و اسبان را به کتل می  چون حضرت امیر علیه السّلام به ايشان
کشند، پس ابو سفیان را نظر بر امیر المؤمنین علیه السّلام افتاد و گفت: يا علی! از ما چه می خواهی؟ 



ما اکنون به مکه می رويم، برگرد بسوی يار خود. پس جبرئیل ايشان را تعاقب کرد و هر چند صدای 
می شنیدند تندتر می رفتند و پیوسته جبرئیل با گروه ملائکه از پی ايشان می  سم اسب جبرئیل را

رفت و ابو سفیان می گفت: اينك لشکر محمد به ما رسیدند. پس ابو سفیان داخل مکه شد و اهل 
مکه را خبر داد که لشکر محمد از پی ما می آمدند تا داخل مکه شديم و شبانان و هیزم کشان که به 

گفتند: ما لشکر محمد را ديديم که هرگاه شما بار می کرديد ايشان به جای شما فرود می مکه آمدند 
آمدند و در پیش ايشان سواری بود که بر اسب سرخی سوار بود و از پی شما می آمد زيرا که ملائکه 

از به صورت مسلمانان خود را به ايشان می نمودند. و اهل مکه تعبیر و ملامت ابو سفیان می کردند 
گريختن از لشکر اسلام، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از احد بار کرد و امیر 
المؤمنین علیه السّلام علم را در پیش او می برد تا آنکه از عقبه بالا آمدند و بر مدينه مشرف شدند، 

ه مردم! اينك محمد چون اهل مدينه علم را ديدند امیر المؤمنین علیه السّلام ندا کرد که: ای گرو
است می آيد نمرده است و کشته نشده است، پس أبو بکر و عمر گفتند که: علی با علم آمد، و زنان 
انصار همه بر در خانه ها ايستاده بودند و منتظر قدوم آن حضرت بودند و برای خبر کشته شدن آن 

بانها چاك کرده و شکمهای حضرت روها خراشیده بودند و موها پريشان کرده و گیسوها کنده و گري
 و مردان انصار چون ندای بشارت شنیدند و خورشید-خود را مجروح کرده
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جمال نبوی را ديدند که از بالای عقبه طالع گرديد از ظلمات مصیبت به نور بشارت درآمدند و جانی 
ن ايشان در آمده به جانب عقبه دويدند، و آن حضرت را بشارت سلامت می در تن و روانی در بد

و چون حضرت داخل مدينه شد و زنان مدينه را بر آن حال مشاهد کرد ايشان را دعای -(1)دادند 
کرد و فرمود که: داخل خانه ها شويد و بدنهای خود را بپوشانید و فرمود که: خدا مرا وعده داده  خیر



که دين مرا بر همۀ دينها غالب گرداند و خلاف وعدۀ خود نخواهد کرد؛ پس حق تعالی اين آيات را 
دٌ إِلّا رَسُولٌ تا آخر آيات که گذشت   .(2)فرستاد وَ ما مُحَمَّ

و کلینی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون مسلمانان در روز 
احد گريختند، غضب شديدی بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مستولی شد و عادت 
آن حضرت چنان بود که چون غضب بر آن حضرت مستولی می شد عرق مانند مرواريد از جبین 

ريخت، پس نظر کرد و علی علیه السّلام را در پهلوی خود ديد، از روی غضب فرمود مبین او می 
 که: چرا با خويشان خود نرفتی که مرا گذاشتند و گريختند؟

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! من از تو جدا نمی شوم و در هر کار پیروی 
 تو می کنم.

 از من دور کن. حضرت فرمود که: پس اينها را

حضرت شمشیر کشید و مانند شیر در میان آن کافران افتاد و ايشان را می کشت و می انداخت. پس 
نظر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و جبرئیل را ديد که در میان زمین و آسمان بر کرسی 

 .(3)« يّ لا سیف الّا ذو الفقار و لا فتی الّا عل»طلا نشسته است می گويد 

مؤلف گويد که: در روايت ابن بابويه آن سخن اول حديث با ابو دجانه بود نه با امیر المؤمنین و آن 
 .(4)انسب است 

 954ص: 

 
 . عبارتی که بین دو خط تیره می باشد در مصدر ذکر نشده است. -1
 .8/318. کافی  -2
 .8/110. کافی  -3



 .7. علل الشرايع  -4

و شیخ مفید به طرق عامه روايت کرده است که ابن عباس می گفت که: علی بن ابی طالب علیه 
غیر از او را نبوده: اول آنکه او اول کسی بود از عرب و عجم السّلام را چهار منقبت است که احدی 

که به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايمان آورد و با او نماز کرد؛ دوم آنکه علمدار آن 
حضرت بود در هر جنگی؛ سوم آنکه در روز احد که همه گريختند او ثابت قدم ماند؛ چهارم آنکه 

 .(1)کرد  او پیغمبر را داخل قبر

که گفت: چون در جنگ احد صف کشیديم  و باز به طرق مخالفان از ابن مسعود روايت کرده است
در برابر دشمن، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پنجاه نفر از انصار را بر درۀ احد بازداشت 
و مردی از انصار را بر ايشان امیر کرد و مبالغه فرمود که: اگر همۀ ما کشته شويم شما از جای خود 

د از اينجا می رسد، و علم مشرکان در دست طلحة بن ابی حرکت مکنید که اگر آسیبی به ما می رس
طلحه بود که به شجاعت مشهور بود و او را قوچ معرکه می گفتند، و حضرت علم مهاجران را به 

 دست امیر المؤمنین علیه السّلام داد و خود به زير علم انصار ايستاد.

می رسد، از علمدار ايشان است،  پس ابو سفیان به علمداران خود گفت که: هر سستی که به لشکر
و در روز بدر شما باعث شکست لشکر شديد، اگر نمی توانید علم را نگاه داريد به ما دهید. پس 
طلحه در غضب شد و گفت: تو به ما چنین می گوئی؟ و اللّه که امروز شماها را به حوضهای مرگ 

 خواهیم انداخت؛ و پیش تاخت و مبارز طلبید و گفت:

بن ابی طلحه قوچ جنگ جنگ گاه. پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام پیش تاخت  منم طلحة
و گفت: منم علی بن ابی طالب بن عبد المطلب؛ پس دو ضربت در میان ايشان رد شد و امیر 
المؤمنین علیه السّلام ضربتی بر پیش سرش زد که ديده هايش بر رويش افتاد و نعره ای زد که هرگز 

شنیده بودند و علم از دستش افتاد و ديگری از ايشان برداشت تا آنکه صواب غلام چنان صدائی ن
 ايشان که در قوت و شجاعت مشهور بود علم را گرفت و حضرت امیر علیه السّلام



 955ص: 

 
؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی 3/1090؛ استیعاب 3/120؛ مستدرك حاکم 1/79. ارشاد شیخ مفید  -1

 .86؛ ذخائر العقبی 22-21؛ مناقب خوارزمی 336؛ کفاية الطالب 4/116الحديد 

ضربتی بر دست راستش زد و دستش را انداخت، آن ملعون علم را به دست چپ گرفت، حضرت 
س به دستهای بريده علم را به سینۀ خود چسبانید، پس حضرت ضربتی دست چپش را نیز انداخت، پ

بر سرش زد که بر زمین افتاد و مشرکان رو به هزيمت آوردند و مسلمانان در غنیمت افتادند و جنگ 
را فراموش کردند، پس اکثر آنها که در دره بودند به طمع غنیمت از جای خود حرکت کردند و 

ه بن عمرو بن حزم را نشنیدند و خالد بن ولید فرصت را غنیمت شمرده نصیحت سردار خود عبد اللّ 
از دره درآمد و سر کردۀ ايشان را کشت و به قصد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از عقب 
لشکر درآمد، و چون بر دور حضرت جماعت قلیلی را ديد به اصحاب خود گفت که: آن که شما 

کنید که او را هلاك کنید؛ پس همه به يك بار بر آن حضرت حمله کردند  می خواهید اين است، سعی
به ضرب شمشیر و نیزه و تیر و سنگ، و اصحاب حضرت مقاتله می کردند بر دور آن حضرت تا 
هفتاد نفر از ايشان کشته شدند و باقی گريختند و بغیر از امیر المؤمنین علیه السّلام و ابو دجانه و 

 نماند و ايشان دفع مشرکان از سید پیغمبران می کردند و مشرکان بسیار شدند.سهل بن حنیف کسی 

 پس حضرت را غشی طاری شد، و چون چشم گشود امیر المؤمنین علیه السّلام را ديد و گفت:

چه شدند مردم؟ حضرت امیر گفت: عهد را شکستند و گريختند، حضرت فرمود که: دفع کن اينها 
را که به قصد من می آيند، پس حضرت حمله کرد بر ايشان و دفع کرد ايشان را و هر فوج از هر 
جانب که می آمدند دفع می کرد، و ابو دجانه و سهل بن حنیف بر بالای سر آن حضرت ايستاده 

و هر يك شمشیری در دست داشتند و نمی گذاشتند که از عقب حضرت کسی بیايد، پس از بودند 
گريختگان صحابه چهارده نفر برگشتند و باقی به کوه بالا رفتند و کسی فرياد کرد در مدينه که: رسول 



خدا کشته شد، پس دلهای مردم کنده شد و گريختگان حیران ماندند؛ و وحشی به گفتۀ هند در کمین 
مزه نشست در بن درختی، و چون حمزه بر او نظر کرد شمشیر بر او انداخت و شمشیر خطا شد ح

 .(1)و وحشی حربه ای انداخت و بر بالای ران حمزه آمد و از اسب افتاد 
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و به روايت شیخ طبرسی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: حمزه حمله بر مشرکان می آورد و از 
ايشان می کشت و باز به جای خود بر می گشت، پس وحشی نیزه ای انداخت و بر بالای پستان سید 

ضرت را شهید کردند و وحشی جگرش را شهدا آمد و از اسب گرديد و کافران هجوم آوردند و آن ح
برای هند برد و حق تعالی آن را در دهان او سفت کرد که نتوانست خائید و انداخت. و حلیس بن 
علقمه ابو سفیان ملعون را ديد بر اسبی سوار است و بر بالای سر حمزه ايستاده است و نیزه ای در 

ند و می گويد: بچش ای عاق! حلیس گفت: دست دارد و به دهان مبارك حمزه علیه السّلام می ز
نظر کنید ای گروه بنی کنانه اين مرد را که دعوی می کند بزرگ قريش است با پسر عم کشتۀ خود چه 

 می کند! آن ملعون منفعل شد و گفت:

 .(1)راست می گوئی لغزشی بود از من، افشا مکن 

برگشتیم به روايت شیخ مفید: پس هند آمد و شکم او را شکافت و جگرش را بیرون آورد و گوش و 
 بینی و اعضای او را بريد.

زيد بن وهب گفت: من به ابن مسعود گفتم که: همۀ صحابه گريختند بغیر از علی بن ابی طالب و 
بغیر از علی بن ابی طالب که او تنها با ابو دجانه و سهل؟ ابن مسعود گفت: در اول همه گريختند 

 حضرت ماند و بعد از آن ابو دجانه و سهل برگشتند.



 راوی گفت: ابو بکر و عمر کجا بودند؟

 ابن مسعود گفت: از گريختگان بودند.

 راوی گفت: ايستادن علی در چنین معرکه ای محل تعجب است!

و، مگر نمی دانی که در آن روز جبرئیل ندا ابن مسعود گفت: ملائکه نیز تعجب کردند از مردانگی ا
مردم اين صدا را می شنیدند و کسی را نمی « لا سیف الّا ذو الفقار و لا فتی الّا عليّ »می کرد: 

 .(2)ديدند، چون از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند فرمود: جبرئیل است 

 و در حديث ديگر از طريق مخالفان روايت کرده است که جبرئیل به حضرت
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ز جانفشانی علی در راه رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: ما گروه ملائکه تعجب می کنیم ا
 .(1)تو! حضرت فرمود که: چون نکند من از اويم و او از من است؛ جبرئیل گفت: من نیز از شمايم 

 به سند ديگر از طريق مخالفان روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود:

چون لشکر اسلام در روز احد گريختند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را تنها گذاشتند، 
دم بر آن حضرت بسیار ترسیدم و من در پیش بودم و شمشیر می زدم، برگشتم و حضرت را طلب کر

نیافتم با خود گفتم که: من می دانم آن حضرت نمی گريزد و در میان کشتگان نیست مگر خدا او را 
به آسمان برده باشد، پس غلاف شمشیر خود را شکستم و با خود قرار دادم که جنگ کنم تا کشته 



تاده و شوم و بر کافران حمله آوردم و ايشان را از پیش برداشتم، پس ديدم که حضرت بر زمین اف
 مدهوش گرديده است، بر سرش ايستادم چشم گشود و فرمود:

مردم چه کردند يا علی؟ عرض کردم: يا رسول اللّه! کافر شدند و تو را تنها گذاشتند و گريختند. پس 
حضرت ديد که گروهی به قصد او می آيند فرمود: يا علی! اين گروه را از من دفع کن؛ پس شمشیر 

است و چپ می زدم تا ايشان را دفع کردم، پس حضرت فرمود: يا علی! مدح را کشیدم و به جانب ر
لا »خود را نمی شنوی در آسمان؟ بدرستی که ملکی هست که او را رضوان می گويند ندا می کند: 

 .(2)پس از شادی گريستم و خدا را شکر کردم « سیف الّا ذو الفقار و لا فتی الّا عليّ 

ن ابی الحديد و ، و اب(3)از طرق خاصه و عامه متواتر است « لا فتی»مؤلف گويد: حديث ندای 
ديگران از مشاهیر علمای ايشان گفته اند که: اين از جملۀ احاديث مشهوره است و انکار نمی توان 

 .(4)کرد 

 علمداران قريش باز شیخ مفید به سند صحیح از حضرت صادق روايت کرده است که:
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در روز احد نه نفر بودند که همه را علی بن ابی طالب علیه السّلام به جهنم فرستاد و به اين سبب 
کافران گريختند و بنو مخزوم را آن حضرت در آن روز رسوا کرد و گريزاند، و با حکم بن اخنس که 



ه آن ضربت با پای بريده بسوی از شجاعان مشهور بود مبارزه کرد و ضربتی زد پايش را قطع کرد و ب
جهنم شتافت؛ و چون مسلمانان گريختند امیة بن ابی حذيفه زرهی پوشیده آمد و فرياد می کرد که: 
اين روزی است به عوض روز بدر! پس مردی از مسلمانان متعرض او شد و آن مسلمان کشته شد، 

شست و امیه ضربتی حوالۀ آن پس امیر المؤمنین علیه السّلام ضربتی بر سرش زد که در خودش ن
حضرت کرد و علی علیه السّلام ضربت او را به سپر دفع کرد و ضربتش در سپر نشست؛ پس حضرت 
شمشیر را از خود او کشید و او شمشیر خود را از سپر جدا کرد و حضرت ضربتی بر زير بغل او زد 

علیه و آله و سلّم آمد، حضرت  و او را به جهنم فرستاد و برگشت و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه
فرمود: تو با گريختگان نرفتی؟ حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! و اللّه که از اين مقام 
نمی روم تا کشته شوم يا خدا به تو دهد نصرتی که تو را وعده داده است، پس حضرت فرمود: بشارت 

و ديگر چنین روزی از کافران نسبت به ما نخواهد شد.  باد تو را يا علی که خدا وعدۀ ما را خواهد داد
پس گروهی از مشرکان پیدا شدند فرمود: بر اينها حمله کن؛ حضرت امیر علیه السّلام حمله کرد و 
هشام بن امیۀ مخزومی را کشت و آن گروه گريختند؛ پس لشکر ديگر رو کردند و علی علیه السّلام 

عبد اللّه جمعی را کشت و آنها گريختند؛ باز گروه ديگر رو کردند حمله کرد و در اين حمله عمرو بن 
و علی علیه السّلام بر آنها حمله کرد و بشر بن مالك عامری را کشت و ايشان گريختند و ديگر بر 

 نگشتند، و گريختگان مسلمانان برگشتند، و کافران به مکه و مسلمانان به مدينه برگشتند.

م گريه کنان به استقبال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس حضرت فاطمه علیه السّلا
بیرون آمد و ظرف آبی همراه داشت، حضرت روی مبارك خود را از آن شست پس امیر المؤمنین 
علیه السّلام رسید و ذو الفقار در دستش بود و خون از آن می چکید و دستش تا دوش پر از خون 

علیه السّلام داد و گفت: بگیر اين شمشیر را که اين شمشیر با من دروغ بود، پس شمشیر را به فاطمه 
نگفت امروز، و رجزی در باب مردانگی های خود ادا فرمود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود: ای فاطمه! بگیر شمشیر را که شوهر تو آنچه بر او بود امروز کرد، حق تعالی امروز به 

 شمشیر



 959ص: 

 .(1)او صناديد قريش را به قتل رسانید 

اکثر مورخان عامه اعتراف کرده اند که عمدۀ کشتگان مشرکان در روز احد به شمشیر بی نظیر امیر 
کل امیر به راه سعیر رفتند، چنانکه محمد بن اسحاق که معتبرترين مورخان عامه است روايت کرده 

د است که علمدار قريش که طلحة بن ابی طلحه بود حضرت امیر او را کشت و پسرش را ابو سعی
و عبد اللّه بن حمید و ابو الحکم بن اخنس و ولید بن (2)بن طلحه و برادرش را خالد بن ابی طلحه 

بد اللّه جمحی و ابی حذيفه و امیة بن ابی حذيفه و ارطاة بن شرحبیل و هشام بن امیه و عمرو بن ع
بشر بن مالك و صواب مولای بنی عبد الدار همه را آن حضرت کشت و فتح بر دست آن حضرت 

 .(3)شد و حق تعالی همۀ صحابه را عتاب کرد بر گريختن و او را از آسمان ثنا کردند 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون جنگ ساکن شد و مشرکان برگشتند حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: کیست که علم داشته باشد از حال سعد بن ربیع؟ مردی گفت: 

کن که من من می روم به طلب او، پس حضرت اشاره کرد به موضعی و فرمود: در آنجا او را طلب 
 او را در آن موضع ديدم که دوازده نیزه او را فرو گرفته بود، آن مرد گفت:

چون به آن موضع آمدم او را در میان کشتگان افتاده ديدم گفتم: يا سعد! جواب نداد، بازگفتم : يا 
سعد! رسول خدا احوال تو می پرسد؛ چون نام حضرت را شنید سر برداشت و انتعاش کرد مانند 

 ای که از تخم بدر آيد و پرسید: رسول خدا زنده است؟ گفتم: جوجه

بلی و اللّه زنده است و او مرا خبر داد که تو را در اين موضع در میان دوازده نیزه ديده بود، آن سعادتمند 
گفت: الحمد للّه راست گفت رسول خدا و دوازده طعنۀ نیزه خورده ام که همه به اندرونم رسیده 

ن که انصارند سلام مرا برسان و بگو به ايشان که اگر يك تن از شما ديده اش حرکت است، به قوم م
کند و بگذاريد که خاری به پای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برود نزد خدا معذور نخواهید 

 بود، اين را گفت و نفسی کشید خون از او روان شد مانند شتری که ذبح
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 .1/88. ارشاد شیخ مفید  -1
 ذکر شده است.« کلدة بن ابی طلحه». در مصدر  -2
 به نقل از محمد بن اسحاق. 91-1/90. ارشاد شیخ مفید  -3

 کنند زيرا که خون را با نفس در اندرون خود ضبط کرده بود و به رحمت الهی واصل شد.

رت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کردم، حضرت راوی گفت: آمدم و خبر او را به حض
 فرمود:

 خدا رحمت کند سعد را که در زندگی ياری ما کرد و در مردن وصیت به ما کرد.

گفت: من موضع او را می (1)پس فرمود: کیست که ما را از احوال حمزه خبر دهد؟ حارث بن صمه 
دانم، چون به نزديك او رسید و حال او را مشاهده نمود نخواست که آن خبر را او برساند؛ پس 
حضرت فرمود: يا علی! عمت را طلب کن؛ حضرت آمد و نزديك حمزه ايستاد و نخواست که آن 

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود آمد خبر وحشت اثر را به سید بشر برساند، تا آنکه حضرت 
 و سید الشهدا را بر آن حال مشاهده فرمود پس گريست و فرمود:

بخدا سوگند که هرگز در مکانی نايستاده بودم که بیشتر مرا به خشم آورد از اين مقام، اگر خدا مرا 
اعضای ايشان را ببرم؛  تمکین دهد بر قريش هفتاد نفر ايشان را به عوض حمزه چنین تمثیل کنم و

یْرٌ پس جبرئیل نازل شد و اين آيه را آورد وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَ 
اگر عقاب کنید پس عقاب کنید به مثل آنچه عقاب کرده شده ايد، و اگر صبر »يعنی: (2)لِلصّابِرِينَ 

، پس حضرت فرمود: صبر خواهم کرد و انتقام نخواهم « کنید البته بهتر است برای صبر کنندگان
کشید؛ پس حضرت ردائی از برد يمنی که بر دوش مبارکش بود بر روی حمزه انداخت و آن ردا بر 



رسا بود، اگر بر سرش می کشیدند پاهايش پیدا می شد و اگر پاهايش را می پوشانیدند قامت حمزه نا
سرش پیدا می شد، پس بر سرش کشید و پاهايش را از علف و گیاه پوشانید و فرمود: اگر نه آن بود 
که زنان بنی عبد المطلب اندوهناك می شدند هرآينه او را چنین می گذاشتم که درندگان صحرا و 

هوا گوشت او را بخورند تا در روز قیامت از شکم آنها محشور شود زيرا که داهیه هر چند  مرغان
 عظیمتر است ثوابش بیشتر است.

 پس حضرت امر فرمود کشتگان را جمع کردند و بر ايشان نماز کرد و دفن کرد ايشان را

 961ص: 

 
 مذکور شده است. «حرث بن سمیه». در مصدر  -1
 .126. سورۀ نحل: -2

 .(1)و هفتاد تکبیر بر حمزه گفت در نماز 

عیاشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون رسول خدا صلّی 
اللّهمّ لك الحمد و الیك »اللّه علیه و آله و سلّم مشاهده نمود آنچه با حمزه کرده بودند گفت: 

م، پس پس فرمود: اگر ظفر بیابم اعضای ايشان را ببرم و ببر« المشتکی و انت المستعان علی ما اری
 .(2)حق تعالی فرستاد وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا. . . تا آخر آيه، پس فرمود: صبر می کنم و صبر می کنم 

م روايت و کلینی و شیخ طوسی به سندهای معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السّلا
کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حمزه را با جامه های خون آلود او دفن کرد 

بر پايش انداخت، و در نماز بر او هفتاد تکبیر (3)و ردای خود را اضافه کرد، و چون کوتاه بود اذخر 
 .(4)گفت و هفتاد دعا خواند 



شده است که: حمزه را حضرت کفن کرد برای آنکه او را برهنه کرده  و در حديث صحیح ديگر وارد
 .(5)بودند 

ه و علی بن ابراهیم روايت کرده است: شیطان در مدينه ندا کرد: محمد کشته شد؛ چون اهل مدين
اين صدای محنت افزا را شنیدند زنان مهاجران و انصار از خانه ها بیرون دويدند و حضرت فاطمۀ 
زهرا علیها السّلام با پاهای برهنه بسوی احد دويد و می گريست تا به خدمت حضرت رسید، و 

 حضرت از گريۀ فاطمه گريان شد.

بر سر چاه بدر است تا در آنجا جنگ  ابو سفیان ملعون ندا کرد: وعده گاه ما و شما در سال آينده
 کنیم.
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 .124-1/122. تفسیر قمی  -1
 .2/274. تفسیر عیاشی  -2
 ( .1/125. اذخر: گیاهی است خوشبو با شاخه های باريك. )فرهنگ عمید  -3
. و روايت در هر سه مصدر از 2/509؛ وسائل الشیعة 1/331؛ تهذيب الاحکام 3/211. کافی  -4

 امام باقر علیه السّلام می باشد.
 .2/509؛ وسائل الشیعة 1/331؛ تهذيب الاحکام 3/210. کافی  -5

چنین باشد.  حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بگو آری
پس حضرت بار کرد و متوجه مدينه شد و چون داخل مدينه شد زنان به استقبال آن حضرت بیرون 
آمدند نوحه کنان و می گريستند و احوال کشتگان خود را می پرسیدند، پس زينب دختر جحش به 

برای استقبال حضرت آمد و احوال کشتگان پرسید، حضرت فرمود: صبر کن از برای خدا؛ پرسید: 



گوارا باد برای او شهادت؛ باز حضرت « انّا للّه و انّا الیه راجعون»کی؟ فرمود: برای برادرت! گفت: 
 فرمود: صبر کن برای خدا، زينب گفت: برای کی؟ فرمود:

گوارا باد او را شهادت؛ پس « انّا للّه و انّا الیه راجعون»برای حمزة بن عبد المطلب، زينب گفت: 
کن برای خدا، زينب گفت: برای کی؟ فرمود: برای شوهرت مصعب بن عمیر،  حضرت فرمود: صبر

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: شوهر را نزد زن مرتبه ای هست « . وا حزناه»گفت: 
که هیچ کس را آن مرتبه نزد او نیست؛ پس او گفت: يتیم شدن فرزندانش را بخاطر آوردم. تمام شد 

 .(1)ابراهیم  روايت علی بن

شیخ طبرسی روايت کرده است که: زنی از بنو نجار پدر و شوهر و برادرش با حضرت شهید شده 
بودند، چون به جنگ گاه آمد احوال آنها را نپرسید، پرسید: آيا رسول خدا زنده است؟ گفتند: بلی، 

چنان کنید که من او را ببینم؛ مردم راه گشودند تا آن مؤمنه حضرت را ديد پس گفت: چون تو گفت: 
هستی هر مصیبت ديگر سهل است و برگشت. و چون حضرت داخل مدينه شد و از خانه های بنو 
اشهل و بنو ظفر صدای نوحه کنندگان را شنید پس ديده اش پرآب شد و بر روی مبارکش ريخت و 

وز کسی نیست که بر حمزه گريه کند، چون سعد بن معاذ و اسید بن حضیر اين را شنیدند فرمود: امر
گفتند: هیچ زن از انصار بر کشتۀ خود گريه نکند تا اول برود و حضرت فاطمه را بر تعزيۀ حمزه ياری 

؛ و تا امروز در (2)کند؛ چون حضرت گريۀ ايشان را شنید فرمود: برگرديد خدا شما را رحمت کند 
 مدينه مقرر است که هر مصیبت که بر ايشان واقع می شود اول بر حمزه نوحه می کنند.

 963ص: 

 
 .1/124. تفسیر قمی  -1
 .85. اعلام الوری  -2



و مورخان آن است که جنگ احد در ماه شوال سال سوم هجرت واقع  و بدان که مشهور میان مفسران
 .(1)شد 

شیعه، نزول قريش به احد در چهار شنبه  به روايت شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و اکثر محدثان
دوازدهم ماه شد، و حضرت در روز جمعه چهاردهم در احد نزول اجلال فرمود و در روز شنبه 

نبه پنجم شوال قريش به احد رسیدند و ؛ و بعضی گفته اند: در روز پنجش(2)پانزدهم قتال واقع شد 
 .(3)جنگ در روز شنبه هفتم واقع شد 

و لشکر کفار موافق مشهور سه هزار نفر بودند، و بعضی زياده نیز گفته اند، و بعضی دو هزار نفر 
گفته اند، و بعضی گفته اند دو هزار نفر ايشان اسب سوار بودند و هفتصد نفر زره پوش در میان ايشان 

جناب به روايتی هزار نفر بودند، و به روايتی  ؛ اصحاب آن(4)بود و سه هزار شتر همراه آورده بودند 
 .(5)هفتصد نفر 

 .(6)ر بودند و از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: لشکر آن جناب ششصد نف

و به روايت علی بن ابراهیم: عبد اللّه بن ابیّ با سیصد منافق از لشکر حضرت جدا شد و بسوی 
 .(7)مدينه برگشت 

یست که ششصد يا هفتصد بعد از برگشتن آن منافقان باشد، پس روايات متقارب مؤلف گويد: دور ن
 می شوند.
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؛ تاريخ ابی 3/161؛ المنتظم 2/62؛ تاريخ طبری 324؛ سیرۀ ابن اسحاق 1/497. مجمع البیان  -1

 .1/191الفداء 
 .2/59؛ تاريخ طبری 1/497. مجمع البیان  -2



 .1/208. مغازی  -3
. 80و اعلام الوری  14/217 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 1/208. رجوع شود به مغازی  -4

و در اين مصادر و ديگر مصادری که ديده شدند تعداد دو هزار نفر اسب سوار يافت نشد، ولی در 
 تعداد دويست نفر اسب سوار مذکور شده است. 1/242مناقب ابن شهر آشوب 

 .1/243؛ مناقب ابن شهر آشوب 221و  3/220؛ دلائل النبوة 65و  3/63. سیرۀ ابن هشام  -5
 .5/46. کافی  -6
 .1/122. تفسیر قمی  -7

 فصل: در بیان جراحاتی که به جسد شریف آن حضرت رسیدند

بدان که میان علمای خاصه و عامه در آن خلاف است، اکثر را اعتقاد آن است که جراحتی بر پیشانی 
آن جناب واقع شد و لب مبارك حضرت مجروح شد و از دندانهای پیش آن جناب يکی شکست و 

، و از بعضی روايات ظاهر می شود که دندان آن جناب نشکست، و اين به روايات شیعه (1)افتاد 
 .(2)اقرب است 

و شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که: در روز احد عتبة بن ابی وقاص دندان رباعیۀ آن 
جناب را شکست و روی آن جناب را شکست تا آنکه خون بر روی مبارکش جاری شد و فرمود: 

نند؟ و به روايت ديگر: خون از روی خود چگونه رستگار شوند گروهی که با پیغمبر خود چنین ک
پاك می کرد و می گفت: خداوندا! هدايت کن قوم مرا که ايشان نادانانند. و گويند: مردی از هذيل 
که او را عبد اللّه بن قمیئه می گفتند قصد آن حضرت کرد و او نیز از روی آن حضرت خون جاری 

رنگردد تا کافر بمیرد، و چنان شد؛ و عبد اللّه را کرد، و حضرت عتبه را نفرين کرد که سال بر او ب
 .(3)نفرين کرد، پس خدا بزی را بر او مسلط کرد که شاخ بر شکم او زد و او را کشت 

 965ص: 

 



و سیرۀ ابن  598و علل الشرايع  1/501و مجمع البیان  142ع شود به امالی شیخ طوسی . رجو -1
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دری روايت کرده است که: در روز احد روی مبارك حضرت رسول و شیخ طوسی از ابو سعید خ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شکست و دندان رباعیۀ آن جناب شکست، پس برخاست و دست بسوی 
آسمان بلند کرد و گفت: بدرستی که غضب خدا شديد شد بر يهود به سبب آنکه گفتند: عزير پسر 

در وقتی که گفتند: مسیح پسر خداست، و بدرستی که خداست، و شديد شد غضب خدا بر نصاری 
 .(1)غضب خدا شديد است بر کسی که خون مرا بريزد و آزار عترت و اهل بیت من بکند 

در روز احد اصحاب و عیاشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: 
آن جناب همه گريختند و هر چند حضرت ايشان را خواند برنگشتند، پس حق تعالی جزا داد ايشان 
را غمی بر غمی و از غم به خواب رفتند و چون بیدار شدند گفتند: کافر شديم، پس ابو سفیان بر کوه 

 بالا رفت و فخر کرد به خدای خود هبل و گفت:

بلند شو ای هبل! حضرت فرمود: خدا بلندتر و جلیل تر است؛ پس دندان رباعیۀ آن حضرت را 
شکستند و بن دندان او را خسته کردند، پس دعا کرد: خداوندا! تو را سوگند می دهم وعدۀ مرا که 

 کرده بودی به عمل آوری و اگر مرا ياری نکنی کسی تو را بندگی نخواهد کرد.

یه السّلام افتاد و از او پرسید: کجا بودی؟ گفت: در جنگ بودم و از جنگ گاه پس نظرش بر علی عل
حرکت نکردم، فرمود: من به تو اين گمان دارم؛ پس فرمود: يا علی! آبی بیاور که خون از روی خود 
بشويم، پس علی علیه السّلام آب در میان سپر کرد و از برای آن حضرت آورد، حضرت از سپر اظهار 

مود و فرمود: آب را در دست خود کن و بیاور، پس آب در کف خود کرد و آورد تا حضرت کراهت ن
 .(2)روی انور خود را شست 



 و ابن بابويه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: در روز چهارشنبه رو و
 .(3)دندان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شکسته شد 
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و شیخ طبرسی در کتاب اعلام الوری از کتاب ابان بن عثمان روايت کرده است از صباح بن سیابه 
از حضرت صادق علیه السّلام که: چون آوازۀ قتل حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 
مدينه بلند شد حضرت فاطمه علیها السلام و صفیه عمۀ حضرت به جانب احد روان شدند و چون 

ر ايشان بر حضرت افتاد حضرت به امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: عمه را نگاه دار که نزديك نظ
من نیايد و فاطمه را بگذار که بیايد، چون فاطمه علیها السّلام به نزديك حضرت آمد و ديد روی 

و خون  مبارکش را مجروح کرده اند و دهانش را خسته اند و خون از رو و دهانش می ريزد فرياد زد
از روی پدر پاك می کرد و می گفت: شديد است غضب خدا بر کسی که خون بر روی رسول خدا 
جاری کند؛ و حضرت هر خونی که از روی مبارکش می ريخت به دست خود می گرفت و به هوا 

 می انداخت و قطره ای از آن خون به زمین بر نمی گشت.

د که اگر قطره ای از آن خون به زمین می رسید پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بخدا سوگن
هرآينه عذاب بر اهل زمین نازل می شد؛ راوی به حضرت عرض کرد: سنّیان می گويند که دندان 
حضرت شکست؛ فرمود: نه و اللّه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا که رفت هیچ عضو 

 .(1)جروح کردند او ناقص نشده بود و لیکن روی آن حضرت را م



مؤلف گويد: می تواند بود که اخبار شکستن دندان مبارك رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 محمول بر تقیه باشد و ممکن است که محمول بر آن باشد که دندان متحرك شده باشد و جدا نشده

می گويند، و چهار ديگر « ثنیه»باشد؛ و بدان که چهار دندان پیش دهان را از بالا و پائین هر يك را 
 می گويند.« رباعیه»که بعد از آنهاست 
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 فصل

بدان که باز خلاف است در آنکه آيا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز احد از جای 
 خود حرکت فرمود به موضع ديگر يا نه؟

اکثر مورخان و مفسران را اعتقاد آن است که حضرت به ناحیۀ کوه حرکت فرمود، نه برای گريختن 
 بلکه برای آنکه جنگ از يك طرف باشد.

روايات معتبرۀ شیعه ظاهر می شود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جای و از بعضی 
خود به هیچ وجه حرکت نفرمود، چنانکه شیخ طبرسی به سند معتبر روايت کرده است که: از 
حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که غاری که در احد هست مردم می گويند که حضرت رسول 

آله و سلّم در وقت جنگ به آنجا رفت، صحیح است؟ فرمود: بخدا سوگند که از  صلّی اللّه علیه و
 جای خود حرکت نکرد و به حضرت گفتند: نفرين کن قوم خود را، نفرين نکرد و گفت:

 .(1)خداوندا! هدايت کن قوم مرا 



ند موثق از زراره روايت کرده است که گفت: با يکی از سادات به زيارت احد رفتیم و ابن بابويه به س
و او مشاهد را به ما نشان می داد و ما زيارت و نماز می کرديم تا آنکه مکانی را در سر کوه به ما نمود 

ت. و گفت: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز احد به آنجا رفت و روی خود را شس
من باور نکردم و به آن موضع نرفتم و روز ديگر به خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 

 عرض کردم، فرمود: پیغمبر هرگز به آن موضع نرفت؛ عرض کردم:

 روايت می کنند که دندان رباعیه حضرت شکست، فرمود: دروغ می گويند حضرت
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رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سالم از دنیا رفت و لیکن روی آن حضرت مجروح شده بود و 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را فرستاد که آبی از برای او آورد در میان سپر و حضرت کراهت 

 .(1)شست نمود از آنکه از آن آب تناول نمايد و لیکن روی خود را به آن آب 
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 فصل: در بیان معجزاتی که از آن حضرت در آن جنگ ظاهر شد

فران کشته شدند و هفتاد قطب راوندی روايت کرده است که: در جنگ بدر هفتاد کس از کا-اول
کس اسیر شدند، پس حضرت حکم فرمود که اسیران را بکشند و غنیمتها را بسوزانند، پس گروهی 
از مهاجران گفتند که: اسیران از قوم تواند و هفتاد نفر ايشان کشته شده اند، ما را رخصت ده که 



اينها بر جنگ کافران؛ پس حق  اسیران را فدا بگیريم و غنیمتها را تصرف نمائیم و قوت جوئیم به
تعالی وحی فرستاد به آن حضرت که: به ايشان بگو اگر اسیران را نکشند در سال آينده به عدد اين 
اسیران از ايشان کشته خواهد شد؛ ايشان قبول کردند و راضی به اين شرط شدند، و چون در جنگ 

ما را وعدۀ نصرت دادی پس اين چه بود احد هفتاد کس کشته شدند صحابه گفتند: يا رسول اللّه! تو 
که بر ما واقع شد )شرط خود را فراموش کرده بودند( پس حق تعالی اين آيه را فرستاد أَ وَ لَمّا أَصابَتْکُمْ 

هرگاه به شما رسید مصیبتی » يعنی: (1)مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْها قُلْتُمْ أَنّی هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِکُمْ 
يا -که شما يافته بوديد دو برابر آن را از مشرکان در جنگ بدر گفتید اين از کجا به ما رسید، بگو

 .(2)« که: اين از نفسهای شما به شما رسید که خود اختیار فدا و قبول شرط کرديد-محمد

 970ص: 

 
 .165. سورۀ آل عمران: -1
 .1/147. خرايج  -2

عیاشی نیز به اين مضمون حديثی در تفسیر آيه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 
(1). 

ده است که: چون در روز احد جنگ منقضی شد اولیاء شهدا کشتگان قطب راوندی روايت کر-دوم
خود را بار شتران کردند که بسوی مدينه بیاورند، هرگاه شتران را رو به مدينه می گردانیدند شتران می 
خوابیدند و چون رو به جنگ گاه روانه می کردند می دويدند؛ چون واقعه را به خدمت حضرت 

الی آرامگاه ايشان را اينجا قرار داده چنانکه فرموده است قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فِي عرض کردند فرمود: حق تع
ذِينَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ اَلْقَتْلُ إِلی مَضاجِعِهِمْ  کردند بغیر  پس هر دو نفر را در يك قبر دفن(2)بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ اَلَّ

 .(3)از حمزه علیه السّلام که او را تنها در يك قبر گذاشتند 



روايت کرده است که: در آن جنگ به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چهل جراحت رسیده -سوم
م آب در دهان مبارك خود کرد و بر آن جراحتها افشاند بود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

 .(4)همه برطرف شد به نحوی که اثری باقی نماند 

تیری از مشرکان به چشم قتاده رسید و حدقه اش بر رويش آويخت و حضرت به دست مبارك -چهارم
 .(5)خود آن را به جای خود گذاشت و از اول نیکوتر شد 

علیه السّلام از بسیاری محاربه شکست حضرت جريدۀ خشکی  چون شمشیر امیر المؤمنین-پنجم
از درخت خرما به دست گرفت و حرکت داد، ذو الفقار شد، پس به آن حضرت داد و به هر که می 

 .(6)زد او را به دونیم می کرد 

 ث بسیار است که دلالت می کند بر آنکه ذو الفقار ازمؤلف گويد: اين نقل مخالف احادي
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 شد، و ممکن است که مقارن اين حال نازل شده باشد و در نظر مردم چنین نموده باشد.آسمان نازل 

از جابر روايت کرده است که: مردی در مکه اسبی را تربیت می کرد و هرگاه که در مکه به آن -ششم
حضرت می رسید می گفت: يا محمد! من تو را بر اين اسب خواهم کشت، حضرت می فرمود: ان 



تو را بر اين اسب خواهم کشت؛ و او در جنگ احد قصد حضرت نمود و حضرت حربه  شاء اللّه من
و در ساعت از آن « النار النار»ای به جانب او انداخت که چندان تأثیری در او نکرد و فرياد کرد 

 .(1)اسب افتاد و به جهنم واصل شد 

شیخ طبرسی روايت کرده است: آن ملعون ابیّ بن خلف بود و روز احد بر همان اسب سوار بود و  و
به قصد آن حضرت آمد و می گفت: نجات نیابم اگر از دست من نجات يابی؛ و هر گه خواست 
متوجه دفع او شود حضرت مانع شد تا آنکه به نزديك حضرت رسید و مصعب بن عمیر را نیزه ای 

ا شهید کرد، پس حضرت عصائی از سهل بن حنیف گرفت و بسوی او انداخت، آن عصا زد و او ر
بر گريبان زره او آمد و اندکی خراشید، آن ملعون بر گردن اسب خود چسبید و رو به لشکر خود 
دوانید و مانند گاو فرياد می کرد، ابو سفیان گفت: اين چه جزع است؟ اين خدشه ای بیش نیست؟ 

مگر نمی دانی که کی زده است اين حربه را؟ محمد اين حربه را به من زده است،  گفت: وای بر تو
و پیوسته در مکه می گفت که: من تو را خواهم کشت و می دانستم که گفتۀ او البته واقع می شود، 

و به روايت ديگر: اگر آب دهان بر -اگر اين طعنۀ او بر همۀ اهل حجاز واقع می شد همه می مردند
 .(3)پس آن ملعون فرياد کرد تا به جهنم واصل شد -(2)نداخت می مردم من می ا

قطب راوندی روايت کرده است: حضرت به شخصی رسید از مسلمانان که تیری در کمان -هفتم
پیوسته بود و می خواست به جانب مشرکی بیندازد، پس حضرت دست بر بالای تیر او گذاشت و 

 فرمود: بینداز، چون تیر را انداخت آن کافر گرديد و به جانب ديگر
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رفت، آن تیر نیز گرديد به جانب او رفت و به هر طرف که می گريخت تیر از پی او می رفت تا آنکه 
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اَللّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ بر سرش آمد و کشته شد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد 

پس نکشتید شما ايشان را و لیکن خدا کشت ايشان را، و تو »يعنی: (1)إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اَللّهَ رَمی 
 .(2)« ی و لکن خدا انداختنینداختی در هنگامی که انداخت

روايت کرده است که: ابو غرۀ شاعر در جنگ بدر اسیر شد و به حضرت استغاثه کرد که: می -هشتم
دانی که من مرد فقیرم پس منت گذار بر دختران من و مرا رها کن، حضرت فرمود من تو را بی فدا 

ن رها می کنم و بعد از اين به جنگ ما خواهی آمد؛ آن ملعون سوگند ياد کرد که ديگر به جنگ آ
حضرت نیايد، چون جنگ احد رو داد قريش او را طلبیدند که به جنگ بیايد و مردم را ترغیب کند 
بر جنگ به اشعار خود، او گفت: من با محمد عهد کرده ام و نمی آيم، گفتند: اين مرتبه مثل آن مرتبه 

یر او نیست و محمد از دست ما بدر نخواهد رفت، و چون به جنگ احد آمد کسی از مشرکان بغ
اسیر نشد، چون او را به خدمت آن حضرت آوردند حضرت فرمود: تو با ما عهد نکردی که به جنگ 
ما نیائی؟ گفت: مرا فريب دادند منت گذار بر من! فرمود: هرگز نکنم که بروی به مکه و دوشهای 

 يعنی:« المؤمن لا يلسع من جحر مرّتین»خود را حرکت دهی و بگوئی محمد را بازی دادم 

 .(3)، پس علی علیه السّلام را فرمود تا گردن او را زد « مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمی شود»

 از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که:شیخ طبرسی به سند موثق -نهم

می گفتند، روزی « قزمان»مردی بود از اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که او را 
مدح او کردند نزد پیغمبر و گفتند: او ياری برادران مؤمن بسیار می کند؛ حضرت فرمود: او از اهل 

 د به حضرت عرض کردند: قزمان شهید شد، حضرت فرمود:جهنم است؛ پس در روز اح

خدا آنچه خواهد می کند؛ پس آمدند به خدمت حضرت و گفتند: او خود را کشت، حضرت فرمود: 
 گواهی می دهم که منم پیغمبر خدا.
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 است.

پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود: قزمان جنگ بسیار کرد در احد و شش يا هفت نفر از مشرکان 
، پس را کشت، چون از جراحت بسیار مانده شد او را برداشتند و به خانه های بنی ظفر بردند

مسلمانان به او گفتند: بشارت باد تو را ای قزمان که امروز جهاد بسیار کردی، قزمان گفت: چه 
بشارت می دهید مرا؟ ! جنگی که کردم برای حمیت قوم خود کردم نه برای اسلام و اگر حمیت و نام 

آورد و خود  و ننگ نمی بود جنگ نمی کردم، چون جراحتهای او شديد بود تیری از کنانۀ خود بیرون
 .(1)را به آن تیر کشت 

قطب راوندی از حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: در جنگ احد -دهم
تیك را جدا کردند و او در شب دست بريدۀ خود را آورد و حضرت دست او را دست عبد اللّه بن ع

 .(2)چسبانید و دست مبارك بر آن مالید، دستش درست شد 

ن مصعب بن عمیر که علمدار انصار بعضی روايت کرده اند از ربیعة بن الحارث که: چو-يازدهم
بود کشته شد حق تعالی ملکی را به صورت مصعب فرستاد که علم را نگاهداشت، چون در آخر 
روز حضرت به او گفت: پیش رو ای مصعب، ملك گفت: يا رسول اللّه! من مصعب نیستم؛ حضرت 

 .(3)در آن وقت دانست که او ملکی است که خدا برای تقويت او فرستاده است 
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 العباس بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلّب نقل شده است.

 ید آنچه مذکور شد از دلیری و جان سپاریفصل: در مزید تأی

 جناب امیر المؤمنین علیه السّلام در آن جنگ

و آزارها که به آن حضرت رسید و در بیان جبن و خذلان آن مخذولان که مخالفان ايشان را عديل آن 
جناب می دانند ابن بابويه از طريق مخالفان روايت کرده است از عامر بن واثله که: امیر المؤمنین 

ی هست که علیه السّلام در روز شوری گفت: بخدا سوگند می دهم شما را که آيا در میان شما کس
جبرئیل در حقّ او گفته باشد مثل آنچه در شأن من گفت در روز احد که: يا محمد! می بینی مواسات 

 علی را برای تو و حضرت فرمود: او از من است و من از اويم، پس جبرئیل گفت:

 من از شمايم؟ همه گفتند: نه.

کس از بنی عبد الدار را در میان  باز فرمود: سوگند می دهم شما را که در میان شما کسی هست که نه
 مبارزه کشته باشد، پس صواب حبشی مولای ايشان آمد و می گفت:

بخدا سوگند نمی کشم به عوض آقايان خود غیر محمد را و دهانش کف کرده بود و ديده هايش سرخ 
ايستادم و او در شده بود و همه از او ترسیديد و جرأت نکرديد که در برابر او بايستید و من در برابر او 

عظمت جثه مانند گنبد عظیمی بود، پس دو ضربت در میان من و او رد و بدل شد و آخر او را به 
دونیم کردم که پاها و رانهايش بر زمین ايستاده بود و نیم بالايش را جدا کردم و مسلمانان بسوی او 

 نظر می کردند و از روی تعجب
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 .(1)می خنديدند؟ گفتند: نه، غیر از تو کسی چنین نکرد 

و شیخ طبرسی در احتجاج از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر 
را که آيا در میان شما کسی هست المؤمنین علیه السّلام در روز شوری فرمود: سوگند می دهم شما 

 که ملائکه با او موافقت کرده باشند در هنگامی که مردم گريختند بغیر از من؟ گفتند: نه.

باز فرمود: سوگند می دهم شما را در میان شما کسی هست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 .(2)و سلّم را آب داده باشد در روز احد بغیر از من؟ گفتند: نه 

و در خصال به سند معتبر مروی است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در بیان محنتهای خود 
فرمود که: اهل مکه همگی آمدند با آنها که به مدد خود آورده بودند از عرب و قريش به طلب کشتگان 

پس جبرئیل بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و او را خبر داد به آمدن ايشان و بدر، 
حضرت در سد احد لشکر خود را فرود آورد و قريش آمدند و به يك دفعه بر ما حمله کردند و بسیاری 

به مدينه  از مسلمانان شهید شدند و بقیه گريختند و من تنها با حضرت ماندم و مهاجران و انصار
رفتند به خانه های خود و هر يك می گفتند: محمد و اصحابش کشته شدند، پس حق تعالی به سبب 
من روهای مشرکان را زد و زياده از هفتاد جراحت يافتم در پیش روی آن حضرت، پس ردای مبارك 

در ياری آن  خود را انداخت و جراحتها را نشان داد و فرمود: در آن روز از من امری چند صادر شد
 .(3)جناب که ثواب آنها را از خدا امید دارم ان شاء اللّه 

شیخ طوسی روايت کرده است که: در روز احد چون مسلمانان گريختند باد تندی وزيد و صدای 
فقار و لا فتی الّا عليّ فاذا ندبتم هالکا فابکوا الوفيّ لا سیف الّا ذو ال»هاتفی را شنیدند که می گفت: 

يعنی نیست شمشیر به غیر از ذو الفقار و نیست شجاع جوانمرد به غیر از علی؛ پس « »اخا الوفيّ 
هرگاه نوحه و گريه کنید بر کشته ای، پس گريه کنید بر وفا کننده ای به عهد خدا و رسول يعنی حمزه 

 خدا و رسول يعنیبرادر وفاکننده به عهد 
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 .(1)« ابی طالب

و شارح ديوان حضرت امیر علیه السّلام بعد از آنکه قصۀ لا فتی را به سند بسیار روايت کرده است 
گفته است که روايت کرده اند که: باز در روز احد اين ندا به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم رسید:

 ناد علیّا مظهر العجائب *** تجده عونا لك في النّوائب

مؤلف گويد: اشهر آن است که ندای  (2) سینجلي *** بولايتك يا عليّ يا عليّ يا عليّ کلّ غمّ و همّ 
 در جنگ خیبر شد چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.« ناد علیا»

ر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون مسلمانان در روز عیاشی به سند معتبر از امام جعف
احد گريختند حضرت ندا کرد که: خدا مرا وعده داده است که بر همۀ اديان غالب گرداند؛ ابو بکر 

 .(3)و عمر گفتند: ما را گريزاند و باز ريشخند ما می کند 

ابن شهر آشوب از کتب معتبرۀ عامه روايت کرده است که: در روز احد شانزده ضربت عظیم به بدن 
مبارك حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رسید در وقتی که در پیش روی حضرت رسول صلّی اللّه 

ی بر زمین می افتاد علیه و آله و سلّم شمشیر می زد و دفع کفار از آن حضرت می کرد و در هر ضربت
 (4)و جبرئیل آن حضرت را بلند می کرد 



و به سند ديگر از طريق مخالفان از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که حضرت 
در چهار ضربت از آنها بر زمین افتادم و در هر مرتبه فرمود: در روز احد شانزده ضربت خوردم که 

مرد خوش روی خوشبوئی می آمد و بازوهای مرا می گرفت و مرا برپا می داشت و می گفت: حمله 
کن بر ايشان که تو در طاعت خدا و رسولی و هر دو از تو راضیند، چون بعد از جنگ به حضرت 

 نعرض کردم گفت: يا علی! خدا ديده ات را روش
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 .(1)کند، آن مرد جبرئیل بود 

و در کتب معتبره از حذيفة بن الیمان روايت کرده که: چون جنگ احد پیش آمد و حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردم را امر به جهاد کرد به سرعت بیرون رفتند و آرزوی ملاقات دشمن 

دشمن برخوريم بخدا  می کردند و در گفتار خود بغی و طغیان می کردند و می گفتند: اگر ما با
سوگند برنگرديم تا همه کشته شويم يا خدا ما را فتح روزی کند، و چون برابر دشمن رسیدند حق 
تعالی مبتلا کرد ايشان را به آنچه ديدند و بزودی ثمرۀ بغی خود را چشیدند و اندك زمانی که ايستادند 

الب علیه السّلام و ابو دجانه، چون رو به هزيمت آوردند و همه پشت گردانیدند بغیر علی بن ابی ط
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حال را مشاهده نمود خود را از سر برداشت و ندا کرد: 
أيها الناس! من نمرده ام و کشته نشده ام، مردم ملتفت نمی شدند به گفتۀ آن حضرت و می گريختند 

نکردند بلکه هر که داخل مدينه می شد می گفت که:  تا آنکه داخل مدينه شدند و اکتفا به گريختن



رسول خدا کشته شد! چون حضرت از ايشان ناامید شد برگشت و به جای خود ايستاد و علی بن ابی 
طالب علیه السّلام و ابو دجانه با او بودند؛ پس به ابو دجانه گفت: مردم رفتند تو نیز با قوم خود ملحق 

و چنین بیعت نکرده بوديم و به عزيمت هزيمت از مدينه بیرون نیامده شو، ابو دجانه گفت: ما با ت
بوديم؛ حضرت فرمود: من تو را حلال کردم از بیعت خود، ابو دجانه گفت: يا رسول اللّه! زنان در 
خانه ها حکايت کنند که: من برای جان خود تو را در مهلکه گذاشتم و گريختم، يا رسول اللّه! خیری 

نی بعد از تو. چون حضرت رغبت او را در جهاد دانست او را رخصت جهاد فرمود نیست در زندگا
و در اندك زمانی جراحت بسیار يافت و مانده شد و خود را کشید تا به حضرت رسید و در پهلوی او 

 نشست و حرکت نمی توانست کرد.

پیاده که مبارزه می کرد  و علی بن ابی طالب علیه السّلام پیوسته مشغول کارزار بود و با هر سواره و
البته خدا او را بر دست آن حضرت می کشت تا آنکه شمشیرش شکست و پیغمبر صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلّم ذو الفقار را به او داد و بار ديگر حمله آورد بر مشرکان، و هر که در مقابلش
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می آمد می کشت تا آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نظر کرد و ضعف عظیم در آن 
جناب ديد، پس به آسمان نظر کرد و گفت: خداوندا! محمد بنده و رسول توست و برای هر پیغمبری 

در امر  وزيری از اهل او قرار داده ای که بازوی پیغمبر را به او محکم گردانی و او را شريك گردانی
آن پیغمبر و برای من وزيری مقرر ساختی که آن علی بن ابی طالب است برادر من، پس او نیکو 
برادری است و نیکو وزيری، خداوندا! مرا وعده دادی که امداد کنی مرا به چهار هزار ملك، خداوندا! 

ه دين خود را بر وعدۀ خود را بعمل آور بدرستی که تو خلف وعده نمی کنی، و مرا وعده داده ای ک
 همۀ دينها غالب گردانی هر چند مشرکان نخواهند.



حضرت مشغول دعا و تضرع بود ناگاه صداهای بسیار در میان هوا شنید، و چون سر بلند کرد جبرئیل 
 را ديد بر کرسی طلا نشسته و چهار هزار ملك با او همراهند و می گويند:

پس جبرئیل نازل شد و ملائکه بر دور حضرت فرود آمدند « لا فتی الّا علی لا سیف الّا ذو الفقار»
و بر او سلام کردند، پس جبرئیل گفت: يا رسول اللّه! بحق آن خدائی که تو را گرامی داشته است به 
پیغمبری که ملائکۀ مقربان در تعجب اند از جانفشانی علی برای تو؛ پس امیر المؤمنین علیه السّلام 

ین حمله آوردند بر مشرکان و ايشان را منهزم ساختند، و چون به جانب مدينه با جبرئیل و ملائکۀ مقرب
برگشتند حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام علم را به خون اصحاب جور و ستم رنگین کرده و در 
پیش روی سید عرب و عجم می آمد و ابو دجانه از عقب آن حضرت می آمد، چون به مدينۀ طیبه 

دينه را شنیدند که بر مصیبت آن حضرت می گريستند، چون اهل مدينه آن رسیدند صدای زنان م
رايت خورشید علامت را مشاهده کردند رجال و نساء به استقبال سید انبیاء دويدند و گريختگان و 
مجرمان زبان به معذرت گشودند و حق تعالی آيات عتاب آمیز به ملامت ايشان فرستاد چنانکه سابقا 

رت فرمود: أيها الناس! شما مرا گذاشتید و جان خود را نگاه داشتید و علی مذکور شد، پس حض
معاونت و مواسات کرد با من پس هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و هر که نافرمانی 

 او کند نافرمانی من کرده است و از من در دنیا و آخرت جدائی گزيده است.

نیست که شك کند در اينکه کسی که هرگز به خدا شرك  پس حذيفه گفت: هیچ عاقل را سزاوار
 نیاورده است بهتر است از کسی که سالها به خدا شرك آورده است، و کسی که
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هرگز نگريخته است بهتر است از کسی که در مواطن متعدده گريخته است، و کسی که پیش از همه 
 .(1)ن آورده است ايمان آورده است بهتر است از کسی که بعد از او ايما

کلینی به سند معتبر روايت کرده است: ابو دجانۀ انصاری در روز احد عمامه بر سر بست و علاقۀ 
و مبارز  عمامه را بر پشت دوش خود انداخت و در میدان قتال از روی تبختر و اختیال جولان می کرد



می طلبید، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اين راه رفتن را خدا دشمن می دارد 
 .(2)مگر در قتال در راه خدا 

مفسران عامه اکثر احاديثی را که در باب  مؤلف گويد: ابن ابی الحديد و ابن اثیر و ساير مورخان و
ثبات قدم امیر المؤمنین علیه السّلام و مواسات آن حضرت و کشتن شجاعان قريش و علمداران 
ايشان که سابقا ايراد نموديم ذکر کرده اند و اعتراف کرده اند که قريب به نصف کشتگان مشرکان در 

، و خلافی نکرده اند در آنکه آن حضرت نگريخت (3)آن جنگ به شمشیر آن حضرت کشته شدند 
و بعد از سه روز پیدا « اعوص»، و اتفاق کرده اند بر آنکه عثمان در آن جنگ گريخت و رفت تا (4)

 ؟ !(5)شد و حضرت به او فرمود: خوش پهناور گريختی 

 و واقدی و جمع کثیری از ايشان با شیعه متفقند در گريختن عمر و نقل کرده اند که:

ست که می بايد شکرش را بعمل آوری ضرار بن الخطاب سر نیزه ای بر عمر زد و گفت: اين نعمتی ا
؛ و اکثر ايشان گفته اند: ابو بکر نگريخت با آنکه همه اتفاق کرده اند که از او (6)که تو را نکشتم 

 ؛ و زياده از اين(7)افتنی نقل نشده است هیچ چنگی و جراحت زدنی و جراحت ي
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بی حیائی و حماقت و لجاجت تصور نمی توان کرد که دعوی کنند که در جنگ ثابت ماند و يك 
کسی را ضربتی نزد و يك جراحت نیافت! آخر فکر نمی کنند که در چنین معرکه ای که همه بگريزند 

اند چون می شد که يك جراحت و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را تنها بگذارند و کسی با او نم
نزد و يکی را آسیبی نرساند؟ ! و اگر از نامردی جنگ نکند و جراحت نرساند چرا يك زخم برندارد و 
يك کس معترض او نشود؟ مگر گويند: کفار می دانستند که او در باطن با ايشان موافق است و به 

نۀ انصاری و نسیبۀ جرّاحه را جراحتها اين سبب متعرض او نشدند! وگرنه چون تواند بود که ابو دجا
و زخمها برسانند و کسی را که ايشان يار غار و انیس محراب می دانند اين قدر خاطرجوئی و رعايت 
بکنند؟ ! و ممکن است که بگويند او جادو کرده بوده که از ديدۀ آنها پنهان شده بود، با آنکه ابن ابی 

نقل کرديم روايت کرده است که حضرت فرمود: مقام او بهتر الحديد روايت نسیبه را به نحوی که ما 
است از مقام فلان و فلان؛ بعد از آن گفته است: چه بودی اگر راوی می گفت که: فلان و فلان 

من نزد محمد بن معد علوی بودم و کسی کتاب مغازی واقدی  ؛ و نقل کرده است که:(1)کیستند؟ 
را نزد او می خواند و به اين حديث رسید که: چون لشکر حضرت در احد گريختند و به کوه بالا می 
رفتند هر چند ايشان را می خواند ملتفت نمی شدند شنیدم که فرمود: يا فلان! بسوی من بیا، و او 

د: يا فلان! منم رسول خدا، و متوجه نشدند هر دو رفتند. پس محمد متوجه نشد، و به ديگری فرمو
بن معد اشاره به من کرد که: بشنو، و گفت: فلان و فلان ابو بکر و عمرند؛ گفتم: بلکه ديگران باشند؟ 

 .(2)گفت: کی بغیر از ايشان بود از صحابه که مردم ترسند و نام ايشان را صريح نگويند؟ ! 

مؤلف گويد: انکار اين از نهايت تعصب است يا تقیه، زيرا ظاهر است که از اجداد خلفای آن زمان 
کسی در جنگ احد با مسلمانان همراه نبود که رعايت او کنند و نامش را صريح نگويند، و آن دو 

 ی قريش بودند و ايشان را بر امیر المؤمنین علیه السّلامملعون که بتها
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و ساير صحابه ترجیح می دادند در بردن نام ايشان به بدی همه کس تقیه می کردند؛ و از اين غريب 
تر آن است که در اينجا دعوی کرده است که اتفاق کرده اند راويان که ابو بکر نگريخت با آنکه در 

بکر بر  جوابهای شیخ خود ابو جعفر اسکافی که از شبهه های جاحظ گفته است در فضل اسلام ابو
اسلام امیر المؤمنین علیه السّلام ذکر کرده است که جاحظ گفته است که ابو بکر با پیغمبر صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ احد ثابت ماند چنانکه علی ثابت ماند، بعد از آن گفته است که: 

رخان و ارباب سیر شیخ ما ابو جعفر جواب گفته است: اما ثبات ابو بکر در روز احد پس اکثر مو
انکار کرده اند و جمهور ايشان روايت کرده اند که با حضرت نماند در آن روز بغیر علی علیه السّلام 

 .(1)و طلحه و زبیر و ابو دجانه 

و از ابن عباس روايت کرده اند که: عبد اللّه بن مسعود نیز ماند؛ و بعضی گفته اند مقداد بن عمرو 
نیز ماند. و يحیی بن سلمة بن کهیل روايت کرده است که: من از پدرم پرسیدم چند نفر در روز احد 

 ت:با حضرت رسول ماندند، هر کس دعوی می کند که من ماندم؟ پدرم گف

 .(2)دو کس ماندند، علی و ابو دجانه 

پس معلوم شد که اتفاق روايت ايشان نیز غلط است، بلکه اکثر ايشان ابو بکر و عمر و عثمان هر سه 
 را از گريختگان می دانند.
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 فصل: در بیان بعضی از احوال شهدا و مقتولان مشرکان

؛ (1)دلالت می کند بر اينکه شهداء احد هفتاد نفر بودند بدان که اکثر احاديث معتبرۀ عامه و خاصه 
؛ و (2)و بعضی گفته اند مجموع شهدا هشتاد و يك نفر بودند، و هفتاد و يك نفر از انصار بودند 

 .(3)قول اول اصح است. و اشهر آن است که مقتولان مشرکان بیست و هشت نفر بودند 

براهیم روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشت به علی بن ا
عمرو بن العاص و عقبة بن ابی معیط و ايشان در باغی شراب می خوردند و غنا می کردند به شعری 
چند که مشتمل بود بر شماتت بر کشتن شیر خدا حمزه سید الشهدا، حضرت بسیار محزون شد و 

وندا! لعنت کن ايشان را و سرنگون در عذاب خود بینداز و بینداز ايشان را در آتش فرمود: خدا
 .(4)انداختی 

و در قرب الاسناد از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول 
که دو زن زناکار « ام ساره»و « قرتنا»ه و سلّم در روز فتح مکه امر فرمود به کشتن صلّی اللّه علیه و آل

 بودند که به هجو آن حضرت غنا می کردند و در جنگ احد مردم را تحريص بر قتل آن
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 .(1)حضرت می کردند 



و بدان که مشهور آن است که وحشی قاتل حمزه علیه السّلام مسلمان شد و توبه کرد و پیغمبر صلّی 
 .(2)اللّه علیه و آله و سلّم توبه اش را قبول کرد و فرمود: به نظر من نیايد 

است و در قیامت حال او معلوم « مرجون لامر اللّه»و از اخبار معتبره ظاهر می شود که او از جملۀ 
خواهد شد، چنانکه کلینی و غیر او به سندهای معتبر روايت کرده اند که از امام محمد باقر علیه 

مْرِ اَللّهِ السّ 
َ
 يعنی:(3)لام پرسیدند از تفسیر آيۀ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِْ

يا عذاب می کند ايشان را و يا توبۀ « گروهی ديگر هستند که تأخیر کرده اند ايشان را برای امر خدا»
د: اينها گروهی چندند که مشرك بودند و در حال شرك مانند حمزه و ايشان را قبول می کند، فرمو

جعفر و اشباه ايشان را از مؤمنان کشتند پس داخل شدند در اسلام و اقرار به يگانگی خدا کردند و 
لیکن ايمان را به دل خود نشناختند که از مؤمنان باشند و بهشت از برای ايشان واجب شود و بر انکار 

که کافر باشند و جهنم بر ايشان واجب شود، پس ايشان بر اين حالند يا خدا عذابشان خود نماندند 
. و حديثی که مشهور است که حمزه و کشندۀ او در بهشتند (4)می کند يا توبۀ ايشان را قبول می کند 

 در طريق شیعه به نظر نرسیده است و از احاديث اهل سنت است.

ابن ابی الحديد روايت کرده است که: مخیريق يهودی از احبار يهود بود در روز شنبه که پیغمبر در 
محمد پیغمبر است و ياری او بر شما لازم است،  احد بود گفت: ای گروه يهود! شما می دانید که

گفتند: امروز شنبه است و در شنبه متوجه کاری نبايد شد، گفت: شنبه نمی باشد بعد از اسلام، و 
شمشیر خود را برداشت و به خدمت حضرت آمد و شهید شد؛ حضرت فرمود: مخیريق بهترين 

 يهود است؛ و چون بیرون می رفت گفت: اگر من کشته
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 صادق علیه السّلام نقل شده است.

شوم مالهايم همه از محمد باشد، هر چه خواهد، بکند؛ و اکثر اوقاف حضرت در مدينه از مال 
 .(1)اوست 

و عمرو بن الجموح لنگ بود و چهار پسر داشت که مانند شیران در همۀ غزوات حضرت حاضر می 
شدند، در روز احد خود ارادۀ جهاد کرد و قومش مانع او شده گفتند: تو اعرجی و بر تو حرجی نیست 

 ا آن حضرت رفتند، گفت:اگر به جهاد نروی و پسرانت همه ب

پسرانم به بهشت روند و من نزد شما بنشینم؟ پس روانه شد و گفت: خداوندا! مرا بسوی اهل خود 
بر مگردان؛ و به خدمت حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! قوم من مرا مانع جهاد می شدند و من 

را معذور داشته است بر تو آمده ام که با اين پای لنگ بسوی بهشت شتابم، حضرت فرمود: خدا تو 
جهاد نیست، او قبول نکرد و رفت و شهید شد. پس زوجه و پسر و برادرش او را بر شتری بار کردند 
که بسوی مدينه برگردانند، چون شتر به منتهای حرّه رسید خوابید و چون به جانب احد متوجه می 

ا عرض کرد، حضرت فرمود: گردانیدند می دويد، پس برگشت آن زن به خدمت حضرت و حقیقت ر
اين شتر از طرف خدا مأمور است که چنین کند، آيا در وقت بیرون آمدن چیزی گفت؟ گفتند: بلی 
وقتی متوجه احد شد رو به قبله آورد و گفت: خداوندا! مرا بسوی اهل خود برمگردان و مرا شهادت 

از شما گروهی هستند که روزی کن، حضرت فرمود: به اين سبب نمی رود شتر، ای گروه نصارا! 
خدا را به هر چیز قسم دهند روا می کند و عمرو از آنها بود، ای زن! پیوسته ملائکه بر سر برادر تو 
عبد اللّه بن عمرو بال گسترده بودند از وقتی که کشته شد تا حال و نظر می کنند که در کجا مدفون 

دند و فرمود: ای هند! شوهر و برادر و پسر خواهد شد؛ پس حضرت ايستاد تا ايشان او را به قبر سپر
 تو رفیقند در بهشت، هند گفت: يا رسول اللّه! دعا کن که من نیز با ايشان باشم.



و ابن عبد اللّه پدر جابر انصاری بود و پیش از احد در خواب ديد مبشر بن عبد المنذر را که در بدر 
 ما خواهی آمد، عبد اللّه به او شهید شده بود که به او گفت: تو در اين ايام به نزد
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گفت: تو در کجا می باشی؟ گفت: در بهشت می باشم و به هر جای بهشت که می خواهم می 
 ت: بلی کشته شدم و خدا مرا زنده کرد.گردم، عبد اللّه گفت: تو در بدر کشته نشدی؟ گف

چون عبد اللّه اين خواب را به حضرت نقل کرد حضرت فرمود: شهید خواهی شد ای پدر جابر، 
پس حضرت در روز احد فرمود: عبد اللّه بن عمرو را با عمرو بن الجموح در يك قبر دفن کردند، و 

را برد و بدن ايشان ظاهر شد ديدند که بر چون قبر ايشان در ممرّ سیل واقع بود سیلاب قبر ايشان 
روی عبد اللّه جراحتی بود و دست بر روی جراحت خود گذاشته بود، چون دستش را از روی 
جراحت برداشتند خون روان شد، باز دستش را بر روی جراحت گذاشتند و خون بند شد. جابر 

یچ تغییری در بدن او نشده بود و گفت: بعد از چهل و شش سال از شهادت پدرم او را در قبر ديدم ه
گويا در خواب بود و کفنش که بر رويش کشیده بودند نو بود و علف حرمل که بر روی پايش ريخته 
بودند تر و تازه بود و خواست که بوی خوش بر او بريزد صحابه گفتند: به همان نحو که هست بگذار 

 .(1)و تصرفی در بدن او مکن 

و باز ابن ابی الحديد و ديگران روايت کرده اند که معاويه چشمه ای در احد جاری کرد که شايد 
چون قبرهای شهدا را برطرف کند و ندا کرد در مدينه که: هر که کشته ای دارد در احد حاضر شود، 

اهل مدينه نزد شهدا حاضر شدند و قبرهای ايشان را شکافتند بدنهای ايشان تر و تازه بود و کج می 
شد اعضای ايشان به روش اعضای احیاء و بیل به پای يکی از ايشان خورد و خون روان شد و هر 

رو و عمرو چند قبر ايشان را می کندند بوی مشك از خاك قبرهايشان ساطع می شد؛ عبد اللّه بن عم



بن جموح را در يك قبر يافتند، و خارجة بن زيد و سعد بن ربیع را در يك قبر يافتند، و عبد اللّه بن 
 عمرو را از قبر بدر آوردند زيرا که قنات بر قبر ايشان می گذشت و خارجه و سعد را بیرون نیاوردند.

سعید خدری گفت: بعد از اين چون معاويه اين امر منکر را جاری کرد و کسی مانع او نشد، ابو 
 .(2)ديگر هیچ منکر را کسی انکار نخواهد کرد 
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 باب سی و سوم: در بیان غزوۀ حمراء الاسد است

 987ص: 
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مانی در تفسیرش شیخ طبرسی از ابان بن عثمان روايت کرده است و علی بن ابراهیم در تفسیرش و نع
از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: چون قريش برگشتند، از برگشتن پشیمان شدند 
و با يکديگر مشورت می کردند که برگردند و مدينه را غارت کنند، پس حضرت رسول صلّی اللّه 

جواب نگفت، پس  علیه و آله و سلّم فرمود: کیست که خبر قريش را برای من بیاورد؟ هیچ کس
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با آن جراحتها که در بدنش بود گفت: من می روم يا رسول اللّه، 
فرمود: برو اگر بر اسبان سوارند و شتران را جنیبت می کشند پس بدان که ارادۀ مدينه دارند و بخدا 

ه بزودی عذاب بر ايشان نازل شود، و سوگند که اگر ارادۀ مدينه نمايند ايشان را نفرين خواهم کرد ک
 اگر بر شتران سوارند و اسبان را جنیبت می کشند، ارادۀ مکه دارند.



پس حضرت امیر علیه السّلام ايشان را تعاقب کرد و خبر آورد که بر شتران سوار بودند و اسبان را 
شد و گفت: کتل می کشیدند پس حضرت مراجعت نمود، و چون داخل مدينه شدند جبرئیل نازل 

يا محمد! خدا تو را امر می کند که از پی قريش بروی و ايشان را تعاقب کنی و بايد که با تو بیرون 
نیايند مگر آنان که جراحت يافته اند، پس حضرت امر فرمود منادی را ندا کرد که: ای گروه مهاجران 

د بماند. و مجروحان صحابه و انصار! هر که جراحتی دارد بايد که بیرون آيد و هر که جراحت ندار
ضمادها بر جراحتهای خود می گذاشتند و مشغول مداوا بودند، پس حق تعالی فرستاد وَ لا تَهِنُوا فِي 

هُمْ يَأْلَمُونَ کَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اَللّهِ ما لا يَرْ  يعنی: (1)جُونَ اِبْتِغاءِ اَلْقَوْمِ إِنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّ
 سستی مکنید»

 989ص: 

 
 .104. سورۀ نساء: -1

و ضعف مورزيد در طلب کافران و کارزار با ايشان، اگر هستید شما که زخم خورده ايد و خسته شده 
ايد پس کافران نیز زخم خورده اند و الم يافته اند، و شما امید داريد از خدا آنچه ايشان امید ندارند 

، پس صحابه با المها و جراحتها که داشتند برای تعاقب مشرکان از مدينه « رت دنیااز ثواب خدا و نص
بیرون رفتند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام علم را برداشت و در پیش روی ايشان می برد، 

رسیدند که از مدينه هشت میل دور است و قريش در « حمراء الاسد»چون حضرت با صحابه به 
مدند، عکرمه پسر ابو جهل و حارث بن هشام و عمرو بن عاص و خالد بن ولید فرود آ« روحا»

گفتند: برمی گرديم و بر مدينه غارت می بريم زيرا که بزرگان ايشان را هلاك کرديم و دلیر ايشان را 
که حمزه بود کشتیم، چرا برگرديم بلکه می رويم و اموال ايشان را غارت می کنیم و زنان و دختران 

را در بر می کشیم! پس در اين وقت مردی به ايشان رسید که از مدينه به مکه می رفت از او  ايشان
خبر پرسیدند، گفت: محمد و اصحابش را در حمراء الاسد گذاشتم که به طلب شما می آيند در 
نهايت شدت و سرعت و اينك علی بن ابی طالب با مقدمۀ لشکر ايشان می رسد، ابو سفیان گفت: 



شتن ما لجاجت و بغی است و هر گروهی که بغی کنند رستگاری نمی يابند، اکنون فتحی اين برگ
کرده ايم و اگر برگرديم مغلوب خواهیم شد. پس نعیم بن مسعود اشجعی به ايشان رسید ابو سفیان 
از او پرسید: به کجا می روی؟ گفت: بسوی مدينه می روم که آذوقه برای اهل خود بخرم، ابو سفیان 

اگر از راه حمراء الاسد بروی و با محمد و اصحابش ملاقات کنی و ايشان را خبر دهی که  گفت:
حلفا و موالی ما از قبائل عرب بر سر ما جمع شده اند و ايشان را بترسانی تا برگردند من ده شتر پربار 

ید از اصحاب از خرما و مويز به تو می دهم! نعیم قبول کرد، و چون در روز ديگر در حمراء الاسد رس
حضرت پرسید: به کجا می رويد؟ گفتند: به طلب قريش می رويم؛ گفت: برگرديد که هم سوگندان 
قريش و هر که به جنگ احد نیامده بود با ايشان جمعیت کرده اند و در همین ساعت طلیعۀ لشکر 

 ايشان پیدا می شود و شما تاب مقاومت ايشان نداريد.

 ما پروا نداريم، پس جبرئیل« بنا اللّه و نعم الوکیلحس»مسلمانان در جواب گفتند: 

 990ص: 

 نازل شد و گفت: يا محمد! برگرد که حق تعالی رعبی از شما در دل قريش افکند و ايشان برگشتند.

ذِينَ اِسْتَجابُوا لِلّهِ وَ  پس حضرت به مدينه برگشت در روز جمعه و حق تعالی اين آيات را فرستاد اَلَّ
سُولِ  قَوْا أَجْرٌ عَظِیمٌ اَلرَّ ذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اِتَّ  (1)مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ اَلْقَرْحُ لِلَّ

آنان که استجابت کردند فرمان خدا و رسول را بعد از آنکه رسیده بود به ايشان جراحتها، مر آن »
ذِينَ قالَ لَهُمُ اَلنّاسُ « کسانی را که نیکويی کردند از ايشان و پرهیزکاری نمودند اجری است عظیم ، اَلَّ

آنان که گفتند »(2)اناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکِیلُ إِنَّ اَلنّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيم
يعنی -که: بدرستی که جمع شده اند برای قتال شما مردمان-يعنی نعیم بن مسعود-ايشان را مردمان

د از ايشان، پس زياده گردانید اين سخن ايمان ايشان را و گفتند: پس بترسی-ابو سفیان و اصحاب او
، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ « بس است ما را خدا و نیکو وکیلی است خدا برای ما

بَعُوا رِضْوانَ اَللّهِ وَ اَللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ  که عافیت -پس بازگشتند به نعمتی بزرگ از خدا»(3)سُوءٌ وَ اِتَّ



و فضل بسیار و نرسید به ايشان بدی و مکروهی و پیروی کردند خشنودی خدا را و -و امنیت باشد
 .(4)« خدا صاحب فضل عظیم است

لهذا در احاديث معتبره روايت شده است که: هر که از دشمنی ترسد بگويد: حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکِیلُ 
ن اين کلمه را گفتند برگشتند به نعمت و فضل خدا و بدی از دشمن به زيرا که خدا می فرمايد: چو

 .(5)ايشان نرسید 

 حمراء»و شیخ طبرسی از ابان بن عثمان روايت کرده است که: چون حضرت به جنگ 

 991ص: 

 
 .172. سورۀ آل عمران: -1
 .173. سورۀ آل عمران: -2
 .174. سورۀ آل عمران: -3
و بحار  126-1/124و تفسیر قمی  1/539و مجمع البیان  86-84. رجوع شود به اعلام الوری  -4

 به نقل از تفسیر نعمانی. 20/110الانوار 
 .1/541ن ؛ مجمع البیا218؛ خصال 80. مواعظ  -5

می گفتند و در مجالس اوس و خزرج می « عصما»رفت زن فاسقه ای از بنی حطمه که او را « الاسد
گرديد و شعری چند می خواند و مذمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می کرد و مردم 

را عمیر  را تحريص بر جنگ آن حضرت می نمود، و در آن وقت از بنی حطمه بغیر از يك کس که او
بن عدی می گفتند کسی مسلمان نشده بود، چون حضرت برگشت عمیر در بامداد آن روز رفت و 
آن زن را به قتل رسانید و به خدمت حضرت آمد و گفت: من عصما را کشتم برای آنکه نسبت به تو 

اری بد می گفت، حضرت دست بر کتف او زد و فرمود: اين مردی است که خدا و رسول را غائبانه ي



می کند، خون آن زن پايمال است و کسی را در آن منازعه نخواهد بود، عمیر گفت: چنانکه حضرت 
 .(1)فرمود چون برگشتم پسرانش او را دفن می کردند و هیچ کس با من در کشتن او سخن نگفت 

ابن ابی الحديد و ابن اثیر روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 
غزوۀ حمراء الاسد مراجعت فرمود در راه معاوية بن مغیرة بن ابی العاص و ابو غرۀ جمحی را گرفتند 

و معاويه بینی  که از لشکر کفار مانده بودند، پس ابو غره را فرمود تا گردن زدند چنانکه گذشت،
حضرت حمزه را با بعضی از اعضای او بريده بود و راه را گم کرد و صبح به خانۀ عثمان پناه برد، 
چون عثمان او را ديد گفت: مرا و خود را هلاك کردی، گفت: تو از همه به من نزديکتری در نسب به 

پنهان کرد و آمد که ببیند از او نزد  تو پناه می برم که از برای من امان بطلبی، پس عثمان او را در خانه
حضرت چه مذکور می شود. چون به مجلس حضرت حاضر شد شنید که حضرت می فرمايد: 
معاويه در مدينه است او را طلب کنید، پس يکی از صحابه گفت: همانا در خانۀ عثمان است؛ چون 

له و سلّم نشان داد که او را در به خانۀ عثمان آمدند ام کلثوم دختر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آ
 فلان موضع پنهان کرده است، پس او را بیرون آوردند و به خدمت حضرت آوردند.

چون عثمان ديد که او را آوردند گفت: بخدا سوگند که من آمده بودم که برای او امان بگیرم، او را به 
 ه روزمن ببخش؛ حضرت فرمود: او را به تو بخشیدم به شرط آنکه بعد از س

 992ص: 

 
 است.« بنی حطمه»، « بنی خطمه»و در آن بجای  86. اعلام الوری  -1

اگر او را در مدينه يا حوالی مدينه ببینند او را بکشند. پس عثمان بزودی تهیۀ سفر او کرد و شتری از 
حمراء الاسد شد، و معاويه ماند تا روز سوم برای او خريد و او را روانه کرد و حضرت متوجه غزوۀ 

که اخبار حضرت را از برای مشرکان ببرد. چون روز چهارم شد حضرت فرمود: معاويه نزديك است 
 به ما و دور نشده است، او را طلب کنید.



پس زيد بن حارثه و عمار بن ياسر او را طلب کردند و چون راه گم کرده بود او را در حوالی مدينه 
تند و زيد بر او ضربتی زد، عمار گفت: مرا نیز در او حقی هست و تیری بسوی او انداخت پس او ياف

 .(1)را کشتند، و خبرش را برای حضرت به مدينه آوردند 

مؤلف گويد: همین واقعه باعث شد که عثمان دختر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 
 شهید کرد، چنانکه بعد از اين مفصلا مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

ت که: چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از و سید ابن طاووس رضی اللّه عنه روايت کرده اس
جنگ احد مراجعت نمود هشتاد جراحت به بدن مبارك آن حضرت رسیده بود که فتیله ای داخل آنها 
می شد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ديدن آن حضرت رفت و با آن حال بر 

خوابیده بود، چون او را ديد گريست و فرمود: کسی که در راه خدا اين تعب بکشد (2)روی نطعی 
بر خدا لازم است که ثواب جزيل بی نهايت او را کرامت فرمايد، پس حضرت امیر علیه السّلام 

و لیکن محزونم که چرا  گريست و فرمود: خدا را شکر می کنم که از تو پشت نگردانیدم و نگريختم
به سعادت شهادت نرسیدم؟ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ان شاء اللّه بعد از 

 اين به شهادت فائز خواهی گرديد.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ابو سفیان به نزد ما فرستاده است به تهديد و 
وعید و گفته است که وعدۀ ما و شما در حمراء الاسد است، پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود: 

ن جنگ هر چند پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه از خدمت تو نمی مانم و سبقت می گیرم به اي
 بايد که مردم مرا بر روی دست بگیرند و ببرند. پس حق تعالی اين آيه را در شأن

 993ص: 
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 است. ذکر شده« ابو عزه». و در همۀ اين مصادر 334



 . نطع: فرش، بساط. -2

ونَ کَثِیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ  یُّ نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ وَ ما آن حضرت فرستاد وَ کَأَيِّ
 (2). (1)ضَعُفُوا وَ مَا اِسْتَکانُوا وَ اَللّهُ يُحِبُّ اَلصّابِرِينَ 

 994ص: 

 
 .146. سورۀ آل عمران: -1
 .112. سعد السعود  -2

 ات و وقایعی است که در ما بین جنگ احدباب سی و چهارم: در بیان غزو 

 اشاره

 و غزوۀ احزاب واقع شد

 و در آن چند فصل است

 995ص: 

 996ص: 

 فصل اول: در بیان غزوۀ رجیع است

آمدند به « ديش»و « عضل»شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که گروهی از قبیلۀ 
گفتند: يا رسول اللّه! گروهی از قوم خود را با خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 

ما بفرست که قرآن و معالم دين اسلام را تعلیم ما نمايند، حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرثد 



و عاصم بن ثابت و خبیب بن عدی و زيد بن دثنه و عبد اللّه (1)بن ابی مرثد غنوی و خالد بن بکیر 
 بن طارق را با ايشان فرستاد و مرثد را بر ايشان امیر کرد.

می گفتند « بنو لحیان»چون به رجیع رسیدند که آبی بود از قبیلۀ هذيل، گروهی از هذيل که ايشان را 
بیرون آمدند و همۀ مسلمانان را که همراه بودند شهید کردند، و چون دو پسر سلافه دختر سعد را 

اصم عاصم بن ثابت در جنگ احد کشته بود آن ملعونه نذر کرده بود که شراب در کاسۀ سر ع
بیاشامد، چون عاصم را شهید کردند خواستند که سرش را به او بفروشند پس به امر الهی زنبور بسیار 
بر سر او جمع شدند و هر که نزديك می آمد می گزيدند و به اين سبب نتوانستند که سر او را جدا 

چون شب شد به  کنند، گفتند: بگذاريد تا شب درآيد و زنبورها دور شوند پس سر او را جدا کنیم،
امر الهی سیلی آمد و عاصم را برد و اثری از او نیافتند. و روايت کرده اند که: عاصم سوگند ياد کرده 
بود که هرگز بدنش به بدن کافری نرسد پس حق تعالی نگذاشت بعد از مردن نیز کافری او را مس 

 .(2)کند 

 997ص: 

 
 ذکر شده است.« بکر». در مناقب ابن شهر آشوب  -1
 و در آن فقط صدر مطلب آمده است. 1/246؛ مناقب ابن شهر آشوب 86. اعلام الوری  -2

و در بعضی از کتب معتبره روايت کرده اند که: خبیب و زيد را اسیر کردند و رفقای ايشان را کشتند 
 و ايشان را به مکه بردند و به کفار قريش فروختند.

 و روايت کرده اند که خبیب را نزد يکی از دختران حارث سپرده بودند، آن زن گفت:

وچك من که تازه به راه رفتن آمده بود ديدم که در بهتر از خبیب کسی را نديده بودم، روزی پسر ک
 دامن او نشسته و کارد در دست اوست، من بسیار ترسیدم، خبیب گفت:



می ترسی که من او را بکشم، نه و اللّه مکر کار ما نیست. روز ديگر داخل شدم ديدم که خوشۀ 
وانست کرد و در آن وقت انگوری در دست اوست و می خورد و پای او در زنجیر بود و حرکت نمی ت

انگور در مکه بهم نمی رسید، پرسیدم: از کجا آورده ای؟ گفت: خدا به من داده است. و چون او را 
از حرم بیرون بردند که بکشند گفت: مرا بگذاريد تا دو رکعت نماز بکنم، و چون نماز کرد دست به 

رضا و خوشنودی از کشته شدن در دعا برداشت و قريش را نفرين کرد و شعری چند خواند مشعر به 
راه خدا، و چون او را زنده بر دار کشیدند گفت: خداوندا! کسی بر دور من نیست که سلام مرا به 

 .(1)رسول تو برساند، خداوندا! تو سلام مرا به او برسان. پس ابو عقبة بن حارث او را شهید کرد 

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زبیر و مقداد را فرستاد که او را از دار فرود آوردند، چون 
به مکه رسیدند چهل نفر از مشرکان بر دور دار او خوابیده بودند و پاسبانی او می کردند و مست شده 

، ايشان او را از دار فرود آوردند و بدنش خشك نشده بود و دست بر جراحت به خواب رفته بودند
خود گذاشته بود، چون دستش را حرکت دادند خون روان شد رنگش رنگ خون بود و بويش بوی 
مشك، چون کفار قريش خبر شدند و ايشان را تعاقب کردند ايشان خبیب را بر زمین گذاشتند که با 

 .(2)ز حضرت زمین او را فرو برد و زبیر و مقداد برگشتند آنها جنگ کنند، به اعجا

 998ص: 

 
 .3/202؛ المنتظم 3/324؛ دلائل النبوة 2/440. استیعاب  -1
به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به سیرۀ احمد  20/154. بحار الانوار  -2

 .2/83بن زينی دحلان 

 فصل دوم: در بیان غزوۀ معونه است



ء عامر بن مالك که بزرگ بنی شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: ابو برا
عامر بن صعصعه بود به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد در مدينه و هديه ای 

 برای حضرت آورد.

حضرت ابا کرد از قبول کردن هديۀ او و فرمود: من هديۀ مشرك را قبول نمی کنم، مسلمان شو تا 
 هديه ات را بپذيرم.

تناع بسیار هم نکرد و گفت: يا محمد! اين امری که تو ما را به آن دعوت می او مسلمان نشد اما ام
کنی نیك است، اگر بعضی از اصحاب خود را بفرستی بسوی اهل نجد که ايشان را دعوت نمايند به 

 اسلام امیدوارم که اجابت تو بکنند.

 آن حضرت فرمود: می ترسم که اهل نجد ايشان را بکشند.

 ان در امان منند و هیچ کس نمی تواند به ايشان ضرری برساند.ابو براء گفت: ايش

که -و به روايتی: با چهل نفر؛ و به روايت ديگر: کمتر-پس حضرت منذر بن عمرو را با هفتاد نفر
همه از نیکان صحابه بودند با او همراه کرد در ماه صفر سال چهارم هجرت )چهار ماه بعد از جنگ 

عونه، چون فرود آمدند حزام بن ملحان نامۀ حضرت را برداشت و نزد عامر احد( و رفتند تا سر چاه م
بن طفیل برد، عامر نامۀ حضرت را نگرفت پس حزام به آواز بلند گفت: ای اهل بئر معونه! من 
فرستادۀ رسول خدايم بسوی شما و شهادت می دهم به وحدانیت خدا و رسالت محمد سید انبیاء، 

 پس ايمان آوريد به خدا

 999: ص

 و رسول خدا.



چون ندا را تمام کرد ملعونی از خیمه اش بیرون آمد و نیزه ای بر پهلوی حزام زد که از جانب ديگرش 
بیرون آمد، پس حزام گفت: اللّه اکبر که فايز شدم به سعادت ابدی بحق پروردگار کعبه. پس عامر 

ول نکردند و گفتند: ما امان ابو براء را بن طفیل صدا زد بنو عامر را که: بکشید مسلمانان را، ايشان قب
نمی شکنیم، پس چند قبیله را از عصیه و رعلا و ذکوان طلب کردند به مدد خود تا مسلمانان را در 
میان گرفتند. پس مسلمانان شمشیر کشیدند و با ايشان قتال کردند تا همه کشته شدند بغیر از کعب 

میان کشتگان افتاده بود، به گمان آنکه مرده است او را  بن زيد که او جراحت بسیار يافته بود و در
 گذاشتند و او نجات يافت و در جنگ خندق شهید شد.

و عمرو بن امیۀ ضمری و مردی از انصار از جملۀ مسلمانان به اشتراك مسلمانان به صحرا رفته بودند 
خون ديدند انصاری به  و خبری از واقعۀ ايشان نداشتند، چون برگشتند و شهدا را در میان خاك و

عمرو گفت: چه اراده داری؟ گفت: به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می روم، 
انصاری گفت: من از جائی که مذر بن عمرو شهید شده باشد به جای ديگر نمی روم، پس شمشیر 

که از قبیلۀ مضر است کشید و جهاد کرد تا کشته شد و عمرو را کافران اسیر کردند و چون دانستند 
 عامر او را نکشت و گفت: بر مادرم بندۀ آزادکردنی بود، اين را به عوض آن آزاد می کنم.

چون عمرو به خدمت حضرت آمد واقعه را نقل کرد، حضرت گريست و بسیار محزون شد و فرمود: 
الك اشعاری در اين را ابو براء کرد و من از اين قضیه می ترسیدم؛ و حسان بن ثابت و کعب بن م

مذمت ابو براء و نقض پیمان او گفتند، و چون اين خبرها به ابو براء رسید گويند از غصه هلاك شد، 
و ربیعه پسر ابو براء به تدارك نقض عهد پدرش نیزه ای بر عامر زد و عامر از اسب گرديد و به آن 

صل شد، چنانکه در ابواب نمرد، و حضرت او را نفرين کرد و غدۀ طاعونی برآورد و به جهنم وا
 معجزات گذشت.

 1000ص: 



ذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اَللّهِ أَمْواتاً  در بیان حال شهداء بئر (1)و موافق بعضی از روايات آيۀ وَ لا تَحْسَبَنَّ اَلَّ
بلّغوا »رده اند: آيه ای ديگر نازل شد و داخل قرآن نکردند و آن اين است: معونه نازل شد. و روايت ک

 يعنی:« عنّا قومنا بانّا لقینا ربّنا فرضي عنّا و رضینا عنه

برسانید از جانب ما قوم ما را به آنکه ملاقات کرديم پروردگار خود را پس راضی شد از ما و ما راضی 
 .(2)شديم از او 

 1001ص: 

 
 .169. سورۀ آل عمران: -1
و کامل  1/346و مغازی  1/247و مناقب ابن شهر آشوب  1/535. رجوع شود به مجمع البیان  -2

 .2/171ابن اثیر 

 فصل سوم: در بیان غزوۀ بنی نضیر است

اند که: چون حضرت رسول شیخ طبرسی و علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مدينه شد مصالحه کردند بنو نضیر که عمدۀ طوايف مدينه بودند 
با آن حضرت که مقاتله نکنند با مسلمانان و اعانت کسی بر ايشان نکنند، و حضرت به اين شرط 

غالب آمد گفتند: بخدا سوگند  ايشان را امان داد، پس چون جنگ بدر واقع شد و حضرت بر مشرکان
که آن پیغمبری است که نعتش را در تورات يافته ايم که علم او هرگز برنمی گردد، و چون جنگ احد 
نزديك شد و مسلمانان گريختند به شك افتادند و عهد را شکستند و کعب بن الاشرف با چهل سوار 

د که اتفاق کنند بر دفع آن حضرت، پس از يهودان به مکه رفت و قسم خورد و با ايشان هم سوگند ش
ابو سفیان با چهل نفر از قريش و کعب با چهل نفر از يهود در پیش کعبه حاضر شدند و با يکديگر 

 پیمان بستند و کعب با اصحاب خود بسوی مدينه برگشت.



 پس جبرئیل نازل شد و اين خبر را به حضرت رسانید و امر نمود حضرت را که کعب بن الاشرف را
به قتل رساند، پس حضرت محمد بن مسلمه را فرستاد که او را به قتل رسانید چنانکه سابقا مذکور 

 شد.

و اول منازعۀ بنی نضیر با آن حضرت به روايت علی بن ابراهیم آن بود که در مدينه دو گروه از يهود 
ر بودند و نضیر هزار بودند از اولاد هارون: يکی بنو نضیر، و ديگری بنو قريظه؛ و قريظه هفتصد نف

 نفر؛ و نضیر مالشان فراوانتر و حالشان نیکوتر از قريظه بود؛ و نضیر

 1002ص: 

همسوگندان عبد اللّه بن ابیّ بودند. و چون میان قريظه و نضیر کسی کشته می شد اگر کشته از نضیر 
کشته شود، و  بود به قريظه می گفتند: ما راضی نمی شويم که به عوض يك کس ما يك نفر از شما

در اين باب منازعۀ بسیار کردند تا بر اين اتفاق کردند و نامه ای نوشتند که اگر مردی از نضیر مردی 
از قريظه را بکشد، او را واژگون بر خر سوار کنند و رويش را سیاه کنند و نصف ديه بدهد؛ و اگر 

 و را به عوض بکشند.مردی از قريظه مردی از نضیر را بکشد ديۀ تمام از او بگیرند و ا

و چون حضرت به مدينه هجرت فرمود و اوس و خزرج به اسلام شرف يافتند، امر يهود ضعیف شد 
پس مردی از قريظه مردی از نضیر را کشت، نضیر فرستادند به نزد قريظه که ديۀ کشتۀ ما را با کشندۀ 

ت و شما به جبر اين را قرار او بفرستید که او را بکشیم؛ قريظه گفتند: اين موافق حکم تورات نیس
کرديد و ما به اين راضی نمی شويم، يا ديه می دهیم يا قاتل را، و اگر راضی نیستید محمد را در میان 

 خود حکم می کنیم.

 پس بنی نضیر به نزد عبد اللّه بن ابیّ رفته و گفتند: برو و با محمد سخن بگو که عهد ما را بهم نزند.

بفرستید که بشنود سخن من و آن حضرت را، اگر موافق خواهش شما  عبد اللّه گفت: شما کسی
حکم کند راضی شويد و الّا راضی مشويد. پس کسی همراه او کردند و به خدمت حضرت فرستادند، 



چون عبد اللّه به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد گفت: اين دو گروه قريظه و بنی 
ند در میان خود و عهد محکمی بسته اند و اکنون قريظه می خواهند پیمان را نضیر نامه ای نوشته ا

بشکنند و راضی به حکم تو شده اند، تو نامه و شرط ايشان را بر هم مزن که نضیر قوت و شوکت و 
 سلاح دارند و می ترسم فتنه ای برپا شود که چاره ای نتوان کرد.

سُولُ  حضرت از سخن تهديدآمیز او آزرده شد و جواب هَا اَلرَّ نگفت تا جبرئیل اين آيات را آورد يا أَيُّ
بُهُمْ  ذِينَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُو ذِينَ يُسارِعُونَ فِي اَلْکُفْرِ مِنَ اَلَّ ای رسول » لا يَحْزُنْكَ اَلَّ

بند در کفر از آنان که گفته اند بزرگوار! تو را اندوهناك نگرداند کردار و گفتار آن کسانی که می شتا
 ايمان آورده ايم به دهانهای خود و ايمان نیاورده است

 1003ص: 

ذِينَ هادُوا سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ سَمّاعُونَ « -يعنی عبد اللّه بن ابیّ که منافق بود-دلهای ايشان ، وَ مِنَ اَلَّ
يهود دارند شنوندگانند قول تو را برای آنکه دروغ گويند  و بعضی از آنها که دين»لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ 

يعنی آن -شنوندگانند برای گروهی که نیامده اند به مجلس تو-يا شنوندگانند دروغ ابن ابیّ را-بر تو
فُونَ اَلْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِ « -مردی که از جانب بنی نضیر با ابن ابیّ آمده بود نْ أُوتِیتُمْ ، يُحَرِّ

تغییر می دهند کلمات را از مواضعی که خدا در آنها قرار داده »(1)هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا 
گر نگويند به شما آنچه است، می گويند: اگر دهند شما را آنچه شما می خواهید پس قبول کنید و ا

و اين اشاره است به گفتۀ ابن ابیّ که به نضیر گفت، تا آخر « می خواهید پس حذر کنید از قبول آن
 آيات که حق تعالی در اين واقعه فرستاد.

 و حضرت حکم نضیر را که بر خلاف تورات بود باطل کرد و برای قريظه حکم فرمود.

و سبب ديگر برای نقض امان نضیر آن شد که چون عمرو بن امیه از بئر معونه برگشت در راه به دو 
کافر رسید از بنی عامر که در امان پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودند و عمرو بر امان ايشان 

ن به مدينه آمد و خبر مطلع نبود پس صبر کرد تا ايشان به خواب رفتند و هر دو را به قتل رسانید، چو



کشتن ايشان را به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود: بد کاری کرده ای دو کس که در امان ما بودند کشته ای؛ و حضرت خواست ديۀ ايشان 

که از ايشان قرضی بگیرد برای ادای  را بدهد پس به جانب قلاع بنی قريظه رفت با جمعی از صحابه
 .(2)ديۀ آن دو مرد 

رف رفت و هنوز و به روايت علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و بعضی از مفسران: به نزد کعب بن الاش
او کشته نشده بود، چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ديد گفت: خوش آمدی، و تکريم 
بسیار کرد و به بهانۀ طعام آوردن برخاست و در خاطرش داشت که تدبیری در قتل آن جناب بکند 

(3). 

 1004ص: 

 
 .41. سورۀ مائده: -1
و مناقب ابن شهر آشوب  170-1/168و تفسیر قمی  5/257. رجوع شود به مجمع البیان  -2
1/248. 
 .88؛ اعلام الوری 2/359. تفسیر قمی  -3

نی نضیر رفت و از ايشان قرض طلبید، و به روايت ديگر: نزد حی بن اخطب و جمعی از اشراف ب
ايشان به ظاهر قبول کردند و آن جناب را در زير ديواری نشانیدند و بیرون آمدند، حی بن اخطب 
گفت: بايد يکی برود و سنگی از بام خانه بر سر او بیندازد و او را هلاك کند، پس عمرو بن جحاش 

د اين کار را که خدا او را مطلع می گرداند گفت: من اين کار می کنم؛ سلام بن مشکم گفت: مکنی
بر عزم شما. پس در اينجا جبرئیل نازل شد و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر عزم ايشان 

 .(1)مطلع ساخت، حضرت برخاست و بیرون آمد و متوجه مدينه شد 



پس عبد اللّه بن صوريا به ايشان گفت: البته حق تعالی او را بر مکر شما مطلع ساخته است و اول 
کسی که از رسول خدا بسوی شما خواهد آمد حکم اخراج شما را از اين ديار خواهد آورد پس 

های اطاعت نمائید مرا در يکی از دو خصلت: اول آنکه مسلمان شويد و ايمن گرديد بر خانه ها و مال
خود، يا وقتی که حکم کند که بیرون رويد بی تأمل بیرون رويد؛ و اول بهتر است برای شما. گفتند: 

 .(2)هرگز ما اول را اختیار نکنیم 

د که: برو به نزد بنی نظیر و ايشان پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم محمد بن مسلمه را فرستا
را بگو که خدا مرا خبر داد که شما در باب من چه قصد کرديد پس يا از شهر ما بیرون رويد يا مهیای 
جنگ باشید، و سه روز شما را مهلت دادم. ايشان در اول گفتند: ما بیرون می رويم، پس عبد اللّه بن 

و بايستید و با محمد جنگ کنید و من با قوم خود و حلفای  ابیّ فرستاد بسوی ايشان که: بیرون مرويد
خود شما را ياری می کنیم، و بنو قريظه و حلفای ايشان از غطفان شما را ياری می کنند، و اگر بیرون 

 می رويد با شما بیرون می رويم و اگر قتال می کنید با شما قتال می کنیم.

تعمیر کردند و مهیای جنگ شدند و به خدمت پیغمبر پس عزم کردند بر ماندن و قلعه های خود را 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستادند که: ما بیرون نمی رويم هر چه خواهی بکن، پس حضرت

 1005ص: 

 
 .1/364. مغازی  -1
 .89-88. اعلام الوری  -2

گفتند، و امیر المؤمنین علیه السّلام را « اللّه اکبر» گفت و اصحاب حضرت« اللّه اکبر»برخاست و 
 امر فرمود که علم را بردارد و متوجه قلاع بنو نضیر شود.



پس علی علیه السّلام علم را روانۀ آن صوب نمود و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از عقب 
، و (1)يظه با ايشان موافقت نکردند رفت تا ايشان را محاصره کردند و عبد اللّه بن ابیّ و بنو قر

 .(3)يا بیست و يك روز محاصره نمود (2)حضرت ايشان را پانزده روز 

و شیخ مفید و ابن شهر آشوب روايت کرده اند: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه 
بنو نضیر شد فرمود که خیمه اش را در اقصای قبیلۀ بنی حطمه زدند، چون شب شد مردی از بنو 

به جانب خیمۀ آن حضرت انداخت، پس حضرت فرمود خیمه را کندند و در دامن کوه نضیر تیری 
زدند و مهاجران و انصار دور خیمۀ حضرت را فرو گرفتند، و چون شب تار حیدر کرار ناپیدا شد 
مردم گفتند: يا رسول اللّه! ما علی را نمی بینیم! فرمود: مشغول کاری است که موجب صلاح امور 

ز اندك وقت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و سر آن يهودی را که تیر به شماست؛ بعد ا
می گفتند آورد و نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و « عزورا»جانب خیمۀ حضرت انداخته بود و او را 

آله و سلّم نهاد، حضرت پرسید: چگونه او را کشتی؟ گفت: دانستم که اين ملعون خبیث بسی جری 
است که چنین حرکتی کرد دانستم که در شب بیرون خواهد آمد که مثل آن کاری بکند لهذا و شجاع 

رفتم در کمین او نشستم، چون شب تار شد ديدم که از قلعه بیرون آمد با نه نفر و شمشیر برهنه در 
اکنون دست داشت پس بر او حمله آوردم و او را به قتل رسانیدم و يارانش گريختند و پر دور نشده اند 

می روم که آنها را نیز به قتل رسانم. پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ده نفر از صحابه را 
با او همراه کرد که ابو دجانه و سهل بن حنیف از جملۀ ايشان بودند و به آنها رسیدند پیش از آنکه 

وردند و فرمود آن سرها را در داخل قلعه شوند و همه را کشته و سرهای ايشان را به خدمت پیغمبر آ
 بعض چاههای بنی حطمه انداختند، و اين سبب فتح قلاع بنی نظیر شد.

 1006ص: 

 
 .2/359. تفسیر قمی  -1
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 .4/314. تفسیر بغوی  -3

 .(1)لاشرف نیز در اين شب کشته شد و ايشان روايت کرده اند که کعب بن ا

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حضرت متوجه خراب کردن خانه های ايشان شد و ايشان 
ردند خانه های نیکوی خود را به دست خود خراب می کردند، نیز چون قطع امید از خانه های خود ک

پس حضرت فرمود درختهای خرمای ايشان را قطع کنند تا مورث قطع طمع ايشان شود؛ ايشان 
گفتند: يا محمد! خدا تو را امر به فساد نکرده است چرا درختها را می بری اگر از توست بردار، و اگر 

ايشان بسیار تنگ شد امان طلبیدند و گفتند: يا محمد! مالهای از ماست قطع مکن؛ و چون کار بر 
ما را به ما بده تا از ديار تو بیرون رويم. حضرت فرمود: همۀ مالهای شما را نمی دهم، آنچه شتران 
شما بردارد به شما می دهم؛ پس قبول نکردند و باز چند روز ديگر ماندند و بعد از آن راضی شدند. 

ر اول راضی نشديد اکنون به شرطی شما را امان می دهم که اموال خود را حضرت فرمود: چون د
هیچ بیرون نبريد و هر کس چیزی با خود برداشته باشد او را بکشم، پس به اين شرط راضی شدند و 

 .(2)بیرون آمدند 

؛ و بعضی (3)است: به هر سه نفر ايشان حضرت يك شتر داد و يك مشك  شیخ طبرسی روايت کرده
گفته اند که حضرت ايشان را رخصت داد که بغیر از اسلحۀ جنگ هر چه توانند بر شتران خود بار 
کنند؛ و گفته اند که بر ششصد شتر بار کردند؛ و از اسلحۀ ايشان پنجاه زره و پنجاه خود و سیصد و 

صوص پیغمبر چهل شمشیر به حضرت رسید، و چون اموال ايشان را بی جنگ گرفته بودند همه مخ
و لیکن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقولات را در میان مهاجران قسمت کرد و (4)بود 

علیه السّلام گذاشت که آن جناب وقف اولاد فاطمه خانه ها و مزارع و چشمه ها را به امیر المؤمنین 
 علیها السّلام کرد.

 پس جمعی از يهودان بنی نضیر بسوی فدك و وادی القری رفتند و بعضی به جانب

 1007ص: 
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 .(1)اذرعات شام رفتند، و به روايت بعضی: به خیبر رفتند 

ذِينَ کَفَرُوا  ذِي أَخْرَجَ اَلَّ پس حق تعالی در سورۀ حشر اين آيات را فرستاد در بیان قصۀ ايشان هُوَ اَلَّ
هُمْ مانِعَتُهُمْ  وا أَنَّ لِ اَلْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّ وَّ

َ
حُصُونُهُمْ مِنَ اَللّهِ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِْ

از سراها و -يعنی بنی نضیر-اوست خداوندی که بیرون کرد آنان را که کافر بودند از اهل تورات»
گمان نداشتید که بیرون -ای گروه مؤمنان-منزلهای ايشان در اول راندن ايشان از جزيرۀ عرب، شما

حصارهای محکم ايشان از فرود آمدن روند ايشان و گمان بردند ايشان که منع کننده است ايشان را 
عْبَ يُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ « عذاب خدا بر ايشان بِهِمُ اَلرُّ ، فَأَتاهُمُ اَللّهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قُلُو

بْصارِ 
َ
پس بیامد ايشان را عذاب خدا از آنجا که »(2)بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي اَلْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي اَلْْ

گمان نداشتند و انداخت در دلهای ايشان ترس و بیم را در حالتی که خراب می کردند خانه های 
« اخود را به دستهای خود و به دستهای مؤمنان، پس عبرت گیريد ای صاحبان ديده ها يا بصیرت ه

. 

نْیا وَ لَهُمْ فِي اَلآخِْرَةِ عَذابُ اَلنّارِ  بَهُمْ فِي اَلدُّ اگر نه آن بود » (3)وَ لَوْ لا أَنْ کَتَبَ اَللّهُ عَلَیْهِمُ اَلْجَلاءَ لَعَذَّ
که خدا نوشته بود بر ايشان بیرون رفتن و آواره شدن از خانه ها را هرآينه عذاب می کرد ايشان را در 

وا اَللّهَ « دنیا به کشتن و اسیر کردن، و برای ايشان مهیاست در آخرت عذاب جهنم هُمْ شَاقُّ ، ذلِكَ بِأَنَّ
اين عذابها ايشان را به سبب آن است که دشمنی »(4)اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعِقابِ  وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اَللّهَ فَإِنَّ 

و مخالفت کردند با خدا و رسول او، و هر که دشمنی و منازعه کند با خدا پس بدرستی که خدا 



مِنْ لِینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوها قائِمَةً عَلی أُصُولِها فَبِإِذْنِ اَللّهِ وَ لِیُخْزِيَ ، ما قَطَعْتُمْ « صاحب عقاب شديد است
 آنچه»(5)اَلْفاسِقِینَ 

 1008ص: 
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بريديد از درختان خرما يا گذاشتید ايستاده بر اصلهای خود پس به امر خدا بود برای آنکه خوار 
 « .قان يهود راگرداند فاس

علی بن ابراهیم گفته است که: اين جواب عتابی بود که يهودان در باب بريدن درختها به مسلمانان 
 کردند.

خْوانِهِمُ  ذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِِْ پس حق تعالی در باب عبد اللّه بن ابیّ و اصحابش فرستاد أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
ذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَ  هْلِ اَلْکِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَکُمْ وَ لا نُطِیعُ فِیکُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ اَلَّ

هُمْ لَکاذِبُونَ  کُمْ وَ اَللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ بسوی آنان که نفاق می ورزند و می گويند مر آيا نمی بینی »(1)لَنَنْصُرَنَّ
برادران خود را که کافر شدند از اهل تورات که: اگر بیرون کرده شويد شما از ديار خويش هرآينه 
بیرون آئیم با شما از روی دوستی و فرمان نبريم در آزار شما احدی را هرگز و اگر کارزار کنند با شما 

، لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ « واهی می دهد که ايشان دروغگويانندهرآينه ياری کنیم شما را و خدا گ
دْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ 

َ
نَّ اَلْْ بیرون کرده اگر »(2)مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّ

شوند يهودان از مدينه منافقان بیرون نمی روند با ايشان، و اگر کارزار کنند با يهودان منافقان ياری 



« نمی کنند ايشان را و اگر ياری کنند ايشان را هرآينه پشتها بگردانند و بگريزند ياری کرده نمی شوند
نْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اَللّ 

َ
هُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ.، لَْ  هِ ذلِكَ بِأَنَّ

نَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَ  مِیعاً وَ قُلُوبُهُمْ لا يُقاتِلُونَکُمْ جَمِیعاً إِلّا فِي قُریً مُحَصَّ
هُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ  البته شما مؤمنان سخت تريد از جهت ترس در سینه های ايشان » (3)شَتّی ذلِكَ بِأَنَّ

از خدا، اين به سبب آن است که ايشان گروهی اند که نمی دانند عظمت خدا را، کارزار نمی کنند با 
و يا از پس ديوارها، شدت و کارزار شما همۀ ايشان مگر در شهرهای استوار کرده به خندق و برج و بار

ايشان در میان خود سخت است و لیکن خدا ايشان را از شما ترسانیده است، تو پنداری يهودان و 
 منافقان را که مجتمع و متفقند

 1009ص: 
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و حال آنکه دلهای ايشان پراکنده است، اينها به سبب آن است که ايشان گروهی چندند که تعقل 
 « .نمی کنند يا صاحب عقل نیستند

بالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ  ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذاقُوا وَ مانند آنان که بودند پیش از » (1)کَمَثَلِ اَلَّ
علی بن ابراهیم « . ايشان به نزديکی چشیدند بدی عاقبت کار خود را و ايشان راست عذابی دردآورنده

گفته است: مراد از آنها بنی قینقاع اند که بزودی به غضب خدا و رسول گرفتار شده بودند، و گفته 
یْطانِ إِذْ قالَ است که: پس حق تعالی مثلی ز د برای عبد اللّه بن ابیّ و بنی نضیر و فرمود کَمَثَلِ اَلشَّ

ي أَخافُ اَللّهَ رَبَّ اَلْعالَمِینَ  ي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّ نْسانِ اُکْفُرْ فَلَمّا کَفَرَ قالَ إِنِّ ل ايشان مانند مث»يعنی: (2)لِلَِْ



مثل شیطان است که گفت انسان را: کافر شو، پس چون کافر شد گفت: من بیزارم از شما بدرستی 
 « .که من می ترسم از خداوندی که پروردگار عالمیان است

 پس علی بن ابراهیم در تتمۀ اين قصه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

ه و آله و سلّم برگشت و خواست که غنیمتهای بنو نضیر را در میان چون رسول خدا صلّی اللّه علی
صحابه قسمت کند هر چند مال آن حضرت بود انصار را میان دو چیز مخیّر فرمود، زيرا که وقتی که 
حضرت به مدينه آمد مقرر فرمود که انصار و مهاجران را در خانه و اموال خود شريك کنند و ايشان 

جا دهند و خرج ايشان را متحمل شوند، در اين وقت حضرت فرمود: اگر می  را در خانه های خود
خواهید اين غنیمت را مخصوص مهاجران گردانم و ايشان را از خانه های شما بیرون می کنم که به 
خرج خود باشند و با شما کاری نداشته باشند و اگر خواهید میان همه قسمت می کنم که باز در خانه 

و شما متحمل مؤونۀ ايشان باشید؛ گفتند: می خواهیم میان ايشان قسمت کنی.  های شما باشند
حضرت غنیمت را میان مهاجران قسمت کرد و ايشان را از خانه های انصار بیرون کرد و به احدی 
 از انصار چیزی نداد مگر سهل بن حنیف و ابو دجانه که ايشان اظهار پريشانی کردند و به اين سبب

 1010ص: 

 
 .15. سورۀ حشر: -1
 .16. سورۀ حشر: -2

 .(1)به ايشان بهره ای داد 

انصار گفتند: غنیمت را به ايشان می گذاريم و باز  و شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که
از مال و خانه های خود به ايشان بهره می دهیم، پس حق تعالی در مدح ايشان فرستاد وَ يُؤْثِرُونَ عَلی 



اختیار می کنند مهاجران را بر نفسهای خود و هر چند »يعنی: (2)أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ 
 .(3)« ايشان را احتیاج هست به آنچه ايثار می کنند
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 ، و در آن روايت نام حضرت صادق علیه السّلام ذکر نشده است.2/360. تفسیر قمی  -1
 .9. سورۀ حشر: -2
 .5/260. مجمع البیان  -3

 فصل چهارم: در بیان غزوۀ ذات الرقاع و غزوۀ عسفان است

لاةَ شیخ طبرسی در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذا کُنْتَ فِی که در نماز خوف نازل (1)هِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّ
شده گفته است که: اين آيه وقتی نازل شد که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عسفان 

عنوان نماز خوف کرد؛ و گفته اند که: اسلام بود و مشرکان در ضجنان، پس حضرت نماز عصر را به 
 .(2)ظاهری خالد بن ولید به اين سبب شد 

و از تفسیر ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون به جنگ 
انمار رفت و حق تعالی ايشان را گريزاند و اموال و فرزندان خود را ضبط کردند،  قبیلۀ محارب و بنی

حضرت با لشکر خود فرود آمدند و چون کسی از دشمن پیدا نبود اسلحۀ خود را کندند و حضرت 
به قضای حاجت بیرون رفت بی سلاح و میان حضرت و اصحابش واديی فاصله بود، پس پیش از 

غ شود سیلی آمد و وادی را پر کرد و باران می باريد، چون حضرت فارغ شد آنکه از حاجت خود فار
در زير درخت خاری نشست، پس غورث بن حارث محاربی و قوم او از بالای کوه پیغمبر را ديدند 
که تنها نشسته است و اصحابش به او گفتند: اينك محمد از اصحابش جدا مانده است او را درياب، 

بکشد اگر او را نکشم، و شمشیر خود را برداشت و از کوه به زير آمد و حضرت غورث گفت: خدا مرا 
 وقتی مطلع شد
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که او با شمشیر برهنه بر بالای سرش ايستاده بود گفت: يا محمد! اکنون کی تو را از من محافظت 
می کند؟ فرمود: خدا، پس ناگاه بر رو در افتاد و شمشیرش از دستش رها شد، آن جناب شمشیر او 
را برداشت و فرمود: ای غورث! الحال کی تو را از من نجات می دهد؟ گفت: هیچ کس! فرمود: 

 شهادت به يگانگی خدا و پیغمبری من می دهی؟ گفت:

نه و لیکن عهد می کنم که هرگز با تو جنگ نکنم و اعانت دشمن تو نکنم، پس حضرت شمشیر را 
 به دست او داد و او گفت: تو از من نیکوتر بودی، حضرت فرمود: من سزاوارترم به کرم کردن از تو.

تو بر بالای سرش ايستادی چرا شمشیر را نزدی؟ گفت: چون غورث به نزد اصحاب خود رفت گفتند: 
چون خواستم شمشیر را فرود آورم کسی بر پشت من زد که افتادم و ندانستم کی بود. پس سیل بزودی 

 .(1)فرو نشست و آن حضرت به اصحاب خود ملحق شد 

اين قصه را به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که در جنگ ذات  و کلینی
 .(2)الرقاع واقع شد 

و در اعلام الوری روايت کرده است که: حضرت بعد از غزوۀ بنی نضیر متوجه غزوۀ بنی لحیان شد 
 .(3)وه در عسفان نماز خوف کرد به امر الهی و بعد از آن به جنگ ذات الرقاع رفت و در آن غز

و ساير مورخان گفته اند که: حضرت برای تدارك قتل شهدای معونه متوجه بنی لحیان شد و چون 
؛ و گفته اند که: (4)شد برای تخويف اهل مکه و برگشت ايشان گريخته بودند متوجه عسفان 



و حضرت بر سر بنی محارب و بنی ثعلبه رفت از قبیلۀ غطفان و آن جنگ ذات الرقاع بود، و جنگ ر
 نداد و مسلمانان زنی از ايشان را اسیر کردند که شوهرش غايب
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رش حاضر شد از پی لشکر حضرت آمد، و چون حضرت فرود آمد و فرمود: کی بود، چون شوه
امشب پاسبانی ما می کند؟ پس يکی از مهاجران و يکی از انصار گفتند: ما حراست می کنیم، و در 
دهان دره ايستادند، مهاجر خوابید و انصاری را گفت: تو اول شب حراست بکن و من در آخر شب، 

ستاد و چون شوهر آن زن آمد و ديد که شخصی ايستاده است تیری بر او پس انصاری به نماز اي
انداخت و تیر بر بدن انصاری نشست، انصاری تیر را کشید و نماز را قطع نکرد، پس تیر ديگر 
انداخت آن را نیز کشید از بدن خود و نماز را قطع نکرد و تیر سوم را کشید و انداخت و به رکوع و 

ت و رفیق خود را بیدار کرد و او را اعلام کرد که دشمن آمده است، چون سجود رفت و سلام گف
شوهر آن زن ديد که ايشان مطلع شدند گريخت، و چون مهاجر حال انصاری را ديد گفت: سبحان 
اللّه چرا در تیر اول مرا بیدار نکردی؟ ! گفت: سوره می خواندم و نخواستم که آن سوره را قطع کنم و 

ی شد به رکوع رفتم و نماز را تمام کردم و تو را بیدار کردم و بخدا سوگند اگر نه خوف چون تیرها پیاپ
آن داشتم که مخالفت حضرت کرده باشم و در پاسبانی تقصیر کرده باشم هرآينه جانم قطع می شد 

 !(1)پیش از آنکه آن سوره را قطع کنم 

 چنین بوده اند عابدان پیشتر *** منم عابد اکنون که خاکم بسر
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 فصل پنجم: در بیان غزوۀ بدر صغری است و سایر وقایع تا غزوۀ خندق

مسلمین که سال شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند: چون ابو سفیان در جنگ احد وعده کرد با 
ديگر در بدر حاضر شويد برای جنگ و حضرت فرمود که: جواب او بگوئید بلی ان شاء اللّه، و در 
ماه ذی القعده عرب را در بدر بازاری بود که در آنجا جمع می شدند و خريدوفروش می کردند؛ 

 چون هنگام وعده شد حضرت صحابه را فرمود:

دند و اظهار کراهت نمودند، و ابو سفیان نیز از گفتۀ خود پشیمان مهیای قتال شويد، ايشان تثاقل ورزي
شد و سهیل بن عمرو را به مدينه فرستاد که اصحاب حضرت را خبر دهد از تهیه و وفور لشکر و 
فُ  اسلحۀ قريش شايد باعث تقاعد ايشان شود، پس حق تعالی فرستاد فَقاتِلْ فِي سَبِیلِ اَللّهِ لا تُکَلَّ

ذِينَ کَفَرُوا وَ اَللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْ إِلّا نَفْسَ  ضِ اَلْمُؤْمِنِینَ عَسَی اَللّهُ أَنْ يَکُفَّ بَأْسَ اَلَّ کِیلًا كَ وَ حَرِّ
خود را، و ترغیب و تحريص پس قتال کن در راه خدا، تکلیف کرده نشده ای مگر نفس »يعنی: (1)

نما مؤمنان را بر قتال شايد خدا بازدارد بأس و ضرر آنان که کافر شدند و خدا بأس و ضررش سخت 
 « .تر است و عقوبتش شديدتر است

چون آيه نازل شد پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه بیرون رفتن شد و فرمود: بخدا سوگند 
م و هیچ کس با من نیايد، و عبد اللّه بن رواحه را در مدينه گذاشت و علم می روم هر چند تنها باش

 را
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 .84. سورۀ نساء: -1

و بعضی گفته اند با هزار و پانصد -به امیر المؤمنین علیه السّلام داد و متوجه بدر شد با هفتاد سوار
و ده اسب همراه داشتند و متاعهای بسیار برای تجارت برداشتند، و شب اول ماه ذی القعده سال -نفر

هم به دو درهم چهارم هجرت وارد بدر شدند و هشت روز در بدر ماندند و متاعهای خود را يك در
فروختند و از جرأت مسلمانان رعبی در دل کافران افتاد؛ ابو سفیان ملعون با دو هزار نفر از مکه 
بیرون آمد و پنجاه اسب همراه داشتند تا به مر الظهران رسیدند و در آنجا پشیمان شد از بیرون آمدن 

رفت که آب و گیاه برای و گفت: امسال خشکسال است و علف و گیاه کم است و سالی می بايد 
 چهار پايان ما فراوان باشد.

پس صفوان بن امیه ابو سفیان را ملامت کرد که: من گفتم وعدۀ جنگ مکن با ايشان، الحال که 
خلف وعده از ما شد باعث جرأت ايشان خواهد شد، پس برگشتند و مشغول تهیۀ جنگ خندق 

 .(1)شدند 

که در غزوۀ حمراء الاسد مذکور شد در اين جنگ (2)و بعضی گفته اند: آيۀ حَسْبُنَا اَللّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَکِیلُ 
 .(3)ل شد ناز

و از جملۀ وقايع سال چهارم هجرت، قصۀ بنی ابیرق بود، چنانکه علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و 
رق )بشر و بشیر و مبشر( که منافق ديگران روايت کرده اند که: سه برادر بودند از انصار از بنی ابی

بودند و هجو می کردند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و صحابه را و از زبان کافران شهرت 
می دادند، و ايشان سوراخ کردند خانۀ عم قتادة بن نعمان را که از مجاهدان بدر بود و طعامی که 

و را دزديدند؛ قتاده اين واقعه را به پیغمبر صلّی اللّه برای عیال خود تهیه کرده بود و شمشیر و زره ا
علیه و آله و سلّم شکايت کرد و گفت: بنو ابیرق چنین خیانتی بر عم من کرده اند، چون بنی ابیرق 
اين را شنیدند گفتند: اين کار لبید بن جهل است؛ چون لبید اين را شنید شمشیر کشید و به خانۀ بنی 



مرا نسبت می دهید به دزدی و خود سزاوارتريد به آن و شمائید که هجو می  ابیرق آمد و گفت: شما
 کنید رسول خدا را و به قريش نسبت می دهید؟
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 و اللّه که شمشیر خود را بر شما می خوابانم.

پس ايشان لبید را به مدارا روانه کردند و رفتند به نزد اسید بن عروه که از قبیلۀ ايشان بود و بلیغ و زبان 
و به خدمت پیغمبر صلّی آور بود و او را به خدمت حضرت فرستادند که در اين باب سخن بگويد، ا

اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! قتاده خانه آبادۀ ما را که صاحب حسب و نسب و 
عزت و شرفند به دزدی نسبت داده است و ايشان را متهم گردانیده است، رسول خدا صلّی اللّه علیه 

مت حضرت آمد حضرت او را عتاب فرمود و آله و سلّم از اين واقعه ملول شد، و چون قتاده به خد
و قتاده محزون و مغموم به نزد عم خود آمد و گفت: چه بودی اگر مرده بودم و در اين باب با پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سخن نمی گفتم و اين عتاب را از حضرت نمی شنیدم؟ عم او گفت: از 

 خدا ياری می جويم در اين باب.

فرستاد إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْكَ اَلْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ اَلنّاسِ بِما أَراكَ اَللّهُ وَ لا تَکُنْ پس حق تعالی 
ذِينَ يَخْتانُ  إِنَّ  ونَ أَنْفُسَهُمْ لِلْخائِنِینَ خَصِیماً. وَ اِسْتَغْفِرِ اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً. وَ لا تُجادِلْ عَنِ اَلَّ

تُونَ  اَللّهَ لا يُحِبُّ مَنْ کانَ خَوّاناً أَثِیماً. يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ  إِذْ يُبَیِّ
بدرستی که ما فرستاديم بسوی تو قرآن را »(1)ما لا يَرْضی مِنَ اَلْقَوْلِ وَ کانَ اَللّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِیطاً 

به راستی تا حکم کنی میان مردمان به آنچه خدا تو را دانا گردانیده است به آن، به فرستادن وحی و 



ت کنندگان مخاصمه کننده، و طلب آمرزش کن از خدا بدرستی که خدا آمرزنده و مباش برای خیان
مهربان است، و مجادله مکن از قبل آنان که خیانت می کنند با نفسهای خود بدرستی که خدا دوست 
نمی دارد هر که بسیار خیانت کننده و گناهکار است، پنهان می کنند کردار خود را از مردم و از خدا 

می کنند و حال آنکه خدا با ايشان است در هنگامی که در شب تزوير و تدبیر می کنند آنچه پنهان ن
، و بعد از اين چند آيه در « را نمی پسندد خدا از گفتار دروغ و خدا به آنچه ايشان می کنند داناست

 .(2)عتاب و تهديد ايشان فرستاد 
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و باز علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: گروهی از 
خويشان نزديك بشیر گفتند: بیائید برويم به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و با او 

می دهند،  سخن بگوئیم در باب بشیر و عذر او را روا گردانیم که او بری است از آنچه نسبت به او
چون آمدند و حضرت اين آيات را بر ايشان خواند برگشتند بسوی بشیر و گفتند: استغفار و توبه کن 
از کردار زشت خود؛ او گفت: بخدا سوگند که ندزديده است آنها را مگر لبید! پس حق تعالی اين آيه 

و هر که کسب »(1)بَرِيئاً فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً  را فرستاد وَ مَنْ يَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ 
کند گناه صغیره يا کبیره پس تهمت کند به آن گناه، بی گناهی را، پس برداشته است بهتان و گناه 

حق تعالی فرستاد در حق خويشان بشیر که برای عذر او به ، پس حضرت فرمود: « هويدائی را
خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمده بودند اين آيه را وَ لَوْ لا فَضْلُ اَللّهِ عَلَیْكَ وَ رَحْمَتُهُ 

ونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّ  وكَ وَ ما يُضِلُّ تْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّ ونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اَللّهُ عَلَیْكَ لَهَمَّ
مَكَ ما لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَ کانَ فَضْلُ اَللّهِ عَلَیْكَ عَظِیماً  اگر نه فضل خدا بود »(2)اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ عَلَّ

هرآينه قصد کرده بودند گروهی از ايشان که تو را گمراه کنند و گمراه نمی کنند مگر بر تو و رحمت او 



خود را، و ضرر نمی توانند رسانید به تو هیچ چیز، و فرستاد خدا بر تو قرآن و حکمت را و آموخت 
 چون اين آيات در حقّ بنی ابیرق نازل شد و« . تو را آنچه نمی دانستی و فضل خدا بر تو بزرگ است

رسوا شدند بشیر گريخت و به مکه رفت و اظهار کفر خود نمود و مرتد شد، و در آنجا نیز به دزدی 
رفت و ديوار بر سرش آمد و به جهنم واصل شد، پس حق تعالی اين آيه را در شأن او فرستاد وَ مَنْ 

بِعْ غَیْ  نَ لَهُ اَلْهُدی وَ يَتَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ مَ وَ يُشاقِقِ اَلرَّ هِ ما تَوَلّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّ رَ سَبِیلِ اَلْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّ
هر که عداوت و مخالفت کند با رسول بعد از آنکه ظاهر شود بر او راه حق و »(3)ساءَتْ مَصِیراً 

 اگذاريم او را به آنچهپیروی کند غیر راه مؤمنان را، و

 1018ص: 

 
 .112. سورۀ نساء: -1
 .113. سورۀ نساء: -2
 .115. سورۀ نساء: -3

 .(1)« خود برای خود خواسته است و درآوريم او را به جهنم، و بد محل بازگشتی است جهنم

و از جمله وقايع اين سال جاری کردن حکم سنگسار بود بر يهود. شیخ طبرسی از امام محمد باقر 
داشت با علیه السّلام روايت کرده است که: زنی از يهودان خیبر که در میان ايشان شرافت و نجابتی 

مردی از اشراف ايشان زنا کرد و آن زن شوهر داشت و آن مرد زن داشت، و ايشان نخواستند که آنها 
را سنگسار کنند چون شريف و بزرگ ايشان بودند، پس نامه ای به يهودان مدينه نوشتند که: اين مسأله 

گسار نکنند، پس را از محمد سؤال کنید، به طمع آنکه شايد حضرت رخصت دهد که ايشان را سن
کعب بن الاشرف و کعب بن اسید و شعبة بن عمرو و مالك بن الصیف و کنانة بن ابو الحقیق و ساير 
اشراف ايشان به خدمت حضرت آمدند و گفتند: خبر ده ما را از حکم زنای مرد محصن با زن 

را آورد و محصنه، فرمود: به حکم من راضی خواهید شد؟ گفتند: آری؛ پس جبرئیل حکم سنگسار 



حضرت ايشان را خبر داد، و چون ايشان ابا کردند از قبول آن جبرئیل گفت: عبد اللّه بن صوريا را 
 میان خود و ايشان حکم گردان.

حضرت به ايشان گفت: می شناسید جوان سادۀ سفید يك چشم را که در فدك می باشد و او را ابن 
او در میان شما؟ گفتند: از او داناتری از يهود  صوريا می گويند؟ گفتند: آری، فرمود: چگونه است

 بر روی زمین نیست! حضرت فرمود: او را بطلبید.

چون عبد اللّه بن صوريا حاضر شد حضرت فرمود: تو را سوگند می دهم بخدای يگانه که تورات را 
رق کرد و بر موسی فرستاد و دريا را برای شما شکافت و شما را از غرق نجات داد و آل فرعون را غ

 ابر را سايبان شما نمود، و منّ و سلوی برای شما فرستاد که بگو حکم سنگسار در تورات هست؟

ابن صوريا گفت: آری بحق آن خدائی که ياد کردی اين حکم در تورات هست و اگر نه آن بود که 
اف نمی کردم ترسیدم حق تعالی مرا بسوزاند اگر دروغ گويم و تغییر کنم حکم تورات را هرآينه اعتر

 برای تو ای محمد، بگو که حکم زنا در کتاب تو چگونه است؟

 1019ص: 

 
 با اندکی اختصار. 1/152. تفسیر قمی  -1

حضرت فرمود: حکمش آن است که هرگاه چهار گواه عادل شهادت دهند که زنا کرده اند و مانند 
 هر يك که محصن باشد، سنگسار بر او واجب است.میل در سرمه دان ديده اند 

 ابن صوريا گفت: خدا در تورات نیز چنین فرستاده است.

 حضرت فرمود: بگو به چه سبب اين حکم را تغییر داديد؟



ابن صوريا گفت: چون شريفان ما زنا می کردند ايشان را سنگسار نمی کرديم و چون ضعیفان می 
ين سبب زنا در میان اشراف ما بسیار شد تا آنکه پسر عم پادشاه ما کردند سنگسار می کرديم، و به ا

زنا کرد و او را سنگسار نکرديم، پس مرد ديگر زنا کرد و چون پادشاه خواست او را سنگسار کند قوم 
آن مرد گفتند: تا پسر عم خود را سنگسار نکنی نمی گذاريم او را سنگسار کنی؛ پس علماء گفتند: 

م و حکم ديگر برای زنا قرار دهیم که در شريف و وضیع جاری باشد، پس چنین می بايد جمع شوي
قرار دادند که هر که زنا کند او را چهل تازيانه بزنند و رويش را سیاه کنند و او را واژگون بر خر سوار 
 کرده و در محلات و قبائل بگردانند، و تا حال اين حکم بجای سنگسار در میان ما جاری شده است.

س يهودان گفتند: به اين زودی اعتراف کردی و آنچه ما در حق تو گفتیم دروغ گفتیم و لیکن چون پ
 غايب بودی نخواستیم تو را غیبت کنیم.

ابن صوريا گفت: مرا سوگند داد و نتوانستم دروغ بگويم. پس حضرت امر فرمود آن مرد و زن را در 
زنده می کند حکم خدا را هرگاه خواهند پنهان در مسجد سنگسار کردند و فرمود: منم اول کسی که 

نُ لَکُمْ کَثِیراً مِمّا کُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ   کنند؛ پس حق تعالی فرستاد يا أَهْلَ اَلْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولُنا يُبَیِّ
ای اهل تورات! بتحقیق که آمده است بسوی شما رسول ما بیان می »(1)اَلْکِتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ 

کند برای شما بسیاری از آنچه شما پنهان می کرديد از کتاب خدا و عفو می کند از بسیاری و اظهار 
، پس ابن صوريا برجست و دست بر زانوی حضرت گذاشت و گفت: پناه می برم به خدا « نمی کند
 آنکه ذکر و به تو از

 1020ص: 

 
 .15. سورۀ مائده: -1

 کنی آن بسیاری را که خدا فرمود که عفو می کنی و ما را رسوا نمی کنی.



پس ابن صوريا پرسید: خواب تو چون است؟ حضرت فرمود: چشمهای من به خواب می رود و دلم 
 به خواب نمی رود.

گفت: مرا خبر ده که چرا گاهی فرزند با پدر شبیه است و گاهی با مادر؟ فرمود: آب منی هر يك که 
 زيادتی می کند فرزند به او شبیه تر می شود.

گفت: راست گفتی، مرا خبر ده که کدامیك از اعضای فرزند از منی مرد بهم می رسد و کدام از زن؟ 
ی سرخ و عرق از او می ريخت، و اين حالتی بود که پس حضرت را غشی طاری شد و بازآمد با رو

آن حضرت را در وقت نزول وحی عارض می شد، پس فرمود: استخوان و پی و رگها از منی مرد 
 است و گوشت و خون و ناخن و مو از منی زن است.

 گفت: راست گفتی، گفتار و کردار تو گفتار و کردار پیغمبران است. و مسلمان شد.

د برخیزند بنی قريظه درآويختند در بنو نضیر و گفتند: يا محمد! برادران ما از بنو نضیر و چون خواستن
پدر ما و ايشان يکی است و دين ما و ايشان يکی است و بر ما جور می کنند و چون کسی از ما را 
 می کشند نمی گذارند که ما قاتل را بکشیم و هفتاد وسق خرما ديه می دهند، و چون ما از ايشان
کسی را بکشیم قاتل را به عوض می کشند و صد و چهل وسق خرما نیز می گیرند، و اگر کشتۀ ايشان 
زن باشد مرد ما را به عوض آن می کشند و به يك مرد ايشان دو مرد ما را می کشند، و به عوض بندۀ 

تعالی  ايشان آزاد ما را می کشند، و جراحات ما را به نصف جراحات خود حساب می کنند؛ پس حق
 .(1)آيات رجم و قصاص را فرستاد 

 .(2)و از وقايع سال چهارم نزول حکم تحريم خمر بود 

 .(3)نمود امّ سلمه را که از نساء طاهرۀ آن حضرت بود  و در اين سال حضرت تزويج

 1021ص: 
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؛ و عبد اللّه پسر رقیه که از عثمان (1)و در اين سال زينب دختر خزيمه زوجۀ آن حضرت فوت شد 
 .(2) بهم رسیده بود فوت شد در ماه جمادی الاولی

و در اين سال فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین علیه السّلام به رحمت رب العالمین واصل شد 
، و کیفیت کفن و دفن و صلاة او با ساير فضائل و احوالش ان شاء اللّه تعالی بعد از اين مذکور (3)

 خواهد شد.

و مروی است که: در اين سال در سوم ماه شعبان المعظم حضرت سید الشهداء حسین بن علی علیه 
 .(4)السّلام متولد شد 

 1022ص: 

 
 .3/210. المنتظم  -1
 .4/91؛ البداية و النهاية 2/176؛ کامل ابن اثیر 237. سیرۀ ابن حبان  -2
 .3/213. المنتظم  -3
 .3/204. المنتظم  -4

 اب می نامندباب سی و پنجم: در بیان جنگ خندق است که آن را غزوۀ احز

 1023ص: 



 1024ص: 

علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و غیر ايشان روايت کرده اند که: غزوۀ احزاب در ماه 
رمضان سال پنجم هجرت بود و سببش آن بود که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

پس جمعی از -د از فرزندان هارونو ايشان گروهی بودند از يهو-بنو نضیر را از مدينه بیرون کرد
ايشان به خیبر رفتند و رئیس ايشان حی بن اخطب به مکه رفت و به ابو سفیان و رؤسای قريش گفت: 
محمد بسیاری از ما و شما را کشت و عداوتش با ما و شما محکم شده است و ما را از خانه های 

ان ما بنی قینقاع را نیز از ديار خود جلا خود بیرون کرد و اموال و مزارع ما را تصرف کرد و پسر عمّ 
فرمود، پس بگرديد در زمین و هم سوگندان خود را و غیر ايشان را از قبائل عرب جمع کنید تا برويم 

و همه مردان جنگند و میان -يعنی بنی قريظه-بر سر او و از قوم من در مدينه هفتصد نفر هستند
ان را راضی می کنم که پیمان را بشکنند و بر دفع آن ايشان و محمد عهد و پیمانی هست و من ايش

حضرت ما را ياری کنند و شما از جانب بالای مدينه بیائید و ايشان از جانب پائین مدينه و محمد و 
اصحابش را از میان برداريم؛ و از موضع بنی قريظه تا مدينه دو میل راه بود و در موضعی می بودند 

لمطلب. و پیوسته ابن اخطب با ايشان در قبائل عرب می گرديد تا ده که مسمّی است به بئر عبد ا
 هزار کس جمع شدند از قريش و کنانه و اقرع بن حابس با قومش و عباس بن مرداس با بنی سلیم.

به روايت شیخ مفید و طبرسی سلام بن ابی الحقیق و حی بن اخطب و کنانة بن ربیع و هودة بن 
گروهی از بنی النضیر و بنی والبه به مکه رفتند، و ابتدا کردند به ابو سفیان قیس و ابو عمارۀ والبی با 

چون عداوت او را با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مسارعت او را در قتال آن حضرت می 
 دانستند و از او ياری جستند بر قتال آن حضرت، ابو سفیان گفت: من با شما

 1025ص: 

متفقم برويد و ساير قريش را راضی کنید؛ پس ايشان به نزد وجوه و رؤسای قريش رفتند و گفتند: 
دست ما با دست شماست و با شما اتفاق می کنیم تا محمد را مستأصل کنیم، پس قريش به ايشان 



ست يا دين گفتند: شما اهل کتاب اوّلید و دين محمد را و دين ما را می دانید بگوئید که دين ما بهتر ا
 او؟ و ما به حق سزاوارتريم يا او؟

ذِينَ أُوتُوا نَصِیباً مِنَ  يهود گفتند: بلکه دين شما بهتر از دين او. پس حق تعالی فرستاد أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
ذِينَ کَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدی مِ  ذِينَ آمَنُوا سَبِیلًا. أُولئِكَ اَلْکِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ اَلطّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّ نَ اَلَّ

ذِينَ لَعَنَهُمُ اَللّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اَللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیراً  آيا نمی نگری بسوی آنان که داده اند ايشان »(1)اَلَّ
که به سبب عداوت مسلمانان ايمان می آورند به بتهای قريش که جبت و طاغوتند را بهره ای از کتاب 

و می گويند در حق کافران که ايشان هدايت يافته ترند از آنها که ايمان آورده اند به محمد و راه ايشان 
درست تر است، اين گروه آنانند که لعنت کرده است ايشان را خدا و هر که را خدا لعنت کند پس 

، پس قريش شاد شدند به آنکه يهود تصديق حقیت دين ايشان کردند، « گز نمی يابی برای او ياوریهر
و ابو سفیان ملعون آمد و گفت: اکنون خدا شما را بر دشمن خود تمکین داده است و اينك يهود آمده 

 اند و با شما متفق شده اند که يا کشته شوند يا محمد و اصحابش را مستأصل گردانند.

س قريش با يهودان اتفاق کردند و يهودان بیرون آمده رفتند به نزد قبیلۀ غطفان و ايشان را بسوی پ
حرب حضرت دعوت کردند و گفتند: قريش با ما متفق شده اند و ايشان نیز اجابت کردند. پس 

حارث  قريش بیرون آمدند و قائدشان ابو سفیان بود؛ و غطفان بیرون آمدند با عیینة بن حصن فزاری و
بن عوف با بنی مرّه و مسعر بن جبله با اتباع خود از قبیلۀ اشجع و نامه ها نوشتند بسوی حلفای خود 
از بنی اسد؛ پس طلحه با اتباعش از بنی اسد آمدند و قريش بسوی بنی سلیم نوشتند و ابو الاعور 

 سلمی با اتباعش آمدند.

 و سلّم رسید اصحاب خود را طلبید و با ايشانچون اين خبر به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
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مشورت کرد و ايشان هفتصد نفر بودند، سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه! جماعت قلیل در مطاوله 
 و مبارزه در برابر جماعت کثیر نمی توانند ايستاد.

 پس چه کنیم؟حضرت فرمود: 

سلمان عرض کرد: خندقی می کنیم بر دور خود که حجابی باشد میان تو و ايشان که ايشان از هر 
جانب بر سر ما نیايند و جنگ از يك جانب باشد، و ما در بلاد عجم وقتی که لشکر گرانی متوجه ما 

 می شد چنین می کرديم که جنگ از موضع معینی واقع شود.

سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و گفت: رأی سلمان صواب است پس جبرئیل بر حضرت ر
و به آن عمل می بايد کرد. حضرت فرمود که زمین را پیمودند از ناحیۀ احد تا رايح و هر بیست گام 
يا سی گام را به جماعتی از مهاجران و انصار داد که حفر نمايند و امر کرد که بیلها و کلنگها آوردند 

رت خود ابتدا کرد در حصۀ مهاجران و کلنگی برداشت و خود می کند و حضرت امیر و حض
المؤمنین علیه السّلام خاك را نقل می کرد تا آنکه عرق کرد و مانده شد و فرمود: عیشی نیست مگر 
عیش آخرت، خداوندا! بیامرز انصار و مهاجران را. چون مردم ديدند که حضرت خود متوجه کندن 

 مام بسیار کردند در کندن و خاك را نقل می کردند.گرديده اهت

چون روز دوم شد بامداد آمدند بر سر خندق و حضرت در مسجد فتح نشست و صحابه مشغول 
کندن شدند ناگاه به سنگی رسیدند که کلنگ در آن کار نمی کرد، پس جابر بن عبد اللّه انصاری را 

مايد، جابر گفت: چون به مسجد فتح رفتم به خدمت حضرت فرستادند که حقیقت حال را عرض ن
ديدم حضرت بر پشت خوابیده است و ردای مبارك را در زير سر گذاشته و از گرسنگی بر شکم خود 
سنگی بسته است، گفتم: يا رسول اللّه! سنگی در خندق پیدا شده که کلنگ در آن اثر نمی کند، پس 

آبی طلبید و از آن آب وضو ساخت و کف  برخاست و بسرعت روانه شد، و چون به آن موضع رسید
آبی در دهان حکمت نشان کرد و مضمضه نمود و بر آن سنگ ريخت پس کلنگ را گرفت و ضربتی 



زد بر آن سنگ که از آن برقی ساطع شد و در اثر آن برق قصرهای شام را ديديم، پس بار ديگر کلنگ 
 ار ديگر کلنگ را زدرا زد و برقی ساطع شد که قصرهای مداين را ديديم، پس ب
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و برقی لامع شد که قصرهای يمن را ديديم، پس فرمود: اين مواضع را که برق بر آنها تابید شما فتح 
خواهید کرد؛ مسلمانان از استماع اين بشارت شاد شده و خدا را که حمد کردند؛ منافقان گفتند: 

ق می کند! پس حق تعالی آيۀ قُلِ وعدۀ ملك کسری و قیصر می دهد و از ترس بر دور خود خند
 .(2)را برای تکذيب منافقان فرستاد (1)اَللّهُمَّ مالِكَ اَلْمُلْكِ 

و ابن بابويه روايت کرده است که: چون کلنگ اول را زد ثلث سنگ را شکست و فرمود: اللّه اکبر 
کلیدهای شام را خدا به من داد و بخدا سوگند که قصرهای سرخ آن را می بینم؛ پس کلنگ ديگر زد 

گند که و ثلث ديگر را شکست و فرمود: اللّه اکبر خدا کلیدهای ملك فارس را به من داد و بخدا سو
الحال قصر سفید مداين را می بینم؛ و چون کلنگ سوم را زد و باقی سنگ جدا شد گفت: اللّه اکبر 

 .(3)کلیدهای يمن را به من دادند و بخدا سوگند که دروازه های صنعا را می بینم 

کلینی به سند معتبر روايت کرده است از امام جعفر صادق علیه السّلام که: کلنگ را از دست امیر 
 المؤمنین علیه السّلام يا سلمان گرفت و يك ضربت زد که سنگ به سه پاره شد پس فرمود:

 و عمر با يکديگر گفتند:فتح شد بر من در اين ضربت گنجهای کسری و قیصر. پس ابو بکر 

نمی توانیم از ترس به قضای حاجت برويم و او وعدۀ ملك پادشاه عجم و پادشاه روم به ما می دهد 
(4). 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون حضرت برای خندق خط کشید هر چهل ذراع را به ده 
نفر داد، پس نزاع کردند مهاجران و انصار در باب سلمان چون مردی قوی بود، انصار گفتند: سلمان 

 از ماست، و مهاجران گفتند: سلمان از ماست؛ پس حضرت
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 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: سلمان از ما اهل بیت است 

برگشتیم به روايت علی بن ابراهیم: پس جابر گفت: آن سنگ به اعجاز آن حضرت مانند ريگ فرو 
ريخت، و من چون يافتم که حضرت گرسنه است گفتم: يا رسول اللّه! ممکن است در خانۀ من 
چاشت میل فرمائی؟ فرمود: چه چیز در خانه داری ای جابر؟ عرض کردم: بزغاله ای و يك صاع 

رمود: برو و آنچه داری بعمل بیاور تا ما بیائیم؛ جابر گفت: به خانه رفتم و زن خود را امر جو دارم، ف
کردم که جو را آرد کرد و من بزغاله را کشتم و پوست کندم و زن نان پخت و بزغاله را بريان کرد و 

غ شديم بیا چون فارغ شد به خدمت حضرت آمدم و گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه فار
با هر که خواهی، پس در کنار خندق ايستاد و فرمود: ای گروه مهاجران و انصار! اجابت کنید دعوت 
جابر را؛ و در خندق هفتصد مرد کار می کردند، چون ندای حضرت را شنیدند همه بیرون آمدند و 

انصار می فرمود: به جانب خانۀ من روانه شدند و در راه حضرت به هر که می رسید از مهاجران و 
اجابت کنید جابر را. جابر گفت: من پیش رفتم و با اهل خود گفتم: بخدا سوگند حضرت آمد با 
گروهی که هیچ کس را طاقت اطعام ايشان نیست، زن پرسید: آيا تو حضرت را اعلام کردی که چه 

گفت: حضرت چیز در خانۀ ما هست؟ گفتم: آری، گفت: پس کاری مدار خود بهتر می داند. جابر 
 داخل خانه شد و در ديگ نظر کرد و فرمود:



کمچه ای بزن و بیرون آور و قدری در ته اش بگذار، و در تنور نظر کرد و فرمود: نان بیرون آور و 
قدری در تنور بگذار و همه را بیرون میاور، پس کاسه ای طلبید و به دست با برکت نان در کاسه تريد 

ی نان ريخت و فرمود: ده نفر را بیاور، آمدند و خوردند تا سیر شدند، کرد و کمچه زد و مرق بر رو
پس فرمود: يك دست بزغاله را بیاور، آوردم و ايشان خوردند، پس فرمود: ده نفر ديگر را بطلب، 
طلبیدم و ايشان نیز خوردند و سیر شدند و در کاسه اثری از خوردن ايشان ظاهر نشد بغیر جای 

راع ديگر را طلبید و ايشان خوردند، پس ده نفر ديگر را طلبید و ايشان نیز سیر انگشتان ايشان، پس ذ
 شدند، و ذراع ديگر طلبید
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 : گوسفند چند ذراع دارد؟ فرمود:و آوردم و ايشان خوردند، پس به حضرت عرض کردم

دو ذراع؛ عرض کردم: من سه ذراع تا حال آوردم بحقّ خداوندی که تو را به حق فرستاده است، 
 حضرت فرمود: اگر سخن نمی گفتی هرآينه همۀ مردم از ذراع می خوردند.

رای ما ماند که جابر گفت: همچنین ده نفر ده نفر آوردم تا همه خوردند و سیر شدند و آن قدر طعام ب
 .(1)تا چند روز ديگر خورديم 

و باز علی بن ابراهیم روايت کرده است که: در حفر خندق عثمان گذشت بر عمار بن ياسر و او 
مشغول کندن خندق بود و غبار بلند شده بود، عثمان آستین خود را بر بینی نحسش گرفت و گذشت، 
چون عمار کراهت و کناره گیری او را مشاهده کرد رجزی خواند که مضمونش اين است: مساوی 

کسی که بنا کند مساجد را و در آنها بسر آورد راکع و ساجد، و کسی که گذرد بر غبار و از آن نیست 
بسوی ديگر میل کند از روی معانده و انکار؛ پس عثمان برگشت و عمار را دشنام داد که: ای فرزند 



ما داخل زن سیاه! مرا می گوئی؟ و به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفت و گفت: 
اسلام نشده ايم که از مردم دشنام بشنويم، حضرت فرمود: اگر اسلام را نمی خواهی من از کافر 

 شدن تو پروا ندارم به هر جا که خواهی برو.

وا عَلَيَّ إِسْلامَکُمْ بَلِ اَللّهُ يَمُنُّ عَلَیْ  ونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّ کُمْ أَنْ پس حق تعالی فرستاد يَمُنُّ
رْضِ وَ اَللّهُ بَصِیرٌ بِم

َ
ماواتِ وَ اَلْْ يمانِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ. إِنَّ اَللّهَ يَعْلَمُ غَیْبَ اَلسَّ ا تَعْمَلُونَ هَداکُمْ لِلَِْ

منّت مگذاريد بر من -يا محمد-نکه مسلمان شده اند، بگومنّت می گذارند بر تو برای اي»يعنی: (2)
اسلام خود را بلکه خدا منّت می گذارد بر شما که هدايت کرده است شما را بسوی ايمان اگر هستید 
راستگويان که ايمان آورده ايد، بدرستی که خدا می داند پنهان آسمانها و زمین را و خدا بینا و دانا 

، از سیاق اين آيات چنانکه علی بن ابراهیم روايت کرده است در (3)« داست به آنچه شما می کنی
 تفسیر آيه ظاهر است که مراد الهی آن است که دروغ می گوئید و ايمان نیاورده ايد.
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کلینی و علی بن ابراهیم به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: در اول 
اسلام مقرر بود که هر که در شب ماه مبارك رمضان به خواب رود خوردن و آشامیدن بر او حرام می 

در ماه مبارك رمضان حکم کرد به کندن خندق خوات بن جبیر انصاری برادر شود، و چون حضرت 
عبد اللّه بن جبیر که در احد شهید شد در خندق کار می کرد و مرد پیر ضعیفی بود، چون شب به 
خانه برگشت به اهل خود گفت: طعامی حاضر داريد که افطار کنم؟ گفتند: نه به خواب مرو تا 

؛ چون تکیه کرد بی اختیار به خواب رفت، گفتند: به خواب رفتی؟ گفت: بزودی طعامی مهیا کنیم



آری، پس طعام نخورد و بامداد به خندق آمد و مشغول کار شد و در اثنای کار غش بر او طاری می 
شد، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر او گذشت و حال او را مشاهده کرد پرسید: 

او کیفیت واقعۀ شب را عرض کرد، پس حق تعالی به سبب او منّت گذاشت بر چرا به اين حالی؟ 
سْوَدِ مِنَ اَلْ 

َ
بْیَضُ مِنَ اَلْخَیْطِ اَلْْ

َ
نَ لَکُمُ اَلْخَیْطُ اَلْْ فَجْرِ مسلمانان و فرستاد کُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّی يَتَبَیَّ

« بخوريد و بیاشامید تا ظاهر شود برای شما ريسمان سفید صبح از ريسمان سیاه شب»يعنی: (1)
(2). 

یم روايت کرده است که: حضرت از کندن خندق فارغ شد سه روز پیش از آمدن پس علی بن ابراه
قريش، و برای خندق هشت در مقرر فرمود و بر هر دری يك مرد از مهاجران و يك مرد از انصار با 
گروهی مقرر فرمود که حراست نمايند. پس قبائل قريش و کنانه و سلیم و هلال با حی بن اخطب 

فرود آمدند و غطفان « غابه»و « جرف»فای خود که ده هزار کس بودند در ما بین آمدند و قريش با حل
و توابع ايشان از اهل نجد در جانب احد فرود آمدند؛ و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 .(3)با سه هزار نفر از صحابه از مدينه بیرون آمدند 
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، و اکثر مجموع (1)هیجده هزار نفر بودند  و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: لشکر مشرکان
لشکر را ده هزار کس گفته اند، پس چون قريش به وادی عقیق رسیدند در میان شب حی بن اخطب 

دی که با حضرت رسول صلّی بسوی بنی قريظه آمد و ايشان در قلعۀ خود متحصن بودند و به عه



اللّه علیه و آله و سلّم کرده بودند در امان بودند، چون دروازۀ قلعه را کوبید و صدا به گوش کعب بن 
قبیلۀ خود را به بلا انداخت و اکنون آمده رسید به اهل خود گفت: اين برادر توست و اهل و (2)اسید 

است که ما را به بلا افکند و عهد ما را با محمد بشکند و محمد با ما نیکی کرده و در امان خود استوار 
بوده و حق همسايگان ما را پیوسته رعايت می کند و سزاوار نیست که با او خیانت کنیم پس از غرفه 

 به زير آمد و گفت: تو کیستی؟

 ت: منم حی بن اخطب آورده ام برای تو عزت روزگار را.گف

 کعب گفت: بلکه آمده ای با مذلت و خواری ابدی از برای ما.

ابن اخطب گفت: ای کعب! اينك قريش آمده اند با پیشوايان و بزرگواران خود و هم سوگندان خود 
اند با سرکرده ها و بزرگان خود و در  فرود آمده اند، و اينك قبیلۀ فزاره آمده« عقیق»از قبیلۀ کنانه و در 

فرود آمده اند، و اينك قبیلۀ سلیم و ديگران آمده اند و در قلعۀ بنی ذبیان فرود آمدند و (3)« غابه»
د، پس در بگشا و عهد را میان خود هرگز محمد و اصحابش از جنگ اين گروه انبوه رها نخواهند ش

 و محمد بشکن.

 کعب گفت: هرگز برای تو در نگشايم، از راهی که آمده ای برگرد.

ابن اخطب گفت: هیچ چیز تو را مانع نیست از در گشودن مگر آهو بچه ای که در تنور گذاشته ای 
و می ترسی که من با تو در خوردن آن شريك شوم، در را بگشا و مترس که من شريك تو نخواهم 

 شد.

کعب گفت: خدا تو را لعنت کند که از راهی درآمدی که من جواب نتوانم گفت؛ پس گفت: در را 
 برای او بگشائید.

 1032ص: 
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چون در را گشودند داخل شد و نشست گفت: وای بر تو ای کعب بشکن عهد خود را با محمد و 
محمد هرگز از اين گروه رها نخواهد شد، و اگر اين فرصت را از دست بدهی رأی مرا رد مکن که 

 ديگر چنین فرصتی به دست تو نخواهد آمد.

پس هر که در قلعه بود از رؤسای يهود مانند غزال بن شمول و ياسر بن قیس و رفاعة بن زيد و زهیر 
جمع شدند و کعب به ايشان گفت: شما چه می گوئید؟ همه گفتند: تو بزرگ مائی و (1)بن ناطا 

مطاعی در میان ما و عهد و پیمان را تو بسته ای، اگر عهد را می شکنی ما نیز می شکنیم، و اگر در 
 قلعه می مانی ما نیز می مانیم، و اگر بیرون می روی ما نیز بیرون می رويم.

ر صاحب تجربه ای بود گفت: من خواندم در توراتی که خدا فرستاده است بر زهیر بن ناطا که مرد پی
ما که حق تعالی پیغمبری خواهد فرستاد در آخر الزمان که از مکه خروج خواهد کرد و محل هجرت 

و بر درازگوش برهنه سوار خواهد شد و جامه های کهنه خواهد -يعنی مدينه-او اين بحیره خواهد بود
خشك و خرما قناعت خواهد کرد و اوست خندان و بسیار کشندۀ مردمان و در هر دو  پوشید و به نان

چشمش سرخی هست و در میان دو کتفش خاتم نبوت هست، شمشیر خود را بر دوش خواهد 
گذاشت و پروا نخواهد کرد از هر که در برابر او آيد و پادشاهی او به منتهای زمین خواهد رسید؛ اگر 

، از بسیاری اين گروه پروا نمی کند، و اگر کوهها با او سرکشی و معارضه کنند اين آن پیغمبر است
 بر آنها غالب می آيد.

ابن اخطب لعین گفت: اين آن پیغمبر نیست، آن پیغمبر از بنی اسرائیل است و اين از فرزندان 
ان را بر جمیع اسماعیل است، و هرگز بنی اسرائیل تابع فرزندان اسماعیل نمی شوند زيرا که خدا ايش



مردم زيادتی داده است و پیغمبری و پادشاهی را در میان ايشان گذاشته است و موسی با ما عهد کرده 
است که ايمان نیاوريم به رسولی تا قربانی بیاورد که آتش آن را بخورد و با محمد آيتی نیست، اين 

 گروه را برگرد خود جمع کرده است و به جادو ايشان
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را فريب داده است و می خواهد به جادوی خود بر مردم غالب آيد. و پیوسته به اين اکاذيب و اباطیل 
ايشان را وسوسه می کرد تا همه را از رأی خود برگردانید و با خود در رأی شوم خود موافق کرد و 

آوريد آن نامه را که میان شما و محمد نوشته شده است، چون نامه را بیرون آوردند گفت: بیرون 
گرفت و پاره کرد و گفت: الحال آنچه شدنی بود شد ديگر چاره ای بغیر از جنگ نیست پس مهیای 

 جنگ شويد.

ار چون اين خبر به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید بسیار محزون شد و صحابه بسی
را که (1)ترسیدند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سعد بن معاذ و اسید بن حضیر 

يظه و معلوم از قبیلۀ اوس بودند و آن قبیله با بنی قريظه همسوگند بودند فرمود: برويد به نزد بنی قر
کنید که با ما در چه مقامند، و اگر نقض عهد کرده باشند چون برگرديد کسی را بر اين واقعه مطلع 

)و اين رمزی بود میان حضرت و ايشان که « عضل و القاره»مسازيد، و چون به نزد من آئید بگوئید 
ش که مسلمان شدند به ظاهر دو قبیله بودند از قري« قاره»و « عضل»حضرت بیابد و ديگران نیابند، و 

 و مکر کردند و مرتد شدند، پس هر که مکر می کرد بر حال او مثل می زدند به حال ايشان( .

چون سعد و اسید به دروازۀ قلعه بنی قريظه رسیدند، کعب از بالای قلعه مشرف شد و ايشان را دشنام 
ا گفت، سعد گفت: تو مانند روباهی داد و نسبت به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ناسز



که در سوراخ خود گريخته باشد، بزودی قريش برخواهند گشت و حضرت تو را محاصره خواهد 
 کرد و با مذلت تو را از قلعه به زير خواهد آورد و گردن خواهد زد.

مر ، حضرت برای مصلحت فرمود: لعنت باد بر ايشان من ا« عضل و القاره»پس برگشتند و گفتند: 
کرده ام ايشان را که چنین کنند، و اين را برای مصلحت توريه فرمود که جواسیس قريش که پیوسته 
در میان عسکر حضرت بودند اگر بشنوند به شك افتند که شايد حضرت به ايشان متفق باشد و چنین 

 توطئه کرده باشند که ايشان را فريب دهند.

 برگشت و ايشان را خبر داد که پس ابن اخطب ملعون بسوی ابو سفیان و قريش
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بنو قريظه پیمان خود را با حضرت شکستند؛ قريش به اين خبر شاد شدند و در میان شب نعیم بن 
مسلمان شده بود و قريش  مسعود اشجعی به خدمت حضرت آمد و او پیش از آمدن قريش به سه روز

نمی دانستند، پس عرض کرد: يا رسول اللّه! من ايمان به خدا آورده ام و تصديق تو کرده ام و کتمان 
کرده ام از قريش، اگر امر می فرمائی که در خدمت تو باشم و تو را به جان خود ياری کنم می کنم، 

اختلاف می افکنم و اتفاق ايشان را بر  و اگر رخصت می فرمائی می روم و میان قريش و بنی قريظه
 هم می زنم تا از قلعه بیرون نیايند.

 حضرت فرمود: برو و اتفاق ايشان را بر هم زن که نزد من بهتر است.

 عرض کرد: مرا رخصت ده يا رسول اللّه که آنچه مصلحت دانم در حق تو بگويم.

 حضرت فرمود: بگو آنچه خواهی.



رفت و ابو سفیان خبر از اسلام او نداشت و گفت: مودت و خیرخواهی مرا پس اول به نزد ابو سفیان 
نسبت به خود می دانی و می دانی که من چه مقدار خواهش دارم که خدا شما را بر دشمن شما ياری 
دهد، و بتحقیق که شنیده ام محمد با يهود اتفاق کرده است که ايشان چون داخل لشکر شما شوند 

جنگ شويد اينها بر شما شمشیر بکشند تا باعث غلبۀ محمد شود، و وعده داده و شما با او مشغول 
است ايشان را که چون چنین کنند منازل و مزارع بنو نضیر و بنو قینقاع را که از آنها گرفته است به 
ايشان بدهد، من مصلحت شما را در اين می بینم که نگذاريد ايشان داخل لشکر شما شوند تا 

 رده های ايشان را گرو بگیريد و بفرستید به مکه تا از مکر و غدر ايشان ايمن باشید.گروهی از سرک

 ابو سفیان گفت: خدا تو را توفیق و جزای نیك دهد که ما را نصیحت و به خیر راهنمائی کردی.

پس بزودی برگشت و به نزد بنو قريظه رفت و ايشان نیز از مسلمان شدن او خبر نداشتند و به ايشان 
گفت: ای کعب! می دانی مودت مرا نسبت به خود و شنیده ام که ابو سفیان می گفته است که: اين 

ند نام فتح از يهودان را از قلعه بیرون می آوريم و در برابر محمد بازمی داريم، اگر اينها ظفر يافت
ماست و اگر محمد غالب شود اينها مقدمۀ لشکر مايند کشته می شوند و ما می گريزيم، من 

 مصلحت نمی دانم که شما داخل لشکر
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ايشان شويد تا ده نفر از اشراف ايشان به گرو بگیريد که در قلعۀ شما باشند که اگر بر محمد ظفر 
نیابند نروند تا برگردانند به شما عهد و پیمانی را که میان شما و محمد بوده است زيرا که هرگاه قريش 

 کشت.بگريزند و بر محمد ظفر نیابند محمد با شما جنگ خواهد کرد و شما را خواهد 

کعب گفت: با ما نیکی کردی و نهايت خیرخواهی نمودی، ما از قلعه بیرون نمی رويم تا از ايشان 
 .(1)گرو نگیريم 



ن شده و به و به روايت شیخ طبرسی: به ابو سفیان گفت: شنیده ام که بنو قريظه از نقض عهد پشیما
نزد محمد فرستاده اند که ما ده نفر از اشراف قريش به گرو می گیريم و به تو می دهیم که ايشان را 

 .(2)بکشی و با تو موافقت می کنیم در جنگ ايشان شايد از ما راضی شوی 

و در قرب الاسناد به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر 
المؤمنین علیه السّلام می فرمود: آنچه من از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کنم 

بته واقع است، و اگر از آسمان به زير افتم يا مرغ مرا بربايد دوست تر می دارم از آنکه دروغ بر آن ال
حضرت ببندم، و اگر از خود چیزی بگويم در جنگ شايد توريه کنم برای مصلحت زيرا که مدار 

و  جنگ بر خدعه و مکر است، بدرستی که چون خبر رسید به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله
سلّم که بنو قريظه به نزد ابو سفیان فرستاده اند که: هرگاه شما با محمد ملاقات کنید ما شما را مدد 
خواهیم کرد؛ حضرت خطبه ای خواند و فرمود: بنی قريظه به نزد ما فرستاده اند که چون ما با ابو 

 ید گفت:سفیان ملاقات کنیم ما را مدد و اعانت کنند. چون اين خبر به ابو سفیان رس

 ؛ و يك باعث گريختن ايشان اين بود.(3)يهود با ما در مقام مکرند 

 شیخ مفید و شیخ طبرسی روايت کرده اند که: لشکر قريش در ناحیۀ خندق نزول کردند
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و زياده از بیست روز ماندند و در میان ايشان جنگی نشد مگر به تیر و سنگ انداختن، و چون حضرت 
لوب اکثر مسلمانان و ظهور نفاق منافقان را مشاهده فرمود به نزد عیینة بن حصن و حارث ضعف ق

بن عوف که سرکردۀ غطفان بودند فرستاد و از ايشان طلب صلح نمود که ثلث میوۀ مدينه را به ايشان 
ا بدهد و ايشان برگردند؛ و در اين باب با سعد بن عبادۀ انصاری مشورت فرمود، سعد عرض کرد: ي

 رسول اللّه! اگر اين صلح به امر خداست ما را در قبول آن چاره ای نیست.

حضرت فرمود: وحی در اين باب نازل نشده است و لیکن چون قاطبۀ عرب برای شما تیر عداوت 
در کمان گذاشته اند و از هر جانب بر سر شما می آيند خواستم که شوکت ايشان را از شما بشکنم 

 رسد. تا قوتی در شما بهم

پس سعد بن معاذ گفت: وقتی که ما مشرك بوديم و خدا را نمی شناختیم ايشان طمع در مال ما 
نکردند، اکنون که خدا ما را به اسلام گرامی داشته است و به تو شرف و عزت يافته ايم اموال خود را 

ان ما و ايشان به ايشان می دهیم؟ بخدا سوگند که بغیر شمشیر هیچ به ايشان نمی دهیم تا خدا می
 حکم کند.

حضرت فرمود: من نیز می خواستم ثبات عزم شما را بدانم، پس بر اين امر ثابت باشید، بدرستی که 
خدا پیغمبرش را وانمی گذارد و مرا ياری خواهد کرد و دين مرا بر همۀ دينها غالب خواهد گردانید 

تاده ايشان را بسوی جهاد اعدا دعوت چنانکه وعده فرموده. پس آن حضرت به اقدام جد و اهتمام ايس
 نمود و وعدۀ ياری و نصرت از جانب حق تعالی ايشان را فرمود.

پس گروهی از اشقیاء قريش متوجه میدان قتال شدند که از جملۀ ايشان عمرو بن عبد ود و عکرمة 
بر  بن ابی جهل و هبیرة بن ابی وهب و ضرار بن الخطاب و مرداس فهری بودند؛ پس اسلحۀ جنگ

خود راست کردند و بر اسبان عربی سوار شده بر منازل بنی کنانه گذشتند و ايشان را تحريص بر قتال 
کرده و گفتند: مهیای کارزار شويد که امروز معلوم می شود که مرد کیست؛ و چون به کنار خندق 



اوست. پس  رسیدند گفتند: اين مکری است که عرب نمی دانستند، اين تدبیر آن فارسی است که با
 گرديدند تا مکان تنگی از

 1037ص: 

خندق يافتند و اسبان خود را از خندق جهاندند و عمرو بن عبد ود که به شجاعت میان عرب مشهور 
زيرا که در موضعی که آن -می گفتند « فارس يلیل»بود و او را با هزار سوار برابر می دانستند و او را 

فله ای از تجار می رفتند که عمرو در میان ايشان بود چون به آن می گويند در راه شام قا« يلیل»را 
موضع رسیدند و در آن موضع قريب به هزار نفر از دزدان سر راه بر قافله گرفتند اهل قافله همگی 
گريختند بغیر عمرو که شمشیر کشید و شتر بچه ای را ربود و به عوض سپر بر سر دست گرفت و رو 

می « فارس يلیل»ا گريزاند و قافله را به سلامت گذرانید، و به اين سبب او را به ايشان آورد و همه ر
 .(1)پس او در میدان حرب جولان کرد و رجز می خواند و مبارز می طلبید -گفتند

چون لشکر اسلام او را ديدند همه در پشت سر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گريختند 
و حضرت را پیش داشتند، پس عمر به عبد الرحمن بن عوف گفت: اين شیطان را می بینی )يعنی 

م عمرو( ؟ هیچ کس از دست او جان بدر نمی برد، بیائید محمد را به او دهیم تا بکشد و ما به قو
قِینَ مِنْکُمْ وَ اَلْقائِلِینَ  خود ملحق شويم، پس حق تعالی اين آيات را فرستاد قَدْ يَعْلَمُ اَللّهُ اَلْمُعَوِّ

ةً عَلَیْکُمْ فَإِذا جاءَ اَلْخَوْفُ رَأَيْ  خْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَیْنا وَ لا يَأْتُونَ اَلْبَأْسَ إِلّا قَلِیلًا. أَشِحَّ إِلَیْكَ  تَهُمْ يَنْظُرُونَ لِِْ
ذِي يُغْشی عَلَیْهِ مِنَ اَلْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ اَلْخَوْفُ سَلَقُوکُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّ  ةً عَلَی اَلْخَیْرِ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ کَالَّ

بدرستی که خدا می داند »يعنی: (2)أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اَللّهُ أَعْمالَهُمْ وَ کانَ ذلِكَ عَلَی اَللّهِ يَسِیراً 
بازدارندگان را از ياری رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از گروه شما و گويندگان مر برادران خود را 

که به کار نیايند در حالتی که که: بیائید بسوی ما و جنگ مکنید و نمی آيند به کارزار مگر اندکی 
بخیلانند بر شما و نمی خواهند که شما ظفر يابید، مال در راه خدا صرف نمی کنند، پس چون بیايد 
ترس دشمن می بینی ايشان را که نظر می کنند بسوی تو می گردد چشمهای ايشان مانند کسی که 



د شما را به زبانهای تیز در حالتی غش بر او طاری شود از سکرات مرگ، پس چون برود ترس برنجانن
 که بخیلند بر
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آسان  غنیمت، اين گروه ايمان نیاورده اند پس باطل گردانیده است خدا عملهای ايشان را و بر خدا
 « .است حبط عملهای ايشان يا آنکه خدا را از نفاق ايشان پروائی نیست

پس عمرو بن عبد ود نیزۀ خود را بر زمین نصب کرد و جولانی کرد و رجزی خواند که مضمونش 
اين بود: صدايم گرفته شد از بس ندا کردم در مجمع شما که کی با من مبارزه می کند، و ايستادم در 

ر هنگامی که شجاع می ترسد در مقام قرنی که نگريزد، و من پیوسته چنین مسارعت کننده بودم د
 جنگهای عظیم، بدرستی که شجاعت و بخشش در جوان از بهترين خصلتها است.

 پس حضرت فرمود: کی می رود که اين سگ را دفع کند؟

چون هیچ کس جواب نگفت، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام برجست و گفت: من می روم او 
 را دفع کنم.

 حضرت فرمود: يا علی! اين عمرو بن عبد ود است.

 امیر علیه السّلام عرض کرد که: من علی بن ابی طالبم.حضرت 

پس حضرت فرمود: نزديك من بیا؛ و به دست مبارك خود عمامه بر سر او بست و ذو الفقار را به 
 دستش داد و فرمود: برو و به اين شمشیر قتال کن. پس دعا کرد که:



و از جانب چپ و از بالای سر خداوندا! حفظ کن او را از پیش رو و از پشت سر و از جانب راست 
 و از زير پا.

پس حضرت اسد اللّه الغالب مانند شیر ژيان بسرعت متوجه میدان گرديد و رجزی خواند که 
مضمونش اين است: تعجیل مکن که آمد بسوی تو اجابت کنندۀ آواز تو که عاجز نیست از مقاومت 

جات دهندۀ هر رستگار است، و تو، و صاحب نیّت درست و بیناست در راه حق و راستگوئی ن
بدرستی که امیدوارم بزودی برای تو برپا کنم نوحه را که بر جنازه ها می کنند، از ضربت شکافنده که 

 آوازه اش بماند بعد از جنگها.

 عمرو گفت: تو کیستی که جرأت کردی در اين معرکه بر قتال من؟

 لب پسر عمّ رسول خدا و داماد او.حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: منم علی بن ابی طا

 گفت: و اللّه که پدرت با من يار بود و نديم ديرينۀ من بود و نمی خواهم که تو را بربايم به
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 نیزۀ خود و بدارم در میان آسمان و زمین که نه زنده باشی و نه مرده.

مرا بکشی من داخل بهشت  حضرت امیر علیه السّلام فرمود: پسر عمم مرا خبر داده است که اگر تو
می شوم و تو در جهنم خواهی بود، و اگر من تو را بکشم در بهشت خواهم بود و تو داخل جهنم 

 خواهی شد.

 عمرو از روی استهزاء گفت: هر دو از برای تو خواهد بود، اين بد قسمتی است که کرده ای.

تی که به پردۀ کعبه دست زده بودی، حضرت فرمود که: اين را بگذار ای عمرو، من از تو شنیدم در وق
می گفتی که هر که در جنگ سه خصلت را بر من عرض کند البته يکی را قبول می کنم، و من اکنون 

 سه خصلت بر تو عرض می کنم يکی را قبول کن.



 گفت: بگو يا علی.

 فرمود: اول آنکه گواهی دهی به وحدانیت خدا و پیغمبری رسول خدا و مسلمان شوی.

 گفت: اين را از من دور گردان که نمی شود.

فرمود: دوم آنکه برگردی و اين لشکر را از رسول خدا برگردانی، اگر راست گويد و امرش ثابت شود 
موجب شرف شماست و شما بهتر می شناسید او را، و اگر دروغ گويد و پیغمبر نباشد گرگان و دزدان 

 عرب کفايت شر او از شما خواهند کرد.

ی سعادت گفت: اين هم نمی شود زيرا که زنان قريش در خانه ها خواهند گفت و مردم در اشعار آن ب
خود خواهند بست که من از جنگ ترسیدم و برگشتم و ياری نکردم گروهی را که مرا رئیس خود کرده 

 اند.

یاده جنگ حضرت فرمود: سوم آن است که من پیاده ام و تو سواره، تو از اسب فرود آی که من و تو پ
 کنیم.

چون اين را شنید از اسب خود بر زمین جست و اسب را پی کرد و گفت: اين خصلتی است که گمان 
 نداشتم احدی از عرب جرأت کند و اين را از من بطلبد.

 پس آن ملعون مبادرت کرد و ضربتی بر سر حضرت حواله کرد و حضرت سپر را بر سر
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به دونیم کرد و بر سر آن حضرت نشست، و چون خدعه در جنگ  کشید و ضربت آن ملعون سپر را
رواست حضرت فرمود که: تو خود را فارس عرب می دانی و اين تو را بس نیست که من در اين سن 
با تو مبارزه می کنم که ياوری با خود آورده ای؟ چون او به عقب نظر کرد حضرت ضربتی بر پاهای 



رد و او بر زمین افتاد و گردی برخاست که مردم ندانستند که کدامیك او زد که هر دو پای او را قطع ک
 ديگری را کشته است، پس منافقان گفتند:

علی کشته شد؛ چون گرد برطرف شد ديدند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر سینۀ او نشسته 
 و ريشش را به دست گرفته سرش را جدا می کند.

سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد در حالی که خون از پس حضرت سر او را به خدمت ر
 سر مبارك آن حضرت جاری بود از ضربت آن ملعون و از شمشیرش خون می ريخت و می فرمود:

 منم فرزند عبد المطلّب، مرگ از برای جوان بهتر است از گريختن.

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! با او مکر کردی؟

 عرض کرد: بلی يا رسول اللّه، مدار جنگ بر خديعه و مکر است.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زبیر را فرستاد بسوی هبیره و ضربتی بر سرش زد و 
و با ضرار مبارزه کند، چون ضرار در برابر عمر پیدا شد عمر  او را هلاك کرد، و عمر را فرمود که برود

تیری بیرون آورد که بسوی او بیندازد، ضرار گفت: ای فرزند صهاك! قاعدۀ کجاست که در مبارزه تیر 
بیندازی؟ اگر مردی با شمشیر بیا جنگ کنیم و بخدا سوگند که اگر تیر می اندازی من يك عدوی ای 

ه نکشم! پس عمر پشت گردانید و گريخت و ضرار نیزه ای استوار کرده از را در مکه نمی گذارم ک
عقبش تاخت، و چون به او رسید سر نیزه را اندکی در پشت سرش فرو برد و گفت: اين را از من 

 نگاهدار که به تو رسیدم و تو را نکشتم و من سوگند ياد کرده ام که تا توانم قريش را نکشم.

 .(1)او را رعايت می کرد و چون خلیفه شد او را ولايت و حکومت داد پس عمر همیشه حق نعمت 
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ن او عمرو را در روايات ديگر نیست، مؤلف گويد: قصۀ مکر حضرت امیر علیه السّلام و فريب داد
و اکثر مورخان عامه نیز نقل نکرده اند، و چون علی بن ابراهیم ذکر کرده بود ايراد نموديم؛ و اکثر 
گفته اند که: هبیره را نیز حضرت امیر به قتل رسانید؛ و بعضی گفته اند که حضرت بعد از قتل عمرو 

ند. و چون روايات کشتن عمرو فی الجمله اختلافی دارد، بر هبیره و ضرار حمله کرد و هر دو گريخت
 اگر بعض از روايات ديگر مذکور شود مناسب است:

ابن بابويه در خصال به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که 
محکمی  حضرت در بیان ابتلاهای خود فرمود که: قريش با قبائل عرب جمع شدند و عهد و پیمان

با يکديگر بستند که تا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را با ساير فرزندان عبد المطّلب 
نکشند برنگردند، پس آمدند با حدت و شدت تمام و اسلحه و دواب بسیار تا فرود آمدند بر دور 

از آمدن ايشان  مدينه با نهايت وثوق و اعتماد بر کثرت و شوکت خود؛ پس جبرئیل نازل شد و پیش
خبر آورد و حضرت بر دور خود و مهاجران و انصار خندقی کند، پس قريش آمدند و خندق را فرو 
گرفتند و ما را محصور ساختند و خود را در نهايت قوت و ما را در نهايت ضعف می يافتند و 

ايشان را بسوی  مسلمانان را تهديد و وعید می کردند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
خدا دعوت می فرمود و ايشان را سوگند به قرابت و رحم می داد؛ و اينها باعث مزيد طغیان ايشان 
می شد و قبول اسلام و برگشتن نمی نمودند، و در آن وقت فارس ايشان و شجاع عرب عمرو بن عبد 

ا می خواند، و گاهی نیزه ود بود فرياد می کرد مثل شتر مست و مردم را به مبارزه می طلبید و رجزه
را جولان می داد و گاهی شمشیر را و هیچ کس جرأت اقدام بر مبارزه او نمی نمود و هیچ يك را 
طمع جنگ با او در خاطر نمی گذشت و نه احدی از صحابه را حمیّتی به حرکت می آورد و نه 

به جنگ او فرستاد و بصیرت در دين داعی می شود ايشان را به مبارزۀ آن لعین، پس حضرت مرا 
عمامه به دست خود بر سر من بست و اين شمشیر را به دست من داد )و اشاره به ذو الفقار فرمود( ، 



چون داخل میدان شدم از زنان مدينه شیون برخاست زيرا از عمرو بن عبد ود بر من می ترسیدند، 
 غیر اوپس خدا او را به دست من کشت، و عرب فارسی که با او مقاومت کند ب
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نمی شمردند و اين ضربت را بر سر من زد )و اشاره فرمود به فرق سر مبارکش( . پس قبائل قريش و 
قبائل عرب به همان ضربت و ساير ضربتها که از من در آن جنگ به ايشان رسید گريختند پس رو به 

 .(1)لمؤمنین اصحاب خود گردانید و فرمود: آيا چنین نبود؟ همه گفتند: بلی يا امیر ا

شیخ مفید و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب به اتفاق ابن ابی الحديد و ساير مورخان عامه و خاصه 
روايت کرده اند که: چون عمرو بن عبد ود لعنة اللّه علیه در معرکه جولان می کرد و مبارز می طلبید، 

کس جواب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: کیست که با او مبارزه کند؟ هیچ 
نگفت و حضرت امیر علیه السّلام برخاست و عرض کرد: يا نبیّ اللّه! من می روم؛ حضرت فرمود: 
اين عمرو است بنشین شايد ديگری برخیزد. پس عمرو طغیان می کرد و می گفت: آيا کسی نیست 

داخل که در برابر من بیايد؟ کجاست آن بهشت شما که می گوئید که هر که کشته می شود از شما 
 آن بهشت می شود؟

 پس باز حضرت امیر علیه السّلام برخاست و گفت: من می روم يا رسول اللّه؛ حضرت فرمود:

 بنشین.

تا آنکه در مرتبۀ سوم امیر المؤمنین علیه السّلام مرخص شد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
مبارك خود بر سرش بست و شمشیر خود  زره خود را بر او پوشانید و عمامۀ سحاب خود را به دست

 .(2))ذو الفقار( را بدستش داد و فرمود: برو؛ پس فرمود: خداوندا! او را اعانت فرما 



و به روايت ابن ابی الحديد: چون شیر خدا متوجه معرکۀ هیجا شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
؛ چون حضرت در برابر عمرو ايستاد و عمرو (3)رفت آله و سلّم فرمود: کلّ ايمان در برابر کلّ شرك 

 او را شناخت گفت: برگرد تا ديگری بیايد که نمی خواهم کريمی مثل تو را
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 بکشم و میان من و پدر تو دوستی بود نمی خواهم فرزند او را بکشم. حضرت فرمود:

 .(1)و لیکن من می خواهم تو را بکشم تا بر کفر باشی 

ابن ابی الحديد گفته است: هرگاه اين حديث را نزد شیخ خود می خواندم می گفت: آن ملعون دروغ 
می گفت، چون حضرت را ديد در میدان نبرد و ضربتهای او را در بدر و احد به ياد آورد ترسید و می 

ت رهائی يابد. پس آن ملعون از سخن آن حضرت در غضب خواست به اين بهانه از تیغ آن حضر
شد و از اسب فرود آمد و شمشیری حوالۀ آن حضرت کرد که سپر را شکافت و سر مبارکش را مجروح 

« اللّه اکبر»کرد و حضرت امیر علیه السّلام بزودی شمشیری بر گردن او زد که سرش به دور افتاد و 
که حضرت او را کشته است، و چون سرش را به خدمت گفت، از صدای تکبیر حضرت دانستند 

پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد فرمود: يا علی! شاد باش که اگر عمل امروز تو را بسنجند با 
عمل امت محمد هرآينه عمل امروز تو بر اعمال همه زيادتی کند زيرا که هیچ خانه ای از خانه های 



فی در آن داخل نشود و هیچ خانه ای از خانه های مسلمانان نیست مشرکان نیست به کشتن او ضع
 .(2)که به کشتن او عزتی در آن داخل نشود 

ضرت فرمود: ضربت علی در روز خندق بهتر است از عبادت و در روايات معتبره مذکور است که ح
 .(3)جن و انس تا روز قیامت 

و از ابو بکر بن عیاش روايت کرده اند که: علی ضربتی زد که ضربتی از آن عزيزتر نمی باشد و آن 
 .(4)ضربت عمرو بود، و ضربتی خورد که از آن شوم تر ضربتی نمی باشد و آن ضربت ابن ملجم 
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آمده است که حضرت فرمود: بتحقیق که مبارزۀ علی  58و مناقب خوارزمی  3/34و مستدرك حاکم 
 بن ابی طالب با عمرو بن عبد ود در روز خندق بهتر از اعمال امّتم تا روز قیامت.

اقب ابن شهر آشوب ؛ من19/61؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 1/105. ارشاد شیخ مفید  -4
 .4/344؛ مجمع البیان 3/163

و روايت کرده اند که عمر گفت: يا علی! چرا زره عمرو را نکندی که زرهی از آن نیکوتر در میان عرب 
 .(1)نیست؟ حضرت فرمود: نخواستم که او را برهنه بگذارم 

و چون خواهر عمرو ديد که او را برهنه نکرده اند و زرهش را نکنده اند گفت: کفو کريمی او را کشته 
است، و چون شنید که علی علیه السّلام او را کشته است راضی شد و گفت: اگر غیر علی عمرو را 

 .(2)گريه می کردم کشته بود هرآينه تا ابد 



و از جابر روايت کرده اند که: چون عمرو بر زمین افتاد رفقای او گريختند و از خندق عبور کردند و 
در میان خندق افتاد و مسلمانان سنگ بر او می انداختند؛ او می گفت: مرا به اين  نوفل بن عبد اللّه

مذلت مکشید کسی بیايد و با من مقاتله کند؛ پس حضرت امیر علیه السّلام از خندق به زير رفت 
و ضربتی بر او زد او را به جهنم فرستاد، و هبیره را ضربتی بر قربوس زينش زد که زرهش افتاد و او 

 يخت.گر

 .(3)پس جابر گفت: چه بسیار شبیه است قصۀ کشتن عمرو به قصۀ کشتن داود جالوت را 

ن نوفل کشته شد مشرکان فرستادند که بدن او را به ده شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: چو
هزار درهم بخرند، حضرت فرمود: ما قیمت مردگان را نمی خوريم جیفۀ او را به هرجا که خواهید 

 .(4)ببريد 

و ايضا مخالفان از ربیعۀ سعدی روايت کرده اند که گفت: به نزد حذيفة بن الیمان رفتم و گفتم: ما 
چون مناقب علی را نقل می کنیم اهل بصره می گويند شما افراط می کنید در حق علی، آيا حديثی 

 ت می کنی؟در باب او رواي

حذيفه گفت: ای ربیعه! چه سؤالی می کنی از علی؟ ! بحق آن خداوندی که جانم بدست قدرت 
 اوست سوگند می خورم که اگر جمیع اعمال اصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در يك
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کفۀ ترازو بگذارند از روزی که خدا آن حضرت را مبعوث گردانیده است تا روز قیامت، و عمل علی 
 را در کفۀ ديگر بگذارند، هرآينه عمل او بر جمیع اعمال ايشان زيادتی می کند.

 ربیعه گفت: اين حديث را متحمل نمی توان شد!

ای احمق! چرا متحمل نمی توان شد؟ کجا بودند ابو بکر و عمر و حذيفه و ساير  حذيفه گفت:
اصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز خندق که عمرو بن عبد ود که او مبارز طلبید و 
همه ابا کردند از مبارزۀ او بغیر علی علیه السّلام که به میدان رفت و خدا عمرو را به دست او کشت؟ 
! بحق خدائی که جان حذيفه در دست اوست که اجر او عظیمتر است از اعمال امّت محمد صلّی 

 .(1)اللّه علیه و آله و سلّم تا روز قیامت 

و کفی اللّه »و از کتب عامه به طرق متعدده نقل کرده اند که: ابن مسعود اين آيه را چنین خواند 
يعنی: خدا کفايت کرد از مؤمنان مقاتله کردن را به سبب « المؤمنین القتال بعليّ و کان اللّه قويّا عزيزا

 .(2)علی و خدا توانا و غالب است 

پس ضرار سر نیزه را به  و ابن ابی الحديد روايت کرده است که: عمر در برابر ضرار رفت و گريخت،
او رسانید و برداشت و گفت: اين نعمتی است که بايد شکر اين را بجا آوری و در خاطر نگهداری 
ای پسر خطاب که من سوگند ياد کرده ام که چون بر قريش غالب شوم نکشم ايشان را. و گفته است 

 مثل اين واقعه از ضرار نسبت به عمر واقع شد در جنگ احد.

 .(3)را واقدی در کتاب مغازی روايت کرده است  و هر دو

و قطب راوندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت امیر المؤمنین 
 ت شمشیر خود را به حضرت امام حسن علیه السّلام داد و گفت: اين را بهعلیه السّلام عمرو را کش
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میانش نقطه ای از خون مانده بود که پاك نشده  مادر خود بده که بشويد، چون برگردانید شمشیر را در
بود، حضرت امیر علیه السّلام فرمود: مگر فاطمۀ زهرا نشسته است اين شمشیر را؟ عرض کرد: بلی 
او شسته است! فرمود: پس اين نقطۀ خون چیست؟ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ضرت امیر علیه السّلام ذو الفقار را حرکت داد و فرمود: از ذو الفقار بپرس تا جواب تو بگويد! ح
فرمود: مگر فاطمۀ طاهره تو را از خون اين رجس نجس نشسته است؟ ذو الفقار به قدرت خداوند 
جبار به سخن آمد و گفت: بلی او مرا شسته است و لیکن چون تو نکشته ای به من کسی را که ملائکه 

ردگار من مرا امر کرد که اين نقطه را از خون او بیاشامم و او را بیشتر از عمرو دشمن دارند پس پرو
بهرۀ من از خون او اين است پس هرگاه که مرا از نیام می کشی و نظر ملائکه بر اين نقطه می افتد بر 

 .(1)تو صلوات می فرستند 

که حضرت امام حسن علیه السّلام به اعتبار رتبۀ امامت در سن دو سالگی مؤلف گويد: بعید نیست 
 يا سه سالگی شمشیر را ببرد و بیاورد و پیام برساند.

و بدان که جمعی از مورخان عامه نقل کرده اند که: چون عمرو کشته شد و خبر قتل او به ابو سفیان 
 رسید بی تأمل کوچ کرد و متوجه مکه شد.



م و شیخ طبرسی و قطب راوندی روايت کرده اند: پانزده روز يا زياده بعد از آن مشرکان علی بن ابراهی
ماندند و مسلمانان را محاصره کرده بودند و کار بر مسلمانان بسیار تنگ شد از سرما و کمی آذوقه، 

چنانکه در ابواب (2)و در آن ايام از حضرت معجزات به ظهور آمد از برکت در طعام و غیر آن 
 معجزات گذشت.

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین 
اللّه علیه و آله و سلّم بوديم در حفر خندق ناگاه حضرت  علیه السّلام فرمود: با حضرت رسول صلّی

فاطمه علیها السّلام پارۀ نانی برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، حضرت فرمود: 
ای فاطمه! اين نان از کجاست؟ فاطمه عرض کرد: من قرص نانی برای حسنین پخته بودم بعضی از 

 آن را

 1047ص: 

 
 .1/215. خرايج  -1
 .1/156و خرايج  4/344و مجمع البیان  186-2/185. رجوع شود به تفسیر قمی  -2

. و سه (1)برای تو آوردم؛ حضرت فرمود: اين اول طعامی است که بعد از سه روز پدر تو می خورد 
 روز بود حضرت چیزی نخورده بود.

قطب راوندی روايت کرده است که: چون در خندق گرسنگی بر مسلمانان غالب شد حضرت رسول 
د و خرما را بر روی آن صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کفی از خرما طلبید و فرمود جامه را پهن کردن

جامه ريختند و منادی را فرمود که در میان مردم ندا کرد که: بیائید و چاشت بخوريد؛ پس اهل مدينه 
 .(2)همه جمع شدند و از آن خرما خوردند و سیر شدند و باز خرما از اطراف جامه می ريخت 



پس علی بن ابراهیم و ديگران روايت کرده اند که: چون مدت مکث قريش بسیار شد ابو سفیان به 
 حی بن اخطب گفت: ای يهودی! قوم تو کجايند؟

ابن اخطب به نزد بنی قريظه آمد و گفت: وای بر شما! بیرون آئید اکنون که عهد محمد را بر هم زديد 
 در قلعه نشسته ايد؛ نه با محمديد و نه با قريش؟ !

کعب گفت: ما بیرون نمی آئیم تا قريش ده نفر از اشراف خود گرو به ما بدهند که ما در قلعۀ خود 
د بر محمد حرکت نکنند از جای خود تا پیمان گسستۀ ما را با محمد نگاه داريم که اگر ظفر نیابن

محکم گردانند زيرا که ما ايمن نیستیم که قريش بروند و ما در خانه های خود بمانیم و محمد با ما 
قتال کند و مردان ما را بکشد و زنان و اطفال ما را اسیر کند، و اگر بیرون نیائیم شايد محمد بر ما 

 پیمان ما را برگرداند.رحم کند و 

ابن اخطب گفت: طمع باطلی کرده ای و هرگز قريش اين کار را نمی کنند و محمد نیز عهد شما را 
 برنمی گرداند، اکنون نه با محمد هستید و نه با قريش.

کعب گفت: اين از شومی تدبیر توست، تو با قريش پرواز می کنی و می روی و ما را در میان ديار 
 ری که محمد هرچه خواهد با ما بکند؟ !خود می گذا

 ابن اخطب گفت: عهد خدا و موسی را بر خود لازم می گردانم که اگر قريش بر محمد
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 ظفر نیابند من با تو به قلعه برگردم که آنچه بر سر تو می آيد بر سر من نیز بیايد.



کعب گفت: سخن همان است که گفتم، اگر قريش به ما گرو می دهند بیرون می آئیم و الّا بیرون 
 نمی آئیم.

پس ابن اخطب برگشت و پیام ايشان را به قريش رسانید، چون ابو سفیان حرف گرو را شنید گفت: 
و اللّه که اين اول مکر است، نعیم بن مسعود راست می گفت، ما را احتیاجی نیست به اين برادران 

 میمون و خوك.

سیار خائف و پس چون محاصره بر مسلمانان شديد شد، از شدت سرما و گرسنگی و از يهودان ب
هراسان شدند و منافقان زبان به طعن و ناسزا گشودند و مسلمانان را تخويفها می نمودند چنانکه 
حق تعالی فرموده است و کسی از اصحاب حضرت نماند که منافق نشد مکر اندکی از ايشان، و 

 حضرت پیشتر خبر داده بود اصحاب خود را که:

ما خواهند آمد از جانب بالا و يهود با ما مکر خواهند کرد  احزاب عرب اتفاق خواهند کرد و بر سر
 از جانب پائین و مشقت عظیم ما را رو خواهد داد و در عاقبت ما بر ايشان غالب خواهیم شد.

چون قريش آمدند و يهودان پیمان را شکستند منافقان گفتند: خدا و رسول او ما را وعده ندادند مگر 
نه ها در اطراف مدينه داشتند پس گفتند: يا رسول اللّه! ما را رخصت فريب؛ و گروهی از ايشان خا

ده که به خانه های خود برويم زيرا که خانه های ما در اطراف مدينه است و می ترسیم که يهود بر ما 
غارت بیاورند! و گروهی از ايشان گفتند: بیائید بگريزيم و برويم بسوی باديه و به اعراب باديه پناه 

 زيرا که وعده های محمد همه باطل شده.ببريم 

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جمعی از صحابه را مقرر فرمود که شبها مدينه را 
پاسبانی کنند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در تمام شب بر دور لشکر می گرديد و حراست 

ا او مقاتله می نمود و از خندق عبور می ايشان می نمود، و اگر احدی از قريش حرکت می کرد ب
فرمود و به نزديك قريش می رفت که ايشان او را می ديدند و پروا نمی کرد، و در تمام شب تنها 

 ايستاده بود و مشغول نماز بود و چون صبح می شد به جای خود برمی گشت؛



 1049ص: 

ی داند، در آنجا نماز می کند و آن و مسجد امیر المؤمنین در آنجا معروف است و هر که می رود و م
 مسجد به قدر يك تیر پرتاب از مسجد فتح دور است به جانب عقیق.

پس چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جزع اصحاب خود را به جهت طول محاصره 
و  -و آن کوهی است که امروز مسجد فتح در آنجاست-مشاهده نمود بسوی مسجد فتح بالا رفت

تضرع و ابتهال به درگاه کريم ذو الجلال برداشت و وعدۀ خود را از خدا طلب کرد و گفت:  دست
يا صريخ المکروبین و يا مجیب المضطرّين و يا کاشف الکرب العظیم انت مولاي و ولیّي و وليّ »

هؤلاء القوم بقوّتك و حولك و (1)آبائي الاوّلین اکشف عنّا غمّنا و همّنا و کربنا و اکشف عنّا کرب 
، پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! حق تعالی سخن تو را شنید و دعای تو را مستجاب « قدرتك

ر را فرستاد کرد و امر کرد باد دبور را با ملائکه که قريش و احزاب را بگريزاند؛ پس حق تعالی باد دبو
 که خیمه های مشرکان را کند و ايشان عازم گريختن شدند.

چون جبرئیل اين خبر را به حضرت داد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حذيفه را ندا کرد و او 
نزديك حضرت خوابیده بود و جواب نگفت؛ پس بار ديگر ندا کرد و جواب نشنید؛ در مرتبۀ سوم 

 ول اللّه.گفت: لبیك يا رس

 حضرت فرمود: تو را می خوانم و مرا جواب نمی گوئی؟

 گفت: يا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد از ترس سرما و گرسنگی جواب نگفتم.

پس حضرت فرمود: برو و خبر قريش را برای من بیاور و کاری مکن تا به نزد من بیايی بدرستی که 
 بر قريش و ايشان مشغول گريختن هستند. خدا مرا خبر داد که باد فرستاده است



حذيفه گفت: من از سرما می لرزيدم، چون از خندق گذشتم به اعجاز آن حضرت چنان گرم شدم 
که گويا در حمامم! چون داخل لشکر ايشان شدم خیمۀ بزرگی ديدم، به جانب آن خیمه رفتم ديدم 

 آتشی افروخته اند که گاه خاموش و گاه روشن می شود، چون

 1050ص: 
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نیك نگريستم خیمۀ ابو سفیان لعین بود و آن ملعون بر روی آتش ايستاده بود و خصیه های خود را 
آويخته بود و از سرما می لرزيد و می گفت: ای گروه قريش! اگر به گمان محمد ما با اهل آسمان 

ی کنیم، ما طاقت جنگ اهل آسمان نداريم، و اگر مقاتله با اهل زمین می کنیم می توانیم جنگ م
 کرد! پس گفت: هر يك از همنشین خود احوالی بپرسید که جاسوس محمد در میان ما نباشد.

حذيفه گفت: من میان عمرو بن عاص و معاويه بودم، مبادرت کردم و از جانب راست خود پرسیدم: 
فت: عمرو بن عاص، و از جانب چپ پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: معاويه، و برای آن تو کیستی؟ گ

 مبادرت کردم که ديگری از من نپرسد که تو کیستی.

پس ابو سفیان بر شترش سوار شد، پای شترش بسته بود، و اگر نفرموده بود حضرت که کاری مکن 
 تا برگردی می توانستم که آن ملعون را کشت.

ا خالد بن ولید گفت: ای ابو سلیمان! می بايد من با تو برای محافظت ضعیفان پس ابو سفیان ب
 بايستیم، پس گفت: بار کنید؛ و بار کردند و گريختند.

چون صبح شد حضرت فرمود: از جای خود حرکت مکنید، سخن حضرت را نشنیدند و با طلوع 
 .(1)آفتاب همه داخل مدينه شده بودند مگر قلیلی که با حضرت ماندند 



و کلینی به سند حسن روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاده بود 
در جنگ احزاب در شب تار بسیار سردی، پس فرمود:  بر تلی که مسجد فتح بر روی آن واقع است

پس -کیست که برود و خبر قريش را برای من بیاورد و بهشت برای او باشد؟ هیچ کس برنخاست
حضرت صادق علیه السّلام دست خود را حرکت داد و فرمود: مردم چه می خواستند، بهتر از بهشت 

و سلّم فرمود: کیست اين که در اينجا خوابیده  پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله-چیزی هست؟ 
 است؟

 حذيفه گفت: منم.

 فرمود: در تمام اين شب صدای مرا می شنوی و جواب نمی گوئی؟ نزديك من بیا.

 1051ص: 
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حذيفه برخاست و زبان به معذرت گشود که: فدای تو شوم، سرما و بد حالی مانع من شد از جواب 
 گفتن.

 فرمود: برو و سخن ايشان را بشنو و خبر برای من بیاور.

اللّهمّ احفظه من بین يديه و من خلفه و عن يمینه و عن »چون حذيفه روانه شد حضرت فرمود: 
 ، و فرمود: ای حذيفه! احداث امری مکن تا به نزد من آئی.« شماله حتّی تردّه

 پس حذيفه شمشیر و کمان و سپر خود را برداشت و روانه شد.

خود نیافتم تا گذشتم بر در خندق و حذيفه گفت: چون روانه شدم هیچ سرما و گرسنگی در 
 مسلمانان و مشرکان بر آن موضع جمع شده بودند.



چون حذيفه متوجه شد حضرت به دعا ايستاد و حق تعالی را ندا کرد که: ای فريادرس مکروبان! و 
ای اجابت کنندۀ مضطران! بگشا هم و غم مرا بتحقیق که می بینی حال من و حال اصحاب مرا؛ در 

برئیل نازل شد و گفت: يا رسول اللّه! خدا دعای تو را مستجاب کرد و هول دشمن تو را آن حال ج
کفايت نمود؛ پس حضرت به دو زانو نشست و دستها را گشود و آب از ديده هايش روان ساخت و 
گفت: شکر می کنم تو را چنانکه رحم کردی مرا و اصحاب مرا. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

م فرمود: خدا بر ايشان بادی فرستاد از آسمان اول که در آن سنگهای ريزه بود و بادی و آله و سلّ 
 فرستاد از آسمان چهارم که در آن سنگهای بزرگ بود.

حذيفه گفت: چون بیرون آمدم و آتشهای لشکر قريش را ديدم، لشکر اول خدا رسید و بادی وزيد 
به باد رفت و خیمه های ايشان را کند و نیزه های که در آن سنگهای ريزه بود و جمیع آتشهای ايشان 

آنها را بر زمین افکند، و ايشان برای دفع ضرر سنگريزه سپرها بر سر کشیدند و ما صدای سنگريزه 
 ها را می شنیديم که بر سپرهای ايشان می خورد.

در میان پس حذيفه در میان دو نفر از مشرکان نشست، ناگاه شیطان برخاست به صورت مرد مطاعی 
مشرکان و گفت: أيها الناس! شما به ساحت اين ساحر کذاب فرود آمده ايد و امسال سال اقامت 
نیست، چهارپايان همه هلاك شدند، او از دست شما بدر نمی رود، اگر امسال نباشد سال ديگر، 

 هرکس نام همنشین خود را سؤال کند؛ پس حذيفه مبادرت

 1052ص: 

به سؤال نمود و از دو جانب خود پرسید، يکی گفت: منم معاويه و ديگری گفت: منم سهیل بن 
عمرو. حذيفه گفت: در اين حال ناگاه لشکر بزرگ خدا رسید و سنگهای بزرگ بر آنها باريد، پس ابو 
سفیان برجست و سوار شد و در میان قريش صدا زد: زود بار کنید؛ طلحۀ ازدی گفت: محمد بد 

ئی متوجه شما کرده است، و برجست و سوار شد و در میان قبیلۀ اشجع ندا کرد که: زود بار کنید؛ بلا



و عیینة بن حصن و حارث بن عوف مزنی و اقرع بن حابس و همه چنین کردند، و هر يك قوم خود 
 را امر کردند به گريختن و حالی شبیه به اهوال قیامت بر آنها عارض شد.

 .(1)اقعه را به خدمت حضرت عرض کرد پس حذيفه برگشت و و

و از معجزات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده اند که: بعد از گريختن احزاب 
نگ ما نخواهند آمد و ما به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بعد از اين، آنها به ج

 .(2)جنگ ايشان خواهیم رفت، و چنان شد 

علی بن ابراهیم و ديگران روايت کرده اند که: در غزوۀ خندق حیان بن قیس بن عرقه تیری به جانب 
خت و گفت: بگیر اين تیر را و منم ابن عرقه؛ آن تیر به دست حق پرستش آمد و سعد بن معاذ اندا

 رگ اکحلش را قطع کرد. سعد گفت: خدا روی تو در آتش فرود برد.

و چون خون بسیار از آن رگ رفت و سعد بسیار ضعیف شد آن رگ را به دست خود گرفت و گفت: 
س مرا باقی بدار برای جنگ آنها که محاربۀ خداوندا! اگر از جنگ قريش چیزی باقی مانده است پ

هیچ کس را دوست تر نمی دارم از محاربۀ گروهی که با خدا و رسول خدا محاربه کنند، و اگر جنگ 
قريش با حضرت منتهی شده است پس اين زخم را برای من شهادت گردان، و مرا نمیران تا ديدۀ مرا 

اد و دستش ورم کرد و حضرت در مسجد خیمه به کشتن بنی قريظه روشن گردانی؛ پس خون ايست
 ای برای او برپا کرد و خود تعاهد

 1053ص: 
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هَا اَلَّ  ذِينَ آمَنُوا اُذْکُرُوا نِعْمَةَ احوال و پرستاری او می فرمود، پس حق تعالی اين آيات را فرستاد يا أَيُّ
ای »مَلُونَ بَصِیراً اَللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جاءَتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ کانَ اَللّهُ بِما تَعْ 

رها پس گروهی که ايمان آورده ايد! ياد کنید نعمت خدا را بر خود چون آمدند بسوی شما لشک
و خدا به آنچه شما می -يعنی ملائکه-فرستاديم بر ايشان بادی و لشکرهائی که شما نديديد آنها را 

بْصارُ وَ بَلَغَتِ اَلْقُلُوبُ اَلْحَناجِرَ « کنید بینا است
َ
، إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ اَلْْ

ونَ بِاللّهِ  نُونَا وَ تَظُنُّ در هنگامی که آمدند لشکرها بسوی شما از اعلای وادی و از اسفل وادی و » اَلظُّ
چون بگشت ديده ها در حدقه ها از ترس و بیم، و رسید دلها به حنجره ها از خوف و برديد به خدا 

بِهِمْ ، هُنالِكَ اُبْتُلِيَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيداً. « انواع گمانها ذِينَ فِي قُلُو وَ إِذْ يَقُولُ اَلْمُنافِقُونَ وَ اَلَّ
آنجا امتحان کرده شدند مؤمنان و متزلزل شدند تزلزل سخت، »مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اَللّهُ وَ رَسُولُهُ إِلّا غُرُوراً 

ا را خدا و در هنگامی که گفتند منافقان و آنان که در دلهای ايشان مرض شك و شبهه بود وعده نداد م
، وَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا وَ « و رسول او مگر وعده به فريب و دروغ

بِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلّا فِر و يادآور آن وقت »راً ايَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ اَلنَّ
پس -در لشکرگاه محمد-را که گفتند گروهی از منافقان که: ای اهل مدينه! جای ايستادن شما نیست

بازگرديد به خانه های خود، و طلب رخصت می کردند گروهی از ايشان از پیغمبر که برگردند، می 
د يا در کنار شهر و نزديك به گفتند: بدرستی که خانه های ما در مدينه خالی است و استحکامی ندار

علی بن ابراهیم « . دشمن واقع است و حال آنکه چنین نبود، اراده نداشتند مگر گريختن از جنگ را
روايت کرده است که ايشان می گفتند: خانه های ما در کنار مدينه واقع است و از يهودان می ترسیم، 

ثُوا بِها إِلّا يَسِیراً وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَیْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ  و اگر درآيند لشکر »(1) سُئِلُوا اَلْفِتْنَةَ لآَتَوْها وَ ما تَلَبَّ
از منافقان بخواهند که کافر شوند هرآينه کافر شوند و مشرکان بر منافقان از اطراف مدينه به يکباره 
 نمانند بعد از کافر شدن مگر اندك زمانی و به

 1054ص: 

 



 سورۀ احزاب می باشند. 14-9. آياتی که از ابتدای اين روايت آورده شد، آيات  -1

 « .عذاب الهی گرفتار شوند

و بعد از اين حق تعالی در تعییر و توبیخ منافقان آيات بسیار فرستاده است که قبل از اين بعضی از 
 آنها مذکور شد.

تَظِرُ وَ پس فرمود مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْ 
لُوا  از -از مؤمنان مردان هستند که راست کرده اند آنچه را عهد بسته اند با خدا بر آن»(1)تَبْدِيلًا ما بَدَّ

پس بعضی از ايشان وفا کردند به نذر و عهد خود تا -ثبات بر قتال و موافقت رضای خدا در هر حال
 .(2)« عضی از ايشان انتظار می کشند و تغییر ندادند عهد خود را تغییر دادنیشهید شدند و ب

و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است 
ب او شد که: اين آيه در شأن حمزه و جعفر و امیر المؤمنین علیه السّلام نازل شد، و آن که قضای نح

يعنی اجلش رسید و شهید شد حمزه و جعفر است، و آن که انتظار می کشد امیر المؤمنین علیه 
 .(3)السّلام است 

و ردّ اللّه الذين کفروا بغیظهم لم ينالوا »اد: پس علی بن ابراهیم گفته است خدا اين آيه را چنین فرست
يعنی: و رد کرد و برگردانید « خیرا و کفی اللّه المؤمنین القتال بعلي بن أبي طالب و کان اللّه قويا عزيزا

خدا از مدينه آنان را که کافر شدند به خشم ايشان، نیافتند غنیمتی و نصرتی، و کفايت کرد خدا 
 .(4)به سبب کشتن علی بن ابی طالب عمرو و ديگران را  مؤمنان را از جنگ کردن

 ، و مشهور آن(5)بدان که از احاديث ظاهر شد که حفر خندق در ماه مبارك رمضان بود 
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که در آن حیان بن قیس بن عرفه و در سیرۀ ابن  4/344شده است. و صدر روايت در مجمع البیان 
 که در آن حبان بن قیس بن عرقه ذکر شده است. 3/227هشام 
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سلمانان را بعضی بیست روز، و بعضی ، و مدت محصور بودن م(1)است که جنگ در ماه شوال بود 
 بیست و چهار روز، و بعضی بیست و هفت روز گفته اند، و اللّه تعالی يعلم.

 1056ص: 
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 شهادت سعد بن معاذ و قبول توبۀ ابو لبابهباب سی و ششم: در بیان غزوۀ بنی قریظه است و 

 1057ص: 

 1058ص: 

علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم از جنگ احزاب بسوی مدينه معاودت نمود حضرت فاطمه علیها السّلام برای آن حضرت 

از غبار بشويد، چون خواست که غسل کند و هنوز علم نصرت شمیم آبی مهیا کرده بود که خود را 
و به روايت طبرسی بر استری سوار و عمامۀ سفیدی بر سر -را نگشوده بودند ناگاه جبرئیل نازل شد

بسته و قطیفه ای بر دوش داشت از استبرق بهشت مکلّل به درّ و ياقوت و آثار غبار بر آن طاير عرشی 



خاست و غبار از او می افشاند، جبرئیل گفت: خدا رحمت کند تو را پس حضرت بر-ظاهر بود
اسلحه از خود گشوده ای و هنوز اهل آسمان اسلحه نگشوده اند، ما از پی لشکر قريش بوديم و 

حمراء »و به روايت علی بن ابراهیم به -رسانديم« روحا»ايشان را زجر می کرديم و می رانديم تا به 
که پروردگار تو امر می کند تو را که نماز عصر را نگذاری مگر در بنی  بدرستی-رسانديم« الاسد

و به روايت طبرسی ايشان را می -قريظه و من پیش از تو می روم و قلعۀ ايشان را متزلزل می گردانم
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون آمد و -کوبم چنانکه تخم را بر سنگ بکوبند

ن را ديد و از او پرسید: چیست خبر ای حارثه؟ گفت: پدر و مادرم فدای تو باد اينك حارثة بن نعما
دحیۀ کلبی در میان مردم ندا می کند که احدی نماز عصر را نگذارد مگر در بنی قريظه، حضرت 
فرمود: او دحیه نیست جبرئیل است. پس فرمود: علی را بطلبید، چون حضرت امیر حاضر شد 

میان مردم که نماز عصر را کسی نکند مکر در بنی قريظه، پس حضرت در میان  فرمود: ندا کن در
 ايشان ندا کرد و مردم مبادرت کردند بسوی بیرون رفتن.

و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام علم بزرگ را برداشت و در پیش روی حضرت رسول صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم

 1059ص: 

 .(1)متوجه بنی قريظه شد 

و در قرب الاسناد از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: در روز بنی قريظه حضرت 
« عقاب»ر المؤمنین علیه السّلام را فرستاد با رايت سیاه که آن را رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امی

 .(2)می گفتند و با لوای سفید 

و فرات بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ 
احزاب مراجعت نمود جبرئیل آمد و گفت: سلاح را مکن که من با ملائکه تعاقب قريش کرديم تا 

می و اکنون خدا تو را امر کرده است که به جنگ بنی قريظه بروی و من با ملائکه « حمراء الاسد»



رويم که قلعه های ايشان را با ايشان بلرزانیم تا شما به ما ملحق شويد. پس حضرت علم را به امیر 
المؤمنین علیه السّلام داد و از پی جبرئیل روانه کرد و خود اندکی توقف فرمود و به ايشان ملحق شد 

ند: دحیۀ کلبی و حضرت در راه به هر که می رسید می پرسید: آن سواره از شما گذشت؟ می گفت
زيرا که جبرئیل در آن روز به صورت دحیه ظاهر شده بود و بر اسب خود قطیفۀ ارغوانی -گذشت

پس چون عساکر منصورۀ حضرت به قلعۀ بنی قريظه رسیدند منادی ايشان ندا کرد که: -انداخته بود
 ای ابو لبابة بن عبد المنذر! تو کجائی؟

 لّم ابو لبابه را گفت: تو را می طلبند برو و سخن نیك بگو.حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و س

چون ابو لبابه نزديك ايشان رفت گريستند و گفتند: ما امروز طاقت اين لشکر نداريم که از عقب تو 
 .(3)می آيند )و قصۀ ابو لبابه بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی( 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است: بعد از انهزام قريش حیّ بن اخطب داخل قلعۀ بنی قريظه شد، 
و چون حضرت امیر علیه السّلام علم را به پای قلعۀ ايشان نصب کرد کعب بن اسید از قلعه مشرف 

حضرت سید انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گفت شد و مسلمانان را دشنام می داد و ناسزا به 
 و به روايت شیخ مفید: چون حضرت پیدا شد فرياد-و حضرت جواب او نمی گفت

 1060ص: 

 
 .1/251. و نیز رجوع شود به مناقب ابن شهر آشوب 93-92؛ اعلام الوری 2/189. تفسیر قمی  -1
 .131. قرب الاسناد  -2
 .175-174. تفسیر فرات کوفی  -3

تا آنکه حضرت نزديك -(1)کردند ايشان که کشندۀ عمرو آمد و رعب عظیم در دل ايشان پیدا شد 
شد و بر درازگوشی سوار شده بود، پس امیر المؤمنین علیه السّلام به استقبال آن حضرت شتافت و 



گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه نزديك قلعه میا؛ حضرت دانست که برای اين می گويد 
دا حرف سخیفی از ايشان به سمع شريف آن حضرت برسد؛ پس حضرت فرمود: يا علی! که مبا

چون مرا ببینند خدا ايشان را ذلیل می گرداند و آنچه می گويند نخواهند گفت، و چنانکه حق تعالی 
تو را بر کشتن عمرو متمکن ساخت، بر کشتن ايشان نیز متمکن خواهد ساخت و بشارت باد تو را 

، و حق تعالی مرا به رعب نصرت داده است که ترس من يك ماه راه در دل دشمن اثر به ياری خدا
 می کند.

و چون حضرت به نزديك قلعۀ ايشان رسید فرمود: ای برادران میمون و خوك! و ای عبادت کنندگان 
طاغوت! آيا مرا دشنام می دهید؟ ما به ساحت هر گروهی که نازل شويم برای انتقام بد روزی است 

 وز ايشان.ر

 پس کعب از قلعه مشرف شد و گفت: و اللّه ای ابو القاسم تو هرگز جهول و دشنام دهنده نبودی.

حضرت صادق علیه السّلام گفت: چون حضرت اين سخن را شنید از غايت حیا عصا از دستش و 
 .(2)ردا از دوشش افتاد و چند قدم به عقب برگشت 

و در دور قلعه درخت خرمای بسیار بود که جای فرود آمدن لشکر نصرت اثر نبود، پس به دست 
مبارك خود بسوی درختان اشاره کرد تا به اعجاز حضرت در بیابان پراکنده شدند و پای قلعه گشوده 

سه روز ايشان را محاصره کردند، و در آن سه روز سری از ايشان  شد و لشکر حضرت فرود آمدند و
بیرون نیامد و اثری از ايشان ظاهر نشد، بعد از سه روز غزال بن شمول بیرون آمد و عرض کرد: يا 
محمد! به ما می دهی آنچه به برادران ما بنو نظیر دادی که ما را امان بدهی که خون ما محفوظ باشد 

 اشد و ما از ديارو مال ما از تو ب

 1061ص: 

 



 .1/109. ارشاد شیخ مفید  -1
 نقل شده است. 93. اين پاراگراف از اعلام الوری  -2

 تو بیرون رويم؟

 حضرت فرمود: اين نمی شود مگر آنکه بر حکم من فرود آئید که آنچه خواهم بکنم.

پس برگشت و چند روز ديگر در قلعه ماندند تا زنان و اطفال ايشان به جزع آمدند و محاصره بر آنها 
 سخت شد و به حکم حضرت فرود آمدند؛ و به روايت شیخ طبرسی:

 .(1)بیست و پنج روز ايشان را محاصره کردند تا فرود آمدند 

پس حضرت فرمود که مردان ايشان را که هفتصد نفر بودند دست بستند و زنان را جدا کردند، پس 
قبیلۀ اوس به خدمت حضرت آمدند و گفتند: يا رسول اللّه! اينها همسوگندان و دوستان مايند و 

ن ابیّ هفتصد زره پیوسته ما را بر قتال خزرج مدد می کردند در جمیع مواطن و تو برای عبد اللّه ب
 پوش و سیصد بی زره را بخشیدی در يك روز و ما کمتر از ابن ابیّ نیستیم.

چون بسیار سخن گفتند حضرت فرمود: آيا راضی هستید که يکی از قبیلۀ شما را حکم گردانم و به 
 حکم او راضی شويد؟

 گفتند: بلی، آن مرد کیست؟

 فرمود: سعد بن معاذ.

 م او.گفتند: راضی شديم به حک

کرده و برداشتند و آوردند و قبیلۀ اوس بر دور محفۀ او جمع شدند و می (2)پس او را در محفه ای 
ايشان  گفتند: ای ابو عمرو! احسان کن دربارۀ همسوگندان و ياوران و دوستان خود؛ در بسیار موطنی



ما را ياری کرده اند. چون بسیار گفتند آن سعادتمند گفت: وقت آن است که سعد در راه خدا پروا 
 نکند از ملامت ملامت کنندگان. پس اوس فرياد برآوردند:

وا قوماه! و اللّه که بنو قريظه رفتند؛ و زنان و اطفال نزد سعد تضرع و زاری و استغاثه می کردند، چون 
 د به ايشان گفت: ای گروه يهود! آيا به حکم من راضیساکت شدند سع

 1062ص: 

 
 .93. اعلام الوری  -1
 . محفه: تختی است شبیه به هودج. -2

هستید؟ گفتند: بلی و اللّه راضی هستیم به حکم تو و امید احسان و نیکی و حسن رعايت از تو 
داريم! پس بار ديگر گفت: هر حکم بکنم راضی هستید؟ گفتند: بلی! پس از روی نهايت اجلال و 
اکرام متوجه حضرت شد و گفت: چه می فرمائی پدر و مادرم فدای تو باد؟ حضرت فرمود: ای سعد! 

م کن در حق ايشان که من راضیم به هر حکم که تو در حق آنها بکنی، عرض کرد: حکم کردم حک
يا رسول اللّه که مردان ايشان را بکشی و زنان و اطفالشان را اسیر کنی و غنائم و اموالشان را در میان 

هاجران مهاجران و انصار قسمت نمائی؛ و به روايت شیخ طبرسی: منازل و مزارع آنها را مخصوص م
 .(1)گردانی 

 پس حضرت برخاست و فرمود: حکمی کردی که خدا در بالای هفت آسمان چنین حکم کرده بود.

پس جراحت سعد بن معاذ موافق استدعائی که خود از جناب اقدس الهی کرده بود منفجر شد و 
وح مطهرش به ارواح انبیاء و اوصیاء و شهداء ملحق گرديد. پس حضرت فرمود اسیران خون آمد تا ر

را بسوی مدينه آوردند و محبوس کردند و فرمود که نقبها در بقیع کندند و يك يك را بیرون می آوردند 
گفت: به گمان (2)و گردن می زدند و در آن نقبها می افکندند؛ پس حی بن اخطب به کعب بن اسید 



تو چه می کنند با اينها که بیرون می برند؟ کعب گفت: چه می شود تو را؟ نمی دانی که اينها را می 
ر که بیرون می رود برنمی گردد؟ ! بر شما باد کشند؟ ! و مگر نمی دانی که پیاپی بیرون می برند و ه

 به صبر و ثبات بر دين خود.

پس کعب بن اسید را بیرون بردند دستها را به گردن بسته و او مرد نمايان خوش روئی بود، و چون 
حضرت بر او نظر کرد فرمود: آيا تو را نفع نبخشید وصیت ابن حواس آن عالم زيرکی که از شام آمده 

: ترك کردم شراب و لذتها را و آمدم بسوی تنگدستی و خرما خوردن از برای پیغمبری که بود و گفت
مبعوث می گردد و محل خروجش مکه و محل هجرتش مدينه است و اکتفا می کند به نان خشك 

 و چند دانۀ خرما و بر درازگوش برهنه سوار

 1063ص: 

 
 .93. اعلام الوری  -1
 ذکر کرده اند.« کعب بن اسد». چنین است در مصدر ولی در کتب تاريخ او را  -2

می شود و در ديده هايش سرخی هست و در میان دو کتفش مهر نبوت هست و شمشیر بر دوش می 
و به منتهای زمین می رسد؟ ! کعب گفت: گذارد و به هر که می رسد جهاد می کند و پادشاهی ا

چنین بود ای محمد، و اگر نه آن بود که يهودان می گفتند که من برای کشته شدن جزع کرده ام هرآينه 
به تو ايمان می آوردم و تصديق تو می کردم و لیکن من بر دين يهود زنده ام و بر دين يهود می میرم! 

 پس حضرت فرمود او را گردن زدند.

حیّ بن اخطب را آوردند حضرت به او گفت: ای فاسق! چگونه ديدی صنع خدا را نسبت به چون 
خود؟ آن ملعون گفت: بخدا سوگند که ملامت نمی کنم خود را در عداوت تو، به هرجا که حرکت 
توان کرد کردم و هر جهدی که توانستم بعمل آوردم و لیکن هر که را خدا ياری نکند او منکوب و 

و به روايت شیخ مفید: پس رو کرد به جانب مردم و گفت: أيها الناس! هرچه -(1) مخذول است



خدا مقدر کرده است می شود، اين کشتنی است که خدا بر بنی اسرائیل نوشته است، و چون او را به 
سّلام بازداشتند که گردن بزند گفت: شريفی به دست شريفی کشته می نزد امیر المؤمنین علیه ال

شود؛ حضرت فرمود: نیکان مردم بدان ايشان را می کشند، و بدان مردم نیکان ايشان را می کشند، 
پس وای بر کسی که نیکان و اشراف او را بکشند و سعادتمند کسی است که ارذال و کفار او را بکشند، 

ون مرا بکشی جامۀ مرا مکن، حضرت فرمود: جامۀ تو نزد من از آن خوارتر گفت: راست گفتی، چ
است که متوجه آن شوم؛ گفت: مرا پوشیده داشتی خدا تو را پوشیده دارد؛ و گردن کشید تا حضرت 

؛ موافق روايت شیخ مفید: همۀ بنی قريظه را (2)گردن او را زد، و در میان کشتگان او با جامه ماند 
، و موافق بعضی روايات: ده نفر را آن حضرت به قتل رسانید و باقی (3)آن حضرت به قتل رسانید 

 .(4)اند را بر ساير صحابه قسمت کرده 

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است: در عرض سه روز در اول و آخر روز که هوا

 1064ص: 

 
 .191-2/189. تفسیر قمی  -1
 .1/112یخ مفید . ارشاد ش -2
 .1/111. رجوع شود به ارشاد شیخ مفید  -3
 .1/252؛ مناقب ابن شهر آشوب 94-93. اعلام الوری  -4

خنك بود ايشان را گردن می زدند و حضرت مبالغه می فرمود که در آن سه روز ايشان را آب شیرين 
همه را کشتند، پس حق تعالی  و طعام نیکو می دادند و می فرمود: نیکو سلوك کنید با ايشان؛ تا آنکه

ذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ مِنْ صَیاصِیهِمْ وَ قَذَفَ فِي  اين آيات را در اين قضیه فرستاد وَ أَنْزَلَ اَلَّ
عْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً. وَ أَوْرَثَکُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ  بِهِمُ اَلرُّ وَ أَمْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لَمْ تَطَؤُها  قُلُو

 يعنی:(1)وَ کانَ اَللّهُ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً 



و خدا فرود آورد آنان را که معاونت کردند احزاب را از گروه اهل کتاب از قلعه های ايشان و افکند »
در دلهای ايشان ترس از پیغمبر و لشکر او و گروهی را از ايشان می کشید، و اسیر می کنید و به 

موال ايشان را، و بندگی می گیريد گروهی را، و میراث داد به شما زمین ايشان و خانه های ايشان و ا
يعنی خیبر يا ملك پادشاهان -زمینی را که هنوز طی نکرده ايد آن را و به تصرف شما درنیامده است

 .(2)« و خدا بر همه چیز تواناست-عجم و روم و ساير بلاد که در اسلام فتح شد

سناد از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی و در قرب الا
اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ بنی قريظه فرمود برای تمیز میان بالغ و نابالغ پشت زهار ايشان را 

به ببینند، پس هر که موی درشت بر زهارش روئیده بود او را می کشتند، و هر که نروئیده بود او را 
 .(3)اطفال ملحق کرده به بندگی می گرفتند 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: حضرت بعضی از سبايای ايشان را با سعد بن زيد به نجد 
« عمره دختر خناقه»؛ و گويند: از زنان ايشان (4)فرستاد و اسلحه و اسب از برای مسلمانان خريد 

 .(6)گفتند « ريحانه»، و بعضی (5)را حضرت خود برداشت 

 1065ص: 

 
 .27و  26. سورۀ احزاب: -1
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و ابن بابويه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون خبر وفات سعد بن معاذ به 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید برخاست و با صحابه به خانۀ سعد آمد و فرمود که 

ايستاد تا او را غسل دادند و حنوط و کفن کردند و برداشتند (1)او را غسل بدهند و خود بر عضادۀ در 
و حضرت از عقب جنازۀ آن قدوۀ سعدا بی کفش و ردا به هیئت اصحاب مصیبت روان شد، گاهی 

نازه را می گرفت و گاهی جانب چپ را تا او را به قبر رسانیدند، پس حضرت خود جانب راست ج
داخل قبر او شد و به دست مبارك خود او را در لحد گذاشت و خشت بر او چید و می فرمود: سنگ 
بدهید و خاك بدهید و گل بدهید، و فرجهای ما بین خشتها را پر می کرد، پس چون فارغ شد و خاك 

ند و قبرش را درست کردند حضرت فرمود: من می دانم که بدن او می پوسد و از هم بر قبرش ريخت
 می پاشد و لیکن خدا دوست می دارد بنده ای را که کاری که می کند محکم بکند.

 پس مادر سعد از کناری صدا زد: ای سعد! گوارا باد تو را بهشت.

گار خود بدرستی که سعد را فشاری حضرت فرمود: ای مادر سعد! ساکت باش و جزم مکن بر پرورد
 در قبر رسید.

پس حضرت برگشت و مردم برگشتند؛ پس از حضرت پرسیدند که: سبب چه بود که در جنازۀ سعد 
 کاری چند کردی که در جنازه های ديگر نمی کردی؟

د فرمود: اما بی کفش و ردا رفتن برای آن بود که ديدم ملائکه در جنازه اش بی کفش و ردا می رون
من نیز به ايشان تأسّی کردم؛ و اما آنکه گاهی جانب راست جنازه را می گرفتم و گاهی جانب چپ 

 را پس دست من در دست جبرئیل بود هرجا را که او می رفت من می گرفتم.

گفتند: يا رسول اللّه! تو بر او نماز کردی و به دست خود او را دفن کردی و بعد از آن فرمودی: فشاری 
 سید؟به او ر
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 ( .3/1719. عضاده: هر يك از دو طرف چهارچوب در. )فرهنگ عمید  -1

 .(1)فرمود: بلی زيرا که با اهل خود کج خلق بود، به اين سبب فشار قبر به او رسید 

و در حديث ديگر روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: مردم می گويند 
 .(2)عرش بلرزيد از مردن سعد بن معاذ؟ فرمود: تختی که سعد را بر روی آن گذاشته بودند بلرزيد 

و کلینی و ابن بابويه و شیخ طبرسی به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده 
اند که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر سعد بن معاذ نماز کرد گفت: هفتاد هزار 

ت مستحق اين ملك در نماز او حاضر شدند که جبرئیل در میان ايشان بود، پرسیدم: به چه خصل
شد که شما بر او نماز کنید؟ جبرئیل گفت: به آنکه مداومت می کرد بر خواندن سورۀ قُلْ هُوَ اَللّهُ 

 .(3)أَحَدٌ ايستاده و نشسته و سواره و پیاده و در رفتن و برگشتن 

در تفسیر حضرت عسکری علیه السّلام مذکور است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد 
ن خدا! اين سعادتمند از نیکان بندگان خداست اختیار کرد از حکم سعد بن معاذ گفت: ای بندگا

رضای خدا را بر سخط خويشان و دامادان خود از يهود و امر کرد به معروف و نهی کرد از منکر و 
غضب کرد برای محمد رسول خدا و برای علی ولی خدا، پس چون سعد به رحمت ايزدی واصل 

ظه فارغ شد و همه کشته شدند حضرت فرمود: ای سعد! شد بعد از آنکه سینه اش از اندوه بنی قري
بتحقیق که مانند استخوانی بودی بند شده در گلوی کافران اگر می ماندی نخواهستی گذاشت که ابو 

 .(4)بکر را در مدينه که بیضۀ اسلام است نصب کنند به خلافت 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنی قريظه را محاصره 
 نمود ايشان گفتند: يا محمد! ابو لبابه را نزد ما بفرست که با او در امر خود مشورت کنیم؛ پس

 1067ص: 



 
 .427؛ امالی شیخ طوسی 314. امالی شیخ صدوق  -1
 .388. معاني الاخبار  -2
و ثواب  323. و نیز رجوع شود به امالی شیخ صدوق 5/561؛ مجمع البیان 2/622. کافی  -3

زار، نود هزار ذکر که در آنها بجای هفتاد ه 437و امالی شیخ طوسی  156الاعمال و عقاب الاعمال 
 شده است.

 .480-479. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -4

حضرت گفت: ای ابو لبابه! برو به نزد حلفا و موالی خود، چون به نزد ايشان آمد مردان بسوی او 
 دويدند و زنان و اطفال به نزد او آمدند و گريستند و رقت کرد برای ايشان، پس گفتند: ای ابو لبابه!

 چه مصلحت می بینی آيا به حکم حضرت از قلعه پائین بیائیم؟ گفت:

 بیائید؛ و اشاره به گلوی خود کرد که کشته خواهید شد.

پس از اين حرکت خود پشیمان شد و گفت: خیانت با خدا و رسول کردم؛ و از قلعه که به زير آمد به 
د بست و ريسمان را بر ستونی خدمت حضرت نیامد و به مسجد رسول رفت و ريسمانی بر گردن خو

 می گويند و گفت:« اسطوانۀ توبه»از مسجد بست که آن را 

نمی گشايم اين ريسمان را تا بمیرم يا خدا توبۀ مرا قبول کند. چون خبر او به حضرت رسید فرمود: 
ه اگر به نزد ما می آمد ما از برای او طلب آمرزش از خدا می کرديم و چون خود به درگاه خدا رفت

 است خدا اولی است به او.

پس ابو لبابه روزها روزه می داشت و شب به قدر سدّ رمق افطار می کرد و دخترش شام او را می آورد 
 و برای قضای حاجت ريسمان او را می گشود.

 چون حضرت برگشت شبی در حجرۀ ام سلمه بود که خدا توبۀ او را فرستاد و فرمود:



ای ام سلمه! خدا توبۀ ابو لبابه را قبول کرد؛ ام سلمه گفت: يا رسول اللّه! رخصت می دهی او را 
اعلام کنم؟ فرمود: بکن؛ پس سرش را از حجره بیرون کرد و گفت: ای ابو لبابه! تو را بشارت باد که 

 خداوند بخشنده توبۀ تو را قبول کرد.

جستند که ريسمان او را بگشايند، گفت: نه و اللّه نمی ابو لبابه گفت: الحمد للّه. و مسلمانان بر
گذارم تا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود ريسمان مرا بگشايد، پس حضرت تشريف آورد 

 و فرمود: ای ابو لبابه! خدا چنین توبه ات را قبول کرده است که گويا الحال از مادر متولد شده ای.

 مال خود را تصدق کنم؟ فرمود: نه.ابو لبابه گفت: آيا همۀ 

 گفت: دو ثلث مال خود را تصدق کنم؟ فرمود: نه.

 گفت: نصف را؟ فرمود: نه.

 گفت: يك ثلث را؟ فرمود: بلی.

 1068ص: 

ئاً عَسَی اَللّهُ أَنْ  بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّ يَتُوبَ پس حق تعالی فرستاد وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُو
یهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِ  رُهُمْ وَ تُزَکِّ مْ إِنَّ صَلاتَكَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

بَةَ عَ  وْ دَقَ َاتِ وَ أَنَّ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ. أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّ نْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّ
حِیمُ  وّابُ اَلرَّ و قوم ديگر که اعتراف کردند به گناهان خود، مخلوط کردند عمل شايسته »(1)اَللّهَ هُوَ اَلتَّ

ۀ ايشان را قبول کند بدرستی که خدا آمرزنده و مهربان است، بگیر را به عمل بد و ناروا شايد خدا توب
از مالهای ايشان صدقه تا پاك کنی ايشان را از گناهان و زياده گردانی حسنات ايشان را يا پاکیزه کنی 
نفس ايشان را به آن صدقه و دعا کن برای ايشان که دعای تو آرامی است برای ايشان و خدا شنوا و 

 -يعنی قبول می کند-نمی دانند که خدا قبول می کند توبه را از بندگان خود و می گیرد داناست؛ آيا
 .(2)« تصدقهای ايشان را و نمی دانند که خدا بسیار توبه قبول کننده و مهربان است
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 1070ص: 

 باب سی و هفتم: در بیان غزوات و وقایعی است که در مابین غزوۀ احزاب

 اشاره

 و غزوۀ حديبیه واقع شده است

 و در آن چند فصل است

 1071ص: 

 1072ص: 

 است« مریسیع»فصل اول: در بیان غزوۀ 

 می نامند« بنی مصطلق»که آن را غزوۀ 

شیخ طبرسی و شیخ مفید و ديگران روايت کرده اند که قبیلۀ بنی المصطلق بر سر چاهی منزل داشتند 
می گفتند و سرکردۀ ايشان حارث بن ابی ضرار بود، پس قوم خود را با گروه ديگر « مريسیع»که آن را 

ه و آله و سلّم بیايد، چون خبر به حضرت رسید جمع کرد که به جنگ رسول خدا صلّی اللّه علی
متوجه جنگ او شد و سی اسب در میان لشکر حضرت بود و جمعی از منافقان مانند عبد اللّه بن 
ابیّ و اضراب او در آن سفر با حضرت بیرون رفتند و حضرت، عايشه را در آن سفر با خود برد، و در 



و چون خبر -و بعضی سال ششم هجرت گفته اند-د روز دوم ماه شعبان سال پنجم هجرت روانه ش
توجه حضرت به ايشان رسید اکثر عربها که با حارث جمع شده بودند ترسیدند و پراکنده شدند و 
حضرت در مريسیع با ايشان مقاتله نمود و ساعتی تیر بر يکديگر انداختند پس حضرت حکم فرمود 

ا کشتند و جمعی از فرزندان عبد المطّلب در آن که لشکر به يك دفعه حمله آوردند و ده نفرشان ر
روز شهید شدند، و حضرت امیر علیه السّلام مالك و پسرش را به قتل رسانید و آن سبب فتح 
مسلمانان شد و دويست خانه آبادۀ ايشان را از زنان و مردان و اطفال اسیر کردند و دو هزار شتر و 

غنائم و اسیران را در میان مسلمانان قسمت نمود بعد پنج هزار گوسفند به غنیمت گرفتند و حضرت 
از وضع خمس؛ و جويريه دختر حارث بن ابی ضرار را علی علیه السّلام سبی کرد و به خدمت 

 حضرت آورد و حضرت او را برای خود برداشت؛ پس پدرش بعد از مسلمان شدن

 1073ص: 

تر من زن کريمه ای است و سزاوار نیست بقیۀ قوم به خدمت پیغمبر آمد و گفت: يا رسول اللّه! دخ
که او را اسیر کنند، حضرت فرمود: برو و او را مخیّر گردان هرچه او اختیار کند ما به آن عمل می 
کنیم، گفت: احسان کردی، پس به نزد دختر خود آمد و گفت: ای دختر! قوم خود را رسوا مکن، آن 

پس پدر او را دشنام داد و برگشت و حضرت او را نیك اختر گفت: من اختیار خدا و رسول می کنم؛ 
 آزاد کرد و نکاح کرد.

 جويريه گفت: چون لشکر پیغمبر بر سر ما آمدند در مريسیع شنیدم که پدرم می گفت:

لشکری بر سر ما آمدند که ما طاقت مقاومت ايشان نداريم، و من نظر کردم آن قدر از مردم و اسب 
نمی توانم کرد از بسیاری، چون مسلمان شدم و حضرت مرا تزويج و سلاح به نظر من آمد که وصف 

کرد و برگشتیم ديدم مسلمانان آن قدر نبودند که من ديده بودم، دانستم که آن رعبی بود که خدا در 
دلهای مشرکان انداخته بود؛ و گفت: پیش از آمدن حضرت به سه شب خواب ديدم که گويا ماه از 

به نزديك من رسید به دامن من فرود آمد، من خواب را به کسی  طرف مدينه حرکت کرد و چون



نگفتم، و چون اسیر شدم از خواب خود بسیار امیدوار بودم پس اثر خواب ظاهر شد و ماه فلك نبوت 
 در آغوش من درآمد.

و چون خبر به مردم رسید که حضرت جويريه را نکاح کرد، گفتند: اين قبیله رابطۀ مصاهرت نسبت 
ناب بهم رسانیدند، آنچه از زنان قبیلۀ ايشان به غنیمت گرفته بودند که قريب به صد خانه می به آن ج

 شدند همه را آزاد کردند، پس هیچ زن بر قوم خود مبارك نبود مثل او.

 .(1)بود « يا منصور امت»و شعار مسلمانان در آن جنگ 

شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران از ابن عباس روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه 
لق رفت به نزديك وادی مخوفی فرود آمدند، و چون آخر شب علیه و آله و سلّم به غزوۀ بنی المصط

 شد جبرئیل نازل شد و خبر آورد که طايفه ای از کافران جن در اين وادی پنهان

 1074ص: 

 
و  1/252و مناقب ابن شهر آشوب  1/118و ارشاد شیخ مفید  94. رجوع شود به اعلام الوری  -1

 ، که مطالب اين روايت در اين چند مصدر تقسیم شده است.1/404مغازی 

علیه السّلام را شده اند و ارادۀ شر دارند نسبت به اصحاب تو، پس آن جناب حضرت امیر المؤمنین 
طلبید و فرمود: برو بسوی آن وادی و دفع کن دشمنان خدا را از جن به آن قوّتی که خدا تو را به آن 
مخصوص گردانیده است، و صد نفر از اخلاط ناس را با آن حضرت فرستاد و فرمود که: با او باشید 

 و آنچه بفرمايد اطاعت کنید.

رسیدند حضرت آن صد نفر را فرمود که: در نزديك اين وادی چون روانه شدند و به نزديك آن وادی 
بايستید و تا شما را رخصت ندهم حرکتی مکنید؛ و خود تنها رفت و بر لب وادی ايستاد و پناه به 
خدا برد و اسماء اعظم الهی را ياد کرد و اشاره فرمود به آنها که نزديك بیائید، چون نزديك شدند به 



ره کرد که: بايستید، و خود داخل وادی شد، پس باد تندی وزيد که نزديك قدر يك تیر پرتاب، اشا
شد همه بر رو درافتند و از ترس قدمهای ايشان می لرزيد، و حضرت نعره زد که: منم علی بن ابی 
طالب وصیّ رسول خدا و پسر عم او، اگر می خواهید بايستید تا قدرت حق تعالی را مشاهده نمائید؛ 

اهان پیدا شدند مانند زنگیان و شعله های آتش در دست داشتند و تمام وادی را پر پس گروهی از سی
کردند؛ و حضرت پروا نکرد از ايشان و آيات قرآن تلاوت می نمود و شمشیر خود را به جانب راست 
و چپ حرکت می داد، پس آن گروه آهسته آهسته چون دود سیاهی شده و برطرف شدند. پس 

گفت و از وادی بالا آمد و با اصحاب خود ايستاد، ايشان گفتند: يا امیر « اللّه اکبر»حضرت 
المؤمنین! چه کردی نزديك شد که ما از ترس هلاك شويم؟ فرمود: به نامهای بزرگ خدا ايشان را 
ضعیف کردم و گريختند و پناه به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بردند و اگر می ايستادند 

می کردم. پس چون برگشتند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی!  همه را هلاك
 .(1)بقیة السیف تو آمدند و از ترس شمشیر تو مسلمان شدند 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: سورۀ منافقان در غزوۀ بنی المصطلق نازل شد که در سال 
پنجم هجرت واقع شد. و سببش آن بود که: بعد از مراجعت از آن غزوه بر سر چاهی فرود آمدند که 

 آب کم داشت و انس بن سیار که همسوگند انصار بود و جهجاه بن
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سعید غفاری که اجیر عمر بود بر سر چاه جمع شدند و دلوهای هر دو بر يکديگر پیچید؛ سیار 
از رويش روان  گفت: دلو من، و جهجاه گفت: دلو من، و جهجاه دستی بر روی سیار زد که خون

 شد! پس سیار خزرج را ندا کرد و جهجاه قريش را ندا کرد و نزديك شد فتنه ای عظیم برپا شود.



چون عبد اللّه بن ابیّ اين صدا را شنید گفت: چه خبر است؟ گفتند: چنین واقعه ای رو داده است؛ 
ن ما ذلیل ترين عرب آن ملعون بسیار غضبناك شد و گفت: من نمی خواستم به اين سفر بیايم اکنو

شده ايم گمان نداشتم که زنده بمانم تا چنین واقعه ای را بشنوم و نتوانم تدارك آن کرد، پس رو به 
اصحاب خود کرد و گفت: اين ثمرۀ اقبال شماست، ايشان را در خانه های خود فرود آورديد و به 

کرديد و سینه ها را برای ايشان  مال خود با ايشان مواسات کرديد و ايشان را به جان خود نگاهداری
سپر کرديد که زنان شما بیوه و اطفال شما يتیم شدند، اگر آنها را از مدينه بیرون کرده بوديد اکنون 

 عیال ديگران بودند؛ پس گفت: اگر به مدينه برگرديم عزيزتر ما ذلیل تر ما را بدر خواهد کرد.

ر میان ايشان بود و در آن وقت عین شدت گرما بود زيد بن ارقم که در آن وقت نزديك به بلوغ بود د
و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در زير درختی نشسته بود و گروهی از مهاجران و انصار 
در خدمتش بودند، پس زيد آمد و سخن ابن ابیّ را به حضرت نقل کرد، حضرت فرمود: ای پسر! 

 نشنیده ام، حضرت فرمود: شايد غلط شنیده باشی؟ گفت: و اللّه غلط

شايد بر او غضبناك شده باشی و اين سخن را از روی غضب گوئی؟ گفت: نه و اللّه چنین نیست، 
فرمود: شايد سفاهتی بر تو کرده باشد و به اين سبب اين را گوئی؟ گفت: نه بخدا سوگند که چنین 

 نیست.

خود را فرمود که: بر شتر من حداج پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شقران مولای 
ببند، و سوار شد، چون صحابه شنیدند که حضرت سوار شده است گفتند: اين وقت سواری (1)

 حضرت نبود، پس همه سوار شدند و از عقب حضرت روانه شدند.
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« السلام علیك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و برکاته»سعد بن عباده خود را به حضرت رسانید و گفت: 
 حضرت فرمود: و علیکم السلام.

سعد عرض کرد: هرگز در مثل اين وقت بار نمی کردی؟ حضرت فرمود: مگر نشنیده ای آن سخن 
 را که صاحب شما گفته است؟

عرض کردند: ما بغیر از تو صاحبی نداريم؛ حضرت فرمود: ابن ابیّ گفته است که چون به مدينه 
 برگردد عزيزتر ذلیل تر را بیرون کند.

 ، ذلیل تر اوست و اصحاب او.سعد گفت عزيزتر توئی و اصحاب تو

پس حضرت در تمام آن روز راه می رفت و کسی جرأت نمی کرد که با آن حضرت سخن بگويد، و 
قبیلۀ خزرج چون شدت غضب آن حضرت را ديدند با عبد اللّه معاتبه نمودند و او را بسیار ملامت 

نگفته ام، گفتند: پس بیا تا عذر  کردند، پس آن منافقان ملعون سوگندها ياد کرد که: من هیچ از اينها
 تو را از آن حضرت بطلبیم، آن بدبخت سر را پیچید و قبول نکرد.

چون شب شد حضرت در تمام شب نیز حرکت فرمود و فرود نیامدند مگر به قدر نماز، و در روز 
عبد ديگر حضرت فرود آمد و صحابه از بیداری و تعب سفر تا فرود آمدند همه به خواب رفتند، پس 

اللّه بن ابیّ به خدمت حضرت آمد و سوگند ياد کرد که: من اينها را نگفته ام و زيد دروغ می گويد، 
 .(1)و بار ديگر به زبان کلمتین گفت 

عذر او را قبول فرمود و قبیلۀ خزرج زبان طعن و ملامت بر زيد بن ارقم گشودند پس حضرت به ظاهر 
و گفتند: تو دروغ بستی بر عبد اللّه که بزرگ ماست. چون حضرت سوار شد و روانه شد زيد در 
خدمت آن جناب بود و می گفت: خداوندا! تو می دانی که من دروغ نبستم بر عبد اللّه بن ابیّ؛ پس 

که رفتند حضرت را حالتی که در حال نزول وحی عارض می گرديد طاری شد و چندان اندك راهی 



سنگین شد که نزديك شد که ناقه بخوابد از گرانی وحی الهی؛ چون آن حالت از حضرت زايل شد 
 عرق از جبین مبارکش می ريخت،
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پس از روی لطف گوش زيد را گرفت و او را بلند کرد و فرمود: ای پسر! قول تو راست بود و آنچه 
 شنیده بودی درست به خاطر داشته بودی و حق تعالی آيات به تصديق قول تو فرستاده است.

بر ايشان خواند که مشتمل بر اقوال آن  چون حضرت فرود آمد صحابه را جمع کرد و سورۀ منافقان را
منافق ملعون و جواب گفته های او و تکذيب و تأنیب ساير منافقان است پس خدا عبد اللّه بن ابیّ 

 .(1)را رسوا کرد 

که: حضرت يك روز و يك شب و از روز ديگر و به سند معتبر از ابان بن عثمان روايت کرده است 
تا چاشت راه طی کرد پس فرود آمد و مردم از ماندگی به خواب افتادند، و غرض حضرت آن بود که 
مردم مشغول حرکت باشند و سخن نگويند و نزاع نکنند تا آتش فتنه فرو نشیند، پس عبد اللّه پسر 

به خدمت حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! اگر بر کشتن پدر من عازم شده (2)عبد اللّه بن ابیّ 
وس و خزرج می دانند که فرزندی ای پس مرا بفرما که سرش را به خدمت تو بیاورم با آنکه قبیلۀ ا

نسبت به پدر خود از من نیکوکارتر نیست و می ترسم که ديگری را بفرمائی که او را بکشد و من 
نتوانم کشندۀ پدر خود را ببینم و بی تاب شوم و مؤمنی را به عوض کافری بکشم، حضرت فرمود: نه 

 .(3)و عداوت خود را با ما هويدا نمی کند او را نمی کشم و تو نیکو با او مصاحبت کن تا با ما است 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون آن ملاعین رسوا شدند خويشان 
غمبر خدا تا برای شما استغفار ايشان به نزد آنها رفته و گفتند: وای بر شما! رسوا شديد بیائید نزد پی



کند؛ پس سر پیچیدند و امتناع نمودند، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ 
ونَ وَ هُمْ  وْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّ  لَکُمْ رَسُولُ اَللّهِ لَوَّ
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 اين شکل آمده است.
 .2/370. تفسیر قمی  -3

 (2).  (1)مُسْتَکْبِرُونَ 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: در اين سفر حضرت بر سر آبی فرود آمد نزديك به بقیع که آن 
می گفتند و باد عظیمی وزيد که متأذی شدند و در آن شب ناقۀ حضرت ناپیدا شد، حضرت « بقعا»را 

ن باد آن است که منافقی عظیم النفاق در مدينه مرده است، گفتند: کیست؟ فرمود: فرمود: سبب اي
 رفاعه است؛ پس مردی از منافقان که همراه بود گفت:

چگونه دعوی دانستن غیب می کند و نمی داند که ناقه اش در کجاست؟ پس جبرئیل نازل شد و آن 
حضرت صحابه را جمع کرد و فرمود: من  حضرت را خبر داد به قول آن منافق و به مکان ناقه؛ پس

نمی گويم که غیب می دانم و لیکن خدا بسوی من وحی می فرستد و اکنون حق تعالی به من وحی 
فرستاد که فلان منافق چنین گفت و ناقه در فلان موضع است و مهارش بر درختی بسته است، چون 

ن منافق مسلمان شد. و چون به مدينه آمدند به آن موضع رفتند ناقه را چنانکه فرموده بود يافتند و آ
رفاعة بن زيد را در تابوت ديدند و او از عظمای يهود بود از بنی قینقاع و در آن وقت که حضرت خبر 

 داد مرده بود.



چون به مدينه آمدند و عبد اللّه بن ابیّ خواست که داخل مدينه شود، عبد اللّه پسرش آمد و گفت: 
داخل مدينه شوی تا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رخصت  بخدا سوگند نمی گذارم

 بدهد و امروز خواهی دانست که عزيزتر کیست و ذلیل تر کیست.

پس ابن ابیّ به خدمت حضرت فرستاد و از پسر خود شکايت کرد، حضرت به نزد پسرش فرستاد 
 است امر از اوست.که: بگذار پدرت را تا داخل شود؛ گفت: الحال که حضرت فرموده 

 .(3)بعد از داخل شدن چند روزی ماند و بیمار شد و به جهنم واصل گرديد 

و کلینی به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون عبد اللّه بن ابیّ 
اللّه علیه و آله و سلّم برای خاطر پسر او به جنازه اش حاضر شد، پس عمر  مرد حضرت رسول صلّی

 با حضرت
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معارضه کرد که: چرا حاضر شده ای به جنازۀ اين منافق و حال آنکه خدا تو را نهی کرده است از آنکه 
کرد، حضرت فرمود: وای  بر قبر منافقی بايستی؟ ! حضرت جواب او نگفت؛ پس بار ديگر اعتراض

بر تو چه می دانی که من چه گفتم در نماز بر او! گفتم: خداوندا! شکمش را پر از آتش کن و قبرش 
 را پر از آتش گردان و او را به آتش جهنم برسان.

حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مضطر کرد که 
 .(1)امری را که نمی خواست اظهار کند اظهار کرد 
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 فصل دوم: در بیان قصۀ فحش گفتن نسبت به عایشه است

شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هر جنگی 
ام هر زنی که اصابت می کرد او را با خود می برد؛ و که می رفت میان زنان خود قرعه می زد و به ن

در غزوۀ بنی المصطلق قرعه به اسم عايشه بیرون آمد و او را با خود برد، پس در بعضی از منازل در 
هنگام بار کردن، عايشه به قضای حاجت خود رفت و چون فارغ شد و برگشت و دست بر سینۀ خود 

ر گردن داشت گسیخته و ريخته است، پس برگشت که آنها را برد ديد که عقدی از جزع يمانی که د
پیدا کند؛ و چون به لشکرگاه آمد کسی را نديد و هودج او را به گمان آنکه او در هودج نشسته بار کرده 
و برده بودند، پس در آن منزل توقف کرد به گمان آنکه بزودی به طلب او خواهند آمد، و در آنجا او 

بیدار شد صفوان بن معطل سلمی از عقب رسید و او را ديد و شناخت، پس  را خواب ربود و چون
شتر خود را خوابانید و به کناری رفت تا عايشه سوار شد و برگشت و سر شتر را کشید تا به عسکر 

 حضرت رسانید در هنگامی که برای قیلوله فرود آمده بودند.

ای ناسزا بردند و سخنان ناروا گفتند؛ چون پس عبد اللّه بن ابی سلول و گروهی از منافقان گمانه
عايشه به مدينه آمد بیمار شد و حضرت را با خود بی لطف می يافت، چون از مرض شفا يافت از 
آن جناب مرخص شد و به ديدن پدر و مادر خود رفت و از مادر خود شنید سخنی چند را که منافقان 

دانست و به خانه برگشت و در آن شب تا صباح در حقّ او می گويند، و سبب بی لطفی آن جناب را 
 گريست و به خواب نرفت، پس حضرت
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رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اسامة بن زيد و امیر المؤمنین علیه السّلام را طلب و با ايشان 
 مشورت کرد در باب مفارقت عايشه و سخنانی که در حقّ او می گويند.

آن جناب را محبتی نسبت به او هست از جهت جمال و صغر سن گفت:  اسامه چون می دانست که
 يا رسول اللّه! زن تست و از او بدی معلوم نیست.

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: خدا بر تو تنگ نگرفته است و زن بسیار است، اگر از او کراهت 
 او را از کنیز او معلوم کن.بهم رسانیده ای او را بیرون کن و ديگری را بگیر و اگر خواهی احوال 

چون حضرت کنیز او را طلبید او شهادت بر برائت او داد و در اين حال حق تعالی وحی بر آن 
حضرت فرستاد و برای دفع اين منقصه از آن حضرت آيات داله بر برائت عايشه از آنچه به او نسبت 

گر چنین نسبتها به زنان مسلمان ندهند داده بودند و بر کفر منافقان و مذمت ايشان فرستاد تا آنکه دي
 .(1)و بدون ثبوت شرعی حکم به زنا به کسی نکنند 

ات در امر عايشه و نسبتی در تفسیر نعمانی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است اين آي
 .(2)که عبد اللّه بن ابی سلول و حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثه به او داده بودند نازل شد 

علی بن ابراهیم در تفسیر اين آيات گفته است که: عامه می گويند که اين آيات در حقّ عايشه و 
نسبتی که به او دادند در غزوۀ بنی المصطلق نازل شد، و شیعه می گويند اين آيات برای تکذيب و 

، چنانکه (3) مذمت و تأنیب عايشه نازل شد به سبب آنچه نسبت داد به ماريۀ قبطیه مادر ابراهیم
 بعد از اين در احوال عايشه مذکور می شود ان شاء اللّه.

 1082ص: 

 
 .3/221؛ المنتظم 5/55جزء  3؛ صحیح بخاری مجلد 4/130. مجمع البیان  -1



به نقل از تفسیر نعمانی، و روايت در آنجا از امیر المؤمنین علیه السّلام  20/316. بحار الانوار  -2
 نقل شده است.

 .2/99. تفسیر قمی  -3

 فصل سوم: در بیان سایر وقایع است

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به غزوۀ بدر 
صغری می رفت از نزديك محال اشجع و بنی ضمره عبور فرمود و حضرت پیشتر با بنی ضمره 

ره به ما نزديکند و می ترسیم که بر صلحی کرده بود، پس صحابه گفتند: يا رسول اللّه! اينك بنی ضم
 سر مدينه تاختی برند يا قريش را بر جنگ ما مددی کنند، بايد اول ابتدا به جنگ ايشان کنیم.

حضرت فرمود: نه چنین است ايشان بیش از همۀ عرب احسان به پدر و مادر و صلۀ رحم می کنند 
 و بیش از همه وفا به عهد می کنند.

ز کنانه بودند نزديك بود بلادشان به بلاد بنی ضمره و ايشان با بنی ضمره و اشجع که قبیله ای ا
همسوگند بودند، پس بلاد اشجع خشك شد و بلاد بنی ضمره آب و علف بسیار داشت و به اين 
سبب اشجع حرکت کردند بسوی بلاد بنی ضمره؛ چون خبر به آن جناب رسید که ايشان به جانب 

وْا فَخُذُوهُمْ وَ  بنی ضمره می روند مهیای جنگ ايشان شد، پس حق تعالی اين آيات را فرستاد فَإِنْ تَوَلَّ
ذِينَ يَصِلُونَ إِلی قَوْ  ا وَ لا نَصِیراً. إِلاَّ اَلَّ خِذُوا مِنْهُمْ وَلِیًّ مٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ اُقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّ

طَهُمْ عَلَیْکُمْ مِیثاقٌ أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَ  تْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوکُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اَللّهُ لَسَلَّ
لَمَ فَما جَعَلَ اَللّهُ لَکُمْ عَلَ  ی: (يعن1یْهِمْ سَبِیلًا )فَلَقاتَلُوکُمْ فَإِنِ اِعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ اَلسَّ

پس اگر اعراض کنند کافران از ايمان و هجرت، پس بگیريد ايشان را و بکشیدشان هرجا که بیابید »
ايشان را و مگیريد از ايشان دوستی و ياوری مگر آنان که پیوند کنند بسوی گروهی که واقع شده 

ن از آنکه با است میان شما و ايشان پیمانی يا آمدند بسوی شما و حال آنکه تنگ بود سینه های ايشا
شما جنگ کنند يا جنگ کنند با قوم خود و اگر خواستی خدا هرآينه مسلط ساختی ايشان را بر شما 



پس هرآينه با شما قتال کردندی پس اگر از شما کناره کنند و کارزار نکنند با شما و القاء کنند بسوی 
 « .شما انقیاد و استسلام را پس نداد خدا مر شما را بر ايشان راهی

 1083ص: 

و اشجع که قبیله ای از کنانه بودند نزديك بود بلادشان به بلاد بنی ضمره و ايشان با بنی ضمره 
همسوگند بودند، پس بلاد اشجع خشك شد و بلاد بنی ضمره آب و علف بسیار داشت و به اين 

نب سبب اشجع حرکت کردند بسوی بلاد بنی ضمره؛ چون خبر به آن جناب رسید که ايشان به جا
وْا فَخُذُوهُمْ وَ  بنی ضمره می روند مهیای جنگ ايشان شد، پس حق تعالی اين آيات را فرستاد فَإِنْ تَوَلَّ

ذِينَ يَصِلُونَ إِلی قَوْ  ا وَ لا نَصِیراً. إِلاَّ اَلَّ خِذُوا مِنْهُمْ وَلِیًّ  مٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ اُقْتُلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لا تَتَّ
طَهُمْ عَ  لَیْکُمْ مِیثاقٌ أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوکُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اَللّهُ لَسَلَّ

لَمَ فَما جَعَلَ اَللّهُ لَکُ  يعنی: (1)مْ عَلَیْهِمْ سَبِیلًا فَلَقاتَلُوکُمْ فَإِنِ اِعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ اَلسَّ
پس اگر اعراض کنند کافران از ايمان و هجرت، پس بگیريد ايشان را و بکشیدشان هرجا که بیابید »

گروهی که واقع شده  ايشان را و مگیريد از ايشان دوستی و ياوری مگر آنان که پیوند کنند بسوی
است میان شما و ايشان پیمانی يا آمدند بسوی شما و حال آنکه تنگ بود سینه های ايشان از آنکه با 
شما جنگ کنند يا جنگ کنند با قوم خود و اگر خواستی خدا هرآينه مسلط ساختی ايشان را بر شما 

زار نکنند با شما و القاء کنند بسوی پس هرآينه با شما قتال کردندی پس اگر از شما کناره کنند و کار
 « .شما انقیاد و استسلام را پس نداد خدا مر شما را بر ايشان راهی

ند به بود و نزديك بود« مستباح»و (2)« حل»و « بیضا»و علی بن ابراهیم گفته است: محال اشجع 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و می ترسیدند به سبب نزديکی ايشان به حضرت که 
حضرت بر سر ايشان بفرستد و با ايشان قتال کند و حضرت نیز از ايشان متوهم بود که مبادا غارت 

خبر رسید که  آورند بر اطراف مدينه و قصد داشت که بر سر ايشان برود؛ در اين انديشه بود که ناگاه
 نزول کرده اند.« سلع»اشجع که هفتصد نفر بودند با رئیس خود مسعود بن رجیله آمده اند و در درۀ 



اين قضیه در ماه ربیع الآخر سال ششم هجرت بود؛ پس حضرت اسید بن حصین را طلبید و فرمود: 
ند؟ پس اسید با سه نفر برو با چند نفر از اصحاب خود به نزد ايشان و معلوم کن که برای چه آمده ا

به نزد ايشان رفت و پرسید که: برای چه آمده ايد؟ پس مسعود بن رجیله برخاست و سلام کرد بر 
 اسید و اصحاب او و گفت: آمده ايم با محمد صلح کنیم و از او امان بطلبیم.

ه جنگ پس اسید به خدمت پیغمبر آمد و گفت چنین می گويند، حضرت فرمود: ترسیده اند که من ب
 ايشان بروم و به اين جهت آمده اند که میان من و ايشان صلحی منعقد شود؛
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 .90و  89. سورۀ نساء: -1
 ذکر شده است.« جبل». در مصدر  -2

پس ده خروار خرما حضرت برای ايشان فرستاد و فرمود: نیکو چیزی است هديه فرستادن پیش از 
گفتن حاجت خود؛ پس خود به نزد ايشان رفت و فرمود: ای گروه اشجع! برای چه کار آمده ايد؟ 
گفتند: خانۀ ما به تو نزديك است و در قوم ما گروهی نیست که عددشان از ما کمتر باشد، پس از 

گ تو می ترسیم که خانۀ ما به تو نزديك است و از جنگ قوم خود می ترسیم چون عدد ما قلیل جن
 است و به اين سبب آمده ايم که با تو صلح کنیم.

حضرت التماس ايشان را قبول کرد و صلح کرد با ايشان و در آن روز در آن مکان ماندند و به ديار 
 .(1)لح ايشان فرستاد خود برگشتند، پس خدا آن آيات را در باب ص

و گويند: در سال پنجم هجرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زينب دختر جحش را که زن زيد 
 .(2)بود به نکاح خود درآورد 

 .(3)و گفته اند که: حج در اين سال واجب شد 



آله  و شیخ طبرسی گفته است: در سال ششم هجرت در ماه ربیع الاول رسول خدا صلّی اللّه علیه و
بامداد بر سر ايشان رفتند و ايشان  فرستاد و(4)« غمره»و سلّم عکاشة بن محصن را با چهل سوار به 

 گريختند و دويست شتر از ايشان گرفته به مدينه آوردند.

ايشان  فرستاد که ايشان را غارت کنند و(5)« قصه»و در اين سال ابو عبیدة بن جراح را با چهل نفر به 
 گريختند و يك نفرشان را اسیر کردند و او مسلمان شد.

فرستاد که از بلاد بنی سلیم بود و انعام و اسیران « جموم»و در اين سال زيد بن حارثه را با لشکری به 
 بسیار آوردند.
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 .147-1/145. تفسیر قمی  -1
 .4/147؛ البداية و النهاية 2/177؛ کامل ابن اثیر 2/89. تاريخ طبری  -2
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است، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عکاشة « نجد»از نواحی مدينه بر سر راه « غمره. » -4

 ( .4/212بن محصن را فرستاد برای غزو آن. )معجم البلدان 
 ذکر شده است.« ذی القصة». در مصدر  -5

 فرستاد در ماه جمادی الاولی.« عیص»و باز در اين سال زيد را به 

فرستاد با پانزده نفر به جنگ بنی ثعلبه و ايشان گريختند و چهل شتر « طرف»و در اين سال زيد را به 
 از ايشان گرفتند.(1)

و در اين سال حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را فرستاد بر سر بنی عبد اللّه بن سعد از اهل فدك 
 )چون خبر به آن حضرت رسید که ايشان اراده دارند که مدد کنند يهودان خیبر را( .



فرستاد و فرمود: اگر « دومة الجندل»در ماه شعبان بسوی و در اين سال عبد الرحمن بن عوف را 
دختر اصبغ را « تماضر»اطاعت کنند، دختر پادشاه ايشان را تزويج کن؛ پس آنها مسلمان شدند و 

 که پادشاه ايشان بود به نکاح خود درآورد.

، و سببش آن بود که هشت نفر از عرينه به خدمت حضرت (2)و در اين سال غزوۀ عرنیان واقع شد 
آمدند و مسلمان شدند و گفتند: هوای مدينه با ما موافقت نمی کند و بیمار شده ايم، حضرت ايشان 
را به صحرا به نزد شتران خود فرستاد که شیر آن شتران را بخورند تا مزاج ايشان به صلاح آيد؛ چون 

ت يافتند راعی حضرت را دست و پا بريدند و خار در چشمش و زبانش فرو بردند تا مرد و شتران قوّ 
را بردند؛ چون خبر به حضرت رسید کرز بن جابر فهری را با بیست سوار فرستاد که ايشان را گرفته 

بغیر از يك  آوردند، فرمود دستها و پاهای ايشان را بريدند و بر دار کشیدند و شتران را برگردانیدند
 .(3)شتر که کشته بودند 

و از جابر منقول است که حضرت دعا کرد که: خداوندا! چنان کن که راه گم کنند؛ پس دعای حضرت 
 مستجاب شد و به اين سبب گرفتار شدند.

بی العاص بن ربیع را گرفتند و او به تجارت می رفت به جانب و در اين سال عسکر حضرت اموال ا
شام و خود گريخت و اموالش را به خدمت آن جناب آوردند و قسمت کرد، پس ابو العاص آمد و 

 پناه به زينب زوجۀ خود آورد، و حضرت آن لشکر را طلبید
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و فرمود: می دانید که ابو العاص داماد من است اگر مصلحت می دانید مال او را پس دهید، پس 
مسلمانان مال او را دادند و او رفت به مکه و اموال مردم را پس داد و گفت: بخدا سوگند که مانع نشد 

را اسلام مگر آنکه گمان کنید که من برای آن مسلمان شده ام که مالهای شما را پس ندهم؛ پس م
 .(1)شهادت گفت و مسلمان شد 

، و معجزات از آن جناب در آن (2)و گويند: در اين سال آن جناب نماز استسقا کرد و باران آمد 
 استسقا ظاهر شد چنانکه در ابواب معجزات گذشت.

، چنانکه در (3)و بعضی گفته اند که: در اين سال عبد اللّه بن عتیك، سلام بن ابی الحقیق را کشت 
 ابواب معجزات گذشت.

ه را با جماعتی بر سر گروهی و ابن شهر آشوب گفته است که: حضرت در اين سال محمد بن مسلم
از هوازن فرستاد و آنها در کمین ايشان نشسته بودند و بی خبر بر سر ايشان آمدند و همه را کشتند، 

 .(4)و محمد بن مسلمه گريخت و برگشت 

 .(5)رفت « غابه»به جنگ  و گفته است: در اين سال حضرت
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 1088ص: 

 باب سی و هشتم: در بیان غزوۀ حدیبیه است و بیعت رضوان

 1089ص: 

 1090ص: 

؛ بعضی در سال پنجم گفته اند (1)اشهر آن است که غزوۀ حديبیه در سال ششم هجرت واقع شد 
(2). 

علی بن ابراهیم به سند حسن بلکه صحیح روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در 
تح حضرت فرمود: سبب نزول اين سورۀ کريمه و ف(3)تفسیر قول حق تعالی إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً 

عظیم آن بود که حق تعالی امر کرد رسول خود صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در خواب که داخل 
مسجد الحرام شود و طواف کند و با قوم خود سر بتراشد، پس حضرت اصحاب خود را خبر داد که 

رسیدند « ذی الحلیفه»چنین خواب ديدم و امر کرد ايشان را به بیرون رفتن، چون بیرون رفتند و به 
احرام به عمره بستند و سیاق شتران نمودند و حضرت شصت و شش شتر برداشت و اشعار کرد نزد 

و -يعنی يك طرف کوهان آنها را شکافت و آلوده به خون کرد که معلوم شود هدی اند-احرام خود
ا خود همه احرام از مسجد شجره بستند به عمره و تلبیه گويان روانه شدند و هر که هدی داشت ب

 برداشت، بعضی برهنه و بعضی با جل.

چون اين خبر به قريش رسید خالد بن ولید را با دويست سوار به استقبال حضرت فرستادند مخفی 
 که در کمین حضرت باشد و هرجا که فرصت بیابد بر لشکر حضرت
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 .4/166؛ البداية و النهاية 2/115ريخ طبری ؛ تا1/254. مناقب ابن شهرآشوب  -1
از اعلام الوری نقل کرده است که غزوۀ حديبیه  20/361. علامۀ مجلسی )ره( در بحار الانوار  -2

در سال پنجم واقع شده است در حالی که در خود اعلام الوری ذکر شده است که غزوۀ حديبیه از 
کند بر اينکه اين غزوه در سال پنجم واقع شده  حوادث سال ششم می باشد، و ما مصدری که دلالت

 باشد نیافتیم.
 .1. سورۀ فتح: -3

بتازد، و آن ملعون بر سر کوهها با لشکر حضرت حرکت می کرد و در بعضی از راه وقت نماز ظهر 
 شد و بلال اذان گفت و حضرت متوجه نماز شد و با مردم نماز کرد، خالد گفت:

می تاختیم ايشان قطع نماز خود نمی کردند و لیکن نماز ديگر دارند که  اگر در اثنای نماز بر ايشان
 آن را دوست تر می دارند از ديده های خود، چون داخل آن نماز شوند بر ايشان غارت می آوريم.

لاةَ. . .  پس جبرئیل بر حضرت نازل شد و نماز خوف را آورد که وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّ
و نماز عصر را به آن نحو کردند و مشرکان نتوانستند غارت آورند، پس در روز ديگر حضرت در (1)

حديبیه نزول اجلال فرمود و آن متصل به حرم است و حضرت در اثنای راه اعراب باديه را دعوت به 
شان ابا می کردند و می گفتند: محمد و اصحاب او طمع دارند که داخل حرم جهاد می کرد و اي

شوند و حال آنکه قريش به ديار ايشان رفتند و در میان ديار ايشان با ايشان جنگ کردند و ايشان را 
کشتند هرگز محمد و اصحابش از اين سفر به مدينه برنخواهند گشت، پس چون حضرت در حديبیه 

یرون آمدند از مکه و سوگند ياد کردند به لات و عزی که نگذارند محمد را که داخل فرود آمد قريش ب
 مکه شود تا ديده ای از ايشان حرکت کند.

پس حضرت پیغامی به نزد آنها فرستاد که: من از برای جنگ نیامده ام و آمده ام که عمره بکنم و 
 روم.هدی های خود را بکشم و گوشت آنها را برای شما بگذارم و ب



پس قريش عروة بن مسعود ثقفی را که مرد عاقل دانائی بود فرستادند، و چون به خدمت حضرت 
رسید داخل شدن حضرت را بسیار عظیم شمرد و گفت: يا محمد! قوم تو خیمه ها زده اند در بیرون 

ديده ای از مکه و زن و مرد و صغیر و کبیر بیرون آمده اند و سوگند ياد می کنند به لات و عزی که تا 
ايشان حرکت کند نگذارند که تو داخل حرم ايشان شوی، آيا می خواهی که اهل خود و قوم خود را 

 همه مستأصل کنی؟

 حضرت فرمود: من به جنگ ايشان نیامده ام، آمده ام که طواف و سعی بکنم و شتران
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 خود را بکشم و گوشتشان را برای شما بگذارم و بروم.

عروه گفت: بخدا سوگند که نديده ام مثل امروز روزی که کسی را منع کنند از چنین اراده ای که تو 
 داری.

ن گفتند: بخدا سوگند که اگر محمد پس برگشت بسوی قريش و پیام حضرت را به ايشان رسانید، ايشا
داخل مکه شود و عرب بشنوند، ما ذلیل می شويم و عرب بر ما بسیار جرأت بهم می رسانند. پس 
حفص بن احنف و سهیل بن عمرو را فرستادند، چون حضرت نظرش بر ايشان افتاد فرمود: وای بر 

ير عرب نمی گذارند که اگر راستگو قريش جنگ ايشان را از کار انداخت و نحیف کرد، چرا مرا با سا
باشم امر پادشاهی با ايشان باشد با شرف به پیغمبری و اگر دروغگو باشم دزدان و گرگان عرب 
کفايت شر من از ايشان بکنند، هر کس از قريش امروز هرچه از من طلب کند که غضب خدا در آن 

 نباشد البته اجابت او می کنم.



ند گفتند: يا محمد! امسال برگرد تا ببینیم امر تو به کجا منتهی می چون آنها به خدمت حضرت رسید
شود زيرا که عرب شنیدند که تو متوجه مکه شدی، اگر به قهر داخل شوی عرب ما را ذلیل خواهند 
دانست و بر ما جرأت خواهند کرد، و در سال ديگر در همین ماه سه روز خانۀ کعبه را برای تو خالی 

 نسك خود بکنی و برگردی.می کنیم تا قضای 

پس حضرت مسئول ايشان را به اجابت مقرون ساخت، گفتند: به شرط آنکه هر که از مردان ما بسوی 
 .(1)تو آيند به ما برگردانی و هرکه از مردان تو بسوی ما آيند ما برنگردانیم 

حضرت فرمود: هرکه از مردان من بسوی شما آيد من از او بیزارم و ما را بسوی او حاجتی نیست و 
لیکن بر اين شرط که مسلمانان در مکه مرفّه باشند و در اظهار اسلام کسی اذيتی به ايشان نرساند و 

 م را.ايشان را اکراه بر کفر ننمايند و بر ايشان انکار نکنند کردن شريعتی از شرايع اسلا
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 ذکر شده است.

پس ايشان قبول کردند، و اکثر اصحاب حضرت انکار اين صلح داشتند و انکار عمر از همه بیشتر 
ت آمد و گفت: يا رسول اللّه! آيا چنین نیست که ما برحقیم و دشمن ما بر بود، عمر به خدمت حضر

باطل است؟ فرمود: بلی، گفت: پس چرا اين مذلت را بر خود قرار دهیم در دين خود؟ حضرت 
فرمود: خدا وعدۀ فتح و نصرت مرا داده است و خلف وعدۀ خود نخواهد کرد. پس آن منافق لعین 

 وافقت کنند من مخالفت محمد خواهم کرد.گفت: اگر چهل نفر با من م

و چون سهیل و حفص برگشتند و مژده از برای قريش بردند، عمر برخاست و به حضرت گفت: يا 
رسول اللّه! تو نگفتی به ما که ما داخل مسجد الحرام خواهیم شد و با سرتراشندگان سر خواهیم 



خدا وعده داده است که مکه را فتح  تراشید؟ حضرت فرمود: من نگفتم که امسال خواهد شد گفتم
خواهم کرد و طواف و سعی خواهم کرد و سر خواهم تراشید. چون منافقان صحابه در باب صلح 
سخنان بسیار گفتند حضرت فرمود: اگر صلح را قبول نداريد پس با ايشان جنگ کنید، پس ايشان 

کردند و اصحاب حضرت با قبح رفتند به جانب قريش و آنها مستعد جنگ بودند و بر ايشان حمله 
وجوه گريختند و از پیش حضرت گذشتند، حضرت تبسم نمود و امیر المؤمنین علیه السّلام را فرمود 
که: يا علی! شمشیر بگیر و قريش را استقبال کن، و چون حضرت شمشیر کشید و رو به لشکر قريش 

محمد پشیمان شده است در عهدی روانه شد ايشان آن حضرت را ديدند برگشتند و گفتند: يا علی! 
 که به ما داده است؟ حضرت امیر علیه السّلام فرمود: نه بلکه بر عهد خود باقی است.

پس اصحاب شرمنده برگشتند و زبان به معذرت گشودند، حضرت فرمود: مگر من شما را نمی 
ا ملائکه را به شناسم؟ ! آيا شما نیستید اصحاب من در روز بدر که ترسیديد و جزع کرديد تا خد

ياری شما فرستاد؟ ! آيا شما نیستید اصحاب من در روز احد که گريختید و بر کوهها بالا می رفتید 
و هرچند شما را می خواندم متوجه من نمی شديد؟ ! و همچنین حضرت سستی ايشان را در مواطن 

 بسیار بیان فرمود و ايشان معذرت طلبیدند و اظهار

 1094ص: 

 .(1)گفتند: خدا و رسول مصلحت را بهتر می دانند هرچه می خواهی بکن  ندامت کردند و

مؤلف گويد: ابن ابی الحديد نقل کرده است که حضرت اين معاتبات را با عمر فرمود بعد از آنکه 
ن استدلال کرده است بر آنکه عمر در جنگ احد می بايد او تکذيب وعدۀ آن حضرت نمود و از اي

 .(2)گريخته باشد که حضرت در ضمن معاتبات آن را ذکر فرموده است 

برگشتیم به روايت علی بن ابراهیم: پس حفص و سهیل برگشتند به خدمت حضرت و عرض کردند: 
يا محمد! قريش قبول کردند آن شرطها را که کردی که مسلمانان اظهار اسلام در مکه بکنند و کسی 

 ايشان را اکراه بر بیرون رفتن از دين خود نکند.



حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود:  پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
سهیل بن عمرو گفت: ما « بسم اللّه الرحمن الرحیم»بنويس نامۀ صلح را؛ حضرت امیر نوشت: 

، حضرت رسول « باسمك اللهم»رحمن را نمی شناسیم بنويس به نحوی که پدرانت می نوشتند 
 يس که اين هم نامی است از نامهای خدا.صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چنین بنو

پس علی علیه السّلام نوشت: اين محاکمه و مصالحه ای است که بر آن اتفاق کردند محمد رسول 
خدا و بزرگان قريش، پس سهیل گفت: اگر ما می دانستیم که تو رسول خدائی با تو جنگ نمی کرديم، 

عبد اللّه، يا محمد! آيا ننگ داری از نسب  بنويس اين حکمی است که اتفاق کردند بر آن محمد بن
خود که چنین نمی نويسی؟ حضرت فرمود: من رسول خدا هستم هر چند شما اقرار نکنید، پس 
گفت: يا علی! محو کن آن را و محمد بن عبد اللّه بنويس چنانکه او می گويد، حضرت امیر علیه 

واهم کرد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه السّلام فرمود: من نام تو را از پیغمبری هرگز محو نخ
 و آله و سلّم به دست مبارك خود آن را محو کرد.

پس امیر المؤمنین علیه السّلام نوشت: اين نامه ای است که صلح کردند بر آن محمد بن عبد اللّه و 
 اشراف قريش و سهیل بن عمرو و صلح کردند که ده سال در میان ايشان جنگ نباشد، و دست از

 يکديگر بردارند و غارت بر يکديگر نبرند و خیانت با يکديگر نکنند،
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گذارند و ديگر نگشايند، و  و صندوق سربسته در میان ايشان باشد که کینه های ديرينه را در میان آن
به شرط آنکه هر که خواهد در عهد و پیمان و امان محمد درآيد و هر که خواهد در عهد و پیمان و 
امان قريش درآيد به شرط آنکه هر که بی رخصت ولیّ خود به نزد محمد آيد او برگرداند و هر که از 



اسلام در مکه ظاهر باشد و کسی را بر اصحاب حضرت به نزد قريش رود برنگردانند او را، و آنکه 
دينش اکراه نکنند و کسی را بر دينی ايذا و ملامت نرسانند، و آنکه محمد امسال برگردد با اصحاب 
خود و در سال آينده بیايند و سه روز در مکه بمانند و با حربه و اسلحه داخل نشوند مگر سلاحی که 

باشد. و نوشت نامه را علی بن ابی طالب و گواه شدند مسافران را می باشد که شمشیرها در غلافها 
 بر نامه مهاجران و انصار.

پس حضرت فرمود: يا علی! تو ابا کردی از آنکه نام مرا از پیغمبری محو کنی، بحق آن خداوندی که 
مرا به راستی فرستاده است که اجابت خواهی کرد فرزندان ايشان را به مثل اين امر در حالتی که 

و مقهور و مظلوم باشی؛ )پس در روز صفین چون به دو حکم راضی شدند حضرت نوشت  محزون
که: اين آن چیزی است که صلح کردند بر آن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و معاوية بن ابی 
سفیان، پس عمرو بن عاص ملعون گفت: اگر ما می دانستیم که تو امیر مؤمنانی با تو جنگ نمی 

نويس که اين آن چیزی که بر آن صلح کردند علی بن ابی طالب و معاوية بن ابی کرديم و لیکن ب
 سفیان؛ پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود:

راست گفتند خدا و رسول، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا به اين واقعه خبر داد و بعد 
 از آن نامه را به نحوی که عمرو لعین گفت نوشت( .

رت صادق علیه السّلام فرمود: چون نامۀ صلح میان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و پس حض
سلّم و قريش نوشته شد قبیلۀ خزاعه برخاستند و گفتند: ما در عهد و امان محمديم؛ و بنو بکر 
برخاستند و گفتند: ما در عهد و امان قريشیم؛ و برای صلح دو نامه نوشتند يکی را حضرت نگاه 

و ديگری را به سهیل بن عمرو دادند. پس سهیل با حفص نامۀ خود را برداشته به نزد قريش  داشت
رفتند و حضرت اصحاب خود را فرمود که: شتران را نحر کنید و سرهای خود را بتراشید، صحابه 

 امتناع کردند و گفتند: چگونه نحر کنیم و سر بتراشیم و هنوز طواف
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و مروه نکرده ايم؟ حضرت از امتناع ايشان غمگین شد و اين واقعه را به ام خانه و سعی میان صفا 
سلمه شکايت کرد و ام سلمه عرض کرد: يا رسول اللّه! تو شتران خود را نحر کن و سر بتراش، چون 
تو کردی آنها نیز خواهند کرد؛ آن جناب رأی ام المؤمنین را صواب دانست و خود شتران را نحر کرد 

ید، پس آنها نیز شتران را نحر کردند اما با شك و ريب و گرانی بر نفس ايشان. پس حضرت و سر تراش
فرمود: خدا رحمت کند سرتراشندگان را، پس جماعتی که شتر همراه نیاورده بودند گفتند: يا رسول 

وئی از اللّه! مقصران را هم بگو؛ و اين گفتند به گمان آنکه هر که شتر همراه نیاورده است می بايد م
سر و ريش يا ناخنی بگیرد؛ پس حضرت باز فرمود: خدا رحمت کند آنها را که هدی نیاورده اند و 
سر می تراشند؛ پس باز صحابه گفتند: مقصّران را هم دعا کن، حضرت فرمود: خدا رحمت کند آنها 

 را که سر می تراشند و آنها را که تقصیر می کنند.

چون به تنعیم رسید در زير درختی فرود آمد، پس آنها که انکار پس بار کرد و متوجه مدينه شد و 
صلح رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با قريش می کردند آمدند و زبان به معذرت گشوده و 
اظهار پشیمانی کردند و از حضرت سؤال نمودند که از برای ايشان از خدا طلب آمرزش نمايد، پس 

رَ وَ حق تعالی اين آيات را فر مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّ ستاد إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً. لِیَغْفِرَ لَكَ اَللّهُ ما تَقَدَّ
بدرستی که ما فتح کرديم از »يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِیماً. وَ يَنْصُرَكَ اَللّهُ نَصْراً عَزِيزاً 

تا بیامرزد مر تو را آنچه گذشته است از گناه -يعنی صلح حديبیه، يا فتح مکه-هويدابرای تو فتحی 
و تا تمام -يعنی گناه امت، يا گناهکار دانستن کافران او را چنانکه گذشت-تو و آنچه پس افتاده است

دن کند نعمت خود را بر تو و هدايت کند تو را به راه راست در هر امری و ياری کند تو را ياری کر
کِینَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَ لِلّهِ جُنُودُ « غلبه دهنده ذِي أَنْزَلَ اَلسَّ ؛ هُوَ اَلَّ

رْضِ وَ کانَ اَللّهُ عَلِیماً حَکِیماً 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ اوست خداوندی که فرستاد سکینه و آرام را در دلهای »اَلسَّ

تا زياده کنند ايمانی با ايمان خود، و خدا راست لشکرهای آسمانها و زمین و خدا دانا و مؤمنان 
؛ علی بن ابراهیم گفته است: اينها آن جماعتند که مخالفت نکرده اند حضرت رسول « حکیم است

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا را و انکار نکردند بر او در صلح با مشرکان؛ لِیُدْخِلَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ جَنّ 
ئاتِهِمْ وَ کانَ ذلِكَ عِنْدَ اَللّهِ فَوْزاً عَظِیماً  رَ عَنْهُمْ سَیِّ نْهارُ خالِدِينَ فِیها وَ يُکَفِّ

َ
تا داخل گرداند مردان »اَلْْ



مؤمن و زنان مؤمنه را بهشتی چند که جاری می شود از زير منازل و درختان آنها نهرها جاودانند در 
؛ « و بیامرزد از ايشان بديهای ايشان را و هست اين وعده مر ايشان را نزد خدا رستگاری عظیم آنها

وْءِ عَ  ینَ بِاللّهِ ظَنَّ اَلسَّ بَ اَلْمُنافِقِینَ وَ اَلْمُنافِقاتِ وَ اَلْمُشْرِکِینَ وَ اَلْمُشْرِکاتِ اَلظّانِّ وْءِ وَ يُعَذِّ لَیْهِمْ دائِرَةُ اَلسَّ
مَ وَ ساءَتْ مَصِیراً )وَ غَضِبَ اَللّ  و تا عذاب کند مردان و زنان (»1هُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّ

که گمان برندگانند به خدا گمان بد و -از اهل مکه-و مردان و زنان مشرك را-از اهل مدينه-منافق را
اهند شد، و غضب خدا بر بر اين گمان برندگان است گردش بد يعنی ايشان منکوب و مغلوب خو

 « .ايشان و لعنت کرد ايشان را و مهیا کرد برای ايشان جهنم را و بد محل بازگشتی است جهنم
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پس بار کرد و متوجه مدينه شد و چون به تنعیم رسید در زير درختی فرود آمد، پس آنها که انکار 
کردند آمدند و زبان به معذرت گشوده و صلح رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با قريش می 

اظهار پشیمانی کردند و از حضرت سؤال نمودند که از برای ايشان از خدا طلب آمرزش نمايد، پس 
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَ  رَ وَ حق تعالی اين آيات را فرستاد إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً. لِیَغْفِرَ لَكَ اَللّهُ ما تَقَدَّ  أَخَّ

بدرستی که ما فتح کرديم از »يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِیماً. وَ يَنْصُرَكَ اَللّهُ نَصْراً عَزِيزاً 
تا بیامرزد مر تو را آنچه گذشته است از گناه -يعنی صلح حديبیه، يا فتح مکه-برای تو فتحی هويدا

و تا تمام -امت، يا گناهکار دانستن کافران او را چنانکه گذشتيعنی گناه -تو و آنچه پس افتاده است
کند نعمت خود را بر تو و هدايت کند تو را به راه راست در هر امری و ياری کند تو را ياری کردن 

کِینَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِ « غلبه دهنده ذِي أَنْزَلَ اَلسَّ يمانِهِمْ وَ لِلّهِ جُنُودُ ؛ هُوَ اَلَّ
رْضِ وَ کانَ اَللّهُ عَلِیماً حَکِیماً 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ اوست خداوندی که فرستاد سکینه و آرام را در دلهای »اَلسَّ

مؤمنان تا زياده کنند ايمانی با ايمان خود، و خدا راست لشکرهای آسمانها و زمین و خدا دانا و 
ته است: اينها آن جماعتند که مخالفت نکرده اند حضرت رسول ؛ علی بن ابراهیم گف« حکیم است

را و انکار نکردند بر او در صلح با مشرکان؛ لِیُدْخِلَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
ئاتِهِمْ وَ کانَ ذلِكَ عِنْ  رَ عَنْهُمْ سَیِّ نْهارُ خالِدِينَ فِیها وَ يُکَفِّ

َ
تا داخل گرداند مردان »دَ اَللّهِ فَوْزاً عَظِیماً اَلْْ



مؤمن و زنان مؤمنه را بهشتی چند که جاری می شود از زير منازل و درختان آنها نهرها جاودانند در 
؛ « آنها و بیامرزد از ايشان بديهای ايشان را و هست اين وعده مر ايشان را نزد خدا رستگاری عظیم

بَ اَلْمُنافِقِ  وْءِ عَلَیْهِمْ دائِرَةُ اَلسَّ وَ يُعَذِّ ینَ بِاللّهِ ظَنَّ اَلسَّ وْءِ ینَ وَ اَلْمُنافِقاتِ وَ اَلْمُشْرِکِینَ وَ اَلْمُشْرِکاتِ اَلظّانِّ
مَ وَ ساءَتْ مَصِیراً  و تا عذاب کند مردان و زنان »(1)وَ غَضِبَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّ

که گمان برندگانند به خدا گمان بد و -از اهل مکه-و مردان و زنان مشرك را-از اهل مدينه-منافق را
بر اين گمان برندگان است گردش بد يعنی ايشان منکوب و مغلوب خواهند شد، و غضب خدا بر 

 « .و مهیا کرد برای ايشان جهنم را و بد محل بازگشتی است جهنمايشان و لعنت کرد ايشان را 

علی بن ابراهیم گفته است که: اينها آن جماعتند که انکار صلح کردند و متهم کردند حضرت رسول 
 .(2)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در اين باب 

و اکثر گفته اند که در باب آن گروه اعراب نازل شد که حضرت از ايشان مدد طلبید در هنگام رفتن 
 .(3)بسوی مکه و ايشان قبول نکردند و گفتند: حضرت از اين سفر برنخواهد گشت چنانکه گذشت 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: نازل شد در بیعت رضوان اين آيه لَقَدْ رَضِيَ اَللّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِینَ 
جَرَةِ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ  بتحقیق که خشنود گشت خدا از مؤمنان در هنگامی که بیعت کردند »(4)اَلشَّ

و حضرت در بیعت بر ايشان شرط گرفت که بعد از اين، کاری که حضرت « با تو در زير درخت خار
مخالفت نکنند؛ پس بعد از فرستادن آيۀ رضوان اين آيه را فرستاد  بکند انکار نکنند، و آنچه امر فرمايد

ما ذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّ  إِنَّ اَلَّ
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ما يَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ  عَلَیْهُ اَللّهَ  يُبايِعُونَ اَللّهَ يَدُ اَللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّ
بیعت نکردند  -در حديبیه-بدرستی که آنان که بیعت کردند با تو»يعنی:  (1)فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً 

-و مراد از دست خدا قدرت اوست يا نعمت او-مگر با خدا، دست خدا بالای دستهای ايشان است
-يعنی ضرر آن به نفس او می رسد-پس هر که بشکند بیعت را پس نشکسته است مگر بر نفس خود 

ه آنچه عهد کرده است بر آن با خدا پس زود باشد که بدهد خدا او را مزد بزرگ و کسی که وفا کند ب
 علی بن ابراهیم گفته است که:« . در آخرت

خدا راضی نشد از ايشان مگر به اين شرط که وفا کنند بعد از آن به عهد و پیمان خدا و نشکنند عهد 
 .(2)قرآن آيات را پیش و پس کرده اند  و پیمان او را، به اين نحو از ايشان راضی شد، و در ترتیب

پس حق تعالی ياد کرد اعرابی را که تخلف ورزيدند از غزوۀ حديبیه و با حضرت نرفتند در وقتی که 
فُونَ مِنَ ايشان را تکلیف کرد که به مدد آن حضرت بروند چنانکه فرموده است سَیَ  قُولُ لَكَ اَلْمُخَلَّ

بِهِمْ قُلْ  عْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فِي قُلُو
َ
فَمَنْ يَمْلِكُ لَکُمْ  اَلْْ

ا أَوْ أَرادَ بِکُمْ نَفْعاً  زود باشد که بگويند »(3)بَلْ کانَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً  مِنَ اَللّهِ شَیْئاً إِنْ أَرادَ بِکُمْ ضَرًّ
به تو پس ماندگان از اعراب که: مشغول کرد ما را مالهای ما و زنان و فرزندان ما پس طلب آمرزش 

د آنچه نیست در دلهای ايشان، بگو در جواب ايشان که: کن از برای ما، می گويند به زبانهای خو
پس کیست که مالك شود برای شما از حکم خدا چیزی را که اگر خواهد به شما ضرری را يا اگر 

سُولُ « خواهد به شما نفعی را بلکه هست خدا به آنچه شما می کنید دانا ، بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ اَلرَّ
وْءِ وَ کُنْتُمْ قَوْماً بُوراً وَ اَلْمُؤْمِ  نَ ذلِكَ فِي قُلُوبِکُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ اَلسَّ بلکه »(4)نُونَ إِلی أَهْلِیهِمْ أَبَداً وَ زُيِّ

 گمان می برديد که باز نخواهد گشت پیغمبر و مؤمنان بسوی اهالی خود به مدينه
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مان بد و بوديد شما گروهی هلاك هرگز، و زينت يافته شد اين گمان در دلهای شما و گمان برديد گ
 « .شدگان

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از حديبیه بسوی 
مدينه مراجعت نمود متوجه جنگ خیبر شد، پس آنها که در جنگ حديبیه نرفتند دستوری طلبیدند 

فُونَ إِذَا اِنْطَلَقْتُمْ إِلی مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا که در اين جنگ بروند و حق تعالی فرستاد سَیَقُ  ولُ اَلْمُخَلَّ
بِعُونا کَذلِکُمْ قالَ اَللّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَیَقُولُ  لُوا کَلامَ اَللّهِ قُلْ لَنْ تَتَّ بِعْکُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ ونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ نَتَّ

آنگاه که برويد بسوی -از حديبیه-زود باشد که بگويند بازماندگان»(1)لّا قَلِیلًا کانُوا لا يَفْقَهُونَ إِ 
تا بگیريد آنها را: بگذاريد ما را تا پیروی کنیم شما را، می خواهند تغییر -يعنی غنائم خیبر-غنیمتها

بگو هرگز از پی نخواهید -وده است که غیر اهل حديبیه به اين حرب نروندکه فرم-دهند سخن خدا را
آمد چنین گفته است خدا پیش از تهیۀ شما، پس زود باشد که گويند: خدا چنین نگفته است بلکه 

 .(2)« شما حسد می بريد بر ما، بلکه منافقان نمی يابند چیزی را مگر اندکی

لَ لَکُمْ هذِهِ وَ کَفَّ أَيْدِيَ اَلنّاسِ عَ  نْکُمْ پس حق تعالی فرمود که وَعَدَکُمُ اَللّهُ مَغانِمَ کَثِیرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّ
وعده داده است شما را خدا غنیمتهای »يعنی: (3)وَ لِتَکُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ يَهْدِيَکُمْ صِراطاً مُسْتَقِیماً 

که بدست عساکر مسلمانان -مانند غنیمتهای فارس و روم و غیر آنها-بسیار که خواهید گرفت آنها را
از  پس به تعجیل داد شما را که اين غنیمت يعنی غنیمت خیبر و بازداشت دستهای مردمان را-آمد

شما تا سالم مانید و تا باشد آن غنیمت نشانه ای مؤمنان را بر راستی گفتار پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم و برای آنکه هدايت کنند شما را به راه راست.



ذِي کَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْکُمْ وَ أَيْدِيَکُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَ  ةَ مِنْ پس حق تعالی فرمود که وَ هُوَ اَلَّ  کَّ
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و اوست خداوندی که از محض کرم » (1)بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَکُمْ عَلَیْهِمْ وَ کانَ اَللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیراً 
بازداشت دستهای کفار مکه را از شما تا صلح کردند و کوتاه کرد دستهای شما را از ايشان در وادی 

پس از آنکه ظفر داد شما را و غالب گردانید بر ايشان و خدا به آنچه می کنید -يعنی حديبیه-مکه
 « .شما بیناست

الی منت نهاده است بر مسلمانان که شما قصد کافران کرديد و علی بن ابراهیم گفته است: حق تع
رفتید بسوی حرم، و خدا چنان کرده که کافران طلب صلح کردند از شما بعد از آنکه ايشان می آمدند 

 .(2)به مدينه و با شما جنگ می کردند و شما از ايشان طلب صلح می کرديد و قبول نمی کردند 

و شیخ طبرسی گفته است: دست مسلمانان را از ايشان نگاهداشتن بعد از ظفر مسلمانان بر ايشان 
اشاره است به آنکه مشرکان در سال حديبیه چهل مرد فرستادند که مسلمان را اذيتی برسانند همه 

 گفته اند:اسیر شدند و حضرت ايشان را رها کرد؛ و بعضی 

هشتاد نفر بودند از اهل مکه از کوه تنعیم فرود آمدند نزد نماز صبح در سال حديبیه که مسلمانان را 
بکشند پس حضرت آنها را گرفت و آزاد کرد؛ و بعضی گفته اند: حضرت در سايۀ درختی نشسته بود 

ان مکمل و مسلح و علی علیه السّلام در خدمتش نشسته بود و نامۀ صلح می نوشت ناگاه سی جو
 .(3)رسیدند و به نفرين حضرت کور شدند تا مسلمانان ايشان را گرفتند و حضرت آزاد کرد ايشان را 



مه و علی بن ابراهیم گفته است: پس حق تعالی خبر داد به علت صلح و فوائد آن در اين آيۀ کري
وکُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ وَ اَلْهَدْيَ مَعْکُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّ  ذِينَ کَفَرُوا وَ صَدُّ هُ وَ لَوْ لا فرموده است هُمُ اَلَّ

ةٌ بِغَیْ  رِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اَللّهُ فِي رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِیبَکُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ
ذِينَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِیماً  بْنَا اَلَّ لُوا لَعَذَّ  (4)رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ لَوْ تَزَيَّ
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ايشانند آنان که کافر شدند و بازداشتند شما را از مسجد الحرام و منع کردند هدی را که برای »يعنی: 
مردان مؤمن قربانی آورده بوديد از آنکه برسد به جای خود که محل نحر کردن آن است، و اگر نبودند 

و زنان مؤمنه که شما ايشان را نمی دانستید و ايشان را هلاك می کرديد پس می رسید به شما از جهت 
هلاك ايشان گناهی يا عیب و عاری يا ديه به نادانی، پس به اين سبب منع کرديم شما را از قتل اهل 

ه خواهد بعد از صلح هرکس را ک-يعنی اسلام-مکه و از جهت آنکه داخل کند خدا در رحمت خود
اگر جدا شوند آن مؤمنان از کافران هرآينه عذاب کنیم آنان را که کافر شدند از اهل مکه عذابی 

 .(1)« دردناك

زنان مسلمان که در علی بن ابراهیم گفته است: خدا خبر داد که صلح واقع نشد مگر برای مردان و 
مکه بودند، و اگر صلح نمی شد و کار به جنگ می کشید آنها کشته می شدند، چون صلح شد اظهار 
اسلام کرده و شناخته شدند به اسلام و فايدۀ اين صلح برای مسلمانان زياده از آن بود که غالب شوند 

 .(2)بر مشرکان 



 و کلینی رحمه اللّه به سند حسن بلکه صحیح روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که:

چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به غزوۀ حديبیه بیرون رفت در ماه ذی القعده بود، و 
چون خبر رسید به آن حضرت  چون رسید به احرامگاه احرام بستند و اسلحۀ حرب نیز پوشیدند، و

که مشرکان خالد بن ولید را فرستاده اند که حضرت را برگرداند، فرمود: مردی برای من طلب کنید 
که ما را از راه ديگر ببرد، پس مردی آوردند از قبیلۀ مزينه يا از قبیلۀ جهینه و از او سؤال کرد و او را 

ی ديگر از يکی از اين دو قبیله آوردند و حضرت او نپسنديد؛ پس فرمود: مرد ديگر بیاوريد، پس مرد
را با خود برد و رفتند تا به عقبۀ حديبیه رسیدند و از آن عقبه خائف بودند پس حضرت فرمود: هر که 

برای بنی اسرائیل مقرر « اريحا»از اين عقبه بالا رود خدا گناهان او را بیامرزد چنانکه در دروازۀ 
زه شود سجده کند و طلب آمرزش کند خدا گناهانش را بیامرزد، پس فرمود که هر که داخل دروا
 گروه انصار از اوس و خزرج
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ند زنی را که هزار و هشتصد نفر بودند مبادرت کرده و از عقبه بالا رفتند، و چون از عقبه به زير رفت
ديدند که با پسر خود بر سر چاهی ايستاده است، چون پسر را نظر بر لشکر ظفر اثر افتاد گريخت، 

ايشان بر تو باکی  و از(1)و چون مادرش نیك تأمل نمود پسر را صدا زد که: برگرد که اينها مسلمانند 
نیست؛ پس حضرت به نزديك آن زن آمد و او را فرمود که دلوی از آب آن چاه کشید و حضرت 
گرفت و تناول فرمود و روی مبارك خود را شست و باقی آب را در چاه ريخت پس از برکت آن 

 حضرت آن چاه پرآب است تا امروز.



ر خود برگشت، پس مشرکان ابان بن سعید را با لشکر و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با لشک
گران از سواران فرستادند که در برابر حضرت صف کشیده و متعاقب لشکر می فرستادند، چون ابان 
بن سعید شتران هدی را ديد پیش از آنکه با حضرت سخن گويد برگشت و گفت: ای ابو سفیان! 

ورده بوديم که هدی کعبه را از محلش برگردانی، ابو بخدا سوگند که با تو به اين نحو ما سوگند نخ
سفیان ملعون گفت: ساکت شو که تو اعرابی ای و خبری از تدبیر نداری! ابان گفت: اگر محمد را 
می گذاری بیايد به مکه و هدی خود را بکشد خوب و اگر نمی گذاری من جمیع قبائل عرب را که 

روم و نمی گذارم شما را ياری کنند بر حرب او، ابو  همسوگند شمايند برمی دارم و به کناری می
 سفیان گفت: ساکت شو تا از محمد پیمانی بگیريم.

پس عروة بن مسعود را فرستادند زيرا که او به نزد قريش رفته بود در باب جماعتی که مغیرة بن شعبه 
« مقوقس»رفتند به سوی  ايشان را کشته بود. و آن قصه چنان بود که مغیره با سیزده مرد از بنی مالك

پادشاه اسکندريه به تجارت و مقوقس بنی مالك را در بخشش زيادتی داد بر مغیره، چون برگشتند در 
اثنای راه شبی بنو مالك شراب خوردند و مست شدند، پس مغیره از روی حسد ايشان را کشت و 

و سلّم آمد و مسلمان شد،  اموال ايشان را برداشت و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله
حضرت اسلامش را قبول فرمود و از اموالش چیزی قبول نکرد و خمس آن مال را نیز نگرفت برای 

 آنکه به مکر گرفته بود. چون آن
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خبر به ابو سفیان رسید عروه را خبر داد که چنین امری از مغیره صادر شده است پس عروه به نزد 
سرکردۀ بنی مالك که مسعود بن عمره بود رفت و با او سخن گفت که راضی شود به ديه، پس راضی 



، نشدند به ديه و از خويشان مغیره طلب قصاص کردند و نائرۀ حرب در میان ايشان مشتعل گرديد
 .(1)پس عروه به لطائف الحیل آتش آن فتنه را فرونشانید و از مال خود ضامن ديۀ آن جماعت شد 

پس چون عروه پیدا شد حضرت فرمود: اين مرد شتران هديه را تعظیم می کند، شتران قربانی را در 
پیش اين لشکر بازداريد؛ چون به خدمت حضرت رسید گفت: يا محمد! به چه کار آمده ای؟ 
حضرت فرمود: آمده ام طواف کنم بر دور کعبه و سعی کنم در میان صفا و مروه و اين شتران را بکشم 
 و گوشت آنها را برای شما بگذارم و بروم، عروه گفت: به لات و عزی سوگند هرگز نديده ام که چون

تو بزرگی را از چنین مطلبی کسی مانع شود، پس گفت: قوم تو سوگند می دهند تو را بخدا و رحم و 
خويشی که داخل بلاد ايشان نشوی بی رخصت ايشان و قطع رحم ايشان نکنی و دشمنان ايشان را 

 بر ايشان جری نگردانی.

حضرت فرمود: تا داخل نشوم و نسك خود را ادا نکنم برنمی گردم، و عروه در وقتی که با حضرت 
سخن می گفت دست بر ريش مبارك حضرت گذاشت، و در آن وقت مغیره بر بالای سر حضرت 
ايستاده بود پس دست زد بر دست او که دستت را کوتاه کن و بی ادبی مکن! عروه گفت: اين کیست 

ضرت فرمود: پسر برادر توست مغیره، عروه گفت: ای مکار! و اللّه من به مکه آمده ام يا محمد؟ ح
 برای آنکه عمل قبیل تو را اصلاح کنم.

پس عروه برگشت بسوی قريش و گفت: بخدا سوگند که نديده ام هرگز که کسی مثل محمد شريفی 
د العزی را فرستادند، چون را از چنین مقصد منیفی برگرداند. پس سهیل بن عمرو و حويطب بن عب

پیدا شدند حضرت فرمود: شتران هدی را در پیش روی ايشان بداريد، چون به خدمت حضرت 
رسیدند پرسیدند: برای چه مقصد آمده ای؟ حضرت فرمود: آمده ام که عمره بجا آورم و شتران نحر 

 کنم و گوشت آنها را برای شما
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بگذارم و بروم، گفتند: قوم تو سوگند می دهند تو را بخدا و رحم که بی رخصت داخل بلاد ايشان 
نشوی و دشمن ايشان را جرأت ندهی بر ايشان، پس حضرت ابا کرد و فرمود: البته داخل می شوم، 

ی ايشان، عمر گفت: يا رسول اللّه! عشیره و پس حضرت خواست که عمر را به رسالت فرستد بسو
قبیلۀ من کمند و من در میان ايشان اعتباری ندارم و لیکن تو را دلالت می کنم بر عثمان بن عفان، 
حضرت به نزد عثمان فرستاد که برو بسوی قوم خود از مؤمنان و بشارت ده ايشان را به آنچه وعده 

 داده است مرا خدا از فتح مکه.

ان روانه شد ابان بن سعید را در راه ديد، پس ابان از زين برجست و در عقب زين نشست چون عثم
و او را بر روی زين سوار نمود، پس عثمان داخل شد و رسالت حضرت را رسانید و ايشان مهیای 
جنگ بودند، پس سهیل نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشست و عثمان نزد مشرکان 

 .(1)حضرت در آن وقت از مسلمانان بیعت رضوان گرفت نشست و 

و به روايت شیخ طبرسی گفته است چون مشرکان عثمان را حبس کردند و خبر به حضرت رسید که 
کنم و مردم را بسوی بیعت دعوت  او را کشتند حضرت فرمود: از اينجا حرکت نمی کنم تا با آنها قتال

نمايم، و برخاست و پشت مبارك به درخت داد و تکیه نمود و صحابه با آن حضرت بیعت کردند که 
 .(2)با مشرکان جهاد کنند و نگريزند 

ست ديگر زد و برای عثمان بیعت گرفت که چون و به روايت کلینی: حضرت يك دست خود را بر د
بیعت را بشکنید گناهش عظیمتر و عقابش شديدتر باشد، پس مسلمانان گفتند: خوشا حال عثمان 

 که طواف کعبه کرد و سعی میان صفا و مروه کرد و محل شد؛ حضرت فرمود: نخواهد کرد.

کرده بودی من نکردم؛ پس چون عثمان آمد حضرت پرسید: طواف کردی؟ گفت: چون تو طواف ن
 واقع شد آنچه در روايت سابق گذشت تا به صلح قرار يافت.



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بنويس بسم اللّه 
 الرحمن الرحیم.

 1105ص: 
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سهیل بن عمرو گفت: من نمی دانم که رحمن رحیم کیست، ما رحمان مسیلمه را می دانیم که در 
 « .باسمك اللهم»يمن است و لیکن بنويس به نحوی که ما می نويسیم 

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بنويس اين محاکمه ای است که رسول خدا 
 سهیل بن عمرو. کرد با

 سهیل گفت: اگر ما می دانستیم که تو رسول خدائی با تو جنگ نمی کرديم!

 حضرت فرمود: من رسول خدا هستم و منم محمد بن عبد اللّه. پس مسلمانان گفتند:

 تويی رسول خدا، پس حضرت فرمود: بنويس محمد بن عبد اللّه.

شما بیايد، بسوی ما پس بفرستید، و حضرت او را و در آن نامه اين را نوشتند که هر که از ما بسوی 
اکراه نکند که از دين برگرداند، و هر که از شما بسوی ما بیايد، ما پس ندهیم به شما. حضرت فرمود: 
هر که از من بگريزد و به شما پناه آورد، مرا به او حاجتی نیست؛ و اين شرط را نوشتند که مردم آشکارا 

 د و کسی مزاحمت به ايشان نرساند.خدا را در مکه عبادت کنن

پس حضرت فرمود: اين صلح باعث اين شد که آمیزش میان اهل مکه و مدينه به مرتبه ای رسید که 
جامه ها يا پرده ها از مدينه به مکه به هديه می فرستادند و هیچ قضیه ای برکتش برای مسلمانان زياده 



مکه که نزديك شد اسلام مستولی شود بر مکه که از اين مصالحه نبود، و چنان شايع شد اسلام در 
 اکثر مسلمان شوند.

پس سهیل بن عمرو دست زد و ابو جندل پسر خود را گرفت و گفت: اين اول کسی است که صلح 
 خود را در او جاری می کنم.

 حضرت فرمود: چون او به نزد ما آمد هنوز صلح منعقد نشده بود.

 و مکار نبودی؛ و ابو جندل را برد. سهیل گفت: يا محمد! تو هرگز غدار

 ابو جندل گفت: يا رسول اللّه! مرا به دست او می دهی؟

 حضرت فرمود: من برای تو تنها اين شرط نگرفته بودم با آنکه تو داخل اين شرط

 1106ص: 

 .(1)نبودی؛ پس فرمود: خداوندا! تو برای ابو جندل به در شدی قرار ده 

و شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که: حضرت با هزار و چهارصد کس متوجه عمره شد 
ايستاد و هر چند زجر کردند آن را پیش نرفت، حضرت ، و چون ناقۀ حضرت به حديبیه رسید (2)

فرمود: خدائی که فیل را حبس کرد ناقۀ مرا هم حبس فرمود تا داخل حرم نشود از روی قهر و جبر، 
پس حضرت فرمود: بخدا سوگند که قريش هر مطلبی از من سؤال کنند که متضمن تعظیم حرمتهای 

 .خدا باشد البته اجابت خواهم کرد ايشان را

پس بر سر چاهی فرود آمدند که اندك آبی داشت و آبش اندك اندك بیرون می آمد، پس صحابه از 
تشنگی شکايت کردند و حضرت تیری از تیرهای خود بیرون آورد و فرمود که در ته چاه فرو بردند، 
و به اعجاز آن حضرت آب از ته چاه جوشید آن قدر که همه سیراب شدند، پس بديل بن ورقای 



اعی که خیرخواه ترين اهل مکه بود نسبت به آن حضرت آمد و عرض کرد: کعب بن لوی و عامر خز
 بن لوی با صغیر و کبیر اهل مکه اتفاق کرده اند که نگذارند تو را داخل مکه شوی.

حضرت فرمود: من به جنگ ايشان نیامده ام و برای عمره آمده ام و اگر مانع من شوند، تا جان دارم 
 کرد. جنگ خواهم

چون بديل خبر برای قريش برد عروة بن مسعود برخاست و گفت: قبول کنید آنچه می گويد و مانع 
او مشويد و من می روم که با او سخن بگويم؛ چون به خدمت حضرت آمد ديد که صحابه چگونه 
اطاعت آن حضرت می نمايند و چون خدمتی می فرمايد همه بر يکديگر سبقت می گیرند، و چون 

می شويد يا وضو می سازد بر سر آن آب که از دست و دهان مبارکش می ريزد مقاتله می  دست
نمايند، و چون سخن می گويند صدا بلند نمی کنند و از روی ادب آهسته سخن می گويند، و تند 

 بر روی آن حضرت نظر نمی کنند؛
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پس چون میان او و حضرت آن سخنان جاری شد که گذشت و بسوی قوم خود برگشت گفت: من 
به نزد پادشاهان بسیار رفته ام مانند پادشاه عجم و روم و حبشه، و بخدا سوگند که نديدم هیچ يك از 

م و اطاعت او می کنند و آنها اطاعت پادشاه خود و تعظیم او کنند مثل آنکه اصحاب محمد تعظی
 شما البته سخن او را قبول کنید و با او جنگ نکنید.



پس مردی از قبیلۀ کنانه گفت: من می روم با او سخن بگويم؛ چون آمد و صدای تلبیۀ اصحاب 
حضرت را شنید و شتران قربانی را ديد برگشت و به اصحاب خود گفت: سزاوار نیست اينها را مانع 

 ه.شدن از طواف کعب

پس مکرز بن حفص آمد و سخنان ناموافق گفت، و بعد از او سهیل بن عمرو آمد و به مصالحه قرار 
داد، و چون در نامه شرط کردند که هر که از ايشان به خدمت حضرت آيد هر چند مسلمان باشد به 

 ايشان پس دهند، و هر که از جانب حضرت به نزد ايشان رود پس ندهند.

 حان اللّه چگونه مسلمان را به ايشان می دهی؟مسلمانان گفتند: سب

حضرت فرمود: هر که از ما به نزد ايشان رود، خدا و رسول از او بیزارند؛ و هر که از ايشان به نزد ما 
آيد ما به ايشان بدهیم، اگر خدا در دل او اسلام را داند او را نجات خواهد داد. در اين سخن بودند 

ل بن عمرو که پدرش او را برای مسلمان شدن زنجیر در پا کرده بود با که ناگاه ابو جندل پسر سهی
زنجیر آمد و خود را در میان مسلمانان انداخت، پس سهیل گفت: اول حکم نامه را در حق اين 

 جاری می کنم، اين را به من بده.

 حضرت فرمود: هنوز صلحنامه تمام نشده است.

 گفت: پس من صلح نمی کنم.

 را برای من امان بده. گفت: امان نمی دهم. حضرت فرمود: او

 باز فرمود: بکن. گفت: نمی کنم.

 پس سهیل او را گرفت که ببرد، او فرياد زد: ای گروه مسلمانان! من مسلمان شده ام

 1108ص: 



 !(1)و کافری مرا می برد و می بینید که مرا چه شکنجه و عذاب کرده اند 

حضرت فرمود: خداوندا! اگر می دانی که ابو جندل راست می گويد او را بزودی فرجی و نجاتی 
بده. و چون مسلمانان در اين باب سخن گفتند حضرت فرمود: او به نزد پدر و مادر خود می رود و 

که مصلحت عامۀ مسلمانان در آن است بر او باکی نیست و من می خواهم که صلحی منعقد شود 
(2). 

)دروغ (3)عامه و خاصه روايت کرده اند که عمر بن الخطاب گفت: من شك نکردم مگر در آن روز 
گفت بلکه او همیشه در شك و کفر بود( پس بر حضرت زبان طعن و اعتراض گشود و گفت: آيا تو 

 پیغمبر خدا نیستی؟

 فرمود: بلی پیغمبر خدايم.

 گفت: آيا ما بر حق نیستیم؟

 فرمود: بلی ما برحقیم و دشمن ما بر باطل.

 گفت: پس چرا اين قدر مذلت بر ما قرار می دهی؟

 فرمود: من پیغمبر خدايم و آنچه خدا فرموده می کنم و خدا ياور من است.

 گفت: تو نگفتی که ما طواف کعبه خواهیم کرد و سر خواهیم تراشید؟

 حضرت فرمود: من نگفتم امسال خواهیم کرد و بعد از اين ان شاء اللّه خواهیم کرد.

و چون نامه نوشته شد و شتران را نحر کردند و محل شدند و برگشتند مردی از قريش که او را ابو 
بصیر می گفتند مسلمان شد و از مکه گريخت و به مدينه خدمت حضرت آمد، پس کفار قريش دو 

بده؛  نفر به طلب او فرستادند و گفتند: تو عهد کرده ای که گريختگان ما را بدهی اکنون ابو بصیر را



حضرت او را به ايشان داد، چون او را به دو فرسخی مدينه بردند فرود آمدند که چاشت بخورند، ابو 
بصیر به يکی از ايشان گفت: شمشیرت را نیکو شمشیری می بینم، او شمشیر خود را از غلاف کشید 

 و گفت: بلی نیکو شمشیری است

 1109ص: 
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و مکرر تجربه کرده ام، ابو بصیر گفت: بده ببینم، چون به دستش داد گردن صاحب شمشیر را زد و 
در مسجد درآمد، خواست که ديگری را بزند، او به جانب مدينه گريخت و همه جا دويد تا از 

 حضرت فرمود: اين مرد ترسیده است.

چون به خدمت حضرت رسید گفت: ابو بصیر رفیق مرا کشت و مرا نیز می خواهد بکشد. در اين 
سخن بودند که ابو بصیر رسید و گفت: يا رسول اللّه! تو وفا به عهد خود کردی و خدا مرا از شر 

 ايشان نجات داد.

 .(1)ای است آتش جنگ را اگر کسی با او همراهی بکند  حضرت فرمود: خوب افروزنده

 و فرمود: رخت و سلاح و اسب آن که کشته ای از توست بگیر و هرجا که خواهی برو.

ذی »و « عیص»ودند در مابین پس ابو بصیر با پنج نفر که مسلمان شده بودند و با او از مکه آمده ب
 از زمین جهینه سر راه بر قوافل قريش می گرفتند در کنار دريا و تالان می کردند.« المروه



پس ابو جندل نیز از مکه گريخت با هفتاد نفر که مسلمان شده بودند و به ابو بصیر ملحق شدند و 
یصد نفر شدند و همه مسلمان بودند گروهی از قبائل اسلم و غفار و جهینه به ايشان ملحق شدند تا س

و قافلۀ قريش را که می ديدند ايشان را می کشتند و اموالشان را به غنیمت می گرفتند؛ پس قريش ابو 
سفیان را به خدمت حضرت فرستادند و تضرع و استغاثه کردند که: تو بفرست و ايشان را بطلب که 

و بیايد به ما پس مده. پس دانستند آنها که بر حضرت ما از آن شرط گذشتیم، ديگر هر که از ما به نزد ت
اعتراض می کردند در نوشتن اين شرط و دادن ابو جندل که آنچه حضرت می کند همه موافق حکمت 
و مصلحت است، و همین جماعت اموال ابو العاص بن الربیع را که پسر خواهر خديجه و شوهر 

 رت اهل قافله را نکشتند، و چون ابو العاصزينب بود غارت کردند و برای رعايت دامادی حض

 1110ص: 
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 .(1)به زينب پناه برد اموالش را به او رد کردند و او مسلمان شد چنانکه سابقا مذکور شد 

و باز شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم در حديبیه صلح را واقع ساخت و نامه را مهر کرد سبیعه دختر حارث اسلمیه مسلمان شد و به 

روانه شوند و شوهرش مسافر که از بنی مخزوم بود به خدمت حضرت آمد پیش از آنکه از حديبیه 
طلب او آمد و او کافر بود و گفت: يا محمد! زن مرا به من رد کن برای شرطی که کرده ای و هنوز 
ذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ اَلْمُؤْمِناتُ  هَا اَلَّ مهر نامه خشك نشده است؛ پس حق تعالی اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

 لا هُنَّ اتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی اَلْکُفّارِ مُهاجِر
ونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذا آتَ  یْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّ

مُ بَیْنَکُمْ وَ اَللّهُ وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ اَلْکَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِکُمْ حُکْمُ اَللّهِ يَحْکُ 
ای گروه مؤمنان! هرگاه بیايند بسوی شما زنان مؤمنه »که ترجمه اش اين است: (2)عَلِیمٌ حَکِیمٌ 



هجرت کنندگان پس امتحان کنید ايشان را به ايمان، خدا داناتر است به ايمان ايشان، پس اگر دانستید 
ردان و نه ايشان را که ايمان آورده اند پس برمگردانید ايشان را بسوی کافران، نه آن زنان حلالند بر م

آن مردان حلالند بر زنان، و باکی نیست بر شما که ايشان را نکاح کنید هرگاه بدهید به ايشان مهرهای 
ايشان را، و نکاح مکنید زنان کافران را و اگر زنی از شما مرتد شود و برود بسوی کافران بطلبید شما 

شود و بسوی شما آيد مهر آن زن را به  از آنها آنچه خرج کرده ايد از مهر، و اگر زنی از آنها مسلمان
 « .آنها بدهید، اين حکم خداست حکم می کند میان شما و خدا دانا و حکیم است

ابن عباس گفته است که: چون اين آيه نازل شد حضرت سوگند داد سبیعه را که: تو برای خدا آمده 
طلب دنیا نیامده ای؟ چون آن  ای يا از برای کراهت شوهر خود يا خواستن شهر ديگر يا مرد ديگر يا

 زن سوگند ياد کرد، حضرت مهرش را به شوهرش داد و زن را نداد
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ی زنان، پس هر که از مردان می آمد حضرت پس می داد و فرمود: من برای مردان شرط کردم نه برا
 .(1)و هر که از زنان می آمد بعد از امتحان، مهرش را به شوهرش می داد و زن را نمی داد 

و شیخ طبرسی و قطب راوندی و شیخ مفید و غیر ايشان از علمای شیعه و صاحب جامع الاصول و 
اکثر محدثان عامه روايت کرده اند که: در صلح حديبیه سهیل بن عمرو با گروهی از مشرکان به نزد 

مان ما حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و گفتند: جماعتی از پسران و برادران و غلا
به نزد تو آمده اند که خبری از دين ندارند و از خدمت اموال و مزارع ما گريخته اند، ايشان را به ما 

 پس ده.



حضرت فرمود: ای گروه! يا دست از اين سخنان برمی داريد يا می فرستیم بر شما کسی را که بزند 
متحان کرده است، پس يکی از صحابه گردنهای شما را به شمشیر در راه دين، خدا دل او را به ايمان ا

گفت: آن مرد ابو بکر است؟ فرمود: نه؛ گفت: عمر است؟ فرمود: نه؛ عرض کرد: پس کیست؟ 
حضرت فرمود: آن است که نعل مرا پینه می کند، همه دويدند که ببینند کیست، ديدند که حضرت 

اللّه علیه و آله و سلّم را پینه  امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام نعل حضرت رسول صلّی
 می کرد زيرا که بندش گسیخته بود.

و به روايت جامع الاصول: أبو بکر و عمر پرسیدند: کیست او يا رسول اللّه؟ فرمود: آن است که نعل 
 .(2)مرا پینه می کند 

محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه 
منزل آب نبود پس مشکها را به سعد بن مالك داد که حديبیه شد و به منزل جحفه فرود آمد، در آن 

برود و آب بیاورد، چون اندك راهی رفت برگشت و گفت: يا رسول اللّه! چون پاره ای راه رفتم از ترس 
نتوانستم که قدم بردارم و برگشتم؛ پس ديگری را فرستاد و او نیز برگشت؛ پس حضرت امیر المؤمنین 

 ها را به او داد و آن حضرت روانه شد و درعلیه السّلام را طلبید و مشک

 1112ص: 
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 .97کفاية الطالب  و 1/133و تاريخ بغداد  5/592و سنن ترمذی  224-9/223جامع الاصول 

 .(1)اندك وقتی مشکها را پر از آب کرد و برگشت و حضرت او را دعا کرد 



و از جمله معجزاتی که از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين جنگ به ظهور آمد آن بود که 
عامه و خاصه روايت کرده اند از براء بن عازب که او می گفت: شما گمان می کنید که فتح بزرگ 

صد نفر فتح مکه است و ما فتح بزرگ بیعت رضوان و جنگ حديبیه را می دانیم، ما هزار و چهار
بوديم که در آن جنگ در خدمت آن حضرت بوديم و در حديبیه يك چاه بود و اندکی که آب کشیديم 
آبش به آخر رسید، چون خبر به حضرت رسید بر سر چاه آمد و ظرف آبی طلبید و وضو ساخت، و 
چون مضمضه کرد آب مضمضۀ خود را در چاه ريخت پس آن چاه آبش بلند شد و ما و چهارپايان 

 ا همه از آن آب سیراب شديم.م

 به روايت ديگر: آب دهان معجز نشان خود را در آن چاه انداخت.

 .(2)به روايت ديگر: تیر خود را فرستاد که در چاه فرو بردند 

و غیر او خاصه و عامه روايت کرده اند که گفت: در روز بیعت شجره ما هزار از سالم بن ابی الجعد 
و پانصد نفر بوديم و بسیار تشنه شديم، حضرت آبی طلبید در میان ظرفی و دست مبارك خود را در 
میان آب فرو برد، پس آن آب از میان انگشتان دريا نشانش مانند چشمه جاری شد و آن قدر آب آمد 

 .(3)کافی بود و اگر صد هزار کس می بوديم همه را کفايت می نمود  که همۀ ما را

رت صادق علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر اين آيۀ و کلینی به سندهای حسن از حض
یْدِ تَنالُهُ أَيْدِيکُمْ وَ رِماحُکُمْ  کُمُ اَللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ اَلصَّ البته امتحان می کند خدا »يعنی: (4)کريمه لَیَبْلُوَنَّ

حضرت فرمود: اين « چیزی از شکار که به آن می رسد دستهای شما و نیزه های شماشما را به 
 امتحان در عمرۀ حديبیه بود خدا مسلمانان را امتحان کرد به

 1113ص: 
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 .114-4/110دلائل النبوة ؛ 5/110. مجمع البیان  -2
؛ الوفا 2/75؛ طبقات ابن سعد 5/63جزء  3؛ صحیح بخاری مجلد 5/110. مجمع البیان  -3

 .4/172؛ البداية و النهاية 294بأحوال المصطفی 
 .94. سورۀ مائده: -4

وحشیان صحرا که می آمدند به نزديك ايشان و اندرون خیمه های ايشان به مرتبه ای که به دست می 
، چنانکه بنی اسرائیل را به وفور ماهی در روز (1)وانستند گرفت و به نیزه می توانستند شکار کرد ت

 شنبه امتحان کرد.

و قطب راوندی روايت کرده است که: در جنگ حديبیه بر مسلمانان گرسنگی بسیار مستولی شد و 
توشه های ايشان کم شد زيرا که زياده از ده روز ماندند در آنجا؛ چون اين حال را به حضرت شکايت 

پس اندك  کردند فرمود که نطعی گشودند و فرمود: هر که بقیۀ توشه دارد بیاورد و بر روی نطع بريزد،
آرد و چند دانۀ خرما آوردند و حضرت ايستاد و دعا کرد برای برکت و امر فرمود ظرفهای خود را 

 .(2)بیاورند، پس همۀ ظرفها را آوردند و پر کردند و باز بسیار بود که ظرف نداشتند که پر کنند 
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 باب سی و نهم: در بیان فتح خیبر است و قدوم جعفر طیار از حبشه
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شیخ مفید و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ابن شهر آشوب و ساير روات و محدثان خاصه و عامه 
به اسانید مختلفه روايت کرده اند که: چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از غزوۀ حديبیه 

يك مراجعت نمود بیست روز در مدينه ماند و بعد از آن متوجه فتح قلاع خیبر شد، و چون به نزد
اللّهم ربّ السّماوات السّبع و ما اظللن »خیبر رسید فرمود: بايستید، چون ايستادند اين دعا خواند 

و ربّ الْرضین السّبع و ما اقللن و ربّ الشّیاطین و ما اضللن انّا نسألك خیر هذه القرية و خیر اهلها 
پس فرمود: پیش رويد به نام « فیهاو خیر ما فیها و نعوذ بك من شرّ هذه القرية و شرّ اهلها و شرّ ما 

خداوند رحمان رحیم، پس حضرت آنها را محاصره نمود و خود در زير درختی فرود آمد و در بقیۀ 
آن روز ماندند و روز ديگر تا ظهر، پس منادی حضرت ندا کرد و چون مردم جمع شدند ديدند که 

ن مرد آمده بود و شمشیر مرا از مردی نزد آن حضرت نشسته است پس فرمود: من در خواب بودم اي
غلاف کشیده بود و چون بیدار شدم بر سرم ايستاده بود و می گفت: کی مرا از تو بازمی دارد امروز؟ 

 گفتم:

خدا، پس شمشیر را از دست انداخت و چنین نشسته است و حرکت نمی تواند کرد به قدرت خدا؛ 
 پس حضرت او را بخشید و رها کرد.

روز ايشان را محاصره نمود و علم در دست امیر المؤمنین علیه السّلام بود، پس آن و زياده از بیست 
 حضرت را درد چشم عظیمی عارض شد.

و مسلمانان از بیرون قلعه با يهود محاربه می کردند و يهود خندقی بر دور قلعۀ خود کنده بودند، تا 
مشهور بود با لشکر گران بیرون آنکه يك روزی در قلعه را گشودند و مرحب يهودی که به شجاعت 

آمد و متعرض جنگ شد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علم را به دست أبو بکر 
 داد و با گروه مهاجران و انصار او را فرستاد، پس او رفت و شکست خورد و برگشت
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 مت حضرت آمد.و او ملامت اصحاب خود می کرد و آنها ملامت او می کردند تا به خد



پس روز ديگر علم را به دست عمر داد و فرستاد و اندك راهی که رفت گريخت و برگشت و او 
 اصحاب خود را به جبن نسبت می داد و اصحاب او را به جبن نسبت می دادند تا برگشت.

پس حضرت فرمود: اينها صاحب علم نیستند فردا علم را به دست کسی بدهم که خدا و رسول را 
ت دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و برگردنده باشد به جنگ و هرگز نگريزد و برنگردد تا دوس

خدا بر دست او فتح کند. پس هر يك از صحابه در آن شب به آرزوی اين خوابیدند که شايد فردا 
 علم به او داده شود.

لی بن ابی طالب چون صبح شد همه با اين آرزو به خدمت حضرت شتافتند پس حضرت فرمود: ع
 کجاست؟ عرض کردند: يا رسول اللّه! چشمهايش درد می کند.

 فرمود: او را حاضر سازيد؛ چون دست حضرت را گرفته آوردند فرمود: يا علی! چه درد داری؟

 گفت: يا رسول اللّه! چشمم چنان درد می کند که جائی را نمی توانم ديد و سرم درد می کند.

 خود را در دامن من گذار. حضرت فرمود: بنشین و سر

 پس آب دهان مبارك خود را به دست خود بر ديده و سر مبارکش مالید و فرمود:

 « .خداوندا! او را از ضرر گرما و سرما نگاهدار« »اللّهمّ قه الحرّ و البرد»

پس در حال ديده های حق بین گشوده شد و صداع درد چشمش زائل شد و رايت سفید خود را به 
داد و فرمود: برو جبرئیل با توست و نصرت در پیش روی تو می رود و ترس در دلهای ايشان دست او 

است، و بدان ای علی که ايشان در کتاب خود خوانده اند که کسی که ايشان را هلاك می کند نام او 
 است پس بگو منم علی که مخذول می شوند ان شاء اللّه تعالی.« ايلیا»

علیه السّلام عرض کرد: يا رسول اللّه! با ايشان مقاتله کنیم تا مثل ما پس حضرت امیر المؤمنین 
 شوند و مسلمان شوند؟



 حضرت فرمود: يا علی! به تأنّی برو تا به عرصۀ ايشان درآئی پس دعوت کن ايشان را

 1118ص: 

بسوی اسلام و خبر ده ايشان را به آنچه واجب است بر ايشان از حقّ خدا، پس بخدا سوگند که اگر 
 خدا يك مرد را به تو هدايت کند بهتر است از آنکه شتران سرخ مو همه از تو باشند.

حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: رفتم تا به قلعه های ايشان رسیدم، پس مرحب بیرون آمد زره 
یده و خودی بر سر گذاشته و سنگ بزرگی را سوراخ کرده بر بالای خود بر سر گذاشته و اين رجز پوش

يهود خیبر می دانند که منم مرحب، در سلاح خود غوطه خورده ام، و دلیر تجربه »را می خواند: 
میدان  منم آن که مادرم مرا حیدر نام کرده است، مانند شیر ژيان قدم به»، پس من گفتم: « کرده ام

؛ پس چون دو ضربت از دو جانب رد شد « گذاشته ام، شما را مانند دانه کیل می کنم و برمی دارم
من ضربتی بر سرش زدم که سنگ و خود و سر آن عنود را به دونیم کردم که شمشیر بر دندانهايش 

 .(1)نشست و از اسب گرديد و بر زمین افتاد 

مود: منم علی بن ابی طالب، عالمی از علمای و در روايت ديگر وارد شده است که: چون حضرت فر
ايشان گفت که: مغلوب شديد بحقّ کتابی که خدا به موسی فرستاده است؛ و رعب عظیم در دلهای 
ايشان بهم رسید، و چون حضرت، مرحب را کشت لشکری که با او بودند به قلعه گريختند و دروازۀ 

آن را می -(2)و به روايتی چهل نفر -یست نفرقلعه را بستند و آن دروازۀ عظیم محکمی بود که ب
بستند و می گشودند، پس حضرت به قوّت ربانی به حلقۀ آن در چسبید و چنان حرکت داد که تمام 

 .(3)در را انداخت قلعه بلرزيد و در را کند و بر روی دست گرفت و رفت تا فتح کرد پس 

 .(4)ابو رافع گفت: من با شش نفر رفتیم که در را حرکت دهیم نتوانستیم حرکت داد 

 د باقر علیه السّلام روايت کرده اند که جابر انصاری گفت: آن جنابو عامه از حضرت امام محم

 1119ص: 
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در روز خیبر در را بر سر دست گرفت و بر خندق پل کرد تا همۀ مسلمانان از روی آن گذشتند، و 
تلاش کردند که آن را  -و به روايتی هفتاد نفر-قلعه را فتح کرد و بعد از آنکه آن را انداخت چهل نفر

 .(1)برداشت  بردارند نتوانستند

و ابو عبد اللّه جدلی گويد: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام برای من نقل کرد که در خیبر را کندم 
و سپر خود گردانیدم و با ايشان جنگ کردم تا ايشان را به فضل خدا گريزاندم، پس جسری کردم بر 

 روی خندق تا مسلمانان گذشتند، پس آن را چندين ذراع دور افکندم.

 امیر المؤمنین! خوش بار گرانی برداشته بودی.شخصی گفت: يا 

 .(2)حضرت فرمود: گرانی آن بر من نمی نمود مگر مثل اين سپر که در دست دارم 

آمد از قلعه که او  و شیخ طوسی روايت کرده است که: در روز خیبر مرد بلند قامت سر بزرگی بیرون
می گفتند و يهودان او را امیر خود می دانستند به اعتبار شجاعت و تموّل او، پس هر که « مرحب»را 

از صحابه در برابر او رفت او گفت: منم مرحب، و بر او حمله کرد نايستاد و گريخت؛ مرحب دايه 
ب جوانمردی و تنومندی و ای داشت که از کاهنان بود و مرحب را بسیار دوست می داشت به سب

 عظمت خلقت او و مکرر به او می گفت که:



هر که با تو جنگ کند با او جنگ کن و هر که خواهد بر تو غالب شود بر او غالب شو مگر کسی که 
 بگويد من حیدر نام دارم که اگر در برابر او بايستی کشته می شوی.

ه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شکايت چون بسیار با مردم مقاتله کرد و همه را گريزاند ب
کردند و التماس کردند که امیر المؤمنین علیه السّلام را به جنگ او بفرستد، پس آن حضرت علی 

 علیه السّلام را طلبید و فرمود: يا علی! برو و کفايت شرّ مرحب از سر ما بکن.

ورد و نام خدا را برد و مردانه رو به مرحب دويد، چون امیر مؤمنان علیه السّلام رو به قلعۀ يهودان آ
مرحب ترسید و برگرديد، پس برگشت و رو به حضرت آورد و گفت: منم آن که مادرم مرا مرحب نام 

 کرده است، حضرت نیز رو به او دويد و فرمود: منم آن که مادرم مرا
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 حیدر نام کرده است.

چون مرحب آن نام را شنید نصیحت دايه را به ياد آورد و گريخت، پس شیطان به صورت يکی از 
 علمای يهود بر سر راه او آمد و گفت: به کجا می روی؟

 گفت: اين جوان می گويد من حیدره نام دارم.

 ن گفت: چه می شود که حیدره نام دارد؟شیطا

گفت: من مکرر از دايۀ خود شنیدم که می گفت: مبارزه مکن با قرنی که حیدره نام داشته باشد که تو 
 را خواهد کشت.



شیطان گفت: قبیح باد روی تو، مگر حیدره در عالم يکی است؟ تو با اين عظمت و شوکت از چنین 
کثر گفته های زنان خطا می باشد و اگر راست گويد حیدره نام در جوانی می گريزی به گفتۀ زنی و ا

دنیا بسیار است، برگرد شايد او را بکشی و بزرگ قوم خود شوی و من از عقب تو تحريص می کنم 
 يهودان را که تو را مدد کنند.

پس آن مخذول مدبر فريب آن محیل مزور را خورد و برگشت تا به نزديك آن حضرت رسید، ضربتی 
بر سرش زد که بر رو درافتاد و يهودان رو به هزيمت آوردند و فرياد می کردند که مرحب کشته شد 

(1). 

و عامه به طرق متعدده از سعد بن وقاص روايت کرده اند که او می گفت که: علی را سه منقبت بود 
 يکی از آنها برای من می بود بهتر بود برای من از شتران سرخ مو: که اگر

اول آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را در جنگ تبوك در مدينه گذاشت، پس او 
گفت: يا رسول اللّه! مرا با اطفال و زنان می گذاری؟ فرمود: يا علی! آيا راضی نیستی که از من به 

 شی از موسی مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست که تو بعد از من پیغمبر باشی.منزلۀ هارون با

دوم آنکه شنیدم که در روز خیبر می گفت: علم را به مردی بدهم که خدا و رسول را دوست دارد و 
 خدا و رسول او را دوست دارند پس ما همه گردن کشیديم که به ما بدهد،
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 .4-3. امالی شیخ طوسی  -1

پس فرمود: علی را بطلبید، چون حاضر شد چشمهايش درد می کرد پس آب دهان مبارك در ديده 
 های او انداخت و علم را به دست او داد و خدا به دست او فتح کرد.



سوم آنکه چون آيۀ مباهله نازل شد علی و فاطمه و حسن و حسین علیهما السّلام را طلبید و فرمود: 
 .(1)خداوندا! اينها اهل منند 

مام محمد باقر علیه السّلام منقول است: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و و در احتجاج از ا
سلّم در روز خیبر علم انصار را به سعد بن عباده داد و به جنگ يهود فرستاد و او گريخت و جراحت 
يافته بود، پس علم مهاجران را به عمر داد و فرستاد و او جنگ نکرده اصحاب خود را از جنگ 

ريخت؛ پس حضرت سه مرتبه فرمود: آيا مهاجران و انصار چنین می کنند؟ پس فرمود: ترسانیده گ
رايت را به مردی دهم که گريزنده نباشد و خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست 

 .(2)دارند 

کرده است که: در روز خیبر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ابن شهر آشوب روايت 
امیر المؤمنین علیه السّلام را سوار کرد و عمامه به دست خود بر سر او بست و جامه های خود را بر 
او پوشانید و او را بر استر خود سوار کرد و فرمود: يا علی! برو که جبرئیل از جانب راست تو می آيد 

ئیل از جانب چپ تو و عزرائیل در پیش روی تو و اسرافیل از عقب تو و دعای من در عقب و میکا
 .(3)توست، پس قلعه را فتح کرد و در قلعه را چهل ذراع دور افکند 

که: در روز شوری که حضرت امیر المؤمنین علیه عامه و خاصه به طرق بسیار روايت کرده اند 
السّلام حجتها بر افضلیت خود بر آن منافقان القاء می نمود فرمود: آيا در میان شما کسی هست که 
در وقتی که عمر در روز خیبر برگشت و علم حضرت را برگردانید و او اصحاب خود را به جبن نسبت 

دادند و گريخته به خدمت حضرت آمد و پیغمبر فرمود: می داد و اصحاب او را به جبن نسبت می 
البته فردا رايت را به مردی دهم که گريزنده نیست و خدا و رسول او را دوست می دارند و او خدا و 

 رسول را دوست می دارد و برنمی گردد تا
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خدا بر دست او فتح کند، و چون صبح شد مرا طلبید گفتند: يا رسول اللّه! او از درد چشم ديده باز 
ش را بر ديدۀ من نمی تواند کرد، فرمود: بیاوريد او را، چون من در خدمتش ايستادم آب دهان مبارک

انداخت و فرمود: خداوندا! از او دور گردان گرما و سرما را؛ و تا اين ساعت به دعای آن حضرت از 
گرما و سرما ضرر نیافتم و علم را گرفتم و کافران را گريزاندم، بغیر از من که اينها برای او واقع شده 

 .(1)باشد؟ همه گفتند: نه 

باز فرمود: سوگند می دهم شما را بخدا که کسی در میان شما هست بغیر من که رفته باشد به جنگ 
بود به عوض خود سنگی بزرگ مرحب و او بیرون آمد و رجز می خواند و از بس که سرش بزرگ 

مانند کوهی بر سر گذاشته بود و من ضربتی بر سرش زدم که سنگ را شکافت و به سرش رسید و او 
 .(2)را کشت، بغیر من کسی از شما چنین کرده است؟ گفتند: نه 

پس فرمود: شما را سوگند می دهم که کسی هست بغیر از من در میان شما که در خیبر را کنده باشد 
و بر سر دست گرفته باشد و صد ذراع راه برده باشد و بعد از آن چهل نفر نتوانستند آن در را حرکت 

 .(3)داد؟ همه گفتند: نه 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر 
 المؤمنین علیه السّلام در نامه ای که به سهل بن حنیف انصاری نوشت در آنجا ذکر کرده بود که:

ذراع از پشت سر خود دور افکندم به قوّت جسدی  بخدا سوگند که چون در خیبر را کندم و چهل
نبود و به حرکت غذائی نبود و لیکن مؤيد گرديدم به قوّت ملکوتی و به نفسی منوّر گرديدم به نور 
پروردگار خود، و من از احمد از بابت چراغی بودم که از چراغی افروزند، بخدا سوگند که اگر همۀ 



رآينه رو نگردانم و نگريزم و اگر فرصت بیابم سرهای منافقان عرب ياری يکديگر کنند بر قتال من ه
 را از بدنها جدا کنم، و کسی که پروا از مرگ ندارد

 1123ص: 
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 (1)و پیوسته آرزوی مرگ دارد از جنگ چه پروا می کند؟ 

مود در جواب و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فر
يهودی که می پرسید از امتحانها که: خدا اوصیای پیغمبران را کرده است چه بر تو واقع شد؟ فرمود: 
اما سال ششم هجرت پس وارد شديم به شهر اصحاب تو خیبر بر مردان يهود و شجاعان ايشان و 

مردان و اسلحۀ فراوان، سواران قريش و مبارزان ايشان، پس رو به ما آوردند مانند کوهها از اسبان و 
و ايشان در محکمترين قلعه ها بودند و عدد ايشان از حد و احصا فزون بود و از روی نهايت جرأت 
و شوکت مبارز می طلبیدند، و هر که از اصحاب ما بر ايشان می رفت می کشتند تا آنکه ديده های 

س قبول نمی کرد که به مبارزۀ صحابه همه سرخ شد و ترسیدند و در فکر جان خود افتادند و هیچ ک
 ايشان برود و همه می گفتند:

ابو الحسن می بايد برود به جنگ ايشان؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا بسوی 
ايشان فرستاد، و چون به میدان قدم نهادم هرکه در برابرم پیدا شد بر خاك مذلت انداختم و هر سواره 

ستخوانش را در زير سم چهار پای خود خرد می کردم تا آنکه کسی جرأت که نزديك من می آمد ا
مبارزۀ من نمی کرد، پس مانند شیر گرسنه که بر طعمۀ خود رو کند شمشیر کشیدم و رو به ايشان 



آوردم تا همه را گريزاندم پس به قلعۀ خود گريختند و در قلعه را بستند، پس به دست خود به قدرت 
کندم و تنها داخل قلعۀ ايشان شدم و هر که از مردان ايشان پیدا می شد می کشتم و ربانی در قلعه را 

زنانشان را اسیر می کردم تا آنکه آن قلعه ها را به تنهائی فتح کردم و بغیر از خدا کسی مرا معاونت 
 .(2)نکرد 

خ طبرسی روايت کرده اند که: جنگ خیبر در ماه ذيحجه سال ششم هجرت؛ و قطب راوندی و شی
، و زياده از بیست روز حضرت ايشان را (3)و بعضی گفته اند که: در اول سال هفتم واقع شد 

بودند و حضرت قلعه قلعه فتح می کرد و می محاصره کرد و چهارده هزار يهودی در قلعه های خیبر 
 بود، پس در آن« قموص»رفت، و محکمترين قلاع ايشان قلعۀ 
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 .415. امالی شیخ صدوق  -1
 .369. خصال  -2
 .2/634. مغازی  -3

قلعه علم را به ابو بکر داد و او گريخت و برگشت؛ به عمر داد، او نیز گريخت و برگشت؛ پس فرمود: 
علم را به مردی بدهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و گريزنده 

یم زيرا که نیست و حمله آورنده است، پس منافقان صحابه گفتند: علی نخواهد بود و از شر او ايمن
از درد چشم زير پای خود را نمی تواند ديد، چون حضرت امیر علیه السّلام سخن ايشان را شنید 

خداوندا! عطاکننده نیست چیزی »يعنی: « اللّهم لا معطي لما منعت و لا مانع لما اعطیت»گفت: 
 « .را که تو منع کنی، و منع کننده نیست چیزی را که تو عطا کنی

صبح شد پیغمبر از خیمه بیرون آمد و علم را در پیش خیمه زد و همه آرزو می کردند چون روز ديگر 
که علم را به او بدهد حتی عمر با آنکه خود را آزموده بود می گفت: من آرزوی امارت نکردم مگر 



در آن روز! پس حضرت فرمود: علی را بطلبید؛ مردم از همه طرف فرياد کردند که: او چنان چشمش 
کند که پیش پای خود را نمی تواند ديد، فرمود: بیاوريد او را؛ چون حاضر شد پس آب دهان  درد می

در ديده های او انداخت و روشن شد و علم را به دست او داد و فرمود: برو و ايشان را به يکی از سه 
 خصلت دعوت کن:

 ايشان باشد.اول آنکه مسلمان شوند و قبول احکام مسلمانان بکنند و مالهای ايشان از 

 دوم آنکه جزيه قبول کنند و مال ايشان از ايشان باشد.

 سوم آنکه جنگ کنند.

چون حضرت به پای قلعۀ ايشان آمد بغیر جنگ به چیزی راضی نشدند، و چون مرحب در برابرش 
و به -پیدا شد ضربتی زد و پاهايش را قلم کرد و انداخت و باقی لشکر گريختند و در قلعه را بستند

پس -يت راوندی در قلعۀ ايشان سنگ عظیمی بود که مانند آسیا در میانش سوراخی کرده بودندروا
حضرت امیر علیه السّلام کمان را از چپ خود انداخت، چون شمشیر در دست راستش بود دست 
چپ خود را داخل آن سوراخ کرد و به قوّت ولايت آن در را بسوی خود کشید و کند و بر سر دست 

و داخل قلعه شد و آن را سپر کرد و با ايشان جنگ کرد، و چون يهود گريختند در را از خود گرفت 
عقب خود پرتاب کرد که در آخر لشکر افتاد، و چون پیمودند چهل ذراع دور رفته بود پس چهل نفر 

 جمع شدند

 1125ص: 

 .(1)و نتوانستند آن سنگ را از جا برداشت 

مؤلف گويد: قصۀ گريختن ابو بکر و عمر و فرمودن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: 
 علم را به کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند، از
متواترات است و بخاری و مسلم و ساير محدثان عامه در صحاح خود روايت کرده اند؛ و اکثر مفاخر 



و مناقبی که از برای حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول شد در کتب معتبرۀ عامه مذکور است 
؛ و همین واقعه از برای کسی که اندك تمیزی داشته باشد برای حقّیّت آن حضرت به خلافت و (2)

د که هرگاه پیغمبر عدم استحقاق ابو بکر و عمر خلافت را کافی است زيرا که هر عاقلی می فهم
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از گريختن آنها بفرمايد که فردا علم را به کسی می دهم که صاحب 
اين اوصاف است معلوم است که آنها که گريختند از اين اوصاف عاريند و کسی که خدا و رسول را 

دارند که خلیفۀ خدا و پیشوای دوست ندارد و خدا و رسول او را دوست ندارند چگونه استحقاق آن 
 دين و دنیا باشند.

و شیخ طبرسی به سند موثق از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است: چون حضرت امیر 
علیه السّلام به در قلعۀ يهودان خیبر رسید در قلعه را به روی آن حضرت بستند، پس حضرت در را 

ت تا همۀ مسلمانان از روی آن گذشتند و سنگینی مردم کند و سپر کرد پس در را بر پشت خود گرف
ول صلّی اللّه ، پس در را انداخت، و چون بشارت به حضرت رس(3)هیچ بر آن حضرت اثر ننمود 

علیه و آله و سلّم رسید که امیر المؤمنین علیه السّلام قلعه را فتح کرد حضرت متوجه قلعه شد و امیر 
المؤمنین به استقبال آن حضرت بیرون آمد، و چون نظر حضرت بر امیر کبیر افتاد فرمود: سعی 

تو خشنود گرديدم، پس  مشکور و مردانگی مشهور تو به من رسید و خدا از تو راضی شد و من از
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گريست، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چرا 

 گريه می کنی يا علی؟ گفت: از روی شادی گريه می کنم که بشارت دادی که خدا و رسول
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نی در بر سنگینی مردم بر حضرت بیش از سنگی». در مصدر عبارت به اين صورت آمده است:  -3
 « .او بود

 از من راضیند.

و فرمود: از جملۀ سبی ها که حضرت امیر گرفته بود، صفیه دختر حی بود، پس بلال را طلبید و 
صفیه را به او داد و فرمود: ندهی او را مگر به دست رسول خدا تا آنچه خواهد بکند؛ پس بلال او را 

ان افتاد حالتی او را عارض شد که نزديك بود از میان کشتگان گذرانید، و چون نظر صفیه بر کشتگ
جان از بدنش بدر رود، چون به خدمت حضرت آورد او را و حضرت آن حال را در او مشاهده فرمود 
بلال را عتاب نموده فرمود: مگر رحم از دل تو کنده شده است که زنی را از پیش کشتگان خويشان 

 .(1)گرفت و آزاد کرد و برای خود نکاح نمود او می گذرانی؟ پس صفیه را حضرت از برای خود 

و در آن چند روز صفیه را کنانه پسر ربیع بن ابی الحقیق زفاف کرده بود و او در شبی خواب ديد که 
شوهرش طپانچه ای بر روی او زد ماه در دامن او فرود آمد، چون خواب را به شوهر خود نقل کرد 

که رويش سیاه شد و گفت: آرزوی آن داری که محمد پادشاه حجاز تو را بگیرد؟ چون حضرت اثر 
طپانچه را در روی او ديد از او پرسید: چرا روی تو چنین شده است؟ او واقعه را برای حضرت نقل 

 .(2)کرد 

و در کتاب مشارق الانوار روايت کرده است: چون صفیه را به خدمت حضرت آوردند او در نهايت 
حسن و جمال بود، حضرت خراشی در روی او ديد و از سبب آن پرسید، صفیه گفت: چون علی 
علیه السّلام در قلعه را حرکت داد تمام قلعه بلرزيد و نظارگیان که بر قلعه مشرف شده بودند همه 

ادند و من از تخت خود افتادم و رويم به پايۀ تخت خورد و خراشید؛ حضرت فرمود: ای صفیه! افت
مرتبۀ علی نزد خدا عظیم است و علی چون در را حرکت داد قلعه بلرزيد و آسمانها و زمینها و عرش 

 اعلا از برای غضب آن برگزيدۀ خدای اعلی به لرزه آمدند.



دونیم کرد جبرئیل متعجب به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه  چون علی علیه السّلام مرحب را به
 و آله و سلّم

 1127ص: 

 
 .100. اعلام الوری  -1
 .5/121. مجمع البیان  -2

آمد، حضرت فرمود: ای جبرئیل! از چه چیز تعجب می کنی؟ گفت: ملائکه در مواضع ملکوت ندا 
و تعجب من از آن است که چون مأمور شدم قوم « لا فتی الّا عليّ لا سیف الّا ذو الفقار»می کنند: 

شتم و لوط را هلاك کنم هفت شهر ايشان را از طبقۀ هفتم زمین جدا کردم و به يك پر بال خود بردا
بلند کردم تا به جائی رسانیدم که اهل آسمان صدای مرغان ايشان و گريۀ اطفال ايشان را می شنیدند 
و تا صبح نگاه داشتم و منتظر امر حق تعالی بودم و سنگینی آنها را بر بال خود نیافتم، و امروز چون 

جانب خدا مأمور شدم گفت و از روی غضب آن ضربت هاشمی را بر مرحب زد از « اللّه اکبر»علی 
که زيادتی قوّت ضربت او را بگیرم که زمین را با گاو به دونیم نکند، و آن ضربت بر بال من گرانتر از 

 .(1)آن هفت شهر بود با آنکه میکائیل و اسرافیل در هوا بازوی او را گرفته بودند 

و شیخ طبرسی روايت کرده است: ابن ابی الحقیق از قلعۀ خود به خدمت حضرت فرستاد و امان 
طلبید که از قلعه به زير آيد و با حضرت سخن بگويد، چون فرود آمد با حضرت صلح کرد که خون 

رع و اموالشان قوم او محفوظ باشد و فرزندان و زنان ايشان را به ايشان بگذارند و جمیع خانه ها و مزا
از حضرت باشد بغیر از جامه ای که پوشیده باشند، پس آن جناب با ايشان به اين نحو صلح کرد، و 
چون اهل فدك اين قضیه را شنیدند آنها نیز امان طلبیدند و به اين نحو با حضرت صلح کردند، پس 

رد، اينها را به ما بگذار که اهل خیبر عرض کردند: ما زمینها را بهتر از ديگران آبادان می توانیم ک
نصف حاصل از ما باشد و نصف از تو، حضرت راضی شد و به اين نحو با ايشان معامله نمود و 



شرط کرد که هر وقت که خواهد، ايشان را بیرون کند؛ و اهل فدك نیز قبول کردند. پس خیبر مال 
ی اللّه علیه و آله و جمیع مسلمانان بود چون به جنگ گرفتند و فدك مخصوص حضرت رسول صلّ 

 .(2)سلّم بود چون بی جنگ ايشان دادند 

 و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: چون پیغمبر از خیبر فارغ شد
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خواست که بر سر قلعه های فدك بفرستد، پس رايت ظفر آيت را بست و فرمود: کیست اين رايت را 
 به حقیّت بگیرد؟ زبیر برخاست و گفت: من می گیرم.

 حضرت فرمود: دور شو.

 و سعد برخاست و باز چنین جواب شنید.

 لی! برخیز که حق توست.پس فرمود: يا ع

پس حضرت امیر علیه السّلام علم را گرفت و متوجه فدك شد و با ايشان صلح کرد که خون ايشان 
محفوظ باشد و مالشان از حضرت رسول باشد، پس قلعه ها و شهرها و باغها و مزرعه های فدك 

 حق نداشتند.مخصوص حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد و مسلمانان در آنها 

 پس جبرئیل نازل شد و گفت: حق تعالی تو را امر می فرمايد که به ذی القربی بدهی حق او را.

 حضرت فرمود: قربای من کیست و حق چیست؟



 جبرئیل گفت: قربای تو فاطمه علیها السّلام است و حقّ او جمیع فدك است.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جناب فاطمه را طلبید و نامه ای نوشت و فدك را به 
 . و چون آن جناب از دنیا رفت ابو بکر و عمر فدك را از فاطمه علیها السّلام غصب کردند.(1)او داد 

آشوب روايت کرده است: حضرت رسول چون متوجه فتح قلعه های فدك شد ايشان به قلعه ابن شهر 
ای از قلعه های حصین خود متحصن شدند، آن جناب ايشان را طلبید و فرمود: چه خواهید کرد اگر 

 شما را در اين قلعه بگذارم و جمیع قلاع شما را بگشايم و اموال شما را متصرف شوم؟

 لعه ها حافظان داريم و کلیدهای آنها نزد ماست.گفتند: ما در آن ق

حضرت فرمود: بلکه کلیدهای آنها را خدا به من داده است و در دست من است و کلیدها را در آورد 
 و به ايشان نمود.

 ايشان متهم کردند آن مردی را که کلیدها را به او سپرده بودند که او کلیدها را به
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حضرت داده و با او عتاب کردند، او سوگند ياد کرد که کلیدها نزد من است و در سبدی گذاشته ام 
و سبد را در صندوقی گذاشته ام و صندوق را در خانۀ محکمی پنهان کرده ام و درش را قفل زده ام؛ 

به حال خود يافت و کلیدها را نديد، پس برگشت و چون به آن خانه رفت و ملاحظه کرد قفلها را 
گفت: من اکنون دانستم که او پیغمبر است زيرا که من کلیدها را مضبوط کرده بودم، و چون او را 
ساحر می دانستم آيه ای چند از تورات برای دفع سحر او بر آن قفلها خوانده بودم و اکنون همه به 

 دانستم که او ساحر نیست.حال خود است و کلیدها نیست، اکنون 



 پس به خدمت حضرت برگشتند و گفتند: کی داد کلیدها را به تو؟

 فرمود: آن کسی داد که الواح را به موسی داد، جبرئیل برای من آورد.

پس در قلعه را گشودند و به خدمت آن جناب آمدند و بعضی مسلمان شدند و حضرت مالشان را 
خمس گرفت و به ايشان گذاشت، و هر که مسلمان نشد اموالش را تصرف نمود، پس آيه نازل شد 

هُ  حضرت از جبرئیل پرسید: ذی القربی کیست و حق او چیست؟ گفت: (1)که وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبی حَقَّ
فدك را به فاطمه علیها السّلام بده که میراث اوست از مادرش خديجه و خواهرش هند دختر ابی 

 هاله.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مدينه برگشت و فاطمه علیها السّلام را طلبید و مالها 
 م او کرد و آيه را بر او خواند.را تسلی

 فاطمه عرض کرد: يا رسول اللّه! آنچه از من است به تو گذاشتم.

حضرت فرمود: بعد از من با تو منازعه خواهند کرد؛ پس صحابه را طلبید و در حضور ايشان اموال 
 را با املاك فدك تسلیم حضرت فاطمه کرد.

قسمت فرمود و هر سال قوت خود را از فدك برمی داشت فاطمه علیها السّلام مالها را بر مسلمانان 
 و باقی حاصل را بر مسلمانان قسمت می کرد تا آنکه بعد از وفات حضرت
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 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ابو بکر و عمر از آن حضرت غصب کردند 



 مؤلف گويد: روايت ديگر که مؤيد اين روايت در فتح فدك است در بابهای معجزات گذشت.

و در کتاب اختصاص به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: امّ ايمن 
بکر شهادت داد که: من روزی در خانۀ فاطمه علیها السّلام نشسته بودم که جبرئیل نزد عمر و ابو 

نازل شد و گفت: يا محمد! برخیز که خدا امر کرده است که ملك فدك را برای تو خط بکشم به بال 
خود، پس حضرت برخاست و رفت و بعد از اندك زمانی برگشت؛ فاطمه پرسید: به کجا رفتی ای 

برئیل برای من به بال خود مملکت فدك را خط کشید و حدودش را به من نمود و مرا پدر؟ فرمود: ج
امر کرد که تسلیم تو نمايم، پس حضرت فدك را به او تسلیم کرد و مرا و علی بن ابی طالب را گواه 

 .(2)گرفت 

 دك و غصب آن بعد از اين مفصل مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.مترجم گويد: قصۀ ف

 کلینی و شیخ مفید به سندهای حسن و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

چون پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خیبر را فتح نمود در دست ايشان گذاشت و با ايشان مقاطعه 
اراضی را، چون وقت رسیدن میوه شد عبد اللّه بن رواحه را فرستاد که به نصف کرد نخلستان و 

تخمین کرد میوه ها و زراعت ايشان را و حضرت به ايشان فرمود: اگر خواهید شما به اين تخمین 
قبول کنید و حصۀ ما را بدهید و اگر خواهید ما برداريم و حصۀ شما را بدهیم؛ ايشان گفتند: به اين 

 .(3)زمین برپاست عدالت آسمان و 

و قطب راوندی روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر سر خیبر 
ايشان بودند به مدد خود طلبیده بودند،  رفت يهودان چهار هزار سوار از قبیلۀ غطفان که همسوگند

چون حضرت نزديك خیبر فرود آمد کسی صدا زد در میان قبیلۀ غطفان که برگرديد بر قبیلۀ خود که 
 دشمن بر سر شما آمده است، چون ايشان برگشتند بسوی قبیلۀ
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خود کسی را نديدند، پس دانستند که اين از جانب خدا بوده است که ايشان برگشتند و حضرت بر 
 يهود ظفر يابد.

موال مأکول و چون حضرت امیر علیه السّلام قلعۀ بزرگ ايشان را فتح کرد يك قلعه ماند که جمیع ا
ايشان در آن قلعه بود و راهی نداشت که توان از آن راه فتح کرد، پس حضرت ايشان را محاصره کرد 
و بعد از چند روز يکی از يهودان ايشان آمد و گفت: يا محمد! مرا امان ده به جان و مال و اهل خود 

 تا تو را دلالت کنم که از چه راه فتح اين قلعه می توانی کرد.

 فرمود: تو را امان دادم بگو.حضرت 

يهودی موضعی را نشان داد و گفت: امر فرما که در اين موضع نقبی بکنند، آن نقب منتهی خواهد 
 شد به آب ايشان پس آب ايشان را سد کن، و چون آب نداشته باشند قلعه را بزودی به تو خواهند داد.

ای فتح برانگیزد و لیکن امان تو برقرار حضرت فرمود: ممکن است که خدا از اين بهتر وسیله ای بر
 است.

چون روز ديگر شد حضرت سوار شد بر استر خود و مسلمانان را فرمود که: از عقب من بیائید؛ و به 
جانب قلعه روان شد و آن کافران از قلعه تیر و سنگ پیاپی به جانب حضرت می انداختند و از جانب 

حضرت نه آسیبی به او می رسید و نه به احدی از راست و چپ حضرت می رفت و به اعجاز آن 
مسلمانان تا حضرت به دروازۀ قلعۀ ايشان رسید، پس به دست مبارك خود بسوی ديوارهای قلعه 



اشاره فرمود و ديوارها به زمین فرو رفت تا آنکه سر ديوارها مساوی زمین شد و حکم فرمود تا 
 .(1)ند و قلعه را گرفتند مسلمانان بی مشقت از سر ديوارها داخل قلعه شد

 و قطب راوندی از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود:

چون با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از خیبر برگشتیم به رودخانه ای رسیديم که مملو از 
 آب بود
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و چون اندازه کرديم چهارده قامت آب داشت، پس مردم گفتند: يا رسول اللّه! دشمن از عقب ماست 
، پس حضرت پیاده شد و (1)ر پیش روی ما، چنانکه اصحاب موسی گفتند: إِنّا لَمُدْرَکُونَ و رود د

گفت: پروردگارا! برای هر پیغمبر مرسل علامتی قرار دادی، پس قدرت خود را به ما بنما؛ و تازيانه 
و فرمود: بیائید از عقب من و بسم اللّه گفت و بر روی آب روان شد و صحابه  بر آب زد و سوار شد

 .(2)از عقب آن حضرت رفتند و سم اسبان و پای شتران تر نشد تا از آب گذشتند 

ر نمود و مطمئن شد و قرار گرفت، و شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون حضرت فتح قلاع خیب
زينب دختر حارث بن سلام که دختر برادر مرحب بود گوسفند بريانی برای حضرت به هديه آورد و 
پرسیده بود که: حضرت کدام عضو گوسفند را بیشتر رغبت می فرمايد؟ گفته بودند: دست گوسفند 

ای آن را نیز مسموم گردانیده بود، را؛ پس زهر بسیاری در دست گوسفند بکار برده بود و ساير اعض
چون به نزد حضرت آورد حضرت از دست آن گوسفند لقمه ای برداشت و در دهان گذاشت و بشر 
بن براء بن معرور نیز در خدمت حضرت بود و او نیز لقمه ای برداشت و به دندان زد؛ حضرت دست 

 کشید و فرمود:



ر می دهد که آن را به زهر آلوده اند، چون حضرت دست مگذاريد بر اين گوسفند که ذراع آن مرا خب
 آن يهوديه را طلبید و از او پرسید او اعتراف کرد که من کرده ام، حضرت فرمود:

چرا چنین کردی؟ گفت: می دانی که چه بر سر قوم من آوردی؟ من گفتم: اگر پیغمبر است خواهد 
ی می يابیم. پس آن صاحب خلق دانست که اين مسموم است و اگر پادشاه است ما از او خلاص

عظیم عفو کرد از او و بشر بن براء از آن لقمه شهید شد، و چون حضرت در مرض موت بود مادر 
بشر به عیادت حضرت آمد، حضرت فرمود: ای مادر بشر! از روزی که من خوردم آن لقمه را با فرزند 

ين مرتبه رگهای پشت مرا قطع کرد؛ تو در خیبر هر سال طغیان می کرد و مرا رنجور می ساخت و در ا
 پس مسلمانان می گفتند: پیغمبر نیز
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 .(1)شهید شد 

 و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که:

د عمرو بن امیۀ ضمری را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیش از آنکه به خیبر برو
رسالت فرستاد به نزد نجاشی پادشاه حبشه و او را به اسلام دعوت نمود و جعفر و اصحابش را از او 
طلبید، چون نامۀ حضرت به او رسید مسلمان شد و برای جعفر و اصحابش تهیه ای نیکو مهیا کرد 

و کشتی سوار کرده به جانب مدينه و جامه ها و خلعتهای فاخر به ايشان بخشید و ايشان را در د
 .(2)فرستاد، پس در روز فتح خیبر جعفر به خدمت حضرت رسید 



صحیح روايت کرده اند از حضرت کلینی و شیخ طوسی و ابن بابويه و ديگران به سندهای حسن بلکه 
 صادق علیه السّلام و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام بعضی مذکور است که:

در روز فتح خیبر خبر قدوم جعفر به پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید پس حضرت فرمود: 
به آمدن جعفر؟ پس بزودی  نمی دانم که به کدامیك از اين دو نعمت شادتر باشم، به فتح خیبر يا

و به روايت امام حسن عسکری علیه السّلام -جعفر پیدا شد و چون نظر حضرت بر او افتاد برخاست
پس او را در برگرفت و گريست و میان دو ديده اش را بوسید و فرمود: -دوازده گام او را استقبال کرد

به تو بخشم؟ و مکرر چنین می  ای جعفر! می خواهی تو را عطائی بکنم؟ می خواهی چیزی بزرگ
فرمود؛ دنیا طلبان صحابه گمان کردند که حضرت مال بسیاری يا مملکتی يا ولايتی به او خواهد 
بخشید، پس همه گردنها کشیدند که ببینند حضرت چه چیز به او عطا می فرمايد، حضرت فرمود: 

د، و اگر هر روز بکنی برای تو بهتر نمازی تو را تعلیم می کنم که هرگاه بکنی گناهان تو آمرزيده شو
باشد از دنیا و آنچه در دنیاست، و هر که بکند تو در ثواب او شريك باشی. پس نماز جعفر که مشهور 

 .(3)و در کتب مذکور است تعلیم او فرمود 
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یه السّلام که سند روايت در آن از امام حسن عسکری عل 484باقر علیه السّلام می باشد؛ خصال 
 .211-88/204می باشد. و نیز رجوع شود به بحار الانوار 

و شیخ طوسی در امالی از حذيفة بن الیمان روايت کرده است که: چون جعفر به مدينه آمد رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در زمین خیبر بود، پس از برای حضرت هدايا آورد از جامه ها و 



، پس حضرت فرمود: اين قطیفه را به کسی می دهم که خدا و رسول را دوست غالیه و بوهای خوش
می دارد و خدا و رسول او را دوست می دارند؛ پس صحابه گردنها کشیدند برای طمع آن قطیفه، 
فرمود: علی کجاست؟ عمار بن ياسر برجست و علی علیه السّلام را طلبید؛ چون آمد رسول خدا 

سلّم فرمود: يا علی! بگیر اين قطیفه را؛ جناب امیر علیه السّلام قطیفه را گرفت  صلّی اللّه علیه و آله و
و چون به مدينه داخل شد رفت بسوی بقیع که بازار مدينه در آنجا بود و چون آن قطیفه مطرز به طلا 

حضرت  بود آن را به زرگر داد که تارهای آن را از زر جدا کرد و هزار مثقال طلا از آن بیرون آورد پس
طلاها را فروخت و همه را بر فقرای مهاجران و انصار قسمت نمود، و چون به خانه برگشت هیچ از 

 آن طلا با او نبود.

در روز ديگر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن جناب را ديد و گروهی از صحابه که 
ه و آله و سلّم همراه بودند، فرمود: يا عمار و حذيفه در میان آنها بودند با رسول خدا صلّی اللّه علی

علی! چون تو ديروز هزار مثقال طلا به دست آورده ای امروز من با اين گروه صحابه چاشت خود را 
نزد تو می خوريم. و در آن روز جناب امیر علیه السّلام هیچ چیز از قلیل و کثیر در خانه نداشت و 

 ی يا رسول اللّه بیائید شما و هر که خواهی.شرم کرد حضرت را جواب بگويد، عرض کرد: بل

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل خانۀ علی علیه السّلام شد و صحابه را فرمود: 
 داخل شويد.

حذيفه گفت: ما پنج نفر بوديم، من بودم با عمار و سلمان و ابو ذر و مقداد، پس آن جناب به نزد 
فاطمه علیها السّلام رفت که سؤال کند آيا چیزی برای میهمانان بهم می رسد، چون داخل خانه شد 

اشته و ديد کاسه ای از تريد در میان خانه گذاشته است و می جوشد و گوشت بسیار بر روی آن گذ
بوی مشك از آن ساطع است، پس حضرت آن کاسه را برداشت به نزد حضرت رسول آورد و همه از 

 آن کاسه خورديم تا سیر شديم و هیچ از آن کم نشد.



پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برخاست و به نزد فاطمه علیها السّلام رفت و فرمود: ای 
 فاطمه! اين طعام را از کجا آوردی؟

 عرض کرد )چنانکه ما شنیديم( : اين طعام از جانب خدا آمد بدرستی که خدا روزی

 1135ص: 

 می دهد هر که را خواهد بی حساب.

ما بیرون آمد و می فرمود: الحمد للّه که نمردم تا ديدم در دختر خود آنچه  پس حضرت گريان بسوی
زکريا علیه السّلام ديد از برای مريم علیها السّلام که هرگاه در محراب نزد او می رفت نزد او روزی 
می يافت و می گفت: ای مريم! از کجا اين روزی برای تو می آيد؟ مريم می گفت: از جانب خدا 

 .(1)که خدا روزی می دهد هر که را خواهد بی حساب بدرستی 

و شیخ طبرسی از عبد الرحمن بن ابی لیلی روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
ی آمد و پروا نمی کرد و گاه در زمستان با گاه در شدت گرما دو جامۀ پنبه دار می پوشید و بیرون م

دو جامۀ تنگ بیرون می آمد و از سرما پروا نمی کرد! پس اصحاب من به نزد من آمده گفتند: آيا 
سبب اين بر تو معلوم شده است؟ گفتم: نه، گفتند: از پدر خود بپرس که گاهی شبها به خدمت آن 

م کند؛ عبد الرحمن گفت: چون از پدرم سؤال جناب می رود و صحبت می دارد شايد اين را معلو
کردم پدرم شبی از آن جناب از سبب اين حال سؤال کرده بود، حضرت فرموده بود: آيا در خیبر با ما 
نبودی؟ عرض کرد: بلی بودم، فرمود: مگر نشنیدی که در وقتی که ابو بکر و عمر علم پیغمبر صلّی 

و گريختند حضرت فرمود: امروز علم را به مردی می دهم که او  اللّه علیه و آله و سلّم را برگردانیدند
خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند و خدا بر دست او قلعه را فتح کند و او 
بسیار حمله آورنده است و گريزنده نیست، پس مرا طلبید و علم را به دست من داد و گفت: خداوندا! 

 .(2)ا و سرما را، پس بعد از آن نه گرما يافتم و نه سرما کفايت کن از او گرم



و اين حديث را بیهقی که از علمای مشهور عامه است در کتاب دلائل النبوه ايراد نموده است با 
 .(3)ین علیه السّلام که سابقا روايت شد بسیاری از احاديث خیبر و مناقب حضرت امیر المؤمن

 1136ص: 

 
 .614. امالی شیخ طوسی  -1
 .5/121. مجمع البیان  -2
 .213-4/205. دلائل النبوة  -3

 قضا و نوشتن نامه ها به پادشاهان و سایر وقایع است تا غزوۀ مؤته باب چهلم: در بیان عمرۀ

 1137ص: 

 1138ص: 

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ خیبر 
مراجعت نمود اسامة بن زيد را با لشکری بسوی بعضی از شهرهای يهود فرستاد در ناحیۀ فدك که 

مرداس بن »ا بسوی اسلام دعوت نمايد، و در بعضی از آن شهرها مردی از يهود بود که او را ايشان ر
می گفتند، چون لشکر حضرت را ديد اهل و مال خود را جمع کرد و به ناحیۀ کوه رفت « نهیك فدکی

اعتنا  ، پس اسامه به اسلام او« اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه»و عرض کرد: 
نکرد و نیزه ای بر او زد و او را کشت! چون به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برگشت و 
واقعه را عرض کرد حضرت فرمود: چرا کشتی مردی را که کلمۀ اسلام گفت؟ اسامه عرض کرد: يا 

فتی که بدانی از رسول اللّه! کلمه را از ترس کشته شدن گفت، حضرت فرمود: تو پردۀ دل او را شکا
 ترس گفت و تو را با دل او چه کار است؟



لامَ لَسْتَ مُؤْمِناً  ، پس اسامه (1)پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکُمُ اَلسَّ
گويد؛ و اين را عذر خود گردانید که در (2)سوگند ياد کرد که ديگر جنگ نکند با کسی که کلمه 

 .(3)جنگها امیر المؤمنین علیه السّلام حاضر نشد، و عذر آخرش بدتر از گناه اولش بود 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: در سال بعد از حديبیه باز در ماه ذی قعده سال هفتم 
هجرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اصحاب خود متوجه مکه گرديد برای قضای عمرۀ 

 پس داخل مکه شدند و عمره بجا آوردند و سه روز در مکۀ معظمه ماندند و بسویحديبیه، 

 1139ص: 

 
 .94. سورۀ نساء: -1
 شهادتین است.« کلمه». منظور از  -2
 .149-1/148. تفسیر قمی  -3

 .(1)مدينه مراجعت نمودند 

و از زهری روايت کرده است که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جعفر بن ابی طالب را جلوتر 
فرستاد به مکه تا میمونه دختر حارث را برای حضرت خواستگاری کند، پس او عباس را وکیل نمود 

واهرش ام الفضل زوجۀ عباس بود؛ پس عباس او را به نکاح حضرت در آورد، و چون زيرا که خ
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مکه شد مشرکان بر سر کوهها رفتند و مکه را از برای 
آن حضرت خالی کردند و از سر آن کوهها مشاهدۀ اصحاب پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می 

ند؛ پس حضرت فرمود که مسلمانان دوشها باز کنند و در طواف و سعی بدوند تا کافران جلادت نمود
 و قوّت ايشان را مشاهده نمايند و موجب رعب ايشان شود.



پس ايشان طواف می کردند و عبد اللّه بن رواحه در پیش روی آن حضرت رجز می خواند و شمشیر 
 .(2)را حمايل کرده بود و به رغم انف کافران رجز می خواند 

یه السّلام روايت کرده است که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق عل
آله و سلّم در عمرۀ قضا شرط کرده بود بر کافران که بتهای خود را از صفا و مروه بردارند تا مسلمانان 
طواف کنند، پس مردی از مسلمانان مشغول شد به کاری و سعی نکرد تا سه روز منقضی شد و بتها 

پس صحابه عرض کردند: يا رسول اللّه! فلان مرد سعی نکرده است و بتها را  را قريش برگردانیدند؛
فا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَیْتَ  به جای خود گذاشته اند، پس حق تعالی فرستاد إِنَّ اَلصَّ

فَ بِهِما  وَّ بدرستی که صفا و مروه از شعائر خداست و محل »(3)أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ يَطَّ
عبادت اوست، پس هر که حج خانۀ کعبه يا عمره کند پس حرجی نیست بر او که طواف کند میان 

 .(4)در حالتی که بتها بر روی آنها باشند « صفا و مروه

 و روايت کرده اند: چون سه روز شد و حضرت ارادۀ بیرون آمدن کرد دختر حمزه از

 1140ص: 

 
 .372-4/370و سیرۀ ابن هشام  5/127. رجوع شود به مجمع البیان  -1
 .5/127. رجوع شود به مجمع البیان  -2
 .158. سورۀ بقره: -3
 .5/149؛ تهذيب الاحکام 4/435. کافی  -4

عقب حضرت ندا کرد که: ای عم! مرا مگذار در مکه، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام او را 
 .(1)گرفت و به فاطمه گفت که: دختر عم خود را بردار 



و در کتب معتبره مذکور است که: از جملۀ وقايع سال ششم هجرت، نامه فرستادن آن حضرت بود 
بسوی پادشاهان و دعوت نمودن ايشان به انقیاد و اسلام؛ و در آن سال حضرت نگین از برای خود 

را بسوی پادشاهان روانه کرد: حاطب بن ابی بلتعه را بسوی کند؛ و در ماه ذيحجۀ آن سال شش نفر 
مقوقس؛ و دحیة بن خلیفۀ کلبی را بسوی قیصر پادشاه روم؛ و عبد اللّه بن حذافه را بسوی کسری 
پادشاه عجم؛ و عمرو بن امیۀ ضمری را بسوی نجاشی؛ و شجاع بن وهب را بسوی حارث بن ابی 

 بسوی هودة بن علی نخعی. شمر غسانی؛ و سلیط بن عمرو عامری را

اما مقومس چون نامۀ حضرت به او رسید نامه را گرامی داشت و بوسید و در جواب نوشت: می دانم 
که پیغمبری مانده است که می بايد مبعوث گردد و رسول تو را گرامی داشتم؛ و برای حضرت چهار 

، و درازگوشی فرستاد که « سیرين»او مادر ابراهیم بود و خواهر « ماريه»کنیز فرستاد که يکی از آنها 
می گفتند؛ و « دلدل»گفته اند، و استری فرستاد که آن را « يعفور»می گفتند و بعضی « عفیر»آن را 

و پادشاهی او بقائی (2)مسلمان نشد. پس حضرت هديۀ او را قبول کرد و فرمود که: او ضنّت کرد 
 نخواهد داشت؛ و ماريه را برای خود برداشت و سیرين را به حسان بن وهب داد.

و اما قیصر که او هرقل پادشاه روم بود پس روزی صبح کرد غمگین، علما از او پرسیدند سبب اندوه 
گفتند که: ما بغیر  او را، گفت: در خواب ديدم که پادشاه ختنه کنندگان ظاهر گرديده است، علمای او

از يهود امتی گمان نداريم که ختنه کنند و ايشان در تحت حکم تو داخلند اگر خواهی بفرما تا همه 
را بکشند تا از انديشۀ ايشان راحت يابی؛ در اين سخن بودند که ناگاه رسولی از جانب حاکم بصری 

 رسید و مردی از عرب را آورد و گفت:

 1141ص: 

 
 .9/246. جامع الاصول  -1
 . ضنّت کرد: بخل نمود. -2



ای پادشاه! اين مردی است از عرب و خبر می دهد از امر عجیبی چند که در بلاد او حادث شده 
است. پس هرقل به ترجمان خود گفت که: بپرس از اين مرد که در بلاد او چه حادث شده است؟ 
چون سؤال کرد گفت: در میان ما مردی ظاهر شده است و دعوی پیغمبری می کند و گروهی متابعت 

ه اند و ديگران مخالفت او می کنند و در میان ايشان نواير جدال و قتال در اشتعال است. گفت: او کرد
اين را برهنه کنید، چون برهنه کردند ديدند که ختنه کرده است، پس هرقل گفت که: اينك خواب من 

ی ظاهر شد، پس سپهسالار خود را طلبید و گفت: در تمام مملکت شام تفحص تمام بکن شايد مرد
را پیدا کنی که خويشی با اين مرد که دعوی پیغمبری می کند داشته باشد، اگر بیابی به نزد من بیاور، 

 پس او تفحص نمود و ابو سفیان را پیدا کرده به نزد او برد.

از ابن عباس مروی است که گفت: من از ابو سفیان شنیدم که گفت: چون ما با محمد صلح کرديم 
به تجارت شام رفتیم ناگاه ديديم که رسولی از جانب هرقل آمد با جمعی از من با گروهی از قريش 

سواران و ما را برداشته به نزد او برد در وقتی که در مجلس عظیمی نشسته بود و بزرگان روم همه در 
 مجلس او حاضر بودند، پس مترجمی طلبید و پرسید که:

 ه دعوی پیغمبری می کند؟کدامیك از شما از جهت نسب نزديکتريد به اين مردی ک

 ابو سفیان گفت: من گفتم که من نزديکترم از همه.

گفت: او را نزديك من بیاوريد و رفقای او را در عقب او بازداريد؛ پس ترجمانش را گفت: بگو به آن 
جماعت که من از اين مرد سؤال می کنم از احوال آن مردی که در زمین شما پیدا شده است اگر در 

 است گويد بگوئید راست می گويد و اگر دروغ گويد بگوئید دروغ می گويد.جواب من ر

ابو سفیان گفت: اگر نه آن بود که شرم کردم از آنکه دروغ من نزد او ظاهر شود هرآينه همه را دروغ 
می گفتم؛ پس اول سؤالی که کرد آن بود که: نسب او در میان شما چگونه است؟ گفتم: نسب بزرگی 

 ۀ عرب نجیب تر است.دارد و از هم



 گفت: آيا ديگری پیش از او دعوی کرده بود در میان شما؟ گفتم: نه.

 گفت: آيا در پدران او پادشاهی بوده است؟ گفتم: نه.

 1142ص: 

 گفت: آيا اشراف قوم او پیروی او می کنند يا ضعیفان ايشان؟ گفتم: بلکه ضعیفان ايشان.

 پرسید که: آيا روز به روز اتباع او زياده می شوند يا کم؟ گفتم: بلکه زياده می شوند.

 گفت: آيا کسی که داخل دين او شد بعد از داخل شدن پشیمان می شود؟ گفتم: نه.

 گفت: آيا پیشتر او را متهم به دروغ می داشتید پیش از آنکه اين دعوی را بکند؟ گفتم:

 نه.

ی ديديد؟ گفتم: نه و با او ما عهدی بسته ايم و صلحی کرده ايم تا مدتی نمی گفت: هرگز از او مکر
 دانم که در اين صلح با ما مکری خواهد کرد يا نه.

 ابو سفیان گفت: بغیر اين کلمه چیزی ديگر نتوانستم داخل کرد.

 باز پرسید: تا حال با او جنگ کرده ايد؟ گفتم: بلی.

فتم: جنگ میان ما و او به نوبه است، گاهی ما غالبیم و گاهی گفت: جنگ شما با او چگونه است؟ گ
 او غالب است.

گفت: چه تکلیف می کند شما را؟ گفتم: می گويد خدا را عبادت کنید و چیزی را به او شريك 
مگردانید و دست از سخنان پدران خود برداريد، و ما را امر می کند به نماز و تصدق و عفت و صلۀ 

 رحم.



ان گفت: بگو که برای آن از نسب او پرسیدم، که پیغمبران می بايد که صاحب نسب پس به ترجم
شريف باشند در میان قوم خود؛ و برای آن پرسیدم که از قوم او پیشتر کسی اين دعوی کرده است، 
زيرا که اگر کسی اين دعوی کرده بود می گفتم اين نیز متابعت او کرده است؛ و پرسیدم که در پدرانش 

اهی بوده است، برای آنکه اگر در پدرانش پادشاهی می بود می گفتم شايد پادشاهی پدران خود پادش
را طلب می کند؛ و پرسیدم که آيا پیشتر از او دروغی شنیده بوديد، برای آنکه معلوم شود که هرگاه بر 

او کرده اند مردم دروغ نبندد چون جرأت کند که بر خدا دروغ ببندد؟ ؛ و پرسیدم که اشراف متابعت 
يا ضعیفان، برای آنکه همیشه ضعیفان و فقراء تابع انبیاء می شده اند؛ و پرسیدم که زياده می شوند 
يا کم، زيرا که امر ايمان چنین می باشد که روز به روز انصار و اعوان آن زياده می شوند تا مستقر 

 گردد
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از يافتن دين او، برای آنکه دين حق در دلی که و تمام شود؛ و پرسیدم که آيا کسی بر می گردد بعد 
قرار گرفت زايل نمی شود؛ و پرسیدم که آيا مکر می کند، برای آنکه پیغمبران مکر نمی کنند؛ و 
پرسیدم که به چه امر می کند، برای آنکه پیغمبران امرکننده اند به نیکیها و نهی کننده اند از بديها. 

ك زمانی مالك خواهد شد اينجا را که من ايستاده ام، و من می اگر آنچه گفتی راست است در اند
دانستم که او ظاهر خواهد شد امّا گمان نداشتم که از میان شما ظاهر شود، اگر می دانستم که به او 
می توانم رسید به هر سعی که ممکن بود خود را به او می رسانیدم و اگر نزد او می بودم پايش را می 

 شستم.

نامه را که حضرت به حاکم بصری فرستاده بود با دحیۀ کلبی و نامه را گرفت و خواند، پس طلبید 
حضرت نوشته بود: بسم اللّه الرحمن الرحیم نامه ای است از محمد بن عبد اللّه رسول خدا و بندۀ 
او بسوی هرقل بزرگ روم و سلام خدا بر کسی باد که متابعت هدايت کند، اما بعد پس بدان که من 

را دعوت می کنم بسوی اسلام پس مسلمان شو تا سالم باشی از عذاب الهی در دنیا و عقبی و  تو
انقیاد کن تا خدا اجر تو را دوباره عطا کند، و اگر قبول نکنی بر تو خواهد بود گناه آنها که ايمان 



عالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ نیاورده اند از رعیتهای تو، پس اين آيه را نوشته بود قُلْ يا أَهْلَ اَلْکِتابِ تَ 
خِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اَ  وْا فَقُولُوا بَیْنَکُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلاَّ اَللّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ لا يَتَّ للّهِ فَإِنْ تَوَلَّ

 .(1)اِشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ 

ابو سفیان گفت که: چون نامه را خواند صداهای ايشان بلند شد و نزاع میان ايشان بهم رسید و ما را 
 .(2)بیرون کردند 

و قطب راوندی روايت کرده است که دحیۀ کلبی گفت: چون حضرت مرا به رسالت فرستاد به نزد 
قیصر روم و او نامه را خواند و عالم بزرگ ايشان را که اسقف می گفتند طلبید و خبر حضرت را به او 

ه او بشارت گفت و نامه را به او نمود، اسقف گفت: اين آن پیغمبر است که عیسی علیه السّلام ما را ب
 داده و ما انتظار او می کشیديم و من او را تصديق می کنم
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 و متابعت او می نمايم، قیصر گفت: اگر من متابعت او کنم پادشاهی من برطرف می شود.

و ابو سفیان و ساير تجار مکه را طلبید و سؤالها کرد چنانکه گذشت، و چون  بعد از آن قیصر فرستاد
قیصر خواست که اظهار اسلام کند نصاری جمع شدند که اسقف را بکشند، اسقف به دحیه گفت 
که: چون به نزد صاحب خود بروی سلام مرا به او برسان و به او بگو که من شهادت دادم به وحدانیت 

رسول خداست و نصاری سخن مرا نشنیدند؛ پس بیرون آمد و نصاری او را شهید خدا و آنکه محمد 
 .(1)کردند 



و ايضا راوندی روايت کرده است که: هرقل مردی از قبیلۀ غسان را به خدمت حضرت فرستاد که 
ن حضرت بکند، و گفت: سه چیز را برای من حفظ کن: اول آنکه تفحص آثار و علامات و اطوار آ

بر روی چه چیز نشسته است؛ دوم آنکه کی بر جانب راستش نشسته است؛ و اگر توانی خاتم نبوت 
را مشاهده کن. چون غسانی به حضرت رسید ديد که حضرت بر روی زمین نشسته است و علی بن 

شسته است و پای خود را در میان آب گذاشته است و آب ابی طالب علیه السّلام بر جانب راستش ن
 از زير پايش می جوشد، پرسید که:

اين کیست که در جانب راست او نشسته است؟ گفتند: پسر عم اوست، و غسانی آن سوم را فراموش 
کرده بود پس حضرت به اعجاز فرمود که: بیا و نظر کن به آنچه صاحبت به آن امر کرده بود، پس 

و خاتم نبوت را در پشت حضرت مشاهده نمود، چون آن مرد به نزد هرقل رفت پرسید که:  برخاست
چه کردی؟ گفت: بر روی زمین نشسته بود و آب از زير پاهايش می جوشید و علی پسر عمش در 
جانب راستش نشسته بود و من خاتم را فراموش کرده بودم او به ياد من آورد تا نظر کردم و ديدم خاتم 

 را در پشت او. نبوت

پس هرقل گفت که: اين آن پیغمبر است که عیسی علیه السّلام بشارت داده است که بر شتر سوار 
 خواهد شد پس متابعت او بکنید و او را تصديق کنید، پس به رسول حضرت گفت که:

 برو به نزد برادرم و بر او عرض کن که با من شريك باشد در پادشاهی و از پادشاهی
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 .(1)خود نتوانست گذشت 



و اما کسری پس چون نامۀ حضرت را خواند نامه را دريد، و حضرت او را نفرين کرد که ملك ايشان 
 ، و چنان شد.(2)بزودی زايل شود 

و روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عبد اللّه بن حذافه را به نزد 
د رسول خدا بسوی کسری او فرستاد در نامه نوشت: بسم اللّه الرحمن الرحیم نامه ای است از محم

بزرگ فارس، سلام بر کسی باد که متابعت هدايت نمايد و ايمان آورد به خدا و رسول و شهادت دهد 
به آنکه خدا يگانه است و شريکی ندارد و محمد بنده و رسول است، و تو را می خوانم به دعوت خدا 

را زنده است و لازم گردد حجت  زيرا که من فرستادۀ خدايم بسوی جمیع مردمان که بترسانم هر که
خدا بر کافران، پس مسلمان شو تا سالم باشی از عذاب خدا و اگر ابا نمائی گناه مجوسان همه بر تو 

 خواهد بود.

چون آن ملعون نامۀ کريمه خواند در غضب شد و نامه را دريد و گفت: بندۀ من چنین نامه ای به من 
می نويسد؛ چون خبر به حضرت رسید فرمود که: خدا می نويسد و نام خود را پیش از نام من 

 .(3)پادشاهی او را از هم پاشید چنانکه نامۀ مرا دريد 

لك و به روايت ديگر: مشت خاکی از برای حضرت فرستاد، حضرت فرمود که: امت من بزودی ما
 .(4)زمین او خواهند شد چنانکه خاك از برای من فرستاد 

پس کسری نامه ای نوشت بسوی باذان که عامل او بود در يمن که: دو مرد تنومند قوی را بفرست 
عوای پیغمبری می کند و نام خود را پیش از نام بسوی آن مردی که در حجاز بهم رسیده است و د

 من می نويسد و مرا به دين خود دعوت می کند تا او را بگیرند و به نزد من بیاورند.

 و به روايت ديگر: بگو که دست از اين دعوی بردارد و اگر نه لشکر بر سر او می فرستم
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 و ملکش را خراب و او را اسیر می کنم.

و به روايت ديگر: فیروز ديلمی را فرستاد -پس باذان، بانوبه و خرخسك را به خدمت حضرت فرستاد
و نامه ای نوشت که: فرمان پادشاه عجم شده است که تو با ايشان به نزد او بروی، و بانوبه را -(1)

گفت که احوال اين مرد را معلوم کن و خبر از برای من بیاور، چون ايشان به مدينه آمدند و به خدمت 
رسیدند بانوبه گفت که: شاهنشاه و پادشاه پادشاهان کسری به باذان نوشته است کسی حضرت 

بفرستد که تو را به نزد او ببرد و باذان مرا به نزد تو فرستاده است، اگر با من می آئی شفاعت تو نزد 
را هلاك  شاهنشاه می کنم که آسیبی به تو نرساند و اگر ابا می کنی او را می شناسی، تو را و قوم تو

 خواهد کرد و ديار تو را خراب خواهد کرد.

و بعضی گفته اند: چون به خدمت حضرت رسیدند ريشها را تراشیده بودند و شاربها را بلند گذاشته 
بودند، حضرت را ديدن ايشان بسیار بد آمد و فرمود که: کی شما را به اين هیئت امر کرده است؟ 

ا به اين امر کرده است، حضرت فرمود که: و لیکن پروردگار ما ر-يعنی کسری-گفتند: پروردگار ما
من مرا امر کرده است که ريش بلند بگذارم و شارب را ته بگیرم، پس فرمود که: برويد و فردا به نزد 
من آيید، چون به خدمت حضرت آمدند فرمود که: پروردگار من مرا خبر داد که ديشب کسری کشته 

و به روايت ديگر: -بر او مسلط کرد که شکم او را دريد و او را کشتشد و خدا شیرويه پسر او را 
و به پادشاه خود باذان بگوئید که -(2)حضرت فرمود که ديشب کسری و قیصر هر دو مردند 

ی به تصرف امت من در خواهد آمد پادشاهی من تا منتهای زمین خواهد رسید و ملك قیصر و کسر
 و بگوئید به او که اگر مسلمان می شود ملك او را به دست او می گذارم.



چون ايشان به نزد باذان رفتند خبر را نقل کردند و گفتند: ما مهابتی از او مشاهده کرديم که از هیچ 
 پادشاهی نديده بوديم با آنکه در زیّ فقرا و مساکین است.
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باذان گفت: اين سخن پادشاهان نیست، اين مرد پیغمبر است، اين قدر صبر می کنم تا راستی سخن 
او بر ما ظاهر شود. پس بعد از چند روز نامۀ شیرويه به او رسید که: من کشتم کسری را برای آنکه 

ردی را که اشراف فارس را می کشت، چون نامه به تو رسید پیمان اطاعت مرا از قوم خود بگیر و آن م
 کسری به تو نوشته بود که آزار کنی او را متعرض او مشو تا امر من به تو برسد.

 .(1)پس باذان و گروه فارسیان که با او بودند همه مسلمان شدند 

ت ديگر: فیروز مسلمان شد و چون عنسی کذاب خروج کرد و دعوی پیغمبری کرد، حضرت و به رواي
 .(2)فیروز را امر کرد که او را کشت 

قت گرمی هوا و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حق تعالی ملکی را فرستاد بسوی کسری در و
که او به خلوت رفته بود و گفت: ای کسری! مسلمان شو و اگر نه اين عصا را می شکنم، کسری 
گفت: بهل بهل، پس آن ملك رفت و کسری پاسبانان خود را طلبید و گفت: چرا گذاشتید که اين 

لك آمد و مرد به نزد من آيد؟ گفتند: ما کسی را نديديم. پس بعد از يك سال باز در همان وقت م
چنان گفت و باز او چنان جواب گفت. پس در سال سوم باز در همان وقت آمد و گفت: مسلمان شو 
و اگر نه عصا را می شکنم، کسری گفت: بهل بهل. پس ملك عصا را شکست و بیرون رفت و در 

 .(3)همان شب پسرش او را کشت 



و اما نجاشی پس حضرت عمرو بن امیه را به نزد او فرستاد و در باب جعفر طیار و اصحاب اخیار 
او نامه ای نوشت و او تعظیم نامۀ حضرت کرد و بوسید و بر ديده گذاشت و از برای تواضع نامه از 

را با شصت نفر از مردم  تخت به زير آمد و بر روی زمین نشست و مسلمان شد؛ و گويند پسر خود
 .(4)حبشه بر کشتی سوار کرد و به خدمت حضرت فرستاد، و چون به میان دريا رسیدند غرق شدند 
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ت، غیر آن نجاشی است که و بعضی گفته اند که: اين نجاشی که در آخر حضرت به او نامه نوش
 ؛ و بسیاری از احوال نجاشی پیش گذشت.(1)جعفر به نزد او هجرت نموده 

 .(2)و اما حارث بن شمر غسانی پس ايمان نیاورد و بزودی ملکش زايل شد و در سال فتح مکه مرد 

و اما هوذة بن علی، او تعظیم نامۀ حضرت نموده و طلب شرکت در پادشاهی با حضرت کرد و 
 .(3)حضرت خبر داد که ملك او زايل خواهد شد، او در سال فتح مکه به جهنم واصل شد 

و قطب راوندی از جرير بن عبد اللّه بجلی روايت کرده است که گفت: حضرت نامه ای به من داد و 
بسوی ذی الکلاع حمیری فرستاد که او را به اسلام دعوت نمايم، چون نامۀ حضرت را به او دادم 

تعظیم نمود و اطاعت نموده با لشکر عظیمی متوجه خدمت حضرت شد و من با او بسوی  نامه را
مدينه می رفتم، ناگاه در عرض راه به دير راهبی رسیدم و چون داخل دير شدم راهب از او پرسید: به 

 کجا می روی؟



گفت: می روم بسوی اين پیغمبری که مبعوث شده است و اين مرد رسول اوست که بسوی من 
 رستاده است.ف

 راهب گفت: آن پیغمبر می بايد که از دار دنیا به دار بقا رحلت کرده باشد.

 من پرسیدم: از کجا دانستی؟

گفت: پیش از آنکه شما به دير من آئید در کتاب دانیال علیه السّلام نظر می کردم تا رسیدم به صفت 
يد در اين ساعت از دنیا رحلت محمد و نعت او و مدت عمر او، چون حساب کردم يافتم که می با

 کرده باشد.

 پس ذو الکلاع برگشت و من به مدينه رفتم، چون داخل شدم حضرت در روزی که او
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 .(1)خبر داد، به عالم قدس ارتحال نموده بود 

و گويند که: در سال ششم خوله دختر ثعلبه آمد به خدمت حضرت و از شوهر خود اوس بن صامت 
 .(2)شکايت کرد که به او ظهار کرده و حق تعالی حکم ظهار را فرستاد 

و گويند: در اين سال حضرت علاء بن حضرمی را بسوی منذر بن شادی فرستاد در بحرين که او را 
عجم بود، پس منذر با جمعی  دعوت نمايد به اسلام يا دادن جزيه، و ولايت بحرين در تصرف پادشاه



از عرب مسلمان شدند و اهل بلاد از يهود و نصاری صلح کردند با علاء و منذر که جزيه بدهند، و 
 .(3)بحرين بی قتال فتح شد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است از زهری که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از 
جنگ خیبر عبد اللّه بن رواحه را با سی سوار که عبد اللّه بن انیس در میان ايشان بود بسوی بشیر 

بن رزام يهودی فرستاد به سبب آنکه شنید که غطفان را جمع می کند که به جنگ حضرت آورد، (4)
و چون به نزد او رفتند گفتند: حضرت تو را می طلبد که عامل گرداند در خیبر، و بعد از سخن بسیار 

و را راضی کردند و با سی نفر همراه ايشان آمد و هر يك از مسلمانان رديف يکی از ايشان شدند، ا
چون دو فرسخ راه آمدند بشیر پشیمان شد و خواست که عبد اللّه بن انیس را بکشد، عبد اللّه ملتفت 

ش را شکست، شد و ضربتی بر پای بشیر زد و پايش را قطع کرد و او چوبی بر سر عبد اللّه زد و سر
پس هر يك از مسلمانان رديف خود را بکشتند بغیر از يکی از يهودان که گريخت و هیچ کس از 
مسلمانان کشته نشدند، چون به خدمت حضرت آمدند آب دهان مبارك خود را بر جراحت او 

 انداخت و در ساعت شفا يافت.

کشتند و بعضی را اسیر کرده به  پس غالب بن عبد اللّه کلبی را بر سر بنی مره فرستاد، بعضی را
 خدمت حضرت آوردند.
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 .(1)و عیینة بن حصن را بر سر بنی عنبر فرستاد و بعضی را کشتند و بعضی را اسیر کردند 

و در بعضی از کتب معتبرۀ مخالفان ذکر کرده اند که: از جملۀ حوادث سال هفتم هجرت آن بود که 
چون حضرت از جنگ خیبر برگشت در آخر شب فرود آمد در نزديك مسجد شجره و بلال را فرمود 

شدند و حضرت نماز را  که بیدار باشد، پس بلال هم به خواب رفت و همه بعد از طلوع آفتاب بیدار
 ، و در اين باب سخنان در باب عصمت از سهو و نسیان گذشت.(2)با صحابه قضا کرد 

 .(4)که: در اين سال آفتاب از برای علی بن ابی طالب برگشت (3)و ايضا گفته است 

و گفته است که: طحاوی که از علمای مشهور عامه است در کتاب مشکل الحديث روايت کرده 
است از اسماء بنت عمیس به دو سند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سر مبارك خود 

گذاشت و وحی بر او نازل می شد و حضرت امیر المؤمنین را در دامن امیر المؤمنین علیه السّلام 
علیه السّلام نماز عصر نکرده بود تا آفتاب غروب کرد، پس چون وحی برطرف شد حضرت پرسید: 
يا علی! نماز کرده ای؟ گفت: نه، پس حضرت دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا! علی در 

او برگردان. اسماء گفت: ديدم آفتاب را بعد از  طاعت تو و طاعت رسول تو بود پس آفتاب را برای
فرو رفتن طلوع کرد از مغرب بر زمینها و کوهها تابید و اين در صهبا بود در خیبر. و طحاوی گفته 

 .(5)است: اين حديث ثابت است و ثقات روايت کرده اند 

و گفته است که: در اين سال نجاشی امّ حبیبه دختر ابو سفیان را برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 .(6)و آله و سلّم خواستگاری نمود و فرستاد 
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و در اين سال شیرويه پدر خود را کشت در شب سه شنبه دهم ماه جمادی الثانی هفت ساعت از 
 .(1)شب گذشته 

 .(2)وقس ماريه و خواهرش سیرين را با يعفور و دلدل برای حضرت فرستاد و در اين سال مق

 .(3)و در اين سال حضرت میمونه دختر حارث را خواست 

و در حوادث سال هشتم هجرت ذکر کرده است که: در اين سال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
به اغوای عايشه و -آله و سلّم فاطمه دختر ضحاك را خواست و او از حضرت اظهار کراهت نمود

 .(4)رد کرد و به خانۀ اهلش فرستاد  و حضرت او را-حفصه

 .(5)و در اين سال منبر از برای حضرت ساختند، و بعضی در سال هفتم گفته اند 

و از جابر منقول است که: حضرت بر چوب خرمائی پشت می داد و خطبه می خواند پس زنی از 
انصار پسری داشت که نجار بود گفت: يا رسول اللّه! رخصت فرما که پسرم برای تو منبری بسازد که 

 بر روی آن خطبه بخوانی، حضرت رخصت فرمود و او ساخت؛ و منبر حضرت سه پايه داشت.

و چون روز جمعه حضرت بر منبر رفت آن چوب خرما مانند کودکی از مفارقت حضرت ناله کرد تا 
شکافته شد، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از منبر فرود آمد و دست مبارك بر آن مالید 

 .(6)را تسکین فرمود و بر منبر رفت و خطبه را تمام کرد  و او
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 باب چهل و یكم: در بیان غزوۀ مؤته است

 1153ص: 

 1154ص: 

شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: غزوۀ مؤته در ماه جمادی الاول سال هشتم هجرت بود 
(1). 

و ابن ابی الحديد گفته است که: سببش آن بود که حضرت در سال هشتم حارث بن عمیر ازدی را با 
سید و نامه ای به نزد پادشاه بصری فرستاد، چون به مؤته رسید شرحبیل بن عمرو غسانی به او ر

پرسید: به کجا می روی؟ گفت: به شام می روم، پرسید: از رسولان محمدی؟ گفت: آری، پس آن 
 ملعون فرمود که او را بستند و گردنش را زد.

چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين واقعه را شنید بسیار محزون شد و لشکر گرانی 
 .(2)ترتیب داد و به آن طرف فرستاد 



و مشهور میان عامه آن است که اول زيد بن حارثه را بر ايشان امیر کرد، و فرمود: اگر زيد کشته شود 
امیر باشد، و اگر او هم کشته شود  جعفر امیر باشد، و اگر جعفر شهید شود عبد اللّه بن رواحه

 .(3)مسلمانان کسی را اختیار کنند 

یر و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اول جعفر را ام
کرد و بعد از او زيد را و بعد از او ابن رواحه را، چون به معان رسیدند خبر به ايشان رسید که هرقل 

 پادشاه روم در مأرب فرود آمده است با صد هزار نفر از روم و صد هزار نفر از قبايل عرب.
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ر عرب و عجم از قبايل لخم و و در روايت ابان بن عثمان: خبر به ايشان رسید که گروه بسیار از کفا
جذام و بلی و قضاعه جمع شده اند و مشرکان در زمین مشارق فرود آمده اند، پس مسلمانان در 
معان دو روز ماندند و گفتند: می فرستیم به خدمت حضرت و خبر می کنیم که دشمن ما بسیارند تا 

 آنچه فرمايد بعمل آوريم.

من به بسیاری لشکر جنگ نکرده ايم بلکه همیشه به قوّت دين عبد اللّه بن رواحه گفت: هرگز با دش
 حقی که خدا به ما برکت کرده است جنگ می کنیم.



مسلمانان گفتند: راست می گوئی. پس مهیا شدند با سه هزار نفر و روانه شدند و در قريه ای از قرای 
د را به قريۀ مؤته کشیدند و بلقا که آن را شرف می گفتند با لشکر روم ملاقات کردند و مسلمانان خو

 .(1)در آنجا جنگ واقع شد 

و شیخ طوسی از زهری روايت کرده است که: چون جعفر بن ابی طالب از بلاد حبشه آمد رسول 
ستاد و او را با زيد بن حارثه و عبد اللّه بن خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را به جنگ مؤته فر

 رواحه به ترتیب امیر کرد بر آن لشکر.

و چون به بلقا رسیدند لشکرهای روم و عرب با ايشان ملاقات کردند و مسلمانان به جانب قريۀ مؤته 
نیزه  میل کردند و در آنجا قتال واقع شد، و اول علم را زيد بن حارثه گرفت و قتال بسیار کردند تا

هاشان شکست و زيد کشته شد؛ پس علم را جعفر طیار گرفت و جنگ بسیاری کرده بر اسب اشقری 
سوار بود، چون جراحت بسیار يافت از اسب فرود آمد، اسب را پی کرد و جنگ کرد تا کشته شد، و 

شد؛  جعفر اول کسی بود از مسلمانان که اسب خود را پی کرد؛ پس علم را عبد اللّه گرفت و کشته
پس علم را خالد بن ولید گرفت و اندك جنگی کرد و گريخت و مردی را فرستاد که او را عبد الرحمن 
بن سمره می گفتند که خبر ايشان را به حضرت برساند، چون عبد الرحمن داخل مسجد شد رسول 

گ کرد تا کشته خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: باش تا من بگويم، علم را زيد گرفت و جن
شد خدا رحمت کند او را، پس علم را جعفر گرفت و جنگ کرد تا کشته شد خدا رحمت کند او را، 

 پس علم را
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عبد اللّه بن رواحه گرفت و جنگ کرد تا کشته شد خدا رحمت کند او را. پس اصحاب حضرت 
 گريستند.



 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسید که: چرا گريه می کنید؟

 گفتند: چرا گريه نکنیم که نیکان و افاضل اشراف ما رفتند.

حضرت فرمود: گريه مکنید که مثل امت من مثل باغی است که صاحبش آن را به اصلاح بیاورد و 
منزلهايش را بنا کند و درختهايش را نیکو بعمل آورد تا به بار آيد و هر سال میوه دهد و بسا باشد میوۀ 

سی نازل سال آخر بهتر از سال اول باشد، بحق خداوندی که مرا به حق فرستاده است که چون عی
 .(1)شود در امت من خلقی از حواريان خود خواهد يافت 

و قطب راوندی روايت کرده است که: چون حضرت لشکر مؤته را می فرستاد سه سردار تعیین کرد 
ر باشد، يکی از علمای يهود حاضر بود گفت: اگر اين و هر سه را فرمود که اگر کشته شود ديگری امی

مرد پیغمبر است می بايد اين امیرها هر سه در جنگ کشته شود، گفتند: چرا؟ گفت: زيرا هر پیغمبری 
که در بنی اسرائیل لشکری می فرستاد می گفت اگر فلان کشته شود ديگری امیر باشد اگر صد کس 

 وند.را نام می برد می بايست همه کشته ش

پس از جابر روايت کرده است که: چون روز جنگ مؤته شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
بعد از نماز صبح بر منبر بر آمد و فرمود: الحال برادران شما از مسلمانان با مشرکان مشغول کارزار 

هید شد و علم شدند، و حملۀ هر يك را و جنگ هر يك را نقل می کرد تا گفت: زيد بن حارثه ش
افتاد، پس فرمود: علم را جعفر برداشت و پیش رفت و متوجه جنگ شد، پس فرمود که: يك دستش 
را انداختند و علم را به دست ديگر گرفت، پس فرمود: دست ديگرش را انداختند و علم را به سینۀ 

د اللّه بن رواحه خود چسبانید، پس گفت که: جعفر شهید شد و علم افتاد، پس فرمود که: علم را عب
 برداشت و از مسلمانان فلان و فلان کشته
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شدند و از کافران فلان و فلان کشته شدند، پس گفت که: عبد اللّه شهید شد و علم را خالد بن ولید 
 گرفت و گريخت و مسلمانان گريختند.

از منبر به زير آمد و به خانۀ جعفر علیه السّلام رفت و عبد اللّه بن جعفر را طلبید و در دامن خود پس 
نشاند و دست بر سرش مالید و والدۀ او اسماء بنت عمیس گفت: چنان دست بر سرش می کشی 

ی که گويا يتیم است، حضرت فرمود که: امروز جعفر شهید شد؛ و چون اين را گفت آب از ديده ها
مبارکش روان شد و فرمود که: پیش از شهید شدن دستهايش بريده شد و خدا به عوض آن دستها او 

 .(1)را دو بال داد از زمرّد سبز که اکنون با ملائکه در بهشت پرواز می کند به هر جا که خواهد 

د موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت و شیخ طبرسی به سن
جعفر طیار شهید شد پنجاه جراحت به بدنش رسیده بود که بیست و پنج جراحت در روی مبارکش 

 .(2)بود 

و برقی و کلینی و ديگران به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: در روز 
نند در که طمع نک-مؤته جعفر طیار در اثنای کارزار از اسب خود به زير آمد و اسب خود را پی کرد

 .(3)و جهاد کرد تا شهید شد، و او اول کسی بود که اسب خود را پی کرد در اسلام -گريختن او

و برقی روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم خبر شهادت جعفر را شنید به منزل زوجۀ او اسماء بنت عمیس آمد و پسران جعفر را که 

ان می کشید، پس اسماء گفت: يا عبد اللّه و عون و محمد بودند طلبید و دست مبارك بر سر ايش
 رسول اللّه! چنان دست بر سر ايشان می کشی که گويا ايشان يتیمند، پس حضرت از عقل او
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 از امام باقر علیه السّلام نقل شده است. 21/56ار الانوار بح
، و روايت در آن از امام صادق علیه السّلام نقل شده است. و نیز 5/49؛ کافی 2/477. محاسن  -3

 .1/257و مناقب ابن شهر آشوب  6/170رجوع شود به تهذيب الاحکام 

تعجب نمود و فرمود: ای اسماء! مگر نمی دانی که جعفر رضوان اللّه علیه شهید شد، اسماء چون 
اين خبر را شنید صدا به گريه و زاری بلند کرد، حضرت فرمود: ای اسماء! گريه مکن که خدا مرا 

ء گفت: يا خبر داد که او را دو بال داده است از ياقوت سرخ که در بهشت به آنها پرواز می کند، اسما
رسول اللّه! اگر مردم را جمع کنی و فضايل جعفر را ياد کنی هرآينه نام او و فضايل او پیوسته در میان 
مردم مذکور خواهد بود، پس حضرت باز از عقل او تعجب نمود و اهل خود را امر فرمود که: طعام 

ای اهل مصیبت طعام برای اهل جعفر طیار بفرستید، و از آن روز سنت جاری شد که ديگران بر
 .(1)بفرستند 

و برقی و کلینی و شیخ طوسی به سندهای صحیح و حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
ت کرده اند که: چون جعفر بن ابی طالب شهید شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضر

فاطمه علیها السّلام را امر فرمود که طعامی برای اسماء بنت عمیس بسازد و به خانۀ او برود و او را 
تسلی دهد تا سه روز؛ پس سنت جاری شد که ديگران برای مصیبت زدگان سه روز طعام بفرستند 

(2). 

و کلینی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد بود ناگاه حق تعالی هر بلندی را برای آن حضرت پست کرد 

کارزار می کرد تا آنکه ديد  و هر پستی را بلند کرد تا نظر آن حضرت بر جعفر طیار افتاد که با کفار
که او کشته شد، پس به صحابه فرمود: جعفر کشته شد؛ و از شدت اندوه دردی در شکم حضرت 

 .(3)بهم رسید 



ته همراه و در کتاب جامع الاصول روايت کرده است که عبد اللّه بن عمر گفت: من در جنگ مو
بودم، چون جعفر را در میان کشتگان پیدا کرديم زياده از نود جراحت نیزه و تیر در بدن او بود همه 

 در پیش روی او زيرا که پشت نگردانیده بود بسوی دشمن و به روايت ديگر

 1159ص: 

 
 .2/194. محاسن  -1
 .659؛ امالی شیخ طوسی 3/217؛ کافی 2/193. محاسن  -2
 .8/376. کافی  -3

 .(1)پنجاه ضربت نیزه و شمشیر همه در پیش رويش 

گفت که: من در خاطر دارم روزی را که و شیخ طبرسی روايت کرده است که عبد اللّه بن جعفر می 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد مادرم آمد و خبر شهادت پدرم را گفت و می ديدم 
که دست بر سر من و برادرم می کشید و آب از ديده های مبارکش جاری بود و از ريشش می ريخت 

بسوی شهادت پس خلافت او کن در پس گفت: خداوندا! جعفر در راه رضای تو پیشی گرفت 
 فرزندانش به بهترين خلافتها، پس گفت: ای اسماء! می خواهی تو را بشارت دهم؟

 گفت: بلی پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه.

 فرمود که: خدا برای جعفر دو بال قرار داده است که در بهشت پرواز می کند.

 او را چنین رتبه ای داده است. اسماء گفت: پس مردم را اعلام کن که خدا

پس حضرت برخاست و دست مرا گرفت و بسوی مسجد برد و بر منبر بالا رفت و مرا در پیش خود 
نشاند در پايۀ پايین منبر و اثر اندوه و حزن در روی حق جويش ظاهر بود پس فرمود که: فراوانی 



بدرستی که جعفر شهید شد و خدا او  اتباع و خويشان و ياوران آدمی به برادر و پسر عم می باشد و
 را دو بال داد که در بهشت به آن بالها پرواز می کند.

پس از منبر فرود آمد و مرا به خانۀ خود برد و فرمود که طعامی برای من مهیا کردند و فرستاد و برادرم 
خود می  را طلبید تا چاشت نیکو خورديم و سه روز در منزل شريف آن حضرت مانديم و ما را با

گردانید، و به حجرۀ هر يك از زنان خود که می رفت ما را با خود می برد، و بعد از سه روز ما را 
مرخص فرمود که به خانۀ خود برگشتیم؛ پس روزی به خانۀ ما آمد و من با برادرم بازی می کردم و 

برکت دعای آن گوسفندی از او می خريدم فرمود: خداوندا! برکت ده در خريدوفروش او؛ پس به 
 .(2)حضرت هر چه خريدم يا فروختم تا حال البته سودمند شدم 
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 .4/246؛ البداية و النهاية 9/248. جامع الاصول  -1
 .15/71؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 767-2/766؛ مغازی 103. اعلام الوری  -2

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه 
 ا السّلام را فرمود:علیه

 .(1)مگو، ديگر هر چه در حق او بگوئی راست گفته ای « وا ثکلاه»برو و گريه کن بر پسر عمت و 

 .(2)و به روايت ديگر فرمود: بر مثل جعفر بايد گريه کنند گريه کنندگان 

و از عروه روايت کرده است که: چون لشکر مؤته برگشتند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
خاك بر روی ايشان می  با مسلمانان به استقبال ايشان رفتند، و چون به ايشان رسیدند مسلمانان

ريختند و می گفتند: ای گريختگان! گريختید از جهاد فی سبیل اللّه؟ حضرت فرمود: ايشان 
 .(3)گريختگان نیستند و ان شاء اللّه حمله کنندگان و برگردندگانند به جنگ 



و ابن ابی الحديد روايت کرده است که: آنچه لشکر مؤته از اهل مدينه ديدند از آزار و اهانت هیچ 
لشکری نديدند، چون در خانه های خود را می کوبیدند اهل ايشان در بر روی ايشان نمی گشودند 

انه ها از شرم بیرون نمی آمدند و می گفتند: چرا با اصحاب خود کشته نشديد؟ و بزرگان ايشان از خ
 .(4)تا حضرت آنها را تسلی داد و عذرشان را پسنديد 

يك  و در استیعاب روايت کرده است: عمر شريف جعفر علیه السّلام در وقت شهادت به چهل و
 .(5)سال رسیده بود 

و ابن ابی الحديد از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلّم فرمود:

شده اند و من و جعفر از يك درخت خلق شده ايم؛ و روزی به مردان از درختهای مختلف خلق 
 .(6)جعفر گفت که: تو شبیه منی در خلقت و خلق 

و از سعید بن المسیب روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 متمثل شدند
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 .104. اعلام الوری  -1
 .15/71؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 1/243؛ استیعاب 2/766. مغازی  -2
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برای من جعفر و زيد و عبد اللّه در خیمه ای از مرواريد و هر يك بر تختی نشسته بودند، پس زيد و 
ابن رواحه را ديدم که در گردن ايشان کجی می نمود و جعفر مستقیم بود و هیچ عیبی در او نمی 

دکی رو از نمود، از سبب آن پرسیدم گفتند: آن دو تا در هنگامی که آثار مرگ را مشاهده کردند ان
 .(1)جنگ برتافتند و جعفر آن را هم نکرد 

و ابن بابويه به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حق تعالی به حضرت 
ه علیه و آله و سلّم وحی فرستاد که: من چهار خصلت جعفر بن ابی طالب را شکر رسول صلّی اللّ 

کرده ام و پسنديده ام. پس حضرت او را طلبید و از او پرسید، جعفر گفت: يا رسول اللّه! اگر نه آن 
بود که خدا تو را خبر داده است اظهار نمی کردم، اول آن است که هرگز شراب نخورده ام برای آنکه 

انستم اگر شراب بخورم عقلم زايل می شود؛ و هرگز دروغ نگفتم زيرا دروغ مردی و مروت را کم د
می کند؛ و هرگز زنا با حرمت کسی نکردم زيرا که دانستم که اگر من زنا با حرمت ديگری کنم ديگری 

ور نیست. زنا با حرمت من خواهد کرد؛ و هرگز بت نپرستیدم برای آنکه دانستم از آن نفع و ضرر متص
پس حضرت دست بر دوش او زد و فرمود که: سزاوار است که خدا تو را دو بال بدهد که با ملائکه 

 .(2)پرواز کنی 

یها و شیخ طوسی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به فاطمه عل
السّلام گفت: شهید ما بهترين شهیدان است و او عم توست، و از ماست آن که خدا او را دو بال داده 

 .(3)است در بهشت و پرواز می کند با ملائکه و او پسر عم توست 

مالی روايت کرده است که: روزی حضرت امام زين العابدين علیه و ايضا به سند معتبر از ابو حمزۀ ث
 السّلام نظر کرد بسوی عبید اللّه پسر عباس بن علی علیه السّلام و گريست، پس فرمود که:

هیچ روز بر حضرت رسول بدتر نگذشت از روز احد که در آن روز عمش حمزه شیر او و شیر خدا 
که پسر عمش جعفر بن ابی طالب شهید شد؛ پس فرمود: هیچ شهید شد، و بعد از آن روز مؤته بود 

 روز مانند روز امام حسین علیه السّلام نبود که سی هزار نفر به او رو آوردند که
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همه دعوی می کردند که از اين امّتند و تقرب می جستند بسوی خدا به کشتن او و هر چند ايشان را 
موعظه می کرد و از خدا می ترسانید سود نمی بخشید تا آنکه او را به بغی و ستم و عدوان شهید 

د را فدای برادر خود نمود تا کردند؛ پس فرمود: خدا رحمت کند عباس را که ايثار کرد و جان خو
دستهايش را انداختند و خدا او را به عوض آن دستها دو بال داد که با ملائکه در بهشت پرواز می کند 
چنانکه جعفر بن ابی طالب را دو بال داد، و عباس را نزد خدا منزلتی هست که جمیع شهدا در روز 

 .(1)قیامت آرزوی آن منزلت خواهند نمود 

لیه و آله و و در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: در وقت جنگ مؤته رسول خدا صلّی اللّه ع
سلّم در مدينه بر منبر بود و رفع حجاب شده آن معرکه را مشاهده می کرد، همین که جعفر را به نیزه 
از زمین برداشتند روی مبارك خود را به آسمان نمود و عرض کرد: الهی پسر عم مرا رسوا مگردان، 

ه روضۀ رضوان پرواز نمود و به حق تعالی در آن حال او را دو بال بخشید تا از سر نیزه های کافران ب
 گفتند.« ذو الجناحین»اين سبب او را 

 .(2)و گويند که عمر شريف او در وقت شهادت چهل و يك سال بود 

 مؤلف گويد: احاديث فضائل جناب جعفر بن ابی طالب بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

 1163ص: 

 



ذکر شده است « ثابت بن ابی صفیه« »ابو حمزه ثمالی»و در آن بجای  374. امالی شیخ صدوق  -1
 ( .1/289نجاشی  که نام ابو حمزه می باشد )رجوع شود به رجال

 .1/544؛ اسد الغابة 1/245. استیعاب  -2

 1164ص: 

 باب چهل و دوم: در بیان غزوۀ ذات السلاسل

 1165ص: 

 1166ص: 

علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ساير مفسران و محدثان خاصه و عامه 
از حضرت صادق علیه السّلام و ابن عباس روايت کرده اند که: دوازده هزار سوار از اهل وادی يابس 

اری جمع شدند و با يکديگر عهد کردند و سوگند ياد نمودند که از يکديگر جدا نشوند و ترك ي
يکديگر نکنند تا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را به قتل رسانند؛ پس جبرئیل 
نازل شد و قصۀ ايشان را برای آن حضرت نقل کرد و از جانب خدا مأمور نمود آن حضرت را که ابو 

 بکر را با چهار هزار سوار از مهاجران و انصار به جنگ ايشان بفرستد.

حضرت بر منبر بالا رفت و حمد و ثنای الهی ادا نمود و فرمود: ای گروه مهاجر و انصار! جبرئیل پس 
مرا خبر داد که دوازده هزار نفر برای قتل من و برادرم علی جمع شده اند و امر کرد مرا که ابو بکر را 

ود را بگیريد و متوجه با چهار هزار سوار بر سر ايشان بفرستم، پس سعی کنید در اين امر و استعداد خ
 دشمن خود شويد به نام خدا و برکت او در روز دو شنبه ان شاء اللّه.

پس مسلمانان تهیۀ خود را گرفتند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ابو بکر را طلبید و بر 
ن اگر قبول ايشان امیر کرد و فرمود: چون با ايشان ملاقات نمائی اول اسلام را بر ايشان عرض ک



نکنند مردان جنگی ايشان را بکش و زنان و اطفالشان را اسیر کن و مالهايشان را غارت کن و خانه 
 ها و مزارع آنها را خراب کن.

پس ابو بکر با آن گروه از مهاجر و انصار با تهیه و اسلحه و ادوات بسیار متوجه ايشان شد و لشکر را 
 س رسید و نزديك به دشمن فرود آمد.به تأنّی می برد تا به اهل وادی ياب

چون خبر نزول سپاه اسلام به آن کافران رسید دويست نفر از آنها با اسلحۀ قتال به نزد ايشان آمدند 
 و گفتند: شما کیستید و از کجا آمده ايد و برای چه مطلب آمده ايد؟ امیر لشکر

 1167ص: 

 خود را بگوئید بیرون آيد تا با او سخن بگوئیم.

 بو بکر با گروهی از مسلمانان از میان عسکر اسلام بیرون رفتند و ابو بکر گفت:پس ا

 من از صحابۀ حضرت رسولم.

 گفتند: برای چه کار آمده ای؟

گفت: رسول خدا مرا امر کرده است که اسلام را بر شما عرض کنم؛ اگر قبول کنید، آنچه برای 
 ، جنگ در میان ما و شما قائم خواهد شد.مسلمانان می باشد، برای شما خواهد بود؛ و اگر نه

گفتند: به لات و عزی سوگند که اگر خويشی و قرابت نزديك که با تو داريم ما را مانع نمی شد تو را 
با جمیع اصحاب تو می کشتیم به کشتنی که در روزگارها بعد از اين ياد کنند، پس برگرديد و عافیت 

نیست و ما محمد و برادرش علی را می خواهیم که به قتل  را غنیمت شماريد که ما را با شما کاری
 رسانیم.



ابو بکر به لشکر خود گفت: ای قوم! اين گروه چندين برابر شمايند و تهیۀ آنها زياده از شماست و 
شما از برادران خود دوريد و مدد ايشان به شما نمی رسد، پس برگرديد تا حال اين جماعت را به 

 حضرت عرض کنیم.

عسکر همه گفتند: ای ابو بکر! مخالفت رسول کردی و امرش را اطاعت نکردی، از خدا بترس اهل 
 و با ايشان بايست به کارزار و مخالفت رسول خدا را روا مدار.

 ابو بکر گفت: من می دانم آنچه شما نمی دانید، و حاضر می بیند امری را که غائب نمی بیند.

 پس همه برگشتند و آنچه گذشته بود به خدمت حضرت عرض کردند، حضرت فرمود:

ای ابو بکر! مخالفت امر من کردی و آنچه گفته بودم بعمل نیاوردی و بخدا سوگند عاصی من 
 گرديدی.

پس حضرت بر منبر بر آمد و خدا را حمد و ثنا کرد و گفت: ای گروه مسلمانان! من ابو بکر را امر 
سوی اهل وادی يابس برود و اسلام را بر ايشان عرض کند و ايشان را بسوی خدا دعوت کردم که ب

 کند و اگر امتناع کنند با ايشان جنگ کند، و او رفته است به نزد ايشان
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و دويست نفر از ايشان بسوی او بیرون آمده اند و چون سخن ايشان را شنیده ترسیده است و از ايشان 
ك قول من کرده و اطاعت امر من نکرده است و اينك جبرئیل مرا از جانب خدا امر حذر نموده و تر

می کند که عمر را به جای او بفرستم با چهار هزار سوار؛ ای عمر! برو با نام خدا و چنان مکن که 
 برادرت ابو بکر کرد زيرا که او معصیت خدا و نافرمانی من کرد.

 عمر را نیز به آنها امر کرد. و باز آنچه ابو بکر را امر کرده بود



و عمر با چهار هزار نفر از مهاجران و انصار که با ابو بکر بودند روانه شد و به تأنّی می رفت تا به 
ايشان رسید و باز دويست نفر از ايشان بیرون آمدند و آنچه به ابو بکر گفتند به او گفتند و او بزودی 

ترس آنچه ديد از کثرت و تهیه و استعداد ايشان و گريزان  برگشت و نزديك شد که عقلش پرواز کند از
برگشت؛ پس جبرئیل خبر او را به حضرت داد که او نیز گريخت، و حضرت بر منبر برآمد و حمد و 

 ثنای خدا ادا کرد و مسلمانان را خبر داد که عمر با اصحاب خود برگشت و عاصی من گرديد.

ان را نقل کرد حضرت فرمود: ای عمر! نافرمانی چون عمر به خدمت حضرت رسید و سخن ايش
خداوند رحمان کردی و خلاف گفتۀ من کردی و عمل برای خود کردی، خدا قبیح گرداند روی تو 
را، و اکنون جبرئیل از جانب حق تعالی مرا امر کرده است که علی بن ابی طالب را با اين گروه 

 اب او فتح خواهد کرد.مسلمانان بفرستم و خبر داد که خدا با او و اصح

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و او را وصیت نمود به آنچه ابو بکر و عمر را به آنها 
وصیت نموده بود و خبر داد آن حضرت را که خدا بر دست او فتح کرامت خواهد کرد؛ پس حضرت 

ر ابو بکر و عمر می رفت و به تعجیل با گروه مهاجران و انصار متوجه آن ديار گرديد و بر خلاف رفتا
رفت به حدی که می ترسیدند که اسبان ايشان بماند و ايشان از تعب مانده شوند، پس حضرت به 
ايشان گفت: مترسید بدرستی که حضرت مرا امری کرده است و ما را وعدۀ نصرت و ظفر فرموده 

شدند و آنچه فرمود اطاعت کردند است پس شاد باشید که آخر کار به خیر است، پس مسلمانان شاد 
تا به جائی رسیدند که لشکر کفار ايشان را و ايشان لشکر کفار را می ديدند، پس ايشان را فرمود که: 

 فرود آئید.
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پس باز دويست نفر مکمل و مسلح از ايشان بیرون آمدند و چون حضرت ايشان را ديد، با چند نفر 
ن رفت پس ايشان گفتند: تو کیستی و از کجا می آئی و به چه کار از اصحاب خود بسوی ايشان بیرو

 آمده ای؟



گفت: منم علی بن ابی طالب پسر عم و برادر پیغمبر و رسول او بسوی شما و شما را دعوت می کنم 
 بسوی شهادت به وحدانیت و رسالت که به اسلام درآيید و در نیك و بد با مسلمانان شريك باشید.

د: ما تو را می خواستیم و مطلب ما تو بودی، اکنون مهیای جنگ شو و بدان که ما تو آن کافران گفتن
را و اصحاب تو را خواهیم کشت و وعدۀ ما و شما فردا چاشت است، و ما میان خود و تو عذر را 

 تمام کرديم.

حضرت فرمود: وای بر شما! مرا به کثرت لشکر و وفور عسکر می ترسانید؟ ! من استعانت بخدا و 
پس آنها به جای « و لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم»ملائکه و مسلمانان می جويم بر شما 

د و خود برگشتند و حضرت به عسکر خود مراجعت نمود، و چون شب شد فرمود که: اسبان را برسی
 جو بدهید و زين کنید و مهیا باشید.

و چون صبح طالع شد در اول صبح فريضۀ صبح را ادا کرد و هنوز هوا تاريك بود که بر سر ايشان 
غارت برد و هنوز آخر لشکر آن جناب ملحق نشده بود که مردان جنگی ايشان کشته شده بودند و 

را به غنیمت گرفت و خانه های ايشان را خراب زنان و فرزندان ايشان را اسیر کرد و مالهای ايشان 
کرد و اسیران و اموال را برداشت و برگشت؛ پس در همان صبح جبرئیل علیه السّلام بر رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و خبر فتح امیر المؤمنین علیه السّلام را آورد، پس رسول خدا 

منبر برآمد و بعد از حمد و ثنای الهی خبر داد مسلمانان را به فتح امیر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر 
مؤمنان و خبر داد که از مسلمانان بغیر از دو کس شهید نشدند، پس فرود آمد از منبر و با جمیع اهل 
مدينه به استقبال امیر مؤمنان روانه شدند، و چون چند میل از مدينه دور شدند به ايشان رسیدند، و 

نظر امیر المؤمنین بر حضرت سید المرسلین افتاد از اسب فرود آمد و حضرت نیز فرود آمد و چون 
 امیر المؤمنین علیه السّلام را در برگرفت و میان دو ديده اش را
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 .(1)بوسید، پس اسیران و غنیمت را به خدمت حضرت آورد 



و حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: مسلمانان هرگز آن قدر غنیمت از کافران نگرفته بودند مگر 
فور غنايم؛ پس حق تعالی سورۀ عاديات را فرستاد وَ در خیبر که آن نیز مثل اين جنگ بود در و

 .(2)« سوگند ياد می کنم به اسبان دونده که در وقت دويدن نفس زنند نفس زدنی»اَلْعادِياتِ ضَبْحاً 

، علی بن ابراهیم گفته « بیرون آورندگان آتش از سنگها به سمهای خويشپس »فَالْمُورِياتِ قَدْحاً 
است که: در زمین ايشان سنگ بسیار بود، و چون سم اسبان بر آن سنگها می خورد آتش از آنها می 

 .(3)جست 

 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً.« م به غارت کنندگان در وقت صبحپس قس»فَالْمُغِیراتِ صُبْحاً 

پس برانگیختند در سپیده دم گردی را در کنار آن قبیله پس به میان در آوردند در »فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً 
هُ عَلی ذلِكَ لَشَهِیدٌ.« آن وقت گروهی را از کافران هِ لَکَنُودٌ. وَ إِنَّ نْسانَ لِرَبِّ هُ لِحُبِّ اَلْخَیْرِ  ، إِنَّ اَلِْْ وَ إِنَّ

بدرستی که انسان مر پروردگار خود را ناسپاس است، و بدرستی که بر بخل و کفران خود »لَشَدِيدٌ 
، أَ فَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي اَلْقُبُورِ. « گواه است، و بدرستی که در محبت مال و زندگانی سخت است

دُورِ. لَ ما فِي اَلصُّ هُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ  وَ حُصِّ آيا نمی داند انسان که چون بیرون آورده شود »إِنَّ رَبَّ
و حاضر کرده شود آنچه در سینه هاست، بدرستی که پروردگار ايشان -از مردگان-آنچه در قبرهاست 

 .(4)« در آن روز به کرده های ايشان داناست

حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: اين آيات در بیان نفاق ابو بکر و عمر نازل شد که کفران نعمت 
 خدا کردند، و چون به وادی يابس رفتند برای محبت زندگانی دنیا مخالفت امر خدا
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و رسول خدا کردند، پس در آيات آخر سوره خدا خبر داد به نفاق ايشان که خدا می داند آن کفر و 
 .(1)نفاق را که در سینه های ايشان است و در قیامت ايشان را رسوا خواهد کرد و جزا خواهد داد 

یخ مفید رحمة اللّه روايت کرده است در بیان غزوۀ ذات السلاسل که: روزی اعرابی به خدمت و ش
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: گروهی از عرب در وادی الرمل جمع شده اند 
و همسوگند شده اند که در مدينه بر سر تو غارت بیاورند، پس حضرت فرمود که ندا کردند و 

مانان جمع شدند و بر منبر برآمد و بعد از ادای حمد و ثنای پروردگار عالمیان فرمود که: ای مسل
گروه مسلمانان! گروهی از کافران توطئه کرده اند که بر سر ما غارت بیاورند، کی متوجه دفع ايشان 

م هر می شود؟ پس گروهی از اصحاب صفّۀ صفا از روی صدق و وفا برخاستند و گفتند: ما می روي
که را خواهی بر ما امیر کن، پس حضرت قرعه زد بر هشتاد نفر از ايشان و ابو بکر را بر ايشان امیر 

 کرد و فرستاد و علم به دست او داد و فرمود:

 برو بر سر قبیلۀ بنی سلیم.

ۀ و چون مشرکان بر سر کوهها ديده به آنها داشتند و ابو بکر از راه راست رفت آنها مطلع شدند و تهی
خود را گرفتند، و چون ابو بکر نزديك زمین ايشان رسید زمین سنگلاخی بود و سنگ و درخت بسیار 
داشت و مسکن ايشان در وادی بود که داخل شدن آن وادی دشوار بود، چون خواست که داخل وادی 

ابو  شود مشرکان بیرون آمدند و ايشان را گريزاندند و جماعت بسیار از مسلمانان شهید شدند، پس
بکر گريخت و برگشت؛ و حضرت علم را به عمر داد و فرستاد و او نیز از راه راست رفت و مشرکان 
مطلع شدند و در زير سنگها و درختها پنهان شدند، و چون عمر به وادی ايشان داخل شد بیرون 

: آمدند و او را نیز گريزاندند؛ چون او برگشت حضرت بسیار غمگین شد پس عمرو بن عاص گفت



يا رسول اللّه! مرا بفرست که مدار جنگ بر مکر است شايد به مکر خود بر ايشان غالب شوم، و او 
 نیز از راه متعارف رفت و شکست يافت و برگشت. و به روايت ديگر: بجای عمرو،
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 .439-2/438. تفسیر قمی  -1

 .(1)اند خالد بن ولید روايت کرده 

پس حضرت چند روز غمگین بود و بر ايشان نفرين می کرد پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
را طلبید و علم برای او بست و گفت: خداوندا! او را فرستادم که کرّار است و هرگز نگريخته است، 

دست بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! تو می دانی که من پیغمبر توام پس حرمت مرا  پس
 .(2)در حق او رعايت کن و او را ياری ده بر دشمنان 

عصابه ای داشت که چون به جنگ و به روايت ديگر روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین 
شديد عظیمی می رفت آن عصابه را می بست، پس حضرت به نزد فاطمه علیها السّلام رفت و آن 
عصابه را طلبید، فاطمه گفت: پدرم مگر تو را کجا فرستاده است؟ آن جناب گفت: مرا به وادی الرمل 

در اين حال حضرت رسول صلّی  می فرستد، فاطمه علیها السّلام از خطر آن سفر گريان شد، پس
اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد و پرسید از فاطمه که: چرا گريه می کنی؟ آيا می ترسی که شوهرت 
کشته شود؟ ان شاء اللّه کشته نمی شود. حضرت امیر گفت: يا رسول اللّه! نمی خواهی کشته شوم 

 (3)و به بهشت روم؟ 

پس حضرت امیر علیه السّلام روانه شد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مشايعت او 
رفت تا مسجد احزاب و حضرت امیر علیه السّلام بر اسب سرخی سوار بود و دو برد يمنی در بر 

رو کرده بود و نیزۀ خطی در دست داشت پس حضرت او را دعا کرد و برگشت؛ و ابو بکر و عمر و عم



پس حضرت امیر از راه -(4)و به روايت ديگر خالد بن ولید را همراه حضرت فرستاد -بن عاص را
عراق متوجه شد و راه راست را گذشت و صحابه گمان کردند که حضرت به طرف ديگر متوجه شده 

ايشان را برد و شبها به راه می رفت و روزها در دره ها و گودالها پنهان می شد،  است و از راه مخفی
چون عمرو بن عاص يافت که حضرت موافق تدبیر کرد و بر ايشان ظفر خواهد يافت حسد بر او 

 غالب شد و به ابو بکر و عمر و سرکرده های لشکر گفت که:
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علی مرد بی خبری است و اطلاعی بر اين راهها ندارد و ما اين راهها را از او بهتر می دانیم و در اين 
نده بسیار هست و از درندگان آزار به لشکر زياده از دشمنان خواهد رسید از او راه که او می رود در

سؤال کنید که از اين جاده برگردد. چون سخن او را به حضرت عرض کردند فرمود: هر که اطاعت 
خدا و رسول می کند می بايد از پی من بیايد و هر که ارادۀ مخالفت خدا و رسول خدا دارد به هر راه 

د برود، پس ساکت شدند و در خدمت حضرت رفتند و از دره ها و کوهها در شبها می رفت که خواه
و روزها در واديها پنهان می شد و حق تعالی درندگان را مانند گربه ها ذلیل و منقاد آن حضرت 
گردانیده بود که ضرری به مسلمانان نمی رسانیدند تا به نزديك مشرکان رسیدند، پس فرمود که 

چهارپايان را بستند که صدا از آنها ظاهر نشود و ايشان را بازداشت و خود نزديك رفت، دهنهای 
چون عمرو ديد که ظفر نزديك شد گفت: در اين دره گرگ و کفتار و درندگان بسیارند با علی سخن 
بگوئید که ما را رخصت دهد که از وادی بالا رويم، پس ابو بکر رفت و در اين باب با حضرت سخن 

و حضرت متوجه جواب او نشد و برگشت، پس عمرو عمر را گفت که: تو بر او استیلای بیشتر  گفت



داری برو و با او سخن بگو، او نیز گفت و جواب نشنید، پس عمرو گفت: ما چرا خود را هلاك کنیم 
 به گفتۀ او؟ بیائید تا از وادی بالا رويم.

طاعت علی بکنیم، مخالفت او نمی کنیم که مسلمانان گفتند: حضرت پیغمبر فرموده است که ما ا
 .(1)اطاعت تو بکنیم 

در اين سخن بودند که صبح طالع شد و حضرت بی خبر بر ايشان تاخت و ظفر يافت و اکثر مردان 
یر کرد و بقیۀ مردان ايشان را به زنجیرها و ريسمانها بست، ايشان را کشت و زنان و اطفال ايشان را اس

نامیدند، و از آن موضع که جنگ واقع شد تا مدينه « غزوۀ ذات السلاسل»و به اين سبب آن جنگ را 
پنج منزل راه بود، و در همان صبح که غارت واقع شد حضرت از خانه بیرون آمد و نماز صبح را با 

ول سورۀ عاديات را تلاوت نمود و چون فارغ شد فرمود: اين سوره ای است مردم ادا کرد و در رکعت ا
 که خدا بر من فرستاده است در اين
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وقت و مرا خبر داد که علی بر دشمن غارت برده است و حسد عمرو بن عاص را بر علی حسد خود 
نامیده است و کنود به معنی حسود است و او بود که حب خیر يعنی محبت زندگانی او شديد بود 

و به روايت ديگر به جای عمرو خالد بن ولید مذکور است در همۀ -(1)که از درندگان می ترسید 
 .(2)مواضع 

به معنی کفران کنندۀ نعمت است، و انسان که کفران را به او « کنود»و به روايت علی بن ابراهیم 
نسبت داده است ابو بکر و عمر و عمرو بن عاص است که می گفتند در اين راه شیر و درنده بسیار 

 .(3)متعارف برو  است برگرد و از راه



پس شیخ مفید روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر فتح 
حضرت علی علیه السّلام را به اصحاب خود نقل کرد با صحابه به استقبال آن جناب بیرون رفت و 
صحابه از دو طرف راه صف کشیدند، و چون نظر حضرت شاه ولايت بر خورشید سپهر نبوت افتاد 

از اسب به زير افکند و به خدمت حضرت شتافت و قدم سعادت شمیم و رکاب ظفر انتساب  خود را
آن حضرت را بوسید، پس حضرت فرمود: يا علی! سوار شو که خدا و رسول او از تو راضیند، پس 
حضرت امیر علیه السّلام از شادی اين بشارت گريان شد و به خانه برگشت و مسلمانان غنیمتهای 

 تند. پس حضرت از بعضی از لشکر پرسید که:خود را گرف

چگونه يافتید امیر خود را در اين سفر؟ گفتند: بدی از او نديديم و لیکن امر عجیبی از او مشاهده 
کرديم که در هر نماز که با او اقتدا کرديم سورۀ قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ در آن نماز خواند، حضرت فرمود 

واجب بغیر قُلْ هُوَ اَللّهُ أَحَدٌ نخواندی؟ گفت: يا رسول اللّه! به سبب  که: يا علی! چرا در نمازهای
آنکه آن سوره را بسیار دوست می دارم، حضرت فرمود: خدا نیز تو را دوست می دارد چنانکه تو آن 

 سوره را دوست می داری.

ت من بگويند پس حضرت فرمود: يا علی! اگر نه آن بود که می ترسم که در حق تو طايفه ای از ام
 آنچه نصاری در حق عیسی گفتند، هرآينه سخنی چند در مدح تو می گفتم
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 .(1)برای برکت بردارند امروز که بر هیچ گروه نگذری مگر خاك از زير پای تو از 



و فرات بن ابراهیم در تفسیر خود از سلمان فارسی روايت کرده است که: روزی اکابر صحابه بر دور 
علیه السّلام، ناگاه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جمع بودند بغیر از علی بن ابی طالب 

اعرابی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! من مردی ام از 
قبیلۀ بنی لجیم، و قبیلۀ خثعم جمع شده اند و لشکرها مرتب ساخته اند و حارث بن مکیدۀ خثعمی 

گند ياد کرده اند به لات و عزی که امیر ايشان است با پانصد مرد از دلیران و شجاعان خثعم و سو
برنگردند تا به مدينه آيند و تو را و اصحاب تو را به قتل رسانند، پس حضرت از استماع اين خبر 
وحشت اثر محزون شد و فرمود: ای گروه مهاجران و انصار! شنیديد سخن اعرابی را؟ گفتند: 

ند و من ضامن شوم از برای او بهشت شنیديم، فرمود: کیست که برود و کفايت شر ايشان از ما بک
 را؟ پس هیچ يك جواب نگفتند.

حضرت برخاست و بار ديگر فرمود: هر که برای دفع ايشان برود من دوازده قصر در بهشت از برای 
 او ضامن می شوم، باز کسی جواب نگفت.

و گفت:  پس در اين وقت حضرت امیر علیه السّلام رسید، و چون حضرت را آزرده ديد پیش دويد
ای حبیب خدا! چیست سبب اندوه شما؟ حضرت فرمود که: اين اعرابی چنین خبر آورده است و 
من ضامن شدم برای کسی که متوجه دفع ايشان شود دوازده قصر در بهشت و کسی جواب من 
نگفت، حضرت امیر علیه السّلام عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد آن قصرها را برای من وصف 

ضرت فرمود: يا علی! بنای آنها خشتی از طلا است و خشتی از نقره و بجای گل مشك و عنبر کن، ح
بکار برده اند و سنگريزۀ هر قصر مرواريد و ياقوت است و خاکش زعفران است و تلهايش از کافور 
است، و در صحن هر قصر نهری از عسل و نهری از شراب و نهری از شیر و نهری از آب جاری 

فوف است هر يك به انواع درختان از درّ و مرجان، و بر دو طرف نهرها خیمه ها هست است و مح
از مرواريد سفید که در آنها درزی و وصلی نیست و خدا آنها را از يك مرواريد آفريده است و از 

 بیرون خیمه ها
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اندرون آنها، و از اندرون آنها بیرون آنها نمايان است، و در هر خیمه ای تختی هست مرصّع به ياقوت 
سرخ و پايه های آن از زبرجد سبز و بر هر تخت حوريی نشسته است که هفتاد حلّۀ سبز و هفتاد 

لّه ها حلّۀ زرد پوشیده است و از غايت لطافت مغز استخوان ساقش از عقب استخوان و پوست و ح
و زيورها نمايان است چنانکه شعله ای از میان آبگینه نمايان باشد، و هر حوريی هفتاد گیسو دارد و 
هر گیسوی او به دست يك کنیزی است، و هر کنیزی مجمره ای در دست دارد که آن گیسو را به آن 

ساطع است  مجمره خوشبو می کند، و آن مجمره به قدرت خالق بشر بی آتش و شرر از آن بخاری
 که هیچ شامه ای مثل آن را نبوئیده است.

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد من می روم.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! اين سعادتها مخصوص توست و تو برای اينها 
 نام خدا متوجه دفع آن اشقیا بشو.آفريده شده ای، برخیز و با 

و حضرت صد و پنجاه نفر از اصحاب با او همراه کرد، پس عباس برخاست و گفت: يا رسول اللّه! 
پسر برادر مرا با صد و پنجاه نفر به جنگ اين جماعت می فرستید؟ ايشان پانصد نفرند و يکی از 

 می دانند!ايشان حارث بن مکیده است که او را با پانصد نفر برابر 

حضرت فرمود که: بخدا سوگند که اگر آنها به عدد ذرات عالم باشند و علی تنها به جنگ ايشان برود 
 هرآينه بر ايشان غالب می شود و اسیران ايشان را برای من می آورد.

پس حضرت تهیۀ لشکر نمود و گفت: برو ای حبیب من، خدا تو را حفظ کند از پیش رو و پشت سر 
 راست و از جانب چپ و از زير پای و بالای سر و خدا خلیفۀ من است بر تو.و از جانب 



که در يك فرسخی مدينه واقع است رسیدند شب شد و « ذی خشب»حضرت روانه شد و چون به 
يا »راه را گم کردند، پس حضرت امیر علیه السّلام رو به جانب آسمان بلند کرد و اين دعا را خواند: 

 منقذ کلّ غريق و يا مفرّج کلّ مهموم لا تقوّ علینا هادي کلّ ضالّ و يا
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 .(1)« ظالما و لا تظفر بنا عدوّا و اهدنا الی سبیل الرّشاد

پس حق تعالی چنان کرد که از سم اسبان که بر سنگها سايیده می شد آتشها افروخته شد که راهها 
پیدا کردند و رفتند، پس حق تعالی بر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد که وَ اَلْعادِياتِ 

رسید و از آمدن ايشان ضَبْحاً. فَالْمُورِياتِ قَدْحاً ، و چون صبح طالع شد حضرت به نزديك ايشان 
کافران خبردار نشدند مگر به صدای آن حضرت که چون صبح طالع شد اذان گفت، چون کافران 

اشهد »صدای اذان شنیدند گفتند: شايد شبانی در سر کوهها خدا را ياد می کرده باشد، چون صدای 
است، و دأب آن  را شنیدند گفتند: اين راعی از اصحاب آن ساحر کذاب« ان محمدا رسول اللّه

حضرت چنان بود که تا صبح طالع نمی شد و ملائکۀ روز نازل نمی شدند شروع به جنگ نمی کرد، 
پس چون حضرت از نماز فارغ شد و هوا روشن شد فرمود رايت نصرت علامت را بلند کردند و 

ه است، مشرکان رايت حضرت را شناختند و گفتند با يکديگر: آن دشمنی که شما می خواستید آمد
اين محمد است که با اصحاب خود آمده است، پس جوانی از ايشان بیرون آمد که از همه دلیرتر و 
کفر و عنادش از همه بیشتر بود ندا کرد که: ای صاحبان ساحر کذاب! کدامیك از شما محمد است؟ 

 بیرون آيد که با او جنگ کنم.

رون آمد و فرمود که: مادرت به عزای تو پس حضرت اسد اللّه الغالب در برابر آن خاسر خائب بی
 نشیند، توئی ساحر کذاب و محمد به حق مبعوث گرديده است از جانب حق تعالی.

 آن کافر گفت: تو کیستی؟



 گفت: منم علی بن ابی طالب برادر و پسر عم رسول خدا و شوهر دختر او.

خواه او را بکشم نزد من يکسان آن ملعون گفت: هرگاه تو اين نسبت به او داری خواه تو را بکشم و 
است؛ و رجزی خواند و بر حضرت حمله کرد و حضرت نیز رجزی خواند و بر او حمله کرد و دو 

 ضربت در میان ايشان رد شد، حضرت در ضربت سوم او را به جهنم
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 فرستاد.

پس حضرت مبارز طلبید و برادر آن مقتول بیرون آمد و حضرت به يك ضربت او را به برادرش ملحق 
 ساخت و مبارز طلبید.

پس حارث بن مکیده که امیر آن لشکر بود و او را با پانصد سوار برابر می دانستند بیرون آمد و حق 
نْسانَ لِ  هِ لَکَنُودٌ ، پس او رجزی خواند و به حضرت حمله تعالی مذمت او را فرموده است إِنَّ اَلِْْ رَبِّ

نمود و حضرت حملۀ او را رد کرد و ضربتی بر او زد که او را به دونیم کرد؛ و باز مبارز طلبید. پسر 
عم او عمرو بن فتاك بیرون آمد و رجزخوانان بر حضرت حمله نمود و حضرت در ضربت اول او را 

 ز آن هر چند مبارز طلبید کسی جرأت بر مبارزت آن جناب نکرد.به پسر عمش رسانید. و بعد ا

پس آن شیر بیشۀ شجاعت بر آن گرگان وادی ضلالت حمله کرد و دلیران ايشان را بر خاك انداخت 
 و اطفال ايشان را اسیر و اموالشان را متصرف شد و به جانب مدينه روانه گرديد.

صحابه متوجه استقبال آن حضرت شد و در يك  چون بشارت فتح به حضرت رسالت رسید با وجوه
فرسخی مدينه مقارنۀ آن خورشید اوج رسالت و ماه فلك امامت و ولايت واقع شد و رسول خدا 



صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با ردای مبارك غبار از چهرۀ سعادتمند زوج بتول پاك نمود و میان دو ديدۀ 
رمود: يا علی! خدا را شکر می کنم که بازوی مرا به تو محکم آن نور ديدۀ خود را بوسید و گريست و ف

و پشت مرا به تو قوی گردانید، يا علی! چنانکه موسی علیه السّلام از خدا طلبید که بازوی او را به 
برادرش هارون قوی و او را در رسالت او شريك گرداند، من نیز در حق تو از خدا چنین سؤال نمودم 

پس رو به جانب صحابه نمود و فرمود: ای گروه صحابه! مرا ملامت مکنید بر  و به من عطا فرمود.
محبت علی که من به امر خدا او را دوست می دارم، خدا به من امر فرموده است که علی را دوست 
بدارم و او را به خود نزديك گردانم، يا علی! هر که تو را دوست دارد مرا دوست داشته است، و هر که 

دارد خدا را دوست داشته است، و هر که خدا را دوست دارد خدا او را دوست دارد، و  مرا دوست
 سزاوار است که خدا دوستان خود را داخل بهشت گرداند؛ يا علی! هر که تو را دشمن
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دارد مرا دشمن داشته و هر که مرا دشمن دارد خدا را دشمن داشته و هر که خدا را دشمن دارد خدا 
شمن دارد و او را لعنت کند و بر خدا لازم است در روز قیامت از دشمنان علی هیچ عملی را او را د

 .(1)قبول نکند 

و در روايت ديگر منقول است که: حضرت صد و بیست نفر ايشان را به دست حق پرست خود به 
 .(2)رسانید قتل 
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 باب چهل و سوم: در بیان فتح مكه است
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شیخ مفید و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: فتح مکه در ماه رمضان 
سال هشتم هجرت واقع شد، و احاديث معتبره بر اين دلالت کرده است، و اکثر گفته اند: در روز 

 .(2)؛ و بعضی بیستم گفته اند (1)سیزدهم ماه بود 

و سببش آن بود که چون در سال حديبیه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با قريش صلح کرد 
ۀ خزاعه در امان حضرت داخل شدند و قبیلۀ کنانه در امان قريش، چون دو سال از آن پیمان قبیل

گذشت ملعونی از قبیلۀ کنانه نشسته بود و هجو رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را می خواند، 
اگر بار پس مردی از قبیلۀ خزاعه او را منع کرد که: تو را چه نسبت است که چنین چیزی بخوانی؟ 

ديگر بشنوم که چنین چیزی می خوانی دهنت را می شکنم، پس کنانی ملعون ممتنع نشد و بار ديگر 
خواند، خزاعی مشتی بر دهن او زد و هر يك از قبیلۀ خود نصرت طلبیدند، و چون کنانه بیشتر بودند 

نانه را به چهار پايان و آنها را زدند تا داخل حرم کردند و بسیاری از ايشان را کشتند و قريش قبیلۀ ک
 اسلحه مدد کردند.

پس عمرو بن سالم خزاعی سوار شد و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و واقعه 
را عرض کرد و شعری چند در اين باب انشا کرد و در ضمن آن ابیات طلب نصرت از حضرت نمود، 

خانۀ میمونه رفت و آبی طلبید و غسل کرد  حضرت فرمود: بس است ای عمرو؛ پس برخاست و به
و در اثنای غسل می فرمود: ياری کرده نشوم اگر ياری نکنم، پس بیرون آمد و عازم شد بر رفتن بسوی 

 مکه و عرض کرد: خداوندا! جاسوسان را از قريش بازدار

 1183ص: 

 



-5/22و دلائل النبوة  112و  104و اعلام الوری  1/258شوب . رجوع شود به مناقب ابن شهر آ -1
24. 

 .218. العدد القوية  -2

 .(1)تا ما داخل بلاد ايشان شويم بی خبر ايشان 

ده روايت کرده اند که: پس علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران به سندهای متعد
حاطب بن ابی بلتعه مسلمان شده بود و بسوی مدينه هجرت کرده بود و عیالش در مکه بودند، و 
چون قريش خائف بودند از رفتن حضرت، به نزد عیال حاطب آمده گفتند: نامه ای به حاطب 

حاطب رسید او در جواب  بنويسید و از او سؤال کنید که آيا محمد ارادۀ مکه دارد يا نه؟ چون نامه به
و به روايت -(2)نوشت که: حضرت ارادۀ مکه دارد، و نامه را به زنی داد که او را صفیه می گفتند 

و آن زن در میان گیسوی خود پنهان کرد و متوجه -(3)ديگر: نامه را به ساره آزاد کردۀ ابو لهب داد 
لیه و آله و سلّم رسانید؛ رسول مکه شد، پس جبرئیل نازل شد و اين خبر را به پیغمبر صلّی اللّه ع

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام و زبیر را از پی بی آن زن فرستاد، چون به 
او رسیدند و نامه را از او طلبیدند آن زن گريست و قسم خورد که با من نامه ای نیست و هر چند 

يا علی! نامه با او ظاهر نیست و قسم می خورد بیا برويم و  تفتیش کردند نامه را نیافتند، زبیر گفت:
برای حضرت خبر ببريم، امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا خبر داده است که نامه با 
اوست و نه رسول دروغ بر جبرئیل بسته است و نه جبرئیل بر خداوند عالمیان؛ پس شمشیر را کشید 

گر نامه را نمی دهی سرت را جدا می کنم، آن زن گفت: دور شويد از من و بر آن زن حمله نمود که ا
تا آن را بیرون آورم، پس مقنعۀ خود را گشود و نامه را از میان گیسوی خود بیرون آورد، پس علی علیه 
السّلام نامه را گرفت و به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، پس حضرت فرمود مردم 

ا کردند تا در مسجد جمع شدند و بر منبر برآمد و نامه ای در دستش بود و فرمود: من از خدا را ند
سؤال کردم که خدا خبرهای ما را از قريش پنهان دارد و مردی از شما خبر ما را به مکه نوشته است، 



ين صاحب نامه برخیزد و اگر نه خدا او را رسوا می کند، هیچ کس برنخاست؛ حضرت بار ديگر ا
 سخن را اعاده فرمود، در اين مرتبه حاطب برخاست و مانند شاخ خرما در روز باد تند

 1184ص: 

 
 .104. اعلام الوری  -1
 ذکر شده است.« خاطب»، « حاطب»، و در آن بجای 2/361. تفسیر قمی  -2
 .348؛ قصص الانبیاء راوندی 105. اعلام الوری  -3

می لرزيد و گفت: يا رسول اللّه! صاحب نامه منم و منافق نشده ام و شکی در پیغمبری تو نکرده ام؛ 
حضرت فرمود: پس چرا چنین کردی؟ گفت: يا رسول اللّه! چون اهل من در مکه بودند و من در 

احسانی به آنجا قبیله و عشیره ای نداشتم ترسیدم که آنها غالب شوند و عیال مرا هلاك کنند خواستم 
ايشان بکنم که ضرری به عیال من نرسانند و اين را برای شك در دين نکردم؛ پس عمر که از او منافق 
تر بود برخاست و گفت: يا رسول اللّه! رخصت بده تا اين منافق را بکشم، حضرت فرمود: او از اهل 

نید. پس مردم بر پشتش می بدر است و شايد توبه کند و خدا او را بیامرزد، او را از مسجد بیرون ک
زدند و او را از مسجد بیرون می کردند و او از روی امیدواری نگاهی به حضرت می کرد که شايد او 
را ببخشد، پس حضرت فرمود او را برگردانیدند و توبه اش را قبول کرد و برای او استغفار نمود و 

 فرمود:

کُمْ  ديگر چنین کاری مکن. پس حق تعالی اين آيات فرستاد ي وَ عَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ ذِينَ آمَنُوا لا تَتَّ هَا اَلَّ يا أَيُّ
ةِ. . .   (2). (1)أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّ

و شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون در شام خبر 
به ابو سفیان رسید که قريش با خزاعه قتال کردند و عهد حضرت را شکستند به مدينه آمد به خدمت 



و گفت: يا محمد! حفظ کن خون قوم خود را و امان ده میان  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
 قريش و مدت پیمان ما و خود را زياده گردان.

 فرمود: آيا مکری کرده ايد با من ای ابو سفیان؟

 گفت: نه يا رسول اللّه.

 فرمود: اگر شما مکر نکرده ايد و پیمان را نشکسته ايد من هم بر پیمان خود هستم.

 پس به نزد ابو بکر آمد و گفت: تو امان ده قريش را.

 ابو بکر گفت: وای بر تو کی می تواند بی رخصت رسول خدا امان دهد؟

 پس به نزد عمر رفت و از او نیز چنین جواب شنید.

 1185ص: 

 
 .1. سورۀ ممتحنه: -1
 .59-1/56و ارشاد شیخ مفید  362-2/361. رجوع شود به تفسیر قمی  -2

پس به نزد امّ حبیبه دختر خود رفت که در خانۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود و 
 خواست که بر روی فرش بنشیند، امّ حبیبه فرش را برچید و نگذاشت که او بر روی فرش بنشیند.

ختر! اين فراش را از من مضايقه می کنی که بر روی آن بنشینم؟ گفت: بلی اين ابو سفیان گفت: ای د
فرشی است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر آن نشسته است هرگز نخواهم گذاشت تو 

 بر آن بنشینی و حال آنکه تو مشرکی و نجسی.



: ای دختر سید عرب! امان ده پس بیرون آمد و به خانۀ حضرت فاطمه علیها السّلام رفت و گفت
 قريش را و مدت پیمان را زياده گردان تا کريمترين برگزيده های زنان باشی.

 فاطمه علیها السّلام فرمود: هر که را رسول خدا امان می دهد من هم امان می دهم.

 گفت: پس امام حسن و امام حسین را رخصت ده که قريش را امان دهند.

 خصت جدّ خود کاری نمی کنند.فرمود: ايشان نیز بی ر

پس بیرون آمد و به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: خويشی تو از همۀ قوم 
به من نزديکتر است و راهها بر من بسته شده است و در کار خود حیران مانده ام، برای من مصلحتی 

 ببین و چاره ای برای من پیدا کن.

يشی برو بر در مسجد بايست و بگو: من امان دادم میان قريش، و سوار حضرت فرمود: تو بزرگ قر
 شو و برو تا به قوم خود ملحق شوی.

 ابو سفیان گفت: اگر چنین کنم آيا نفعی به من خواهد بخشید؟

 حضرت فرمود: نمی دانم که نفع خواهد بخشید، اما چاره ای ديگر برای تو نمی دانم.

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فرياد کرد: من امان و پیمان قرار پس آمد بر در مسجد حضرت رسول 
دادم میان قريش؛ و بر شتر خود سوار شد و به مکه رفت، قريش از او پرسیدند: چه کردی؟ گفت: 
رفتم با محمد سخن گفتم جواب من نگفت، و نزد ابو بکر و عمر رفتم و از آنها هم خیری نیافتم، و 

از او هم چیزی نشنیدم که مرا فايده ای کند، و به نزد علی رفتم و او از برای من  به نزد فاطمه رفتم و
 چنین مصلحت ديد و کردم و برگشتم.

 قريش گفتند: وای بر تو! علی تو را ريشخند کرده است تو خود امان می دهی قريش را؟ !



 1186ص: 

ه مبارك رمضان بعد از نماز پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز جمعۀ دوم ما
عصر از مدينه بیرون رفت و ابو لبابة بن عبد المنذر را در مدينه خلیفه کرد و فرستاد و سرکردۀ هر قوم 

 را طلبید که قوم خود را به مکه بیاورند و به حضرت ملحق شوند.

دم روزه و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که چون حضرت متوجه مکه شد مر
رسید امر فرمود مردم را که روزه های خود را افطار کنند، و خود « کراع الغمیم»داشتند، چون به 

افطار نمود؛ پس بعضی افطار کردند و بعضی نکردند، و آنها که افطار نکردند عاصی نامید پس آنها 
 .(1)ان را و اولاد آنها همه عاصیند تا روز قیامت و فرمود: ما می شناسیم فرزندان ايش

رسیدند و نزديك به ده هزار نفر در خدمت حضرت بودند و چهار صد « مر الظهران»پس رفتند تا به 
الی خبر آن حضرت را از قريش پنهان کرده بود که اسب سوار در میان لشکر حضرت بود و حق تع

مطلع نشدند از بیرون رفتن حضرت، پس در آن شب ابو سفیان و حکیم بن حزام و بديل بن ورقا از 
مکه بیرون آمدند که تفحص خبری بکنند و عباس پیشتر با ابو سفیان بن الحارث و عبد اللّه بن ابی 

به حضرت رسید و حضرت در خیمۀ (2)« ثنیة العقاب»و در  امیه به استقبال حضرت بیرون رفته بود
سرکردۀ پاسبانان حضرت زياد بن اسید بود، چون زياد ايشان را ديد عباس را  خود بود و در آن روز

 رخصت داد که به خدمت حضرت برود و آنها را برگرداند.

پس عباس به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و سلام کرد و گفت: پدر و مادرم فدای 
 ه نزد تو آمده اند.تو باد اينك پسر عمت و پسر عمه ات توبه کننده ب

حضرت فرمود: مرا احتیاجی به ايشان نیست، پسر عمم هتك عرض من کرد و پسر عمه ام آن است 
 که در مکه می گفت: ايمان نمی آوريم برای تو تا بیرون آوری از برای ما از

 1187ص: 



 
 ذکر نشده است.« و فرمود: ما می شناسیم فرزندان ايشان را». در مصدر عبارت  -1
و در مناقب ابن شهر « نیق العقاب» 5/333و معجم البلدان  5/555. در مصدر و مجمع البیان  -2

 ذکر شده است.« ثنیة العقاب» 5/27آشوب و دلائل النبوة 

 .(1)زمین چشمه ای يا خانه ای از طلا داشته باشی يا به آسمان بالا روی 

چون عباس بیرون رفت امّ سلمه در حق ايشان شفاعت کرد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، پسر 
عم تو تائب آمده است او محرومترين مردم نباشد از احسان تو و برادر من که پسر عمۀ توست و 

 مصاهرت با تو دارد او را محروم مکن.

سفیان از بیرون صدا زد: برای ما چنان باش که يوسف در حق برادران کرد؛ پس حضرت هر دو  ابو
 را طلبید و توبۀ ايشان را قبول کرد.

پس عباس گفت: اگر حضرت به قهر و جبر داخل مکه شود بی امان، همۀ قريش هلاك می شوند، 
شد و می گرديد که شايد هیزم کشی پس بر استر سفید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سوار 

يا شیرفروشی را ببیند و بفرستد که اهل مکه را خبر کند شايد اشراف ايشان به خدمت پیغمبر بیايند 
و امانی برای اهل مکه بگیرند، در اين فکر بود و به تعجیل می رفت ناگاه به ابو سفیان بن حرب و 

 بو سفیان از بديل می پرسد:حکیم بن حزام و بديل بن ورقا رسید و شنید که ا

 اين آتشهای بسیار که می نمايد چیست؟

 بديل گفت: قبیلۀ خزاعه اند.

 ابو سفیان گفت: خزاعه از آن کمترند که اين آتشها از آنها باشد شايد قبیلۀ تیم يا ربیعه باشند.

 عباس صدای ابو سفیان را شناخت، او را صدا زد. گفت: لبیك تو کیستی؟



 .گفت: منم عباس

 ابو سفیان گفت: پدر و مادرم فدای تو باد اين آتشها چیست؟

گفت: اين رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است با ده هزار نفر از مسلمانان آمده است که 
 داخل مکه شود.

 ابو سفیان گفت: چاره چیست؟

 امان عباس گفت: چاره آن است که بر پشت استر من سوار شوی تا برای تو از پیغمبر

 1188ص: 

 
ذکر نشده است. و « يا خانه ای از طلا داشته باشی يا به آسمان بالا روی». در مصدر عبارت  -1

و اسباب النزول  440-3/439و مجمع البیان  2/27برای اطلاع بیشتر رجوع شود به تفسیر قمی 
 و بقیۀ تفاسیر. 203

او را در عقب خود سوار کردم و متوجه عسکر ظفر پیکر شدم و به هر آتشی  بگیريم. عباس گفت:
که می رسیدم اهل آن به استقبال من می شتافتند و چون مرا می ديدند می گفتند: عمّ رسول خداست 
بگذاريد تا برود، تا آنکه به در خیمۀ عمر رسیدم، او ابو سفیان را شناخت و گفت: ای دشمن خدا! 

ه بدست ما افتادی، و عمر به جانب خیمۀ حضرت دويد و من نیز استر را تند راندم تا الحمد للّه ک
هر دو يك بار به در خیمه رسیديم و او مبادرت کرد و داخل خیمه شد و گفت: يا رسول اللّه! ابو 

و آن ملعون پیوسته رأيش -سفیان را آورده اند بی عهدی و پیمانی، رخصت بده تا من گردنش را بزنم
ن بود که اسیری يا دست بسته ای را که می ديد عرق نامرديش به حرکت می آمد و در جنگ گاه اي

دشمنی را که می ديد به نامردی پشت می گردانید و می گريخت، يك مرتبه چنین جلادتی در معرکۀ 
 .-نبرد کسی از آن نامرد نديد



عباس گفت که: من داخل شدم و نزديك سر رسول خدا نشستم و گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد، 
 اين ابو سفیان است و من او را امان داده ام.

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: بیاورش.

د که پس داخل شد و با نهايت مذلت در خدمت حضرت ايستاد؛ حضرت فرمود که: آيا وقت نش
 گواهی دهی به وحدانیت خدا و پیغمبری من؟

ابو سفیان گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، چه بسیار کريمی و حلیمی و صله کنندۀ رحمی، اگر با 
خدا خدای ديگر می بود در روز بدر و احد به فرياد ما می رسید، و اما در پیغمبری تو در نفس من 

 هنوز شکی هست.

 اگر نه بخدا سوگند در همین ساعت گردنت را می زنم. عباس گفت: شهادت بگو و

و صدايش « اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه»پس ابو سفیان به ضرورت گفت: 
 می لرزيد و زبانش لکنت داشت.

 پس ابو سفیان به عباس گفت: اکنون لات و عزی را چه کنم؟

 .(1)عمر گفت: بری بر روی آنها 
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فیان گفت: اف باد بر تو چه بسیار هرزه گوئی، تو را چه کار است که من با پسر عم خود سخن ابو س
 گويم تو در میان سخن گوئی.



 پس حضرت فرمود که: امشب نزد کی بسر می بری؟

 گفت: نزد عباس.

ضر کن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عباس را فرمود: او را ببر به خیمۀ خود و صبح او را حا
 نزد ما.

به روايت قطب راوندی: چون عباس او را به خیمه برد آن ملعون از آمدن خود پشیمان شد و در -
خاطر خود گفت: کی کرده است آنچه من کرده ام؟ خود را به دست خود به بلا افکندم، اگر به مکه 

 می رفتم و قبايل عرب را جمع می کردم ممکن بود که او را بگريزانم.

به اعجاز نبوت از خیمۀ خود صدا زد که: اگر چنین می کردی مخذول و منکوب می  پس حضرت
 .-(1)شدی و خدا ما را بر تو ياری می داد 

 و چون صبح طالع شد و بلال اذان گفت ابو سفیان گفت: ای ابو الفضل! اين چه صدا است؟

س گفت: اين مؤذن حضرت رسول است و مردم را برای نماز خبر می کند، برخیز و وضو بساز و عبا
به نماز حاضر شو. پس عباس وضو تعلیم او کرد و او وضو ساخت، و چون او را به خدمت حضرت 
آورد ديد که حضرت وضو می سازد و مسلمانان دستهای خود را در زير آب وضوی آن حضرت 

 طره به دست هر که می رسید بر روی خود می مالید.داشته اند و هر ق

 ابو سفیان گفت: هرگز نديده ام که پادشاه عجم و پادشاه روم را چنین تعظیم کنند.

پس چون نماز صبح را ادا کردند، عباس ابو سفیان را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
واهم مرا رخصت دهی که بروم بسوی قوم تو و ايشان سلّم آورد، ابو سفیان گفت: يا رسول اللّه! می خ

 را بترسانم و بسوی خدا و رسول دعوت کنم. حضرت او را مرخص فرمود، پس
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 او به عباس گفت: چه بگويم با مردم که مطمئن گردند؟

لا اله الا اللّه و محمد »رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: بگو به ايشان که هر که 
بگويد و دست از جنگ بازدارد ايمن است، و هر که نزد کعبه بنشیند و سلاح و حربه « رسول اللّه

 نداشته باشد ايمن است.

ا دوست می دارد و می خواهد که او را به عباس گفت: يا رسول اللّه! ابو سفیان مردی است که فخر ر
 شرفی مخصوص گردانی.

فرمود که: هر که داخل خانۀ ابو سفیان شود ايمن است، و هر که در خانۀ خود بنشیند و در خانۀ خود 
 را ببندد ايمن است.

پس چون ابو سفیان روانه شد عباس گفت: يا رسول اللّه! ابو سفیان مردی است که کارش مکر است 
 سلمانان را در اينجا پراکنده ديد، مبادا فريبی در خاطر داشته باشد.و م

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: برو و او را در دهنۀ دره نگاه دار تا لشکرهای خدا بر او 
 بگذرند و همه را ببیند.

 چون عباس به او رسید گفت: ای بنی هاشم! آيا با من مکر کرديد؟

بر تو معلوم خواهد شد که کار ما مکر نیست و لیکن ساعتی باش تا لشکرهای خدا را عباس گفت: 
 مشاهده کنی.



چون خالد بن ولید پیدا شد با سپاه بسیار از مسلمانان ابو سفیان گفت: اين رسول خداست که می 
آيد؟ عباس گفت: اين خالد است که چرخچی لشکر است، پس زبیر پیدا شد با قبیلۀ جهینه و 

 جع.اش

 ابو سفیان گفت: اين محمد است؟

عباس گفت: نه اين زبیر است، پس هر فوج از لشکر که پیدا می شدند او می گفت: اين محمد 
و با -است؟ و عباس می گفت: نه؛ تا آنکه علم حضرت نمايان شد در دست سعد بن عبادۀ انصاری

آن علم اعیان مهاجران و وجوه انصار همراه بود، همه در میان آهن غوطه خورده بودند و به غیر ديده 
 هاشان نمی نمود.

 ابو سفیان گفت: اينها کیستند؟
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 عباس گفت: اينها اعیان مهاجران و انصارند که در خدمت رسول خدا می آيند.

 ابو سفیان گفت: پسر برادر تو پادشاهی عظیم بهم رسانیده است.

 .-(1)عباس گفت: اين پادشاهی نیست، اين پیغمبری است 

ابو سفیان از ترس تصديق کرد. و چون سعد به نزديك ابو سفیان رسید گفت: ای ابو حنظله! امروز 
روز جنگ است، امروز روزی است که حرمتها سبی خواهد شد، ای قبیلۀ اوس و خزرج! امروز 

 خواهید کرد.طلب خون خود 

ابو سفیان چون اين سخنان را از سعد شنید دست عباس را رها کرد و به خدمت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم شتافت و صفها را می شکافت تا به حضرت رسید و رکاب مبارکش را بوسید و 



عد را نقل کرد، گفت: پدر و مادرم فدای تو باد مگر نمی شنوی که سعد چه می گويد؟ و سخنان س
 حضرت فرمود که: آنچه سعد گفت هیچ واقع نخواهد شد.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را فرمود که: برو و علم را از سعد بگیر و به رفق و مدارا داخل 
مکه شو. پس حضرت امیر مبادرت نمود و علم را از سعد گرفت و با سعادت و فیروزی داخل مکه 

 شد.

حکیم بن حزام و بديل بن ورقاء و جبیر بن مطعم مسلمان شدند و ابو سفیان اسب را  و در آن روز
تاخت و داخل مکه شد و گرد عسکر فیروزی اثر از کوهها بلند شده بود، و قريش خبر نداشتند از 
آمدن حضرت، پس ابو سفیان از راه پائین مکه داخل مکه شد و می تاخت و قريش به استقبال او 

 تند: چه خبر است؟ اين غبار که از کوهها بلند شده است چیست؟آمدند و گف

گفت: محمد است با لشکر بی پايان می آيد. پس فرياد کرد: ای آل غالب! به خانه های خود بگريزيد 
و هر که داخل خانۀ من شود ايمن است، چون هند ملعونه اين خبر را شنید مردم را دفع می کرد و 

را بکشید، خدا لعنت کند او را چه بد -يعنی ابو سفیان-اين پیر خبیثمی گفت: برويد به جنگ و 
 خبرآورنده و بد طلیعه بوده است برای شما.
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ابو سفیان گفت: وای بر تو! من چنان دولتی ديدم که بزودی پادشاهان روم و پادشاهان عجم و ملوك 
 کنده و حمیر مسلمان خواهند شد، ساکت شو که حق غالب شده است و بلیه نزديك رسیده است.

 و حضرت سفارش فرمود مسلمانان را که نکشند در مکه مگر کسی را که با ايشان ارادۀ قتال نمايد
و عبد اللّه بن سعد بن (1)بغیر از چند نفر که بسیار آزار حضرت می کردند مانند مقیس بن صبابه 



مود: ايشان ابی سرح و عبد اللّه بن حنظل و دو زن مغنیه که غنا به هجو آن حضرت می کردند، و فر
 را بکشید هر چند به پرده های کعبه چسبیده باشند.

پس سعید بن حريث و عمار بن ياسر، ابن حنظل را ديدند که به پردۀ کعبه چسبیده است و هر دو 
سبقت گرفتند به کشتن او و سعادت کشتن او سعید را نصیب شد، و مقیس بن صبابه را در بازار 

لیه السّلام يکی از آن دو زن را به قتل رسانید و ديگری گريخت، کشتند، و حضرت امیر المؤمنین ع
 را نیز آن حضرت به قتل رسانید.(2)و حويرث بن نفیل بن کعب 

انی خواهر آن حضرت گروهی از بنی مخزوم را و خبر رسید به حضرت امیر علیه السّلام که امّ ه
امان داده است که حارث بن هشام و قیس بن السايب در میان آنهايند، پس حضرت زره و خود 
پوشیده در خانۀ امّ هانی رفت و ندا کرد که: هر که را پناه داده ايد بیرون کنید، و ايشان از صدای 

 حضرت بر خود بلرزيدند.

د و حضرت را در میان اسلحۀ حرب نشناخت و گفت: ای بندۀ خدا! من امّ پس امّ هانی بیرون آم
 هانی دختر عم حضرت رسول و خواهر امیر المؤمنینم، از خانۀ من بازگرد.

 و باز حضرت فرمود که: اينها را بیرون کنید.

 امّ هانی گفت: بخدا سوگند شکايت تو را به حضرت رسول خواهم کرد.

سر برداشت تا جبین انورش نمايان شد و امّ هانی او را شناخت، پس  پس حضرت خود مسعود را از
 دويد و حضرت را در بر گرفت و گفت: فدای تو شوم، سوگند ياد کردم که تو
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 را شکايت کنم به حضرت رسول.

فرمود: برو و قسم را بعمل آور که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بالای وادی ايستاده 
 است.

پس امّ هانی به خدمت حضرت آمد در وقتی که خیمه برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
برپا کرده بودند و غسل می کرد و فاطمه علیها السّلام در خدمت آن حضرت بود، چون رسول خدا 

ی ای امّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صدای امّ هانی را شنید او را شناخت و گفت: مرحبا خوش آمد
 هانی.

 گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، چه ها ديدم امروز از علی.

 حضرت فرمود که: امان دادم هر که را تو امان داده ای.

حضرت فاطمه گفت: ای امّ هانی! آمده ای و از علی شکايت می کنی که دشمنان خدا و رسول را 
 ترسانیده است؟

 بخش.امّ هانی گفت: فدای تو شوم، تقصیر مرا ب

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا سعی علی را جزای نیك دهد که در راه 
خدا رعايت هیچ کس نمی کند، و امان دادم هر که را امّ هانی امان داده است برای قرابتی که با علی 

 .(1)دارد 

و باز شیخ طبرسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح داخل مکه شد، پرسید که: کلید کعبه نزد کیست؟ 

 گفتند:



لبید و گفت: برو و مادر نزد مادر شیبه است، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شیبه را ط
 خود را بگو که کلید را برای ما بفرستد.

چون پیغام را به مادرش رسانید او گفت: بگو مردان ما را کشتی اکنون می خواهی که کلید کعبه را 
 که مکرمت و عزت ماست از ما بگیری؟

 ه قتل او می کنم.رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: بگو بفرستد و اگر نه حکم ب

پس کلید را به دست پسر خود داد و به خدمت حضرت فرستاد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم کلید را گرفت و فرمود که عمر را بطلبند، چون آن بد گوهر حاضر شد حضرت فرمود که: تو
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 تکذيب من می کردی و خواب مرا دروغ می پنداشتی، اين است تأويل خواب من.

پس حضرت در کعبه را گشود و کلید را پنهان کرد و از آن روز مقرر شده است که چون در کعبه را 
گشايند کلید را پنهان کنند، پس پسر را طلبید و کلید را در میان ردای او گذاشت و گفت: ببر به مادر 

؛ و تا حال کلیدداری کعبه به اولاد شیبه است، و حضرت (1)ده که باز کلید با شما باشد خود ب
صاحب الامر علیه السّلام کلید را از ايشان خواهد گرفت و دستهای ايشان را خواهد بريد و بر کعبه 

 .(2)خواهد کرد که: ايشان دزدان کعبه اند خواهد آويخت و ندا 

ای و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در روز فتح مکه بر
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خیمه ای از مو در ابطح زدند و غسل کرد از کاسه ای که 

 .(3)اثر خمیر در آن کاسه بود پس رو به قبله آورد و هشت رکعت نماز کرد 



و طبرسی و کلینی به سند موثق و حسن روايت کرده اند از آن حضرت که: چون رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح در کعبه را گشود، چند صورت در کعبه کشیده بودند، فرمود که 

لا اله الّا اللّه »ود گرفت و گفت: آنها را محو کردند، پس دو عضادۀ در کعبه را به دستهای مبارك خ
چه می گوئید و چه گمان می « وحده لا شريك له، صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده

بريد؟ و در آن وقت همۀ صناديد قريش که حضرت را آزار کرده بودند داخل مسجد شدند و گمان 
ا از حضرت شنیدند گفتند: گمان ايشان آن بود که همه را به قتل خواهد رسانید، چون اين سخن ر

 نیك می بريم و سخن نیك می گوئیم، تو را برادر کريم و پسر عم کريم می دانیم.

حضرت فرمود که: من می گويم به شما چنانکه برادرم يوسف به برادران خود گفت در وقتی که بر 
يعنی: (4)لّهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ اَلرّاحِمِینَ ايشان قدرت بهم رسانید لا تَثْرِيبَ عَلَیْکُمُ اَلْیَوْمَ يَغْفِرُ اَل

 ملامتی نیست بر شما امروز می آمرزد خدا شما را و او رحیم ترين»
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پس فرمود: بدرستی که خدا مکه را محترم گردانیده است در روزی که آسمانها « . ترحم کنندگان اس
و زمین را آفريده است، پس آن محترم است به حرمت خدا تا روز قیامت، متعرض شکاران نبايد شد 
و درختش را نبايد بريد و گیاهش را قطع نبايد کرد و گمشده اش را برداشتن حلال نیست مگر برای 

 عريف کند و به صاحب برساند.کسی که ت



 که برای سقف خانه ها و برای قبرها در کار است.« اذخر»پس عباس گفت که: مگر علف 

 .(1)پس حضرت فرمود به وحی الهی که: مگر اذخر 

به روايت صحیح ديگر فرمود که: مکه محترم است به حرمت خدا، و حلال نبوده است کسی را که 
به جنگ داخل شود در آن، و بعد از اين برای کسی حلال نخواهد بود، و برای من در همین يك 

 .(2)ساعت روز حلال شد 

و به دو روايت صحیح و موثق ديگر از امام محمد باقر علیه السّلام و به روايت موثق ديگر از حضرت 
صادق علیه السّلام منقول است که: در اين خطبه فرمود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: 

حق تعالی از شما برطرف کرد نخوت جاهلیت أيها الناس! حاضران به غايبان برسانند که بدرستی که 
را و تفاخر کردن به پدران و خويشان را؛ بدرستی که همه از آدم بهم رسیده اند و آدم از گل مخلوق 
شده است و هر که از محرمات الهی پرهیزکارتر است او نزد خدا گرامی تر است و هر که اطاعت 

دن به نسب نمی باشد و لیکن به زبان گويا و دين خدا بیشتر می کند بهتر است؛ بدرستی که عرب بو
حق می باشد پس کسی که عمل او کوتاهی کند حسب او بکار نمی آيد؛ بدرستی که خونی که در 
جاهلیت شده بود و هر ستم و کینه و عداوتی که پیش از اين بود همه در زير پای من است تا روز 

و سقايت حاجیان از زمزم که آنها را به هر که قیامت، يعنی همه را باطل کردم مگر خدمت کعبه 
 .(3)داشته است می گذارم 

گان بوديد شما برای پیغمبر و به روايت اخیر: پس با اهل مکه خطاب فرمود که: بد ياران و همساي
 خود، مرا به دروغ نسبت داديد و دور کرديد و از مکه بیرون کرديد و مرا ذلیل
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کرديد، و به اين هم راضی نشديد تا آنکه بسوی بلاد من آمديد و با من جنگ کرديد، برويد که شما 
اند چون از را آزاد کردم. پس ايشان بیرون آمدند به نحوی که گويا از قبر زنده شده اند و بیرون آمده 

 .(1)حیات خود ناامید شده بودند، پس مسلمان شدند و با آن حضرت بیعت کردند 

است که: نماز واجب را در و شیخ طوسی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده 
میان کعبه مکن زيرا که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حج و عمره داخل کعبه نشد و 
در روز فتح مکه داخل شد در غیر وقت نماز واجب و دو رکعت نماز در میان دو ستون کرد و اسامة 

 .(2)بن زيد در خدمت حضرت بود 

و کلینی به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم در روز فتح مکه کسی را اسیر نکرد و فرمود: هر که در خانۀ خود را ببندد ايمن است و هر که 

 .(3)من است سلاح خود را بیندازد اي

و در قرب الاسناد از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی 
ه نقش کرده اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح مکه داخل کعبه شد دو صورت در میان کعبه ديد ک

بودند، پس جامه ای را طلبید و در آب فرو برد و آن صورتها را محو کرد و امر کرد به کشتن عبد اللّه 
بن ابی سرح هر چند که او را در میان کعبه بیابند و به کشتن عبد اللّه بن حنظل و مقیس بن صبابه و 

آن حضرت می کردند و در روز احد به کشتن قرسا و ام ساره که دو زن زناکار بودند و غنا به هجو 
 .(4)مردم را تحريص بر جنگ آن حضرت می کردند 

روايت کرده اند که: در  و شیخ مفید و قطب راوندی و شیخ طبرسی از حضرت صادق علیه السّلام
مسجد الحرام سیصد و شصت بت گذاشته بودند و به سرب آنها را به يکديگر دوخته بودند، پس 



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح مکه مشتی از سنگريزه برداشت و بر روی 
 آنها ريخت
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پس به اعجاز آن حضرت همۀ بتها بر رو (1) إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً و گفت: جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْباطِلُ 
 .(2)در افتادند، پس حکم فرمود آنها را از مسجد بیرون بردند و شکستند 

د بلال را امر کرد که بر بام کعبه رفت و اذان گفت، عکرمه پسر ابو جهل و چون وقت نماز ظهر ش
گفت که: مرا بد می آيد که اين مرد مانند خر بر بام کعبه فرياد می کند، و خالد بن اسید گفت: الحمد 
للّه که ابو عتاب پدر من زنده نیست که اين صدا را بشنود، و سهیل بن عمرو گفت: اين کعبۀ خداست 

 دا نخواهد برطرف خواهد کرد، پس ابو سفیان گفت:اگر خ

 من هیچ نمی گويم می ترسم اين ديوارها محمد را خبر دهند.

پس حضرت ايشان را طلبید و به اعجاز نبوت گفتۀ هر يك را خبر داد، پس عتاب بن اسید گفت: يا 
س توبه کرد و مسلمان شد رسول اللّه! گفته ايم اينها را و اکنون استغفار می کنیم و توبه می کنیم؛ پ

 و حضرت او را والی مکه گردانید.

و گويند که: در فتح مکه سه نفر از مسلمانان کشته شدند که راه را گم کردند و از راه پائین مکه داخل 
 .(3)شدند و مشرکان ايشان را کشتند 



اووس روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مکه شد و ابن ط
در حجر اسماعیل سیصد و شصت بت گذاشته بودند، حضرت برابر هر يك از آنها می رسید عصائی 
 که در دست مبارك خود داشت به چشم يا شکم آن بت می زد و می گفت جاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْباطِلُ 
إِنَّ اَلْباطِلَ کانَ زَهُوقاً و آن بت در ساعت بر رو می افتاد و اهل مکه می گفتند پنهان که: ما ساحرتر 

 .(4)از محمد نديده ايم 

و ابن بابويه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مکه شد در روز فتح بر کوه صفا ايستاد و فرمود: ای فرزندان 

 هاشم!
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سوی شما، مگوئید که محمد از ماست و هر چه خواهید ای فرزندان عبد المطلب! من رسول خدايم ب
بکنید، بخدا سوگند که نیست دوستان من از شما و از غیر شما مگر پرهیزکاران، و چنان نباشد که در 
قیامت بیائید و عقاب دنیا بر گردن خود گرفته باشید و ديگران بیايند و ثواب آخرت بر گردن خود 

خدا عذر را بر شما قطع کردم و عمل من از من و عمل شما از شما  گرفته باشند، من در میان خود و
 .(1)خواهد بود و مرا به عمل شما نخواهند گرفت 



 و کلینی و علی بن ابراهیم به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز فتح مکه در مسجد نشست و با مردان بیعت کرد 
تا وقت نماز ظهر شد و نماز کرد و باز بیعت گرفت تا وقت نماز عصر، پس بعد از نماز نشست برای 

بِيُّ إِذا جاءَكَ اَلْمُ  هَا اَلنَّ ؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلی أَنْ لا يُشْرِکْنَ بیعت زنان و حق تعالی اين آيات را فرستاد يا أَيُّ
نَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِینَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِینَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَیْ 

ای پیغمبر »يعنی: (2)سْتَغْفِرْ لَهُنَّ اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ لا يَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اِ 
بزرگوار! هرگاه بیايند بسوی تو زنان مؤمنه که بیعت کنند با تو بر آنکه شريك نگردانند با خدا چیزی 

نا نکنند و نکشند اولاد خود را و نیاورند بهتانی که افترا کنند میان دستها و پاهای را و دزدی نکنند و ز
و نافرمانی تو نکنند در هر امر نیکی که به -يعنی فرزند ديگری را به شوهر خود ملحق نکنند-خود

ايشان بفرمائی، پس بیعت کن با ايشان و طلب آمرزش کن برای ايشان از خدا، بدرستی که خدا 
 « .ده و مهربان استآمرزن

چون اين آيه را بر ايشان خواند هند گفت: فرزند بزرگ کرديم و شما کشتید؛ و امّ حکیم دختر حارث 
بن هشام که زن عکرمه پسر ابو جهل بود گفت: يا رسول اللّه! آن کدام معروف است که خدا گفته 

 است ما معصیت تو در آن نکنیم؟ حضرت فرمود: در
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مصیبتها طپانچه بر روی خود مزنید و روی خود را مخراشید و موی خود را مکنید و گريبان خود را 
چاك مکنید و جامۀ خود را سیاه مکنید و وا ويلاه مگوئید. پس بر اين شرطها حضرت با ايشان بیعت 

گفتند: يا رسول اللّه! چگونه با تو بیعت کنیم؟ حضرت فرمود: من دست به دست  کرد، پس زنان



زنان نمی رسانم؛ پس قدح آبی طلبید و دست مبارك خود را در میان قدح برد و بیرون آورد و فرمود: 
 شما دستهای خود را در قدح داخل کنید، اين بیعت شماست.

اللّه علیه و آله و سلّم از آن پاکیزه تر بود پس حضرت فرمود که: دست طاهر حضرت رسول صلّی 
 .(1)که به دست زن نامحرمی برسد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: حضرت در کوه صفا از زنان بیعت گرفت و هند جگرخوار 
در میان زنان نشسته بود و از حضرت خايف بود، چون حضرت فرمود: با ملعونه نقابی بسته بود و 

 شما بیعت می کنم که شرك نیاوريد، هند گفت: از ما شرطها می گیری که از مردان نگرفتی؟

چون حضرت فرمود که: دزدی مکنید، هند گفت که: ابو سفیان مرد ممسکی است و از مال او چیزی 
ل خواهد نمود يا نه، ابو سفیان گفت: هر چه برداشته ای و هر چه برداشته ام نمی دانم که مرا حلا

؛ پس حضرت تبسم فرمود و هند ملعونه را شناخت و (2)بعد از اين برمی داری بر تو حلال است 
 فرمود: توئی هند دختر عتبه؟ گفت: بلی عفو کن از آنچه گذشته است تا خدا از تو عفو کند.

پس حضرت فرمود: زنا مکنید، هند گفت: آيا زن حرّه زنا می کند؟ عمر خنديد به اعتبار آنکه در 
 ه بود.جاهلیت با او زنا کرده بود، و او از زنان مشهور به زنا بود و معاويه را از زنا بهم رسانید

 پس حضرت فرمود: اولاد خود را مکشید، هند گفت: ما در کوچکی فرزندان را بزرگ

 1200ص: 

 
 .2/364؛ تفسیر قمی 5/527. کافی  -1
 در مصدر ذکر نشده است.« و هر چه بعد از اين بر می داری». عبارت  -2



نموديم شما در بزرگی آنها را کشتید؛ و اين را برای آن گفت که حنظله پسر او را حضرت امیر المؤمنین 
 علیه السّلام کشته بود در روز بدر، پس حضرت تبسم نمود.

و چون گفت: بهتان مزنید، هند گفت: بهتان قبیح است و تو ما را امر نمی کنی مگر به رشد و صلاح 
 و اخلاق پسنديده.

و چون حضرت فرمود که: معصیت مکنید در معروف، هند گفت: ما که در اينجا نشسته ايم در 
 .(1)خاطر نداريم که تو را معصیت کنیم 

در کعبه را (2) و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: در روز فتح مکه عثمان بن ابی طلحۀ عبدی
ول بست و بر بام رفت، گفتند: کلید را بده که رسول خدا می خواهد، گفت: اگر می دانستم که رس

خداست کلید را از او منع نمی کردم، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر بام رفت و دستش 
را پیچید و کلید را او گرفت و به خدمت آورد و حضرت در را گشود و داخل خانه شد و دو رکعت 

ازل شد نماز کرد، چون بیرون آمد عباس از حضرت سؤال کرد که کلید را به او بدهد، پس اين آيه ن
ماناتِ إِلی أَهْلِها 

َ
وا اَلْْ پس حضرت عثمان را طلبید و کلید را به او داد، و (3)إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

 .(4)چون شنید که خدا امر کرده است که کلید را به او دهند مسلمان شد 

عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در روز فتح حضرت رسول صلّی اللّه 
ش را از مسجد بیرون بردند و شکستند و بتی داشتند که در مروه علیه و آله و سلّم فرمود که بتهای قري

گذاشته بودند، از حضرت التماس کردند که آن را نشکند، حضرت تأملی فرمود و بعد از آن امر کرد 
تْناكَ لَقَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ   که آن را نیز شکستند پس حق تعالی فرستاد وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّ
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عثمان بن »و در تفسیر الوسیط و تفسیر غرائب القرآن « عثمان بن طلحۀ عبدی». در مناقب  -2
 ذکر شده است.« طلحة الحجبی
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سوی ايشان اگر نه آن بود که تو را ثابت داشتیم هرآينه نزديك بود که میل کنی ب» (1)إِلَیْهِمْ شَیْئاً قَلِیلًا 
 .(2)« اندکی

و از حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است که: چون حق تعالی محمد را در مکه 
مبعوث گردانید و دعوت خود را ظاهر ساخت و حجت خود را هويدا گردانید و بزرگان ايشان را در 
پرستیدن بتها عیبها و ملامتها کرد، همه با او تیر کین در کمان عداوت پیوستند و معاشرت بد با آن 
جناب نمودند و سعی کردند در خراب کردن مسجدها که محمد و علی و شیعیان ايشان در دور کعبه 

قه ای از سعی برای پرستیدن خدا و دعوت به دين خدا بنا کرده بودند، و در ايذاء و اضرار ايشان دقی
را فرو نگذاشتند و حضرت رسول را ملجأ کردند که به ناچار ترك مکۀ معظمه نموده بسوی مدينۀ 
طیبه هجرت نمايد، پس در هنگام بیرون رفتن از مکه رو به جانب مکه گردانید و فرمود: خدا می 

را بر تو اختیار نمی داند که من تو را دوست می دارم و اگر اهل تو مرا بیرون نمی کردند هیچ شهری 
کردم و بدل تو هم هیچ مکانی را نمی پسنديدم و بر مفارقت تو بسیار اندوهناکم، پس جبرئیل نازل 

 شد که:

خداوند اعلا تو را سلام می رساند و می فرمايد که: بزودی تو را بسوی اين بلد برخواهم گردانید ظفر 
ذِي فَرَضَ عَلَیْكَ يافته و غنیمت برده و با سلامت و عافیت و قهر و غ لبه، چنانکه فرموده است إِنَّ اَلَّ

كَ إِلی مَعادٍ  بدرستی که آن کسی که واجب گردانیده است بر تو رسانیدن قرآن را البته »(3)اَلْقُرْآنَ لَرادُّ
 يعنی مکه.« ت توتو را بازگرداننده است بسوی محل بازگش



چون حضرت اين وعدۀ الهی را به اصحاب خود خبر داد و خبر به اهل مکه رسید ايشان استهزاء 
کردند به اين سخن و باور نکردند که حضرت هرگز بسوی مکه برگردد، پس باز حق تعالی فرستاد: 

شود و بزودی منع زود باشد که من بر اهل مکه تو را ظفر دهم و حکم من در آن بلدۀ مبارکه جاری 
 کنم مشرکان را از داخل شدن مکه که احدی از ايشان

 1202ص: 

 
 .74. سورۀ اسراء: -1
 .2/306. تفسیر عیاشی  -2
 .85. سورۀ قصص: -3

 داخل شوند مگر پنهان و خائف و ترسان از کشته شدن.

را فتح کرد و با ظفر و غلبه داخل کعبه شد و فرمان  پس چون وعدۀ الهی به عمل آمد و حضرت مکه
آن جناب در مکه جاری شد، عتاب بن اسید را بر ايشان والی گردانید، و چون خبر حکومت او به 
اهل مکه رسید گفتند: محمد همیشه استخفاف به حق ما می کند و ما را ذلیل می گرداند تا آنکه 

ست و در میان ما پیران و صاحبان تدبیر هستند و ما همسايگان طفل هیجده ساله را امیر ما گردانیده ا
 حرم خدائیم و شهر ما بهترين بقعه های زمین است.

پس حضرت نامۀ امارت عتاب را نوشت و در اول نامه نوشت: نامه ای است از محمد رسول خدا به 
به خدا ايمان آورده  همسايگان و مجاوران خانۀ خدا و ساکنان حرم خدا، اما بعد پس هر که از شما

است و به محمد رسول خدا در اقوال او تصديق کرده است و کردار او را صواب دانسته است و با 
علی برادر محمد که وصی او و بهترين خلق خداست بعد از او موالات دارد پس او از ماست و 

پس دور باد او که از  بازگشت او بسوی ماست، و هر که يکی از اينها را که نوشتم مخالفت می نمايد
اصحاب جهنم است و خدا هیچ عمل از اعمال او را قبول نمی کند هر چند عمل او عظیم و بزرگ 



باشد و ابد الآباد در جهنم به عذاب الهی معذب خواهد بود، و بتحقیق که محمد رسول خدا بر گردن 
تفويض نموده است که غافل عتاب بن اسید لازم گردانیده است احکام و مصلحتهای شما را و به او 

شما را تنبیه کند و جاهل شما را تعلیم نمايد و امور مضطربۀ شما را مستقیم گرداند، و هر که از آداب 
الهی تجاوز نمايد او را تأديب کند، و او را برای آن امیر شما گردانید که می دانست که بر شما فضل 

از برای علی ولیّ خدا، پس او خادم ماست و  و زيادتی دارد در امورات محمد رسول خدا و تعصب
در راه دين برادر ماست و با دوستان ما دوست است و با دشمنان ما دشمن است، و از برای شما 
آسمانی است سايه افکنده و زمینی است راحت بخشنده و آفتابی است تابنده، و خدا او را بر همۀ 

و محبت او نسبت به محمد و علی و طیبین از شما زيادتی بخشیده است به سبب زيادتی موالات 
آل ايشان، و او حاکم است بر شما که امر خدا را در میان شما جاری گرداند و خدا او را از توفیق 
خود خالی نخواهد گذاشت چنانکه کامل گردانیده است از موالات محمد و علی بهره و نصیب او 

 را، و او را احتیاج به مکاتبه و مراسلۀ ما

 1203ص: 

نخواهد شد، و آنچه خیر شما و اوست خدا او را الهام خواهد کرد، پس هر که از شما او را اطاعت 
کند امیدوار جزای جمیل و عطای جزيل از خداوند جلیل بوده باشد، و هر که مخالفت او نمايد از 

خردسالی او  عذاب وافر خداوند قاهر در حذر باشد، و کسی از شما در مخالفت او حجت نگیرد به
زيرا که بزرگتر افضل نمی باشد بلکه افضل بزرگتر می باشد، و او افضل و بزرگتر است از شما در 
دوستی دوستان ما و دشمنی دشمنان ما، و به سبب اين ما او را بر شما امیر گردانیديم، پس هر که او 

 ی نوشته نخواهد شد.را اطاعت کند خوشا حال او و هر که مخالفت او نمايد عذاب او بر ديگر

پس عتاب با اين خطاب مستطاب و فرمان عالی جناب وارد مکۀ معظمه شد و در مجمع ايشان 
ايستاد و گفت: ای گروه اهل مکه! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا بسوی شما فرستاده 

منان شما، و من است که شهاب سوزنده باشم برای منافقان شما و رحمت و برکتی باشم برای مؤ
نیکو می شناسم مؤمن و منافق شما را و بزودی ندای نماز در خواهم داد که برای آن حاضر شويد، و 



ملاحظه خواهم کرد هر که از شما حاضر شده باشد به جماعت مسلمانان حکم مؤمنان را بر او 
خواهم داشت و جاری خواهم کرد و هر که حاضر نشده باشد اگر عذری داشته باشد او را معذور 

اگر عذری نداشته باشد گردنش را خواهم زد به حکم خدا و رسول تا پاك گردانم حرم خدا را از لوث 
وجود پلید منافقان؛ اما بعد بدانید صدق و راستی امانت است، و دروغ و فجور خیانت است، و 

ايشان مسلط می فاحشه و گناه در هیچ گروه شايع نمی شود مگر آنکه خدا مذلت و خواری را بر 
گرداند؛ و بدانید که قوی شما نزد من ضعیف است تا حق ضعیفان را از او بگیرم و ضعیف شما نزد 
من قوی است تا حق او را برای او از اقويا استیفا نمايم؛ پس از خدا بترسید و جانهای خود را به 

 مگردانید. طاعت خدا شريف گردانید و نفسهای خود را به مخالفت پروردگار خود ذلیل

پس حکم الهی را موافق حق و عدالت در میان ايشان جاری ساخت و مؤمنان را عزيز و منافقان را 
 .(1)ذلیل گردانید 

 1204ص: 

 
 .554. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1

 باب چهل و چهارم: در بیان غزوۀ حنین و سایر وقایعی

 اشاره

 که پیش از آن و بعد از آن به وقوع پیوست

 تا غزوۀ تبوك

 1205ص: 

 1206ص: 



شیخ مفید و شیخ طبرسی و قطب راوندی و ديگران روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه 
آله و سلّم بعد از فتح مکه لشکرها به اطراف مکه فرستاد که قبائل عرب را بسوی اسلام دعوت  علیه و

 کنند و ايشان را امر به قتال نفرمود.

پس غالب بن عبد اللّه را بسوی بنی مدلج فرستاد، ايشان گفتند: ما بر تو نیستیم و با تو نیستیم! مردم 
حضرت فرمود: ايشان سرکرده و بزرگی دارند که مرد عاقل  گفتند: يا رسول اللّه! جنگ کن با ايشان،

 فهمیده ای است و بسی آدم از بنی مدلج که در راه خدا شهید خواهد شد.

فرستاد که ايشان را به اسلام دعوت کند و ايشان امتناع (1)و عمرو بن امیه را بسوی قبیلۀ بنی الدئل 
بسیار کردند، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! با ايشان قتال کن، فرمود: الحال بزرگ ايشان می آيد و 

 مسلمان می شود و قومش مسلمان خواهند شد.

از ايشان به  و عبد اللّه بن سهیل را بسوی بنی محارب فرستاد و ايشان مسلمان شدند و عده ای
 .(2)خدمت حضرت آمدند 

و خالد بن ولید ملعون را بسوی بنی جذيمه فرستاد، و قصۀ او را عامه و خاصه به طرق بسیار روايت 
 .(3)کرده اند با اندك اختلافی 

 و ابن بابويه و شیخ طوسی به سند صحیح و معتبر از حضرت محمد باقر علیه السّلام روايت

 1207ص: 

 
 آمده است.« يلبنی الهذ». در مصدر  -1
 .112. اعلام الوری  -2
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 .2/255ابن اثیر 



کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خالد بن ولید را بسوی قبیله ای فرستاد که 
د از قبیلۀ بنی جذيمه و میان آن قبیله و بنو مخزوم که قبیلۀ خالد می گفتن« بنو مصطلق»ايشان را 

بودند در جاهلیت عداوتی بود، چون خالد به نزد ايشان رفت ايشان پیشتر به خدمت حضرت آمده 
و اطاعت کرده بودند و نامۀ امانی از حضرت گرفته بودند، چون ايشان اظهار اسلام و اطاعت کردند 

ا که اذان نماز بگويد، چون ايشان به گمان امان بی حربه و سلاح به نماز حاضر خالد امر کرد منادی ر
شدند و نماز کردند و چون از نماز فارغ شدند امر کرد لشکر خود را بر ايشان تاختند و بسیاری از 
ايشان را کشتند و اموال ايشان را غارت کردند؛ پس بقیة السیف ايشان نامۀ خود را برداشتند و به 

 ت حضرت آمدند و واقعه را عرض کردند.خدم

چون حضرت اين واقعۀ شنیعۀ هايله را شنید رو به قبله آورد و فرمود: خداوندا! پناه می برم بسوی تو 
 از آنچه کرده است خالد بن ولید.

پس در آن وقت غنیمتی از طلا و امتعه برای حضرت آورده بودند آنها را به امیر المؤمنین علیه السّلام 
د و فرمود: يا علی! برو به نزد بنی جذيمه از قبیلۀ بنی مصطلق و ايشان را راضی گردان از آنچه خالد دا

کرده است با ايشان؛ پس پاهای مبارك خود را برداشت و فرمود: يا علی! حکم اهل جاهلیت را در 
 زير پاهای خود گذار، يعنی به حکم خدا حکم کن میان ايشان نه به حکم جاهلیت.

ون علی علیه السّلام به قبیلۀ ايشان رسید موافق حکم خدا میان ايشان حکم نمود، و چون به پس چ
 خدمت حضرت برگشت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسید: چه کردی در میان ايشان؟

فرمود: يا رسول اللّه! اول هر خون که در میانشان ريخته شده بود ديۀ آن را دادم، و هر طفلی که در 
شکم تلف شده بود غلامی يا کنیزی دادم، و هر مالی که از ايشان تلف شده بود تاوان دادم، و زيادتی 

رده اند دادم، و برای مال که در نزد من ماند برای تاوان ظرفهای سگهای ايشان که از آنها آب می خو
تاوان ريسمانهای شبانان ايشان دادم، و باز زيادتی ماند قدری برای ترسیدن زنان و اطفال ايشان دادم 



و باز قدری برای چیزها که واقع شده باشد و ايشان ندانند دادم، و قدری ديگر نزد ما ماند به ايشان 
 دادم که به طیب خاطر از تو راضی شوند.

 1208ص: 

ت فرمود: دادی يا علی که از من راضی شوند، خدا از تو راضی شود، يا علی! تو از من بمنزلۀ حضر
 .(1)هارونی از موسی مگر آنکه بعد از من پیغمبری نمی باشد 

از تو راضی شود، يا علی! تو هدايت کنندۀ امت منی، به روايت ديگر فرمود که: مرا راضی کردی خدا 
يا علی! سعادتمند و بهترين سعادتمند آن کسی است که تو را دوست دارد و تابع طريقۀ تو باشد، و 
شقی و بدترين اشقیا کسی است که مخالفت تو کند و از طريقۀ تو کراهت داشته باشد تا روز قیامت 

(2). 

و در کتب معتبره از وقايع سال هشتم هجرت ذکر کرده اند که عکرمه پسر ابو جهل در اين سال 
مسلمان شد و بعد از فتح مکه او از حضرت گريخت و به جانب يمن رفت و زنش از برای او از 

 .(3)حضرت امان گرفت و برگشت و مسلمان شد 

را شکست و آن عظیمترين بتهای قريش « عزّی»و گفته اند: در اين سال حضرت خالد را فرستاد که 
را شکست و آن بت هذيل بود؛ و سعد بن زيد را فرستاد « سواع»بود؛ و عمرو بن عاص را فرستاد که 

 .(4)را شکست « منات»که 

 1209ص: 
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 .330و  3/329؛ المنتظم 164و  2/163. تاريخ طبری  -4

 ن استفصل: در بیان غزوۀ حنی

علی بن ابراهیم و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: سبب غزوۀ حنین آن بود 
که: چون حضرت رسول متوجه مکه گرديد چنان اظهار نمود برای مصلحت که به جنگ هوازن می 

ؤسای روم، و چون خبر به هوازن رسید تهیۀ خود را گرفتند و عساکر و اسلحۀ بسیار جمع کردند و ر
رفتند و او را بر خود رئیس کردند و بیرون آمدند و اموال و (1)هوازن بسوی مالك بن عوف نضری 

و فرزندان خود را همه با خود آوردند تا به وادی اوطاس نزول کردند، و دريد  مواشی و انعام و زنان
بن الصمۀ جشمی در میان ايشان بود و او رئیس جشم بود و مرد پیری بود و نابینا شده بود، چون به 

 اوطاس نزول کردند دست بر زمین مالید و پرسید که: اين چه وادی است؟

 گفتند: وادی اوطاس است.

کو محلی است برای جولان اسبان، نه ناهموار دندانه دار است و نه نرم لغزنده است؛ پس گفت: نی
گفت: چرا من صدای اسب و شتر و گاو و گوسفند می شنوم و صدای گريۀ اطفال به گوش من می 

 آيد؟

زن گفتند: مالك بن عوف با مردم اموال و مواشی و زنان و فرزندان ايشان را آورده است که مردم برای 
 و فرزند و مال خود جنگ کنند و نگريزند.

 1210ص: 

 
ذکر « مالك بن عوف نصری». در اعلام الوری و مغازی و کامل ابن اثیر و بعضی ديگر از کتابها  -1

 شده است.



 گفت: بخدای کعبه او مرد گوسفند چرانی است و از جنگ خبری ندارد.

 پس گفتند: بطلبید مالك را، چون مالك حاضر شد گفت: ای مالك! چه تدبیر کرده ای؟

 گفت: با مردم اموال و زنان و فرزندان ايشان را آورده ام که مردانه جنگ کنند.

دريد گفت: ای مالك! امروز مردم تو را رئیس خود کرده اند و با مرد بزرگی جنگ می کنی و امروز 
ۀ هوازن و جمعیت ايشان را همه در برابر لشکر آورده ای، هرگز ديده ای که خوب نکرده ای که بیض

لشکر گريخته ملتفت زن و فرزند و مال شوند؟ برگردان ايشان را به منتهای بلاد ايشان و محفوظترين 
قلاع ايشان و مردان جنگی را با اسبان تنها به جنگ بیاور که نفع نمی بخشد تو را مگر مرد کارزار و 

و شمشیر او، و اگر ظفر يابی آنها که در عقب گذاشته ای به تو ملحق می شوند، و اگر گريختی  اسب
 فضیحتی به سبب اهل و عیال بر تو لازم نمی شود.

 مالك گفت: تو پیر شده ای و عقل تو کم شده است. و نصیحت مشفقانۀ او را قبول نکرد.

 پس دريد گفت: قبیلۀ کعب و قبیلۀ کلاب کجايند؟

 گفتند: کسی از ايشان نیامده است.

گفت: بخت و دورانديشی غايب است از اين لشکر، اگر رفعت و سعادتی مساعد اين لشکر می بود 
 اين دو قبیله از ايشان دور نمی بودند. پس پرسید که: کی حاضر شده است از قبايل هوازن؟

 گفتند: عمرو بن عامر و عوف بن عامر.

و ضرری متصور نیست. پس آهی کشید و گفت: چه بودی اگر من در اين گفت: از اين دو جوان نفع 
 جنگ جوان می بودم و داد مردانگی می دادم؟



و چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنید که قبايل هوازن در اوطاس جمع شده اند 
ی از جانب خدا قبايل اسلام را جمع کرد و ايشان را تحريص بر جهاد نمود و وعدۀ نصرت و يار

 فرمود که: حق تعالی شما را بر ايشان غالب خواهد گردانید و اموال و فرزندان و زنان

 1211ص: 

ايشان را به شما غنیمت خواهد داد، پس مردم راغب به جهاد گرديدند و علمهای خود را برداشته 
و به دست جناب امیر بیرون رفتند و علم بزرگ را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بست 

علیه السّلام داد و هر که داخل مکه شده بود با علمی فرمود که علم خود را بردارد، و با دوازده هزار 
کس بیرون رفت، ده هزار نفر از آنها که با حضرت داخل مکه شده بودند و دو هزار نفر از آنها که در 

 .(1)مکه ملحق شده بودند 

و به روايت ابی الجارود از امام محمد باقر علیه السّلام مذکور است که: هزار مرد از بنی سلیم با 
رئیس ايشان عباس بن مرداس سلمی بود، و هزار نفر از قبیلۀ مزينه، پس رفتند تا به حضرت بودند و 

نزديك لشکر هوازن رسیدند و فرود آمدند؛ و چون خبر به مالك بن عوف رسید قوم خود را گفت: 
هر کس از شما بايد که اهل و مال خود را در پشت سر خود بازدارد و غلافهای شمشیرهای خود را 

ر میان دره ها و در پشت درختها پنهان شويد و در کمین ايشان باشید و در اول صبح که بشکند و د
هوا تاريك باشد بر ايشان به يك دفعه حمله آوريد و ايشان را در هم بشکنید، زيرا که محمد کسی را 

 نديده است که آداب جنگ را داند.

راشیب شد و آن واديی بود که چون حضرت نماز صبح را ادا فرمود سوار شد و در وادی حنین س
سراشیب بسیار داشت، و بنو سلیم در مقدمۀ لشکر حضرت بودند پس به يك دفعه لشکرهای هوازن 
از هر جانب بر مسلمانان حمله آوردند و بنو سلیم گريختند و آنها که در عقب ايشان بودند همه رو 

ه السّلام با قلیلی از صحابه، و به هزيمت آوردند و همه گريختند مگر حضرت امیر المؤمنین علی
گريختگان از پیش حضرت می گريختند و ملتفت نمی شدند و عباس لجام استر رسول خدا صلّی 



اللّه علیه و آله و سلّم را داشت از جانب راست و ابو سفیان پسر حارث بن عبد المطلب از جانب 
سوی من آئید منم رسول خدا، و چپ و حضرت ندا می کرد که: ای گروه انصار! به کجا می رويد؟ ب

 هیچ کس بر نمی گشت و نسیبه دختر کعب
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و کامل  332-3/331و المنتظم  3/18و مجمع البیان  286-1/285. رجوع شود به تفسیر قمی  -1

 .323-4/321و البداية و النهاية  262-2/261ابن اثیر 

روی گريختگان می پاشید و می گفت: از خدا و رسول به کجا می گريزيد تا آنکه عمر مازنیّه خاك بر 
 از پیش نسیبه گذشت، نسیبه گفت: اين چه کار است که می کنی؟ گفت: امر خدا چنین است.

پس حضرت استر را به جانب امیر المؤمنین علیه السّلام دوانید ديد که حضرت شمشیر کشیده 
را در دست دارد، و چون عباس مرد بلندی بود و بلند آواز بود حضرت او مشغول جنگ است و علم 

را امر کرد که: به اين تل بالا رو و مردم را ندا کن که برگردند، پس عباس بالا رفت و به آواز بلند ندا 
کرد که: ای اصحاب سورۀ بقره! و ای اصحاب شجره! به کجا می رويد؟ رسول خدا اينجاست؛ و 

اللّهمّ لك الحمد و الیك المشتکی و انت »ی آسمان برداشت و گفت: حضرت دست بسو
پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا رسول اللّه! دعائی کردی که به اين دعا دريا برای موسی « المستعان

شکافته شد و از فرعون نجات يافت، پس حضرت ابو سفیان را گفت که: مشتی از ريگ به من ده، 
شاهت »یه و آله و سلّم ريگ را گرفت و بر روی مشرکان پاشید و فرمود: رسول خدا صلّی اللّه عل

پس سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! اگر اين گروه هلاك شوند کسی عبادت تو « الوجوه
 نخواهد کرد.

پس چون انصار صدای عباس را شنیدند برگشتند و غلاف شمشیرهای خود را شکستند و لبیك گويان 
ذشتند و از خجلت به نزديك حضرت نیامدند و به علم امیر المؤمنین علیه السّلام از حضرت گ



ملحق شدند، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از عباس پرسید که: آنها کیستند؟ عباس گفت: 
يا رسول اللّه! اينها انصارند، حضرت فرمود: اکنون تنور جنگ گرم شد؛ و ملائکه در آن وقت به 

مسلمانان فرود آمدند و هوازن رو به هزيمت آوردند و به هر سو می گريختند و مردم صدای نصرت 
اسلحۀ ملائکه را از میان هوا می شنیدند و کسی را نمی ديدند، پس حضرت بر مشرکان غالب شد 

 اَللّهُ و مالها و زنان و فرزندان ايشان را به غنیمت گرفت چنانکه حق تعالی فرموده است لَقَدْ نَصَرَکُمُ 
رْضُ بِما فِي مَواطِنَ کَثِیرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْئاً وَ ضاقَتْ عَلَیْکُمُ 

َ
 اَلْْ

یْتُمْ مُدْبِرِينَ يعنی:   و موافق حديث-بتحقیق که ياری داد شما را خدا در مواطن بسیار»رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّ
 هشتاد موطن
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و در روز حنین ياری داد شما را در وقتی که تعجب آورد شما را بسیاری لشکر، پس بسیاری -(1)بود 
لشکر هیچ فايده ای نبخشید شما را و منهزم شديد و زمین گشاده بر شما تنگ شد پس پشت 

 وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اَللّهُ سَکِینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ « گردانیديد گريختگان
ذِينَ کَفَرُوا وَ ذلِكَ جَزاءُ اَلْکافِرِينَ  بَ اَلَّ پس فرستاد خدا آرام خود را بر پیغمبرش و بر مؤمنان »(2)عَذَّ

به کشته شدن -را نديديد و عذاب کرد آنها را که کافر بودند که شما آنها-از ملائکه-و فرستاد لشکرها
 .(3)« و اين است جزای کافران-و اسیر شدن و غارت يافتن

بو و نیکو بادی است خوش« سکینه»و در احاديث معتبره از امام رضا علیه السّلام منقول است که: 
 .(4)که از بهشت می وزد و صورتی دارد مانند صورت آدمی و با پیغمبران می باشد 

را شجرة بن ربیعه می گفتند  و علی بن ابراهیم روايت کرده است: مردی از بنی نضر بن معاويه که او
بعد از آنکه اسیر شد در دست مسلمانان از ايشان می پرسید که: کجا رفتند آن اسبان ابلق و آن مردان 
سفیدپوش که بر آنها سوار بودند؟ ما بدست آنها کشته شديم و شما را در میان آنها مانند خالی می 



نیم؛ مسلمانان گفتند: آنها ملائکه بودند که خدا به ديديم از کمی، اکنون آنها را در میان شما نمی بی
 .(5)ياری ما فرستاده بود. آنچه مذکور شد موافق روايت علی بن ابراهیم بود 

دند که: و شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون حضرت خواست که متوجه حنین شود عرض کر
صفوان بن امیّه صد زره دارد، حضرت فرستاد و از او طلبید، او گفت: يا محمد! آيا به غصب می 
گیری زره های مرا؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نه بلکه به عاريه می گیرم به شرط 

 و در احاديث واقع شده است که از آن-آنکه اگر تلف شود من تاوان بدهم

 1214 ص:
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پس او زره ها را داد و حضرت بر -(1)روز مقرر شد که اگر شرط ضمان در عاريه بکنند لازم شود 
اصحاب خود قسمت فرمود و روانه شد با دو هزار نفر از لشکر مکه و ده هزار نفر از آنها که با خود 

 .(2)آورده بود 

 .(3)ضان يا اول ماه شوال سال هشتم هجرت بود و بیرون رفتن آن حضرت در آخر ماه رم

و شیخ مفید روايت کرده است که: حضرت متوجه جنگ حنین شد با ده هزار کس پس اکثر مسلمانان 
انان و وفور تهیه و اسلحۀ چنان گمان می بردند که مغلوب نخواهند شد به سبب بسیاری لشکر مسلم



ايشان، و ابو بکر در آن روز گفت: عجب لشکری جمع شده اند امروز ما مغلوب نخواهیم شد، و 
 و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که:-چشم زد لشکر را

واست چشم زدند لشکر مرا، و ياوری که از او به مسلمانان رسید در آن روز اين بود و حق تعالی خ
بر ايشان ظاهر کند که نصرت شما بر بسیاری لشکر و اسلحه نیست بلکه به اعانت و ياری من است، 

پس چون در برابر لشکر کفار آمدند با قبح وجوه گريختند و -و اعتماد بر غیر حق تعالی نبايد کرد
ان ايمن پسر کسی بغیر از ده نفر در خدمت حضرت نماند که نه نفر ايشان از بنی هاشم و دهم ايش

امّ ايمن بود و او شهید شد، و آن نه نفر ثابت قدم ماندند تا آنکه گريختگان به تدريج برگشتند و ملحق 
شدند و حق تعالی در باب چشم زدن ابو بکر فرستاد آن آيه را إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ. . . و مؤمنانی که 

ايشان فرستاد: امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه خدا با پیغمبر ياد کرد که سکینۀ خود را بر 
السّلام بود با هشت نفر ديگر از فرزندان هاشم که يکی عباس بود و جانب راست حضرت را داشت، 
و فضل پسر عباس در جانب چپ حضرت بود، و ابو سفیان پسر حارث که پسر عم حضرت بود نه 

گامی که استر رم کرده بود و قرار نمی گرفت، و پدر معاويه، او زين استر حضرت را داشت در هن
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در پیش روی حضرت شمشیر می زد و کفار را از آن حضرت 

 دفع
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، و ربیعه پسر حارث بن عبد المطلب، و عبد اللّه پسر زبیر بن عبد المطلب، و عتبه و (1)می کرد 
 .(2)معتب پسران ابو لهب بر دور حضرت بودند، ديگر همۀ لشکر از مهاجران و انصار گريختند 



طوسی به سند معتبر از نوفل پسر حارث بن عبد المطلب روايت کرده است که او گفت: در و شیخ 
روز حنین همۀ صحابه گريختند بغیر از هفت نفر از فرزندان عبد المطلب که آنها عباس و پسرش 
فضل و علی علیه السّلام و برادرش عقیل و ابو سفیان و ربیعه و نوفل که پسران حارث بن عبد المطلب 

ودند، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شمشیر را از غلاف کشیده بود و بر استر دلدل ب
سوار بود و بر کافران حمله می کرد و رجزی می خواند به اين مضمون: منم پیغمبر بی دروغ و کذب 

 و منم فرزند عبد المطلب.

چون پدرم عباس در آن روز ديد حارث پسر نوفل گفت که: من از فضل پسر عباس شنیدم که گفت: 
که همه گريختند نظر کرد و حضرت امیر المؤمنین را نديد گفت: در چنین وقتی فرزند ابو طالب 

 پیغمبر را می گذارد و می گريزد با آن مردانگیها که او در جنگهای ديگر کرده است.

 پس من گفتم: ای پدر! زبان خود را از پسر برادرت کوتاه دار.

 گفت: مگر علی حاضر است؟

 گفتم: نظر کن در پیش صف او در میان لشکر مخالف است و شمشیر می زند.

 گفت: او را نشان من ده.

 گفت: در میان آن غبار که بلند شده است نظر کن.

 چون نظر کرد پرسید که: آن برق چیست که می بینم؟

وخیم ايشان را به آتش جحیم می گفت: برق شمشیر اوست که آتش در جان مشرکان افکنده و روح 
 رساند و شجاعان معرکۀ قتال را به سیلاب تیغ بی دريغ خود به گودال زوال
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نیز از جملۀ ثابت قدمان بود که ظاهرا از اين روايت جا افتاده « نوفل پسر حارث». در متن عربی  -1

عداد ثابت قدمان که هشت نفر بغیر از امیر المؤمنین علیه السّلام بودند است، و با اضافۀ نوفل ت
 درست می شود.

 .141-1/140. ارشاد شیخ مفید  -2

می فرستد و آن حیدر کرار است که به صولت ذو الفقار آتش بار باد نخوت از سرهای اشرار بیرون 
 کرده ايشان را بر خاك هلاك می افکند.

و ضربت حیدری را ديد گفت: نیکوکار است و فرزند نیکو کردار است عم چون پدرم نیك نظر کرد 
 و خال او فدای او گردند.

فضل گفت که: در آن روز حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چهل نفر از دلیران و شجاعان را افکند 
ر يك نیم که هر يك را به دونیم درست کرده بود حتی بینی و ذکر که نصف بینی و نصف ذکر ايشان د

بدن ايشان بود و نصف ديگر در نیم ديگر؛ و فضل گفت: ضربت آن حضرت همیشه بکر بود يعنی 
 .(1)به ضربت اول به دونیم می کرد و احتیاج به ضربت دوم نداشت 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین 
 .(2)علیه السّلام در روز حنین چهل نفر از مشرکان را بدست حق پرست خود به جهنم فرستاد 

که: چون در روز حنین مسلمانان گريختند و نه نفر از فرزندان عبد و شیخ طبرسی روايت کرده است 
المطلب دور استر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را داشتند مالك بن عوف پیش تاخت 
و می گفت: محمد را به من بنمائید، چون حضرت را ديد بر حضرت حمله کرد و ايمن بن امّ ايمن 

يمن را شهید کرد و هر چند خواست که اسبش را به جانب حضرت براند سر راه بر او گرفت و او ا
اسبش اطاعت او نکرد، و در آن وقت کلده برادر صفوان بن امیه فرياد کرد که: امروز سحر محمد 
باطل شد، و صفوان هنوز مسلمان نشده بود به برادر خود گفت که: ساکت شو خدا دهنت را بشکند 



ز قريش پادشاه ما باشد بهتر است از آنکه مردی از هوازن پادشاه ما باشد بخدا سوگند که اگر مردی ا
(3). 

 و شیخ مفید روايت کرده است که: چون لشکر حضرت گريختند شب تاری بود

 1217ص: 

 
 .575-574. امالی شیخ طوسی  -1
 .8/376. کافی  -2
 .115-114. رجوع شود به اعلام الوری  -3

و مشرکان از درها و بیغوله ها بیرون آمدند با شمشیرها و نیزه ها و تیرها، پس حضرت روی انور خود 
را به جانب گريختگان برگردانید و مانند ماه شب چهارده روشنی داد که همه حضرت را ديدند و ندا 

رت را به همه کرد مسلمانان را که: چه شد آن پیمانها که با خدا کرديد؟ و حق تعالی صدای آن حض
رسانید و هر که صدای آن حضرت را شنید برگشت و رو به لشکر مشرکان روانه شد، و در آن وقت 
مردی از هوازن که علم سیاهی بر سر نیزۀ بلندی بسته بود در پیش لشکر کفار می آمد و بر شتر 

علم را بلند  سرخی سوار بود، و چون ظفر می يافت بر مسلمانی او را می کشت و چون فارغ می شد
می کرد که کفار می ديدند و از پی او می آمدند و رجزی می خواند و به جرأت تمام می آمد و نام او 
ابو جرول بود، پس حضرت امیر علیه السّلام متوجه او شد و اول ضربتی بر شتر ابو جرول زد که 

 شترش افتاد و بعد از آن ضربتی بر آن ملعون زد و او را به دونیم کرد.

و چون ابو جرول کشته شد کفار رو به هزيمت آوردند و مسلمانان در عقب ايشان تاختند و حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا کرد که: خداوندا! چنانکه اول قريش را زهر عذاب و وبال 

 چشانیدی آخر ايشان را شهد عطا و نوال بچشان.



ان گذاشتند و اسیر می کردند و امیر المؤمنین علیه السّلام پس مسلمانان ظفر يافتند و شمشیر بر کافر
در پیش لشکر می رفت و می زد و می انداخت تا چهل نفر ايشان را به قتل رسانید، و چون آفتاب 
بلند شد حضرت فرمود ندا کنند در میان مسلمانان که: دست از کشتن مشرکان بازداريد و هر که 

 نکشد. اسیری در دست آورده باشد او را

و در آن روز ابن الاکوع را اسیر کردند و او جاسوس قبیلۀ هذيل بود در روز فتح مکه به جاسوسی از 
جانب ايشان به نزد حضرت آمده بود، چون عمر او را اسیر ديد و چنانکه مکرر معلوم شد که عادت 

ر را دست بسته ببیند اظهار آن نامرد چنان بود که در وقت کارزار فرار را بر قرار اختیار کند و چون اسی
جرأت و جلادت و بی رحمی نمايد به مردی از انصار گفت: اين آن دشمن خداست که به نزد ما به 
جاسوسی آمده بود و اکنون اسیر شده است او را بکش، آن انصاری فريب او را خورد و اسیر را به قتل 

مود: من نگفتم اسیران را مکشید؟ و رسانید، چون آن خبر به حضرت رسید بسیار متألم گرديد و فر
 بعد از آن جمیل بن معمر
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را کشتند در وقتی که اسیر شده بود، پس حضرت بسیار در غضب شد و به نزد انصار فرستاد که: من 
 مگر نگفتم که اسیران را مکشید؟ ايشان گفتند: ما به گفتۀ عمر کشتیم.

ر خشم شد تا آنکه عمیر بن وهب آمد و از جانب پس حضرت رو از ايشان گردانید و از ايشان د
؛ در اول جنگ ابو بکر حضرت را رنجانید (1)انصار معذرت بسیار طلبید تا حضرت ايشان را بخشید 

 و در آخر جنگ عمر آن جناب را ملول گردانید.

سی و قطب راوندی و ديگران روايت کرده اند از شیبة بن عثمان بن ابی طلحۀ عبدری که و شیخ طبر
گفت: من کینه ای عظیم از محمد در دل داشتم به سبب آنکه از قبیلۀ بنی عبد الدار از خويشان من 
هشت نفر از علمداران نامدار در جنگ احد به شمشیر حیدر کرار کشته شده بود، و پیوسته در کمین 

ودم که فرصتی بیابم و کینۀ خود را از او بکشم و در روز فتح مکه ناامید شدم، و چون جنگ حنین ب



پیش آمد به آن جنگ رفتم شايد فرصتی بیابم، در وقت گريختن مسلمانان فرصت را غنیمت دانسته 
س از جانب راست حضرت در آمدم عباس را ديدم گفتم: او عم اوست و ترك ياری او نخواهد کرد، پ

از جانب چپ در آمدم و ابو سفیان پسر حارث را ديدم گفتم: اين پسر عم اوست و او را ياری خواهد 
کرد، چون از عقب حضرت آمدم و کسی را نیافتم و شمشیر را کشیدم ناگاه شعلۀ آتشی ديدم که میان 

قب من و آن حضرت حايل شد و نزديك شد که مرا بسوزد پس دست بر ديدۀ خود گذاشتم و به ع
رفتم، پس حضرت رو به من آورد و فرمود که: ای شیبه! نزديك من بیا، چون نزديك آن حضرت رفتم 
دست بر سینۀ من گذاشت و گفت: خداوندا! شیطان را از او دور گردان، چون چنین کرد و نظر بر او 

شیبه!  افکندم او را چنان دوست داشتم که از چشم و گوش خود دوست تر می داشتم، پس فرمود: ای
برو با کفار جنگ کن، رفتم و چنان به اهتمام جنگ می کردم که اگر پدرم در برابر من می آمد او را 
می کشتم برای ياری آن حضرت، پس چون جنگ منقضی شد و به خدمت آن حضرت رفتم فرمود 

 خاطر که: آنچه خدا برای تو خواست بهتر بود از آنچه تو خود برای خود خواسته بودی؛ و آنچه در
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من گذشته بود که بغیر از خدا کسی بر آنها اطلاع نداشت برای من نقل کرد و من به آن سبب مسلمان 
 .(1)شدم 

و ايضا شیخ طبرسی از سعید بن مسیب روايت کرده است که: مردی از مشرکان که در جنگ حنین 
حاضر بود برای من نقل کرد که: چون ما با لشکر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ملاقات 

در آن جنگ به قدر دوشیدن گوسفندی لشکر مسلمانان در برابر ما نايستادند که گريختند،  کرديم
چون ايشان را گريزانديم ايشان را تعاقب کرديم تا رسیديم به رسول خدا که بر استر اشهبی سوار بود 

شاهت » و ايستاده بود، چون به نزديك آن حضرت رسیديم مردان سفید روئی رو به ما آوردند و گفتند:



قبیح باد روهای شما برگرديد، پس ما برگشتیم و مسلمانان از پی ما برگشتند، و ما دانستیم « الوجوه
 .(2)که ايشان ملائکه بودند 

وز حنین چهار هزار اسیر و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در ر
و دوازده هزار شتر بدست مسلمانان آمد بغیر آنچه از ساير اموال بدست ايشان آمد که عدد آنها را 

فرستاد با بديل بن ورقا و خود با لشکر تعاقب « جعرانه»خدا می داند، و حضرت اموال و سبايا را به 
 .(3)ته شدند کفار نمود؛ و گويند که صد نفر از مشرکان در آن جنگ کش

و زهری روايت کرده است که: در آن جنگ شش هزار اسیر بدست مسلمانان آمد و حساب اموال و 
 .(4)مواشی و انعام را خدا می داند که چه مقدار بود 

و شیخ مفید و شیخ طبرسی روايت کرده اند که: چون حق تعالی جمعیت مشرکان را در حنین به 
ان شد به اوطاس تفرق مبدل گردانید، بقیة السیف ايشان دو طايفه شدند، پس اعراب و هر که تابع ايش

رفتند، و قبیلۀ ثقیف و هر که تابع ايشان شد به طايف رفتند و مالك بن عوف با ايشان رفت و در قلعۀ 
 طايف متحصن شدند، پس حضرت ابو عامر اشعری را با
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ابو موسی اشعری و گروهی بسوی اوطاس فرستاد و ابو سفیان بن حرب ملعون را بسوی طايف 
 فرستاد.

اما ابو عامر پس علم را گرفت و پیش رفت و جهاد کرد تا کشته شد، و مسلمانان ابو موسی را گفتند 
رفت و که: تو پسر عم امیری و او کشته شد تو علم را بردار و جنگ کن، پس ابو موسی علم را گ

مسلمانان جنگ کردند تا فتح کردند؛ و اما ابو سفیان پس ثقیف با او جنگ کردند و او گريخت و به 
خدمت حضرت آمد و گفت: مرا با جماعتی فرستادی که به استعانت ايشان دلو آب از چاه نمی توان 

ا عسکر کشید از هذيل و اعراب و به اين سبب من گريختم، حضرت متعرض جواب او نشد و خود ب
نصرت اثر در ماه شوال به دولت و اقبال متوجه طايف شد و زياده از ده روز ايشان را محاصره کرد و 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را با گروهی فرستاد که هر چه را بیابند پامال کنند و هر بتی را 

آن حضرت آمدند و در بیابند بشکنند، چون حضرت متوجه شد لشکر گرانی از قبیلۀ خثعم به جنگ 
اول صبح که هوا تاريك بود و التقاء فريقین واقع شد و مردی از دلیران ايشان که او را شهاب می 
گفتند از لشکر ايشان بیرون آمد و مبارز طلبید، حضرت امیر علیه السّلام فرمود: کیست که متعرض 

ر مبارزۀ او نمی کند مبارزۀ او شود؟ هیچ کس جواب نگفت، چون حضرت ديد که کسی جرأت ب
خود برخاست که به جنگ او رود، پس ابو العاص بن ربیع که شوهر زينب خاتون بود پیش آمد و 
گفت: يا امیر المؤمنین! من می روم و کفايت شر او می کنم، حضرت فرمود که: نه من می روم و اگر 

ب خايب رسید او را به يك کشته شوم تو امیر لشکر باش، و چون شهاب اللّه ثاقب به نزديك آن شها
ضربت به جهنم فرستاد و لشکر او را گريزاند و رفت و جمیع بتهای ايشان را شکست و به خدمت 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مراجعت نمود و هنوز حضرت مشغول محاصرۀ اهل 

تکبیر فتح گفت و طايف بود، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حضرت را ديد 
 .(1)دست حضرت را گرفت و با او به خلوت به کناری رفت و راز دور و درازی با آن حضرت گفت 
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و خاصه و عامه به طرق بسیار از جابر بن عبد اللّه انصاری روايت کرده اند که: چون حضرت سید 
لخطاب پیش رفت و انبیاء با اشرف اوصیا خلوت کرد و با او راز می گفت، رئیس اشقیا عمر بن ا

 گفت: به او راز می گوئی به خلوت و ما را دور می کنی؟

 .(1)حضرت فرمود: ای عمر! من با او راز نگفتم بلکه خدا با او راز گفت 

عمر از روی غضب برگشت و گفت: اين هم مثل آن است که در روز حديبیه به ما گفتی که داخل 
 مسجد الحرام خواهید شد و داخل نشديم و برگشتیم.

 د که: من کی گفتم که در آن سال داخل خواهید شد؟ و آخر داخل شديد.حضرت از عقب او صدا ز

پس از قلعۀ طايف نافع بن غیلان با جماعتی از ثقیف بیرون آمدند و حضرت رسول حضرت امیر 
ايشان را ملاقات کرد و نافع را به قتل رسانید « وج»علیه السّلام را به جنگ ايشان فرستاد و در وادی 

، و از کشته شدن نافع و گريختن آن جماعت رعب عظیم در دل اهل قلعه افتاد و و مشرکان گريختند
 .(2)جمعی از ايشان از قلعه به زير آمدند و مسلمان شدند 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: در ايام محاصرۀ طايف جماعتی از غلامان اهل قلعه 
به زير آمدند و مسلمان شدند، يکی از آنها ابو بکره بود که غلام حارث بن کلده بود، و ديگری منبعث 

ه بن ربیعه که نام او مضطجع بود و حضرت او را منبعث نام کرد، و ديگری وردان که غلام عبد اللّ 
 بود.

چون گروه طايف به خدمت آمدند و مسلمان شدند گفتند: يا رسول اللّه! غلامان ما که به نزد تو آمده 
 .(3)اند به ما پس ده، حضرت فرمود: نمی دهم، ايشان آزادکرده های خدايند 
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و شیخ مفید از عبد الرحمن بن عوف روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
ه مفتوح نشد، حضرت رسول صلّی آله و سلّم اهل طايف را محاصره نمود، ده روز يا هفده روز قلع

اللّه علیه و آله و سلّم سوار شد در وقت گرمی هوا و فرمود: أيها الناس! من شفیع شما و فرط شمايم 
و وعده گاه من و شما حوض کوثر است و شما را در باب عترت و اهل بیت خود وصیت به خیر می 

که البته برپا داريد نماز را و بدهید  کنم؛ پس فرمود: بحق آن خداوندی که جانم بدست قدرت اوست
زکات را يا می فرستم بسوی شما مردی را که از من باشد و بمنزلۀ جان من باشد تا گردنهای شما را 

 بزند و فرزندان شما را اسیر کند.

پس بعضی از مردم گمان کردند که آن مرد ابو بکر است و بعضی گمان کردند که عمر است، پس 
 .(1)طالب علیه السّلام را گرفت و گفت: آن مرد اين است دست علی بن ابی 

 د باقر علیه السّلام روايت کرده است که:و ايضا شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام محم

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ هوازن فارغ شد به نزد قلعۀ طايف رفت و 
را چند روز محاصره کرد، پس ايشان التماس کردند که: از سر قلعۀ ما برخیز تا رسولان « وج»اهل 

ت چون به مکه آمد رسولان ايشان به خدمت حضرت ما به نزد تو آيند و با تو شرطها بکنند، حضر
 آمدند و گفتند: مسلمان می شويم اما قبول نماز و زکات نمی کنیم، حضرت فرمود:



خیری نیست در دينی که در آن رکوع و سجود نباشد، بحق آن خداوندی که جانم در قبضۀ قدرت 
ر نه می فرستم بسوی شما مردی را که اوست که البته برپا می داريد نماز را و می دهید زکات را و اگ

از من بمنزلۀ جان من است تا بزند گردن مردان شما را و اسیر کند فرزندان شما را؛ پس دست علی 
 بن ابی طالب علیه السّلام را گرفت و بلند کرد و گفت: اين است آنکه گفتم.

ت شنیده بودند ايشان اقرار چون آن جماعت برگشتند به طايف و خبر دادند ايشان را به آنچه از حضر
کردند به نماز و اقرار کردند به هر شرطی که حضرت بر ايشان گرفت، پس حضرت رسول صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلّم فرمود که: هیچ اهل مملکتی و امتی بر من عاصی نمی شوند مگر
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 روز ذکر نموده است. 19يا  18را 

 آنکه بسوی ايشان می افکنم تیر خدا را، گفتند: يا رسول اللّه! تیر خدا کدام است؟ فرمود:

رستاده ام او را در هیچ لشکری مگر آنکه ديدم که جبرئیل از جانب راست علی بن ابی طالب است نف
او می رفت و میکائیل از جانب چپ او می رفت و ملکی از پیش او می رفت و ابری او را سايه می 

 .(1)کرد تا حق تعالی آن حبیب و دوست مرا نصرت و ياری می داد 

و قطب راوندی روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم محاصره نمود 
اهل طايف را، عیینة بن حصین گفت: مرا رخصت دهید تا به نزد اهل قلعه روم و با ايشان سخن 
بگويم، چون حضرت او را رخصت داد و داخل قلعه شد گفت: مرا امان می دهید که به نزديك شما 

 يم و سخنی چند بگويم؟ گفتند: بلی، و ابو محجن او را شناخت پس گفت:آ



نزديك بیا. چون داخل شد بر ايشان گفت: پدر و مادرم فدای شما باد مرا خوش حال کرد آنچه ديدم 
از شما، و در میان عرب بغیر شما کسی نیست، بخدا سوگند که در میان اصحاب محمد مثل شمائی 

دکی واقع شد و طعام شما بسیار است و آب شما وافر است، صبر کنید و قلعه نیست و مقام ايشان ان
 را مدهید.

چون بیرون رفت قبیلۀ ثقیف به ابو محجن گفتند: ما نخواستیم داخل شدن او را بر ما و می ترسیم 
که خبر دهد محمد را به خللی که مشاهده کرده باشد در ما يا در قلعۀ ما، ابو محجن گفت که: من 

را بهتر می شناسم از شما، در میان ما کسی نیست که عداوتش نسبت به محمد مثل او باشد هر  او
 چند در میان لشکر اوست.

چون برگشت بسوی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: من به ايشان گفتم که داخل شويد 
شما از قلعه بیرون آئید پس امانی  در اسلام بخدا سوگند که محمد از میان ديار شما بیرون نمی رود تا

 از آن حضرت از برای خود بگیريد؛ و ايشان را بسیار ترسانیدم.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: دروغ می گوئی، و چنین و چنان گفتی به ايشان 
 او نادمو گروهی از صحابه او را معاتبه کردند و -و آنچه گفته بود حضرت به او نقل کرد-
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 .(1)و پشیمان شد و گفت: استغفار می کنم از خدا و توبه می کنم و ديگر چنین نخواهم کرد 

که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در باب اهل قلعۀ  و شیخ طبرسی روايت کرده است
طايف با اصحاب خود مشورت فرمود، سلمان فارسی گفت: يا رسول اللّه! من چنان مصلحت می 
دانم که منجنیقی نصب کنید بر قلعۀ ايشان، پس حضرت امر فرمود که منجنیقی ساختند و دو دبه 



شی انداختند و دبه ها را سوختند؛ پس حضرت امر فرمود که بر آن نصب کردند، پس اهل قلعه آت
درختان انگور ايشان را قطع کردند و سوزاندند، سفیان بن عبد اللّه ثقفی از بالای قلعه ندا کرد که: 
چرا مالهای ما را قطع می کنی اگر تو بر ما غالب شوی مال تو خواهد بود و اگر تو غالب نشوی از 

 .(2)ما را واگذار؛ پس حضرت فرمود: وامی گذارم از برای خدا و رحم برای خدا و رحم، مال 

و روايتی وارد شده است که: محاصرۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اهل طايف را سی شب 
 .(3)برگشت و بعد از آن گروه اهل طايف آمدند و مسلمان شدند  شد يا نزديك به آن، پس

شیخ طوسی به سند معتبر از ابو ذر روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 
هل طايف به خدمت آن حضرت آمده بودند فرمود: بخدا سوگند که يا نماز را برپا وقتی که رسولان ا

می داريد و زکات را ادا می کنید يا می فرستم بر شما مردی را که بمنزلۀ جان من است و خدا و رسول 
را دوست می دارد و خدا و رسول او را دوست می دارند تا شمشیر بر سر شما فرود آورد، پس گردن 

د برای اين فضیلت اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، پس حضرت دست علی کشیدن
بن ابی طالب را گرفت و بلند کرد و فرمود که: اين است آن مرد؛ پس ابو بکر و عمر گفتند: ما نديده 

 .(4)بوديم هرگز فضیلتی برای کسی مثل آنکه امروز از برای علی ديديم 

 و در احاديث معتبره از طريق خاصه و عامه منقول است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام
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در روز شوری از جمله حجتهای خود فرمود که: سوگند می دهم شما را بخدا که آيا در میان شما 
کسی هست که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حق او گفته باشد که دست بازمی دارند 

معارضۀ من يا می فرستم بسوی ايشان مردی را که بمنزلۀ جان من است و طاعت او  بنو ولیعه از
طاعت من و معصیت او معصیت من است که ايشان را به شمشیر فروگیرد بغیر از من؟ همه گفتند: 

 .(1)نه 

سوگند می دهم شما را بخدا که آيا در میان شما کسی هست که در روز طايف رسول پس فرمود که: 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با او راز گفته باشد پس ابو بکر و عمر گفته باشند که: با علی راز می 
 گوئی و از ما پنهان می داری، حضرت در جواب ايشان فرموده باشد که: من خود با او راز نگفتم

 .(2)بلکه خدا مرا امر کرد که با او راز بگويم بغیر از من؟ گفتند: نه 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: چون حضرت از محاصرۀ طايف برگشت، با اصحاب 
حنین را قسمت نمود در میان آن جماعتی که آمد و در آنجا غنیمتهای روز « جعرانه»خود بسوی 

تألیف قلب ايشان می نمود از قريش و ساير عرب و به انصار قلیلی و کثیری از آن غنیمت نداد. و 
 بعضی گفته اند که: به انصار اندکی داد و اکثر را به نو مسلمان شدگان داد برای تألیف قلب ايشان.

شتر داد، و معاويه پسر او را صد شتر داد، و حکیم بن حزام  و گفته اند که: ابو سفیان بن حرب را صد
را که از قبیلۀ بنی اسد بود صد شتر داد، و نضر بن حارث را صد شتر داد، و علاء بن حارثۀ ثقفی را 
صد شتر داد، و حارث بن هشام را صد شتر داد، و جبیر بن مطعم را صد شتر داد و مالك بن عوف را 

 صد شتر داد.

و بعضی گفته اند که: علقمة بن علاثه، و اقرع بن حابس، و عیینة بن حصن هر يك را صد شتر داد، 
و عباس بن مرداس شاعر را چهار شتر داد پس عباس در غضب شد و شعری چند گفت متضمن 

 شکايت از آن حضرت، چون آن خبر به حضرت رسید حضرت
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امیر المؤمنین را گفت: يا علی! عباس را ببر و زبانش را قطع کن، عباس گفت: چون علی دست مرا 
گرفت و برد گفتم: يا علی! آيا زبان مرا خواهی بريد؟ حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: آنچه 

اب تو به عمل خواهم آورد، پس پاره ای ديگر که راه رفتیم بار ديگر گفتم: پیغمبر فرموده است در ب
 يا علی! زبان مرا خواهی بريد؟ باز حضرت همان جواب داد. گفت:

تا آنکه مرا داخل حظیره ای کرد از حظیرها که در آنها شتران بودند و فرمود که: از چهار شتر تا صد 
ار کن، من گفتم: پدر و مادرم فدای شما باد چه بسیار شتر هر قدر می خواهی از برای خود اختی

کريم و بردبار و دانا و نیکوکرداريد؛ پس علی فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
چهار شتر به تو داد و تو را با مهاجران قرار داد، اگر خواهی چهار شتر را بگیر و با مهاجران در فضیلت 

واهی صد شتر را بگیر و با آنها که صد شتر گرفته اند رفیق باش، من به علی شريك باش، و اگر خ
گفتم که: آنچه تو می فرمائی من اختیار می کنم، حضرت فرمود: مصلحت تو را در آن می بینم که 

 چهار شتر بگیری و با مهاجران باشی. پس عباس راضی شد و برگشت.

خنان قبیح از ايشان صادر شد تا آنکه بعضی از ايشان و گروهی از انصار از اين قسمت برنجیدند و س
گفتند که: در روز احتیاج با ما بود امروز که خويشان و پسر عمان خود را ديد ما را فراموش کرد، 
چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين حال را در انصار مشاهده کرد حکم فرمود که انصار 

غیر ايشان با ايشان ننشیند. پس آن حضرت غضبناك بسوی ايشان آمد در يك موضع بنشینند و کسی 
 و کسی بغیر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با آن حضرت نبود.



پس فرمود: آيا من نبودم که بسوی شما آمدم در هنگامی که همه در کنار گودال آتش جهنم بوديد و 
لی خدا و رسول را بر ماست منت و نعمت و حق تعالی به برکت من شما را نجات داد؟ گفتند: ب

 احسان.

و باز فرمود: آيا من نبودم که بسوی شما آمدم و همه دشمنان يکديگر بوديد و شمشیرها بر روی 
يکديگر کشیده بوديد و حق تعالی به برکت من الفت در میان دلهای شما افکند؟ همه گفتند: بلی يا 

 رسول اللّه.

 که بسوی شما آمدم در وقتی که ذلیل و قلیل بوديد و حق تعالیباز فرمود: آيا من نبودم 

 1227ص: 

 به برکت من شما را بسیار و عزيز گردانید؟

و از اين باب نعمتهای خود را بسیار بر ايشان شمرد و ساکت شد؛ پس فرمود: چرا جواب من نمی 
 گوئید؟

ران ما همه فدای تو باد، تو را است ايشان گفتند: چه جواب گوئیم تو را يا رسول اللّه؟ پدران و ماد
 منت و فضل و احسان بر ما و بر جمیع عالمیان.

حضرت فرمود که: اگر خواهید می توانید گفت که: قوم تو، تو را راندند و تکذيب تو کردند و ما 
 تصديق تو کرديم و تو را جا داديم، و ترسان بسوی ما آمدی و ما تو را ايمن گردانیديم.

پس صدای همه به گريه بلند شد و پیران ايشان به خدمت حضرت برخاستند و دست و پا و زانوی 
مبارکش را بوسیدند و گفتند: راضی شديم از خدا و رسول خدا و اينك مالهای ما همه از توست، اگر 

 خواهی در میان قوم خود قسمت کن.



ای آنکه قسمت کردم مالی را در میان پس حضرت فرمود: ای گروه انصار! آيا دلگیر شديد از من بر
گروهی که تازه به اسلام آمده بودند به جهت آنکه دل ايشان را به اسلام مايل گردانم و اعتماد بر قوت 
ايمان شما کردم و شما را به حسن اعتقاد شما گذاشتم؟ آيا راضی نیستید که ديگران گوسفند و شتر 

 را در سهم خود ببريد؟ ببرند و رسول خدا سهم شما باشد و شما او

پس رسول خدا فرمود که: انصار مخصوصان منند و صندوق راز منند، اگر همۀ مردم به يك وادی 
بروند و انصار به راه ديگر بروند، هرآينه من به راه انصار خواهم رفتن و از ايشان جدا نخواهم شدن، 

 .(1)ن انصار را خداوندا! بیامرز انصار را و فرزندان انصار و فرزندان فرزندا

 کلینی و عیاشی به سند حسن از زراره روايت کرده اند که از حضرت امام محمد
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، حضرت فرمود: ايشان گروهی بودند که خدا را به « مؤلفة قلوبهم»باقر علیه السّلام پرسید از 
گفتند و با اين « اله الا اللّه و محمد رسول اللّهلا »يگانگی پرستیدند و ترك کردند عبادت بتها را و 

حال شك داشتند به آنچه حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای ايشان می آورد، پس حق 
تعالی امر کرد پیغمبرش را که الفت دهد دلهای ايشان را به مال و نوال شايد اسلام ايشان نیکو گردد 

ه داخل شده اند در آن و اقرار به آن کرده اند، و بدرستی که رسول خدا و ثابت قدم گردند در دينی ک
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز حنین تألیف کرد دلهای سرکرده های عرب را و اکابر قريش و 
مضر را مثل ابو سفیان بن حرب و عیینة بن حصین و اشباه ايشان از مردمان؛ پس در غضب شدند 

بسوی سعد بن عباده، پس حضرت ايشان را آورد بسوی جعرانه پس سعد بن  انصار و جمع شدند
 عباده گفت: يا رسول اللّه! رخصت می دهی مرا در سخن گفتن؟ فرمود: بلی.



سعد گفت: اگر اين امری که از تو صادر شد که قسمت کردی مالها را در میان قوم خود امری است 
 خدا نفرستاده است، ما راضی نیستیم. که خدا فرستاده است، ما راضی شديم؛ و اگر

پس حضرت رو کرد بسوی انصار و فرمود که: آيا همه چنین می گوئید که سید شما سعد بن عباده 
 گفت؟ ايشان گفتند: سید ما خدا و رسول خداست.

پس حضرت بار ديگر از ايشان پرسید تا آنکه در مرتبۀ سوم گفتند که: ما نیز آن را می گوئیم که سعد 
 ت.گف

پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: از آن روز که از انصار اين سخن صادر شد نور 
 .(1)مقرر فرمود « مؤلفة قلوبهم»ايمان ايشان پست شد، پس حق تعالی سهمی در قرآن برای 

و چون سال ديگر شد دو برابر آن غنیمت که در حنین گرفته بودند به برکت تألیف قلب آن جماعت 
بهم رسید و گروه بسیار به اسلام در آمدند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خطبه 

 ای
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خواند و فرمود: ای گروه مردمان! آنچه من کردم بهتر بود يا آنچه شما می گفتید؟ اکنون چندين برابر 
آنچه به ايشان دادم در روز حنین برای من آوردند و گروه بسیار به اسلام در آمدند، بحق آن خداوندی 

من دوست می دارم که نزد من آن قدر مال باشد که به هر که جان محمد در دست قدرت اوست که 
 .(1)کس ديۀ او را بدهم تا مسلمان شود 



و عیاشی به سند ديگر روايت کرده است که: در روز قسمت حنین مردی از انصار گفت: اين چه 
می کند؟ خدا هرگز چنین قسمتی را نخواهد! پس يکی از صحابه به او گفت: قسمت است که پیغمبر 

ای دشمن خدا! آيا در حق رسول خدا چنین سخن می گوئی؟ و به خدمت حضرت آمد و سخن آن 
انصاری را نقل کرد، پس حضرت فرمود: برادرم موسی علیه السّلام را قوم او زياده از اين آزار کردند 

صد شتر داد « مؤلفة قلوبهم»ر کرد؛ و حضرت در روز حنین به هر مردی از و او از برای خدا صب
(2). 

و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند از ابو سعید خدری و غیر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قسمت غنیمتها می فرمود، مردی از او که: در روز حنین که رسول خدا 

بنی تمیم که او را ذو الخويصره می گفتند به خدمت آن حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! عدالت 
 کن در قسمت کردن.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: وای بر تو! اگر من عدالت نکنم کی عدالت خواهد 
 ؟کرد

 پس عمر بن خطاب گفت: يا رسول اللّه! مرا رخصت بده که او را گردن بزنم.

حضرت فرمود: بگذار او را که او اصحابی چند خواهد داشت که شما نمازهای خود را در جنب 
نماز ايشان کم خواهید شمرد و روزۀ خود را در جنب روزۀ ايشان حقیر خواهید دانست و پیوسته 

قرآن ايشان از گردن ايشان بالاتر نخواهد رفت و از اسلام بیرون خواهند رفتن قرآن خواهند خواند و 
چنانکه تیر از نشانه بدر می رود، و علامت ايشان مرد سیاهی خواهد بود که بر يکی از بازوهای او 

 گوشتی مانند پستان زنان آويخته باشد،
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 و ايشان خروج خواهند کرد بر بهترين گروهی از مردمان.

ابو سعید گفت: گواهی می دهم که اين سخن را از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم 
رج و گواهی می دهم که در خدمت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام بودم در جنگ خوا

و شنیدم که آن حضرت امر کرد که در میان جنگ گاه گرديدند و آن مرد را پیدا کردند با آن علامتی 
 .(1)که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر داده بود 

و ايضا شیخ طبرسی روايت کرده است که: در روز حنین که حضرت قسمت غنیمت می فرمود، 
ه! چون غنیمت آخر شد حضرت سوار شد و مردان از پیش می دويدند و می گفتند: يا رسول اللّ 

قسمتی به ما بده، تا آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ملجأ کردند بسوی درختی و ردا 
از دوش مبارکش کشیدند، پس آن جناب فرمود که: أيها الناس! پس دهید ردای مرا، بحق آن 

سفند خداوندی که جانم بدست قدرت اوست که اگر به عدد درختان زمین نزد من شتر و گاو و گو
باشد هرآينه همه را قسمت کنم میان شما و مرا بخیل و ترسان نخواهید يافت؛ پس حضرت موئی از 
کوهان شتری کند و فرمود: بخدا سوگند که از غنیمت شما به قدر اين مو متصرف نشدم بغیر از 

يد خمس و آن را نیز به شما می دهم، پس از غنیمت چیزی خیانت مکنید و پس دهید آنچه برده ا
اگر چه به قدر سوزن و ريسمان باشد، بدرستی که دزدی غنیمت موجب عیب و عار و باعث دخول 

 نار است.

پس مردی از انصار برخاست و قدری از رشتۀ تابیده آورد و گفت: يا رسول اللّه! اين را برداشته بودم 
 که جل شترم را با آن بدوزم.

 فرمود: آنچه حقّ من بود از آن گذشتم.



 گفت: هرگاه کار چنین تنگ است مرا احتیاجی به اين رشته نیست؛ و از دست خود انداخت. آن مرد

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ماه ذی قعده از جعرانه متوجه مکۀ معظمه گرديد 
 و احرام
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اذ بن جبل را امیر اهل مکه نمود؛ به عمره بست و بعد از فارغ شدن از عمره بسوی مدينه برگشت و مع
و به روايت ديگر عتاب بن اسید را والی گردانید و معاذ بن جبل را با او گذاشت که مسائل دين را 

 .(1)تعلیم اهل مکه نمايد 

عفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: هیچ و ابن بابويه به سند صحیح از حضرت امام ج
روز بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دشوارتر از روز حنین نگذشت به سبب آنکه اکثر قبائل 

 .(2)عرب در آن جنگ اتفاق بر عداوت آن حضرت نموده بودند 

و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: از جمله سبی ها که در حنین گرفته بودند دختر حلیمه 
 دايۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، چون او را در بالای سر حضرت بازداشتند گفت:

 من خواهر تو، دختر حلیمه ام که مرا اسیر کرده اند.

حضرت ردای مبارك خود را برای او پهن کرد و او را روی او نشاند و با او بسیار سخن گفت و احوال 
 .(3)بسیار از او سؤال نمود 



و به روايت معتبر ديگر: چون برادرش را آوردند اين قدر تعظیم نفرمود که آن دختر را فرمود، از سبب 
 .(4)آن پرسیدند، فرمود: آن دختر نسبت به پدر و مادر خود نیکوکارتر بود 

طبرسی روايت کرده است که: چون گروه هوازن در جعرانه به خدمت رسول خدا صلّی پس شیخ 
اللّه علیه و آله و سلّم رسیدند و مسلمان شدند گفتند: يا رسول اللّه! ما را اصلی و عشیره ای هست و 
 بر تو مخفی نیست بلا و شدتی که ما را دريافته است پس منت گذار بر ما تا خدا منت گذارد بر تو،
پس خطیب ايشان برخاست و او را زهیر بن صرد می گفتند و گفت: يا رسول اللّه! اگر ما شیر داده 
بوديم حارث بن ابی شمر يا نعمان بن منذر را و بعد از آن بر ما دست می يافتند چنانکه تو بر ما 

ن حظیرها خاله دست يافته ای هرآينه احسان بسیار به ما می کردند و تو از همه کس نیکوتری و در اي
 های تو و دختران خاله های تو و محافظت کنندگان تو
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و دختران محافظت کنندگان تو اسیر و در بندند و ما از تو مالی طلب نمی کنیم بلکه زنان و فرزندان 
خود را طلب می کنیم؛ و پیش از آمدن ايشان حضرت بسیاری از اسیران را در میان صحابه قسمت 

ل خدا صلّی اللّه علیه و آله و کرده بود، چون خواهرش با او سخت گفت و شفاعت ايشان کرد رسو
سلّم فرمود: نصیب خود را و نصیب فرزندان عبد المطلب را به تو بخشیدم اما آنچه از ساير مسلمانان 

 است تو خود از آنها شفاعت کن به حق من بر ايشان شايد ببخشند.



چون آن حضرت نماز ظهر ادا فرمود دختر حلیمه برخاست و سخن گفت و همه از برای رعايت 
حضرت اسیران ايشان را بخشیدند بغیر از اقرع بن حابس و عیینة بن حصن که ايشان ابا کردند از 

س نمی بخشیدن و گفتند: يا رسول اللّه! اين قوم از ما زنان بسیار اسیر کرده اند و ما زنان ايشان را پ
دهیم، پس حضرت فرمود برای حصۀ ايشان در میان اسیران قرعه بیندازند؛ و فرمود: خداوندا! نصیب 
ايشان را پست گردان؛ پس نصیب يکی از ايشان خادمی افتاد از بنی عقیل و نصیب ديگری خادمی 

 افتاد از بنی نمیر، چون ايشان نصیب خود را چنین ديدند ايشان نیز بخشیدند.

نانی که پیشتر قسمت شده بودند، فرمود: هر که دست از نصیب خود بردارد اول غنیمتی که و اما ز
 بهم رسد من شش فريضه به او می دهم؛ پس همۀ مردان و زنان و فرزندان ايشان را پس دادند.

پس دختر حلیمه شفاعت کرد نزد آن حضرت در حق مالك بن عوف، و حضرت شفاعت او را قبول 
گر او به نزد ما بیايد در امان است، پس او به خدمت حضرت آمد و رسول خدا صلّی کرد و فرمود: ا

 .(1)اللّه علیه و آله و سلّم مالش را به او رد کرد و صد شتر نیز به او بخشید 

سبی ها را در وادی اوطاس قسمت فرمود امر کرد که ندا و روايت کرده اند که: حضرت در روزی که 
کنند در میان مردم که زنان حامله را جماع نکنند تا وضع حمل ايشان بشود و زنان غیر حامله را 

 .(2)جماع نکنند تا يك حیض ببینند 
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و در بعضی از کتب معتبره مذکور است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در سال 
را تزويج نمود و پدر او در روز فتح مکه کشته شده بود، پس بعضی از « ملیکۀ کنديه»هشتم هجرت 



ر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به او گفتند: تو شرم نمی کنی که زن يك شخصی می شوی زنان پیغمب
که پدرت را کشته است؟ و آن بی سعادت به اين سبب اظهار کراهت از حضرت نمود و رسول خدا 

 .(1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مفارقت او را اختیار کرد 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ماه ذيحجه  : در اين سال ابراهیم فرزند رسول خدا(2)و گفته است 
از ماريه متولد شد و قابلۀ او آزاد کردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زوجۀ ابو رافع بود، پس 
قابله به نزد شوهر خود ابو رافع آمد و او را خبر داد که برای حضرت پسری متولد شد، ابو رافع به 

رت را به آن حضرت رسانید، حضرت غلامی به او بخشید و آن فرزند خدمت حضرت آمد و اين بشا
را ابراهیم نام کرد و در روز هفتم برای او عقیقه کشت و سرش را تراشید و به وزن موی سرش نقره 
تصدق نمود بر مساکین و مويش را فرمود در زمین دفن کردند و زنان انصار در شیر دادن او نزاع 

 .(3)دختر منذر بن زيد داد که او را شیر بدهد « امّ برده»به کردند، پس حضرت او را 

 .(4)و گويند: در اين سال زينب دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وفات يافت 

 .(5)شام فرستاد و او و اصحابش شهید شدند « ذات اطلاع»و در اين سال کعب بن عمیر را بسوی 

و در اين سال عیینة بن حصن را بسوی بنی العنبر فرستاد و بر ايشان غارت آوردند و زنان ايشان را 
 .(6)اسیر کردند 
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 باب چهل و پنجم: در بیان غزوۀ تبوك و قصۀ عقبه و مسجد ضرار است

 1235ص: 
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تان از جانب شام به مدينه آمدند و فرشها و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: قافله ای در تابس
طعامها برای اهل مدينه آوردند که بفروشند، و در مدينه شهرت دادند که لشکر روم جمعیت کرده 
اند و اراده دارند که به جنگ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیايند با لشکر عظیمی و هرقل 

ت و قبائل غسان و حزام و فهر و عامله را با خود متفق پادشاه روم با لشکر خود متوجه شده اس
گردانیده است و لشکر او به بلقا رسیده اند و هرقل به حمص رسیده است. پس حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم امر فرمود اصحاب خود را که مهیای جنگ تبوك شوند )تبوك از جملۀ بلاد بلقا 

ه در حوالی مدينه بودند و بسوی مکه و بسوی هر که مسلمان شده بود بود( و فرستاد بسوی قبائلی ک
از قبائل خزاعه و مزينه و جهینه و ايشان را دعوت بسوی جهاد نمود، و لشکر خود را امر فرمود بیرون 

خیمه زدند و امر فرمود مالداران را که اعانت کنند مردم پريشان را بر آن « ثنیة الوداع»رفتند و در 
 هر که چیزی داشت به نزد حضرت آورد که حضرت تهیۀ آن سفر بفرمايد. سفر، پس

پس حضرت خطبه ای خواند و بعد از حمد و ثنای حق تعالی فرمود: أيها الناس! بدرستی که راست 
ترين سخن، کتاب خداست؛ و بهترين گفتار، کلمۀ تقوی است؛ و بهترين ملتها، ملت ابراهیم است؛ 

محمد است؛ و شريفترين سخنان، ذکر خداست؛ و بهترين قصه ها، قرآن و بهترين سنّتها، سنّت 
است؛ و بهترين امور، میانهای آن است؛ و بدترين امور، بدعتهاست؛ و بهترين هدايتها، هدايت 



پیغمبران است؛ و بهترين کشته شدنها، کشته شدن شهیدان است؛ و بدترين گمراهیها، گمراهی بعد 
ملها، عملی است که در آخرت نفع بخشد؛ و بهترين هدايتها، چیزی از هدايت است؛ و بهترين ع

است که متابعت او کرده شود؛ و بدترين کوريها، کوری دل است؛ و دست بالا به از دست زير است 
 يعنی دست دهنده بهتر
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دمی را از دست گیرنده است؛ و مالی که کم باشد و کافی باشد بهتر از مالی است که بسیار باشد و آ
از ياد خدا غافل گرداند؛ و بدترين عذر خواستنها، عذر خواستن در وقت مرگ است؛ و بدترين 
پشیمانیها، روز قیامت است؛ و از مردمان جمعی هستند که حاضر نمی شوند بسوی جمعه مگر 
اندکی و بعضی هستند که ياد خدا نمی کنند مگر گاهی؛ و بدترين خطاکاران، زبان دروغ است؛ و 

هترين بی نیازی، بی نیازی نفس است؛ و بهترين توشه ها، پرهیزکاری است از عذاب خدا؛ و سر ب
حکمت، ترسیدن از خداست؛ و بهترين چیزی که در دل آدمی افتد، يقین است؛ و شك در دين 

، از عمل جاهلیت است؛ و دزدی از غنیمت، پاره ای از (1)کردن، از کفر است؛ و دوری از حق 
آتش جهنم است؛ و مستی، زبانۀ جهنم است؛ و شعر، از شیطان است؛ و شراب، جامع جمیع 

، شعبه ای است از ديوانگی؛ و بدترين کسبها، گناهان است؛ و زنان، دامهای شیطانند؛ و جوانی
کسب ربا است؛ و بدترين خوردنها، خوردن مال يتیم است؛ و سعادتمند کسی است که از احوال 
ديگران پند گیرد؛ و بدبخت، کسی است که خدا او را در شکم مادر بدبخت داند؛ و هر که از شما 

ر عمل بر خاتمۀ آن است؛ و بدترين هست آخر به موضعی می رود که چهار ذرع است؛ و مدا
تفکرها، تفکر دروغ است؛ و هر چه آمدنی است، زود می رسد؛ و عداوت مؤمنان، فسق است؛ و 
قتال کردن با ايشان، کفر است؛ و خوردن گوشت مؤمن به غیبت، معصیت خداست؛ و حرمت مال 

او می کند؛ و هر که مؤمن مثل حرمت خون اوست؛ و هر که توکل کند بر خدا، خدا کفايت امر 
صبر کند، خدا او را ظفر می دهد؛ و هر که عفو کند از بديهای مردم، خدا از بديهای او عفو می کند؛ 
و هر که خشم خود را فرو خورد، خدا او را مزد عظیم می دهد؛ و هر که بر بلاها صبر کند، خدا او 



م بشنواند، خدا او را نزد مردم رسوا را عوض نیکو می بخشد؛ و هر که خواهد عمل نیك خود را به مرد
می گرداند؛ و هر که روزه دارد، خدا ثواب او را مضاعف می گرداند؛ و هر که خدا را معصیت کند 

 خدا او را
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 ذکر شده است.« کردن

 عذاب می کند.

پس مکرر فرمود: خداوندا! مرا و امت مرا بیامرز؛ و فرمود: طلب آمرزش می کنم از خدا از برای 
 ايشان را ترغیب به جهاد فرمود.خود و از برای شما؛ پس 

و بعد از استماع اين خطبه مردم بسیار راغب به جهاد گرديدند و قبايل عرب که ايشان را به جهاد 
طلبیده بود حاضر شدند و گروهی از منافقان و غیر ايشان از آن جنگ بازماندند، پس حضرت رسول 

 منافقان بود ديد و فرمود: صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جد بن قیس را که يکی از

آيا نمی آئی با ما به اين جنگ که شايد اسیری از دختران روم بگیری؟ آن ملعون از روی استهزاء 
گفت: يا رسول اللّه! بخدا سوگند که قوم من می دانند در میان ايشان کسی نیست که خواهش زنان 

م و به لشکر روم برسم و دختران ايشان بیش از من داشته باشد و من می ترسم که چون با تو بیرون آي
را ببینم ضبط خود نتوانم کرد پس مرا به فتنه مینداز و رخصت بده در مدينه بمانم؛ پس به جماعتی 
از قوم خود گفت: بیرون مرويد در اين گرما که بغیر تعب چیزی نیست، پس پسرش به او گفت که: 

قوم خود چنین می گوئی، بخدا سوگند که در  تو به رسول خدا می رسی و چنان سخن می گوئی و با
اين زودی آيه ای چند در کفر و نفاق تو نازل خواهد شد که تا روز قیامت مردم خوانند و تو را لعنت 



ي أَلا فِي اَلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ  إِنَّ  کنند؛ پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِي وَ لا تَفْتِنِّ
مَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکافِرِينَ  از ايشان کسی باشد که گويد: رخصت ده مرا در نیامدن به »يعنی: (1)جَهَنَّ

و  جنگ و مرا در فتنه مینداز بدرستی که ايشان در فتنه افتاده اند و مستحق عذاب خدا گرديده اند
 « .بدرستی که جهنم احاطه کننده است به کافران

پس جد بن قیس گفت: گمان می کند محمد که جنگ روم مثل جنگ ديگران است يکی از اين گروه 
 بر نخواهند گشت.

چون اين آيات نازل شد جد بن قیس و اصحاب او رسوا شدند و عساکر منصورۀ حضرت از اطراف 
 ند و حضرت از آنجا بار کردجمع شد« ثنیة الوداع»و جوانب در 
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و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را در مدينه گذاشت، پس مردمان اراجیف بسیار در باب علی 
در مدينه گفتند و از جملۀ گفته های باطل ايشان آن بود که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

خبر به سلّم علی را نگذاشت در مدينه مگر برای اينکه بردن او را شوم دانست بر خود، چون اين 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رسید شمشیر و سلاح خود را برداشت و به جانب حضرت روانه 

به خدمت حضرت رسید، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! « جرف»شد و در 
 من تو را در مدينه گذاشتم چرا آمدی؟

 د که تو به جهت شومی من مرا در مدينه گذاشتی.حضرت امیر علیه السّلام گفت: منافقان می گوين



حضرت فرمود: دروغ می گويند منافقان، يا علی! آيا راضی نیستی که تو برادر من باشی و من برادر 
تو باشم بمنزلۀ هارون از موسی مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست، و تو خلیفۀ منی در امت من و 

 آخرت؟تو وزير منی و برادر منی در دنیا و 

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بسوی مدينه برگشت.

و آمدند گريه کنندگان بسوی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ايشان هفت نفر بودند از 
بنی عمرو بن عوف، سالم بن عمیر که در جنگ بدر حاضر شده بود؛ و از بنی واقف، مدعی بن 

، علیة بن زيد، و او مردی بود که تصدق به عرض خود کرده بود نزد رسول (1)عمیر؛ و از بنی حارثه 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و سببش آن بود که روزی آن حضرت مردم را امر کرد به تصدق 
کردن و مردم تصدق می آوردند، پس علیه به خدمت آن حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! بخدا 

تصدق کنم و عرض خود را در راه رضای تو حلال گردانیدم، حضرت فرمود: سوگند که چیزی ندارم 
خدا تصدق تو را قبول کرد؛ و از بنی مازن، عبد الرحمن بن کعب که او را ابو لیلی می گفتند؛ و از 

ناصر بن ساريه. اين (3)مه؛ و از بنی زريق سلمة بن صخر؛ و از بنی الغر بن غن(2)بنی سلمه، عمر 
 جماعت آمدند بسوی رسول خدا با گريه و زاری پس
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گفتند: يا رسول اللّه! ما را قوّت آن نیست که با تو بیرون آئیم پس حق تعالی در شأن ايشان فرستاد 
عَفاءِ وَ لا عَلَی اَلْمَرْضی وَ لا عَلَی اَلَّ  ذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ لَیْسَ عَلَی اَلضُّ

نیست بر ناتوانان و عاجزان و نه بر »يعنی: (1)رَسُولِهِ ما عَلَی اَلْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 



نه بر آنان که نیابند چیزی را که نفقه کنند بر خود گناهی اگر بازايستند از جنگ هرگاه نیك  بیماران و
خواهی کنند مر خدا و رسول را نیست بر نیکوکاران هیچ راهی و ملامتی، و خدا آمرزنده و مهربان 

 .(2)« است

س علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين گريه کنندگان نمی خواستند مگر نعلی که بر پا کشند پ
ذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِیاءُ رَضُوا بِأَنْ يَکُونُوا بِیلُ عَلَی اَلَّ مَا اَلسَّ مَعَ  و بروند، پس حق تعالی فرمود إِنَّ

نیست راه عتاب و ملامت مگر بر آنان که از تو رخصت می جويند در نیامدن »يعنی: (3)اَلْخَوالِفِ 
به جنگ و حال آنکه ايشان توانگرانند و زاد و توشه و مرکب ايشان آماده است، راضی شدند به آنکه 

 .(4)« باشند با زنان و کودکان

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: رخصت طلب کنندگان هشتاد نفر بودند از قبیله های 
مختلف. و تخلف ورزيدند از رفتن با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گروهی چند که 
صاحبان نیتهای درست و بینائی و دانائی بودند و ايشان را شکی و ريبی عارض نشده بود و لیکن می 
گفتند که: ملحق خواهیم شد به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، يکی از ايشان ابو خثیمه بود 
و او تنومند بود و دو زن داشت و دو باغ انگور داشت که موهای آنها را داربست کرده بودند و زنانش 

یکو برای او مهیا کرده بودند، زير داربستها را آب پاشیده بودند و آبها برای او سرد کرده بودند و طعام ن
چون مشرف بر باغهای خود شد و اين احوال را مشاهده نمود گفت: بخدا سوگند که اين انصاف 
نیست که حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که حق تعالی قلم عفو بر گناه گذشته و 

 اد بر ویآيندۀ او کشیده است در صحرا باشد و آفتاب بر بدنش تابد و ب

 1241ص: 

 
 .91. سورۀ توبه: -1
 .293-1/290. تفسیر قمی  -2



 .93. سورۀ توبه: -3
 .1/293. تفسیر قمی  -4

وزد و سلاح بر خود درست کرده باشد و به جهاد رود در راه خدا و ابو خثیمه با نهايت قوت و تنومندی 
دو زوجۀ مقبول خود به عیش مشغول باشد، نه و اللّه اين انصاف نیست؛  در زير داربستهای خود با

پس ناقۀ خود را گرفت و جهاز بر پشت ناقه بست و سوار شد و بسرعت تمام شتافت تا به حضرت 
ملحق شد، پس مردم نظر کردند سواره ای ديدند که از راه مدينه می آيد، چون به خدمت حضرت 

ه و سلّم عرض کردند فرمود که: ابو خثیمه است، چون به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
 رسید و خبر خود را عرض کرد حضرت او را دعای خیر کرد.

و ابو ذر سه روز از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس مانده بود به سبب آنکه شتر او 
ن راه شترش ايستاد، او شتر را گذاشت لاغر بود، پس بعد از سه روز به آن حضرت ملحق شد و در میا

و جامه های خود را بر پشت خود بست و پیاده روانه شد، چون روز بلند شد مسلمانان نظر کردند 
ديدند که شخصی از برابر می آيد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ابو ذر است 

چون آب به او رسانیدند بیاشامید و چون به  که می آيد، آبی به او برسانید که بسیار تشنه است،
خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید مطهرۀ آبی در دست داشت حضرت فرمود: ای 
ابو ذر! تو آب داشتی و تشنه بودی؟ عرض کرد: بلی يا رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باد، در اثنای 

ن آن جمع شده بود چون از آن آب چشیدم بسیار شیرين و راه به سنگی رسیدم که آب باران در میا
سرد بود، با خود گفتم: نمی آشامم اين آب را تا حبیب من رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 
آن بیاشامد، پس حضرت فرمود: ای ابو ذر! خدا تو را رحمت کند، تنها زندگانی خواهی کرد و تنها 

واهی شد در قیامت و داخل بهشت خواهی شد تنها، و سعادتمند خواهی مرد و تنها مبعوث خ
 .(1)خواهند شد به تو گروهی از اهل عراق که مرتکب غسل و کفن و دفن تو خواهند شد 

 شد ان شاء اللّه.مؤلف گويد: تتمۀ اين روايت در احوال ابو ذر مذکور خواهد 



پس علی بن ابراهیم روايت کرده است که: با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ تبوك 
 مردی
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گ بدر و احد، می گفتند به سبب بسیاری ضربتها که به او رسیده بود در جن« مضرب»بود که او را 
حضرت او را فرمود: بشمار برای من اين لشکر را؛ چون مضرب عسکر ظفر اثر آن حضرت را شمرد 
بیست و پنج هزار نفر بودند بغیر از غلامان و نوکران، پس فرمود: مؤمنان اين لشکر را بشمار؛ چون 

 شمرد گفت: بیست و پنج مردند.

و در آن جنگ تخلف کرده بودند از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گروهی از منافقان و 
گروهی از مؤمنان که بینايان بودند در امر دين و علامت نفاقی از ايشان ظاهر نشده بود، از جملۀ 

بن ربیع و هلال بن امیه؛ چون حق تعالی توبۀ ايشان را قبول (1)آنها کعب بن مالك شاعر بود و مرارة 
کرد کعب گفت: هرگز من قوی تر نبودم از وقتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی 

 ، پس می گفتم:تبوك رفت و هرگز دو چهار پای سواری از برای من مهیا نشده بود مگر در آن روز

فردا بیرون خواهم رفت و پس فردا بیرون خواهم رفت و سستی کردم و از پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم چند روز ماندم و هر چند داخل بازار می شدم هیچ حاجت من برآورده نمی شد، پس 

ا هم وعده کرديم که هلال بن امیه و مرارة بن ربیع را ديدم که ايشان نیز تخلف کرده بودند پس ب
 بامداد به بازار رويم و کارسازی خود را بکنیم، بازرفتیم و حاجت ما برآورده نشد.

و پیوسته فردا و پس فردا می گفتیم تا خبر رسید که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مراجعت 
تقبال بیرون رفتیم که فرمود و از اين جهت بسیار نادم شديم، چون حضرت نزديك مدينه رسید به اس



آن جناب را تهنیت سلامتی سفر بگوئیم، چون بر حضرت سلام کرديم جواب سلام ما نفرمود و 
روی مبارك از ما گردانید، پس سلام بر برادران مؤمن خود کرديم و ايشان نیز جواب سلام ما نگفتند، 

ند و با ما متکلم نمی شدند، و و چون اين خبر به اهل و عیال ما رسید آنها نیز قطع سخن از ما کرد
چون به مسجد حاضر می شديم هیچ کس بر ما سلام نمی کرد و با ما سخن نمی گفت، پس زنان 
ما به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتند و گفتند: به ما رسیده است که تو غضب 

فرمود: جدا مشويد از ايشان و لیکن  کرده ای بر شوهران ما، اگر می فرمائی ما از ايشان جدا شويم،
 مگذاريد با شما نزديکی کنند.
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چون کعب بن مالك و رفیقانش اين حالت را مشاهده کردند کعب گفت: چرا در مدينه باشیم ما و 
حال آنکه با ما سخن نمی گويد رسول خدا و نه برادران ما و نه زنان و فرزندان ما، پس بیائید بیرون 

فتند بسوی کوهی رويم بسوی اين کوه تا آنکه خدا توبۀ ما را قبول کند يا در آنجا بمیريم. پس بیرون ر
می گفتند پس روزها روزه می داشتند و اهل ايشان برای ايشان طعام (1)« ذباب»در مدينه که آن را 

ايام بسیار بر اين می بردند و در کناری می گذاشتند و برمی گشتند و با ايشان سخن نمی گفتند، پس 
حال ماندند که در شب و روز می گريستند و تضرع و استغاثه می کردند که حق تعالی ايشان را 
بیامرزد، چون مدت سخط ايشان بسیار به طول انجامید کعب گفت: ای قوم! بر ما غضب کردند 

ن با ما سخن نمی خدا و رسول خدا و برادران ما و زنان و فرزندان و خويشان ما و هیچ يك از ايشا
گويند، چرا ماها بر يکديگر غضب نکنیم؟ پس در آن شب از هم جدا شدند و سوگند ياد کردند که 
هیچ يك از ايشان با ديگری سخن نگويد تا بمیرد يا توبه اش قبول شود، پس بر اين حال سه روز 

کوه بودند که ديگران ماندند که هیچ يك از ايشان با ديگری سخن نگفتند و هر يك در ناحیه ای از 
 را نمی ديدند.



چون شب سوم شد و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خانۀ امّ سلمه بود توبۀ ايشان نازل شد 
بَعُوهُ فِي ساعَةِ »چنانکه حق تعالی فرمود  ذِينَ اِتَّ نْصارِ اَلَّ

َ
بِيِّ وَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ اَلْْ  لَقَدْ تابَ اَللّهُ عَلَی اَلنَّ

حق تعالی توبه داد به برکت پیغمبر بر مهاجران و انصار که متابعت آن حضرت »يعنی: « اَلْعُسْرَةِ 
، و حضرت صادق علیه السّلام فرمود: چنین نازل شده است آيه « کردند در ساعت عسرت و تنگی

بِيِّ وَ اَلْمُهاجِ  و حضرت فرمود: اين (2)رِينَ نه آن روش که مردم می خوانند که لَقَدْ تابَ اَللّهُ عَلَی اَلنَّ
جماعت که در اين آيه خدا توبۀ ايشان را قبول کرد ابو ذر است و ابو خثیمه و عمرو بن وهب که از 

 حضرت پس ماندند و آخر ملحق شدند.

لاثَةِ پس حق تعالی در حق اين سه کس يعنی کعب و رفی  قانش اين آيه را فرستاد وَ عَلَی اَلثَّ
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فُوا  ذِينَ خُلِّ و علی الثّلاثة الّذين »نازل نشده بلکه چنین نازل شده  حضرت فرمود: اين آيه چنان (1)اَلَّ
قبول کرد توبۀ آن سه نفر را که مخالفت کردند با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و »يعنی: « خالفوا

رْضُ بِما رَحُبَتْ « آله و سلّم و به جنگ بیرون نرفتند
َ
تا وقتی که تنگ شد »، حَتّی إِذا ضاقَتْ عَلَیْهِمُ اَلْْ

حضرت فرمود: اين اشاره است به آنکه سخن نگفتند با ايشان رسول « شان زمین با گشادکی آنبر اي
خدا علیه السّلام و برادران و اهالی ايشان، پس بر ايشان تنگ شد مدينه تا از مدينه بیرون رفتند، وَ 

حضرت فرمود که: اشاره است « تنگ شد بر ايشان جانهای ايشان»يعنی: (2)ضاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ 
به آنکه سوگند ياد کردند که با يکديگر سخن نگويند و پراکنده شدند، پس حق تعالی توبۀ ايشان را 

 .(3)قبول کرد به سبب آنکه می دانست راستی نیّتهای ايشان را 



و باز علی بن ابراهیم روايت کرده است که: گروهی از منافقان که با حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم به جنگ تبوك بیرون رفته بودند در راه با يکديگر سخن می گفتند که: آيا محمد گمان 

کند که جنگ روم مثل جنگ ديگران است؟ يکی از ايشان بر نخواهند گشت از اين جنگ؛ پس  می
بعضی از ايشان از روی استهزاء گفتند: چه بسیار سزاوار است که خدا خبر دهد محمد را به آنچه 
 میان ما و شما می گذرد و به آنچه در دلهای ماست و آيه ای چند در اين باب بر او فرستد که همیشه

 مردم می خوانده باشند! و اين سخنان را همه از روی استهزاء می گفتند.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمار را فرمود: ملحق شو به اين جماعت که ايشان سخنی 
چند می گويند که نزديك است بسوزند، پس عمار به آنها ملحق شد و گفت: چه ناسزا گفته ايد که 

غمبرش خبر داده از سخنان شما؟ گفتند: ما سخن بدی نگفتیم و اگر سخنی گفته ايم حق تعالی به پی
لَ عَلَیْهِمْ  بر سبیل بازی و مزاح گفته ايم؛ پس حق تعالی اين آيات را فرستاد يَحْذَرُ اَلْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّ

بِهِمْ قُلِ اِسْتَهْزِؤُا إِنَّ اَ  ئُهُمْ بِما فِي قُلُو  للّهَ مُخْرِجٌ سُورَةٌ تُنَبِّ
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ما کُنّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ  تُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ  کُنْ ما تَحْذَرُونَ. وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّ
حذر می کنند منافقان از آنکه نازل شود بر مؤمنان سوره ای از قرآن که خبردار گرداند »يعنی:  (1)

که خدا که: استهزاء کنید بدرستی -ای محمد-مؤمنان را به آنچه در دلهای منافقان است، بگو
از منافقان که چه می -ای محمد-ظاهرکننده است آنچه را حذر می کنید از اظهار آن، و اگر بپرسی 

ای -گفتند هرآينه گويند نبود جز آنکه مانند مسافران انواع سخنان می گفتیم و بازی می کرديم، بگو



، لا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ  «به ايشان که: آيا به خدا و آيات خدا و رسول خدا استهزاء می نمائید؟-محمد
هُمْ کانُوا مُجْرِمِینَ  بْ طائِفَةً بِأَنَّ عذر مگوئید که »يعنی: (2)بَعْدَ إِيمانِکُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْکُمْ نُعَذِّ

يا -ه اظهار کفر کرديد بعد از آنکه اظهار ايمان کرده بوديدعذر شما محض دروغ است، بدرستی ک
اگر عفو کنیم از گروهی از شما که توبه کنند عذاب -آنکه کافر شديد بعد از آنکه ايمان آورده بوديد

 « .خواهیم کرد طايفۀ ديگر را به سبب آنکه ايشان هستند گناهکاران و اصرار کنندگان بر نفاق

 امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر اين آيه روايت کرده است: علی بن ابراهیم از حضرت

اين جماعت گروهی بودند که از روی صدق ايمان آورده بودند پس شك کردند و منافق شدند بعد 
از ايمان خود و ايشان چهار نفر بودند، و آن که خدا وعدۀ عفو او فرمود يکی بود از آن چهار نفر که 

میر می گفتند پس اعتراف به گناه خود کرد و توبه نمود و گفت: يا رسول اللّه! اين او را مختبر بن الح
نام مرا هلاك گردانید، پس حضرت او را عبد اللّه بن عبد الرحمن نام کرد؛ پس او گفت: پروردگارا! 
مرا در جائی شهید گردان که کسی نداند من در کجايم؛ پس دعای او مستجاب شد و در جنگ 

ید شد و کسی ندانست در کجا کشته شد؛ پس اوست که خدا از او عفو فرمود و توبه مسیلمه شه
 .(3)اش را قبول کرد 

 سّلام روايت کرده است که: اين آيات در شأنو عیاشی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه ال
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ابو بکر و عمر و ده نفر از بنی امیه نازل شد که اين دوازده نفر جمع شدند در عقبۀ تبوك که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را هلاك کنند و گفتند: اگر ما را ببینند، خواهیم گفت که بازی می 

و عفو کردن از طايفه  کرديم؛ و اگر نبینند، محمد را هلاك می کنیم؛ پس حق تعالی اين آيات فرستاد
ای مراد آن است که امیر المؤمنین علیه السّلام در دنیا عفو کرد برای مصلحت از ابو بکر و عمر به 

 .(1)امر الهی و ايشان را بر منبر لعنت نفرمود و ده نفر ديگر را بر منبر لعنت کرد 

و چون حضرت از جنگ تبوك برگشت مؤمنان صحابه متعرض منافقان می شدند و ايشان را آزار می 
کردند و ايشان در جواب سوگند ياد می کردند که ما بر دين حق ثابتیم و منافق نیستیم، شايد مؤمنان 

ت فرستاد دست از آنها بردارند و از آنها راضی شوند، پس حق تعالی در بیان کذب ايشان اين آيا
هُمْ رِجْسٌ وَ  مُ جَزاءً  سَیَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَکُمْ إِذَا اِنْقَلَبْتُمْ إِلَیْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّ

إِنَّ اَللّهَ لا يَرْضی عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفاسِقِینَ بِما کانُوا يَکْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَکُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَ 
زود باشد که سوگند خوردند بخدا از برای شما چون بازگرديد از سفر بسوی ايشان تا رو »يعنی: (2)

ز ايشان و بگذاريد ايشان را، بدرستی که ايشان بگردانید از عتاب و سرزنش ايشان و اعراض کنید ا
نجس و پلیدند و جای ايشان جهنم است برای پاداش آنچه کسب کرده اند، سوگند می خورند 
منافقان برای شما تا راضی شويد از ايشان، پس اگر راضی شويد شما ای مؤمنان از منافقان پس 

 « .بدرستی که خدا خشنود نمی شود از گروه فاسقان

تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: قصد کردند گروهی از منافقان که در  در
جنگ تبوك با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همراه بودند که آن جناب را به قتل رسانند 

قتل و گروهی از ايشان که در مدينه بودند قصد کردند که علی بن ابی طالب علیه السّلام را به 
به سبب حسدی که بر ايشان غالب شده بود از برگزيدن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و -رسانند

زيرا که چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را بر ايشان
 از مدينه بیرون آمد
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و حضرت امیر المؤمنین را خلیفۀ خود گردانید در مدينه و فرمود که: جبرئیل به نزد من آمد و گفت: 
يا محمد! خداوند علیّ اعلا تو را سلام می رساند و می فرمايد که: يا محمد! می بايد يا تو بیرون 

مدينه بمانی و علی بیرون رود، و چاره ای از يکی از اين دو چیز روی و علی در مدينه باشد يا تو در 
نیست زيرا که من علی را برگزيده ام برای يکی از اين دو چیز که احدی از خلايق نمی داند کنه 
جلالت و بزرگی کسی را که اطاعت می کند در اين دو امر و ثواب عظیم آن را کسی بغیر از من نمی 

 داند.

ر المؤمنین علیه السّلام را خلیفه گردانید در مدينه و خود متوجه جنگ شد، پس چون حضرت امی
منافقان در اين باب سخنان بسیار گفتند و می گفتند که: محمد را از علی ملالی رو داده و از صحبت 
او کراهتی بهم رسانیده و به اين سبب او را در اين سفر با خود همراه نبرد، پس سخنان آن منافقان 

ملال امیر المؤمنین گرديد و از پی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفت تا آنکه  موجب
در حوالی مدينه به آن حضرت ملحق شد، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! به 

 چه سبب از جای خود حرکت کردی؟

 نها نیاوردم.گفت: يا رسول اللّه! سخنی چند از مردم شنیدم که تاب آ

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! آيا راضی نیستی که تو از من بمنزلۀ هارون 
 باشی از موسی مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست؟

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به مدينه برگشت.



سانند و حفیرۀ طولانی در راه کندند به قدر پس منافقان تدبیر کردند که در راه آن حضرت را به قتل ر
پنجاه ذراع و روی آن حفیره را به حصیرها پوشاندند و اندك خاکی بر روی حصیرها ريختند که روی 
حصیرها پوشیده شد، و حفیره را در مکانی کنده بودند که البته مرور آن حضرت بر آن مکان واقع می 

ند چون آن حضرت با اسب خود در آن حفیره افتد البته هلاك شد، و آن حفیره را بسیار عمیق کرده بود
شود، و آن را در زمینی حفر کرده بودند که در اطرافش سنگ بسیاری بود که چون آن حضرت در آن 

 گودال در افتد آن سنگها را بر او بیندازند و جسد مبارکش را در زير سنگ پنهان کنند.

 ضرت گردن خود را گردانید و بلند کردچون حضرت به نزديك آن مکان رسید اسب ح
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به حدی که دهانش نزديك گوش مبارك آن حضرت رسید و به امر الهی به سخن آمد و گفت: يا امیر 
المؤمنین! منافقان در اينجا گودالی کنده اند و تدبیر قتل تو نموده اند و تو بهتر می دانی، از اينجا 

 عبور مکن.

حضرت فرمود: خدا تو را جزای خیر دهد که خیر خواهی من می کنی و برای من تدبیر می نمائی، 
خدا تو را از لطف جمیل خود خالی نخواهد گذاشت؛ پس حضرت اسب را راند تا به دم گودال 
رسید و اسب از ترس گودال ايستاد، حضرت فرمود: برو به اذن خدا که به سلامت خواهی گذشت 

ی حق تعالی در باب تو ظاهر خواهد کرد، پس اسب آن حضرت بر روی آن حصیرها و امر عجیب
دويد و حق تعالی به قدرت خود چنان محکم گردانیده بود آنها را که از سائر زمینها محکم تر شده 
بود، چون اسب از آن موضع خطیر گذشت دهان خود را به نزديك گوش حضرت بلند کرد و گفت: 

 ی تو نزد پروردگار عالمیان که تو را از اين مکان تهی به اين آسانی گذرانید.چه بسیار گرامی هست

حضرت فرمود: خدا تو را جزا داد به سبب آن خیر خواهی که نسبت به من کردی؛ پس حضرت روی 
 اسب را به عقب گردانید و منافقان را که آن تدبیر کرده بودند حکم فرمود:



ظاهر شد که زيرش خالی بوده و هر که پا بر آن موضع می بگشائید اين مکان را، چون گشودند 
گذاشت در آن گودال می افتاد، پس آن منافقان اظهار ترس و تعجب کردند از آنچه ديدند، حضرت 

 از ايشان پرسید که: می دانید اين عمل کیست؟

 گفتند: نمی دانیم.

ين از تدبیر شوم کیست؛ پس به امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: و لیکن اسب من می داند که ا
اسب خود خطاب نمود که: اين چگونه است و کی تدبیر کرده است اين را؟ پس اسب به قدرت حق 
تعالی به سخن آمد و گفت: يا امیر المؤمنین! هرگاه حق تعالی محکم گرداند امری را که جاهلان 

اهند که محکم گردانند، پس خدا خلق خواهند بر هم زنند و بر هم زند امری را که نادانان خلق خو
غالب است بر هر چه خواهد و خلايق همه مغلوب اويند، کرده است اين را يا امیر المؤمنین فلان و 
فلان و فلان تا آنکه ده کس را شمرد به نامهای ايشان و اين عمل را به توطئۀ بیست و چهار نفر کرده 

 ه و سلّم در راهاند که ايشان با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل
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رفیقند و آنها تدبیر کرده اند که حضرت را در عقبه به قتل رسانند و حق تعالی پیغمبرش را و ولیش را 
 محافظت کننده است و بر ارادۀ خدا غالب نمی توانند شد کافران.

ا به پس بعضی از اصحاب حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از حضرت التماس کردند اين خبر ر
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنويسد و به پیك مسرعی بدهد که بزودی به رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برساند، جناب امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: پیك خدا و نامۀ خدا 

 به پیغمبرش زودتر از پیك و نامۀ من می رسد، شما غمگین مباشید.

چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزديك آن عقبه رسید که منافقان تدبیر قتل آن حضرت 
 در آن عقبه کرده بودند در پائین عقبه فرود آمد و آن منافقان را جمع کرد و به ايشان گفت:



طالب اينك روح الامین جبرئیل مرا خبر می دهد که جمعی از منافقان برای هلاك علی بن ابی 
تدبیری در حوالی مدينه کرده بودند و حق تعالی از عجايب الطافی که نسبت به آن حضرت دارد و 
غرايب معجزاتی که پیوسته از برای آن حضرت ظاهر می گرداند زمین را در زير سم اسب آن جناب 

ق و اصحاب او سخت گردانید تا از آن موضع عبور فرمود، پس برگشت و آن حفیره را گشود و ح
تعالی آن را نرم کرد چنانکه تدبیر کرده بودند منافقان و بر مؤمنان کید منافقان ظاهر شد؛ و بعضی از 
مؤمنان به آن حضرت عرض کردند: اين واقعه را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

سول خدا صلّی بنويس و آن حضرت در جواب گفت: پیك و نامۀ خدا زودتر از پیك و نامۀ من به ر
اللّه علیه و آله و سلّم می رسد. و حضرت خبر نداد ايشان را به آنچه امیر المؤمنین علیه السّلام خبر 
داده بود اصحاب خود را که با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منافقی چند هستند که ارادۀ 

 قتل آن حضرت دارند و حق تعالی دفع کید ايشان خواهد کرد.

ون آن بیست و چهار نفر که اصحاب عقبه بودند شنیدند آنچه آن حضرت در باب علی گفت با چ
يکديگر پنهان گفتند: چه بسیار ماهر است محمد در کید و مکر، در اين زودی پیك مسرعی يا کبوتر 
نامه بری از مدينه به او رسیده است چنانکه اصحاب ما با ما توطئه کرده بودند، اکنون خبر را 

رگردانیده است و ضد آن را نقل می کند از برای مردم که مبادا اين خبر در میان مردم شهرت کند و ب
اين جماعت که با او هستند جرأت يابند بر هلاك او، هیهات نه چنین است، هیچ سبب نداشت 

 ماندن علی در مدينه و بیرون آمدن محمد از مدينه
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او در آنجا هلاك شده و اين را نیز بزودی در اينجا هلاك خواهیم مگر آنکه اجل هر دو رسیده بود و 
کرد، اکنون بیائید به نزد او برويم و اظهار شادی و خوش حالی کنیم برای سلامتی علی از تدبیری 
که دشمنان در حق او کرده بودند تا آنکه دل او از مکر ما ايمن گردد و تدبیری که در خاطر داريم به 

 رد.آسانی توانیم ک



پس به خدمت حضرت آمدند و حضرت را تهنیت گفتند بر سلامتی علی از مکر دشمنان، پس 
 گفتند: يا رسول اللّه! ما را خبر ده که علی افضل است يا ملائکۀ مقربان؟

حضرت فرمود: شرف نیافته اند ملائکه مگر به محبت ايشان برای محمد و علی و قبول کردن ايشان 
بدرستی که هیچ يك از دوستان علی نیست که دلش را از کثافت غش و ولايت محمد و علی را، 

دغل و کینه و نجاست گناهان پاك کرده باشد مگر آنکه او پاك تر و نیکوتر است از ملائکه، و حق 
تعالی امر نکرد ملائکه را به سجود آدم مگر برای آنچه در نفوس ملائکه قرار يافته بود که اگر حق 

زمین بردارد و ديگری را بدل ايشان در زمین بیافريند هرآينه ملائکه افضل از آنها  تعالی ايشان را از
خواهند بود و داناتر از آنها خواهند بود به خدا و دين خدا، پس حق تعالی خواست به ايشان شناساند 

صاحبان که در اين گمانها خطا کرده اند پس آدم را آفريد و همۀ نامها را تعلیم او کرد، پس عرض کرد 
آن نامها را بر ملائکه و عاجز شدند ملائکه از شناختن آنها پس امر کرد آدم را که بشناساند به ايشان 
نامها را و صاحبان آن نامها را و به اين سبب شناساند ملائکه را که حضرت آدم در علم فضیلت دارد 

یان آنها بودند پیغمبران و رسولان بر ايشان. پس از صلب آدم علیه السّلام ذرّيّتی بیرون آورد که در م
و نیکان از بندگان خدا که افضل ايشان محمد است و بعد از او آل محمد، و از جملۀ نیکان و 
برگزيدگان ايشان بودند اصحاب محمد و نیکان امت محمد، و به اين سبب شناساند ملائکه را که 

ر ايشان بار کرده اند از تکالیف شاقه و مبتلا ايشان بهترند از ملائکه هرگاه بار کنند بر ملائکه آنچه ب
گردانند ملائکه را به آنچه مبتلا گردانیده اند ايشان را از معارضۀ شیاطین و مجاهدۀ نفس امّاره و 
متحمل شدن آزار اهل و عیال و سعی نمودن در طلب حلال و مشقتها که به ايشان می رسد از خوف 

ادشاهان و متقلّبان و جائران و دشواری امر بر ايشان در تنگناها و و بیم از انواع دشمنان از دزدان و پ
 کوهها و قله ها
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 و درياها و صحراها از برای تحصیل قوت خود و عیال خود از مال حلال.



پس خدا ايشان را تنبیه کرد که نیکان مؤمنان متحمل اين بلاها می شوند و طلب خلاصی از اينها 
های شیطان محاربه می کنند و ايشان را می گريزانند، و مجاهده با نفوس خود می نمايند و با لشکر

می کنند و ايشان را از شهوتها و خواهشهای خود منع می کنند و بر آنها غالب می شوند به آنچه خدا 
در ايشان ترکیب کرده است از شهوت جماع و محبت پوشیدن و خوردن و خواهش عزت و رياست 

کبر و آنچه می کشند ايشان از عنا و بلا از شیطان و اعوان او و آنچه شیاطین در و فخر و خیلا و ت
خاطرهای ايشان می افکنند و سعیهائی که در گمراهی ايشان می کنند و دفع مکرهائی که شیاطین 
برای ايشان بر می انگیزند و المهائی که به ايشان می رسد از شنیدن طعنهای دشمنان خدا و دشنام 

منان خدا دوستان خدا را و تعبها و مشقتها که به ايشان می رسد در جنگ کردن با اعدای دادن دش
 دين خود يا تقیه کردن از مخالفان خود.

پس حق تعالی به ايشان خطاب کرد: ای ملائکۀ من! شما از اينها همه برکناريد، نه شهوت جماعی 
تاب می گرداند، و نه ترس از دشمنان شما را از جا بدر می آورد، و نه خواهش طعامی شما را بی 

دين و دنیا شما را مضطرب می سازد، و نه شیطان را در ملکوت آسمان و زمین من راهی هست بسوی 
گمراه کردن ملائکۀ من که ايشان را به عصمت خود نگاهداشته ام از مخالفت خود؛ ای ملائکۀ من! 

ا سالم دارد از اين آفتها و بلاها پس متحمل پس هر که مرا اطاعت کند از فرزندان آدم و دين خود ر
شده است در راه محبت من امری چند را که شما متحمل آنها نشده ايد و کسب کرده است از قربهای 

 من چیزی چند را که شما آنها را کسب نکرده ايد.

 پس چون حق تعالی به ملائکۀ خود شناساند فضیلت نیکان امت محمد را و شیعیان علی و خلفای
او را و متحمل شدن ايشان در جنب محبت پروردگار خود آنچه متحمل نشدند ملائکه آن را، ظاهر 
گردانید فرزندان آدم را که نیکان و متقیانند که افضل و بهترند از ايشان. پس فرمود: به اين سبب 

 سجده کنید آدم را زيرا که مشتمل است بر انوار اين خلايق که نیکوترين خلقند.
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و نبود سجدۀ ايشان از برای آدم بلکه آدم قبلۀ ايشان بود و به جانب او سجده از برای خدا می کردند، 
و اين سجده تعظیم و تجلی بود از برای آدم و سزاوار نیست احدی از مخلوقین را که سجده کند از 

حق تعالی به  برای احدی بغیر از خدا و خضوع کند از برای احدی چنانکه خضوع می کند از برای
سجده کردن، و اگر امر می کردم احدی را که چنین سجده کند غیر خدا را هرآينه امر می کردم 
ضعیفان شیعیان ما را و ساير مکلفان از شیعیان ما را که سجده کنند برای کسی که متوسط است در 

بن ابی طالب  علوم وصی رسول خدا، و خالص گردانیده است محبت بهترين خلق خدا را که آن علی
است بعد از محمد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و متحمل مکاره و بلاها شده باشد در 

 تصريح کردن به اظهار حقوق خدا و منکر نشود بر من حقی را که بر او ظاهر گردانیده باشم.

ی کرد و هلاك پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ابلیس معصیت حق تعال
شد زيرا که معصیت او تکبر بود بر حضرت آدم، و حضرت آدم معصیت حق تعالی کرد به خوردن 
میوۀ درخت و سالم ماند زيرا که معصیت خود را مقرون نساخت به تکبر کردن بر محمد و آل طیبین 

بر بر تو کرد او زيرا که حق تعالی به او وحی کرد: ای آدم! شیطان در حق تو معصیت من کرد و تک
پس هلاك شد، و اگر تواضع می کرد از برای تو به امر من و تعظیم عزت و جلال و بزرگواری من می 
کرد هرآينه رستگار می شد چنانکه تو رستگار شدی، و تو معصیت کردی مرا به خوردن میوۀ درخت، 

يافتی و از تو زايل  و به سبب تواضع کردن و فروتنی نمودن برای محمد و آل محمد فلاح و رستگاری
شد عیب و عار آن ذلتی که از تو صادر شد، پس بخوان مرا به حق محمد و آل طیبین او تا حاجت 
تو را برآورم؛ پس حضرت آدم شفیع گردانید محمد و آل محمد را و به انوار ايشان متوسل شد و به 

اهل بیت رسول صلّی نهايت مرتبۀ فلاح و رستگاری رسید به سبب متمسك شدن به عروۀ ولايت 
 اللّه علیه و آله و سلّم.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امر کرد اصحاب خود را که در اول نصف آخر شب 
بار کردند و امر کرد منادی را که ندا کرد در میان مسلمانان که کسی پیش از حضرت رسول صلّی 

 ا حضرت از عقبه بگذرد، پس امر کرد حذيفه را که در اصلاللّه علیه و آله و سلّم به عقبه بالا نرود ت
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عقبه بنشیند و نظر کند که کی از عقبه پیش از حضرت می گذرد و خبر دهد آن حضرت را، و امر 
کرد حذيفه را که در عقب سنگی پنهان شود، پس حذيفه عرض کرد: يا رسول اللّه! من آثار شر و 

ر تو مشاهده می کنم و می ترسم که اگر در اصل عقبه بنشینم و بدی در روهای سرکرده های لشک
بیايد يکی از آنها که می خواهند بر تو تقدم جويند و تدبیر هلاك تو کنند مرا در آنجا بیابد و به سبب 

 خیر خواهی تو مرا هلاك گرداند.

ن سنگ پس حضرت فرمود: چون به اصل عقبه برسی سنگ بزرگی در يك جانب آن هست، به نزد آ
برو و بگو: رسول خدا تو را امر می کند که از برای من گشوده شوی تا آنکه من داخل جوف تو شوم 
پس امر می کند تو را که سوراخی در خود بگذاری که من از آن سوراخ ببینم هر که از عقبه می گذرد 

چنین خواهد  و از اين سوراخ بر من نسیمی داخل شود که هلاك نشوم، چون اين را می گوئی سنگ
 شد به اذن پروردگار عالمیان.

پس حذيفه به نزد سنگ آمد و ادای رسالت آن حضرت نمود و آنچه حضرت فرموده بود همه بعمل 
آمد، پس آن بیست و چهار نفر از منافقان آمدند بر شترهای خود سواره و پیادگان ايشان در پیش روی 

د: هر که را در اينجا ببینید بکشید تا خبر ندهد ايشان بودند و بعضی از ايشان به بعضی می گفتن
محمد را که ما را ديده است و باعث آن شود که محمد برگردد و از عقبه بالا نیايد مگر در روز و تدبیر 

 ما باطل شود.

پس حذيفه شنید و ايشان هر چند تفحص کردند کسی را نیافتند و حق تعالی حذيفه را در میان سنگ 
پس متفرق شدند بعضی بر کوه بالا رفتند و بعضی از راه متعارف گرديدند و بعضی  پنهان کرده بود،

در دامنۀ کوه از جانب راست و چپ ايستادند و با يکديگر می گفتند: نمی بینید اسباب مرگ محمد 
چگونه آماده شده است که خود سعی در آن می نمايد و مردم را منع می کند که پیش از او به عقبه 



وند که از برای ما خلوت باشد و تدبیر خود را به آسانی در او جاری توانیم کرد و تا رسیدن بالا نر
 اصحاب به او ما تدبیر خود را بعمل آورده باشیم؟ !

و حق تعالی همۀ اين صداها را از نزديك و دور به گوش حذيفه می رسانید و حذيفه ضبط می کرد، 
 ر جائی که خواستند، سنگ بهپس چون آن گروه متمکن شدند بر کوه در ه
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امر الهی با حذيفه به سخن آمد و گفت: برو الحال به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
 او را خبر ده به آنچه ديدی و شنیدی.

 حذيفه گفت: چگونه بیرون روم از تو و حال آنکه اگر قوم مرا ببینند می کشند؟

اوندی که تو را در میان من جا داد و از سوراخی که در من احداث کرده سنگ در جواب گفت: آن خد
نسیم را به تو رسانید او تو را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواهد رسانید و از 

 دشمنان خدا تو را نجات خواهد داد.

غی کرده و در هوا پرواز پس چون حذيفه ارادۀ برخاستن کرد سنگ شکافته شد و حق تعالی او را مر
کرد تا آنکه در پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر زمین نشست و حق تعالی او را به 

 صورت اولش برگردانید، پس خبر داد حضرت را به آنچه ديده و شنیده بود.

 حضرت فرمود که: آيا همه را شناختی به روهای ايشان؟

گفت: يا رسول اللّه! ايشان نقاب بر رو داشتند و اکثر ايشان را می شناختم از شتران ايشان، پس چون 
تفتیش آن موضع کردند و کسی را نیافتند نقابها از رو برداشتند و من روهای ايشان را ديدم و همه را 

 ر را همه شمرد.شناختم و نامهای ايشان فلان و فلان و فلان است تا آنکه آن بیست و چهار نف



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرگاه حق تعالی خواهد که محمد را ثابت 
بدارد اگر اين جماعت با جمیع خلق متفق شوند که او را از جای خود حرکت دهند حق تعالی امر 

يفه! برخیز تو و خود را در امر او جاری خواهد کرد هر چند نخواهند کافران. پس فرمود: ای حذ
سلمان و عمار و با من بیائید و توکل کنید بر خدا و چون از آن عقبۀ صعب بگذريم رخصت دهید 
مردم را که از پی ما بیايند، پس حضرت بر عقبه بالا رفت و بر ناقۀ خود سوار بود و حذيفه و سلمان 

ا می راند و عمار در پهلوی يکی مهار ناقۀ حضرت را گرفته بود و می کشید و ديگری از عقب ناقه ر
 ناقه راه می رفت.

و آن منافقان ملعون بر شترهای خود سوار بودند و پیادگان ايشان متفرق بودند در اطراف عقبه و 
آنهائی که بر بالای عقبه ايستاده بودند دبه ها پر از ريگ کرده بودند پس از بالای عقبه رها کردند دبه 

 دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را شايد که از عقبه به زيرها را که رم دهند ناقۀ رسول خ
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افتد، چون دبه ها به نزديك ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسیدند به قدرت حق تعالی 
بسیار بلند شدند و از سر ناقه بیرون رفتند و از جانب ديگر سرازير شدند و هیچ ضرری به ناقه 

و ناقه احساس آنها ننمود، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عمار فرمود نرسانیدند 
که: بالا رو به اين کوه و عصای خود را بر روی شتران ايشان بزن و شتران را از عقبه به زيرانداز، پس 

ايشان عمار چنین کرد و شتران رم کردند و سواران را انداختند پس بعضی دستشان شکست و بعضی پ
شکست و بعضی پهلويشان شکست و دردهای ايشان به آن سبب عظیم شد، و بعد از آنکه 

 جراحتهای ايشان مندمل شد آثار شکستن بر ايشان باقی ماند تا مردند.

و به اين سبب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می 
 فرمودند که:



حذيفه داناترين مردم است به منافقان زيرا که او در پائین کوه نشسته بود و مشاهده می نمود آنها را 
 که پیش از حضرت گذشتند.

و حق تعالی کفايت کرد از رسولش شر آن منافقان را و حضرت سلامت به مدينه مراجعت فرمود و 
اند که همراه آن حضرت نرفتند به حق تعالی جامۀ مذلت و خواری و عیب و عار ابدی بر آنها پوش
 .(1)جنگ و بر آنها که تدبیر کشتن امیر المؤمنین علیه السّلام کردند 

ايت کرده است که: چون ناقۀ حضرت رسول و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام رو
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در عقبه رم دادند، ناقه به قدرت حق تعالی به سخن آمد و گفت: بخدا 

 .(2)سوگند که قدم از قدم بر نمی دارم هر چند مرا پاره پاره کنند 

و ابن بابويه به سند معتبر از حذيفة بن الیمان روايت کرده است که: آنها که ناقۀ حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را رم دادند در هنگامی که از جنگ تبوك مراجعت می فرمود چهارده نفر بودند: 

معاويه و طلحه و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیدة بن جراح ابو بکر و عمر و معاويه و ابو سفیان پدر 
و ابو الاعور و مغیرة بن شعبه و سالم مولای ابی حذيفه و خالد بن ولید و عمرو بن عاص و ابو موسی 

 اشعری و عبد الرحمن بن عوف، و اينهايند که حق تعالی در
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وا بِما لَمْ يَنالُوا   (2). (1)شأن ايشان فرستاد وَ هَمُّ

و در حديث معتبر وارد شده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ابو سفیان را در 
هفت موطن لعنت کرد: يکی در وقتی که بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حمله کردند 



نفر از ساير ناس، پس حضرت لعنت  در عقبه و ايشان دوازده نفر بودند، هفت نفر از بنی امیه و پنج
کرد آنها را که بر عقبه اند بغیر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ناقۀ آن حضرت و 

 .(3)کشنده و رانندۀ آن 

که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و  و شیخ طبرسی روايت کرده است از طريق خاصه و عامه
آله و سلّم از جنگ تبوك مراجعت نمود در اثنای راه دوازده نفر از منافقان در سر عقبه به کمین نشستند 
که آن حضرت را هلاك کنند، پس جبرئیل نازل شد و خبر ايشان را به حضرت گفت و امر کرد آن 

ايشان بزنند و برگردانند، و در آن شب عمار سر شتر  حضرت را که بفرستد کسی را که بر روی شتران
حضرت را می کشید و حذيفه از عقب می آمد، پس حضرت حذيفه را گفت که: بزن روی شتران 

 آنها را که بر عقبه ايستاده اند.

 چون حذيفه آنها را دور کرد و به خدمت حضرت آمد حضرت از او پرسید که:

 شناختی ايشان را؟ گفت: نه يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود: فلان و فلان و فلان بودند و ارادۀ قتل من داشتند.

 حذيفه گفت: چرا نمی فرستی که ايشان را به قتل آوری؟

فرمود: نمی خواهم که عرب بگويند که به ياری جماعتی ظفر يافت بر دشمنان و چون بر دشمنان 
 .(4)غالب شد آنها را کشت 

و قطب راوندی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول 
بود و می رفت و مردم در پیش صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در راه جنگ تبوك شبی بر ناقۀ خود سوار 

 روی حضرت می رفتند، پس چون به عقبه رسید جبرئیل نازل شد و گفت: چهارده نفر از
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و نامهای -منافقان اصحاب تو که شش نفر ايشان از قريشند و هشت نفر از ساير مردم يا بر عکس 
بر عقبه نشسته اند که ناقۀ تو را رم دهند و تو را هلاك کنند، پس حضرت ايشان را ندا -ايشان را برد

ايشان که: ای فلان و ای فلان! شما بر عقبه نشسته ايد که ناقۀ مرا رم دهید؛ و در آن کرد به نامهای 
وقت حذيفه در عقب ناقۀ حضرت بود و صدای حضرت را می شنید، پس حضرت حذيفه را ندا کرد 

 .(1)و فرمود: ای حذيفه! شنیدی آنچه من گفتم؟ حذيفه گفت: بلی، حضرت فرمود: پنهان دار 

و به سند ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: پیوسته منافقان سخن می گفتند و قرآن نازل می 
شد و ايشان را رسوا می کرد تا آنکه ترك سخن گفتن کردند و به ابرو و چشم با يکديگر اشاره می 

ايشان گفتند که: ما ايمن نیستیم از آنکه آيه ای چند نازل شود که ما رسوا شويم  کردند، پس بعضی از
و اين ننگ همیشه در فرزندان ما بماند، بیائید در اين عقبه که در پیش داريم به کمین رسول خدا 

ی م« عقبۀ ذی فتق»بنشینیم و او را از عقبه بیندازيم تا هلاك شود و از شرّ او ايمن گرديم و آن را 
گفتند، پس بر سر عقبه نشستند و حذيفه ناقۀ آن حضرت را می راند، حذيفه گفت که: هرگاه آن 
جناب ارادۀ خواب داشت من شتر را می گذاشتم که هموار برود و نمی راندم، پس در اين شب در 
خاطر من افتاد که شب تاری است بايد که از شتر حضرت جدا نشوم و در خدمت آن جناب بودم 

رئیل نازل شد و گفت: فلان و فلان و فلان و تا جماعتی را شمرد بر عقبه نشسته اند که شتر تو که جب
را رم دهند، پس حضرت نام برد اين جماعت را که: ای فلان و ای فلان! ای دشمنان خدا! و نامهای 

 همه را مذکور ساخت، پس نظر مبارکش به من افتاد و فرمود: ديدی ايشان را؟ گفتم: بلی.

 رمود: شناختی ايشان را؟ گفتم: خود نقاب بسته بودند و لیکن شتران ايشان را شناختم.ف
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 .(1)حضرت فرمود که: کسی را خبر مده؛ و حذيفه گفت که: ايشان از قريش بودند 

و شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
در ماه رجب سال هشتم هجرت متوجه جنگ تبوك گرديد زيرا که حق تعالی به او وحی نمود که می 

و متوجه جنگ روم گردی، و آن حضرت را اعلام  بايد خود بیرون روی و مردم را با خود بیرون ببری
نمود که در اين سفر تو را احتیاج به جنگ نخواهد شد و بی جهاد و بی شمشیر کار تو صورت خواهد 
يافت. و غرض از اين جنگ اين بود که مؤمن و منافق اصحاب آن حضرت جدا شوند و نفاقی که در 

 سینه های جماعتی پنهان بود ظاهر گردد.

پس حضرت ايشان را طلب نمود برای جنگ بلاد روم و اين در هنگامی بود که میوه های اهل مدينه 
رسیده بود و هوا در غايت گرمی بود، پس اين سفر بر ايشان دشوار نمود از جهات بسیار: از جهت 

قل دوری راه و گرمی هوا و قوّت دشمن و خوف ضايع شدن میوه ها، و به اين سبب اکثر صحابه تثا
نمودند از بیرون رفتن و بعضی با نهايت دشواری حرکت کردند، پس حضرت نامه ها نوشت به قبايل 
کید بسیار در باب جهاد  عرب که هر که در اسلام داخل شده است به اين جنگ حاضر شود، و تأ

مود نمود؛ و چون مهیای بیرون رفتن شد خطبۀ بلیغی اداء نمود و بعد از حمد و ثنای الهی ترغیب ن
مردم را بر تقويت ضعیفان و متحمل شدن خرج فقیران و انفاق کردن مال در راه خدا، پس بسیاری 
از منافقان از جهت نام و ننگ مالها آوردند و جمعی از مؤمنان خالص به قدر توانائی خود آنچه 

ت آورد و توانستند حاضر کردند، و از جملۀ منافقان عثمان بن عفان چند اوقیه نقره به خدمت حضر
عبد الرحمن بن عوف و طلحه و زبیر و گروهی از منافقان مالها از برای ريا و سمعه آوردند، پس حق 
تعالی آيه ای چند از قرآن فرستاد و نیّتهای فاسد پنهان ايشان را ظاهر گردانید، و عباس نیز در آن 



رپا کردند تا آنکه حاضر جنگ مال بسیار آورد. پس حضرت فرمود که خیمه ها را در ثنیة الوداع ب
شدند هر که قبول دعوت آن حضرت نموده بود از مهاجران و انصار و از قبايل عرب از بنی کنانه و 

 مزينه و جهینه و طیّ و تمیم و اهل مکه،
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ه والی گردانید که شهر مدينه را با فرزندان و زنان و و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را در مدين
اطفال و عیال حضرت و ساير اهل مدينه محافظت نمايد و نگذارد که فتنه در اطراف مدينه برپا شود، 
و فرمود: يا علی! مدينه صلاحیت نمی يابد مگر به من يا به تو؛ زيرا که حضرت بدی نیّتهای اعراب 

را می دانست زيرا که با همۀ ايشان جهاد کرده بود و خون ايشان را ريخته  و اکثر اهل مکه و حوالی آن
بود و خائف بود از آنکه چون از مدينه دور شود و امیر المؤمنین در مدينه نباشد ايشان قصد مدينه 

 نمايند و با منافقان مدينه متفق شده فتنه ها برپا کنند.

یر المؤمنین علیه السّلام چیز ديگر آتش فتنۀ ايشان و حق تعالی می دانست که بغیر از آب شمشیر ام
را فرو نمی نشاند، لهذا وحی فرستاد که می بايد علی را به جای خود در مدينه بگذاری؛ و چون 
منافقان مدينه از خلافت علی علیه السّلام دل نگران بودند و می دانستند که با حضور آن حضرت 

نمی شود، و می ترسیدند که اگر پیغمبر را در آن سفر عارضه  آن فتنه ها که در خاطر دارند متمشّی
ای رو دهد خلافت امیر المؤمنین علیه السّلام قرار گیرد، لهذا برای ماندن آن جناب اراجیفها در 
مدينه شهرت دادند و گفتند: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی را برای اکرام و اجلال او در 

ه از صحبت او به تنگ آمده بود و از رفاقت او کراهت داشت و به اين سبب او را مدينه نگذاشت بلک
 در مدينه گذاشت.



پس حضرت امیر علیه السّلام برای رسوائی ايشان و اظهار دروغ ايشان ملحق شد به رسول خدا 
صحبت من  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و عرض کرد: يا رسول اللّه! منافقان گمان می کنند که تو از

 کراهت داشته ای که مرا در مدينه گذاشته ای.

حضرت فرمود: برگرد ای برادر من به جای خود که مدينه را صلاحیت ندارد مگر به بودن من يا تو، 
و تو خلیفۀ منی در اهل بیت من و در دار هجرت من و در قوم من، آيا راضی نیستی که از من بمنزلۀ 

 بعد از من پیغمبری نیست که تو پیغمبر باشی بعد از من؟ هارون باشی از موسی مگر آنکه

پس در اين سخن چون حضرت نص صريح بر خلافت امیر المؤمنین نمود باعث زيادتی مذلت و 
خشم منافقان گرديد؛ پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علم مهاجران را به زبیر داد و طلحه 

 ن عوف را بر میسرۀ لشکر مقرر فرمود و رفتند تارا بر میمنۀ لشکر و عبد الرحمن ب
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فرود آمدند و از آنجا عبد اللّه بن ابیّ بی رخصت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم « جرف»به 
حسبي اللّه هو الّذي ايّدني بنصره و بالمؤمنین و »با جمعی از منافقان برگشت و حضرت فرمود: 

 « .الّف بین قلوبهم

رسیدند و بقیۀ ماه « تبوك»از آنجا حضرت روانه شد تا آنکه در ماه شعبان در روز سه شنبه به پس 
شعبان با چند روز از ماه مبارك رمضان در آنجا توقف فرمود و در آنجا فتوحات رو نمود: يکی آنکه 

بود بی جنگ اطاعت نمود و قبول جزيه کرد و پیغمبر صلّی اللّه « ايله»که پادشاه (1)نحبة بن روبه 
اطاعت کردند و « اذرح»و « جربا»علیه و آله و سلّم نامۀ امانی برای ايشان نوشت؛ و ايضا اهل 

بیدة بن جراح را با جمعی حضرت نامۀ امان برای ايشان نوشت؛ و در مدتی که در تبوك بودند ابو ع
از لشکر بر سر گروهی از قبیلۀ جذام که امیر ايشان زنباع بن روح جذامی بود فرستاد و از ايشان 
غنیمتها و اسیران گرفتند، و سعد بن عباده را بسوی جماعتی از قبیلۀ بنی سلیم و گروهی چند از قبیلۀ 

ايشان گريختند، و خالد بن ولید را با  بلی فرستاد، و چون لشکر حضرت به نزديك ايشان رسیدند



بود و حضرت از باب اعجاز فرمود: شايد « دومة الجندل»جماعتی بر سر اکیدر فرستاد که پادشاه 
حق تعالی کفايت جنگ او از تو بکند به سبب شکار گاو کوهی و او را دستگیر کنی، پس چون خالد 

عۀ او فرود آمد پس گاو کوهی چند آمدند و به نزديك قلعۀ اکیدر رسید در شب ماهی در حوالی قل
بر در قلعۀ اکیدر شاخ زدند، و اکیدر با دو زن خود مشغول شراب خوردن و عیش بود، چون صدای 
شاخ گاوها را شنید برخاست و با حسان برادر خود و جمعی از مخصوصان خود سوار شد و از قلعه 

ن شده بودند، چون از قلعه دور شد از پی او بیرون آمد و متوجه شکار شد، و خالد با لشکرش پنها
رفتند و او را گرفتند و حسان برادر او را به قتل رسانیدند و ساير اصحابش گريختند و داخل قلعه 
شدند و در قلعه را بستند، و حسان قبائی پوشیده بود مطرز به طلا که قبای او قیمت بسیار داشت 

لعه آوردند و خالد از اهل قلعه سؤال کرد که در قلعه را بگشايند، قبايش را برداشتند و اکیدر را به پای ق
 ايشان قبول نکردند، اکیدر گفت: مرا رها کنید تا بروم و در قلعه را برای شما
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ا گرفت و او را سوگندها داد و رها کرد تا داخل قلعه شد و در قلعه را بگشايم. پس خالد از او پیمانه
گشود و خالد و لشکرش داخل شدند، پس اکیدر هشتصد استر و دو هزار شتر و چهار صد زره و 
پانصد شمشیر به خالد داد و به خدمت پیغمبر فرستاد و التماس صلح کرد و رسول خدا صلّی اللّه 

التماس او نمود و با او مصالحه کرد که هر سال جزيه بدهد و در امان باشد  علیه و آله و سلّم قبول
(1). 

و در بعضی کتب معتبره وارد شده است که: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در جنگ تبوك دو ماه 
ماند و معلوم شد که خبری که به حضرت رسیده بود که پادشاه روم ارادۀ جنگ آن حضرت کرده غلط 

ناب بوده است، و چون خبر قدوم حضرت به هرقل رسید مردی از قبیلۀ غسان را به خدمت آن ج



فرستاد که مشاهده نمايد آثاری که در کتب سابقه خوانده است برای پیغمبر آخر الزمان در آن جناب 
هست يا نه؟ چون آن شخص به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید و شمايل و اوصاف 

رقل قوم خود و اخلاق آن جناب را مشاهده نمود و بسوی هرقل برگشت و آنچه ديده بود ذکر کرد، ه
را طلبید و گفت: اوصافی که ما در کتب خوانده ايم در اين مرد هست بیائید تا به او ايمان آوريم، قوم 
او امتناع بسیار کردند و او بر پادشاهی خود ترسید و در باطن ايمان آورد و به قوم خود اظهار اسلام 

نیامد و آن حضرت نیز از جانب حق نکرد و به جنگ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هم 
 .(2)تعالی رخصت جنگ نیافت و بسوی مدينه معاودت فرمود 

 و در آن سفر معجزات بسیار از سید انبیاء صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به ظهور آمد:

در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مروی است از علی بن الحسین علیه السّلام که: -اول
چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه غزوۀ تبوك شد و امیر المؤمنین علیه السّلام 
را در مدينه خلیفه فرمود، منافقان توطئه کردند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در راه و علی 
علیه السّلام را در مدينه به قتل رسانند و جمیع مسجدهای خدا را که به نور اين دو چراغ شاهراه 

 هدايت معمور بود خراب
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و ابواب غزوۀ تبوك از جلد پنجم  122و اعلام الوری  1/154. رجوع شود به ارشاد شیخ مفید  -1

 دلائل النبوة.
به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به مغازی  21/251. بحار الانوار  -2
3/1018-1019. 

ی به ظهور رسانید که موجب گردانند، پس حق تعالی در آن سفر معجزه ای چند از جناب مقدس نبو
مزيد بصیرت مؤمنان و قطع عذرهای منافقان گرديد، و از جملۀ آنها آن بود که چون رسول خدا صلّی 



اللّه علیه و آله و سلّم متوجه تبوك شد و علی بن ابی طالب علیه السّلام را به امر الهی در مدينه 
من نمی خواستم که در هیچ امر از تو تخلف  گذاشت، حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه!

 نمايم و در هیچ حال از مشاهدۀ جمال تو و ملاحظۀ سیر حمیده و اخلاق پسنديدۀ تو محروم باشم.

حضرت فرمود: يا علی! آيا نمی خواهی که نسبت تو به من نسبت هارون باشد به موسی در همه چیز 
اندن مثل ثواب تو هست اگر بیرون می آمدی و مثل بغیر از پیغمبری، و بدرستی که تو را در اين م

ثواب جمیع آنها که از روی صدق و اخلاص بیرون آمده اند، و چون تو دوست می داری که سیرت 
و طريقه و اطوار و آثار مرا در همۀ احوال مشاهده نمائی حق تعالی در جمیع اين سفر ما جبرئیل را 

زمینها را که ما بر آنها راه می رويم و آن زمینی را که تو بر روی امر خواهد کرد که برای تو بلند کند آن 
آن هستی، و ديدۀ تو را قوّتی عطا خواهد فرمود که در همۀ احوال مرا و اصحاب مرا مشاهده نمائی، 
و از تو فوت نشود آن انسی که با من و نیکان اصحاب من داشتی و تو را احتیاج به مکاتبه و مراسله 

 با من نباشد.

پس مردی از اهل مجلس حضرت امام زين العابدين علیه السّلام برخاست و گفت: چون تواند بود 
 که برای علی علیه السّلام میسّر شود چنین امری که غیر پیغمبران را میسّر نمی شود؟

 حضرت امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: اين از معجزات پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
بود که خدا به دعای آن حضرت زمینها را برای علی علیه السّلام بلند کرد و نور و ضیای ديدۀ آن 

 جناب را زياده گردانید تا آنکه ديد آنچه ديد.

پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: بسیار ستم می کنند بسیاری از اين امت در حق 
ار کم انصافند در آنچه به او تعلق دارد، آيا امری چند را که علی بن ابی طالب علیه السّلام و چه بسی

در حق ساير صحابه قائل می شوند در حق او مضايقه می کنند و حال آنکه همه قائلند که او افضل 
 صحابه است؟
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 گفتند: چگونه است اين يا بن رسول اللّه؟

نمائید از دشمنان او هر که باشد، و  فرمود: شما موالات می کنید با دوستان أبو بکر و تبری می
همچنین دوستی می نمائید با دوستان عمر و عثمان و بیزاری می جوئید از دشمنان ايشان هر که 
باشد، و چون به علی بن ابی طالب رسیديد می گوئید دوستانش را دوست می داريم و بیزاری از 

مر و حال آنکه شنیده اند که حضرت رسول دشمنان او نمی جوئیم! و چگونه جائز است ايشان را اين ا
اللّهم وال من والاه و عاد »صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حق علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: 

پس چرا دشمنی نمی کنند با دشمنان او و وانمی « من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله
 دور است. گذارند واگذارندگان او را؟ اين از انصاف

و يك ناانصافی ديگر آنکه هرگاه برای ايشان ذکر کنند کرامتی را که حق تعالی به دعای رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای علی ثابت گردانیده است انکار می کنند، و آنچه از برای غیر او از 

طاب در مدينه مشغول خطبه صحابه ذکر کنند باور می کنند، چنانکه نقل می کنند که عمر بن الخ
و صحابه از اين سخن متعجب شدند! چون از « ای جانب کوه»بود و در اثنای خطبه ندا کرد که: 

نماز فارغ شدند گفتند: آن چه سخن بود که در اثنای خطبه گفتی؟ گفت: در اثنای خطبه نظر من 
جنگ کافران و حق تعالی پرده  افتاد بر آن لشکری که با سعد بن ابی وقاص به نهاوند فرستاده ام به

ها و حجابها را از پیش ديدۀ من برداشت و ديدۀ مرا قوّت داد تا آنکه آنها را ديدم که در پیش کوه 
نهاوند صف کشیده بودند و بعضی از کفار از پشت کوه می خواستند که از عقب ايشان درآيند پس 

مسلمانان درآيند و حق تعالی ظفر داد مسلمانان  کوه را ندا کردم که دور شود تا کافران نتوانند از عقب
را بر کافران! و گفت: حساب را نگاه داريد که چون خبر ايشان به شما برسد بر شما معلوم خواهد 
شد که در اين وقت جنگ واقع شده و چنان بوده که من گفتم. و میان مدينه و نهاوند زياده از پنجاه 

 کنند از عمر که خبر از دبر خود نداشت، قبول می کنند. روز راه است! و چون اين را نقل می

و چون معجزه ای از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که مظهر عجايب اولین و آخرين و مخزن 
 اسرار آسمان و زمین است می شنوند، انکار می کنند.



 ين علیه السّلامپس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام برگشت به نقل قصۀ تبوك از زين العابد
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فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هرگاه ارادۀ جنگی می نمود اظهار نمی کرد که به کجا 
می روم بلکه برای مصلحت توريه به جای ديگر می فرمود، بغیر از جنگ تبوك که به صحابه اظهار 

مردم به تهیه محتاج بودند، پس امر فرمود  نمود که به جانب تبوك می روم زيرا که سفر طولانی بود و
ايشان را که توشۀ بسیار بردارند و ايشان آرد بسیار برداشتند که در راه نان بپزند و گوشت نمك سود و 
عسل و خرما با خود برداشتند، و چون چند روز راه رفتند و طعامهای آنها کهنه و متغیر گرديد و 

هش طعام تازه کردند و گروهی از ايشان گفتند: يا رسول اللّه! خوردن آنها بر ايشان دشوار بود خوا
اين طعامها که با خود داريم خشك و متغیر و بدبو شده است و کراهت بهم رسانیده ايم از خوردن 

 آنها.

 حضرت فرمود: چه چیز با خود داريد؟

 گفتند: نان و گوشت نمك سود و عسل و خرما.

حال شما به حال قوم موسی که می گفتند به آن حضرت که: حضرت فرمود: در اين وقت شبیه است 
ما صبر نمی توانیم کرد بر يك طعام و طعامهای مختلف می خواهیم؛ اکنون بگوئید که چه چیز می 

 خواهید؟

 گفتند: گوشت تازه از مرغان از کباب بريان، و از حلواهای ساخته می خواهیم.

خالفت کرديد، ايشان سبزيها و خیار و گندم و عدس حضرت فرمود: در نوع طعام با بنی اسرائیل م
و پیاز طلبیدند و آنچه زبون تر بود بدل نیکوتر اختیار کردند، و شما نیکوتر را به عوض زبون تر می 

 طلبید و بزودی سؤال می کنم از برای شما از پروردگار خود که به شما عطا کند.



 که آنچه بنی اسرائیل طلبیدند می طلبند.گفتند: يا رسول اللّه! در میان ما جمعی هستند 

حضرت فرمود: حق تعالی به دعای رسولش همه را به شما عطا خواهد فرمود. پس فرمود: ای بندگان 
خدا! چون قوم عیسی از او خواستند که مائده از آسمان برای ايشان به زير آورد، پس حق تعالی فرمود: 

بته او را عذابی من می فرستم مائده را بر شما پس هر که کافر شود از شما بعد از نازل شدن مائده ال
می کنم که احدی از عالمیان را چنان عذابی نکرده باشم، پس حق تعالی مائده را بر ايشان فرستاد و 

 آنها که کافر شدند بعد از آمدن مائده مسخ
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کرد ايشان را، پاره ای به صورت خوك و پاره ای به صورت میمون، و بعضی به صورت خرس و 
گروهی به صورت گربه، و به صورت ساير طیور و حیواناتی که در دريا و صحرا می باشند، تا آنکه 
به صورت چهار صد نوع از حیوانات مسخ شدند؛ و محمد رسول خدا مائدۀ شما را از آسمان نمی 

ه مبادا کافر شويد و مانند قوم عیسی مسخ شويد، و محمد پیغمبر شما مهربانتر است نسبت طلبد ک
 به شما از آنکه شما را در معرض عقاب الهی در آورد.

پس ناگاه مرغی در هوا پیدا شد و حضرت بعضی از اصحاب خود را فرمود: اين مرغ را خطاب کن 
فتی، چون آن مرد آن خطاب نمود به مرغ، در ساعت که: رسول خدا تو را امر می کند که بر زمین بی

آن مرغ بر زمین افتاد؛ پس حضرت فرمود: ای مرغ! به امر حق تعالی بزرگ شو؛ پس به قدرت الهی 
مرغ چندان بزرگ شد و مانند تل عظیمی شد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ن مرغ چندان بزرگ شده بود که ده هزار نفر اصحاب اصحاب خود را فرمود: بر دور آن مرغ برآئید و آ
حضرت بر دور آن برآمدند و گنجايش همه را داشت. پس حضرت فرمود: ای مرغ! حق تعالی تو را 
امر می فرمايد که از بالها و پرهای خود جدا شوی، پس به امر الهی در ساعت آن مرغ از بال و پر 

الهی از استخوان و پا و منقار خود جدا شود، در خود عريان شد، پس حضرت فرمود که به امر 
ساعت گوشت از اينها جدا شد، پس حضرت به استخوانهای آن مرغ خطاب کرد تا خیار شدند، و 



بالها و پرهای درشت و ريزۀ آن را امر فرمود که انواع سبزيها شده اند، پس حضرت فرمود که: ای 
کنید و به آنچه خواهید به دستها و کاردهای خود جدا بندگان خدا! دستهای خود را بسوی اينها دراز 

کنید و تناول کنید، چون به خوردن شروع کردند يکی از منافقان در اثنای خوردن گفت که: محمد 
دعوی می کند که در بهشت مرغی چند هستند که اهل بهشت از يك جانب آن کباب می خورند و 

ا در دنیا به ما نمی نمايد؟ چون حضرت به اعجاز از جناب ديگر بريان می خورند چرا نظیر آن ر
نبوت سخن آن منافقان را دانست فرمود: ای بندگان خدا! هر که از شما لقمه ای بر می دارد که در 

پس لقمه را « بسم اللّه الرحمن الرحیم و صلی اللّه علی محمد و آله الطیبین»دهان گذارد بگويد 
 ر طعام کهدر دهان گذارد، چون چنین کند مزۀ ه
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 شده و انواع حلواها؛ چون چنین کردند لذت آنچه خواستند يافتند و خوردند تا سیر شدند.

 لای آن بخوريم.پس گفتند: يا رسول اللّه! سیر شديم و اکنون محتاجیم به آبی که بر با

 حضرت فرمود: آيا شیر و ساير شربتها بغیر از آب نمی خواهید؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه در میان ما گروهی هستند که از آنها می خواهند.

حضرت فرمود: هر که خواهد لقمه ای بردارد و بر دهان بگذارد و آنچه گفتم بگويد که به امر الهی 
شیر و آنچه خواهند از انواع شربتهای نیکو؛ چون چنین کردند آنچه آن لقمه مستحیل می شود به 

 حضرت فرموده بود يافتند.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای مرغ! حق تعالی تو را امر می کند که برگردی 
ل بودند و به تو چنانکه بودی و امر می کند آن بالها و منقارها و پرها را که برگردند به حالتی که او

 متصل گردند.



پس فرمود: ای مرغ! خدا امر می فرمايد جانی را که از تو بیرون رفته است برگردد بسوی بدن تو 
 چنانکه بود.

 پس فرمود: ای مرغ! خدا تو را امر می فرمايد برخیزی و پرواز کنی چنانکه می کردی.

از آن سبزيها و خیار و عدس و سیر و پس ديدند مرغ برخاست و پرواز کرد و هیچ در زمین نماند 
 .(1)پیاز که می ديدند 

سلّم در تبوك قطب راوندی روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و -دوم
نزول اجلال فرمود رسولان میان آن حضرت و پادشاه روم بسیار آمدند و رفتند و توقف ايشان در آن 
محل به طول انجامید و توشه ها که در لشکر حضرت بود آخر شد و از کمی توشه به آن حضرت 

رمائی داشته باشد شکايت کردند، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر که آردی يا خ
 بیاورد، پس يکی از صحابه اندکی آرد آورد و ديگری کفی از خرما آورد و ديگری کفی از
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د را پهن کرد و اينها را بر روی ردا ريخت و دست با برکت سويق آورد، پس حضرت ردای مبارك خو
خود را بر روی آنها گذاشت پس فرمود: ندا کنید در میان مردم که هر که توشه می خواهد بیايد، پس 
مردم هجوم آوردند و آن قدر از آرد و خرما و سويق گرفتند که جمیع ظرفها که با خود داشته پر کردند، 

ه چیزی کم شده بود و نه زياد شده. و چون مراجعت فرمود به رودخانه ای رسیدند و آنچه پیشتر بود ن
که پیشتر آب در آن ديده بودند و در آن وقت آن را خشك يافتند که قطره ای از آب در آن نبود، پس 

خود بیرون آورد و به مردی از صحابه داد و فرمود: برو و بر بالای رودخانه (1)حضرت تیری از کنانۀ 



نصب کن اين را، چون نصب کرد از اطراف تیر دوازده چشمه جاری شد که رودخانه پر شد و همه 
 .(2)سیراب شدند و مشکهای خود را پر کردند 

قطب راوندی روايت کرده که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه تبوك -سوم
شد ناقۀ عضبای آن حضرت ناپیدا شد، پس عمارة بن حزم که يکی از منافقان بود بر سبیل استهزا 

اش در کجاست، چون حضرت  گفت: محمد ما را از آسمان و زمین خبر می دهد و نمی داند که ناقه
به وحی الهی بر قول آن منافق اطلاع يافت فرمود: من نمی دانم مگر چیزی را که خدا تعلیم من 
نمايد و اکنون خدا مرا خبر داد که ناقۀ من در فلان دره است و مهارش بر درختی پیچیده است، چون 

 .(3)به آن دره رفتند ناقه را چنان يافتند که حضرت فرموده بود 

ر نفر از صحابه در باز قطب راوندی روايت کرده است که: در جنگ تبوك بیست و پنج هزا-چهارم
خدمت آن حضرت بودند بغیر از خدمتکاران ايشان، پس در عرض راه به کوهی رسیدند که قطره 
های آب از بالای کوه تا پائین کوه می ريخت و آبی جاری نبود، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! چه 

مود: اين کوه گريه می بسیار عجب است ترشح اين کوه! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فر
 کند، صحابه از اين سخن تعجب کردند، حضرت فرمود:
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می خواهید بدانید که چنین است؟ گفتند: بلی، حضرت فرمود: ای کوه! سبب گريۀ تو چیست؟ پس 
کوه به امر الهی به سخن آمد و به زبان فصیح با حضرت خطاب کرد: يا رسول اللّه! روزی حضرت 



و آيه ای از انجیل تلاوت کرد که در قیامت آتشی هست که آتش افروز  عیسی بن مريم بر من گذشت
آن مرد مانند و سنگ، و من از آن روز تا حال می گريم از خوف آنکه مبادا از آن سنگ باشم، حضرت 
فرمود: ساکن باش که تو از آن سنگ نیستی، آن سنگ، سنگ کبريت است، پس آن کوه خشك شد 

 .(1)ن کوه نديد و بعد از آن کسی ترشح از آ

در بعضی از کتب معتبره روايت کرده اند که: چون حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله -پنجم
رسید و شب در پهلوی حجر فرود آمدند حضرت فرمود: امشب باد بسیار « وادی القری»و سلّم به 
هد وزيد کسی از شما تنها برنخیزد مگر با رفیقش و هر که شتری داشته باشد پای آن را تندی خوا

محکم ببندد، پس باد بسیار تندی وزيد که مردم بسیار ترسیدند و هیچ کس در آن شب برنخاست 
مگر با رفیق خود مگر دو مرد از بنی ساعده که يکی به قضای حاجت رفت و ديگری به طلب شتر 

به قضای حاجت رفته بود از شدت باد هلاك شد، و آن که به طلب شتر رفته بود باد او خود، آن که 
را برداشت و در میان کوهستان قبیلۀ بنی طیّ انداخت، پس حضرت برای آن اول دعا کرد و زنده شد 

او را و برگشت، و آن مرد ديگر را چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مدينه آمد قبیلۀ طیّ 
 .(2)برای حضرت آوردند 

رود آمد هیچ يك از روايت کرده اند که: چون حضرت از حجر بار کرد و به منزل ديگر ف-ششم
صحابه آب نداشتند و در آن منزل آب نبود و از تشنگی به آن حضرت شکايت کردند، پس حضرت 
رو به قبله آورد و مشغول دعا شد و در هوا هیچ ابر پیدا نبود، در اثنای دعای حضرت ابرها پیدا شد 

 و آن قدر باران باريد که ايشان سیراب شدند و مشکهای خود
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به نقل از المنتقی فی مولود المصطفی. و نیز رجوع شود به سیرۀ ابن  21/249. بحار الانوار  -2
 .5/240و دلائل النبوة  4/521هشام 

 .(1)را پر کردند و در ساعت ابر بر طرف شد 

و شیخ طبرسی از ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است که: سه نفر از انصار: ابو لبابة بن عبد المنذر، 
و ثعلبة بن وديعه، و اوس بن حذام در جنگ تبوك تخلف نمودند از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

له و سلّم و در مدينه ماندند، و چون به ايشان خبر رسید که آيات نازل شده است در مذمت آنها که آ
از آن جنگ تخلف نموده اند يقین کردند به هلاك خود و خود را بر ستونهای مسجد بستند، و چنین 

گند بودند تا حضرت از جنگ مراجعت فرمود، و چون از حال ايشان سؤال نمود گفتند: ايشان سو
ياد کرده اند که خود را از ستونها نگشايند تا حضرت ايشان را بگشايد، پس حضرت فرمود: من نیز 
سوگند ياد می کنم که ايشان را نگشايم تا حق تعالی مرا در باب ايشان به امری مأمور گرداند، پس 

ايشان را (3)و حضرت به نزد ايشان آمد و رسنهای (2)اين آيه نازل شد عَسَی اَللّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَیْهِمْ 
گشود و به امر حق تعالی توبۀ ايشان را قبول فرمود، پس رفتند و مالهای خود را به خدمت حضرت 

ين است مالهای ما که سبب حرمان ما از سعادت ملازمت تو گرديده بود آورده ايم آوردند و گفتند: ا
به خدمت تو که اينها را تصدق نمائی، حضرت فرمود: در اين باب از خدا امری به من نرسیده است 

یهِمْ بِها وَ صَلِّ عَ  رُهُمْ وَ تُزَکِّ لَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَکَنٌ پس حق تعالی فرستاد خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
بگیر از مالهای ايشان تصدقی که پاك گردانی ايشان را به آن و اعمال ايشان را پاکیزه »يعنی: (4)لَهُمْ 

 .(5)« ست برای ايشانگردانی، و صلوات فرست بر ايشان بدرستی که صلوات و دعای تو آرامی ا

 مؤلف گويد: قصۀ ابو لبابه در باب غزوۀ بنی قريظه گذشت، و آن معتبرتر است.

 و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون سعد بن معاذ انصاری شهید
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شد بعد از آنکه تشفّی خاطر خود از برای خدا از بنی قريظه نمود و حکم به قتل همه فرمود، رسول 
فرمود: خدا رحمت کند تو را ای سعد، بدرستی که استخوانی بودی  خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

در گلوهای کافران، و اگر می ماندی منع خواستی کرد گوساله را که ارادۀ نصب او خواهند نمود در 
 مانند گوسالۀ موسی.-که مدينه است-بیضۀ اسلام

 اله برپا کنند؟صحابه گفتند: يا رسول اللّه! آيا اراده خواهند نمود در مدينۀ تو گوس

حضرت فرمود: بلی و اللّه اراده خواهند کرد، و اگر سعد زنده می بود نمی گذاشت که ايشان بکنند 
و لیکن خواهند کرد و حق تعالی نخواهد گذاشت که تدبیر ايشان مستمر شود و بزودی خدا تدبیر 

 ايشان را باطل خواهد کرد.

 صحابه گفتند: يا رسول اللّه! ما را خبر ده که تدبیر ايشان چگونه خواهد بود.

 .(1)حضرت فرمود: بگذاريد تا تدبیر حق تعالی در اين باب ظاهر گردد 

السّلام روايت کرده از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام  پس حضرت امام حسن عسکری علیه
 که:

منافقان بعد از فوت سعد و متوجه شدن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جانب تبوك ابو 
عامر راهب را رئیس و امیر خود گردانیدند و با او بیعت کردند و توطئه کردند که مدينه را غارت کنند 



ان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ساير اهل بیت آن حضرت و زنان و و زنان و فرزند
فرزندان صحابۀ آن حضرت که با آن حضرت بیرون رفته بودند اسیر کنند، و تدبیر کردند که شبیخون 
آورند بر آن حضرت در راه تبوك و آن حضرت را به قتل رسانند، پس حق تعالی دفع ضرر ايشان از 

کرد و منافقان را رسوا گردانید زيرا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود به آن حضرت 
اصحاب خود که: خواهید رفتن شما به راه آن جماعتی که پیش از شما بوده اند مانند دو کفش که با 
هم موافقند و مانند پرهای تیر که با هم مساويند حتی آنکه اگر احدی از ايشان داخل سوراخ 

 وسماری شده باشد شما نیز داخل آن خواهید شد.س

گفتند: يا بن رسول اللّه! آن گوساله که فرمودی چه بود و تدبیر آن منافقان چگونه بود؟ حضرت فرمود 
 به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم« دومة الجندل»که: بدانید که خبرها از جانب 
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می رسید و پادشاه آن نواحی مملکت عظیمی داشت نزديك به شام و تهديد می نمود آن حضرت را 
که قصد او خواهم کرد و اصحاب او را به قتل خواهم رسانید و بنیاد ايشان را بر هم خواهم انداخت. 

هراسان بودند از جانب او حتی آنکه هر روز بیست نفر از ايشان  و اصحاب حضرت بسیار ترسان و
به نوبت حراست آن حضرت می نمودند و هر صدائی که بر می آمد در بیم می شدند که مبادا اوايل 
لشکر او داخل مدينه شده باشند، و منافقان در اين باب اراجیف و اکاذيب بسیار می گفتند و اصحاب 

د که اکیدر پادشاه دومة الجندل از لشکر اين قدر و از اسبان اين قدر و حضرت را وسوسه می کردن
از مال اين قدر مهیا کرده است برای جنگ شما و ندا کرده است در قبايلی که بر دور او هستند که: 
من مباح می گردانم از برای شما نهب و غارت مدينه را که هر چه بدست شما آيد از شما باشد؛ و 

نان را می ترسانیدند که اصحاب محمد کی از عهدۀ اصحاب اکیدر بدر می آيند و ضعیفان مسلما



بزودی اکیدر قصد مدينه خواهد کرد و مردان شما را خواهد کشت و زنان و فرزندان شما را اسیر 
خواهد کرد تا آنکه دلهای مؤمنان از سخنان منافقان بسیار به درد آمد و اين حال را شکايت کردند به 

 سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.حضرت ر

پس منافقان اتفاق کردند و با ابو عامر راهب که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را فاسق 
نامیده بود بیعت کردند و او را امیر خود گردانیدند و بر خود اطاعت او را لازم ساختند، پس ابو عامر 

من با شما ظاهر نشود. و  به ايشان گفت: رأی من آن است که من از مدينه پنهان شوم تا آنکه تدبیر
نامه ای نوشتند به اکیدر و بسوی دومة الجندل فرستادند که: تو بیا به سر محمد و ما تو را ياری می 

 کنیم و او را از میان برمی داريم.

و حق تعالی وحی فرستاد بسوی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و تدبیر ايشان را به آن حضرت 
د آن حضرت را که متوجه تبوك شود؛ و آن حضرت هرگاه ارادۀ جنگی می کرد ارادۀ خبر داد و امر نمو

خود را اظهار نمی نمود و مردم نمی دانستند که حضرت ارادۀ کدام جانب دارد بغیر از جنگ تبوك 
که در آنجا اظهار ارادۀ خود نمود و امر نمود اصحاب خود را که توشه ای از برای جنگ تبوك بردارند، 

جنگی بود که حق تعالی در آن جنگ منافقان را رسوا گردانید و مذمتها کرد ايشان را در قرآن به  و آن
 سبب تخلف نمودن از جهاد، و حضرت اظهار
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نمود که: حق تعالی بسوی من وحی فرستاده است که من بر اکیدر ظفر خواهم يافت و با او صلح 
دويست حله در ماه صفر و هزار اوقیه طلا با دويست حله خواهم کرد که هر سال هزار اوقیه طلا با 

 در ماه رجب به جزيه بدهد و بعد از هشتاد روز به سلامت به مدينه بر خواهند گرديد.

پس حضرت به اصحاب خود فرمود: حضرت موسی چون از میان قوم خود بیرون رفت و به جانب 
وعده می دهم و بعد از هشتاد شب به طور ايشان را چهل شب وعده داد، من شما را هشتاد شب 



سلامت و غنیمت يافته و ظفر يافته بی جنگی و بی آنکه آزاری به احدی از اصحاب من رسیده باشد 
 بسوی مدينه بر خواهم گرديد.

چون منافقان اين سخن را شنیدند گفتند: بخدا سوگند که نه چنین است و لیکن اين آخر شکستهای 
صلاح نخواهد آمد، بدرستی که بعضی از اصحاب او در اين راه از گرما و اوست که بعد از اين به ا

بادهای سموم و آبهای ناگوار خواهند مرد و هر که از اصحاب او از اين بلاها نجات بیابد در دست 
 لشکر اکیدر کشته و مجروح و اسیر خواهد گرديد.

نرفتن به آن جنگ، پس بعضی و منافقان آمدند به خدمت آن حضرت و عذرها اظهار می کردند در 
اظهار بیماری خود می کردند، و بعضی اظهار بیماری عیال خود می نمودند، و بعضی شدت گرما 
را عذر خود می ساختند، و به اين عذرها از حضرت رخصت می طلبیدند و حضرت ايشان را 

قان در مدينه مرخص می فرمود. پس چون عزم آن حضرت بر رفتن بسوی تبوك به حد جزم رسید مناف
مسجدی بنا کردند برای آنکه در آن مسجد جمع شوند برای تدبیرات باطل خود و چنان بنمايند به 
مردم که ما از برای نماز در اينجا جمع می شويم، پس جماعتی از ايشان به خدمت حضرت آمدند 

ز آنکه نماز را بغیر از و گفتند: يا رسول اللّه! خانه های ما از مسجد تو دور است و ما کراهت داريم ا
جماعت ادا کنیم و بر ما دشوار است حاضر شدن به مسجد تو، و به اين سبب مسجدی از برای خود 
بنا کرده ايم، اگر مصلحت دانی بیا و در مسجد ما نماز کن تا مسجد ما میمنت و برکت بهم رساند 

 و چون ما در آن مسجد نماز کنیم از برکت تو محروم نباشیم.

 رت به ايشان اظهار نفرمود آنچه خدا او را خبر داده بود از کفر و نفاقپس حض
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و تدبیرهای باطل ايشان، و فرمود که: درازگوش مرا بیاوريد تا سوار شوم، پس يعفور را آوردند و 
حضرت سوار شد و هر چند او را زجر می نمود که به جانب مسجد ايشان روان شود نمی رفت، و 

 ب ديگر آن را می گردانید تند و رهوار می رفت.چون به جان



پس منافقان گفتند: شايد يعفور در اين راه چیزی ديده باشد که رم کرده باشد و اکنون نخواهد به اين 
راه برود، پس حضرت فرمود: اسب مرا بیاوريد، چون اسب را آوردند و حضرت سوار شد هر چند 

د ابا می نمود، و چون روی آن را به جانب ديگر می او را زجر می کردند که به جانب مسجد رو
 گردانیدند تند می رفت.

 بازگفتند منافقان که: شايد اين اسب از چیزی رم کرده باشد که نخواهد از اين راه برود.

حضرت فرمود: بیائید پیاده رويم، چون ارادۀ حرکت کردند آن حضرت و اصحاب آن حضرت هیچ 
و چون به جانب ديگر متوجه می شدند حرکت بر ايشان آسان می شد؛  يك نتوانستند قدم بردارند،

حضرت فرمود: معلوم شد که حق تعالی از اين امر کراهت دارد و اکنون ما بر جناح سفريم، باشد تا 
 ما از اين سفر برگرديم و آنچه موافق رضای الهی باشد به عمل آوريم.

ن عازم شدند که بعد از بیرون رفتن حضرت و حضرت اهتمام فرمود در بیرون رفتن، و منافقا
بازماندگان حضرت و مؤمنان را مستأصل گردانند، پس حق تعالی وحی فرستاد که: ای محمد! 
خداوند علیّ اعلا تو را سلام می رساند و می فرمايد که: می بايد يا تو به اين سفر بروی و علی در 

دينه بمانی، چون حضرت وحی الهی را به علی علیه مدينه بماند و يا علی به اين سفر برود و تو در م
السّلام نقل کرد حضرت امیر فرمود: هر چه خدا فرموده اطاعت می کنم و به جان قبول می نمايم 
هر چند بر من دشوار است که در حالی از احوال از خدمت تو دور باشم و از مشاهدۀ تو محروم 

 مانم.

و سلّم فرمود: يا علی! آيا راضی نیستی که از من بمنزلۀ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 هارون باشی از موسی در همه باب بغیر آنکه بعد از من پیغمبری نیست؟

 حضرت امیر علیه السّلام فرمود: راضی شدم يا رسول اللّه.



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: تو را در آن ماندن ثواب بیرون آمدن است و خدا 
 تو را در
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اين حال امّت تنها گردانید که به تنهائی با جمیع کافران و منافقان معارضه نمائی و مهابت تو مانع 
راهیم را امّت تنها گردانید و به تنهائی او شود ايشان را از آنکه احداث فتنه بکنند چنانکه حق تعالی اب

 را تکلیف معارضۀ مشرکان آن زمان فرمود.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مدينه بیرون رفت و حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام آن حضرت را مشايعت نمود، و منافقان برای ايذای آن حضرت گفتند: حضرت رسول خدا 

لّه علیه و آله و سلّم علی را برای آن در مدينه گذاشت که از صحبت او ملال بهم رسانیده بود صلّی ال
 و خواست که منافقان بر او شبیخون آورند و او را هلاك گردانند و از مصاحبت او خلاص شود.

ن چون اين خبر به حضرت رسید حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! می شنوی که منافقا
 چه می گويند؟

حضرت فرمود: يا علی! آيا تو را کافی نیست که بمنزلۀ مردمك ديدۀ منی و بمنزلۀ روحی در بدن 
 من؟

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روانه شد و حضرت امیر علیه السّلام بسوی مدينه 
ند از بیم صولت و سطوت مراجعت نمود، و هر تدبیر که منافقان در حقّ مسلمانان انديشه می کرد

اسد اللّه الغالب به تعويق می انداختند و می گفتند: اين سفر آخر محمد باشد تا خبر هلاك او برسد 
 و بعد از آن آنچه خواهیم بکنیم.



پس چون میان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اکیدر يك منزل راه ماند زبیر و سماك 
از مسلمانان فرستاد بسوی قلعۀ اکیدر و فرمود که: او را بگیريد و از برای بن خرشه را با بیست نفر 

 من بیاوريد.

زبیر گفت: يا رسول اللّه! ما چگونه او را بگیريم و از برای تو بیاوريم با آن لشکر فراوان و خدم و حشم 
 بی پايان که او دارد و قلعۀ او در نهايت حصانت است؟

 دبیر او را بگیريد.حضرت فرمود که: به حیله و ت

زبیر گفت: يا رسول اللّه! چه حیله توانیم کرد در اين شب ماهتاب که به مثابۀ روز روشن است و راه 
 ما تا قلعۀ او همه جا صحرای هموار است و ايشان از قلعۀ خود از دور ما را می توانند ديد؟
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حضرت فرمود: آيا می خواهید که حق تعالی شما را از ديدۀ ايشان مستور گرداند و سايۀ شما را 
برطرف کند که سايۀ شما را نبینند و شما را نوری مانند نور ماه کرامت کند که در ماهتاب شما را 

 احساس نکنند؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه.

ین او و اعتقاد کنید که بهترين آل محمد، علی حضرت فرمود: صلوات فرستید بر محمد و آل طیب
بن ابی طالب است؛ و تو ای زبیر به خصوص بايد که اعتقاد کنی که علی در میان هر گروه باشد او 
سزاوارتر است به ولايت بر ايشان از ديگران و ديگری را نیست که بر او تقدم جويد. چون چنین کنید 

ايۀ قصر ايشان برسید پس حق تعالی آهوها و بزهای کوهی و از نظر ايشان پنهان می شويد تا به س
گاوهای صحرائی را خواهد فرستاد که شاخهای خود را بر دروازۀ قلعه او بمالند، چون او صدای 
وحشیان را خواهد شنید خواهد گفت: کیست که برود و سوار شود و اينها را برای ما شکار کند؟ پس 

 زن او خواهد گفت:



ۀ بیرون رفتن نکنی که محمد نزديك قلعۀ تو فرود آمده است و من ايمن نیستم از آنکه زنهار که اراد
جمعی را فرستاده باشد که تو را غافل کنند و بگیرند، او در جواب خواهد گفت: که جرأت می کند 
در اين ماهتاب از لشکر محمد جدا شود و بسوی قلعۀ ما بیايد و حال آنکه می دانند که جاسوسان 

ده بانان ما در کمین ايشانند و اگر کسی در حوالی قصر می بود اين حیوانات وحشی به نزديك و دي
قصر نمی آمدند، پس به زير خواهد آمد از قصر خود و سوار خواهد شد که آنها را شکار کند و آنها 

من  خواهند گريخت و او از عقب آنها خواهد تاخت، پس شما او را تعاقب کنید و بگیريد و به نزد
 آوريد.

چون ايشان متوجه قصر او شدند و به پای قصر او رسیدند آنچه حضرت فرموده بود واقع شد، و چون 
 گرفتند او را گفت: من حاجتی دارم بسوی شما.

گفتند: بگو حاجت خود را که هر حاجت که داری روا می کنیم بغیر آنکه سؤال کنی که تو را رها 
 کنیم.

امه های مرا بکنید و شمشیر و کمربند مرا بگیريد و مرا با پیراهن گفت: حاجت من آن است که ج
 تنها بسوی محمد ببريد شايد چون مرا بر اين حال ببیند بر من ترحم کند. پس

 1276ص: 

چنان کردند و چون او را به خدمت حضرت آوردند فقرای مسلمانان آن جامه ها و حلیهای طلا را 
بهشت است؟ حضرت فرمود: اينها جامه های اکیدر است و يك  که ديدند می گفتند: آيا اينها از

دستمال زبیر و سماك در بهشت بهتر است از اين جامه ها اگر بمانند بر آن عهدی که با من کرده اند 
 تا در حوض کوثر مرا ملاقات کنند.

چون مسلمانان از اين سخن تعجب کردند حضرت فرمود: يك تار دستمال که اهل بهشت در دست 
 گیرند بهتر است از آنکه ما بین آسمان و زمین را پر از طلا کنند.



چون اکیدر را به خدمت حضرت آوردند او تضرع و استغاثه کرد و گفت: مرا رها کن تا دشمنان تو را 
 که در عقب ملك منند از تو دفع کنم.

 حضرت فرمود: اگر وفا نکنی به گفتۀ خود چون خواهد شد؟

گر پیغمبر خدائی پس تو را ظفر خواهد داد بر من آن خداوندی که نگذاشت گفت: اگر وفا نکنم، ا
در ماهتاب سايۀ اصحاب تو در زمین پیدا شود و وحشیان صحرا را فرستاد که مرا از قصر بیرون 
آوردند و به بلا انداختند، و اگر پیغمبر نباشی آن دولت و اقبال تو که مرا به اين سبب فريب و حیلۀ 

 تو انداخت باز مرا مسخّر تو خواهد کرد. عجیب در دام

پس حضرت با او مصالحه نمود که او را رها کند و او در هر سال در ماه رجب هزار اوقیه طلا و 
دويست حله و در ماه صفر نیز هزار اوقیه طلا و دويست حله بدهد مشروط بر آنکه هر که از عساکر 

افت کنند و تا منزل ديگر توشه همراه ايشان بکنند، مسلمانان بر ايشان بگذرند سه روز ايشان را ضی
 و اگر مخالفت يکی از اين شرطها بکنند از امان خدا و رسول خدا بری باشند.

پس حضرت بسوی مدينه مراجعت نمود که کید منافقان را باطل گرداند در نصب کردن گوساله يعنی 
مت و عافیت و قرين ظفر و نصرت داخل ابو عامر راهب که حضرت او را فاسق نام کرده بود و به سلا

مدينه شد و امر فرمود که مسجد ضرار را که آن منافقان مکار بنا کرده بودند سوزاندند و حق تعالی 
ابو عامر را به قلنج و فالج و خوره و لقوه مبتلا گردانید، و چهل صباح بر آن حال ماند و به عذاب 

خَذُوا مَسْجِداً ابدی واصل شد چنانکه حق تعالی به قصۀ اي ذِينَ اِتَّ شان در قرآن اشاره فرموده است وَ اَلَّ
 ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَیْنَ 
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هُمْ وَ اَللّهُ يَشْهَدُ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ اَلْحُسْنی   إِنَّ
به اهل مسجد قبا -و آن جماعتی که اخذ کردند مسجدی برای ضرر رسانیدن»يعنی:  (1)لَکاذِبُونَ 



و برای جدائی انداختن میان مسلمانان و پراکنده کردن ايشان از حضرت رسول -يا به ساير مسلمانان
يعنی ابو عامر -اللّه علیه و آله و سلّم و انتظار بردن کسی که محاربه کرد با خدا و رسول پیشتر صلّی
و سوگند ياد می کنند به دروغ که ما اراده نکرديم به ساختن مسجد مگر امر نیکی را و خدا -راهب

 .(2)« گواهی می دهد که ايشان دروغگويانند

علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: چون قبیلۀ بنی عمرو بن عوف مسجد 
قبا را ساختند و از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم التماس کردند که در مسجد ايشان 

در آن نماز کرد حسد بردند بر ايشان گروهی از بنی غنم بن عوف و گفتند: مسجدی بنا می کنیم که 
نماز کنیم و به نماز محمد حاضر نشويم؛ و ايشان دوازده نفر بودند؛ و بعضی گفته اند پانزده نفر 

 .(3)بودند 

و به روايت علی بن ابراهیم: به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: يا رسول اللّه! رخصت می دهی 
ما را که مسجدی بنا کنیم در قبیلۀ بنی سالم از برای بیماران و پیران و شبهای باران؟ حضرت ايشان 

مت آن حضرت آمدند و گفتند: يا رسول اللّه! می را رخصت داد، و چون مسجد را ساختند به خد
خواهیم که به مسجد ما بیائی و نمازگزاری تا موجب برکت گردد برای ما، و در آن وقت حضرت 
متوجه غزوۀ تبوك بود؛ حضرت فرمود که: من بر جناح سفرم چون از اين سفر برگردم ان شاء اللّه 

و ايشان بسوی آن اراده معاودت نمودند حق  خواهم آمد، پس چون حضرت از تبوك مراجعت نمود
 .(4)تعالی اين آيات را در شأن مسجد ايشان فرستاد و کفر ابو عامر راهب را ظاهر گردانید 
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انیت اختیار کرده بود و پلاس پوشیده بود، چون و قصۀ ابو عامر چنان بود که او در جاهلیت رهب
حضرت بسوی مدينه هجرت نمود آن ملعون تحريص کافران بر جنگ آن حضرت می نمود و انواع 
اذيتها به آن حضرت می رسانید؛ و بعد از فتح مکه که اسلام قوت يافت او بسوی طايف گريخت، 

ه شام شد و اختیار دين نصرانیت کرد، و چون اهل طايف مسلمان شدند از طايف گريخت و ملحق ب
و او پدر حنظله بود که در جنگ احد شهید شد و ملائکه او را غسل دادند، پس آن ملعون به نزد 
منافقان مدينه فرستاد که: مستعد شويد و مسجدی بنا کنید که در آن مسجد جمعیت نمائید که من 

رم و بسوی مدينه می آورم که محمد را از مدينه می روم به نزد قیصر پادشاه روم و از او لشکری می گی
 بیرون کنم.

پس منافقان مدينه منتظر آمدن آن ملعون بودند چنانکه حق تعالی اشاره فرمود، پس آن ملعون پیش 
از آنکه به پادشاه روم برسد به جهنم واصل شد، پس حق تعالی نهی کرد حضرت رسول را از آنکه 

لِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ در مسجد ايشان نماز کند و فرم قْوی مِنْ أَوَّ سَ عَلَی اَلتَّ ود لا تَقُمْ فِیهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّ
سَ بُنْیانَهُ عَ  رِينَ. أَ فَمَنْ أَسَّ هِّ رُوا وَ اَللّهُ يُحِبُّ اَلْمُطَّ ونَ أَنْ يَتَطَهَّ لی تَقْوی مِنَ اَللّهِ وَ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجالٌ يُحِبُّ

مَ وَ اَللّهُ لا يَهْدِي اَلْقَوْمَ  رِضْوانٍ  سَ بُنْیانَهُ عَلی شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّ
بُهُمْ وَ اَللّهُ عَ  عَ قُلُو بِهِمْ إِلّا أَنْ تَقَطَّ ذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُو يعنی: (1)حَکِیمٌ  لِیمٌ اَلظّالِمِینَ. لا يَزالُ بُنْیانُهُمُ اَلَّ

مايست برای نماز گزاردن در آن مسجد هرگز، البته مسجدی که بنا شده است بر پرهیزکاری از روز »
هستند سزاوارتر است به آنکه قیام نمائی در او، و در آن مسجد مردانی چند -يعنی مسجد قبا-اول 

دوست می دارند که خود را پاکیزه گردانند و خدا دوست می دارد آنان را که خود را پاك و پاکیزه می 
دارند، آيا کسی که بنا کند بنیان امور دين خود را بر پرهیزکاری از خدا و طلب خشنودی او بهتر است 

مرور سیل تهی شده باشد و  يا آن کس که بنا نهد بنیان امور دين خود را بر کنار رودی که زيرش به



مشرف بر فرود آمدن شده باشد، پس آن زمین سست فرو ريزد با آن بنائی که بر آن ساخته شده در 
 آتش جهنم و خدا هدايت نمی نمايد گروه
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 .110-108. سورۀ توبه: -1

ستمکاران را بسوی مقاصد فاسدۀ ايشان، پیوسته بنای ايشان که بنا می کنند به سبب نفاق و شکی 
است که در دلهای ايشان است مگر آنکه پاره پاره شود دلهای ايشان و خدا داناست به مکرهای ايشان 

 .(1)« و حکیم است در گفتار و کردار خود

و کلینی و ابن بابويه و شیخ طوسی و عیاشی به سندهای معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق 
علیه السّلام روايت کرده اند که: مسجدی که حق تعالی فرموده که بنای آن در روز اول بر تقوی شده 

؛ و به اين سبب حق تعالی مدح فرمود ايشان را بر (2) مسجد قبا است که در مدينه واقع است
 .(3)پاکیزگی که استنجای از غايط به آب می کردند 

علی بن ابراهیم روايت کرده است از امام محمد باقر علیه السّلام که: آن بنائی که حق تعالی فرموده 
 که در کنار جهنم است، مسجد ضرار است که آن منافقان برای مکر بنا کرده بودند.

خزاعی و (4)زل شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مالك بن دخشم پس چون اين آيات نا
عامر بن عدی که از قبیلۀ بنی عمرو بن عوف بود فرستاد که آن مسجد را خراب کنند و بسوزانند؛ 

سیدند مالك به عامر گفت: صبر کن تا من از خانۀ خود آتشی بیاورم، چون به نزديك آن مسجد ر
پس داخل خانۀ خود شد و آتشی آورد و در آن مسجد افروختند که آتش در سقف و ستونهای آن 

 .(5)مسجد افتاد و آن منافقان گريختند، پس ديوارهايش را خراب کردند و برگشتند 



و به روايت ديگر: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عمار بن ياسر و وحشی را فرستاد که 
 .(6)آن مسجد را خراب کردند 
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 باب چهل و ششم: در بیان نزول سورۀ براءه است

 1281ص: 

 1282ص: 

شیخ مفید و شیخ طبرسی و ساير مفسران و محدثان خاصه و عامه به طرق متواتره روايت کرده اند 
که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با مشرکان عهدها و پیمانها بسته بود و مشرکان 

حضرت کرده بودند و پیمانها را شکسته بودند، آيات اول سورۀ براءه نازل شد و خیانتها در عهدهای 
آن حضرت مأمور شد که عهدها و پیمانهای خود را با ايشان بر هم زند و اظهار بیزاری از آنها نمايد 

ذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ اَ  رْضِ چنانکه خدا فرموده است بَراءَةٌ مِنَ اَللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی اَلَّ
َ
لْمُشْرِکِینَ. فَسِیحُوا فِي اَلْْ

کُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اَللّهِ وَ أَنَّ اَللّهَ مُخْزِي اَلْکافِرِينَ  اين بیزاری است »يعنی: (1)أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ



بسوی آنان که پیمان بسته ايد با ايشان از مشرکان، پس بگو به ايشان که: سیر کنید از خدا و رسول او 
در زمین چهار ماه که در اين چهار ماه ايمنید از آنکه متعرض شما شوند مسلمانان و بدانید که نیستید 

ی که شما عاجز کنندگان خدا را در آنچه اراده کند نسبت به شما از عقوبت در دنیا و آخرت و بدرست
 .(2)« خدا خوارکننده و رسواکننده است کافران را

ن که در اين چهار ماه که مشرکان را مهلت داده اند خلاف است: بعضی گفته اند ابتدای آن روز بدا
نحر بود تا دهم ماه ربیع الآخر، و بر آن قول احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام وارد شده 

 ؛ و بعضی(4)؛ و بعضی گفته اند ابتدای آن از اول شوال بود (3)است 
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گفته اند از دهم ماه ذی القعده بود زيرا که در آن سال کافران حج را در ماه ذی القعده بجا آورده 
 .(1)ی از بدعتهای آنها بود که حج را از ماه به ماه می گردانیدند بودند، و اين يک

کْبَرِ أَنَّ اَللّهَ بَرِيءٌ 
َ
مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ وَ أَذانٌ مِنَ اَللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی اَلنّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْْ

ذِينَ کَفَرُوا بِعَذابٍ أَ  رِ اَلَّ کُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اَللّهِ وَ بَشِّ یْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ و »نی: يع (2)لِیمٍ خَیْرٌ لَکُمْ وَ إِنْ تَوَلَّ
گاه ساختنی است از جانب خدا و رسول او بسوی مردم در روز حج بزرگ که خدا  اعلامی است و آ
بیزار است از مشرکان و عهدهای ايشان و پیغمبر او بیزار است، پس اگر توبه کنید از کفر و مکر پس 



تید خدا را از آنچه آن بهتر است از برای شما، و اگر قبول نکنید پس بدانید که شما عاجز کنندگان نیس
 « .نسبت به شما خواهد که واقع سازد، و بشارت ده آنان را که کافر شدند به عذابی دردناك

 بدان که در معنی روز حج اکبر خلاف است میان مفسران:

، و به روايتی از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چنین (3)بعضی گفته اند که روز عرفه است 
 .(4)وارد شده است 

ا از کتب معتبرۀ حديث از امام محمد باقر و امام و احاديث معتبرۀ بسیار در کلینی و تهذيب و غیر آنه
 .(5)جعفر صادق علیه السّلام وارد شده است که: روز حج اکبر، روز نحر است 

 و در معنی حج اکبر نیز خلاف است:

بعضی گفته اند: موافق آنچه در احاديث معتبرۀ شیعه وارد شده است که حج اکبر در برابر عمره است 
 ، پس هر حج را حج اکبر می گويند.(6)و عمره حج اصغر است 
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ن و مشرکان بعضی گفته اند: خصوص حج آن سال را حج اکبر گفتند برای آنکه در آن سال مسلمانا
همه به حج آمدند و بعد از آن مشرکان را منع کردند از حج کردن و حج مخصوص مسلمانان شد 

(1). 

ذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ اَلْ  مُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَیْکُمْ پس حق تعالی فرمود إِلاَّ اَلَّ
قِینَ  تِهِمْ إِنَّ اَللّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّ وا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلی مُدَّ عهد کرديد با مگر آنان که »يعنی: (2)أَحَداً فَأَتِمُّ

ايشان پس ايشان نشکستند چیزی از عهدهای شما را و ياری ندادند بر شما احدی از دشمنان شما 
را، پس تمام کنید بسوی ايشان عهد ايشان را تا مدتی که مقرر شده میان شما و ايشان بدرستی که 

 « .خدا دوست می دارد پرهیزکاران را

ی از بنی کنانه و بنی ضمره بودند که از مدت ايشان نه ماه بعضی گفته اند: مراد از اين گروه، قوم
مانده بود حق تعالی امر فرمود که مدتشان را تمام کنند زيرا از ايشان چیزی صادر نشده بود که 

 .(3)موجب نقض عهد باشد 

و بعضی گفته اند که: اين عام است در باب هر گروه که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عهدی با 
 .(4)ايشان کرده بود و آنها عهد را نشکسته بودند 

شْهُرُ اَلْ 
َ
حُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ اُحْصُرُوهُمْ وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْْ

وا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  کاةَ فَخَلُّ لاةَ وَ آتَوُا اَلزَّ پس »يعنی:  (5)کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا اَلصَّ
که ماه ذی القعده، ذيحجه، محرم، رجب است؛ و بعضی گفته اند که -چون بگذرد ماههای حرام

پس بکشید مشرکان را هر جا که بیابید ايشان را و -(6)مراد آن چهار ماهی است که پیش گذشت 
 بگیريد و منع کنید آنها را از داخل شدن مکه
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و بنشینید برای ايشان در هر کمینگاهی، پس اگر بازگردند از شرك و توبه کنند و برپا دارند نماز را و 
 « .بدهند زکات را پس رها کنید ايشان را بدرستی که خدا آمرزنده و مهربان است

خدا روايت کرده اند: چون اين آيه و چند آيه بعد از اين تا ده آيه نازل شد در سال نهم هجرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيات را به أبو بکر داد و بسوی مکه فرستاد که در موسم حج بر مشرکان 
بخواند، چون ابو بکر پاره ای راه رفت جبرئیل بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد 

رسالت مرا مگر تو يا کسی که و گفت: حق تعالی تو را سلام می رساند و می فرمايد: ادا نمی کند 
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و -(2)روايت ديگر: مگر تو، يا علی و به -(1)از تو باشد 

سلّم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: بر ناقۀ عضباء من سوار شو و خود را به 
رسان و سورۀ براءه را از دست او بگیر و برو بسوی مکه و بر اهل مکه بخوان و عهد و پیمانهای أبو بکر ب

ان أبو بکر را میان آنکه با تو به روايت ديگر: مخیّر گرد-(3)مشرکان را بر هم بزن و أبو بکر را برگردان 
پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر ناقۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و -(4)بیايد يا برگردد 

به -(6)و به روايت ديگر در روحا -(5)آله و سلّم سوار شد و به تعجیل رفت تا آنکه در ذی الحلیفه 
چون أبو بکر آن حضرت را ديد بسیار ترسید و به استقبال آن حضرت آمد و گفت: أبو بکر رسید، و 

 ای ابو الحسن! برای چه کار آمده ای؟

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا فرستاده است که سورۀ 
 انم.براءه را از تو بگیرم و من به مکه ببرم و بر اهل مکه بخو



پس أبو بکر برگشت بسوی مدينه و به خدمت حضرت آمد و گفت: يا رسول اللّه! مرا سزاوار امری 
 گردانیدی که مردم گردنها بسوی آن کشیدند و بسیار خواهش آن نمودند،
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ين باب آيه ای در باب من نازل و چون متوجه آن امر شدم مرا معزول کردی و برگردانیدی، آيا در ا
 شده؟

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: جبرئیل امین از جانب خداوند عالمیان نازل شد بسوی 
من و گفت: ادا نمی کند از تو مگر تو يا مردی که از تو باشد، و علی از من است و ادای رسالت نمی 

 .(1)کند از جانب من مگر علی 

 .(2)و اين مضمون را عیاشی و ديگران به طرق متعدده روايت کرده اند 

و در کتب عامه به سندهای بسیار منقول است و در احاديث معتبره از حضرت صادق علیه السّلام 
منقول است که: آن حضرت آيات را برد و در روز عرفه در عرفات و در شب عید در مشعر الحرام و 



ام ايام تشريق در منی ده آيۀ اول براءه را به آواز بلند بر مشرکان می خواند روز عید نزد جمره ها و در تم
 و شمشیر خود را از غلاف کشیده بود و ندا می کرد که:

طواف نکند دور خانۀ کعبه عريانی، و حجّ خانۀ کعبه نکند مشرکی، و هر کس که امان و پیمان او 
منقضی شود، هر که را مدتی نباشد پس مدت مدتی داشته باشد پس امان او باقی است تا مدت او 

 .(3)او چهار ماه است 

 ر المؤمنین علیه السّلام منقول است که آن حضرت فرمود:و در روايت ديگر از حضرت امی

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا برای چهار چیز به مکه فرستاد: اول آنکه داخل کعبه نشود 
مگر مؤمنی؛ دوم آنکه طواف خانۀ کعبه نکند عريانی؛ سوم آنکه جمع نشوند مؤمنان و کافران در 

سال؛ چهارم آنکه هر که میان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسجد الحرام بعد از اين 
 و میان او عهدی بوده باشد پس عهد او باقی باشد تا آخر مدت، و هر که عهدی نداشته باشد مدت
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در احاديث بسیار از طرق خاصه و عامه منقول است که: يك نام امیر المؤمنین علیه السّلام در قرآن 
است که فرموده است وَ أَذانٌ مِنَ اَللّهِ زيرا که آن حضرت اعلام کننده بود از جانب خدا و « اذان»

 .(2)رسول اين احکام را بسوی اهل مکه 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: در روز اول ماه ذيحجه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
پس جبرئیل نازل شد بر آن حضرت که ادا نمی کند از تو أبو بکر را با سورۀ براءه بسوی مکه فرستاد، 

مگر تو يا مردی از تو، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرستاد از عقب أبو بکر تا 
در روز سوم به او رسید و سوره را از او گرفت و در روز عرفه و نحر بر مردم خواند « روحا»در منزل 

(3). 

و سید ابن طاووس به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: 
کید حجت بر  چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فتح مکه نمود خواست که بار ديگر تأ

و مرتبۀ ديگر ايشان را بسوی دين خدا دعوت نمايد، پس نامه ای بسوی ايشان نوشت و ايشان بکند 
ايشان را از عذاب الهی ترسانید و از عقوبات دنیا و عقبی بر حذر فرمود و وعده فرمود ايشان را به 
 عفو و امیدوار مغفرت حق تعالی گردانید ايشان را، و آيات اول سورۀ براءه را نوشت که بر ايشان
بخوانند، پس عرض کرد بر جمیع اصحاب خود که آن نامه را ببرند و بر ايشان بخوانند و همگی 
تثاقل ورزيدند و امتناع از آن نمودند پس أبو بکر را طلبید که او را بفرستد، در آن حال جبرئیل نازل 

 .شد و گفت: يا محمد! ادا نمی کند از جانب تو رسالت تو را مگر مردی که از تو باشد

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: خبر داد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
حق تعالی چنین وحی فرستاده و مرا با نامه و رسالت خود بسوی اهل مکه فرستاد و اهل مکه حال 

 ايشان
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دند معلوم بود بر عداوت من، و اگر می توانستند هر عضو مرا بر سر کوهی می گذاشتند و راضی بو
در کشتن من جان و اهل و فرزندان و مال خود را صرف نمايند، پس رسالت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را به ايشان رساندم و نامۀ حضرت را به ايشان خواندم و هر يك مرا ملاقات می 

ايشان آثار کردند با تهديد و وعید و اظهار عداوت و دشمنی می کردند و از صورت مردان و زنان 
حقد و کینۀ من ظاهر می شد، و من هیچ پروا نکردم از اينها تا آنکه فرمودۀ حضرت را بعمل آوردم 

 .(1)و رسالت حضرت را به همۀ ايشان رسانیدم 

ال ششم هجرت ذکر کرده است که: چون و طبری که از مورخان مشهور عامه است در حوادث س
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عمرۀ حديبیه خواست که عمر را بسوی مکه بفرستد 
که رسالت آن حضرت را به اهل مکه برساند، عمر از اهل مکه ترسید و از فرمودۀ آن حضرت ابا 

نهم هجرت بعد از فتح مکه  نمود و عذر خواست که: من از اهل مکه می ترسم؛ پس در سال
حضرت، عمر را طلبید که رسالت آن حضرت را به اشراف قريش در مکه برساند، عمر گفت: يا 

 .(2)رسول اللّه! من از قريش بر خود می ترسم 

عمر که هیچ کس از قريش را نکشته بود و در باطن همیشه با ايشان موافق بود، ترسید و رسالت آن 
امیر المؤمنین علیه السّلام که هیچ کس در مکه نبود که ضربتی از حضرت را نرسانید، و حضرت 

امیر المؤمنین علیه السّلام بر جگر او نخورده باشد پروا نکرد و تنها رفت در میان صد هزار مشرك و 
پیمان و امان ايشان را بر هم زد و دين و آئین ايشان را باطل کرد، بنگر تفاوت ره از کجاست تا به 

 کجا.



ا سید ابن طاووس به سند معتبر از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السّلام روايت و ايض
کرده است که: چون حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أبو بکر را با آيات اول سورۀ 

که أبو براءه بسوی اهل مکه فرستاد جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! حق تعالی تو را امر می کند 
 بکر
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را نفرستی و علی بن ابی طالب را بفرستی زيرا که رسالت تو را بغیر از او کسی ادا نمی تواند نمود، 
پس امر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را که ملحق شد به أبو 

 بکر و نامه را از او گرفت و گفت: برگرد بسوی پیغمبر.

 بکر گفت: آيا در شأن من چیزی نازل شد؟أبو 

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تو را خبر خواهد داد به آنچه 
 نازل شد.

چون أبو بکر به خدمت حضرت برگشت گفت: يا رسول اللّه! گمان کردی که من اين رسالت را از 
 جانب تو نمی توانم رسانید؟

 فرمود: خدا نخواست بغیر از علی بن ابی طالب کسی اين رسالت را برساند.حضرت 



چون ابی بکر در اين باب بسیار سخن گفت، حضرت فرمود: چگونه تو می توانستی اين رسالت را 
و جزع تو را مشاهده کردم -از جانب من به اهل مکه برسانی و حال آنکه تو رفیق من بودی در غار 

 ؟-از کفار با وجود پنهان بودن

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به مکه رفت و در عرفات حاضر شد و از عرفات بسوی 
مشعر الحرام آمد و از آنجا به منی آمد و هدی خود را قربانی کرد و سر تراشید و بر کوه بلندی که 

مردمان! منم  بالا رفت و سه مرتبه ندا کرد مردم را که: بشنويد ای گروه« شعب»معروف است به 
فرستادۀ رسول خدا، پس آيات اول سورۀ براءه را بر ايشان خواند مکرر و شمشیر خود را برهنه کرده 
به جولان در آورده بود و ندای برائت و بیزاری که بوی خون از او می آمد در میان مردم در می داد، 

کند و پروا نمی کند؟ ديگران  پس مردم گفتند: کیست که چنین ندائی در چنین مجمعی با تن تنها می
گفتند که: علی بن ابی طالب است، هر که او را می شناخت گفت: اين پسر عم محمد است و بغیر 
از عشیرۀ محمد کسی چنین جرئتی نمی کند. پس در تمام سه روز ايام تشريق در بامداد و پسین اين 

ردند آن حضرت را که: به پسر عمت بگو ندا را به آواز بلند در میان مردم می کرد، پس مشرکان ندا ک
 که نیست از برای او نزد ما مگر ضربت شمشیر و طعنۀ نیزه.

پس امیر المؤمنین علیه السّلام به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برگشت و به تأنّی 
سلّم نازل نشده تشريف می آورد، و وحی مدتی در اين باب بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 بود و حضرت در امر علی
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بسیار غمگین بود تا آنکه آثار اندوه از روی مبارك آن حضرت ظاهر شد و از بسیاری اندوه به نزد زنان 
خود نمی رفت، پس مردم را گمان شد که شايد حق تعالی خبر فوت خودش را به او رسانیده باشد 

و ذر را يا مرضی آن حضرت را عارض شده باشد که مردم بر آن اطلاع نداشته باشند، پس صحابه اب



گفتند: ما منزلت تو را نزد حضرت رسول می دانیم و آثار اندوه بسیار در آن حضرت مشاهده می 
 کنیم و سبب آن را نمی دانیم، می خواهیم که سبب آن را از آن حضرت سؤال نمائی.

پس ابو ذر به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و از سبب آن حال سؤال نمود و 
 فت که:گ

صحابه گمان می کنند که خبر وفات شما به شما رسیده است، يا آنکه خبر بدی برای اين امّت 
 جبرئیل آورده است، يا آنکه مرضی و شدتی شما را عارض شده است.

حضرت فرمود: خبر وفات من به من نرسیده است و می دانم که مرا می بايد مرد و از مردن پروا 
یر نیکی چیزی نمی يابم و در خود مرضی هم نمی يابم و لیکن شدت اندوه ندارم و در امّت خود بغ

من برای علی بن ابی طالب است که وحی در باب او به من نرسیده و نمی دانم چه بر سر او آمده 
است، و بدرستی که حق تعالی در باب علی نه خصلت به من داده است: سه خصلت از برای دنیای 

ت من، و دو خصلت که از آنها ايمنم، و يك خصلت که از آن ترسانم. من، و سه خصلت برای آخر
اما سه خصلت دنیا: پس پوشانندۀ عورت من است بعد از من، و قائم به امر اهل من است، و وصی 
من است در امّت من؛ و اما سه خصلت آخرت: پس چون در روز قیامت لوای حمد را به من دهند 

و برای من بردارد، و اعتماد کنم بر او در مقام شفاعت، و ياری کند مرا من به او تسلیم نمايم که از ا
در برداشتن کلیدهای بهشت؛ و اما دو خصلت که ايمنم از آنها: پس بعد از من گمراه نشود، و کافر 

 .(1)نگردد؛ و اما آنچه بر او می ترسم: پس مکر قريش است بر او بعد از من 

 و عادت آن حضرت چنان بود که چون از نماز صبح فارغ می شد رو به قبله می داشت
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سه خصلت از برای دنیای من، و دو خصلت از برای آخرت ». در مصدر چنین ذکر شده است:  -1
و نیز ذکر نشده است که چیستند « آنها ايمنم، و دو خصلت که از آن ترسانم من، و دو خصلت که از

و مناقب ابن  209اين خصلتها، و آنچه در اينجا ذکر شده است مطابق آنچه در امالی شیخ طوسی 
 می باشد. 3/303شهر آشوب 

المؤمنین و مشغول تعقیب نماز بود تا آفتاب طالع می شد و ذکر حق تعالی می کرد، و حضرت امیر 
علیه السّلام در عقب حضرت رو می گردانید بسوی مردم و صحابه از آن حضرت مأذون می شدند 
و پی کارهای خود می رفتند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حضرت را برای اين کار 

اين امر تعیین  تعیین فرموده بود، و چون حضرت امیر علیه السّلام را به مکه فرستاد کسی را برای
نفرمود و خود بعد از نماز روی مبارك خود را بسوی مردم می گردانید و صحابه از آن حضرت 
مرخص می شدند برای حوائج خود و می رفتند، پس روزی ابو ذر برخاست و گفت: يا رسول اللّه! 

استقبال  مرا رخصت فرما که پی حاجتی بروم. چون از حضرت مرخص شد از مدينه بیرون رفت و به
حضرت امیر علیه السّلام روانه شد، چون پاره ای راه رفت به حضرت امیر علیه السّلام رسید که بر 
ناقۀ خود سوار بود و به جانب مدينه می آمد پس حضرت را در برگرفت و روی انورش را بوسید و 

للّه علیه و آله و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد به تأنّی بیا تا من به خدمت حضرت رسول صلّی ا
 سلّم بشتابم و بشارت قدوم بهجت لزوم تو را به حضرت برسانم که برای تو بسیار غمگین است.

 حضرت فرمود: چنین باشد.

پس ابو ذر به سرعت تمام روانه شد و خود را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 رسانید و گفت: بشارت باد تو را يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود: چه بشارت داری ای ابو ذر؟

 گفت: علی بن ابی طالب به سلامت آمد.



 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به عوض اين بشارت، بهشت از برای توست.

پس حضرت سوار شدند و صحابه در خدمت آن حضرت سوار شدند و از مدينه بیرون رفتند، و 
چون حضرت امیر علیه السّلام نظرش بر خورشید جمال حضرت رسالت پناه افتاد از ناقه به زير آمد 

علیه  و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز از ناقه به زير آمد و دست در گردن امیر المؤمنین
السّلام در آورد و روی مبارکش را بر دوش حضرت امیر گذاشت و از شادی ملاقات وافر المسرات 
او بسیار گريست و حضرت امیر نیز بسیار گريست، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 نفرمود: پدر و مادرم فدای تو باد چه کردی بگو که وحی در باب تو دير به من رسید، و چو
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حضرت امیر آنچه بعمل آورده بود همه را بیان کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 .(1)خدا داناتر بود به تو از من که مرا امر کرد که تو را بفرستم برای اين کار 

فته است که: ابن اشناس بزاز در کتاب خود از طريق اهل خلاف روايت کرده است که: چون و سید گ
حضرت امیر علیه السّلام آيات براءه را به مکه برد خراش برادر عمرو بن عبد ود که حضرت امیر در 

ا در روز خندق او را به قتل رسانیده بود و شعبه برادر ديگر او به حضرت رسیدند در وقتی که آيات ر
میان ايشان ندا می کرد، پس خراش به حضرت گفت: توئی که چهار ماه ما را مهلت می دهی؟ ! ما 
بیزاريم از تو و پسر عم تو و از برای شما نیست نزد ما مگر طعنۀ نیزه و ضربت شمشیر، و شعبه نیز 

فرمود: اگر  چنین گفت و گفت: اگر می خواهی حالا به تو ابتدا می کنیم و تو را می کشیم. حضرت
 .(2)می خواهید بیائید و ضربت مرا بار ديگر ببینید 

ان ايشان در داد که: و در روايت ديگر در همان کتاب روايت کرده است که حضرت اين نداها در می
بعد از اين داخل مکه نشود مشرکی، و طواف کعبه نکند عريانی، و داخل بهشت نمی شود مگر نفس 
مسلمانی، و هر که میان او و رسول خدا عهدی بوده باشد پس عهد او تا مدت اوست و ديگر عهدی 

 .(3)و امانی نیست شرك آورنده را 



و در حديث ديگر روايت کرده است که: عادت عرب در جاهلیت چنان بود که عريان در دور کعبه 
طواف می کردند و می گفتند: نمی خواهیم در هنگام طواف جامۀ حرام و جامه ای که در آن گناه 

 .(4)متولد شده ايم  کرده ايم با ما باشد و طواف می کنیم به نحوی که از مادر

مؤلف گويد: بر هر عاقلی ظاهر است حکمت نصب کردن أبو بکر برای تبلیغ سورۀ براءه و عزل 
 نمودن او و دادن به امیر المؤمنین علیه السّلام که بغیر از آن نبود که بر مردم ظاهر شود
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 .41-2/38. اقبال الاعمال  -1
 و در آن بجای عمرو بن عبد ود، عمرو بن عبد اللّه ذکر شده است. 2/41. اقبال الاعمال  -2
 .2/41. اقبال الاعمال  -3
 .2/41. اقبال الاعمال  -4

هرگاه أبو بکر قابل تبلیغ رسالت چند آيه نباشد چگونه قابل رياست عامۀ دين و دنیای جمیع امّت 
 خواهد بود؟ زيرا که خالی از دو صورت نیست:

اول آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای خود او را اختیار کرده بود، و اين شق با 
اری را بی وحی حق تعالی نمی کرد خصوصا اين قسم وجود آنکه ظاهر است که باطل است و ک

امور عظیمه را، باز مطلب ثابت می شود و معلوم می شود که نصب او موافق مصلحت واقع نبوده 
 است.

دوم آنکه حضرت به امر الهی کرده باشد، و اين حق است و حق تعالی را پشیمانی و اختلافی در 
برای مصلحتی بوده « مأمور به»زل پیش از ايقاع رأی نمی باشد، پس معلوم است که نصب و ع

است، و در اين مقام مصلحت ديگر بغیر اين متصور نیست چنانکه احاديث صحیحۀ صريحه بر 



اين ناطق است، و اکثر احاديث اين باب در ابواب فضائل حضرت امیر علیه السّلام مذکور خواهد 
 شد در باب جداگانه ای ان شاء اللّه تعالی.
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 باب چهل و هفتم: در بیان قصۀ مباهله است

 1295ص: 

 1296ص: 

بدان که قصۀ مباهله از جملۀ قصص متواتر است و خاصه و عامه در جمیع کتب تفاسیر و تواريخ و 
 احاديث روايت کرده اند با اندك اختلافی در خصوصیات آن.

شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که: جمعی از اشراف نصارای نجران به خدمت حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و سر کردۀ ايشان سه نفر بودند: يکی عاقب که امیر و 
صاحب رأی ايشان بود، ديگری عبد المسیح که در جمیع مشکلات به او پناه می بردند، سوم ابو 

که عالم و پیشوای ايشان بود و پادشاهان روم برای او کلیساها ساخته بودند و هدايا و تحفه ها  حارثه
 برای او می فرستادند به سبب وفور علم او نزد ايشان.

پس چون ايشان متوجه خدمت حضرت شدند ابو حارثه بر استری سوار شد و کرز بن علقمه برادر 
بو حارثه از سر در آمد پس کرز ناسزائی به حضرت رسول صلّی او در پهلوی او می راند ناگاه استر ا

اللّه علیه و آله و سلّم گفت، ابو حارثه گفت: بر تو باد آنچه گفتی، گفت: چرا ای برادر؟ ابو حارثه 
 گفت: بخدا سوگند اين همان پیغمبر است که ما انتظار او می کشیديم. کرز گفت:

نمی دانی که اين گروه نصاری چه کرده اند با ما؟ ما را پس چرا متابعت او نمی کنی؟ گفت: مگر 
بزرگ کردند و صاحب مال کردند و گرامی داشتند و راضی نمی شوند به متابعت او، و اگر ما متابعت 



او کنیم اينها همه را از ما بازمی گیرند. پس کرز اين سخن در دلش جا کرد تا آنکه به خدمت آن 
 حضرت رسید و مسلمان شد.

شان در وقت نماز عصر وارد مدينه شدند با جامه های ديبا و حله های زيبا که هیچ يك از گروه و اي
عرب با اين زينت نیامده بودند، و چون به خدمت حضرت رسیدند سلام کردند، حضرت جواب 
سلام ايشان نفرمود و با ايشان سخن نگفت، پس رفتند به نزد عثمان و عبد الرحمن بن عوف که با 

 آشنائی داشتند و گفتند: پیغمبر شما نامه ای به ما ايشان
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 نوشت و ما اجابت او نموديم و آمديم و اکنون جواب سلام ما نمی گويد و با ما به سخن نمی آيد.

ايشان آنها را به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آوردند و در آن باب با علی علیه السّلام 
امیر علیه السّلام فرمود: اين جامه های حرير و انگشترهای طلا را از خود مصلحت کردند، حضرت 

دور کنید و به خدمت آن جناب رويد؛ چون چنین کردند و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم رفتند و سلام کردند، حضرت جواب سلام ايشان گفت و فرمود: بحق آن خداوندی که 

ه است که در مرتبۀ اول که به نزد من آمديد شیطان با شما همراه بود و من برای مرا به راستی فرستاد
اين جواب سلام ايشان نگفتم، پس در تمام آن روز از حضرت سؤالها کردند و با حضرت مناظره 

 نمودند؛ پس عالم ايشان گفت: يا محمد! چه می گوئی در باب مسیح؟

 حضرت فرمود: او بنده و رسول خداست.

 : هرگز ديده ای که فرزندی بی پدر بهم رسد؟گفتند

پس اين آيه نازل شد إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اَللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 
دا مثل آدم است که خدا خلق کرد او را از خاك پس گفت مر او بدرستی که مثل عیسی نزد خ»(1)

 « .را: باش، پس بهم رسید



و چون مناظره به طول انجامید و ايشان لجاجت در خصومت می کردند حق تعالی فرستاد که فَمَنْ 
كَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ  أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ  حَاجَّ

 يعنی:(2)أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اَللّهِ عَلَی اَلْکاذِبِینَ 

آنچه آمده است بسوی تو از علم و بیّنه و برهان،  پس هر که مجادله کند با تو در امر عیسی بعد از»
بیائید بخوانیم پسران خود را و پسران شما را و زنان خود را و زنان شما را و -ای محمد: -پس بگو

 يعنی آنها را که بمنزلۀ جان مايند-جانهای خود را و جانهای شما را

 1298ص: 

 
 .59. سورۀ آل عمران: -1
 .61. سورۀ آل عمران: -2

پس تضرع کنیم و دعا کنیم پس بگردانیم لعنت خدا را بر هر که دروغ -و آنها که بمنزلۀ جان شمايند
، و چون اين آيه نازل شد قرار دادند که يك روز ديگر مباهله کنند و نصاری به « گويد از ما و از شما

حارثه به اصحاب خود گفت: فردا نظر کنید اگر محمد با فرزندان و جاهای خود برگشتند، پس ابو 
اهل بیت خود می آيد پس بترسید از مباهلۀ او و اگر با اصحاب و اتباع خود می آيد از مباهلۀ او پروا 

 مکنید.

پس بامداد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خانۀ امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و دست 
حضرت امام حسن را گرفت و امام حسین را در بر گرفت و حضرت امیر در پیش روی آن حضرت 

ن روان شد و حضرت فاطمه علیها السّلام در عقب آن حضرت، و از مدينه بیرون آمدند، چون ايشا
پیدا شدند ابو حارثه پرسید: اينها کیستند که با او همراهند؟ گفتند: آن که پیش می آيد پسر عم اوست 
و شوهر دختر او و محبوبترين خلق است نزد او، و آن دو طفل دو فرزندان اويند از دختر او، و آن زن 

 دختر اوست فاطمه که عزيزترين خلق است نزد او.



 نشست برای مباهله. پس حضرت آمد و به دو زانو

 ابو حارثه گفت: بخدا سوگند چنان نشسته است که پیغمبران می نشستند برای مباهله.

و برگشت و جرأت نکرد بر مباهله، سید گفت: به کجا می روی؟ گفت: اگر بر حق نمی بود چنین 
نصرانی بر روی جرأت نمی کرد بر مباهله و اگر با ما مباهله کند، پیش از آنکه سال بر ما بگردد يك 

 زمین نخواهد ماند.

به روايت ديگر گفت: من روهائی می بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را از جای خود بکند هرآينه 
 .(1)خواهد کند، پس مباهله مکنید که هلاك می شويد و يك نصرانی بر روی زمین نخواهد ماند 

پس ابو حارثه به خدمت حضرت آمد و گفت: ای ابو القاسم! در گذر از مباهلۀ ما و با ما مصالحه 
کن بر چیزی که قدرت بر ادای آن داشته باشیم؛ پس حضرت با ايشان مصالحه نمود که هر سال دو 

 حله چهل درهم باشد، و بر آنکه اگرهزار حله بدهند که قیمت هر 
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 .1/444؛ تفسیر الوسیط 1/261؛ تفسیر بیضاوی 1/452. مجمع البیان  -1

جنگی رو دهد سی زره و سی نیزه و سی اسب به عاريه بدهند، و حضرت نامۀ صلح برای ايشان 
گند ياد می کنم بآن خداوندی که جانم در قبضۀ قدرت نوشت و برگشتند. پس حضرت فرمود: سو

اوست که هلاك نزديك شده بود به اهل نجران، و اگر با من مباهله می کردند هرآينه همه میمون و 
خوك می شدند و هرآينه تمام اين وادی بر ايشان آتش می شد و می سوختند و حق تعالی جمیع اهل 

غ بر سر درختان ايشان نمی ماند و همۀ نصاری پیش از هر نجران را مستأصل می کرد حتی آنکه مر
 سال می مردند.



چون سید و عاقب برگشتند، بعد از اندك زمانی به خدمت حضرت معاودت نمودند و مسلمان شدند 
(1). 

و صاحب کشاف روايت کرده است که اسقف نجران گفت: ای گروه نصاری! من روی ها می بینم 
که اگر خدا خواهد کوهی را از جای خود به حرکت آورد، به اين روها به حرکت می آورد، پس مباهله 

د: پس مسلمان شويد؛ و چون مکنید که هلاك می شويد؛ و چون از مباهله اقاله کردند حضرت فرمو
از اسلام نیز امتناع کردند حضرت با ايشان مصالحه کرد که هر سال دو هزار حله بدهند، هزار حله 

 .(2)در ماه صفر و هزار حله در ماه رجب و سی زره قديم 

 و ايضا صاحب کشاف و جمیع اهل سنت در صحاح خود نقل کرده اند از عايشه که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز مباهله بیرون آمد و عبائی پوشیده بود از موی 
سیاه، پس حضرت امام حسن و امام حسین و فاطمه و علی بن ابی طالب علیه السّلام را در زير عبا 

رَکُمْ تَطْهِیراً داخل کر جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ وَ يُطَهِّ ما يُرِيدُ اَللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ . (3)د و اين آيه خواند إِنَّ
(4) 
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 و علی بن ابراهیم به سند حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و سید ايشان چون نصارای نجران به خدمت حضرت رسول خ
 اهتم و عاقب و سید بودند، و وقت نماز ايشان شد ناقوس نواختند و نماز کردند.

پس صحابه گفتند: يا رسول اللّه! می گذاری در مسجد تو ناقوس بنوازند و به روش ترسايان نماز 
 کنند؟ !

 مرا ببینند و حجت الهی بر ايشان تمام شود.حضرت فرمود: بگذاريد ايشان را تا اطوار 

و چون فارغ شدند به نزديك حضرت آمدند و گفتند: ما را بسوی چه دعوت می کنی؟ حضرت 
فرمود: شما را دعوت می نمايم بسوی شهادت به وحدانیت خدا و رسالت خود و آنکه عیسی بندۀ 

 .آفريدۀ خداست، می خورد و می آشامد و حدث از او صادر می شد

 گفتند: پس پدر او کیست؟

پس وحی بر آن حضرت نازل شد که: بگو به ايشان چه می گوئید در حق آدم که بنده و مخلوق خدا 
 بود و می خورد و می آشامید و با زنان مجامعت می کرد؟

 چون حضرت از ايشان پرسید، گفتند: چنین بود.

 فرمود: پس پدر او کی بود؟

 ايشان ساکت شدند.

ر پس حق تعالی فرستاد إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اَللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ تا آخ
 آيۀ مباهله.



و حضرت فرمود: بیائید مباهله کنیم، اگر من راستگو باشم لعنت بر شما نازل شود، و اگر دروغگو 
 باشم بر من نازل شود.

ا ما انصاف آمدی؛ و به مباهله قرار کردند. و چون به جای خود برگشتند سید و عاقب و اهتم گفتند: ب
گفتند: اگر با قوم خود می آيد با او مباهله می کنیم زيرا که معلوم می شود که پیغمبر نیست و اعتماد 

 بر حقیّت خود ندارد که با گروه و لشکر و جماعت کثیر می آيد، و اگر
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ل بیت خود و مخصوصان خود می آيد با او مباهله نمی کنیم زيرا که اگر او صادق نباشد اهل با اه
 بیت و مخصوصان خود را مخصوص به نفرين و لعنت نمی گرداند.

چون صبح شد و به نزد حضرت آمدند ديدند که آن حضرت امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین 
گردانیده است، از صحابه پرسیدند که: اينها کیستند؟ گفتند: علیهما السّلام را برای مباهله حاضر 

يکی پسر عم و وصی و حبیب اوست علی بن ابی طالب و يکی دختر اوست فاطمه و دو فرزندان 
 اويند حسن و حسین.

 پس ترسیدند و گفتند: ما را معاف دار از مباهله و به هرچه فرمائی راضی می شويم.

 .(1)پس به جزيه قرار دادند و برگشتند 

و سید ابن طاووس ذکر کرده است که: محمد بن العباس بن ماهیار حديث مباهله را به پنجاه و يك 
اد می نمايم که جامعتر سند مختلف نقل کرده است از طريق خاصه و عامه و من از آنها يکی را اير

است و آن را از منکدر بن عبد اللّه روايت کرده است که: چون سید و عاقب دو بزرگ ترسايان نجران 
با هفتاد سوار اکابر و اشراف ايشان متوجه شدند که به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

خرج ايشان با او بود استرش به سر در  و سلّم بیايند من با ايشان در راه رفیق شدم پس روزی کرز که



و مراد او حضرت رسول صلّی اللّه علیه و -آمد، پس گفت: هلاك شود آن که ما به نزد او می رويم 
 .-آله و سلّم بود

 عاقب گفت: بلکه تو هلاك و سرنگون شوی.

 کرز گفت: چرا؟

 عاقب گفت: برای آنکه نفرين کردی احمد را که پیغمبر امّی است.

 فت: چه می دانی که او پیغمبر است؟کرز گ

عاقب گفت: مگر نخوانده ای مصباح چهارم انجیل را که حق تعالی وحی نمود بسوی مسیح که: 
بگو بنی اسرائیل را که: چه بسیار جاهل و نادانید، خود را خوش بو می کنید در دنیا تا خوشبو باشید 

 ابت مردار گنديدهنزد اهل دنیا و اهل خود، و درونهای شما نزد من از ب
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است؛ ای بنی اسرائیل! ايمان آوريد به رسول من آن پیغمبر امّی که در آخر الزمان خواهد آمد صاحب 
روی انور و جمل احمر و جبین از هر صاحب خلق حسن و جامه های خشن و او بهترين گذشتگان 
و گرامیترين آيندگان است نزد من، و به سنتهای من عمل می نمايد و از برای خوشنودی من در شدتها 
صبر می نمايد و از برای من به دست خود با مشرکان جهاد می کند، پس بشارت بده بنی اسرائیل را 

 به آمدن او و امر کن ايشان را که او را تعظیم نمايند و ياری کنند.

ی مقدس! و ای منزه! کیست اين بندۀ شايسته که دل من او را دوست داشت پیش پس عیسی گفت: ا
 از آنکه او را ببینم؟



حق تعالی فرمود: ای عیسی! او از توست و تو از اوئی، و مادر تو زن او خواهد بود در بهشت، و 
س فرزند کم خواهد داشت و زنان بسیار خواهد داشت، و مسکن او مکه خواهد بود که محل اسا

خانه ای است که ابراهیم علیه السّلام بنا کرده است، و نسل او از زن با برکتی خواهد بود که در 
بهشت هووی مادر تو خواهد بود، و شأن آن پیغمبر بزرگ است، ديده اش به خواب می رود و دلش 

هد بود به خواب نمی رود، و هديه را می خورد و صدقه را نمی خورد، و در قیامت او را حوضی خوا
از کنار زمزم تا آنجا که آفتاب فرو می رود از زمین و در آن حوض دو آب خواهد بود از رحیق و از 
تسنیم، و بر دور آن حوض کاسها خواهد بود به عدد ستاره های آسمان، کسی که از آن حوض شربتی 

گر داده ام، گفتار او بخورد هرگز تشنه نمی شود، و اين از جملۀ زيادتیهاست که او را بر پیغمبران دي
موافق کردار اوست و پنهان او مطابق آشکار اوست، پس خوشا حال او و خوشا حال آنان از امّت او 
که بر ملت او زندگانی کنند و بر سنّت او بمیرند و از اهل بیت او جدا نشوند، همیشه ايمن و مؤمن 

اهد شد که قحط و خشکسالی عالم و مطمئن و مبارك خواهند بود، و آن پیغمبر در زمانی ظاهر خو
را فرو گرفته باشد پس مرا خواهد خواند و من بارانهای رحمت برای او خواهم فرستاد که اثر برکتهای 

 آن در اطراف زمین ظاهر شود و بر هر چیز که دست گذارد برکت در آن خواهم گذاشت.

 عیسی گفت: خداوندا! نام او را برای من بیان کن.
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لی فرمود: يك نام او احمد است و يك نام او محمد است، و او فرستاده و رسول من است حق تعا
بسوی جمیع مخلوقات من، و از همۀ خلق منزلت او به من نزديکتر است، و شفاعت او نزد من از 
همه کس مقبولتر است، امر نمی کند مردم را مگر به آنچه من دوست می دارم و نهی نمی کند ايشان 

 از آنچه من کراهت دارم. را مگر

چون عاقب از اين سخنان فارغ شد کرز به او گفت: هرگاه اين مرد چنین است که می گوئی پس چرا 
 ما را بسوی او می بری که با او معارضه کنیم؟



گفت: می رويم به نزد او که اقوال او را بشنويم و اطوار و احوال او را مشاهده نمائیم، اگر آن باشد که 
ما وصفش را خوانده ايم با او صلح می کنیم که دست از اهل دين ما بردارد به نحوی که نداند که ما 

 او را شناخته ايم، و اگر دروغ گويد کفايت شر او بکنیم.

بدانی که او بر حق است چرا ايمان به او نمی آوری و متابعت او نمی نمائی و با او کرز گفت: هرگاه 
 صلح می کنی؟

عاقب گفت: مگر نديده ای که اين گروه نصاری با ما چها کرده اند! ما را گرامی داشتند و مال دار 
ی می شود نفس ما گردانیدند و کلیساهای رفیع برای ما بنا کردند و نام ما را بلند کردند، چگونه راض

 به آنکه داخل شويم در دينی که وضیع و شريف در آن دين مساويند؟ !

پس به هیأتی داخل مدينه شدند از زينت و مال و جمال که هر که از صحابه ايشان را می ديد می 
گفت: ما هیچ يك از وفود عرب را به اين نیکوئی نديده بوديم، موهای خوش آينده از سر آويخته 

و حله های زيبا پوشیده بودند، و چون داخل مسجد مدينه شدند حضرت رسول صلّی اللّه بودند 
علیه و آله و سلّم در مسجد حاضر نبود، چون وقت نماز ايشان شد برخاستند و رو به مشرق متوجه 
نماز شدند پس بعضی از صحابه خواستند که ايشان را منع کنند، پس در اين حال حضرت داخل 

 رمود: بگذاريد که هر چه خواهند بکنند.مسجد شد و ف

 پس چون از نماز فارغ شدند به خدمت حضرت آمدند و مشغول مناظره شدند و گفتند:

 ای ابو القاسم! چه می گوئی در باب عیسی؟

 حضرت فرمود: بندۀ خدا و رسول او بود و کلمۀ خدا بود که القا کرد بسوی مريم،
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 بود و به او داد و عیسی چنین مخلوق شد.و روح مطهری که برگزيدۀ او 



پس بعضی از ايشان گفتند: نه، بلکه عیسی پسر خداست و خدای دوم است؛ و بعضی گفتند: بلکه 
خدای سوم است، پدر و فرزند و روح القدس. و در اين باب سخنان واهی گفتند، پس حق تعالی 
آيات سورۀ آل عمران را در جواب ايشان فرستاد، و چون بعد از ظهور حق و لزوم حجت باز مخاصمه 

ادله و معانده می کردند آيۀ مباهله نازل شد و ايشان قرار دادند که در روز ديگر با حضرت مباهله و مج
کنند، و چون برگشتند گفتند: فردا نظر کنیم و ببینیم که با چه جماعت به مباهله می آيد، آيا با عامۀ 

از نیکان و  ناس و اوباش خلق و جماعت بسیار می آيد يا به روش پیغمبران با جماعت قلیلی
 برگزيدگان می آيد.

چون روز ديگر بامداد شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام را به جانب راست خود گرفت و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهما السّلام از 

های يمنی پوشیده بودند و بر  جانب چپ و حضرت فاطمه علیها السّلام را از عقب، و همه حلّه
دوش حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عبای تنگی بود، و چون از مدينه بیرون رفت فرمود 
که میان دو درخت را جاروب کردند و عبای مبارك خود را بر روی آن دو درخت پهن کرد و آل عبا را 

ود را در زير عبا کرد و تکیه فرمود بر در زير عبا داخل کرد و خود در پیش ايستاد و دوش چپ خ
کمانی که در دست داشت و دست راست خود را برای مباهله بسوی آسمان بلند کرد و مردم از دور 

 نظر می کردند که چه خواهد کرد.

چون سید و عاقب اين حال را مشاهده کردند رنگهای ايشان زرد شد و پاهای ايشان لرزيد و نزديك 
 پس يکی از ايشان به ديگری گفت: آيا با او مباهله می کنیم؟ شد که مدهوش شوند،

ديگری گفت: مگر نمی دانی که هر گروه که با پیغمبر خود مباهله کردند البته صغیر و کبیر ايشان 
هلاك شدند؟ ! و لیکن خود را به او چنان بنما که ما پروائی از مباهلۀ تو نداريم، و هر چه خواهد از 

کن به او بدهی که چون مدار او بر جنگ است احتیاج به سلاح و حربه دارد و بگو مال و سلاح قبول 
 به او از روی تحقیر که: تو با اين جماعت آمده ای که با
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 ما مباهله نمائی؟ تا نداند او که ما پیشتر فضیلت او و اهل بیت او را دانسته ايم.

يکی از ايشان به ديگری گفت که: رهبانیت  پس چون ديدند که حضرت دست بلند کرد به مباهله،
برطرف شد، زود درياب اين مرد را که اگر لب او به يك کلمۀ نفرين بجنبد ما به اهل و مال خود 

 برنخواهیم گشت.

 پس به خدمت حضرت شتافتند و گفتند: تو با اين جماعت آمده ای که با ما مباهله کنی؟

 د نزد خدا بعد از من.حضرت فرمود: بلی، اينها مقرب ترين خلقن

پس ايشان به لرزه آمدند و رعشه بر بدن ايشان مستولی شد و گفتند: ای ابو القاسم! می دهیم به تو 
هزار شمشیر و هزار زره و هزار سپر و هزار اشرفی در هر سال به شرط آنکه شمشیرها و زره ها و سپرها 

ده اند، برويم نزد ايشان و اطوار و اخلاق تو را به نزد تو عاريه باشند تا آنکه آنها که از قوم تو را ندي
ايشان نقل کنیم و به اتفاق ايشان يا مسلمان شويم يا به جزيه قرار کنیم که هر سال آنچه خواهی 

 بدهیم.

حضرت فرمود: قبول کردم از شما و بحق آن خداوندی که مرا با کرامت و بزرگواری فرستاده است 
اهله می کرديد با من و اينها که در زير اين عبايند هرآينه تمام اين وادی سوگند ياد می کنم که اگر مب

بر شما آتش افروخته می شد و بقدر يك چشم زدن آتش به قوم شما می رسید در هر جا که بودند و 
 همه را هلاك می کرد.

 پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمد! حق تعالی سلامت می رساند و می فرمايد:



ل خود سوگند ياد می کنم که اگر مباهله کنی با اينها که در زير عبا ايستاده اند با جمیع بعزت و جلا
اهل آسمان و زمین هرآينه آسمانها پاره پاره شوند و فرو ريزند و زمینها از هم بپاشند و پاره پاره بر 

 روی آب جاری شوند و ديگر قرار نگیرند.

بلند کرد به مرتبه ای که سفیدی زير بغلهای او  پس حضرت دستهای مبارك خود را بسوی آسمان
نمودار شد و گفت: بر کسی که ستم کند بر شما و حقّ شما را از شما بگیرد و مزد رسالت مرا که خدا 

 برای شما مقرر کرده است که آن مودت شماست کم کند، لعنت
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 .(1)و غضب خدا پیاپی نازل شود تا روز قیامت 

و ايضا سید ابن طاووس گفته است: روايت به ما رسیده است به اسانید صحیحه که داريم بسوی 
کتاب ابو المفضل شیبانی که در قصۀ مباهله نوشته است و کتاب ابن اشناس بزاز که در عمل ذيحجه 

روايت کرده اند که: چون حضرت سید کاينات صلّی اللّه  نوشته است که ايشان به سندهای معتبر
علیه و آله و سلّم فتح مکۀ معظمه نمودند و همگی عرب مطیع و منقاد آن حضرت شدند و آن 
حضرت رسل و رسايل به کافۀ عالمیان فرستادند خصوصا پادشاه عجم و قیصر روم و ايشان را دعوت 

تند که اسلام آورند يا قبول کنند که جزيه بدهند و ذلیل به دين اسلام نمودند، و در نامه درج ساخ
 باشند و يا مهیای حرب شوند.

چون اين خبر به نصارای نجران رسید و به جماعتی که در حوالی ايشان بودند از بنی عبد المدان و 
فرزندان حارث بن کعب و به کسانی که به ايشان ملحق بودند از ساير مردمان با اختلاف مذاهب 

شان در دين نصرانیت از اروسیه و سالوسیه و اصحاب دين الملك و مارونیه و عباد و نسطوريه اي
همگی خائف و ترسان شدند و با نهايت کثرت و جمعیت، دلهای ايشان پر از ترس و رعب شد، و 

ن در اين خوف بودند که ناگاه فرستادگان حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد ايشا



رسیدند با نامۀ آن حضرت، و رسولان آن حضرت عتبة بن غزوان و عبد اللّه بن ابی امیه و هدير بن 
 عبد اللّه تیمی و صهیب بن سنان نمری بودند که از جهت دعوت ايشان به اسلام آمدند.

و در نامۀ نامی آن حضرت نوشته بود که بايد همگی مسلمان شوند، پس اگر اجابت نمايند همگی 
دران مايند در دين، و اگر ابا کنند و تکبر ورزند و مسلمان نشوند بايد که مقرر سازند که از روی برا

خواری ادا کنند جزيه را بدست خود، و اگر از اين نیز ابا کنند و عناد ورزند پس مهیای حرب عظیم 
ا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلّا باشند. و در نامۀ ايشان اين آيه مکتوب بود قُلْ يا أَهْلَ اَلْکِتابِ تَعالَوْ 

خِذَ   نَعْبُدَ إِلاَّ اَللّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَیْئاً وَ لا يَتَّ
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وْا فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ  که: -يا محمد-بگو»يعنی:  (1)بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اَللّهِ فَإِنْ تَوَلَّ
ای اهل کتاب! بیائید به کلمه ای که مساوی است میان ما و شما، و هر دو به عقل می دانیم که اين 
کلمه حق است و آن اين است که ما و شما بندگی نکنیم غیر خداوند عالمیان را و هیچ چیز را در 

وند خود نگردانیم از غیر حق سبحانه بندگی به او شريك نگردانیم، و ما و شما بعضی از خود را خدا
و تعالی، پس اگر روی از حق بگردانند پس شما به ايشان بگوئید: شما گواه باشید که ما مطیع و 

 « .منقاديم خداوند خود را

و راويان همه نقل کردند که حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جنگ نمی کرد با هیچ 
اسلام نمی نمود، پس چون رسولان آن حضرت به ايشان رسیدند و نامه را  کس تا ايشان را دعوت به

بر ايشان خواندند و ادای رسالت نمودند نفرت ايشان از حق زياده شد و به خود پرداختند و جمع 
شدند در کنیسۀ اعظم خود، و فرمودند تا زمین آن را فرشها انداختند و ديوارهای آن را به حرير و 

پوشانیدند و چلیپای بزرگ را راست کردند و آن از طلا بود که مرصع کرده بودند به جامه های ديبا 



جواهر، و پادشاه اعظم روم آن را برای ايشان فرستاده بود، و در آن مجلس حاضر شدند اولاد حارث 
بن کعب که همه شجاعان روزگار و شیران بیشۀ کارزار بودند که در جاهلیت در میان همۀ عرب در 

الايام مشهور و معروف بودند، پس همگی بواسطۀ مشورت اجتماع نمودند که نظر کنند و فکر قديم 
 کنند در کار خود.

و چون اين خبر به قبايل عرب رسید از مذحج و عك و حمیر و انمار و کسانی که در نسب و خانه به 
شان ورم کرد، و جمعی ايشان نزديك بودند از قبايل قوم سبا، و همگی برای غضب قوم خود بینیهای اي

که از آن حوالی مسلمان شده بودند چون اين خبر شنیدند بواسطۀ تعصب جاهلیت مرتد شدند و 
کافر شدند، پس همگی گفتند که: ما با تمام قبايل به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می 

 رويم در مدينه که با آن حضرت جنگ کنیم.

 لقمه که اعلم علمای ايشان بود و استاد همه بود و علامۀچون ابو حامد حصین بن ع
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ايشان بود و از قبیلۀ بنی بکر بن وايل بود ديد که همگی متوجه حربند عصابۀ خود را طلب نمود و بر 
کند زيرا که از غايت پیری ابروهای او بر روی سر بست که ابروهای خود را از چشمهای خود دور 

ديده هايش آويخته بود و از عمر او صد و بیست سال گذشته بود، پس از میان آن قوم برپا خاست و 
تکیه بر عصای خود کرد که خطبه بخواند و به خداوند عالمیان راهی داشت و از بقیۀ علوم پیغمبران 

از جملۀ موحدان بود و ايمان به حضرت عیسی داشت و  بهره مند بود و صاحب رأی و فکر بود و
ايمان به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده بود و از کافران قوم خود پنهان می داشت 
و از اصحاب خود مخفی می کرد، پس شروع کرد به سخن که: آهسته باشید ای فرزندان آل عبد 

حق سبحانه و تعالی شما را عطا کرده است طلب کنید دوام المدان، و نعمت و عافیت و سعادتی که 



آن را بر خود، که اين دو نعمت پنهان است در صلح نه در جنگ، حرکت را با فکر و تأنّی کنید و 
مانند مورچگان از پی يکديگر مرويد، و زنهار که تندی مکنید بی فکرانه بدرستی که بی فکری عاقبتی 

نکرده ايد آخر می توانید کرد و آنچه را کرديد بر نمی توانید گردانید، ندارد، بخدا سوگند که آنچه 
بدرستی که نجات مقرون است به تأنّی و تفکر، و بتحقیق که بسیار بازايستادنی است که بهتر است 

 از اقدام نمودن، و بسیار گفتنی است که بهتر است از حمله نمودن.

حارثی و او در آن روز بزرگ بنی حارث بن کعب  و چون خاموش شد روی به او کرد کرز بن سبرۀ
بود و از اشراف و بزرگان و امیر جنگهای ايشان بود، پس گفت: ای ابو حارثه! اندرونت باد کرد و 
دلت از جای خود به در رفت که اين خبر را شنیدی، و گرديدی مانند شخصی که شیری ديده باشد 

از برای ما و ما را از جنگ می ترسانی و هرآينه می دانی  و عقل از سر او رفته باشد، مثلهائی می زنی
تو بحق خداوند منان فضیلت حفظ و حمايت دين را بر اقدام بر حروب، و اين بزرگ است، و مرتکب 
جنگ شدن از برای خدا کمیاب است و موجب اصلاح فساد دين خداوند جبار است و ما همه ارکان 

پس کدامیك از ايام حرب ما را انکار می توانی کرد که ما بر  رياستیم و صاحبان نور دو پادشاهیم،
 اعادی غلبه نکرديم؟ يا کجا بر ما عیب می توانی کرد؟

 پس سخن او تمام نشده بود که پیکان تیری که در دست داشت از خشم و غضب به
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عاقب که دست او نشست و او خبر نداشت. پس چون کرز بن سبره فرو گذاشت رو بسوی او کرد 
اسم او عبد المسیح بن شرحبیل بود و او در آن روز بزرگ قوم بود و امیر رأی و صاحب مشورت 
ايشان بود که بی رأی او کاری نمی کردند پس عاقب روی به کرز کرده گفت: روی تو سفید باد و 

ياد کردی بحق جای تو مأنوس باد و پناه آورندۀ به تو عزيز باد و بر امان دادۀ تو دست تعدی مباد، 
پیشانیهای گردآلود حسبی محکم را و نسبی کريم را و عزتی قديم را، و لیکن ای ابو سبره هر جائی 
را گفتاری است و هر زمانی را مردانی است و هر کس به روز خود شبیه تر است از روز پیشین؛ و 



عافیت بهترين  اين ايام حرب مختلف است، جمعی را هلاك می کند و گروهی را غلبه می دهد و
 جامه هاست و آفات را سببهاست، پس اعظم اسباب آفات آن است که از راه آفت و بلا در آئی.

پس عاقب خاموش شد و سر به زير افکند و سید روی به جانب او کرد و اسم او اهتم بن نعمان بود، 
بود از قبیلۀ عامله و و او در آن روز عالم نجران بود و نظیر عاقب بود در بلندی مرتبه و او شخصی 

ملحق شده بود به قبیلۀ لخم، پس به او گفت که: با سعادت باد سعی تو و بلند باد بخت تو ای ابا 
واثله، بدرستی که هر لامعه را روشنی هست و هر سخنی راست را نوری هست و لیکن بحق خداوند 

د، بدرستی که شما هر سه در بخشندۀ عقل که ادراك نمی کند آن نور را مگر کسی که بینا بوده باش
مراتب سخن به هر راهی رفتید بعضی هموار و بعضی ناهموار، و هر يك از شما را به حسب مراتب 
عقل رأيی بود خوش آينده و امری محکم هرگاه در محل خود گذاشته شود، پس بدرستی که بزرگوار 

ر چه فکر شما به آن می رسد قريش شما را از برای امری عظیم و کاری بزرگوار خوانده است پس ه
 بگوئید و قرار دهید يا به اطاعت و اقرار يا مخالفت و انکار.

 پس باز کرز بن سبره بر سر سخن خود رفت و او بسیار لجوج و سرسخت بود و گفت:

آيا ما دين خود را که رگ و ريشۀ ما بر آن سخت شده است ترك خواهیم نمود و حال آنکه پدران ما 
ن بوده اند و پادشاهان عالم ما را به اين دين می شناسند و عزت می دارند؟ يا به خود همه بر آن دي

قرار جزيه خواهیم داد از روی ذلت و خواری؟ ! نه و اللّه هیچ يك از اين دو کار نخواهیم کرد تا آنکه 
 شمشیرهای بران را از غلاف بیرون آوريم و تا زنان
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خون ما نزد محمد ريخته شود، و ما با او جنگ می کنیم تا حق سبحانه بسیاری را بی شوهر کنیم يا 
 و تعالی به هر که خواهد نصرت بدهد.



پس سید رو به او کرد که: ای ابو سبره! رحم کن بر خود و بر ما همه که هرگاه ما يك شمشیر از غلاف 
ع و منقاد محمد بیرون آوريم از آن طرف شمشیرها کشیده خواهد شد، بدرستی که همۀ عرب مطی

شده اند و تمام قبايل زمام انقیاد خود بدست او داده اند و حکم او جاری شده است بر اهل شهرها 
و صحراها، و پادشاه عجم و قیصر روم از او در حسابند، شما چه باشید که معارض او شويد؟ ! عن 

يگر نام شما را کسی قريب شما و هر که با شما به جنگ او رويد تمام مستأصل خواهید شد که د
نخواهد برد و مانند خاشاکی خواهید گرديد که بر روی سیلاب باشد يا پارچه گوشتی که بر روی 

 سنگ انداخته باشند.

و در میان ايشان مردی بود که او را جهیر بن سراقۀ بارقی می گفتند و از زنادقۀ نصاری بود و او را نزد 
جران ساکن می بود، پس سید به او گفت که: ای ابو سعاد! پادشاهان نصاری منزلت عظیم بود و در ن

تو نیز در کار ما سخنی بگو و رأی خود را به کار ما فرما که اين مجلسی است که بر اين مجلس وقايع 
 عظیمه مترتب می شود.

پس او گفت: رأی من آن است که به نزد محمد برويد و اطاعت نمائید او را در بعضی از چیزهائی 
شما می خواهد، و رسل و رسايل بفرستید به پادشاهان نصاری خصوصا به پادشاه عظیم تر که از 

قیصر روم و بسوی پادشاهان سیاهان پادشاه نوبه و پادشاه حبشه و پادشاه علوه و پادشاه رعا و پادشاه 
از راحات و مريس و قبط و همۀ اينها نصرانیند، و همچنین بفرستید بسوی شام و نصارای آن جانب 

پادشاهان غسان و لخم و جذام و قضاعه و غیر ايشان که همه هم دين شمايند و خويشان و دوستان 
شمايند، و همچنین بفرستید به جانب اهل حیره از عباد و غیر آن و جمعی که میل به دين ايشان کرده 

ايل به اين جوانب اند از قبايل تغلب بنت وايل و غیر اينها از ربیعة بن نزار، پس بايد که رسل و رس
بفرستید و ايشان را به مدد دين خود طلب نمائید تا از روم لشکر بیايد و از سپاهیان مانند اصحاب 
فیل متوجه شما شوند و نصرانیان عرب از ربیعه که در يمن ساکنند بسوی شما آيند، پس چون از 

 اونت و ياری شما کندهمه جانب مدد بسوی شما آيند در قبايل خود درآيید و با هر کس که مع
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جمیعا که تاب مقاومت داشته باشد متوجه شويد، پس لشکر او تاب مقاومت لشکر شما نخواهد 
آورد و همگی مغلوب و مقهور خواهند شد و عن قريب او را مستأصل خواهید ساخت و آتش فتنۀ 

که در تهامه است که همۀ او را فرو خواهد نشست و شما نزد عالمیان بزرگ خواهید شد مانند کعبه 
 عالمیان به حج آن می روند، رأی همین است، غنیمت دانید که رأی ديگر و فکر خوب نیست.

پس همگی را آن سخنان جهیر بن سراقه خوش آمد و متفق شدند که به آن عمل نمايند و نزديك شد 
بن نزار از فرزندان قیس  که از يکديگر جدا شوند که ناگاه در میان ايشان شخصی بود از قبیلۀ ربیعة

بن ثعلبه که نام او حارثة بن اثال بود و بر دين حق حضرت عیسی علیه السّلام بود بپا برخاست و رو 
 به جهیر کرد و شعری بر سبیل مثل خواند که مضمونش اين بود که:

تا چند می خواهی که راه حق را به باطل مسدود گردانی و حال آنکه حق پوشیده نمی ماند، و اگر به 
حق خواهی کوهها را به راه اندازی می توانی، هرگاه خانه را از راه در خانه نمی آئی گمراهی، و چون 

د نصاری و همۀ از در می آئی داخل خانه می توانی شد. پس رو کرد به سید و عاقب و علما و عبّا
نصارای نجران که کسی ديگر از غیر ايشان در آنجا نبود و گفت: سخن بشنويد و گوش دهید ای 
فرزندان علم و حکمت و ای باقی ماندگان بردارندگان حجت، و اللّه سعادتمند کسی است که 

ه ياد نصیحت گوش کند و رو از سخن حق نگرداند، بدرستی که من شما را از خدا می ترسانم و ب
شما می آورم سخن حضرت عیسی علیه السّلام را؛ پس شرح کرد وصیت عیسی را و نص کردن او 
بر وصیّ خود شمعون بن يوحنا و بیان کردن او آنچه حادث خواهد شد در امت او که به مذاهب 

 باطل خواهند رفت.

پس گفت که: حق سبحانه و تعالی وحی نمود به عیسی که: ای پسر کنیز من! بگیر کتاب مرا به جهد 
و قوت تمام، پس تفسیر کن آن را از برای اهل سوريا به زبان ايشان، و خبر ده ايشان را که منم 
 خداوندی که بجز من خدائی نیست، منم زنده ای که هرگز نمیرم، منم قائم به ذات خود، منم
خداوندی که همۀ عالمیان را بعد از عدم ايجاد نموده ام بی اصلی و ماده ای، منم دائمی که زوال 



ندارم و از حالی به حال ديگر منتقل نمی شوم، بدرستی که برانگیختم رسولان خود را و فرستادم 
 کتابهای خود را بواسطۀ رحمت بر خلايق و هدايت
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يم از گمراهی، پس بدرستی که خواهم فرستاد برگزيدۀ پیغمبران احمد ايشان و تا ايشان را حفظ نما
را که او را اختیار کردم و برگزيدم از جملۀ خلايق فارقلیطا که دوست من و بندۀ من است خواهم 
فرستاد در وقتی که زمانه خالی باشد از هادی، و او را مبعوث خواهم کرد در محل ولادت او کوه 

در مقام پدرش حضرت ابراهیم علیه السّلام، و خواهم فرستاد نوری تازه که فاران در مکۀ معظمه 
بگشايم به آن نور چشمهای کور و گوشهای کر را و دلهای نادان را، خوشا حال کسی که دريابد زمان 
او را و بشنود سخن او را و ايمان آورد به او و متابعت کند شريعت و کتاب او را، پس ای عیسی! چون 

 آن پیغمبر را صلوات فرست بر او که من و فرشتگان من همه صلوات بر وی می فرستیم. ياد کنی

راويان گويند: چون حارثة بن اثال سخن بدينجا رسانید جهان روشن بر سید و عاقب تاريك شد از 
ذکر اين سخنان که راضی نبودند که اين خبر عیسی در اين مجمع مذکور شود زيرا که اين هر دو در 

یسی بزرگی عظیم يافته بودند در نجران و در نزد پادشاهان منزلت عظیم داشتند و تحف و هدايا دين ع
به نزد ايشان می فرستادند و همچنین غیر پادشاهان را از رعايا، و ترسیدند که اين باعث شود مردمان 

ف شود؛ پس روی از ايشان بگردانند و اطاعت ايشان نکنند، و اگر مسلمان شوند منزلت ايشان برطر
عاقب رو به حارثه کرد و گفت: ای حارثه! خود را نگاهدار که رد کنندۀ اين کلام بر تو بیشتر از قبول 
کنندۀ اين است و بسیار سخنی که بلا باشد بر گويندۀ آن و دلها را نفرتهاست از ظاهر ساختن 

يشان بايد گفته شود، حکمتهای پنهان، پس بترس از نفرت دلها که هر خبری را اهلی است که نزد ا
و هر سخنی را جائی است، و هر سخن را به همه کس نمی توان گفت و در هر جا سخنی بايد گفت 
که موجب نجات باشد و در گفتن آن ضرری به کسی عايد نگردد، پس بدرستی که آنچه شرط 

 نصیحت بود به تو گفتم، ديگر سخن مگو و خاموش شو.



 عاقب در سخن، پس روی به حارثه کرد که: پس سید خواست که همراهی کند با

همیشه تو را بزرگ و فاضل می دانستم که عقول عقلا مايل به جانب تو بود، زنهار که در مقام لجاج 
در میا و مردمان را به جای آب بسوی سراب مبر، پس اگر کسی تو را در اين گفتگو معذور داند تو 

 رست گفت قصور نداردمعذور نیستی، و اگر ابو واثله با تو سخن د
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بدرستی که او همه کارۀ ماست و پیشوای ماست، اگر با تو عتابی کرد تو او را به نصیحت بردار، و 
بقای او اندکی خواهد بود و -يعنی محمد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-بدان که پیشوای قريش

وث خواهد شد در آخر آن قرن پیغمبری منقطع خواهد شد، و بعد از او قرنی خواهد گذشت که مبع
با حکمت و بیان و با شمشیر و پادشاه، و مالك خواهد شد پادشاهی عظیم را که فروگیرند امت او 
مشرق و مغرب را، و از ذريت او پادشاهی خواهد بود ظاهر که غالب شود بر همۀ پادشاهان، و اهل 

رد هر چه را شب و روز قرار می گیرد. ای حارثه! همۀ دينها به دين وی درآيند، و پادشاهی او قرار گی
اين مدتی مديد خواهد شد و حال وقت آن نیست، پس آنچه از دين خود می دانی آن را محکم نگاه 
دار و در میا به دين ديگر که زود منقطع شود به انقضای زمان يا به حادثی از حدثان، و آنچه خواهد 

 لفیم به اين دين، و فردا را اهل فردا دانند.آمدن به آن کار مدار که ما امروز مک

پس حارثة بن اثال جواب داد که: ساکت باش ای ابو قره، کسی که فکر فردا نکند امروز به چه کار او 
می آيد؟ از خدا بترس تا خدا به فرياد رسد که پناهی نیست عالمیان را بغیر از او، و اين سخن را برای 

مطاع شماست و رجوع گروه نصاری بسوی او و توست، اگر از  خاطر عاقب گفتی که او بزرگ و
سخن حق رو می گردانید بواسطۀ ضبط بزرگی خود امر از شماست، لیکن نصايح سخنان بکرند که 
به هديه فرستاده می شوند بسوی کسی که اهل آن سخنان باشد، و شما سزاوارترين مردم بوديد به 

همه مايل به جانب شماست و شما هر دو پیشوايان مائید در قبول اين سخنان، بدرستی که دلهای ما 
دين، پس بايد که عقل را پیشوا کنید و هر چه عقل به آن امر کند ای دو بزرگوار آن را قبول فرمائید، و 



آنچه پیش آمده است اطراف آن را فکر کنید و تأمل در عاقبت آن نمائید و تأخیر را واگذاريد و رضای 
لی را اختیار کنید چنانکه حق سبحانه و تعالی هر روز فضل خود را بر شما زياده حق سبحانه و تعا

می کند، و فکر ننگ و عار را به خود راه مدهید که هر که عنان نفس را واگذارد او را به مهلکه می 
اندازد، و هر که عاقبت کار خود را ملاحظه نمايد از تلف شدن ايمن است، و هر که با عقل خود 

نمايد عبرت می گیرد و محل عبرت ديگران نمی شود، و هر که از برای خدا نصیحت کند  مشورت
 و رضای الهی را اختیار کند حق سبحانه
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 و تعالی انس می دهد او را به عزت و بزرگی در حیات دنیا و می رسد به سعادت عقبی.

رد کنندۀ سخن تو بیشتر از قبول  پس رو به عاقب کرد از روی عتاب و گفت: ای ابو واثله! گفتی که
کنندۀ آن است! بحقّ خدا قسم که تو سزاواری که کسی اين سخن را از تو نقل نکند، بدرستی که تو 
می دانی و ما همه اتباع انجیل می دانیم آنچه حضرت عیسی در میان حواريان گفت و هر که مؤمن 

که از تو واقع شد که دفع و تلافی آن نمی است از قوم عیسی می داند، و آنچه تو گفتی تقصیری بود 
 کند مگر توبه و اقرار کردن به آنچه انکار کردی.

پس چون سخن را به اينجا کشانید رو به جانب سید گردانید و گفت: هیچ شمشیری نیست که خطا 
نکند، و هیچ عالمی نیست که لغزشی نداشته باشد، پس هر که از خطای خود برگردد او سعادتمندی 

ت که راه راست يافته است، و آفت در آن است که بر خطای خود مصر بمانند؛ بیان کردی که بعد اس
از حضرت عیسی دو پیغمبر خواهند آمد، کجا در صحف الهی اين سخن واقع شده است؟ آيا نمی 
دانی به آنچه به آن خبر داد حضرت عیسی در میان بنی اسرائیل و گفت: چگونه خواهد بود حال شما 

 تی که بروم نزد پدرم و پدر شما و بعد از زمانی چند بیايند راستگوئی و دروغگوئی؟وق

گفتند: يا عیسی کیستند اينها؟ گفت: پیغمبری از ذريت حضرت اسماعیل علیه السّلام بیايد و 
دروغگوئی از بنی اسرائیل بیايد، پس راستگو مبعوث باشد به رحمت و جنگ و او را پادشاهی و 



باشد تا دنیا بوده باشد، و اما دروغگو پس او را لقبی است مسیح دجال، اندك زمانی سلطنت بوده 
ملك و پادشاهی او بوده باشد پس حق سبحانه و تعالی او را بکشد به دست من وقتی که من باز به 

 دنیا آيم.

را بیم پس حارثه گفت: ای قوم! حذر می فرمايم شما را از افعال پیشینیان شما از يهود که ايشان 
کردند و گفتند: دو مسیح خواهد آمد: يکی مسیح رحمت و هدايت و ديگری مسیح ضلالت، و 
بواسطۀ هر يك علامتی گفتند، پس يهودان انکار نمودند مسیح هدايت را و تکذيب او نمودند و 

در  ايمان آوردند به مسیح ضلالت که دجال است و انتظار او می کشند، و چنین فتنه ای برپا کردند و
ساير چیزها کتاب الهی را پس پشت خود انداختند و پیغمبران خدا را شهید کردند و کسانی را که به 

 امر الهی ايستاده بودند به عدالت، کشتند،
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پس حق تعالی بصیرت ايشان را کور کرد بعد از بینائی بواسطۀ اعمال قبیحۀ ايشان، و پادشاهی را از 
و فساد ايشان، و ملازم ايشان ساخت مذلت و خواری را و بازگشت  ايشان برداشت بواسطۀ ظلم
 ايشان را به آتش دوزخ کرد.

پس عاقب گفت: ای حارثه! تو چه می دانی که اين پیغمبر مبعوث که مذکور است در کتب الهی اين 
است که در مدينه است؟ شايد پسر عم تو باشد مسیلمه صاحب يمامه زيرا او نیز دعوی پیغمبری 

ی کند چنانکه محمد قرشی می کند، و هر دو ايشان از ذريت حضرت اسماعیلند و هر يك را اتباع م
و اصحاب هستند که گواهی می دهند بر پیغمبری ايشان و اقرار دارند به رسالت ايشان، آيا میان هر 

 دو فرقی می يابی که بیان کنی؟

ین و مابین سحاب و تراب است، و آن نشانه حارثه گفت: آری و اللّه فرق بیشتر از مابین آسمان و زم
و دلیلی چند است که به آن دلائل و امثال آنها ثابت می شود حجتهای الهی در دلهای عبرت 
گیرندگان از بندگان خدا از جهت انبیاء و رسل الهی؛ و اما صاحب يمامه مسیلمۀ کذاب، همین بس 



ر شما و مسافرانی که به زمین او فرو رفته اند و است شما را آنچه خبر دادند به شما سفیران شما و غی
از اهل يمامه جمعی که به نزد شما آمدند، آيا خبر دادند شما را همۀ ايشان که جمعی را مسیلمه 
بسوی احمد به يثرب فرستاده بود که تفحص احوال او کنند و يافته بودند در او آثار پیغمبران گذشته 

چاهها همه خشك و کم آب بود و آبهای ما همه شور بود و پیش از  را و گفتند: احمد به يثرب آمد و
آنکه او بیايد آب ما شیرين و گوارا نبود پس در بعضی چاهها آب دهان انداخت و در بعضی آبی 
مضمضه کرد و در آن ريخت پس همه شیرين و پرآب شدند، و گفتند: جمعی که چشمشان درد می 

ی الحال شفا يافتند، و جماعتی جراحتها داشتند و آب دهان کرد آب دهان در چشم آنها انداخت ف
انداخت و فورا عافیت يافتند و جراحتهای ايشان مندمل شد با بسیاری از معجزات که از احمد خبر 
آوردند؛ و چون به نزد صاحب خود رفتند و گفتند: تو نیز چنین کن که احمد کرد، پس از روی کراهت 

به جانب يکی از چاههای ايشان که آب شیرين داشت، و چون آب قبول نمود و با ايشان رفت 
مضمضۀ خود را در چاه ريخت شور شد! و يك چاهی که کم آب بود آب دهان در آن چاه انداخت 

 و خشك شد که يك قطره آب در آن
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نماند! و چشم شخصی درد می کرد چون به نزد او بردند تا آب دهان انداخت کور شد! و جراحت 
 شخصی را آب دهان انداخت آن شخص پیس شد.

پس چون اين خرق عادات نقیض را مشاهده نمودند و طلب خرق عادت صحیح کردند گفت: شما 
بد امّتید نسبت به پیغمبر خود و بد خويشانید نسبت به خويش خود و پسر عم خود، شما مبالغه 

آيد! الحال مرا رخصت شده است نموديد و از من چیزها طلب کرديد پیش از آنکه وحی بسوی من 
در بدنهای شما نه چاههای شما، بیائید تا شفا دهم! پس هر که ايمان به من دارد شفا می يابد و هر 
که شك دارد بدتر می شود! هر که خواهد بیايد تا آب دهان بر چشم او و بدن او اندازم تا شفا يابد. 

که اهل يثرب بر ما شماتت نمايند. پس رو از  همه گفتند: ما نمی خواهیم نسبت به ما کاری بکنی
 معجزات او گردانیدند بواسطۀ نسبت خويشی و حمیت جاهلیت که عرب به ايشان شماتت ننمايند.



پس سید و عاقب به خنده در آمدند تا آنکه پاهای خود را از بسیاری خنده بر زمین می سائیدند و 
ه باطل، و حق و باطل و نور و ظلمت آن قدر فرق می گفتند: چه نسبت نور را به ظلمت، و حق را ب

 میان ايشان نیست که میان اين دو شخص در راستی و بطلان.

راويان گفتند: چون عاقب ديد که کار مسیلمه ضايع شد از اين سخن خواست تدارك آن کند، گفت: 
ردانیده است اما اگر مسیلمه در اين کار بد می کند که دعوی می نمايد که حق تعالی او را مبعوث گ

 خوب کرده است که قوم خود را از بت پرستی بازداشته است و به ايمان آورده است به حق تعالی.

پس حارثه گفت: قسم می دهم تو را بحق آن خداوندی که زمین را پهن کرده است و به آفتاب و ماه 
مايد: منم خداوندی روشن گردانیده است که آيا در کتب سماويۀ منزله نیست که حق تعالی می فر

که بغیر از من خداوندی نیست و من جزا دهندۀ روز جزا فرستاده ام کتابهای خود را و مبعوث گردانیده 
ام پیغمبران خود را تا آنکه بندگان خود را بواسطۀ ايشان از دامهای شیاطین خلاصی دهم و ايشان را 

آسمانها که مردم را هدايت نمايند به وحی در زمین میان خلايق مانند ستارگان روشن گردانیده ام در 
من و امر من، هر که اطاعت ايشان کند اطاعت من کرده است و هر که مخالفت ايشان کند مخالفت 

 من
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نموده است، بدرستی که من و فرشتگان زمین و همۀ خلايق لعنت کرده ايم هر که را انکار کند 
يا تکذيب نمايد احدی از پیغمبران و رسولان مرا يا  خداوندی مرا يا خلق مرا شريك من گرداند

بگويد که وحی به من آمده است و من وحی به او نفرستاده باشم يا بپوشاند خداوندی مرا يا دعوی 
خداوندی کند يا گمراه کند بندگان مرا و کور کند ايشان را از راه حق، بدرستی که کسی مرا می پرستد 

ندگان خود چه می خواهم و به آن بندگی کند مرا، پس هر که به آن راهی از خلق من که بداند من از ب
 که واضح ساخته ام به زبان پیغمبران خود نرود و عبادت او مرا زياده نمی کند او را از من مگر دوری؟

 عاقب گفت: چنین است و گواهی می دهم که راست گفتی.



پس حارثه گفت: بغیر از حق راهی نیست و بغیر راستی پناهی نیست بواسطۀ همین آنچه گفتنی بود 
 گفتم.

پس سید چون در فن مجادله و مخاصمه بسیار ماهر بود گفت: اين قرشی را اعتقاد ما آن است که 
 مۀ خلايق.پیغمبر است بر قوم خود که فرزندان اسماعیلند و او دعوی می نمايد که مبعوث است بر ه

 حارثه گفت: ای سید! آيا می دانی که محمد مبعوث است از جانب حق تعالی بر قوم خود؟

 سید گفت: بلی.

 حارثه گفت: آيا گواهی می دهی از جهت او به رسالت؟

سید گفت: کی می تواند انکار کند اين دلائل واضحه را؛ بلی گواهی می دهم و شك در اين ندارم و 
 هست و همۀ پیغمبران به بعثت او خبر داده اند.در جمیع کتب سماوی 

 پس حارثه سر به زير افکند و خنده می کرد و انگشت بر زمین می کشید، سید گفت:

 برای چه می خندی ای حارثة بن اثال؟

 گفت: تعجب کردم و خنديدم.

 سید گفت: مگر سخن من محل تعجب بود که خنده می کنی؟

 که دعوی علم و حکمت کند آنکه گويد که حقگفت: بلی، آيا عجب نیست از شخصی 
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سبحانه و تعالی برگزيده است از جهت نبوت و مخصوص گردانیده است به رسالت و مؤيد ساخته 
است به روح و حکمت خود شخصی را که کذاب و دروغگو است و می گويد وحی بسوی من آمده 



اند به يکديگر راست و دروغ را مانند است و حال آنکه وحی بسوی او نیامده است و مخلوط گرد
 کاهنان که گاهی راست گويند و گاهی دروغ؟

 پس سید منزجر و منفعل شد و دانست که غلط گفته است و ملزم شد.

 راويان گويند که: حارثه از اهل نجران نبود و غريب بود و در آنجا ساکن شده بود.

پس عاقب رو به او کرد و گفت: خاموش باش ای برادر بنی قیس بن ثعلبه و زبان درازی مکن و زبان 
خود را نگاه دار که بسا کلمه ای که صاحب خود را در قعر چاه تاريك اندازد و بسیار سخنی که 

ه باشی دشمنان را دوست گرداند، پس واگذار سخنانی که دلها آن را قبول نمی کند هر چند عذر داشت
در گفتن آن، پس بدان که هر چیز را صورتی است و صورت آدمی، عقل اوست؛ و صورت عقل، 

 ادب است؛ و ادب بر دو قسم است:

ادب طبیعی و ادبی که تحصیل آن کرده باشند، پس بهترين آنها آدابی است که حق تعالی به آنها امر 
ود را نگهدارند زيرا که او را حقی است کرده است، و از جملۀ آداب الهی آن است که ادب سلطان خ

که هیچ يك از خلايق را آن حق نیست زيرا که سلطان واسطه است میان خدا و بندگان او؛ و سلطان 
بر دو قسم است: يکی سلطان قهر و غلبه و ديگری سلطان حکمت و شرع، و سلطان شرع و حکمت 

و تعالی ما را زيادتی و حکومت داده  حقش عظیمتر است. و تو ای حارثه! می دانی که حق سبحانه
است بر پادشاهان ملت نصاری و بعد از آن بر کافۀ عالمیان، پس بايد که حق هر کس را بدانی و 
همین مذمت تو را بس که با سلاطین حکمت رعايت ادب نمی کنی. پس گفت: تو سخن برادر 

تی و خوب گفتی، ما نیز می دانیم قريش را ياد کردی و آنکه آيات و معجزات آورده است و بسیار گف
آنچه تو گفتی و به او و به رسالت او يقین داريم و گواهی می دهیم که جمع شده است از جهت او 
معجزات و بینات پیشینیان و پسینیان مگر يك آيتی که آن از همه عظیمتر و ظاهرتر است و آن مانند 

بدن بی سر را؟ صبر کن تا ما تجسس  سر است، و اين علامات مانند بدنند، پس چه حال باشد
 نمائیم اخبار او را و فکر کنیم آثار او را، اگر آن علامت ظاهر شود که خاتمۀ
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 همۀ علامات است ما پیشتر از تو به دين او در خواهیم آمد و پیش از تو اطاعت او خواهیم کرد.

می شنويم و اطاعت می کنیم، کدام حارثه گفت که: سخن فرمودی و شنوانیدی و حق را بیان کردی، 
 است آن علامتی که اگر آن نباشد اينها همه عبث است بعد از اين ظهور؟

 عاقب گفت: سید آن را بیان کرد و تو گوش نکردی و اين همه گفتگو کردی به عبث.

 حارثه گفت: الحال بیان فرما پدر و مادرم فدای تو باد.

ن به حق رسد قبول کند و رو از آن نگرداند بعد از عاقب گفت: رستگاری می يابد کسی که چو
دانستن آن، بدرستی که ما و تو می دانیم و غیر ما از علمای کتب الهی که در آنها هست از علوم 
گذشته و آنچه خواهد آمد، بدرستی که واضح شده است به زبان هر امتی از ايشان در نهايت وضوح 

خواهد آمد احمد پیغمبری که خاتم پیغمبران است و امت او  با بشارت و انذار که خبر داده اند که
فرو خواهند گرفت مشرق و مغرب را و پادشاهی خواهند کرد او و امت او زمانی بسیار، پس غصب 
خواهند کرد پادشاهی را از گروهی که نزديکترين امتند از پیغمبر از جهت نسب و فضیلت و از اتباع 

پیغمبر خود را از روی ظلم و عدوان، پس سالهای بسیار خلافت مبدل ايشان و ترك خواهند کرد گفتۀ 
می شود به پادشاهی و پادشاهی ايشان عظیم می شود تا آنکه نماند در جزيرۀ عرب خانه ای مگر 
آنکه بعضی رغبت نمايند به ايشان و بعضی ترسان باشند از ايشان، پس بعد از آن پراکنده خواهد 

روه ديگر منتقل خواهد شد، پس پادشاه خواهند شد بر ايشان بندگان و شد پادشاهی ايشان و به گ
غلامان ايشان و سیرتهای بد خواهند گذاشت و پادشاهی ايشان به ظلم و غلبه خواهد بود، پس کم 
شود ملك ايشان از اطراف و کفار غلبه کنند بر ايشان و سخت شود آفات ايشان و بلیات همه را 

یش ايشان بهتر از حیات بوده باشد از بسیاری ظلم و ستم، و بزرگان ايشان فراگیرد تا آنکه مردن پ
جمعی باشند که سزاوار بزرگی نباشند پس دين از دست ايشان برود و نماند از دين مگر نام آن، و 
مؤمنان در آن زمان غريب باشند و دين داران اندکی تا آنکه مأيوس شوند از فرج الهی مگر قلیلی، و 



می کنند که حق سبحانه و تعالی ياری نخواهد کرد دين خود را از بسیاری بلا و فتنه که  جمعی گمان
 ايشان را
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فراگیرد تا آنکه حق سبحانه و تعالی تلافی کند و دريابد ايشان را بعد از ناامیدی به شخصی از ذريۀ 
ند، و صلوات فرستند بر او پیغمبر ايشان احمد، و بیاورد او را از جائی که ايشان خبر نداشته باش

آسمانها و فرشتگان و خوش حال شود از ظهور او زمین و آنچه در زمین است از چرندگان و مرغان 
و خلايق، و بدهد زمین برکت خود را و زينت و گنجهای خود را به او تا آنکه زمین به نحوی شود که 

امراض در زمان او و بلاهائی که در امم  در عهد آدم علیه السّلام بود، و برطرف شود از ايشان فقر و
سابقه بر ايشان نازل می شد، و امنیت بهم رسد در جمیع شهرها و کنده شود زهر هر صاحب زهری 
و نیش هر صاحب نیشی و چنگال هر صاحب چنگالی تا آنکه دختران خردسال با افعیهای نر بازی 

اوان بمنزلۀ شبانان باشند، و گرگ با گوسفندان کنند و هیچ ضرر به ايشان نرسانند، و شیران در میان گ
گردد مانند حمايت کنندگان، و حق سبحانه و تعالی او را بر همۀ اديان غالب گرداند و بگیرد کلیدهای 
همۀ اقالیم را تا منتهای چین تا آنکه نماند کسی مگر آنکه بر دين حقی بوده باشد که حق تعالی آن 

 ه اند پیغمبران از آدم تا خاتم.را می خواهد و به آن مبعوث شد

پس چون عاقب سخن را به اينجا رسانید حارثه گفت که: گواهی می دهم بحق خداوندی که مبدع 
اشیاء است ای بزرگوار عظیم و ای دانشمند بزرگ که حق ظاهر شد به گفتۀ تو و عالم منور شد به 

ت در کتابهای خود که برای هدايت سخن راست تو و آنچه گفتی موافق است به آنچه خدا فرستاده اس
عباد و اهل بلاد فرستاده است و آنچه گفتی همه حق است و مخالف نیست با کتب الهی يك حرف، 

 اما چه شد آنچه می خواستی بیان کنی؟

 عاقب گفت: آنچه تو دربارۀ احمد قرشی اعتقاد داری محض غلط است.

 لت او معجزات گواهی داده اند؟حارثه گفت: چرا؟ آيا نه معترفی که به نبوت و رسا



عاقب گفت: آری بحق خدا و لیکن میان عیسی و قیامت دو پیغمبرند که اسم يکی مشتق است از 
اسم ديگری، يکی محمد است و ديگری احمد، بشارت داده است به اول ايشان موسی علیه السّلام 
و به دوم ايشان عیسی علیه السّلام، پس اين قرشی مبعوث است به قوم خود و از عقب او خواهد آمد 

یغمبری که پادشاهی او عظیم بوده باشد و مدتش طويل، حق سبحانه و تعالی او را می فرستد که پ
 ختم دين به او بشود و حجت بوده باشد بر همۀ خلايق، پس بعد
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از محمد فترتها خواهد شد که همۀ بناهای دين از بیخ کنده شوند، پس حق سبحانه و تعالی او را 
قواعد دين را بار ديگر بنا کند و غالب خواهد کرد او را بر همۀ اديان، پس  خواهد فرستاد که اساس

مالك خواهند شد او و پادشاهان صالح بعد از او هر چه را طالع شود بر آن شب و روز از زمین و 
کوه و بر و بحر، و به میراث خواهد برد زمین خدا را به پادشاهی چنانکه آدم و نوح وارث زمین 

الك شدند، و ايشان پادشاهان عظیم الشأن خواهند بود و در لباس درويشان با تواضع و گرديدند و م
فروتنی، پس ايشانند گرامی ترين خلايقی که به اصلاح نخواهند آمد بندگان الهی و بلاد او مگر به 
ايشان، و بر ايشان نازل خواهد شد عیسی علیه السّلام و بر آخر ايشان بعد از مکث طويل و ملك 

ظیم، و خیری نخواهد بود در زندگانی بعد از ايشان، و بعد از ايشان خواهند بود جمعی چند بی ع
عقل مانند گنجشك در عقول که بر اين جماعت قیامت قائم خواهد شد، و قیامت قائم نخواهد شد 
مگر بر بدترين خلايق، و اين وعدۀ رحمتی است که حق سبحانه و تعالی بر احمد خواهد فرستاد 

انکه بر ابراهیم خلیلش فرستاد با معجزات بسیاری که احمد را خواهد بود که در کتابهای الهی چن
 مسطور است.

پس حارثه گفت: اين معنی نزد تو مقرر است ای عاقب که اين دو اسم از برای دو شخص است در 
 دو عصر مختلف؟

 عاقب گفت: بلی.



 ت خطور می کند؟حارثه گفت: آيا شکی يا گمانی بر خلاف اين در خاطر

 عاقب گفت: نه، بحق معبود که اين نزد من واضح تر از آفتاب است.

پس حارثه سر به زير افکند و خط بر زمین می کشید از روی تعجب، پس گفت: ای بزرگ مطاع! 
آفت در آن است که مال را شخصی داشته باشد و خرج نکند، يا شمشیر داشته باشد و آن را زينت 

 شد و به آن جنگ نکند، و رأی و فکر داشته باشد و به آن عمل ننمايد.خود گردانیده با

 عاقب گفت که: ای حارثه! سخنی گفتی و درشت گفتی، آن کدام است؟

 گفت: قسم می خورم بحق خداوندی که آسمانها و زمینها به قدرت او برپاست
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برای يك کس و يك پیغمبر و يك و جباران مغلوب اويند به قدرت او که اين دو اسم مشتق اند از 
رسول که انذار به او کرده است موسی بن عمران و بشارت به او داده است عیسی بن مريم و پیش از 

 ايشان خبر داده است حضرت ابراهیم به او در صحف خود.

پس سید خود را به خنده داشت که به حاضران ظاهر سازد که استهزا می کند به حارثه و تعجب 
 ست از گفتار او.نموده ا

پس عاقب به سخن در آمد و رو به حارثه کرد از روی سرزنش که: مبادا خیال کنی که سید عبث 
 خنديد بلکه بر سخنان تو می خندد.

حارثه گفت: اگر خنديد ننگی و بلائی بود که بر خود لازم ساخت يا قبیحی بود که به او راجع شد، 
هی که خدا از شما بازگرفته است که سزاوار نیست حکیم آيا شما نخوانده ايد در حکمت موروث ال

را که عبث رو ترش کند و يا بی تعجبی بخندد؟ آيا به شما نرسیده است از سید شما مسیح علیه 



السّلام که فرموده است: خندۀ عالم به عبث غفلتی است که از دل او ناشی شده است يا مستی است 
 ای او؟که او را غافل ساخته است از فکر فرد

پس سید گفت که: ای حارثه! بدرستی که هیچ احدی به عقل خود مغرور نمی شود مگر آنکه 
گمانهای بد به مردم می برد، و من اگر در علم محتاج به روايت تو باشم عالم نخواهم بود، آيا نرسیده 

ا بواسطۀ است به تو از سید ما مسیح که حق سبحانه و تعالی را بندگان هست که می خندند آشکار
 رحمت الهی و گريه می کنند پنهان از ترس خداوندگار خود؟

 گفت: هرگاه چنین باشد خوب است.

گفت: پس اين چیست بغیر از اين؟ پس بايد که گمان بد نبری به بندگان خداوند خود، بیا بر سر 
 سخن خود رويم که دراز کشید منازعه و جدال میان ما و تو ای حارثه.

ده اند که: اين مجلس، مجلس سوم ايشان بود، در روز سوم اجتماع ايشان برای راويان روايت کر
 تفکر کردن در کار خويش.

پس سید گفت: ای حارثه! آيا خبر نداد تو را ابو واثله به فصیح ترين لفظی که همه کس شنیدند و 
پیش می آيم پس تو را  خبر نداد شما را مرتبۀ ديگر و در تو و ياران تو اثر نکرد، اينك من از راه ديگر

 قسم می دهم بخدا و آنچه فرستاده به عیسی از کتاب خود که آيا
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که نقل شده است از زبان سوريا به عربی يعنی صحیفۀ شمعون بن حمون « زاجره»می يابی در کتاب 
الصفا که وصی حضرت عیسی علیه السّلام بود که به اهل نجران دست به دست رسیده است که در 
آن کتاب بعد از کلام بسیار اين را گفته است: چون مدتی بر آيد که مردمان گمراه شوند و قطع رحمها 
و خويشیها بکنند و آثار انبیا محو گردد حق سبحانه و تعالی مبعوث گرداند فارقلیطا را که جداکننده 

 است میان حق و باطل و بفرستد او را به معدلت و رحمت بر خلايق.



 حضرت عیسی که: ای مسیح خدا! فارقلیطا کیست؟پرسیدند از 

گفت حضرت عیسی که: فارقلیطا حضرت احمد است که پیغمبر است و خاتم انبیا و وارث علوم 
انبیا و مرسلین است، آن پیغمبری است که حق سبحانه و تعالی بر او رحمت می فرستد در حال 

رزند او که طاهر و مطهر است و عالم حیات او و رحمت می کند بر وی بعد از وفات او به سبب ف
است به جمیع علوم پیغمبران، او را مبعوث خواهد کرد در آخر الزمان بعد از آنکه رشته های دين 
همه گسسته شده باشد و خاموش شده باشد چراغهای پیغمبران و فرو رفته باشد ستاره های ايشان، 

ی کند مثل اول و حق سبحانه و تعالی قرار دهد پس آن بندۀ صالح در اندك زمانی دين اسلام را بر پا
 پادشاهی او را و ديگر صالحان را از عقب او تا ملك او عالم را بگیرد.

پس حارثه گفت: هر چه گفتید راست است و در حق وحشتی نیست و دل به غیر حق قرار نمی گیرد، 
 پس آنکه وصف او را گفتی او کیست؟

 شخص نمی بايد که بی نسل باشد.پس سید گفت که: حق آن است که آن 

 پس حارثه گفت: چنین است و آن شخص محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است.

پس سید گفت: ای حارثه! مدار تو بر لجاجت است، آيا خبر ندادند ما را مسافران ما و اصحاب ما 
ت يکی از زن قرشی که به تجسس او فرستاده بوديم و ايشان خبر آوردند که دو پسری که محمد داش

هر دو -يعنی ابراهیم که از ماريه بود-و ديگری از زن قبطیه بود -يعنی قاسم که از خديجه بود-بود
فوت شدند و محمد بی فرزند شد مثل گوسفند شاخ شکسته که مشرف است بر هلاك، پس اگر 

 محمد را فرزندی می بود سخن شما صورتی
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می داشت چرا که در صحیفۀ شمعون است که فرزند او عالمگیر شود، و هرگاه او را فرزند نبوده باشد 
 اين محمد او نیست که حضرت عیسی از او خبر داده است.



پس حارثه گفت: بخدا قسم که عبرت بسیار است و لیکن کسی که عبرت گیرد کیست، و دلايل 
واضح است اگر بصیرت بینا باشد، و همچنان که چشمهای رمد ديده نمی توانند که قرص آفتاب را 
مشاهده کنند بواسطۀ آفت، همچنین بصیرتهای قاصر از ديدن انوار حکمت عاجزند بواسطۀ ضعف 

 ن.از ادراك آ

پس حارثه رو به سید و عاقب کرد که: اگر چنین باشد که از محمد فرزند نباشد، شما متابعت او می 
کنید و قسم می خورم بذات خدا که حجت بر شما تمام شده است به آنچه حق تعالی شما را عطا 

که حق کرده است از علوم که به شما رسیده است و از ودايع حجتهای الهی که نزد شماست، و به آن
تعالی به شما شرف و منزلت کرامت فرموده است در میان مردمان، و پادشاهان و بزرگان همه را تابع 
شما گردانیده است که در امور دين رو به شما دارند و شما محتاج به ايشان نیستید و هر چه شما امر 

کرامت کند می بايد به می کنید ايشان بجا می آورند و هر کسی که حق تعالی او را شرفی و منزلتی 
شکرانۀ نعمت الهی حق سبحانه و تعالی را تواضع کند چون او را بلند کرده است و ناصح و خیر 
خواه بندگان خدا باشد و در اوامر الهی مداهنه نکند، و شما خود ذکر کرديد محمد را و گواهیهای 

لع شديد که او مبعوث شده راست که از جهت او در کتابهای الهی واقع شده است نقل کرديد و مط
است، و بازمی گوئید که او همین پیغمبر است بر قوم خود نه بر جمیع خلايق و می گوئید که او 
محمدی نیست که خاتم جمیع پیغمبران است و حاشر است که حشر جمیع خلايق بر امت او 

محمد بی نسل  خواهد شد و وارث جمیع انبیاء است و از عقب همه آمده است زيرا که می گوئید
 است، آيا سخن شما همین نیست؟

 پس سید و عاقب گفتند: بلی سخن اين است.

پس حارثه گفت که: اگر ظاهر شود که او را فرزند و عقب هست آيا شك داريد در اينکه او وارث 
جمیع پیغمبران است و دين او غالب بر جمیع اديان است و او خاتم انبیاء است و رسول است بر 

 يق؟جمیع خلا
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 گفتند: نه.

 پس حارثه گفت: شما با اين منازعتها و خصومتها نیز بر اين اعتقاد بوديد؟

 سید و عاقب گفتند: بلی.

 پس حارثه گفت: اللّه اکبر.

 ايشان گفتند: چه واقع شد که اللّه اکبر گفتی، مگر ما را الزام دادی؟

در شنیدن آن مضطرب می شود، و  حارثه گفت که: حق ظاهر است و باطل مردود است و نفس
بدرستی که آب درياها را نقل کردن و سنگها را شکافتن آسانتر است از میرانیدن آنچه را که حق تعالی 
احیا فرموده است يا احیا کردن آنچه را که حق تعالی میرانیده است که آن باطل است، الحال بدانید 

نیست و اوست خاتم پیغمبران و وارث ايشان و آخر  که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بی نسل
ايشان که حشر بر امت او خواهد شد و پیغمبری بعد از او نیست، و در زمان امت او قیامت برپا 
خواهد شد و حق تعالی وارث خواهد بود زمین را و هر چه در آن است که همه خواهند مرد و خدا 

شاه صالح که بیان کرديد، و به شما خبر رسیده است که باقی خواهد بود، و از ذرّيّت اوست آن پاد
او مالك خواهد شد جمیع مشرق و مغرب را، و حق تعالی او را غالب خواهد ساخت با دين حنیفیه 

 و ابراهیمیه که نفی شرك است بر همۀ اديان.

ت و لیکن پس هر دو گفتند: ای حارثه! اگر چنین باشد که او را فرزندی باشد و عقبی، حق با تو اس
مدار تو بر روباه بازی است و تنگ نمی آئی از پرگوئی، بر اين دعوی که می کنی برهان بیاور تا ببینیم 

 که چه برهان داری.



پس حارثه گفت: بتحقیق که من از جهت شما برهانی بیاورم که شما را از شبهه خلاصی دهم و 
 شفای سینه ها بوده باشد.

علقمه کرد که شیخ ايشان و عالم بزرگ ايشان بود و گفت: ای پدر پس حارثه رو به ابو حارثة بن 
« جامعه»بزرگوار! التماس دارم که دلهای ما را انس دهی و سینه های ما را شاد گردانی به آنکه کتاب 

 را در اين مجلس حاضر سازی.

 راويان نقل کردند که: اين سخن در مجلس چهارم ايشان بود در هنگامی که هوا گرم

 1326ص: 

 شده بود و قريب به ظهر بود و فصل تابستان بوده.

پس سید و عاقب رو به حارثه کردند که: اين مجلس را به فردا انداز امروز از بس که سخن گفته ايم 
جان ما به لب رسیده است. و از آن مجلس برخاستند و مقرر ساختند که روز ديگر حاضر سازد 

 ا نظر کنند و بر وفق آنها عمل نمايند.را و در آنه« جامعه»و « زاجره»کتاب 

پس چون روز ديگر شد اهل نجران جمیع اهل معابد و علمای خود را جمع نمودند که حاضر باشند 
در مباحثۀ عاقب و سید با حارثه و ظاهر شدن حق از کتابهای جامعه؛ پس چون سید و عاقب ديدند 

چون می دانستند که حق با حارثه است  که خلايق جمع شده اند برای شنیدن جامعه پشیمان شدند
و سعی نمودند که شايد در حضور خلايق اين مباحثه واقع نشود، و اين سید و عاقب از جملۀ شیاطین 

 انس بودند در مکر و حیله.

پس سید رو به حارثه کرد که: بسیار گفتی و همه را به ملال آوردی از گفتگو و نمی گذاری حق ظاهر 
 شود.

 و و عاقب نمی گذاريد حق ظاهر شود، الحال هر چه می خواهید بگوئید.حارثه گفت: ت



عاقب گفت: آنچه گفتنی بود گفتیم، باز اعاده کنیم بدرستی که ما خبر می دهیم تو را و کتمان حجت 
الهی نمی نمائیم و انکار آيات حق تعالی را نمی کنیم و افترا بر خداوند عالمیان نمی بنديم که 

تعالی به رسالت فرستاده باشد بگوئیم که او رسول نیست، پس ای حارثه! بدان شخصی را که حق 
که ما اعتراف داريم که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستادۀ حق تعالی است به قوم خود از 
فرزندان حضرت اسماعیل و بر ديگران از عرب و عجم واجب نمی دانیم که اطاعت او نمايند و دين 

 اشته به دين او درآيند مگر آنکه می بايد اقرار کنند به آنکه او رسول است بر قوم خود.خود را گذ

 حارثه گفت: اين اعتراف به رسالت او از چه جهت و به چه سبب می کنید؟

گفتند: بواسطۀ آن اعتراف می کنیم که از انجیلها و ساير کتابهای الهی شنیده ايم و بر ما ظاهر شده 
 است.

از کتابهای الهی هرگاه ظاهر شده است که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیغمبر حارثه گفت: 
 است چه
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مجمل و چه مفصل، پس شما از کجا می گوئید که او پیغمبر وارث و حاشر نیست و بر کافۀ عالمیان 
 مبعوث نیست؟

ايشان در جواب گفتند: تو خود می دانی و ما می دانیم و شك نداريم که حجت حق تعالی برطرف 
نمی شود، و اين حکمی است که حق تعالی مقرر ساخته است که همیشه جاری باشد آن، و دنیا از 
حجت خالی نبوده باشد تا شب و روز باشد، و تا دو کس بمانند می بايد که يکی از ايشان حجت 

بوده باشد بر ديگری، و ما نیز پیش از اين گمان داشتیم که آن حجت محمد بوده باشد و او اين  الهی
دين را برپا دارد، پس چون حق تعالی فرزندان نرينۀ او را برد و او را عقیم ساخت دانستیم که او نیست 

گواهی حق  زيرا که محمد بی نسل است و حجت الهی و پیغمبر و خاتم پیغمبران بی نسل نیست به



تعالی که در کتب منزله فرستاده است، پس دانستیم آن پیغمبر خواهد بود که خواهد آمد و باقی 
خواهد بود بعد از محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که مشتق است اسم او از نام محمد، و او 

اتمۀ او و آنکه احمدی است که مسیح علیه السّلام خبر داده است به نام او و نبوت و رسالت و خ
فرزند قاهرش پادشاه عالم خواهد بود و همۀ مردمان را بر دين اعظم الهی خواهد داشت، و بر دست 
او اين امر جاری نخواهد شد بلکه از ذريت او و عقب او مالك خواهد شد کل شهرهای زمین را و 

ين مدّعا علماء که آنچه ما بین شهرها است از بحر و بر مسلّم بی معارض، و اينك شاهدند بر ا
همگی انجیلها را در حفظ دارند و ما پیش از اين سخنان را بر وجه کمال گفتیم و تازه بیان کرديم، 

 ديگر چه حاجت داری به تکرار آن؟

پس حارثه گفت: ما و شما همه دانستیم و می دانیم اين مطالب را و لیکن تکرار بواسطۀ آن است که 
تذکر شود، و اگر کسی تقصیر نموده باشد، بازگشت کند، و خاطرها اگر کسی فراموش کرده باشد، م

جمع شود؛ شما ذکر کرديد که دو پیغمبر مبعوث خواهند شد از عقب مسیح علیه السّلام تا روز 
قیامت و گفتید که: هر دو از فرزندان حضرت اسماعیلند، اول ايشان مبعوث می شود در مدينه و دوم 

ست، اما محمد که از قريش است اين است که در مدينه متوطن است ايشان عاقب است که احمد ا
پس ما به او اعتقاد و ايمان داريم، و بحق خداوند معبود که همان است احمدی که در کتابهای حق 

 تعالی است، و آيات الهی بر آن
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، و ديگر دلالت کرده است و اوست حجت حق تعالی و اوست خاتم پیغمبران و وارث ايشان حقّا
پیغمبری و رسولی نیست میان حضرت عیسی و روز قیامت غیر او، بلی کسی خواهد بود از دختر 
صالحۀ صديقۀ معصومۀ او که عالم را به دين حق دعوت کند و مشرق و مغرب عالم را متصرف 

و اگر  شود، پس شما آنچه بايد گفتید و اعتقاد به نبوت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داريد،
 نسل داشته باشد شما شك نداريد که اوست سابق در کمال بر پیغمبران و آخر ايشان در زمان ايشان؟



 گفتند: بلی، اين از عظیمترين دلايل است نزد ما.

پس حارثه گفت که: شما در شبهه ايد به اعتقاد خود در پیغمبر ديگر، کتاب جامعه در اين باب حاکم 
 است میان ما و شما.

دمان همه فرياد بر آوردند که: الجامعه ای ابو حارثه، جامعه را بیاور؛ چون مردمان از گفتگو پس مر
به تنگ آمده بودند و دلگیر شده بودند و مردمان را گمان اين بود که چون کتاب حاضر شود معلوم 
خواهد شد که حق به جانب سید و عاقب است بواسطۀ دعواهائی که ايشان در اين مجالس می 

 دند.کر

پس ابو حارثه رو به جانب غلام کرد که بر سر او ايستاده بود و به او گفت: برو ای غلام و کتاب 
جامعه را بیاور. او رفت و کتاب جامعه را بر سر خود گذاشته آورد و از سنگینی آن نمی توانست نگاه 

 داشت.

در خدمت سید و عاقب می راوی گويد: خبر داد مرا مرد راستگوئی که از اهل نجران بود و همیشه 
بود و کارهای ايشان را می کرد و بر بسیاری از امور ايشان اطلاع داشت، گفت که: چون کتاب جامعه 
حاضر شد سید و عاقب نزديك بود که از غصه هلاك شوند چون می دانستند که در اين کتابها احوال 

ل بیت او در زمان آن حضرت و ذرّيّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصاف او و ذکر اه
آن حضرت و آنچه واقع خواهد شد در امت آن حضرت و اصحاب آن حضرت از وقايع تا قیام قیامت 
هست، پس يکی از ايشان به ديگری گفت که: امروز روزی است که طلوع آفتاب آن بر ما مبارك نبود 

است که عوام در جائی باشند و اين قسم که همه حاضر شدند و ما ضايع خواهیم شد نزد عوام، و کم 
 صحبتی بشود و ايشان
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 غالب نشوند.



ديگری گفت که: مغلوب شدن از عوام بدترين مفاسد است و اصلاح فساد ايشان نمودن در غايت 
اشکال است، زيرا که فساد ايشان بمنزلۀ خراب کردن خانه است و اصلاح ايشان بمنزلۀ ساختن 

 در يك کلمۀ ايشان حادث شود در سالی به اصلاح نمی توان آورد. خانه، و فسادی که

راوی گويد: در اين وقت حارثه فرصت يافت و شخصی فرستاد به پنهان به نزد جماعتی که آمده 
بودند از اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ايشان را احتیاطا حاضر ساخت، پس 

مجلس را بر هم زنند و به روز ديگر اندازند چون نصارای نجران همه عاقب و سید نتوانستند که اين 
آمده بودند و همه می خواستند که مطلع شوند بر آنچه در کتاب جامعه است از وصف رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فرستاده های حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حاضر بودند 

 خ ايشان نیز به جانب حارثه بود.و میل ابو حارثه شی

راوی گويد که: به من گفت آن مرد نجرانی ثقه که: ايشان با خود مقرر ساختند که هر چه حارثه به 
ايشان گويد و ايشان را به آن خواند ايشان امتناع ننمايند و مضايقه نکنند که مبادا مردمان را اين گمان 

دند که ايشان می خواهند که ملاحظه نمايند کتاب جامعه شود که ايشان بر باطلند و چنین وامی نمو
 را تا آنچه صواب است به آن عمل نمايند تا در نظر مردمان ضايع نگردند.

پس سید و عاقب برخاستند و نزد جامعه آمدند و جامعه نزد ابو حارثه بود و حارث بن اثال نیز پیش 
نیز به دور ايشان در آمدند، پس امر کرد ابو آمد و مردمان همه گردنها کشیدند و رسولان آن حضرت 

حارثه که گشودند يك طرف جامعه را و بیرون آوردند از آنجا صحیفۀ بزرگ حضرت آدم علیه السّلام 
را که مشتمل بود بر علم ملکوت حق تعالی و آنچه حق تعالی او را ايجاد فرموده است در زمین و 

یوی و اخروی، و آن صحیفه ای بود که از حضرت آدم آسمان و آنچه مقرر فرموده است از امور دن
 علیه السّلام به حضرت شیث علیه السّلام رسیده بود و جمیع علوم در آنجا بود.

 پس سید و عاقب و حارثه شروع به خواندن آن کردند که بر ايشان ظاهر شود آنچه
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نزاع در آن داشتند از وصف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و احوال آن حضرت، و 
مردمانی که در آنجا حاضر بودند همگی متوجه بودند که از آنجا چه چیز ظاهر می گردد، پس ديدند 

 در مصباح دوم از فصلهای آن که نوشته بود:

ز من خداوندی نیست، زنده ام به ذات خود و بسم اللّه الرحمن الرحیم، منم آن خداوندی که بج
عالمیان را موجود گردانیده ام و زندگانی همه از من است، هر زمانی را بعد از زمانی مقرر فرموده 
ام، و در هر امر حق و باطل را ظاهر گردانیده ام، و موافق ارادۀ خود هر سببی را سببیت داده ام و هر 

پس منم خداوند بزرگوار نیکو کردار بخشايندۀ مهربان، می  دشواری به قدرت من رام شده است،
بخشم و می بخشايم، پیشی گرفته است رحمت من بر غضب من و عفو من بر عقوبت من، بندگان 
خود را آفريدم از جهت آنکه عبادت و بندگی کنند مرا و حجت خود را بر همگی تمام کردم، بدرستی 

ن خود را و خواهم فرستاد بسوی ايشان کتابهای خود را از که خواهم فرستاد بسوی ايشان پیغمبرا
زمان اول بشر که حضرت آدم است تا منتهی می شود به احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیغمبر 
من، و آن پیغمبری است که می فرستم بر وی صلوات و رحمتهای خود را و و جا می دهم در دل او 

 ی گردانم پیغمبران و بیم کنندگان خود را.برکتهای خود را و به او کامل م

پس حضرت آدم علیه السّلام عرض کرد: خداوندا! آن پیغمبران کیستند و احمدی که او را رفعت 
 دادی و بزرگوار گردانیدی از ايشان کیست؟

 حق تعالی فرمود: همگی از ذرّيّۀ تو خواهند بود و احمد آخر ايشان خواهد بود.

 کرد: الهی! ايشان را بواسطۀ چه می فرستی و مبعوث می گردانی؟ آدم علیه السّلام عرض

حق تعالی فرمود: همه را بواسطۀ توحید و يگانه دانستن خود می فرستم، و سیصد و سی شريعت به 
ايشان خواهم فرستاد و همه را از برای احمد تمام می کنم، و مقرر فرمودم هر که به نزد من آيد با 

 با ايمان به من و ايمان به پیغمبران من که او را داخل بهشت کنم.شريعتی از اين شرايع 



پس در آنجا ذکر کرده بود چیزها که مجملش اين بود که: حق تعالی به آدم علیه السّلام شناسانید 
 پیغمبران را و ساير ذرّيّۀ او را، و حضرت آدم همه را ديد تا آنکه نظر کرد به نوری
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مشرق را فرو گرفت، و آن نور زياده شد تا آنکه تمام مغرب را فرو گرفت، ديگر که لامع شد و تمام 
بلند شد تا به ملکوت آسمان رسید، بعد چون نظر کرد آن نور محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود 
و بوی خوش آن حضرت عالم را خوشبو ساخت، ديگر ديد که چهار نور در دور آن حضرت بودند 

و چپ و پیش و پس که از خوشبوئی و روشنی به آن حضرت شبیه تر بودند از همۀ  از دست راست
ذرّيّۀ آدم؛ بعد از آن نورهای ديگر ديد که از آن انوار مدد می يافتند که در بزرگواری و نور و خوشبوئی 

ر شبیه به آن حضرت بودند پس نزديك آن نورها آمدند و از هر جانب به آن نورها احاطه کردند، ديگ
نظر کرد نور بسیاری ديد بعد از اين انوار به عدد ستاره ها در بسیاری اما در ضیاء و روشنی به آنها 
نمی رسیدند، و بعضی از اين نورها از ديگری روشن تر بود و تفاوت بسیار میان اين نورها بود، پس 

زمین پر شد از آن ظاهر شد سیاهی مثل شب تار و مانند سیل از هر طرف به سرعت می آمد تا آنکه 
 با قبیح ترين صورتی و زشت ترين هیئتی و گنديده ترين بوئی.

پس آدم علیه السّلام از ديدن اين اوضاع غريبه متحیر گرديده گفت: ای دانای هر پنهان! و ای آمرزندۀ 
انیده گناهان! و ای صاحب قدرت کامله و ارادۀ غالبه! کیستند اين سعادتمندان که ايشان را بزرگوار گرد

 ای و بر عالمیان بلندی کرامت فرموده ای؟ کیستند اين نورهای بلند قدر که او را فرو گرفته اند؟

حق تعالی وحی فرمود به آدم علیه السّلام که: ای آدم! اين نور و اين انوار وسیلۀ تواند و وسیلۀ کسانی 
که سعادتمند گردانیده ام ايشان را از میان خلايق، اينهايند پیشی گرفتگان به رحمت من، ايشانند 

اران قبول خواهم مقرّبان من، ايشانند شفاعت کنندگان خلايق که شفاعت ايشان را در حق گناهک
کرد، و اين نور بزرگوار احمد است بهتر ايشان و بهتر از همۀ خلايق، او را برگزيدم به علم خود و 
اسم او را اشتقاق نمودم از نام خود، منم محمود و اوست محمد؛ و اين نور ديگر وزير او و نظیر 



ت و طهارت خود را در عقب اوست و وصی او که قوت دادم محمد را به او و گردانیدم برکت و عصم
او که همه از لوث گناهان پاك باشند؛ و اين نور ديگر بهترين کنیزان من است و وارث علوم من است، 
دختر احمد پیغمبر من؛ و اين دو نور ديگر فرزندزاده های محمداند و در علم و کمال خلیفۀ ايشان 

 خواهند
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ه انوار آنها احاطه نموده است فرزندان ايشانند که وارث علوم بود؛ و اين نورهای ديگر که نور ايشان ب
ايشان خواهند بود. بدرستی که من همه را برگزيده ام و مطهر و معصوم گردانیده ام و بر همه برکت 
داده ام و رحمت کاملۀ خود را شامل حال همگی گردانیده ام و همگی را به علم خود پیشوای بندگان 

روشنائی شهرهای خود گردانیده ام که عالمیان از نور هدايت ايشان منور خود ساخته ام و سبب 
 شوند.

پس ديگر نظر کرد آدم علیه السّلام و در آخر اين انوار نوری ديد که می درخشید مانند روشنائی ستارۀ 
صبح از جهت اهل دنیا، پس حق تعالی فرمود: به برکت اين بندۀ سعادتمند خود غلها را از گردن 

ان خود می گشايم، و به برکت او مشقتها و ستمها و عقوبتها را از خلايق بر می دارم، و به سبب بندگ
او زمین را پر از نور و رحمت و عدالت خواهم کرد بعد از آنکه پر از قساوت و جور و ظلم شده 

 باشد.

ر گردانی، پس حضرت آدم عرض کرد: پروردگارا! بدرستی که بزرگوار کسی است که تو او را بزرگوا
و صاحب شرف کسی است که او را شرف کرامت فرمائی، خداوندا! هر که را تو رفیع و بلند مرتبه 
گردانیدی سزاوار است که صاحب رفعت و بلندی چنین باشد، پس ای خداوند منعمی که نعمتهای 

تو آخر  تو منقطع و بريده نمی شود! و صاحب احسانی که تدارك آن نمی توان کرد به عوض و احسان
نمی شود! به چه سبب اين بندگان رفیع مکان به اين رتبۀ عالی مشرّف شده اند از عطای تو و فضل و 

 رحمت بی منتهای تو، و همچنین هر که را گرامی گردانیده ای از پیغمبران، سبب آن چیست؟



ربان و خداوند عالمیان فرمود: منم آن خداوندی که بغیر از من خدائی نیست و بخشاينده و مه
بزرگوار و دانا و نیکوکردارم و عالم به جمیع آنچه پوشیده است علم آن از خلق و به آنچه در خاطرها 
خطور می کند، و آنچه بهم رسیده است می دانم که چون بهم رسد و چگونه خواهد بود، و می دانم 

کردم ای بندۀ من به آنچه نخواهد بود اگر بوده باشد چگونه خواهد بود، و بدرستی که چون من نظر 
دلهای بندگان خود نیافتم در میان ايشان کسی را که اطاعت او مرا و خیرخواهی او خلق مرا بیشتر از 
پیغمبران و رسولان من بوده باشد، بنابراين علوم خود و رسالت را به ايشان دادم و بار حجت و رسالت 

 را بر دوش
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خلايق به رسالت و وحی خود، پس مقرر گردانیدم بعد از  ايشان گذاشتم و ايشان را برگزيدم بر
پیغمبران به اختلاف منازل ايشان از مخصوصان و اوصیای ايشان گروهی که حجت خود را به ايشان 
سپارم و ايشان را در میان خلق پیشوا گردانم و به سبب ايشان درست کنم شکستگیهای خلايق را و 

شان را زيرا که من به ايشان و دلهای ايشان دانايم و لطف من به برکت ايشان راست کنم کجیهای اي
ايشان را شامل است، پس در میان پیغمبران نظر کردم نیافتم در میان ايشان کسی را که اطاعت او مرا 
و خیرخواهی او خلق مرا بیشتر از محمد بوده باشد که برگزيدۀ من است و بهترين خلق من است 

ش و نام او را بلند کردم با نام خود، پس يافتم دلهای خاصّان او را که بعد از پس او را برگزيدم به دان
اويند موافق دل او پس ايشان را ملحق ساختم به او و ايشان را وارثان کتاب و وحی خود و آشیان 
حکمت و نور خود ساختم، و قسم به ذات خود ياد کردم عذاب نکنم به آتش هرگز کسی را که 

فردای قیامت و اعتصام جسته باشد به يگانگی من و چنگ در رشتۀ مودت ايشان  ملاقات کند مرا
 زده باشد.

پس ابو حارثه گفت: ملاحظه نمايند صحیفۀ بزرگ شیث علیه السّلام را که به میراث دست به دست 
 به حضرت ادريس علیه السّلام رسیده است، و آن کتاب به خط سريانی قديم نوشته شده بود.



آن صحیفه نمودند تا رسیدند به اين موضع که جمع شدند اصحاب حضرت ادريس و  پس ملاحظۀ
قوم او در هنگامی که آن حضرت در خانۀ عبادت خود بود در زمین کوفه، پس حضرت ادريس ايشان 
را خبر داد که روزی در میان فرزندان صلبی پدر شما حضرت آدم علیه السّلام و فرزندان فرزندان او 

گفتند: نزد شما از خلايق کیست که گرامی تر است نزد حق تعالی و بلندمرتبه تر است  اختلاف شد و
نزد او و منزلت او رفیع تر است؟ پس بعضی از ايشان گفتند: پدر شما آدم افضل است که حق تعالی 
به يد قدرت خود ايجاد او نموده است و فرشتگان را همه به سجدۀ او داشته و خلافت زمین را به او 
عطا فرموده و جمیع خلايق را مسخّر او گردانیده است؛ جمعی ديگر گفتند: فرشتگان افضلند چون 

 ايشان مخالفت امر الهی نکرده اند؛ بعضی گفتند: بلکه سرکرده های فرشتگان جبرئیل
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 و میکائیل و اسرافیل علیهم السّلام افضلند؛ بعضی گفتند: جبرئیل افضل است که امین حق تعالی
است بر وحی او. پس همگی آمدند به خدمت حضرت آدم علیه السّلام و گفته ها و اختلافات خود 

 را بیان کردند.

پس حضرت آدم علیه السّلام فرمود: ای فرزندان من! من شما را خبر دهم به گرامی ترين خلايق نزد 
، عرش بزرگوار حق تعالی، قسم می خورم بخدا که چون روح در بدن من دمیدند و درست نشستم

فلان امین « لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه»الهی تابنده شد در نظر من پس ديدم که در آن نوشته بود 
خداست فلان برگزيدۀ خداست، پس چند نام را مذکور ساخت که با نام محمد صلّی اللّه علیه و آله 

 و سلّم قرين بودند.

ر کردم در آسمان جائی نبود که مقدار پوستی يا صفحه ای پس آدم علیه السّلام فرمود: هر جا که نظ
و هر جا که لا اله الا اللّه نوشته شده بود )البته « لا اله الا اللّه»بوده باشد مگر آنکه در آنجا نوشته بود 
، و هیچ مؤمنی نبود مگر آنکه نوشته بود « محمد رسول اللّه»به حسب خلقت نه کتابت( نوشته بود 



ن برگزيدۀ خداست و فلان خالص کردۀ خداست و فلان امین خداست؛ پس نامی چند در آن که فلا
 ياد کرد به عدد معین که آن دوازده است.

پس حضرت آدم علیه السّلام فرمود: ای فرزندان من! پس محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آن 
 لی.دوازده کس که با او بودند از همۀ خلايق گرامیترند نزد حق تعا

راوی گفت: بعد از آن ابو حارثه به سید و عاقب گفت: بیائید و نظر کنید به صلوات حضرت ابراهیم 
 علیه السّلام که فرشتگان از جانب حق تعالی آورده اند.

 ايشان گفتند: بس است آنچه آوردی از جامعه.

برخیزد که بعد از اين  ابو حارثه گفت: نه، همه را ببینید که عذرها منقطع شود و خلجان شك از دلها
 شما را شکی بهم نرسد.

ناچار به قول او قائل شدند و همگی آمدند نزد صندوق حضرت ابراهیم علیه السّلام و در آنجا نوشته 
بود: حق تعالی به تفضلی که می دارد بر هر که خواهد که او را برگزيند از خلق خود حضرت ابراهیم 

و مشرّف ساخت او را به صلوات و برکات خود و او را قبله و پیشوای علیه السّلام را به خلّت برگزيد، 
 پسینیان کرد و پیغمبری و امامت و کتاب را در ذرّيّت او مقرر ساخت
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که هر يك از ديگری میراث بردند، و حق تعالی به میراث داد به او تابوت داود را که مشتمل بود بر 
او را تفضیل داد بر فرشتگان، پس نظر کرد ابراهیم علیه  علم و حکمت که به سبب آن حق تعالی

السّلام در آن تابوت و در آنجا خانه ها ديد به عدد پیغمبران اولو العزم و به عدد اوصیای ايشان بعد 
از ايشان، و نظر کرد در هر يك از خانه ها تا به خانۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید که آخر 

ت، و از دست راست او حضرت علی بن ابی طالب را ديد در صورتی عظیم و نوری پیغمبران اس
 درخشان که دست در کمر آن حضرت زده بود، و در آن صورت نوشته بود:



اين نظیر و وصی آن حضرت است که مؤيد است به نصرت الهی. پس حضرت ابراهیم علیه السّلام 
 ت اين خلق بزرگوار؟عرض کرد: ای خداوند من! و ای بزرگوار من! کیس

حق تعالی وحی فرمود به او که: اين بنده و برگزيدۀ من است و اوست فاتح که فتح خواهد کرد ابواب 
علم و حکمت را بر خلايق، و پیش از همۀ خلايق خلق شده است و خاتم پیغمبران است، و اين 

 صورت ديگر وصیّ اوست که وارث علوم اوست.

 عرض کرد: الهی! فاتح خاتم کیست؟حضرت ابراهیم علیه السّلام 

حق تعالی فرمود: محمد است برگزيدۀ من که پیش از جمیع خلق روح او را آفريده ام و حجت 
بزرگوار من است در میان خلايق، و او را پیغمبر گردانیدم و برگزيدم در وقتی که آدم در میان گل و 

ن مرا کامل گرداند و به او ختم می نمايم بدن بود، و او را مبعوث خواهم کرد در آخر الزمان تا دي
رسالت خود را، و اين علی است برادر او و صدّيق اکبر او، و در میان ايشان برادری انداختم و ايشان 
را برگزيدم و صلوات بر ايشان فرستادم و برکات خود را شامل ايشان ساختم و هر دو را معصوم 

از ذرّيّۀ ايشان پیش از آنکه بیافرينم آسمان و زمین را و آنچه  گردانیدم و برگزيدم با نیکان و نیکوکاران
در آنهاست از خلق من، و اين برگزيدن برای آن بود که نیکی ايشان و پاکی دلهای ايشان را می 

 دانستم، بدرستی که من دانا و مطّلعم بر بندگان خود و احوال ايشان.

وازده صورت ديد که انوار ايشان می درخشید و گفت: پس حضرت ابراهیم علیه السّلام نظر کرد و د
در حسن و نور شبیه به صورت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام بودند، چون 
 ابراهیم علیه السّلام حسن و ضیای آن صورتها را ديد و آنها را مقرون به صورت محمد و علی يافت
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ن ديد سؤال کرد از حق تعالی و عرض کرد: الهی! مرا خبر ده به و در رفعت و جلالت شبیه ايشا
 نامهای اين صورتها.



حق تعالی وحی فرمود به او که: اين نور کنیز من است و دختر پیغمبر من فاطمه معصومۀ زهرا و 
گردانیدم او را با شوهرش علی وسیلۀ ذرّيّۀ پیغمبر من؛ و اين دو نور حسن و حسین اند، و اين فلان 

 است، و اين فلان، تا به حضرت صاحب الامر رسید پس فرمود:

او رحمت خود را بر خلايق می گسترانم و دين خود را به او ظاهر  اين نور من است که به سبب
خواهم ساخت و بندگان خود را به او هدايت خواهم نمود بعد از يأس و ناامیدی ايشان از فرياد 

 رسیدن من ايشان را.

ربّ صلّ علی محمد و آل »پس در آن حالت ابراهیم علیه السّلام بر ايشان صلوات فرستاد و گفت: 
پروردگارا! صلوات فرست بر محمد و آل محمد چنانکه ايشان را برگزيده و خالص گردانیده « محمد

 ای خالص گردانیدن نیکو.

پس حق تعالی وحی نمود به ابراهیم که: گوارا باد تو را کرامت من و فضل من بر تو، بدرستی که من 
ت تو بیرون می آورم بعد از آن از محمد و برگزيدگان او را از صلب تو گردانیده ام و ايشان را از پش

پشت اول فرزندان تو اسماعیل، پس بشارت باد تو را ای ابراهیم که من مقرون می سازم صلوات تو 
را به صلوات ايشان، و همچنین برکات و ترحم خود را که بر تو مقرون می سازم با برکات و ترحم بر 

خلايق بوده باشد تا روزی که مدت خلايق ايشان، و مقرر ساخته ام رحمت و حجت خود را که بر 
بسر آيد و من وارث آسمان و زمین باشم که هر کس که بوده باشد همه بمیرند، و بعد از آن مبعوث 

 سازم خلايق را از جهت عدالت خود و فايض گردانیدن عدل و رحمت خود بر ايشان.

از آنچه متضمن آن بود کتاب راوی گويد: چون شنیدند اصحاب رسول هر چه را قوم تلاوت نمودند 
جامعه و صحفهای پیشینیان از نعت حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و وصف اهل 
بیت آن حضرت علیهم السّلام که با آن حضرت مذکور بودند و مشاهده نمودند رتبۀ ايشان را نزد 

 که پرواز کند روح ايشان. حق تعالی، يقین و ايمان ايشان زياده شد و از خوش حالی نزديك شد
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راوی گويد: بعد از آن، آن جماعت آمدند بر سر آنچه نازل شده بود بر حضرت موسی، پس ديدند 
که در سفر دوم از تورات نوشته است که خداوند عالمیان می فرمايد: من خواهم فرستاد از میان 

دانم آدمیان از فرزندان اسماعیل پیغمبری را که نازل می گردانم بر وی کتاب خود را و مبعوث می گر
او را با شريعت درست و راست به جمیع خلق خود و می دهم او را حکمت خود و مؤيد می سازم 
او را به فرشتگان خود و لشکر خود، و نسل او از دختر مبارك او خواهد بود که او را با برکت گردانیده 

ۀ عظیم باشند که ام، و از آن دختر دو فرزند به وجود آورم که مانند اسماعیل و اسحاق اصل دو شعب
هر يك از آن دو شعبه را بسیار گردانم، و از ايشان دوازده امام قرار دهم برای محافظت آنچه کامل 
گردانیدم به سبب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و مبعوث گردانیدم او را به آنها از رسالات و 

 گردد قیامت. حکمت خود و محمد خاتم پیغمبران من است و بر امت او قائم می

پس حارثه گفت: الحال ظاهر شد صبح حق از برای کسی که دو چشم بینا دارد و واضح شد راه 
راست از برای کسی که دين حق را برای خود پسنديده، پس آيا در دلهای شما ديگر بیماری شك ماند 

 که خواهید از آن شفا يابید؟

عبرت گیريد دلیل آخر را از قول سید شما پس سید و عاقب جوابی نگفتند، باز ابو حارثه گفت: 
 حضرت عیسی علیه السّلام.

پس آمدند قوم بسوی کتب و انجیلهائی که حضرت عیسی علیه السّلام آورده بود پس ديدند در مفتاح 
چهارم از وحی که بر مسیح علیه السّلام نازل شده است که: ای عیسی! ای پسر زن پاکیزه کردار بی 

و سخن مرا و سعی نما در فرمان من، بدرستی که آفريدم تو را بی پدر و تو را شوهر متعبّده! بشن
علامتی گردانیدم از برای عالمیان پس مرا عبادت کن و بر من توکل نما و بگیر کتاب را به قوت تمام 
در عمل نمودن به آن و تفسیر کن برای اهل سوريا و خبر ده ايشان را که منم خداوندی که بجز من 

دی نیست، زنده ام و زندگانی همه از من است و مرا تغییر و زوال نیست، پس ايمان آوريد به خداون
من و به رسول من که بعد از اين خواهم فرستاد، پیغمبری که در آخر الزمان آيد که رحمت عالمیان 



ول است باشد و مبعوث گردد به رحمت و برای جهاد که بندگان را به شمشیر به راه حق درآورد و او ا
 و آخر، يعنی اول همه
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است به حسب خلقت روح، و آخر ايشان است به حسب مبعوث شدن بر خلايق، و اوست پیغمبری 
که بعد از همۀ پیغمبران خواهد آمد و حشر در زمان او خواهد شد، پس بشارت ده به آن پیغمبر 

 فرزندان يعقوب را.

نها و دانندۀ پنهانها! کیست آن بندۀ صالحی که دل حضرت عیسی علیه السّلام گفت: ای مالك زما
 من او را دوست داشت پیش از آنکه چشم من او را ببیند؟

خطاب رسید که: او برگزيدۀ من است و رسول من که به دست خود مجاهده می کند و قول و فعل 
که -عنی قرآني-او موافق يکديگرند و آشکار و پنهان او مطابقند، می فرستم بسوی او نور تازه ای

روشن می گردانم به سبب آن چشمهای کوران را و شنوا می گردانم به آن گوشهای کران را و دانا می 
گردانم به آن دلهای نادانان را و در آنجا داده ام چشمه های علوم را و فهم و حکمت را و بهار دلها را، 

 خوشا حال او و خوشا حال امت او.

 و علامت او چیست؟ و ملك امت او چقدر خواهد بود؟ گفت: خدايا! او چه نام دارد؟

 و آيا او را ذرّيّتی خواهد بود؟

خطاب رسید که: يا عیسی! تو را خبر دهم به آنچه سؤال کردی، نام او احمد است، و انتخاب کرده 
شده ای است از ذرّيّت ابراهیم، و برگزيده ای است از اولاد اسماعیل، روی او مانند قمر است و 

ن او منوّر است، بر شتر سوار می شود، و چشمهای او به خواب می رود و دل او به خواب نمی جبی
رود، مبعوث می گردانم او را در امت امّی که از علوم بهره ای نداشته باشند، و ملك او تا قیام قیامت 

اشند و اولاد خواهد بود، و ولادت او در شهر پدر اوست اسماعیل يعنی مکه، و زنان او بسیار بوده ب



او کم، و نسل او از دختر با برکت معصومۀ او خواهد بود، و از آن دختر دو بزرگوار بهم رسند که 
شهید شوند و نسل او از ايشان بوده باشد، پس طوبی از برای آن دو پسر است و از برای دوستداران 

 ايشان و از برای کسی که دريابد ايشان را و نصرت دهد ايشان را.

 رت عیسی علیه السّلام گفت: الهی! طوبی چه چیز است؟پس حض

خطاب رسید: درختی است در بهشت که ساق آن و شاخهای آن از طلا است، و برگ آن از حله های 
 زيباست، و بار آن مثل پستان دختران بکر است، از عسل شیرين تر است
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غی پرواز نمايد در وقتی که جوجه باشد و از مسکه نرم تر، و آب آن از چشمۀ تسنیم است، و اگر کلا
و پیر شود در پرواز هنوز بر سر آن درخت نرسد از بلندی آن، و هیچ منزلی از خانه های بهشت 

 نیست مگر آنکه سايۀ سر آن شاخی از شاخهای آن درخت است.

حضرت  پس چون همگی خواندند اوصاف رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که حق تعالی به
مسیح علیه السّلام فرستاده بود و نعت آن حضرت را و پادشاهی امت آن حضرت را و ذکر ذرّيّت آن 

 حضرت و اهل بیت او را، سید و عاقب ملزم شدند و سخن منقطع شد.

راوی گفت: چون حارثه غالب آمد بر سید و عاقب به سبب کتاب جامعه و آنچه در کتابهای پیغمبران 
خاطر داشتند از تحريف آن کتابهای ايشان را دست نداد و نتوانستند تأويلی کنند  ديدند و آنچه در

که مردمان را بفريبند، پس دست از نزاع برداشتند و دانستند که غلط کرده اند راه حق را و خطا کردند 
ر در تدبیر خود. پس سید و عاقب به معبد خود برگشتند با نهايت تأسف و پشیمانی که تدبیری در ام

خود بینديشند، پس نصارای نجران همگی به نزد ايشان آمدند و گفتند: رأی شما به چه قرار گرفت و 
 دين را به چه قرار داديد؟



ايشان گفتند: ما از دين خود برنگشتیم، شما نیز بر دين خود باشید تا ظاهر شود حقیّت دين محمد، 
که چه آورده است و ما را به چه چیز می  و ما الحال روانه می شويم بسوی پیغمبر قريش نظر کنیم

 خواند.

راوی گويد: چون سید و عاقب تهیه کردند که متوجه خدمت حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم شوند بسوی مدينۀ مشرفه، با ايشان روانه شدند چهارده سوار از نصارای نجران که از بزرگان 

نفر از بزرگان بنی حارث بن کعب و سادات ايشان نیز روانه ايشان بودند در عقل و فضل و هفتاد 
 شدند.

راوی گويد: قیس بن حصین و يزيد بن عبد مدان که در شهرهای حضرموت بودند از علمای ايشان 
به نجران آمدند و با ايشان روانه شدند، پس ايشان بر شتران سوار شدند و اسبان خود را کتل کردند و 

ند، و چون دير کشید خبر اصحاب حضرت که به جانب نجران رفته بودند متوجه مدينۀ مشرفه شد
حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خالد بن ولید را با لشکری به جانب ايشان فرستاد 

 تا معلوم کند که ايشان در چه کارند، پس در راه ايشان را
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ول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمده ايم بواسطۀ ملاقات کردند و ايشان گفتند: ما به خدمت رس
 تحقیق مذهب.

و چون به حوالی مدينه رسیدند سید و عاقب خواستند که زينت و شوکت خود را با گروهی که با 
ايشان همراه بودند در نظر مسلمانان و اهل مدينه به جولان درآورند لهذا بر سر راه قوم خود آمدند و 

بکنید و آبی بر خود گفتند: اگر به زير آيید از مرکبها و چرکینهای خود را رفع کنید و جامه های سفر را 
ريزيد، بهتر است. پس آن قوم به زير آمدند و خود را پاکیزه ساختند و جامه های نفیس يمنی 
ابريشمینه پوشیدند و خود را به مشك معطر ساختند و بر اسبان خود سوار شدند و نیزه ها را بر سر 



همۀ عرب خوش روتر و تنومندتر اسبان راست کردند و با ترتیب و تهیۀ نیکو روانه شدند، و ايشان از 
 بودند.

چون اهل مدينه ايشان را ديدند گفتند: ما هرگز گروهی از ايشان نیکوتر نديده ايم، پس به آن حالت 
آمدند تا به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسیدند و آن حضرت در مسجد 

وقت نماز ايشان شده بود رو به  تشريف داشتند، و بعد از ادراك شرف خدمت آن حضرت چون
جانب مشرق کردند و مشغول نماز شدند، اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
خواستند که ايشان را منع کنند از نماز، حضرت اصحاب را منع کرد و فرمود که: ايشان را به حال 

گذاشتند و حضرت دعوت  خود بگذاريد؛ پس حضرت و اصحاب او ايشان را سه روز به حال خود
ايشان به اسلام نفرمود و ايشان نیز از حضرت سؤال نکردند و ايشان را سه روز مهلت داد تا نظر کنند 

 بسوی سیرت و طريقت و اوصاف و اطوار آن حضرت که در کتب يافته بودند.

رمود، ايشان بعد از سه روز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايشان را به اسلام دعوت ف
گفتند: يا ابو القاسم! هر صفت از اوصاف پیغمبری که مبعوث خواهد شد بعد از حضرت عیسی 
علیه السّلام که در کتابهای الهی عز و جل ديده ايم همه را در تو يافتیم که هست مگر يك صفت که 

 يابیم. آن بزرگترين صفات است و دلالتش بر حقیّت از همه بیشتر است و آن را در تو نمی

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آن چه صفت است؟

 ايشان گفتند: ما در انجیل ديده ايم که پیغمبری بعد از مسیح علیه السّلام می آيد تصديق او
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ده می نمايد و به او اعتقاد دارد و تو او را ناسزا می گوئی و دروغگو می دانی و گمان می کنی که او بن
 است.

 راوی گويد که: منازعت و خصومت ايشان با حضرت نبود الّا دربارۀ عیسی علیه السّلام.



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نه چنین است که می گوئید بلکه من تصديق او 
و می  می کنم و اعتقاد به او دارم و گواهی می دهم که او پیغمبر مبعوث است از جانب حق تعالی،

گويم بندۀ خدای عالمیان است و او مالك نیست نه نفع و نه ضرر خود را، و نه موت و نه حیات خود 
 را، و نه مبعوث شدن بعد از وفات خود را، بلکه همۀ اينها از حق تعالی است.

کاملۀ گفتند: آيا بندگان می توانند کرد آنچه او می کرد؟ آيا هیچ پیغمبری آورد آنچه او آورد از قدرت 
خود؟ آيا او مرده را زنده نمی کرد، و کور مادرزاد و پیس را شفا نمی بخشید، و خبر نمی داد به آنچه 
در خاطر مردم بود و به آنچه در خانۀ خود ذخیره می نمودند؟ آيا اينها را بغیر از حق تعالی کسی 

ر عیسی علیه السّلام که قدرت دارد يا کسی که پسر خدا بوده باشد؟ و هرزۀ بسیار گفتند از غلو د
 حق تعالی منزه است از گفته های ايشان به اعلای مراتب تنزيه.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آنچه گفتید که برادر من عیسی مرده زنده می کرد 
در خانه  و کور و پیس شفا می داد و خبر می داد قوم خود را به آنچه در خاطر ايشان بود و به آنچه

های خود ذخیره می نمودند واقع است و لیکن همه را به اذن حق تعالی می کرد و او بندۀ خداست 
و عیسی را از بندگی خدا عار نیست، و بدرستی که عیسی گوشت و خون و مو و رگ و پی داشت و 

روردگار طعام می خورد و آب می آشامید و به بیت الخلا می رفت، و اينها صفات مخلوق است؛ و پ
 او خداوندی است يگانه و حقی است که مانند او چیزی نیست و او را مثلی نیست.

 گفتند: بنما به ما مثل او کسی را که بی پدر خلق شده باشد.

فرمود: حضرت آدم علیه السّلام، خلقت او از حضرت عیسی علیه السّلام عجیب تر است که بی 
 حق تعالی آسانتر يا دشوارتر از ديگری نیست، يا پدر و مادر مخلوق است و هیچ آفرينشی نزد
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آن « باش»قدرت او در اين مرتبه است که هر چه را خواهد ايجاد فرمايد، همین که می گويد او را 
موجود می شود، پس حضرت اين آيه را بر ايشان خواند که إِنَّ مَثَلَ عِیسی عِنْدَ اَللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ 

بدرستی که مثل داستان عیسی نزد حق سبحانه و تعالی مانند »تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ يعنی: مِنْ 
 « .داستان آدم است که حق تعالی او را از خاك ايجاد کرد پس گفت او را که: باش، پس موجود شد

تو اقرار نمی کنیم در  گفتند: در امر عیسی چنانکه اعتقاد داريم، هستیم و بر نمی گرديم و به گفتۀ
حق او، پس بیا با تو مباهله کنیم که هر يك از شما و ما که بر حق باشیم آن ديگری که دروغگو است 
به لعنت الهی گرفتار شود که مباهله و نفرين کردن سبب عذاب عاجل می گردد و حق بزودی ظاهر 

علیه و آله و سلّم فرستاد که می شود، پس حق تعالی آيۀ مباهله را به حضرت رسول صلّی اللّه 
پس اگر با تو مجادله نمايند يا محمد بعد از آنکه آمد بسوی تو آنچه حق »مضمونش اين است: 

است پس بگو که بیائید بخوانیم ما پسران خود را و شما پسران خود را و ما زنان خود را و شما زنان 
انی را که بمنزلۀ جان شما بوده باشند، پس خود را و ما کسانی را که بمنزلۀ جان ما باشند و شما کس

 « .نفرين کنیم و بگردانیم لعنت خدا را بر دروغگويان از ما و شما

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آيه را بر ايشان خواند و فرمود: حق تعالی امر فرمود 
 اشید و به گفتۀ خود عمل نمائید.التماس شما را در امر مباهله بجای آورم، اگر شما بر سر آن بوده ب

 ايشان گفتند: اين علامتی است میان ما و شما، فردا می آئیم و با شما مباهله می کنیم.

و ايشان در سنگستان حوالی مدينه -پس برخاستند سید و عاقب و اصحاب ايشان، و چون دور شدند
یزی که امر شما و امر او ظاهر بعضی از ايشان با بعض ديگر گفتند: محمد آورد چ-فرود آمده بودند

شود، پس ملاحظه نمائید که با چه کس از مردمان خود با شما مباهله خواهد کرد، آيا جمیع اصحاب 
خود را خواهد آورد، يا اصحاب تجمل از مردمان خود را خواهد آورد، يا درويشان با خشوع که 

اشند، پس اگر با کثرت بیايد يا با برگزيدگان دينند خواهد آورد که اين جماعت همیشه اندك می ب
 اهل دنیا يا با صاحبان
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تجمل دنیا بیايد، پس به عنوان مباهات آمده است چنانکه پادشاهان می کنند، پس بدانید که شما 
غالب خواهید بود نه او؛ و اگر جمع قلیل صالح خاشع را بیاورد، اين طريق پیغمبران و برگزيده های 

ر اين صورت زنهار که اقدام بر مباهله منمائید که اين علامتی است میان شما و ايشان است، پس د
 او، پس ببینید که چه می کند، بدرستی که عذر خود را تمام کرده است آن که بیم می کند.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود میان دو درخت را رفتند، پس چون روز ديگر 
شد فرمود عبائی سیاه تنگ آوردند و بر بالای آن درخت انداختند، چون عاقب و سید ديدند که 

عبد »و ديگری « صبغة المحسن»حضرت بیرون آمده است ايشان نیز دو پسر خود را که يکی 
و از زنان خود ساره و مريم را بیرون آوردند، و نصارای نجران و سواران بنی حارث بن کعب  «المنعم

نیز بیرون آمدند در بهترين هیئتی، و اهل مدينه از مهاجر و انصار و غیر ايشان بیرون آمدند با علمها 
اللّه علیه و آله و لواها و بهترين زينتها، که ببینند که کار به کجا می انجامد، و حضرت رسول صلّی 

و سلّم در حجرۀ مبارکش تشريف داشتند تا روز بلند شد، پس از حجره بیرون آمدند و دست علی 
علیه السّلام را گرفته بودند و حضرت امام حسن و امام حسین صلوات اللّه علیهما را در پیش روی 

ا به نزديك آن دو درخت، خود روان ساختند و حضرت فاطمه علیها السّلام را در عقب خود و آمدند ت
پس به همان عنوانی که از خانه بیرون آمده بودند در زير آن عبا ايستادند و حضرت شخصی را به نزد 

 سید و عاقب فرستاد که: بیائید به مباهله که ما را به آن می خوانديد.

 ايشان آمدند و گفتند که: باکی با ما مباهله می کنی يا ابا القاسم؟

با بهترين اهل زمین و گرامی ترين ايشان نزد حق تعالی، با اين جماعت؛ و اشاره به حضرت فرمود: 
 حضرات اهل بیت کرد علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات اللّه علیهم.

پس سید و عاقب گفتند که: چرا با بزرگان اهل شأن که ايمان به تو آورده اند بیرون نیامده ای و همین 
 ی و دو کودك؟ آيا با اين جماعت با ما مباهله می نمائی؟با تو اين جوان است و زن
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حضرت فرمود: بلی، من الحال شما را خبر دادم که به اين مأمور شده ام از جانب حق تعالی که با 
 اين جماعت با شما مباهله کنم بحق آن خداوندی که مرا به راستی به خلق فرستاده است.

شتند و به نزد اصحاب خود آمدند، چون اصحاب ايشان را ديدند پس رنگهای ايشان زرد شد و برگ
گفتند: چه واقع شد؟ ايشان خودداری کردند و گفتند: خواهیم گفت؛ پس جوانی که از خوبان علمای 
ايشان بود گفت: وای بر شما زنهار که مباهله مکنید و به خاطر آوريد آنچه خوانديد در جامعه از 

ه کرديد آن اوصاف را، و بخدا سوگند که چنانکه می بايد دانست می اوصاف محمد و در او مشاهد
دانید که صادق است و هنوز پر نگذشته است که اصحاب شما مسخ شدند به صورت میمون و 

 خوك، از خدا بترسید. چون دانستند که خیرخواهی ايشان می کند در اين گفتگو ساکت شدند.

راوی گفت: منذر بن علقمه که برادر ابو حارثه عالم بزرگ ايشان بود و از جملۀ علما و دانايان بود 
نزد ايشان و اعتقاد تمام به او داشتند و از نجران به جائی رفته بود و در وقت نزاع ايشان در نجران 

خدا صلّی  حاضر نبود و در وقتی رسید که ايشان مجتمع شده بودند که به خدمت حضرت رسول
اللّه علیه و آله و سلّم روند، پس با ايشان بیرون آمد، در اين وقت چون ديد که رأيهای ايشان مختلف 
شده است دست سید و عاقب را گرفت و رو به اصحاب خود کرد و گفت: بگذاريد که من ساعتی 

: ناصح دروغ نمی با ايشان خلوت کنم؛ پس سید و عاقب را به کناری برد و رو به ايشان کرد و گفت
گويد با اهل خود و من شما را مشفق و مهربان می دانم پس اگر عاقبت خود را نظر کنید نجات می 

 يابید و اگر نه هلاك خواهید شد و عالمی را هلاك خواهید کرد.

 گفتند: ما تو را نیك خواه خود می دانیم و از شرّ تو ايمنیم، بگو هر چه می دانی.

ید که هر قوم که با پیغمبری مباهله نمودند در يك چشم زدن هلاك شدند و شما او گفت: آيا می دان
و هر که ربطی دارد به کتابهای الهی همه می دانید که محمد ابو القاسم همان پیغمبری است که همۀ 



پیغمبران بشارت داده اند به او و ظاهر ساخته اند اوصاف او و اوصاف اهل بیت او را امنای ما؛ و 
 ديگر که شما را به آن تخويف می نمايم آن نصیحت
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 است که چشم باز کنید و ببینید آنچه ظاهر شده است.

 گفتند: چه چیز است؟

گفت: نظر کنید به آفتاب که چگونه متغیر شده است و درختان که همه سر به زير آورده اند و مرغان 
اند و آنچه در چینه دان آنها گداخته است از  که همه رو بر زمین گذاشته اند و بالها بر زمین گسترده

ترس عذاب الهی با آنکه هیچ گناه بر ايشان نیست و اينها نیست مگر برای آنچه مشاهده می کنند از 
آثار عذاب خداوندی قهار، و ايضا نظر کنید به لرزيدن و طپیدن کوه ها و دودی که فرو گرفته است 

ه فصل تابستان است و وقت پیدا شدن ابر نیست، و باز نظر کنید عالم را و پاره های ابر سیاه با آنک
بسوی محمد و اهل بیت او که چگونه دست به دعا برداشته اند و منتظر اين اند که شما قبول کنید 
نفرين را، پس بدانید که اگر يك کلمه لعنت بر زبان رانید همه هلاك خواهیم شد و بسوی اهل و مال 

 خود بر نخواهیم گشت.

چون سید و عاقب نظر کردند و آثار عذاب را مشاهده کردند دانستند به يقین که آن حضرت بر حق 
است و از جانب حق سبحانه و تعالی است، پس پاهای ايشان به لرزه در آمد و نزديك بود که عقل 

 ايشان مختل شود و دانستند که البته عذاب بر ايشان نازل خواهد شد اگر مباهله نمايند.

چون منذر بن علقمه ديد که ايشان خايف شدند به ايشان گفت که: اگر مسلمان شويد در دنیا پس 
و عقبی سالم خواهیم ماند، و اگر دنیا خواهید و نتوانید دست برداشتن از اعتباراتی که نزد قوم خود 

ديد و داريد من در آن باب با شما مضايقه ندارم و لیکن خوب نکرديد که با محمد طلب مباهله کر
اين را علامتی ساختید میان خود و او، و از شهر خود بیرون آمديد به اختیار خود و اين از عدم عقل 



شما بود و محمد قبول کرد مقصود شما را فی الحال، و پیغمبران هرگاه چیزی را ظاهر ساختند تا 
ديد و خود را از عذاب تمام نکنند از آن بر نمی گردند، پس اگر اراده داريد که از اين مباهله برگر

نجات بخشید پس زنهار بزودی برگرديد و با محمد صلح نمائید و او را راضی کنید و تأخیر مکنید 
 که معاملۀ شما به معاملۀ قوم يونس می ماند که چون آثار عذاب ظاهر شد توبه کردند.
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به آن راضی ايم و لیکن پسر  سید و عاقب گفتند: پس تو برو نزد محمد و هر چه به او قرار دهی ما
عمش علی را واسطه ساز و از او التماس کن که اين عهد و پیمان را درست کند که محمد خاطر او 

 را می خواهد و از گفتۀ او بیرون نمی رود و زود بیا که خاطر ما قرار گیرد.

لام علیك يا رسول اللّه پس منذر روانه شد به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گفت: الس
گواهی می دهم که غیر از خداوند عالمیان خدائی نیست و تو و عیسی هر دو بندۀ خدائید و فرستادۀ 
اوئید بسوی خلق؛ و مسلمان شد و رسالت ايشان را رسانید، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

فرستاده بود بواسطۀ مصالحه، پس  سلّم حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام را
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد، با ايشان به چه 

 عنوان صلح کنم؟

 حضرت فرمود که: هر چه رأی تو اقتضا نمايد يا ابا الحسن، و چنان کن که کردۀ تو کردۀ من است.

جامۀ نفیس هر سال (1)لام با ايشان صلح نمود که دو هزار پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّ 
بدهند و هزار مثقال طلا بدهند، نصف آن را در محرم و نصف آن را در ماه رجب، پس حضرت امیر 

واری و زاری به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و المؤمنین علیه السّلام هر دو را به خ
سلّم آورد و خبر داد حضرت را به آن صلح که کردند و اقرار کردند نزد آن حضرت به مذلت و خواری، 
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: قبول کردم اما اگر با من مباهله می نموديد 

ر عبا بودند هرآينه حق سبحانه و تعالی اين وادی را بر شما آتش می کرد و به کمتر و با اينها که در زي



از يك چشم زدن آن آتش را می کشانید بسوی آن جماعت که شما در عقب خود گذاشته ايد از اهل 
 ملت خود و همه را به آن آتش می سوخت.

جعت نمود بسوی مسجد خود، پس چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اهل بیت مرا
جبرئیل نازل شد و گفت: حق تعالی سلامت می رساند و می گويد تو را که: بنده ام موسی علیه 
 السّلام به هارون و فرزندان هارون مباهله نمود با دشمن خود قارون پس حق تعالی قارون را با اهل
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و مالش به زمین فرو برد با کسانی که اعانت او می کردند و به بزرگواری و حشمت خود قسم می 
خورم ای احمد که اگر تو به خود و اهل تو مباهله می نموديد با اهل زمین و جمیع خلايق هرآينه 

فت و قرار نمی گرفت مگر آنکه مشیت آسمانها پاره پاره و کوهها ريزه ريزه می شدند و زمین فرو می ر
 من بر خلاف آن قرار می گرفت.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به سجدۀ شکر رفت و روی خود را بر زمین گذاشت 
شکرا »پس دستها را بلند کرد تا آنکه ظاهر شد بر مردمان سفیدی زير بغل آن حضرت و گفت: 

ه سه مرتبه. پس از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند از وج« للمنعم، شکرا للمنعم
سجده و از سبب خوش حالی که در روی حضرت ظاهر شده بود، حضرت فرمود: شکر کردم 
خداوند عالمیان را بواسطۀ انعامی که نسبت به اهل بیت من کرامت فرمود؛ و خبر داد ايشان را به 

 .(1)آنچه جبرئیل علیه السّلام خبر آورده بود 



مؤلف گويد که: اين قصۀ متواترۀ مباهله که خاصه و عامه در اصل آن و اکثر خصوصیات آن اختلافی 
ندارند به وجوه شتّی دلالت بر حقیّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امامت علی مرتضی 

 دارد: و فضیلت مجموع آل عبا علیهم الصلاة و التحیة و الثناء

آنکه اگر حضرت وثوق تام بر حقیّت خود نمی داشت به اين جرأت اقدام بر مباهله نمی نمود -اول
و عزيزترين اهل خود را به دم شمشیر دعای سريع التأثیر گروهی که ظن به حقیّت ايشان داشت يا 

 احتمال می داد که ايشان بر حق باشند بدر نمی آورد.

من مباهله کنید عذاب حق تعالی بر شما نازل می شود و مبالغه در تحقق آنکه خبر داد که اگر با -دوم
مباهله می نمود، اگر جزم به حقیّت قول خود نمی داشت اين مبالغه متضمن سعی در اظهار کذب 

 خود بود و هیچ عاقل چنین کاری نمی کند با آنکه به اتفاق آن حضرت اعقل عقلا بود.

ه نمودند، اگر علم به حقیّت او نداشتند بايست پروائی از نفرين آن آنکه نصاری امتناع از مباهل-سوم
 حضرت و معدودی از اهل بیت او نکنند و حفظ رتبۀ خود در میان قوم
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خود بکنند، چنانکه برای رعايت اين معنی اقدام بر مهالك حروب می نمودند و زنان و فرزندان و 
اموال خود را در معرض اسر و قتل و نهب بدر می آوردند و بايست که مذلت و خواری جزيه را 

 اختیار نکنند.

مباهله می نمودند،  آنکه در همۀ اين اخبار مذکور است که ايشان يکديگر را منع از اقدام بر-چهارم
و در آن ضمن می گفتند که: حقیّت او بر شما ظاهر گرديد و معلوم شد بر شما که آن پیغمبر موعود 

 است و به اين سبب امتناع نمودند.



از اين قضیه ظاهر می شود که حضرت امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین )صلوات اللّه -پنجم
لق بوده اند و عزيزترين مردم بوده اند نزد حضرت رسول علیهم( بعد از حضرت رسالت اشرف خ

و بیضاوی (1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنانکه جمیع مخالفان و متعصبان ايشان مانند زمخشری 
به اين اعتراف نموده اند، و زمخشری که از همه متعصب تر (4)و غیر ايشان (3)و فخر رازی (2)

گفته است که: اگر گوئی که دعوت کردن خصم بسوی مباهله برای آن بود که « کشاف»است در 
ت ظاهر شود او کاذب است يا خصم او، و اين امر مخصوص او و خصم او بود، پس چه فايده داش

ضم کردن پسران و زنان در مباهله؟ جواب می گوئیم که: ضم کردن ايشان در مباهله دلالتش بر وثق 
و اعتقاد بر حقیّت او زياده بود از آنکه خود به تنهائی مباهله نمايد زيرا که با ضم کردن ايشان جرأت 

زد خود در معرض نفرين نمود بر آنکه اعزّۀ خود را و پاره های جگر خود را و محبوب ترين مردم را ن
و هلاك درآورد و اکتفا ننمود بر خود به تنهائی و دلالت کرد بر آنکه اعتماد تمام بر دروغگو بودن 
خصم خود داشت که خواست خصم او با اعزّه و احبّه اش هلاك و مستأصل گردند اگر مباهله واقع 

 يشان عزيزترينشود، و مخصوص گردانید برای مباهله پسران و زنان را زيرا که ا
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اهلند و به دل بیش از ديگران می چسبند، و بسا باشد که آدمی خود را در معرض هلاك درآورد برای 
ر جنگها زنان و فرزندان را با خود می برده اند که نگريزند آنکه آسیبی به ايشان نرسد و به اين سبب د

و به اين سبب حق تعالی ايشان را در آيه بر انفس مقدم داشت تا اعلام نمايد که ايشان بر جان 



مقدمند. پس بعد از اين گفته است: اين دلیل است که از اين قوی تر دلیلی نمی باشد بر فضل 
؛ تمام شد کلام او. و هرگاه معلوم شد که ايشان اعزّ خلق بوده اند نزد آن حضرت، (1)اصحاب عبا 

بر هر عاقل ظاهر است که می بايد ايشان بهترين خلق باشند در آن زمان بعد از آن حضرت چه 
ز جهت روابط بشريت نبود بلکه هر که نزد خدا معلوم است که محبت آن حضرت از بابت ديگران ا

محبوبتر بود آن حضرت دوست تر می داشت، و هرگاه ايشان بهتر از ديگران باشند تقدم ديگران بر 
 ايشان روا نباشد.

آنکه اين قصه دلالت می کند بر آنکه امام حسن و امام حسین علیهما السّلام فرزندان حضرت -ششم
فرموده اند و به اتفاق، حضرت « ابنائنا»آله و سلّم بوده اند زيرا حق تعالی رسول صلّی اللّه علیه و 

 .(2)بغیر از حسن و حسین علیهما السّلام پسری را داخل مباهله نکرد 

لام فخر رازی گفته است: شیعه از اين آيه استدلال می کند بر آنکه علی بن ابی طالب علیه السّ -هفتم
از جمیع پیغمبران بغیر از پیغمبر آخر الزمان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم افضل است و از جمیع 

و « بخوانیم نفسهای خود را و نفسهای شما را»صحابه افضل است زيرا حق تعالی فرموده است: 
ای مغايرت مراد از نفس، نفس شريف محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیست زيرا که دعوت اقتض

می کند و آدمی خود را نمی خواند پس می بايد که مراد ديگری باشد، و به اتفاق مخالف و مؤالف 
از آن تعبیر کرده باشند بغیر از علی بن ابی طالب علیه « انفسنا»غیر از زنان و پسران کسی که به 

و ايجاد حقیقی میان السّلام نبود، پس معلوم شد که حق تعالی نفس علی را نفس محمد گفته است، 
 دو نفس محال است پس بايد که مجاز باشد، و اين مقرر است در
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. از جمله کسانی که معتقدند به دلالت اين آيه بر اينکه امام حسن و امام حسین علیهما السّلام  -2
و ابن  2/19صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هستند جصاص در احکام القرآن  فرزندان حضرت رسول

 می باشند. 8/86و فخر رازی در تفسیرش  1/360عربی در احکام القرآن خود 

اصول که حمل لفظ بر اقرب مجازات به حقیقت اولی است از حمل بر ابعد، و اقرب مجازات استواء 
است الّا ما اخرجه الدلیل، و آنچه به اجماع بیرون رفته در جمیع امور و شرکت در جمیع کمالات 

است پیغمبری است که علی با او در آن شريك نیست پس در کمالات ديگر شريك باشند؛ و از 
جملۀ کمالات رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن است که او افضل است از ساير پیغمبران 

السّلام نیز بايد افضل از ساير صحابه و از ساير پیغمبران و از جمیع صحابه پس حضرت امیر علیه 
 .(1)بوده باشند 

و بعد از آنکه فخر رازی اين دلیل را به وجه مبسوطی از بعضی علمای شیعه نقل کرده گفته است: 
منعقد شده است بر آنکه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  جوابش آن است که چنانکه اجماع

افضل از علی علیه السّلام است اجماع منعقد است بر آنکه پیغمبران افضلند از غیر پیغمبران؛ و در 
باب افضلیت بر صحابه جوابی نگفته است، زيرا که در آنجا جوابی نداشت و اين جواب که در باب 

بطلانش ظاهر است زيرا شیعه اين اجماع را قبول ندارند و می گويند: اگر پیغمبران گفته است نیز 
می گويد اهل سنت اجماع کرده اند اجماع ايشان به تنهائی چه اعتبار دارد؟ و اگر می گويد جمیع 
امت اجماع کرده اند مسلّم نیست زيرا اکثر علمای شیعه را اعتقاد آن است که حضرت امیر علیه 

ائمه علیهم السّلام افضلند از ساير پیغمبران، و احاديث مستفیضه بلکه متواتره از ائمۀ السّلام و ساير 
 خود از اين باب روايت کرده اند.

آنکه اکثر روايات خاصه و عامه مشتمل است بر آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -هشتم
 فرمود:

 لقند نزد خدا بعد از من.اين گروه که من به مباهله آورده ام گرامی ترين خ



و بدان که ساير احاديث مباهله و تفضیل دلائل مذکوره در کتاب فضائل حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه، و ما در اين مقام به همین قدر اکتفا می نمائیم و برای طالب 

 « .یلو اللّه يهدی الی سواء السب»حق همین مقدار کافی است 
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 1352ص: 

 باب چهل و هشتم: در بیان سایر وقایع است تا حجة الوداع

 اشاره

 و در آن چند فصل است

 1353ص: 

 1354ص: 

 فصل اول: در بیان غزوۀ عمرو بن معدی کرب

شیخ مفید و شیخ طبرسی روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از 
غزوۀ تبوك بسوی مدينه مراجعت فرمود، عمرو بن معدی کرب به خدمت آن حضرت آمد، حضرت 

 به او فرمود: مسلمان شو ای عمرو تا حق تعالی تو را ايمن گرداند از فزع اکبر روز قیامت.

 : ای محمد! فزع اکبر کدام است؟ بدرستی که مرا از چیزی فزع بهم نمی رسد.عمرو گفت



حضرت فرمود: هول قیامت چنان نیست که تو گمان کرده ای، بدرستی که يك صدا بر مردمان 
خواهند زد که هیچ مرده ای نماند مگر آنکه از آن صدا زنده گردد و هیچ زنده ای نماند مگر از هول 

آن کس که خدا خواهد او نمیرد، پس صدای ديگر بر ايشان زده شود که هر که از آن صدا بمیرد مگر 
صدای اول مرده باشد زنده گردد و همه را در يك صف بازدارند و آسمانها شکافته گردد و زمینها از 
هم بپاشد و کوهها از هم بريزد و آتش جهنم شراره ها مانند کوه بیرون افکند، پس هیچ صاحب 

مگر آنکه دلش از ترس از جا کنده شود و گناه خود را به ياد آورد و به نفس خود پردازد روحی نماند 
و از احوال ديگران غافل گردد مگر کسی که خدا خواهد او ايمن باشد، پس تو چه خبر داری از چنین 

 فزعی و کجا ديده ای چنین هولی را ای عمرو؟

نوم. پس ايمان به خدا آورد و ايمان آوردند عمرو گفت: اين خبر خبری است عظیم که اکنون می ش
 گروهی از آنها که با او بودند و بسوی قوم خود برگشتند.
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ه به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه و او را گرفت(1)پس عمرو را نظر افتاد بر ابیّ بن عثعث خثعمی 
 علیه و آله و سلّم آورد و گفت: حکم کن برای من بر اين فاجر که پدر مرا کشته است.

حضرت فرمود: اسلام هدر کرده است خونها را که در جاهلیت واقع شده است، و بعد از مسلمان 
 شدن به خونهای جاهلیت قصاص نمی باشد.

رت برد بر گروهی از فرزندان حارث بن کعب و بسوی قوم خود پس عمرو مرتد شد و برگشت و غا
رفت؛ چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين خبر را شنید حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام را طلبید و آن حضرت را امیر گردانید بر مهاجران و او را با ايشان بسوی قبیلۀ بنی زبید فرستاد، 

را طلب نمود و او را بر گروهی از اعراب امیر گردانید و بر سر قبیلۀ جعفی فرستاد، و خالد بن ولید 
و او را امیر کرد که چون ملاقات نمايد لشکر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را دست از امارت 

 بردارد و در هر باب اطاعت آن حضرت نمايد.



انب ايشان و خالد بن سعید بن العاص را بر پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روانه شد به ج
 چرخچی لشکر امیر نمود، و خالد نیز بر چرخچی خود ابو موسی اشعری را مقرر کرد.

و چون قبیلۀ جعفی شنیدند که خالد بن ولید متوجه ايشان گرديده دو فرقه شدند يك فرقه به جانب 
اين خبر به حضرت امیر المؤمنین علیه  يمن رفتند و فرقۀ ديگر ملحق شدند به قبیلۀ بنی زبید، چون

السّلام رسید نامه بسوی خالد فرستاد و در آن نامه مرقوم فرمود که: در هر موضع که نامۀ من به تو 
رسد در آنجا توقف نما. آن ملعون اطاعت فرمودۀ حضرت نکرد و حرکت کرد؛ پس حضرت نوشت 

ار پیش رود تا من برسم؛ و خالد بن سعید او را به خالد بن سعید که: سر راه بر او بگیر و او را مگذ
 ممانعت کرد از رفتن تا حضرت امیر به ايشان ملحق شد و او را ملامت کرد بر مخالفت خود.

می گفتند، (2)« کثیر»پس حضرت روانه شد تا آنکه قبیلۀ بنی زبید را ملاقات نمود در واديی که آن را 
 چون آن قبیله را نظر بر حضرت افتاد به عمرو گفتند: چگونه خواهد بود حال تو

 1356ص: 

 
 کر شده است.ذ« ابی عثعث خثعمی». در اعلام الوری  -1
 ذکر شده است.« کشر». در ارشاد شیخ مفید  -2

ای ابو ثور در وقتی که تو را ملاقات کند اين جوان قرشی و خواهد که از تو خراج بگیرد؟ عمرو گفت: 
 چون با من برخورد خواهد ديد که چگونه از من خراج می توان گرفت.

خود بیرون آمد و مبارز طلبید، چون حضرت  چون دو لشکر در برابر يکديگر ايستادند عمرو از لشکر
امیر المؤمنین علیه السّلام قصد میدان نمود که با آن خارجی مبارزه کند خالد بن سعید به خدمت 

 حضرت آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد مرا اجازه فرما که به مبارزۀ او بروم.



حضرت فرمود: اگر اطاعت مرا بر خود لازم می دانی بر جای خود بايست و حرکت مکن که من 
خود به دفع او می روم. پس حضرت قدم در میدان مبارزت نهاد و مانند شیر ژيان نعره ای زد که از 

را مهابت آن عمرو رو به هزيمت آورد و حضرت برادر و پسر برادر او را به قتل رسانید، و زن عمرو 
دختر سلامه بود اسیر کرد و زنان بسیار از ايشان سبی نمود، پس حضرت با غنیمت بسیار « رکانه»که 

مراجعت نمود و خالد بن سعید را در میان بنی زبید گذاشت که زکات ايشان را قبض نمايد و هر که 
 از گريختگان ايشان برگردد و مسلمان شود او را امان دهد.

رگشت و از خالد بن سعید رخصت طلبید که به نزد او آيد، پس خالد او پس عمرو بن معدی کرب ب
را رخصت داد و عمرو بار ديگر مسلمان شد و التماس نمود که زن و فرزند او را به او پس دهند، 

 خالد آنها را به او پس داد.

را نحر و چون عمرو در خانۀ خالد بن سعید ايستاده بود که رخصت داخل شدن بیابد ديد که شتری 
کرده اند و بر زمین افتاده است، پس چهار دست و پای آن شتر را به يك جا جمع کرد و همه را به 

 می گفتند از تیزی و برندگی آن.« صمصامه»يك ضربت به دونیم کرد به شمشیری که آن را 

بخشید،  پس چون خالد، زن و فرزند عمرو را به او پس داد عمرو در عوض آن شمشیر بی نظیر را به او
و چون حضرت امیر المؤمنین از اسیران آن غنیمت کنیزی از برای خود اختیار فرموده بود خالد بن 
ولید پلید به جهت شدت عداوتی که با آن حضرت داشت بريدۀ اسلمی را به خدمت حضرت رسول 

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد که آن حضرت را خبر دهد که

 1357ص: 

ین در غنیمت خیانت کرده و دختری از خمس از برای خود اختیار نموده، و هر چه تواند امیر المؤمن
 از مذمت آن حضرت بگويد.



پس چون بريده به در خانۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید عمر او را ديد و از احوال 
پیش آمده ام که مذمت کنم جنگ سؤال نمود و سبب پیش آمدن او را پرسید، بريده گفت: برای اين 

علی بن ابی طالب را نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خیانت او را بیان کنم و قصۀ 
جاريه را ذکر کرد پس عمر شاد شد و گفت: برو و قصۀ جاريه را بیان کن که حضرت برای غیرت 

 دختر خود از گرفتن جاريه در غضب خواهد شد.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آمد و نامۀ خالد پلید را به آن پس بريده به مجلس 
حضرت داد و حضرت نامه را گشود، و چون آن ملعون قصۀ خیانت حضرت امیر را در آن نامه نوشته 
بود، هر چند که حضرت نامه را می خواند رنگ مبارکش متغیر می شد و آثار غضب از جبین مبینش 

پس بريده گفت: يا رسول اللّه! اگر مردم را رخصت دهی که چنین تصرفها در  ظاهر می گرديد،
 غنیمت کنند غنايم مسلمانان ضايع می شود.

حضرت فرمود: وای بر تو ای بريده! آيا منافق شده ای؟ ! بدرستی که از برای علی بن ابی طالب 
بی طالب بهتر است از حلال است از غنیمت آنچه از برای من حلال است، بدرستی که علی بن ا

برای تو و قوم تو از جمیع مردم و بهتر است از هر که بعد از من می ماند از برای جمیع امت من؛ ای 
 بريده! حذر کن از دشمنی علی که اگر علی را دشمن داری خدا تو را دشمن می دارد.

م از خجلت و انفعال، بريده گفت: در آن وقت آرزو کردم که زمین شکافته شود و من در زمین فرو رو
و گفتم: پناه می برم به خدا از غضب خدا و غضب رسول خدا؛ يا رسول اللّه! طلب آمرزش کن برای 
من از خدا پس دشمن نخواهم داشت علی را هرگز بعد از اين و در حق او بجز سخن خیر نخواهم 

 گفت.

 .(1)پس حضرت از برای او استغفار نمود و از خطای او در گذشت 

 1358ص: 



 
 با اختصار. 128-127؛ اعلام الوری 161-1/158. ارشاد شیخ مفید  -1

 یه السّلام بسوی یمنفصل دوم: در بیان فرستادن حضرت امیر المؤمنین عل

شیخ مفید و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
خالد بن الولید را فرستاد بسوی اهل يمن که ايشان را بسوی اسلام دعوت نمايد و با او جماعتی از 

ند و احدی مسلمانان را فرستاد که در میان ايشان بود براء بن عازب، پس خالد شش ماه در آنجا ما
اجابت او ننمود، و حضرت از اين خبر بسیار غمگین شد پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را 

 طلبید و فرمود: برو به جانب يمن و خالد را با لشکرش برگردان؛ و فرمود:

 اگر آن جماعتی که با خالد همراهند کسی خواهد که در خدمت تو باشد مضايقه مکن.

من در خدمت حضرت ماندم، و چون رسیديم به اوايل اهل يمن و خبر ما به  براء بن عازب گفت:
ايشان رسید ايشان جمع شدند و حضرت نماز صبح را با ما ادا نمود پس در پیش ما ايستاد و متوجه 
آن جماعت گرديد و حمد و ثنای الهی ادا نمود و نامۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

اند، چون قبیلۀ همدان سخنان معجز نشان آن حضرت را شنیدند همه مسلمان شدند بر ايشان خو
در يك روز و حضرت اسلام ايشان را به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نوشت؛ 
چون حضرت نامه را خواند بسیار خوش حال شد و اظهار شادی نمود و به سجده درآمد و شکر 

 از سجده برداشت و نشست و فرمود: الهی بجا آورد، پس سر

 سلام الهی بر قبیلۀ همدان باد.

 1359ص: 

 .(1)پس بعد از اسلام قبیلۀ همدان اهل يمن همه مسلمان شدند 



و شیخ طبرسی روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر 
المؤمنین علیه السّلام را فرستاد بسوی يمن که ايشان را دعوت نمايد بسوی اسلام و از گنجهای 

د و حلال و حرام را برای ايشان ظاهر گرداند ايشان خمس بگیرد و احکام الهی را تعلیم ايشان نماي
 .(2)و زکات اهل نجران را و جزيۀ ايشان را بگیرد 

و ايضا شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه از بخاری و مسلم و غیر ايشان روايت کرده اند 
اسملی که گفت: با علی بن ابی طالب علیه السّلام بودم با جماعتی و حضرت از عمرو بن شاس 

نسبت به من امری که خلاف متوقع من بود بعمل آورد پس غضبناك شدم بر آن حضرت و کینۀ او را 
در دل گرفتم، و چون به مدينه آمدم شکايت کردم آن حضرت را نزد بعضی از مردم که برخوردم به 

خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدم و آن حضرت در  ايشان، پس روزی به
مسجد نشسته بود پس نظر افکند بسوی من تا آنکه در خدمتش نشستم پس فرمود: ای عمرو بن 

 شاس! مرا آزار کردی.

 را. گفتم: انا للّه و انا الیه راجعون، پناه می برم به خدا و به دين اسلام از آنکه آزار کنم رسول خدا

 .(3)پس حضرت فرمود: هر که علی را آزار کند مرا آزار کرده است 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا به يمن فرستاد و فرمود: يا علی! با 

ت نمايد حق کسی مقاتله مکن تا آنکه او را دعوت نمائی بسوی اسلام، و بخدا سوگند که اگر هداي
 تعالی

 1360ص: 

 



 2/148و مناقب ابن شهر آشوب  130و اعلام الوری  62-1/61. رجوع شود به ارشاد شیخ مفید  -1
 .109و ذخائر العقبی  5/396و دلائل النبوة 

 .130. اعلام الوری  -2
و در آن فقط ذيل روايت ذکر  6/307بخاری  ؛ التاريخ الکبیر75؛ طرائف 130. اعلام الوری  -3

؛ اسد الغابة 65؛ ذخائر العقبی 93؛ مناقب خوارزمی 132-3/131شده است؛ مستدرك حاکم 
 .9/129؛ مجمع الزوائد 4/228

 .(1)و تو امام اوئی و میراث او از توست اگر وارثی نداشته باشد، و اگر جنايتی کند بر توست 

و در کتاب بصائر الدرجات به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است 
که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا طلبید که بسوی يمن بفرستد تا اصلاح کنم میان 

ود: يا ايشان، پس گفتم: يا رسول اللّه! ايشان جماعت بسیارند و من جوان خرد سالم، حضرت فرم
برسی به صدای بلند ندا کن: ای درختان و ای سنگها و ای « افیق»علی! چون به بالای گردنگاه 

 زمینها! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شما را سلام می رساند.

برآمدم و بر شهر يمن « افیق»حضرت امیر علیه السّلام فرمود: چون روانه شدم و بر بالای عقبۀ 
دم ديدم اهل يمن همه بسوی من رو آوردند و نیزه های خود را راست کرده بودند و مشرف گردي

کمانهای خود را حمايل کرده بودند و شمشیرها از غلاف کشیده بودند و به قصد هلاك من می 
آمدند، پس به آواز بلند آنچه حضرت فرموده بود گفتم، پس نماند هیچ درختی و سنگی و کلوخی و 

آنکه به لرزه در آمدند و همه به يك آواز گفتند که: بر محمد رسول خدا صلّی اللّه  قطعۀ زمینی مگر
 علیه و آله و سلّم باد سلام و بر تو باد سلام.

چون اهل يمن اين حالت را مشاهده نمودند پاها و زانوهای ايشان بلرزيد و حربه ها از دستهای 
من متوجه شدند، پس اصلاح کردم میان ايشان  ايشان بر زمین افتاد و به سرعت به قدم اطاعت بسوی

 .(2)و برگشتم 



حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: چون و شیخ طبرسی به سند معتبر از 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا به يمن فرستاد به حضرت عرض کردم که: مرا می 
فرستی که حکم کنم در میان ايشان و من در حداثت سنم و نمی دانم که چگونه حکم بايد کرد؟ 

زد و فرمود: خداوندا! دل او را هدايت کن و زبان او را ثابت حضرت دست مبارك خود را بر سینۀ من 
 گردان؛ پس بحقّ آن خداوندی که جانم بدست قدرت اوست که بعد از آن هرگز

 1361ص: 

 
 .6/141؛ تهذيب الاحکام 36و  5/28. رجوع شود به کافی  -1
ذکر شده است. و نیز رجوع شود به خرايج « عقبۀ فیق»آن و در  503و  501. بصائر الدرجات  -2
 که در آن نام عقبه ذکر نشده است. 2/492-493

 .(1)شك نکردم در حکمی که میان دو کس کردم 

قطب راوندی و غیر او به سندهای معتبر روايت کرده اند که: چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
به يمن رفت، اسب مردی رها شد و لگد زد بر مردی و او را کشت و وارثان مقتول صاحب اسب را 

فتند و به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آوردند و دعوی خون بر او کردند، و صاحب گر
اسب گواه گذرانید که اسب بی تقصیر او رها شده و بیرون آمده است، حضرت امیر ديۀ او را بر آن 

 شخص لازم نگردانید.

و سلّم آمدند از يمن و  پس اولیای آن مرد کشته شده به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله
شکايت امیر المؤمنین علیه السّلام را کردند که: در اين حکم بر ما جور کرده است و خون کشته 
شدۀ ما را ضايع کرده است؛ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: علی بن ابی طالب ظلم 

د از من از علی است و حکم، کننده نیست و از برای ستم خلق نشده است و ولايت و امامت بع



حکم اوست و گفته، گفتۀ اوست، رد نمی کند حکم او را و گفتۀ او را و امامت او را مگر کافری، و 
 راضی نمی شود به حکم او و امامت او مگر مؤمنی.

 چون اهل يمن اين سخنان را شنیدند گفتند: راضی شديم به حکم حضرت امیر و قول او.

 .(2)ه علیه و آله و سلّم فرمود: اين توبۀ شماست از آنچه گفتید پس رسول خدا صلّی اللّ 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین 
م چون از يمن مراجعت نمود چهار اسب به هديه از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله علیه السّلا

 و سلّم آورد، حضرت فرمود: صفت اسبان را از برای من بیان کن.

 حضرت امیر علیه السّلام فرمود: به رنگهای مختلفند.

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در میان آنها اسبی هست که سفیدی داشته باشد؟

 فرمود: بلی، اسب سرخی هست که سفیدی دارد.

 1362ص: 

 
و  3/146. و نیز رجوع شود به مستدرك حاکم 2/257؛ طبقات ابن سعد 130. اعلام الوری  -1

 .170و تاريخ الخلفاء  44و تذکرة الخواص  4/95و اسد الغابة  12/444يخ بغداد تار
 .285؛ امالی شیخ صدوق 286. قصص الانبیاء راوندی  -2

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: برای من نگاه دار.

 پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود: دو اسب کهر است که هر دو سفیدی دارند.

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به حضرت امام حسن و حضرت امام حسین بده.



 امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: اسب چهارم سیاه يك رنگ است.

حضرت فرمود: آن را بفروش و زرش را خرج عیال خود کن، بدرستی که میمنت اسبان در سفیدی 
 .(1)پیشانی و دست و پا می باشد 

 1363ص: 

 
 .2/285؛ من لا يحضره الفقیه 6/535. کافی  -1

 فصل سوم: در آمدن اشراف و طوایف عرب و غیر ایشان به خدمت

 ا حجة الوداع واقع شدآن حضرت و ساير وقايعی که ت

شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: در سال نهم هجرت اشراف و قبايل 
 .(1)عرب رو به آن حضرت آوردند و افواج ايشان می آمدند و به شرف اسلام مشرّف می شدند 

و گويند: در اين سال رسولان پادشاهان حمیر به خدمت آن حضرت رسیدند و نامۀ ايشان را آوردند 
که ايشان اظهار اسلام کرده بودند و رسول ايشان حارث بن کلال و نعیم بن کلال و گروه ديگر بودند 

(2). 

رتبه اقرار کرد و گويند: در اين سال زن غامديه را حضرت سنگسار فرمود به سبب آنکه خود چهار م
 .(3)به زنا 

و در اين سال حضرت امان فرمود میان عويمر بن حارث و زن او، چنانکه شیخ طبرسی روايت کرده 
مردی است از ابن عباس که: چون آيۀ حدّ فحش نازل شد عاصم بن عدی گفت: يا رسول اللّه! اگر 

 از ما با زن خود مردی را ببیند، اگر بگويد که چه ديده است



 1364ص: 

 
 .357-3/353و المنتظم  1/265و مناقب ابن شهر آشوب  126. رجوع شود به اعلام الوری  -1
حارث »ۀ اين مصادر ، و در هم5/68؛ البداية و النهاية 3/372؛ المنتظم 2/191. تاريخ طبری  -2

 ذکر شده است.« بن عبد کلال و نعیم بن عبد کلال
 .3/374. المنتظم  -3

هشتاد تازيانه می زنند او را، و اگر برود که چهار گواه پیدا کند تا گواهان را می آورد آن مرد فارغ شده 
 است و رفته است.

 حضرت فرمود: آيه چنین نازل شده است ای عاصم.

، از « انا للّه و انا الیه راجعون»رگشت و در راه هلال بن امیه را ديد که می گفت: پس قبول کرد و ب
سبب آن مقال سؤال نمود گفت: شريك بن سحما را بر روی شکم زن خود خوله يافتم؛ پس با هلال 
برگشت به خدمت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هلال واقعۀ خود را به حضرت عرض کرد، 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن زن را طلبید و فرمود: چه می گويد شوهر تو در حق تو؟  رسول خدا
خوله گفت: شريك گاهی به خانۀ ما می آمد و از ما قرآن می آموخت و بسیار بود که او را در خانه 
می گذاشت نزد من و بیرون می رفت نمی دانم او را در اين باب غیرتی عارض شده است يا آنکه 

 بخلی او را مانع شده است از نفقه دادن من که مرا به چنین تهمتی متهم می سازد.

پس در اين وقت حق تعالی آيۀ لعان را فرستاد و حضرت میان ايشان لعان واقع ساخت و میان ايشان 
جدائی افکند و حکم فرمود که فرزند از آن زن است و پدری ندارد و مردم نبايد که نسبت زنا به آن 

بدهند، پس حضرت فرمود که: اگر با اين صفات بیايد آن فرزند از شوهرش خواهد بود، و اگر با زن 
؛ چون آن فرزند متولد شد با صفاتی بود که حضرت آخر (1)فلان صفات بیايد از شريك خواهد بود 

 .(2)ترين خلق خدا بود به شريك فرمود و شبیه 



و گفته اند که: در اين سال نجاشی به رحمت الهی واصل شد در ماه رجب، و رسول خدا صلّی اللّه 
 او در مدينه بر او نماز کرد چنانکه گذشت. و روايت کرده اند که:علیه و آله و سلّم در روز فوت 

 .(3)چون نجاشی فوت شد پیوسته در قبر او نوری می يافتند 

 و در اين سال امّ کلثوم دختر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وفات يافت در ماه شعبان.
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 .128-4/127. مجمع البیان  -1
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 .(1)د: در اين سال عبد اللّه بن ابی سلول منافق مرد و گوين

و گفته اند که: در سال دهم هجرت گروه سلامان به خدمت آن حضرت آمدند، و گروه قبیلۀ محارب 
رسیدند، و در اين سال اشراف قبیلۀ ازد به خدمت حضرت نیز در حجة الوداع به خدمت آن حضرت 

آمدند و سرکردۀ ايشان صرد بن عبد اللّه بود، و در ماه رمضان اين سال اشراف قبیلۀ غسان و قبیلۀ 
 عامر به خدمت آن حضرت آمدند و مسلمان شدند و جايزه ها يافتند.

ه علیه و آله و سلّم آمدند و مسلمان شدند و باز در اين سال وفد قبیلۀ زبید به خدمت پیغمبر صلّی اللّ 
 و عمرو بن معدی کرب در میان ايشان بود.

و در اين سال گروه عبد القیس و اشراف کنده آمدند به خدمت حضرت و اشعث بن قیس در میان 
ايشان بود؛ و اشراف قبیلۀ بنی حنیفه نیز آمدند و مسیلمۀ کذّاب در میان ايشان بود، و چون مسیلمه 

 وطن خود برگشت مرتد شد و دعوی پیغمبری کرد.به 



و در اين سال اشراف قبیلۀ بجیله نیز آمدند و جرير بن عبد اللّه بجلی در میان ايشان بود با صد و 
 پنجاه نفر از قوم او.

 و در اين سال سید و عاقب با نصارای نجران آمدند و امتناع از مباهله نمودند چنانکه گذشت.

 ل رسولان قبیلۀ عبس و قبیلۀ خولان آمدند.و ايضا در اين سا

و در اين سال اشراف قبیلۀ عامر بن صعصعه آمدند و در میان ايشان بودند عامر بن الطفیل و اربد بن 
 .(2)قیس 

خ طبرسی روايت کرده است که: چون ايشان به خدمت حضرت می آمدند عامر به اربد گفت و شی
که: من حضرت را مشغول سخن می گردانم پس چون مشغول گردد تو او را به شمشیر بزن، چون 

 آمدند عامر به حضرت گفت: با من دوستی و محبت کن و مرا يار خود
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 گردان.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چنین نمی کنم تا آنکه ايمان به خداوند يگانه بیاوريد؛ 
 دو مرتبه گفت و حضرت چنین جواب فرمود.

چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امتناع نمود گفت: بخدا سوگند که مدينه را پر خواهم 
کرد از سواران و پیادگان که به جنگ تو خواهم آورد؛ و به روايت ديگر گفت با حضرت که: اگر 

 مسلمان شوم برای من چه خواهد بود؟



برای تو خواهد بود آنچه از برای همۀ مسلمانان  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: از
 است و بر تو لازم خواهد بود آنچه بر ايشان لازم است.

 او گفت که: خلافت و پادشاهی را بعد از خود برای من قرار ده.

 حضرت فرمود که: اين بدست من نیست، بدست خداست، هر جا که خواهد قرار می دهد.

 و تو پادشاه شهر باش. گفت: پس مرا پادشاه صحرا گردان

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اين هم نمی شود.

 گفت: چه چیز از برای من قرار می کنی؟

 حضرت فرمود: آن را قرار می کنم که عنانهای اسبان را به دست گیری و در راه خدا جهاد کنی.

 ؟ !(1)گفت: امروز اين در دست من هست، چه احتیاج به تو دارم 

 پس چون پشت کرد حضرت فرمود که: خداوندا! کفايت کن از من شر عامر بن الطفیل را.

چون از خدمت حضرت بیرون رفتند عامر به اربد گفت که: چه شد آنچه من تو را به آن امر کرده 
 بودم؟

 بخدا سوگند که هرگاه اراده کردم که شمشیر بر او فرود آورم تو را در میان اربد گفت:
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 .5/54. البداية و النهاية  -1



 خود و او ديدم، آيا می خواستی که تو را به شمشیر بزنم؟ !

رستاد و غدۀ طاعون در گردن او پس در عرض راه به نفرين آن حضرت حق تعالی طاعونی بر عامر ف
ظاهر شد، در خانۀ زنی از بنی سلول فرود آمد و چون مشرف بر مرگ شد گفت: آيا غده ای مانند 
غدۀ شتر در گردن من در آمده است و در خانۀ زن سلولیّه می میرم؟ ! و بودن ايشان در آن قبیله ننگ 

 بود از برای ايشان، پس با اين تحسر به جهنم واصل شد.

و اربد بن قیس چون او را دفن کرد با اصحاب خود روانۀ قبیلۀ خود گرديد، پس در اثنای راه حق 
تعالی صاعقه بر او فرستاد که او را با شترش هلاك کرد. و در کتاب ابان بن عثمان مذکور است که 

 .(1)عامر و اربد بعد از غزوۀ بنی النضیر به خدمت حضرت آمدند 

و ايضا شیخ طبرسی روايت کرده است که: عروة بن مسعود ثقفی به خدمت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم آمد و مسلمان شد و رخصت طلبید از حضرت که به قوم خود برگردد، حضرت 

اگر مرا در خواب ببینند بیدار نمی کنند؛ پس فرمود: می ترسم که تو را بکشند، عروه گفت که: 
حضرت او را مرخص فرمود، چون به طايف رسید ايشان را دعوت کرد بسوی اسلام و نصیحت کرد 
ايشان را، پس او را نافرمانی کردند و سخنان بد به او گفتند، چون روز ديگر صبح طالع شد و به نماز 

تشهد کلمتین از او شنیدند، ملعونی از آن قبیله تیری صبح ايستاد در غرفۀ خانۀ خود و در اذان و 
بسوی او افکند و او را هلاك گردانید، و معجزۀ آن حضرت ظاهر شد، پس بعد از کشتن او زياده از 
ده نفر از اشراف آن قبیله به رسالت از جانب ايشان آمدند به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

حضرت ايشان را گرامی داشت و بخششها فرمود به ايشان و امیر و سلّم و مسلمان شدند، پس 
گردانید بر ايشان عثمان بن ابی العاص بن بشر را و او سوره ای چند از قرآن ياد گرفته بود، پس چون 
قبیلۀ ثقیف مسلمان شدند رسولان و اشراف ساير قبايل عرب فوج فوج به خدمت رسول خدا صلّی 

شتافتند و از جملۀ ايشان عطارد بن حاجب بن زراره بود که با اشراف قبیلۀ بنی اللّه علیه و آله و سلّم 
 تمیم به



 1368ص: 
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خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمده و اقرع بن حابس و زبرقان بن بدر و قیس بن 
عاصم و عیینة بن حصن فزاری و عمرو بن اهتم با ايشان بودند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

 .(1)و آله و سلّم ايشان را امان داد و اکرام ايشان نمود 

گويند که: در سال دهم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امراء خود را برای گرفتن زکات 
 .(2)بسوی شهرها و قبايل عرب فرستاد 

ين سال آيات قبول شهادت اهل کتاب در وصیت نازل شد، چنانکه علی بن و منقول است که در ا
ابراهیم روايت کرده است که: ابن بندی و ابن ابی ماريه دو نصرانی بودند، و مسلمانی بود که او را 
تمیم داری می گفتند به رفاقت اين دو نصرانی متوجه سفری گرديد، و با تمیم خورجینی و متاعی 

ه نقش کرده بودند آن را به طلا و گردنبندی بود و اينها را می برد که در بعضی از چند و آنیه ای ک
بازارهای عرب بفروشد، چون به نزديك مدينه رسیدند تمیم بیمار شد، و چون نزديك مرگ او شد 

پس آنچه با خود همراه داشت به آن دو نصرانی داد و امر کرد ايشان را که آنها را به وارثان او برسانند، 
بعد از آنکه وارد مدينه شدند آنچه تمیم به ايشان داده بود به وارثان رسانیدند و آنیه و قلاده را نگاه 
داشتند و ندادند، پس ورثۀ میت از ايشان پرسیدند که: آيا تمیم بیماری بسیار کشید که خرج بسیاری 

 در آن بیماری کرده باشد؟

 ی اندك.ايشان گفتند که: بیماری نکشید مگر چند روز

 ورثه گفتند که: آيا چیزی از او دزديدند در اين راه؟ گفتند: نه.

 ورثه گفتند: آيا تجارتی کرد در اين سفر که زيانی کرده باشد در آن تجارت؟ گفتند:



 نه.

ورثه گفتند: پس ما نمی يابیم در میان متاع او نفیس ترين چیزهائی که با او بود که آن آنیۀ منقوش به 
 ند بود؟ ! گفتند: آنچه به ما داده بود ما به شما رسانیديم.طلا و گردنب
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پس ورثۀ میت آن دو نصرانی را به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند و بر 
ايشان دعوی کردند و حضرت موافق ظاهر شرع قسم متوجه آن دو نصرانی گردانید که منکر بودند و 

ورثه ايشان قسم خوردند و رفتند، پس بعد از چند روز آنیه و گردنبند در دست ايشان ظاهر شد، و 
اين خبر را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسانیدند، پس حضرت رسول در اين باب 
ذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ  هَا اَلَّ منتظر حکم الهی گرديد و حق تعالی اين آيات را فرستاد يا أَيُّ

پس حضرت ورثۀ تمیم را طلبید و ايشان را سوگند داد به نحوی که در آيه (1)أَحَدَکُمُ اَلْمَوْتُ. . . 
، و تفصیل (2)مذکور است، چون سوگند ياد کردند، آنیه و گردنبند را از ايشان گرفته به ورثۀ میت داد 

 اين حکم در کتب فقه مذکور و میان علماء مشهور است.

 1370ص: 

 
 .106. سورۀ مائده: -1
 و در آن بجای تمیم داری، تمیم دارمی ذکر شده است. 1/189. تفسیر قمی  -2



باب چهل و نهم: در بیان حجة الوداع است و آنچه در آن سفر واقع شد و بیان سایر حجها و 
 عمره های آن حضرت

 1371ص: 

 1372ص: 

کلینی به سندهای صحیح و حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از هجرت ده سال در مدينه ماند و حج بجا نیاورد تا حضرت 

نْ فِي اَلنّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ  آنکه در سال دهم حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ أَذِّ
ندا در ده در میان مردم به حج و بطلب ايشان »يعنی: (1)فِعَ لَهُمْ يَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ. لِیَشْهَدُوا مَنا

را بسوی آن تا بیايند بسوی تو در حالتی که پیادگان باشند و سواران باشند بر هر شتر لاغری و آيند 
، « راه دوری تا حضار شوند منفعتهای خود را برای دنیا و عقبیبسوی تو از هر درۀ عمیقی يا از هر 

پس امر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مؤذنان را که اعلام نمايند مردم را به آوازهای بلند 
به آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين سال به حج می رود، پس مطّلع شدند بر 

 حضرت هر که در مدينه حاضر بود و در اطراف مدينه و اعراب باديه. حج رفتن آن

و حضرت نامه ها نوشت بسوی هر که داخل شده بود در اسلام که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم ارادۀ حج دارد پس هر که طاقت حج دارد حاضر شود؛ پس همه حاضر شدند برای حج آن 

حضرت بودند و نظر می کردند که آنچه آن حضرت بجا می آورد حضرت و در همه حال تابع آن 
 بجا آورند و آنچه می فرمايد اطاعت نمايند.

و چهار روز از ماه ذی قعده مانده بود که حضرت بیرون رفت، چون به ذی الحلیفه رسید اول زوال 
مايند و جامه های شمس بود، پس مردم را امر فرمود موی زير بغل و موی زهار را ازاله کنند و غسل ن

 دوخته را بکنند و لنگی و ردائی بپوشند، پس غسل احرام
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بجا آورد و داخل مسجد شجره شد و نماز ظهر را در آن مسجد ادا نمود، پس عزم نمود بر حج تنها 
و احرام بست و از مسجد بیرون -زيرا حج تمتع هنوز نازل نشده بود-که عمره در آن داخل نباشد

ه آمد، و چون به بیدار رسید نزد میل اول مردم صف کشیدند از دو طرف راه، و حضرت تلبیۀ حج ب
لبّیك اللّهمّ لبّیك لا شريك لك لبّیك انّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا »تنهائی فرموده و گفت: 

بسیار می گفت و تلبیه را تکرار می نمود در هر « ذی المعارج»و حضرت در تلبیۀ خود « شريك لك
ر شب و بعد از وقت که سواره می ديد يا بر تلی بالا می رفت يا از واديی به زير می رفت و در آخ

و به روايت صحیح ديگر: صد -نمازها؛ و هدی با خود راند شصت و شش يا شصت و چهار شتر
 .-(1)شتر سیاق نمود 

 و روز چهارم ماه ذيحجه داخل مکۀ معظمه شد و چون به در مسجد الحرام رسید از در بنی شیبه
داخل شد و بر در مسجد ايستاد و حمد و ثنای الهی بجای آورد و بر پدرش ابراهیم علیه السّلام 
صلوات فرستاد، بعد به نزديك حجر الاسود آمد و دست بر حجر مالید و آن را بوسید و هفت شوط 

 بر دور خانۀ کعبه طواف کرد و در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف بجا آورد.

اللّهمّ انّي أسألك علما نافعا و »ارغ شد به نزد چاه زمزم رفت و از آب آن بیاشامید و گفت: و چون ف
 و اين دعا را رو به کعبه خواند.« رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم

پس به نزديك حجر آمد و دست بر حجر مالید و آن را بوسید و متوجه صفا شد و اين آيه را تلاوت 
فَ بِهِ فرمود إِنَّ اَل وَّ فا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اَللّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَیْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ يَطَّ ما صَّ

ت، پس کسی که حج کند بدرستی که کوه صفا و کوه مروه از علامتهای مناسك الهی اس»يعنی: (2)
 « .خانه را يا عمره کند پس باکی نیست بر او آنکه طواف کند به صفا و مروه



 پس بر کوه صفا بالا رفت و رو به جانب رکن يمانی نمود و حمد و ثنای الهی بجای
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آورد و دعا کرد به قدر آنکه کسی سورۀ بقره را به تأنّی بخواند، پس سراشیب شد از صفا و متوجه کوه 
مروه گرديد و بر مروه بالا رفت و به قدر آنچه توقف نموده بود در صفا در مروه نیز توقف نمود، پس 

د و دعا خواند، و متوجه باز از کوه مروه به زير آمد و متوجه صفا گرديد، و باز بر کوه صفا توقف نمو
 مروه شد، تا آنکه هفت شوط بجا آورد.

چون از سعی فارغ شد و هنوز بر کوه مروه ايستاده بود رو به جانب مردم نمود و حمد و ثنای الهی 
بجا آورد پس اشاره به پشت سر خود نمود و فرمود: اين جبرئیل است و امر می کند مرا که امر نمايم 

و حج خود را به عمره منقلب گرداند، (1)ود نیاورده است به آنکه محل گردد کسی را که هدی با خ
و اگر من می دانستم چنین خواهد شد هدی با خود نمی آوردم و چنان می کردم که شما می کنید و 

نیست رانندۀ هدی را که محل گردد تا آنکه هدی به محل خود  لیکن هدی با خود رانده ام و سزاوار
 برسد.

پس مردی از صحابه )عمر( گفت: ما چگونه به حج بیرون رويم و از سر و موهای ما آب غسل 
 جنابت چکد؟ !

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را فرمود: تو هرگز ايمان به حج تمتع نخواهی آورد.



پس سراقة بن مالك بن جعشم کنانی برخاست و عرض کرد: يا رسول اللّه! احکام دين خود را دانستیم 
چنانکه گويا امروز مخلوق شده ايم، پس بفرما که آنچه ما را امر فرمودی در باب حج مخصوص 

 اين سال است يا همیشه ما بايد حج تمتع بجا آوريم؟

م فرمود: مخصوص اين سال نیست بلکه ابد الآباد اين حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
 حکم جاری است.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انگشتان دستهای خود را در يکديگر داخل گردانید 
 و فرمود: داخل شد عمره در حج تا روز قیامت.

ودۀ حضرت رسول متوجه در اين وقت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که از جانب يمن به فرم
 حج گرديده بود داخل مکه شد، و چون به خانۀ حضرت فاطمه علیها السّلام داخل شد ديد
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که فاطمه علیها السّلام محل گرديده و بوی خوش از او شنید و جامه های ملوّن در بر او ديد پس 
 ت: اين چیست ای فاطمه و پیش از وقت محل شدن چرا محل شده ای؟گف

 حضرت فاطمه علیها السّلام گفت که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا چنین امر کرد.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بیرون آمد و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
حال را معلوم نمايد، چون به خدمت حضرت رسید گفت: يا رسول اللّه! و سلّم شتافت که حقیقت 

 من فاطمه را ديدم که محل گرديده و جامه های رنگین پوشیده است.

 حضرت فرمود: من امر کرده ام مردم را که چنین کنند، پس تو يا علی به چه چیز احرام بسته ای؟



 ی بندم مانند احرام رسول خدا.گفت: يا رسول اللّه! چنین احرام بستم که: احرام م

 حضرت فرمود: بر احرام خود باقی باش مثل من، و تو شريك منی در هدی من.

حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آن ايامی که 
بود، پس چون روز در مکه بود با اصحاب خود در ابطح نزول فرموده بود و به خانه ها فرود نیامده 

هشتم ماه ذيحجه شد نزد زوال شمس امر کرد مردم را که غسل احرام بجا آورند و احرام به حج 
ةَ إِبْراهِیمَ  بِعُوا مِلَّ مراد از اين که (1)بندند، و اين است معنی آنچه حق تعالی فرموده است که فَاتَّ

 متابعت در حج تمتع است.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون رفت با اصحاب خود تلبیه گويان به حج تا 
آنکه به منی رسیدند پس نماز ظهر و عصر و شام و خفتن و صبح را در منی بجا آوردند و بامداد روز 

 نهم بار کرد با اصحاب خود و متوجه عرفات گرديد.

و از جمله بدعتهای قريش آن بود که ايشان از مشعر الحرام تجاوز نمی کردند و می گفتند: ما اهل 
حرمیم و از حرم بیرون نمی رويم، و ساير مردم به عرفات می رفتند و چون مردم از عرفات بار می 

داشتند که  کردند و به مشعر می آمدند ايشان با مردم از مشعر به منی می آمدند، و قريش امید آن
 حضرت در اين باب با ايشان موافقت نمايد، پس
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پس بار کنید از آنجا که بار »يعنی: (1)حق تعالی اين آيه را فرستاد ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ اَلنّاسُ 
حضرت فرمود که: مراد از مردم در اين آيه حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق « . کردند مردم

علیهم السّلام اند و پیغمبرانی که بعد از ايشان بودند که همه از عرفات افاضه می نمودند، پس چون 



و آله و سلّم از مشعر گذشت بسوی عرفات در  قريش ديدند که قبۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه
دلهای ايشان خدشه ای بهم رسید زيرا که امید داشتند که حضرت از مکان ايشان افاضه نمايد و به 

پس خیمۀ خود را (2)فرود آمد در برابر درختان اراك « نمره»عرفات نرود، پس حضرت رفت تا به 
 در آنجا برپا کرد و مردم خیمه های خود را بر دور خیمۀ حضرت زدند.

شمس شد حضرت غسل کرد و با قريش و ساير مردم داخل عرفات گرديد و در آن وقت  و چون زوال
تلبیه را قطع نمود و آمد تا به موضعی که مسجد آن حضرت می گويند و در آنجا ايستاد و مردم بر 
دور آن حضرت ايستادند پس خطبه ای ادا نمود و ايشان را امر و نهی فرمود، پس با مردم نماز ظهر 

ا بجا آورد به يك اذان و دو اقامه، پس رفت بسوی محل وقوف و در آنجا ايستاد و مردم و عصر ر
مبادرت می کردند بسوی شتر آن حضرت و نزديك شتر می ايستادند، پس حضرت شتر را حرکت 
داد و ايشان نیز حرکت کردند و بر دور ناقه جمع شدند، حضرت فرمود: ای گروه مردم! موقف همین 

من نیست و به دست مبارك خود اشاره نمود به تمام موقف عرفات و فرمود که: اينها  زير پای ناقۀ
 همه موقف است.

پس مردم پراکنده شدند و در مشعر الحرام نیز چنین کردند، پس مردم در عرفات ماندند تا قرص 
 آفتاب فرو رفت، پس حضرت بار کرد و مردم بار کردند و امر نمود ايشان را به تأنّی.

 حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: مشرکان از عرفات پیش از غروب آفتاب بار پس-
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خاردار است، از شاخه ها و برگهايش مسواك درست می کنند، در مناطق گرمسیر می رويد. )فرهنگ 
 ( .1/127عمید 



ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مخالفت ايشان نمود و بعد از غروب می کردند پس حضرت رس
آفتاب روانه شد فرمود: ای گروه مردم! حج به تاختن اسبان نمی باشد و به دوانیدن شتران نمی باشد 
و لیکن از خدا بترسید و سیر نمائید سیر کردن نیکو و ضعیفی را پامال مکنید و مسلمانی را در زير 

و شتران مگیريد. و حضرت سر ناقه را آن قدر می کشید برای آنکه تند نرود تا آنکه سر پای اسبان 
تا آنکه داخل مشعر -(1)ناقه به پیش جهاز می رسید و می فرمود: ای گروه مردم! بر شما باد به تأنّی 

از شام و خفتن را به يك اذان و دو اقامه ادا نمود و شب را در آنجا بسر آورد الحرام شد پس در آنجا نم
و به روايت ديگر: -تا نماز صبح را نیز در آنجا ادا نمود و ضعیفان بنی هاشم را در شب به منی فرستاد

و امر کرد ايشان را که جمرۀ عقبه را -(2)زنان را در شب فرستاد و اسامة بن زيد را همراه ايشان کرد 
نزنند تا آفتاب طالع گردد، پس چون آفتاب طالع شد از مشعر الحرام روانه شد و در منی نزول فرمود 

 پس جمرۀ عقبه را به هفت سنگ زد.

و شتران هدی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده بود شصت و چهار بود يا شصت 
و شش، و آنچه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آورده بود سی و چهار بود يا سی و شش، و 

و به روايت ديگر: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام شتری -مجموع شتران هر دو صد شتر بودند
اورده بود و مجموع صد شتر را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده بود و حضرت امیر نی

پس حضرت رسول -(3)را شريك گردانید در هدی خود و سی و هفت شتر را به آن حضرت داد 
شصت و شش شتر را نحر فرمود و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 سی و چهار شتر نحر نمود.

پس حضرت امر فرمود که از هر شتری از آن صد شتر پارۀ گوشتی جدا کردند و همه را در ديگی از 
 سنگ ريختند پس پختند و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین علیه

السّلام از مرق آن تناول نمودند تا آنکه از همۀ آن شتران خورده باشند و ندادند به قصابان پوست آن 
 شتران را و نه جلهای آن را و نه قلاده های آن را بلکه همه را تصدق کردند.
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پس حضرت سر تراشید و در همان روز متوجه طواف خانۀ کعبه گرديد و طواف و سعی را بجا آورد 
و باز به منی معاودت فرمود و در منی توقف نمود تا روز سیزدهم که آخر ايام تشريق است، و در آن 

گفت: يا  روز رمی هر سه جمره نمود و بار کرد و متوجه مکه گرديد، و چون به ابطح رسید عايشه
رسول اللّه! ساير زنان تو حج و عمره کنند و من حج تنها بکنم؟ ! پس حضرت در ابطح نزول فرمود 
و عبد الرحمن برادر او را با او فرستاد و او را به تنعیم برد و احرام به عمره بست، پس آمد و طواف 

جا آورد و سعی میان صفا و خانۀ کعبه کرد و دو رکعت نماز طواف نزد مقام ابراهیم علیه السّلام ب
مروه بجا آورد و به خدمت حضرت آمد، و در همان روز بار کرد و داخل مسجد الحرام نشد و طواف 
خانۀ کعبه نکرد و در وقت داخل شدن از جانب بالای مکه داخل شد از عقبۀ مدنیین و در وقت رفتن 

 .(1)از جانب پائین مکه بیرون رفت از عقبۀ ذی طوی 

و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام روايت کرده است که در روز نحر در 
منی طوايف مسلمانان به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند پس بعضی 

ذبح کرديم پیش از آنکه رمی جمره کنیم؛ و بعضی گفتند: سر تراشیديم پیش از  گفتند: يا رسول اللّه!
آنکه ذبح کنیم، و نماند چیزی ايشان را که سزاوار باشد که پیش بکنند مگر آنکه بعد کرده بودند، و 
نبود چیزی که بايست بعد بکنند مگر آنکه بعضی پیش کرده بودند؛ پس حضرت در جواب می 

 ؛ چون به نادانی کرده بودند.(2)ت باکی نیست فرمود: باکی نیس

بر رسول خدا (3)و در کتاب خصال منقول است که: در حجة الوداع سورۀ إِذا جاءَ نَصْرُ اَللّهِ وَ اَلْفَتْحُ 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد در روز دوم ايام تشريق، پس حضرت دانست از نزول آن سوره 



که اين حج آخر است و چون دلالت می کرد آن سوره بر آنکه آن حضرت دين را رواج داد و از کار 
 او را که متوجه تسبیح و استغفار گردد از برای خود. مردم فارغ شد، و امر نمود حق تعالی

 1379ص: 

 
 .250-4/245. رجوع شود به کافی  -1
 .2/284؛ استبصار 5/236؛ تهذيب الاحکام 4/504. کافی  -2
 .1. سورۀ نصر: -3

 پس حضرت بر ناقۀ عضبای خود سوار شد و حمد و ثنای الهی بجای آورد و فرمود:

ای گروه مردمان! هر خونی که در جاهلیت ريخته شد آن هدر است و بازخواستی ندارد، و اول خونی 
را که هدر می گردانم خون حارث بن ربیعة بن حارث است و او شیر خورده بود در قبیلۀ بنی هذيل 

لیث او را کشته بودند يا بر عکس، و به اين سبب همیشه در میان اين دو قبیله کشش و نزاع  و قبیلۀ بنو
بود؛ و هر سودی که در جاهلیت قرار داده بودند همه باطل است، و اول سودی را که بر طرف می 

 کنم سودهای عباس بن عبد المطلب است که از مردم می طلبید.

د پس امروز موافق شده است با آن روزی که حق تعالی آسمان و أيها الناس! بدرستی که زمانه گردي
زمین را خلق کرد و ماه و سال را مقرر فرمود، و بدرستی که عدد ماهها دوازده بود در روزی که خلق 
کرد خداوند عالمیان آسمانها و زمین را، و از آن دوازده ماه چهار ماه حرام است که حرمت آنها را 

که آن را مضر می گفتند -قاتله در آنها نبايد کرد، و آن چهار ماه يکی رجب استرعايت بايد کرد و م
و ماه ذی قعده و ذيحجه و محرم است، پس ستم مکنید در باب اين -و میان جمادی و شعبان است

زيادتی -يعنی پس انداختن ماههای حرام از ماهی به ماهی-ماهها بر نفسهای خود، بدرستی که نسی
ماهی را در يك سال حلال می گردانند و در سال ديگر همان ماه را حرام می گردانند است در کفر که 

و به گمان خود موافق می گردانند با عددی که خدا حرام گردانیده است، پس عادت ايشان چنین بود 



که در سالی محرم را حرام می گردانیدند و صفر را حلال می گردانیدند و در سال ديگر صفر را حرام 
گردانیدند و محرم را حلال می گردانیدند، و در هر سال به خواهش خود ماههای حرام را در  می

ماهی چند مقرر می کردند تا آنکه در سال حجة الوداع موافق شده بود به آنچه خداوند عالمیان مقرر 
 فرموده و ماههای حرام به جاهای خود قرار گرفته بود.

نکه او پرستیده شود در بلاد شما تا روز قیامت و راضی شده است أيها الناس! شیطان ناامید شد از آ
 از شما به گناهان ديگر که غیر شرك است.

 أيها الناس! هر که نزد او امانتی باشد پس رد کند او را بسوی آن کسی که او را امین گردانیده است.

 1380ص: 

فته ايد به امانت الهی و فرجهای ايشان أيها الناس! بدرستی که زنان نزد شما اسیرانند که ايشان را گر
را حلال گردانیده ايد به شريعت خدا، پس شما را بر ايشان حقّی چند هست و ايشان را بر شما حقّی 
چند هست، پس از جملۀ حقهای شما بر ايشان آن است که ديگری را در فراش شما داخل نگردانند 

را بکنند از برای ايشان بر شما لازم است که روزی و نافرمانی شما نکنند در امر نیکی، پس چون اين 
 و پوشش ايشان را موافق حال ايشان برسانید به ايشان و نزنید ايشان را.

أيها الناس! در میان شما گذاشته ام چیزی را که اگر متمسك به آن شويد هرگز گمراه نشويد و آن 
 کتاب خداست پس چنگ زنید در آن.

 أيها الناس! اين چه روزی است؟

 گفتند: روز محترمی است.

 فرمود که: أيها الناس! اين چه ماهی است؟

 گفتند: ماه محترمی است.



 پس فرمود: أيها الناس! اين چه شهری است؟

 گفتند: شهر محترمی است.

لهای پس حضرت فرمود: بدرستی که خداوند عالمیان حرام گردانیده است بر شما خونهای شما و ما
شما و عرضهای شما را مثل حرمتی که اين روز شما را هست در اين ماه حرام تا روز قیامت که خدا 
را ملاقات نمائید؛ پس آنچه گفتم به شما حاضران شما به غايبان برسانید، بدرستی که پیغمبری بعد 

 از من نخواهد بود و امتی بعد از شما نخواهد بود.

د کرد به مرتبه ای که سفیدی زير بغلهايش نمايان شد و فرمود: پس دستهای مبارك خود را بلن
 .(1)خداوندا! تو گواه باش که من به ايشان رسانیدم آنچه بايد رسانید 

ه و آله و سلّم و در کتاب خصال از ابن عباس روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علی
 چهار عمره

 1381ص: 

 
 .487-486. خصال  -1

، و عمرۀ چهارم را با (1)بجا آورد: عمرۀ حديبیه، و عمرۀ قضا در سال ديگر، و عمرۀ سوم از جعرانه 
 .(2)حج بجا آورد 

 و در کتاب علل الشرايع به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیست حج کرد پنهان و در هر يك از آن حجها چون به 
 مشعر الحرام می رسید فرود می آمد و بول می کرد.« مازمین»



 پس راوی عرض کرد که: به چه سبب فرود می آمد در آنجا و بول می کرد؟

بادت صنم کردند، و از آنجا برداشته حضرت فرمود: برای آنکه آن اول موضعی است که در آنجا ع
می گفتند و حضرت امیر المؤمنین « هبل»بودند سنگی را که تراشیدند از آن بت بزرگ قريش که آن را 

علیه السّلام آن را به زير انداخت از بام کعبه در وقتی که به دوش حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
ن را نزد باب بنی شیبه دفن کردند، و به اين سبب آله و سلّم بالا رفت، پس حضرت امر کرد که آ

 .(3)سنت شد داخل شدن از باب بنی شیبه تا آن را پامال گردانند 

است  و ابن ادريس به سند صحیح از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده
که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیست حج بجا آوردند پنهان از قريش و ده حج از 
آنها يا هفت حج پیش از نبوت بود، و حضرت چهارساله بود که نماز بجا آورد در وقتی که با ابو 

ز مکه به طالب به زمین بصری از بلاد شام رفته بود و آن موضعی است که قريش از برای تجارت ا
 .(4)آن موضع می رفتند 

 و کلینی و شیخ طوسی به سند موثق و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

یاورد، و پیش حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از آمدن به مدينه بغیر از يك حج بجا ن
 .(5)از هجرت بسوی مدينه حجها کرده بود 

 1382ص: 

 
( 2/142ین طائف و مکه است که به مکه نزديکتر می باشد. )معجم البلدان . جعرانه: آبی است ب -1
. 

 .200. خصال  -2
 .450. علل الشرايع  -3



 .3/575. سرائر  -4
، و روايت در هر دو مصدر از امام باقر علیه السّلام 5/443؛ تهذيب الاحکام 4/244. کافی  -5

 می باشد.

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
فرود می آمدند و بول می « مازمین»علیه و آله و سلّم ده حج بجا آوردند پنهان، و در همۀ آنها در 

 .(1)کردند 

و به سندهای بسیار ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: حضرت بیست حج بجا آورد که رد 
 .(2)هر يك از آنها در تنگنای مشعر فرود می آمدند و بول می کردند 

مؤلف گويد: احاديث مختلفه که در باب حج آن حضرت واقع شده است ممکن است که بعضی 
محمول بر تقیه بوده باشد يا آنکه در بعضی عمره را با حج حساب کرده باشند يا آنکه حديث در حج 

آنکه  محمول باشد بر حجهائی که بعد از نبوت بجا آوردند، و اما پنهان کردن آن حضرت حج را با
کفار قريش مضايقه از حج نداشتند يا به اعتبار نسی است که ايشان حج را در غیر وقتش بجا می 
آوردند يا به اعتبار بدعتها می بود که ايشان در حج احداث کرده بودند و حضرت نمی خواست که 

 در آن بدعتها با ايشان موافقت نمايد.

صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در  و ايضا کلینی به سند صحیح از حضرت امام جعفر
حجة الوداع کسی که بر شتر آن حضرت موکّل بود ناجیة بن جندب خزاعی بود؛ و آن که سر مبارك 
آن حضرت را تراشید معمر بن عبد اللّه بود که از اولاد عدی بن کعب است، در آن وقتی که سر 

ول خدا در دست توست يا آنکه حضرت در حضرت را می تراشید قريش به او گفتند: گوشهای رس
 اين وقت در زير دست توست و تیغ در دست داری.

 معمر گفت: اين را فضل عظیمی می دانم از خدا بر خود.



و معمر در آن راه جهاز شتر پیغمبر را می بست، پس شبی حضرت به او فرمود: امشب جهاز شتر 
 سست است.

د من آن را محکم بسته بودم چنانکه هر شب می بستم و معمر عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو با
لیکن بعضی از آنها که حسد مرا می برند در خدمت کردن تو تنگ شتر را سست کرده اند شايد 

 ديگری را به جای من قرار دهی.

 1383ص: 

 
 .5/458؛ تهذيب الاحکام 4/244. کافی  -1
 .2/238؛ من لا يحضره الفقیه 5/443؛ تهذيب الاحکام 4/252. کافی  -2

 .(1)حضرت فرمود: من چنین نخواهم کرد و خدمت تو را به ديگری نخواهم فرمود 

ت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه و ايضا به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام رواي
علیه و آله و سلّم سه عمره بجا آورد: يکی عمره ای بود که از عسفان احرام بست و آن عمرۀ حديبیه 
بود؛ و عمرۀ ديگر را از جحفه احرام بست و آن قضاء عمرۀ حديبیه بود؛ و يك عمرۀ ديگر را احرام 

 .(2)ودت بسوی مکه فرمود بست از جعرانه در وقتی که از غزوۀ حنین معا

 .(3)در دو روايت موثق ديگر فرمود که: هر سه عمره را در ماه ذی القعده واقع ساخت 

 .(4)به سند معتبر روايت کرده است که: آن حضرت در دو جامه پنبه احرام بست  و ايضا

در دو جامۀ  و ايضا به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: آن حضرت
يمنی احرام بست که يکی از عبر بود و يکی از ظفار، و در همان دو جامه آن حضرت را کفن کردند 

(5). 



و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
کعب بن عجره گذشت و شپش از سر او می ريخت و او محرم بود، حضرت از او پرسید: آيا آزار می 

 کند تو را جانوران سر تو؟

ضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ گفت: بلی. پس اين آيه نازل شد فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِي
پس حضرت او را امر کرد سر بتراشد و روزه را سه روز مقرر فرمود و تصدق را بر شش (6)أَوْ نُسُكٍ 

 .(7)دو مد بدهند و نسك را گوسفندی مقرر فرمود مسکین قرار داد که بر هر مسکین 

و ايضا به سند حسن از آن حضرت روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 
 وقت

 1384ص: 

 
 .5/458؛ تهذيب الاحکام 251-4/250. کافی  -1
 .4/251. کافی  -2
 .2/450؛ من لا يحضره الفقیه 4/252. کافی  -3
 .2/240؛ من لا يحضره الفقیه 5/66؛ تهذيب الاحکام 4/339. کافی  -4
 .2/334؛ من لا يحضره الفقیه 4/339. کافی  -5
 .196. سورۀ بقره: -6
 .2/195؛ استبصار 5/333؛ تهذيب الاحکام 4/358. کافی  -7

طواف بر ناقۀ عضبای خود سوار بود و استلام ارکان را به چوب سرکجی می نمود که به دست خود 
 .(1)داشت و آن چوب را می بوسید 



ز امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده و ايضا به سند حسن و صحیح ا
است که: اسماء بنت عمیس نفسا شد به محمد بن ابی بکر يعنی از او متولد شد در وقتی که متوجه 
حجة الوداع بودند در بیدا، پس چون خواست احرام ببندد از ذی الحلیفه رسول خدا صلّی اللّه علیه 

بر روی آن بندد و احرام ببندد به (2)امر کرد که فرج خود را از پنبه پر کند و پاردمی و آله و سلّم او را 
حج؛ چون به مکه آمدند و اعمال را بجا آوردند و هیجده روز از زائیدن او گذشته بود حضرت او را 

 .(3)ل کند و طواف کند و نماز طواف بجا آورد و هنوز خون از او منقطع نشده بود امر فرمود که غس

و از جملۀ معجزاتی که در سفر حجة الوداع از آن حضرت ظاهر شد آن است که در کتب معتبره 
روايت کرده اند که: در مکه طفلی را به خدمت آن حضرت آوردند در روزی که متولد شده بود، 
حضرت از او پرسید: من کیستم؟ آن طفل به قدرت الهی به سخن آمد و گفت: تو رسول خدائی؛ 

: راست گفتی خدا برکت فرمايد در تو. پس بعد از آن طفل سخن نگفت تا بزرگ شد حضرت فرمود
 .(4)و به سبب دعای آن حضرت و ظهور اثر آن دعا در او مسمّی شد به مبارك يمامه 

و شیخ طبرسی از طرق خاصه و عامه روايت کرده اند که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه شیخ مفید 
و آله و سلّم اراده نمود که متوجه حج بیت اللّه الحرام شود در میان مردم ندا کرد به حج، و دعوت 
آن حضرت به اقصی بلاد اهل اسلام رسید، پس مردم مهیای بیرون رفتن با آن حضرت شدند و در 

 راف و نواحی مدينه گروه بسیار جمع شدند، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّماط
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لام از مدينه بیرون رفت، و چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّ (1)در بیست و ششم ماه ذی القعده 
در يمن بود نامه ای به آن جناب نوشت که از يمن متوجه حج شود و در نامه ننوشت که من ارادۀ 
کدام نوع از حج دارم و حضرت به حج قران متوجه شد و شتران هدی با خود سیاق نمود، و آن 

در اول حضرت از ذی الحلیفه احرام بست و مردم نیز با او احرام بستند، و تلبیه گفت نزد میلی که 
بیدا است و مردم صدا به تلبیه بلند کردند، پس متصل شد ما بین مکه و مدينه از صداهای تلبیه تا 

رسیدند، و مردم بعضی سواره بودند و بعضی پیاده و بر پیادگان رفتار دشوار « کراع الغمیم»آنکه به 
شقت پیاده رفتن و طلب شده بود و بسیار به تعب افتاده بودند پس شکايت کردند به رسول خدا از م

مرکوبی از حضرت کردند، حضرت فرمود: من برای شما مرکوبی نمی يابم و فرمود: کمرهای خود 
 را محکم ببنديد و قدم کش برويد؛ چون چنین کردند بر ايشان آسان شد پیاده رفتن.

گرديدند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با لشکری که در خدمت آن جناب بودند متوجه مکه 
 و حلّه هائی که از اهل نجران گرفته بود با خود آورد.

پس چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزديك مکه رسید امیر المؤمنین علیه السّلام نیز 
به نزديك مکه رسید و از لشکر پیش آمد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ملاقات نمايد 

ايشان را خلیفۀ خود گردانید بر ايشان، پس وقتی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و و مردی از 
آله و سلّم رسید آن حضرت مشرف بر مکه شده بود پس بر حضرت سلام کرد و آنچه کرده بود به 
خدمت آن حضرت عرض کرد و به آنچه گرفته بود از اهل نجران خبر داد و گفت که: من پیشی گرفتم 

 که زودتر به خدمت تو برسم. بر لشکر

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از ديدن آن جناب بسیار شاد و خوش حال شد و پرسید: به 
 کدام حج احرام بسته ای يا علی؟



عرض کرد: چون ندانستم که شما به کدام حج احرام بسته ايد گفتم که احرام می بندم به هر احرامی 
 ه علیه و آله و سلّم بسته است و با خود سی و چهار شتر سیاق نموده ام.که رسول خدا صلّی اللّ 
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منی  حضرت فرمود: اللّه اکبر! من شصت و شش شتر با خود آورده ام و تو سی و چهار، تو شريك
در حج من و مناسك من و هدی من، پس بر احرام خود باقی بمان و محل مشو و برگرد بسوی لشکر 

 خود و زود ايشان را بیاور تا در مکه با يکديگر جمع شويم ان شاء اللّه.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آن حضرت را وداع کرد و بسوی لشکر خود برگشت، چون 
ايشان برخورد و ديد حلّه ها که با ايشان بود همه را پوشیده اند، پس حضرت در اندك راهی رفت به 

غضب شد و انکار کرد بر ايشان کردار ايشان را و معاتبه نمود آن شخصی را که بر ايشان خلیفه 
گردانیده بود و فرمود: چه باعث شد تو را که پیش از آنکه حله ها را به نظر شريف حضرت برسانیم 

 دادی و حال آنکه من تو را رخصت نداده بودم که اين کار بکنی؟ به ايشان

گفت: از من التماس کردند که زينت کنند خود را به اين جامه ها و احرام بندند در اينها و بعد از آن 
 به من پس دهند.

پس حضرت آن حلّه ها را از ايشان گرفت و در میان بسته های بار بست و ايشان به اين سبب کینۀ 
ن حضرت را در دل گرفتند، و چون داخل مکه شدند شکايتهای ايشان بسیار شد بر آن حضرت، آ

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امر کرد منادی را که در میان مردم ندا کرد که: زبانهای 
در  خود را برداريد از علی بن ابی طالب بدرستی که او درشت است در راه رضای الهی و مداهنه

دين خدا نمی کند، پس ايشان زبان از حرف آن حضرت بستند و قرب و منزلت او را نسبت به 



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دانستند و دانستند که خشمناك می شود بر کسی که 
 عیبجوئی آن جناب نمايد.

ی به رسول خدا صلّی اللّه علیه و جناب امیر المؤمنین علیه السّلام بر احرام خود باقی ماند برای تأسّ 
و آله و سلّم، و بسیاری از مسلمانان با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون آمده بودند 

وا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّهِ  يعنی: (1)که سیاق هدی نکرده بودند، پس حق تعالی فرستاد اين آيه را که وَ أَتِمُّ
پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: « تمام کنید حج و عمره را از برای خدا»

 داخل شد عمره در
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حج تا روز قیامت، و انگشتان دستهای خود را در يکديگر داخل گردانید، پس آن جناب فرمود: اگر 
 می دانستم که چنین خواهد شد هرآينه سیاق هدی نمی کردم.

پس امر کرد منادی خود را ندا کند که: هر که از شما سیاق هدی نکرده است البته محل شود و بايد 
که احرام حج خود را به احرام عمره برگرداند، و هر که از شما سیاق هدی کرده است بايد که بر احرام 

 خود باقی بماند.

د و منازعات در اين باب در پس در اين امر بعضی از مردم اطاعت کردند و بعضی مخالفت نمودن
میان ايشان بسیار شد، پس بعضی گفتند: رسول خدا ژولیده مو و غبارآلود است ما چگونه جامه 
های دوخته بپوشیم و با زنان خود نزديکی کنیم و روغنهای خوشبو بر خود بمالیم؟ و بعضی گفتند: 

ل چکد و حال آنکه رسول خدا شرم نداريد که از مکه بسوی عرفات برويد و از سرهای شما آب غس
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر احرام خود هست؟ !



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انکار بلیغ نمود بر کسی که در اين باب مخالفت 
کرد و فرمود: اگر نه اين بود که من سیاق هدی کرده بودم هرآينه محل می شدم و آن را عمره می 

، پس هر که سیاق هدی نکرده است بايد که محل شود، پس بعضی برگشتند به حق و بعضی گردانیدم
بر خلاف ماندند، و کسی که بر مخالفت مستمر و باقی ماند عمر بن الخطاب بود پس حضرت او 

 را طلبید و گفت که: چیست تو را ای عمر که محل نگرديده ای، مگر سیاق هدی کرده ای؟

 ام.گفت: سیاق هدی نکرده 

 حضرت فرمود: چرا محل نشده ای و حال آنکه من امر کردم که هر که سیاق نکرده است محل شود؟

 پس او گفت: يا رسول اللّه! محل نخواهم شد تا تو محرمی.

 حضرت فرمود: تو ايمان نخواهی آورد به حج تمتع تا بمیری.

در زمان خلافت مقرون به  و موافق آنچه حضرت فرموده او بر انکار حج تمتع باقی بود تا آنکه
 شقاوت خود بر منبر بالا رفت و نهی کرد از حج تمتع و تهديد نمود کسی را که حج تمتع بجا آورد.
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چنانکه خاصه و عامه به طرق متواتره روايت کرده اند که او گفت: دو متعه بود در زمان رسول خدا -
انم هر دو را و عقاب می نمايم بر هر دو: يکی متعۀ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و من حرام می گرد

 .-(1)زنان و ديگری متعۀ حج 

پس چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اعمال حج فارغ شد حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام را در هدی خود شريك گردانید و بار کرد و متوجه مدينه شد و حضرت امیر المؤمنین با 

چون حضرت به غدير خم رسید آن حضرت بود و ساير مسلمانان در خدمت آن حضرت بودند، و 
و آن موضع در آن وقت محل نزول قوافل نبود زيرا که آبی و چراگاهی در آن نبود حضرت در آن 



موضع نزول فرمود و مسلمانان نیز نزول کردند، و سبب نزول آن حضرت در چنان موضعی آن بود 
کید تمام بر آن حضرت نازل شد که حضرت امی ر المؤمنین علیه السّلام که آيات کريمۀ قرآنی به تأ

را نصب کند به خلافت بعد از خود، و پیشتر نیز در اين باب وحی بر آن حضرت نازل شده بود و 
کید نبود و به اين سبب حضرت تأخیر نمود که مبادا در میان امت اختلافی  لیکن مشتمل بر توقیت و تأ

ن می دانست که اگر از غدير خم در حادث شود و بعضی از ايشان از دين برگردند، و خداوند عالمیا
گذرند متفرق خواهند شد بسیاری از مردم بسوی شهرها و واديهای خود، پس حق تعالی خواست 
که در اين موضع ايشان جمع شوند که همۀ ايشان نص بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را 

را عذری نماند، پس حق تعالی  بشنوند و حجت بر ايشان در اين باب تمام شود و کسی از مسلمانان
كَ يعنی:  غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ ای پیغمبر بزرگوار! برسان به مردم »اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

در باب نص بر امامت علی بن ابی طالب « آنچه فرستاده شده است بسوی تو از جانب پروردگار تو
غْتَ رِسالَتَهُ وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ  و خلیفه نمودن او در میان امت خود؛ پس فرمود: وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ

پس اگر نکنی پس نرسانیده خواهی بود رسالت خدا را و خدا تو را نگاه می دارد »يعنی: (2)اَلنّاسِ 
کید نمود در باب تبلیغ« ز شر مردما  ، پس تأ
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آن امر و ضامن شد برای آن حضرت که او را از شر رسالت و تخويف نمود آن حضرت از تأخیر 
مردم نگاه دارد، پس به اين سبب حضرت در چنان موضعی که محل فرود آمدن نبود نزول فرمود و 
مسلمانان همه برگرد آن حضرت فرود آمدند و روز بسیار گرمی بود، پس امر فرمود که زير درخت 

شتران را جمع کردند و روی هم گذاشتند پس منادی خاری چند را رفتند و امر فرمود که پالانهای 



خود را فرمود ندا در دهد در میان مردم که همه نزد آن حضرت جمع شوند، و اکثر ايشان از شدت 
 گرما رداهای خود را بر پاهای خود پیچیده بودند.

مد و علی علیه و چون مردم جمع شدند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر بالای پالانها بر آ
السّلام را بر بالای منبر طلبید و در جانب راست خود بازداشت، پس خطبه ای خواند مشتمل بر 
حمد و ثنای الهی و موعظه های بلیغ ايشان را فرمود و خبر مرگ خود را به امت داد و فرمود: مرا به 

و وقت آن شده است  درگاه حق تعالی خوانده اند و نزديك شده است که اجابت دعوت الهی کنم،
که از میان شما پنهان شوم و دار فانی را وداع کنم و بسوی درجات عالیۀ آخرت رحلت نمايم، و 
بدرستی که در میان شما می گذارم چیزی را که تا متمسك به آن باشید هرگز گمراه نگرديد بعد از 

تا از هم جدا نمی شوند  من، که آن کتاب خداست و عترت من که اهل بیت منند، بدرستی که اين دو
 تا هر دو بر حوض کوثر بر من وارد شوند.

 پس به آواز بلند در میان ايشان ندا کرد که: آيا نیستم من سزاوارتر به شما از جانهای شما؟

 گفتند: خداوندا! چنین است.

یدی پس بازوهای حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را گرفت و بلند کرد آن حضرت را بحدی که سف
زير بغلهای ايشان نمودار شد و گفت: هر که من مولی و اولی به نفس اويم پس علی مولی و اولی به 
نفس اوست، خداوندا! دوستی کن با هر که با علی دوستی کند، و دشمنی کن با هر که با علی دشمنی 

 کند، و ياری کن هر که علی را ياری کند، و واگذار هر که علی را واگذارد.

 ت از منبر فرود آمد و در آن وقت نزديك زوال بود در عین شدت گرما پسپس حضر
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دو رکعت نماز کرد، پس زوال شمس شد و مؤذن آن حضرت اذان گفت و نماز ظهر را با ايشان بجا 
آورد، پس به خیمۀ خود مراجعت فرمود و امر فرمود که خیمه ای از برای امیر المؤمنین علیه السّلام 



ر خیمۀ او برپا کردند، و حضرت امیر در آن خیمه نشست و رسول خدا امر کرد مسلمانان را در براب
فوج فوج به خدمت آن حضرت بروند و آن جناب را تهنیت و مبارك باد امامت بگويند و سلام کنند 

 بر آن جناب به امارت و پادشاهی مؤمنان و بگويند: السلام علیك يا امیر المؤمنین.

چنین کردند. و امر کرد زنان خود را و ساير زنان مسلمانان را که با آن جناب بودند که پس همۀ مردم 
 بروند و تهنیت و مبارك باد بگويند و سلام کنند بر آن جناب به امارت مؤمنان، پس همه بجا آوردند.

ه از ديگران و از جملۀ آنها که در اين باب اهتمام کردند زياده از ديگران، عمر بن الخطاب بود و زياد
اظهار شادی و بشاشت نمود به امامت و خلافت آن جناب و گفت در میان آن کلماتی که در تهنیت 

به »يعنی: « بخ بخ لك يا عليّ اصبحت مولاي و مولی کلّ مؤمن و مؤمنة»آن جناب می گفت که: 
 « .به گوارا باد تو را، گرديدی آقای من و آقای هر مؤمن و مؤمنه

پس حسان بن ثابت به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و رخصت طلبید از آن 
جناب که قصیده ای در مدح امیر المؤمنین علیه السّلام در ذکر قصۀ غدير و نصب آن جناب به 
امامت و خلافت و دعاهائی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حق او فرمود انشا 

مايد، چون از آن جناب مرخص شد بر بلندی بر آمد و قصیدۀ مشهورۀ او را که خاصه و عامه به ن
طريق متواتر روايت کرده اند به آواز بلند بر مردم خواند، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ی نمائی ما او را تحسین نمود و فرمود که: پیوسته ای حسان تو مؤيدی به روح القدس مادام که يار
؛ و اين اشعاری بود از آن جناب بر آنکه او بر ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام (1)را به زبان خود 

 ر آن ظاهر شد.ثابت نخواهد ماند چنانکه بعد از وفات آن جناب اث
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سید ابن طاووس و شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی و غیر ايشان از محدثان خاصه و عامه به طرق 
ه: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله متعدده از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند ک

و سلّم جمیع شرايع دين خود را به مردم رسانید غیر از حج بیت اللّه الحرام و ولايت امام همام علی 
بن ابی طالب علیه السّلام، پس جبرئیل بر آن جناب نازل شد و گفت: يا محمد! بدرستی که خداوند 

د که: من قبض نکرده ام روح پیغمبری را از پیغمبران خود را علّام تو را سلام می رساند و می فرماي
و نه رسولی از رسولان خود را مگر بعد از تمام کردن دين خود و کامل گردانیدن حجت خود، و از 
جملۀ آنها دو چیز بزرگ مانده است که بايد البته آنها را به قوم خود برسانی، يکی فريضۀ حج و 

بعد از تو، بدرستی که من خالی نگذاشته ام هرگز زمین خود را از  ديگری فريضۀ ولايت و خلافت
حجتی و بعد از اين خالی نخواهم گذاشت از حجت تا روز قیامت؛ پس در اين وقت حق تعالی تو 
را امر می فرمايد که برسانی به قوم خود شرايع حج را، پس بايد که تو به حج بروی و با تو بیايد هر 

باشد از اهل حضر و از اهل اطراف و عربان باديه و تعلیم نمائی به ايشان  که استطاعت حج داشته
مسائل حج ايشان را چنانکه تعلیم ايشان نمودی نماز و زکات و روزه را و اين شريعت را تعلیم ايشان 

 نمائی.

لّه پس منادی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در میان مردم ندا کرد که: رسول خدا صلّی ال
علیه و آله و سلّم ارادۀ حج کرده است و می خواهد که مناسك حج را تعلیم شما نمايد چنانکه ساير 
شرايع دين را تعلیم شما نموده است، پس حضرت بیرون رفت از مدينه و مردم با او بیرون رفتند و 

لّم می کردند که همگی متوجه آن حضرت بودند و نظر به افعال رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و س
آنچه او بجا آورد ايشان متابعت نمايند و با ايشان افعال حج را بجا آورد؛ و با رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم حاضر شده بودند در حج از اهل مدينه و اطراف و نواحی و اعراب هفتاد هزار کس 

ن هفتاد هزار کس بودند و حضرت يا زياده موافق عدد اصحاب حضرت موسی علیه السّلام که ايشا
موسی بیعت هارون را از ايشان گرفت پس بیعت را شکستند و متابعت گوسالۀ سامری کردند؛ و 
همچنین آن حضرت بیعت گرفت از برای علی بن ابی طالب علیه السّلام به خلافت از جماعتی که 



اللّه علیه و آله و سلّم  به عدد اصحاب حضرت موسی بودند و ايشان نیز بعد از رسول خدا صلّی
 بیعت آن
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حضرت را شکستند و متابعت گوسالۀ سامری اين امت که أبو بکر و عمر بودند کردند، سنتی بود 
 موافق سنت گذشته و مثلی بود موافق مثل امم سابق.

شد  و چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روانۀ حج شد از کثرت هجوم مردم تلبیه متصل
در میان مکه و مدينه، پس چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در عرفات وقوف نمود جبرئیل 
از جانب حق تعالی به نزد آن حضرت آمد و گفت: يا محمد! خداوند عالمیان تو را سلام می رساند 

تو را می طلبم  و می فرمايد که اجل تو نزديك گرديده است و مدت عمر تو به آخر رسیده است و من
پس عهد خود را درست -يعنی مرگ-بسوی آنچه چاره ای از آن نداری و از آن گريزگاهی نمی باشد

کن و وصیت خود را پیش انداز و متوجه شو بسوی آنچه نزد توست از علومی که من بسوی تو فرستاده 
آنچه نزد توست از معجزات  ام و علوم پیغمبران گذشته که به تو میراث داده ام و سلاح و تابوت و جمیع

و علامات پیغمبران علیهم السّلام، و همه را تسلیم نما به وصیّ خود و خلیفۀ خود که حجت بالغۀ 
من است بر خلق من علی بن ابی طالب، پس او را علمی و نشانه گردان در میان مردم که به او راه 

او را بر مردم، و به ياد ايشان بیاور آنچه من  هدايت را بیابند، و تازه گردان عهد او و میثاق او و بیعت
بر ايشان گرفته ام از بیعت خود و میثاق و پیمانهائی که بر ايشان محکم گردانیده ام و عهدی که 
بسوی ايشان فرستاده ام پیشتر از ولايت و امامت ولیّ من و مولای ايشان و مولای هر مرد مؤمن و 

يرا که من قبض نکرده ام روح پیغمبری از پیغمبران خود را زن مؤمنه که علی بن ابی طالب است ز
مگر بعد از آنکه دين خود را کامل گردانیدم و نعمت خود را تمام ساختم به ولايت دوستان خود و 
دشمنی دشمنان خود، و اين تمام يگانه پرستی من و دين من است و تمام شدن نعمت من بر خلق 

ت کردن او، و اين به سبب آن است که من نمی گذارم هرگز من به متابعت ولیّ من است و اطاع
زمین خود را بدون قیّمی تا آنکه حجت من باشد بر خلق من، پس امروز کامل گردانیدم از برای شما 



دين شما را و تمام کردم بر شما نعمت خود را و پسنديدم برای شما دين اسلام را به ولايت ولیّ خود 
ه او علی بن ابی طالب است بندۀ من و وصیّ پیغمبر من و خلیفۀ من بعد مولای هر مؤمن و مؤمنه ک

از او و حجت کاملۀ من بر خلق من، مقرون است طاعت او به طاعت محمد پیغمبر من و مقرون 
 است طاعت محمد به
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طاعت من، پس هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است و هر که او را معصیت کند مرا 
معصیت کرده است، او را علمی و نشانه گردانیده ام میان خود و میان خلق خود هر که او را بشناسد 
 مؤمن است و هر که او را انکار نمايد کافر است، و کسی که ديگری را در بیعت او شريك گرداند
مشرك است، و هر که مرا ملاقات کند با ولايت او و به اعتقاد به امامت او داخل بهشت می شود، و 
هر که مرا ملاقات کند با عداوت او داخل جهنم می شود، پس بر پای دار ای محمد علی را علمی 

يشان گرفته بودم، در میان خلق و بگیر بر ايشان بیعت او را و تازه گردان عهد و پیمانی را که پیشتر از ا
 بدرستی که من تو را قبض می کنم بسوی خود و تو را به جوار رحمت خود می طلبم.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ترسید از قوم خود که مبادا اهل شقاق و نفاق پراکنده 
ا علی بن شوند و به جاهلیت و کفر خود برگردند، زيرا که حضرت می دانست که عداوت ايشان ب

ابی طالب در چه مرتبه است و کینۀ او در سینه های ايشان جا کرده است، پس سؤال کرد از جبرئیل 
که از خداوند عالمیان سؤال نمايد که او را از کید آن منافقان حفظ کند و انتظار می برد که جبرئیل 

بلیغ رسالت را تأخیر نمود از جانب خداوند عالمیان خبر محافظت او را از شر منافقان بیاورد، پس ت
تا به مسجد خیف، پس در مسجد خیف جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و امر کرد آن حضرت را که عهد 
ولايت را به ايشان برساند و او را قائم مقام خود گرداند و وعدۀ محافظت از شرّ اعادی را برای آنچه 

 یاورد.رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم طلب نموده بود ب



رسید که در میان « کراع الغمیم»پس باز حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تأخیر نمود تا به 
کید نمود و آيۀ عصمت را نیاورد.  مکه و مدينه است، و باز جبرئیل نازل شد و در امر ولايت تأ

ل مرا در حقّ علی پس حضرت فرمود: ای جبرئیل! من از قوم می ترسم که مرا تکذيب نمايند و قو
 قبول نکنند؛ پس از آنجا بار کرد.

پس چون به غدير خم رسید که به قدر سه میل پیش از جحفه است جبرئیل به نزد رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم آمد در وقتی که پنج ساعت از روز گذشته بود با نهايت زجر و تهديد و مبالغه 

ادی، پس گفت: يا محمد! خداوند عزيز جلیل تو را سلام می و با ضامن شدن عصمت از شرّ اع
 رساند و می گويد که: ای پیغمبر بزرگوار! تبلیغ کن آنچه بسوی تو فرستاده
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شده است در باب علی، و اگر نکنی نرسانیده خواهی بود هیچ يك از رسالات الهی را و خدا تو را 
 نگاه می دارد از شر مردم.

ديك به جحفه رسیده بود پس جبرئیل آن حضرت را امر کرد که برگرداند آنها را که از و اول قافله نز
پیش رفته بودند و نگذارد آنها را که در عقبند پیش روند تا آنکه علی را برای مردم به خلافت نصب 

وند نمايد و برساند به ايشان آنچه حق تعالی فرستاده است در شأن علی، و خبر داد پیغمبر را که خدا
عالمیان او را از شر مردم حفظ می نمايد، پس چون خبر عصمت از شرّ اعادی به آن حضرت رسید 
مناديان خود را امر فرمود که ندا کردند در میان مردم که همه نزد آن حضرت جمع شوند و برگردانند 

یان امر کرد پیش رفتگان را و حبس نمايند ديگران را، و جبرئیل آن حضرت را از جانب خداوند عالم
که میل نمايد به جانب راست راه موضعی که اکنون مسجد غدير است، و در آن موضع درخت خاری 
چند بود، پس حضرت امر فرمود بروبند زير آن درختان را و برای آن حضرت سنگی چند نصب 

د و آنها نمايند شبیه به منبر تا آنکه بر مردم مشرف تواند شد، پس مردم همه در اين مکان جمع شدن
 که پیش رفته بودند برگشتند.



پس حضرت بالای آن سنگها برآمد و حمد و ثنای الهی ادا نمود و فرمود که: حمد و سپاس خداوندی 
را سزا است که بلند مرتبه است در يگانگی خود و نزديك است به خلايق با يکتايی خود و جلیل 

خلوقاتش و علمش به همه چیز احاطه است در پادشاهی خود، و عظمت او ظاهر است در جمیع م
کرده است با علوّ مکان او، و مقهور و مغلوب گردانیده است جمیع خلق را به توانايی و هويدايی 
خود، پیوسته صاحب مجد و بزرگواری بود و همیشه مستحق حمد و ستايش خواهد بود، آفرينندۀ 

بروتش در آسمانها ظاهر است، آسمانهای بلند است و پهن کنندۀ زمینهای پست است و آثار ج
بسیار مقدس است از بديها، بسیار منزه است از عیبها، پروردگار ملائکه و روح است، تفضل کننده 
است بر جمیع مخلوقات خود و انعام کننده است بر هر که او را به درگاه جلال خود نزديك گرداند، 

ريم است، بردبار است، صاحب علم و وقار و همه ديده ها را می بیند و ديده ای او را نمی بیند، ک
 است، رحمتش همه چیز را فرا گرفته و بر همه چیز به نعمت خود منت گذاشته، به
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عدالت مردم را انتقام نمی نمايد بلکه تفضل می کند، و مبادرت نمی نمايد بسوی ايشان به آنچه 
داند و بر ضمائر ايشان مطلع است، و هیچ مستحق آن گرديده اند از عذاب او، پنهانهای مردم را می 

پوشیده ای بر او مخفی نیست و هیچ امر مخفی بر او مشتبه نیست، احاطه به هر چیز نموده و غالب 
بر هر چیز گرديده و بر هر چیز قوی شده و بر هر چیز توانا گرديده، هیچ چیز مانند او نیست و او 

د، دائمی است که زوال ندارد و قیام به عدالت می نمايد همۀ اشیا را آفريد در وقتی که هیچ چیز نبو
در میان مردم، نیست خداوندی به جز او و بر هر چه اراده کند غالب است و کارهای او منوط به 
حکمت و مصلحت است، از آن بزرگتر است که بصیرتها او را ادراك نمايند و او بصیرتها را ادراك می 

ر و آفرينندۀ دقايق اشیا و مطلع بر خفايای امور، احدی وصف او نمايد و اوست دانای لطائف امو
نمی تواند نمود از روی معاينه و مشاهده و نمی داند احدی که او چگونه است در آشکار و پنهانش 

 مگر به آنچه خود دلالت فرموده است مردم را بر ذات مقدس خود.



ست و معبودی غیر از او سزاوار پرستش و گواهی می دهم که اوست خداوندی که بجز او خداوندی نی
نیست، پر کرده است جهان را آثار قدس و تنزه او، و نور و هويدايی او از ازل تا ابد را روشن گردانیده 
است، و اوست خداوندی که جاری می گرداند امر خود را بی مشورت صاحب رأيی و با او در تقدير 

تفاوتی نیست، و تصوير کرد هر چه را از نو پديد آورد  امور شريکی و انبازی نیست و در تدبیرات او
بی آنکه مثالی از برای او در نظر داشته باشد، و آفريد آنچه را آفريد بی آنکه احدی ياری او نموده 
باشد يا مشقتی در آن بوده باشد يا انديشه و حیله در آن نموده باشد، بلکه به محض قدرت خود 

کتم عدم به وجود آورد پس ظاهر گرديدند، پس اوست آفريننده ای  آفريده پس موجود شدند، و از
که بجز او آفريننده ای نیست، صنعتهای خود را محکم نمود و احسانهای نیکو فرموده، اوست عادلی 
که هرگز جور نمی کند و اوست کريمتری که همۀ امور به او برمی گردد، و گواهی می دهم که اوست 

 ند هر چیز نزد عظمت او، و خاضع است هر چیز برای هیبت او.خداوندی که فروتنی می ک

 مالك ملکهاست و بلند کنندۀ فلکها است و تسخیر کنندۀ آفتاب و ماه است برای
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منفعت خلايق که هر يك جاری می شوند تا وقت معلومی، پردۀ شب را بر روی روز می کشد و پردۀ 
لب می کند روز شب را به سرعت، در هم شکنندۀ هر روز را بر روی شب می کشد در حالتی که ط

متجبر معاند است و هلاك کنندۀ هر شیطان متمرد است، با او ضدی و مثلی نبوده است، يگانه 
است، مقصود همۀ خلق است در حوائج، والد نیست و از کسی متولد نشده است، و علتی ندارد و 

پروردگاری است بزرگوار، اراده می کند پس  احدی کفو و نظیر او نیست، و معبودی است يگانه و
بعمل می آورد و می خواهد پس حکم می کند، و عالم است اشیاء را پس احصا کرده است همه را، 
و می میراند و بعد از مردن زنده می گرداند، و فقیر و غنی می گرداند، و می خنداند و می گرياند، و 

منع می کند و گاهی عطا می کند، مخصوص اوست نزديك می گرداند و دور می افکند، و گاهی 
پادشاهی و اوست سزاوار ستايش، نیکیها همه در دست اوست و بر همه چیز قادر است، داخل می 
گرداند شب را در روز و داخل می گرداند روز را در شب، بدرستی که اوست غالب و آمرزنده، اجابت 



دۀ انفاس و پروردگار جنیان و ناس است، چیزی کنندۀ دعا است و بزرگ دهندۀ عطا است، احصا کنن
بر او مشکل نمی شود، و به ملال نمی آورد او را نالۀ استغاثه کنندگان و دلتنگ نمی گرداند او را 
الحاح الحاح کنندگان، نگاه دارندۀ صالحان است و توفیق دهندۀ رستگاران است، و مولای مؤمنان 

د است که مستحق است از همۀ مخلوقات خود حمد و است و پروردگار عالمیان است، آن خداون
شکر را در وقت نعمت و در وقت بلا و در هنگام شدت و رخا، و ايمان می آورم به او و به ملائکۀ او 
و کتابهای او و رسولان او، می شنوم امر او را و اطاعت می نمايم، و مبادرت می کنم بسوی هر چیز 

م قضاهای او را برای رغبت در فرمانبرداری او و از ترس عقوبت او که او می پسندد و انقیاد می نماي
زيرا که او خداوندی است که از عذاب او ايمن نمی توان بود و از جور او نمی بايد ترسید، اقرار می 
نمايم از برای او بر خود به بندگی و گواهی می دهم از برای او به پروردگاری، و می رسانم آنچه وحی 

ت به من از بیم آنکه اگر نرسانم عقوبتی عظیم از او بر من نازل گردد که هیچ احدی نتواند رسانیده اس
آن را دفع کردن هر چند حیلۀ او عظیم باشد زيرا که خداوندی بجز او نیست، و بدرستی که مرا اعلام 

 کرده است که اگر تبلیغ ننمايم آنچه را
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کرده خواهم بود، و بتحقیق که ضامن شده است برای من بسوی من فرستاده است تبلیغ رسالت او ن
که مرا از شر مردم محافظت نمايد، و اوست خداوند کفايت کنندۀ دشمنان و کرم نماينده برای 

 دوستان.

كَ  غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ وحی نموده است به سوی من که: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم يا أَيُّ
غْتَ رِسالَتَهُ وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ   .(1)وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ

ای گروه مردمان! تقصیر نکردم در رسانیدن آنچه فرستاده بود بسوی من، و اينك بیان می کنم برای 
شما سبب نزول اين آيه را؛ سببش اين بود که: جبرئیل نازل شد بر من سه مرتبه و در هر مرتبه از 

م و اعلام نمايم هر سفید و سیاه جانب حق تعالی مرا سلام رسانید و امر نمود که در اين مقام بايست



را به آنکه علی بن ابی طالب برادر من و وصیّ من و خلیفۀ من است و پیشوای امّت من است بعد از 
من و محل او از من محل هارون است از موسی علیه السّلام مگر آنکه پیغمبری بعد از من نیست و 

الی به اين مضمون آيه ای از قرآن بر من او اولی به امر شما است بعد از خدا و رسول، و حق تع
لاةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّ  ذِينَ يُقِیمُونَ اَلصَّ ذِينَ آمَنُوا اَلَّ کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّ ما وَلِیُّ کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ فرستاده است إِنَّ

نیست اولی به امر شما مگر خدا و رسول خدا و آن گروهی که ايمان آورده اند به خدا، »عنی: ي(2)
 آن کسانی که نماز را برپا می دارند و می دهند زکات را در وقتی که در رکوعند.

پس حضرت فرمود: علی بن ابی طالب نماز را برپا داشت و زکات داد در وقتی که در رکوع بود و در 
 غرضش رضای الهی بود و نیتش خالص بود. جمیع اينها

پس سؤال کردم از جبرئیل که از جناب اقدس الهی استعفا نمايد از برای من تبلیغ اين رسالت را زيرا 
می دانستم پرهیزکاران کم اند و منافقان بسیارند و حیله های حیله کنندگان را می دانستم و مطلع 

م، آنها که حق تعالی در کتاب خود وصف کرده ايشان را به بودم بر مکرهای استهزاء کنندگان به اسلا
 آنکه می گويند به زبانهای خود چیزی را که نیست در
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دلهای ايشان، و گمان می کنند که اين سهل است و حال آنکه اين نزد خدا عظیم است؛ بسیار مرا 
نامیدند برای آنکه علی پیوسته با من می بود و من پیوسته رو به او داشتم « اذن»آزار کردند تا آنکه مرا 

بِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ و سخن او را می شنیدم تا آنکه حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ مِنْهُمُ اَلَّ  ذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّ
و بعضی از منافقان گروهی اند که ايذا »يعنی: (1)أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ 

يعنی گوش به سخن هر کس می دهد و سخن هر کس -می گويند که اذن است می کنند پیغمبر را و 



که: او گوش دهنده است آنچه را خیر است برای شما، ايمان دارد  -يا محمد-بگو-را قبول می کند
 « .به خدا و تصديق می کند سخن مؤمنان را

اهم اشاره کنم به پس حضرت فرمود: اگر خواهم نامهای ايشان را بگويم می توانم گفت، و اگر خو
شخصهای ايشان اشاره می توانم کرد، و اگر خواهم دلالت نمايم بر ايشان می توانم کرد، و لیکن 
بخدا سوگند که در امور ايشان کرم می ورزم و ايشان را رسوا نمی کنم و با همۀ اين احوالی که گفتم 

 را فرستاده است بسوی من.می دانم که حق تعالی راضی نمی شود بغیر آنکه تبلیغ نمايم آنچه 

پس حضرت بار ديگر آن آيه را خواند و فرمود: أيها الناس! پس بدانید که خداوند عالمیان علی را 
نصب کرده است برای شما ولیّ و اولی به امر شما و امام و پیشوای شما و فرض گردانیده است 

کنند به احسان، و بر شهرنشین و اطاعت او را بر مهاجران و انصار و بر جماعتی که متابعت ايشان 
بر باديه نشین و بر عرب و عجم و بر آزاد و بنده و بر خرد و بزرگ و بر سفید و سیاه و بر هر که خدا را 
به يگانگی می پرستد حکمش روا است و گفته اش جاری است و امرش نافذ است، هر که مخالفت 

، و هر که تصديق او نمايد و سخن او را او کند ملعون است و هر که متابعت او کند مرحوم است
 بشنود و فرمان او را اطاعت نمايد حق تعالی او را می آمرزد.

 ای گروه مردمان! اين آخر ايستادنی است که من در چنین مجمعی می ايستم پس
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فرمودۀ مرا و منقاد شويد امر پروردگار خود را، بدرستی که حق  بشنويد سخن مرا و اطاعت نمايید
تعالی اولی به نفس شماست و آفرينندۀ شماست، پس بعد از خدا رسول او محمد اولی به امر 
شماست و ايستاده است و قیام نماينده به مصلحتهای شماست و مخاطبه می نمايد شما را به آنچه 



ن علی ولیّ شماست و پیشوای شماست به امر خداوند عالمیان، برای شما ضرور است، پس بعد از م
بعد از او امامت در ذرّيّت من است از فرزندان او تا روزی که خدا و رسول را ملاقات نمايید در روز 
قیامت، نیست حلالی مگر آنچه خدا حلال گردانیده است و نیست حرامی مگر آنچه خدا حرام کرده 

سانده است جمیع حلال و حرام خود را و من رساننده ام آنچه خدا تعلیم است، حق تعالی به من شنا
من کرده بود از کتاب خود از حلال و حرام خود بسوی علی بن ابی طالب و همه را تعلیم او نموده 

 ام.

ای گروه مردم! هیچ علمی نیست مگر آنکه خدا آن را در من احصا کرده است، و هر علمی که خدا 
است همه را من احصا کرده ام در امام متقیان علی بن ابی طالب و همه را تعلیم او تعلیم من کرده 

نموده ام، و اوست امام مبین که حق تعالی در قرآن فرموده است که وَ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْناهُ فِي إِمامٍ 
 « .همه چیز را ما احصا کرده ايم در امام ظاهرکننده»يعنی: (1)مُبِینٍ 

ای گروه مردم! گمراه مشويد از او و نفرت منمايید از او و تکبر منمايید از قبول ولايت او، اوست که 
هدايت می کند شما را به حق و عمل می کند به حق و محو می کند باطل را و نهی می کند از آن، و 

خدا ملامت ملامت کننده ای، پس او اول کسی است که ايمان آورد به  او را مانع نمی شود در راه
خدا و رسول او از اين امت، و اوست که جان خود را فدای رسول خدا کرد، و اوست که با رسول 
 خدا عبادت حق تعالی می کرد در وقتی که هیچ کس بغیر از ايشان از مردان عبادت خدا نمی کرد.

ضیل دهید که خدا او را تفضیل داده است، و قبول کنید که خدا او را نصب ای گروه مردمان! او را تف
 کرده است.
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ای گروه مردمان! او امام است از جانب خدا، قبول نمی کند خدا توبۀ کسی را که انکار ولايت او 
نمايد و نمی آمرزد او را، و اين امری است که خدا لازم گردانیده است بر خود که چنین کند نسبت 

الآباد که  به کسی که مخالفت امر خدا نمايد در امر علی، و آنکه او را عذاب کند عذابی عظیم ابد
هرگز عذاب او منتهی نشود، پس حذر نمايید از مخالفت او که اگر مخالفت او نمايید آتش افروز 
آتشی خواهید بود که آتش افروز آن مردمند و سنگ و مهیا کرده است خداوند عالمیان آن را برای 

 کافران.

و مرسلان که من خاتم أيها الناس! بخدا سوگند که به من بشارت دادند گذشتگان از پیغمبران 
پیغمبران و مرسلان و حجت خدايم بر جمیع مخلوقین از اهل آسمانها و زمین، پس هر که شك 
نمايد در اين او کافر است مانند کفر اهل جاهلیت اولی، و کسی که شك کند در يك گفته از گفته 

در آنچه گفتم های من پس بتحقیق که شك کرده است در جمیع گفته های من، و هر که شك کند 
 بازگشت او بسوی آتش جهنم است.

ای گروه مردمان! منت گذاشت خداوند عالمیان و مرا گرامی داشت به اين فضیلت از محض فضل 
 و احسان خود، و خداوندی بجز او نیست و او مستحق حمد است از من ابد الآباد بر همۀ احوال.

افضل مردم است بعد از من از مردان و زنان،  ای گروه مردمان! تفضیل دهید علی را، بدرستی که او
به برکت ما حق تعالی روزی بر خلايق می فرستد و ايشان را از مهالك نجات می دهد؛ ملعون است 
ملعون است مغضوب است مغضوب است کسی که رد کند بر من اين گفتۀ مرا هر چند موافق طبع 

داوند عالمیان و می گويد: هر که دشمنی علی او نباشد، بدرستی که جبرئیل مرا چنین خبر داد از خ
را اختیار نمايد و اقرار به امامت او نکند پس بر اوست لعنت من و غضب من، پس نظر کند هر نفسی 
که چه پیش می فرستد برای فردای خود، و بترسید از خدا از آنکه مخالفت کنید علی را پس بلغزد 

 بدرستی که خداوند عالمیان بینا است به کرده های شما. قدمهای شما بعد از آنکه ثابت بود در دين،

 که حق تعالی می فرمايد که مخالفان او در« جنب اللّه»ای گروه مردمان! علی است 
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طْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ  زهی حسرت بر آنچه تقصیر »يعنی: (1)قیامت می گويند يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ
 يعنی در ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام.« کردم در جنب خدا

ای گروه مردمان! تدبر نمايید در قرآن و بفهمید آيات آن را و نظر کنید بسوی محکمات آن و متابعت 
آيات زجر کنندۀ آن را و منمايید متشابهات آن را، پس بخدا سوگند که بیان نمی کند از برای شما 

واضح نمی گرداند از برای شما تفسیر آن را کسی بغیر آنکه من دستش را خواهم گرفت و بسوی خود 
بالا خواهم برد و بازوی او را بلند خواهم کرد و شما همه او را می بینید، و اعلام می نمايم شما را که 

او علی بن ابی طالب است برادر من و هر که من مولای او بودم پس اينك علی مولای اوست، و 
 وصیّ من و موالات او از جانب حق تعالی نازل شده است بر من.

ای گروه مردم! بدرستی که علی و پاکیزگان از فرزندان من ثقل کوچکتر است که در میان شما می 
-باشد و ثقل چیزی را می گويند که تحمل آن بر طبع مردم گران-گذارم، و قرآن ثقل بزرگتر است

پس حضرت فرمود که: هر يك از اينها خبردهنده اند از ديگری و هر يك موافق ديگرند و از هم جدا 
 نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند.

و اهل بیت من امینان خدايند در میان خلق او و حکیمان خدايند در زمین او، بدرستی که ادای 
آنچه بايست شنوانیدم و آنچه بر من نازل شده بود واضح رسالت کردم و تبلیغ وحی الهی نمودم و 

گردانیدم، بدرستی که آنچه گفتم خدا گفته بود و من از جانب خدا رسانیدم، بدرستی که نیست امیر 
المؤمنین بغیر اين برادرم که در پهلوی من ايستاده است و حلال نیست پادشاهی مؤمنان برای احدی 

 بعد از من غیر او.

د را بر بازوی آن حضرت زد و او را بلند کرد به مرتبه ای که پاهای او به زانوی آن پس دست خو
حضرت می رسید، و در اول حال که بر منبر بالا رفت حضرت امیر علیه السّلام را بر بالای منبر 

 طلبید و يك پايه پائین تر از خود بازداشت، پس فرمود:



 وصیّ من است و حفظ کنندۀ علم من ای معاشر مردمان! اينك علی برادر من است و
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است و خلیفۀ من است بر امت من و جانشین من است در تفسیر کتاب خداوند عالمیان و خوانندۀ 
شمنان مردم است بسوی خدا و عمل کننده است به آنچه پسنديدۀ اوست و محاربه کننده است با د

خدا و دوستی کننده است بر طاعت خدا و نهی کننده است از معصیت خدا، و اوست خلیفۀ رسول 
خدا و اوست امیر مؤمنان و اوست پیشوای هدايت کننده، و اوست کشندۀ بیعت شکنندگان و جور 

 کنندگان و از دين بدر روندگان به امر خدا.

ر پروردگار خود گفتم، خداوندا! دوست دار هر که او را و بدانید که آنچه گفتم تغییر نمی يابد و به ام
دوست دارد و دشمن دار هر که او را دشمن دارد و لعنت کن هر که او را انکار نمايد و غضب کن بر 
هر که انکار حق او کند، خداوندا! تو بر من فرستاده ای که امامت از برای علی است ولیّ تو در وقتی 

ای مردم و نصب کنم او را به سبب آنکه خواستی که کامل گردانی برای بندگان که من بیان کنم آن را بر
خود دين ايشان را و تمام گردانی بر ايشان نعمت خود را و پسنديدی از برای ايشان دين اسلام را پس 

سْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي اَلآخِْرَ  هر که »يعنی: (1)ةِ مِنَ اَلْخاسِرِينَ فرمودی وَ مَنْ يَبْتَغِ غَیْرَ اَلِْْ
، « طلب کند غیر اسلام دينی را پس هرگز از او قبول نمی شود و او در آخرت از زيانکاران است

 خداوندا! تو را گواه می گیرم که آنچه در اين باب فرستادی من به ايشان رساندم.

هر که ای گروه مردمان! بدرستی که کامل گردانید خداوند عالمیان دين شما را به امامت علی، پس 
اقتدا ننمايد به او و به امامانی که بعد از او هستند از فرزندان او تا روز قیامت که عرض می نمايند 
اعمال را بر خداوند عالمیان، پس حق تعالی حبط می نمايد عملهای ايشان را و ابد الآباد در جهنم 

 خواهند بود، سبك نمی شود از ايشان عذاب و مهلت نمی دهند ايشان را.



ی طوايف مسلمانان! اين است علی بن ابی طالب ياری کننده ترين شما مرا و سزاوارترين شما به ا
من و نزديکترين شما به من و عزيزترين شما به من، و خداوند عزيز جلیل و من هر دو از او 

 خشنوديم، و نازل نشده است آيه ای در شأن پسنديدگان مگر آنکه
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ذِينَ آمَنُوا در قرآن نکرده است مگر آنکه ابتدا به او  هَا اَلَّ در شأن او نازل شده است، و خطاب يا أَيُّ
نموده است و مقصود اصلی او بوده است، و هیچ آيه و وحی در قرآن فرود نیامده است مگر در شأن 

نْسانِ او، و گواهی به استحقاق بهشت د نداده است مگر از برای او، و آن (1)ر سورۀ هَلْ أَتی عَلَی اَلِْْ
 سوره را در حق غیر او نازل نگردانیده است و به آن سوره مدح نکرده است غیر او را.

ت جهادکننده در حمايت رسول خدا، و اوست ای گروه مسلمانان! علی است ياور دين خدا، و اوس
پرهیزکار پاکیزه کردار و هدايت کننده و هدايت يافته، و پیغمبر شما بهترين پیغمبران است و وصیّ 

 شما بهترين اوصیای ايشان است و فرزندان او بهترين اوصیای پیغمبرانند.

 ت من از صلب علی.ای طوايف مردمان! ذرّيّت هر پیغمبری از صلب او بوده اند و ذرّيّ 

ای طوايف مردمان! بدرستی که شیطان آدم را از بهشت بیرون کرد به حسد، پس حسد مبريد بر علی 
که حبط می شود اعمال شما و می لغزد از راه ايمان قدمهای شما و بدرستی که آدم را فرو فرستادند 

س چگونه خواهد بود حال به زمین به سبب يك خطا و حال آنکه او برگزيدۀ خداوند جلیل بود، پ
شما در مخالفت حق تعالی و حال آنکه شما آنانید که می دانید و از شما جمعی هستند که دشمن 
خدايند، بدرستی که دشمن نمی دارد علی را مگر بدبختی و دوست نمی دارد علی را مگر پرهیزکاری 



خالص گردانیده باشد، بخدا و ايمان نمی آورد به علی مگر مؤمنی که ايمان خود را از برای خدا 
 سوگند ياد می کنم که در شأن علی نازل شده سورۀ عصر.

ای گروه مردمان! بدرستی که خدا را گواه گرفتم و رسالت خود را به شما رسانیدم و نیست بر رسول 
 بغیر از رسانیدن هويدا.

 ين اسلام.ای گروه مردمان! بترسید از خدا چنانکه حقّ ترسیدن است و ممیريد مگر با د
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ای گروه مردمان! ايمان بیاوريد به خدا و رسول او و به آن نوری که با او نازل گرديده است که آن علی 
 بن ابی طالب است.

ای گروه مردمان! نور از جانب خداوند عالمیان در من جاری شده است، پس در علی بن ابی طالب، 
پس در نسل او که امامان به حقّند تا قائم مهدی که اخذ می کند به حق خدا و به هر حقی که ما را 

ان و بوده است زيرا که خداوند عالمیان ما را حجتی گردانیده است بر تقصیر کنندگان و معاند
 مخالفان و خیانتکاران و گناهکاران و ستمکاران از جمیع عالمیان.

ای گروه مردمان! شما را اعلام می کنم که منم رسول خدا که گذشته اند پیش از من رسولان او، آيا 
اگر من بمیرم يا کشته شوم از پس پشت برخواهید گشت و مرتد خواهید شد؟ و کسی که از دين 

خدا نمی رساند، بزودی جزا خواهد داد شکر کنندگان را. بدانید که علی موصوف برگردد هیچ ضرر به 
 است به صبر و شکر، پس بعد از او فرزندان او که از صلب اويند به اين صفات موصوفند.



ای گروه مسلمانان! منت مگذاريد بر خدا اسلام خود را پس غضب می کند بر شما و در می يابد 
 ز نزد خود، بدرستی که او بر صراط جزا دهندۀ کافران است.شما را به عذابی عظیم ا

ای طوايف مسلمانان! بعد از من پیشوايی چند خواهند بود که مردم را بخوانند بسوی جهنم و در روز 
 قیامت ايشان ياری کرده شده نخواهند بود؛ ای گروه مردم! خدا و من از ايشان بیزاريم.

شوايان ضلالت و ياوران ايشان و پیروان ايشان و اتباع ايشان در ای گروه مردمان! بدرستی که اين پی
پايین ترين درکات جهنم اند و بد جايی است جايگاه متکبران، بدرستی که ايشان اصحاب صحیفه 

 اند، پس نظر کنند به صحیفۀ خود که چه نوشته اند.

ه کدام است مگر جماعت پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود که: مردم نفهمیدند که مراد از صحیف
قلیلی از ايشان که در آن صحیفه شريك بودند، و مراد آن صحیفه ای است که در همین سفر منافقان 

 در پیش کعبه نوشتند و با يکديگر عهد کردند که نگذارند که خلافت در
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 علی بن ابی طالب قرار يابد.

ای طوايف مسلمان! بدرستی که من می  پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:
سپارم خلافت را امانتی و وراثتی در فرزندان خود تا روز قیامت، و بتحقیق که رساندم آنچه مأمور به 
آن بودم تا حجتی گردد بر هر که حاضر است و هر که غايب است و بر هر احدی از آنها که حاضر 

ه باشند و خواه نشده باشند، پس بايد که برسانند هستند و از آنها که حاضر نیستند خواه متولد شد
حاضران به غايبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت، و زود باشد که خلافت مرا غصب نمايند و 
پادشاهی گردانند، خدا لعنت کند غصب کنندگان را و اعانت کنندگان ايشان را، و در آن وقت مستحق 

قَلانِ اين خطاب عقوبت مآب می گردند که سَنَ  هَ اَلثَّ يُرْسَلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ (1)فْرُغُ لَکُمْ أَيُّ
 .(2)نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ 



يعنی -داوند عالمیان نخواهد گذاشت شما را تا جدا گرداند خبیث را از طیبای گروه مردمان! خ
و حق تعالی شما را مطّلع بر غیب نگردانیده است، و تا فتنه نشود مؤمن و منافق -منافق را از مؤمن

 را نخواهید شناختن.

تکذيب ای گروه مردمان! هیچ قريه ای نیست مگر آنکه خدا هلاك کننده است اهل آن را به سبب 
کردن ايشان پیغمبران خود را، چنین هلاك می گرداند خدا شهرهايی را که اهل آنها ستمکارانند 
چنانکه حق تعالی در قرآن ياد فرموده است، و اين امام شماست و اولی به امر شماست و او محل 

داند وعده های خدا است که وعده نموده است برای او در رجعت و در قیامت و خدا راست می گر
 وعدۀ خود را.

ای گروه مردمان! بتحقیق که لغزيدند پیش از شما اکثر پیشینیان و خدا هلاك کرد پیشینیان را و هلاك 
 خواهد گردانید آيندگان را.

ای گروه مردمان! بدرستی که حق تعالی مرا امر کرد و نهی کرد و من امر کردم علی را و نهی نمودم 
 ا از جانب پروردگار خود، پس بشنويد امر علیاو را و دانست اوامر و نواهی ر
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را تا سالم گرديد از مخاوف دنیا و عقبی، و اطاعت نمايید او را تا هدايت يابید بسوی دين خدا و 
منتهی شويد در نهی او تا به رشد و صلاح برآيید و بازگرديد بسوی مراد او و از راه حق او بسوی 

 راههای ديگر پراکنده مشويد.



ا را امر کرده است به اطاعت آن، پس ای گروه مردمان! منم صراط مستقیم خدا که حق تعالی شم
علی بعد از من، پس فرزندان من که از صلب اويند امامان و پیشوايانند و هدايت می نمايند به حق، 
و به حق در میان مردم عدالت می کنند. پس حضرت سورۀ حمد را تا آخر تلاوت نمود و فرمود که: 

ن را فرا گرفته است و مخصوص ايشان است، اين سوره در میان ايشان نازل شده است و همۀ ايشا
ايشانند دوستان خدا و ترسی و بیمی بر ايشان نیست و اندوهناك نمی شوند در قیامت و بدرستی که 

 ايشانند حزب خدا و حزب خدا رستگارانند.

و بدانید دشمنان علی اهل شقاقند که تجاوز از حق نموده اند و برادران شیاطینند که القا می کنند 
عضی از ايشان بسوی بعضی سخن باطل را که زينت داده اند برای آنکه يکديگر را فريب دهند، و ب

بدرستی که دوستان علی و ذرّيّت او مؤمنانی چندند که حق تعالی وصف کرده است ايشان را در اين 
ونَ مَنْ  حَادَّ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ آيه لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلآخِْرِ يُوادُّ

نمی يابی گروهی را که ايمان آورده اند به خدا و روز قیامت که »يعنی: (1)أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ 
کسی که دشمنی کند با خدا و رسول او، و هر چند بوده باشند پدران ايشان يا پسران دوستی کنند با 

، و بدرستی که دوستان، مؤمنانند که حق تعالی « ايشان يا برادران ايشان يا عشیره و خويشان ايشان
ذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْ  مْنُ وَ هُمْ وصف کرده است ايشان را در اين آيه اَلَّ

َ
مٍ أُولئِكَ لَهُمُ اَلْْ

آنان که ايمان آوردند و نپوشانیدند ايمان خود را به ستمی، اين جماعت مر ايشان »يعنی: (2)مُهْتَدُونَ 
 که دوستان ايشان آنانندبدرستی »، باز فرمود: « راست ايمنی و ايشانند هدايت يافتگان
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که داخل بهشت می شوند ايمنان و استقبال می نمايند ملائکه ايشان را به سلام و خطاب می نمايند 
، و بدرستی که (1)« در آن ايشان را که خوش آمديد پس داخل شويد در بهشت که جاويد بمانید

، و (2)« داخل بهشت می شوند بی حساب»اولیای ايشان آنانند که حق تعالی می فرمايد که: 
بدرستی که دشمنان ايشان آتش افروز جهنمند و دشمنان ايشان آنانند که می شنوند از جهنم صدای 

هرگاه که داخل می شوند در جهنم امتی لعنت می کنند »مهیب و می بینند از آن جوشیدنی غريب 
، بدرستی که دشمنان ايشان آنهايند که حق تعالی در شأن ايشان فرموده است: (3)« امت ديگر را

هرگاه که می اندازند در جهنم فوجی را سؤال می نمايند از ايشان خازنان جهنم که: آيا نیامد بسوی »
گفتیم: شما ترساننده ای؟ گويند: بلی بتحقیق که آمد بسوی ما ترساننده ای پس تکذيب او کرديم و 

آنانند که می »، و بدرستی که دوستان ايشان (4)« دروغ می گويید خدا چیزی نفرستاده است
ترسیدند از پروردگار خود به سبب امری چند که غايب است از ديده های ايشان، ايشان راست 

 .(5)« ن و اجری بزرگآمرزش گناها

ای گروه مردمان! چه بسیار تفاوت است میان جهنم و بهشت، پس دشمن ما کسی است که خدا او 
را مذمت و لعنت کرده است، و دوست ما کسی است که خدا او را مدح کرده است و دوست داشته 

 است.

ما أَنْتَ  ای گروه مردمان! منم ترساننده و علی است هدايت کننده، چنانکه حق تعالی فرموده است إِنَّ
 .(6)مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ 

 ای گروه مردمان! من پیغمبرم و علی وصیّ من است، و بدرستی که خاتم امامان از
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ماست و اوست قائم به حق و مهدی، و بدرستی اوست غالب شونده بر همۀ دينها و اوست انتقام 
کشندۀ از ستمکاران و اوست فتح کنندۀ قلعه ها و خراب کنندۀ آنها، اوست کشندۀ هر قبیله از مشرکان 

ن خدا ريخته شده و طلب آن نکرده اند، و اوست ياری و اوست طلب کنندۀ هر خونی که از دوستا
کنندۀ دين خدا، و اوست آب برگیرنده از دريای بی پايان علوم حق تعالی، و اوست قسمت کننده 
برای هر صاحب فضیلتی در خور فضیلت او و برای هر جاهلی در خور جهل او، و اوست پسنديدۀ 

احاطه کنندۀ به آنها، و اوست خبر دهنده از جانب  خدا و برگزيدۀ او، و اوست وارث جمیع علوم و
پروردگار خود، و اوست صاحب رشد درست کردار، و اوست که حق تعالی امر امت را به او گذاشته 
است، و اوست که بشارت داده اند به او هر که پیش از او گذشته است، و اوست که حجتش باقی 

مگر آنکه با اوست و هیچ نوری نیست مگر آنکه است و بعد از او حجتی نیست و هیچ حقی نیست 
نزد اوست، و اوست که هیچ کس بر او غالب نمی گردد و هیچ کس بر او ياری نمی يابد، اوست 

 ولیّ خدا در زمین و حکم کنندۀ خدا در میان خلق و امین خدا در آشکار و پنهان.

اينك علی بعد از من به شما می فهماند، ای گروه مردمان! بیان کردم از برای شما و فهمانیدم شما را و 
و بدانید که بعد از انقضاء خطبۀ خود می خوانم شما را که دست بر دست من زنید برای بیعت او و 
اقرار کردن به امامت او پس بعد از من دست بر دست او بزنید و با او بیعت نمايید، و بدانید که من 

ده است و من شما را امر می کنم از جانب حق تعالی که با خدا بیعت کرده ام و علی با من بیعت کر
با علی بیعت کنید، پس کسی که بشکند اين بیعت را ضرر آن به خودش می رسد و کسی که وفا کند 

 به آنچه با خدا بر آن عهد کرده است پس بزودی خواهد داد به او خدا مزدی بزرگ.



ن خداست، پس ای گروه مردم حج کنید خانۀ ای گروه مردمان! بدرستی که حج و عمره از شعاير دي
کعبه را که هیچ اهل بیتی به حج نرفتند مگر آنکه مستغنی شدند، و هیچ خانه آباده ای تخلف از حج 

 نکردند مگر آنکه فقیر و محتاج شدند.

ای گروه مردم! هیچ مؤمنی در عرفات وقوف نکرده است مگر آنکه حق تعالی گناهان گذشتۀ او را تا 
 ز آمرزيده است، و چون حج را تمام کند عمل را از سر می گیرد.آن رو
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ای گروه مردمان! حاجیان را خدا ياری می کند و آنچه خرج می کنند خدا عوض کرامت می فرمايد 
 و خدا ضايع نمی گرداند اجر نیکوکاران را.

ل آن، و برمگرديد از مشاعر ای گروه مردمان! حج کنید خانۀ کعبه را با کمال دين و دانايی از مسائ
 حج و مواقف آن مگر با توبه و پشیمانی و ترك کردن گناهان.

ای گروه مردمان! برپا داريد نماز را و ادا کنید زکات را چنانکه خدا شما را امر کرده است که اگر مدت 
ها را بی بر شما بسیار بگذرد و به آن سبب تقصیر کنید در محافظت احکام دين يا فراموش کنید آن

تقصیری، پس علی ولیّ شماست و بیان می کند از برای شما احکام دين شما را، و او و آن کسی که 
خدا او را آفريده است از من و از او خبر می دهند شما را به آنچه سؤال کنید از آن و بیان می کنند از 

ه من احصا نمايم آنها را و برای شما آنچه را ندانید، بدرستی که حلال و حرام زياده از آن است ک
بشناسانم آنها را به شما و امر کنم به همۀ حلالها و نهی کنم از همۀ حرامها در يك مقام و يك مجلس، 
پس مأمور شده ام در اين وقت که بیعت بگیرم از شما و دست بر دست شما بزنم بلکه قبول کنید 

که امیر المؤمنین است و امامان بعد از او  آنچه را آورده ام از جانب خدا در باب علی بن ابی طالب
که ايشان از من و از علی بهم می رسند، ايشان امامان خلقند تا روز قیامت و قائم ايشان از ايشان 

 است که حکم می کند به حق.



ای گروه مردمان! هر حلالی که دلالت کردم شما را بر آن و هر حرامی که شما را نهی کردم از آن پس 
برنگشته ام و تبديل نکرده ام، پس ياد آوريد آنها را و حفظ کنید و يکديگر را به آنها وصیت  من از آن

نمايید و آنها را بدل مکنید و تغییر مدهید، و برپا داريد نماز را و بدهید زکات را و امر کنید به نیکیها 
منکر است؛ پس بشناسانید و نهی کنید از بديها، و بدانید که سر عملهای شما امر به معروف و نهی از 

هر که را حاضر نبوده در اين مقام به آنچه گفتم و سخنان مرا به ديگران برسانید زيرا که آنچه گفتم به 
 امر پروردگار شما گفتم، و امر به معروف و نهی از منکر نمی باشد مگر با امام معصومی.

ائمه بعد از علی بن ابی طالب از  ای گروه مردم! قرآن شما را می شناساند و دلالت می نمايد که
 فرزندان اويند و من بیان کردم که ايشان از من و از علی اند چنانکه حق تعالی
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 يعنی:(1)در قصۀ حضرت ابراهیم علیه السّلام فرموده است وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ 

؛ پس از اين آيه ظاهر شد « گردانید خداوند عالمیان خلافت را کلمه ای که باقی است در عقب او»
که می بايد خلافت همیشه در نسل حضرت ابراهیم بوده باشد و ذرّيّت امیر المؤمنین علیه السّلام 

نی راجع به حضرت امیر به حسب تأويل قرآ« عقبه»از نسل ابراهیم اند، و محتمل است که ضمیر 
 المؤمنین علیه السّلام باشد.

پس حضرت فرمود: من نیز بیان کردم از برای شما که هرگز گمراه نمی شويد تا متمسك باشید به 
 قرآن و ايشان.

ای گروه مردمان! بپرهیزيد از مخالفت خدا و بترسید از عذاب او و حذر نمايید از قیامت چنانکه 
و به ياد آريد مردن را و حساب روز قیامت (2)إِنَّ زَلْزَلَةَ اَلسّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ حق تعالی فرموده است 

را و ترازوهای اعمال را و محاسبه نمودن کرده های بندگان را نزد خداوند عالمیان و ثواب و عقاب 



ه بیاورد در قیامت ثواب می برد و هر که با سیئه بیايد او را در بهشت نصیبی الهی را، پس هر که حسن
 .(3)نیست؛ و در اخبار ديگر وارد شده است که مراد از سیئه، عداوت امیر المؤمنین است 

ای گروه مردمان! شما زياده از آنید که همه به دست خود با من بیعت توانید کرد، پس حق تعالی مرا 
امر کرده است که از زبانهای شما همه اقرار بگیرم به آنچه بر خود لازم گردانیديد و از شما پیمان 

بعد از علی از امامانی  گرفتم از برای علی بن ابی طالب از پادشاهی مؤمنان و از برای آنها که می آيند
که از من و از او بهم می رسند چنانکه من شما را اعلام کردم که ذرّيّت من از صلب او خواهند بود 
پس همۀ شما بگويید که ما شنوندگانیم و اطاعت کنندگانیم و راضی ايم و انقیاد می نمايیم آنچه را 

علی و امر فرزندان او که از صلب او بهم می رسانیدی به ما از پروردگار ما و پروردگار خود در امر 
رسند از امامان، با تو بیعت می کنیم در اين امر به دلهای خود و جانهای خود و به زبانهای خود و 

 دستهای خود،
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و بر اين اعتقاد زندگانی می کنیم و بر اين اعتقاد می میريم و بر اين اعتقاد مبعوث می شويم در 
قیامت، و تغییر نخواهیم داد و تبديل نخواهیم کرد و شکی و ريبی در آن نداريم و برنمی گرديم از 

خود را، و اطاعت می کنیم آنچه ما را پند دادی در امامت امیر مؤمنان عهد خود و نمی شکنیم پیمان 
و امامت امامان بعد از او که ياد کردی که از فرزندان تو و از فرزندان اويند و اول ايشان حسن و 
حسین اند و بعد از ايشان آنها که از ذرّيّت حسین اند که حق تعالی برای امامت نصب کرده است، 

اطاعت کرديم خدا را و تو را و علی را و امامان از ذرّيّت علی را به آنچه گفتی، عهدی و بگويید که 



و پیمان محکمی گرفته شده است برای امیر المؤمنین و ائمۀ بعد از او از دلهای خود و جانهای خود 
م که و زبانهای ما و بیعت دستهای ما، طلب نمی کنیم به آنچه گفتیم بدلی و در خاطر خود نمی يابی

از اين اعتقاد برگرديم هرگز، و خدا را گواه می گیريم و خدا کافی است برای شهادت و تو نیز بر ما 
گواهی بر اين بیعت و گواهی می گیريم هر که اطاعت خدا کرده است از آنها که ظاهرند نزد ما و 

ت از هر شاهد و پنهانند از ما و ملائکۀ خدا و لشکرهای خدا و بندگان خدا را و خدا بزرگتر اس
 گواهی.

ای گروه مردمان! چه می گويید؟ ! بدرستی که حق تعالی هر صدائی را می داند و سرّ و پنهان هر 
نفسی را می داند، پس هر که هدايت يابد برای خود هدايت يافته است و هر که گمراه شود ضرر 

ت، دست رحمت خدا بر گمراهی به او عايد می گردد، و هر که بیعت کند با خدا بیعت کرده اس
 بالای دستهای ايشان است.

ای گروه مردمان! پس از خدا بترسید و بیعت کنید با علی امیر مؤمنان و با حسن و حسین و ائمه بعد 
از حسین که ايشان کلمۀ باقی اند تا روز قیامت، خدا هلاك می گرداند هر که را مکر کند و رحم می 

عت را بشکند ضررش به او عايد می گردد، و هر که وفا کند به بیعت کند هر که را وفا کند، و هر که بی
 مزد عظیم از حق تعالی می يابد.

ای گروه مردمان! بگويید آنچه گفتم به شما و سلام کنید بر علی به امارت و پادشاهی مؤمنان و 
و بسوی بگويید: شنیديم و اطاعت کرديم و از تو طلب می نمايیم آمرزش تو را ای پروردگار ما 

 توست بازگشت ما، و بگويید: حمد و سپاس خداوندی را که هدايت
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 کرد ما را و نبوديم ما که هدايت بیابیم اگر هدايت نمی کرد ما را خدا.



ای گروه مردمان! بدرستی که فضايل علی بن ابی طالب که نزد خداوند عالمیان مکنون است و آنچه 
است زياده از آن است که در يك مقام و يك مجلس احصای آنها  از آن در قرآن مجید بیان فرموده

 توانم نمود، پس هر که خبر دهد شما را به فضايل او و بشناساند شما را تصديق او بکنید.

ای گروه مردمان! هر که اطاعت کند خدا و رسول او را و علی را و امامان از ذرّيّت او را که ذکر کردم 
 است رستگاری عظیم. ايشان را، پس رستگار شده

ای گروه مردمان! سبقت گیرندگان بسوی بهشت و درجات عالیۀ آن آنانند که سبقت گیرند بسوی 
بیعت او و موالات او و سلام کردن بر او به امارت مؤمنان، ايشانند مقربان و فايز گرديده اند به 

 رحمتهای عظیم در جنّات نعیم.

دا را از شما راضی می گرداند، پس اگر کافر شويد شما و ای گروه مردمان! بگويید سخنی را که خ
 جمیع آنها که در زمینند هیچ ضرر به خداوند عالمیان نمی رسد.

خداوندا! بیامرز مردان مؤمن و زنان مؤمنه را که ايمان آوردند به آنچه من ادا کردم و امر نمودم، و 
چه را گفتم و ايشان را هلاك گردان؛ و الحمد غضب کن بر مردان کافر و زنان کافره که انکار نمايند آن

 للّه رب العالمین.

پس همۀ صحابه آوازها بلند کردند و گفتند: شنیديم و اطاعت کرديم آنچه ما را به آن امر کردند خدا 
و رسول او به دلهای خود و جانهای خود و زبانهای خود و دستهای خود و جمیع اعضای خود. و 

سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام و همه همگی جمع شدند برگرد ر
مصافحه کردند و بیعت کردند، پس اول کسی که دست بر دست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم زد و به ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام بیعت کرد ابو بکر بود، و بعد از او عمر، و بعد از او 

و عبیده جراح، و بعد از او سالم مولای حذيفه، و بعد از او سعید بن العاص که اينها اصحاب اب
صحیفۀ ملعونه بودند؛ و محتمل است که عثمان بجای يکی از اينها باشد. و بعد از آن ساير مهاجران 



کشید  و انصار و باقی مردم تا آخر ايشان و همه به حسب مراتب خود بیعت کردند، و بیعت آن روز
 تا وقت نماز شام و حضرت نماز شام و خفتن را با يکديگر بجا آورد
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و باز مشغول بیعت شدند، و تا سه روز اين بیعت ممتد شد تا آنکه همۀ حاضران بیعت کردند، و هر 
گروهی که بیعت می کردند حضرت می فرمود: حمد می کنم خداوندی را که تفضیل داد ما را بر 

ن. پس به اين سبب دست به دست دادن و بیعت کردن سنّتی شد در میان خلفا حتی جمیع عالمیا
 .(1)آنها که حقی در خلافت نداشتند و غصب خلافت کردند باز چنین از مردم بیعت می گرفتند 

در کتاب ارشاد القلوب و غیر آن مذکور است که: مردی از انصار در وقت وفات حذيفة بن الیمان 
در مداين نزد او حاضر شد و از احوال غاصبان خلافت و منقلبان امت سؤال نمود، حذيفه بعد از 

أمور سخنی چند گفت: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جانب خداوند عالمیان م
به حج گرديد مناديان به اطراف و نواحی مدينه و ساير بلاد و قری و بوادی فرستاد که مردم را برای 
حج طلب نمايند، و چون مردم جمع شدند و متوجه حج گرديدند و مناسك حج را تعلیم ايشان 

يا محمد نمود پس چون از اعمال حج فارغ شد جبرئیل نازل شد و اول سورۀ عنکبوت را آورد و گفت 
 بخوان: بسم اللّه الرحمن الرحیم الم.

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  ا اَلَّ ذِينَ أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّ  فَلَیَعْلَمَنَّ اَللّهُ اَلَّ
ئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْکُمُونَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْکاذِبِینَ. أَمْ حَسِ  یِّ ذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّ يعنی:  (2)بَ اَلَّ

آيا گمان می برند مردم که واگذاشته می شوند ايشان به آنکه گفتند ايمان آورديم و ايشان امتحان »
کرده شده نخواهند شد، و بتحقیق که امتحان کرديم آنان را که پیش از ايشان بودند پس البته ظاهر 

اهد گردانید دروغگويان خواهد گردانید خدا آنان را که راست گفتند در دعوی ايمان و البته ظاهر خو
را، آيا گمان می کنند آنان که کارهای بد می کنند که سبقت خواهند گرفت بر ما و ما عاجز خواهیم 

 « .گرديد در جزا دادن ايشان، بد حکمی است می کنند ايشان



 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای جبرئیل! اين فتنه کدام است؟
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جبرئیل گفت: يا محمد! حق تعالی تو را سلام می رساند و می فرمايد که من نفرستاده ام پیغمبری 
ی شده است اينکه خلیفه گرداند در میان امت را مگر آنکه او را امر کرده ام در وقتی که اجل او منقض

خود کسی را که قائم مقام او باشد و زنده دارد در میان ايشان سنتهای آن پیغمبر و احکام او را، پس 
آنان که اطاعت می نمايند رسول خدا را در آنچه امر می نمايد ايشان را به آن، راستگويانند که خدا 

که مخالفت امر او می نمايند دروغگويانند در دعوی ايمان، و بتحقیق فرموده است در اين آيه، و آنها 
که نزديك شده است رفتن تو بسوی پروردگار تو و بهشت او و حق تعالی امر می نمايد تو را که نصب 
نمائی برای امت خود بعد از خود علی بن ابی طالب را و وصیت نمائی بسوی او، پس او خلیفه ای 

امر رعیت و امت تو خواه اطاعت او نمايند و خواه معصیت او کنند و فرمان  است که قائم است به
او نبرند چنانکه خواهند کرد؛ پس اين است فتنه که اين امت به آن امتحان کرده می شوند، و حق 
تعالی تو را امر می نمايد که تعلیم او نمائی آنچه را تعلیم تو کرده است و از او طلب نمائی که حفظ 

یع آن چیزهايی را که خدا از تو طلب حفظ آنها نموده است، و به او بسپاری جمیع امانتهای کند جم
 خود را که اوست امین مؤتمن.

 ای محمد! تو را برگزيدم از میان بندگان خود که پیغمبر من باشی و برگزيدم او را که وصیّ تو باشد.

لمؤمنین علیه السّلام را طلبید و يك پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر ا
شب و يك روز با او خلوت کرد و هر علم و حکمت که حق تعالی به او سپرده بود همه را تعلیم او 
نمود و آنچه جبرئیل وحی کرده بود در اين باب همه را به آن حضرت گفت، و اين در روز نوبت 



و با علی در اين روز، پس حضرت رو عايشه بود، پس عايشه گفت که: بسیار طولانی شد خلوت ت
 از او گردانید و متوجه جواب او نگرديد.

عايشه گفت که: چرا رو از من می گردانی و مرا خبر نمی دهی به امری که شايد صلاح من در آن 
 باشد؟

حضرت فرمود که: راست گفتی، آن امری است که صلاح است برای کسی که حق تعالی او را 
 سعادتمند گرداند و توفیق قبول آن بیابد و ايمان به آن بیاورد، و من مأمور
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شده ام که جمیع مردم را بسوی آن امر بخوانم و در وقتی که قیام به آن امر خواهم نمود تو مطلع 
 خواهی شد.

ايشه گفت: يا رسول اللّه! چرا الحال مرا خبر نمی دهی که پیش از ديگران به آن اقدام نمايم و اخذ ع
 نمايم به آنچه صلاح من در آن است؟

حضرت فرمود: من تو را خبر می دهم، بايد که حفظ نمايی آن را و پنهان داری آن را تا وقتی که به 
نکنی حق تعالی تو را از شرّ دنیا و آخرت حفظ  همۀ مردمان بگويم، پس اگر حفظ نمايی و افشا

خواهد کرد و تو را اين فضیلت خواهد بود به سبقت گرفتن و مسارعت نمودن بسوی ايمان به خدا و 
رسول، و اگر ضايع گردانی آن را و ترك نمايی رعايت آن چیزی را که به تو القا می نمايم از اين امر، 

ثوابهای تو حبط خواهد شد و از تو بیزار خواهد گرديد امان خدا  کافر خواهی شد به پروردگار خود و
و امان رسول خدا و از جملۀ زيانکاران خواهی بودن و از عمل تو هیچ ضرری به خدا و رسول او 

 نخواهد رسید.

پس عايشه ضامن شد که حفظ نمايد آن را و افشا نکند و ايمان بیاورد به آن و رعايت آن بکند؛ پس 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به او فرمود: حق تعالی مرا خبر داده است که عمر من  حضرت رسول



منقضی شده و امر کرده است مرا که علی را علمی و نشانه ای گردانم در میان مردم و او را در میان 
لیفه ايشان امام و پیشوا گردانم و او را خلیفۀ خود سازم چنانکه پیغمبران گذشته اوصیای خود را خ

گردانیدند، و من اطاعت امر پروردگار خود می نمايم و فرمودۀ او را بعمل می آورم، پس بايد که اين 
راز را در سويدای دل خود پنهان داری تا هنگامی که حق تعالی مرا رخصت دهد که اين امر را ظاهر 

 گردانم.

ه و سلّم را مطلع گردانیده بود به عايشه ضامن همۀ اينها شد و حق تعالی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آل
هر خیانتی که عايشه و حفصه و پدرهای ايشان در اين باب کردند؛ پس عايشه بزودی آن خبر را به 
حفصه گفت و هر يك آن راز را به پدر خود گفتند، پس با يکديگر مجتمع شدند و فرستادند بسوی 

انیدند. پس بعض از آنها به بعضی گفتند: جماعت طلقا و منافقان و ايشان را از اين خبر مطلع گرد
محمد می خواهد در امر خلافت به سنّت کسری و قیصر عمل نمايد که همیشه خلافت در ذرّيّۀ او 

 باشد تا روز قیامت، بخدا سوگند که شما را در زندگانی
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ا عمل می کرد بهره ای نخواهد بود اگر خلافت به علی برسد، بدرستی که محمد با شما به ظاهر شم
و علی با شما معامله خواهد کرد به آنچه در خاطر خود از شما می يابد، پس نیکو نظر کنید و تفکر 

 نمايید برای خود در اين امر و پیشتر آنچه رأی شماست در اين باب قرار دهید.

مودند در اين باب سخن در میان ايشان بسیار جاری شد و مخاطبات بسیار گذشت و تدبیرات بسیار ن
؛ (1)تا آنکه اتفاق نمودند بر آنکه رم دهند ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر عقبۀ هرشی 

یشتر نیز اين عمل را کردند در غزوۀ تبوك و حق تعالی در آنجا دفع شرّ ايشان را از پیغمبر خود و پ
کرد؛ و مکرر منافقان اجتماع نمودند و توطئه کردند که آن حضرت را بناگاه هلاك کنند يا زهری به 

و جمعی  او بخورانند و ايشان را میسر نشد. پس در اين وقت دشمنان آن حضرت از منافقان قريش
که به ضرب شمشیر اظهار اسلام کرده بودند و منافقان انصار و آنهايی که در خاطر داشتند مرتد 



شوند و از دين برگردند از اهل مدينه و غیر آن اتفاق نمودند بر قتل آن حضرت و با يکديگر پیمان 
لّم را بر عقبه و ايشان بستند و همسوگند شدند که رم دهند ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و س

چهارده نفر بودند، و حضرت چنین عزم داشت که چون به مدينه آيد حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام را به امامت نصب نمايد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای تعجیل در اين 

رۀ حجر را برای آن حضرت امر دو شبانه روز متصل حرکت فرمود و در روز سوم جبرئیل آخر سو
هُمْ أَجْمَعِینَ. كَ لَنَسْئَلَنَّ  آورد فَوَ رَبِّ

البته »يعنی:  (2)عَمّا کانُوا يَعْمَلُونَ. فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ. إِنّا کَفَیْناكَ اَلْمُسْتَهْزِئِینَ 
سؤال خواهیم کرد از ايشان همه از آنچه می کردند پس ظاهر گردان آنچه را مأمور به آن گرديده ای، 

، « و رو بگردان از مشرکان بدرستی که ما کفايت کرديم از تو شرّ آنها را که به تو استهزاء می نمايند
خل مدينه شود و علی را خلیفۀ خود پس حضرت بار کرد و به سرعت حرکت می فرمود که بزودی دا

 گرداند؛ چون شب چهارم شد در آخر شب

 1417ص: 

 
آمده است که: هرشی گردنه ای است در  5/397و در معجم البلدان « عقبۀ هريش». در مصدر  -1

 راه مکه نزديك جحفه.
 .95-92. سورۀ حجر: -2

كَ تا إِنَّ اَللّهَ لا يَهْدِي اَلْقَوْمَ  جبرئیل بر آن جناب نازل غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ شد و آيۀ يا أَيُّ
پس -کرده بودند حذيفه گفت: مراد از کافران آنهايند که قصد قتل آن حضرت-را آورد(1)اَلْکافِرِينَ 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای جبرئیل! نمی بینی که من چنین به سرعت می روم 
 که بزودی داخل مدينه شوم و فرض گردانم ولايت علی را بر حاضر و غائب؟



وقتی که جبرئیل گفت: حق تعالی تو را امر می نمايد که فردا ولايت علی را بر مردم لازم گردانی در 
 فرود آئی.

 حضرت فرمود: چنین باشد، فردا چنین خواهم کرد ان شاء اللّه.

پس در آن وقت حضرت امر فرمود بار کردند و سیر فرمود تا به غدير خم رسید و در آنجا نزول فرمود 
 و با مردم نماز گزارد و امر فرمود که مردم جمع شوند، پس امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و

دست چپ او را به دست راست خود گرفت و آن حضرت را بلند کرد و به آواز بلند ندای ولايت آن 
جناب را در میان مردم در داد و اطاعت او را بر همه واجب گردانید و امر نمود ايشان را که از او 

است و  تخلف نورزند بعد از آن حضرت، و ايشان را خبر داد که آنچه می گويد از جانب حق تعالی
 به ايشان فرمود: آيا نیستم من اولی و سزاوارتر به مؤمنین از جانهای ايشان؟

 همه گفتند: بلی يا رسول اللّه.

اللّهمّ وال من والاه و عاد »پس فرمود: هر که من مولای اويم پس علی مولای اوست؛ پس فرمود: 
ه با آن حضرت بیعت کنند، پس پس امر کرد مردم را ک« من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله

همه با او بیعت کردند و هیچ يك سخنی با ايشان نگفتند، و ابو بکر و عمر پیشتر رفته بودند به جحفه، 
پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد و ايشان را برگردانید و چون آمدند روترش کرده و 

 یعت کنید با علی که او ولیّ امر امامت است بعد از من.به ايشان فرمود: ای پسر قحافه! و ای عمر! ب
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 .67. سورۀ مائده: -1

 ايشان گفتند: آيا اين امر از جانب خدا و رسول است؟



 فرمود: بلی، از جانب خدا و رسول است، بیعت کنید.

پس ايشان بیعت کردند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روانه شد و در بقیۀ آن روز و آن شب 
حرکت فرمود تا آنکه نزديك به عقبۀ هرشی رسیدند، و آن منافقان پیشتر رفتند و بر سر آن عقبه 

 بودند.ايستادند و با خود دبه ها برده بودند و در میان دبه ها را پر از سنگريزه کرده 

حذيفه گفت: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزديك عقبه رسید مرا و عمار را طلبید، 
و عمار را امر کرد که سر ناقه را بگیرد و بکشد، و مرا امر نمود که در عقب ناقه باشم تا آنکه بر سر آن 

ر پاهای ناقۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه عقبه رسیديم و آن منافقان در عقب ما بودند و دبه ها را در زي
و آله و سلّم گردانیدند، پس ناقه ترسید و نزديك بود که رم کند و حضرت را بیندازد، حضرت ناقه را 
صدا زد که: ساکن باش که بر تو باکی نیست، پس حق تعالی ناقه را به سخن آورد و به لغت عربی 

ای خود را از جای خود حرکت نمی دهم و پاهای فصیح گفت: بخدا سوگند يا رسول خدا که دسته
خود را از جای خود حرکت نمی دهم در حالتی که تو در پشت من باشی. پس آن منافقان به نزديك 
ناقه آمدند که آن را بیندازند، پس من و عمار شمشیرها کشیديم و رو به ايشان دويديم و شب بسیار 

شدند از آنچه تدبیر کرده بودند، پس من گفتم: يا رسول  تاری بود، پس آن ملاعین برگشتند و ناامید
 اللّه! کیستند اين جماعت که چنین اراده نسبت به تو می کنند؟

 حضرت فرمود: ای حذيفه! اينها منافقانند در دنیا و آخرت.

 من گفتم: يا رسول اللّه! چرا نمی فرستی گروهی را که سرهای ايشان را بیاورند؟

لی مرا امر کرده است که متعرض ايشان نگردم و نمی خواهم که مردم بگويند حضرت فرمود: حق تعا
آنکه دعوت کرد گروهی از قوم خود و اصحاب خود را بسوی دين خود پس قبول دعوت او نمودند و 
به معونت ايشان با دشمنان خود جنگ کرد و چون بر دشمنان غالب گرديد ايشان را کشت، و لیکن 

حذيفه که حق تعالی در قیامت جزای ايشان را خواهد داد و اندك مهلتی ايشان واگذار ايشان را ای 
 را در دنیا می دهد پس مضطر خواهد گردانید ايشان را بسوی عذاب عظیم.
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 پس گفتم: يا رسول اللّه! اين منافقان کیستند، آيا از مهاجرانند يا از انصار؟

و جماعتی را در میان ايشان نام برد که من نمی  پس حضرت يك يك را نام برد تا همه را شمرد
 خواستم آنها در میان ايشان باشند، و به اين سبب ساکت شدم.

حضرت فرمود: ای حذيفه! گويا شك کردی در بعضی از آنها که من نام بردم ايشان را از برای تو، 
همه بر سر عقبه ايستاده  سر بالا نما و بسوی ايشان نظر کن، پس به جانب ايشان نظر افکندم و ايشان

بودند، پس برقی جست و جمیع اطراف ما را روشن گردانید و آن برق آن قدر مکث نمود که من 
گمان کردم آفتاب طالع شده است، پس نظر کردم بسوی آن جماعت و همه را يك يك شناختم و 

ر از قريش بودند و پنج همه را چنان يافتم که حضرت فرموده بود و عدد ايشان چهارده نفر بود: نه نف
 نفر از ساير مردم.

 پس آن انصاری گفت: نام بر ايشان را از برای من خدا رحمت کند تو را.

حذيفه گفت: بخدا سوگند که اين جماعت بودند أبو بکر و عمر و عثمان و طلحه و عبد الرحمن بن 
و عمرو بن العاص، و اين  عوف و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیدة بن الجراح و معاوية بن ابی سفیان

جماعت از قريش بودند؛ و آن پنج نفر ديگر اينها بودند ابو موسی اشعری و مغیرة بن شعبه و اوس 
 بن حدثان و ابو هريره و ابو طلحۀ انصاری.

حذيفه گفت: چون از عقبه به زير آمديم صبح طالع شده بود، حضرت از ناقه فرود آمد و وضو 
د کشید تا جمع شدند، پس آن منافقان را ديدم که از عقبه به زير آمدند ساخت و انتظار اصحاب خو

و خود را در میان مردم انداختند و با حضرت نماز کردند، چون حضرت از نماز صبح فارغ شد نظر 
کرد و ديد که أبو بکر و عمر و ابو عبیدة بن الجراح با يکديگر رازی می گويند، پس حضرت فرمود 

دم ندا کرد که: سه نفر با يکديگر جمع نشوند راز گويند، پس حضرت بار کرد از منادی در میان مر



منزل عقبه و روانه شد، چون به منزل ديگر فرود آمد سالم مولای حذيفه أبو بکر و عمر و ابو عبیده را 
و ديد با يکديگر راز می گويند، پس نزد ايشان ايستاد و گفت: آيا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

سلّم نهی نکرد از آنکه سه کس بر يك رازی مجتمع شوند؟ بخدا سوگند که اگر مرا خبر ندهید به آن 
رازی که در میان داريد هرآينه به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می روم و او را مطلع می 

 گردانم بر اجتماع شما.
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م عهد و پیمان خدا را که هرگاه اين راز از ما بشنوی اگر پس أبو بکر گفت: ای سالم! از تو می گیري
خواهی داخل گردی در آن امری که ما به سبب آن جمع شده ايم و مانند يکی از ما باشی، و اگر 

 نخواهی پنهان داری و محمد را بر سرّ ما مطلع نگردانی.

، و سالم کینه و عداوت امیر سالم اين عهد را از ايشان قبول کرد و بر اين وجه با ايشان پیمان بست
المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام را زيادتر از ديگران در دل داشت و ايشان می دانستند که او 
چنین است، پس گفتند به او که: ما مجتمع شده ايم که با يکديگر عهد کنیم و همسوگند گرديم 

 از ولايت علی. اطاعت نکنیم محمد را در آنچه بر ما واجب گردانیده است

پس سالم گفت: اول کسی که با شما پیمان می بندد و عهد می کند در اين امر و مخالفت شما نمی 
نمايد منم، پس بخدا سوگند می خورم که هیچ خانه آباده ای را بیشتر دشمن نمی دارم از بنی هاشم، 

زياده از او ندارم، پس  و در بنی هاشم هیچ کس را دشمن نمی دارم مانند علی و با هیچ يك عداوت
در اين امر آنچه رأی شما اقتضا می کند بعمل آوريد که من يکی از شمايم. پس در همان وقت با 

 يکديگر عهد کردند و سوگند خوردند در اين امر و متفرق شدند.

 و چون حضرت فرمود که بار کنند اين منافقان به نزد حضرت آمدند حضرت فرمود:

 ا يکديگر می گفتید و حال آنکه نهی کرده بودم شما را از راز گفتن؟در اين روز چه راز ب



 گفتند: يا رسول اللّه! ما يکديگر را نديديم در اين روز بغیر اين ساعت که در خدمت تو ايستاده ايم.

پس حضرت ساعتی از روی تعجب در ايشان نظر کرد و فرمود: شما داناتريد يا خدا و کیست 
تمان نمايد شهادتی را که نزد اوست از خدا و خدا غافل نیست از آنچه شما ستمکارتر از کسی که ک

 می کنید.

پس حضرت روانه شد تا داخل مدينه شد، پس جمع شدند آن منافقان و صحیفه و نامه ای در میان 
خود نوشتند، و آنچه در اين امر پیمان بسته بودند در آن نامه درج کردند، و اول چیزی که در آن 

 نوشته بودند شکستن بیعت امیر المؤمنین علیه السّلام بود و آنکه اينصحیفه 
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امر تعلق به ابو بکر و ابو عبیده و سالم دارد و ديگری را در اين امر مدخلیتی نیست، و سی و چهار 
، و نفر از منافقان بر آن گواه شدند: چهارده نفر ايشان از اصحاب عقبه بودند و باقی از ساير منافقان

 صحیفه را به ابو عبیدة بن الجراح سپردند و او را امین گردانیدند بر آن.

پس انصاری به حذيفه گفت که: آن منافقان به ابو بکر و عمر و ابو عبیده راضی شدند که از قريش 
بودند آيا به چه سبب سالم را در اين امر داخل گردانیدند و حال آنکه او نه از قريش بود و نه از 

 ران و نه از انصار و آزاد کردۀ زنی از انصار بود؟مهاج

حذيفه گفت که: غرض آن منافقان آن بود که خلافت بر علی بن ابی طالب قرار نگیرد برای حسدی 
که بر آن حضرت می بردند و عداوتی که با او داشتند، و جمع شد با حسد و عداوت اين گروه آنچه 

يخته بود از ايشان در راه خدا و ضربتهايی که از او در در دلهای قريش بود از خونهايی که او ر
جگرهای ايشان بود و آنکه او را مخصوص رسول خدا می دانستند و طلب می کردند خونهايی را که 
حضرت رسول به دست علی بن ابی طالب و ديگران از ايشان ريخته بود، و چون سالم را در اين امر 

 صحیفه داخل گردانیدند.با خود متفق می دانستند او را در 



 پس انصاری گفت: ای حذيفه! می خواهم مضمون آن صحیفه را از برای من بیان کنی.

حذيفه گفت: خبر صحیفه را اسماء بنت عمیس به من روايت کرد که در آن وقت زن أبو بکر بود، 
ه می گفت که: اين جماعت جمع شدند در خانۀ ابو بکر و در اين باب مشورت می کردند و توطئ

نمودند و اسماء سخن ايشان را می شنید و جمیع تدبیرات شوم ايشان را می فهمید تا آنکه رأی ايشان 
بر آن قرار يافت، پس ايشان امر کردند سعید بن عاص اموی را که اين صحیفۀ میشومه را به اتفاق 

 آرای فاسدۀ ايشان نوشت و نسخۀ صحیفۀ ايشان اين بود:

م، اين است آنچه اتفاق کردند بر آن اشراف و رؤسای امت محمد رسول خدا بسم اللّه الرحمن الرحی
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از مهاجران و انصار که حق تعالی مدح کرده است ايشان را در کتاب 
خود بر زبان پیغمبر خود، همگی اتفاق کردند بعد از آنکه رأی خود را بکار بردند و مشورت با 

 و اين صحیفه را نوشتند برای شفقت ايشان بر اسلام و اهليکديگر نمودند 
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اسلام تا روز قیامت تا آنکه پیروی ايشان نمايند هر که می آيد از مسلمانان بعد از ايشان، اما بعد 
پس بدرستی که خداوند عالمیان به نعمت و کرم خود مبعوث گردانید محمد صلّی اللّه علیه و آله و 

دگانش، پس ادای سلّم را به رسالت بسوی جمیع مردم به دين خود که آن را پسنديده بود از برای بن
رسالت نمود و آنچه حق تعالی او را امر نموده بود تبلیغ کرد و واجب گردانید بر ما که قیام نمايیم به 
جمیع آن تا آنکه کامل گردانید از برای ما دين را، و فرايض را واجب گردانید، و سنتها را محکم 

بر منازل فانیۀ دنیا، پس روح او را  ساخت، پس حق تعالی اختیار کرد برای او درجات عالیۀ عقبی را
قبض نمود بسوی خود گرامی داشته شده و به نعمتهای ابدی متنعم گردانیده بی آنکه بعد از خود 
کسی را خلیفه گردانیده باشد و اختیار خلافت را بسوی امت گذاشت تا اختیار نمايند از برای خود 

ی او، بدرستی که مسلمانان را لازم است که تأسّی کسی را که اعتماد داشته باشند بر رأی و خیر خواه
نمايند به رسول خدا تأسّی نیکو چنانکه حق تعالی در قرآن مجید فرموده است لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِي 



بدرستی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و (1)رَسُولِ اَللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ يَرْجُوا اَللّهَ وَ اَلْیَوْمَ اَلآخِْرَ 
آله و سلّم خلیفۀ خود نگردانید احدی را تا آنکه اين خلافت در يك خانه نباشد که میراثی باشد در 
میان ايشان و ساير مسلمانان از آن محروم باشند تا آنکه دست بدست نگردانند توانگران ايشان 

ۀ خلافت که اين امر همیشه در فرزندان من خواهد رياست و امامت را و تا آنکه نگويد دعوی کنند
بود تا روز قیامت، و آنچه واجب است بر مسلمانان نزد مردن خلیفه ای از خلفا آن است که جمع 
شوند صاحبان رأی و صلاح پس مشورت نمايند در امور خود پس هر که را بیابند که مستحق خلافت 

دعوی کننده ای از مردم آنکه رسول خدا خلیفه گردانیده هست او را والی گردانند، پس اگر دعوی کند 
است و نصب کرده است او را از برای مردم و نص بر خلافت او نموده است پس سخن باطلی گفته 
است و خبری آورده است که مخالف امری است که می دانند اصحاب رسول خدا آن را بر پیغمبران، 

و اگر دعوی نمايد مدعی که خلافت حضرت رسول و مخالفت کرده است جماعت مسلمانان را؛ 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به
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میراث می باشد يا آنکه کسی از آن حضرت میراث می برد پس سخن محالی گفته است زيرا که 
سلّم گفت: ما گروه پیغمبران چیزی به میراث نمی دهیم حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

به کسی، آنچه بعد از ما می ماند صدقه است؛ و اگر کسی دعوی کند که خلافت صلاحیت ندارد 
مگر برای يك کس از جمیع مردم و خلافت منحصر است در او و از برای ديگری سزاوار نیست زيرا 

زيرا که پیغمبر گفت که: اصحاب من بمنزلۀ  که خلافت تالی نبوت است پس دروغ گفته است
ستارگانند به هر يك از ايشان که اقتدا نمايید هدايت می يابید؛ و اگر کسی دعوی کند که اوست 
مستحق امامت و خلافت به سبب قرابتی که به رسول خدا دارد و خلافت مقصور است بر او و بر 

پدرش و در هر عصر و زمان چنان است و برای غیر  عقب از فرزندان او که هر فرزند به میراث ببرد از



ايشان صلاحیت ندارد و سزاوار نیست که برای احدی غیر ايشان بوده باشد و چنین است تا آنکه 
زمین و هر چه در زمین است به حق تعالی به میراث برسد و همۀ خلايق بمیرند، پس نیست خلافت 

ان او و هر چند نسب او به پیغمبر نزديك باشد زيرا که از برای گويندۀ اين سخن و نه از برای فرزند
کْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّهِ أَتْقاکُمْ  خداوند عالمیان می گويد و قبول حکم او بر همه کس لازم است که إِنَّ أَ

، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و « زکارترين شماستگرامی ترين شما نزد خدا پرهی»يعنی: (1)
سلّم فرمود که: امان مسلمانان يکی است سعی می کند در امان ايشان پست ترين ايشان و همه مانند 
يك دستند بر هر که غیر ايشان است، يعنی می بايد که همه ياری يکديگر بکنند و متفق گردند بر 

مان آورد به کتاب خدا و اقرار نمايد به سنت رسول خدا صلّی اللّه دفع دشمنان خود، پس هر که اي
علیه و آله و سلّم پس بر راه حق مستقیم مانده است و رجوع به حق نموده است و اخذ به صواب 
کرده است، و هر که کراهت داشته باشد از کردار مسلمانان و خلیفه نصب کردن ايشان پس مخالفت 

ب خدا و از جماعت مسلمانان مفارقت کرده است، پس بکشید او را که کرده است با حق و با کتا
کشتن او موجب صلاح امت است، و بتحقیق که گفت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: هر 

 که بیايد بسوی امت من در وقتی که ايشان مجتمع
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شند و ايشان را پراکنده گرداند پس بکشید او را، و هر که تنها شود از امت پس او را بکشید هر که با
باشد، بدرستی که اجتماع رحمت است و پراکندگی مورث عذاب است، و جمع نمی شوند امت 

ز من بر ضلالت هرگز، و بدرستی که مسلمانان بمنزلۀ يك دستند بر ديگران زيرا که بیرون نمی رود ا
جماعت مسلمانان مگر کسی که مفارقت نمايد از ايشان و معاند ايشان باشد و ياور دشمنان ايشان 
 باشد بر ايشان، پس چنین کسی را خدا و رسول مباح گردانیده اند خون او را و حلال است کشتن او.



شته می شود و نوشت اين نامه را سعید بن عاص به اتفاق گروهی که نام ايشان در آخر اين صحیفه نو
 در ماه محرم سال دهم هجرت، و الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیدنا محمد و آله.

بعد از آن صحیفۀ ملعونه را به ابو عبیدۀ ملعون دادند و آن صحیفه را فرستادند بسوی کعبۀ معظمه، 
و عمر آن را از آن و پیوسته آن صحیفه در کعبه بود مدفون بود تا زمان خلافت عمر بن الخطاب 

موضع بیرون آورد، و اين همان صحیفه است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود در وقتی 
 که عمر مرده بود و حضرت نزد او حاضر شده بود فرمود:

 آرزو دارم که خدا را ملاقات کنم با صحیفۀ اين مرد که خوابیده و جامه ای بر روی او کشیده اند.

از خانۀ ابو بکر و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نماز فجر را ادا نمود و پس برگشتند 
مشغول تعقیب بود تا آفتاب درآمد، پس رو به جانب ابو عبیدۀ ملعون گردانید و بر سبیل تعريض 

 فرمود که: به به! کیست مثل تو و حال آنکه تو گرديدی امین اين امت.

ذِينَ يَکْتُبُونَ اَلْکِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ پس حضرت اين آيه را بر ايشا يْلٌ لِلَّ ن خواند فَوَ
يْلٌ لَهُمْ مِمّا يَکْسِبُونَ  يْلٌ لَهُمْ مِمّا کَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَ وای بر آن »يعنی: (1)اَللّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیلًا فَوَ

گروهی که می نويسند کتاب را به دستهای خود پس می گويند که اين از جانب خداست برای آنکه 
 بفروشند آن را به ثمن قلیلی، پس عذاب
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الهی برای ايشان است به سبب آنچه می نويسند به دستهای خود و عذاب الهی برای ايشان است به 
 « .سبب آنچه کسب می نمايند



بعد از آن حضرت فرمود: شبیهند اين جماعت به مردانی چند که استغفار می نمايند از مردم و 
ار نمی نمايند از خدا و حال آنکه خدا با ايشان است در هنگامی که شب بسر می آورند به استغف

 سخنی چند که حق تعالی نمی پسندد آنها را و خدا به کرده های ايشان محیط و عالم است.

پس حضرت فرمود: در اين امت گروهی به رسم جاهلیت و کفر صحیفه ای نوشته اند و بر کعبه 
ق تعالی ايشان را مهلتی می دهد تا امتحان کند ايشان را و هر که بعد از ايشان می آويخته اند و ح

آيد، و جدا کند خبیث را از طیب، و اگر نه اين بود که حق تعالی مرا امر کرده است که متعرض ايشان 
نگردم برای حکمتی چند که حق تعالی را در مهلت ايشان هست هرآينه ايشان را می طلبیدم و 

 ای ايشان را می زدم.گردنه

حذيفه گفت: بخدا سوگند که ما ديديم آن چند نفر از منافقان را در هنگامی که حضرت اين سخن 
را می فرمود لرزه بر ايشان مستولی گرديده بود و به مرتبه ای احوالشان متغیر شد که خیانتشان بر همۀ 

به ايشان بود و مثلها را برای حاضران ظاهر گرديد و همه دانستند که تعريضات آن حضرت نسبت 
 ايشان نمود و آيات قرآنی را برای ايشان خواند.

پس حذيفه گفت: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين سفر مراجعت نمود در 
منزل امّ سلمه نزول فرمود و يك ماه در خانۀ امّ سلمه ماند و به خانۀ زنان ديگر نرفت چنانکه پیش از 

می کرد؛ پس عايشه و حفصه اين حالت را به پدرهای خود شکايت کردند، آن دو نفر گفتند: ما اين 
می دانیم که آن حضرت چرا چنین می کند و اين چه سبب دارد؟ برويد نزد او و با او ملاطفت کنید 

حب در سخن و اظهار محبت به او بنمايید و او را فريب دهید از خود که اگر چنین کنید چون او صا
حیا و کريم است ممکن است به لطايف الحیل آنچه در دل اوست بیرون کنید و او را با خود بر سر 

 لطف آوريد.



پس عايشه به تنهايی رفت به خدمت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آن حضرت را در خانۀ امّ 
ا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سلمه يافت و امیر المؤمنین علیه السّلام نزد آن حضرت بود، رسول خد

 فرمود: برای چه کار

 1426ص: 

 آمده ای ای حمیرا؟

عايشه گفت: يا رسول اللّه! بر من گران آمد نیامدن تو به منزل من در اين مرتبه و من پناه می برم به 
 خدا از غضب تو يا رسول اللّه.

حضرت فرمود: اگر راست می گفتی اين سخن را افشا نمی کردی رازی را که به تو سپردم و مبالغه 
 نمودم که اظهار مکن، بتحقیق که خود هلاك شدی و گروهی از مردم را هلاك کردی.

پس حضرت، کنیزك امّ سلمه را فرمود: همۀ زنان مرا بطلب که جمع شوند؛ چون همه جمع شدند 
ه حضرت به ايشان فرمود: بشنويد آنچه به شما می گويم، پس به دست مبارك خود در منزل امّ سلم

اشاره نمود بسوی علی بن ابی طالب علیه السّلام و فرمود: اين برادر من است و وصی و وارث من 
است و قیام کننده است به امور شما و به امور ساير امت بعد از من، پس اطاعت نمايید او را در هر 

 را به آن امر می کند و نافرمانی او مکنید که به نافرمانی او هلاك می شويد.چه شما 

پس به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! اين زنان را که به تو سفارش می نمايم 
ايشان را نگاهداری بکن و خرج ايشان را بکش مادام که اطاعت تو نمايند، و امر کن ايشان را به امر 

و نهی کن ايشان را از آنچه تو را به شك می اندازد، و اگر نافرمانی کنند ايشان را رها کن و طلاق  خود
 بگو.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام عرض کرد: يا رسول اللّه! ايشان زنانند و کار ايشان است سستی 
 در امور و ضعف رأی.



دارا کن با ايشان، و هر که تو را نافرمانی کند حضرت فرمود: تا آنکه صلاح ايشان را در مدارا دانی م
 از ايشان پس او را طلاق بگو طلاقی که خدا و رسول از او شاد گردند.

پس زنان آن حضرت همه ساکت شدند و حرفی نگفتند مگر عايشه که او سخن گفت و گفت: يا 
 بجا آوريم.رسول اللّه! هرگز ما چنین نبوديم که ما را امری بفرمايی و ما غیر آن را 

 حضرت فرمود: نه چنین است ای حمیرا، بلکه مخالفت من نمودی بدترين مخالفتها،

 1427ص: 

و بخدا سوگند که همین سخنی را که الحال گفتم مخالفت خواهی کرد و نافرمانی علی خواهی کرد 
رم، و چندين بعد از من و بیرون خواهی رفت رسوا و علانیه از آن خانه ای که من تو را در آن می گذا

هزار کس دور تو را فرو خواهند گرفت و عاق او خواهی گرديد و عاصی پروردگار خود خواهی شد، 
و در راهی که خواهی رفتن سگان بر سر راه تو فرياد خواهند کرد، و اين امری است که البته واقع 

 خواهد شد.

 پس حضرت ايشان را مرخص فرمود که به خانه های خود برگردند.

رت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جمع کرد آن جماعت منافقان را که اصحاب صحیفه و و حض
عقبه بودند با هر که با ايشان موافقت نموده بود از طلقا و منافقان، و ايشان چهار هزار نفر بودند، و 

 .اسامة بن زيد را بر ايشان امیر گردانید و امر کرد ايشان را که بروند به ناحیۀ شام

پس ايشان گفتند: ما برگرديده ايم از اين سفری که با تو بوديم و محتاج به تهیۀ سفر تازه ای هستیم، 
 ما را رخصت فرما که چند روز در مدينه بمانیم و تهیۀ سفر خود را بگیريم.

حضرت ايشان را رخصت داد که چند روز در مدينه بمانند و آنچه ايشان را به آن احتیاج بود عطا 
د به ايشان و امر کرد اسامة بن زيد را که ايشان را از مدينه بیرون برد و در يك فرسخی مدينه فرود فرمو



آورد، پس اسامه بیرون رفت و در مکانی که حضرت فرموده بود توقف نمود و انتظار می کشید که 
رض حضرت منافقان و غیر ايشان بر سر او جمع شوند در وقتی که از کارسازی خود فارغ شوند، و غ

از فرستادن اسامة بن زيد و اين جماعت با او اين بود که مدينه از ايشان خالی شود و احدی از منافقان 
در مدينه نماند، و حضرت اهتمام بسیار در باب سفر ايشان می فرمود و ترغیب و تحريص می نمود 

 ايشان را.

فرمود، چون منافقان مرض حضرت ناگاه حضرت بیمار شد به بیماريی که در آن مرض از دنیا رحلت 
را ديدند تأخیر می کردند در بیرون رفتن و تعلل می نمودند، پس حضرت امر فرمود قیس بن سعد 
بن عباده را که همیشه رانندۀ عسکر حضرت بود و حباب بن منذر را با جماعتی از انصار که آنها را 

قیس و حباب آنها را از مدينه بیرون کردند  جبر کنند در بیرون رفتن و به لشکرگاه اسامه برسانند، پس
و راندند تا به لشکر اسامه رسانیدند و اسامه را گفتند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تو را 

 فرموده است که ديگر توقف ننمايی و در همین

 1428ص: 

 نه شده ای.ساعت بار کنی و روانه شوی، پس در همین ساعت بار کن تا حضرت بداند که روا

پس اسامه در همان ساعت بار کرد و قیس و حباب به خدمت حضرت مراجعت کردند و آن حضرت 
 را اعلام کردند که آن قوم روانه شدند، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:

 ايشان نخواهند رفت.

ده با اسامه و جماعتی از و بعد از مراجعت قیس و حباب خلوت کردند ابو بکر و عمر و ابو عبی
اصحاب او و به او گفتند: به کجا می روی و مدينه را خالی می کنی و ما در هیچ وقت احتیاج به 

 بودن مدينه بیش از اين وقت نداشته ايم؟

 اسامه و اصحابش گفتند: به چه سبب اين سخن را می گوئید؟



او شده است و بخدا سوگند که اگر مدينه گفتند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وقت وفات 
را خالی بگذاريم در اين وقت امری چند در آن حادث خواهد شد که بعد از اين اصلاح نتوان کرد، 
پس می مانیم و انتظار می کشیم که ببینیم امر حضرت به کجا منتهی می شود بعد از آن به اين سفر 

 می توانیم رفت.

لشکرگاه اول و در آنجا توقف نمودند و پیکی فرستادند که خبر  پس برگشتند اسامه و اصحابش به
احوال آن حضرت را برای ايشان بیاورد، پس پیك ايشان پنهان به نزد عايشه آمد و احوال حضرت را 
مخفی از او پرسید، عايشه گفت که: برو به نزد ابو بکر و عمر و جمعی که با ايشانند و بگو به ايشان 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسیار سنگین شده است و احدی از شما از که مرض حضرت رسول 
 جای خود حرکت نکند و من پیوسته خبر آن حضرت را برای شما می فرستم.

پس بار کوفت حضرت سنگین تر شد و عايشه صهیب را فرستاد و گفت: به ابو بکر بگو که حضرت 
عمر و ابو عبیده و هر که را مصلحت می دانید که به حالی رسیده است که امیدی از او نیست، تو و 

 با شما باشد بزودی خود را به مدينه برسانید و پنهان در شب داخل شويد.

 چون اين خبر به آن ملاعین رسید دست صهیب را گرفتند و به نزد اسامه رفتند و خبر

 1429ص: 

شدت مرض حضرت را به او رسانیدند و گفتند: چگونه ما را جايز است که تخلف نمايیم از مشاهدۀ 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در چنین حالی؟ ! و از او رخصت طلبیدند که داخل مدينه 

ن مدينه شوند، پس رخصت داد ايشان را و امر کرد ايشان را که: کسی را مطلع مگردانید بر داخل شد
اگر حضرت عافیت بیابد برگرديد به لشکرگاه خود و اگر حادثۀ مرگ آن حضرت را دريابد ما را خبر 

 کنید تا ما نیز در میان جماعت مردم باشیم.



پس ابو بکر و عمر و ابو عبیده در شب داخل مدينه شدند و مرض حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
چون حضرت را افاقه رو داد فرمود: امشب شرّ عظیمی داخل  آله و سلّم بسیار سنگین شده بود، پس

 مدينۀ ما شد.

 گفتند: آن شر چیست يا رسول اللّه؟

حضرت فرمود: آن جماعتی که در لشکر اسامه بودند بعضی از ايشان برگشتند و مخالفت امر من 
 نمودند، بدانید که من نزد خدا از ايشان بیزارم. پس پیوسته می گفت که:

روانه کنید جیش اسامه را و همراهی کنید با آن لشکر و خدا لعنت کند کسی را که تخلف کند از آن 
 تا آنکه مرّات بسیار فرمود اين را.

و بلال مؤذن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در وقت هر نماز اذان می گفت، پس اگر حضرت 
می رفت و با مردم نماز می کرد، و اگر قدرت نداشت را ممکن بود بیرون رفتن با تعب و مشقت بیرون 

که بیرون رود علی بن ابی طالب علیه السّلام را امر می کرد که با مردم نماز کند، و حضرت امیر 
المؤمنین علیه السّلام و فضل پسر عباس در اين مرض از حضرت جدا نمی شدند و پیوسته در 

ه آن ملاعین در شب داخل مدينه شدند بلال خدمت آن حضرت بودند؛ پس در صبح آن روزی ک
اذان گفت و به خانۀ حضرت آمد به عادت معهود که خبر کند حضرت را برای نماز، چون مرض آن 
حضرت ثقیل بود بر آمدن او مطلع نگرديد و نگذاشتند او را که داخل خانه شود، پس عايشه صهیب 

ه مرض حضرت سنگین شده است و خود نمی را به نزد پدرش ابو بکر فرستاد و گفت: بگو او را ک
تواند به نماز حاضر شود و علی بن ابی طالب مشغول پرستاری آن حضرت است، تو برو و با مردم 

 نماز کن که اين حالت نیکی است برای تو و اين نماز بعد از اين بکار تو خواهد آمد.

 1430ص: 



حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و  و مردم در مسجد جمع شده بودند و انتظار می کشیدند که
سلّم يا حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بیايند و نماز کنند موافق عادت معهود، ناگاه ابو بکر داخل 
مسجد شد و گفت: مرض حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سنگین شده است و مرا امر 

 کرده است که با مردم نماز کنم.

حاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به او گفت که: اين پیغام کی به تو رسید پس مردی از اص
و تو در لشکر اسامه بودی؟ و بخدا سوگند گمان ندارم که کسی را به نزد تو فرستاده باشد و نه آنکه 

 تو را امر به نماز کرده باشد.

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رخصت  پس بلال مردم را ندا کرد که: صبر کنید تا من از حضرت رسول
 بطلبم.

پس به سرعت به در خانۀ آن حضرت آمد و در را بسیار محکم کوبید، رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم آن صدا را شنید و فرمود: ببینید اين در کوبیدن عنیف از برای چیست؟

 و پرسید: برای چه کار در می زدی؟پس فضل بن عباس بیرون آمد و در را گشود و بلال را ديد 

بلال گفت: ابو بکر به مسجد آمده است و در جای رسول خدا ايستاده است و می گويد حضرت مرا 
 فرستاده است که در جای او با مردم نماز کنم.

فضل گفت: مگر ابو بکر در جیش اسامه نیست؟ ! بخدا سوگند که اين همان شرّ بزرگی است که 
 در مدينه نازل شده. حضرت فرمود ديشب

پس فضل بلال را به خدمت حضرت آورد و بلال خبر ابو بکر را به حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم عرض کرد، حضرت فرمود: مرا برخیزانید و بیرون بريد بسوی مسجد و بحق آن 

 خداوندی که جانم در دست قدرت اوست که نازل شد بر اسلام بلیۀ عظیمی.



حضرت از خانه بیرون رفت و عصابه ای بر سر بسته يك دست بر دوش علی علیه السّلام پس 
انداخت و دست ديگر بر دوش فضل بن عباس و پاهای خود را بر زمین می کشید تا آنکه به مشقت 
بسیار داخل مسجد گرديد، در آن وقت ابو بکر در جای آن حضرت ايستاده بود و بر دور او احاطه 

عمر و ابو عبیده و سالم و صهیب و گروهی که داخل مدينه شده بودند، و اکثر مردم اقتدا  کرده بودند
 به او نکرده بودند و منتظر خبر بلال بودند، پس چون مردم

 1431ص: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ديدند که به آن شدت مرض و ضعف و ناتوانی داخل مسجد 
حالت را، پس حضرت به نزد محراب رفت و ابو بکر را کشید و دور کرد گرديد عظیم شمردند اين 

 او را از محراب.

پس ابو بکر و آن منافقان ديگر که با او متفق بودند عقب رفتند و در میان مردم پنهان شدند و مردم با 
آن حضرت نماز کردند و حضرت نشسته با ايشان نماز گزارد، و چون حضرت ضعیف بود و صدای 

یرش به مردم نمی رسید بلال تکبیر حضرت را به مردم می رسانید تا آنکه نماز را تمام کردند، تکب
پس حضرت رو به عقب گردانید و ابو بکر را نديد فرمود: ای گروه مردم! تعجب مکنید از پسر ابو 

به جانبی قحافه و اصحاب او که من ايشان را با لشکر اسامه فرستادم و امر کردم ايشان را که متوجه 
شوند که من آنها را به آن جانب فرستاده ام پس مخالفت امر من کرده اند و بسوی مدينه برگرديده اند 

 برای طلب فتنه و فساد و حق تعالی ايشان را سرنگون در فتنه انداخته است.

ر نشست پس فرمود: مرا بر منبر بالا کنید. پس دست حضرت را گرفته و بردند تا اينکه بر پلۀ اول منب
و حمد و ثنای الهی ادا نمود و فرمود: أيها الناس! بدرستی که آمده است بسوی من از امر پروردگار 
من چیزی که شما را بسوی آن بايد رفت، بدرستی که شما را گذاشتم بر راه روشن راست، و چنان 

بعد از من  واضح گردانیدم برای شما دين را که شبش مانند روزش روشن است، پس اختلاف مکنید
 چنانکه اختلاف کردند بنی اسرائیل.



أيها الناس! حلال نمی گردانم بر شما چیزی را مگر چیزی را که قرآن حلال گردانیده است، و حرام 
نمی گردانم بر شما مگر چیزی را که قرآن حرام گردانیده، بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ می 

دست از آنها برنداريد هرگز گمراه نمی شويد، آنها کتاب خدا و  گذارم که تا متمسك به آنها باشید و
عترت و اهل بیت منند، و اين دو تا خلیفۀ منند در میان شما و از هم جدا نمی شوند تا در حوض 
کوثر بر من وارد شوند، پس در آنجا سؤال خواهم کرد از شما که چگونه بعد از من رعايت ايشان 

آن روز مردانی چند را دفع خواهند کرد و دور خواهند گردانید از حوض  کرده ايد؟ و بتحقیق که در
من چنانکه در وقت آب دادن شتران شتر غريب را از حوض می رانند؛ پس مردانی چند خواهند گفت 

 از آنهايی که

 1432ص: 

ا ايشان را دور می کنند که من فلانم و من فلانم! من در جواب ايشان خواهم گفت: من نامهای شم
را می دانم و لیکن بعد از من مرتد شديد و از دين به در رفتید پس دوری از رحمت خدا و نزديکی 

 عذاب الهی برای شماست.

پس حضرت از منبر فرود آمد و به حجرۀ طاهرۀ خود مراجعت فرمود، و ابو بکر پنهان بود در مدينه 
سلّم به سرای باقی رحلت نمود و کردند و خود را ظاهر نمی کرد تا پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 

انصار آنچه کردند از منع حقوق اهل بیت رسالت و ارادۀ غصب حق ايشان که حق تعالی از برای 
ايشان مقرر فرموده بود، و اين سبب شد که ملاعین ديگر غصب خلافت کردند؛ پس يك خلیفۀ 

حريف کردند و تغییر دادند و به هر رسول خدا را چنین کردند و خلیفۀ ديگر را که کتاب خدا بود ت
 وجه که خواستند گردانیدند.

پس حذيفه گفت: ای انصاری! در اين امر عظیمی که برای تو نقل کردم محل عبرتی است برای کسی 
 که خدا خواهد او را هدايت نمايد.



صحیفه انصاری گفت: ای حذيفه! نام بر از برای من آن جماعت ديگر را که حاضر بودند بر نوشتن 
 ملعونه و گواه شدند بر آن.

گفت: اين جماعت بودند: ابو سفیان، عکرمة بن ابی جهل، صفوان بن امیة بن خلف، سعید بن 
العاص، خالد بن الولید، عیاش بن ابی ربیعه، بشر بن سعد، سهیل بن عمرو، حکیم بن حزام، 

ند که نام و عدد ايشان از صهیب بن سنان، ابو اعور سلمی، مطیع بن اسود مدری و جمع ديگر بود
 خاطرم محو شده.

پس آن جوان انصاری گفت: ای حذيفه! اين گروه چه قدر داشتند در میان اصحاب رسول خدا صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم که به سبب ايشان همۀ صحابه از دين برگردند؟

دند و هیچ يك از اين حذيفه گفت: اين جماعت سرکرده های قبیله ها و اشراف و بزرگان ايشان بو
جماعت نبود مگر آنکه خلق عظیمی تابع او بودند و سخن او را می شنیدند و اطاعت او می نمودند 
و در اعماق دل خبیث ايشان محبت ابو بکر جا کرده بود چنانکه در دل بنی اسرائیل محبت عجل 

 سامری جا کرده بود چنانکه حق تعالی می فرمايد

 1433ص: 

بِهِمُ اَلْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ  وَ أُشْرِبُوا تا آنکه ترك کردند بنی اسرائیل هارون را و او را ضعیف  (1)فِي قُلُو
 گردانیدند.

آن جوان انصاری سعادتمند گفت: من سوگند ياد می کنم بخداوند عالمیان به حق و راستی که 
همیشه دشمن ايشان خواهم بود و بیزاری می جويم بسوی خدا از ايشان و از کرده های ايشان و 

 پیوسته در خدمت علی علیه السّلام خواهم بود تا بزودی مرا شهادت نصیب شود ان شاء اللّه.

ع کرد حذيفه را و متوجه خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گرديد و وقتی به پس ودا
خدمتش رسید که حضرت از مدينه بیرون آمده بود و متوجه عراق بود، پس با حضرت به بصره رفت، 



و او اول کسی بود که در آن جنگ شهید شد، و او همان جوان است که حضرت قرآن را به او داد و 
ناکثان فرستاد و ايشان او را شهید کردند چنانکه بعد از اين در جنگ صفین مذکور خواهد در برابر 

 .(2)شد ان شاء اللّه تعالی 

ای و در بعضی از کتب مذکور است که: در سال دهم هجرت باذان عامل يمن فوت شد و حضرت ج
او را قسمت کرد میان شهر پسر باذان و عامر پسر شهر، و معاذ بن جبل را به يمن و حضرموت فرستاد 

 .(3)که معالم دين را تعلیم ايشان نمود 

و در اين سال نیز جرير بن عبد اللّه را بسوی ذی الکلاع حمیری فرستاد که از ملوك طايف بود و او 
 .(4)مسلمان شد و انقیاد نمود 

و عريضه ای به خدمت رسول و در اين سال نیز فروۀ جذامی که عامل پادشاه روم بود مسلمان شد 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نوشت و اظهار اسلام نمود و مردی از قوم خود را به رسالت نزد آن 
حضرت فرستاد به نام مسعود بن سعد و استر سفیدی و اسبی و درازگوشی و جامه ای چند و قبائی 

 ؛ و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّماز حرير که مطرّز به طلا کرده بودند به رسم هديه فرستاد

 1434ص: 

 
 .93. سورۀ بقره: -1
 .342-327. ارشاد القلوب  -2
به نقل از المنتقی فی مولود  21/407و بحار الانوار  2/247. رجوع شود به تاريخ طبری  -3

 المصطفی.
 .8-4/7. المنتظم  -4

 را نوشت و بلال را فرمود که دوازده اوقیه و نیم از نقره يا طلا به رسول او داد. جواب نامۀ او



چون خبر اسلام فروه به پادشاه روم رسید او را طلبید و هر چند مبالغه نمود که او از دين اسلام برگردد 
 .(1)قبول نکرد و او را شهید کرد و بر دار کشید 

و گفته اند: ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ماه ربیع الاول اين سال به رحمت 
 .(2)ذو الجلال واصل شد و در بقیع مدفون گرديد 

و در حوادث سال يازدهم هجرت ذکر کرده اند که: در اين سال گروهی از يمن در نیمۀ محرم به 
خدمت آن حضرت آمدند و ايشان دويست نفر بودند و اقرار به اسلام نمودند و در يمن با معاذ بن 

 .(3)نها آخر وفدهايی بودند که به خدمت حضرت آمدند جبل بیعت کرده بودند و اي

و ايضا روايت کرده اند که: در ماه محرم اين سال حضرت مأمور شد که برای مردگان بقیع استغفار 
نمايد، پس حضرت بسوی بقیع رفت و برای ايشان استغفار نمود، پس خطاب کرد با مردگان بقیع و 

عد از من فتنه فرمود: گوارا باد شما را اين حالتی که داريد و از فتنه ها نجات يافته ايد، بدرستی که ب
ها رو خواهد داد از بابت پاره هايی شب تار که هر فتنه ای بعد از فتنه ای خواهد بود و فتنۀ لاحق 

 .(4)بدتر از فتنۀ سابق خواهد بود 

 1435ص: 

 
 و در آن مسعود بن سعید ذکر شده است. 4/9؛ المنتظم 1/215بقات ابن سعد . ط -1
 .270-5/269؛ البداية و النهاية 4/10. المنتظم  -2
 .4/14. المنتظم  -3
 .15-4/14. المنتظم  -4

 1436ص: 

 باب پنجاهم: در بیان نوادر اخبار آن حضرت



ه میان آن حضرت و میان مشرکان و بعضی از احوال اصحاب آن حضرت و معارضات و مناظراتی ک
 و اهل کتاب و ساير ناس واقع شد

 1437ص: 

 1438ص: 

مفسران خاصه و عامه روايت کرده اند که: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با سلمان و 
بلال و عمار و صهیب و خبّاب و گروهی از ضعفای مسلمانان و فقرای ايشان نشسته بود، در اين 

حضرت  حال اقرع بن حابس تمیمی و عیینة بن حصن فزاری و اشباه ايشان از مؤلفة قلوبهم بر آن
گذشتند و ايشان را حقیر شمرده و گفتند: يا رسول اللّه! چه بودی اگر ايشان را از خود دور می کردی 
و ما با تو خلوت می کرديم زيرا که اشراف عرب به نزد تو می آيند و نمی خواهیم که ايشان ما را با 

 بطلب به نزد خود. اين بنده ها ببینند و چون ما از مجلس تو برخیزيم اگر خواهی ايشان را

و به روايت ديگر: جمعی از کفار قريش بر آن حضرت گذشتند و اين جماعت را در خدمت پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ديدند و گفتند: آيا ايشان را پسنديده ای در میان قوم خود و ما بايد تابع 

ذاشته است به دين حق در میان ما؟ ايشان شويم؟ ! آيا ايشان جماعتی اند که خدا بر ايشان منت گ
 ايشان را از خود دور کن شايد اگر ايشان را دور کنی ما متابعت تو بکنیم.

بعضی روايت کرده اند: چون حضرت بسیار حريص بود بر اسلام ايشان، به اين معنی راضی شد و 
 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید که در اين باب نامه ای بنويسند.

 و بعضی روايت کرده اند: حضرت راضی نشد، و اين اقوی است.

هُمْ بِالْغَداةِ وَ اَلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ م ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ ا پس حق تعالی اين آيات را فرستاد وَ لا تَطْرُدِ اَلَّ
يْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَکُونَ مِنَ اَلظّالِمِینَ. وَ عَلَیْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَ 

 کَذلِكَ فَتَنّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِیَقُولُوا أَ هؤُلاءِ مَنَّ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْنِنا أَ لَیْسَ 



 1439ص: 

مران از مجلس خود آنان را که می خوانند پروردگار خود را در »يعنی:  (1)اَللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّاکِرِينَ 
بامداد و پسین و غرض ايشان رضای حق تعالی است، نیست بر تو از حساب اعمال ايشان چیزی، 
و نیست از حساب عمل تو بر ايشان چیزی پس برانی ايشان را پس بوده باشی از ستمکاران، و چنین 
امتحان کرده ايم بعضی از ايشان را به بعضی که بعضی را غنی و بعضی را فقیر و بعضی را قوی و 
بعضی را ضعیف گردانیده ايم تا گويند اغنیا و اقويای ايشان که آيا اين گروهند که خدا منّت نهاده 

 « .است بر ايشان به نعمت ايمان در میان ما، آيا نیست خدا داناتر به شکر کنندگان

پس سلمان و بلال و عمار و اضراب ايشان گفتند: چون حق تعالی اين آيات را فرستاد رسول خدا 
کُمْ عَلی  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رو به جانب ما کرد و ما را نزديك خود طلبید و فرمود کَتَبَ رَبُّ

حْمَةَ  ، و پیوسته در خدمت آن حضرت می نشستیم و هرگاه که آن حضرت می خواست (2)نَفْسِهِ اَلرَّ
هُمْ بِالْغَداةِ  ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ برخیزد برمی خاست تا آنکه حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ اِصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اَلَّ

پس بعد از نزول اين آيه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن قدر ما را نزديك (3)وَ اَلْعَشِيِّ 
خود می نشانید که نزديك بود زانوهای ما به زانوی او برسد و پیش از ما بر نمی خاست، و چون می 

ا آن حضرت برمی خاست و دانستیم که وقت برخاستن آن حضرت است برمی خاستیم و بعد از م
به ما می گفت: شکر می کنم خداوندی را که مرا از دنیا نبرد تا آنکه امر فرمود مرا که صبر فرمايم 
نفس خود را با گروهی از امت خود، با شما زندگانی خواهم کرد و بعد از مردن با شما خواهم بود 

(4). 

 1440ص: 

 
 .53-52. سورۀ انعام: -1
 .54. سورۀ انعام: -2



 .28. سورۀ کهف: -3
و تفسیر الدر المنثور  2/99 و تفسیر بغوی 3/465و  306-2/305. رجوع شود به مجمع البیان  -4
3/12- 14. 

 لیه السّلام روايت کرده است که:از امام محمد باقر ع(1)علی بن ابراهیم در تفسیر آيۀ ثانی 

سلمان فارسی عبايی داشت از پشم که بر روی آن طعام می خورد و شب آن را بر خود می پوشانید 
و روز آن را ردای خود می کرد، پس روزی در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته 

نشست از بوی عبای سلمان و عرق بود که عیینة بن حصین فزاری به خدمت حضرت آمد، و چون 
او که در روز بسیار گرم در میان چنان عبايی عرق کرده بود متأذی شد و گفت: يا رسول اللّه! چون ما 
به نزد تو می آيیم اين را از پیش خود دور گردان و چون ما بیرون رويم هر که را خواهی بطلب. پس 

: صبر فرما نفس خود را با آنان که می خوانند حق تعالی اين آيه را فرستاد که مضمونش اين است
پروردگار خود را در بامداد و پسین و غرض ايشان رضای الهی است و ديده های خود را از ايشان بر 
مدار، آيا می خواهی زينت زندگانی دنیا را؟ و اطاعت مکن آن کسی را که غافل گردانیده ايم دل او 

 .(2)لعنه اللّه( را از ياد خود )يعنی عیینة بن حصین 

روايت کرده است که: در مدينه گروهی (3)و ايضا علی بن ابراهیم در سبب نزول آن آيات سابقه 
می نامیدند برای آنکه حضرت برای ايشان صفّه « اصحاب صفّه»بودند از فقرای مؤمنان که ايشان را 

در پهلوی مسجد بنا کرده بود و امر فرموده بود و ايشان را که در آن صفّه بسربرند و رسول (4)ای 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنفسه تعهد احوال ايشان می نمود و در اکثر اوقات طعام را خود از 

، و ايشان پیوسته به خدمت حضرت می آمدند و با برای ايشان بر می داشت و به نزد ايشان می آورد
ايشان می نشست و ايشان را به نزديك خود می نشانید و مونسشان بود، چون اغنیا و متنعمان اصحاب 

 آن حضرت می آمدند اين معنی را بر آن

 1441ص: 



 
هُمْ. . . ذکر  . اين روايت در تفسیر قمی در ضمن تفسیر آيۀ -1 ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ وَ اِصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اَلَّ

 شده است.
 .35-2/34. تفسیر قمی  -2
ذِينَ. . . می باشد. -3  . منظور از آيات سابقه آيات وَ لا تَطْرُدِ اَلَّ
. صفّه: ايوان، غرفه مانندی که در داخل اطاق يا مسجد که جای نشستن چند تن باشد، جای  -4

 ( .2/1625يه دار. )فرهنگ عمید سا

 حضرت انکار می کردند و می گفتند: ايشان را از خود دور گردان.

پس روزی مردی از انصار به نزد آن حضرت آمد و مردی از اصحاب صفّه نزد حضرت حاضر بود و 
خود را به حضرت چسبانیده بود و حضرت با او سخن می گفت، پس انصاری دور نشست از ايشان 

 دان که حضرت او را نزديك طلبید قبول نکرد.و چن

 حضرت فرمود: گويا ترسیدی که از فقر او چیزی به تو برسد؟

 انصاری گفت: اين جماعت را از پیش خود دور کن.

پس حق تعالی اين آيات را فرستاد و واجب گردانید بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
ذِينَ  سلام کند بر توبه کارانی که کارهای بد کرده باشند و بعد از آن توبه کنند و فرمود وَ إِذا جاءَكَ اَلَّ

کُمْ  هُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ کَتَبَ رَبُّ حْمَةَ أَنَّ  عَلی نَفْسِهِ اَلرَّ
هُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  آيات  چون بیايند به نزد تو آنان که ايمان دارند به»يعنی: (1)تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّ

ما پس بگو که سلام بر شما باد، نوشته است پروردگار شما و لازم گردانیده است بر نفس خود 
رحمت و بخشايش را بر کسی که توبه کند، بدرستی که هر که بکند از شما کار بدی به نادانی پس 

 .(2)« توبه کند بعد از آن و اصلاح کار خود بکند پس بدرستی که خدا آمرزنده و مهربان است



و علی بن ابراهیم روايت کرده است: چون زکات را به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم آوردند و به فقرا قسمت نمود و اغنیا را بهره ای نداد، اغنیا عیب کردند حضرت را و در خشم 

تند: مايیم که به جنگ قیام می نمايیم و دفع دشمن از او می کنیم و تقويت امر او می شدند و گف
کنیم، و او صدقات را به جماعتی می دهد که ياری او نمی کنند و هیچ فايده ای به او نمی رسانند؛ 

دَقاتِ فَإِنْ أُعْ  طُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ پس حق تعالی اين آيات را فرستاد وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اَلصَّ
هُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اَللّهُ   يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَ لَوْ أَنَّ
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از ايشان »يعنی:  (1)وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اَللّهُ سَیُؤْتِینَا اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنّا إِلَی اَللّهِ راغِبُونَ 
گروهی هستند که عیب می کنند تو را در صدقات، پس اگر داده شوند از آن خشنود می گردند و اگر 
داده نشوند از آن پس ناگاه خشمناك می شوند، و اگر ايشان راضی می شدند به آنچه عطا می کنند 

دی عطا خواهد کرد به ما خدا از فضل به ايشان خدا و رسول او و می گفتند: بس است ما را خدا بزو
 .(2)« خود و رسول او بدرستی که ما بسوی خدا رغبت کنندگانیم، هرآينه بهتر بود از برای ايشان

زنی از زنان مسلمانان به و ايضا به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: 
و به روايت ديگر او را خوله می گفتند و شوهرش -خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد

گفت: يا رسول اللّه! من برای شوهر خود شکم خود را فرش کردم و او را بر دنیا -اوس بن صامت بود
د، اکنون از او شکايت می نمايم بسوی و آخرت او اعانت نمودم و هرگز از من مکروهی به او نرسی

 تو.

 فرمود: در چه چیز از او شکايت می کنی؟



گفت: به من گفته است تو بر من مثل پشت مادر منی، و مرا از خانه بیرون کرده است پس نظر کن 
 .-و اين عبارت در جاهلیت بمنزلۀ طلاق بود-در امر من

م فرمود: حق تعالی در اين حکم چیزی به من پس حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
 نازل نساخته است و من از پیش خود حکمی بیان نمی کنم.

و آن زن می گريست و شکايت می کرد حال خود را بسوی خداوند عالمیان و بسوی رسول خدا 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

ضرت نازل ساخت و حکم ظهار پس چون آن زن برگشت حق تعالی آيات اول سورۀ مجادله را بر ح
 را بیان فرمود، پس حضرت فرستاد و خوله را طلبید و فرمود: شوهر خود را
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 ؟چون آن مرد حاضر شد حضرت از او پرسید که: آيا تو به زن خود چنین گفته ای

 گفت: بلی.

حضرت فرمود: حق تعالی در باب تو و زوجۀ تو آيه ای چند فرستاده است؛ و آيات را بر ايشان 
خواند، پس فرمود که: زن خود را به خانه بر و از او جدا مشو که سخن ناروای دروغی گفته ای و 

ین آنچه حق تعالی حکم کرده است به آن عمل نما و از آنچه گفتی خدا عفو کرد و آمرزيد، ديگر چن
 سخنی مگو.



پس آن مرد برگشت نادم و پشیمان از آنچه گفته بود و حق تعالی اين عمل را مکروه و زشت گردانید 
 .(1)که ديگر کسی از مؤمنان چنین نکند 

اند که: دحیۀ کلبی پیش از آنکه مسلمان شود علی بن ابراهیم و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده 
تجارتی از شام بسوی مدينه می آورد از مطعومات و غیر آن، و چون داخل مدينه می شد در موضعی 

می گفتند فرود می آمد و طبلی و سازی برای جمع شدن مردم می نواخت « احجار الزيت»که آن را 
عامله و برای تنزّه و تماشا می رفتند و بر دور او جمع و همۀ اهل مدينه حتی زنان باکره برای سودا و م

می شدند، پس روز جمعه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر منبر بود و خطبه می خواند 
ناگاه صدای طبل او بلند شد، ناگاه آن جماعتی که در خدمت آن حضرت بودند همگی متفرق شده 

ن بر ايشان سبقت گیرند مگر جماعت قلیلی که نزد حضرت و متوجه او گرديدند که مبادا ديگرا
ماندند؛ و در عدد ايشان خلاف کرده اند: بعضی گفته اند که دوازده نفر بودند؛ و بعضی يازده نفر؛ 

وا إِلَیْه ا و بعضی هشت نفر گفته اند. پس حق تعالی اين آيه را فرستاد که وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّ
جارَةِ وَ اَللّهُ خَیْرُ اَلرّازِقِینَ  هْوِ وَ مِنَ اَلتِّ  يعنی:(2)وَ تَرَکُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اَللّهِ خَیْرٌ مِنَ اَللَّ
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و هرگاه ديدند تجارتی يا لهوی و سازی، پراکنده می شوند بسوی آن و تو را وامی گذارند ايستاده، »
که: آنچه نزد خداست از ثواب آخرت بهتر است از ساز و از تجارت، و خدا بهترين -يا محمد-بگو

 « .روزی دهندگان است



ی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر همه می رفتید و مرا تنها می گذاشتید پس حضرت رسول صلّ 
هرآينه در آن وادی حق تعالی آتشی می فرستاد که همه را می سوخت؛ و به روايت ديگر: سنگ از 

 .(1)آسمان بر شما می باريد 

شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: پسری از 
م می آمد تا آنکه حضرت او يهودان مدينه بسیار به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

را گاهی پی کارهای خود می فرستاد و گاه بود که به او نامه ها می داد و به جاها می فرستاد، پس 
چند روز او را نديد، از احوال او سؤال نمود پس شخصی به آن حضرت عرض کرد: او را در آخر 

 روزی از روزهای دنیا گذاشتم.

ه و سلّم با جماعتی از اصحاب خود به نزد او رفت، و آن حضرت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل
را برکتی بود که با هر که سخن می فرمود که زبانش بسته شده بود البته زبانش گشوده می شد و 
جواب آن حضرت را می گفت، پس چون حضرت نام او را برد و او را آواز داد چشم گشود و گفت: 

 لبیك يا ابا القاسم.

 و گواهی بده که من پیغمبر خدايم.« اشهد ان لا اله الا اللّه»: بگو حضرت فرمود

 پس آن طفل بسوی پدر خود نظر کرد و پدر چیزی نگفت.

پس بار ديگر حضرت او را ندا کرد و همان سخن را اعاده نمود، باز نظر بسوی پدر خود کرد و پدر 
 چیزی نگفت.

 سخن او را اعاده نمود، باز پسر به باز حضرت در مرتبۀ سوم او را ندا فرمود و همین
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 جانب پدر ملتفت شد، در اين مرتبه پدرش گفت: اگر خواهی بگو و اگر نخواهی مگو.

پس آن پسر گفت: شهادت می دهم به وحدانیت خدا و شهادت می دهم که تويی رسول خدا؛ و در 
 همان ساعت جان به حق تسلیم کرد.

 خانه.حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پدر او را گفت: بیرون رو از اين 

پس حضرت اصحاب خود را فرمود که: او را غسل دهید و کفن کنید و او را بیاوريد به نزد من که 
 نماز کنم بر او.

و چون حضرت از نماز او فارغ شد فرمود: حمد و سپاس خداوندی را سزاست که امروز به برکت 
 .(1)من بنده ای را از آتش جهنم آزاد گردانید 

و قطب راوندی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم در بعضی از سفرها در اثنای راه فرمود به اصحاب خود که: مردی از اين دره ها پیدا 

 روز است که شیطان نزديك او نرفته است و بر او دست نیافته است.خواهد شد که سه 

پس در آن زودی اعرابی پیدا شد که از لاغری پوستش بر استخوانش چسبیده بود و چشمهايش در 
سرش فرو رفته بود و لبهايش سبز شده بود از بسیاری خوردن علف، چون به اول لشکر رسید احوال 

 مت حضرت رسید و گفت:حضرت را پرسید تا آنکه به خد

 بر من عرض کن اسلام را.

 حضرت فرمود: بگو اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه.



 پس او شهادت گفت و گفت: اقرار کردم.

 حضرت فرمود که: بايد نمازهای پنج گانه را بجا آوری و روزۀ ماه مبارك رمضان را بعمل آوری.

 گفت: اقرار کردم.

 ود که: آيا حج خانۀ کعبه می کنی و زکات را ادا می کنی و غسل جنابت را بجاپس فرم
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 می آوری؟

 گفت: اقرار کردم.

پس چون پاره ای راه آمدند شتر اعرابی در عقب ماند، حضرت ايستاد و احوال او را پرسید، چون 
ی شتر او به سوراخ موشی فرو مردم برگشتند که او را طلب کنند و به آخر لشکر رسیدند ديدند که پا

رفته و بسر در آمده و گردن اعرابی و گردن شتر هر دو شکسته و اعرابی به رحمت ايزدی واصل گرديده 
 و شترش هلاك شده است.

چون احوالش را به حضرت عرض کردند فرمود که خیمه ای زدند و اعرابی را در آن خیمه غسل 
کفن کرد، پس از حضرت حرکتی شنیدند، و چون دادند، پس حضرت داخل خیمه شد و او را 

 حضرت از خیمه بیرون آمد از جبین مبارکش عرق می ريخت و فرمود که:



اين اعرابی گرسنه مرده بود و او از آن جماعت است که ايمان آورند و ايمان خود را به ستمی و گناهی 
های بهشت و در دهان او می مخلوط نگردانند، پس مبادرت کردند حور العین از برای او به میوه 

 .(1)گذاشتند و هر يك از ايشان می گفتند: يا رسول اللّه! مرا از زنان اين اعرابی بگردان در بهشت 

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: در بعضی از غزوات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
رسید، آن زن بر او غالب « وادی النعام»سلّم بلال اسیر کرد جمانه دختر زحاف اشجعی را، چون به 

ه گرديد و چند ضربت بر او زد، پس هر چه دوست می داشت آنها را از اموال خود از طلا و نقر
برداشت و بر يکی از اسبان پدر خود سوار شد و گريخت و به شهاب بن مازن که ملقب بود به 

 ملحق شد، و پیشتر شهاب او را خواستگاری کرده بود از پدرش و پدرش ابا کرده بود.« کوکب دری»

پس چون آمدن بلال دير کشید حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سلمان و صهیب را از 
 قب او فرستاد، چون به او رسیدند او را ديدند که مرده و بر روی زمین افتاده است و خون ازع
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 زيرش روان است.

پس آمدند ايشان به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حال بلال را به حضرت 
 و می گريستند، حضرت فرمود که: گريه را بگذاريد و بلال را بیاوريد.عرض کردند 

چون او را حاضر کردند حضرت دو رکعت نماز بجا آورد و دعايی چند کرد، پس کفی از آب گرفت 
و بر بلال پاشید و در ساعت زنده شد و بر خاست و بر پای فلك پیمای آن حضرت افتاد و می بوسید، 

 کی با تو اين کار کرد ای بلال؟ حضرت از او پرسید که:



 گفت: جمانه دختر زحاف با من اين کار کرد، و من عاشق اويم.

 حضرت فرمود: بشارت باد تو را ای بلال که من لشکر خواهم فرستاد و او را برای تو خواهم آورد.

ر می پس حضرت رو کرد به جانب حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و فرمود: در اين وقت مرا خب
دهد جبرئیل از جانب خداوند عالمیان که چون جمانه بلال را کشت متوجه شهاب شد و پیشتر 
شهاب او را خواستگاری کرده بود از پدرش و او را مجاب ساخته بود، و چون به نزد شهاب رفت و 
حال خود را بسوی او شکايت کرد شهاب با لشکر خود متوجه جنگ ما شده، پس يا علی برو و با 

سلمانان متوجه دفع او شو که حق تعالی تو را بر او نصرت خواهد داد و اينك من بسوی مدينه برمی م
 گردم.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با گروهی از مسلمانان روانه شد و به سرعت طی منازل 
ه مسلمان نمود تا به شهاب رسید و با او مقاتله کرد و بر ايشان غالب گرديد، پس شهاب و جمان

شدند با تمام لشکر او، و حضرت ايشان را به مدينه آورد و بر دست حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلّم بار ديگر اسلام خود را تازه کردند.

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ای بلال چه می گويی؟

 او احق است از من. بلال گفت: من عاشق او بودم و اکنون شهاب به
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 .(1)چون بلال اين جوانمردی کرد، شهاب دو کنیز و دو اسب و دو شتر به او بخشید 

و سلّم روزی و در تفسیر امام علیه السّلام مذکور است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
لشکری فرستاد بسوی جماعتی از کفار که نهايت شدت و قوت داشتند، پس خبر ايشان دير به آن 

 حضرت رسید و خاطر شريف آن حضرت متعلق به استعلام خبر ايشان بود و حضرت فرمود که:



 کاش کسی می رفت و خبر ايشان را برای ما می آورد.

گاه بشارت دهنده ای خبر آورد که ايشان ظفر يافتند بر و حضرت به خواب قیلوله رفته بود که نا
دشمنان و مستولی گرديدند بر ايشان، بعضی را کشتند و بعضی را مجروح گردانیدند و بعضی را 

 اسیر کردند و مالهای ايشان را غارت کردند و زنان و فرزندان ايشان را به بندگی گرفتند.

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اصحاب خود  پس چون آن گروه نزديك مدينه رسیدند حضرت
به استقبال ايشان بیرون رفت و امیر آن لشکر زيد بن حارثه بود. پس چون نظر زيد بر حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم افتاد خود را از ناقه انداخت و بسوی حضرت شتافت و قدم مکرم و رکاب 

ه دست مبارك حضرت را بوسید، پس حضرت او را در بر گرفت و محترم آن حضرت را بوسید آنگا
 سرش را بوسید.

 پس عبد اللّه بن رواحه نیز فرود آمد و دست و پای حضرت را بوسید و حضرت او را نیز در بر گرفت.

پس همۀ لشکر از چهار پايان به زير آمدند و بر آن حضرت صلوات فرستادند و حضرت ايشان را 
دعای خیر کرد و فرمود: خبر دهید مرا از آنچه گذشت میان شما و دشمنان شما؛ و ايشان از اسیران 

 .کافران و فرزندان ايشان و مالهای ايشان از طلا و نقره و اصناف متاعها بسیار آورده بودند

 پس گفتند: يا رسول اللّه! اگر حال ما را می دانستی هرآينه تعجب عظیمی می کردی.
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حضرت فرمود که: من پیشتر نمی دانستم و لیکن جبرئیل الحال مرا خبر داد و من از کتاب و دين 
خدا چیزی نمی دانستم تا آنکه پروردگار من مرا تعلیم نمود چنانکه حق تعالی فرموده وَ کَذلِكَ 



يمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ  أَوْحَیْنا  إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْکِتابُ وَ لَا اَلِْْ
كَ لَتَهْدِي إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  و لیکن خبر دهید به آنچه واقع شده است برادران (1)نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّ

مؤمن خود را تا آنکه تصديق نمايند شما را، بتحقیق که مرا خبر داده است جبرئیل به آنچه در اين 
 سفر واقع شده است.

پس ايشان گفتند: يا رسول اللّه! چون نزديك دشمن رسیديم کسی را فرستاديم که احوال ايشان و عدد 
 معلوم کند، پس از برای ما خبر آورد که ايشان به قدر هزار نفرند و ما دو هزار نفر بوديم.ايشان را 

ايشان از شهر خود بیرون آمدند با هزار نفر و سه هزار نفر ديگر را در شهر گذاشتند و ما گمان کرديم 
 که ايشان همین هزار نفرند.

ه: ما هزار نفريم و ايشان دو هزار نفرند و ما پیك ما چنین خبر داد که ايشان در میان خود می گفتند ک
تاب مقاومت ايشان نداريم و چاره ای بغیر آن نداريم که در شهر متحصن شويم تا اينکه دلتنگ شوند 

 از قتال ما و برگردند.

به اين سبب ما جرأت کرديم و بر ايشان تاختیم، ايشان داخل شهر شدند و دروازۀ شهر را بستند، پس 
 قلعه نشستیم به قصد مقاتلۀ ايشان.ما در دور 

چون نصف شب گذشت دروازۀ شهر را گشودند و ما غافل و در خواب بوديم و در میان ما بغیر از 
چهار نفر بیدار نبود: يکی از ايشان زيد بن حارثه بود که در يك جانب عسکر ما مشغول نماز و 

ز می کرد و مشغول تلاوت قرآن بود، و تلاوت قرآن بود ]و عبد اللّه بن رواحه در جانب ديگر نما
 قتادة بن النعمان در جانب ديگر نماز می کرد و مشغول تلاوت قرآن
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 و قیس بن عاصم در جانب ديگر نماز می کرد و مشغول تلاوت قرآن بود.(1)بود[ 

پس بیرون آمدند در شب بسیار تاريك و ما را تیر باران کردند، و چون شهر ايشان بود به راهها و طرق 
در آن عارف بودند و ما با آنها نابلد بوديم، پس بسیار ترسیديم و با خود گفتیم: به مهلکه افتاديم و 

 اين شب تار نمی توانیم از تیر دشمنان کناره کردن زيرا که ما تیر ايشان را نمی بینیم.

ناگاه ديديم روشنايی عظیم از دهان قیس بن عاصم ساطع شد مانند آتشی که افروخته باشند، و 
روشنايی ديگر ديديم که ساطع شد از دهان قتادة بن النعمان مانند روشنايی زهره و مشتری، و 

شنايی ديگر از دهان عبد اللّه بن رواحه ساطع شد مانند شعاع ماه در شب تار، و ايضا نوری ساطع رو
گرديد از دهان زيد بن حارثه روشن تر از آفتاب تابان؛ پس اين نورها لشکرگاه ما را چنان روشن کرد 

ديديم و ايشان  که از روز روشن تر گرديد و دشمنان ما در تاريکی عظیمی بودند پس ما ايشان را می
ما را نمی ديدند، پس زيد ما را پراکنده کرد بر اطراف ايشان تا آنکه برگرد ايشان برآمديم و ما ايشان 
را می ديديم و ايشان ما را نمی ديدند و ما بمنزلۀ بینايان بوديم و ايشان بمنزلۀ کوران، پس شمشیرها 

روهی را مجروح گردانیديم و باقی را اسیر کشیديم و در میان ايشان افتاديم و بعضی را کشتیم و گ
کرديم و داخل شهر ايشان شديم و زنان و فرزندان ايشان را اسیر کرديم و اموال و اسبان ايشان را 
متصرف شديم، و اينك زنان و فرزندان ايشان را به خدمت تو آورده ايم و هیچ امری عجب تر نديده 

اطع گرديد که آن نور تاريکی گرديد بر دشمنان ما تا بوديم از نورهايی که از دهان اين جماعت س
 اينکه ما توانستیم ايشان را به قتل آورد.

و شکر کنید خدا را بر آنکه شما را تفضیل « الحمد للّه ربّ العالمین»پس حضرت فرمود: بگويید 
داد به سبب ماه شعبان. و جنگ ايشان در شب اول ماه شعبان بود در هنگامی که ماه رجب که از 

 ماههای حرام است و قتال در آن جائز نیست بیرون رفته بود و اين نورها
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ظاهر شده بود به سبب عملهايی که از صاحبان اين نورها ظاهر گرديد در روز اول ماه شعبان، و حق 
 تعالی برای ثواب آن اعمال اين نورها در شب پیشتر به ايشان کرامت کرد.

ول اللّه! بفرما آن اعمال چیست تا آنکه ما نیز موافقت ايشان نمايیم و ثواب پس صحابه گفتند: يا رس
 يابیم.

حضرت فرمود: اما قیس بن عاصم پس او در اول ماه شعبان امر کرد مردم را به نیکی و نهی کرد از 
بدی و دلالت نمود مردم را بر خیر و صلاح، به اين سبب حق تعالی پیش از اين اعمال در شب او را 

 اين نور کرامت نمود در هنگامی که تلاوت قرآن می نمود.

و اما قتاده پس او ادا کرد قرضی را که بر او بود در روز اول ماه شعبان، به اين سبب حق تعالی او را 
 در شب سابق نوری کرامت فرمود.

سبب شب  و اما عبد اللّه بن رواحه پس چون بسیار نیکوکار بود نسبت به پدر و مادر خود، به اين
بهرۀ او از ثواب زياده گرديد، چون روز و شب پدر و مادرش به او گفتند که: ما تو را دوست می داريم 
و فلان زن تو ما را آزار می کند و ما را عیب می کند و ما ايمن نیستیم از اينکه برگردد به ما کار در 

تو با ما شريك شود در مال تو و بعضی از جنگها و دشمنان بر ما غالب گردند و تو کشته شوی و زن 
زياده گردد بر ما طغیان او و ضرر او، عبد اللّه گفت: من پیشتر نمی دانستم که او بر شما زيادتی می 
کند و شما از او کراهت داريد، و اگر می دانستم او را طلاق می گفتم و لیکن الحال او را طلاق می 

د از آنچه حذر می نمايید از آن، و هرگز نخواهد بود گويم و از خود جدا می کنم تا شما ايمن گردي
که من دوست دارم چیزی را که شما از آن کراهت داشته باشید، پس به اين سبب حق تعالی اين نور 

 را پیشتر به او عطا کرد.



و اما زيد بن حارثه که از دهان او ساطع می گرديد نوری روشن تر از آفتاب و او بهترين قوم است و 
 نیکوترين ايشان است، پس به سبب آن بود که حق تعالی می دانست از او عمل
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ب بزرگی صادر خواهد شد، و به اين سبب او را برگزيد و زيادتی داد بر ديگران به آن عمل خیر که سب
ساطع شدن نور از دهان او گرديد تا آنکه به سبب آن نور ظفر يافتند مسلمانان بر مشرکان، و آن عمل 
آن بود که در روزی که در شبش مسلمانان بر کافران غالب گرديدند مردی از منافقان به نزد زيد آمد 

و فاسد گرداند محبتی  و خواست که فتنه ای برانگیزد میان او و میان علی بن ابی طالب علیه السّلام
 را که در میان ايشان هست پس گفت:

به به ای آن کسی که نظیری نداری در میان اهل بیت و اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم! نعمت تو بر اسلام و اهل اسلام بزرگ شد به سبب فتحی که کردی و جلالت و بزرگی تو روشن 

 ديشب از تو ساطع شد.و هويدا گرديد به آن نوری که 

پس زيد گفت که: ای بندۀ خدا! از خدا بترس و افراط مکن در سخن و مرا زياده از اندازۀ خود بالا 
مبر که به سبب اين سخن مخالف خدا و رسول خواهی بود و کافر خواهی گرديد، و اگر من نیز گفتار 

خدا! می خواهی خبر دهم تو را به آنچه تو را تلقی نمايم به قبول مثل تو کافر خواهم گرديد، ای بندۀ 
در اوايل اسلام و بعد از آن واقع شد تا آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مدينه 
گرديد و تزويج نمود به علی بن ابی طالب علیه السّلام فاطمۀ زهرا را و از فاطمه حسن و حسین 

 علیهما السّلام متولد شدند؟

 بلی. آن منافق گفت:

زيد گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا بسیار دوست می داشت تا آنکه از بسیاری 
محبت مرا فرزند خود خواند پس مرا زيد پسر محمد می گفتند تا آنکه از برای حضرت امیر المؤمنین 



برای خاطر ايشان علیه السّلام امام حسن و امام حسین علیهما السّلام متولد شدند و من نخواستم 
که مرا فرزند آن حضرت گويند پس هر که مرا چنین ندا می کرد می گفتم که نمی خواهم مرا چنین 
ندا کنید بلکه بگويید که زيد آزاد کردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زيرا که من کراهت 

چنین بود تا آنکه حق تعالی کلام  دارم از آنکه شبیه باشم با حسن و حسین علیهما السّلام، و پیوسته
 مرا تصديق نمود و اين آيه را فرستاد ما جَعَلَ اَللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ 
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هاتِکُمْ وَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکُمْ أَبْناءَکُمْ  نگردانید خدا برای »يعنی:  (1)أَزْواجَکُمُ اَللّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ
يعنی در آدمی دودل نمی باشد که به يك دل محمد و آل او را دوست « مردی دو دل در اندرون او

 دارد و ايشان را تعظیم نمايد و بر ديگران تفضیل دهد، و به دل ديگر دشمنان ايشان را دوست دارد و
بر ايشان تفضیل دهد، پس هر که دوست ايشان است بايد که اقرار به فضیلت ايشان نمايد و از 

 دشمنان ايشان بیزاری جويد، و حق تعالی فرمود:

نگردانیده است خدا زنان شما را که ظهار می کنید با ايشان و ايشان را تشبیه می نمايید به مادران »
رْحامِ خود مادران، و نگردانیده است پسرخوا

َ
ندگان شما را پسران شما؛ پس بعد از آن فرمود وَ أُولُوا اَلْْ

مْ مَعْرُوفاً کانَ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِي کِتابِ اَللّهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُهاجِرِينَ إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُ 
خويشان بعضی از ايشان سزاوارترند به بعضی در کتاب خدا و »يعنی: (2)ذلِكَ فِي اَلْکِتابِ مَسْطُوراً 

در آنچه واجب گردانیده است از ساير مؤمنان و مهاجران مگر آنکه خواهید که بجا آوريد نسبت به 
، چون اين آيات « دوستان خود معروف و نیکی و احسانی که در لوح محفوظ چنین نوشته شده است

آن حضرت نخواندند و می گفتند که زيد برادر رسول خدا صلّی اللّه علیه و نازل شد ديگر مرا فرزند 
آله و سلّم، پس پیوسته چنین گفتند مردم و من از اين سخن کراهت داشتم تا آنکه حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی بن ابی طالب را برادر خود گردانید و ديگر کسی مرا برادر آن حضرت 

 نگفت.



زيد گفت: ای بندۀ خدا! زيد مولای علی بن ابی طالب است و آزاد کردۀ اوست چنانکه آزاد پس 
کردۀ رسول خداست، پس زيد را نظیر علی مپندار و مرتبۀ او را زياده از اندازۀ او مگردان پس خواهی 

 بود مانند نصاری که عیسی را از اندازۀ خود بلندتر کردند و کافر شدند به خداوند عظیم.

س رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی زيد را به آن سبب زيادتی داد و به آن پ
 نور
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گردانید، بحقّ  و ضیا او را منور گرانید که علی را در مرتبۀ خود شناخت و خود را در دوستی او کامل
آن خداوندی که مرا به راستی به خلق فرستاده است که آنچه حق تعالی از برای زيد در آخرت به 
سبب اين اعتقاد حق مهیا گردانیده به مرتبه ای است که آنچه شما مشاهده کرديد از نور او در دنیا 

ر او با او حرکت نمايد بسیار کم است در جنب او، بدرستی که چون زيد به صحرای محشر درآيد نو
از پیش روی او و از پشت سر او و از جانب راست و جانب چپ او و از بالای سر و از زير پای او به 

 .(1)قدر هزارساله راه 

دق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی رسول خدا صلّی و کلینی به سند صحیح از حضرت صا
اللّه علیه و آله و سلّم به جانب آسمان نظر کرد و تبسم نمود، پس از سبب آن از حضرت سؤال 
کردند، حضرت فرمود: تعجب کردم از دو ملك که از آسمان به زمین آمدند و طلب می کردند بندۀ 

ويسند عمل او را در آن شب و روزش و او را در نمازگاهش صالح مؤمنی را در جای نمازش تا بن
 نیافتند.



پس به آسمان بالا رفتند و گفتند: پروردگارا! بندۀ تو را طلب کرديم در جای نمازش تا آنکه عمل شب 
 و روز او را بنويسیم و او را در آن موضع نیافتیم و او را در بند تو يافتیم که بیمار بود.

: برای بندۀ من بنويسید آنچه در صحت بجا می آورده است از اعمال خیر در پس حق تعالی فرمود
شب و روز خود مادام که در بند من است زيرا که در فضل و بزرگواری من بر من لازم است که 

 .(2)بنويسم از برای او ثواب آن را چون خود حبس کرده ام آن را از او 

و ايضا کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: گروهی از اشراف 
يمن به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و در میان ايشان مردی بود که 

 عه با آن حضرت، پسسخنش از همه عظیم تر بود و زياده از ديگران مبالغه می کرد در مناز
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حضرت در غضب شد تا آنکه پیچیده شد رگ غضب در میان چشمهای آن حضرت و متغیر شد 
 رنگ مبارك آن حضرت و ساعتی سر به زير افکند.

نزد آن حضرت آمد و گفت: پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرمايد: اين مرد  پس جبرئیل به
 سخی و جوانمردی است که طعام می خوراند به مردم.

پس غضب از آن حضرت زايل شد و سر برداشت و فرمود: اگر نه اين بود که جبرئیل خبر داد که تو 
سخی و جوانمردی و به مردم طعام می خورانی هرآينه بر تو سخت می گرفتم و تو را عبرتی می 

 گردانیدم برای آنها که در عقب تواند.



 ؟پس آن مرد گفت که: پروردگار تو سخاوت را دوست می دارد

 حضرت فرمود: بلی.

گفت: پس من شهادت می دهم به وحدانیت خدا و پیغمبری تو، پس سوگند ياد می کنم بحق آن 
خداوندی که تو را به راستی فرستاده است که هرگز از مال خود احدی را رد نکرده ام که به او عطا 

 .(1)نکرده باشم 

و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: مردی به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم آمد و گفت: من مرد پیرم و عیال بسیار دارم و ضعف و ناتوانی بر من مستولی شده است 

 و مالی ندارم، آيا ممکن است که مرا ياری کنی در تنگی روزگار خود؟

ت به صحابه نظر کرد و صحابه به آن حضرت نظر کردند و حضرت فرمود که: سخن خود پس حضر
 را به من و شما شنوانید.

پس مردی برخاست و گفت: من ديروز مثل تو بودم و امروز خدا مرا مال وافری عطا کرده است؛ و 
د پیر گفت: اينها همه را به او را به خانۀ خود برد و کیسۀ بزرگی پر از طلا و نقره کرد و به او داد، آن مر

 من می دهی؟

 گفت: بلی.
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آن مرد پیر گفت: بگیر زر خود را که من نه از جنّم و نه از انس، و لیکن ملکی ام از جانب خداوند 
شکر کنندۀ نعمت خدا يافتم و تو را  عالمیان که مرا فرستاده است که تو را امتحان نمايم پس تو را

 .(1)خدای تعالی جزای خیر دهد 

و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: مردی به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه 
 وعظه ای تعلیم کن.علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! مرا م

 حضرت فرمود: برو و غضب مکن.

آن مرد گفت که: اکتفا کردم به اين. و برگشت بسوی اهل خود، و چون به اهل خود رسید در میان 
ايشان جنگی برپا شده بود و از دو طرف صفها کشیده بودند و اسلحه پوشیده بودند، چون اين حالت 

يد و سلاح پوشید و متوجه جنگ شد، پس به خاطرش را مشاهده نمود نائرۀ غضب او مشتعل گرد
 رسید موعظۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که حضرت فرمود:

 غضب مکن، پس اسلحه را انداخت و آمد به نزد آن گروهی که دشمن قوم او بودند و گفت:

اثری نباشد، همه را من  ای قوم! هر چه بر شما واقع شده باشد از جراحتی يا کشتنی يا زدنی که در آن
 از مال خود غرامت می کشم و ديت آنها را به شما می رسانم.

ايشان گفتند: هر چه از اين باب واقع شده باشد همه را ما به شما بخشیديم و ما به احسان کردن 
 سزاوارتريم از شما.

 .(2)پس صلح کردند با يکديگر و غضب از میان ايشان برخاست 

و در تفسیر فرات بن ابراهیم و غیر آن مذکور است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ولید بن عقبه را بسوی قبیلۀ بنو ولیعه فرستاد که زکات از ايشان بگیرد، و در جاهلیت در میان ولید و 

 آن قبیله عداوتی بود.



 نزد قبیلۀ ايشان رسید، اهل آن قبیله بیرون آمدند که معلوم کنند که در خاطر اوچون به 
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از آن عداوت چیزی باقی هست يا نه، پس ولید از ايشان ترسید و به خدمت حضرت برگشت و 
 گفت: يا رسول اللّه! بنو ولیعه خواستند که مرا بکشند و زکات خود را به من ندادند.

چون اين خبر به آن قبیله رسید به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: يا رسول اللّه! ولید دروغ گفته 
به شما عرض کرده است و لیکن میان ما و او عداوتی بود در جاهلیت و ترسیديم که ما  است آنچه

 را معاقبه کند به سبب آن عداوت.

پس حضرت فرمود که: ترك می کنید نافرمانی را ای بنو ولیعه يا آنکه می فرستم بر شما مردی را که 
نزد من بمنزلۀ جان من است که مردان شما را بکشد و فرزندان شما را اسیر کند؟ و دست خود را بر 

حق تعالی دوش حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام زد و گفت: آن مرد اين است که می بینید، پس 
نُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً  ذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ هَا اَلَّ  بِجَهالَةٍ در حق ولید اين آيه را فرستاد يا أَيُّ

ای گروهی که ايمان آورده ايد! اگر بیايد بسوی شما فاسقی »عنی: ي(1)فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ 
« با خبری پس بشکافید آن خبر را که مبادا ضرر رسانید به گروهی به نادانی و آخر پشیمان گرديد

 ولید را در اين آيه فاسق نامید. و حق تعالی(2)

و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در بازار مدينه بر گندمی يا جوی گذشت که بسیار نیکو می نمود، پس به 

يابم؛ و از قیمت آن سؤال نمود پس حق تعالی فروشندۀ آن طعام گفت که: طعام تو را بسیار نیکو می 



وحی کرد بسوی آن حضرت که: دست فرو بر در طعام او و از زير طعام او بیرون آور، چون چنین 
 کرد از زير آن طعام زبونی بیرون آمد، حضرت فرمود: جمع کرده ای
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 .(1)خیانت را با فريب دادن مسلمانان 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اعرابی به خدمت رسول 
و سلّم آمد و در مقام اعتراض گفت که: آيا نیستی تو بهترين ما از جهت خدا صلّی اللّه علیه و آله 

 پدر و مادر و گرامی ترين ما از جهت فرزندان و بزرگ ما در جاهلیت و اسلام؟

 پس حضرت به غضب آمد و فرمود که: ای اعرابی! آيا به زبان تو چند حجاب هست؟

 اعرابی گفت که: دو حجاب که لبها و دندانهايند.

 حضرت فرمود که: آيا يکی از اينها کافی نیست برای آنکه رد کند از ما تندی زبان تو را؟

و حضرت فرمود که: چیزهايی که به آدمی داده اند در دنیا هیچ چیز ضرر به آخرت اين کس نمی 
و رساند زياده از طلاقت لسان، يا علی! برخیز و زبان او را قطع کن؛ پس مردم گمان کردند که زبان ا

 .(2)را خواهد بريد، پس حضرت درهمی چند به آن اعرابی عطا فرمود و او را رها کرد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: ثوبان آزاد کردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسیار 
داشت و بر مفارقت آن حضرت صبر نمی توانست کرد، روزی به خدمت  آن حضرت را دوست می



آن حضرت آمد با رنگ زرد و بدن نحیف، پس حضرت فرمود که: ای ثوبان! چه چیز باعث تغییر 
 رنگ تو شده است؟

ثوبان گفت: يا رسول اللّه! مرا دردی و مرضی نیست بغیر از آنکه چون تو را نمی بینم مشتاق می شوم 
و بی تاب می گردم از مفارقت تو، و تا به خدمت تو نرسم ساکت نمی شوم پس به ياد بسوی تو 

آخرت افتادم و می ترسم که در آنجا به خدمت تو نرسم زيرا که می دانم که تو را با پیغمبران به اعلای 
 درجات جنان بالا می برند، و اگر من داخل بهشت شوم در
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منزلتی خواهم بود که از منزلت تو پست تر خواهد بود، و اگر داخل بهشت نشوم گمان ندارم که 
 هرگز تو را ببینم.

ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَ  سُولَ فَأُولئِكَ مَعَ اَلَّ ینَ وَ پس اين آيه نازل شد وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ بِیِّ لَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ
هَداءِ وَ اَلصّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً  يقِینَ وَ اَلشُّ دِّ هر که اطاعت نمايد خدا و رسول »يعنی: (1)اَلصِّ

ست بر ايشان از پیغمبران و صدّيقان و شهیدان و را پس ايشان با آن گروهند که خدا انعام کرده ا
، پس حضرت فرمود که: بحق آن خداوندی که مرا به راستی فرستاده « صالحان و نیکو رفیقانند ايشان

است که ايمان نیاورده است عبدی مگر آنکه بوده باشم من نزد او محبوبتر از خودش و از پدر و 
 .(2)مادرش و اهل و فرزندانش و جمیع مردم 

 و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که:



که حق تعالی در قرآن ياد فرموده است اين جماعتند: ابو سفیان پدر معاويه، و (3)« مؤلّفة قلوبهم»
سهیل بن عمرو، و همام بن عمرو، و صفوان بن امیه، و اقرع بن حابس، و عیینة بن حصین فزاری، و 
مالك بن عوف، و علقمة بن علاقه که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هر يك از ايشان را 

 .(4)می داد با راعیان آنها و زياده و کم  صد شتر

و ايضا روايت کرده است که: عبد اللّه بن نفیل منافق بود و در مجلس حضرت می نشست و سخن 
می کرد، پس جبرئیل  رسول خدا را می شنید و سخن چینی می کرد و سخن حضرت را به منافقان نقل

بر حضرت نازل شد و گفت: يا محمد! بدرستی که مردی از منافقان نمّامی می کند بر تو و سخنان 
تو را بسوی منافقان می برد، حضرت از جبرئیل پرسید که: او کیست؟ جبرئیل گفت که: مرد سیاهی 

 است و موی بسیاری در سر دارد و دو
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چشم بزرگ دارد که چون نظر می کند به آنها گمان می کنی که دو قزقانند و به زبان او شیطانی سخن 
 می گويد.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را طلبید و خبر جبرئیل را به او نقل کرد و او سوگند ياد 
کرد که: من چنین نکردم، و حضرت به ظاهر فرمود که: من از تو قبول کردم و ديگر چنین مکن، با 

ت: محمد آنکه می دانست که او دروغ می گويد، پس آن منافق برگشت بسوی اصحاب خود و گف
اذن است يعنی آنچه می گويی گوش می دهد و قبول می کند، حق تعالی او را خبر داد که: من نمّامی 



می کنم و خبرهای او را به دشمنان او نقل می کنم پس از خدا قبول کرد، و چون من گفتم که نکردم 
ذِي بِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ از من نیز قبول کرد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ مِنْهُمُ اَلَّ نَ يُؤْذُونَ اَلنَّ

 .(1)أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ 

او می فرستد و تصديق  علی بن ابراهیم گفته است که: يعنی تصديق می کند خدا را در آنچه بسوی
می نمايد آن منافق را در عذری که می خواهد به حسب ظاهر و تصديق نمی نمايد او را در باطن، 

 .(2)پس مراد به مؤمنان آنهايند که در ظاهر ايمان آورده اند هر چند در باطن کافر باشند 

و ايضا روايت کرده است که چون حق تعالی از مردم قرض طلبید و هر يك از صحابه در خور حال 
خود به ايمان خود صدقه به خدمت آن حضرت می آوردند، سالم بن عمیر انصاری صاعی از خرما 
آورد به خدمت آن حضرت و گفت: يا رسول اللّه! من در اين شب مزدوری کردم برای جرير تا آنکه 

صاع خرما بدست آوردم پس يك صاع را از برای عیال خود نگاه داشتم و صاع ديگر آورده ام که دو 
به پروردگار خود قرض بدهم، پس حضرت امر فرمود که آن صاع خرما را در میان صدقات بريزد، 

 و منافقان استهزاء کردند به
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او و گفتند: بخدا سوگند که خدا بی نیاز است از صاع او و لیکن غرض او اين بوده که خود را به 
ذِينَ يَلْمِزُونَ  خاطر پیغمبر بیاورد که چون صدقه بهم رسد به او بدهد، پس اين آيه نازل شد که اَلَّ

دَقاتِ. . .  عِینَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ فِي اَلصَّ وِّ  .(2)در مذمت ايشان نازل شده (1)اَلْمُطَّ



و ايضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: میان علی بن ابی طالب 
عفان منازعه بود در باغی، حضرت به او گفت که: راضی می شوی که رسول  علیه السّلام و عثمان بن

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میان ما حکم کند؟ پس عبد الرحمن بن عوف به عثمان گفت که: 
راضی مشو به محاکمۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که از برای او حکم بر تو خواهد 

ا ببر به محاکمه نزد ابن شیبۀ يهودی؛ پس عثمان به امیر المؤمنین علیه السّلام گفت کرد و لیکن او ر
 که:

 راضی نمی شوم مگر به محاکمۀ ابن شیبۀ يهودی.

پس ابن شیبه به عثمان گفت که: محمد را امین می دانید در وحی آسمان و او را امین نمی دانید در 
 حکمی که در میان شما بکند؟

ن آيات را فرستاد وَ إِذا دُعُوا إِلَی اَللّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ پس حق تعالی اي
ايشان ناگاه  و هرگاه ايشان را بخوانند بسوی خدا و رسول او تا آنکه حکم کند رسول میان»يعنی: (3)

تا آخر آيات که در بیان کفر و شقاوت « گروهی از ايشان اعراض کنندگانند و رو از حق می گردانند
 .(4)ايشان نازل گرديده 

ضا روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر باغی گذشت که و اي
 در آنجا عمرو بن عاص و عقبة بن ابی معیط مست شده بودند و خوانندگی می کردند و شعری چند
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می خواندند در شماتت بر شهادت سید الشهدا حمزة بن عبد المطلب علیه السّلام، پس حضرت 
آتش جهنم فرمود: خداوندا! ايشان را سرنگون گردان در فتنه سرنگون گردانیدنی و در آر ايشان را در 

 .(1)انداختنی 

و ايضا روايت کرده است که: مردی از انصار درختی داشت در خانۀ مردی و بی رخصت صاحب 
خانه داخل می شد، پس صاحب خانه به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شکايت 

 کرد از آن انصاری، حضرت صاحب درخت را طلبید و فرمود:

درختی در بهشت به تو بدهم، آن بی سعادت درخت خرمای خود را به من بفروش که به عوض آن 
 قبول نکرد.

حضرت فرمود: آن را بفروش به من به بستانی که در بهشت به تو بدهم، باز قبول نکرد و برگشت، 
پس ابو الدحداح به نزد آن انصاری رفت و درخت را از او خريد و به خدمت حضرت آمد و گفت: 

و آنچه در بهشت عوض می دادی به آن انصاری برای آن يا رسول اللّه! اين درخت را از من بگیر 
 درخت به من عوض بده.

حضرت فرمود: برای تو در بهشت به عوض اين درخت باغهايی خواهد بود؛ پس حق تعالی در اين 
قَ بِالْحُسْنی. قی. وَ صَدَّ  وقت اين آيات را فرستاد فَأَمّا مَنْ أَعْطی وَ اِتَّ

رُهُ لِلْیُسْری  پس اما کسی که عطا کند مال خود را در راه خدا و بپرهیزد از بخل و »يعنی:  (2)فَسَنُیَسِّ
عذاب الهی و تصديق نمايد به مثوبت نیکو پس مهیا می گردانیم او را برای آسانی و راحت در بهشت 

، پس اين آيات در شأن ابو الدحداح نازل شد « بسوی راحت کشد يا برای کاری که او را به آسانی
که تصديق به ثواب الهی نمود، و اين آيات ديگر در باب آن انصاری نازل شد که بخل ورزيد و 



بَ بِالْحُسْنی.  تصديق به ثواب آخرت نکرد چنانکه فرموده است که وَ أَمّا مَنْ بَخِلَ وَ اِسْتَغْنی. وَ کَذَّ
 رُهُ لِلْعُسْری. وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذافَسَنُیَسِّ 
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و خود را بی نیاز داند از ثواب خدا و و اما آن کسی که بخل ورزد به مال خود »يعنی:  (1)تَرَدّی 
تکذيب نمايد به ثواب نیکويی خدا پس بزودی مهیا می گردانیم او را برای امری که موجب شدت 

، و در آخر « عذاب آخرت باشد و نفع نمی بخشد او را مال او در وقتی که در قبر يا در جهنم درافتد
ه و مدح کرده است او را و آن انصاری را شقی تر سوره حق تعالی ابو الدحداح را پرهیزکارتر نامید

 .(2)نامیده و وعدۀ جهنم برای او کرده 

و در قرب الاسناد همین مضمون را به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده 
ذکور است که ابو الدحداح باغ خرماستانی داد و آن درخت خرما را خريد است، و در آن روايت م

(3). 

و شیخ طبرسی سبب نزول اين سوره را چنین روايت کرده است که: مردی درخت خرمايی داشت 
در خانۀ خود که شاخ آن درخت به خانۀ همسايۀ او میل کرده بود و آن همسايه مرد فقیر عیال باری 
بود، پس چون آن مرد می آمد و بر درخت خرما بالا می رفت که خرمای خود را بچیند خرماها از 

درخت به خانۀ همسايه می ريخت و عیال آن مرد فقیر آن خرماها را برمی چیدند و صاحب آن 
درخت فرود می آمد و خرماها را از دست ايشان می گرفت، و اگر در دهان گذاشته بودند انگشت 
در دهان ايشان می کرد و خرما را از دهان ايشان بیرون می آورد، پس آن فقیر شکايت آن مرد را به 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، پس حضرت آن فقیر را گفت که: برو، و  خدمت



صاحب درخت را طلبید و فرمود: آن درخت خرمايی که شاخش در خانۀ آن مرد فقیر است به من 
 بده تا من در بهشت درخت خرمايی به تو عطا کنم.

 هیچ يك را مثل اين پس آن بدبخت گفت که: من درخت خرما بسیار دارم و میوۀ
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 درخت دوست نمی دارم.

و چون ابو الدحداح در آن مجلس حاضر بود و آن سخن را شنید بعد از آنکه آن مرد برگشت برخاست 
ت عرض کرد که: يا رسول اللّه! اگر آن درخت را من بگیرم و به شما تسلیم نمايم و به خدمت حضر

 آنچه برای صاحب درخت ضامن شدی برای من می شوی؟

 حضرت فرمود: بلی.

پس ابو الدحداح به نزد صاحب درخت رفت و درخت را طلب کرد که از او بخرد، او گفت: آيا 
له و سلّم به عوض آن درختی در بهشت به من داد و من دانستی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آ

 قبول نکردم؟

 ابو الدحداح گفت: آيا ارادۀ فروختن آن داری يا نه؟

صاحب درخت گفت: نمی فروشم مگر آنکه مال بسیاری کسی به من دهد که گمان نداشته باشم 
 که کسی بر آن درخت آن قدر مال بدهد.



 اين درخت؟ گفت: نهايت آرزوی تو چیست در قیمت

 صاحب درخت گفت که: چهل درخت خرما.

ابو الدحداح گفت: خوش قیمت بسیاری می طلبی، به عوض يك درخت کج خود چهل درخت 
 می خواهی. پس گفت: چهل درخت را دادم.

 صاحب درخت گفت که: جمعی را بیاور و گواه بگیر که از اين سودا پشیمان نشوی.

د و ايشان را گواه گردانید و آن درخت را به چهل درخت خريد، ابو الدحداح رفت و جماعتی را آور
پس به خدمت حضرت رفت و گفت: يا رسول اللّه! آن درخت در ملك من داخل شد و به تو بخشیدم 

 آن را.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خانۀ آن مرد فقیر تشريف برد و فرمود که: اين 
 عیال توست.درخت خرما از تو و از 
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 .(1)پس حق تعالی اين آيات را فرستاد 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سه کس بودند که 
 .(2)دروغ بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسیار می بستند: ابو هريره و انس و عايشه 

ه سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سه کس شهادت و در قرب الاسناد ب
ناحق دادند برای منع فدك از حضرت فاطمه علیها السّلام و دروغ بستند بر حضرت رسول صلّی 

 .(3)اللّه علیه و آله و سلّم که کسی از آن حضرت میراث نمی برد: عايشه و حفصه و اوس بن حدثان 



و قطب راوندی روايت کرده است از وايل بن حجر که گفت: خبر ظهور حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم وقتی به من رسید که من در پادشاهی عظیم بودم و همۀ قوم من مرا اطاعت می 
کردند، پس ترك پادشاهی خود کردم و اطاعت خدا و رسول را اختیار نمودم و به خدمت آن حضرت 

، پس چون داخل شدم اصحاب آن حضرت مرا خبر دادند که سه روز قبل از آمدن من حضرت آمدم
 اصحاب خود را به قدوم من خبر داده بود و فرموده بود که:

اينك وايل بن حجر می آيد از زمین دوری از بلاد حضرموت در حالتی که راغب است بسوی اسلام 
 پادشاهان است.و اطاعت کنندۀ حق است و او از بقیۀ فرزندان 

پس گفتم: يا رسول اللّه! چون خبر بعثت تو به من رسید من در پادشاهی بودم پس خدا بر من منت 
 گذاشت که همه را ترك کردم و اختیار خدا و رسول نمودم و رغبت به دين حق کردم.

 .(4)ن او حضرت فرمود: راست گفتی، خدايا! برکت ده در وايل و در فرزندان او و در فرزندان فرزندا
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و شیخ طوسی و شیخ نجاشی روايت کرده اند از عبید اللّه بن ابی رافع از پدرش ابو رافع که گفت: 
روزی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم، آن جناب را چنان ديدم که در خواب 

استم که آن مار را بکشم بود يا وحی بر او نازل می شد و ديدم که ماری بر يك جانب خانه است، نخو
مبادا حضرت بیدار شود، پس میان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آن مار خوابیدم که اگر 



از آن مار گزندی آيد بر من واقع شود نه بر آن حضرت، در آن اثنا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
ذِينَ يُقِیمُونَ سلّم بیدار شد و شنیدم اين آيه را می خواند إِنَّ  ذِينَ آمَنُوا اَلَّ کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّ ما وَلِیُّ

کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ  لاةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّ هنیئا الحمد للّه الّذي أتمّ لعليّ نعمته و »، بعد از آن فرمود: (1)اَلصَّ
، آنگاه بسوی من التفات نمود و ديد که در جانب خانه خوابیده ام فرمود: « له بفضل اللّه الّذي آتاه

يا ابا رافع! چرا به يك سو خوابیده ای؟ حکايت مار را به عرض رسانیدم، آن حضرت فرمود: برخیز 
فرمود: چه می گويی  و آن را بکش، برخاستم و مار را بکشتم، آنگاه دست مرا به دست خود گرفت و

 در شأن آن قوم که با علی مقاتله کنند و علی بر حق باشد و ايشان بر باطل؟

 گفتم: حق است در راه خدا جهاد ايشان و هر که استطاعت نداشته باشد بايد به دل منکر آن باشد.

ق پس از آن حضرت التماس نمودم که در حق من دعايی کند که چون آن جماعت را ادراك کنم ح
اللّهمّ ان ادرکهم »تعالی مرا قوت دهد بر قتال ايشان، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا کرد: 

، بعد از آن از خانه نزد مردمی که در بیرون جمع شده بودند آمد و فرمود: أيها الناس! « فقوّه و اعنه
 .(2)امین من است بر جان من  هر که خواهد که نظر کند به امین من بر جان من پس اينك ابو رافع

 و همچنین روايت نموده اند از عون بن عبد اللّه بن ابی رافع که گفت: چون مردم بر
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حضرت امیر علیه السّلام بیعت کردند و معاويه مخالفت نمود و طلحه و زبیر به جانب بصره رفتند 
سیقاتل علیّا قوم »ابو رافع گفت: اين است آنچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرمود: 

، پس خانۀ خود را و زمین زراعتی که در خیبر داشت فروخت و به نیّت « کون حقّا في اللّه جهادهمي



آنکه درجۀ شهادت يابد با فرزندان خود در رکاب ظفر انتساب حضرت امیر علیه السّلام از مدينه 
 فت:بیرون آمد، و او در آن وقت مردی پیر بود که هشتاد و پنج سال داشت و در آن اثنا می گ

الحمد للّه لقد اصبحت و لا احد بمنزلتي، لقد بايعت البیعتین بیعة العقبة و بیعة الرّضوان، و صلّیت »
، راوی گويد: از او پرسیدم آن سه هجرت کدامند؟ گفت: يك « القبلتین، و هاجرت الهجر الثّلاث

یه و آله و سلّم هجرت با جعفر بن ابی طالب به حبشه؛ و هجرت دوم با رسول خدا صلّی اللّه عل
 بسوی مدينه؛ و هجرت سوم با علی بن ابی طالب علیه السّلام به کوفه.

و همیشه ابو رافع در خدمت حضرت امیر علیه السّلام بود تا آن حضرت شهید شد، پس ابو رافع با 
حضرت امام حسن علیه السّلام به مدينه مراجعت نمود، و چون خانه و مزرعه ای نداشت آن 

حضرت امیر علیه السّلام را در میان خود و او مناصفه نمود، و زمین مزرعه ای به او  حضرت خانۀ
 .(1)داد که آخر عبید اللّه بن ابی رافع آن مزرعه را به صد و هفتاد هزار درهم به معاويه فروخت 

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: ای گروه مردم! دوست داريد آزادکرده های ما را با دوستی شما آل ما را؛ اينك زيد بن حارثه 

بحقّ آن خداوندی که محمد را  و پسرش اسامه از خواصّ موالی مايند پس ايشان را دوست داريد،
 به راستی فرستاده است که محبت ايشان شما را نفع می بخشد.

 صحابه گفتند: چگونه نفع می بخشد به ما محبت ايشان؟

حضرت فرمود: ايشان به نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام خواهند آمد در روز قیامت با خلق 
 ر، پس می گويند: ای برادر رسول خدا! اينبسیاری زياده از عدۀ قبیلۀ ربیعه و مض
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جماعت ما را دوست می داشتند به سبب محبت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و محبت تو، 
صراط  پس حضرت برای ايشان نامه ای می نويسد که از صراط به آسانی بگذرند پس به آسانی از

 .(1)می گذرند و به سلامت داخل بهشت می شوند 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردی بود از 
ی گفتند، به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: دعا کن انصار که او را ثعلبة بن حاطب م

 که حق تعالی مرا مالی روزی کند.

حضرت فرمود: اندکی از مال که ادای شکر آن بکنی بهتر است از بسیاری مال که طاقت شکر آن 
جانم نداشته باشی، آيا نمی خواهی که مانند رسول خدا باشی در کمی مال؟ بحق آن خداوندی که 

به دست قدرت اوست اگر خواهم که کوههای عالم همه طلا و نقره شوند و با من حرکت کنند، 
 خواهد شد.

پس بار ديگر به خدمت حضرت آمد و باز آن استدعا نمود و گفت: سوگند می خورم بحق آن 
مال را خداوندی که تو را به راستی فرستاده است که اگر خدا مرا مالی روزی کند هرآينه حقوق آن 

 بیرون کنم و به هر صاحب حقی حق او را برسانم.

 پس حضرت دعا کرد که: خداوندا! روزی کن ثعلبه را مالی.

پس گوسفندی بهم رسانید و حق تعالی در اندك وقتی گوسفندان او را بسیار کرد بحدی که مدينه 
ای مدينه ساکن گرديد، تنگی می کرد برای گوسفندان او، پس از مدينه دور شد و در واديی از واديه

پس باز بسیار شد به مرتبه ای که در آنجا نیز نتوانست ماند و از مدينه دور شد، و به اين سبب از 
 فضیلت جمعه و جماعت محروم گرديد.

پس حضرت کسی را فرستاد که زکات گوسفندانش را بگیرد، پس ابا کرد و بخل ورزيد و گفت: اين 
 است.زکات گرفتن خواهر جزيه گرفتن 



 چون اين خبر به حضرت رسید فرمود: وای بر ثعلبه! وای بر ثعلبه!
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قَنَّ وَ  دَّ پس حق تعالی اين آيات را در مذمت او فرستاد وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اَللّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّ
وْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ  و از ايشان »يعنی: (1)لَنَکُونَنَّ مِنَ اَلصّالِحِینَ. فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّ

کسی هست که عهد کرده است با خدا که اگر عطا کند به من از فضل خود هرآينه تصدق خواهم 
کرد و هرآينه خواهم بود از شايستگان؛ پس چون خدا عطا کرد به ايشان از فضل خود، بخل ورزيدند 

و بعد از اين آيات بسیار در کفر و « . خدا و اعراض نمودند از دادن زکات به آن و رو گردانیدند از
 .(2)نفاق او فرستاد 

السّلام روايت کرده است که: مردی از اهل يمامه که  و کلینی به سند صحیح از امام محمد باقر علیه
می گفتند به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد به طلب اسلام و « جويبر»او را 

مسلمان شد و اسلامش نیکو شد، و مردی بود کوتاه قد و بد صورت و پريشان و محتاج و عريان از 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را به عیال خود ملحق گردانید سیاهان بد صورت بود، پس رسول خدا 

و متکفل احوال او می گرديد به سبب عريانی و غربت او و هر روز يك صاع خرما برای او مقرر 
فرمود به صاع قديمی که در زمان آن حضرت بود و دو جامه بر او پوشانید و امر نمود او را که ملازم 

مسجد بخوابد، و بر اين حال مدتی ماند تا آنکه غريبان پريشان و محتاج که مسجد باشد و شبها در 
داخل شده بودند در اسلام بسیار شدند در مدينه و مسجد بر ايشان تنگی کرد، پس حق تعالی وحی 
فرمود بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: پاکیزه گردان مسجد خود را و بیرون کن از 

ا که شب در مسجد می خوابند، و امر کن که هر که دری از خانۀ خود در مسجد گشوده مسجد آنان ر
مسدود گردانند مگر در خانۀ علی بن ابی طالب و فاطمه علیهما السّلام، و مرور نکند در مسجد تو 



جنبی و نخوابد در آن غريبی، پس امر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که درهای همۀ 
ه های صحابه را که به مسجد گشوده بودند مسدود گردانیدند بغیر در خانۀ علی بن ابی طالب خان

 علیه السّلام که آن را مفتوح گذاشت و مسکن حضرت فاطمه را در مسجد به
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حال خود گذاشت، و حضرت امر فرمود که برای فقرای مسلمان و غربای ايشان صفّۀ صفا را بنا 
کردند و امر فرمود که فقرا و غربای مسلمانان شب و روز خود را در آن صفّه بسر آورند، پس همگی 

دند، و پیوسته رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و در آن صفّه جمع شدند و آن را منزل خويش گزي
سلّم تفقد و تعهد احوال ايشان می نمود و گندم و جو و خرما و مويز هرگاه نزد او بهم می رسید از 
برای ايشان می فرستاد، و مسلمانان نیز تعهد احوال ايشان می نمودند و برای مهربانی حضرت نسبت 

 ردند و زکات و صدقات خود را برای ايشان می آوردند.به ايشان ملاطفت با ايشان می ک

پس روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نظر کرد بسوی جويبر از روی مهربانی و شفقت 
و رقت و مرحمت و فرمود که: ای جويبر! کاشکی زنی می خواستی که فرج خود را به آن زن از حرام 

 ا بر دنیا و آخرت تو.نگاه می داشتی و ياری می نمود تو ر

جويبر گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، کی رغبت می نمايد بسوی من و کدام زن به 
 جانب من میل می کند و حال آنکه نه حسب دارم و نه نسب و نه مال و نه جمال؟ !

لی پست گردانید پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای جويبر! بتحقیق که حق تعا
به سبب اسلام آنان را که در جاهلیت شريف بودند، و شرف بخشید به سبب اسلام آنها را که پست 



بودند، و عزيز گردانید به برکت اسلام گروهی را که در جاهلیت ذلیل و خوار بودند، و بر طرف کرد 
ان به عشاير و خويشان و به سبب اسلام آنچه بود در جاهلیت از نخوتهای ايشان و فخرکردنهای ايش

نسبهای بلند ايشان، پس امروز همۀ مردمان سفید ايشان و سیاه ايشان و قرشی ايشان و عربی ايشان 
و عجمی ايشان مساويند و همه فرزند آدمند و حق تعالی حضرت آدم علیه السّلام را از خاك آفريد 

ن نزد خداوند عالمیان در روز جزا تا خاکساری نمايند ذرّيّت او، و بدرستی که محبوبترين مردما
کسی است که طاعت او بیشتر کرده باشد و پرهیزکارتر باشد، و من نمی دانم ای جويبر احدی از 

 مسلمانان را که امروز بر تو
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 فضیلتی داشته باشد مگر کسی که از تو پرهیزکارتر باشد و اطاعت حق تعالی بیش از تو کرده باشد.

ی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای جويبر! برو بسوی زياد بن لبید بدرستی که او پس رسول خدا صلّ 
شريفترين قبیلۀ بنی بیاضه است از جهت حسب و بگو که منم فرستادۀ رسول خدا بسوی تو و آن 

 نام دارد.(1)« دلفاء»حضرت می فرمايد که: تزويج نما به جويبر دختر خود را که 

پس جويبر رفت به نزد زياد بن لبید در وقتی که او در خانۀ خود بود و گروهی از قوم او نزد او حاضر 
بودند، چون به در خانه رسید رخصت طلبید و چون مرخص گرديد داخل شد و سلام کرد بر او و 

فرستاده است،  گفت: ای زياد بن لبید! مرا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با رسالتی بسوی تو
 آيا بلند و آشکار بگويم يا آهسته و پنهان؟

 زياد گفت که: رسالت آن حضرت را بلند بگو، بدرستی که آن موجب شرف و فخر من است.

پس جويبر گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرمايد که دختر خود دلفاء را به جويبر 
 تزويج نما.

 خدا تو را به اين رسالت فرستاده است؟ !زياد گفت که: آيا رسول 



 جويبر گفت: بلی، من چگونه بر آن حضرت دروغ بندم؟

پس زياد گفت: ما تزويج نمی کنیم دختران خود را مگر به آنها که کفو ايشانند از قبايل انصار، پس 
ت برسم برو ای جويبر نزد حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تا من به خدمت آن حضر

 و عذر خود را بیان کنم.

پس جويبر برگشت و می گفت که: بخدا سوگند که قرآن به اين نازل نشده و به اين نحو ظاهر نشده 
 است پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

 و چون دلفاء دختر زياد از پس پرده سخن جويبر و جواب پدر خود را شنید زياد را
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 طلبید و گفت: آن چه سخن بود که در میان تو و جويبر می گذشت؟

زياد گفت: ای دختر! جويبر چنین رسالتی از جانب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده 
 بود و من او را چنین جواب گفتم.

بر هرگز دروغ نخواهد بست بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در شهری دلفاء گفت که: جوي
که حضرت در آن شهر باشد، پس بزودی بفرست که جويبر را برگردانند و چنین جواب ناملايمی را 

 به آن حضرت نرساند.

يبر! خوش پس زياد بزودی پیکی بسوی جويبر فرستاد و او را از میان راه برگردانید و گفت: ای جو
آمدی، در منزل ما ساعتی قرار گیر تا من به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بروم و 

 بسوی تو برگردم.



پس متوجه خدمت حضرت شد و چون به مجلس شريف آن حضرت در آمد گفت: يا رسول اللّه! 
او نگفتم، و ما دختران جويبر چنین رسالتی از جانب تو بسوی من آورد و من سخن نرمی در جواب 

 خود را تزويج نمی نمايیم مگر به کفوهای خود از انصار.

حضرت فرمود: ای زياد! جويبر مؤمن است و مرد مؤمن کفو زن مؤمنه است، و مرد مسلمان کفو 
 زن مسلمه است، پس دختر خود را به او تزويج نما و از دامادی او کراهت مدار.

به نزد دختر خود آمد و آنچه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و پس زياد به خانۀ خود برگشت و 
سلّم شنیده بود به او گفت، پس دختر گفت: اگر معصیت نمايی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم را کافر خواهی شد پس مرا تزويج نما به جويبر.

جويبر را گرفت و به نزد قوم خود زياد چون اين سخن از دختر صالحۀ خود شنید بیرون آمد و دست 
آورد و موافق سنت خدا و رسول دختر خود را به او تزويج نمود و مهر او را از مال خود ضامن شد 
پس برگشت و تهیۀ دختر خود را درست کرد و به نزد جويبر فرستاد که: آيا خانه ای داری که ما دختر 

 خود را به خانۀ تو فرستیم.
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 خدا سوگند که مرا خانه ای نیست.جويبر گفت: ب

پس دختر را مهیا کردند و خانه ای برای او تعیین نمودند و خانه را به فرشهای نیکو و زينتها آراستند 
و دو جامۀ نفیس بر جويبر پوشانیدند، پس دلفاء را در آن خانه داخل کردند و جويبر را طلبیدند و به 

 ستند.خانۀ عروس درآوردند و عمامه بر سر او ب

چون جويبر به آن خانه در آمد عروسی ديد در نهايت حسن و جمال و خانه ای ديد به الوان فرشها و 
زينتها آراسته و به انواع عطرها معطر گردانیدند، پس جويبر به زاويۀ خانه میل کرد و سجادۀ عبادت 

و سجود و دعا و  خود را گسترد و مشغول عبادت حق تعالی گرديد و پیوسته مشغول تلاوت و رکوع



تضرع بود تا صبح طالع گرديد؛ چون اذان صبح را شنیدند هر دو از خانه بیرون آمدند و آن زن وضو 
ساخت و نماز کرد، پس از او پرسیدند که: آيا دستی بر تو گذاشت؟ گفت: نه پیوسته مشغول تلاوت 

 قرآن و نماز بود تا ندای صبح را شنید و بیرون رفت.

 از چنین کرد، و اين خبر را از زياد مخفی داشتند، و در روز سوم نیز چنین کردند.چون شب دوم شد ب

و در روز سوم زياد بر اين معنی مطلع شد، پس به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، مرا امر کردی که دختر خود را تزويج نمايم 

ه جويبر و بخدا سوگند که او در آن مرتبه نبود که ما به او دختر دهیم و لیکن به سبب وجوب اطاعت ب
 تو بر من قبول کردم.

 پس حضرت فرمود: اکنون چه چیز از او ديده ايد که شما را خوش نیامده؟

دختر خود را به گفت: ما خانه ای از برای او مهیا کرديم و متاعها برای او در آن خانه ترتیب داديم و 
آن خانه فرستاديم و او را در آن خانه در آورديم، پس با دختر سخن نگفت و نظر بسوی او نیفکند و 
نزديك او نرفت بلکه در کنار خانه ايستاد و پیوسته مشغول نماز و تلاوت بود تا ندای صبح را شنید 

 بیرون آمد، و سه شب است که بر اين منوال

 1474ص: 

می گذراند و مطلقا با او سخن نگفته و نزديك او نرفته تا اين هنگام که به خدمت تو آمدم و همچنین 
 گمان می برم که او ارادۀ زنان ندارد، پس فکری در باب ما بکن.

چون زياد برگشت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جويبر را طلبید و فرمود که: آيا نزديکی 
 وانی کرد؟با زنان نمی ت



جويبر گفت: مگر من مرد نیستم! بلکه يا رسول اللّه من بسیار خواهش زنان دارم و بسی حريصم در 
 مقاربت ايشان.

حضرت فرمود که: خبر دادند مرا به خلاف آنچه تو خود را به آن وصف می نمايی، و مذکور ساختند 
رده اند در آن خانه برای تو دختر خوش که برای تو خانه ای و فرشی و متاعی مهیا کرده اند، و داخل ک

رويی و خوشبويی را و تو داخل آن خانه شده ای غمگین و نظر بسوی آن دختر نکرده ای و با او سخن 
 نگفته ای و نزديك او نرفته ای، پس اگر میل به زنان داری تو را چه باعث شده بر اين؟

ردند و در آنجا متاعهای نیکو و فرشهای زيبا جويبر گفت: يا رسول اللّه! مرا به خانۀ گشاده ای درآو
ديدم و دختر جوان نیکو روی خوشبويی را به نظر درآوردم، پس در آن وقت به ياد آوردم حال سابق 
خود را که غريب بودم و پريشان و محتاج بودم و کسی به حالم نمی پرداخت و با غريبان و مسکینان 

مرا به چنین کرامتی سرافراز گردانیده و مرا از آن حال به بسر می بردم، پس چون ديدم که حق تعالی 
اين مقام رسانیده خواستم که او را شکر کنم بر اين نعمتها که مرا عطا کرده و تقرب جويم به درگاه او 
به شکر نعمت او، پس در کنار خانه ايستادم و پیوسته مشغول تلاوت و عبادت و رکوع و سجود و 

ا ندای صبح شنیدم و بیرون آمدم و آن روز را قصد روزه کردم و سه شبانه روز شکر منعم معبود بودم ت
بر اين منوال گذرانیدم، و من اين شکر را کم می شمارم در جنب آن نعمتی که حق تعالی مرا کرامت 

 کرده و لیکن امشب آن دختر و قوم او را راضی و خشنود خواهم گردانید ان شاء اللّه تعالی.

 1475ص: 

ضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زياد را طلبید و سخن جويبر را به او رسانید، پس پس ح
زياد و اهل او شاد شدند، و جويبر وفا کرد به وعدۀ خشنودی که ايشان را داده بود، پس بعد از آن 

در  حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوجه يکی از غزوات گرديد و جويبر در آن غزوه
خدمت آن حضرت بود، پس در آن جنگ به درجۀ شهادت فائز گرديد و به رحمت حق تعالی واصل 

 شد و به عوض دلفاء معانقۀ حور را اختیار نمود و بدل خانۀ زياد نعمت ابد الآباد را گزيد.



 پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: بعد از جويبر هیچ زن بی شوهر رواتر نبود از
زن جويبر، يعنی شوهری جويبر باعث نقص آن زن نگرديد بلکه طلبکاران او بیشتر و عزت او در 

 .(1)میان قومش فزونتر شد 

ل و ايضا به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: در زمان حضرت رسو
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرد مؤمن فقیری بود از اهل صفّه که در همۀ اوقات صلاة ملازم رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود و در وقت هیچ نماز غايب نبود، و آن حضرت پیوسته بر او رقت 

من بیايد تو را غنی  می نمود به سبب پريشانی و غربت او و می فرمود که: ای سعد! اگر چیزی برای
می گردانم، پس دير شد آمدن مالی از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اندوه حضرت 
شديد شد برای او پس حق تعالی مطلع شد بر غمی که آن حضرت را عارض شد به سبب سعد، پس 

دانست که تو از برای جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و دو درهم آورد و گفت: يا محمد! حق تعالی 
 تنگی احوال سعد بسیار غمگین گرديده ای، آيا می خواهی که او را بی نیاز گردانی؟

 حضرت فرمود: بلی.

پس جبرئیل گفت که: بگیر اين دو درهم را و عطا کن به سعد و امر کن او را که تجارت کند با اين 
 دو درهم.

 یرون آمد سعد را ديد که بر درپس حضرت دو درهم را گرفت و چون برای نماز ظهر ب
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حجره های مقدسه ايستاده و انتظار بیرون آمدن آن حضرت می برد، چون نظر مبارك حضرت بر او 
 افتاد فرمود: ای سعد! آيا تجارت می توانی کرد؟



 که با آن تجارت کنم. سعد گفت: بخدا سوگند که مالی نمی يابم

پس حضرت آن دو درهم را به او داد و فرمود: با اين دو درهم تجارت کن و در روزی حق تعالی 
 تصرف کن.

پس سعد دو درهم را گرفت و در خدمت حضرت روانه شد تا نماز ظهر و عصر را با آن حضرت ادا 
عرض تحصیل روزی شو و نمود، و چون از نمازها فارغ شد حضرت فرمود: برخیز ای سعد و مت

 بتحقیق که بسیار غمگین بودم به حال تو ای سعد.

پس سعد متوجه تجارت شد و حق تعالی او را برکتی کرامت فرمود که هر متاعی را که به يك درهم 
می خريد به دو درهم می فروخت و هرچه را به دو درهم می خريد به چهار درهم می فروخت، پس 

مال و متاع او فراوان شد و تجارت او عظیم شد، پس بر در مسجد دکانی گرفت دنیا رو آورد به سعد و 
و در آن دکان برای تجارت نشست و اموال و امتعۀ خود را در آن دکان جمع کرد و هرگاه که بلال اذان 
می گفت و حضرت برای نماز بیرون می آمد سعد را می ديد که مشغول دنیا گرديده و وضو نساخته 

از نگرديده چنانکه پیش از مشغول شدن به دنیا می کرد، و حضرت به او می فرمود که: و مهیای نم
ای سعد! بتحقیق که تو را مشغول کرده است دنیا از نماز، و سعد در جواب می گفت که: چه کنم 
مال خود را بگذارم که ضايع شود؟ اين مردی است که به او متاعی فروخته ام و می خواهم که قیمت 

ود را از او بگیرم، و اين مرد ديگر از او متاعی خريده ام و می خواهم قیمت متاع او را به او متاع خ
 برسانم.

پس آن حضرت را از اين حال سعد و مشغول گرديدن او به دنیا و غافل شدن از عبادت حق تعالی 
روزی اندوهی عارض شد زياده از اندوهی که به سبب فقر او آن حضرت را عارض شده بود، پس 

 جبرئیل علیه السّلام بر آن حضرت نازل شد و گفت: يا محمد! بدرستی که

 1477ص: 



حق تعالی مطلع شد بر غمی که تو را عارض شده است از حال سعد، اکنون کدام را بهتر می خواهی؟ 
 حالتی که الحال دارد يا آن حالتی که بیشتر داشت؟

: ای جبرئیل! بلکه حالت اول او را خوشتر دارم، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود
 زيرا که دنیای او آخرتش را بر باد داده.

پس جبرئیل گفت: بدرستی که محبت دنیا و مالهای آن فتنه ای است که آدمی را از ياد آخرت غافل 
ا که اگر می گرداند، سعد را بگو که پس دهد به تو آن دو درهم را که در روز اول به او عطا کردی، زير

 بگیری آن دو درهم را برمی گردد به حالتی که اول داشت.

پس حضرت از خانه بیرون آمد و به سعد گذشت و فرمود: ای سعد! آيا پس نمی دهی به من آن دو 
 درهم را که به تو دادم؟

 سعد گفت: بلی می دهم؛ و دويست درهم ديگر نیز می دهم.

 حضرت فرمود: ای سعد! من بغیر آن دو درهم چیزی نمی خواهم از تو.

پس سعد دو درهم را به آن حضرت پس داد و دنیا از او برگشت تا آنچه جمع کرده بود از دستش 
 .(1)بیرون رفت و به حالت اول خود برگشت 

ند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت و ايضا به س
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مردی گذشت که درختی چند می کاشت در باغی از باغهای 
خود پس به نزد او ايستاد و فرمود: می خواهی تو را دلالت نمايم بر درختی که اصلش ثابت تر باشد 

 اش زودتر برسد و ثمره اش نیکوتر و باقی تر باشد؟و میوه 

 گفت: بلی يا رسول اللّه، مرا دلالت نما بسوی آن.



سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و »پس حضرت فرمود: هرگاه صبح کنی يا شام کنی بگو 
ه درخت در بهشت پس بدرستی که هرگاه اين را بگويی حق تعالی به قدر هر تسبیحی د« اللّه اکبر

 تو را عطا می فرمايد از انواع میوه ها، و اين تسبیحات از جملۀ باقیات
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 صالحات است که حق تعالی در قرآن ياد فرموده.

د را وقف گردانیدم بر پس آن مرد سعادتمند گفت: تو را گواه می گیرم يا رسول اللّه که اين باغ خو
فقرای مسلمانان و به قبض وقف دادم، پس حق تعالی اين آيات را در شأن او فرستاد فَأَمّا مَنْ أَعْطی 

رُهُ لِلْیُسْری  قَ بِالْحُسْنی. فَسَنُیَسِّ قی. وَ صَدَّ ما آن کسی که عطا کرد مال در راه خدا پس ا»يعنی: (1)وَ اِتَّ
و بپرهیزد از معصیت او و تصديق او نمود ثواب نیکويی آخرت را پس زود باشد که آسان گردانیم بر 

 .(2)« او و توفیق دهیم او را که بجا آورد عمل چند را که موجب راحت آخرت باشد

و ايضا به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مردی به خدمت 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و شکايت نمود بسوی آن حضرت همسايۀ خود را که: 

شکايت  مرا آزار می رساند، پس حضرت فرمود که: صبر کن بر آزار او. پس مرتبۀ ديگر آمد و باز
کرد، باز حضرت او را امر به صبر نمود. چون در مرتبۀ سوم شکايت کرد حضرت فرمود: چون وقت 
آمدن مردم شود به نماز جمعه متاعهای خانۀ خود را از خانه بیرون ريز تا آنکه ببینند آنها که می آيند 

ن به سبب آزار همسايه به نماز جمعه، چون از سبب اين حال از تو سؤال کنند ايشان را خبر ده که م
 می خواهم از خانۀ خود بیرون روم.



چون چنین کرد آن همسايه به نزد او آمد و گفت: متاعهای خود را به خانۀ خود برگردان که من با خدا 
 .(3)عهد کردم که ديگر تو را آزار نکنم 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم به حجرۀ طاهرۀ امّ سلمه در آمد و بوی خوشی استشمام نمود، پرسید که: آيا 

 زن احول به خانۀ شما آمده است؟
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 امّ سلمه گفت که: بلی آمده است و شکايت از شوهر خود می نمايد که نزديك او نمی رود.

پس آن زن از در در آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، شوهر من از من رو گردانیده است و بسوی 
 من التفات نمی نمايد.

 ن احول! بوی خوش خود را زياده گردان شايد بسوی تو رغبت نمايد.حضرت فرمود که: ای ز

آن زن گفت: هیچ بوی خوشی نگذاشتم مگر آنکه خود را به آن خوشبو گردانیدم، و باز از من کناره 
 می کند.

 حضرت فرمود: نمی داند که اگر رو به تو آورد چه ثوابها برای او حاصل است.

 ه سبب رو آوردن بسوی من؟آن زن گفت: او را چه ثواب هست ب



حضرت فرمود: بدرستی که در وقتی که متوجه تو می گردد دو ملك او را احاطه می کنند و در ثواب 
مانند کسی است که شمشیر کشیده باشد و در راه خدا جهاد کند، و چون مشغول مجامعت می شود 

سل می کند از گناهان بیرون می گناهان از او فرو می ريزد مانند برگ که از درختان ريزد، پس چون غ
 .(1)آيد 

و به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سه زن به خدمت حضرت 
شت نمی خورد، و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند و يکی از ايشان گفت که: شوهر من گو

ديگری گفت که: شوهر من بوی خوش نمی کند، و ديگری گفت که: شوهرم با زنان نزديکی نمی 
 کند.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از خانه بیرون آمدند و ردای مبارك را از غضب بر 
زمین می کشیدند تا آنکه بر منبر بالا رفتند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: چه چیز باعث شده 

 است که جمعی از اصحاب من گوشت نمی خورند و بوی خوش نمی بويند و به نزد
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زنان خود نمی روند؟ ! بدرستی که من گوشت می خورم و بوی خوش می بويم و به نزد زنان می 
 .(1)روم، پس هر که سنّت مرا نخواهد و ترك کند او از من نیست 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است که: مردی را مرگ حاضر شد  و
در زمان حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس به حضرت عرض کردند که فلان 
شخص را مرگ رسیده، حضرت برخاست با جماعتی از اصحاب خود و بر بالین او حاضر شد و او 



س حضرت با ملك موت خطاب فرمود: دست از او بردار تا من از او سؤالی بکنم. بیهوش بود، پ
 پس آن مرد به هوش آمد حضرت از او پرسید که: چه می بینی؟

 گفت: سفیدی بسیار و سیاهی بسیار می بینم.

 حضرت پرسید: کدامیك از اينها به تو نزديکترند؟

 گفت: سیاهی به من نزديکتر است از سفیدی.

اللّهمّ اغفر لي الکثیر من معاصیك و اقبل منّي الیسیر من »حضرت فرمود که: اين دعا بخوان 
 « .طاعتك

باز بیهوش شد و باز حضرت با ملك موت خطاب نمود که: ساعتی بر او سبك گردان تا از او سؤال 
 کنم، پس به هوش بازآمد و حضرت از او پرسید: چه می بینی؟

 ر می بینم.گفت: سفیدی و سیاهی بسیا

 حضرت پرسید که: کدامیك به تو نزديکترند؟

 گفت: سفیدی.

 حضرت فرمود که: حق تعالی بیمار شما را آمرزيد.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: هرگاه حاضر شويد نزد کسی که مشرف بر مرگ باشد اين 
 .(2)دعا را تلقین او نمايید تا بگويد 

 1481ص: 

 



 .5/496. کافی  -1
 .3/124. کافی  -2

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی رسول خدا صلّی 
وی جوانی که او را حارثة بن اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد نماز صبح گزاردند پس نظر کردند بس

مالك می گفتند ديدند که سرش از بی خوابی به زير می آمد و رنگ رويش زرد شده و بدنش نحیف 
گشته و چشمهايش در سرش فرو رفته، حضرت از او پرسیدند که: بر چه حال صبح کرده ای و چه 

 حال داری ای حارثه؟

 گفت: صبح کرده ام يا رسول اللّه با يقین.

فرمود: بر هر چیز که دعوی کنند حقیقتی و علامتی و گواهی هست، حقیقت به يقین تو  حضرت
 چیست؟

گفت: حقیقت به يقین من يا رسول اللّه اين است که پیوسته مرا محزون و غمگین دارد و شبها مرا 
است مکروه بیدار دارد و روزهای گرم مرا به روزه می دارد و دل من از دنیا رو گردانیده و آنچه در دنی

دل من گرديده و به يقین به مرتبه ای رسیده که گويا می بینم عرش خداوندم را که برای حساب در 
محشر نصب کرده اند و خلايق همه محشور شده اند و گويا من در میان ايشانم و گويا من می بینم 

يی می کنند و اهل بهشت را که تنعم می نمايند در بهشت و بر کرسی ها نشسته با يکديگر آشنا
صحبت می دارند و تکیه کرده اند، و گويا می بینم اهل جهنم را که در میان جهنم معذبند و استغاثه 

 و فرياد می کنند و گويا زفیر و آواز جهنم در گوش من است.

پس حضرت به اصحاب فرمود که: اين بنده ای است که خدا دل او را به نور ايمان منوّر گردانیده 
 مود: بر اين حال که داری ثابت باش.است؛ پس فر

 آن جوان گفت: يا رسول اللّه! دعا کن که خدا شهادت را روزی من گرداند.



حضرت دعا فرمود، چند روزی که شد حضرت او را با جعفر به جهاد فرستاد و بعد از نه نفر او شهید 
 .(1)شد 

 1482ص: 

 
 .54و  2/53. رجوع شود به کافی  -1

و به سند معتبر و صحیح روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: براء بن معرور انصاری 
در مدينه بود و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مکه بود و هنوز هجرت نکرده بود و 

للّه براء به آن حضرت ايمان آورده بود، چون وقت فوت او شد و در آن وقت حضرت رسول صلّی ا
علیه و آله و سلّم با مسلمانان به جانب بیت المقدس نماز می کردند، پس در آن وقت وصیت نمود 
براء که چون او را دفن کنند روی او را بسوی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بگردانند به 

 جانب قبله، پس سنّت چنین جاری شد.

مالش که در مصارف خیر صرف نمايند، پس قرآن به و باز وصیت نمود در وقت فوت خود به ثلث 
 .(1)اين نحو نازل شد و جاری شد به اين سنّت 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حال مردی از اصحاب رسول 
آله و سلّم سخت شد و بسیار پريشان شد، پس زن او گفت او را: کاش می  خدا صلّی اللّه علیه و

رفتی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و از آن حضرت چیزی سؤال می کردی، پس 
آمد به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و چون نظر آن حضرت بر او افتاد پیش از 

 فرمود:آنکه او سؤال کند 



هر که از ما سؤال می کند ما عطا می کنیم به او و هر که طلب بی نیازی می کند و سؤال نمی کند 
خدا او را بی نیاز می گرداند، پس آن مرد در خاطر خود گفت که: مقصود حضرت از اين سخن بغیر 

 از من کسی نیست؛ و برگشت بسوی زن خود و آنچه از حضرت شنیده بود او را خبر داد.

پس آن زن گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بشر است و غیب نمی داند، پس برو و 
حاجت خود را بگو؛ پس آن مرد برگشت به خدمت حضرت، و چون نظر حضرت بر او افتاد همان 

ین را فرمود که در مرتبۀ اول فرموده بود، تا آنکه آن مرد سه مرتبه چنین کرد و در هر مرتبه حضرت چن
 می فرمود.
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 .255-3/254. کافی  -1

پس آن مرد رفت و کلنگی به عاريه گرفت و به جانب کوه رفت و به کوه بالا رفت و قدری از هیزم 
خورد،  کند و به بازار آورد و آن هیزم را به نیم مد از آرد فروخت و آن را به خانه آورد و با عیال خود

باز روز ديگر به کوه رفت و زياده از آنچه در روز اول آورده بود آورد و فروخت، پس پیوسته چنین می 
کرد و جمع می نمود تا آنکه کلنگی از برای خود خريد، باز جمع کرد تا آنکه دو شتر و غلامی خريد، 

ی اللّه علیه و آله و سلّم باز کار کرد تا آنکه مال بسیار بهم رسانید، پس به خدمت حضرت رسول صلّ 
آمد و حال خود را از اول تا آخر عرض کرد، حضرت فرمود که: من گفتم به تو که هر که از ما سؤال 
می کند به او عطا می کنیم و هر که اظهار بی نیازی می نمايد حق تعالی او را بی نیاز می گرداند 

(1). 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: گروهی از انصار به خدمت 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمدند پس سلام کردند بر آن حضرت و حضرت جواب 

 سلام ايشان فرمود، پس گفتند: يا رسول اللّه! ما را بسوی تو حاجتی هست.



 د: بگويید حاجت خود را.حضرت فرمو

 گفتند: حاجتی است بزرگ.

 فرمود: بگويید کدام است.

 گفتند: حاجت ما آن است که ضامن شوی از برای ما بر پروردگار خود بهشت را.

پس حضرت سر مبارك خود را به زير افکند و در زمین نقش می فرمود از روی تفکر، پس سر برداشت 
 ت به شما به شرط آنکه از هیچ کس چیزی سؤال نکنید.و فرمود: می کنم آنچه گفتید نسب

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ايشان چنان به آن شرط وفا کردند که گاه بود يکی از ايشان در 
سفری بود و تازيانه از دست او می افتاد کراهت داشت از اينکه به ديگری بگويد که تازيانه را به من 

کند پس از اسب فرود می آمد و تازيانه را بر می داشت، و گاه بود  ده برای آنکه نمی خواست سؤال
 که يکی از ايشان بر سر خوانی بود و ديگری از او به آب نزديکتر بود
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 .2/139. کافی  -1

 .(1)نمی گفت آن آب را به من ده تا آنکه برمی خاست و آب می خورد 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
سامه آن را پوشید و بیرون آمد، علیه و آله و سلّم کسوه ای از حرير به اسامة بن زيد بخشید، پس ا

حضرت فرمود که: بکن ای اسامه که اين جامه را کسی می پوشد که در آخرت او را بهره ای نباشد، 
 .(2)پس قسمت کن اين جامه را میان زنان خود 



کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ايضا به سند ديگر از آن حضرت روايت 
 به قبیلۀ بنی سلمه گفت که: کیست بزرگ و رئیس شما؟

 گفتند: يا رسول اللّه! سید ما مردی است که در او بخلی هست.

حضرت فرمود: کدام درد بدتر از بخل است. پس حضرت فرمود که: بلکه سید و بزرگ شما اين مرد 
 .(3)او براء بن معرور است  سفید پوست است که

و ايضا به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: شخصی حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را برای طعامی دعوت نمود، چون حضرت داخل خانۀ او شد ديد که مرغی بر بالای 

بند ديوار نشسته است، پس تخمی از آن مرغ جدا شد و به زير آمد و در میان ديوار میخی بود بر آن 
 شد و تخم نشکست و نیفتاد، پس حضرت از آن حال تعجب فرمود.

آن مرد گفت: يا رسول اللّه! آيا تعجب کردی از اين تخم؟ ! بحق آن خداوندی که تو را به حق فرستاده 
 است سوگند ياد می کنم هرگز نقصانی به مال من نرسیده است.

و چیزی تناول ننمود و فرمود: هر کس چون حضرت اين سخن را از او شنید برخاست و از طعام ا
 .(4)نقصانی به مال او نمی رسد خدا او را دوست نمی دارد 

به سند معتبر ديگر روايت کرده است از آن حضرت که: مرد مالداری به خدمت رسول خدا صلّی 
 مد با جامه های پاکیزه و در مجلس آن حضرت نشست، پس مرد پريشانی بااللّه علیه و آله و سلّم آ
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 بدون ذکر سند روايت. 2/71؛ من لا يحضره الفقیه 4/21. کافی  -1
 .6/453. کافی  -2



 .4/44. کافی  -3
 .2/256. کافی  -4

پس آن مرد مالدار جامۀ خود را از زير ران او کشید،  جامه های چرکین آمد و در پهلوی او نشست،
 حضرت او را عتاب نمود و فرمود: آيا ترسیدی از پريشانی او چیزی به تو برسد؟ گفت: نه.

 فرمود: پس ترسیدی که از توانگری تو چیزی به او برسد؟ گفت: نه.

 فرمود: پس چه باعث شد تو را که چنین کردی؟

گفت: يا رسول اللّه! مرا همنشینی هست که هر قبیحی را در نظر من زينت می دهد و هر نیکی را نزد 
 من قبیح می نمايد، و بتحقیق که نصف مال خود را به او می دهم برای تدارك اهانتی که به او رسانیدم.

 قبول می نمايی؟ پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به آن مرد پريشان خطاب نمود: آيا

 گفت: نه.

 آن مرد گفت: چرا قبول نمی کنی؟

 .(1)گفت: می ترسم که بر من داخل شود آنچه بر تو داخل شده است از عجب و تکبر 

رت رسول صلّی اللّه و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حض
علیه و آله و سلّم در خانه نشسته بود و عايشه نزد آن حضرت بود ناگاه مردی رخصت طلبید که داخل 

 شود، پس حضرت فرمود: بد برادری است برای قوم خود.

پس عايشه برخاست و داخل خانۀ ديگر شد و حضرت او را مرخص فرمود که داخل شود، چون 
اللّه علیه و آله و سلّم رو بسوی او گردانید و با بشاشت و خوش رويی با داخل شد رسول خدا صلّی 

 او سخن گفت تا آنکه فارغ شد و آن مرد بیرون رفت.



چون عايشه به خدمت حضرت برگشت گفت: يا رسول اللّه! تو اول او را به بدی ياد کردی و چون 
 ی!داخل شد با روی نیکو با او ملاقات کردی و سخن نیك به او گفت

حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: از جملۀ بدترين بندگان خدا کسی است که 
 مردم

 1486ص: 

 
 .2/262. کافی  -1

 .(1)کراهت داشته باشند از همنشینی او برای بدزبانی او 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: مردی به خدمت رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! منم فلان پسر فلان بن فلان، تا آنکه نه کس از پدران 

 کافر خود را از برای فخر شمرد.

 .(2)حضرت فرمود که: بدرستی که تو دهم ايشان خواهی بود در جهنم 

و به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی زينب احول عطرفروش 
د، پس حضرت به خانه در آمد در وقتی که او به نزد زنان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آم

 نزد ايشان بود و حضرت به او فرمود که: هرگاه به نزد ما می آيی خانه های ما خوشبو می گردد.

 زينب گفت: خانه های تو به بوی تو خوشبوتر است از عطرهای من يا رسول اللّه.

يان و فريب مده ايشان را، پس حضرت فرمود: ای زينب! هرگاه چیزی فروشی احسان کن به مشتر
 .(3)بدرستی که اين بیشتر باعث پرهیزکاری است برای خدا و باقی تر می دارد مال را 



به سندهای موثق و معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده 
است که: سمرة بن جندب را درخت خرمايی بود در باغ مردی از انصار و خانۀ انصاری بر در باغ 
بود و سمره می آمد و از میان خانۀ انصاری می گذشت و به پای درخت خرمای خود می رفت بی 
آنکه رخصت بطلبد و ايشان را خبر کند، پس آن مرد انصاری به او گفت: هرگاه می خواهی که داخل 

 باغ شوی از ما رخصت بطلب؛ و هر چه در اين باب با سمره سخن گفت ثمره ای نبخشید.

پس انصاری به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و از سمره شکايت کرد، 
 سمره فرستاد و شکايت انصاری را به او پیغام فرمود و فرمود: هرگاه خواهی که داخل حضرت به نزد
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 .2/326. کافی  -1
 .2/329. کافی  -2
 .8/153و  5/151. کافی  -3

ول خدا باغ شوی از ايشان رخصت بطلب؛ و سمره از سخن حضرت نیز ابا نمود، چون ابا کرد رس
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آن درخت را به من بفروش؛ و باز ابا نمود، پس حضرت قیمتش 
را زياد کرد و او ابا نمود تا آنکه به قیمت بسیاری رسانید و او امتناع نمود، پس حضرت فرمود: آن 

خواهی میوه اش  درخت را بده تا من برای تو ضامن شوم در بهشت درخت خرمايی را که هر وقت
را به آسانی توانی چید، باز آن بی سعادت ابا نمود؛ پس آن حضرت در اين وقت به انصاری فرمود: 

 .(1)برو درخت او را بکن و به نزد او بیفکن که در دين اسلام ضرری نمی باشد 

و به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
عضی چهار تکبیر می فرمود، و چون و آله و سلّم بر بعضی از مردگان پنج تکبیر می فرمود و در ب

 .(2)چهار تکبیر می فرمود مردم می دانستند که آن مرده منافق است 



ی اللّه علیه و و به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّ 
آله و سلّم دعا کرد که: خداوندا! مرا تمکین بده بر ثمامة بن اثال، و او يکی از رؤسای اهل شرك بود، 
پس حق تعالی دعای آن حضرت را مستجاب گردانید و گروهی از لشکر آن حضرت به او رسیدند 

ردند، چون حضرت را نظر بر و او را اسیر کرده به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آو
 او افتاد فرمود: تو را میان يکی از سه چیز مخیّر می گردانم:

 اول آنکه تو را بکشم؛ گفت: پس مرد عظیمی را کشته خواهی بود.

فرمود: دوم آنکه فدا بگیرم و تو را رها کنم؛ گفت: اگر چنین کنی بهای مرا بسیار گران خواهی يافت، 
 من خواهند داد.يعنی فدای بسیاری برای 

 فرمود: سوم آنکه بر تو منت گذاشتم. و فرمود او را بی فديه رها کردند.

 پس ثمامه شهادت گفت و مسلمان شد و گفت: در اول که تو را ديدم دانستم که تو

 1488ص: 

 
و تهذيب الاحکام  233و  3/103و من لا يحضره الفقیه  294و  5/292. رجوع شود به کافی  -1
 . و روايت در همۀ اين مصادر از امام باقر علیه السّلام نقل شده است.7/146
 .316و  3/197؛ تهذيب الاحکام 3/181. کافی  -2

 .(1)ان شوم پیغمبر خدايی و لیکن نخواستم در وقتی که در بند تو باشم مسلم

به سند معتبر ديگر روايت کرده است از امام جعفر صادق علیه السّلام که در عهد رسول خدا صلّی 
ت منظر او بیشتر می گفتند و از همه کس قباح« ذو النمره»اللّه علیه و آله و سلّم مردی بود که او را 



بود و به اين سبب او را ذو النمره می گفتند، پس روزی به خدمت رسول خدا آمد و گفت: يا رسول 
 اللّه! خبر ده مرا از آنچه حق تعالی بر من واجب گردانیده است.

پس حضرت فرمود: حق تعالی در هر شبانه روز هفده رکعت نماز بر تو واجب گردانیده است، و 
ارك رمضان بر تو واجب کرده هرگاه دريابی آن را، و حج را بر تو واجب گردانیده اگر روزۀ ماه مب

استطاعت رفتن داشته باشی، و زکات را بر تو واجب گردانیده؛ و بیان مقدار و شرايط زکات برای او 
 نمود.

ای پس ذو النمره گفت: سوگند ياد می کنم بآن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است که بر
 پروردگار خود زياده از آنچه بر من واجب گردانیده است نخواهم کرد.

 حضرت فرمود: چرا زياده از واجبات نمی کنی؟

 گفت: زيرا که مرا چنین بد صورت آفريده است.

پس در آن وقت جبرئیل بر جناب رسول نازل شد و گفت: پروردگار تو می فرمايد که سلام او را به 
ذو النمره برسانی و بگويی او را که: آيا راضی نیستی که حق تعالی تو را در روز قیامت بر حسن و 

 جمال حضرت جبرئیل مبعوث گرداند؟

و بعزت و جلال تو سوگند ياد می کنم آن پس ذو النمره گفت: اکنون راضی شدم ای پروردگار من 
 .(2)قدر بندگی تو را زياده گردانم که از من خشنود گردی 

به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
ود که من نمی خواهم که مردم بگويند محمد استعانت جست به جماعتی تا آنکه ظفر اگر نه اين ب

 يافت بر دشمنان خود پس ايشان را کشت، هرآينه می زدم گردن جماعت بسیاری از

 1489ص: 



 
 .300-8/299. رجوع شود به کافی  -1
 .8/336. کافی  -2

 .(1)دانم که ايشان منافقند  اصحاب خود را که می

و در کتاب اختصاص و غیر آن به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت شده است 
و  که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اسبی از اعرابی ای به قیمت معلومی خريد

او را بسیار خوش آمد از آن اسب، پس گروهی از منافقان صحابه حسد بردند بر آن حضرت در آنکه 
به قیمت ارزان خريد آن اسب را پس به اعرابی گفتند: اگر اين اسب را به بازار می بردی به اضعاف 

 اين قیمت می فروختی.

می کنم که اسب را به من  پس حرصی بر اعرابی غالب شد و گفت: برمی گردم و از او التماس
 بازدهد.

منافقان گفتند که: نه، چنین مکن زيرا که او مرد صالحی است چون زر تو را بیاورد منکر شو و بگو 
 من به اين قیمت نفروختم به تو، چون چنین گويی اسب را به تو پس خواهد داد.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زر از برای او آورد اعرابی به اغوای آن منافقان منکر 
 شد و گفت: من اسب را به اين قیمت نفروخته ام.

حضرت فرمود که: بحق آن خداوندی که مرا به راستی فرستاده است سوگند ياد می کنم که تو اسب 
 را به اين قیمت به من فروختی.

ين سخن بودند که خزيمة بن ثابت پیدا شد، و چون مشاجرۀ حضرت را با اعرابی شنید و بر در ا
حقیقت دعوای ايشان مطلع گرديد گفت: ای اعرابی! من گواهی می دهم که اسب را به آن حضرت 

 فروختی به اين قیمت که می فرمايد.



 گونه گواه شدی؟اعرابی گفت: وقتی که من اسب را می فروختم ديگری حاضر نبود، تو چ

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خزيمه گفت که: چگونه اين شهادت را دادی؟

 خزيمه گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، تو از جانب خدا ما را خبر می دهی به خبرهای

 1490ص: 

 
 .8/345. کافی  -1

 تصديق می فرمايیم، و تو را تصديق نمی کنیم در ثمن يك اسبی؟آسمان و ما تو را 

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به امر الهی حکم فرمود که شهادت او را بجای 
 .(1)لقب کردند « ذو الشهادتین»شهادت دو کس قبول کنند، و به اين سبب او را 

و شیخ طوسی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: گروهی آمدند 
به خدمت حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گفتند: يا رسول اللّه! ضامن شو از برای 

 پروردگار خود بهشت را. ما بر

 حضرت فرمود: من ضامن می شوم به شرط آنکه مرا ياری کنید به طول دادن سجده.

 .(2)گفتند: چنین باشد يا رسول اللّه. پس ضامن شد بهشت را از برای ايشان 

از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حجامت کرد رسول  ابن بابويه به سند معتبر
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را آزادکرده شده ای از قبیلۀ بنی بیاضه، پس چون فارغ شد حضرت 

 از او پرسید که: کجاست خون؟

 گفت: آشامیدم آن را.



حضرت فرمود که: تو را سزاوار نبود که چنین کنی، و چون چنین کردی به نادانی حق تعالی آن را 
 .(3)حجابی گردانید میان تو و آتش جهنم 

السّلام روايت کرده است که: مردی بود زيت فروش و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه 
و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بسیار دوست می داشت، و عادت او چنین بود که هر روز 
تا مشاهدۀ جمال آن حضرت نمی نمود متوجه کاری از کارهای خود نمی شد، و حضرت رسول 

ز او يافته بود پس هرگاه که او پیدا می شد حضرت از میان صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين حالت را ا
مردم بلند می شد و گردن می کشید تا او به مشاهدۀ جمال آن حضرت مشرف می شد، پس روزی 
از روزها به خدمت حضرت آمد و حضرت بلند شد تا او مشاهدۀ جمال آن حضرت نمود و پی کار 

 ون حضرت او راخود روانه شد، پس بزودی باز مراجعت نمود، چ

 1491ص: 

 
 .3/108و من لا يحضره الفقیه  7/401. و نیز رجوع شود به کافی 64. اختصاص  -1
 .664. امالی شیخ طوسی  -2
 .5/116؛ کافی 3/160. من لا يحضره الفقیه  -3

 ديد که به آن زودی برگشت بسوی او اشاره نمود که: بنشین، چون نشست حضرت فرمود:

 هر روز که مرا مشاهده می نمودی پی کارهای خود می رفتی امروز چرا به اين زودی مراجعت کردی؟

گفت: يا رسول اللّه! بحق آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده که امروز فرو گرفت دل مرا محبت 
اد تو بحدی که نتوانستم پی کاری رفت لهذا بزودی برگشتم که بار ديگر از مشاهدۀ جمال تو بهره و ي

 مند گردم؛ پس حضرت دعای نیك از برای او کرد و او را ثنا گفت.



پس بعد از آن، آن حضرت چند روز او را نديد، چون احوال او را پرسید صحابه گفتند که: چند روز 
م، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نعلین در پای کشید و با اصحاب است که ما او را نديدي

خود روانه شد تا به بازار زيت فروشان رسید، پس در دکان او کسی را نیافت، چون حال او را از 
همسايگان او سؤال کرد گفتند: يا رسول اللّه! او به رحمت الهی واصل شد و او نزد ما امین و راستگو 

 مگر آنکه در او يك خصلت بد بود. بود

 حضرت فرمود که: آن چه خصلت بود؟

 گفتند: از پی زنان می رفت و عشق بازی با ايشان می کرد.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بخدا سوگند ياد می کنم که او مرا آن قدر دوست می 
 .(1) داشت که اگر برده فروش می بود خدا او را می آمرزيد

 مؤلف گويد: يعنی برده فروشی که آزادان را فروشد.

و در کتاب تمحیص روايت کرده است از جناب امام رضا علیه السّلام که جناب رسول صلّی اللّه 
اثنای راه گروهی به آن جناب رسیدند،  علیه و آله و سلّم متوجه بعضی از غزوات خود گرديده بود در

 از ايشان پرسید که: شما کیستید؟

 گفتند: ما مؤمنانیم يا رسول اللّه.

 آن جناب فرمود: ايمان شما به چه مرتبه رسیده است؟

 1492ص: 

 
 .78-8/77. کافی  -1



می آوريم در وقت نعمت و راضی هستیم به قضاهای  گفتند: صبر می کنیم نزد بلاها و شکر الهی بجا
 خدا.

پس آن جناب فرمود: بردبارانند دانايانند نزديك است که از دانايی به مرتبۀ پیغمبران رسیده باشند. 
پس به ايشان خطاب نمود: اگر چنانید که می گويید پس بنا مکنید خانه ای را که در آن ساکن 

ا که نخواهید خورد و بپرهیزيد از عقوبت پروردگاری که بازگشت نخواهید شد و جمع مکنید چیزی ر
 .(1)شما همه بسوی اوست 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته 
عريانی به خدمت آن حضرت آمد و در پیش روی حضرت ايستاد و گفت: يا رسول اللّه! بود ناگاه زن 

من زنا کرده ام مرا پاك گردان و حد خدا را بر من جاری کن. پس مردی از عقب آن رسید و جامه ای 
 بر سر او افکند.

 حضرت فرمود: اين زن چه نسبت دارد به تو؟

 ا کنیز خود خلوت کردم و او از غیرت چنین کرد.گفت: يا رسول اللّه! زوجۀ من است و من ب

حضرت فرمود: ببر او را به خانۀ خود؛ و فرمود: چون غیرت بر زنی غالب شد ديده اش بالای رودخانه 
 .(2)را از پايین آن فرق نمی کند 

و ايضا به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مردی از انصار در زمان 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به سفری رفت و عهد کرد با زن خود که از خانه بیرون نرود 

رسول صلّی اللّه تا او برگردد، چون او بیرون رفت پدر آن زن بیمار شد پس آن زن به خدمت حضرت 
علیه و آله و سلّم فرستاد و گفت: شوهرم به سفر رفته است و مرا سفارش کرده است که از خانه بیرون 
 نروم تا او برگردد و در اين وقت پدرم بیمار شده است، آيا رخصت می فرمايی که به عیادت او بروم؟

 1493ص: 



 
 .2/48؛ کافی 61 . التمحیص -1
 .5/505. کافی  -2

 حضرت فرمود: در خانۀ خود بنشین و اطاعت شوهر خود بکن.

پس بیماری پدرش سنگین شد و بار ديگر به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرستاد 
 و رخصت طلبید؛ حضرت باز همان جواب فرمود.

خصت طلبید که برود و بر پدرش نماز کند، باز تا آنکه پدرش وفات يافت و فرستاد و از حضرت ر
 حضرت فرمود: بنشین در خانۀ خود و اطاعت کن شوهر خود را.

چون پدرش را دفن کردند حضرت به نزد آن زن فرستاد که: بدرستی که حق تعالی آمرزيد تو را و پدر 
 .(1)تو را به سبب اطاعتی که شوهر خود را کردی 

و ايضا به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در روز نحر رفتند به بیرون مدينه و بر شتر برهنه سوار بودند و گذشتند بر 

روه زنان! تصدق کنید و اطاعت نمايید شوهران خود جماعتی از زنان، پس ايستادند و فرمودند: ای گ
 را بدرستی که اکثر شما در آتش جهنم خواهید بود.

چون سخن حضرت را شنیدند گريستند، پس زنی از ايشان برخاست و عرض کرد: يا رسول اللّه! ما 
 با کافران در جهنم خواهیم بود؟ ! و بخدا سوگند که ما کافر نیستیم.

 .(2)کافريد به حق شوهران خود حضرت فرمود: شما 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی خطبه ای خواند 
تصدق کنید  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای زنان و در خطبۀ خود فرمود: ای گروه زنان!



هر چند به زيورهای شما باشد و هر چند به يك خرما باشد و هر چند به نصف خرما باشد بدرستی 
که بیشتر شما هیزم جهنمید زيرا که شما دشنام بسیار می دهید و کفران نعمت خويشان خود می 

 کنید.

مادر فرزندان که مشقت  پس زنی از بنی سلیم که او را عقلی بود گفت: يا رسول اللّه! آيا نیستیم ما
 حمل می کشیم و شیر می دهیم؟ آيا نیستند از جملۀ ما دختران در خانه

 1494ص: 

 
 .5/513. کافی  -1
 .5/514. کافی  -2

 صبرکننده و خواهران مهربان؟

پس حضرت از برای او رقت نمود و فرمود: شمايید زنان بار حمل کشنده و مادر فرزندان و 
شیردهندگان ايشان و مهربان نسبت به فرزندان و خويشان، اگر نه آن بود که با شوهران خود بد سلوك 

 .(1)می کنید هرآينه نمازگزارنده ای از شما داخل جهنم نمی شد 

و به سند معتبر از اسباط بن سالم منقول است که: به خدمت حضرت صادق علیه السّلام رفتم، از 
 احوال عمر بن مسلم سؤال فرمود.

 گفتم: صالح است و خوب است اما ترك تجارت کرده است.

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  حضرت سه مرتبه فرمود: کار شیطان است، مگر نمی داند که رسول
تجارت فرمود و از قافله ای که از شام آمدند متاع ايشان را خريد و آن قدر نفع بهم رسانید که قرضش 

مردانی که غافل نمی گرداند ايشان را »را ادا فرمود و بر خويشان قسمت نمود؟ خدا می فرمايد: 



و علما و اهل سنّت که قصه خوانانند می (2)« زکات تجارت و بیع از ياد خدا و اقامۀ صلاة و دادن
گويند اصحاب پیغمبر تجارت نمی کردند، دروغ می گويند تجارت می کردند اما نماز را ترك نمی 

ماز حاضر شود و تجارت نکند کردند در وقت فضیلت؛ چنین کسی افضل است از کسی که به ن
(3). 

و در حديث معتبر منقول است که: چون زنان به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
: ای امّ هجرت کردند زنی آمد که او را امّ حبیب می گفتند و زنان را ختنه می کرد، حضرت فرمود

 حبیب! آن کاری که داشتی هنوز داری؟

 گفت: بلی يا رسول اللّه مگر آنکه نهی فرمايی و من ترك کنم.

حضرت فرمود: نه بلکه حلال است، بیا تا تو را بیاموزم که چه بايد کرد، چون ختنه کنی زنان را بسیار 
 گرداند و نزد شوهر عزيزتر می دارد.به ته مبر و اندکی بگیر که رو را نورانی تر و رنگ را صافی تر می 

 1495ص: 
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پس امّ عطیه خواهر او آمد که زنان را مشاطگی می کرد، حضرت به او فرمود: چون زنان را مشاطگی 
، (1)کنی برای جلا دادن پارچه های جامه بر روی ايشان مالیدن خوب نیست آبروی ايشان را می برد 

 .(2)به موی ايشان پیوند مکن و موهای ديگران را 

در کتاب سلیم بن قیس هلالی که به نظر اين قاصر رسیده روايت کرده است از سلمان و ابو ذر و 
جمع شدند و گفتند: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما را خبر می مقداد که گروهی از منافقان 



دهد از بهشت و از آنچه خدا مهیا کرده است در آن برای دوستان خود از نعمتها و ما را خبر می دهد 
از جهنم و از آنچه خدا مهیا کرده است در آن برای دشمنان خود و اهل معصیت خود از عقوبتها و 

راست می گويد ما را خبر دهد از پدران ما و مادران ما و از جاهای ما در بهشت و  خواری ها، اگر
 دوزخ تا احوال و منزلت خود را در دنیا و آخرت بدانیم.

اين خبر به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید و بلال را امر فرمود که مردم را ندا کند تا در 
ردم تا آنکه مسجد پر شد و مسجد تنگی می کرد بر اهلش، مسجد حاضر شوند، پس جمع شدند م

پس بیرون آمد حضرت غضبناك و جامه را از دستها و پاهای مبارك خود بر زده بود تا آنکه بر منبر 
بالا رفت و حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: ای گروه مردمان! من بشری هستم مثل شما که حق 

و مرا مخصوص گردانیده است به رسالت خود و برگزيده است تعالی وحی نموده است بسوی من 
مرا برای پیغمبری خود و مرا زيادتی داده است بر جمیع فرزندان آدم و مرا مطلع گردانیده است بر 
آنچه خواست از غیب خود، پس بپرسید از آنچه خواهید، پس بحق آن خداوندی که جانم در قبضۀ 

ه سؤال کند از من از پدر و مادر خود و از جای خود در قدرت اوست سوگند می خورم که هر ک
بهشت و دوزخ البته او را خبر می دهم، اينك جبرئیل در دست راست من ايستاده است و از جانب 

 پروردگار مرا خبر می دهد، پس هر چه خواهید بپرسید.

 پس برخاست مرد مؤمنی که محب خدا و رسول بود و گفت: ای پیغمبر خدا! من
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 کیستم؟



حضرت فرمود: تويی عبد اللّه پسر جعفر، و جعفر نام همان پدری بود که مردم او را به آن منسوب 
 می ساختند.

 حیح يافت شاد شد و نشست.چون آن مؤمن نسبش را ص

 پس برخاست مرد منافقی بد باطن که دشمن خدا و رسول او بود و گفت: يا رسول اللّه! من کیستم؟

حضرت فرمود: تو فلان پسر فلانی، و به جای پدر او نام شبانی از قبیلۀ بنی عصمه را برد، و بنی 
خدا را و خدا ايشان را ذلیل  عصمه بدترين شعبه های قبیلۀ بنی ثقیف بودند که معصیت کردند

 گردانید.

پس آن منافق با نهايت مذلت و خواری نشست و رسوا گرديد در میان مردم، و پیش از آن مردم را 
 گمان آن بود که او به حسب و نسب و بزرگی از بزرگان قريش است و نجیبی از نجبای ايشان است.

بود و پرسید: يا رسول اللّه! من در بهشت پس برخاست منافق ديگر که دلش مبتلا به شك و شبهه 
 خواهم بود يا در دوزخ؟

حضرت فرمود: در جهنم خواهی بود با مذلت و خواری. و او نیز با نهايت شرمساری و رسوايی 
 نشست.

پس عمر بن الخطاب برخاست و از ترس آنکه رسوا شود گفت: يا رسول اللّه! راضی شديم به 
را برای خود پسنديديم، و تو را پیغمبر خود دانستیم، و پناه می بريم به پروردگاری خدا، و دين اسلام 

خدا از غضب او و غضب رسول او، پس عفو کن از ما يا رسول اللّه تا خدا از تو عفو کند و عیبهای 
 ما را بپوشان تا حق تعالی پردۀ عصمت بر تو بپوشاند.

 پس حضرت فرمود: اگر سؤالی داری بکن.

 ن از امت خود؛ و صرفۀ خود را در سؤال کردن ندانست.عمر گفت: عفو ک



پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام برخاست و عرض کرد: نسب مرا بیان فرما يا رسول اللّه تا 
 مردم خويشی و قرابت مرا نسبت به تو بدانند.

 1497ص: 

حضرت فرمود: يا علی! حق تعالی آفريد مرا و تو را از دو عمود از نور که در زير عرش آويخته بودند 
و تنزيه و تقديس حق تعالی می کردند پیش از آنکه حق تعالی خلايق را بیافريند به دو هزار سال، 

ه را منتقل گردانید پس از آن دو عمود نور دو نطفۀ سفید آفريد که بر هم پیچیده بودند، پس آن دو نطف
از پشتهای بزرگوار به رحمهای پاکیزه تا آنکه نصف آن دو نطفه را در صلب عبد اللّه قرار داد و نصف 
ديگر را در صلب ابو طالب، پس از يك جزو آن دو نطفه من بهم رسیدم و از جزو ديگر تو بهم 

ذِي خَلَقَ مِنَ  اَلْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ  رسیدی چنانکه حق تعالی فرموده است وَ هُوَ اَلَّ
كَ قَدِيراً   (1)رَبُّ

اوست خداوندی که آفريد از آب، نطفۀ بشری را، پس گردانید او را نسبی و دامادی، و »يعنی: 
، پس مراد از آن بشر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است « پروردگار تو بر همه چیز قادر است

 که با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نسب قرابت و نسب دامادی را جمع کرده است.

پس حضرت فرمود: يا علی! تو از منی و من از توام، مخلوط گرديده است گوشت تو به گوشت من 
و خون تو به خون من و تويی سبب و وسیله میان خدا و خلق او بعد از من، پس هر که انکار ولايت 

نیده. يا تو کند قطع کرده است سببی را که میان او و خدا بوده است که او را به درجات عالیه می رسا
علی! خدا شناخته نشده است مگر به من و بعد از من به تو، هر که انکار ولايت تو کند انکار 
پروردگاری حق تعالی کرده است. يا علی! تو نشانۀ بزرگ خدايی در زمین و تو رکن اعظم خدايی در 

خلايق با قیامت، پس هر که در قیامت در سايۀ مرحمت تو باشد او رستگار است زيرا که حساب 
توست؛ و بازگشت ايشان بسوی توست؛ و میزان قیامت، میزان توست؛ و صراط، صراط توست؛ و 



موقف قیامت؛ موقف توست؛ و حساب آن روز، حساب توست؛ پس هر که میل کند بسوی تو نجات 
 می يابد و هر که مخالفت تو نمايد هلاك می شود.

 1498ص: 

 
 .54. سورۀ فرقان: -1

 .(1)پس دو مرتبه فرمود: خداوندا! تو گواه باش؛ و از منبر فرود آمد 

و ايضا سلیم بن قیس در کتاب مذکور روايت کرده است از سلمان فارسی که: هرگاه قريش در 
نشستند و مردی از اهل بیت را می ديدند که می گذرد سخن خود را قطع می مجالس خود می 

کردند، روزی نشسته بودند پس مردی از ايشان گفت: مثل محمد در میان اهل بیتش مثل درخت 
خرمايی است که در مزبله بوده باشد، چون اين خبر به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ون آمد و به مسجد رفت و بر منبر بالا رفت و نشست تا مردم جمع رسید در غضب شد پس بیر
 شدند، پس برخاست و حمد و ثنای الهی ادا نمود و فرمود: ای گروه مردمان! من کیستم؟

 گفتند: تويی رسول خدا.

فرمود: منم رسول خدا و منم محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب؛ و نسب شريف خود را ذکر کرد تا 
فرمود: من و اهل بیت من نوری چند بوديم که حرکت می کرديم در پیش عرش الهی پیش نزار. پس 

از آنکه حق تعالی آدم را بیافريند به دو هزار سال، و هرگاه که آن نور تسبیح الهی می کرد ملائکه به 
در تسبیح او تسبیح می گفتند، و چون حق تعالی حضرت آدم علیه السّلام را آفريد آن نور مقدس را 

صلب او قرار داد و آن نور را در صلب آدم علیه السّلام، پس آن زمین فرستاد، پس آن نور را در کشتی 
داخل گردانید در صلب حضرت نوح علیه السّلام، پس آن نور در صلب حضرت ابراهیم علیه السّلام 

صلب ها تا آنکه بیرون  بود که او را به آتش انداختند؛ و پیوسته نور ما را نقل می کرد در بزرگوارترين



آورد گوهر شريف ما را از بهترين معدنها و رويانید شجرۀ طیبۀ ما را از بهترين مغرسها از آبای شريف 
و امهات طیبه که هیچ يك از ايشان ملاقات نکردند با يکديگر به زنا، بدرستی که ما فرزندان عبد 

حمزه و حسن و حسین و فاطمه و مهدی المطلب بزرگواران اهل بهشتیم يعنی من و علی و جعفر و 
آخر الزمان )عج( ، و بدرستی که حق تعالی نظر کرد بسوی اهل زمین و از همۀ ايشان دو مرد را 

 اختیار کرد: يکی از آنها منم که مرا به رسالت و نبوت فرستاد، و ديگری علی بن ابی طالب

 1499ص: 
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است، پس وحی کرد بسوی من که بگیرم او را برادر خود و دوست خود و وزير خود و وصیّ خود و 
خلیفۀ خود در میان امت خود، بدرستی که او ولیّ نفس هر مؤمن است بعد از من، هر که به او 

نی کند، و دوست نمی دوستی کند خدا به او دوستی کند و هر که به او دشمنی کند خدا به او دشم
دارد او را مگر مؤمنی و دشمن نمی دارد او را مگر کافری، و او میخ زمین است بعد از من، زمین به 
برکت او قرار می گیرد، و اوست کلمۀ تقوی که محبت او موجب نجات از آتش جهنم است، و 

فرونشانید نور اوست ريسمان محکم خدا که توسل به او موجب نجات است، آيا می خواهید که 
خدا را به دهانها و خدا تمام کننده است نور خود را هر چند نخواهند کافران؟ پس بدرستی که حق 
تعالی بعد از ما نظر کرد بسوی خلايق و يازده وصی از میان ايشان انتخاب کرد از اهل بیت من و 

آسمان که هرگاه ستاره ای  گردانید ايشان را برگزيدگان امت من يکی بعد از ديگری مانند ستاره های
پنهان می شود ديگری به عوض آن طالع می گردد، ايشان پیشوايان هدايت کنندگان و هدايت 
يافتگانند، ضرر نمی رساند به ايشان مکر کسی که به ايشان مکر کند و نه واگذاشتن کسی که ايشان 

میان خلق و خزينه داران علم  را ياری نکند، ايشانند حجّتهای خدا در زمین و گواهان حق تعالی در
اويند و بیان کنندگان وحی اويند و معدنهای حکمت اويند، هر که ايشان را اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده است و هر که ايشان را نافرمانی کند خدا را معصیت کرده است، ايشان با قرآنند و قرآن 



من وارد شوند، پس برساند هر که حاضر  با ايشان است، از قرآن جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر
 است به غايبان آنچه گفتم در حق ايشان.

 .(1)پس سه مرتبه فرمود: خدايا! تو گواه باش 
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 باب پنجاه و یكم: در بیان احوال اولاد امجاد آن حضرت است

 اشاره

 1501ص: 

 1502ص: 

در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از برای رسول 
و سلّم از خديجه متولد شدند طاهر و قاسم و فاطمه و امّ کلثوم و رقیه و خدا صلّی اللّه علیه و آله 

 زينب.

فاطمه را به حضرت امیر المؤمنین تزويج نمود؛ و تزويج کرد به ابو العاص بن ربیعه که از بنی امیه 
بود زينب را؛ و به عثمان بن عفان امّ کلثوم را، و پیش از آنکه به خانۀ او برود به رحمت الهی واصل 

 شد، و بعد از او حضرت رقیه را به او تزويج نمود.

ی اللّه علیه و آله و سلّم در مدينه ابراهیم متولد شد از ماريۀ قبطیه که پس از برای حضرت رسول صلّ 
 .(1)به هديه فرستاده بود از برای آن حضرت پادشاه اسکندريه با استر اشهبی و بعضی هدايای ديگر 



حضرت روايت کرده است که: از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و  و ابن بابويه به سند معتبر از آن
و امّ کلثوم و رقیه و زينب و -و نام طاهر، عبد اللّه بود-آله و سلّم متولد شد از خديجه قاسم و طاهر

 فاطمه.

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فاطمه را تزويج نمود؛ و تزويج نمود زينب را ابو العاص بن ربیع 
او مردی بود از بنی امیه؛ و عثمان بن عفان امّ کلثوم را تزويج نمود و پیش از آنکه به خانۀ او برود و 

به رحمت الهی واصل شد، پس چون به جنگ بدر رفتند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 رقیه را به او تزويج نمود.

 .(2)و کنیزی بود امّ ولد و برای آن حضرت ابراهیم از ماريۀ قبطیه متولد شد و ا

 و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت کرده اند که: اولاد امجاد آن مفخر

 1503ص: 
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 .(1)عباد از غیر خديجه بهم نرسیدند مگر ابراهیم که از ماريه بوجود آمد 

و مشهور آن است که برای آن حضرت سه پسر بوجود آمد: اول قاسم و آن حضرت را به آن سبب ابو 
القاسم کنیت کردند و او پیش از بعثت آن جناب متولد شد؛ دوم عبد اللّه که بعد از بعثت متولد شد 

 .(2)و به اين سبب او را ملقب به طیب و طاهر گردانیدند؛ سوم ابراهیم 

و بعضی گفته اند که: پسران آن حضرت پنج تن بودند، و طیب و طاهر را نام دو پسر ديگر می دانند 
 ، و قول اول اشهر و اصح است.(3)غیر عبد اللّه 



و مشهور آن است که قاسم پیش از عبد اللّه متولد شد و بعضی بر عکس گفته اند، و به اتفاق هر دو 
حال نمودند، و ابراهیم در مدينۀ طیبه روح مطهرش در طفولیت در مکۀ معظمه به رياض جنت ارت

 .(4)بسوی آشیان رحمت پرواز نمود 

 بوجود آمدند: و مشهور آن است که دختران آن حضرت چهار نفر بودند و همه از حضرت خديجه

زينب، و حضرت پیش از بعثت و حرام شدن دختر به کافران دادن او را به ابی العاص بن ربیع -اول
تزويج نمود، و امامه دختر ابی العاص از او بوجود آمد و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بعد از 

بعد از شهادت آن  حضرت فاطمه به مقتضای وصیت آن حضرت امامه را به نکاح خود درآورد و
 .(5)حضرت مغیرة بن نوفل بن حارثة بن عبد المطلب او را به حبالۀ خود درآورد 

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: امامه بنت ابو العاص که دختر زينب بود بعد از 
 وفات حضرت فاطمه علیها السّلام حضرت امیر المؤمنین او را تزويج نمود و بعد از شهادت
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آن حضرت به نکاح مغیرة بن نوفل درآمد، پس او را مرض شديد عارض شد که زبانش بند آمد، پس 
حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام بر بالین او حاضر شدند در وقتی که او قادر بر سخن 



بود و او را بر وصیت داشتند با آنکه مغیره کراهت داشت وصیت او را، پس به او می گفتند که: گفتن ن
آزاد کردی فلان غلام را؟ و او اشاره به سر خود می کرد که بلی، پس می گفتند که فلان کار را از برای 

رگوار اجازۀ تو بکنند؟ و اشاره به سر خود می کرد که بلی، و به اين روش وصیت کرد و آن دو بز
 .(1)وصیت او نمودند 

و منقول است که: ابو العاص در جنگ بدر اسیر شد و زينب قلاده ای که حضرت خديجه به او داده 
وهر خود، چون حضرت را نظر بر آن قلاده افتاد خديجه را بود به نزد حضرت فرستاد برای فدای ش

ياد نمود و رقت کرد و از صحابه طلب نمود که فدای او را ببخشند و ابو العاص را بی فدا رها کنند، 
صحابه چنین کردند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از ابو العاص شرط گرفت چون به مکه 

و بعد از (2)حضرت فرستد و او به شرط خود وفا نمود و زينب را فرستاد  برگردد زينب را به خدمت
چنانکه مجملی از قصۀ او سابقا مذکور شد. و زينب در (3)آن خود به مدينه آمد و مسلمان شد 

 به رحمت ايزدی واصل شد.-(5)و به روايتی در سال هشتم -(4)مدينه در سال هفتم هجرت 

رقیه، و گويند که او را عتبه پسر ابو لهب تزويج نمود در مکه و پیش از دخول او را طلاق گفت، -دوم
 و در مدينه عثمان او را تزويج نمود و عبد اللّه از او بوجود آمد و در کودکی مرد.

 .(6)و رقیه در مدينه به رحمت ايزدی واصل شد در هنگامی که جنگ بدر رو داد 

 امّ کلثوم، و او را نیز عثمان بعد از رقیه تزويج نمود، و گويند که در سال هفتم-سوم
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 .(1)هجرت به رحمت ايزدی واصل شد 

از تزويج و وفات رقیه بوده  مؤلف گويد: آنچه از روايات ظاهر شد که تزويج و وفات امّ کلثوم پیش
، اقوی و اصح است، هر چند ثانی اشهر است؛ و جمعی از علمای خاصه و عامه را اعتقاد (2)است 

سول خدا صلّی اللّه آن است که رقیه و امّ کلثوم دختران خديجه بودند از شوهر ديگر که پیش از ر
؛ و (3)علیه و آله و سلّم داشته و حضرت ايشان را تربیت کرده بود و دختر حقیقی آن جناب نبودند 

ره دلالت . و بر نفی اين دو قول روايت معتب(4)بعضی گفتند که: دختران هاله خواهر خديجه بوده اند 
می کند. و بدان که مخالفان بر شیعه شبهه می کنند که اگر عثمان مسلمان نمی بود رسول خدا صلّی 

 اللّه علیه و آله و سلّم دو دختر خود را به او تزويج نمی نمود و اين شبهه باطل است به چند وجه:

را به او پیش از آن  آنکه ممکن است که تزويج کردن حضرت دختران خود را يا دختران خديجه-اول
باشد که حق تعالی حرام گرداند دختر دادن به کافران را چنانکه به اتفاق مخالفان حضرت زينب را 
به ابو العاص تزويج نمود در مکه در وقتی که او کافر بود، و همچنین رقیه و امّ کلثوم را بنا بر مشهور 

و کافر بودند تزويج نموده بود پیش از آنکه به  میان مخالفان به عتبه و عتیق که پسران ابو لهب بودند
 .(5)عثمان تزويج نمايد 

جواب دوم آنکه مسلمان بودن او در وقتی که حضرت دختران خود را به او تزويج نمود، منافات ندارد 
کردن نصّ امیر المؤمنین علیه السّلام و ساير کارهايی که موجب کفر است  با آنکه در آخر به انکار

 از او صادر شد کافر و مرتد شده باشد.

 جواب سوم که جواب حق است آن است که ايشان داخل منافقان بودند و برای خوف
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و طمع به ظاهر اظهار به اسلام می کردند و در باطن کافر بودند، و حق تعالی حکم فرموده بود برای 
حکم و مصالح که آن حضرت بر ايشان در ظاهر حکم اسلام جاری گرداند و در طهارت و مناکحه 

چ و میراث دادن و ساير احکام ظاهر ايشان را با مسلمانان شريك گرداند، لهذا آن حضرت در هی
 حکمی از احکام ايشان را از مسلمانان جدا نمی کرد و اظهار نفاق ايشان نمی نمود.

و چنانکه خاصه و عامه روايت کرده اند: آن جناب بر عبد اللّه بن ابیّ که مشهور به نفاق بود بعد از 
برای تألیف قلب ايشان، پس اگر دختر به عثمان داده باشد بنابر آنکه در ظاهر (1)مردن نماز گزارد 

مسلمان بوده است دلالت نمی کند بر آنکه در باطن کافر نبوده است و تألیف قلب ايشان و دختر 
ج دين اسلام و اعلای کلمۀ حق مدخلیت عظیم خواستن از ايشان و دختران دادن به ايشان در تروي

داشت، و در اينها مصالح بسیار بود که اکثر آنها بر عاقل متأمل پوشیده نیست، و اگر آن جناب اظهار 
نفاق ايشان می نمود و اسلام ظاهر ايشان را قبول نمی فرمود با آن جناب بغیر از قلیلی از ضعفا نمی 

ا امیر المؤمنین علیه السّلام بغیر از سه چهار نفر نماندند، و تفصیل ماندند چنانکه بعد از آن جناب ب
 اين سخن بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.



حضرت فاطمه علیها السّلام است که تفصیل احوال آن جناب بعد از اين در مجلد ديگر -چهارم
 بیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

ه سندهای معتبر از يزيد بن خلیفه روايت کرده اند که گفت: من در خدمت کلینی و قطب راوندی ب
امام جعفر صادق علیه السّلام بودم که عیسی بن عبد اللّه قمی از آن جناب پرسید: آيا زنان به نماز 

 جنازه حاضر می شوند؟

صلّی  حضرت فرمود: مغیرة بن ابی العاص دعوی کرد که در روز احد من شکستم دندان رسول خدا
اللّه علیه و آله و سلّم را و لبهای مبارك آن حضرت را شکافتم، و دروغ گفت؛ و دعوی کرد که من 

 حمزه علیه السّلام را کشته ام، و دروغ گفت؛ و در جنگ خندق با مشرکان به جنگ رسول
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خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و در شبی که کافران گريختند، حق تعالی خواب را بر او مسلط 
بگیرند، پس جامۀ خود را بر سر پیچید و به کرد و بیدار نشد تا صبح طالع شد و ترسید که مبادا او را 

نحوی داخل مدينه شد که کسی او را نشناخت و خود را چنان می نمود که مردی است از بنی سلیم 
که پیوسته برای عثمان اسب و گوسفند و روغن می آورد و همه جا احوال خانۀ عثمان را پرسید تا به 

 ثمان به خانه آمد گفت:خانۀ او رسید و در خانۀ او پنهان شد، چون ع

وای بر تو دعوی کردی که تیر و سنگ به جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انداخته ای و 
لب و دندانش را خسته کرده ای و دعوی کردی که حمزه را کشته ای، به اين حال چرا به مدينه آمده 

 ای؟ او حال خود را نقل کرد.



علیه و آله و سلّم که در خانۀ عثمان بود شنید که او دعوی کرده است  چون دختر پیغمبر صلّی اللّه
که با پدر و عمش چنین کرده است فرياد برآورد و صدا به گريه بلند کرد، پس عثمان به نزد او آمد و 
او را ساکت گردانید و سفارش نمود او را که: پدر خود را خبر مده که مغیره در خانۀ من است؛ زيرا 

 د نداشت وحی الهی بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل می شود.که اعتقا

 پس دختر حضرت فرمود: من هرگز دشمن پدرم را از او پنهان نخواهم کرد.

عثمان چون اين را شنید و می دانست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خون مغیره را 
ببیند بکشد، لهذا مغیره را در زير کرسی پنهان کرد و قطیفه ای بر هدر کرده و فرموده: هر که او را 

روی آن کرسی افکند، پس در اين وقت وحی بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد که 
 مغیره در خانۀ عثمان است.

ود: شمشیر خود حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرم
 را بردار و برو به خانۀ دختر پسر عم خود، و اگر مغیره را در آنجا بیابی او را بکش.

چون علی علیه السّلام به خانۀ عثمان آمد و مغیره را در خانه نديد برگشت و گفت: يا رسول اللّه! او 
 را نديدم.

جامه ها بر روی آن می گذارند حضرت فرمود: جبرئیل مرا خبر می دهد که او را در زير کرسی که 
 پنهان کرده است.

 پس بعد از بیرون رفتن امیر المؤمنین علیه السّلام عثمان دست عم خود مغیره را گرفت و به
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اد سر به زير افکند و متوجه او نگرديد، و چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را نظر بر او افت
و آن حضرت بسیار صاحب حیا و کريم بود؛ پس عثمان گفت: يا رسول اللّه! اين عم من است مغیره 
و بحق آن خداوندی که تو را به راستی فرستاده است سوگند می خورم که تو او را امان داده بودی يا 

 آنکه من او را امان داده بودم.

لیه السّلام فرمود: من سوگند ياد می کنم بحق آن خداوندی که آن حضرت را به حضرت صادق ع
 راستی فرستاده بود که عثمان دروغ گفت و او را امان نداده بود.

پس حضرت از او رو گردانید، آن بی حیا به جانب راست حضرت آمد و بار ديگر آن سخن را اعاده 
لّم رو از او گردانید؛ باز به جانب چپ آمد و آن سوگند و کرد و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و س

سخن دروغ را اعاده کرد، تا آنکه چهار مرتبه چنین کرد، در مرتبۀ چهارم آن جناب فرمود: برای تو او 
 را امان دادم سه روز، اگر بعد از سه روز او را در مدينه يا حوالی مدينه بیابم به قتل خواهم رسانید.

د او، حضرت فرمود: خداوندا! لعنت کن مغیره را، و لعنت کن هر که او را در پس چون پشت کر
خانۀ خود جا دهد، و لعنت کن کسی را که او را سوار گرداند، و لعنت کن کسی را که او را طعام 
دهد، و لعنت کن کسی را که او را آب دهد، و لعنت کن کسی را که تهیۀ سفر او بکند، و لعنت کن 

او مشکی بدهد يا کفشی بدهد يا دلو و رسنی بدهد يا ظرفی بدهد يا پالان شتری  کسی را که به
 بدهد، و اينها را می شمرد به دست راست خود تا ده چیز شمرد.

پس عثمان او را به خانۀ خود برد و در خانۀ خود جا داد و او را طعام داد و آب داد و چهار پای سواری 
د و جمیع آنچه حضرت لعنت کرده بود بر کنندۀ آن همه را بجا داد و جمیع تهیۀ سفرش را مهیا کر

آورد، و در روز چهارم او را سوار کرد و از مدينه بیرون کرد؛ هنوز آن ملعون از خانه های مدينه به در 
نرفته بود که حق تعالی راحلۀ او را هلاك کرد؛ و چون قدری پیاده رفت کفشش پاره شد و خون از 

به چهار دست و پا راه رفت تا آنکه زانوهايش مجروح شد و مانده شد و بناچار پايش روان شد، پس 



در زير درخت خاری قرار گرفت، پس وحی بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد که 
 آن ملعون در فلان موضع است
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لام را طلبید و فرمود: تو و عمار و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّ 
و به روايت ديگر: حضرت زيد و زبیر -و يك مرد ديگر برويد و مغیره را در زير فلان درخت بکشید

به روايت اول حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام او را به -پس چون به آن موضع رسیدند-را فرستاد
ر گفت: بگذار من او را بکشم که دعوی می کرد قتل رسانید؛ و به روايت ثانی: زيد بن حارثه به زبی

برادر مرا کشته است؛ و مرادش از برادر، جناب حمزه بود زيرا که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
چون عثمان خبر قتل او را شنید به نزد دختر رسول -آله و سلّم زيد و حمزه را با يکديگر برادر کرده بود

م آمد و گفت: تو پدر خود را خبر کردی که مغیره در خانۀ من است تا خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
او کشته شد، آن مظلومۀ شهیده سوگند ياد کرد به خدا که من خبر برای حضرت نفرستادم و آن ملعون 
تصديق او نکرد و چوب جهاز شتر را گرفت و بسیار بر او زد و او را خسته و مجروح گردانید، پس آن 

پدر خود فرستاد و از عثمان شکايت کرد و حال خود را به آن حضرت عرض کرد،  مظلوم به خدمت
در جواب او فرستاد که: حیای خود را نگاه دار که بسیار قبیح است که زنی که صاحب حسب و نسب 
و دين باشد هر روز شکايت از شوهر خود نمايد، پس چند مرتبۀ ديگر فرستاد و به خدمت آن حضرت 

هر مرتبه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنین جواب فرمود، تا آنکه در  شکايت کرد و در
مرتبۀ چهارم فرستاد که: مرا کشت، در اين مرتبه آن حضرت علی بن ابی طالب را طلبید و فرمود که: 

شود  شمشیر خود را بردار و برو به خانۀ دختر پسر عم خود و او را به نزد من بیاور، و اگر عثمان مانع
و نگذارد او را به شمشیر خود بکش، و حضرت بی تابانه از عقب او روانه شد و از شدت اندوه گويا 

 حیران گرديده بود.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به در خانۀ عثمان رسید حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام آن شهیدۀ مظلومه را بیرون آورده بود، چون نظرش به آن جناب افتاد صدا به گريه بلند کرد و 



ه خانه داخل شد حضرت نیز از مشاهدۀ حال او بسیار گريست و او را با خود به خانه آورد، و چون ب
پشت خود را گشود و به پدر بزرگوار خود نمود، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ديد که پشتش 

 تمام سیاه و مجروح گرديده است پس حضرت سه مرتبه فرمود: چرا تو را کشت خدا او را بکشد.
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دختر رسول خوابید و به او زنا  و اين در روز يکشنبه بود، و چون شب شد عثمان در پهلوی جاريۀ
کرد، پس روز دوشنبه و سه شنبه آن مظلومه بر بستر درد و الم خوابید و در روز چهارشنبه به اعلای 
درجات شهیدان ملحق گرديد، پس مردم برای نماز آن شهیده حاضر شدند و رسول خدا صلّی اللّه 

ۀ زهرا علیها السّلام را امر نمود که با زنان علیه و آله و سلّم با جنازۀ او بیرون آمد و حضرت فاطم
مؤمنان همه همراه جنازۀ او بیايند و عثمان نیز همراه جنازه بیرون آمده بود، و چون نظر مبارك حضرت 
بر او افتاد فرمود که: هر که ديشب در پهلوی جاريه خوابیده است همراه اين جنازه نیايد، تا سه مرتبه 

برنگشت تا آنکه در مرتبۀ چهارم فرمود: برگردد يا آنکه نام او و پدرش را حضرت اين را فرمود و او 
خواهم گفت و او را رسوا خواهم گردانید؛ چون عثمان ترسید که حضرت کفر و نفاق او را ظاهر 
گرداند بر غلام خود تکیه کرده دست بر شکم خود گرفت و به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و 

گفت: يا رسول اللّه! دلم درد می کند مرا رخصت ده که برگردم و اين را برای اين آله و سلّم آمد و 
گفت که رسوا نگردد، پس برگشت و حضرت فاطمه و زنان مؤمنان و مهاجران بر جنازۀ آن شهیدۀ 

 .(1)مظلومه نماز کردند و برگشتند 

و ايضا کلینی به سند موثق روايت کرده است که مردی از آن حضرت پرسید که: آيا از فشار قبر کسی 
 رهايی می يابد؟

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: پناه می برم به خدا از آنچه بسیار کم است کسی 
للّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون عثمان رقیۀ مظلومه را که از آن رهايی يابد. پس رسول خدا صلّی ا

شهید کرد و او را دفن کردند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد قبر او ايستاد و سر به 



جانب آسمان بلند کرد و آب از ديده های مبارکش ريخت پس به مردم گفت که: به خاطر آوردم 
قع شد و برای او ايستادم در درگاه خدا و از خدا طلبیدم که او را به من ستمی را که بر اين مظلومه وا

 ببخشد از فشار قبر.

 پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خداوندا! ببخش رقیه را به من از فشار قبر؛
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 .(1)و حق تعالی او را به او بخشید 

علیه  و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: چون رقیه دختر رسول خدا صلّی اللّه
و آله و سلّم وفات يافت، حضرت رسول او را خطاب نمود که: ملحق شو به گذشتگان شايستۀ ما 
عثمان بن مظعون و اصحاب او، و جناب فاطمه علیها السّلام بر شفیر قبر نشسته بود و آب از ديدۀ 

نور ديدۀ خود غم رسیده اش در قبر می ريخت و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آب ديدۀ آن 
را به جامۀ خود پاك می کرد و در کنار قبر ايستاده بود و دعا می کرد پس فرمود: من دانستم ضعف و 

 .(2)ناتوانی او را و از حق تعالی سؤال کردم که او را امان دهد از فشار قبر 

صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی  و ابن ادريس به سند
اللّه علیه و آله و سلّم دختر به دو منافق داد که يکی ابو العاص پسر ربیع، و آن ديگری که عثمان بود، 

 .(3)حضرت برای تقیه نام نبرد 

و عیاشی روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: آيا رسول خدا صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم دختر خود را به عثمان داد؟



 حضرت فرمود که: بلی.

 راوی گفت که: چون دختر آن حضرت را شهید کرد، باز دختر ديگر به او داد؟ !

ما نُمْلِي  حضرت فرمود: بلی و حق تعالی در آن ذِينَ کَفَرُوا أَنَّ واقعه اين آيه را فرستاد وَ لا يَحْسَبَنَّ اَلَّ
ما نُمْلِي لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ  نْفُسِهِمْ إِنَّ

َ
 يعنی:(4)لَهُمْ خَیْرٌ لِْ

گمان نکنند آنان که کافر شده اند آنکه ما مهلتی که می دهیم ايشان را بهتر است از برای ايشان و »
از برای جانهای ايشان، مهلت نمی دهیم ايشان را مگر برای آنکه زياده گردانند گناه را، و از برای 

 .(5)« ايشان است عذابی خوارکننده
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 فصل: در بیان احوال حضرت ابراهیم و بعضی از احوال ماریه مادر او

به اتفاق خاصه و عامه مادر ابراهیم ماريۀ قبطیه بود، و مشهور آن است که ولادت او در مدينه شد در 
سال هشتم هجرت، و چون وفات يافت از عمر شريفش يك سال و ده ماه و هشت روز گذشته بود 

 و او را در بقیع دفن کردند.-(2)و به روايت ديگر: يك سال و شش ماه و چند روز -(1)



؛ و بعضی (3)ندريه برای آن جناب فرستاده بود و اشهر آن است که: ماريه را مقوقس پادشاه اسک
 .(4)گفته اند که: نجاشی فرستاده بود 

ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند که: به چه 
 علت پسر از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از او نماند؟

حضرت فرمود: زيرا که حق تعالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پیغمبر آفريده بود و علی 
لام را برای وصايت او خلق کرده بود، اگر پسری از آن جناب می ماند هرآينه سزاوارتر بود علیه السّ 

 .(5)به وصايت از امیر المؤمنین علیه السّلام نزد مردم، پس وصايت آن جناب ثابت نمی شد 
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و ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: روزی حضرت نشسته بود و بر ران چپش 
ابراهیم پسرش را نشانده بود و بر ران راست خود امام حسین علیه السّلام را نشانده بود و يك مرتبه 

ز او اين را می بوسید و يك مرتبه او را، ناگاه آن جناب را حالت وحی عارض شد، و چون آن حالت ا
 زايل گرديد فرمود که: جبرئیل از جانب پروردگار من آمد و گفت:

ای محمد! پروردگارت تو را سلام می رساند و می گويد که: اين دو را برای تو جمع نخواهد کرد 
 يکی را فدای ديگری گردان.



 پس حضرت نظر کرد بسوی ابراهیم و گريست، و نظر کرد بسوی سید الشهدا و گريست، پس فرمود
که: ابراهیم مادرش ماريه است و چون بمیرد کسی بغیر از من بر او محزون نخواهد شد، و مادر 
حسین فاطمه است و پدرش علی است که پسر عم من و بمنزلۀ گوشت و خون من است، و چون او 
بمیرد دخترم و پسر عمم هر دو اندوهناك می شوند و من نیز بر او محزون می گردم، و من اختیار می 
 کنم حزن خود را بر حزن ايشان؛ ای جبرئیل! فدای حسین کردم ابراهیم را و به فوت او راضی شدم.

پس بعد از سه روز مرغ روح ابراهیم به جنان نعیم پرواز نمود و بعد از آن حضرت رسول صلّی اللّه 
چسبانید و لبهای او علیه و آله و سلّم هرگاه امام حسین علیه السّلام را می ديد او را به سینۀ خود می 

 .(1)را می مکید و می گفت: فدای تو شوم ای آن کسی که ابراهیم را فدای تو کردم 

و کلینی و برقی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده اند که: چون 
ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رحلت نمود در فوت او سه امر غريب به 

 ظهور آمد:

اول آنکه در آن روز آفتاب گرفت پس مردم گفتند: آفتاب از برای مردن فرزند رسول خدا صلّی اللّه 
حق تعالی را حمد و ثنا گفت و  علیه و آله و سلّم گرفت، حضرت چون اين را شنید بر منبر بر آمد و

فرمود: أيها الناس! بدرستی آفتاب و ماه دو آيتند از آيات خدا و حرکت می کنند به امر خدا و 
فرمانبردار اويند و منکسف نمی شوند برای مردن کسی و از برای زندگی کسی، پس چون منکسف 

 ير آمد و با مردمشوند هر دو يا يکی از اينها نماز بجا آوريد، پس از منبر به ز
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نماز کسوف را ادا نمود، و چون سلام گفت فرمود: يا علی! برخیز و کارسازی فرزند من بکن؛ پس 
د و به جانب حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام برخاست و ابراهیم را غسل داد و حنوط و کفن کر

قبرستان برد و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم همراه جنازه رفت تا نزديك قبر او رسید، 
پس مردم گفتند: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از بسیاری جزع و حزن فرزند خود 

خبر داد به آنچه  فراموش کرد که بر او نماز گزارد، پس حضرت برخاست و فرمود که: جبرئیل مرا
شما گفته بوديد من از شدت جزع فراموش کرده ام نماز بر فرزند خود را و نه چنان است که شما 
گمان کرده ايد و لیکن خداوند لطیف خبیر بر شما پنج نماز واجب کرده است و از برای مردگان شما 

نگزارم مگر بر کسی که نماز از هر نمازی يك تکبیر اختیار کرده است و امر کرده است مرا که نماز 
 گزارده باشد.

پس حضرت فرمود: يا علی! به قبر پائین رو و فرزند مرا در لحد گذار. پس حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام داخل قبر شد و آن طائر قدسی را در آشیان لحد گذاشت پس مردم گفتند: سزاوار نیست 

ل صلّی احدی را که فرزند خود را در لحد گذارد و در قبر فرزند خود داخل شود زيرا که حضرت رسو
اللّه علیه و آله و سلّم داخل قبر فرزند خود نشد؛ پس حضرت فرمود: أيها الناس! بر شما حرام نیست 
داخل قبرهای فرزند خود بشويد و لیکن من ايمن نیستم که اگر يکی از شما داخل قبر فرزند خود 

د بر جزعی که باعث شود و بندهای کفن او را بگشايد از آنکه شیطان بر او مسلط شود و او را بدار
 .(1)حبط اجر او شود، پس حضرت از نزديك قبر مراجعت نمود 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت کرده 
ی اللّه علیه و آله و سلّم نزد قبر ابراهیم فرزند خود حاضر شد در است که: چون حضرت رسول صلّ 

جانب قبلۀ قبر نشست و فرمود ابراهیم را سرازير به قبر داخل کردند و فرمود قبرش را بلند کردند 
(2). 

 ر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرتو به سند معتبر ديگ
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ابراهیم از دنیا رحلت نمود آب از ديده های مبارك حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرو 
خت و فرمود که: ديده می گريد و دل اندوهناك می شود و نمی گويم چیزی که باعث غضب ري

 پروردگار گردد.

پس خطاب کرد به ابراهیم که: ما بر تو اندوهناکیم ای ابراهیم. پس در قبر ابراهیم رخنه ای مشاهده 
ند بايد که محکم نمود و به دست خود آن رخنه را اصلاح کرد و فرمود: هرگاه احدی از شما عملی ک

 .(1)بکند. پس فرمود که: ملحق شو به سلف شايستۀ خود عثمان بن مظعون 

و در روايت ديگر منقول است که: چون حضرت بر ابراهیم گريست صحابه به آن حضرت گفتند که: 
اين گريۀ جزع نیست گريۀ رحمت است و هر که رحم نکند تو هم گريه می کنی؟ حضرت فرمود: 

 .(2)او را رحم نمی کنند 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: نزد قبر ابراهیم فرزند 
آله و سلّم به قدرت الهی درخت خرمايی رسته بود که سايه بر آن قبر  رسول خدا صلّی اللّه علیه و

مطهر می افکند و به هر طرف که آفتاب می گشت به اعجاز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم درخت به آن سو می گشت که آفتاب بر قبر نتابد، تا آنکه آن درخت خرما خشکید و قبر ناپديد 

 .(3)دانست که آن در کجاست گرديد و ديگر کسی ن



و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که آن حضرت به يکی از اصحاب خود فرمود 
 که: چون به مدينه روی برو بسوی غرفۀ مادر ابراهیم که آن مسکن حضرت رسول صلّی اللّه علیه و

 .(4)آله و سلّم و محل نماز آن حضرت بود 

و علی بن ابراهیم و ابن بابويه به سندهای موثق و معتبر از حضرت امیر المؤمنین و حضرت امام 
 محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السّلام روايت کرده اند که: چون ابراهیم فرزند
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رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رحمت الهی واصل شد آن حضرت محزون شد بر او به 
حزن شديدی، پس عايشه به آن جناب گفت: چرا اين قدر اندوهناکی بر ابراهیم؟ او نبود مگر فرزند 

می رود و بیرون می آيد. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و جريح قبطی که هر روز به نزد ماريه 
آله و سلّم بسیار در غضب شد و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید که شمشیر خود را بگیر 

 و سر جريح را از برای من بیاور.

اللّه مرا پی حضرت امیر علیه السّلام شمشیر را برداشت و فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول 
کاری که می فرستی زود به عمل آورم مانند سیخ سرخ کرده که در میان پشم شتر فرو می رود يا آنکه 

 تأمّل و تثبّت کنم تا حقیقت آن امر بر من ظاهر شود؟

 حضرت فرمود: تثبّت و تأمّل بکن و مبادرت به آن منما.



جريح در باغی بود، حضرت (1)يت پس حضرت امیر علیه السّلام بسوی جريح رفت، و به يك روا
چون در باغ را زد و جريح آمد که در بگشايد، از رخنۀ در آثار غضب از جبین مبارك حضرت مشاهده 

را نگشود، حضرت از ديوار باغ بالا رفت کرد و شمشیر برهنه ای در دست آن جناب ديد ترسید و در 
و جريح گريخت و آن جناب از عقب او شتافت، چون نزديك شد که حضرت به او برسد بر درخت 
خرما بالا رفت، چون حضرت به نزديك او رسید خود را از درخت انداخت، چون بر زمین افتاد 

ديد که آلت مردان و زنان هیچ يك  عورتش گشوده شد و نظر آن جناب بی اختیار بر عورت او افتاد و
 .(2)ندارد 

و به روايت ديگر: حضرت بسوی غرفۀ ابراهیم رفت و از ديوار غرفه بالا رفت، چون نظر جريح بر آن 
ير افکند و بر درخت خرمايی بالا رفت، و چون حضرت به پای جناب افتاد گريخت و خود را به ز

درخت رسید فرمود: از درخت به زير آی، جريح گفت: يا علی! از خدا بترس و گمان بد به من مبر 
که آلتهای مردی مرا پاك بريده اند، پس عورت خود را گشود و نظر حضرت بر عورت او افتاد، و به 

 ههر حال حضرت او را برداشت و ب
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خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 ل خود را نقل کن که چرا چنین شده ای.از او پرسید که: ای جريح! حا

گفت: يا رسول اللّه! قاعدۀ قبطیان آن است که از خدمتکاران ايشان هر که داخل خانۀ ايشان می شود 
او را خواجه سرای می کنند، و چون قبطیان به غیر قبطیان انس نمی گیرند پدر ماريه مرا با او به 

 او کنم و مونس او باشم. خدمت شما فرستاد که به نزد او روم و خدمت



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: شکر می کنم خداوندی را که همیشه بديها 
را از ما اهل بیت دور می گرداند و کذب دروغگويان را ظاهر می کند؛ پس حق تعالی اين آيه را 

ذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِ  هَا اَلَّ نُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ فرستاد يا أَيُّ نَبَإٍ فَتَبَیَّ
، پس حق تعالی آيات قذف را که سنّیان می گويند (2)که ترجمه اش سابقا مذکور شد (1)نادِمِینَ 

 برای عايشه نازل شد از برای بیان کفر عايشه و نفاق او فرستاد.

و علی بن ابراهیم به سند معتبر ديگر روايت کرده است که: عبد اللّه بن بکیر از حضرت امام جعفر 
ی اللّه علیه و آله و سلّم در وقتی صادق علیه السّلام پرسید که: فدای تو شوم آيا حضرت رسول صلّ 

که امر فرمود که جريح قبطی را بکشند آيا می دانست اين نسبت بر او افترا است يا آنکه نمی دانست 
 و حق تعالی به سبب تثبّت کردن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام کشتن را از آن قبطی دفع کرد؟

و آله و سلّم می دانست که آن افتراء است و از برای حضرت فرمود: بلکه رسول خدا صلّی اللّه علیه 
مصلحت آن امر را فرمود، و اگر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حکم جز به کشتن او می 
نمود حضرت امیر علیه السّلام تا او را نمی کشت بر نمی گشت، و لیکن آن جناب برای آن اين حکم 

د که کسی به ناحق به گفتۀ او کشته می شود از گناه خود برگردد، را فرمود که شايد عايشه چون بدان
 .(3)پس بر نگشت و بر او دشوار ننمود که مرد مسلمانی به دروغ او کشته شود 
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 باب پنجاه و دوم: در بیان عدد زنان آن حضرت و مجمل احوال ایشان است



 1519ص: 

 1520ص: 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم پانزده زن تزويج کرد و با سیزده نفر از ايشان مقاربت نمود، و چون به دار آخرت 

 رحلت نمود نه زن در حبالۀ آن حضرت بودند.

 ربت ننمود يکی عمره بود و ديگری سنا.اما آن دو زن که حضرت با ايشان مقا

و آن سیزده زن که با ايشان مقاربت نموده بود: اول ايشان حضرت خديجه دختر خويلد بود، و سوده 
امیه بود، پس عايشه دختر ابو بکر که امّ  دختر زمعه، پس امّ سلمه و نام او هند بود و دختر ابی(1)

امّ »عبد اللّه کنیت او بود، پس حفصه دختر عمر، پس زينب دختر خزيمة بن الحارث که او را 
کنیت او (2)می گفتند، پس زينب دختر جحش، پس رمله دختر ابو سفیان که امّ حبیب « المساکین

بود، پس میمونه دختر حارث، پس زينب دختر عمیس و جويريه دختر حارث، پس صفیه دختر حی 
بن اخطب، و زنی که نفس خود را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بخشید و آن خوله 

 دختر حکیم سلمی است.

و آن جناب را دو خاصه بود که چنانکه به زنان قسمت می رسانید در شبها به ايشان قسمت می 
 رسانید يکی ماريه بود و ديگری ريحانۀ خندفیه.

و آن نه زن که در وقت وفات آن جناب در خانۀ حضرت بودند: عايشه، حفصه، امّ سلمه، زينب دختر 
فیان، صفیه دختر حی بن اخطب، جويريه دختر جحش، میمونه دختر حارث، امّ حبیب دختر ابو س

 حارث، سوده دختر زمعه بودند. و بهترين همه خديجه
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 .(1)ونه دختر حارث دختر خويلد بود، و بعد از او امّ سلمه، و بعد از او میم

و ايضا به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: خدا رحمت کند خواهران 
از اهل بهشت را. پس حضرت نام برد ايشان را: اسماء دختر عمیس خثعمیه که اول نزد جعفر بن 

طالب علیه السّلام بود؛ سلمی دختر عمیس خثعمیه خواهر اسماء که در خانۀ حمزه بود؛ و پنج  ابی
زن از قبیله بنی هلال که يکی از ايشان میمونه دختر حارث است که نزد حضرت رسول صلّی اللّه 

خالد بن  علیه و آله و سلّم بود، دوم امّ الفضل که نزد عباس بود و نام او هند بود، سوم غمیصا مادر
ولید، چهارم عزه که در قبیلۀ ثقیف زن حجاج بن غلاظ بود، پنجم حمیده بود که او فرزندی نداشت 

(2). 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است در بیان عدد زنان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
ات ايشان که: نه زن در وقت وفات آن حضرت در حبالۀ او بودند: عايشه، حفصه، امّ حبیب صف

دختر ابی سفیان، زينب دختر جحش، سوده دختر زمعه، میمونه دختر حارث، صفیه دختر حی بن 
اخطب، امّ سلمه دختر ابی امیه، جويريه دختر حارث. و عايشه از بنی تیم بود؛ حفصه از بنی عدی، 

مه از بنی مخزوم، سوده از قبیلۀ بنی اسد بن عبد العزی؛ زينب دختر جحش نیز از بنی اسد امّ سل
بود و او را از بنی امیه می شمردند؛ امّ حبیب دختر ابو سفیان از بنی امیه؛ میمونه از بنی هلال؛ صفیه 

ت بخشید، و از بنی اسرائیل. و غیر ايشان چند زن ديگر نکاح کرده بود يکی آن که خود را به حضر
ديگری خديجه دختر خويلد که مادر فرزندان آن حضرت بود، و سوم زينب دختر ابی الجون که او 

 .(3)را بازی دادند و از معاشرت آن حضرت محروم کردند، و چهارم زن کنديه 



اند که: اول زنی که آن حضرت تزويج نمود خديجه دختر  و شیخ طبرسی و ديگران روايت کرده
خويلد بود، در وقتی که آن حضرت او را تزويج نمود بیست و پنج سال داشت، و پیش از آنکه 

 حضرت او را تزويج نمايد عتیق بن عايذ مخزومی او را تزويج کرده
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بود و از او دختری بهم رسانید، و بعد از او ابو هالۀ اسدی او را تزويج کرد و هند بن ابی هاله را از او 
بهم رسانید، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را خواستگاری نمود و هند پسر او را 

 تربیت نمود.

کرده اند که: چون آن حضرت خديجه را تزويج نمود او باکره  و سید مرتضی و شیخ طوسی روايت
بود، و به عقد شوهر ديگر پیش از آن حضرت در نیامده بود؛ و قول اول اشهر است، و حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زنی بر سر او نخواست تا او از دنیا رفت و بیست و چهار سال و يك ماه 

ش دوازده اوقیه و نیم بود که به حساب اين زمان سی و يك هزار و پانصد با آن حضرت بود، و مهر
دينار است، و مهر ساير زنان آن حضرت نیز آن مقدار بود. پس اول فرزندی که از برای او بهم رسید 
عبد اللّه بود که او را به طیب و طاهر ملقب ساختند، و بعد از او قاسم متولد شد، و بعضی گفته اند 

از عبد اللّه بزرگتر بود؛ و چهار دختر از برای حضرت آورد: زينب، رقیه امّ کلثوم، فاطمه  که قاسم
 علیها السّلام.

و زن دوم آن جناب سوده دختر زمعه بود، و پیش از آن حضرت نزد سکران بن عمرو بوده و سکران 
 مسلمان شد و در حبشه به رحمت الهی واصل شد.



حضرت او را در مکه خواستگاری نمود در وقتی که هفت ساله بود  عايشه دختر ابو بکر بود، و-سوم
و زن باکره بغیر از او تزويج نفرمود، و چون هفت ماه از دخول مدينۀ مشرفه گذشت حضرت او را 
زفاف نمود و در آن وقت نه ساله بود، و تا خلافت معاويه زنده بود، و عمر شومش نزديك به هفتاد 

 سال رسید.

ك بود که نفس خود را به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بخشید و اسمش امّ شري-چهارم
غزيه دختر دودان بن عوف بن عامر بود، و پیش از آن حضرت نزد ابو العکر بن سمی الازدی بود، و 

 شريك را از او بهم رسانیده بود.

حفصه دختر عمر بن الخطاب بود، حضرت او را تزويج نمود بعد از آنکه شوهرش خنیس -پنجم
بن عبد اللّه وفات يافت، و حضرت خنیس را به حجابت به نزد پادشاه عجم فرستاده بود و در آن سفر 

ن شهر مرد و فرزندی از او نماند. و حفصه دختر عمر در مدينه بود و ماند تا ايام خلافت عثمان؛ و اب
 آشوب گفته است که: تا آخر خلافت امیر

 1523ص: 

 .(1)المؤمنین علیه السّلام ماند 

امّ حبیبه دختر ابو سفیان بود و نام او رمله است، و پیش از حضرت نزد عبد اللّه بن جحش -ششم
للّه او را با خود به حبشه برده بود و در آنجا نصرانی شد و به جهنم واصل شد، پس بود، و عبد ا

 حضرت او را تزويج نمود و وکیل آن حضرت عمرو بن امیه بود.

امّ سلمه بود و مادر او عاتکه دختر عبد المطلب بود که عمۀ آن حضرت است؛ و بعضی گفته -هفتم
امش هند دختر ابو امیّه بود و دختر عم ابو جهل است. و اند: عاتکه دختر عامر بن ربیعه بود. و ن

روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد امّ سلمه فرستاد که: امر کن پسر 
خود را که تو را به من تزويج نمايد، پس امّ سلمه پسر خود را وکیل کرد و او را به حضرت تزويج 



و بعضی -حبشه نزد عقد چهار صد اشرفی به جهت صداق از برای او فرستاد نمود، و نجاشی پادشاه
و امّ سلمه بعد از همۀ زنان آن حضرت به -(2)گفته اند که: نجاشی مهر را برای امّ حبیبه فرستاد 
جۀ ابی سلمة بن عبد الاسد بود و مادر ابو سلمه رحمت ايزدی واصل شد، و پیش از آن حضرت زو

بره دختر عبد المطلب بود، و امّ سلمه از او زينب و عمر را بهم رسانید، و عمر در جنگ جمل در 
 خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بود و حضرت او را والی بحرين گردانید.

مادر او میمونه دختر عبد المطلب بود  زينب دختر جحش است که از قبیلۀ بنی اسد بود، و-هشتم
و او اول -(3)و ابن شهر آشوب امیمه را دختر عبد المطلب گفته است -که عمۀ آن حضرت است

پیش از آن حضرت  کسی بود که از زنان آن حضرت وفات يافت و در خلافت عمر رحلت نمود، و
 زوجۀ زيد بن حارثه بود چنانکه قصه اش بعد از اين بیان خواهد شد.

 زينب دختر خزيمۀ هلالیه است، و پیش از آن حضرت زوجۀ عبیدة بن الحارث-نهم
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، و او را امّ (1)بن عبد المطلب بود، و بعضی گفته اند که زوجۀ برادر او طفیل بن الحارث بود 
 المساکین می گفتند و در حیات آن حضرت به دار بقا رحلت نمود.

بود و در مدينه او را تزويج نمود، و در وقتی که از عمره مراجعت می فرمود  میمونه دختر حارث-دهم
که در سه فرسخی مکۀ معظمه واقع است زفاف او واقع شد، و وفات او نیز در آن موضع « سرف»در 



، و پیش از آن حضرت زوجۀ ابو -در سال سی و ششم هجرت-واقع شد و در آنجا مدفون گرديد
 بود. سبرة بن ابو رهم عامری

جويريه دختر حارث است که از قبیله بنی المصطلق بود و در آن جنگ حضرت او را سبی -يازدهم
 نمود و آزاد کرد و به عقد خود در آورد و در سال پنجاه و ششم هجرت وفات يافت.

صفیه دختر حی بن اخطب که در جنگ خیبر از غنايم خیبر برای خود اختیار فرمود و او -دوازدهم
نمود و به شرف مزاوجت خود مشرّف گردانید و آزادی او را مهر او گردانید، و در سال سی و را آزاد 

 ششم هجرت رحلت نمود.

و با همۀ اين دوازده زن مقاربت نموده بود، و يازده نفر ايشان را به عقد نکاح خود در آورده بود و يکی 
 خود را به حضرت بخشیده بود.

 مقاربت ننموده بود:و اما زنانی که حضرت با ايشان 

 عالیه دختر ظبیان است که چون او را به خدمت حضرت آوردند پیش از دخول، طلاق داد.-اول

قتیله خواهر اشعث بن قیس بود که حضرت پیش از دخول به او به درجات عالیۀ جنان ارتحال -دوم
فرمود؛ و بعضی گفته اند که حضرت او را پیش از دخول طلاق گفت؛ و گويند که بعد از حضرت 

 عکرمه پسر ابو جهل او را خواست.

را به عقد خود در آورد،  فاطمه دختر ضحاك است که بعد از وفات خواهرش زينب حضرت او-سوم
 و چون آيۀ تخییر بر آن حضرت نازل شد و زنان خود را مخیر فرمود میان

 1525ص: 

 
 .5/257. البداية و النهاية  -1



اختیار آن حضرت و اختیار دنیا، پس آن بی سعادت اختیار دنیا کرد و مفارقت حضرت را اختیار 
بعد از آن در فقر و فاقه به مرتبه ای رسید که در کوچه های مدينه پشکل شتر برمی چید و به  نمود، و

 آن معاش می گذرانید و می گفت: منم بدبختی که اختیار دنیا کردم.

سنا دختر صلت است که حضرت او را تزويج نمود و پیش از آنکه او را به خدمت حضرت -چهارم
 لت فرمود.بیاورند، حضرت از دار فانی رح

اسماء دختر نعمان بن شراجیل است که چون حضرت او را تزويج نمود و به خدمت آن -پنجم
 حضرت آوردند عايشه و حفصه حسد او را بردند و او را فريب دادند و گفتند:

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون به نزديك تو بیايد بزودی به او دست مده تا تو را دوست 
دارد، آن بی سعادت فريب آن دو را خورد، و چون آن جناب به نزديك او آمد گفت: پناه می برم به 

حکمی پناه دادم، برو خدا از تو، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: پناه بردی به جای م
 و ملحق شو به اهل خود، پس آن جناب پیش از دخول او را طلاق گفت.

ملیکۀ لیثیه است، روايت کرده اند که چون او را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و -ششم
بخشد؟ سلّم آوردند آن جناب فرمود: خود را به من ببخش، او گفت: آيا پادشاه خود را به بازاری می 

و چون حضرت دست به جانب او دراز کرد گفت: پناه می برم به خدا از تو، پس او را طلاق گفت و 
 مالی به او بخشید و او را بیرون کرد.

عمره دختر يزيد است، چون او را به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند -هفتم
 ت نکرد و او را طلاق داد.پیسی در بدن او مشاهده نمود و به او مقارب

لیلی دختر خطیم انصاريه است، چون به خدمت حضرت آمد اظهار کراهت نمود پس آن -هشتم
 .(1)جناب او را رها کرد. ابن شهر آشوب روايت کرده است که: او را گرگ دريد 



يت کرده اند که: زنی از بنی مره را خواستگاری نمود و پدرش نخواست که به آن جناب روا-نهم
 بدهد و به دروغ عذر گفت که: او پیس است، چون به خانه برگشت به اعجاز آن
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 حضرت آن دختر پیش شده بود.

کرده اند که: آن جناب خواستگاری نمود زنی را که عمره نام داشت، پس پدرش اوصاف  روايت-دهم
حمیدۀ دختر خود را بیان می کرد، از جملۀ آن اوصاف گفت که: هرگز بیمار نشده است دختر من، 
چون آن جناب اين را شنید فرمود که: چنین کسی را نزد حق تعالی خیری نیست، او را تزويج ننمود؛ 

 گفته اند که: او را تزويج نموده بود و چون اين را شنید او را طلاق گفت. و بعضی

 .(1)پس موافق اين روايت آن جناب بیست و يك زن تزويج کرده 

؛ و بعضی پانزده زن گفته (2)و شیخ طوسی روايت کرده است که: آن جناب هجده زن تزويج نمود 
 .(3)اند چنانکه در روايت معتبر گذشت 

و شیخ طوسی روايت کرده است که: آن جناب را دو کنیز بود که با ايشان مقاربت می نمود، و چنانکه 
از ايشان نیز شبی مقرر کرده بود، يکی ماريه دختر برای زنان خود شبی مقرر کرده بود برای هر يك 

شمعون قبطیه بود و ديگری ريحانه دختر زيد قرضیه که هر دو را مقوقس پادشاه اسکندريه برای 
حضرت فرستاده بود؛ و بعضی گفته اند که: ريحانه را آزاد کرد و به نکاح خود در آورد، و ماريه پنج 

رحلت نمود؛ و بعضی روايت کرده اند که: آن جناب از جملۀ سال بعد از وفات آن جناب از دنیا 
سبی بنی قريظه کنیزی اختیار کرد که نام او تکانه بود و در ملك آن حضرت بود تا از دنیا مفارقت 

 .(4)نمود و بعد از آن جناب عباس او را تزويج کرد 



و کلینی به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: زنی از انصار به خدمت 
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد خود را مشاطگی کرده و جامه های نیکو پوشیده و در آن
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حفصه بود، پس گفت: يا رسول اللّه! زن را  وقت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خانۀ
متعارف نمی باشد که خواستگاری شوهر کند، من مدتی است که شوهر ندارم و فرزندی ندارم و 
اگر تو را به من حاجتی هست نفس خود را به تو می بخشم اگر قبول کنی مرا، پس حضرت او را 

جانب رسول خدا جزای نیك دهد بدرستی دعای خیر کرد و فرمود: ای زن انصاريه! خدا شما را از 
 که مردان شما ياری کردند مرا و زنان شما رغبت نمودند بسوی من.

پس حفصه آن زن را ملامت کرد و گفت: چه بسیار کم است حیای تو و چه بسیار جرأت می نمايی 
 و حرص بر مردان داری.

بهتر است از تو زيرا که او  آن حضرت حفصه را خطاب نمود که: دست از او بدار ای حفصه که او
 رغبت کرد به رسول خدا و تو او را ملامت نمودی و عیب کردی.

پس به آن زن خطاب فرمود: برو خدا تو را رحمت کند، بتحقیق که حق تعالی برای تو بهشت را 
واجب گردانید به سبب آنکه رغبت نمودی بسوی من و متعرض محبت و شادی من گرديدی و 



ه تو خواهد رسید ان شاء اللّه؛ پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ بزودی امر من ب
بِيُّ أَنْ يَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِینَ  بِيِّ إِنْ أَرادَ اَلنَّ حلال کرديم »يعنی: (1)وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّ

از برای تو زن مؤمنه را اگر ببخشد نفس خود را برای پیغمبری بی مهری، اگر پیغمبر خواهد که او را 
 « .نکاح کند، و اين حکم مخصوص توست نه از برای ساير مؤمنان

پس حضرت باقر علیه السّلام فرمود که: حق تعالی حلال کرد بخشیدن زن نفس خود را از برای 
 .(2)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و حلال نیست اين از برای غیر آن جناب 

 .(3)روايت کرده است و بجای حفصه عايشه را ذکر کرده است  و علی بن ابراهیم نیز اين حديث را

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نکاح کرد 
 زنی را از
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چون می گفتند و مقبول ترين اهل زمان خود بود، (1)« سناة»قبیلۀ بنی عامر بن صعصعه که او را 
عايشه و حفصه را نظر بر او افتاد گفتند: اين بر ما غالب خواهد آمد و به وفور حسن و جمال بر ما 
زيادتی خواهد کرد و آن جناب را از دست ما خواهد گرفت، پس حیله کردند و به او گفتند: بايد که 

رسول خدا صلّی  حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از تو حرصی بر محبت خود نیابد. چون
 اللّه علیه و آله و سلّم به نزد او آمد و دست مبارك بر او دراز کرد آن فريب خوردۀ بی سعادت گفت:



پناه می برم به خدا از تو، پس حضرت دست مبارك خود را از او کشید و او را طلاق گفت و به اهل 
 خود ملحق گردانید.

بنت ابی »نی از قبیلۀ کنده به عقد خود در آورد که او را پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ز
می گفتند، چون حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رياض « الجون

جنت رحلت نمود آن زن گفت: اگر پیغمبر می بود فرزندش نمی مرد، پس رسول خدا صلّی اللّه 
و مقاربت نمايد او را به اهل خود ملحق گردانید و طلاق گفت، علیه و آله و سلّم پیش از آنکه با ا

پس چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دار فانی به سرای باقی رحلت فرمود آن زن 
عامريه و کنديه هر دو به نزد ابو بکر آمدند و گفتند که: ما را مردم خواستگاری می نمايند، ابو بکر با 

مصلحت کرد و هر دو به آن دو زن گفتند که: اگر خواهید پرده نشین گرديد و ترك عمر در اين باب 
شوهر کنید و اگر خواهید لذت جماع را اختیار کنید، آن دو بی سعادت اختیار شوهر کردند و هر 
يك در حبالۀ مردی در آمدند، پس به اعجاز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم يکی از آن دو 

 مرض خوره مبتلا شد و ديگری ديوانه شد.مرد به 

پس عمر بن اذينه که راوی اين حديث است گفت: چون اين حديث را به زراره و فضیل روايت کردم 
 ايشان از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کردند که آن حضرت فرمود:

کردند حتی آنکه زنان رسول حق تعالی نهی نکرد از چیزی مگر آنکه مردم خدا را در آن نافرمانی 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بعد از او تزويج کردند، پس حضرت قصۀ اين عامريه و کنديه را 

 بیان فرمود. پس حضرت فرمود: اگر از علمای عامه بپرسید که اگر مردی زنی را نکاح کند
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 و پیش از دخول طلاق بگويد آيا آن زن بر فرزندان او حلال است هرآينه خواهند گفت:

 .(1)نه، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حرمتش زياده از پدران ايشان است 

و در اين (2)مؤلف گويد که: ابن ادريس و غیر او به اسانید معتبره اين حديث را روايت کرده اند 
خلافی نیست میان علمای خاصه و عامه که زنی را که حضرت رسول با او دخول نموده باشد و تا 
وقت وفات در حبالۀ آن حضرت باقی مانده باشد جايز نیست احدی را که بعد از آن جناب او را 

و دخول نکرده باشد تزويج نمايد، و زنی را که آن جناب در حال حیات او را طلاق گفته باشد يا با ا
میان علمای خاصه و عامه در حرام بودن او بر مردم خلاف است، و اکثر علمای عامه را اعتقاد آن 
است که جايز است و اشهر میان علمای شیعه و اقوی حرمت است، و هرگاه خلفای جور در اين امر 

شد به شوهر داده باشند مخالفت آن حضرت نموده باشند و زنی را که حضرت با او دخول نفرموده با
برای آن حضرت نقصی و عیبی ثابت نمی شود و بدتر نخواهد بود از سوار شدن عايشه بر شتر و با 
چندين هزار کافر و منافق به جنگ امیر المؤمنین علیه السّلام رفتن و جگرگوشۀ رسول خدا صلّی اللّه 

 رد اين احاديث معتبره روا نیست. علیه و آله و سلّم را به زجر شهید کردن پس به محض استبعاد

هاتُهُمْ  يعنی: (3)و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: چون خداوند عالمیان فرستاد که وَ أَزْواجُهُ أُمَّ
آنها را، طلحه به غضب آمد و گفت:  و حرام گردانید بر ايشان نکاح« زنان آن جناب مادران مؤمنانند»

محمد زنان خود را بر ما حرام می گرداند و خود زنان ما را تزويج می نمايد، اگر خدا محمد را بمیراند 
هرآينه ما بکنیم با زنان او آنچه او با زنان ما می کرد، پس حق تعالی اين آيه را فرستاد وَ ما کانَ لَکُمْ 

نبوده »يعنی: (4)هِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ عِنْدَ اَللّهِ عَظِیماً أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّ 
 است شما را
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ا بعد از او هرگز، آزار کنید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و نه آنکه نکاح کنید زنان او ر
 .(1)« بدرستی که اين نزد خدا گناهی است عظیم

و برقی به سند صحیح و کلینی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده اند که: 
می گفتند برای حضرت رسول « امّ حبیبه»که او را  چون نجاشی در حبشه آمنه دختر ابو سفیان را

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواستگاری نمود و به عقد آن جناب در آورد ولیمه کرد و طعامی حاضر 
 .(2)ساخت و گفت: از جمله سنّت پیغمبران است طعام خورانیدن در وقت تزويج 

و اينها هر دو به سند صحیح و حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون تزويج کرد میمونه دختر حارث را ولیمه کرد و اطعام نمود 

 .(3)مردم را به چنگال خرما و روغن و کشك 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ارادۀ 
خواستگاری زنی می نمود زنی را می فرستاد که نظر کند بسوی او و می فرمود که: بو کن گردنش را 
که اگر گردنش خوشبو است همۀ بدنش خوشبو است، و غوزك پايش ملاحظه کن که اگر آنجا 

 .(4)پرگوشت است همه جای تن او پرگوشت است 

و شیخ طوسی روايت کرده است که: در جنگ، صفیه زوجۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم به خدمت آن جناب آمد و گفت: يا رسول اللّه! من مانند زنان ديگر نیستم، برای خاطر تو پدر 

آن  و برادر و عم خود را کشتم، پس اگر تو را حادثه ای رو دهد خلافت و امامت باکی خواهد بود؟



جناب اشاره کرد بسوی امیر المؤمنین علیه السّلام و فرمود که: امر امت و اختیار شما و جمیع امت 
 .(5)با او خواهد بود 

 عامری به مدينه آمد و به درو ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: سفیر بن شجرۀ 
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اللّه علیه و آله و سلّم رفت و رخصت طلبید و خانۀ میمونه دختر حارث زوجۀ رسول خدا صلّی 
 داخل شد، میمونه از او پرسید که: از کجا آمده ای؟ گفت: از کوفه.

 میمونه گفت که: از کدام قبیله ای؟ گفت: از بنی عامر.

گفت: خوش آمدی، از برای چه کار آمدی؟ سفیر گفت: ای مادر مؤمنان! چون اختلاف مردم را ديدم 
 مرا فروگیرد و گمراه شوم، به اين سبب از کوفه به نزد تو آمدم. ترسیدم که فتنه

 میمونه گفت که: آيا با علی بیعت کردی؟

 گفت: بلی.

میمونه گفت: برگرد و از صف علی جدا مشو پس بخدا سوگند که او گمراه نشد و کسی به سبب او 
 گمراه نشد.



در باب علی که از رسول خدا صلّی اللّه و سفیر گفت که: ای مادر! آيا حديثی به من روايت می کنی 
 علیه و آله و سلّم شنیده باشی؟

گفت: بلی، شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می گفت: علی آيت و علامت حق 
است و علم و رايت هدايت است، علی شمشیر خداست که او را از غلاف می کشد برای کافران و 

را دوست دارد به سبب محبت من او را دوست داشته است، و هر که او را  منافقان، پس هر که او
دشمنی دارد به دشمنی من او را دشمن داشته است، بدرستی که هر که مرا دشمن دارد يا علی را 

 .(1)دشمن دارد چون خدا را ملاقات نمايد در روز قیامت او را هیچ حجت نباشد 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: عايشه و حفصه آزار می کردند صفیه را و دشنام می دادند او 
ه علیه و آله و سلّم از را و می گفتند: ای دختر يهوديه؛ پس شکايت کرد به حضرت رسول صلّی اللّ 

ايشان، حضرت فرمود: چرا جواب ايشان نگفتی؟ صفیه گفت: چه جواب گويم ايشان را يا رسول 
اللّه؟ حضرت فرمود: بگو در جواب ايشان که پدرم هارون است پیغمبر خدا و عمم موسی است 

 کلیم خدا و شوهرم محمد است رسول خدا، پس چه چیز
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مرا انکار می کنید و بد می دانید؟ چون اين سخن را در جواب ايشان گفت گفتند: اين سخن تو 
نیست و رسول خدا تو را چنین تعلیم کرده است، پس حق تعالی اين آيات را در مذمت ايشان فرستاد 

ذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسی أَنْ يَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی يا هَا اَلَّ أَنْ يَکُنَّ  أَيُّ
لْقابِ بِئْسَ اَلِاسْمُ اَلْفُسُوقُ بَعْدَ اَ 

َ
يمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْْ لِْْ

ای گروه مؤمنان! استهزا نکند گروهی از گروهی، شايد بوده باشند »يعنی: (1)فَأُولئِكَ هُمُ اَلظّالِمُونَ 
ايشان، و عیب مکنید نفسهای خود را  بهتر از ايشان، و نه زنانی از زنانی شايد که بوده باشند بهتر از



يعنی اهل دين خود را، و مخوانید يکديگر را به لقبهای ناخوش، بد نامی است کسی را ياد کردن به 
بعد از ايمان يا آنکه بد نامی است برای آدمی نام فسق بعد از ايمان -يعنی يهود و ترسا گفتن-فسق 

 .(2)« ن بر نفس خودآوردن، و هرکه توبه نکند پس ايشانند ستمکارا

و شیخ طبرسی در نزول اين آيه ذکر کرده است که: روزی امّ سلمه جامۀ سفیدی بر کمر خود بسته و 
بین که دو طرف آن را از پس سر خود آويخته بود و بر زمین می کشید، پس عايشه به حفصه گفت: ب

چه چیز از پشت سر خود می کشد پنداری زبان سگ است؛ و بعضی گفته اند که: عايشه او را به 
 .(3)کوتاهی سرزنش کرد و به دست اشاره نمود به کوتاهی او 

و معتبر بسیار از امام محمد باقر و امام جعفر و حمیری و کلینی و غیر ايشان به سندهای صحیح 
صادق علیهما السلام روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تزويج نکرد 
احدی از دختران خود را و نخواست زنی از زنان خود را که مهر ايشان را زياده از پانصد درهم کرده 

 .(4)باشد 

و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از آن حضرت پرسیدند 
بِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اَللّاتِي آتَ  هَا اَلنَّ  یْتَ أُجُورَهُنَّ وَ مااز تفسیر اين آيه يا أَيُّ
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كَ وَ بَناتِ عَمّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اَ  للّاتِي مَلَکَتْ يَمِینُكَ مِمّا أَفاءَ اَللّهُ عَلَیْكَ وَ بَناتِ عَمِّ
بِيُّ أَنْ يَسْتَنْکِحَها خالِ  بِيِّ إِنْ أَرادَ اَلنَّ صَةً لَكَ مِنْ دُونِ هاجَرْنَ مَعَكَ وَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّ

رَجٌ وَ کانَ اَلْمُؤْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَیْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَکَتْ أَيْمانُهُمْ لِکَیْلا يَکُونَ عَلَیْكَ حَ 
ای پیغمبر بزرگوار! بدرستی که ما حلال کرديم از برای تو زنان تو را از »عنی: ي (1)اَللّهُ غَفُوراً رَحِیماً 

از -يعنی کنیزان-زنانی که دادی مهرهای ايشان را و آنچه مالك شده است دست راست تو ايشان را
گفته اند: يعنی -آنچه برگردانید خدا بر تو از غنیمتها و هدايا و دختران عم تو و دختران عمه های تو

آن -(3)گفته اند: يعنی زنان بنی زهره -و دختران خالوی تو و دختران خاله های تو-(2)ان قريش زن
مدينه، و زن مؤمنه اگر ببخشد نفس خود را برای پیغمبر زنانی که هجرت کرده اند با تو از مکه بسوی 

اگر اراده کند پیغمبر نکاح او را، مخصوص توست بغیر از مؤمنان، بتحقیق که ما دانستیم آنچه واجب 
گردانیديم بر مؤمنان در باب زنان ايشان و کنیزان ايشان، و آن احکام را از تو برداشتیم تا آنکه بر تو 

 « .و خدا آمرزنده و رحیم استحرج و تنگی نباشد 

پس راوی از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که: چند زن برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم حلال بود؟ حضرت فرمود: هر چه می خواست.

ساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا لَ  راوی پرسید که: پس چه معنی دارد آنکه خدا فرموده است لا يَحِلُّ لَكَ اَلنِّ أَنْ تَبَدَّ
حلال نیست برای تو زنان بعد »يعنی: (4)بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلّا ما مَلَکَتْ يَمِینُكَ 

؟ « و را حسن ايشان مگر کنیزان تواز اين و نه آنکه بدل کنی به ايشان از زنان هر چند خوش آيد ت
حضرت فرمود: جايز بود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که نکاح کند هر چه خواهد از 
دختران عم خود و دختران عمه های خود و دختر خال خود و دختران خاله های خود و زنانی که با 

 حاو هجرت کرده بودند، و حلال شد برای آن حضرت که نکا
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کند از زنان مؤمنان هر که باشد بی مهر و اين هبه و بخشش است و حلال نیست بخشش مگر برای 
برای غیر آن حضرت پس صلاحیت ندارد نکاح بی  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اما از

 مهر چنانکه حق تعالی در قرآن فرموده است.

راوی گفت: چه معنی دارد آنچه حق تعالی فرموده است تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَیْكَ مَنْ تَشاءُ 
دور می کنی هر که را می خواهی از ايشان و جا می دهی بسوی خود هر که را می »يعنی: (1)

؟ حضرت فرمود: مراد آن است که هر که را می خواهی از زنان نکاح می کنی و هر که را « خواهی
نمی خواهی نکاح نمی کنی، و آنکه حق تعالی فرمود که حلال نیست برای زنان تو بعد از اين، مراد 

ن زنانند که حق تعالی بر همه کس حرام کرده است در آيۀ ديگر يعنی مادران و دختران و خواهران و آ
ساير زنان محرّمه بر مؤمنان، و اگر چنان باشد معنی آيه که سنّیان می گويند که بعد از اين آيه زن 

خدا بر شما زنی  خواستن بر آن حضرت حرام شد و بدل کردن زنانی که داشت حرام بود بر او، هرآينه
چند حلال کرده خواهد بود که بر او حلال نکرده باشد زيرا که شما اختیار داريد در بدل کردن هر 

 .(2)زنی که خواهید و خواستگاری نمودن هر زنی که اراده کنید 

؛ و قول بعضی از مفسران در تفسیر اين آيه (3)حاديث بسیار است مؤلف گويد که: بر اين مضمون ا
؛ و بعضی گفته اند که: بعد از آنکه حضرت زنان خود را مخیّر گردانید میان اختیار آن (4)اين است 

حضرت و اختیار دنیا و ايشان اختیار آن حضرت کردند حق تعالی بر آن حضرت حرام کرد که زن 
؛ و بعضی گفته اند: در اول اين حکم مقرر (5)ديگر بعد از ايشان بخواهد يا آنکه ايشان را بدل کند 

 . و آنچه در(6)گرديد و بعد از آن منسوخ شد 
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 .(1)ده محل اعتماد است و اقوال ديگر موافق اهل سنت است احاديث سابقه وارد ش

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم قوت جماع چهل مرد داشت و نه زن داشت و در هر شبانه روز همۀ ايشان را 

 .(2)می ديد 

ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جنگ  و علی بن
خیبر مراجعت نمود و گنج آل ابی الحقیق به دست آن حضرت آمده بود، زنان آن حضرت گفتند که: 

 آنچه يافته ای از اين غنیمت به ما بده.

 حضرت فرمود: قسمت کردم همه را میان مسلمانان چنانکه حق تعالی امر کرده بود.

پس زنان به غضب آمدند و گفتند: شايد تو گمان کنی که اگر ما را طلاق بگويی ما کفو خود را از 
قوم خود نخواهیم يافت که ما را تزويج نمايند، پس حق تعالی غیرت نمود برای پیغمبر خود و امر 

حضرت را که از ايشان کناره کند و در غرفۀ مادر ابراهیم ساکن شود، پس حضرت از ايشان  نمود آن
اعتزال نموده در غرفۀ مادر ابراهیم که در نزديك مسجد قبا واقع است ساکن شد تا زنان حايض 



زْواجِكَ إِنْ کُنْ 
َ
بِيُّ قُلْ لِْ هَا اَلنَّ نْیا وَ شدند، پس حق تعالی اين آيۀ تخییر فرستاد يا أَيُّ تُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَیاةَ اَلدُّ

حْکُنَّ سَراحاً جَمِیلًا. وَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ  عْکُنَّ وَ أُسَرِّ اَلدّارَ اَلآخِْرَةَ فَإِنَّ اَللّهَ زِينَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّ
ای پیغمبر بزرگوار! بگو مر زنان خود را که: اگر هستید »يعنی: (3)أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْکُنَّ أَجْراً عَظِیماً 

شما که می خواهید زندگانی دنیا را و زينت آن را پس بیايید تا شما را بهره مند گردانم و مال دهم و 
هستید که اراده کرده ايد خدا و رسول او را و سرای آخرت را  رها کنم شما را رها کردن نیکو، و اگر

 « .پس بدرستی که حق تعالی مهیا کرده است برای نیکوکاران از شما مزد بزرگ

 پس چون آن جناب اين آيه را بر ايشان خواند اول مرتبه امّ سلمه برخاست و گفت: من
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اختیار خدا و رسول او کردم بر دنیا، پس بعد از او همه برخاستند و دست در گردن حضرت در آوردند 
امّ سلمه گفته بود گفتند، پس حق تعالی فرستاد تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَیْكَ مَنْ و همۀ آنچه 

دور می گردانی و طلاق می گويی هر که را می خواهی از ايشان و پناه می دهی و »يعنی: (1)تَشاءُ 
؛ پس حق تعالی خطاب کرد زنان آن حضرت را که يا « کاح می گذاری هر که را می خواهیبر ن

نَةٍ يُضاعَفْ لَهَا اَلْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ کانَ ذلِكَ عَلَی اَللّ  بِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْکُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّ هِ يَسِیراً. وَ نِساءَ اَلنَّ
تَیْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً کَرِيماً مَنْ يَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلّهِ وَ رَسُ  ای زنان »(2)ولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّ

مانند بیرون رفتن به جانب بصره برای آنکه -پیغمبر! هر که از شما اتیان کند به گناه بسیار بد رسوايی
دو چندان می شود برای او عذاب در آخرت، و عذاب او بر -مقاتله با امیر المؤمنین علیه السّلام کند



ل او و عمل شايسته بکند عطا خدا آسان است، و هر که قانت و مطیع گردد از شما برای خدا و رسو
 .(3)« می کنیم مزد او را دو برابر و مهیا می گردانیم برای او روزی نیکو

و به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: فاحشۀ مبیّنه و گناه رسوا، 
 که از عايشه واقع شد.(4)خروج به شمشیر است 

و کلینی به سندهای معتبر بسیاری روايت کرده است از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما 
ت بعضی از زنان او که محمد السّلام که: حق تعالی غیرت نمود برای پیغمبر خود از سخنی که گف

گمان می کند که اگر ما را طلاق بگويد ما کفو خود را نخواهیم يافت از قوم خود که ما را تزويج 
 نمايند.

و به روايت ديگر زينب گفت: تو عدالت نمی کنی میان ما با آنکه پیغمبر خدايی، و حفصه گفت: 
 قوم خود که ما را تزويج نمايد. اگر ما را طلاق بگويد همتای خود را خواهیم يافت از
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و به روايت ديگر: اين هر دو سخن را زينب گفت. و چون آيۀ تخییر نازل شد حضرت بیست و نه 
 ز زنان خود کناره کرده در غرفه ماريه بسر برد.شب ا



و به روايت ديگر: بیست روز وحی از آن حضرت منقطع شد پس آيۀ تخییر نازل شد و حضرت ايشان 
را طلبید و مخیّر گردانید و ايشان اختیار آن جناب کردند و اگر اختیار دنیا می کردند بر آن جناب، 

 ت.حرام می شدند و حکم طلاق به اين داش

و به روايت ديگر: اگر اختیار دنیا می کردند حضرت ايشان را طلاق می گفت و هرگز نخواهد بود که 
 ايشان اختیار حضرت نکنند و حضرت ديگر به ايشان رغبت نمايد.

و به روايت ديگر: چون نوبۀ تخییر به زينب دختر جحش رسید برجست و آن جناب را بوسید و 
 .(1)م گفت: اختیار خدا و رسول کرد

و در احاديث معتبرۀ بسیار وارد شده است: تخییر، مخصوص حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(2)سلّم بود و ديگری را روا نیست که زن خود را مخیّر گرداند 

مؤلف گويد: مشهور میان فقهای امامیه رضوان اللّه علیهم آن است که واقع شدن بینونت و جدائی 
زن از مرد به عنوان تخییر مخصوص حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و بعضی گفته 

ير وقوع آيا حکم طلاق باين دارد يا طلاق اند که: در ديگران نیز جاری است و خلاف است که بر تقد
رجعی، و اظهر آن است که مخصوص آن حضرت است، پس در فروع آن تفکر کردن و سخن گفتن 

 بی فايده است.
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 باب پنجاه و سوم: در بیان قصۀ تزویج زینب است



 و بعضی از احوال زيد بن حارثه است
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علی بن ابراهیم به سند حسن بلکه صحیح روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه 
س در علیه و آله و سلّم خديجه را به نکاح خود در آورد برای تجارتی به جانب بازار عکاظ رفت پ

آنجا زيد را مشاهده نمود و او را غلام عاقل زيرکی يافت و او را خريد، و چون حضرت مبعوث به 
رسالت گرديد او را به اسلام دعوت نمود و او به سعادت اسلام مشرّف شد پس او را زيد آزاد کردۀ 

جانب مکه  محمد می گفتند، و چون اين خبر به حارث بن شراحبیل کلبی که پدر زيد بود رسید به
آمد و او مردی بود صاحب شأن، پس به نزد ابو طالب آمد و گفت: پسر مرا اسیر کرده اند و شنیده ام 
که به پسر برادر تو او را فروخته اند، می خواهم از او التماس نمايی که يا او را به من بفروشد يا فدا 

 از من بگیرد يا او را آزاد کند.

باب سخن گفت، حضرت فرمود که: او آزاد است به هر جا که  چون ابو طالب با حضرت در اين
 خواهد برود.

 پس حارثه برخاست و دست زيد را گرفت و گفت: ای فرزند! ملحق شو به شرف و حسب خود.

 زيد گفت: تا زنده ام از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جدا نمی شوم.

واه باشید که من از او بیزار شدم و او فرزند من پس پدرش در غضب شد و گفت: ای گروه قريش! گ
 نیست.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: گواه باشید که زيد فرزند من است، من از او میراث 
 می برم و او از من میراث می برد.



نام « بزيد الح»پس او را زيد پسر محمد می گفتند و حضرت بسیار او را دوست می داشت و او را 
 « .زيد دوستی»کرد يعنی 

 1541ص: 

و چون آن جناب بسوی مدينه هجرت نمود زينب دختر جحش را به نکاح او در آورد، پس روزی دير 
به خدمت حضرت آمد، حضرت بسوی منزل او رفت که از حال او سؤال نمايد، چون پرده را برداشت 

سحق می کند و زينب در نهايت حسن و  ناگاه زينب را ديد که در میان حجره نشسته و بوی خوشی
يعنی: « سبحان اللّه خالق النّور و تبارك اللّه احسن الخالقین»جمال بود، پس حضرت فرمود که: 

به پاکی ياد می کنم خداوندی را که آفرينندۀ نور است، و پاکیزه است و با برکت و رحمت است »
 « .خداوندی که نیکوترين آفرينندگان است

منزل شريف خود مراجعت نمود و محبت زينب در دل آن جناب جا کرده بود، چون  پس حضرت به
زيد به خانه در آمد و زينب او را خبر داد به تشريف آوردن آن جناب و آنچه بر زبان معجز بیانش 
جاری شد در وقت مشاهدۀ او، زيد گفت: آيا می خواهی که من تو را طلاق بگويم تا رسول خدا 

ه و آله و سلّم تو را خواستگاری نمايد، شايد که تو را پسنديده باشد و محبت تو در دل صلّی اللّه علی
 او افتاده باشد؟ زينب گفت: می ترسم که تو مرا طلاق گويی و آن حضرت مرا تزويج ننمايد.

پس زيد به خدمت حضرت آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، مرا زينب چنین خبر داد، آيا راضی 
 ی که من او را طلاق بگويم و تو او را به نکاح خود درآوری؟می شو

 حضرت فرمود: نه، برو و از خدا بترس و زن خود را نگاه دار.

ذِي أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَ  وْجَكَ پس حق تعالی اين آيات را فرستاد وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّ
قِ اَ  مِنْها  للّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اَللّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَی اَلنّاسَ وَ اَللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمّا قَضی زَيْدٌ وَ اِتَّ

جْناکَها لِکَيْ لا يَکُونَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَ  راً وَ کانَ أَمْرُ وَطَراً زَوَّ



و ياد کن آن را که گفتی مر آن کس را که انعام کرده است خدا بر او به اسلام »يعنی: (1)اَللّهِ مَفْعُولًا 
و توفیق خدمت و متابعت تو و تو انعام کرده ای بر او به پروردن و آزاد کردن و پسر خواندن که نگاه 

 دار از برای خود زن خود را

 1542ص: 
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و بترس از خدا و از روی اضرار او را طلاق مگو، و پنهان می کردی در نفس خود آنچه را خدا ظاهر 
کنندۀ آن است، و می ترسی از مردم و خدا سزاوارتر است به آنکه از او بترسی، پس چون رسید زيد 

وده باشد بر مؤمنان به حاجت خود از زينب که با او مقاربت نمود ما تزويج کرديم تو را به او تا نب
ننگی و گناهی در خواستن زنان پسرخوانده های خود هرگاه حاجت خود را از ايشان بعمل آوردند و 

 « .طلاق بگويند، و امر خدا که تقدير کرده البته شدنی است

 فرمود: حق تعالی زينب را به آن حضرت تزويج نمود در عرش خود.(1)پس حضرت 

ما را بر ما حرام می گرداند و زن پسر خود را که زيد (2)پس چون منافقان گفتند که: زن ]پسران[ 
ايد حق تعالی فرستاد برای رد قول ايشان وَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکُمْ أَبْناءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُمْ است تزويج می نم

بِیلَ. اُدْعُوهُمْ لآبِائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللّهِ  فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  بِأَفْواهِکُمْ وَ اَللّهُ يَقُولُ اَلْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي اَلسَّ
ينِ وَ مَوالِیکُمْ  آباءَهُمْ   يعنی:(3)فَإِخْوانُکُمْ فِي اَلدِّ

و نگردانیده است خدا فرزندخوانده های شما را پسران شما، اين گفتار شماست به دهانهای شما و »
بخوانید ايشان را و نسبت دهید به پدران خدا می گويد حق را و او هدايت می نمايد به راه حق، 

ايشان، آن راست تر است نزد خدا، پس اگر ندانید پدران ايشان را پس برادران شمايند در دين و 
 « .دوستان شمايند، به اين روش ايشان را بخوانید



ینَ وَ کا بِیِّ دٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اَللّهِ وَ خاتَمَ اَلنَّ نَ اَللّهُ و باز اين آيه را فرستاد ما کانَ مُحَمَّ
مردان شما و لیکن رسول خداست و آخر نبود محمد پدر احدی از »يعنی: (4)بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً 

 .(5)« پیغمبران است و خدا به همه چیز دانا است

و ايضا به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم خواستگاری نمود زينب دختر جحش را که از بنی اسد بن خزيمه بود و دختر عمۀ 

 ن بابآن حضرت بود برای زيد بن حارثه. زينب گفت: يا رسول اللّه! بگذار که با خود در اي
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لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اَللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ فکری بکنم. پس حق تعالی اين آيه را فرستاد ما کانَ 
نبوده و نشايد »يعنی: (1)يَکُونَ لَهُمُ اَلْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِیناً 

هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه را که هرگاه حکم کنند خدا و رسول او کاری را آنکه بوده باشد ايشان را 
اختیاری از کار خود، و هر که نافرمانی کند خدا و رسول او را پس بتحقیق که گمراه شده است 

 « .گمراهی هويدا

ار من بدست توست، پس حضرت او را به زيد چون اين آيه نازل شد زينب گفت: يا رسول اللّه! اختی
تزويج نمود و مدتی نزد زيد بود، بعد از آن نزاعی میان ايشان شد و به مرافعه به خدمت حضرت 
آمدند، و چون حضرت را نظر بر زينب افتاد خوش آمد او را، پس زيد گفت: يا رسول اللّه! مرا 



ست و به زبان خود مرا آزار می رساند. حضرت رخصت فرما که او را طلاق بگويم زيرا که پیر شده ا
 فرمود: از خدا بترس و زن خود را نگاه دار و احسان کن بسوی او.

 .(2)پس زيد او را طلاق گفت و بعد از عدّه به امر حق تعالی حضرت او را به نکاح خود در آورد 

ابن بابويه و ديگران به سندهای معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده اند که: رسول خدا  و
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی برای کاری به خانۀ زيد بن شراحیل کلبی رفت و چون داخل خانۀ 

و غرض « سبحان الّذی خلقك»زيد شد زينب زن او را ديد که غسل می کند، پس آن جناب فرمود: 
حضرت آن بود که به پاکی ياد کند خدا را و تنزيه نمايد او را از گفتار آن کافران که می گويند ملائکه 
خَذَ مِنَ اَلْمَلائِکَةِ إِناثاً  کُمْ بِالْبَنِینَ وَ اِتَّ دختران خدايند چنانکه حق تعالی فرموده است أَ فَأَصْفاکُمْ رَبُّ

کُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا  آيا برگزيد شما را پروردگار شما به پسران و اخذ کرد از ملائکه از برای »(3)عَظِیماً إِنَّ
، پس حضرت چون او را در حالت غسل « خود دختران، بدرستی که می گويید شما سخنی بزرگ

 مشاهده نمود گفت: تنزيه می کنم
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خداوندی را که تو را آفريده است از آنکه فرزندی داشته باشد که محتاج به پاك گردانیدن خود و غسل 
 کردن باشد.

پس چون زيد به خانه برگشت زنش او را خبر داد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و 
چنین سخنی گفت و رفت؛ زيد گمان کرد که حضرت اين سخن را برای اين گفته است که حسن او 



حضرت را خوش آمده است پس به خدمت آن جناب آمد و گفت: يا رسول اللّه! بدرستی که زن من 
 خلق است و می خواهم او را طلاق بگويم.بد 

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: زن خود را نگاه دار و از خدا بترس.

و چون حق تعالی عدد زنان آن جناب را در دنیا و عدد زنان او را که در آخرت و نامهای ايشان را به 
ی در خاطر شريف حضرت بود و به زيد و ديگری او وحی کرده بود و زينب در میان آنها بود، اين معن

اظهار ننمود از ترس آنکه مردم گويند که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مولای خود می گويد 
و به روايت ديگر: ترسید از آنکه منافقان گويند زنی که در -که زن تو بعد از اين زوجۀ من خواهد بود

و آن جناب را عیب -(1)زنان من است و از مادرهای مؤمنان است خانۀ مرد ديگر است می گويد که 
 کنند به اين، لهذا حق تعالی فرستاد که:

 « .پنهان می کنی در نفس خود آنچه را خدا ظاهر کنندۀ آن است و می ترسی از مردم»

ينب را طلاق گفت و بعد از عدّه حق تعالی او را به پیغمبرش تزويج نمود و آن پس زيد بن حارثه ز
آيات را فرستاد، و چون می دانست که منافقان عیب خواهند کرد آن جناب را بر اين عمل فرستاد که 

ذِينَ  ةَ اَللّهِ فِي اَلَّ بِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِیما فَرَضَ اَللّهُ لَهُ سُنَّ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ کانَ أَمْرُ اَللّهِ قَدَراً ما کانَ عَلَی اَلنَّ
نبوده و نیست بر پیغمبر هیچ حرجی و گناهی در آنچه خدا جائز يا واجب »يعنی: (2)مَقْدُوراً 

ه بعضی از لذتها بر ايشان مباح بوده ک-گردانیده است برای او مانند سنّت خدا در پیغمبران گذشته
 .(3)« و بود امر خدا تقديری مقدر شده-يا زنان بسیار می گرفته اند
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پس امام رضا علیه السّلام فرمود: حق تعالی متولی تزويج احدی از خلق خود نشد مگر تزويج حوا 
« زوّجناکها»زيرا که -به آدم علیه السّلام و تزويج زينب به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

 .(1)و فاطمه به علی بن ابی طالب علیهما السّلام  -گفته است

مؤلف گويد که: آنچه در حديث حضرت امام رضا علیه السّلام وارد شده است مختار علمای امامیه 
است و با اصول ايشان اوفق است؛ و روايت اول که علی بن ابراهیم روايت کرده است شايد محمول 

ری بر تقیه باشد زيرا که منصب نبوت و خلافت از آن ارفع است که زنی را که در حبالۀ نکاح ديگ
باشد خواهش کنند و عاشق او شوند اگر چه آن روايت نیز قابل تأويل است؛ و اما عتابی که در آيه 
نسبت به آن جناب واقع شده است بر ترسیدن از مردم محتمل است که برای ترك اولی باشد و شرم 

آن منافقان  کردن از مردم يا خوف تشنیع گناه نیست، و محتمل است که اين نوع از عتاب برای معاتبۀ
باشد که حضرت از ايشان حذر می نمود و به ظاهر خطاب متوجه آن حضرت شده باشد چنانکه در 
 بسیاری از آيات کريمۀ قرآن چنین واقع شده است و در متعارفات مردم نیز اين نوع عتاب شايع است.

مطلب بود و شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون زينب دختر جحش مادرش امیمه دختر عبد ال
و حضرت او را برای زيد خواستگاری کرد، امتناع بسیار کرد و گفت: من دختر عمۀ توام و هرگز 
راضی نمی شوم که عیال زيد شوم، و برادرش عبد اللّه بن جحش نیز چنین گفت، پس آيۀ وَ ما کانَ 

حضرت گذاشتم، و  لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ نازل شد، پس زينب گفت: راضی شدم و امر خود را به
حضرت او را به زيد تزويج کرد و ده دينار طلا و شصت درهم نقره برای او مهر فرستاد و مقنعه و 

 .(2)چادری و پیراهنی و ازاری و پنجاه مد طعام و سی صاع خرما برای ايشان فرستاد 

ن ابراهیم روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زينب را به و علی ب
 نکاح خود در آورد بسیار او را دوست داشت و او را ولیمه کرد و اصحاب خود را به ولیمه طلب
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نمود، و چون اصحاب آن حضرت طعام می خوردند می خواستند که در خدمت حضرت صحبت 
بدارند و سخن بگويند، و آن جناب می خواست که با زينب خلوت کند، پس حق تعالی اين آيه را 

بِيِّ إِلّا أَنْ يُؤْذَنَ لَکُ  ذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ اَلنَّ هَا اَلَّ مْ إِلی طَعامٍ غَیْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَ لکِنْ إِذا فرستاد يا أَيُّ
بِيَّ  فَیَسْتَحْیِي مِنْکُمْ دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسِینَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِکُمْ کانَ يُؤْذِي اَلنَّ

تُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ وَ اَللّهُ لا يَسْتَحْیِي مِنَ اَلْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْ 
کُمْ کانَ عِنْدَ اَللّهِ قُلُوبِهِنَّ وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِ 

ای گروه مؤمنان! در میايید به خانه های پیغمبر مگر آنکه رخصت دهند شما را و »يعنی: (1)عَظِیماً 
بخوانند شما را به خوردن طعامی در حالتی که انتظار نبريد رسیدن طعام را، و لیکن چون خوانده 

ريد پراکنده شويد و منشینید انس گیرندگان به سخن، بدرستی شويد پس درآيید، پس چون طعام خو
که درنگ شما بعد از طعام می رنجاند پیغمبر را پس شرم می دارد از شما که گويد بیرون رويد، و 
خدا شرم نمی دارد از گفتن راست، و چون خواهید از زنان پیغمبر متاعی را پس بخواهید از ايشان 

است از برای دلهای شما و دلهای ايشان، و نیست شما را که برنجانید  از پس پرده، اين پاکیزه تر
« رسول خدا را و نه آنکه نکاح کنید زنان او را بعد از او هرگز، بدرستی که اين نزد خدا بزرگ است

(2). 
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ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی خبر رسید به 
امّ سلمه که يکی از آزادکرده های او ناسزا به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می گويد پس او را 

 به نزد خود طلبید و گفت: ای فرزند! شنیده ام که نسبت به علی ناسزا می گويی.

 گفت: بلی ای مادر.

امّ سلمه گفت: بنشین مادرت به عزايت بنشیند تا برای تو نقل کنم حديثی که از حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم شنیده ام و بعد از آن هر چه برای خود نیکوتر دانی اختیار کن، بدرستی که ما 

ه نوبت من بود حضرت رسول صلّی نه زن آن حضرت در حبالۀ او بوديم پس در روزی از روزها ک
اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد و نور از سر و جبین مبینش ساطع بود و دست علی را به دست خود 
گرفته بود پس گفت: ای امّ سلمه! از خانه بیرون رو و خانه را از برای ما خلوت کن، چون از خانه 

ن صدای ايشان را می شنیدم اما سخن ايشان بیرون رفتم آن حضرت با علی مشغول راز گفتن شد و م
را نمی فهمیدم، چون صحبت ايشان به طول انجامید من به نزديك در رفتم و گفتم: يا رسول اللّه! 
رخصت می دهی که داخل شوم؟ فرمود که: نه. پس برگشتم و از سر در آمدم و برگرديدم از ترس 

 ان خبر بدی يا آيه ای در باب من نازل شده باشد.آنکه مبادا برگردانیدن من از غضب باشد يا از آسم

پس بعد از اندك زمانی باز به نزديك در آمدم و رخصت طلبیدم و رخصت نیافتم و سخت تر از اول 
 به سر در آمدم.



چون مرتبۀ سوم به نزديك در آمدم و دستوری خواستم که داخل شوم حضرت فرمود که: داخل شو 
آمدم علی را ديدم که به دو زانو در خدمت آن حضرت نشسته است و  ای امّ سلمه. چون به خانه در

 می گويد: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه هرگاه چنین شود

 1551ص: 

 چه امر می فرمايی مرا؟

 فرمود که: امر می کنم تو را به صبر کردن.

 پس بار ديگر سخن را بر او اعاده کرد و باز حضرت امر فرمود او را به صبر کردن.

چون در مرتبۀ سوم اين سخن را اعاده نمود حضرت فرمود: ای علی! ای برادر من! هرگاه کار به اينجا 
رسد پس شمشیر خود را از غلاف بکش و بر دوش خود بگذار و جنگ بکن و پروا مکن تا آنکه چون 

 من آيی از شمشیر تو خون ايشان ريزد. به نزد

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جانب من التفات نمود و فرمود: اين چه اندوه 
 است که در تو مشاهده می کنم ای امّ سلمه؟

 گفتم: يا رسول اللّه! اين برای آن است که مرا چند مرتبه از پیش خود راندی.

وگند که تو را از برای غضب رد نکردم و از تو بدی در خاطر نداشتم، و حضرت فرمود که: بخدا س
بدرستی که تو بر خیری از جانب خدا و رسول او و لیکن چون تو آمدی جبرئیل در جانب راست من 
بود و علی در جانب چپ من بود و جبرئیل مرا خبر می داد به وقايعی که بعد از من خواهد بود و امر 

 لی را در باب آنها وصیت کنم که بداند که در آن فتنه ها چه بايد کرد.می کرد مرا که ع

ای امّ سلمه! بشنو و گواه باش اينك علی بن ابی طالب برادر من است در دنیا و برادر من است در 
 آخرت.



ای امّ سلمه! بشنو و گواه باش که علی بن ابی طالب وزير من است در دنیا و وزير من است در 
 آخرت.

مّ سلمه! بشنو و گواه شو که علی بن ابی طالب علمدار من است در دنیا و علمدار من است در ای ا
 قیامت.

ای امّ سلمه! بشنو و گواه باش که علی بن ابی طالب وصی و جانشین من است بعد از من و وفاکننده 
 است به وعده های من و رانده است دشمنان خود را از حوض کوثر.

و گواه باش که علی بن ابی طالب سید و بزرگ مسلمانان است و برگزيده و پیشوای ای امّ سلمه! بشنو 
 متقیان است و کشانندۀ مؤمنان است بسوی بهشت و کشندۀ ناکثان
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 و قاسطان و مارقان است.

 من گفتم: يا رسول اللّه! کیستند ناکثان؟

 او را خواهند شکست در بصره.فرمود: آنهايند که بیعت خواهند کرد با او در مدينه و بیعت 

 گفتم: کیستند قاسطان؟

 فرمود: معاويه و اهل او از اهل شام.

 گفتم: کیستند: مارقان؟

 فرمود: خارجیان نهروانند.



چون امّ سلمه اين حديث را نقل کرد، مولای امّ سلمه گفت: فرج بخشیدی مرا و عقده از دل من 
ديگر بعد از اين ناسزا به علی نخواهم گفتن هرگز گشودی، خدا فرج بخشد تو را، بخدا سوگند که 

(1). 

و شیخ طوسی به سند معتبر از ثابت مولای ابو ذر روايت کرده است که گفت: با لشکر امیر المؤمنین 
علیه السّلام حاضر شدم در جنگ جمل، چون عايشه را در پیش صف مخالفان ديدم شکی در دل 

ۀ من پیدا شد چنانکه اکثر مردم به آن سبب در شك افتاده بودند، چون زوال شمس شد حق تعالی پرد
شك را از دل من برداشت و با لشکر امیر المؤمنین علیه السّلام مشغول جنگ مخالفان شدم، پس 
بعد از آن به نزد امّ سلمه زوجۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خويشاوند آن حضرت آمدم 

د پرواز کرده و قصۀ خود را به او نقل کردم، گفت: چه کردی در وقتی که مرغ دلها از آشیانهای خو
 بودند؟

گفتم: من نیز در دل خود شکی يافتم و شکر می کنم خدا را که نزد زوال آفتاب آن حجاب ارتیاب را 
 از دلم برداشت و در خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام قتال نیکويی کردم.

می گفت که: امّ سلمه گفت: نیکو کردی، من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که 
 علی با قرآن
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 .(1)است و قرآن با علی است و از يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر به نزد من آيند 

و در قرب الاسناد حمیری به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که: زنی بود از 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیوسته به نزد انصار که او را حسرت می گفتند و بعد از حضرت رسول 



آل محمد علیهم السّلام می آمد و ايشان را بسیار دوست می داشت، روزی أبو بکر و عمر در راه او 
 را ديدند از او پرسیدند که: به کجا می روی ای حسرت؟

 م.گفت: به خدمت آل محمد می روم که حق ايشان را ادا کنم و عهد خود را تازه گردان

آن دو نفر گفتند که: وای بر تو امروز ايشان را حقی نیست و حق ايشان مخصوص زمان حضرت 
 رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود.

پس حسرت برگشت و بعد از چند روز ديگر به خدمت اهل بیت رسالت رفت، پس امّ سلمه زوجۀ 
 را دير به نزد ما آمدی؟رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: ای حسرت! چ

 گفت: أبو بکر و عمر دچار من شدند و چنین گفتند.

امّ سلمه گفت: دروغ گفتند لعنت خدا بر ايشان باد، حق آل محمد واجب است بر مسلمانان تا روز 
 .(2)قیامت 

د معتبر از عمر پسر امّ سلمه روايت کرده است که امّ سلمه گفت که: و در بصائر الدرجات به سن
روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی بن ابی طالب را در خانۀ من نشانید و پوست 
گوسفندی طلبید و بر علی املا می کرد و علی بر آن پوست می نوشت تا آنکه تمام آن پوست را پر 

حضرت به من سپرد و فرمود: هر که بعد از من به نزد تو بیايد و فلان و فلان  کرد، پس آن پوست را
 نشان را به تو بگويد اين پوست را به او تسلیم نما.

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت و أبو بکر غصب خلافت آن حضرت 
ين مرد چه می کند، چون به مسجد رفتم نمود مادرم امّ سلمه مرا گفت: برو به مسجد و ببین که ا

 ديدم که أبو بکر بر منبر برآمد و خطبه خواند و از منبر فرود آمد و به خانۀ خود برگشت، من
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به نزد مادر خود رفتم و خبر او را نقل کردم؛ پس صبر کرد تا عمر خلیفه شد باز مرا فرستاد بسوی 
مسجد و برگشتم و گفتم که او نیز مثل أبو بکر کرد؛ پس صبر کرد تا عثمان خلیفه شد و باز مرا به 

 فر ديگر کرد.مسجد فرستاد و از برای او خبر بردم که او نیز مثل آن دو ن

پس چون جناب امیر مؤمنان علیه السّلام خلیفه شد مادرم گفت: برو به مسجد و ببین که اين مرد 
چه می کند؛ چون به مسجد آمد حضرت بر منبر برآمد و خطبه ادا نمود و از منبر فرود آمد و مرا 

چون به نزد مادرم رفتم طلبید و گفت: برو به نزد مادر خود و رخصت بطلب که من به نزد او می آيم، 
 و آنچه آن جناب فرموده بود به او گفتم گفت: بخدا سوگند که من نیز او را می طلبم.

پس چون علی علیه السّلام به خانۀ امّ سلمه در آمد فرمود: بده به من نامه را که رسول خدا صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم به تو سپرده است.

حضرت اين را فرمود مادرم امّ سلمه برخاست و صندوق را گشود و  عمر پسر امّ سلمه گفت: چون
از میان آن صندوق کوچکی بیرون آورد و در آن را گشود و نامه ای از میان آن بیرون آورد و به علی بن 

 ابی طالب علیه السّلام تسلیم نمود.

دست از دامان او بر مدار پس امّ سلمه به من گفت: ای فرزند! پیوسته ملازم علی علیه السّلام باش و 
 .(1)که بخدا سوگند ياد می کنم که بعد از پیغمبر تو امامی بغیر او نديدم 

و کلینی به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون رسول خدا صلّی 
علیه و آله و سلّم امّ سلمه را خواستگاری نمود، عمر بن ابی سلمه که پسر او بود او را به حضرت  اللّه

 .(2)تزويج نمود، و عمر هنوز کودك بود و بالغ نشده بود 



روايت کرده است که: روزی أبو بکر و و ايضا کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام 
عمر به نزد امّ سلمه آمدند و گفتند: ای امّ سلمه! تو پیش از آنکه به حبالۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم درآيی زن مرد ديگری بودی، بگو که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در قوت 

 مجامعت با تو
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 چون است؟

 امّ سلمه گفت: نیست او در اين باب مگر مانند ساير مردان.

چون ايشان بیرون رفتند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل خانه شد، امّ سلمه از گفتۀ خود 
از آسمان نازل شود، پس مبادرت نمود و به خدمت آن جناب  پشیمان شده ترسید که در باب او امری

عرض کرد آنچه میان او و میان ايشان گذشته بود، پس حضرت به مرتبه ای در غضب شد که رنگ 
مبارکش متغیر گرديد و عرق غضب در میان دو ديده اش پیچید و از خانه بیرون آمد و ردای مبارك 

تا آنکه بر منبر بالا رفت و انصار را طلبید، و چون ايشان خود را از شدت غضب بر زمین می کشید 
آن حالت را ديدند همگی اسلحۀ جنگ پوشیدند و چون همه حاضر شدند حضرت حمد و ثنای 
حق تعالی ادا نمود و فرمود: أيها الناس! چه سبب دارد که گروهی از منافقان تتبع عیب من می کنند 

سوگند که من از همۀ شما بزرگوارترم از جهت حسب و  و از عیب من سؤال می نمايند؟ و بخدا
پاکیزه ترم از جهت نسب و اطاعت کننده ترم خداوند خود را در غايبانۀ مردم، هر که از شما بپرسد 

 از من که پدرش کیست او را خبر می دهم.



پس مردی برخاست و سؤال کرد از پدر خود؛ آن جناب فرمود: پدر تو فلان شبان است. پس مرد 
ديگر برخاست گفت: پدر من کیست؟ حضرت فرمود که: غلام سیاه شماست. پس سوم برخاست 

 و گفت: پدر من کیست؟ حضرت فرمود: پدر تو آن کسی است که تو را به او نسبت می دهند.

گفتند: يا رسول اللّه! عفو کن از ما تا خدا عفو کند از تو، بدرستی که حق  پس انصار برخاستند و
 تعالی تو را برای رحمت فرستاده است.

و چون عادت آن جناب آن بود که چون نزد او سخن می گفتند و شفاعت می کردند شرم می کرد و 
س از منبر فرود آمد عرق حیا از جبین باصفايش می ريخت و ديده از ديده های مردم می پوشید، پ

و به خانه برگشت، و چون سحر شد جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و کاسه ای از هريسۀ بهشت 
برای آن جناب آورد و گفت: يا محمد! اين هريسه را حور العین برای تو ساخته اند، پس بخوريد از 

 آن تو و علی و فرزندان شما، بدرستی که صلاحیت
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 که از آن بخورد. ندارد غیر شما را

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام نشستند 
 و از آن هريسه تناول نمودند.

پس به آن سبب حق تعالی به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مجامعت قوت چهل 
مرد کرامت فرمود، و بعد از آن چنان بود که هرگاه می خواست در يك شب با جمیع زنان خود 

 .(1)مقاربت می نمود 

ند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ولید پسر مغیره و ايضا به س
مرد پس امّ سلمه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد که: آل مغیره ماتمی برپا کرده 
اند دستوری فرما که من به ماتم ايشان حاضر شوم، چون حضرت او را رخصت داد جامه های خود 



را پوشید و مهیای رفتن گرديد و او در حسن و جمال مانند پری بود و چون برمی خاست و موهای 
خود را می آويخت جمیع بدنش را می پوشانید و طرفهای گیسوهايش را به خلخالهايش می بست، 
پس شروع کرد به ندبه و نوحه کردن بر پسر عم خود در پیش روی آن جناب و شعری چند خواند و 

 .(2)منع او نکرد و او را عیب ننمود حضرت 

و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 برکت نمی بینم؟ و سلّم به خانۀ امّ سلمه درآمد پس گفت: چرا در خانۀ تو

 امّ سلمه گفت: خدا را حمد می گويم که به سبب تو برکت در خانۀ من بسیار است.

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حق تعالی سه برکت فرستاده است: آب و آتش و 
 .(3)گوسفند 

سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی رسول خدا صلّی و به 
 اللّه علیه و آله و سلّم زنی را ديد و او را خوش آمد، پس بزودی به خانۀ امّ سلمه رفت چون نوبت او
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بود با او مقاربت نمود و غسل کرد و بیرون آمد و آب غسل از سر مبارکش می ريخت، پس فرمود: 
أيها الناس! نظر کردن از شیطان است، پس هر که بعد از نظر خواهشی در خود بیابد، به نزد زن خود 

 .(1)رود و با او مقاربت نمايد تا شهوت او ساکن گردد 



 1558ص: 

 
 .5/494. کافی  -1

 باب پنجاه و پنجم: در بیان احوال عایشه و حفصه

 1559ص: 

 1560ص: 

مُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اَللّهُ غَ  بِيُّ لِمَ تُحَرِّ هَا اَلنَّ فُورٌ حق تعالی می فرمايد يا أَيُّ
ةَ أَيْمانِکُمْ وَ اَللّهُ مَوْلاکُمْ وَ هُوَ اَلْعَلِیمُ اَلْحَکِیمُ   (1)رَحِیمٌ. قَدْ فَرَضَ اَللّهُ لَکُمْ تَحِلَّ

ای پیغمبر بزرگوار! چرا حرام می گردانی چیزی را که حلال کرده است خدا از برای تو؟ آيا »يعنی: 
طلب می کنی خشنودی زنان خود را؟ و خدا آمرزنده و مهربان است، بدرستی که خدا مقرر گردانیده 

نا و است از برای شما گشودن و بر هم زدن قسمهای شما را و خدا دوست و ياور شماست و او دا
 « .حکیم است

و علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيات در 
وقتی نازل شد که عايشه و حفصه مطلع شدند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با ماريه 

کند، پس حق تعالی اين نزديکی کرده است و حضرت سوگند ياد کرد که ديگر با ماريه نزديکی ن
 .(2)آيات را فرستاد و امر کرد آن جناب را که کفارۀ قسم خود را بدهد و ترك مقاربت ماريه ننمايد 

ه و آله و سلّم و ايضا روايت کرده است که: سبب نزول اين آيات آن بود که رسول خدا صلّی اللّه علی
روزی در خانۀ حفصه بود و ماريۀ قبطیه آن جناب را خدمت می نمود، پس حفصه پی کاری رفت و 

 حضرت با ماريه مقاربت نمود، چون حفصه بر اين امر مطلع شد غضبناك گرديد و گفت:



ه يا رسول اللّه! در روز نوبت من و در فراش من با کنیزی مقاربت می کنی؟ پس آن جناب شرمند
 شد و فرمود: اين سخن را بگذار که ماريه را بر خود حرام گردانیدم و ديگر هرگز با
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 .(1)او نزديکی نخواهم کرد؛ پس اين آيات نازل شد 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: عادت آن حضرت چنین بود که چون از نماز بامداد فارغ می 
شد يك يك زنان خود را می ديد، و چون برای حفصه عسلی به هديه آورده بودند هرگاه حضرت به 

ون عايشه اين حالت خانۀ او می رفت از برای عسل خوردن، حضرت را ساعتی نگاه می داشت، چ
را مشاهده کرد به غیرت آمد و با چند زن ديگر توطئه کرد که: هرگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

و آن صمغی بود بدبو که چون -و سلّم به نزد شما بیايد بگويید که ما از تو بوی مغافیر می شنويم
ضرت بسیار دشوار است که ؛ و می دانست بر ح-مگس عسل بر آن می نشست عسل بد بو می شد

 از او بوی بدی استشمام نمايند.

پس چون حضرت به نزد سوده رفت او از ترس عايشه گفت که: يا رسول اللّه! اين چه بوی بد است 
 که از تو می شنوم، مگر مغافیر خورده ای؟ حضرت فرمود: نه و لیکن عسلی نزد حفصه خوردم.

و به نزد هر زنی که می رفت اين را می گفتند تا آنکه به نزد عايشه آمد، پس او بینی خود را گرفت و 
 گفت: چرا بوی مغافیر می شنوم از تو؟

 حضرت فرمود که: نزد حفصه عسلی خوردم.



 عايشه گفت: شايد مگس آن عسل بر مغافیر نشسته باشد.

 نخورم.حضرت فرمود: بخدا سوگند می خورم که ديگر عسل 

بعضی گفته اند که: حضرت عسل را نزد امّ سلمه تناول نموده بود؛ و بعضی گفته اند که نزد زينب 
بنت جحش تناول کرده بود و عايشه و حفصه با يکديگر توطئه کردند که هرگاه حضرت پیش ايشان 

خود حرام گردانید بیايد بگويند که ما از تو بوی مغافیر می شنويم، و به اين سبب آن جناب عسل را بر 
(2). 

 و ايضا شیخ طبرسی و جمعی از مفسران عامّه روايت کرده اند که: روزی حضرت
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دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خانۀ حفصه بود و حفصه رخصت طلبید که به خانۀ پدر رسول خ
خود برود، و چون مرخص شد و بیرون رفت حضرت ماريه را طلبید و با او خلوت کرد، چون حفصه 
برگشت در خانه را بسته ديد، پس صبر کرد تا حضرت در را گشود و از روی مبارکش عرق می ريخت، 

صه با حضرت معاتبۀ بسیاری کرد، حضرت در جواب فرمود: او جاريۀ من است و حق پس حف
تعالی بر من حلال گردانیده است و لیکن از برای خاطر تو بر خودم حرام کردم او را و اين سخن نزد 

 تو امانت است به ديگری مگو.

که در میان خانۀ او و پس چون آن جناب از خانۀ او بیرون رفت او سنگی گرفت و کوبید ديواری را 
خانۀ عايشه بود و گفت: بشارت باد تو را که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کنیز خود ماريه 



را بر خود حرام گردانید و ما از دست او راحت يافتیم؛ و آنچه گذشته بود به عايشه نقل کرد زيرا که 
 می نمودند بر اسرار ساير زنان آن جناب.او و عايشه با يکديگر متفق بودند و معاونت يکديگر 

پس اين آيات نازل شد و حضرت حفصه را طلاق گفت و از همۀ زنان خود بیست و نه روز کناره کرد 
و در غرفۀ ماريه با او بسر می برد تا آنکه حق تعالی آيۀ تخییر را فرستاد؛ و بعضی گفته اند که رسول 

وز نوبت عايشه با ماريه خلوت کرد و حفصه بر آن حال مطلع خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در ر
شد، پس حضرت حفصه را گفت که: اعلام مکن عايشه را که من ماريه را بر خود حرام کردم، پس 
حفصه بزودی عايشه را خبر داد و گفت: اين سخن را به کسی اظهار مکن، پس حق تعالی اين آيات 

بِ  فَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ را فرستاد وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّ أَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اَللّهُ عَلَیْهِ عَرَّ يُّ إِلی بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمّا نَبَّ
أَنِيَ اَلْعَلِیمُ اَلْخَبِیرُ  أَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّ و ياد کنید ای مؤمنان چون »(1)عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نَبَّ

که تحريم ماريه است يا عسل يا پادشاهی ابو -راز گفت پیغمبر بسوی بعضی از زنان خود سخنی را
به آن راز و -حفصه عايشه را-پس چون خبر کرد-بکر و عمر چنانکه بعد از اين مذکور خواهد شد

را بر آن شناسانید و خبر داد پیغمبر حفصه را به بعضی از آن سخنان مطلع گردانید خدا پیغمبر خود 
 که او
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خیانت کرده بود و اعراض کرد از بعضی ديگر که مروت نمود و بر روی او نگفت، پس چون خبر داد 
پیغمبر حفصه را به آنچه خدا او را به آن مطلع ساخته بود حفصه گفت: کی خبر داد تو را به اين که 

 .(1)« من راز تو را آشکار کردم؟ حضرت فرمود که: خبر داد مرا خداوند علیم خبیر

و علی بن ابراهیم و عیاشی روايت کرده اند که: چون حفصه بر قصۀ ماريه مطلع شد و حضرت را 
خاطر تو ماريه را بر خود حرام  در آن باب عتاب نمود حضرت فرمود: دست از من بدار که برای



گردانیدم و رازی به تو می گويم که اگر آن راز را به ديگری خبر دهی بر تو خواهد بود لعنت خدا و 
 لعنت ملائکه و لعنت جمیع مردمان.

 حفصه گفت: چنین باشد، بگو آن راز کدام است؟

د شد و بعد از او پدر تو خلیفه حضرت فرمود: راز آن است که ابو بکر بعد از من به جور خلیفه خواه
 خواهد شد.

 حفصه گفت: کی تو را خبر داده است به اين امر؟

 حضرت فرمود: خدا مرا خبر داده است.

پس حفصه در همان روز اين خبر را به عايشه رسانید، و عايشه پدر خود ابو بکر را به آن راز مطلع 
از حفصه خبری نقل کرد و من اعتمادی بر قول گردانید، پس ابو بکر به نزد عمر آمد و گفت: عايشه 

 او ندارم، تو از حفصه سؤال نما که آن خبر راست است يا نه؟

 پس عمر به نزد حفصه آمد و گفت: اين چه خبر است که عايشه از تو نقل می کند؟

 حفصه در ابتدای حال منکر شد و گفت: من به او سخنی نگفته ام.

 از ما مخفی مدار تا آنکه ما پیشتر در کار خود تدبیری بکنیم. عمر گفت: اگر اين سخن راست است

 چون حفصه اين را شنید گفت: بلی، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنین گفت.

 پس آن دو مرد و دو زن با يکديگر اتفاق کردند که آن جناب را به زهر شهید کنند.
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پس جبرئیل علیه السّلام بر آن حضرت نازل شد و اين آيات را آورد و آن رازی که خدا فرموده اين راز 
که ايشان  بود؛ و آنچه خدا پیغمبرش را بر آن مطلع گردانید افشای اين راز و ارادۀ قتل آن جناب بود

بر آن عازم شده بودند؛ و آنچه حق تعالی فرموده که حضرت بعضی را اظهار نمود و بعضی را اعراض 
فرمود و اظهار ننمود مراد آن است که آن جناب حفصه را گفت که چرا آن رازی را که به تو سپردم 

ند از قتل آن حضرت افشا کردی و از لعنت خدا و رسول و ملائکه نترسیدی؛ و آنچه اراده کرده بود
حق تعالی او را بر آن مطلع گردانیده بود به ايشان اظهار ننمود، پس حق تعالی در مقام معاتبۀ ايشان 

وَ و اتمام حجّت بر ايشان فرستاد إِنْ تَتُوبا إِلَی اَللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِنَّ اَللّهَ هُ 
قَکُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْومَوْلاهُ وَ جِبْ  هُ إِنْ طَلَّ اجاً رِيلُ وَ صالِحُ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمَلائِکَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِیرٌ. عَسی رَبُّ

باتٍ وَ أَبْکاراً  اگر توبه »يعنی: (1)خَیْراً مِنْکُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَیِّ
بسوی خدا از آنچه کرديد بتحقیق که میل کرد دلهای شما بسوی کفر و -ای عايشه و حفصه-کنید

ضلالت، و اگر معاونت يکديگر نمايید بر آزار آن حضرت پس بدرستی که خدا ياور و مددکار 
-(2)ین است که به اتّفاق خاصّه و عامّه امیر المؤمن-پیغمبران است و جبرئیل و شايستۀ مؤمنان

ويند، شايد پروردگار او اگر طلاق دهد شما را آنکه بدل مددکار اويند و تمام ملائکه بعد از اين ياور ا
شما به او عطا کند زنانی چند بهتر از شماها که مسلمانان باشند و ايمان آورندگان باشند و 
نمازگزارندگان و فرمانبرداران باشند و توبه کنندگان و عبادت کنندگان و روزه داران باشند، و بعضی 

 « .باکره باشندشوهر ديدگان و بعضی دختران 

پس حق تعالی برای دفع استبعاد جاهلان که نگويند که چون تواند بود که زنان پیغمبر کافر و منافق 
باشند مثلی برای ايشان بیان فرمود و کفر ايشان را در آن مثل بر هر عاقل هويدا گردانید چنانکه بعد 

ذِ   ينَ کَفَرُوا اِمْرَأَتَ از اين آيات فرموده است که ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلًا لِلَّ

 1565ص: 



 
 .5و  4. سورۀ تحريم: -1
؛ تفسیر 699و  2/698؛ تأويل الآيات الظاهرة 99؛ طرائف 491-489. تفسیر فرات کوفی  -2

 .352-2/341؛ شواهد التنزيل 137؛ کفاية الطالب 235؛ مناقب ابن المغازلی 324حبری 

وَ  اِمْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِیا عَنْهُما مِنَ اَللّهِ شَیْئاً  نُوحٍ وَ 
د خدا مثلی برای آنان که کافر شدند و آن مثل حال بیان کر»يعنی:  (1)قِیلَ اُدْخُلَا اَلنّارَ مَعَ اَلدّاخِلِینَ 

زن نوح و زن لوط است که بودند آن دو زن در زير فرمان دو بندۀ شايستۀ از بندگان ما پس خیانت 
کردند با آن دو بنده به نفاق و کفر، پس دفع نکردند آن دو پیغمبر از ايشان از عذاب خدا چیزی را و 

ا گفته شود به ايشان در عالم برزخ که: داخل شويد در آتش جهنم گفته خواهد شد در روز قیامت ي
 .(2)« با کافران ديگر که داخل می شوند

ن رفتن عايشه بود با طلحه و زبیر و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: يك خیانت ايشان بیرو
بسوی بصره به جنگ امیر المؤمنین علیه السّلام و حضرت صاحب الامر عايشه را زنده خواهد کرد 

 .(3)و برای اين حد خواهد زد 

ات کريمه کفر و نفاق عايشه و حفصه و اتفاق ايشان را بر ايذا مؤلف گويد که: حق تعالی در اين آي
و اضرار حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر وجهی ظاهر و هويدا گردانیده که بر هیچ 

 عاقل مستور و مخفی نیست و در نهايت صراحت اين آيات در کفر ايشان است.

اند که: در اين دو تمثیل که حق تعالی در اين زمخشری و فخر رازی با نهايت تعصب و عناد گفته 
آيه و آيۀ بعد از اين در باب زن فرعون بیان کرده کنايۀ عظیمی است به دو مادر مؤمنان به سبب آنچه 
از ايشان صادر شد از اتّفاق بر آزار آن حضرت و افشای راز آن حضرت نمودن و حق تعالی در اين 

ر و نفاق روابط نسبی و سببی نفع نمی بخشد هر چند انتساب به مثلها بیان آن نموده که با وجود کف



اشرف خلق که پیغمبرانند بوده باشد؛ و با وجود ايمان، انتساب به کافران ضرر نمی رساند هر چند 
 .(4)کافری مانند فرعون بوده باشد 

و بدان که معاتبه ای که حق تعالی با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اول سوره فرموده 
 معلوم است
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زنان خود بر خود که از غايت لطف و مرحمت است نسبت به آن حضرت که چرا از برای رضاجويی 
حرام می گردانی لذّت چند را که خدا برای تو حلال گردانیده است و منع حضرت خود را از آن 
لذّات خصوصا وقتی که ظاهرا متضمن مصلحتی باشد بر حضرت حرام نبوده که فعل آن حضرت 

برای آن متضمن معصیتی باشد، و در حقیقت معاتبه که از آيه مفهوم می شود آن نیز تعريضی است 
دو کس که برای خاطر ايشان چرا بايد خود را از لذّتی چند ممنوع گردانی و در گفتن امر خلافت ابو 

 بکر و عمر آن دو نفر.

اگر حديث واقع باشد مصالح بسیار هست از امتحان ايشان و ظهور کفر و نفاق ايشان و ساير 
صلحت در خلق کردن شیطان و غالب مصالحی که عقول اکثر خلق از ادراك آنها قاصر است مانند م

گردانیدن شهوات بر نفس انسان و قادر گردانیدن ايشان بر فساد و طغیان، و مؤمن بايد که در هر باب 
در مقام تسلیم باشد و راه شبهه و اعتراض را بر خود نگشايد و وساوس شیطان را به خود راه ندهد و 

 آنها ننمايد و علمش را به ايشان گذارد.آنچه از ائمۀ دين به او رسد مبادرت به انکار 



و شیخ طوسی و سید ابن طاووس به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده 
اند که آن حضرت فرمود: روزی به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفتم و ابو 

یان عايشه نشستم، عايشه گفت که: نیافتی بکر و عمر نزد آن حضرت بودند پس میان آن حضرت و م
جايی به غیر از دامن من و دامن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ حضرت رسول صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلّم فرمود که:

ساکت شو ای عايشه و آزار مکن مرا در حقّ علی بدرستی که او برادر من است در آخرت و او امیر 
ق تعالی او را در روز قیامت بر صراط خواهد نشانید پس دوستان خود را داخل مؤمنان است، ح

 .(1)بهشت خواهد کرد و دشمنان خود را داخل جهنم 

رده است سه کس بودند که بر و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت ک
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دروغ بسیار می بستند: ابو هريره و انس بن مالك و عايشه 

(2). 
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و ابن بابويه و برقی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: چون حضرت 
قائم آل محمد علیه السّلام ظاهر شود عايشه را زنده گرداند تا آنکه او را حد بزند و تا آنکه انتقام 

 بکشد برای حضرت فاطمه علیها السّلام.

 دای تو شوم به چه سبب او را حد می زند؟راوی گفت: ف

 فرمود: برای افترائی که بر مادر ابراهیم گفت.



راوی پرسید که: چرا حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را حد نزد و حق تعالی حدّ او را 
 تأخیر فرمود که قائم آل محمد علیه السّلام اين حد را جاری گرداند؟

نکه حق تعالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را برای رحمت فرستاده حضرت فرمود: برای آ
 .(1)است و قائم علیه السّلام را برای انتقام و عذاب خواهد فرستاد 

شیخ طوسی به سند معتبر از امّ سلمه روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم در حجة الوداع زنان خود را همه با خود به حج برد و در هر شب و روزی با يکی از ايشان بسر 

ید در می برد با آنکه محرم بود برای رعايت عدالت در میان ايشان، پس چون نوبت به عايشه رس
شب و روزی که نوبت او بود حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام خلوت کرد و در عرض راه با او راز می گفت و راز ايشان بسیار به طول انجامید، پس 

ر کنم که چرا اين بر عايشه گران آمد و گفت: می خواهم بروم بسوی علی و به زبان خود او را آزا
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بازگرفته است از من در نوبت من. و من هر چند او را 
نهی کردم فايده نبخشید و راحلۀ خود را دوانید تا به ايشان رسید پس ناگاه گريان بسوی من برگشت. 

سلّم رسیدم و گفتم: ای پسر گفتم: چرا می گريی؟ گفت: به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 ابو طالب! تو پیوسته حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از من حبس می کنی.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: حايل مشو میان من و علی بدرستی که نمی 
که دشمن نمی دارد ترسد از او در حقّ من کسی، و بحقّ خداوندی که جانم بدست قدرت اوست 

 او را مؤمنی و دوست نمی دارد او را کافری، و بدرستی که حق بعد از من با علی است به هر سو

 1568ص: 

 
 .2/70؛ محاسن 580. علل الشرايع  -1



حوض کوثر بر که علی میل می کند حق با او میل می کند و حق از او جدا نمی شود تا هر دو نزد 
 من وارد شوند.

 .(1)امّ سلمه گفت: من گفتم به عايشه که: من تو را منع کردم و سخن مرا نشنیدی 

و ابن طاووس به سندهای معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن 
رت فرمود: پیش از آنکه آيۀ حجاب نازل شود روزی من رفتم به خدمت رسول خدا صلّی اللّه حض

علیه و آله و سلّم و آن حضرت در خانۀ عايشه بود پس میان آن حضرت و میان عايشه نشستم، عايشه 
 گفت: ای پسر ابو طالب! جايی برای نشستنگاه خود به غیر از دامن من نیافتی؟ دور شو از من. پس
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دست خود را بر میان دو کتف او زد و فرمود: وای بر تو 
چه می خواهی از امیر مؤمنان و بهترين اوصیای پیغمبران و کشانندۀ رو سفیدان و دست و پا سفیدان 

(2). 

که مؤذن حضرت رسول صلّی اللّه علیه -و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: ابن امّ مکتوم
روزی به خدمت آن حضرت آمد و عايشه و حفصه نزد آن حضرت -و آله و سلّم بود و نابینا بود

نشسته بودند پس حضرت به ايشان گفت: برخیزيد و داخل حجره شويد، ايشان گفتند که: او 
؛ و به روايت ديگر فرمود: (3)ت، حضرت فرمود: اگر او شما را نمی بیند شما او را می بینید نابیناس

 .(4)اگر او نابیناست شما نابینا نیستید 

يضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه و ا
 .(5)علیه و آله و سلّم عايشه را در ماه شوال به عقد خود در آورد 

لسّلام روايت کرده است که: حضرت رسول و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه ا
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شبی نزد عايشه خوابیده بود، در میان شب بر خاست و مشغول نماز نافله
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شد، چون عايشه بیدار شد و حضرت را در جای خود نديد گمان کرد حضرت به نزد کنیز او رفته 
است، پس بی تابانه بر خاست و به تفحص آن حضرت می گرديد ناگاه پای شومش بر گردن مبارك 

ات می آن حضرت آمد در هنگامی که حضرت در سجده بود و می گريست و با خداوند خود مناج
سجد لك سوادي و خیالي و آمن بك فؤادي و ابوء الیك بالنّعم و اعترف لك »کرد و می گفت: 

بالذّنب العظیم، عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفر لي انّه لا يغفر الذّنب العظیم الّا انت، اعوذ 
غ بعفوك من عقوبتك و اعوذ برضاك من سخطك و اعوذ برحمتك من نقمتك و اعوذ بك منك لا ابل

پس چون حضرت از « مدحك و الثّناء علیك انت کما اثنیت علی نفسك استغفرك و اتوب الیك
سجده فارغ شد فرمود: ای عايشه! گردن مرا به درد آوردی، از چه چیز ترسیدی، آيا می ترسیدی که 

 ؟(1)من به نزد کنیز تو بروم 

 مؤلف گويد که: بسیاری از اخبار عايشه در میان جنگ جمل مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.
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 باب پنجاه و ششم: در بیان احوال خویشان و خدمتگزاران و ملازمان



 اشاره

 و آزادکرده های آن حضرت است
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یخ طبرسی و ابن شهر آشوب روايت کرده اند که: آن حضرت را نه عمو بود که ايشان فرزندان عبد ش
المطلب بودند: حارث و زبیر و ابو طالب و حمزه و غیداق و ضرار و مقوم و ابو لهب و عباس؛ و 
 فرزند نماند مگر از چهار نفر ايشان، حارث و ابو طالب و عباس و ابو لهب؛ و حارث بزرگترين
فرزندان عبد المطلب بود و عبد المطلب را به آن سبب ابو الحارث می گفتند و با او در حفر چاه 
زمزم شريك بود؛ و فرزندان حارث ابو سفیان و مغیره و ربیعه و عبد شمس بودند، و ابو سفیان در 

مس را سال فتح مکه مسلمان شد، و نوفل در جنگ خندق مسلمان شد و فرزند از او ماند، و عبد ش
 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عبد اللّه نام کرد و فرزندان او در شام هستند.

و ابو طالب با عبد اللّه پدر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از يك مادر بود و مادر ايشان 
بود، و او چهار پسر فاطمه دختر عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم بود، و نام ابو طالب عبد مناف 

داشت: طالب و عقیل و جعفر و علی علیه السّلام، و دو دختر داشت: امّ هانی که نامش فاخته بود، 
و جمانه؛ و مادر همه فاطمه بنت اسد بود، و از همه فرزند ماند بغیر از طالب، و ابو طالب پیش از 

ات او به حضرت رسول هجرت آن حضرت به سه سال به رحمت الهی واصل شد، و چون خبر وف
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را امر نمود که برو و پدر خود 
را غسل بده و کفن و حنوط بکن و چون جنازۀ او را برداری مرا خبر کن. پس حضرت رسول صلّی 

م کردی خدا تو را جزای خیر دهد، اللّه علیه و آله و سلّم در جنازۀ او حاضر شد و فرمود: صلۀ رح
ای عم من! بدرستی که مرا کفايت و تربیت نمودی در خردسالی و ياری و معاونت نمودی در بزرگی؛ 
 پس رو به مردم گردانید و فرمود: برای عمّ خود شفاعتی بکنم که جنّ و انس از آن در تعجّب مانند.
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و امّا عباس، پس کنیت او ابو الفضل بود و سقايت زمزم با او بود، و در جنگ بدر مسلمان شد، و در 
مدينه در ايام خلافت عثمان وفات يافت، و در آخر عمر ديده اش نابینا شده بود، و او نه پسر و سه 

کثیر و حارث و امّ  دختر داشت: عبد اللّه و عبید اللّه و فضل و قثم و معبد و عبد الرحمن و تمام و
 حبیب و آمنه و صفیه.

و امّا ابو لهب پس فرزندان او عتبه و عتیبه و معتب بودند، و مادر ايشان امّ جمیل خواهر ابو سفیان 
 فرموده است.« حمّالة الحطب»است که حق تعالی او را 

و بره و عاتکه و صفیه (1)و آن حضرت را شش عمه بود که هر يك از مادری بودند: امیمه و امّ حکیمه 
اسدی بود؛ و امّ حکیمه در خانۀ کريز بن ربیعه بود؛ (2)و اروی. و امیمه در خانۀ جحش بن رباب 

و بره نزد عبد الاسد بن هلال مخزومی بود و از او ابو سلمه شوهر امّ سلمه بهم رسید؛ و عاتکه در 
ارث بن حرب بن امیه بود، و بعد از او عوّام خانۀ ابی امیة بن مغیرۀ مخزومی بود؛ و صفیه زوجۀ ح

 بن خويلد او را خواست و زبیر از او بهم رسید؛ و اروی زوجۀ عمیر بن عبد العزی بود.

و از عمه های آن حضرت بغیر از صفیه کسی مسلمان نشد؛ و بعضی گفته اند که اروی و عاتکه نیز 
 مسلمان شدند.

ضرت را خويشان مادری نبود مگر از جهت مادر و امّا خويشان رضاعی آن حضرت، پس آن ح
رضاعی زيرا که مادر آن حضرت را آمنه بنت وهب برادر و خواهری نبود که خالو و خالۀ آن حضرت 
باشند و لیکن قبیلۀ بنی زهره چون آمنه از ايشان بود می گويند که ما خالوهای آن حضرتیم، و پدر و 

ودند فرزندی بغیر آن جناب نبود که برادر و خواهر نسبی آن مادر آن حضرت را که عبد اللّه و آمنه ب
حضرت باشند، و آن جناب را خالۀ رضاعی بود که او را سلمی می گفتند و او خواهر حلیمه بنت 
ابی ذويب بود که دايۀ آن حضرت است، و آن حضرت را دو برادر رضاعی بود: عبد اللّه بن الحارث 

 و انیسة بن الحارث.
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 و امّا آزادکرده های آن حضرت:

یم بن حزام برای خديجه خريده بود به چهار صد درهم و خديجه او زيد بن حارثه بود که حک-اول
را به حضرت بخشید پس حضرت او را آزاد کرد و امّ ايمن را به او عقد کرد پس اسامه از ايشان بهم 
رسید؛ و حضرت زيد را پسر خود خواند پس او را زيد پسر رسول اللّه می خواندند تا آنکه حق تعالی 

ابو رافع و نام او اسلم بود، و او اول -پس مردم ديگر چنین نگفتند. دوم(1)هُمْ لآبِائِهِمْ فرستاد که اُدْعُو
از عباس بود و به آن حضرت بخشید، پس چون عباس مسلمان شد ابو رافع بشارت اسلام او را برای 

ه آن مژده او را آزاد کرد و سلمی آزاد کردۀ خود را به او تزويج نمود پس آن حضرت آورد، حضرت ب
سفینه -عبید اللّه بن ابی رافع از او بهم رسید که کاتب جناب امیر المؤمنین علیه السّلام بود. سوم

است که نام او رباح بود و بعضی مفلح و برخی رومان بلخی گفته اند؛ و بعضی گفته اند که امّ سلمه 
را آزاد کرد و شرط کرد که خدمت آن جناب بکند؛ و اکثر گفته اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و او 

ثوبان است و کنیت او ابو عبد اللّه بود، و او را قبیلۀ حمیر -آله و سلّم او را خريد و آزاد کرد. چهارم
آزاد کرد و در خدمت آن سبی کرده بودند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را خريد و 

يسار است، و او غلام رومی بود؛ و بعضی -جناب و اولاد امجاد آن جناب ماند تا ايام معاويه. پنجم
گفته اند که نوبی بود و در جنگ بنی ثعلبه او را اسیر کردند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

شقران است و نام -ارت آوردند او را کشتند. ششماو را آزاد کرد و منافقانی که بر شتران آن جناب غ
 او صالح بود، و از پدر آن جناب میراث به او رسیده بود و گويند از فرزندان رهبانان ری بوده.



ابو کبشه است و نام او سلیمان بود يا سلیم، آن جناب او را خريد و آزاد کرد و در روز اول -هفتم
ه بود که حضرت او را آزاد کرده بود و هنوز آن نامه در ابو ضمیر-خلافت عمر وفات يافت. هشتم

مدعم بود که فروه دختر عمرو جذامی برای آن جناب به هديه فرستاده -میان فرزندان او هست. نهم
ابو مويهبه است که در قبیلۀ مزينه متولد  -بود و در وادی القری تیری به او خورد و شهید شد. دهم

 لّه علیه و آله و سلّم او را آزاد کرد. يازدهمشده بود و رسول خدا صلّی ال
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بن کردی است که از عجم بود و در جنگ بدر شهید شد؛ و گويند که در خلافت ابو بکر (1)انیسه -
فضاله است که رفاعة بن زيد به حضرت بخشید و در وادی القری شهید شد. -وفات يافت. دوازدهم

انجشه. -ابو هند. شانزدهم -ابو ايمن و نام او رباح بود. پانزدهم-طهمان. چهاردهم-سیزدهم
 ابو عسیب.-ابو سلمی. نوزدهم-یجدهمصالح. ه-هفدهم

-ابو لقیط. بیست و چهارم-رويفع. بیست و سوم-افلح. بیست و دوم-عبید. بیست و يکم-بیستم
بن علی برای رسول (2)کرکره که هوذة -يسار اکبر. بیست و ششم-ابو رافع اصغر. بیست و پنجم

خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هديه فرستاده بود و آن جناب او را آزاد کرد؛ و بعضی گفته اند که 
ابو لبابه که آن جناب او را خريد و آزاد کرد. -رباح. بیست و هشتم-در بندگی مرد. بیست و هفتم

صهیب رومی. -بلال حبشی. سی و دوم-و يکم سلمان فارسی. سی-ابو الیسر. سی ام-بیست و نهم
ابو بکره که اسمش نفیع بود و از قلعۀ طايف به خدمت حضرت آمد و آزاد شد. سی و -سی و سوم

ماهر که مقوقس برای آن جناب به -حبشۀ حبشی. سی و ششم-اسلم رومی. سی و پنجم-چهارم
 مهران.-. سی و نهم(3)ابو نیرز -ابو ثابت. سی و هشتم -هديه فرستاده بود. سی و هفتم



و امّا کنیزان آزاد کردۀ آن جناب: مقوقس پادشاه اسکندريه دو کنیز از برای آن جناب فرستاد يکی را 
بعد از آن جناب به پنج سال وفات يافت، و ديگری خود نگاه داشت که او ماريه مادر ابراهیم بود و 

ام ايمن بود که تربیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم -را به حسان بن ثابت بخشید. سوم
کرده بوده و او کنیز سیاهی بود که از مادر آن جناب به میراث به آن جناب رسیده بود و نام او برکه 

آزاد کرد و به عبید خزرجی تزويج نمود، پس ايمن از او بهم رسید، بود، پس آن جناب او را در مکه 
و چون عبید مرد آن جناب او را به زيد تزويج نمود و اسامه از او بهم رسید، پس اسامه و ايمن برادران 

ريحانه دختر شمعون بود که آن جناب از غنیمت بنی قريظه از برای خود -مادری بودند. چهارم
 کنیزان آن برداشت. و بعضی از
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ا که پادشاه حبشه برای آن جناب فرستاد و سلمی و رضوی جناب نقل کرده اند: حارثه دختر شمعون ر
 و اسلمه و انسه، و بعضی گفته اند که آن جناب را خواجه سرائی بود که او را مابور می گفتند.

و امّا خدمتکاران آن جناب از آزادان پس انس بن مالك، هند دختر خارجه، اسما دختر خارجه بودند 
(1). 

و امّا کاتبان آن جناب: پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام کاتب وحی بود و غیر وحی را نیز می 
اللّه بن ارقم نامه به  نوشت؛ و ابیّ بن کعب و زيد بن ثابت گاهی وحی را می نوشتند، و زيد و عبد

پادشاهان می نوشتند، و علاء بن عقبه و عبد اللّه بن ارقم قبالات را می نوشتند، و زبیر بن عوام و 
جهم بن صلت کاتب صدقات و زکوات بودند، و حذيفه کاتب صدقات خرما بود. و از جمله کاتبان 



د، ابان بن سعید، مغیرة بن شعبه، آن حضرت اين جماعت را نیز نقل کرده اند: عثمان، خالد بن سعی
حصین بن نمیر، علاء بن حضرمی، شرحبیل بن حسنه، حنظلة بن ربیع، عبد اللّه بن سعد بن ابی 

 سرح که در کتابت وحی خیانت کرد و حضرت او را لعنت کرد و مرتد شد.

از ابن عباس روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی معاويه را طلبید که 
نامه ای بنويسد، گفتند: طعام می خورد؛ پس بار ديگر فرستاد گفتند: هنوز از طعام خوردن فارغ 

ه به نشده است؛ حضرت فرمود: خدا هرگز شکمش را سیر نگرداند. پس به نفرين آن جناب همیش
 مرض جوع مبتلا بود تا به جهنم واصل شد.

 و دربان آن جناب انس بن مالك بود.

بلال و او اول کسی بود که برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و -و آن حضرت چند مؤذن داشت: اول
-زياد بن الحارث. چهارم-عمرو بن امّ مکتوم و نام پدرش قیس بود. سوم-آله و سلّم اذان گفت. دوم

 عبد اللّه بن زيد انصاری.-ن مغیر. پنجماوس ب

 و منادی آن حضرت ابو طلحه بود.
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و کسی که کافران را در پیش آن جناب گردن می زد: علی بن ابی طالب علیه السّلام، زبیر، محمّد 
 و مقداد بودند.(1)بن مسلمه، عاصم بن افلح 

و امّا آنها که حراست آن حضرت می کردند در بعضی از مواطن: پس سعد بن معاذ بود که در روز 
بدر حراست آن جناب می نمود، و ذکوان بن عبد اللّه نیز در آن جنگ حارس آن حضرت بود، و در 



بن مسلمه، و در جنگ خندق زبیر، و در شبی که صفیه را زفاف نمود سعد بن ابی  جنگ احد محمّد
وقاص و ابو ايوب انصاری، و در وادی القری بلال، و در شب فتح مکه زياد بن اسد بودند، و جمعی 
مقرر بودند که حراست آن حضرت می کردند چون حق تعالی فرستاد که وَ اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنّاسِ 

 حضرت حارسان خود را جواب گفت.(2)

و امّا عمّال آن جناب: عمرو بن حزم را والی نجران گردانید، زياد بن اسید را والی حضرموت، و خالد 
سی اشعری را والی زبید و بن سعید را والی صنعاء، ابو امیه مخزومی را والی کنده و صدق، و ابو مو

زمعۀ عدن و ساحل، و معاذ بن جبل را والی بعضی از اعمال يمن، عمرو بن عاص را با ابو زيد 
انصاری والی عمان، و يزيد بن ابی سفیان را والی صدقات نجران، و حذيفه و بلال را والی صدقات 

اقرع بن حابس را والی صدقات میوه ها، و عباد بن بشیر انصاری را والی صدقات بنی المصطلق، و 
بنی دارم، و زبرقان بن بدر را والی صدقات عوف، و مالك بن نويره را والی صدقات بنی يربوع، و 
عدی بن حاتم را والی صدقات طیّ و اسد، و عیینة بن حصن را والی صدقات فزاره، و ابو عبیدة بن 

 الجراح را والی صدقات مزينه و هذيل و کنانه.

ن حضرت شش نفر بودند: حاطب بن ابی بلتعه را بسوی مقوقس فرستاد، و شجاع بن و رسولان آ
وهب را بسوی حارث بن شمر فرستاد، و دحیۀ کلبی را بسوی پادشاه روم فرستاد، و سلیط بن عمرو 

 را بسوی هوذة بن علی حنفی فرستاد، و عبد اللّه بن حذافه را
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 بسوی پادشاه عجم فرستاد، و عمرو بن امیه را بسوی پادشاه حبشه فرستاد.



و شعرا و مداحان آن حضرت اين جماعت بودند: کعب بن مالك، عبد اللّه بن رواحه، حسان بن 
لبید بن زبعری، امیة بن الصلت، عباس بن ثابت، نابغۀ جعدی، کعب بن زهیر، قیس بن صرمه، 

مرداس، طفیل غنوی، کعب بن نمط، مالك بن عوف، قیس بن بحر اشجعی، عبد اللّه بن حرب 
 .(1)اسهمی؛ بجیر بن ابی سلمی؛ ابو دهبل جمحی 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: زن عثمان بن مظعون به 
خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: يا رسول اللّه! عثمان روزها روزه می 

آله و  دارد و شبها مشغول عبادت می باشد و نزديك من نمی آيد. حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
سلّم غضبناك از خانه بیرون آمد و نعلین خود را به دست گرفته بود تا به خانۀ عثمان آمد و او را در 
نماز ديد، چون عثمان آن جناب را ديد و از نماز فارغ شد به خدمت حضرت آمد، حضرت به او 

سهل و آسان گفت: ای عثمان! حق تعالی مرا به رهبانیّت نفرستاده است و لیکن مرا با شريعت 
فرستاده است، روزه می دارم و نماز می گزارم و با زنان خود نزديکی می کنم، پس هر که فطرت و 

 .(2)دين مرا خواهد بايد که بر سنّت و طريقۀ من باشد و از سنّت من است نکاح زنان 

از آن حضرت روايت کرده است که: چون عثمان بن مظعون به رحمت الهی  و ايضا به سند معتبر
 .(3)واصل شد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از وفات او را بوسید 

ل خدا صلّی اللّه علیه و آله و و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: چون رسو
سلّم با جنازۀ عثمان بن مظعون می رفت شنید که زنی می گويد: گوارا باشد تو را بهشت ای ابو 
سايب. حضرت فرمود: چه می دانی که او از اهل بهشت است همین بس است تو را که بگويی او 

روحش بسوی آشیان  خدا و رسول را دوست می داشت. و چون ابراهیم فرزند آن حضرت مرغ
 رحمت و رياض جنّت پرواز کرد حضرت فرمود: ملحق شو به
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 .(1)سلف شايستۀ خود عثمان بن مظعون 

مؤلف گويد که: عثمان بن مظعون از اکابر زهّاد و صلحای صحابه بود و هجرت به حبشه و مدينه 
هر دو نمود، و اول کسی که از مهاجران در مدينه به سرای باقی رحلت نمود او بود؛ و فوت او به قولی 

 .(2)دو ماه بعد سی ماه از هجرت بود؛ و به قولی ديگر بعد از بیست و 

و خاصه و عامه روايت کرده اند که حضرت بعد از وفات او روی او را بوسید و چون از دفن او فارغ 
 .(3)شدند فرمودند: نیکو سلفی است برای ما 

و کلینی به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت 
ر زبیر بن عبد المطلب را که دختر عم آن حضرت بود رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ضباعه دخت

به مقداد بن اسود رضی اللّه عنه تزويج نمود، پس فرمود: من برای اين ضباعه را به مقداد تزويج 
کردم که نکاح پست شود و رعايت حسبها و نسبها در مواصلت نکنید و تأسی و اقتدا نمايید به سنّت 

 شما نزد خدا پرهیزکارترين شماست. رسول خدا و بدانید که گرامی ترين

 .(4)و حضرت صادق علیه السّلام فرمود: زبیر با عبد اللّه و ابو طالب از يك مادر و يك پدر بودند 

و ايضا به سند صحیح از آن حضرت روايت کرده است که: چون قريش ارادۀ قتل رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم نمودند گفتند: چگونه ابو لهب را چاره کنیم که در اين اراده ما را مزاحمت 

و که امروز ننمايد؟ امّ جمیل زن ابو لهب گفت: من کفايت شرّ او از شما خواهم کرد و می گويم به ا
 صبح در خانه بنشین تا شراب صبوحی بیاشامیم.



چون روز ديگر شد و مشرکان بر آن اراده عازم شدند امّ جمیل ابو لهب را در خانه حبس کرد و او را 
 به شراب خوردن مشغول گردانید.
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ابو طالب علی علیه السّلام را طلبید و گفت: ای فرزند! برو به نزد عمّ خود ابو لهب و سعی کن که 
شوی بگو پدرم می گويد مردی  در را بگشايند، و اگر در را نگشايند بشکن و داخل شو و چون داخل

که عمّ او بزرگ قوم خود باشد نمی بايد ذلیل شود. چون حضرت به در خانۀ ابو لهب رفت در را بسته 
يافت و هر چند در را کوبید نگشودند، پس در را شکست و در خانه در آمد، و چون ابو لهب نظرش 

ر؟ حضرت پیغام ابو طالب را به او رسانید، بر علی علیه السّلام افتاد گفت: چیست تو را ای پسر براد
ابو لهب گفت: راست گفته است پدر تو مگر چه واقع شده است ای پسر برادر؟ حضرت فرمود که: 
پسر برادرت کشته می شود و تو به شراب خوردن و عیش خود مشغولی! پس بر جست و شمشیر 

که مانع شود، ابو لهب طپانچه بر روی  خود را برداشت که بیرون آيد، امّ جمیل ملعونه بر او چسبید
 او زد که يك چشم آن را کور کرد و با شمشیر برهنه بیرون آمد.

چون قريش او را ديدند و آثار غضب از روی او مشاهده کردند گفتند: چه می شود تو را ای ابو لهب؟ 
کنید؟ ! به لات و گفت: من با شما بیعت می کنم بر آزار پسر برادر خود پس شما ارادۀ قتل او می 

عزّی سوگند ياد می کنم که قصد کردم که مسلمان شوم به رغم شما و چون مسلمان شوم خواهید 
 .(1)ديد که چه خواهم کرد، پس قريش زبان به معذرت گشودند و او را راضی کرده برگردانیدند 



عتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود: گواهی می و به سند م
 .(2)دهم که امّ ايمن از اهل بهشت بود 

ت و به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خواهر رضاعی حضر
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خدمت آن جناب آمد، چون نظر مبارك حضرت بر او افتاد شاد 
شد و ردای خود را برای او انداخت و او را بر ردای خود نشانید و با او سخن گفت و بر روی او خنديد 

 پس او برخاست و رفت، و بعد از او برادرش آمد و حضرت آن اکرامی که نسبت
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به خواهرش بعمل آورد نسبت به او بعمل نیاورد، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! چرا خواهرش را زياده 
 .(1)از او اکرام نمودی؟ فرمود: زيرا که نسبت به پدر و مادرش از او نیکوکارتر بود 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم دو مؤذن داشت يکی بلال و ديگری ابن امّ مکتوم، و چون ابن امّ مکتوم نابینا بود در 

بعد از طلوع صبح اذان می گفت، و به اين سبب حضرت رسول صلّی شب اذان می گفت و بلال 
اللّه علیه و آله و سلّم می فرمود: چون اذان بلال را بشنويد در ماه رمضان ترك خوردن و آشامیدن 

 .(2)بکنید که صبح طالع شده است 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در روز دو شنبه 
مبعوث به نبوّت گرديد و در روز سه شنبه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به آن حضرت ايمان 

ت آورد، پس بعد از او خديجه زوجۀ طاهرۀ آن حضرت ايمان آورد، پس ابو طالب به خانۀ حضر



رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و ديد که آن حضرت نماز می کند و حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام در جانب راستش ايستاده بود و به او اقتدا کرده است، پس ابو طالب به جعفر طیّار گفت 

ايستاد  که: بال پسر عمت را درست کن و تو نیز در جانب چپش بايست، پس جعفر در جانب چپ
و حضرت پیش رفت، پس مدتی با آن حضرت بغیر علی و جعفر و زيد بن حارثه و خديجه کسی 

 .(4)(3)نماز نمی کرد تا آنکه حق تعالی فرستاد فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِکِینَ 

ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بهترين برادران من علی است، و بهترين عموهای من حمزه است،
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. و فرمود که: حضرت در نماز بر حمزه هفتاد تکبیر (1)و عباس با پدرم از يك اصل بر آمده است 
 .(2)گفت 

ايضا به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که: روزی حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله 
نین علیه السّلام را به دست خود گرفته بود، پس فرمود: و سلّم بیرون آمد از خانه و دست امیر المؤم

ای گروه انصار! ای گروه فرزندان هاشم! ای گروه فرزندان عبد المطلب! منم محمد، منم رسول خدا، 
بدرستی که من خلق شده ام از طینت مرحومه با سه کس از اهل بیت من که علی و حمزه و جعفرند 

(3). 



و از طريق مخالفان از انس بن مالك روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: ما فرزندان عبد المطلب بزرگواران اهل بهشتیم، رسول خدا و حمزه سیّد الشهداء و جعفر که 

 .(4)و فاطمه و حسن و حسین و مهدی خدا به او دو بال خواهد داد و علی 

و در قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام فرمود: از ماست رسول خدا که سیّد پیشینیان و پسینیان است و خاتم پیغمبران است، و 

فرزندزاده وصیّ او که بهترين اوصیای پیغمبران است، و دو فرزندزادۀ او حسن و حسین که بهترين 
های پیغمبرانند، و بهترين شهیدان حمزه که عمّ اوست، و جعفر که با ملائکه پرواز می کند، و قائم 

 .(5)آل محمّد 

 له و سلّم فرمود:و علی بن ابراهیم به سند معتبر روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آ

پروردگار من برگزيد مرا با سه نفر از اهل بیت من که من بهترين و پرهیزکارترين ايشانم و فخر نمی 
کنم، برگزيد مرا و علی و جعفر دو پسر ابو طالب را و حمزه پسر عبد المطلب را، بدرستی که شبی 

 يمما در ابطح خوابیده بوديم و جامه های خود را بر روی خود پوشید
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در پايین پای من خوابیده بودند پس صدای و علی در جانب راست و جعفر در جانب چپ و حمزه 
بال ملائکه و سردی دست علی بر سینۀ من از خواب مرا بیدار کرد، پس جبرئیل را ديدم با سه ملك 
ديگر و يکی از آن سه ملك از جبرئیل پرسید که: بسوی کدامیك از اين چهار نفر فرستاده شده ای؟ 

د است بهترين پیغمبران، و اين علی بن ابی طالب پس اشاره کرد جبرئیل بسوی من و گفت: اين محم
است بهترين اوصیاء، و آن جعفر بن ابی طالب است که با دو بال رنگین در بهشت پرواز خواهد 

 .(1)کرد، و آن حمزه پسر عبد المطلب است بهترين شهیدان 

ضا روايت کرده است از امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ و اي
لُوا تَبْدِيلًا  فرمود: مراد (2)صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّ

آن است که از مؤمنان مردان هستند که راست گفتند آن عهد را که با خدا کردند که هرگز از جنگ 
يعنی حمزه -نگريزند تا کشته شوند، پس بعضی اجل او به او رسیده و بر عهد خود ماند تا کشته شد

د را می کشند که بعد از وصول اجل به شرف شهادت و بعضی از ايشان انتظار اجل خو-و جعفر
و بدل نکردند هیچ امر از امور دين را بدل کردنی  -و او علی بن ابی طالب علیه السّلام است-برسند

(3). 

ذِينَ يُق هُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ و ايضا در تفسیر اين آيه أُذِنَ لِلَّ روايت کرده (4)اتَلُونَ بِأَنَّ
است که: اول در شأن علی و حمزه و جعفر علیهم السّلام نازل شد و بعد از آن حکمش در ساير 
مردم جاری شد، يعنی دستوری داده شده است برای آنها که با ايشان مقاتله می کنند کافران در قتال 

 .(5)لبته تواناست کردن به سبب آنکه ستم رفته است بر ايشان و بدرستی که خدا بر ياری ايشان ا
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عتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت و در خصال به سند م
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: مردم از درختهای مختلف آفريده شده اند و من از درختی 

 .(1)خلق شده ام که اصل آن درخت علی است و فرع آن جعفر است 

و ايضا روايت کرده است حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در روز شوری گفت: سوگند می دهم 
شما را بخدا که آيا در میان شما کسی هست که برادری مانند جعفر داشته باشد که خدا او را به دو 

جات بهشت پرواز می بال رنگین به خون زينت داده است در بهشت و به هر جا که می خواهد از در
کند، و عمّی داشته باشد مانند حمزۀ شیر خدا و شیر رسول خدا و بهترين شهیدان؟ همه گفتند که: 

 .(2)نه 

و در بصائر به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: بر ساق عرش نوشته 
 .(3)است که حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا و سیّد شهداست 

لیه السّلام روايت کرده است که: هیچ حمیتی صاحبش و کلینی به سند معتبر از امام زين العابدين ع
را داخل در بهشت نکرده است مگر حمیت حمزة بن عبد المطلب که مسلمان شد برای غضب از 
جهت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در هنگامی که کفار مکه بچه دان شتر را بر پشت 

 .(4)مبارك آن حضرت انداختند 

و اين (5)و فرات بن ابراهیم روايت کرده است که اين آيه مَنْ کانَ يَرْجُوا لِقاءَ اَللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اَللّهِ لآتٍَ 
ما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ  هر دو در شأن حمزة بن عبد المطلب و عبیدة بن الحارث بن (6)آيه وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّ

 .(7)عبد المطلب نازل شد 



 و کلینی به سند حسن روايت کرده است که: سدير از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام
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پرسید که: کجا بود عزّت و شوکت و کثرت بنی هاشم که از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بعد 
رمود: از بنی هاشم از حضرت رسالت از ابو بکر و عمر و ساير منافقان مغلوب گرديد؟ حضرت ف

کی مانده بود! جعفر و حمزه که در غايت ايمان و يقین و از سابقین اوّلین بودند به عالم بقا رحلت 
کرده بودند و دو مرد ضعیف الیقین ذلیل النفس تازه مسلمان شده مانده بودند عباس و عقیل و ايشان 

ی نمی دارد، بخدا سوگند که اگر حمزه و را در جنگ بدر اسیر کردند و آزاد کردند و ايمان چنین قوّت
جعفر حاضر می بودند در آن فتنه ابا بکر و عمر يارای آن نداشتند که حقّ امیر المؤمنین علیه السّلام 
را غصب کنند، و اگر سعی می کردند البته ايشان را می کشتند. و مثل اين حديث در احتجاج از امیر 

 .(1)المؤمنین علیه السّلام مروی است 

و شیخ طوسی از جابر انصاری روايت کرده است که: عباس مرد بلند قامت خوش رو بود، روزی به 
خدمت حضرت رسول علیه السّلام آمد و چون حضرت را نظر بر او افتاد تبسّم نمود و فرمود که: ای 

 تو صاحب جمالی. عم!



 عباس گفت: يا رسول اللّه! جمال مرد به چه چیز است؟

 فرمود: به راستی گفتار در حق.

 پرسید که: کمال مرد به چه چیز است؟

 .(2)فرمود: پرهیزکاری از محرمات و نیکی خلق 

و ايضا از جابر انصاری روايت کرده است: چون عباس به مدينه آمد انصار خواستند که پیراهنی را 
بر او بپوشانند، هر چند تفحص کردند پیراهنی موافق بدن و قامت او نیافتند به سبب بلندی و تنومندی 

 .(3)او مگر پیراهن عبد اللّه بن ابیّ که او نیز بلند و تنومند بود 

و ايضا به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حرمت مرا در حقّ عمّ من عباس رعايت کنید که او بقیۀ پدران من
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 .(1)است 

و ايضا به سند ديگر از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 .(2)هر که آزار کند عباس را آزار من کرده است زيرا که عمّ آدمی شبیه پدر است 



د معتبر از ابن عباس روايت کرده است که: روزی علی بن ابی طالب از رسول خدا و ابن بابويه به سن
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسید که: يا رسول اللّه! آيا تو عقیل را دوست می داری؟ فرمود: بلی و 

ت، اللّه او را دوست می دارم به دو دوستی يکی دوستی او و ديگر آنکه ابو طالب او را دوست می داش
و بدرستی که فرزندان او کشته خواهند شد در محبت فرزندان تو و ديده های مؤمنان بر ايشان خواهد 
گريست و ملائکۀ مقربان بر ايشان صلوات خواهند فرستاد. پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

کنم آنچه  سلّم آن قدر گريست که آب ديده اش بر سینه اش جاری شد و فرمود: به خدا شکايت می
 .(3)به اهل بیت من خواهد رسید بعد از من 

علی بن ابراهیم به سند حسن از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت 
پس عباس گفت: من بهترم از شما زيرا  امیر علیه السّلام و عباس و شیبه در يك مجلس جمع شدند

که آب دادن حاجیان به دست من است؛ و شیبه گفت: من از شماها بهترم زيرا که حجابت کعبه با 
من است؛ پس امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: من از شما افضلم زيرا که پیش از شما ايمان آوردم 

 و هجرت کردم و جهاد کردم.

ه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در میان ايشان حکم کند و حق پس راضی شدند به آنچ
مِ اَلآخِْرِ تعالی اين آيه را فرستاد أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ اَلْحاجِّ وَ عِمارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْ 

آيا گردانیديد آب دادن حاجیان را و عمارت »يعنی: (4) اَللّهِ وَ جاهَدَ فِي سَبِیلِ اَللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ 
 کردن مسجد الحرام را مانند کسی که ايمان آورد به خدا و روز بازپسین و جهاد
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 .19. سورۀ توبه: -4

 .(1)« کند در راه خدا؟ ! مساوی نیستند ايشان نزد خدا

سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که حضرت زين العابدين علیه السّلام فرمود  و ايضا به
که: در حقّ عبد اللّه بن عباس و پدرش اين آيه نازل شد مَنْ کانَ فِي هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِي اَلآخِْرَةِ أَعْمی 

هر که در اين دنیا کور است و راه حق را نمی بیند، پس او در آخرت کور »يعنی: (2)وَ أَضَلُّ سَبِیلًا 
 .(3)« است از ديدن راه بهشت و گمراهتر است

مادر (4)م که: نثیله ]کنیز[ و کلینی به سند معتبر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلا
زبیر بن عبد المطلب و ابو طالب و عبد اللّه بود، و عبد المطلب با او مقاربت نمود و عباس از او 

کنیز از مادر ما به میراث رسیده است و تو بی  بهم رسید، پس زبیر با عبد المطلب دعوی کرد که اين
رخصت ما با او مقاربت کرده ای و اين فرزندی که بهم رسیده است بندۀ ماست، پس عبد المطلب 
اکابر قريش را به شفاعت به نزد او فرستاد تا آنکه زبیر راضی شد که دست از عباس بردارد به شرطی 

ن او در مجلسی که ما و فرزندان ما نشسته باشند در صدر که نامه ای نوشته شود که عباس و فرزندا
مجلس ننشینند و در هیچ امری با ما شريك نشوند و حصه نبرند، پس به اين مضمون نامه ای نوشتند 
و اکابر قريش مهر کردند و آن نامه نزد ائمۀ ما بوده است، و حضرت صادق علیه السّلام آن نامه را 

 .(5)ی عباسی ظاهر گردانید برای جواب دعوی داود بن عل

مؤلف گويد که: اين حديث بسیار غريب است، و چون عبد المطلب از اوصیا بوده نبايد که از او 
حرامی صادر شده باشد، پس محتمل است که عبد المطلب به ولايت تقويم نموده باشد يا مادر 

یر کنیز را به او بخشیده باشد و زبیر خبر از آن نداشته باشد، و علی ای حال نسبت خطا به زبیر زب
 دادن آسانتر است از نسبت دادن به عبد المطلب.
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و ابن بابويه روايت کرده است که: روزی جبرئیل بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد 
قبای سیاهی پوشیده بود و کمربندی بر روی آن بسته بود و خنجری بر آن کمربند زده بود، حضرت و 

فرمود: ای جبرئیل! اين چه زیّ است؟ جبرئیل گفت که: زیّ فرزندان عمّ توست عباس، يا محمد! 
 وای بر فرزندان تو از فرزندان عمّ تو عباس.

ز خانه بیرون آمد و به عباس گفت که: ای عمّ من! پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ا
 وای بر فرزندان من از فرزندان تو.

 عباس گفت: يا رسول اللّه! اگر رخصت می دهی آلت مردی خود را قطع می کنم.

 .(1)حضرت فرمود که: قلم جاری شده است به آنچه در اين امر واقع خواهد شد 

مؤلف گويد: بعضی گفته اند که مراد آن است که آلت مردی بريدن تو فايده نمی کند زيرا که عبد 
اللّه از تو بهم رسیده است و آن فرزندان از او بهم خواهند رسید؛ و محتمل است که مراد آن باشد که 

سی ديگری را سیاست کنند و به گناه واقع نشده حکم الهی چنین جاری نشده است که به جرم ک
کسی را عقوبت کنند؛ و در اين مقام سخن بسیار است و اين محل گنجايش ذکر آنها ندارد. و بدان 
که در باب احوال عباس و مدح و ذم او احاديث متعارض است، اکثر علما به خوبی او میل نموده 

ه او در مرتبۀ کمال ايمان نبوده است و عقیل نیز به اند و آنچه از احاديث ظاهر می شود آن است ک
 او شبیه است و احوال او بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.
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 فصل: در بیان احوال صدیقی که حضرت پیش از بعثت داشته است

کلینی و حمیری به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام 
ه و سلّم پیش از بعثت نزد مردی فرود آمد و روايت کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آل

 آن مرد آن حضرت را گرامی داشت، پس چون حضرت مبعوث به رسالت گرديد به آن مرد گفتند که:

می دانی کیست اين پیغمبر که مبعوث گرديده است؟ گفت: نه، گفتند: آن مردی است که در فلان 
 روز نزد تو فرود آمد و تو او را گرامی می داشتی.

س آن مرد به خدمت حضرت روانه شد، و چون سعادت ملاقات حضرت را دريافت گفت: يا رسول پ
 اللّه! مرا می شناسی؟

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: تو کیستی؟

گفت: منم آن که در فلان روز نزد من فرود آمدی در فلان موضع و فلان و فلان طعام از برای تو 
 آوردم.

 د: مرحبا خوش آمدی، هر چه خواهی از من سؤال کن.حضرت فرمو

 .(1)گفت: صد گوسفند می خواهم با شبانان آنها 

حضرت ساعتی سر به زير افکند پس فرمود آنها را به او دادند و به صحابه گفت: چه مانع شد اين 
 مرد را که سؤال کند مانند سؤال پیر زال بنی اسرائیل؟
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 خدا! سؤال پیر زال چه بود؟گفتند: يا رسول 

حضرت فرمود که: حق تعالی وحی کرد بسوی حضرت موسی که: چون خواهی از شهر بیرون روی 
استخوانهای حضرت يوسف را بیرون آور و با خود ببر به جانب بیت المقدس، پس حضرت موسی 

فت: اگر از مردم سؤال کرد که قبر حضرت يوسف در کجاست، کسی نشان نداد، پس مرد پیری گ
 کسی از قبر يوسف خبر دارد فلان پیر زال است.

حضرت موسی فرستاد و او را طلبید و از او پرسید: آيا موضع قبر يوسف را می دانی؟ گفت: بلی، 
موسی گفت: پس مرا دلالت کن بر آن تا برای تو ضامن بهشت شوم، پیر زال گفت: بخدا سوگند تو 

می گويم برای من بعمل آوری، موسی گفت: بهشت را برای  را دلالت نمی کنم مگر آنکه هر چه من
تو ضامن می شوم، پیر زال گفت: تا آنچه من گويم بعمل نیاوری من تو را دلالت نمی کنم. پس حق 
تعالی وحی کرد بسوی حضرت موسی که: آنچه او بطلبد قبول کن و از من سؤال کن که بر من هیچ 

 چیز دشوار نیست. پس موسی گفت:

خواهی بطلب، گفت: حکم می کنم بر تو که با تو باشم در بهشت در همان درجه ای که تو در آنچه 
 آن هستی.

 .(1)پس حضرت فرمود که: چرا اين مرد از من چنین سؤال نکرد که با من باشد در بهشت 

ی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی و ايضا کلین
اللّه علیه و آله و سلّم پیش از بعثت با مردی مخالطه و معامله می فرمود، چون به رسالت مبعوث 
گرديد آن مرد پیغمبر را ديد و گفت: خدا تو را جزای خیر دهد که نیکو ياری بودی تو از برای من و 



وسته با من موافقت می نمودی و منازعه و مجادله نمی کردی. پس حضرت به او گفت: خدا تو را پی
نیز جزای خیر دهد که نیکو مخالطه و معامله کردی با من و سودی را بر من رد نمی کردی و بر مال 

 .(2)من دندان طمع فرو نمی بردی 
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و ايضا به سند حسن از آن حضرت روايت کرده است که عرب در جاهلیت دو فرقه بودند: حل و 
يست که حمس، قريش را حمس می گفتند و ساير عرب را حل می گفتند و هر يك از حل می با

مصاحبی از حمس داشته باشد که در حرم ساکن باشد، و اگر کسی از عرب می آمد به مکه که 
مصاحبی از اهل مکه نداشت نمی گذاشتند که بر دور خانۀ کعبه طواف کند مگر عريان، زيرا که می 

بايد که  گفتند که جامه های ايشان جامه هايی است که در آن گناهان کرده اند و با آن جامه ها نمی
دور کعبه طواف کند، و اگر مصاحبی از اهل حرم داشتند جامۀ خود را می انداختند و در جامۀ 
مصاحب خود طواف می کردند. و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مصاحب عیاض بن حماز 

هلیت، مجاشعی بود و عیاض مردی بود عظیم الشأن در میان قوم خود و قاضی اهل عکاظ بود در جا
پس چون عیاض داخل مکه می شد جامه های گناهان خود را می انداخت و جامه های طاهر رسول 
خدا را می پوشید و در آنها طواف می کرد، و چون از طواف فارغ می شد به حضرت پس می داد. 
چون حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مبعوث گرديد عیاض هديه ای از برای آن 

ت آورد و رسول خدا قبول نکرد و فرمود: اگر مسلمان شوی هديۀ تو را قبول می کنم زيرا که حضر
حق تعالی برای من نخواسته است عطای مشرکان را، پس بعد از آن عیاض مسلمان شد و اسلامش 

 .(1)نیکو شد و هديه ای از برای حضرت آورد و رسول خدا هديه اش را قبول کرد 
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 باب پنجاه و هفتم: در بیان فضیلت مهاجران و انصار و صحابه و تابعان

 و بعضی از مجملات احوال ايشان است

 1593ص: 
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سلّم ابن بابويه به سند معتبر از ابی امامه روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
فرمود که: خوشا حال کسی که مرا ببیند و ايمان آورد به من؛ پس هفت مرتبه گفت: خوشا حال کسی 

 .(1)که مرا ببیند و ايمان آورد به من 

صلّی اللّه علیه به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است: اصحاب رسول خدا 
و آله و سلّم دوازده هزار نفر بودند: هشت هزار نفر از مدينه، و دو هزار نفر از اهل مکه، و دو هزار 
نفر از رهاکرده ها و آزادکرده ها و يکی از ايشان قدری نبودند که به جبر قائل باشند، و مرجی نبودند 

د که امیر المؤمنین علیه السّلام را ناسزا که گويند ايمان همه کس به يك قسم است، و حروری نبودن
گويند، و معتزلی نبودند که گويند خدا را در عمل بنده هیچ دخل نیست، و در دين خدا برای خود 
سخن نمی گفتند، و در شب و روز گريه می کردند و می گفتند: خداوندا! روحهای ما را قبض کن 

سّلام را بشنويم؛ و به روايت ديگر: پیش از پیش از آنکه خبر شهادت حضرت امام حسین علیه ال
 .(2)آنکه نان میده بخوريم 



و به سند ديگر از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که آن حضرت فرمود: 
حال کسی که کسی را ديده باشد که او مرا ديده باشد، و خوشا حال کسی که مرا ديده باشد، و خوشا 

 .(3)خوشا حال کسی که کسی را ديده باشد که او کسی را ديده باشد که او مرا ديده باشد 

ه در اين فضیلت، ايمان شرط مؤلف گويد که: اين حديث از طريق مخالفان است، و شك نیست ک
 است.
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و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت 
فرمود: وصیت می کنم شما را به اصحاب پیغمبر شما که ايشان را دشنام ندهید، و اصحاب پیغمبر 

رستی که شما آنانند که بعد از او بدعتی در دين نکرده باشند و صاحب بدعتی را پناه نداده باشند، بد
 .(1)حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين جماعت را به من سفارش کرد 

و ايضا به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت 
لام در عراق نماز صبح را با مردم ادا کرد، و چون از نماز فارغ شد رو به جانب امیر المؤمنین علیه السّ 

مردم گردانید و ايشان را موعظه کرد پس گريست و ايشان را گريانید از خوف حق تعالی، بعد از آن 
گفت: بخدا سوگند ياد می کنم که ديدم گروهی را در زمان خلیل خودم رسول خدا که صبح شام می 

ولیده مو و گردآلوده و با شکمهای گرسنه و پیشانیهای ايشان از بسیاری سجود پینه بسته بود کردند ژ
مانند زانوهای بزها، و شبها را به عبادت الهی بسر می آوردند گاهی ايستاده و گاهی در رکوع و گاهی 

پیوسته با  در سجود، و به نوبت پاها و پیشانیهای خود را در عبادت الهی به تعب می انداختند، و



پروردگار خود مناجات می کردند و به تضرع از او سؤال می نمودند که بدنهای ايشان را از آتش 
جهنم آزاد گرداند، و بخدا سوگند که ايشان را به اين احوال همیشه از بیم عذاب الهی ترسان می 

 .(2)يافتم 

و به سند ديگر روايت کرده است از عبد الرحمن جهنی که گفت: روزی در خدمت رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم بوديم ناگاه دو سواره پیدا شدند، چون آن حضرت ايشان را مشاهده نمود فرمود: 

ه اند، پس يکی از آنها اين دو کس از قبیلۀ مذحجند، چون به نزديك آمدند معلوم شد که از آن قبیل
به نزديك آن حضرت آمد که بیعت نمايد، چون آن جناب دست او را گرفت برای بیعت گفت: يا 
رسول اللّه! مرا خبر ده که کسی که تو را ببیند و ايمان به تو بیاورد و تصديق تو نمايد و متابعت تو کند 

 چه ثواب از برای او هست؟ حضرت فرمود که:
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طوبی از برای اوست، پس با حضرت بیعت کرد و برگشت؛ و ديگری به نزديك آمد و دست حضرت 
 را گرفت و گفت: يا رسول اللّه! مرا خبر ده که کسی که ايمان به تو آورد و سخن تو را باور کند و پیروی
تو نمايد و تو را نديده باشد چه ثواب از برای او هست؟ حضرت فرمود: طوبی از برای اوست، پس 

 .(1)بیعت کرد و برگشت 

ول و به سند ديگر از بعضی از اصحاب رسول خدا روايت کرده است که گفت: روزی در خدمت رس
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بوديم و چاشت می خورديم پس گفتم: يا رسول اللّه! آيا از 

 ما کسی بهتر هست که با تو اسلام آورده ايم و در خدمت تو جهاد کرده ايم؟



حضرت فرمود: بلی بهتر از شما گروهی از امّت منند که بعد از من می آيند و ايمان به من می آورند 
(2). 

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: ابو عمرو زبیری از حضرت صادق علیه السّلام سؤال 
کرد که: آيا ايمان را درجه ها و منزلتهاست که به سبب آنها مؤمنان نزد حق تعالی زيادتی بر يکديگر 

 دارند؟ فرمود: بلی.می 

 ابو عمرو گفت که: وصف کن از برای من تا من بفهمم آن را.

حضرت فرمود که: خداوند عالمیان میان مؤمنان مسابقه انداخته چنانکه اسبها را در میدان به گرو 
می دوانند، پس زيادتی داده است ايشان را بر يکديگر به قدر سبقتی که بر يکديگر می گیرند، پس 

ده است برای هر کس به قدر درجۀ پیشی گرفتن او در ايمان و اعمال صالحه فضیلتی و کرامتی، گردانی
و هیچ مسبوقی بر سابق خود پیشی نمی گیرد و هیچ مفضولی بر فاضل زيادتی نمی کند، و به اين 

اگر سبقت  سبب آنها که در اول اين امّت ايمان آوردند زيادتی دارند بر آنها که در آخر ايمان آوردند، و
گیرنده ای به ايمان را فضیلتی نمی بود بر کسی که بعد از او ايمان آورد هرآينه ملحق می توانستند 
شد آخر اين امّت به اول ايشان بلکه بر ايشان پیشی نیز می توانستند گرفتن به زيادتی اعمال خیر، 

 پس فضیلتی
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نخواهد بود آنها را که پیشتر ايمان آورده اند بر آنها که ديرتر ايمان آورده اند، و لیکن به درجه های 
خته است تقصیر ايمان حق تعالی مقدّم داشته است سابقان را و به تعويق انداختن ايمان پس اندا



کنندگان را، زيرا که ما می بینیم بعضی از مؤمنان را که آخر ايمان آورده اند که نماز و روزه و حج و 
زکات و جهاد و صدقات ايشان زياده از پیشینیان است، اگر سبقت به ايمان اعتبار نداشته باشد هرآينه 

د شد بر پیشینیان، و لیکن حق تعالی ابا ايشان که آخر ايمان آورده اند به بسیاری عمل مقدّم خواهن
کرده است از آنکه دريابد آخر درجات ايمان اوّلش را و نمی توان مقدّم کرد کسی را که خدا پس 

 انداخته است او را و نمی توان پس انداخت کسی را که خدا مقدّم داشته است او را.

دم را در آن به سبقت گرفتن بسوی ابو عمرو گفت: مرا خبر ده از آنچه خدا ترغیب نموده است مر
 ايمان.

ماءِ  ةٍ عَرْضُها کَعَرْضِ اَلسَّ کُمْ وَ جَنَّ حضرت فرمود: خداوند عالمیان می فرمايد سابِقُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ
ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ  تْ لِلَّ رْضِ أُعِدَّ

َ
پیشی گیريد بسوی آمرزشی از جانب پروردگار »يعنی: (1)وَ اَلْْ

خود و بسوی بهشتی که عرض آن مانند عرض آسمان و زمین است، مهیا شده است برای آنان که 
بُونَ ؛ و باز فرموده است که اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ « ايمان آورده اند به خدا و به رسولان او اَلْمُقَرَّ

سبقت گیرندگان به ايمان و اعمال صالحه، سبقت گیرندگانند بسوی بهشت، و ايشانند » يعنی: (2)
لُونَ مِنَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ « مقرّبان وَّ

َ
بَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ ؛ و باز فرموده است وَ اَلسّابِقُونَ اَلْْ ذِينَ اِتَّ نْصارِ وَ اَلَّ

َ
اَلْْ

پیشی گیرندگان که پیشتر بوده اند از مهاجران و انصار و » يعنی: (3)رَضِيَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ 
 راضی شد خدا از ايشان و ايشان راضی شدند از او. آنان که متابعت ايشان کردند به نیکی

حضرت فرمود: پس خدا ابتدا نمود به آنها که پیشتر هجرت کرده بودند به قدر درجۀ ايشان، پس در 
 مرتبۀ دوم انصار را ياد کرد که بعد از مهاجران ياری آن حضرت نمودند،
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پس در مرتبۀ سوم تابعان ايشان را به احسان ياد نمود، پس هر گروهی را در مرتبه ای قرار داد به قدر 
 درجات و منازلی که ايشان را نزد او هست.

پس حق تعالی ذکر کرد تفضیلی را که بعضی از دوستانش را بر بعضی داده است پس فرمود تِلْكَ 
مَ اَللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ  لْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّ سُلُ فَضَّ اين گروه »يعنی: (1)اَلرُّ

رسولان فضیلت داديم بعضی از ايشان را بر بعضی از ايشان، کسی هست که سخن گفت خدا با او 
لْنا « و بلند کرد خدا بعضی از ايشان را بر بالای بعضی درجه های بسیار ؛ و باز فرمود وَ لَقَدْ فَضَّ

ینَ عَلی بَعْضٍ  بِیِّ کْبَرُ دَرَجاتٍ (2)بَعْضَ اَلنَّ لْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ لَلْخِْرَةُ أَ ؛ و فرمود اُنْظُرْ کَیْفَ فَضَّ
کْبَرُ تَفْضِیلًا  که (5)؛ و فرمود وَ يُؤْتِ کُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (4)لّهِ ؛ و فرمود هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اَل(3)وَ أَ

لالت بر تفضیل مضمون اين آيات همه زيادتی مرتبۀ پیغمبران است بعضی بر بعضی، و بعضی د
ذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِیلِ اَللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ  ديگران نیز می کند؛ و باز فرمود اَلَّ

ان آوردند به خدا و رسول و هجرت کردند از وطنهای آنها که ايم»يعنی: (6)أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اَللّهِ 
؛ « خود و جهاد کردند در راه خدا به مالهای خود و جانهای خود، بزرگتر است درجۀ ايشان نزد خدا

لَ اَللّهُ اَلْمُجاهِدِينَ عَلَی اَلْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِیماً.  و باز فرمود فَضَّ

زيادتی داده است خدا جهاد کنندگان را بر آنان که نشسته »يعنی:  (7)ةً دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَ 
اند و جهاد نمی کنند به مزدی بزرگ که آن درجه هاست از خدا و آمرزشی است عظیم و رحمتی 

 وِي مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ ؛ و باز فرموده است لا يَسْتَ « است فراوان

 1599ص: 

 
 .253. سورۀ بقره: -1
 .55. سورۀ اسراء: -2



 .21. سورۀ اسراء: -3
 .163. سورۀ آل عمران: -4
 .3. سورۀ هود: -5
 .20. سورۀ توبه: -6
 .96-95. سورۀ نساء: -7

ذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا   يعنی: (1)مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اَلَّ

با کسی که چنین  مساوی نیست از شما کسی که انفاق کند در راه خدا پیش از فتح مکه و قتال کند»
 .(2)« نباشد بزرگترند بحسب درجه از آنان که انفاق کردند بعد از فتح مکه و قتال کردند

و شیخ طوسی روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بدرستی که انصار 
نند برای دفع دشمنان من، پس عفو کنید و درگذريد از گناهان ايشان و ياری کنید نیکوکاران سپر م

 .(3)ايشان را 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون مردم فوج فوج 
ر دين رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل می شدند حضرت فرمود که: قبیلۀ ازد آمدند با د

دلهای نازك تر و دهانهای شیرين تر، صحابه گفتند: يا رسول اللّه! نازکی دلها را فهمیديم به چه سبب 
 .(4)کردند دهان ايشان شیرين تر است؟ حضرت فرمود: زيرا که ايشان در جاهلیّت مسواك می 

و شیخ طبرسی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است: شمشیر 
مسلمانان از غلاف کشیده نشد و صفهای ايشان در نماز و در جنگ بسته نشد و اذان را به صدای 

ذِينَ آمَنُوا در قرآن نازل نشد پیش از آنکه مسلمان شوند قبیلۀ اوس و قبیلۀ  بلند نگفتند هَا اَلَّ و يا أَيُّ
 .(5)خزرج که انصارند 



انصار وارد شده  مؤلف گويد که: مدحها و فضیلتها که در آيات و احاديث برای صحابه و مهاجران و
است برای آنهاست که از دين به در نرفته اند و منافق نبودند و متابعت غیر خلیفۀ حق امیر المؤمنین 

 علیه السّلام نکردند، و آنها که کافر و مرتد شدند و مخالفت امیر المؤمنین

 1600ص: 

 
 .10. سورۀ حديد: -1
 .42-2/40. کافی  -2
 .255. امالی شیخ طوسی  -3
 .294. علل الشرايع  -4
 .22/312. بحار الانوار  -5

نمودند و دشمنان او را ياری کردند از همۀ کفار بدترند چنانکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
اهم گفت اينها و سلّم خبر داد که: بسیاری از صحابۀ مرا از حوض کوثر دور خواهند کرد و من خو

اصحاب منند پس حق تعالی خواهد فرمود که: يا محمد! نمی دانی که بعد از تو چه کردند از پس 
. و بعد از اين در اين باب احاديث بسیار از طرق (1)پاشنه های خود از دين به در رفتند و مرتد شدند 

 خاصه و عامه مذکور می شود ان شاء اللّه.

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: حضرت صادق علیه السّلام شنید که مردی از قريش 
ادتی می کرد به نسب خود، حضرت فرمود با مردی از شیعیان گفتگو می کرد و بر او مفاخرت و زي

 .(2)به آن شیعه که: او را جواب بگو که تو به سبب ولايت اهل بیت رسالت شريف تری از او 

ل صلّی اللّه و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسو
علیه و آله و سلّم چهار قبیله را دوست می داشت و چهار قبیله را دشمن می داشت؛ امّا آنها که 
دوست می داشت: انصار و عبد القیس و اسلم و بنی تمیم بودند؛ و آنها که دشمن می داشت: بنو 



ست مادرم مرا که بکری امیّه و بنو حنیف و بنو ثقیف و بنو هذيل بودند. و می فرمود که: نزائیده ا
باشم يا ثقفی. و می فرمود: در هر قبیله نجیبی می باشد مگر بنو امیّه که در آن نجیب نمی باشد 

(3). 

قبیلۀ غنی و شیخ طوسی روايت کرده است: روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بطلبید 
و قبیله باهله را که عطاهای خود را بگیرند، پس بحقّ آن خداوندی که حبّه را شکافته است و خلايق 
را آفريده است سوگند ياد می کنم که ايشان را در اسلام بهره ای نیست، و من گواهی خواهم داد نزد 

خرت، و اگر قدمهای من حوض کوثر و نزد مقام محمود شفاعت که ايشان دشمنان منند در دنیا و آ
 بر خلافت ثابت گردد هرآينه برگردانم

 1601ص: 

 
و جامع  1800و  1796و  4/1794و صحیح مسلم  38-37. رجوع شود به امالی شیخ مفید  -1

 .122-11/119الاصول 
 .393. علل الشرايع  -2
 .228-227. خصال  -3

وی قبیله ای چند و هرآينه مباح کنم کشتن شصت قبیله را که ايشان را در اسلام قبیله ای چند را بس
 .(1)بهره ای نیست 

 1602ص: 

 
 .116. امالی شیخ طوسی  -1

 باب پنجاه و هشتم: در بیان فضایل بعضی از اکابر صحابه است



 1603ص: 

 1604ص: 

ابن بابويه به سند معتبر از کريزة بن صالح روايت کرده است که گفت: شنیدم از ابو ذر رضی اللّه 
عنه که گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سه کلمه می گفت در حقّ علی بن 

لب که اگر يکی از آنها از برای من باشد دوست تر می دارم از دنیا و هر چه در دنیاست؛ ابی طا
شنیدم در حقّ علی می گفت که: خداوندا! او را اعانت کن و استعانت جو به او؛ خداوندا! او را ياری 

 کن و انتقام از دشمنانت بکش به او بدرستی که او بندۀ توست و برادر رسول توست.

ر رحمة اللّه علیه گفت: شهادت می دهم برای علی که ولیّ خداست و برادر و وصیّ رسول پس ابو ذ
 خداست.

پس کريزه گفت: همین شهادت را برای آن حضرت می دادند سلمان فارسی و مقداد و عمار و جابر 
حب خانۀ بن عبد اللّه انصاری و ابو الهیثم بن التیهان و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین و ابو ايوب صا

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هاشم بن عتبۀ مرقال که همه افاضل اصحاب رسول خدا 
 .(1)بودند 

وال ابو ذر و ايضا به سند معتبر منقول است که: از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام پرسیدند از اح
 غفاری، فرمود: علوم حق را دانست و سرش را محکم بست که از آن چیزی بیرون نیامد.

 پس از حال حذيفه پرسیدند، فرمود: نامهای منافقان را ياد گرفت.

پس از حال عمار بن ياسر پرسیدند، فرمود: مؤمنی بود که مغز استخوانش پر از ايمان شده بود، و 
 ن به يادش می آوردند زود متذکر می شد.فراموش کاری بود که چو

 1605ص: 



 
 .52. امالی شیخ صدوق  -1

 پس از حال عبد اللّه بن مسعود پرسیدند، فرمود: قرآن را خواند و نزد او قرآن نازل شد.

لم آخر را، او دريائی است گفتند: خبر ده ما را از حال سلمان فارسی، فرمود: دريافت علم اول را و ع
 بی پايان و او از ما اهل بیت است.

گفتند: خبر ده ما را از حال خود يا امیر المؤمنین، فرمود: من چنین بودم که هرگاه سؤال می کردم به 
 .(1)من عطا می کردند علم را، و چون ساکت می شدم ابتدا می کردند 

و ايضا روايت کرده است از حبۀ عرنی که عبد اللّه بن عمر ديد که دو کس مخاصمه می کردند در 
سر عمار رضی اللّه عنه که هر يك می گفتند که: من او را کشته ام. عبد اللّه گفت: مخاصمه می کنند 

علیه و آله در آنکه کدامیك زودتر به جهنم خواهند رفت. پس گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه 
 .(2)و سلّم که می فرمود: کشندۀ عمار و بردارندۀ سلاح و جامۀ او در آتش جهنم است 

به نزد حذيفه آمدند و گفتند  و ايضا روايت کرده است که: چون عمار رضی اللّه عنه کشته شد مردم
که: اين مرد کشته شد و مردم اختلاف کرده اند در کشته شدن او که آيا به حق بوده يا به ناحق، تو چه 
می گويی؟ حذيفه گفت: مرا بنشانید، مردی او را برخیزاند و بر سینۀ خود او را تکیه داد پس حذيفه 

 ه و سلّم که سه مرتبه فرمود که:گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل

 .(3)ابو الیقظان بر فطرت اسلام است و ترك نخواهد کرد آن را تا بمیرد 

و سلّم فرمود: مخیّر نمی و ايضا از عايشه روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 .(4)شود عمار میان دو امر مگر آنکه اختیار می کند آن را که بر او دشوارتر است 



و در قرب الاسناد به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی مرا امر کرده است به دوستی چهار  حضرت

 کس.

 صحابه گفتند: کیستند ايشان يا رسول اللّه؟

 فرمود: علی بن ابی طالب از ايشان است، و ساکت شد.

 1606ص: 
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 پس بار ديگر فرمود: حق تعالی مرا امر فرموده است به دوستی چهار کس.

ب و مقداد بن اسود و ابو ذر غفاری و گفتند: کیستند ايشان يا رسول اللّه؟ فرمود: علی بن ابی طال
 .(1)سلمان فارسی 

ت و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حق تعالی بر حضر
ةَ فِي اَلْقُرْبی  رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيه را فرستاد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

که سؤال نمی کنم از شما بر تبلیغ رسالت مزدی را مگر مودّت خويشان -يا محمد-بگو»يعنی: (2)
، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برخاست و فرمود: أيها النّاس! بدرستی که « خود

حق تعالی واجب گردانیده است از برای من بر شما فريضه ای آيا ادای آن خواهید کرد؟ پس احدی 
از صحابه جواب نگفتند، و حضرت برگشت و روز ديگر آمد و در میان ايشان ايستاد و آن سخن را 



اعاده فرمود و از کسی جواب نشنید، و در روز سوم نیز آمد و همان سخن را اعاده نمود، و چون کسی 
نیست و سخن نگفت فرمود: أيها النّاس! آنچه خدا برای من بر شما واجب کرده است از طلا و نقره 

از خوردنی و آشامیدنی نیست، گفتند: پس بگو که چیست؟ فرمود: حق تعالی اين آيه را فرستاده 
 است و مزد رسالت مرا محبّت اهل بیت من گردانیده است، گفتند: اين را قبول می کنیم.

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بخدا سوگند ياد می کنم که وفا به اين شرط نکردند مگر 
فت نفر: سلمان و ابو ذر و عمار و مقداد بن اسود و جابر بن عبد اللّه انصاری و آزاد کرده ای از ه

 .(3)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که او را ثبیت می گفتند و زيد بن ارقم 

م به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در شأن ابو ذر و علی بن ابراهی
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ کانَتْ لَهُمْ جَنّاتُ  و مقداد و سلمان و عمار اين آيه نازل شد إِنَّ اَلَّ

 .(5)و جنات فردوس را منزل و مأوای ايشان گردانید (4)اَلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا 

 1607ص: 

 
 .1/99و سنن ابن ماجه  5/595. و نیز رجوع شود به سنن ترمذی 56. قرب الاسناد  -1
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 .79و  78. قرب الاسناد  -3
 .107. سورۀ کهف: -4
 .2/46. تفسیر قمی  -5

ابن بابويه و شیخ مفید و ديگران به سندهای معتبر بسیار روايت کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه 
ا علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی مرا امر کرده است به دوستی چهار کس از اصحاب من و مر

 خبر داده است که ايشان را دوست می دارد.



 صحابه گفتند: يا رسول اللّه! کیستند ايشان بدرستی که همۀ ما می خواهیم که از ايشان باشیم؟

 .(1)حضرت فرمود: ايشان علی بن ابی طالب و سلمان و ابو ذر و مقدادند 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: عمار 
جنگ صفین می گفت که: در زير اين علم جنگ کرده ام در خدمت رسول خدا صلّی بن ياسر در 

اللّه علیه و آله و سلّم سه مرتبه و اين مرتبۀ چهارم است، بخدا سوگند که اگر ايشان ما را بزنند تا 
 .(2)برسانند ما را به نخلستان هجر هرآينه خواهیم دانست که ما برحقّیم و ايشان بر باطل 

و ايضا به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: بهشت مشتاق است بسوی تو يا علی و بسوی 

 .(3)سلمان و عمار و ابو ذر و مقداد 

 و ايضا به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود:

سبقت گیرندگان بسوی ايمان پنج نفرند، پس من سابق عربم، و سلمان سابق اهل فارس است، و 
 .(4)خباب سابق نبط است  صهیب سابق روم است، و بلال سابق حبشه است، و

 و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق و حضرت امام رضا علیهما السّلام روايت کرده است که:

واجب است ولايت و محبت مؤمنانی که تغییر خلیفۀ خدا و تبديل دين خدا بعد از پیغمبر خود 
 مانند سلمان فارسی و ابو ذر غفاری و مقداد بن اسود کندی و عمار بن ياسرنکردند 

 1608ص: 

 



و عیون اخبار الرضا  283و روضة الواعظین  9و اختصاص  254و  253. رجوع شود به خصال  -1
و الصواعق المحرقة  169و تاريخ الخلفاء  34و مناقب خوارزمی  1/172و حلیة الاولیاء  2/32

188. 
 .276. خصال  -2
 بدون ذکر سند. 280؛ روضة الواعظین 303. خصال  -3
 .312. خصال  -4

ن عبد اللّه انصاری و حذيفة بن يمان و ابو هیثم بن تیهان و سهل بن حنیف و ابو ايوب و جابر ب
انصاری و عبد اللّه بن صامت و عبادة بن صامت و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین و ابو سعید خدری 

 .(1)و هر که به طريقۀ ايشان رفته است و کردار ايشان را پیروی کرده است 

و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: زمین برای هفت کس آفريده 
شده است که به سبب ايشان روزی داده می شوند اهل زمین و به برکت ايشان باران می بارد بر ايشان 

ان ياری کرده می شوند: ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار و حذيفه و عبد اللّه بن مسعود. و به برکت ايش
پس حضرت فرمود: من امام و پیشوای ايشانم و ايشانند که حاضر شدند در نماز فاطمۀ زهرا علیها 

 .(2)السّلام 

مؤلف گويد که: اين حديث محتاج به تأويل است، شايد مراد آن باشد که اگر ايشان در آن روز 
متابعت امیر المؤمنین نمی کردند و همه اتّفاق بر متابعت أبو بکر می کردند حق تعالی بر اهل زمین 

اب ابن مسعود عذاب می فرستاد و ديگر کسی در زمین زندگانی نمی کرد، و آنچه در اين حديث در ب
وارد شده است مخالف احاديث ديگر است که در مذمت او وارد شده است، و امر او مشتبه است 

 اگر چه بدی او ارجح است.



و ايضا به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه 
در وقتی که کشته شود در میان دو لشکر که يکی علیه و آله و سلّم فرمود که: عمار بر حق خواهد بود 

 .(3)از آنها بر راه من و سنّت من باشد و ديگری از دين به در رفته باشد 

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: چون سلمان در حضور رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با عبد اللّه بن صوريا که از علمای يهود بود مناظره نمود، عبد اللّه در 

 اثنای مناظره گفت که: جبرئیل دشمن ماست از میان ملائکه.

 که هر که دشمن جبرئیل است پس او دشمن میکائیلسلمان گفت: گواهی می دهم 

 1609ص: 

 
 .2/126؛ عیون اخبار الرضا 608-607. خصال  -1
 .570؛ تفسیر فرات کوفی 361. خصال  -2
 .2/66. عیون اخبار الرضا  -3

کسی که ايشان را دوست دارد. است، و هر دو دشمنند با کسی که ايشان را دشمن دارد و دوستند با 
لَهُ عَلی قَلْبِكَ  هُ نَزَّ ا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّ پس حق تعالی موافق قول سلمان اين دو آيه را فرستاد قُلْ مَنْ کانَ عَدُوًّ

ا لِلّهِ  قاً لِما بَیْنَ يَدَيْهِ وَ هُدیً وَ بُشْری لِلْمُؤْمِنِینَ. مَنْ کانَ عَدُوًّ وَ مَلائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ  بِإِذْنِ اَللّهِ مُصَدِّ
پس حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: يعنی هر (1)وَ مِیکالَ فَإِنَّ اَللّهَ عَدُوٌّ لِلْکافِرِينَ 

و دوستان خدا را بر دشمنان خدا و فرود آوردن او که دشمن باشد با جبرئیل به سبب معاونت کردن ا
فضايل علی بن ابی طالب علیه السّلام را که ولیّ خداست از جانب خدا پس بدرستی که فرود آورده 
است جبرئیل اين قرآن را بر دل تو به اذن خدا و امر او در حالتی که تصديق کننده است مر کتابهای 

ت و هدايت کننده است به راه راست و بشارت دهنده ای است خدا را که پیش از آن نازل شده اس
آنان را که ايمان آورده اند به پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ولايت علی علیه السّلام 



و امامان بعد از او به آنکه ايشان دوستان خدايند به حق و راستی اگر بمیرند بر موالات محمد صلّی 
 له و سلّم و علی علیه السّلام و آل طیبین ايشان.اللّه علیه و آ

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای سلمان! بدرستی که خداوند عالمیان 
تصديق کرد گفتار تو را و صواب شمرد رأی تو را، و بدرستی که جبرئیل از جانب خداوند جلیل مرا 

دو برادرند با يکديگر که صافی و خالصند در محبت تو  خبر می دهد که: ای محمد! سلمان و مقداد
و مودّت علی برادر تو و وصی و برگزيدۀ تو، و اين دو نفر در میان اصحاب تو مانند جبرئیل و میکائیلند 
در میان ملائکه، سلمان و مقداد دشمنند کسی را که دشمن يکی از ايشان باشد و دوستند کسی را 

دوست دارد محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را و که با ايشان دوست باشد و 
دشمنند با کسی که دشمن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام و دوستان ايشان 
باشد، و اگر دوست دارند اهل زمین سلمان و مقداد را چنانکه دوست می دارند ايشان را ملائکۀ 

ب و کرسی و عرش را برای محض دوستی ايشان با محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آسمانها و حج
و علی علیه السّلام و دوست داشتن ايشان دوستان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه 

 السّلام را و دشمن داشتن ايشان دشمنان

 1610ص: 

 
 .98و  97ۀ بقره:. سور -1

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را هرآينه خدا عذاب نکند احدی از ايشان را 
 .(1)هرگز به هیچ گونه عذابی 

احتجاج از امیر المؤمنین علی علیه السّلام روايت کرده است که: چون رسول خدا صلّی و در کتاب 
اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت و آن جناب را غسل دادم و دفن کردم مشغول جمع قرآن گرديدم، 

یع و چون از آن فارغ گرديدم دست فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را گرفتم و به خانه های جم



اهل بدر و آنها که سبقتها در دين گرفته بودند گرديدم و ايشان را قسم دادم به حقّ خود و طلب ياری 
؛ (2)از ايشان نمودم، و اجابت من نکردند از ايشان مگر چهار کس: سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار 

و به روايت ديگر: بیست و چهار نفر از ايشان بیعت کردند، و آن جناب امر کرد ايشان را که چون 
بامداد شود سرهای خود را بتراشند و اسلحۀ خود را بردارند و به خدمت حضرت بیايند و با آن جناب 

ابو ذر و مقداد بیعت کنند و تا کشته نشوند دست از ياری او بر ندارند؛ چون روز شد بغیر سلمان و 
و زبیر ديگری نیامد، و سه شب حضرت چنین کرد و چون روز می شد بغیر اين چهار نفر کسی نمی 

 .(3)آمد 

تبر از سلمان روايت کرده است که: چون جناب امیر المؤمنین علیه السّلام از غسل و ايضا به سند مع
دادن و کفن کردن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فارغ شد داخل گردانید مرا و ابو ذر و مقداد 

آن و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را و پیش ايستاد و ما در عقب او صف بستیم و نماز بر 
 .(4)حضرت کرديم، و عايشه در آن حجره بود و جبرئیل چشمهای او را گرفت که ما را نديد 

السّلام و ايضا از اصبغ بن نباته روايت کرده است که: عبد اللّه بن کوّا از حضرت امیر المؤمنین علیه 
 سؤال نمود از احوال اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

 آن جناب فرمود که: از احوال کدامیك از صحابه می پرسی؟

 1611ص: 

 
 .95-1/91؛ احتجاج 457-453. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1
 .1/188. احتجاج  -2
ذکر شده « چهل و چهار»، و در هر دو مصدر 31؛ کتاب سلیم بن قیس 207-1/206. احتجاج  -3

 است.
 .29؛ کتاب سلیم بن قیس 1/204. احتجاج  -4



گفت: خبر ده مرا از احوال ابو ذر غفاری. حضرت فرمود: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
سمان سبز و بر نداشته است زمین گردآلود سخن گويی و سلّم می فرمود که: سايه نینداخته است آ

 را که راستگوتر از ابو ذر باشد.

گفت: يا امیر المؤمنین! خبر ده مرا از حال سلمان فارسی. حضرت فرمود که: به به سلمان از اهل 
بیت است و کجا پیدا می توانید کرد کسی را که مانند لقمان حکیم باشد بغیر از او، او دانست علم 

 اول و علم آخر را.

گفت: يا امیر المؤمنین! خبر ده ما را از حال عمار بن ياسر. حضرت فرمود: او مردی بود که خدا 
حرام کرد گوشت و خون او را بر آتش جهنم و مس نخواهد کرد آتش جهنم هیچ چیز از گوشت و 

 خون او را.

حضرت فرمود: او مردی بود که نامهای گفت: يا امیر المؤمنین! خبر ده مرا از حال حذيفة بن الیمان. 
 منافقان را دانست و اگر سؤال کنید از او حدود الهی را او را دانا و عارف خواهید يافت به آنها.

گفت: يا امیر المؤمنین خبر ده مرا از خود. حضرت فرمود: هرگاه سؤال می کردم حضرت رسول 
ز علم خود و هرگاه ساکت می شدم خود ابتدا می صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به من عطا می فرمود ا

 .(1)فرمود 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: گروهی به در خانۀ امام رضا علیه السّلام آمدند و گفتند: 
پس مدتی ايشان را منع فرمود و رخصت دخول نداد ايشان مايیم از شیعۀ امیر المؤمنین علیه السّلام. 

را، و چون ايشان را رخصت فرمود و ايشان شکايت کردند از منع کردن ايشان در آن مدت حضرت 
فرمود: چگونه شما را منع نکنم که دعوی دروغی می کنید که مايیم شیعۀ امیر المؤمنین علیه السّلام 

سین و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و محمد بن ابی بکر و شیعۀ آن حضرت نبود مگر حسن و ح
 که مخالفت نکردند چیزی از آنها را که حضرت ايشان را



 1612ص: 

 
 .616-1/615. احتجاج  -1

 .(1)به آنها مأمور ساخته بود 

و شیخ طوسی به سند معتبر از حسین بن اسباط روايت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت امیر 
خداوندا! اگر دانم که رضای تو  المؤمنین علیه السّلام در وقتی که متوجه جنگ صفین می شد گفت:

در آن است که خود را از بالای اين کوه به زير افکنم هرآينه خواهم افکند، و اگر دانم که رضای تو در 
آن است که آتشی برای خود بر افروزم خود را در آن اندازم هرآينه خواهم کرد، و من قتال نمی کنم با 

 .(2)م که مرا ناامید نگردانی از آنچه قصد کرده ام اهل شام مگر از برای رضای تو و امید دار

 خالفان روايت کرده است از انس بن مالك که گفت:و سید ابن طاووس از طريق م

روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بهشت مشتاق است بسوی چهار کس از 
امّت من، و مهابت آن حضرت مرا مانع شد از آنکه سؤال کنم که ايشان کیستند، پس به نزد ابو بکر 

ايشان کیستند، ابو بکر گفت: می ترسم که من از  رفتم و گفتم که: تو سؤال کن از آن حضرت که
ايشان نباشم و بنو تیم مرا سرزنش کنند. پس به نزد عمر رفتم و او را گفتم که سؤال کند، گفت: می 
ترسم که از ايشان نباشم و بنی عدی مرا سرزنش کنند. پس به نزد عثمان رفتم و گفتم: تو از حضرت 

از ايشان نباشم و بنو امیه مرا سرزنش کنند. پس به خدمت  سؤال کن، او نیز گفت: می ترسم که
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رفتم و آن حضرت در باغ خود آب می کشید گفتم: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که بهشت مشتاق است بسوی چهار کس از امّت من، التماس 

شان کیستند. حضرت فرمود: بخدا سوگند که سؤال می کنم، دارم که از آن جناب سؤال کنی که اي
اگر من از ايشان باشم خدا را حمد خواهم کرد و اگر از ايشان نباشم از خدا سؤال خواهم کرد که مرا 

 از ايشان گرداند و ايشان را دوست خواهم داشت.



صلّی اللّه علیه  پس آن جناب روانه شد و من در خدمت او روانه شدم، و چون به خدمت رسول خدا
 و آله و سلّم رسیديم سر مبارك آن حضرت در کنار دحیۀ کلبی بود، چون دحیه حضرت

 1613ص: 

 
 .313-312؛ تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام 460-2/459. احتجاج  -1
بجای حضرت  33/9و  22/330وار ، و در آن و همچنین در بحار الان176. امالی شیخ طوسی  -2

 امیر المؤمنین علیه السّلام، عمار بن ياسر مذکور شده است.

امیر المؤمنین علیه السّلام را ديد بر خاست و بر او سلام کرد و گفت: بگیر سر پسر عم خود را يا 
 امیر المؤمنین که سزاوارتری به او از من.

بیدار شد و سر خود را در دامن علی علیه السّلام ديد  چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
 گفت: يا ابا الحسن! نیامده ای نزد ما مگر برای حاجتی.

گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، چون داخل شدم سر تو را در کنار دحیۀ کلبی ديدم پس 
ارتری به او از من يا امیر بر خاست و بر من سلام کرد و گفت: بگیر سر پسر عمت را که تو سزاو

 المؤمنین.

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آيا شناختی او را؟

 حضرت امیر علیه السّلام گفت: او دحیۀ کلبی بود.

 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: او جبرئیل بود که تو را امیر المؤمنین نامید.

حضرت امیر علیه السّلام گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، انس مرا خبر داد که تو فرموده 
 ای بهشت مشتاق است بسوی چهار کس از امّت من، بفرما که ايشان کیستند؟



 حضرت به دست خود اشاره کرد بسوی او و سه مرتبه فرمود که: تو و اللّه اول ايشانی.

 ه السّلام فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد آن سه نفر ديگر کیستند؟پس حضرت امیر علی

 .(1)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: مقداد و سلمان و ابو ذر 

گفت: عرض کردم بر حضرت صادق و ابن ادريس به سند معتبر از مفضل روايت کرده است که 
علیه السّلام جماعتی را که بعد از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرتد شدند، پس هر 
که را نام می بردم می فرمود که: دور شو از من، تا آنکه حذيفه و ابن مسعود را گفتم و هر يك را چنین 

ی در ايشان داخل نشده است پس بر تو باد به گفت، پس فرمود: اگر آنها را می خواهی که هیچ شکّ 
 .(2)ابو ذر و سلمان و مقداد 

 و عیاشی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون
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حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رحلت نمود مردم همه مرتد شدند بغیر چهار نفر: 
علی بن ابی طالب، مقداد، سلمان و ابو ذر. راوی پرسید که: عمار چه شد؟ حضرت فرمود: اگر 

 .(1)می خواهی که هیچ شك در او داخل نشده باشد، اين سه نفرند کسی را 

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: روزی حضرت رسول صلّی 
حابه پر شده بود پس فرمود: کدامیك از اللّه علیه و آله و سلّم صبح کرد و مجلس آن حضرت از ص

 شما امروز نفع بخشیده است به جاه و عزّت خود برادر مؤمن خود را؟



 حضرت امیر علیه السّلام گفت: من، پس حضرت فرمود: چه کردی؟

فرمود: گذشتم به عمار بن ياسر و مردی از يهود بر او چسبیده بود به سبب سی درهم که از او طلب 
ر مرا ديد گفت: ای برادر رسول خدا! اين يهودی برای اين بر من چسبیده است که داشت، چون عما

به من اذيّت برساند و مرا ذلیل گرداند به سبب محبتی که نسبت به شما اهل بیت دارم پس مرا خلاص 
گردان از دست او به جاه و عزّت خود؛ چون خواستم که با آن يهودی سخن گويم در باب او، عمار 

برادر رسول خدا! من تو را بزرگتر می دانم در دل و ديدۀ خود از آنکه شفاعت کنی برای من  گفت: ای
نزد اين کافر و لیکن شفاعت کن برای من نزد کسی که هیچ حاجت تو را رد نمی کند و از او سؤال 

ا! آنچه کن که مرا اعانت کند بر اداء قرض خود و مرا بی نیاز گرداند از قرض کردن. من گفتم: خداوند
مطلب اوست به او عطا کن، و بعد از اين دعا به او گفتم که: دست دراز کن و آنچه در پیش خود 
بیابی از سنگ و کلوخ بردار که از برای تو طلای خالص خواهد شد، پس دست زد و سنگی برداشت 

پس رو  که به وزن چند من بود و به قدرت حق تعالی و اعجاز سید اوصیاء منقلب به طلا گرديد،
 کرد به يهودی و گفت: قرض تو چند است؟ يهودی گفت: سی درهم.

 پرسید که: قیمت آن از طلا چند است؟ يهودی گفت: سه دينار. در اين وقت عمار گفت:

خداوندا! بحقّ منزلت آن کسی که به جاه او اين سنگ را طلا گردانیدی سوگند می دهم که اين طلا 
  يهودی از آن جدا کنم. پس حق تعالی برای اورا نرم گردانی که من به قدر حقّ 
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 چندان نرم گردانید آن طلا را که به آسانی به قدر سه مثقال از آن جدا کرد و به او عطا نمود.



یده ام که تو فرموده ای در قرآن که پس عمار نظر کرد بسوی باقیماندۀ طلا و گفت: خداوندا! من شن
نْسانَ لَیَطْغی. أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنی  بدرستی که آدمی طاغی می گردد به سبب آنکه خود »يعنی: (1)إِنَّ اَلِْْ

و من نمی خواهم بی نیازی را که باعث طغیان من گردد پس خداوندا! برگردان « را بی نیاز می بیند
اين طلا را به سنگ بحقّ بزرگواری آن کسی که به منزلت او آن را طلا گردانیدی بعد از آنکه سنگ 

عمار آن را از دست خود انداخت و گفت: بس است مرا از دنیا و بود. پس برگرديد و سنگ شد و 
 آخرت همین که دوستدار و شیعۀ توام ای برادر رسول خدا.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ملائکۀ هفت آسمان تعجّب کردند از 
حمت الهی از عرش اعظم گفتار او و صدا بلند کردند بسوی خدا به مدح و ثنای او و صلوات و ر

پیاپی بر او نازل می گردد. پس به عمار گفت: بشارت باد تو را ای ابو الیقظان که تو با علی برادری 
در ديانت او و از نیکان اهل ولايت اوئی و از آنهايی که در محبت او کشته می شوند، تو را خواهند 

یا يك صاع از شیر خواهد بود که بیاشامی و کشت گروه بغی کننده بر امام خود، و آخر توشۀ تو از دن
روح تو ملحق خواهد شد به ارواح محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل او که نیکوترين خلقند و 

 .(2)تو از نیکان شیعۀ منی 

ر تفسیر امام علیه السّلام مذکور است که: چون در روز احد رسید به مسلمانان آنچه رسید و ايضا د
از محنتها و شدّتها و کشته شدنها و جراحتها بسوی مدينه مراجعت نمودند گروهی از يهود و به نزد 

ر روز احد؟ حذيفة بن الیمان و عمار بن ياسر آمدند و گفتند به ايشان: آيا نديديد آنچه به شما رسید د
نیست جنگ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مگر مثل جنگ ساير پادشاهان، گاهی غالب است 

 و گاهی مغلوب، و اگر پیغمبر می بود همیشه غالب بود پس برگرديد از دين او.

 حذيفه در جواب ايشان گفت که: لعنت خدا بر شما باد، من با شما همنشینی نمی کنم
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و گوش به سخن شما نمی دهم و می ترسم از شما بر جان خود و دين خود و از شما گريزانم به اين 
سبب؛ و از پیش ايشان برخاست و گريخت. و عمار رضی اللّه عنه برنخاست از پیش ايشان و در 
جواب ايشان گفت که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وعدۀ ظفر و نصرت داد اصحاب 

د را در روز بدر به شرطی که صبر نمايند، پس وفا به شرط کردند و صبر نمودند و ظفر يافتند، و خو
در روز احد نیز ايشان را وعدۀ نصرت داد به شرط آنکه صبر نمايند و ايشان وفا به شرط ننمودند و 

رسید،  ترسیدند و سستی ورزيدند و مخالفت آن حضرت نمودند و به اين سبب رسید به ايشان آنچه
 و اگر در اين جنگ نیز اطاعت می کردند و متحمل صبر می گرديدند البته ظفر می يافتند.

يهودان گفتند: ای عمار! اگر تو اطاعت محمد می کردی بر بزرگان قريش ظفر می يافتی به اين پاهای 
است  باريکی که تو داری؟ عمار گفت: بلی بحقّ آن خداوندی که آن حضرت را به حقیقت فرستاده

سوگند ياد می کنم که محمد مرا شناسانده است از فضل و حکمت آنچه شناسانیده است مرا از 
پیغمبر خود و فهمانیده است مرا از فضیلت برادر و وصی خود و بهتر کسی که بعد از خود می گذارد 

ان در دعا در هنگام و انقیاد نمودن از برای ذرّيّت طیّبین او، و امر کرده است مرا به شفیع گردانیدن ايش
عارض شدن شدّتها و رخ نمودن حاجتها، و وعده داده است مرا که هر چه مرا امر نمايد به آن و به 
اعتقاد درست متوجه آن گردم و غرض من اطاعت و انقیاد او باشد البته آن بعمل آيد، حتّی آنکه اگر 

را بسوی آسمانها بالا برم هرآينه پروردگار  امر نمايد مرا که آسمانها را بسوی زمین فرود آورم يا زمینها
 من بدن مرا قوی خواهد گردانید با همین دو ساق باريکی که می بینید.

پس آن ملاعین يهود گفتند: نه بخدا سوگند ای عمار قدر محمد نزد خدا کمتر است از آنچه گفتی و 
میان ايشان چهل منافق  منزلت تو نزد خدا و نزد محمد پست تر است از آنچه دعوی کردی، و در

بودند، پس عمار برخاست از مجلس ايشان و گفت: کامل گردانیدم بر شما حجت پروردگار خود 
 را و خیر خواهی شما نمودم و لیکن شما کراهت داريد از نصیحت نصیحت کنندگان.



رسید پس به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد، چون حضرت او را ديد فرمود: 
 بسوی
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من خبر شما، امّا حذيفه پس به سبب حفظ دين خود گريخت از شیطان و دوستان او، و از بندگان 
شايستۀ خداست؛ و امّا تو يا عمار پس مجادله کردی در دين خدا و خیر خواهی کردی محمد رسول 

 خدا را، پس تو از بهترين جهاد کنندگان در راه خدايی.

ود که ناگاه آن يهودان که با عمار مجادله کرده بودند حاضر شدند و گفتند: حضرت در اين سخن ب
يا محمد! اينك عمار که از صحابۀ توست دعوی می کند که اگر تو او را امر کنی که آسمان را بسوی 
زمین آورد و زمین را بسوی آسمان برد و او اعتقاد کند اطاعت تو را و عزم نمايد بر قبول امر تو هرآينه 
حق تعالی او را اعانت خواهد کرد بر آن و ما اکتفا می نمايیم به آنچه کمتر از اين است، اگر تو 
صادقی در دعوی پیغمبری به همین قانع می شويم که عمار به اين ساقهای نازك اين سنگ را از زمین 

اگر بردارد. و در آن وقت آن حضرت در بیرون مدينه بود و سنگی در پیش روی حضرت بود که 
 دويست نفر جمع می شدند آن سنگ را از جای خود حرکت نمی توانستند داد.

پس آن يهودان گفتند که: يا محمد! اگر عمار خواهد که اين سنگ را حرکت دهد نمی تواند داد، و 
اگر خود را به مشقت بر اين بدارد هرآينه ساقهای او بشکند و بدنش از هم بريزد. حضرت رسول 

ه و آله و سلّم فرمود: حقیر مشماريد ساقهای عمار را که آنها در میزان حسنات او از صلّی اللّه علی
کوههای ثور و ثبیر و حرا و ابو قبیس بلکه از کلّ زمین و آنچه بر روی آن است سنگین تر است، 
بدرستی که حق تعالی سبك گردانید به سبب صلوات فرستادن بر محمد و آل طیبین او آنچه سنگین 

ت از اين سنگ در هنگامی که عرش را سبك گردانید بر دوش هشت ملك به سبب صلوات بر تر اس
ايشان بعد از آنکه طاقت نیاوردند برداشتن آن را عدد بسیاری از ملائکه که احصا نتوان کرد عدد 

 ايشان را و حال آنکه اين هشت ملك در میان ايشان بودند.



د کن اطاعت مرا و بگو: خداوندا! به جاه محمد و آل پس حضرت به عمار گفت که: ای عمار! اعتقا
طیبین او قوی گردان مرا تا خدا بر تو آسان گرداند آنچه تو را به آن امر می نمايم چنانکه آسان گردانید 
بر کالب بن يوحنا عبور کردن دريا را در هنگامی که سؤال کرد از خدا بحقّ ما و بر اسب خود سوار 

 تا به منتهای دريا رسیدشد و بر روی آب تاخت 
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 و برگشت و سمهای اسبش تر نشد.

پس عمار به اعتقاد درست به اين کلمۀ طیبه تکلم نمود و آن سنگ گران را برداشت و به بالای سر 
خود برد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه، سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداوندی که تو 

 رستاده است که اين سنگ سبکتر است در دست من از خلالی که در دست من باشد.را به پیغمبری ف

پس حضرت فرمود: اين سنگ را در هوا بیفکن بسوی آن کوه؛ و اشاره نمود به کوهی که يك فرسخ 
 دور بود از ايشان.

به  چون عمار آن سنگ را در هوا انداخت به قوّتی که حق تعالی در آن وقت او را کرامت کرده بود
 برکت توسل به اهل بیت رسالت آن سنگ چنان در هوا بلند شد که بر قلۀ آن کوه قرار گرفت.

 پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با آن يهودان گفت: ديديد قوّت عمار را؟

 گفتند: بلی.

ن برابر باز حضرت گفت: ای عمار! بالا رو بسوی قلۀ اين کوه و در آنجا سنگی عظیم هست که چندي
 اين سنگ است، آن را بردار و به نزد ما بیاور.



چون عمار متوجه کوه شد حق تعالی زمین را در زير پای او درنورديد که در گام دوم به قلۀ کوه رسید 
و سنگ را بر گرفت و به خدمت حضرت آورد، و در گام سوم به نزديك آن حضرت رسید پس حضرت 

 ین بزن.فرمود: اين سنگ را به قوّت بر زم

چون يهودان آن حالت را ملاحظه کردند ترسیدند و گريختند و عمار چنان سنگ را بر زمین زد که 
 ريزه ريزه شد و اجزای آن مانند غبار در هوا بلند شد.

حضرت به يهودان گفت: ايمان بیاوريد ای گروه يهود زيرا که مشاهده کرديد آيات الهی را. پس 
بعضی از ايشان ايمان آوردند و شقاوت بعضی بر بعضی غالب شد و بر کفر خود ماندند، پس 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: آيا می دانید که مثل اين سنگ چیست؟ گفتند: 

ه يا رسول اللّه، حضرت فرمود که: بحقّ خداوندی که مرا به راستی فرستاده است که مردی می باشد ن
 از شیعیان که گناهان و خطاها دارد بزرگتر از کوهها و زمین و آسمان،
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و چون توبه می کند و تازه می کند بر خود ولايت ما را گناهان او را بر زمین می زنند سخت تر از 
عمار اين سنگ را بر زمین زد، و بدرستی که مردی باشد او را اطاعتها بوده باشد مانند آسمان و  آنکه

زمین و کوهها و درياها پس منکر ولايت ما اهل بیت می شود پس اطاعت او را بر زمین می زنند 
، و سخت تر از آنکه عمار اين سنگ را بر زمین زد و طاعتهای او از هم می پاشد مانند اين سنگ

چون به آخرت می آيد هیچ حسنه ای او را نیست و گناهان او از کوهها و زمین و آسمان بزرگتر است 
 پس در آخرت عذاب او شديد و عقاب او دائم خواهند بود.

چون عمار در خود آن قوّت مشاهده نمود که سنگ با آن عظمت را بر زمین زد و اجزاء آن مانند غبار 
رسول اللّه! مرا دستوری ده که به آن قوّتی که حق تعالی مرا در اين وقت عطا  در هوا بلند شد گفت: يا

 کرده است با اين يهودان مقاتله کنم و همه را هلاك گردانم.



يعنی: (1)حضرت فرمود: ای عمار! حق تعالی می فرمايد فَاعْفُوا وَ اِصْفَحُوا حَتّی يَأْتِيَ اَللّهُ بِأَمْرِهِ 
 ، حضرت فرمود:« پس عفو کنید و درگذريد تا خدا امر خود را بفرستد»

 .(2)يعنی عذاب خود را و فتح مکه را و ساير اموری که وعده فرموده است 

و ايضا در کتاب مذکور از حضرت زين العابدين علیه السّلام مروی است در تفسیر اين آيه وَ مِنَ 
از مردم کسی هست که می »يعنی: (3)اَلنّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اَللّهِ وَ اَللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ 

، حضرت « فروشد نفس خود را برای طلب خشنودی خدا و خدا مهربان است نسبت به بندگان خود
فرمود: اين آيه در شأن جماعتی از نیکان صحابۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد 

رگردند، و از جملۀ ايشان بودند بلال و که عذاب کردند ايشان را اهل مکه برای آنکه از دين اسلام ب
 صهیب و خباب و عمار بن ياسر و پدر و مادر او.

امّا بلال پس او را ابی بکر بن ابی قحافه خريد به دو غلام سیاه، و چون به خدمت حضرت رسول 
چه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را تعظیم می نمود به اضعاف آن

 ابو بکر
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را تعظیم می کرد، پس جماعتی از اهل فساد گفتند: ای بلال! کفران نعمت کردی و کم کردی فضیلت 
و تو را خريد و آزاد گردانید و از قید بندگی و تعذيب کافران رهايی بخشید ابو بکر را که مولای توست 

و علی بن ابی طالب هیچ يك از اين کارها را نسبت به تو نکرده است و تو توقیر و تعظیم او را زياده 



از ابو بکر بجا می آوری، اين کفران نعمتی است که نسبت به او می کنی و حق ناشناسی است که 
 و بعمل می آوری.در حقّ ا

بلال گفت: آيا لازم است مرا که تعظیم ابو بکر را زياده از تعظیم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 سلّم بعمل آورم؟

 گفتند: معاذ اللّه ما چون توانیم گفت که ابو بکر را زياده از آن حضرت تعظیم نمايی؟

بلال گفت: اين سخن شما مخالف سخن اول شماست که می گفتید جايز نیست که من علی را 
 زياده از ابو بکر توقیر نمايم به سبب آنکه ابو بکر مرا آزاد گردانیده است.

 ايشان گفتند: مساوی نیستند رسول خدا و علی زيرا که رسول خدا افضل خلايق است.

ت بعد از پیغمبر خدا و محبوبترين خلق است بسوی خدا بلال گفت: علی نیز بهترين خلق خداس
زيرا در وقتی که مرغ بريان برای حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند دعا کرد که: خداوندا! 
بیاور بسوی من محبوبترين خلق خود را بسوی تو که با من از اين مرغ بخورد، پس علی آمد و با او 

ين خلق است به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زيرا که خدا او را تناول نمود، و علی شبیه تر
برادر رسول خود گردانید در دين خود، و ابو بکر از من توقع ندارد آنچه شما توقع می نمايید زيرا که 
می داند که علی از او افضل است و می داند که حقّ علی بر من زياده از حقّ اوست زيرا که علی مرا 

ز عذاب پروردگار رهايی بخشیده است و به سبب موالات او و تفضیل دادن او بر ديگران مستحق ا
 نعیم ابدی بهشت گرديده ام.

و امّا صهیب پس گفت: من مرد پیرم و از بودن من با شما به شما نفعی عايد نمی شود و از مفارقت 
دين خود بگذاريد، آن کافران مال من از شما ضرری به شما نمی رسد پس مال مرا بگیريد و مرا با 

او را برداشتند، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسید از صهیب: چه مقدار بود مال تو 
 که با ايشان گذشته ای؟ صهیب گفت: مال من هفت هزار درهم بود. حضرت فرمود که:
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یب گفت: بحقّ آن خداوندی که تو را به آيا به طیب خاطر خود آن مال را به ايشان گذاشته ای؟ صه
حق فرستاده است که اگر تمام دنیا طلای سرخ بود و من مالك همه می بودم همه را می دادم به 
عوض يك نظر که به جمال تو بکنم و يك نظر که به جمال برادر و وصی تو علی بن ابی طالب می 

رمود: عاجز گرانیده ای خزينه داران بهشت اندازم. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ف
را از آنچه حساب نمايند آن مالی را که حق تعالی به تو کرامت فرموده است در بهشت به عوض آن 
مالی که از تو رفته است به اين اعتقاد حقّی که تو را روزی شده است زيرا که احصا نمی توان کرد 

 که آنها را آفريده است. مالهای تو را در بهشت کسی بغیر آن خداوندی

و امّا خباب بن الارت پس او را در زنجیر گران بسته بودند و غلی بر گردن او گذاشته بودند پس خدا 
را خواند بحقّ محمد و علی و آل طیبین ايشان، و حق تعالی به برکت ايشان آن زنجیر را اسبی گردانید 

مايل خود ساخت و از محل ايشان بیرون رفت، که بر آن سوار شد و آن غل را شمشیری گردانید که ح
و چون آن کافران آن معجزات را در حال او مشاهده کردند احدی از ايشان جرأت نکرد که نزديك او 
بیايد و او گفت: هر که خواهد نزديك من بیايد که من از خدا سؤال کرده ام بحقّ محمد و علی و آل 

ه اين عقیده شمشیر خود را بر کوه ابو قبیس فرود آورم هرآينه ايشان علیهم السّلام و می دانم که اگر ب
آن را به دونیم خواهم کردن، پس نزديك او نیامدند و او به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

 آله و سلّم آمد.

 و امّا ياسر و مادر عمار پس صبر کردند برای خدا تا از شکنجۀ کافران شهید شدند.

جهل او را عذاب می کرد و حق تعالی انگشتر او را در دست او به مرتبه ای تنگ  و امّا عمار پس ابو
کرد که او را بر زمین افکند و خوار گردانید او را، و پیراهن او را بر او سنگین گردانید تا آنکه از زره 

می  های آهنی سنگین تر گرديد، ابو جهل به عمار گفت: مرا خلاص گردان از آنچه در آن هستم زيرا



دانم که نیست اين بلا مگر از کارهای غريب محمد، پس عمار انگشتر او را از دست او بیرون آورد 
 و پیراهن او را از بدنش کند. ابو جهل گفت:

در مکه مباش که بر من عیب کنی و گويی که انگشتر و پیراهن او را کنده ام. پس عمار متوجه مدينه 
 للّه علیه و آله و سلّم رسید صحابه به او گفتند که: چهشد و چون به خدمت حضرت رسول صلّی ا
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سبب دارد که خباب به آن معجزاتی که بر او ظاهر شد نجات يافت و پدر و مادر تو از در شکنجه 
 ماندند تا کشته شدند؟

عمار گفت که: اين حکم آن خداوندی است که ابراهیم را از آتش نجات داد و يحیی و زکريا را به 
 شتن امتحان کرد.ک

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای عمار! تو از بزرگان فقها و دانايانی.

عمار گفت: يا رسول اللّه! همین بس است مرا از علم که می دانم تو رسول پروردگار عالمیانی و 
که بعد از خود می  بزرگترين خلقی، و آنکه برادرت علی وصی و خلیفۀ توست و بهترين آنهاست

گذاری، و آنکه گفتار حق گفتۀ اوست و کردار حق کردۀ تو و کردۀ اوست، و می دانم که حق تعالی 
مرا توفیق نداده است برای دوستی و موالات شما و دشمنی دشمنان شما مگر آنکه خواسته است که 

 مرا با شما گرداند در دنیا و آخرت.

و سلّم فرمود: راست گفتی ای عمار، بدرستی که حق تعالی  حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله
تقويت می کند به تو دينی را و قطع می نمايد به تو عذرهای غافلان را و واضح می گرداند به تو عناد 
معاندان را در وقتی که تو را بکشند گروهی که بغی کننده بر امام حق باشند. پس فرمود: ای عمار! به 

به آنچه رسیده ای از فضیلت پس زياده گردان علم خود را تا زياده گردد فضیلت سبب علم رسیده ای 
تو، بدرستی که بنده هرگاه به طلب علم بیرون می رود و حق تعالی از عرش اعظم او را ندا می کند 



که: مرحبا به تو ای بندۀ من آيا می دانی که چه منزلتی را طلب می کنی و چه درجه را قصد می نمايی 
بهت می جويی با ملائکۀ مقرّبان تا قرين ايشان گردی؟ البته تو را برسانم به مراد تو و حاجت تو مشا

 .(1)را برآورم 

وايت کرده است که آن حضرت شیخ مفید به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام ر
فرمود: شنیدم از جابر انصاری می گفت: اگر زنده شوند سلمان و ابو ذر و ببینند گروهی را که امروز 
دعوی محبت شما اهل بیت می نمايند هرآينه خواهند گفت که ايشان دروغگويانند، و اگر اين دعوی 

 را کنندگان محبت شما ببینند سلمان و ابو ذر و امثال ايشان
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 .(1)هرآينه خواهند گفت که ايشان ديوانگانند 

کرده اند که: ايمان ده درجه دارد، کلینی و ديگران به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
 .(2)و مقداد در درجۀ هشتم است، و ابو ذر در درجۀ نهم است، و سلمان در درجۀ دهم است 

 و در کتاب روضة الواعظین و غیر آن از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام مروی است که:

چون روز قیامت شود منادی از جانب حق تعالی ندا کند که: کجايند حواريان محمد بن عبد اللّه 
 رسول خدا که عهد را نشکستند و بر عهد و پیمان او ماندند تا از دنیا رفتند؟ پس برخیزند سلمان و

 ابو ذر و مقداد.

پس ندا کنند: کجايند حواريان علی بن ابی طالب و وصیّ محمد بن عبد اللّه، پس برخیزند عمرو 
 .(3)بن حمق خزاعی و میثم تمار و محمد بن ابی بکر و اويس قرنی 



يت کرده است که: مردی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسید که: چه می گويی و ايضا روا
در حقّ عمار؟ حضرت سه مرتبه فرمود: خدا رحمت کند عمار را قتال کرد در خدمت امیر المؤمنین 

 علیه السّلام و شهید شد.

ت متوجه من شد راوی گفت: در خاطر خود گفتم که منزلتی از اين عظیم تر نمی باشد، پس حضر
و فرمود که: گمان می کنی که او مثل آن سه نفر می تواند بود سلمان و ابو ذر و مقداد؟ ! هیهات 

 هیهات.

 راوی گفت: چه می دانست عمار که در آن روز کشته خواهد شد؟

حضرت فرمود: چون در آن روز ديد که آتش حرب ساعت به ساعت مشتعل تر می شود و کشتگان 
د از صف جنگ جدا شد و به خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: يا امیر زياده می شون

المؤمنین! آيا وقت کشته شدن من رسیده است؟ حضرت فرمود: به صف خود برگرد. او سه مرتبه 
 اين سؤال کرد و حضرت چنین جواب گفت تا آنکه در آخر
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حضرت فرمود: بلی. پس مردانه به صف خود برگشت و از روی يقین و ايمان مشغول جهاد آن 
 .(1)نمايم دوستان خود را که محمد و گروه اويند  منافقان گرديد و می گفت: امروز ملاقات می

و ايضا از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که آن حضرت فرمود: بهشت 
 مشتاق است بسوی سه کس.



 لام پرسید: کیستند ايشان؟حضرت امیر المؤمنین علیه السّ 

حضرت فرمود: تو از ايشانی و اول ايشانی؛ و ديگری سلمان فارسی است بدرستی که او را تکبر 
نیست و خیر خواه توست، پس او را يار خود گردان؛ و سوم عمار بن ياسر است که در مشاهد بسیار 

بسیار و نورش عظیم و با تو حاضر خواهد شد و در هیچ مشهدی نخواهد بود مگر آنکه خیرش 
 .(2)اجرش بزرگ خواهد بود 

و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در هر خانه آباده ای البته نجیبی هست، 
 .(3)و بکر است و نجیب ترين نجیبان از بدترين خانه آباده ها محمد پسر اب

ذِينَ آمَنُوا  و فرات بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه إِلاَّ اَلَّ
ند و اعمال شايسته مگر آنها که ايمان آورده ا»يعنی: (4)وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ 

، حضرت فرمود: اين آيه در شأن اين جماعت « کردند، پس ايشان راست مزدی که منقطع نمی شود
 .(5)است: علی بن ابی طالب و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار رضی اللّه عنهم 

تصاص روايت کرده است: عیسی بن حمزه از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمود: و در کتاب اخ
 کیستند آن چهار نفر که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود بهشت بسوی ايشان مشتاق
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 است؟ حضرت فرمود: بلی سلمان و ابو ذر و مقداد و عمارند.

علمی دانست راوی گفت: کدامیك بهترند؟ حضرت فرمود: سلمان؛ پس از ساعتی فرمود: سلمان 
 .(1)که اگر ابو ذر آن را می دانست کافر می شد 

و ايضا به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که جابر انصاری 
از سلمان فارسی، حضرت فرمود: سلمان  گفت: سؤال کردم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

دريای علم است کسی علم او را به آخر نمی تواند رسانید، سلمان مخصوص است به علم اول و 
 علم آخر، خدا دشمن دارد هر که او را دشمن دارد و خدا دوست دارد هر که او را دوست دارد.

خدا دشمن دارد هر که او را  جابر گفت: چه می گويی در ابو ذر؟ حضرت فرمود: او از ماست،
 دشمن دارد و خدا دوست دارد هر که او را دوست دارد.

جابر گفت: چه می گويی در مقداد؟ گفت: او از ماست، خدا دشمن دارد هر که او را دشمن دارد و 
 خدا دوست دارد هر که او را دوست دارد.

ارد هر که او را دشمن دارد و جابر گفت: چه می گويی در عمار؟ گفت: او از ماست، خدا دشمن د
 دوست دارد هر که او را دوست دارد.

جابر گفت: من بیرون آمدم از خدمت حضرت برای آنکه بشارت دهم ايشان را به آنچه حضرت در 
حقّ ايشان گفت، چون پشت کردم مرا طلبید و فرمود که: بیا بسوی من ای جابر، چون رفتم فرمود: 

رد کسی را که تو را دشمن دارد و خدا دوست دارد کسی را که تو را دوست تو نیز از مايی خدا دشمن دا
 دارد.

 پس جابر گفت: چه می گويی در حقّ علی بن ابی طالب؟ حضرت فرمود: او جان من است.



جابر گفت: چه می گويی در حقّ حسن و حسین؟ حضرت فرمود: ايشان روح منند و فاطمه مادر 
 ند مرا هر چه او را آزرده می کند و شادايشان دختر من است، آزرده می ک
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 .12. اختصاص  -1

می گرداند مرا هر چه او را شاد می گرداند، گواه می گیرم خدا را که من جنگم با هر که با ايشان در 
جنگ است و صلحم با هر که با ايشان صلح است؛ ای جابر! هرگاه خواهی که خدا را دعا کنی و 
 دعايت را مستجاب گرداند پس بخوان خدا را به نامهای ايشان که محبوبترين نامهاست بسوی

 .(1)خداوند عالمیان 

و شیخ کشی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر 
ل المؤمنین علیه السّلام فرمود: زمین تنگ شد بر هفت نفر که به سبب ايشان روزی داده می شوند اه

زمین و به برکت ايشان ياری کرده می شوند، و از جملۀ ايشانند سلمان فارسی و مقداد و ابو ذر و 
عمار و حذيفه، و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: من امام ايشانم، و ايشانند که نماز 

 .(2)کردند بر حضرت فاطمه علیها السّلام 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مردم هلاك شدند بعد از 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مگر سلمان و ابو ذر و مقداد، بعد از آن ملحق شدند به 

 .(3)نفر شدند ايشان ابو ساسان و عمار و شتیره و ابو عمره پس هفت 

و در کتاب اختصاص به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای سلمان! اگر عرض کنند علم تو را بر مقداد هرآينه کافر 

 ی شود.م



 .(4)پس فرمود: ای مقداد! اگر عرض کنند صبر تو را بر سلمان هرآينه کافر می شود 

و از سلمان فارسی رضی اللّه عنه منقول است که گفت: بعد از وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
خانه بیرون آمدم در راه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را ملاقات کردم و آله و سلّم يك روز از 

فرمود: برو به نزد حضرت فاطمه که تحفه ای از بهشت برای او آمده می خواهد به تو عطا فرمايد. 
 به تعجیل به خدمت آن حضرت شتافتم فرمود: ديروز در همین موضع نشسته بودم و در خانه
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بسته بود و غمگین بودم و فکر می کردم در منقطع شدن وحی الهی از ما و نیامدن ملائکه بسوی ما 
ناگاه ديدم که در گشوده شد و سه دختر به اندرون آمدند که کسی به حسن و جمال و طراوت و نزاکت 

ز اهل مکه و خوشبوئی ايشان هرگز نديده است، چون ايشان را ديدم برخاستم و سؤال کردم که: شما ا
ايد يا از اهل مدينه؟ گفتند: ای دختر حضرت رسول! ما از اهل زمین نیستیم ما را پروردگار عزّت از 

 بهشت جاويد بسوی تو فرستاده و بسیار مشتاق تو بوديم.

از يکی که بزرگتر می نمود پرسیدم که: چه نام داری؟ گفت: مقدوده. گفتم: به چه سبب تو را اين نام 
 به جهت آنکه از برای مقداد بن اسود خلق شده ام. کردند؟ گفت:

پس از ديگری پرسیدم که: چه نام داری؟ گفت: ذره نام دارم. از سبب آن نام پرسیدم؟ گفت: زيرا که 
 از برای ابو ذر غفاری خلق شده ام.



ن از سوم پرسیدم که: چه نام داری؟ گفت: سلمی. از سبب نام پرسیدم؟ گفت: زيرا که از برای سلما
 فارسی آزاد کردۀ پدر تو خلق شده ام.

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: پس از برای من رطبی چند بیرون آوردند مانند گرده های نانهای 
 بزرگ از برف سفیدتر و از مشك خوشبوتر.

پس سلمان گفت: حضرت فاطمه يکی از آن رطبها به من دادند و فرمودند که امشب به اين رطب 
افطار کن و فردا هسته اش را برای من بیاور، پس آن رطب را گرفتم و بیرون آمدم و به هر جمعی از 

ر اصحاب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می گذشتم می پرسیدند که: ای سلمان! مگ
 مشك همراه داری؟ می گفتم: بلی.

چون وقت افطار شد تناول کردم هیچ هسته نداشت، روز بعد به خدمت حضرت فاطمه رفتم و 
عرض کردم که: هسته نداشت. فرمود: چون هسته داشته باشد و حال آنکه اين رطب از درختی بهم 

ی که پدرم به من تعلیم رسیده است که حق تعالی آن را در بهشت غرس فرموده است به سبب دعاي
 کرده است و هر صبح و شام می خوانم؟ !

 سلمان گفت: ای سیّدۀ من! آن دعا را تعلیم من فرما.

 فرمود: اگر خواهی تا در دنیا باشی آزار تب نیابی بر اين دعا مواظبت کن، اين است
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النّور، بسم اللّه نور علی نور، بسم اللّه  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، بسم اللّه النّور، بسم اللّه نور»دعا: 
الّذي هو مدبّر الامور، بسم اللّه الّذي خلق النّور من النّور، الحمد للّه الّذی خلق النّور من النّور و 
انزل النّور علی الطّور، في کتاب مسطور في رقّ منشور بقدر مقدور علی نبيّ محبور، الحمد للّه 

بالفخر مشهور، و علی السّرّاء و الضّرّاء مشکور، و صلّی اللّه علی سیّدنا الّذي هو بالعزّ مذکور و 
 « .محمّد و آله الطّاهرين



سلمان گفت: اين دعا را به زياده از هزار نفر از اهل مکه و مدينه که تب داشتند تعلیم کردم و همه از 
 .(1)تب نجات يافتند 

 1629ص: 

 
 .8-6. مهج الدعوات  -1

 1630ص: 

 باب پنجاه و نهم: در بیان فضائل سنیّه و اخلاق علیّه و رفعت شأن

 و ساير احوال حضرت سلمان فارسی رضی اللّه عنه است

 1631ص: 
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 ر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت نموده که:ابن بابويه علیه الرحمه به سند معتب

 شخصی از آن حضرت سؤال نمود از کیفیت اسلام سلمان فارسی.

آن حضرت فرمود: خبر داد مرا پدرم که روزی حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و سلمان و ابو ذر 
م جمع بودند، حضرت امیر و جماعتی از قريش نزد قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

المؤمنین علیه السّلام از سلمان پرسید که: يا ابا عبد اللّه! ما را از اول کار خود خبر نمی دهی که 
 اسلام تو چگونه بود؟

سلمان گفت: و اللّه اگر ديگری می پرسید نمی گفتم و لیکن اطاعت تو لازم است؛ من مردی بودم 
و بزرگان ايشان بودم و پدر و مادر مرا بسیار عزيز و گرامی می داشتند، از اهل شیراز و از دهقان زاده ها 



روز عیدی با پدرم به عیدگاه می رفتم به صومعه ای رسیدم، کسی در آن صومعه به آواز بلند ندا می 
پس چون اين ندا شنیدم « اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ عیسی روح اللّه و انّ محمّدا حبیب اللّه»کرد 

حبت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در گوشت و خون من جا کرد و از عشق آن حضرت م
خوردن و آشامیدن بر من گوارا نبود، مادرم گفت: چرا امروز آفتاب را سجده نکردی و نپرستیدی؟ 
من ابا کردم و چندان مضايقه نمودم که او ساکت شد، پس چون به خانه برگشتم نامه ای ديدم در 

 خانه آويخته بود، به مادر خود گفتم:سقف 

اين چه نامه ای است؟ مادرم گفت: چون از عیدگاه برگشتیم اين نامه را چنین آويخته ديديم به نزديك 
اين نامه نروی که پدر تو را می کشد، من هم چنان در حیرت بودم و انتظار بردم تا شب شد و مادر 

للّه الرحمن الرحیم، بسم ا»و پدرم در خواب شدند، برخاستم و نامه را برگرفتم و بخواندم، نوشته بود: 
اين عهد و پیمانی است از خدا به حضرت آدم که از نسل او پیغمبری بهم رسد محمد نام که امر 

 نمايد مردم را به اخلاق کريمه و صفات
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پسنديده و نهی و منع نمايد مردم را از پرستیدن غیر خدا و عبادت بتان، ای روزبه! تو وصیّ عیسائی 
 « .پس ايمان بیاور و مجوسیت و گبری را ترك کن

پس چون اين را بخواندم بیهوش شدم و عشق آن حضرت زياده شد، و چون پدر و مادرم بر اين حال 
 یقی محبوس ساختند و گفتند:مطلع گرديدند مرا گرفتند و در چاه عم

اگر از اين امر برنگردی تو را بکشیم، گفتم به ايشان که: آنچه خواهید بکنید محبت محمد از سینۀ 
 من هرگز بیرون نخواهد رفت.

سلمان گفت: من پیش از خواندن آن نامه، عربی را نمی دانستم و از آن روز عربی را به الهام الهی 
ه ماندم و هر روز يك گردۀ نان کوچك در آن چاه برای من فرو می آموختم، پس مدتی در آن چا



فرستادند، و چون حبس و زندان بسیار به طول انجامید دست بسوی آسمان بلند کردم و گفتم: 
خداوندا! تو محمد و وصی او علی بن ابی طالب علیه السّلام را محبوب من گردانیدی پس بحقّ 

 ديك گردان و مرا راحت بخش از اين محنت.وسیله و درجۀ آن حضرت فرج مرا نز

شخصی به نزد من آمد جامه های سفید در بر و گفت: برخیز ای روزبه، و دست مرا گرفت و نزد 
، « اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ عیسی روح اللّه و انّ محمّدا حبیب اللّه»صومعه آورد، من گفتم: 

ی روزبه؟ گفتم: بلی؛ مرا برد به نزد خود و دو سال تمام ديرانی سر از صومعه بیرون کرد و گفت: توئ
او را خدمت کردم و چون هنگام وفات او شد گفت: من اين دار فانی را وداع می کنم، گفتم: مرا به 
کی می سپاری؟ گفت: کسی را گمان ندارم که در مذهب حق با من موافق باشد مگر راهبی که در 

ی سلام من به او برسان؛ و لوحی به من داد که اين را به او برسانم انطاکیه می باشد چون او را درياب
و به عالم بقا ارتحال نمود، من او را غسل دادم و کفن کردم و لوح را برگرفتم و به جانب انطاکیه روانه 

 اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ »شدم، و چون به انطاکیه در آمدم به پای صومعۀ آن راهب آمدم و گفتم: 
پس راهب از دير خود فرو نگريست و گفت: تويی روزبه؟ « عیسی روح اللّه و انّ محمّدا حبیب اللّه

گفتم: بلی، گفت: به بالا بیا، به نزد او رفتم و دو سال ديگر او را خدمت کردم، و چون هنگام رحلت 
 دارم کهاو شد خبر وفات خود به من گفت، من گفتم: مرا به کی می گذاری؟ گفت: کسی گمان ن
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در مذهب حق با من موافق باشد مگر راهبی که در شهر اسکندريه است چون به او رسی سلام من 
به او برسان و اين لوح را به او سپار، چون وفات کرد او را تغسیل و تکفین و دفن کردم و لوح را بر 

اندم، راهب سؤال نمود: گرفته به شهر اسکندريه در آمدم و نزد صومعۀ راهب آمدم و شهادت برخو
تويی روزبه؟ گفتم: بلی، مرا به نزد خود برد و دو سال وی را خدمت کردم تا هنگام وفات او شد، 
گفتم: مرا به کی می سپاری؟ گفت: کسی گمان ندارم در سخن حق با من موافق باشد و محمد بن 

د منور گرداند، برو و آن عبد اللّه بن عبد المطلب نزديك شده است که عالم را به نور وجود خو
حضرت را طلب نما و چون به شرف ملازمت آن حضرت برسی سلام من بر او عرض کن و اين 



لوح را بدو سپار، چون از غسل و کفن و دفن او فارغ شدم لوح را برگرفتم و بیرون آمدم و با جمعی 
خدمت کنم در اين سفر، رفیق شدم و به ايشان گفتم: شما متکفل نان و آب من بشويد و من شما را 

قبول کردند، چون وقت طعام خوردن ايشان شد به سنّت کفار قريش گوسفندی بیاوردند و چندان 
چوب بر آن زدند که بمرد و پاره ای کباب کردند و پاره ای بريان کردند و مرا تکلیف خوردن نمودند 

نی ام و ديرانیان گوشت تناول نمی و چون میته بود من ابا کردم، باز تکلیف کردند گفتم: من مرد ديرا
 کنند، مرا چندان زدند که نزديك شد مرا بکشند، يکی از آنها گفت:

دست از او بداريد تا وقت شراب شود اگر شراب نخورد وی را بکشیم، چون شراب بیاوردند مرا 
در  تکلیف کردند گفتم: من راهب و از اهل ديرم و شراب خوردن شیوۀ ما نیست، چون اين بگفتم

من آويختند و عزم کشتن من کردند، به ايشان گفتم: ای گروه! مرا مزنید و مکشید که من اقرار به 
بندگی به شما می کنم و خود را به بندگی يکی از ايشان در آوردم، پس مرا بیاورد و به مرد يهودی به 

ن گناهی بجز سیصد درهم بفروخت و يهودی از قصۀ من سؤال کرد، قصۀ خود بازگفتم و گفتم: م
 اين ندارم که دوستدار محمد و وصیّ اويم.

يهودی گفت: من نیز تو را و محمد را هر دو دشمن می دارم. و مرا از خانه بیرون آورد و در خانه اش 
ريگ بسیاری ريخته بود گفت: و اللّه ای روزبه اگر صبح شود و تمام اين ريگها را از اينجا بدر نبرده 

من تمام شب تعب کشیدم و چون عاجز شدم دست به آسمان برداشتم و گفتم:  باشی من تو را بکشم.
 ای پروردگار من! تو محبت محمد و وصیّ او را در
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دل من جا داده ای پس بحقّ درجه و منزلت آن حضرت که فرج مرا نزديك گردان و مرا از اين تعب 
تمام ريگها را به مکانی که يهودی گفته  راحت بخش. چون اين بگفتم قادر متعال بادی برانگیخت که

بود نقل کرد. چون صبح يهودی بیامد و آن حال را مشاهده کرد گفت: تو ساحر و جادوگری و من 



چارۀ کار تو را نمی دانم، تو را از اين شهر بیرون می بايد کرد که مبادا به شومی تو اين شهر خراب 
 شود.

سلیمه بفروخت، و آن زن مرا بسیار دوست داشت و باغی پس مرا از آن شهر بیرون آورد و به زن 
داشت گفت: اين باغ به تو تعلق دارد، خواهی میوۀ آن را تناول نما و خواهی ببخش و خواهی تصدق 
کن، پس مدتی بر اين حال ماندم روزی در آن باغ بودم هفت نفر مشاهده نمودم که می آيند و ابر بر 

و اللّه ايشان همه پیغمبر نیستند و لیکن در میان ايشان پیغمبری سر ايشان سايه انداخته، گفتم: 
هست، پس بیامدند تا به باغ داخل شدند، چون مشاهده کردم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم بود با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و حمزة بن عبد المطلب و زيد بن حارثه و عقیل 

و مقداد، پس خرماهای زبون را تناول می فرمودند و حضرت رسول صلّی اللّه بن ابی طالب و ابو ذر 
علیه و آله و سلّم به ايشان می گفت: به خرمای زبون قناعت نمايید و میوۀ باغ را ضايع مکنید، من 
به نزد مالکۀ خود آمدم و گفتم: يك طبق از خرمای باغ به من ببخش، گفت: تو را رخصت شش طبق 

و طبقی از رطب برگرفتم و در خاطر خود گذرانیدم که اگر در میان ايشان پیغمبر هست  دادم، بیامدم
از خرمای تصدق تناول نمی نمايد و هديه را تناول می نمايد، پس طبق را نزد ايشان آوردم و گفتم: 

و اين خرمای تصدق است، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام 
حمزه و عقیل چون از بنی هاشم بودند و صدقه بر ايشان حرام است تناول ننمودند و آن سه نفر ديگر 
به خوردن مشغول شدند، به خاطر خود گذرانیدم که اين يك علامت از علامات پیغمبر آخر الزمان 

 که در کتب خوانده ايم.

طبق داد، پس يك طبق ديگر پس برفتم و رخصت يك طبق ديگر از آن زن طلبیدم، او رخصت شش 
از رطب نزد ايشان حاضر ساختم و گفتم: اين هديه است، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 سلّم دست دراز فرمود و گفت: بسم اللّه همگی تناول نمايید، پس همگی تناول
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 نمودند، در خاطر خود گفتم: اين نیز يك علامت ديگر است.

سر آن جناب می گشتم و در عقب آن حضرت می نگريستم، آن حضرت به و من مضطرب برگرد 
من التفات نمودند و فرمودند که: مهر نبوت را طلب می کنی؟ گفتم: بلی، دوش مبارك خود را 
گشودند ديدم مهر نبوت را که در میان دو کتف آن حضرت نقش گرفته و مويی چند بر آن رسته، بر 

بوسه دادم، فرمود: ای روزبه! برو به نزد خاتون خود و بگو: محمد بن زمین افتادم و قدم مبارکش را 
 عبد اللّه می گويد که اين غلام را به ما بفروش.

چون ادای رسالت نمودم گفت: بگو او را نفروشم مگر به چهار صد درخت خرما که دويست درخت 
دم فرمود: چه آن خرمای زرد باشد و دويست درخت آن خرمای سرخ؛ چون به حضرت عرض نمو

بسیار بر ما آسان است آنچه او طلبیده، پس گفت: يا علی! دانه های خرما را جمع نما؛ پس حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دانه را در زمین فرو می برد و امیر المؤمنین علیه السّلام آب می 

ن تا هنگامی که فارغ شدند همۀ داد، و چون دانۀ دوم را می کشتند دانۀ اول سبز شده بود و همچنی
درختان کامل شده و به میوه آمده بود؛ پس حضرت پیغام داد که: بیا درختان خود را بگیر و غلام را 

 به ما سپار.

چون زن درختان را بديد گفت: و اللّه نفروشم تا همۀ درختان خرمای زرد نباشد؛ در آن حال جبرئیل 
 ید، همه درختان خرمای زرد شد.نازل شد و بال خود را بر درختان مال

 پس آن زن به من گفت: و اللّه يکی از اين درختان نزد من بهتر است از محمد و از تو.

 من گفتم که: يك روز خدمت آن سرور نزد من بهتر است از تو و از آنچه تو داری.

 .(1)پس حضرت مرا آزاد فرمود و سلمان نام نهاد 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که سلمان 
گفت: تعجب کردم از برای شش چیز که سه تا از آنها مرا به خنده آورد و سه تا از آنها مرا به گريه 



را به گريه آورد: اول مفارقت دوستان است که محمد صلّی اللّه علیه و آله آورد؛ امّا آن سه چیز که م
 و سلّم و اصحاب اويند، دوم هول مرگ و احوال بعد از مرگ، سوم بازايستادن نزد خداوند
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عالمیان از برای حساب؛ و امّا آن سه چیز که مرا به خنده آورد: اول آن کسی است که طلب دنیا می 
کند و مرگ او را طلب می نمايد، دوم کسی است که غافل است از احوال آخرت و حق تعالی و 

ده پر ملائکه از او غافل نیستند و اعمال او را احصا می نمايند، و سوم کسی است که دهان را از خن
 .(1)می کند و نمی داند که خدا از او راضی است يا در غضب است 

و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مردی از اصحاب 
سلمان رضی اللّه عنه بیمار شد، چون چند روز او را نیافت احوال پرسید که کجاست مصاحب 
شما؟ گفتند: بیمار است، گفت: بیايید برويم به عیادت او، پس با او برخاستند و به جانب خانۀ آن 

د روانه شدند و چون به خانۀ او داخل شدند او را در سکرات مرگ يافتند، پس سلمان به ملك موت مر
خطاب کرد که: رفق و مدارا کن با دوست خدا، پس ملك موت سلمان را جواب گفت چنانکه 
 حاضران همه شنیدند که: ای ابو عبد اللّه! من رفق می نمايم به همۀ مؤمنان و اگر از برای کسی ظاهر

 .(2)می شدم که مرا ببیند هرآينه برای تو ظاهر می شدم 

و شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاج روايت کرده است که: چون عمر بعد از پسر 
به رخصت امیر المؤمنین علیه السّلام قبول  حذيفة بن الیمان، سلمان را والی مداين گردانید و سلمان

نمود و متوجه مداين گرديد عمر نامه ای به او نوشت و در امری چند به او اعتراض نمود، پس سلمان 
 در جواب او نوشت:



بسم اللّه الرحمن الرحیم، اين نامه ای است از سلمان آزادکردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و »
ن الخطاب، اما بعد بتحقیق که آمد بسوی من از جانب تو نامه ای که مرا در آن سلّم بسوی عمر ب

نامه ملامت و سرزنش کرده بودی و در آنجا ياد کرده بودی که مرا امیر گردانیده ای بر مداين، و مرا 
امر کرده بودی که پیروی کنم اعمال پسر حذيفه را و تتبع کنم تمام ايام حکومت او را و سیرت و 

 قت او را پس نیك و بد آنها را به تو خبر دهم، و حال آنکهطري
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حق تعالی مرا نهی کرده است ای عمر در آيۀ محکمۀ کتاب خود از آنچه تو مرا به آن امر می نمايی 
سُوا وَ در آنجا که فرموده است يا أَ  نِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ اَلظَّ ذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ اَلظَّ هَا اَلَّ يُّ

قُوا اَللّهَ  کُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اِتَّ ای »يعنی: (1) لا يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ يَأْ
گروهی که ايمان آورده ايد! اجتناب نمايید از بسیاری از گمانها بدرستی که بعضی از گمانها گناه 
است، و تجسس مکنید عیبهای يکديگر را و غیبت نکنند بعضی از شما بعضی را، آيا دوست می 

رد گوشت برادر مؤمن خود را در وقتی که مرده باشد؟ پس شما کراهت دارد احدی از شما که بخو
، و هرگز نخواهد بود که من معصیت خدا کنم در باب « داريد خوردن آن را و بپرهیزيد از عذاب خدا

 پسر حذيفه و تو را اطاعت نمايم.

چیزی نیست که و اما آنچه به من نوشته بودی که من زنبیل می بافم و نان جو می خورم، پس اينها 
مؤمن را به آن سرزنش کند کسی و تعییر نمايد بر آن، و بخدا سوگند ای عمر که خوردن جو و بافتن 
زنبیل و بی نیاز شدن از زيادتهای خوردنی و آشامیدنی و از غصب کردن حق مؤمنی و دعوی کردن 

نزديکتر است،  چیزی که حق من نیست بهتر است و محبوبتر است نزد حق تعالی و به پرهیزکاری



بتحقیق که ديدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که هرگاه نان جو به دست او می آمد تناول 
 می کرد و شاد می گرديد و آزرده نمی شد.

و اما آنچه ذکر کرده بودی که من آنچه بهم می رسانم به مردم عطا می کنم، پس آنها را پیش می 
و احتیاج خود، و بپروردگار عزت سوگند می خورم ای عمر که پروا ندارم فرستم از برای روز فقر 

هرگاه طعام از دهان من بگذرد و در گلوی من گوارا گردد از آنکه مغز گندم باشد يا مغز قلم بزغاله 
 يا سبوس جو باشد.

ه ام و اما آنچه گفتی که من ضعیف کرده ام حکومت خدا را و سست کرده ام آن را و خوار گردانید
نفس خود را و خود را خدمتکار مردم ساخته ام تا آنکه اهل مداين نمی دانند که من امیر ايشانم پس 

 مرا به منزلۀ پلی گردانیده اند که بر بالای من عبور می کنند و بارهای
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خود را بر دوش من می گذارند، و چنین نوشته بودی که اينها باعث سستی سلطنت خدا می شود و 
ذلیل می گرداند آن را، پس بدان که ذلیل شدن در اطاعت الهی محبوبتر است بسوی من از عزيز 
 بودن در معصیت خدا، و تو خود می دانی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تألیف دلهای
مردم می نمود و به ايشان نزديکی می جست و مردم بسوی او تقرّب می جستند و نزديك او می 
نشستند با جلالت نبوت او و پادشاهی او تا آنکه گويا يکی از ايشان بود از بسیاری نزديکی که به 

ن نزد ايشان می نمود، و بتحقیق که طعام ناگوار می خورد و جامه های کهنه می پوشید و همۀ مردما
او از قرشی ايشان و عربی ايشان و سفید و سیاه ايشان نزد او در دين مساوی بودند، و گواهی می دهم 
که از آن حضرت شنیدم که فرمود: هر که والی شود بر هفت نفر از مسلمانان بعد از من پس عدالت 

رزو می کنم ای عمر نکند در میان ايشان چون حق تعالی را ملاقات نمايد بر او غضبناك باشد، پس آ



که به سلامت بر هم از امارت مداين و چنان باشم که تو گفتی از ذلیل گردانیدن نفس خود و خدمت 
فرمودن آن در مصالح مسلمانان، پس چگونه خواهد بود ای عمر حال کسی که خود را والی جمیع 

حق تعالی می فرمايد تِلْكَ  امّت گرداند بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، بدرستی که
قِینَ  رْضِ وَ لا فَساداً وَ اَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ

َ
ا فِي اَلْْ ذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّ اين »يعنی: (1) اَلدّارُ اَلآخِْرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ

یم آن را برای کسانی که نمی خواهند بلندی را در زمین و نه فساد خانۀ آخرت است منزل می گردان
، و بدان بدرستی که من متوجه نشدم سیاست و « فسادکردنی، و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است

حکومت ايشان را و جاری نمی گردانم حدود الهی را در میان ايشان مگر به ارشاد و راهنمايی دانايی، 
میانۀ ايشان به طريق رفتار او و سلوك می کنم در میان ايشان به سیرت او و می پس راه می روم در 

دانم که اگر حق تعالی خیر اين امّت را می خواست و ارادۀ الهی متعلق به صلاح و رشد ايشان شده 
رسان بود هرآينه والی می گردانید بر ايشان بهتر و داناتر ايشان را، و اگر اين امّت از خداوند عالمیان ت

می بودند و متابعت قول پیغمبر خود می نمودند و به حق دانا می بودند تو را امیر المؤمنین نمی 
 نامیدند، پس هر حکمی که
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به طول  می خواهی بکن که حکم تو جاری نیست بر ما مگر در اين زندگانی دنیا، پس مغرور مشو
بخشیدن خدا و مهلتی که داده است تو را از تعجیل کردن عقوبت خود، و بدان بدرستی که بزودی 
تو را در خواهد يافت عاقبتهای ستمهای تو در دنیا و آخرت و بزودی از تو سؤال خواهند کرد از آنچه 

 .(1)« پیش فرستاده ای و از آنچه بعد از اين بر اعمال شنیعۀ تو مترتب می شود

و قطب راوندی به سند معتبر روايت کرده است که سلمان گفت: من مردی بودم از اهل اصفهان از 
می گفتند و پدرم رئیس آن ده بود و مرا بسیار دوست می داشت و مرا در خانه « جی»دهی که آن را 



نکه دختر را در خانه ای نگاه دارند، و من طفلی بودم که از مذاهب مردم چیزی حبس می کرد چنا
نمی دانستم بغیر از گبری که می ديدم تا آنکه پدرم عمارتی بنا کرد و او را مزرعه ای بود، روزی به 
من گفت: ای فرزند! عمارت کردن مرا مشغول ساخته است از اطلاع بر احوال مزرعه پس برو به 

 عه و امر کن برزيگران را که چنین و چنان کنند، و بسیار ممان و زود برگرد.جانب مزر

پس به جانب مزرعه روانه شدم، در اثنای راه به کلیسای نصاری رسیدم و صداهای ايشان را شنیدم، 
پرسیدم که: ايشان کیستند؟ گفتند: ايشان ترسايانند نماز می گزارند، پس داخل شدم که مشاهدۀ 

کنم پس خوش آمد مرا آنچه ديدم از احوال ايشان و پیوسته نزد ايشان نشستم تا آفتاب  احوال ايشان
غروب گرديد، و پدرم در طلب من به هر سو فرستاد تا آنکه شب به نزد او برگشتم و به جانب مزرعه 

 نرفتم، پس پدرم از من پرسید:

 ردن و دعا کردن ايشان.کجا بودی؟ گفتم: گذشتم به کلیسای ترسايان و خوش آمد مرا نماز ک

پدرم گفت: ای فرزند! دين پدران تو بهتر است از دين ايشان، من گفتم: نه و اللّه چنین نیست و دين 
پدران ما بهتر از دين ايشان نیست، ايشان گروهی چندند که خدا را می پرستیدند و دعا می کنند و 

 تنماز می کنند از برای او و تو آتش را می پرستی که به دس

 1641ص: 

 
 .320-1/316. احتجاج  -1

خود افروخته ای و اگر دست از آن برداری می میرد؛ پس زنجیری در پای من گذاشت و مرا در خانه 
 محبوس گردانید.

پس من کسی به نزد نصاری فرستادم و از ايشان سؤال نمودم که: اصل دين شما در کجاست؟ گفتند: 
اصل دين ما در شام است؛ پس پیغام کردم ايشان را که هرگاه جمعی از مردم شام به نزد شما بیايند 



دند و مرا پس مرا اعلام نمايید، گفتند: چنین باشد، پس بعد از چند روز که تجار شام آمدند فرستا
خبر کردند، من گفتم که: هرگاه ايشان کارسازی خود بکنند و خواهند که بیرون روند مرا اعلام 

 نمايید، گفتند: چنین باشد.

بعد از چند روز فرستادند به نزد من که اکنون ايشان ارادۀ سفر دارند، پس زنجیر را از پای خود دور 
دم، چون به شام رسیدم پرسیدم که: بهترين علمای کردم و به ايشان ملحق شدم و متوجه شام گردي

اين دين کیست؟ گفتند: آن عالمی که صاحب کنیسۀ بزرگ است و او را اسقف می گويند او از همه 
داناتر است، پس به نزد او رفتم و گفتم: می خواهم با تو باشم و از تو نیکیها را ياد گیرم، او قبول کرد 

رد بدی بود امر می کرد ترسايان را که تصدقها برای او بیاورند، و و در خدمت او می بودم؛ و او م
چون به نزد او می آوردند تصدقات را جمع می کرد آنها را و ضبط می کرد و چیزی از آنها به فقرا و 

 مساکین نمی داد.

ود، و پس اندك زمانی که با او ماندم او مرد، چون نصاری آمدند او را دفن کنند گفتم: اين مرد بدی ب
ايشان را مطلع کردم بر آن گنجی که اموال صدقه را در آنجا جمع می کرد، پس هفت سبوی بزرگ 
بیرون آوردند پر از طلا و او را بر چوبی به دار کشیدند و سنگباران کردند، و مرد ديگر آوردند به جای 

یا و عبادتش از همه کس او قرار دادند، پس از او نیکتر کسی نديدم، از همۀ ايشان زاهدتر بود در دن
 بیشتر بود، پس پیوسته در خدمت او می بودم تا وقت فوت او شد و او را بسیار دوست می داشتم.

چون آثار موت در او مشاهده نمودم گفتم: هنگام رحلت تو بسوی آخرت شده مرا به کی می گذاری 
عالمی که در موصل می  که در خدمت او باشم؟ گفت: ای فرزند من! کسی را گمان ندارم بغیر از

 باشد، برو به خدمت او و اگر او را دريابی حال او را مثل حال من خواهی يافت.
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چون او به رحمت الهی واصل شد رفتم به جانب موصل و به خدمت آن عالم رسیدم و او را مانند 
لم مرا به تو سفارش کرده، عالم اول يافتم در ترك دنیا و عبادت حق تعالی، پس به او گفتم که: فلان عا



گفت: ای فرزند! نزد من باش، پس در خدمت او نیز ماندم تا هنگام وفات او نیز شد، پس به او گفتم 
که: مرا به کی حواله می نمائی؟ گفت: ای فرزند! کسی را گمان ندارم مگر مردی که در شهر 

 می باشد، به او ملحق شو.« نصیبین»

د و او را دفن کردم به راهب نصیبین ملحق گرديدم و گفتم که: فلان چون او به رحمت الهی واصل ش
عالم مرا به تو حواله نموده، گفت: ای فرزند! نزد من باش، پس نزد او ماندم و او را نیز بر صفت آنها 
يافتم در علم و زهد و عبادت؛ چون هنگام وفات او شد گفتم: مرا به خدمت کی امر می نمائی؟ 

کسی را مگر مردی که در عموريۀ روم می باشد اگر به نزد او روی او را بر مثل  گفت: گمان ندارم
 حال ما خواهی يافت.

چون او را دفن کردم به جانب عموريه رفتم و او را نیز مانند ايشان يافتم، پس مدتی در خدمت او 
او گفتم که:  ماندم و بعضی از غنايم و اموال و گاوی چند کسب نمودم، چون هنگام وفات او شد به

مرا به کی می گذاری؟ گفت: گمان ندارم که کسی بر حال ما باشد در اين زمان و لیکن نزديك شده 
است زمان بعثت پیغمبری که در مکه ظاهر خواهد شد و محل هجرت او در میان دو سنگستان 

هر باشد، و خواهد بود در زمین شوره زاری که درخت خرمای بسیار داشته باشد و در او علامتها ظا
در میان دو کتفش مهر پیغمبری خواهد بود و هديه را تناول می نمايد و تصدق را نمی خورد، اگر 

 توانی که خود را به آن بلاد رسانی، بکن.

سلمان گفت: چون او را دفن کرديم در آنجا ماندم تا جماعتی از تجار عرب از قبیلۀ بنی کلب وارد 
یق خود گردانید تا بلاد عرب و من اين اموال و گاوها که تحصیل شدند، گفتم به ايشان که: مرا رف

نموده ام به شما می دهم؛ گفتند: چنین باشد، پس آن اموال را به ايشان دادم و با ايشان رفیق شدم تا 
رسیدم به وادی القری، چون به آنجا رسیدم بر من ستم کردند و مرا به بندگی گرفتند و فروختند به 

چون در آنجا درختان خرما ديدم امیدوار شدم که اين آن بلاد خواهد بود که برای من  مردی از يهود،
 وصف کرده اند که پیغمبر آخر الزمان در
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آنجا مبعوث خواهد شد، پس نزد آن يهودی بودم تا آنکه مردی از بنی قريظه آمد از يهودان وادی 
مرا بسوی مدينه برد، چون مدينه را ديدم اوصافی که القری و مرا خريد از آن يهودی که نزد او بودم و 

از آن راهب شنیده بودم همه را يافتم، پس نزد آن يهودی مدتی ماندم تا آنکه شنیدم که حضرت رسول 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مکه مبعوث گرديده است.

دم تا آنکه حضرت رسول و چون من به قید بندگی گرفتار بودم، از احوال آن حضرت چیزی نمی شنی
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به مدينه هجرت نمود و در قبا نزول اجلال فرمود، من در باغی از باغهای 
آن يهودی کار می کردم ناگاه پسر عمّ آن يهودی به باغ در آمد و گفت: خدا بکشد بنی قیله يعنی 

آمده است و گمان می کنند که او پیغمبر  انصار که جمع شده اند در قبا بر سر يك مردی که از مکه
است. پس بخدا سوگند که چون نام او را شنیدم لرزه بر من افتاد به مرتبه ای که نزديك بود بر روی 
آقای خود بیفتم، پس گفتم: چه خبر است و اين مرد کیست که آمده است؟ پس مولای من دست 

 خود را بلند کرد و بر میان سینۀ من زد و گفت:

 را با اينها چه کار است؟ مشغول کار خود باش.تو 

چون شب شد قدری از طعام برگرفتم و رفتم بسوی قبا به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم و گفتم که: شنیده ام تو مرد شايسته ای و نزد تو اصحابی چند هستند و چیزی از تصدق نزد من 

کن، پس حضرت اصحاب خود را فرمود که بخوريد و خود  بود برای تو آورده ام پس از آن تناول
تناول نفرمود، من در خاطر خود گفتم که: اين يك صفت است از صفاتی که راهب مرا به آن خبر 
داده بود؛ پس برگشتم و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل مدينه شد، پس باز چیزی 

کردم که: چون ديدم تصدق را تناول نمی نمائی اين جمع کردم و به خدمت حضرت آوردم و عرض 
طعام را بر سبیل هديه و کرامت برای تو آورده ام و صدقه نیست، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم تناول فرمود و اصحاب حضرت نیز تناول کردند، پس در خاطر خود گفتم: اين خصلت 



وده بود؛ پس بار ديگر به خدمت حضرت آمدم در وقتی دوم است از آن خصلتها که راهب بیان فرم
که آن حضرت از پی جنازه می رفت و دو جامۀ کهنه پوشیده بود و اصحاب آن حضرت در خدمتش 
بودند، پس برگرد آن حضرت گرديدم که شايد مهر نبوت را ببینم در پشت آن حضرت، چون به عقب 

 سر آن حضرت رفتم به
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ه من می خواهم آن علامت را مشاهده نمايم، پس ردای خود را از کتف مبارك فراست نبوت يافت ک
خود دور کرد تا خاتم نبوت را ديدم در میان دو کتف آن حضرت به نحوی که آن راهب برای من 
وصف کرده بود، پس بر روی آن خاتم افتادم و می بوسیدم و می گريستم پس فرمود: ای سلمان! 

رديدم و در خدمتش نشستم پس حضرت فرمود: قصۀ خود را نقل کن تا بگرد و نزد من آی، پس گ
صحابه بشنوند؛ پس تمام قصۀ خود را از اول تا آخر نقل کردم، چون فارغ شدم از قصۀ خود حضرت 

 فرمود: ای سلمان! خود را مکاتب گردان و از مولای خود خود را بخر و آزاد شو.

ب گردانیدم که سیصد درخت خرما برای او بکارم و چهل پس رفتم به نزد مولای خود و خود را مکات
اوقیه نقره به او بدهم، پس اعانت کردند مرا اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
نهالهای خرما، بعضی سی نهال و بعضی بیست نهال دادند، هر کسی به قدر حال خود تا سیصد 

علیه و آله و سلّم فرمود که: من به دست خود می کارم، نهال تمام شد، و حضرت رسول صلّی اللّه 
پس در آن موضعی که مقرر شده بود که باغ احداث نمايم من گودالهای درختان را کندم و به خدمت 
حضرت آمدم و گفتم که: فارغ شدم از آنها، پس حضرت بیرون آمد تا به آن موضع رسید، پس ما 

ن حضرت به موضعشان می گذاشت و ما خاك بر آن می نهالها را می برديم به خدمت حضرت و آ
ريختیم و پر می کرديم تا آنکه همه تمام شد، پس سوگند می خورم بحقّ آن خداوندی که او را به 
راستی فرستاده است که يکی از آن نهالها خطا نکرد و همه سبز شد و بر من باقی ماند آن زرها، پس 

مقدار بیضه از طلا، پس حضرت فرمود: (1)از معادن مردی از برای آن حضرت آورد از بعضی 
کجاست آن فارسی که خود را مکاتب گردانیده؟ چون من به خدمت آن حضرت آمدم فرمود: اين 



م: يا رسول اللّه! اين کی وفا می کند به آنچه بر من است؟ طلا را بگیر و آنچه بر توست بده، گفت
 حضرت فرمود: حق تعالی برکت خواهد داد در اين مال تا آنکه هر چه بر تو لازم است ادا کنی.

 پس سوگند ياد می کنم بآن خداوندی که جان سلمان در قبضۀ قدرت اوست که از آن
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طلا موازی چهل اوقیه ادا کردم و از حق يهودی فارغ شدم و آزاد شدم، و به سبب بندگی از من فوت 
شد جنگ بدر و احد و نتوانستم در آنها حاضر شد و در جنگ خندق حاضر شدم و در ساير غزوات 

 .(1)در خدمت آن حضرت حاضر بودم 

و به روايت ديگر از سلمان چنین روايت شد که: چون وقت وفات راهب عموريه شد گفت: برو به 
يك مردی از يك بیشه بیرون می آيد و در بیشۀ ديگر زمین شام که در آنجا دو بیشه هست و در سالی 

داخل می شود، و در آن وقت بیماران و صاحبان دردهای مزمن بر سر راه او جمع می شوند و به 
دعای او شفا می يابند پس او را درياب در آن وقت و از او سؤال کن از دين حنیفه که ملت ابراهیم 

ن بیشه رفتم و يك سال انتظار کشیدم تا آنکه در شب مقرر است که از من سؤال می نمائی؛ پس به آ
بیرون آمد از يکی از بیشه ها و خواست که داخل بیشۀ ديگر شود، چون داخل آن بیشه شد و همین 
دوشهای آن پیدا بود من به او چسبیدم و گفتم: خدا تو را رحمت کند از تو طلب می کنم ملت حنیفه 

گفت: از چیزی سؤال می کنی که مردم از او سؤال نمی کنند در را که دين حضرت ابراهیم است، 
اين روزگار بدرستی که نزديك شده است که ظاهر شود پیغمبری نزد خانۀ کعبه در حرم مکه و او 
مبعوث خواهد شد به اين دينی که سؤال می نمائی پس اگر او را دريابی چنان است که عیسی را 

 .(2)دريافته باشی 



و به سند ديگر در کتاب خرايج و جرايح روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم در قبا نزول فرمود و فرمود که: داخل مدينه نمی شوم تا علی به من ملحق گردد، و سلمان 

ی نمود از احوال حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او را يکی از يهودان بسیار سؤال م
مدينه خريده بود و در نخلستان او خدمت می کرد، پس چون سلمان مطلع شد که حضرت در قبا 
فرود آمده طبقی از خرما برگرفت و به خدمت حضرت آورد و گفت: شنیده ام شما جماعتی غريبانید 

 ع فرود آمده ايد اين طبق خرما را از صدقۀ خود از برایو به اين موض
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و اسد الغابة  4/56. و نیز رجوع شود به طبقات ابن سعد 302-298. قصص الانبیاء راوندی  -1
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شما آوردم پس بخوريد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اصحاب خود را فرمود که نام 
خدا را ببريد و بخوريد و خود هیچ تناول نفرمود، سلمان ايستاده بود و نظر می کرد پس طبق را 

خدمت برگرفت و برگشت و به زبان فارسی گفت: اين يکی، پس طبق را پر کرد از خرما و بازآورد به 
حضرت و گفت: ديدم که تو از خرمای صدقه نخوردی اين خرمای هديه است از برای تو آورده ام، 

 پس حضرت دست دراز کرد و تناول نمود و فرمود به اصحاب خود که:

بخوريد به نام خدا، پس سلمان طبق را برداشت و گفت: اين دو تا، پس برگرديد و به پشت سر 
اهده نمود و به حضرت عرض کرد که: من غلام مرد يهودی ام چه حضرت رفت و مهر نبوت را مش

 می فرمائی مرا؟

 حضرت فرمود: برو و با او مکاتبه کن بر يك مالی که به او بدهیم و تو را آزاد کنیم.



پس سلمان به نزد يهودی رفت و گفت: من مسلمان شدم و متابعت دين آن پیغمبر کردم که به اين 
اين از من منتفع نخواهی شد مرا مکاتب گردان به يك مالی که بدهم و آزاد  شهر آمده است و بعد از

 شوم.

يهودی گفت که: تو را مکاتب می کنم بر پانصد درخت خرما که برای من غرس نمائی و خدمت 
کنی آنها را تا به بار آيند پس آنها را تسلیم من نمائی، و بر چهل اوقیه طلای نیکو که هر اوقیه چهل 

 ست.مثقال ا

پس سلمان برگشت و حضرت را خبر داد به گفتۀ يهودی، حضرت فرمود: برو و با او مکاتبه کن بر 
آنچه گفته است؛ پس سلمان رفت و با يهودی خود را مکاتب گردانید به نحوی که گفته بود و يهودی 

 را گمان اين بود که نخواهد شد اينها مگر بعد از چندين سال.

ا آورد به خدمت آن حضرت، حضرت فرمود که: برو و پانصد هستۀ خرما پس سلمان نامۀ مکاتبه ر
برای من بیاور، چون دانه های خرما را حاضر کردم فرمود: آنها را به حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام بده، و فرمود به سلمان که: ببر ما را بسوی زمینی که می خواهد اينها را در آنجا کشته شود. 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و سلمان رفتند پس حضرت رسول 
بسوی آن زمین، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زمین را به انگشت مبارك خود سوراخ 

 می کرد و می فرمود به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که: هستۀ خرما را در سوراخ
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فکن، پس می ريخت خاك را بر آن هسته و انگشتان مبارك خود را می گشود و آب از میان بی
انگشتانش جاری می شد و به آن موضع می ريخت، پس به موضع ديگر می رفت و باز چنین می 
کرد، چون از دوم فارغ می شد اول رويیده بود و سبز شده بود، پس به موضع سوم می رفت و چون 

شد اول درختی شده و به بار آمده بود و دوم روئیده بود و سبز شده بود، چون به  از سوم فارغ می



موضع چهارم می رفت و فارغ می شد اول و دوم به بار آمده بودند و سوم سبز شده بود، و همچنین 
 می کرد تا فارغ شد از کشتن پانصد دانۀ خرما و همه به بار آمدند.

کرد گفت: قريش راست می گفتند که محمد ساحر است.  چون يهودی اين حال غريب را مشاهده
و گفت: من درختان خرما را قبض کردم طلا را بیاور. پس حضرت دست دراز کرد و سنگی از پیش 
روی خود برداشت و به اعجاز آن حضرت طلائی شد که از آن نیکوتر نتواند بود، پس يهودی گفت: 

می کرد که آن طلا مقدار ده اوقیه باشد، پس دو پلۀ ترازو هرگز طلائی مثل اين نديده ام و چنین تقدير 
گذاشت با ده اوقیه و طلا زيادتی کرد، و همچنین سنگ را زياده می کرد تا مساوی چهل اوقیه شد نه 

 زياد و نه کم.

سلمان گفت: پس با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آزاد برگشتم و ملازمت آن حضرت 
 .(1)اختیار نمودم 

که يکی از باغهای وقف « میثب»و شیخ کشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 
حضرت فاطمه صلوات اللّه علیها بود همین باغی است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم از برای مکاتبۀ سلمان غرس نمود و خدا آن را از يهود به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

 .(2)لّم برگردانید و حضرت آن را به حضرت فاطمه داد و حضرت فاطمه وقف نمود س

و ابن شهر آشوب روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عهدی و فرمانی 
 رای قبیلۀ سلمان که در کازرون بودند به اين مضمون که: اين نامه ای است از محمد بننوشت از ب
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يسد از برای برادرش مهاد عبد اللّه رسول خدا در هنگامی که سؤال کرد از او سلمان که سفارشی بنو
بن فروخ بن مهیار و ساير اقارب و اهل بیت او و فرزندان او بعد از او هر چند نسل آورند، هر که از 
ايشان مسلمان گردد و بماند بر دين خود، سلام بر شما باد و حمد می کنم خدا را بسوی شما بدرستی 

، می گويم آن را و «  اللّه وحده لا شريك لهلا اله الاّ »که حق تعالی مرا امر کرده است که بگويم: 
امر می کنم مردم را که بگويند و امر و فرمان همه از خداست. پس خداوند است که خلق کرده است 

 ايشان را و می میراند ايشان را و باز زنده می گرداند ايشان را و بازگشت همه بسوی اوست.

و از جملۀ آنها اين بود: بتحقیق که برداشتم از ايشان پس در آن نامه از احترام سلمان بسیار نوشت 
تراشیدن موی پیشانی را و جزيه دادن را و خمس و عشر از اموال ايشان گرفتن را و ساير خرجها و 
تکالیف را، پس اگر از شما چیزی سؤال کنند به ايشان عطا کنید، و اگر استغاثه کنند بسوی شما به 

ان طلب نمايند از شما ايشان را امان بدهید، و اگر بدی کنند بیامرزيد فرياد ايشان برسید، و اگر ام
ايشان را، و اگر بدی نسبت به ايشان کنند مانع شويد، و از بیت المال مسلمانان هر سال دويست 

زيرا که سلمان از جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و (1)حله به ايشان بدهید يا صد اوقیه نقره 
سلّم مستحق اين کرامتها گرديده. پس در آخر نامه دعا کرد از برای کسی که عمل به اين نامه نمايد 

بی طالب علیه و نفرين کرد کسی را که آزار و اذيت به ايشان برساند؛ و نامه را امیر المؤمنین علی بن ا
 السّلام نوشت.

ابن شهر آشوب رحمة اللّه گفته است که: اين نامه تا امروز در دست اولاد و خويشان سلمان هست 
و مردم موافق فرمان حضرت با ايشان عمل می نمايند؛ و اين از جمله معجزات آن حضرت است 

فت چنین فرمانی نمی نوشت زيرا اگر آن حضرت علم نمی داشت که دين او جمیع زمین را خواهد گر
 .(2)برای مملکتی که در تصرف او نبود 

 و در رجال کشی و غیر آن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: سلمان علم اول
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و علم آخر را دريافت و او دريائی بود از علم که آخر نمی شد علم او، و او از ما اهل بیت است، و 
علم او به مرتبه ای رسیده بود که روزی گذشت به مردی که در میان گروهی ايستاده بود پس به او 

ردی. پس خطاب کرد: ای بندۀ خدا! توبه کن بسوی خداوند عالمیان از آنچه ديشب در خانۀ خود ک
سلمان گذشت و آن گروه به آن مرد گفتند: سلمان نسبت به تو داد و تو آن را از خود دفع نکردی؟ 

 .(1)گفت: مرا خبر داد به امری که بغیر از حق تعالی و من ديگری مطلع نبود 

 .(2)و به سند ديگر روايت کرده است: آن مرد ابو بکر بن ابی قحافه بود 

و به سند معتبر ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است آن حضرت از فضیل 
که سلمان علم اول و علم آخر را دانست؟ فضیل گفت: بن يسار پرسید: می دانی چه معنی دارد آن

 يعنی دانست علم بنی اسرائیل را و علم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را.

حضرت فرمود: نه چنین است بلکه مراد آن است که علم پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علم 
امر پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و غرايب امر امیر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و غرايب 

 .(3)المؤمنین علیه السّلام را دانست 

و ايضا شیخ کشی و شیخ مفید به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت 
ابو ذر به خانۀ سلمان در آمد و قزقان سلمان دربار بود، پس در اثنای آنکه با يکديگر کرده اند: روزی 

سخن می گفتند قزقان سرنگون شد بر روی زمین و هیچ از مرق و چربی آن بر زمین نريخت، پس 
ابو ذر تعجب بسیاری کرد از آن، و سلمان باز قزقان را برگردانید و بر حال خود گذاشت و مشغول 

ند، پس باز قزقان سرنگون شد و هیچ از مرق و چربی آن بر زمین نريخت، پس تعجب ابو سخن شد
ذر زياده شد و از خانۀ سلمان دهشت زده بیرون آمد و در غرايب آن حال تفکر می نمود ناگاه حضرت 



ای  امیر المؤمنین علیه السّلام را بر در خانۀ سلمان ديد، چون نظر حضرت امیر بر ابو ذر افتاد گفت:
ابو ذر! چه چیز باعث شد تو را که از نزد سلمان بیرون آمدی و چه چیز است سبب دهشت تو گرديده 

 است؟
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که چنین کاری کرد، به اين سبب متعجب و متحیر  ابو ذر گفت: يا امیر المؤمنین! سلمان را ديدم
 گرديدم.

حضرت فرمود: ای ابو ذر! اگر سلمان تو را خبر دهد به آنچه می داند هرآينه خواهی گفت که: خدا 
رحمت کند کشندۀ سلمان را، ای ابو ذر! بدرستی که سلمان درگاه خداست در زمین، هر که او را 

نکار نمايد کافر است، و بدرستی که سلمان از ما اهل بیت است بشناسد مؤمن است و هر که او را ا
(1). 

و به روايت شیخ مفید: چون حضرت به نزد سلمان آمد فرمود: ای سلمان! مدارا کن با مصاحب 
 .(2)د و نزد او ظاهر مساز چیزی را که او تاب نیاورد خو

کلینی و کشی و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند: 
با جماعتی از قريش نشسته بود پس روزی سلمان در مسجد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ايشان شروع کردند در ذکر حسبهای خود و نسبهای خود را بالا بردند تا آنکه نوبت به سلمان رسید، 



پس عمر بن الخطاب به او گفت: خبر ده مرا ای سلمان که تو کیستی و پدر تو کیست و اصل تو 
 چیست؟

دم پس حق تعالی مرا هدايت کرد به برکت سلمان گفت: منم سلمان پسر بندۀ خدا، من گمراه بو
محمد، و من پريشان بودم پس خدا مرا غنی گردانید به محمد، و من بنده بودم پس خدا آزاد گردانید 

 مرا به برکت محمد، اين است نسب من و اين است حسب من.

ان گفت: پس در اين سخن بودند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون آمد پس سلم
يا رسول اللّه! چه کشیدم من از اين جماعت! با ايشان نشستم پس شروع کردند به ذکر نسبهای خود 
و فخر کردند به پدران خود تا آنکه به من رسیدند پس عمر از من چنین سؤال کرد، حضرت فرمود: 

آله و سلّم  تو چه جواب گفتی؟ سلمان جواب خود را نقل کرد، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
 فرمود: ای گروه قريش! بدرستی که حسب مرد دين اوست و مردی او خلق
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اوست و اصل آدمی عقل اوست، حق تعالی می فرمايد إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً 
کْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّهِ أَتْقاکُمْ  درستی که ما آفريديم شما را از مردی و زنی ب»يعنی: (1)وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَ

و گردانیديم شما را شعبها و قبیله ها برای آنکه بشناسید يکديگر را، بدرستی که گرامی ترين شما نزد 
، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نیست هیچ « خدا پرهیزکارترين شماست

ه پرهیزکاری از معاصی خداوند عالمیان، و اگر تو يك از اين جماعت را بر تو فضیلتی مگر ب
 .(2)پرهیزکارتر ايشان باشی از ايشان افضلی 



و -می گفتند «عسکر»و ايضا کشی روايت کرده است که: هرگاه سلمان می ديد شتری را که آن را 
تازيانه ای بر آن می زد، پس به سلمان می گفتند که: ای ابو عبد -عايشه در روز جمل بر آن سوار شد

اللّه! چه می خواهی از اين بهیمه؟ پس سلمان می گفت: اين بهیمه نیست و لیکن اين عسکر پسر 
صاحب شتر گفت:  کنعان جنی است به اين صورت شده است که مردم را گمراه کند. پس به اعرابی

که اگر به آنجا ببری به هر قیمت که « حواب»شتر تو اينجا روا نیست و لیکن ببر آن را به سر حد 
 .(3)خواهی از تو می خرند 

عسکر را برای او به هفتصد  پس از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: لشکر عايشه
 .(4)درهم خريدند در وقتی که به جنگ حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می رفتند 

آن مؤلف گويد: اين از جملۀ کرامات حضرت سلمان است که سالها پیش از واقعۀ جمل خبر به 
 داده بود و شتر عايشه را تعیین نمود.

و ايضا کشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سلمان زنی خواست 
از قبیلۀ کنده، چون داخل خانۀ او شد ديد که کنیزکی دارد و پرده ای از عبا بر در خانه اش آويخته 

ی هست که پرده بر در آويخته ايد؟ يا خانۀ کعبه را است، پس سلمان گفت: در خانۀ شما مگر بیمار
 به اينجا آورده ايد که جامه بر آن پوشانیده ايد؟ گفتند: آن زن
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از برای ستر بر خود اين پرده را آويخته است؛ سلمان گفت: اين کنیز چیست؟ گفتند: اين زن مالی 
داشت خواست کنیزکی بگیرد که او را خدمت کند؛ سلمان گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه 

شد و با او نزديکی نکند و او را به شوهر ندهد علیه و آله و سلّم که هر مردی که نزد او کنیزکی بوده با
و آن کنیز زنا بکند پس مثل گناه آن کنیز بر آن مرد باشد، و هر که قرضی بدهد چنان باشد که نصف 
آن مال را تصدق کرده باشد، و چون مرتبۀ ديگر قرض دهد چنان باشد که کل مال را تصدق کرده 

حقّ او را بر دارد و به خانۀ او يا به محل متاع او برساند  باشد، و ادا کردن حق به صاحبش آن است که
 .(1)و به صاحب حق بگويد که: حقّ خود را بگیر 

و باز کشی به سند معتبر روايت کرده است که: روزی نزد حضرت امام محمد باقر علیه السّلام نام 
ند سلمان فارسی را، حضرت فرمود: او سلمان محمدی است بدرستی که سلمان از ماست اهل برد

بیت، سلمان به مردم گفت: گريختید از قرآن بسوی احاديث زيرا که قرآن را کتاب رفیعی يافتید و در 
 و بر قدر دانۀ-يعنی هر امر خردی و ريزی-آنجا شما را حساب می نمايند بر نقیر و قطمیر و فتیل

خردلی پس تنگی کرد بر شما احکام قرآن پس گريختید بسوی احاديثی که کار را بر شما گشاده و 
 .(2)آسان کرده است 

و شیخ مفید و کشی به سندهای صحیح و موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است: 
ضرت سلمان در کوفه در بازار حدادان عبور نمود پس در آنجا جوانی را ديد که بیهوش شده روزی ح

بود و مردم برگرد او جمع شده بودند، پس به سلمان گفتند: ای ابو عبد اللّه! اين جوان را صرع گرفته 
ن به است بیا و در گوش او دعائی بخوان شايد به هوش بازآيد، چون سلمان به نزديك او رفت جوا

هوش آمد و گفت: ای ابو عبد اللّه! مرا آن مرض نیست که ايشان گمان بردند و لیکن چون به اين 
حدادان گذشتم و گرزهای ايشان را ديدم که بر آهن می کوبیدند به خاطرم آمد آنچه حق تعالی در 

پس از ترس « از برای ايشان گرزها از آهن هست»يعنی: (3)قرآن می فرمايد وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ 
 عذاب
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دل سلمان حلاوت  الهی عقلم بر طرف شد و مدهوش شدم؛ پس سلمان او را برادر خود گرفت و در
محبت او در آمد از برای خدا، و پیوسته با او می بود و شرايط اخوّت را رعايت می نمود تا آنکه آن 
جوان بیمار شد، سلمان به عیادت او رفت و بر بالین او نشست و ديد که او در حال جان کندن است 

 گفت: ای ملك موت! مدارا کن به برادر من، ملك موت گفت:

 .(1)بد اللّه! من با هر مؤمن مدارا می کنم و با ايشان مهربانم ای ابو ع

و ايضا کشی به سند معتبر از مسیب بن نجبه روايت کرده است که: چون سلمان فارسی به امارت 
مداين آمد ما به استقبال او بیرون رفتیم پس با او می آمديم، چون به کربلا رسیديم سلمان پرسید: 

ن من اين زمین چه نام دارد؟ گفتیم: اين را کربلا می گويند، گفت: اين موضع کشته شدن برادرا
است، اين محل فرود آمدن بارهای ايشان است، و اين محل خوابیدن شتران ايشان است، و اين 
موضع ريختن خونهای ايشان است، کشته شده است در اين زمین بهترين پیشینیان و کشته خواهد 

 رسیديم که محل اجتماع خوارج« حرورا»شد در اين زمین بهترين پسینیان؛ پس با او آمديم تا به 
نهروان بود پرسید که: اين موضع چه نام دارد؟ گفتیم: حرورا نام دارد، گفت: در اينجا خروج کرده 
اند بدترين پیشینیان و خروج خواهند کرد بعد از اين بدترين پسینیان؛ چون به کوفه رسید گفت: اين 

 .(2)است کوفه؟ گفتیم: بلی، گفت: قبۀ اسلام است 

که در آنجا بیان (3)مؤلف گويد که: شیخ کشی خطبۀ طولانی از حضرت سلمان روايت کرده است 
و خبر داده است حق اهل بیت رسالت و شقاوت ستمکاران اين امّت و غاصبان خلافت نموده است 

از اکثر وقايع و ظلمهائی که بر اهل بیت رسالت واقع شده است و از خروج بنی امیّه و فتنه های 



ايشان و خروج بنی عباس و اکثر وقايع گذشته و بسیاری از وقايعی که بعد از اين واقع خواهد شد از 
سفیانی در بیدا و غیر آنها  کشته شدن نفس زکیه و خروج حضرت قائم علیه السّلام و فرورفتن لشکر

 از وقايعی که در احاديث معتبره واقع شده است،
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 ه تعالی.و شايد که بعد از اين در کتاب غیبت مذکور شود ان شاء اللّ 

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: سلمان روزی بر جماعتی از 
يهود گذشت پس از او سؤال کردند که نزد ايشان بنشیند و نقل کند از برای ايشان آنچه شنیده است 

 از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آن روز.

نهايت حرصی که بر اسلام ايشان داشت و گفت: شنیدم از رسول خدا  پس به نزد ايشان نشست از
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که خداوند عالمیان می فرمايد که: ای بندگان من! آيا چنین نیست که 
جمعی را که بسوی شما حاجتهای بزرگ باشد و شما آن حاجتها را برنمی آوريد مگر آنکه شفیع 

ترين خلق را بسوی شما، پس چون ايشان را شفیع گردانند از برای کرامت گردانند نزد شما محبوب
آنها نزد شما حاجتهای ايشان را برمی آوريد، پس بدانید گرامی ترين خلق نزد من و نیکوتر و فاضل 
ترين ايشان نزد من محمد است و برادر او علی و آنان که بعد از اويند از ائمه علیهم السّلام که وسیله 

لايقند بسوی من، پس هر که را حاجتی رو دهد که از من طلب نفع آن نمايد يا بلائی عارض های خ
شود که از من دفع آن را خواهد پس بخواند مرا بحقّ محمد و آل او که نیکوترين خلقند و پاکان و 



ه شفیع پاکیزگانند از نقايص و گناهان تا برآورم من حاجت او را نیکوتر از آنچه برمی آورد آن کسی ک
 می گردانید بسوی او عزيزترين خلق را نزد او.

پس آن يهودان گفتند به سلمان از روی استهزا و سخريه: چرا تو از خدا سؤال نمی کنی به شفاعت 
 ايشان و متوسل نمی شوی بسوی خدا بحقّ ايشان که تو را بی نیازترين اهل مدينه گرداند؟

ان و سؤال کردم از خدا به شفاعت ايشان چیزی را که پس سلمان گفت: خدا را خواندم به سبب ايش
جلیل تر و بزرگتر و نافع تر است از جمیع ملك دنیا، سؤال کردم بحقّ ايشان که مرا عطا فرمايد زبانی 
که برای بیان بزرگواری و ثنای او يادکننده باشد و دلی عطا کند که شکر کنندۀ نعمتهای او باشد و بر 

ده باشد، و حق تعالی اجابت من نمود در آنچه طلب کردم و آن بهتر است مصیبتهای عظیم صبرکنن
 از پادشاهی تمام دنیا و آنچه در دنیا هست از نعمتها صد هزار هزار مرتبه.
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پس ايشان استهزا کردند به سلمان و گفتند: ای سلمان! دعوی کردی مرتبۀ عظیم شريفی را که ما 
محتاجیم که امتحان کنیم در آن دعوی راست و دروغ تو را، اول امتحان ما آن است که برمی خیزيم 

 ازدارد.و تازيانه های خود را بر تو می زنیم پس از پروردگار خود سؤال کن که دست ما را از تو ب

سلمان گفت: خداوندا! مرا بر بلا صبرکننده گردان؛ و سلمان مکرر اين دعا می کرد و ايشان او را به 
تازيانه های خود می زدند تا آنکه وامانده شدند و ملال بهم رسانیدند و سلمان بغیر آن دعا سخنی 

 نمی گفت.

در بدنی بماند با چنین عذاب چون وامانده شدند ايشان گفتند که: ما گمان نداشتیم که روحی 
 شديدی که ما بر تو وارد ساختیم، چرا از پروردگار خود سؤال نکردی که ما را از ضرر تو بازدارد؟

سلمان گفت: زيرا که اين سؤال خلاف صبر است بلکه تسلیم کردم و راضی شدم به مهلتی که حق 
 هد بر اين بلا.تعالی شما را داده است و سؤال کردم از او که مرا شکیبائی د



چون ساعتی استراحت کردند باز برخاستند و گفتند: در اين مرتبه آن قدر بر تو تازيانه خواهیم زد که 
 جان تو از بدنت مفارقت کند يا کافر شوی به محمد.

گفت: هرگز چنین نخواهم کرد که کافر شوم به محمد، بدرستی که حق تعالی فرستاده است بر رسول 
ذِينَ  و بدرستی که صبر کردن من « ايمان می آورند در غايبانه»يعنی: (1)يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ  خودش اَلَّ

بر مکروهات شما برای آنکه داخل شوم در زمرۀ آن جماعتی که حق تعالی در اين آيه مدح ايشان 
 کرده بر من سهل و آسان است.

د: ای پس باز شروع کردند و زدند او را به تازيانه های خود تا آنکه مانده شدند، بازنشستند و گفتن
سلمان! اگر تو را قدری نزد حق تعالی می بود به سبب ايمانی که به محمد آورده ای هرآينه دعای تو 

 را مستجاب می گردانید و بازمی داشت ما را از تو.

 سلمان فرمود: چه بسیار جاهلید شما! چگونه مستجاب کرده باشد دعای مرا هرگاه
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 .3. سورۀ بقره: -1

بکند نسبت به من خلاف آن چیزی را که از او طلب کرده ام زيرا که من از او صبر طلبیدم پس دعای 
مرا مستجاب گردانید و مرا صبر کرامت فرمود، و از او نطلبیدم که شما را از من بازدارد تا آنکه به 

 ما گمان می کنید.بازنداشتن شما خلاف دعای مرا بعمل آورده باشد چنانکه ش

پس باز مرتبۀ سوم برخاستند و تازيانه ها کشیدند و بر او می زدند و سلمان زياده بر اين نمی گفت 
که: خداوندا! مرا صبر ده بر بلاهائی که به من می رسد در محبت برگزيده و دوست تو محمد صلّی 

 اللّه علیه و آله و سلّم.



تو، آيا محمد تو را رخصت نداده است که از برای تقیه از  پس آن کافران گفتند: ای سلمان! وای بر
دشمنان خود بگوئی کفری را که خلاف آن چیزی است که در خاطر توست و اعتقاد به آن داری؟ 

 پس چرا نمی گوئی آنچه را جبر می کنیم تو را به آن از برای تقیه؟

بر من واجب نگردانیده است سلمان گفت: خدا مرا رخصت داده است که در اين امر تقیه کنم و 
بلکه جايز ساخته است از برای من که بگويم آنچه شما مرا به آن جبر می نمائید و صبر کنم بر آزارها 
و مکروهات شما و اين را بهتر گردانیده از آنکه از روی تقیه آنچه گوئید بگويم و من غیر اين را اختیار 

 نخواهم کرد.

ۀ بسیار بر او زدند بحدی که خون از بدن او روان شد و از روی سخريه پس بار ديگر برخاستند و تازيان
و استهزا به او گفتند: از خدا سؤال نمی کنی که ما را از ضرر تو بازدارد و آنچه ما از تو طلب می کنیم 
نمی گوئی که ما دست از تو بازداريم؟ پس نفرين کن بر ما که خدا ما را هلاك کند اگر از جملۀ 

نی در دعوائی که می کنی که خداوند عالمیان رد نمی کند دعای تو را اگر سؤال کنی بحقّ راستگويا
 محمد و آل طیبین او.

پس سلمان گفت که: من کراهت دارم از آنکه خدا را بخوانم برای هلاك شما از ترس آنکه مبادا در 
د پس از خدا سؤال کرده میان شما کسی باشد که حق تعالی داند که او بعد از اين ايمان خواهد آور

 باشم که اسم او را منقطع گرداند از ايمان.

آن کافران معاند گفتند: هرگاه از اين می ترسی چنین دعا کن که: خداوندا! هلاك گردان هر که را که 
 در علم تو هست که او باقی خواهد ماند بر تمرّد و کفران خود که اگر
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 ی نخواهد بود که از آن می ترسی.چنین کنی دعای تو متضمن آن چیز



پس شکافته شد ديوار آن خانه که آن قوم در آنجا بودند و سلمان مشاهده کرد حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را و حضرت فرمود: دعا کن بر ايشان به هلاك شدن زيرا که در میان ايشان 

نانکه حضرت نوح علیه السّلام نفرين کرد کسی نیست که ايمان بیاورد و به رشد و صلاح در آيد چ
 بر قوم خود در وقتی که دانست از قوم او ايمان نخواهد آورد احدی بغیر از آنها که ايمان آورده اند.

 پس سلمان گفت که: چگونه می خواهید نفرين کنم بر شما به هلاك؟

افعی که سر خود را برگرداند  گفتند: دعا کن که خداوند عالمیان منقلب گرداند تازيانۀ هر کسی را به
 و استخوانهای بدن صاحبش را بخايد.

پس حضرت سلمان علیه السّلام چنین دعا کرد تا آنکه تازيانۀ هر يك از ايشان افعی شد که دو سر 
داشت، به يك سر سر صاحبش را گرفت و به سر ديگر دست راستش را گرفت که به آن تازيانه گرفته 

 يش را در هم شکست و خايید و فرو برد.بود، پس همۀ استخوانها

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آن مجلسی که نشسته بود فرمود: ای گروه 
مسلمانان! بدرستی که حق تعالی ياری کرد مصاحب شما سلمان را در اين ساعت بر بیست نفر 

یها که ايشان را کوبیدند و خايیدند و منافقان و يهودان و منقلب ساخت تازيانه های ايشان را به افع
استخوانهای ايشان را در هم شکستند و فرو بردند ايشان را؛ پس برخیزيد که نظر کنیم بسوی آن 

 افعیها که حق تعالی برانگیخت از برای نصرت سلمان.

 پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اصحابش برخاستند و متوجه آن خانه شدند، و در
آن وقت جمع شده بودند در آن خانه همسايگان او از منافقان و يهودان در وقتی که صداهای آن 
کافران را شنیده بودند که افعیها ايشان را می دريدند، و چون آن حال را مشاهده کرده بودند ترسیده 

ه علیه و آله بودند از آن افعیها و نفرت می کردند از نزديکی آنها. پس چون حضرت رسول صلّی اللّ 
و سلّم تشريف آورد آن افعیها از خانه بیرون آمدند در شارع مدينه و آن شارع بسیار تنگ بود و حق 



تعالی آن شارع را گشاده گردانید و ده برابر آنچه بود گشادگی داد، پس آن افعیها به امر الهی ندا کردند 
 یك يا محمّدالسّلام عل»حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را: 
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، پس سلام کردند بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام « السّلام علیك يا سیّد الاوّلین و الآخرين
، پس سلام کردند بر ذرّيّت مقدسۀ آن حضرت و « السّلام علیك يا عليّ يا سیّد الوصیّین»و گفتند: 

سلام بر »يعنی: « قوّامینالسّلام علی ذرّيّتك الطّیّبین الطّاهرين الّذين جعلوا علی الخلايق »گفتند: 
« ذرّيّت تو باد که پاکان و معصومانند و حق تعالی ايشان را قیام نماينده گردانیده است به امور خلق

، اينك ما تازيانه های اين منافقانیم که حق تعالی ما را افعیها گردانید به دعای اين مؤمن که سلمان 
 است.

لّم فرمود: حمد و سپاس خداوندی را سزاست که در پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و س
میان امّت من کسی را قرار داده است که شبیه است به حضرت نوح علیه السّلام در صبر کردن و دعا 

 نکردن در بدو حال و نفرين کردن در آخر کار.

ن، و پس آن افعیها ندا کردند: يا رسول اللّه! شديد شده است غضب ما و خشم ما بر اين کافرا
حکمهای تو و حکمهای وصیّ تو جاری است بر ما در ممالك پروردگار عالمیان، و ما از تو سؤال 
می کنیم که از حق تعالی سؤال کنی که بگرداند ما را از افعیهای جهنم که بر ايشان مسلط خواهد 

 ا فرو برديم.گردانید تا آنکه در جهنم نیز از عذاب کنندگان ايشان باشیم چنانکه در دنیا ايشان ر

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آنچه طلب کرديد برای شما روا شد، پس 
ملحق شويد به پائین ترين درکات جهنم بعد از آنکه بیرون افکنید آنچه در شکمهای شماست از 

ر بیشتر باقی ماند به اجزای اين کافران تا آنکه برای خواری ايشان تمام تر باشد و عار ايشان در روزگا
سبب آنکه در میان مردم مدفون گردند و از حال ايشان عبرت گیرند مؤمنانی که بر قبرهای ايشان 



گذرند و گويند: اينهايند اين ملعونان که به غضب الهی گرفتار شدند به سبب دعای سلمان محمدی 
 که دوست محمد است و برگزيدۀ مؤمنان است.

آنچه در شکمهای ايشان بود از جزوهای بدنهای ايشان، و خويشان ايشان پس آن افعیها انداختند 
آمدند و آن کافران را دفن کردند و بسیاری از کافران به سبب ديدن اين معجزه مسلمان شدند، و مؤمن 
خالص شدند بسیاری از منافقان، و شقاوت غالب شد بر بسیاری از کافران و منافقان و گفتند: اين 

 دا، پس رو کرد حضرتسحری است هوي

 1659ص: 

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بسوی سلمان و گفت: ای ابو عبد اللّه! تو از خواص برادران مؤمن 
مائی و محبوب دلهای ملائکۀ مقرّبانی، و بدرستی که تو در آسمانها و در حجب حق تعالی و در 

کرامت کرسی و عرش اعظم الهی و آنچه در میان عرش است تا تحت الثری مشهورتری در فضیلت و 
نزد اهل آنها از آفتابی که طالع گرديده باشد در روزی که در هوا هیچ ابر و غبار و تیرگی نبوده باشد، 

ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ   .(1)تو از نیکوترين مدح کرده شدگانی در آيۀ کريمۀ اَلَّ

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که مردی به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد: 
 چه بسیار می شنوم از شما ذکر سلمان فارسی را.

حضرت فرمود: مگو سلمان فارسی و لیکن بگو سلمان محمدی، آيا می دانی به چه سبب من او را 
 بسیار ياد می کنم؟

 نه. راوی گفت:

حضرت فرمود: برای سه خصلت: اول آنکه او اختیار کرد خواهش حضرت امیر المؤمنین را بر 
خواهش نفس خود؛ دوم آنکه فقرا را دوست می داشت و ايشان را اختیار نمود بر مالداران و اهل 



عزت و شرف؛ سوم آنکه علم و علما را دوست می داشت بدرستی که سلمان بندۀ شايستۀ خدا بود 
 .(2)میل کننده بود از هر باطل بسوی حق، و مسلمان حقیقی بود و هیچ گونه شرك اختیار ننمود و 

و ابن بابويه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت امیر 
فرمود که: میان سلمان و مردی سخنی و خصومتی واقع شد پس آن مرد گفت: المؤمنین علیه السّلام 

تو کیستی يا سلمان؟ سلمان گفت: اما اول من و اول تو پس نطفۀ نجسی است و اما آخر من و آخر 
تو پس مردار گنديده ای است، و چون قیامت برپا شود و نصب نمايند ترازوهای اعمال را پس هر 

 حسنات او گرامی و بزرگوار استکه سنگین باشد میزان 

 1660ص: 

 
 .72-69. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1
 .133. امالی شیخ طوسی  -2

 .(1)و هر که سبك باشد ترازوی اعمال او لئیم و بی مقدار است 

و در کتاب حسین بن سعید به سند معتبر منقول است که: حضرت سلمان رحمة اللّه علیه می گفت: 
اگر نه سجده کردن می بود از برای خدا و همنشینی با گروهی که کلام نیك از دهان خود می افکنند 

 .(2)همچنانکه خرمای نیك از درخت می ريزد هرآينه آرزوی مرگ می کردم 

و ابن ابی الحديد روايت کرده است از ابو وايل که: من با رفیق خود رفتیم به نزد سلمان و نزد او 
رمود از آنکه نشستیم، سلمان گفت: اگر نه اين بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی ف

و تکلف آن است که چیزی که نزد آن -تکلف کنند برای مهمان هرآينه برای شما تکلف می کردم
پس نانی و نمك سوده ای که چیزی ديگر با آن مخلوط نبود از -شخص نباشد به مشقت حاضر کند

می بود بهتر بود، سلمان مطهرۀ خود را (3)برای ما آورد، پس رفیق من گفت: اگر با اين نمك سعتر 



فرستاد و در گرو سعتر کرد و از برای ايشان آورد، چون خورديم رفیق من گفت: شکر می کنم 
خداوندی را که قانع گردانید ما را به آنچه روزی ما کرده است، سلمان گفت که: اگر قانع شده بودی 

 .(4)نمی رفت  به آنچه خدا روزی کرده است تو را مطهرۀ من به گرو

و ايضا ابن ابی الحديد گفته است که: سلمان از اهل فارس بود از رامهرمز؛ و بعضی گفته اند: بلکه 
ه موالی رسول خدا صلّی اللّه می گويند، و او از جمل« جی»از اهل اصفهان بود از قريه ای که آن را 

علیه و آله و سلّم است و کنیت او ابو عبد اللّه بوده است، و چون از او می پرسیدند که تو پسر کیستی، 
 می گفت: من سلمان پسر اسلامم و از فرزندان آدمم. و روايت کرده اند که: او را
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اده از ده آقا مالك شد و دست به دست می گرديد تا به دست رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و زي
 .(1)سلّم رسید 

ابن عبد البر در کتاب استیعاب روايت کرده است از حسن بصری که: عطائی که هر سال به سلمان 
می دادند از بیت المال پنج هزار درهم بود، و چون آن را می گرفت همه را تصدق می کرد و از عمل 

ی دست خود می خورد، و او را يك عبا بود که نصف را بر زمین می انداخت و نصفی را بر خود م
 پوشانید.



و ذکر کرده اند که: سلمان را خانه نبود و در سايۀ ديوارها و سايۀ درختان بسر می برد، روزی شخصی 
 به او گفت: می خواهی از برای تو خانه بسازم که در آن ساکن شوی؟

 گفت: مرا احتیاج به آن نیست.

خانه ای که موافق توست کدام پس پیوسته آن مرد مبالغه می نمود در اين باب تا آنکه گفت: می دانم 
 است و چنان خانه ای از برای تو می سازم.

 سلمان گفت: وصف کن از برای من خانه ای را که موافق من است.

مرد گفت: خانه ای از برای تو می سازم که هرگاه تو در آن خانه بايستی سرت به سقف آن برسد و 
 اگر پاهای خود را دراز کنی به ديوار برسد.

 بلی، چنین خانه می خواهم؛ پس چنین خانه ای برای او بنا کرد.گفت: 

و ايضا در استیعاب روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر 
 .(2)ايمان در ثريّا باشد هرآينه به او خواهد رسید سلمان 

و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: سلمان فارسی مانند لقمان 
 حکیم است.

 .(3)و از کعب الاحبار روايت کرده است که: سلمان را پر کرده اند از علم و حکمت 

و کشی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: علی بن ابی طالب علیه 
 السّلام
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 .(1)محدّث بود و سلمان رضی اللّه عنه محدّث بود، يعنی ملائکه با هر دو سخن می گفتند 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: معنی محدّث بودن 
سلمان آن است که امامش او را حديث می گفت و اسرار خود را تعلیم او می نمود نه آنکه از جانب 

زيرا که بغیر از حجت خدا کسی ديگر را حديث از جانب خدا به حق تعالی به او حديث می رسید 
 .(2)او نمی رسد 

مؤلف گويد: ممکن است آنچه در اين حديث نفی شده است سخن گفتن حق تعالی بی واسطۀ 
 ، چنانکه پیش گذشت.ملك باشد، و ملك با سلمان سخن می گفته باشد

و ايضا به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از آن حضرت پرسیدند 
 .(3)از معنی محدّث بودن سلمان، فرمود که: ملك در گوشش سخن می گفت 

 يگر فرمود: ملك بزرگواری با او سخن می گفت، راوی گفت:و در حديث معتبر د

هرگاه سلمان چنین باشد پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام چگونه خواهد بود؟ حضرت 
 .(4)فرمود: پی کار خود باش و به اينها کاری مدار 

؛ و در (5)بر ديگر فرمود: ملکی در دل او نقش می کرد که چنین و چنان است و در حديث معت
 .(6)ل مردم را می دانست حديث ديگر فرمود: سلمان از جملۀ متوسّمان بود، يعنی به فراست احوا

و به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سلمان اسم اعظم را می 
 .(7)دانست 



 و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی تقیه
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نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مذکور شد، حضرت فرمود: اگر ابو ذر می دانست آنچه در 
ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برادری دل سلمان بود هرآينه او را می کشت، و حال آنکه حضرت رس

 .(1)افکنده بود میان ايشان، پس چه گمان داريد به ساير مردمان 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: سلمان رضی اللّه عنه دختر از عمر بن الخطاب طلبید و 
بن الخطاب دختر به او نداد، و بعد از آن عمر پشیمان شد و خواست که به او دختر بدهد؛ عمر 

سلمان گفت: نمی خواهم، مطلب من اين بود که بدانم آيا حمیّت جاهلیت و کفر از دل تو به در 
 .(2)رفته است يا آنکه باقی است چنانکه بود 

و ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به اصحاب خود فرمود که: کدامیك از شما تمام سال روزه می داريد؟ 

 سلمان گفت: من.



 مان گفت: من.فرمود: کدامیك از شما همۀ شب را احیا می کنید؟ سل

 فرمود: کدامیك از شما هر روز ختم قرآن می کند؟ سلمان گفت: من.

پس عمر به خشم آمد و گفت: اين مردی است از فارس می خواهد بر ما که از قريشیم فخر کند، 
دروغ می گويد، در اکثر روزها روزه نیست و در اکثر شب خواب است و در اکثر روزش خاموش می 

 باشد.

 : او مانند و شبیه لقمان حکیم است، از او سؤال کن تا جوابت بگويد.حضرت فرمود

عمر پرسید؛ سلمان فرمود: اما روزۀ سال، من ماهی سه روز روزه می دارم و حق تعالی می فرمايد 
هر که حسنه ای بکند ده برابر به او ثواب می دهم، اين برابر روزۀ سال می شود با آنکه ماه شعبان را 

گیرم و با ماه رمضان پیوند می کند؛ و اما بیداری شب، هر شب با وضو می خوابم و از هم روزه می 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که می فرمود: هر که با وضو بخوابد چنان است 

 که تمام شب را به عبادت احیا کرده باشد؛ و اما ختم قرآن، در هر روز سه مرتبه
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را می خوانم و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که به حضرت « قل هو اللّه احد»سورۀ 
 است« قل هو اللّه احد»امیر المؤمنین علیه السّلام می فرمود: يا علی! مثل تو در میان امّت من مثل 

را يك بار بخواند چنان است که ثلث قرآن را خوانده است، و هر که « قل هو اللّه احد»هر که سورۀ 
دو بار بخواند چنان است که دو ثلث قرآن را خوانده است، و هر که سه بار بخواند چنان است که 

ه است و هر قرآن را ختم کرده است، پس هر که تو را به زبان دوست دارد ثلث ايمان در او تمام شد



که تو را به زبان و دل و دوست دارد و به دست خود تو را ياری کند تمام ايمان در او کامل شده است، 
يا علی! بحقّ آن خداوندی که مرا به راستی فرستاده است سوگند که اگر تو را اهل زمین دوست می 

جهنم عذاب نمی کرد  داشتند چنانکه اهل آسمان تو را دوست می دارند خدا هیچ کس را به آتش
(1). 

 .(2)پس عمر ساکت شد گويا سنگی به دهانش گذاشتند 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام روايت کرده است که: روزی 
ر ساخت، ابو ذر گرده های نان را سلمان ابو ذر را به ضیافت طلبید پس دو گرده نان نزد او حاض

 برداشت و می گردانید و در آن نظر می کرد.

 سلمان گفت: از برای چه کار اين نانها را می گردانی؟

 گفت: می ترسم که خوب پخته نشده باشد.

پس سلمان بسیار در غضب شد و فرمود: چه بسیار جرأت داری که اين نانها را می گردانی و نظر 
وگند که در اين نان کار کرده است آبی که در زير عرش الهی است، و ملائکه در آن می کنی، بخدا س

عمل کرده اند تا آنکه آن را در هوا افکنده اند، و باد در آن عمل کرده است تا آن را به ابر افکنده است، 
مه کار کرده و ابر در آن کار کرده است تا آنکه آن را به زمین افشانده است، و رعد و ملائکه در آن ه

اند تا آنکه قطرات آن را در جاهای خود گذاشته اند، و عمل کرده اند در آن زمین و چوب و آهن و 
 چهارپايان و آتش و هیزم
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کارکنان در اين نان، پس  و نمك و آنچه را من احصا نمی توانم کرد زياده از آن است که گفتم از
 چگونه می توانی به شکر اين نعمت قیام نمائی؟

پس ابو ذر گفت: توبه می کنم بسوی خدا و طلب آمرزش می کنم از او از آنچه کردم، و بسوی تو 
 عذر می طلبم از آنچه تو نخواستی.

ی بیرون آورد و آن و فرمود: روزی ديگر سلمان ابو ذر را طلبید و از همیان خود چند پاره نان خشک
 نانها را تر کرد از مطهره ای که داشت و نزد ابو ذر گذاشت، پس ابو ذر گفت:

 چه نیکو است اين نان، کاش نمکی با آن می بود.

سلمان برخاست و بیرون رفت و مطهرۀ خود را گرو گذاشت و نمکی گرفت و برای ابو ذر آورد، پس 
 نمك بر آن می پاشید و می گفت:شروع کرد ابو ذر و آن نان را می خورد و 

 حمد می کنم خداوندی را که روزی کرده است ما را چنین قناعتی.

 .(1)سلمان گفت: اگر قناعت می داشتی مطهرۀ من به گرو نمی رفت 

و در بصائر الدرجات به سند معتبر از فضل بن عیسی روايت کرده است که گفت: من و پدرم به 
 خدمت حضرت صادق علیه السّلام رفتیم پس پدرم به خدمت آن حضرت عرض کرد:

آيا راست است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: سلمان از ما اهل بیت است؟ 
 فرمود: بلی.

 ت: آيا از فرزندان عبد المطلب است؟ حضرت فرمود: از ما اهل بیت است.پدرم گف

 باز فرمود: از فرزندان ابو طالب است؟ حضرت فرمود: از ما اهل بیت است.



پدرم گفت: من نمی فهمم اين را، حضرت فرمود: چنین بدان که از ما اهل بیت است، پس اشاره 
و فهمیدی، بدرستی که حق تعالی طینت ما را از علّیّین فرمود به سینۀ خود و فرمود: چنان نیست که ت

خلق کرد و طینت شیعیان ما را از يك مرتبه پست تر از آن خلق کرد، پس ايشان از مايند؛ و طینت 
دشمنان ما را از سجّین خلق کرد و طینت دوستان ايشان را يك مرتبه پست تر از آن خلق کرد، پس 

 .(2)است از لقمان آنها از ايشانند؛ و سلمان بهتر 
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را پس و در کتاب روضة الواعظین روايت کرده است که ابن عباس گفت: در خواب ديدم سلمان 
گفتم: تو سلمانی؟ گفت: بلی، گفتم: تو آن نیستی که آزاد کردۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم بودی؟ گفت: بلی؛ و تاجی از ياقوت بر سر او ديدم و به انواع حله ها و زيورها زينت کرده بود، 

رده است؟ گفت: بلی، پس من گفتم: ای سلمان! اين منزلت نیکوئی است که حق تعالی به تو عطا ک
گفتم: در بهشت بعد از ايمان به خدا و رسول چه چیز را نیکوترين اعمال يافتی؟ گفت: در بهشت 
بعد از ايمان به خدا و رسول هیچ چیز بهتر از محبت علی بن ابی طالب نیست و متابعت آن حضرت 

 .(1)کردن 

و ايضا از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: بهشت مشتاق تر است 
بسوی سلمان از سلمان بسوی بهشت، و بهشت عاشق تر است بسوی سلمان از سلمان بسوی 

 .(2)بهشت 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول برادر 
 .(3)گردانید سلمان و ابو ذر را و شرط کرد بر ابو ذر که مخالفت سلمان نکند 



ر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که اصبغ و در کتاب اختصاص به سند معتبر از حضرت امی
بن نباته از آن حضرت پرسید از فضیلت سلمان، حضرت فرمود: چه گويم در باب کسی که از طینت 
ما خلق شده است و روح او به روح ما مقرون است! حق تعالی او را مخصوص گردانیده است از 

اطن آنها و پنهان آنها و آشکار آنها، و روزی نزد حضرت علوم به اول آنها و آخر آنها و ظاهر آنها و ب
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حاضر شدم و سلمان در خدمت حضرت بود پس اعرابی داخل 
شد و او را از جای خود دور کرد و در جای او نشست، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

یان دو چشم آن حضرت بود و ديده های مبارکش سرخ شد در غضب شد تا آنکه پرشد رگی که در م
پس فرمود: آيا دور می کنی مردی را که خداوند عالمیان او را دوست می دارد و دوستی خود را نسبت 

 به او ظاهر گردانیده در آسمان
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و رسول خدا او را در زمین دوست می دارد، ای اعرابی! آيا دور می کنی مردی را که جبرئیل نیامده 
است پیش من هیچ مرتبه مگر آنکه مرا امر کرده است از جانب پروردگار من که او را سلام برسانم؟ 

هر که او را آزار ! ای اعرابی! بدرستی که سلمان از من است هرکه او را جفا کند مرا جفا کرده است و 
کند مرا آزار کرده و هر که او را دور گرداند مرا دور گردانیده است و هر که او را نزديك گرداند مرا 
نزديك گردانیده، ای اعرابی! غلط مکن در باب سلمان بدرستی که حق تعالی مرا امر کرده است که 

رسد و نسبهای مردم و سخنانی که جدا  مطلع گردانم او را بر مرگهای مردم و بلاهائی که به ايشان می
 کنندۀ حق است از باطل.



اعرابی گفت: يا رسول اللّه! من گمان نداشتم که اعمال سلمان به اين مرتبه رسیده است، آيا او 
 مجوسی نبود که مسلمان شد؟

می حضرت فرمود: ای اعرابی! من از حق تعالی فضیلت سلمان را برای تو نقل می کنم و تو در برابر 
گوئی که سلمان مجوسی بوده است؟ ! بدرستی که سلمان مجوسی نبود و لیکن شرك را ظاهر می 
كَ  کرد برای تقیه و ايمان را پنهان می کرد، ای اعرابی! مگر نشنیده ای حق تعالی می فرمايد فَلا وَ رَبِّ

مُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُ  مُوا تَسْلِیماً لا يُؤْمِنُونَ حَتّی يُحَکِّ وا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ يُسَلِّ
پس نه بحقّ پروردگار تو ايمان نمی آورند ايشان تا حکم گردانند تو را در هر منازعه ای »يعنی: (1)

در نفسهای خود تنگی و حرجی از آنچه تو حکم کنی در میان  که میان ايشان واقع شود پس نیابند
آنچه عطا کند به شما »آيا نشنیده ای که حق تعالی می فرمايد که: « ايشان و انقیاد کنند انقیادکردنی

، ای اعرابی! بگیر (2)« رسول او پس بگیريد آن را و آنچه شما را از آن نهی فرموده است ترك کنید
آنچه به تو عطا می کنم و از جملۀ شکر کنندگان باش و انکار مکن گفتۀ مرا که مستحق عذاب الهی 

 .(3)گردی و انقیاد کن گفتۀ رسول خدا را تا از ايمنان گردی 

 مؤلف گويد که: دور نیست که مراد از اعرابی عمر باشد چنانکه در بسیاری از احاديث
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 برای تقیه به اين عبارت از او تعبیر نموده اند.



و ايضا در کتاب اختصاص به سند معتبر روايت کرده است که: روزی سلمان فارسی داخل مجلس 
دم داشتند پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد پس صحابه او را تعظیم کردند و او را بر خود مق

و در صدر مجلس او را جا دادند برای عظیم شمردن حق او و تعظیم پیری او و برای اختصاصی که 
او را بود به حضرت رسول و آل آن حضرت، پس عمر داخل شد و ديد که او را در صدر مجلس 
نشانیده اند، گفت: کیست اين عجمی که در صدر مجلس نشسته است در میان عربان؟ پس حضرت 

 ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر منبر بالا رفت و خطبه ای خواند و فرمود:رس

بدرستی که همۀ مردم از زمان آدم تا اين زمان مانند دندانهای شانه اند و فضیلتی نیست عربی را بر 
عجمی و نه سرخی را بر سیاهی مگر به تقوی و پرهیزکاری، سلمان دريائی است که آخر نمی شود 
 و گنجی است که منتهی نمی شود، سلمان از ما اهل بیت است، سلمان عطا می کند حکمت را و

 .(1)برهانهای حق را ظاهر می گرداند 

و ايضا در کتاب اختصاص روايت کرده است که: روزی در خدمت حضرت صادق علیه السّلام نام 
فضیل سلمان و جعفر طیار مذکور شد و حضرت تکیه فرموده بودند پس بعضی جعفر را بر سلمان ت

دادند، و ابو بصیر در آن مجلس حاضر بود پس گفت: سلمان گبری بود و مسلمان شد، حضرت 
صادق علیه السّلام درست نشست غضبناك و فرمود: ای ابو بصیر! حق تعالی سلمان را علوی کرد 
بعد از آنکه مجوسی بود و آن را قرشی گردانید بعد از آنکه فارسی بود پس صلوات خدا بر سلمان 

اد، و بدرستی که جعفر را رتبۀ عظیمی نزد حق تعالی هست و با ملائکه در بهشت پرواز می کند ب
(2). 

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: روزی سلمان در میان جماعتی نشسته بود و حضرت 
ه السّلام بر ايشان گذشت و بر استر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سوار امیر المؤمنین علی

 بود، پس سلمان به آن جماعت گفت: چرا برنمی خیزيد که چنگ در دامان او بزنید و مسائل
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سید! سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداوندی که دانه را شکافته است و خلايق را دين خود را از او بپر
آفريده است که خبر نمی دهد شما را به سیرتهای پیغمبر شما کسی غیر او، و بدرستی که اوست 
عالم زمین و آن که کارهای او همه خدائی است بر زمین و به برکت او زمین ساکن است، و اگر او از 

 .(1)ود علم را نخواهید يافت و اطوار مردم را منکر خواهید شد میان شما بر

و ابن ابی الحديد گفته است که: وفات سلمان در آخر خلافت عثمان بود در سال سی و پنجم از 
د؛ و بعضی گفته اند که وفات او در خلافت هجرت؛ و بعضی گفته اند در اول سال سی و ششم بو

 .(2)عمر بود. و اشهر، قول اول است 

رسی و در کتاب فضايل شاذان بن جبرئیل از اصبغ بن نباته منقول است که گفت: من با سلمان فا
رضی اللّه عنه بودم در وقتی که امیر مداين بود در ابتدای خلافت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
زيرا که عمر او را والی مداين گردانید و تا ابتدای خلافت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام والی 

الهی واصل شد، و پیوسته  بود، پس روزی به نزد او رفتم و او را بیمار يافتم و در آن مرض به رحمت
او را عیادت می کردم در آن بیماری تا آنکه مرض او شديد شد و يقین کرد به مرگ خود پس متوجه 
من شد و فرمود: ای اصبغ! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا خبر داد که چون نزديك 

فات من نزديك شده است يا مرگ من شود مرده با من سخن خواهد گفت و می خواهم که بدانم و
 نه؟

 اصبغ گفت که: آنچه می خواهی بفرما تا من از برای تو بعمل آورم.

سلمان گفت که: تختی بیاور و به روی آن فرش کن آنچه برای مردگان فرش می کنند و چهار کس 
 مرا بردارند و به قبرستان برند.



پس به سرعت بیرون رفتم و بعد از اصبغ گفت: من گفتم چنین می کنم و به جان منّت می دارم، 
 ساعتی برگشتم و آنچه فرموده بود بعمل آوردم و گروهی را آوردم که او را
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رسانیدند، چون او را در قبرستان بر زمین گذاشتند گفت: ای قوم! روی برداشتند و به قبرستان مداين 
مرا به قبله کنید پس به آواز بلند ندا کرد که: السلام علیکم ای اهل عرصۀ کهنه شدن و پوسیدن، 
سلام خدا بر شما باد ای گروهی که محجوب گردانیده اند شما را از دنیا، پس کسی جواب او نداد؛ 

ان را ندا کرد و گفت: السلام علیکم ای گروهی که مرگ را چاشتگاه شما قرار داده پس بار ديگر ايش
اند، السلام علیکم ای گروهی که زمین را لحاف شما گردانیده اند، السلام علیکم ای گروهی که 
رسیده ايد به عملهائی که در دار دنیا کرده بوديد، السلام علیکم ای گروهی که انتظار می کشید که 

فیل در صور بدمد و از قبرها بیرون آيید، سؤال می کنم از شما بحقّ خداوند عظیم و بحقّ پیغمبر اسرا
کريم که البته يکی از شما مرا جواب بگويد، بدرستی که منم سلمان فارسی آزاد کردۀ رسول خدا 

مرده با صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آن حضرت مرا خبر داده است که چون نزديك وفات من شود 
 من سخن خواهد گفت و می خواهم بدانم که وفات من نزديك شده است يا نه.

 چون سلمان سخن خود را تمام کرد ناگاه میتی از قبر خود به سخن در آمد و گفت:

السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته، ای گروهی که بناها می سازيد و فانی خواهید شد و مشغول 
یا، اينك سخن تو را می شنويم و بزودی تو را جواب می گوئیم، از آنچه گرديده ايد به عرصۀ دن

 خواهی بپرس خدا تو را رحمت کند.



سلمان گفت: ای سخن گوينده بعد از مرگ! و ای کلام گوينده بعد از حسرت مردن! آيا تو از اهل 
 بهشتی يا از اهل جهنم؟

ايشان به عفو و کرم خود و ايشان را داخل  گفت: ای سلمان! من از آنهايم که خدا انعام کرده است بر
 بهشت گردانیده است به رحمت خود.

پس سلمان گفت: ای بندۀ خدا! وصف کن از برای من که مرگ را چگونه يافته ای و چه رسید به تو 
 از آن، و چه ديدی و چه مشاهده نمودی؟

بدن به ارّه ها و جدا کردن  گفت: مهلت ده مرا ای سلمان و مبالغه منما، پس بخدا سوگند که بريدن
و پاره کردن به مقراضها آسانتر است بر من از شدت مرگ، بدان که حق تعالی در دار دنیا مرا نیکیها 

 الهام کرده بود و عمل به خیر می کردم و فرايض الهی را بجا می آوردم
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یزهای حرام می نمودم و از و قرآن را می خواندم و در نیکی پدر و مادر حريص بودم و اجتناب از چ
ظلم و ستم بر بندگان ترسان بودم و در شب و روز تعب می کشیدم و سعی می نمودم در طلب حلال 
از ترس ايستادن نزد خدا برای سؤال، پس روزی از روزها در نهايت عیش و لذت و فرح و شادی و 

ز دنیا مدت من منقضی شد، پس سرور بودم ناگاه بیمار شدم و چند روز در آن مرض ماندم تا آنکه ا
در آن وقت مردی به نزد من آمد با خلقتی عظیم و منظری مهیب و در برابر من ايستاد در هوا نه بسوی 
آسمان بالا می رفت و نه بسوی زمین فرود می آمد، پس اشاره کرد بسوی ديدۀ من و آن را کور گردانید 

من و آن را لال گردانید پس چنان شدم که هیچ و بسوی گوش من و آن را کر گردانید و بسوی زبان 
چیز از چیزهای دنیا را به اين چشم نمی ديدم و به اين گوش نمی شنیدم، پس در اين وقت گريستند 
اهل و ياران من و خبر من به برادران و همسايگان من رسید، پس در اين وقت گفتم او را: تو کیستی 

 هل و مال و فرزندان من؟ای آن کسی که مرا مشغول گردانیدی از ا



گفت: منم ملك موت آمده ام به نزد تو که نقل فرمايم تو را از خانۀ دنیا به خانۀ آخرت و بتحقیق که 
 منقضی شده است مدت حیات تو و آمده است وقت مرگ تو.

و در اين حال که او با من مخاطبه می کرد دو شخصی ديگر آمدند به نزد من و ايشان به حسب 
ورت نیکوترين مردم بودند که من ديده بودم و يکی از ايشان در جانب راست من نشست خلقت و ص

و ديگری در جانب چپ، پس گفتند به من که: السلام علیك و رحمة اللّه و برکاته بتحقیق که آورده 
 ايم بسوی تو نامۀ تو را، الحال بگیر و نظر کن در آن.

 نم؟گفتم: اين چه نامه ای است که بايد من بخوا

گفتند: مائیم آن دو ملك که با تو می بوديم در دار دنیا و نیکیها و بديهای تو را می نوشتیم، اين است 
 نامۀ عمل تو.

می گفتند و شاد « رقیب»پس نظر کردم در نامۀ حسنات خود و آن نامه در دست ملکی بود که او را 
عظیم رو داد، پس نظر کردم به نامۀ شدم به آنچه در آن ديدم از نیکیها و خندان شدم و مرا فرحی 

می گفتند و بسیار غمگین شدم از آنچه در آن « عتید»گناهان و آن در دست ملکی بود که او را 
 مشاهده کردم و به گريه در آورد مرا، پس به من گفتند: بشارت
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 باد تو را که از برای تو خیر و نیکی خواهد بود.

ول يعنی ملك موت و روح را از تن من کشید و هر جذبه و کشیدنی پس به نزديك من آمد آن مرد ا
از او برابری می کرد با همۀ سختیها از آسمان تا زمین، و پیوسته در اين شدت بودم تا آنکه جان به 
سینۀ من رسید، پس اشاره کرد بسوی من به حربه ای که اگر آن را بر کوهها می گذاشت می گداختند 

من قبض نمود، پس در آن وقت صدای گريۀ اهل من بلند شد و هر چه می گفتند و روح مرا از بینی 
 همه را می شنیدم و هر چه می کردند بر آن مطلع بودم.



پس چون بسیار شديد شد گريه و جزع اهل بیت من بر من، ملك موت با نهايت خشم و آزردگی 
بخدا سوگند که ما ستمی بر او متوجه ايشان شد و گفت: ای گروه! از چه چیز است گريۀ شما؟ پس 

نکرده ايم که شما شکايت کنید و تعدی بر او نکرده ايم که شما فرياد کنید، گريه کنید و لیکن ما و 
شما بندۀ يك خداونديم اگر خدا شما را امر می کرد در باب ما امری چنانکه ما را در باب شما امر 

حقّ ما چنانکه ما امتثال امر او نموديم در حقّ شما، کرده است هرآينه شما امتثال امر او می کرديد در 
بخدا سوگند که ما روح او را نگرفتیم تا آنکه روزی مقدر او تمام شد و مدت حیات او منقطع شد و 
رفت بسوی پروردگار کريمی که هر حکمی که خواهد دربارۀ او می نمايد و او بر همه چیز قادر 

و اگر جزع نمائید گناهکار خواهید گرديد، چه بسیار برگشتی  است، پس اگر صبر کنید مزد می يابید
 خواهد بود مرا بسوی شما می گیرم پسران و دختران را و پدران و مادران را.

پس در آن وقت از نزد من روانه شد و روح مرا با خود برد، در اين وقت ملکی ديگر آمد و روح مرا از 
بالا برد بسوی آسمان و او را نزد حق تعالی گذاشت در او گرفت و او را در جامۀ حريری پیچید و 

کمتر از يك چشم زدن، پس چون روح من نزد حق تعالی حاضر گرديد از هر عمل صغیر و کبیری 
از من سؤال نمود و از نماز و روزۀ ماه مبارك رمضان و حج بیت اللّه الحرام و تلاوت قرآن و زکات 

در ساير ايام و اوقات کرده بودم و از اطاعت پدر و مادر و از دادن و تصدق نمودن و از هر عملی که 
کشتن آدمی به ناحق و از خوردن مال يتیم و از مظلمه های بندگان خدا و از عبادت کردن در شب 

 در وقتی که مردمان در خوابند
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ن روح را به زمین و آنچه مشابه اينهاست از اعمال از همۀ اينها سؤال نمود از روح من، پس بعد از اي
 برگردانیدند به اذن حق تعالی.

در اين وقت غسل دهندۀ من به نزد من آمد و جامه های مرا کند و شروع نمود در غسل دادن من، 
پس روح من او را ندا کرد که: ای بندۀ خدا! مدارا کن با اين بدن ضعیف بخدا سوگند که من از هیچ 



که آن منقطع گرديد و از هیچ عضو او بیرون نیامدم مگر آنکه رگی از رگهای او بیرون نیامدم مگر آن
آن عضو در هم شکسته شد، بخدا سوگند که اگر آن غسل دهنده اين سخن را می شنید هرآينه هرگز 
مرده ای را غسل نمی داد، پس آب بر بدن من ريخت و سه غسل داد مرا و مرا کفن کرد در سه جامه 

شۀ من که به آن بیرون رفتم بسوی خانۀ آخرت، پس انگشتر را از و مرا حنوط کرد و همین بود تو
دست راست من بیرون آورد و بعد از فارغ شدن از غسل من به پسر بزرگ من تسلیم نمود و گفت: 
خدا تو را ثواب دهد در مصیبت پدرت و تو را مزد و صبر بسیار دهد، پس مرا در کفن پیچید و مرا 

همسايگان مرا و گفت: بیايید به نزديك او و او را وداع کنید؛ پس ايشان  تلقین نمود و ندا کرد اهل و
به نزد من آمدند که مرا وداع کنند، و چون از وداع من فارغ شدند مرا بر تختی از چوب نهادند و در 
اين وقت روح میان رو و کفن من بود تا آنکه مرا گذاشتند و بر من نماز کردند، و چون از نماز فارغ 

مرا به جانب قبر روانه کردند، چون مرا به قبر گردانیدند و در قبر آويختند هولی عظیم مشاهده  شدند
نمودم ای سلمان که گويا از آسمان به زمین در افتادم، پس مرا در لحد گذاشتند و خشت بر من 

 چیدند و خاك در قبر من ريختند.

، و چون مردم را ندا کردند که از قبر من (1)پس در اين وقت روح برگردانید بسوی زبان و گوش من 
برگردند شروع کردم در ندامت و پشیمانی و گفتم: کاش من از اين جماعت بودم و برمی گشتم، پس 
شخصی از کنار قبر مرا جواب داد گفت: نه چنین است و بر نمی توان گشتن، و اين آيه را خواند کَلّا 

ها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی  إِنَّ
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آمده « پس در اين وقت روح گرفته شد از زبان من، و همچنین از گوش و چشمم». در مصدر  -1

 است.



اين سخنی است که حق تعالی بر ردّ جمعی از کافران فرمود که ايشان طلب برگشتن  (1)يَوْمِ يُبْعَثُونَ 
حاشا که او را بازگردانند، اين کلمه ای است که او گويندۀ آن است »به دنیا می کنند بعد از مرگ يعنی 

و از پس ايشان برزخی هست تا روزی که زنده شوند و مبعوث گردند، و برزخ فاصلۀ میان دنیا و 
 ، پس به او گفتم: کیستی تو که با من سخن می گوئی؟« ت استآخر

و منم ملکی که حق تعالی مرا موکّل گردانیده است به جمیع خلايق که تنبیه نمايم « منبه»گفت: منم 
ايشان را بعد از مردن ايشان تا بنويسند عملهای خود را بر نفسهای خود که حجت باشد بر ايشان 

 مرا کشید و نشانید و گفت: بنويس عمل خود را.نزد خداوند عالمیان؛ پس 

 من گفتم: به خاطر ندارم عملهای خود را.

يعنی: (2)گفت: مگر نشنیده ای سخن پروردگار خود را که در قرآن فرموده است أَحْصاهُ اَللّهُ وَ نَسُوهُ 
، پس گفت: « ت کرده های ايشان را خدا و فراموش کرده اند ايشان کرده های خود رااحصا کرده اس»

 تو بنويس و من بر تو املا می کنم و اعمال تو را می گويم.

 گفتم: کاغذ کجاست که بنويسم؟

 پس کنار کفن مرا کشید، ناگاه کفن خود را کاغذی ديدم و گفت: اين صحیفۀ توست.

 گفتم: قلم از کجا بیاورم؟

 گفت: انگشت شهادت تو قلم توست.

 گفتم: مرکّب از کجا بیاورم؟

 گفت: آب دهان تو به جای مرکّب است.



پس املا کرد بر من آنچه کرده بودم در دار دنیا و نماند از اعمال من خردی و بزرگی مگر آنکه او را 
يْلَتَنا ما  لِهذَا بر من املا کرد چنانکه حق تعالی فرموده است وَ يَقُولُونَ يا وَ
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 .100. سورۀ مؤمنون: -1
 .6. سورۀ مجادله: -2

كَ أَحَداً   (1) اَلْکِتابِ لا يُغادِرُ صَغِیرَةً وَ لا کَبِیرَةً إِلّا أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّ
می گويند کافران: وای بر ما چیست اين نامۀ ما که ترك نکرده است گناه کوچکی را و نه »يعنی: 

بزرگی را مگر آنکه احصا کرده است آن را، و يافتند آنچه کرده بودند حاضر، و ستم نمی کند پروردگار 
 « .تو احدی را

پس ملك آن نامه را گرفت و مهری بر آن زد و طوق گردانید آن را بر گردن من، پس گمان کردم که 
جمیع کوههای دنیا را طوق کرده اند در گردن من، پس به او گفتم: ای منبه! چرا با من چنین می 

 کنی؟

زَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ گفت: آيا نشنیده ای سخن پروردگار خود را که فرموده است وَ کُلَّ إِنسانٍ أَلْ 
و هر »يعنی: (2) نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ کِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً. اِقْرَأْ کِتابَكَ کَفی بِنَفْسِكَ اَلْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً 

يعنی عمل نیك و بد او را، يا تقديرات خدا را که برای او -لازم او گردانیده ايم طاير او راانسانی را م
در گردن او و بیرون می آوريم از برای او در روز قیامت نامه ای را که آن را ملاقات نمايد -کرده است

 گشوده شده، پس به او گفته می شود که:

 « .ننده و گواه بر توبخوان نامۀ خود را کافی است نفس تو حساب ک



پس منبه گفت: اين خطابی است که تو را به آن خطاب خواهند ساخت در روز قیامت و تو را حاضر 
خواهند گردانید در آن روز و حال آنکه نامۀ عمل تو در میان دو ديدۀ تو گشوده باشد و گواهی دهی 

 در آن روز بر نفس خود.

منکر با عظیمترين منظری و منکرترين صورتی و عمودی پس منبه از من دور شد، و به نزد من آمد 
از آهن در دست او بود که اگر جن و انس جمع می شدند آن عمود را حرکت نمی توانستند داد، پس 
صدای موحشی بر من زد که اگر جمیع اهل زمین آن صدا را می شنیدند هرآينه همه می مردند، پس 

پروردگار تو کیست و دين تو چیست و پیغمبر تو کیست و  به من گفت: ای بندۀ خدا! خبر ده مرا که
 امام تو کیست و بر چه طريقه و حالت
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 بوده ای و چه اعتقاد داشته ای در دنیا؟

م در امر خود و ندانستم که چه بگويم در جواب پس زبان من بسته شد از ترس و بیم او و حیران شد
او، و در بدن من هیچ عضوی نماند مگر آنکه مفارقت کرد از ترس، پس دريافت مرا رحمتی از 
جانب پروردگار من که دل مرا نگاه داشت و زبان مرا گويا گردانید پس به او گفتم: بندۀ خدا! چرا مرا 

به وحدانیت خدا و شهادت می دهم که محمد رسول می ترسانی و حال آنکه من شهادت می دهم 
خداست و گواهی می دهم که خداوند عالمیان پروردگار من است و محمد پیغمبر من است و اسلام 
دين من است و قرآن کتاب من است و کعبه قبلۀ من است و علی امام من است و مؤمنان برادران 

بر اين اعتقاد ملاقات می کنم پروردگار خود را در منند؛ و گفتم: اين است گفتار من و اعتقاد من و 
 روز معاد.



پس در اين وقت گفت: ای بندۀ خدا! بشارت باد تو را به سلامتی، بدرستی که نجات يافتی؛ و از 
 پیش من رفت.

پس نکیر به نزديك من آمد و صدای مهیب بر من زد عظیمتر از صدای اول، پس اعضای من بعضی 
 بر بعضی داخل شدند و گفت: عمل خود را بگو ای بندۀ خدا.

پس حیران ماندم و متفکر شدم که چه جواب بگويم، پس در اين وقت گردانید حق تعالی از من 
شدت ترس و بیم را و حجت مرا به من الهام کرد به يقین نیکو و توفیق مرا کرامت فرمود، پس گفتم: 

ندی ای بندۀ خدا! مدارا کن با من و من از دنیا بیرون آمدم و حال آنکه گواهی می دادم که خداو
نیست بغیر خداوند يگانه و او را شريکی نیست و گواهی می دادم که محمد بنده و رسول خداست 

و آنکه بهشت (1)]و آنکه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و ائمۀ طاهرين از ذرّيّت او امامان منند[ 
حق است و عذاب آتش جهنم حق است و صراط حق است و میزان حق است و حساب کردن 
خلايق حق است و سؤال منکر و نکیر در قبر حق است و زنده شدن در قبر حق است و آنکه بهشت 
و آنچه حق تعالی وعده کرده است در آن از نعمتها حق است و آنکه جهنم و آنچه حق تعالی وعید 

 ده است در آن ازفرمو
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عذاب حق است و آنکه قیامت آمدنی است و شکی در آن نیست و آنکه خدا زنده می گرداند آنها را 
 که در قبرهايند.

دی و خیری که هرگز زايل نگردد. پس مرا در پس مرا گفت: ای بندۀ خدا! بشارت باد تو را به نعیم اب
لحد خوابانید و گفت: بخواب مانند خوابیدن داماد، و از نزديك سر من دری گشود از بهشت، و 



دری از پیش پای من گشود بسوی جهنم پس گفت: نظر کن ای بندۀ خدا بسوی آنچه خواهی يافت 
ت يافتی از آن از آتش جهنم، پس دری بسوی آن از بهشت و نعمتهای آن و نظر کن بسوی آنچه نجا

که از پیش پايم بسوی جهنم گشوده شد آن را مسدود گردانید و دری را که از پیش سرم بسوی بهشت 
گشوده بود چنان گشاده گذاشت، و پیوسته داخل می شد بر من از آن در شمیم بهشت و نعمتهای آن 

و ای سلمان! من نیافتم نزد حق -از نزد من رفتو لحد مرا فراخ گردانید بقدر آنچه ديده کار کند، و 
تعالی چیزی را که خدا دوست دارد بزرگتر از سه چیز: اول نماز کردن در شب بسیار سرد، دوم روزه 
داشتن در روز بسیار گرم، سوم تصدقی که به دست راست کنی که دست چپ تو از آن خبر نداشته 

پس اين است سخن من و وصف من و آنچه من دريافته بودم آن را از شدت اهوال، و من -(1)باشد 
گواهی به وحدانیت الهی و رسالت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گواهی می دهم که مرگ 

 ق است، پس در مقام مراقبه و خوف حق تعالی باش از ايستادن نزد او در وقت سؤال.ح

و در اين وقت سخن آن مرد منقطع شد و سلمان گفت که: مرا بر زمین گذاريد، چون سرير او را بر 
يا »زمین گذاشتیم گفت: مرا تکیه دهید، چون او را تکیه داديم نظر به جانب آسمان افکند و گفت: 

ده ملکوت کلّ شيء و الیه ترجعون، و هو يجیر و لا يجار علیه، بك آمنت و لنبیّك اتّبعت و من بی
بکتابك صدّقت و قد اتاني ما وعدتني يا من لا يخلف المیعاد اقبضني الی رحمتك و انزلني دار 

 کرامتك فانا اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك
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شهادت فارغ شد رخت از سرای  ، پس چون از اين دعا و(1)« له و اشهد انّ محمّدا عبده و رسوله
 فانی به دار باقی کشید و به رسول خدا و ائمۀ طاهرين صلوات اللّه علیهم اجمعین ملحق گرديد.



اصبغ گفت: ما در حیرت اين حال بوديم که ناگاه مردی پیدا شد که بر استر اشهبی سوار بود و نقابی 
و ما جواب سلام او گفتیم، چون سخن گفت  بر رو بسته بود، چون به نزديك ما رسید بر ما سلام کرد

دانستیم که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است پس گفت: ای اصبغ! اهتمام نمائید در امر 
تجهیز سلمان، پس ما شروع کرديم در تهیۀ غسل و کفن او و خواستیم که کفن و حنوط تحصیل 

ست، پس آبی و تختی که بر روی آن نمائیم، حضرت فرمود که: حاجتی به آنها نیست و نزد من ه
غسل دهند نزد آن حضرت حاضر کرديم، پس به دست مبارك خود او را غسل داد و کفن کرد و پیش 
ايستاد و بر او نماز کرديم و او به دست مبارك خود او را در لحد گذاشت، و چون از دفن سلمان فارغ 

: يا امیر المؤمنین! چگونه آمدی و کی شد و خواست که برگردد من به جامۀ حضرت چسبیدم و گفتم
تو را خبر داد به مردن سلمان؟ حضرت رو به جانب من گردانید و گفت: می گیرم بر تو ای اصبغ 

 عهد و پیمان خدا را که نقل نکنی اين قصه را به احدی تا من زنده باشم.

 پس گفتم: يا امیر المؤمنین! من پیش از تو خواهم مرد؟

 حضرت فرمود: نه ای اصبغ.

گفتم: يا امیر المؤمنین! بگیر از من عهد و پیمان که من سخن تو را می شنوم و اطاعت تو می نمايم 
و نقل نخواهم کرد اين سخن را به احدی تا حکم کند در باب تو خدا به آنچه حکم خواهد کرد و 

 خدا بر همه چیز قادر است.

ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا خبر داده بود که سلمان پس حضرت فرمود: ای اصبغ! حضرت رس
در اين وقت خواهد مرد و من در اين ساعت در کوفه نماز کردم و از مسجد بیرون آمدم که به خانه 

 روم، چون به خانه رسیدم و خوابیدم در خواب ديدم که شخصی مرا گفت سلمان
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وفات يافته، پس بیدار شدم و بر استر خود سوار شدم و چیزهائی که برای مرده ضرور است از کفن 
و حنوط و غیر آن با خود برداشتم و روانه شدم، پس حق تعالی دور را برای من نزديك گردانید تا آنکه 

ه اين موضع رسیدم و مرا به اين امور رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خبر داده به اين زودی ب
 بود.

پس حضرت ناپیدا شد، ندانستم که بسوی آسمان بالا رفت يا به زمین فرو رفت، چون به کوفه رسیدم 
ا می شنیدم که حضرت در وقتی به کوفه رسیده بوده است که در آن روز منادی برای نماز مغرب ند

 .(1)کرده است و حضرت نماز مغرب را با ايشان ادا کرده بود 

مؤلف گويد که: اين حديث غرايب بسیار دارد و از جملۀ آنها فوت سلمان است در زمان خلافت 
آن حضرت به کوفه و اين خلاف مشهور و احاديث ديگر است، و امیر المؤمنین علیه السّلام و آمدن 

 چون مشتمل بر فوايد بسیار بود ايراد نموديم.

و ابن شهر آشوب از جابر بن عبد اللّه انصاری روايت کرده است که: روزی حضرت امیر المؤمنین 
گردانید و گفت: ای علیه السّلام در مدينه نماز صبح را با ما ادا نمود پس روی مبارك به جانب ما 

گروه مردمان! خدا اجر شما را عظیم گرداند در مصیبت برادر شما سلمان، و مردم در اين باب سخن 
بسیار گفتند پس حضرت عمامۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر سر بست و پیراهن 

حمايل نمود و بر حضرت را پوشید و عصای آن حضرت را در دست گرفت و شمشیر آن حضرت را 
 شتر عضباء آن حضرت سوار شد و قنبر را گفت: ده گام بشمار يا آنکه از يك تا ده بشمار.

 قنبر گفت: چون از شمردن فارغ شدم به در خانۀ سلمان رسیده بوديم.

پس زاذان روايت کرد که: چون وقت وفات سلمان شد از او پرسیدم: کی تو را غسل می دهد؟ گفت: 
 دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را غسل می داد.آن که رسول خ



من گفتم: تو در مداينی و او در مدينه است! سلمان گفت: ای زاذان! چون من بمیرم و لحیین مرا 
 ببندی صدائی خواهی شنید؛ پس چون دهان او را بستم صدائی شنیدم و از پی
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صدا به در خانه آمدم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را مشاهده نمودم پس گفت: ای زاذان! به 
رحمت حق واصل شد ابو عبد اللّه سلمان؟ گفتم: بلی ای سید من. پس او داخل شد و ردا از روی 

 و سلمان تبسم نمود بر روی آن حضرت، پس حضرت به او گفت: سلمان برداشت

مرحبا ای ابا عبد اللّه هرگاه دريابی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پس خبر ده او را به آنچه 
گذشت بر برادر تو از قوم او؛ پس حضرت شروع کرد در تجهیز او و چون نماز کرد بر سلمان از 

د می شنیديم و دو کس با آن حضرت می ديديم که همراه او بودند، چون حضرت تکبیرهای بلن
پرسیدم که اينها کیستند فرمود: يکی برادرم جعفر و ديگری حضرت خضر علیه السّلام و با هر يك 

 .(1)از ايشان هفتاد صف از ملائکه آمده بود که در هر صفی هزار هزار ملك بودند 

و در کتاب مشارق الانوار روايت کرده است که: چون حضرت جامه از روی سلمان برداشت سلمان 
تبسم نمود و خواست که بنشیند، حضرت فرمود: به مرگ خود برگرد؛ و او به حال اول عود نمود 

(2). 

و قطب راوندی روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بامدادی داخل مسجد 
ه من گفت: سلمان مدينه شد و فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در خواب ديدم و ب

از دنیا رحلت نموده است، و سلمان مرا وصیت کرده بود که او را غسل دهم و کفن کنم و نماز کنم 
 بر او و او را دفن کنم و اينك من می روم به مداين برای اين کار.



پس عمر گفت: کفن را از بیت المال بردار، حضرت فرمود: کفن او را تهیه کرده اند و حاضر شده 
پس با جماعتی از صحابه بیرون رفت از مدينه و حضرت به جانب مداين روانه شد و مردم  است؛

برگشتند و پیش از زوال مراجعت نمود و فرمود: من او را دفن کردم، و اکثر مردم در اين باب حضرت 
و را تصديق ننمودند تا آنکه بعد از مدتی از مداين مکتوبی رسید که سلمان وفات يافت در آن روز 

اعرابی داخل شد و او را غسل داد و کفن کرد و بر او نماز کرد و او را دفن کرد و برگشت، پس همۀ 
 .(3)مردم تعجب کردند 
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و در کتاب روضة الواعظین از سعد بن ابی وقاص روايت کرده است که او به عیادت سلمان رفت در 
هنگامی که او بیمار بود و او را گريان يافت، سعد گفت: چه سبب دارد گريۀ تو ای ابو عبد اللّه و 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رحلت نمود از تو راضی بود و در  حال آنکه چون
 حوض کوثر به نزد او خواهی رفت؟

سلمان گفت: من از جزع مرگ نمی گريم و گريۀ من از حرص دنیا نیست و لیکن حضرت رسول 
ر يك از شما مانند توشۀ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عهد کرد بسوی ما و فرمود: بايد متاع ضروری ه

مسافران باشد و من در دور خود اين متاعها را می بینم و به اين سبب آزرده ام؛ و در دور او نبود مگر 
 .(1)طغاری و کاسه ای و مطهره ای 



که سلمان رضی اللّه عنه گفت: حضرت رسول صلّی و شیخ کشی به سند معتبر روايت کرده است 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چون مرگ تو را حاضر شود گروهی چند نزد تو حاضر خواهند شد که 
 بوی نیك و بد را می يابند و طعام نمی خورند يعنی ملائکه، پس سلمان کیسه ای بیرون آورد و گفت:

ه علیه و آله و سلّم به من بخشیده است و آن بوی خوشی اين هبه است که حضرت رسول صلّی اللّ 
 بود، گفت:

پس آن را در آب ريخت و بر دور خود پاشید پس زن خود را گفت که: برخیز و در را ببند، پس زن 
 .(2)برخاست و در را بست، چون برگشت مرغ روح او به عالم قدس پرواز کرده بود 
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 و فضائل و مناقب اوست

 و در آن چند فصل است
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بدان که از احاديث معتبرۀ سابقه و لاحقه چنین مستفاد می شود که در میان صحابه بعد از سلمان 
فارسی رضی اللّه عنه کسی در فضیلت به ابو ذر نمی رسد، و ابو ذر کنیت اوست و اسم او بر قول 

 اصح جندب بن جناده است و اصل او عرب بوده است از قبیلۀ بنی غفار.

بر از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت به کلینی به اسناد معت
شخصی از اصحاب خود فرمود: می خواهید شما را خبر دهم که چگونه بود مسلمان شدن سلمان 

 و ابو ذر؟

آن شخص گفت که: کیفیت اسلام سلمان را می دانم، مرا خبر ده به کیفیت اسلام ابو ذر؛ و خطا 
 را از حضرت نپرسید.کرد که هر دو 

که محلی است در يك منزلی مکۀ معظمه گوسفندان « بطن مر»پس فرمود که: بدرستی که ابو ذر در 
خود را چرا می فرمود، ناگاه گرگی از جانب راست متوجه گوسفندان او شد و به عصای خود آن را 

من گرگ از تو خبیث  براند، پس از جانب چپ متوجه شد و ابو ذر عصا بر وی حواله نمود و گفت:
 تر و بدتر نديده ام.

آن گرگ به اعجاز آن حضرت به سخن آمد و گفت: و اللّه که اهل مکه از من بدترند، خداوند عالمیان 
 بسوی ايشان پیغمبری فرستاده او را به دروغ نسبت می دهند و نسبت به او دشنام و ناسزا می گويند.

فت: توشه و مطهره و عصای مرا بیاور؛ پس اينها را گرفت ابو ذر چون اين سخن بشنید به زن خود گ
و به پای خود به جانب مکه روان شد که تا خبری که از گرگ شنید معلوم نمايد و طی مسافت نموده 
در ساعتی بسیار گرم داخل مکه شد و تعب بسیار کشیده بود و تشنگی بر او غالب گرديده نزد چاه 

 خود کشید، چون زمزم آمد و دلوی از آن آب برای
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نظر کرد ديد که آن دلو پر از شیر است، در دل او افتاد که اين گواه آن خبری است که گرگ مرا به آن 
خبر داده و اين نیز از معجزات آن پیغمبر است؛ پس بیاشامید و به کنار مسجد آمد ديد جماعتی از 

ه ايشان ناسزا به حضرت رسول صلّی اللّه قريش برگرد يکديگر نشسته اند، نزد ايشان بنشست، ديد ک
علیه و آله و سلّم می گويند به نحوی که گرگ از آن خبر داده بود، و پیوسته در اين کار بودند تا آخر 
روز ناگاه حضرت ابو طالب بیامد، چون نظر ايشان بر او افتاد به يکديگر گفتند: خاموش شويد که 

کوتاه کردند؛ و چون ابو طالب بیامد با او مشغول عمويش آمد، پس زبان از مذمت آن حضرت 
 سخن گفتن شدند تا آخر روز.

ابو ذر گفت: چون ابو طالب از نزد ايشان برخاست من از پی او روانه شدم، رو به جانب من کرد و 
 گفت: حاجت خود را بگو.

 گفتم: به طلب پیغمبری آمده ام که در میان شما مبعوث شده است.

 ار داری؟گفت: با او چه ک

گفتم: می خواهم به او ايمان بیاورم و آنچه فرمايد به راستی او اقرار نمايم و خود را منقاد او گردانم و 
 آنچه فرمايد او را اطاعت نمايم.

 گفت: البته چنین خواهی کرد؟

 گفتم: بلی.

 گفت: فردا اين وقت نزد من بیا تا تو را به او برسانم.

و چون روز شد در مجلس آن کفار بنشستم و ايشان زبان ناسزا من شب در مسجد به روز آوردم 
گشودند بر منوال روز گذشته، و چون ابو طالب بیامد زبان از آن قول ناشايست بر گرفتند و با او 



مشغول سخن شدند، و چون از نزد ايشان برخاست از پی او روانه شدم و باز سؤال روز گذشته را 
کید فرمود که: البته آنچه می گوئی خواهی کرد؟ گفتم: بلی.اعاده فرمود و من همان جواب   گفتم و تأ

پس مرا با خود برد به خانه ای که در آنجا حضرت حمزه بود، بر او سلام کردم و از حاجت من 
پرسید، همان جواب گفتم، گفت: گواهی می دهی که خدا يکی است و محمد فرستادۀ اوست؟ 

 « .و ان محمدا رسول اللّه اشهد ان لا اله الا اللّه»گفتم: 

 1686ص: 

پس حمزه مرا با خود برد به خانه ای که حضرت جعفر طیار در آنجا بود سلام کردم و نشستم و از 
 مطلب من سؤال کرد و همان جواب گفتم و تکلیف شهادتین کرد، بر زبان راندم.

آنجا بود، و بعد از سؤال و پس جعفر برد مرا به خانه ای که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در 
امر به شهادتین آن حضرت مرا به خانه ای بردند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
تشريف داشتند، سلام کردم و نشستم و از حاجت من سؤال نمودند و کلمۀ شهادتین تلقین فرمودند، 

برو و تا رفتن تو پسر عمی از تو  و چون شهادتین گفتم فرمودند که: ای ابو ذر! به جانب وطن خود
فوت شده خواهد بود که بغیر از تو وارثی نداشته باشد، مال او را بگیر و نزد اهل و عیال خود باش تا 

 امر نبوت ما ظاهر گردد آخر به نزد ما بیا.

چون ابو ذر به وطن خويش بازآمد پسر عمش فوت شده بود و مال او را به تصرف در آورده مکث 
ا هنگامی که حضرت به مدينه هجرت نمود و امر اسلام رواج گرفت و در مدينه به خدمت نمود ت

 حضرت مشرف شد.

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اين بود خبر مسلمان شدن ابو ذر، و خبر اسلام سلمان را که 
 شنیده ای.



ز بفرمائید، حضرت آن شخص پشیمان شد از اظهار دانستن اسلام سلمان و استدعا کرد که: آن را نی
 .(1)نفرمود 

ول صلّی اللّه و ابن عبد البر که از اعاظم علمای اهل سنت است در کتاب استیعاب از حضرت رس
؛ (2)علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: ابو ذر در میان امّت من بر زهد عیسی بن مريم است 

 .(3)و به روايت ديگر شبیه عیسی بن مريم است در زهد 

 و ايضا روايت نمود که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ابو ذر علمی چند ضبط کرد که

 1687ص: 

 
و در آن فقط ذيل روايت که فرمايش حضرت صادق علیه  278؛ روضة الواعظین 8/297. کافی  -1

 السّلام می باشد ذکر نشده است.
 .6/97؛ اسد الغابة 4/1655. استیعاب  -2
 .1/255. استیعاب  -3

 .(1)از آن بیرون نیامد  مردمان از حمل آن عاجز بودند و گرهی بر آن زد که هیچ

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی ابو ذر بر 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گذشت و جبرئیل به صورت دحیۀ کلبی در خدمت آن 
حضرت به خلوت نشسته بود و سخنی در میان داشت، ابو ذر گمان کرد که دحیۀ کلبی است و با 
حضرت حرف نهانی دارد، بگذشت، جبرئیل گفت: يا محمد! اينك ابو ذر بر ما گذشت و سلام نکرد 
اگر سلام می کرد ما او را جواب می گفتیم بدرستی که او را دعائی هست که در میان اهل آسمانها 

 روف است چون من عروج نمايم از وی سؤال کن.مع

 چون جبرئیل برفت و ابو ذر بیامد حضرت فرمود: ای ابو ذر! چرا بر ما سلام نکردی؟



ابو ذر گفت: چنین يافتم که دحیۀ کلبی نزد تو بود و برای امری او را به خلوت طلبیده ای نخواستم 
 کلام شما را قطع نمايم.

 چنین گفت. حضرت فرمود: جبرئیل بود، و

ابو ذر بسیار نادم شد. حضرت فرمود که: چه دعاست که خدا را به آن می خوانی که جبرئیل خبر داد 
 که در آسمانها معروف است؟

اللّهمّ انّي أسألك الايمان بك و التّصديق بنبیّك و العافیة من جمیع »گفت: اين دعا را می خوانم: 
 .(2)« شرار النّاس البلاء و الشّکر علی العافیة و الغنی عن

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است که: ابو ذر از برگزيدگان صحابۀ حضرت 
، روزی به خدمت حضرت عرض نمود: من شصت گوسفند رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود

دارم و نمی خواهم که بروم نزد آنها و از خدمت تو محروم شوم، و کراهت دارم از آنکه آنها را به 
 شبانی بگذارم که ستم کند بر آنها و نیکو رعايت آنها نکند.

 حضرت فرمود که: برو به نزد آنها.

 ، حضرت فرمود: ای ابو ذر!چون روز هفتم شد به خدمت حضرت برگشت

 1688ص: 

 
 .1/255. استیعاب  -1
 .1/107و رجال کشی  2/587. و نیز رجوع شود به کافی 283. امالی شیخ صدوق  -2

 عرض کرد: لبیك يا رسول اللّه.



 حضرت فرمود: چه کردی گوسفندان خود را؟

گفت: يا رسول اللّه! قصۀ آنها عجیب است، روزی من مشغول نماز بودم ناگاه گرگی دويد بر 
گوسفندان من پس مردد شدم میان آنکه نماز را قطع کنم و محافظت گوسفندان خود نمايم يا نماز را 

شیطان تمام کنم و از گوسفندان خود بگذرم، پس نماز را بر گوسفندان خود اختیار کردم و در آن حال 
در خاطر من وسوسه کرد که اکنون گرگ در گلۀ تو می افتد و همه را هلاك می کند و برای تو چیزی 
نمی ماند که به آن تعیش نمائی؛ من در جواب شیطان گفتم که: اگر گوسفندان از دست من می روند 

سلّم و موالات برادر برای من می ماند توحید حق تعالی و ايمان به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
او علی بن ابی طالب علیه السّلام که بهترين خلق است بعد از او و موالات هدايت کنندگان و پاکان 
از فرزندان او و دشمنی دشمنان ايشان، و بعد از آنکه اينها با من باشند هر چه از من فوت شود سهل 

گله در آمد و بره ای را گرفت و برد، ناگاه  است؛ پس به نماز خود رو آوردم و گرگ را ديدم که در میان
 شیری پیدا شد و آن گرگ را به دونیم کرد و بره را از آن گرفت و بسوی گله برگردانید و مرا ندا کرد که:

ای ابو ذر! مشغول نماز خود باش که حق تعالی مرا موکّل گردانیده است به گوسفندان تو تا از نماز 
ماز خود را به آداب و شرايط بجا آوردم، و چون از نماز فارغ شدم فارغ شوی، پس با حضور قلب ن

شیر به نزد من آمد و گفت: برو به نزد محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او را خبر ده که حق تعالی 
گرامی داشت مصاحب تو را و حفظ کنندۀ شريعت تو را و شیری را موکّل گردانید به گوسفندان او تا 

 ارغ شد.از نماز ف

چون جماعتی از صحابه که نزد آن حضرت بودند اين خبر را از ابو ذر شنیدند در شگفت شدند، 
پس حضرت فرمود: راست گفتی ای ابو ذر، تصديق کرديم تو را در اين سخن من و علی و فاطمه و 

 حسن و حسین.



بو ذر، و محمد می چون منافقان اين سخنان را شنیدند گفتند: اين توطئه ای است میان محمد و ا
خواهد ما را به اين حیله ها فريب دهد که به آنچه او می گويد اعتقاد کنیم؛ و جمعی از ايشان گفتند: 

 می رويم نزد گلۀ او که مشاهده کنیم او را در حالت نماز کردن که

 1689ص: 

 یم.آيا شیر محافظت گوسفندان او می نمايد در آن حالت تا دروغ او را بر مردم ظاهر کن

چون به نزديك او رفتند ديدند که ابو ذر ايستاده است و نماز می کند و شیر بر دور گوسفندان او می 
گردد و آنها را می چراند و هر گوسفندی که از گله دور می رود بسوی گله بر می گرداند، و چون ابو 

 ذر از نماز فارغ شد شیر به قدرت حق تعالی به سخن آمد و گفت:

 بگیر گوسفندان خود را بسلامت.

پس شیر ندا کرد آن منافقان را که: ای گروه منافقان که انکار می کنید که حق تعالی مرا مسخّر 
گردانیده برای محافظت گوسفندان کسی که موالی محمد و علی و آل طیبین ايشان است و بسوی 

دی که گرامی داشت محمد و آل خدا توسل می جويد به ايشان! سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداون
طیبین او را که حق تعالی مرا مطیع ابو ذر گردانیده است حتی آنکه اگر امر کند که شما را از هم بدرم 
و هلاك گردانم هلاك خواهم کرد شما را، و سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداوندی که سوگندی بزرگتر 

قّ محمد و آل طیبین او که همۀ درياها را روغن از سوگند به او نیست که اگر سؤال کند از خدا بح
زنبق و لبان گرداند و جمیع کوهها را مشك و عنبر و کافور گرداند و شاخه های جمیع درختان را 

 زمرد و زبرجد گرداند هرآينه قادر منّان همه را چنان خواهد کرد.

عمل آوردی طاعت پس چون ابو ذر به خدمت حضرت آمد، حضرت فرمود: ای ابو ذر! تو نیکو ب
پروردگار خود را و به اين سبب حق تعالی مسخّر تو گردانید حیوانی را که اطاعت تو نمايد و دفع 



ضررهای درندگان و غیر ايشان از تو کند، پس تو از بهترين آنهائی که حق تعالی در قرآن مدح کرده 
 .(1)است ايشان را که نماز را برپا می دارند 

و کلینی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که ابو ذر می گفت: 
دۀ نان جو که يکی را در بامداد بخورم و ديگری از دنیا بیزارم و آن را مذمت می نمايم بغیر از دو گر

 را در پسین، و بغیر از دو جامۀ پشمینه که يکی را بر کمر بندم و ديگری را

 1690ص: 

 
ذکر  425. و قسمتی از روايت در ارشاد القلوب 73. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1

 شده است.

 .(1)ش افکنم بر دو

و ايضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ابو ذر در خطبۀ خود می 
نفع می بخشد يا شرّ آن ضرر  گفت: ای طلب کنندگان علم! نیست در دنیا چیزی مگر آنکه يا خیر آن

می رساند مگر آنکه خدا رحم کند، پس طلب کن امری را که امید خیر از آن داشته باشی، ای طلب 
کنندۀ علم! تو را مشغول نگرداند اهل و مال تو از جان تو زيرا که روزی که از اهل خود مفارقت می 

ورد و روز از ايشان مفارقت نمايد، و نمائی بمنزلۀ مهمانی خواهی بود که شب نزد جماعتی بسر آ
نیست میان مردن و مبعوث شدن مگر خوابی که بزودی از آن بیدار شوی، ای طلب کنندۀ علم! پیش 
بفرست از اعمال صالحه برای روزی که تو را در مقام حساب و سؤال نزد خداوند ذو الجلال بازدارند 

هر چه می کنی جزا می يابی ای طلب کنندۀ  و در آن روز ثواب خواهی يافت به اعمال نیك خود و
 .(2)علم 

 و ايضا به سند معتبر از حضرت امام صادق علیه السّلام روايت کرده است که مردی از ابو ذر پرسید:



چرا ما مرگ را نمی خواهیم؟ ابو ذر گفت: زيرا که شما آبادان کرده ايد دنیای خود را و خراب کرده 
 يد.ايد آخرت خود را و به اين سبب نمی خواهید که از خانۀ آبادان به خانۀ خراب برو

باز آن مرد پرسید که: رفتن ما به نزد حق تعالی چگونه خواهد بود؟ ابو ذر گفت: رفتن نیکوکار شما 
مانند مسافری خواهد بود که به خانۀ خود بر گردد، و رفتن بدکار شما مانند غلام گريخته خواهد بود 

 که او را به نزد آقای خود برگردانند.

خواهد بود؟ ابو ذر فرمود که: عرض کنید عملهای خود را بر  بازپرسید که: حال ما نزد خدا چگونه
بْرارَ لَفِي نَعِیمٍ. وَ إِنَّ اَلْفُجّارَ لَفِي جَحِیمٍ 

َ
بدرستی »يعنی: (3)کتاب خدا، حق تعالی می فرمايد إِنَّ اَلْْ

، آن مرد گفت: پس رحمت خدا « نعیم بهشتند و بدرستی که گناهکاران در جهنمندکه نیکوکاران در 
 کجاست! ابو ذر گفت: رحمت خدا نزديك است

 1691ص: 

 
 .1/120؛ رجال کشی 702؛ امالی شیخ طوسی 2/134. کافی  -1
نیز ذکر  179لیه السّلام در امالی شیخ مفید . و خطبۀ ابو ذر به سند امام باقر ع2/134. کافی  -2

 شده است.
 .14و  13. سورۀ انفطار: -3

 .(1)به نیکوکاران 

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: مردی بسوی ابو ذر نوشت که: علم تازۀ نیکوئی به من 
ر بسوی او نوشت که: علم بسیار است و لیکن اگر توانی که بدی نکنی بسوی کسی افاده کن، ابو ذ

 که او را دوست داری مکن.



آن مرد گفت: هرگز ديده ای که کسی با دوست خود بدی کند؟ ! ابو ذر گفت: بلی، جان تو محبوب 
 .(2)ترين جانهاست بسوی تو، و چون معصیت خدا می کنی، به جان خود ضرر می رسانی 

و ايضا به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: مردی بود در مدينه که داخل مسجد 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می شد، روزی داخل مسجد شد و گفت: خداوندا! انس 

ی مرا و مرا روزی کن همنشینی شايسته، چون از دعا فارغ شد ديد ده وحشت مرا و وصل کن تنهائ
 که مردی در کنار مسجد نشسته است، به نزد او رفت و بر او سلام کرد و گفت:

تو کیستی ای بندۀ خدا؟ گفت: منم ابو ذر، آن مرد گفت: اللّه اکبر اللّه اکبر، ابو ذر گفت: ای بندۀ 
داخل شدم چنین دعائی کردم و حق تعالی ملاقات تو مرا خدا! چرا تکبیر می گوئی؟ گفت: چون 

روزی کرد، ابو ذر گفت: من سزاوارتر بودم به تکبیر گفتن از تو که من بودم همنشین شايسته و بدرستی 
که من شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمود: من و شما بر بلندی خواهیم بود 

شوند از حساب، برخیز ای بندۀ خدا که عثمان نهی کرده است مردم را از  در قیامت تا مردم فارغ
 .(3)همنشینی من مبادا به تو آسیبی برسد 

و به سند موثق از آن حضرت روايت کرده است که: روزی ابو ذر به خدمت حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم آمد گفت: يا رسول اللّه! هوای مدينۀ مشرّفه با من موافقت نمی کند آيا رخصت 

 می دهی که من و پسر برادرم بیرون رويم بسوی قبیلۀ مزينه و در آنجا بسر بريم؟

 مود: می ترسم که غارت بیاورند بر تو گروهی از سواران عرب پس بکشندحضرت فر
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پسر برادر تو را و بیائی بسوی من ژولیده مو و در پیش من بايستی بر عصای خود تکیه کرده و بگوئی 
 که کشته شد پسر برادرم و حیوانات مرا گرفتند.

ی شود ان شاء اللّه مگر آنچه خیر است؛ پس حضرت او را ابو ذر گفت: يا رسول اللّه! واقع نم
رخصت داد و او با پسر برادر و زوجه اش بیرون رفتند از مدينه، چون به قبیلۀ مزينه رسیدند بعد از 
اندك زمانی گروهی از سواران قبیلۀ فزاره بر ايشان غارت آوردند که در میان ايشان بود عیینة بن 

رفتند و پسر برادرش را کشتند و زن او را که از قبیلۀ بنی غفار بود گرفتند، حصن، پس حیوانات او را گ
پس ابو ذر به سرعت آمد تا به خدمت حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد و طعنۀ 
نیزه ای بر او زده بودند که به جوفش رسیده بود، پس بر عصای خود تکیه کرد و گفت: راست گفتند 

رسول او، چنانکه فرموده بودی گرفتند گلۀ مرا و پسر برادرم را کشتند و اکنون نزد تو بر عصای خدا و 
 خود تکیه کرده ايستاده ام.

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صدا زد در میان مسلمانان و ايشان مبادرت نمودند به 
و ذر را پس گرفتند و جمعی از مشرکان را به قتل بیرون رفتن و قبیلۀ فزاره را تعاقب نمودند و مالهای اب

 .(1)آوردند 

نافی جلالت مؤلف گويد: مخالفت کردن ابو ذر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را م
اوست، و محتمل است که اين در اول حال ابو ذر باشد پیش از آنکه ايمانش کامل گردد. و ايضا 
 احتمال دارد که غرضش ظهور معجزۀ آن حضرت باشد يا اختیار کردن ثواب آخرت بر راحت دنیا.

آله و سلّم و به سندهای متواتر عامه و خاصه روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 فرمود که:

 .(2)آسمان سبز سايه نیفکنده و زمین گردآلود بر نداشته سخن گوئی را که راستگوتر از ابو ذر باشد 



 و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت
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 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ابو ذر صدّيق اين امّت است 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
ای ابو ذر! بدرستی که من دوست می دارم از برای تو آنچه از برای خود دوست می دارم و من تو را 

 .(2)ضعیف و ناتوان می بینم، پس امیر مشو بر دو کس و متکفل مال يتیم مشو 

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که شخصی به خدمت حضرت صادق علیه السّلام 
عرض کرد که: ابو ذر بهتر است يا شما اهل بیت؟ حضرت فرمود: ماههای سال چند است؟ راوی 

رت فرمود: چند ماه از آنها حرام و محترم است؟ راوی گفت: چهار ماه، گفت: دوازده ماهند، حض
حضرت فرمود: ماه رمضان از جملۀ آنهاست؟ راوی گفت: نه، حضرت فرمود: ماه رمضان بهتر 
است يا ماههای حرام؟ راوی گفت: بلکه ماه رمضان، حضرت فرمود: چنین است حال ما اهل بیت، 

و بدرستی که ابو ذر روزی در میان گروهی از اصحاب حضرت  کسی را به ما قیاس نمی توان کرد
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نشسته بود و با ايشان ذکر می کردند فضايل اين امت را، ابو ذر 
گفت: بهترين اين امت علی بن ابی طالب است و او قسمت کنندۀ بهشت و دوزخ است و او صدّيق 

داست بر اين امت، چون آن منافقان اين سخن را از او شنیدند و فاروق اين امت است و حجت خ
همه رو از او برگردانیدند و سخن او را انکار کردند و او را به دروغ نسبت دادند پس ابو امامۀ باهلی 
از میان ايشان برخاست و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفت و سخن ابو ذر 



ت را عرض کرد، حضرت فرمود: آسمان سبز سايه نیفکنده و زمین غبارآلود بر را و انکار آن جماع
 .(3)نداشته سخن گوئی را که راستگوتر از ابو ذر باشد 

را (4)ن حديث و ايضا به سند ديگر روايت کرده است که مردی از حضرت صادق علیه السّلام همی
پرسید که: آيا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ ابو ذر چنین گفته است؟ حضرت فرمود: 

 بلی،
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راوی گفت: پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام و حسن و 
ین علیهما السّلام کجايند؟ حضرت فرمود که: مثل ما مثل ماه مبارك رمضان است که در آن يك حس

و ساير اکابر صحابه مانند ماههای -شب هست که عمل کردن در آن برابر است با عمل کردن هزار ماه
 .(1)کسی را به ما اهل بیت قیاس نمی توان کرد -حرامند در میان ماههای ديگر

و در کتاب حسین بن سعید به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 
روزی مردی به نزد ابو ذر رضی اللّه عنه آمد و او را بشارت داد که گوسفندان تو فرزندان آورده اند و 

ند، ابو ذر گفت: از بسیاری آنها من شاد نمی شوم و دوست نمی دارم آن را و آنچه کم بسیار شده ا
باشد و کافی باشد نزد من محبوبتر است از آنکه بسیار باشد و مرا از ياد خدا غافل گرداند، بدرستی 

وز که شنیده ام از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می فرمود: بر دو طرف صراط در ر



قیامت رحم و امانت خواهند بود اگر کسی بر صراط گذرد صلۀ رحم بسیار کرده باشد و در مال مردم 
 .(2)خیانت نکرده باشد صراط او را به آتش نمی اندازد 

و ايضا به سند صحیح از آن حضرت روايت کرده است که: در زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم روزی ابو ذر مردی را سرزنش کرد به مادر او و گفت: ای پسر زن سیاه! و مادر او سیاه 

ی را به بود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای ابو ذر! آيا سرزنش می کنی کس
مادرش؟ چون ابو ذر اين سخن را از حضرت شنید بر خاك افتاد و می گريست و سر و روی خود را 

 .(3)بر خاك می مالید تا آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از او راضی شد 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که ابو ذر رضی اللّه عنه را گفتند: چگونه صبح کرده 
ای ای مصاحب رسول خدا؟ گفت: صبح کرده ام میان دو نعمت: گناهی که خدا بر من پوشانیده 

 است، و ثنائی که مردم مرا می کنند که هر که به آن ثنا مغرور گردد او فريب خورده
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 علیهما السّلام می باشد.

 .(1)است 

و شیخ کشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی ابو ذر به 
طلب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به باغی رفت و حضرت را در خواب يافت، خواست 

حضرت سر  معلوم کند که حضرت در خواب است يا بیدار است، چوب خشکی گرفت و شکست،



برداشت و فرمود: ای ابو ذر! آيا مرا بازی می دهی؟ ! مگر نمی دانی که من می بینم اعمال شما را در 
خواب چنانکه می بینم در بیداری، چشمهای من به خواب می روند و دل من به خواب نمی رود 

(2). 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: بیشتر عبادات ابو ذر 
 .(3)رحمة اللّه علیه تفکر نمودن و عبرت گرفتن بود 

که گفت: روزی من و عثمان با يکديگر راه می رفتیم و و قطب راوندی از ابو ذر روايت کرده است 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد تکیه کرده بود، پس در خدمت حضرت نشستم 
تا آنکه عثمان برخاست و من نشسته بودم، حضرت فرمود که: چه راز می گفتی با عثمان؟ گفتم: 

زود باشد که او با تو دشمنی کند و تو با او دشمنی سوره ای از قرآن می خواندم، حضرت فرمود: 
کنی و هر که از شما ستمکار باشد به جهنم رود، من گفتم: انا للّه و انا الیه راجعون ستمکار از من و 
او در آتش است بفرما که کدامیك از ما ستمکار خواهیم بود؟ حضرت فرمود: ای ابو ذر! حق را بگو 

 .(4)ملاقات کنی مرا در قیامت بر عهدی که با تو بسته ام هر چند تلخ يابی آن را تا 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: ابو ذر از خوف الهی چندان 
دا چشم تو را شفا بخشد، گفت: مرا چندان گريست که چشم او آزرده شد، به او گفتند: دعا کن که خ

 غم آن نیست، گفتند: چه غم است که تو را از چشم خود بی خبر کرده؟
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 .(1)عظیم که در پیش دارم که بهشت و دوزخ است  گفت: دو امر

ابن بابويه از عبد اللّه بن عباس روايت کرده است که: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
در مسجد قبا نشسته بود و جمعی از صحابه در خدمت آن حضرت بودند، فرمود: اول کسی که از 
اين در درآيد در اين ساعت شخصی از اهل بهشت باشد، چون صحابه اين را شنیدند جمعی 

استند که شايد مبادرت به دخول نمايند پس حضرت فرمود: جماعتی الحال داخل شوند که هر برخ
يك بر ديگری سبقت گیرند، هر که در میان ايشان مرا بشارت دهد به بیرون رفتن آذار ماه او از اهل 
بهشت است، پس ابو ذر با آن جماعت داخل شد، حضرت به ايشان گفت: ما در کدام ماهیم از 

ی رومی؟ ابو ذر گفت: آذار به در رفت يا رسول اللّه، حضرت فرمود که: من می دانستم و ماهها
لیکن می خواستم که صحابه بدانند که تو از اهل بهشتی، و چگونه چنین نباشی و حال آنکه تو را از 
حرم من به سبب محبت اهل بیت من و دوستی ايشان بیرون خواهند کرد پس تنها در غربت زندگانی 

واهی کرد در تنهائی خواهی مرد و جمعی از اهل عراق سعادت تجهیز و دفن تو خواهند يافت، آن خ
 .(2)جماعت رفیقان من خواهند بود در بهشتی که خدا پرهیزکاران را وعده فرمود 

راهیم روايت کرده است که: در جنگ تبوك ابو ذر سه روز عقب ماند به جهت اينکه شتر و علی بن اب
او لاغر و ناتوان بود، پس چون دانست که شتر به قافله نمی رسد شتر را در راه بگذاشت و رخت خود 

، را بر پشت بست و پیاده متوجه شد، و چون روز بلند شد و آفتاب گرم شد نظر مسلمانان بر وی افتاد
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ابو ذر است که می آيد و تشنه است آب زود به 
وی رسانید، آب به او رسانیدند تناول کرد و به خدمت حضرت شتافت و مطهره ای پر از آب در 
 دست وی بود، حضرت فرمود: ای ابو ذر! تو که آب داشتی چرا تشنه مانده بودی؟ گفت: يا رسول
اللّه! به سنگی رسیدم بر آن آب باران جمع شده بود، چون چشیدم و آن را سرد و شیرين يافتم با خود 

 قرار کردم که تا حبیب من
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رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين آب نیاشامد من نیاشامم، حضرت فرمود: ای ابو ذر! 
خدا تو را رحم کند تو تنها و غريب زندگانی خواهی کرد و تنها خواهی مرد و تنها مبعوث خواهی 

ل عراق به تو سعادتمند خواهند شد که متوجه شد و تنها داخل بهشت خواهی شد و جمعی از اه
 .(1)غسل و تکفین و دفن تو خواهند شد 

و ارباب سیر معتمده نقل کرده اند که: ابو ذر در زمان عمر به ولايت شام رفت و در آنجا بود تا زمان 
چون قبايح اعمال عثمان به سمع او رسید خصوصا قصۀ اهانت و ضرب عمار، خلافت عثمان، و 

زبان طعن و مذمت بر عثمان بگشاد و عثمان را آشکار لعن می فرمود و قبايح اعمال او را بیان می 
نمود، و چون از معاويه اعمال شنیعه مشاهده می کرد او را توبیخ و سرزنش می نمود و مردم را به 

ه حق حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام ترغیب می فرمود و مناقب آن حضرت را ولايت خلیفۀ ب
بر اهل شام می شمرد و بسیاری از ايشان را به تشیع مايل گردانید، و چنین مشهور است شیعیانی که 

 در شام و جبل عامل اکنون هستند به برکت ابو ذر است.

معاويه حقیقت اين حال را به عثمان نوشت و اعلام نمود که: اگر چند روز ديگر در اين ولايت بماند 
 مردم اين ولايت را از تو منحرف می گرداند.

عثمان در جواب نوشت: چون نامۀ من به تو رسد البته بايد که ابو ذر را بر مرکب درشت رو نشانی و 
کب را شب و روز براند تا خواب بر او غالب شود و ذکر من و دلیلی عنیف را با او فرستی که آن مر

 ذکر تو از خاطر او فراموش گردد.



چون نامه به معاويه رسید ابو ذر را بخواند و او را بر کوهان شتری درشت رو برهنه بنشاند و مردی 
یری اثری تمام در عنیف را با او همراه کرد، و ابو ذر مردی درازبالا و لاغر بود، و در آن وقت شیب و پ

او کرده بود و موی سر و روی او سفید گشته و ضعیف و نحیف شده، دلیل شتر او را به عنف می راند 
و شتر جهاز نداشت تا آنکه از غايت سختی و ناخوشی که آن شتر می رفت رانهای ابو ذر مجروح 

 گشت و گوشت آن بیفتاد و کوفته
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و رنجور داخل مدينه شد، چون او را به نزد عثمان آوردند در او نگريست و گفت: هیچ چشم به ديدار 
 تو روشن مباد ای جندب.

 ابو ذر گفت: پدر من مرا جندب نام کرد و مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا عبد اللّه نام نهاد.

دعوی مسلمانی می کنی و از زبان ما می گوئی که حق تعالی درويش است و ما  عثمان گفت: تو
 توانگرانیم، آخر کی من اين سخن را گفته ام؟ !

ابو ذر گفت: اين کلمه بر زبان من نرفته است و لیکن گواهی می دهم که از حضرت رسول صلّی 
سی نفر شوند مال خدای تعالی را  اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که او گفت: چون پسران ابی العاص

وسیلۀ دولت و اقبال خويش کنند و بندگان خدا را چاکران و خدمتکاران خود گردانند و در دين خدای 
 .(1)تعالی خیانت کنند، پس از آن خدای تعالی بندگان خود را از ايشان خلاصی دهد و بازرهاند 

و علی بن ابراهیم اين آيۀ کريمه را در تفسیر خود ايراد نمود وَ إِذْ أَخَذْنا مِیثاقَکُمْ لا تَسْفِکُونَ دِماءَکُمْ 
خْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ وَ تُ  وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِيارِکُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ 

ثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ إِنْ يَأْتُوکُمْ أُساری تُفادُوهُمْ وَ  مٌ فَرِيقاً مِنْکُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَیْهِمْ بِالِْْ  هُوَ مُحَرَّ



فْعَلُ ذلِكَ مِنْکُمْ إِلّا خِزْيٌ عَلَیْکُمْ إِخْراجُهُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ اَلْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَ 
ونَ إِلی أَشَدِّ اَلْعَذابِ وَ مَا اَللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ  نْیا وَ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ يُرَدُّ ترجمه اش (2) فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ

 فسران اين است که:موافق قول اکثر م

گرفتیم که نريزيد خونهای خود يعنی خويشان و -يا پدران شما-ياد کنید وقتی را که پیمان از شما»
هم دينان خود را و بیرون مکنید ايشان را به ظلم و ستم از خانه ها و شهرهای خود، و قبول نموديد 

می دهید بر حقیّت اين، پس شما آن  اين عهد و پیمان را و حال آنکه می دانید اين معنی را و گواهی
گروهید که پیمان را شکستید، می کشید کسان خود را و بیرون می کنید گروهی را از خانه ها و 

 شهرهای خود و ياری يکديگر می کنید در بیرون
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کردن ايشان ]به گناه و ستم، و اگر بیايند شما را اسیران فديه از ايشان بگیريد در حالی که حرام است 
آيا می گرويد به پاره ای از احکام کتاب خدا که فديه اسیر دادن است (1)بر شما بیرون راندن ايشان[ 

و کافر می شويد به بعض ديگر که آن حرمت کشتن و بیرون کردن است؟ ! پس نیست پاداش آن 
در روز قیامت بازگردند کس که چنین نافرمانی کند از شما مگر خواری و رسوائی در زندگانی دنیا و 

 « .به سخت ترين عذابها که آتش جهنم است و خدا غافل نیست از آنچه می کنند ايشان

علی بن ابراهیم ذکر کرده است که: اين آيات در باب ابو ذر و عثمان نازل شده به اين سبب، و چون 
آمد در آن وقت صد هزار  ابو ذر به مدينه داخل شد علیل و بیمار تکیه بر عصائی داده به نزد عثمان



درهم از مال مسلمانان از اطراف آورده بودند و نزد عثمان جمع بود و منافقان اصحاب او برگرد او 
 نشسته نظر بر آن مال داشتند که بر ايشان قسمت نمايد، ابو ذر به عثمان گفت: اين چه مال است؟

د و انتظار می برم که مثل آن را گفت: صد هزار درهم است که از بعضی نواحی برای من آورده ان
 بیاورند و با آن ضم نمايم و آنچه خواهم بکنم و به هر که خواهم بدهم.

 ابو ذر گفت: ای عثمان! صد هزار درهم بیشتر است يا چهار دينار؟

 گفت: صد هزار درهم.

و آله و سلّم ابو ذر گفت: به ياد داری که من و تو در وقت خفتن به نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
رفتیم دلگیر و محزون بود و با ما سخن نگفت و چون بامداد به خدمت آن حضرت رفتیم او را خندان 
و خوش حال يافتیم، گفتیم: پدران ما و مادران ما فدای تو باد سبب چیست که دوش چنین مغموم 

 بودی و امروز چنین شادمانی؟

من جمع شده بود و هنوز قسمت ننموده بودم ترسیدم فرمود: ديشب چهار دينار از مال مسلمانان نزد 
که مرا مرگ در رسد و آن نزد من مانده باشد، و امروز بر مسلمانان قسمت نمودم و راحت يافته خوش 

 حال شدم.
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عثمان به جانب کعب الاحبار نظر کرد و گفت: چه می گوئی در باب کسی که زکات واجب مال 
خود را داده آيا بر او ديگر چیزی لازم است؟ و به روايت ديگر گفت: ای کعب! چه حرج باشد امامی 



به هر را که بعضی از بیت المال را به مسلمانان دهد و بعضی ديگر را حفظ نمايد که تا به مرور ايام 
 (1)که مصلحت داند صرف نمايد؟ 

 کعب گفت: اگر يك خشت از طلا و يك خشت از نقره بسازد بر او چیزی نیست.

در اين هنگام ابو ذر عصای خود را بر سر کعب زد و گفت: ای يهودی زاده! تو را چه کار است که در 
ذِينَ  احکام مسلمانان نظر نمائی؟ گفتۀ خدا راست تر است از گفتۀ تو خداوند عالم می فرمايد اَلَّ

ةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِیلِ اَللّ  هَبَ وَ اَلْفِضَّ رْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ.يَکْنِزُونَ اَلذَّ  هِ فَبَشِّ

نْفُسِ 
َ
بُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِْ مَ فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُو کُمْ يَوْمَ يُحْمی عَلَیْها فِي نارِ جَهَنَّ

آنان که جمع می کنند و »ترجمه اش به قول اکثر مفسران اين است که:  (2)فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ 
گنج می نهند طلا و نقره را و در راه خدا نفقه نمی کنند بشارت ده ايشان را به عذابی دردناك در روزی 

ر وقت که آنچه به گنج نهاده اند در آتش جهنم سرخ کنند پس داغ کنند بدان پیشانی ايشان را که د
ديدن فقرا گره بر آن زده اند، و پهلوهای ايشان را که از اهل فقر تهی کرده اند، و پشتهای ايشان را که 
بر درويشان گردانیده اند، و گويند به ايشان که: اين است آن گنج که نهاده بوديد برای خود و گمان 

 « .ودنفع از آن داشتید، پس بچشید وبال آنچه ذخیره می کرديد از برای خ

چون ابو ذر اين آيات را بخواند عثمان گفت: تو پیر و خرف شده ای و عقل از تو زايل شده است، 
 اگر نه اين بود که صحبت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را دريافته ای هرآينه تو را می کشتم.

سول خدا صلّی اللّه ابو ذر گفت که: دروغ می گوئی ای عثمان و قادر بر قتل من نیستی، حبیب من ر
علیه و آله و سلّم مرا خبر داده که: ای ابو ذر! تو را از دين بر نمی گردانند و تو را نمی کشند، و اما 

 عقل من از او اين قدر مانده است که يك حديث در شأن تو و خويشان تو از حضرت رسالت
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 پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بخاطر دارم.

 گفت: چه حديث است؟

ابو ذر گفت: شنیدم که آن حضرت فرمود: چون اولاد ابی العاص به سی تن رسند مالهای خدا را به 
ه باطل تأويل نمايند و مردمان را به ناحق تصرف نموده در میان خود به نوبت بگیرند و قرآن را ب

 بندگی خود بگیرند و فاسقان و ظالمان را ياور خود گردانند و با صاحبان در محاربه و منازعه باشند.

 عثمان گفت: ای گروه صحابه! هیچ يك از شما اين حديث را از پیغمبر شنیده ايد؟

 همه از برای خوش آمد او گفتند: نشنیده ايم.

عثمان گفت: حضرت علی بن ابی طالب را بخوانید؛ پس چون حضرت بیامد عثمان گفت: ای ابو 
 الحسن! ببین که اين پیر دروغگو چه می گويد.

حضرت فرمود: بس کن ای عثمان و او را به دروغ نسبت مده که من شنیدم که حضرت رسول صلّی 
يه نیفکنده بر کسی و زمین تیره بر نداشته سخن اللّه علیه و آله و سلّم در حق او فرمود: آسمان سبز سا

 گوئی را که راستگوتر از ابو ذر باشد.

جمیع صحابه که حاضر بودند گفتند: و اللّه علی راست می فرمايد، ما اين حديث را از پیغمبر شنیده 
 .(1)ايم 

پس ابو ذر بگريست و گفت: وای بر شما همه گردن بسوی اين مال دراز کرده ايد و مرا به دروغ نسبت 
 می دهید و گمان می بريد که من بر پیغمبر دروغ می بندم.



 پس ابو ذر رو به آن منافقین کرد و گفت: کی در میان شما بهتر است؟

 ان گفت: تو را گمان اين است که تو از ما بهتری؟عثم

گفت: بلی، از روزی که از حبیب خود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جدا شده ام تا حال 
همین جبه را پوشیده ام و دين را به دنیا نفروخته ام و شما بدعتها در دين پیغمبر احداث کرديد و برای 

 در مال خدا تصرفها به ناحق کرديد و خدا از شما سؤال خواهددنیا دين را خراب کرديد و 
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 کرد و از من سؤال نخواهد کرد.

 ی پرسم جواب بگوئی.عثمان گفت: بحقّ رسول تو را سوگند می دهم که از آنچه م

 ابو ذر گفت: اگر قسم هم ندهی هم می گويم.

 عثمان گفت: کدام شهر را دوست تر می داری؟

گفت: شهر مکه که حرم خدا و حرم رسول است، می خواهم در آنجا خدا را عبادت کنم تا مرا مرگ 
 در رسد.

 گفت: تو را به آنجا نفرستم و تو را نزد من کرامتی نیست.

 پس ابو ذر ساکت شد، عثمان گفت: کدام شهر را دشمن تر می داری؟

 که در حالت کفر در آنجا بوده ام.« ربذه»گفت: 



 عثمان گفت: تو را به آنجا می فرستم.

ابو ذر گفت: ای عثمان! تو از من سؤال کردی و من راست گفتم، اکنون من سؤالی دارم تو نیز راست 
به جانب دشمن فرستی و مرا در میان لشکر کافران به اسیری بگیرند بگو، مرا خبر ده که اگر لشکری 

 و گويند که او را بازنمی دهیم تا ثلث مال خود را ندهی، خواهی داد؟

 گفت: بلی.

 گفت: اگر نصف مال تو را خواهند، می دهی؟

 گفت: بلی.

 گفت: اگر به فدای من تمام مال تو را طلبند می دهی؟

 گفت: بلی.

للّه اکبر، حبیب من رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی به من گفت: ای ابو ابو ذر گفت: ا
ذر! چگونه باشد حال تو در روزی که از تو پرسند بهترين بلاد را و تو مکه را گوئی و قبول سکنای تو 

ند؟ گفتم: يا و تو را به آنجا فرست« ربذه»در آنجا ننمايند و بدترين شهرها را از تو پرسند و تو گوئی 
رسول اللّه! چنین زمانی خواهد بود؟ فرمود: آری بحقّ آن خدائی که جان من در قبضۀ تصرف اوست 

 که اين امر خواهد بود، گفتم: يا رسول اللّه! در آن روز شمشیر بر دوش

 1703ص: 

بگیرم و مردانه از برای خدا با ايشان جهاد کنم؟ حضرت فرمود که: نه بشنو و خاموش باش و متعرض 
کسی مشو اگر چه غلام حبشی باشد و بدرستی که حق تعالی در ماجرای تو و عثمان آيه ای چند 

 .(1)فرستاد و آن آيات را که گذشت حضرت بخواند 



و انطباق جمیع آن آيات بر اين قصه بر خبیر پوشیده نیست از بیرون کردن ابو ذر و قصۀ فدا که ابو ذر 
از او سؤال کرد و جواب گفت و خواری دنیا که به حال خود کشته شد و در آخرت به عذاب ابدی 

 معذب است.

کید « ربذه»را با عیال از مدينه بیرون فرستد به جانب پس مروان بن الحکم را حکم کرد که ابو ذر  و تأ
کرد که احدی از صحابه به مشايعت او بیرون نرود و لیکن اهل بیت رسالت با جمعی از خواص امر 
عثمان را اطاعت نکرده به مشايعت بیرون رفتند و او را دلداری نمودند، چنانکه محمد بن يعقوب 

ن ابو ذر از مدينه بیرون رفت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و کلینی روايت نموده است که: چو
امام حسن و امام حسین علیهما السّلام و عقیل برادر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و عمار بن 
ياسر به مشايعت او بیرون رفتند، و چون هنگام وداع شد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: 

از برای خدا غضب کردی امید بدار از آنکه از برای او غضب کرده ای، اين گروه ترسیدند  ای ابو ذر! تو
که مبادا تو در دنیای ايشان تصرف نمائی و تو ترسیدی بر دين خود و دين خود را به ايشان نگذاشتی 

ی آسمان و حفظ کردی پس تو را از بلاد خود راندند و به بلاها ممتحن ساختند، و اللّه که اگر راهها
و زمین را بر کسی ببندند و او پرهیزکار باشد البته حق تعالی بدر روی از برای او مقرر می فرمايد، 

 مونس تو نیست مگر حقیّت تو و وحشت و تنهائی و دوری از باطل است.

پس عقیل گفت: ای ابو ذر! تو می دانی که ما اهل بیت تو را دوست می داريم و ما می دانیم که تو ما 
ا دوست می داری، تو حق و حرمت ما را از پیغمبر نگاهداشتی و ديگران ضايع کردند مگر قلیلی ر

از اهل حق، پس ثواب تو بر خداست و به جهت محبت اهل بیت رسالت تو را آوارۀ شهر و ديار می 
 کنند، خدا مزد دهد تو را، بدان که از بلا گريختن از جزع
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است و عافیت را بزودی طلب نمودن از ناامیدی، پس جزع و ناامیدی را بگذار و بر خدا توکل کن 
 « .حسبي اللّه و نعم الوکیل»و بگو: 

پس حضرت امام حسن علیه السّلام فرمود: ای عم! اين گروه با تو کردند آنچه می دانی و خداوند 
میع امور مطلع و شاهد است، ياد دنیا را به ياد مفارقت دنیا از خاطر خود محو نما و عالمیان بر ج

سختیهای دنیا را به امید راحتهای عقبی بر خود آسان کن، و بر بلاها صبر نما تا چون پیغمبر را 
 ملاقات نمائی از تو خشنود و راضی باشد.

عالمیان قادر است که بدل نمايد اين پس حضرت امام حسین علیه السّلام گفت: ای عم! خداوند 
حالت شدت را به حالت رخا و خدا را بر وفق حکمت و مصلحت هر روز تقديری و کاری است، 
اين گروه دنیای خود را از تو منع کردند و تو دين خود را از ايشان منع کردی و تو چه بسیار بی نیازی 

د به آنچه تو از ايشان منع نمودی، بر تو باد به از آنچه ايشان از تو منع کردند و ايشان بسی محتاجن
صبر که عمدۀ خیرات در شکیبائی است و شکیبائی از صفات کريمه است، و جزع را بگذار که نفعی 

 نمی دهد.

پس عمار گفت: ای ابو ذر! خدا به وحشت و تنهائی مبتلا کند کسی را که تو را به وحشت انداخت 
ترسانیده و اللّه که مردم را بازنداشت از گفتن سخن حق مگر میل به و خدا بترساند کسی را که تو را 

دنیا و محبت آن، و بخدا سوگند که اطاعت الهی با جماعت اهل بیت است و پادشاهی دنیا از کسی 
است که به زور متصرف شود، اين گروه مردم را بسوی دنیا خواندند و مردم ايشان را اجابت نمودند 

 شان بخشیدند پس زيانکار دنیا و آخرت شدند و اين است خسران عظیم.و دين خود را به اي

پس ابو ذر در جواب ايشان گفت: بر شما باد سلام و رحمت و برکتهای الهی، پدر و مادرم فدای اين 
روها باد که می بینم، بدرستی که هرگاه شما را می بینم حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

آورم و مرا در مدينه کاری و دلبستگی و انسی بغیر از شما نیست، بودن من در مدينه بر به خاطر می 
عثمان گران آمد همچنان که بودن من در شام بر معاويه دشوار بود، عثمان سوگند خورد که مرا از 



را بر مدينه به شهری از شهرها فرستد از او در خواستم که مرا به کوفه فرستد ترسید که من مردم کوفه 
 برادرش بشورانم قبول نکرد و قسم ياد کرد که
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مرا به جائی فرستد که در آنجا مرا مونسی نباشد و آواز دوستی به گوش من نرسد، و اللّه که من بغیر 
خداوند خود انیسی و مصاحبی نمی خواهم، و چون خدا با من است از تنهائی پروائی ندارم، او مرا 

رش عظیم در جمیع امور کافی است و خداوندی بجز او نیست بر او توکل دارم و اوست خداوند ع
 .(1)و بر همه چیز قادر و توانا است و صلوات و درود بر محمد و اهل بیت طاهرين و طیبین او باد 

است از مردم اهل شام که: چون عثمان ابی ذر را از مدينه و شیخ مفید به سند خود روايت کرده 
بیرون کرد و به جانب شام فرستاد پس ما را موعظه می نمود و قصه ها برای ما بیان می کرد، و چون 
ابتدا به سخن می کرد حمد و ثنای الهی می نمود و صلوات بر حضرت رسول و آل او می فرستاد و 

بوديم در زمان جاهلیت پیش از آنکه بر ما کتاب نازل گردد و پیغمبر  می گفت: اما بعد بدرستی که ما
مبعوث شود بر اين حالت که وفا می کرديم به عهد و پیمان و راست می گفتیم سخن را و رعايت 
همسايگان می کرديم و مهمان را گرامی می داشتیم و با فقیران مواسات می کرديم و ايشان را شريك 

یديم، پس چون خداوند عالمیان کتاب خود را بر ما فرستاد و رسول خود را بر در مال خود می گردان
ما مبعوث گردانید اين اخلاق پسنديدۀ خدا و رسول يافتیم و اهل اسلام سزاوارتر شدند به عمل کردن 
به اين اخلاق و اولی بودند به محافظت آنها، پس مدتی بر اين حالت ماندند تا آنکه والیان جور 

قبیح بدعت کردند که ما نمی ديديم پیشتر آنها را، و سنّتهای رسول را فرونشانیدند و بدعتها عملهای 
را احیا کردند و هر که سخن حقّی گفت تکذيب او کردند، و اختیار کردند جمعی را که پرهیزکار 

رای نبودند بر گروهی که صالحان و شايستگان بودند، خداوندا! اگر آنچه نزد توست بهتر است از ب
من از اين دنیا پس قبض کن جان مرا بسوی خود پیش از آنکه دين تو را تبديل کنم يا سنّت پیغمبر 
تو را تغییر نمايم؛ و مکرر اين سخنان را در مجامع می گفت تا آنکه حبیب بن مسلمه به نزد معاويه 



يه اين قصه را به رفت و گفت: ابو ذر مردم را بر تو فاسد می گرداند به اين قسم سخنان، پس معاو
 عثمان نوشت و عثمان به
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 «ربذه»معاويه نوشت که: او را بسوی من فرست، و چون او را به مدينه آوردند او را بیرون کرد و به 
 .(1)فرستاد 

و ايضا روايت کرده است از بعضی از اهل شام که: چون عثمان ابو ذر را به جانب شام فرستاد هر 
روز در میان مردم می ايستاد و ايشان را پند می داد و امر می کرد ايشان را به متمسك شدن به طاعت 

ا صلّی اللّه الهی و ايشان را حذر می فرمود از ارتکاب معصیتهای خدا و روايت می کرد از رسول خد
علیه و آله و سلّم آنچه از آن حضرت شنیده بود از فضايل اهل بیت او و ترغیب می فرمود مردم را بر 

 چنگ زدن به دامان اهل بیت و عترت آن حضرت.

پس معاويه به عثمان نوشت که: اما بعد، بدرستی که ابو ذر در هر صبح و شام جماعتی نزد او جمع 
ظ و نصايح و روايات برای ايشان ذکر می کند، اگر تو را احتیاجی به مردم می شوند و او چنین مواع

شام هست بزودی او را به نزد خود بطلب که در اندك وقتی همه را فاسد می گرداند بر من و بر تو و 
 السلام.

پس عثمان به او نوشت که: اما بعد، همین که نامۀ مرا می خوانی بی تأمل ابو ذر را بسوی من فرست 
 و السلام.

 پس معاويه ابو ذر را طلبید و نامۀ عثمان را بر او خواند و گفت: بزودی روانه شو بسوی مدينه.



پس ابو ذر از مجلس آن ملعون بیرون آمد و جهاز بر شتر خود بست و سوار شد، پس اهل شام نزد 
 او جمع شدند و گفتند: ای ابو ذر! خدا تو را رحمت کند ارادۀ کجا داری؟

را بسوی شما فرستادند از روی غضب بر من و اکنون مرا می طلبند از پیش شما بسوی خود گفت: م
برای آزار من، و چنین گمان دارم که امر من و امر ايشان پیوسته چنین خواهد بود تا آنکه به راحت 

او بیرون افتد نیکوکاری يا مردم به راحت افتند از شرّ بدکرداری؛ و روانه شد، و چون مردم شنیدند که 
رسیدند، ابو ذر در آنجا فرود آمد « دير مران»می رود به مشايعت او شتافتند و پیوسته با او رفتند تا به 

 و ايشان نیز فرود آمدند و پیش ايستاد و با
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يها الناس! بدرستی که وصیت می کنم شما را به چیزی که نافع ايشان نماز کرد و بعد از نماز گفت: أ
باشد برای شما و ترك می کنم درازگوئی و سخن آرائی را؛ پس گفت: حمد کنید خداوند عالمیان را، 
ايشان گفتند: الحمد للّه، پس شهادت داد به وحدانیت الهی و رسالت حضرت پناهی، و ايشان نیز 

: شهادت می دهم که زنده شدن در قیامت حق است و بهشت حق با او موافقت کردند، پس گفت
است و دوزخ حق است و اقرار می کنم به آنچه پیغمبر از جانب حق تعالی آورده است و شما را گواه 

 می گیرم بر اين اعتقادات خود، همه گفتند که:

اعتقادات حق ما بر آنچه گفتی گواهیم؛ پس گفت: بشارت داده می شود کسی از شما که بر اين 
بمیرد به رحمت و کرامت حق تعالی مادام که گناهکاران را معاون نباشد و اصلاح کنندۀ اعمال 
ظالمان نباشد و ستمکاران را ياوری ننمايد، ای گروه مردمان! جمع کنید با نماز و روزۀ خود غضب 

و راضی مگردانید  کردن از برای خدا را در وقتی که ببینید که خدا را معصیت می کنند در زمین،
پیشوايان خود را به چیزی که موجب غضب حق تعالی می گردد، و اگر احداث کنند در دين خدا 



چیزی چند را که شما حقیقت آنها را نمی دانید پس از ايشان کناره کنید و عیب کنید بر ايشان هر 
ند و شما را از شهرها چند شما را عذاب کنند و از درگاه خود برانند و از عطای خود محروم گردان

بیرون کنند، تا حق تعالی از شما خشنود گردد، بدرستی که خدا بلندتر و جلیل تر است از همه کس 
و سزاوار نیست که کسی او را به خشم آورد برای راضی شدن مخلوقین، خدا بیامرزد مرا و شما را و 

 .بخدا می سپارم شما را و می خوانم بر شما سلام و رحمت الهی را

پس مردم همه او را ندا کردند که: خدا سالم دارد تو را و رحمت کند تو را ای ابو ذر، ای مصاحب 
 رسول خدا! آيا نمی خواهی که تو را برگردانیم به شهر خود و تو را حمايت کنیم از شر دشمنان تو؟

بلا، و زنهار  ابو ذر گفت: برگرديد خدا رحمت کند شما را بدرستی که من صبرکننده ترم از شما بر
که پراکنده مشويد و اختلاف در میان خود مکنید؛ و روانه شد تا آنکه داخل مدينه شد و به نزد عثمان 

 آمد، عثمان گفت: خدا ديده ای را نزديك نگرداند به عمرو )اين مثلی بود در میان عرب( .

 1708ص: 

ه اند که تو چنین می گوئی و لیکن و ابو ذر گفت: بخدا سوگند که پدر و مادر من مرا عمرو نام نکرد
خدا نزديك نگرداند کسی را که معصیت خدا کند و مخالفت امر او نمايد و تابع خواهش نفس خود 

 گردد.

پس کعب الاحبار برخاست و گفت: از خدا نمی ترسی ای مرد پیر که بر روی امیر المؤمنین چنین 
 سخن می گوئی؟

سر کعب زد و گفت: ای پسر دو يهودی! تو را چه کار است  پس ابو ذر عصای خود را بلند کرد و بر
 با سخن گفتن با مسلمانان، بخدا سوگند که هنوز دين يهوديت از دل تو بدر نرفته است.

پس عثمان گفت: بخدا سوگند که من و تو در يك خانه نمی باشیم خرف شده ای و عقل تو رفته 
و را بر جهاز شتر سوار کنید بی آنکه چیزی در زير است؛ پس گفت: بیرون بريد او را از پیش من و ا



برسانید پس او را در ربذه فرود « ربذه»پای او باشد و ناقه را تند و درشت برانید و او را برنجانید تا به 
آوريد که تنها در آنجا بسر برد بی ياری و مونسی تا آنکه خدا حکم کند در باب او آنچه حکم خواهد 

 ذلت و خواری بیرون بردند و بدن شريفش را به ضرب عصا می رنجانیدند.کرد. پس او را به م

و عثمان حکم کرد کسی از مردم مشايعت او نکند، چون اين خبر به حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام رسید آن قدر گريست که ريش مبارکش از آب ديده اش تر شد و فرمود: آيا چنین سلوك می 

 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؟ انّا للّه و انّا الیه راجعون. کنند با مصاحب حضرت رسول

پس آن حضرت برخاست با حسن و حسین و عبد اللّه و قثم و فضل و عبید اللّه پسران عباس و به 
مشايعت او بیرون رفتند تا به او ملحق شدند، چون نظر ابو ذر بر ايشان افتاد به جانب ايشان میل کرد 

ن گريست و گفت: پدرم فدای اين روها باد، هرگاه که اين روهای مبارك را می بینم و بر مفارقت ايشا
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به خاطر می آورم و مرا برکت فرا می گیرد به ديدن اين روها؛ 
پس دست به جانب آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا! من ايشان را دوست می دارم، و اگر عضو 

ضو مرا از هم جدا کنند برای محبت ايشان ترك آن نخواهم کرد برای طلب رضای تو و طلب ثواب ع
 آخرت؛ پس گفت: برگرديد خدا رحمت

 1709ص: 

 کند شما را و از خدا سؤال می کنم که خلافت نمايد مرا در میان شما نیکوترين خلافتی.

 .(1)پس ايشان وداع کردند او را و برگشتند و می گريستند بر مفارقت او 

و شیخ کشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: عثمان دو آزاد کردۀ 
خود را با دويست دينار به نزد ابو ذر فرستاد و به ايشان گفت که: برويد به نزد ابو ذر و بگوئید که 

ام که استعانت عثمان تو را سلام می رساند و می گويد که: اين دويست دينار را برای تو فرستاده 
 جوئی به آنها بر آنچه تو را عارض می شود از نوايب روزگار.



چون به نزد ابو ذر آمدند و رسالت عثمان را رسانیدند ابو ذر گفت: آيا هر يك از مسلمانان را داده 
 است بقدر آنچه برای من فرستاده است؟

 گفتند: نه.

 من مگر چیزی که برای همۀ مسلمانان رواست.ابو ذر گفت: من يکی از مسلمانانم و روا نیست برای 

گفتند به او که: عثمان می گويد اين از عین مال من است و سوگند ياد می کنم بخداوندی که بجز او 
 خداوندی نیست که حرامی با اين مال مخلوط نشده است، و نفرستاده است از برای تو مگر از حلال.

 کرده ام اين روز را و حال آنکه بی نیازترين مردمم. گفت: مرا احتیاجی به اين مال نیست و صبح

ايشان به او گفتند: خدا تو را عافیت دهد و حال تو را به اصلاح آورد ما نمی بینیم در خانۀ تو نه کمی 
 و نه بسیاری از چیزهائی که به آنها تمتع توان نمود.

ز بر آنها گذشته است پس چه گفت: در زير اين جلی که می بینید دو گردۀ نان جو هست که چند رو
می کنم اين دينارها را! نه بخدا سوگند که نمی گیرم مگر آنکه خدا داند که قادر بر هیچ قلیل و کثیری 
نیستم، بتحقیق که صبح کرده ام بی نیاز به سبب ولايت علی بن ابی طالب و عترت و فرزند او که 

 هدايت کنندگان و هدايت يافتگانند و به قضای الهی
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راضیند و پسنديدۀ خداوند عالمیانند و هدايت می کنند مردم را به حق و به عدالت سلوك می کنند 
در میان مردم و چنین شنیدم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرمود در حقّ ايشان، و 

ت مرد پیر را که دروغ گويد، پس برگردانید اين مال را بسوی او و اعلام کنید او را که مرا قبیح اس



حاجتی در اين مال نیست و نه آنچه در نزد او هست از مالهای ديگر تا ملاقات کنم پروردگار خود 
 .(1)را و او حکم کند میان من و او 

شیخ مفید روايت کرده است که: چون ابو ذر را از شام به نزد عثمان آوردند از او پرسید: کدام شهر 
را بهتر می خواهی؟ ابو ذر گفت: شهری را که محل هجرت من است، گفت: تو هرگز مجاور من 

ر گفت: پس مرا به حرم خدا فرست که در آنجا نخواهی بود در شهری که من در آن باشم، ابو ذ
مجاور شوم، گفت: نخواهم کرد، گفت: پس مرا به کوفه فرست که اصحاب حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در آنجا هستند، گفت: نه، ابو ذر گفت: من شهر ديگر را اختیار نمی کنم، 

لّی اللّه علیه و آله و سلّم مرا امر کرد که عثمان گفت: برو به ربذه، ابو ذر گفت: حضرت رسول ص
بشنو و اطاعت کن و انقیاد نما به هر سو که تو را بکشند و اگر چه برای غلام حبشی گوش و بینی 

 بريده باشد.

پس ابو ذر از مدينه بسوی ربذه رفت و مدتی در آنجا ماند پس برگشت بسوی مدينه و به نزد عثمان 
او ايستاده بودند و گفت: ای عثمان! مرا از زمین خود بیرون کردی و بر  آمد و مردم دو صف در برابر

زمینی فرستاده ای که در آنجا زراعتی و حیوانی ندارم مگر چند گوسفند قلیلی و خادمی ندارم مگر 
کنیز آزادکرده ای و سر سايه ای ندارم مگر سايۀ درختان، پس به من بده خادمی و گوسفندی چند که 

 ش نمايم.با آنها تعیّ 

پس عثمان رو از او برگردانید، باز ابو ذر برای اتمام حجت به جانب ديگر رفت و آن سخن را اعاده 
کرد، چون عثمان جواب نگفت حبیب بن سلمه گفت: ای ابو ذر! من هزار درهم به تو می دهم و 

 خادمی و پانصد گوسفند.

 د، من از تو چیزی نمی خواهمابو ذر گفت: اينها را به کسی ده که از من محتاج تر باش
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 و حقی که خدا در کتاب خود برای من مقرر ساخته است از او می طلبم.

کرد که:  در آن وقت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام حاضر شد و عثمان به آن حضرت خطاب
 اين بی خرد را چرا از من دور نمی گردانی؟

 حضرت فرمود: بی خرد کیست؟

 گفت: ابو ذر.

حضرت فرمود: او بی خرد نیست، من شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که در حقّ 
 او می گفت:

آسمان سايه نیفکنده است و زمین برنداشته است سخن گوئی را که راستگوتر از ابو ذر باشد، او را 
بمنزلۀ مؤمن آل فرعون قرار ده، اگر دروغ گويد ضرر دروغش به خودش عايد می شود و اگر راست 

 .(1)گويد بعضی از آن چیزها که شما را وعده می دهد به شما خواهد رسید 

و شیخ کشی به سند معتبر روايت کرده است از عبد الملك پسر ابو ذر غفاری که او گفت: چون 
عثمان مصحفها را پاره کرد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام مرا گفت: برو پدر خود را بطلب، 
چون پیغام را رسانیدم بسرعت به خدمت حضرت شتافت، چون حاضر شد حضرت فرمود: ای ابو 

ز امر عظیمی در اسلام حادث شد کتاب خدا را پاره کردند و آهن در میان کتاب خدا گذاشتند ذر! امرو
و بر خدا لازم است که مسلط گرداند آهن را بر بدن آن ملعونی که آهن در کتاب خدا گذاشت و قرآن 

 را با آهن پاره کرد.



که بر (2)می فرمود: جبارانی  پس ابو ذر گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که
موسی مسلط شدند مقاتله کردند با اهل بیت نبوت و بر ايشان غالب شدند و مدتها ايشان را می 

ديار ديگر به ديار ايشان آمدند و کشتند پس حق تعالی جوانی چند را بر ايشان مسلط گردانید که از 
 با ايشان مقاتله کردند، و تو بمنزلۀ ايشانی در اين امّت يا علی.

 حضرت فرمود: حکم کردی که من کشته خواهم شد ای ابو ذر.

 1712ص: 

 
 شده است. . در بحار الانوار نیز اين روايت از شیخ طوسی نقل710. امالی طوسی  -1
 ذکر شده است.« اهل جبريه». در مصدر  -2

 .(1)گفت: بخدا سوگند که می دانم اول ابتدا به کشتن تو خواهند کرد از اين اهل بیت 

ابو ذر را ديدم که به حلقۀ کعبه و ايضا به سند معتبر از حذيفة بن اسید روايت کرده است که گفت: 
چسبیده بود و می گفت: منم جندب هر که مرا شناسد و هر که مرا نشناسد منم ابو ذر پسر جناده، 
بدرستی که شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می فرمود: هر که با من قتال کند در 

پیروان دجّال خواهد بود، بدرستی که مثل اهل بیت مرتبۀ اول و در مرتبۀ دوم پس در مرتبۀ سوم از 
من در اين امت مثل کشتی نوح است در میان لجّۀ دريا، هر که سوار شد نجات يافت و هر که تخلف 

 .(2)نمود از آن غرق شد، آنچه بر من بود به شما رسانیدم 

 مؤلف گويد: گويا مراد از مرتبۀ دوم، قتال با امیر المؤمنین علیه السّلام است.

و ابن ابی الحديد از ابن عباس روايت کرده است که: چون عثمان ابو ذر را از مدينه بیرون کرد به 
جانب ربذه امر کرد که در میان مردم ندا کنند کسی با ابو ذر سخن نگويد و به مشايعت او بیرون 

د، و مروان بن الحکم را موکّل کرد که او را از مدينه بیرون برد، پس از ترس عثمان هیچ کس به نرو



مشايعت او بیرون نرفت مگر علی بن ابی طالب و حسن و حسین علیهم السّلام و عقیل و عمار بن 
م با ياسر که ايشان به مشايعت او بیرون رفتند، و چون به او رسیدند حضرت امام حسن علیه السّلا

ابو ذر مشغول سخن شد، مروان گفت: ای حسن! مگر نمی دانی که عثمان نهی کرده است از سخن 
 گفتن با اين مرد؟ اگر نمی دانی بدان.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام تازيانۀ خود را بلند کرد و بر میان دو گوش راحلۀ او زد و 
 تش فرستد.گفت: دور شو خدا تو را قبیح گرداند و بسوی آ

پس مروان غضبناك بسوی عثمان برگشت و او را به آنچه گذشته بود خبر داد و عثمان بسیار در غضب 
شد، و چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با ياران خود از وداع ابو ذر فارغ شدند و بسوی مدينه 

 ايعت ابو ذر کرده ای.برگشتند مردم به حضرت گفتند: عثمان با تو در غضب است به سبب آنکه مش
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حضرت فرمود: غضب او بر من مانند غضب اسب است بر دهنۀ لجام که هر چند آن را می خايد 
 سودی نمی بخشد.

پس چون نظر او بر حضرت افتاد گفت: چه چیز باعث شد تو را که رسول مرا برگردانیدی و امر مرا 
 سهل شمردی؟

حضرت فرمود که: رسول تو خواست مرا برگرداند، من او را برگردانیدم؛ و امری که تو کنی که خلاف 
 فرمودۀ خدا باشد ما به آن عمل نخواهیم کرد.



اخوش گذشت و حضرت غضبناك از مجلس او برخاست، و چون و میان او و آن حضرت سخنان ن
مصلحت خود را در آن نديد جمعی از صحابه را به میان انداخت که اصلاح کردند میان او و آن 

 .(1)حضرت 

روايت کرده است که: سبب بیرون کردن عثمان ابو ذر را به جانب شام آن بود و ايضا ابن ابی الحديد 
که چون عثمان دست زد بر بیت المال مسلمانان و بخشید به مروان و غیر او از منافقان آنچه خواست، 

ذِينَ ابو ذر در میان مردم و در راهها از برای بیان کفر و عناد او به آواز بلند اين آيه را می خواند اَلَّ 
رْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ  ةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِیلِ اَللّهِ فَبَشِّ هَبَ وَ اَلْفِضَّ و مکرر اين خبرها به (2)يَکْنِزُونَ اَلذَّ

چون از حد گذشت يکی از آزادکرده عثمان می رسید و تغافل می کرد و به کار خود مشغول بود، و 
 های خود را به نزد او فرستاد و گفت:

 ترك کن آن سخنان را که از تو به من می رسد.

ابو ذر گفت: آيا عثمان نهی می کند از خواندن کتاب خدا و از عیب کردن کسی که ترك کند امر خدا 
حبوبتر است و بهتر است از برای را، بخدا سوگند که اگر راضی کنم خدا را به غضب عثمان نزد من م

 من از آنکه خدا را به خشم آورم برای خشنودی عثمان.

پس اين سخنان عثمان را بیشتر به غضب آورد و برای مصلحت متعرض او نمی شد تا آنکه عثمان 
 روزی در مجلس خود گفت: آيا جايز است امام را که از بیت المال چیزی به
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 قرض بر دارد و چون بهم رساند باز در بیت المال گذارد؟



 کعب الاحبار گفت: باکی نیست.

 ابو ذر گفت: ای فرزند دو يهودی! آيا تو دين ما را تعلیم ما می نمائی؟

پس عثمان گفت: بسیار شد آزار تو نسبت به من و اصحاب من. و حکم کرد که او را به شام بردند؛ 
و در شام چون اطوار ناپسنديدۀ معاويه را مشاهده نمود بر او نیز انکار می کرد و او را مذمت می 

 فرمود.

ر از عطای من است روزی معاويه سیصد دينار طلا برای او فرستاد، ابو ذر به رسول او گفت: اين اگ
که امسال به من نرسانیده ايد قبول می کنم و اگر صله و احسان است مرا حاجتی به آن نیست؛ و آن 

 زر را پس فرستاد.

و چون معاويه قبۀ خضراء را در دمشق بنا کرد ابو ذر به او گفت: ای معاويه! اگر اين را از مال خدا 
 د ساخته ای، اسراف کرده ای.ساخته ای، خیانت کرده ای؛ و اگر از مال خو

و پیوسته ابو ذر در شام می گفت که: بخدا سوگند عملی چند حادث شده است در اين زمان که نه 
موافق کتاب خداست و نه سنّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، بدرستی که می بینم که 

ويان را به دروغ نسبت می دهند و حقّ حقها را فرو می نشانند و باطلها را ترويج می نمايند و راستگ
 صالحان را به فاجران می دهند.

پس حبیب بن مسلمۀ فهری به معاويه گفت که: ابو ذر شام را بر تو فاسد می گرداند، چاره ای بکن 
(1). 

در ايام خلافت « قنسرين»ز جلام بن جندل روايت کرده است که: من عامل معاويه بودم بر و ايضا ا
عثمان، روزی به نزد معاويه آمدم برای مهمی ناگاه شنیدم که کسی در در خانۀ او فرياد می کرد که: 

کنند قطار شتران آمد بسوی شما که آتش جهنم در بار دارند، خداوندا! لعنت کن آنها را که امر می 



مردم را به نیکیها و خود ترك آنها می نمايند، خداوندا! لعنت کن آنها را که نهی می کنند مردم را از 
 بديها و خود مرتکب آنها می شوند؛ ناگاه ديدم که
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 غیر شد و گفت: آيا می شناسی اين فريادکننده را؟ گفتم: نه، گفت:روی معاويه بسیار مت

جندب بن جناده است هر روز بر در قصر ما می آيد و به آنچه شنیدی ندا می کند. پس گفت که او 
را به قتل در آورند ناگاه ديدم که ابو ذر را آوردند و در پیش او بازداشتند، معاويه گفت: ای دشمن 

وز به نزد ما می آئی و اين سخنان می گوئی، اگر من می کشتم کسی از اصحاب خدا و رسول! هر ر
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بی رخصت عثمان هرآينه تو را می کشتم و لیکن در باب تو از 

 او رخصت خواهم طلبید.

نظر کردم مرد گندمگون جلام گفت: من می خواستم که ابو ذر را ببینم زيرا که او از قبیلۀ ما بود، چون 
 باريك بلند بالائی ديدم که موهای ريشش تنك بود و از پیری پشتش منحنی شده بود.

ابو ذر در جواب معاويه گفت: من دشمن خدا و رسول نیستم بلکه تو و پدرت دشمن خدا و رسول 
صلّی اللّه بوديد و برای مصلحت اسلام را ظاهر کرديد و در باطن کافر بوديد و مکرر حضرت رسول 

علیه و آله و سلّم تو را لعنت کرد و نفرين کرد بر تو که هرگز سیر نشوی، و شنیدم از آن حضرت که 
می فرمود: چون والی اين امّت شود مرد گشاده چشم فراخ گلوئی که بسیار خورد و هرگز سیر نشود 

 بايد که امّت من از شرّ او در حذر باشند.

 ستم.معاويه گفت که: آن مرد من نی



ابو ذر گفت: بلکه توئی و حضرت مرا خبر داد که توئی، و روزی تو بر آن حضرت گذشتی شنیدم که 
می فرمود: خداوندا! لعنت کن او را و او را سیر مگردان مگر به خاك، و شنیدم که می فرمود: مقعد 

 معاويه در آتش است.

را به عثمان نوشت پس عثمان او را  پس آن ملعون خنديد و امر کرد که او را حبس نمايند، و احوال
 .(1)طلبید به نحوی که سابق مذکور شد 

و شیخ طوسی روايت کرده است که ابو سخیله گفت: من با سلمان فارسی متوجه حج شديم، چون 
 به خدمت ابو ذر رفتیم، پس ابو ذر گفت که: بعد از من فتنهبه ربذه رسیديم 

 1716ص: 

 
 .258-8/257. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد  -1

خواهد شد، چون آن فتنه حادث شود بر شما باد به کتاب خدا و بزرگ دين خدا علی بن ابی طالب 
و دست از ايشان برمداريد زيرا که من شنیدم از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 

من نمود می فرمود: علی علیه السّلام اول کسی است که به من ايمان آورد و پیش از ديگران تصديق 
و پیش از همه کس در قیامت با من مصافحه خواهد کرد و اوست صدّيق اکبر و اوست فاروق اين 

 .(1)امّت که جدا می کند حق را از باطل و اوست پادشاه مؤمنان و مال پادشاه منافقان است 

مؤلف گويد: ذکر سلمان در اين حديث خالی از غرابتی نیست به چند وجه که بر خبیر پوشیده 
 نیست.

و ابن بابويه از نعیم بن قعنب روايت کرده است که گفت: به طلب ابو ذر رفتم به ربذه و زنی را ديدم 
و از او پرسیدم که: ابو ذر در کجاست؟ گفت: پی کاری از کارهای خود رفته است؛ ناگاه ديدم که 

ته بود، پس ابو ذر آمده و دو شتر را قطار کرده بود و می کشید و در گردن هر يك مشك آبی آويخ



برخاستم و بر او سلام کردم و نشستم، چون داخل خانۀ خود شد با زن خود سخنی گفت و شنیدم 
به او می گفت: تو چنانی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: زن بمنزلۀ دنده است 

ی؛ پس کاسه ای که اگر او را راست کنی می شکند و اگر به حال خود بگذاری از او منتفع می شو
نزد من آورد و در آن کاسه جانوری بود مانند اسفرود و گفت: تناول نما که من روزه ام، پس برخاست 
و دو رکعت نماز کرد و چون فارغ شد به نزد من آمد و شروع کرد به خوردن، من گفتم: سبحان اللّه 

کنون تناول کردی، ابو ذر گفت: من گمان نداشتم که چون توئی دروغ گويد تو گفتی که من روزه ام و ا
من از اين ماه سه روز روزه داشته ام و ثواب روزۀ تمام ماه را دارم اگر خواهم باقی آن را روزه می دارم 

 .(2)و اگر خواهم افطار می کنم 

 معاوية بن ثعلبه و غیر او روايت کرده است: چون ابو ذر و ابن طاووس به سند معتبر از
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به  بیمار شد بیماريی که در آن مرض به رحمت الهی واصل شد ما به عیادت او رفتیم و او را تکلیف
 وصیت نموديم، گفت: وصیّ خود گردانیدم امیر المؤمنین را.

 گفتم: عثمان را می گوئی؟

گفت: نه، آن کسی را می گويم که به حق و راستی امیر مؤمنان است يعنی علی بن ابی طالب علیه 
و السّلام و اوست بهار زمین که زمین به او ساکن و آبادان است و اوست عالم ربانی در اين امّت، 

 اگر او از میان شما برود کارهای منکر و قبیح در زمین بسیار خواهید ديد.



گفتم: ما می دانیم که هر که را پیغمبر بیشتر دوست می داشته است تو او را بیشتر دوست می داری 
 بگو که کی را بیشتر دوست می داری؟

ه اند يعنی علی بن ابی گفت: محبوبترين خلق نزد من آن پیر مظلوم است که حقّ او را غصب کرد
 .(1)طالب علیه السّلام 

و برقی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی در ربذه ابو ذر را 
و ذر! آيا کسی نداری که اين درازگوش را آب ديدند که درازگوش خود را آب می داد، گفتند: ای اب

بدهد؟ گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که هر دابه چون صبح می شود می 
گويد: خداوندا! روزی کن مرا مالك شايسته ای که مرا سیر کند از علف و سیراب گرداند از آب و 

 .(2)سبب می خواهم که خود آب دهم آن را مرا زياده از طاقت من بار نکند، پس به اين 

و شیخ کشی روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در شأن ابو ذر فرمود 
که: سايه نیفکنده است آسمان سبز و برنداشته است زمین گردآلود سخن گوئی را که راستگوتر از ابو 

 .ذر باشد، تنها زندگانی خواهد کرد و تنها داخل بهشت خواهد شد و تنها مبعوث خواهد شد

 و او به آواز بلند فضايل امیر المؤمنین علیه السّلام را بیان می کرد و می گفت: اوست وصی
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م خدا و رسول بیرون کردند و از شام و خلیفۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ پس او را از حر
طلبیدند بر شتر برهنه، و او پیوسته در میان ايشان ندا می کرد که: اين قطارها آتش جهنم برای شما 
می آورند و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم که: چون فرزندان ابو العاص سی نفر 



دا را غلامان خود دانند و مالهای خدا را دست به دست شوند دين خدا را فاسد گردانند و بندگان خ
گردانند، پس به اين سبب او را به فقر و گرسنگی و بد حالی کشتند و او در همۀ اين احوال صبرکننده 

 .(1)بود 

بو ذر شد زن خود را گفت: تو گوسفندی از گوسفندان و ايضا روايت کرده است: چون وقت وفات ا
 خود بکش و آن را بريان کن و بر سر راه عراق بنشین و اول قافله که بیايد بگو:

ای بندگان خدا! اينك ابو ذر مصاحب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وفات يافته است و به 
نمائید بر تجهیز او؛ پس ابو ذر گفت: خبر داد رحمت پروردگار خود واصل گرديده است مرا اعانت 

مرا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که من در زمین غربت خواهم مرد و متکفل غسل و کفن 
 و دفن من خواهند گرديد مردان شايسته از امّت آن حضرت.

حج  پس علقمة بن اسود نخعی روايت کرده است گفت: من با مالك اشتر و جماعتی متوجه
گرديديم، چون به ربذه رسیديم زنی را ديديم بر سر راه نشسته و می گويد که: ای بندگان خدا! ای 
مسلمانان! اينك ابو ذر مصاحب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين غربت وفات يافته 

را شکر کرديم  است و من کسی ندارم که مرا ياری کند بر دفن او، پس به يکديگر نظر کرديم و خدا
که چنین نعمتی ما را روزی کرده است که تجهیز نمائیم چنین بزرگواری را و از مصیبت او بسیار 

و با آن زن رفتیم و متوجه تجهیز ابو ذر شديم و در « انّا للّه و انّا الیه راجعون»محزون شديم و گفتیم: 
از مال خود بکنیم تا آنکه قرار داديم  میان خود نزاع کرديم در کفن کردن او و هر يك می خواستیم که

که همه مساوی از مال خود بدهیم و همه ياری يکديگر کرديم بر غسل او، و چون فارغ شديم مالك 
اشتر پیش ايستاد و بر او نماز گزارديم، و چون او را دفن کرديم مالك اشتر نزد قبر او ايستاد و گفت: 

 خداوندا! اين
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است ابو ذر از صحابۀ رسول تو، تو را عبادت کرد در میان عبادت کنندگان و جهاد کرد از برای رضای 
تو با مشرکان و هیچ امر از امور دين تو را تغییر و تبديل نکرد و لیکن بدعتی چند در دين تو ديد و 

دل خود، و به اين سبب جفا کردند بر او و او را از ديار خود راندند و از انکار کرد آنها را به زبان و 
حقوق خود محروم گردانیدند و او را حقیر شمردند پس مرد تنها و غريب، خداوندا! در هم شکن آن 
کسی را که او را از حقّ خود محروم گردانید و از محل هجرت او و حرم رسول تو او را بیرون کرد؛ و 

 ت برداشتیم و گفتیم: آمین.ما همه دس

پس آن زن گوسفند بريان را حاضر کرد و گفت: ابو ذر قسم داده است شما را که از اين مکان حرکت 
 .(1)نکنید تا آنکه به اين طعام چاشت کنید، پس چاشت کرديم و بار کرديم 

و در کتاب روضة الواعظین منقول است که در وقت فوت ابو ذر را گفتند که: مال تو چیست؟ گفت: 
 مال من عمل من است، گفتند: ما از طلا و نقره سؤال می کنیم، ابو ذر گفت:

هرگز صبح و شام نکرده ام که مرا خزانه ای بوده باشد که مال خود را در آن جمع کرده باشم و شنیدم 
 .(2)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می فرمود: خزانۀ آدمی قبر اوست از خلیلم 

و شیخ طوسی به سند معتبر همین خبر را از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است 
(3). 

ابن ابی الحديد به روايت ديگر نقل کرده است: چون اين جماعت به نزد ابو ذر آمدند هنوز زنده بود، 
 به ايشان گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گفت با گروهی که من در میان
ايشان بودم که: يکی از شما در بیابانی خواهد مرد و گروهی از مؤمنان به جنازۀ او حاضر خواهند 
شد؛ و آن جماعتی که حضرت اين را به ايشان گفت همه در شهرها و در میان اهل خود مردند و می 

ضی نمی شدم دانم که آن مرد منم و اگر مرا يا زن مرا جامه ای می بود که برای کفن من کافی بود را



که ديگری مرا کفن کند، و بخدا سوگند می دهم شما را که کسی از شما مرا کفن نکند که امارت و 
 حکومت کرده باشد يا نقابت گروهی کرده باشد يا
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 نزد ظالمان روشناس بوده باشد يا پیك ستمکاری بوده باشد.

پس مردی از انصار در میان ايشان بود که مرتکب هیچ ولايتی و حکومتی نشده بود گفت: ای عم! 
من تو را کفن می کنم در اين ردائی که پوشیده ام و در دو جامه ای که در صندوق با خود همراه دارم 

 ه و من آن را بافته ام.که ريسمان او را مادرم رشت

 .(1)ابو ذر گفت: کفن من تعلق به تو دارد 

بذه فرستاد ابو ذر نامه و شیخ مفید روايت کرده است از ابو امامۀ باهلی: چون عثمان ابو ذر را به ر
 ای نوشت بسوی حذيفة بن الیمان، و مضمون نامه اين است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم اما بعد ای برادر من! بترس از خدا ترسیدنی که به سبب آن گريۀ ديده های 
و به تو بسیار شود، و دل خود را از تعلقات دنیا آزاد گردان، و شبها به عبادت حق تعالی بیدار باش، 

تعب انداز بدن خود را در طاعت پروردگار خود زيرا که سزاوار است کسی را که داند که آتش جهنم 
محل قرار کسی است که خدا بر او غضب کند آنکه بسیار بوده باشد گريۀ او و تعب او و بیداری شب 

اند که بهشت او تا آنکه بداند که حق تعالی از او خشنود گرديده است، و سزاوار است کسی را بد
محل قرار کسی است که حق تعالی از او خشنود است آنکه رو آورد بسوی حق شايد رستگار گردد 



به سبب آن، و اندك شمارد در تحصیل رضای خدا بیرون رفتن از اهل و مال خود را، و سهل داند 
ست و زبان بیداری شب خود را و روزه داشتن روز خود را و جهاد کردن ظالمان و ملحدان را به د

خود تا آنکه بداند که حق تعالی بهشت را برای او لازم گردانیده است و اين را نمی توان دانستن مگر 
بعد از مردن، و سزاوار است هر که خواهد در بهشت در جوار رحمت الهی باشد و رفیق پیغمبران 

 خدا باشد آنکه چنان باشد که گفتم.

ت می جويم بسوی ايشان به ذکر کردن اندوه و حزن خود و ای برادر من! تو از آنهائی که استراح
شکايت می نمايم بسوی ايشان از معاونت کردن ستمکاران يکديگر را در آزار من، بدرستی که ديدم 

 جور ستمکاران را به ديدۀ خود و شنیدم گفته های باطل ايشان
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را به گوش خود و انکار کردم بر ايشان، پس مرا از عطای خود محروم ساختند و از شهر به شهر مرا 
آواره کردند و از خويشان و برادران خود مرا دور گردانیدند و از حرم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

محروم کردند، و پناه می برم به خداوند عظیم خود از آنکه اين گفتار من شکايتی باشد از  و سلّم مرا
آنکه با من چنین کردند بلکه خبر می دهم تو را که راضیم به آنچه پروردگار من از برای من خواسته 

اظهار  است و بر من حکم کرده است و برای من مقدر گردانیده است، و برای اين حالت خود را به تو
کردم که از حق تعالی بطلبی برای من و برای عامۀ مسلمانان راحت و فرج را و دعا کنی که حق تعالی 

 نصیب کند من و ايشان را چیزی که نفعش بیشتر و عاقبتش نیکوتر باشد و السلام.

به  پس حذيفه در جواب او نوشت: بسم اللّه الرحمن الرحیم اما بعد ای برادر من! بتحقیق که رسید
من نامۀ تو که مرا ترسانیده بودی به آن و حذر فرموده بودی در آن از بازگشتن من در قیامت و تحريص 

 و ترغیب نموده بودی مرا بر چیزی که صلاح نفس من در آن است.



ای برادر! تو پیوسته نسبت به من و جمیع مسلمانان خیر خواه و مهربان بودی و با همه در مقام شفقت 
دی و بر ايشان خايف و ترسان بودی، و پیوسته امرکننده بودی ايشان را به نیکیها و نهی و احسان بو

کننده بودی ايشان را از بديها، و هدايت نمی کند بسوی خشنودی خدا مگر آن خداوندی که بجز او 
خداوندی نیست، و از غضب و عذاب او نجات نمی توان يافت مگر به منت و احسان و عفو و 

پس از حق تعالی سؤال می کنم از برای خود و مخصوصان خود و عامۀ ناس و جمیع  آمرزش او،
اين امت آمرزش عام و رحمت گشادۀ او را، و بتحقیق که فهمیدم آنچه ياد کرده بودی ای برادری من 
از بیرون کردن تو و به غربت افکندن تو و راندن تو از درهای ايشان، پس بر من بسیار گران و دشوار 

ای برادر آنچه به تو رسیده است از مکروهات، و اگر می توانستم اين حالت را از تو به مالی دفع  آمد
کنم هرآينه جمیع مال خود را به طیب خاطر می دادم که حق تعالی به مال من اين مکروه را از تو دور 

گردانند و نصف بلیّۀ  گرداند، و بخدا سوگند که اگر می توانستم سؤال کنم که مرا با تو شريك در بلیّه
 تو را بر من قرار دهند و قبول اين سؤال از من می نمودند هرآينه می خواستم در
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اين بلیّه و فقر با تو شريك باشم و لیکن برای جانهای ما نیست مگر آنچه خدا خواسته است برای 
 ما.

سوی او رغبت نمائیم در ثواب او ای برادر! بايد که ما و تو هر دو تضرع کنیم بسوی خداوند خود و ب
و خلاصی از عقاب او، بدرستی که نزديك شده است که جانهای ما را درو کنند و نزديك شده است 
که میوۀ زندگانی ما را از درختان بدنهای ما قطع نمايند، و زود باشد که ما و تو را بخوانند به درگاه 

را پس محتاج شويم بسوی آنچه پیش فرستاديم  خدا و اجابت کنیم و عرض کنند بر ما کرده های ما
 از اعمال خود.

ای برادر! آزرده مباش بر آنچه از تو فوت شده است و اندوهناك مباش بر آنچه به تو رسیده است و 
 طلب اجر از خدا بکن و منتظر عظیمترين ثوابها از جانب او باش.



ای برادر! مرگ را برای خود و تو بهتر می يابم از زندگانی دنیا زيرا که مشرف شده است بر ما فتنه 
های بسیار که بعضی از پی بعضی می آيند مانند پاره های شب تار بر انگیخته اند مرکبهای خود را 

شد و مرگها بر مردم و مالهای دنیا را پامال اسبان خود کرده اند، شمشیرها در اين فتنه برهنه خواهد 
فرو خواهد آمد، هر که در اين فتنه ها سر بیرون کند يا خود را متلبّس به آنها گرداند يا اسبی در آنها 
بتازد البته کشته شود و نماند قبیله ای از قبايل عرب از شهرنشین و صحرانشین مگر آنکه آن فتنه ها 

تر باشد عزيزتر باشد و هر که پرهیزکارتر باشد در ايشان تصرفی بکند، و در آن زمانها هر که ظالم 
خوارتر باشد، پس خدا پناه دهد مرا و تو را از زمانه ای که حال اهلش اين باشد، و بدرستی که ترك 
نمی کنم دعا را از برای تو در حال ايستادن و نشستن و حال آنکه حق تعالی در قرآن امر به دعا کرده 

ذِينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي  و وعدۀ استجابت فرموده چنانکه فرموده است اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ اَلَّ
مَ داخِرِينَ  پس پناه می بريم بخدا از تکبر کردن در عبادت او و از تنگ داشتن (1)سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّ

 او، حق تعالی بزودی برای من و برای تو فرجی نزديك و چاره ایاطاعت 
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 .(1)نیکو کرامت فرمايد به رحمت خود و السلام علیك 

ت يافت، ابو نام و در ربذه وفا« ذر»و علی بن ابراهیم و کلینی روايت کرده اند: ابو ذر را پسری بود 
ذر چون او را دفن کرد بر سر قبر وی ايستاد پس دست بر قبر وی نهاد و گفت: ای ذر! خدا تو را رحم 
کند بدرستی که خوش خلق و نیکو کردار بودی به پدر و مادر خود و چون از دنیا رفتی من از تو 

تی نیست و از ديگری امید راضی بودم، بر من از رفتن تو نقصی راه نیافته و مرا بغیر حق تعالی حاج
نفع ندارم که از رفتن او دلگیر باشم، و اگر نه احوال بعد از مرگ می بود آرزو داشتم که به جای تو 
باشم، مرا اندوه بر تو مشغول ساخته است از اندوه از برای تو، و اللّه که گريه از برای تو نکردم بلکه 



تند و تو چه در جواب گفتی، خداوندا! حقّی چند از بر تو گريستم، کاش می دانستم که چه با تو گف
برای خود بر او واجب گردانیده بودی و حقّی چند برای من بر او فرض گردانیده بودی، الهی! من 
حقوق خود را به او بخشیدم تو نیز حقوق خود را به او ببخش و از او عفو فرما که تو سزاوارتری به 

 جود و کرم از من.

سفندی چند بود که معاش خود و عیال به آنها می گذرانید آفتی میان ايشان بهم رسید و ابو ذر را گو
و همگی تلف شدند و زوجه اش نیز در ربذه وفات يافته بود، همین ابو ذر مانده بود و دختری که نزد 
وی می بود، دختر ابو ذر گفت: سه روز بر من و بر پدرم گذشت که هیچ بدست ما نیامد که بخوريم 

گرسنگی بر ما غلبه کرد، پدر من گفت: ای فرزند! بیا تا به اين صحرای ريگستان رويم شايد گیاهی  و
بدست آوريم و بخوريم، چون به صحرا رفتیم چیزی بدست ما نیامد، پدرم ريگی جمع نمود و سر 

فتم: بر آن گذاشت نظر کردم چشمهای او را ديدم که می گردد و به حال احتضار افتاد، گريستم و گ
ای پدر! من با تو چه کنم در اين بیابان با تنهائی و غربت؟ گفت: ای دختر! مترس که چون من بمیرم 
جمعی از اهل عراق بیايند و متوجه امور من شوند بدرستی که حبیب من رسول خدا صلّی اللّه علیه 

لت نمايم عبا را بر روی و آله و سلّم مرا در غزوۀ تبوك چنین خبر داده، ای دختر! چون به عالم بقا رح
 من
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بکش و بر سر راه عراق بنشین و چون قافله پیدا شود نزديك برو و بگو: ابو ذر که از صحابۀ حضرت 
 رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است وفات يافته.

جمعی از اهل ربذه به عیادت پدرم آمدند و گفتند: ای ابو ذر! چه آزار داری دختر گفت: در اين حال 
و از چه شکايت داری؟ گفت: از گناهان خود، گفتند: چه چیزی خواهش داری؟ گفت: رحمت 



پروردگار خود را، گفتند: آيا طبیبی می خواهی که برای تو بیاوريم؟ گفت: طبیب، مرا بیمار کرده، 
 است و درد و دوا از اوست. طبیب خداوند عالمیان

دختر گفت: چون نظر وی بر ملك موت افتاد گفت: مرحبا به دوستی در هنگامی آمده است که 
نهايت احتیاج به او دارم، رستگار مباد کسی که از ديدار تو نادم و پشیمان گردد، خداوندا! مرا زود به 

ه خواهان لقای تو بوده ام و هرگز جوار رحمت خويش برسان، بحقّ تو سوگند که می دانی که همیش
 کاره مرگ نبوده ام.

دختر گفت: چون به عالم قدس ارتحال نمود عبا بر روی او کشیدم و بر سر راه قافله نشستم، جمعی 
پیدا شدند به ايشان گفتم که: ای گروه مسلمانان! ابو ذر مصاحب حضرت رسول اللّه وفات يافته، 

او را غسل دادند و کفن کردند و بر او نماز گزاردند و دفن کردند، و ايشان فرود آمدند و بگريستند و 
 مالك اشتر در میان ايشان بود.

مروی است که مالك گفت: من او را در حلّه کفن کردم که با خود داشتم و قیمت آن حلّه چهار هزار 
 درهم بود.

و دختر گفت: من چنین بر سر قبر او می بودم و نمازی که او می کرد می کردم و روزه ای که او می 
داشت بجا می آوردم، شبی نزد قبر او خوابیده بودم او را به خواب ديدم که قرآن در نماز شب می 

فت: ای خواند چنانکه در حال حیات می خواند به او گفتم: ای پدر! خداوند تو با تو چه کرد؟ گ
دختر! نزد پروردگار کريمی رفتم او از من خشنود شد و من از وی راضی شدم، کرمها فرمود و مرا 

 .(1)گرامی داشت و عطاها بخشید، اما ای دختر! عمل بکن و مغرور مباش 
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 .(1)اکثر ارباب تواريخ به جای دختر ابو ذر، زن او را نقل کرده اند 

و احمد بن اعثم کوفی نقل کرده است که: جمعی که در تجهیز ابو ذر حاضر بودند احنف بن قیس 
تمیمی و صعصعة بن صوحان العبدی و خارجة بن الصلت التمیمی و عبد اللّه بن مسلمة التمیمی 

و جرير بن عبد اللّه البجلی و اسود بن يزيد النخعی و علقمة بن قیس و بلال بن مالك المزنی 
النخعی و مالك اشتر بودند، و چون از نماز ابو ذر فارغ شدند مالك اشتر بر سر قبر او برپاخاست و 
بعد از حمد و ثنای باری تعالی گفت: بار خدايا! ابو ذر غفاری از صحابۀ رسول تو بود و به کتابها و 

و ايمان آورده بود و در راه دين جهاد کرده و بر جادۀ اسلام ثابت قدم بوده و تبديل و تغییر رسولان ت
به شعاير دين راه نداده چیزی چند ديده بود نه بر طريق سنّت و جماعت و بر آنها انکار کرده بود به 

دند و ضايع زبان و به دل، بدان سبب او را حقیر شمردند و محروم گردانیدند و از شهر بیرون کر
گذاشتند تا در غربت او را وفات رسید؛ بار خدايا! به آنچه از بهشت مؤمنان را وعده کرده ای حظّ او 
را از آن موفور گردان و جزای آن کس که او را از مدينه که حرم رسول توست بیرون کرد و ضايع 

 .(2)گذاشت چنانکه مستوجب آن است برسان 

 .(3)مالك اين دعا بگفت و حاضران آمین گفتند 

و ابن عبد البر در کتاب استیعاب ذکر کرده است که: وفات ابو ذر در سال سی و يکم يا سی و دوم 
د اللّه بن مسعود بر او نماز گزارد؛ و بعضی گفته اند که سال بیست و چهارم هجرت هجرت بود و عب

 .(4)بود؛ و قول اول اصح است 
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 .4/1655. استیعاب  -4

 باب شصت و یكم: در بیان بعضی از فضایل و احوال مقداد بن اسود کندی است

 1727ص: 

 1728ص: 

فضايل او در ابواب سابقه گذشت، و بعد از سلمان و ابو ذر در میان صحابه کسی به جلالت قدر او 
نیست؛ و ابن اثیر در جامع الاصول گفته است که: کنیت او ابو معبد بود و بعضی ابو الاسود نیز گفته 

؛ و بعضی گفته اند که از (1)اند؛ و او پسر عمرو بن ثعلبة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو کندی بود 
قبیلۀ قضاعه بود؛ و بعضی گفته اند از حضرموت بود و چون پدرش با قبیلۀ کنده همسوگند شده بود 

چون مقداد با اسود بن عبد يغوث زهری همسوگند شده بود او را  او را به آن قبیله نسبت می دادند، و
زهری می گفتند، و به اين سبب نیز او را ابن اسود می گفتند که همسوگند او بود، و بعضی گفته اند 

و ابن عبد البر گفته است که او بندۀ اسود بن عبد يغوث بود، در جنگ بدر -که او را بزرگ کرده بود
ات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حاضر شد و از فضلا و نجبا و و احد و ساير غزو
وفات او در جرف واقع شد که يك فرسخ از مدينه دور است در سال سی و -(2)بزرگان صحابه بود 

ود برداشته به مدينه آوردند و در بقیع دفن کردند، و گويند در سوم هجرت و او را مردم بر دوشهای خ
 .(3)وقت وفات عمر او هفتاد سال بود؛ و تا اينجا کلام ابن اثیر بود 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
 .(4)اللّه علیه و آله و سلّم ضباعه دختر زبیر بن عبد المطلب را به او تزويج نمود 
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و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: جبرئیل بر حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد و گفت: يا محمد! پروردگارت تو را سلام می رساند و 

خت، چون میوۀ درخت رسید دوائی به غیر از چیدن می گويد که دختران باکره بمنزلۀ میوه اند بر در
ندارد، و اگر نچینی او را فاسد می گرداند آفتاب و متغیر می کند باد، و همچنین چون دختران باکره 
 بالغ شوند دوائی نیست ايشان را بغیر از شوهر دادن و اگر نکنی ايمن نیستی بر ايشان از فتنه و فساد.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر منبر برآمد و برای مردم خطبه خواند و ايشان را 
اعلام کرد به آنچه خدا امر کرده بود ايشان را به آن، پس گفتند که: به کی تزويج نمائیم دختران خود 

 مود:را يا رسول اللّه؟ فرمود: به کفوهای ايشان، گفتند: کفوهای ايشان کیستند؟ فر

مؤمنان کفو يکديگرند. پس از منبر فرود نیامد تا آنکه تزويج نمود ضباعه را به مقداد بن اسود، پس 
، يعنی مردم در (1)فرمود: تزويج نکردم دختر عم خود را به مقداد مگر برای آنکه نکاح پست شود 

 کفوها رعايت حسبها و نسبها نکنند و به هر مؤمنی دختر بدهند.

و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: روزی عثمان به مقداد 
ل گفت که: دست بردار از مذمت من و مدح علی بن ابی طالب و اگر نه تو را برمی گردانم به آقای او

تو، چون وقت وفات مقداد شد به عمار گفت: بگو عثمان را که برگشتم بسوی آقای اولم يعنی 
 .(2)پروردگار عالمیان 



و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که: چون مردم با عثمان بیعت کردند مقداد به عبد 
من بن عوف گفت: بخدا سوگند که هرگز نديدم مثل آنچه واقع شد بر اهل بیت پیغمبر صلّی الرح

 اللّه علیه و آله و سلّم بعد از آن حضرت.

 عبد الرحمن گفت: تو را با اين کارها چه کار؟

مقداد گفت: بخدا سوگند من دوست می دارم ايشان را برای آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 مآله و سلّ 
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ايشان را دوست می داشت، و بخدا سوگند مرا حزنی رو می دهد به ديدن احوال ايشان که اظهار 
و همه اجتماع کردند بر آنکه  نمی توانم نمود زيرا که قريش به شرافت ايشان شرف يافتند بر مردم

 پادشاهی حضرت رسول را از دست ايشان بگیرند.

عبد الرحمن گفت: وای بر تو و اللّه که من اين سعی را از برای شما کردم که نگذاشتم خلافت به 
 علی قرار گیرد.

مقداد گفت: بخدا سوگند که دست برداشتی از مردی که هدايت می کرد مردم را بسوی حق و به 
دالت سلوك می کرد در میان ايشان، بخدا سوگند اگر ياوران می يافتم هرآينه جنگ می کردم با ع

 قريش مانند جنگی که در روز بدر و احد با ايشان کردم.



عبد الرحمن گفت: مادرت به عزای تو نشیند ای مقداد اين سخن را ترك کن که مردم از تو نشنوند و 
 فتنه برپا شود، بخدا سوگند که می ترسم که به سبب گفتار تو فتنه و اختلافی در میان مردم بهم رسد.

مقداد! من از  راوی گفت: بعد از آنکه مقداد از آن مجلس برخاست من به نزد او رفتم و گفتم: ای
 ياوران توام.

مقداد گفت: خدا تو را رحمت کند، آن امری که ما اراده داريم به دو کس و سه کس ساخته نمی 
 شود.

پس راوی از نزد مقداد بیرون آمد و به خدمت امیر المؤمنین علیه السّلام رفت و گفتۀ مقداد و گفتۀ 
 .(1)برای ايشان کرد  خود را به خدمت حضرت عرض کرد، پس حضرت دعای خیر از

 و در کتاب اختصاص به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

چسبد، منزلت مقداد بن اسود در اين امّت مانند منزلت الف است در قرآن که حرف ديگر به آن نمی 
 .(2)همچنین مقداد ديگری در کمال به او ملحق نمی گردد 
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و شیخ کشی به سند معتبر روايت کرده است که: هیچ يك از صحابه نبود که بعد از حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حرکتی نکنند مگر مقداد بن اسود، بدرستی که در اول او در تصلب در 

 .(1)ق مانند پاره های آهن بود ح



و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
ر خواهد شد؛ ای علیه و آله و سلّم فرمود: ای سلمان! اگر علم تو را عرض کنند بر مقداد هرآينه کاف

 .(2)مقداد! اگر عرض کنند علم تو را بر سلمان هرآينه کافر خواهد شد 

و ايضا به سند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: صحابه بعد از 
 ی اللّه علیه و آله و سلّم مرتد شدند مگر سه نفر: سلمان و ابو ذر و مقداد.حضرت رسول صلّ 

 راوی گفت: عمار چه شد؟

حضرت فرمود که: اندك میلی کرد و بزودی برگشت. پس فرمود: اگر کسی را خواهی که هیچ شك 
یر المؤمنین نکرد و شبهه ای او را عارض نشد او مقداد است، اما سلمان در دل او عارض شد که نزد ام

علیه السّلام اسم اعظم الهی هست اگر تکلم نمايد به آن هرآينه زمین آن منافقان را فرو می برد پس 
چرا چنین مظلوم در دست ايشان مانده است! چون در خاطرش گذشت گريبانش را گرفتند و رسنی 

المؤمنین علیه  در گلويش کردند و پیچیدند تا آنکه کنده ای در حلقش بهم رسید پس حضرت امیر
السّلام بر او گذشت و به او فرمود: ای ابو عبد اللّه! اين کندۀ گلوی تو از آن چیزی است که در خاطر 
تو خطور کرد، بیعت کن با ابو بکر، پس سلمان بیعت کرد؛ و امّا ابو ذر پس حضرت امیر المؤمنین 

ت کنندگان از جا به در نیاورد پس قبول علیه السّلام امر کرد او را که ساکت باشد و او را ملامت ملام
نکرد و پیوسته حق را می گفت تا آنکه عثمان کرد با او آنچه کرد، پس بعد از آن بعضی از صحابه 
برگشتند به حق و اول کسی که برگشت از ايشان ابو ساسان انصاری و ابو عمره و شتیره بودند پس 

نین علیه السّلام را بغیر اين هفت نفر نمی هفت نفر شدند و در آن وقت حقّ حضرت امیر المؤم
 .(3)دانستند 
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 باب شصت و دوم: در بیان فضائل امت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

 و بعضی از احوال ايشان

 1733ص: 
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ابن بابويه به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود: از پروردگار خود سؤال کردم که سه خصلت را، دو خصلت را به من عطا 

به تو دادم؛ گفتم: کرد و يکی را منع کرد، گفتم: پروردگارا! امّت من از گرسنگی هلاك نشوند، فرمود: 
 پروردگارا! بر ايشان مسلط مگردان کافران را که ايشان را مستأصل گردانند، فرمود:

به تو دادم؛ عرض کردم: پروردگارا! چنان مکن که ايشان با يکديگر قتال و نزاع کنند، اين را به من 
 .(1)نداد 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمود: خصلتی در میان امّت من کمتر از روی نیکو و صدای خوش و قوت حافظه 

 .(2)نیست 

حیح از آن حضرت روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و و ايضا به سند ص
سلّم فرمود که: برداشته اند از امّت من نه چیز را: چیزی که از روی خطا و نادانی کنند، يا فراموش 
کنند، يا ايشان را بر آن اکراه نمايند، و چیزی را که ندانند، و چیزی را که طاقت آن نداشته باشند، و 
چیزی را که مضطر شوند به آن، و حسد بردن که اظهار نکنند، و از فال نیك و بد چیزی را که در 



خاطر ايشان درآيد و به آن اعتنا نکنند، و چیزی را که از بديهای مردم در خاطر ايشان در آيد اظهار 
 .(3)ننمايند 

 قرب الاسناد به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت و در
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ر رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حق تعالی به امّت من سه چیز داده است که نداده بود مگ
 به پیغمبران پیش از من:

اول آنکه حق تعالی هرگاه پیغمبری می فرستاد به او وحی می نمود که سعی کن در دين خود و کار 
ينِ مِنْ  دين بر تو تنگ نیست، و اين فضیلت را به امّت من عطا کرد و فرمود وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي اَلدِّ

 « .خدا بر شما در دين هیچ تنگی قرار نداده»يعنی: (1)حَرَجٍ 

دوم آنکه چون پیغمبری می فرستاد وحی می کرد او را که چون مکروهی تو را عارض شود دعا کن 
 .(2)مرا تا دعای تو را مستجاب گردانم، و اين را به امّت من عطا کرد و فرمود اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ 

که چون پیغمبری می فرستاد او را گواه بر مردم خود می گرداند و امّت مرا گواه بر جمیع خلق سوم آن
سُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ   (4) .(3)گردانید، چنانکه می فرمايد لِیَکُونَ اَلرَّ

و ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: چهار خصلت بد همیشه در امّت من خواهد بود تا روز قیامت: 



دن به حسبهای خود؛ دوم، طعن کردن در نسبها؛ سوم، آمدن باران را از اوضاع کواکب اول، فخر کر
دانستن و اعتقاد به علم نجوم داشتن؛ چهارم، نوحه کردن، و بدرستی که اگر نوحه کننده توبه نکند 
پیش از مردنش چون روز قیامت مبعوث شود جامه ای از مس گداخته و جامه ای از جرب بر او 

 .(5)پوشانند 

مؤلف گويد که: علما حمل کرده اند اين را بر نوحه ای که به باطل باشد يعنی چیزهای دروغ از برای 
 میت گويد يا چیزهای بد به جانب مقدس الهی گويد يا آنکه صدای او را
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 مردان نامحرم شنوند.

و ايضا به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
ود می ترسم بعد از خود: اول، اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: سه خصلت است که بر امّت خ

 .(1)گمراهی بعد از دانستن حق؛ دوم، فتنه های گمراه کنندۀ مردم؛ سوم، شهوت شکم و فرج 

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بر 
شما می ترسم که دين را سبك شماريد، و حکم در میان مردم برای مال دنیا بکنید، و قطع رحم 



ل نیست نمائید، و قرآن را به ساز و نغمه بخوانید، و مقدم داريد در خلافت يا در نماز کسی را که افض
 .(2)از شما در دين 

و شیخ طوسی روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: در امّت من 
 اريدن خواهد بود.بر زمین فرو رفتن و مسخ شدن و سنگ از آسمان بر ايشان ب

 صحابه گفتند: يا رسول اللّه! به چه سبب؟

 .(3)حضرت فرمود: به آنکه کنیزان و زنان خواننده بگیرند و شراب بخورند 

و در جامع الاخبار روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بر مردم 
زمانی خواهد آمد که روهای ايشان روی آدمیان باشد و دلهای ايشان دلهای شیاطین باشد و مانند 

د، اگر گرگان درنده باشند و خونهای مردم را ريزند و کارهای بدی که کنند به نصیحت ترك نکنن
متابعت ايشان کنی در باب تو شك کنند، و اگر با ايشان سخن گوئی تو را تکذيب نمايند، و اگر از 
ايشان پنهان شوی تو را غیبت کنند، سنّت در میان ايشان بدعت باشد و بدعت در میان ايشان سنّت 

يشان ضعیف باشد و فاسق باشد، و بردبار را مکّار شمارند و مکّار را بردبار دانند، و مؤمن در میان ا
در میان ايشان صاحب شرف باشد، اطفال ايشان بدکار و زنان ايشان زناکار باشند و پیران ايشان امر 

 به معروف و نهی از منکر نکنند،
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و التجا بردن بسوی ايشان مذلت و خواری باشد، و طلب کردن آنچه در دست ايشان است باعث 
فقر و پريشانی گردد، پس در آن وقت حق تعالی ايشان را محروم گرداند از باران آسمان که در وقت 

ببارد، و حق تعالی مسلط گرداند بر ايشان بدان ايشان را که خود بر ايشان نبارد و در غیر وقتش 
بدترين عذابها بر ايشان وارد سازند و فرزندان ايشان را کشند و زنان ايشان را اسیر کنند پس نیکان 

 .(1)ايشان در حق ايشان دعا کنند و مستجاب نشود 

و در حديث ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: زمانی بر مردم خواهد آمد که از علما گريزند 
 چنانکه گوسفند از گرگ می گريزد پس خدا ايشان را به سه بلیه مبتلا گرداند:

بردارد؛ دوم آنکه پادشاه جابری بر ايشان مسلط گرداند؛ سوم آنکه  اول آنکه برکت را از مالهای ايشان
 .(2)از دنیا بی ايمان به در روند 

و به سند ديگر روايت کرده است که آن حضرت فرمود: زمانی بر امّت من بیايد که علما را نشناسند 
ه جامۀ نیکو و قرآن را نشناسند مگر به آواز خوش و عبادت نکنند خدا را مگر در ماه رمضان، مگر ب

چون چنین شود حق تعالی بر ايشان مسلط گرداند پادشاهی را که دانائی و بردباری و رحم نداشته 
 .(3)باشد 
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 یعیباب شصت و سوم: در بیان وصیت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و سایر وقا

 که نزديك ارتحال آن حضرت به عالم قدس واقع شد
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شیخ طبرسی روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از حجة الوداع 
مراجعت نمود و بر آن حضرت معلوم شد که رحلت او به عالم بقا نزديك شده است پیوسته در میان 

و ايشان را از فتنه های بعد از خود و مخالفت فرموده های خود حذر می ايشان خطبه می خواند 
نمود و وصیت می فرمود ايشان را که دست از سنّت و طريقۀ او بر ندارند و بدعت در دين الهی نکنند 
و متمسك شوند به عترت و اهل بیت او به اطاعت و نصرت و حراست و متابعت ايشان را بر خود 

می کرد ايشان را از متخلف شدن و مرتد شدن، و مکرر می فرمود: أيها الناس! من  لازم دانند، و منع
پیش از شما می روم و شما در حوض کوثر بر من وارد خواهید شد و از شما سؤال خواهم کرد چه 
کرديد با دو چیز گران بزرگ که در میان شما گذاشتم که کتاب خدا و عترت و اهل بیت منند پس نظر 

گونه خلافت من خواهید نمود در اين دو چیز، بدرستی که خداوند لطیف خبیر مرا خبر کنید که چ
داده است که اين دو چیز از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند، بدرستی که اين 
دو چیز را در میان شما می گذارم و می روم پس سبقت مگیريد بر اهل بیت من و پراکنده مشويد از 

ن و تقصیر مکنید در حقّ ايشان که هلاك خواهید شد و چیزی تعلیم ايشان مکنید بدرستی که ايشا
ايشان داناترند از شما، و چنین نیابم شما را بعد از من که از دين برگرديد و کافر شويد و شمشیرها بر 

رعت و در لشکری مانند سیل در فراوانی و س-يا علی را-روی يکديگر بکشید پس ملاقات کنید من
شدت. و بدانید که علی بن ابی طالب پسر برادر و وصیّ من است و قتال خواهد کرد بر تأويل قرآن 

 چنانکه من قتال کردم بر تنزيل قرآن.

و از اين باب سخنان در مجالس متعدده می فرمود، پس اسامة بن زيد را امیر کرد و لشکری از 
 ب داد و امر کرد او را که با اکثرمنافقان و اهل فتنه و غیر ايشان برای او ترتی
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صحابه بیرون رود بسوی بلاد روم به آن موضعی که پدرش در آنجا شهید شده بود، و غرض حضرت 
از فرستادن اين لشکر آن بود که مدينه از اهل فتنه و منافقان خالی شود و کسی با حضرت امیر 

بر آن حضرت مستقر گردد، و مردم را مبالغۀ بسیار  المؤمنین علیه السّلام منازعه نکند تا امر خلافت
می فرمود در بیرون رفتن و اسامه را به جرف فرستاد و حکم فرمود که در آنجا توقف نمايد تا لشکر 
بر سر او جمع شوند و جمعی را مقرر نمود که مردم را بیرون کنند و ايشان را حذر می فرمود از دير 

حضرت را مرضی طاری شد که به آن مرض به جوار رحمت الهی رفتن، پس در اثنای آن حال آن 
واصل گرديد، چون آن حالت را مشاهده نمود دست حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را گرفت و 
متوجه بقیع گرديد و اکثر صحابه از پی او بیرون آمدند و فرمود: حق تعالی مرا امر کرده است که 

چون به بقیع رسید گفت: السلام علیکم ای اهل قبور گوارا باد شما استغفار کنم برای مردگان بقیع، 
را آن حالتی که صبح کرده ايد در آن و نجات يافته ايد از فتنه هائی که مردم را در پیش است بدرستی 

 که رو کرده است بسوی مردم فتنه هائی بسیار مانند پاره های شب تار.

یع کرد و رو آورد بسوی حضرت امیر المؤمنین علیه پس مدتی ايستاد و طلب آمرزش برای اهل بق
السّلام و فرمود: جبرئیل در هر سال قرآن را يك مرتبه بر من عرض می کرد و در اين سال دو مرتبه 
عرض نمود و چنین گمان دارم که اين برای آن است که وفات من نزديك شده است؛ پس فرمود: يا 

دانیده میان خزانه های دنیا و مخلّد بودن در آن يا بهشت، علی! بدرستی که حق تعالی مرا مخیّر گر
و من اختیار لقای پروردگار خود کردم، چون من بمیرم عورت مرا بپوشان که هر که به عورت من نظر 

 کند کور می شود.

پس به منزل خود مراجعت نمود و مرض آن حضرت شديد شد و بعد از سه روز به مسجد در آمد 
عصابه بر سر بسته و به دست راست بر دوش حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و به دست چپ بر 
دوش فضل بن عباس تکیه فرموده بود تا آنکه بر منبر بالا رفت و نشست و فرمود: ای گروه مردم! 

ك شده است که من از میان شما غايب شوم، هر که را نزد من وعده ای باشد بیايد وعدۀ خود نزدي
 بگیرد و هر که را بر من قرضی باشد مرا خبر دار کند.



 ای گروه مردم! نیست میانۀ خدا و میانۀ احدی وسیله ای که به سبب آن خیری بیابد يا
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 ا.شرّی از او دور گردد مگر عمل به طاعت خد

أيها الناس! دعوی نکند دعوی کننده ای که من بی عمل رستگار می گردم، و آرزو نکند آرزو کننده 
ای که بی طاعت خدا به رضای او می رسم، بحقّ آن خداوندی که مرا به حق فرستاده است که نجات 

جهنم  نمی دهد از عذاب الهی مگر عمل نیکو با رحمت حق تعالی و اگر من معصیت کنم هرآينه به
 می روم. خداوندا! آيا رسانیدم رسالت تو را؟

پس از منبر فرود آمد و با مردم نماز سبکی ادا کرد و به خانۀ امّ سلمه برگشت و يك روز يا دو روز در 
آنجا ماند، پس عايشه زنان ديگر را راضی کرد و به نزد حضرت آمد و التماس کرد و آن حضرت را به 

عايشه رفت و مرض آن حضرت شديد شد پس بلال هنگام نماز صبح آمد خانه برد، و چون به خانۀ 
و در آن وقت حضرت متوجه عالم قدس بود، چون بلال ندای نماز در داد حضرت مطلع شد ]پس 

پس عايشه گفت: أبو بکر را بگوئید که با مردم نماز کند، و (1)فرمود: کسی نماز را با مردم کند[ 
حفصه گفت: عمر را بگوئید که با مردم نماز کند، حضرت چون سخن ايشان را شنید و غرض فاسد 
ايشان را دانست فرمود: دست از اين سخنان برداريد که شما به زنانی می مانید که يوسف را می 

 خواستند که گمراه کنند.

ضرت امر کرده بود که أبو بکر و عمر با لشکر اسامه بیرون روند و در اين وقت از سخنان و چون ح
عايشه و حفصه يافت که ايشان برای فتنه و فساد به مدينه برگشته اند بسیار غمگین شد و با آن شدت 

بر  مرض برخاست که مبادا أبو بکر يا عمر با مردم نماز کنند و اين باعث شبهۀ مردم شود، و دست
دوش امیر المؤمنین علیه السّلام و فضل بن عباس انداخته با نهايت ضعف و ناتوانی پاهای خود را 
می کشید تا به مسجد در آمد، و چون به نزديك محراب رسید ديد که أبو بکر سبقت کرده است و در 

اره کرد محراب به جای آن حضرت ايستاده و به نماز شروع کرده است، پس به دست مبارك خود اش



که پس بايست و خود داخل محراب شد و نشست و با مردم نماز را نشسته ادا کرد و نماز را از سر 
 گرفت و اعتنا

 1743ص: 

 
 . اين عبارت از اعلام الوری اضافه شد. -1

نکرد به آنچه أبو بکر کرده بود، و چون سلام نماز گفت به خانه برگشت و أبو بکر و عمر و جماعتی 
 از مسلمانان را طلبید و فرمود: من نگفتم که شما با لشکر اسامه بیرون رويد؟

 گفتند: بلی يا رسول اللّه گفتی.

 فرمود: پس چرا امر مرا اطاعت نکرديد؟

و برگشتم برای آنکه عهد خود را با تو تازه کنم؛ و عمر گفت: يا رسول أبو بکر گفت: من بیرون رفتم 
 اللّه! من بیرون نرفتم برای آنکه نخواستم که خبر بیماری تو را از ديگران بپرسم.

پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: روانه کنید لشکر اسامه را و بیرون رويد با 
کسی را که تخلف نمايد از لشکر اسامه؛ سه مرتبه اين سخن را اعاده  لشکر اسامه، خدا لعنت کند

فرمود و مدهوش شد از تعب رفتن به مسجد و برگشتن و از حزن و اندوهی که عارض شد آن حضرت 
 را به سبب آنچه مشاهده نمود از اطوار ناپسنديدۀ منافقان و دانست از نیتهای فاسد ايشان.

و صدای گريه و نوحه از زنان و فرزندان آن حضرت بلند شد و شیون پس مسلمانان بسیار گريستند 
از مردان و زنان مسلمانان برخاست، پس حضرت چشم مبارك گشود و بسوی ايشان نظر کرد و 
فرمود: بیاوريد از برای من دواتی و کتف گوسفندی تا بنويسم از برای شما نامه ای که گمراه نشويد 



ست که دوات و کتف را بیاورد، عمر گفت: برگرد که اين مرد هذيان هرگز. پس يکی از صحابه برخا
 می گويد و بیماری بر او غالب شده است و ما را کتاب خدا بس است.

پس اختلاف نمودند آنهائی که در آن خانه بودند، بعضی گفتند: قول، قول عمر است؛ و بعضی 
ه مخالفت حضرت رسول صلّی اللّه گفتند: قول، قول رسول خداست و گفتند: در چنین حالی چگون

علیه و آله و سلّم روا باشد؟ پس بار ديگر پرسیدند: آيا بیاوريم آنچه طلب فرمودی يا رسول اللّه؟ 
فرمود: بعد از اين سخنان که از شما شنیدم مرا حاجتی به آن نیست و لیکن وصیت می کنم شما را 

 گردانید. و ايشانکه با اهل بیت من نیکو سلوك کنید و رو از ايشان ن
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 .(1)برخاستند 

مؤلف گويد: اين حديث دوات و قلم در صحیح بخاری و مسلم و ساير کتب معتبرۀ اهل سنّت 
ن روايت کرده اند ايشان از ابن عباس که: او گريست آن قدر که مذکور است به طرق متعدده و چنی

آب ديده اش سنگريزۀ مسجد را تر کرد و می گفت که: روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه روزی که 
درد حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شديد شد و گفت: بیاوريد دواتی و کتفی تا 

گمراه نشويد بعد از آن هرگز، پس نزاع کردند در اين و سزاوار نبود که بنويسم از برای شما کتابی که 
 .(2)نزاع کنند در حضور پیغمبر خود، پس عمر گفت: رسول خدا هذيان می گويد 

گفت: درد بر او غالب شده است و نزد شما قرآن هست، بس است ما را کتاب خدا! و به روايت ديگر 
 پس اختلاف کردند اهل آن خانه و با يکديگر مخاصمه کردند، بعضی گفتند:

بیاوريد تا بنويسد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای شما کتابی که بعد از آن گمراه نشويد، 
عمر است! چون آوازها بلند و اختلاف بسیار شد نزد آن حضرت، پیغمبر  و بعضی گفتند: قول، قول

 دلتنگ شد و فرمود: برخیزيد از پیش من.



پس ابن عباس می گفت: بدرستی که مصیبت و بدترين مصیبتها آن بود که مانع شدند میان رسول 
د به سبب اختلافی که خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و میان آنکه آن کتاب را برای ايشان بنويس

 .(3)نمودند و آوازها که بلند کردند 

از اين حديث که همۀ عامه روايت کرده اند هیچ عاقل را مجال آن هست که شك ای عزيز! آيا بعد 
نمايد در کفر او و کفر کسی که او را مسلمان داند؟ ! اگر بقالی يا علافی خواهد که وصیت کند و 
کسی مانع وصیت او شود مردم بر او طعنه ها می کنند، هرگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 که وصیتی کند که صلاح جمیع امّت در آن باشد و کسی مانع او شود و در خواهد
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چنان حالی آن حضرت را آزرده کند و نسبت هذيان به آن حضرت دهد چگونه خواهد بود حال او 
سخن »يعنی: (1)ا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوی. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحی و حال آنکه حق تعالی می فرمايد وَ م

« نمی گويد آن حضرت از خواهش نفس خود و نیست سخن او مگر وحی که به او فرستاده می شود
و رسول او را خدا لعنت کرده است ايشان را در دنیا و آنها که آزار می کنند خدا »، و می فرمايد: 

، و کدام آزار از اين بدتر می باشد که پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با آن بزرگواری (2)« آخرت
زديك رفتن او شده است و ديگر منفعتی از او متصور نیست و شفقت و مهربانی را چون بیابند که ن

کینه های خود را ظاهر کنند و دست از اطاعت او بردارند و هرچند فرمايد که با لشکر اسامه بیرون 
رويد، فرمان نبرند؛ و فرمايد که دوات و قلم بیاوريد تا وصیتنامه ای بنويسم، اطاعت نکنند برای 



ر المؤمنین علیه السّلام را واضح تر گرداند؛ و در همۀ احوال حضرت داند آنکه مبادا امر خلافت امی
که غرض ايشان آن است که بعد از آن حضرت انتقام او را از اهل بیت او بکشند! پس لعنت خدا و 
رسول بر ايشان باد و بر هر که ايشان را مسلمان داند و هر که در لعن ايشان توقف نمايد؛ و تفصیل 

 محل خود بیان خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.اين سخن در 

کلینی به سند معتبر از امام موسی کاظم علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت فرمود: از 
پدرم امام جعفر صادق علیه السّلام پرسیدم: آيا نه چنین بود که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 

یه و آله و سلّم بود که حضرت بر او القا می کرد و او می کاتب وصیتنامۀ رسول خدا صلّی اللّه عل
 نوشت و جبرئیل و ملائکۀ مقرّبان گواه بودند؟

حضرت صادق علیه السّلام ساعتی ساکت شد و بعد از آن فرمود: چنین بود که گفتی و لیکن چون 
کرده آورد وقت وفات آن حضرت شد جبرئیل از جانب خداوند جلیل نامه ای نوشته تمام کرده مهر 

با امینان خداوند عالمیان از ملائکۀ مقرّبان، پس جبرئیل عرض کرد: يا محمد! امر کن بیرون کنند 
 آنها را که نزد تواند بغیر از وصیّ تو علی بن ابی طالب تا آنکه
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نامۀ آسمان را از ما بگیرد و گواه گیری تو ما را بر آنکه نامه را به او سپردی و او ضامن شد که عمل 
نمايد به آنچه در آن نامه هست، پس امر فرمود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که هر که در 

ه علیها السّلام که در میان آن خانه بود بیرون کردند بغیر از علی بن ابی طالب علیه السّلام و فاطم
 در و پرده نشسته بود.



 پس جبرئیل عرض کرد: يا محمد! پروردگار تو سلام می رساند تو را و می فرمايد که:

اين نامه آن چیزی است که پیشتر در شب معراج و غیر آن عهد کرده بودم با تو و شرط کرده بودم بر 
ه بودم بر تو ملائکۀ خود را به آنکه من کافیم برای گواه بودن تو و گواه شده بودم به آن بر تو و گواه گرفت

 ای محمد.

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون اين سخن را از جبرئیل شنید بندهای بدن مبارکش 
از خوف الهی لرزيد و فرمود: ای جبرئیل! پروردگار من سالم است از همۀ نقصها و از اوست همۀ 

او بر می گردد همۀ تحیّتها، راست گفته است پروردگار من و وفا به وعدۀ خود  سلامتیها و بسوی
 نموده است، به من بده نامه را.

پس جبرئیل نامه را به آن حضرت داد و امر کرد که تسلیم حضرت امیر نمايد، چون حضرت رسول 
خوان. حضرت، نامه را صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به آن حضرت تسلیم نمود فرمود: اين نامه را ب

حرف حرف خواند تا به آخر نامه رسید، چون تمام کرد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

اين عهد پروردگار من است بسوی من و شرطی است که بر من گرفته است و امانتی است از او نزد 
 من، و من رسانیدم آن را و آنچه شرط خیر خواهی امّت بود بعمل آوردم و ادای رسالتهای خدا نمودم.

تبلیغ رسالت  حضرت امیر علیه السّلام فرمود: گواهی می دهم از برای تو پدر و مادرم فدای تو باد که
کردی و خیر خواهی امّت نمودی، و تصديق می نمايم تو را در آنچه گفتی، و گواهی می دهد از برای 

 تو گوش من و چشم من و گوشت و خون من.

 پس جبرئیل گفت: من نیز از برای شما هر دو بر آنچه گفتید از جملۀ گواهانم.

يا علی! گرفتی وصیت مرا و دانستی آن را و ضامن  پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:
 شدی از برای خدا و از برای من که وفا کنی به هر عهدی که در آن نامه نوشته است؟
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حضرت امیر علیه السّلام فرمود: بلی پدر و مادرم فدای تو باد، بر من است ضمان آنها و بر خداست 
 آنها عمل نمايم. که مرا ياری فرمايد و توفیق دهد که به

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! من می خواهم که بر تو گواه بگیرم که 
 چون در روز قیامت به نزد من آئی برای من گواهی دهند که حجت بر تو تمام کردم.

 حضرت امیر علیه السّلام عرض کرد: بلی گواه بگیر.

آله و سلّم فرمود: جبرئیل و میکائیل با ملائکۀ مقرّبان که با ايشان آمده رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 اند حاضرند و میان من و تو گواهند.

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: گواه شوند بر من و من نیز ايشان را گواه می گیرم پدر و مادرم فدای 
 تو باد.

اه گرفت، و از جملۀ اموری که بر آن حضرت پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايشان را گو
شرط گرفت به امر جبرئیل از جانب حق تعالی آن بود که فرمود: يا علی! وفا می کنی به آنچه در اين 
نامه هست از دوستی کسی که با خدا و رسول دوستی کند و دشمنی کسی که با آنها دشمنی کند و 

وخوردن خشم ايشان و بر رفتن حق تو و غصب نمودن بیزاری نمودن از ايشان و آنکه صبر کنی بر فر
 خمس تو و ضايع کردن حرمت تو؟

 عرض کرد: بلی يا رسول اللّه.

پس حضرت امیر علیه السّلام فرمود: سوگند ياد می کنم بحقّ آن خداوندی که دانه را شکافته و 
للّه علیه و آله و سلّم: يا خلايق را آفريده است که شنیدم از جبرئیل که می گفت به رسول اللّه صلّی ا



محمد! اعلام کن او را که هتك حرمت او خواهند کرد و حرمت او حرمت خدا و رسول است و 
 ريش او را از خون سر او خضاب خواهند کرد.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: چون اين کلمه را شنیدم از جبرئیل امین مدهوش 
شدم و بر رو در افتادم و گفتم: بلی قبول کردم و راضی شدم هر چند هتك حرمت من کنند و سنّتها 

ن کنند و در را معطل گردانند و کتاب الهی را پاره کنند و کعبه را خراب کنند و ريشم را از خونم رنگی
 همۀ احوال صبر خواهم کرد و امید اجر از پروردگار خود خواهم داشت تا آنکه مظلوم به نزد تو آيم.
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پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه و حسن و حسین را طلبید و ايشان را اعلام 
گفتند مثل آنچه حضرت امیر  نمود مثل آنچه حضرت امیر را اعلام کرده بود و ايشان نیز جواب

جواب گفت، پس وصیتنامه را مهر کردند به مهرهای طلای بهشت که آتش به آن طلا نرسیده بود و 
 نامه را به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام سپردند.

چون حضرت امام موسی علیه السّلام سخن را به اينجا رسانید راوی پرسید که: آيا در اين وصیت 
 بود؟ چه نوشته

 حضرت فرمود: سنّتهای خدا و سنّتهای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

راوی پرسید که: آيا در آن وصیت نوشته بود آن منافقان غصب خلافت امیر المؤمنین علیه السّلام 
 خواهند کرد؟

ول حق تعالی حضرت فرمود: بلی و اللّه جمیع آنچه کردند در آن نامه نوشته بود، مگر نشنیده ای ق
مُوا وَ آثارَهُمْ وَ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْناهُ فِي إِمامٍ مُبِینٍ  ما »يعنی: (1)را إِنّا نَحْنُ نُحْيِ اَلْمَوْتی وَ نَکْتُبُ ما قَدَّ

تاده اند و آنچه بعد از ايشان بر اعمال ايشان زنده می گردانیم مردگان را و می نويسیم آنچه پیش فرس



يعنی لوح محفوظ يا امیر المؤمنین علیه -مترتب می شود و همه چیز را احصا کرده ايم در امام مبین
 « .-السّلام

پس حضرت فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حضرت امیر المؤمنین و فاطمه علیها 
 السّلام فرمود:

 میديد آنچه به شما گفتم و قبول کرديد که به آنها عمل نمائید؟آيا فه

گفتند: بلی قبول کرديم چنانکه حق قبول کردن است و صبر می کنیم بر آنچه بر ما دشوار باشد و ما 
 .(2)را به خشم آورد 

تبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: جبرئیل امین از و ايضا کلینی به سند مع
جانب خداوند عالمیان خبر وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را آورد در وقتی که آن 
حضرت را هیچ دردی و المی نبود، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود در میان 

 معمردم ندا کردند ج
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شوند و مهاجران و انصار را حکم فرمود اسلحۀ خود را بپوشند، چون مردم جمع شدند حضرت بر 
منبر آمد و خبر فوت خود را به ايشان گفت و فرمود: خدا را به ياد کسی می آورم که بعد از من والی 

بر ضعیفان باشد بر امّت من که البته رحم کند بر جماعت مسلمانان و پیران ايشان را بزرگ شمارد و 
ايشان رحم کند، و عالم ايشان را تعظیم نمايد و ضرر به ايشان نرساند که باعث مذلت ايشان گردد، 
و فقیر نگرداند ايشان را که مورث کفر ايشان شود، و در خود را بر روی ايشان نبندد که اقويای ايشان 



نمايد که باعث قطع نسل بر ضعیفان مسلط شوند، و ايشان را در سر حدهای کافران بسیار حبس ن
 امّت من گردد.

 پس فرمود: تبلیغ رسالت کردم و خیر خواهی شما بجا آوردم، پس همه گواه باشید.

 .(1)حضرت صادق علیه السّلام فرمود: اين آخر سخنی بود که آن حضرت بر منبر خود گفت 

ابن بابويه و شیخ طوسی و شیخ مفید و اکثر محدثان خاصه و عامه به سندهای معتبر از  کلینی و
حضرت امام زين العابدين و امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات اللّه علیهم و غیر ايشان 
روايت کرده اند: چون هنگام وفات رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد و بیماری آن حضرت 

نگین شد حضرت امیر المؤمنین و عباس را طلب نمود و خانه پر بود از اصحاب آن حضرت از س
مهاجران و انصار و سر مبارك خود را در دامن امیر المؤمنین علیه السّلام گذاشت و عباس در پیش 
روی حضرت ايستاده بود و به طرف ردای خود مگس را از روی آن حضرت دور می کرد، پس آن 

گشود و فرمود: ای عباس عم پیغمبر! قبول کن وصیت مرا در اهل من و در زنان من  حضرت چشم
 و بگیر میراث مرا و ادا کن دين مرا و وعده های مرا بعمل آور و ذمّت مرا بری گردان.

عباس گفت: يا رسول اللّه! من مرد پیر عیال بارم و تو از ريح عاصف باز دست تری و از ابر بهاری 
مال من وفا نمی کند به وعده های تو و به بخششهای تو، از من بگردان بسوی کسی  بخشنده تری و

 که طاقتش از من بیشتر باشد.

 و حضرت سه مرتبه اين سخن را بر او اعاده کرد و در هر مرتبه او چنین جواب گفت،
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ث خود را به کسی دهم که قبول کند آن را چنانکه حقّ قبول کردن است و پس حضرت فرمود: میرا
سزاوار آن باشد و چنانکه تو جواب گفتی جواب نگويد؛ پس به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
خطاب کرد و فرمود: يا علی! تو بگیر میراث مرا که مخصوص توست و کسی را با تو در آن نزاعی 

مرا و بعمل آور وعدهای مرا و ادا کن قرضهای مرا، يا علی! خلیفۀ من باش  نیست و قبول کن وصیت
 در اهل من و تبلیغ رسالت من بعد از من به مردم بکن.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: چون نظر کردم و سر مبارك حضرت رسول را ديدم 
يده های من بر روی مبارك ريخت که در دامن من از شدت مرض می لرزد بی تاب شدم و آب از د

 و دلم طپیدن گرفت و نتوانستم جواب آن حضرت گفت.

پس بار ديگر آن سخن را اعاده فرمود و باز گريه در گلوی من گره شده بود، با نهايت دشواری به 
صدای ضعیفی گفتم که: بلی يا رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باد، پس حضرت فرمود که: مرا 

ن حضرت را نشاندم و پشت مبارکش را بر سینۀ خود چسباندم، پس گفت: يا علی! توئی بنشان، آ
برادر من در دنیا و آخرت و وصی و خلیفۀ من در اهل بیت و امّت من؛ پس فرمود: ای بلال! برو و 

 می گويند، و رايت« ذات الفضول»می گويند، و زره مرا که آن را « ذو الجبین»بیاور خود مرا که آن را 
می « سحاب»، و عمامۀ مرا که آن را « ذو الفقار»می گويند، و شمشیر مرا « عقاب»مرا که آن را 

می گويند، و برد مرا و ابرقۀ مرا و عصای کوچك مرا و « اتحمیه»گويند، و عمامۀ ديگر را که آن را 
 می گويند.« ممشوق»چوب دست مرا که آن را 

عباس گفت: آن ابرقه را من پیشتر نديده بودم، و چون آن را حاضر کردند نور آن نزديك بود که ديده 
ها را بربايد؛ پس حضرت فرمود: يا علی! جبرئیل اين جامه را برای من آورد و گفت: يا محمد! اين 

را طلبید را در حلقه های زره خود داخل کن و بجای منطقه بر کمر ببند؛ پس دو جفت نعل عربی 
که يکی پنبه داشت و ديگری پنبه نداشت و پیراهنی را که در شب معراج پوشیده بود طلبید و پیراهنی 
را که در روز احد پوشیده بود طلبید و سه کلاه خود را طلبید کلاهی که در سفر می پوشید و کلاهی 

 که در عیدها می پوشید و کلاهی
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 ود می نشست.که می پوشید و در میان اصحاب خ

« عضبا»، و دو ناقۀ مرا يکی « دلدل»و ديگری « شهبا»پس فرمود: ای بلال! بیاور دو استر مرا يکی 
، و جناح آن بود که در مسجد « حیزوم»و ديگری « جناح»، و دو اسب مرا يکی « صهبا»و ديگری 

ای حاجتی می فرستاد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بازمی داشتند و حضرت هر که را بر
بر آن سوار می شد، و حیزوم آن بود که در روز احد حضرت بر آن سوار بود و جبرئیل در میان هوا 

 می گفتند.« يعفور»می گفت: پیش رو ای حیزوم، و درازگوش خود را طلبید که آن را 

ت مرا نگاه چون بلال اينها را حاضر کرد حضرت عباس را طلبید و فرمود: بجای علی بنشین و پش
دار، و فرمود: يا علی! برخیز و اينها را قبض کن در حیات من که اين جماعت که حاضرند همه گواه 

 شوند و کسی بعد از من با تو نزاعی نکند.

حضرت فرمود: برخاستم و پای من توانائی رفتار نداشت، پس با نهايت مشقت رفتم و همه را گرفتم 
و به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستادم، و به خانۀ خود بردم، پس برگشتم 

چون نظر مبارکش بر من افتاد انگشتر خود را از دست حق پرست خود بیرون آورد و در دست من 
کرد در وقتی که خانه پر بود از بنی هاشم و ساير مسلمانان، و با آن ضعف که سر خود را نمی توانست 

ه جانب راست و چپ حرکت می کرد صدا بلند کرد که همه شنیدند و نگاه داشت و سر مبارکش ب
گفت: ای گروه مسلمانان! علی برادر من و وصی و خلیفۀ من است در اهل و امت من و علی ادا می 

 کند دين مرا و وفا می کند به وعده های من.

علی مکنید و  ای گروه فرزندان هاشم و فرزندان عبد المطلب! و ای گروه مسلمانان! دشمنی با
مخالفت امر او منمائید که گمراه می شويد و حسد بر او مبريد و از جانب او بسوی ديگری رغبت 

 منمائید که کافر می شويد.



 پس فرمود: ای عباس! برخیز از جای علی.

 عباس گفت که: مرد پیری را برمی خیزانی و طفلی را به جای او می نشانی؟ !

رمود و او چنین جواب گفت، پس عباس غضبناك برخاست و حضرت سه مرتبه اين سخن را ف
حضرت امیر علیه السّلام در جای او نشست، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عباس 

 را
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غضبناك يافت فرمود: ای عباس! ای عم رسول خدا! کاری مکن که من از دنیا بیرون روم و بر تو 
 خشمناك باشم و غضب من تو را به جهنم برد.

 چون اين را شنید برگشت و به جای خود نشست.

پس حضرت فرمود: يا علی! مرا بخوابان، چون حضرت خوابید فرمود: ای بلال! بیاور دو فرزند مرا 
و حسین، چون ايشان حاضر شدند ايشان را بر سینۀ خود چسبانید و آن دو گل بوستان رسالت  حسن

را می بوئید و می بوسید، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: من ترسیدم که ايشان باعث 
زيادتی اندوه آن حضرت شوند نزديك رفتم که ايشان را دور کنم، حضرت فرمود که: يا علی! بگذار 
ايشان را که من ايشان را ببويم و ايشان مرا ببويند و ايشان توشۀ خود را از ملاقات من بگیرند و من 
توشۀ خود را از لقای ايشان بگیرم که بعد از من بلیه های بزرگ و مصیبتهای عظیم به ايشان خواهد 

اند، خداوندا! رسید پس خدا لعنت کند کسی را که ايشان را بترساند و جور و ظلم به ايشان برس
 .(1)ايشان را به تو می سپارم و به شايستۀ مؤمنان يعنی علی بن ابی طالب 

د روايت کرده است که: حضرت مردم را مرخص کرد و بیرون رفتند و عباس و فضل پس شیخ مفی
پسر او و علی بن ابی طالب و اهل بیت مخصوص آن حضرت نزد او ماندند، پس عباس گفت: يا 
رسول اللّه! اگر اين امر خلافت در ما بنی هاشم قرار خواهد گرفت پس ما را بشارت ده که شاد شويم 



ه بر ما ستم خواهند کرد و خلافت را از ما غصب خواهند کرد پس به اصحاب خود و اگر می دانی ک
 سفارش ما را بکن.

 حضرت فرمود: شما را بعد از من ضعیف خواهند کرد و بر شما غالب خواهند شد.

پس همۀ اهل بیت گريان شدند و از حیات آن حضرت ناامید گرديدند، و در آن مرض امیر المؤمنین 
شب و روز در خدمت آن حضرت بود و از آن حضرت مفارقت نمی نمود مگر برای  علیه السّلام

 .(2)حاجت ضروری 
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ابن بابويه و شیخ مفید و شیخ طوسی و صفار و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب و ديگران روايت 
میر المؤمنین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم کرده اند به سندهای متواتر از حضرت ا

السّلام و امّ سلمه و عايشه و غیر ايشان که: در مرض آخر آن حضرت حضرت امیر المؤمنین برای 
حاجت ضروری بیرون رفته بود، حضرت فرمود: بخوانید از برای من يار مرا و دوست مرا و برادر 

و حفصه به نزد عمر فرستاد و ايشان را طلبیدند، چون ايشان حاضر  مرا، عايشه به نزد أبو بکر فرستاد
و به روايت ديگر: رو از -شدند و نظر حضرت بر ايشان افتاد سر و روی خود را به جامه ای پوشانید

چون ايشان برگشتند باز جامه را دور کرد و فرمود: بطلبید از برای من خلیل من -(1)ايشان گردانید 
و حبیب من و برادر مرا، باز آن دو نفر پدرهای خود را طلبیدند و چون حاضر شدند حضرت باز رو 

خواهد و علی را می خواهد، از ايشان گردانید يا رو از ايشان پوشانید، ايشان گفتند که: ما را نمی 
پس حضرت فاطمه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را طلب کرد، و چون حاضر شد حضرت او 



را بر سینۀ خود چسبانید و دهان مبارك را بر گوش او گذاشت و جامۀ خود را بر روی او کشید و عرق 
مردم در پشت خانۀ آن  ايشان بر روی يکديگر می ريخت و زمان بسیار با آن حضرت راز گفت و

حضرت جمع شده بودند و أبو بکر و عمر نیز در بیرون در ايستاده بودند، چون حضرت بیرون آمد 
 آن دو نفر با ساير صحابه پرسیدند که: اين چه راز دراز بود که پیغمبر با تو می گفت؟

 .(2)می شود  حضرت فرمود: هزار باب از علم تعلیم من نمود که از هر بابی هزار باب مفتوح

به روايت ديگر: حضرت خضر علیه السّلام در دهلیز خانۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 علیه السّلام را گرفت و پرسید که: آيا پیغمبر خدا به تو رازی گفت؟سلّم حضرت امیر 

 گفت: بلی هزار نوع از علم به من آموخت که از هر نوعی هزار نوع ديگر مفتوح
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 .1/294ابن شهر آشوب 

 می گرديد.

 حضرت خضر پرسید که: آيا همه را دانستی و ضبط کردی؟

 فرمود: بلی.

 پرسید: چیست آن کلفتی که در ماه هست؟



یْلِ وَ جَعَلْنا حضرت فرمود: خداوند عالمیان می فرمايد وَ جَعَلْنَا  هارَ آيَتَیْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اَللَّ یْلَ وَ اَلنَّ اَللَّ
هارِ مُبْصِرَةً   ؟(1)آيَةَ اَلنَّ

 .(2)خضر گفت: درست ياد گرفته ای يا علی 

و در روايات عايشه چنین است که: چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام حاضر شد حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را در میان لحاف خود برد و در بر گرفت او را و با او راز می 

روح مقدسش از بدن مطهرش مفارقت کرد دستش بر روی بدن امیر المؤمنین  گفت تا آنکه چون
 .(3)علیه السّلام بود 

ت کرده است که: چون هنگام و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رواي
وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد مرا طلبید و گفت: يا علی! توئی وصیّ من و 
خلیفۀ من بر اهل من و امّت من در حیات من و بعد از موت من، دوست تو دوست من است و 

ا علی! هر دوست من دوست خداست، و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست، ي
که منکر امامت توست بعد از من چنان است که انکار رسالت من کرده باشد در حیات من زيرا که 
تو از منی و من از توام؛ پس مرا نزديك طلبید و هزار باب از علم بر روی من گشود که از هر بابی 

 .(4)هزار باب مفتوح می گرديد 

و به روايت ديگر فرمود: هزار باب از حلال و حرام و از آنچه بود و آنچه خواهد بود تا روز قیامت 
 تعلیم من نمود که از هر بابی هزار باب بر من مفتوح گرديد تا آنکه دانستم
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 .(1)مرگهای مردم را و بلاهای ايشان را و حکمهای حقّی که در میان مردم بايد کرد 

و صفار به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مرض خود نماز صبح را در مسجد ادا نمود و پیراهن سیاهی پوشیده 

مردم و در آن خطبه مردم را امر و نهی کرد و موعظه فرمود و آخرت را بود پس خطبه ای خواند برای 
به ياد ايشان آورد، پس برای تنبیه مردم فرمود: ای فاطمه! عمل کن و طاعت خدا بجا آور که بدون 

 عمل من فايده به تو نمی توانم بخشید.

ند و زنان آن چون مردم خطبۀ حضرت را شنیدند شاد شدند و به ديدن آن حضرت مسرور گرديد
حضرت شاد شدند که آن حضرت شفا يافته است و گیسوهای خود را شانه کردند و سرمه در ديده 

 های خود کشیدند، پس در همان روز حضرت از دنیا مفارقت نمود.

راوی پرسید که: پس در چه وقت بود آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هزار باب از 
 میر المؤمنین علیه السّلام نمود؟علم تعلیم حضرت ا

 .(2)حضرت فرمود: آن پیش از اين روز بود 

و شیخ مفید به سند معتبر از عبد اللّه بن عباس روايت کرده است که: علی بن ابی طالب و عباس و 
ی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شدند در مرضی که در آن از دنیا فضل بن عباس بر حضرت رسول صلّ 

مفارقت نمود و گفتند: يا رسول اللّه! مردان و زنان انصار در مسجد حاضر شده اند و همه بر تو می 
گريند، حضرت فرمود: چرا می گريند؟ گفتند: می ترسند که تو در اين مرض از ايشان مفارقت 

مرا بگیريد؛ پس بیرون آمد و چادری بر خود پوشیده و عصابه ای بر  نمائی، حضرت فرمود: دست
سر بسته بود، پس بر منبر نشست و حمد و ثنای حق تعالی ادا کرد و فرمود: اما بعد أيها الناس! چه 



انکار می کنید مردن پیغمبر خود را! من مکرر خبر مرگ خود را به شما دادم و خبر مرگ شما را به 
پیش از من پیغمبری همیشه در دنیا می ماند هرآينه من همیشه در میان شما می شما گفتم، اگر 

 ماندم، بدانید که من می روم بسوی
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پروردگار خود و در میان شما چیزی می گذارم که اگر به آن متمسك شويد هرگز گمراه نمی شويد و 
آن کتاب خداست که در میان شماست و در هر صبح و شام تلاوت می کنید، پس رغبت منمائید در 

رموده دنیا و حسد مبريد بر يکديگر و دشمنی مکنید با هم و برادران باشید چنانکه خدا شما را امر ف
است، و بتحقیق که اهل بیت و عترت خود را در میان شما می گذارم و شما را وصیت می کنم به 
ايشان، پس وصیت می کنم شما را به انصار زيرا که دانستید حقهای ايشان را و سعیهای ايشان را نزد 

ه های خود را خدا و نزد رسول و نزد مؤمنان، توسعه دادند برای شما در خانه های خود و نصف میو
به شما بخشیدند و اختیار کردند شما را بر خود هر چند که خود محتاج بودند، پس کسی که والی 

 امری شود در میان مسلمانان بايد که نیکوکار انصار را بنوازد و از بد کردار ايشان عفو نمايد.

 .(1)کرد و اين آخر مجلسی بود که حضرت بر منبر نشست تا آنکه حق تعالی را ملاقات 

و شیخ مفید به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون هنگام 
 وفات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شد جبرئیل به خدمت آن حضرت آمد و گفت:

 للّه! آيا می خواهی که به دنیا بر گردی؟يا رسول ا

 حضرت فرمود: نمی خواهم، و آنچه بر من بود از تبلیغ رسالت الهی بعمل آورده ام.



 باز جبرئیل گفت که: آيا نمی خواهی که به دنیا برگردی؟

 فرمود: نه، بلکه رفیق اعلی را می خواهم يعنی موافقت انبیا و اوصیا و دوستان خدا.

پس حضرت مردم را موعظه کرد و فرمود: أيها الناس! پیغمبری بعد از من نیست و سنّتی بعد از سنّت 
من نیست، پس هر که بعد از من دعوی پیغمبری کند يا بدعتی در دين من کند دعوی او و بدعت او 

. أيها در آتش است، و هر که چنین دعوائی کند او را بکشید، و هر که پیروی او کند در آتش است
الناس! احیا کنید قصاص را و زنده بداريد حق را و پراکنده مشويد و مسلمان باشید و انقیاد کنید 

 پیشوايان دين را تا از عذاب دنیا و آخرت
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غْ 
َ
 (2). (1)لِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اَللّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ سالم گرديد، پس اين آيه را خواند کَتَبَ اَللّهُ لَْ

ر خطبه ای که حضرت رسول خدا و ايضا به سند معتبر از ابو سعید خدری روايت کرده است که: آخ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برای ما خواند خطبه ای بود که در مرض آخر خود خواند و از خانه بیرون 
آمد تکیه کرده بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و بر میمونه آزاد کردۀ خود پس بر منبر نشست 

 گذارم دو چیز بزرگ؛ و ساکت شد. و گفت: أيها الناس! بدرستی که در میان شما می

 پس مردی برخاست و گفت: يا رسول اللّه! اين دو چیز که گفتی کدامند؟

پس حضرت در غضب شد تا رنگ مبارکش سرخ شد و فرمود: من نگفتم آن را مگر آنکه می خواستم 
 تفسیر آن بکنم و لیکن از ضعف بیماری نفسم تنگ شد.



که ريسمانی است آويخته از آسمان به زمین و يك طرفش به پس فرمود: يکی از آنها قرآن است 
 دست خداست و يك طرفش به دست شما، و ديگری اهل بیت منند.

پس فرمود: بخدا سوگند اين سخن را به شما می گويم و می دانم مردانی چند هستند که هنوز در 
 ثر شما دارم.پشتهای اهل شرکند و به دنیا نیامده اند و امید از ايشان زياده از اک

پس فرمود: بخدا سوگند که دوست نمی دارد اهل بیت مرا بنده ای مگر آنکه حق تعالی عطا می کند 
به او نوری در روز قیامت تا آنکه در حوض کوثر بر من وارد شود، و دشمن نمی دارد ايشان را بنده 

 ت.ای مگر آنکه حق تعالی رحمت خود را از او محجوب می گرداند در روز قیام

راوی گفت: من اين حديث را به خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السّلام عرض کردم و حضرت 
 .(3)تصديق آن نمود 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که سلمان گفت: به خدمت حضرت رسول صلّی اللّه 
 لیه و آله و سلّم رفتم در مرضی که در آن مرض به عالم قدس رحلت نمود و در خدمت اوع
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نشستم و از احوال آن حضرت پرسیدم، و چون برخاستم که بیرون آيم فرمود: بنشین ای سلمان که 
گواه شوی بر امری که آن بهترين امور است؛ چون نشستم ناگاه ديدم که مردی چند از اهل بیت آن 
حضرت و مردی چند از اصحاب آن حضرت به خانه در آمدند و حضرت فاطمه علیها السّلام نیز 

ل شد، و چون ضعف آن حضرت را مشاهده کرد گريه در گلويش گره شد و آب ديده اش بر روی داخ



مبارکش فرو ريخت، چون حضرت حال او را مشاهده نمود فرمود که: ای دختر! چرا گريه می کنی 
 خدا ديدۀ تو را روشن گرداند و هرگز ديدۀ تو را نگرياند؟

 ريم و تو را با اين حال مشاهده می کنم؟حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: چگونه نگ

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای فاطمه! توکل کن بر خدا و صبر کن چنانکه 
صبر کردند پدران تو که پیغمبران بودند و مادران تو که زنهای پیغمبران بودند، آيا می خواهی بشارت 

 دهم تو را ای فاطمه؟

 عرض کرد: بلی ای پدر بزرگوار.

فرمود: مگر نمی دانی که حق تعالی از جمیع خلق پدر تو را اختیار کرد و او را به مرتبۀ پیغمبری 
رسانید و بر کافۀ خلق مبعوث فرمود، پس بعد از او علی را اختیار نمود و امر کرد مرا که تو را به او 

وصیّ خود نمودم؛ ای فاطمه! حقّ علی بر مسلمانان از  تزويج نمايم و او را به امر پروردگار وزير و
حقّ همه کس عظیمتر است بر ايشان و اسلام او از همه قديمتر است و علم او از همه بیشتر است و 

 حلم او از همه فراوانتر است و در میزان قدر و منزلت قدر او از همه گرانتر است.

 پس حضرت فاطمه علیها السّلام شاد شد.

 دا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: آيا شاد کردم تو را ای فاطمه؟رسول خ

 عرض کرد: بلی ای پدر.

 فرمود: می خواهی زياده بگويم در فضیلت شوهر و پسر عمّ تو؟

 عرض کرد: بلی ای پیغمبر خدا.

 فرمود: بدرستی که علی اول کسی است که ايمان آورد به خدا و رسول از اين امّت و بعد



 1759ص: 

از او پیش از همه کس خديجه مادر تو ايمان آورد، و اول کسی که ياری من کرد بر پیغمبری من علی 
بود، ای فاطمه! بدرستی که علی برادر من است و برگزيدۀ من است و پدر فرزندان من است، بدرستی 

ست و احدی که حق تعالی علی را خصلتهای نیکو عطا فرموده است که احدی را پیش از او نداده ا
را بعد از او نخواهد داد، پس صبر نیکو بکن و بدان که پدر تو در اين زودی به حق تعالی ملحق می 

 گردد.

 فاطمه عرض کرد: ای پدر! اول مرا شاد کردی و آخر غمگین نمودی؟

 فرمود: ای دختر! چنین است امور دنیا، شادی دنیا به اندوه آن آمیخته است، و صافی دنیا به کدورتش
 مخلوط است؛ آيا می خواهی زياده کنم برای تو ای دختر؟

 عرض کرد: بلی يا رسول اللّه.

حضرت فرمود: حق تعالی خلايق را آفريد و ايشان را دو قسمت کرد و مرا و علی را در قسمت نیکوتر 
در بهترين قرار داد که ايشان اصحاب الیمین اند، و آن هر دو قسمت را قبیله ها گردانید و مرا و علی را 

کْرَمَکُمْ عِنْدَ اَللّهِ أَتْقاکُمْ  ، (1) قبیله ها قرار داد چنانکه فرموده وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَ
را در بهترين خانه آبادها قرار داد چنانکه فرموده پس آن قبیله ها را خانه آبادها گردانید و مرا و علی 

رَکُمْ تَطْهِیراً  جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ وَ يُطَهِّ ما يُرِيدُ اَللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ ، پس حق تعالی اختیار کرد (2)إِنَّ
مرا از اهل بیت من و اختیار کرد علی و حسن و حسین و تو را از ايشان، پس من بهترين فرزندان 
آدمم و علی بهترين عرب است و تو بهترين زنان عالمیانی و حسن و حسین بهترين جوانان اهل 

اند از عدالت بعد از آنکه پر از بهشتند، و از ذرّيّت توست مهدی که به برکت او زمین را پر می گرد
 .(3)جور و ستم شده باشد 



و فرات بن ابراهیم به سند معتبر از جابر انصاری روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 لیها السّلام گفت: پدر و مادرم فدای تو بادآله و سلّم در مرض آخر خود به حضرت فاطمه ع
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بفرست و شوهر خود بطلب؛ فاطمه علیها السّلام امام حسین علیه السّلام را فرمود: برو به نزد پدر 
دّ من تو را می طلبد، چون حضرت امیر علیه السّلام حاضر شد شنید که فاطمه خود و بگو که ج

علیها السّلام می گويد: زهی الم و اندوه برای شدت الم و آزار تو ای پدر، پس رسول خدا صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم فرمود:

ر گريبان نمی بايد دريد ديگر شدتی بر پدر تو بعد از امروز نیست، و بدان ای فاطمه که برای پیغمب
و رو نمی بايد خراشید وا ويلا نمی بايد گفت و لیکن بگو آنچه پدر تو در وفات ابراهیم فرزند خود 
گفت که: چشمان می گريند و دل به درد می آيد و نمی گوئیم چیزی که موجب غضب پروردگار 

 ماند می بايست پیغمبر شود. باشد، و ای ابراهیم! ما بر تو اندوهناکیم؛ و اگر ابراهیم زنده می

و -پس فرمود: ای علی! نزديك من بیا، چون نزديك رفت فرمود: گوش خود را نزديك دهان من بدار
 چون عايشه و حفصه گوش دادند که سخن حضرت را بشنوند فرمود:

پس فرمود: ای برادر من! شنیده ای آنچه -(1)خداوندا! گوشهای ايشان را مسدود بدار که نشنوند 
ةِ  ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَیْرُ اَلْبَرِيَّ يعنی: (2)حق تعالی در قرآن فرموده است إِنَّ اَلَّ

 ؟« بدرستی که آنان که ايمان آورده اند و اعمال شايسته کرده اند، ايشان بهترين خلقند»



 عرض کرد: بلی شنیده ام يا رسول اللّه.

حضرت فرمود: ايشان تو و شیعیان و ياوران تواند و وعده گاه من و ايشان در روز قیامت نزد حوض 
کوثر است در هنگامی که همۀ امّتها به دو زانو در افتاده باشند و اعمال ايشان را بر حق تعالی عرض 
نمايند پس خدا بخواند تو و شیعیان تو را و بیائید با روها و دست و پاهای نورانی در حالتی که سیر 

 و سیراب باشید.

ذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ وَ اَلْمُشْرِکِینَ  يا علی! شنیده ای آنکه حق تعالی در قرآن فرموده است إِنَّ اَلَّ
ةِ  مَ خالِدِينَ فِیها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ اَلْبَرِيَّ  ؟(3)فِي نارِ جَهَنَّ
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 گفت: بلی يا رسول اللّه.

و دشمنان شیعیان تواند مبعوث می شوند (1)حضرت فرمود: ايشان يهودان و بنی امیّه و اتباع ايشان 
 .(2)در روز قیامت گرسنه و تشنه با روهای سیاه و با شقاوت و تعب و عذاب شديد 

؛ و در تفسیر (3)و همین حديث در کتاب سلیم بن قیس از امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است 
 .(4)محمد بن العباس بن ماهیار از امام محمد باقر علیه السّلام مروی است 

و ابن بابويه به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم در هنگام وفات خود به حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: ای فاطمه! چون 



بمیرم روی خود را برای من مخراش و گیسوی خود را پريشان مکن و وا ويلا مگو و نوحه گران را 
 .(5)مطلب 

ر شد در بیماريی که از دنیا و در کتاب بشارة المصطفی روايت کرده است که: چون حضرت رنجو
به آن مفارقت نمود، حضرت فاطمه علیها السّلام حسن و حسین علیهما السّلام را برداشت و به 
خدمت او آمد، و چون حضرت را با آن حال مشاهده نمود بی تاب شد و بر روی آن حضرت افتاد و 

رمود که: ای فاطمه! گريه سینۀ خود را بر سینۀ آن حضرت چسبانید و بسیار گريست، پس حضرت ف
مکن و صبر را پیشه کن. پس حضرت فاطمه علیها السّلام برخاست و آب از ديده های مبارك 

 حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جاری شد سه نوبت و گفت:

 .(6)خداوندا! ايشان اهل بیت منند و من ايشان را می سپارم به هر مؤمنی 
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و شیخ مفید روايت کرده است که: چون رحلت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رياض 
ه السّلام را گفت: يا علی! سر مرا در دامن خود گذار که جنت نزديك شد حضرت امیر المؤمنین علی

امر خداوند عالمیان رسیده است، و چون جان من بیرون آيد آن را به دست خود بگیر و بر روی خود 
بکش، پس روی مرا بسوی قبله بگردان و متوجه تجهیز من شو و اول تو بر من نماز کن و از من جدا 

 ، و در جمیع اين امور از حق تعالی ياری بجوی.مشو تا مرا به قبر من بسپاری

چون حضرت امیر علیه السّلام سر مبارك آن سرور را در دامن خود گذاشت حضرت بیهوش شد؛ 
پس حضرت فاطمه علیها السّلام نظر به جمال بی مثال آن حضرت می کرد و می گريست و ندبه 

ه به برکت روی او طلب باران می سفید روئی ک»می کرد و شعری خواند که مضمونش اين است: 
 « .کنند و فريادرس يتیمان و پناه بیوه زنان است

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم صدای فاطمه را شنید ديدۀ خود را گشود و به آواز 
دٌ إِلاّ   ضعیفی گفت: ای دختر! اين سخن عمّ تو ابو طالب است، اين را مگو و لیکن بگو وَ ما مُحَمَّ

سُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ  ، چون فاطمه بسیار (1)رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّ
 و شاد شد.گريست حضرت او را به نزديك خود طلبید و رازی در گوش او گفت و ا

و چون روح مقدس آن حضرت مفارقت کرد حضرت امیر علیه السّلام دستش در زير روی او بود 
پس دست خود را بلند کرد و بر روی خود کشید و ديده های حق بینش را پوشانید و جامه بر قامت 

 با کرامتش کشید.

حضرت رسول صلّی اللّه پس از حضرت فاطمه علیها السّلام پرسیدند که: آن چه راز بود که چون 
 علیه و آله و سلّم در گوش تو گفت اندوه تو به شادی مبدل شد و قلق و اضطراب تو تسکین يافت؟

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمود: پدر بزرگوارم مرا خبر داد که اول کسی که از اهل بیت او به او 
 ی نخواهد داشت،ملحق خواهد شد من خواهم بود و مدت حیات من بعد از او امتداد
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و به اين سبب شدت اندوه و حزن من تسکین يافت زيرا که دانستم که مفارقت من و آن حضرت 
 .(1)بسیار نخواهد بود 
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 باب شصت و چهارم: در بیان کیفیت وقوع مصیبت کبری و داهیۀ عظمی

 يعنی وفات سید انبیاء محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است

و کیفیت تغسیل و تکفین و دفن و نماز بر آن حضرت و وقايعی که مقارن آن و بعد از آن به وقوع 
 پیوسته است
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بدان که اکثر علمای خاصه و عامه را اعتقاد آن است که ارتحال سید انبیا به عالم بقادر روز دوشنبه 
، و اکثر علمای شیعه را اعتقاد آن است که آن روز بیست و هشتم ماه صفر بوده است (1)بوده است 

؛ محمد بن يعقوب کلینی از علمای (3)، و اکثر علمای عامه دوازدهم ماه ربیع الاول گفته اند (2)
 اشهر است. ، و قول اول اصح و(4)ما به اين قول قايل شده است 



، (7)، و بعضی هیجدهم ماه ربیع (6)، بعضی دوم (5)و بعضی از علماء عامه اول ماه ربیع الاول 
 نیز گفته اند.(9)، و بعضی هشتم (8)و بعضی دهم 

و خلافی نیست که در آن وقت از سنّ شريف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود و سال دهم 
 .(10)هجرت بود 
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و در کشف الغمه از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آن حضرت در سال 
دهم هجرت به عالم بقا رحلت نمود و از عمر شريف آن حضرت شصت و سه سال گذشته بود، 
چهل سال در مکه ماند تا وحی بر او نازل شد و بعد از آن سیزده سال ديگر در مکه ماند و چون به 

هجرت نمود پنجاه و سه سال از عمر شريفش گذشته بود و ده سال بعد از هجرت در مدينه  مدينه
 .(1)ماند و وفات آن حضرت در روز دوشنبه دوم ماه ربیع الاول واقع شد 

 قائل نشده است و شايد محمول بر تقیه بوده باشد.مؤلف گويد که: به اين قول کسی از علمای شیعه 

و ايضا در کشف الغمه روايت کرده است که: عمر شريف آن حضرت شصت و سه سال بود، با پدر 
خود دو سال و چهار ماه ماند، و چون عبد المطلب وفات يافت هشت سال از عمر شريفش گذشته 

ی نمود. و بعضی گفته اند که: چون پدر آن بود و بعد او عمّ او ابو طالب کفالت و حمايت او م
حضرت وفات يافت هنوز آن حضرت متولد نشده بود؛ و بعضی گفته اند که در وقت وفات پدر خود 
هفت ماهه بود. و چون شش سال از عمر شريفش گذشت مادرش به رحمت الهی واصل شد، و 

ل و شش سال و هشت چون عمّ او ابو طالب به رياض جنت رحلت نمود از عمر آن حضرت چه
ماه و بیست و چهار روز گذشته بود، و بعد از او به سه روز حضرت خديجه از دنیا رحلت نمود، پس 

گفتند. و آن حضرت بعد از بعثت سیزده سال در مکه ماند پس « عام الحزن»به اين سبب آن سال را 
ود، و در روز دوشنبه يازدهم سه روز يا شش روز در غار پنهان بود و بعد از آن بسوی مدينه هجرت نم

ربیع الاول داخل مدينه شد و ده سال در مدينه ماند پس در بیست و هشتم ماه صفر به رحمت خالق 
 .(2)قضا و قدر فايز گرديد در سال دهم هجرت 

 و قطب راوندی از ابن عباس روايت کرده است که: روزی ابو سفیان لعین به خدمت
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 و در آن بجای سال دهم هجرت، سال يازدهم ذکر شده است. 16-1/15. کشف الغمة  -2

حضرت سید المرسلین آمد و گفت: يا رسول اللّه! می خواهم از تو سؤالی بکنم، حضرت فرمود: 
از آنکه بگوئی، گفت: بلی، حضرت فرمود که: آمده اگر می خواهی من خبر دهم از سؤال تو پیش 

ای از من سؤال کنی که عمر من چقدر خواهد بود، گفت: بلی يا رسول اللّه، حضرت فرمود: من 
شصت و سه سال زندگانی خواهم کرد، ابو سفیان گفت: گواهی می دهم که تو راستگوئی، حضرت 

 .(1)فرمود: به زبان می گوئی نه به دل 

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت 
فرمود: روزه مگیر و سفر مکن در روز دوشنبه که در آن روز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

؛ و بر اين مضمون از ائمۀ طاهرين علیهم السّلام احاديث بسیار منقول (2)ت نمود سلّم از دنیا رحل
 .(3)شده است 

و شیخ طوسی و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که آن 
حضرت فرمود: چون مصیبتی به تو برسد به يادآور مصیبت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 .(4)هد رسید هرگز را که به مردم چنین مصیبتی نرسیده و نخوا

ابن شهر آشوب روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: يا علی! به 
 .(5)مصیبتهاست  هر که مصیبتی برسد، مصیبت مرا ياد کند که آن عظیمترين

و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: جبرئیل برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 ود:چهل درهم از کافور بهشت برای حنوط آورد، پس حضرت آن را سه قسمت مساوی فرم

يك قسمت را برای خود نگاه داشت، و يك قسمت را به علی علیه السّلام داد، و يکی را به فاطمه 
 .(6)علیها السّلام 
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 ذکر نشده است.« بهشت

و شیخ طوسی به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که آن حضرت 
علیه و آله و سلّم در وقتی که بیمار بود، ديدم که سر آن  فرمود: رفتم به خدمت رسول خدا صلّی اللّه

حضرت در دامن کسی است که از او خوش روتر نديده بودم کسی را و حضرت رسول در خواب 
بود، چون داخل شدم آن مرد گفت: بیا و سر پسر عمّ خود را بگیر که تو سزاوارتری به او از من، چون 

آن سرور را در دامان من گذاشت، چون ساعتی نشستم  من نزديك رفتم آن مرد برخاست و سر
حضرت بیدار شد و فرمود: کجا رفت آن مردی که سر من در دامن او بود؟ من آنچه گذشته بود 
عرض کردم، حضرت فرمود: آن مرد را شناختی؟ عرض کردم: نه پدر و مادرم فدای تو باد، فرمود: 

سخن می گفت تا آنکه درد من سبك شد و مشغول  او جبرئیل بود و چون آزار من عظیم بود با من
 .(1)سخن او گرديدم و به خواب رفتم 

صلّی اللّه علیه و آله و و ابن بابويه روايت کرده است که عبد اللّه بن مسعود گفت: از رسول خدا 
 سلّم پرسیدم:

کی تو را غسل خواهد داد چون وفات يابی؟ فرمود: هر پیغمبری را وصیّ او غسل می دهد؛ گفتم: 
وصیّ تو کیست يا رسول اللّه؟ فرمود: علی بن ابی طالب؛ پرسیدم: چند سال بعد از تو زندگانی 



موسی بعد از موسی سی سال زندگانی  خواهد کرد؟ فرمود: سی سال چنانکه يوشع بن نون وصیّ 
کرد و صفراء دختر شعیب که زوجۀ حضرت موسی بود بر او خروج کرد و گفت: من سزاوارترم به 
خلافت موسی از تو و يوشع با او مقاتله کرد و لشکر او را کشت و او را اسیر کرد و بعد از اسیر کردن 

خروج خواهد کرد با چندين هزار نامرد از امّت  او را گرامی داشت، بدرستی که دختر أبو بکر بر علی
من و علی اکثر مردان لشکر او را خواهد کشت و او را اسیر خواهد کرد و بعد از اسیر کردن با او 

 .(2)احسان خواهد کرد 

 ی و ابن بابويه و قطب راوندی و ديگران به سندهای بسیارو کلینی و صفار و شیخ طوس
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از امیر المؤمنین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات اللّه علیهم اجمعین روايت کرده اند 
لیه و آله و سلّم امیر المؤمنین علیه السّلام را طلبید و فرمود: يا علی! که: حضرت رسول صلّی اللّه ع

پس مرا نیکو غسل ده به آن آب و مرا کفن کن و « غرس»چون بمیرم شش مشك آب بکش از چاه 
حنوط کن، و چون از غسل و کفن و حنوط من فارغ شوی گريبان کفن مرا بگیر و مرا بنشان و هر چه 

 که هر چه بپرسی تو را جواب می گويم. خواهی از من سؤال کن

پس حضرت امیر علیه السّلام چنین کرد و فرمود: در اين موضع نیز هزار باب از علم مرا تعلیم نمود 
که از هر بابی هزار باب مفتوح می شود؛ و در روايت ديگر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: 

به آنچه واقع خواهد شد تا روز قیامت پس هیچ گروهی چون از آن حضرت سؤال کردم مرا خبر داد 
از مردم نیستند مگر آنکه می دانم که محقّ ايشان و گمراه ايشان کیست؛ و به روايت ديگر آنچه 

 .(1)حضرت املا فرمود در آن وقت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام همه را نوشت 



شیخ طوسی به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی 
يا علی! چون بمیرم مرا غسل ده،  اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را فرمود:

 که احدی عورت مرا نبیند بغیر از تو مگر آنکه ديده های او کور می شود.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام عرض کرد: يا رسول اللّه! تو مرد گرانی هستی و مرا چاره ای 
 نیست از کسی که مرا ياری کند بر غسل تو.

ا ياری خواهد کرد بر غسل من، و امر کن فضل بن عباس را که آب به فرمود: جبرئیل با توست و تو ر
دست تو بدهد و بگو او را که عصابه بر ديدۀ خود ببندد که اگر نظرش بر عورت من افتد کور می شود 

(2). 

و ابن بابويه به سند معتبر از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است که: دو مرد از قريش به 
 خدمت حضرت امام زين العابدين علیه السّلام آمدند فرمود: می خواهید شما را خبر

 1771ص: 

 
و  1/435و تهذيب الاحکام  284درجات و بصائر ال 297-1/296. رجوع شود به کافی  -1

 .804-2/801و خرايج  1/196استبصار 
 .660. امالی شیخ طوسی  -2

دهم از وفات رسول خدا؟ گفتند: بلی، حضرت فرمود: پدرم مرا خبر داد که سه روز پیش از وفات 
! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و گفت: ای احمد

بدرستی که حق تعالی مرا فرستاده است بسوی تو برای گرامی داشتن تو و تفضیل تو و سؤال می کند 
 از تو از حالتی که خود بهتر می داند آن را و می گويد: چگونه می يابی حال خود را ای محمد؟

 فرمود: ای جبرئیل! خود را غمگین و در شدت می يابم.



ا ملك موت و با ايشان ملکی بود که او را اسماعیل می گويند چون روز سوم شد جبرئیل نازل شد ب
و در هوا موکل است بر هفتاد هزار ملك، پس جبرئیل پیش از ايشان آمد و از جانب حق تعالی همان 
پیغام سابق را آورد و حضرت همان جواب را فرمود، پس ملك موت رخصت طلبید که داخل شود 

احمد! اين ملك موت است و رخصت می طلبد که در خانۀ در خانۀ آن حضرت، جبرئیل گفت: ای 
تو درآيد و رخصت نطلبیده است بر داخل شدن خانۀ احدی پیش از تو و رخصت نخواهد طلبید از 

 احدی بعد از تو.

 حضرت فرمود: رخصت ده او را تا داخل شود.

ب در خدمت پس جبرئیل او را رخصت داد، چون ملك موت داخل شد به نزديك آمد و به قدم اد
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد و گفت: ای احمد! بدرستی که حق تعالی مرا فرستاده 
است بسوی تو و امر کرده است مرا که اطاعت کنم تو را در هر چه مرا به آن امر نمائی، اگر فرمائی 

 .که جان تو را قبض کنم، می کنم؛ و اگر فرمائی که برگردم، برمی گردم

 حضرت فرمود: اگر تو را امر کنم که برگردی و مرا بگذاری، خواهی کرد ای ملك موت؟

 گفت: بلی، چنین مأمور شده ام که اطاعت کنم تو را در هر چه فرمائی.

 جبرئیل گفت: ای احمد! بدرستی که حق تعالی مشتاق لقای تو گرديده است.

ای ملك موت! مشغول شو به آنچه مأمور گرديده پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
 ای.

پس جبرئیل گفت: اين آخر آمدن من است به زمین، تو بودی حاجت من از دنیا و با تو کار داشتم و 
 ديگر مرا به دنیا حاجتی نیست.
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پس چون روح مقدس آن حضرت از بدن مطهرش مفارقت نمود شخصی آمد و ايشان را تعزيه فرمود 
دای او را می شنیدند و شخص او را نمی ديدند پس گفت: السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته که ص

وْنَ أُجُورَکُمْ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ اَلنّارِ وَ أُدْ  ما تُوَفَّ ةَ فَقَدْ فازَ وَ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ اَلْمَوْتِ وَ إِنَّ خِلَ اَلْجَنَّ
نْیا إِلّا مَتاعُ اَلْغُرُورِ مَا اَلْحَیاةُ  هر نفسی چشندۀ مرگ است و نیست جز آنکه تمام داده »يعنی: (1) اَلدُّ

می شود مزدهای خود را در روز قیامت، پس هر که دور گردانیده شود از آتش جهنم و داخل گردانند 
، پس گفت: « در بهشت پس رستگار گرديده است، و نیست زندگانی دنیا مگر متاع فريب او را

بدرستی که رحمت الهی صبر فرماينده است از هر مصیبتی و خدا خلف است از هر که هلاك شود 
و ثواب او تدارك می نمايد آنچه را فوت شود پس بر خدا اعتماد کنید و از او امید بداريد بدرستی که 

 يافته کسی است که از ثواب خدا محروم گردد و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. مصیبت

 .(2)پس امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: اين خضر علیه السّلام بود که به تعزيت ما آمده بود 

و ايضا ابن بابويه از ابن عباس روايت کرده است که: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر 
بستر بیماری خوابید و اصحابش برگرد او جمع شده بودند عمار بن ياسر رضی اللّه عنه برخاست و 

 گفت:

صل گردی کی از میان پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه چون به جوار رحمت پروردگار خود وا
 ما تو را غسل خواهد داد؟

فرمود: غسل دهندۀ من علی بن ابی طالب است زيرا که هر عضوی از اعضای مرا که قصد می کند 
 که بشويد ملائکه او را بر شستن آن عضو اعانت می کنند.

رد؟ فرمود: ساکت عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه کی از ما بر تو نماز ادا خواهد ک
 شو خدا تو را رحمت کناد.

 پس رو به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آورد و گفت: ای پسر ابو طالب! چون بینی که
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ه و نیکو غسل ده و کفن کن مرا در اين دو جامه که پوشیده روح من از بدن من مفارقت کرد مرا غسل د
ام يا در جامۀ سفید مصری يا در برد يمانی و کفن مرا بسیار گران مگردان و مرا بر داريد تا بر کنار قبر 
بگذاريد پس اول کسی که بر من نماز خواهد کرد خداوند جبار خواهد بود که بر عرش عظمت و 

واهد فرستاد، بعد از آن جبرئیل و میکائیل و اسرافیل با لشکرها و جلال خود بر من صلوات خ
فوجهای ملائکه که نمی داند عدد ايشان را بغیر از حق تعالی بر من نماز خواهند کرد، پس آنها که 
احاطه به عرش الهی کرده اند، پس بعد از ايشان ساکنان هر آسمانی بعد از آسمان ديگر بر من نماز 

جمیع اهل بیت من و زنان من در مرتبۀ قرب و منزلت ايشان ايماء کنند ايماکردنی  خواهند کرد، پس
 و سلام کنند سلام کردنی و آزار نرسانند مرا به صدای نوحه کننده ای و نه ناله کننده ای.

پس گفت: ای بلال! مردم را به نزد من بطلب که در مسجد جمع شوند؛ چون جمع شدند حضرت 
مبارك او را بر سر بسته بود و بر کمان خود تکیه فرموده بود تا آنکه بر منبر بالا بیرون آمد و عمامۀ 

رفت و حمد و ثنای الهی ادا کرد و فرمود: ای گروه اصحاب من! چگونه پیغمبری بودم برای شما؟ 
آيا خود به نفس خود جهاد نکردم در میان شما؟ آيا دندان پیش مرا نشکستید؟ آيا جبین مرا خاك آلود 
نکرديد؟ آيا خون بر روی من جاری نکرديد تا آنکه ريش من رنگین شد؟ آيا متحمل شدتها و تعبها 

 نشدم از نادانان قوم خود؟ آيا سنگ گرسنگی بر شکم نبستم برای ايثار بر امّت خود؟

 صحابه گفتند: بلی يا رسول اللّه بتحقیق که صبرکننده بودی از برای خدا و نهی کننده بودی از بديها
 پس جزا دهد خدا تو را از ما بهترين جزاها.



حضرت فرمود: خدا نیز شما را جزای خیر دهد. پس فرمود: حق تعالی حکم کرده است و سوگند 
ياد نموده است که از او نگذرد ظلم ستمکاری، پس سوگند می دهم شما را بخدا که هر که او را نزد 

قصاص بستاند که قصاص دنیا نزد من محبوبتر است  محمد مظلمه ای بوده باشد البته برخیزد و از او
 از قصاص عقبی در حضور گروه ملائکه و انبیا.

پس مردی از آخر مردم برخاست که او را سوادة بن قیس می گفتند و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد 
 يا رسول اللّه در هنگامی که از طايف می آمدی به استقبال تو آمدم و تو بر ناقۀ
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عضبای خود سوار بودی و عصای ممشوق خود را در دست داشتی، چون بلند کردی آن را که بر 
 راحلۀ خود بزنی بر شکم من آمد، ندانستم که به عمدا زدی يا به خطا.

حضرت فرمود: معاذ اللّه که به عمد زده باشم. پس فرمود: ای بلال! برو به خانۀ فاطمه و همان عصا 
 را بیاور.

از مسجد بیرون آمد در بازارهای مدينه ندا می کرد: ای گروه مردم! کیست که قصاص  چون بلال
فرمايد نفس خود را پیش از روز قیامت؟ اينك محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود را در معرض 
قصاص در آورده است پیش از روز جزا. چون به در خانۀ فاطمه علیها السّلام رسید در را کوبید و 

 ت: ای فاطمه! برخیز که پدرت عصای ممشوق خود را می طلبد.گف

 فاطمه علیها السّلام گفت: ای بلال! امروز روزگار فرمودن عصا نیست، برای چه آن را می خواهد؟

بلال گفت: ای فاطمه! مگر نمی دانی که پدرت بر منبر برآمده است و اهل دين و دنیا را وداع می 
 کند!



م سخن وداع شنید فرياد برآورد و گفت: زهی غم و اندوه و حسرت دل فکار چون فاطمه علیها السّلا
من برای اندوه تو ای پدر بزرگوار من، بعد از تو فقیران و بیچارگان و غريبان و درماندگان به کی پناه 

 برند ای حبیب خدا و محبوب قلوب فقرا؟

سول خدا صلّی اللّه علیه و پس بلال عصا را گرفت و به خدمت حضرت شتافت، چون عصا را به ر
 آله و سلّم داد فرمود: به کجا رفت آن مرد پیر؟

 گفت: حاضرم يا رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باد.

 حضرت فرمود: بیا و از من طلب قصاص کن تا راضی شوی از من.

 آن مرد گفت: شکم خود را بگشا يا رسول اللّه.

در و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه دستوری ده چون حضرت شکم محترم خود را گشود گفت: پ
 که دهان خود را بر شکم تو گذارم.

چون رخصت يافت شکم آن حضرت را بوسیده و گفت: پناه می برم به موضع قصاص شکم رسول 
 خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از آتش جهنم در روز جزا.
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 حضرت فرمود که: ای سواده! آيا قصاص می کنی يا عفو می نمائی؟

 گفت: بلکه عفو می کنم يا رسول اللّه.

 فرمود: خداوندا! تو عفو کن از سوادة بن قیس چنانکه او عفو کرد از پیغمبر تو.

پس از حضرت منبر به زير آمد و داخل خانۀ امّ سلمه شد و می گفت: پروردگارا! تو به سلامت دار 
 امّت محمد را از آتش جهنم و بر ايشان حساب روز جزا را آسان گردان.



 امّ سلمه گفت: يا رسول اللّه! چرا تو را غمگین می يابم و رنگ مبارکت را متغیر می بینم؟

ر اين ساعت خبر مرگ مرا به من رسانید پس سلام بر تو باد در دنیا که بعد حضرت فرمود: جبرئیل د
 از اين روز هرگز صدای محمد را نخواهی شنید.

امّ سلمه چون اين خبر محنت اثر را شنید خروش بر آورد و گفت: وا حزناه بر تو، اندوهی مرا رو داد 
 يا محمد که ندامت و حسرت تدارك آن نمی کند.

ای امّ سلمه! حبیب دل من و نور ديدۀ من فاطمه را طلب نما؛ اين را گفت و بیهوش  حضرت فرمود:
 شد.

چون فاطمه زهراء علیها السّلام به خانه در آمد و پدر خود سید انبیا را بر آن حال مشاهده نمود 
چنان  خروش بر آورد و گفت: جانم فدای جان تو باد و رويم فدای روی تو باد، ای پدر بزرگوار! تو را

می بینم که عزم سفر آخرت داری و لشکرهای مرگ از هر سو تو را فرو گرفته اند، آيا يك کلمه با 
 فرزند مستمند خود سخن نمی گوئی و آتش حسرت او را به زلال بیان خود تسکین نمی دهی؟

چون حضرت صدای غمزدای فرزند دلبند خود را شنید ديدۀ مبارك خود را گشود و گفت: ای دختر 
 گرامی! در اين زودی از تو مفارقت می کنم و تو را وداع می نمايم، پس سلام بر تو باد.

فاطمه علیها السّلام چون اين خبر وحشت اثر را شنید آه حسرت از دل پردرد کشید و گفت: ای پدر 
 بزرگوار! در روز قیامت کجا تو را ملاقات کنم؟

 فرمود: در آنجا که خلايق را حساب می کنند.

 1776 ص:

 فاطمه علیها السّلام گفت: اگر آنجا تو را نبینم کجا بجويم؟



فرمود: در مقام محمود که خدا مرا وعده داده است که در آنجا گناهکاران امّت خود را شفاعت 
 خواهم کرد.

 فاطمه علیها السّلام گفت: اگر آنجا نیز تو را نیابم چه کنم؟

امّتم از صراط گذرند و من ايستاده باشم و جبرئیل در  فرمود: مرا نزد صراط طلب کن در هنگامی که
جانب راست من و میکائیل در جانب چپ من و ساير ملائکه در پیش رو و پس سر من ايستاده 
باشند و همه به درگاه حق تعالی تضرع نمايند که: پروردگارا! امّت محمد را به سلامت از صراط 

 بگذران و حساب را بر ايشان آسان گردان.

 پس فاطمه علیها السّلام پرسید: مادر من خديجۀ کبری در کجاست؟

 فرمود که: در قصری است که چهار در آن قصر بسوی بهشت گشوده می شود.

پس آن حضرت مدهوش شد و متوجه عالم قدس گرديد، و چون بلال ندای نماز در داد و گفت: 
د در آمد و نماز را سبك ادا کرد، الصلاة رحمك اللّه حضرت به هوش بازآمد و برخاست و به مسج

و چون فارغ شد علی بن ابی طالب علیه السّلام و اسامة بن زيد را طلبید و فرمود: مرا به خانۀ فاطمه 
 بريد.

چون به خانۀ فاطمه درآمد سر خود را در دامان آن بهترين زنان عالمیان گذاشت و تکیه فرمود، چون 
هما السّلام جدّ بزرگوار خود را بر آن حالت مشاهده حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علی

نمودند بی تاب گرديدند و آب حسرت از ديدۀ غمديده باريدند و خروش برآوردند و می گفتند که: 
 جانهای ما فدای جان تو باد و روهای ما فدای روی تو باد.

 حضرت پرسید که: ايشان کیستند؟

 ل اللّه! فرزندان گرامی تواند حسن و حسین.امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: يا رسو



پس پیغمبر ايشان را به نزديك خود طلبید و دست در گردن ايشان در آورد و آن دو جگرگوشۀ خود را 
به سینۀ خود چسبانید، و چون امام حسن علیه السّلام بیشتر می گريست حضرت فرمود: يا حسن! 

 است و موجب آزار دل فکار است.گريه را کم کن زيرا که گريۀ تو بر من دشوار 

 1777ص: 

 پس در اين حال ملك موت نازل شد و گفت: السلام علیك يا رسول اللّه.

 حضرت فرمود: و علیك السلام ای ملك موت مرا بسوی تو حاجتی است.

 ملك موت گفت: حاجت تو چیست ای پیغمبر خدا؟

حضرت فرمود: حاجت من آن است که روح مرا قبض نکنی تا جبرئیل به نزد من آيد و بر من سلام 
 کند و من بر او سلام کنم و او را وداع نمايم.

پس ملك موت بیرون آمد و می گفت: يا محمداه؛ پس جبرئیل از هوا به ملك موت رسید و پرسید 
 که: قبض روح محمد کردی ای ملك موت؟

جبرئیل، آن حضرت از من سؤال کرد او را قبض روح ننمايم تا تو را ملاقات نمايد و با گفت: نه ای 
 تو وداع کند.

جبرئیل گفت: ای ملك موت! مگر نمی بینی که درهای آسمانها را گشوده اند برای روح محمد؟ ! 
 مگر نمی بینی حوريان بهشت را زينت کرده اند برای روح محمد؟ !

ه نزد پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: السلام علیك يا پس جبرئیل نازل شد و ب
 ابا القاسم.

 حضرت فرمود: و علیك السلام يا جبرئیل، آيا در چنین حالی ما را تنها می گذاری؟



جبرئیل گفت: يا محمد! تو را می بايد مرد و همه کس را مرگ در پیش است و هر نفسی چشندۀ مرگ 
 است.

 رمود: نزديك شو به من ای حبیب من.حضرت ف

 پس جبرئیل به نزديك آن حضرت رفت و ملك موت نازل شد و جبرئیل به او گفت:

 ای ملك موت! بخاطر دار وصیت حق تعالی را در قبض روح محمد.

پس جبرئیل در جانب راست آن حضرت ايستاد و میکائیل در جانب چپ و ملك موت در پیش رو 
 آن سرور گرديد.مشغول قبض روح اطهر 

پس ابن عباس گفت: آن حضرت در آن روز مکرر می گفت که: بطلبید از برای من حبیب دل مرا، و 
هر که را می طلبیدند روی مبارك خود را از او می گردانید، پس به حضرت فاطمه علیها السّلام 

فت و امیر المؤمنین گفتند: ما گمان می بريم که او علی را می طلبد، حضرت فاطمه علیها السّلام ر
 علیه السّلام را حاضر گردانید، چون نظر مبارك سید انبیا بر روی منوّر سید اوصیا افتاد

 1778ص: 

شاد و خندان گرديد و مکرر گفت: ای علی! نزديك من بیا، تا آنکه دست او را گرفت و نزديك بالین 
 خود نشانید و باز مدهوش شد.

سید شهدا از در درآمدند، و چون نظر ايشان بر جمال بی  پس در اين حال حسن مجتبی و حسین
مثال آن برگزيدۀ ذو الجلال افتاد و آن حضرت را بر آن حال مشاهده کردند فرياد وا جدّاه وا محمداه 
بر آوردند و فغان کنان خود را بر آن حضرت افکندند، امیر المؤمنین علیه السّلام خواست که ايشان 

الت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هوش بازآمد و گفت: يا علی! را دور کند، در اين ح
بگذار که من اين دو گل بوستان خود را ببويم و ايشان گل رخسار مرا ببويند و من ايشان را وداع کنم 



 و ايشان مرا وداع کنند بدرستی که ايشان بعد از من مظلوم خواهند شد و به تیغ ظلم و به زهر ستم
کشته خواهند شد، پس سه مرتبه فرمود: لعنت خدا بر کسی باد که بر ايشان ستم کند، پس دست 
بسوی امیر المؤمنین علیه السّلام فراز کرد و آن حضرت را کشید تا آنکه به زير لحاف خود برد و 

و با او راز بسیار گفت و اسرار -(1)و به روايت ديگر: در گوش او گذاشت -دهان خود را بر دهان او
الهی و علوم غیر متناهی بر گوش او می خواند تا آنکه مرغ روح مقدسش بسوی آشیان عرش رحمت 
پرواز کرد، پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از زير لحاف آن سید پیغمبران بیرون آمد و گفت: 

ا بدرستی که خداوند عالمیان روح برگزيدۀ حق تعالی مزد شما را عظیم گرداند در مصیبت پیغمبر شم
آدمیان را بسوی خود برد، پس صدای خروش و شیون از اهل بیت رسالت بلند شد و جمعی قلیل از 

 مؤمنان که به غصب خلافت مشغول نگرديده بودند در تعزيه و مصیبت با ايشان موافقت نمودند.

پرسیدند که: چه راز بود که رسول خدا صلّی ابن عباس گفت: از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
اللّه علیه و آله و سلّم به تو گفت در هنگامی که تو را به زير لحاف خود برد؟ حضرت فرمود: هزار 

 .(2)باب علم تعلیم من نمود که از هر باب هزار باب ديگر گشوده می شود 

 1779ص: 

 
 .651؛ خصال 314. بصائر الدرجات  -1
 .509-505. امالی شیخ صدوق  -2

 و ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که:

للّه علیه و آله و سلّم بر من وارد شد آن بود که اول بلاها و امتحانها که بعد از حضرت رسول صلّی ا
مرا به خصوص در میان همۀ مسلمانان بغیر از حضرت رسالت پناه مونسی و ياری و ياوری نبود که 
اعتماد بر او نمايم و امید ياری از او داشته باشم، او مرا در خردسالی تربیت کرد و در بزرگی پناه داد 

ج من و عیال مرا متکفل گرديد و مرا بی نیاز گردانید از طلب و محتاج و از يتیمی به در آورد و خر



نشدم به برکت آن حضرت به کسب اينها و امثال اينها، نعمتی چند بود از آن حضرت بر من در امور 
دنیا و اينها با بسیاری کم بود در جنب آنچه مرا به آن مخصوص گردانید از ترقی فرمودن در درجات 

نفسانی و ممتاز گردانیدن به علوم ربانی و راهنمائی سلوك مراتب قرب و وصال ملك عالیۀ کمالات 
متعال و متجلی گردانیدن به آداب حسنه در اقوال و افعال، پس نازل شد بر من از وفات آن حضرت 
الم و اندوهی چند که گمان ندارم که اگر آنها را بر کوهها بار می کردند تاب تحمل آنها می داشتند 

مردم را در آن مصیبت بر احوال مختلف يافتم، بعضی جزع ايشان به مرتبه ای بود که ضبط خود  پس
نمی توانستند کرد و قوت بر تحمل آن مصیبت عظیم نداشتند؛ شدت جزع، صبر ايشان را برده بود 

 شنیدن.و عقل ايشان را پريشان کرده بود و حايل گرديده بود میان او و فهمیدن و فهمانیدن و گفتن و 

اين بود حال خويشان آن حضرت از اهل بیت او و فرزندان عبد المطلب و ساير مردم، بعضی تعزيت 
می گفتند و امر به صبر می فرمودند و بعضی مساعدت و ياری ايشان در گريه می کردند و با ايشان 

ر شکیبائی در جزع شريك می شدند؛ پس با چنین مصیبت عظیمی که ناگاه رو به من آورد خود را ب
داشتم و خاموشی را اختیار کردم و مشغول گرديدم به آنچه مرا امر نموده بود از تجهیز نمودن و غسل 
دادن و حنوط و کفن کردن و نماز بر او گزاردن و او را در قبر سپردن و جمع کردن کتاب خدا، و مرا 

ريۀ بی تابانه و نه آه و ناله از اين امور ضروريه که از جانب آن حضرت مأمور شده بودم مانع نشد گ
و نه حرقت گزنده و نه مصیبت به دردآورنده، تا آنکه ادا کردم در اين امور آنچه از حق تعالی بر من 
لازم گردانیده بود و آن دردها و مصیبتها را بر خود شکستم از روی صبر و شکیبائی و امیدواری 

 رحمت نامتناهی

 1780ص: 

 .(1)الهی 



و ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در 
مرض وفات روزی مدهوش شد ناگاه کسی در خانه را کوبید، حضرت فاطمه علیها السّلام گفت: 

 کیست که در می کوبد؟

گفت: منم مرد غريبم و آمده ام که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سؤالی بکنم، آيا دستوری 
 می دهی که در خانه درآيم؟

حضرت فاطمه گفت: برو پی کار خود خدا تو را رحمت کند که رسول خدا به مرض خود مشغول 
 است و به تو نمی تواند پرداخت.

برگشت و باز در را کوبید و گفت: غريبی رخصت می طلبد که به نزد  پس رفت و بعد از اندك زمانی
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آيد، آيا رخصت می دهید غريبان را؟

در اين حالت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هوش بازآمد و ديدۀ مبارك خود را گشود و 
 فرمود:

 ن کیست؟ای فاطمه! می دانی که اي

 گفت: نه يا رسول اللّه.

فرمود: اين پراکنده کنندۀ جماعتهاست و در هم شکنندۀ لذتها است، اين ملك موت است و پیش از 
من بر کسی رخصت نطلبیده است و بعد از من بر کسی رخصت نخواهد طلبید و برای کرامتی که 

 دهید او را که در آيد.من نزد پروردگار خود دارم از من دستوری طلب می نمايد، دستور 

 پس حضرت فاطمه گفت: به خانه درآ خدا رحمت کند تو را.

پس داخل شد مانند نسیم تند و سلام کرد بر اهل بیت رسالت و گفت: السلام علی اهل بیت رسول 
 اللّه.



 پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وصیت کرد امیر المؤمنین علیه السّلام را به صبر کردن
از آنچه در دنیا از اهل جور و جفا ملاقات نمايد و بر حفظ کردن حضرت فاطمه و بر آنکه قرآن را 

 جمع کند

 1781ص: 

 
 .371-370. خصال  -1

و قرضهای آن حضرت را ادا نمايد و غسل دهد جسد او را و بر دور قبر آن حضرت ديواری بسازد و 
 .(1)حسن و حسین را محافظت نمايد 

کشف الغمه از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون هنگام وفات  و در
سید انبیا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسید مردی رخصت طلبید که به خدمت آن حضرت درآيد، 

 امیر المؤمنین علیه السّلام بیرون رفت و پرسید که: چه کار داری؟

 قات نمايم.گفت: می خواهم آن حضرت را ملا

امیر المؤمنین علیه السّلام گفت که: در اين وقت ملازمت آن حضرت میسر نیست، بگو چه کار 
 داری؟

 گفت: کار ضروری دارم و البته می بايد به خدمت او برسم.

امیر المؤمنین علیه السّلام به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و برای او رخصت 
ل خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بگو درآيد، چون داخل شد نزديك بالین آن طلبید، رسو

 حضرت نشست و گفت:

 ای پیغمبر خدا! من به رسالت از جانب حق تعالی به نزد تو آمده ام.



 فرمود: تو کیستی؟

برگشتن به  گفت: منم ملك موت، حق تعالی مرا فرستاده است که تو را مخیّر گردانم میان لقای او و
 دنیا.

 حضرت فرمود: مرا مهلت ده تا جبرئیل فرود آيد و با او مشورت نمايم.

پس جبرئیل نازل شد و گفت: يا رسول اللّه! آخرت بهتر است برای تو از دنیا، و حق تعالی در آخرت 
از قرب و کرامت و منزلت و شفاعت آن قدر به تو خواهد داد که خشنود گردی و لقای حق تعالی 

 رای تو نیکتر است از بقای دنیا.ب

 پس حضرت ملك موت را گفت: به آنچه مأمور شده ای از جانب خدا اقدام نما.

 جبرئیل گفت: ای ملك موت! تعجیل مکن تا من به نزد پروردگار خود روم و برگردم.

 ملك موت گفت: جان مقدس او به جائی رسیده است که ديگر تأخیر در آن روا
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 نیست.

 .(1)پس جبرئیل گفت: اين آخر آمدن من به زمین بود و ديگر مرا بسوی زمین حاجتی نیست 

و ايضا از ثعلبی روايت کرده است که: أبو بکر به خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد 
 در وقتی که مرض آن حضرت سنگین شده بود گفت: يا رسول اللّه! اجل تو کی خواهد بود؟



 حضرت فرمود: حاضر شده است اجل من.

 أبو بکر گفت: بازگشت تو به کجاست؟

منتهی و جنة المأوی و رفیق اعلا و عیش گوارا و جرعه های شراب قرب حق فرمود: بسوی سدرة ال
 تعالی.

 أبو بکر گفت: کی تو را غسل خواهد داد؟

 فرمود: هر که از اهل بیت من به من نزديکتر است.

 پرسید که: در چه چیز تو را کفن کنند؟

 امه های سفید مصری.فرمود: در همین جامه ها که پوشیده ام، يا در حله های يمنی، يا در ج

 پرسید که: چگونه بر تو نماز کنند؟

 در اين وقت خروش از مردم برخاست و در و ديوار به لرزه در آمد، حضرت فرمود:

صبر کنید خدا عفو کند از شما، چون مرا غسل دهند و کفن کنند مرا بر تختی بگذاريد بر کنار قبر 
اول کسی که بر من نماز می کند خداوند عالمیان من و ساعتی بیرون رويد و مرا تنها بگذاريد و 

است، پس رخصت می فرمايد ملائکه را که بر من نماز کنند، و اول کسی که نازل می شود جبرئیل 
است پس اسرافیل پس میکائیل پس ملك موت، پس لشکرهای ملائکه همگی فرود می آيند و بر 

ید و بر من صلوات فرستید و سلام کنید و مرا من نماز می کنند، پس شما فوج فوج به اين خانه درآي
 آزار مکنید به گريه و فرياد و ناله، و بايد که اول
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کسی که از آدمیان بر من نماز کند نزديکان اهل بیت من باشند بعد از آن زنان و کودکان اهل بیت 
 د از ايشان مردم ديگر.من و بع

 أبو بکر گفت: کی داخل قبر تو خواهد شد؟

فرمود: هر که از اهل بیت من به من نزديکتر است با ملکی چند که شما ايشان را نخواهید ديد؛ پس 
 .(1)فرمود که: برخیزيد و آنچه گفتم به ديگران برسانید 

و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که در بیماری آخر رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم جبرئیل هر روز و هر شب بر آن حضرت نازل می شد و می گفت: السلام 

می يابی حال خود را  علیك، بدرستی که پروردگار تو تو را سلام می رساند و می فرمايد که: چگونه
و او حال تو را بهتر از تو می داند و لیکن می خواهد که کرامت و شرف تو را زياده گرداند چنانکه تو 
را بر جمیع خلق فضیلت داده است، و خواست که عیادت بیماران سنّتی گردد در امّت تو؛ اگر آن 

در جواب می گفت که: ای محمد!  حضرت را وجعی بود در جواب می فرمود که: درد دارم، و جبرئیل
هیچ کس گرامی تر نیست نزد حق تعالی از تو و برای آن تو را درد داده است که دوست می دارد که 
صدای دعای تو را بشنود و می خواهد که درجات تو را در آخرت بلندتر گرداند؛ و اگر آن حضرت 

ا را حمد کن بر عافیت که حق تعالی می فرمود که: من در راحت و عافیتم، جبرئیل می گفت که: خد
 حمد حامدان را می پسندد و نعمت خود را بر ايشان فزون می گرداند.

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: هرگاه جبرئیل نازل می شد و آثار آمدن او بر ما 
جبرئیل به آن حضرت  ظاهر می گرديد همه از آن خانه بیرون می رفتند بغیر از من، پس در مرتبۀ آخر

گفت: يا محمد! پروردگار تو سلام می رساند تو را و از حال تو سؤال می نمايد با آنکه آن را بهتر می 
 داند.



 حضرت فرمود که: خود را بر جناح سفر آخرت می بینم و آثار مرگ را در خود مشاهده می نمايم.
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جبرئیل گفت: يا محمد! بشارت باد تو را که حق تعالی می خواهد به سبب اين حالی که در تو هست 
 درجات تو را بلندتر گرداند از آنچه هست با آنکه درجۀ هیچ کس به درجۀ تو نمی رسد.

من از او مهلت  پس حضرت فرمود: ای جبرئیل! ملك موت رخصت طلبید و به خانۀ من داخل شد و
 طلبیدم تا تو به نزد من آئی.

جبرئیل گفت: يا محمد! پروردگار عالمیان بسوی تو مشتاق است و ملك موت بغیر از تو از هیچ 
 کس رخصت نطلبیده و نخواهد طلبید.

 حضرت فرمود: ای جبرئیل! حرکت مکن تا ملك موت برگردد.

يشان وداع کند و حضرت فاطمه را فرمود: پس حضرت زنان و فرزندان خود را طلب نمود که با ا
نزديك من بیا ای دختر، پس آن حضرت را در بر کشید و بوسید و رازی در گوش او گفت، چون 
حضرت فاطمه علیها السّلام سر بر داشت آب از ديده های مبارکش ريخت پس حضرت بار ديگر 

و چون سر بر داشت خندان گرديد،  او را به نزديك خود طلبید و در بر کشید و رازی در گوش او گفت
پس زنان آن حضرت از آن حال تعجب کردند و چون از آن حضرت سؤال کردند فرمود: اول مرتبه 
خبر وفات خود را به من گفت و به آن سبب گريان شدم و در مرتبۀ دوم فرمود: ای دختر من! جزع 

هل بیت من بسوی من آيد تو باشی مکن که من از پروردگار خود سؤال کرده ام که اول کسی که از ا
و دعای مرا مستجاب گردانیده و بعد از من در دنیا بسیار نخواهی ماند، و به اين سبب شاد و خندان 



گرديدم؛ پس حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام را طلبید و ايشان را بوسید و آب از 
 .(1)ديده های مبارکش ريخت 

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
از دنیا مفارقت نمود، پرده ای در پیش آن حضرت آويختند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در 

 ستهای خود را بر روی خود گذاشته بود، و چون بادپیش پرده نشسته بود و از غايت اندوه د
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می وزيد آن پرده بر روی مبارك آن حضرت می خورد و صحابه بر در خانۀ آن حضرت و در مسجد 
از ديده می ريختند و خاك مذلت پر شده بودند و صدا به ناله و زاری بلند کرده بودند و آب حسرت 

بر سر خود می ريختند، ناگاه صدائی از اندرون خانۀ حضرت بلند شد که گوينده را نديدند و صدای 
 او را شنیدند که گفت: پیغمبر شما طاهر و مطهر بود او را دفن کنید و غسل مدهید.

صدای شیطان است از افتتان چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اين صدا را شنید و دانست که 
مردم ترسید و سر از زانوی اندوه برداشت و فرمود: دور شو ای دشمن خدا که آن حضرت مرا امر 
کرده است که او را غسل دهم و کفن کنم و دفن کنم و اين سنّت از برای همه کس جاری است تا 

 روز قیامت.

بن ابی طالب! بپوشان عورت پیغمبر خود  پس منادی ديگر ندا کرد به غیر آن صدای اول که: ای علی
 .(1)را و در وقت غسل پیراهن را از بدن او بیرون مکن 

و شیخ مفید و سید رضی الدين و ديگران به سندهای معتبر از ابن عباس و غیر او روايت کرده اند 
ول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دار فنا به دار بقا رحلت فرمود حضرت امیر که: چون رس



المؤمنین علیه السّلام متوجه غسل آن حضرت گرديد و عباس حاضر بود و فضل بن عباس آن 
حضرت را مدد می نمود، چون از غسل آن حضرت فارغ گرديد و آن جناب را کفن کرد جامه را از 

اب دور کرد و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، طیّب و نیکو و پاکیزه بودی در حیات روی مبارك آن جن
و بعد از موت، و منقطع شد به وفات تو آنچه منقطع نشده بود به وفات احدی از خلق از پیغمبری و 
نازل شدن وحیهای آسمانی، مصیبت تو چندان عظیم شد که تسلّی فرمايندۀ مصیبتهای ديگران 

حنت وفات تو چندان عام گرديد که همۀ خلق صاحب مصیبتند در تعزيت تو، و اگر نه آن گرديد و م
بود که امر کردی به صبر کردن و نهی نمودی از جزع نمودن هرآينه آبهای سر خود را در مصیبت تو 
فرو می ريختیم و هرآينه درد مصیبت تو را هرگز دوا نمی کرديم و جراحت مفارقت تو را از سینه 

 ن نمی کرديم،بیرو
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و اينها در مصیبت تو اندکی است از بسیار، و اندوه و حسرت را چاره ای نمی توان کرد و حزن 
مفارقت تو بر طرف شدنی نیست، پدر و مادر ما فدای تو باد ياد کن ما را نزد پروردگار خود و ما را 

 از خاطر خود بیرون مکن.

رت از سینۀ پردرد کشید، پس جامه پس بر روی آن جناب در افتاد و روی مبارکش را بوسید و آه حس
 .(1)را بر روی آن جناب پوشانید 

ی و در بصائر الدرجات روايت کرده است که: روزی که امیر المؤمنین علیه السّلام رسول خدا صلّ 
 .(2)اللّه علیه و آله و سلّم را غسل داد حق تعالی با او راز گفت 



و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون جناب رسول خدا 
ا رحلت نمود نازل شدند جبرئیل و ملائکه و روح که در شب صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عالم بق

قدر بر آن حضرت نازل می شدند پس حق تعالی ديدۀ امیر المؤمنین علیه السّلام را منوّر گردانید که 
ايشان را از منتهای آسمانها تا زمین می ديد و ايشان معاونت آن جناب می نمودند در غسل دادن 

و آله و سلّم و نماز کردن بر او و قبر شريف آن جناب را حفر می کردند،  رسول خدا صلّی اللّه علیه
و بخدا سوگند که کسی بغیر از ملائکه قبر آن جناب را نکند تا آنکه امیر المؤمنین آن جناب را به قبر 
برد ايشان با آن جناب داخل قبر شدند و آن جناب را در قبر گذاشتند، پس حضرت رسول صلّی اللّه 

و آله و سلّم با ملائکه به سخن آمد و حق تعالی گوش امیر المؤمنین علیه السّلام را شنوائی آن علیه 
سخنان را داد و شنید که آن جناب ملائکه را سفارش امیر المؤمنین علیه السّلام می کند، پس حضرت 

واهی او گريان شد و شنید که ملائکه در جواب گفتند که: ما در خدمت و اعانت و ياری و خیر خ
تقصیر نخواهیم کرد و اوست صاحب و امام و پیشوای ما بعد از تو و پیوسته به نزد تو خواهیم آمد و 

 لیکن او بغیر اين مرتبه ما را نخواهد ديد و صدای ما را خواهد شنید.

 و چون حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به عالم قدس رحلت نمود جبرئیل و ملائکه و روح
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باز بر حسن و حسین علیهما السّلام نازل شدند و ايشان ملائکه را ديدند و واقع شد آنچه در وفات 
شده بود و ديدند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و  رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم واقع

 سلّم را که مدد می کرد ملائکه را در غسل و کفن و دفن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام.



و چون امام حسن علیه السّلام به سرای باقی ارتحال نمود، امام حسین علیه السّلام جبرئیل و ملائکه 
و روح و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام را ديد که نازل شدند و 

 در غسل و کفن و دفن او با او موافقت نمودند.

یه السّلام شهید شد، جناب علی بن الحسین علیه السّلام جبرئیل و و چون جناب امام حسین عل
ملائکه و روح و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین و امام حسن علیهما 

 السّلام را ديد که حاضر شدند و در همۀ امور ياری آن حضرت نمودند.

جنت رحلت نمود امام محمد باقر علیه السّلام رسول  و چون علی بن الحسین علیه السّلام به رياض
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهما السّلام را ديد که 

 مدد می کردند جبرئیل و ملائکه و روح را در معاونت آن جناب.

لت نمود من ديدم رسول خدا صلّی و چون حضرت امام محمد باقر علیه السّلام به سرای آخرت رح
اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین و حسن و حسین و امام زين العابدين علیهم السّلام را که مدد 
می کردند ملائکه و روح را در غسل و کفن و دفن و نماز آن حضرت و ياری من در همۀ امور می 

 نمودند.

 .(1)علیهم السّلام  و اين حکم جاری و باقی است تا آخر ائمه

مؤلف گويد که: شايد مراد از آن احاديثی که گذشت که جبرئیل فرمود که: ديگر من به زمین نازل 
؛ و محتمل نمی شوم، مراد آن باشد که برای وحی نازل نمی شوم تا با اين اخبار منافات نداشته باشد

است که بعد از آن جناب به زمین نمی آمده باشد و در هوا اين امور را بعمل می آورده باشد. و اللّه 
 تعالی يعلم.

کلینی و شیخ طوسی و ديگران به سندهای معتبر روايت کرده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم
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 .(1)را در سه جامه کفن کردند، يکی در برد حبرۀ سرخی بود و دو جامۀ سفید از صحار يمن بود 

و ايضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: عباس به خدمت حضرت 
علی علیه السّلام آمد و گفت: مردم اتفاق کرده اند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

ضرت امیر المؤمنین علیه در بقیع دفن کنند و ابو بکر پیش بايستد و بر آن حضرت نماز کند. چون ح
السّلام دانست که آن منافقان ارادۀ فساد دارند از خانه بیرون آمد و فرمود: أيها الناس! بدرستی که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امام و پیشوای ماست در حال حیات و بعد از وفات و خود 

 روح من می شود.فرمود که: من دفن می شوم در بقعه ای که در آنجا قبض 

و چون ايشان در غصب خلافت مطلب خود را بعمل آورده بودند در اين باب با آن جناب مضايقه 
 نکردند و گفتند: آنچه می دانی بکن.

پس حضرت در پیش در ايستاد و خود بر او نماز کرد و بعد از آن صحابه را فرمود که ده نفر ده نفر 
آن جناب می ايستادند، و علی علیه السّلام در میان ايشان می داخل می شدند و ايشان بر دور جنازۀ 

و ذِينَ آمَنُوا صَلُّ هَا اَلَّ بِيِّ يا أَيُّ ونَ عَلَی اَلنَّ ا عَلَیْهِ وَ ايستاد و اين آيه را می خواند إِنَّ اَللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ يُصَلُّ
مُوا تَسْلِیماً  پس ايشان اين آيه را می خواندند و صلوات بر آن جناب می فرستادند و بیرون می (2)سَلِّ

 .(3)رفتند تا آنکه اهل مدينه و اطراف مدينه همه بر آن جناب صلوات فرستادند 

و شیخ طبرسی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ده نفر ده نفر داخل 
می شدند و چنین بر آن حضرت نماز می کردند بی امامی در روز دو شنبه و شب سه شنبه تا صبح 



اف مدينه همه بر آن و روز سه شنبه تا شام تا آنکه خرد و بزرگ و مرد و زن از اهل مدينه و اهل اطر
 .(4)جناب چنین نماز کردند 
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و کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت رسالت 
ن و انصار فوج صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رحلت فرمود نماز کردند بر او جمیع ملائکه و مهاجرا

فوج و امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: شنیدم از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
 .(1)در حالت صحت خود می فرمود که: اين آيه در باب نماز بر من بعد از فوت من نازل شده است 

و شیخ طوسی به سند صحیح از آن حضرت روايت کرده است که: چون امیر المؤمنین علیه السّلام 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را غسل داد جامه بر روی آن جناب افکند و در میان خانه 

اب گذاشت و هر گروهی که داخل خانه می شدند بر دور آن جناب می ايستادند و صلوات بر آن جن
می فرستادند و برای او دعا می کردند و بیرون می رفتند پس گروهی ديگر داخل می شدند، چون 
همه از صلوات بر آن حضرت فارغ شدند امیر المؤمنین علیه السّلام داخل قبر آن جناب شد و فضل 

کند در  بن عباس را نیز با خود به قبر برد، و چون آن جناب را بر روی دست خود گرفت که داخل قبر
اين حال مردی از انصار از بنی الخیلا که او را اوس بن خولی می گفتند از بیرون خانه نگاه کرد و 
گفت: سوگند می دهم شما را که حقّ ما را قطع مکنید و خدمتهای ما را فراموش مکنید و ما را نیز از 



یز طلبید و داخل قبر کرد و اين شرف بهره ای بدهید؛ پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام او را ن
 او در جنگ بدر حاضر شده بود.

 راوی پرسید که: جنازۀ آن جناب را در کجای قبر گذاشتند؟

 .(2)حضرت فرمود که: نزد پای قبر گذاشتند و از آنجا داخل قبر کردند 

اج و کتاب سلیم بن قیس هلالی از سلمان روايت کرده است که: چون حضرت و در کتاب احتج
امیر المؤمنین علیه السّلام از غسل و کفن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فارغ شد و داخل 
خانه کرد مرا و ابو ذر و مقداد و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را و خود پیش ايستاد و ما در 

 ن جناب صف بستیم و بر آن حضرت نماز کرديم و عايشه در آن حجره بود و مطلع نشد برعقب آ
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نماز کردن ما به سبب آنکه جبرئیل چشمهای او را گرفته بود، پس ده نفر ده نفر از مهاجران و انصار 
همۀ  را داخل حجره می گردانید و ايشان بر آن جناب صلوات می فرستادند و بیرون می رفتند تا آنکه

 .(1)مهاجران و انصار چنین کردند، و نماز بر آن جناب همان بود که در اول واقع شد 

و در کتاب کفاية الاثر به سند معتبر از عمار روايت کرده است که: چون هنگام وفات حضرت رسول 
ی اللّه علیه و آله و سلّم شد علی بن ابی طالب علیه السّلام را طلبید و راز بسیار با او گفت پس صلّ 

فرمود: يا علی! تو وصیّ منی و وارث منی و حق تعالی به تو عطا کرده است علم و فهم مرا، و چون 
اعتی پنهان است من از دنیا بروم ظاهر خواهد شد برای تو کینه های ديرينه ای که در سینه های جم

 و غصب حقّ تو خواهند نمود.



پس حضرت فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام گريستند، حضرت به فاطمه علیها السّلام فرمود: 
 ای بهترين زنان! چرا می گريی؟

 گفت: ای پدر! می ترسم که حقّ ما را بعد از تو ضايع کنند و حرمت ما را رعايت ننمايند.

اد تو را ای فاطمه که تو اول کسی خواهی بود که از اهل بیت من به من حضرت فرمود: بشارت ب
ملحق می گردد، گريه مکن و اندوهناك مباش بدرستی که تو بهترين زنان اهل بهشتی و پدر تو بهترين 
پیغمبران است، و پسر عمّ تو بهترين اوصیای پیغمبران است، و دو پسر تو بهترين جوانان اهل 

لی از صلب حسین نه امام بیرون خواهد آورد که همه مطهر و معصوم باشند، و از بهشتند، و حق تعا
 ما خواهد بود مهدی اين امت.

پس با علی بن ابی طالب علیه السّلام خطاب کرد که: يا علی! متوجه غسل و کفن من نشود کسی 
 بغیر از تو.

 نمود بر غسل تو؟ حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! کی معاونت من خواهد
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 .(1)فرمود: جبرئیل معاونت تو خواهد کرد و فضل بن عباس آب به دست تو بدهد 

ؤمنین علیه السّلام از غسل حضرت رسول صلّی اللّه در فقه الرضا مذکور است که: چون امیر الم
علیه و آله و سلّم فارغ شد به زبان مبارك خود لیسید آنچه در دور چشم رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم بود و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد يا رسول اللّه طیب و پاکیزه بودی در حال حیات و 

 .(2)بعد از وفات 



و در کتاب نهج البلاغه مسطور است که: بعد از وفات فاطمۀ زهرا علی علیه السّلام با حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خطاب کرد: بدرستی که مفارقت عظیم تو و مصیبت بزرگ تو مرا صبر 

است از هر مصیبتی زيرا که بدست خود تو را در لحد گذاشتم و روح مقدس تو در میان فرماينده 
 .(3)نحر و سینۀ من بیرون آمد 

بض کردند سر و در خطبه ای ديگر فرمود: چون روح رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را ق
مبارکش بر سینۀ من بود و جان او در میان کف من جاری شد و آن را بر روی خود کشیدم و خود 
متوجه غسل آن حضرت شدم و ملائکه ياوران من بودند، پس آن خانه و اطراف آن خانه از صدای 

را می شنیدم  ملائکه پر شده بود، گروهی بالا می رفتند و گروهی به زير می آمدند و صداهای ايشان
که بر آن حضرت صلوات می فرستادند تا آنکه جسد مطهر آن حضرت را در ضريح منوّرش پنهان 

 .(4)کردم، پس کیست از من سزاوارتر به آن حضرت در حیات او و بعد از وفات او 

د حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده است: ابو طلحۀ انصاری لحد و کلینی به سن
 .(5)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را کند 

و طلحه می کند مؤلف گويد که: می تواند بود به حسب ظاهر در نظر مردم چنین نموده باشد که اب
 و در واقع ملائکه کنده باشند تا منافی خبر سابق نباشد.
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و کلینی به سند معتبر ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: شقران آزاد کردۀ 
 .(1)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در قبر آن حضرت قطیفه ای انداخت 

و به سند صحیح ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: علی علیه السّلام در قبر آن حضرت 
 .(2)خشت چید 

و به سند صحیح ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: بر روی قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
 .(3)سنگريزه های سرخ ريختند  آله و سلّم

و کلینی و حمیری و ديگران روايت کرده اند: حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی علیه 
 السّلام را گفت:

انگشت بلند کن و آب بر روی چون من بمیرم مرا در همین مکان دفن کن و قبر مرا از زمین چهار 
 .(4)قبر من بريز 

و شیخ طوسی در حديث ديگر روايت کرده است: قبر شريف آن حضرت را يك شبر از زمین بلند 
 .(5)کردند 

مؤلف گويد که: احاديث چهار انگشت بیشتر است، و محتمل است که در اول چهار انگشت بوده 
باشد و بعد از ريختن سنگريزه يك شبر شده باشد، و احتمال دارد که اين حديث محمول بر تقیه 

 .باشد

و شیخ طبرسی روايت کرده است که امّ سلمه گفت: چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
عالم بقا رحلت نمود من دست خود را بر سینۀ مبارك آن حضرت گذاشتم، پس چند هفته بعد از آن 

 .(6)چون طعام می خوردم يا وضو می ساختم بوی مشك از دست خود می شنیدم 

 و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است: در شبی که
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ه و آله و سلّم به رياض جنت رحلت نمود بر اهل بیت آن حضرت درازترين رسول خدا صلّی اللّه علی
شبها گذشت و حالتی بر ايشان گذشت که نمی دانستند که زير آسمانند يا بر روی زمین اند، زيرا که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از برای خدا با نزديکان و دوران دشمنی کرده بود و از ايشان 

کسی کشته بود و از انتقام کافران و منافقان ترسان بودند، پس حق تعالی در اين حال ملکی را بسیار 
و را می شنیدند و که او را نمی ديدند و صدای ا-(1)و به روايت ديگر: جبرئیل را فرستاد -فرستاد

گفت: السلام علیکم اهل البیت و رحمة اللّه و برکاته بدرستی که ثواب خدا تسلی دهنده است از 
هر مصیبتی و نجات دهنده است از هر مهلکه ای و تدارك کننده است هر فوت شده را؛ پس اين آيه 

وْنَ أُ  ما تُوَفَّ ةَ را خواند کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ اَلْمَوْتِ وَ إِنَّ جُورَکُمْ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ اَلنّارِ وَ أُدْخِلَ اَلْجَنَّ
نْیا إِلّا مَتاعُ اَلْغُرُورِ  ا برگزيده است پس فرمود: بدرستی که حق تعالی شما ر(2)فَقَدْ فازَ وَ مَا اَلْحَیاةُ اَلدُّ

و بر ديگران فضیلت داده است و از گناهان و عیبها پاك گردانیده است و شما را اهل بیت پیغمبر خود 
گردانیده است و علم خود را به شما سپرده است و کتاب خود را به شما میراث داده است و شما را 

مثلی از نور خود زده  صندوق علم خود گردانیده است و عصای عزت خود ساخته است و برای شما
است و معصوم گردانیده است شما را از لغزشها و ايمن گردانیده است شما را از فتنه ها پس به صبر 
فرمودن خدا صبر کنید، بدرستی که حق تعالی از شما دور نمی کند رحمت خود را و زايل نمی 



کرده است نعمت خود را بر  گرداند نعمت خود را، بخدا سوگند که شمائید اهل خدا که به شما تمام
خلق و مجتمع ساخته است پراکندگیها را و متفق گردانیده است کلمه ها را و شمائید دوستان خدا، 
هر که ولايت شما را اختیار نمايد رستگار است و هر که بر شما ستم کند و حقّ شما را از شما بگیرد 

ؤمنان واجب گردانیده است و خدا قادر او هالك است، حق تعالی مودّت شما را در کتاب خود بر م
است بر ياری کردن شما هر وقت که خواهد و مصلحت داند، پس صبر کنید و منتظر باشید عاقبت 

 نیکو را بدرستی که بازگشت امور
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بسوی خداست، و بتحقیق که پیغمبر خدا شما را به حق تعالی سپرد و حق تعالی از او قبول کرد و 
شما را سپرد به دوستان مؤمن خود در زمین، پس هر که ادای امانت الهی بکند و ولايت شما را بر 

ا در قیامت به او می خود لازم داند و حرمت شما را رعايت نمايد حق تعالی جزای راستگوئی او ر
دهد، پس شمائید امانت سپرده شدۀ خدا و رسول و از برای شماست مودّت واجبه و اطاعت 
مفروضه، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا نرفت تا آنکه دين را از برای شما کامل 

جتی نگذاشت، پس کسی که گردانید و راه نجات را از برای شما بیان کرد و از برای هیچ جاهلی ح
نادان باشد يا اظهار نادانی نمايد يا انکار حقّی بکند يا فراموش کند يا اظهار فراموشی نمايد پس با 
 خداست حساب او و خدا برآورندۀ حاجتهای شماست و شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم.

 راوی پرسید از آن حضرت که: اين تعزيت از جانب کی بود؟

 .(1)ت فرمود که: از جانب خداوند عالمیان بود حضر



، چنانکه صفار به (2)و در احاديث معتبره وارد شده است که: آن حضرت به شهادت از دنیا رفت 
سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: در روز خیبر زهر دادند آن حضرت 
را در دست بزغاله ای، چون حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لقمه ای تناول فرمود آن گوشت به 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در سخن آمد و گفت: يا رسول اللّه! مرا به زهر آلوده اند. پس رسول خدا 
مرض موت خود می فرمود: امروز پشت مرا در هم شکست آن لقمه ای که در خیبر تناول کردم و 

 هیچ پیغمبر و وصیّ پیغمبر نیست مگر آنکه به شهادت از دنیا می رود.

و چون و در روايت معتبر ديگر فرمود که: زن يهوديه آن حضرت را زهر داد در ذراع گوسفندی، 
حضرت قدری از آن تناول فرمود آن ذراع خبر داد که: من زهرآلوده ام پس حضرت آن را انداخت، 

 .(3)و پیوسته آن زهر در بدن آن حضرت اثر می کرد تا آنکه به همان علت از دنیا رحلت نمود 

 1795ص: 
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و عیاشی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: عايشه و حفصه آن 
، و محتمل است که هر دو زهر در شهادت آن حضرت دخیل (1)حضرت را به زهر شهید کردند 

 بوده باشند.

و شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند که: چون 
نند ابو ما-حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از دنیا رحلت نمود منافقان مهاجران و انصار 

اهل بیت آن حضرت را بر آن حال گذاشتند و به -بکر و عمر و عبد الرحمن بن عوف و امثال ايشان
تعزيت ايشان نپرداختند و متوجه تجهیز آن حضرت نگرديدند و رفتند به سقیفۀ بنی ساعده و متوجه 



ت امیر غصب خلافت شدند و به اين سبب اکثر ايشان نماز بر آن حضرت را در نیافتند و حضر
المؤمنین علیه السّلام بريده را به نزد ايشان فرستاد که به نماز آن حضرت حاضر شوند، ايشان نرفتند 
تا آنکه بیعت خود را در وقتی تمام کردند که حضرت را دفن کرده بودند، و چون صبح شد حضرت 

وز تست؛ چون ابو بکر يعنی: روز بد بیا که ر« وا سوء صباحاه»فاطمه علیها السّلام فرياد برآورد: 
 اين سخن را شنید از روی شماتت گفت: روز تو بدترين روزهاست.

پس آن ملاعین فرصت را غنیمت شمردند که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام متوجه تجهیز و 
تغسیل و دفن آن حضرت است و بنی هاشم به مصیبت آن حضرت درمانده اند پس رفتند و با يکديگر 

که ابو بکر را خلیفه گردانند چنانکه در حیات حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و  اتفاق کردند
سلّم چنین توطئه کرده بودند، و چون منافقان انصار خواستند که خلافت را برای سعد بن عباده 

 بگیرند با منافقان مهاجران مقاومت نتوانستند کرد و مغلوب شدند.

ه خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد در وقتی که آن چون بیعت ابو بکر تمام شد مردی ب
حضرت بیل در دست داشت و قبر شريف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را می ساخت 

 و گفت:

منافقان صحابه با ابو بکر بیعت کردند از ترس آنکه مبادا چون شما فارغ شويد نتوانند غصب حقّ 
 که در دست داشت بر زمین گذاشت و اين آيات را شما نمود، پس حضرت بیلی

 1796ص: 
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دْ خواند بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الم. أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَ 
ذِ  ا اَلَّ ذِينَ يَعْمَ فَتَنَّ ذِينَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْکاذِبِینَ. أَمْ حَسِبَ اَلَّ ئاتِ ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اَللّهُ اَلَّ یِّ لُونَ اَلسَّ

 (2). (1)أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْکُمُونَ 

 ن قصه بعد از اين در مجلد ديگر مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.و تفصیل اي

و شیخ طوسی به سند معتبر روايت کرده است که: به خدمت حضرت امام محمد تقی علیه السّلام 
نوشتند که: آيا امیر المؤمنین علیه السّلام غسل کرد در وقتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

رت در جواب نوشت که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم طاهر و سلّم را غسل داد؟ حض
و مطهر بود و لیکن امیر المؤمنین علیه السّلام غسل کرد و سنّت چنین جاری شد که هر میتی را که 

 .(3)مس نمايند غسل کنند 

و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و ساير محدثان خاصه و عامه روايت کرده اند که: در روز شوری که 
ود: آيا در میان شما کسی هست بغیر از من علی علیه السّلام حجتها بر آن منافقان القا می نمود فرم

که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را غسل داده باشد با ملائکۀ مقرّبین که نازل شده بودند 
با بوها و گلهای بهشت و ملائکه از برای من اعضای آن حضرت را می گردانیدند و من سخن ايشان 

عورت پیغمبر خود را تا حق تعالی شما را بپوشاند؟ همه را می شنیدم و می گفتند که: بپوشانید 
 گفتند: نه.

باز فرمود: آيا در میان شما کسی هست بغیر از من که کفن کرده باشد حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
 و آله و سلّم را و دفن کرده باشد آن حضرت را به دست خود؟ همه گفتند: نه.

 ان شما هست که حق تعالی بسوی او تعزيتباز فرمود: آيا بغیر از من کسی در می

 1797ص: 

 



 .4-1. سورۀ عنکبوت: -1
. و نیز رجوع شود به کتاب سلیم بن 138-137؛ اعلام الوری 190-1/189. ارشاد شیخ مفید  -2

و شرح  2/241ی و تاريخ طبر 1/5و الامامة و السیاسة  1/175و الاحتجاج  207و  50 -25قیس 
 .6/5نهج البلاغه ابن ابی الحديد 

، و در هر دو مصدر تصريح به نام امام نشده است. و 1/99؛ استبصار 1/107. تهذيب الاحکام  -3
 روايت از امام صادق علیه السّلام نقل شده است. 1/469در تهذيب الاحکام 

و سلّم از دنیا مفارقت نمود و فاطمۀ فرستاده باشد در وقتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
زهرا بر آن حضرت می گريست ناگاه شنیديم صدائی از پیش رو که گوينده ای می گفت بی آنکه او 
را ببینیم: السلام علیکم اهل البیت و رحمة اللّه و برکاته پروردگار شما سلام می رساند شما را و می 

ست از هر مصیبتی و تسلی فرماينده است از فرمايد که در رحمت و ثواب الهی خلف و عوض ه
هر گذشته ای و تدارك نماينده است از هر فوت شده ای پس به تعزيت فرمودن خدا صبر کنید و 
بدانید که همه از اهل زمین می میرند و از اهل آسمان کسی باقی نمی ماند و السلام علیکم و رحمة 

بغیر از من و فاطمه و حسن و حسین و حضرت رسول اللّه و برکاته، و در آن وقت نبود در آن خانه 
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در میان ما خوابیده بود و جامه ای بر روی او پوشانیده بوديم؟ گفتند: نه.

باز فرمود: آيا در میان شما کسی هست که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حنوط بهشت 
ه باشد که: آن را سه قسمت بکن و با ثلث آن مرا حنوط کن و يك ثلث را را به او داده باشد و فرمود

 برای دختر من و يك ثلث را برای خود نگاه دار؟ گفتند: نه.

باز فرمود: سوگند می دهم شما را به خدا که آيا در میان شما کسی هست که عهد او به ملاقات رسول 
 باشد؟ گفتند: نه. خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از من نزديکتر



باز فرمود: سوگند می دهم شما را بخدا که آيا بغیر از من کسی در میان شما هست که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هزار کلمه به او تعلیم نموده باشد که هر کلمه ای کلید هزار کلمۀ ديگر 

 .(1)بوده باشد؟ گفتند: نه 

کلینی و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: چون حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به رياض خلد رحلت نمود حضرت فاطمه علیها السّلام را از 
وفات آن حضرت و جور منافقان امّت حزنی رو داد که بغیر از حق تعالی کسی شدت آن را نمی 

 نست پس حق تعالی جبرئیل را بسوی آن حضرت فرستاد که نزد آن حضرت سخندا

 1798ص: 

 
و مناقب  334و  327و  1/323و احتجاج  553و  547. رجوع شود به امالی شیخ طوسی  -1

و فرائد  120و  119و  3/117و ترجمة الامام علی بن ابی طالب من تاريخ دمشق  225خوارزمی 
 .1/322السمطین 

می گويد و شدت اندوه آن جناب را تسکین نمايد، و هر روز جبرئیل می آمد و دلداری آن جناب 
نمود و خبر می داد آن جناب را از قرب و منزلت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد حق 
تعالی و درجات و منازل آن جناب و آنچه بعد از آن جناب بر ذرّيّت مطهر آن جناب واقع خواهد 

در اين امّت  شد از مصیبتها و محنتها و آنچه بر دشمنان ايشان واقع خواهد شد از عذابها و هر که
 سلطنتی و دولتی به حق يا باطل خواهد يافت.

چون حضرت فاطمه علیها السّلام اين حالت را مشاهده نمود با حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
 گفت: کسی نزد من می آيد و چنین سخنان می گويد.

 حضرت فرمود: ای فاطمه! هرگاه که او نزد تو آيد مرا خبر کن.



جبرئیل می آمد جناب فاطمه علیها السّلام حضرت علی علیه السّلام را خبر می کرد پس هرگاه که 
و آنچه جبرئیل می گفت امیر المؤمنین علیه السّلام می نوشت تا آنکه کتابی جمع شد و آن است 
مصحف فاطمه و آن مشتمل است بر جمیع احوال آينده تا روز قیامت و آن کتاب اکنون نزد قائم علیه 

 م است.السّلا

حضرت فرمود: جناب فاطمه علیها السّلام بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هفتاد و 
پنج روز زنده ماند و پیوسته در شدت و الم بود تا به پدر بزرگوار خود ملحق گرديد صلوات اللّه علیها 

 .(1)اجمعین و علی أبیها و بعلها و اولادها الطاهرين و لعنة اللّه علی اعدائهم 

 1799ص: 

 
. و در هر دو مصدر 157و  154-153و بصائر الدرجات  241و  1/240ع شود به کافی . رجو -1

 ذکر نشده است.« و آن کتاب اکنون نزد قائم علیه السّلام است»عبارت 

 1800ص: 

 باب شصت و پنجم: در بیان احوالی چند است که بعد از دفن آن حضرت واقع شد

رت واقع شد و آنچه نزد ضريح مقدس آن حضرت در بیان احوالی چند است که بعد از دفن آن حض
 ظاهر گرديد و غرائب احوال روح مقدس آن بزرگوار

 1801ص: 

 1802ص: 

شیخ طوسی روايت کرده است که چون خواستند عمارت روضه آن جناب را بسازند از نزد سر آن 
 جناب و نزديک پای آن جناب مشکی ظاهر شد که به آن خوشبوئی نديده



 . (1)بودند

و کلینی به سند معتبر روايت کرده است از جعفر بن مثنی خطیب که گفت: من در مدينه بودم که 
خراب شد سقف مسجد رسول خدا صلی الله علیه وسلم از موضعی که نزديک قبر شريف آن جناب 
بود و بنايان و کارکنان بالا می رفتند و فرود می آمدند پس من اسماعیل بن عمار را گفتم از حضرت 
صادق سؤال کند که آيا میتوانیم بالا رفت که بر قبر مقدس آن حضرت مشرف شويم و نظر کنیم؟ 
روز ديگر اسماعیل برای ما خبر آورد که حضرت فرمود: من دوست نمی دارم برای احدی که بر قبر 

ببیند  آن جناب مشرف شود و ايمن نیستم که ببیند چیزی را که ديده اش نابینا شود به سبب آن يا آنکه
که آن جناب ايستاده است و نماز میکند يا آنکه ببیند که با بعضی از زنان طاهره خود نشسته است و 

 . (2)صحبت می دارد

و ايضاً به سند به سند صحیح از امام جعفر صادق روايت کرده است که در سال چهل و يکم هجرت 
معاويه ارادۀ حج کرد نجاری را با چوبها و آلتها فرستاد و نامه ای به والی مدينه نوشت که منبر 

 حضرت رسول را بکن و به قدر منبری که من در شام دارم بساز.

 1803ص: 

 
، در مصدر مذکور نزد قبر امام حسین می باشد ولی در بحار الانوار 317امالی شیخ طوسی ، -1

 ذکر شده است.« نزذ قبر پیغمبر » 191/97و  553/22
با اندکی تفاوت و در کتاب رجال شیخ طوسی آمده است که جعفر بن مثنی خطیب  452/1کافی  -2

 يکی از اصحاب امام رضا طه می باشد.

و چون اراده کندن منبر آن جناب کردند آفتاب منکسف شد و زلزله ای عظیم در زمین پیدا شد و 
ايشان دست برداشتند و آن قضیه را به معاويه ،نوشتند، آن ملعون در جواب نوشت آنچه نوشته ام 

 .(1)البته میبايد کرد پس ايشان به گفته آن ملعون منبر آن جناب را گندند و بزرگ کردند



و صفار و ديگران به سندهای صحیح و معتبر از امام جعفر صادق روايت کرده اند که رسول خدا 
روزی به اصحاب خود گفت زندگی من بهتر است از برای شما و مردن من بهتر است از برای شما 

یم که حیات تو بهتر است از برای ما و به سبب تو هدايت يافتیم اصحاب :گفتند يا رسول الله ! میدان
 از ضلالت و از کنار گودال آتش نجات يافتیم به چه سبب مردن تو از برای ما بهتر است؟

فرمود: بعد از فوت من عملهای شما را به من عرض مینمايند پس هر عمل نیک که از شما میبینم 
اده گرداند و هر عمل بد که از شما میبینم برای شما از خدا طلب دعا میکنم که خدا توفیق شما را زي

 آمرزش مینمايم.

پس مردی از منافقان گفت: يا رسول الله ! چگونه از برای ما دعا خواهی کرد در وقتی که استخوانهای 
 تو خاک شده باشد؟

و بدن ما در زمین فرمود: نه چنین است زيرا که حق تعالی گوشتهای ما را بر زمین حرام کرده است 
 .(2)نمی پوسد و کهنه نمی شود

و ايضاً به سندهای معتبر از حضرت صادق روايت کرده اند که : هیچ پیغمبر و وصی پیغمبر در زمین 
ز سه روز نمی ماند تا آنکه روح و گوشت و استخوان او بالا می رود و مردم بسوی جای بدنهای زياده ا

و ايضاً به سندهای معتبر بسیار از  (3)ايشان می روند و از دور و نزديک سلام مردم به ايشان میرسد
 آن حضرت روايت کرده اند که : چون ابو بکر از امیر
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المؤمنین علیه السلام غصب خلافت کرد حضرت به او گفت: آيا رسول خدا تو را امر نکرد که مرا 
 اطاعت کنی؟

 ابو بکر گفت نه و اگر مرا امر میکرد می کردم.

 بینی و تو را امر کند به اطاعت من آيا خواهی کرد؟حضرت فرمود: اگر الحال پیغمبر را ب

 گفت: آری.

 حضرت فرمود: با من بیا بسوي مسجد قبا .

چون به مسجد قبا رسیدند ابو بکر ديد که رسول خدا ايستاده است و نماز میکند، چون حضرت از 
امر به اطاعت من کرده نماز فارغ شد علی العرض :کرد يا رسول الله ! ابو بکر انکار میکند که تو او را 

 ای .

 حضرت رسول به ابو بکر فرمود من تو را مکرر امر کرده ام به اطاعت او برو و او را اطاعت کن.

 ابو بکر بسیار ترسید و برگشت و در راه عمر را ،ديد عمر :گفت : چه میشود تو را ای

 ابو بکر؟ :گفت رسول خدا به من چنین .گفت

چون تو را والی خود کرده اند مگر نمیدانی که اينها همه از سحر  عمر گفت: هلاک شوند امتی که
 (1)بنی هاشم است.

يت و در کتاب اختصاص وبصائر الدرجات و ساير کتب به سندهای معتبر از حضرت صادق روا
کرده اند که چون گريبان علی را گرفتند برای بیعت ابو بکر و بسوی مسجد کشیدند حضرت در برابر 

ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي »قبر رسول خدا ايستاد و گفت آنچه هارون در جواب موسی گفت: 



ای برادر من و ای فرزند مادر من بدرستی که قوم مرا ضعیف گردانیدند »يعنی:  (2)«وَکَادُوا يَقْتُلُونَنِي 
 و نزديک شد که
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ز قبر رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیرون آمد بسوی ابو بکر که همه پس دستی ا« مرا بکشند
کَفَرْتَ »شناختند دست آن حضرت است و به صدائی که همه شناختند صدای حضرت است فرمود  أَ

اكَ رَجُلًا  ذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ آيا کافر شدی به آن خداوندی که » يعنی:  (1)«بِالَّ
. و به روايت ديگر: (2)«تو را خلق کرده است از خاک پس از نطفه پس تو را مردی گردانیده است

يكَ رَجُلًا  ذِي خَلَقَكَ من تراب ثمَّ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّ کَفَرْتَ بِالَّ دستی از قبر ظاهر شد و بر آن نوشته بود که أَ
. وايضاً صفار و ديگران به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روايت کرده اند که آن  (3)(

حضرت به اصحاب خود فرمود: چرا آزرده می کنید رسول خدا را؟ گفتند: ما چگونه آزرده میکنیم 
معصیتی از آن حضرت را؟ فرمود: مگر نمی دانید که اعمال شما بر آن جناب عرض میشود و چون 

 ؟(4)شما می بیند آزرده می شود

و کلینی و صفار و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق روايت کرده اند که : چون شب جمعه 
میشود رخصت میدهند روح رسول خدا را و ارواح پیغمبران گذشته را و ارواح اوصیای گذشته را و 

زد روح امام زمان را پس ايشان را به عرش بالا می برند و هفت شوط بر دور عرش طواف میکنند و ن
 هر قائمه ای از قائمه های عرش دو

 . (5)رکعت نماز می گزارند و چون صبح میشود علم ايشان بسیار فزون گرديده است



و در روايات معتبره ديگر وارد شده است چون حق تعالی می خواهد علم تازه ای بر امام زمان الله 
افاضه نمايد بغیر از حلال و حرام پس آن علم را با ملکی میفرستد به نزد رسول خدا و آن را بر آن 

 حضرت عرض مینمايد پس آن حضرت می فرمايد: برو
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به نزد علی علیه السلام و اين علم را به او برسان چون به نزد امیرالمؤمنین می آيد می فرمايد: برو به 
 .(1)نزد حسن ، و همچنین هر امامی بسوی امامی ديگر می فرستد تا به امام زمان منتهی می شود

و حمیری و صفار به سند معتبر روايت کرده اند که حضرت امام رضا فرمود: من ديشب حضرت 
 .  (2)رسول را در همین موضع ديدم و او را در بر گرفتم

مؤلف گويد که تحقیق معانی اين اخبار در کتاب بحار الانوار بیان شده است. انشاء الله تعالی در 
مجلد امامت بعضی اسرار و دقايق اين اخبار واضح خواهد شد و از برای شیعیان که در مقام انقیاد 

اخبار ايمان بیاورند و علمش را به ايشان بگذارند و و تسلیم اند همین بس است که مجملًا به اين 
شکوک و شبهات را در نفس خود راه ندهند که مقدمه الحاد تفکر در شبهات شیطانی و وساوس 

 نفسانی است خصوصاً کسانی که قدرت بر حل آنها نداشته باشند.



لفظ و معنی مؤاخذه  و به اينجا ختم کردم اين مجلد را و از برادران ايمانی ملتمسم که بر خطای
ننمايند و اين غريق لجه عصیان را از استدعای رحمت و غفران خداوند منان محروم نگردانند و حق 
اين بی بضاعت را فراموش ننمايند که با وفور اشتغال و اختلال بال و کثرت ملامت کنندگان و قلت 

اعتنای مردم مهجور و  حق شناسان کتب اخبار اهل بیت رسالت که سالهای بسیار به سبب قلت
متروک گرديده بود برای شیعیان جمع کردم و ترتیب دادم و برای آنان که به لغت عرب آشنا نبودند 
ترجمه نمودم که بر اخلاق و اطوار و علوم و اسرار پیشوايان دين و مقربان درگاه رب العالمین مطلع 

پروا ندارم وهو حسبي ونعم الوکیل گردند و از حق تعالی مزد میطلبم و از ملامت حق ناشناسان 
 والحمد لله رب العالمین.
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حْمنِ اَل حِیمِ بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّ  رَّ
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 فهرست مطالب

باب اول در بیان وجوب وجود امام علیه السّلام در هر عصر، و آنکه هیچ عصر خالی از امام نمی 
باشد، و در وجوب اطاعت او و آنکه هدايت نمی يابند مردم مگر با او، و آنکه می بايد معصوم از 

وص مجمل بر ايشان و برخی از فضايل گناهان و از جانب خدا منصوص باشد، و بیان بعضی از نص
 15ايشان 

 17فصل اول در وجوب امامت و آنکه هیچ زمانی خالی از امام نمی باشد 

 49فصل دوم در بیان آنکه امام بايد معصوم باشد از جمیع گناهان 

عت فصل سوم در بیان آنکه امامت به نصّ خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می باشد نه به بی
 64و اختیار مردم، و آنکه واجب است بر هر امام که نص کند بر امام بعد از خود 

فصل چهارم در بیان وجوب معرفت امام است، و آنکه مردم معذور نیستند در ترك ولايت امام حق، 
 78و آنکه هر که بمیرد و امام خود را نشناسد مرده خواهد بود با کفر و نفاق 

 88هر که انکار يك امام کند چنان است که انکار همه کرده باشد  فصل پنجم در بیان آنکه



 7ص: 

 98فصل ششم در بیان وجوب اطاعت ائمۀ حق 

فصل هفتم در بیان آنکه هدايت نمی توان يافت مگر از جهت ائمۀ حق، و ايشانند وسیله میان خدا 
 103و خلق، و بدون معرفت ايشان نجات از عذاب الهی حاصل نمی گردد 

 107فصل هشتم در حديث ثقلین و امثال آن 

 125فصل نهم در بیان ساير نصوص متفرقۀ ايشان که مجملا در ضمن اخبار مختلفه وارد شده است 

 135باب دوم در بیان آياتی که در شأن ائمه علیهم السّلام مجملا نازل شده 

 137فصل اول در تأويل سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ 

فصل دوم در بیان آنکه اهل ذکر، اهل بیت علیهم السّلام اند؛ و آنکه بر شیعه سؤال از ايشان واجب 
 141است و بر ايشان جواب واجب نیست 
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 161فصل پنجم در بیان آنکه برگزيدۀ بندگان و آل ابراهیم، ائمه علیهم السّلام اند 

فصل ششم در بیان وجوب مودت و محبت اهل بیت علیهم السّلام است، و آنکه مودت ايشان مزد 
 رسالت

 8ص: 



 174است 

ی القربی به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فصل هفتم در تأويل والدين و ولد و ارحام و ذ
 189ائمۀ هدی علیهم السّلام 

 205فصل هشتم در بیان آنکه در قرآن امانت به معنای امامت است 

 214فصل نهم در بیان آياتی که دلالت بر وجوب متابعت اهل بیت علیهم السّلام می کند 

یهم السّلام، و بیان آنکه ايشانند انوار سبحانی و تأويل فصل دهم در تأويل آيات نور در اهل بیت عل
 230مساجد و بیوت مقدسه به خانه های ايشان و تأويل ظلمت به اعدای ايشان 

فصل يازدهم در بیان آنکه ايشانند شهدا و گواهان بر خلق و آنکه اعمال عباد بر ايشان عرض می 
 266شود 

ت بر تأويل آيات مؤمنین و ايمان و مسلمین و اسلام فصل دوازدهم در بیان اخباری که مشتمل اس
به اهل بیت علیهم السّلام و ولايت ايشان، و تأويل آيات کفار و مشرکین و کفر و شرك و اصنام به 

 284اعدای ايشان و ترك ولايت ايشان 

مقرّبان،  فصل سیزدهم در بیان احاديثی که دلالت می کند بر آنکه ايشان ابرارند و متقیان و سابقان و
 307و شیعیان ايشان اصحاب يمینند؛ و دشمنان ايشان اشرار و فجّار و اصحاب شمالند. . .

فصل چهاردهم در بیان اخباری که در باب تأويل صراط و سبیل و اشباه اينها به ائمۀ هدی علیهم 
 322السّلام وارد شده است 

 338و صدّيق  فصل پانزدهم در تأويل آياتی که مشتمل است بر صدق و صادق

 9ص: 



فصل شانزدهم در بیان اخباری که در تأويل حسنه و حسنی به ولايت، و سیئه به عداوت ايشان وارد 
 348شده است 

فصل هفدهم در بیان آنکه نعمت و نعیم در آيات کريمه مفسّر است به ولايت اهل بیت علیهم 
 354السّلام، و بیان آنکه ولايت ايشان اعظم نعم است 

جدهم در بیان اخباری است که در تأويل شمس و قمر و نجوم و بروج و امثال آنها به ائمه فصل هی
 368علیهم السّلام وارد شده است 

 378فصل نوزدهم در بیان آن است که آنها حبل اللّه المتین و عروة الوثقی و امثال اينهايند 

 383النهی به ايشان  فصل بیستم در تفسیر حکمت به معرفت ائمه علیهم السّلام و اولو

فصل بیست و يکم در تفسیر صافّون و مسبّحون و صاحب مقام معلوم و حملۀ عرش و سفرۀ کرام و 
 386برره به ائمه علیهم السّلام 

فصل بیست و دوم در تأويل اهل رضوان و درجات به ائمه علیهم السّلام، و اهل سخط و عقوبات 
 394به اعدای ايشان 

آنکه ناس، اهل بیت علیهم السّلام؛ و شبیه به ناس، شیعیان ايشانند؛ و غیر فصل بیست و سوم در 
 399ايشان، نسناسند 

 403فصل بیست و چهارم در تأويل بحر و لؤلؤ و مرجان به ايشان علیهم السّلام 

 10ص: 

فصل بیست و پنجم در تأويل ماء معین و بئر معطّله و قصر مشید و سحاب و مطر و ظل و فواکه و 
 406ساير منافع ظاهره است به ائمه علیهم السّلام و علوم و برکات ايشان 



 416فصل بیست و ششم در بیان تأويل نحل است به ائمه علیهم السّلام 

 421است به ائمه علیهم السّلام  فصل بیست و هفتم در بیان تأويل سبع مثانی

فصل بیست و هشتم در بیان آنکه علما در قرآن، ائمه علیهم السّلام اند؛ و اولو الالباب، شیعیان 
 425ايشانند 

فصل بیست و نهم در بیان آنکه ايشانند متوسّمون و به روی هر کس نظر کنند می دانند ايمان و نفاق 
مِینَ او را، و ايشانند آنان که خدا می   429فرمايد إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

 434فصل سی ام در تأويل آيات آخر سورۀ فرقان در شأن ائمه علیهم السّلام 

فصل سی و يکم در تأويل شجرۀ طیّبه به اهل بیت علیهم السّلام و شجرۀ خبیثۀ ملعونه به دشمنان 
 439ايشان 

 446يت به ائمه علیهم السّلام فصل سی و دوم در بیان تأويل آيات هدا

 453فصل سی و سوم در تأويل آيات که مشتملند بر امام و امّت در شأن ائمه علیهم السّلام 

 460فصل سی و چهارم در نزول سلم و استسلام در ائمه علیهم السّلام و شیعیان ايشان 

متمکن گرداند در زمین فصل سی و پنجم در بیان آنکه ايشانند خلفای خدا که می خواهد ايشان را 
 و وعدۀ نصرت به ايشان داده است، و بعضی از آيات که در شأن قائم آل محمد علیه السّلام

 11ص: 

 463نازل شده 



فصل سی و ششم در بیان آنکه کلمه و کلمات در قرآن مجید مؤول است به اهل بیت علیهم السّلام 
 472و ولايت ايشان 

 485فصل سی و هفتم در بیان آنکه ايشان داخلند در حرمتهای الهی 

فصل سی و هشتم در تأويل آيات عدل و معروف و احسان و قسط و میزان به ولايت ائمه علیهم 
 488السّلام، و تأويل کفر و فسوق و عصیان و فحشاء و منکر و بغی به عداوت و ترك ولايت ايشان 

اللّه و وجه اللّه و يد اللّه و امثال اينها به رسول خدا صلّی اللّه علیه فصل سی و نهم در تأويل جنب 
 493و آله و سلّم و ائمه علیهم السّلام 

فصل چهلم در آنکه ائمه علیهم السّلام خانه های علمند و معدن حکمتهايند، و شیعیان ايشان محل 
 502محل علوم انبیاء رحمت الهی اند، و آنکه ايشانند حزب اللّه و بقیة اللّه اند و 

 510فصل چهل و يکم در بیان آياتی که در محبت ملائکه نسبت به ايشان و شیعیان ايشان نازل شده 

فصل چهل و دوم در بیان آنکه آيات صبر و مرابطه و عسر و يسر در شأن ائمه و شیعیان ايشان است 
514 

 522السّلام نازل شده  فصل چهل و سوم در بیان آياتی است که در مظلومیت ائمه علیهم

 12ص: 

تألیف خادم اخبار ائمۀ « حیوة القلوب»بسم اللّه الرّحمن الرّحیم اين مجلد سوم است از کتاب 
اطهار محمد باقر بن محمد تقی حشرهما اللّه مع موالیهما الْخیار در بیان وجوب وجود امام علیه 

از گناهان صغیره و کبیره و اتّصاف او به السّلام و منصوب بودن او از جانب ملك علّام و عصمت او 
 صفات کمالیّه بغیر از نبوّت و آياتی که در شأن ائمه علیهم السّلام مجملا نازل شده.



 و آن مشتمل است بر دو باب:

 13ص: 

 14ص: 

 باب اول: در بیان وجوب وجود امام علیه السّلام در هر عصر،

 اشاره

و آنکه هیچ عصر خالی از امام نمی باشد؛ و در وجوب اطاعت او، و آنکه هدايت نمی يابند مردم 
مگر با او، و آنکه می بايد از گناهان معصوم و از جانب خدا منصوص باشد، و بیان بعضی از نصوص 

 مجمل بر ايشان و برخی از فضايل ايشان

 و در آن چند فصل است

 15ص: 

 16ص: 

 وب امامت و آنكه هیچ زمانی خالی از امام نمی باشدفصل اول: در وج

بدان که خلاف است میان علمای امّت در آنکه نصب امام آيا واجب است بعد از انقراض زمان 
نبوّت يا نه، و بر تقدير وجوب آيا بر خدا واجب است يا بر امّت؟ و بر هر تقدير آيا وجوبش عقلی 

دلايل سمعیّه وجوبش معلوم شده است؟ پس قاطبۀ  است که عقل حکم می کند به وجوبش يا از
علمای امامیّه را اعتقاد آن است که نصب امام بر حق تعالی واجب است عقلا و سمعا؛ و بعضی از 
معتزلۀ اهل سنت و جمیع خوارج را اعتقاد آن است که نصب امام مطلقا بر خدا و خلق واجب 

از معتزله قائلند که نصب امام بر مردم واجب نیست؛ و اشاعره و اصحاب حديث اهل سنّت و بعضی 



است به دلیل سمعی نه عقلی؛ و جمعی از معتزله را اعتقاد آن است که واجب است بر مردم نصب 
 امام با امن از فتنه نه با خوف فتنه؛ و بعضی بر عکس گفته اند.

ر باب صلاة که امام و امام در لغت عرب به معنای مقتدا و پیشوا است، و در اصطلاح فرقۀ ناجیه د
می گويند غالبا به معنی پیشنماز است، و در علم کلام که امام می گويند مراد شخصی است که از 
جانب خدا به خلافت و نیابت حضرت رسالت پناه معیّن شده باشد، و گاهی هست که به پیغمبر 

ار معتبره که ان شاء اللّه بعد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز امام اطلاق می نمايند. و از بعضی اخب
از اين مذکور خواهد شد معلوم می شود که مرتبۀ امامت بالاتر از مرتبۀ پیغمبری است چنانچه حق 

ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً )  (.1تعالی بعد از نبوّت به حضرت ابراهیم خطاب فرموده که إِنِّ

 17ص: 

، و در اصطلاح فرقۀ ناجیه در باب صلاة که امام و امام در لغت عرب به معنای مقتدا و پیشوا است
می گويند غالبا به معنی پیشنماز است، و در علم کلام که امام می گويند مراد شخصی است که از 
جانب خدا به خلافت و نیابت حضرت رسالت پناه معیّن شده باشد، و گاهی هست که به پیغمبر 

ق می نمايند. و از بعضی اخبار معتبره که ان شاء اللّه بعد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز امام اطلا
از اين مذکور خواهد شد معلوم می شود که مرتبۀ امامت بالاتر از مرتبۀ پیغمبری است چنانچه حق 

ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً   .(1)تعالی بعد از نبوّت به حضرت ابراهیم خطاب فرموده که إِنِّ

و بعضی از محقّقان گفته اند: امام شخصی است که حاکم باشد بر خلق از جانب خدا بواسطۀ آدمی 
در امور دين و دنیای آنها مثل پیغمبر الّا آنکه پیغمبر از جانب خدا بی واسطۀ آدمی نقل می کند و 

 امام به واسطۀ آدمی که آن پیغمبر است.

مؤلف گويد: اين تعريف نیز مشکل است زيرا که بسیاری از پیغمبران غیر اولو العزم تابع انبیای اولو 
العزم بوده اند و شريعت ايشان را به خلق می رسانیدند، و احاديث بسیار خواهد آمد که ائمۀ اطهار 

یّ و قیّوم می نمودند، ما صلوات اللّه علیهم به توسط ملائکه و روح القدس استفادۀ علوم از خداوند ح



و فرقی چند در احاديث میان نبی و امام مذکور است که بعد از اين ان شاء اللّه بیان خواهد شد؛ و 
حق اين است که در کمالات و شرايط و صفات، فرقی میان پیغمبر و امام نیست بغیر آنچه در اخبار 

ه علیه و آله و سلّم و آنکه آن جناب ذکر خواهد شد، و از برای تعظیم حضرت رسالت پناه صلّی اللّ 
خاتم انبیاء باشد منع اطلاق اسم نبی و آنچه مرادف آن است بر آن حضرت کرده اند. و شیخ مفید 

 به اين قائل شده و نسبت به فرقۀ ناجیۀ امامیّه داده است.« مسائل»در کتاب 

ريعت تا مبعوث گرديدن و ظاهر است که در امم سابقه بعد از وفات پیغمبری از انبیای صاحب ش
صاحب شريعت ديگر، پیغمبران بسیار بودند که اوصیای پیغمبر سابق و حافظ ملت و شريعت او 

 بودند، لهذا روايت شده است از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که:

 .(2)علمای امّت من مانند پیغمبران بنی اسرائیلند 

، و معلوم است که هر فايده (3)و تفسیر علما در بعضی از روايات به ائمه علیهم السّلام شده است 
د بر وجود امام مترتب است از دفع فساد و حفظ شريعت ای که بر وجود رسول و نبی مترتب می شو

 و منع مردم از ظلم و جور و معاصی.

 و امّا وجوب نصب امام بر حق تعالی، پس فرقۀ ناجیۀ امامیّه را بر آن دلايل عقلیّه

 18ص: 
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شیخ طوسی « تلخیص»سیّد مرتضی و « شافی»بسیار است که در کتب مبسوطه ايراد نموده اند مانند 
قدّس سرّهما و غیر آنها، و ما به ايراد دو دلیل از آنها اکتفا می نمائیم زيرا که موضوع اين کتاب ايراد 

 جید و اخبار متواتره از طريق خاصه و عامه:دلايل سمعیّه است از قرآن م

دلیل اول: آن است که لطف بر خدا واجب است، زيرا که کردن آنچه نسبت به بندگان اصلح است 
بر خدا لازم است از جهت آنکه عقل حاکم است بر آنکه افعال کريم لا يزال مبنی بر حکمت و 
مصلحت است، و هرگاه اصلح که راجح و انفع است مانع باشد ترك آن و تبديلش به غیر اصلح با 

رجیح مرجوح است از فاعل مختار غنی کريم، قبیح نیز هست عقلا، و چون وجوب اصلح آنکه ت
ثابت شد بايد که لطف نیز بر خدا واجب باشد زيرا که لطف عبارت است از امری که به سبب آن 
فعل مأمور به و ترك منهیّ عنه بر مکلف آسان شود، و به سبب آسانی فعل و ترك آن از او بعمل آيد 

شرطی که به حدّ الجاء و اضطرار نرسد چه علت استحقاق ثواب و عقاب اختیاری بودن فعل امّا به 
است، پس به اين سبب قايلان به حسن و قبح عقلی و وجوب اصلح قايلند به وجوب لطف بر حق 

 تعالی.

و دلیل بر اين آن است که تکلیف مشتمل است بر منافع و مصالح بسیار به حسب دنیا و عقبی برای 
اد و تکلیف مشتمل است بر لطف، و لطف البته اصلح است از غیر آن، پس لطف بر خدا واجب عب

باشد بنا بر وجوب اصلح، و اين معلوم است که وجود امام لطف است زيرا که علم ضروری همه 
کس را حاصل است که هرگاه مردم را سر کرده ای بوده باشد که ايشان را منع کند از فتنه و فساد و 

و ستم بر يکديگر و ارتکاب معاصی و بدارد آنها را بر طاعات و عبادات و انصاف و مروّت، البته ظلم 
 امور مردم منسّق و منتظم می گردد و به صلاح اقرب و از فساد ابعد خواهد بود.

دلیل دوم: آن است که شريعت حضرت رسول را حافظی ضرور است که از تحريف و تغییر و زيادت 
نگاه دارد، و آيات قرآنی مجمل است و اکثر احکام از ظاهر قرآن معلوم نمی شود و  و نقصان آن را

از جانب خدا مفسّری می بايد که استنباط احکام از قرآن تواند نمود، بر خلاف آنکه عمر در وقتی 



که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در هنگام ارتحال به عالم قدس دوات و قلم طلبید که 
 انّ »امه ای برای امّت بنويسد که هرگز گمراه نشوند گفت: ن

 19ص: 

« ستاين مرد هذيان می گويد، کتاب خدا ما را کافی ا»يعنی: (1)« الرّجل لیهجر حسبنا کتاب اللّه
. با آنکه آن ملعون تفسیر يك آيۀ قرآن را نمی دانست و هر مسأله که عارض می شد او و رفیقش 
معطل می ماندند و پناه به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می آوردند تا آنکه سنّیان نقل کرده اند 

« اگر علی نمی بود عمر هلاك می شد»(2)« لو لا عليّ لهلك عمر»که در هفتاد موضع عمر گفت: 
. 

و اگر کتاب خدا بس بود امّت را، اين قدر اختلاف در میان آنها چرا بهم رسید؟ و در ضمن تفسیر 
 رجمۀ احاديث دلايل بسیار مذکور می شود ان شاء اللّه.آيات و ت

ما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ  بعضی از مفسران گفته اند که يعنی (3)امّا آيات؛ خدا می فرمايد إِنَّ
که هاد عطف باشد بر منذر؛ و بعضی گفته اند مراد آن است « توئی ترساننده و هدايت کنندۀ هر قوم»

پس از قبیل (4)« توئی ترساننده کفّار و فجّار از عذاب الهی و هر قوم را هدايت کننده ای هست»که 
عطف جمله بر جمله خواهد بود و دلالت می کند بر آنکه هیچ عصری خالی از امام هدايت کننده 
نیست، و بر تفسیر اخیر احاديث از طريق عامه و خاصه بسیار است چنانکه عامه از ابن عباس روايت 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من انذارکننده کرده اند که: چون اين آيه نازل شد رسول خدا 
 .(5)ام و علی هدايت نماينده، يا علی! به تو هدايت می يابند هدايت يافتگان 

و ابو القاسم حسکانی در کتاب شواهد التنزيل روايت کرده است از ابی بريدۀ اسلمی که: حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آب وضو طلبید و حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام حاضر 

 ؤمنین را گرفت و به سینۀ مبارك خودبود، چون از وضو فارغ شد دست حضرت امیر الم
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ینۀ علی گذاشت و ، پس دست خود را به س« منم منذر»يعنی: « انّما انا منذر»چسبانید و فرمود که: 
، پس فرمود که: توئی نور بخشندۀ « توئی هدايت کنندۀ امّت بعد از من»فرمود: وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ يعنی: 

 .(1)مردم و توئی علامت و هدايت و پادشاه قاريان قرآن و گواهی می دهم که تو چنینی 

و در بصائر الدرجات به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: 
رسول خدا منذر است، و بعد از آن حضرت در هر زمان هدايت کننده ای از ما هست که هدايت 

رسول خدا از جانب او آورده است، و هاديان بعد از او علی می نمايد مردم را بسوی آنچه حضرت 
 .(2)بن ابی طالب و امامان بعد از او، هر يك بعد از ديگری تا روز قیامت 

علیه و آله و سلّم، و به سندهای معتبر روايت شده است از آن حضرت که: حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(3)منذر؛ و علی علیه السّلام هادی است 

و به سند ديگر وارد شده است که: فضل بن يسار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 
ما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فرمود که: هر امامی هدايت کنندۀ آن قومی است که او در  در تفسیر إِنَّ

 .(4)میان ايشان است 



و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
 اللّه علیه و آله و سلّم منذر است و علی علیه السّلام هادی است و بخدا سوگند که هدايت کننده از

 .(5)میان ما برطرف نمی شود و پیوسته در میان ما هست تا روز قیامت 

ود که: و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر اين آيه فرم
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منذر و علی علیه السّلام هادی است. پس حضرت از 

 راوی پرسید که:

 آيا امروز در میان ما هادی هست؟ گفت: بلی فدای تو شوم پیوسته در میان شما هادی بعد

 21ص: 
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از هادی بوده تا به تو رسیده. پس حضرت فرمود که: خدا رحمت کند تو را؛ اگر چنین می بود که آن 
آيه بر کسی نازل شود و آن شخصی که آيه بر او نازل شده بمیرد و کسی بعد از او نباشد که معنی آن 

ا بداند و حکم آن را در میان مردم جاری کند هرآينه کتاب بمیرد يعنی بی فايده شود و حکمش آيه ر
برطرف گردد و لیکن کتاب خدا زنده است تا روز قیامت و حکم قرآن به اجماع جمیع امّت باقی 

، و هرگاه مفسّری نباشد که (1)است تا روز قیامت و تکلیف الهی از مردم هرگز ساقط نمی شود 
معصوم از خطا شود و حکم کتاب را برای امّت بیان کند کتاب بی فايده خواهد بود، و اگر تکلیف 



اين يکی از دلايل بیّنۀ  باقی باشد تکلیف غافل لازم می آيد و آن ظلم است و بر خدا روا نیست، و
 وجوب نصب امام است از جانب خدا.

و ابن بابويه در کتاب اکمال الدين به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است 
که فرمود در تفسیر آيۀ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ که: مراد، امامی است که در هر زمان هادی آن قوم است که 

 .(2)ن است در میان ايشا

و علی بن ابراهیم به سند صحیح از آن حضرت روايت کرده است که: منذر، رسول خدا صلّی اللّه 
، (3)علیه السّلام و امامان بعد از او علیهم السّلام اند  علیه و آله و سلّم؛ و هادی، امیر المؤمنین

و حرام يعنی در هر زمانی امامی هست که مردم را هدايت می کند به راه خدا و بیان می کند حلال 
 الهی را برای ايشان.

رُونَ  هُمْ يَتَذَکَّ لْنا لَهُمُ اَلْقَوْلَ لَعَلَّ اکثر مفسّران گفته (4)و آيۀ دوم آن است که خدا می فرمايد وَ لَقَدْ وَصَّ
پیوند کرديم برای ايشان آيه ای را بعد از آيه ای و قصه ای را بعد از قصه ای و وعد را »اند که: يعنی 

بعد از وعید و نصايح را به قصه ها که موجب عبرت گردد که شايد ايشان متذکر شوند و پندپذير 
 .(5)« گردند
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امّا احاديث بسیار از طريق اهل بیت وارد شده است که: مراد، نصب امامی است بعد از امامی، 
یم در تفسیر خود و صفار در بصائر و کلینی در کافی و محمد بن العباس ابن چنانچه علی بن ابراه

ماهیار در تفسیر خود و شیخ طوسی در مجالس رضوان اللّه علیهم به سندهای معتبر از حضرت 
لْنا لَهُمُ اَلْقَوْلَ   امام جعفر صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: در تفسیر قول حق تعالی وَ لَقَدْ وَصَّ

 رد:. و اين تأويل چند احتمال دا(1)يعنی امامی بعد از امام ديگر 

يعنی بیان حق و تبلیغ احکام حق و شرايع « پیوند کرديم برای مردم قول را»اول آنکه: مراد آن باشد که 
 را به نصب کردن امامی بعد از امامی.

يعنی قائل شدن به امامت امامی بعد از « پیوند کرديم برای مردم قول را»دوم آنکه: مراد آن باشد که 
 امامی تا روز قیامت.

ي  سوم آنکه: اشاره باشد به آيۀ کريمه که خدا در هنگام ارادۀ خلق آدم به ملائکه خطاب کرد که إِنِّ
رْضِ خَلِیفَةً 

َ
يعنی اين وعدۀ خلیفه در زمین قرار دادن مخصوص زمان آدم نیست (2)جاعِلٌ فِي اَلْْ

 روز قیامت و هیچ زمانی بدون خلیفه نمی باشد.بلکه متّصل است تا 

و وجه اول اظهر است، و بر هر تقدير شايد تأويل بطن آيۀ شريفه باشد و منافات با ظاهر آيه که 
 مفسّران گفته اند نداشته باشد، و اللّه يعلم.

ةٌ و در بصائر الدرجات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تأويل آيۀ وَ مِمَّ  نْ خَلَقْنا أُمَّ
از آن جماعت که ما خلق کرده ايم »که ظاهر لفظش آن است که: (3)يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ 

، حضرت فرمود که: « گروهی هستند که هدايت می نمايند مردم را به حق، و به آن عدالت می کنند
 ، و تفسیر اين آيه بعد از(4)مراد از اين گروه امامان بر حقّند 
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 اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

و امّا اخبار؛ ابن بابويه در کتاب مجالس و اکمال الدين از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام 
ن و روايت کرده است که: مائیم پیشوايان مسلمانان و حجتهای خدا بر عالمیان و سادات مؤمنا

يعنی شیعیان که در روز قیامت روها و دستها و پاهای -کشانندۀ رو و دست و پا سفیدان بسوی بهشت
و مائیم مولا و آقای مؤمنان و مائیم باعث ايمنی اهل  -ايشان از نور وضو سفید و نورانی خواهد بود

قیامت برپا نمی شود  زمین از عذاب الهی چنانچه ستاره ها امان اهل آسمانند، يعنی ما تا در زمینیم
و عذاب بر مردم نازل نمی شود، و تا ستاره ها در آسمان هستند ملائکه خوف قائم شدن قیامت 
ندارند، چون ما از زمین برطرف شويم علامت برطرف شدن نظام زمین و مردن اهل آن است، و 

ئکه است از چون ستاره ها از آسمان فرو ريزند علامت برطرف شدن آسمانها و متفرق شدن ملا
 جاهای خود.

و فرمود: مائیم آنان که به برکت ما خدا نگاه می دارد آسمان را از آنکه بر زمین فرود آيد مگر به اذن 
او که در قیامت باشد، و به برکت ما خدا نگاه می دارد زمین را از آنکه در گردد با اهلش و سرنگون 

به سبب ما خدا برکتهای  گردد، و به برکت ما خدا باران را می فرستد و رحمت خود را پهن می کند، و
 زمین را بیرون می آورد، و اگر امامی از ما بر روی زمین نباشد هرآينه فرود رود زمین با اهلش.

پس حضرت فرمود که: هرگز خالی نبوده است زمین از روزی که خدا خلق کرده است حضرت آدم 
مشهور يا حجت غايب مستور، علیه السّلام را از حجتی که خدا را در زمین بوده باشد يا حجت ظاهر 



و خالی نمی باشد زمین تا روز قیامت از حجت خدا، و اگر حجت خدا در زمین نباشد عبادت کرده 
 نخواهد شد زيرا که طريق عبادت را از او می آموزند و او مردم را امر به عبادت می فرمايد.

 ان باشد از ايشان؟راوی پرسید که: چگونه منتفع می شوند مردم به حجتی که غايب و پنه

 24ص: 

 .(1)فرمود که: چنانچه شما منتفع می شويد از آفتابی که در زير ابر پنهان است 

رسد، و اگر مؤلف گويد که: از اينجا معلوم می شود که امام غايب فیوض و برکاتش به خلق می 
شبهۀ عامی در میان خلق بهم رسد ايشان را هدايت می نمايد به نحوی که او را نشناسند، و بسا باشد 
که غیبت او برای جمعی لطف باشد که حق تعالی داند که اگر آن حضرت حاضر شود ايمان نخواهند 

د بود در جهاد با آورد، بلکه اکثر خلق چنینند زيرا که در حضور آن حضرت تکالیف شديدتر خواه
اعدای دين و غیر آن، و بسا باشد که ديده های کور و دلهای اخفش ايشان تاب انوار و اسرار آن 
حضرت نیاورند چنانچه شب پره از نور آفتاب منتفع نمی گردد، و بسیاری از سلاطین و متکبران 

ور آن حضرت که شريف هستند که در غیبت امام ايمان دارند و آرزوی حضور او می نمايند و با حض
و وضیع و پادشاه و گدا را با هم برابر گرداند بسا باشد که تاب نیاورند و کافر شوند چنانکه طلحه و 
زبیر را حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام با غلامی که در روز پیش آزاد شده بود در عطا برابر گردانید 

به دين و اهل دين رسید، و از برای لطف بودن  و باعث کفر ايشان گرديد، و آن ضررها که از ايشان
وجود امام علیه السّلام در حال غیبت همین بس است که اعتقاد به وجود او و امامت او موجب 

 حصول ثواب غیر متناهی برای ايشان می گردد.

 و سیّد مرتضی علیه الرحمه در شافی در رسالۀ غیبت و غیر او چند جواب فرموده اند از اعتراض به
 عدم انتفاع مردم به امام غايب:



اول آنکه: چون در همه وقت احتمال ظهور آن حضرت می دهند همین معنی باعث انزجار ايشان از 
 بعضی قبايح می گردد، پس فرق است میان عدم امام و غیبت او.

 دوم آنکه: حق تعالی لطف را بعمل آورده و مانع از انتفاع مردم دشمنان آن حضرت شدند چنانچه
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مکه بود و کفار قريش مانع بودند از انتفاع مردم از آن حضرت 
خصوصا در آن چند سال که آن حضرت در شعب ابی طالب با ساير بنی هاشم پنهان بودند و کفار 

 قريش مانع بودند از آنکه کسی به خدمت آن حضرت برسد، و در آن

 25ص: 
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ايام که در غار مخفی بود تا هنگامی که به مدينۀ مشرّفه نزول اجلال فرمود، و هیچ يك از اينها منافی 
 لطف در وجود نبی نبود.

ی داند که اگر سوم آنکه: ممکن است که علت غیبت امام به دوستان نیز راجع شود به آنکه حق تعال
 امام ظاهر شود ايشان ايمان نخواهند آورد و اين باعث کفر ايشان می گردد.

چهارم آنکه: لازم نیست که انتفاع عام باشد، ممکن است که جمعی آن حضرت را ببینند و از او 
منتفع شوند چنانکه نقل می کنند که شهری هست که اولاد آن حضرت در آنجا می باشند، و حضرت 

آن به آن شهر تشريف می برند هر چند مردم آن جزيره آن حضرت را نمی بینند امّا مسائل خود را از 
 حضرت به واسطه يا من وراء حجاب اخذ می نمايند.

و سیّد مرتضی رحمه اللّه بعد از ذکر بعضی از وجوه متقدمه فرموده است که: انتفاع امّت به امام 
تمام نمی شود مگر به امری چند از جانب خدا که بايد بعمل آورد و امری چند از جانب امام که بايد 

ما که بايد بعمل آوريم: امّا آنچه از جانب خداست آن است که  حاصل شود و امری چند از جانب



امام را ايجاد نمايد و متمکّن گرداند او را از قیام به لوازم امامت از علم و شرايط امامت و نص کردن 
بر امامت او و بر او لازم گردانیدن که قیام نمايد به امور امّت؛ و اموری که از جانب امام است آن 

ول نمايد آن تکلیف را و بر خود قرار دهد که قیام به آن نمايد؛ و امّا آنچه راجع به امّت می است که قب
شود آن است که متمکّن گردانند امام را از تدبیر امور ايشان و دفع حايلها و مانعها از آن بکنند و 

 اطاعت و انقیاد او نمايند و آنچه او تدبیر می نمايد بعمل آورند.

به خدا می شود و اصل است در اين باب بايد اول بعمل آيد، پس آنچه تعلّق به امام پس آنچه راجع 
دارد متفرّع بر آن می گردد، و آنچه تعلّق به امّت دارد بر هر دو متفرّع می گردد؛ پس تا بعمل نیايد 

شود از  آنچه تعلّق به خدا و به امام دارد، بر امّت چیزی لازم نمی شود، و بعد از آنکه آنها متحقق
جانب خدا و امام اگر مانع از جانب امّت بهم رسد و باعث غیبت امام گردد ضرر به لطف الهی نمی 

 رساند و آنچه بر خدا و امام لازم است بعمل آورند

 26ص: 

مذکور خواهد شد « غیبت». و تفصیل اين مبحث در کتاب (1)و تقصیر از جانب امّت خواهد بود 
 ان شاء اللّه تعالی.

و کلینی و ابن بابويه و ديگران به سند معتبر روايت کرده اند که: حضرت امام جعفر صادق علیه 
السّلام از هشام بن سالم که از فضلای اصحاب آن حضرت است پرسیدند که: چه کردی با عمرو 

 عبید بصری که از علمای صوفیۀ اهل سنّت بود و چگونه از او سؤال کردی؟بن 

هشام گفت: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا! من از شما شرم می کنم و زبان من در خدمت شما 
 کار نمی کند که سخن بگويم.

 حضرت فرمود: هرگاه ما شما را امر کنیم بايد اطاعت کنید.



د دعوی فضیلت عمرو و نشستن او در مسجد بصره و افاده کردن او هشام گفت که: به من خبر رسی
بر من بسیار گران آمد، پس روانه شدم و در روز جمعه داخل بصره شدم و به مسجد بصره درآمدم و 
حلقۀ بزرگی ديدم که بر دور عمرو درآمده بودند و او يك جامۀ سیاهی از پشم به کمر بسته و يك 

بود و مردم از او سؤالها می کردند، پس راه گشودم و در میان حلقه داخل جامۀ ديگر چنین ردا کرده 
شدم و در آخر همه به دو زانو نشستم، پس گفتم: ای عالم! من مرد غريبم و مسأله دارم، رخصت می 

 دهی که سؤال کنم؟ گفت:

 بلی.

 گفتم: آيا چشم داری؟ گفت: ای فرزند! اين چه سؤال است؟

 . گفت: ای فرزند! سؤال کن هر چند مسأله احمقانه است.گفتم: سؤال من چنین است

 گفتم: چشم داری؟ گفت: بلی.

 گفتم: به آن چه می بینی؟ گفت: رنگها و شخصها را.

 گفتم: آيا بینی داری؟ گفت: بلی.

 گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: استشمام می کنم بوها را.

 گفتم: آيا دهان داری؟ گفت: بلی.
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 گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن مزۀ چیزها را می يابم.



 گفتم: آيا زبان داری؟ گفت: آری.

 گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن سخن می گويم.

 گفتم: آيا گوش داری؟ گفت: آری.

 تم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن صداها را می شنوم.گف

 گفتم: آيا دست داری؟ گفت: بلی.

 گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: چیزها را فرا می گیرم.

 گفتم: آيا دل داری؟ گفت: آری.

گفتم: به آن چه کار می کنی؟ گفت: به آن تمییز می کنم آنچه را که بر اين اعضاء و جوارح وارد می 
 شود.

 گفتم: آيا آن جوارح بس نبودند و از دل مستغنی نبودند؟ گفت: نه.

گفتم: چرا مستغنی از دل نیستند و حال آنکه همه صحیح و سالم هستند؟ گفت: ای فرزند! وقتی که 
می کنند در چیزی که بوئیده اند يا ديده و يا شنیده و يا چشیده و يا لمس کرده اند  اين اعضاء شك

 برمی گردانند به دل پس او يقین را جزم می کند و شك را باطل می کند.

گفتم: پس خدا دل را در بدن حاکم بازداشته است برای آنکه شكّ جوارح را برطرف کند؟ گفت: 
 آری.

ر بدن باشد و ناچار است از آن، و اگر دل نباشد ادراکات جوارح مستقیم گفتم: پس البته دل بايد د
 نمی گردد؟ گفت: بلی.



پس گفتم: ای ابو مروان! خداوند عالمیان اعضاء و جوارح تو را نگذاشته است بی امامی و پیشوائی 
در حیرت که آنچه حق است برای ايشان بیان کند و شك را از ايشان زايل گرداند، و جمیع خلايق را 

و شك و اختلاف گذاشته و امامی و مقتدائی از برای ايشان نصب نکرده است که در حیرت و شك 
 خود به او رجوع کنند که ايشان را به حق مستقیم بدارد و شك را از ايشان بردارد؟

 28ص: 

چون اين را گفتم ساکت شد و هیچ جواب نگفت، پس به جانب من التفات نمود و گفت: تو هشام 
 یستی؟ گفتم: نه.ن

 گفت: آيا با او همنشینی کرده ای؟ گفتم: نه.

 گفت: از مردم کجائی؟ گفتم: از اهل کوفه ام.

گفت: البته تو هشامی. پس برخاست و مرا در برگرفت و در جای خود نشانید و حرف نزد تا من 
 برخاستم.

هشام! اين را از که آموخته  چون اين قصه را نقل کردم حضرت صادق علیه السّلام خنديد و فرمود: ای
 بودی؟

 گفتم: ای فرزند رسول خدا! چنین بر زبانم جاری شد.

 .(1)و به روايت ديگر گفت: از شما اخذ کرده بودم اجزای آن را و با يکديگر تألیف کردم 

حضرت فرمود: بخدا سوگند که اين مضمون در صحف ابراهیم و موسی علیهما السّلام نوشته شده 
 .(2)است 



ر چنانچه حضرت امیر المؤمنین علیه مؤلف گويد که: انسان عالم صغیر است و نمونۀ عالم کبی
 السّلام فرموده است:

كَ جِرمٌ صَغِیر *** وَ فِیكَ انطَوَی العالَمُ الاکبَرُ  آيا گمان می کنی که تو جسم »يعنی:  (3)أَ تَحسَبُ اَنَّ
چنانچه استخوانها در بدن بمنزلۀ کوههايند « طوی و پنهان شده است عالم بزرگترکوچکی و در تو من

در زمین، و گوشت بمنزلۀ خاك، و رگهای کوچك و بزرگ بمنزلۀ نهرهای کوچك و بزرگند، و سر که 
محلّ اکثر قوا و مشاعر است و مشرف است بر بدن بمنزلۀ آسمانها است که محلّ کواکب نیّر است 

بر زمین می تابد، و بخارات که از معده متصاعد می شود و به دماغ می رسد و سرد می و اشعۀ آنها 
 شود و از
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چشم و دماغ متقاطر می گردد بمنزلۀ ابخره است که از زمین متصاعد می گردد و به کرۀ زمهرير که 
می رسد متقاطر می گردد، و ايضا قوای دماغیّه به توسط نخاع به جمیع بدن می رسد چنانچه اشعۀ 

یز بعضی کواکب در زمین تأثیر می کند، و چنانچه امرا و سلاطین و حکّام در زمین هستند در بدن ن
از قوا خادم بعضی ديگرند و پادشاه کل نفس ناطقه است که تعبیر از آن به قلب می کنند به اعتبار 
آنکه اولا تعلق به روح حیوانی می گیرد و آن از قلب منبعث می شود، و چنانچه معمورۀ دنیا در 

را وزرا جانب شمال است دل که سبب معموری بدن است در جانب شمال است، و چنانچه ملوك 
می باشند که ارزاق رعايا را قسمت می کنند آنچه در کبد طبخ می يابد بر جمیع بدن منقسم می 



شود، و چنانچه نصیبی از برای زمین از فضلات مقرر شده که به دريا منتهی شود در بدن انسان نیز 
 مقرر شده است؛ و استقصای اين مطلب بسط عظیم دارد که مناسب اين کتاب نیست.

لینی و شیخ طبرسی روايت کرده اند از يونس بن يعقوب که: مردی از اهل شام به خدمت حضرت و ک
صادق علیه السّلام آمد و گفت: من مردی صاحب علم کلام و علم فقه و علم فرايض و میراث هستم 

 آمده ام با اصحاب تو مناظره و مباحثه کنم.

 ش خود می گوئی؟حضرت فرمود: کلام تو از کلام رسول خداست يا از پی

 گفت: بعضی از کلام آن حضرت است و بعضی را از پیش خود می گويم.

 حضرت فرمود: پس تو شريك حضرت رسول هستی؟

 گفت: نه.

 گفت: پس وحی را از خدا شنیده ای که تو را خبر داده است به احکام خود؟

 گفت: نه.

 ت؟فرمود: پس اطاعت تو واجب است چنانچه اطاعت رسول خدا واجب اس

 گفت: نه.

يونس گفت: پس حضرت به جانب من ملتفت شد و فرمود: ای يونس! اين مرد پیش از آنکه سخن 
بگويد کلام خود را باطل کرد زيرا که کسی که وحی الهی به او نرسد و خدا او را واجب الاطاعه 

 نکرده باشد سخن گفتن او در امور دين باطل خواهد بود، بلکه خود را

 30ص: 



 گردانیده خواهد بود. شريك خدا

پس هشام بن الحکم که از متکلّمان اصحاب آن حضرت بود و در نهايت فضل و علم و فطانت بود 
و در آن وقت خطش تازه دمیده بود داخل مجلس شد، حضرت او را تعظیم فرمود و جائی از برای او 

 گشود و فرمود: تو ياری کنندۀ مائی به دل و زبان و دست.

ه جمعی از اصحاب آن حضرت با او سخن گفتند و بر او غالب شدند حضرت به پس بعد از آنک
 شامی فرمود: با اين پسر مناظره کن؛ يعنی با هشام.

 پس شامی گفت: يا هشام! با من گفتگو کن در باب امامت اين مرد.

است  هشام از اين سخن بی ادبانۀ او در غضب شده گفت: ای مردك! آيا خدا نسبت به مردم مهربانتر
 يا مردم نسبت به خود؟

 گفت: بلکه خدا مهربانتر است.

 هشام گفت: به مهربانی خود چه کرده است نسبت به مردم؟

شامی گفت: از برای ايشان حجتی و راهنمائی اقامت کرده است که پراکنده نشوند و اختلاف در 
 میان ايشان بهم نرسد و امور ايشان را منظّم گرداند، و خبر دهد ايشان را به فرايض پروردگار ايشان.

 هشام گفت: آن مرد کیست؟

 گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

 س بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کی بود؟هشام گفت: پ

 گفت: کتاب خدا و سنّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.



 هشام گفت: آيا کتاب و سنّت به ما نفعی بخشیده است امروز در آنکه اختلاف را از ما برطرف کند؟

 گفت: بلی.

جهت اين اختلاف تو از شام بسوی ما آمده ای که  هشام گفت: پس چرا ما و تو اختلاف داريم و از
 مناظره کنی؟

 پس شامی ساکت شد و جواب نتوانست داد.
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 پس حضرت به شامی فرمود که: چرا سخن نمی گوئی؟

شامی گفت: اگر گويم که اختلاف نداريم، دروغ گفته ام؛ و اگر گويم که کتاب و سنّت بعد از رجوع 
می کنند، غلط گفته ام زيرا که احتمال وجوه بسیار دارد و هر کس آنها را  به آنها رفع اختلاف از ما

مطابق مطلب خود عمل می کند؛ و اگر گويم که اختلاف داريم و هر دو برحقّیم پس کتاب و سنّت 
 به ما نفعی نبخشیده است، امّا من نیز می توانم همین سخن را به او برگردانم.

 را بشنوی.حضرت فرمود: برگردان تا جوابش 

 شامی گفت: خدا مهربانتر است به خلق يا خود نسبت به خود مهربانترند؟

 هشام گفت: خدا مهربانتر است.

شامی گفت: آيا کسی را بازداشته است که اختلاف را از ايشان برطرف کند و امور ايشان را به اصلاح 
 آورد و حق و باطل را برای ايشان تمییز دهد؟

 رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را می گوئی يا امروز را؟هشام گفت: زمان حضرت 



 شامی گفت: در زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حضرت بود، امروز بگو کیست؟

هشام گفت: اين بزرگوار که اينجا نشسته است و از اطراف عالم بار می بندند و بسوی او می آيند و 
 بار آسمانی به میراثی که از پدر و جدّ خود دارد.ما را خبر می دهد به اخ

 شامی گفت: از کجا اين بر من معلوم تواند شد؟

 هشام گفت: بپرس از او هر چه خواهی.

 شامی گفت: عذر مرا قطع کردی، اکنون بر من است که سؤال کنم.

 چگونه بوده و در راه بر تو چه واقع شده است؟حضرت فرمود: ای شامی! تو را خبر دهم که سفر تو 

 چون حضرت همه را خبر داد گفت: راست می گوئی الحال به تو ايمان آوردم و مسلمان شدم.

حضرت فرمود: بلکه الحال ايمان آوردی و پیشتر چون کلمتین می گفتی مسلمان بودی و اسلام 
 ح و غیر آنها بر اسلامپیش از ايمان بهم می رسد و احکام دنیا از میراث و نکا

 32ص: 

مترتّب می شود و ثواب آخرت بر ايمان می باشد، و تا اعتقاد به امامت ائمه نکنند مستحقّ بهشت 
 نمی شوند.

شامی گفت: راست گفتی من در اين ساعت گواهی به يگانگی خدا و رسالت حضرت رسول صلّی 
 .(1)اللّه علیه و آله و سلّم می دهم و گواهی می دهم که تو وصیّ اوصیائی 

و کلینی و ابن بابويه و کشی به سندهای معتبر روايت کرده اند از منصور بن حازم که گفت: به 
حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم که: خدا جلیل تر و بزرگتر است از آنکه او را به خلق 

 بشناسند بلکه خلق را به خدا می شناسند.



 حضرت فرمود: راست گفتی.

را پروردگاری هست بايد بداند که آن پروردگار را خشنودی و غضبی هست،  گفتم: هر که بداند که او
يعنی بعضی از اعمال باعث خشنودی او می گردد و بعضی باعث سخط و غضب او، و بايد بداند 
که خشنودی و غضب او را نمی توان دانست مگر به وحی يا رسولی، پس کسی که وحی به او نرسد 

ا، پس هرگاه ايشان را ملاقات کند می داند که ايشان حجت خدايند به بايد که طلب کند پیغمبران ر
 معجزات و علاماتی که خدا به ايشان داده است و آنکه اطاعت ايشان واجب است.

 و گفتم به سنّیان که: رسول خدا حجت خدا بود بر خلق؟ گفتند: بلی.

 گفتم: وقتی که از دنیا رفت که بود حجت خدا؟ گفتند: قرآن.

ر کردم در قرآن ديدم که مخاصمه می کنند به قرآن سنّیان و جبريان و زنديقانی که اعتقاد به پس نظ
قرآن ندارند تا آنکه همه غالب می شوند بر مردم به حقّیّت خود، پس دانستم که قرآن حجت نمی 

خود را تواند بود مگر بر کسی که تفسیر کنندۀ قرآن باشد و معانی آن را داند و آنچه گويد حقّیّت 
 ظاهر تواند کرد.

پس گفتم به سنّیان که: کیست تفسیر کنندۀ قرآن و حافظ آن؟ گفتند: ابن مسعود می دانست و عمر 
 می دانست و حذيفه می دانست.
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پس نیافتم کسی را که معنی کلّ قرآن را داند بغیر از علی بن ابی طالب علیه السّلام و هرگاه چیزی 
در میان جماعتی باشد و هر يك از ايشان گويند که ما همۀ آن را نمی دانیم و يکی گويد که من می 

دانم که آن علی بن ابی طالب است، پس گواهی می دهم که او قیّم و  دانم و براستی بیان کند می
حافظ و مفسر قرآن است و اطاعت او بر خلق واجب است و حجت بوده است بر مردم بعد از 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آنچه در تفسیر قرآن و استنباط احکام از آن بگويد حق 

 است.

 کند تو را. حضرت فرمود: خدا رحمت

منصور گفت: برخاستم و سر مبارك آن حضرت را بوسیدم و گفتم: علی علیه السّلام از دنیا نرفت تا 
حجتی بعد از خود گذاشت چنانچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از خود حجتی 

امام حسن  گذاشت، و حجت بعد از او حضرت امام حسن علیه السّلام بود، و گواهی می دهم بر
 علیه السّلام که او حجت خدا بود و اطاعتش بر خلق واجب بود.

 باز حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند.

پس سرش را بوسیدم و گفتم: شهادت می دهم بر امام حسن علیه السّلام که از دنیا نرفت تا حجتی 
سین بن علی علیه بعد از خود نصب کرد چنانچه رسول خدا و پدرش کردند، و حجت بعد از او ح

 السّلام بود و اطاعت او واجب بود.

 باز حضرت فرمود: خدا تو را رحمت کند.

پس سرش را بوسیدم و گفتم: شهادت می دهم بر حسین بن علی علیه السّلام که از دنیا نرفت تا 
حجتی بعد از خود گذاشت، و حجت بعد از او علی بن الحسین علیه السّلام بود و اطاعت او واجب 

 بود

 گفت: خدا تو را رحمت کند.



پس سرش را بوسیدم و گفتم: گواهی می دهم بر علی بن الحسین علیه السّلام که از دنیا نرفت تا 
حجتی بعد از خود گذاشت، و حجت او بعد از او محمد بن علی ابو جعفر علیه السّلام بود و 

 اطاعت او واجب بود.
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گفتم: سر خود را بده ببوسم؛ پس سر مبارك او را بوسیدم پس آن حضرت خنديد از مکرر بوسیدن تا 
آنکه نوبت به آن حضرت رسید و می دانست که می خواهم آن حضرت را بگويم، پس گفتم: گواهی 
می دهم که پدرت از دنیا نرفت تا حجتی بعد از خود نصب کرد چنانچه پدرش کرده بود، و گواهی 

 دهم به خدا که آن حجت توئی و اطاعت تو واجب است. می

 حضرت فرمود: بس است خدا تو را رحمت کند.

گفتم: سرت را بده ببوسم، پس خنديد و فرمود: هر چه می خواهی از من بپرس که بعد از اين چیزی 
 .(1)از تو پنهان نخواهم کرد 

مؤلف گويد که: آنچه خدا را به خلق نمی توان شناخت بلکه خلق را به خدا می شناسند چند احتمال 
 دارد:

اول آنکه: علم به وجود صانع بديهی و فطری است و هر کس در اول آنکه به حدّ شعور و تمییز رسد 
می داند که خالقی دارد که او را آفريده است، و کافران به سبب اغراض فاسده انکار صانع می کنند 

ن خود را از و در وقت اضطرار در دريا و صحرا رو به خدا می آورند و به او متوسل می گردند، و چو
اغراض باطله خالی کنند و رجوع به نفس خود کنند می دانند که خود آفرينندۀ خود نیستند و مثل 
ماواتِ وَ  ايشان، ايشان را هم نیافريد. چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّ

رْضَ لَیَقُولُنَّ اَللّهُ 
َ
اگر از کافران سؤال کنی که آفريده است آسمانها و زمینها را؟ البته »يعنی: (2)اَلْْ



بنا بر آنکه مخصوص مشرکان مکه نباشد، و احاديث بر اين مضمون بسیار « می گويند که خدا آفريده
يعنی حقّیّت انبیاء و اوصیاء علیهم السّلام به معجزه (3)است در اينکه خلق را به خدا می شناسند 

 ای چند ظاهر می شود که حق تعالی بر دست ايشان جاری می سازد.
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دوم آنکه: خدا را به شباهت مخلوقات نمی توان شناخت به آنکه او را تشبیه کنند به نور کواکب يا 
صفات کمالیّه را به نحوی که در مخلوقات هست برای او اثبات نمايند، و خلق را به خدا می توان 

ناخت به سبب آنکه او ايشان را آفريده و ظاهر ساخته به آنکه علوم و معارف و حقايق اشیاء همه ش
 از جانب خدا بر خلق فايض می گردد.

سوم آنکه: کمال معرفت حق تعالی و صفات کمالیّۀ او را بدون وحی و الهام نمی توان دانست، و 
 ی توان دانست.معرفت رسالت رسل و امامت ائمه را باز به وحی الهی م

چهارم: وجود الهی را به گفتۀ انبیاء و رسل و ائمه نمی توان دانست و الّا دور لازم می آيد، بلکه خدا 
را به عقلی که عطا کرده و به آياتی که در آفاق و انفس بر وجود و صفات کمالیّۀ خود اقامت نموده 

دست ايشان جاری کرده می توان  می توان شناخت، و حقّیّت انبیاء و رسل را به معجزات که بر
دانست، و تفاصیل آن معانی با معانی ديگر که می توان گفت در بحار الانوار مذکور است؛ و دلیلی 
که منصور بن حازم بر وجود امام و حقّیّت ائمۀ حق بیان کرده متین ترين دلايل است و حاصلش آن 

ده، و اگر تکلیفی نباشد و اين خلايق را است که معلوم است که حق تعالی اين خلق را عبث نیافري
خلق کرده باشد که مانند حیوانات بخورند و بیاشامند و بگردند و نشئۀ ديگر نباشد که غرض 



استحقاق مثوبات ابدی آن نشأه باشد هرآينه اين خلق عبث خواهد بود زيرا که المهای اين دنیای 
دنیا که مقرون به چندين الم نباشد، زيرا که  فانی بر راحتش زيادتی می نمايد و هیچ لذتی نیست در

يکی از لذات خوردن و آشامیدن است و غالب خلق را مشقّت بسیار در تحصیل آنها بايد کشید و 
بعد از خوردن و آشامیدن غالب اوقات مورث دردها و آزارها می گردد، و همچنین تحصیل لباس و 

ی از آنها ببرند، و همچنین زوجه به لذت قلیلی مسکن متضمن انواع مشقّتهاست تا آنکه تمتع قلیل
که از او برند انواع الم از نفقه و کسوت او و تحصیل ضروريات او و سوء معاشرت او بايد متحمل 
شد، و اگر دابه ای برای سواری تحصیل کند به اندك راحتی و لذتی که از سواری آن يابد انواع آزارها 

يحتاج آن می کشد، و اگر مال دنیا است به اندك توهّم لذتی که از حفظ آن و تربیت آن و تحصیل ما
نادر است، خود از آن منتفع شود انواع تعبها در تحصیل و حفظ آن از استیلاء دزدان و ظالمان بايد 

 ديد، بلکه همۀ
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لذات دنیا دفع الم چند است چنانچه خوردن دفع الم گرسنگی، و آشامیدن دفع الم تشنگی، و جماع 
کردن دفع آزار شهوت و منی است که در اوعیه جمع می شود، و همچنین ساير لذات بر اين قیاس 

ك از است و جمیع اين لذات توهّمی با علم به آنکه اين نشأه فانی است و مرگ البته می آيد و هر ي
اينها در معرض فنا و زوال است، منغّص و مکدّر می گردد، و بعینه مثل آن خواهد بود که شخصی 
جمعی را به ضیافت بیاورد و در خانۀ خرابی که مشرف بر انهدام باشد و آنا فآنا مترصد آن باشند که 

یار آلوده باشد و هر آن خانه بر سر ايشان فرود آيد، و طعامی که نزد ايشان آورد به خاك و خاشاك بس
لقمه که خواهند بردارند چندين مار و عقرب و زنبور بر دست و دهان ايشان زنند، و اين خانه مملوّ 
باشد از شیر و پلنگ و ببر و انواع درنده ها که قصد جان ايشان کنند و خواهند لقمه ها را از ايشان 

باشد جمیع عقلاء مذمّت خواهند بگیرند، چنین ضیافتی اگر مقصود محض خوردن اين لقمه ها 
کُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ  ما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّ يعنی: (1)کرد چنانکه حق تعالی فرموده است أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّ

« ايم و آنکه شما در قیامت بسوی ما باز نخواهید گرديد آيا گمان می کنید که ما شما را عبث آفريده»



، زيرا که دلالت می کند بر آنکه اگر بازگشت قیامت و ثواب و عقاب نباشد، خلق ايشان عبث و بی 
فايده خواهد بود، پس معلوم شد که خلق ايشان برای نشئۀ ديگر است و معلوم است که تحصیل آن 

س بايد که حق تعالی راهنمايانی نصب نمايد که طريق تحصیل نشأه به هر عملی نمی تواند شد، پ
مثوبات اخروی را از معرفت و عبادت، تعلیم ايشان نمايد، و در زمان انبیاء ايشان راهنمايانند، و بعد 
از ايشان احتیاج به حافظ شريعت و استنباط کنندۀ احکام از قرآن مجید حاصل است، و هر دلیلی 

ی اللّه علیه و آله و سلّم و علم او به جمیع احکام شريعت و ساير صفات که بر عصمت پیغمبر صلّ 
پیغمبر دلالت می کند، دلالت بر وجود اين صفات در امام می کند، و عصمت و کمال علم را بغیر 
از حق تعالی کسی نمی داند، پس البته بايد از جانب خدا منصوب و منصوص باشد، و به اتفاق 

 ؤمنین علیه الصلاة و السلام کسی نص بر او نشده است پس بايدامّت غیر از امیر الم
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 که آن حضرت امام باشد.

و ايضا هرگاه امامت مردد باشد میان حضرت امیر علیه السّلام و میان أبو بکر و عمر و عثمان، و به 
علیه السّلام اعلم و اشجع و اورع و احسب و انسب از آن سه نفر بوده باشد،  اتفاق امّت حضرت امیر

 البته او به امامت اولی خواهد بود، زيرا که تفضیل مفضول قبیح است عقلا.

رُ أُو ما يَتَذَکَّ ذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّ ذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّ لْبابِ و ايضا حق تعالی می فرمايد هَلْ يَسْتَوِي اَلَّ
َ
لُوا اَلْْ

آيا مساويند آنها که می دانند و آنها که نمی دانند؟ متذکر نمی شوند آن را مگر صاحبان »يعنی: (1)
بَعَ أَمَّ « عقول ي إِلّا أَنْ يُهْدی فَما لَکُمْ ، و باز فرموده است أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَی اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّ نْ لا يَهِدِّ

آيا کسی که هدايت کند بسوی حق سزاوارتر است به آنکه متابعت او »يعنی: (2)کَیْفَ تَحْکُمُونَ 
چه می شود شما را چگونه  کنند يا کسی که هدايت يافته نشود مگر آنکه کسی او را هدايت کند؟



، و در وقتی که ملائکه خود را احق دانستند به خلافت در زمین از حضرت آدم « حکم می کنید؟
علیه السّلام، حق تعالی به اعلمیّت آدم علیه السّلام بر ايشان حجت تمام کرد، و در وقتی که بنی 

لمیان اهلیّت او را به علم و جسم اسرائیل رياست و پادشاهی طالوت را قبول نمی کردند خداوند عا
 .(3)که ملزوم شجاعت است بیان کرد و فرمود وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي اَلْعِلْمِ وَ اَلْجِسْمِ 

ر آيات و و از طريق عامه و خاصه متواتر است که همۀ اصحاب خصوصا آن سه خلیفۀ به ناحق د
احکام مشکله به حضرت امیر علیه السّلام رجوع می کردند و آن حضرت هرگز به ايشان در حکمی 

، و همچنین در زمان حضرت امام حسن علیه (4)از احکام يا تفسیر آيه ای از آيات محتاج نشد 
السّلام امر خلافت مردد بود میان آن حضرت و معاويه و قطع نظر از کفر معاويه هیچ عاقل شك 

 ندارد در اعلمیّت و ساير کمالات آن حضرت و نقص و اجتماع کل
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، و همچنین حضرت امام حسین علیه السّلام و معاويه و يزيد و همچنین ائمۀ (1)معايب در معاويه 
بعد علیهم السّلام با خلفای جور و جفا که در زمان ايشان بودند و به همین دلیل امامت ائمه همه 

 .(2)ثابت می شود 

و ابن بابويه به سند معتبر از جابر روايت کرده است که گفت: به خدمت حضرت امام محمد باقر 
چه سبب محتاجند مردم به پیغمبر و امام؟ حضرت فرمود: از برای  علیه السّلام عرض کردم که: به



آنکه عالم بر صلاح خود باقی بماند زيرا که خداوند رحمان دفع می کند عذاب را از اهل زمین هرگاه 
بَهُمْ وَ أَنْتَ فِ  یهِمْ در آن پیغمبری يا امامی بوده باشد، چنانچه حق تعالی می فرمايد وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُعَذِّ

 « .نخواهد بود که خدا عذاب کند ايشان را و حال آنکه تو در میان ايشانی»يعنی: (3)

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ستارگان امانند برای اهل آسمان از آنکه ايشان 
از جاهای خود به در روند، و اهل بیت من امانند برای اهل زمین، پس چون ستارگان برطرف شوند 

د بسوی اهل بیايد بسوی اهل آسمان آنچه نخواهند، و چون اهل بیت من از زمین برطرف شوند بیاي
 .(4)زمین آنچه نخواهند 

ابن بابويه گفته است که: مراد به اهل بیت امامانند که مقرون گردانیده است خدا اطاعت ايشان را به 
مْرِ مِنْکُمْ اطاعت خود که فرموده است أَطِ 

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ و ايشان معصومند (5)یعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

از گناهان و مطهرند از عیبها و گناه نمی کنند و مؤيّدند و موفّقند و مسدّدند، و به برکت ايشان خدا 
روزی می دهد بندگانش را و به ايشان آبادان می گرداند شهرهای خود را و به ايشان باران از آسمان 

 می فرستد و به ايشان برکتهای زمین
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را می روياند و به ايشان مهلت می دهد گناهکاران را و تعجیل در عقوبت ايشان نمی کند و عذاب 
بر ايشان نمی فرستد و مفارقت نمی کند از ايشان روح القدس و ايشان از او مفارقت نمی کنند و 

 .(1)شود ايشان از قرآن جدا نمی شوند و قرآن از ايشان جدا نمی 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون پیغمبری آدم منقضی شد 
و عمرش به آخر رسید حق تعالی به او وحی نمود که: ای آدم! پیغمبری تو تمام شد و عمرت به آخر 

ر کن بسوی آنچه نزد توست از علم و ايمان و میراث پیغمبری و بقیۀ علم و اسم اعظم رسید پس نظ
و همه را به عقب خود هبة اللّه بده، بدرستی که من زمین را نمی گذارم هرگز به غیر عالمی که به او 
دانسته شود طاعت من و دين محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و نجاتی باشد برای هر کس که 

 .(2)اطاعت او کند 

و به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که گفت: خداوندا! تو زمین را 
ها خالی نمی گذاری از حجتی بر خلق که يا ظاهر و هويدا باشد يا پنهان، تا آنکه باطل نگردد حجت

 .(3)و بیّنات تو 

و به سند صحیح روايت کرده است از يعقوب سراج که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم 
پناه برند به او و سؤال  که: آيا باقی می ماند زمین بدون عالم زنده که ظاهر باشد امامت او و مردم

 .(4)کنند از حلال و حرام خود؟ فرمود که: اگر چنین باشد پس خدا عبادت کرده نخواهد شد 

و ابن بابويه و صفار و شیخ مفید به سندهای صحیح و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
کرده اند که: زمین باقی نمی ماند مگر آنکه در آن عالمی بوده باشد که زيادت و نقصان در دين را 
بداند، پس اگر زياد کنند مؤمنان در دين خدا برگرداند ايشان را، و اگر کم کنند چیزی را کامل گرداند 

 از برای ايشان پس بگويد: بگیريد دين خدا را کامل و تمام،
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 .(1)و اگر چنین نباشد هرآينه مشتبه شود بر مؤمنان امر دين ايشان و فرق نکنند میان حق و باطل 

و به سندهای صحیح بسیار از آن حضرت منقول است که: اگر زمین يك ساعت بی امام بماند هرآينه 
 .(2)فرو رود 

 مؤلف گويد که: ممکن است فرو رفتن کنايه از خرابی و برطرف شدن انتظامش باشد.

و کلینی و ابن بابويه و ديگران به سندهای معتبر از آن حضرت روايت کرده اند که: اگر در زمین دو 
 مرد باشند البته يکی از ايشان امام خواهد بود؛ و فرمود که: آخر کسی که می میرد امام است تا آنکه

 .(3)کسی بر خدا حجت نداشته باشد که مرا بی حجت گذاشتی 

 و ابن بابويه و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که:

علیه و آله و سلّم نازل شد و خبر آورد از جانب خدا که: ای محمد! من جبرئیل بر محمد صلّی اللّه 
زمین را نگذاشتم مگر آنکه در آن عالمی بوده باشد که بداند طاعت مرا و راه هدايت مرا و سبب 
نجات خلق باشد در مابین وفات پیغمبری تا بیرون آمدن پیغمبر ديگر، و نمی گذارم شیطان را که 

و نبوده باشد در زمین حجتی و دعوت کننده ای بسوی من و هدايت کننده ای  مردم را گمراه کند
بسوی راه من و عارف و دانائی به امر دين من، بدرستی که من برانگیخته ام و مقرر گردانیده ام از 

 .(4)برای هر قومی هدايت کننده ای که هدايت کنم به او سعادتمندان را و حجت باشد بر اشقیاء 



و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: مردم به اصلاح نمی آيند 
 .(5)مگر به امام، و صلاحیت نمی يابد زمین مگر به امام 

 و به سند معتبر روايت کرده اند از آن حضرت که: اگر باقی نماند در زمین مگر دو مرد

 41ص: 

 
 .288؛ اختصاص 331؛ بصائر الدرجات 195. علل الشرايع  -1
 .201؛ کمال الدين 1/179. کافی  -2
 .157؛ غیبت نعمانی 196؛ علل الشرايع 1/180. کافی  -3
 .134؛ کمال الدين 196. علل الشرايع  -4
 .196. علل الشرايع  -5

 .(1)خدا خواهد بود هرآينه يکی از آنها حجت 

و به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که فرمود: بخدا سوگند 
رده است بدون امامی که هدايت يابند به که خدا زمین را نگذاشته است از روزی که آدم را از دنیا ب

سبب او بسوی خدا و او حجت خدا باشد بر بندگانش، هر که ترك متابعت او کند هلاك می گردد و 
 .(2)هر که متابعت او کند و ملازمت او نمايد نجات می يابد، واجب است اين بر حق تعالی 

 .(3)پنهانی  و ايضا از آن حضرت روايت کرده اند که: باقی نمی ماند زمین مگر به امام ظاهری يا

و در حديث ديگر فرموده که: خالی نبوده است دنیا از روزی که خدا آسمانها و زمین را خلق کرده 
 .(4)است از امام عادل و خالی نخواهد گذاشت تا روز قیامت که حجت خدا باشد بر خلقش 



و کلینی و ابن بابويه و شیخ طوسی به سند صحیح روايت کرده اند از ابو حمزۀ ثمالی که گفت: از 
حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم که: آيا زمین بی امام باقی می ماند؟ فرمود که: اگر باقی بماند 

 .(5)فرو خواهد رفت 

و به سند بسیار از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مروی است که: خدا زمین را نگذاشته است 
کنند، و اگر چنین نباشد هرآينه بی عالمی که کم کند آنچه مردم زياد کنند و زياد کند آنچه مردم کم 

 .(6)بر مردم مختلط و مشتبه گردد امور ايشان 

 و سلیمان جعفری از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسید که: آيا زمین از حجت خالی می شود؟
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 .(1)فرمود که: اگر يك چشم زدن زمین از حجت خالی باشد هرآينه با اهلش فرو می رود 

و در حديث صحیح ديگر فرمود که: حجت خدا بر خلق قائم نمی گردد و تمام نمی شود مگر به 
 .(2)امام زنده که او را بشناسند 



و حمیری از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلّم فرمود که:

در هر خلفی و عصری از امّت من عادلی از اهل بیت من می باشد که نفی می کند از اين دين 
 .(3)تحريف کردن غالیان را و ادعاهای دروغ اهل بطالت را و تأويل کردن جاهلان را 

 و ابن بابويه از فضل بن شاذان روايت کرده است از حضرت امام رضا علیه السّلام که فرمود:

اگر کسی گويد که چرا حق تعالی اولو الامر را مقرر گردانیده و امر به اطاعت ايشان کرده جواب می 
 گوئیم که: از جهت علتهای بسیاری:

اول آنکه: چون از برای خلق اندازه ای قرار کرده اند در هر چیزی که از آن تجاوز ننمايند که باعث 
ايشان موکّل شود که منع نمايد ايشان را از تعدّی از  فساد ايشان گردد، پس ناچار بود که امینی بر

حلال و داخل شدن در حرام، که اگر اين نبود هیچ کس ترك لذت و منفعت نمی کرد از جهت فساد 
ديگری، پس تصرف می کردند در عرض و مال يکديگر و منجر به قتال و فساد و نزاع می شد، پس 

ه منع کند ايشان را از فساد و برپا دارد در میان آنها حدود و سرکرده و قیّمی برای ايشان تعیین نمود ک
 احکام خدا را.

دوم آنکه: هیچ فرقه ای از فرق و ملّتی از ملل باقی نمانده اند و زندگانی نتوانستند کرد مگر به رئیسی 
و سرکرده ای از برای امور دين و دنیای خود، پس جايز نبود در حکمت حکیم که امری را که همۀ 
عقول حکم می کنند به حسن آن و آنکه ضرور است در انتظام امور مردم، ترك نمايد آن را، پس 
ضرور بود که کسی تعیین نمايد که به استعانت او قتال نمايند با دشمنان خود و قسمت نمايد میان 

را از ايشان غنائم و اموال ايشان را و اقامت جمعه و جماعت میان ايشان بکند و دست تعدّی ظالم 
 مظلوم کوتاه گرداند.
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ی داد که قیام نماينده به امور خلق سوم آنکه: اگر از برای ايشان امام قیّم امین حافظ مستودعی قرار نم
باشد و خیانت در دين خدا نکند و حافظ دين و شريعت باشد و امانتدار اسرار رسول باشد، هرآينه 
مندرس می شد ملت و دين خدا برطرف می شد و سنّتها و احکام پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

حبان بدعت چنانچه صوفیان می کنند و کم می تغییر می يافت و زياد می کردند در دين خدا صا
کردند از دين خدا ملحدان چنانچه اسماعیلیّه کردند و مشتبه می کردند اينها را بر مسلمانان، زيرا که 

و غیر کامل به اختلافی که در فهمها و خواهشها -به مربّی و مؤدّب-می بینیم خلق را ناقص و محتاج
یّم و حافظی برای ايشان مقرر نکند خدا که آنچه حضرت و طريقه های ايشان هست، پس اگر ق

رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جانب خدا آورده حفظ نمايد هرآينه فاسد شوند ايشان و تغییر 
 .(1)يابد شريعتها و سنّتها و احکام الهی و ايمان و تغییر آنها موجب فساد جمیع خلق می گردد 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: میان حضرت عیسی و حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پانصد سال فاصله بود و در دويست و پنجاه سال نه پیغمبری بود 

 و نه عالم ظاهری.

 : پس چه می کردند مردم؟راوی گفت

 فرمود که: متمسك بودند به دين عیسی علیه السّلام.

 پرسید که: حال ايشان چه بود؟



فرمود که: مؤمن بودند؛ و فرمود که: نمی باشد زمین بدون عالمی، يعنی اگر ظاهر نباشد پنهان 
 .(2)خواهد بود 

و کلینی و ابن بابويه و غیر ايشان به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت 
کرده اند که: اگر امام يك ساعت از زمین برطرف شود هرآينه زمین با اهلش به موج آيد چنانچه دريا 

 .(3)با اهلش به موج آيد 
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السّلام روايت کرده است که: اگر نمی بود حجتهای  و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه
خدا بر روی زمین هرآينه می تکانید زمین آنچه در میانش بود و بر رويش بود، بدرستی که زمین يك 

 .(1)ساعت از حجت خالی نمی باشد 

کرده است از حضرت امام رضا علیه السّلام که فرمود: مائیم حجتهای و ايضا به سند معتبر روايت 
خدا بر روی زمین، و مائیم خلیفه های خدا در میان بندگان خدا، و مائیم امینهای خدا بر رازهای 

قْوی  يعنی ولايت ما باعث (2)خدا، و مائیم کلمۀ تقوا که خدا در قرآن فرموده وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ اَلتَّ
نجات از عذاب خداست، و مائیم عروة الوثقی که خدا در قرآن ذکر کرده است يعنی ولايت و متابعت 
ما حلقۀ محکمی است که هر که چنگ در آن زند گسستن ندارد و او را به بهشت می رساند، و مائیم 

هدايت خدا در میان مردم، به سبب ما خدا نگاه می دارد آسمانها و زمین گواهان خدا و نشانه های 
را از آنکه زايل شوند و از جای خود حرکت کنند، و به برکت ما باران را می فرستد و رحمت خود را 
پهن می کند، و زمین هرگز خالی نباشد از امام قائمی از ما که يا ظاهر شود يا پنهان، و اگر يك روز 



لی شود از حجت خدا هرآينه با اهلش به موج درآيد چنانکه دريا در طوفان با اهلش به موج زمین خا
 .(3)می آيد 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اگر زمین يك روز بی 
هرآينه با اهلش فرو رود و خدا عذاب کند ايشان را به بدترين عذابهای خود، بدرستی که  امام بماند

حق تعالی ما را حجت خود گردانیده است در زمین و امان در زمین از برای اهل زمین از آنکه عذاب 
ان ايشانیم، بر ايشان نازل شود، و پیوسته در امانند از آنکه زمین ايشان را فرو برد مادامی که ما در می

پس هرگاه خدا خواهد که ايشان را هلاك کند و مهلت ندهد، ما را از میان ايشان می برد، پس آنچه 
 خواهد نسبت به ايشان از عذاب
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 .(1)و عقاب بعمل می آورد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خالی نبوده است زمین از روزی 
که آفريده شده است از حجت عالمی که زنده گرداند آنچه را ايشان بمیرانند از حق، پس اين آيه را 

کافران می »يعنی: (2)يدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اَللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْکافِرُونَ خواند يُرِ 
نور خود است  خواهند که خاموش کنند و فرونشانند نور خدا را به دهنهای خود و خدا تمام کنندۀ

 .(3)« هر چند نخواهند کافران



و در روايت ديگر فرمود که: حجت خدا پیش از خلق بوده و با خلق هست و بعد از خلق خواهد 
 .(4)بود 

و به سند صحیح از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده است که: علمی که با آدم فرود 
آمد بالا نرفت، و علم به میراث می رسد، و هر چه از علم و آثار رسولان و پیغمبران که از غیر اهل 

علیه و آله و سلّم اخذ نمايند باطل است، بدرستی که علی علیه السّلام  بیت حضرت رسول صلّی اللّه
عالم اين امّت بوده و از ما اهل بیت عالمی از دنیا بیرون نمی رود مگر آنکه بعد از خود کسی را می 

 .(5)گذارد که مثل علم او را بداند يا آنچه خدا خواهد 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حق تعالی نگذاشته است 
 زمین را بدون عالمی که مردم به او محتاج باشند و او به مردم محتاج نباشد و حلال و حرام را بداند.

 راوی گفت: فدای تو شوم از کجا می داند؟

ز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی بن ابی طالب علیه السّلام به او فرمود: از میراثی که ا
 .(6)رسیده است 
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يت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که: همیشه خدا را در و ابن بابويه و صفار و برقی روا
زمین حجتی بوده که حلال و حرام را می دانسته است و مردم را بسوی راه خدا دعوت می نموده 
است، و حجت از زمین منقطع نمی شود مگر چهل روز پیش از روز قیامت، پس چون حجت از 

نفع نمی بخشد ايمان آوردن کسی که پیش از برطرف شدن زمین مرتفع شود در توبه بسته می شود و 
حجت ايمان نیاورده باشد، و آن جماعت بدترين خلق خدا خواهند بود و قیامت بر ايشان قائم می 

 .(1)گردد 

حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه  و به سند صحیح از
علیه و آله و سلّم فرمود که: مثل اهل بیت من در اين امّت مانند ستاره های آسمان است که هر ستاره 

؛ و همچنین هر امامی که از اهل بیت من رحلت (2)که فرو می رود ستاره ای ديگر طلوع می کند 
 می نمايد بعد از او ديگری به امامت قیام کند.

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر 
که ناچار المؤمنین علیه السّلام در خطبه ای که در مسجد کوفه خواند فرمود: خداوندا! بدرستی 

است زمین تو را از حجتی از برای تو بر خلق تو که ايشان را هدايت کند بسوی دين تو و بیاموزد به 
ايشان علم تو را تا باطل نگردد حجت تو و گمراه نگردند تابعان دوستان تو بعد از آنکه ايشان را 

نمايند يا پنهان خواهد  هدايت کند، و آن حجت بعد از اين يا امام ظاهری خواهد بود که اطاعت او
بود که انتظار ظهور او برند، اگر شخصش از مردم پنهان است در دولت باطل امّا علم و آدابش در 
دلهای مؤمنان ثابت است پس به آن عمل نمايند تا ظاهر شدن او و انس می گیرند به آنچه وحشت 

 .(3)می کنند از ايشان تکذيب کنندگان و ابا می کنند از آن گمراهان 

و در بصائر الدرجات به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که از آن 
 حضرت پرسیدند که: در زمین دو امام می تواند بود؟ فرمود: نه، مگر آنکه يکی خاموش
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 .(1)باشد و امام پیش از او دعوی امامت کند و بعد از رفتن او امام شود 

مؤلف گويد: احاديث در باب اتصال وصیت از زمان آدم علیه السّلام تا آخر اوصیاء در جلد اول 
 گذشت و اعادۀ آنها موجب تکرار است.
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 فصل دوم: در بیان آنكه امام باید معصوم باشد از جمیع گناهان

بدان که اجماع علمای امامیه منعقد است بر آنکه امام معصوم است از جمیع گناهان صغیره و کبیره 
خالفت نکرده است در اين باب کسی بغیر از از اول عمر تا آخر عمر، خواه عمدا و خواه سهوا، و م

ابن بابويه و استاد او ابن الولید رحمهما اللّه که ايشان تجويز کرده اند که در غیر تبلیغ رسالت و 
احکام خدا جايز است که ايشان سهو بفرمايد از برای مصلحتی مثل آنکه سهو کند در نماز و ساير 

تبلیغ رسالت که در آنها هیچ نوع از سهو را جايز نمی دانند،  عبادات و ساير امور بغیر بیان احکام و
و ساير فرق اسلام بغیر از اسماعیلیه شرط نمی دانند، و دلايل نقلیّه و عقلیّه بر مذهب امامیّه بسیار 

 است و بعضی از آنها در جلد اول بیان شد؛

 و امّا دلايل عقلیّه که در اين باب ايراد کنیم چند دلیل است:



آنکه: مقتضی نصب امام آن است که خطا بر رعیت روا است، پس کسی می بايد که ايشان را از اول 
خطا حفظ نمايد، پس اگر بر او نیز خطا جايز باشد محتاج به امام ديگر خواهد بود، پس يا تسلسل 

خواهد  لازم می آيد و آن محال است، يا منتهی می شود به امامی که بر او خطا روا نباشد، پس امام او
 بود.

دوم آنکه: حفظ کنندۀ شريعت باشد، زيرا که قرآن ظاهرا متضمن تفصیل احکام شريعت نیست، و 
همچنین از سنّت و احاديث نبوی معلوم نمی شود جمیع احکام شرع، و از اجماع امّت نیز معلوم 

است بر  نمی شود زيرا که اجماعی که معصوم در میان ايشان نباشد چنانچه بر هر يك خطا جايز
 مجموع نیز جايز است، و از قیاس نیز معلوم نمی شود
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زيرا که در اصول بطلان عمل به آن دلايل ثابت شده است، و بر تقدير تسلیم حافظ جمیع احکام 
شرع نمی تواند بود، و نه به برائت اصلیّه زيرا که اگر عمل به آن بايست کرد فرستادن پیغمبران در کار 

شريعت بجز امام نتواند بود، اگر خطا بر او جايز شود اعتماد نمی نمايند بر گفتۀ او  نبود، پس حافظ
 در طاعات و تکالیف الهی، و آن منافی غرض تکلیف است که انقیاد اوامر الهی باشد.

سوم آنکه: اگر از او خطا واقع شود واجب خواهد بود که مردم بر او انکار کنند، و اين منافی وجوب 
مْرِ مِنْکُمْ اطاعت اوس

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ ، و ايضا او (1)ت که خدا فرموده است أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

ود نیز اگر معصوم نباشد تواند بود که امر به معصیت و نهی از طاعت کند و بر رعايا واجب خواهد ب
که او را اطاعت کنند و وجوب اطاعت در معصیت مستلزم آن است که يك فعل از يك جهت هم 

 طاعت باشد و هم معصیت و آن محال است.

چهارم آنکه: اگر معصیت از او صادر شود غرض از نصب امام که انقیاد امّت باشد او را و متابعت 
 .(2)ی نصب امام است او کردن در اقوال و افعال بر هم می خورد، و اين مناف



و استقصای دلايل عقلیّه مناسب اين کتاب نیست و آنچه در اول کتاب و در اينجا مذکور شد برای 
 اثبات اين مطلب، بر منصف کافی است.

ور جور و فسق را نیز مبطل امامت نمی دانند و لهذا و علمای عامه که عصمت را شرط نمی دانند ظه
به امامت خلفای بنی امیّه و بنی عباس با آن ظلمها و فسقها قايل شده اند، و شخصی که از مشاهیر 

 علمای ايشان است در عقايدش گفته: معزول نمی شود امام از امامت به سبب فسق و جور.

ته دلیل بر اين مدّعا چنین گفته که: از برای آنکه ظاهر و ملّا سعد الدين در شرحی که بر عقايد نوش
شد فسق و منتشر گشت جور از امامان بعد از خلفای راشدين و حال آنکه پیشینیان مطیع و منقاد 

 ايشان بودند. و ايضا در شرح مذکور گفته است که: اهل حل و عقد
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 از امّت اتفاق نموده اند بر خلافت خلفای بنی عباس.

و ايضا ملّا سعد الدين در شرح مقاصد گفته است که: منعقد می شود امامت به قهر و غلبه، پس اگر 
شوکت منعقد می شود امامتش هر چند فاسق و جاهل باشد؛ و بعد کسی مردم را مغلوب سازد از راه 

از اين گفته که: اگر کسی به قهر و غلبه امام شود و ديگری بیايد و او را مقهور و مغلوب سازد، مقهور 
 .(1)معزول می گردد و غالب امام می شود 

اين است کلمات واهیۀ ايشان و عقل کدام عاقل تجويز می کند که امام و پیشوای خلق از اهل جهنم 
ذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ اَلنّارُ  ا اَلَّ باشد و حق تعالی فاسق را از اهل جهنم شمرده از آنجا که فرموده وَ أَمَّ



نُوا (2) ، و نیز فرموده إِنَّ (3)، و نیز فرموده که: اعتماد به خبر فاسق مکنید إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ
 .(4)اَللّهَ لا يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفاسِقِینَ 

و هرگاه ثابت شد که عصمت در امام شرط است، پس امامت ابو بکر باطل شد زيرا که به اتفاق او 
معصوم نبود، پس امامت امیر المؤمنین علیه السّلام بی واسطه ثابت شد زيرا که به اتفاق امّت امامت 

آله و سلّم مردد است میان آن حضرت و ابو بکر، و هرگاه  بعد از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و
 يکی باطل شد ديگری ثابت می شود.

و بدان که قايلان به عصمت خلاف کرده اند در آنکه معصوم آيا قادر بر فعل معصیت هست يا نه؟ 
امّا آنها که قايلند که قادر نیست، بعضی می گويند که: در بدنش يا در نفسش خصوصیتی هست که 
مقتضی آن است که محال است اقدام بر معصیت نمايد؛ و بعضی گفته اند که: عصمت قدرت بر 
طاعت است و عدم قدرت بر معصیت، و اکثر علمای امامیه قايلند به آنکه قدرت بر معصیت دارد؛ 
و بعضی از ايشان تفسیر کرده اند عصمت را به آنکه آن امری است که حق تعالی می کند نسبت به 

از الطافی که نزديك گرداننده به طاعت است که به آن حالت اقدام بر معصیت نمی کند، امّا به بنده 
 شرطی که به حدّ الجاء و اضطرار
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و جبر نرسد؛ و بعضی گفته اند ملکۀ نفسانیّه است که صادر نمی شود از صاحبش با آن معاصی؛ و 
بعضی گفته اند که عصمت لطفی است از خدا که نسبت به بنده می کند که به آن لطف بنده را داعی 

 به ترك طاعت و ارتکاب معصیت نمی آيد و اسباب آن لطف چهار چیز است:

 ا بدنش را خاصیتی باشد که مقتضی ملکه باشد که مانع از فجور باشد.اول آنکه: نفسش را ي

 دوم آنکه: حاصل می شود او را علم به معايب و بديهای معاصی و مناقب و نیکیهای طاعت.

کید اين علوم به تتابع وحی و الهام از جانب خدا.  سوم آنکه: تأ

ه بداند که هرگاه در غیر واجب کار را بر چهارم: مؤاخذه کردن او بر مکروه و ترك اولی به حیثیّتی ک
 او تنگ می گیرد در واجبات و محرّمات با او مسامحه نخواهد کرد.

پس هرگاه اين امور در کسی جمع شود او معصوم خواهد بود، و حق آن است که قدرت او بر معصیت 
، و ثواب و عقاب برطرف نمی شود و الّا مستحقّ مدح بر ترك معصیت نخواهد بود و نه به فعل ثواب

در حقّ او نخواهد بود، پس از تکلیف بیرون خواهد بود، و آن باطل است به اجماع و نصوص متواتره 
؛ و ايضا عصمت، فضل و کمال نخواهد بود چه بنابراين هر کس را جبر کند معصوم خواهد بود، (1)
تحقیقش آن است که آدمی با قوّت عقل و وفور فطنت و قابلیّت و کثرت عبادت و رياضت و هدايت و 

ربانی و توفیقات سبحانی به مرتبه ای می رسد که پیوسته مراقب جناب ربّ الارباب می باشد بلکه 
می رسد و (2)شاءَ اَللّهُ از مرادات و ارادات خود بالکلّیّه خالی می گردد و به مقام وَ ما تَشاؤُنَ إِلّا أَنْ يَ 

می گردد، پس در اين حال ترك طاعت و صدور (3)« بي يسمع و بي يبصر و بي يمشي»مصداق: 
 لکه خلاف اولی از او محال باشد مثل کسی که در پیش پادشاهی درمعصیت ب
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ن حاضر کمال محبت و شفقت و احسان و امتنان باشد و مع ذلك در نهايت سطوت و قدرت سلطا
شود، و غايت شفقت و محبت او را نسبت به خود مشاهده نمايد و خود نیز نهايت محبت به آن 
پادشاه داشته باشد، البته چنین کسی از سه جهت محال باشد که خلاف رضای او هیچ کار کند هر 

 چند سهل باشد:

يکی: از جهت شدت محبت، چه بالضروره محب هرگاه به حقیقت محبت رسیده باشد خلاف 
 رضای محبوب از او صادر نشود.

دوم: شرم و حیا؛ چه البته با اينهمه محبت و احسان و شفقت و امتنان در غیبت او مخالفت او را روا 
 نمی دارد چه جای آنکه در حضور او مخالفت نمايد.

چه با اين قدر خصوصیت و قدرت و سلطنت هرگاه رعايت رضای او نکند سوم: خوف و بیم؛ 
بالضروره مستحقّ نهايت عقوبت شود و از غايت عذاب ايمن نباشد، و کدام عقوبت صاحب اين 
مقام را به تغییر محبت و تنزّل از مرتبۀ قرب و عزت رسد و کمال ظهور دارد که با اينکه در مثل اين 

ست امّا نه محال است که جبر لازم آيد، چه جبر آن است که قدرت و حال صدور معصیت محال ا
ارادۀ بنده را تأثیر نباشد و در اين مقام قدرت و ارادۀ چنین کسی هیچ کمتر از ديگری نیست، و 
چنانچه همۀ فسّاق مثلا اقدام بر شرب خمر می توانند نمود معصوم نیز قدرت دارد و می تواند اقدام 

 شايبۀ جبر در اينجا نیست.نمايد، پس مطلقا 

و امّا آياتی که دلالت کند بر وجوب عصمت امام از جملۀ آنها آن است که حق تعالی خطاب کرد 
ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً يعنی:  گرداننده ام تو را از برای مردم »به حضرت ابراهیم علیه السّلام که إِنِّ

تِي يعنی: ، حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت وَ مِ « امام يَّ سؤال می کنم که بعضی از ذرّيّۀ مرا »نْ ذُرِّ



نمی رسد عهد »يعنی: (1)، حق تعالی در جواب فرمود که لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ « نیز امام گردانی
 « .ظالم است و ستمکار بر نفس خود من که امامت باشد به ستمکاران و هر فاسقی

 و امّا احاديث پس اکثر آنها در مجلد اول در باب عصمت انبیاء مذکور شد.
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و ابن بابويه در کتاب خصال در تفسیر اين آيه گفته است که: يعنی از برای امامت صلاحیّت ندارد 
که بت پرستیده باشد يا يك چشم بهم زدن شرك به خدا آورده باشد هر چند آخر مسلمان شود؛  کسی

 .(1)و ظلم: گذاشتن چیزی است در غیر موضعش 

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ  ، (2)و اعظم ظلم شريك از برای خدا قرار دادن است، حق تعالی می فرمايد إِنَّ اَلشِّ
و همچنین امامت را شايسته نیست کسی که مرتکب حرامی شود خواه صغیره و خواه کبیره هر چند 

توبه کند، و اقامت حد نمی تواند کرد کسی که بر او حدّی لازم شده باشد، پس امام البته  بعد از آن
می بايد معصوم باشد و عصمت او را نمی توان دانست مگر به نصّ خدا بر او بر زبان پیغمبرش، زيرا 

ه که عصمت در ظاهر خلقت ظاهر نمی شود که ديده شود مانند سیاهی و سفیدی و اشباه اينها بلک
 امر پنهانی است که معلوم نمی شود مگر به اعلام خداوندی که دانای غیبها است.

 و امّا اخبار پس اکثر آنها در مجلد اول گذشته.

و ابن بابويه در عیون اخبار الرضا به سند معتبر از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت 
: هر که خواهد نظر کند به درخت ياقوت سرخی که حق رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که

تعالی به دست قدرت خود کاشته است و چنگ در آن زند، پس اعتقاد کند امامت علی علیه السّلام 



و امامان از فرزندان او را، بدرستی که ايشان اختیار کرده و برگزيدۀ خدايند از میان خلايق و معصومند 
 .(3)از هر گناهی و خطائی 

و در اکثر کتبش به سند حسن از ابن ابی عمیر روايت کرده است که گفت: در مدت مصاحبتم با 
 هشام بن الحکم از او استفاده نکردم سخنی که بهتر باشد از اين سخن:

 روزی از او پرسیدم که امام آيا معصوم است؟

 گفت: بلی.

 گفتم: به چه دلیل توان دانست که او معصوم است؟
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چهار وجه می دارد که پنجم ندارد: حرص و حسد و غضب و شهوت، و هیچ  گفت: جمیع گناهان
يك از اينها در او نمی باشد؛ و جايز نیست که حريص شود بر دنیا زيرا که همۀ دنیا در زير نگین 
اوست و او خزينه دار مسلمانان است پس او حرص در چه چیز می دارد؟ ؛ و جايز نیست که حسود 

د بر کسی می برد که بالاتر از او باشد و کسی بالاتر از او نمی باشد، و چگونه باشد زيرا که آدمی حس
 حسد برد بر کسی که پست تر از او باشد؟ ؛

و جايز نیست که غضب کند از برای چیزی از امور دنیا مگر آنکه غضب او از برای خدا باشد زيرا 
مت کننده او را مانع اجرای احکام که خدا واجب کرده است بر او اقامت حدود را و آنکه ملامت ملا



الهی نگردد و در دين خدا رحم کردن مانع جاری کردن حد نگردد؛ و جايز نیست که متابعت شهوت 
و لذتهای دنیا بکند و اختیار کند دنیا را بر آخرت زيرا که خدا آخرت را محبوب او گردانیده است 

سوی آخرت می کند چنانچه ما نظر بسوی دنیا چنانچه دنیا را محبوب ما گردانیده است پس او نظر ب
می کنیم، آيا ديده ای کسی را که روی خوبی را ترك کند برای روی زشتی و طعام لذيذی را برای 
طعام تلخی و جامۀ نرمی را ترك کند برای جامۀ درشتی و نعمت دائم باقی را ترك کند برای نعمت 

 ؟(1)زايل فانی 

و ايضا در معاني الاخبار از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: 
امام ما نمی باشد مگر معصوم، و عصمت در ظاهر خلقت نمی باشد که توان شناخت، پس نمی 

 امام مگر آنکه خدا و رسول نص بر امامت او کرده باشند. باشد

 پرسیدند که: ای فرزند رسول خدا! پس چه معنی دارد معصوم؟

فرمود: معصوم آن است که معتصم باشد و چنگ بزند در حبل متین خدا، و حبل خدا قرآن است، 
کند مردم را بسوی قرآن و و امام و قرآن از يکديگر جدا نمی شوند تا روز قیامت، و امام هدايت می 

تِي  قرآن هدايت می کند مردم را بسوی امام، اين است معنی قول حق تعالی إِنَّ هذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ
 بدرستی که اين قرآن»يعنی: (2)هِيَ أَقْوَمُ 
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هدايت می کند مردم را بسوی ملت و طريقتی که آن درست ترين ملتها و طريقتها است که طريق 
 .(1)« متابعت و ولايت ائمۀ حق بوده باشد



مترجم گويد که: تفسیر عصمت به اعتصام به حبل اللّه کردن يا به اعتبار اين است که عاصم است 
خدا او را از گناهان به سبب اينکه او به قرآن معتصم است، يا مراد از معصوم آن است که خدا او را 

 به قرآن گردانیده که عمل نمايد به جمیع قرآن و معانی جمیع قرآن را بداند.معتصم 

و ايضا روايت کرده است که: هشام بن الحکم از حضرت صادق علیه السّلام پرسید از معنی 
معصوم، حضرت فرمود که: معصوم آن است که خود را نگاه دارد به توفیق خدا از جمیع محرّمات 

که معنی (2)ی فرمايد وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ خدا چنانچه حق تعالی م
هر که چنگ زند به دين خدا يا در جمیع امور به خدا، پس البته هدايت »ظاهر لفظش آن است که: 

هر که خود را نگاه »، و بنا بر تأويلی که آن حضرت فرمودند که: « راه راست يافته شده است بسوی
 .(3)« دارد از گناهان به توفیق خدا پس البته هدايت يافته شده است به راه راست

ول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: خبر داد و کراجکی در کنز الفوائد روايت کرده است از رس
مرا جبرئیل که کاتبان اعمال امیر المؤمنین علیه السّلام گفتند که: از روزی که با آن حضرت مصاحب 

 .(4)شده ايم تا حال گناهی بر آن حضرت ننوشته ايم 

طريق اهل بیت روايت کرده است از عمار بن ياسر که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم  و از
 فرمود که:

دو ملك که کاتبان اعمال حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اند فخر می کنند بر ساير کاتبان به آنکه 
 .(5)د با آن حضرتند، زيرا که هرگز عملی را بالا نبردند که موجب غضب خدا باش
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 و در عقايد امامیّه که حضرت صادق علیه السّلام برای اعمش بیان کرده مذکور است که:

 .(1)ومند از گناهان و مطهرند از صفات ذمیمه پیغمبران و اوصیاء ايشان معص

و در عقايد اهل بیت علیهم السّلام که حضرت امام رضا علیه السّلام برای مأمون نوشته مذکور است 
 که:

ر خواهد شد به او و عبادت حق تعالی واجب نمی گرداند بر خلق اطاعت کسی را که داند که او کاف
 .(2)او و اطاعت شیطان خواهد کرد 

و در علل الشرايع به سند معتبر از سلیم بن قیس هلالی روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین 
می باشد مگر از برای خدا و رسول خدا صلّی اللّه علیه علیه السّلام فرمود که: واجب بودن اطاعت ن

و آله و سلّم و اولی الامر، و امر به اطاعت اولی الامر از برای آن کرده اند که ايشان معصومند از 
 .(3)گناهان و پاکیزه اند از بديها و امر نمی کنند مردم را به معصیت خدا 

و شیخ طوسی در مجالس و ابن مغازلی شافعی از طريق عامه روايت کرده اند از عبد اللّه بن مسعود 
 که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: منم دعا کردۀ پدرم ابراهیم علیه السّلام.

 ؟گفتم: يا رسول اللّه! چگونه تو دعا کردۀ اوئی

ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً  ، پس (4)فرمود که: حق تعالی وحی کرد بسوی ابراهیم علیه السّلام که إِنِّ
ابراهیم علیه السّلام از بس که شاد شد از وعدۀ امامت خواست که از فرزندان او بدر نرود گفت: و 



يّۀ من مثل من امام قرار ده، پس خدا وحی کرد بسوی او که: ای ابراهیم! من با تو عهدی نمی از ذرّ 
کنم که به آن وفا ننمايم، ابراهیم علیه السّلام گفت: پروردگارا! کدام است آن عهدی که وفا به آن نمی 

م بگردانم، گفت: نمائی از برای من؟ فرمود که: با تو عهد نمی کنم که ظالمی از ذرّيّۀ تو را اما
پروردگارا! کدام است آن ظالمی که عهد امامت به او نمی رسد؟ فرمود که: کسی است که سجده 
کند بتی را او را هرگز امام نمی گردانم و نمی تواند بود که او امام باشد، پس ابراهیم علیه السّلام 

صْنامَ. رَبِّ 
َ
هُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیراً گفت وَ اُجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ اَلْْ   إِنَّ
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و اجتناب فرما مرا و فرزندان مرا از آنکه بپرستیم بتها را، پروردگارا! اين بتها »يعنی:  (1)مِنَ اَلنّاسِ 
، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: پس « گمراه کردند بسیاری از مردم را

تی منتهی شد دعوت امامت بسوی من و بسوی برادرم علی که هیچ يك از ما هرگز سجده نکرديم ب
 .(2)را پس مرا پیغمبر گردانید و علی را وصیّ من 

و ابن بابويه از ابن عباس روايت کرده است که: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
 فرمود:

و حسین علیهم السّلام و نه نفر از فرزندان حسین علیه السّلام مطهرند از عیبها  من و علی و حسن
 .(3)و معصومند از گناهان 



اند از صفوان جمّال که گفت: ما در مکه بوديم سخن از تأويل اين  و عیاشی و ديگران روايت کرده
هُنَّ  هُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّ حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: پس (4)آيه جاری شد وَ إِذِ اِبْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّ

ه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و امامان از فرزندان علی علیهم تمام کرد امامت را ب
ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  يَّ ي جاعِلُكَ (5)السّلام در آنجا که فرموده است ذُرِّ ، پس گفت إِنِّ

تِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ لِ  يَّ  گفت:(6)لنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ

پروردگارا! در میان فرزندان من ظالم خواهد بود؟ وحی آمد که: بلی ابو بکر و عمر و عثمان و هر که 
متابعت ايشان کند، ابراهیم علیه السّلام گفت: پروردگارا! پس تعجیل کن از برای محمد و علی آنچه 

 وعده داده ای مرا در حقّ ايشان و تعجیل کن ياری و نصرت ايشان را.

ةِ إِبْراهِیمَ إِلّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اِصْطَفَیْناهُ  و اشاره به اين است آنچه خدا فرموده وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّ
هُ فِي اَلآخِْرَةِ لَمِنَ اَلصّالِحِینَ  نْیا وَ إِنَّ  فظش آن استکه مفاد ل(7)فِي اَلدُّ
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کیست که نخواهد ملت ابراهیم را مگر کسی که نفس خود را سفیه و بی خرد گرداند، و بتحقیق »که: 
 « .که برگزيده ايم او را در دنیا و بدرستی که او در آخرت از جملۀ شايستگان است



ود را در مکه گفت حضرت فرمود که: مراد از ملت، امامت است، پس چون ساکن گردانید ذرّيّۀ خ
لا نا لِیُقِیمُوا اَلصَّ مِ رَبَّ تِي بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ اَلْمُحَرَّ يَّ ي أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّ نا إِنِّ ةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ رَبَّ

مَراتِ  ، و در جای ديگر فرمود رَبِّ اِجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ اُرْزُقْ (1)اَلنّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّ
مَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلآخِْرِ  ای پروردگار »، ظاهر آيۀ اولی اين است که: (2)أَهْلَهُ مِنَ اَلثَّ

ما! بدرستی که من ساکن گردانیدم بعضی از اولاد خود را در واديی که در آن زراعت نمی شود نزد 
خانۀ صاحب حرمت تو، ای پروردگار ما! از برای آنکه نماز را برپا دارند، پس بگردان دلهايی از مردم 

 ، و ظاهر آيۀ ثانیه آن است که:« زی کن ايشان را از میوه هارا که مايل گردند بسوی ايشان و رو

پروردگارا! بگردان اين را شهر صاحب ايمنی و روزی نما اهلش را از میوه ها هر که ايمان آورد از »
 « .ايشان به خدا و روز قیامت

معرض حضرت فرمود که: بر اين تخصیص کرد به مؤمنان از ترس آنکه مبادا مانند سؤال امامت در 
عُهُ « نمی رسد عهد من به ستمکاران»قبول درنیايد چنانچه فرمود که:  ، پس خدا فرمود وَ مَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّ

هُ إِلی عَذابِ اَلنّارِ وَ بِئْسَ اَلْمَصِیرُ  هر که کافر باشد او را »که ظاهرش آن است که: (3)قَلِیلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ
برخوردار می گردانم اندکی که مدت زندگانی دنیا باشد، پس مضطر می گردانم او را بسوی عذاب 

، چون اين را فرمود ابراهیم علیه السّلام پرسید « جهنم و بد محلّ بازگشتی است جهنم از برای ايشان
ر می گردانی از نعمتهای دنیا و بازگشت ايشان بسوی جهنم که: کیستند آنها که ايشان را برخوردا

 است؟ وحی به او
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 .37. سورۀ ابراهیم: -1
 .126. سورۀ بقره: -2
 .126. سورۀ بقره: -3



 .(1)رسید که: ابو بکر و عمر و عثمان و تابعان ايشانند 

و کلینی و شیخ مفید و ديگران از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: حق تعالی حضرت 
ابراهیم علیه السّلام را وصف کرد به بندگی پیش از پیغمبری، و او را پیغمبر گردانید پیش از آنکه او 

از آنکه خلیل خود گرداند، و خلیل گردانید او را پیش از  را رسول گرداند، و رسول گردانید او را پیش
ي  آنکه امام گرداند، پس اين پنج صفت عظیم بزرگوار از برای او جمع شد و حق تعالی فرمود إِنِّ
جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً از بس که عظیم نمود در ديدۀ ابراهیم علیه السّلام خواست که اين بزرگواری از 

تِي حق تعالی در جواب فرمود قالَ لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ فرزندان او بدر  يَّ نرود گفت قالَ وَ مِنْ ذُرِّ
 .(2)حضرت فرمود: يعنی سفیه پیشوای پرهیزکار نمی تواند بود 

السّلام که: انبیاء و رسولان بر چهار طبقه اند، پس پیغمبری  و ايضا روايت کرده اند از ائمه علیهم
باشد که بر خود پیغمبر است و به ديگری تعدّی نمی کند و در خواب می بیند و صدای ملك را می 
شنود، و در بیداری ملك را نمی بیند و بر احدی مبعوث نشده و بر او ديگری امام است، مثل حضرت 

ابراهیم علیه السّلام بر او امام بود؛ و پیغمبری باشد که در خواب می  لوط علیه السّلام که حضرت
بیند و صدا می شنود و ملك را می بیند و بر جماعتی فرستاده شده خواه کم و خواه زياد باشند چنانچه 

دُونَ حق تعالی در باب حضرت يونس علیه السّلام فرموده است وَ أَرْسَلْناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِي
حضرت فرمود که: سی هزار کس زياده بر « فرستاديم او را بسوی صد هزار بلکه زياده»يعنی: (3)

صد هزار کس بوده اند، و بر او امام بود؛ و پیغمبری هست که در خواب می بیند و صدای ملك را 
ام است بر ديگران، و در اول حضرت ابراهیم علیه السّلام پیغمبر بود و امام نبود می شنود و خود ام

ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً و چون از برای ذرّيّۀ خود استدعا کرد حق  تا آنکه حق تعالی به او فرمود إِنِّ
 و مثالی را تعالی فرمود لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِینَ حضرت فرمود: يعنی کسی که بت يا صورتی
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 .1/57. تفسیر عیاشی  -1
 .22؛ اختصاص 1/175. کافی  -2
 .147. سورۀ صافات: -3

 .(1)بپرستد 

اشاره است به طهارت اهل بیت « طه»و ثعلبی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: 
ما يُرِيدُ اَللّهُ  علیهم السّلام از رجس که شك و گناه است چنانچه در آيۀ تطهیر فرموده است که إِنَّ

جْسَ   (3). (2)لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ

 و محمد بن عباس بن ماهیار در تفسیرش از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که:

ود نمی گذارد، و اگر ما را به خود بگذارد ما نیز مثل ساير مردم خواهیم بود در حق تعالی ما را به خ
دعا بکنید و بخوانید »يعنی: (4)گناه و خطا و لیکن خدا در حقّ ما فرموده است اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ 

 .(5)« دعای شما را مرا، مستجاب می کنم

دانستی که علمای امامیه رضوان اللّه علیهم اتفاق کرده اند بر عصمت ايشان از جمیع گناهان، -فايده
گناه از ائمه علیهم السّلام واقع شده، و در و در بسیاری از دعاها و ادعیۀ صحیفۀ کامله اعتراف به 

بعضی از احاديث نیز امری چند که موهم صدور معصیت باشد وارد شده و آنها را به چند وجه تأويل 
 می توان کرد:

اول آنکه: ترك مستحب و فعل مکروه را گاه هست که گناه و معصیت می نامند بلکه ارتکاب بعضی 
ت شأن آنها تعبیر از آن به گناه می کنند به اعتبار پستی اين مرتبه از مباحات نظر به جلالت و رفع

نسبت به ساير احوال ايشان، چنانچه صاحب کشف الغمه گفته است که: اکثر اوقات ايشان به ياد 
خدا و مراقبت الهی مصروف است و خاطر ايشان به ملأ اعلی متعلّق است، پس گاهی که از آن 

وند به خوردن و آشامیدن و جماع کردن و ساير مباحات اينها را گناه می مرتبه نزول کنند و مشغول ش



نامند و استغفار از آن می کنند، نمی بینی که اگر غلامان بعضی از ارباب دنیا در حضور آقای خود 
 متوجه اين امور گردند
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 .(1)محلّ ملامت است و از آن عذر خواهند طلبید 

دوم آنکه: هرگاه مرتکب بعضی امور گردند از معاشرت خلق و تکمیل و هدايت ايشان که از جانب 
حق تعالی مأمور به آنها شده اند پس عود کنند به مقام قرب و وصال و مناجات حضرت ذو الجلال، 

د هر چون اين مرتبه عظیمتر از آن مرتبه است خود را مقصّر می يابند و استغفار و تضرع می نماين
چند آن حالت نیز به امر پروردگار باشد، همچنانکه بلا تشبیه اگر يکی از پادشاهان بعضی از مقرّبان 
را که پیوسته در مجلس حضور بوده باشد به خدمتی از خدمات مأمور گرداند و به سبب آن از مجلس 

دهد به اعتبار  حضور مهجور گردد بعد از وصول به مقام وصال، خود را به جرم و تقصیر نسبت می
 حرمان از مجلس انس و محلّ قرب.

سوم آنکه: چون علوم و فضايل و عصمت ايشان از لطف و فضل جناب اقدس الهی است، و اگر اين 
نبود ممکن بود که انواع معاصی از ايشان صدور يابد، پس چون نظر به اين حالت خود می نمايند 

ين عبارات می فرمايند، و حاصلش بر آن می گردد اقرار به فضل پروردگار و عجز و نقص خود به ا
 که اگر عصمت تو نبود گناه خواهم کرد و اگر توفیق تو نبود خطای بسیار از من صادر می شد.



چهارم آنکه: چون مراتب معرفت غیر متناهی است و انبیاء و اوصیاء و اولیاء پیوسته در ترقّی اند در 
، در هر ساعتی از ساعات بلکه در هر آنی از آنات در حصول کمالات و صعود بر معارج ترقّیات

درجه ای از مدارج عرفان و در مرتبه ای از مراتب ايقان برمی آيند که مرتبۀ سابقه را نسبت به اين 
مرتبه قاصر می شمارند، و عباداتی که با آن حالت واقع شده خود را در آن عبادات مقصّر می دانند و 

ند، و شايد اشاره به اين معنی باشد اينکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله از آنها استغفار می نماي
 .(2)و سلّم می فرمود که: من در هر روز هفتاد مرتبه استغفار می کنم 
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 .3/47. کشف الغمة  -1
 اشاره به اين مطلب دارد. 505و  2/450. کافی  -2

پنجم آنکه: چون ايشان معرفت معبود را در مرتبۀ کمال دارند و نعمتهای الهی را نسبت به خود تمام 
می يابند، چندان که سعی در طاعات و عبادات می نمايند لايق آن جناب نمی دانند و طاعات خود 

 را از اين جهت معصیت می شمارند و از آنها استغفار می نمايند.

و بغیر وجه اول که اکثر علما گفته اند ساير وجوه به خاطر اين قاصر رسیده و کسی که از بادۀ محبت 
 مِنْ قطره ای به کامش رسیده کمال اين وجوه را تصديق می نمايد، وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ 

 .(1)نُورٍ 

و ابن بابويه رحمه اللّه در رسالۀ عقايد گفته است که: اعتقاد ما در انبیاء و رسل و ائمه علیهم السّلام 
ه از ايشان آن است که ايشان معصوم و مطهرند از هر دنس و گناه و عیبی و آنکه گناه صغیره و کبیر

صادر نمی شود و معصیت خدا نمی کنند در آنچه خدا امر کرده است ايشان را به آن، و می کنند 
آنچه به آن مأمور شده اند، و کسی که نفی عصمت از ايشان نمايد در حالی از احوال ايشان پس 

و تمامیّت علم از نشناخته است ايشان را، و اعتقاد ما در ايشان آن است که ايشان موصوفند به کمال 



اوايل امور ايشان تا اواخر احوال ايشان و در هیچ حالی از احوال موصوف به نقص و عصیان و جهل 
 .(2)نیستند 
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 .40. سورۀ نور: -1
 .70. اعتقادات شیخ صدوق  -2

 فصل سوم: در بیان آنكه امامت به نصّ خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می باشد

نه به بیعت و اختیار مردم، و آنکه واجب است بر هر امام که نص کند بر امام بعد از خود و بعضی 
از دلايل اين مطلب در فصل اول مذکور شد بدان که اجماع علمای امامیّه منعقد است بر آنکه امام 

ايد يا می بايد که از جانب خدا و رسول منصوص باشد؛ و عباسیّه می گويند که: يا به نص می ب
میراث؛ و زيديّه می گويند: يا به نص است يا به دعوت بسوی خود؛ و کافۀ اهل سنت می گويند: يا 
به نص است يا به اختیار و بیعت اهل حل و عقد. و دلالت عقلیه بر حقّیّت مذهب امامیّه بسیار 

 است:

خفی که بغیر از دلیل اول آنکه: معلوم شد که امام می بايد معصوم باشد، و عصمت امری است م
 خدا کسی نمی داند، پس می بايد که نص از جانب خدا باشد زيرا که او عالم است به عصمت.

دلیل دوم آن است که: به حکم تتبّع عادات بنی آدم و ملاحظۀ آثار طبايع خلق عالم عقلا را معلوم 
ظلم و غضب و اتّباع  می شود که هرگاه ايشان را حاکمی زاجر و سلطانی قاهر نباشد که ايشان را از

شهوات و ارتکاب منهیّات بازدارد اکثر آدمیان را داعیۀ غلبه بر بنی نوع خود به وجه ظلم و تعدّی و 
دست درازی و غارت اموال و قتل نفوس بغیر حق خواهد شد، و اين سبب انواع فساد و هرج و مرج 



ق تعالی به اين خصال راضی انتظام عالم و خلل در سلسلۀ بنی آدم می شود؛ و يقین است که ح
 نیست چنانکه می فرمايد وَ اَللّهُ لا يُحِبُّ 

 64ص: 

پس بر حق تعالی واجب است که دفع فساد نمايد، و اين به حکم عادت نمی شود الّا به  (1)اَلْفَسادَ 
است بنی آدم به شخصی مفوّض شود که از جادۀ صلاح و طريق آنکه در هر زمانی حکومت و ري

فلاح اصلا پا بیرون ننهد و به مقتضای شريعت ضبط مصالح معاش و معاد کافّۀ عباد نمايد، و چنین 
شخصی امام است، پس اگر حق تعالی در هر زمانی تعیین امام نکند هرآينه به فساد راضی خواهد 

 قبیح بر حق تعالی محال است. بود، و فساد قبیح است و رضا به

دلیل سوم آن است که: به عقل و نقل به ثبوت پیوسته که شفقت و رأفت حق تعالی دربارۀ عباد و 
هدايت ايشان به راه سداد و ارشاد به صلاح معاش و معاد بی غايت است چنانچه در چند موضع در 

و دلیل کمال رأفت و نهايت شفقت حضرت عزت با کافّۀ (2)قرآن فرموده است وَ اَللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ 
بندگان خود آنکه در اصلاح جزئیات اعمال و افعال، اهمال جايز نداشته، چنانچه قاعدۀ نوره کشیدن 

ون آمدن و استنجا به آب و سنگ کردن و آداب و شارب گرفتن و کیفیت داخل شدن بیت الخلا و بیر
جماع نمودن و امثال آن از امور جزئیّه را بالتمام و الکمال بر زبان رسول ذو الرأفة و الافضال به 
تفصیل اعلام بندگان خود کرده چنانچه بر کافّۀ انام ظاهر و باهر گشته، و يقین است که تعیین خلیفه 

يعت و نسق قواعد دين و ملت نمايد و از شرّ و فساد مخالفان و برای رسول که بعد از او ضبط شر
امثال آن مردم را محافظت نمايد به چندين مرتبه اهمّ است از جزئیات مذکوره، و چون حضرت باری 
در آن امور جزئیّه مساهله را جايز ندانسته چگونه در مثل اين امر خطیر که اعظم ارکان دين است 

است که تعیین خلیفه که حاکم بر جمیع عباد باشد فرموده، و به حضرت  اهمال فرمايد؟ پس يقین
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به تعیین امام وحی فرستاده، و اجماع مسلمانان منعقد است 
بر اينکه بر غیر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نص نشده، پس بايد که آن حضرت به نص تعیین 

 شده باشد.
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دلیل چهارم آن است که: به اعتراف اهل سنّت عادت جناب اقدس الهی نسبت به همۀ انبیاء از آدم 
تا خاتم اين بوده که تا خلیفه برای ايشان تعیین ننموده از دنیا رحلت نفرموده، و سنّت حضرت 

از رسالت پناهی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در همۀ غزوات و سفرهای جزئی که آن حضرت را 
مدينۀ مشرّفه سانح می شد بلکه مادام که در مقام شريف خود نیز مقیم می بود و در هر قريه از قرای 
اسلام که جمع قلیلی در آنجا ساکن بودند يا سريّه و لشکری به جائی مقرر می نمود تعیین رئیس و 

اکم تعیین نمی خلیفه را مهمل و به اختیار رعیت نمی گذاشت تا خود به امر حق تعالی امیر و ح
فرمود، پس در مثل اين سفر بی انجام چون تمام اهل اسلام را در همۀ شرايع و احکام الی يوم القیام 

 معطّل و به اختیار جمعی مهمل می گذاشت؟

دلیل پنجم آن است که: منصب امامت نظیر نبوت است زيرا که هر دو رياستی عام است بر همۀ 
ا، و مردم را شناختن چنین شخصی که قابل چنین منصب بزرگ مکلّفین در جمیع امور دين و دنی

باشد میسّر نیست و با اين همه رأيهای مختلف باطل بر تقديری که اتفاق بر امری توانند نمود به قدر 
فهم و همّت و اغراض باطلۀ ايشان خواهد بود نه موافق مصلحت کلی و حکمت الهی و حال آنکه 

 اختیار کسی کند که برای خود اصلح داند.بالضروره آراء متفرقه هر يك 

بلی، اتفاق بر اين قسم امور به غلبه و قهر تواند شد، و اين سلطنت سلاطین و ملوك جبابره است نه 
امامت ملت و امارت شريعت؛ ايضا هرگاه رعیت موافق مصلحت الهی اختیار امام توانند کرد اختیار 

اطل است، و طرفه اين است که اگر پادشاهی حاکم شهری نبی نیز می توانند نمود، و آن به اتفاق ب
را عزل کند و به عوض او کسی را نصب ننمايد يا رئیس دهی از دهی بیرون رود و به جای خود کسی 



تعیین نکند که مباشر رتق و فتق امور رعیت شود بلکه به اختیار خودشان گذارد، هرآينه آن جماعت 
و بر رسول نیستند آن پادشاه رئیس را نهايت مذمّت و توبیخ  که قائل به وجوب نصب امام بر خدا

کنند و اين امر قبیح را که از رئیس قريه مستحسن نشمارند و از خدا و رسول حسن دانند و گويند: 
 پیغمبر خود را از دنیا برد و تعیین خلیفه نکرد بلکه نصب امام را به اختیار رعیت گذاشت.

 ری که امّت از همۀ غرضها و هوای نفس خود منزّه شونددلیل ششم آن است که: بر تقدي
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و با اهتمام تمام متوجه اختیار امام گردند، چون همه جايز الخطايند تواند بود که اختیارشان خطا 
باشد و ترك مستحقّ امامت و اختیار نامستحق کرده باشند چنانکه در اختیار ملوك و سلاطین و ساير 

مدتی کسی را برای امری امین و معتمد و قابل می دانند و بعد از آن خلاف  مردم واقع می شود که
آن ظاهر می شود، و در حديث حضرت صاحب الامر علیه السّلام اين دلیل به تفصیل مذکور خواهد 

 شد.

دلیل هفتم: بر تقديری که اختیار امّت تعلق به صواب هم گیرد بسی ظاهر است که عالم السرّ و 
ان خود را بهتر می شناسد و می داند که هر کس برای چه کار مناسب است و اين کار الخفیات بندگ

بر او البته آسانتر است، پس با وجود اين خود ترك کردن و تفويض به ديگران نمودن که اگر دانند و 
توانند، در کمال اشکال خواهد بود و ترجیح مرجوح است و صدورش از قادر حکیم، قبیح و محال 

 ت.نیز هس

دلیل هشتم آنکه: اگر امامت به اختیار امّت باشد دو احتمال دارد: )اول( آنکه اختیار ايشان خطا 
باشد، و چون حضرت عزت البته پیش از اختیار می دانست که ايشان خطا خواهند کرد پس با وجود 

نند علم و قدرت و حکمت و شفقت تفويض تمشیت دين و تربیت مسلمین به جمعی که البته خطا ک
و اختیار حاکم ظالم نمايند در غايت قباحت است، و از حکیم علیم صدورش محال؛ و اگر علم 
الهی تعلق گرفته که ايشان قابل امامت را اختیار خواهند کرد، شناختن چنین کسی و شناسانیدن او 



و دفع نزاعهای منازعان و دفع حسدهای حاسدان (1)به رعیت و ايشان را ملجأ به طاعت او کردن 
نمودن، کاری است در نهايت اشکال و بر جناب مقدس الهی در نهايت سهل است، پس چنین 
کاری به اين دشواری را به ديگران گذاشتن و جمعی از ضعفا را بر چنین امری به اين عظمت گماشتن 

است و بر حکیم متعال با آنکه خود فرموده است يُرِيدُ اَللّهُ بِکُمُ اَلْیُسْرَ وَ لا يُرِيدُ در نهايت قباحت 
 ،« خدا آسانی شما را می خواهد و دشواری شما را نمی خواهد»يعنی: (2)بِکُمُ اَلْعُسْرَ 
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ينِ مِنْ حَرَجٍ  خدا قرار نداده است بر شما در »يعنی: (1)و باز فرموده است ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي اَلدِّ
و کدام دشواری از اين عظیمتر می باشد؛ و اين دلیل فی الحقیقه مرکب « دين هیچ تنگی و دشواری را

 است از دلیل سابق.

کْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْ  مَتِي و امّا آيات: آيۀ اول آنکه حق تعالی می فرمايد اَلْیَوْمَ أَ
و به اتفاق « امروز تمام کردم از برای شما دين شما را و تمام کردم بر شما نعمت خود را»يعنی: (2)

بعد از نبوت دين را به هیچ چیز آن قدر حاجت و مسلمان را به هیچ نعمت آن قدر ضرورت نیست 
مام به حیثیتی که اگر امام نباشد در اندك وقتی از دين اثری و از مسلمین خبری باقی که به وجود ا

نماند، پس با وجود اين همه احتیاج دين و مسلمین هر دو بی امام ناتمام و بی نظام است؛ پس اگر 
باشد لازم  حق تعالی تعیین امام ننموده و اقلا امّت را به آن امر نفرموده و پیغمبر خود را از دنیا برده

آيد که دين و نعمت هر دو ناتمام باشند، و هر که تجويز اين کند تکذيب قرآن و رسول خداوند 
 رحمان نموده خواهد بود، و مکذّب آنها کافر است.



قطع نظر از احاديث متواتره که از طريق عامه و خاصه وارد شده است که اين آيۀ کريمه بعد از نصّ 
 و ان شاء اللّه در محلّش ايراد خواهم نمود.(3)بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نازل شد 

آيۀ دوم آن است که حق تعالی در بسیاری از آيات قرآنی فرموده است که: ما همه چیز را در قرآن بیان 
طْنا فِي اَلْکِتابِ مِنْ شَيْءٍ  لْنا عَلَیْكَ اَلْکِتابَ تِبْیاناً (4)کرده ايم مثل قول حق تعالی ما فَرَّ ، و فرموده وَ نَزَّ

 ، و فرموده است وَ لا رَطْبٍ وَ لا(5)لِکُلِّ شَيْءٍ 
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و امثال اينها از آيات، که حاصل همه آن است که: هیچ چیز نیست که  (1)يابِسٍ إِلّا فِي کِتابٍ مُبِینٍ 
حکم آن را در کتاب بیان نکرده باشیم؛ پس هرگاه همه چیز را در کتاب بیان فرموده باشد حکم امامت 
و تعیین امام را که اهمّ اشیاء و اعظم احکام است البته بیان فرموده و ترك ننموده و به اختیار ديگران 

 ه خواهد بود، و هر کس خلاف اين گويد تکذيب قرآن کرده و کافر خواهد بود.نگذاشت

سوم از آيات آن است که در بسیار جائی از قرآن فرموده است که: همۀ امور در دست خداست و 
ديگری را اختیاری نیست، مثل قول حق تعالی در وقتی که منافقان می گفتند که: آيا ما را در امر 

هُ لِلّهِ  اختیاری هست؟ حق مْرَ کُلَّ
َ
 يعنی:(2)تعالی فرمود قُلْ إِنَّ اَلْْ



، و در جای ديگر « به ايشان که: تمام کار با خداست و شما را هیچ اختیاری نیست-ای محمد-بگو»
مْرِ شَيْءٌ 

َ
، پس هرگاه اختیار « اختیار هیچ چیز با تو نیست»يعنی: (3) فرموده است لَیْسَ لَكَ مِنَ اَلْْ

هیچ کار با آن حضرت نباشد و امامت از آن جمله است پس ديگران سزاوارترند به آنکه بی اختیار 
 باشند.

ارد شده است که اين آيه در باب امامت نازل شده است و اخبار از طريق اهل بیت علیهم السّلام و
چنانکه عیاشی از جابر جعفی روايت کرده است که گفت: در خدمت حضرت امام محمد باقر علیه 
مْرِ شَيْءٌ حضرت فرمود که: بخدا سوگند که برای 

َ
السّلام اين آيه را خواندند که لَیْسَ لَكَ مِنَ اَلْْ

و آله و سلّم بود اختیار چیزی و چیزی و چیزی، و مراد از آيه آن نیست حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
که تو فهمیده ای و لیکن تو را خبر می دهم به سبب نزول آيه، بدرستی که حق تعالی چون امر کرد 
پیغمبرش را که اظهار کند ولايت و امامت علی علیه السّلام را، حضرت متفکر گرديد در باب عداوت 

امیر المؤمنین علیه السّلام چون ايشان را می شناخت و می دانست که چون حق قومش نسبت به 
تعالی آن حضرت را تفضیل داد بر ساير صحابه در جمیع خصلتهای او زيرا که او اول کسی بود که 

 ايمان آورد به خدا و رسول، و پیش از همه نصرت و ياری خدا و رسول
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کرد، و دشمنان خدا و رسول را بیش از همه کشت و دشمنی با مخالفان خدا و رسول زياده از همه 
کس کرد، و علمش از همه بیشتر بود و مناقبش آن قدر بود که احصا نمی توان کرد؛ پس حضرت 

علیه و آله و سلّم چون فکر کرد در عداوت قومش نسبت به امیر المؤمنین علیه رسول صلّی اللّه 



السّلام به سبب اين خصلتها و حسدی که بر او می بردند ترسید که ايشان اطاعت او نکنند در اين 
باب، پس خدا او را خبر داد که او را در امر امامت و خلافت اختیاری نیست و اختیار با خداست و 

علیه السّلام را وصیّ او گردانیده است و بعد از آن حضرت او را صاحب اختیار امور امّت خدا علی 
 .(1)ساخته، مراد از اين آيه اين است 

ال کرد از تفسیر اين و باز به سند ديگر از جابر روايت کرده است که از حضرت باقر علیه السّلام سؤ
آيه، حضرت فرمود که: ای جابر! حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حريص بود بر آنکه 
خلافت بعد از او بر علی علیه السّلام قرار گیرد، و علم الهی چنان بود که مردم را از برای امتحان به 

ن غصب خلافت از آن حضرت حال خود بگذارد و جبر بر امری نفرمايد و می دانست که ايشا
 خواهند کرد.

 جابر گفت: پس مراد از اين آيه چیست؟

حضرت فرمود: مراد آن است که: يا محمد! تو را هیچ اختیاری نیست در باب خلافت و امامت علی 
 علیه السّلام و غصب کنندگان خلافت او، من در قرآن فرستاده ام بر تو: الم.

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اَللّهُ اَلَّ أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَ  ا اَلَّ ذِينَ کُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّ
آيا گمان می کنند مردم که ايشان را خواهند گذاشت به محض »يعنی:  (2)صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْکاذِبِینَ 

آنکه گفتند ايمان آورديم و ايشان را امتحان نخواهند کرد؟ و بتحقیق که ما امتحان کرديم امّتها را که 
پیش از ايشان بودند پس البته خدا ايشان را امتحان می کند تا معلوم شود که کی راستگو است در 

 .(3)« و کی دروغ گويد و منافق استدعوی ايمان 
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لَ هذَا اَلْقُرْآنُ عَلی رَجُلٍ مِنَ اَلْقَرْيَتَیْنِ عَظِیمٍ. أَ هُمْ   آيۀ ديگر آن است که خدا می فرمايد وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّ
نْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ  كَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ ضٍ دَرَجاتٍ بَعْ  يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ

كَ خَیْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ  ا وَ رَحْمَتُ رَبِّ خِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّ و خلاصۀ مضمونش آن است که (1)لِیَتَّ
که عظیم -که مکه و طايف است-کفّار قريش گفتند که: چرا اين قرآن نازل نشد بر مردی از دو قريه

باشد از جهت جاه و مال مانند ولید بن مغیره و عروة بن مسعود ثقفی؟ زيرا که رسالت منصب عظیم 
است و لايق نیست مگر به مرد عظیمی، و ندانسته اند که اين رتبه ای است روحانی و استدعای 

ارف دنیويّه؛ پس حق تعالی عظمت نفس می کند که متحلّی باشد به فضايل قدسیّه نه حیازت زخ
و به هر -که پیغمبری باشد-فرمود که: آيا ايشان می خواهند که قسمت کنند رحمت پروردگار تو را

کس که خواهند می دهند؟ ما قسمت کرديم میان ايشان معیشت ايشان را در زندگانی دنیا و بلند 
ت قرار داديم در روزی ايشان برای کرديم بعضی از ايشان را بر بالای بعضی درجه های بسیار، و تفاو

آنکه بعضی از ايشان بعضی را به کار دارند در حوايج خود و میان ايشان الفت بهم رسد و نظام عالم 
به آن منتظم گردد، و در آن قسمت بر ما اعتراضی وارد نمی آيد، و رحمت پروردگار تو که پیغمبری 

 کنند از اموال و اسباب دنیا. و توابع آن است بهتر است از آنچه ايشان جمع می

و حاصل اين آيه آن است که نبوت بهتر و مرتبۀ او بزرگتر است از مال و معیشت دنیا، و ما قسمت آن 
را به اختیار ايشان نگذاشتیم بلکه خود تقسیم نموديم و برای هر کس آنچه خواستیم مقرر داشتیم، 

به اختیار ايشان گذاريم و خود نظر توجه پس چون قسمت نبوت را با آن رفعت مکان و عظمت شأن 
از آن برداريم؟ و چون معلوم است که مرتبۀ امامت نظیر مرتبۀ نبوت است و بعد از نبوت هیچ نعمت 
و رحمتی جناب مقدس سبحانی را بر بندگان مثل امامت نیست، پس هرگاه تقسیم معیشت دنیا را 

مت است به اختیار بندگان نگذارد بلکه به اراده و که ادنای نعمتها است و عطای نبوت را که نظیر اما
 اختیار خود مقرر
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دارد بالضروره نصب و تعیین امام را که فی الحقیقه نبوتی است به حسب معنی البته به اختیار امّت 
 نخواهد گذاشت.

كَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ اَلْخِیَرَةُ سُبْحانَ و آيۀ ديگر آن است که  حق تعالی می فرمايد وَ رَبُّ
پروردگار تو می آفريند هر چه را می خواهد و اختیار می کند »يعنی: (1)اَللّهِ وَ تَعالی عَمّا يُشْرِکُونَ 

برای هر امری هر که را می خواهد، نیست ايشان را که به خواهش خود اختیار کنند امری را، و 
حضرت عزت مقدس و منزه است از آنکه ايشان به او نسبت می دهند و خود و ديگران را در اختیار 

 « .ب اختیار می گردانندشريك او می دانند و صاح

لَ هذَا اَلْقُرْآنُ  مفسران روايت کرده اند که: اين آيه در وقتی نازل شد که کفار قريش گفتند: لَوْ لا نُزِّ
، و وجه استدلال به اين آيه در نهايت وضوح است و اخبار (2)عَلی رَجُلٍ چنانچه پیش تفسیر شد 

 بسیار در تأويل آن وارد شده است که مذکور خواهد شد.

 و امّا اخبار:

از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيه روايت کرده است وَ « مناقب»ابن شهر آشوب در 
كَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ فرمود که: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او را اختیار  رَبُّ

 .(3)کرده است. و ايضا از طرق عامه از انس بن مالك روايت کرده است 

کرده است از انس که گفت:  و سیّد ابن طاووس نیز در طرائف از تفسیر محمد بن مؤمن روايت
كَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ ، گفت: خدا  پرسیدم از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از تفسیر وَ رَبُّ
خلق کرد آدم را از گل به هر نحوی که خواست، پس گفت وَ يَخْتارُ بدرستی که برگزيد مرا و اهل 



را رسول گردانید و علی بن ابی طالب را وصیّ من بیت مرا بر جمیع خلق و اختیار کرد ما را، پس م
گردانید، پس گفت ما کانَ لَهُمُ اَلْخِیَرَةُ يعنی: نگردانیدم از برای مردم که اختیار کنند، و لیکن من 

 اختیار می کنم هر که را می خواهم، پس من و اهل بیت من
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برگزيده و اختیار کردۀ خدائیم از خلق، پس گفت سُبْحانَ اَللّهِ يعنی: منزّه است خدا از آنچه شريك 
كَ  يَعْلَمُ ما تُکِنُّ صُدُورُهُمْ « پروردگار تو ای محمد»می گردانند با خدا کفار مکه، پس گفت وَ رَبُّ

، حضرت فرمود: يعنی بعضی منافقان نسبت به « می داند آنچه را پنهان می کند سینه های ايشان»
از دوستی تو و اهل  آنچه آشکارا می کنند به زبانهای خود»يعنی (1)تو و اهل بیت تو، وَ ما يُعْلِنُونَ 

 .(2)« بیت تو

و حمیری در قرب الاسناد به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: 
واجب است بر امام در وقتی که خوف وفات داشته باشد آنکه حجت بر مردمان تمام کند در باب 
امام بعد از خود به حجت معروف ظاهری، حق تعالی می فرمايد در کتابش وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُضِلَّ 

قُونَ  نَ لَهُمْ ما يَتَّ حکم نمی کند خدا به گمراهی گروهی بعد »يعنی: (3)قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتّی يُبَیِّ
پس راوی « . از آنکه ايشان را هدايت کرده باشد تا آنکه بیان کند از برای ايشان آنچه بپرهیزند از آن

پرسید که: امام وصیت می کند به امام بعد از خود هر کس را که خواهد تعیین می کند؟ فرمود: 
 .(4)ه خدا تعیین نمايد وصیت را به امر خدا می کند به هر ک

 .(5)و در بصائر الدرجات نیز اين روايت به سند معتبر منقول است 



و شیخ طبرسی در احتجاج و ديگران روايت کرده اند که: سعد بن عبد اللّه به خدمت حضرت امام 
حسن عسکری علیه السّلام رفت که از مسأله ای چند سؤال کند، ديد کودکی در کنار آن حضرت 

 ه آن کودك اشاره کرد و فرمود:نشسته، چون مسائل خود را پرسید حضرت ب

 ، پس از جمله مسائلی که-يعنی حضرت صاحب الامر علیه السّلام-از مولای خود سؤال کن
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 مجلسی همین روايت است.

سؤال کرد اين بود که: ای مولای من! مرا خبر ده که چه علت دارد که امّت اختیار امام از برای خود 
 نمی توانند کرد؟

 ان باشد يا مفسد؟حضرت فرمود: امامی که مصلح احوال ايش

 گفت: امامی که مصلح باشد.

حضرت فرمود: آيا جايز است که اختیار ايشان بر مفسدی واقع شود و ايشان گمان کنند که او مصلح 
 است برای آنکه کسی اطلاع بر ضمیر ديگری ندارد که ارادۀ صلاح دارد يا ارادۀ فساد؟

 گفت: بلی.



یار امام کرد، و اين مطلب را تقويت می کنم از برای حضرت فرمود: به همین علت نمی توانند اخت
 تو به برهانی که قبول کند عقل تو.

 گفت: بلی.

حضرت فرمود: خبر ده مرا از رسولانی که حق تعالی برگزيده است ايشان را و کتابها برای ايشان 
يند، از جملۀ فرستاده است و ايشان را تقويت به وحی و عصمت نموده زيرا که ايشان راهنمای امّتها

ايشان حضرت موسی و حضرت عیسی علیهما السّلام اند، آيا جايز است با وفور عقل و کمال و 
علم ايشان هرگاه قصد کنند که جمعی را اختیار نمايند اختیار ايشان بر منافقی واقع شود و گمان 

 کنند که مؤمن است؟

 گفت: نه.

ا وفور عقلش و کمال و علمش و نازل شدن حضرت فرمود: حضرت موسی علیه السّلام کلیم خدا ب
وحی بر او اختیار کرد از اعیان قوم و وجوه لشکر خود از برای میقات پروردگار خود هفتاد مرد را از 
جماعتی که شکی در ايمان و اخلاص ايشان نداشت، پس معلوم شد که آنها منافق بودند چنانچه 

جْفَةُ خدا فرموده است وَ اِخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَ  تا آخر آيات که (1)بْعِینَ رَجُلًا لِمِیقاتِنا فَلَمّا أَخَذَتْهُمُ اَلرَّ
 تفسیر آنها در مجلد اول گذشت.
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پس حضرت فرمود که: چون يافتم اختیار آن کسی را که خدا از برای پیغمبری برگزيده است بر 
فاسدترين مردم افتاد و او گمان می کرد که ايشان صالح ترين مردمند، دانستیم که اختیار نمی تواند 

که در سینه های مردم پنهان و در ضماير خلق مستور است، و کسی  کرد کسی که نداند چیزهائی



اختیار می تواند کرد که رازهای پنهان مردم نزد او هويدا است، و هرگاه پیغمبران اختیار اصلح نتوانند 
 ؟(1)نمود مهاجرين و انصار چگونه اختیار امام توانند کرد 

 و تمام حديث در ابواب احوال صاحب الامر علیه السّلام بیان خواهد شد ان شاء اللّه.

و ابن بابويه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حق تعالی حضرت 
برد، و در هر مرتبه وصیت کرد  رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را صد و بیست مرتبه به آسمان

بسوی آن حضرت در باب ولايت جناب علی بن ابی طالب علیه السّلام و امامان بعد از او زياده از 
 .(2)آنچه وصیت کرد در باب فرايض ديگر 

سی علیه السّلام روايت کرده است که: حق تعالی در هیچ امری بر و در قرب الاسناد از حضرت مو
کید نموده است، و مردم در هیچ امر  کید نکرده است آن قدر که در باب اقرار به امامت تأ بندگان تأ

 .(3)آن قدر انکار نکرده اند که در امامت کردند 

و ابن بابويه و کلینی و ديگران به سندهای معتبر روايت کرده اند که از حضرت صادق علیه السّلام 
پرسیدند که: چگونه امامت در فرزندان حضرت امام حسین علیه السّلام قرار يافت نه در فرزندان 

و سلّم و فرزندزادۀ امام حسن علیه السّلام و حال آنکه هر دو فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
 او و بهترين جوانان اهل بهشت بودند؟

حضرت فرمود که: موسی و هارون علیهما السّلام هر دو پیغمبر مرسل بودند و برادر، حق تعالی 
پیغمبری را در صلب هارون قرار داد نه در صلب موسی، و کسی را روا نبود که بگويد چرا خدا چنین 

 ت خداست و کسی را نیست که بگويد چراکرد؛ و بدرستی که امامت، خلاف
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امامت را در صلب حسین علیه السّلام قرار داده اند نه در صلب حسن علیه السّلام، زيرا که حق 
تعالی حکیم است در افعالش و سؤال کرده نمی شود از آنچه او می کند و ديگران سؤال کرده می 

 .(1)شوند 

و کلینی و ابن بابويه و صفار و ديگران زياده از بیست سند معتبر روايت از حضرت صادق علیه 
السّلام کرده اند که فرمود که: شما گمان می کنید که اختیار امامت با ماست به هر که می خواهیم، 

وی يك می دهیم؟ و اللّه امامت عهدی است از جانب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بس
 .(2)يك بخصوص تا آخر ائمه علیهم السّلام 

و به سندهای معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده اند که: هیچ امامی از ما از دنیا نمی رود مگر 
 کند که کی را وصیّ خود گرداند. آنکه خدا او را اعلام می

 و به روايت ديگر: امام می داند امام بعد از خود را و به او وصیت می کند.

 .(3)و به روايت ديگر: امام از دنیا نمی رود تا می داند که کی بعد از او امام است 

و ابن شهر آشوب در مناقب از محمد بن جرير طبری روايت کرده است که: در وقتی که حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود را عرض می کرد بر قبايل عرب و از ايشان بیعت می خواست، 

نیم بشرط بسوی قبیلۀ بنی کلاب آمد و از ايشان اسلام و بیعت طلبید، ايشان گفتند که: ما بیعت می ک
آنکه امر خلافت را بعد از خود به ما بگذاری، حضرت فرمود که: اين امر بدست خداست، اگر 
خواهد در شما قرار می دهد و اگر خواهد در غیر شما، ايشان که اين را شنیدند بیعت نکردند و 

 ؟(4)گفتند: ما بیائیم و از برای تو شمشیر بزنیم و تو ديگری را بر ما حاکم نمائی 



و ايضا روايت کرده است که: ابو الحسن رفا از يکی از علمای اهل سنّت پرسید: وقتی که پیغمبر از 
 مدينه بیرون رفت آيا کسی را در مدينه خلیفه کرد؟

 گفت: بلی، علی را خلیفه کرد.
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میان خود اختیار کنید که شما اجتماع در ضلالت گفت: چرا به اهل مدينه نگفت که شما کسی را در 
 نمی کنید؟

 سنّی گفت: از مخالفت يکديگر و حدوث فتنه ترسید.

 ابو الحسن گفت که: اگر فسادی میان ايشان بهم می رسید بعد از برگشتن به اصلاح می آورد.

 سنّی گفت: اين روش محکمتر و از حدوث فتنه دورتر بود.

 ابو الحسن گفت: آيا کسی را تعیین کرد که بعد از وفات جانشین او باشد؟

 گفت: نه.



ابو الحسن گفت: حالت فوت اعظم و احتیاج مردم به خلیفه بیشتر بود از حالت سفر، پس چگونه 
در حالت موت نترسید از اختلاف امّت و فتنه، و در حالت سفر که تدارکش بزودی ممکن بود 

 ترسید؟

 .(1)ت شد و جواب نتوانست گفت سنّی ساک
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 فصل چهارم: در بیان وجوب معرفت امام است،

و آنکه مردم معذور نیستند در ترك ولايت امام حق، و آنکه هر که بمیرد و امام خود را نشناسد مرده 
خواهد بود با کفر و نفاق بدان که نزد شیعه اقرار به امام از اصول دين است و به ترك آن در احکام 

وك می کنند مگر آخرت با کفار شريك است، و در اکثر احکام دنیوی به روش مسلمانان با ايشان سل
آنها که اظهار عداوت اهل بیت علیهم السّلام کنند مانند خوارج که ايشان در احکام دنیوی نیز حکم 
کفار دارند، و از بعضی روايات ظاهر می شود که در زمان عدم استیلای امام حق از برای شفقت بر 

معاشرت ايشان دشوار نشود و شیعه حکم اسلام بر ايشان ظاهرا جاری کرده اند که کار بر شیعه در 
بعد از ظهور دولت حق و قیام قائم علیه السّلام حکم کفار صرف بر ايشان جاری می شود، و اکثر 
علمای شیعه را اعتقاد اين است که بغیر از مستضعفین ايشان در جهنم مخلّد خواهند بود مثل ساير 

طويل در عذاب الهی امید نجات در  کفار، و نادری از علمای شیعه قائل شده اند که بعد از مکث
باب ايشان هست، و مستضعف آن است که به اعتبار ضعف عقل تمییز میان حق و باطل نتواند کرد، 
يا آنکه دلیل حقّیّت مذهب حق با عدم تقصیر بر او تمام نشده باشد مانند کسانی که در میان حرم 

ه باشند يا اگر شنیده باشند کسی را نیابند که پادشاهان سنّی برآمده باشند و اختلاف مذاهب را نشنید



حقّیّت مذهب امامیّه را بر ايشان اثبات کند، ايشان را امید نجات در آخرت هست، و حق اين است 
 که غیر از مستضعفین را امید نجات نیست و در عذاب الهی مخلّد خواهند بود.
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للّه علیه و آله و سلّم روايت کرده اند که: و خاصه و عامه به طريق متواتر از حضرت رسول صلّی ا
هر که بمیرد و امام زمان خود را »يعنی: (1)« من مات و لم يعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیّة»

د مرده خواهد بود به روش مردۀ اهل جاهلیت پیش از مبعوث شدن رسول خدا صلّی اللّه علیه نشناس
 « .و آله و سلّم که بر کفر و جهل به اصول و فروع دين می میرند

، هر (2)و آنکه بعضی از متکلّفین و متعصّبین اهل سنّت گفته اند که مراد از امام زمان، قرآن است 
 عاقلی می داند که تعبیر از کتاب به امام کردن مجاز و خلاف ظاهر است.

ظاهر است در آنکه در هر زمانی امامی دارد و قرآن مشترك است میان جمیع « زمانه»و ايضا اضافۀ 
 د، حضرت رسول باشد به وجه ثانی مندفع است.زمانها، و اينکه مرا

و ايضا امام گذشته را امام زمان نمی گويند پس معلوم شد که در هر زمانی امامی می بايد که مردم 
او را بشناسند، و به اتفاق بغیر امامیّه کسی قائل نیست به آنکه در هر عصری امامی هست و هیچ 

 عصر خالی از امام نمی باشد.

و برقی در محاسن به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده که: هر که بمیرد و امام خود را نشناسد، به مردن جاهلیّت مرده 

م را که است، پس شما را باد اطاعت امام خود، بتحقیق ديديد اصحاب امیر المؤمنین علیه السّلا
متابعت نکردند به کجا منتهی شد امر ايشان و شما پیروی می کنید کسی را که مردم معذور نیستند 

و -يعنی هر آيه که دلالت بر فضیلتی می کند-به جهالت و نشناختن او؛ در شأن ماست کرايم قرآن



ماست و برگزيدۀ  ما گروهیم که خداوند عالم اطاعت ما را واجب گردانیده است و زمینهای انفال از
 .(3)غنیمت از ماست 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: زمین صلاحیّت ندارد 
تاجترين احوال مگر به امام، و هر که بمیرد و امام خود را نشناسد می میرد به مردن جاهلیّت، و مح

 و به دست-هر يك از شما به معرفت امام در وقتی است که جانش به اينجا برسد
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در آن وقت خواهد گفت: بر امر نیکی و مذهب خوبی بوده -اشاره کرد به سینۀ مبارك خود و فرمود: 
ام، و آن وقت است که احوال آخرت بر او ظاهر می شود و حال خود را خوب مشاهده می نمايد 

(1). 

و به سند حسن از حسین بن ابی العلا منقول است که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم 
از معنی قول رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: هر که بمیرد و او را امامی نباشد به مرگ 

 جاهلیّت مرده است؟

حسین علیه السّلام می کردند و ترك می نمودند حضرت فرمود: بلی، اگر مردم متابعت علی بن ال
 عبد الملك بن مروان را هدايت می يافتند.

 پس گفتم: کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ کفر می میرد؟



 .(2)فرمود که: نه، به مرگ ضلالت می میرد 

گويد که: می تواند بود که مراد از اين حديث آن باشد که در دنیا حکم کفر بر ايشان جاری مترجم 
نمی شود يا مراد مستضعفین باشد چنانچه در احاديث معتبرۀ ديگر از آن حضرت منقول است که: 

 .(3)يعنی مردن کفر و ضلالت و نفاق 

و ايضا در محاسن و غیر آن به سندهای معتبر روايت کرده اند از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام که: هر که بمیرد و امام نداشته باشد پس مردنش مردن جاهلیّت است و معذور نیستند مردم 

کند او را که ظاهر شدن امام  تا امام خود را بشناسند، و هر که بمیرد و امام خود را بشناسد ضرر نمی
پیش افتد يا پس، و هر که بمیرد و امام خود را بشناسد چنان است که با حضرت قائم علیه السّلام 

 .(4)باشد در زير خیمۀ او 

ست که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند که: و در اکمال الدين به سند معتبر روايت کرده ا
 هر که بمیرد و امام خود را نشناسد به مرگ جاهلیّت مرده است؟
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فرمود که: بلی، هر که شك کند و توقف نمايد در امامت امام، کافر است؛ و هر که انکار کند يا 
 .(1)اظهار عداوت امام نمايد، مشرك است يعنی مانند بت پرستی است 



روايت کرده اند که از حضرت امام رضا علیه و کلینی و نعمانی به سند صحیح از ابن ابی نصر 
بَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اَللّهِ  نِ اِتَّ  يعنی:(2)السّلام پرسید از تفسیر اين آيه وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّ

 « .ا بی هدايتی از جانب خداکیست گمراه تر از کسی که متابعت کند خواهش خود ر»

حضرت فرمود: مراد کسی است که در دين خود به رأی خود عمل کند بی آنکه متابعت امامی از 
 .(3)ائمۀ هدی علیهم السّلام نمايد 

یه السّلام که: هر که شريك گرداند با امامی که امامتش و ايضا روايت کرده اند از حضرت صادق عل
از جانب خداست کسی را که امامتش از جانب خدا نیست، پس او مشرك است و چنان است که 

 .(4)برای خدا شريك قرار داده است 

وی از ابن ابی يعفور روايت کرده است که گفت: به حضرت صادق علیه السّلام و نعمانی به سند ق
عرض کردم که: مردی هست که شما را دوست می دارد و از دشمنان شما بیزاری می جويد و حلال 
شما را حلال و حرام شما را حرام می داند و اعتقاد دارد که امامت از شما اهل بیت به سلسله ای 

د امّا می گويد که: ايشان اختلاف دارند و ايشان پیشوايان و راهنمايانند پس وقتی ديگر بدر نمی رو
که همه اتفاق کنند بر يك کس من قائل به امامت او خواهم شد. حضرت فرمود که: اگر به اين حالت 

 .(5)بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است 

 .(6)و بر اين مضمون احاديث بسیار روايت کرده است 

 علی بن ابراهیم و ابن بابويه و غیر ايشان به سندهای معتبر روايت کرده اند از حضرت
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سی را که گويد: پروردگارا! امام محمد باقر علیه السّلام که: معذور نمی دارد خدا در روز قیامت ک
من ندانستم که فرزندان فاطمه علیها السّلام والیانند بر همۀ خلق، و در حقّ شیعۀ فرزندان حضرت 
ذِينَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا  فاطمه علیها السّلام و بس اين آيه نازل شده است قُلْ يا عِبادِيَ اَلَّ

حِیمُ مِنْ رَحْمَةِ اَللّهِ إِ  هُ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّ نُوبَ جَمِیعاً إِنَّ ای بندگان من که بسیار »يعنی: (1)نَّ اَللّهَ يَغْفِرُ اَلذُّ
خدا  ستم کرده ايد بر جانهای خود به بسیار کردن گناهان! ناامید مشويد از رحمت خدا، بدرستی که

، مراد حضرت آن است « گناهان همه را می آمرزد اگر خواهد، بدرستی که او آمرزنده و مهربان است
 .(2)که شیعیانند که استحقاق آمرزش دارند نه غیر ايشان، و غیر ايشان مخلّدند در جهنم 

و حمیری به سند صحیح از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: هر که دوست دارد 
که میان او و خدا حجابی نباشد و او نظر کند به رحمت الهی و خدا نظر رحمت کند بسوی او، پس 

دشمنان ايشان و متابعت کند امام از او دوست دارد آل محمد علیهم السّلام را و بیزاری جويد از 
جملۀ ايشان را، هرگاه چنین کند پیوسته نظر کند به رحمت و کرم خداوند عالم و نظر رحمت خدا 

 .(3)از او منقطع نگردد 

يت کرده است از پدران بزرگوارش که حضرت و در عیون اخبار الرضا علیه السّلام از آن حضرت روا
امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: هر که بمیرد و امامی از فرزندان من نداشته باشد به مرگ 

 .(4)جاهلیّت بمیرد و خدا او را عقاب کند به آنچه در جاهلیّت و اسلام کرده باشد 



ي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ  و شیخ طوسی در مجالس روايت کرده است در تفسیر اين آيۀ کريمه وَ إِنِّ
که حضرت فرمود که: و اللّه اگر کسی توبه کند از شرك و ايمان بیاورد (5)عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اِهْتَدی 

 به خدا و روز قیامت و اعمال شايسته بکند و هدايت نیابد به ولايت
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؛ پس عمدۀ ايمان و جزء (1)و محبت ما و شناختن فضل ما، آنها هیچ فايده ای به او نمی بخشد 
 اخیرش اعتقاد به امامت ائمۀ حق و متابعت ايشان است.

و در علل الشرايع روايت کرده است از حنان بن سدير که از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که: 
چه علت دارد که هر امامی که بعد از پیغمبر است می بايد بشناسیم و امامهايی که پیش از آن 

 نیست که بشناسیم؟حضرتند واجب 

حضرت فرمود: علتش آن است که شريعتهای آنها که پیش از آن حضرت بودند مخالف شريعت آن 
حضرت بود و ما مکلّف به شريعت آنها نیستیم، به اين سبب معرفت آنها در کار نیست به خلاف 

 .(2)امامها که بعد از آن حضرت بودند و حافظ شريعت آن حضرت بودند 

و در معاني الاخبار به سند معتبر روايت کرده است که: سلیم بن قیس از حضرت امیر المؤمنین علیه 
 السّلام پرسید که: کمتر چیزی که آدمی به آن گمراه می شود چیست؟



اطاعت او و واجب گردانیده است  فرمود: آن است که نشناسد کسی را که خدا امر کرده است به
 ولايت و محبت او را و او را حجت خود گردانیده است در زمین و گواه خود نموده است بر خلق.

 پرسید که: کیستند ايشان يا امیر المؤمنین؟

فرمود: آن جماعتند که خدا اطاعت آنها را مقرون به اطاعت خود و پیغمبر خود کرده است و گفته 
مْرِ مِنْکُمْ  است أَطِیعُوا

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ  .(3)اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

پس سلیم سر مبارك حضرت را بوسید و گفت: واضح کردی از برای من و غم از دل من برداشتی و 
 .(4)هر شکی که در دل من بود برطرف کردی 

 و در علل الشرايع روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: روزی حضرت امام
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حسین علیه السّلام بیرون آمد بسوی اصحابش و گفت: أيها الناس! بدرستی که خداوند جلیل خلق 
برای اينکه او را بشناسند، پس هرگاه او را شناختند عبادت می کنند او را نکرده است بندگان را مگر 

 و هرگاه عبادت کردند او را بی نیاز می شوند به عبادت او از عبادت غیر او.

 پس مردی گفت: يا بن رسول اللّه! پدر و مادرم فدای تو باد معرفت خدا چیست؟

 .(1)است بر ايشان اطاعت او  فرمود که: شناختن اهل هر زمان امامی را که واجب



مترجم گويد که: معرفت خدا را به معرفت امام تفسیر فرمود برای آنکه خدا را نمی توان شناخت 
ده نمی بخشد؛ يا از اين مگر از جهت امام؛ يا از اين جهت که خداشناسی بدون شناختن امام فاي

جهت که کسی که خدا را چنین شناسد که مردم را مهمل می گذارد و امامی برای ايشان تعیین نمی 
 نمايد، خدا را به لطف و کرم نشناخته.

و در عقاب الاعمال از طريق عامه از ابو سعید خدری روايت کرده است که: روزی حضرت رسول 
نشسته بود و در خدمت آن حضرت، جناب امیر المؤمنین علیه السّلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

لا »و جمعی از صحابه نشسته بودند، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: هر که 
 بگويد داخل بهشت می شود.« اله الّا اللّه

 می گوئیم.« لا اله الّا اللّه»پس ابو بکر و عمر گفتند: ما 

و -يعنی امیر المؤمنین علیه السّلام-مگر از اين« لا اله الّا اللّه»که: قبول نمی شود  حضرت فرمود
 شیعیان او که پروردگار ما پیمان ايشان را بر ولايت گرفته است.

 « .لا اله الّا اللّه»پس ابو بکر و عمر بازگفتند که: ما می گوئیم 

سر جناب امیر علیه السّلام گذاشته گفت: پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دست بر 
علامت قبول شهادت از شما آن است که بیعت او را نشکنید و منصب او را غصب نکنید و سخن او 

 .(2)را نسبت به دروغ ندهید 
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و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: از ماست امامی که اطاعت او واجب 
صرانی، بخدا سوگند که خدا زمین را نگذاشته است است، هر که او را انکار نمايد يهودی بمیرد يا ن

از روزی که حضرت آدم علیه السّلام را از دنیا برده است مگر آنکه در زمین امامی بوده است که 
مردم به سبب او هدايت می يافتند بسوی خدا و حجت خدا بود بر بندگان، هر که دست از متابعت 

او می کرد نجات می يافت، و بر خدا لازم است که  او برمی داشت هلاك می شد و هر که ملازمت
 .(1)چنین باشد 

و کلینی به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: عبادت نمی کند خدا را 
 مگر کسی که خدا را بشناسد، امّا کسی که خدا را نشناسد خدا را می پرستد از روی گمراهی.

 راوی گفت: معرفت خدا چیست؟

ا و اعتقاد نمايد به امامت علی فرمود که: آن است که تصديق کند خدا را و تصديق کند پیغمبر او ر
علیه السّلام و پیروی کند او را و امامان هدايت را و بیزاری جويد از دشمن ايشان، همچنین خدا را 

 .(2)می بايد شناخت 

مام محمد باقر علیه السّلام روايت و کلینی و برقی و نعمانی به سندهای صحیح و معتبر از حضرت ا
کرده اند که: هر که عبادت کند خدا را به عبادتی که اهتمام کند در آن و به تعب اندازد خود را و به 
امام عادلی که از جانب خدا منصوب باشد اعتقاد نداشته باشد، بدرستی که سعیش نزد خدا مقبول 

وسفندی است که گم کرد شبان و گلۀ خود را و حیران نیست و او گمراه و حیران است، و مثل او مثل گ
گرديد و رفت و آمد در تمام روز، چون شب او را فرو گرفت گلۀ گوسفندی را ديد با شبانش پس 
ملحق به آن گله شد و شب با آنها بسر آورد، پس چون شبان گلۀ خود را به چرا برد گوسفند ديد که 

طلب شبان و گلۀ خود می کرد، پس گله ای ديگر ديد و  گله و شبان او نیست، پس برگشت حیران و
 میل بسوی آن کرد و شبان

 85ص: 



 
 .1/176؛ محاسن 245. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال  -1
 .1/180. کافی  -2

م کرده ای، پس آن گله او را صدا زد که: ملحق شو به گلۀ خود که حیرانی و شبان و گلۀ خود را گ
برگشت حیران و ترسان، نه شبانی داشت که او را به چراگاه خود راهنمائی کند يا از چراگاه به مأوای 
خود برساند، ناگاه در اين حالت گرگ او را دريافت و تنهائی او را غنیمت شمرد و او را خورد؛ و 

دا نباشد که عادل باشد، صبح همچنین است هر که صبح کند در اين امّت و او را امامی از جانب خ
کرده خواهد بود حیران، و اگر بر اين حال بمیرد به مرگ کفر و نفاق مرده است. و بدان که امامان حق 
و اتباع ايشان بر دين خدايند و امامان جور معزولند از دين خدا و از حق، و خود گمراهند و مردم را 

خاکستری است که باد تند بر آن بوزد و پراکنده کند و گمراه می نمايند، و اعمالی که می کنند مانند 
 .(1)قادر نیستند از آنچه کسب کرده اند بر چیزی، اين است گمراهی دور و دراز 

سی که امام حقی داشته باشد و بعد از او متابعت مترجم گويد که: وجه تشبیه از اين جهت است که ک
خلیفۀ او ننمايد نزد هر امامی از ائمۀ جور که می رود و خلاف آنچه از امام حق ديده و شنیده است 
مشاهده می نمايد از او نفرت می کند و به نزد ديگری می رود، و امام جور نیز هرگاه از او خلاف آن 

و را دور می گرداند که مبادا اتباعش را فاسد گرداند، و او بر اين حالت باطلی که در دست دارد ببیند ا
است تا اينکه شیطان که گرگ راه دين است اين حیرانی او را غنیمت می شمارد و او را يا از دين 

 بالکلّیّه بدر می برد يا به متابعت يکی از ائمۀ جور راغب می گرداند و هلاك می کند.

معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: امام، علم و نشانه ای و ابن بابويه به سند 
 .(2)است میان خدا و خلق، پس هر که او را شناسد مؤمن است و هر که او را نشناسد کافر 

 محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السّلام پرسید:و نعمانی به سند معتبر روايت کرده است که 

 مرا خبر ده از کسی که انکار کند امامی از شما را حال او چیست؟
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امامت او از جانب خدا باشد و بیزاری جويد از او و  حضرت فرمود: کسی که انکار کند امامی را که
از دين او، پس او کافر است و مرتد شده است از اسلام، زيرا که امام از جانب خدا و دينش دين 
خداست، پس هر که بیزاری جويد از دين خدا خونش مباح است در آن حال مگر آنکه توبه کند و 

 .(1)برگردد بسوی خدا از آنچه گفته است 
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 فصل پنجم: در بیان آنكه هر که انكار یك امام کند

 چنان است که انکار همه کرده باشد

کلینی و ابن بابويه و نعمانی و ديگران به سندهای صحیح و معتبر از حضرت صادق علیه السّلام 
روايت کرده اند که: هر که انکار کند امامت يك امام زنده را پس انکار کرده است جمیع امامهای 

 .(1)گذشته را 

و ابن بابويه و ديگران به سند معتبر از ابان بن تغلب روايت کرده اند که گفت: از حضرت صادق 
علیه السّلام سؤال کردم که: کسی که امامهای گذشته را بشناسد و امامی که در زمان اوست نشناسد 

 فرمود: آيا مؤمن است؟ حضرت فرمود: نه؛ پرسیدم که: آيا مسلمان است؟



 .(2)بلی 

ابن بابويه گفته است که: اسلام اقرار به شهادتین است و اين باعث آن می شود که خون و مال ايشان 
محفوظ می شود و ثواب آخرت به ايمان است، حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ود: هر که شهادت دهد به يگانگی خدا و پیغمبری من مال و خونش را حفظ کرده است مگر فرم
 .(3)آنکه مستحقّ کشتن يا مال گرفتن بشود و حسابش بر خداست 

 ست که: بدانید اگر کسی انکارو ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده ا
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کند پیغمبری عیسی علیه السّلام را و اقرار کند به جمیع پیغمبران ديگر، مؤمن نیست، قصد کنید راه 
خدا را به طلب کردن امامی که علامت راه حقّ است، و چون امام شما محجوب و پنهان باشد طلب 

يمان آورده باشید کنید احاديث و آثار ايشان را که در میان شماست تا کامل گردانید امر دين خود را و ا
 .(1)به پروردگار خود 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
زندان تو بعد از من حجتهای خدائید بر خلق و نشان آله و سلّم فرمود که: يا علی! تو و امامان از فر

راه هدايتید در میان بندگان خدا، هر که انکار کند يکی از شما را مرا انکار کرده است، و هر که 
معصیت کند يکی از شما را مرا معصیت کرده است، و هر که جفا کند يکی از شما را مرا جفا کرده 

حسان با من وصل کرده است، و هر که اطاعت کند شما را مرا است، و هر که وصل کند با شما به ا



اطاعت کرده است، و هر که با شما دوستی کند با من دوستی کرده است، و هر که با شما دشمنی 
کند با من دشمنی کرده است، زيرا که شما از منید و از طینت من آفريده شده ايد و من از شمايم 

(2). 

و ايضا نعمانی از محمد بن تمام روايت کرده است که: به خدمت حضرت صادق علیه السّلام عرض 
 کردم که: فلان شخص که مولی و شیعۀ توست تو را سلام می رساند و می گويد که:

ز شیعیان و دوستداران ضامن شو از برای من که در قیامت مرا شفاعت کنی، حضرت پرسید که: ا
 ماست؟ گفتم: بلی، فرمود: پس شأن او از آن ارفع است که محتاج به التماس شفاعت باشد.

پس من عرض کردم که: مردی است که علی علیه السّلام را امام می داند و دوست می دارد و اوصیای 
 بعد از او را نمی شناسد، حضرت فرمود: او گمراه است.

ۀ امامها دارد و امام آخر را انکار می کند، فرمود: او مانند کسی است که اقرار به گفتم: اقرار به هم
پیغمبری عیسی علیه السّلام داشته باشد و انکار پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نمايد 

 يا اقرار به
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پیغمبری محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داشته باشد و انکار پیغمبری عیسی علیه السّلام نمايد، 
 .(1)پناه می برم به خدا از کسی که يك حجت از حجتهای خدا را انکار کند 



مترجم گويد که: پیغمبران و اوصیائی که حق تعالی در قرآن ايشان را ياد کرده است مانند حضرت 
ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السّلام يا در سنّت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبوت و وصايت 

ند کافر است و ساير ايشان به تواتر رسیده باشد و ضروری دين شده، هر که يکی از ايشان را انکار ک
انبیا و اوصیا را مجملا می بايد اذعان کرد امّا بخصوص دانستن واجب نیست مثل آنکه اقرار کند که 

 همۀ پیغمبران و رسولان و اوصیای ايشان بر حقّند.

و کلینی و نعمانی به سند موثّق از محمد بن مسلم روايت کرده اند که به خدمت حضرت صادق 
کرد که: مردی به من گفت که امام آخر را که امام زمان است بشناسی ضرر نمی علیه السّلام عرض 

رساند که امام پیش را ندانی، حضرت فرمود که: خدا لعنت کند اين مرد را من او را دشمن می دارم 
 .(2)با آنکه او را نمی شناسم، امام آخر را نمی توان شناخت مگر به امام اول 

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر يا امام صادق علیهما السّلام روايت کرده است که: 
بنده مؤمن نیست تا خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و جمیع ائمه و امام زمان خود را بشناسد 

او مشتبه شود بسوی او و انقیاد کند او را، پس فرمود که: چگونه امام آخر را می  و رد کند هر چه بر
 ؟(3)شناسد کسی که جاهل باشد امام اول را و امامت او را نداند 

و ايضا به سند صحیح از زراره روايت کرده است که: از حضرت باقر علیه السّلام سؤال کردم که: مرا 
 خبر ده که معرفت امام بر همۀ خلق واجب است؟

حضرت فرمود که: خداوند عالمیان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مبعوث گردانید به رسالت 
خلق در زمین، پس هر که ايمان به خدا و رسول صلّی اللّه بر همۀ مردم و حجت خدا بود بر همۀ 

علیه و آله و سلّم بیاورد و متابعت و تصديق او نمايد معرفت امام بر او واجب است، و کسی که ايمان 
 به خدا
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و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیاورد و متابعت و تصديق او ننمايد و حقّ ايشان را نشناسد 
چگونه واجب تواند بود بر او معرفت امام به تنهائی و حال آنکه او ايمان به خدا و رسول صلّی اللّه 

 علیه و آله و سلّم نیاورده و حقّ ايشان را نشناخته؟

ت: چه می گوئی در حقّ کسی که ايمان به خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده و زراره گف
تصديق رسولش کرده در هر چیزی که خدا بر او فرستاده؟ آيا واجب است بر ايشان حقّ معرفت 

 شما؟

 حضرت فرمود که: بلی، سنّیان معرفت ابو بکر و عمر را با آن قبايح ايشان واجب می دانند؟

 راره گفت: بلی.ز

حضرت فرمود که: گمان می کنی که خدا معرفت آن دو پلید را در دل ايشان انداخته است؟ نه و اللّه 
کسی بغیر شیطان در دل ايشان نیانداخته است و بخدا سوگند که الهام نکرده است به مؤمنان معرفت 

 .(1)ما را بغیر خداوند عالمیان 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است از جابر که گفت: شنیدم از حضرت باقر علیه السّلام که 
فرمود: خدا را نمی شناسد و عبادت خدا نمی کند مگر کسی که خدا را بشناسد و امام خود را از ما 

بیت نشناسد پس البته او غیر خدا را می اهل بیت بشناسد، و کسی که خدا را و امام خود از ما اهل 
 .(2)شناسد و غیر خدا را می پرستد، و بخدا سوگند که بیراهه می رود از روی ضلالت و گمراهی 



ه و صالح و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: شما شايست
نیستید تا معرفت حاصل کنید، و معرفت حاصل نکرده ايد تا تصديق نکنید، و تصديق نکرده ايد تا 
تسلیم و انقیاد کنید چهار چیز را که در آيه مذکور خواهد شد که توبه و ايمان و عمل صالح و هدايت 

 يافتن به ولايت و متابعت ائمۀ حق است، پس فرمود که: صلاحیّت
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نمی يابد و درست نمی شود اول آنها مگر به آخر آنها و بدون ولايت آنها فايده نمی بخشد و گمراهند 
اصحاب سه تا و حیران شده اند حیرانی دور و دراز، بدرستی که خدا قبول نمی کند مگر عمل شايسته 

نمی کند خدا مگر وفا به شرطها و عهدها که در آيه مذکور است، پس هر که وفا کند به  را و قبول
شرطهای خدا و به کار فرمايد آنچه را خدا در قرآن از او عهد گرفته، می رسد به ثوابها که خدا وعده 

متها داده است او را، بدرستی که خداوند عالمیان خبر داده است بندگان را به راههای هدايت و علا
بر راه هدايت نصب کرده است و خبر داده است ايشان را که چگونه اين راه را طی کنند پس گفت وَ 

ي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اِهْتَدی  بدرستی که من بسیار آمرزنده ام »يعنی: (1)إِنِّ
، « کسی را که توبه کند از شرك و کفر، و ايمان آورد به خدا و رسول و روز قیامت، پس هدايت يابد

قِینَ  لُ اَللّهُ مِنَ اَلْمُتَّ ما يَتَقَبَّ بدرستی که قبول نمی کند خدا اعمال را مگر »ی: يعن(2)و فرموده است إِنَّ
، پس کسی که از خدا بترسد در آنچه امر کرده است او را خدا را ملاقات کند با ايمان « از پرهیزکاران

به آنچه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده است، هیهات! هیهات! چه دور است احوال اين 
عت بسیار و مردند پیش از آنکه هدايت يابند به ولايت و جماعت از نیل سعادت، گذشتند جما

متابعت ائمۀ حق و گمان کرده اند که ايمان آورده اند و شرك آوردند به خدا به نادانی، هر که خانه ها 
را از درگاهش بدر آيد او هدايت يافته است و هر که از غیر درگاه داخل خانه شود راه هلاك پیموده 



ول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ائمۀ حقّند چنانکه حضرت رسول صلّی اللّه و درگاه علم رس-است
علیه و آله و سلّم فرموده است که: من شهرستان علم و حکمتم و علی درگاه اوست، و خداوند فرموده 

 .-« خانه ها را از درگاهش داخل شويد»يعنی: (3)است وَ أْتُوا اَلْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها 

و خدا پیوند کرده است اطاعت ولیّ امر را که امام باشد به اطاعت رسولش و وصل کرده است 
 اطاعت رسول را به اطاعت خود چنانچه فرموده است أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا
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مْرِ مِنْکُمْ 
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ پس هر که ترك کند اطاعت والیان امر امّت را نه اطاعت خدا کرده و  (1)اَلرَّ

ار است به آنچه خدای تعالی فرموده است خُذُوا زِينَتَکُمْ عِنْدَ نه اطاعت رسول، و اطاعت ايشان اقر
و از اخبار ظاهر می شود که مراد از « بگیريد زينت خود را نزد هر مسجدی»يعنی: (2)کُلِّ مَسْجِدٍ 

و بهترين زينتهای -نی و روحانی هر دو استمسجد نماز است، و زينت شامل زينتهای جسما
روحانی ايمان است که عبادات بدون آنها مقبول نیست و عمدۀ آنها ولايت است و متابعت ائمۀ حق 

 .-و پیشوايان دين است

که در شأن اهل بیت علیهم -پس حضرت فرمود: طلب کنید خانه های ما را که خدا بعد از آيۀ نور
که تأويلش در (3)است که فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ السّلام نازل شده فرموده 

که خدا رخصت داده و مقرر -احاديث چنین وارد شده است که: اين نور در خانه آباده افروخته است
فرموده که همیشه بلند مرتبه و بلند آوازه باشد و ياد خدا در آن خانه ها می شده باشد، پس حضرت 

آن خانه ها کیستند، فرموده فرمود که: بدرستی که خبر داده است شما را که آن خانه آبادها يا سکنۀ 



مردانی چندند که غافل نمی گرداند »يعنی: (4)است رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ 
دا کردن زکات، و می ترسند از روزی و از بپاداشتن نماز و ا« ايشان را تجارتی و نه بیعی از ياد خدا

که از دهشت آن برمی گردد دلها و ديده ها، پس حضرت فرمود: بدرستی که حق تعالی برگزيد و 
مخصوص گردانید رسولان و پیغمبران را از برای امر خود که هدايت خلق و بیان شرايع دين باشد، 

ن را در انذارها که خدا بر زبان رسل پس برگزيد بعد از ايشان گروهی را که تصديق کنند پیغمبرا
ةٍ إِلّا خَلا فِیها نَذِيرٌ  هیچ امّتی نیست مگر اينکه گذشته »يعنی: (5)فرستاد، پس فرمود وَ إِنْ مِنْ أُمَّ
 ت هر کهحیران اس« است در آن انذارکننده و ترساننده از عقوبات الهی
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نادان است و هدايت يافته است هر که بینا و عاقل است، و مراد از بینائی، بینائی دل است که خدا 
 
َ
ها لا تَعْمَی اَلْْ دُورِ می فرمايد فَإِنَّ تِي فِي اَلصُّ بدرستی که کور »يعنی: (1)بْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی اَلْقُلُوبُ اَلَّ

و چگونه هدايت « نیست ديده های سر ايشان و لیکن کور است دلها که در سینه های ايشان است
و چگونه بینا شود کسی که تدبّر و تفکّر نکند در آيات و احاديث؟ يابد کسی که دلش نابینا باشد 

متابعت کنید رسول خدا و اهل بیت او را و اقرار کنید به آنچه از جانب خدا نازل شده است، متابعت 
کنید آثار هدايت را که ائمۀ حق باشند، بدرستی که ايشان علامتهای امانت و دين داری و پرهیزکاری 

 ، و تتمۀ حديث ترجمه اش گذشت.(2)اند 



ايضا به سند معتبر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: عبد اللّه بن الکوّاء که از 
عْرافِ جملۀ خارجیان بود به خدمت حضرت امیر علیه السّلام آمد و پرسید از تفسیر اين آيه وَ عَلَ 

َ
ی اَلْْ

، حضرت فرمود: مائیم که بر اعراف خواهیم بود و می شناسیم ياوران (3)رِجالٌ يَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسِیماهُمْ 
خود را به علامتهائی که در سیمای ايشان است، و مائیم اعرافی که نمی توان شناخت خدا را مگر به 
راه معرفت ما، و مائیم اعرافی که خدا می شناساند به ما بر صراط احوال دوستان و دشمنان ما را، 

می شود مگر کسی که ما را شناسد و ما او را شناسیم، و داخل جهنم نمی شود پس داخل بهشت ن
مگر کسی که ما را نشناسد و ما او را نشناسیم، اگر خدا می خواست می توانست خود را به بندگان 
بشناساند و لیکن مصلحت در اين دانست که ما را درهای معرفت خود گرداند و صراط و راه نجات 

وجه خدا که از جهت ما بر خدا می توان رسید پس کسی که عدول نمايد از ولايت ما سازد، و مائیم 
يا غیر ما را بر ما ترجیح دهد پس ايشان از راه راست گرديده اند، مساوی نیستند آن جماعت که مردم 
 چنگ در متابعت ايشان زده اند با ما، زيرا که مردم که غیر شیعیان باشند رفته اند بسوی چشمه های

 گل آلود چند که بعضی در بعضی ريخته می شود، و آنها که بسوی ما آمده اند بر
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سرچشمه ای صاف چند آمده اند که پیوسته جاری است به امر پروردگار آنها که آخر شدن ندارد و 
 .(1)هرگز منقطع نمی گردد 

عث حیات مترجم گويد که: حضرت تشبیه فرموده اند علم را به آب از جهت آنکه چنانچه آب با
بدن است، علم باعث حیات روح است؛ و علوم مخالفان را از جهت قلّت و عدم انتفاع به آنها و 



مخلوط بودن به شکها و شبهه ها به آبهای کمی که در گودالها جمع شده باشد و مخلوط به گل و 
کرده اند و به لجن و کثافات بوده باشد، و از اين جهت که ايشان از يکديگر اين علوم فاسده را اخذ 

خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ حق علیهم السّلام که علوم حق نزد ايشان است 
منتهی نمی شود، و تشبیه فرموده است که آن چشمه ها بعضی در بعضی ريخته می شود، و علوم 

پروردگار از اين اهل بیت را تشبیه فرموده اند به چشمۀ صافی که پیوسته جاری می شود از جانب 
جهت که علوم ايشان يقینی و منبعش وحی و الهام الهی است و در آن راه شك و شبهه نیست و 
پیوسته به القای روح القدس و الهامات يقینیّه که بر قلب ايشان فايض می شود انقطاع و آخر شدن 

 ندارد چنانچه بعد از اين مذکور می شود ان شاء اللّه.

ر از ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام به او گفت: و ايضا به سند معتب
ای ابا حمزه! احدی از شما اگر چند فرسخ راه خواهد برود دلیلی و راهنمائی پیدا می کند که راه را 
گم نکند، و تو جاهلتری به راههای آسمان از راههای زمین، پس از برای خود راهنمائی طلب کن 

. و مراد به راههای آسمان، عقايد و اعمالی چند است که آدمی به سبب آنها به بهشت و درجات (2)
 عالیۀ قرب الهی و کمالات معنوی فايز گردد.

ند از و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: از آن حضرت پرسید
هر که حکمت به او داده شده پس »يعنی: (3)تفسیر اين آيه وَ مَنْ يُؤْتَ اَلْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً کَثِیراً 

 ، حضرت فرمود: مراد از حکمت« بتحقیق که خیر بسیار به او داده شده است
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 .269. سورۀ بقره: -3

 .(1)طاعت خداست و شناختن امام 

مترجم گويد که: حکمت، علوم حقّ يقینی است که مقرون به عمل باشد چنانچه گفته اند که: حکیم، 
ۀ کل سعادات راست گفتار و درست کردار است، لهذا حضرت تفسیر فرمود به معرفت امام که سرماي

است و علوم حق يقینیّه را از او کسب بايد نمود و به طاعت خدا که عمل کردن به آن علوم است؛ و 
از اينجا معلوم می شود که حکمت، آن علوم باطله نیست که جمعی از ارباب ضلالت به عقلهای 

الهی را به آن بر هم  قاصر خود استنباط کرده اند و حکمت نام نهاده اند و اکثر شرايع انبیاء و کتب
زده و مردم را از معرفت کتاب الهی و احاديث رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی 
علیهم السّلام محروم داشته بدون علم به شرايع دين و دانستن مسائل ضروريه و به سبب چند مسألۀ 

 باطله خود را عالم و حکیم نام کرده اند.

ثق از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً و ايضا به سند مو
لُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها  آيا »يعنی: (2)فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّ

اگر کسی مرده باشد پس ما او را زنده گردانیم و بگردانیم از برای او نوری که به آن نور راه رود در میان 
مردم مانند کسی است که مثل و صفت او آن باشد که در تاريکیهای کفر و ضلالت باشد و هرگز از 

مرده کسی است که چیزی نداند و علم به عقايد  ، حضرت فرمود که: مراد از« اينها بیرون نیايد؟
حقّه بهم نرساند، و مراد به نوری که راه رود به آن در میان مردم امامی است که پیروی او نمايند، و 

 .(3)کسی که در ظلمات باشد کسی است که امام خود را نشناسد 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ابو عبد اللّه جدلی به خدمت 
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد، حضرت فرمود که: ای ابو عبد اللّه! می خواهی تو را خبر 

 لْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ دهم از تفسیر قول حق تعالی مَنْ جاءَ بِا
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تْ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ  ئَةِ فَکُبَّ یِّ که ترجمۀ  (1)إِلّا ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  آمِنُونَ. وَ مَنْ جاءَ بِالسَّ
هر که حسنه بیاورد به درگاه خدا پس از برای اوست ثوابی بهتر از آن زيرا »ظاهر لفظش آن است که: 

که در عوض خبیث، شريف و در عوض فانی، باقی و در عوض يك، ده تا هفتصد به او عطا می کند، 
و اکثر تفسیر -و بدیو ايشان از فزع و خوف روز قیامت ايمنند؛ و هر کس سیئه ای بیاورد يعنی گناه 

پس بر رو می اندازند ايشان را در جهنم آيا جزا داده می شويد مگر به آنچه کرده -به شرك کرده اند
، ابو عبد اللّه گفت: بلی يا امیر المؤمنین فدای تو شوم، حضرت فرمود که: حسنه، معرفت « ايد؟

جا انکار ولايت ما و بغض ما اهل ولايت و امامت است و محبت ما اهل بیت، و مراد از سیئه در اين
 .(2)بیت است که باعث آن می شود که او را به مذلت و خواری بر رو به جهنم می اندازند 
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 .2/299فرائد السمطین 

 فصل ششم: در بیان وجوب اطاعت ائمۀ حق است

محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که:  کلینی و غیر او به سند حسن کالصحیح از حضرت امام
بلندی امر دين و رفعتش و کلیدش و درگاه همۀ امور و خشنودی خداوند رحمان اطاعت امام است 
سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اَللّهَ وَ مَنْ تَوَلّی  بعد از شناختن او، پس فرمود که: حق تعالی می فرمايد مَنْ يُطِعِ اَلرَّ



هر که اطاعت رسول کند پس بتحقیق که اطاعت خدا کرده »يعنی: (1)عَلَیْهِمْ حَفِیظاً  فَما أَرْسَلْناكَ 
است، و هر که پشت کند و روی از اطاعت بگرداند پس ما تو را نفرستاده ايم که حافظ بر ايشان 

بر تو رسانیدن است و بر ما حساب کردن « اب کنی ايشان را بر آنهاباشی اعمال ايشان را و آنکه حس
 .(2)و ثواب و عقاب دادن 

اللّه علیه و آله و سلّم در  مترجم گويد که: استشهاد به آيه به جهت آن است که حضرت رسول صلّی
مواطن متعدده امر فرموده است مردم را به متابعت ايشان، پس اطاعت ايشان اطاعت رسول است و 

 اطاعت رسول اطاعت خداست، پس اطاعت ايشان اطاعت خداست.

و به سند معتبر از ابو الصباح روايت کرده است که گفت: گواهی می دهم که شنیدم از حضرت 
السّلام که فرمود: گواهی می دهم که علی علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعتش را  صادق علیه

 واجب کرده بود، و حسن بن علی علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعتش را واجب کرده بود، و
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حسین بن علی علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعتش را واجب کرده بود، و علی بن الحسین علیه 
السّلام امامی بود که خدا اطاعتش را واجب کرده بود، و محمد بن علی علیه السّلام امامی بود که 

 .(1)را واجب کرده بود  خدا اطاعتش

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: ما 
گروهیم که خدا واجب گردانیده است اطاعت ما را و شما اقتدا می کنید به کسی که معذور نیستند 

 .(2)به شناختن او مردم 



و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام فرمود در تفسیر قول حق تعالی 
 که يعنی:(3) که در حق آل ابراهیم علیه السّلام می فرمايد وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً 

، فرمود که: مراد از پادشاهی بزرگ طاعت مفروضه است « عطا کرديم به ايشان پادشاهی بزرگ»
، يعنی آنکه اطاعت ايشان را بر همۀ خلق واجب گردانیده است و رسول خدا صلّی اللّه علیه و (4)

 ل ابراهیم علیه السّلام داخلند.آله و سلّم و اهل بیت او علیهم السّلام در آ

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که به ابو الحسن عطار گفت: شريك گردان انبیاء 
نیز  ، يعنی چنانچه اطاعت پیغمبران واجب است، اطاعت اوصیای ايشان(5)و اوصیا را در طاعت 

 واجب است.

و ايضا به سند صحیح روايت کرده است از آن حضرت که: ما گروهیم که حضرت عزت اطاعت ما 
را واجب گردانیده و از برای ما قرار داده است انفالی را که حاصل کوهها و رودخانه ها و غیر آنها که 

ه ثابت قدمیم در علم و در محلّش مذکور است و برگزيدۀ مال غنیمت را، و مائیم راسخان در علم ک
 علوم ما يقینی است، و مائیم حسد برده ها که خدا
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آيا حسد می برند »يعنی: (1)تاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ در حقّ ما فرموده است أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما آ
 .(2)« مردم بر آنچه خدا عطا کرده است به ايشان از فضل خود؟

و ايضا به سند موثق کالصحیح از حسین بن ابی العلا روايت کرده است که گفت: به خدمت 
حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم اعتقاد شیعیان را در باب اوصیا که: اطاعت ايشان فرض 

خدا در حقّ ايشان فرموده است است از جانب خدا؟ حضرت فرمود: بلی ايشان آن جماعتند که 
مْرِ مِنْکُمْ 

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول »يعنی: (3)أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

، و بعد از اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد که مراد از اولو الامر (4)« خدا را و اولو الامر از خود را
ائمۀ معصومین اند که امر امامت با ايشان است و اطاعت امر ايشان واجب است و ايشانند آن 

ما وَلِ  ذِينَ يُقِیمُونَ جماعت که خدا در حقّ ايشان فرموده است إِنَّ ذِينَ آمَنُوا اَلَّ کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّ یُّ
کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ  لاةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّ اولی به امر و صاحب اختیار شما نیست مگر خدا و »يعنی (5)اَلصَّ

، و به « جماعتی که برپا می دارند نماز را و می دهند زکات را در حالتی که در رکوعندرسول او و آن 
، و موافق (6)اتفاق خاصه و عامه از غیر حضرت امیر علیه السّلام تصدّق در رکوع بعمل نیامد 

 و صیغۀ جمع مؤيد اين است.(7)بعضی از احاديث از ائمه علیهم السّلام تصدّق در رکوع بعمل آمد 

 و به سند صحیح منقول است که مردی از اهل فارس از امام رضا علیه السّلام پرسید که:

 اطاعت تو فرض است؟ گفت: آری، پرسید که: مثل اطاعت علی بن ابی طالب علیه السّلام فرض
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 .(1)است؟ فرمود: آری 

و ايضا به سند معتبر از ابو بصیر روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد که: 
امامت و وجوب اطاعت همه به منزلۀ يك شخصند و حکم ايشان يکی است؟  آيا ائمه در امر

 .(2)حضرت فرمود: بلی 

روايت کرده اند که گفت: بر (3)و ايضا کلینی و ديگران به سندهای معتبر از محمد بن زيد طبری 
بالای سر امام رضا علیه السّلام ايستاده بودم در خراسان و جمع کثیری از بنی هاشم در خدمت آن 

بود، پس حضرت فرمود: (4)حضرت بودند، از جملۀ ايشان اسحاق بن موسی بن عیسی عباسی 
ای اسحاق! به من خبر رسیده است که مردم می گويند که ما دعوی می کنیم که مردم بندگان مايند! 

فته نه بحقّ قرابتی که من به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دارم من هرگز اين سخن را نگ
ام و نشنیده ام از احدی از پدران من که اين را گويند و خبر نیز به من نرسیده است از احدی از آباء 
من که اين را گفته باشند و لیکن می گوئیم که مردم بندگان مايند در اطاعت، يعنی به منزلۀ بندگانند 

سبب متابعت ما در دين از  که به-و مولی و آزادکرده های مايند در دين-در اينکه اطاعت ما بکنند
 .(5)آتش جهنم آزاد شده اند، پس بايد اين سخن را حاضران به غايبان برسانند 

از حضرت صادق علیه السّلام و ايضا کلینی به سند صحیح از ابی سلمه روايت کرده است که گفت: 
شنیدم که می فرمود: مائیم آن جماعتی که حضرت عزت اطاعت ما را بر خلق واجب کرده است و 
مردم را چاره ای نیست از معرفت ما و معذور نیستند مردم در شناختن ما، هر که ما را به امامت 



اسد و انکار نیز نکند که در مقام بشناسد مؤمن است و هر که انکار نمايد، کافر؛ و هر که ما را نشن
 شك باشد مانند مستضعفین، او گمراه است تا برگردد
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بسوی هدايتی که خدا بر او واجب کرده است از اطاعت واجبۀ ما، و اگر بر آن ضلالت بمیرد خدا 
 .(1)به او می کند آنچه می خواهد از عذاب يا عفو 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که: از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند از بهترين 
چیزی که بندگان تقرّب جويند بسوی پروردگار، فرمود که: بهترين آنچه تقرّب جويند به آن بسوی 

اطاعت اولی الامر است. حضرت باقر علیه السّلام فرمود خدا اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا و 
 .(2)که: دوستی ما ايمان است و دشمنی ما کفر 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که گفت: به حضرت امام محمد باقر علیه السّلام عرض 
 ه: می خواهم عرض کنم بر تو دين خود را که خدا را به آن عبادت می کنم، فرمود:کردم ک

بگو، عرض کردم: شهادت می دهم به وحدانیّت خدا و رسالت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه 
م و آله و سلّم و اقرار دارم به آنچه پیغمبر آورده است از جانب خدا و اقرار دارم به آنکه علی علیه السّلا

امامی بود که خدا اطاعت او را واجب کرده بود، پس بعد از او حسن علیه السّلام امامی بود که خدا 



اطاعت او را واجب کرده بود، بعد از او حسین علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعت او را واجب 
را واجب کرده بود، کرده بود، بعد از او علی بن الحسین علیه السّلام امامی بود که خدا اطاعت او 

پس همۀ ائمه علیهم السّلام را چنین گفتم تا به آن حضرت رسیدم، پس گفتم که: تو بعد از ايشان 
 .(3)امام واجب الاطاعه ای، حضرت فرمود که: اين دين خدا و دين ملائکۀ خداست 

ن ملائکۀ خداست يعنی ملائکه اين دين را از برای بندگان خدا می پسندند مترجم گويد که: دي
چنانچه در دين اللّه اين مراد است، يا اينکه مراد اين است که ملائکه مکلّفند به اين اعتقادات چنانچه 

 از اخبار ديگر ظاهر می شود.
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 فصل هفتم: در بیان آنكه هدایت نمی توان یافت مگر از جهت ائمۀ حق،

و ايشانند وسیله میان خدا و خلق، و بدون معرفت ايشان نجات از عذاب الهی حاصل نمی گردد 
م روايت کرده اند که ابن بابويه در مجالس و ديگران به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلا

آن حضرت فرمود: بلیۀ مردم بر ما عظیم است، اگر ايشان را بسوی خود خوانیم اجابت ما نمی 
 .(1)نمايند، و اگر ايشان را واگذاريم بغیر از ما هدايت نمی يابند 

و ايضا در خصال روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جناب امیر المؤمنین 
 علیه السّلام فرمود که: سه چیز است که قسم ياد می کنم که آنها حقّند:

 اول آنکه تو و اوصیای بعد از تو عرفائید که خدا را نمی توان شناخت مگر به راه معرفت شما.



دوم آنکه شما عرفا شناسانید که داخل بهشت نمی شود مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را 
 بشناسید.

سوم آنکه شما عرفائید که داخل جهنم نمی شود مگر کسی که شما را نشناسد و شما او را نشناسید 
(2). 
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و در علل الشرايع به سند صحیح روايت کرده است که حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام به 
منت و رحمت خود چون فرايض را بر شما واجب اسحاق بن اسماعیل نوشت که: حضرت عزت به 

کرده است واجب نگردانید بر شما برای احتیاجی که به آن داشته باشد بلکه رحمتی است از 
خداوندی که بجز او خداوندی نیست بسوی شما تا آنکه جدا کند خبیث را از طیّب، و از برای آنکه 

آنچه در دلهای شماست، و از برای آنکه  امتحان کند آنچه در سینه های شماست و خالص گرداند
پیشی گیريد بسوی رحمت او و از برای آنکه زيادتی بهم رساند منزلهای شما در بهشت او، پس 
واجب گردانید بر شما حج و عمره را و برپا داشتن نماز و دادن زکات و روزه و ولايت اهل بیت علیهم 

ی آنکه بگشائید با آن درهای فرايض را و کلیدی باشد السّلام را، و گردانید از برای شما درگاهی برا
بسوی او، و اگر محمد و اوصیاء او از فرزندان او نمی بودند هرآينه شما مانند چهارپايان حیران بوديد 
و هیچ واجبی از واجبات را نمی دانستید، و آيا داخل شهر می توان شد مگر از دروازه اش؟ پس چون 

عد از پیغمبر شما امامان و صاحبان اختیار برای شما برپا داشت در روز منت گذاشت خدا به آنکه ب
سْلامَ دِيناً  کْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَکُمُ اَلِْْ غدير خم گفت اَلْیَوْمَ أَ

امروز کامل گردانیدم از برای شما دين شما را و تمام گردانیدم بر شما نعمت خود را و »عنی: ي(1)



و واجب گردانید بر شما از برای دوستان خود حقی چند که امر « پسنديدم اسلام را برای شما دين
ما و آنچه می کرد شما را به ادای آنها برای آنکه حلال شود از برای شما آنچه داريد از زنان و اموال ش

خوريد و می آشامید، و برای آنکه بشناساند شما را و عطا کند برکت و نمو و فراوانی در آنها و برای 
 آنکه معلوم شود که کی اطاعت می کند او را در پنهان.

ةَ فِي اَلْقُرْبی  بگو يا محمد: سؤال نمی کنم »يعنی: (2)و باز فرموده قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
 از شما مزدی بر پیغمبری بغیر از مودّت و دوستی در خويشان
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، پس بدانید که هر که بخل نمايد بخل نمی نمايد مگر بر نفس خود زيرا که نفعش به خودش « خود
عايد می گردد، و بدرستی که خدا بی نیاز است از شما و شما فقیران و محتاجان هستید بسوی خدا، 

د پس بعد از آنکه حق بر شما ظاهر شد هر چه خواهید بکنید پس خدا و رسول او بزودی می بینن
عمل شما را و مؤمنان می بینند پس بازگشت شما بسوی دانای آشکار و نهان است پس خبر می دهد 

 .(1)شما را به کرده های شما و عاقبت نیکو برای پرهیزکاران است، و الحمد للّه رب العالمین 

در معاني الاخبار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم فرمود: يا علی! چون روز قیامت شود بنشینیم من و تو و جبرئیل بر صراط پس نگذرد 

نامه ای باشد که در آن بیزاری از آتش جهنم به ولايت تو بوده باشد  احدی از صراط مگر آنکه با او
(2). 



و شیخ طوسی در مجالس از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم سبب میان 
 .(3)شما و میان خدای عزّ و جل 

و ايضا از حضرت امام حسین علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام خطاب کرد: يا علی! تو و اصحاب تو در بهشتید، يا علی! 

 .(4)شتید تو و اتباع تو در به

و در احتجاج از عبد اللّه بن سلیمان روايت کرده است که: در خدمت حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام بودم مردی از اهل بصره به خدمت آن حضرت عرض کرد که: حسن بصری می گويد: آنها 

کنند علم را آزار خواهد داد گند شکمهای ايشان اهل جهنم را، حضرت فرمود: هرگاه  که پنهان می
 چنین باشد پس هلاك می شود مؤمن آل فرعون که خدا در حقّ او
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و مدح کرده است او را به کتمان ايمان، و همیشه علم پوشیده بوده است (1)فرموده است يَکْتُمُ إِيمانَهُ 
و پنهان از روزی که خدا حضرت نوح علیه السّلام را به پیغمبری فرستاده است، پس حسن اگر 
خواهد به جانب راست رود و اگر خواهد به جانب چپ رود بخدا سوگند که يافت نمی شود علم 

م. پس حضرت فرمود که: محنت مردم بر ما عظیم است، اگر ايشان مگر نزد اهل بیت علیهم السّلا



را می خوانیم بسوی خدا اجابت ما نمی کنند، و اگر دست برمی داريم از ايشان بغیر ما هدايت نمی 
 .(2)يابند 

رت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: به سبب ما و به سند صحیح در بصائر الدرجات از حض
خدا عبادت کرده می شود و به سبب ما خدا شناخته می شود و به سبب ما خدا را به يگانگی می 
شناسند، و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حجاب خداست يعنی واسطه است میان خدا و خلق 

(3). 

و در بشارة المصطفی به سند معتبر روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: هر که خدا را 
بواسطۀ ما بخواند فلاح و رستگاری يافته است، و هر که خدا را بغیر ما بخواند خود هلاك شده و 

 .(4)ديگران را هلاك کرده 
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 فصل هشتم: در حدیث ثقلین و امثال آن

در بشارة المصطفی از طريق عامه از رافع آزاد کردۀ ابو ذر روايت کرده است که: ديدم ابو ذر را به 
حلقۀ در کعبه چسبیده و می گفت: هر که مرا شناسد، شناسد، و هر که مرا نشناسد بشناسد، منم ابو 

د با من در دفعۀ اولی ذر غفاری شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: هر که مقاتله کن
و مقاتله کند با اهل بیت من در دفعۀ ثانیه خدا محشور گرداند او را در دفعۀ ثالثه با دجّال، بدرستی 



که مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است که هر که در آن کشتی سوار شد نجات يافت 
سرائیل است که هر که داخل آن درگاه و هر که تخلّف ورزيد از آن غرق شد، و مثل درگاه حطۀ بنی ا

 .(1)شد نجات يافت و هر که داخل نشد هلاك شد 

، و در بعضی (2)و شیخ طوسی رحمه اللّه به طرق بسیار اين حديث را روايت کرده است از ابو ذر 
از روايات در آخرش اين زيادتی هست که حضرت در آخرش سه مرتبه فرمود: آيا رسانیدم رسالت 

 ؟(3)خدا را 

و سیّد ابن طاووس در طرائف از مسند احمد بن حنبل روايت کرده است از ابو سعید خدری که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ گذاشته ام 

 است ازمادامی که متمسك به آنها باشید هرگز گمراه نمی شويد بعد از من، يکی بزرگتر 
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ديگری و آن کتاب خداست و آن ريسمانی است کشیده از آسمان بسوی زمین، و ديگری عترت من 
 .(1)از يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند  اهل بیت منند، بدرستی که ايشان

و ايضا از احمد روايت کرده است که اسرائیل بن عثمان گفت: من زيد بن ارقم را ديدم در خانۀ 
انّي تارك »ه علیه و آله و سلّم که می گفت: مختار پس به او گفتم: آيا شنیدی از رسول خدا صلّی اللّ 

 .(2)؟ گفت: بلی « در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم»يعنی « فیکم الثّقلین

 فرمود: و ايضا احمد روايت کرده است از زيد بن ثابت که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم



بدرستی که من در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که خلیفه و جانشین منند در میان شما: کتاب 
خدا ريسمانی است کشیده از آسمان بسوی زمین، و عترت من که اهل بیت منند، بدرستی که از هم 

 .(3)جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد می شوند 

 .(4)روايت کرده است « عمده»و اين احاديث را شیخ و ابن بطريق در 

که از معتبرترين کتابهای « جامع الاصول»و ايضا سیّد ابن طاووس و ابن بطريق روايت کرده اند و از 
« صحیح مسلم»عامه است در اين زمان و خود از اصل آن نوشته ام و لفظ آن را نقل می کنم و در 

 نیز ديده ام همگی روايت کرده اند از يزيد بن حیان که گفت:

و عمر بن مسلم به نزد زيد بن ارقم پس چون نشستیم نزد او، حصین به  رفتم من و حصین بن سبره
او گفت: ای زيد! تو خیر بسیار يافته ای و ديده ای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و حديث 
او را شنیده ای و با او جنگ و جهاد کرده ای و در عقب او نماز کرده ای ای زيد و ملاقات خیر بسیار 

ه ای، ای زيد! حديث کن ما را به آنچه شنیده ای از حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و کرد
 سلّم.

 زيد گفت: ای پسر برادر من! بخدا سوگند که سال من بسیار شده و عهد من به آن
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حضرت قديم است و فراموش کرده ام بعضی از آنها را که به خاطر گرفته بودم از حضرت رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، پس هر چه را به شما روايت کنم و حديث کنم قبول کنید و آنچه را 

مرا که: روايت کن، پس گفت: قام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله يوما  روايت نکنم تکلیف نکنید
فینا خطیبا بماء يدعی خمّا بین مکّة و المدينة فحمد اللّه و اثنی علیه و وعظ ثمّ ذکّر و قال: الا ايّها 

کتاب اللّه فیه النّاس! انّما انا بشر يوشك ان يأتیني رسول ربّي فاجیب و انّي تارك فیکم الثّقلین اوّلهما 
الهدی و النّور فخذوا بکتاب اللّه و استمسکوا به؛ فحثّ علی کتاب اللّه و رغّب فیه ثمّ قال: و اهل 
بیتي اذکّرکم اللّه في اهل بیتي اذکّرکم اللّه في اهل بیتي اذکّرکم اللّه في اهل بیتي. فقال له حصین: و 

ال: نساؤه من اهل بیته و لکنّ اهل بیته من حرم من اهل بیته يا زيد؟ أ لیس نساؤه من اهل بیته؟ فق
الصّدقة بعده، قال: و من هم؟ قال: آل عليّ و آل عقیل و آل جعفر و آل عبّاس، قال: کلّ هؤلاء حرم 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ايستاد روزی در میان ما و »يعنی: « الصّدقة؟ قال: نعم
می گويند در میان مکه و مدينه، پس حمد و ثنای خداوند گفت « مخ»خطبه خواند در آبی که آن را 

و پند داد و آخرت را به ياد مردم آورد و فرمود که: ای گروه مردم! نیستم من مگر بشری، نزديك است 
پس اجابت کنم و بروم، بدرستی که می گذارم در -يعنی ملك موت-که بیايد رسول پروردگار من
ل آنها کتاب خداست که در آن هدايت و نور هست پس بگیريد کتاب میان شما دو چیز بزرگ: او

پس فرمود: -پس حضرت تحريص و ترغیب نمود در عمل به کتاب خدا-خدا را و چنگ زنید در آن
و ديگر اهل بیت من است. پس سه مرتبه فرمود که: خدا را به ياد شما می آورم در حقّ اهل بیت من، 

ايشان را رعايت کنید و حقّ امامت را از ايشان غصب مکنید. پس  يعنی آزار ايشان مکنید و حرمت
حصین گفت که: اهل بیت او کیستند ای زيد؟ آيا زنان او از اهل بیت او نیستند؟ زيد گفت که: از 
اهل خانۀ او هستند امّا مراد از اهل بیت در اينجا آنهايند که محرومند از تصدّق بعد از او، گفت: 

گفت: آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، حصین گفت: اينها محرومند کیستند آنها؟ زيد 
 .(1)« از صدقه؟ گفت: بلی
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مترجم گويد که: بعد از اين مذکور خواهد شد که زيد غلط کرده است و اهل بیت مخصوص آل 
و ساير کتب روايت کرده اند « جامع الاصول»عباست، و ايضا اين مضمون را به اندك اختلافی در 

(1). 

و سیّد از ابن مغازلی شافعی به چندين طريق روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم فرمود که: بدرستی که نزديك شده است که مرا بخوانند به عالم قدس و اجابت نمايم و 

بسوی بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ گذاشته ام: کتاب خدا ريسمانی است کشیده از آسمان 
زمین، و عترت من که اهل بیت منند، و بدرستی که خداوند لطیف و خبیر خبر داد مرا که اين دو تا 
از يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند پس نظر کنید که چگونه خلافت من 

 .(2)خواهید کرد در رعايت ايشان 

و ايضا سیّد از کتاب فضايل قرآن ابن ابی الدنیا روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم فرمود که: منم فرط شما بر حوض کوثر که پیش از شما وارد می شوم که از برای شما 

نید سؤال خواهم کرد از ثقلین که چگونه خلافت من مهیّا کنم، پس چون وارد شويد و مرا ملاقات ک
در حقّ ايشان کرده ايد؛ پس ندانستیم که ثقلین چیست تا اينکه مردی از مهاجرين برخاست و گفت: 

 ای پیغمبر خدا! پدر و مادرم فدای تو باد ثقلین کدامند؟

به دست  حضرت فرمود: بزرگترين آنها کتاب خداست، يك طرف آن به دست خدا و طرف ديگر
شماست پس چنگ زنید در آن تا نلغزيد و گمراه نشويد، و کوچکتر آنها عترت منند هر که از ايشان 
رو به قبلۀ من کند و اجابت دعوت من کند پس مکشید ايشان را و فريب مدهید ايشان را، بدرستی 

 که من سؤال کرده ام از خداوند صاحب لطف و احسان و دانا پس
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و اشاره کرد به انگشت -عطا کرد مرا که هر دو با هم نزد من آيند در حوض کوثر مانند اين دو تا
ياری کنندۀ اين دو تا ياری کنندۀ من است، و خوار کنندۀ اين دو تا خوار کنندۀ من -یانشهادت و م

است، و دشمن اين دو تا دشمن من است، و بدرستی که هلاك نشدند امّتی بیش از شما مگر آنکه 
عمل کردند به خواهشهای نفسانی خود و معاونت يکديگر کردند در ضرر پیغمبر خود و کشتند آنها 

 .(1)امر به عدالت می کردند در میان ايشان  را که

و ايضا صاحب طرائف از ثعلبی که از مفسران عامه است روايت کرده است در تفسیر آيۀ وَ اِعْتَصِمُوا 
به چندين سند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: أيها الناس! (2)بِحَبْلِ اَللّهِ جَمِیعاً 

گذاشته ام در میان شما دو امر بزرگ که خلیفه و جانشین منند در میان شما، اگر بگیريد و عمل کنید 
بزرگتر است از ديگری که آن کتاب  و متابعت آنها را بکنید هرگز گمراه نشويد بعد از من: يکی

خداست ريسمانی کشیده میان زمین و آسمان، و عترت من که اهل بیت منند؛ از يکديگر جدا نمی 
 .(3)شوند تا در حوض کوثر به نزد من آيند 

ان عامه متداول و معتبر است روايت کرده است از و ابن اثیر در جامع الاصول که بالفعل در می
صحیح ترمذی از جابر بن عبد اللّه انصاری که گفت: ديدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
را در روز عرفه که بر ناقۀ عضبا سوار بود و خطبه می خواند شنیدم که می گفت: من گذاشته ام در 



به آن هرگز گمراه نمی شويد: کتاب خدا و عترت من که اهل  میان شما چیزی را که اگر اخذ کنید
 .(4)بیت منند 

و ايضا از صحیح ترمذی از زيد بن ارقم روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود که: من در میان شما می گذارم چیزی را که اگر متمسك به آن شويد هرگز گمراه نگرديد بعد 

ز زمین از من، دو چیز است که يکی از ديگری بزرگتر است و آن کتاب خداست ريسمانی کشیده ا
 تا آسمان، و عترت من که اهل بیت منند، هرگز از يکديگر جدا نمی شوند تا در
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 .(1)که چگونه خلافت من در حقّ ايشان خواهید کرد  بر من وارد شوند پس نظر کنید-کوثر-حوض

و در احتجاج از سلیم بن قیس هلالی روايت کرده است که گفت: روزی من و جیش بن المعقر در 
است و حلقۀ در خانۀ کعبه را گرفت و به صدای بلند ندا مکه بوديم ناگاه ابو ذر رضی اللّه عنه برخ

کرد در موسم حج: أيها الناس! هر که مرا شناسد، شناسد، و هر که نشناسد منم جندب بن جناده و 
منم ابو ذر، أيها الناس! من شنیدم از پیغمبر شما که گفت که: مثل اهل بیت من در امّت من مثل 

که سوار شد در آن کشتی نجات يافت و هر که تخلّف کرد از کشتی نوح است در میان قومش، هر 
آن غرق شد، و مثل درگاه حطّه است در بنی اسرائیل، أيها الناس! من شنیدم از پیغمبر شما که گفت: 
بدرستی که من گذاشتم در میان شما دو چیز که هرگز گمراه نشويد مادامی که متمسك به آنها باشید: 

 . . تا آخر حديث. کتاب خدا و اهل بیت من.



پس چون ابو ذر به مدينه آمد، عثمان فرستاد بسوی او و گفت: چه باعث شد تو را که در موسم حج 
ايستادی و آنها را گفتی؟ گفت: عهدی بود که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با من کرده بود 

 و مرا به آن امر نموده بود.

به اينها می دهد؟ پس برخاست جناب امیر علیه السّلام و مقداد  عثمان گفت: که از برای تو گواهی
رضی اللّه عنه شهادت دادند، پس هر سه بیرون رفتند، عثمان اشاره کرد به حضرت امیر المؤمنین 
علیه السّلام و گفت: اين و دو مصاحبش گمان می کنند که کاری از پیش خواهند برد و چیزی 

 .(2)بدستشان خواهد آمد 

و ابن بابويه در امالی به سند معتبر از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
بعت سنّت من کند پس آله و سلّم فرمود که: هر که به دين من اعتقاد کند و بر طريقۀ من راه رود و متا

 بايد که اعتقاد کند که ائمه از اهل بیت من بهترند از جمیع امّت من، بدرستی که مثل ايشان
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 .(1)در اين امّت مثل باب حطّه است در بنی اسرائیل 

و در عیون اخبار الرضا به سندهای بسیار از آن حضرت روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه 
ا مثل سفینۀ نوح علیه السّلام است، هر که علیه و آله و سلّم فرمود که: مثل اهل بیت من در میان شم

در کشتی متابعت اهل بیت سوار شود نجات يابد و هر که تخلّف کند از آن در پس گردنش زنند و 
 .(2)در آتش جهنم اندازند 



، و در صحیفة الرضا (3)و همین حديث را ابن اثیر از اعاظم علمای عامه در نهايه نقل کرده است 
 .(4)علیه السّلام نیز مذکور است 

ةٌ  و عیاشی در تفسیرش از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ قُولُوا حِطَّ
 .(6)که حضرت باقر علیه السّلام فرمود: مائیم باب حطّۀ شما (5)نَغْفِرْ لَکُمْ خَطاياکُمْ 

مترجم گويد: میان مفسران و مورخان خلاف بسیار است در دخول باب حطّه، و آنچه مشهور است 
آن است که بعد از وفات حضرت موسی علیه السّلام که چهل سال مدت تیه تمام شد حضرت يوشع 

ه جنگ عمالقه آمد که شهر اريحا را که از بلاد شام است وصیّ موسی بنی اسرائیل را برداشت و ب
فتح کند، پس چون فتح کردند و عمالقه را کشتند و بلاد شام را متصرف شدند، حق تعالی امر کرد 
ايشان را که داخل شهر اريحا شوند از روی تواضع و مثل استغفار کنندگان سرها به زير افکنند چنانچه 

داً وَ خدا فرموده است وَ إِذْ قُ  لْنَا اُدْخُلُوا هذِهِ اَلْقَرْيَةَ فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ اُدْخُلُوا اَلْبابَ سُجَّ
ةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطاياکُمْ  شدن و فروتنی کردن و و اکثر سجود را تفسیر کرده اند به خم (7)قُولُوا حِطَّ

و گفته اند که: گناه « فروريز از ما گناهان ما را» يعنی « حطّ عنّا خطايانا»حطّه را تفسیر کرده اند به 
 ايشان آن بود که در زمان
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 .58. سورۀ بقره: -7

 .(1)حضرت موسی علیه السّلام قبول نکردند که داخل اريحا شوند و مبتلا به بلیّه شدند 

يعنی: (2)و از ابن عباس روايت کرده اند که: حطّه به معنی لا اله الا اللّه است، وَ سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِینَ 
ذِي قِیلَ لَهُمْ « بزودی زياد می کنیم نیکی نیکی کنندگان را» ذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْرَ اَلَّ لَ اَلَّ يعنی: (3)، فَبَدَّ
، « ته شده بود که بگويندپس مبدّل کردند آنها که ستم کردند بر خود گفتاری غیر آنچه به ايشان گف»

گفته اند که: ايشان خم نشدند و نشستنگاه خود را بر روی زمین می کشیدند و می رفتند و به جای 
از روی استهزا و استخفاف به امر « گندم سرخی می خواهیم»يعنی « حطا سمقانا»حطّه می گفتند 

تاد هزار کس از ايشان کشت خدا، پس خدا بر ايشان تاريکی و طاعون فرستاد که در يك ساعت هف
ذِينَ ظَلَمُوا  پس خدا رحم کرد و از ايشان طاعون را برداشت چنانچه خدا فرموده است فَأَنْزَلْنا عَلَی اَلَّ

ماءِ بِما کانُوا يَفْسُقُونَ  ستاديم بر آنها که ستم کرده بودند عذابی از پس فرو فر»يعنی (4)رِجْزاً مِنَ اَلسَّ
پس اهل بیت علیهم السّلام در اين امّت مثل آن درگاه (5)« آسمان به سبب فسقی که ايشان کرده اند

، و هر که در درگاه متابعت ايشان داخل شود از عذاب دنیا و (6)لّه اند است زيرا که ايشان باب ال
آخرت نجات يابد، و هر که تکبر کند از اقرار به امامت ايشان و متابعت ايشان نکند هلاك شود به 

 معنوی و گمراه گردد در دنیا و عقبی و به عذابهای الهی معذّب گردد. هلاك

و در جلد اول، در تفسیر امام علیه السّلام نقل شده که: حق تعالی صورت محمد و علی را در دروازۀ 
شهر ممثّل گردانید و امر کرد ايشان را که سجده کنند بر آن مثالها و تازه کنند بر خود بیعت و محبت 

، پس حضرت فرمود که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود (7)را تا آخر آنچه گذشت ايشان 
 که: از برای بنی اسرائیل دروازۀ حطّه را نصب کردند و نصب کردند از
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 .58. سورۀ بقره: -2
 .59. سورۀ بقره: -3
 .59. سورۀ بقره: -4
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برای شما ای امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم درگاه حطّۀ اهل بیت محمد علیهم السّلام را و 
امر کردند شما را به متابعت ايشان و ملازم بودن طريقت ايشان تا خدا گناهان شما را بیامرزد و 

طّۀ بنی اسرائیل نیکوکاران شما را ثواب زياد کرامت فرمايد، و باب حطّۀ شما بهتر است از باب ح
زيرا که درگاه ايشان از چوب چند است؛ و ما سخنگويان، راستگويان، مؤمنان، هدايت کنندگان، 
فاضلانیم، چنانچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ستاره ها در آسمان امانند از 

ايشان در زمین هلاك نمی  خرق شدن و اهل بیت من امان امّت منند از گمراه شدن در دين خود، و
 .(1)شوند مادامی که از اهل بیت من کسی باشد که متابعت سیرت و سنّت او نمايند 

که به روش زندگانی  و ايضا حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر که خواهد
من زندگانی کند و به روش مردن من بمیرد و ساکن شود در جنّت عدن که پروردگار من مرا وعده 
داده است و چنگ زند در درختی که حق تعالی به دست قدرت خود غرس نموده است و فرموده 

رار نمايد به است که: باش پس بهم رسیده است، پس ولايت علی بن ابی طالب را اختیار کند و اق
امامت او و با دوست او دوست باشد و با دشمن او دشمن، و اختیار کند بعد از او ولايت فرزندان 
فاضل او را که اطاعت خدا می کنند بدرستی که ايشان از طینت من خلق شده اند و خدا روزی 

ند و قطع کنند از ايشان کرده فهم و علم مرا، پس وای بر آنها از امّت من که تکذيب فضل ايشان کن
 .(2)ايشان پیوند مرا، خدا نرساند به ايشان شفاعت مرا 



و حديث سفینۀ نوح را سیّد در طرائف از کتاب ابن مغازلی شافعی به چندين طريق روايت کرده 
و حديث سفینه و باب حطّه را سلیم ، (3)است از ابن عباس و ابو ذر و سلمة بن الاکوع و غیر ايشان 

 بن قیس از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام روايت کرده که به حضرت
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 .(1)عرض کرد که: زياده از صد نفر از فقهای صحابه شنیده ام 

و ابن بابويه رحمه اللّه در امالی و اکمال الدين از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم به علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: يا علی! من شهر حکمتم و تو دروازۀ 

روغ می گويد کسی که دعوی می کند که مرا آنی، و داخل شهر نمی توان شد مگر از دروازۀ آن، و د
دوست می دارد و تو را دشمن می دارد زيرا که تو از منی و من از توام، گوشت تو از گوشت من است 
و خون تو از خون من، و روح تو از روح من است و پنهان تو از پنهان من است و آشکار تو آشکار 

بر امّت من بعد از من، سعادتمند کسی است که  من، و تو امام امّت منی و خلیفه و جانشین من
اطاعت تو کند و شقی کسی است که نافرمانی تو کند، و سعادتمند کسی است که ولايت تو اختیار 
کند و زيانکار کسی است که با تو دشمنی کند، و رستگار کسی است که از تو جدا نشود و هلاك 

مامان از فرزندان تو بعد از من مثل کشتی نوح شده کسی است که از تو جدا شود، مثل تو و مثل ا
است که هر که سوار شد نجات يافت و هر که تخلّف کرد غرق شد، و مثل شما مثل ستارگان آسمان 

 .(2)است که هر ستاره که فرو می رود ستاره ای ديگر طلوع می کند تا روز قیامت 



انّي »و ايضا از زيد بن ثابت روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
تارك فیکم الثّقلین کتاب اللّه و عترتي اهل بیتي الا و هما الخلیفتان من بعدي و لن يفترقا حتّی يردا 

 .(3)« عليّ الحوض

و در اکمال الدين و معاني الاخبار و خصال از ابو سعید خدری روايت کرده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که يکی بلندتر است 

خدا که ريسمانی است کشیده از آسمان بسوی زمین و عترت من، بدرستی که از از ديگری، کتاب 
 يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند؛ راوی گفت: از
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 .(1)ابو سعید پرسیدم که: عترت او کیست؟ گفت: اهل بیت او 

را از برای آن نقل می و ايضا از ابو عمرو مصاحب ابو العباس نحوی لغوی شنیدم که می گفت: اينها 
 .(2)گفتند که تمسك به آنها سنگین و دشوار است 

سعید و ابن بابويه حديث ثقلین را در اکمال الدين و غیر آن به بیست سند روايت کرده است از ابو 
خدری و ثعلبی و ابو هريره و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و زيد بن ارقم و جابر بن عبد اللّه 

 .(3)انصاری و ابو ذر غفاری و زيد بن ثابت و غیر ايشان از صحابه 

بن ابراهیم روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حجة الوداع  و علی
در مسجد خیف فرمود که: من فرط شمايم و پیش از شما به نزديك حوض می روم و شما بعد از من 



تا صنعاء يمن، و در آن (4)وارد می شويد بر حوض، حوضی که عرضش از ما بین بصری شام است 
قدحها از نقرۀ خام است به عدد ستاره های آسمان و بدرستی که در آنجا سؤال خواهم کرد از ثقلین 

 که: چه کرديد به آنها؛ گفتم: يا رسول اللّه! ثقلین کدامند؟ فرمود:

رفش بدست خدا و طرف ديگر بدست شماست پس دست زنید کتاب خدا که ثقل بزرگ است يك ط
به آن تا گمراه نشويد و هرگز نلغزيد، و عترت من که اهل بیت منند؛ بدرستی که خبر داد مرا خداوند 
صاحب لطف و احسان و دانای آشکار و پنهان که اين دو تا از يکديگر جدا نمی شوند تا در حوض 

و نمی گويم مانند -و دو انگشت سبّابه را با هم جفت کرد-شت منبر من وارد شوند مانند اين دو انگ
 .(5) -و جمع کرد میان سبّابه و انگشت میان-اين دو تا که يکی بر ديگری زيادتی کند

شد منظور جدا نشدن بود و تشبیه  مترجم گويد: در آنچه پیش مذکور شد که به اين دو انگشت تشبیه
 به انگشت شهادت و میانین از يك دست مناسبتر بود و در آنجا منظور
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پیشی نگرفتن است، و تشبیه به دو انگشت شهادت مناسبتر است و انگشت میان مناسب نیست زيرا 
که بلندتر است و پیشی می گیرد بر انگشت شهادت، و مقصود از هر دو فی الجمله آن است که لفظ 

مجید  و معنی قرآن نزد اهل بیت علیهم السّلام است و ديگری تمام هر دو را ندارد؛ و ايضا عمل قرآن



بتمامه از اوامر و نواهی مخصوص ايشان است چنانچه در وصف حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم وارد شده است که خلق آن حضرت بود.

و ايضا ايشان شهادت می دهند بر حقیقت قرآن و قرآن شهادت می دهد بر حقیقت ايشان چنانچه 
؛ و (1)شان است و ثلثی در مثالب دشمنان ايشان در حديث وارد شده که: ثلث قرآن در فضايل اي

 .(2)بعضی از روايات ربع وارد شده است 

ه در اکثر کتب خود از حضرت سیّد الشهدا علیه السّلام روايت کرده است که: از حضرت و ابن بابوي
امیر المؤمنین علیه السّلام پرسیدند که: عترت کیست؟ گفت که: منم و حسن و حسین و نه فرزندان 
او که نهم ايشان مهدی قائم صلوات اللّه علیهم است، جدا نمی شوند از کتاب خدا و کتاب خدا از 

 .(3)شان جدا نمی شود تا در حوض بر من وارد می شوند اي

و صفار در بصائر الدرجات و عیاشی در تفسیر، حديث ثقلین را به سندهای بسیار از طريق اهل 
 .(4)روايت کرده اند  بیت علیهم السّلام

و ايضا در بصائر الدرجات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: خدا را در زمین سه 
ا قرآن را پس تحريف کردند و حرمت است: قرآن و عترت من و کعبه که خانۀ محترم خداست، امّ 

تغییر دادند؛ و امّا کعبه را پس خراب کردند؛ و امّا عترت مرا پس کشتند، همۀ اينها امانتهای خدا 
 .(5)بودند و همه را ضايع کردند 

 تواترند و لغويان همه نقل کرده اند و ابن اثیربدان که حديث ثقلین و سفینه و باب حطّه م
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گفته « انّي تارك فیکم الثّقلین کتاب اللّه و عترتي»در نهايه گفته است که: در حديث وارد شده است 
است که: چرا اينها را ثقل نامید؟ از برای آنکه اخذ به آنها و عمل کردن به آنها سنگین و دشوار است 

ل می گويند، پس اينها را ثقل نامید از جهت اعظام قدر آنها و تفخیم و هر چیز خطیر نفیس را ثق
 .(1)شأن ايشان 

مثل اهل بیتي کمثل سفینة نوح من تخلّف عنها زخّ به »و باز در نهايه گفته که: در حديث است که 
 .(2)« في النّار

هر چیز نفیس است که ضبط کنند و پنهان دارند، و به اين -محرکه-و در قاموس گفته است که: ثقل
 .(3)« انّي تارك فیکم الثّقلین کتاب اللّه و عترتي»معنی است حديث 

و سیّد مرتضی رضی اللّه عنه در شافی گفته است که: دلیل بر صحت حديث ثقلین آن است که 
جمیع امّت آن را تلقّی به قبول نموده اند و احدی از ايشان به اختلافی که در تأويلش کرده اند در 

نکرده اند، و قاعدۀ علما آن است که اگر شکی در صحت حديث داشته باشند اول  صحت حديث
در آن باب سخن می گويند و بعد از آن در تأويل و معنی آن سخن می گويند، و عدول کردن ايشان 
از اين قاعده دلیل است بر آنکه شکی در صحت آن ندارند. و بعد از آن گفته است که: عترت آدمی 

اوست مانند فرزند و فرزند فرزند او؛ و بعضی از اهل لغت توسعه دادند و گفته اند: در لغت، نسل 
عترت مرد، نزديکترين قوم اوست بسوی او در نسب، پس بنا بر قول اول ظاهر و حقیقت لفظ شامل 
حسن و حسین علیهما السّلام و اولاد ايشان خواهد بود، و بنا بر قول ثانی شامل ايشان و جمعی که 

رب نسب مثل ايشانند نیز خواهد بود به آنکه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مقیّد در ق



فرموده است سخن را به قیدی که شبهه را از آن زايل گردانیده است و سخن را واضح نموده است به 
 آنکه فرموده است:

حقّ هر دو نام عترت من اهل بیت من است، پس حکم را متوجه ساخته است بسوی کسی که مست
 بوده باشد، و ما می دانیم کسی که از عترت آدمی موصوف باشد به آنکه از اهل
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ب قريب به آنکه حضرت بیت اوست اولاد اولاد است و کسی که جاری مجرای ايشان باشد از نس
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خود بیان فرموده که اهل بیت او چه جماعتند زيرا که اخبار متظافره 
وارد شده است که: جمع کرد آن حضرت، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و فاطمه و حسن و 

کند و گفت: خداوندا! اينها اهل بیت حسین علیهم السّلام را در خانۀ خود و عبائی بر روی ايشان اف
منند پس رجس و بديها و شك را از ايشان دور گردان و پاك کن ايشان را از گناه و صفات ذمیمه پاك 
گردانیدنی، پس آيۀ تطهیر نازل شد در اين وقت، پس امّ سلمه زوجۀ آن حضرت گفت: يا رسول اللّه! 

نه، و لیکن تو بر خیری؛ پس نام اهل بیت را آيا من از اهل بیت تو نیستم؟ حضرت فرمود که: 
مخصوص اين جماعت گردانید و غیر ايشان را داخل نگردانید، پس می بايد که حکم در حديث 
ثقلین متوجه باشد بسوی ايشان و بسوی کسی که ملحق باشد به ايشان به دلیل ديگر، و اجماع کرده 

يعنی وجوب تمسك به ايشان و پیروی کردن -اند هر که اين حکم را ثابت گردانیده است در ايشان
 بر آنکه اولاد نیز جاری مجرای ايشان و حکم ايشان دارند.-ايشان



و اگر گويند که: بنا بر بعضی از احتمالات که مذکور شد می بايد که جناب امیر علیه السّلام داخل 
عترت نباشد؛ جواب می گوئیم که: کسی که عترت را مخصوص اولاد اولاد او می داند از شیعه می 

امّا  گويد که: جناب امیر صلوات اللّه علیه هر چند که ظاهر لفظ عترت آن حضرت را شامل نیست
پدر عترت است و سیّد و بهتر و مهتر ايشان است، و حکم در باب عترت بدلیل خارج شامل آن 

 .(1)حضرت هست 

عترت و اگر گويند که: گاه باشد که حکم به عدم ضلالت از برای کسی باشد که متمسك به کتاب و 
هر دو بوده باشد نه به عترت تنها؛ جواب گوئیم که: بنابراين سخن بی فايده می شود زيرا که هرگاه 
کتاب به تنهائی حجت باشد، چیزی که به تنهائی حجت نباشد به آن ضم کردن فايده نخواهد داشت 

اب و خصوص عترت دخل نخواهد داشت، همه کس و همه چیز هم چنین است که هرگاه موافق کت
 باشد حجت خواهد بود، پس عترت را
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تخصیص کردن و قطع کردن بر آنکه ايشان از کتاب جدا نمی شوند تا روز قیامت دلیل آن است که 
 قول ايشان به تنهائی حجت است.

آنکه اجماع اهل بیت علیهم السّلام حجت است و اين فايده  و عامه اين حديث را حمل کرده اند بر
نمی کند زيرا که معلوم است اجماع ايشان بر آنکه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بعد از 
حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بی فاصله خلیفه است الّا شاذّی که خروج ايشان از 

ین حديث ممکن است استدلال کردن بر آنکه در هر عصری حجتی اجماع ضرر ندارد به آنکه از هم
معصوم مأمون می بايد باشد، زيرا که ما می دانیم که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما 



را مخاطب به اين سخن نکرد مگر برای آنکه قطع عذرها بکند و حجت بر ما تمام کند در امر دين و 
 یزی که به سبب آن نجات يابیم از شك و ريب.راهنمائی کند ما را به چ

« و هما الخلیفتان من بعدي»مؤيد و موضح آن است آنچه در روايت زيد بن ثابت مذکور است: 
يعنی کتاب و عترت دو خلیفه و جانشین منند بعد از من، زيرا که معلوم است که مراد آن است که 

د که بعد از من به ايشان رجوع کنید، پس می آنچه را در حال حیات من به من رجوع می کرديد باي
 گوئیم که خالی از دو صورت نیست:

 اول آنکه: اجماع ايشان حجت است چنانکه مخالف فهمیده است.

 دوم آنکه: در هر عصری معصومی در میان ايشان هست که قول او حجت است.

اگر اول مراد باشد حجت را بر ما تمام نکرده خواهد بود و قطع عذر ما نشده خواهد بود و در میان 
ما خلیفه که قائم مقام او باشد نگذاشته خواهد بود، زيرا که در هر مسأله واجب نیست که اجماع 

زو مسائل ايشان منعقد گردد، و آنچه اجماع ايشان بر آن منعقد شده است شايد يك جزو از هزار ج
شريعت بوده باشد، پس حجت چگونه بر ما تمام می کند در شريعت به کسی که نزد او از حاجت 
ما نیست مگر اندکی از بسیار؛ پس اين دلیل است بر آنکه ناچار است در هر عصری از حجتی در 

و به  میان اهل بیت که مأمون باشد و به گفتۀ او قطع حاصل شود، و اين دلیلی است بر وجود حجت
ادلۀ خاصه معلوم می شود که آن حجت کیست بر سبیل تفصیل. و چون فرمود که: از هم جدا نمی 
شوند تا روز قیامت، پس حکم کتاب و اصل آن تا روز قیامت باقی است و بايد که آن حجت نیز 

 همیشه باقی باشد و در هر
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 .(1)عصری فردی از آن بوده باشد 



مترجم گويد که: بلکه احتیاج به حجت زياده است از احتیاج به کتاب، زيرا که از ظاهر قرآن قلیلی 
از احکام معلوم می شود و آنها نیز در نهايت اجمال و تشابه، چنانچه بعضی گفته اند که: محکمترين 

در آن هشتاد تشابه هست، پس در اصل اکثر عمدۀ احکام شريعت با آيات قرآن آيۀ وضو است و 
شرح و تفسیر و تفصیل احکام موجوده در ظاهر قرآن محتاجند به خلیفه، و از اينجا نیز ظاهر می 
شود که قول به آنکه رجوع به کتاب و عترت با هم است صورت ندارد، زيرا که ساير احکام که از 

ها که ظاهر می شود نیز از جهت تشابه بر مردم مشتبه می نمايد و قطع قرآن ظاهر نمی شود بلکه آن
 عذر ايشان به اين هر دو نمی شود.

و امّا دلالت اين عبارت بر تنصیص بر امامت و خلافت و وجوب متابعت ظاهر است، پس کسی 
می از که اندك عقلی و انصافی داشته باشد شك نمی کند در آن، مثل آنکه هرگاه پادشاهی يا حاک

شهر بیرون رود و بگويد که فلان را در میان شما گذاشته ام از آن نمی فهمند بغیر آنکه چنانچه 
اطاعت من می کرديد بايد که اطاعت او را کنید، و کسی که از خانۀ خود ارادۀ سفر کند و گويد که 

احب اختیار خانۀ فلان را در میان شما می گذارم دلالت نمی کند مگر بر آنکه او وکیل من است و ص
 من است، خصوصا وقتی که اول بگويد که:

من بشرم و بزودی داعی پروردگار خود را اجابت می کنم، و بعد از آن بگويد که: من در میان شما 
 عترت و کتاب را می گذارم.

و امّا آنچه در اکثر اخبار مذکوره به تفصیل کتاب بر عترت وارد شده است و از فحاوی اخبار بسیار 
ديگر تفضیل عترت بر کتاب ظاهر می شود جمع در میان اينها خالی از اشکال نیست، و حقیر را 

ايراد نموده ام مجملش آن « عین الحیوة»وجهی متین به خاطر قاصر رسیده و تفسیر آن را در کتاب 
 است که:

 قرآن مجید را الفاظ و معانی بسیار است از ظهر و بطن، تا هفت بطن و هفتاد بطن
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ما »و موافق احاديث بسیار لفظ قرآن و تمامش مخصوص اهل بیت علیهم السّلام است، بلکه علم 
تا روز قیامت و جمیع شرايع و احکام در قرآن هست و علمش نزد ايشان مخزون « کان و ما يکون

ل قرآن مجید ايشانند، و همچنین عمل نمودن به جمیع احکام و شرايع قرآن است، پس حامل کام
 مخصوص ايشان است چون از جمیع گناهان معصوم و به جمیع کمالات بشری متّصفند.

و ايضا اکثر قرآن در مدح ايشان و مذمّت مخالفان ايشان است چنانچه سابقا مذکور شد، و اين 
کمالی که در قرآن واقع است به مدح صاحب آن صفت معنی نیز ظاهر است که مدح هر صفت 

برمی گردد و صاحب آن صفت بر وجه کمال ايشانند، و مذمّت هر صفت نقصی که وارد شده است 
به مذمّت صاحبان آن صفات عايد می گردد که دشمنان ايشانند، و چون قرآن شخصی نیست قائم 

ختلفه دارد چنانچه پیوسته در علم ملك به ذات بلکه عرضی است که در محالّ مختلفه ظهورات م
علّام بوده است و از آنجا در لوح ظاهر گرديده و از آنجا به قلب حضرت جبرئیل منتقل شده و از 
جانب خدا بلا واسطه يا بواسطۀ جبرئیل در روح مقدس و قلب منوّر حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 

وب اوصیا و مؤمنین درآمده و در صورت کتابی جلوه علیه و آله و سلّم ظاهر گرديده و از آنجا به قل
نموده، پس اصل قرآن را حرمتی است، و به سبب آن در هر جا که ظهور کرده آن محل را حرمتی 
بخشیده، و در هر جا که ظهور او زياده است موجب حرمت آن بیشتر گرديده، پس هرگاه آن نقشهای 

دی که مجاور آنها گرديده با آنکه پست ترين ظهورات مرکب و لوح و کاغذی که بر آن نقش بسته و جل
آن است آن قدر حرمت به آن بخشیده که اگر کسی خلاف آدابی نسبت به آنها بعمل آورد کافر می 
شود، پس قلب مؤمنی که حامل قرآن گرديده حرمتش زياده از نقش و کاغذ قرآن خواهد بود چنانچه 

شتر است، و از مضامین و اخلاق حسنۀ قرآن هر چند وارد شده است که مؤمن حرمتش از قرآن بی
در مؤمن بیشتر ظهور کرده موجب احترام او زياده گرديده، و هر چند خلاف آن اوصاف از نقايص و 
معاصی و اخلاق رذيله ظهور کرده موجب نقصان ظهور قرآن و نقص حرمت او گرديده، پس اين 



تا چون به مرتبۀ حضرت رسالت و اهل بیت او مراتب ظهورات قرآن و اوصاف آن زياده می گردد 
 برسد مرتبۀ ظهورش به نهايت
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می رسد، بلکه اگر به حقیقت نظر کنی قرآن حقیقی ايشانند که محلّ لفظ قرآن و معنی آن و اختلاف 
آنند، چنانچه دانستی که قرآن چیزی را گويند که نقش قرآن در آن باشد و نقش کامل قرآن به حسب 

معنی در قلوب مطهرۀ ايشان حاصل است چنانچه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام می لفظ و 
فرمود که: منم کلام اللّه ناطق، و احاديث به اين مضامین بسیار است که در عین الحیاة بعضی از 

 آنها را ايراد کرده ام.

ت اتحاد با قرآن و پس بنا به تحقیق حاصل اين احاديث اين خواهد بود که اين جهت ايشان که جه
لقد »حاصل علم آن بودن است بهتر است از ساير جهات ايشان چنانچه حضرت فرموده است: 

و ساير جهات ايشان انساب شريفه و نصوص و امثال (1)« فضّلناهم علی علم علی العالمین
اينهاست، اگر چه اينها را نیز داخل جهت قرآنیّت می توان کرد امّا عمده جهت قرآنیّت علم است، 

 و اللّه يعلم.
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سورۀ دخان چنین است: وَ لَقَدِ اِخْتَرْناهُمْ عَلی  32. آيه ای به اين عبارت در قرآن وجود ندارد، آيۀ  -1

 عِلْمٍ عَلَی اَلْعالَمِینَ .

 فصل نهم: در بیان سایر نصوص متفرقۀ ایشان

 که مجملا در ضمن اخبار مختلفه وارد شده است



در کتاب بشارة المصطفی از ابو هريره روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(1)سلّم فرمود که: بهتر شما، بهتر شماست از برای اهل بیت من بعد از من 

یه و آله و سلّم به روايت جابر بن عبد اللّه انصاری روايت کرده و ايضا از حضرت رسول صلّی اللّه عل
می دارند که منسوب به آنها می باشند -يعنی خويشان پدری-است که فرمود: فرزندان پدری عصبه

مگر فرزندان فاطمه علیها السّلام که من ولیّ ايشان و عصبۀ ايشانم و ايشان عترت منند و از طینت 
بر آنها که تکذيب نمايند فضیلت ايشان را، هر که ايشان را دوست دارد خدا من خلق شده اند، وای 

 .(2)او را دوست دارد و هر که ايشان را دشمن دارد خدا او را دشمن می دارد 

لام روايت کرده است: بدرستی که حضرت و ايضا به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّ 
عزت بر بندگان پنج چیز را واجب گردانیده است و واجب نگردانیده مگر خوب و نیکو را: نماز و 
زکات و حج و روزه و ولايت ما اهل بیت، پس عمل کردند مردم به چهار چیز و استخفاف کردند به 

 را تاپنجم، بخدا سوگند که کامل نکرده اند آن چهار خصلت 
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 .(1)کامل گردانند آنها را به پنجم؛ يعنی اعتقاد به امامت اهل بیت علیهم السّلام شرط قبول آنهاست 

ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: مائیم نجیبان و اولاد ما اولاد پیغمبرانند و گروه ما گروه 
خدايند و گروهی که بر ما خروج کرده اند لشکر شیطانند، کسی که ما را با ايشان مساوی گرداند از 

 .(2)ما نیست 



و صاحب کتاب مصباح الانوار از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: من ترازوی علمم و علی دو کفۀ آن است و حسن و حسین 

شمنان ريسمانهای آنند و فاطمه علاقۀ آن و امامان بعد از ايشان به آن ترازو وزن می کنند دوستان و د
 که بر آن دشمنان است لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان.(3)خود را 

ت امیر المؤمنین علیه السّلام و ابن اثیر در جامع الاصول نقل کرده است از صحیح ترمذی از حضر
که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دست حسن و حسین علیهما السّلام را گرفت و 
فرمود: هر که دوست دارد مرا و دوست دارد اين دو تا را و پدر ايشان را با من خواهد بود در درجۀ 

 .(4)من در قیامت 

و ايضا از صحیح ترمذی از زيد بن ارقم روايت کرده که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ن جنگم با کسی که فرمود از برای علی علیه السّلام و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام که: م

 .(5)با شما جنگ است و صلحم با کسی که با شما صلح است 

و ديلمی از محدثان عامه در فردوس الاخبار روايت کرده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
ه و سلّم فرمود: ما اهل بیتیم که خدا از ما فواحش آشکار و پنهان که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل

 را دور گردانیده.

و ايضا روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ما اهل بیتیم که 
 خدا از
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 .1/77به نقل از مصباح الانوار. همچنین رجوع شود به فردوس الاخبار  1/646. اثبات الهداة  -3
ر دو مصدر با کمی تفاوت ذکر شده . و روايت در ه5/614؛ سنن ترمذی 10/21. جامع الاصول  -4

 است.
 .5/656. سنن ترمذی  -5

 .(1)برای ما آخرت را بر دنیا اختیار کرده است 

و سیّد رضی رضی اللّه عنه در نهج البلاغه روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
در خطبه ای که ذکر آل محمد علیهم السّلام در آن خطبه می کرد فرمود که: ايشان موضع رازهای 

مخزنهای  پیغمبرند و ملجأ رسالت اويند و صندوق علم اويند و محلّ بازگشت حکم اويند و غارها و
کتابهای اويند و ريسمانهای دين اويند، به ايشان راست کرد منحنی شدن پشت او را و به ايشان زايل 

 گردانید ترس او را.

قیاس نمی توان کرد به آل محمد علیهم السّلام از اين امّت احدی را و مساوی نمی توان کرد هرگز 
با ايشان گروهی را که نعمت آل محمد علیهم السّلام بر ايشان جاری گرديده و به برکت ايشان 

ه غلو هدايت يافته اند، ايشانند پی های محکم دين و ستون يقین، بسوی ايشان بايد برگردد کسی ک
کرده و از اندازه بدر رفته و به ايشان بايد ملحق شود کسی که پس مانده، و از برای ايشان است 
خصايص حق ولايت که محبت ايشان بر همۀ خلق واجب است، و در میان ايشان است وصیت و 

 .(2)وراثت يعنی ايشان اوصیای پیغمبرند و ورّاث اويند 

و ابن بابويه در امالی به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت 
از جانب خدا که فرمود: علی بن  رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خبر داد مرا جبرئیل

ابی طالب حجت من است بر خلق و دين مرا او برپا گرداند و از صلب او امامی چند بیرون می آورم 
که قیام می نمايند به امر من و مردم را می خوانند بسوی راه من، به برکت ايشان دفع می کنم عذاب 

 .(3)ی گردانم رحمت خود را را از غلامان و کنیزان خود و به سبب ايشان نازل م



و ايضا به سند معتبر روايت کرده است از امّ سلمه رضی اللّه عنها که گفت: شنیدم از رسول خدا 
ی طالب و امامان از فرزندان او بعد از من صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که می فرمود: علی بن اب

 .(4)بزرگواران اهل زمینند و کشانندۀ روسفیدان و دست و پا سفیدانند در قیامت بسوی بهشت 
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بالا  و ايضا به سند قوی از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: چون مرا
بردند به آسمان هفتم و از آنجا به سدرة المنتهی و از سدره به حجابهای نور، ندا کرد مرا پروردگار 
من جلّ جلاله که: يا محمد! تو بندۀ منی و منم پروردگار تو، پس از برای من خضوع کن و مرا عبادت 

بدرستی که تو را پسنديدم کن و بس، و بر من توکل کن نه بر غیر من، و بر من اعتماد کن و بس، پس 
که بندۀ من و دوست من و رسول و پیغمبر من باشی، و پسنديدم برادر تو علی را که خلیفه و جانشین 
تو و درگاه علم تو باشد، پس او حجت من است بر بندگان من و امام و پیشوای خلق من است، به او 

شوند گروه شیطان از گروه من، و به او دانسته می شود دوستان من و دشمنان من، و به او ممتاز می 
برپا می شود دين من و حفظ کرده می شود حدود من و جاری می شود احکام من، و به او و به امامان 
از فرزندان او رحم می کنم بندگان و کنیزان خود را، و به قائم از شما معمور و آبادان می گردانم زمین 

کبیر و تمجید خود، و به او پاك می گردانم زمین را از دشمنان خود را به تسبیح و تقديس و تهلیل و ت
خود و به میراث می دهم زمین را به دوستان خود، و به او سخن و کلمۀ کافران را پست می گردانم و 
کلمه و دين خود را بلند می گردانم، و به او زنده می گردانم بندگان و شهرهای خود را به علم خود، 



ر می گردانم گنجها و ذخیره ها را به مشیّت خود، و او را مطّلع می گردانم به رازها و از برای او ظاه
و آنچه در خاطرهای مردم است به ارادۀ خود، و اعانت می کنم او را به ملائکۀ خود تا آنکه تقويت 
کنند او را بر جاری کردن امر من و ظاهر گردانیدن دين من، اوست دوست من به حقیقت و مهدی 

 .(1)گان من است به راستی بند

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
نشین منی در اهل و آله و سلّم فرمود: يا علی! تو برادر منی و وارث من و وصیّ منی و خلیفه و جا

بیت من و در امّت من در حیات من و بعد از وفات من، دوست تو دوست من است و دشمن تو 
 دشمن من است. يا علی! من و تو و امامان از فرزندان تو سرور خلقند در دنیا و پادشاهانند
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هر که ما را شناخت پس خدا را شناخته است و هر که انکار کرد پس بتحقیق که خدای در آخرت، 
 .(1)عزّ و جل را انکار کرده است 

و ايضا به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
يعنی علی علیه السّلام را زيرا که پیشانی آن -علیه و آله و سلّم فرمود که: بگیريد دامان اين انزع را

ز همه کس پس بدرستی که اوست صدّيق اکبر يعنی تصديق به پیغمبر پیش ا-حضرت گشاده بود
کرده است در کردار و گفتار و از همۀ صدّيقان بزرگوارتر است، و اوست فاروق که جدائی می افکند 
میان حق و باطل، هر که دوست دارد او را خدا هدايت کرده است او را و هر که او را دشمن دارد خدا 

او بهم رسیده اند دو سبط او را دشمن دارد و هر که از او تخلف کند خدا او را هلاك گرداند، و از 
حسن و حسین و اينها فرزندان منند، از -يعنی فرزندزادۀ رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-پیغمبر

حسین امامان هدايت کننده بهم رسند، خدا عطا کرده است به ايشان علم و فهم مرا، پس ايشان را 



ر ايشان نگیريد پس حلول کند بر شما دوست داريد و اولی به امر خود قرار دهید و راز داری بغی
غضبی عظیم از پروردگار شما، هر که حلول کند بر او غضبی از پروردگارش پس فرو رفته است در 

 .(2)مهوای ضلالت و عذاب الهی و نیست زندگانی دنیا مگر متاع فريب است 

و علی بن ابراهیم در تفسیر روايت کرده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که در بعضی از 
خطبه ها فرمود: بتحقیق می دانند آنها که حفظ کنندگان احاديثند از اصحاب محمد صلّی اللّه علیه 

ران و معصومانیم پس بر و آله و سلّم که آن حضرت فرمود: بدرستی که من و اهل بیت من مطه
ايشان پیشی نگیريد که گمراه شويد، و از ايشان تخلف مورزيد که از راه حق بلغزيد، و مخالفت 
ايشان نکنید که جاهل گرديد، و ايشان را چیزی تعلیم نکنید که ايشان داناترند از شماها، ايشان 

متابعت کنید حق را و اهل حق را  داناترين مردمند در بزرگی و بردبارترين مردمند در خردسالی، پس
 .(3)هر جا که باشند 
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سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است: چون روز قیامت برپا شود و ايضا به 
بطلبند محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پس بپوشانند او را حلّه ای گلرنگ پس بازدارند او را در 

در جانب جانب راست عرش، پس بطلبند ابراهیم علیه السّلام را و حلّۀ سفیدی بپوشانند و برپا دارند 
چپ عرش، پس بطلبند امیر المؤمنین علی علیه السّلام را و حلّۀ گلرنگی بپوشانند و از جانب راست 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برپا دارند، پس اسماعیل علیه السّلام را بطلبند و حلّۀ 

ام حسن علیه السّلام را سفیدی بپوشانند و از جانب چپ ابراهیم علیه السّلام برپا دارند، پس ام



بطلبند و حلّۀ گلرنگی بپوشانند و در جانب راست امیر المؤمنین علیه السّلام برپا دارند، پس امام 
حسین علیه السّلام را بطلبند و حلّۀ گلرنگی بپوشانند و از جانب راست امام حسن علیه السّلام برپا 

شان بايستند، پس بطلبند حضرت فاطمه علیها دارند، پس شیعیان ايشان را بطلبند و در پیش روی اي
السّلام و زنان را از فرزندان و شیعیان او پس داخل بهشت کنند ايشان را بی حساب، پس منادی از 
میان عرش ندا کند از جانب رب العزة و از افق اعلی که: نیکو پدری است پدر تو يا محمد و او 

او علی بن ابی طالب است، و نیکو فرزندهايند  ابراهیم است، و نیکو برادری است برادر تو و
فرزندزاده های تو و ايشان حسن و حسینند، و نیکو فرزند سقط شده است جنین تو که او محسن 
است فرزند علی علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام که عمر او را شهید کرده، و نیکو امامان هدايت 

ك نام برند، و نیکو شیعیانند شیعیان تو، بدرستی که محمد يافتگانند فرزندان تو، و ايشان را يك ي
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و وصیّ او و فرزندزاده های او و امامان از فرزندان او، رستگارانند، پس 

ةَ امر کنند که ايشان را به بهشت ببرند و اين است مضمون قول خدا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ اَلنّارِ وَ أُدْخِلَ اَلْ  جَنَّ
هر که دور گردانیده شود از آتش جهنم و داخل گردانیده شود در بهشت پس به »يعنی (1)فَقَدْ فازَ 

 .(2)« تحقیق که او رستگار گرديده

و صفار به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام 
روايت نموده که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: هر که خواهد به روش 

 زندگانی من
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 .185. سورۀ آل عمران: -1
 .1/128. تفسیر قمی  -2



زندگانی کند و به روش مردن من بمیرد و داخل شود در بهشتی که وعده داده است مرا پروردگار من 
که آن جنت عدن است و منزل من است در بهشت که يك درخت از درختان آن را پروردگار من به 
دست قدرت و رحمت خود غرس نموده پس گفت: باش پس آن بهم رسید، پس دوست دارد و 

امامت علی بعد از من و امامت اوصیاء از فرزندان مرا که خدا عطا کرده است به آنها  اعتقاد کند به
 .(1)فهم و علم مرا و بخدا سوگند که خواهند کشت فرزند مرا خدا نرساند به ايشان شفاعت مرا 

که: پس اختیار کند ولايت علی علیه السّلام را و اوصیای بعد از او را و انقیاد و در روايت ديگر فرمود 
کند فضیلت ايشان را بدرستی که ايشانند هدايت کنندگان و پسنديدگان. خدا عطا کرده است به 
ايشان فهم مرا و علم مرا و ايشان عترت منند و از گوشت و خون من بهم رسیده اند، به خدا شکايت 

شمنان ايشان را از امت من که انکار فضیلت ايشان می کنند و قطع می کنند در حق ايشان می کنم د
 .(2)صله و پیوند مرا، و اللّه که فرزند مرا خواهند کشت خدا شفاعت مرا به ايشان نرساند 

قر علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و در روايت ديگر از حضرت با
 و سلّم فرمود که:

هر که خوش آيد او را که زندگی کند به نحو زندگی من و بمیرد به نحو مردن من و داخل جنت عدن 
ن، که شود پس ولی و امام خود را قرار دهد علی بن ابی طالب علیه السّلام و اوصیای او را بعد از م

ايشان داخل نمی کنند شما را در درگاه ضلالتی و بیرون نمی کنند شما را از درگاه هدايتی، و ايشان 
را تعلیم مکنید زيرا که ايشان داناترند از شما، و سؤال کردم از پروردگار خود که جدائی نیفکند میان 

و دو انگشت خود را با -چنین ايشان و میان قرآن تا آنکه با يکديگر در حوض کوثر بر من وارد شوند
و عرض آن حوض به قدر ما بین صنعاست تا اب و در آن قدحها هست از نقره و -يکديگر ضم کرد

 .(3)طلا به عدد ستاره های آسمان 
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 .52-48. بصائر الدرجات  -1
 .48. بصائر الدرجات  -2
آمده است. و ياقوت حموی در معجم « ابلّه»، « اب»، و در آن بجای 49. بصائر الدرجات  -3

گفته است که: ابلّه شهری است در کنار دجله در آن گوشۀ خلیج که وارد بصره می  1/77البلدان 
 شهرکی است در يمن.« أبّ »گفته است که:  1/64شود واقع است. و در 

ت را از کتاب حلیة الاولیاء به چندين سند از ابن عباس و زيد بن ارقم و ابن بطريق مضامین اين روايا
 .(1)روايت کرده است 

 .(2)و صاحب کشف الغمه از مناقب خوارزمی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 

و شیخ مفید رحمه اللّه در مجالس خود روايت کرده است از حضرت امام رضا علیه السّلام که 
را و به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! به شما فتح می کند خدا امر امامت 

شما ختم می کند پس صبر کنید بر غصب غاصبان و جور دشمنان، بدرستی که عاقبت نیکو برای 
پرهیزکاران است، شما گروه خدائید و دشمنان شما گروه خدا نیستند بلکه گروه شیطانند، خوشا حال 

ق و کسی که اطاعت شما کند و وای بر کسی که نافرمانی کند شما را، شمائید حجت خدا بر خل
شمائید عروة الوثقی که هر که به آن متمسك شود هدايت يابد و هر که آن را ترك کند گمراه گردد و 
از خدا سؤال می کنم از برای شما بهشت را، کسی سبقت نمی گیرد بر شما بسوی طاعت خدا بلکه 

 .(3)شما اولی و احقّید به طاعت الهی از ديگران 

و ايضا روايت کرده است از حضرت اسد اللّه الغالب غالب کل غالب مظهر العجائب و مظهر 
الغرائب علی بن ابی طالب علیه السّلام که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! 

کرد و به ما الفت می دهد خدا میان دلهای شما  خدا به ما ختم می کند دين را چنانچه به ما افتتاح
 .(4)بعد از عداوت و کینه ها 



و در کتاب فضائل از حضرت صادق علیه السّلام از پدرانش روايت کرده است از جابر انصاری که 
ی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: فاطمه سرور دل من است، و دو پسرانش میوه حضرت رسول صلّ 

های دل منند، و شوهرش نور ديدۀ من است، و امامان از فرزندان او امانت منند و ريسمان کشیده 
 اند از آسمان به زمین، هر که چنگ زند در ايشان نجات يابد و هر که تخلّف کند از
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 .4/349و  1/86. حلیة الاولیاء  -1
 .34؛ مناقب خوارزمی 1/102. کشف الغمة  -2
 .110. امالی شیخ مفید  -3
 .21؛ امالی شیخ طوسی 251. امالی شیخ مفید  -4

 .(1)ايشان فرو رود در درکات ضلالت 

و در کتاب روضه و فضائل از ابن عباس روايت کرده اند که گفت: چون از حجة الوداع برگشتم در 
مسجد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خدمت آن حضرت نشسته بوديم که فرمود: حضرت 

ی گذارم بر اهل دين که عزت منّت گذاشت بر اهل دين که هدايت کرد ايشان را به من، و من منّت م
هدايت می کنم ايشان را به علی بن ابی طالب علیه السّلام پسر عمّ من و پدر فرزندان من، هر که 
هدايت يابد به ايشان، نجات يابد؛ و هر که تخلّف نمايد از ايشان، گمراه گردد. و ای گروه مردمان! 

اهل بیت من، بدرستی که فاطمه پارۀ تن خدا را به ياد آوريد و از خدا بترسید در باب عترت من و 
من است و دو فرزند او دو بازوی منند، من و شوهر او چراغ راه هدايتیم، خدايا! رحم کن هر که 

 ايشان را رحم کند و نیامرز کسی را که بر ايشان ستم کند.

ان وارد پس آب از ديده های مبارکش جاری شد و فرمود که: گويا می بینم آن ستمها را که بر ايش
 .(2)خواهد شد 



و در عیون اخبار الرضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه 
 .(3)علیه و آله و سلّم فرمود که: تو يا علی و فرزندان تو برگزيده های خدائید از خلقش 

و ايضا از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
فرمود: هر که من مولا و صاحب اختیار اويم پس علی اولی به نفس و صاحب اختیار اوست، 

کن خداوندا! دوستی کن با هر که با او دوستی کند و دشمنی کن با هر که با او دشمنی کند، و ياری 
هر که با او ياری کند و مدد کن هر که او را مدد کند، و دشمنش را مخذول گردان و ياور او و فرزندان 
او باش و خلیفۀ او باش در فرزندانش، و برکت ده ايشان را در آنچه به آنها عطا کرده ای و تأيید کن 

شوند، و امامت را در  ايشان را به روح القدس و حفظ کن ايشان را به هر طرف از زمین که متوجه
میان ايشان قرار ده و شکر کن هر که ايشان را اطاعت کند و هلاك کن هر که ايشان را نافرمانی کند، 

 بدرستی که تو نزديکی به دعا کنندگان و اجابت
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 .144. فضائل شاذان بن جبرائیل  -1
 .23/143. بحار الانوار  -2
 آمده است.« دو فرزند من»، « فرزندان تو»، و در آن بجای 2/58. عیون اخبار الرضا  -3

 .(1)ايشان می نمائی 

م غافل و ابن بابويه در کتاب فضائل الشیعة از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مرد
شدند از گفتار حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ علی علیه السّلام در روز غدير خم 

در (2)چنانچه غافل شدند از گفتار حضرت در حقّ علی علیه السّلام در غرفۀ مشربۀ مادر ابراهیم 
وقتی که مردم به عیادت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در آمدند در آن غرفه، پس علی 

رت بنشیند جائی نیافت، پس چون حضرت رسول علیه السّلام داخل شد و خواست نزديك آن حض



صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ديد که آن حضرت را جا ندادند فرمود که: ای گروه مردم! اينها اهل بیت 
منند و شما استخفاف به شأن ايشان می کنید و هنوز زنده ام در میان شما، بخدا سوگند که اگر من 

ود از شما، بدرستی که روح و راحت و خشنودی و بشارت غايب شوم از شما خدا غايب نخواهد ب
و دوستی و محبت برای کسی است که اقتدا کند به علی و اعتقاد کند به امامت او و تسلیم و انقیاد 
نمايد از برای او و اوصیاء بعد از او، و لازم است بر من که داخل گردانم ايشان را در شفاعت خود 

هر که متابعت من کند پس او از من است، اين مثلی است که در ابراهیم  زيرا که ايشان اتباع منند و
ي  هُ مِنِّ زيرا که من از ابراهیمم و ابراهیم از من است، و دين من (3)جاری شد و گفت فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ

ت اوست، و فضل من فضل اوست و فضل او فضل من است، و من دين اوست و سنّت من سنّ 
ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  يَّ  (5). (4)افضلم از او به تصديق قول پروردگار من ذُرِّ
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 .2/59. عیون اخبار الرضا  -1
. مشربۀ مادر ابراهیم: اطاقی است در مدينه که مسکن حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و  -2

 سلّم بوده و در آنجا ابراهیم پسر آن حضرت از ماريۀ قبطیه متولد شد.
 .36. سورۀ ابراهیم: -3
 .34ن:. سورۀ آل عمرا -4
 .98؛ امالی شیخ صدوق 53؛ بصائر الدرجات 33. فضايل شیعه  -5

 باب دوم: در بیان آیاتی که در شأن ائمه علیهم السّلام مجملا نازل شده

 اشاره

 و در آن چند فصل است
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 فصل اول: در تأویل سَلامٌ عَلی إِلْ یاسِینَ 

 .(2)و فرموده است سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ (1)حَکِیمِ حق تعالی فرموده است يس. وَ اَلْقُرْآنِ اَلْ 

اسم « يس»مفسران از حضرت امیر المؤمنین و امام محمد باقر علیهما السّلام روايت کرده اند که: 
 .(3)مبارك حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است 

و در آيۀ دوم فخر رازی گفته است که: نافع و ابن عامر و يعقوب آل يس خوانده اند به اضافۀ لفظ 
، و باقی قرّاء به کسر همزه و سکون لام خوانده اند، و در قرائت اوّلی سه وجه « يس»به لفظ « آل»

نکه ياسین گفته اند: اول آنکه الیاس پسر ياسین است، دوم آنکه آل ياسین آل محمد است، سوم آ
 .(4)اسم قرآن است 

و از طريق خاصه و عامه احاديث بسیار وارد شده است که قرائت منزله آل يس است و مراد آل محمد 
 .(5)است 

و ابن حجر در صواعق از فخر رازی نقل کرده است که: اهل بیت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
 آله و سلّم
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 .2و  1. سورۀ يس: -1
 .130. سورۀ صافات: -2
 .381؛ امالی شیخ صدوق 122؛ معاني الاخبار 8/441. تفسیر تبیان  -3



 .26/162. تفسیر فخر رازی  -4
؛ تفسیر الدر المنثور 4/21؛ تفسیر ابن کثیر 10/524؛ تفسیر طبری 4/457. مجمع البیان  -5
5/286. 

یه و آله و با آن حضرت مساويند در پنج چیز: در سلام، و فرموده است دربارۀ رسول صلّی اللّه عل
، و دربارۀ اهل بیت که سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ ؛ و در صلوات بر او و « السلام علیك أيها النبي»سلّم 

يعنی يا طاهر، و در « طه»بر ايشان در تشهّد؛ و فرموده در حقّ رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
رَکُمْ تَطْهِیراً  ؛ و در حرمت تصدّق؛ و در محبت در شأن رسول صلّی اللّه علیه (1)شأن أهل بیت وَ يُطَهِّ

بِعُونِي يُحْبِبْکُمُ اَللّهُ  ةَ فِي ، و در شأن اهل بیت قُلْ لا أَ (2)و آله و سلّم فَاتَّ سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
 (4). (3)اَلْقُرْبی 

و علی بن ابراهیم در تفسیر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: يس اسم رسول 
كَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِینَ   (6). (5)خداست، و دلیل بر اين آنکه بعد از آن فرموده است إِنَّ

و ايضا گفته است در تفسیر سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ که: ياسین، محمد است؛ و آل محمد، ائمه اند 
(7). 

روايت کرده اند از حضرت صادق  در امالی و معاني الاخبار و تفسیر محمد بن العباس بن ماهیار
علیه السّلام که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود در تفسیر قول حق تعالی سَلامٌ عَلی إِلْ 

 .(8)ياسِینَ که: ياسین، محمد است، و مائیم آل يس 

 و ايضا از امالی و معاني الاخبار روايت کرده است از ابی مالك که: ياسین، محمد است.

و ايضا در هر دو کتاب از ابن عباس روايت کرده است در قول حق تعالی سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ که 
 .(9)گفت: يعنی علی آل محمد 
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 .33. سورۀ احزاب: -1
 .31. سورۀ آل عمران: -2
 .23. سورۀ شوری: -3
 .3/451؛ احقاق الحق 1/35؛ فرائد السمطین 229. الصواعق المحرقة  -4
 .3. سورۀ يس: -5
 .2/211می . تفسیر ق -6
 .2/226. تفسیر قمی  -7
 .2/499؛ تأويل الآيات الظاهرة 122؛ معاني الاخبار 381. امالی شیخ صدوق  -8
 .381؛ امالی شیخ صدوق 122. معاني الاخبار  -9

و ايضا در معاني الاخبار به سند ديگر از ابن عباس روايت کرده است در تفسیر سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ 
يعنی سلام از جانب پروردگار عالمیان بر محمد و آل او و سلامتی از برای کسی که ولايت ايشان را 

 .(1)اختیار کند در قیامت از عذاب خدا 

و ايضا در معاني الاخبار از ابو عبد الرحمن سلمی روايت کرده است که: عمر بن الخطاب سَلامٌ 
 .(2)عَلی إِلْ ياسِینَ را می خواند، ابو عبد الرحمن گفت که: آل ياسین، آل محمد است 

و ابن ماهیار در تفسیرش روايت کرده است از سلیم بن قیس هلالی که: حضرت امیر المؤمنین علیه 
السّلام فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اسمش ياسین است و مائیم که خدا در شأن 

 .(3)ینَ ما فرموده است سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِ 

و ايضا ابن ماهیار و فرات بن ابراهیم در تفسیرهای خود به طرق متعدده اين مضمون را از ابن عباس 
 .(4)روايت کرده اند 



در حديث طولانی که حضرت امام رضا علیه السّلام احتجاج نموده بر علماء عامه در فضل عترت 
طاهره مذکور است که حضرت از ايشان پرسید که: خبر دهید مرا از قول حق تعالی يس. وَ اَلْقُرْآنِ 

كَ لَمِنَ اَلْمُرْسَ  مراد به يس کیست؟ علما گفتند: محمد (5)لِینَ. عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ اَلْحَکِیمِ. إِنَّ
است، کسی در آن شکی ندارد؛ حضرت فرمود که: پس خدا عطا کرده است به محمد و آل محمد 

مگر کسی که درست تعقّل کند آن را، زيرا به اين سبب فضیلتی که کسی به کنه وصف آن نمی رسد 
و فرموده (6)که خدا سلام نفرستاده است مگر بر انبیاء پس فرموده است سَلامٌ عَلی نُوحٍ فِي اَلْعالَمِینَ 

 (7)است سَلامٌ عَلی إِبْراهِیمَ 
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، نفرموده است: سلام علی آل نوح و آل ابراهیم و آل (1)و فرموده است سَلامٌ عَلی مُوسی وَ هارُونَ 
لّم موسی و هارون، و فرموده است سَلامٌ عَلی إِلْ ياسِینَ يعنی آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و س

(2). 
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 فصل دوم: در بیان آنكه اهل ذکر، اهل بیت علیهم السّلام اند؛

و آنکه بر شیعه سؤال از ايشان واجب است و بر ايشان جواب واجب نیست حق تعالی فرموده که 
بُرِ  ناتِ وَ اَلزُّ کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. بِالْبَیِّ کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [ (1)فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّ ، ] فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّ

هُ (3)، و در جای ديگر نیز فرموده هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسابٍ (2) ، و فرموده است وَ إِنَّ
 .(4)لَذِکْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ 

ظاهر آيۀ اولی و ثانیه آن است که: سؤال کنید از اهل ذکر اگر باشید که ندانید؛ و خلاف کرده اند 
؛ و اخبار (5)مفسران که اهل ذکر کیستند: بعضی گفته اند اهل علمند؛ و بعضی گفته اند اهل کتابند 

 به دو وجه:(6)بسیار وارد شده است که ائمه علیهم السّلام اند 
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 از طرف علامۀ مجلسی در اين کتاب.
 .39. سورۀ ص: -3
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 .7/386تفسیر روح المعاني 



ل فرموده است که وَ أَنْزَلْنا وجه اول آنکه: ايشان اهل علم قرآنند چنانچه بعد از اين آيه در سورۀ نح
لَ إِلَیْهِمْ  نَ لِلنّاسِ ما نُزِّ کْرَ لِتُبَیِّ  .(1)إِلَیْكَ اَلذِّ

دوم آنکه: ايشان اهل رسولند و رسول ذکر است چنانچه فرموده است قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً. رَسُولًا 
(2). 

، (3)است  و در آيۀ سوم مشهور میان مفسران آن است که خطاب به حضرت سلیمان علیه السّلام
اين پادشاهی عطائی است از ما که به تو داده ايم خواهی بده و منّت گذار و خواهی امساك »يعنی: 

ر نگاه داشتن، و از اخبار آينده ظاهر می شود نه در دادن و نه د« کن و مده بی آنکه بر تو حسابی باشد
 که مراد عطای علم است.

و در آيۀ چهارم اکثر مفسرين ذکر را به شرف تفسیر کرده اند يعنی: قرآن شرفی است از برای تو و از 
؛ و (4)برای قوم تو، و در قیامت سؤال کرده خواهید شد از ادای شکر قرآن و قیام نمودن به حقّ آن 

در احاديث آينده وارد شده است که مراد آن است که سؤال از علوم و احکام قرآن از شما خواهند کرد 
(5). 

و علی بن ابراهیم و صفار به سندهای بسیار روايت نموده اند که: زراره از حضرت امام محمد باقر 
علیه السّلام سؤال کرد از اهل ذکر، حضرت فرمود که: مائیم، زراره گفت: پس از شما بايد سؤال 

ت: پس بر ما واجب است که کنند؟ فرمود: بلی، زراره گفت: مائیم سؤال کنندگان؟ فرمود: بلی، گف
از شما سؤال کنیم؟ فرمود: بلی، گفت: بر شما واجب است جواب ما بگوئید؟ فرمود: نه اختیار با 
ماست اگر می خواهیم جواب می گوئیم و اگر نمی خواهیم نمی گوئیم؛ پس اين آيه را خواند هذا 

 .(6)عَطاؤُنا. . . تا آخر 
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مترجم گويد که: هدايت گمراهان و نهی از منکر و امر به معروف بدون مانعی و با تحقق شرايط بر 
همه کس واجب است خصوصا بر امامان و پیشوايان دين که ايشان برای اين امور منصوبند، پس 

رر البته اين حديث و امثال آن يا محمولند بر حال تقیه که مأمور نیستند که ترك تقیه کنند و با ظنّ ض
اظهار حق نکنند، و يکی از شرايط امر به معروف و نهی از منکر عدم خوف ضرر است و شرط ديگر 
تجويز تأثیر است، يا محمولند بر بعضی از تأويل آيات نسبت به جمعی که عقول ايشان تاب فهم 

صلّی اللّه آنها نداشته باشد يا بعضی از دقايق معرفت اللّه يا معرفت احوال غريبۀ حضرت رسول 
علیه و آله و سلّم و حضرات ائمۀ معصومین صلوات اللّه علیهم که فهم اکثر خلق قاصر است از 
ادراك آنها، زيرا که ائمۀ ما صلوات اللّه علیهم از شیعیان قاصر الفهم زياده از سنّیان تقیه می کردند 

ن بعضی از احوالات عجیبۀ به سبب آنکه بعضی از شیعیان از ديدن بعضی از معجزات غريبه يا شنید
 ايشان غالی شدند و به الوهیّت ايشان قائل شدند.

و امّا استشهاد به آيۀ قصۀ سلیمان علیه السّلام به آن است که بر سبیل مثل و نظیر ذکر کرده اند، يعنی: 
را همچنانچه حضرت سلیمان علیه السّلام را در امور دنیوی مخیّر نموده بودند میان عطا و منع، ما 

در افاضۀ علوم و حقايق مخیّر گردانیده اند، يا آنکه در قصۀ حضرت سلیمان نیز مراد خصوص علم 
و معارف باشد يا اعم از اينها از امور دنیويّه، يا آنکه در حقّ ائمۀ ما علیهم السّلام نیز اعم از هر دو 

 مراد باشد.



ه آن حضرت فرمود: پس مائیم و در عیون اخبار الرضا در حديث احتجاج در فضیلت عترت طاهر
اهل ذکر که خدا در قرآن فرموده است، پس از ما سؤال کنید اگر ندانید؛ پس علمای عامه گفتند: 
مراد به اهل ذکر يهودند و نصاری، حضرت فرمود: سبحان اللّه! آيا جايز است که از ايشان بپرسیم؟ 

کرد و خواهند گفت که: دين ما بهتر است  ! اگر از ايشان سؤال کنیم ما را به دين خود دعوت خواهند
از دين اسلام. مأمون گفت که: آيا شرحی و بیانی به خلاف گفتۀ ايشان نزد شما هست؟ حضرت 
فرمود که: بلی ذکر رسول خداست و ما اهل اوئیم و اين مطلب در کتاب خدا مبیّن و واضح است 

ذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَیْکُمْ آياتِ  در آنجا که در سورۀ طلاق می فرمايد اَلَّ
ناتٍ )  (.2(پس ذکر، رسول خداست، و ما اهل اوئیم )1اَللّهِ مُبَیِّ
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و در عیون اخبار الرضا در حديث احتجاج در فضیلت عترت طاهره آن حضرت فرمود: پس مائیم 
ده است، پس از ما سؤال کنید اگر ندانید؛ پس علمای عامه گفتند: اهل ذکر که خدا در قرآن فرمو

مراد به اهل ذکر يهودند و نصاری، حضرت فرمود: سبحان اللّه! آيا جايز است که از ايشان بپرسیم؟ 
! اگر از ايشان سؤال کنیم ما را به دين خود دعوت خواهند کرد و خواهند گفت که: دين ما بهتر است 

أمون گفت که: آيا شرحی و بیانی به خلاف گفتۀ ايشان نزد شما هست؟ حضرت از دين اسلام. م
فرمود که: بلی ذکر رسول خداست و ما اهل اوئیم و اين مطلب در کتاب خدا مبیّن و واضح است 

ذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً. رَسُولًا يَ  تْلُوا عَلَیْکُمْ آياتِ در آنجا که در سورۀ طلاق می فرمايد اَلَّ
ناتٍ   .(2)پس ذکر، رسول خداست، و ما اهل اوئیم (1)اَللّهِ مُبَیِّ

جات و کافی به سند صحیح روايت کرده اند که حضرت امام رضا و در قرب الاسناد و بصائر الدر
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا  علیه السّلام نوشت به ابن ابی نصر که: حضرت عزت می فرمايد فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّ

ةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ و ايضا می فرمايد وَ ما (3)تَعْلَمُونَ  کانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّ
هُمْ يَحْذَرُونَ  ينِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّ هُوا فِي اَلدِّ نبوده اند مؤمنان که »يعنی: (4)لِیَتَفَقَّ



بیرون آيند از شهرهای خود پس چرا از هر فرقه ای بیرون نمی آيند از برای آنکه مسائل دين خود را 
 « .بیاموزند و بترسانند قوم خود را از عذاب الهی چون برگردند بسوی ايشان شايد حذر کنند

کردن و رد کردن بسوی ما و بر ما واجب نکرده حضرت فرمود: پس واجب شده است بر شما سؤال 
بِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ  ما يَتَّ  اند جواب گفتن را، حق تعالی می فرمايد فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِیبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ

بَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اَللّهِ  نِ اِتَّ اگر استجابت تو نکنند و سخن تو را قبول نکنند پس »يعنی: (5)مِمَّ
بدان که ايشان متابعت نمی کنند مگر خواهشهای نفسانی خود را و کیست گمراه تر از کسی که 

 .(6)« پیروی کند خواهش خود را بغیر هدايتی از جانب خدا

مترجم گويد: ظاهرا حضرت آيه را تأويل فرمودند به آنکه: هرگاه دانی که استجابت تو نمی کنند در 
کار نیست بر تو تبلیغ رسالت و مبالغۀ در آن نسبت به ايشان پس دلیل اين خواهد بود که بر ايشان 

 جواب گفتن واجب نیست.

 و در بصائر الدرجات به چندين طريق موثق از زراره روايت کرده است که گفت: از
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حضرت امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدم که: اهل ذکر کیستند؟ فرمود که: مائیم، پرسیدم: آنها 
 که مأمور شده اند که سؤال از ايشان بکنند کیستند؟ فرمود که: شمائید، يعنی شیعیان.

ن راه که بدرآيم هر چه سؤال گفتم: پس چنانچه مأمور شده ايم سؤال می کنم و گمان کردم که از اي
کنم جواب خواهد گفت، پس فرمود که: شما مأمور به سؤال شده ايد و ما مأمور به جواب نشده ايم، 

 .(1)اختیار با ماست اگر خواهیم جواب می گوئیم و اگر نخواهیم نمی گوئیم 

صفار در بصائر الدرجات زياده از سی سند معتبر اين مضمون را روايت کرده است، و عیاشی نیز  و
 .(2)در تفسیر به سندهای بسیار روايت کرده است 

ن بطريق از تفسیر ثعلبی روايت نموده است از حضرت صادق علیه السّلام که: مائیم اهل ذکر، و اب
 .(3)و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نیز چنین روايت کرده است 

حق از تفسیر محمد بن موسی شیرازی که از علمای عامه و علّامۀ حلی رحمه اللّه در کتاب کشف ال
است و از دوازده تفسیر استخراج کرده روايت نموده است که: او از ابن عباس روايت کرده است که: 
اهل ذکر محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام اند، ايشان اهل ذکر و علم و عقل و 

رسالتند و محلّ آمدن و رفتن ملائکه اند، و اللّه که خدا مؤمن را  بیانند و اهل بیت نبوّتند و معدن
 مؤمن ننامیده مگر از برای کرامت امیر المؤمنین علیه السّلام.

 .(4)و سفیان ثوری نیز اين حديث را روايت کرده است از سدی از حارث اعور 

و در بصائر الدرجات به چهار سند صحیح از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر 
هُ لَذِکْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ  که: ذکر، قرآن است، و مائیم قوم آن حضرت و از ما (5)وَ إِنَّ

 .(6)سؤال می کنید معانی و احکام قرآن را 
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و در روايت صحیح ديگر حضرت باقر علیه السّلام فرمود که: مقصود به اين آيه مائیم، و مائیم اهل 
 .(1)ذکر، و مائیم سؤال کرده شده که بايد از ما سؤال کنند 

یح حضرت باقر علیه السّلام فرمود در تفسیر اين آيه که: رسول خدا صلّی و در دو روايت ديگر صح
 .(2)اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او علیهم السّلام اهل ذکرند و از ايشان سؤال می کنند 

امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم قوم آن حضرت و ايضا به سند معتبر از حضرت 
(3). 

و ابن ماهیار در تفسیرش مثل اين روايات را از سلیم بن قیس از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
 .(4)روايت کرده است 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت اين آيه را خواندند 
و فرمودند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او اهل ذکرند و ايشانند سؤال کرده 

ردم و اولی به امر شدگان، خدا امر کرده است مردم را که از ايشان سؤال کنند پس ايشانند والیان م
ايشان، پس حلال نیست احدی از مردم را که اين حقّی که خدا از برای ايشان واجب گردانیده است 

 .(5)از ايشان بگیرد 



قوم آن حضرت، امیر المؤمنین  و ايضا در حديث معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که:
 .(6)علیه السّلام است و مردم را از ولايت آن حضرت در قیامت سؤال خواهند کرد 

ت: در خدمت حضرت صادق و در کافی به سند معتبر روايت کرده است از موسی بن اشیم که گف
علیه السّلام بودم شخصی از تفسیر آيه ای سؤال کرد، حضرت جواب فرمود، پس مرد ديگر داخل 

 مجلس شد و از همان آيه سؤال کرد حضرت تفسیر و جواب ديگر فرمود
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غیر آن که به اول فرموده بود، پس مرا حالتی عارض شد که خدا می داند حتی آنکه گويا دلم را پاره 
خطا نمی « واو»د گفتم که: من ابو قتاده را در شام گذاشتم که يك حرف مانند پاره کردند و در دل خو

کند آمدم به نزد اين مرد که چنین خطای بزرگی می کند، در اين حال بودم که مرد ديگری آمد و از 
همان آيه سؤال کرد و تفسیر ديگر فرمود بغیر آنچه به هر دو گفته بود، پس نفس من ساکن شده 

ين خطا نیست دانسته اينها را فرموده از برای تقیه و مصلحت؛ و چون حضرت به اعجاز دانستم که ا
دانستند که چه در خاطر من گذشت به جانب من التفات نمودند و فرمودند که: ای پسر اشیم! خدا 

، (1)سابٍ تفويض کرد به حضرت سلیمان علیه السّلام و فرمود هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِ 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ  و به پیغمبرش صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تفويض کرد و فرمود ما آتاکُمُ اَلرَّ



هر چه عطا کند شما را رسول پس بگیريد و عمل بکنید و آنچه نهی کند شما »يعنی: (2)عَنْهُ فَانْتَهُوا 
، و آنچه به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تفويض کرده بود به « را از آن پس ترك کنید

 .(3)ما تفويض نموده 

و در کتاب اختصاص همین حديث را روايت کرده و در آخرش چنین است که: چون حاضران 
 مجلس بیرون رفتند نظر کرد بسوی من و فرمود که: گويا دلتنگ شدی، گفتم:

فدای تو شوم! دلتنگ شدم از سه قول مختلف در يك سؤال، حضرت فرمود: ای پسر اشیم! بدرستی 
یه السّلام امر پادشاهی را و فرمود هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ که خدا تفويض کرد به پسر داود عل

بِغَیْرِ حِسابٍ و تفويض کرد به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امر دين خود را و فرمود ما آتاکُمُ 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و بدرستی که خدا تفويض کرده است به ائمه از ما آنچه تفويض  اَلرَّ

 .(4)کرده بود به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس دلتنگ مشو 

و در بصائر الدرجات به سند حسن کالصحیح روايت کرده که صفوان از حضرت امام رضا علیه 
 پرسید که: آيا می توان بود که از امام بپرسم از مسألۀ حلال و حرام و جوابش نزد السّلام
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 .(1)او هست و نمی گويد از برای مصلحت او نباشد؟ فرمود که: نه، امّا گاه هست که جوابش نزد 



و از حضرت صادق علیه السّلام به سند صحیح روايت کرده است که: مائیم اهل ذکر و اولو العلم 
 .(2)و نزد ماست علم حلال و حرام 

بُهُمْ بِذِکْرِ اَللّهِ  ذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُو يعنی: (3)و علی بن ابراهیم روايت کرده است در تفسیر اين آيه اَلَّ
، فرمود که: ياد خدا « گردد دلهای ايشان به ياد خدا آنها که ايمان آورده اند و مطمئن و ساکن می»

 ، يعنی ولايت ايشان يا آنکه ياد ايشان ياد خداست.(4)امیر المؤمنین علیه السّلام و ائمه اند 

و ابن ماهیار روايت کرده است از حضرت امام موسی علیه السّلام در تفسیر اين آيه لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ 
تابی را که در آن ذکر بتحقیق که فرستاده ايم بسوی شما ک»يعنی: (5)کِتاباً فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ 

فرمود که: مراد به ذکر، اطاعت امام است بعد از « شما هست آيا نمی فهمید و تعقل نمی کنید؟
 .(6)پیغمبر که مورث شرف دنیا و آخرت است 
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 فصل سوم: در بیان آنكه ایشانند اهل علم قرآن و راسخون در علم

 رآنو انذار کنندگان به ق



ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه 
ذِينَ آتَیْناهُمُ اَلْکِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ يعنی:  پس آنها که داده ايم به ايشان کتاب را ايمان می آورند به »فَالَّ

يشان داده شده است آل محمدند که علم قرآن به ، حضرت فرمود که: مراد به آنها که کتاب به ا« آن
 يعنی:(1)ايشان داده شده است، وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ 

اهل  ، فرمود که: مراد اهل ايمانند از« و از اين جماعت بعضی هستند که ايمان می آورند به کتاب»
 .(2)قبله 

و ايضا او و کلینی و ديگران روايت کرده اند به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السّلام در 
ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ  ناتٌ فِي صُدُورِ اَلَّ ت واضحی بلکه قرآن آيا»يعنی: (3)تفسیر اين آيه بَلْ هُوَ آياتٌ بَیِّ

 ، فرمود که:« چند است در سینه های آنها که علم به ايشان داده شده است

مراد به آنها که علم به ايشان داده شده است ائمه اند از آل محمد و لفظ و معنی قرآن در سینه های 
 .(4)ايشان است 
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باقر علیه السّلام روايت کرده  و در بصائر الدرجات به سند معتبر از ابو بصیر از حضرت امام محمد
است که حضرت اين آيه را خواند بعد از آن فرمود که: خدا نگفت که در میان دو جلد مصحف است 



بلکه گفت: در سینۀ آنهاست که علم به ايشان داده شده است؛ ابو بصیر گفت که: شمائید آنها؟ 
 ؟(1)فرمود: که بغیر ما می تواند بود 

و محتمل است که فِي (2)و قريب به بیست سند روايت کرده است که اين آيه در شأن ايشان است 
ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ را متعلق به بیّنات گردانیده باشند، يعنی وضوحش در سینۀ آنهاست و کسی  صُدُورِ اَلَّ

 به غیر ايشان معانی و اسرار را نمی داند پس در فهم قرآن رجوع به آنها بايد کرد.

ذِينَ آتَیْناهُمُ و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام رواي ت کرده است در تفسیر اين آيۀ میمونه اَلَّ
آنها که کتاب به ايشان داده ايم تلاوت می »يعنی: (3)اَلْکِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ 

حضرت فرمود: « زاوار تلاوت کردن است، ايشانند که ايمان آورده اند به کتابکنند آن را چنانچه س
 .(4)آنها که کتاب به ايشان داده شده است، ائمه اند 

مترجم گويد که: بعضی از مفسران گفته اند که مراد به کتاب، تورات است؛ و آنها که علمش به ايشان 
داده شده است، آن جماعتند از يهود و نصاری که ايمان به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

داده شده است، سلّم آورده بودند. و بعضی گفته اند که: کتاب، قرآن است؛ و آنها که کتاب به ايشان 
 .(5)مؤمنان اين امّتند 

و تفسیری که آن حضرت فرموده اند مبتنی بر اين است و موافقتر است به سیاق آيۀ کريمه زيرا که 
و بطون آن و آن مخصوص ايشان است چنانچه ايمان  حقّ تلاوت قرآن موقوف است بر علم به اسرار

 کامل داشتن به قرآن بعمل نمی آيد مگر از ايشان.
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و کلینی به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر اين آيۀ کريمه 
نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ 

ُ
وحی کرده شد بسوی من اين قرآن که »يعنی: (1)وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا اَلْقُرْآنُ لِْ

حضرت فرمود که: يعنی هر که به حدّ امامت برسد از آل محمد « بترسانم به آن شما را و هر که برسد
علیهم السّلام و انذار می کند مردم را به قرآن چنانچه انذار می کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 

 .(2)آن  و سلّم به

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که وَ مَنْ بَلَغَ امام است؛ و فرموده که:

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انذار می کرد و ما انذار می کنیم چنانچه آن حضرت انذار می 
 .(3)کرد 

نْذِرَکُمْ يعنی از 
ُ
مترجم گويد که: اکثر مفسرين گفته اند وَ مَنْ بَلَغَ عطف است بر ضمیر مفعول در لِْ

برای آنکه انذار کنم شما را و انذار کنم هر کس را که قرآن به او برسد تا روز قیامت؛ و بنا بر آنچه در 
 خواهد بود.« انذرکم»ديث وارد است عطف است بر ضمیر فاعل احا

و علی بن ابراهیم به سند معتبر روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: قرآن زجرکننده 
که واضح -است و امرکننده؛ امر می کند به بهشت و زجر می کند از جهنم. و در آن محکم هست 

که معانی بسیار در آن محتمل است، و فهم معنی -شابه استو مت-الدلاله است بر معنی مقصود
؛ امّا محکم را پس ايمان می آوری به آن و عمل می کنی به آن و اعتقاد -مقصود از آن مشکل است

می کنی به آن؛ و امّا متشابه را پس ايمان می آوری به آن و عمل نمی کنی به آن و اين است معنی 



ذِ  ا اَلَّ يلِهِ وَ ما يَعْلَمُ قول حق تعالی فَأَمَّ بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ اِبْتِغاءَ اَلْفِتْنَةِ وَ اِبْتِغاءَ تَأْوِ بِهِمْ زَيْغٌ فَیَتَّ  ينَ فِي قُلُو
نا  يلَهُ إِلاَّ اَللّهُ وَ اَلرّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ آل « راسخون در علم»و (4)تَأْوِ

 .(5)محمد علیهم السّلام اند 
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و ايضا علی بن ابراهیم و صاحب اختصاص به سندهای صحیح و معتبر از حضرت امام محمد باقر 
 علیه السّلام روايت نموده اند که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهترين راسخان در علم بود

و نخواسته  -يعنی ظهر و بطن قرآن-و دانست آنچه خدا بر او فرستاده بود از تنزيل قرآن و تأويل آن
بود که بر او فرو فرستد آيه را که تأويلش را تعلیم او نکند، و اوصیای او که بعد از او آمدند همه تنزيل 

 .(1)و تأويل قرآن را می دانستند 

يعنی -چون عالم-از شیعیان-و در کافی و بصائر تتمه ای هست که: آنها که تأويلش را نمی دانند
از روی علم و دانائی در میان ايشان بیان کند می گويند: ايمان آورديم به آن همه از جانب -امام

ص و عام می باشد و محکم و متشابه می باشد و ناسخ و منسوخ پروردگار ماست، و قرآن در آن خا
 .(2)می باشد و راسخان در علم همه را می دانند 

ذِي أَنْزَلَ عَلَیْ  اوست خداوندی که »كَ اَلْکِتابَ يعنی: مترجم گويد: اول آيات چنین است هُوَ اَلَّ
از جملۀ قرآن آيه ای چند هست »مِنْهُ آياتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْکِتابِ « فرستاده است بر تو قرآن را



و آيه ای چند ديگر هست که معنی آنها »، وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ « واضح الدلاله که آنها اصل قرآن است
بِهِمْ زَيْغٌ « و معنی مقصود در آن واضح نیستشبیه به يکديگر است  ذِينَ فِي قُلُو ا اَلَّ پس آنها »، فَأَمَّ

بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ « که در دلهای ايشان میل بسوی باطل هست پس متابعت می کنند آنچه متشابه »فَیَتَّ
يلِهِ « است از قرآن رای آنکه مردم را گمراه کنند و به شبهه اندازند و از از ب»، اِبْتِغاءَ اَلْفِتْنَةِ وَ اِبْتِغاءَ تَأْوِ

يلَهُ إِلاَّ اَللّهُ وَ اَلرّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ يعنی: « برای آنکه به خواهش خود تأويل کنند نمی »، وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِ
، و در اينجا و بنای علم ايشان بر يقین است« دانند تأويل متشابه را مگر خدا و آنان که ثابتند در علم
و اين را ابتدای کلام می دانند و يَقُولُونَ « اللّه»خلاف است میان مفسران اکثر ايشان وقف می کنند بر 

نا  می گويند: ايمان آورديم به  راسخون در علم»را خبر آن می دانند، يعنی (3)آمَنّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ
 متشابه، همه از جانب
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را « راسخون»وقف نمی کنند و « اللّه»هر چند معنی آن را ندانیم؛ و بعضی بر « پروردگار ماست
می کنند، يعنی راسخون در علم نیز می دانند يعنی متشابه قرآن را. و احاديث بسیار « اللّه»عطف بر 

آله و سلّم و  وارد شده است بر اين تفسیر و بر آنکه مراد از راسخون، رسول خدا صلّی اللّه علیه و
 .(1)ائمۀ هدی علیه السّلام اند 

 استیناف کلام است، و فاعل آن:« يقولون»و در بعضی از روايات وارد شده است که 

شیعیان است، يعنی چون شیعیان از ائمۀ خود که راسخ در علمند تأويل متشابه کلام را می شنوند 
 .(2)تصديق ايشان می کنند و می گويند همه از جانب پروردگار ماست 



لیه السّلام روايت کرده است که: مائیم راسخان در علم و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق ع
 .(3)و ما می دانیم تأويل متشابه قرآن را 

مؤمنین و امامان بعد از و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت است که: راسخان در علم، امیر ال
 .(4)اوست 

و در بصائر الدرجات روايت کرده است به سند صحیح از امام محمد باقر علیه السّلام که: هیچ آيه 
ه اشاره است در قرآن نیست مگر آنکه آن را ظهری و بطنی هست، و هیچ حرفی در آن نیست مگر آنک

به امری که حادث می شود و حدوث و ظهور آن بر امام وقتی دارد، و بر امام زنده علم آن فائض می 
شود و بر امام گذشته چنانچه خدا می فرمايد که: نمی داند تأويل آن را مگر خدا و راسخان در علم 

 .(5)و ما می دانیم آن را 

ذِينَ  و علی بن ابراهیم روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيۀ کريمه قالَ اَلَّ
وءَ عَلَی اَ   خواهند گفت»يعنی: (6)لْکافِرِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ إِنَّ اَلْخِزْيَ اَلْیَوْمَ وَ اَلسُّ
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حضرت « آن جماعتی که داده شده است به ايشان علم که: خواری امروز و حال بد بر کافران است
 .(1)فرمود که: آن جماعت که علم به ايشان داده شده است ائمه اند 

كَ هُوَ  ذِي أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ اَلَّ و ايضا روايت کرده است در تفسیر اين آيه وَ يَرَی اَلَّ
م به ايشان داده شده است که آنچه نازل شده است بسوی تو و می دانند آنها که عل»يعنی: (2)اَلْحَقَّ 

حضرت فرمود که: مراد امیر المؤمنین علیه السّلام است که تصديق « از پروردگار تو آن حق است
 .(3)کرد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را در آنچه خدا بر او فرستاده است 

و کلینی روايت کرده است به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام که: دعوی نکرده 
است احدی از مردم که همۀ قرآن را چنانچه نازل شده است می داند مگر دروغگوئی، و جمع نکرده 

بن ابی طالب علیه السّلام و ائمۀ  و حفظ نکرده است قرآن را چنانچه خدا فرستاده است مگر علی
بعد از او علیهم السّلام؛ و در روايت ديگر فرمود: نمی تواند دعوی کند کسی که نزد او جمیع قرآن 

 .(4)هست ظاهرش و باطنش غیر اوصیای پیغمبر علیهم السّلام 

و در حديث صحیح ديگر فرمود که: از جملۀ علمها که خدا به ما داده است تفسیر قرآن است و 
احکام قرآن، و علم تغییر زمانه و حوادثی که واقع می شود؛ پس فرمود: اگر ضبطکننده می يافتیم که 

 .(5)اسرار ما را فاش نکند يا کسی که رازی به او توان گفت، می گفتیم 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: بخدا سوگند که من 
می دانم کتاب خدا را از اول تا آخر چنانکه گويا در کف من است، در قرآن خبر آسمان هست و خبر 

 (6)« فیه تبیان کلّ شيء»ا می فرمايد زمین و خبر گذشته و خبر آينده، و خد
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 باشد.

 .(1)« در قرآن است بیان همه چیز»يعنی: 

 و در حديث ديگر فرمود که: خدا در شأن آصف وزير سلیمان علیه السّلام گفته است که:

گفت آن کسی که نزد او علمی از کتاب بود که من می آورم برای تو تخت بلقیس را پیش از آنکه »
پس حضرت انگشتها را گشود و بر سینۀ حقیقت دفینۀ خود گذاشت و فرمود: (2)« چشم بر هم زنی

 .(3)ماست و اللّه علم جمیع کتاب نزد 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: معاوية بن عمار از 
مْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلْکِتابِ آن حضرت سؤال کرد از تفسیر اين آيه قُلْ کَفی بِاللّهِ شَهِیداً بَیْنِي وَ بَیْنَکُ 

« بگو يا محمد که: بس است خدا گواه میان من و میان شما و آن که نزد اوست علم کتاب»يعنی (4)
م اول ما و افضل و يعنی علم قرآن يا لوح محفوظ، حضرت فرمود: مراد مائیم، و علی علیه السّلا

 .(5)بهتر ماست بعد از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

و در بصائر به سند معتبر روايت نموده است که: شخصی به خدمت امام موسی علیه السّلام عرض 
نمود که: شما تفسیری چند می کنید کتاب خدا را که ما نشنیده ايم از ديگری، حضرت فرمود: قرآن 

ردد، پس بر ما نازل شده پیش از ديگران و از برای ما تفسیر شده پیش از آنکه در میان مردم منتشر گ
ما می دانیم حرام و حلال قرآن را و ناسخ و منسوخ آن را و ما می دانیم که کدام آيه در سفر نازل شده 
و کدام آيه در حضر نازل شده و در کدام شب نازل شده و در شأن که و در چه باب نازل شده، پس 



اين مفاد قول حضرت عزت ما حکیمان و دانايان خدائیم در زمین او و گواهان خدائیم بر خلق او، و 
 می باشد سَتُکْتَبُ شَهادَتُهُمْ 
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بريد بن معاويه می باشد. و در رجال شیخ طوسی ذکر شده است که بريد بن معاويه از اصحاب امام 
باقر و امام صادق علیهما السّلام است، و همچنین گفته است که معاوية بن عمار از اصحاب امام 

 صادق علیه السّلام بوده است.

حضرت « بزودی نوشته می شود شهادت ايشان و از ايشان سؤال می کنند»يعنی:  (1)وَ يُسْئَلُونَ 
فرمود: شهادت از برای ماست و سؤال کردن از برای مشهود علیه است که ساير امّت باشند، پس اين 

نمودم بسوی تو آنچه لازم شده بود بر من، پس اگر  علم آن چیزی است که اعلام کردم بسوی تو و ادا
 .(2)قبول کنی شکر کن و اگر ترك کنی پس خدا بر همه چیز گواه است 
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 فصل چهارم: در بیان آنكه آیات خدا و بیّنات خدا و کتاب خدا

 ايشانند در بطن قرآن

لُماتِ  بُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَ بُکْمٌ فِي اَلظُّ ذِينَ کَذَّ علی بن ابراهیم روايت نموده است در تفسیر اين آيه وَ اَلَّ
کسانی که »ظاهر لفظش آن است که: (1)مَنْ يَشَأِ اَللّهُ يُضْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ 

تکذيب کردند به آيات ما کرانند که نمی شنوند آيات را شنیدنی که از آن منتفع گردند، و لالانند که 
گويا به حق نمی گروند و در تاريکیهای کفر و ضلالت و جهالت حیران مانده اند، هر که را خدا 

عنی هر که مستحقّ الطاف الهی نیست او را به خود می ي-خواهد گمراهی او را، گمراه گرداند او را
حضرت فرمود: اين آيه نازل شد در شأن « و هر که را خواهد می گرداند او را بر راه راست-گذارد

جماعتی که تکذيب کردند اوصیای انبیاء را کران و لالانند، چنانچه خدا فرموده است در ظلماتند، 
ق نمی کند به اولیاء و ايمان نمی آورد به ايشان هرگز، و اينهايند هر که از فرزندان شیطان است تصدي

که شیطان در نطفۀ او شريك نشده -که خدا گمراه کرده است ايشان را، و هر که از فرزندان آدم است
 ايمان می آورد به اوصیاء و ايشانند که بر راه راستند.-است

بُوا بِآياتِنا در قرآن وارد شده است مراد راوی گفت: از حضرت شنیدم که می فرمود: هر جا که کَ  ذَّ
 .(2)تکذيب به همۀ اوصیاء است 
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 مترجم گويد: تکذيب به آيات را تأويل کردن به تکذيب اوصیاء دو وجه دارد:



اول آنکه: مراد به آيات، علامات عظمت جلال الهی باشد، و ايشان اعظم علامات بزرگی الهی اند 
 چنانچه بعد از اين خواهد آمد.

ه آنها متضمن تکذيب دوم آنکه: مراد آياتی باشد که در شأن آنها در قرآن وارد شده است و تکذيب ب
 به همۀ قرآن است.

ذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ  يعنی: (1)و ايضا علی بن ابراهیم در تفسیر اين آيه روايت کرده است وَ اَلَّ
ات، امیر المؤمنین و ائمه علیهم السّلام که مراد از آي« و آن جماعتی که ايشان از آيات ما غافلند»

 اند، و دلیل بر اين، قول حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است که فرمود:

 .(2)خدا را آيتی از من بزرگتر نیست 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: پرسیدند از تفسیر قول 
ذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ  -ذرفائده نمی بخشد آيات و ن»يعنی: (3)حق تعالی وَ ما تُغْنِي اَلآيْاتُ وَ اَلنُّ

 .(4)فرمود که: آيات، ائمه اند؛ و نذر، پیغمبران « گروهی که ايمان نمی آورند-يعنی ترسانندگان

بُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَ  ذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ آنها »يعنی: (5)هُمْ عَذابٌ مُهِینٌ و باز فرموده است در اين آيه وَ اَلَّ
که مراد آن « که کافر شدند و تکذيب نمودند به آيات ما پس از برای ايشان است عذاب خوارکننده

 .(6) گروهی اند که ايمان نیاورده اند به ولايت امیر المؤمنین و ائمه علیهم السّلام

 بزودی»يعنی: (7)و بازگفته است در تفسیر اين آيه سَیُرِيکُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها 
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فرمود که: مراد امیر المؤمنین و ائمه « می نمايد خدا به شما آيات خود را پس خواهید شناخت آنها را
علیهم السّلام اند؛ چون بر می گردند در رجعت، دشمنان ايشان می شناسند ايشان را چون می بینند 

 .(1)آنها را 

و باز روايت کرده است به سند حسن کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيه إِنْ 
تْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِینَ  ماءِ آيَةً فَظَلَّ لْ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلسَّ خواهیم می فرستیم بر اگر »يعنی: (2)نَشَأْ نُنَزِّ

که مراد خضوع « ايشان از آسمان آيتی پس برمی گردد گردنهای ايشان برای آن آيه خاضع و ذلیل
گردنهای بنی امیّه است در وقتی که صدا از آسمان به اسم صاحب الامر علیه السّلام ظاهر گردد 

(3). 

 يعنی:(4)و ايضا گفته است در تفسیر قول حق تعالی وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ اَلْکافِرُونَ 

، که مراد آن است که انکار نمی کنند امیر المؤمنین و (5)« انکار نمی کنند آيات ما را مگر کافران»
 ائمه علیهم السّلام را مگر کافران.

هُ  و ايضا به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه ذلِكَ بِأَنَّ
ناتِ   .(7)که مراد از بیّنات، ائمه علیهم السّلام اند (6)کانَتْ تَأْتِیهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيۀ میمونه وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ 
لْهُ  ذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّ ناتٍ قالَ اَلَّ  يعنی:(8)آياتُنا بَیِّ



و چون تلاوت می شود بر ايشان آيات ما در حالتی که بیّن و واضحند می گويند آن جماعتی که »
 : بیاور قرآنی غیر اين-يعنی اعتقاد به آخرت ندارند-امید ملاقات ما ندارند
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، گويا مراد اين باشد که (1)حضرت فرمود که: يعنی بدل کن علی علیه السّلام را « يا بدل کن اين را
ايشان می گفتند قرآنی بیاور که ولايت علی علیه السّلام در آن نباشد يا در اين قرآن به جای علی 

 علیه السّلام ديگری را قرار ده.

السّلام وارد  و در احاديث بسیار به روايت ابن ماهیار و ديگران از حضرت صادق و امام رضا علیهما
هُ فِي أُمِّ اَلْکِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ  که اکثر مفسران گفته اند که (2)شده است در تفسیر اين آيه وَ إِنَّ

ییر و بلند مرتبه است بدرستی که قرآن در لوح محفوظ نزد ما محفوظ است از تغ»مراد آن است که: 
يعنی مشتمل است بر حکمتها يا محکم است، و منسوخ « در میان کتابهای آسمانی و حکیم است

لیه السّلام در سورۀ ، فرمودند: مراد آن است که حضرت امیر المؤمنین ع(3)نمی گردد به غیر خود 
الصراط »، و اين مبتنی بر آن است که (4)حمد که ام الکتاب است مذکور است حکیم و دانا است 



لايت و متابعت او، چنانچه منقول است که از حضرت علی علیه السّلام است، و راه، و« المستقیم
امام رضا علیه السّلام پرسیدند که: در کجای امّ الکتاب ذکر علی بن ابی طالب علیه السّلام است؟ 

راطَ اَلْمُسْتَقِیمَ   .(6)که علی علیه السّلام صراط مستقیم است (5)فرمود که: در اِهْدِنَا اَلصِّ

و در دعای روز غدير ذکر شده است که: شهادت می دهم که علی علیه السّلام امام هادی و رشید 
هُ فِي أُمِّ اَلْکِتابِ لَدَيْنا است و امیر مؤمنان است که او را در کتاب خود ذکر کرده اس ت که گفته وَ إِنَّ

 .(7)لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ 
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 فصل پنجم: در بیان آنكه برگزیدۀ بندگان و آل ابراهیم، ائمه علیهم السّلام اند

ذِينَ اِصْطَفَیْنا مِنْ -و در اين باب چند آيه است آيۀ اول آنکه حق تعالی می فرمايد ثُمَّ أَوْرَثْنَا اَلْکِتابَ اَلَّ
 وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ اَللّهِ ذلِكَ هُوَ اَلْفَضْلُ اَلْکَبِیرُ.عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ 

قرآن باشد يا تورات  که« پس به میراث داديم کتاب را»تا آخر آيه، يعنی:  (1)جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها 
ذِينَ اِصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا  ، بعضی « به آنها که برگزيده ايم از بندگان خود»يا مطلق کتابهای الهی را، اَلَّ



گفته اند که اين برگزيده ها پیغمبرانند؛ و بعضی گفته اند که علمای امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله 
پس »د آمد که اين مخصوص اهل بیت است، فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ و سلّم اند؛ و احاديث بسیار خواه

« منهم»، اختلاف کرده اند مفسران در مرجع ضمیر « بعضی از ايشان ستم کننده اند مر نفس خود را
، سیّد مرتضی رضی اللّه عنه و جماعتی از مفسران گفته اند که ضمیر راجع است به عباد، يعنی: 

ا ستم کننده اند بر نفس خود؛ و بعضی گفته اند که راجع است به برگزيدگان، وَ بعضی از بندگان م
و بعضی از ايشان »، وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ اَللّهِ « و بعضی از ايشان میانه رواند»مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ 

اين است آن فضیلت »فَضْلُ اَلْکَبِیرُ ، ذلِكَ هُوَ اَلْ « پیشی گیرنده اند به خیرات و نیکیها به توفیق خدا
باز اختلاف کرده اند مفسران در احوال اين سه فرقه که در آيه مذکور شده: بعضی گفته اند « . بزرگ
 همه
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 .33و  32. سورۀ فاطر: -1

نجات می يابند؛ و بعضی گفته اند آنها که ظالمند از عذاب الهی نجات نمی يابند، چنانکه قتاده 
گفته است که: ظالم، اصحاب مشئمه؛ و مقتصد، اصحاب میمنه است؛ و سابق، سابقون مقرّبونند، 

خلاف « را بهشتهای عدن و دار اقامت است که ايشان داخل می شوند آنها»جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها 
به چه راجع است: بعضی گفته اند به هر سه راجع است « يدخلونها»کرده اند در آنکه ضمیر فاعل 

ذِينَ اِصْطَفَیْنا  و هر سه داخل بهشت می شوند؛ و بعضی گفته اند راجع است به برگزيدگان که فرمود اَلَّ
 .(1)لم داخل نیست مِنْ عِبادِنا ؛ و بعضی گفته اند راجع است به مقتصد و سابق، و ظا

 و امّا احاديث که در اين باب وارد شده است:

شهوات نفس  در معاني الاخبار از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: ظالم پیوسته متابعت
يعنی سعی در تصحیح عقايد خود می نمايد يا در -خود می کند؛ و مقتصد دور دل خود می گردد



؛ و -پی اصلاح نفس خود است، يا در پی عبادت است و اغراض دنیوی نیز او را منظور می باشد
روردگار يعنی از مرادات خود خالی شده و بغیر رضای پ-سابق به خیرات گرد پروردگار خود می گردد

 .(2) -خود غرضی نمی دارد

و ايضا به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ظالم از ذرّيّۀ حضرت رسول 
ن است که امامت امام را اعتقاد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن است که حقّ امام را نداند؛ و مقتصد آ

 .(3)کند و حقّ او را داند؛ و سابق به خیرات، امام است 

سّلام روايت کرده است اين مضمون را و در آخرش و در مجمع البیان از حضرت صادق علیه ال
فرمود که همۀ ايشان آمرزيده اند، جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يعنی سابق و مقتصد داخل جنات عدن می 

 .(4)شوند 

 لیه السّلام روايت کرده است که: از تفسیر اين آيه سؤالو ايضا به سند معتبر از امام محمد باقر ع
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 کرده اند، فرمود که: در حقّ ما اهل بیت نازل شده.

 ابو حمزۀ ثمالی گفت که: پرسیدم: ظلم کننده بر خود، از شما کیست؟



لّه فرمود: آن است که گناه و ثواب او برابر باشد از ما اهل بیت، يعنی ذرّيّۀ حضرت رسول صلّی ال
 علیه و آله و سلّم، پس او ظلم کننده است بر نفس خود که تقصیر در عبادت خدا کرده است.

 گفتم: کیست مقتصد از شما؟

فرمود: آن است که عبادت خدا کند در حال شدت و رخا، يا در حال غلبۀ اهل حق و حال غلبۀ اهل 
 باطل تا وقتی که مرگ متیقّن به او برسد.

 گفتم: کیست سابق به خیرات از شما؟

فرمود: آن است که مردم را به راه پروردگار خود بخواند و امر کند مردم را به نیکیها و طاعات و نهی 
کند مردم را از بديها و معاصی و ياور گمراه کنندگان نباشد و از جانب خیانت کنندگان خصمی 

بر نفس خود و دين خود ترسد و ياوری نیابد که  ننمايد و راضی به حکم فاسقان نباشد مگر کسی که
 .(1)با ايشان معارضه کند و از روی تقیه با ايشان مدارا کند 

ذِينَ اِصْطَفَیْنا ائمه علیهم السّلام اند؛ و ظالِمٌ لِنَفْسِ  هِ از آل محمد صلّی اللّه و علی بن ابراهیم گفته: اَلَّ
علیه و آله و سلّم غیر ائمه اند که انکار حقّ امام کنند؛ و مُقْتَصِدٌ آن است که اقرار به امام کند از آل 

 .(2)محمد علیهم السّلام؛ و سابِقٌ بِالْخَیْراتِ امام است 

و در احتجاج روايت نموده که: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد از تفسیر اين آيه، 
حضرت فرمود: تو چه می گوئی؟ گفت: من می گويم مخصوص فرزندان فاطمه علیها السّلام است، 

و بسوی ضلالت و حضرت فرمود: کسی که شمشیر بلند کند و مردم را بسوی خود دعوت کند 
گمراهی و به ناحق دعوی کند خواه از فرزندان فاطمه باشد و خواه از غیر ايشان داخل اين آيه نیست، 
گفت: پس که داخل است در اين آيه؟ فرمود که: ظالم بر نفس خود آن است که مردم را نه بسوی 

 ضلالت می خواند و نه بسوی هدايت؛ و مقتصد از ما اهل بیت
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 .(1)آن است که حقّ امام را می شناسد؛ و سابِقٌ بِالْخَیْراتِ امام است 

 .(2)به چهارده طريق معتبر روايت کرده که: سابق به خیرات، امام است و در بصائر الدرجات 

ذِينَ اِصْطَفَیْنا آل محمد علیهم السّلام اند؛ و  و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که: اَلَّ
 .(3)سابق به خیرات امام است 

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده که: اين آيه در شأن ما نازل شده است، و سابق به خیرات 
 .(4)امام است 

و به سند ديگر از آن حضرت روايت نموده که: سابق به خیرات امام است، و اين آيه در شأن فرزندان 
 .(5)علی و فاطمه علیهما السّلام نازل شده است 

فری گفت: سؤال کردم از حضرت و در کشف الغمه از دلايل حمیری روايت کرده که ابو هاشم جع
امام حسن عسکری علیه السّلام از تفسیر اين آيه، فرمود که: هر سه از آل محمدند، و ظالِمٌ لِنَفْسِهِ 

 آن است که اقرار به امام نمی کند.

ابو هاشم گفت: پس آب از ديدۀ من ريخت و در خاطر خود گذرانیدم که اين چه بزرگی است که 
ه است؛ حضرت به اعجاز دانست که اين معنی در خاطر من خطور کرده، پس خدا به آل محمد داد

نظر کرد بسوی من و فرمود که: امر امامت عظیمتر و رتبۀ امام بزرگتر است از آنچه در خاطر 
گذرانیدی از عظمت شأن آل محمد، پس حمد کن خدا را که تو را متمسك به حبل ايشان گردانیده 

ان نموده، تو را در روز قیامت به نام ايشان خواهند طلبید در وقتی که هر است و معتقد به امامت ايش
 .(6)گروهی را به نام امام خود بخوانند، پس شاد باش ای ابو هاشم که تو بر مذهب حقّی 
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و  و در مجمع البیان از ابو الدرداء روايت نموده که گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله
سلّم که در تفسیر اين آيه می فرمود که: سابق داخل بهشت می شود بی حساب؛ و مقتصد را حساب 
می کنند حساب آسان؛ و ظلم کننده بر نفس خود را مدتی طويل در مقام حساب او را حبس می 

ذِي أَذْهَبَ عَ  ا اَلْحَزَنَ کنند پس داخل بهشت می شود، پس ايشانند که می گويند: اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّ نَّ
« حمد و سپاس خداوندی را سزاست که از ما برطرف کرد ترس و اندوه و بدی عاقبت را»يعنی: (1)
(2). 

علیه السّلام روايت کرده است که: ظلم کننده از ما آن است که عمل شايسته و از امام محمد باقر 
کند و عمل ديگر بد و ناشايسته کند؛ و مقتصد عبادت کننده است که سعی بسیار در عبادت کند؛ و 
سابق به خیرات علی و حسن و حسین علیهم السّلام است و هر که شهید کشته شود از آل محمد 

 .(3)علیهم السّلام 

و سیّد ابن طاووس در کتاب سعد السعود از تفسیر محمد بن العباس روايت نموده، و صاحب تأويل 
الآيات الباهرة نیز از او روايت کرده است به سند او از ابی اسحاق سبیعی که گفت: به حج رفتم 

قوم تو  پس از تفسیر اين آيه پرسیدم، او گفت:-يعنی ابن الحنفیه را-محمد بن علی را ملاقات کردم



؟ گفتم که: می گويند مراد شیعیانند، -و مراد از قوم او اهل کوفه اند-در تفسیر اين آيه چه می گويند
فرمود: پس چرا می ترسند هرگاه از اهل بهشتند؟ گفتم: پس تو چه می گوئی فدای تو شوم؟ فرمود 

ی بن ابی طالب و که: اين مخصوص ما اهل بیت است، ای ابو اسحاق! امّا سابق به خیرات پس عل
؛ و -و در بعضی از نسخ: و هر شهیدی از ما-حسن و حسین علیهم السّلام است و هر امامی از ما

مقتصد آن است که روزها روزه می دارد و شب به عبادت می ايستد؛ و امّا ظالم بر خود، پس در او 
و -ر ساير مردم استو در بعضی از روايات: آنچه د-هست آنچه در حقّ توبه کاران نازل شده است

 او آمرزيده است؛ ای ابو اسحاق! به سبب ما زايل می گرداند خدا عیبهای شما را و به ما ادا
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می کند قرضهای شما را و به ما افتتاح می کند خلافت و هدايت را و به ما ختم می کند نه به شما، 
و مائیم غار شما و پناه شما مانند اصحاب کهف، و مائیم کشتی نجات شما مانند کشتی نوح، و 

 مائیم درگاه حطّۀ شما مانند باب حطّۀ بنی اسرائیل.

است که: محمد بن العباس تأويل اين آيه را به اين وجه به بیست طريق  و سیّد رحمه اللّه فرموده
 .(1)روايت کرده است به اندك زيادتی و نقصانی 

 .(2)و فرات بن ابراهیم نیز روايت کرده است به اندك تفاوتی 



و در کتاب تأويل الآيات الباهرة از تفسیر محمد بن العباس به سند معتبر از سورة بن کلیب روايت 
کرده است که: از امام محمد باقر علیه السّلام سؤال کردم از تفسیر اين آيه، حضرت فرمود که: ظالِمٌ 

 نَفْسِهِ آن است که امام را نشناسد؛ گفتم: پس مقتصد کیست؟ گفت:لِ 

آن است که امام را شناسد؛ گفتم: سابق به خیرات کیست؟ گفت: امام است؛ گفتم: پس از برای 
شیعیان شما چیست؟ گفت: گناهان ايشان آمرزيده می شود و قرضهای ايشان ادا می شود و مائیم 

 .(3)يده می شود گناهان ايشان باب حطّۀ ايشان و به ما آمرز

ذِينَ اِصْطَفَیْنا  و ايضا به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اَلَّ
نندۀ بر نفس خود، هالك است؛ و مقتصد، آل محمد علیهم السّلام اند که برگزيدۀ خدايند؛ و ظلم ک

صالحانند؛ و سابق به خیرات، علی مرتضی علیه السّلام است، خداوند عالم می فرمايد ذلِكَ هُوَ 
اَلْفَضْلُ اَلْکَبِیرُ يعنی قرآن، جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يعنی آل محمد علیهم السّلام داخل می شوند در 

يك دانۀ مرواريد است که در آن شکافی و وصلی نیست، اگر جمع قصور بهشتها که هر قصری از 
شوند اهل اسلام در آن قصر گنجايش همه داشته باشد، و در آن قصر قبّه ها از زبرجد بوده باشد و 
در هر قبّه دو درگاه بوده باشد که هر درگاهی طولش دوازده میل بوده باشد که چهار فرسخ است؛ بعد 

حمد و سپاس خداوندی را سزاست »: ايشان چون داخل بهشت شوند گويند: از آن خدا می گويد که
 ،« که از ما برداشت حزن را
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حضرت فرمود که: حزن، آن چیزی است که در دنیا به ايشان رسیده باشد از ترسها و شدتها و سختیها 
(1). 

 مترجم گويد که: حاصل اين احاديث به يکی از دو وجه برمی گردد:

اول آنکه: ضماير راجع است به اهل بیت علیهم السّلام و ساير ذرّيّۀ طیّبه بوده باشد؛ و ظالم، فاسق 
ايشان باشد؛ و مقتصد، صالح ايشان باشد؛ و سابق به خیرات، امام باشد، و بنابراين در اين قسمت 

 نباشد.داخل نخواهد بود کسی که دعوی امامت به ناحق کند يا از جهت ديگر عقايدش درست 

دوم آنکه: ظالم کسی باشد که اعتقادش درست نباشد؛ و مقتصد کسی باشد که عقايدش درست 
راجع به مقتصد و سابق « يدخلونها»باشد و امری که منافی ايمان باشد از او صادر نشود، پس ضمیر 

ه؛ و بر هر است نه ظالم، و می تواند بود که هر دو مراد باشد به حسب ظهر و بطن آيه يا بطون مختلف
تقدير مراد به اِصْطَفَیْنا آن خواهد بود که خدا اين ذرّيّۀ طیّبه را برگزيده است به آنکه در میان ايشان 
اوصیاء و ائمه قرار داده نه آنکه هر يك از ايشان را وصی و امام گردانیده؛ و همچنین مراد به میراث 

ه و اين شرفی است برای همه اگر ضايع در آن کتاب آن است که بعضی از ايشان را علم کتاب داد
 نکنند.

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ  -آيۀ دوم يَّ  إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ. ذُرِّ
بدرستی که حق تعالی برگزيد برای نبوت و امامت و خلافت آدم و »يعنی: (2)وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

که اولاد اويند و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم -نوح را و آل ابراهیم را
د موسی و هارون و خلاف است که کیستند: بعضی گفته اند مرا« و آل عمران را-السّلام نیز داخلند

و اولاد ايشانند زيرا که موسی و هارون پسرهای عمران بودند؛ و بعضی گفته اند مريم و عیسی مرادند 
 .(3)زيرا که مريم دختر عمران بود 

 و آل محمد علی»و شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته است که در قرائت اهل بیت چنین است: 
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 .(1)؛ و از ائمه علیهم السّلام منقول است که: آل ابراهیم آل محمد علیهم السّلام اند « العالمین

برگزيده است مطهر و و ايضا طبرسی گفته است که: واجب است که آن جماعتی که خدا ايشان را 
معصوم و منزّه باشند از قبايح، زيرا که خدا اختیار نمی کند و برنمی گزيند مگر کسی را که چنین 
باشد و ظاهرش مثل باطنش باشد در طهارت و عصمت، پس بنابراين اصطفا مخصوص کسی 

ةً يعنی اولاد خواهد بود که معصوم باشد از آل ابراهیم و آل عمران خواه پیغمبر باشد و خواه ا يَّ مام. ذُرِّ
يعنی ياری يکديگر می « که بعضی از ايشان از بعضی ديگرند»و اعقابی چندند، بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ 

کنند در دين، يا از نسل يکديگرند زيرا که ذرّيّۀ آدمند پس ذرّيّۀ نوح پس ذرّيّۀ ابراهیم؛ چنانچه از 
است: آنها که خدا ايشان را برگزيده است بعضی  حضرت صادق علیه السّلام منقول است که فرموده

 .(2)از نسل بعضی اند. تمام شد کلام طبرسی 

فرمود که: آيه -يعنی امام موسی کاظم علیه السّلام-و علی بن ابراهیم در تفسیر گفته است که: عالم
، پس آل محمد را از قرآن « و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین»: چنین نازل شده

 .(3)انداختند 

 و شیخ طوسی در مجالس به سند معتبر از ابراهیم بن عبد الصمد روايت کرده که گفت:

ان اللّه اصطفی آدم و نوحا و آل »شنیدم از حضرت صادق علیه السّلام که اين آيه را چنین می خواند 
 .(4)و فرمود: چنین نازل شده « ابراهیم و آل محمد علی العالمین



علیه السّلام روايت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و و در کتاب تأويل الآيات از حضرت باقر 
 آله و سلّم فرمود:

چیست حال جماعتی که چون آل ابراهیم و آل عمران را ياد می کنند شاد می شوند و چون آل محمد 
را ياد می کنند دلهای ايشان منقبض می شود؟ سوگند ياد می کنم به آن خدائی که جان محمد در 

 که اگر يکی از آنها به قیامت بیايد با عمل هفتاد پیغمبر دست قدرت اوست
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 .(1)خدا، از او قبول نکند تا ولايت من و علی بن ابی طالب را اقرار نکند 

منین علیه السّلام و ايضا روايت کرده است از ابن عباس که گفت: رفتم به خدمت حضرت امیر المؤ
و گفتم: ای ابو الحسن! خبر ده مرا به آنچه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وصیت فرموده 
است بسوی تو، گفت: خبر می دهم شما را بدرستی که خدا برگزيد از برای شما دين خود را و پسنديد 

ارتر بوديد به آن نعمت و اهل آن آن را از برای شما و تمام کرد نعمت خود را بر شما و شما سزاو
بوديد، و بدرستی که حق تعالی وحی کرد بسوی پیغمبرش که وصیت کند بسوی من پس حضرت 
فرمود: يا علی! حفظ کن وصیت مرا و رعايت کن امان مرا و وفا کن به عهد من و به وعده های من 

سوی ملت من، زيرا که خدا برگزيد و ادا کن قرضهای مرا و احیا کن سنّتهای مرا و دعوت کن مردم را ب
مرا و پسنديد مرا پس به خاطر آوردم دعای برادرم موسی علیه السّلام را پس گفتم: خداوندا! بگردان 
از برای من وزيری از اهل من چنانچه هارون را از برای موسی قرار دادی، پس حق تعالی وحی کرد 



توست بعد از تو؛ يا علی! تو از امامان هدايتی بسوی من که: علی وزير توست و ياور توست و خلیفۀ 
و اولاد تو از تواند، پس شما کشانندگانید بسوی هدايت و تقوی و درختید که من اصل آنم و شما 
شاخه ها و فرع آنید، هر که به آن درخت چنگ زند پس بتحقیق که نجات يافته است و هر که از آن 

ضلالت فرو رفته است، و شمائید آنها که حق تعالی  تخلف کند پس هلاك گرديده است و در درکات
واجب گردانیده است مودت و محبت شما را و اقرار به امامت شما را، و شمائید آن جماعتی که 
ايشان را در کتابش ياد کرده است و وصف نموده ايشان را از برای بندگانش پس فرموده است إِنَّ اَللّهَ 

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آ يَّ لَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ. ذُرِّ
پس شمائید برگزيده از جانب خدا از آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و بهترين قبیله ايد و شیعه 

 .(2)السّلام ايد از اسماعیل و عترت هدايت کنندگانید از محمد علیهم 
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ةً و عیاشی از حضرت ا يَّ مام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی تا ذُرِّ
 .(1)بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ فرمود: ما از آن ذرّيّتیم و بقیۀ آن عترتیم 

بوده است، « و آل محمد»، « و آل عمران»و به سند ديگر روايت کرده است که: در قرآن به جای 
 .(2)آنها که قرآن را جمع کرده اند نامی را به جای نامی گذاشته اند 

سول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: روح و راحت و و به چند سند ديگر روايت کرده که ر
رحمت و نصرت و آسانی و توانگری و خشنودی و غلبه بر اعادی و قرب خدا و محبت از جانب 
خدا و از جانب رسول او از برای کسی است که علی را دوست دارد و پیروی کند اوصیاء بعد از او 

اخل گردانم در شفاعت خود و بر پروردگار من لازم است که را، بر من واجب است که ايشان را د



شفاعت مرا در حقّ ايشان قبول کند زيرا که ايشان اتباع منند و هر که متابعت من نمايد از من است، 
ي  هُ مِنِّ زيرا که ابراهیم از من (3)مثل ابراهیم جاری شده است در من که ابراهیم گفت: فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ

است و من از اويم، و دين من دين او و دين او دين من است، و سنّت من سنّت اوست و سنّت او 
سنّت من است، و فضیلت من فضیلت اوست و من از او افضلم، و اين تصديق فرمودۀ پروردگار من 

ةً بَعْ  يَّ  .(4)ضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ است که فرمود ذُرِّ

 و ابن بطريق در کتاب عمده از تفسیر ثعلبی روايت کرده است از ابی وابل که گفت:

و آل ابراهیم و آل محمد  ان اللّه اصطفی آدم و نوحا»خوانده ام در مصحف عبد اللّه بن مسعود: 
 .(5)« علی العالمین

ذِينَ اِصْطَفی -آيۀ سوم  يعنی:(6)قول خدا است اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَ سَلامٌ عَلی عِبادِهِ اَلَّ
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 « .سپاس مخصوص خداوند عالمیان است و سلام خدا بر بندگان او که برگزيده است ايشان را»

 .(1)علی بن ابراهیم گفته است که: آن بندگان برگزيده، آل محمد علیهم السّلام اند 



ي أَسْکَ  -آيۀ چهارم نا إِنِّ تِي تا آخر آيات، در وقتی که حضرت ابراهیم علیه السّلام رَبَّ يَّ نْتُ مِنْ ذُرِّ
ای پروردگار ما! بدرستی که »اسماعیل و هاجر را به امر الهی در نزد کعبۀ معظمه گذاشت گفت: 

راعت در واديی که در آنجا ز»بِوادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ « من ساکن گردانیدم بعضی از ذرّيّه و فرزندان خود را
مِ « نمی شود و قابل زراعت نیست نزد خانۀ تو که مکرّم و محترم »چون سنگ است، عِنْدَ بَیْتِكَ اَلْمُحَرَّ

لاةَ « است همیشه نا لِیُقِیمُوا اَلصَّ ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً « ای پروردگار ما! از برای آنکه نماز را برپا دارند»، رَبَّ
پس بگردان دلهای چند از مردم را که سرعت کنند به مودّت و شوق بسوی »مِنَ اَلنّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ 

مَراتِ « ايشان يا دوست و مشتاق ايشان باشند ، « و روزی کن ايشان را از میوه ها»، وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّ
هُمْ يَشْکُرُونَ   « .شايد که ايشان شکر کنند اين نعمتها را»(2)لَعَلَّ

عیاشی و ابن شهر آشوب از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: مائیم بقیۀ آن 
 .(4)؛ و به روايت ديگر: مائیم بقیۀ آن ذرّيّه (3)عترت و دعای حضرت ابراهیم از برای ما بود و بس 

و در تفسیر فرات از ابن عباس روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
دَةً مِنَ اَلنّاسِ دلهای شیعیان ماست که میل می کنند و مسارعت می نمايند بسوی محبت مراد از أَفْئِ 

 .(5)ما 

 و به سند ديگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که حق تعالی فرمود
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که ضمیر راجع به « الیه»ضمیر راجع به ذرّيّه باشد، و نفرمود فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ که 
خانۀ کعبه باشد، پس شما گمان می کنید که خدا بر شما واجب گردانیده است آمدن بسوی سنگها 
را و دست مالیدن بسوی اينها را و واجب نگردانیده است بر شما آمدن بسوی ما را و سؤال کردن 

 .(1)بیت را، و اللّه که بر شما واجب نگردانیده است غیر اين را  مسائل از ما را و محبت ما اهل

ذِينَ آمَنُوا وَ اَللّهُ وَلِيُّ اَلْ  -آيۀ پنجم بِيُّ وَ اَلَّ بَعُوهُ وَ هذَا اَلنَّ ذِينَ اِتَّ مُؤْمِنِینَ إِنَّ أَوْلَی اَلنّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ
ت ابراهیم آن جماعتند که پیروی او کردند و اين سزاوارترين مردم به انتساب به حضر»يعنی: (2)

 « .پیغمبر و آنها که ايمان آورده اند به او و خدا ولیّ و ياور مؤمنان است

در کافی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به اينها که 
 .(3)ايشانند  ايمان آورده اند، ائمه علیهم السّلام اند و اتباع

و در مجمع البیان از عمر بن يزيد روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: شما و 
ودشان؟ گفت: بلی و اللّه از خودشان؛ سه مرتبه فرمود پس نظر کرد اللّه از آل محمديد، گفتم: از خ

بسوی من و من نظر کردم بسوی او، پس فرمود: ای عمر! حق تعالی در کتابش می فرمايد إِنَّ أَوْلَی 
 .(4)اَلنّاسِ تا آخر آيه 

نْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِ  -آيۀ ششم ةِ آدَمَ وَ مِمَّ يَّ ینَ مِنْ ذُرِّ بِیِّ ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ ةِ أُولئِكَ اَلَّ يَّ نْ ذُرِّ
نْ هَدَيْنا وَ اِجْتَبَیْنا إِ  ا إِبْراهِیمَ وَ إِسْرائِیلَ وَ مِمَّ داً وَ بُکِیًّ وا سُجَّ حْمنِ خَرُّ ترجمۀ (5)ذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آياتُ اَلرَّ

ايشان آن جماعتند که انعام کرده است خدا بر ايشان از پیغمبران از »ظاهر لفظش آن است که: 
 شان را بار کرديم بافرزندان آدم و از آن جماعت که اي
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و از آن جماعت که ايشان را هدايت -که يعقوب است-نوح در کشتی و از ذرّيّۀ ابراهیم و اسرائیل
کرديم و برگزيديم گروهی هستند که هرگاه خوانده می شود بر ايشان آيات خداوند رحمان بر زمین 

 « .می افتند سجده کنندگان و گريه کنندگان

محمد بن العباس روايت کرده است به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام که از آن 
حضرت پرسیدند از تفسیر اين آيه، فرمود: مائیم ذرّيّۀ ابراهیم و مائیم آنها که با نوح در کشتی سوار 

نْ هَدَيْنا وَ اِجْتَ  بَیْنا پس ايشان بخدا سوگند که شديم و مائیم برگزيدۀ خدا، و امّا قول حق تعالی وَ مِمَّ
شیعیان مايند که خدا هدايت کرده است ايشان را بسوی مودت و محبت ما و اختیار کرده است ايشان 
را از برای دين ما پس بر دين ما زندگی می کنند و بر آن می میرند؛ و وصف کرده است حق تعالی 

ا ايشان را به عبادت و خشوع و رقت قلب به آنکه فرموده ا  .(1)ست إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ تا بُکِیًّ

نْ هَدَيْنا جملۀ مستأنفه باشد  مترجم گويد: تفسیری که حضرت فرموده مبتنی بر آن است که وَ مِمَّ
 .(2)چنانچه جمعی از مفسران گفته اند 

« برگزيديم ايشان را دانسته بر عالمیان»يعنی: (3)وَ لَقَدِ اِخْتَرْناهُمْ عَلی عِلْمٍ عَلَی اَلْعالَمِینَ  -آيۀ هفتم
. 

اس به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر در تفسیر محمد بن العب
 .(4)اين آيه که: يعنی امامان از مؤمنان را تفضیل داديم بر غیر ايشان 



راجع به حضرت موسی علیه السّلام و قوم او بوده  مترجم گويد: اگر چه ظاهر آيه آن است که ضمیر
باشد امّا چون حکم بنی اسرائیل و اين امّت متشابه است و به جای پیغمبران که در امّت موسی بودند 

 که خلفای او بودند در اين امّت ائمه قائم مقام حضرت رسولند و افضلند از ساير امّت.
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 فصل ششم: در بیان وجوب مودت و محبت اهل بیت علیهم السّلام است

و آنکه مودت ايشان مزد رسالت است حق تعالی می فرمايد وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا 
ةً  يَّ ةَ فِي اَلْقُرْبی وَ مَنْ يَقْتَرِفْ ، و می فرمايد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ (1)لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّ  اَلْمَوَدَّ

 .(2)حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ 

فران سرزنش کردند شیخ طبرسی رحمه اللّه در تفسیر آيۀ اولی روايت کرده است از ابن عباس که: کا
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به بسیار تزويج کردن زنان، و گفتند: اگر پیغمبر می بود 

 .(3)هرآينه مشغول می کرد او را پیغمبری از خواستن زنان؛ پس اين آيه نازل شد 

وايت کرده اند از حضرت صادق علیه السّلام که اين آيه را خواند پس اشاره نمود به سینۀ خود و و ر
 .(4)گفت: مائیم بخدا سوگند ذرّيّۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 ر تفسیر آيۀ دوم گفته است که: اختلاف کرده اند در معنی صدر آيه بر چند قول:و د



اول آنکه: سؤال نمی کنیم در تبلیغ رسالت مزدی مگر دوستی و محبت کردن در چیزی که موجب 
 قرب الهی باشد.

 174ص: 

 
 .38. سورۀ رعد: -1
 .23. سورۀ شوری: -2
 .3/297مجمع البیان .  -3
 .4/235؛ مناقب ابن شهر آشوب 3/297. مجمع البیان  -4

 دوم آنکه: مراد آن باشد که: مگر آنکه دوست داريد مرا در قرابتی که با شما دارم.

سوم آنکه: نمی خواهم از شما بر رسالت مزدی مگر آنکه دوست داريد خويشان و عترت مرا، و 
حفظ نمائید حرمت مرا در ايشان. و اين معنی منقول است از علی بن الحسین علیه السّلام و سعید 

ماعتی بن جبیر و عمرو بن شعیب و امام محمد باقر علیه السّلام و امام جعفر صادق علیه السّلام و ج
(1). 

و در شواهد التنزيل روايت نموده است از ابن عباس که: چون اين آيه نازل شد صحابه گفتند: يا 
د آن جماعت که ما را امر کرده اند به دوستی ايشان؟ حضرت فرمود که: علی و رسول اللّه! کیستن

 .(2)فاطمه و فرزندان ايشان 

لی روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت که: و ايضا از ابو امامۀ باه
حضرت عزت خلق کرد پیغمبران را از درختهای متفرق، و مخلوق شديم من و علی از يك درخت 
پس من اصل آن درختم و علی فرع آن است و حسن و حسین میوه های آنند و شیعیان ما برگهای 

ز شاخه های آن بچسبد نجات می يابد، و هر که میل کند از آن فرو آنند، پس هر که به شاخه ای ا



می رود در درکات عذاب الهی، و اگر بنده ای عبادت کند خدا را در میان صفا و مروه هزار سال پس 
هزار سال پس هزار سال تا آنکه مانند مشك پوسیده شود پس درنیابد محبت ما را، خدا او را سرنگون 

ةَ فِي اَلْقُرْبی در آتش جهنم انداز  .(3)د؛ پس اين آيه را خواند قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

در شأن « حم»اذان از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت نموده است که: در سوره های و ز
 .(4)مودت ما آيه ای هست که حفظ نمی کند مودّت ما را مگر هر مؤمنی؛ پس اين آيه را خواند 
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 پس شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته است که: بر هر تقدير در اين مودت دو قول است:

را که اين مودت به سبب اسلام واجب است پس مزد پیغمبری اول آنکه: استثناء منقطع است، زي
 نخواهد بود.

دوم آنکه: استثنای متصل است، يعنی: سؤال نمی کنم مزدی مگر مودت که به اين مزد راضی شدم 
 .(1)و اين نفعش به شما برمی گردد، پس گويا مزدی سؤال نکرده ام 



و ابو حمزۀ ثمالی در تفسیرش از ابن عباس روايت نموده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم چون به مدينه تشريف آورد و مستحکم شد اسلام، انصار در میان خود گفتند که: می رويم 
 به خدمت آن حضرت و عرض می کنیم که: خرجها بر تو وارد می شود اينك مالهای ما از توست
هر حکم که می خواهی در آنها بکن بی آنکه حرجی بر تو باشد يا حرام باشد بر تو؛ پس چون اين را 
ةَ فِي اَلْقُرْبی پس آيه را بر ايشان خواند  عرض کردند اين آيه نازل شد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

د از من؛ پس از خدمت آن حضرت بیرون آمدند انقیاد و فرمود که: بايد خويشان مرا دوست داريد بع
کنندگان فرمودۀ آن حضرت را، پس منافقان گفتند: محمد اين را در همین مجلس افتراء کرد می 
خواهد ما را ذلیل خويشان خود گرداند بعد از خود، پس اين آيه نازل شد اِفْتَری عَلَی اَللّهِ کَذِباً 

پس فرستاد بسوی ايشان و آيه را بر ايشان خواند، پس گريستند و نزول اين آيه بر ايشان دشوار (2)
بَةَ عَنْ عِبادِهِ  وْ ذِي يَقْبَلُ اَلتَّ اوست خداوندی که قبول می »يعنی (3)آمد، پس اين آيه نازل شد هُوَ اَلَّ

، پس از عقب ايشان فرستاد و ايشان را بشارت داد و فرمود وَ يَسْتَجِیبُ « کند توبه را از بندگانش
ذِينَ آمَنُوا  که ايمان آوردند، يا ثواب می دهد يعنی: و مستجاب می گرداند خدا دعای آنها را (4)اَلَّ

 ايشان را، يا ايشان اجابت می کنند دعوت خدا را؛ پس گفت:

 مراد آن جماعتند که اول انقیاد کردند فرمودۀ خدا را وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها
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هر که طاعتی بکند زياده می کنیم برای او در اين طاعت، نیکی را؛ يا آنکه ثواب از »حُسْناً يعنی: 
 « .برای او واجب می گردانیم؛ يا مضاعف می گردانیم ثواب او را

 .(1)، دوستی آل محمد است و ابو حمزۀ ثمالی از سدّی روايت کرده است که: اقتراف حسنه

در حديث صحیح روايت شده است از حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام که خطبه ای برای 
فرض گردانیده است مودت ايشان مردم خواند و در خطبه فرمود که: من از اهل بیتی هستم که خدا 

ةَ فِي اَلْقُرْبی وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَ  سَنَةً را بر هر مسلمانی، پس گفته است قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
 .(2)نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً و اقتراف حسنه، دوستی با اهل بیت است 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: اين آيه نازل شده است در شأن ما اهل بیت که 
 . تا اينجا کلام طبرسی بود.(3)اصحاب عبائیم 

و علامۀ حلی قدس اللّه سره در کشف الحق گفته است که: روايت کرده اند سنّیان در صحیح بخاری 
تفسیر خود که: چون اين آيه نازل شد صحابه و مسلم و احمد بن حنبل در مسند خود و ثعلبی در 

گفتند: يا رسول اللّه! کیستند قرابت تو که خدا واجب گردانیده است بر ما مودّت ايشان را؟ فرمود 
 ودن مودت مستلزم وجوب اطاعت است.، و واجب ب(4)که: علی و فاطمه و دو فرزند ايشان 

 .(5)و اين روايت را بیضاوی نیز در تفسیرش روايت نموده 

سیر کبیر خود روايت نموده از ابن عباس که: رسول و فخر رازی که از معظم علمای ايشان است در تف
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چون به مدينه آمد و خرجها بر او وارد می شد و حقوق بر او لازم 

 می شد به سبب بسیار آمدن عرب و غیر آن، و وسعت مالی در دست او نبود، انصار به
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يکديگر گفتند که: خدا شما را هدايت کرد بر دست اين مرد و او خواهرزادۀ شماست و نازل شده 
است در شهر شما، پس از برای او جمع کنید قدری از اموال خود را؛ پس قدری از اموال خود جمع 
نمودند و به خدمت آن حضرت آوردند، حضرت قبول نفرمود و رد کرد بر ايشان پس اين آيه نازل 

ةَ فِي اَلْقُرْبی يعنی:  بر ايمان آوردن شما مزدی نمی خواهم »شد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
یب کرد ايشان را بر مودّت اقارب پس تحريص و ترغ« مگر آنکه دوست داريد اقارب و خويشان مرا

 .(1)خود 

پس نقل نموده است از صاحب کشاف که او روايت کرده است از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
که بر محبت آل محمد  آله و سلّم که: هر که بمیرد بر محبت آل محمد، شهید مرده است؛ و هر

بمیرد، آمرزيده مرده است؛ و هر که بر محبت آل محمد بمیرد، توبه کرده مرده است؛ و هر که بر 
محبت آل محمد بمیرد، با ايمان کامل مرده است؛ و هر که بر محبت آل محمد بمیرد، بشارت دهد 

؛ و هر که بمیرد بر محبت او را ملك موت به بهشت پس بشارت می دهند او را منکر و نکیر به بهشت
آل محمد، او را زفاف کنند بسوی بهشت چنانچه زفاف می کنند عروس را به خانۀ شوهرش؛ و هر 
که بر محبت آل محمد بمیرد، بر سنّت و جماعت مرده است؛ و هر که بر بغض و عداوت آل محمد 

 .(2)نود بمیرد، کافر مرده است؛ و هر که بر بغض آل محمد بمیرد، بوی بهشت را نش

فخر رازی گفته است: اين است آنچه صاحب کشاف روايت نموده است و من می گويم: آل محمد 
آن حضرت آن جماعتند که امر ايشان به آن حضرت راجع می شود، و هر که بر گرديدن امرش به 

شديدتر باشد می بايد او آل باشد، و شك نیست در آنکه فاطمه و علی و حسن و حسین تعلق میان 



ايشان و میان رسول خدا شديدترين تعلقات بود، و اين از بابت معلوم متواتر است، پس می بايد که 
و بعضی گفته اند  ايشان آل باشند. و ايضا اختلاف کرده اند مردم در آل: بعضی گفته اند خويشانند؛

 امّت آن حضرتند. پس اگر
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حمل بر خويشان کنیم، ايشان آلند؛ و اگر حمل کنیم بر امّتی که قبول دعوت آن حضرت کرده اند، 
باز ايشان آلند؛ پس ايشان بر هر تقدير آلند. و امّا غیر ايشان پس خلافی است، پس بر هر تقدير 

 ايشان آل محمدند.

سول اللّه! کیست قرابت و روايت نموده است صاحب کشاف که: چون اين آيه نازل شد گفتند: يا ر
 تو، آن قرابتی که واجب است بر ما مودّت ايشان؟ آن حضرت فرمود که:

علی و فاطمه و دو پسر ايشان؛ پس ثابت شد که اين چهار نفر اقارب پیغمبرند، و هرگاه اين ثابت 
شد واجب است که ايشان مخصوص باشند به زيادت تعظیم. و دلالت می کند بر اختصاص ايشان 

 زيادت تعظیم و تکريم به چند وجه:به 

ةَ فِي اَلْقُرْبی چنانچه گذشت.  اول: قول حضرت عزت إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

دوم: چون ثابت شده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت فاطمه علیها 
، و ثابت شده (1)« فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يؤذيها»السّلام را بسیار دوست می داشت فرمود: 

و حسن و است به نقل متواتر از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که او دوست می داشت علی 
حسین علیهم السّلام را، و هرگاه اين ثابت شد بر همۀ امّت مثل آن واجب است، به دلیل قول حق 



پس متابعت کنید حضرت رسول را شايد فلاح و »يعنی: (2)« فاتبعوه لعلکم تفلحون»تعالی 
ذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ « رستگاری بیابید بايد حذر کنند آنها »يعنی: (3)، و فرموده است فَلْیَحْذَرِ اَلَّ

از آنکه به ايشان برسد فتنه يا عذاب الیمی، و فرموده است قُلْ إِنْ « خالفت می کنند از امر خداکه م
بِعُونِي يُحْبِبْکُمُ اَللّهُ  ونَ اَللّهَ فَاتَّ ست می داريد خدا به ايشان که: اگر دو-يا محمد-بگو»(4)کُنْتُمْ تُحِبُّ

 ، و باز فرموده« را پس متابعت کنید مرا تا خدا شما را دوست دارد
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بتحقیق که بود شما را در رسول خدا صلّی »يعنی: (1)است لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اَللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
 « .اللّه علیه و آله و سلّم اقتدا و متابعت نیکو

سوم آنکه: دعا کردن از برای آل آن حضرت منصب عظیمی است و لهذا اين دعا را خاتمۀ تشهد قرار 
و اين تعظیم در غیر آل « محمد و آل محمد اللهم صل علی»دادند در همۀ نمازها که می گويند 

 بعمل نیامده.

پس اينها همه دلالت می کنند بر آنکه محبت آل محمد واجب است؛ پس شعری چند از شافعی 
 نقل نموده است از جمله اين است:



قَلانِ اَنّي رافِضِي دٍ *** فَلیَشهَدِ الثَّ  اِن کانَ رَفضاً حُبُّ آلِ مُحَمَّ

 ل محمد رفض است، پس گواه باشند انس و جن که من رافضی ام.يعنی: اگر دوستی آ

 .(2)تمام شد کلام فخر رازی 

و صاحب کشاف زياده بر آنچه رازی از آن نقل کرده روايت نموده است از حضرت امیر المؤمنین 
ايت کردم بسوی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حسد بردن مردم را بر علیه السّلام که: شک

من، حضرت فرمود که: آيا راضی نیستی که چهارم چهار نفر باشی: اول کسی که داخل بهشت می 
 شود منم و تو و حسن و حسین، و زنان ما از جانب راست و چپ ما، و فرزندان ما از عقب زنان.

ی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: حرام است بهشت بر کسی که و از حضرت رسول صلّ 
ظلم کند اهل بیت مرا و آزار کند مرا در حقّ عترت من، و هر که احسان کند بسوی يکی از فرزندان 
عبد المطّلب و او جزا ندهد او را بر آن احسان، من جزا می دهم او را بر آن احسان در وقتی که در 

 .(3)ملاقات کند مرا قیامت 

 و علی بن ابراهیم در تفسیر خود روايت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام در
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فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (1)تفسیر اين آيه قُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ 
از قومش سؤال کرد که اقارب او را دوست دارند و آزار نرسانند به ايشان، پس اين آيه نازل شد که: آن 

 .(2)مزدی که سؤال کرده ام از شما ثوابش و منفعتش به شما عايد می شود 

و در کافی و مناقب ابن شهر آشوب و قرب الاسناد به سندهای صحیح روايت کرده اند که حضرت 
 صادق علیه السّلام از مؤمن الطاق پرسید که: به بصره رفته ای؟ گفت: بلی، فرمود:

بسیار کم سرعت مردم را در امر تشیع و دخول ايشان در دين حق چگونه ديده ای؟ گفت: و اللّه که 
است، بعضی از ايشان میل می کردند امّا بسیار کم، فرمود که: بر تو باد به جوانان که به هر چیزی 
مسارعت ايشان بیشتر است از پیران؛ پس فرمود: چه می گويند اهل بصره در اين آيه قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ 

ةَ فِي اَلْقُرْبی ؟ گفت:  فدای تو شوم می گويند اين آيه از برای خويشان حضرت عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
رسول است و از برای اهل بیت او، فرمود که: نازل نشده است مگر در شأن ما اهل بیت: حسن و 

 .(3)حسین و علی و فاطمه که اصحاب عبايند 

و در قرب الاسناد و اختصاص به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: 
چون آيۀ قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ تا آخر آيه بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد آن حضرت در 

ستی که حق تعالی واجب نموده است از برای من بر شما میان ايشان ايستاد و فرمود: أيها الناس! بدر
فرضی، آيا ادا می کنید آن را؟ هیچ يك از ايشان جواب نگفتند؛ پس حضرت برگشت و روز ديگر 
آمد و ايستاد و همان سخن را اعاده کرد، و جواب نگفتند؛ در روز سوم نیز چنین کرد و هیچ يك از 

از طلا و نقره نیست و خوردن و آشامیدن نیست، ايشان  آنها جواب نگفتند؛ پس حضرت فرمود که:
گفتند: پس بگو، فرمود که: حق تعالی اين آيه را فرستاده است، گفتند: اگر اين است قبول داريم و 

 ادای آن می کنیم و مودّت اهل بیت تو را بر خود واجب می گردانیم.

 به اين عهد نکرده مگر هفتپس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: بخدا سوگند که وفا 
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یت آزاد کردۀ نفر: سلمان و ابو ذر و عمار و مقداد بن الاسود کندی و جابر بن عبد اللّه انصاری و ثب
 .(1)رسول خدا و زيد بن ارقم 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در 
ةَ فِي اَلْقُرْبی يعنی: در اهل بیت آن حضرت، و فرمود که: انصار آمدند بسوی رسول  تفسیر إِلاَّ اَلْمَوَدَّ

اری کرديم تو را پس بگیر قدری از خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و گفتند که: ما پناه داديم تو را و ي
اموال ما را و استعانت نما بر خرجهائی که بر تو وارد می شود، پس حق تعالی فرستاد قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ 

ةَ فِي اَلْقُ  ةَ فِي اَلْقُرْبی يعنی: سؤال نمی کنم از شما مزدی بر پیغمبری إِلاَّ اَلْمَوَدَّ رْبی عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
يعنی: مگر مودّت در اهل بیت آن حضرت، پس فرمود که: نمی بینی که شخصی دوستی دارد و در 
نفس آن دوست عداوتی و کینه ای بر اهل بیت او هست، پس آن شخص سینه اش صاف نمی باشد 
با آن دوست، پس خدا خواست که در نفس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خدشه ای 

ش نباشد پس واجب گردانید مودّت خويشان و اهل بیت او را؛ اگر قبول کنند، امر واجبی را از امّت
 قبول کرده اند؛ و اگر ترك نمايند، امر واجبی را ترك کرده اند.

پس چون آيه را حضرت بر صحابه خواند و از مجلس آن حضرت بیرون رفتند بعضی از آنها گفتند 
رديم، او گفت: بعد از من قتال کنید از جانب اهل بیت من؛ و که: ما اموال خود را بر او عرض ک

طايفه ای گفتند: اين را آن حضرت از پیش خود گفت، و انکار کردند او را، پس خدا فرستاد أَمْ يَقُولُونَ 
، پس خدا « بلکه آيا ايشان می گويند افترا بسته است بر خدا به دروغ»اِفْتَری عَلَی اَللّهِ کَذِباً يعنی: 

اگر خواهی بر خدا افترا کنی، خدا می تواند مهر زند بر »فرمود فَإِنْ يَشَإِ اَللّهُ يَخْتِمْ عَلی قَلْبِكَ يعنی: 
خدا باطل می گرداند و »، وَ يَمْحُ اَللّهُ اَلْباطِلَ فرمود که: يعنی « دل تو که نتوانی آن افترا را القا کنی



« و ثابت می گرداند حق را به کلمات خود»قَّ بِکَلِماتِهِ يعنی: ، وَ يُحِقُّ اَلْحَ « برطرف می کند باطل را
ذِينَ آمَنُوا حضرت  ، حضرت فرمود: يعنی به ائمه و قائم آل محمد علیهم السّلام، وَ يَسْتَجِیبُ اَلَّ

 فرمود:
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 آمده است.« شبیب»، « یتثب»، و در آن بجای 63؛ اختصاص 78. قرب الاسناد  -1

آنها که تصديق کردند و گفتند: گفته، گفتۀ رسول خداست، وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً فرمود که: حسنه، 
اقرار به امامت اهل بیت و احسان کردن به ايشان و نیکی و صلۀ ايشان، نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً يعنی: 

 .(1)« مکافات می دهیم ايشان را به احسان»

 و در بصائر به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که:

دگان از برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اهل بیت و اللّه واجب است از جانب خدا بر بن
 او.

و به روايت محاسن از آن حضرت فرمود که: قربی، ائمه علیهم السّلام اند که صدقه بر ايشان حلال 
 .(2)نیست 

یه السّلام از ابو جعفر احوال پرسید که: چه می گويند و ايضا روايت نموده که حضرت صادق عل
علمای عامه که نزد شمايند در تفسیر اين آيه؟ گفت: حسن بصری می گفته است که مراد، تمام 
خويشان منند از عرب، حضرت فرمود که: جماعتی از قريش که نزد ما می باشند می گويند از برای 

يشان که: مرا خبر دهید از رسول خدا صلّی اللّه علیه و ما و شما است همه، پس من می گويم به ا
آله و سلّم هرگاه شدتی عارض می شد کی را مخصوص به آن می گردانید؟ در وقتی که ملاعنه با 
نصارای نجران کرد دست علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را گرفت و ايشان را در عرصۀ 



ی را که به جنگ فرستاد علی علیه السّلام بود و حمزه و عبیدة نفرين درآورد؛ و در روز بدر اول کس
 ؟(3)بن الحارث بودند، پس شیرين را برای شما قرار داده و تلخ را مخصوص ما گردانیده 

 و در تفسیر فرات به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت نموده که فرمود:

مائیم درختی که اصلش پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فرعش علی علیه السّلام است و 
شاخهايش فاطمه علیها السّلام و میوه اش حسن و حسین علیهما السّلام است، و مائیم درخت 

یغمبری و خانۀ رحمت و کلید حکمت و معدن علم و موضع رسالت و محلّ آمد و شد ملائکه و پ
موضع اسرار الهی و وديعۀ خدا و امانتی که عرض کردند بر آسمانها و زمین و کوهها، و مائیم حرم 

 بزرگ خدا و بیت اللّه

 183ص: 
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العتیق، و نزد ماست علم مرگهای مردم و بلاهای آنها و قضاهای خدا و وصايای پیغمبران و فصل 
 طل، و می دانیم که کی بر اسلام متولد شده و نسبهای عرب را.خطاب جدا کنندۀ حق از با

بدرستی که ائمه نوری بودند در دور عرش پروردگار، پس امر کرد ايشان را که تنزيه کنند خدا را، پس 
که خدا در قرآن « مسبّحون»و « صافّون»اهل آسمانها به تنزيه ايشان تنزيه خدا کردند و ايشانند 

هد ايشان وفا کند، به عهد خدا وفا کرده است؛ و هر که حقّ ايشان را بشناسد، فرموده؛ هر که به ع
حقّ خدا را شناخته است؛ و هر که انکار حقّ ايشان کند، انکار حقّ خدا کرده؛ ايشانند والیان امر 



خدا و خازنان وحی خدا و وارثان کتاب خدا، و ايشانند اهل بیت پیغمبر و عترت رسول خدا صلّی 
لیه و آله و سلّم، و ايشانند که انس می گیرند به بال زدن ملائکه، و ايشانند آنها که غذا داده اللّه ع

است جبرئیل ايشان را به امر خدا، و ايشانند خانه آباده ای که خدا ايشان را گرامی داشته است به 
هدايت خود، شرف خود، و شرف داده است ايشان را به کرامت خود، و عزيز کرده است ايشان را به 

و ثابت گردانیده است ايشان را به وحی خود، و گردانیده است ايشان را پیشوايان هدايت کننده و نور 
در تاريکی فتنه ها، و مخصوص گردانیده است ايشان را برای دين خود، و زيادتی داده است ايشان 

از عالمیان، و گردانیده  را بر ديگری به علم خود، و داده است به ايشان آنچه نداده است به احدی
است ايشان را ستون دين خود، و سپرده است به ايشان رازهای پنهان خود را، و گردانیده است ايشان 
را امناء بر وحی خود و گواهان بر خلق خود، و برگزيده است ايشان را، و مخصوص گردانیده است 

دانیده است ايشان را نوری از برای و زيادتی داده است ايشان را، و پسنديده است ايشان را، و گر
شهرها و ستونی برای بندگان و حجت بزرگ خود و اهل نجات و قرب خود، و ايشانند برگزيدگان 
گرامی و قاضیان حکم کننده به حق و ستاره های راه نماينده، و ايشانند صراط مستقیم و راهی که 

به در رفته است، و هر که پس ماند از  درست ترين راهها است، هر که از راه ايشان بگردد از دين
ايشان باطل است، و هر که ملازم طريقۀ ايشان باشد به ايشان ملحق می گردد، و ايشانند نور خدا 

 در دلهای مؤمنین و درياها که گوارا است برای آشامندگان و ايمنی اند از برای کسی که به ايشان

 184ص: 

به ايشان تمسك جويد، بسوی خدا می خوانند مردم را و از ملتجی گردد، و امانند از برای کسی که 
 برای خدا تسلیم و انقیاد می نمايند، و به امر خدا عمل می کنند و به بیان خدا حکم می کنند.

در میان ايشان خدا مبعوث گردانیده پیغمبر خود را، و بر ايشان نازل شده است ملائکۀ او، و در میان 
او، و بسوی ايشان مبعوث گرديده است روح الامین، اين نعمتی است از ايشان فرود می آيد سکینۀ 

خدا بر ايشان که ايشان را به آن مخصوص گردانیده و بر ديگران فضیلت داده، و به ايشان عطا کرده 
 است تقوا، و به حکمت تقويت کرده است ايشان را.



ن حلم و صاحبان پرهیزکاری و عقل و ايشانند فروع طیّبه و اصول مبارکه و خزينه داران علم و وارثا
نور و ضیاء، و ايشانند وارثان انبیاء و بقیۀ اوصیاء، از جملۀ ايشان است طیّب محمد مصطفی و 
برگزيده و رسول امّی، و از جملۀ ايشان است شیر بیشۀ شجاعت حمزة بن عبد المطّلب، و از ايشان 

بال و نماز کرده به دو قبله و هجرت کننده  است عباس عمّ پیغمبر، و از ايشان است جعفر صاحب دو
به دو هجرت بسوی حبشه و مدينه و بیعت کرده به دو بیعت، و از ايشان است دوست محمد و برادر 
او و تبلیغ کنندۀ بعد از او برهان را و تأويل را و محکم تفسیر را امیر مؤمنان و ولیّ و اولی به امر ايشان 

طالب علیه السّلام. اينهايند که خدا فرض و واجب گردانیده است و وصیّ رسول خدا علی بن ابی 
 مودّت و ولايت ايشان را بر هر مرد و زن مسلمانی.

ةَ فِي  پس فرموده است در آيۀ محکم کتابش خطاب به پیغمبرش قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ حضرت فرمود که: اقتراف حسنه، اَلْقُرْبی وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً 

 .(1)محبت ما اهل بیت است 

ايت کرده است که: چون جبرئیل اين آيه را آورد و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رو
لا »گفت: يا محمد! هر دينی اصلی و ستونی و فرعی و بنیانی دارد؛ و اصل اين دين و ستونش، گفتن 

 است؛ و فرعش و بنیانش، محبت شما اهل بیت است« اله الا اللّه
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 .(1)و متابعت شما در آنچه موافق حق باشد 

 مترجم گويد که: بر مضامین مزبوره احاديث بسیار است، به همین اکتفا کرديم.



دلالت بر وجوب مودّت اهل بیت طهارت می کند، اين  و از جمله آياتی که موافق احاديث معتبره
اگر چه قرائت مشهوره مهموز است بر وزن (2)آيۀ کريمه است وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 

 .(3)مفعول امّا در قرائت اهل بیت علیهم السّلام به فتح واو و دال مشدّد است بدون همزه 

د که زنده دفن کنند، و در جاهلیت دختری را گوين« موءوده»و شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته که: 
چنین بود که زن حامله وقت ولادتش که می شد گودالی می کند و بر سر آن گودال می نشست، اگر 
دختر می زائید او را در آن گودال می افکند و خاك بر آن می ريخت و آن قبرش می بود، و اگر پسر 

شود از دختر که: به چه گناه کشته شدی؟ می زائید نگاه می داشت؛ يعنی در قیامت سؤال کرده می 
و غرض از اين سؤال، سرزنش و تهديد کشنده است که چرا او کشته شده است، و بعضی گفته اند: 

 .(4)سؤال از کشنده می کنند که چرا او کشته شده است 

و »و از حضرت امام محمد باقر و از امام جعفر صادق علیهما السّلام روايت شده است که: ايشان 
 ه است.به فتح میم و واو خوانده اند. و از ابن عباس نیز چنین روايت شد« اذا المودة

پس مراد رحم و خويشی خواهد بود و آنکه سؤال خواهند کرد از قطع کنندۀ رحم که: چرا قطع رحم 
 کردی. و از ابن عباس نیز روايت نموده اند که: مراد کسی است که در مودّت ما اهل بیت کشته شود.

اللّه علیه و آله و سلّم  و از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: يعنی قرابت رسول اللّه صلّی
و کسی که در جهاد کشته شود. و در روايت ديگر: کسی که کشته شود در مودّت و ولايت ما. تمام 

 شد
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؛ و در « سألت». در صورت اول که از کشته شده سؤال می شود، قراءت به اين نحو می باشد:  -4

 می باشد.« سألت»صورت دوم که از کشنده سؤال می شود، 

 .(1)کلام طبرسی 

امام محمد باقر علیه السّلام روايت نموده است که: مراد کسی  و علی بن ابراهیم به سند معتبر از
 .(2)است که در مودّت ما کشته شود 

و محمد بن العباس در تفسیر خود روايت نموده از زيد بن علی بن الحسین که: و اللّه مراد، مودّت 
 شأن ما نازل شده است و بس.ماست و در 

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد کسی است که در مودّت ما کشته شود 
 و از کشندۀ او می پرسند که: چرا او را کشتی؟

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد کسی است که در مودّت ما کشته شده 
است. و به روايت ديگر فرمود که: مراد شیعۀ آل محمد علیهم السّلام است، سؤال می کنند که: به 

 چه گناه کشته شده اند.

 .(3)قّ ما نازل شده است و به سند معتبر از آن حضرت روايت نموده که: مراد مودّت ما و در ح

 .(4)و از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده که: مراد حضرت امام حسین علیه السّلام است 

 .(5)و در تفسیر فرات از محمد بن الحنفیه روايت نموده که: مراد مودّت ماست 

ما و از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده که: سؤال خواهند کرد از مودتی که نازل شده بر ش
 ؟(6)فضل آن، به چه گناه آنها را کشته ايد 



و از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: مراد مودّت ماست، و آن حقّی است از ما 
 ه واجب است بر خلق، ايشان کشتند مودّت ماکه واجب است بر مردم و محبت ماست ک
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 .(1)را 

مترجم گويد که: بنای اين احاديث بر قرائت دوم است، و آنچه به خاطر می رسد به چهار وجه تأويل 
 می توان کرد:

کنند، يعنی از اهل مودت سؤال می کنند که: به چه گناه ايشان را اول آنکه: مضافی در کلام تقدير 
 کشتند؟

 دوم آنکه: اسناد قتل به مودت، اسناد مجازی باشد و مراد از قتل اهل مودت باشد.

سوم آنکه: تجوزی در قتل ارتکاب کنیم و تضییع مودت را قتل گفته باشد مجازا، و مراد از قتل مودت، 
 باطل کردن آن و عدم قیام به آن و به حقوق آن باشد.



چهارم آنکه: بعضی از روايات را حمل کنیم بر قرائت مشهوره به آنکه مراد به موءوده، نفس مدفونۀ 
يا اشاره باشد به آنکه چون در راه خدا کشته شده اند مرده نیستند -مرده يا زنده-در تراب باشد مطلقا

ذِينَ قُتِلُوا بلکه زنده اند نزد خدا و روزی می خورند، چنانچه حق تعالی فرموده است وَ لا  تَحْسَبَنَّ اَلَّ
 تا آخر آيه، پس گويا زنده مدفون شده اند؛ و اين وجه نهايت لطف دارد.(2)فِي سَبِیلِ اَللّهِ 
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 فصل هفتم: در تأویل والدین و ولد و ارحام و ذوی القربی

 به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام

سوگند ياد می کنم به پدر و آنچه از او متولد شده »يعنی: (1)حق تعالی می فرمايد وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ 
 « .است

فرزندان اويند همه، « ما ولد»حضرت آدم علیه السّلام است، و « والد»بعضی از مفسران گفته اند: 
« ما ولد»حضرت ابراهیم علیه السّلام، و « والد»يا انبیاء و اوصیاء از فرزندان او. و بعضی گفته اند: 

 .(2)بعضی گفته اند: هر پدر و فرزندی را شامل است  فرزندان اويند. و

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و « والد»و ابن شهر آشوب از سلیم بن قیس روايت کرده است که: 
 .(3)اوصیاء از فرزندان آن حضرت است « ما ولد»سلّم، و 



و در تفسیر محمد بن العباس و کافی به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
ائمه علیهم السّلام « ما ولد»حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام، و « والد»روايت نموده اند که: 

 .(4)است 

 .(5)حسن و حسین علیهما السّلام است « و ما ولد»و به روايت معتبر ديگر 
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و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر قول حق تعالی وَ 
علی علیه السّلام، و « والد»يعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و (1)بِهذَا اَلْبَلَدِ  أَنْتَ حِلٌّ 

 .(2)اولاد آن حضرت است « ما ولد»

و در کافی به سند معتبر از اصبغ بن نباته روايت کرده است که او سؤال کرد از حضرت امیر المؤمنین 
، حضرت فرمود: (3)علیه السّلام از تفسیر قول حق تعالی أَنِ اُشْکُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ إِلَيَّ اَلْمَصِیرُ 

که خدا شکر ايشان را واجب گردانیده آن دو پدرند که علم از ايشان متولد شده و حکمت « والدان»
از ايشان به میراث مانده و مأمور شده اند مردم به اطاعت ايشان، پس فرمود حق تعالی إِلَيَّ اَلْمَصِیرُ 

لدان است، پس برگردانید سخن را پس بازگشت بندگان بسوی خداست، و دلیل بر اين تأويل لفظ وا
به ابو بکر و عمر و فرمود وَ إِنْ جاهَداكَ عَلی أَنْ تُشْرِكَ بِي يعنی: اگر ابو بکر و عمر با تو مجادله کنند 



که شرك بیاوری يعنی در وصیت شريك گردانی به آن کسی که خدا امر فرموده است که وصیّ خود 
نه ديگری را، پس اطاعت ايشان مکن و سخن ايشان -لاميعنی علی بن ابی طالب علیه السّ -گردانی

نْیا مَعْرُوفاً يعنی:  به مردم »را مشنو؛ پس برگردانید سخن را بسوی والدين و فرمود وَ صاحِبْهُما فِي اَلدُّ
، و اين است معنی قول حق « بشناسان فضیلت ايشان را و مردم را دعوت کن به راه متابعت ايشان

بِعْ  يعنی: بسوی خدا، پس بازگشت کن بسوی ما (4) سَبِیلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُکُمْ تعالی وَ اِتَّ
پس از خدا بترسید و معصیت و مخالفت والدين مکنید که رضای ايشان موجب رضای خداست و 

 .(5)ب خداست غضب ايشان موجب غض

مترجم گويد که: اين حديث از اخبار مشکله و بطون غريبۀ تفسیر است، و حاصلش آن است که: 
 حقّ پدر و مادر جسمانی از جهت آن است که در حیات فانی دنیا که بزودی
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منقضی می شود مدخلیتی فی الجمله دارند و از مال فانی دنیا ممکن است که میراثی از ايشان به او 
برسد که در حیات فانی شايد از آن منتفع گردند، و دو پدر روحانی که پیغمبر و امام است سبب 
 حیات معنوی ابدی آخرت می شوند به سبب ايمان و معرفت و عبادت که موجب نعیم ابدی بهشت
می گردند، و میراثی که از ايشان مانده حکمتهای ربانی است که اثر آنها ابد الآباد با نفس هست، 
پس حقّ ايشان عظیم تر و حقّ رعايت ايشان اولی خواهد بود؛ و امّا به حسب لفظ خود ترجیحی 



فظ والد و اطلاق ندارد زيرا که اطلاق والدين بر والد و والده تغلیبا مجاز است، و بنابراين تأويل در ل
آن بر والد روحانی تجوّزی شده واحد تجوّزين اولی از ديگری نیست با آنکه آن مرجّحات معنويّه 

ذکر « بحار الانوار»که مذکور شد از آن طرف هست؛ و دفع اشکالات وارده بر حديث را در کتاب 
 .(1)کرده ايم 

و در تفسیر فرات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تأويل قول حق تعالی وَ لا 
لّم و علی بن ابی طالب که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و س(2)تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً 

 .(3)علیه السّلام والدانند، و به ذی القربی مراد حسن و حسین علیهما السّلام اند 

مِیثاقَ  و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مذکور است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذْ أَخَذْنا
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (4)بَنِي إِسْرائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً 

فرمود که: بهترين والدين شما و سزاوارترين آنها به شکر شما، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
 علی علیه السّلام اند.

و علی بن ابی طالب علیه السّلام فرمود: شنیدم از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: 
دو پدر اين امّتیم، و حقّ ما بر ايشان عظیمتر است از حقّ پدر و مادر ولادت ايشان زيرا من و علی 

که ما خلاص می کنیم ايشان را اگر اطاعت ما بکنند از آتش جهنم و می رسانیم ايشان را بسوی 
 بهشت که دار قرار است و ملحق می گردانیم ايشان را از بندگی شهوات به بهترين آزادان.

 فاطمه علیها السّلام فرمود: دو پدر اين امّت محمد و علی علیهما السّلام است که راستو حضرت 
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ان را از عذاب الیم اگر اطاعت ايشان کنند، و مباح می کنند کجیهای ايشان را و نجات می دهند ايش
 می گردانند از برای ايشان نعیم دائم بهشت را اگر موافقت کنند با ايشان.

و حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود: محمد و علی علیهما السّلام دو پدر اين امّتند، 
حوال مطیع ايشان باشد؛ خدا او را از پس خوشا حال کسی که عارف باشد به حقّ ايشان و در همۀ ا

 بهترين ساکنان بهشت گرداند و سعادتمند گرداند او را به کرامتها و خشنودی خود.

و امام حسین علیه السّلام فرمود: هر که بشناسد حقّ دو پدر افضلش را محمد صلّی اللّه علیه و آله 
حقّ اطاعت است، به او گويند در قیامت و سلّم و علی علیه السّلام و اطاعت کند ايشان را چنانچه 

 که: در هر جای از بهشت که خواهی به وسعت و رفاهیت ساکن شو.

و امام زين العابدين علیه السّلام فرمود: اگر پدر و مادر حقّ ايشان عظیم شده است بر اولاد ايشان 
و آله و سلّم و علی  از برای احسانی که نسبت به ايشان می کنند، پس احسان محمد صلّی اللّه علیه

علیه السّلام بسوی اين امّت جلیل تر و عظیمتر است، پس ايشان به پدر بودن و رعايت حقّ ايشان 
 نمودن سزاوارترند.

و امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: هر که قدر خود را نزد حضرت عزت بداند، پس بايد نظر کند 
علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام اند نزد او چگونه  که قدر دو پدر افضل او که محمد صلّی اللّه

 است، يعنی هر چند قدر ايشان نزد او عظیمتر است قدر او به آن نسبت نزد خدا بزرگتر است.

و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: هر که رعايت کند حقّ دو پدر افضل خود را محمد و علی 
ند او را آنچه ضايع گرداند از حقّ پدر و مادر خود و از حقوق صلوات اللّه علیهما، ضرر نمی رسا

 ساير عباد اللّه، زيرا که آن دو پدر بزرگوار ايشان را راضی می گردانند از او در قیامت.



و حضرت امام موسی علیه السّلام فرمود: بزرگ می شود ثواب نماز به قدر تعظیم صلوات فرستادن 
 لّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام.بر دو پدر افضلش محمد صلّی ال

و حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود: آيا کراهت ندارد احدی از شما از آنکه نفی کنند او را از پدر 
و مادری که از ايشان متولد شده است؟ گفتند: بلی و اللّه، فرمود: پس جهد کند که او را نفی نکنند 

 مادر او. از دو پدر که افضلند از پدر و
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و امام محمد تقی علیه السّلام روزی شخصی در حضور آن حضرت گفت: من محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را چنان دوست می دارم که اگر اعضای مرا از يکديگر جدا کنند 

علی جزای تو را به قدر  يا بدن مرا به مقراض ببرند، ترك آنها نخواهم کرد، حضرت فرمود: محمد و
محبت تو خواهند داد و در روز قیامت از برای تو استدعا خواهند کرد از کرامتها و درجات عظیمه 

 آن قدر که آنچه تو در محبت ايشان بعمل آورده ای وفا به يك جزء از صد هزار جزء آن نتواند کرد.

نی او که محمد صلّی اللّه علیه و آله و و حضرت امام علی نقی علیه السّلام فرمود: هر که دو پدر دي
سلّم و علی علیه السّلام است نزد او گرامی تر نباشد از پدر و مادر نسبی او، او را نزد حق تعالی هیچ 

 منزلتی و کرامتی نخواهد بود.

و امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: هر که اختیار کند اطاعت دو پدر دينی خود را بر اطاعت 
مادر نسبی خود حضرت عزت او را خطاب کند که: البته تو را اختیار کنم چنانچه مرا اختیار پدر و 

کردی و تو را شريف و بزرگ گردانم در حضور دو پدر دينی تو چنانچه خود را شرف دادی به اختیار 
 محبت ايشان بر محبت پدر و مادر نسبی خود.

پس امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: امّا قول حق تعالی ذَوِي اَلْقُرْبی پس ايشان خويشان 
تواند از پدر و مادر تو، به تو گفته است حق تعالی که: بشناس حقّ ايشان را چنانچه عهد گرفته ايم 



اسید قرابات بر بنی اسرائیل، و گرفته شده است بر شما ای گروه امّت محمد عهد و پیمان که بشن
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را که امامان بعد از اويند و هر که بعد از مرتبۀ ايشان است از 

 برگزيده های اهل دين ايشان.

بدرستی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر که رعايت کند حقّ خويشان پدر 
به او کرامت کند که ما بین هر دو درجه صد سال راه باشد و مادر خود را خدا در بهشت هزار درجه 

به دويدن اسب تندرو فربه کرده، و يك درجه از نقره باشد و ديگری از طلا و ديگری از مرواريد و 
ديگری از زبرجد و ديگری از زمرد و ديگری از مشك و ديگری از عنبر و ديگر از کافور، و همچنین 

است، و هر که رعايت کند حقّ خويشان محمد صلّی اللّه علیه و  ساير درجات از اصناف مختلفه
 آله و سلّم و علی علیه السّلام را حق تعالی عطا کند به او از زيادتی درجات و مثوبات
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 به قدر زيادتی فضیلت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام بر پدر و مادر نسبی او.

لیها السّلام به بعضی از زنان گفت که: راضی کن دو پدر دينی خود را محمد و حضرت فاطمه ع
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام به سخط و غضب پدر و مادر نسبی خود، و راضی 
مگردان پدر و مادر نسبی خود را به غضب دو پدر دينی خود زيرا که اگر پدر و مادر نسبی تو با تو در 

اشند راضی می گردانند ايشان را به ثواب يك جزو از هزاران جزو از يك ساعت از طاعتهای غضب ب
خود، و اگر دو پدر دينی تو با تو در غضب باشند پدر و مادر نسبی تو قادر نیستند به راضی کردن 

 ايشان زيرا که ثواب طاعتهای جمیع دنیا برابری نمی کند با غضب ايشان.

و حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود که: بر تو باد به احسان کردن به قرابات دو پدر دينی 
خود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام و هر چند ضايع کنی قرابات پدر و مادر 

پدر و مادر نسبی نسبی خود را، و زنهار ضايع مکن قرابات دو پدر دينی خود را به تلافی خويشان 
خود زيرا که شکر اين جماعت بسوی دو پدر دينی تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه 



السّلام فايده مندتر است از شکر آن قرابات بسوی دو پدر نسبی تو، بدرستی که قرابات دو پدر دينی 
ان جمیع گناهان تو از تو می ريزد هر تو هرگاه شکر کنند تو را نزد ايشان به اندك نظر شفقتی از ايش

چند گناهان تو پر کند ما بین ثری تا عرش را، و قرابات پدر و مادر نسبی تو اگر تو را شکر کنند نزد 
 ايشان و حال آنکه ضايع کرده باشی قرابات دو پدر دينی خود را هیچ فايده به تو نخواهد بخشید.

رمود که: حقّ قرابات دو پدر دينی ما محمد صلّی اللّه و حضرت امام زين العابدين علیه السّلام ف
علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام و دوستان ايشان سزاوارتر است از قرابات پدر و مادر نسبی ما، 
بدرستی که دو پدر دينی ما راضی می گردانند پدر و مادر نسبی ما را، و پدر و مادر نسبی ما قادر 

ند از ما مادر و پدر دينی ما را محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه نیستند که راضی گردان
 السّلام.

و حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: هر که دو پدر دينی او محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
زد او از پدر و سلّم و علی علیه السّلام برگزيده تر باشند نزد او و خويشان ايشان گرامی تر باشند ن

مادر نسبی و خويشان ايشان، حق تعالی خطاب می فرمايد او را که: تفضیل دادی فاضلتر را و اختیار 
 کردی کسانی را که اولی بودند اختیار کردن ايشان را، پس سزاوارتر آن است که تو را در
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 بهشت که دار قرار است نديم و هم صحبت دوستان خود گردانم.

مام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: هر که دست تنگ شود و نتواند قرابات دو پدر دينی و حضرت ا
و قرابات پدر و مادر نسبی هر دو را رعايت کند پس مقدّم دارد رعايت قرابات دو پدر دينی را بر 

ت قرابات پدر و مادر نسبی خود، حق تعالی در روز قیامت فرمايد: چنانچه مقدّم داشتی رعايت قراب
دو پدر دينی خود را بر قرابت نسبی خود، پس مقدّم داريد او را بسوی بهشتهای من؛ پس زياد می 

 کنند بر آنچه از برای او مهیّا کرده بودند هزار هزار برابر.



و حضرت امام موسی علیه السّلام فرمود که: اگر بر کسی دو متاع را عرض کنند و هزار درهم داشته 
آن دو متاع کند، و بپرسند که: کدام از اين دو متاع برای من سودمندتر است؟  باشد و وفا به يکی از

گويند که: اين متاع رنجش هزار برابر زياده از آن متاع ديگر است، آيا نه چنین است به مقتضای عقل 
او که بايد بهتر را اختیار کند؟ حاضران مجلس گفتند: بلی، حضرت فرمود که: همچنین اختیار کردن 

پدر دينی تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام ثوابش زياده است از پدر و دو 
مادر نسبی به زياده از اين، زيرا که فضلش به قدر فضیلت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی 

 علیه السّلام است بر پدر و مادر نسبی او.

لام عرض نمود که: می خواهید خبر دهم شما را به زيانکار و مردی به حضرت امام رضا علیه السّ 
 پس مانده؟

 فرمود که: کیست؟ گفت: فلان مرد ده هزار اشرفی داشت داد و ده هزار درهم گرفت.

 حضرت فرمود که: اگر ده هزار اشرفی را به هزار درهم بفروشد آيا زيانش بیشتر نیست؟ گفتند: بلی.

سی که زيانکاريش و حسرتش از اين بیشتر است، اگر هزار کوه از فرمود که: خبر دهم شما را به ک
 طلا داشته باشد و بفروشد به هزار حبّه از نقرۀ مغشوش حسرتش از اين زياده نیست؟ گفتند: بلی.

فرمود که: از اين هم زيانکارتر و صاحب حسرت تر کسی است که اختیار کند در برّ و نیکی و 
یش را بر قرابت دو پدر دينیش محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و احسان، قرابت پدر و مادر نسب

علی علیه السّلام زيرا که فضل قرابات محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام بر 
 قرابت پدر و مادر نسبیش زياده
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 است از فضل هزار کوه طلا بر هزار حبّۀ نقرۀ تار.



تقی علیه السّلام فرمود که: هر که اختیار کند قرابات دو پدر دينی خود را و حضرت امام محمد 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام بر قرابات پدر و مادر نسبیش، خدا او را اختیار 
 کند بر رءوس اشهاد در روز قیامت که همۀ خلايق ببینند و او را در میان ايشان مشهور گرداند به
خلعتهای کرامت خود و شرف دهد او را بر همۀ بندگان مگر کسی که مثل او باشد در اين فضیلت يا 

 زياده بر او باشد.

و حضرت امام علی نقی علیه السّلام فرمود که: از جمله بزرگ شمردن جلال خدا، اختیار کردن 
ه السّلام بر قرابت پدر و قرابت دو پدر دينی توست محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علی

مادر نسبی تو؛ و از جمله حقیر شمردن بزرگی خدا، اختیار نمودن خويشان پدر و مادر نسبی توست 
 بر خويشان دو پدر دينی تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام.

د از خانه بیرون و حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود که: شخصی عیالش گرسنه شدن
آمد که از برای ايشان چیزی تحصیل کند، يك درهم تحصیل کرد و نان خورشی خريد و خواست 
برای عیال خود بیاورد، در اثنای راه به مردی و زنی از قرابات محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 

ان سزاوارترند از خويشان علی علیه السّلام برخورد و ايشان را گرسنه يافت، با خود گفت که: ايش
من؛ آنها که خريده بود به ايشان داد و حیران مانده بود که عیال خود را چه جواب بگويد، در اين 
انديشه متفکر بود و قدری حرکت کرد ناگاه پیکی را ديد که او را طلب می نمايد، چون نشان دادند 

: اين بقیۀ مال پسر عمّ توست که در مصر نامه ای به او داد با پانصد اشرفی در میان همیانی و گفت
فوت شده و صد هزار درهم از او مانده است که بر ذمۀ تجّار مکه و مدينه است و اضعاف آن از عقار 

 و مستغلات و اموال در مصر دارد؛ پس آن پانصد اشرفی را گرفت و بر عیال خود توسعه کرد.

ه و سلّم و علی علیه السّلام را در خواب ديد و چون شب به خواب رفت محمد صلّی اللّه علیه و آل
 که به او فرمودند:



چگونه ديدی غنی کردن ما تو را چون اختیار کردی قرابت ما را بر قرابت خود؟ پس نماند در مکه و 
مدينه از آنها که بر ذمّت ايشان چیزی از آن صد هزار درهم بود مگر آنکه محمد صلّی اللّه علیه و آله 

 ی علیه السّلام در خواب ديدند که به ايشان فرمودند که: اگر بامداد حقّ فلان مرد راو سلّم و عل
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از میراث پسر عمّش به او نرسانی ما بامداد تو را هلاك و مستأصل می گردانیم و نعمت تو را از تو 
ذمّت او بود  زايل می نمائیم و تو را از حشم و اهلت جدا می کنیم؛ صبح که شد هر که از آن مال بر

همه را به نزد آن مرد آورد تا آنکه در همان بامداد جمیع آن صد هزار درهم نزد او حاضر شد، و هر 
که در مصر مالی از او نزد او بود محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام در خواب او 

 و در اسرع ازمنه به او برسانند. را امر کردند با تهديد که تعجیل کنند در رساندن مال آن مرد

و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام به خواب آن مرد مؤمن آمدند و به او گفتند: 
چگونه ديدی صنع خدا را نسبت به تو؟ امر کرديم هر که در مصر مال تو نزد او بود که بزودی به تو 

را که مستغلات و املاك تو را بفروشد و حواله کند که  برساند، آيا می خواهی امر کنیم حاکم مصر
در مدينه به تو بدهند که به عوض آنها املاك در مدينه بخری؟ گفت: بلی، پس محمد صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم و علی علیه السّلام در خواب حاکم مصر را فرمودند که املاك او را بفروشد و زرش را 

را به سیصد هزار اشرفی فروخت و از برای او فرستاد و او مالدارترين اهل حواله کند. حاکم، املاك 
مدينه شد، پس حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خواب به او فرمود: ای بندۀ خدا! 
اين جزای توست در دنیا برای آنکه اختیار کردی قرابت مرا بر قرابت خود و در آخرت بدل هر حبّه 

ين مال در بهشت هزار قصر به تو عطا کنم که کوچکترين آنها از جمیع دنیا بزرگتر باشد و به ای از ا
 .(1)قدر هر سوزنی از آنها بهتر از دنیا و آنچه در دنیا است بوده باشد 

مشتق است از « رحمن»که: « رحمن»حسن عسکری علیه السّلام فرمود در تفسیر و ايضا امام 
 رحمت و در بعضی از نسخه ها از رحم.



و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
فرمود: خداوند عالم می فرمايد که: منم رحمن و از برای رحم نامی از نام خود اشتقاق کردم و آن را 

قطع کند رحم  رحم نامیدم، هر که وصل کند رحم مرا من وصل نمايم او را به رحمت خود، و هر که
 مرا من قطع کنم او را از رحمت خود.
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 .338-329. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1

م رحم پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از يکی از اصحاب خود پرسید که: می دانی اين کدا
است که هر که او را وصل کند خداوند رحمان او را به رحمت خود وصل کند و هر که او را قطع کند 

 خداوند رحمن او را قطع کند؟

 گفتند: ترغیب فرموده است حق تعالی هر قومی را که گرامی دارند خويشان و رحمهای خود را.

د را صله کنند و تعظیم نمايند کسی حضرت فرمود که: آيا ترغیب نموده است که رحمهای کافر خو
 را که خدا او را حقیر شمرده است؟

 گفت: نه، و لیکن ترغیب کرده است ايشان را بر صلۀ رحمهای مؤمن خود.

حضرت فرمود که: واجب گردانیده است حقوق رحمها را از برای آنکه متصل می شود نسب ايشان 
 به پدر و مادرهای ايشان؟

 ل خدا.گفت: بلی ای برادر رسو

 فرمود که: پس در صلۀ رحم ايشان رعايت حقوق پدران و مادران می کنند؟



 گفت: بلی ای برادر رسول خدا.

فرمود که: پدران و مادران ايشان غذا داده اند ايشان را در دنیا و نگاه داشته اند ايشان را از مکاره دنیا، 
ند؛ و رسول خدا صلّی اللّه علیه و و اينها نعمتی چندند زايل و مکروهی چندند که منقضی می شو

آله و سلّم می برد ايشان را بسوی نعمت دائم که آخر شدن ندارد و نگاه می دارد ايشان را از مکروه 
 ابدی چند که برطرف نمی شوند، پس کدامیك از اين دو نعمت عظیمتر است؟

 گفت: نعمت رسول خدا جلیل تر و عظیمتر و بزرگتر است.

س چگونه جايز باشد که ترغیب کند بر قضای حقّ کسی که خدا حقّ آن را حقیر حضرت فرمود که: پ
 شمرده و تحريص نکند بر قضای حقّ کسی که خدا حقّ آن را بزرگ شمرده؟ گفت: جايز نیست.

فرمود که: پس حقّ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عظیمتر است از حقّ پدر و مادر، و حقّ 
عظیمتر است از حقّ رحم پدر و مادر، پس رحم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رحم و خويشان او 

و سلّم اولی است به صله و اعظم است در قطع کردن، پس عذاب و کلّ عذاب برای کسی است که 
 قطع
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کند آن را، و ويل و اعظم عذاب برای کسی است که قطع تعظیم حرمت آن بکند، مگر نمی دانید که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حرمت خداست و حق تعالی حقّش عظیمتر است حرمت 

 از هر منعمی که غیر اوست زيرا که هر منعمی که غیر اوست انعام نمی کند مگر به توفیق او.

و خطاب نمود حق تعالی به حضرت موسی علیه السّلام که: يا موسی! آيا می دانی که رحمت من 
 چه مرتبه رسیده است؟ نسبت به تو به

 موسی عرض کرد: تو رحم کننده تری نسبت به من از مادر من.



حق تعالی فرمود: يا موسی! مادرت رحم نکرده است تو را مگر به سبب زيادتی رحمت من، من او 
را مهربان گردانیدم بر تو و من او را چنین کردم که خواب شیرين خود را ترك کرد از برای تربیت تو، 

چنین نمی کردم او و ديگران نسبت به تو يکسان بودند؛ يا موسی! آيا می دانی که بنده ای از اگر 
بندگان من آن قدر گناه می دارد که به اطراف آسمان می رسد و من می آمرزم گناهان او را و پروا نمی 

 کنم؟

 موسی گفت: چگونه پروا نمی کنی؟

ست که آن خصلت را دوست می دارم، و آن فرمود که: برای يك خصلت شريف که در آن بنده ا
خصلت آن است که دوست می دارد برادران مؤمن خود را و به احوال ايشان می رسد و ايشان را با 
خود مساوی می گرداند و تکبر نمی کند بر ايشان، پس چون چنین کند می آمرزم گناهانش را و پروا 

ست و کبريا از آن من، هر که با من در اين دو نمی کنم؛ يا موسی! بدرستی که فخر کردن ردای من ا
صفت منازعه کند او را عذاب می کنم به آتش خود؛ يا موسی! از جمله تعظیم جلال من آن است که 
هر که را بهره ای از مال فانی دنیا به او داده باشم گرامی دارد بندۀ مؤمن مرا که دستش از دنیا کوتاه 

 م جلال مرا سبك شمرده.باشد، و اگر تکبر کند بر او عظی

پس حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: آن رحمی که خدا آن را از رحمان مشتق نموده، 
رحم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و از جمله عظیم دانستن خدا عظیم دانستن محمد 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عظیم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و از جمله عظیم دانستن محمد 
دانستن رحم و خويشان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و بدرستی که هر مرد مؤمن و زن 

 مؤمنه از شیعیان ما او از رحم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است

 199ص: 



س وای بر کسی که استخفاف کند و تعظیم ايشان تعظیم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، پ
به چیزی از رحم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خوشا حال کسی که تعظیم کند حرمت محمد 

 .(1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و گرامی دارد و صله کند رحم و قرابت او را 

ما غَنِمْتُمْ مِنْ  و در اخبار بسیار در کافی و ساير کتب منقول است در تفسیر قول حق تعالی وَ اِعْلَمُوا أَنَّ
سُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبی  که مراد از ذی القربی، ائمۀ معصومین علیهم السّلام (2)شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ

اند که يك حصّۀ خمس از امام زمان است و حصّۀ خدا و حصّۀ رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
از اوست، پس نصف خمس از امام زمان است و نصف ديگر از يتیمان و مساکین و ابناء سبیل 

 .(3)سادات است 

و ايضا اخبار بسیار روايت نموده اند در تفسیر آيۀ انفال که می فرمايد ما أَفاءَ اَللّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ 
بِیلِ  سُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبی وَ اَلْیَتامی وَ اَلْمَساکِینِ وَ اِبْنِ اَلسَّ که مراد از ذوی القربی، (4)اَلْقُری فَلِلّهِ وَ لِلرَّ

 .(5)ائمۀ معصومین علیهم السّلام اند 

رْحامِ بَعْ 
َ
ضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِي و ايضا اخبار کثیره روايت کرده اند در تفسیر قول حق تعالی وَ أُولُوا اَلْْ

که « اولو الارحام و خويشان، بعضی از ايشان اولايند به بعضی در کتاب خدا»يعنی: (6)کِتابِ اَللّهِ 
لام نازل شده است و در باب امامت فرموده اند: اين آيه در شأن فرزندان حضرت امام حسین علیه السّ 

؛ و در بعضی روايات (7)و امارت و خلافت است که به فرزند می رسد و به برادر و عم نمی رسد 
 .(8)رابت پیغمبر و خويشان او احقّند به خلافت او از ديگران وارد شده که: مراد آن است که ق

 200ص: 

 
 .37-34. تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام  -1
 .41. سورۀ انفال: -2
 .1/278؛ تفسیر قمی 1/538. کافی  -3



 .7. سورۀ حشر: -4
 .2/677؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/539. کافی  -5
 .6؛ سورۀ احزاب:75. سورۀ انفال: -6
 .448-2/447؛ تأويل الآيات الظاهرة 206؛ علل الشرايع 1/288. کافی  -7
 .72و  2/70؛ تفسیر عیاشی 175. کفاية الاثر  -8

و در تفسیر علی بن ابراهیم و عیاشی از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده اند در تفسیر 
ذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اَللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ  ند آن آن جماعتی که وصل می کن»يعنی: (1)اين آيۀ کريمه وَ اَلَّ

، حضرت فرمود که: رحم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و « چیزی را که خدا امر به وصل آن کرده
سلّم چسبیده است به عرش الهی و می گويد: خداوندا! وصل کن هر که مرا وصل کند و قطع کن 

 .(2)هر که مرا قطع کند؛ و اين آيه در رحمهای ديگر نیز جاری است 

و در معاني الاخبار روايت کرده است که: رحم ائمه از آل محمد علیهم السّلام چنگ می زند به 
عرش در روز قیامت و رحمهای مؤمنان نیز چنگ می زنند و می گويند: پروردگارا! وصل کن به 

صل نموده باشد و قطع کن رحمت خود را از هر که از ما قطع کرده باشد، رحمت خود هر که ما را و
پس حق تعالی می فرمايد که: منم رحمان و توئی رحم، اشتقاق نموده ام نام تو را از نام خود پس هر 
که تو را وصل نموده باشد من او را وصل می کنم به رحمت خود و هر که تو را قطع نموده باشد من 

کنم؛ و به اين سبب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: رحم قرابتی  او را قطع می
 .(3)است از خداوند رحمن مشترك میان خدا و بندگان 

است که: صلۀ رحم داخل  و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام در تأويل اين آيه روايت نموده
 .(4)است در اين آيه، و غايت تأويلش صله و احسان توست نسبت به ما اهل بیت 

و ابن شهر آشوب نیز از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده در تفسیر قول حق تعالی 
رْحامَ وَ اِتَّ 

َ
ذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ اَلْْ که مراد از ارحام، قرابت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و (5)قُوا اَللّهَ اَلَّ



را به  سلّم است و سیّد و بزرگ ايشان حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است، امر کرد خدا مردم
 .(6)مودّت ايشان پس مخالفت نمودند آنچه را به آن مأمور شده بودند 
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و در تفسیر فرات از ابن عباس روايت کرده که: اين آيه نازل شده در شأن حضرت رسول صلّی اللّه 
روز قیامت مگر کسی علیه و آله و سلّم و ذی ارحام او، زيرا که هر سبب و نسبی منقطع می شود در 

 .(1)که سبب و نسبتش به آن حضرت منتهی می شود 

و »به نصب خوانده اند، و حمزه که يکی از قرّای سبعه است « و الارحام»مترجم گويد که: اکثر قراء 
به کسر خوانده، و بنای تأويل اين دو حديث بر قرائت اول است يعنی: بپرهیزيد از رحمها « الارحام

 و قطع کردن آنها.

و عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ کريمۀ إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ 
حْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي اَلْقُرْبی وَ  يعنی: خدا امر می کند به (2) يَنْهی عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ وَ اَلْبَغْيِ اَلِْْ

میان افراط و تفريط مثل امر بین الامرين میان جبر و تفويض و -که توسط در عقايد است-عدالت
ل و تشبیه و امثال آنها، و احسان که نیك بعمل آوردن عبادات يا نیکی اخراج حق تعالی از حدّ تعطی

کردن به عباد اللّه وَ إِيتاءِ ذِي اَلْقُرْبی يعنی: به خويشان عطا نمودن آنچه ايشان را در کار باشد، و نهی 



می کند از فحشاء يعنی افراط در متابعت قوۀ شهوانی، و منکر که افراط در متابعت قوۀ غضبی، و 
 بغی که استیلا و تسلط و تجبر بر خلق باشد، اينها موافق ظاهر لفظ و اقوال مفسران است.

حضرت فرمود که: عدل، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که اساس عدالت را آن حضرت 
گذاشت؛ و احسان، علی بن ابی طالب علیه السّلام است که شرايع و عبادات را از برای خلق تمام 

 کرد.

و فرمود: ايتاء ذی القربی مراد قرابت ما است که خدا امر کرده است بندگان را به مودت ما و ادا کردن 
حقوق ما و نهی کرده است ايشان را از فحشا و منکر و بغی يعنی بغی بر اهل بیت و خواندن مردم را 

 .(3)بسوی غیر ايشان 

و محمد بن العباس و غیر او به سندهای معتبر روايت نموده اند که: جبرئیل بر رسول خدا صلّی اللّه 
 علیه و آله و سلّم نازل شد و عرض نمود: يا محمد! از برای تو فرزندی متولد خواهد شد که امّت
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تو او را شهید خواهند کرد بعد از تو، حضرت فرمود که: يا جبرئیل! من به چنین فرزندی احتیاج 
 ندارم، جبرئیل گفت: يا محمد! امامان از او بهم خواهند رسید.

مان رفت و برگشت و گفت: پروردگارت تو را سلام می رساند و بشارت می و به روايت ديگر: به آس
 دهد تو را که در ذرّيّۀ او امامت و ولايت و وصیت را قرار داده، گفت: راضی شدم.



پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به نزد حضرت فاطمه علیها السّلام آمد و فرمود: 
فرزندی از تو متولد خواهد شد که امّت من بعد از من او را خواهند کشت، حضرت فاطمه علیها 

، در السّلام گفت: من به چنین فرزندی احتیاج ندارم؛ سه مرتبه اين را فرمود و اين جواب را شنید
 آخر فرمود:

 ائمه و اوصیاء از او بهم خواهند رسید، گفت: راضی شدم ای پدر.

پس حامله شد به حضرت امام حسین علیه السّلام پس خدا او را با آنچه در بطن مطهر او بود از شرّ 
شیطان حفظ نمود، و شش ماه که گذشت متولد شد، و کسی نشنیده است که فرزندی شش ماهه 

 ماند مگر حضرت امام حسین علیه السّلام و حضرت يحیی علیه السّلام.متولد شود و ب

و چون متولد شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم زبان مبارك خود را در دهان شريف او 
گذاشت و مکید و شیر و عسل در دهان او می ريخت، و امام حسین علیه السّلام از زنی شیر نخورد 

ب دهان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روئیده شد، و اشاره به و گوشت و خونش از آ
هُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَ  نْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّ یْنَا اَلِْْ مْلُهُ وَ اين است قول حق تعالی وَ وَصَّ

وصیت کرديم انسان را به پدر و مادرش نیکی کند، حمل کرد مادرش »يعنی: (1)فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً 
او را از روی کراهت و بر زمین گذاشت از روی کراهت و مدت حملش تا شیر بازگرفتنش سی ماه 

 ، پس اين آيه مناسب آن حضرت است از چند جهت:(2)« بود

 يکی آنکه: حمل و وضع از روی کراهت بودن مخصوص آن حضرت است به اعتبار خبر شهادت.
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دوم آنکه: مدت حمل و فصال سی ماه بودن به آيۀ ديگر که دلالت می کند بر آنکه مدت رضاع دو 
سال است اشاره است به آنکه مدت حمل شش ماه بوده، و دانستی که در اين امّت مخصوص آن 

 ود.حضرت ب

هُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْکُرَ  نِعْمَتَكَ سوم آنکه: بعد از اين می فرمايد حَتّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّ
تِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلی والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ  تا آنکه رسید به حدّ نهايت قوّت »يعنی: (1)اَلَّ

بدن و عقل و رسید به چهل سال گفت: پروردگارا! الهام کن مرا و توفیق بده که شکر کنم نعمت تو را 
، و « آن نعمتی که انعام کرده ای تو بر من و بر پدر و مادر من و اينکه بکنم عملی که بپسندی آن را

مناسب آن حضرت است که امامت آن حضرت در حوالی سال چهل از عمر شريف آن حضرت اين 
 بود.

تِي  يَّ و اصلاح کن از برای من در »يعنی: (2)چهارم آنکه: بعد از اين فرموده است وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ
يعنی بعضی از ايشان را، و اين مناسب آن حضرت است که دعا از برای امامان از « میان ذرّيّۀ من

ذرّيّۀ خود کرد به امامت؛ لهذا دعا از برای بعضی از ايشان کرد زيرا که نمی توانست بود که همه امام 
می گفت هرآينه همۀ « اصلح لي ذرّيّتي»: اگر شوند، چنانچه حضرت صادق علیه السّلام فرمود

 .(3)ذرّيّۀ آن حضرت امام می شدند 

هُ وَ اَلْمِسْکِینَ  وارد شده از طريق عامه و خاصه که مراد (4)و احاديث بسیار در آيۀ وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبی حَقَّ
از ذی القربی، فاطمه علیها السّلام است؛ و مراد از حق، فدك است. و بعد از نزول اين آيه رسول 

. و ذکر (5)خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاطمه علیها السّلام را طلبید و فدك را به او تسلیم نمود 
 هر يك از اين اخبار، موضع ديگر دارد که ان شاء اللّه در آنجا بیان خواهد شد.
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 فصل هشتم: در بیان آنكه در قرآن امانت به معنای امامت است

 و آن در دو آيه است

ماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَ 
َ
وا اَلْْ لنّاسِ أَنْ آيۀ اول: آنکه خدا می فرمايد إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

بدرستی که خدا امر می کند »(1)تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اَللّهَ نِعِمّا يَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اَللّهَ کانَ سَمِیعاً بَصِیراً 
شما را که امانتها را ادا کنید بسوی اهل آنها، و هرگاه حکم کنید در میان مردم آنکه حکم کنید به 

دا بوده عدالت، بدرستی که خدا خوب چیزی است آنچه پند می دهد شما را به آن، بدرستی که خ
 « .است و هست شنوا و بینا

 و در مورد نزول آيه میان مفسران خلاف است بر چند قول:

اول آنکه: در باب هر کس است که او را بر امانتی از امانتها امین گردانند؛ و امانتهای خدا اوامر و 
نواهی اوست، و امانتهای بندگان آن چیزها است که امین می کنند بعضی از ايشان بعضی را بر آنها 

یهما السّلام از مال و غیر مال چنانچه در روايات متعدده منقول است از حضرت باقر و صادق عل
، حتی در بعضی از روايات وارد شده که: اگر قاتل امیر المؤمنین علیه السّلام شمشیری که آن (2)

 .(3)حضرت را به آن شهید نموده به من بسپارد، البته به او رد می کنم 



 دوم: در باب خلفا و والیان امر است. شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته که: خدا امر کرده است
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، و اين را روايت (1)ايشان را که قیام نمايند به حقّ رعیّت و بدارند ايشان را بر احکام دين و شريعت 
هما السّلام که فرمودند: خدا امر کرده نموده اند اصحاب ما از حضرت باقر و حضرت صادق علی

، و مؤيدش آن است که بعد (2)است هر يك از ائمه را که تسلیم کند امانت را به امام بعد از خود 
ت رعیّت را به اطاعت والیان امر و ائمه علیهم السّلام، فرموده اند: دو آيه است، از اين امر کرده اس

وا  يکی از برای ماست و ديگری از برای شماست، حق تعالی می فرمايد إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ
ذِينَ آمَ  هَا اَلَّ ماناتِ إِلی أَهْلِها تا آخر آيه؛ و فرموده است يا أَيُّ

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ نُوا أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

مْرِ مِنْکُمْ 
َ
 (4). (3)اَلْْ

و طبرسی گفته است که: اين قول داخل است در قول اول زيرا که اين از جمله چیزی چند است که 
 حضرت عزت امین کرده است بر آن ائمۀ صادقین علیهم السّلام را.

و همچنین امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: اداء نماز و زکات و روزه و حج از جملۀ امانات است، 
ری که والیان امر را امر کرده اند به قسمت غنايم و صدقات و غیر ذلك از و از جملۀ آن است ام

 .(5)چیزهائی که حقّ رعیّت به آنها تعلق دارد 

به را به سوم آنکه: خطاب به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که رد کند کلید کع
 .(6)عثمان بن طلحه در وقتی که در فتح مکه کلید را از او گرفت و خواست که به عباس بدهد 



ه السّلام روايت نموده که: اين آيه در شأن ما و در بصائر به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علی
 .(7)نازل شده و از خدا ياری می طلبیم 

و باز به سندهای صحیح از آن حضرت روايت کرده که در تفسیر اين آيه فرمود: مراد آن است که 
 ا به امام بعد از خود بدهد و نبايد که از او بگرداند و بهامام می بايد که امامت ر
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 .(1)ديگری بدهد 

ام بعد از خود و به سند صحیح ديگر روايت کرده است که: مراد مائیم که بايد امام اول از ما به ام
بدهد کتابها که نزد اوست و سلاح رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَلنّاسِ 
أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ يعنی: وقتی که ظاهر شويد حکم کنید به آن احکام عدلی که در دست شماست 

(2). 



و به سندهای صحیح روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که در تفسیر إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ 
ماناتِ إِلی أَهْلِها فرمود که: بخدا سوگند مراد، ادای امامت و وصیت است

َ
وا اَلْْ بسوی امام  أَنْ تُؤَدُّ

(3). 

و ايضا به سند معتبر روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام از مالك جهنی سؤال کرد که: 
اين آيه در کی نازل شده است؟ مالك گفت: می گويند در همۀ مردم نازل شده، حضرت فرمود که: 

عت نازل پس همۀ مردم حکم می توانند کرد در میان مردم زيرا که خطاب وَ إِذا حَکَمْتُمْ به همۀ جما
 .(4)شده؟ ! پس بدان که در شأن ما نازل شده 

و به سند موثق کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده که: امام را به سه خصلت می 
 توان شناخت:

 امی که قبل از او بوده.اول آنکه: اولای ناس باشد از جهت نسب به ام

 دوم آنکه: سلاح رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که ذو الفقار است نزد او باشد.

 سوم آنکه: امام سابق او را وصی نموده باشد. اين است که حضرت باری می فرمايد:

ماناتِ إِلی أَهْلِها ؛ و ف
َ
وا اَلْْ رمود که: سلاح در میان ما بمنزلۀ تابوت است در إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

 میان بنی اسرائیل، نزد هر کس که سلاح است با اوست پادشاهی، چنانچه
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 .476. بصائر الدرجات  -4

 .(1)در میان بنی اسرائیل تابوت به هر جا که می رفت پادشاهی در آنجا بود 

از تفسیر اين آيه پرسیدند، فرمود  و در معاني الاخبار از امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که
که: اين خطاب به ماست و بس، خدا امر کرده است هر امامی از ما را که ادا کند امامت را به امامی 
بعد از خود و او را وصیّ خود گرداند، پس جاری شد آيه در ساير امانتهای مردم؛ مرا خبر داد پدرم 

اصحاب خود فرمود: بر شما باد به ادای امانت که اگر از پدرش که علی بن الحسین علیه السّلام به 
قاتل پدرم حسین بن علی علیه السّلام مرا امین می کرد به آن شمشیری که با آن پدرم را کشته بود، 

 .(2)هرآينه به او رد می کردم 

و نعمانی به سند صحیح از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده که: اين آيه در شأن ماست، امر 
کرده امام از ما را که ادا کند امامت را به امام بعد از او و او را نیست که به ديگری بدهد، مگر نشنیده 

 .(3)د وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَلنّاسِ پس معلوم شد که خطاب با حکّام است ای که بعد از آن می فرماي

ماناتِ إِلی أَهْلِ 
َ
وا اَلْْ ها و فرات در تفسیر خود روايت نموده از شعبی که در تفسیر إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

 .(4)گفت: می گويم و از غیر خدا نمی ترسم، بخدا سوگند که ولايت علی بن ابی طالب است 

رْضِ وَ اَلْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ يَ 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ مانَةَ عَلَی اَلسَّ

َ
حْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا آيۀ دوم: إِنّا عَرَضْنَا اَلْْ

هُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا  نْسانُ إِنَّ  .(5)اَلِْْ

 در تأويل اين آيه اقوال بسیار هست:

 (6)اول آنکه: اشاره است به آيۀ سابق وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً 
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اطاعت خدا و رسول را امانت نامیده از جهت آنکه واجب است ادای آن، و مراد آن است که  و
عظمت شأن اين اطاعت به مرتبه ای است که اگر عرض کنند بر اين اجسام عظیمه و صاحب شعور 
باشند ابا خواهند کرد از حمل آن، و از حمل آن خواهند ترسید و انسان با اين ضعف بنیه و سستی 

حمل آن کرد، لهذا ثوابش در دنیا و عقبی عظیم است، بدرستی که او ظلم کننده بود بر نفس قوّت 
خود که حقّ آن را چنانچه بايد رعايت کرد، نکرد، و جاهل و نادان بود به عاقبت آن، وصف متعلق 

 به نوع است به اعتبار اغلب افرادش.

ی باشد يا اختیاری؛ و مراد به عرض، دوم آنکه: مراد به امانت، اطاعت است، اعم از آنکه طبیع
استدعای آن است، اعم از آنکه از مختار طلب کنند يا ارادۀ صدور آن نمايند از غیر مختار؛ و مراد 
به حمل، خیانت در امانت است و امتناع از ادای آن چنانچه حامل امانت کسی را می گويند که 

به ابا کردن، اتیان اوست به آنچه ممکن باشد  خیانت کند در آن و بر ذمه اش باقی بماند؛ پس مراد
 که از او بعمل آيد؛ و مراد به ظلم و جهالت، خیانت و تقصیر است.

سوم آنکه: صانع تعالی شأنه اين اجرام را خلق کرد و در اينها فهمی و شعوری خلق نمود و گفت: 
عت کند، و آتشی آفريده من فريضه ای واجب گردانیدم و بهشتی خلق کرده ام برای کسی که مرا اطا

ام برای کسی که مرا معصیت کند؛ گفتند: ما مسخّريم برای آنچه ما را از برای آن خلق نموده ای و 
تاب فريضه نداريم و ثواب و عقابی نمی خواهیم. و چون آدم را خلق کرد مثل اين را بر او عرض 



کرد چیزی که دشوار بود بر او و نادان  نمود و او قبول کرد و ظلم کننده بود بر نفس خود که بر آن بار
 بود به بدی عاقبت آن.

چهارم آنکه: مراد به امانت، عقل است يا تکلیف؛ و مراد به عرض بر ايشان، رعايت استعداد و 
قابلیت ايشان آن امر را؛ و مراد به ابای ايشان، ابای طبیعی است که عبارت از عدم لیاقت و استعداد 

نسان، قابلیت داشتن آن است؛ و ظلوم و جهول بودن عبارت است از غلبۀ قوّۀ است؛ و مراد به حمل ا
 .(1)شهوانی و غضبی بر او 
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 و بعضی امانت را کنايه از محبت گرفته اند، و صوفیه وجوه ديگر نیز گفته اند.

 و امّا تأويلاتی که در اخبار وارد شده است:

در کافی و غیر آن از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده اند که: مراد از امانت، ولايت حضرت 
 .(1)امیر المؤمنین علیه السّلام است 

و در عیون و معاني الاخبار روايت شده است که از حضرت امام رضا علیه السّلام سؤال کردند از 
لايت است، هر که ادّعا کند آن را بغیر حق، کافر است تفسیر اين آيه، حضرت فرمود که: امانت، و

(2). 

 و در معاني الاخبار به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که:

 .(3)ور منافق است يعنی ابو بکر امانت، ولايت است و انسان ابو الشر



و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: امانت، امامت و امر و نهی است؛ و دلیل بر امامت بودن آن 
ماناتِ إِلی أَهْلِها است که خدا خطاب نموده است به ائمه علیهم السّلام إِنَّ اَللّهَ يَأْمُ 

َ
وا اَلْْ رُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

پس مراد آن است که امامت را عرض کردند بر آسمانها و زمین و کوهها پس ابا کردند از آنکه دعوی 
-کنند آن را به ناحق يا غصب کنند آن را به ناحق از اهلش و ترسیدند از آن، و حمل کرد آن را انسان

ظالم و جاهل بوده برای آنکه عذاب کند حق تعالی مردان منافق و زنان بدرستی که او -يعنی ابو بکر
منافقه را و مردان مشرك و زنان مشرکه را و قبول کند توبۀ مردان مؤمن و زنان مؤمنه را و بود خدا و 

 مۀ آيۀ بعد از اين آيه است.؛ اين ترج(4)هست آمرزنده و مهربان 

 و در بصائر و کافی به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که:

 .(5)امانت، ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام است 
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و ايضا در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: امانت، ولايت است، ابا 
کردند از آنکه حمل کنند آن را و کافر شوند در حمل آن، و آن انسانی که آن را حمل کرد ابو بکر بود 

(1). 



و ابن شهر آشوب در مناقب روايت نموده از مقاتل از محمد بن حنفیه از حضرت امیر المؤمنین علیه 
مانَةَ : عرض کرد ح

َ
ضرت عزت امامت مرا بر آسمانهای السّلام که فرمود در تفسیر إِنّا عَرَضْنَا اَلْْ

هفتگانه با ثواب و عقاب، گفتند: پروردگارا! با ثواب و عقاب حمل نمی کنیم و لیکن بدون ثواب و 
عقاب حمل می کنیم؛ و عرض کرد امامت و ولايت مرا بر مرغان، پس اول مرغی که به آن ايمان 

بوم و عنقا بود، امّا بوم نمی تواند که در روز  آورد بازهای سفید و قبّره بود، و اول مرغی که انکار نمود
ظاهر شود برای بغضی که ساير مرغان نسبت به آن دارند، و امّا عنقا پس پنهان شد در درياها که 
کسی آن را نمی بیند؛ و بدرستی که عرض کرد امامت مرا بر زمینها، پس هر بقعه ای که ايمان آورد 

گردانید و گیاه و میوه اش را شیرين و گوارا گردانید و آبش را صاف به ولايت من، آن را طیّب و پاکیزه 
و شیرين ساخت، و هر بقعه ای که انکار امامت و ولايت من کرد آن را شوره زار گردانید و گیاهش 
را تلخ و میوه اش را عوسج و حنظل کرد و آبش را شور و تلخ گردانید؛ بعد از آن فرمود وَ حَمَلَهَا 

نْسانُ  يعنی: امّت تو يا محمد حمل کردند ولايت امیر المؤمنین را و امامت او را با آنچه در آن  اَلِْْ
هست از ثواب و عقاب بدرستی که بسیار ظالم بود مر نفس خود را و بسیار نادان بود امر پروردگار 

 .(2)ود خود را، يعنی هر که ادا نکرد حقّ آن را و عمل به مقتضای آن نکرد، ظالم و عدوان کننده ب

و در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ولايت ما را عرض نمودند بر 
 .(3)آسمانها و زمین و کوهها و شهرها پس قبول نکردند مثل قبول کردن اهل کوفه 

 و در تفسیر فرات از حضرت فاطمۀ زهرا علیها السّلام روايت کرده است که: حضرت
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رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: چون مرا در شب معراج به آسمان بردند و از سدرة 
المنتهی گذشتم و به مرتبۀ قاب قوسین او ادنی رسیدم و خدا را به دل ديدم نه به ديده، پس صدای 

اقامه شنیدم و صدای منادی شنیدم که ندا کرد که: ای ملائکۀ من و ساکنان آسمانها و زمین  اذان و
من و حاملان عرش من! گواهی بدهید ای ملائکۀ من که منم خداوند يگانه و شريك ندارم، گفتند: 

و زمین گواهی داديم و اقرار نموديم؛ باز ندا آمد که: گواهی بدهید ای ملائکۀ من و ساکنان آسمانها 
من و حاملان عرش من که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنده و رسول من است، گفتند: شهادت 
داديم و اقرار کرديم ]باز ندا آمد که: گواهی بدهید ای ملائکۀ من و ساکنان آسمانها و زمین من و 

من، گفتند: شهادت  حاملان عرش من که علی ولیّ من و ولیّ رسول من و ولیّ مؤمنان بعد از رسول
 داديم و اقرار کرديم[.

حضرت باقر علیه السّلام فرمود که: هرگاه ابن عباس اين حديث را ذکر می کرد می گفت: اين همان 
مانَةَ تا آخر آيه، و بخدا سوگند که به آنها دينار 

َ
امانتی است که خدا در قرآن فرموده است إِنّا عَرَضْنَا اَلْْ

نجی از گنجهای زمین و لیکن وحی کرد بسوی آسمانها و زمین و کوهها پیش و درهمی نسپرد و نه گ
از آنکه خلق کند آدم را که: من در شماها خلیفه می گردانم ذرّيّۀ محمد را، با ايشان چه خواهید کرد 
هرگاه شما را بخوانند؟ اجابت کنید ايشان را و اطاعت ايشان بکنید بر دشمن ايشان، پس آسمانها و 

کوهها ترسیدند از اين اطاعتی که خدا ايشان را به آن امر کرد و فرزندان آدم قبول کردند و اين  زمین و
 تکلیف را بر ايشان بار کردند.

 .(1)پس حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: قبول کردند و وفا نکردند 

 مترجم گويد که: تأويلاتی که در اين اخبار شريفه و امثال اينها وارد شده به چند وجه برمی گردد:

اول آنکه: حمل کرده باشند امانت را بر مطلق تکالیف، و تخصیص ولايت به ذکر به اعتبار اين باشد 
 است و شرط اعظم قبول آنهاست و محلّ  که عمده و اصل ساير تکالیف
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اختلاف میان امّت است، و تخصیص ابو بکر و امثال او به ذکر به اعتبار اين باشد که در ظاهر از 
ستن ديگران نیز شدند؛ پس مراد به روی نفاق بیعت کردند و پیش از ديگران شکستند و باعث شک

 حمل، قبول کردن ولايت است.

و مؤيد آنکه مراد از امانت، تکالیف است؛ و مراد به حمل، قبول کردن، آن است که ابن شهر آشوب 
و ديگران روايت نموده اند که: چون وقت نماز داخل می شد حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 

 ز رنگ به رنگ می گرديد، چون می پرسیدند که:اندام مبارکش می لرزيد و ا

چه می شود شما را؟ می فرمود که: رسید هنگام ادای امانتی که بر آسمانها و زمین عرض کردند و 
آنها ابا نمودند و ترسیدند و انسان متحمل آن شد و نمی دانم که اين بار امانت که متحمل شده ام 

 .(1)نیك ادا خواهم کرد يا نه 

از برای عهد باشد، و مراد ابو بکر باشد؛ و ولايت به کسر باشد به « الانسان»دوم آنکه: الف و لام 
 معنی خلافت و امارت؛ و مراد به عرض، آن باشد که به ايشان القا کردند که:

ا قبول می کنید که دعوی امامت به ناحق بکنید و عقوبتهای الهی را متحمل شويد؟ ايشان ترسیدند آي
 از عقاب و ابا کردند، و آن ظالم جاهل با علم به عقوبت متحمل آن وزر شد.

سوم آنکه: بنا بر هر يك از اين دو وجه مراد به حمل، خیانت باشد، نه قبول نمودن چنانچه سابقا 
 و به وجه دوم انسب است.مذکور شد؛ 
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 فصل نهم: در بیان آیاتی که دلالت بر وجوب متابعت

 اهل بیت علیهم السّلام می کند

ذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ  هَا اَلَّ مْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ حق تعالی می فرمايد يا أَيُّ
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ

سُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلآخِْرِ ذلِكَ خَیْرٌ وَ  وهُ إِلَی اَللّهِ وَ اَلرَّ يلًا  فِي شَيْءٍ فَرُدُّ ؛ (1)أَحْسَنُ تَأْوِ
ذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ  مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّ

َ
سُولِ وَ إِلی أُولِي اَلْْ وهُ إِلَی اَلرَّ ؛ و (2) مِنْهُمْ و باز فرموده است وَ لَوْ رَدُّ

لْحِکْمَةَ باز فرموده است أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکِتابَ وَ اَ 
مَ سَعِی  .(3)راً وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ کَفی بِجَهَنَّ

ای گروهی که ايمان به خدا و رسول آورده ايد! اطاعت کنید خدا و »ترجمه آيۀ اول آن است که: 
اطاعت کنید رسول را و اولی الامر از شما را که امر ايشان و حکم ايشان بر شما جاری است، پس 

کنید در چیزی پس رد کنید آن را بسوی خدا و رسول اگر بوده ايد که ايمان آورده ايد به خدا  اگر تنازع
 « .و روز قیامت، اين بهتر است از برای شما و عاقبتش نیکوتر است

 اگر رد کنند آن امری را که افشا می کنند از امن و خوف»در آيۀ دوم فرموده است که: 
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و موافق روايات مطلقه امر را بسوی رسول و بسوی اولی الامر از ايشان هرآينه خواهند دانست آنها 
که استنباط می نمايند و علمش را طلب می کنند از آن جماعت يا از اولی الامر موافق روايات 

بدان که خلاف کرده اند مفسران در تفسیر اولی الامر: بعضی از مفسران عامه گفته اند که « ظاهره
؛ (1)مراد، امرا و سرکرده های لشکر و پادشاهانند، و بعضی از ايشان گفته اند که: مراد، علمای امّتند 

به مقتضای رواياتی (2)و علمای امامیه اتفاق کرده اند که مراد، ائمه از آل محمد علیهم السّلام اند 
در امر است، و چون مقید به قیدی نشده  که مذکور خواهد شد به آنکه اولی الامر صاحب اختیار

است بايد که صاحب اختیار مطلق در جمیع امور دين و دنیا باشد و آن امام است و يا هر که در 
امری صاحب اختیار شود اطاعت او واجب باشد در آن امر، پس کسی که صاحب اختیار در همۀ 

 امور باشد مطاع مطلق خواهد بود و آن امام است.

میان رسول و اولی الامر مشعر است به اينکه مرتبۀ امامت نظیر مرتبۀ نبوّت « اطیعوا»رك لفظ و ايضا ت
و مثل آن است، بلکه چنانچه نبوّت رسالتی است از جانب خدا به وساطت ملك، امامت نیز فی 
الحقیقه نبوّتی است به وساطت نبی، و به اين سبب اطاعت اولی الامر عین اطاعت است به نبی، 

در میان متوسط نشده بخلاف مرتبۀ نبوّت که هر چند بالاترين مراتب « اطیعوا»به اين سبب پس 
 میان لفظ جلاله و رسول اشاره است به اين.« اطیعوا»است مثل مرتبۀ الوهیت نیست، و توسط 

و ايضا چون اطاعت اين جماعت را مقرون به اطاعت خود تعالی شأنه و رسول خود گردانید، البته 
بايد باشند منصوب ايشان که امر و حکمشان امر و حکم ايشان باشد تا طاعتشان طاعت جمعی 

ايشان و مقرون به آن باشد و الّا لازم آيد که طاعت جمیع ملوك جبابره مانند سلطان روم و اورنگ و 
غیر ايشان همه داخل اطاعت اولی الامر باشند مثل خدا و رسول او، و قباحت و شناعت اين قول بر 

 هیچ عاقل مخفی نیست.

 چنانکه شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته است که: جايز نیست که خداوند حکیم واجب گرداند
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طاعت شخصی را علی الاطلاق مگر کسی که عصمت او ثابت باشد و بداند که باطن او مثل ظاهر 
ا امر قبیحی صادر شود، و اين معنی در امراء و علماء غیر ائمۀ اوست و ايمن باشد که از او غلطی ي

معصومین علیهم السّلام حاصل نیست، و حق تعالی جلیل تر است از آنکه امر کند به اطاعت کسی 
که معصیت او کند و به انقیاد جماعتی که مختلف در فعل و قول باشند، زيرا که محال است اطاعت 

نچه محال است اجتماع آنچه در آن اختلاف کرده اند، و از جمله کرده شوند جماعت مختلف چنا
دلايل آنچه گفتیم آن است که حضرت عزت مقرون نکرده است اطاعت اولی الامر به اطاعت 
رسولش چنانکه مقرون کرده است اطاعت رسولش را به اطاعت خود مگر برای آنکه اولو الامر فوق 

مر است و فوق ساير خلق، و اين صفت ائمه از آل محمد جمیع خلقند چنانچه رسول فوق اولی الا
علیهم السّلام است که ثابت شده است امامت و عصمت ايشان و اجماع کرده اند امّت بر علوّ مرتبه 

 و عدالت ايشان.

وهُ إِلَی اَللّ « اگر اختلاف نمائید در چیزی از امور دين خود»فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ يعنی:  سُولِ فَرُدُّ هِ وَ اَلرَّ
 « .پس رد کنید آنچه در آن نزاع کرده ايد بسوی کتاب خدا و سنّت رسول»

می گوئیم که: رد بسوی ائمه که قائم مقام رسولند بعد از وفات آن حضرت، مثل -گروه شیعه-و ما
رد بسوی رسول است در حیات آن حضرت، زيرا که ايشان حافظان شريعت آن حضرت و خلیفه 

 . تا اينجا کلام شیخ طبرسی بود.(1)در میان امّت  های اويند

و در اول آيه ذکر اولی الامر شده و در آخر آيه نشده بنا بر قرائت مشهوره، و نکته ای که شیخ طبرسی 
ه نزاعی که در امامت اولی الامر شود نیز بايد فرموده مذکور شد و می تواند بود که نکته آن باشد ک

رجوع به کتاب و سنّت کرد، پس می بايد امام منصوص از جانب خدا و رسول باشد نه به روشی که 



مخالفان قائلند که امامت را مستند به اجماع می دانند و نصب امام را از جانب امّت می دانند؛ امّا 
در آخر « و الی اولي الامر»در قرائت اهل بیت علیهم السّلام در بعضی از اخبار وارد شده است که: 

 نیز بوده، چنانچه علی بن ابراهیم گفته است که:
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مراد از اولی الامر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است، پس روايت نموده است به سند 
فان تنازعتم في شيء فارجعوه »کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام که: آيه چنین نازل شده: 

 .(1)« ولي الامر منکمالی اللّه و الی الرسول و الی ا

 .(2)و عیاشی نیز روايت نموده که حضرت امام محمد باقر علیه السّلام آيه را چنین تلاوت فرمودند 

ند کالصحیح روايت کرده است که: حضرت باقر علیه السّلام آيه را چنین تلاوت نمودند و کلینی به س
 پس حضرت فرمود که:« اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و الی اولی الامر منکم»

چگونه امر می کند به اطاعت ايشان و رخصت می دهد در منازعۀ ايشان، اين خطاب را با جماعتی 
 .(3)به اطاعت خدا و رسول  فرمود که مأمور شده اند

در آخر آيه نباشد آيه مشعر « و الی اولي الامر»مترجم گويد که: مراد حضرت آن است که: اگر 
 خواهد بود به تجويز منازعۀ ساير امّت با ايشان و اين منافات دارد با امر به اطاعت ايشان در اول آيه.

فان »خواند  و عیاشی به سند ديگر روايت نموده است که: حضرت باقر علیه السّلام آيه را چنین
 .(4)« تنازعتم في شيء فارجعوه الی اللّه و الی الرسول و اولي الامر منکم



و در عیون اخبار الرضا روايت نموده است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام که: وصیت نمود 
علیه و آله و سلّم بسوی علی و حسن و حسین علیهم السّلام؛ پس فرمود در  رسول خدا صلّی اللّه

مْرِ مِنْکُمْ »قول حق تعالی 
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ که: مراد به اولی الامر امامانند از « أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

 .(5)فرزندان علی و فاطمه علیهما السّلام تا روز قیامت 

و در اکمال الدين نیز همین مضمون را به سند صحیح از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است 
(6). 
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شده است که جابر انصاری و در اعلام الوری و مناقب ابن شهر آشوب از تفسیر جابر جعفی روايت 
ذِينَ آمَنُوا  هَا اَلَّ گفت که: پرسیدم از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از قول حق تعالی يا أَيُّ
سُولَ خدا و رسول را شناختیم، اولی الامر کیستند؟ حضرت فرمود که: خلیفه  أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

ان مسلمانانند بعد از من: اول ايشان علی بن ابی طالب است، پس حسن، های منند ای جابر و امام
پس حسین، پس علی بن الحسین، پس محمد بن علی که معروف است در تورات به باقر و زود 
باشد که تو او را دريابی ای جابر پس چون او را ملاقات کنی سلام مرا به او برسان، پس صادق جعفر 

ر، پس علی بن موسی، پس محمد بن علی، پس علی بن محمد، پس بن محمد، پس موسی بن جعف



حسن بن علی، پس همنام من و هم کنیت من حجت خدا در زمین او و بقیۀ خلیفه های خدا در 
میان بندگانش فرزند حسن بن علی آن که فتح می کند خدا بر دست او مشرقهای زمین و مغربهای 

نش غايب شدنی که ثابت نمی ماند بر قول به امامت او آن را، آن است که غايب می گردد از شیعیا
 .(1)مگر کسی که امتحان کرده باشد حق تعالی دل او را به ايمان 

ريد بن معاويه روايت کرده اند که گفت: سؤال نمودم از حضرت امام محمد و کلینی و عیاشی از ب
مْرِ مِنْکُمْ حضرت 

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ باقر علیه السّلام از تفسیر قول حق تعالی أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

ذِينَ أُوتُوا نَصِ  یباً مِنَ اَلْکِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ اَلطّاغُوتِ شروع فرمود به تأويل اول آيات: أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
آيا نمی بینی و نظر نمی کنی بسوی آنها که بهره ای از کتاب به ايشان داده شده است »يعنی: (2)

ودند؛ مفسران گفته اند که: مراد کعب بن که دو بت قريش ب« ايمان می آورند به جبت و طاغوت
. حضرت فرمود که: (3)الاشرف و جماعتی از يهود که به مکه رفتند و بتهای قريش را سجده کردند 

 مراد به جبت و طاغوت دو بت منافقانند ابو بکر و عمر.
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ذِينَ آمَنُوا سَبِیلًا  ذِينَ کَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدی مِنَ اَلَّ  به قول مفسران يعنی: (1)وَ يَقُولُونَ لِلَّ

که ايشان هدايت يافته ترند از محمد و -که ابو سفیان و اصحاب او بودند-می گفتند به کافران
. حضرت فرمود که: مراد خلفای جور و امامان گمراهند که مردم را (2)اصحابش به راه دين حق 

 گفتند که: اينها هدايت يافته ترند از آل محمد.بسوی آتش جهنم می خوانند، ايشان می 



ذِينَ لَعَنَهُمُ اَللّهُ  ، وَ مَنْ يَلْعَنِ اَللّهُ « اينهايند آن جماعت که خدا ايشان را لعنت کرده است»أُولئِكَ اَلَّ
 « .و هر که خدا او را لعنت کند پس نمی يابی از برای او ياوری»(3)فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیراً 

حضرت فرمود که: مراد از « آيا از برای ايشان بهره ای از ملك هست؟»أَمْ لَهُمْ نَصِیبٌ مِنَ اَلْمُلْكِ 
 يعنی:(4)ملك، امامت و خلافت است، فَإِذاً لا يُؤْتُونَ اَلنّاسَ نَقِیراً 

پس اگر بهره ای از خلافت با ايشان باشد، نخواهند داد به مردم نه قلیلی و نه کثیری حتی به قدر »
، حضرت فرمود که: مراد از ناس که به ايشان چیزی نخواهند داد، مائیم؛ و مراد « نقیری نخواهد داد

 میان دانۀ خرما. از نقیر، آن نقطه ای است که می بینی در

بلکه آيا حسد می برند مردم را بر آنچه خدا » (5)أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ 
، بعضی گفته اند مراد به اينها که حسد بر ايشان می برند « عطا کرده است به ايشان از فضل خود

حضرت رسول است که بر پیغمبری او حسد می بردند و بر آنکه حق تعالی نه زوجه بر او حلال 
. و (6)و بعضی گفته اند محمد و آلش مرادند کرده؛ و بعضی گفته اند محمد و اصحابش مرادند؛ 

 .(7)بری است و در آلش امامت فضل در آن حضرت پیغم
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ما السّلام روايت نموده اند چنانچه خواهد آمد، حضرت فرمود که: و از حضرت باقر و صادق علیه
مراد مائیم که حسد می برند بر ما که خدا امامت را مخصوص ما گردانید و به احدی از خلق غیر ما 

 نداد.

پس بتحقیق که عطا کرديم به آل » (1)فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً 
، حضرت « و عطا کرديم به ايشان پادشاهی عظیم را-که پیغمبری باشد-ابراهیم کتاب را و حکمت را

ا اقرار می فرمود که: مراد آن است که گردانیديم میان آل ابراهیم رسولان و پیغمبران و امامان، پس چر
 کنند اينها را در آل ابراهیم و انکار می کنند در آل محمد.

مَ سَعِیراً  پس بعضی از امّت به ابراهیم ايمان »فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ کَفی بِجَهَنَّ
سوختن و عذاب آوردند و بعضی رو گردان شدند و ايمان نیاوردند، و بس است آتش جهنم برای 

؛ و بعضی گفته اند که مراد اين است که بعضی از اهل کتاب ايمان به محمد صلّی اللّه علیه « ايشان
 و آله و سلّم آوردند و بعضی ايمان نیاوردند.

راوی گفت: پرسیدم که: ملك عظیم که خدا به آل ابراهیم داد چیست؟ حضرت فرمود که: مراد آن 
انی قرار داد که هر که اطاعت ايشان کند اطاعت خدا کرده باشد و هر است که در میان ايشان امام

 که معصیت ايشان کند معصیت خدا نموده باشد، اين است پادشاهی عظیم.

ماناتِ إِلی 
َ
وا اَلْْ پس حضرت فرمود که: حضرت باری بعد از اين فرمود که إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّ

که: مراد مائیم که بايد امام سابق به امام بعد از خود تسلیم کند کتابها و علم أَهْلِها ، حضرت فرمود 
 و سلاح رسول اللّه را.



چون حکم کنید میان مردم حکم نمائید به »يعنی:  (2)وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ اَلنّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ 
ذِينَ آمَنُوا « . آن عدالتی که در دست شما است هَا اَلَّ پس حق تعالی خطاب کرد به ساير مردم که يا أَيُّ

 پس خدا جمع کرد در اين خطاب جمیع مؤمنان را تا روز
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مْرِ مِنْکُمْ مراد از اولی الامر مائیم و بس.
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ  قیامت أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ

آيه چنین نازل شده و « فان خفتم تنازعا في الامر فارجعوا الی اللّه و الی الرّسول و اولي الامر منکم»
عت اولو الامر و رخصت می دهد ايشان را در منازعۀ ايشان؟ اين چگونه امر می کند ايشان را به طا

 .(1)خطاب متوجه مأموران است که ايشان را امر به اطاعت کرده است 

ه السّلام رفت و سؤال کرد از اولی و عیاشی روايت نموده که: ابان بن تغلب به خدمت امام رضا علی
الامر، حضرت فرمود: علی بن ابی طالب علیه السّلام است؛ و ساکت شد. پس ابان پرسید که: بعد 

 از او که بود؟ فرمود: امام حسن علیه السّلام؛ و باز ساکت شد. من باز سؤال نمودم، فرمود:

 کردم که: بعد از او کیست؟ فرمود:حضرت امام حسین علیه السّلام؛ و باز ساکت شد. پس سؤال 

حضرت علی بن الحسین علیه السّلام؛ و همچنین هر يکی را که می فرمود ساکت می شد و من 
 .(2)سؤال می کردم تا آنکه تا آخر ائمه علیهم السّلام را فرمود 

و ايضا روايت نموده از عمران حلبی که حضرت صادق علیه السّلام به او فرمود که: شما گروه شیعه 
مْرِ مِنْکُمْ 

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ دين خود را از اصلش اخذ نموده ايد: از گفتۀ خدا که أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ



م که: دو چیز در میان شما می گذارم که تا به آنها و از گفتۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
 .(3)متمسك شويد هرگز گمراه نمی شويد، نه از گفتۀ ابو بکر و عمر و امثال ايشان 

که: در شأن علی و ائمه از  و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه
فرزندان اوست، خدا ايشان را به جای پیغمبران قرار داده است، و فرقی که هست اين است که ايشان 
چیزی را حلال نمی کنند و چیزی را حرام نمی کنند بلکه شريعت حضرت رسالت را به خلق می 

 .(4)رسانند 

و ايضا روايت نموده است از حکیم که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم که: فدای تو 
 شوم، اولو الامر که خدا امر به طاعت ايشان نموده است کیستند؟ فرمود: علی بن
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ابی طالب است و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد که منم، 
پس حمد و شکر کنید خداوندی را که به شما شناسانید امامان و پیشوايان شما را در وقتی که مردم 

 .(1)انکار ايشان کردند 

و به روايت ديگر از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت نموده است که: اولو الامر علی بن ابی 
 .(2)طالب علیه السّلام است و اوصیای بعد از او 



و فرات بن ابراهیم روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمودند از اولو الامر، 
شما است يا عام است؟  که: صاحب دانائی و علم مراد است، پرسیدند که: مخصوص(3)]فرمود[ 

 .(4)فرمود که: مخصوص ما اهل بیت است 

 .(5)و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اولو الامر در اين آيه، آل محمدند 

و در کتاب اختصاص روايت نموده است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند که: آيا 
اطاعت اوصیاء واجب است؟ فرمود که: بلی آنهايند که خدا فرموده است أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا 

مْرِ مِنْکُمْ و آنهايند که در
َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ ذِينَ  اَلرَّ کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّ ما وَلِیُّ شأن ايشان فرموده است إِنَّ

کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ  لاةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّ ذِينَ يُقِیمُونَ اَلصَّ  (7). (6)آمَنُوا اَلَّ

و فرات و کلینی روايت کرده اند که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از دعائم و ستونهای 
اسلام که جايز نیست احدی را که تقصیر کند از معرفت چیزی از آنها و اگر تقصیر کند دين او فاسد 

او مقبول نیست و اگر آنها را بداند ندانستن چیزهای ديگر به او ضرر ندارد، حضرت می گردد و اعمال 
فرمود که: گواهی لا اله الّا اللّه است و ايمان به رسول خدا و اقرار به آنچه آن حضرت از نزد پروردگار 

 آورده است و حقی که در اموال واجب است که آن زکات
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 .277. اختصاص  -7

 سّلام.است؛ و ولايتی که خدا به آن امر کرده است، ولايت آل محمد علیهم ال

پرسیدند که: آيا در ولايت دلیلی هست که کسی که متمسك به آن شود استدلال به آن تواند کرد؟ 
 تا آخر.« اطیعوا اللّه»حضرت فرمود که: بلی، حق تعالی فرموده 

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: هر که بمیرد و امام زمان خود را نداند، به 
مردن جاهلیت مرده است؛ پس امام در زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آن حضرت 

پس بعد از -و بعضی به جای علی علیه السّلام معاويه را امام دانستند-بود؛ و بعد از او علی بود
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام امام حسن علیه السّلام امام بود، پس بعد از او حضرت امام 

و ديگران گفتند: يزيد بن معاويه، آيا معاويه را در برابر امیر المؤمنین علیه السّلام -حسین علیه السّلام
ه السّلام و يزيد پلید را برابر می توان و امام حسن علیه السّلام قرار می توان داد و يا امام حسین علی

 .-کرد، مساوی نیستند

پس بعد از حسین علیه السّلام علی بن الحسین و امام محمد باقر علیهما السّلام بود، و شیعیان 
مناسك حج و حلال و حرام خود را نمی دانستند تا آنکه امام محمد باقر علیه السّلام اين در را بر 

نمود برای ايشان اعمال حج و حرام و حلال ايشان را به مرتبه ای که علمای اهل ايشان گشود و بیان 
سنّت در مسائل محتاج ايشان شدند بعد از آنکه ايشان محتاج آنها بودند، و همیشه همچنین بود که 
مقابل عالمی از علمای اهل بیت جاهل و شقی از خلفای جور بود، و به مقتضای آيه و حديث بايد 

زمان امامی باشد و هر که او را نشناسد بر جاهلیت و کفر مرده است، و هر زمانی را که  که در هر
ملاحظه می کنی در برابر امامان اهل بیت علیهم السّلام جمعی بودند که هر عاقل که تأمل کند می 

 داند که ايشان اولی بودند به امامت از آنها، پس بايد که ايشان اولو الامر و امام باشند.



و -س حضرت فرمود که: محتاجترين احوال تو به دين حق آن وقتی است که جان تو به اينجا رسدپ
و در وقتی که دنیا از تو منقطع می گردد و در آن وقت آثار دين حق -اشاره به حلق مبارك خود فرمود

 .(1)بر تو ظاهر خواهد شد و خواهی گفت: در خوب دينی بودم 

 و عیاشی از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر قول حق تعالی وَ لَوْ 

 223ص: 

 
 در آنجا قسمتی از روايت ذکر شده است. ، و109؛ تفسیر فرات کوفی 2/19. کافی  -1

ذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ  مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّ
َ
سُولِ وَ إِلی أُولِي اَلْْ وهُ إِلَی اَلرَّ که فرمود: يعنی آل محمد  (1)رَدُّ

و ايشانند که استنباط می کنند از قرآن، و حلال و حرام را از آن می دانند، و ايشانند حجت خدا بر 
 .(2)خلق 

ن آيه ائمه علیهم السّلام اند و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده که: اولو الامر در اي
(3). 

ذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا  هَا اَلَّ و ابن شهر آشوب در مناقب گفته است که: امّت در تفسیر آيۀ يا أَيُّ
مْرِ مِنْکُمْ بر دو قولند: اول آنکه اولو الامر، ائمۀ مايند؛ دوم آنکه امرای لشکرند. و اَ 

َ
سُولَ وَ أُولِي اَلْْ لرَّ

هرگاه يکی باطل شود ديگری ثابت می شود، و الّا لازم می آيد که حق از امّت خارج باشد، و دلیل 
يه اقتضای عموم اطاعت اولو الامر می کند بر آنکه مراد ائمۀ ما علیهم السّلام اند آن است که ظاهر آ

از اين جهت که عطف فرموده است امر به طاعت ايشان را بر امر به طاعت خود و طاعت رسول 
خود، و چنانچه اطاعت خدا و رسول عام است و در همه چیز واجب است بايد که اطاعت ايشان 

ه بیان فرمايد، و هرگاه وجوب نیز عام باشد، و اگر خاص می بود به امر مخصوصی می بايست ک
اطاعت ايشان در همه چیز ثابت شد پس امامت ايشان نیز ثابت شد زيرا که معنی امامت همین 



است، و هرگاه آيه اقتضای وجوب اطاعت اولو الامر در همه چیز کند بايد که معصوم باشند و الّا 
وم مأمون نیست از آنکه امر به قبیح لازم آيد که حق تعالی امر به قبیح کرده باشد زيرا که غیر معص

کند يا قبیحی از او صادر شود، و هرگاه قبیحی از او صادر شود متابعت او در آن امر قبیح، قبیح 
خواهد بود؛ پس مراد، امرای لشکر نمی باشند زيرا که به اتفاق عصمت ايشان شرط نیست و 

 خصوصیت امراء از آيه فهمیده نمی شود.

اولو الامر علمای امّتند، و اين نیز باطل است زيرا که ايشان در رأيها اختلاف دارند و بعضی گفته اند: 
 و اطاعت بعضی موجب معصیت ديگری است، و حق تعالی به چنین چیزی امر نمی فرمايد.
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و ايضا حق تعالی وصف نموده است اولو الامر را به صفتی که دلالت بر علم و امارت هر دو می 
وهُ إِلَی اَلرَّ  مْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّ

َ
سُولِ وَ کند در آن آيه که فرموده است وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْْ

ذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ پس امن و خوف را رد کرده است به امرا، و استنب مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّ
َ
اط إِلی أُولِي اَلْْ

 را به علماء، و اين هر دو جمع نمی شود مگر در امیری که عالم باشد.

شکرهايند و علی علیه السّلام اول و شعبی گفته است که: ابن عباس می گفت که: ايشان امرای ل
 ايشان است.

و حسن بن صالح از حضرت صادق علیه السّلام پرسید از تفسیر اولو الامر، فرمود که: ايشان امامان 
 از اهل بیت رسولند.



و مجاهد در تفسیرش گفته است که: اين آيه در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام نازل شده است در 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم او را خلیفه و جانشین خود گردانید در مدينه، هنگامی که حضرت 

و حضرت امیر علیه السّلام گفت: يا رسول اللّه! به جنگ می روی و مرا در میان زنان و کودکان می 
گذاری؟ حضرت فرمود که: يا علی! آيا راضی نیستی که نسبت به من به منزلۀ هارون باشی از موسی 

 يعنی:(1)وقتی که موسی به هارون گفت اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ  در

 ، حضرت امیر علیه السّلام فرمود:« خلیفۀ من باش در میان قوم من و اصلاح کن در میان ايشان»

مْرِ مِنْکُمْ يعنی علی بن ابی طالب علیه السّلام که حق تعالی امر  بلی و اللّه؛ پس نازل شد وَ أُولِي
َ
اَلْْ

امّت را به او گذاشت بعد از محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او را خلیفه نمود در مدينه، پس امر 
 کرد خداوند بندگان را که اطاعت او را لازم شمارند و مخالفت او نکنند.

نموده است که: اين آيه در وقتی نازل شد که شکايت کرد ابو برده از حضرت  و فلکی در ابانه روايت
 .(2)امیر المؤمنین علیه السّلام. تا اينجا کلام ابن شهر آشوب بود 

 امّا آيۀ سوم: ابن شهر آشوب و عیاشی و غیر ايشان روايت کرده اند به سندهای معتبر از

 225ص: 

 
 .142. سورۀ اعراف: -1
 .21-3/19. مناقب ابن شهر آشوب  -2

حضرت صادق علیه السّلام که فرمود: مائیم قومی که حضرت عزت واجب گردانیده است اطاعت 
ما را، و از ماست انفال و برگزيدۀ مال، و مائیم راسخون در علم، و مائیم حسد برده شدگان بر ايشان 

 .(1)ضْلِهِ که خدا در شأن ايشان فرموده أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَ 



مْ و عیاشی و ديگران از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند در تفسیر قول حق تعالی وَ آتَیْناهُ 
حضرت فرمود که: ملك عظیم « عطا کرديم به آل ابراهیم پادشاهی بزرگ را»يعنی: (2)مُلْکاً عَظِیماً 

آن است که در میان ايشان امامان قرار داد که هر که اطاعت ايشان کند خدا را اطاعت نموده و هر که 
 .(3)ايشان کند معصیت خدا کرده است، اين است ملك عظیم معصیت 

و در بصائر الدرجات از حضرت باقر علیه السّلام به سند صحیح روايت نموده است در تفسیر قول 
 عَلی ما آتاهُمُ اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ که فرمود: مائیم آنها که حسد می برند بر حق تعالی أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّاسَ 

 .(4)ما 

ارك خود و به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که اشاره به سینۀ مب
 .(5)فرمود و گفت: مائیم آنها که حسد می برند بر ايشان 

و به سند صحیح ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر اين آيه فرمود که: 
مائیم آن ناس که حسد می برند بر ما امامتی که خدا به ما داده است و هیچ کس ديگر از امّت داخل 

 .(6)نیستند 

 و به سندهای صحیح ديگر بسیار روايت کرده است که: ملك عظیم، طاعت مفروضه
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 ، يعنی اطاعت ايشان را که خدا بر خلق واجب نموده.(1)است 

و به سند صحیح روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند که: اين ملك 
که: فرض اطاعت است حتی آنکه در قیامت، جهنم نیز اطاعت ايشان می  عظیم چیست؟ فرمود

؛ هر که را می گويند بگیر، می گیرد؛ و هر که را می گويند بگذار، می گذارد که بر صراط (2)کند 
 بگذرد.

علیه السّلام روايت نموده است که در تأويل اين آيه فَقَدْ و به سند صحیح ديگر از حضرت صادق 
فرمود که: کتاب، پیغمبری است؛ وَ اَلْحِکْمَةَ فرمود که: فهم و حکم کردن (3)آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ اَلْکِتابَ 

 مْ مُلْکاً عَظِیماً فرمود که:در میان مردم است؛ وَ آتَیْناهُ 

 .(4)وجوب اطاعت است 

و در حديث معتبر ديگر فرمود که: مائیم بخدا سوگند آن ناس که حسد برده می شوند و مائیم اهل 
 .(5)به ما می گردد -در زمان قائم-آن پادشاهی که

، پیغمبری است؛ و الحکمة، و عیاشی روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: کتاب
؛ و احاديث بر (6)حکیمان از پیغمبران برگزيده اند؛ و ملك عظیم، امامان هدايت کنندگان برگزيده 

 . به همین اکتفا کرديم.(7)اين مضامین بسیار است 

 و عیاشی روايت کرده است که: داود بن فرقد به حضرت صادق علیه السّلام عرض نمود که:

نْ تَشاءُ حق تعالی می فرمايد قُلِ اَللّهُمَّ مالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْ  زِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّ
 بگو: خداوندا ای مالك پادشاهی! عطا می کنی پادشاهی را به هر که»يعنی: (8)
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پس خدا پادشاهی را به بنی امیّه داده « می خواهی و بازمی ستانی پادشاهی را از هر که می خواهی
است؟ حضرت فرمود که: چنین نیست که مردم فهمیده اند، خدا به ما داده است پادشاهی را و بنی 

ديگری به جبر بگیرد، پس آن شخص  امیّه از ما غصب کرده اند مانند کسی که جامه ای داشته باشد و
 .(1)مالك آن جامه نخواهد بود 

و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که: حق تعالی تأديب نمود پیغمبرش را موافق 
كَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ خواهش و محبت خود، پس او را خطاب  بدرستی که تو »يعنی: (2)نمود که إِنَّ

و در جمیع اخلاق حسنه کامل گرديده ای، پس مردم را خطاب کرد که ما « بر خلق عظیم هستی
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا   يعنی:(3)آتاکُمُ اَلرَّ

شما و امر کند شما را به آن، پس بگیريد آن را و قبول کنید آن را؛ و هر چه  هر چه رسول عطا کند به»
سُولَ فَقَدْ أَطاعَ اَللّهَ « شما را از آن نهی کند، منتهی شويد و ترك کنید آن را ، و فرمود که مَنْ يُطِعِ اَلرَّ

 « .که اطاعت رسول می کند پس بتحقیق که اطاعت کرده است خدا را هر»يعنی: (4)



پس حضرت فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تفويض کرد امر امّت را بسوی علی 
علیه السّلام و او را امین گردانید بر دين خدا و احکام الهی و امور امّت، پس شما تسلیم کرديد و 

ر کردند ساير امّت، پس بخدا سوگند که ما دوست می داريم شما را که سخن قبول کرديد و انکا
گوئید هرگاه ما سخن گوئیم و خاموش باشید هرگاه ما خاموش باشیم، و مائیم واسطۀ میان خدا و 

 .(5)شما، و بخدا سوگند که خدا چیزی نداده است به احدی در مخالفت امر ما 

 و ابن شهر آشوب روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی وَ اَللّهُ يُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ 
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، فرمودند که: اين آيه در شأن « می دهد خدا پادشاهی خود را به هر که می خواهد»يعنی:  (1)يَشاءُ 
 .(2)ما نازل شده است 

و فرات بن ابراهیم روايت نموده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر اين آيه وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ 
هر که اطاعت کند خدا و رسول او را، پس رستگار شده است »يعنی: (3)وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِیماً 

 .(4)و فرمود که: مراد اطاعت در ولايت امیر المؤمنین و امامان بعد از اوست « رستگاری عظیمی

در تفسیر محمد بن العباس از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ 
لْ  لَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّ ما عَلَیْهِ ما حُمِّ وْا فَإِنَّ سُولَ فَإِنْ تَوَلَّ يعنی: (5)تُمْ کريمۀ قُلْ أَطِیعُوا اَللّهَ وَ أَطِیعُوا اَلرَّ



که: اطاعت کنید خدا و رسول را، پس اگر پشت کنند و قبول نکنند پس بر رسول -يا محمد-بگو»
است آنچه را تکلیف کرده اند که تبلیغ رسالت باشد و بر شماست آنچه شما را تکلیف نموده اند که 

لَ يعنی: بر اوست آنچه تکلیف کرده اند او را که بشنود ، فرمود که: فَإِنَّ « اطاعت کنید ما عَلَیْهِ ما حُمِّ
و اطاعت کند و خیانت نکند در رسالت و صبر کند بر آزارهای امّت، و بر شما است که قبول کنید و 
وفا کنید به عهدها که خدا بر شما گرفته است در امامت علی علیه السّلام و آنچه در قرآن بیان کرده 

هدايت -علی را-اگر اطاعت کنید»يعنی: (6)است از واجب بودن اطاعت او، وَ إِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا 
سُولِ إِلاَّ اَلْبَلاغُ « می يابید  .(8)« و نیست بر رسول مگر رسانیدن رسالت خدا را»(7)، وَ ما عَلَی اَلرَّ
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 فصل دهم: در تأویل آیات نور در اهل بیت علیهم السّلام،

و بیان آنکه ايشانند انوار سبحانی و تأويل مساجد و بیوت مقدسه به خانه های ايشان و تأويل ظلمت 
رْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ اَلْمِصْباحُ فِي 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ به اعدای ايشان آيۀ اولی: اَللّهُ نُورُ اَلسَّ

ها کَوْکَبٌ  جاجَةُ کَأَنَّ ةٍ يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ زُجاجَةٍ اَلزُّ ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّ دُرِّ



مْثالَ لِلنّاسِ 
َ
وَ اَللّهُ بِکُلِّ  وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اَللّهُ اَلْْ

اين آيۀ کريمه از آيات متشابه است و در تأويل آن وجوه بسیار گفته اند؛ امّا ظاهر لفظ (1)شَيْءٍ عَلِیمٌ 
حق تعالی نور دهندۀ آسمانها و زمین است به نور وجود و علم هدايت و انوار »آيه آن است که: 

و آن سوراخی است که چراغ -کواکب و غیر آنها، مثل و صفت نور خدا مانند مشکاة استظاهره از 
را در میان آن می گذارند، و بعضی گفته اند لوله ای است در میان قنديل که فتیله را در میان آن می 

آن  و در میان آن مشکاة چراغی بوده باشد، و چراغ در میان قنديلی از آبگینه بوده باشد، و-گذارند
قنديل درخشان باشد که گويا ستاره ای بسیار روشن است يا ستارۀ زهره است، و آن چراغ را افروخته 
باشند از درخت با برکتی که درخت زيتون است، و چنان درخت زيتونی باشد که نه شرقی باشد و نه 

 « .غربی
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فته اند که: در طرف مشرق يا مغرب نروئیده باشد که آفتاب گاهی بر آن تابد و گاهی نتابد، بعضی گ
بلکه در صحرای گشاده يا قلۀ کوهی بوده باشد که پیوسته آفتاب بر آن تابد تا آنکه میوه اش خوب 

 برسد و روغنش صافتر شود.

موره باشد که بلاد شام است و و بعضی گفته اند: در مشرق و مغرب معموره نباشد بلکه در وسط مع
 زيتونش بهترين زيتونها است.

و بعضی گفته اند: در جائی نروئیده باشد که پیوسته آفتاب بر آن بتابد که آن را بسوزاند، و در جائی 
نباشد که آفتاب بر آن نتابد و خام بماند، بلکه گاهی تابد و گاهی نتابد، نزديك باشد که روغن زيتونش 

آنکه آتشی به آن برسد و نور آن بر نور بیفزايد، زيرا که نور چراغ مضاعف می شود به روشن شود بی 
سبب صفای روغن زيت و درخشندگی قنديل و ضبط نمودن چراغدان نور آن را، هدايت می کند 



خدا بسوی نور خود هر که را خواهد، و می زند خدا مثلها از برای مردم و خدا به همه چیز دانا است 
(1). 

 و تأويل اين آيه به وجوه بسیار کرده اند:

اول آنکه: اين مثلی است که خدا برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرموده؛ و مشکاة، 
ل حکمت او؛ و مصباح، پیغمبری است؛ نه شرقی سینۀ حقیقت دفینۀ آن حضرت است؛ و زجاجه، د

است و نه غربی يعنی نه نصرانی است و نه يهودی، زيرا که نصاری به جانب مشرق نماز می کنند و 
يهود به جانب مغرب؛ و شجرۀ مبارکه، پیغمبری است که ابراهیم علیه السّلام باشد و نور محمد 

 ظاهر گردد از برای مردم هر چند سخن نگويد.صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزديك است که 

دوم آنکه: مشکاة، ابراهیم علیه السّلام است؛ و زجاجه، اسماعیل علیه السّلام؛ و مصباح، محمد 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ و شجرۀ مبارکه، ابراهیم علیه السّلام است زيرا که اکثر پیغمبران از صلب 

يَکادُ زَيْتُها يعنی نزديك او بهم رسیده اند؛ و نه شرقی و نه غربی يعنی نه يهودی و نه نصرانی است. 
است که محاسن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ظاهر گردد پیش از آنکه وحی به او برسد؛ و نُورٌ 

 عَلی نُورٍ يعنی پیغمبری از نسل پیغمبری.
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: مشکاة، عبد المطلب است؛ و زجاجه، عبد اللّه است؛ و مصباح، حضرت رسول صلّی سوم آنکه
 اللّه علیه و آله و سلّم است؛ نه شرقی است و نه غربی بلکه مکّی است که مکه وسط دنیا است.

چهارم آن است که: اين مثلی است که حضرت عزت از برای مؤمن زده است، و مشکاة، نفس 
اوست؛ و مصباح، ايمان است و قرآن که در دل اوست و افروخته می شود اوست؛ و زجاجه، سینۀ 



از شجرۀ مبارکه که اخلاص خداوند يگانه است، پس آن درخت پیوسته سبز و خرم است مانند 
درختی که درختان ديگر برگرد آن درخت برآمده باشند و آفتاب به آن نرسد نه در هنگام طلوع و نه 

ین است و اثر هیچ فتنه به او نمی رسد، پس او در میان چهار خصلت در هنگام غروب، و مؤمن چن
است: اگر خدا به او عطا می کند، شکر می کند؛ و اگر مبتلا می شود به بلائی، صبر می کند؛ و اگر 
حکم می کند، به عدالت حکم می کند؛ و اگر سخن می گويد، راست می گويد، پس او در میان 

ت که در میان قبرهای مردگان راه رود؛ نور بر نور است، کلامش نور ساير مردم مثل مرد زنده اس
است و علمش نور است و داخل شدنش در هر امری نور است و بیرون رفتنش نور است و بازگشتنش 

 در قیامت بسوی نور است.

پنجم آنکه: اين مثلی است که خدا برای قرآن زده است؛ مصباح، قرآن است؛ و زجاجه، دل مؤمن 
 و مشکاة، زبان و دهان اوست؛ و شجرۀ مبارکه، شجرۀ وحی است. است؛

يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ يعنی: نزديك است که حجتهای قرآن واضح گردد هر چند خوانده نشود؛ يا آنکه: 
نزديك است که حجتهای خدا بر خلقش روشن شود برای کسی که تفکر و تدبر نمايد در آنها هر 

 ور بر نور است يعنی قرآن نور است با ساير نورها که پیش از آن بوده.چند قرآن نازل نشود، و ن

يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ يعنی: هدايت می کند خدا از برای دينش و ايمانش يا از برای پیغمبری و 
 .(1)امامت هر که را خواهد 

 و تأويلات ديگر نیز در اين آيه کرده اند که ذکرشان موجب تطويل کلام است.
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 و امّا احاديثی که در تأويل اين آيه وارد شده است چند نوع است:



 اول آنکه: علی بن ابراهیم در تفسیر خود روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که:

طمه است؛ فِیها مِصْباحٌ مصباح در اينجا حضرت امام حسن علیه السّلام است؛ مشکاة، حضرت فا
اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ اين مصباح، حضرت امام حسین علیه السّلام است، و چون هر دو از يك نورند 
تعبیر از هر دو به مصباح نموده اند، و فرموده که: مراد به زجاجه نیز حضرت فاطمه علیها السّلام 
است، يعنی گويا فاطمه علیها السّلام کوکب درخشنده است میان زنان دنیا و زنان اهل بهشت؛ و 
ةٍ يعنی: نه يهوديّه و نه نصرانیّه است؛  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ شجرۀ مبارکه، ابراهیم علیه السّلام است؛ لا شَرْقِیَّ

ۀ او بجوشد؛ نُورٌ عَلی نُورٍ يعنی: امامی از يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ يعنی: نزديك است که علم از او و از ذرّيّ 
او بهم می رسد بعد از امامی؛ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ يعنی: هدايت می کند خدا بسوی ائمه علیهم 

 .(1)السّلام هر که را می خواهد 

 .(2)و کلینی و فرات بن ابراهیم نیز اين روايت را به چندين سند روايت کرده اند 

و علّامه رحمه اللّه در کشف الحق و ابن بطريق در عمده و سیّد ابن طاووس در طرايف از ابن مغازلی 
شافعی قريب به اين مضمون را روايت نموده اند، و گفته اند: مشکاة، فاطمه است؛ و مصباح، حسن 

 و حسین علیهم السّلام است؛ و فاطمه، کوکب درخشنده بود میان زنان عالمیان. . .

 .(3)آخر  تا

و از جهت مزيد توضیح و تشبیه و تطبیق بر مشبّه می گوئیم که: چون حضرت ابراهیم علیه السّلام 
و انبیاء به منزلت شاخه های او بودند و از شاخه های مختلف اصل و عمدۀ انبیاء علیهم السّلام بود، 

منشعب شد از انبیاء و اوصیاء در فرزندان اسحاق که بنی اسرائیلند و در فرزندان اسماعیل که عمدۀ 
ايشان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصیای اويند و از ايشان انوار عظیمه در سه فرقه 

 هود و نصاری و مسلمانان باشند ساطع گرديد.از اهل کتب که ي

 پس ابراهیم علیه السّلام به منزلۀ شجرۀ زيتونه است از جهت ابن شعب و انوار، و چون تحقق ثمار
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شجره و سريان انوار اين زيتونه در پیغمبر ما و اهل بیت او کاملتر و بیشتر و تمامتر بود زيرا که ايشان 
شريعت و سیرت و  از همۀ انبیاء و اوصیاء افضل بودند و امّت وسط و ائمۀ وسطی ايشان بودند و

ةً وَسَطاً  ، و (1)طريقت ايشان اعدل سیر بود چنانچه حق تعالی فرموده است وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ
اری مؤيد وسط بودن ايشان توسط در شرايع است چنانچه يهود بسوی مغرب نماز می کردند و نص

 به سمت مشرق و قبلۀ اين امّت میان اين دو قبله واقع شده.

و همچنین در حکم و قصاص و ديات و ساير احکام ايشان را وسط قرار داده اند، پس تشبیه نمود 
خدا حضرت ابراهیم علیه السّلام را از جهت تشعّب اين انوار عظیمه از او به زيتونه که نه شرقیّه و نه 

منحرف نباشد از اعتدال بسوی افراط يا تفريط که در ملت يهود و نصاری تحقق  غربیّه باشد يعنی
يافته، و ايماء کرد به شرقیّه بسوی نصاری و به غربیّه بسوی يهود به اعتبار قبله های ايشان؛ و ممکن 
 است که مراد به آيۀ کريمۀ، زيتونه باشد که در وسط شجره باشد نه در شرق آن که آفتاب بعد از عصر

 بر آن نتابد و نه در غرب آن که آفتاب در اول روز بر آن نتابد، پس تشبیه تمامتر و کاملتر می شود.

و مراد زيتونه در مشبّه مادۀ بعیدۀ علم است که امامت و خلافتی باشد که منبعش ابراهیم علیه السّلام 
ي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِم و سرايت نمود در ذرّيّۀ (2)اماً است چنانچه حق تعالی به او خطاب نمود که إِنِّ

مقدسۀ او؛ و مراد به زيت، مواد غريبه است از وحی و الهام، و اضائت زيت عبارت از منفجر شدن 
 علم است از اين مواد.



علیم از بشر يا سؤال زيرا که سؤال نیز آتش علم را برمی وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ مراد از نار، وحی است يا ت
افروزد، و نُورٌ عَلی نُورٍ را تأويل به امام بعد از امام فرموده برای آنکه هر امامی که بعد از ديگری می 
آيد نور و علم و حکمت الهی را در میان خلق می افزايد، و به اين نحو که تقرير نموديم اين تأويل را 

 کنار علی»حسن اين تأويل متانت و 
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 ظاهر و هويدا است.« علم

دوم: ابن بابويه در توحید و معاني الاخبار روايت کرده است به سند معتبر از فضیل بن يسار که گفت: 
رْضِ ، فرمود که: چنین است خدای 

َ
ماواتِ وَ اَلْْ از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم از اَللّهُ نُورُ اَلسَّ

 عزّ و جل آسمانها و زمین به نور او روشن است.

 رِهِ ، فرمود که: نورش محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است.گفتم: مَثَلُ نُو

 گفتم: کَمِشْکاةٍ ، فرمود: مشکاة، سینۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است.

 گفتم: فِیها مِصْباحٌ ، فرمود که: يعنی در آن نور علم هست، يعنی پیغمبری.

گفتم: اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ ، فرمود که: علم محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منتقل شد به دل علی 
 علیه السّلام.

ها می خوانی؟ ها ، فرمود: چرا کَأَنَّ  گفتم: کَأَنَّ



 « .کانّه کوکب درّيّ »گفتم: پس به چه نحو بخوانم؟ فرمود: 

ةٍ ، فرمود که: اينها اوصاف علی بن ابی طالب گفتم: يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ  زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّ
 علیه السّلام است، نه يهودی است و نه نصرانی.

گفتم: يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ ، فرمود که: يعنی نزديك است که علم بیرون آيد از دهان 
 د پیش از آنکه از او سؤال کنند يا پیش از آنکه آن علم گفته شده باشد به او به الهام.عالم از آل محم

 .(1)گفتم: نُورٌ عَلی نُورٍ ، فرمود که: امامی بعد از امامی 

شاذّه نقل نکرده اند، و تذکیر ضمیر يا به اعتبار خبر است در قرائت « کانّه»مترجم گويد که: قرائت 
 يا به تأويل زجاجه يا به آنکه زجاجۀ دوم در قرائت اهل بیت نبوده باشد.

در بصائر و اختصاص از حضرت باقر علیه السّلام روايت است که مَثَلُ نُورِهِ نور، محمد صلّی اللّه 
باح، علم است؛ اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ زجاجه، امیر المؤمنین علیه و آله و سلّم است؛ فِیها مِصْباحٌ مص

 .(2)علیه السّلام است و علم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزد اوست 
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و ايضا فرات در تفسیر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که: مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها 
حضرت  مِصْباحٌ يعنی: علم در سینۀ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و زُجاجَةٍ سینۀ

ةٍ يعنی: از  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ امیر المؤمنین علیه السّلام است؛ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ نور علم است؛ لا شَرْقِیَّ



آل ابراهیم بسوی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد، و از او به علی بن ابی طالب رسید، نه 
 صرانی است؛ يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ يعنی:شرقی است و نه غربی يعنی نه يهودی و نه ن

 .(1)نزديك است که عالم از آل محمد سخن بگويد به علم پیش از آنکه از او سؤال کنند 

و در کشف الغمه از دلايل حمیری روايت کرده است که: به خدمت حضرت امام حسن عسکری 
 علیه السّلام نوشتند و سؤال کردند از معنی مشکاة، حضرت در جواب نوشت که:

 .(2)مشکاة، دل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است 

و ايضا در توحید از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است: کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ يعنی نور علم 
در سینۀ پیغمبر است؛ اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ زجاجه، سینۀ علی علیه السّلام است، علم پیغمبر به 

له و سلّم همۀ علم خود را تعلیم او سینۀ علی علیه السّلام آمد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آ
ةٍ نه يهودی و نه نصرانی؛ يَکادُ زَيْتُها  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ کرد؛ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ نور علم است؛ لا شَرْقِیَّ
 يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ يعنی: نزديك است که عالم از آل محمد سخن بگويد به علم پیش از آنکه
از او سؤال کنند؛ نُورٌ عَلی نُورٍ يعنی: امامی مؤيّد به نور علم و حکمت بعد از امامی از آل محمد، و 
اين امر همیشه بوده است و خواهد بود از زمان آدم تا قیام قیامت، و ايشانند اوصیاء که حق تعالی 

ست بر خلق خود، و ايشان را خلیفه های خود گردانیده است در زمین و حجتهای خود گردانیده ا
 .(3)در هیچ عصری زمین خالی از يکی از ايشان نمی باشد 

و در کافی به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
اشت نزد وصیّ خود، و آن است معنی قول حق تعالی اَللّهُ علیه و آله و سلّم علمی که نزد او بود گذ

 نُورُ 
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رْضِ می گويد: منم هدايت کنندۀ اهل آسمانها و زمین، مثل علمی که به او 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ عطا اَلسَّ

نمودم و آن نور من است که به آن هدايت می يابند مثل مشکاتی است که در آن مصباح بوده باشد؛ 
 پس مشکاة، دل محمد است؛ و مصباح، نور علم است که در آن قلب است.

و قول حق تعالی اَلْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ يعنی: محمد را بسوی خود می برم و علمی که نزد اوست نزد 
 ی گذارم چنانچه چراغ را در میان قنديل آبگینه می گذارند.وصیّ او م

يٌّ يعنی: بیان فضیلت وصیّ او علی بن ابی طالب علیه السّلام است؛ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ  ها کَوْکَبٌ دُرِّ کَأَنَّ
وَ  مُبارَکَةٍ اصل شجرۀ مبارکه ابراهیم است چنانچه حق تعالی فرموده است در حقّ او رَحْمَتُ اَللّهِ 

هُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ  ، و فرموده است إِنَّ اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ (1)بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ اَلْبَیْتِ إِنَّ
ةً بَعْ  يَّ  .(2)ضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ. ذُرِّ

ةٍ يعنی: شما يهود نیستید که نماز کنید به جانب مغرب، و نصاری نیستید که نماز  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ لا شَرْقِیَّ
ا وَ  کنید به جانب مشرق، و شما بر ملت ابراهیمید، و حق تعالی فرموده است ما کانَ إِبْراهِیمُ يَهُودِيًّ

ا وَ لکِنْ کانَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ  نبود ابراهیم يهودی و نه »يعنی: (3)ما کانَ مِنَ اَلْمُشْرِکِینَ  لا نَصْرانِیًّ
 « .نصرانی و لیکن بود مايل از دينهای باطل بسوی دين حق و مسلمانان، و نبود از جملۀ مشرکان

يءُ تا آخر آيه، مراد آن است که مثل اولاد شما که از شما متولد و امّا قول حق تعالی يَکادُ زَيْتُها يُضِ 
می شوند مثل زيت است که از زيتون می فشارند، نزديك است که تکلم نمايند به علم پیغمبری هر 

 .(4)چند ملك بر ايشان نازل نشود 



ابراهیم و فرات روايت نموده اند که: عبد اللّه بن جندب به خدمت امام رضا علیه سوم: علی بن 
 السّلام نوشت: فدای تو شوم، من پیر و ضعیف و عاجز شده ام از بسیاری آن چیزها که
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پیشتر قوت آنها را داشتم، می خواهم فدای تو شوم مرا تعلیم کنی سخنی که مرا به پروردگار خود 
نزديك گرداند و فهم و علم مرا زياده گرداند. حضرت در جواب او نوشت که: نامه بسوی تو فرستاديم 

دا شفای او را خواهد، و در آن هدايت بخوان و درست بفهم که در آن شفا هست برای کسی که خ
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم لا حول و »هست برای کسی که خدا هدايت او را خواهد پس بسیار بگو: 

 « .لا قوّة الّا باللّه العليّ العظیم

حضرت علی بن الحسین علیه السّلام گفت: بدرستی که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امین 
زمین و چون او را از دنیا برد ما اهل بیت امینان اوئیم در زمین، نزد ما است علم بلاهای  خدا بود در

مردم و مرگهای مردم و نسبهای عرب و آنکه کی بر اسلام متولد شده و ما می شناسیم کسی را که می 
ت، و خدا بر بینیم او مؤمن است يا منافق، و شیعیان ما نامهای ايشان و پدران ايشان نزد ما نوشته اس

ما و بر ايشان پیمان گرفته است هر جا که ما وارد می شويم ايشان وارد می شوند و هر جا که ما 
داخل می شويم ايشان داخل می شوند، و نیست بر ملت ابراهیم غیر ما و ايشان، و ما در روز قیامت 

و شیعیان ما متمسك می چنگ می زنیم به نور پیغمبر خود، و پیغمبر ما متمسك می شود به نور خدا 
شوند به نور ما، هر که از ما جدا می شود هلاك می شود و هر که متابعت ما می کند نجات می يابد، 



و کسی که انکار ولايت ما می کند کافر است و کسی که متابعت ما کند و متابعت دوستان ما کند 
مؤمنی، هر که بمیرد و ما را  مؤمن است، و دوست نمی دارد ما را کافری و دشمن نمی دارد ما را

دوست دارد بر خدا لازم است که او را با ما مبعوث کند، ما هدايت کننده ايم برای کسی که متابعت 
ما کند و به ما هدايت يابد، هر که ما را نخواهد از ما نیست و هر که از ما نباشد از اسلام هیچ بهره 

ختم نموده است آن را، به برکت ما خدا روزی شما را  ای ندارد. به ما فتح کرده است دين را و به ما
از زمین می روياند و به برکت ما خدا باران را از آسمان می فرستد و به برکت ما خدا شما را ايمن می 
گرداند از غرق شدن در دريا و از فرو رفتن به زمین در صحرا، و به ما نفع می بخشد خدا به شما در 

ی شما و در صحرای محشر و نزد صراط و نزد میزان و نزد داخل شدن جنان، زندگانی شما و در قبرها
مثل ما در کتاب خدا مثل مشکاة است، و مشکاة در قنديل است، پس مائیم مشکاة که در آن مصباح 

 است و مصباح، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و مصباح در

 238ص: 

 .(1) زجاجه است که عنصر طاهر آن حضرت است

ةٍ يعنی در نسب شريفش هیچ گونه قدحی نیست  ةٍ وَ لا غَرْبِیَّ و به روايت فرات: مائیم زجاجه؛ لا شَرْقِیَّ
اه به مغرب؛ يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ مراد از نار، قرآن که گاه به مشرق نسبت دهند و گ

است؛ نُورٌ عَلی نُورٍ يعنی: امامی بعد از امام؛ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ نور، علی بن ابی طالب علیه 
ارد و لازم است بر خدا که السّلام است، خدا هدايت می کند بسوی ولايت ما هر که را دوست می د

مبعوث گرداند ولیّ ما و شیعۀ ما را در حالتی که رويش منوّر باشد و برهانش واضح و حجتش نزد 
خدا عظیم باشد و بیايد دشمن ما در روز قیامت با روی سیاه و حجتش نزد خدا باطل باشد و لازم 

و شهیدان و صالحان، و نیکو رفیقانند است بر خدا که بگرداند دوست ما را رفیق پیغمبران و صدّيقان 
ايشان؛ و لازم است بر خدا که بگرداند دشمن ما را رفیق شیاطین و کافران، و بد رفیقانند ايشان؛ و 
شهید ما را فضیلتی و زيادتی هست بر ساير شهیدان به ده درجه؛ و شهید شیعیان ما را فضیلت و 

ائیم نجیبان و مائیم فرزندان انبیاء و اوصیاء و زيادتی هست بر ساير شهیدان به هفت درجه، پس م



مائیم اولای ناس به خدا و مائیم مخصوصان در کتاب خدا و مائیم اولای ناس به پیغمبر خدا و دين 
خدا و مائیم که خدا دين خود را برای ما مقرر کرده است در آن آيه که فرموده است شَرَعَ لَکُمْ مِنَ 

ينِ ما وَصّی بِهِ نُ  ينَ اَلدِّ یْنا بِهِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی أَنْ أَقِیمُوا اَلدِّ ذِي أَوْحَیْنا إِلَیْكَ وَ ما وَصَّ وحاً وَ اَلَّ
مقرر کرد از برای شما از دين آنچه وصیت نمود به آن نوح را و آنچه وحی کرده ايم بسوی تو »يعنی: 

قُوا « را آنکه برپا داريد دين را ای محمد و آنچه وصیت نمود به آن ابراهیم و موسی و عیسی ، وَ لا تَتَفَرَّ
، حضرت فرمود: يعنی بر جماعت محمد باشید، کَبُرَ عَلَی اَلْمُشْرِکِینَ « و متفرق مشويد در آن»فِیهِ 

آنچه -به ولايت علی-بزرگ و دشوار است بر آنها که شرك آورده اند »ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ فرمود: يعنی 
، اَللّهُ يَجْتَبِي إِلَیْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَیْهِ مَنْ « -که ولايت علی است-بسوی آن می خوانی تو ايشان را

 فرمود: يعنی خدا برمی گزيند بسوی خود(2)يُنِیبُ 
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بسوی ولايت علی بن -هر که را می خواهد و هدايت می کند بسوی خود هر که اجابت تو می کند
 .(1) -ابی طالب علیه السّلام

و ايضا محمد بن العباس از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که حضرت علی بن 
و مشکاة -الحسین علیه السّلام فرمود که: مثل ما در کتاب خدا مثل مشکاة است، پس مائیم مشکاة 

و چراغ در زجاجه است، و زجاجه، محمد صلّی اللّه -ی گذارندسوراخی است که چراغ را در آن م
يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ علی بن ابی طالب علیه السّلام  ها کَوْکَبٌ دُرِّ علیه و آله و سلّم است؛ کَأَنَّ

سوی ولايت ما هر است؛ نُورٌ عَلی نُورٍ قرآن است؛ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ خدا هدايت می کند ب
 .(2)که را دوست می دارد 



چهارم: علی بن ابراهیم روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: حضرت باقر علیه 
ماواتِ وَ  رْضِ فرمود: ابتدا نمود به نور خود مثل هدايت او در  السّلام در تفسیر اين آيه اَللّهُ نُورُ اَلسَّ

َ
اَلْْ

دل مؤمن؛ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ مشکاة، اندرون مؤمن است؛ و قنديل، دل اوست؛ و مصباح، نوری 
ةٍ وَ   است که خدا در دل او قرار داده است؛ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ شجرۀ مبارکه، مؤمن است؛ لا شَرْقِیَّ
ةٍ يعنی: در میان کوه واقع شود، نه شرقی باشد که نزديك غروب آفتاب بر آن نتابد، نه غربی  لا غَرْبِیَّ
باشد که در وقت طلوع آفتاب بر آن نتابد، بلکه در هنگام طلوع و غروب و ساير اوقات بر آن تابد؛ 

داده روشنی بخشد هر چند  يَکادُ زَيْتُها يُضِيءُ يعنی: نزديك است آن نوری که خدا در دل او قرار
سخن نگويد؛ نُورٌ عَلی نُورٍ يعنی: فريضه بر بالای فريضه و سنّت بر بالای سنّت؛ يَهْدِي اَللّهُ لِنُورِهِ 
مَنْ يَشاءُ يعنی: هدايت می کند خدا بسوی فريضه ها و سنّتهای او هر که را خواهد؛ وَ يَضْرِبُ اَللّهُ 

مْثالَ لِلنّاسِ 
َ
فرمود: پس اين مثلی است که خدا برای مؤمن زده است، پس مؤمن می گردد در (3)اَلْْ

پنج نور: داخل شدنش در هر کار نور است، و بیرون رفتنش نور است، و سخنش نور است، و علمش 
 نور است، و بازگشتنش در
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 قیامت بسوی بهشت نور است.

راوی به حضرت صادق علیه السّلام عرض کرد که: سنّیان می گويند که: اين مثل نور پروردگار 
مْثالَ 

َ
است، حضرت فرمود: سبحان اللّه! خدا را مثل نمی باشد، خدا می فرمايد فَلا تَضْرِبُوا لِلّهِ اَلْْ

 .(2)« پس مزنید از برای خدا مثلها»يعنی: (1)



حُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ اَلآصْالِ  . رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ آيۀ ثانیه: فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ يُسَبِّ
بُ فِیهِ اَلْقُ تِ  کاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّ لاةِ وَ إِيتاءِ اَلزَّ بْصارُ. جارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ وَ إِقامِ اَلصَّ

َ
لُوبُ وَ اَلْْ

اين آيۀ (3)غَیْرِ حِسابٍ لِیَجْزِيَهُمُ اَللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِ 
کريمه تتمۀ تشبیهی است که در آيۀ سابقه مذکور شد، يعنی: اين چراغهای هدايت و انوار امامت و 

ت و خلافت در خانه ای چند يا در خانۀ آباده ای چند افروخته می شود که خدا رخصت داده اس
مقدّر فرموده است که بلند گردانند آنها را به بنا کردن و تعظیم و تکريم نمودن يا از خانۀ آبادها رفعت 

 قدرشان را شناختن و اعتقاد به امامت و خلافت ايشان کردن و متابعت ايشان نمودن.

ای خدا بعضی گفته اند مراد از اين خانه ها مساجد است، چنانچه منقول است که: مساجد خانه ه
است در زمین و روشنی می دهد برای اهل آسمانها چنانچه ستاره ها روشنی می دهند اهل زمین را 

ما يُرِيدُ اَللّهُ ؛ و بعضی گفته اند خانه های پیغمبران است چنانچه حق تعال(4) ی فرموده است إِنَّ
جْسَ أَهْلَ اَلْبَیْتِ  . (6)، و فرموده است رَحْمَتُ اَللّهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ اَلْبَیْتِ (5)لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ اَلرِّ

(7) 

 و شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته است که أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ بیوت انبیاء و اوصیای مطلق است
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اهان مطهّر داشتن؛ و و مراد به رفع آنها تعظیم است و رفع نجاسات از آنها کردن و از معاصی و گن
 بعضی گفته اند مراد به رفع، رفع حوايج است در آنها بسوی خدا.

؛ گفته اند به آنکه قرآن در آنها خوانده « مذکور می شود در آنها نام خدا»وَ يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ يعنی: 
 شود يا اسماء حسنی در آنها گفته شود.

حُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ  ؛ « تنزيه کنند از برای خدا در آن خانه ها در بامداد و پسین»اَلآصْالِ يعنی: يُسَبِّ
بعضی گفته اند مراد نماز کردن است؛ و بعضی گفته اند مراد تنزيه خداست از چیزی که جايز نیست 
بر خدا و وصف نمودن خداست به صفاتی که مستحقّ آنها است لذاته و افعاله که همه مقرون است 

 .(1)صواب  به حکمت و

پس بیان کرد که تسبیح کنندگان کیستند، فرمود که رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ يعنی: 
ه بیعی از ياد خدا و برپا داشتن نماز مردانی چند که غافل و مشغول نمی گرداند ايشان را تجارتی و ن»

بْصارُ « و دادن زکات
َ
بُ فِیهِ اَلْقُلُوبُ وَ اَلْْ و با اين عبادتها می ترسند از روزی که »؛ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّ

از هول آن متغیر و مضطرب می گردد دلها و ديده ها تا جزا دهد خدا ايشان را بهترين جزائی بر کرده 
زياده گرداند ايشان را از فضل خود، و خدا روزی می دهد هر که را که خواهد بی  های ايشان و

 اين ترجمۀ لفظ آيه است.« حساب

 و امّا اخبار عامه و خاصه:

از انس و بريده روايت کرده اند که: چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيه را تلاوت 
ه ها است آنها يا رسول اللّه؟ فرمود که: خانه های پیغمبران کردند مردی برخاست و گفت: کدام خان

است؛ پس ابو بکر برخاست و اشاره کرد به خانۀ علی و فاطمه علیهما السّلام و گفت: اين خانه هم 
 .(2)از آنهاست؟ حضرت فرمود که: بلی از بهترين آنها است 



و شاذان روايت کرده از ابن عباس که گفت: در مسجد پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودم کسی 
 اين آيه

 242ص: 

 
 .145-4/144. مجمع البیان  -1
؛ تفسیر الدر المنثور 291؛ عمدۀ ابن بطريق 1/362؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/326. کشف الغمة  -2
 .9/367؛ تفسیر روح المعاني 1/533؛ شواهد التنزيل 5/50

و اشاره به -پیغمبران را خواند، من گفتم: يا رسول اللّه! کدام خانه ها است؟ فرمود که: خانه های 
 .(1) -دست خود نمود بسوی منزل فاطمه علیها السّلام

و محمد بن العباس به سند معتبر از محمد بن الفضیل روايت کرده است که از حضرت امام موسی 
علیه السّلام سؤال کرد از تفسیر اين آيه، فرمود که: بیوت محمد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

 .(2)سلّم است، پس خانه های علی علیه السّلام نیز از آن جمله است 

و به سند ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: خانه های آل محمد، خانۀ علی و فاطمه و حسن 
 و حسین و حمزه و جعفر علیهم السّلام است.

گفتم: بِالْغُدُوِّ وَ اَلآصْالِ ، فرمود که: مراد نماز در اوقات فضیلت است. پس وصف نمود ايشان را که 
« ايشانند رجال و غیر ايشان را به ايشان مخلوط نگردانید»رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اَللّهِ 

سَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ مراد آن چیزها است که ايشان را . پس فرمود که لِیَجْزِيَهُمُ اَللّهُ أَحْ 
مخصوص به آنها گردانیده است از واجب بودن مودّت و اطاعت و مأوای ايشان را بهشت گردانیده 

(3). 



وايت کرده است از ابو حمزۀ ثمالی که: قتادۀ بصری به خدمت امام محمد باقر علیه السّلام و کلینی ر
 آمد، حضرت از او پرسید که: توئی فقیه اهل بصره؟ گفت: بلی.

حضرت فرمود: وای بر تو ای قتاده! بدرستی که حق تعالی جمعی را خلق نمود و ايشان را حجت 
یخهای زمینند مانند کوهها، قیام نمايندگان به امر خدا و خدا بر خلق خود گردانید، پس ايشان م

نجیبانند به سبب علم خدا، برگزيد ايشان را پیش از آنکه خلايق را خلق کند و اجسام لطیفه بودند 
 در جانب راست عرش خدا.

پس قتاده مدت طويلی ساکت شد پس گفت: بخدا سوگند که در نزد فقها نشسته ام و پیش ابن عباس 
 ام، در پیش هیچ يك از آنها دلم اين اضطراب را بهم نرسانید که در خدمت تو بهم رسانید. نشسته
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ا نشسته ای؟ در پیش خانه آباده نشسته ای که أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ حضرت فرمود: می دانی که در کج
 يُذْکَرَ فِیهَا اِسْمُهُ تا آخر آيه، تو آنجا نشسته ای و ما آن جماعتیم که خدا در اين آيه ياد کرده است.

گ و گل قتاده گفت: راست می گوئی بخدا سوگند، خدا مرا فدای تو کند، بخدا قسم که اين خانه سن
 ؛ يعنی خانه آبادۀ عزت و رفعت و شرف است.(1)نیست 

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اَللّهُ أَنْ تُرْفَعَ که 
 .(2)مراد خانه های پیغمبر است 



و در خصال از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه 
ده است چنانچه فرموده است إِنَّ و آله و سلّم فرموده که: خدا از خانه آبادها چهار خانه آباده را برگزي

 (4). (3)اَللّهَ اِصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی اَلْعالَمِینَ 

و در احتجاج روايت نموده است که: ابن کوّا سؤال کرد از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام از 
قی وَ أْتُوا اَ  لْبُیُوتَ مِنْ تفسیر اين آيۀ کريمه لَیْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ اَلْبِرَّ مَنِ اِتَّ

نیست نیکی آنکه درآيید در خانه ها از پشت آنها و لیکن »که ترجمه اش اين است که: (5)أَبْوابِها 
، حضرت فرمود: مائیم « نیکی نیکی کسی است که پرهیزکار باشد و درآيید خانه ها را از درهای آنها

ای آنها درآيند، و مائیم درگاههای خدا و خانه های او آن خانه ها که خدا امر کرده است که از دره
که بسوی خدا از آن درها و خانه ها بايد رفت، پس کسی که متابعت ما و اقرار به ولايت و امامت ما 
نمايد خانه ها را از درگاههای آنها درآمده، و کسی که مخالفت ما کند و ديگری را بر ما تفضیل دهد 

 .(6)در آمده  خانه ها را از عقب آنها
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مترجم گويد که: حاصل اين آيات آن است که خدا نور هدايت و نبوت و امامت و خلافت را در 
باده افروخته که از زمان آدم علیه السّلام دست بدست داده شده تا به حضرت ابراهیم علیه خانه آ

السّلام رسیده و از او به آبای طاهرين حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منتهی شده و 
رر گردانیده از ايشان به آن حضرت رسیده و از آن حضرت به اوصیای کرام او منتقل گرديده، و خدا مق

که همیشه اين خانه آباده بلند آوازه و محلّ امامت و خلافت بوده باشد و به نور علم ايشان عالم منوّر 
بوده باشد، و همۀ خانه ها و منازل ايشان را در حیات ايشان تعظیم بايد نمود و بسوی آن خانه ها 

عد از وفات ايشان تعظیم ضرايح بايد آمد برای کسب معارف ربانی و اخذ شرايع دين مبین، و هم ب
مقدسۀ ايشان بايد نمود و تطهیر آنها از انجاس و ارجاس بايد کرد، و خانه آبادۀ ايشان را تعظیم و 
تکريم بايد نمود و اطاعت و متابعت ايشان را واجب بايد شمرد و دست از متابعت ايشان نبايد 

 برداشت.

ذِينَ کَفَرُوا  مْآنُ ماءً حَتّی إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَیْئاً آيۀ ثالثه و رابعه: وَ اَلَّ أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ اَلظَّ
يٍّ يَغْشاهُ مَوْ  جٌ مِنْ فَوْقِهِ وَ وَجَدَ اَللّهَ عِنْدَهُ فَوَفّاهُ حِسابَهُ وَ اَللّهُ سَرِيعُ اَلْحِسابِ. أَوْ کَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ

وْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَکَدْ يَراها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّهُ لَهُ مَوْجٌ مِنْ فَ 
 .(1)نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ 

ن و علم و نبوت و امامت و مؤمنان کامل را به نور، در اين دو و چون در آيات سابقه تمثیل نمود ايما
آنها که کافر شده اند به خدا و رسول، »آيه تمثیل احوال کافران که ضدّ ايشانند بیان می فرمايد که: 

اعمال ايشان مانند سرابی است که در بیابانی ظاهر شود که تشنه گمان کند آن را که آبی است تا آنکه 
یايد هیچ چیز نیابد آن را، و عقاب الهی را نزد آن بیابد و جزای او را، و خدا بزودی حساب به نزد آن ب

خلايق می نمايد. يا مثل ايشان مانند تاريکیها است که در دريای عمیقی بوده باشد و موجی فراگیرد 
بالای بعضی،  آن دريا را و از بالای آن موج موج ديگر، و از بالای آن موج ابری، تاريکیهای بعضی بر

 هرگاه دست خود را که ظاهرترين اعضای اوست بیرون آورد نزديك نیست که تواند ديدن او را،
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 « .و هر که را خدا از برای او نوری قرار نداده پس از برای او هیچ نور نیست

ذِينَ کَفَرُوا بنی امیّه  ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده که: مراد به اَلَّ
است؛ و مراد به ظمآن و تشنه لب، عثمان است که بنی امیّه را بسوی سراب می برد که اين آب است 

 .(1)چون به آنجا رسیدند بغیر عذاب الهی چیزی نديدند 

و در تفسیر علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ظُلُماتٌ اشاره است 
ره است به فتنۀ طلحه و به فتنۀ ابو بکر و عمر؛ و يَغْشاهُ مَوْجٌ مراد فتنۀ عثمان است؛ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ اشا

زبیر؛ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ اشاره به فتنه های معاويه و ساير بنی امیّه است. هرگاه مؤمن دست 
خود را در تاريکیهای فتنه های ايشان بدرآورد نزديك نیست که تواند ديد؛ وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللّهُ لَهُ نُوراً 

 ی:فَما لَهُ مِنْ نُورٍ يعن

هر کس را خدا از برای او امامی از فرزندان فاطمه علیها السّلام قرار نداده پس او را در قیامت امامی 
نخواهد بود که به نور او راه رود، چنانکه در آيۀ ديگر فرموده است نُورُهُمْ يَسْعی بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ 

فرمود که: يعنی ائمۀ مؤمنین در قیامت نور ايشانند که در پیش رو و دست راست ايشان می روند (2)
 .(3)تا شیعیان را در منازل ايشان در بهشت نازل گردانند 

 .(4)اين حديث را روايت کرده به اندك اختلافی  و کلینی به سند صحیح و موثق

و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که کَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ 
يٍّ اشاره به ابو بکر و عمر است؛ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ا شاره به اصحاب جمل و صفّین و نهروان است؛ لُجِّ

مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ بنی امیّه اند؛ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَکَدْ يَراها يعنی: هرگاه امیر 
المؤمنین علیه السّلام دست خود را بدر آورد در ظلمتهای فتنه های ايشان نزديك نیست که ببیند، 



نی اگر سخن حکمتی در میان ايشان بگويد قبول نکند از او کسی مگر کسی که اقرار به ولايت و يع
 امامت او کرده باشد؛ وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ 
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اَللّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ يعنی: هر کس خدا در دنیا برای او امامی قرار نداده باشد پس او را در آخرت 
 .(1)نوری نیست، يعنی امامی نیست که او را ارشاد نمايد بسوی بهشت 

ذِي أَنْزَلْنا  ورِ اَلَّ پس ايمان بیاوريد به خدا و رسول و »يعنی: (2)آيۀ خامسه: فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلنُّ
 .(3)؛ اکثر مفسران گفته اند که: مراد از نور در اين آيه قرآن مجید است « منوری که ما فرو فرستادي

وايت نموده اند و کلینی و علی بن ابراهیم و ديگران به سندهای معتبر از حضرت باقر علیه السّلام ر
در اين آيه ائمه از آل محمدند تا روز قیامت، و ايشانند بخدا سوگند -و اللّه-که: حضرت فرمود: نور

نور خدا در آسمانها و در زمین، و بخدا سوگند که نور -و اللّه-نور خدا که فرستاده است، و ايشانند
که منوّر می گردانند دلهای -و اللّه-امام در دلهای مؤمنان روشن تر است از آفتاب در روز، و ايشان

مؤمنان را و محجوب می گرداند خدا نور ايشان را از هر که خواهد پس تاريك می شود دلهای ايشان، 
و اللّه که دوست نمی دارد ما را بنده ای و ولايت ما را اختیار نمی کند مگر آن که خدا دل او را پاك 

ده را تا آنکه منقاد گردد از برای ما و با ما در مقام مسالمت می گرداند، و خدا پاك نمی گرداند دل بن
شود، و چون منقاد ما گردد حق تعالی او را سالم می گرداند از شدايد حساب و ايمن می گرداند او 

 .(4)را از فزع اکبر روز قیامت 



مترجم گويد که: بنابراين تأويل نسبت انزال و فرو فرستادن به ايشان به اعتبار فرستادن ارواح مقدسۀ 
ايشان است بسوی ابدان مطهرۀ ايشان، يا به اعتبار آنکه بعد از روحانیت و نورانیت ايشان در نهايت 

تبۀ قرب، ايشان را امر کردن به تبلیغ رسالات و دعوت خلق و معاشرت ايشان بمنزلۀ نزول از درجۀ مر
 رفیعی به مرتبۀ پستی است چنانچه
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 علیه السّلام است.

، يا به اعتبار آنکه در بعضی اخبار وارد شده است (1)پروردگار فرموده قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً. رَسُولًا 
که: حق تعالی نور مقدس ايشان را فرستاد و در صلب آدم علیه السّلام ساکن گردانید، يا به اعتبار 

ه علیه و آله و سلّم فرستاد؛ و ممکن است آنکه محبت و ولايت ايشان را بر حضرت رسول صلّی اللّ 
که مراد از نور، قرآن شود، و اطلاقش بر ايشان به اعتبار آن باشد که سابقا تحقیق شد که کتاب اللّه 
ناطق و قرآن حقیقی ايشانند و حافظ و حامل و مفسّر کتاب ايشانند و اکثر قرآن به حسب بطون در 

ا به ايشان تأويل کرده اند، و اين اظهر وجوه است، و احاديث شأن ايشان است، پس به اين سبب نور ر
 در تأويل آيه بر اين وجه بسیار است، بعضی بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی.

ذِي يَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ  يَّ اَلَّ مِّ
ُ
بِيَّ اَلْْ سُولَ اَلنَّ بِعُونَ اَلرَّ ذِينَ يَتَّ نْجِیلِ آيۀ سادسه: اَلَّ وْراةِ وَ اَلِْْ  فِي اَلتَّ

مُ عَلَیْهِمُ اَلْخَبائِ  باتِ وَ يُحَرِّ یِّ ثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ اَلْمُنْکَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّ



ذِينَ آمَنُو تِي کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّ غْلالَ اَلَّ
َ
ذِي أُنْزِلَ مَعَهُ إِصْرَهُمْ وَ اَلْْ ورَ اَلَّ بَعُوا اَلنُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اِتَّ ا بِهِ وَ عَزَّ

 .(2)أُولئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ 

 د:حق تعالی در اوصاف مؤمنین و متقین که رحمت خود را برای ايشان نوشته می فرماي

يعنی سواد و خط نداشت، يا آنکه از اهل مکه بود -آنها که متابعت می نمايند رسول پیغمبر امّی را»
آن پیغمبری که نعت و صفت و پیغمبری او را می يابند نوشته شده نزد ايشان -است(3)که امّ القری 

ات و در انجیل، امر می کند ايشان را به نیکیها و نهی می کند ايشان را از بديها، و حلال می در تور
گرداند برای ايشان چیزهای طیّب و پاکیزه را و حرام می گرداند بر آنها چیزهای خبیث و بد را، و 

ها که بر ذمّت از عهد-برمی دارد از ايشان بارهای گران را که تکالیف دشوار است و غلها که بر ايشان
پس آنها که ايمان آوردند به او و تعظیم نمودند او را و ياری کردند او -يا تکالیف صعبه-بود-ايشان

 « .را و متابعت و پیروی کردند نوری را که نازل گرديده است با او، ايشانند رستگاران
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 .(1)اکثر مفسّران نور را تفسیر کرده اند به قرآن 

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده که: مراد به نور در اين آيه، امیر المؤمنین علیه 
 .(2)السّلام است و ائمه علیهم السّلام اند 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: نور، امیر المؤمنین علیه السّلام است، پس خدا پیمان 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را بر پیغمبران گرفته که خبر دهند امّتهای خود را و ياری 



د که در رجعت رسول کنند او را پس ياری کردند به قول و امر کردند امّتهای خود را به اين، و زود باش
 .(3)خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم برگردد و پیغمبران برگردند به دنیا و در دنیا ياری او بکنند 

ذِينَ   آمَنُوا بِهِ يعنی: و کلینی نیز در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است: فَالَّ
رُوهُ تا آخر آيه، يعنی: اجتناب از عبادت جبت و طاغوت نکردند که ابو بکر  ايمان آورند به امام؛ وَ عَزَّ

 .(4)و عمرند، و عبادت ايشان، اطاعت ايشان است 

عیاشی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به نور در اين آيه علی 
 .(5)علیه السّلام است 

در اينجا جاری می  مترجم گويد: وجوهی که در توجیه انزال نور در آيۀ خامسه مذکور شد، همه
شود، و نازل شدن با آن نهايت مناسبت دارد به وجه سوم و پنجم نیز به اعتبار آنکه در اول که نبوت 

 نازل شد ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام با آن نازل شد.

اراده می »يعنی: (6)وَ لَوْ کَرِهَ اَلْکافِرُونَ آيۀ سابعه: يُرِيدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اَللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ 
نمايند که فرونشانند و خاموش گردانند نور خدا را به دهانهای خود مانند کسی که خواهد نور آفتاب 

 را به باد دهان فرو نشاند و خدا تمام کننده است نور خود را
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 .8. سورۀ صف: -6

 « .داشته باشند کافرانهر چند کراهت 

و کلینی و ديگران به سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده اند که از 
آن حضرت از تفسیر اين آيه پرسیدند، حضرت فرمود که: يعنی خواستند فرونشانند ولايت امیر 

امامت را چنانچه در آيۀ ديگر فرموده المؤمنین علیه السّلام را به دهانهای خود و خدا تمام می گرداند 
ذِي أَنْزَلْنا  ورِ اَلَّ  .(2)نور در اينجا امام است (1)است فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلنُّ

ذِي أَرْسَلَ رَ  هِ پرسیدند از تفسیر آيۀ بعد از اين: هُوَ اَلَّ ينِ کُلِّ سُولَهُ بِالْهُدی وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّ
فرمود که: يعنی اوست خداوندی که امر کرده است رسولش را به ولايت از برای وصیّ خود علی (3)

غالب گرداند او را بر همۀ دينها نزد قیام قائم آل محمد تا -و ولايت دين حق است-بن ابی طالب
و »صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چنانچه فرموده است که: خدا تمام می کند نورش را به ولايت قائم 

 يعنی هر چند نخواهند کافران به ولايت علی علیه السّلام.« لو کره الکافرون بولاية علیّ 

 .(4)ه است؟ فرمود: بلی پرسیدند که: آيه چنین نازل شد

و علی بن ابراهیم روايت کرده است در تفسیر وَ اَللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ که: خدا تمام می کند نور خود را به 
آنکه چون بیرون آيد خدا غالب گرداند او را بر همۀ دنیا تا آنکه در قائم از آل رسول علیهم السّلام تا 

هیچ جا غیر خدا عبادت کرده نشود چنانچه حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: 
 .(5)پر کند زمین را از قسط و عدالت بعد از آنکه پر شده باشد از جور و ظلم 

 و در اکمال الدين روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: زمین خالی نمی باشد از
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 .8. سورۀ تغابن: -1
؛ که روايت 2/686؛ تأويل الآيات الظاهرة 3/98؛ مناقب ابن شهر آشوب 432و  1/196. کافی  -2

 در هر سه مصدر از حضرت ابی الحسن الماضی علیه السّلام نقل شده است.
 .33. سورۀ توبه: -3
 .3/100قب ابن شهر آشوب ؛ رجوع شود به منا1/432. کافی  -4
 .2/365. تفسیر قمی  -5

حجت خدای دانائی که زنده گرداند در زمین آنچه را بمیرانند از حق، پس اين آيه را خواند يُرِيدُونَ 
 .(1)لِیُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ تا آخر آيه 

و محمد بن العباس روايت نموده است که: حضرت باقر علیه السّلام اين آيه را تلاوت فرمود که: 
؛ يعنی (2)بخدا سوگند اگر شما دست از دين حق و ولايت اهل بیت برداريد خدا دست برنمی دارد 

البته جمعی را می آورد که اين دين را اختیار کنند، يا قائم آل محمد را ظاهر می گرداند که همۀ خلق 
 را به اين دين در آورد.

و ايضا روايت نموده است از حضرت امیر علیه السّلام که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
بسوی اهل زمین نظرکردنی پس مرا از میان همه  آله و سلّم به منبر آمد و فرمود که: خدا نظر کرد

اختیار کرد، پس نظر ديگر کرد و علی را اختیار کرد که برادر من و وزير من و وارث من و وصی و 
خلیفۀ من است در امّت من و ولی و امام هر مؤمن است بعد از من، هر که با او دوستی کند با خدا 

ا خدا دشمنی کرده، و هر که او را دوست دارد خدا او را دوستی کرده و هر که با او دشمنی کند ب
دوست دارد و هر که او را دشمن دارد خدا او را دشمن دارد، و بخدا سوگند که دوست نمی دارد او را 
مگر مؤمنی و دشمن نمی دارد او را مگر کافری، و او نور زمین است بعد از من و رکن زمین است، 

وثقی که خدا در قرآن فرموده؛ پس حضرت اين آيه را خواندند يُرِيدُونَ و اوست کلمۀ تقوی و عروة ال
ود که: أيها الناس! پس فرم(3)أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَی اَللّهُ إِلّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْکافِرُونَ 

 اين سخنان مرا حاضران به غايبان رسانند، خداوندا! تو را گواه می گیرم بر ايشان.



پس خدا بعد از آن در مرتبۀ سوم نظر کرد بسوی اهل زمین و اختیار کرد بعد از من و بعد از برادرم 
گری قائم مقام او خواهد علی علیه السّلام يازده امام يکی بعد از ديگری که هر يك از دنیا برود دي

بود، مثل ايشان مثل ستاره های آسمان است که هر يك ستاره که فرو می رود ستارۀ ديگر طلوع می 
 کند، هاديانند و هدايت يافتگانند، ضرر نمی رساند به ايشان مکر کسی که
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به ايشان مکر کند و ياری ايشان نکند، ايشان حجت خدايند در زمین و گواهان خدايند بر خلق، هر 
که ايشان را اطاعت نمايد خدا را اطاعت کرده است و هر که نافرمانی آنها را کند خدا را معصیت 

ند و قرآن با ايشان، از قرآن جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد نموده است، ايشان با قرآن
 .(1)شوند 

قُوا اَللّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ  ذِينَ آمَنُوا اِتَّ هَا اَلَّ  مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ آيۀ ثامنه: يا أَيُّ
 .(2)بِهِ وَ يَغْفِرْ لَکُمْ وَ اَللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

ايد به ای جماعتی که ايمان آورده ايد به يگانگی خدا و تصديق نموده »مفسّران گفته اند که: يعنی 
-موسی و عیسی! بپرهیزيد از عذاب خدا و ايمان بیاوريد به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

تا عطا کند به شما -يا آنکه ايمان آورده ايد به خدا و رسول، ظاهرا؛ ايمان بیاوريد به رسول خدا باطنا
در قیامت؛ و بعضی گفته -اه رويد دو بهره از رحمت خود و بگرداند از برای شما نوری که به آن نور ر

 .(3)« و تا بیامرزد شما را و خدا آمرزنده و مهربان است-اند مراد قرآن است



حسن و حسین « کفلین»کلینی و ابن ماهیار و ديگران به سندهای بسیار روايت کرده اند که: مراد از 
علیهما السّلام است؛ وَ يَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ يعنی: قرار دهد برای شما امامی که پیروی او 

 .(4)نمائید 

حسنین « کفلین»و ابن ماهیار به سند ديگر روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: مراد از 
او اقتدا نمائید و او علی علیهما السّلام است؛ وَ يَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ يعنی: امام عادلی که به 

 .(5)علیه السّلام است 

 و ايضا از جابر انصاری به سند معتبر روايت نموده است که: کفلین، حسنین علیهما السّلام اند؛
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 .(1)و نور، علی علیه السّلام است 

 .(2)و فرات نیز از ابن عباس اين مضمون را روايت نموده است 

حسنین علیهما السّلام اند؛ « کفلین»حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده که: مراد از  و ايضا از
بعد از آن فرمود که: ضرر نمی رساند کسی را که خدا او را گرامی دارد با آنکه او را از شیعیان ما 

 .(3)زمین گرداند، هر بلائی که در دنیا به او برسد هر چند قادر نباشد بر چیزی که بخورد مگر گیاه 



مترجم گويد که: مراد به رحمت، يا رحمت اخروی است يا دنیوی؛ و چون امام، اعظم رحمتها و 
نعمتهای خدا است بر بندگان، در اين اخبار اعظم مصداق دو رحمت را بیان فرمودند؛ و محتمل 

د، امام ناطق و امام صامت باشد در هر عصری، و ذکر آن دو معصوم بر سبیل تمثیل است که مرا
باشد که در وقت نزول آيه موجود بودند؛ و محتمل است که مراد به کفلین، نعمت دنیوی و اخروی 
باشد؛ و چون حضرت امام حسن علیه السّلام اعظم مصداق نعمت دنیوی بود به اعتبار آنکه صلح 

يه و خون و مال شیعیان را محفوظ گردانید، و حضرت امام حسین علیه السّلام اعظم نمود با معاو
مصداق نعمت اخروی بود که اصحاب او به اعلا درجات شهادت فايز گرديدند، به اين سبب 

 تخصیص به ايشان فرمودند.

مراتب کمالات و تَمْشُونَ که در آيه وارد شده بنابراين تأويل ممکن است مراد مشی روحانی باشد به 
عقلائی و سعادات اخروی، و ممکن است مراد مشی در قیامت باشد چنانچه در تأويل يَسْعی نُورُهُمْ 

 مذکور می شود.

مَ اکُمُ اَلْیَوْ آيۀ تاسعه و عاشره: يَوْمَ تَرَی اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ يَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ بُشْر
نْهارُ خالِدِينَ فِیها ذلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ.

َ
 جَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْْ

ذِينَ آمَنُوا اُنْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ قِیلَ اِرْجِعُوا وَ  راءَکُمْ فَالْتَمِسُوا يَوْمَ يَقُولُ اَلْمُنافِقُونَ وَ اَلْمُنافِقاتُ لِلَّ
حْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ اَلْعَذابُ نُوراً فَضُ   رِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِیهِ اَلرَّ
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کُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَکُمْ وَ تَرَ  مانِيُّ حَتّی يُنادُونَهُمْ أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ قالُوا بَلی وَ لکِنَّ
َ
تْکُمُ اَلْْ صْتُمْ وَ اِرْتَبْتُمْ وَ غَرَّ بَّ

ذِينَ کَفَرُ  کُمْ بِاللّهِ اَلْغَرُورُ. فَالْیَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ اَلَّ وا مَأْواکُمُ اَلنّارُ هِيَ جاءَ أَمْرُ اَللّهِ وَ غَرَّ
روزی که ببینی مردان مؤمن و زنان مؤمنه را که می رود بسرعت »يعنی:  (1)مَوْلاکُمْ وَ بِئْسَ اَلْمَصِیرُ 

نور ايشان در پیش روی ايشان و جانب راست ايشان، ملائکه به ايشان گويند: بشارت باد شما را 
یشه در آنجا باشید، اين است رستگاری عظیم، بهشتی چند که جاری می گردد در زير آنها نهرها هم

يا نظر کنید -روزی که گويند مردان و زنان منافق به جماعتی که ايمان آورده اند: انتظار ما بکشید
تا ما بهره بیابیم از نور شما، در جواب ايشان گفته شود که: برگرديد از عقب خود به دنیا و -بسوی ما

که -يا به صحرای محشر، يا به هر جا که خواهید برويد-صالحه کسب نور بکنید به ايمان و اعمال
از ما به شما بهره ای نمی رسد، پس ديواری کشیده شود میان مؤمنان و منافقان که درگاهی داشته 
باشد که مؤمنان از آن درگاه داخل شوند، اندرون آن ديوار و يا درگاه رحمت خدا باشد که بهشت 

شد که جهنم است، ندا کنند منافقها مؤمنان را که: مگر در دنیا ما با است و بیرونش عذاب الهی با
شما نبوديم؟ ! مؤمنان گويند: بلی بوديد و لیکن مفتون کرديد انفس خود را به نفاق و انتظار بلاها 

که -برای مؤمنان می کشیديد و شك در دين می کرديد و فريب داد شما را آرزوها تا آنکه امر خدا
ما رسید و غافل گردانید شما را از خدا شیطان فريب دهنده يا دنیا، پس امروز از به ش-مرگ است

شما فدائی گرفته نمی شود و نه از کافران، مسکن شما جهنم است آن سزاوارتر است به شما و بد 
 « .محلّ بازگشتنی است جهنم از برای شما

ذِينَ آمَنُوا تُ  هَا اَلَّ رَ عَنْکُمْ و در جای ديگر فرموده است يا أَيُّ کُمْ أَنْ يُکَفِّ بَةً نَصُوحاً عَسی رَبُّ وبُوا إِلَی اَللّهِ تَوْ
ذِينَ  بِيَّ وَ اَلَّ نْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اَللّهُ اَلنَّ

َ
ئاتِکُمْ وَ يُدْخِلَکُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْْ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ  سَیِّ

كَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَسْعی بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ  نا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَ اِغْفِرْ لَنا إِنَّ يعنی: (2) بِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ
 ای گروهی که ايمان آورده ايد! توبه کنید»
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بسوی خدا از گناهان توبه ای نصوح که ديگر عود به آن گناهان نکنید شايد پروردگار شما يك نظر 
کند و بیامرزد گناهان شما را و داخل کند شما را در بهشتهائی که جاری می شود در زير آنها نهرها 

دا در آن روز پیغمبر را و آنها را که ايمان آورده اند به او، نور ايشان در روزی که خوار نمی گرداند خ
می رود در پیش روی ايشان و در جانب راست ايشان، می گويند: ای پروردگار ما! تمام گردان از 

 « .برای ما نور ما را بدرستی که تو بر همه چیز قادر و توانائی

لیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی نُورُهُمْ يَسْعی علی بن ابراهیم روايت نموده از حضرت صادق ع
بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ فرمود که: امامان مؤمنان، نور ايشانند سعی می کنند از پیش رو و جانب راست 

 .(1)ايشان تا ايشان را نازل گردانند در منزلهای ايشان در بهشت 

و در تفسیر فرات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: سؤال کردم از تفسیر يَوْمَ تَرَی 
ه و آله و اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ يَسْعی نُورُهُمْ بَیْنَ أَيْدِيهِمْ ، فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علی

سلّم فرمود که: آن نور، امام مؤمنین است که در روز قیامت می رود در پیش روی ايشان در وقتی که 
خدا رخصت فرمايد امام را که برود بسوی منازل خود در جنّات عدن و ايشان از پی او روند تا آنکه 

در قیامت می گیريد دامان آل  با او داخل بهشت شوند؛ و امّا قول حق تعالی وَ بِأَيْمانِهِمْ پس شما
محمد علیهم السّلام را و متوسل می شويد به ايشان و ايشان می گیرند دامان حسن و حسین علیهما 
السّلام را و ايشان می گیرند دامان امیر المؤمنین علیه السّلام و او دامان حضرت رسول صلّی اللّه 

با آن حضرت در جنت عدن، پس اين است معنی علیه و آله و سلّم را تا آنکه داخل بهشت می شوند 
 .(2)قول حق تعالی بُشْراکُمُ اَلْیَوْمَ جَنّاتٌ تا آخر 

و ابن شهر آشوب در مناقب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: تمام گردان از برای 
 .(3)ما نور ما را، يعنی ملحق گردان به ما شیعیان ما را 



 است در تفسیر آيۀ کريمۀ اُنْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ  و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده
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نُورِکُمْ فرمود که: حق تعالی قسمت می کند نور را در روز قیامت به قدر اعمال مردم و قسمت می 
، (1)کند از برای منافق، پس نوری در ابهام پای چپ ايشان بهم می رسد و بزودی برطرف می شود 

 پس به اين سبب مؤمنان می گويند که: نور ما را تمام کن.

علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که: هر که در قیامت نوری دارد، 
 نجات می يابد و هر مؤمنی البته نوری دارد.

يْمانِهِمْ که قسمت می کنند نور را و ايضا روايت کرده است در تفسیر نُورُهُمْ يَسْعی بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَ 
میان مردم در قیامت به قدر ايمان ايشان و قسمت می کنند از برای منافقان پس نور ايشان در ابهام 
پای چپ ايشان ظاهر می شود و زود برطرف می گردد، پس می گويند منافقان به مؤمنان که: باشید 

مؤمنان به ايشان می گويند: برگرديد به عقب خود پس در جای خود تا ما بهره از نور شما بیابیم، پس 
طلب نمائید نوری، پس برمی گردند، و در پس ايشان ديواری ظاهر می شود پس منافقان از پس 
ديوار ندا می کنند مؤمنان را: مگر ما با شما نبوديم در دنیا؟ ! ايشان می گويند: بلی و لیکن فريب داد 

شك نموديد در دين و انتظار بلاها برای مؤمنان کشیديد، فَالْیَوْمَ لا  شما را نفسهای شما به گناهان و
يُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْيَةٌ فرمود که: بخدا سوگند که مقصود از اين آيه يهود و نصاری نیستند و اراده نکرده 

 .(2)است مگر اهل قبله را، هِيَ مَوْلاکُمْ يعنی: آتش جهنم اولی است به شما 



و در خطبۀ غدير حضرت امیر علیه السّلام مذکور است که: مسابقت کنید بسوی چیزی که سبب 
آمرزش از جانب پروردگار شما باشد پیش از آنکه ديواری کشیده شود که باطنش رحمت باشد و 

 .(3)نید و پروا نکنند شیون شما را ظاهرش عذاب پس نشنوند ندای شما را و شیون ک

و در حديث طويلی در کتاب خصال روايت کرده که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود که:
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 محشور می شوند امّت من در قیامت بر پنج علم:

 اول: علمی که وارد می شود با فرعون اين امّت که ابو بکر است.

 دوم: با سامری اين امّت که عمر باشد.

 باشد. سوم: با جاثلیق اين امّت که عثمان

 چهارم: با معاويه.

پنجم: با تو يا علی، که در زير آن، مؤمنان خواهند بود، و تو امام ايشانی؛ پس خدا خطاب کند به 
اصحاب آن چهار علم که: برگرديد به عقب خود پس طلب کنید نوری را، پس در میان ايشان ديواری 

شیعیان و موالیان منند؛ و آن  کشند که در آن درگاهی باشد که اندرون آن رحمت است و ايشان



جماعتی که با من بودند در قتال فئۀ باغیه و محاربۀ عدول کنندگان از راه راست و درگاه رحمت، 
 شیعیان منند، پس ندا کنند آنها را که: آيا ما با شما نبوديم. . . تا آخر آنچه گذشت.

وض محمد صلّی اللّه علیه و پس حضرت فرمود که: پس وارد می شوند امّت من و شیعیان من بر ح
آله و سلّم و در دست من عصائی بوده باشد از چوب درخت عوسج که می رانم به آن دشمنان خود 

 .(1)را چنانچه شتر غريب را از حوض شتران ديگر می رانند 

و ايضا در خصال از جابر انصاری روايت کرده است که گفت: روزی در خدمت حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودم با امیر المؤمنین علیه السّلام، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

عیان و محبان تو را هفت خصلت: و سلّم به امیر المؤمنین علیه السّلام گفت: خدا عطا کرده شی
مدارای در وقت مردن، و ايمنی نزد وحشت، و نور در تاريکی، و ايمنی از فزع و ترس قیامت، و 
عدالت نزد ترازوی اعمال، و گذشتن بر صراط، و داخل شدن بهشت پیش از ساير مردم، بعد از آن 

 .(2)أَيْمانِهِمْ اين آيه را خواند نُورُهُمْ يَسْعی بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِ 

ذِينَ  ورِ وَ اَلَّ لُماتِ إِلَی اَلنُّ ذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّ  آيۀ حادی عشر: اَللّهُ وَلِيُّ اَلَّ
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لُماتِ  ورِ إِلَی اَلظُّ خدا ولی و دوست يا متولّی »يعنی:  (1)کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ اَلطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ اَلنُّ
امر آن جماعت است که ايمان آورده اند، بیرون می برد ايشان را از تاريکیهای کفر و ضلالت و 

يعنی در علم الهی باشد که کافر -جهالت بسوی نور ايمان و هدايت و علم، و آنها که کافر شده اند
يعنی شیطان است؛ و پیشوايان کفر و دوستان ايشان يا ياوران ايشان طاغوت است -خواهند شد



بسوی ظلمات -يا قابلیت اين مراتب-ضلالت بیرون می برند ايشان را از نور ايمان و علم و هدايت
 « .کفر و ارتکاب فسوق يا از نور براهین يقینیّه بسوی ظلمات شکوك و شبهات

از نور در اين آيه، آل  و در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد
 .(2)محمد علیهم السّلام اند؛ و ظلمات، دشمنان ايشانند 

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد آن است که هر که ايمان بیاورد به امامان 
که از جانب خدا منصوب گرديده اند هر چند بد کردار باشند در اعمال خود، خدا ايشان را از ظلمات 

ا که کافر شده قیامت بیرون می آورد بسوی نور عفو و آمرزش و داخل بهشت می کند ايشان را؛ و آنه
اند به امام حق و اعتقاد کرده اند به امامت امامها که از جانب خدا منصوب نگرديده اند مخلّد در 

 .(3)جهنم خواهند بود هر چند در اعمال خود نهايت زهد و ورع و عبادت داشته باشند 

به سند معتبر از ابن ابی يعفور روايت کرده است که: به حضرت صادق علیه السّلام عرض  و کلینی
کردم که: من مخالطه می کنم با مردم و تعجب بسیار می کنم از جماعتی که ولايت شما را ندارند و 
ا ولايت ابو بکر و عمر دارند و صاحب امانت و وفا و راستی اند، و از گروهی چند که ولايت شما ر

 دارند و آن امانت و راستی و وفا را ندارند.

حضرت درست نشستند شبیه به آدم غضبناك و فرمودند که: دين ندارد کسی که عبادت خدا کند با 
 ولايت امام جائری که منصوب از جانب خدا نباشد، و عتابی نیست بر
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 کسی که عبادت خدا کند با ولايت امام عادلی که از جانب خدا منصوب باشد.

 من از روی تعجب گفتم که: آنها را دين نیست و بر اينها عتاب نیست؟ !

ذِينَ آمَنُوا يُ  ورِ فرمود: بلی، مگر نشنیده ای قول حق تعالی را اَللّهُ وَلِيُّ اَلَّ لُماتِ إِلَی اَلنُّ خْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّ
يعنی: بیرون می برد ايشان را از تاريکیهای گناهان بسوی نور توبه و آمرزش به جهت آنکه اعتقاد 
ذِينَ کَفَرُوا  کرده اند به امامت هر امامی عادل که از جانب خدا تعیین شده است، و فرموده است وَ اَلَّ

لُماتِ .أَوْلِیاؤُهُمُ اَلطّاغُو ورِ إِلَی اَلظُّ  تُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ اَلنُّ

ذِينَ کَفَرُوا کافران نیستند؟  راوی گفت که: من عرض کردم که: مراد از اَلَّ

حضرت فرمود که: کافران را چه نور هست که ايشان را از آن نور بیرون برند بسوی ظلمات بلکه 
ون اختیار ولايت هر امام جائر کردند که از جانب مقصود آن جماعتند که بر نور اسلام بودند، پس چ

خدا منصوب نیستند به سبب اين ولايت بیرون رفتند از نور اسلام بسوی ظلمات، پس واجب گردانید 
خدا بر ايشان آتش جهنم را با کافران، پس ايشان اصحاب نار جهنمند و همیشه در جهنم خواهند 

 .(1)بود 

و شیخ طوسی در مجالس روايت نموده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که حضرت 
حضرت پرسیدند که: رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين آيه را خواند تا هُمْ فِیها خالِدُونَ ، از آن 

کیستند اصحاب نار؟ فرمود که: هر که جنگ کند با علی علیه السّلام بعد از من، پس ايشان در آتش 
جهنم خواهند بود با کفار زيرا که کافر شدند به حق بعد از آنکه بسوی ايشان آمد و حجت بر ايشان 

 .(2)تمام شد 

کُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبِیناً. هَا اَلنّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّ  آيۀ ثانیة عشر: يا أَيُّ



ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ اِعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ  ا اَلَّ إِلَیْهِ صِراطاً مُسْتَقِیماً  فَأَمَّ
ای گروه مردمان! بتحقیق که آمد بسوی شما برهانی از جانب پروردگار شما و فرستاديم »يعنی:  (3)

 بسوی شما نوری ظاهرکننده، پس آنها که ايمان آوردند به خدا
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و چنگ زدند به او پس بزودی داخل گرداند ايشان را در رحمتی از خود که وعده داده است ايشان را 
و فضلی زياده بر آن و هدايت کند ايشان را بسوی خدا يا بسوی آنچه وعده به ايشان داده شده در 

يعنی راهی راست که اسلام و ايمان و طاعت است در دنیا و طريق بهشت است در « طريق مستقیم
 آخرت.

ی اللّه و بدان که بعضی از مفسّران برهان را، معجزه؛ و بعضی، دين؛ و بعضی، حضرت پیغمبر صلّ 
 .(1)علیه و آله و سلّم گفته اند؛ و گفته اند: مراد به نور، قرآن است 

فرمود که:  و در کتاب تأويل الآيات از ديلمی روايت کرده است که: حضرت صادق علیه السّلام
برهان، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و نور مبین، حضرت امیر المؤمنین علیه 

 .(2)السّلام 

ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ و علی بن ابراهیم گفته است که: نور، ا مامت امیر المؤمنین علیه السّلام است؛ و اَلَّ
اِعْتَصَمُوا بِهِ آنهايند که متمسك شده اند به ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام و ائمۀ طاهرين علیهم 

 .(3)السّلام 



البیان از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که: برهان، محمد صلّی اللّه علیه و  و در مجمع
 .(4)آله و سلّم است؛ و نور، ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

السّلام روايت کرده است که: برهان، محمد صلّی اللّه علیه و آله و و عیاشی از حضرت صادق علیه 
 .(5)سلّم است؛ و نور و صراط مستقیم، علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

لُماتِ آيۀ ثالثة عشر: أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَ  لظُّ
نَ لِلْکافِرِينَ ما کانُوا يَعْمَلُونَ  گفته اند: -آيا کسی که مرده باشد»يعنی: (6)لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها کَذلِكَ زُيِّ

پس زنده گردانیم که هدايت کنیم او را و بگردانیم از برای او نوری که راه رود به آن -يعنی کافر باشد
 بعضی نور را به علم و حکمت تفسیر-در میان مردم
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مانند کسی است که مثل و صفت او -(3)؛ و بعضی به ايمان (2)؛ و بعضی به قرآن (1)نموده اند 
ن است که در تاريکیهای کفر و ضلالت و جهالت است و هرگز از آن بیرون نمی رود، چنین زينت آ

 « .داده شده است برای کافران کرده های ايشان



و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً که 
لُماتِ کسی است که امام را نشناسد  مراد از نور، امامی است که به او اقتدا کنند؛ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّ

(4). 

روايت نموده است که: چون خدا خواست حضرت آدم را خلق کند جبرئیل را  و به سند معتبر ديگر
فرستاد در اول ساعتی از روز جمعه، پس به دست راست يك قبضه گرفت از آسمان هفتم تا آسمان 
اول، و به دست چپ خود يك قبضه گرفت از زمین اول تا زمین هفتم، پس حق تعالی خطاب نمود 

ل بود که: از تو خلق می کنم پیغمبران و اوصیاء و صدّيقان و مؤمنان و به آنچه در دست راست جبرئی
سعادتمندان را، و خطاب کرد به آنچه در دست چپ او بود که: از تو خلق می کنم جباران و مشرکان 
و کافران و اشقیا را. پس اين دو طینت را با يکديگر مخلوط کرد و در ولادت از يکديگر جدا می 

تَ مِنَ اَلْحَيِّ شوند چنانچه می  تِ وَ يُخْرِجُ اَلْمَیِّ بیرون می »يعنی: (5)فرمايد يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَیِّ
حضرت فرمود: زنده ای که از مرده بیرون می آيد آن مؤمنی « آورد زنده را از مرده و مرده را از زنده

است که از طینت کافر، طینت او بیرون می آيد؛ و مرده ای که از زنده بیرون می آيد کافری است که 
ر، و اين است معنی قول حق تعالی از طینت مؤمن بیرون می آيد؛ پس زنده، مؤمن است، و مرده، کاف

 أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ پس مرگش اختلاط طینت او با طینت کافر
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 و زندگیش در آن وقت است که خدا جدا می کند طینت او را از طینت کافر به قدرت خود.

داخل و همچنین حضرت عزت بیرون می آورد مؤمن را در ولادت از ظلمت طینت کافر بعد از آنکه 
در آن شده بود بسوی نور، و بیرون می آورد کافر را از نور که طینت مؤمن باشد بسوی ظلمت کفر 

ا وَ يَحِقَّ اَلْقَوْلُ عَلَی اَلْکافِرِينَ  پیغمبر را که فرستاد »يعنی: (1)چنانچه می فرمايد لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیًّ
و ثابت شود و عید عذاب بر کافران، يا حجت -يعنی مؤمن باشد-بترساند کسی را که زنده باشد

 .(2)« ايشان تمام گردد

سی است که و عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده در تفسیر اين آيه که: مراد از میت ک
اين امر امامت ما را نداند، و زنده شدن او به معرفت امامت است؛ و مراد از نور، علی بن ابی طالب 
علیه السّلام است؛ و آنکه مثلش آن است که در ظلمات است، اين خلقند که چیزی نمی دانند و 

. و ابن شهر آشوب (3) -و به دست مبارك خود اشاره کرد بسوی ايشان-امام خود را نمی شناسند
 روايت نموده قريب به اين مضمون را.

و علی بن ابراهیم گفته است: أَ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً يعنی جاهل باشد از حق، فَأَحْیَیْناهُ يعنی او را هدايت 
لُماتِ يعنی در ولايت کنیم بسوی حق، وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً   مراد به نور، ولايت است، کَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّ

 .(4)ائمۀ غیر حق بوده باشند 

والِدَيَّ وَ لِمَنْ آيۀ رابعة عشر: حق تعالی از حضرت نوح علیه السّلام نقل کرده است رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ لِ 
ای پروردگار من! »يعنی: (5)دَخَلَ بَیْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمُؤْمِناتِ وَ لا تَزِدِ اَلظّالِمِینَ إِلّا تَباراً 

بیامرز مرا و پدر و مادر مرا و هر که داخل خانۀ من می شود با ايمان و مردان مؤمن و زنان مؤمنه را و 
 « .زياد مکن ظالمان را مگر هلاك

 علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به بیت، ولايت است
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 .(1)که هر که داخل ولايت شود داخل در خانۀ پیغمبران شده است 

مترجم گويد که: مراد به بیت، بیت معنوی است چنانکه سابقا مذکور شد يعنی خانه آبادۀ عزت و 
داخل خانه آبادۀ ايشان گرديده کرامت و اسلام و ايمان، پس هر که ولايت ايشان را اختیار نمايد 

است و به ايشان ملحق شده، پس شیعیان که اهل ولايتند در اين خانه داخلند و دعای نوح علیه 
 السّلام ايشان را شامل است.

و شیخ طبرسی رحمه اللّه گفته که: مراد به بیت، يا خانۀ آن حضرت است، يا مسجد آن حضرت، يا 
انۀ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و مراد به مؤمنین و کشتی. و بعضی گفته اند: مراد خ

 .(2)مؤمنات، يا جمیع مؤمنان است يا از امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

 و خانه های ايشان شده است. آيۀ خامسة عشر: اخباری است که تأويل مسجد به اهل بیت

کلینی و ابن ماهیار از حضرت موسی علیه السّلام روايت کرده اند در تأويل قول حق تعالی وَ أَنَّ 
ست پس مخوانید با خدا احدی مسجدها از خدا»يعنی: (3)اَلْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اَللّهِ أَحَداً 

 .(4)، حضرت فرمود که: مراد به مساجد، اوصیاء علیهم السّلام اند « را

و علی بن ابراهیم از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: مساجد، ائمه علیهم 
 .(5)السّلام اند 



ه و ايضا ابن ماهیار از امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که گفت: از پدرم شنیدم که مراد ب
مساجد، اوصیاء و ائمه علیهم السّلام اند يکی بعد از ديگری؛ پس مراد آن است که: دعوت مکنید 

 .(6)مردم را بسوی غیر ايشان، پس مانند کسی خواهید بود که با خدا ديگری را خوانده باشد 

 ويد که: اختلاف کرده اند مفسران در تأويل مساجد که در اين آيۀ کريمه واردمترجم گ

 263ص: 

 
 .2/727؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/423؛ کافی 2/388. تفسیر قمی  -1
 .5/365. مجمع البیان  -2
 .18. سورۀ جن: -3
 .2/729؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/425. کافی  -4
 .2/390. تفسیر قمی  -5
 .2/729. تأويل الآيات الظاهرة  -6

شده است: بعضی گفته اند مواضعی است که از برای عبادت بنا شده است و در بعضی اخبار نیز 
 .(1)وارد شده است 

اديث بسیار از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و از حضرت امام جعفر صادق علیه و در اح
السّلام و امام محمد تقی علیه السّلام منقول است که: مراد به مساجد، هفت عضو است که می بايد 

 .(2)با آنها سجده کنند: پیشانی و کفها و زانوها و دو انگشت مهین پاها 

 و امّا تأويلی که در آن اخبار وارد شده است، چند وجه احتمال دارد:



اول آنکه: مراد خانه های ايشان در حال حیات و روضات مقدسۀ ايشان بعد از وفات بوده باشد، پس 
ير مضافی در اخبار بايد کرد، و بنابراين وجه ممکن است که مراد جمیع بقاع مشرّفه بوده باشد، تقد

 و تخصیص اين فرد به ذکر برای آن باشد که اشرف افراد آن است.

 دوم آنکه: مراد بیوت معنويّه بوده باشد چنانچه سابقا مذکور شد.

 زيرا که ايشان اهل مساجدند حقیقتا. تقدير کنند« اهل»سوم آنکه: در آيۀ کريمه مضافی مثل 

و عیاشی روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی وَ أَقِیمُوا 
-بازداريد روهای خود را نزد هر مسجدی»ترجمه اش آن است که: (3)وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ 

 .(4)فرمود که: يعنی ائمه علیهم السّلام « -يعنی هر جای نمازی يا وقت نمازی

ائمه علیهم السّلام است،  مترجم گويد: ممکن است که مراد آن باشد که مراد به مسجد، خانه های
يعنی بايد که در حال حیات به منازل شريفۀ ايشان رجوع کنید برای اخذ معالم دين از ايشان و انقیاد 
و اطاعت ايشان، و بعد از وفات به مشاهد مشرّفۀ ايشان برای زيارت؛ يا مراد از مسجد، اهل مسجد 

شان را مسجد نامیده اند مجازا برای آنکه خدا باشند زيرا که ايشان عامران مساجد الهی، يا آنکه اي
 امر کرده است به خضوع نزد ايشان و تعظیم کردن ايشان.
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 .(1)و احاديث بسیار وارد شده که مراد رو به قبله آوردن است در وقت هر نماز در مساجد يا مطلقا 



شی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی خُذُوا و ايضا عیا
فرمود « بگیريد زينت خود را نزد هر مسجدی»ترجمه اش آن است که: (2)زِينَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ 
 .(3)لام اند که: مراد ائمه علیهم السّ 

 و اين حديث را به چند وجه توجیه می توان کرد:

اول آنکه: مراد تفسیر مسجد باشد به خانه های منوّره و مشاهد معطّرۀ ايشان چنانچه در بعضی 
 احاديث وارد شده است.

خطاب در آيۀ کريمه متوجه ايشان است چنانچه در احاديث وارد شده  دوم آنکه: مراد آن باشد که
 ، و با حضور ايشان مقدمند بر ديگران.(4)است که آيۀ کريمه مخصوص جمعه و عیدين است 

؛ و لکن (5)سوم آنکه: مراد تأويل زينت باشد به ولايت، چنانچه از بعضی اخبار نیز ظاهر می شود 
، و از (6)از بعضی احاديث ظاهر می شود که مراد، جامۀ فاخر پوشیدن است در وقت هر نماز 

 .(8)، و از بعضی شانه کردن در وقت هر نماز (7)بعضی بوی خوش کردن 

و جمع میان اخبار به اين نحو به خاطر قاصر می رسد که مراد به زينت اعم از زينتهای روحانی و 
، و در جسمانی بوده باشد و ولايت اهل بیت علیهم السّلام اشرف و افضل زينتهای روحانی است

 هر حديث آنچه مناسب فهم راوی و موافق حال او باشد بیان فرموده باشند.

 265ص: 

 
 .2/12؛ تفسیر عیاشی 2/411؛ مجمع البیان 2/43. تهذيب الاحکام  -1
 .31. سورۀ اعراف: -2
 .2/13. تفسیر عیاشی  -3
 .3/424؛ کافی 1/229؛ تفسیر قمی 2/13. تفسیر عیاشی  -4



 .2/48و  1/182. کافی  -5
 .2/14؛ تفسیر عیاشی 2/412؛ مجمع البیان 4/386. تفسیر تبیان  -6
 .7/446؛ وسائل الشیعة 3/135. تهذيب الاحکام  -7
 .1/128؛ من لا يحضره الفقیه 1/229؛ تفسیر قمی 2/13. تفسیر عیاشی  -8

 گواهان بر خلقفصل یازدهم: در بیان آنكه ایشانند شهدا و 

 و آنکه اعمال عباد بر ايشان عرض می شود

 امّا آيات:

سُولُ  ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ وَ يَکُونَ اَلرَّ حق تعالی فرموده است وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ
 .(1)عَلَیْکُمْ شَهِیداً 

ةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً   .(2)و فرموده است فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّ

ونَ إِلی ع ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ] وَ سَیَرَی اَللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّ هادَةِ فَیُنَبِّ  [.(3)الِمِ اَلْغَیْبِ وَ اَلشَّ

ونَ إِلی عالِمِ اَلْغَیْبِ وَ  و فرموده است وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَیَرَی اَللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّ
ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  هادَةِ فَیُنَبِّ  .(4)اَلشَّ

ذِينَ کَفَرُوا وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُو ةٍ شَهِیداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّ  .(6)[ (5)نَ ] وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّ
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 شماره گذاری و شرحی که خواهد آمد مطابقت کند، چون ظاهرا از اين کتاب جا افتاده اند.

ةٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِ   .(1)مْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ و فرموده است وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ أُمَّ

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّ  ةَ و فرموده است وَ جاهِدُوا فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اِجْتَباکُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي اَلدِّ
سُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ  هُوَ سَمّاکُمُ اَلْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هذا لِیَکُونَ اَلرَّ

 .(2)عَلَی اَلنّاسِ 

ةٍ شَهِیداً فَقُلْ  نا هاتُوا بُرْهانَکُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ اَلْحَقَّ لِلّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا و فرموده است وَ نَزَعْنا مِنْ کُلِّ أُمَّ
 .(3)يَفْتَرُونَ 

بِ  ها وَ وُضِعَ اَلْکِتابُ وَ جِيءَ بِالنَّ رْضُ بِنُورِ رَبِّ
َ
هَداءِ وَ قُضِيَ بَیْنَهُمْ و فرموده است وَ أَشْرَقَتِ اَلْْ ینَ وَ اَلشُّ یِّ

 .(4)بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 

هِمْ أَلا لَعْنَةُ اَللّهِ عَلَی اَل ذِينَ کَذَبُوا عَلی رَبِّ شْهادُ هؤُلاءِ اَلَّ
َ
 .(5)ظّالِمِینَ و فرموده است وَ يَقُولُ اَلْْ

هِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ  نَةٍ مِنْ رَبِّ  .(6)و فرموده است أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّ

 .(7)و فرموده است وَ جاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ 

يعنی عدل يا متوسط میان -چنین گردانیديم شما را امّت وسط»آيۀ اول: ترجمه اش آن است که: 
تا بوده باشید گواهان بر مردم و بوده -ترين امّتهاافراط و تفريط چنانچه سابقا مذکور شد، يا آنکه به

 « .باشد رسول گواه بر شما



 شیخ طبرسی گفته است که: در شاهد بودن ايشان سه قول است:

 اول آنکه: گواهند ايشان بر مردم به اعمالی که در آنها مخالفت حق کرده اند در دنیا
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هَداءِ . ینَ وَ اَلشُّ بِیِّ  و آخرت چنانچه فرموده است وَ جِيءَ بِالنَّ

حجت باشید بر مردم و بیان کنید از برای ايشان حق و دين را و رسول  دوم آنکه: مراد آن باشد که شما
 گواه باشد و بیان کننده باشد دين را از برای شما.

سوم آنکه: ايشان گواهی می دهند از برای پیغمبران بر امّتهای ايشان که تکذيب ايشان کرده اند که 
يا به اين است که گواه بر اعمال ايشان  تبلیغ رسالت الهی نموده اند، و گواه بودن رسول بر ايشان

باشد يا حجت بر ايشان شود يا آنکه در قیامت از برای ايشان گواهی دهد که آنها راست گفته اند در 
 .(1)خواهد آمد « لام»به معنی « علی»گواهی که دادند، پس 

گويد که: احاديث بسیار وارد شده است که اين خطاب در آيه متوجه ائمه علیهم السّلام است مترجم 
 و ايشانند گواهان بر خلق، و اين احاديث بر يکی از دو وجه محمول می تواند بود:



اول آنکه: خطاب مخصوص ايشان باشد و مراد از امّت، ايشان باشند، چنانچه در بعضی از اخبار 
 .(2)« و کذلك جعلناکم ائمة وسطا»که آيه چنین نازل شده: وارد شده است 

دوم آنکه: خطاب متوجه جمیع امّت باشد به اعتبار آنکه ائمه در میان ايشان هستند، پس آنچه 
فرمودند که: مائیم امّت وسط، مراد آن خواهد بود که به سبب ما اين امّت متّصف به اين صفت شده 

 اند.

علیهما کلینی و صفار و ابن شهر آشوب و عیاشی به سندهای بسیار از حضرت باقر و حضرت صادق 
السّلام روايت کرده اند که: در تفسیر اين آيه فرمودند: مائیم امّت وسطی و مائیم گواهان خدا بر خلق 

 .(3)و حجتهای خدا در زمین 

و فرات به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر اين آيه فرمود که: از 
ما اهل بیت علیهم السّلام به اهل هر زمان شهیدی يعنی گواهی هست، علی علیه السّلام در زمان 

زمان خود و حسین علیه السّلام در زمان خود، و هر امامی که دعوت خود و حسن علیه السّلام در 
 می کند مردم
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 .(1)را بسوی خدا در زمان خود 



ةً وَسَطاً يعنی: عدلا  و ايضا در بصائر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: أُمَّ
سُولُ عَلَیْکُمْ  لِتَکُونُوا شُهَداءَ  عَلَی اَلنّاسِ يعنی: ائمه علیهم السّلام که گواهند به مردم، وَ يَکُونَ اَلرَّ

 .(2)شَهِیداً يعنی: گواه باشد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر ائمه علیهم السّلام 

صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم گواهان بر مردم به آنچه نزد ايشان است و از حضرت 
 .(3)از حلال و حرام و آنچه ضايع کرده اند از احکام الهی 

ايت کرده است که: خدا ما را مطهر و در کافی و بصائر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام رو
گردانیده است از بديها و معصوم گردانیده است از گناهان و گردانیده است ما را گواهان بر خلقش و 
حجتهای او در زمین، و ما را با قرآن مقرون گردانیده است و قرآن را با ما مقرون ساخته، ما از او جدا 

 .(4)نمی شويم و او از ما جدا نمی شود 

و عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم اوسط و بهترين نمطها يعنی فرشها 
است وَ  و مسندها که در صدر مجلس فرش می کنند يا اصناف خلق، چنانچه حق تعالی فرموده

ةً وَسَطاً بسوی ما می بايد برگردد غلوکننده و به ما ملحق شود تقصیرکننده   .(5)کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ

و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه را تلاوت نمودند پس فرمودند که: 
گمان می کنی مراد از گواهان در اين آيه جمیع اهل قبله اند از آنها که به يگانگی خدا قايلند؟ ! چنین 

نند حق تعالی نیست، آيا گمان می کنی کسی که در دنیا گواهی او را بر يك صاع خرما قبول نمی ک
در قیامت طلب گواهی از او خواهد کرد و گواهی او را قبول خواهد کرد در حضور جمیع امّتهای 

 گذشته؟ ! چنین نیست، و خدا ايشان را اراده نکرده
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است بلکه مراد آن امّتند که دعای حضرت ابراهیم علیه السّلام در حقّ ايشان مستجاب گرديده و 
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ   يعنی:(1)آنها مرادند که خدا به ايشان خطاب نمود که کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ

؛ بعد از آن اوصاف ايشان را « بوديد شما بهترين امّتی که بیرون آورده شده است از برای مردم»
فرموده که: امر می کنند به نیکیها و نهی می کنند از بديها و مراد ائمه علیهم السّلام اند و ايشانند 

 .(2)ت وسطی و بهترين امّتها امّ 

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: شهدا و گواهان بر مردم نیستند مگر پیغمبران و امامان، 
ان ايشان جمعی زيرا که جايز نیست حق تعالی گواهی بطلبد بر مردم از همۀ امّت حال آنکه در می

 .(3)هستند که در دنیا گواهی ايشان را بر يك بستۀ سبزی قبول نمی کنند 

و ابو القاسم حسکانی در شواهد التنزيل روايت کرده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
عالی ما را اراده و به ما خطاب فرموده در آنجا که فرموده است لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ که: حق ت

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گواه است بر ما و ما گواهیم از جانب خدا بر خلق او و 
ةً وَسَطاً حجتهای خدائیم در زمین او، و مائیم آنها که خدا فرموده است وَ کَذلِكَ جَ   .(4)عَلْناکُمْ أُمَّ

پس چگونه خواهد بود حال کافران در وقتی که بیاوريم از هر امّتی »آيۀ دوم: ترجمه اش آن است که: 
مفسران گفته اند: يعنی پیغمبران که گواهی برای امّت خود دهند و بر ايشان و بیاوريم تو ؛ « گواهی؟

را ای محمد بر ايشان گواه؛ و بعضی گفته اند که: يعنی تو گواهی بر امّت خود؛ و بعضی گفته اند: 
 .(5)تو گواهی بر آن گواهان 



 چنانچه کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه نازل
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شده در امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بس، و در هر قرنی از ايشان امامی از ما هست که 
 .(1)گواه است بر ايشان و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گواه است بر ما 

و در کتاب احتجاج در حديث طولانی از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که 
 فرمود در وصف اهل موقف: پس بازمی دارند رسولان را و سؤال می کنند از ايشان که:

: ادا کرديم؛ آيا ادا کرديد رسالتها را که بسوی شما فرستاده بوديم به امّتهای خود؟ ايشان گويند که
پس از امّتهای ايشان سؤال کنند که: آيا پیغمبران رسالتهای ما را به شما رسانیدند؟ کافران ايشان 

ذِينَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ اَلْمُرْسَلِینَ  ، پس کافران (2)انکار کنند چنانچه خدا می فرمايد فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّ
، پس رسولان شهادت طلبند از رسول خدا صلّی اللّه علیه و (3)گويند ما جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ وَ لا نَذِيرٍ 

ان و دروغ می گويند آنها که انکار آله و سلّم و آن حضرت شهادت بدهد که راست می گويند پیغمبر
تبلیغ رسالت کرده اند از امّتهای ايشان، پس به هر امّتی از ايشان خطاب می فرمايد که فَقَدْ جاءَکُمْ 

بلکه بتحقیق آمد بسوی شما پیغمبر بشارت دهنده »: يعنی(4)بَشِیرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اَللّهُ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
، حضرت فرمود که: يعنی قادر است که جوارح و اعضای « و ترساننده و خدا بر همه چیز قادر است

شما را به سخن آورد که گواهی دهند بر شما به آنکه رسولان خدا رسالتهای او را به شما رسانیده اند، 



لی فَکَیْفَ إِذا جِئْنا تا آخر آيه، پس در آن وقت نمی توانند که رد کنند و اشاره است به اين قول حق تعا
گواهی حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از ترس آنکه مهر بزنند بر دهان ايشان و گواهی 
دهند اعضا و جوارح بر کرده های ايشان، و باز گواهی می دهد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 

م بر منافقان قوم خود و امّت خود و کافران ايشان به آنکه ملحد شدند و از دين برگرديدند و عناد و سلّ 
با اوصیای آن حضرت ورزيدند و عهدها و پیمانهای او را شکستند و سنّتهای او را تغییر دادند و به 

 اهل بیت او ستم کردند و از پس به پشت برگشتند
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و مرتد شدند و پیروی کردند امّتها را که پیشتر خیانت ورزيدند با پیغمبران و ستم کردند بر اوصیای 
 ايشان، پس در آن وقت همه اقرار می کنند به کفر و ضلالت خود و می گويند:

ینَ  نا غَلَبَتْ عَلَیْنا شِقْوَتُنا وَ کُنّا قَوْماً ضالِّ پروردگارا! غالب شد بر ما شقاوت ما و بوديم »يعنی:  (1)رَبَّ
 .(2)« ما گروهی گمراهان

سُولَ لَوْ و بعد از وَ جِئْنا بِكَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً خدا می فرمايد که يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ اَ  ذِينَ کَفَرُوا وَ عَصَوُا اَلرَّ لَّ
رْضُ وَ لا يَکْتُمُونَ اَللّهَ حَدِيثاً 

َ
در آن روز که گواهان بر ايشان گواهی دهند »يعنی: (3)تُسَوّی بِهِمُ اَلْْ

« . زمین فرو روند و سخنی را از خدا کتمان نکرده باشند دوست دارند و آرزو کنند که بمیرند و به
علی بن ابراهیم روايت کرده است که: مراد آن است که آرزو می کنند آنها که حقّ علی ابی طالب 
علیه السّلام را غصب نمودند که در آن موضع که جمع شدند برای غصب حقّ آن حضرت، زمین 



د آنچه را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حق ايشان را فرو می برد و کتمان نمی کردن
 .(4)امیر المؤمنین علیه السّلام و خلافت او گفته بود 

آيۀ سوم و چهارم: نزديك است مضمونشان به يکديگر، و مضمون آيۀ چهارم آن است که: بگو يا 
حمد: بکنید آنچه مأمور شده ايد به آن، يا آنکه امر به سبیل تهديد است پس زود باشد که خدا ببیند م

عمل شما را و رسول او و مؤمنان و بزودی برخواهید گشت بسوی دانای پنهان و آشکار پس خبر می 
ه اند دهد شما را به آنچه کرده ايد؛ و خلاف نموده اند مفسران در تفسیر مؤمنان: بعضی گفت

 .(5)شهیدانند؛ و بعضی گفته اند ملائکۀ کاتبان اعمالند 

و احاديث بسیار از طرق خاصه و عامه وارد شده که مراد ائمه علیهم السّلام اند، چنانچه صفار و ابن 
 ندهای بسیار روايت کرده اند از حضرتشهر آشوب و عیاشی و کلینی و ديگران به س

 272ص: 

 
 .106. سورۀ مؤمنون: -1
 .1/566. احتجاج  -2
 .42. سورۀ نساء: -3
 .1/139. تفسیر قمی  -4
 .3/69. مجمع البیان  -5

 .(1)صادق و باقر علیهما السّلام که فرمودند: مراد از مؤمنان، مائیم 

و در مجالس شیخ طوسی و بصائر الدرجات و تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت 
و آله و سلّم در میان جمعی از صحابه نشسته بود نموده اند که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

و فرمود که: بودن من در میان شما خیر است از برای شما و مفارقت نمودن من از شما خیر است از 



برای شما، پس جابر انصاری برخاست و گفت: يا رسول اللّه! بودن تو در میان ما معلوم است که 
و خیر است از برای ما؟ حضرت فرمود که: بودن من در خیر است از برای ما، پس چگونه مفارقت ت

بَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ وَ ما  میان شما خیر است از برای شما به جهت آنکه خدا فرموده وَ ما کانَ اَللّهُ لِیُعَذِّ
بَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  نبوده است که خدا عذاب کند ايشان را و حال آنکه تو »يعنی: (2)کانَ اَللّهُ مُعَذِّ

در میان ايشان باشی، و نبوده است که خدا عذاب کنندۀ ايشان باشد و حال آنکه ايشان استغفار می 
، حضرت فرمود که: يعنی عذاب ايشان به شمشیر می کنند؛ و امّا خیر بودن مفارقت من شما « کنند

رای آن است که اعمال شما در هر روز دوشنبه و پنجشنبه بر من عرض می شود، اگر عمل نیکی را ب
از شما می بینم حمد می کنم خدا را بر آن، و اگر عمل بدی می بینم طلب آمرزش می کنم از برای 

 .(3)شما 

و در مجالس شیخ و بصائر به سند معتبر روايت کرده اند که: ابن اذينه از حضرت صادق علیه السّلام 
سؤال نمود از تفسیر قول خدا وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَیَرَی اَللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ ، فرمود که: مراد 

 .(4)مائیم  از مؤمنان،

و ايضا شیخ در مجالس و ديگران به سندهای معتبر از داود بن کثیر روايت نموده اند که گفت: روزی 
که من سؤال کنم: در خدمت حضرت صادق علیه السّلام نشسته بودم، حضرت ابتدا فرمود بدون آن

ای داود! عرض شد بر من اعمال شما در روز پنجشنبه پس ديدم در آنچه عرض شد بر من صله و 
 احسانی که تو نسبت به فلان پسر عمّ خود کرده ای پس شاد
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گردانید مرا آن و دانستم که اين صلۀ تو باعث آن می شود که زودتر فانی گردد عمر او و قطع شود 
 اجل او.

داود گفت: من پسر عمّی داشتم معاند و خبیث و به من خبر رسید که او و عیالش از پريشانی حال 
بدی دارند پس براتی برای ايشان حواله کردم پیش از آنکه روانۀ مکۀ معظمه شوم، چون به مدينه 

 .(1)رسیدم حضرت مرا خبر داد به آن 

و علی بن ابراهیم به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به مؤمنون 
 .(2)در اين آيه، ائمۀ طاهرين علیهم السّلام اند 

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: اعمال بندگان در هر صباح بر رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم عرض می شود، اعمال نیکان ايشان و بدان ايشان، پس حذر کنید و شرم نمائید هر يك 

 .(3)آنکه عرض شود بر پیغمبر او عمل قبیح او  از شما از

و ايضا از آن حضرت روايت نموده است که: هیچ مؤمنی و کافری را در قبر نمی گذارند مگر آنکه 
ر المؤمنین علیه السّلام تا آخر عرض شود عمل او بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امی

ائمه که اطاعت آنها را خدا بر خلق واجب گردانیده است، و اين است معنی قول حضرت عزت وَ 
 .(4)قُلِ اِعْمَلُوا تا آخر آيه 

و در معاني الاخبار و تفسیر عیاشی نقل کرده است از ابو بصیر که به خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام عرض کرد که: ابو الخطاب می گفت که: در هر روز پنجشنبه اعمال امّت بر حضرت رسول 

می شود، فرمود: نه چنین است و لیکن عرض می شود بر آن صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض 
حضرت اعمال امّت در هر صباح عمل نیك و بد ايشان پس حذر کنید؛ پس حضرت اين آيه را 

 .(5)تلاوت نمود و ساکت شد، ابو بصیر گفت: مراد از مؤمنان، ائمه علیهم السّلام اند 
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و در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: هر صباح عمل نیك و بد بندگان 
 .(1)ی اللّه علیه و آله و سلّم عرض می شود پس حذر کنید بر رسول خدا صلّ 

و به روايت ديگر: محمد بن مسلم از آن حضرت سؤال کرد که: آيا اعمال بر رسول خدا صلّی اللّه 
رمود که: در آن شکی نیست؛ پس از تفسیر اين آيه علیه و آله و سلّم عرض می شود؟ حضرت ف

 .(2)پرسیدم، فرمود که: مؤمنون، ائمه علیهم السّلام اند که گواهان خدايند در زمین 

و ايضا از آن حضرت روايت نموده است که: اعمال عباد در هر روز پنجشنبه عرض می شود بر 
 .(3)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

ا صلّی اللّه علیه و آله و و به روايت ديگر فرمود که: در هر روز پنجشنبه عرض می شود بر رسول خد
 .(4)سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام 

و به روايت ديگر فرمود که: در هر روز پنجشنبه عرض می شود اعمال بندگان بر رسول خدا صلّی 
شود حق تعالی اعمال دشمنان ما و دشمنان شیعیان ما اللّه علیه و آله و سلّم، و چون روز عرفه می 



را باطل می گرداند چنانچه فرموده است که وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً 
ده اند از عمل پس گردانیديم آن را مانند ذره ها که در هوا آمديم بسوی آنچه ايشان کر»يعنی: (5)

 .(6)« پهن گرديده که هیچ از آن به دست نمی آيد و فايده ای بر آن مترتب نمی گردد

ه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم و به روايت ديگر در تفسیر آيه فرمود که: رسول خدا صلّی اللّ 
 .(7)السّلام عرض می شود بر ايشان اعمال بندگان در هر روز پنجشنبه 

 نو به روايت ديگر فرمود که: مؤمنان، ائمه علیهم السّلام اند که اعمال بندگان هر روز بر ايشا
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 .(1)عرض می شود تا روز قیامت 

و ايضا روايت نموده است که: يکی از خواص اصحاب حضرت امام رضا علیه السّلام از آن حضرت 
می کنم؟ التماس نمود که: دعا کن از برای من و از برای اهل بیت من، حضرت فرمود: مگر دعا ن

بخدا سوگند که اعمال شما در هر شب و روز بر من عرض می شود، راوی گفت: من اين سخن را 
 .(2)عظیم شمردم، حضرت فرمود که: مگر نخوانده ای کلام خدا را قُلِ اِعْمَلُوا تا آخر آيه 



و ايضا روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام به اصحاب خود فرمود که: چرا حضرت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را آزرده می کنید؟ يکی از ايشان گفت: فدای تو شوم چگونه آن 

ض می شود بر آن حضرت و حضرت را آزرده می کنیم؟ فرمود: مگر نمی دانید که اعمال شما عر
چون معصیتی و گناهی در آنها می بیند آزرده می شود؟ پس آزرده مکنید آن حضرت را به معصیت 

 .(3)و خوش حال نمائید او را به اعمال صالحه 

ردی اين آيه را در خدمت حضرت صادق علیه السّلام خواند، و کلینی روايت کرده است که: م
است و مائیم مأمونون « و المأمونون« »و المؤمنون»حضرت فرمود که: آيه همچنین نیست و به جای 

 او.يعنی امین خدائیم به دين او و علوم او و شرايع و احکام (4)

 و سیّد ابن طاووس در رسالۀ محاسبة النفس از تفسیر ابن ماهیار روايت کرده است که:

عمار به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد: آرزو دارم و دوست می دارم که شما 
 در میان ما به قدر عمر نوح زندگانی کنید، پس حضرت فرمود که: ای عمار! زندگانی من بهتر است
از برای شما و وفات من بد نیست از برای شما؛ امّا زندگانی من برای آنکه شما کارهای بد می کنید 
و من استغفار می کنم از برای شما؛ و امّا بعد از وفات من، پس از خدا بترسید و خوب بفرستید 

 صلوات بر من و اهل بیت من، بدرستی که شما عرض کرده می شويد بر
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من با نامهای شما و نامهای پدران شما، اگر امر نیکی از شما بر من عرض می شود حمد می کنم 
 را، و اگر امر بدی عرض می شود استغفار می کنم از برای گناهان شما.خدا 

پس منافقان و آنهائی که شك داشتند و آنها که در دل ايشان مرض کفر و نفاق بود گفتند که: گمان 
می کنید که اعمال عباد بر او عرض می شود بعد از وفات او با نامهای مادران و پدران ايشان و 

قبیله های ايشان؟ اين سخن نیست مگر دروغ؛ پس خدا اين آيه را فرستاد قُلِ  نسبتهای ايشان به
اَلْمُؤْمِنُونَ ، گفتند: يا رسول اللّه! کیستند مؤمنان؟ فرمود: مراد از مؤمنان در اين آيه آل  -تا-اِعْمَلُوا 

هادَةِ فَیُنَبِّ  ونَ إِلی عالِمِ اَلْغَیْبِ وَ اَلشَّ ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حضرت فرمود محمدند، پس گفت: وَ سَتُرَدُّ
 .(1)که: يعنی خبر می کند شما را به آنچه می کنید از طاعت يا معصیت 

شد  و به هر يك از اين مضامین احاديث بسیار هست، و به اعتبار اتحاد مضامین، به آنچه مذکور
 اکتفا نموديم.

و يادآور روزی را که مبعوث گردانیم از هر امّتی گواهی که شهادت »آيۀ پنجم: ترجمه اش اين است: 
دهد از برای نیکان و بدان پس رخصت ندهند کافران را در عذر خواستن و از ايشان طلب بازگشت 

 « .و توبه ننمايند که خدا را از خود راضی گردانند

بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده اند در تفسیر اين آيه که:  شیخ طبرسی و علی
 .(2)برای هر زمانی و امّتی امامی هست، و هر امّتی با امام خود مبعوث می گردند 

و در مناقب ابن شهر آشوب از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين 
 .(3)آيه که حضرت فرمود: مائیم گواهان بر اين امّت 

وزی را که مبعوث می گردانیم در میان هر امّتی گواهی و يادآور ر»آيۀ ششم: ترجمه اش اين است: 
 « .بر ايشان از صنف ايشان

 علی بن ابراهیم گفته است: يعنی از ائمه؛ و گفته است که: پس گفت به پیغمبر خود:
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يعنی بر ائمه، پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و « گواه بر ايشان-ای محمد-و بیاوريم تو را
 .(1)سلّم گواه است بر ائمه و ائمه گواهند بر مردم 

جهاد نمائید در راه خدا و اطاعت او آنچه سزاوار جهاد کردن »آيۀ هفتم: ترجمه اش اين است که: 
است، او برگزيد شما را و نگردانیده بر شما در دين حرج و تنگی، ملت پدر شما ابراهیم است، او 

که بوده باشد رسول مسمّی گردانیده است شما را به اسلام پیش از فرستادن قرآن و در اين قرآن تا آن
 « .گواه بر شما و بوده باشید شما گواه بر مردم

علی بن ابراهیم روايت نموده است که: اين آيه مخصوص آل محمد علیهم السّلام است، و رسول 
بر آل محمد گواه است، و آل محمد گواهانند بر مردم بعد از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 

که سلّم، و حضرت عیسی علیه السّلام به خدا خواهد گفت که: من بر امّت خود گواه بودم مادامی 
در میان ايشان بودم، و چون مرا قبض کردی تو گواه بودی بر ايشان و تو بر همه چیز گواهی، و خدا 
بر اين امّت بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گواه قرار داده از اهل بیت او و عترت او 

اهل زمین همه هلاك مادامی که در دنیا احدی از ايشان بوده باشد، پس چون ايشان برطرف شوند 
 می شوند.

و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا ستاره ها را امان اهل آسمان گردانیده است 
 .(2)و اهل بیت مرا امان اهل زمین گردانیده است 



است که: هُوَ سَمّاكُ مُ اَلْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ اشاره است به دعای حضرت  و ابن شهر آشوب روايت کرده
ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام از برای آل محمد علیهم السّلام که ملازم حرم بودند تا ايمان به 

است و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند، و پیغمبر بر آل محمد علیهم السّلام گواه 
 .(3)ايشان گواهانند بر مردم بعد از او 

و در تفسیر فرات روايت کرده است که: از حضرت باقر علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر اين آيات، 
 يدگان و بر ما در دين حرج قرارحضرت فرمود: مائیم مراد به اين آيات و مائیم برگز
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ةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ مراد مائیم و بس و خدا ما را مسلمین نامیده؛  نداده؛ و حرج، شديدترين تنگیهاست؛ مِلَّ
سُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ پس رسول  مِنْ قَبْلُ يعنی: در کتب گذشته؛ وَ فِي هذا يعنی: در اين قرآن؛ لِیَکُونَ اَلرَّ

ب خدا، و مائیم گواهان بر مردم پس هر که راست گويد در گواه است بر ما به آنچه رسانیديم از جان
 .(1)روز قیامت تصديق او می کنیم و هر که دروغ گويد در روز قیامت تکذيب او می کنیم 

د از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که حضرت رسول صلّی اللّه و در قرب الاسنا
علیه و آله و سلّم فرمود که: حضرت عزت به امّت من سه خصلت عطا کرده که نداده است آنها را 

 مگر به پیغمبری:

 اول آنکه: خدا پیغمبری که می فرستاد به او می فرمود که: سعی کن در دين و بر تو حرجی نیست،
ينِ مِنْ حَرَجٍ و مراد به حرج، تنگی است.  و به امّت من خطاب فرمود که وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي اَلدِّ



دوم آنکه: خدا پیغمبری که می فرستاد به او وحی می فرمود که: هرگاه تو را امری روی دهد که مکروه 
اين را عطا کرد در آنجا که فرمود تو باشد دعا کن مرا تا مستجاب گردانم دعای تو را، و به امّت من 

 « .دعا کنید و بخوانید مرا تا مستجاب گردانم دعای شما را»يعنی: (2)اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ 

امّت مرا بر خلق گواه سوم آنکه: چون خدا پیغمبری می فرستاد او را گواه بر قومش می گردانید و 
سُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی اَلنّاسِ   .(3)گردانید چنانچه فرموده است لِیَکُونَ اَلرَّ

علیه السّلام در ايام خلافت  و ابن بابويه در اکمال الدين روايت کرده که: حضرت امیر المؤمنین
عثمان در حضور جمعی از مهاجران و انصار فرمود که: سوگند می دهم شما را بخدا که آيا می دانید 

ذِينَ آمَنُوا اِرْکَعُوا وَ اُسْجُدُوا وَ اُعْبُدُوا هَا اَلَّ  که خدا در سورۀ حج فرستاد يا أَيُّ
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کُمْ تُفْلِحُونَ. وَ جاهِدُوا فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ  کُمْ وَ اِفْعَلُوا اَلْخَیْرَ لَعَلَّ تا آخر سوره؟ پس سلمان  (1)رَبَّ
رضی اللّه عنه برخاست و گفت: يا رسول اللّه! کیستند آنها که تو بر ايشان گواهی و ايشان گواهانند 
بر مردم و خدا برگزيده است ايشان را و بر ايشان در دين حرجی قرار نداده است و ملت پدر ايشان 

ان داده است؟ حضرت فرمود که: سیزده نفرند از اين امّت به خصوص، ابراهیم علیه السّلام را به ايش
و ساير امّت داخل نیستند؛ سلمان گفت: بیان فرما ايشان را از برای ما يا رسول اللّه، فرمود که: من 

 و برادرم علی و يازده نفر از فرزندان من.

 .(2)همه گفتند: بلی شنیديم 



و بیرون آوريم از هر امّتی گواهی پس بگوئیم به امّتها که: بیاوريد »آيۀ هشتم: ترجمه اش آن است: 
برهان خود را بر صحت دينی که اختیار کرده بوديد، پس در آن وقت بدانند که حق از خدا است و 

 « .دندکم شود از ايشان و برطرف شود آنچه افترا می کر

 علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که:

 .(3)از هر فرقه ای از اين امّت امام ايشان را حاضر می کنند که گواهی دهد بر ايشان 

« در روز قیامت روشن گردد زمین به نور پروردگارش به عدالت»آن است که:  آيۀ نهم: ترجمه اش
 چنانچه مفسران گفته اند.

علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ربّ زمین، امام زمین است؛ 
ديد از پرسیدند: امام کی بیرون خواهد آمد؛ چگونه خواهد بود؟ فرمود: مردم مستغنی خواهند گر

 .(4)نور آفتاب و ماه و اکتفا می کنند به نور امام 

و در ارشاد مفید از آن حضرت روايت نموده است: وقتی که قائم علیه السّلام ظاهر می شود روشن 
 گردد زمین به نور پروردگارش و مستغنی می گردند بندگان از روشنائی آفتاب
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 .(1)و ظلمت برطرف می شود 



وَ وُضِعَ اَلْکِتابُ يعنی: واگذاشته شود کتاب و نامۀ حساب و بیاورند پیغمبران و گواهان را، مفسران 
 . و علی بن ابراهیم گفته است که: شهدا، ائمه علیهم(2)گفته اند که: گواهان، ملائکه اند يا مؤمنان 

 .(3)السّلام اند 

 « .و حکم کرده شود میان ايشان به حق»وَ قُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ يعنی: 

 « .و ايشان ظلم کرده نشوند»وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 

اينهايند آن جماعت که دروغ گفتند به بگويند گواهان که: »آيۀ دهم: ترجمه اش اين است که: 
 « .پروردگار خود، بدرستی که لعنت بر ستمکاران است

علی بن ابراهیم روايت نموده که: مراد به اشهاد، ائمه علیهم السّلام اند؛ و ظالمان، آنهايند که ستم 
 .(4)کردند بر آل محمد علیهم السّلام و غصب نمودند حقّ ايشان را 

آيا کسی که بر بیّنه و برهانی باشد از »آيۀ يازدهم: موافق تفسیر اکثر مفسران ترجمه اش آن است که: 
جانب پروردگار خود و از پی او بیايد گواهی از جانب خدا مانند کسی است که چنین نباشد و تابع 

ضی گفته اند: بیّنه، قرآن است؛ و گواه، جبرئیل است که تلاوت می کند ؛ بع« دنیا و لذات آن باشد
قرآن را. و بعضی گفته اند که: شاهد، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است. و بعضی گفته اند: 

 شاهد، ملکی است که او را حفظ می کند و بر حق مستقیم می دارد.

یه السّلام است که شهادت می دهد بر حقیقت و بعضی گفته اند: شاهد، علی بن ابی طالب عل
 .(5)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او از آن حضرت است 

 ه اين مضمون بسیار است، چنانچه شیخ طبرسی از حضرت امام رضاو احاديث ب
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 .9/16تفسیر قرطبی 

 .(1)و امام محمد تقی علیهما السّلام روايت نموده است 

و کلینی از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: امیر المؤمنین علیه السّلام شاهد است بر 
ا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر بیّنه و برهان است رسول خد

 .(2)از جانب پروردگارش 

و در بصائر الدرجات روايت نموده است که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که: بخدا سوگند که 
آيه ای نازل نشده در کتاب خدا در شب يا روز مگر آنکه می دانم که کی نازل شده، و کسی نیست 

ا بسوی که تیغ بر سرش گرديده باشد از صحابه مگر آنکه آيه ای در شأن او نازل شده است که او ر
بهشت می برد يا بسوی جهنم. پس مردی برخاست و گفت: يا امیر المؤمنین! کدام است آن آيه که 
هِ وَ يَتْلُوهُ  نَةٍ مِنْ رَبِّ در شأن تو نازل شده؟ فرمود: مگر نشنیده ای که خدا می فرمايد أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّ

سلّم بر بیّنه است از جانب پروردگارش، و من شاهِدٌ مِنْهُ پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(3)شاهدم بر او و من از اويم 

 .(4)و شیخ طوسی نیز در مجالس اين مضمون را روايت کرده 

و در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آن که بر بیّنه است از جانب 
پروردگارش، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و آن که تالی اوست بعد از او و شاهد 



از يکی است بر او و از اوست، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است پس اوصیای او يکی بعد 
(5). 

و در اين باب احاديث بسیار است و بعضی در مجلد آينده که در بیان احوال امیر المؤمنین علیه 
 السّلام است مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

« هر نفسی با او کشاننده ای باشد و گواهی بیايد در قیامت»آيۀ دوازدهم: ترجمه اش اين است که: 
. 

 در تفسیر علی بن ابراهیم و نهج البلاغه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که:
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 .(1)سائق می کشاند او را بسوی محشر، و شاهد گواهی می دهد بر او به اعمال او 

ست که: سائق، امیر المؤمنین و در کتاب تأويل الآيات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده ا
 .(2)علیه السّلام است؛ و شهید، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
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 فصل دوازدهم: در بیان اخباری که مشتمل است بر تأویل آیات مؤمنین

 و ايمان و مسلمین و اسلام به اهل بیت علیهم السّلام و ولايت

 ايشان،

کفار و مشرکین و کفر و شرك و اصنام به اعدای ايشان و ترك ولايت ايشان ابن شهر  و تأويل آيات
آشوب از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی بِئْسَمَا 

لَ  يعنی: (1) اَللّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلی مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ اِشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَکْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اَللّهُ بَغْیاً أَنْ يُنَزِّ
بد چیزی است آنچه به آن خريدند جانهای خود را آنکه کافر شوند به آنچه خدا فرستاده است از »

حضرت فرمود « را بر هر که خواهد از بندگانش برای حسد بر اينکه خدا بفرستد از فضل خود وحی
 .(2)که: مراد، حسد بر ولايت امیر المؤمنین و اوصیاء از فرزندان اوست 

ذِينَ و علی بن ابراهیم روايت نموده است در تفسیر قول حق تعالی وَ کَذلِكَ أَنْزَلْ  نا إِلَیْكَ اَلْکِتابَ فَالَّ
و »يعنی: (3)آتَیْناهُمُ اَلْکِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ اَلْکافِرُونَ 

کتاب را، پس آنها که داده ايم به ايشان کتاب را ايمان می آورند به کتاب،  همچنین فرستاديم بسوی تو
 و از اين جماعت نیز بعضی ايمان می آورند به
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 « .کتاب، و انکار نمی کنند آيات ما را مگر کافران

علی بن ابراهیم گفته است که: مراد به اينها که کتاب به ايشان داده شده، آل محمد علیهم السّلام اند 
 .(1)که لفظ و معنی کتاب نزد آنها است، و از اين جماعت يعنی ساير مؤمنان از اهل قبله 

و ايضا روايت کرده است در تفسیر آيۀ کريمه لَقَدْ مَنَّ اَللّهُ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ 
بتحقیق که منّت گذاشت خدا بر مؤمنان چون فرستاد در میان ايشان رسولی از »يعنی: (2)أَنْفُسِهِمْ 

، و اين بهتر است از آنچه (3)، فرمود: مراد از مؤمنان، آل محمد علیهم السّلام اند « نفسهای ايشان
 ه اند که مراد به انفس ايشان جنس ايشان است که عرب باشند.مفسران تکلف کرد

يَّ  تُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّ يَّ بَعَتْهُمْ ذُرِّ ذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّ تَهُمْ وَ ما و ايضا روايت کرده است در تفسیر آيۀ وَ اَلَّ
آنها که ايمان آوردند و تابع ايشان گردانیديم فرزندان ايشان »يعنی: (4)أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 

در داخل شدن بهشت، يا رسیدن به درجۀ -را در ايمان، ملحق گردانیديم به ايشان فرزندان آنها را
 « .ان چیزی راو کم نکرديم به اين ملحق کردن از عمل پدرها و ثواب ايش-پدران

مشهور میان مفسران آن است که اين آيه در باب اطفال مؤمنان است که خدا ملحق می گرداند ايشان 
 .(6)و در احاديث ما نیز اين تفسیر وارد شده است . (5)را به پدرهای ايشان در بهشت 

ذِينَ آمَنُوا پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و امیر  و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اَلَّ
 المؤمنین علیه السّلام؛ و ذرّيّات ايشان، ائمه و اوصیاء از فرزندان ايشانند که در امامت و خلافت
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یر المؤمنین علیه السّلام گردانید حق تعالی؛ و آن حجت و نصّی که حضرت ايشان را ملحق به ام
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حقّ امیر المؤمنین علیه السّلام بیان کرد هیچ کم نکرد در حقّ 
ذرّيّۀ آن حضرت، و حجت امامت ايشان يکی است و اطاعت همه يکی است و پیروی همه واجب 

 .(1)است 

قَ وَ و حق تعالی می فرمايد قُولُوا آمَنّا بِاللّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحا
سْباطِ 

َ
قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ  يَعْقُوبَ وَ اَلْْ هِمْ لا نُفَرِّ ونَ مِنْ رَبِّ بِیُّ وَ ما أُوتِيَ مُوسی وَ عِیسی وَ ما أُوتِيَ اَلنَّ

ما هُمْ فِي شِقاقٍ فَ  وْا فَإِنَّ هُمُ اَللّهُ وَ سَیَکْفِیکَ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّ
مِیعُ اَلْعَلِیمُ  که قرآن -بگوئید: ايمان آورديم به خدا و به آنچه نازل شده بسوی ما»يعنی: (2)هُوَ اَلسَّ

که فرزندان و -اطو به آنچه نازل شده بسوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسب-باشد
و به آنچه داده شده است به موسی و عیسی و به آنچه داده شده اند پیغمبران -فرزندزاده های يعقوبند

از جانب پروردگار ايشان، ما جدائی نمی افکنیم میان احدی از ايشان و ما از برای خدا 
د پس بتحقیق که هدايت يافته انقیادکنندگانیم، پس اگر ايمان بیاورند به مثل آنچه شما ايمان آورده اي

اند، و اگر رو بگردانند و ايمان نیاورند پس ايشان در مقام شقاق و معانده اند پس بزودی خدا کفايت 
 « .شرّ ايشان می کند و خدا شنوا است گفته های شما را و دانا است اخلاص شما را

ايت نموده اند که: خطاب قُولُوا کلینی و عیاشی و ديگران از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام رو
در اين آيه بسوی آل محمد علیهم السّلام است، يعنی علی و فاطمه و حسنین و امامان بعد از ايشان 
علیهم السّلام، و شرط فَإِنْ آمَنُوا يعنی: اگر ايمان بیاورند، مراد ساير مردمند که بايد ايمان ايشان مثل 

 .(3)ر عقايد و اعمال متابعت ايشان کنند ايمان ائمه علیهم السّلام باشد و د



« پس اگر ايمان بیاورند»و اکثر مفسران خطاب قُولُوا را متوجه جمیع مؤمنان گردانیده اند، فَإِنْ آمَنُوا 
 ؛ و تأويلی که در(4): مراد اهل کتابند از يهود و نصاری گفته اند
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حديث است ظاهرتر است از تأويل ايشان به سبب آنکه ما أُنْزِلَ إِلَیْنا به اين تفسیر انسب است، زيرا 
بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او که در خانۀ وحی حاضر  که نزول قرآن اولا

 بودند شده و بعد از آن به ساير مردم رسیده.

و ايضا مقرون ساخته اند به آنچه نازل شده بر ابراهیم و اسماعیل و ساير پیغمبران علیهم السّلام، 
پس همچنان که در قراين اين دو فقره ذکر پیغمبران و رسولان شده، در اين فقره نیز مناسب آن است 

 .امثال و اضراب ايشان باشند از انبیاء و اوصیاء علیهم السّلام« منزل الیهم»که 

و کلینی و نعمانی روايت کرده اند از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیر اين آيه وَ مِنَ 
ونَهُمْ کَحُبِّ اَللّهِ  خِذُ مِنْ دُونِ اَللّهِ أَنْداداً يُحِبُّ مردم کسی هست که می  و از»يعنی: (1)اَلنّاسِ مَنْ يَتَّ

؛ حضرت فرمود « گیرد بغیر از خدا مثلی چند از آنها که دوست می دارند ايشان را مانند دوستی خدا
که: اينها دوستان ابو بکر و عمرند که ايشان را امام گرفته اند بغیر از امامی که خدا از برای مردم قرار 

 داده.



ةَ لِلّهِ جَمِیعاً وَ و ايضا فرموده است در تفسیر اين آيات وَ لَ  ذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ اَلْعَذابَ أَنَّ اَلْقُوَّ وْ يَرَی اَلَّ
بَعُوا وَ رَأَوُا اَلْعَذابَ وَ  ذِينَ اِتَّ بِعُوا مِنَ اَلَّ ذِينَ اُتُّ أَ اَلَّ سْبابُ. وَ أَنَّ اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعَذابِ. إِذْ تَبَرَّ

َ
عَتْ بِهِمُ اَلْْ تَقَطَّ

ؤُا مِنّا کَذلِكَ يُرِيهِمُ اَللّهُ أَعْمالَ  قالَ  أَ مِنْهُمْ کَما تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ بَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا کَرَّ ذِينَ اِتَّ هُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ وَ اَلَّ
به آنچه از برای خدا -اگر ببینند آنها که ستم کرده اند بر خود»يعنی: (2)ما هُمْ بِخارِجِینَ مِنَ اَلنّارِ 

در وقتی که عذاب را ببینند در قیامت آنکه قوّت و قدرت از برای خدا است همه -شريك قرار داده اند
و آنکه خدا شديد است عقاب او، در وقتی که بیزار شوند آنها که پیشوا بوده اند از آنها که متابعت 

ن کرده اند و ببینند عذاب را و بريده شود به ايشان سببها و وسیله ها که در میان ايشان بود در ايشا
دنیا، و بگويند آنها که متابعت کرده اند: کاشکی ما را بازگشتنی می بود به دنیا پس بیزار می شديم از 

 ايشان را حسرتها بر ايشان چنانچه ايشان بیزار شدند از ما، چنین می نمايد خدا به ايشان عملهای
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، حضرت فرمود: بخدا سوگند که ايشان پیشوايان « ايشان، و ايشان بیرون آينده نیستند از آتش جهنم
 .(1)و تابعان ايشان -که غصب حقّ اهل بیت نمودند-ظلمند

و در کتاب تأويل الآيات از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تأويل قول حق تعالی 
کْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ  آيا خدائی هست با خداوند عالمیان؟ بلکه اکثر ايشان »يعنی: (2)أَ إِلهٌ مَعَ اَللّهِ بَلْ أَ

، حضرت فرمود که: يعنی آيا امام هدايت با امام ضلالت شريك می تواند بود که « نمی دانند حق را
 ؟(3)با يکديگر مقرون باشند 

و ايضا از تفسیر ابن ماهیار به سند معتبر روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
یان فرمود که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به من فرمود: يا علی! نیست فاصله ای م



کسی که تو را دوست دارد و میان آن که ببیند آنچه ديده های او به آن روشن شود مگر آنکه مرگ را 
ذِي کُنّا نَعْمَلُ  نا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ اَلَّ ، فرمود که: يعنی (4)ببیند، پس اين آيه را تلاوت نمود رَبَّ

دشمنان ما چون داخل جهنم شوند گويند: ای پروردگار ما! بیرون آور ما را از جهنم تا عمل شايسته 
بکنیم در ولايت علی علیه السّلام غیر آنچه می کرديم در عداوت او، پس در جواب او گويند أَ وَ لَمْ 

رَ وَ  رُ فِیهِ مَنْ تَذَکَّ رْکُمْ ما يَتَذَکَّ ذِيرُ نُعَمِّ آيا عمر نداديم شما را آن قدر که پند گیرد کسی »(5)جاءَکُمُ اَلنَّ
، حضرت فرمود که: نیست ستمکاران آل محمد « که خواهد پند گیرد و آمد بسوی شما ترساننده ای؟

 .(6)ی کند و از عذاب الهی نجات دهد علیهم السّلام را ياوری که ايشان را يار

ذِينَ اِجْتَنَبُوا اَلطّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَی اَللّهِ لَهُمُ اَلْبُشْری  يعنی: (7)و حق تعالی می فرمايد وَ اَلَّ
 آنها که اجتناب کردند از بتها و پیشوايان باطل که عبادت کنند آنها را»
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 « .و بازگشت کردند بسوی خدا، از برای ايشان است مژده و بشارت

 ابن ماهیار روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که خطاب کرد به شیعیان که:



شمائید آنها که اجتناب نموديد از عبادت طاغوت که ترك اطاعت خلفای جور کرده ايد و هر که 
 .(1)اطاعت کند جباری را پس بتحقیق که او را پرستیده است 

رت صادق علیه السّلام از تفسیر قول حق تعالی سؤال و ايضا ابن ماهیار روايت کرده است که از حض
 ، مفسران گفته اند:(2)کردند لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ اَلْخاسِرِينَ 

ينه حبط و باطل می شود عمل تو و البته خواهی بود مراد آن است که اگر با خدا شريك قرار دهی هرآ
و در بعضی احاديث وارد شده که: ظاهر خطاب به آن حضرت است و مقصود -از جمله زيانکاران

، در اين حديث فرمود -(3)تنبیه ديگران است چنانچه می گويند: تو را می گوئیم همسايه بشنود 
حضرت که: مراد آن نیست که شما گمان کرده ايد و فهمیده ايد، حق تعالی در وقتی که وحی نمود 
بسوی پیغمبرش که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را علم و نشانۀ هدايت مردم گرداند و او را 

به خدمت آن حضرت فرستاد گفت:  وصی و جانشین خود قرار دهد، معاذ بن جبل پنهان کسی را
شريك کن در ولايت علی علیه السّلام ديگران را تا مردم میل کنند به قول تو و تصديق تو را نمايند، 
غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ  سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ پس خدا در باب نصب حضرت امیر علیه السّلام آيه ای فرستاد يا أَيُّ

كَ  ، « ای رسول! برسان به مردم آنچه نازل شده است بسوی تو از جانب پروردگار تو»يعنی: (4)رَبِّ
در آن وقت حضرت شکايت کرد بسوی جبرئیل و گفت: مردم در باب خلافت علی مرا تکذيب می 

ا فرستاد که: اگر با علی در خلافت، ديگری را کنند و قبول قول من نمی کنند، پس خدا اين آيه ر
شريك گردانی عمل تو حبط می شود؛ و نمی تواند بود که خدا پیغمبری را بسوی اهل عالم بفرستد 

 و او شفیع گنهکاران باشد و ترسد که او شريك با خدا قرار دهد؛
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رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اوثق و امین تر بود نزد خدا از آنکه به او بگويد که: اگر شريك 
دن بتها و هر معبودی که غیر از خدا بیاوری به من و حال آنکه او از برای باطل کردن شرك و ترك نمو

 .(1)باشد آمده بود، پس مراد آن است که: شريك گردانی در ولايت علی علیه السّلام مردان ديگر را 

و ايضا به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تأويل اين آيات وَ کَذلِكَ 
هُمْ أَصْحابُ اَلنّارِ يعنی:  ذِينَ کَفَرُوا أَنَّ كَ عَلَی اَلَّ تْ کَلِمَةُ رَبِّ و همچنین واجب شده است حکم »حَقَّ

، حضرت فرمود که: يعنی بنی « جهنمندپروردگار تو بر آنها که کافر شدند آنکه ايشان اصحاب آتش 
ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ  امیّه ايشانند که کافر شدند و ايشانند اصحاب جهنم؛ پس حق تعالی فرمود اَلَّ

، حضرت فرمود که: يعنی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و « آنها که برمی دارند عرش را»
، فرمود که: يعنی « و آنها که بر دور عرشند»د، وَ مَنْ حَوْلَهُ يعنی: اوصیای او که حاملان علم الهی ان
هِمْ . . . حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ  ملائکه؛ يُسَبِّ

ذِينَ آمَنُوا يعنی:  تنزيه و ثنا می کنند پروردگار خود را و طلب آمرزش می کنند برای »وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ
نا وَسِعْتَ ، حضرت فرمو« آنها که ايمان آورده اند د که: ايشان شیعۀ آل محمد علیهم السّلام اند؛ رَبَّ

ذِينَ تابُوا يعنی: می گويند  ای پروردگار ما! فرا گرفته ای همه چیز »کُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّ
ذِينَ تابُوا يعنی: « را به رحمت و علم ، فرمود که: يعنی « کردندپس بیامرز آنها را که توبه »؛ فَاغْفِرْ لِلَّ

بَعُوا سَبِیلَكَ  و پیروی نمودند »توبه کردند از ولايت و محبت ابو بکر و عمر و عثمان و بنی امیّه؛ وَ اِتَّ
، فرمود که: يعنی متابعت امیر المؤمنین علیه السّلام کردند و او سبیل خدا است؛ وَ قِهِمْ « راه تو را

نا وَ أَ  يّاتِهِمْ عَذابَ اَلْجَحِیمِ. رَبَّ تِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّ دْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ اَلَّ
ئاتِ يعنی:  یِّ كَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَکِیمُ. وَ قِهِمُ اَلسَّ نگاه دار ايشان را از عذاب جهنم ای پروردگار ما، »إِنَّ

ستانهای اقامت که از آنجا بیرون نیايند، آن باغستانهائی که وعده داده ای و داخل کن ايشان را در باغ
 ايشان را و هر که شايسته است از پدران و زنان و فرزندان ايشان بدرستی که
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حضرت فرمود که: مراد از سیئات و بديها، بنی « ز بديهاتوئی غالب و حکیم، و نگاه دار ايشان را ا
ئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ  یِّ امیّه اند و ساير خلفای جور و شیعیان ايشان؛ وَ مَنْ تَقِ اَلسَّ

کْبَرُ مِنْ  ذِينَ کَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اَللّهِ أَ يمانِ فَتَکْفُرُونَ. اَلْعَظِیمُ. إِنَّ اَلَّ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی اَلِْْ
بِنا فَهَلْ إِلی خُرُوجٍ مِنْ سَبِی نَا اِثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اِثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُو نا أَمَتَّ و هر که را نگاه »لٍ يعنی: قالُوا رَبَّ

تی که رحم کرده ای او را و اين است فیروزی عظیم، بدرستی که داری از بديها در روز جزا پس بدرس
آنان که کافر شدند ندا کرده شوند در قیامت: هرآينه دشمنی خدا بزرگتر است از دشمنی شما مر 
نفسهای خود را در وقتی که خوانده می شويد بسوی ايمان پس کافر شديد و نگرويديد به آن، گويند: 

ما را دو مرتبه يکی در دنیا و يکی در قبر بعد از سؤال، و زنده گردانیدی ما  ای پروردگار ما! میرانیدی
را دو مرتبه يکی در دنیا و يکی در قیامت يا در قبر، پس اعتراف کرديم به گناهان خود پس هیچ راهی 

، حضرت فرمود: مراد از آنان که کافر شدند، بنی امیّه اند؛ و مراد « هست به بیرون رفتن از جهنم؟
 به ايمان، ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام است.

هُ إِذا دُعِيَ اَللّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُکْمُ لِلّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْ  اين »يعنی:  (1)کَبِیرِ ذلِکُمْ بِأَنَّ
لازم بودن عذاب شما را به سبب آن است که هرگاه اهل ايمان خدا را به وحدانیت و يگانگی می 
خواندند در دنیا، کافر می شديد، و اگر مشرکان شريك با خدا می خواندند ايمان می آورديد، پس 

، حضرت فرمود که: اين خطاب با سنّیان « تحکم امروز از برای خداوند بلند مرتبه و بزرگوار اس
است که چون خدا را به ولايت علی علیه السّلام به تنهائی می خواندند کافر می شديد، اگر با علی 
علیه السّلام در خلافت شريك قرار می دادند و امامی غیر او را نام می بردند ايمان می آورديد و قبول 

 .(2)می کرديد امامت او را 



و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی فَلَنُذِيقَنَّ 
هُمْ أَسْوَأَ اَلَّ  ذِينَ کَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَ لَنَجْزِيَنَّ  ذِي کانُوا يَعْمَلُونَ. ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اَلَّ
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البته بچشانیم »، فرمود که: يعنی  (1)نُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ اَللّهِ اَلنّارُ لَهُمْ فِیها دارُ اَلْخُلْدِ جَزاءً بِما کا
آنان را که کافر شدند به ترك ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام عذابی سخت در دنیا و هرآينه جزا 

اين است جزای دشمنان خدا آتش جهنم، ايشان -در آخرت-دهیم ايشان را بدترين آنچه می کردند
ين جزا به سبب آن است که بودند در دنیا که راست در جهنم سرای جاويد يعنی هرگز بیرون نیايند، ا

 .(2)، حضرت فرمود که: آيات خدا ائمه علیهم السّلام اند « انکار می کردند آيات ما را

یار روايت کرده است از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام که فرمود: مائیم اولای مردم و ابن ماه
به خدا و سزاوارترين مردم به دين خدا و مائیم آنها که مقرر کرده است و بیان نموده از برای ما دين 

ينِ يعنی:  ای « ز برای شما از دينبیان کرد و ظاهر گردانید ا»خود را، پس فرمود که شَرَعَ لَکُمْ مِنَ اَلدِّ
حضرت « آنچه وصیت کرد به آن نوح را که بعمل آورد و حفظ کند»آل محمد ما وَصّی بِهِ نُوحاً 

ذِي أَوْحَیْنا إِلَیْكَ  و آنچه »فرمود که: پس خدا وصیت کرد ما را به آنچه وصیت کرد به آن نوح را؛ وَ اَلَّ
یْنا بِ « وحی کرديم بسوی تو و آنچه وصیت کرديم به »هِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی ای محمد؛ وَ ما وَصَّ

، حضرت فرمود: ما دانستیم علم ايشان را و رسانیديم آنچه دانستیم « آن ابراهیم و موسی و عیسی را
ينَ  و به ما سپردند علم ايشان را پس مائیم وارث پیغمبران و وارث اولو العزم از رسولان؛ أَنْ أَقِیمُوا اَلدِّ

قُوا فِیهِ « ه برپا داريد دين راآنک» و متفرق و پراکنده مشويد و مجتمع باشید »ای آل محمد؛ وَ لا تَتَفَرَّ
بزرگ و دشوار است بر مشرکان آنچه می خوانی »؛ کَبُرَ عَلَی اَلْمُشْرِکِینَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ « در دين حق



علیه السّلام؛ اَللّهُ يَجْتَبِي إِلَیْهِ مَنْ يَشاءُ وَ ، حضرت فرمود که: يعنی ولايت علی « ايشان را بسوی آن
خدا برمی گزيند و می کشد بسوی خود هر که انابه و بازگشت کند بسوی »(3)يَهْدِي إِلَیْهِ مَنْ يُنِیبُ 

 حضرت فرمود که:« داخ
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 .(1)علی علیه السّلام  يعنی اجابت تو کند بسوی ولايت

 و ايضا ابن ماهیار روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام به محمد بن حنفیه فرمود که:

ت که خدا در جانب راست دل مؤمن می نويسد، و هر که اين محبت محبت ما اهل بیت چیزی اس
را خدا در دل او نوشت کسی محو نمی تواند کرد، مگر نشنیده ای که حضرت عزت می فرمايد 

يمانَ  بِهِمُ اَلِْْ  .(3)ا اهل بیت، ايمان است و محبت م(2)أُولئِكَ کَتَبَ فِي قُلُو

و ايضا به سندهای بسیار از حضرت صادق و امام رضا علیهما السّلام روايت کرده است در تفسیر 
ينِ  بُ بِالدِّ ذِي يُکَذِّ آيا ديدی آن کسی را که تکذيب کرد به دين و آن را به دروغ نسبت »(4)آيۀ أَ رَأَيْتَ اَلَّ

 .(5)، فرمودند که: مراد به دين، ولايت علی علیه السّلام است « داد؟

و فرات بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ صِبْغَةَ اَللّهِ وَ مَنْ 
از برای رنگ  يعنی: طلب کنید رنگ کردن خدا را و کیست نیکوتر از خدا(6)أَحْسَنُ مِنَ اَللّهِ صِبْغَةً 

کردن به دين و ايمان؛ نه اينکه ترسايان فرزندان خود را در آب فرو می بردند و می گفتند: رنگ می 



کنیم به رنگ نصرانیّت، حضرت فرمود که: مراد رنگ کردن مؤمنان است به ولايت اهل بیت و اقرار 
 .(7)به امامت ايشان در روز الست که پیمان ولايت از ايشان گرفتند 

و ايضا روايت کرده است از ابان بن تغلب که گفت: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم از تفسیر 
ذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِ  مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ اين آيه که اَلَّ

َ
آنان که »يعنی: (8)ظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ اَلْْ

 ايمان آوردند و مخلوط نکردند ايمان خود را به ظلم، اين
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، حضرت فرمود: ای ابان! شما می گوئید « گروه مر ايشان را است ايمنی و ايشانند هدايت يافتگان
که ظلم در اين آيه شرك به خدا است و ما می گوئیم اين آيه در شأن علی بن ابی طالب و اهل بیت 

ورده اند هرگز و عبادت او علیهم السّلام نازل شده است زيرا که ايشان يك چشم زدن به خدا شرك نیا
لات و عزّی نکردند چنانچه آن سه خلیفۀ ناحق کردند، و حضرت امیر علیه السّلام اول کسی بود 

 .(1)که با پیغمبر نماز کرد و تصديق او کرد پس اين آيه در شأن او نازل شده است 



و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: مراد آن است که 
ايمان آوردند به آنچه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آورده است از ولايت و امامت حضرت امیر 

ان، پس ايمان المؤمنین علیه السّلام و ذرّيّۀ او و مخلوط نگردانند به ولايت ابی بکر و عمر و عثم
 .(2)ملبس به ظلم آن است که به ولايت ايشان مخلوط گردانند 

ذِينَ آمَنُوا وَ و ايضا در تفسیر فرات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ اَلَّ 
بُهُمْ بِذِکْرِ اَللّهِ أَلا بِذِکْرِ اَللّهِ تَطْمَئِنُّ اَلْقُلُوبُ  آنان که ايمان آوردند و آرام گرفت »يعنی: (3)تَطْمَئِنُّ قُلُو

، حضرت فرمود « م می گیرد و ساکن می شود دلهادلهای ايشان به ياد خدا، بدانید که به ياد خدا آرا
 که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به جناب امیر علیه السّلام فرمود:

می دانی اين آيه در شأن که نازل شده است؟ عرض کرد: خدا و رسول خدا داناترند، فرمود: در شأن 
و دوست دارد تو را و فرزندان تو را بعد از تو و کسی نازل شده که تصديق کند مرا و ايمان آورد به من 

 .(4)تسلیم کند امامت را از برای تو و امامان بعد از تو 

و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر اين آيه که: ذکر خدا، محمد 
ی اللّه علیه و آله و سلّم است و دلها به او مطمئن می گردد، و آن حضرت ذکر خداست و حجاب صلّ 

 .(5)خداست 
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ذِينَ آمَنُوا شیعیانند؛ و ذکر خدا، امیر المؤمنین است و ائمه  و علی بن ابراهیم روايت کرده است که اَلَّ
 .(1)علیهم السّلام 

و ايضا فرات از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: محبت ما ايمان 
نَهُ فِي  يمانَ وَ زَيَّ بَ إِلَیْکُمُ اَلِْْ است، و بغض و عداوت ما کفر است، پس اين آيه را خواند لکِنَّ اَللّهَ حَبَّ

هَ إِلَیْکُمُ اَلْکُفْرَ وَ اَلْفُسُ  و لیکن خدا دوست »يعنی: (2)وقَ وَ اَلْعِصْیانَ أُولئِكَ هُمُ اَلرّاشِدُونَ قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّ
گردانیده بسوی شما ايمان را و زينت داده است آن را در دلهای شما، و مکروه کرده بسوی شما کفر 

 .(3)« انند راه يافتگان به طريق صلاح و رستگاریو فسوق و معصیت را، آن گروه ايش

و کلینی و علی بن ابراهیم روايت کرده اند در تأويل اين آيه که: ايمان، امیر المؤمنین علیه السّلام؛ و 
 .(4)فسوق، عمر؛ و عصیان، عثمان است کفر، ابو بکر است؛ و 

بِ  یِّ و کلینی روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی وَ هُدُوا إِلَی اَلطَّ
هدايت يافته شده اند مؤمنان بسوی پاکیزه و نیکوئی »يعنی: (5) هُدُوا إِلی صِراطِ اَلْحَمِیدِ مِنَ اَلْقَوْلِ وَ 

فرمود که: اين آيه در شأن حمزه « از گفتار و هدايت يافته شدند به راه خداوند مستحقّ حمد و ستايش
ه و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار نازل شده که هدايت يافتند بسوی ولايت امیر و جعفر و عبید

 .(6)المؤمنین علیه السّلام 

هُمْ و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر  قول رب العزه إِنَّ
، حضرت فرمود: مراد ابو بکر و عمر « کافران مکر می کنند مکرکردنی»يعنی: (7)يَکِیدُونَ کَیْداً 

 امیراست و ساير منافقانند که مکر کردند با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و با 
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کِیدُ کَیْداً  و من مکر با ايشان می کنم »(1)المؤمنین علیه السّلام و با فاطمه علیها السّلام؛ و أَ
به آنکه در دنیا حکم اسلام را به ايشان جاری می کنم و در آخرت با کافران ايشان را به « مکرکردنی
يْداً  جهنم می لِ اَلْکافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَ پس مهلت ده »(2)برم يا جزای مکر ايشان را می دهم؛ فَمَهِّ

حضرت فرمود که: چون حضرت قائم مبعوث گردد و « کافران را، مهلت ده ايشان را اندك زمانی
 .(3)می کشد برای من از جباران و پیشوايان باطل از قريش و بنی امیّه و ساير مردم ظاهر شود انتقام 

ذِينَ و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه إِ  نَّ اَلَّ
مَ  آنها که کافر شدند از اهل کتاب و »يعنی: (4)کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ وَ اَلْمُشْرِکِینَ فِي نارِ جَهَنَّ

ر ايشان نازل شد پس ، حضرت فرمود که: مراد آن جماعتند که قرآن ب« مشرکان در آتش جهنم اند
مرتد شدند و کافر شدند به آنکه بعد از رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم معصیت امیر المؤمنین 

 .(5)علیه السّلام کردند 

ذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْکِتابِ آنهايند که تکذيب شیعه می کنند؛ و مشرکان، آنهايند و به روايت ديگر: اَلَّ 
که با امیر المؤمنین علیه السّلام در خلافت شريك قرار داده اند، يعنی: نبوده اند آنان که کافر شده 

بۀ اول خلافت به مرتبۀ اند از تکذيب کنندگان شیعه و آنها که امیر المؤمنین علیه السّلام را از مرت
چهارم قرار داده اند جدا از کفر و شرك تا بیايد بسوی ايشان بیّنه، فرمود که: يعنی واضح شود حق از 

رَةً  يعنی (6)برای ايشان؛ رَسُولٌ مِنَ اَللّهِ يعنی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّ



، حضرت فرمود که: يعنی دلالت می کند مردم را بر اولو « تلاوت می کند صحیفه های پاکیزه را»
 الامر بعد از خود که ائمه علیهم السّلام اند و ايشانند صحف مطهّره؛
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مَةٌ  ذِينَ أُوتُوا اَلْکِتابَ يعنی:  (1)فِیها کُتُبٌ قَیِّ قَ اَلَّ فرمود که: يعنی نزد ايشان است حقّ واضح؛ وَ ما تَفَرَّ
نَةُ « متفرق نشدند آنها که تکذيب شیعه کردند» مگر بعد از آنکه حق »(2)إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ اَلْبَیِّ

ينَ فرمود که: يعنی « به نزد ايشان آمد مأمور نشده اند »؛ وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِیَعْبُدُوا اَللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ اَلدِّ
ده باشند از اين اصناف مسلمانان مگر از برای آنکه عبادت کنند خدا را در حالتی که خالص گردانی

مَةِ « برای خدا دين را به آنکه ايمان بیاورند به خدا و رسول و ائمه علیهم السّلام، وَ ذلِكَ دِينُ اَلْقَیِّ
ايت ديگر: و به رو-فرمود که: قیّمه، فاطمۀ زهرا علیها السّلام است« و اين است دين قیّمه»(3)

ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ فرمود: يعنی آنها که ايمان -حضرت قائم علیه السّلام است ؛ إِنَّ اَلَّ
آورده اند به خدا و رسول و به اولو الامر و اطاعت نموده اند ايشان را در آنچه امر کرده اند، أُولئِكَ 

ةِ   .(5)« ايشان بهترين خلايقند»يعنی: (4)هُمْ خَیْرُ اَلْبَرِيَّ

 .(6)و به روايت ديگر فرمود که: اين آيه در شأن آل محمد علیهم السّلام نازل شده است 



و در امالی شیخ از جابر انصاری روايت کرده است که: روزی نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم نشسته بوديم ناگاه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام آمد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه 

م بدست و آله و سلّم فرمود که: آمد بسوی شما برادر من، پس فرمود: بحقّ آن خداوندی که جان
قدرت اوست او و شیعیانش رستگارانند در روز قیامت، پس فرمود که: بدانید بخدا قسم بدرستی که 
ايمان او به خدا بیش از همۀ شما است و او برپادارنده تر است امر خدا را از شما و وفاکننده تر است 

را بیش از همه رعايت  به عهد خدا از شما، و او داناتر است به حکم خدا از شما و قسمت بالسويّه
 می نمايد، و عدالتش در میان رعیت بیش از همۀ شما است
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اين آيه نازل شد، و هرگاه آن و مزيّت و فضیلتش نزد خدا از همه بیشتر است؛ گفت جابر که: پس 
 .(1)حضرت پیدا می شد اصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گفتند: آمد خیر البريّه 

و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
 و سلّم فرمود که:

 .(2)هیچ هدهد نیست مگر آنکه بر بالش نوشته به خط و زبان سريانی که آل محمد خیر البريّه 



و ايضا از يعقوب پسر میثم تمار روايت نموده است که گفت: رفتم به خدمت حضرت امام محمد 
باقر علیه السّلام و گفتم: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا، در کتابهای پدر خود يافتم که حضرت 

م به پدرم میثم گفت: دوست دار دوست آل محمد را هر چند فاسق و زناکار امیر المؤمنین علیه السّلا
باشد، و دشمن دار دشمن آل محمد را هر چند بسیار روزه گیرد و بسیار نمازکننده باشد که من شنیدم 

ذِينَ آمَنُوا  ةِ پس رو خَیْرُ اَ  -تا-از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که اين آيه را خواند إِنَّ اَلَّ لْبَرِيَّ
به جانب من گردانید که: ايشان و اللّه تو و شیعیان تواند يا علی، و وعده گاه تو و ايشان حوض کوثر 

 است، خواهند آمد با روهای نورانی و دست و پاهای نورانی و تاجها بر سر.

نوشته شده  پس حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود که: در کتاب علی علیه السّلام چنین
 .(3)است 

و احاديث بسیار در باب نزول اين آيه در شأن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت شده است 
 ، و بعضی در مجلد احوال آن حضرت مذکور خواهد شد.(4)

 خدا از»يعنی: (5)و بعد از اين حق تعالی فرموده است رَضِيَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ 
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 « .ايشان راضی شد و ايشان از خدا راضی شدند

از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: خدا راضی است از مؤمنان در دنیا و آخرت، و 
مؤمن هر چند در دنیا از خدا راضی است امّا در دلش چیزی هست برای آنچه می بیند از تمحیص 

ء و امتحان، و چون در روز قیامت ثوابهای خدا را که برای او مقرر کرده می بیند در آن وقت و ابتلا
 .(1)راضی می شود از خدا آنچه حق و سزاوار رضا و خشنودی است 

که: حضرت صادق علیه السّلام اين آيه را تلاوت نمود وَ  و ايضا روايت کرده است از ابان بن تغلب
کاةَ وَ هُمْ بِالآخِْرَةِ هُمْ کافِرُونَ  ذِينَ لا يُؤْتُونَ اَلزَّ يْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ. اَلَّ  يعنی:(2)وَ

 ، پس فرمود که:« زکات را و ايشان به آخرت کافرندوای بر مشرکان! آنان که نمی دهند »

ای ابان! آيا گمان می کنی که خدا از بت پرستان و مشرکان زکات اموال ايشان را طلب می کند و 
ايشان با خدا خدای ديگر می پرستند؟ ابان گفت: پس کیستند ايشان؟ حضرت فرمود که: يعنی وای 

د و رد نکردند بسوی امام آخر آنچه گفت در حقّ او امام اول و بر آنها که با امام اول شريك قرار دادن
 .(3)ايشان به او کافرند 

ذِي و علی بن ابراهیم روايت نموده است در تفسیر قول خدا وَ اُذْکُرُوا نِعْمَةَ اَللّهِ  عَلَیْکُمْ وَ مِیثاقَهُ اَلَّ
ياد کنید نعمت خدا را بر شما و پیمان او را که بر شما »يعنی: (4)واثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا 

 ، فرمود که:« محکم گرفت چون گفتید: شنیديم و اطاعت کرديم

چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پیمان گرفت بر ايشان به ولايت و امامت حضرت 
علی بن ابی طالب علیه السّلام گفتند: شنیديم و اطاعت کرديم، پس شکستند پیمان را بعد از آن 

 .(5)حضرت 

ذِي خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ و کلینی ا ز حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول خدا هُوَ اَلَّ
 اوست که خلق کرده است شما را، پس بعضی از»يعنی: (6)کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ 
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ما و کفر ايشان را به ، فرمود که: دانست خدا ايمان ايشان را به ولايت « شما کافرند و بعضی مؤمن
 .(1)ولايت ما در روزی که پیمان از ايشان گرفت در صلب آدم و ايشان ذرّه ای چند بودند 

که: خدا خطاب کرده است جناب و ايضا روايت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اَللّهَ   امیر علیه السّلام را در قرآن در آنجا که فرموده است وَ لَوْ أَنَّ

كَ لا يُؤْمِنُونَ  سُولُ لَوَجَدُوا اَللّهَ تَوّاباً رَحِیماً. فَلا وَ رَبِّ مُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ وَ اِسْتَغْفَرَ لَهُمُ اَلرَّ  حَتّی يُحَکِّ
مُوا تَسْلِیماً  اگر آنان که ايشان چون ستم »يعنی: (2)ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ وَ يُسَلِّ

مدند بسوی تو پس طلب آمرزش می کردند از خدا و طلب آمرزش می کردند بر نفسهای خود می آ
کرد برای ايشان رسول، هرآينه می يافتند خدا را قبول کنندۀ توبه و مهربان، پس نه بحقّ پروردگار تو 
که ايمان ندارند ايشان تا آنکه حکم سازند تو را در آنچه نزاع و اختلاف افتد میان ايشان پس نیابند 

، حضرت فرمود: « تنگی از آنچه حکم کنی تو و انقیاد کنند حکم تو را انقیادکردنی در خاطر خود
اين خطاب با جناب امیر علیه السّلام است در باب صحیفۀ ملعونه که ابو بکر و عمر و جمعی از 
 منافقان نوشتند و با يکديگر عهد کردند که هرگاه خدا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را از دنیا

، مراد از فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ اين است که ستمی بر خود (3)ببرد نگذارند که خلافت به بنی هاشم برسد 
کردند، يعنی ايشان کافر شدند به اين عمل و ايمان ايشان درست نمی شود مگر آنکه بیايند به نزد 



یر علیه السّلام پس استغفار کنند و طلب مغفرت کند از برای ايشان رسول خدا صلّی اللّه جناب ام
علیه و آله و سلّم، و اين قرينه است برای آنکه مخاطب به اين خطاب حضرت رسول نیست و اگر نه 

بگويد، هرآينه توبۀ ايشان قبول خواهد شد؛ پس بعد از آن بیان فرمود « و استغفرت لهم»بايست 
یفیت توبۀ ايشان را که توبۀ ايشان مقبول نیست و ايمان ايشان درست نیست مگر آنکه به خدمت ک

 حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بیايند و اقرار به گناه خود بکنند و آن حضرت را حکم
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نمايند که: اگر می خواهی ما را به تلافی اين خطا که کرده ايم بکش و خواهی عفو کن و ببخش، 
راضی باشند و دلتنگ نباشند، هرگاه چنین کنند توبۀ پس هر حکمی که از اينها بکند در حقّ ايشان 

 ايشان مقبول می شود.

هُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ  حضرت فرمود: يعنی اگر (1)پس بعد از اين فرمود وَ لَوْ أَنَّ
داده شدند به آن در باب علی علیه السّلام که در آيۀ سابقه مذکور شد هرآينه بهتر  بکنند آنچه پند

 .(2)خواهد بود از برای ايشان 

نْیا و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر اين آيه بَلْ تُؤْثِرُونَ اَلْحَ  یاةَ اَلدُّ
، حضرت فرمود که: يعنی ولايت ابو بکر و عمر « بلکه اختیار می کنید زندگانی دنیا را»يعنی: (3)

و سرای آخرت بهتر و »(4)و عثمان و ساير خلفاء جور که دنیا با ايشان بود، وَ اَلآخِْرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقی 
، حضرت فرمود که: مراد ولايت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است که ثواب « باقی تر است

 .(5)آخرت مترتب است بر آن 



و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
ينِ حَنِیفاً  پس راست گردان روی خود را برای دين حق در حالتی که میل کننده باشی »يعنی: (6)لِلدِّ

تِي فَطَرَ اَلنّاسَ عَلَیْها « از دينهای باطل از خلقتی که خدا مردم را بر آن خلق »يعنی: (7)فِطْرَتَ اَللّهِ اَلَّ
 .(8)« کرده

و علی بن ابراهیم و صفار و ابن بابويه به سندهای بسیار از حضرت امام رضا و حضرت صادق 
 ن است که مفطور گردانیده ايشان را بر معرفت درعلیهما السّلام روايت نموده اند که: مراد آ
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 است.

است، تا اينجا داخل « لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه و علی ولیّ اللّه»روز الست به توحید که 
، و هر که اقرار به امامت علی بن ابی طالب علیه السّلام نکرده است به يگانگی (1)توحید است 

 خدا اقرارش درست نیست و مشرك است.



نموده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر قول حق تعالی إِنَّ  و ايضا به سند معتبر روايت
ذِينَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ اِزْدادُوا کُفْراً لَمْ يَکُنِ اَللّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ  وَ لا لِیَهْدِيَهُمْ سَبِیلًا  اَلَّ

آنان که ايمان آوردند، پس کافر شدند، پس ايمان آوردند، پس کافر شدند، پس زياده »يعنی: (2)
کردند کفر را، نخواهد بود که خدا بیامرزد ايشان را و نه آنکه هدايت کند ايشان را به راهی از راههای 

کر و عمر و عثمان نازل شده که ايمان آوردند به ، حضرت فرمود: اين آيه در حقّ ابو ب« خیر و نجات
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اول امر يعنی به زبان، و کافر شدند يعنی کفر خود را ظاهر 
کردند در وقتی که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد بر ايشان ولايت امیر 

هر که من مولا و صاحب »يعنی: « من کنت مولاه فعليّ مولاه» المؤمنین علیه السّلام را و فرمود:
، پس چون حضرت تکلیف بیعت به آنها کرد به ناچار به زبان اقرار « اختیار اويم علی مولای اوست

کردند و بیعت با امیر المؤمنین علیه السّلام نمودند، پس کافر شدند در وقتی که حضرت رسول 
م از دنیا رحلت فرمود پس اقرار به بیعت نکردند پس کفر را زياد کردند و صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

آنها را که با امیر المؤمنین علیه السّلام در روز غدير بیعت کرده بودند جبر کردند که با ابو بکر بیعت 
هیچ کنند، يا آنکه حضرت امیر علیه السّلام را جبر به بیعت کردند، پس باقی نماند از برای اين گروه 

 .(3)جزو و بهره ای از ايمان 

یْطانُ  نَ لَهُمُ اَلْهُدَی اَلشَّ وا عَلی أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ ذِينَ اِرْتَدُّ لَ لَهُمْ و فرمود در تفسیر اين آيه إِنَّ اَلَّ  سَوَّ
 دين بر پشتهای بدرستی آنها که برگشتند از»يعنی: (4)وَ أَمْلی لَهُمْ 
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بعد از آنکه ظاهر شده بود از برای آنها هدايت، شیطان زينت -يعنی به کفری که در آن بودند-خود
، حضرت فرمود که: ايشان ابو « داد برای ايشان ضلالت ايشان را و دراز گردانید آرزوهای ايشان را

 .(1)يت امیر المؤمنین علیه السّلام بکر و عمر و عثمانند که از ايمان برگشتند به ترك ولا

هر که اراده »يعنی: (2)و ايضا فرمود در تفسیر اين آيه وَ مَنْ يُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ 
، حضرت « کند در جرم کاری که میل کند از حق و مقرون باشد به ستم، بچشانیم او را عذاب دردناك

فرمود که: اين آيه در باب ابو بکر و عمر و ابو عبیده که کاتب ايشان بود در وقتی که داخل کعبه شدند 
بود در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام، پس  و عهد و پیمان بستند بر کفر خود و انکار آنچه نازل شده

ملحد شدند در میان خانۀ خدا به ظلمی که کردند بر حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و 
 .(3)ولیّ آن حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام پس دورند از رحمت خدا گروه ستمکاران 

کُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. يُؤْفَكُ  و ايضا روايت نموده است از حضرت صادق علیه السّلام در آيۀ کريمۀ إِنَّ
 ، فرمود که:« که شما در قول مختلفیدبدرستی »يعنی: (4)عَنْهُ مَنْ أُفِكَ 

گفتار مختلف ايشان در ولايت علی علیه السّلام بود، برگردانیده می شود از بهشت هر که برگردد از 
 .(5)ولايت علی علیه السّلام 

و ايضا کلینی و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: اين آيه چنین نازل شد 
يعنی: ابا کردند اکثر مردم مگر انکار ولايت علی علیه السّلام « بی اکثر الناس بولاية عليّ الّا کفورافأ»

 .(6)را 
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 از امام باقر علیه السّلام است.
؛ تفسیر عیاشی 3/128؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/291؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/425. کافی  -6
2/317. 

و قل الحق من ربکم في ولاية علي فمن شاء فلیؤمن و »و فرمود: اين آيه نیز چنین نازل شده است 
 يعنی:« من شاء فلیکفر انّا اعتدنا للظالمین آل محمد نارا احاط بهم سرادقها

بگو: حق و قول درست از جانب پروردگار شما است در ولايت علی علیه السّلام، پس هر که خواهد 
ايمان بیاورد و هر که خواهد کافر شود، ما آماده کرده ايم از برای ستمکاران به آل محمد صلّی اللّه 

 .(1)علیه و آله و سلّم آتشی که احاطه کرده به ايشان پرده های آن 

و در کتاب تأويل الآيات از اخطب خوارزم که از علمای سنّیان است روايت کرده که او از ابن عباس 
ايت کرده است که: جماعتی از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیدند که: اين آيه رو

ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً  در حقّ که نازل شده است وَعَدَ اَللّهُ اَلَّ
وعده کرده است خدا آنها را که ايمان آورده اند و عملهای شايسته کرده اند از ايشان »يعنی: (2)

؟ حضرت فرمود که: چون روز قیامت شود بسته شود علمی از نور « آمرزش گناهان و مزدی عظیم را
مان آوردند بعد از مبعوث سفید و ندا کند منادی که: برخیزد سیّد مؤمنان و برخیزد با او آنها که اي

شدن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، پس برخیزد علی علیه السّلام و علمی از نور سفید بدست 
او دهند و در زير آن علم جمیع سابقان اوّلان از مهاجران و انصار باشند، مخلوط نمی شوند با ايشان 

ه و عرض نمايند جمیع را بر آن حضرت يکی يکی غیر ايشان تا آنکه بنشینند بر منبری از نور رب العز
و هر يك را مزدش و نورش را به او عطا می کند، پس چون تا آخر ايشان می رسد به ايشان گويند: 



دانستید صفت خود را و منازل خود را در بهشت؟ بدرستی که پروردگار شما می گويد که: شما را 
حضرت برخیزد و اين گروه در زير علم او  نزد من آمرزش و مزد عظیم هست، يعنی بهشت؛ پس

باشند تا ايشان را داخل بهشت گرداند و غیر آنها را داخل جهنم گرداند. پس اين است معنی قول 
هِمْ لَهُمْ أَجْ  هَداءُ عِنْدَ رَبِّ يقُونَ وَ اَلشُّ دِّ ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ اَلصِّ  وَ نُورُهُمْ رُهُمْ حق تعالی وَ اَلَّ

(3) 
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. و روايت 3/128؛ مناقب ابن شهر آشوب 293-1/292؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/425. کافی  -1

 در تأويل الآيات و مناقب با کمی اختلاف ذکر شده است.
 .29. سورۀ فتح: -2
 .19. سورۀ حديد: -3

د آنان که ايمان به خدا و رسولهای او آوردند، اين جماعت ايشان بسیار تصديق کنندگانن»يعنی: 
، « پیغمبران را و شهیدان يا گواهانند نزد پروردگار ايشان، مر ايشان را است اجر ايشان و نور ايشان

حضرت فرمود که: يعنی سابقین اوّلین و مؤمنان و آنها که ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام دارند. 
بُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ اَلْ  ذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ  يعنی:(1)جَحِیمِ وَ اَلَّ

 ، فرمود که:« و آنان که کافر شدند و تکذيب کردند به آيات ما، ايشانند اصحاب جهنم»

 .(2)يعنی کافر شدند و دروغ پنداشتند ولايت را و انکار کردند حقّ علی علیه السّلام را 

و (3)ذکر شده « بحار الانوار»مترجم گويد که: احاديث در تأويل اين نوع آيات بسیار است که در 
 بعضی در مجلد احوال حضرت امیر علیه السّلام است که مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.



و تأويل ايمان به ولايت اهل بیت علیهم السّلام ظاهر است زيرا که جزو عمدۀ ايمان است و مستلزم 
بیان ايشان معلوم می شود، و تأويل ايمان به ايشان ساير اجزاء نیز هست، و اصول و فروع ايمان به 

به اعتبار همین جهات و کمال ايمان در ايشان واضح است؛ و تأويل کفر به انکار ولايت نیز معلوم 
است زيرا که جزو عمدۀ ايمان از ايشان مسلوب است، و ايضا انکار آنچه پیغمبر آورده است عین 

 یدن در ولايت يا انکار ولايت به چند وجه است:کفر است و تأويل شرك به شريك گردان

 اول آنکه: در برابر امامی که خدا نصب کرده ديگری را نصب نمودن با خدا شريك شدن است.

دوم آنکه: اطاعت کسی کردن که خدا نفرموده باشد، حکم پرستیدن او دارد چنانچه حق تعالی مکرر 
او را عبادت فرموده و فرموده که: اهل کتاب و در قرآن فرموده که: عبادت شیطان مکنید؛ اطاعت 

 علما و رهبانان خود را خدايان گرفته اند بغیر از خدا، اطاعت ايشان را در باطل پرستیدن شمرده.
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 .19. سورۀ حديد: -1
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 .3/263ابن شهر آشوب 
 .23/354. رجوع شود به بحار الانوار  -3

سوم آنکه: حق تعالی بسیاری از چیزها که نسبت به دوستانش واقع شده به خود نسبت داده، چنانچه 
ظلم بر ايشان را ظلم بر خود شمرده، و اطاعت و بیعت ايشان را اطاعت و بیعت خود قرار داده، پس 

 می تواند بود که شريك با ايشان قرار دادن را شريك با خود قرار داده باشد.
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 صل سیزدهم: در بیان احادیثی که دلالت می کند بر آنكه ایشان ابرارندف



 و متقیان و سابقان و مقرّبان، و شیعیان ايشان اصحاب

 يمینند؛ و دشمنان ايشان اشرار و فجّار و اصحاب شمالند

عِیمِ  بُونَ. فِي جَنّاتِ اَلنَّ مفسران -(1)ابن ماهیار در تفسیر قول خدا اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ
بقت خواهند گرفت در گفته اند که: يعنی آنها که سبقت گرفته اند به ايمان و اطاعت به رسول خدا س

از حضرت امیر علیه السّلام روايت  -(2)آخرت بسوی بهشت، ايشانند مقرّبان در بهشتهای نعیم 
 .(3)رسول کرده است که فرمود: من اسبق سابقانم بسوی خدا و 

و از ابن عباس روايت کرده است که: سبقت گیرندگان سه کسند: حزقیل علیه السّلام مؤمن آل فرعون 
همه که پیش از همه ايمان آورده به حضرت موسی علیه السّلام؛ و حبیب صاحب ياسین که پیش از 

ايمان آورد به حضرت عیسی علیه السّلام؛ و علی بن ابی طالب علیه السّلام که پیش از همه ايمان 
 .(4)آورد به محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او افضل ايشان است 
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ده است، رجوع شود به ترجمة الامام علی من که از ابن عباس و غیر او به عبارتهای متفاوت نقل ش
 .2/306و بعد از آن؛ الغدير  5/587؛ احقاق الحق 1/91تاريخ ابن عساکر، پاورقی 

که پیشی -و ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم سابقون
 .(1) -ا بعد از همه خواهد بودکه دولت م-، و مائیم آخرون-گرفته ايم بر همۀ امّت در همۀ کمالات



و ابن ماهیار از شیخ طوسی روايت کرده است به سند او از ابن عباس که گفت: پرسیدم از رسول 
بُونَ ، حضرت  خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از تفسیر آيۀ کريمۀ وَ اَلسّابِقُونَ  اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ

فرمود که: جبرئیل گفت: ايشان علی و شیعیان اويند که سبقت می گیرند بسوی بهشت و مقرّبند 
 .(2)بسوی خدا به گرامی داشتن خدا ايشان را 

و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر آيۀ مبارکۀ فَأَمّا إِنْ کانَ 
ةُ نَعِیمٍ  بِینَ. فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّ اگر میّت از جملۀ مقرّبان است پس از برای او »يعنی: (3)مِنَ اَلْمُقَرَّ

يعنی رزق طیّب و نیکو، يا گل بهشت که -و ريحان-يعنی يا استراحت يا نسیم بهشت-روح هست
، حضرت فرمود که: اين آيه در « و بهشتی که در آن تنعّم کند-در وقت مردن می آورند که او ببويد

 .(4)السّلام است و امامان بعد از او علیهم السّلام  شأن حضرت امیر المؤمنین علیه

و در عیون اخبار الرضا علیه السّلام از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که 
 فرمود:

بُونَ در شأن من اين آ  .(5)يه نازل شده است وَ اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ

و در کتاب سلیم بن قیس هلالی روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در حجتها 
صار تمام نمود فرمود که: سوگند می دهم شما را بخدا که آيا می دانید در وقتی که بر مهاجران و ان

نْصارِ 
َ
لُونَ مِنَ اَلْمُهاجِرِينَ وَ اَلْْ وَّ

َ
 (6)که نازل شد وَ اَلسّابِقُونَ اَلْْ
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بُونَ پرسیدند از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از  وَ اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ اَلْمُقَرَّ
تفسیر اين دو آيه، حضرت فرمود که: خدا فرستاده است در شأن پیغمبران و اوصیاء ايشان پس من 

اوصیاء است که علی بن ابی طالب باشد؟  بهترين پیغمبران خدا و رسولان اويم، و وصیّ من بهترين
 .(1)همه گفتند: بلی شنیديم 

و شیخ طبرسی در مجمع البیان از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که: سابقان، چهار 
پسر آدم که کشته شد؛ و سابق امّت موسی و او مؤمن آل فرعون است؛ و سابق امّت عیسی و کسند: 

او حبیب نجار است؛ و سابق امّت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و او علی بن ابی طالب است 
(2). 

رده است که: حضرت امام محمد باقر علیه السّلام به جماعتی از شیعه خطاب و کلینی روايت ک
نمود که: شما شیعیان خدائید و شما ياوران خدائید و شمائید سابقون اوّلون و سابقون آخرون و 
سابقون در دنیا و سابقون در آخرت بسوی بهشت، ما ضامن شده ايم از برای شما بهشت را به ضامنی 

 .(3)ا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خدا و رسول خد

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اصحاب میمنه مؤمنانند که گناهان کرده اند و ايشان را در 
 .(4)دارند، و سابقون آنهايند که سبقت می نمايند بسوی بهشت بی حساب  موقف حساب بازمی

و کلینی از اصبغ بن نباته روايت نموده است که: مردی آمد به خدمت حضرت امیر علیه السّلام و 
گويند بنده زنا نمی کند در حالتی که مؤمن باشد و دزدی عرض نمود: يا امیر المؤمنین! جماعتی می 

نمی کند و شراب و ربا نمی خورد و خون حرام نمی ريزد در حالتی که مؤمن باشد، و اين سخن 
سنگین است بر من و سینه ام تنگی می کند که بگويم اين بنده نماز را مثل من می خواند و مردم را 



و دختر به من می دهد و من دختر به او می دهم و او میراث از دعوت به اسلام مثل من می کند و ا
 من می برد و من از او، از برای گناه اندکی که کند از ايمان بدر می رود.
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از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و حضرت فرمود که: راست است آنچه گفتی و من شنیدم 
سلّم که چنین می گفت و دلیل بر اين کتاب خدا است، حق تعالی مردم را بر سه طبقه خلق نموده و 
سه منزلت برای ايشان قرار داده است در قرآن: اصحاب میمنه و اصحاب مشئمه و سابقون؛ پس 

ان، بعضی مرسل و بعضی غیر مرسل، و در آنچه ذکر کرده است از امر سابقین پس ايشانند پیغمبر
ايشان پنج روح قرار داده است: روح القدس، و روح الايمان، و روح القوّة، و روح الشهوة، و روح 

 البدن.

پس به روح القدس مبعوث گرديدند پیغمبران، بعضی مرسل و بعضی غیر مرسل، و به اين روح 
 چیزها را می دانند.

 و به روح ايمان عبادت می کنند خدا را و شريك نمی گردانند به او چیزی را.

 و به روح قوّت جهاد می کنند با دشمن خود و تحصیل معاش خود می کنند.

 و به روح شهوت طعام لذيذ میل می نمايند و به حلال از زنهای جوان نکاح می کنند.



 و به روح بدن راه می روند.

ه اند يعنی معصومند، و اگر به ندرت ترك اولی و مکروهی بکنند خدا عفو پس اين جماعت آمرزيد
لْنا  سُلُ فَضَّ می کند و اثرش با ايشان نمی ماند؛ پس حضرت فرمود که: خدا می فرمايد تِلْكَ اَلرُّ

مَ اَللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَیْنا عِی دْناهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّ ناتِ وَ أَيَّ سَی اِبْنَ مَرْيَمَ اَلْبَیِّ
اين پیغمبران را فزونی و زيادتی داديم بعضی از ايشان بر بعضی به فضايل، »يعنی: (1)بِرُوحِ اَلْقُدُسِ 

ضرت موسی علیه السّلام و محمد صلّی اللّه از پیغمبران کسی بود که خدا با او سخن گفت چون ح
که محمد صلّی اللّه علیه و آله و -علیه و آله و سلّم، و بلند کرد بعضی از ايشان را پايه های بسیار

« و داديم عیسی پسر مريم را معجزه های واضح و قوّت داديم او را به روح مقدس پاکیزه-سلّم است
دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ، و در باب جمیع پیغمبران فرمود وَ   يعنی:(2)أَيَّ

 يعنی برگزيدۀ اوست يا از عطاهای اوست،« و تقويت کرد ايشان را به روحی که از اوست»
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 حضرت فرمود: يعنی گرامی داشت ايشان را به آن روح پس زيادتی داد ايشان را بغیر ايشان.

پس ذکر کرد اصحاب میمنه را و ايشان مؤمنانند چنانچه سزاوار ايمان است، و در ايشان چهار روح 
را کامل قرار داده: روح ايمان، روح قوّت، روح شهوت، روح بدن؛ پس پیوسته بنده اين چهار روح 

 می گرداند تا آنکه حالتی بر او وارد شود.

 پس آن مرد گفت: يا امیر المؤمنین! آن حالت کدام است؟



حضرت فرمود: امّا اول آنها پس چنان است که حق تعالی فرموده وَ مِنْکُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ اَلْعُمُرِ 
که عمر -و بعضی از شما برمی گردد به خسیس ترين عمرها»يعنی: (1)لِکَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً 

، حضرت فرمود: پس اين مرد کم می « تا آنکه نداند بعد از دانستن، هیچ چیزی را-خرافت باشد
را وارد کرده است بسوی خرافت،  شود از او جمیع ارواح و از دين خدا بدر نمی رود زيرا که خدا او

پس او نمی داند وقت نماز را و نمی تواند در شب و روز از برای نماز برخیزد و در صف جماعت با 
مردم بايستد، پس اين نقصانی است از روح ايمان و هیچ ضرر به او نمی رساند، و بعضی از ايشان 

شمنان جهاد کند و قدرت بر طلب معاش هستند که کم می شود از او روح قوّت پس نمی تواند با د
ندارد، و بعضی کم می شود از او روح شهوت به حیثیتی که اگر خوش روترين دختران آدم بر او 
بگذرد میل نمی کند بسوی او و برنمی خیزد و روح البدن در او می ماند و راه می رود و حرکت می 

ست زيرا که خدا اين را نسبت به او نموده؛ کند تا ملك موت بسوی او بیايد، و اين مرد حالش خوب ا
و گاه هست حالتی چند او را عارض می شود در ايام توانائی و جوانی او پس قصد گناه می کند پس 
روح قوّت او را شجاع می گرداند و روح شهوت از برای او زينت می دهد و روح بدن او را می کشد 

ود، پس چون دست بر حرام گذاشت روح ايمان از او تا او را به گناه می افکند و مرتکب زنا می ش
مفارقت می کند و برنمی گردد بسوی او تا توبه کند، پس اگر توبه کند خدا توبه اش را قبول می کند، 

 و اگر توبه نکند و باز عود کند به آن گناه خدا او را
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 داخل آتش جهنم می کند.

ذِينَ آتَیْناهُمُ اَلْکِتابَ يَعْرِفُونَهُ کَما  و امّا اصحاب مشئمه پس يهودند و نصاری، خدا می فرمايد که اَلَّ
فرمود که: يعنی می شناسند محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را و ولايت او و (1)يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ 



اهل بیت او را در تورات و انجیل چنانکه می شناسند فرزندان خود را در خانه های خود؛ وَ إِنَّ فَرِيقاً 
و بدرستی که جماعتی از ايشان می پوشانند حق را و »يعنی: (2)مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ اَلْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ 

كَ « حال آنکه می دانند که تو رسولی « حق از جانب پروردگار توست»فرمود که: (3)؛ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّ
، پس چون « پس مباش تو البته از جملۀ شك کنندگان»(4)بسوی ايشان؛ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

ايشان روح آنچه را می دانستند دانسته انکار کردند خدا ايشان را به اين مبتلا کرد، پس سلب کرد از 
ايمان را و ساکن گردانید در بدن ايشان سه روح را: روح قوّت، و روح شهوت؛ و روح بدن را، پس 

نْعامِ 
َ
ستند آنها نی»يعنی: (5)اضافه کرد و نسبت داد ايشان را به چهار پايان، پس فرمود إِنْ هُمْ إِلّا کَالْْ

زيرا که چهار پا بار برمی دارد به روح قوّت، و علف می خورد به روح شهوت، « مگر مانند چهار پايان
 و راه می رود به روح بدن.

 .(6)پس آن سائل گفت: زنده گردانیدی دل مرا به اذن و توفیق خدا ای امیر المؤمنین 

و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه وَ أَمّا إِنْ کانَ مِنْ أَصْحابِ 
پس سلام بر تو باد ای « پس اگر بوده باشد آن میّت از اصحاب يمین»تا آخر، يعنی: (7)اَلْیَمِینِ 

 صاحب الیمین از جانب اصحاب الیمین که برادران تواند سلام می کنند بر
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یمین شیعه ؛ و حضرت در اين حديث فرمود که: اصحاب ال(1)تو، چنانچه اکثر مفسران گفته اند 
اند، حق تعالی به پیغمبرش می گويد: پس سلام مر تو را باد از اصحاب يمین يعنی تو سالمی از 

 .(2)ايشان که فرزندان تو را نمی کشند 

 .(3)مايند  و در روايت ديگر فرمود که: ايشان شیعیان و دوستان

و در کتاب تأويل الآيات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ]خدای عز و جل می 
متوجه نشد بسوی من احدی از خلق من که محبوبتر باشد بسوی من از دعاکننده که (4)فرمايد:[ 

بخواند مرا و سؤال کند بحقّ محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت او، بدرستی که کلماتی 
نت اللّهمّ ا»که آدم علیه السّلام اخذ کرد از پروردگارش و به آن توبه اش مقبول شد اين بود که گفت: 

ولیّي في نعمتي و القادر علی طلبتي و قد تعلم حاجتي فاسئلك بحقّ محمّد و آل محمّد الّا رحمتني 
خداوندا! توئی صاحب اختیار من در نعمت من، و توئی قادر بر طلب و »يعنی: « و غفرت زلّتي

محمد و سؤالی که از تو می کنم، و بتحقیق که می دانی حاجت مرا، پس سؤال می کنم از تو بحقّ 
 « .آل محمد که البته مرا رحم کنی و بیامرزی لغزش مرا

پس حضرت عزت وحی کرد بسوی او که: ای آدم! من ولیّ نعمت توام و قادرم بر دادن مطلوب تو و 
 بتحقیق می دانم حاجت تو را، پس بگو چرا سؤال کردی از من بحقّ اين جماعت؟

ح را سر بلند کردم بسوی عرش تو ناگاه ديدم که آدم گفت: ای پروردگار من! چون دمیدی در من رو
پس دانستم که محمد صلّی اللّه علیه و آله و « لا اله الّا اللّه محمد رسول اللّه»بر دور آن نوشته بود 

سلّم گرامی ترين خلق است نزد تو، پس نامها را بر من عرض کردی، پس از جملۀ آنها که بر من 
علیهم السّلام و شیعیان ايشان بودند پس دانستم که ايشان گذشتند از اصحاب يمین آل محمد 

 نزديکترين خلقند بسوی تو.
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 .(1)حق تعالی فرمود که: راست گفتی ای آدم 

و ايضا روايت کرده است از آن حضرت که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود به حضرت 
که خدا حجت گرفت به تو در ابتدای آفرينش در وقتی که ايشان را  امیر علیه السّلام که: توئی

بازداشت نزد خود و ايشان شبحی چند بودند پس به ايشان فرمود که: آيا من پروردگار شما نبودم؟ 
گفتند: بلی، فرمود که: آيا محمد رسول من نیست؟ گفتند: بلی، فرمود که: آيا علی امیر مؤمنان و 

پس همۀ خلق ابا کردند و تکبر ورزيده طغیان کردند از ولايت تو مگر نفر پادشاه ايشان نیست؟ 
 .(2)قلیلی و ايشان در نهايت قلّت و کمی اند و ايشانند اصحاب يمین 

روايت کرده است که: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدند از تفسیر قول خدا فَأَمّا إِنْ کانَ  و ايضا
بِینَ  ، فرمود که: مقرّبان آنهايند که نزد امام قربی و منزلتی دارند؛ پس پرسیدند از (3)مِنَ اَلْمُقَرَّ

ب الیمین، فرمود که: هر که اقرار به امامت ائمۀ حق دارد داخل اصحاب الیمین است؛ اصحا
ینَ  بِینَ اَلضّالِّ اگر باشد میّت از تکذيب کنندگان »يعنی: (4)پرسیدند از تفسیر وَ أَمّا إِنْ کانَ مِنَ اَلْمُکَذِّ

پس از برای اوست نزلی و پیشکشی از حمیم گرم جهنم و در آوردن در آتش « بران و از گمراهانپیغم
 .(5)سوزان، حضرت فرمود که: ايشان جماعتی اند که تکذيب امام کنند 



و کلینی روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر قول خدا ما 
ینَ  و يعنی: اصحاب الیمین سؤال می کنند از مجرمان (6)سَلَکَکُمْ فِي سَقَرَ. قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ اَلْمُصَلِّ

 چه چیز درآورد شما را در جهنم؟ ايشان جواب گويند: نبوديم از»کافران که 
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 نا بر مشهور يعنی از نمازگزارندگان، و در اين روايت حضرت فرمود که:ب« مصلّیان

؛ و در گرو تاختن (1)است « سابق»در اين آيه به معنی نمازگزارنده نیست بلکه در برابر « مصلّی»
می نامند، « سابق»ب می باشند که هر يك نامی دارند، آن که پیش از همه است آن را اسبان، ده اس

است که سرش محاذی دو استخوان جانب راست « مصلّی»نیز می گويند، و بعد از آن « مجلّی»و 
است؛ پس سابقون، ائمه علیه السّلام اند که بر همۀ امّت پیشی گرفته اند در « سابق»و چپ دم 

ل؛ و مصلّی، شیعۀ ايشان است که می خواهد خود را به ايشان ملحق نمايد و متابعت عقايد و اعما
ايشان می نمايد امّا در درجه از ايشان پست تر است، و اين معنی انسب است به سیاق آيه، زيرا که 
 مخالفت در اصول دين انسب است به احوال مجرمان و مشرکان از مخالفت در فروع که نماز باشد.



، آن نیز در حديث وارد « طعام نمی داديم درويش را»يعنی (2)ین وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ اَلْمِسْکِینَ و همچن
، پس آن را نیز به اصول دين می (3)شده است که مراد دادن خمس است به آل محمد علیهم السّلام 

 توان برگردانید.

و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود در تفسیر آيۀ کُلُّ نَفْسٍ بِما 
هر نفسی به آنچه کرده است از اقوال و اعمال مرهون »يعنی: (4)کَسَبَتْ رَهِینَةٌ. إِلّا أَصْحابَ اَلْیَمِینِ 

، حضرت فرمود که: اصحاب يمین شیعیان ما اهل بیتند؛ و فرمود در « است، مگر اصحاب الیمین
است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و (5)تفسیر تتمۀ آيه فِي جَنّاتٍ يَتَساءَلُونَ. عَنِ اَلْمُجْرِمِینَ 

آله و سلّم به حضرت امیر علیه السّلام فرمود: يا علی! مجرمان آنهايند که انکار ولايت و امامت تو 
ا به جهنم درآورد؟ گويند: نبوديم از کرده اند؛ و فرمود که: چون از ايشان بپرسند که چه چیز شما ر

 نمازگزارندگان و طعام نمی داديم به درويشان و شروع
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می کرديم در باطل با شروع کنندگان، چون اينها را گويند به ايشان، اصحاب يمین به ايشان گويند 
که: اينها باعث دخول جهنم و خلود در آن نمی شود، ديگر بگوئید که چه می کرديد؟ ايشان گويند: 

ينِ. حَتّی أَتانَا اَلْیَقِینُ  بُ بِیَوْمِ اَلدِّ و بوديم که تکذيب می کرديم به روز جزا تا آمد »يعنی (1)وَ کُنّا نُکَذِّ
، حضرت فرمود که: چون اين را گويند، اصحاب يمین به ايشان گويند که: اين « ما را مرگ متیقّن



لدين روز میثاق است که پیمان ولايت تو است که شما را به جهنم آورده ای اشقیا؛ و فرمود که: يوم ا
 .(2)را از ايشان گرفتند و ايشان تکذيب کردند و باور نداشتند و طغیان و تکبر نمودند 

ده است در تفسیر آيۀ کريمۀ و علی بن ابراهیم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت نمو
ینٍ  چنین نیست که شما گمان می کنید که قیامت نخواهد »يعنی: (3)کَلّا إِنَّ کِتابَ اَلفُجّارِ لَفِي سِجِّ

شان نوشته شده است که يا در نامۀ اي« بود، بدرستی که نامۀ اعمال فجور کنندگان در سجّین است
روح ايشان در آنجا است و آن در هفتم طبقۀ زمین است يا چاهی است در جهنم، يا آنکه سجّین 
نامۀ عمل ايشان است؛ حضرت فرمود که: مراد از فجّار که در اين آيه مذکور شده ابو بکر و عمر و 

يْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّ  ينِ اتباع ايشان است؛ بعد از اين فرموده وَ بُونَ بِیَوْمِ اَلدِّ ذِينَ يُکَذِّ يعنی: (4)بِینَ. اَلَّ
، حضرت « وای در آن روز بر تکذيب کنندگان که تکذيب می کنند و دروغ می پندارند روز جزا را»

بُ بِهِ إِلّا کُلُّ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ. إِذا تُتْلی عَلَیْهِ آياتُنا قالَ أَساطِیرُ فرمود که: ايشان ابو بکر و عمرند؛ وَ ما يُ  کَذِّ
لِینَ  وَّ

َ
و تکذيب نمی کند به روز جزا مگر هر تجاوزکننده از حد و گناهکار، هرگاه »يعنی: (5)اَلْْ

هُمْ « خوانده می شود بر او آيات ما می گويد: اين افسانه های پیشینیان است ؛ تا آنجا که فرمود ثُمَّ إِنَّ
 ،« بدرستی که ايشان افروزندۀ آتش جهنمند»يعنی: (6)لَصالُوا اَلْجَحِیمِ 
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حضرت فرمود که: اين آيات همه در شأن ابو بکر و عمر است که ايشان تکذيب حضرت رسول 
بُونَ  ، (1)صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می کردند؛ و بعد از اين فرموده است عَیْناً يَشْرَبُ بِهَا اَلْمُقَرَّ

رمود که: مقرّبون حضرت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین و فاطمه حضرت ف
 .(2)و حسن و حسین علیهم السّلام اند 

و ايضا به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: خدا خلق کرد ما را از بلندترين مراتب 
علّیّین و خلق کرد دلهای شیعیان ما را از آنچه بدنهای ما را از آن خلق کرد، پس دلهای ايشان میل 

لق شده است از آنچه دلهای ما از آن خلق شده، پس اين آيۀ کريمه را می کند بسوی ما زيرا که خ
ونَ. کِتابٌ مَرْقُومٌ. يَشْهَدُهُ اَ  یُّ ینَ. وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّ یِّ بْرارِ لَفِي عِلِّ

َ
بُونَ تلاوت فرمود کَلّا إِنَّ کِتابَ اَلْْ لْمُقَرَّ

نه چنین است، بدرستی که نامه های اعمال ابرار و نیکوکاران در علّیّین است، و چه خبر »يعنی: (3)
داده است تو را که چه چیز است علّیّون؟ نامه ای است نوشته شده و واضح که حاضرند نزد آن نامه 

يا آنکه علّیّون نام محل آن « نو حفظ می کنند آن را يا در روز قیامت گواهی می دهند بر آن مقرّبا
 کتاب است که آسمان هفتم باشد يا سدرة المنتهی يا بهشت؛ پس فرمود يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتُومٍ.

می آشامانند به ايشان از شراب خالص مهر کرده ای که مهر به آن به مشك »يعنی:  (4)خِتامُهُ مِسْكٌ 
حضرت فرمود که: آبی است که هرگاه بیاشامد آن را مؤمن بوی مشك از آن می آيد؛ وَ فِي ذلِكَ « زده

، حضرت فرمود: يعنی « در اين بايد رغبت کنند رغبت کنندگان»يعنی: (5)فَلْیَتَنافَسِ اَلْمُتَنافِسُونَ 
يعنی: (6)در اينکه ذکر کرديم ثوابی هست که طلب می نمايند آن را مؤمنان؛ وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِیمٍ 

 ند، از چشمۀ تسنیمآنچه با آن ممزوج می گردان»
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بهترين شرابهای اهل بهشت است و آن را برای آن تسنیم می « تسنیم»، حضرت فرمود که: « است
بُونَ  ، حضرت فرمود (1)نامند که از مکان بلندی می ريزد در خانه های ايشان؛ عَیْناً يَشْرَبُ بِهَا اَلْمُقَرَّ

که: يعنی تسنیم چشمه ای است که مقرّبان خالص آن را می آشامند و ممزوج به چیز ديگر نمی 
گردانند، و مقرّبان، آل محمد علیهم السّلام اند، خدا می فرمايد وَ اَلسّابِقُونَ اَلسّابِقُونَ. أُولئِكَ 

بُ  يعنی: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خديجۀ کبری و علی بن ابی طالب (2)ونَ اَلْمُقَرَّ
يَّ  تَهُمْ علیه السّلام و امامان از ذرّيّۀ ايشان نیز ملحقند به ايشان، خدای تعالی می فرمايد أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّ

، و مقرّبان از تسنیم می نوشند بحت و صرف « ملحق گردانیديم به ايشان ذرّيّات ايشان را»يعنی: (3)
 .(4)آن را و ساير مؤمنان ممزوج آن را می آشامند 

پس علی بن ابراهیم گفته که: پس از اين جهت وصف کرد خدا مجرمانی را که استهزا می کنند به 
ذِينَ أَجْرَمُوا کانُوا مِ  نَ مؤمنان و می خندند به ايشان و چشمك می زنند به ايشان، پس فرمود که: إِنَّ اَلَّ

ذِينَ آمَنُوا يَضْحَکُونَ  آنها که مجرم شدند و شرك آورده بودند، بر آنها که ايمان آوردند »يعنی (5)اَلَّ
وا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ « می خنديدند و چون مؤمنان می گذشتند به ايشان به چشم اشاره ها »(6)، وَ إِذا مَرُّ

و چون بازمی گرديدند بسوی اهل خود »(7)، وَ إِذَا اِنْقَلَبُوا إِلی أَهْلِهِمُ اِنْقَلَبُوا فَکِهِینَ « می کردند
ونَ « زمی گرديدند تنعّم کنندگان به مذمّت ايشانبا و چون می »(8)، وَ إِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّ

 ديدند مؤمنان را
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حق تعالی می فرمايد که: (1)، وَ ما أُرْسِلُوا عَلَیْهِمْ حافِظِینَ « می گفتند: اين جماعت گمراهانند
ذِينَ آمَنُوا مِنَ اَلْکُفّارِ « فرستاده نشدند ايشان بر مؤمنان حفظ کنندگان اعمال ايشان» ، فَالْیَوْمَ اَلَّ

، عَلَی « آنان که ايمان آوردند به حال کافران می خندند-که قیامت باشد-پس امروز»(2)يَضْحَکُونَ 
رائِكِ يَنْظُرُونَ 

َ
به احوال اهل جهنم، هَلْ « در حالتی که بر تختها تکیه زده اند و نظر می کنند»(3)اَلْْ

بَ اَلْکُ  آيا جزا دادم کافران را به آنچه کرده بودند »، حضرت فرمود که: يعنی (4)فّارُ ما کانُوا يَفْعَلُونَ ثُوِّ
 .(5)« ايشان

ذِينَ أَجْرَمُوا ابو بکر و عمر و اتباع ايشانند که می خنديدند و به چشم و به روايت ديگر فر مود که: اَلَّ
 .(6)اشاره می کردند به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اتباع آن حضرت 

ذِينَ آمَنُوا يَضْحَکُونَ در شأن علی بن ابی طالب  و در مجمع البیان روايت کرده است که: کانُوا مِنَ اَلَّ
علیه السّلام نازل شده، و سببش آن بود که روزی در میان جمعی از مسلمانان بود و آمدند به خدمت 
 رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس استهزاء کردند به ايشان منافقان و خنديدند و اشاره ها به
چشم به يکديگر کردند پس برگشتند بسوی اصحاب خود و گفتند: ديديم امروز اصلع را )يعنی امیر 



المؤمنین که موی پیش سر کم داشت( ، پس خنديديم بر او؛ در آن وقت اين آيه نازل شد. اين را از 
 .(7)مقاتل و کلینی روايت کرده 

ذِينَ أَجْرَمُوا منافقان  و ابو القاسم حسکانی در شواهد التنزيل روايت نموده است از ابن عباس که: اَلَّ
ذِينَ آمَنُوا علی بن ابی طالب علیه السّلام است   .(8)قريشند، و اَلَّ

 ابن شهر آشوب روايت کرده است که حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام فرمود که: هر چه
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بْرارَ 
َ
 واقع شده پس بخدا سوگند که اراده نکرده است مگر علی بن ابی طالب و در کتاب خدا إِنَّ اَلْْ

فاطمه و من و حسین علیهم السّلام را، زيرا که ما نیکوکارانیم با پدران و مادران خود و دلهای ما بلند 
شده به طاعتها و نیکیها و بیزار شده از دنیا و محبت آن و اطاعت کرده ايم خدا را در جمیع فرايض 

 .(1)و ايمان کامل آورده ايم به يگانگی او و تصديق تمام کرده ايم رسول او را  او



آنهايند که فجور کرده اند در حقّ ائمه « فجّار»و از حضرت کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: 
 .(2)دوان و طغیان کرده اند در حقّ ايشان علیهم السّلام و ع

« سجّین»و در مجمع البیان از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: 
چاهی است در جهنم که سرش « فلق»در جهنم که سرش گشوده است؛ و پست تر چاهی است 

 .(3)پوشیده است 

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است: امّا مؤمنون پس بالا می برند اعمال ايشان و ارواح 
گشوده می شود برای ايشان درهای آسمان؛ و امّا کافر پس عمل و روح ايشان را بسوی آسمان پس 

 او را بالا می برند تا آنکه به آسمان می رسد پس منادی ندا می کند که:

 .(4)ببريد آن را بسوی سجّین و آن واديی است در حضرموت که آن را برهوت می گويند 

و علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: سجّین، زمین هفتم است؛ و 
 .(5)علّیّون؛ آسمان هفتم است 

ور می شوند نزد صخرۀ بیت و از حضرت امام حسن علیه السّلام روايت کرده است که: مردم محش
المقدس پس اهل بهشت از جانب راست صخره محشور می گردند و جهنم را از جانب چپ صخره 

 .(6)در منتهای زمین هفتم قرار می دهند، و فلق و سجین در آنجا است 
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و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ملك عمل بنده را بالا می برد شاد و خرم، و چون حسناتش را بالا 

 .(1)برد حق تعالی فرمايد: ببريد عملش را بسوی سجّین که غرض او از اين عمل، غیر من بود 

بْرارَ لَفِي 
َ
و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی إِنَّ اَلْْ

بدرستی که ابرار و نیکوکاران در نعیم بهشتند و فجّار و »يعنی: (2)نَعِیمٍ. وَ إِنَّ اَلْفُجّارَ لَفِي جَحِیمٍ 
 .(3)، حضرت فرمود که: ابرار، مائیم؛ و فجّار، دشمنان مايند « کافران در آتش افروختۀ جهنمند

ونَ. کِتابٌ مَرْقُومٌ و اي یُّ تا آخر آيه، يعنی مرقوم (4)ضا روايت کرده است در تفسیر وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّ
 .(5)است به خیر که محبت محمد و آل محمد علیهم السّلام است 

ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ  و ايضا روايت کرده است از ابن عباس در تفسیر آيۀ کريمۀ أَمْ نَجْعَلُ اَلَّ
قِینَ کَالْفُجّارِ  رْضِ أَمْ نَجْعَلُ اَلْمُتَّ

َ
آيا می گردانیم آنان را که ايمان آورده »يعنی: (6)کَالْمُفْسِدِينَ فِي اَلْْ

« اند و کرده اند اعمال شايسته مانند افساد کنندگان در زمین يا می گردانیم پرهیزکاران را مانند بدکاران
. 

ابن عباس گفت که: آنها که ايمان آورده اند و اعمال صالحه کرده اند، علی علیه السّلام و حمزه و 
عبیده است؛ و افساد کنندگان در زمین، عتبه و شیبه و ولیدند که بدست آنها کشته شدند؛ و 

 .(7)پرهیزکاران، علی علیه السّلام و اصحاب اويند؛ و فجّار، معاويه و اصحاب او 
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 فصل چهاردهم: در بیان اخباری که در باب تأویل صراط و سبیل و اشباه اینها

 به ائمۀ هدی علیهم السّلام وارد شده است

فسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام و معاني الاخبار مذکور است که: حضرت فرمود در ت
راطَ اَلْمُسْتَقِیمَ  يعنی: دائم گردان از برای ما توفیق خود را که (1)در تفسیر قول حق تعالی اِهْدِنَا اَلصِّ

عت تو کرديم در ايّام گذشتۀ خود تا اطاعت کنیم تو را در آيندۀ عمرهای خود، و صراط به آن اطا
مستقیم يعنی راه راست و آن دو صراط است: يکی صراط دنیا است و ديگری صراط در آخرت؛ امّا 
صراط مستقیم دنیا آن است که از غلو پست تر باشد و از تقصیر بلندتر باشد و راست باشد و میل 

یزی از باطل نداشته باشد، و صراط ديگر راه مؤمنان است بسوی بهشت در آخرت که راست بسوی چ
 است و میل نمی کند از بهشت بسوی جهنم و نه غیر جهنم.

حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: يعنی ارشاد کن ما را بسوی راه راست و بسوی ملازمت راهی 
ساند به دين تو و مانع است از آنکه متابعت که می رساند اين کس را بسوی محبت تو و می ر

 .(2)خواهشهای نفس خود بکنیم يا عمل کنیم به رأيهای خود و هلاك شويم 

ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ  فرمودند که: يعنی بگوئید: هدايت کن ما را به راه آن جماعتی که  (3)صِراطَ اَلَّ
 انعام کرده ای بر ايشان به توفیق دادن از برای دين خود و طاعت خود،
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ذِينَ أَنْعَمَ  سُولَ فَأُولئِكَ مَعَ اَلَّ و ايشان آن جماعتند که خدا در شأن ايشان فرموده وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ
هَداءِ وَ اَلصّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً اَ  يقِینَ وَ اَلشُّ دِّ ینَ وَ اَلصِّ بِیِّ هر که »يعنی: (1)للّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ

کرده است بر ايشان از پیغمبران  اطاعت کند خدا و رسول را پس اين جماعت با آنهايند که خدا انعام
 .(2)« و بسیار تصديق کنندگان ايشان و شهیدان و صالحان

و حضرت امیر علیه السّلام روايت فرموده است که: نیستند اين جماعت که خدا انعام کرده است بر 
ايشان به مال و صحت بدن اگر چه اينها نیز نعمتهای ظاهرۀ خدا است، مگر نمی بینید که اين 
 جماعت اين نعمتهای ظاهره را می دارند بعضی کافر می باشند و بعضی فاسق، و خدا شما را امر
نمی کند که شما دعا کنید تا خدا شما را به راه ايشان ارشاد نمايد بلکه امر نموده است شما را که دعا 
کنید تا شما را ارشاد نمايد به راه آن جماعتی که خدا انعام کرده است بر ايشان به ايمان به خدا و 

بین او را و اصحاب نیکان تصديق رسولان خدا و ولايت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل طی
و برگزيدگان او، و به تقیۀ نیکوئی که سالم مانند به آن از شرّ بندگان خدا و زيادتی در گناهان دشمنان 
خدا و کفر ايشان به اينکه با ايشان مدارا کنید و ايشان را تحريص به آزار خود و آزار مؤمنان ديگر 

زيرا که هیچ بنده و کنیزی از بندگان و کنیزان خدا نکنید، و بشناسید حقوق برادران مؤمن خود را 
نیست که دوستی با محمد و آل محمد بکند و دشمنی با دشمنان آنان بکند مگر آنکه از عذاب خدا 
قلعۀ منیعی و سپر حصینی اخذ کرده است، و هر بنده و کنیزی که مدارا کند با بندگان خدا به بهترين 

در باطلی و بیرون نرود به سبب آن از حقّی البته حق تعالی هر  مداراها که داخل نشود به سبب آن
نفس او را ثواب تسبیحی دهد و عملش را قبول کند و عطا کند او را به صبری که بر کتمان اسرار ما 



کرده و خشمی که فرو برده به سبب آنچه از دشمنان ما شنیده ثواب کسی که در راه خدا به خون خود 
ی که حقوق برادران مؤمن خود را به قدر طاقت خود ادا کند و عطا نمايد به ايشان بغلطد، و هر بنده ا

آن قدر که او را ممکن باشد و راضی شود از آنها به آنکه عفو کند از بديهای ايشان و لغزشی که از 
 ايشان صادر شود در جزای آنها مبالغه نکند و بیامرزد
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بديهای ايشان را، خداوند عالم در روز قیامت به او گويد که: ای بندۀ من! ادا کردی حقوق برادران 
تر و مؤمن خود را و بر ايشان تنگ نگرفتی در حقوقی که به آنها داشتی و من بخشنده تر و کريم

سزاوارترم به آنچه تو کرده ای از مسامحه و کرم، پس من امروز به تو عطا می کنم آنچه تو را وعده 
داده بودم و زياده بر آن عطا می کنم از فضل واسع خود و بر تو تنگ نمی گیرم در تقصیراتی که کرده 

قرار خواهد داد او را  ای در بعضی از حقوق من. پس خدا ملحق می گرداند او را به محمد و آل او و
 .(1)در میان نیکان شیعیان ايشان 

و در معاني الاخبار به سند معتبر روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند 
 راط، فرمود: آن طريق بسوی معرفت خداست، و صراط دو صراط است:از ص

صراط دنیا و صراط آخرت؛ امّا صراط دنیا، پس آن امام است که اطاعت او واجب است، کسی که 
او را بشناسد در دنیا و پیروی کند هدايت او را می گذرد بر صراطی که آن جسر جهنم است در 
آخرت، و هر که نشناسد او را در دنیا می لغزد قدم او از صراط در آخرت و می افتد در آتش جهنم 

(2). 



راطَ  و ايضا به سند حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اِهْدِنَا اَلصِّ
 ، فرمود که:« هدايت کن ما را به راه راست»اَلْمُسْتَقِیمَ ترجمه اش آن است که: 

مؤمنین علیه السّلام است و شناختن او، و دلیل بر اين، آن است که حق تعالی صراط مستقیم، امیر ال
هُ فِي أُمِّ اَلْکِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَکِیمٌ  يعنی امیر المؤمنین علیه السّلام در امّ الکتاب (3)می فرمايد وَ إِنَّ

راطَ اَلْمُسْتَقِیمَ که سور ؛ و صراط مستقیم، علی علیه (4)ۀ حمد است مذکور است در آيۀ اِهْدِنَا اَلصِّ
فته اند و امّ السّلام است که عالم است به حکم و معارف ربانی، و مفسران ضمیر را راجع به قرآن گر

 ، يعنی قرآن در لوح محفوظ که(5)الکتاب را به لوح محفوظ تفسیر نموده اند 
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نزد ماست بلند مرتبه و محکم است، يا ظاهر کنندۀ حکمت است، و بنا به آنچه ما سابقا تحقیق 
 م کتاب ناطق است می توان با ظاهر آيه نیز منطبق ساخت.کرديم که علی علیه السّلا

و ايضا به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت نموده است که: میان خدا و 
حجت او که امام زمان است حجابی و پرده ای نیست، مائیم درهای علم الهی و مائیم صراط مستقیم 

ان کنندۀ وحی خدا و مائیم ارکان توحید خدا و مائیم محلّ رازهای خدا و مائیم صندوق علم خدا و بی
(1). 



ذِينَ أَنْعَمْتَ  و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر صِراطَ اَلَّ
فرمود که: مراد محمد صلّی اللّه علیه و « آن جماعتی که انعام کرده ای بر ايشان راه»عَلَیْهِمْ يعنی: 

 .(2)آله و سلّم است و ذرّيّۀ او 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که فرمود: مائیم 
بخدا سوگند آنها که خدا امر کرده است به اطاعت ايشان، هر که خواهد از اين راه برود و هر که 

آن سبیل و  خواهد از آن راه، و بخدا سوگند که چاره ای نمی يابند از بازگشت بسوی ما، مائیم و اللّه
 .(3)راهی که خدا امر کرده است شما را به متابعت آن، و مائیم و اللّه صراط مستقیم 

و ايضا روايت کرده است به سند کالصحیح از آن حضرت که: آخر سورۀ حمد را چنین خواندند: 
يعنی: « ستقیم صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالیناهدنا الصراط الم»

هدايت کن ما را به راه راست راه آنها که انعام کرده ای بر ايشان، نه راه آنها که غضب نموده ای بر 
يعنی مجموع -ايشان و نه راه گمراهان؛ حضرت فرمود: آنها که غضب کرده ای بر ايشان، ناصبیانند

و گمراهان يهودند و نصاری -مستضعفین يا آنها که عداوت اهل بیت علیهم السّلام دارندسنّیان غیر 
(4). 
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و ايضا به سند کالصحیح ديگر از آن حضرت روايت نموده است که: مغضوب علیهم ناصبیانند، و 
 .(1)ضالّین شك کنندگانند که امام را نمی شناسند 



و ابن شهر آشوب از تفسیر وکیع که از مفسران عامه است روايت کرده از ابن عباس در تفسیر اِهْدِنَا 
راطَ اَلْمُسْتَقِیمَ که: يعنی بگوئید ای گروه بندگان: ارشاد و هدايت کن ما را بسوی محبت پیغمبر  اَلصِّ

 .(2)و اهل بیت او علیهم السّلام 

 .(3)و از تفسیر ثعلبی روايت کرده است از ابی بريده که: صراط مستقیم، راه محمد و آل اوست 

 .(4)و در کشف الغمه از محدث حنبلی روايت کرده است از بريده مثل اين را 

بِعُوهُ وَ لا  و علی بن ابراهیم روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّ
قُونَ  کُمْ تَتَّ قَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّ بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا اَلسُّ بدرستی که اين راه من »يعنی: (5)تَتَّ

است راه راست پس متابعت کنید آن را و متابعت مکنید راههای مختلف را که آن راهها جدا کند شما 
 « .را از راه حق، اين اتّباع را وصیت کرد خدا شما را به آن شايد شما بپرهیزيد از گمراهی

ن آيه، امام است؛ و سبل که نهی از متابعت آنها در آيه مذکور حضرت فرمود که: صراط مستقیم در اي
قَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ يعنی: پراکنده شويد و اختلاف کنید در امام   .(6)شده، راه غیر امام است؛ فَتَفَرَّ

 ايت کرده است در تفسیر اين آيه که: مائیم سبیل خدا؛ هر کهو از حضرت باقر علیه السّلام رو
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 .1/221. تفسیر قمی  -6

 .(1)نخواهد، در آن راههای ديگر سبلی است که خدا نهی از متابعت آنها کرده است 

ذِينَ آمَنُوا إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  و ايضا روايت نموده است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِنَّ اَللّهَ لَهادِ اَلَّ
، فرمود « ايت کننده است آنها را که ايمان آورده اند بسوی راه راستبتحقیق که خدا هد»يعنی: (2)

 .(3)که: يعنی هدايت می کند بسوی امام يقین 

و در کتاب تأويل الآيات به سند کالصحیح از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تأويل 
بُلَ مراد  بِعُوا اَلسُّ وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً که مراد راه امامت است، پس متابعت کنید او را، وَ لا تَتَّ

 .(4)راههای ديگر است غیر راه امامت 

و از کتاب نهج الايمان روايت کرده است از ابو بريدۀ اسلمی که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم بعد از نزول اين آيه فرمود که: از خدا سؤال نمودم که اين آيه را در شأن علی قرار دهد و خدا 

 .(5)چنین کرد 

و در تفسیر فرات از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تأويل وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً 
اط خدا و که: مراد علی بن ابی طالب و امامان از فرزندان فاطمه علیهم السّلام است، ايشانند صر

 .(6)کسی که ايشان را بخواهد، به راههای ديگر نمی رود 

و ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی وَ لا 
بُلَ : مائیم راه خدا برا بِعُوا اَلسُّ ی کسی که اقتدا به ما کند و مائیم هدايت کنندگان بسوی بهشت و تَتَّ

 .(7)مائیم حلقه ها و عروه های اسلام 

ذِينَ جاهَدُوا فِینا  و ايضا از آن حضرت روايت کرده است در تفسیر آيۀ کريمۀ وَ اَلَّ
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هُمْ سُبُلَنا  و آنها که جهاد کردند در راه دين ما هرآينه بنمائیم به ايشان راههای خود »يعنی:  (1)لَنَهْدِيَنَّ
 .(2)نازل شده است  ، فرمود که: اين آيه در شأن آل محمد و شیعیان ايشان« را

بِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ  متابعت و »يعنی: (3)و ايضا از آن حضرت روايت نموده است در تفسیر وَ اِتَّ
 ، فرمود که:« پیروی کن راه آن کسی را که بازگشت می کند بسوی من

 .(4)يعنی پیروی کن راه محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام را 

كَ لَتَدْعُوهُمْ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ و علی بن ابراهیم روايت نمو ده است در تفسیر قول حق تعالی وَ إِنَّ
، فرمود که: يعنی بسوی « و بدرستی که تو هرآينه می خوانی ايشان را بسوی صراط مستقیم»(5)

 .(6)م ولايت امیر المؤمنین علیه السّلا

راطِ لَناکِبُونَ  ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِْرَةِ عَنِ اَلصِّ و ايضا روايت کرده است در تفسیر قول الهی وَ إِنَّ اَلَّ
، « و بدرستی که آنها که ايمان نمی آورند به آخرت، ايشان از راه راست عدول کنندگانند»عنی: ي(7)

 .(8)فرمود که: يعنی از امام عدول می کنند 



است که عدول کنندگان از و در مناقب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد آن 
 .(9)ولايت ما 

و محمد بن العباس به سندهای بسیار روايت کرده است که: مراد از صراط، ولايت اهل بیت علیهم 
 .(10)السّلام است 
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و ايضا در مناقب از ابن عباس روايت کرده است در تفسیر آيۀ کريمۀ مبارکۀ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ 
وِيِّ وَ مَنِ اِهْتَدی  راطِ اَلسَّ زود باشد که بدانید که کیست اصحاب راه راست و کیست »يعنی: (1)اَلصِّ

، حضرت فرمود که: اصحاب صراط سویّ و اللّه محمد است و اهل بیت او؛ و « راه يافته به حق
 .(2)هدايت يافته، اصحاب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اند 



و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام مروی است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
المؤمنین علیه السّلام در ظاهر فرمود: هر بنده ای از بندگان خدا و هر کنیزی از کنیزان خدا که با امیر 

بیعت کند و در باطن بیعت را بشکند و بر نفاق خود ثابت بماند، چون ملك موت برای قبض روح 
او بیايد متمثل شوند برای او شیطان و اعوان او، و متمثل گردد برای او آتشهای جهنم و اصناف 

ازلی که از برای او مقرر کرده بودند در عذابهای آن، و متمثل گردانند ايضا از برای او بهشتها و من
آنها، اگر وفا می کرد به بیعت خود و باقی می ماند بر ايمان خود در آن منازل ساکن می شد، پس 
ملك موت به او می گويد که: نظر کن بسوی آن بهشتها که قدر حسن و بهجت و سرور آن را نمی 

د اگر باقی می ماندی بر ولايت خود نسبت به برادر داند بغیر پروردگار عالمیان، از برای تو مهیّا بو
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بازگشت تو بسوی اين منزلها بود در روز قیامت، و لیکن 
بیعت را شکستی و مخالفت کردی پس اين آتشها و اصناف عذابهای آن و زبانه های آن و افعی های 

د کردۀ آن و درنده های نیشها آويختۀ آن و ساير اصناف عذابهای دهان گشادۀ آن و عقربهای دمها بلن
خَذْتُ مَعَ  آن، آنها همه از توست و بازگشت تو بسوی آنهاست، پس در اين وقت می گويد يا لَیْتَنِي اِتَّ

سُولِ سَبِیلًا  و کاش که قبول کرده بودم « ش که اخذ کرده بودم با رسول راهیای کا»يعنی: (3)اَلرَّ
آنچه مرا به آن امر کرده بود و بر خود لازم ساخته بودم از موالات علی علیه السّلام آنچه لازم کرده 

 .(4)بود 

 و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت اين آيه را
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سُولِ سَبِیلًا. خَذْتُ مَعَ اَلرَّ  تلاوت فرمود وَ يَوْمَ يَعَضُّ اَلظّالِمُ عَلی يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَیْتَنِي اِتَّ

خِذْ فُلاناً خَلِیلًا  يْلَتی لَیْتَنِي لَمْ أَتَّ بگزد ستمکار از روی پشیمانی بر دستهای روزی که »يعنی:  (1)يا وَ
خود و بگويد: ای کاش که فرا گرفته بودم با پیغمبر خدا راهی که فرموده بود، ای وای بر من کاش که 

، حضرت فرمود که: ابو بکر اين سخن را نسبت به عمر می « نمی گرفتم فلان را دوست و يار خود
 .(2)گويد 

و در حديث ديگر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: بخدا سوگند که حق تعالی 
يعنی بجای « لیتني لم اتخذ الثاني خلیلا»در قرآن کنايه به عنوان فلان نفرموده بلکه چنین است که: 

 .(3)است، و زود باشد که آن قرآن ظاهر شود و مردم به اين روش بخوانند  فلان، اسم عمر مذکور

و کلینی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام خطبه 
خواندند و در آن خطبه فرمودند که: اگر آن دو شقی ترين مردم پیراهن خلافت را از بر من کندند ای 

و خود پوشیدند و با من منازعه کردند در امری که در آن حقّی نداشتند و مرتکب آن شدند از روی 
يگر را لعن گمراهی و نادانی، پس بر بد جائی وارد شدند و بد عذابی از برای خود مهیّا کردند، يکد

خواهند کرد در خانه های خود و بیزاری خواهند جست هر يك از ايشان از ديگری، عمر به قرين 
 خود ابو بکر خواهد گفت وقتی که يکديگر را ملاقات کنند:

ای کاش که میان من و تو دوری میان »يعنی:  (4)يا لَیْتَ بَیْنِي وَ بَیْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ 
، پس جواب می گويد آن شقی تر در « مشرق و مغرب بود، پس بد همنشینی بودی تو از برای من

يا لیتني لم اتّخذك خلیلا لقد اضللتني عن الذّکر بعد اذ جاءني و کان الشّیطان »نهايت بد حالی: 
يعنی: ای کاش که نمی گرفتم تو را يار خود، بدرستی که گمراه کردی مرا از ياد خدا « ولاللانسان خذ

 بعد از آنکه آمده بود بسوی من، و هست شیطان
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پس حضرت فرمود که: منم آن ياد خدا که از آن گمراه شدند، و منم سبیل « . مر آدمی را فروگذارنده
، و راه خدا که از آن میل کردند، و منم ايمانی که به آن کافر شدند، و منم قرآنی که از آن دوری نمودند

 .(1)و منم آن دينی که به آن تکذيب کردند، و منم آن راه راست که از آن برگرديدند 

مْشِي و در مناقب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی أَ فَمَنْ يَ 
ا عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  يًّ نْ يَمْشِي سَوِ ا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّ آيا کسی »ترجمه اش آن است که: (2)مُکِبًّ

ت ايستاده به که می رود بر رو در افتاده و سرنگون، هدايت يافته تر است يا آن کسی که می رود راس
حضرت فرمود: آن که کورانه و سرنگون می رود دشمنان مايند، و آن که راست می رود « راه راست؟

 .(3)سلمان و مقداد و عمار و خواصّ اصحاب امیر المؤمنین اند 

اقر علیه السّلام روايت کرده است: آن که درست به راه راست می و محمد بن العباس از حضرت ب
 .(4)رود، بخدا سوگند علی است و اوصیای او علیهم السّلام 

بِعُونَ  و علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است در اين آيه وَ قالَ اَلظّالِمُونَ إِنْ تَتَّ
وا فَلا يَسْتَطِیعُونَ سَبِیلًا  مْثالَ فَضَلُّ

َ
و گفتند »يعنی: (5)إِلّا رَجُلًا مَسْحُوراً. اُنْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْْ

متابعت نمی کنید مگر مردی را که جادو کرده اند او را، بنگر چگونه زدند برای تو مثلها، ظالمان: 
حضرت فرمود که: آيه چنین نازل شده « پس گمراه شدند پس نمی توانند راهی يافت بسوی طعن تو

گفتند آنها که ستم کردند بر آل محمد و حقّ »يعنی: « و قال الظالمون لآل محمد حقهم»است 
 ، و فرمود که:« را غصب کردندايشان 



 نمی يابند بسوی»يعنی: « فلا يستطیعون الی ولاية علي سبیلا»آخر آيۀ دوم چنین است 
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 .(1)« ولايت علی علیه السّلام راهی، و علی علیه السّلام سبیل و راه خداست

بود که مراد اين باشد که اين آيه به اين معنی نازل شده نه آنکه لفظ آيه مترجم گويد که: می تواند 
 چنین بوده باشد.

و کلینی به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده در تفسیر قول خدا قُلْ 
بَعَنِي  اين راه من است  -يا محمد: -بگو»يعنی: (2)هذِهِ سَبِیلِي أَدْعُوا إِلَی اَللّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اِتَّ

، حضرت فرمود که: « می خوانم مردم را بسوی خدا با بصیرت و بینائی من و هر که پیروی من کند
ساير اوصیا و امامان مراد از کسی که متابعت آن حضرت کند جناب امیر المؤمنین علیه السّلام و 

که پیش از همه کس و پیش از ديگران متابعت آن حضرت را کرده و ايشان به نیابت (3)بعد از اوست 
 را به دين دعوت می نمايند. حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مردم

و در تفسیر فرات از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد از سبیل در اين 
آيه، ولايت اهل بیت علیهم السّلام است، انکار نمی کند آن را احدی مگر گمراهی، و مذمت علی 

 .(4)علیه السّلام نمی کند مگر گمراهی 



و به سند ديگر روايت کرده است که: مراد آن جماعتند که متابعت می کنند از اهل بیت من، پیوسته 
 .(5)ت می کند بسوی آنچه من دعوت می کنم بسوی آن مردی بعد از مردی از اهل بیت دعو

ذِي  و کلینی به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است در تفسیر آيۀ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّ
كَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ أُوحِيَ إِلَیْكَ إِ  پس چنگ زن به آنچه وحی کرده شده است بسوی »يعنی: (6)نَّ

 ، حضرت فرمود که: يعنی تو بر ولايت« تو، بدرستی که تو به راه راستی
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 .(1)جناب امیری، و علی علیه السّلام صراط مستقیم است 

به « عليّ »، و در اکثر قراءات (2)و در سورۀ حجر حق تعالی می فرمايد هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِیمٌ 
فتح لام و ياء مشدد است، و گفته اند که يعنی: توحید خدا راهی است که بر من لازم است رعايت 

به کسر لام و رفع ياء با تنوين خوانده اند يعنی اين راه بلندی « عليّ »عضی از قراءات شاذه آن؛ و در ب
 .(3)است 



ی خوانده و در طرايف از حسن بصری روايت کرده است که او به کسر لام و تشديد ياء مکسوره م
است و می گفته که: مراد اين است که اين راه علیّ بن ابی طالب است و راه او و دين او مستقیم است 

 .(4)و واضح است و کجی در آن نیست، پس متابعت کنید راه او را و متمسك شويد به او 

 .(5)و کلینی نیز اين قرائت را از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 

نَا اَللّهُ ثُمَّ اِسْتَقامُو ذِينَ قالُوا رَبُّ لُ عَلَیْهِمُ اَلْمَلائِکَةُ أَلّا تَخافُوا و در سورۀ حم سجده می فرمايد إِنَّ اَلَّ ا تَتَنَزَّ
نْیا وَ  تِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ ةِ اَلَّ فِي اَلآخِْرَةِ وَ لَکُمْ وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّ

عُونَ  فِیها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُکُمْ وَ لَکُمْ فِیها ما  يعنی:(6)تَدَّ

بدرستی که آنها که گفتند: پروردگار ما خداست، پس راست ايستادند بر توحید يا بر عبادات، فرود »
آيند بر ايشان فرشتگان و گويند که: مترسید و غمگین مشويد و بشارت باد شما را به بهشتی که وعده 

برای شما حاصل  داده شده ايد به زبان پیغمبران، مائیم دوستان شما در زندگانی دنیا و آخرت و از
 « .است در آخرت آنچه آرزو کند نفسهای شما و از برای شماست در آن آنچه خواهید

 مترجم گويد: بدان که احاديث مختلفه ای در تأويل اين آيۀ کريمه وارد شده است، از

 333ص: 

 
 .3/91؛ مناقب ابن شهر آشوب 2/286؛ تفسیر قمی 71؛ بصائر الدرجات 1/417. کافی  -1
 .41. سورۀ حجر: -2
 .3/336؛ مجمع البیان 6/337. تفسیر تبیان  -3
 .3/129؛ مناقب ابن شهر آشوب 96. طرائف  -4
 .248-1/247؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/424. کافی  -5
 .31و  30. سورۀ فصلت: -6



بعضی احاديث ظاهر می شود که اين آيه در شأن اهل بیت علیهم السّلام و خطاب ملائکه به ايشان 
در دنیا است، چنانچه در بصائر به سند معتبر روايت نموده است که: حمران از حضرت صادق علیه 

رت السّلام پرسید که: فدای تو شوم به ما خبر رسیده است که ملائکه بر شما نازل می شوند، حض
فرمود: بلی و اللّه نازل می شوند و بر روی فرشهای ما راه می روند، مگر کتاب خدا را نخوانده ای 

نَا اَللّهُ تا آخر آيه  ذِينَ قالُوا رَبُّ  .(1)که می فرمايد إِنَّ اَلَّ

و بعضی از اخبار در اين باب در باب نزول ملائکه بر ايشان مذکور خواهد شد ان شاء اللّه، پس 
 بنابراين مراد از استقامت عصمت خواهد بود.

و از بعضی روايات ظاهر می شود که اين آيه در شأن شیعیان نازل شده است و خطاب ملائکه با 
در قبر و يا در روز قیامت، چنانچه ابن ماهیار از حضرت امام محمد  ايشان در وقت مرگ است يا

نَا اَللّهُ ثُمَّ اِسْتَقامُوا يعنی کامل  ذِينَ قالُوا رَبُّ باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر آيۀ إِنَّ اَلَّ
لُ گردانیدند اطاعت خدا و رسول او را و ولايت آل محمد پس ثابت و مستقیم ماندند بر آ نها، تَتَنَزَّ

عَلَیْهِمُ اَلْمَلائِکَةُ تا آخر آيه، فرمود که: اينها آن جماعتند که چون ترسند در روز قیامت در وقتی که 
مبعوث شوند و از قبرها بیرون آيند، ملائکه ايشان را استقبال کنند و گويند به ايشان که: مترسید و 

در زندگانی دنیا، از شما مفارقت نمی کنیم تا داخل اندوهناك مباشید، مائیم آنها که بوديم با شما 
 .(2)بهشت شويد و بشارت باد شما را به بهشتی که شما را وعده داده بودند 

سّلام روايت کرده اند در تفسیر و ايضا ابن ماهیار و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه ال
؛ يعنی اعتقاد کنید به امامت همۀ (3)اين آيه که: مراد استقامت بر ولايت ائمه يکی بعد از ديگری 

 ائمه.

 یار به سند معتبر ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: فرمود که:و ابن ماه

 بخدا سوگند که مراد اين مذهب حقّی است که شما شیعیان بر آن هستید و نزول ملائکه
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 .(1)و بشارت دادن ايشان در وقت مرگ است و در روز قیامت 

 .(2)و در مجمع البیان از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: مراد شیعیان است 

 .(3): بشارت ملائکه در وقت مرگ است و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که

نْیا وَ فِي  و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِي اَلْحَیاةِ اَلدُّ
 .(4)ا را در دنیا وقت مرگ و در آخرت اَلآخِْرَةِ يعنی: حراست و محافظت می کنیم شم

و در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام روايت کرده است از رسول خدا صلّی اللّه علیه 
ه رسیدن به خشنودی خدا و آله و سلّم که: پیوسته مؤمن ترسان است از بدی عاقبت، و يقین ندارد ب

تا وقتی که روح او را خواهند قبض نمايند و ملك موت بر او ظاهر گردد، زيرا که ملك موت وارد می 
شود بر مؤمن در وقتی که آزارش بسیار شديد است و سینه اش بسیار تنگ است به سبب مفارقت از 

در حقّ آنها که با او معامله  اموال و عیال خود و به جهت آنچه در آن هست از اضطراب احوال او
 دارد و در دل او مانده است حسرت عیال و آرزوها که در آن داشته و بعمل نیامده.

پس در اين حال ملك موت به او می گويد که: چرا اين غصه ها را فرو می بری؟ در جواب می گويد 
 که: به سبب اضطراب احوال من و بر هم خوردن آرزوهای من.



می گويد که: آيا عاقلی جزع می کند از تلف شدن يك درهم ناروائی هرگاه به عوض  ملك موت به او
 آن هزار هزار برابر دنیا به او دهند؟ می گويد: نه.

ملك موت می گويد: نظر کن به جانب بالا، چون نظر می کند درجات بهشتها را و قصرهای آنها را 
وت به او می گويد: اينها منزلها و نعمتها و می بیند که فوق آرزوی آرزو کنندگان است؛ پس ملك م

 مالها و زنان و عیال تواند، و هر که از زنان و فرزندان تو
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صالح و شايسته اند در اين منزلها با تو خواهند بود، آيا راضی می شوی که بدل آنچه در دنیا می 
 گذاری اينها را بگیری؟ می گويد: بلی و اللّه راضیم.

پس ملك موت به او می گويد که: باز نظر کن، چون نظر می کند محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
و علی علیه السّلام و آل طیّبین ايشان را در اعلی علّیّین مشاهده می کند، پس ملك موت به او می 

 گويد که:

هند بود، آيا راضی نیستی که اينها آقايان و پیشوايان تواند و در اين بهشتها همنشین و انیس تو خوا
 اينها از برای تو بدل مصاحبان دنیا بوده باشند؟ می گويد: بلی بحقّ پروردگارم راضیم.

لُ عَلَیْهِمُ اَلْمَلائِکَةُ أَلّا تَخافُوا يعنی: مترسید از اهوالی که در  پس اين است معنی قول حق تعالی تَتَنَزَّ
 ه است، وَ لا تَحْزَنُوا يعنی:پیش داريد که کفايت شرّ آنها از شما شد



غمگین مباشید بر آنچه در دنیا گذاشته ايد از فرزندان و عیال و اموال زيرا که آنچه ديديد در بهشتها 
بدل آنهاست از برای شما و شاد باشید به آن بهشتی که وعده داده اند شما را، اين منزلهاست که 

 .(1)بود  ديديد و آن بزرگواران انیس و جلیس شما خواهند

سْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً. لِنَفْتِنَهُمْ فِ 
َ
رِيقَةِ لَْ یهِ و حق تعالی در سورۀ جن می فرمايد وَ أَنْ لَوِ اِسْتَقامُوا عَلَی اَلطَّ

يعنی می فرستیم از -اگر مستقیم بمانند بر طريقۀ ايمان، هرآينه می آشامانیم ايشان را»يعنی: (2)
 « .آب بسیاری از برای آنکه امتحان کنیم ايشان را در آن-آسمان برای ايشان

 م در تأويل اين آيه دو وجه وارد شده است:و در احاديث اهل بیت علیهم السّلا

اول آنکه: ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی اگر ايشان در عالم 
و ارواح در وقتی که حق تعالی پیمان از ايشان گرفت به وحدانیّت خود و رسالت پیغمبر (3)اظلال 

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امامت ائمه علیهم السّلام، اگر ايشان بر ولايت ثابت می ماندند هرآينه 
 در
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 ( .5/416شند. )مجمع البحرين که سايه است، می با« ظل»مانند 

، نه از آب شور و تلخ که در طینت کافران و منافقان (1)طینت ايشان آب شیرين بسیار می ريختیم 
 می ريزيم.



یز روايت کرده است همین مضمون را و در آخرش فرموده است که: و از حضرت باقر علیه السّلام ن
 .(2)افتتان و امتحان ايشان در ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

دوم آنکه: آب کنايه از علم است، زيرا که علم باعث حیات روح است چنانچه آب باعث حیات بدن 
است، چنانچه در چندين روايت معتبر از حضرت صادق علیه السّلام وارد شده است که: يعنی اگر 

که  ايشان بر ولايت اهل بیت علیهم السّلام مستقیم بمانند هرآينه بر ايشان می ريزيم علم بسیاری
 .(3)از ائمه علیهم السّلام ياد گیرند 

راجع به منافقان است يعنی برای آنکه « لنفتنهم»و در بعضی از روايات وارد شده است که: ضمیر 
 .(4)منافقان را به آن امتحان کنیم 
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 فصل پانزدهم: در تأویل آیاتی که مشتمل است بر صدق و صادق و صدّیق

 و آنها آيات بسیار است:

قُوا اَللّهَ وَ کُونُوا مَعَ اَلصّادِقِینَ  ذِينَ آمَنُوا اِتَّ هَا اَلَّ ای گروهی که ايمان آورده ايد! »يعنی: (1)اول: يا أَيُّ
 « .بترسید از خدا و باشید با راستگويان



« و کونوا من الصادقین»شیخ طبرسی گفته است که: در مصحف ابن مسعود و قرائت ابن عباس 
، و گفته است: يعنی بوده باشید بر مذهب کسی که راستی (2)است، يعنی: باشید از راستگويان 

 .(3)بکار برد در همۀ اقوال و افعال خود و با ايشان مصاحبت و رفاقت کنید 

 .(4)و از ابن عباس روايت کرده است که: يعنی بوده باشید با علی علیه السّلام و اصحاب او 

م روايت کرده است که: يعنی بوده باشید با آل محمد علیهم السّلام و از حضرت صادق علیه السّلا
(5). 

 .(6)ائر از حضرت باقر علیه السّلام روايت است که: مراد از صادقان، مائیم و در بص

 338ص: 

 
 .119. سورۀ توبه: -1
 .3/80 . مجمع البیان -2
 .3/81. مجمع البیان  -3
؛ 1/370؛ فرائد السمطین 1/342؛ شواهد التنزيل 173؛ تفسیر فرات کوفی 3/81. مجمع البیان  -4

 .1/318کشف الغمة 
. و روايت 1/212؛ تأويل الآيات الظاهرة 4/195؛ مناقب ابن شهر آشوب 3/81. مجمع البیان  -5
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و از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: صادقون، ائمه علیهم السّلام اند که بسیار 
 .(1)تصديق کنندگانند خدا و رسول را به اطاعت خود 



و در مناقب از طريق مخالفان از ابن عمر روايت کرده است که: يعنی بوده باشید با محمد صلّی اللّه 
 .(2)علیه و آله و سلّم و اهل بیت او 

و در کتاب کمال الدين از جناب امیر علیه السّلام روايت کرده است که: چون اين آيه نازل شد سلمان 
رضی اللّه عنه گفت: يا رسول اللّه! اين آيه عام است يا خاص است؟ فرمود که: مأمورون عامند و 

بعد از  جمیع مؤمنان مأمور به اين شده اند، و امّا صادقون پس مخصوص برادرم علی و اوصیای
 .(3)اوست تا روز قیامت 

و شیخ طوسی در مجالس روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام: وَ کُونُوا مَعَ اَلصّادِقِینَ 
 .(4)يعنی: باشید با علی بن ابی طالب علیه السّلام 

 .(5)و علی بن ابراهیم گفته است که: صادقون، ائمه علیهم السّلام اند 

از جمله آياتی است که علما استدلال کرده اند به آنها بر اطاعت ائمۀ مترجم گويد که: اين آيۀ کريمه 
معصومین علیهم السّلام، و وجه استدلال آن است که: حضرت عزت امر کرده است کافۀ مؤمنان را 
به بودن با صادقون؛ و ظاهر است که مراد، بودن با ايشان به جسم و بدن نیست بلکه مراد ملازمت 

عت ايشان در عقايد و اعمال و اقوال، و معلوم است که حق تعالی امر نمی فرمايد طريقۀ ايشان و متاب
عموما به متابعت کسی که داند که فسق و معصیت از او صادر می شود با آنکه نهی کرده است از 
فسوق و معاصی، پس بايد که البته ايشان معصوم باشند از فسوق و معاصی و مطلقا در اقوال و افعال 

 ند تا آنکه متابعت ايشان در جمیع امور واجب باشد.خطا نکن
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و ايضا اجماع کرده اند امّت بر آنکه خطابهای قرآن عام است و شامل جمیع زمانها است و 
که مخصوص به زمانی دون زمانی نیست، پس ناچار است که در هر زمان امام معصومی بوده باشد 

؛ و در کتاب احوال جناب امیر علیه السّلام مبسوطتر (1)مؤمنان آن زمان مأمور باشند به متابعت او 
 از اين ان شاء اللّه مذکور خواهد شد.

سُولَ فَ  هَداءِ آيۀ دوم: وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ يقِینَ وَ اَلشُّ دِّ ینَ وَ اَلصِّ بِیِّ ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ أُولئِكَ مَعَ اَلَّ
پس آن گروه با آن  و هر که اطاعت کند خدا و رسول را»يعنی: (2)وَ اَلصّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِیقاً 

جماعتند که انعام کرده خدا بر ايشان از پیغمبران و بسیار تصديق کنندگان پیغمبران و شهیدان يا 
 « .گواهان و نیکوکاران، و چه نیکويند اين جماعت به جهت رفاقت

نماز و در کتاب مصباح الانوار از انس روايت کرده که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی 
صبح را با ما بجا آورد پس روی خود را بسوی ما گردانید، من از تفسیر اين آيه از آن حضرت سؤال 

عمّم حمزه است، و « شهداء»برادرم علی است، و « صدّيقون»منم، و « نبیّون»کردم، فرمود که: 
 .(3)دختر من فاطمه و فرزندان اوست حسن و حسین علیهم السّلام « صالحون»

و کلینی و فرات بن ابراهیم از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده اند که: هرگاه خدا جمع نمايد 
م: پیغمبران پیشینیان و پسینیان را، بهترين ايشان هفت نفر از ما خواهند بود که فرزندان عبد المطّلبی

گرامی ترين خلقند نزد خدا، و پیغمبر ما صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهترين پیغمبران است؛ پس 
اوصیای پیغمبران بعد از ايشان بهترين امّتهايند، و وصیّ پیغمبر ما بهترين اوصیاست؛ پس شهیدان، 

جعفر صاحب دو بال است که با بهترين امّتهايند بعد از اوصیاء: حمزه سیّد و بزرگ شهداء است، و 
ملائکه در بهشت پرواز می کند و خدا پیش از او به ديگری اين عطا را نکرده است و اين امری است 



که خدا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به آن گرامی داشته است؛ پس دو سبط و فرزندزادۀ 
 یهما السّلام؛ و مهدی اين امّتمحمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است حسن و حسین عل
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است که خدا هر يك از اهل بیت را که خواهد مهدی می گرداند. پس اين آيه را خواند فَأُولئِكَ مَعَ 
ینَ تا آخر آيه اَلَّ  بِیِّ  .(1)ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اَلنَّ

و ايضا روايت کرده اند از سلیمان ديلمی که گفت: در خدمت حضرت صادق علیه السّلام بودم 
ابر اصحاب آن حضرت بود داخل شد و نفس او تنگ شده بود، چون به جای ناگاه ابو بصیر که از اک

خود نشست حضرت فرمود که: ای ابو محمد! اين نفس بلند چیست؟ گفت: فدای تو شوم ای فرزند 
رسول خدا! سنّ من بالا رفته و استخوانم باريك شده است و اجلم نزديك رسیده و نمی دانم که در 

 بود؟ حضرت فرمود که: آخرت حال من چگونه خواهد

ای ابو محمد! تو اين سخن را می گويی؟ گفت: چگونه نگويم؟ حضرت فرمود: ای ابو محمد! خدا 
ذِينَ أَنْعَمَ اَللّهُ عَلَیْهِمْ تا آخر آيه، پس  شما را ياد کرده است در کتابش در آنجا که فرموده فَأُولئِكَ مَعَ اَلَّ

م در اين آيه نبیّین است، و مائیم صدّيقین، و شمائید صالحین، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 
 .(2)پس نام خود را صالح گردانید چنانچه خدا شما را صالح نامیده 

و ايضا کلینی به سند معتبر از ابو الصباح روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام به او فرمود 
که: اعانت نمائید ما را به ورع و پرهیزکاری از گناهان، بدرستی که هر که از شما خدا را ملاقات کند 



سُولَ با ورع، او را نزد حق تعالی فرجی خواهد بو د زيرا که حق تعالی می فرمايد وَ مَنْ يُطِعِ اَللّهَ وَ اَلرَّ
 .(3)تا آخر آيه، پس از ماست نبیّ و صدّيقان و شهیدان و صالحان 

ت و شیعۀ ما را در و از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده که: بر خدا لازم است که دوس
 .(4)قیامت با پیغمبران و صدّيقان و شهیدان و صالحان محشور گرداند و نیکو رفیقانند ايشان 

ست که: صدّيقان سه و در کتاب خصال از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده ا
 نفرند: علی
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 .(1)بن ابی طالب علیه السّلام، و حبیب نجّار، و مؤمن آل فرعون 

و در عیون اخبار الرضا از آن حضرت روايت نموده است که جناب پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم فرمود که: در هر امّتی صدّيقی و فاروقی بوده است، صدّيق و فاروق اين امّت علی بن ابی طالب 

 .(2)است 

و علی بن ابراهیم روايت نموده است که: نبیّین، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و 
صدّيقین، علی بن ابی طالب علیه السّلام است؛ و شهداء، حسن و حسین علیهما السّلام اند؛ و 



م اند؛ و حسن اولئك رفیقا، قائم آل محمد علیه السّلام است صالحین، ائمۀ معصومین علیهم السّلا
(3). 

و ابن ماهیار از ابو ايوب انصاری روايت کرده که: صدّيقان سه کسند: حزقیل مؤمن آل فرعون، و 
 .(4)و او بهترين سه نفر است  حبیب صاحب ياسین، و علی بن ابی طالب است

و ايضا روايت نموده است از حضرت صادق علیه السّلام که: ملکی بر حضرت رسول نازل شد و 
بیست هزار سر داشت، حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم خواست که دست او را ببوسد، او 
نگذاشت و گفت: تو گرامی ترين خلقی نزد خدا از همۀ اهل آسمانها و زمینها؛ نام آن ملك محمود 

لا اله الّا اللّه محمّد »ون ملك پشت کرد حضرت ديد که در میان دو کتف او نوشته شده است بود، چ
، حضرت فرمود که: ای حبیب من محمود! چند گاه است که اين « رسول اللّه عليّ الصّدّيق الاکبر

هزار  کلمات در میان دو کتف تو نوشته شده است؟ گفت: پیش از آنکه خدا آدم را بیافريند به دوازده
 .(5)سال 

تَظِرُ وَ ما آيۀ سوم: مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْ 
لُوا تَبْدِيلًا   از مؤمنان مردانی هستند که راست گفتند»يعنی: (6)بَدَّ
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آنچه را عهد بستند با خدا بر آن، پس بعضی از ايشان کسی هست که وفا کرد به عهد خود و جنگ 
کرد تا شهید شد، و از ايشان کسی هست که انتظار شهادت می کشد و تغییر ندادند عهد را تغییر 

 « .دادنی

 و در مورد نزول آيه، احاديث بر دو وجه وارد شده است:

اول آنکه: اين آيه در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام و اقارب او نازل شده چنانچه در مجمع البیان 
از حضرت امیر علیه السّلام روايت نموده است که: در شأن ما نازل شده اين آيه و منم و اللّه که 

 .(1)نکردم تبديل کردنی  انتظار می کشم و تبديل

و در خصال از آن حضرت روايت کرده است که: بوديم با خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
ر و پسر عمّ من عبیده بر امری که وفا کرديم به آن از برای خدا و من و عمّ من حمزه و برادر من جعف

از برای رسول او، پس سبقت گرفتند ياران من و پیشتر شهید شدند در راه خدا و من ماندم بعد از 
ايشان برای امری چند که خدا خواست که آنها از من بعمل آيد، پس خدا اين آيه را فرستاد مِنَ 

الٌ تا آخر آيه، پس آنها که قضای نحب کرده بودند: حمزه و جعفر و عبیده بودند، و منم اَلْمُؤْمِنِینَ رِج
 .(2)و اللّه که انتظار شهادت دارم و بدل نکردم هیچ امری از امور دين را بدل کردنی 

هیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند، و در روايت و مثل اين را ابن ماهیار و علی بن ابرا
 .(3)علی بن ابراهیم نحب را به اجل تفسیر کرده است 

که کلینی از حضرت صادق علیه السّلام دوم آنکه: در شأن مؤمنان کامل است يا مطلق مؤمنان، چنان
به سندهای معتبر روايت کرده است که: مؤمن دو مؤمن است؛ پس مؤمنی است که تصديق کرده 
است به عهد خدا و وفا کرده است به شرطی که با خدا کرده است چنانچه خدا می فرمايد رِجالٌ 



به او نمی رسد اهوال دنیا و نه اهوال آخرت؛ و  صَدَقُوا ما عاهَدُوا اَللّهَ عَلَیْهِ و اين است مؤمنی که
 مؤمن ديگر آن است که مانند گیاه زراعت است که به بادها
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گاه کج می شود گاه راست می ايستد، آن مؤمن نیز گاه تابع هواهای نفسانی می شود و گاه ثابت می 
گردد، پس اين است که به او می رسد هولهای دنیا و آخرت و محتاج است به شفاعت و او شفاعت 

 .(1)ديگری نمی کند امّا عاقبتش به خیر است 

و ايضا روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام به ابو بصیر گفت که: خدا شما را در کتاب 
خود ياد کرده است در آنجا که گفته است مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ تا آخر آيه، پس فرمود که: بدرستی که 

ست و بدل ما غیر ما را شما وفا کرديد به آنچه خدا پیمان شما را به آن گرفته است که آن ولايت ما
 .(2)اختیار نکرده ايد 

و ايضا روايت کرده است به سند معتبر از آن حضرت که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:

خود کرده است، و هر که تو را يا علی! هر که تو را دوست دارد پس بمیرد بتحقیق که قضای نحب 
دوست دارد و نمیرد پس او انتظار می کشد، و آفتاب هر روز که بر او طالع می گردد مقرون است به 

 .(3)روزی و ايمان 



ر صحرای کربلا هر يك از و احاديث بسیار وارد شده است که: حضرت امام حسین علیه السّلام د
اصحاب آن حضرت که شهید می شد و ديگری رخصت جهاد می طلبید حضرت اين آيه را تلاوت 

 .(4)می فرمود 

ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ  هِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ آيۀ چهارم: وَ اَلَّ هَداءُ عِنْدَ رَبِّ يقُونَ وَ اَلشُّ دِّ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ اَلصِّ
و  آنها که ايمان آوردند به خدا و رسول او، ايشانند بسیار تصديق کنندگان به پیغمبران»يعنی: (5)

 « .شهیدان يا گواهان نزد پروردگار خود، ايشان را است اجر ايشان و نور ايشان

 و در خصال از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: هیچ شیعه ای نیست که
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مرتکب شود امری را که ما نهی کرديم او را از آن، پس بمیرد مگر آنکه به بلائی مبتلا شود که کفارۀ 
ناهان او باشد، يا در مالش که تلف شود يا در فرزندش که بمیرد يا بیماری که به او برسد يا در جان گ

و بدنش، تا آنکه چون خدا را ملاقات کند هیچ گناه بر او نباشد، و اگر گناهی بر او باقی بماند جان 
را که تصديق به امر کندن را بر او سخت می کند؛ هر که از شیعیان ما بمیرد صدّيق و شهید است زي

ما کرده است و دوستی او از برای ماست و دشمنی او از برای ماست و غرضش از اينها رضای 
ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ تا آخر  خداست و ايمان درست به خدا و رسول آورده است، حق تعالی می فرمايد وَ اَلَّ

 .(1)آيه 



و در مجمع البیان از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است در تفسیر قول حق 
تعالی لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ يعنی: از برای ايشان است ثواب طاعت ايشان و نور ايمان ايشان که به آن 

 .(2)نور هدايت می يابند بسوی راه بهشت 

 و عیاشی روايت کرده است از منهال قصاب که: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم که:

دعا کن که خدا مرا شهادت روزی کند، حضرت فرمود که: مؤمن به هر حال که بمیرد شهید است؛ 
 .(3)استشهاد تلاوت نمود  پس اين آيه را از برای

و ايضا از حارث بن مغیره روايت کرده است که گفت: روزی در خدمت حضرت امام محمد باقر 
رج ما باشد و در آن حال علیه السّلام بوديم فرمود که: هر که از شما عارف به دين تشیع و منتظر ف

کارهای خیر کند چنان است که در خدمت قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به شمشیر 
خود جهاد کند بلکه بخدا سوگند مانند کسی است که در خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 

شهید شده باشد با رسول خدا  سلّم به شمشیر خود جهاد کرده باشد بلکه و اللّه مثل کسی است که
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خیمۀ آن حضرت، و در شأن شما آيه ای هست از کتاب خدا. راوی 
ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ تا آخر آيه، پس فرمود:  گفت: فدای تو شوم کدام آيه است؟ گفت: قول خدا وَ اَلَّ

 345ص: 

 
 .636-635. خصال  -1
 .5/238. مجمع البیان  -2
 به نقل از عیاشی. 5/238. مجمع البیان  -3

 .(1)بخدا سوگند که گرديديد شما صادقان و شهیدان نزد پروردگار خود 



خصی گفت: در خدمت امام زين العابدين علیه السّلام بودم و در تهذيب روايت کرده است که ش
شهدا مذکور شدند، بعضی از حاضران گفتند که: کسی که به اسهال بمیرد شهید است، و ديگری 
گفت: کسی که او را درنده بخورد شهید است، و ديگری چیزی ديگر گفت؛ پس مردی گفت که: من 

ا کشته شده تواند بود، حضرت فرمود که: اگر چنین گمان ندارم که شهید غیر کسی که در راه خد
باشد شهدا بسیار کم خواهند بود؛ پس حضرت اين آيه را خواند و فرمود که: اين آيه در شأن ما و 

 .(2)شیعیان ماست 

 امام حسین علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: و برقی در محاسن به سند معتبر از حضرت

هیچ شیعه ای از شیعیان ما نیست مگر آنکه صدّيق و شهید است؛ زيد بن ارقم گفت: فدای تو شوم 
چگونه شهیدند و حال آنکه اکثر ايشان در میان رختخواب خود می میرند؟ حضرت فرمود: مگر 

ذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ تا آخر آيه، پس زيد قرآن نخوانده ای؟ خدا در سورۀ حديد می فرم ايد وَ اَلَّ
گفت: گويا من هرگز اين آيه را نخوانده بودم، پس حضرت فرمود که: اگر شهید منحصر باشد در 

 .(3)آنچه ايشان می گويند شهیدان بسیار کم خواهند بود 

مَ مَثْویً لِلْ  دْقِ إِذْ جاءَهُ أَ لَیْسَ فِي جَهَنَّ بَ بِالصِّ نْ کَذَبَ عَلَی اَللّهِ وَ کَذَّ کافِرِينَ. آيۀ پنجم: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
قُونَ  قَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ اَلْمُتَّ دْقِ وَ صَدَّ ذِي جاءَ بِالصِّ پس کیست ستمکارتر از کسی که »يعنی: (4)وَ اَلَّ

دروغ گويد بر خدا و تکذيب نمايد سخن صدق و راست را چون به نزد او آيد، آيا نیست در جهنم 
« جايگاهی برای کافران؟ و آن که بیايد با صدق و راستی و تصديق به آن کند، ايشان خود پرهیزکارانند

. 

 امیر علیه السّلام روايت کرده اند که: مراددر مجالس شیخ و مناقب ابن شهر آشوب از حضرت 
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 .(1)به صدق، ولايت ما اهل بیت است 

و علی بن ابراهیم گفته است که: پس ذکر کرد دشمنان آل محمد علیهم السّلام را و کسی را که بر 
نْ کَذَبَ خدا و رسولش دروغ بندد و دعوی کند مرتبه ای را که حقّ او نباشد، پس فرمو د فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ

دْقِ إِذْ جاءَهُ فرمود که: يعنی تکذيب کند به آنچه پیغمبر آورده است از حق و  بَ بِالصِّ عَلَی اَللّهِ وَ کَذَّ
ولايت حضرت امیر علیه السّلام، پس ذکر کرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر 

قَ بِهِ يعنی حضرت امیر علیه السّلام المؤمنین علیه السّلام را پس گف دْقِ وَ صَدَّ ذِي جاءَ بِالصِّ ت وَ اَلَّ
(2). 

دْقِ محمد صلّی اللّه  ذِي جاءَ بِالصِّ و در مجمع البیان از ائمه علیهم السّلام روايت کرده است که: اَلَّ
قَ بِهِ علی بن ابی طالب علیه السّلام است علیه و آله   .(3)و سلّم است، وَ صَدَّ

هِمْ  آيۀ ششم: ذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّ رِ اَلَّ بشارت ده آنها را که ايمان آورده »يعنی: (4)وَ بَشِّ
 « .اند که ايشان را منزلت نیکوئی هست نزد پروردگار ايشان

« قدم صدق»کلینی و علی بن ابراهیم و عیاشی به سند حسن کالصحیح روايت کرده اند که: مراد به 
، و گويا مراد ولايت يا (5)رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیه السّلام اند 

 .(6)شفاعت ايشان باشد 

روايت کرده است که: مراد، ولايت جناب امیر (7)چنانچه کلینی به سند معتبر ديگر از آن حضرت 
 .(9)ده است . و عیاشی نیز چنین روايت کر(8)علیه السّلام است 
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 .3/111؛ مناقب ابن شهر آشوب 364. امالی شیخ طوسی  -1
 .2/249. تفسیر قمی  -2
؛ کفاية الطالب 15/256قرطبی . و برای اطلاع بیشتر رجوع شود به تفسیر 4/498. مجمع البیان  -3

 .5/328؛ تفسیر الدر المنثور 353؛ عمدۀ ابن بطريق 233
 .2. سورۀ يونس: -4
و ائمۀ ». در هر سه مصدر عبارت 2/120؛ تفسیر عیاشی 1/309؛ تفسیر قمی 8/364. کافی  -5

 نیست.« هدی
 .2/189. مناقب ابن شهر آشوب  -6
و تأويل الآيات از امام صادق علیه السّلام نقل شده  . چنین است در اصل، و روايت در کافی -7

 است.
 .1/213؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/422. کافی  -8
 .2/119. تفسیر عیاشی  -9

 فصل شانزدهم: در بیان اخباری که در تأویل حسنه و حسنی به ولایت

 و سیئه به عداوت ايشان وارد شده است

ءَ و در آن چند آيه هست آيۀ اول: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وَ مَنْ جا
تْ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلّا ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  ئَةِ فَکُبَّ یِّ هر که بیايد در قیامت با »يعنی: (1)بِالسَّ

حسنه و خصلت نیکی پس مر او را هست بهتر از آن، و ايشان از فزع و ترس عظیم در آن روز ايمنند؛ 
و هر که بیايد با سیئه و با خصلت بد پس روهای ايشان سرنگون می افتند در آتش جهنم؛ آيا جزا 

 « .مگر به آنچه بوديد شما که بعمل آوريد داده می شويد



ذِينَ عَمِلُو ئَةِ فَلا يُجْزَی اَلَّ یِّ ا و در جای ديگر فرموده مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّ
ئاتِ إِلّا ما کانُوا يَعْمَلُونَ  یِّ  و مضمونش نزديك است به مضمون آيۀ سابقه.(2)اَلسَّ

ابن ماهیار و ابن شهر آشوب و ابن بطريق در عمده و مستدرك از تفسیر ثعلبی و حلیۀ حافظ ابو نعیم 
روايت کرده اند به چندين سند از ابو عبد اللّه جدلی که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به او 

 ا خبر دهم به حسنه که هر که به آن حسنه به محشرگفت: می خواهی تو ر
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 .90و  89. سورۀ نمل: -1
 .84. سورۀ قصص: -2

بیايد ايمن می گردد از فزع و ترس روز قیامت، و به سیئه که هر که با آن سیئه بیايد بر رو می افتد در 
 آتش جهنم؟ گفت: بلی يا امیر المؤمنین. حضرت فرمود: آن حسنه، محبت ما اهل بیت است؛ و آن

 .(1)سیئه، بغض ما اهل بیت 

ند معتبر ديگر روايت کرده است از عمار ساباطی که گفت: ابن ابی يعفور از و ابن ماهیار به س
حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد از تفسیر اين آيه، حضرت فرمود که: حسنه در اين آيه شناختن 

 .(2)امام است، و اطاعت او اطاعت خداست 

 .(3)و به روايت ديگر: فرمود که: حسنه، ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام است 

و به سند معتبر ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حسنه، ولايت علی علیه 
 .(4)السّلام است؛ و سیئه، عداوت و بغض او 



ار ساباطی که حضرت صادق علیه و شیخ طوسی در مجالس روايت کرده است به سند معتبر از عم
السّلام فرمود که: قبول نمی کند خدا از بندگان اعمال صالحه که می کنند هرگاه ولايت امام جور 

 کننده ای اختیار کنند که از جانب خدا منصوب نشده باشد. ابن ابی يعفور گفت:

يه، پس چگونه نفع نمی کند عمل صالح از خدا می فرمايد مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها تا آخر آ
کسی که ولايت امام جائر داشته باشد؟ حضرت فرمود: می دانی حسنه ای که خدا در اين آيه فرموده 
است کدام است؟ آن شناختن امام است و اطاعت کردن او، و سیئه که بعد از اين فرموده است انکار 

پس حضرت فرمود که: هر که بیايد در روز  کردن امامی است که از جانب خدا منصوب گرديده.
قیامت با ولايت امام جور کننده ای که از جانب خدا نباشد و منکر حقّ ما اهل بیت باشد و انکار 

 .(5)کند امامت و ولايت ما را، خدا او را سرنگون در آتش جهنم می اندازد در روز قیامت 
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؛ امالی 75؛ عمدۀ ابن بطريق 3/121؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/410. تأويل الآيات الظاهرة  -1

؛ فرائد السمطین 549-1/548؛ شواهد التنزيل 312؛ تفسیر فرات کوفی 493شیخ طوسی 
2/297-299. 
 .1/411رة . تأويل الآيات الظاه -2
 .1/411. تأويل الآيات الظاهرة  -3
 .1/411. تأويل الآيات الظاهرة  -4
 .417. امالی شیخ طوسی  -5

کوئی را زياد می هر که کسب کند عمل نی»يعنی: (1)آيۀ دوم: وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً 
 « .گردانیم از برای او نیکی او را



ثعلبی و غیر او از مفسران عامه از حضرت امام حسن علیه السّلام و ابن عباس و ديگران روايت کرده 
اند که: اقتراف حسنه، محبت و ولايت اهل بیت علیهم السّلام است از آل محمد علیهم السّلام 

(2). 

و عامه و خاصه روايت کرده اند که: حضرت امام حسن علیه السّلام بعد از صلح با معاويه خطبه 
ای خواند و در آن فرمود که: ما از اهل بیتیم که خدا واجب گردانیده بر هر مسلمانی محبت و مودت 

ةَ فِي  اَلْقُرْبی و فرموده است وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ما را، پس فرمود: قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّ
 .(3)نَزِدْ لَهُ فِیها حُسْناً اقتراف حسنه، محبت ما اهل بیت است 

ئَةُ  یِّ  « .برابر نیست نیکوئی و نه بدی»يعنی: (4)آيۀ سوم: لا تَسْتَوِي اَلْحَسَنَةُ وَ لَا اَلسَّ

، زيرا که منشأ (5)از حضرت کاظم علیه السّلام منقول است که: مائیم حسنه و بنی امیّه سیئه اند 
 یّه منشأ جمیع بديهايند.جمیع نیکیها مائیم و بنی ام

و در روايت معتبر ديگر روايت شده است که: حسنه، تقیه است؛ و سیئه، فاش کردن اسرار ائمه 
 .(6)علیهم السّلام است 

رُهُ لِلْیُسْری. وَ أَمّا مَنْ بَخِلَ وَ اِسْتَغْنی. وَ آيۀ چهارم: فَأَمّا مَنْ  قَ بِالْحُسْنی. فَسَنُیَسِّ قی. وَ صَدَّ أَعْطی وَ اِتَّ
رُهُ لِلْعُسْری  بَ بِالْحُسْنی. فَسَنُیَسِّ  مفسران گفته اند: يعنی امّا(7)کَذَّ
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 .23. سورۀ شوری: -1
؛ تفسیر روح المعاني 6/7؛ تفسیر الدر المنثور 4/220؛ تفسیر کشاف 16/24. تفسیر قرطبی  -2
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؛ مقاتل 270؛ امالی شیخ طوسی 359-2/358؛ ينابیع المودة 4/6. مناقب ابن شهر آشوب  -3
. و برای اطلاع از مصادر عامه رجوع شود به احقاق 2/545؛ تأويل الآيات الظاهرة 52الطالبیین 

 ت.، و در هیچ کدام از اين مصادر ذکری از صلح امام علیه السّلام با معاويه نیامده اس11/182الحق 
 .34. سورۀ فصلت: -4
 .2/540. تأويل الآيات الظاهرة  -5
 .2/540؛ تأويل الآيات الظاهرة 2/218؛ کافی 1/400. محاسن  -6
 .10-5. سورۀ لیل: -7

آن که عطا کند اموال خدا را و بپرهیزد از معصیت خدا و تصديق کند به حسنی يعنی به کلمۀ نیکوتر 
يا وعدۀ نیکوتر، پس زود باشد که او را مهیّا گردانیم برای امری که مؤدی به آسانی و راحت می شود 

دنیا از نعیم  که دخول بهشت باشد؛ و امّا کسی که بخل ورزد به مال خدا و مستغنی شود به شهوات
آخرت و تکذيب کند به حسنی که گذشت، پس زود باشد که مهیّا کنیم از برای او طريقه ای را که 

 « .مؤدی به دشواری باشد که دخول جهنم است

در هر دو موضع ولايت است چنانچه در « حسنی»و احاديث بسیار وارد شده است که: مراد به 
، (1)رجات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است تفسیر علی بن ابراهیم و در بصائر الد

و در تأويل الآيات از آن حضرت روايت کرده است که در تفسیر آيات اين سوره فرموده: فَأَمّا مَنْ 
قی يعنی: و بپرهیزد از دوستی و أَعْطی يعنی: پس امّا کسی که عط ا کند خمس آل محمد را، وَ اِتَّ

قَ بِالْحُسْنی و تصديق کند به ولايت و امامت  ولايت طواغیت يعنی خلفای جور و ائمۀ باطل، وَ صَدَّ
رُهُ لِلْیُسْری پس اراده نمی کند هیچ امری از امور خیر را مگر آنکه به توفیق خدا میسّ  ر ائمۀ حق، فَسَنُیَسِّ

 می گردد از برای او، وَ أَمّا مَنْ بَخِلَ يعنی: هر که بخل ورزد به خمس و ندهد، وَ اِسْتَغْنی يعنی:

بَ  مستغنی گردد برای خود از دوستان خدا که ائمۀ حقّند و در علم رجوع به ايشان نکند، وَ کَذَّ
رُهُ لِلْعُسْری يعنی اراده نمی کند هیچ شر و بدی  بِالْحُسْنی و تکذيب کند به ولايت ائمۀ حق، فَسَنُیَسِّ



تْقَی 
َ
بُهَا اَلْْ و زود باشد که دور کرده شود از آتش »(2)را مگر آنکه میسّر می گردد از برای او، وَ سَیُجَنَّ

 ، حضرت فرمود:« جهنم کسی که پرهیزکارتر است

ارتر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و هر که متابعت او نمايد در همۀ مراد از پرهیزک
ذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَکّی  آن که می دهد مال خود را يا آنکه زکات می دهد »يعنی: (3)اقوال و افعال، اَلَّ

 ، حضرت فرمود: مراد« زکیۀ نفس و مال خود می دهد نه از برای ريا و سمعهيا آنکه برای ت
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 .515؛ بصائر الدرجات 2/426. تفسیر قمی  -1
 .17. سورۀ لیل: -2
 .18. سورۀ لیل: -3

حَدٍ عِنْ 
َ
يعنی: (1)دَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزی حضرت امیر علیه السّلام است که در رکوع زکات داد، وَ ما لِْ

 حضرت فرمود:« نیست هیچ کس را نزد او نعمتی و منّتی که مکافات کرده شود»

مراد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که هیچ کس را نزد او نعمتی نیست که جزا دهد و 
 .(2)نعمت او جاری است بر همۀ خلق 

بَ بِالْحُسْنی  و فرات بن ابراهیم روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام در تفسیر وَ کَذَّ
رُهُ لِلْعُسْری يعنی: برای آتش جهنم، وَ ما يُغْنِي  يعنی: تکذيب کند به ولايت علی علیه السّلام، فَسَنُیَسِّ

حضرت « فائده نمی بخشد او را مال او چون بمیرد به جهنم درافتد»يعنی: (3)عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدّی 
حضرت فرمود که: در قرائت (4)فرمود: يعنی فائده نمی بخشد علمش چون بمیرد، إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدی 

يعنی: بدرستی که علی و ولايت او هدايت است، (5)« و انّ علیا للهدی»بیت چنین است اهل 
حضرت فرمود: مراد « پس می ترسانیم شما را از آتش که زبانه زند»يعنی: (6)فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظّی 



از آن آتشی که زبانه زند حضرت قائم علیه السّلام است در وقتی که قیام نمايد به شمشیر از هزار نفر 
بَ  ذِي کَذَّ شْقَی. اَلَّ

َ
فرمود: يعنی نمی سوزد (7)وَ تَوَلّی  نهصد و نود و نه نفر را بکشد، لا يَصْلاها إِلاَّ اَلْْ

ذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَکّی  تْقَی اَلَّ
َ
بُهَا اَلْْ مگر کسی که تکذيب کند به ولايت و روی بگرداند از او، وَ سَیُجَنَّ

حَدٍ عِنْدَهُ فرمود: يعنی دور کرده می شود از آن آتش م
َ
ؤمنی که علم را عطا می کند به اهلش، وَ ما لِْ

هِ « نیست هیچ کس را نزد او منّتی که مکافات کرده شود»مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزی ]يعنی:  ، إِلاَّ اِبْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ
عْلی [ 

َ
 فرمود: يعنی از برای محض تقرّب به خدا(8)اَلْْ
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 .(2)فرمود: يعنی زود باشد که راضی شود چون ببیند ثواب خدا را (1)می کند، وَ لَسَوْفَ يَرْضی 
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 عیم در آیات کریمه مفسّر است به ولایتفصل هفدهم: در بیان آنكه نعمت و ن

 اهل بیت علیهم السّلام،

ذِينَ  و بیان آنکه ولايت ايشان اعظم نعم است و در اين باب آيات بسیار است آيۀ اول: أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
مَ يَصْلَ  وا قَوْمَهُمْ دارَ اَلْبَوارِ. جَهَنَّ لُوا نِعْمَتَ اَللّهِ کُفْراً وَ أَحَلُّ آيا نديدی و »يعنی: (1)وْنَها وَ بِئْسَ اَلْقَرارُ بَدَّ

نظر نکردی بسوی آنان که تبديل کردند شکر نعمت خدا را به کفران و فرود آوردند قوم خود را به 
 « .رارگاهی است جهنمسرای هلاکت که آن جهنم است، می سوزند به آن و بد ق

بدان که اکثر مفسران گفته اند که: مراد، کافران قريشند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
نعمتی بود، به عوض شکر اين نعمت، کفران اختیار کردند و با او در مقام محاربه و عداوت درآمدند؛ 

 .(2)س و ابن جبیر روايت کرده اند و اين تفسیر را از حضرت امیر علیه السّلام و ابن عبا

و بعضی گفته اند: اصل نعمت را بدل به کفر کردند، زيرا که چون کفران نعمت کردند نعمت از 
 .(3)ايشان مسلوب شد و کفر با ايشان ماند 

و صاحب کشاف و ساير مفسران از حضرت امیر علیه السّلام و از عمر روايت کرده اند که: اين آيه 
 ی امیّهدر شأن دو فاجرترين قريش نازل شد که فرزندان امیّه اند و فرزندان مغیره، امّا بن
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يشان پس مهلت يافتند تا وقتی که مقدّر شده است برای فنای ايشان، و امّا بنو مغیره پس کفايت شرّ ا
و اين حديث را عیاشی و -زيرا که ابو جهل و خويشان او در روز بدر کشته شدند-شد در جنگ بدر

 .(1)ديگران نیز به سندهای بسیار روايت کرده اند 

و علی بن ابراهیم به سند کالصحیح روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند 
از تفسیر اين آيه، فرمود: نازل شد در شأن دو فاجرترين قريش از بنی امیّه و بنی مغیره، امّا بنی مغیره 

ز بدر، و امّا بنی امیّه پس ماندند تا مدتی؛ پس فرمود: مائیم پس خدا همۀ ايشان را هلاك کرد در رو
نعمت خدا که انعام کرده است به آن بر بندگانش و به ما رستگار می شود هر که رستگار می شود 

(2). 

ز حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: چرا آن گروهی و کلینی به سند معتبر ا
که سرزنش می کنند حضرت رسول را و از وصیّ او رو می گردانند و به جانب ديگر می روند نمی 
ترسند که عذاب بر ايشان نازل گردد؟ پس حضرت اين آيه را تلاوت فرمود و گفت: مائیم نعمت 

ه آن بر بندگانش و به برکت ما می رسد به نعیم الهی هر که می رسد در خدا که انعام کرده است ب
 .(3)قیامت 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: مراد به اين آيه جمیع 
قريشند که دشمنی کردند با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و با او جنگ کردند و انکار امامت 

 .(4)وصیّ او کردند 

از تفسیر اين آيه، حضرت فرمود: سنّیان و به سند معتبر ديگر روايت کرده که: از آن حضرت پرسیدند 
چه می گويند در اين آيه؟ راوی گفت: می گويند: در شأن بنی امیّه و بنی مغیره نازل شده است؛ 

 حضرت فرمود: بخدا سوگند که در حقّ جمیع قريش نازل
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شده است، حق تعالی خطاب کرد پیغمبرش را که: من فضیلت دادم قريش را بر ساير عرب و تمام 
کردم بر ايشان نعمت خود را و پسنديدم اسلام را از برای دين ايشان و فرستادم بسوی آنها رسولی 

 .(1)پس بدل نمودند نعمت مرا به کفر و در آوردند قوم خود را به دار هلاکت که جهنم است 

و در صحیفۀ کامله به روايت حسن از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: خدا 
وستان و شیعیان ايشان خواهد رسید از بنی پیغمبرش را خبر داد به آنچه به اهل بیت آن حضرت و د

لُوا نِعْمَتَ اَللّهِ کُفْراً تا آخر آيه؛ و  ذِينَ بَدَّ امیّه در ايّام پادشاهی آنها، پس خدا فرستاد أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّ
نعمت خدا، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و اهل بیت او علیهم السّلام، محبت ايشان 

ت و داخل بهشت می گرداند، و بغض و دشمنی ايشان کفر و نفاق است و داخل جهنم می ايمان اس
 .(2)گرداند 

عِیمِ  پس سؤال کرده می شويد در روز قیامت از نعمتها »يعنی: (3)آيۀ دوم: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ اَلنَّ
؛ چنین گفته اند اکثر مفسران که: مراد از نعیم، جمیع نعمتهای دنیا « که در دنیا به آنها متنعم بوديد

. و از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما (4)است؛ و بعضی گفته اند ايمنی و صحت بدن است 
 .(5)السّلام نیز اين را روايت کرده اند 

يت نموده اند که: ابو حنیفه از حضرت صادق و شیخ طبرسی و عیاشی و قطب راوندی در دعوات روا
علیه السّلام سؤال کرد از تفسیر اين آيه، حضرت فرمود: نعیم به اعتقاد تو چیست؟ گفت: خوردنی 



از طعام و آب سرد، حضرت فرمود: اگر خدا تو را بازدارد در پیش خود در روز قیامت تا سؤال کند 
دنی که آشامیده ای هرآينه بسیار بايد بايستی نزد خدا. از تو از هر طعامی که خورده ای و هر آشامی

 گفت: پس نعیم چیست فدای تو شوم؟

 356ص: 

 
 .2/229و در آنجا از امام باقر علیه السّلام سؤال شده است؛ تفسیر عیاشی  8/103. کافی  -1
 .58. صحیفۀ سجاديه  -2
 .8. سورۀ تکاثر: -3
 .4/478؛ تفسیر ابن کثیر 177و  20/176؛ تفسیر قرطبی 10/403. تفسیر تبیان  -4
 .5/534. مجمع البیان  -5

حضرت فرمود: ما اهل بیت، نعیمیم که انعام کرده است خدا به ما بر بندگان و به ما الفت داده است 
گردانیده است و ايشان  میان ايشان بعد از آنکه مختلف بودند، و به ما دلهای ايشان را صاحب الفت

را برادران گردانیده است بعد از آنکه دشمنان يکديگر بودند، و به ما هدايت نموده است ايشان را 
بسوی اسلام، و اين است نعمتی که منقطع نمی شود و خدا سؤال می کند از آنها از حقّ نعمتی که 

 .(1)است و عترت او  بر آنها انعام کرده و آن محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

و در عیون اخبار الرضا روايت کرده ابراهیم بن عباس که: روزی جمعی در خدمت حضرت علی بن 
ه: در دنیا نعیم حقیقی نیست، يکی از علمای عامه موسی علیه السّلام بوديم، آن حضرت فرمود ک

عِیمِ آيا اين  که در آن مجلس حاضر بود گفت: پس قول خدا که می فرمايد ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ اَلنَّ
نعیم که آب سرد است در دنیا نیست؟ حضرت به آواز بلند فرمود که: شما چنین تفسیر می کنید آيه 

م تعبیر کرده ايد: جمعی گفته اند آب سرد است؛ و بعضی گفته اند طعام لذيذ است؛ را و بر چند قس
و بعضی گفته اند خواب نیکو است، بدرستی که خبر داد پدرم از پدرش ابی عبد اللّه علیه السّلام 



که اين اقوال شما نزد جدم حضرت صادق علیه السّلام مذکور شد در تفسیر اين آيه، پس آن حضرت 
آمده گفت: خدا سؤال نمی کند بندگانش را از آنچه تفضل کرده است بر ايشان و منّت نمی  به غضب

گذارد به اين نعمتها بر ايشان و منّت گذاشتن به نعمت از مخلوقین قبیح است، پس چگونه به خداوند 
؟ ! خالق مهربان نسبت توان داد چیزی را که مخلوقات به آن راضی نباشند که به ايشان نسبت دهند

و لیکن نعیم، محبت ما اهل بیت و اقرار به امامت ماست، خدا سؤال می کند از آن بعد از سؤال از 
توحید و نبوت، زيرا که اگر بنده وفا کند به اين اعتقاد او را می رساند به نعمتهای بهشت که هرگز 

که رسول خدا صلّی اللّه زوال ندارد، و بتحقیق که خبر داد مرا پدرم از پدرانش از علی علیه السّلام 
علیه و آله و سلّم فرمود: يا علی! بدرستی که اول چیزی که از بنده بعد از مردن سؤال می کنند شهادت 

است و آنکه تو امام و آقای مؤمنانی به سبب آنچه خدا و من از « لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه»
 ن کند و در دنیا به آنبرای تو قرار داده ايم، پس کسی که اقرار به اي
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 اعتقاد داشته باشد می رود بسوی نعیمی که هرگز زايل نگردد.

ن اين حديث چون مشغول ابو ذکوان که يکی از راويان اين حديث است گفته است که: بعد از شنید
لغت و اشعار بودم، نقل اين حديث نکردم، پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را شبی در 
خواب ديدم که مردم بر او سلام می کردند و جواب می فرمود، چون من سلام کردم جواب نفرمود، 

و لیکن خبر ده مردم را به حديث  گفتم: مگر من از امّت شما نیستم يا رسول اللّه؟ فرمود: بلی هستی
 .(1)نعیم که شنیدی از ابراهیم 

و شیخ طوسی در مجالس از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: 
 .(2)است  مراد از نعیم که سؤال می کنند از آن، ولايت



هُمْ مَسْؤُلُونَ  بازداريد ايشان را بدرستی که ايشان »يعنی: (3)چنانچه در جای ديگر فرموده وَ قِفُوهُمْ إِنَّ
 .(4)يعنی سؤال از ولايت اهل بیت می کنند « سؤال کرده می شوند

و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: سؤال می کنند اين 
ام کرده به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پس به اهل بیت امّت را از آنچه خدا بر ايشان انع

 .(5)او 

و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد آن نعیمی است که خدا انعام 
 .(6)محبت محمد و آل محمد علیهم السّلام  کرده به آن بر شما به ولايت ما و

و از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: مائیم نعیم در کام مؤمن، و حنظل 
 .(7)در گلوی کافر 

 و ايضا روايت کرده است از ابو خالد کابلی که گفت: به خدمت حضرت باقر علیه السّلام رفتم
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 پس فرمود طعامی از برای من آوردند که هرگز بهتر از آن طعامی نخورده بودم، پس فرمود:

بود امّا آيه ای از قرآن را به ياد آوردم که  ای ابو خالد! چگونه ديدی طعام ما را؟ گفتم: چه بسیار نیکو
 به من ناگوار شد، فرمود: کدام است؟ من آيه را خواندم، حضرت فرمود که:

بخدا سوگند که هرگز از تو از اين طعام سؤال نخواهند کرد، پس خنديد چنانچه دندانهای مبارکش 
ود: مائیم نعیمی که سؤال کرده نمايان شد و فرمود: می دانی که کدام است نعیم؟ گفتم: نه، فرم

 .(1)خواهید شد از آن 

و در مناقب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: نعیم، امنیّت و صحت است و ولايت 
گر از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت علی بن ابی طالب علیه السّلام؛ و در روايت دي

 .(2)کرده است که: نعیم، ولايت جناب امیر علیه السّلام است 

و در کافی به سند معتبر از ابو حمزۀ ثمالی روايت کرده که گفت: با جماعتی در خدمت حضرت 
صادق علیه السّلام بوديم، پس طعامی حاضر کرد که ما هرگز مانند آن را نديده بوديم در لذت و 
خوشبوئی، و خرمائی آوردند که از غايت صفا و نیکوئی و لطافت روی خود را در آن می توانستیم 
ديد، پس مردی گفت که: از شما سؤال خواهند کرد از اين نعیمی که تنعم می کنید به آن نزد فرزند 
رسول خدا، حضرت فرمود: خدا کريمتر و بزرگوارتر است از آنکه طعامی را به شما بدهد و بر شما 

کرده است حلال گرداند پس در قیامت سؤال از آن بکند و لیکن سؤال از شما می کند از آنچه انعام 
 .(3)به آن بر شما به محمد و آل محمد علیهم السّلام 

 و حضرت باقر علیه السّلام نیز نزديك به اين مضمون را روايت کرده است و در آخرش فرمود:

. و بر اين مضامین احاديث بسیار (4)سؤال نمی کند خدا مگر از دين حقی که شما بر آن هستید 
 است.



 و در بعضی از روايات عامه وارد شده است که: از پنج چیز سؤال می کنند: از سیری
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شکم، و آب سرد، و خواب لذيذ، و خانه ها که در زير آنها می باشید، و از اعتدال خلقت که در آن 
 .(1)عیبی نباشد 

کامل گردانید بر شما نعمتهای خود را بعضی »يعنی: (2)لَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً آيۀ سوم: وَ أَسْبَغَ عَ 
 « .ظاهر و بعضی باطن

 .(3)نده را به تاء خوانده اند و بعضی به صیغۀ جمع و اضافه به ضمیر خوا« نعمته»و بعضی از قرّاء 

و نعمت ظاهره، بعضی گفته اند آن است که محسوس باشد، و باطنه آن که معقول باشد و به عقل 
 .(4)يابند؛ يا ظاهره آنچه دانند، و باطنه آنچه ندانند 

 و در اکمال الدين و مناقب به سند معتبر از موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده اند که:

 .(5)نعمت ظاهره، امام ظاهر است؛ و نعمت باطنه، امام غايب است 

و علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: نعمت ظاهره، رسول خدا صلّی 
ار به يگانگی او؛ و نعمت اللّه علیه و آله و سلّم است و آنچه از جانب خدا آورده از معرفت خدا و اقر

باطنه، ولايت ما اهل بیت است و در دل محبت ما را قرار دادن است، پس بخدا سوگند گروهی 



اعتقاد نموده اند اين نعمت را ظاهر و باطن و گروهی اعتقاد کرده اند به ظاهر و در باطن اعتقاد 
سُولُ  هَا اَلرَّ ذِينَ نکرده اند، پس خدا اين آيه را فرستاد يا أَيُّ ذِينَ يُسارِعُونَ فِي اَلْکُفْرِ مِنَ اَلَّ لا يَحْزُنْكَ اَلَّ

بُهُمْ  ای رسول! تو را به اندوه نیاورند آنان که مسارعت و »يعنی: (6)قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُو
ی نمايند در کفر از آنها که به دهنهای خود گفتند که: ايمان آورديم و ايمان نیاورده دلهای مبادرت م

، حضرت فرمود: پس شاد شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در وقت نزول اين « ايشان
 آيه به سبب آنکه قبول نمی کند خدا ايمان
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 .(1)آنها را مگر به اعتقاد ولايت و محبت ما 

بانِ  کُما تُکَذِّ پس به کدامیك از نعمتهای پروردگار خود تکذيب »يعنی: (2)آيۀ چهارم: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّ
 « .می کنید و نسبت به دروغ می دهید ای گروه جن و انس؟

علی بن ابراهیم در تفسیر گفته است که: اين خطاب در ظاهر با جن و انس است و در باطن با ابو 
 .(3)بکر و عمر است 



دو  و از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: معنی آيه آن است که: به کدامیك از اين
 ؟(4)نعمت کافر می شويد، به محمد يا به علی 

 ؟(5)و به روايت کلینی: آيا به پیغمبر کافر می شويد يا به وصیّ او 

: به کدامیك از دو نعمت من تکذيب می کنید، به محمد صلّی اللّه علیه و آله و به روايت ابن ماهیار
 .(6)و سلّم يا به علی علیه السّلام که من به ايشان انعام کرده ام بر بندگان 

که: حضرت صادق علیه السّلام اين آيه را تلاوت نمود  و کلینی به سند معتبر روايت کرده است
کُمْ تُفْلِحُونَ  « پس به ياد آوريد نعمتهای خدا را شايد رستگار شويد»يعنی: (7)فَاذْکُرُوا آلاءَ اَللّهِ لَعَلَّ

چیست؟ راوی گفت: نه، حضرت فرمود: مراد عظیمترين  ، پس حضرت فرمود: می دانید آلاء خدا
 .(8)نعمتهای خداست بر خلق و آن ولايت ماست 

مترجم گويد: اگر چه ظاهر اين خطاب به امّتهای گذشته است، امّا چون ذکرش برای تنبیه اين امّت 
ين امّت، ولايت اهل بیت است، با آنکه احاديث وارد شده که جمیع امّتها است پس مصداقش در ا

 مکلف بوده اند به ولايت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اهل بیت علیهم السّلام.
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کْثَرُهُمُ اَلْکافِرُونَ  می شناسند نعمت خدا را »يعنی: (1)آيۀ پنجم: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اَللّهِ ثُمَّ يُنْکِرُونَها وَ أَ
 « .پس انکار می کنند آن را و اکثر ايشان کافرانند

 .(2)علی بن ابراهیم گفته است که: نعمت خدا، ائمه علیهم السّلام اند 

کُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ  ما وَلِیُّ و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: چون آيۀ إِنَّ
فقان اصحاب در امامت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام نازل شد، جمع شدند گروهی از منا(3)

رسول خدا در مسجد مدينه و با يکديگر گفتند: چه می گوئید در اين آيه؟ بعضی از ايشان گفتند: اگر 
کافر شويم به اين آيه بايد کافر شويم به بسیاری از آيات قرآن، و اگر ايمان آوريم به اين آيه باعث 

ما می دانیم که محمد صلّی  مذلّت ماست که فرزند ابو طالب را بر ما مسلط گرداند، پس گفتند:
اللّه علیه و آله و سلّم صادق است در آنچه می گويد و لیکن ولايت او را قبول می کنیم و اطاعت 
نمی کنیم علی را در آنچه ما را به آن امر می کند، پس اين آيه نازل شد يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اَللّهِ ثُمَّ يُنْکِرُونَها 

علیه السّلام را پس انکار می کنند آن را و اکثر ايشان کافرند به ولايت  يعنی: می شناسند ولايت علی
 .(4)علی علیه السّلام 

 يعنی:(5)آيۀ ششم: قُلْ بِفَضْلِ اَللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ 

به فضل خدا و رحمت او پس به اين شاد شوند، اين بهتر است از آنچه جمع می -يا محمد: -بگو»
 « .کنند از اموال دنیا

روزی  ابن بابويه در مجالس به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که:
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سواره بیرون آمد و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام 
پیاده همراه بود، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: ای ابو الحسن! بايد هر وقت 



ون من بنشینم تو هم که من سوار باشم تو هم سوار شوی و چون من پیاده روم تو هم پیاده روی و چ
 بنشینی مگر
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آنکه در حدّی از حدود الهی بوده باشد که ناچار باشد تو را از ايستادن و نشستن در آن، و خدا گرامی 
تو را به مثل آن گرامی داشته، و مخصوص گردانیده خدا مرا به پیغمبری نداشته مرا به کرامتی مگر آنکه 

و رسالت و تو را ياور و معین من گردانیده است و در آن قیام می نمائی به حدود خدا و کارهای 
صعب و دشوار، سوگند ياد می کنم بآن خداوندی که مرا به حق فرستاده است به پیغمبری که ايمان 

کسی که انکار کند تو را، و اقرار به پیغمبری من نکرده است کسی که انکار امامت  نیاورده است به من
تو کند، و ايمان به خدا ندارد کسی که کافر شود به تو، بدرستی که فضل تو از فضل من است و فضل 
 من از فضل خداست و اين است معنی قول پروردگار من قُلْ بِفَضْلِ اَللّهِ تا آخر آيه، پس فضل خدا
پیغمبری پیغمبر شما و رحمت خدا ولايت علی است، فَبِذلِكَ فرمود که: يعنی به نبوت و ولايت، 
فَلْیَفْرَحُوا يعنی: بايد که شاد شوند شیعه، هُوَ خَیْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ يعنی: اين بهتر است از آنچه جمع 

و آفريده نشده ای مگر برای آنکه می کنند مخالفان شیعه از زن و مال و فرزند در دار دنیا، يا علی! ت
عبادت کرده شود پروردگار تو و از برای آنکه به تو دانسته شود معالم دين و به برکت تو به اصلاح آيد 
راههای مندرس شده، و بتحقیق که گمراه است هر که گمراه شود از ولايت تو و هرگز هدايت نمی 

وی ولايت تو و اين است معنی قول پروردگار يابد بسوی خدا کسی که هدايت نیابد بسوی تو و بس



ي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اِهْتَدی  بدرستی که من آمرزنده ام مر »يعنی: (1)من وَ إِنِّ
، حضرت فرمود که: يعنی « يسته کند پس هدايت بیابدکسی را که توبه کند و ايمان بیاورد و عمل شا

هدايت بیابد بسوی ولايت تو، و بتحقیق که مرا امر کرد پروردگار من که واجب گردانم از حقّ تو 
آنچه واجب شده از حقّ من و بدرستی که فرض و واجب است حقّ تو بر هر که ايمان آورد به من، 

شد، و کسی که خدا را با ولايت تو ملاقات نکند با هیچ اگر تو نمی بودی دشمن خدا شناخته نمی 
چیز از دين و ايمان خدا را ملاقات نکرده و بی ايمان از دنیا رفته است، و بدرستی که خدا بسوی من 

كَ  غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا اَلرَّ  (2)فرستاد يا أَيُّ
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 فرمود که:« ای رسول! برسان آنچه نازل شده بسوی تو از جانب پروردگار تو»يعنی: 

غْتَ رِسالَتَهُ  و اگر نکنی پس نرسانیده ای »يعنی: (1)يعنی در ولايت تو يا علی، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّ
، حضرت فرمود که: اگر نمی رسانیدم آنچه را که مأمور شده بودم به آن از ولايت « رسالت خدا را

بتحقیق که حبط  تو هرآينه حبط می شد عمل من، و هر که خدا را ملاقات کند بغیر ولايت تو پس
می شود عملهای او در قیامت و دور خواهد بود از رحمت خدا، و آنچه می گويم در حقّ تو گفتۀ 

 .(2)پروردگار من است که در حقّ تو فرستاده است 

و کلینی از امام رضا علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: يعنی ولايت محمد صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم و آل محمد علیهم السّلام بهتر است از آنچه جمع می کنند مخالفان از دنیای 

 .(3)ايشان 



 .(4)و عیاشی نیز اين مضمون را از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده است 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: فضل، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و 
امیر المؤمنین علیه السّلام است، بايد که به اين فرح کنند شیعیان ما که اين بهتر است از  رحمت،

 .(5)آنچه داده شده است به دشمنان ما از طلا و نقره 

اگر نه فضل خدا بود بر »يعنی: (6)تُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ اَلْخاسِرِينَ آيۀ هفتم: فَلَوْ لا فَضْلُ اَللّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَ 
 « .شما و رحمت او، هرآينه بوديد از زيانکاران

 که:عیاشی به دو سند از حضرت صادق و باقر علیهما السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه 

فضل خدا، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم است؛ و رحمت خدا، ولايت ائمه علیهم السّلام 
 .(7)است 

 آنچه بگشايد»يعنی: (8)آيۀ هشتم: ما يَفْتَحِ اَللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها 
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 « .خدا از برای مردمان از رحمتی، پس بازگیرنده نیست مر او را

ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: مراد از رحمت، علوم و حکمتها 
 .(1)ه خدا بر زبان امام علیه السّلام جاری می گرداند از برای هدايت مردم است ک

ةً واحِدَةً وَ لکِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ  وَ اَلظّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ آيۀ نهم: وَ لَوْ شاءَ اَللّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّ
اگر می خواست خدا هرآينه می گردانید همۀ خلق را گروهی يکتا يعنی »يعنی: (2)وَلِيٍّ وَ لا نَصِیرٍ 

در رحمت خود  و لیکن داخل می کند هر که را می خواهد-بر سبیل الجاء و اضطرار-بر يك ملت
 « .و ستمکاران را نیست مر ايشان را دوستی و نه ياوری در قیامت

علی بن ابراهیم گفته است: يعنی اگر می خواست همۀ خلق را معصوم می گردانید مانند ملائکه، و 
 .(3)مراد از ظالمون، ستمکاران بر آل محمدند 

و محمد بن العباس از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: مراد از رحمت، ولايت 
 .(4)علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

 « .و زياد می کند آنها را از فضل خود»يعنی: (5)آيۀ دهم: وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 

در مناقب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به فضل، ولايت آل محمد 
 .(6)علیهم السّلام است 

و خدا مخصوص می گرداند به رحمت خود »يعنی: (7)آيۀ يازدهم: وَ اَللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ 
 « .هر که را می خواهد

ديلمی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: مخصوص به رحمت خدا، پیغمبر 
 خداست و وصیّ او صلوات اللّه علیهما، بدرستی که خدا صد رحمت خلق کرده است، نود
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و نه رحمت را نزد خود ذخیره کرده است برای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام 
 .(1)و عترت ايشان، و يك رحمت را پهن کرده است بر ساير موجودات 

م: در مناقب از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت نموده است در تفسیر ذلِكَ آيۀ دوازده
لَ اَللّهُ بِهِ بَعْ (2)فَضْلُ اَللّهِ يُؤْتِیهِ مَنْ يَشاءُ  وْا ما فَضَّ که (3)ضَکُمْ عَلی بَعْضٍ و قول حق تعالی وَ لا تَتَمَنَّ

، و ترجمۀ آيۀ ثانیه « اين فضل خداست می دهد به هر که می خواهد»ترجمۀ آيۀ اولی آن است که: 
فرمودند ، « آرزو نکنید آنچه را خدا تفضیل داده است به آن بعضی از شما را بر بعضی»آن است که: 

 .(4)که: اين دو آيه در شأن اهل بیت نازل شده است 

کُمْ تَشْکُرُونَ  رُوا اَللّهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّ و از برای آنکه خدا را به »يعنی: (5)آيۀ سیزدهم: وَ لِتُکَبِّ
 « .بزرگی ياد کنید به آنچه شما را هدايت نموده است و شايد شما شکر کنید

، يا معرفت ولايت (6)است -اصول دين-در محاسن روايت کرده است که: مراد از شکر، معرفت
 ائمه علیهم السّلام است.

 يعنی:(7)و ايضا در تفسیر اين آيه وَ لا يَرْضی لِعِبادِهِ اَلْکُفْرَ وَ إِنْ تَشْکُرُوا يَرْضَهُ لَکُمْ 



، « برای بندگانش کفر را، و اگر شکر نمائید او را می پسندد آن را از برای شما خدا نپسنديده است»
 .(8)فرمود که: کفر، مخالفت ائمه کردن است؛ و مراد از شکر، ولايت ائمه و معرفت ايشان است 

بُونَ آيۀ چهاردهم: وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَ  کُمْ تُکَذِّ  ، در تأويل الآيات روايت(9)کُمْ أَنَّ
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کرده است که: يعنی می گردانید شکر شما آن نعمتی را که روزی کرده است خدا به شما و منّت 
گذاشته است بر آن به شما به محمد و آل محمد علیهم السّلام آنکه تکذيب می کنید به وصیّ او 

 يعنی:(1)ئِذٍ تَنْظُرُونَ علی بن ابی طالب علیه السّلام؟ فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ. وَ أَنْتُمْ حِینَ 

پس چرا در وقتی که جان برسد به گلو در وقت مرگ و شما در آن هنگام می نگريد و نظر می کنید 
دشمن خود را به وصیّ او امیر المؤمنین علیه السّلام که بشارت می دهد دوست خود را به بهشت و 

فرمود که: يعنی من نزديکترم بسوی امیر المؤمنین علیه السّلام (2)به جهنم، وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ 
 .(4)« لکن شما نمی بینید»(3)از شما، وَ لکِنْ لا تُبْصِرُونَ 
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 فصل هیجدهم: در بیان اخباری است که در تأویل شمس و قمر و نجوم

 و بروج و امثال آنها به ائمه علیهم السّلام وارد شده است

علی بن ابراهیم از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت نموده است که: در تأويل آيات سورۀ 
مَ اَلْقُرْآنَ فرمود که: يعنی خداوند رحمان تعلیم کرد به محمد صلّی اللّه علیه و  حْمنُ. عَلَّ الرحمن اَلرَّ

 آله و سلّم قرآن را.

مَهُ اَلْبَیانَ فرمود  نْسانَ. عَلَّ که: يعنی تعلیم کرد امیر المؤمنین علیه السّلام را آنچه مردم به آن خَلَقَ اَلِْْ
 محتاجند.

مْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبانٍ فرمود که: يعنی آن دو ملعون که مخالفان آفتاب و ماه اند خود می دانند در  اَلشَّ
 عذاب خدا خواهند بود.

جَرُ يَسْجُدانِ يعنی: نجم و شجر  جْمُ وَ اَلشَّ سجده می کنند، يعنی عبادت خدا می کنند، و مراد وَ اَلنَّ
کنايه از ائمه « شجر»به نجم، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، و شايد بنا بر اين 

 علیهم السّلام بوده باشد.



ماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ اَلْمِیزانَ يعنی:  ، « یزها را بسنجدآسمانها را بلند کرد و قرار داد ترازو را که چ»وَ اَلسَّ
فرمود که: سماء کنايه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که حق تعالی او را بالا برد 
بسوی خود، و میزان کنايه از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام است که ترازوی عدالت است و 

 حق تعالی از برای خلق نصب نموده است.

 ، فرمود که: يعنی معصیت امام« که طغیان مکنید در ترازو»مِیزانِ أَلّا تَطْغَوْا فِي اَلْ 
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 نکنید.

وَ أَقِیمُوا اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ فرمود که: يعنی برپا داريد امام عادل را، وَ لا تُخْسِرُوا اَلْمِیزانَ فرمود که: يعنی 
 (2). (1)حقّ امام را کم مکنید و ستم ننمائید بر او 

و ايضا به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تأويل قول الهی رَبُّ 
يعنی: پروردگار دو محلّ آفتاب بر آمدن و دو محلّ آفتاب فرو رفتن، (3)شْرِقَیْنِ وَ رَبُّ اَلْمَغْرِبَیْنِ اَلْمَ 

يکی در زمستان يکی در تابستان، حضرت فرمود: دو مشرق کنايه است از رسول خدا صلّی اللّه علیه 
له و سلّم و امیر المؤمنین علیه السّلام که انوار علوم ربانی از ايشان ساطع می گردد، و دو مغرب و آ

که آن انوار در ايشان مجتمع می گردد و همچنین هر امام (4)کنايه است از حسنین علیهما السّلام 
 ش پنهان می گردد در امام صامتی که بعد از او می باشد.ناطقی علوم

و در تأويل الآيات از آن حضرت روايت نموده است در تأويل اين آيه فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ اَلْمَشارِقِ وَ 
البته قسم می خورم به پروردگار محلّ آفتاب برآمدنها  پس قسم نمی خورم يا»يعنی: (5)اَلْمَغارِبِ 

 .(6)، فرمود که: مشرقها پیغمبرانند، و مغربها اوصیای آنهايند « و محلّ آفتاب فرو رفتنها

ماءِ وَ اَلطّارِقِ. وَ ما أَدْراكَ و علی بن ابراهیم روايت کرده است از آن حضرت د ر تفسیر آيۀ کريمۀ وَ اَلسَّ
جْمُ اَلثّاقِبُ  قسم به آسمان و ستاره که در شب ظاهر می شود، و چه چیز »يعنی: (7)مَا اَلطّارِقُ. اَلنَّ



حضرت فرمود که: سماء در « خبر داده است تو را که طارق چیست؟ ستاره ای است بسیار روشن
اينجا کنايه از حضرت امیر علیه السّلام، و طارق آن روح القدس است که با ائمه علیهم السّلام می 

 د بسوی امام علومی را کهباشد و از جانب خدا می آور
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حادث می شود در شب و روز و ايشان را حفظ می کند از خطا، و ستارۀ روشن کنايه است از حضرت 
 .(1)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

مترجم گويد: بنابراين تأويل شايد حمل در آيه به سبیل مجاز باشد يعنی صاحب نجم ثاقب، يا آنکه 
 چون روح القدس در ايشان به سبب آن حضرت بهم رسیده مجازا بر او حمل نموده باشند.

و ايضا علی بن ابراهیم به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده در تفسیر سورۀ وَ 
مْسِ وَ ضُحاها اَ  حضرت فرمود که: « قسم به آفتاب و روشنی آن در وقت چاشت»يعنی: (2)لشَّ

شمس کنايه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است که واضح گردانید خدا به سبب او 
« و قسم به ماه چون از عقب آفتاب طلوع کند»يعنی (3) اَلْقَمَرِ إِذا تَلاها از برای مردم دين ايشان را، وَ 

حضرت فرمود که: مراد از قمر، حضرت امیر علیه السّلام است، و همچنان که نور ماه از آفتاب 



هارِ إِذا جَلّاها است علوم آن حضرت از رسول خدا صلّی اللّ  ه علیه و آله و سلّم مقتبس گرديده، وَ اَلنَّ
حضرت فرمود که: مراد به نهار، امام از « و قسم به روز در وقتی که جلا دهد آفتاب را»يعنی: (4)

او سؤال می کنند از دين رسول خدا صلّی اللّه  ذرّيّۀ حضرت فاطمه علیها السّلام است که چون از
یْلِ إِذا يَغْشاها  علیه و آله و سلّم جلا می دهد و واضح می گرداند آن را برای سؤال کننده، وَ اَللَّ

حضرت فرمود که: مراد امامان جورند که « و قسم به شب در وقتی که بپوشاند آفتاب را»يعنی: (5)
خلافت را از آل رسول غصب نمودند و در مجلسی نشستند که آل محمد به آن اولی بودند، پس دين 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را پنهان کردند به ظلم و جور همچنان که تاريکی شب 

 فرمود که: يعنی(6)وشنائی روز را پنهان می کند، وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها ر
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، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها « قسم به نفس و کسی که او را آفريده و صورت او را درست کرده»
آن را مخیّر  فرمود که: يعنی شناسانده است و الهام کرده است آن را بدکاری و پرهیزکاری، پس(1)

فرمود: يعنی فلاح و (2)گردانیده میان نیك و بد او را، پس اختیار يك طرف کرد، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها 
دْ خابَ رستگاری يافت کسی که نفس را مطهر و پاکیزه گردانیده از لوث گناهان و صفات ذمیمه، وَ قَ 

« و بتحقیق که خايب و ناامید گرديد کسی که اغوا کرد نفس را و گمراه گردانیده آن را»(3)مَنْ دَسّاها 
(4). 



 و در مناقب نیز از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت نموده است که فرموده اند:

یْلِ إِذا يَغْشاها ابو بکر و عمر و بنو  هارِ إِذا جَلّاها حسنین و آل محمد علیهم السّلام است، وَ اَللَّ وَ اَلنَّ
 .(5)امیّه اند و هر که ولايت ايشان داشته 

 و در تأويل الآيات به دو سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که:

شمس، کنايه از امیر المؤمنین علیه السّلام است، وَ ضُحاها قیام قائم علیه السّلام است که حقّیّت 
زمان مانند آفتاب چاشت واضح و بیّن می گردد، و قمر کنايه از امیر المؤمنین علیه السّلام در آن 

یْلِ إِذا يَغْشاها ابو  هارِ إِذا جَلّاها قیام قائم علیه السّلام است، وَ اَللَّ حسنین علیهما السّلام است، وَ اَلنَّ
ماءِ وَ ما بَنا قسم »ها يعنی بکر و عمر است که حقّیّت حضرت امیر علیه السّلام را پوشانیدند، وَ اَلسَّ

حضرت فرمود که: آسمان کنايه از رسول خداست که مردم در « به آسمان و کسی که بنا کرده آن را
رْضِ وَ ما طَحاها يعنی: 

َ
و قسم به زمین و هر که مسطّح گردانیده »علم بسوی او بلند می شوند، وَ اَلْْ

و انقیاد ايشان يا به اعتبار حصول فرمود که: زمین کنايه از شیعه است به اعتبار تذلّل « است آن را
منافع و برکات بلا نهايات از ايشان، وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فرمود که: مراد مؤمن مستوری است که به 

 دين حق باشد، فَأَلْهَمَها فُجُورَها
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وَ تَقْواها فرمود که: يعنی الهام کرده است او را تمییز کردن میان حق و باطل، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها فرمود 
که  و بتحقیق»که: يعنی رستگاری يافت نفسی که خدا او را پاکیزه گردانید، وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها 

بَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها « ناامید شد کسی که خدا نفس او را پنهان گردانید به سبب جهالت و فسوق ، کَذَّ
فرمود که: مراد به ثمود گروهی از شیعه اند « تکذيب نمودند قبیلۀ ثمود به سبب طغیان خود»يعنی: 

ر جای ديگر فرمود: وَ أَمّا که بر خلاف مذهب حقّ امامیه اند مانند زيديه و امثال ايشان چنانچه د
وا اَلْعَمی عَلَی اَلْهُدی فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ اَلْعَذابِ اَلْهُونِ بِما کانُوا يَکْسِ  بُونَ ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّ

پس راه نموديم ايشان را پس دوست داشتند -الح بودندکه قوم ص-و امّا طائفۀ ثمود»يعنی: (1)
نابینائی را بر هدايت و ايمان، پس فرا گرفت ايشان را صاعقۀ عذاب خوارکننده به سبب آنچه بودند 

فرمود که: مراد به ثمود، شیعیان گمراهند؛ و صاعقۀ عذاب خوارکننده، شمشیر « که کسب می کردند
قتی که ظاهر شود؛ فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللّهِ فرمود که: يعنی به ايشان حضرت قائم علیه السّلام است در و

فرمود که: « بداريد و حفظ کنید ناقۀ خدا را و آب خوردن آن را»گفت پیغمبر، ناقَةَ اَللّهِ وَ سُقْیاها 
شمه يعنی نزد اوست چ« سقیاها»کنايه است از امامی که علوم خدا را به ايشان می فهماند، و « ناقه»

هُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّاها يعنی:  بُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّ پس تکذيب کردند »های علم و حکمت، فَکَذَّ
پیغمبر را پس پی کردند ناقه را پس پوشانید و محیط گردانید عذاب را به ايشان پروردگار ايشان به 

، و فرمود که: مراد، عذاب ايشان در رجعت « نمودگناه ايشان، پس همه را يکسان گردانید و هلاك 
است، وَ لا يَخافُ عُقْباها يعنی: نمی ترسد امام از مثل آنچه در دنیا بر او واقع شده است در رجعت 

(2). 

ديث وارد شده است، از تأويلات خفیۀ غامضه است و مبتنی مؤلف گويد: هر تأويلی که در اين ح
 بر آن است که سابقا مذکور شد که خدا قصصی را که در قرآن ياد فرموده از

 372ص: 

 
 .17. سورۀ فصلت: -1



 .804-2/803. تأويل الآيات الظاهرة  -2

 برای انذار اين امّت است از اتیان به امثال آنها يا تحريص ايشان است به عمل کردن به اشباه آنها.

و ايضا معلوم شد که آنچه در امم سابقه واقع شده است نظیر آن در اين امّت واقع می شود، پس 
و از شیر آن  همچنان که خدا ناقه را برای قوم صالح فرستاد که آيتی و معجزه ای باشد برای ايشان

منتفع گردند و ايشان کفران آن نعمت کردند و ناقه را پی نمودند و خود را از نعمتهای دنیا و آخرت 
محروم کردند، همچنین خدا حضرت امیر علیه السّلام و ساير ائمه را برای اين امّت مقرر گردانید 

رکات علوم ايشان بهره مند گردند که معجزۀ حقّیّت پیغمبر باشند و آيت خدا شوند در میان خلق و از ب
و به برکات آنها به حیات معنوی زندۀ جاويد گردند، ايشان کفران آن نعمتها نمودند و ايشان را شهید 
نمودند و از برکات ايشان محروم شدند و به سخط الهی گرفتار شدند و خلفای جور بر ايشان مسلط 

؛ و به اسانید (1)علیه السّلام ناقة اللّه است  گرديدند چنانچه در حديث وارد شده که: جناب امیر
 متواتره منقول است که:

قاتل آن حضرت جفت پی کنندۀ ناقۀ صالح است؛ و شقی ترين پیشینیان، پی کنندۀ ناقۀ صالح است؛ 
، و اگر اين تحقیق را درست بفهمی بسیاری از (2)ين پسینیان، قاتل آن حضرت است و شقی تر

 احاديث مشکله را می توانی فهمید.

و در معاني الاخبار به سندهای بسیار از جابر انصاری و انس بن مالك و ابو ايوب انصاری روايت 
نموده است که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نماز صبح را با ما ادا کرد، چون از 

روی کنید آفتاب نماز فارغ شد روی مبارك کريم خود را بسوی ما گردانید و فرمود: ای گروه مردم! پی
را، و چون آفتاب پنهان شود چنگ زنید در ماه و آن را پیروی کنید، و چون ماه پنهان شود پیروی کنید 
زهره را، و چون زهره پنهان شود پیروی کنید دو ستارۀ فرقدان را، چون از تفسیر اين سخن سؤال 

و قضا کنندۀ قرضهای من و پدر  نمودند فرمود: منم، آفتاب؛ و علی، برادر من و وصیّ من و وزير من
 فرزندان من و جانشین من در
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 .(1)اهل بیت من، ماه است؛ و فاطمۀ زهرا، زهره است؛ و حسنین، فرقدانند 

و فرمود که: خدا ما را خلق کرده است و ما را به منزلۀ ستاره های آسمان گردانیده، هر ستاره ای که 
فرو می رود ستاره ای ديگر طلوع می کند، و اينها عترت و اهل بیت منند و با قرآن مقرونند و از 

 .(2)دا نمی شوند تا در حوض کوثر به من وارد می شوند يکديگر ج

و ابن ماهیار از ابن عباس روايت کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 
ماه است، پس چون آفتاب پنهان شود هدايت مثل من در میان شما مثل آفتاب است، و مثل علی مثل 

 .(3)يابید به ماه 

و ايضا روايت کرده است که: حارث اعور از حضرت امام حسین علیه السّلام پرسید از تفسیر وَ 
مْسِ وَ ضُحاها فرمود که: شمس، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، وَ اَلْقَمَرِ إِذا تَلاها  اَلشَّ

مالات بعد از او، وَ حضرت امیر علیه السّلام تالی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است در ک
یْلِ إِذا  هارِ إِذا جَلّاها قائم آل محمد علیه السّلام است که زمین را پر از عدالت خواهد کرد، وَ اَللَّ اَلنَّ

 .(4)يَغْشاها بنی امیّه اند 

و ابن عباس روايت نموده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا مرا به 
پیغمبری فرستاد پس آمدم به نزد بنی امیّه و گفتم: من رسول خدايم بسوی شما، گفتند: دروغ می 

و گفتم: ای بنی هاشم! من رسول خدايم گوئی تو رسول خدا نیستی؛ پس رفتم بسوی بنی هاشم 



بسوی شما، پس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ايمان آورد به من در آشکار و پنهان، و ابو طالب 
مرا حمايت کرد آشکار و ايمان آورد به من پنهان، پس خدا جبرئیل را فرستاد که علم خود را در میان 

 بنی هاشم زد و شیطان علم خود را در میان

 374: ص

 
، و در آن روايات نام ابو ايوب يافت نشد، ولی در امالی شیخ طوسی 115-114. معاني الاخبار  -1

که در  2/288و شواهد التنزيل  2/16آمده است؛ و نیز رجوع شود به فرائد السمطین  516-517
 آنجا همین روايت با کمی اختلاف آمده است.

 .517. امالی شیخ طوسی  -2
 .2/806. تأويل الآيات الظاهرة  -3
 نیامده است.« و اللیل اذا يغشاها، بنی امیّه اند»، و در آنجا عبارت 563. تفسیر فرات کوفی  -4

بنی امیّه زد، پس همیشه ايشان دشمن ما هستند و خواهند بود و شیعیان ايشان دشمن شیعیان ما 
 .(1)خواهند بود تا روز قیامت 

هارِ إِذا جَلّاها يعنی: امامان از ما اهل بیت مالك زمین خواهند شد در آخر الزمان و پر خواهند  وَ اَلنَّ
را بر فرعون، کرد زمین را به عدالت، کسی که اعانت آنها کند مانند کسی است که اعانت کند موسی 

 .(2)و کسی که بر ايشان اعانت کند چنان است که اعانت کرده باشد فرعون را بر موسی 

جْمِ إِذا هَوی  که: نجم، حضرت رسول (3)و علی بن ابراهیم گفته است در تفسیر قول حق تعالی وَ اَلنَّ
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، قسم خورده است به آن حضرت در وقتی که صعود کرد و به معراج 

 .(4)رفت 



اد کرد به قبض محمد در هنگامی که از دنیا مفارقت نمود و کلینی روايت کرده است که: سوگند ي
(5). 

و ابن بابويه در امالی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مرض موت عارض شد جمع شدند نزد آن حضرت اهل بیت و اصحاب 
آن حضرت و گفتند: اگر تو را عارضۀ موت حادث شود که خلیفۀ تو خواهد بود در میان ما؟ حضرت 

نفرمود؛ و در روز دوم همین سؤال را کردند، جواب نفرمود؛ و در روز سوم فرمود که: فردا جواب 
ستاره ای از آسمان به خانۀ يکی از اصحاب من نازل خواهد شد، او خلیفه و جانشین من خواهد 

 بود.

چون روز چهارم شد هر يك از صحابه در حجرۀ خود نشسته انتظار نزول ستاره می کشیدند، ناگاه 
 ستاره ای از آسمان جدا شد که عالم را روشن کرد و در دامن حضرت امیر
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المؤمنین علیه السّلام فرود آمد، پس منافقان گفتند: و اللّه اين مرد گمراه شده است در محبت پسر 
جْمِ إِذا هَوی عمّش و آنچه د سوگند »ر حقّ او می گويد به خواهش خود می گويد، پس نازل شد وَ اَلنَّ

گمراه نشده صاحب شما »ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَ ما غَوی « ياد می کنم به ستاره در هنگامی که فرود آمد



هُوَ إِلّا وَحْيٌ إِنْ « و نمی گويد سخن از خواهش نفس خود»وَ ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوی « و خطا نکرد
 .(2)« نیست نطق او مگر وحی که نازل می شود بر او»(1)يُوحی 

و ابن ماهیار روايت کرده است که: ابن کوّا از حضرت امیر علیه السّلام پرسید از تفسیر قول الهی 
سِ يعنی:  سِ. اَلْجَوارِ اَلْکُنَّ قسم نمی خورم يا می خورم به ستاره های رجوع کننده، »فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّ

ه پنهان می کنند علم اوصیای پیغمبر گروهی اند ک« خنّس»، حضرت فرمود که: « روندۀ پنهان شونده
ملائکه اند که جاری شوند به علم بسوی رسول « جواری»را و مردم را به مودّت غیر ايشان خوانند، و 

اوصیای پیغمبرند که علم او را جاروب کنند و جمع « کنّس»خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و 
یْلِ إِذا عَسْعَسَ فرمود  که: مراد ظلمت شب است و مثل زده است برای کسی که به ناحق نمايند؛ وَ اَللَّ

سَ  بْحِ إِذا تَنَفَّ فرمود که: کنايه از علم اوصیاء است که علم (3)دعوی امامت برای خود کند؛ وَ اَلصُّ
 .(4)ز صبح روشنتر و ظاهرتر است ايشان ا

که: مراد امامی است که پنهان می کند خود را از « خنّس»و احاديث بسیار وارد شده است در تفسیر 
 .(5)مردم پس ظاهر می شود مانند شهاب درخشنده در شب تار 

جْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ   مفسران گفته اند که: يعنی(6)و خدا می فرمايد وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّ
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168. 



 .16. سورۀ نحل: -6

حق تعالی قرار داد از برای شما علامتی چند در زمین از کوهها و غیر آنها که راهها را به آنها بدانند 
 .(1)ابند بسوی قبله و به ستاره ها هدايت يابند در شبها يا به ستارۀ جدی هدايت می ي

و کلینی و علی بن ابراهیم و عیاشی و شیخ طوسی در مجالس و ابن شهر آشوب در مناقب و شیخ 
وايت کرده اند که: طبرسی و ديگران احاديث بسیار از حضرت باقر و صادق و رضا علیهم السّلام ر

علامات، ائمه علیهم السّلام اند که نشانهای راه دينند؛ و نجم، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 .(2)و سلّم است 

يعنی « علامات»راجع است به « يهتدون»و ضمیر « هم»و ظاهر اکثر احاديث آن است که ضمیر 
 ائمه علیهم السّلام به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هدايت می يابند.

روايت کرده است که: اين آيه را ظاهری و باطنی هست،  و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام
ظاهرش آن است که به ستارۀ جدی هدايت می يابند بسوی قبله در دريا و صحرا زيرا که آن از جای 
خود حرکت نمی کند و پنهان نمی شود، و باطنش آن است که ائمه علیهم السّلام به رسول خدا صلّی 

 .(3)ی يابند اللّه علیه و آله و سلّم هدايت م

 .(4)و در بعضی از روايات وارد شده است که: نجم، حضرت امیر علیه السّلام است 

و از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
 .(5)حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: يا علی! توئی نجم بنی هاشم 

و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: خدا ستاره ها را امان اهل آسمان گردانیده، 
 .(6)و اهل بیت مرا امان اهل زمین گردانیده 
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 فصل نوزدهم: در بیان آن است که آنها حبل اللّه المتین و عروة الوثقی

 و امثال اينهايند؛

آيۀ اول: فَمَنْ يَکْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  و در اين باب آيات بسیار است
مان آورد به پس هر که کافر شود به طاغوت و اي»يعنی: (1)اَلْوُثْقی لَا اِنْفِصامَ لَها وَ اَللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

خدا پس بتحقیق که چنگ زده است به دست آويز محکم که گسستن نیست آن را و خدا شنوا و دانا 
؛ بدان که طاغوت را اطلاق می کنند بر شیطان و بت و هر معبودی بغیر از خدا و هر پیشوائی « است

 در باطل.

ند از ابو بکر و عمر و عثمان و ساير و در بسیاری از روايات و زيارات ائمه علیهم السّلام تعبیر کرده ا
 .(2)اعدای دين به جبت و طاغوت و لات و عزّی، و ابو بکر و عمر را دو صنم قريش نامیده اند 

و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: دشمن ما در کتاب خدا، فحشا و منکر و بغی و 
 .(3)اصنام و اوثان و جبت و طاغوت است 

 و کلینی به سند موثق از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: عروۀ وثقی، ايمان
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 .256. سورۀ بقره: -1
؛ عیون المعجزات 34؛ بصائر الدرجات 1/429؛ کافی 1/246. رجوع شود به تفسیر عیاشی  -2

؛ بحار الانوار 477؛ مصباح کفعمی 686؛ مصباح المتهجد 2/589؛ من لا يحضره الفقیه 89-90
 .82/260و  52/170

 .1/19. تأويل الآيات الظاهرة  -3

 .(1)است 

 .(2)د صحیح ديگر روايت کرده است که: ايمان به خداوند يگانه است که شريك ندارد و به سن

 .(3)و به سند معتبر در محاسن از آن حضرت روايت نموده است که: عروۀ وثقی، توحید است 

و ابن شهر آشوب به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که: عروۀ وثقی، 
 .(4)محبت ما اهل بیت است 

ضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و و در عیون اخبار الرضا از آن حضرت روايت نموده است که ح
سلّم فرمود: هر که خواهد سوار شود در کشتی نجات و متمسك شود به عروة الوثقی و چنگ زند در 
حبل متین خدا، پس موالات و دوستی کند با علی بعد از من و دشمنی کند با دشمنان او و پیروی 

 .(5)کند امامان هدايت کننده از فرزندان او را 

و ايضا به سندهای معتبر از آن حضرت روايت نموده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
 فرمود:



هر که دوست دارد که چنگ زند در عروة الوثقی بايد که متمسك شود به محبت علی علیه السّلام و 
 .(6)اهل بیت من 

و ايضا روايت نموده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: امامان از فرزندان 
امام حسین علیه السّلام، هر که اطاعت آنها کند بتحقیق که اطاعت خدا کرده است و هر که معصیت 

 .(7) آنها کند معصیت خدا کرده است، ايشانند عروۀ وثقی و ايشانند وسیلۀ بندگان بسوی خدا
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 .(1)و به سند ديگر روايت نموده است که: قرآن عروۀ وثقی است 

امام رضا علیه السّلام برای مأمون نوشت محض  و ايضا به سند معتبر روايت نموده است که: حضرت
اسلام و شرايع دين را، از آن جمله نوشت که: خالی نمی شود زمین از حجت خدا بر خلق در هر 

 .(2)عصر و زمان و آنهايند عروۀ وثقی و ائمۀ هدی و حجت اهل دنیا تا قیامت 

و در کتاب توحید روايت نموده است که حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: منم حبل اللّه المتین 
 .(3)و عروة الوثقی 



ائیم حجتهای خدا در میان خلق و در کمال الدين روايت کرده از امام رضا علیه السّلام که فرمود: م
 .(4)او و کلمۀ تقوی و عروۀ وثقی 

و در کتاب معاني الاخبار از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: هر 
که خواهد متمسك شود به عروۀ وثقی که گسستن ندارد، بايد که متمسك شود به ولايت برادر من و 

امامت وصیّ من علی بن ابی طالب، بدرستی که هلاك نمی شود هر که او را دوست دارد و اعتقاد به 
 .(5)او کند، و نجات نمی يابد کسی که با او دشمنی و عداوت کند 

و در کتاب تأويل الآيات از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
هر که خواهد چنگ زند در عروۀ وثقی پس بايد که متمسك  صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که:

 .(6)شود به محبت علی 

 .(7)و به روايت ديگر: بايد متمسك شود به محبت ما اهل بیت 

 و به روايت ديگر از زيد بن علی روايت کرده که: عروۀ محکم، مودّت آل محمد
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 .(1)است 

قُوا   .(2)آيۀ دوم: وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّ

ةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلّا بِحَبْلٍ مِنَ اَللّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ اَلنّاسِ  لَّ  .(3)آيۀ سوم: ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ اَلذِّ

 « .و چنگ زنید به ريسمان خدا همگی و پراکنده مشويد»ترجمۀ آيۀ دوم: 

؛ اکثر گفته « زده شد بر ايشان ذلت و خواری مگر به حبلی از خدا و حبلی از مردم»ترجمۀ آيۀ سوم: 
 .(4)و عهدی از مردم اند که: يعنی به عهدی از خدا 

و عیاشی روايت کرده است که: از حضرت امام موسی علیه السّلام پرسیدم از تفسیر قول خدا وَ 
د که: علی بن ابی طالب حبل اللّه المتین است، يعنی ريسمان اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّهِ جَمِیعاً فرمو

 .(5)محکم خداست 

و به سند معتبر ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آل محمد علیهم السّلام 
 .(6)را امر فرموده که چنگ زنند در آن حبل خدايند که در اين آيه مردم 

 .(7)و از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم حبل خدا 

وايت کرده است که: حبل اللّه، توحید خداست و ولايت اهل بیت علیهم السّلام و علی بن ابراهیم ر
(8). 

قُوا که فرمود: خدا  و ايضا روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام در تفسیر قول الهی وَ لا تَفَرَّ
مّت متفرق خواهند شد بعد از پیغمبر خود و اختلاف خواهند کرد، پس نهی کرد می دانست که اين ا

 ايشان را از پراکنده شدن چنانچه نهی کرد جماعتی را که پیش
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از ايشان بودند، پس امر کرد ايشان را که مجتمع شوند بر ولايت آل محمد علیهم السّلام و متفرق 
 .(1)نشوند 

و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حبل از خدا، کتاب خداست؛ و حبل 
 .(2)از ناس، علی بن ابی طالب علیه السّلام است 

و در مجالس شیخ طوسی و مناقب ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است 
 .(3)که: مائیم حبل 
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 فصل بیستم: در تفسیر حكمت به معرفت ائمه علیهم السّلام و اولو النهی به ایشان

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند از تفسیر آيۀ کريمۀ وَ 
حضرت فرمود که: « بتحقیق که عطا کرديم لقمان را حکمت»يعنی: (1)لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ اَلْحِکْمَةَ 

 .(2)مراد از حکمت، شناختن امام زمان است 

و در محاسن برقی و کافی و تفسیر عیاشی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت 
هر کس داده شود »يعنی: (3)فسیر قول الهی وَ مَنْ يُؤْتَ اَلْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً کَثِیراً کرده اند در ت

حضرت فرمود که: حکمت، طاعت خدا و شناختن « او را حکمت، پس داده شده خیر بسیاری را
 .(4)امام است 

و عیاشی به سند ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: حکمت، معرفت امام است 
 .(5)و اجتناب کردن از کبائری که حق تعالی واجب گردانیده از برای آنها آتش جهنم را 

 و ايضا از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: حکمت، معرفت اصول دين است

 383ص: 

 
 .12. سورۀ لقمان: -1
 .2/161. تفسیر قمی  -2
 .269. سورۀ بقره: -3
 .1/151؛ تفسیر عیاشی 1/185؛ کافی 1/245حاسن . م -4
 .1/151. تفسیر عیاشی  -5

و فقیه و دانا بودن در مسائل دين، پس هر که از شما فقیه و عالم به مسائل دين باشد، او حکیم است 
(1). 



و در بصائر الدرجات و تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر ابن ماهیار و مناقب ابن شهر آشوب به 
سندهای معتبر روايت کرده اند که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال نمودند از تفسیر اين آيۀ 

هی  ولِي اَلنُّ
ُ
يعنی: بدرستی که در آفريدن زمین و راهها و کوهها و (2)کريمه إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِْ

فرستادن بارانها و رويانیدن گیاهها و در هلاك کردن اهل شهرها که کافر شدند به خدا و پیغمبران، 
علامتی چند است برای اولي النّهی يعنی صاحب عقول که نهی کند ايشان را از متابعت باطل و 

اب قبايح؛ حضرت فرمود: بخدا سوگند که مائیم اولو النهی، راوی گفت: فدای تو شوم چه معنی ارتک
دارد اولو النهی؟ حضرت فرمود که: خدا خبر داد رسول خود را به آنچه بعد از او واقع خواهد شد از 

ير بنی ادّعا کردن ابو بکر خلافت را و مرتکب آن شدن و دعوی کردن عمر و عثمان بعد از او و سا
امیّه، پس خبر داد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی علیه السّلام را به اينها، و واقع شد 
جمیع آنها به نحوی که خدا پیغمبر را و پیغمبر علی را خبر داده بود به نحوی که منتهی شده است 

واقع خواهد شد از پادشاهی  بسوی ما خبر از امیر المؤمنین علیه السّلام به آنچه بعد از آن حضرت
بنی امیّه و غیر ايشان، پس اين است معنی آيه که خدا ذکر کرده است در کتاب خود إِنَّ فِي ذلِكَ 
هی پس مائیم اولو النهی که به ما منتهی شده است علم اينها، پس همه صبر کرديم  ولِي اَلنُّ

ُ
لآيَاتٍ لِْ

پس مائیم قیام نمايندگان به امر خدا در میان خلق  برای اطاعت امر خدا و راضی بودن به قضای او،
او و خزينه داران خدا بر دين او که ضبط می کنیم و پنهان می داريم دين و علم خدا را از دشمنان 
خود چنانکه پنهان داشت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تا آنکه حق تعالی او را رخصت داد 

ينه و جهاد کند با مشرکان، پس ما بر طريقۀ آن حضرتیم و پنهان می که هجرت نمايد از مکه به مد
 کنیم تا خدا رخصت دهد ما را که ظاهر گردانیم دين او را به شمشیر و دعوت
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آخر کار چنانچه حضرت رسول شمشیر زد در اول امر کنیم مردم را بسوی او، پس شمشیر بزنیم در 
(1). 
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ون و مسبّحون و صاحب مقام معلوم
ّ
 فصل بیست و یكم: در تفسیر صاف

 و حملۀ عرش و سفرۀ کرام برره به ائمه علیهم السّلام

ونَ. وَ إِنّا لَنَحْنُ حق تعالی می  افُّ فرمايد در شأن ملائکه وَ ما مِنّا إِلّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ. وَ إِنّا لَنَحْنُ اَلصَّ
حُونَ   ملائکه گويند که:»؛ مفسران گفته اند که: يعنی (1)اَلْمُسَبِّ

هیچ کس مگر آنکه برای عبادت از برای او جائی است دانسته شده، و بدرستی که هرآينه  نیست از ما
 .(2)« مائیم صف زدگان، و بدرستی که مائیم تسبیح کنندگان

فرات به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت علی بن ابراهیم و ابن شهر آشوب و 
کرده اند که: وَ ما مِنّا إِلّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ در شأن امامان و اوصیاء از آل محمد علیهم السّلام نازل شده 

 .(3)است 

و ايضا در تفسیر علی بن ابراهیم به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که فرمود: مائیم 
يعنی امامت ما را -درخت پیغمبری و معدن رسالت و محلّ آمدن و رفتن ملائکه و مائیم عهد خدا

-يعنی محبت ما محبت خداست-ودّت خدا و مائیم امان خدا و مائیم م-عهد گرفته است از مردم
 و مائیم حجت خدا، بوديم نوری چند صف کشیده در
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دور عرش خدا تنزيه می کرديم و تسبیح می نموديم خدا را، پس اهل آسمان به سبب تسبیح ما 
تسبیح می گفتند تا آنکه فرود آمديم بسوی زمین پس تسبیح و تنزيه کرديم خدا را، پس اهل زمین به 

ه است، پس هر که وفا تنزيه ما خدا را تنزيه کردند، و مائیم صافّون و مائیم مسبّحون که خدا فرمود
کند به عهد ما پس بتحقیق که وفا کرده است به عهد خدا و هر که بشکند عهد ما را عهد خدا را 

 .(1)شکسته است 

ه است که در بعضی از و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرد
خطبه ها می فرمود: ما آل محمد نوری چند بوديم در دور عرش، خدا ما را امر کرد که او را تسبیح 
بگوئیم، پس تسبیح گفتیم و فرشتگان به تسبیح ما تسبیح گفتند، پس ما را به زمین فرستاد و امر کرد 

 .(2)صافّون و مائیم مسبّحون  به تسبیح، پس تسبیح گفتند اهل زمین به تسبیح ما، پس مائیم

ونَ وَ إِنّا لَنَحْنُ  افُّ و ايضا روايت کرده است که: از ابن عباس پرسیدند از تفسیر وَ إِنّا لَنَحْنُ اَلصَّ
حُونَ ابن عباس گفت که: ما در خدمت ر سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بوديم، حضرت امیر اَلْمُسَبِّ

المؤمنین علیه السّلام آمد، پس چون نظر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر او افتاد تبسم 
کرد در روی او و فرمود: مرحبا به کسی که خلق کرده است خدا او را پیش از آدم به چهل هزار سال. 

اللّه! آيا فرزند پیش از پدر بود؟ گفت: بلی خدا مرا و علی را خلق کرد پیش ابن عباس گفت: يا رسول 
از خلق همۀ اشیاء، بعد از آن خلق کرد ساير چیزها را و همه تاريك بودند و نور ايشان از نور من و 
علی بود، پس ما را در جانب عرش جا داد، پس خلق کرد ملائکه را پس تسبیح و تنزيه کرديم خدا 



سبیح و تنزيه کردند ملائکه، و ما تهلیل گفتیم خدا را و به يگانگی ياد کرديم پس تهلیل کردند را پس ت
ملائکه، و ما تکبیر گفتیم خدا را پس ملائکه تکبیر خدا گفتند، و اينها همه از تعلیم من و علی بود، 

شود دشمن و در علم سابق الهی بود که داخل در جهنم نشود دوست من و علی و داخل در بهشت ن
 من و علی، بدرستی که خدا
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خلق کرد ملکی چند را که در دست آنها بود ابريقهای نقره مملو از آب زندگانی از جنب فردوس پس 
يده و ايمان هیچ شیعه از شیعیان علی نیست مگر آنکه پدر و مادرش پاکیزه اند و پرهیزکار و برگز

آورندۀ به خدا، پس چون اراده کند يکی از اينها که جماع کند با اهل خود می آيد ملکی از آن ملائکه 
که در دست ايشان است ابريقهای آب بهشت پس می ريزد از آن آب در آن ظرفی که از آن آب می 

ايشان بر بیّنه و برهانند آشامند، پس به آن آب ايمان در دل او می رويد چنانچه زراعت می رويد، پس 
از جانب پروردگار ايشان و از جانب پیغمبر ايشان و از جانب وصیّ او علی و از جانب دختر من 

 فاطمۀ زهرا، پس امام حسن و امام حسین و امامان از فرزندان حسین.

شان علی پس گفتم: يا رسول اللّه! کیستند آن امامان؟ فرمود: يازده نفرند از فرزندان من و پدر اي
است. پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: حمد می کنم خداوندی را که محبت 

 .(1)علی و ايمان به او را دو سبب گردانیده، يعنی سبب دخول بهشت و سبب خلاص از جهنم 

 و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام پرسید که:



ملائکه بیشترند يا فرزندان آدم؟ حضرت فرمود: بحقّ آن خداوندی که جان من در دست قدرت 
به قدر  اوست که ملائکۀ خدا در آسمانها بیشترند از عدد ذرّات خاك در زمین، و نیست در آسمان

جای پائی مگر آنکه در آن ملکی هست که خدا را تسبیح و تنزيه می کنند، و در زمین نیست درختی 
و کلوخی مگر آنکه در آن ملکی هست که موکّل است به آن و هر روز احوال و اعمال آن را به خدا 

مگر آنکه تقرّب  عرض می کند با آنکه خدا داناتر است به احوال آنها از آن ملك، و هیچ ملکی نیست
جويد هر روز بسوی خدا به ولايت و محبت ما اهل بیت و طلب آمرزش می کند برای دوستان ما و 

 .(2)لعنت می کند دشمنان ما را و از خدا سؤال می کند که بفرستد بر ايشان عذاب را فرستادنی 
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ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ يعنی:  پس فرمود در تفسیر قول حق تعالی آنان که برمی دارند عرش خدا »اَلَّ
فرمود که: يعنی رسول خدا و اوصیاء بعد از او که حاملان علم خدايند، يعنی مراد از عرش، علم « را

حُونَ فرمود که: يعنی ملائکه که بر دور عرشند، يُسَبِّ « آنان که در دور عرشند»است، وَ مَنْ حَوْلَهُ يعنی 
ذِينَ آمَنُوا يعنی:  هِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ تنزيه می کنند با حمد پروردگار خود و »بِحَمْدِ رَبِّ

فرمود که: مراد شیعۀ « ايمان می آورند به خدا و طلب آمرزش می کنند از برای آنها که ايمان آورده اند
نا وَسِعْتَ کُلَّ شَ  ای پروردگار ما! فرا گرفته ای هر چیزی را از »يْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً آل محمدند، رَبَّ

يعنی: رحمت تو به هر کس و به هر چیز رسید و علم تو به همه چیز احاطه کرده « رحمت و علم
ذِينَ تابُوا  فرمود که: يعنی توبه کرده « پس بیامرز مر آن جماعتی را که توبه کرده اند»است، فَاغْفِرْ لِلَّ

بَعُوا سَبِیلَكَ  فرمود « و پیروی کرده اند راه تو را»اند از ولايت و محبت ابو بکر و عمر و بنی امیّه، وَ اِتَّ
که: مراد از راه خدا، ولايت و اعتقاد به امامت ولیّ خدا علی علیه السّلام است، وَ قِهِمْ عَذابَ 

نا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ اَلَّ  كَ اَلْجَحِیمِ. رَبَّ يّاتِهِمْ إِنَّ تِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّ



و نگاه دار ايشان را از عذاب جهنم ای پروردگار ما و داخل کن ايشان را »أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَکِیمُ يعنی: 
ز پدران ايشان و زنان و فرزندان در باغهای بهشت که همیشه در آنجا باشند و هر که را شايسته شود ا

فرمود که: مراد به شايسته، آنهايند که ولايت علی بن ابی « ايشان، بدرستی که تو غالب و حکیمی
ئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ  یِّ ئاتِ وَ مَنْ تَقِ اَلسَّ یِّ طالب علیه السّلام را داشته باشند و از شیعیان او باشند، وَ قِهِمُ اَلسَّ

و نگاه دار ايشان را از عقوبتها و جزای گناهان در روز جزا، و هر که »ذلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ  رَحِمْتَهُ وَ 
پس بدرستی که رحم کرده ای او را، و -فرمود: يعنی در قیامت-را نگاه داری از عقوبتها در آن روز

ولايت و محبت ابو  فرمود که: فیروزی برای کسی است که نجات يابد از« اين فیروزی بزرگ است
ذِينَ کَفَرُوا يعنی:  فرمود که: « بدرستی که آنان که کافر شدند»بکر و عمر؛ پس خدا فرمود که إِنَّ اَلَّ

کْبَرُ   يعنی بنی امیّه، يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اَللّهِ أَ
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يمانِ فَتَکْفُرُونَ  ندا کنند آنها را در قیامت که: هرآينه »يعنی:  (1)مِنْ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی اَلِْْ
دشمنی خدا شما را بزرگتر است از دشمنی شما مر نفسهای خود را، در وقتی که می خواندند شما 

، فرمود که: يعنی می خواندند شما را بسوی ولايت علی « را بسوی ايمان پس کافر می شديد به آن
 .(2)علیه السّلام 

ذِينَ آمَنُوا مراد  و ابن ماهیار نیز به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: لِلَّ
ذِينَ تابُوا مراد آنهايند که توبه کنند از ولايت ابو بکر  شیعۀ محمد و آل محمد علیهم السّلام است؛ لِلَّ

بَعُوا سَبِیلَكَ  مراد به سبیل خدا، ولايت علی علیه السّلام است؛ وَ (3)و عمر و عثمان و بنی امیّه؛ وَ اِتَّ
ذِينَ کَفَرُوا يعنی بنی امیّه؛ ئاتِ يعنی: نگه دار آنها را از ولايت ابو بکر و عمر و عثمان؛ إِنَّ اَلَّ یِّ  قِهِمُ اَلسَّ

 .(4)و مراد از ايمان، ولايت علی علیه السّلام است 

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خدا را ملکی چند هست که می ريزند 
را از درخت می ريزد در خزان، و اين است معنی آيۀ گناهان را از پشتهای شیعیان ما چنانچه باد برگ 



ذِينَ آمَنُوا و اللّه که اراده نکرده است خد هِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ ا غیر کريمۀ يُسَبِّ
 .(5)شما را 

 .(6)ماهیار اين مضمون را به سند بسیار روايت نموده است و ابن 

ذِينَ آمَنُوا در اين آيه آنهايند که  و در عیون اخبار الرضا از آن حضرت روايت کرده است که: مراد از لِلَّ
 .(7)ما؛ و فرمود که: فرشتگان، خادمان ما و خادمان شیعیان مايند ايمان آورده اند به ولايت 
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ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ مراد  و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: اَلَّ
هشت نفرند: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و حسن و حسین و ابراهیم و اسماعیل و 

 .(1)موسی و عیسی علیهم السّلام 

و ابن بابويه در عقايد گفته است که: عرش علم الهی را هشت نفر برمی دارند: چهار نفر از پیشینیان 
و چهار نفر از پسینیان؛ چهار نفر پیشینیان: نوح است و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السّلام؛ و 



یهم السّلام. و گفته چهار نفر پسینیان: محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و حسن و حسین عل
 .(2)است که: چنین رسیده از ائمۀ ما به سندهای صحیح 

و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: فضل من از 
ذِينَ آمَنُوا زيرا که آ سمان نازل شد بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در اين آيه وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ

اين آيه در وقتی نازل شد که در آن روز در زمین مؤمنی نبود بجز حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 
 .(3)و سلّم و من 

 و به سند معتبر از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود:

هفت سال و چند ماه ملائکه استغفار نمی کردند مگر برای رسول خدا و برای من، و در شأن ما نازل 
ذِينَ يَحْمِ   .(4)لُونَ اَلْعَرْشَ تا آخر شده است اين آيات اَلَّ

و در روايت ديگر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: بتحقیق صلوات 
يم و احدی غیر ما نماز نمی کرد فرستادند ملائکه بر من و علی چندين سال زيرا که ما نماز می کرد

(5). 
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. برای اطلاع بیشتر از مضمون اين روايت در مصادر عامه رجوع 2/527الآيات الظاهرة  . تأويل -5
 .7/365شود به احقاق الحق 

و به چند سند ديگر روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود که: بخدا سوگند استغفار 
 .(1)ملائکه از برای شما است، يعنی شیعیان نه ساير خلق 

رَةٍ.  مَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّ ها تَذْکِرَةٌ. فَمَنْ شاءَ ذَکَرَهُ. فِي صُحُفٍ مُکَرَّ و خدا در فضل قرآن مجید می فرمايد إِنَّ
بدرستی که اين آيات قرآن پندی است مردمان را، پس هر که »يعنی: (2)بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. کِرامٍ بَرَرَةٍ 

خواهد پند گیرد از آن قرآن در صحیفه های گرامی داشته شده و بلند مرتبه و پاکیزه است به دستهای 
و « . نويسندگان از ملائکه يا پیغمبران و اوصیای ايشان که عزيز و گرامی اند نزد خدا و نیکوکارانند

 .(3)عتبره منقول است که: مراد از سفره، ائمه علیهم السّلام اند در احاديث م

حُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ  كَ لا يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّ ذِينَ عِنْدَ رَبِّ يعنی: (4) و فرموده است: إِنَّ اَلَّ
بدرستی که آنها که نزد پروردگار تواند تکبر نمی کنند از عبادت خدا و تنزيه می نمايند او را و برای »

؛ و در احاديث وارد (5)؛ مشهور میان مفسران آن است که مراد، ملائکه اند « او سجده می کنند
؛ و بعید نیست زيرا که بودن ملائکه نزد خدا (6)شده است که مراد، پیغمبران و رسولان و ائمه اند 

 مراد قرب معنوی است و آن در انبیاء و ائمه بیشتر است. به جسم نیست بلکه

حْمنُ وَلَداً يعنی:  خَذَ اَلرَّ  گفتند کافران:»و ايضا خدای تعالی فرموده است وَ قالُوا اِتَّ

، بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ « خدا منزه است از آنکه فرزندی داشته باشد»، سُبْحانَهُ « گرفته است خدا فرزندی
يعنی « پیشی نمی گیرند نزد خدا به گفتار»، لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ « ای چندند گرامی نزد خدابلکه بنده »

 تا خدا چیزی نفرمايد نمی گويند، وَ هُمْ بِأَمْرِهِ 
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يعنی تا خدا چیزی نفرمايد نمی کنند، يَعْلَمُ ما « و حال آنکه آنها به امر خدا عمل می کنند»يَعْمَلُونَ 
در پیش روی ايشان است و آنچه در پشت سر ايشان  می داند خدا آنچه»بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ 

و شفاعت نمی کنند مگر کسی »(1)، وَ لا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ اِرْتَضی وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ « است
 « .را که خدا پسندد شفاعت او را و ايشان از عظمت و مهابت خدا ترسانند

و ابن ماهیار و غیر او از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده اند که: چون اين آيه را خواندند اشاره 
 .(2)به سینۀ خود فرمودند 

مؤلف گويد که: اکثر مفسران گفته اند که: اين آيات به رد قول جماعتی نازل شده است که می گفتند: 
 مکرمون، ايشان خواهند بود.. پس مراد به عباد (3)ملائکه دختران خدايند 

و از زيارتها مانند زيارت جامعه و غیر آن و بسیاری از دعاها و احاديث معتبرۀ ديگر ظاهر می شود 
 ؛ و بنابراين تأويل دو احتمال دارد:(4)که مراد، ائمه اند 

اول آنکه: از برای نفی قول جماعتی باشد که قايل بودند به الوهیّت حضرت امیر علیه السّلام و ساير 
ائمه علیهم السّلام با آنکه زن و فرزند داشتند، پس مراد به عباد مکرمون آنهايند که ايشان گمان می 

 کردند که رحمانند.



ز آيه بر رد قول جمعی باشد که ملائکه را فرزندان خدا دانند، پس تنزيه خود نمود که دوم آنکه: با
بلکه خدا را بندگان گرامی هستند که برمی گزيند ايشان را و خلیفۀ خود می گرداند، و اين معنی 
باعث نسبت فرزندی نمی شود، و بنابراين ممکن است که مراد خصوص ائمه علیهم السّلام باشد يا 

 از ايشان و ساير مقرّبان از انبیاء و اوصیاء و ملائکه بوده باشد. اعم
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بَعَ رِضْوانَ اَللّهِ کَمَنْ  و اهل سخط و عقوبات به اعدای ايشان، و در آن چند آيه است آيۀ اول: أَ فَمَنِ اِتَّ
مُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِیرُ.  باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اَللّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّ

آيا کسی که پیروی کرد خشنودی خدا را »يعنی:  (1)هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اَللّهِ وَ اَللّهُ بَصِیرٌ بِما يَعْمَلُونَ 
مانند کسی است که برگشت با غضبی از خدا و آرامگاه او جهنم است و بد محل بازگشت است 

 « .جهنم از برای ايشان، و صاحب درجه هايند نزد خدا، و خدا بینا است به آنچه ايشان می کنند

السّلام روايت کرده اند: آنها که متابعت کلینی و ابن شهر آشوب و عیاشی از حضرت صادق علیه 
رضای خدا کرده اند ائمه اند، و بخدا سوگند که ايشانند درجات برای مؤمنان و به ولايت و دوستی 
و شناختن ايشان ما را مضاعف می گرداند خدا از برای آنها عملهای ايشان را و بلند می گرداند خدا 

 .(2)نیا و عقبی به سبب ما درجات عالیه برای ايشان در د



و به روايت عیاشی فرمود که: بخدا سوگند آنها که به غضب خدا برگشته اند، آنهايند که حقّ علی بن 
سّلام و حقّ ما اهل بیت را انکار کرده اند و به اين سبب مستحق غضب و سخط ابی طالب علیه ال

 .(3)الهی شده اند 
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و از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که: درجات مؤمنان که بلند می کنند ما بین 
 .(1)هر درجه ای تا درجه ای ديگر به قدر ما بین آسمان و زمین است 

بَعُوا ما أَسْخَطَ اَللّهَ وَ کَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ  هُمُ اِتَّ آنکه در وقت »يعنی: (2)آيۀ دوم: ذلِكَ بِأَنَّ
شت آنها می زنند به سبب آن است که ايشان متابعت و پیروی کردند چیزی مردن، ملائکه بر رو و بر پ

را که خدا را به خشم آورده و کراهت داشتند از چیزی که موجب خشنودی خداست پس باطل نمود 
 « .خدا ثواب عملهای ايشان را

 يعنی: ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر کَرِهُوا رِضْوانَهُ 

کراهت داشتند علی و ولايت او را، و علی مرضیّ و پسنديدۀ خدا بود و پسنديدۀ رسول او و امر کرد 
خدا به ولايت او در روز بدر و روز حنین و در بطن نخله و در روز ترويه نازل شد در شأن آن حضرت 

سلّم را از داخل شدن در عمره بیست و دو آيه که منع کردند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
 .(3)مسجد الحرام و در حديبیه و جحفه و در غدير خم 



و علی بن ابراهیم روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: متابعت چیزی که خدا را به خشم آورد، 
ولايت و دوستی ابو بکر و عمر است و جمیع آنها که ستم کردند بر حضرت امیر علیه السّلام، پس 

 .(4)خدا حبط کرد و باطل نمود ثواب هر عمل خیری که کرده بودند 

ةً. فَادْخُلِي فِي عِبادِي. وَ  كِ راضِیَةً مَرْضِیَّ ةُ. اِرْجِعِي إِلی رَبِّ فْسُ اَلْمُطْمَئِنَّ تُهَا اَلنَّ تِي آيۀ سوم: يا أَيَّ اُدْخُلِي جَنَّ
ای نفس آرمیده شده به ياد خدا! بازگرد بسوی پروردگار خود خشنود و راضی به ثواب »عنی: ي(5)

 « .خدا و پسنديده نزد خدا، پس داخل شو در میان بندگان شايستۀ من و داخل شو در بهشت من

ابن ماهیار روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: اين آيه در شأن امام حسین علیه 
 مالسّلا
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 .(1)نازل شده است 

و علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه در شأن حضرت امام 
 .(2)حسین علیه السّلام نازل شده است 



و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: بخوانید سورۀ فجر را در نمازهای واجب خود و نمازهای 
سنّت خود که آن سورۀ حضرت امام حسین علیه السّلام است، و رغبت کنید در خواندن آن تا خدا 
رحمت کند شما را بواسطۀ آن. ابو اسامه گفت: چگونه آن سوره مخصوص آن حضرت شده است؟ 

ةُ تا آخر آيه؟ و مراد آن حضرت است حضرت  فْسُ اَلْمُطْمَئِنَّ تُهَا اَلنَّ فرمود: مگر نشنیده ای اين آيه را يا أَيَّ
و اوست صاحب نفس مطمئنه که راضی بود به قضای الهی و پسنديده بود نزد او و اصحاب او از آل 

علیه السّلام و شیعیان محمدند و خدا از ايشان راضی است و اين سوره در شأن حضرت امام حسین 
او و شیعیان آل محمد علیهم السّلام نازل شده و مخصوص ايشان است، پس هر که مداومت کند 

 .(3)بر خواندن اين سوره، در بهشت با آن حضرت باشد در درجۀ او و خدا عزيز و حکیم است 

و ايضا کلینی و ابن ماهیار از سدير صراف روايت کرده اند که: به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کرد که: فدای تو شوم ای فرزند رسول خدا، آيا اکراه می کنند مؤمن را بر قبض روحش؟ فرمود: نه و 

د، پس می گويد به اللّه، چون ملك موت به نزد او آيد برای قبض روح او، او فزع می کند و می ترس
او ملك موت که: ای دوست خدا! جزع مکن، سوگند ياد می کنم بآن خداوندی که محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را به حق فرستاده است که من با تو نیکوکارتر و مهربانترم از پدر مهربان اگر نزد تو 

برای او حضرت رسول صلّی اللّه می بود، بگشا ديده های خود را و نظر کن؛ پس متمثل می شوند 
علیه و آله و سلّم و امیر المؤمنین و فاطمه و حسنین و ساير ائمه علیهم السّلام، پس ملك موت می 

 گويد: اينها رفیقان تواند، پس می گشايد ديدۀ خود را و ايشان را
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مشاهده می نمايد، پس ندا می کند روح او را ندا کننده ای از جانب رب العزه و می گويد: ای نفس 
مطمئن و آرمیده بسوی محمد و اهل بیت او! برگرد بسوی پروردگار خود راضی به ولايت ايشان، 

در زمرۀ بندگان خاص من يعنی محمد و اهل بیت او و داخل شو  پسنديده به ثواب، پس داخل شو
در بهشت من؛ پس در آن وقت هیچ چیز نزد او دوست تر نیست از آنکه روحش کشیده شود و به 

 .(1)نداکننده ملحق گردد 

جَرَةِ   يعنی:(2)آيۀ چهارم: لَقَدْ رَضِيَ اَللّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِینَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّ

 « .بتحقیق که راضی شد خدا از مؤمنان در وقتی که بیعت کردند با تو در زير درخت»

اهیار روايت کرده است که: جابر از حضرت باقر علیه السّلام سؤال کرده که: آن جماعت که ابن م
در آن وقت بیعت کردند چند نفر بودند؟ فرمود که: هزار و دويست نفر بودند. پرسید که: آيا علی 

 .(3)علیه السّلام در میان آنها بود؟ فرمود: بلی سیّد ايشان و اشرف آنها بود 

مترجم گويد که: اين آيه اشاره است به بیعت رضوان که در عمرۀ حديبیه واقع شد و حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به قصد عمره رفته بود و کفار قريش مانع شدند حضرت را از داخل شدن 

ان را به رسالت نزد آنها فرستاد و مذکور شد که آنها او را حبس کردند، حضرت مکه و حضرت، عثم
اصحاب خود را در زير درخت خاری يا درخت سدری جمع کرد و از ايشان بیعت گرفت که با 

؛ و چون فرمود که: راضی شد خدا (4)کافران قريش جنگ نمايند و نگريزند، پس اين آيه نازل شد 
 از مؤمنان، منافقان بیرون رفتند پس ابو بکر و عمر و اشباه آنها در اينجا داخل نیستند.

ما يَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ  وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اَللّهَ  و ايضا در همین سوره فرموده است فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّ
 هر که بیعت را بشکند پس نمی رسد ضرر»يعنی: (5)فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً 
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، و هر که وفا کند به عهدی که با خدا کرده است پس بزودی می دهد خدا او را آن مگر به خودش
 « .اجر عظیمی

علی بن ابراهیم گفته که: اين آيه بعد از آيۀ لَقَدْ رَضِيَ اَللّهُ نازل شده است، پس خشنودی خدا از 
؛ پس آنها که پیمان را شکستند و حق اهل بیت را (1)ايشان مشروط است به آنکه پیمان را نشکنند 

غصب کردند و بیعت روز غدير را شکستند و انکار نص رسول را نموده کافر شدند، در آيۀ رضوان 
داخل نیستند، و بعضی از اين سخنان در مجلد بعد از اين ان شاء اللّه بیان خواهد شد، و تفصیل 

 ه در جلد دوم گذشت.اين قص
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 و غیر ايشان، نسناسند

کلینی و فرات بن ابراهیم به سندهای معتبر از حضرت امام زين العابدين و حضرت صادق علیهما 
السّلام روايت کرده اند که: مردی برخاست و در خدمت حضرت امیر علیه السّلام ايستاد و گفت: 
اگر تو عالمی خبر ده از ناس و اشباه ناس و نسناس، حضرت خطاب نمود به حضرت امام حسین 



السّلام که: جواب بگو اين مرد را، حضرت فرمود که: مراد از ناس، حضرت رسول صلّی اللّه  علیه
علیه و آله و سلّم است و ما از آن حضرتیم و داخلیم در ناس، چنانچه خدا می فرمايد ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ 

« پس بار کنید و بسرعت روانه شويد از آنجا که مردم بار می کنند»يعنی: (1)حَیْثُ أَفاضَ اَلنّاسُ 
فرمود که: پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بار کرد و روانه شد از عرفات با مردم، پس 

شیعیان  مراد از ناس در اينجا آن حضرت است و ما از آن حضرتیم و در حکم اوئیم؛ و اشباه ناس،
ي  هُ مِنِّ مايند و ايشان از مايند و به ما شبیه اند و از اين جهت ابراهیم علیه السّلام گفت فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ

ين سواد اعظم ؛ و امّا نسناس، پس ا« پس هر که متابعت کند مرا پس او از من است»يعنی: (2)
نْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ 

َ
است، و اشاره نمود به دست خود بسوی سنّیان، پس اين آيه را خواند إِنْ هُمْ إِلّا کَالْْ

 نیستند ايشان مگر چون»يعنی: (3)سَبِیلًا 
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 .(1)« چهار پايان بلکه ايشان گمراه ترند از آنها

مترجم گويد که: مفسران خلاف کرده اند در تفسیر اين آيه ثُمَّ أَفِیضُوا تا آخر آيه، اکثر گفته اند که: 
قريش به عرفات نمی رفتند و در حج در مشعر الحرام توقف می نمودند و باز به منی برمی گشتند و 

دم نیستیم و از حرم بدر نمی رويم و ساير مردم بايد می گفتند: ما اهل حرم خدائیم و مانند ساير مر
به عرفات بروند، چون حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مشعر نماند و روانۀ عرفات شد 
و بر قريش گران آمد، پس خدا اين آيه را فرستاد، پس بعضی گفته اند که: مراد اين است که بار کنید 

 .(2)ی کنند که عرفات باشد در آنجا که ساير عرب بار م



 .(3)و از حضرت باقر علیه السّلام نیز چنین روايت کرده اند 

 .(4)و بعضی گفته اند که: مراد از ناس، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ساير پیغمبران است 

و تأويلی که حضرت فرمود به اين تفسیر نزديك است که خطاب با قريش باشد، يعنی: برويد به 
عرفات با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و از آنجا با آن حضرت بار کنید و متوجه مشعر 

نیز مرادند بشويد، پس پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را خدا ناس فرموده و اهل بیت آن حضرت 
و داخلند در ناس، پس انسان حقیقی که به کمال علم و وفور کمالات ممتازند از ساير حیوانات 
ايشانند، و شیعیان آنها فی الجمله خود را به ايشان شبیه کرده اند، و ساير مردم نه انسانند و نه شبیه 

 بلکه حیوانند در صورت شبیه به انسان.

عضی گفته اند که يأجوج و مأجوجند؛ و بعضی گفته اند که خلقند به و در نسناس خلاف کرده اند: ب
 صورت انسان و از فرزندان آدم علیه السّلام نیستند؛ و سنّیان روايت نموده اند که:
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خ نمود و نسناس شدند، هر يك، يك قبیله ای از عاد نافرمانی پیغمبر خود کردند و خدا ايشان را مس
 .(1)دست و پا دارند از يك جانب و مانند چهار پايان در زمین چرا می کنند 



به حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام  و بدان که در بعضی از اخبار تفسیر انسان در بعضی از آيات
رْضُ زِلْزالَها.

َ
 وارد شده، چنانچه حق تعالی می فرمايد إِذا زُلْزِلَتِ اَلْْ

كَ أَوْحی لَ  ثُ أَخْبارَها. بِأَنَّ رَبَّ نْسانُ ما لَها. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّ رْضُ أَثْقالَها. وَ قالَ اَلِْْ
َ
 (2)ها وَ أَخْرَجَتِ اَلْْ

چون به زلزله در آورده شود زمین زلزله ای که در آن مقدر شده که زلزلۀ قیامت باشد، يا آنکه »يعنی: 
يعنی مردگان که در آن مدفون شده اند -جمیع زمین بلرزد و بیرون افکند زمین بارهای گران خود را

و گويد انسان که: چه شد زمین را که چنین می لرزد؟ در آن روز -کرده اند و گنجها که در آن پنهان
يعنی خبر دهد زمین که هر کس چه کرده است بر روی زمین از -گويا شود زمین خبرهای خود را

 « .به آنکه پروردگار تو وحی کرده است بسوی زمین آن خبرها را-نیك و بد

د از انسان در اين آيه، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و در احاديث معتبره وارد شده است که: مرا
است که در قیامت از زمین سؤال می کند و زمین خبرهای خود را به او می گويد به وحی و به الهام 

 .(3)خدا 

چنانچه ابن بابويه به سند معتبر روايت کرده است که: مردم را زلزلۀ عظیمی عارض شد در مدينه در 
زمان خلافت ابو بکر و مردم پناه بردند بسوی ابو بکر و عمر، ديدند که آنها نیز بسیار ترسیده اند و به 

ايشان رفتند، چون به در خانۀ  جانب خانۀ امیر المؤمنین علیه السّلام می روند، مردم نیز همراه
حضرت رسیدند ديدند که حضرت از خانه بیرون آمده در نهايت اطمینان و پروا نمی کند از آن واقعۀ 
هايله، پس از عقب آن حضرت روانه شدند تا از مدينه بیرون رفتند و به تلّی رسید، پس بر تل بالا 

 رفت و بر روی آن نشست و صحابه بر دور او
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، حضرت به نشستند و می ديدند که ديوارهای مدينه حرکت می کند و پیش می آيد و پس می رود
 آنها فرمود که: گويا ترسیده ايد از اين حالت که مشاهده می نمائید؟ گفتند:

چگونه نترسیم که هرگز چنین حالتی نديده ايم؛ پس لبهای مبارك خود را حرکت داد و دعائی خواند 
و دست شريف خود را بر زمین زد و فرمود: چه می شود تو را؟ ساکن شو؛ پس در همان ساعت 

اکن شد به اذن خدا، پس تعجب کردند صحابه از اين حالت زياده از تعجبی که در هنگام زلزله س
بیرون آمدن حضرت کردند که پروا نکرد و به اطمینان بیرون آمد. حضرت فرمود که: تعجب کرديد 

 از آنچه از من مشاهده نموديد؟ گفتند: بلی، فرمود:

نْس انُ ما لَها و من در قیامت از زمین سؤال خواهم کرد و او منم آن انسان که خدا فرموده است قالَ اَلِْْ
 .(1)خبرهای خود را به من خواهد گفت 

 .(2)و به روايت کلینی فرمود که: اگر زلزلۀ قیامت می بود، جواب من می گفت 
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 ل بحر و لؤلؤ و مرجان به ایشان علیهم السّلامفصل بیست و چهارم: در تأوی

بانِ.  کُما تُکَذِّ يَخْرُجُ مِنْهُمَا حق تعالی فرمود مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِیانِ. بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِیانِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّ
ؤْلُؤُ وَ اَلْمَرْجانُ  سر داد دو دريا را که ملاقات کردند با يکديگر و میان ايشان فاصله قرار »يعنی: (1)اَللُّ

داد که بر يکديگر زيادتی نکنند، پس به کدامیك از نعمتهای پروردگار خود تکذيب می کنید ای 



گروه جنیان و آدمیان؟ ! بیرون می آيد از اين دو دريا مرواريد بزرگ و مرواريد کوچك يا مرجان سرخ 
 « .رمشهو

بدان که اکثر مفسران گفته اند که: مراد، دريای شور و دريای شیرين است که شیرين در شور داخل 
می شود به قدرت الهی و به يکديگر مخلوط نمی شوند، و در محل اجتماع اينها مرواريد بعمل می 

می بارد  آيد؛ و بعضی گفته اند: دريای آسمان و دريای زمین است که چون باران نیسان بر دريا
صدفها دهان می گشايند و مرواريد از آنها بهم می رسد؛ و بعضی گفته اند: دريای فارس و دريای 

 .(2)روم است 

ر وارد شده از طريق عامه و خاصه چنانچه ثعلبی که از معتبران و در تأويل اين آيات احاديث بسیا
مفسران عامه است روايت کرده از سفیان ثوری و ابن جبیر که: دو دريا، علی و فاطمه علیهما السّلام 
اند؛ و برزخ، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ و لؤلؤ و مرجان، حسن و حسین علیهما السّلام اند 

 ، که(3)
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حسن علیه السّلام را تشبیه به مرواريد بزرگ کرده اند و حسین علیه السّلام را به مرواريد کوچك يا 
 مرجان به اعتبار سرخی که مناسب شهادت آن حضرت است.

و شیخ طبرسی رحمه اللّه نیز اين حديث را از سلمان فارسی و سعید بن جبیر و سفیان ثوری روايت 
 .(1)کرده است 



 .(2)و ابن ماهیار نیز همین روايت را از ابن عباس نقل کرده است 

و به طريق (3)و ايضا به سندهای بسیار روايت کرده است از طريق مخالفان از ابو سعید خدری 
و فاطمه علیهما السّلام اند؛ لا شیعه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده که: دو دريا، علی 

يَبْغِیانِ يعنی علی بر فاطمه و فاطمه بر علی زيادتی نمی کنند، و از ايشان بیرون می آيند حسنین 
 .(4)علیهما السّلام 

مؤلف گويد که: بنابراين احاديث که جناب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مذکور نیست، ممکن 
 است که مراد از برزخ، عصمت آن دو بزرگوار باشد که مانع است از بغی هر يك بر ديگری.

و ايضا ابن ماهیار به سند مخالفان از ابو ذر رضی اللّه عنه روايت کرده که: بحرين، علی و فاطمه 
علیهما السّلام اند؛ و لؤلؤ و مرجان، حسنین علیهما السّلام اند، پس که ديده است مثل اين چهار 

پس مؤمن  کس را؟ دوست نمی دارد ايشان را مگر مؤمنی و دشمن نمی دارد ايشان را مگر کافری،
 .(5)باشید به محبت اهل بیت، و کافر مباشید به دشمنی ايشان که در اندازند شما را به جهنم 

 :و ابن بابويه در خصال از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که

 يعنی علی و فاطمه علیهما السّلام دو دريای عمیق اند از علم که هیچ يك بر ديگری زيادتی
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 .(1)نمی کنند؛ و لؤلؤ و مرجان، حسن و حسین علیهما السّلام هستند 

و ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت کرده است که: حضرت فاطمه علیها السّلام روزی گريه کرد 
نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از گرسنگی و برهنگی، حضرت فرمود که: قانع شو 

يق است در دنیا و آخرت؛ پس خدا اين ای فاطمه به شوهر خود که او سیّد و بزرگ و بهترين خلا
آيات را فرستاد مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِیانِ يعنی: منم خداوندی که دو دريا را فرستادم علی بن ابی طالب 
دريای علم است و فاطمه دريای پیغمبری است که به يکديگر متصل شدند و من ايشان را به يکديگر 

رْزَخٌ يعنی: میان ايشان مانعی هست که آن حضرت رسول صلّی اللّه علیه متصل گردانیدم، بَیْنَهُما بَ 
و آله و سلّم است که منع می کند علی علیه السّلام را از آنکه دلگیر باشد از دست تنگی دنیا و منع 
می کند فاطمه علیها السّلام را از آنکه در اين باب با علی منازعه کند، پس به کدامیك از نعمتهای 

گار شما ای گروه جن و انس تکذيب می کنید، به ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام يا به محبت پرورد
فاطمۀ زهرا علیها السّلام که هر دو نعمت بزرگ خدايند بر شما؟ پس لؤلؤ، امام حسن علیه السّلام؛ 

مرواريد و مرجان، امام حسین علیه السّلام است؛ زيرا که لؤلؤ، مرواريد بزرگ است؛ و مرجان، 
 .(2)کوچك 
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 فصل بیست و پنجم: در تأویل ماء معین و بئر معطله و قصر مشید و سحاب

 و مطر و ظل و فواکه و ساير منافع ظاهره است به ائمه علیهم السّلام



و علوم و برکات ايشان و آيات در اين باب بسیار است آيۀ اول: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ 
خبر دهید مرا که اگر صبح کند آب -يا محمد به قوم خود که: -بگو »يعنی: (1)يَأْتِیکُمْ بِماءٍ مَعِینٍ 

 « .شما فرو رفته در زمین، پس کیست که بیاورد برای شما آبی جاری و ظاهر بر روی زمین؟

علی بن ابراهیم روايت کرده است که: مراد آن است که اگر امام شما غايب گردد کیست که امامی 
 ؟(2)بیاورد برای شما  مانند او

و از حضرت رضا علیه السّلام روايت کرده است که در تأويل اين آيه فرمود که: آب شما درهای 
میان شمايند بسوی خدا، و ائمه علیهم السّلام درهای خدايند بسوی شما که خدا گشوده میان خود و 

 .(3)خلق خود، و آب جاری کنايه است از علم امام 

 و در کتاب غیبت شیخ طوسی از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که در تأويل
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 ؟(1)اين آيه فرمود: يعنی اگر امام خود را نیابید و غايب گردد و او را نبینید چه خواهید کرد 

-و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی اگر غايب گردد امام شما
 ؟(2)که برای شما امام تازه خواهد آورد -به سبب بديهای اعمال شما

 .(3)و بر اين مضمون احاديث بسیار است 



و آب را کنايه از علم گردانیده اند برای آنکه چنانکه آب باعث حیات بدن است، همچنین علمی که 
از ائمه به شیعیان رسیده باعث حیات روح ايشان است، و اين اولی است به منت گذاشتن زيرا که 

ت، و اين بطن آيه است آب سبب حیات چند روزۀ دنیا است و علم موجب حیات ابدی آخرت اس
 و منافات با ظاهر آيه ندارد، و هر دو مراد است و قرآن مجید را هفت بطن می باشد.

سْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً 
َ
رِيقَةِ لَْ نکه اگر مستقیم باشند بر و اي»يعنی (4)آيۀ دوم: وَ أَنْ لَوِ اِسْتَقامُوا عَلَی اَلطَّ

 « .راه حق و نگردند از آن بسوی راههای باطل هرآينه می آشامانیم به ايشان آبهای بسیار

در کافی و مناقب از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام روايت نموده است که: يعنی اگر بر راه 
ای او مستقیم بمانند، می ولايت و محبت و اعتقاد امامت علی بن ابی طالب علیه السّلام و اوصی

 . و اين نیز بطن آيه است به وجهی که مذکور شد.(5)آشامانیم به دلهای ايشان زلال ايمان را 

نْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَکْناها وَ هِيَ ظالِ  لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ آيۀ سوم: فَکَأَيِّ يَةٌ عَلی عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّ مَةٌ فَهِيَ خاوِ
 بسی از شهرها که هلاك گردانیديم اهل آنها را، پس خالی»يعنی (6)
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گرديد آنها از اهلش و ديوارهای آنها بر سقفهای آنها فرود آمد، و بسی چاه که معطل گرديد به هلاك 
 « .شدن اهل آنها، و چه بسیار قصرهای محکم بلند که بی صاحب و خراب ماند

اکثر مفسران گفته اند که: مراد از بئر معطله، چاهی است که در دامن کوهی واقع است در حضرموت 
راد به قصر، قصری است که بر قلۀ آن کوه واقع است و بر آن چاه مشرف است، و اينها را يمن؛ و م

قوم حنظلة بن صفوان که از بقايای قوم حضرت صالح علیه السّلام بودند احداث کرده بودند، و چون 
 .(1)حنظله پیغمبر خود را کشتند خدا ايشان را هلاك کرد و آن چاه و قصر معطل و باير ماندند 

و ابن بابويه به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چاه معطل، امام 
هر  که غصب حقّ او کرده اند و او از ترس مخالفان اظهار امامت نمی تواند کرد، و-خاموش است

که -و قصر محکم، امام سخن گو است-که خواهد از آن چشمۀ علم و حکمت منتفع می تواند شد
بی تقیه و خوف سخن می تواند گفت و دعوای امامت علانیه می تواند کرد. و غالب آن است که 
امام صامت را اطلاق می کنند بر امامی که هنوز نوبت امامت به او نرسیده باشد، و امام ناطق بر 

 .(2) -کسی که امام شده باشد

و ايضا به سند ديگر روايت کرده است که: قصر مشید محکم، حضرت امیر علیه السّلام است؛ و 
از فرزندان او که معطل اند از ملك و پادشاهی و  بئر معطله، حضرت فاطمه علیها السّلام و امامان

 .(3)حقّ ايشان را ديگران غصب کرده اند 

مشید و بئر و در نخب المناقب از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منقول است که: قصر 
 .(4)معطله، هر دو کنايه است از حضرت امیر علیه السّلام 

مکن است که مراد از هلاك مترجم گويد: بنا بر اين قول، تأويلاتی که در اين اخبار وارد شده است م
 اهل قريه، هلاك معنوی ايشان بوده باشد يعنی ضلالت و گمراهی ايشان که
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منتفع نمی گردند نه به امام صامتی و نه به امام ناطقی؛ و اين تأويلات مبتنی است بر آنچه سابقا 
حیات صوری و تشبیه انتفاعات روحانیّه به انتفاعات جسمانیّه. مذکور شد از تشبیه حیات معنوی به 

 و اين کتاب گنجايش ذکر آنها ندارد.(1)تحقیق اين مراتب شده « بحار»و در کتاب 

بُ يَخْرُجُ نَباتُهُ  یِّ ذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلّا نَکِداً آيۀ چهارم: وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّ هِ وَ اَلَّ شهری که »يعنی: (2)بِإِذْنِ رَبِّ
يعنی نیکو می -خاکش پاکیزه و نیکوست بیرون می آيد گیاه آن به اذن و تقدير و قدرت پروردگار آن

و آن شهری که زمین آن خبیث و شوره زار و سنگستان است بیرون -آيد به آسانی بدون تعبی و مشقتی
 « .نمی آيد گیاه آن مگر اندکی

لد طیّب، مثلی است برای ائمه علیهم السّلام که علم ايشان علی بن ابراهیم روايت کرده است که: ب
؛ و بلد خبیث، مثلی است برای دشمنان ايشان که -بدون تعبی-حاصل می شود به الهام حق تعالی

يشان به خلق برسد بهره ای از آن نمی ، و اگر اندك علمی از ا(3)علوم ايشان خبیث و باطل است 
 برند.

و شیخ طبرسی از ابن عباس روايت کرده است که: اين مثلی است که حق تعالی زده برای مؤمن و 
کافر، پس خبر داده است که چنانچه زمین همه يك جنس است، و بعضی طیب است و به باران نرم 

بسیار می گردد و بعضی شوره است که چیزی از آن (4)می شود و گیاهش نیکو می گردد و ريعش 
نمی رويد و اگر برويد چیزی است که منفعتی در آن نیست، همچنین دلها همه از گوشت و خون 



ند، پس هر که بهم می رسد و بعضی به موعظه نرم می شود و بعضی سنگین است و قبول پند نمی ک
 .(5)دلش نزد ياد خدا نرم شود خدا را بر اين نعمت شکر کند 
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مؤلف گويد که: تأويلی که در حديث وارد شده است می تواند بود که اشاره به طینتهای نیك و بد 
باشد که در احاديث وارد شده، و طینت نیکو قابل علوم و معارف و افاضات الهی است و جمیع 

بغیر جهالت و شقاوت ثمره ای حاصل نمی شود و خیرات و نیکیها را منشأ می شود، و از طینت بد 
 قابل افاضات سبحانی و هدايات ربانی نیست.

تِ مِنَ اَلْحَيِّ  تِ وَ مُخْرِجُ اَلْمَیِّ وی يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَیِّ يعنی: (1) آيۀ پنجم: إِنَّ اَللّهَ فالِقُ اَلْحَبِّ وَ اَلنَّ
بدرستی که خدا شکافندۀ حبّه است که از آن گیاه می روياند، و شکافندۀ دانه است که از آن درخت »

و بیرون آورنده -چون گیاه از حبّه، و حیوان از نطفه و بیضه-می روياند، بیرون می آورد زنده را از مرده
 « .-وان، و حبّه از نباتاتمانند نطفه و بیضه از حی-است مرده را از زنده

از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حب، مؤمن است که خدا او را دوست می دارد؛ و 
 .(2)نوی، کافر است که از هر خیری دور است 



و به روايت ديگر: شکافتن حب آن است که علوم بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام ظاهر می گرداند؛ 
 .(3)و نوی، کسی است که از آن علم دور است 

آن انداخته است؛ و نوی، و به روايت ديگر: حب، طینت مؤمن است که ]خدا[محبت خود را بر 
 .(4)طینت کافر؛ و حی را از میت بیرون می آورد يعنی طینت کافر را از طینت مؤمن جدا می نمايد 

 .(5)ديگر: مؤمن را از صلب کافر بیرون می آورد  و به روايت

 .(6)و تأويل اين بطون را در بحار الانوار ايراد کرده ام 
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آيۀ ششم: وَ أَصْحابُ اَلْیَمِینِ ما أَصْحابُ اَلْیَمِینِ. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ. وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ. وَ 
 ماءٍ مَسْکُوبٍ. وَ فاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ. لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ.

اصحاب دست راست يا اصحاب يمن و برکت در میان درختان سدرند »يعنی:  (1)وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ 
که خارشان را بريده باشند، و درختان موز که میوه شان از بالا تا پائین بر روی يکديگر بافته شده 
باشد، و سايه ای کشیده شده مانند هوای ما بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب، و آبی ريزنده از بالا به 



وه های بسیار که در هیچ وقت منقطع نشوند و کسی منع نکند ايشان را از چیدن آنها، و زير، و می
 « .فرشهای بلند شده و بر روی هم افتاده

در بصائر الدرجات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اينها کنايه است از امام 
 .(2)علیه السّلام و علومی که به خلق می رسد 

مترجم گويد که: اين از تأويلات غريبه است، و ممکن است که مراد آن باشد که نه چنان است که 
ؤمنان منحصر باشد در بهشت صوری که در آخرت خدا به ايشان عطا می فرمايد بلکه بهشت م

ايشان را در دنیا نیز از برکات ائمۀ ايشان به بهشتهای روحانی از ظل حمايت و رأفت و شفقت ايشان 
که بر سر شیعیان کشیده است و آب جاری علوم و معارف ايشان است که نفوس و ارواح ايشان به 

زنده می شوند به حیات ابدی، و میوه های بسیار از انواع حکم و معارف ايشان که هرگز  سبب آنها
منقطع نمی گردد از شیعیان خود منع نمی کنند آنها را، وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ از آداب و اخلاق حسنۀ ايشان 

ذات روحانی که به آنها متأدب می گردند و لذت می يابند بلکه در آخرت نیز با لذت جسمانی آن ل
 و غیر آن تحقیق آنها را کرده ام.« عین الحیوة»ايشان را می باشد، چنانچه در 

يْتُونِ گفته اند که: خدا سوگند ياد کرده به انجیر و زيتون، زيرا  ینِ وَ اَلزَّ آيۀ هفتم: تأويل آيات سورۀ وَ اَلتِّ
 ؛که انجیر میوه ای پاکیزه است سريع الهضم و دوائی است کثیر النفع
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 ؛ و بعضی گفته اند:(1)و زيتون میوه و نان خورش است و روغن لطیف دارد و منافع عظیم 



السّلام در آن کوه مناجات  . وَ طُورِ سِینِینَ يعنی: کوهی که حضرت موسی علیه(2)اسم دو کوهند 
مِینِ 

َ
« و بحقّ اين شهری که هر که در آن داخل می شود ايمن است»کرد با حق تعالی، وَ هذَا اَلْبَلَدِ اَلْْ

يمٍ  نْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِ بتحقیق که آفريديم آدمی را در نیکوترين »يعنی مکۀ معظمه، لَقَدْ خَلَقْنَا اَلِْْ
پس بازگردانیديم او را بسوی پست »، ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِینَ « معنی اندامی به حسب صورت و

ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ « ترين درکات جهنم مگر آنها که ايمان آورده اند و اعمال »، إِلاَّ اَلَّ
« مزدی که هرگز منقطع نمی گرددپس مر ايشان را است »، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ « شايسته کرده اند

ينِ  بُكَ بَعْدُ بِالدِّ پس چه چیز تکذيب می کند تو را به جزا دادن بعد از اين دلايل واضحه »، فَما يُکَذِّ
ا نیست خدا حکم کننده ترين يا حکیم ترين حکم آي»(3)، أَ لَیْسَ اَللّهُ بِأَحْکَمِ اَلْحاکِمِینَ « در امر دين
 « .کنندگان؟

و در تأويل اين سوره احاديث غريبه وارد شده است چنانچه علی بن ابراهیم روايت نموده که: تین، 
حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است؛ و زيتون، حضرت امیر علیه السّلام؛ و طور سینین، 

لام هستند؛ و بلد امین، ائمه؛ و مراد به انسان در اين سوره، ابو بکر است حسن و حسین علیهما السّ 
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ مصداقش حضرت امیر علیه  که به اسفل درکات جهنم می رود؛ و اَلَّ

که به ايشان عطا  السّلام است؛ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ يعنی: خدا منت نمی گذارد بر ايشان در ثوابها
می کند؛ پس خدا به پیغمبرش خطاب کرد که: پس چه چیز تو را تکذيب می کند به دين، يعنی به 

 .(4)جناب امیر علیه السّلام و امامت او 

و ابن ماهیار به سند بسیار روايت کرده است که: تین و زيتون، حسنین علیهما السّلام؛ و طور سینین، 
علی علیه السّلام؛ و بلد امین، سیّد المرسلین صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است زيرا که هر که اطاعت 

 او کند، از
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نْسانَ مراد، ابو بکر است که خدا پیمان گرفت از او از برای  عذاب خدا ايمن است؛ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلِْْ
للّه علیه و آله و سلّم به پیغمبری و از برای اوصیای او به خود به پروردگاری و از برای محمد صلّی ا

امامت، و به حسب ظاهر به همه اقرار کرد، پس چون غصب حقّ آل محمد علیهم السّلام کرد و به 
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ ، امیر  ايشان کرد آنچه کرد خدا او را برگردانید به درك اسفل جهنم؛ اَلَّ

بُكَ حضرت فرمود که: آيه چنین است: أ فمن المؤمن ین علیه السّلام است و شیعیان او؛ فَما يُکَذِّ
 .(1)يکذبك بعد بالدين، و مراد به دين، ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام است 

کرده است که: تین، مدينه است؛ و زيتون، بیت المقدس؛ و طور سینین، کوفه و در خصال روايت 
 .(2)است؛ و بلد امین، مکه 

مترجم گويد که: بنا بر تأويلی که در اين اخبار وارد شده است می تواند بود که استعاره کرده باشند 
حسن علیه السّلام، زيرا که آن لذيذترين میوه ها است و پاکیزه ترين آنهاست؛ و روايتی  تین به امام

، چنانچه آن حضرت از (3)وارد شده است که: از میوه های بهشت است و منافع و فوايد بسیار دارد 
شده است و علوم و حکمتها که از آن حضرت به خلق می رسد باعث تغذيه  میوه های بهشت متولد

و تقويت ارواح شیعیان می گردد؛ و اسم زيتون برای امام حسین علیه السّلام استعاره کرده اند به 
سبب جهات فضیلتی که در آن میوه مذکور شد و از آن روغن لطیفی بهم می رسد که ظلمتها از آن 

ايد عظیمه در دفع دردهای جسمانی بر آن مترتب می گردد چنانچه آن حضرت برطرف می شود و فو
میوۀ دل مقرّبان است و علوم آن حضرت قوّت دلهای مؤمنان است و از او انوار امامت در اولاد 
مطهرش ساری است، و به نور او و اولاد بزرگوار او جمیع مقرّبان هدايت يافته اند، و در تأويل آيۀ 



خدا نور ايشان را به شجرۀ زيتونه مثل زده است؛ و اسم طور را برای حضرت امیر نور گذشت که 
 علیه السّلام استعاره کرده است به چندين جهت:
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اول آنکه: خدا فضیلت او و اهل بیت او و شیعیان او را برای حضرت موسی علیه السّلام در آن کوه 
 .(1)وحی نموده چنانچه در اخبار بسیار وارد شده است 

وم آنکه: آن حضرت شبیه است در علوّ شأن و ثبات در امر دين و حلم رزين به کوه ثابت، چنانچه د
کنت کالجبل لا تحرّکه »خضر علیه السّلام در روز وفات آن حضرت خطاب کرد آن جناب را که: 

يعنی: بودی مانند کوه در ثبات در امر دين که بادهای تند او را به حرکت نیاورد، و (2)« العواصف
 همچنین تو در فتنه های عظیم از جا بدر نیامدی و در يقین ثابت قدم بودی.

سوم آنکه: چنانچه کوهها میخهای زمین اند که باعث عدم تزلزل و ثبات و استقرار آن می گردند، 
از ذرّيّۀ آن حضرت تا در زمینند به برکت ايشان زمین مستقر است، همچنین آن حضرت و ائمه 

چنانچه در احاديث بسیار وارد شده است که: اگر يك ساعت امام در زمین نباشد هرآينه سرنگون 
 .(3)شود 

و خاصه و عامه نقل کرده اند که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: علی علیه 
 .(4)السّلام عالم و میخ زمین است که به او ساکن می گردد 

 چهارم آنکه: آن حضرت مهبط انوار الهی است چنانچه طور چنین بود.



پنجم آنکه: دو سبط بزرگوار که تین و زيتون عبارت از ايشان است از آن حضرت بهم رسیده اند، 
 چنانکه بهترين اصناف آن دو میوه از آن کوه بهم می رسد.

 ه از حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گردانیده به چندين وجه:و بلد امین را کناي

 اول آنکه: آن حضرت صاحب مکه است، و شرف آن بلدۀ طیبه به آن حضرت است.
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گفته است که ظاهرا گويندۀ اين کلمات حضرت  42/306ولی علّامۀ مجلسی )ره( در بحار الانوار 
ه اين ، حضرت امیر علیه السّلام خود را ب37، خطبه 81خضر علیه السّلام است. و در نهج البلاغة 

 کلمات وصف نموده اند.
 .155؛ غیبت نعمانی 1/179؛ کافی 202و  201؛ کمال الدين 488. بصائر الدرجات  -3
 ، و در آنجا از ابو ذر نقل شده است.2/300؛ النهايه ابن اثیر 204و  105. کتاب سلیم بن قیس  -4

 بت به ساير بلاد.دوم آنکه: آن جناب نسبت به ساير انبیاء و مقرّبان مانند مکه است نس

سوم آنکه: هر که به آن حضرت و اهل بیت او ايمان آورد و در بیت الحرام ولايت ايشان داخل شود، 
ايمن گردد از ضلالت دنیا و عذاب آخرت، چنانکه هر که داخل مکه شود ايمن است از مخاوف 

 دنیا، و اگر با ايمان داخل شود از مخاوف هر دو جهان ايمن باشد.

 .(1)سول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: منم مدينۀ علم و علی درگاه آن است و حضرت ر

 و تأويل ساير احاديث سابقه به آنچه گفتیم معلوم می تواند شد.



و امّا تأويل انسان به نسناس ابو بکر، ممکن است که سبب نزول او باشد اگر چه آيه عام است، يا 
آنکه در اين مقام چون اکمل افراد در شقاوت و بازگشتن به اسفل سافلین جهنم او بود و باعث شقاوت 

ذِينَ آمَنُو ا را تخصیص به ساير اشقیای اين امّت او گرديده، تخصیص به او فرمودند چنانچه اَلَّ
حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به اين جهات فرمودند که مورد نزول آيه و اکمل افراد آن و سبب 
اتّصاف ديگران به صفت ايمان، او بود، يا آنکه ممکن است که هر دو موضع خصوص هر يك مراد 

اعتبار دخول ساير ائمه از برای تعظیم باشد يا به « الذين»باشد و استثناء منقطع باشد، و جمعیت 
 علیهم السّلام در آن باشد، و اللّه يعلم.
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؛ مناقب 313و  2/42؛ مناقب ابن شهر آشوب 1/89؛ شرح الاخبار 559. امالی شیخ طوسی  -1

؛ تاريخ الخلفاء 4/95؛ اسد الغابة 11/48و  7/173و  2/377؛ تاريخ بغداد 119-115ابن المغازلي 
 .62؛ مفردات راغب 3/1102؛ الاستیعاب 170

 فصل بیست و ششم: در بیان تأویل نحل است به ائمه علیهم السّلام

حْلِ يعنی:  كَ إِلَی اَلنَّ ؛ بعضی « وحی فرستاد پروردگار تو بسوی زنبور عسل»خدا فرموده وَ أَوْحی رَبُّ
گفته اند يعنی الهام کرد او را؛ و بعضی گفته اند يعنی در طبیعت آن اين را قرار داد و بر اين طبع آن 

خِذِي مِنَ اَلْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ  جَرِ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ را خلق کرد، أَنِ اِتَّ -آنکه بگیر از کوهها خانه ها»اَلشَّ
که درخت انگور باشد و يا خانه ها و کندوها « و از درختان و آنچه داربست می کنند-از برای عسل

که خود بنا می کنند که جمیع مهندسان در (1)که مردم برای ايشان می سازند يا خانه های مسدّس 
مَراتِ  ، « پس بخور از انواع میوه ها از هر میوه که خواهی»کار آنها حیرانند، ثُمَّ کُلِي مِنْ کُلِّ اَلثَّ

كِ ذُلُلًا  پس داخل شو و حرکت کن در راهها که پروردگار تو برای تو قرار داده »فَاسْلُکِي سُبُلَ رَبِّ
لوك آنها را برای تو آسان گردانیده است يا آنکه در حالتی که تو مطیع و منقاد پروردگار و س« است



-بیرون می آيد از شکم آن زنبورها آشامیدنی»خود باشی، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ 
است به  بعضی سفید است و بعضی زرد و بعضی مايل« که مختلف است رنگهای آن-يعنی عسل

و کم « در آن عسل شفای بسیار است از برای مردم از دردها»سرخی يا به سبزی، فِیهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ 
 ،(2)دوائی است که عسل جزو آن نبوده باشد 
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 .20/69؛ تفسیر فخر رازی 2/412بیضاوی 

رُونَ إِنَّ فِي ذ بدرستی که در آنچه مذکور شده، آيت و دلالت عظیمی هست » (1)لِكَ لآيََةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّ
 « .بر وجود علم و قدرت و حکمت الهی برای گروهی که تفکر می کنند در آنها

 و امّا تأويل اين آيات:

علی بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم نحل که خدا وحی کرده 
جَرِ است بسوی آن؛ و جبال، عربند ، و خدا ما را امر کرده است که شیعه از عرب بگیريم؛ وَ مِنَ اَلشَّ

يعنی از عجم؛ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ يعنی از موالی که آزادکرده هايند يا آنها که داخل قبايل عرب شده اند 
به از عجمان و از ايشان نیستند؛ و شراب و آشامیدنی به رنگهای مختلف، انواع علوم است که از ما 

 .(2)شما می رسد 

و ايضا ديلمی از آن حضرت روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: نحل و زنبور کی آن رتبه دارد که 
ما را تشبیه به نحل کرده است؛ و مائیم  خدا بسوی آن وحی کند؟ اين آيه در شأن ما نازل شده است و

 .(3)که اقامت کرده ايم در زمین خدا به امر خدا؛ و کوهها، شیعیان مايند؛ و شجر، زنان مؤمنه اند 



است که: نحل، کنايه است از ائمه علیهم السّلام؛ و جبال، و عیاشی از آن حضرت روايت کرده 
عربند؛ و شجر، آزادکرده هايند؛ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ فرزندان و غلامانند که آزاد نشده اند و ولايت خدا و 
رسول و ائمه را اختیار کرده اند؛ و آشامیدنی به رنگهای مختلف، فنون علوم است که ائمه به شیعیان 

می نمايند؛ فِیهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ يعنی در علم شفا هست از برای ناس، و شیعیان ما ناس اند  خود تعلیم
و غیر شیعیان را خدا بهتر می داند که چه چیزند، و اگر معنی اين آيه آن باشد که مردم گمان می کنند 

د زيرا که که مراد آن عسل است که مردم می خورند بايست که هر بیماری که عسل بخورد شفا ياب
فرمودۀ خدا خلاف نمی شود و خلف در وعدۀ خدا نمی باشد، بلکه شفا در علم قرآن است زيرا که 

 خدا
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لُ مِنَ اَلْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ  می فرستیم از قرآن آنچه او »يعنی: (1)می فرمايد وَ نُنَزِّ
، حضرت فرمود که: پس قرآن شفا و رحمت است برای اهلش، « ت از برای مؤمنانشفا و رحمت اس

ذِينَ اِصْطَفَیْنا  و اهل آن ائمۀ هدايت کننده اند که خدا در حقّ ايشان فرموده است ثُمَّ أَوْرَثْنَا اَلْکِتابَ اَلَّ
؛ و (3)« پس میراث داديم قرآن را به آنان که برگزيديم ايشان را از بندگان ما»يعنی: (2)مِنْ عِبادِنا 

 گذشت که مراد، ائمه علیهم السّلام اند.

و ايضا عیاشی به سند ديگر روايت کرده است از آن حضرت که: نحل، رسول صلّی اللّه علیه و آله 
جَرِ يعنی از ساير عرب؛  خِذِي مِنَ اَلْجِبالِ بُیُوتاً يعنی زن بخواه از قريش؛ وَ مِنَ اَلشَّ و سلّم است؛ أَنِ اِتَّ

 .(4)مختلف الالوان، انواع علوم است وَ مِمّا يَعْرِشُونَ يعنی عجمان و موالی؛ و مراد به شراب 



و در تفسیر فرات از امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که: نحل، کنايه از ائمه علیهم السّلام 
كِ مراد  است؛ و جبال، قريشند؛ و شجر، ساير عربند؛ وَ مِمّا يَعْرِشُونَ  عجمان و موالی اند؛ و سُبُلَ رَبِّ

آن دين حقّی است که ما بر آن هستیم؛ و عسل به الوان مختلفه، کنايه از علمهای امیر علیه السّلام 
است که به مردم رسیده که موجب شفای امراض جهالت و ضلالت است، چنانچه در باب قرآن 

دُورِ   .(6)« شفا است برای مرضها که در سینه ها است»يعنی: (5)فرموده است وَ شِفاءٌ لِما فِي اَلصُّ

ع جسمانیّه و اغذيۀ مترجم گويد که: مکرر مذکور شد که آنچه در قرآن مجید وارد شده است در مناف
بدنیّه و حیات ظاهره و لذات صوريّه در بطون آيات اشاره است به اغذيۀ روحانیّه و لذات معنويّه و 

 حیات ابديّۀ اخرويّه، مانند تأويل آب به علم، و نور به حکمت،
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پس مستبعد نیست تمثیل نحل از برای حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم 
السّلام، زيرا که چنانچه نحل لطايف اغذيه را جمع می کند و الذّ اشیاء از آن بهم می رسد و موجب 

ان در شفای دردهای بدنی می گردد و در جاهای مختلف بنای خانه ها می کند و اطوار پادشاه ايش
حسن تدبیر سرمشق سلوك جمیع بنی آدم است، و همچنین پیشوايان دين اشرف حقايق و معارف را 
برای شیعیان به وحی و الهام الهی اخذ می کنند و بر ايشان به قدر قابلیت افاضه می نمايند و لذات 



راض نفسانی خود روحانیّۀ غیر متناهیه به کام جان ايشان می رسانند و شیعیان دردهای روحانی و ام
 را که جهالت و ضلالت است به آن دوا می کنند.

و ايضا اکثر ائمه به اعتبار مظلومیت و مغلوبیت ايشان از مخالفان و اخفای علوم حقّۀ خود را از 
ايشان کردن و شیعیان از هر قبیله و طايفه از آن بهره مند گردانیدن، شبیهند به نحل که از ساير 

جوف آنها است خبردار شوند از آنها گريزان می باشند و خانه های خود را در  حیوانات از آنچه در
 جاهائی که از ضرر ايشان محفوظ باشند بنا می کنند.

چنانچه از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: بترسید بر دين خود و پنهان داريد آن را به 
، شما در میان مردم مانند زنبور عسلید در تقیه، بدرستی که ايمان نیست کسی را که تقیه نمی کند

میان مرغان، اگر مرغان بدانند که چه چیز در شکم آن زنبورها هست يکی را زنده نخواهند گذاشت 
و همه را خواهند خورد، و همچنین اگر سنّیان بدانند که چه چیز در سینۀ شما است و شما دوست 

ود شما را بخورند و اذيت برسانند به شما در آشکار و می داريد ما اهل بیت را، هرآينه به زبانهای خ
 .(1)پنهان، خدا رحمت کند کسی را که ولايت ما را ضبط کند و پنهان دارد 

ايشان قبائل مجتمعه اند؛  و تشبیه عرب به کوهها از جهت ثبات و رسوخ ايشان است در دين، يا آنکه
و تشبیه عجم به درختان از جهت آن است که ايشان متفرقند، يا آنکه منافع بسیار بر ايشان مترتب 
می شود، يا آنکه زود منقاد می گردند و قابلیت کمالات در آنها بیشتر است؛ و مشابهت به موالی و 

 آزادکرده ها يا ملحق به قبیله ها و به کندوها و امثال
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آنها از جهت آن است که آنها خود را به قبیله ها ملحق گردانیده اند گويا مصنوع و ساخته شده اند. 
و اين قسم تمثیلات و استعارات در آيات کريمه بسیار است و منافات با معانی ظاهره ندارد چنانچه 

 احاديث بسیار به معانی ظاهره دلالت می کند.

 420ص: 

 فصل بیست و هفتم: در بیان تأویل سبع مثانی است به ائمه علیهم السّلام

عطا کرديم به تو »يعنی: (1)حق تعالی می فرمايد وَ لَقَدْ آتَیْناكَ سَبْعاً مِنَ اَلْمَثانِي وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِیمَ 
، مشهور میان مفسران آن است که: سبع « هفت آيه يا هفت سوره که آنها مثانی اند و قرآن عظیم را

مثانی سورۀ فاتحه است. و مثانی گفته اند برای آنکه در هر نماز اقلا دو بار خوانده می شود، يا میان 
، يا نصفش ثنا است و نصفش دعا، يا دو بار نازل شده. و بنده است و خدا، يا الفاظش مکرر است

بعضی گفته اند: سبع، فاتحة الکتاب؛ و مثانی، قرآن است که قصص و اخبار در آن مکرر شده است. 
و بعضی گفته اند: سبع مثانی، هفت سورۀ اول قرآن است زيرا که اخبار غیر در آنها مکرر وارد شده 

 است. و بعضی گفته اند:

 .(2)قرآن سبع مثانی است زيرا که قرآن را به هفت قسمت کرده اند  مجموع

 و علی بن ابراهیم و فرات و صدوق و عیاشی روايت کرده اند از حضرت باقر علیه السّلام که:

م آن مثانی که خدا ما را به پیغمبر ما عطا کرده است، و مائیم وجه خدا که در زمین در میان شما مائی
به احوال مختلفه می گرديم، هر که ما را بشناسد، بشناسد، و هر که نشناسد مرگ در پیش روی 

 .(3)اوست، بعد از مرگ ما را خواهند شناخت 

 و به روايت ديگر: هر که ما را بشناسد يقین در پیش روی اوست، در دنیا ما را به دلیل
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سد، جهنم در پیش روی اوست می شناسد و در آخرت به عین الیقین خواهد ديد؛ و هر که ما را نشنا
 .(1)و داخل جهنم خواهد شد 

 .(2)و در بصائر مضمون سابق را از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت نموده است 

و عیاشی روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردند از تفسیر اين آيه، حضرت 
فرمود که: ظاهرش سورۀ حمد است و باطنش ائمه علیهم السّلام اند که هر پسری بعد از پدر امام 

 .(3)است 

و از حضرت امام موسی علیه السّلام روايت کرده است که: سبع مثانی، ائمه اند؛ و قرآن عظیم، 
. و به روايت ديگر: قرآن عظیم، علی علیه (4)حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است 

 .(5)السّلام است 

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: سبع مثانی، ائمه اند؛ و قرآن عظیم، حضرت 
 .(6)صاحب الامر علیه السّلام است 

مؤلف گويد که: فهم اين احاديث که از بطون غريبۀ آيه است در غايت اشکال است، زيرا که عدد 
 هفت با عدد ائمه موافق نیست؛ و چند وجه تأويل می توان کرد:

ت است، محمد و علی و فاطمه اول آنکه: عدد هفت به اعتبار آن باشد که اسماء مقدسۀ ايشان هف
 و حسن و حسین و جعفر و موسی.



دوم آنکه: عدد هفت به اعتبار آن شود که انتشار اکثر علوم از هفت نفر ايشان شد که تا حضرت امام 
رضا علیه السّلام بوده باشد، و از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام به اعتبار شدت تقیه بغیر 

متر به مردم رسید، و بعد از حضرت رضا علیه السّلام ائمه در خوف و حبس و دعا از ساير علوم ک
 تقیه بودند، و از ايشان نیز علوم کمتر به مردم از ديگران رسید، لهذا محسوب
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وجه مثانی يا به اعتبار آن است که آنها را حضرت رسول صلّی اللّه  نداشته اند ايشان را، و بنابراين دو
« انّي تارك فیکم الثّقلین کتاب اللّه و عترتي اهل بیتي»علیه و آله و سلّم با قرآن ضم کرد و فرمود: 

، پس آنکه فرمودند که: مائیم مثانی يعنی مائیم که پیغمبر ما را با قرآن مقرون ساخت و ثانی آن (1)
ه ، يا آنکه خدا ايشان را با حضرت رسول صلّی اللّ (2)گردانیده، چنانچه ابن بابويه رحمه اللّه گفته 

علیه و آله و سلّم مقرون گردانیده، يا آنکه به اعتبار آن باشد که ايشان به خدا ثنا می گويند يا خدا به 
ايشان ثنا گفته، يا به اعتبار آنکه آنها صاحب دو جهتند: يکی جهت تقدس و روحانیت که به آن 

به وحی و الهام می  جهت با جناب اقدس الهی و روحانیین ملائکه مربوطند و به آن سبب اخذ علوم
نمايند و ديگری جهت بشريت که در صورت و جسمیت و بعضی از صفات شبیهند به ساير بشر و 

 به اين جهت افاضۀ علوم به آنها می نمايند چنانچه سابقا تحقیق کرديم.



سوم آنکه: عدد هفت با مثانی که ضم شده، چهارده می شود، زيرا که مثانی معنی دو تا است و هفت 
که مضاعف می کنیم چهارده می شود، پس در باب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 

ارتکاب تکلفی بايد کرد که به يك جهت معطی و به يك جهت معطی له بوده باشد، زيرا که با 
ملاحظۀ پیغمبری و کمالات غیر متناهیه اين نعمتی است که عطا کرده است به او و قطع نظر از اين 

 شخصی است که به او عطا شده؛ يا آنکه با قرآن چهارده می شود و اين تکلفش بیشتر است. جهات

چهارم آنکه: در اين تأويلات نیز مراد به سبع مثانی، سورۀ حمد باشد، و مراد آن باشد که حق تعالی 
ر و مدح ما سورۀ فاتحه را در اين آيۀ کريمه معادل قرآن گردانیده و بسبب آنکه در اين سورۀ کريمه ذک

ذِينَ أَنْعَمْتَ  و طريقۀ ما و مذمت دشمنان ما و طريقۀ ايشان شده زيرا که موافق احاديث بسیار صِراطَ اَلَّ
غاصبان حقّ ايشانند، « مغضوب علیهم»عَلَیْهِمْ راه متابعت آنها است و ايشانند صراط مستقیم خدا و 

 گمراهانند که« ضالّین»و 
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متابعت آنها کرده اند و آنها را خلیفه دانسته اند. پس مراد اين است که اين سوره در شأن ايشان نازل 
 شده و به اين سبب از ساير قرآن مجید امتیاز يافته است.

 .(1)اين وجوه بخاطر اين حقیر رسیده و وجه اخیر را از همه ظاهرتر می دانم و اکثر 
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 فصل بیست و هشتم: در بیان آنكه علما در قرآن، ائمه علیهم السّلام اند

 و اولو الالباب، شیعیان ايشانند

 
َ
رُ أُولُوا اَلْْ ما يَتَذَکَّ ذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّ ذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّ لْبابِ حق تعالی می فرمايد قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَلَّ

آيا مساويند آنان که می دانند و صاحب علمند و آنان که نمی دانند و جاهلند؟ -يا محمد: -بگو»(1)
و اين « . و متذکر نمی شوند اين معنی را و نمی فهمند مگر صاحبان عقول خالص از اغراض باطله

ر آنکه علم منشأ امتیاز است و هر که عالم تر است اولی و احقّ است به آيۀ کريمه صريح است د
امامت از ديگران، و در اين شکی نیست که هر يك از ائمۀ ما علیهم السّلام در عصر خود اعلم بوده 
اند از ديگران خصوصا از آنها که در زمان ايشان مدّعی امامت و خلافت بوده اند، و هرگز ايشان در 

. و خلافی نیست میان (2)به ديگری نمی کرده اند و ديگران به ايشان رجوع می کرده اند علم رجوع 
 .(3)جمیع فرق که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام اعلم بود از جمیع صحابه 
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و کلینی و صفار و ابن ماهیار و ابن شهر آشوب و ديگران به سندهای معتبر بسیار از حضرت باقر و 
ذِينَ لا يَعْلَمُونَ دشمنان مايند؛  ذِينَ يَعْلَمُونَ مائیم؛ وَ اَلَّ صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: اَلَّ



که تمییز می کنند میان ما و دشمنان ما و می دانند که ما سزاوارتريم به (1)و شیعیان ما اولو الالبابند 
 خلافت از دشمنان ما.

ند از تفسیر اين آيه، فرمود: و صفار روايت نموده است که: از حضرت صادق علیه السّلام پرسید
 .(2)مائیم که می دانیم، و دشمنان ما نادانند، و اولو الالباب شیعیان مايند 

ضرت صادق علیه و کلینی به سند موثق روايت کرده است از عمار ساباطی که گفت: پرسیدم از ح
هُ مُنِیباً إِلَیْهِ يعنی: نْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّ  السّلام در تفسیر قول حق تعالی وَ إِذا مَسَّ اَلِْْ

هرگاه آدمی را عارض شود حال بدی، می خواند پروردگار خود را در حالتی که بازگشت کننده » 
شده که حضرت رسول صلّی اللّه ، حضرت فرمود که: اين آيه در شأن ابو بکر نازل « است بسوی او

علیه و آله و سلّم را جادوگر می دانست، چون بیماری او را روی می داد ظاهرا دعا می کرد و اظهار 
لَهُ  بازگشت می نمود از آنچه در حقّ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گفت، ثُمَّ إِذا خَوَّ

فرمود: يعنی عافیت می يافت از « ی کرد نعمتی از جانب خودپس چون خدا به او عطا م»نِعْمَةً مِنْهُ 
فراموش می کرد خدائی را که بسوی او دعا می کرد »آن بیماری، نَسِيَ ما کانَ يَدْعُوا إِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ 

، حضرت فرمود که: فراموش می کرد توبه را که بسوی خدا می کرد از آنچه در حقّ حضرت « پیشتر
علیه و آله و سلّم می گفت که او ساحر است، و از اين جهت است که خدا فرمود  رسول صلّی اللّه

كَ مِنْ أَصْحابِ اَلنّارِ  عْ بِکُفْرِكَ قَلِیلًا إِنَّ بهره مند شو به کفر خود اندك زمانی -يا محمد: -بگو»قُلْ تَمَتَّ
که به ناحق دعوی کرد فرمود که: مراد به کفر او، آن خلافتی بود « بدرستی که تو از اصحاب جهنمی

بر مردم و حقّ علی را غصب کرد و نه از جانب خدا خلیفه بود و نه از جانب رسول صلّی اللّه علیه 
و آله و سلّم، پس کافر شد. پس حضرت فرمود که: بعد از اين خدا سخن را گردانید بسوی علی و 

 خبر داد مردم را به حال او

 426ص: 

 



؛ مناقب ابن شهر آشوب 2/512؛ تأويل الآيات الظاهرة 56-54؛ بصائر الدرجات 1/212. کافی  -1
4/233. 
 .453؛ اعلام الدين 55-54. بصائر الدرجات  -2

یْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ اَلآخِْرَةَ وَ يَرْجُ  نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اَللَّ وا رَحْمَةَ و فضیلت او نزد خدا، پس گفت أَمَّ
هِ يعنی:  آيا مساوی است آن کافر با کسی که عبادت کننده و دعا خواننده است در ساعتهای شب، »رَبِّ

گاه در سجود و گاه ايستاده در حالتی که حذر می کند و می ترسد از عذاب آخرت و امیدوار است 
ذِينَ يَعْلَمُونَ « به رحمت پروردگار خود فرمود: آيا مساويند آنها که می دانند که  ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَلَّ

ذِينَ لا يَعْلَمُونَ  و آنها که نمی دانند که (1)محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسول خداست وَ اَلَّ
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسول خداست و می گويند: محمد

 .(2)او جادوگر و دروغگوست؟ اين است تأويل آن ای عمار 

مْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ 
َ
 يعنی:(3)وَ ما يَعْقِلُها إِلاَّ اَلْعالِمُونَ و خدا می فرمايد وَ تِلْكَ اَلْْ

« اين مثلها را می زنیم از برای مردم، و تعقل نمی کنند و نمی فهمند آنها را مگر عالمون يعنی دانايان»
. 

، (4)ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: مراد از عالمون در اين آيه مائیم 
 که معانی قرآن را می دانیم و امثال قرآن را می فهمیم.

نداده است خدا به شما از »، يعنی: (5)تِیتُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ إِلّا قَلِیلًا و ايضا حق تعالی می فرمايد وَ ما أُو
 « .علم مگر اندکی را

نداده است به شما از علم مگر »عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام اند، يعنی (6)« رااندکی از شما 

 ديگران از علم بهره ندارند مگر اندکی که از ايشان اخذ کرده باشند.



ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ و باز خداوند عالم می فرمايد بَلْ هُوَ آياتٌ  ناتٌ فِي صُدُورِ اَلَّ  (7) بَیِّ
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 .2/511؛ تأويل الآيات الظاهرة 205-8/204. کافی  -2
 .43. سورۀ عنکبوت: -3
 .1/431. تأويل الآيات الظاهرة  -4
 .85. سورۀ اسراء: -5
 .2/317. تفسیر عیاشی  -6
 .49. سورۀ عنکبوت: -7

 « .بلکه قرآن آيات واضحه ای چند است در سینۀ آنها که علم به ايشان داده شده»يعنی: 

ابن ماهیار و غیر آنها به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق و کاظم علیهم السّلام کلینی و 
ذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ مائیم، و لفظ و معنی قرآن در سینۀ ماست و لهذا خدا  روايت کرده اند که: مراد به اَلَّ

 .(1)ست نفرموده که آيات بینات در میان دو جلد مصحف است بلکه فرمود که: در سینۀ ما

ما يَخْشَی اَللّهَ مِنْ عِبادِهِ اَلْعُلَماءُ   يعنی:(2)و ايضا حق تعالی می فرمايد إِنَّ

 « .نمی ترسند از خدا از جملۀ بندگان مگر علما»

لام نازل شده است که عالم ابن ماهیار روايت کرده است که: اين آيه در شأن حضرت امیر علیه السّ 
بود، و پروردگار خود را شناخته بود و از خدا می ترسید و پیوسته به ياد خدا بود و عمل می کرد به 
فرايض او و جهاد می کرد در راه او و جمیع اوامر خدا را اطاعت می نمود و نمی کرد چیزی را مگر 

 .(3)اينکه موجب خشنودی خدا و رسول باشد 
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. و اين روايات در اين مصادر با عبارات مختلف 206و  205؛ بصائر الدرجات 1/214. کافی  -1

 م علیه السّلام ندارند.ذکر شده است و نامی از امام کاظ
 .28. سورۀ فاطر: -2
 .2/152؛ رجوع شود به شواهد التنزيل 2/480. تأويل الآيات الظاهرة  -3

 فصل بیست و نهم: در بیان آنكه ایشانند متوسّمون و به روی هر کس نظر کنند

 می دانند ايمان و نفاق او را

مِینَ و ايشانند آنان که خدا می فرمايد إِنَّ فِي ذلِكَ لآَ اين آيات بعد از قصۀ قوم لوط (1)ياتٍ لِلْمُتَوَسِّ
است، و مفسران گفته اند که: يعنی در آنچه ذکر کرديم از هلاك کردن قوم لوط آيه و علاماتی چند 
هست برای کسانی که تفکر نمايند در آن قصه و عبرت گیرند؛ و بعضی گفته اند: متوسّمین، آنهايند 

. و از حضرت رسول (2)ی چیزها را دانند که به سمت و علامت چیزها را يابند و به فراست و زيرک
 صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت نموده اند که:

د که: خدا را بنده ای چند هست که بپرهیزيد از فراست مؤمن که او نظر می کند به نور خدا. و فرمو
ها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ  گفته (3)مردم را به توسّم و فراست می شناسند، پس حضرت اين آيه را خواند وَ إِنَّ

شماست که در سفر شام بر آن  اند: يعنی شهر قوم لوط که در میان مدينه و شام واقع است بر سر راه
 .(4)می گذريد 

و در احاديث بسیار از کلینی و بصائر و مناقب و تفسیر عیاشی و تفسیر علی بن ابراهیم و ساير کتب 
 بهشت در ما مقیم و ثابت از ائمه علیهم السّلام منقول است که: مائیم متوسّمون، و راه
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 .75. سورۀ حجر: -1
 .19/203؛ تفسیر فخر رازی 529-7/527؛ تفسیر طبری 3/343. مجمع البیان  -2
 .76. سورۀ حجر: -3
 .3/343. مجمع البیان  -4

 .(1)است 

روز قیامت  و به روايت ديگر: راه مقیم او، امامت و خلافت است که در ايشان مقیم و ثابت است تا
(2). 

و در عیون اخبار الرضا علیه السّلام منقول است که از آن حضرت پرسیدند که: چه جهت دارد که 
چه در دلهای مردم پنهان است؟ فرمود که: مگر نشنیده ای که حضرت رسول شما خبر می دهید به آن

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بپرهیزيد از فراست مؤمن که او به نور خدا نظر می کند؟ راوی 
گفت: بلی. خضرت فرمود که: هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه او را فراستی هست که به نور خدا نظر 

ايمان و دانائی او، و خدا جمع کرده در ائمه از ما اهل بیت آنچه را پراکنده کرده است می کند به قدر 
مِینَ پس اول متوسمین  در جمیع مؤمنان، و حق تعالی در قرآن فرموده است إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

لیه السّلام، پس حسنین و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود، پس بعد از او امیر المؤمنین ع
 .(3)امامان از فرزندان حسین علیهم السّلام تا روز قیامت 

و در بصائر و اختصاص از عبد الرحمن بن کثیر روايت کرده است که گفت: با حضرت صادق علیه 
السّلام به حج رفتیم و در اثنای راه حضرت بر کوهی بالا رفت و بسوی مردم نظر کرد و فرمود که: 
چه بسیار است صداهای مردم به تلبیه و چه بسیار کم است در میان ايشان کسی که حجش مقبول 

 اشد.ب

 داود رقی گفت: يا بن رسول اللّه! آيا خدا دعای اين گروهی که می بینیم همه را مستجاب می گرداند؟



حضرت فرمود: ای ابو سلیمان! خدا نمی آمرزد گناه کسی را که شرك آورد به او، و انکار کنندۀ امامت 
 و ولايت علی علیه السّلام مانند بت پرست است.

 شما می شناسید دوست و دشمن خود را؟گفتم: فدای تو شوم، آيا 
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؛ تفسیر عیاشی 4/234؛ مناقب ابن شهر آشوب 355؛ بصائر الدرجات 219-1/218. کافی  -1
 .1/250؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/377؛ تفسیر قمی 2/247
؛ تأويل الآيات الظاهرة 4/308ر آشوب ؛ مناقب ابن شه357؛ بصائر الدرجات 1/218. کافی  -2
1/251. 
 .2/200. عیون اخبار الرضا  -3

حضرت فرمود: وای بر تو، هر بنده ای که متولد می شود البته در میان دو ديدۀ او نوشته است که 
مؤمن است يا کافر، و هر که با ولايت ما می آيد به نزد ما، می بینیم که در پیشانی او نوشته است که 

ن است، و اگر با عداوت ما می آيد به نزد ما، می بینیم که نوشته است که کافر است، و مائیم مؤم
مِینَ و ما به اين می شناسیم دوست و دشمن خود  متوسمین که خدا فرموده إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

 .(1)را 

و ايضا در بصائر و غیر آن به سند معتبر روايت کرده است که: مردی به خدمت حضرت صادق علیه 
السّلام آمد و از مسأله ای سؤال کرد، حضرت جواب فرمود، ديگری آمد و از همان مسأله سؤال کرد، 

حضرت بغیر از جواب آن حضرت جواب ديگر فرمود، باز ديگری آمد و از آن همان مسأله پرسید، 
دو نفر فرمود، پس فرمود که: خدا به ما گذاشته است امور مردم را که آنچه مناسب فهم ايشان شود 
و قابلیت هر يك را باشد جواب می گوئیم چنانچه اختیار امور دنیا را به حضرت سلیمان علیه السّلام 



اين آيه در قرائت علی علیه السّلام (2)« هذا عطاؤنا فامنن او اعط بغیر حساب»گذاشت و فرمود 
 چنین است.

راوی پرسید که: امام می داند مذهب هر کس و قابلیت هر شخص را که مناسب حال او جواب 
 بگويد؟

کلام الهی را که در قرآن می فرمايد إِنَّ حضرت از روی تعجب فرمود: سبحان اللّه! مگر نخوانده ای 
ها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ و اين آيات در راه مقیم دائمی  مِینَ و متوسّمون، ائمه اند، وَ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ
است که هرگز از آن بدر نمی رود يعنی با امام است، و امامت هرگز از اهل بیت علیهم السّلام بیرون 

ود. پس فرمود: آری بدرستی که امام نظر می کند به مردی، او را می شناسد و رنگش و نوعش نمی ر
را می داند و اگر سخن او را از پس ديواری بشنود، او را می شناسد و می داند کیست و چیست و 

رْ 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ ضِ وَ اِخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ صفات او را می داند، زيرا که خدا می فرمايد وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ اَلسَّ

 وَ أَلْوانِکُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ 
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 .303؛ اختصاص 358. بصائر الدرجات  -1
 .39. اشاره ای است به سورۀ ص: -2

از جمله آيات قدرت و عظمت خداست آفريدن آسمانها و زمین و »يعنی  (1)لآيَاتٍ لِلْعالِمِینَ 
« اختلاف زبانهای شما و رنگهای شما، بدرستی که در اينها آيات و علامتی چند هست برای عالمان

، حضرت فرمود: امامان عالمانند که خدا در اينجا فرموده است، و نمی شنود امام چیزی از زبانها 
گر آنکه می داند که آن گوينده ناجی يا هالك خواهد بود، پس به اين سبب هر کسی را و سخنها را م

 .(2)موافق حال او و مذهب و قابلیت او جواب می فرمايد 



ايت کرده است که فرمود: ما را ديده ای است و ايضا در بصائر از حضرت امام رضا علیه السّلام رو
که شباهت به ديده های مردم ندارد، و در ديده های ما نوری هست که شیطان را در آن شرکتی نیست 

(3). 

 ه در تأويل اين آيه فرمود:و عیاشی از حضرت امام صادق علیه السّلام روايت کرده است ک

بدرستی که در امام آياتی چند هست برای متوسّمین؛ و امام، سبیل مقیم و راه راست و درست و ثابت 
است، نظر می کند به نوری که خدا در ديدۀ او قرار داده و سخن می گويد از جانب خدا و از او پنهان 

 .(4)نمی باشد آنچه را اراده نمايد 

و در بصائر و اختصاص و غیر آنها از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: روزی حضرت 
امیر علیه السّلام در مسجد کوفه نشسته بود، ناگاه زنی آمد و با شوهرش نزاعی داشت، حضرت برای 

قسمت  شوهرش حکم کرد. آن ملعونه گفت: و اللّه که چنان نبود که تو حکم کردی و بخدا سوگند که
 بالسويّه نمی کنی و عدالت در میان رعیت نمی کنی و حکم تو نزد خدا پسنديده نیست.

حضرت امیر علیه السّلام در غضب شد و ساعتی در او نظر کرد و فرمود که: ای جرأت کننده! ای 
 دشنام دهنده! ای تشنیع کننده! ای آن که مانند زنان ديگر حايض نمی شوی! آن ملعونه
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 .22. سورۀ روم: -1
 .306؛ اختصاص 361. بصائر الدرجات  -2
 .419. بصائر الدرجات  -3
 .2/248. تفسیر عیاشی  -4



چون اين سخن را شنید پشت کرد و گريخت و می گفت: وای بر من وای بر من ای پسر ابو طالب! 
 پردۀ پوشیدۀ مرا دريدی و مرا رسوا کردی.

پس عمرو بن حريث که يکی از سرکرده های خوارج بود از پی بی آن زن رفت و به او گفت: در اول 
با تو سخنی گفت که گريختی و وا ويلاه  با پسر ابو طالب سخنی گفتی که مرا شاد کردی، پس او

 گفتی؟ !

آن زن گفت که: و اللّه مرا نسبت داد به امری که در من بود و ديگری نمی دانست، من همیشه حیض 
 را از راه پس می بینم.

عمرو ملعون برگشت به خدمت حضرت و گفت: ای پسر ابو طالب! اين کهانت چه بود که به اين 
 زن گفتی؟

که: ای پسر حريث! اين کهانت نبود که جن مرا خبر داده باشد، بدرستی که خالق حضرت فرمود 
عالم ارواح را پیش از بدنها آفريد به دو هزار سال، پس چون ارواح را در بدنها جا داد در میان ديده 
 های ايشان نوشت که مؤمن است يا کافر، و آنچه به آن مبتلا خواهند شد و اعمال نیك و بد ايشان را
در نامه ای به قدر گوش موش نوشت، پس در اين باب اين آيه را در قرآن فرستاد بر پیغمبرش إِنَّ فِي 
مِینَ پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متوسّم بود، پس من بعد از آن  ذلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّ

سیمای او همۀ احوال او بر من  متوسّمم، و امامان از فرزندان من متوسّمند؛ پس چون نظر کردم به
 .(1)ظاهر شد 

ذکر « بحار»مؤلف گويد که: احاديث در اين باب بسیار است و کیفیت تطبیق اين تأويلات را در 
در اين آيه اشاره است به قرآن، و مراد به « ذلك»، و بنابر اکثر تأويلات می تواند بود که (2)م کرده ا

سبیل در بعضی از تأويلات امام است، و در بعضی امامت، و در بعضی راه حق و در بعضی راه 
 ت.بهش
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؛ تفسیر فرات کوفی 2/248؛ تفسیر عیاشی 302؛ اختصاص 356-354. بصائر الدرجات  -1

229. 
 .24/123. رجوع شود به بحار الانوار  -2

 فصل سی ام: در تأویل آیات آخر فرقان در شأن ائمه علیهم السّلام

حْ  رْضِ هَوْناً خدا می فرمايد وَ عِبادُ اَلرَّ
َ
ذِينَ يَمْشُونَ عَلَی اَلْْ و بندگان خالص خداوند »يعنی: (1)منِ اَلَّ

بخشنده آنانند که راه می روند بر روی زمین به آهستگی و همواری و سکینه و وقار نه از روی تکبر و 
 « .تجبر

 علی بن ابراهیم و کلینی و ابن ماهیار و ديگران از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که:

اين آيه و آيات بعد از اين تا آخر سوره در شأن امامان و اوصیاء نازل شده که در روی زمین به آهستگی 
و هرگاه خطاب »(3)، وَ إِذا خاطَبَهُمُ اَلْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (2)راه می روند از ترس دشمنان خود 

اب سفاهت ايشان سخنی می يعنی در جو« کنند ايشان را جاهلان و بی خردان، گويند سلامی را
 گويند که سالم از گناهان باشند، يا سخن نیکی می گويند، يا سلام به ايشان می کنند.

 .(4)در حديث است که: اين نیز در شأن اوصیاء است که با دشمنان مدارا می کنند 

داً وَ قِیاماً  هِمْ سُجَّ ذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّ  و آنان که شب به روز می آورند برای» (5)وَ اَلَّ
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 .63. سورۀ فرقان: -1



 .1/381؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/427؛ کافی 2/116. تفسیر قمی  -2
 .63. سورۀ فرقان: -3
 .1/381؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/427. کافی  -4
 .64. سورۀ فرقان: -5

 ديث ديگر وارد شده است که:، در ح« پروردگار خود گاه سجده کنندگانند و گاه ايستاده

 .(1)اين نیز در شأن ائمه علیهم السّلام است 

و برقی در محاسن روايت کرده است از سلیمان بن خالد که: در محمل سورۀ فرقان را می خواندم و 
مَ اَللّ  تِي حَرَّ فْسَ اَلَّ ذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اَللّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ اَلنَّ هُ إِلّا بِالْحَقِّ به اين آيه رسیده بودم وَ اَلَّ

و »يعنی: (2)يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً. يُضاعَفْ لَهُ اَلْعَذابُ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ وَ يَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً  وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ 
ده خدا کشتن او را آنان که نمی خوانند با خدا خدای ديگر را، و نمی کشند نفسی را که حرام گردانی

مگر به حق، و زنا نمی کنند، و کسی که می کند آن را می رسد به جزای گناه خود و مضاعف می 
، پس حضرت « کند خدا عذاب او را در روز قیامت و جاويد می ماند در آن عذاب خوار کرده شده

و بخدا سوگند که ما  امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود که: اين آيات در شأن ما نازل شده است،
 را پند داده و نصیحت و موعظه نموده و حال آنکه او می دانست که ما هرگز زنا نمی کنیم.

ئاتِهِمْ حَسَنا لُ اَللّهُ سَیِّ تٍ پس تا اين آيه را خواندم إِلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّ
مگر کسی که توبه و بازگشت کند و ايمان آورد و بکند عمل شايسته را، پس آنها را بدل »يعنی: (3)

حضرت فرمود: بايست اينجا، « . می کند خدا بديهای ايشان را به نیکیها و گناهان ايشان را به ثوابها
ت، بدرستی که خواهند آورد مؤمن گناهکاری را در روز اين آيه در شأن شما شیعیان نازل شده اس

قیامت پس بازمی دارند او را در نزد خداوند عالمیان و خود متوجه حساب او می گردد و يك يك 
گناهان او را بر او می شمارد و می فرمايد: در فلان روز و فلان ساعت فلان گناه را کردی، او اعتراف 

 می کند و می گويد:



 ا آنکه خدا همۀ گناهان او را بر او می شمارد و او اعتراف می کند و می گويد:کرده ام، ت

کرده ام، تا آنکه خداوند غفار می فرمايد که: اين گناهان را در دنیا بر تو پوشانیدم و تو را رسوا نکردم 
 و امروز همه را می آمرزم؛ پس امر می کند ملائکه را که: گناهان او را محو کنید
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و به جای آنها حسنات و طاعات بنويسید، پس نامۀ او را بلند می کنند که همۀ مردم ببینند، پس مردم 
؟ اين است معنی قول حق می گويند از روی تعجب: سبحان اللّه! اين بنده هیچ گناه نداشته است

ئاتِهِمْ حَسَناتٍ  لُ اَللّهُ سَیِّ  .(1)تعالی که می فرمايد فَأُوْلئِكَ يُبَدِّ

و شیخ طوسی در امالی همین مضمون را از آن حضرت روايت کرده است و در آخر حديث فرمود 
 .(2)اب گناهکاران شیعیان ما نازل شده که: اين آيه در ب

و در بصائر از آن حضرت روايت نموده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود 
 که:

پروردگار من مرا وعده داده در باب شیعیان علی يك خصلت، و آن اين است که هر که ايمان به او 
بیاورد و بپرهیزد از ولايت دشمنان او، گناهان صغیره و کبیرۀ ايشان را بیامرزد و گناهان ايشان را به 

. و به اين مضامین احاديث بسیار است، که ان شاء اللّه در محل ديگر (3)حسنات بدل می کند 
 مذکور خواهد شد.



ذِينَ لا  و باز سلیمان در حديث محاسن گفت: پس من تتمۀ آيات را خواندم تا به آنجا رسیدم وَ اَلَّ
ورَ وَ إِذا وا کِراماً  يَشْهَدُونَ اَلزُّ غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ يعنی: و آنها که حاضر نمی شوند در مجالس لغو و (4)مَرُّ

بی فايده يا در مجلس غنا و خوانندگی، يا گواهی ناحق نمی دهند، و چون می گذرند به معاصی يا 
سخنان دروغ، می گذرند بزرگوارانه و متوجه آنها نمی شوند؛ چون اين آيه را  به چیزهای بی فايده يا

 خواندم حضرت فرمود که: اين آيه ها در شأن ماست و بیان صفت ماست.

ا وَ عُمْیاناً  وا عَلَیْها صُمًّ هِمْ لَمْ يَخِرُّ رُوا بِآياتِ رَبِّ ذِينَ إِذا ذُکِّ  يعنی:(5)پس خواندم وَ اَلَّ

و آنها که چون پند داده شوند و به ياد ايشان آورند آيات پروردگار ايشان را، نیفتند بر روی آنها مانند »
 يعنی تدبر و تفکر در آنها می کنند و به غفلت از آنها« کران و کوران
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نمی گذرند. حضرت فرمود که: اين آيه در شأن شما شیعیان است که هرگاه آيات فضیلت ما را بر 
 شما می خوانند باور می کنید و شك در آنها نمی کنید و تفکر در آنها می نمائید.

ةَ أَعْ  يّاتِنا قُرَّ نا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ قِینَ إِماماً پس خواندم وَ اَلَّ یُنٍ وَ اِجْعَلْنا لِلْمُتَّ
و آنها که می گويند: ای پروردگار ما! ببخش ما را از زنان و فرزندان ما روشنی ديده ها، و »يعنی: (1)

 .(2)، حضرت فرمود که: اين آيه ها در شأن ماست « بگردان ما را از برای پرهیزکاران پیشوا



ايت نموده است که: اين آيه را نزد حضرت صادق علیه السّلام خواندند، حضرت و علی بن ابراهیم رو
فرمود که: اگر اين آيه چنین خوانده شود پس خوش مرتبۀ بزرگی را از خدا سؤال کرده اند که خدا 
ايشان را پیشوای متقیان گرداند. پرسیدند که: پس اين آيه چگونه نازل شده است؟ حضرت فرمود 

يعنی: بگردان از برای ما از متقیان و « و اجعل لنا من المتّقین اماما»شده است  که: چنین نازل
 .(3)پرهیزکاران امامی 

 .(4)و در روايت ديگر فرمود که: ما اهل بیت پیشوای متّقیانیم 

حضرت فاطمه علیها « ذرّيّاتنا»حضرت خديجه است؛ و « ازواجنا»و به روايت ديگر: مصداق 
علی بن ابی طالب « و اجعلنا للمتقین اماما»حسن و حسین علیهما السّلام، « قرة اعین»السّلام، و 

 .(5)است علیه السّلام 

و ابن ماهیار از ابن عباس روايت کرده است که: اين آيه در شأن علی علیه السّلام نازل شده؛ و از 
ست که حضرت مجموع آيه را تلاوت نموده حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده ا

فرمودند که: يعنی ما را هدايت کنندگان قرار داده که به ما هدايت بیابند و اين آيه مخصوص آل محمد 
 .(6)علیهم السّلام است 
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عید خدری روايت نموده است که: چون آيه نازل شد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و ايضا از ابو س
 کیست؟ گفت: خديجه است.« ازواجنا»و آله و سلّم از جبرئیل پرسید که: 

 کیست؟ گفت: فاطمه است.« ذرّيّاتنا»پرسید که: 

 که موجب روشنی چشم است کیست؟ گفت: حسنین است.« قرّة اعین»پرسید که: 

 .(1)کیست؟ عرض کرد: علی بن ابی طالب است « و اجعلنا للمتقین اماما»پرسید که: 

ذِينَ يَقُولُونَ  و ابن شهر آشوب از سعید بن جبیر روايت کرده است در تفسیر قول خداوند کريم وَ اَلَّ
نا هَبْ لَنا گفت که: اين آيه و اللّه در شأن امیر المؤمنین علی علیه السّلام است و بس. و بیشتر  رَبَّ

يعنی « ذرّيّاتنا»فاطمه، و يعنی « ربنا هب لنا من ازواجنا»دعای آن حضرت اين بود که می گفت: 
حسنین علیهما السّلام قرة اعین. حضرت امیر علیه السّلام فرمود که: بخدا سوگند که سؤال نکردم 
از پروردگار خود که مرا فرزند خوش روئی بدهد و نه فرزند نیکو قامتی بدهد بلکه سؤال کردم که 

ان شوند از او، پس چون فرزندان خود فرزندانی به من عطا کند که مطیع خدا باشند و خايف و ترس
 را مطیع خدا يافتم ديده ام به او روشن شد و شاد شدم.

قِینَ إِماماً فرمود که: يعنی ما پیروی کنیم پرهیزکاران را که پیش از ما  بعد از آن گفت: وَ اِجْعَلْنا لِلْمُتَّ
لئِكَ يُجْزَوْنَ اَلْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا بوده اند، پس پیروی ما کنند پرهیزکاران که بعد از ما می آيند، أُوْ 

ايشان جزا داده می شوند غرفه های بهشت و اعلی درجات آن را به آنچه صبر کردند در »يعنی: (2)
سن و حسین و فاطمه علیهم حضرت فرمود که: يعنی علی و ح« . دنیا به طاعت خدا و آزار دشمنان

ا وَ مُقاماً  ةً وَ سَلاماً. خالِدِينَ فِیها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّ وْنَ فِیها تَحِیَّ ملائکه به »يعنی: (3)السّلام، وَ يُلَقَّ
اويد می مانند در آن نعمتها، نیکو قرارگاه و محل استقبال آنها می آيند با تحیت و سلام الهی، ج

 .(4)« اقامتی است غرفه های بهشت از برای ايشان
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 فصل سی و یكم: در تأویل شجرۀ طیّبه به اهل بیت علیهم السّلام

 و شجرۀ خبیثۀ ملعونه به دشمنان ايشان

بَةً کَشَجَ  بَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي خداوند می فرمايد أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّ رَةٍ طَیِّ
رُونَ  هُمْ يَتَذَکَّ مْثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّ

َ
ها وَ يَضْرِبُ اَللّهُ اَلْْ کُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ ماءِ. تُؤْتِي أُ . وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ اَلسَّ

رْ 
َ
تْ مِنْ فَوْقِ اَلْْ يعنی: زده است خداوند عالمیان مثلی (1)ضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اُجْتُثَّ

که به قول بعضی کلمۀ توحید است که لا اله الا اللّه باشد، و به قول -کلمۀ طیبۀ نیکوی پاکیزه را
مانند درخت طیبۀ پاکیزۀ نمو -بعضی هر کلام نیکو و اعتقاد حقّی است که خدا به آن امر کرده باشد

رو رفته و محکم شده باشد و فرع و شاخهايش به کنندۀ میوه دهنده است که ريشه اش در زمین ف
به اذن و -يا در هر سال، يا در هر شش ماه-آسمان بلند شده باشد و بدهد میوۀ خود را در هر وقت

بعضی گفته اند که آن درخت خرما است، و بعضی گفته اند که آن -قدرت و تقدير پروردگار آن
که ريشه -موده است به درختی که چنین باشددرختی است در بهشت، و بعضی گفته اند تمثیل فر

گواينکه در خارج مصداقی -اش در زمین و شاخش در آسمان باشد و هر وقت که خواهی میوه دهد
و می زند خدا مثلها  -نداشته باشد؛ و بعضی گفته اند کلمۀ طیّبه، ايمان است؛ و شجرۀ طیّبه، مؤمن

 یرند؛ و مثل کلمۀبرای مردمان شايد که ايشان متذکر شوند و پند گ
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 .26-24. سورۀ ابراهیم: -1

مانند درخت  -که کلمۀ شرك يا هر اعتقاد بد و سخن بدی که خدا نهی از آن نموده باشد-خبیثه و بد
و بعضی گفته اند که مراد درخت حنظل است، و بعضی کشوث -خبیث بد است که نموکننده نباشد

، و (2)، و بعضی درخت گنديدۀ بی ثبات به اين اوصاف است که مصداقی نداشته باشد (1)فته گ
هر دو تشبیه در نهايت کمال ظهور و وضوح است، زيرا که کلمات صادقه و عقايد حقّه مانند درختی 
است که ريشۀ آن ثابت است و به رياح عاصفه از شکوك و شبهات از پا بدر نمی آيد و به جانب 

وز به روز به تفکرات آسمان بلند می شود و نهايت رفعت دارد و مقبول درگاه الهی می گردد و ر
صحیحه و اعمال صالحه و امطار فیوضات ربّانیّه برومند می گردد و در دنیا آنا فآنا مثمر ثمرات طیّبه 
از وفور يقین و کثرت اعمال صالحه و اخلاق حسنه و قرب خدا می شود، و هر چند سعی کنند اهل 

ثمر نعیم ابدی و لذات غیر متناهیه و باطل که آن را برکنند و زايل گردانند نتوانند، و در آخرت م
درجات عالیه می باشد، و کلمات کاذبه و عقايد باطله ثمره اش مانند حنظل برای عقول سلیمه تلخ 
و ناگوار است، و هر چند اهل ضلالت و جهالت سعی در تقويت آن نمايند بزودی از بیخ کنده می 

 ال و زقوم و ضريع و غسلین ثمره نمی بخشد.شود و ثباتی نمی دارد و در آخرت بغیر از وبال و نک

و امّا اخباری که عامه و خاصه در تأويل اين آيات ذکر کرده اند: عامه از ابن عباس روايت کرده اند 
که جبرئیل به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد که: شمائید آن درخت و علی 

 .(3)لیهما السّلام میوه های آنند علیه السّلام شاخ آن است و حسن و حسین ع

و در فردوس الاخبار از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت کرده است که: من آن 
درخت است، و درختم و فاطمه شاخ بزرگ آن درخت است، و علی علیه السّلام آبستن کنندۀ آن 

میوه های آن درخت حسنین علیهما السّلام، و دوستان اهل بیت برگهای آن درختند، و همۀ اجزای 
 آن درخت
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 .(1)در بهشت است 

و کلینی و صفار و ابن بابويه از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که حضرت رسول صلّی 
ب امیر علیه السّلام فرع آن است، و اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: من اصل و ريشۀ آن درختم، و جنا

امامان از فرزندان ايشان شاخه های آنند، و علم ائمه میوۀ آنند، و مؤمنان برگهای آنند، آيا درخت 
بغیر اينها چیزی می باشد؟ راوی گفت: نه و اللّه، حضرت فرمود که: بخدا سوگند مؤمنی که متولد 

ی که می میرد يك برگ از آن درخت می افتد و می شود يك برگ در آن درخت بهم می رسد و مؤمن
 .(2)کم می شود 

و در معاني الاخبار روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: شجره، حضرت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم است، و فرعش علی علیه السّلام، و شاخه اش فاطمه علیها السّلام، و میوه 

میرد يك هايش فرزندان اويند، و برگش شیعیان مايند، بدرستی که هر مؤمنی از شیعیان ما که می 
برگ از آن درخت می ريزد و فرزندی که از شیعیان ما متولد می شود يك برگ از آن درخت می رويد 

(3). 

ه و علی بن ابراهیم و صفار از آن حضرت روايت کرده اند که: شجره، رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل
و سلّم است و نسب او ثابت است در بنی هاشم، و فرع آن علی بن ابی طالب علیه السّلام است، و 
شاخ آن فاطمه علیها السّلام است، و میوه هايش فرزندان علی و فاطمه اند، و برگهای آن شیعیان 

ها مراد علومی است که فتوی م کُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ ی دهند ائمه، شیعیان خود را در ايشانند، تُؤْتِي أُ
 .(4)حج و عمره از مسائل حرام و حلال 



و در بصائر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: شجره، سدرة المنتهی است، و 
و آله و سلّم بیخ آن است، و علی علیه السّلام بلندی آن است، و فاطمه رسول خدا صلّی اللّه علیه 

علیها السّلام فرع آن است، و امامان از ذرّيّۀ فاطمه علیها السّلام شاخه های آنند، و شیعیان ايشان 
 برگهای آنند، و میوه ای که در
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 هر حین می دهد علومی است که در هر وقت از ائمه سؤال می کنند، جواب می گويند.

پرسیدند که: چرا آن را منتهی می گويند؟ فرمود: زيرا که و اللّه دين خدا به آن منتهی می شود، هر 
 .(1)که برگ آن درخت نیست، مؤمن نیست و از شیعۀ ما نیست 

است که: شجرۀ طیّبه، مثلی است که خدا برای  و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده
 .(2)اهل بیت پیغمبرش زده است؛ و شجرۀ خبیثه، مثلی است که برای دشمنان ايشان زده است 

ۀ خبیثه مثل بنی امیّه است و در مجمع البیان از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: شجر
(3). 

تِي أَرَيْناكَ إِلّا فِتْنَةً لِلنّاسِ  يَا اَلَّ ؤْ و احاديث بسیار وارد شده است در تفسیر قول حق تعالی وَ ما جَعَلْنَا اَلرُّ
جَرَةَ اَلْمَلْعُونَةَ فِي  فُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلّا طُغْیاناً کَبِیراً وَ اَلشَّ نگردانیديم آن خوابی »يعنی: (4)اَلْقُرْآنِ وَ نُخَوِّ



را که نموديم به تو مگر فتنه و امتحانی برای مردم، و نگردانیديم شجرۀ ملعونه را در قرآن مگر امتحانی 
که « از برای مردم، و می ترسانیم ايشان را و زياد نمی کند ترسانیدن ما ايشان را مگر طغیان بزرگ

یاشی و ديگران به سندهای بسیار از حضرت امیر شجرۀ ملعونه سلسلۀ بنی امیّه اند، چنانچه ع
المؤمنین و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السّلام روايت کرده اند در تفسیر اين آيه که: شجرۀ 

 .(5)ملعونه، بنی امیّه اند 

 و ايضا به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند در تفسیر اين آيه که:

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در خواب ديد که جماعتی بر منبر او بالا می روند و مردم را 
 امیّه بر منبر تو بالا خواهند از دين برمی گردانند، جبرئیل اين آيه را آورد که ابو بکر و عمر و بنی
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 .(1)ند برگردانید رفت و مردم را از دين خواه

و ايضا عیاشی روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: روزی حضرت رسول صلّی اللّه 
صحابه از سبب حزن آن حضرت سؤال کردند، فرمود علیه و آله و سلّم غمگین و محزون بیرون آمد، 

که: امشب در خواب ديدم که اولاد بنی امیّه بر منبر من بالا می رفتند پس از خدا سؤال کردم که در 
 .(2)حیات من خواهد بود؟ فرمود که: بعد از وفات تو خواهد بود 



 .(3)و به روايت ديگر: دوازده نفر از بنی امیّه را ديدم که بر منبر من بالا رفتند 

و شیخ طبرسی روايت کرده است که: میمونی چند را ديد که بالای منبرش می رفتند و به زير می 
 .(4)ندان نبود تا از دنیا رفت آمدند، و بعد از آن خ

و در حديث صحیفۀ کامله از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: روزی حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را خوابی ربود در وقتی که بالای منبر بود، پس در خواب ديد مردانی چند 
 را که بر منبرش بر می جستند مانند جستن بوزينه و مردم را از پس پشت برمی گردانیدند، پس
حضرت بیدار شد و اثر حزن و اندوه از روی مبارکش ظاهر بود پس جبرئیل اين آيه را آورد و شجرۀ 

 .(5)ملعونه را به بنی امیّه تفسیر فرمود 

امام حسن علیه السّلام و شیخ طبرسی در احتجاج روايت کرده است در ضمن مناظره ای که حضرت 
با معاويه و اصحاب او فرمود به مروان بن حکم گفت که: خدا لعنت کرده است تو را و پدرت را و 
خويشان و فرزندان تو را و آن لعنت باعث زيادتی کفر و طغیان و عصیان شما شد چنانچه حق تعالی 

جَرَةَ اَلْمَلْعُونَةَ فِي اَلْقُرْآنِ وَ نُ  فُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلّا طُغْیاناً کَبِیراً ای مروان! تو و فرزندان فرمود وَ اَلشَّ خَوِّ
تو آن شجرۀ ملعونه ايد که خدا در قرآن شما را لعنت کرده و ما اهل قرآنیم و ظاهر و باطن قرآن را 

 می دانیم و از آن شجره ايم که خدا وصف آن
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ها يعنی ظاهر می شود  کُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ ماءِ. تُؤْتِي أُ در قرآن فرمود أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي اَلسَّ
علوم قرآن از ما در هر زمان از برای مردم، و دشمنان ما اهل بیت شجرۀ ملعونه اند که می خواهند 

را به دهنهای خود و خدا البته نور ما را تمام می کند اطفاء کنند و خاموش نمايند و فرونشانند نور ما 
هر چند ابا کنند و نخواهند کافران و منافقان، و اگر می فهمیدند منافقان معنی اين آيات را که بیان 
کردم هرآينه از قرآن می انداختند چنانچه انداختند از قرآن آيات بسیار را که در مدح ما و مذمّت 

 .(1)دشمنان ما صريح بود 

مترجم گويد: تأويلاتی که در اين احاديث شريفه وارد شده انطباق آنها بر آيات کريمه غايت وضوح 
است که موجب سعادت ابدی دارد، که معلوم است مثلی که خدا زده برای ايمان و علوم حقّه اموری 

دنیا و عقبی می گردند و آنها را تشبیه به درختی فرموده زيرا که خدا در اکثر آيات لذات روحانیّه را به 
لذات جسمانیّه که همّت قاصران مقصور بر آن است مثل زده است و امور معقوله را به امور محسوسه 

يمان و اعمال صالحه را تشبیه فرموده است به که منبع علم جاهلان است تشبیه نموده، پس علم و ا
درخت ثابت محکمی که سر به آسمان کشیده و ريشۀ آن درخت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم است که منبع جمیع کمالات است، و چنانکه اجزاء درخت از ريشه غذا می خورند 

انتساب به آن جناب از او بهرمند می گردند، و  و تربیت می يابند جمیع ائمه و اتباع ايشان در خور
ساق آن درخت حضرت امیر علیه السّلام است که اول نموّ آن درخت است و نمايش درخت به آن 
است و ساير اجزاء به توسط آن بهره می برند، و حضرت فاطمه علیها السّلام به منزلۀ شاخۀ بزرگ 

به حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله و آن درخت است که واسطۀ انتساب جمیع ائمه است 
سلّم و به توسط او نور آن حضرت به ايشان سرايت کرده است، و شاخه های ديگر که از شاخۀ بزرگ 
رسته است مثال ساير ائمه علیهم السّلام اند که به توسط ايشان ثمرات علوم رسالت به خلق می 

ن مجتمع گرديده و هر که چنگ در يکی از آنها زند رسید و انوار مصطفوی و مرتضوی همه در ايشا
 به آسمان رفعت و کمال مرتفع می شود و علوم ايشان که به مردم می رسد و قلوب و ارواح

 444ص: 



 
 ، و در آنجا قسمتی از روايت ذکر شده است.2/44. احتجاج  -1

يابند به مثابۀ میوه های آن درخت بلند بخت است، و شیعیان که  شیعیان به آنها تربیت و قوّت می
حافظ و حامی و قابل ثمرات علوم ايشانند و خود را در مهالك فدای ايشان می کنند و علوم و معارف 
ايشان را از ديگران پنهان می دارند به منزلۀ برگهای آن شجرۀ طیّبة الثمره اند که آن میوه ها را از ضرر 

 ارت آفتاب و گرد و غبار حراست می نمايند و آنها را در میان خود پنهان می دارند.باد و حر

و اعدای خبیثۀ ايشان را به آن شجرۀ خبیثه و شجرۀ ملعونه تشبیه فرموده، بعضی از آن ملاعین به 
اخه منزلۀ ريشه اند مثل ابو بکر و عمر، و بعضی به منزلۀ ساقند مانند بنی امیّه، و بعضی به منزلۀ ش

اند مانند بنی عباس و امثال ايشان، و شیعیان گمراه آنها به منزلۀ برگهای آن درختند، و میوۀ آن درخت 
که عبارت از شبهات و شکوك و علوم باطلۀ ايشان است به منزلۀ حنظل ناگوار که قاتل اهل ضلالت 

 است.

منین علیه السّلام است و مثال شجرۀ اولی شجرۀ طوبی است که در بهشت اصلش در خانۀ امیر المؤ
و در هر خانه از شیعیان شاخه ای از آن است تا سدرة المنتهی؛ و مثال شجرۀ ثانیه در آخرت شجرۀ 
زقّوم است که در جهنم می رويد و میوه اش طعام دشمنان اهل بیت علیهم السّلام است. و در اين 

 د.مقام سخن بسیار است و اين کتاب گنجايش ذکر زياده از اين ندار
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 فصل سی و دوم: در بیان تأویل آیات هدایت به ائمه علیهم السّلام است

ةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ  نْ خَلَقْنا أُمَّ و از »يعنی: (1)و در اين معنی آيات بسیار است اول: وَ مِمَّ
آنها که خلق کرده ايم امّتی و جماعتی هستند که هدايت می کنند مردم را به حق و به حق عدالت 

 « .می کنند



علی بن ابراهیم و عیاشی و کلینی و صفار و ابن شهر آشوب و غیر ايشان به سندهای بسیار از حضرت 
 .(2)ت، ائمۀ آل محمد علیهم السّلام اند صادق و باقر علیهما السّلام روايت کرده اند که: مراد از امّ 

ت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده و حافظ ابو نعیم و ابن مردويه از محدثان عامه از حضر
اند که فرمود: اين امّت هفتاد و سه فرقه خواهند شد، هفتاد و دو فرقۀ آنها در جهنم خواهند بود و 
ةٌ يَهْدُونَ  نْ خَلَقْنا أُمَّ يك فرقۀ ايشان در بهشت، و ايشان آن فرقه اند که خدا در شأن ايشان فرمود وَ مِمَّ

. و عیاشی مثل اين حديث را از حضرت امیر علیه (3) يَعْدِلُونَ و ايشان من و شیعیان منند بِالْحَقِّ وَ بِهِ 
 .(4)السّلام روايت کرده است 
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هُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اَللّهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِینَ  ذِينَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِيَنَّ  يعنی:(1)آيۀ دوم: وَ اَلَّ

و آنها که جهاد و سعی می کنند در راه ما البته هدايت می کنیم ايشان را به راههای خود و بدرستی »
 « .که خدا با نیکوکاران است

علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه از برای آل محمد علیهم 
 .(2)السّلام و شیعیان ايشان است 

 .(3)و فرات از آن حضرت روايت نموده که: اين آيه در شأن ما اهل بیت نازل شده است 



ي إِلّا أَنْ يُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَ  نْ لا يَهِدِّ بَعَ أَمَّ حْکُمُونَ آيۀ سوم: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَی اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّ
تر است که متابعت کرده شود آيا پس کسی که هدايت می کند مردم را بسوی حق سزاوار»يعنی: (4)

و او را پیروی کنند، يا کسی که هدايت نمی يابد مگر آنکه هدايت کرده شود؟ پس چه می شود شما 
 « .را چگونه حکم می کنید؟

علی بن ابراهیم از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آن که هدايت می کند مردم را 
ه و آله و سلّم است، و بعد از او آل محمد علیهم السّلام؛ و آن که به حق، محمد صلّی اللّه علی

هدايت نمی يابد مگر آنکه هدايت کرده شود، کسی است که مخالفت اهل بیت کند بعد از حضرت 
 .(5)رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 

هر آشوب از زيد بن علی روايت کرده است که: اين آيه در شأن اهل بیت علیهم السّلام نازل و ابن ش
؛ و سابقا بیان کرديم که اين آيه صريح است در امامت ائمۀ ما علیهم السّلام، زيرا که (6)شده است 

ق هر يك از ايشان در هر عصری که بوده اند از اهل عصر خود اعلم بوده اند خصوصا از آنها به اتفا
 که دعوی خلافت می کرده اند.

بَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اَللّهِ  نِ اِتَّ  و کیست»يعنی: (7)آيۀ چهارم: وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّ
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 .50. سورۀ قصص: -7

 « .ند بغیر هدايتی از جانب خداگمراهتر از کسی که پیروی خواهش نفس خود ک

کلینی و صفار و حمیری و غیر ايشان از حضرت امام رضا علیه السّلام به سندهای صحیح روايت 
کرده اند که: يعنی هر کس که دين خود را به رأی خود اختیار کند بدون امامی از ائمۀ هدی علیهم 

 .(1)السّلام 

و ايضا کلینی روايت کرده است که حضرت باقر علیه السّلام به سدير صراف گفت که: ای سدير! 
می خواهی به تو بنمايم آنها را که مردم را منع می کنند از دين خدا؟ پس نظر کرد ديد که ابو حنیفه 

ثوری در مسجد نشسته اند، فرمود که: اينها راهزنان دين خدايند بی هدايتی از جانب خدا  و سفیان
و بدون کتاب ظاهر کننده ای، اين خبیثان چند اگر در خانه های خود بنشینند و مردم کسی را نیابند 

ول به که دروغ به خدا و رسول ببندند خواهند آمد به نزد ما و ما آنچه حق هست از جانب خدا و رس
 .(2)ايشان خواهیم گفت و گمراه نخواهند شد 

ي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اِهْتَدی   يعنی:(3)آيۀ پنجم: وَ إِنِّ

-، و ايمان آورد-گفته اند يعنی از شرك-و بدرستی که من بسیار آمرزنده ام برای کسی که توبه کند»
گفته اند: يعنی واجبات را بجا آورد، پس -و عمل شايسته بکند-گفته اند: يعنی به خدا و رسول

نکند، يا آنکه در دين گفته اند: يعنی بر ايمان بماند تا از دنیا برود، يا شك در ايمان -هدايت يابد
 .(4)« -بدعت نکند

کلینی و عیاشی و ابن ماهیار از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: يعنی 
در تمام عمر خود و يا هدايت يابد بسوی ولايت ما اهل بیت، بخدا سوگند که اگر کسی عبادت کند 

عمر دنیا در میان رکن و مقام که بهترين جاهای عالم است و بمیرد بدون ولايت ما، خدا او را در 
 .(5)قیامت به رو در جهنم افکند 
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 .1/315ل الآيات الظاهرة تأوي

بَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقی  کسی که متابعت کند هدايت مرا پس او »يعنی: (1)آيۀ ششم: فَمَنِ اِتَّ
 « .گمراه نمی شود

ابن ماهیار و کلینی و ديگران از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: يعنی هر که به 
امامت ائمه علیهم السّلام قايل شود و متابعت امر ايشان بکند و از اطاعت ايشان تجاوز نکند، گمراه 

 .(2)نمی شود در دنیا و تعب نمی کشد در آخرت 

و به روايت ديگر: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: أيها الناس! پیروی کنید هدايت 
دايت يابید و به رشد و صلاح فايز گرديد، و هدايت خدا هدايت من است و هدايت من خدا را تا ه

هدايت علی است، هر که متابعت کند هدايت او را در حیات من و بعد از فوت من پس بتحقیق که 
متابعت کرده است هدايت مرا، و هر که متابعت کند هدايت مرا بتحقیق متابعت کرده هدايت خدا 

 شقی نمی شود. را و گمراه و

هر »يعنی: (3)پس فرموده وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ أَعْمی 
در دنیا، يا در قبر، يا در -او هست که اعراض کند و رو بگرداند از ذکر من پس بدرستی که از برای

 .(5)« زندگانی تنگی، و محشور می گردانیم او را در قیامت کور-(4)جهنم 



و در احاديث بسیار کلینی و ديگران روايت نموده اند که: ذکر خدا، ولايت علی علیه السّلام است 
(6). 

 بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه در شأن ناصبیانو علی 
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 .1/496؛ شواهد التنزيل 1/321

 .(1)واهد بود به جزای آنکه در دنیا می خورده اند و سنّیان است که در رجعت خوراك ايشان عذره خ

 .(2)و ابن مسعود و ديگران روايت کرده اند که: زندگانی تنگ فشار قبر است 

و ايضا کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ذکر خدا در اين آيه ولايت 
حضرت امیر علیه السّلام است، و هر که اعراض کند از ولايت آن حضرت در روز قیامت کور 

بوده در دين محشور می شود، چنانچه در دنیا دلش کور بوده از ولايت علی علیه السّلام و حیران 
 خود، در آخرت کور چشم و حیران خواهد بود.



گويد: پروردگارا! چرا مرا حشر کردی کور و حال » (3)قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً 
خدا فرمايد که: »(4)كَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِكَ اَلْیَوْمَ تُنْسی ، قالَ کَذلِ « آنکه در دنیا بینا بودم

حضرت فرمود: مراد از آيات، ائمه -همچنین که آمد به نزد تو آيات ما پس فراموش کردی آنها را 
، حضرت « متابعت ايشان را ترك کردی، همچنین ما امروز تو را فراموش نموديم-علیهم السّلام اند

ای ما را و سخنهای ايشان فرمود که: يعنی تو را در جهنم خواهیم گذاشت چنانکه ترك کردی خلیفه ه
 را نشنیدی.

هِ  و همچنین جزا می دهیم کسی را که از »يعنی:  (5)وَ کَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّ
حضرت فرمود که: يعنی چنین « وردگار خودو ايمان نیاورد به آيات پر-در عصیان خدا-حد بدر رود

جزا می دهیم کسی را که ترك کند ائمه علیهم السّلام را از روی عناد، و اعتقاد به امامت ايشان نکند، 
 .(6)و متابعت آثار ايشان ننمايد، و از حد بدر رود به سبب عداوت آل محمد علیهم السّلام 
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وِيِّ وَ مَنِ اِهْتَدی  راطِ اَلسَّ بزودی خواهید دانست »يعنی: (1)آيۀ هفتم: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ اَلصِّ
 « .که کیست اصحاب راه راست و کیست که هدايت يافته است



ر از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: ابن ماهیار و ديگران به سندهای بسیا
علی علیه السّلام صاحب راه راست است، و کسی که هدايت يافته کسی است که ولايت ما را قبول 

 .(2)کرده 

ذِينَ  ايشانند آنها که خدا هدايت کرده ايشان »يعنی: (3)هَدَی اَللّهُ فَبِهُداهُمُ اِقْتَدِهْ  آيۀ هشتم: أُولئِكَ اَلَّ
 « .را، پس به هدايت ايشان اقتدا و پیروی کن

عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: ما از آنهائیم که خدا هدايت نموده آنها 
 .(4)را، بايد که مردم پیروی ما کنند 

تِي هِيَ أَقْوَمُ  بدرستی که اين قرآن هدايت می کند مردم را »يعنی: (5)آيۀ نهم: إِنَّ هذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ
 « .بسوی طريقه ای که آن درست ترين طريقه ها است

صفار و عیاشی از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: مراد از طريقه، امام و 
 .(6)که درست ترين طريقه ها است  ولايت اوست

رُوا اَللّهَ عَلی ما هَداکُمْ  و از برای آنکه خدا را به بزرگی ياد کنید بر آنکه »يعنی: (7)آيۀ دهم: وَ لِتُکَبِّ
 « .هدايت کرده است شما را

برقی در محاسن روايت کرده است که: تکبیر، تعظیم خداست؛ و هدايت، ولايت اهل بیت علیهم 
 .(8)السّلام است 
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ذِي هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اَللّهُ  گويند »يعنی: (1)آيۀ يازدهم: وَ قالُوا اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّ
يعنی بسوی -اهل بهشت: حمد و سپاس خداوندی را سزا است که هدايت کرد ما را بسوی اين

و نبوديم که مستحقّ اينها -بهشت و نعمتهای آن، يا بسوی عملی که به سبب آن مستحقّ اينها شديم
 .« شويم و هدايت يابیم بسوی اينها اگر نه اين بود که هدايت کرد ما را خداوند عالم

کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: چون روز قیامت شود 
بطلبند حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین و ساير ائمه علیهم السّلام 

ر آن مرتبۀ را پس بازدارند ايشان را برای حساب خلايق و شفاعت ايشان، پس چون شیعیان ايشان را د
ذِي هَدانا لِهذا يعنی: هدايت  عظیم مشاهده کنند شاد شوند و شکر کنند خدا را و گويند: اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّ

 .(2)کرد ما را بسوی ولايت امیر المؤمنین و ائمه بعد از او علیهم السّلام 

ا آيۀ دوازد داً وَ بُکِیًّ وا سُجَّ حْمنِ خَرُّ نْ هَدَيْنا وَ اِجْتَبَیْنا إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آياتُ اَلرَّ و »يعنی: (3)هم: وَ مِمَّ
ات خداوند رحمان بر از آنها که هدايت کرديم و برگزيديم ايشان را، هرگاه خوانده شود بر ايشان آي

 « .رو درافتند سجده کنندگان و گريه کنندگان

 طبرسی و ابن شهر آشوب از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده اند که فرمود:

 .(4)مراد از اين آيه مائیم و اين آيه در مدح ماست 
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 فصل سی و سوم: در تأویل آیات که مشتملند بر امام و امّت در شأن ائمه علیهم السّلام

ةٌ يَدْعُونَ إِلَی اَلْخَیْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ   اَلْمُنْکَرِ و آن چند آيه است اول: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّ
بايد که بوده باشند از شما امّتی و گروهی که خوانند مردم را بسوی »يعنی: (1)وَ أُولئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ 

 « .خیر و امر کنند مردم را به نیکی و نهی کنند از بدی، و ايشانند رستگاران

لیه السّلام که: اين آيه در شأن آل محمد علیهم علی بن ابراهیم روايت کرده است از حضرت باقر ع
السّلام است و اتباع ايشان که مردم را بسوی خیر و دين حق می خوانند و امر به معروف و نهی از 

 .(2)منکر می نمايند 

و لتکن »که: حضرت صادق علیه السّلام چنین می خواندند:  و شیخ طبرسی رحمه اللّه روايت کرده
 .(3)يعنی: بايد که بوده باشد از شما امامان و پیشوايان که اين اوصاف را داشته باشند « منکم ائمة

 ز مراد ائمه خواهند بود.مترجم گويد که: اگر در اين آيه امّت باشد، با

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِ  يعنی: (4)اللّهِ دوم: کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ
 بیرون آورده شده اند برای مردم، امر می کنید به بوديد شما بهتر امّتی که»

 453ص: 



 
 .104. سورۀ آل عمران: -1
 .109-1/108. تفسیر قمی  -2
 .1/484. مجمع البیان  -3
 .110. سورۀ آل عمران: -4

 « .معروف و نیکی و نهی می کنید از منکر و بدی، و ايمان می آوريد به خدا

علی بن ابراهیم به سند حسن کالصحیح از ابن سنان روايت کرده است که: من اين آيه را نزد حضرت 
صادق علیه السّلام خواندم، حضرت فرمود که: اين امّت چگونه بهترين امّتهايند که حضرت امیر 

س المؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السّلام را می کشند، شخصی گفت: فدای تو شوم پ
يعنی: شما بهترين « کنتم خیر ائمة اخرجت للناس»آيه چگونه نازل شده؟ فرمود که: چنین نازل شده 

 امامانید که بیرون آورده شده ايد برای مردم؛ پس فرمود که:

 .(1)نمی بینی که بعد از اين مدح کرده است ايشان را به اوصافی که کار امامان است 

و عیاشی روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: اين آيه در شأن محمد صلّی اللّه علیه 
و بخدا « کنتم خیر ائمة»و آله و سلّم و اوصیای آن حضرت نازل شده و بس، و چنین نازل شده 

محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اوصیای  سوگند که چنین نازل شده و نیست مراد به اين آيه مگر
 .(2)او 

و ايشان آل « کنتم خیر ائمة»و به روايت ديگر فرمود که: در قرائت علی علیه السّلام چنین است: 
 .(3)محمد علیهم السّلام اند 

 و در حديث معتبر ديگر نیز از حضرت صادق روايت شده است در تفسیر اين آيه که:



مراد امّتی است که برای ايشان دعای حضرت ابراهیم علیه السّلام واجب شده چنانچه حق تعالی 
نا وَ فرموده وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِیمُ اَلْقَواعِدَ مِ  مِیعُ اَلْعَلِیمُ. رَبَّ كَ أَنْتَ اَلسَّ لْ مِنّا إِنَّ نا تَقَبَّ نَ اَلْبَیْتِ وَ إِسْماعِیلُ رَبَّ

كَ أَنْتَ  ةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِکَنا وَ تُبْ عَلَیْنا إِنَّ تِنا أُمَّ يَّ حِیمُ. اِجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّ وّابُ اَلرَّ  اَلتَّ
مُهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ وَ يُزَ  نا وَ اِبْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّ كَ أَنْتَ رَبَّ یهِمْ إِنَّ کِّ

ور وقتی را که بلند می کرد ابراهیم علیه السّلام پی ها و پايه ها را از و يادآ»يعنی: (4)اَلْعَزِيزُ اَلْحَکِیمُ 
خانۀ کعبه و اسماعیل، می گفتند: پروردگارا! قبول کن از ما آن را بدرستی که توئی شنوای دانا؛ ای 

 پروردگار ما! بگردان ما را انقیاد کنندگان مر تو را
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و از ذرّيّه و فرزندان ما بگردان امّتی انقیادکننده مر تو را و بنما مناسك حج را به ما و قبول کن توبۀ ما 
را بدرستی که توئی بسیار قبول کنندۀ توبه و مهربان، ای پروردگار ما! برانگیز و مبعوث گردان در میان 

علیم نمايد ايشان را کتاب و حکمت و ايشان پیغمبری از ايشان که بخواند بر ايشان آيتهای تو را و ت
؛ حضرت فرمود « پاکیزه سازد ايشان را از عقايد و اخلاق و اعمال بد بدرستی که توئی عزيز و حکیم

که: پس چون اجابت کرد حق تعالی دعای ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام را و مقدر فرمود که در 
و در میان اين امّت رسولی از ايشان مبعوث گرداند که ذرّيّۀ ايشان امّت مسلمه انقیادکننده باشند 

آيات الهی را و حکمت او را بر ايشان بخواند؛ حضرت ابراهیم علیه السّلام بعد از اين دعای ديگر 
کرد و سؤال نمود که اين ذرّيّه را پاك گرداند از شرك به خدا و از پرستیدن بتها تا امامت در میان ايشان 

پیروی ايشان بکنند پس گفت: رَبِّ اِجْعَلْ هَذَا اَلْبَلَدَ آمِناً وَ اُجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ تواند بود و مردم 



كَ  ي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّ هُ مِنِّ هُنَّ أَضْلَلْنَ کَثِیراً مِنَ اَلنّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ صْنامَ. رَبِّ إِنَّ
َ
غَفُورٌ رَحِیمٌ اَلْْ

را ايمن و دور دار مرا و فرزندان مرا از آنکه -مکه-ای پروردگار من! بگردان اين شهر»يعنی: (1)
بپرستیم بتها را، پروردگارا! بدرستی که اين بتها گمراه کردند بسیاری از مردم را، پس هر که پیروی 

« و مهربان کند مرا بدرستی که او از من است و هر که نافرمانی کند پس بدرستی که توئی آمرزنده
حضرت فرمود که: اين دلیل است که نمی باشد ائمه و امّت مسلمه که محمد صلّی اللّه علیه و آله 

و ، پس امّت وسطی (2)و سلّم در میان ايشان مبعوث می گردد مگر از ذرّيّۀ ابراهیم علیه السّلام 
خیر امّت اهل بیت پیغمبرند که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از ايشان مبعوث گرديده 
و خدا دلهای مردم را بسوی ايشان مايل گردانیده به دعای حضرت ابراهیم فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنّاسِ 

 .(3)تَهْوِي إِلَیْهِمْ 

ةٍ مراد اهل بیت  و ابن شهر آشوب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده که: خَیْرَ أُمَّ
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. و به روايت ديگر: اهل بیت آن حضرت بهترين اهل بیتهايند که برای مردم (1)حضرت رسولند 
 .(2)بیرون آورده شده اند و ظاهر گردانیده شده اند 

و « انتم خیر امة»و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيه را چنین خوانده 
فرمود که: جبرئیل علیه السّلام به اين نحو نازل گردانیده، و مراد محمد و علی و اوصیاء از فرزندان 

 .(3)ايشان است 



خیر »؛ و خواه « کنتم»باشد و خواه « انتم»مؤلف گويد که: از اين احاديث شريفه ظاهر شد که خواه 
، خطاب به ائمۀ اهل بیت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و مراد « خیر امّة»و خواه « ائمة

به اعتبار آن است که ايشان در میان  ايشانند، و اگر خطاب امّت به جمیع امّت شود باز خیريت آنها
 امّت هستند، و از سیاق آيات کريمه معلوم است که مراد هر مرد فاجر اين امّت نیست.

قُونِ  کُمْ فَاتَّ ةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّ تُکُمْ أُمَّ بدرستی که اين امّت شمايند که امّت »يعنی: (4)سوم: وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّ
؛ اکثر مفسران گفته اند: مراد از امّت، « واحده اند و من پروردگار شمايم پس بپرهیزيد از عذاب من

 .(5)ملت است 

هر آشوب از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند که: مراد از امّت، آل و ابن ماهیار و ابن ش
 .(6)محمد علیهم السّلام اند 

ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ  و گردانیديم از »يعنی: (7)نا لَمّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ چهارم: وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّ
ايشان امامان و پیشوايان که هدايت می کنند به امر ما چون صبر کردند و بودند که به آيات ما يقین 

 « .داشتند
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ةً يَدْعُونَ إِلَی اَلنّارِ وَ يَوْمَ  و در جای ديگر می فرمايد بعد از ذکر فرعون و لشکرهای او وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ
نْیا لَعْنَةً وَ يَوْمَ اَلْقِیامَةِ هُمْ مِنَ اَلْمَقْبُوحِینَ  و »يعنی: (1) اَلْقِیامَةِ لا يُنْصَرُونَ. وَ أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ اَلدُّ

گردانیديم ايشان را امامان که می خواندند مردم را بسوی آتش جهنم و در روز قیامت ياری کرده نمی 
« شوند، و از پی ايشان فرستاديم در اين دنیا لعنت را و روز قیامت ايشان از زشت گردانیده شدگانند

. 

علی بن ابراهیم و کلینی و صفار و ابن ماهیار و ديگران به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق 
علیهما السّلام روايت کرده اند که: امام در کتاب خدا دو امام است، زيرا که فرموده وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ 

ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا  فرمود که: يعنی مردم به امر ما هدايت می کنند نه به امر مردم و مقدّم می دارند (2)أَئِمَّ
امر خدا را پیش از امر خود و حکم خدا را پیش از حکم خود، و در جای ديگر فرموده است وَ 

ةً يَدْعُونَ  إِلَی اَلنّارِ يعنی: پیشوايان کفر و ضلالت مقدّم می دارند امر خود را پیش از امر  جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ
 .(3)خدا و حکم خود را پیش از حکم خدا و به خواهش خود حکم می کنند بر خلاف کتاب خدا 

و در بصائر به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: نمی باشد دنیا مگر 
آنکه در آن امام نیکوکاری و امام بدکاری هست، پس امام نیکوکار آن است که خدا در آيۀ اول فرموده 

 .(4)است و امام بدکار آن است که در آيۀ دوم فرموده است 

و در روايت ديگر فرموده است که: مردم را به اصلاح نمی آورد مگر امام عادلی يا امام فاجری؛ پس 
 .(5)حضرت آن دو آيه را خواندند 

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: امامان از قبیلۀ قريشند، نیکوکاران 
 ايشان پیشوايان نیکوکارانند و بدکاران ايشان پیشوايان بدکارانند؛ پس آيۀ
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 .(1)دوم را حضرت خواندند 

ابن ماهیار و فرات بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده اند در تفسیر قول خدای و 
ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا فرمود که: اين آيه در شأن امامان از فرزندان فاطمه علیها  تعالی وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّ

 .(2)نند به امر خدا السّلام نازل شده و مخصوص ايشان است و مردم را هدايت می ک

و ابن ماهیار از آن حضرت روايت نموده که: اين آيه از برای امامان از ذرّيّۀ فاطمه علیها السّلام نازل 
 .(3)شده است که روح القدس وحی می کند بسوی ايشان در سینه های ايشان 

اين باب احاديث بسیار است، و آنچه ذکر کرديم برای صاحبان يقین کافی است،  مؤلف گويد که: در
و اگر کسی توهّم کند که آيۀ اولی بعد از ذکر موسی علیه السّلام و بنی اسرائیل وارد شده و شبیه به 
آن در موضع ديگر بعد از ذکر اسحاق و يعقوب و ساير انبیاء وارد شده است، و آيۀ دوم بعد از ذکر 

رعون و جنود او واقع شده است، پس چون تواند بود که اول در شأن اهل بیت علیهم السّلام و دوم ف
در شأن دشمنان ايشان باشد؟ جواب آن است که: مکرر مذکور شد که خدای تعالی قصص 

اين  گذشتگان را در قرآن برای آن ذکر می فرمايد که اين امّت را به آنها متّعظ گرداند و نظیر آنها را در
امّت جاری نمايند، پس ظهر آيه در شأن آنها است و بطن آيه در شأن نظیر ايشان از اين امّت، و نظیر 
انبیای بنی اسرائیل در اين امّت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و امامان بعد از او، 

يشانند از اين امّت که ابو بکر و و نظیر دشمنان آنها مانند فرعون و هامان و قارون و نمرود و اشباه ا
عمر و عثمان و ساير خلفای جور و اعدای اهل بیت علیهم السّلام باشند؛ لهذا وارد شده است که 



فرعون و هامان و قارون، ابو بکر و عمر و عثمانند، و عمر سامری اين امّت و ابو بکر عجل اين امّت 
 ه در شأن کسی است و آخر آيه در شأن ديگری.است با آنکه در آيات قرآنی بسیار است که اول آي
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ةً وَسَطاً  تا -يا بهتر-و همچنین گردانیديم شما را امّت میانه»يعنی: (1)پنجم: وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ
 « .بوده باشید گواهان بر مردم

لام منقول است که: مائیم امّت وسط و مائیم گواهان خدا بر در احاديث بسیار از ائمه علیهم السّ 
 و در اين باب احاديث بسیار گذشت. ؛(2)خلق او و حجت خدا در زمین او 

و همه چیز را احصا کرده ايم در پیشوای بیان »يعنی: (3)ششم: وَ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْناهُ فِي إِمامٍ مُبِینٍ 
؛ و در احاديث بسیار (4)حفوظ است ؛ اکثر مفسران گفته اند که: مراد از امام مبین، لوح م« کننده

از ائمه علیهم السّلام منقول است که: امام مبین، علی بن ابی طالب علیه السّلام است که خدا علم 
 .(5)همه چیز را در او جا داده است 

و در معاني الاخبار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: چون اين آيه بر حضرت رسول 
عمر برخاستند و سؤال کردند که: يا رسول اللّه! آيا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شد، ابو بکر و 

امام مبین، تورات است؟ فرمود: نه، گفتند: پس انجیل است؟ فرمود: نه، گفتند: پس قرآن است؟ 
فرمود: نه، پس در آن وقت حضرت امیر علیه السّلام حاضر شد، حضرت فرمود: اين است آن امامی 

 .(6) که خدا همه چیز را در او احصا کرده است



 و به اين مضمون احاديث بسیار است که ان شاء اللّه در احوال آن حضرت مذکور خواهد شد.
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 .1/81؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/224البیان 
 .12. سورۀ يس: -3
 .3/432؛ تفسیر بیضاوی 4/418. مجمع البیان  -4
 .1/230؛ ينابیع المودة 2/487؛ تأويل الآيات الظاهرة 2/212. تفسیر قمی  -5
، و در آنجا نامی از ابو بکر و عمر نیامده 3/79؛ مناقب ابن شهر آشوب 95. معاني الاخبار  -6

 است.

 فصل سی و چهارم: در نزول سلم و استسلام در ائمه علیهم السّلام و شیعیان ایشان

هُ و در آن چند آيه اس یْطانِ إِنَّ بِعُوا خُطُواتِ اَلشَّ ةً وَ لا تَتَّ لْمِ کَافَّ ذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي اَلسِّ هَا اَلَّ ت اول: يا أَيُّ
يعنی در اطاعت و -در سلم ای جماعتی که ايمان آورده ايد! داخل شويد»يعنی: (1)لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ 

همگی و پیروی مکنید گامهای شیطان را، بدرستی که او دشمنی است آشکار کنندۀ دشمنی -انقیاد
 « .خود را

عیاشی روايت نموده است به سندهای بسیار که: سلم، ولايت علی بن ابی طالب علیه السّلام و 
مت ايشان؛ و خطوات شیطان و اللّه ولايت امامان و اوصیای بعد از او و معرفت ايشان و اقرار به اما

 .(2)ابو بکر و عمر و عثمان است 

 .(3)و کلینی و ابن ماهیار و ديلمی و ديگران نیز اين مضمون را روايت کرده اند 



مترجم گويد که: اين تأويل در نهايت ظهور است زيرا که چون خطاب با مؤمنان است خطاب کردن 
خل شويد، معنی ندارد؛ پس يا خطاب به جماعتی است که ايمان به خدا و ايشان را که: در اسلام دا

 رسول دارند که: انقیاد ايشان بکنید در آنچه می فرمايند و عمدۀ
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 .208. سورۀ بقره: -1
 .1/102. تفسیر عیاشی  -2
؛ ينابیع المودة 300-299؛ امالی شیخ طوسی 93-1/92؛ تأويل الآيات الظاهرة 1/417. کافی  -3
 .2/287و  1/332

آنچه ايشان را به آن دعوت کرده اند ولايت اهل بیت است که شرط قبول جمیع عبادات و باب علم 
به جمیع آنهاست؛ يا خطاب به منافقان است که به ظاهر اظهار ايمان می کردند و در باطن انکار 

م و ساير فرموده های آن حضرت می کردند که در باطن ايمان به امامت حضرت امیر علیه السّلا
 همۀ آنها نیاوردند و عمدۀ آنها ولايت بود.

يانِ مَثَلًا اَلْحَ  مْدُ لِلّهِ دوم: ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِ
کْثَرُهُمْ لا  زده است خدا مثل مردی را که در او شريکان هستند مخالفان »يعنی: (1)يَعْلَمُونَ بَلْ أَ

يکديگر و مردی خالص از برای مردی، آيا يکسانند ايشان در مثل و حالت؟ ستايش مر خدا را که 
؛ اکثر مفسران گفته اند که: حق تعالی اين مثل را برای « نمی دانندحق را ظاهر گردانید بلکه اکثر آنها 

مشرکان و موحّدان زده است که مشرك بمنزلۀ بنده ای است که خدمت چند آقا کند که اخلاق و 
اعمال آنها مخالف يکديگر باشد و يکی او را کاری فرمايد و ديگری کار ديگر و هر يك مهم او را به 

را که بر تقديری که اينها شعوری داشته باشند و فهمند عبادت را و کاری از ديگری حواله کند، زي
ايشان آيد چنین خواهند بود؛ و موحّد خود را برای يك خدا خالص گردانیده و بندگی يك خداوند 



رحیم کريم قادری را اختیار کرده است که قادر بر هر نفع و ضرری هست، و البته اين بهتر خواهد 
 .(2)چندين خدا را بندگی کند و هیچ يك متوجه او نشوند بود از آنکه 

و در کتاب کافی و معاني الاخبار وارد شده است که: اين مثلی است که خدا برای امیر المؤمنین علیه 
 به دو وجه:(3)م و دشمنان او زده است السّلا

اول آنکه: رَجُلًا فِیهِ شُرَکاءُ ابو بکر باشد که اتباع او بر آرای مختلفه اند و چون امام ايشان بر حق 
قه های مختلف شده اند، و رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ شیعیان امیر المؤمنین علیه السّلام اند که نیست فر

 چون امام ايشان بر حق است و علم او از جانب خداست همه تابع اويند و به يك طريقه اند.
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 .29. سورۀ زمر: -1
 .15/253؛ تفسیر قرطبی 4/34؛ تفسیر بیضاوی 4/497. مجمع البیان  -2
 .2/514؛ تأويل الآيات الظاهرة 4/497؛ مجمع البیان 60. معاني الاخبار  -3

دوم آنکه: رجل اول مثل ابو بکر و امثال اوست که تابع حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
خود بودند؛ و رجل دوم امیر المؤمنین علیه السّلام است که تابع  نبودند و تابع شیطان و اهوای باطلۀ

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بود در جمیع امور، چنانچه ابو القاسم حسکانی روايت 
کرده است که حضرت امیر علیه السّلام فرمود: منم آن رجل که سالم بودم برای رسول خدا صلّی 

 .(1)م اللّه علیه و آله و سلّ 

 .(2)است « سلم»و در حديث ديگر فرمود که: يك نام من در قرآن 

مِیعُ اَلْعَلِیمُ  هُ هُوَ اَلسَّ لْ عَلَی اَللّهِ إِنَّ لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّ  يعنی:(3)سوم: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ



رستی که او شنوا و اگر میل کنند بسوی صلح و انقیاد، پس میل کن بسوی آن و توکل کن بر خدا بد»
؛ مفسران گفته اند که: اين آيه منسوخ شد به آيۀ قتال يا مخصوص اهل کتاب است که « است و دانا

 .(4)از آنها جزيه قبول توان کرد 

علیه السّلام روايت کرده است که: سلم، داخل شدن در امر  و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق
 يعنی قبول کردن امامت ائمه علیهم السّلام.(5)ماست 

مؤلف گويد: بنابراين تأويل می تواند بود که ضمیر راجع به منافقان باشد، يعنی اگر ايشان به ظاهر 
ظهار قبول امامت امیر المؤمنین علیه السّلام بکنند قبول کن از ايشان هر چند دانی که در باطن ا

 منافقند و در مقام حیله و مکرند.
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 .2/515؛ تأويل الآيات الظاهرة 2/176. شواهد التنزيل  -1
 .60-59. معاني الاخبار  -2
 .61. سورۀ انفال: -3
 .40-8/39؛ تفسیر قرطبی 6/278. تفسیر طبری  -4
 .1/415. کافی  -5

 فصل سی و پنجم: در بیان آنكه ایشانند خلفای خدا

که می خواهد ايشان را متمکن گرداند در زمین و وعدۀ نصرت به ايشان داده است و بعضی از آيات 
ده و در آن آيات بسیار است اول: نَتْلُوا عَلَیْكَ مِنْ نَبَإِ که در شأن قائم آل محمد علیه السّلام نازل ش

رْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً يَسْتَضْ 
َ
عِفُ طائِفَةً مُوسی وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي اَلْْ

حُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْیِي نِساءَهُمْ  ذِينَ اُسْتُضْعِفُوا مِنْهُمْ يُذَبِّ هُ کانَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ. وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی اَلَّ  إِنَّ



رْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْ 
َ
نَ لَهُمْ فِي اَلْْ ةً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوارِثِینَ. وَ نُمَکِّ رْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ

َ
نَ وَ هامانَ وَ فِي اَلْْ

می خوانیم بر تو از خبر موسی و فرعون به حق و راستی »يعنی: (1)ا کانُوا يَحْذَرُونَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ م
برای گروهی که ايمان می آورند، بدرستی که فرعون بلندی يافت در زمین و گردانید اهل زمین را 

شت گروهی را از ايشان، می کشت پسران ايشان را و زنده می فرقه های مختلف، ضعیف می دا
گذاشت زنان آنها را برای خدمت کردن، بدرستی که او از افساد کنندگان بود؛ و می خواهیم که منّت 
گذاريم بر آن کسانی که ضعیف گردانیده شده اند در زمین و بگردانیم ايشان را پیشوايان و بگردانیم 

مکّن گردانیم ايشان را در زمین و بنمائیم فرعون و هامان و لشکرهای ايشان را از ايشان را وارثان و مت
 « .ايشان آنچه بودند که بیم داشتند از آن
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 .6-3. سورۀ قصص: -1

یه السّلام و علی بن ابراهیم گفته است که: خبر داد خدا پیغمبر خود را به آنچه رسید به موسی عل
اصحاب او از فرعون از کشتن و ستم نمودن تا آنکه تسلی باشد از برای آن حضرت در آنچه به اهل 
بیت او خواهد رسید از ستم کردن و کشتن، پس بعد از تسلی دادن بشارت داد آن حضرت را که بعد 

لیفه های خود خواهد از اين ظلمها که بر ايشان واقع شود تفضل خواهد کرد بر ايشان و ايشان را خ
گردانید در زمین و امامان و پیشوايان خواهد کرد ايشان را بر امّت او و در رجعت ايشان را با دشمنان 
ايشان به دنیا بر خواهد گردانید تا انتقام بکشند از آنها، پس فرمود وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ تا آنجا که گفت وَ 

ودَهُما و اينها کنايه است از آنها که غصب نمودند حقّ آل محمد علیهم نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُ 
؛ مِنْهُمْ يعنی از آل محمد علیهم السّلام، ما کانُوا -يعنی اولی و دومی و اتباع ايشان-السّلام را

يَحْذَرُونَ يعنی: آنچه حذر می کردند از آنها از کشته شدن و عذاب، و اگر مراد غلبۀ موسی بود بر 
ن بايست ضمیر مفرد بیاورد نه ضمیر جمع، ذکر موسی و فرعون بر سبیل مثال است يعنی فرعو

چنانکه فرعون مدتی ستم کرد بر موسی و اصحاب او و آخر او را ظفر داديم بر آنها و آنها را هلاك 



کرديم همچنین مدتها انواع ستمها و کشتن و خايف شدن از فراعنۀ اين امّت به اهل بیت رسول صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم خواهد رسید، در آخر ايشان را با دشمنان ايشان به دنیا بر خواهیم گردانید که 

 از آنها انتقام بکشند.

 و بتحقیق که حضرت امیر علیه السّلام در بعضی از خطبه ها اشاره به اين مثل زده است و فرموده:

ین عناق دختر آدم علیه السّلام بود، خداوند ايّها الناس! اول کسی که بغی کرد بر خدا در روی زم
يگانه بیست انگشت برای او خلق کرده بوده و در هر انگشتی دو ناخن دراز داشت مانند دو داس 

از زمین در زير خود می گرفت، و چون (1)بزرگ که به آن درو کنند، و چون می نشست يك جريب 
بغی کرد و کافر شد و بر مردم ستم کرد حق تعالی برانگیخت برای هلاك او شیری را مانند فیل و 

رگ بودند، گرگی را مانند شتر و کرکسی را مانند درازگوش، و در اول خلقت اين حیوانات چنین بز
 پس خداوند قهّار اينها را بر او مسلط گردانید تا او را
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. جريب: مساحتی از زمین معادل ده هزار متر مربع، گريب و گری هم گفته شده. )فرهنگ عمید  -1
1/811. ) 

-و قارون را فرو برد در زمین-يعنی ابو بکر و عمر-کشتند، بدرستی که خدا فرعون و هامان را کشت
و فرمود که: -يعنی عثمان به قرينۀ آنکه بعد از اين شکايت فرمود از اينها که غصب حقّ او کردند

سیار شبیه توبۀ ايشان مقبول نیست و ايشان در عذاب خدا هستند در برزخ تا به جهنم روند، و چه ب
است مثل قائم آل محمد علیه السّلام به موسی علیه السّلام که پنهان متولد شد و پیوسته از فرعون و 
اصحاب او پنهان و ترسان بود تا ظاهر شد و بر ايشان غالب گرديد، و قائم علیه السّلام نیز چنین بود 

 .(1)امرش و چنان خواهد بود خروجش و ظهورش ان شاء اللّه 



 و در معاني الاخبار از مفضل روايت کرده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود که:

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روزی نظر فرمود بسوی علی و حسنین علیهم السّلام 
که ضعیف خواهند گردانید بعد از من، مفضل پرسید که: مراد پس گريست و فرمود که: شمائید آنها 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از اين سخن چه بود؟ حضرت فرمود که: يعنی شما 
رْضِ 

َ
ذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي اَلْْ امامان خواهید بود بعد از من چنانچه خدا فرموده وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی اَلَّ

ةً تا آخر آيه، پس خدا وعده داده است مستضعفون را که امامان گرداند ايشان را، و اين وَ  نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ
 .(2)آيه جاری است در ما اهل بیت تا روز قیامت و در هر عصری امامی از ما خواهد بود 

 .(3)و ايضا از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده که: اين آيه در شأن ماست 

و ابن ماهیار و شیخ طبرسی و ديگران به سندهای بسیار از آن حضرت روايت کرده اند که فرمود: 
بحقّ آن خداوندی که دانه را شکافته و گیاه را رويانیده و خلايق را آفريده که البته اين دنیای غدّار میل 

ان گیرنده مهربان خواهد کرد و مهربان خواهد شد بر ما بعد از چموشی چنانچه ناقۀ بدخوی و دند
 .(4)می شود با فرزند خود؛ پس حضرت اين آيه را تلاوت فرمود 

 مد باقر علیه السّلام نظر کرد بهو عیاشی روايت نموده است که: روزی حضرت امام مح
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 .2/133. تفسیر قمی  -1
 .1/555؛ شواهد التنزيل 79. معاني الاخبار  -2
 .558و  1/557؛ شواهد التنزيل 387؛ امالی شیخ صدوق 313. تفسیر فرات کوفی  -3
؛ شواهد التنزيل 314؛ تفسیر فرات کوفی 4/239یان ؛ مجمع الب1/414. تأويل الآيات الظاهرة  -4
1/557. 



حضرت صادق علیه السّلام و فرمود: بخدا سوگند که اين از آنهاست که خدا در اين آيه فرموده است؛ 
 .(1)و اين آيه را خواند 

و ايضا از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: بحقّ خداوندی که 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به حق فرستاده است که نیکوکاران از ما اهل بیت و شیعیان 

 .(2)تباع اويند ايشان به منزلۀ موسی و شیعیان اويند، و دشمنان ما و اتباع ايشان بمنزلۀ فرعون و ا

و فرات بن ابراهیم از ثوير بن ابی فاخته روايت کرده است که: حضرت امام زين العابدين علیه 
اَلْوارِثِینَ السّلام فرمود که: قرآن بخوان؛ من سورۀ طسم را خواندم، چون به آنجا رسیدم وَ نَجْعَلَهُمُ 

حضرت فرمود: بس است، و فرمود: بحقّ خداوندی که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را فرستاده 
 .(3)است که ابرار از ما اهل بیت و شیعیان ما به منزلۀ موسی علیه السّلام و شیعیان اويند 

و علی بن ابراهیم و ديگران از منهال بن عمرو روايت کرده اند که بعد از شهادت امام حسین علیه 
 السّلام از حضرت امام زين العابدين علیه السّلام پرسید که: چگونه صبح کرده ای؟ فرمود که:

ان ما را و اسیر صبح کرده ايم در میان قوم خود مانند بنی اسرائیل در میان آل فرعون که می کشند مرد
 .(4)می نمايند زنان ما را 

یت علیهم السّلام بسیار است و در احوال حضرت قائم علیه و اخبار در نزول اين آيات در شأن اهل ب
السّلام مذکور خواهد شد ان شاء اللّه، و تطبیق اين تأويلات بر آيات به نحوی که در آيات فصول 

 سابقه ذکر کرديم نهايت وضوح را دارد.

ساءِ وَ اَلْوِلْدانِ دوم: ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اَللّهِ وَ اَلْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ  جالِ وَ اَلنِّ  اَلرِّ
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؛ مناقب ابن 1/306؛ کافی 2/180به نقل از عیاشی؛ ارشاد شیخ مفید  4/239. مجمع البیان  -1
 .4/233شهر آشوب 

 .4/239. مجمع البیان  -2
 .314. تفسیر فرات کوفی  -3
، که در دو 223-222؛ الملهوف 5/133؛ الفتوح 2/72مقتل خوارزمی ؛ 2/134. تفسیر قمی  -4

 است.« شب کرده ای»، « صبح کرده ای»مصدر اخیر بجای 

ا  نا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ اَلْقَرْيَةِ اَلظّالِمِ أَهْلُها وَ اِجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ وَ اِجْعَلْ لَنا مِنْ اَلَّ
چیست شما را که کارزار و قتال نمی کنید در راه خدا و در راه آنها که ضعیف »يعنی:  (1)دُنْكَ نَصِیراً لَ 

قريه گردانیده اند ايشان را از مردان و زنان، آنها که می گويند: ای پروردگار ما! بیرون بر ما را از اين 
که ستمکارند اهل آن و بگردان از برای ما از نزد خود ياوری و بگردان از برای ما از نزد خود ياری 

؛ اکثر مفسران گفته اند که: اين ضعیفان جماعتی هستند که در مکه به دست کفار گرفتار « کننده ای
جرت به مدينه بودند به سبب اسلام، کافران ايشان را عذاب و شکنجه می کردند و قدرت بر ه

 .(2)نداشتند، خدا مسلمانان را تحريص بر قتال کفار نموده که ايشان را خلاص نمايند از ظلم آنها 

و عیاشی به روايات معتبره از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده است که: اين آيه در 
، که ظالمان اين امّت ايشان را ضعیف گردانیده اند و ياوری (3)شأن اهل بیت علیهم السّلام است 

ندارند، و خدا امر کرده مسلمانان را که در راه ايشان جهاد کنند و ايشان را بر دشمنان ياری دهند؛ و 
دن به اين تأويل انسب است، و بنابراين تأويل ممکن است که مراد از ايشان را با خدا مقرون گردانی

قريه، مدينۀ طیبه باشد، و لهذا حضرت امیر علیه السّلام از آنجا به کوفه هجرت فرمود و اهل کوفه 
 ياری آن حضرت کردند، يا آنکه اين تأويل بطن آيه است و منافات با ظاهر آيه ندارد.

ذِينَ سوم: وَعَدَ اَللّهُ اَلَّ  رْضِ کَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّ
َ
هُمْ فِي اَلْْ ذِينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّ

هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْ  لَنَّ ذِي اِرْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّ نِي لا يُشْرِکُونَ ناً يَعْبُدُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّ
 يعنی:(4)بِي شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ اَلْفاسِقُونَ 



 وعده داده است خدا آنها را که ايمان آورده اند از شما و نموده اند کارهای شايسته را که»
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 .75. سورۀ نساء: -1
 .10/182؛ تفسیر فخر رازی 1/534؛ تفسیر کشاف 2/76. مجمع البیان  -2
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جالِ. . . آمده است.سورۀ نساء إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِینَ مِ  98آنجا در ذيل آيۀ   نَ اَلرِّ
 .55. سورۀ نور: -4

هرآينه خلیفه گرداند ايشان را در زمین چنانکه خلیفه گردانید آنان را که بودند پیش از ايشان، و هرآينه 
متمکن خواهد گردانید برای ايشان دين ايشان را که پسنديده است برای ايشان، و هرآينه تبديل خواهد 

از ترس آنها از دشمنان، ايمنی را که بپرستند مرا و شريك نگردانند با من چیزی  کرد برای ايشان بعد
 « .را در پرستیدن، و هر که کافر شود بعد از اين پس آنها هستند فاسقان

کلینی و ديگران به سندهای معتبر از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده اند که: اين 
والیان امر است بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و وعده آيۀ کريمه مخصوص امامان و 

فرموده است و بشارت داده ايشان را که آنها را خلیفه گرداند برای علم و دين و عبادت خود چنانچه 
 .(1)اوصیای حضرت آدم را بعد از او خلیفه گردانید 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيه در شأن قائم آل محمد علیه السّلام نازل شده است 
(2). 

روايت کرده اند که: اين ايمنی از برای و عیاشی و ديگران از حضرت علی بن الحسین علیه السّلام 
شیعیان ما در زمان مهدی اين امّت خواهد بود، و اين است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله 



و سلّم در شأن او فرموده که: اگر باقی نمانده باشد از دنیا مگر يك روز خدا البته آن روز را دراز گرداند 
بر مردم که همنام من باشد و زمین را پر از عدالت گرداند بعد از تا مردی از فرزندان من والی شود 
 .(3)آنکه پر از ظلم و جور شده باشد 

و فرات بن ابراهیم به سندهای بسیار روايت کرده است که: اين آيه در شأن آل محمد علیهم السّلام 
 .(4)است 
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 .1/369؛ تأويل الآيات الظاهرة 250و  1/193. کافی  -1
 .2/108. تفسیر قمی  -2
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مصادر عامه که در آنها احاديث رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دربارۀ حضرت قائم علیه 
؛ فرائد 11/48السّلام به مضامینی که در اين روايت آمده است، رجوع شود به جامع الاصول 

 .3/399؛ فضائل الخمسة 290-287؛ الفصول المهمة 338-2/310السمطین 
 .1/537؛ شواهد التنزيل 289و  288. تفسیر فرات کوفی  -4

و در دعاها و زيارات بسیار اين مضمون وارد شده است و در باب آياتی که در شأن حضرت قائم علیه 
 السّلام نازل شده با ساير اخبار مذکور خواهد شد ان شاء اللّه.

لاةَ وَ آ رْضِ أَقامُوا اَلصَّ
َ
نّاهُمْ فِي اَلْْ ذِينَ إِنْ مَکَّ کاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْکَرِ چهارم: اَلَّ تَوُا اَلزَّ

بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ ثَمُودُ. وَ قَوْمُ إِ  بُوكَ فَقَدْ کَذَّ مُورِ. وَ إِنْ يُکَذِّ
ُ
بْراهِیمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ. وَ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ اَلْْ

بَ  آنان که اگر »يعنی: (1) مُوسی فَأَمْلَیْتُ لِلْکافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ نَکِیرِ أَصْحابُ مَدْيَنَ وَ کُذِّ
 متمکن گردانیم ايشان را در زمین برپا می دارند نماز را و می دهند زکات را و امر می کنند مردم را به
نیکیها و نهی می کنند از بديها و مر خدای را است عاقبت امور، و اگر تکذيب کنند تو را پس بتحقیق 



و -که قوم صالح بودند-و ثمود-که قوم هود بودند-که تکذيب کردند پیش از ايشان قوم نوح و عاد
س مهلت ، و تکذيب کرده شد موسی پ-که قوم شعیب بودند-قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدين

 « .دادم مر کافران را پس گرفتم ايشان را، پس چگونه بود انکار من بر ايشان؟

ابن شهر آشوب و ابن ماهیار و فرات و غیر ايشان به سندهای بسیار روايت کرده اند از امام محمد 
 .(2)باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام که: مائیم آنها که خدا در اين آيه فرموده است 

فر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: و ايضا ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت موسی بن جع
روزی نزد پدرم امام جعفر علیه السّلام بودم در مسجد، ناگاه مردی آمد و نزد آن حضرت ايستاد و 
گفت: ای فرزند رسول خدا! به من دشوار شده است فهمیدن اين آيه در کتاب حق تعالی و از جابر 

سؤال کنم، حضرت فرمود که: کدام است آن آيه؟ گفت: جعفی سؤال کردم مرا ارشاد نمود که از شما 
نّاهُمْ تا آخر، فرمود: بلی در شأن ما نازل شده است و سببش آن بود که ابو بکر و عمر و  ذِينَ إِنْ مَکَّ اَلَّ

جمع شدند نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و -که حضرت همه را نام برد-جمعی ديگر با ايشان
بعد از تو به که برخواهد -يعنی امارت و خلافت-: يا رسول اللّه! اين امرآله و سلّم و عرض کردند

 گشت؟ بخدا سوگند اگر به مردی از اهل بیت تو
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 .44-41. سورۀ حج: -1
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 .1/522؛ شواهد التنزيل 4/88؛ مجمع البیان 274علیه السّلام است؛ تفسیر فرات کوفی 

برسد ما می ترسیم از ايشان بر جان خود و اگر به غیر ايشان برسد شايد نزديکتر و مهربانتر باشند 
 شديدی، پس فرمود:نسبت به ما، پس در غضب شد حضرت از اين سخن غضب 



بخدا سوگند که اگر ايمان آورده بوديد به خدا و رسول او دشمن نمی داشتید اهل بیت مرا زيرا که 
دشمنی ايشان دشمنی من است و دشمنی من کافر بودن است به خدا، ديگر آنکه خبر مرگ مرا بر 

لبته برپا دارند نماز را در روی من گفتید، بخدا سوگند که اگر خدا ايشان را متمکن گرداند در زمین ا
وقتش و ادا کنند زکات را در محلش و البته امر کنند به نیکیها و نهی کنند از بديها و البته خدا به خاك 
مذلت می مالد بینی مردانی چند را که دشمن دارند مرا و اهل بیت مرا و فرزندان مرا، پس خدا اين 

نّاهُمْ  ذِينَ إِنْ مَکَّ  تا آخر آيه، پس ايشان قبول نکردند اين آيه را پس حق تعالی اين آيه را آيه را فرستاد اَلَّ
بَتْ قَبْلَهُمْ تا آخر آيه  بُوكَ فَقَدْ کَذَّ  .(1)فرستاد وَ إِنْ يُکَذِّ

لام روايت کرده است که: آيۀ اول در شأن مهدی آل محمد و ايضا ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّ 
علیه السّلام و اصحاب او نازل شده است که خدا ايشان را پادشاهی می دهد در مشرق و مغرب 
زمین و دين حق را به آنها ظاهر می گرداند و می میراند و زايل می گرداند به او و به اصحاب او 

ظالمان حق را میراندند، و چنان خواهند کرد که اثری از ظلم و بدعتهای باطل را چنانکه سفیهان و 
ستم نماند و امر خواهند کرد مردم را به نیکیها و منع خواهند نمود از بديها و مر خدا را است عاقبت 

 .(2)امور 

نْیا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ اَ  عْناهُ مَتاعَ اَلْحَیاةِ اَلدُّ لْقِیامَةِ مِنَ پنجم: أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِیهِ کَمَنْ مَتَّ
او را وعده ای نیکو پس او ملاقات می کند  آيا پس کسی که وعده داده ايم»يعنی: (3)اَلْمُحْضَرِينَ 

آن وعده را و به او می رسد مثل کسی است که بهره مند گردانیديم او را از متاعهای زندگانی دنیا پس 
« او خواهد بود در قیامت از حاضرشدگان در عذاب الهی و آن لذتهای دنیا به او نفعی نخواهد بخشید

. 
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 .1/342. تأويل الآيات الظاهرة  -1



 .1/343. تأويل الآيات الظاهرة  -2
 .61. سورۀ قصص: -3

ابن ماهیار روايت کرده است که: اين آيه در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام و حمزه نازل شده است 
(1). 

و ديلمی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: وعده داده شده، علی بن ابی طالب 
علیه السّلام است که خدا وعده داده است او را که انتقام بکشد از برای او از دشمنانش در دنیا و 

د شد وعده داده خدا او را و دوستان او را به بهشت در آخرت، پس آنها که در عذاب حاضر خواهن
دشمنان آن حضرتند که حقّ او را غصب کردند در دنیا و به ناحق پادشاهی يافتند و خدا مهلت داد 

 .(2)ايشان را 

هُ اَلْحَقُّ ششم: سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي اَلآْفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ  نَ لَهُمْ أَنَّ  يعنی:(3) حَتّی يَتَبَیَّ

زود باشد بنمائیم ايشان را آيتها و علامتهای خود را در آفاق و اطراف زمین و در جانهای ايشان تا »
 « .ظاهر شود برای ايشان که اوست حق

حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: نمودن آيات در آفاق، تنگ کردن  ابن ماهیار از
اطراف زمین است بر سنّیان در زمان حضرت قائم علیه السّلام؛ و نمودن در جانهای ايشان به آن 
است که بعضی از سنّیان در آن زمان به صورت حیوانات مسخ خواهند شد تا ظاهر شود بر ايشان 

 .(4)آل محمد يا او حق است که اوست قائم 
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 فصل سی و ششم: در بیان آنكه کلمه و کلمات در قرآن مجید

 مؤول است به اهل بیت علیهم السّلام

هُمْ يَرْجِعُونَ و ولاي ت ايشان و آيات در اين مقام بسیار است اول: وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّ
حق تعالی اين سخن را بعد از قصۀ ابراهیم علیه السّلام فرموده است، يعنی: و گردانید خدا کلمۀ (1)

توحید را باقی در ذرّيّۀ ابراهیم، يعنی همیشه در ذرّيّۀ او اهل توحید است که خدا را به يگانگی قايل 
 دان.باشد و مردم را بسوی يگانگی خدا دعوت کند شايد برگردند مشرکان به دعوت موحّ 

و در احاديث بسیار وارد شده است که: مراد آن است که امامت را گردانید کلمۀ باقیه در عقب ابراهیم 
علیه السّلام و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تا روز قیامت، چنانکه شیخ طبرسی گفته 

 که:

ست که در ذرّيّۀ اوست تا بعضی گفته اند مراد کلمۀ توحید است؛ و بعضی گفته اند مراد امامت ا
روز قیامت، و از حضرت صادق علیه السّلام چنین روايت شده؛ و گفته است: اختلاف کردند که 
مراد از عقب او کیست؟ بعضی گفته اند فرزندان ابراهیم علیه السّلام هستند تا روز قیامت؛ و سدی 

 .(2)گفته است: آل محمد علیهم السّلام هستند 

 و ابن ماهیار از سلیم بن قیس روايت کرده است که: روزی در مسجد بوديم حضرت
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امیر علیه السّلام بیرون آمد بسوی ما و فرمود: بپرسید از من آنچه را خواهید پیش از آنکه مرا نیابید؛ 
سؤال کنید از من از تفسیر قرآن زيرا که در قرآن علم اولین و آخرين هست و از برای کسی راه سخنی 

نیست بلکه بسیارند  نگذاشته است و نمی داند قرآن را مگر خدا و راسخان در علم، و راسخان يکی
و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم يکی از ايشان بود، خدا علم قرآن را تعلیم او کرده بود 
و آن حضرت به من تعلیم کرد و پیوسته در فرزندان او اين علم خواهد بود تا روز قیامت. پس حضرت 

ةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ اين آيه را خواندند که خدا در باب تابوت سکینه می فرمايد  کُمْ وَ بَقِیَّ فِیهِ سَکِینَةٌ مِنْ رَبِّ
در تابوت هست سکینه از پروردگار شما و بقیه از »يعنی: (1)مُوسی وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ اَلْمَلائِکَةُ 

، حضرت اين آيه را بر سبیل تنظیر « ارون، برمی دارند آن را ملائکهآنچه گذاشته اند آل موسی و آل ه
و تشبیه خواندند، يعنی همچنان که بقیۀ علم و آثار حضرت موسی و هارون که وصیّ او بود در 
سکینه محفوظ بود، علوم و آثار پیغمبر آخر الزمان و وصیّ او نزد ذرّيّۀ ايشان محفوظ است، لهذا 

من نسبت به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به منزلۀ هارونم از موسی و  بعد از آن فرمود که:
در همه چیز مثل اويم بغیر از پیغمبری، و علم در ذرّيّۀ او هست تا روز قیامت؛ پس اين آيه را خواند 

له و سلّم عقب ابراهیم وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ ، پس فرمود که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آ
است، و ما اهل بیت عقب ابراهیم علیه السّلام و عقب محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هر دو 

 .(2)هستیم 

که: اين آيه در شأن حضرت امام و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است 
حسین علیه السّلام جاری شد و از روزی که امامت به آن حضرت منتهی شد پیوسته از پدر به فرزند 
می رسد و به برادر و عم نمی رسد، و هیچ امامی بعد از امام حسین علیه السّلام نیست مگر آنکه 

 چون بی فرزند از دنیا(3)فطح البته فرزندی می آورد تا امام دوازدهم، و عبد اللّه ا
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 .248. سورۀ بقره: -1
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-و گفته اند پاهای او-. عبد اللّه افطح پسر امام صادق علیه السّلام است، و از آنجايی که سر او -3

 نامیده اند.« افطح»پهن بوده است، او را 

 .(1)رفت، او امام نیست 

هُمْ يَرْجِعُونَ اشاره به رجعت است،  و علی بن ابراهیم نیز روايت کرده است که: مراد از کلمۀ لَعَلَّ
 .(2)يعنی: ايشان پیش از قیامت به دنیا برخواهند گشت 

در اکمال الدين به سند معتبر از مفضل بن عمر روايت کرده است که: از حضرت صادق علیه السّلام 
سؤال کردم از تفسیر وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ ، حضرت فرمود که: مراد امامت است که خدا آن 

 را در عقب امام حسین علیه السّلام قرار داد تا روز قیامت.

ت: يا بن رسول اللّه! چرا امامت در فرزندان امام حسین علیه السّلام قرار يافت و در فرزندان مفضل گف
امام حسن علیه السّلام نشد و حال آنکه هر دو فرزند و فرزندزادۀ حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 

مرسل  آله و سلّم و بهترين جوانان بهشت بودند؟ حضرت فرمود که: موسی و هارون هر دو پیغمبر
و برادر بودند و امامت را خدا در فرزندان هارون قرار داد نه در فرزندان موسی و کسی را نمی رسد 
که اعتراض کند که چرا چنین شد، همچنین امامت و خلافت به امر خداست در زمین و نمی رسد 

دان حسن علیه کسی را که سؤال کند که چرا خدا در فرزندان حسین علیه السّلام قرار داد و در فرزن
السّلام قرار نداد، زيرا که خدا حکیم است در افعال و آنچه می کند بر وفق حکمت می کند چنانکه 

نچه می کند و خدا سؤال کرده نمی شود از آ»يعنی: (3)فرموده لا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ 
 .(4)« ايشان سؤال کرده می شوند



هُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُو يعنی: (5)رُونَ. وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ اَلْغالِبُونَ دوم: وَ لَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنا لِعِبادِنَا اَلْمُرْسَلِینَ. إِنَّ
از برای بندگان ما که فرستاده شده اند بسوی بندگان، بدرستی -يعنی وعدۀ ما-پیشی گرفت کلمۀ ما»

 « .ما هرآينه ايشانند غلبه کنندگان بر کافرانکه ايشانند ياری کرده شدگان و بدرستی که لشکر 

 474ص: 

 
 .207؛ علل الشرايع 2/556. تأويل الآيات الظاهرة  -1
 .2/283. تفسیر قمی  -2
 .23. سورۀ انبیاء: -3
 .2/556؛ تأويل الآيات الظاهرة 126؛ معاني الاخبار 305؛ خصال 359. کمال الدين  -4
 .173-171. سورۀ صافات: -5

ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر اين آيه که: مائیم ايشان 
(1). 

مؤلف گويد که: شايد مراد آن باشد که آن کلمه مائیم يا ولايت ماست که بر پیغمبران عرض شده 
هُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ استیناف کلام ديگر باشد، يا آنکه مراد آن باشد که نصرت ما نیز داخل  است، و إِنَّ

ما ياری حضرت رسول صلّی اللّه علیه و است در اين نصرت که خدا وعده داده است، زيرا که ياری 
 آله و سلّم است و خدا ما را در آخر الزمان نصرت خواهد داد.

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَ  رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ اَلْبَحْرُ يَمُدُّ
َ
تْ کَلِماتُ اَللّهِ سوم: وَ لَوْ أَنَّ ما فِي اَلْْ

و اگر می بود آنچه در زمین است از درختان قلمها و دريا مدد می »يعنی: (2)يزٌ حَکِیمٌ إِنَّ اَللّهَ عَزِ 
داد آن را، و از بعد آن دريا هفت دريای ديگر مدد آن دريا می کردند تمام نمی شد کلمات خدا، 

م است به هر چه اراده کند و کارهای او منوط به حکمت و مصلحت بدرستی که خدا عزيز و عال
 « .است



بدان که بعضی گفته اند مراد از کلمات خدا تقديرات خداست يا علوم او يا وعده ها و وعیدهای او 
(3). 

و در احتجاج روايت کرده است که: يحیی بن اکثم از امام علی نقی علیه السّلام پرسید از تفسیر اين 
آيه، حضرت فرمود که: مراد از هفت دريا، چشمۀ کبريت است، و چشمۀ يمن، و چشمۀ برهوت، و 

ت خدا که چشمۀ طبريه، و گرمابۀ ماسیدان، و گرمابۀ افريقیه، و چشمۀ باحوران، و مائیم آن کلما
 .(4)فضايل ما را نمی توان يافت و استقصای آنها نمی توان کرد 

يث است آنچه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عامه و خاصه روايت و مؤيد اين حد
 کرده اند که: اگر درختان همه قلم شوند و درياها همه مداد گردند و جمیع جن و انس کاتب شوند،
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 بعضی از درياها در اين مصادر با تفاوتهايی ذکر شده است.

 .(1)عشری از اعشار فضايل علی بن ابی طالب را نتوانند نوشت 

و کلینی و ديگران از حضرت امام محمد تقی علیه السّلام روايت کرده اند که: در شب قدر نازل می 
به او دارد و آنچه تعلق به اهل زمان او در غیبت او دارد،  شود بر امام زمان تفسیر جمیع امور که تعلق

و در اوقات ديگر هر روز از علم خاص و علم مکنون و عجیب مخزون خدا بر امام نازل می شود؛ 
آنکه مراد از کلمات، علومی است  . و اين حديث دلالت دارد بر(2)پس حضرت اين آيه را خواندند 



که از جانب خدا بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السّلام نازل می شود و 
 اين آيه نیز داخل فضايل ايشان است.

ي لَنَفِدَ اَلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ  ي وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ  چهارم: قُلْ لَوْ کانَ اَلْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّ کَلِماتُ رَبِّ
اگر بود دريا مداد برای نوشتن کلمات پروردگار من، هرآينه آخر -يا محمد: -بگو»يعنی: (3)مَدَداً 

، و « يم مثل آن دريا را مدادشدی دريا پیش از آنکه تمام شود کلمات پروردگارم و اگر چه بیاور
دانستنی که در تفسیر اهل بیت علیهم السّلام مراد از کلمات، فضايل و علوم ايشان است که پیوسته 
از جانب خدا بر ايشان فايض می شود و هرگز آخر نمی شود، چنانکه بعد از اين نیز مذکور خواهد 

 لام بسیار است.شد، و احاديث در تفسیر کلمة اللّه به ائمه علیهم السّ 

حِیمُ  وّابُ اَلرَّ هُ هُوَ اَلتَّ هِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّ  يعنی:(4)پنجم: فَتَلَقّی آدَمُ مِنْ رَبِّ

خود کلمه ای چند چون آدم از بهشت فرود آمد به زمین پس فرا گرفت و قبول کرد آدم از پروردگار »
را، پس حق تعالی قبول کرد توبۀ او را، بدرستی که اوست بسیار قبول کنندۀ توبۀ توبه کنندگان و 

 « .مهربان است نسبت به ايشان

 و در اين کلمات، اختلاف بسیار است که در جلد اول ذکر کرده ايم، و کلینی و ابن بابويه
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در معاني الاخبار و خصال و شیخ طوسی و شیخ طبرسی و جماعت بسیار روايت کرده اند از 
حضرت صادق و باقر علیهما السّلام و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ابن عباس که 
آن کلمات آن بود که گفت: خداوندا! سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و علی و فاطمه و حسن و 

یهم السّلام که البته مرا رحم کنی و بیامرزی و توبۀ مرا قبول فرمايی، پس خدا توبۀ او را حسین عل
 .(1)قبول کرد 

و به روايت ديگر: چون آدم و حوّا آرزوی منزلت آن بزرگواران کردند، مبتلا به آن ترك اولی شدند، و 
ا قبول کند جبرئیل آمد به چون مدتی در زمین تضرع و استغاثه کردند و خدا خواست توبۀ ايشان ر

نزد ايشان و گفت: شما ستم کرديد بر خود که آرزو نموديد منزلت جمعی را که خدا آنها را بر شما 
فضیلت و زيادتی داده بود پس از خدا سؤال کنید بحقّ آن نامها که ديديد بر ساق عرش نوشته شده 

فت: خدايا! سؤال می نمايم تو را بحقّ گرامی بود تا خدا توبۀ شما را قبول کند، پس آدم علیه السّلام گ
ترين خلق نزد تو محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و حسن علیهم السّلام 

 .(2)که توبۀ ما را قبول نمائی و ما را رحم کنی، پس خدا توبۀ ايشان را قبول کرد 

 .(3)و به روايت ديگر: بحقّ محمد و آل محمد سؤال کردند 

 .(4)و ابن مغازلی شافعی نیز اين مضمون را روايت کرده است 

و در بصائر الدرجات از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی وَ 
بتحقیق که عهد کرديم بسوی آدم »يعنی (5)لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً 

عهد »، حضرت فرمود که: آيه چنین نازل شد: « پیشتر پس فراموش کرد و نیافتیم از برای او عزمی
 کرديم بسوی آدم پیشتر کلمه ای چند در شأن محمد و علی و فاطمه
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به نقل از مصباح  1/48؛ تأويل الآيات الظاهرة 270؛ خصال 125؛ معاني الاخبار 8/304. کافی  -1
؛ عمدۀ ابن بطريق 175؛ الیقین 57؛ تفسیر فرات کوفی 1/89الانوار شیخ طوسی؛ مجمع البیان 

 .1/61؛ تفسیر الدر المنثور 179؛ نهج الحق 379
 .1/41. تفسیر عیاشی  -2
 .1/49؛ تأويل الآيات الظاهرة 181. امالی شیخ صدوق  -3
 .105. مناقب ابن المغازلي  -4
 .115. سورۀ طه: -5

؛ و احاديث در (1)« و حسنین و ائمه از فرزندان ايشان پس ترك کرد و عزمی از او در اين باب نیافتیم
 اين باب در احوال آدم علیه السّلام گذشت.

هُنَّ  هُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّ و يادآور وقتی را که امتحان کرد ابراهیم را »يعنی: (2)ششم: وَ إِذِ اِبْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّ
، و در تفسیر اين کلمات خلاف است: « ای چند پس تمام کرد ابراهیم آنها را پروردگار او به کلمه

 .(3)بعضی گفته اند که سنّتهای حنیفۀ ابراهیم است؛ و بعضی گفته اند مطلق تکالیف است 

گران روايت کرده اند که: مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کرد و ابن بابويه و دي
از معنی اين کلمات، حضرت فرمود که: همان کلمات است که آدم علیه السّلام از پروردگار خود 
گرفت و به آنها توبه اش مقبول شد و گفت: سؤال می کنم از تو بحقّ محمد و علی و فاطمه و حسنین 

 م که توبۀ مرا قبول گردان، پس خدا توبه اش را قبول کرد.علیهم السّلا

هُنَّ ؟ حضرت فرمود: يعنی تمام کرد ائمه را تا حضرت قائم  مفضل گفت: پس چه معنی دارد فَأَتَمَّ
 .(4)علیه السّلام که دوازده امامند 

مؤلف گويد که: اين تأويل نهايت انطباق دارد بر تتمۀ آيه، زيرا که بعد از اين می فرمايد که: حق 
حق تعالی فرمود  تعالی فرمود: من تو را امام کردم، ابراهیم گفت: پس بعضی از ذرّيّۀ مرا امام گردان،

که: عهد امامت من به ستمکاران نمی رسد، يعنی از ذرّيّۀ تو کسی را امام می کنم که معصوم باشد 



از همۀ گناهان، پس معنی اين آيه آن خواهد بود که خدا امامت ائمه را يا عطای امامت را به او خبر 
او را بشارت داد که: هر که معصوم است داد، ابراهیم تمام کرد آن را که برای ذرّيّۀ خود طلبید و خدا 

از ذرّيّۀ تو همه را امام کرده ام تا حضرت قائم علیه السّلام، پس آيۀ کريمه بدون تکلف بر اين معنی 
 منطبق می شود، و بنابراين تفسیر ممکن است
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 .1/416؛ کافی 70. بصائر الدرجات  -1
 .124. سورۀ بقره: -2
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 مصدر اخیر نیز از ابن بابويه نقل شده است.

هُنَّ راجع به خدا باشد يعنی: خدا تمام کرد امامت را تا آخر ايشان که حضرت قائم  ضمیر فاعل فَأَتَمَّ
 علیه السّلام است.

قْوی وَ کانُوا أَ  حَقَّ بِها وَ أَهْلَها هفتم: فَأَنْزَلَ اَللّهُ سَکِینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ اَلتَّ
پس فرستاد خدا آرام و اطمینان قلب را بر رسول خود و بر مؤمنان و لازم گردانید آنها را »نی: يع(1)

، و کلمۀ تقوی کلمه ای است که ايشان را نگه « کلمۀ تقوی، و بودند سزاوارتر به آن کلمه و اهل آن
گفته اند که  می دارد از عذاب الهی، يا کلمه ای است که پرهیزکاران آن را اختیار می کنند؛ بعضی

، و احاديث بسیار وارد شده است که (2)آن کلمۀ طیبۀ لا اله الا اللّه است، و اقوال ديگر نیز هست 
 .(3)آن ولايت حضرت امیر علیه السّلام است 

چنانکه شیخ مفید از حضرت امام محمد باقر علیهما السّلام روايت کرده است که حضرت رسول 
ان کن صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بدرستی که خدا عهدی کرد بسوی من، گفتم: پروردگارا! بی



از برای من، فرمود: بشنو، گفتم: می شنوم، فرمود: يا محمد! علی رايت و علامت راه هدايت است 
بعد از تو و پیشوای دوستان من است و نوری است برای هر کس که اطاعت من کند، و اوست کلمه 

را دشمن دارد ای که لازم متقیان گردانیده ام، هر که او را دوست دارد مرا دوست داشته و هر که او 
 .(4)مرا دشمن داشته است، پس بشارت ده او را به آنچه گفتم 

لیه السّلام روايت کرده است که: کلمۀ تقوی، ايمان و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق ع
 .(5)است 

و در خصال از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم روايت نموده است که در آخر خطبه 
 .(6)فرمود: مائیم کلمۀ تقوی 
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 .2/15. کافی  -5
 .432. خصال  -6

و در توحید روايت کرده است که حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در خطبۀ طويلی فرمود که: 
 ؛ و احاديث بر اين مضمون بسیار است.(1)مائیم عروة الوثقی و کلمۀ تقوی 



مِیعُ اَلْعَلِیمُ  لَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ اَلسَّ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّ تْ کَلِمَةُ رَبِّ و تمام شد »يعنی: (2)هشتم: وَ تَمَّ
« کلمۀ پروردگار تو از روی راستی و عدالت، تبديل کننده ای نیست کلمات او را و اوست شنوای دانا
ان ، و از احاديث اهل بیت علیهم السّلام مستفاد می شود که کلمات خدا، ائمۀ حقند و امامت ايش

 را کسی تبديل نمی تواند کرد.

کلینی و ديگران به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: چون ارادۀ 
خدای تعالی تعلق می گیرد به خلق امام علیه السّلام، امر می کند ملکی را که شربتی از آب از زير 

شامد، پس از آن آب خلق می شود نطفۀ امام، عرش می گیرد و به نزد پدر امام می آورد که او می آ
پس چهل روز در شکم مادر صدا نمی شنود، بعد از آن صدا می شنود، پس در رحم يا بعد از ولادت 
حق تعالی آن ملك را می فرستد که بر پیشانی امام يا بر بازوی راستش يا در میان دو کتفش يا در همۀ 

تْ کَلِ  كَ تا آخر آيه، پس در وقتی که امام می شود حق تعالی اين مواضع می نويسد که وَ تَمَّ مَةُ رَبِّ
عمودی از نور برای او بلند می کند که اعمال همۀ اهل شهرها را در آن می بیند، خدا چنین کسی را 

 .(3)امام می گرداند 

لَ لِکَلِماتِ اَللّهِ ، و باز می فرمايد لا تَبْدِيلَ لِکَلِماتِ اَللّهِ  و حق تعالی در جای ديگر می فرمايد لا مُبَدِّ
(4). 

 .(5)ا کسی تغییر نمی تواند داد علی بن ابراهیم گفته است: يعنی امامت ر

وْکَةِ تَکُونُ  ونَ أَنَّ غَیْرَ ذاتِ اَلشَّ ها لَکُمْ وَ تَوَدُّ لَکُمْ وَ يُرِيدُ اَللّهُ نهم: وَ إِذْ يَعِدُکُمُ اَللّهُ إِحْدَی اَلطّائِفَتَیْنِ أَنَّ
 قَّ اَلْحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَ يَقْطَعَ دابِرَ اَلْکافِرِينَ. لِیُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْباطِلَ أَنْ يُحِ 
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 .1/314. تفسیر قمی  -5

که وعده می داد شما را خدا يکی -که در جنگ بدر-و يادآور وقتی را»يعنی:  (1)جْرِمُونَ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُ 
از دو طايفه را که آن از برای شما باشد، يکی قافلۀ قريش که مال با ايشان بود و ديگری لشکر قريش 

يعنی -ح بر سر شما می آمدند، و شما دوست می داشتید که قافلۀ مال که شوکتکه با حربه و سلا
نداشتند بوده باشد برای شما، و می خواست خدا که ثابت گرداند حق را و -حربه و آلات جنگ

مفسران گفته اند که: مراد از کلمات، وحی های خداست -غالب سازد دين حق را به کلمات خود 
. و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: (2)ردن ملائکه را به ياری مؤمنان يا تقديرات او يا امر ک

و ببرد دنبالۀ کافران را و عمدۀ ايشان را  و قطع کند-(3)مراد از کلمات، ائمه علیهم السّلام هستند 
هلاك گرداند تا آنکه ثابت نمايد دين حق را، و باطل و برطرف کند دين باطل را هر چند نخواهند 

 « .مجرمان و کافران

و عیاشی از جابر روايت کرده است که: از حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم از تفسیر اين آيۀ مبارکه، 
یرش در باطن آن است که خدا امری را اراده کرده است و هنوز بعمل نیاورده، و حضرت فرمود: تفس

مراد آن است که خدا اراده کرده و مقدر ساخته که حقّ آل محمد علیهم السّلام را ثابت گرداند و به 
ی ايشان برگرداند، و کلمۀ خدا در بطن آيه علی بن ابی طالب علیه السّلام است؛ و مراد از کافران، بن

امیّه اند که خدا ايشان را مستأصل خواهد کرد؛ و مراد از لِیُحِقَّ اَلْحَقَّ حقّ آل محمد علیهم السّلام 
است که در زمان قائم علیه السّلام به ايشان برخواهد گشت، و وَ يُبْطِلَ اَلْباطِلَ آن است که چون 

اهد کرد و ريشۀ ايشان را خواهد حضرت قائم علیه السّلام ظاهر شود بنی امیّه را زايل و ناچیز خو
 .(4)کند 



مؤلف گويد که: موافق ظاهر آيه نیز چنانچه علی بن ابراهیم روايت کرده است که کلمات اللّه، ائمه 
 در بر دستعلیهم السّلام هستند، بر اين آيه منطبق است زيرا که عمدۀ فتح ب
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 .8و  7. سورۀ انفال: -1
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حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام جاری شد چنانکه 
 در باب جنگ بدر مذکور شد.

هُ عَلِ  دُ دهم: فَإِنْ يَشَإِ اَللّهُ يَخْتِمْ عَلی قَلْبِكَ وَ يَمْحُ اَللّهُ اَلْباطِلَ وَ يُحِقُّ اَلْحَقَّ بِکَلِماتِهِ إِنَّ ورِ یمٌ بِذاتِ اَلصُّ
(1). 

کلینی به سند معتبر روايت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام که گفت: خدا برای 
دشمنان خود که دوستان شیطان بودند و تکذيب حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و انکار 

فِینَ گفتۀ او م يا محمد -بگو»يعنی (2)ی کردند فرمود قُلْ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ اَلْمُتَکَلِّ
-من مزد رسالت را که مودّت اهل بیت من است از شما نمی خواهم طلب نمايم-به منافقان که: 

که مزد چیزی را که شما باور -و نیستم من تکلف کننده -يرا که می دانم شما آن را قبول نمی کنیدز
، پس منافقان مانند ابو بکر و عمر و اضراب ايشان « -نکرده ايد و از اهل آن نیستید از شما طلب کنم

ده؟ الحال می با يکديگر گفتند که: آيا بس نیست محمد را که بیست سال ما را مقهور حکم خود کر
خواهد که اهل بیت خود را بر گردن ما سوار کند و دروغ می گويد، خدا اين را نفرموده است، اين را 
از پیش خود می گويد و می خواهد اهل بیت خود را به ما مسلط کند، اگر او کشته شود يا بمیرد ما 



پس خدا خواست که اعلام  خلافت را از اهل بیت او خواهیم گرفت و هرگز به ايشان نخواهیم داد.
کند پیغمبر خود را به آنچه در سینه های ايشان بود و پنهان می کردند فرمود أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَری عَلَی 

، فَإِنْ يَشَإِ اَللّهُ يَخْتِمْ عَلی « غبلکه می گويند: افترا بسته است بر خدا به درو»يعنی: (3)اَللّهِ کَذِباً 
، حضرت فرمود: يعنی اگر می خواستم « پس اگر خدا می خواست مهر می زد بر دل تو»قَلْبِكَ يعنی: 

وحی را از تو حبس می کردم پس خبر نمی دادی مردم را به فضیلت اهل بیت خود و نه به دوستی 
دُورِ حضرت فرمود ايشان، پس فرمود وَ يَمْحُ اَللّهُ اَلْباطِ  هُ عَلِیمٌ بِذاتِ اَلصُّ لَ وَ يُحِقُّ اَلْحَقَّ بِکَلِماتِهِ إِنَّ

 که: يعنی خدا می داند آنچه ايشان پنهان کرده اند در
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 .24. سورۀ شوری: -1
 .86. سورۀ ص: -2
 .24. سورۀ شوری: -3

 .(1)سینه های خود از عداوت اهل بیت تو و ظلم به ايشان بعد از تو 

يعنی وعده -اگر نه آن کلمۀ فصل می بود »يعنی: (2)يازدهم: وَ لَوْ لا کَلِمَةُ اَلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ 
هرآينه حکم میان ايشان در دنیا می شد و بر  -فرموده که حکم فصل میان خلق در قیامت بشود

 « .کافران عذاب نازل می شد

آنها که ستم »علی بن ابراهیم روايت کرده است که: مراد از کلمه، امام است، وَ إِنَّ اَلظّالِمِینَ يعنی: 
، تَرَی اَلظّالِمِینَ « برای آنها هست عذابی دردناك»(3)، لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ « ه اند بر اين کلمهکرد

يعنی آنها را که ستم کردند بر آل محمد علیهم السّلام، مُشْفِقِینَ مِمّا « خواهی ديد ستمکاران را»
و آنچه می ترسند واقع می شود بر »، وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ « ترسان از آنچه در دنیا بعمل آورده اند»بُوا کَسَ 

ذِينَ آمَنُوا وَ « ايشان ، پس ذکر کرد آنها را که ايمان آوردند به کلمه و متابعت او کردند پس گفت وَ اَلَّ



، فِي رَوْضاتِ اَلْجَنّاتِ « لمه و اعمال شايسته کردندآنها که ايمان آوردند به ک»عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ يعنی 
از برای آنهاست باغهای بهشتها و از برای ايشان است در آن بهشتها هر چه خواهند، اين است »(4)

را که ايمان آورده اند به آن کلمه و  آن فضل بزرگ، اين است آنچه بشارت می دهد خدا بندگان خود
 .(5)تا اينجا روايت علی بن ابراهیم است « . اعمال شايسته که ايشان به آن مأمور شده اند کرده اند

كَ  تْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّ ذِينَ حَقَّ لِیمَ دوازدهم: إِنَّ اَلَّ
َ
لا يُؤْمِنُونَ. وَ لَوْ جاءَتْهُمْ کُلُّ آيَةٍ حَتّی يَرَوُا اَلْعَذابَ اَلْْ

بدرستی که آنها که لازم شده است بر ايشان کلمۀ پروردگار تو ايمان نمی آورند هر چند »يعنی: (6)
 « .ن هر آيتی تا ببینند عذاب دردناك رابیايد بسوی ايشا
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مفسران گفته اند: کلمۀ خدا، خبر خداست به اينکه ايشان ايمان نمی آورند، و يا وعید و عذاب 
 .(1)خداست 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: اين آيه در شأن جماعتی است که انکار امامت امیر المؤمنین 
لیه السّلام را کردند و به ايشان ولايت آن حضرت را عرض کردند و واجب گردانیدند بر ايشان که ع

 ؛ پس مراد به کلمه، ولايت آن حضرت است.(2)ايمان بیاورند و ايمان نیاوردند 



بُ وَ اَلْعَمَلُ اَلصّالِحُ يَرْفَعُهُ سیزدهم: إِلَیْهِ يَصْعَدُ اَلْکَ  یِّ بسوی خدا بالا می رود کلمۀ »يعنی: (3)لِمُ اَلطَّ
 « .نیکو و عمل صالح بلند می کند کلمۀ نیکو را، يا آنکه کلمۀ نیکو عمل صالح را بلند می کند

ضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت اشاره به سینۀ مبارك ابن شهر آشوب از ح
خود نمود و فرمود که: مراد ولايت ما اهل بیت و اقرار به امامت ماست، هر که ولايت ما را ندارد 

 . و توضیح اين معنی در محل ديگر نیز شده.(4)هیچ عمل از او بالا نمی رود و مقبول نمی شود 
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 خلند در حرمتهای الهیفصل سی و هفتم: در بیان آنكه ایشان دا

هِ  مْ حُرُماتِ اَللّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ  يعنی:(1)حق تعالی می فرمايد وَ مَنْ يُعَظِّ

« و هر که تعظیم کند و بزرگ شمارد حرمتهای خدا را، پس آن بهتر است از برای او نزد پروردگار او»
 ، و حرمت در لغت امری است که رعايت آن لازم باشد و استخفاف آن روا نباشد.

و در اين آيه بعضی از مفسران گفته اند که مناسك حج است؛ و بعضی گفته اند که کعبه است و مکه 
 .(2)حرام و مسجد الحرام و ماه 

و ابن بابويه به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خدا را سه حرمت 
نۀ کعبه که آن را قبلۀ است که مثل آنها چیزی نیست: کتاب خدا که حکمت و نور خداست؛ و خا



مردم گردانیده است و قبول نمی کند نماز را از کسی که رو بغیر آن بکند و متوجه غیر آن گردد؛ و 
 .(3)عترت پیغمبر شما 

کرده است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و و ايضا از طريق مخالفان از ابو سعید خدری روايت 
آله و سلّم فرمود: خدا را سه حرمت است، هر که حفظ آنها بکند خدا از برای او امور دين و دنیای 

 او را حفظ کند، و هر که حفظ آن حرمتها نکند خدا هیچ امر او را حفظ نکند، و آنها حرمت
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 .(1)اسلام است و حرمت من و حرمت اهل بیت من است 

و ايضا از طريق ايشان از جابر انصاری روايت کرده است که گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم که فرمود: می آيند در روز قیامت سه چیز و نزد خدا شکايت می کنند: مصحف و 

تحريف کردند و پاره نمودند؛ و مسجد می مسجد و عترت من؛ مصحف می گويد: پروردگارا! مرا 
 گويد: پروردگارا! مرا معطل گذاشتند و ضايع کردند؛ و عترت می گويد:

پروردگارا! ما را کشتند و راندند و آواره کردند، پس به دو زانو می نشینم از برای خصومت با مردم، 
 .(2)کنم پس خدا می فرمايد که: من سزاوارترم که در اين امور با مردم خصمی 

 .(3)و ديلمی از محدثان عامه در فردوس الاخبار نیز اين حديث را روايت کرده است 



و کلینی به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: خدای عز و جل را در 
شهرها پنج حرمت است: حرمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و حرمت آل رسول علیهم 

 .(4)السّلام؛ و حرمت کتاب خدا، و حرمت کعبه، و حرمت مؤمن 

و ابن ماهیار به سند معتبر از حضرت امام موسی علیه السّلام از پدر بزرگوارش روايت نموده است 
مْ حُرُماتِ اَللّهِ که: اينها سه حرمتند که رعايت همه واجب است و هر که يکی  در تفسیر آيۀ وَ مَنْ يُعَظِّ

است: اول، هتك حرمت خانۀ کعبه که خدا محترم گردانیده از آنها را قطع کند شرك به خدا آورده 
است؛ دوم، معطل گردانیدن کتاب خدا و عمل کردن به غیر آن؛ سوم، قطع کردن آنچه خدا واجب 

 .(5)گردانیده است از فرض مودّت و اطاعت ما 

گويد که: از آيۀ کريمه و احاديث معتبرۀ خاصه و عامه ظاهر می شود که تعظیم رسول خدا  مؤلف
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام در حال حیات و بعد از وفات واجب است و 

 ايضا
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که در آن نام مصادر  454و  18/442و  9/511لحق . و رجوع شود به احقاق ا146. خصال  -1

 زيادی از عامه ذکر شده است.
 .175. خصال  -2
 .24/186. بحار الانوار  -3
 .8/107. کافی  -4
 .1/336. تأويل الآيات الظاهرة  -5



واجب است تعظیم هر چه منسوب به ايشان است از مشاهد مشرّفه و ضرايح مقدسۀ ايشان و آثار 
ار ايشان و ذرّيّۀ ايشان که بر طريقۀ ايشان باشد و راويان اخبار ايشان و حاملان علوم ايشان و اخب

 ايشان، زيرا که تعظیم اينها همه به تعظیم ايشان برمی گردد.

 487ص: 

 فصل سی و هشتم: در تأویل آیات عدل و معروف و احسان و قسط و میزان

 به ولايت ائمه علیهم السّلام،

و تأويل کفر و فسوق و عصیان و فحشاء و منکر و بغی به عداوت و ترك ولايت ايشان و آيات در اين 
حْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي اَلْقُرْبی وَ يَنْهی عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ   اَلْمُنْکَرِ باب بسیار است اول: إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلِْْ

رُونَ وَ اَلْبَغْيِ يَعِظُکُمْ لَ  کُمْ تَذَکَّ بدرستی که خدا امر می کند به عدالت و نیکوکاری و »يعنی: (1)عَلَّ
عطا کردن به خويشان و نهی می کند از کار زشت و ناپسنديده و ظلم، و پند می دهد خدا شما را 

 « .شايد که شما پند گیريد

علی بن ابراهیم گفته که: عدل، گواهی لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه است؛ و احسان، امیر 
 .(2)المؤمنین علیه السّلام؛ و فحشا و منکر و بغی، ابو بکر و عمر و عثمان است 

اقر علیه السّلام روايت کرده است که: عدل، شهادت توحید و رسالت و در ارشاد القلوب از حضرت ب
است؛ و احسان، ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام و اطاعت اوست؛ و ايتاء ذی القربی، اداء حقّ 
حسن و حسین علیهما السّلام است و امامان از فرزندان حسین علیه السّلام؛ و فحشاء و منکر و 

 .(3)کردند بر اهل بیت و کشتند ايشان را و منع حقّ ايشان کردند بغی، آنهايند که ستم 
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 .90. سورۀ نحل: -1
 .1/388. تفسیر قمی  -2
 به نقل از ارشاد القلوب. 24/188. بحار الانوار  -3

و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: عدل، شهادت توحید است؛ و 
احسان، شهادت رسالت است؛ و ايتاء ذی القربی آن است که هر امامی امامت را به امامی بعد از 

 .(1)خود بدهد؛ و فحشا و منکر و بغی، ولايت ائمۀ جور است 

و از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: عدل، شهادتین است؛ و احسان، ولايت امیر 
 .(2)المؤمنین علیه السّلام است؛ و فحشاء، ابو بکر؛ و منکر، عمر؛ و بغی، عثمان است 

و به روايت ديگر فرمود که: عدل، محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است، پس هر که اطاعت او 
کند عدل کرده است؛ و احسان، علی علیه السّلام است، هر که ولايت او را اختیار کند احسان کرده 

عايت قرابت ماست، خدا امر کرده است به است، و محسن در بهشت است؛ و ايتاء ذی القربی، ر
مودّت ما و فرزندان ما، و نهی کرده مردم را از فحشاء و منکر و بغی، يعنی کسانی که بغی و ظلم 

 .(3)کنند به ما و مردم را بسوی غیر ما خوانند 

و فرات بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: عدل، رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم است؛ و احسان، امیر المؤمنین علیه السّلام است؛ و ذی القربی، فاطمه علیها 

 .(4)السّلام است 

هْهُ لا دوم: ضَرَبَ اَللّهُ مَثَلًا رَجُلَیْنِ أَحَدُهُما أَبْکَمُ لا يَقْدِرُ عَلی شَيْءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلی مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّ 
 يعنی:(5)يَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ 



خدا زده مثل دو مردی که يکی از آن دو گنگ است که قادر نیست بر چیزی و او گران است و بار »
است بر آقای خود، و به هر جا که او را متوجه می گرداند نمی آورد هیچ چیز را، آيا مساوی است او 

 « .لت و اوست بر راه راست؟و کسی که امر می کند به عدا

بعضی از مفسران گفته اند که خدا اين مثل را برای بتها و خود تعالی شأنه زده است؛ و بعضی گفته 
 .(6)اند که برای کافر و مؤمن زده است 
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و علی بن ابراهیم روايت نموده است که: اين مثل برای امیر المؤمنین و ائمه علیهم السّلام و غاصبان 
زيرا که امیر المؤمنین و ائمه علیهم السّلام امر می کردند مردم را به عدالت در -حقّ ايشان است

و ساير ائمۀ جور لال  اقوال و افعال، و بر راه راست بودند و طريق حق با ايشان بود، و اولی و دومی
چگونه اينها با -بودند از بیان حق و هدايت خلق و هیچ امر از امور خدا از ايشان متمشّی نمی شد

سول صلّی و بنابراين تأويل ممکن است که مراد از آقا، خدا باشد يا حضرت ر(1)آنها برابر باشند؟ 
اللّه علیه و آله و سلّم زيرا که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به هر جنگی که آنها را 
فرستاد گريختند و هیچ امر خیری بر دست ايشان جاری نشد؛ و انطباق اين تفسیر بر آيه از تفاسیر 

 ديگر بیشتر است به جهات بسیار.



اَلْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا. وَ أَوْفُوا اَلْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ اَلْمُسْتَقِیمِ ذلِكَ سوم: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ 
يلًا  وفا کنید به عهد و پیمان بدرستی که از عهد سؤال خواهند کرد در »يعنی: (2)خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِ

قیامت، و تمام نمائید پیمانه را چون کیل نمائید و بسنجید به ترازوی درست، آن بهتر و نیکوتر است 
 « .از جهت تأويل و عاقبت

یهما السّلام سیّد ابن طاووس از تفسیر ابن ماهیار روايت کرده است از حضرت کاظم از پدرش عل
که: مراد به عهد، آن عهدی است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر مردم گرفت در 
مودّت ما اهل بیت و اطاعت جناب امیر علیه السّلام و آنکه مخالفت او نکنند و بر او پیشی نگیرند 

خواهد کرد خدا از ايشان در خلافت و قطع رحم او نکنند، و خبر داد ايشان را که در قیامت سؤال 
که با اهل بیت پیغمبر علیهم السّلام و با کتاب خدا چه کردند؛ و مراد به قسطاس، امام است که به 

او »عدالت در میان مردم سلوك می کند، و حکم ائمه علیهم السّلام میزان عدل است لهذا فرمود که 
قرآن را و او می داند که چگونه حکم کند يعنی او بهتر می داند تأويل « بهتر است و تأويلش نیکوتر

 . و مؤيد اين است آنچه کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده(3)در میان مردم 

 490ص: 

 
 .1/387. تفسیر قمی  -1
 .35و  34راء:. سورۀ اس -2
 .296. الیقین  -3

خواهیم گذاشت ترازوی عدالت »يعنی: (1)است در تأويل آيۀ وَ نَضَعُ اَلْمَوازِينَ اَلْقِسْطَ لِیَوْمِ اَلْقِیامَةِ 
 .(2)ران و اوصیای ايشان است حضرت فرمود که: آن ترازو، پیغمب« را از برای روز قیامت



هر چه بر يعنی -بگیر عفو را »يعنی: (3)چهارم: خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجاهِلِینَ 
يا عفو کن از ايشان و امر کن مردم را به نیکی و اعراض کن از نادانان و متعرض -ايشان آسان باشد

 « .ايشان مشو

عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به عرف، ولايت ائمه علیهم السّلام 
 .(4)است 

 « .قرآن زياد نمی کند ظالمان را مگر زيانکاری»يعنی: (5)پنجم: وَ لا يَزِيدُ اَلظّالِمِینَ إِلّا خَساراً 

ايت کرده است که: مراد، ظلم کنندگان به آل محمدند که حقّ عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام رو
« و لا يزيد الظالمین آل محمد حقّهم الّا خسارا»آنها را غصب نمودند، و آيه را جبرئیل چنین آورد 

(6). 

يَ اَلْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ ششم مَ رَبِّ ما حَرَّ اين است و جز اين نیست که »يعنی: (7): قُلْ إِنَّ
« و پنهانحرام کرده است پروردگار من کارهای بسیار بد را، آنچه ظاهر باشد از آن و آنچه باطن باشد 

. 

 .(8)مفسران گفته اند: مراد زناهای آشکار و زناهای پنهان است 
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و کلینی و نعمانی روايت نموده اند که: قرآن ظاهری و باطنی دارد، و آنچه خدا در قرآن حرام کرده 
دشمنان اهل بیت علیهم السّلام اند، و جمیع آنچه ظاهرش حرام است و باطنش پیشوايان جور و 

 .(1)خدا در قرآن حلال کرده است ظاهرش حلال و باطنش امامان حقّند 

فَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ هفتم: وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اَللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اَللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْ 
 چون کنند کار بسیار بد را گويند:»يعنی: (2)عَلَی اَللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ 

بدرستی که  -يا محمد: -يافته ايم بر اين کار بد پدران خود را و خدا ما را امر کرده است به آن، بگو
 « .خدا امر نکرده است به کار بد، آيا افترا می زنید به خدا آنچه را نمی دانید؟

اين آيه سؤال کرده از حضرت صادق علیه  کلینی روايت نموده است که: محمد بن منصور از معنی
السّلام، حضرت فرمود که: آيا ديده ای کسی را که بگويد خدا امر کرده است او را به زنا و آشامیدن 
شراب يا چیزی از اين محرّمات؟ گفت: نه، فرمود: پس چیست آن فاحشه و عمل قبیح که ايشان 

ست؟ گفت: خدا و ولیّ او بهتر می دانند، حضرت دعوی می کردند که خدا آنها را به آن امر کرده ا
فرمود که: اين آيه در شأن پیشوايان جور است که مخالفان دعوی می کنند که خدا ما را امر کرده 
است که متابعت ايشان بکنیم، پس خدا خبر داد که ايشان دروغ بسته اند بر خدا، و اين متابعت را 

 .(3)سوا خدا فاحشه نامید زيرا که معصیتی است ر
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 فصل سی و نهم: در تأویل جنب اللّه و وجه اللّه و ید اللّه

و امثال اينها به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السّلام و آيات در اين باب بسیار 
بِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّ  کُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِیَکُمُ اَلْعَذابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ. است اول: وَ اِتَّ

طْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ وَ إِنْ کُنْتُ لَمِنَ اَلسّاخِرِينَ  و پیروی »يعنی: (1)أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ
کنید بهترين آنچه را فرو فرستاده شده بسوی شما از جانب پروردگار شما پیش از آنکه بیايد شما را 
عذاب خدا ناگهان و شما ندانسته باشید تا نشود چنین که گويد نفسی: زهی حسرت بر آنچه تقصیر 

ه دين خدا و پیغمبر خدا و آنها يعنی ب« کردم در جنب خدا بدرستی که بودم در دنیا از استهزاکنندگان
 که به ايشان ايمان آورده بودند.

 در لغت به معنی پهلو است و در اينجا مجاز است؛ و اکثر مفسران گفته اند:« جنب»و 

 .(2)مراد تقصیر در طاعت خداست يا قرب خدا 

و در احاديث بسیار وارد شده است که: جنب خدا، کنايه از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم و ائمه علیهم السّلام و اطاعت و ولايت ايشان است، چنانکه علی بن ابراهیم در تفسیر اين دو 

 آيه
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يعنی قرآن و بهتر آنها که در قرآن آمده است ولايت « آنچه فرستاده شده بسوی شما»گفته است که: 
و حضرت صادق  -چنانچه مراد از جنب اللّه امام است-امیر المؤمنین و ائمه علیهم السّلام است

 .(1)علیه السّلام فرمود: مائیم جنب اللّه 

 و شیخ طبرسی در احتجاج از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که:

شخصی از تأويل آيات مشکلۀ قرآنی از آن حضرت سؤال کرد و از جملۀ آنها از اين آيه سؤال کرد، 
للّه، برگزيدگان و دوستان خدايند و خواسته است برای ايشان در حضرت فرمود که: مراد از جنب ا

قرآن حجتی قرار دهد برای قرب منزلت خلیفۀ خدا، نمی بینی می گويند: فلان شخص در پهلوی 
فلان می نشیند؟ يعنی مقرّب است نزد او، پس اين رمزی است در قرآن برای بیان قرب ايشان نزد 

رمز فرموده که حجتهای خدا و دوستان او بفهمند و دشمنان ايشان  حق تعالی و از برای اين بعنوان
تحريف نکنند و از قرآن بیرون ننمايند چنانکه آيات ديگر را بیرون کردند، و خدا کور کرده ديده های 

 .(2)دل ايشان را که اينها را نمی فهمند 

در خصال ايضا از آن حضرت روايت کرده است که فرمود: مائیم خزينه داران دين خدا و چراغهای و 
علم خدا، هر امام از ما که از دنیا می رود ديگری بعد از او برای مردم ظاهر می گردد، گمراه نمی 

کسی که شود کسی که متابعت ما کند، و هدايت نمی يابد کسی که انکار ما کند، و نجات نمی يابد 
دشمنان ما را بر ما ياری کند، و ياری کرده نمی شود کسی که به ما ستم کند، پس از ما جدا مشويد 
از برای طمع دنیا و متاع آن بزودی از شما زايل می گردد، بدرستی که کسی که اختیار کند دنیا را بر 

 .(3)آيه را خواندند آخرت و دنیا را بر ما حسرت او در قیامت عظیم خواهد بود؛ پس حضرت اين 

و کلینی از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر اين آيه فرمود که: 
 جنب اللّه، جناب امیر علیه السّلام است و اوصیای بعد از او و در آن مکان رفیعی که ايشان
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 .(1)دارند تا آخر ايشان 

و ايضا روايت کرده است که جناب امیر علیه السّلام فرمود که: منم عین اللّه و منم يد اللّه و منم 
 .(2)جنب اللّه و منم باب اللّه 

که حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و ابن شهر آشوب از ابو ذر رضی اللّه عنه روايت کرده است 
 و سلّم فرمود که:

ای ابو ذر! دشمن علی را می آورند در قیامت کور و گنگ و در ظلمات قیامت می افتد و بر نمی 
طْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ و در گردنش طوقی از آتش خواهد  خیزد و فرياد می کند: يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ

 .(3)بود 

 .(4)و عیاشی از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: مائیم جنب اللّه 

لسّلام روايت کرده است که: علی علیه السّلام جنب اللّه است و در بصائر از حضرت صادق علیه ا
(5). 

و ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مائیم جنب اللّه، خدا ما را از نور 
طْتُ فِي جَنْبِ خود خلق کرده لهذا چون کافران را به ج هنم می برند می گويند: يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ

ای حسرت بر آنکه تقصیر کردم در ولايت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و آل او »اَللّهِ يعنی: 
 .(6)« علیهم السّلام



معاني الاخبار و توحید به سند صحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که  و در
حضرت امیر علیه السّلام در خطبۀ خود فرمود: منم هدايت کننده، منم هدايت يافته، منم پدر يتیمان 

نان و مسکینان و شوهر بیوه زنان و منم پناه هر ضعیفی و محلّ ايمنی هر خايفی و منم کشانندۀ مؤم
بسوی بهشت و منم حبل اللّه المتین و منم عروة الوثقی و منم کلمۀ تقوی و منم چشم خدا و زبان 

 راستگوی خدا و دست خدا و جنب خدا که حق تعالی می فرمايد
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طْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ و منم دست خدا که بر سر بندگان خود پهن کرده به رحمت  يا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ
اين امّت، هر که مرا و حقّ مرا بشناسد پروردگار خود را شناخته زيرا که و مغفرت و منم درگاه حطّۀ 

من وصیّ پیغمبر اويم در زمین او و حجت خدايم بر خلق او، انکار نمی کند اين را مگر کسی که 
 .(1)گفتۀ خدا و رسول را رد کند 

و به سند معتبر ديگر در توحید از آن حضرت روايت کرده است که حضرت امیر علیه السّلام فرمود 
و (2)که: منم علم خدا و منم دل دانای خدا و ديدۀ بینای خدا و زبان گويای خدا ]و منم عین اللّه[ 

 .(3)منم جنب اللّه و منم يد اللّه 

 و احاديث از اين نوع بسیار است بعضی گذشت و بعضی خواهد آمد.



؛ اکثر « همه چیز هالك و فانی است مگر وجه خدا»يعنی: (4)دوم: کُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ 
مفسران گفته اند: مراد از وجه خدا، ذات خداست؛ و گفته اند: همه چیز پیش از قیامت فانی می 

 .(6)اد دين خداست يا عبادتی که از برای خدا کنند ؛ و بعضی گفته اند: مر(5)شود و باز برمی گردد 

حضرت صادق علیه السّلام خیثمه روايت کرده است که گفت: از (7)و ابن بابويه در توحید از ابن 
پرسیديم از تفسیر اين آيه، فرمود که: وجه خدا، دين خداست، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلّم و حضرت امیر علیه السّلام دين خدا و وجه خدا و عین خدا بودند در میان بندگان خدا که 

بودند که خدا به سبب ايشان سخن می اعمال آنها را به نور خدائی مشاهده می کردند، و زبان خدا 
گفت و علوم خدا را به خلق می رسانیدند، و دست خدا بودند يعنی رحمت خدا بودند بر خلق او، 

 و مائیم وجه خدا که بندگان به جهت ما به خدا می توانند رسید و تا خدا
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می خواهد که احوال خلايق را منظم نمايد ما را در میان آنها وامی گذارد، و چون خواهد که آنها را 
عذاب بنمايد و در ايشان خیری نمی بیند ما را از میان آنها بیرون می برد پس آنچه خواهد از عذاب 

 .(1)بر ايشان می فرستد 



و ايضا به سند معتبر از آن حضرت روايت کرده است که: بدرستی که خداوند عزيز خلق کرد ما را 
پس نیکو کرد خلق ما را و صورت بخشید ما را پس نیکو آفريد صورت ما را و گردانید ما را ديده و 

خود بر بندگان  ديدبان خود در میان بندگان، و زبان گويای خود در میان خلق خود، و دست گشادۀ
خود، و روی خدا که هر که قرب خدا را خواهد از جهت ايشان بايد بسوی خدا برود، و باب خدا که 
مردم را بر او دلالت می کند، و خزينه داران خدا در آسمان خدا و در زمین خدا، به برکت ما بارور 

و به برکت ما باران از آسمان می شوند درختان و به کمال می رسند میوه ها و جاری می شوند نهرها، 
می بارد و گیاههای زمین می رويد، و به عبادت ما خدا عبادت کرده می شود، اگر ما نبوديم خدا 

کاملۀ ؛ يعنی ما طريق بندگی خدا را به خلق تعلیم کرديم يا آنکه عبادت (2)عبادت کرده نمی شد 
خدا از غیر ما به عمل نمی آيد يا آنکه ولايت ما شرط قبول عبادت است، اگر ولايت ما نباشد هیچ 

 عبادتی مقبول نمی گردد.

و ابن شهر آشوب و ديگران به سندهای بسیار از حضرت باقر و صادق علیهما السّلام روايت کرده 
 .(3)بسوی خدا بايد رفت  اند در تفسیر اين آيه که: مائیم وجه خدا که از جانب ما

و ابن ماهیار و صفار روايت کرده اند که: سلام بن مستنیر از حضرت باقر علیه السّلام از تفسیر اين 
اللّه که تا روز قیامت هستیم و برطرف نمی آيه پرسید، حضرت فرمود: بخدا سوگند که مائیم وجه 

شويم و خدا امر کرده مردم را به اطاعت ما و ولايت ما، و هر يك از ما که از دنیا می رود البته ديگری 
 .(4)از ما قیام می نمايد به امر امامت تا روز قیامت 
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کسی که به اطاعت ما و اعتقاد به امامت ما  و به روايت صفار: فرمود که: هلاك نمی شود در قیامت
 .(1)بیايد 

و علی بن ابراهیم به سند موثق از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که در تفسیر آيه فرمود: 
یز فانی می شود و روی خدا باقی می ماند؟ خدا آيا مردم گمان می کنند که مراد آن است که همه چ

از آن عظیمتر است که او را به صفت مخلوقات او وصف کنند و او را مثل ديگران روئی بوده باشد، 
و لیکن معنی آيه آن است که همه چیز هالك و باطل است مگر دين خدا، و دين خدا برپا است و 

عبادت او را از ما بايد فراگیرند، و تا خدا را به بندگان مائیم آن وجهی که دين خدا و معرفت او را و 
حاجتی هست يعنی ايشان را قابل عبادت و معرفت خود می داند ما را در میان ايشان می گذارد، و 
چون خدا در بندگان خیری نداند ما را بالا می برد بسوی مرحمت و کرامت خود و آنچه خواهد 

 .(2)نسبت به ما بعمل می آورد 

و ابن بابويه و کلینی روايت کرده اند از حضرت باقر علیه السّلام که: مائیم مثانی که خدا به پیغمبر 
ه شناخت، و ما داده است، و مائیم وجه اللّه که در زمین در میان شما می گرديم، شناخت ما را هر ک

هر که نشناخت مرگ در پیش اوست، او بعد از مرگ خواهد شناخت، و آن شناختن فايده به او 
 .(3)نخواهد کرد 

کْرامِ  كَ ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلِْْ آنچه بر روی زمین است »يعنی: (4)سوم: کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ. وَ يَبْقی وَجْهُ رَبِّ
زرگواری و فانی می شود و در معرض فنا است، و باقی می ماند وجه پروردگار تو که صاحب ب

 .(5)؛ اکثر مفسران گفته اند که: وجه خدا، ذات مقدس اوست « مکرمت است

 سّلامو علی بن ابراهیم گفته است که: مراد دين خداست، و حضرت علی بن الحسین علیه ال
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 .(1)فرمود که: مائیم وجه خدا که بسوی خدا از جهت ما بايد آمد 

و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر قول حق تعالی تَبارَكَ اِسْمُ 
كَ ذِي اَلْجَلالِ وَ اَلِْْ  با برکت است نام پروردگار تو که صاحب جلال و اکرام »يعنی: (2)کْرامِ رَبِّ

، حضرت فرمود: مائیم جلال و کرامت خدا که گرامی داشته است بندگان را به آنکه اطاعت « است
 .(3)ما را بر ايشان واجب گردانیده 

مؤلف گويد که: قرآن مجید به لغت عرب نازل شده است و مدار عرب بر مجازات و استعارات 
است، و کلامی را که از استعاره و تشبیه و مجاز خالی باشد فصیح و بلیغ نمی دانند، و رسول خدا 

و مدار صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمۀ هدی علیهم السّلام نیز بر اين و تیره سخن می فرمودند 
فصحای عجم نیز بر اين است چنانکه می گويند: فلان کس را روئی هست نزد مردم، و وجه را بر 

 جهت اطلاق می کنند و دست را بر نعمت، و شايع است که عرب می گويند:

فلان کس را بر فلان يدی هست و بر قدرت اطلاق می کنند، و می گويند: فلان مرد دستی بهم 
 رسانیده.

علیهم السّلام وجه اللّه اند يعنی ايشان را گرامی داشته چنانکه رو گرامی ترين اعضاء  پس ائمۀ ما
است؛ و ايضا هر که به جانب کسی می رود از جهت روی او می رود و هر که خواهد راه خدا و قرب 

بروند  او را بايد بسوی ايشان بیايد؛ و ايضا ايشان جهتی اند که خدا امر کرده مردم را که به اين جهت



به معنی ديده و « عین»و همه چیز هالك و باطل است مگر دين و طريقۀ ايشان و اطاعت ايشان؛ و 
به معنی جاسوس و به معنی برگزيدۀ هر چیز آمده، و عین خدا ايشانند يعنی ناظر و گواهند بر مردم، 

را به بندگان موکّل و چنانکه آدمی به ديده نظر می کند و بر احوال مردم مطّلع می شود خدا ايشان 
 گردانیده که بر احوال ايشان مطّلع باشند و ديده بانند از جانب خدا بر ايشان و برگزيدۀ خلقند.

 چنانکه ابن اثیر که از علمای عامه است نقل کرده که: مردی در طواف نظر می کرد به
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زنان مسلمانان، حضرت امیر علیه السّلام سیلی بر روی او زد، او به نزد عمر آمد و از آن حضرت 
شکايت کرد، عمر گفت: به حق زده تو را عینی از عیون خدا؛ ابن اثیر گفته: يعنی مخصوصی از 

 .(1)ن خدا مخصوصان خدا و دوستی از دوستا

و ايضا ايشان علیهم السّلام يد اللّه اند يعنی نعمت و رحمت الهی اند برای بندگان يا مظهر قدرت 
يا خدايند؛ و جنب اللّه به اعتبار آنکه جانبی اند که خدا امر کرده خلق را که به جانب ايشان بروند 

مقرّبترين خلقند نزد خدا، يا آنکه هر که قرب الهی را خواهد بايد که قرب و اطاعت ايشان را اختیار 
 کند.

و کفعمی از امام محمد باقر علیه السّلام روايت نموده است که: معنی جنب اللّه آن است که هیچ 
یغمبر خدا از وصیّ کس نزديکتر نیست بسوی خدا از پیغمبر او، و هیچ کس مقرّبتر نیست بسوی پ



او، پس او در قرب خدا به منزلۀ کسی است که در پهلوی کسی باشد همچنان که فرموده يا حَسْرَتی 
طْتُ فِي جَنْبِ اَللّهِ يعنی در ولايت دوستان خدا.  عَلی ما فَرَّ

او از و فرمود که: ائمه علیهم السّلام را باب اللّه می گويند، زيرا که خدا به سبب تقدس ذات اقدس 
خلق پنهان گرديده و پیغمبر خود و اوصیای بعد از او را برای خلق ظاهر گردانیده و علم خود را به 
ايشان تفويض کرده که هر چه مردم را به آن احتیاج باشد از معرفت خدا و احکام و اوامر و نواهی او 

حضرت رسول صلّی اللّه  از ايشان اخذ کنند، پس ايشان به منزلۀ درگاه خدا و دربان اويند، و چون
 علیه و آله و سلّم جمیع علوم و حکمتها را به امیر المؤمنین علیه السّلام تعلیم کرد و فرمود که:

من مدينه و شهرستان علمم و علی درگاه آن است و واجب گردانید خدا بر خلق که تذلّل و انقیاد و 
صۀ بنی اسرائیل که: داخل درگاه شويد از استکانت کنند برای علی علیه السّلام به آنکه فرمود در ق

روی سجود و خضوع و تعظیم و بگوئید که: حط کن گناهان ما را تا بیامرزيم گناهان شما را و بزودی 
زيادتیهای ثواب خواهیم داد نیکوکاران را، و حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که: 

ئیلند در اين امّت، پس در اين آيه اشاره شده به تعظیم اهل اهل بیت من به منزلۀ باب حطّۀ بنی اسرا
 بیت علیهم السّلام و تذلّل نزد ايشان.
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و فرمود که: مراد به محسنین و نیکوکاران آنهايند که شك نمی کنند در فضیلت آن درگاه و علوّ قدر 
 يعنی:(1)جای ديگر خدا فرموده وَ أْتُوا اَلْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها آن، و در 



و درهای آنها ائمه علیهم السّلام هستند که خانه های « بیائید بسوی خانه ها از جانب درهای آنها»
علمند و معدنهای حکمتند و ايشانند ابواب خدا و وسیله های مردم بسوی خدا و دعوت کنندگان 

 .(2)مردم بسوی بهشت و راهنمايان بسوی بهشت تا روز قیامت 
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 آنكه ائمه علیهم السّلام خانه های علمند و معدن حكمتهایند، فصل چهلم: در

و شیعیان ايشان محل رحمت الهی اند، و آنکه ايشانند حزب اللّه و بقیة اللّه اند و محل علوم انبیاء 
ةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ.  كَ لَجَعَلَ اَلنّاسَ أُمَّ و آيات در اين مضامین بسیار است اول: وَ لَوْ شاءَ رَبُّ

كَ وَ لِذلِكَ خَ  اگر می خواست پروردگار تو هرآينه می گردانید مردم »يعنی: (1)لَقَهُمْ إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ
را امّت واحده يعنی بر يك دين و مذهب و پیوسته ايشان خواهند بود مختلف در طريقه و مذهب 

؛ و بدان که خلاف است که اسم « ز برای اين آفريد ايشان رامگر آن که را رحم کند پروردگار تو، و ا
يعنی « رحم»راجع است به اختلاف، يعنی آنها را از برای اختلاف آفريد، يا به « لذلك»اشاره در 

ايشان را از برای رحم کردن آفريد، و قول اخیر انسب است به مذهب امامیه و ساير فرق عدلیه، و 
 .(2)دلالت دارد احاديث معتبره نیز بر اين 

چنانچه علی بن ابراهیم از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی پیوسته ايشان 
مختلف خواهند بود در دين مگر آن که را رحم کند پروردگار تو، يعنی آل محمد علیهم السّلام و 

 اتباع ايشان؛ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ يعنی: خدا ائمه و شیعیان را از اهل رحمت شیعیان و
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 .(1)خلق کرده که در دين خدا اختلاف نمی کنند 

و عیاشی روايت کرده است که: مردی از امام زين العابدين علیه السّلام از تفسیر اين آيه سؤال کرد، 
حضرت فرمود: آنها که اختلاف می کنند، مراد آنهايند که مخالف مايند از اين امّت و همۀ ايشان با 

ديگر اختلاف کرده اند در دين؛ و آنها که خدا بر ايشان رحم کرده، دوستان مايند از مؤمنان و خدا يک
ايشان را از طینت ما خلق کرده، مگر نشنیده ای قول حضرت ابراهیم علیه السّلام را که رَبِّ اِجْعَلْ 

مَراتِ مَنْ آمَنَ مِ  پروردگارا! بگردان »يعنی: (2)نْهُمْ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلآخِْرِ هذا بَلَداً آمِناً وَ اُرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ اَلثَّ
شهری محلّ ايمنی و روزی ده اهلش را از میوه ها هر که ايمان بیاورد از -يعنی مکه را-اين بلد را

ود که: مراد مائیم و دوستان او و شیعیان او و شیعیان وصیّ حضرت فرم« ايشان به خدا و روز قیامت
هُ إِلی عَذابِ اَلنّارِ  عُهُ قَلِیلًا ثُمَّ أَضْطَرُّ فرمود که: هر که کافر باشد پس »يعنی: (3)او، قالَ وَ مَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّ

، حضرت « می گردانم اندکی در دنیا پس مضطر می گردانم او را بسوی عذاب جهنم او را متمتّع
فرمود که: مراد به کافران، کسی است که انکار وصیّ حضرت ابراهیم کرد و متابعت وصیّ او نکرد 

، يعنی آنها که متابعت وصیّ او نکردند (4)از امّت، و بخدا سوگند که حال اين امّت نیز چنین است 
کافر شدند و آنها که متابعت وصیّ پیغمبر کردند نجات می يابند و داخل مؤمنانند و چند روزی به 
 برکت آن حضرت از نعمتهای دنیا بهره مند می شوند و بازگشت ايشان در آخرت بسوی آتش است.

علیه السّلام روايت کرده است در تفسیر وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ يعنی: خلق  و در توحید از حضرت صادق
کرد ايشان را برای آنکه بکنند کاری که به آن مستوجب رحمت خدا گردند، پس ايشان را رحم کند 

(5). 

 503ص: 



 
 .1/338. تفسیر قمی  -1
 .126. سورۀ بقره: -2
 .126. سورۀ بقره: -3
 .2/164. تفسیر عیاشی  -4
 .403. توحید  -5

إِلّا مَنْ رَحِمَ دوم: إِنَّ يَوْمَ اَلْفَصْلِ مِیقاتُهُمْ أَجْمَعِینَ. يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًی عَنْ مَوْلًی شَیْئاً وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ. 
وعده گاه -ه نیك و بد از هم جدا می شونديعنی قیامت ک-بدرستی که روز فصل»يعنی: (1)اَللّهُ 

کافران است همه، روزی که کفايت نمی کند دوستی از دوستی هیچ چیز را و نه ايشان ياری کرده 
 « .می شوند مگر کسی که رحم کند خدا او را

کلینی و ابن ماهیار روايت کرده اند از زيد شحام که گفت: در سفری در خدمت حضرت صادق 
بودم در شب جمعه فرمود که: قرآن بخوان که امشب شب قرآن است، خواندم تا به اين علیه السّلام 

آيه رسیدم، فرمود که: سنّیانند که دوست ايشان و امام ايشان نفعی به ايشان نمی تواند رسانید، و آنکه 
 خدا استثنا کرده که مگر کسی که خدا رحم کند او را، مائیم، و شفاعت ما به شیعیان می رسد و

 .(2)ولايت ما به ايشان نفع می رساند 

 .(3)و ابن ماهیار به سند ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: مائیم اهل رحمت خدا 

تُ اَللّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  يعنی: حضرت شعیب علیه السّلام به قوم خود گفت: (4)سوم: بَقِیَّ
؛ و مفسران را در « اگر باشید مؤمنان بقیّه ای که خدا در میان شما گذاشته بهتر است از برای شما»
اقوال بسیار هست: بعضی گفته اند روزی حلالی است که از ترك ترازوی دزدی و کیل دزدی « بقیّه»

 .(5)باقی می ماند؛ يا باقی گذاشتن خدا نعمت خود را برای شما؛ يا ثواب باقی آخرت 



و در احاديث بسیار از ائمۀ اطهار علیهم السّلام منقول است که: مراد، انبیاء و اولیاء هستند که خدا 
ايشان را در زمین گذاشته برای هدايت خلق، يا اوصیای پیغمبرانند که خدا بعد از فوت پیغمبران در 

 عمدۀ آنها حضرت صاحب الامر علیه السّلام است. میان امّت گذاشته و
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چنانکه کلینی به سند معتبر روايت کرده است که: چون هشام بن عبد الملك امام محمد باقر علیه 
السّلام را به شام برد، چون به در خانۀ هشام رسید آن ملعون به اصحاب خود گفت از بنی امیّه و غیر 

ن من ساکت شوم از سخن گفتن با او هر يك از شما او را سرزنش و مذمّت کنید، پس ايشان که: چو
امر کرد که آن حضرت را داخل کردند، چون حضرت داخل شد اشاره کرد بسوی جمیع اهل مجلس 
و بر همه يك مرتبه سلام کرد و نشست، پس خشم آن ملعون بر آن حضرت زياد شد که بر او 

د و بی رخصت در مجلس او نشست، و شروع کرد آن ملعون به بخصوص سلام به خلافت نکر
مذمّت آن حضرت و در میان سخنان بسیار گفت: ای محمد بن علی! پیوسته مردی از شما شقّ 
عصای مسلمانان می کند، يعنی جمعیت آنها را پراکنده می کند، و مردم را بسوی خود می خواند و 

ردی و کمی علم، و آنچه لايق خودش بود گفت، پس دعوی امامت می کند از روی سفاهت و بی خ
چون ساکت شد هر يك از آن ملاعین آنچه خواستند گفتند، و چون همه ساکت شدند حضرت 
برخاست و فرمود: أيها الناس! چه خیال کرده ايد و اين چه راه ضلالت است که می پوئید و شیطان 

اول شما را و به دولت ما ختم خواهد کرد آخر  شما را به کجا می برد؟ و به برکت ما خدا هدايت کرد



شما را، و اگر از برای شما پادشاهی کمی بزودی میسر شده ما را پادشاهی عظیمی خواهد بود در 
آخر و بعد از دولت ما دولتی نخواهد بود زيرا که مائیم اهل عاقبت نیکو، چنانکه حق تعالی می 

قِینَ   « .عاقبت نیکو از برای پرهیزکاران است»يعنی: (1)فرمايد وَ اَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّ

پس آن ملعون امر کرد که حضرت را به زندان بردند، و در اندك وقتی جمیع اهل زندان محبت و 
هشام آمد و گفت: من می ترسم که اگر چند ولايت آن حضرت را اختیار کردند، پس زندانبان به نزد 

روز ديگر اين مرد در اين شهر باشد اهل شام همه معتقد او گردند و نگذارند تو بر اين مسند بنشینی، 
کید کرد که در  پس آن ملعون امر کرد که آن حضرت و اصحابش را به تعجیل ببرند بسوی مدينه و تأ

 عرض راه مردم بازار از برای ايشان بیرون
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نیاورند و چیزی به ايشان نفروشند و نگذارند که کسی خوردنی و آشامیدنی به ايشان بدهد و ايشان 
ب که شهر شعی« مدين»را سه روز به تعجیل آوردند و خوردنی و آشامیدنی به ايشان ندادند تا به شهر 

است رسیدند و اهل مدين نیز در دروازه را به روی ايشان بستند و چیزی برای ايشان بیرون نیاوردند 
و اصحاب آن حضرت از گرسنگی و تشنگی بی طاقت شدند و هر چند مبالغه کردند اهل شهر در 

فت نگشودند، حضرت چون اين حالت را مشاهده نمود بر کوه بلندی که بر آن شهر مشرف بود بالا ر
و به آواز بلند ندا کرد چنانکه آن شهر بلرزيد و فرمود که: ای اهل شهری که ظالم و ستمکارند اهل 
تُ اَللّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  آن! منم بقیۀ خدا و حق تعالی از پیغمبر شما در قرآن ذکر کرده که بَقِیَّ

ی در آن شهر بود چون اين ندا را شنید به نزد قوم خود آمد و گفت: وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفِیظٍ ، مرد پیر
بخدا سوگند که اين همان دعوت پیغمبر شما شعیب علیه السّلام است، اگر بازار برای اين مرد بیرون 
نبريد خدا بزودی شما را به عذاب خود می گیرد از بالای سر شما و از زير پا شما، اين مرتبه شما 



مرا و اطاعت من بکنید و بعد از اين هرگز نکنید که من ناصح و خیر خواه خواهم  باور کنید سخن
بود از برای شما، پس مبادرت کردند در بازارها و آذوقه های بسیار بیرون آوردند. چون اين خبر به 

 .(1)هشام لعین رسید فرستاد آن مرد پیر را برد و کسی ندانست که چه بر سر او آمد 

و اين حديث با معجزات بسیار و قصه های طولانی بعد از اين در احوال آن حضرت خواهد آمد ان 
هد آمد که چون آن حضرت متولد شاء اللّه، و در احوال ولادت امام رضا علیه السّلام ان شاء اللّه خوا

شد حضرت امام موسی علیه السّلام او را در برگرفت و اذان و اقامه در گوشهايش گفت و کامش را 
به آب فرات برداشت، پس به نجمه مادر آن حضرت داد و گفت: بگیر که اين بقیۀ خداست در زمین 

(2). 

 و ايضا به سند معتبر از احمد بن اسحاق منقول است که: حضرت امام حسن
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عسکری علیه السّلام روزی بیرون آمد و طفلی بر دوشش بود مانند ماه شب چهارده در جثۀ طفل 
سه ساله و فرمود که: اين فرزند من است و همنام حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، پس 

 .(1)آن طفل به زبان عربی فصیح گفت: منم بقیة اللّه در زمین و انتقام کشنده از دشمنان خدا 

و ايضا از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون حضرت صاحب الامر علیه 
تُ اَللّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْ  مِنِینَ السّلام ظاهر شود اول سخنی که می گويد همین آيه را می خواند بَقِیَّ

پس می گويد: منم بقیّۀ خدا و حجت خدا و خلیفۀ خدا بر شما، و هر که به آن حضرت سلام کند 
 .(2)« السّلام علیك يا بقیّة اللّه في ارضه»خواهد گفت که: 



م روايت کرده است که: مائیم کعبۀ خدا و مائیم قبلۀ و ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلا
 .(3)خدا و مائیم بقیّۀ خدا 

ادق علیه السّلام پرسید که: و در کافی به سند معتبر روايت کرده است که: شخصی از حضرت ص
آيا وقتی که سلام به حضرت قائم علیه السّلام کنند او را امیر المؤمنین می گويند؟ فرمود که: نه، اين 
اسمی است که خدا حضرت امیر علیه السّلام را به آن مسمّی ساخته و پیش از او کسی به اين نام 

 می گذارد مگر کافری. راوی گفت:مسمّی نشده و بعد از او کسی اين نام را بر خود ن

، « السّلام علیك يا بقیّة اللّه»فدای تو شوم پس بر او چگونه سلام می کنند؟ فرمود که: می گويند: 
 .(4)پس حضرت اين آيه را خواند 

ذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اَللّهِ هُمُ اَلْغالِبُونَ چهارم: وَ مَنْ يَتَوَلَّ اَللّهَ وَ رَسُولَ   يعنی:(5)هُ وَ اَلَّ

يعنی ائمۀ معصومین علیهم -کسی که ولیّ خود قرار دهد خدا و رسول او را و آنها که ايمان آوردند»
پس بدرستی که حزب -که به اتفاق در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام استالسّلام به قرينۀ آيۀ سابقه 

 ، و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که:« خدا يعنی لشکر خدا غالبونند
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 .(1)مراد به آنها که ايمان آوردند آنهايند که امین خدايند از اوصیای پیغمبر در هر عصری 



و در توحید از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
و چنگ زده به نور پروردگارش و ما چنگ زده ايم به نور پیغمبر خود و شیعیان  سلّم می آيد در قیامت

و مراد به نور خدا، دين -ما چنگ زده اند به نور ما، و شیعیان ما حزب خدايند و حزب خدا غالبونند
 .(2)و شیعیان ما در قیامت به دين ما متمسّکند -خداست

یْطانِ  یْطانِ. أَلا إِنَّ حِزْبَ اَلشَّ و حق تعالی در جای ديگر فرموده در وصف منافقان أُولئِكَ حِزْبُ اَلشَّ
ه ياوران شیطان، ايشان ايشان لشکرها و ياوران شیطانند و بدرستی ک»يعنی: (3)هُمُ اَلْخاسِرُونَ 

 « .زيانکارانند

اين »يعنی: (4)پس در وصف مؤمنان گفته است أُولئِكَ حِزْبُ اَللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اَللّهِ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ 
 « .ايشانند رستگاران جماعت لشکرهای خدايند و بدرستی که لشکرهای خدا

و حافظ ابو نعیم از محدّثان عامه روايت کرده است از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام که سلمان 
فارسی رضی اللّه عنه می گفت: هر وقت من نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می 

، يعنی مطلق (5)گارانند آمدم دست می زد بر دوش من و می فرمود: اين و گروهش از جملۀ رست
يا عجمانی که محبت و موالات اهل بیت علیهم السّلام را  شیعیان که در تشیع تابع سلمان شده اند،
 اختیار خواهند کرد، و اين ظاهرتر است.

رْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي اَلسَّ 
َ
ماواتِ پنجم: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ اَلْْ

 يعنی:(6)ذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ اِئْتُونِي بِکِتابٍ مِنْ قَبْلِ ه
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خبر دهید ما را از آنچه را می خوانید آنها را از غیر خدا -يا محمد به مشرکان بت پرست: -بگو»
بنمائید به من که چه چیز آفريده اند در زمین يا ايشان را شرکتی هست در آفريدن و تدبیر آسمانها، 

؛ مفسران گفته « قیه ای از علم اگر هستید راستگويانبیاوريد مرا کتابی از پیش از اين يا اثاره يعنی ب
 .(1)اند: اثاره از علم بقیۀ علومی است که نقل کنند از گذشتگان 

سّلام روايت کرده اند که: مراد به کتاب، تورات و و کلینی و صفار و ديگران از حضرت باقر علیه ال
 .(2)انجیل است؛ و اثارۀ علم، علوم اوصیای پیغمبران است 

کتاب جفر و مصحف فاطمه علیها السّلام داخل  و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که:
 .(3)در اثارۀ علم است 
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 فصل چهل و یكم: در بیان آیاتی که در محبت ملائكه نسبت به ایشان

 و شیعیان ايشان نازل شده



هِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ  حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّ حق تعالی می فرمايد اَلَّ
بَعُ  ذِينَ تابُوا وَ اِتَّ نا وَسِعْتَ کُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّ ذِينَ آمَنُوا رَبَّ یلَكَ وَ قِهِمْ وا سَبِ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ

تِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ  نا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ اَلَّ يّاتِهِمْ عَذابَ اَلْجَحِیمِ. رَبَّ  وَ ذُرِّ
ئاتِ يَوْ  یِّ ئاتِ وَ مَنْ تَقِ اَلسَّ یِّ كَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَکِیمُ وَ قِهِمُ اَلسَّ مَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ. إِنَّ

يمانِ  کْبَرُ مِنْ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی اَلِْْ ذِينَ کَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اَللّهِ أَ يعنی: (1)فَتَکْفُرُونَ  إِنَّ اَلَّ
آنها که برمی دارند عرش را و آنها که بر دور عرشند تنزيه و تسبیح می گويند پروردگار خود را و به »

حمد او مشغولند و ايمان دارند به او و طلب آمرزش می کنند برای آنها که ايمان آورده اند، می 
م پس بیامرز آنها را که توبه کرده اند و گويند: پروردگارا! فرا گرفته ای همه چیز را به رحمت و عل

پیروی نموده اند راه تو را و نگاه دار ايشان را از عذاب جهنم، ای پروردگار ما! و داخل گردان ايشان 
را در بهشتهای جاويد که وعده داده ای ايشان را و هر که شايسته است از پدران ايشان و زنان ايشان 

غالب و دانا، و نگاه دار ايشان را از سیئات يعنی بديها، و هر که را  و فرزندان ايشان بدرستی که توئی
 تو نگاه داری از بديها در آن روز پس بتحقیق که رحم کرده ای بر او و آن
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که: -يعنی در روز قیامت-شونداست فیروزی بزرگ، بدرستی که آنها که کافر شدند ندا کرده می 
هرآينه خشم و غضب خدا بر شما عظیمتر است از خشمی که بر خود داريد چون خوانده می شديد 

 « .بسوی ايمان پس کفر می ورزيديد

 کلینی به سند معتبر از ابو بصیر روايت نموده است که حضرت صادق علیه السّلام فرمود که:



گناهان را از پشت شیعیان ما چنانکه باد برگ را در فصل خزان خدا را ملکی چند هست که می ريزند 
ذِينَ آمَنُوا بخدا سوگند که غیر شما  از درخت می ريزد چنانکه حق تعالی می فرمايد وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ

 .(1)را اراده نکرده و استغفار ايشان از برای شماست 

و در عیون از حضرت امام رضا علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: بدرستی که ملائکه 
خدمتکاران ما و خدمتکاران شیعیان مايند؛ پس حضرت اين آيه را خواندند و فرمودند که: مراد به 

 .(2)مؤمنان در اين آيه آنهايند که ايمان به ولايت ما آورده اند 

 و علی بن ابراهیم به سند معتبر روايت کرده است که از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدند:

ملائکه بیشترند يا فرزندان آدم علیه السّلام؟ حضرت فرمود: بحقّ آن خداوندی که جانم در قبضۀ 
قدرت اوست که البته ملائکه در آسمانها بیشترند از عدد ذرّه های خاك در زمین، و در آسمان موضع 

چ درختی قدمی نیست مگر آنکه در آن ملکی است که خدا را تسبیح و تقديس می کند، و در زمین هی
و کلوخی نیست مگر آنکه در آن ملکی است که موکّل است به آن و هر روز عمل آن را به خدا عرض 
می کند با آنکه خدا داناتر است به آن عمل از او، و احدی از ملائکه نیست مگر آنکه هر روز تقرّب 

وستان ما و می جويد بسوی خدا به اظهار ولايت ما اهل بیت و طلب آمرزش می کند از برای د
شیعیان ما و لعنت می کند دشمنان ما را و از خدا سؤال می کند که بر ايشان بفرستد عذاب را فرستادن 

 .(3)شديدی 

كَ و ايضا روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام  تْ کَلِمَةُ رَبِّ  در تفسیر آيۀ وَ کَذلِكَ حَقَّ
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هُمْ أَ  ذِينَ کَفَرُوا أَنَّ و همچنین لازم شده حکم پروردگار تو بر آنها که »يعنی:  (1)صْحابُ اَلنّارِ عَلَی اَلَّ
 ، حضرت فرمود که:« کافر شدند، بدرستی که ايشان اصحاب آتش جهنمند

ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْ  شَ مراد، حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و يعنی بنی امیّه؛ و قول حق تعالی اَلَّ
سلّم است و اوصیای بعد از اوست که حامل عرش و علم خدايند، وَ مَنْ حَوْلَهُ مراد، ملائکه اند که 
تسبیح و تنزيه و حمد می کنند خدا را و طلب آمرزش می نمايند از برای آنها که ايمان آورده اند يعنی 

ذِينَ تابُوا يعنی: بیامرز آنها را که توبه کرده اند از محبت و شیعیان آل محمد علیهم السّ  لام، فَاغْفِرْ لِلَّ
بَعُوا سَبِیلَكَ يعنی: و متابعت کرده اند ولیّ خدا امیر  ولايت ابو بکر و عمر و جمیع بنی امیّه، وَ اِتَّ

هر که صالح و شايسته است از المؤمنین علیه السّلام را، وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ تا آخر آيه، يعنی: 
پدران و زنان و فرزندان ايشان، حضرت فرمود که: صلاح ايشان آن است که ولايت علی علیه السّلام 
ئاتِ و نگاه دار ايشان را از  یِّ را اختیار کرده اند و اقرار به امامت او و فرزندانش نموده اند، وَ قِهِمُ اَلسَّ

ئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ يعنی: بديها که ولايت دشمنان اهل بیت عل یِّ یهم السّلام است، وَ مَنْ تَقِ اَلسَّ
هر که را از برای ولايت آنها نگاه داری در دنیا پس البته محلّ رحمت تو خواهند بود در قیامت و اين 
 است فوز عظیم برای کسی که از ولايت و محبت دشمنان آل محمد علیهم السّلام نجات يابد؛ پس

 فرمود:

يمانِ فَتَکْفُرُونَ مراد به ايمان، ولايت علی علیه  ذِينَ کَفَرُوا يعنی: بنی امیّه اند، إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَی اَلِْْ إِنَّ اَلَّ
 .(2)السّلام است 

ر از جابر جعفی از امام باقر علیه السّلام روايت کرده و ابن ماهیار مجموع اين مضامین را به اختصا
 .(3)است 



و ايضا از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام روايت نموده است که فرمود: فضیلت من بر رسول 
ذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ تا آخر آيه،  خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نازل شده است در ضمن اين آيه اَلَّ

 زيرا که
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 .(1)در وقتی که اين آيه نازل شد بغیر از من کسی به آن حضرت ايمان نیاورده بود 

و ايضا از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: ملائکه در مدت هفت سال و چند ماه 
استغفار نمی کردند مگر از برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و از برای من، و در حقّ ما 

 .(2)نازل شد اين آيات و در آن وقت مؤمنی بغیر از ما نبود 

و ايضا از طريق مخالفان روايت کرده است که: ملائکه سالها صلوات بر علی علیه السّلام می 
 .(3)فرستادند، زيرا که بغیر از آن حضرت کسی ايمان نیاورده بود و ديگری نماز نمی کرد 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: سبیل خدا در اين آيه علی 
 .(4)ن حضرتند شیعیان آ« الّذين آمنوا»علیه السّلام است، و 
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 فصل چهل و دوم: در بیان آنكه آیات صبر و مرابطه و عسر و یسر

 در شأن ائمه و شیعیان ايشان است

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ يعنی:  بحقّ عصر سوگند ياد »و آيات در اين باب بسیار است اول: وَ اَلْعَصْرِ. إِنَّ اَلِْْ
؛ بعضی گفته اند: مراد به عصر، آخر روز است؛ « می کنم که بدرستی که انسان در زيانکاری است

ذِينَ آمَنُوا وَ (1)و بعضی گفته اند: عصر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است  ، إِلاَّ اَلَّ
وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا « مگر آنها که ايمان آوردند و کردند کارهای شايسته»عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ 

بْرِ   « .وصیت نمودند يکديگر را به حق، و وصیت کردند يکديگر را به صبر»(2)بِالصَّ

 علی بن ابراهیم روايت کرده است که: حضرت صادق علیه السّلام اين سوره را چنین خواندند:

الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ائتمروا  و العصر ان الانسان لفي خسر و انه فیه الی آخر الدهر الا
بالتقوی و ائتمروا بالصبر يعنی: بحقّ عصر که آدمی هرآينه در زيانکاری است و بدرستی که در آن 
زيانکاری هست تا آخر عمر مگر آنها که ايمان آوردند و اعمال شايسته کردند و قبول امر نمودند به 

 و شکیبائی پرهیزکاری را و قبول امر کردند به صبر
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 .(1)« را

ت رسول صلّی اللّه علیه و آله و در احتجاج از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که حضر
و سلّم در خطبۀ غدير فرمود که: بخدا سوگند که سورۀ و العصر در شأن امیر المؤمنین علیه السّلام 

 .(2)نازل شد 

و در اکمال الدين روايت کرده است از حضرت صادق علیه السّلام که: مراد به عصر، عصر خروج 
نْسانَ لَفِي خُسْرٍ مراد، دشمنان ماست که در زيانکاری اند،  حضرت قائم علیه السّلام است، إِنَّ اَلِْْ

ذِينَ آمَنُوا يعنی: آنها که ايمان آورده اند به آيات ما، وَ عَمِ  لُوا اَلصّالِحاتِ يعنی: مواسات با برادران إِلاَّ اَلَّ
مؤمن کرده اند در مال خود، وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ يعنی: وصیت کرده اند يکديگر را به امامت يعنی ولايت 
بْرِ يعنی: وصیت کرده اند بر صبر در فتنه های زمان غیبت حضرت قائم علیه  ائمۀ حق، وَ تَواصَوْا بِالصَّ

 .(3)ن خود ثابت مانده اند السّلام و بر دي

و علی بن ابراهیم و ابن ماهیار و ديگران به سندهای معتبر از آن حضرت روايت کرده اند که: خدا 
ر آنها که ايمان استثنا کرده است برگزيده های خود را از خلق و فرموده که: همه در زيانکاری اند مگ

آورده اند به ولايت امیر المؤمنین علیه السّلام و فرايض خدا را بعمل آوردند و وصیت نمودند فرزندان 
و بازماندگان خود را به ولايت و صبر کردن بر مشقّتها که به ايشان می رسد از جهت اختیار دين حق 

(4). 

کُمْ تُفْلِحُونَ  قُوا اَللّهَ لَعَلَّ ذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اِتَّ هَا اَلَّ ای کسانی »يعنی: (5)دوم: يا أَيُّ
که ايمان آورده ايد! صبر کنید و بسیار شکیبائی ورزيد و آمادۀ دشمن باشید و بپرهیزيد از عذاب خدا 

 « .شايد رستگار گرديد

 اکثر مفسران گفته اند: يعنی صبر کنید بر دين حق و ثابت قدم باشید در جنگ کافران
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 .(1)و در کمین دشمنان باشید که در سرحدها بر سر مسلمانان نیايند 

و به سندهای معتبر ابن بابويه و ديگران از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده اند که: يعنی 
پیشوای صبر نمائید بر مصیبتها و شکیبائی کنید در تقیه از مخالفان و جدا نشويد از امامی که 

 .(2)شماست 

و عیاشی از آن حضرت روايت کرده است که: يعنی صبر نمائید بر ترك معاصی، و مصابره کنید بر 
مشقّت طاعات خدا، و مرابطه کنید در راه خدا و مائیم راه خدا که در میان خود و خلق خود قرار 
داده، و هر که در کمین دولت ما باشد و انتظار آن کشد چنان است که در حمايت حضرت رسول 

لّی اللّه علیه و آله و سلّم جهاد کرده است، و پرهیزکاری خدا آن است که امر کنند مردم را به نیکیها ص
و نهی کنند از بديها و کدام منکر و بدی بدتر می باشد از ظلمی که اين امّت به ما کردند و ما را شهید 

 .(3)نمودند 

و ايضا به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: يعنی صبر کنید بر ادای فرايض و 
 .(4)شکیبائی نمائید در مصیبتها و خود را ببنديد به متابعت ائمه علیهم السّلام 

 و ايضا از يعقوب سرّاج روايت کرده است که گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض کردم:



آيا زمین باقی می ماند بدون عالمی از شما که مردم پناه برند بسوی او و دين خود را از او اخذ کنند؟ 
ی يعقوب! خالی نمی باشد فرمود: نه، و اگر زمین بدون امام باشد عبادت خدا در آن نخواهد شد، ا

زمین از عالمی از ما که امامت او بر مردم ظاهر باشد و مردم حلال و حرام خود را از او اخذ کنند، 
ذِينَ آمَنُوا  هَا اَلَّ و اين معنی از کتاب خدا ظاهر و هويدا است؛ پس حضرت اين آيه را خواندند که يا أَيُّ

کُمْ تُفْلِحُونَ و فرمود: يعنی صبر کنید بر دين خود و صبر اِصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اِ  قُوا اَللّهَ لَعَلَّ تَّ
کنید بر آزار دشمنان خود که مخالفند در دين با شما و خود را به امام خود بچسبانید و از خدا بپرهیزيد 

 در آنچه شما را به
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 .(1)آن امر کرده و بر شما واجب گردانیده است 

و به روايت ديگر فرمود که: صبر نمائید بر آزارها که در راه محبت ما می کشید و با امام خود موافقت 
 .(2)کنید در تقیه از دشمنان او و از امام خود جدا مشويد 

ضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی صبر کنید به ترك معاصی، و به روايت ديگر از ح
و مصابره کنید به تقیه از دشمنان دين، و مرابطه نمائید بر ائمه علیهم السّلام، و بپرهیزيد از مخالفت 

 .(3)پروردگار خود شايد رستگار شويد 



و نعمانی و کلینی و ديگران روايت کرده اند که: عبد اللّه بن عباس شخصی را فرستاد نزد حضرت 
امام زين العابدين علیه السّلام که از تفسیر اين آيه سؤال کند، حضرت در غضب شدند و فرمودند: 

يه را از من می پرسید و می خواستم آن کسی را که تو را فرستاده است که از من سؤال کنی خود اين آ
من به او می گفتم که در شأن فرزندان او و ما نازل شده است، و آن مرابطه که ما به آن مأمور شده ايم 
هنوز وقتش نشده است و از نسل ما کسی هست که به اين مأمور خواهد شد و در صلب او ودايعی 

شد و گروه بسیاری را فوج فوج از هستند که برای آتش جهنم خلق شده اند و بزودی ظاهر خواهند 
دين خدا بدر خواهند کرد و زود باشد که زمین را رنگین کنند از خون جوجه ای چند از جوجه های 
آل محمد علیهم السّلام که پیش از وقت از آشیانه های خود پرواز کنند و طلب کنند امری را که به 

ور قائم آل محمد علیه السّلام را کشند و صبر کنند آن نتوانند رسید، و مؤمنان در آن زمانها انتظار ظه
 .(4)بر جور مخالفان تا حکم کند خدا میان ايشان و او بهترين حکم کنندگان است 

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت نموده است که: چون حق تعالی خلق کرد ارواح طیّبۀ 
 پیغمبرش و وصیّ او و دخترش فاطمه و دو فرزندش حسن و حسین و ساير ائمه علیهم السّلام
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 روايت آمده است.

ح شیعیان ايشان را، از همه پیمان گرفت که صبر کنند و تقیه بعمل آورند و از متابعت و خلق نمود اروا
 .(1)ائمه دست برندارند و از مخالفت خدا بپرهیزند 



تَیْنِ بِما صَبَرُوا وَ يَدْ  ئَةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. وَ إِذا سوم: أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ یِّ رَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ اَلسَّ
غْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِي اَلْجاهِ  يعنی: (2)لِینَ سَمِعُوا اَللَّ

اين جماعت داده می شوند مزد خود را دو مرتبه به سبب آنکه صبر کردند و دفع می کنند به خوبی »
بدی را، و از آنچه روزی کرديم ايشان را در راه ما انفاق می کنند، و چون شنوند سخن لغو را اعراض 

ما را است کرده های شما، سلام بر شما باد متعرض نمايند از آن و گويند: ما را است کرده های ما و ش
؛ اکثر مفسران گفته اند که: اين آيات در شأن آنها نازل شده است که صبر « نمی شويم بی خردان را

 .(3)کردند از آنها که ايمان آورده بودند از اهل کتاب مانند سلمان و اضراب او 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: در شأن ائمه علیهم السّلام نازل شده که صبر کردند به جور 
مخالفان و دفع می کردند بدی کسی را که نسبت به ايشان بدی می کرد به نیکیهای خود و اعراض 

 .(4)می نمودند از دروغ و لهو و غنا 

و کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به صبر، تقیه؛ و به حسنه نیز تقیه 
 .(5)است؛ و به سیئه، فاش کردن اسرار ائمه علیهم السّلام است و ترك تقیه است 

كَ بَصِیراً   يعنی:(6)چهارم: وَ جَعَلْنا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ کانَ رَبُّ

 « .و گردانیديم بعضی از شما را از برای بعضی آزمايش آيا صبر می کنید، و بود پروردگار تو بینا»
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ابن ماهیار از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که: جمع کرد حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت امیر و فاطمه و حسنین علیهم السّلام را در خانه و در را بر ايشان 

ا شما را سلام می رساند و اينك جبرئیل بست و فرمود که: ای اهل من و ای اهل خدا! بدرستی که خد
نزد شما در اين خانه حاضر است و می گويد که: خداوند عزيز جلیل می فرمايد که: من دشمنان 
شما را از برای شما فتنه گردانیدم پس شما چه می گوئید؟ گفتند: صبر می کنیم يا رسول اللّه از برای 

ا برويم به نزد او و ثواب جزيل او را بیابیم بتحقیق که امر خدا بر آنچه نازل می شود از قضای خدا ت
شنیده ايم خدا صابران را وعده های نیکو داده؛ پس حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به 
كَ بَصِیراً يعنی:  آواز بلند گريست که هر که در بیرون خانه بود شنید، پس اين آيه نازل شد وَ کانَ رَبُّ

 .(1)ايشان راضی می شوند به اين فتنه و صبر خواهند کرد  خدا می دانست که

رْهُمْ بِأَيّامِ  ورِ وَ ذَکِّ لُماتِ إِلَی اَلنُّ للّهِ إِنَّ فِي اَ پنجم: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ اَلظُّ
يعنی: بتحقیق که فرستاديم موسی را به آيتهای خود که: بیرون بر (2)ذلِكَ لآيَاتٍ لِکُلِّ صَبّارٍ شَکُورٍ 

ن را روزهای خدا را، قوم خود را از تاريکیهای کفر و جهالت بسوی نور ايمان و علم، و به يادآور ايشا
 « .بدرستی که در اينها علامتها و آيتها هست برای هر بسیار صبر کنندۀ بسیار شکرکننده

 .(3)اکثر مفسران گفته اند که: روزهای خدا ايام عذابهائی است که بر کافران گذشته فرستاده است 

و عیاشی از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: مراد به ايام خدا، نعمتهای اوست 
(4). 

 يت کرده است که: ايام خدا: روز ظهور حضرتو ابن بابويه از حضرت باقر علیه السّلام روا
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قائم علیه السّلام است؛ و روز رجعت ائمه علیهم السّلام و بعضی از دوستان و دشمنان ايشان به 
 .(1)دنیا؛ و روز قیامت 

و علی بن ابراهیم روايت کرده است که: روز ظهور حضرت قائم علیه السّلام است؛ و روز مرگ؛ و 
 .(2)وز قیامت ر

و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت نموده است که: صبّار، آنهايند که صبر می کنند به 
که  آنچه بر آنها وارد شود از جانب خدا از شدت و بلا و نعمت و رخا و صبر می کنند بر هر آزاری

از دشمنان ما می کشند به سبب محبت ما و شکر می کنند خدا را بر نعمت ولايت ما اهل بیت که 
 .(3)خدا به ايشان عطا فرموده است 

لْهُمْ ششم: وَ اِصْبِرْ عَلی ما يَقُولُونَ وَ اُهْجُرْهُمْ هَجْراً  عْمَةِ وَ مَهِّ بِینَ أُولِي اَلنَّ  جَمِیلًا. وَ ذَرْنِي وَ اَلْمُکَذِّ
صبر کن بر آنچه »يعنی: خطاب کرد خدا به حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: (4)قَلِیلًا 

منافقان و جدائی گزين از ايشان جدائی کردن نیکو، و واگذار مرا با تکذيب می گويند کافران و 
 « .کنندگان صاحبان نعمت و مهلت ده ايشان را اندك زمانی

ابن ماهیار روايت کرده است که: يعنی صبر کن يا محمد بر تکذيبی که تو را می کنند، بدرستی که 
بهم رسد و او قائم من است که مسلط خواهم کرد  من از ايشان انتقام خواهم کشید به مردی که از تو

 .(5)او را بر خونهای ظالمان 



و کلینی از حضرت کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی صبر کن بر آنچه منافقان در حقّ 
ن از ايشان دوری کردنی نیکو، و بگذار مرا با آنها که تکذيب تو می کنند در تو می گويند و دوری ک

 .(6)نصب کردن تو وصیّ تو علی بن ابی طالب علیه السّلام را 
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غمبر خود را به و به سند معتبر ديگر از آن حضرت روايت کرده است که: خدا در اين آيه امر کرده پی
 .(1)صبر تا آنکه نسبتهای بسیار بد به او دادند و به امر الهی صبر کرد 

و در احتجاج از حضرت امیر علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه علیه و 
صحابه مدارا می کرد و تألیف قلب ايشان می نمود و نزديك خود می آله و سلّم پیوسته با منافقان 

طلبید و در جانب راست خود ايشان را می نشانید تا آنکه خدا او را رخصت داد در دور کردن ايشان 
 .(2)و فرمود وَ اُهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلًا 
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 .1/597. احتجاج  -2

 فصل چهل و سوم: در بیان آیاتی است که در مظلومیت ائمه علیهم السّلام نازل شده

 و آنها بسیار است

ذِينَ مِنْ  ا اَلَّ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ  اول: الم. أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّ
یِّ  ذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّ ذِينَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ اَلْکاذِبِینَ. أَمْ حَسِبَ اَلَّ ئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْکُمُونَ اَللّهُ اَلَّ

آيا پنداشتند مردمان که ايشان را وامی گذارند به همین که گفتند ايمان آورديم و ايشان »يعنی: (1)
امتحان کرده نمی شوند؟ و بتحقیق که امتحان کرديم آنها را که بودند پیش از ايشان پس هرآينه بداند 

ندارند آنها که می کنند خدا آنها را که راست گفتند و هرآينه بداند البته دروغگويان را، يعنی آيا می پ
اعمال بد را از دست ما بدر می روند و ما ايشان را عذاب نخواهیم کرد؟ بد حکمی است که می 

؛ و از حضرت امیر المؤمنین و امام جعفر صادق علیهما السّلام منقول است که ايشان « کنند ايشان
 .(2)ضم يا و کسر لام  هر دو را به بنای افعال می خوانده اند به« و لیعلمن« »فلیعلمن»

و در احاديث بسیار وارد شده که اين دو آيه در باب فتنۀ بعد از حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 
ا که در غدير سلّم نازل شده است که غصب خلافت از حضرت امیر علیه السّلام کردند و اکثر آنه

خم با امیر المؤمنین علیه السّلام بیعت کرده بودند تابع دنیا شده بیعت را شکستند و مؤمن و منافق 
 از هم
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 جدا شدند.



ده است که: چون منافقان صحابه با ابو بکر بیعت چنانکه شیخ مفید رحمه اللّه در ارشاد روايت کر
کردند مردی آمد به خدمت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و آن حضرت بیلی در دست داشتند 
و قبر مطهر حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را درست می کردند و گفت: همه با ابو بکر 

ايشان بهم رسید مخذول شدند و جماعت طلقا که  بیعت کردند، و انصار چون اختلاف در میان
منافق بودند و به زور ايمان آورده بودند فرصت را غنیمت شمردند و زود با ابو بکر بیعت کردند که 
مبادا خلافت به شما برسد؛ چون اين سخن را تمام کرد حضرت سر بیل را بر زمین گذاشت و اين 

 .(1)آيات را خواند تا ساءَ ما يَحْکُمُونَ 

 و ابن ماهیار از حضرت امام حسین علیه السّلام روايت کرده است که: چون آيۀ کريمۀ الم.

تنه که أَ حَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا نازل شد حضرت امیر علیه السّلام سؤال نمود که: يا رسول اللّه! اين ف
خدا فرموده کدام است؟ حضرت فرمود که: يا علی! توئی که مردم را به امامت تو خدا ابتلا و امتحان 
کرده و در قیامت در اين باب خصمی خواهی کرد با آنها که غصب خلافت تو کنند و به امامت تو 

 .(2)قائل نشوند، پس مهیّا گردان حجت خود را برای خصومت 

و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم شبی در مسجد ماندند، چون نزديك صبح شد حضرت امیر علیه السّلام داخل 

ی اللّه علیه و آله و سلّم او را ندا فرمودند که: يا علی! گفت: مسجد شدند، پس حضرت رسول صلّ 
لبیك، فرمود: بیا بسوی من؛ حضرت امیر علیه السّلام فرمود: چون نزديك شدم فرمود: يا علی! تمام 
اين شب را که ديدی در اينجا بسر آوردم و هزار حاجت از برای خود از خدا سؤال کردم و همه را 

ا را از برای تو نیز سؤال کردم و باز همه را عطا کرد، و سؤال کردم از برای تو که همۀ برآورد، و مثل آنه
امّت را مجتمع گرداند بر امامت تو که همه اقرار کنند به خلافت تو و تو را متابعت کنند، قبول نکرد 

 .(3)و اين آيات را فرستاد الم أَ حَسِبَ اَلنّاسُ تا آخر آيات 
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ذِينَ صَدَقُوا علی علیه السّلام و اصحاب اوست، وَ لَیَعْلَمَنَّ  و ايضا از سدّی روايت کرده است که: اَلَّ
 .(1)اَلْکاذِبِینَ دشمنان اويند که در دعوی ايمان دروغگو بودند 

کُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِینَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ دوم: وَ قُلِ اَلْ  حَقُّ مِنْ رَبِّ
اهد ايمان بیاورد که: حق از پروردگار شماست پس هر که خو-يا محمد-و بگو»يعنی: (2)سُرادِقُها 

و کسی که خواهد کافر شود، بدرستی که ما آماده کرده ايم برای ظالمان آتشی را که احاطه کرده به 
 « .ايشان سراپرده های آن آتش

کلینی و علی بن ابراهیم و عیاشی رحمهم اللّه روايت کرده اند به سندهای معتبر از حضرت باقر و 
حق، ولايت علی علیه السّلام است؛ و مراد به ظالمان، ستمکاران صادق علیهما السّلام که: مراد به 

« انّا اعتدنا للظالمین آل محمد حقهم نارا»بر آل محمد علیهم السّلام اند؛ و آيه چنین نازل شده: 
 يعنی:

 .(3)مهیّا کرده ايم بر ستمکاران که غصب حقّ آل محمد کرده اند جهنم را 

قل الحق من »و ابن ماهیار از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که آيه چنین نازل شده: 
و معنی همان است که « انّا اعتدنا لظالمي آل محمد حقهم نارا»تا آنجا که « ربکم في ولاية علي

 .(4)گذشت 

ذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ  هُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اَلَّ ذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّ  دِيارِهِمْ بِغَیْرِ سوم: أُذِنَ لِلَّ
نَا اَل رخصت داده شد برای آنها که با ايشان قتال می کنند کافران که »يعنی: (5)لّهُ حَقٍّ إِلّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّ



ايشان نیز با آنها قتال کنند به سبب آنکه ستم کردند کفار بر ايشان و بدرستی که خدا بر ياری ايشان 
بیرون کرده شدند از ديار و خانه های خود به ناحق و تقصیری نداشتند بغیر البته قادر است، آنها که 

 « .آنکه گفتند: پروردگار ما خداست

علی بن ابراهیم رحمه اللّه گفته است که: اين آيات در شأن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و 
 جعفر
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طیار و حمزه رحمهم اللّه نازل شده، و بعد از آن در حقّ حضرت امام حسین علیه السّلام جاری 
ذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ در شأن حضرت امام حسین علیه السّلام نازل شد که يزيد  شد، و اَلَّ

س از ترس ايشان از مدينه تشريف پلید به طلب آن حضرت فرستاد که او را بگیرند و به شام ببرند، پ
 .(1)برد به جانب کوفه و در کربلا شهید شد 

و به سند کالصحیح از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که فرمود: سنّیان می گويند 
ه علیه و آله و سلّم است در وقتی که کافران قريش اين آيۀ اول در شأن حضرت رسول صلّی اللّ 

حضرت را از مکه بیرون کردند، و چنان نیست که ايشان می گويند بلکه مراد حضرت صاحب الامر 
علیه السّلام است در وقتی که خروج کند از برای طلب خون حضرت امام حسین علیه السّلام و 

 خواهد گفت:



 .(2)او می کنیم  مائیم اولیای آن حضرت و طلب خون

ذِينَ أُخْرِجُوا در شأن ما نازل  و ابن شهر آشوب روايت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: اَلَّ
 .(3)شده 

و ابن ماهیار از حضرت کاظم علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيات در شأن ماست و بس 
(4). 

ن و حسین و به سند ديگر از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: اين آيات در شأن حس
 .(5)علیهما السّلام نازل شده است 

و ايضا از آن حضرت روايت کرده است که: در شأن حضرت قائم علیه السّلام و اصحاب او نازل 
 .(6)شده است 

 و در مجمع البیان از حضرت باقر علیه السّلام روايت کرده است که: در شأن مهاجرين نازل
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سّلام که ايشان را از ديار خود بدر کردند و پیوسته از شده و جاری شده در جمیع آل محمد علیهم ال
 .(1)ايشان در خوف و تقیه بودند 

ةٌ چهارم: وَ إِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هذِهِ اَلْقَرْيَةَ فَکُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ اُدْخُلُوا  داً وَ قُولُوا حِطَّ اَلْبابَ سُجَّ
ذِي قِیلَ لَهُمْ فَ  ذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْرَ اَلَّ لَ اَلَّ ذِينَ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطاياکُمْ وَ سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِینَ. فَبَدَّ أَنْزَلْنا عَلَی اَلَّ

ماءِ بِما کانُوا يَفْسُقُونَ  يادآور هنگامی را که گفتیم: داخل شويد اين » يعنی: (2)ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ اَلسَّ
پس بخوريد از نعمتهای آن قريه هر چه خواهید به فراوانی -يعنی بیت المقدس را يا اريحا را-شهر را

گوئید: بیامرز ما را، تا بیامرزيم از برای و داخل شويد درگاه آن شهر را سجده کنندگان و با خضوع و ب
شما گناهان شما را، و بتحقیق که زياد کنیم ثواب کردار نیکوکاران را، پس بدل کردند آنان که ستم 
نمودند بر خود گفتاری را غیر آنچه گفته شده بود به ايشان، پس فرستاديم بر آن گروهی که ستم 

؛ مشهور میان مفسران آن است که اين آيه در « داری ايشانکردند عذابی از آسمان به سبب نافرمانبر
شأن بنی اسرائیل است و اکثر ايشان در وقت داخل شدن طلب آمرزش نکردند و بعضی از نعمتهای 
دنیا را طلبیدند، پس طاعونی بر ايشان نازل شد که در يك ساعت بیست و چهار هزار کس مردند 

(3). 

و در احاديث اهل بیت علیهم السّلام به روايت کلینی و ديگران وارد شده است که: اين آيات در شأن 
فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غیر الذي »اهل بیت علیهم السّلام است و آيه چنین است: 

يعنی: بدل کردند آنها که ستم « ذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماءقیل لهم فأنزلنا علی ال
نمودند بر آل محمد و حقّ ايشان را غصب کردند گفتاری بغیر آنچه به ايشان گفته بودند پس 

 .(4)فرستاديم بر آنها که ظلم بر ايشان کردند و حقّ ايشان را بردند از آسمان، عذابی 
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 مؤلف گويد که: توجیه اين تأويل به دو نحو ممکن است:

اول آنکه: خداوند رحیم قصص امم سابقه را در قرآن مجید برای تنبیه و تهديد و بشارت اين امّت 
فرستاده، و احاديث بسیار وارد شده است که هیچ امری در بنی اسرائیل نبوده مگر آنکه نظیرش در 

 .(1)اين امّت هست 

و ايضا اخبار بسیار وارد شده است که: مثل اهل بیت من در اين امّت مثل باب حطّه است در بنی 
، يعنی همچنان که آنها مأمور شدند که داخل باب شوند و سجود و خضوع نمايند، هر (2)اسرائیل 

که کرد نجات يافت و هر که نکرد عذاب بر او نازل شد؛ همچنین ولايت اهل بیت من در اين امّت 
ند نجات می يابد و هر که چنین است، هر که اختیار کند ولايت ايشان را و انقیاد و تعظیم ايشان بک

نکند عذاب بر او نازل می گردد؛ و عذاب آن امّت، هلاك ظاهری بوده و در اين امّت هلاك به ضلالت 
و جهالت و حرمان از سعادت است يا آنچه از قتل و تهمت و اختلاف میان امّت و انواع بلاها که به 

 ه اند.سبب مخالفت اهل بیت علیهم السّلام به آنها مبتلا گرديد

دوم آنکه: بنی اسرائیل نیز ممکن است که مکلف به ولايت اهل بیت علیهم السّلام گرديده باشند، 
 چنانکه در تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام منقول است در تفسیر اين آيه که:

عد حق تعالی بیعت ولايت محمد و علی و ساير اهل بیت علیهم السّلام را از بنی اسرائیل گرفت و ب
از آنکه از صحرای تیه نجات يافتند خدا امر کرد ايشان را که داخل دروازۀ اريحا که از بلاد شام بود 
بشوند، چون به دروازۀ شهر رسیدند که مثال محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام 

تعالی امر کرد ايشان بر بالای دروازه منصوب است و دروازه در نهايت وسعت و رفعت بود پس حق 
را که: چون داخل دروازه می شويد خم شويد برای تعظیم آن دو بزرگوار و بیعت ايشان را که از شما 



گرفته ام بر خود تازه کنید و بگوئید: خداوندا! سجده و تواضعی کرديم مثال محمد صلّی اللّه علیه و 
 تجديد کرديم برای آن است که پست کنیآله و سلّم و علی علیه السّلام را و ولايت ايشان را که 

 527ص: 

 
 .1/303؛ تفسیر عیاشی 50. کتاب سلیم بن قیس  -1
 .1/93؛ ينابیع المودة 2/242؛ فرائد السمطین 11. کتاب سلیم بن قیس  -2

یامرزيم و هر که گناهی نداشته گناهان گذشتۀ ما را و محو کنی سیئات ما را، تا گناهان گذشتۀ شما را ب
باشد و بر ولايت ايشان ثابت باشد ثوابش را زياده می گردانیم، پس اکثر ايشان اطاعت نکردند و 
گفتند: ما را ريشخند می کنند، در درگاه به اين رفعت چرا خم شويم و آن جمعی را که نديده ايم چرا 

حنطه »به آن نحو داخل شدند و به جای حطّه تعظیم نمائیم؟ پس پشت خود را بسوی دروازه کرده و 
گفتند يعنی: گندم سرخ پاك کرده برای ما بهتر است از آنچه ايشان ما را به آن تکلیف می « حمراء

کنند، پس حق تعالی عذابی که از آسمان مقدّر شده بود بر ايشان فرستاده و در کمتر از يك روز صد 
و آنها جمعی بودند که خدا می دانست که ايمان نخواهند و بیست هزار نفر ايشان به طاعون مردند 

. تمام شد حديث، و بنابراين در آيه هیچ تکلفی (1)آورد و از نسل ايشان مؤمنی بهم نخواهد رسید 
 در کار نیست.

يعنی: (2) قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اُسْجُدُوا لآدَِمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِیسَ أَبی وَ اِسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ اَلْکافِرِينَ پنجم: وَ إِذْ 
يادآور آن وقتی را که گفتیم مر ملائکه را که: سجده کنید از برای آدم، پس سجده کردند مگر شیطان » 

 « .ابا کرد و تکبر نمود و بود از جملۀ کافران

کلینی به سند معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روايت کرده است که: چون حضرت 
م در خواب ديد که ابو بکر و عمر و بنی امیّه بر منبرش بالا می روند رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّ 

بسیار بر او دشوار آمد که بعد از او غصب کنند حقّ وصیّ او را، پس حق تعالی از برای تسلّی آن 



حضرت فرستاد و وحی کرد بسوی او که: يا محمد! من امر کردم و اطاعت من نکردند پس جزع 
 .(3)نکنند در حقّ وصیّ تو مکن تو هرگاه اطاعت تو 

ذِينَ کَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَکُنِ اَللّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً. إِلّا طَرِيقَ  مَ خالِدِينَ  ششم: إِنَّ اَلَّ جَهَنَّ
کُمْ فَآمِنُوا خَیْراً لَکُمْ فِیها أَبَداً وَ کانَ ذلِ  سُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّ هَا اَلنّاسُ قَدْ جاءَکُمُ اَلرَّ  كَ عَلَی اَللّهِ يَسِیراً. يا أَيُّ

رْضِ وَ کانَ اَللّهُ عَلِیماً 
َ
ماواتِ وَ اَلْْ  وَ إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ ما فِي اَلسَّ
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بدرستی که آنان که کافر شدند و ستم کردند نخواهد بود آنکه خدا بیامرزد ايشان »يعنی:  (1)حَکِیماً 
نه آنکه برساند ايشان را به راهی مگر راه جهنم، جاويد خواهند بود در جهنم همیشه، و هست را و 

اين بر خدا آسان، ای گروه آدمیان! بتحقیق که آمده است شما را رسولی به راستی از پروردگار شما 
پس بگرويد که بهتر است از برای شما، و اگر کافر شويد پس بدرستی که از خداست هر چه در 

 « .آسمانها و زمین است، و هست خدا دانا و حکیم

ان الذين »کلینی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روايت کرده است که: آيه چنین نازل شده: 
يعنی: بدرستی که آنها که ستم کردند بر آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و « ظلموا آل محمد حقهم

يا أيها الناس قد جاءکم الرسول »ا آخر آيه. و آيۀ ديگر چنین است: سلّم و حقّ ايشان را گرفته اند، ت
يعنی: آمده است پیغمبر .« بالحق من ربکم في ولاية علي فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا بولاية علي. . 

بسوی شما به راستی از جانب پروردگار شما در ولايت علی، پس بگرويد و ايمان بیاوريد به ولايت 



است از برای شما، و اگر کافر شويد به ولايت علی خدا بی نیاز است از شما، آنچه در  علی که بهتر
 .(2)آسمانها و زمین است همه از اوست 

لُ مِنَ اَلْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ  فرو »يعنی: (3)لا يَزِيدُ اَلظّالِمِینَ إِلّا خَساراً  هفتم: وَ نُنَزِّ
می فرستیم از قرآن آنچه شفائی و رحمتی است از برای مؤمنان و نمی افزايد ستمکاران را مگر 

 « .زيانکاری

ق علیهما السّلام روايت کرده است که: مراد از ابن ماهیار به چندين سند از حضرت باقر و صاد
و لا يزيد »ظالمان، آنهايند که ستم بر آل محمد علیهم السّلام کردند، و آيه چنین نازل شده است: 

 .(4)« ظالمي آل محمد حقّهم الّا خسارا

 ستم نکردند بر ما»يعنی: (5)هشتم: وَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
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 « .و لیکن بودند که بر نفسهای خود ستم می کردند

کلینی و ديگران از حضرت باقر و کاظم علیهما السّلام روايت کرده اند که: حق تعالی عزيزتر و 
بر او ظلم کرده است بلکه خدا ما را به خود مخلوط گردانیده  منیعتر است از آنکه کسی توهّم کند که



و ظلم ما را ظلم خود شمرده، يعنی بر امامها و حجتهای من ستم نکردند در آن آزارها که به آنها 
 .(1)رسانیده اند و لیکن بر خود ستم نموده اند که خود را مستحقّ عذاب ابدی گردانیده اند 

ذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ   .(2)نهم: اُحْشُرُوا اَلَّ

م السّلام و اشباه علی بن ابراهیم گفته است: يعنی جمع کنید آنان را که ستم کردند بر آل محمد علیه
 .(3)و اعوان ايشان را 

قُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعِق سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اِتَّ يعنی: (4)ابِ دهم: وَ ما آتاکُمُ اَلرَّ
آنچه داده است شما را پیغمبر يعنی امر به آن کرده، پس بگیريد آن را، و آنچه منع کند شما را از آن »

 « .پس ترك کنید، و بپرهیزيد از عذاب خدا بدرستی که خدا شديد است عقوبت او

یر المؤمنین علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی بپرهیزيد از خدا و از ابن ماهیار از حضرت ام
ظلم آل محمد علیهم السّلام، بدرستی که خدا سخت است عقاب او از برای کسی که بر ايشان ستم 

 .(5)کند 

 .(6)خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً يازدهم: وَ قَدْ 

 ابن ماهیار از حضرت صادق علیه السّلام روايت کرده است که: يعنی ناامید است از رحمت
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